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ممئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را آقایان نام‌بردهٌ ذیل بر عهده داشته‌اند: 
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دیوشلی, عباس 

شهیدی, دکتر سیّدجعفر 
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گیاه. گا اغ (از برهان)" (انجمنآرای 
ناصری). حشیش و بات. (فرهنگ شعوری 
ا ۱۱۳۹ 
در مقاپل درخت. (فرهنگ نظام). علف سبز و 
سبزه و تبات و علف خشک. (ناظم الاطباء). 
ژستنی. روییدنی. نامی. نامیه: 
بپاهی بیامد به درگاه شاه 

که چندان ند بر زمین بر گیاه. . . فردوسی. 
چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 

چو شاخ رنگ درختان او تهی از بار. فرخی. 
آب حیوان از دو چشمش بدوید و بچکید 

تا برست از دل و از دید؛ معشوق گیاه. 

منوچهری. 

باد سخت گیاه ضعیف را بیفکند. ( کلیله و 
دمنه). 
بر خود آن را که پادشاهی نیست 
بر گیاهیش پادشا مشمار. 

دید امروز که در جنب تو هتند همه 
رنگ حلوای سر کوی و گیاه لب بام. انوری, 
مرئت‌های او مگر دل خاک 
بر زبان گیاه میگوید. خاقانی. 
فتنه شدن بر گیاه خشک ته مردی است 
خاصه به وقتی که تازه گل به برآید. خاقانی. 
په آمد از حدیقه وز گیاه 


نتایی. 


وزسلیمان نبی شد" دادخوا. ‏ مولوی. 
تا بریزد بر گیاه رسته‌ای 
تا بشوید روی هر ناشسته‌ای. مولوی, 


سرب یا شرپ گیاه. تدیر؛ گیاه. تتقل؛ گیاه 
خشی. دمم گاه خشک. دندم؛ گیاه که 
سیا طة. گاهشور. عشب گیاه تر. شم 
حشیش |گیاه خشک ] .عَيشومة؛ گیاه 
خشک. عُفر؛ گیاه ریزه. ودیس؛ گیاه خشک. 
وراق؛ گاه. هشیم؛ هر گیاه خشک. + موز 
گیاه دراز. (منتهی الارب). 
- مهرگیاه. رجوع به ذیل همین ترکیب شود. 
ګیاه آبگینه. [دِنْ / ن ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) گیاهی است که بدان شیشه را جلا 
دهند. سرفة کهنه را نافع باشد و آن را به تازی 
شجرة الزجاج خوانند. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

گیاهان. (إخ) ده کوچکی است از دهتان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت. وأقع 
در ۳۶هزارگزی جنوب خاور کهنوج و 
۴هزارگزی شمال راه مالرو رمشک به کهنوج. 
محلی کوستانی و هوای آن گرمسیر و سکنة 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج۸ 

گیاه انگل. (اگ ] (إ م رکب) گیاهی است که 
از شیرة درختان تغذیه کند و به آنها گزند 
بیشتری رساند. (جسنگل‌شاسی ج۱ 
ص ۲۱۹). 

گیاه‌یر. (ب ] (نف سرکب) برندة گیاه. ||( 





مرکب) داس که بدان دروند. (السامی فى 

الاسامی)؛ مِحَسّة؛ گیا‌بر. داس گیاه. (مقدمة 
الادب زمخشری چ تهران ص۱۰۱). داس و 
علف‌درو. آلتی باشد آهنین که بدان گیاه و 
علف را پرند و قطم کنند. 

گیاه ت رکیی. [ ت ]ام رکب )گیاء سخت تلخ 
و درد شکم را سود دارد.(معیار جمالی). فوژ, 
اگرترکی, (برهان ذیل فر). 

گیاه‌چو. (چ] (نف مرکب) گیاچر. رجوع به 

یاچر شود. 

گیاه‌چوا. (چ] (نسف مرکب) سخنف 
گیاه‌چران. گیاه‌چرنده. گیاچرا. رجوع به 
گیاچرا وگیاچر شود. 

گیاه‌چرایی. (ج] (حامص مرکب) عمل 
گیاه‌چر.رجوع به گیاچرایی شود. 

گیاه چریدن. [ چ د](مص مرکب) رجوع 
به گیا چریدن شود. 

گیاه‌خواز. (خوا / خا] (نف مرکب) 
گیاخور. خورندة گیاه. آنکه گیاه و علف 
خورد. رجوع به گیاخوار شود: شاه جانوران 
گوشت‌خوار باز است و شاه چهارپایان 
گیاه‌خوار اسب است. انوروزنامه). ||( 
مرکب) مرتع. آنجا که چارپایان بچرند و علف 
خورند: پبارس سربر چندانک دره‌ها و 
قهانها الت جسمله گاء‌خوار است. 
(فارسنامة این‌بلخی ص‌۱۵۵). به تابستان و 
زمستان از جای بجای همی گردند بر 
گیاه‌خوارهاو هواهایی که خوشتر بود. (حدود 
العالم). زم‌تان در شهر شدندی و تابستان به 
صحراء و گیاء‌خوارها جای گرفتندی و کشت 
ایشان جز گاورس نبود. (مجمل التواريخ و 
القسصص ص ۱۰۰). چون ربیم بودی په 
گیاء‌خوار از آنجا برفتندی. (ابوالشتوح ج ۵ 
صاع . جوع به گیاخوار شود. 

کیاه خوارکی. [خوا/خار /ر ] (حامص 
مرک عمل گیاه‌خوار گياءخورى. . رجوع به 
گاخوارگی شود. 

گیاه خوازه. [خوا /خاز /ر ] (نف مرکب) 
رجوع به گیاه‌خوار شود. 

گیاه‌خوازی. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) گیاه‌خوری. عمل گیاه‌خوار. 

گیاه خودرو. (دٍ خود / خذ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گیاهی که بدون کشت و زرع 
خود روید, چون گیاهی کوهی و صحرابی. 

گیاه‌خوو. (خوز / شْز] (نف مرکب) 
گیاخوار.آنکه علف یا گیاه خورد. ||([مرکب) 
مرتع و چرا گاه. گیاخوار. گیاه خورد: عیینةبن 
حصین مهتر بنی‌فزاره بود نزد پیفمبر (ص) 
آمد و گفت که مرا دستوری دهی تابه حد 
مدینه بیایم» به گیاه‌خور. که در بادیه گیاء 
خشک شده است. آن حضرت با او صلح کرد 


و آن گیاه‌خور به او داد و با یاران به مدینه آمد. 





گیاه‌زار. ‏ ۱۹۴۶۵ 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). رجوع به گیاه‌خوار 


شود. 

گیاه‌خورد. [خوز / خر ] ([مرکب) 
گیاه‌خور. مرتع. چرا گاه. گیاخوار. گیاه‌خور 
که در راه شهر گیاه‌خورد بزرگ بود که ساحت 
بار داشت. (تاریخ بیهقی ج فياض 
ص ۴۵۵). 

گیاه خوردن. (خوز /خر د] مص 
مرکب) با گیا خوردن. خوردن نبات و علف 
خوردن. چریدن؛ 

گیاگر خورد جانور با ک‌نیست 
چرا جانور جانور را چراست 
گفت درویش من نخواهم چیز 
س توانم گیاه خوردن نیز, مکتبی. 
تّل؛ گیاه خوردن. (دهار) (متهی الارب). 

گیاه خوری. [خو /خْ] (حامص مرکب! 
گاه‌خواری یا علفغواری. عمل گیاه‌خور. 
|اعسمل شخصی که پیروی از اصل 
گیاهخواری مسی‌کند ". گیاه‌خواری. 
نبات‌خواری. 

گیاهدار. (نف مرکب) دارند؛ گیاه. رجوع به 
گیادار شود. 

گیاهدان. ((خ) دمی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس. واقع در ۲۰هزارگزی 
باختر قشم سر راه مالرو باسعید به قشم. 
محلی جلگه و حوای آن گرمیر و سکن آن 
۰ تن است. آب ان از چاه و باران تأمین 
میگردد. محصول آن غلات و خرما و شغل 
اهالی صد ماهی و زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸)۔ 

گیاهدوران.(ج) دهی است از دهستان 
ایل تیمور بخش حومه شهرستان مهاباد. واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب مهاباد و ۲۵۰۰ گزی 
خاور شو ۀ مهاباد به سردشت. محلی 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن آن ٩۷‏ 
تن است. آب آن از رودخانۂ مهاباد تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, توتون و خبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کیاه‌زار. ([ مرکب) علفزار. مرتع. گیاه‌خور. 
گیاخورد. .گیاچر, چرا گاه . چمنزار؛ شتر داند 
که‌گیاء‌زار کجا است تا آنجا شرد. (ابوالفتوح 
ج۲ ص‌۳۲۸). از زمسین بیرون آورد آب و 


منوچهری. 


۱ -گیا. گیا. گیاغ؛ پهلری 08(81» کردی 
دای نو یرنی زاو نسطری زاو 
سمانی 98 سنگری و سرخه‌ای و 
شهمرزادی 4اك. (حاشية بسرهان اطع ج 
معین). 
۲-نل: گنت پنه. 

(فرانسری) ۷69۵۱2196 - 3 











۶ گیاهستان. 


گیاهزار. (ابوالفتوح ج ۵ ص ۴۷۲). گله‌ها که در 
آن نواحی و گیاءزارهای آن مراعی یافت» 
براند و بر حشم خویش قسمت کرد. (ترجسمة 
تاریخ یمینی ص .)۱٩۱‏ مراد به سائمه آن 
است که در گاه‌زاری که همه مسلمانان در آن 
یکسان بوند چریده باشند. (تاریخ قم ص ۱۷). 
رجوع به گیازار شود. 
گیاهستان. [د] (إ مرکب) جایی که گیاه 
روید. کشتزار. علفزار. مرغزار. مب 
(محمودین عمر), رجوع به گیاستان شود. 
گیاه سر یشم. [وس‌ش) (ترکیب اضافی.[ 
مرکب) نام درختی است. (انندراج). سریش, 
(برهان). گیاهی است خشک‌کننده و نجاران و 
صحافان بدان چسبانند. رجوع به سریشم 
شود. 
گیاه شتر. ( وش ثْ] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) گیاهی که به شتر ماند و از آن کتیرا 
گیرند.(ناظم الاطباء): 
شتر راز ریحان و ستیل زگل 
گیاء شتر بهتر آید خورش. 
(از فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۱۰). 
گیاه‌شناس. [ش | (نف مرکب) آنکه گیاه 
شناسد. شناسنده گیاهان و دانا به علوم 
گیاهشناسی, نباتی. (ذییل اقرب الصوارد). 
بات‌شناس. عَثّاب. اذیل اقرب الصوارد). 
خشایشی. متخصص در شناختن گیاهان. (از 
ذیل اقرب السوارد). شجار. (ذيل اقرب 
الموارد). 
گیاه‌شناسی. [ش] (حامص مرکب) عمل 
گیاهشناس. شناختن گاهان. و آن, یکی از 
شمه‌های علوم طبیعی است که گیاهان را از 
لحاظ دسته‌بندی عملی مورد تحقیق و بررسی 
قرار میدهد و دربارۀ تکوین ونشو و نما و 
آنچه موجب بهتری و جلوگیری از آفت آن 
است بحث می‌کند. (از داثرة المعارف فرید 
وجدی). ممرفةالبات. علمالبات. 
نبات‌شناسی. برای اطلاع از تاریخچذ 
گیاهشناسی به کتاب شش بال ژرژ سارتن 
مراجعه شود. 
کیاه شور. [د] (ترکیب وصفی» [مرکب) 
آنچه تلخ و شورمزه باشد از نبات و آن بمنزلۂ 
فوا که است شتران را. حمض: احمضت الابل؛ 
خوردند شتران گیاه شوره. احماض؛ گیاه 
شوره. (منتهی الارب). 
یاه سیر. (| مرکب) شیر گیاه. گیاشیر. 
رجوع به گیاشیر شود. 
گیاه فش. (ف ] (ص مرکب) مرکب از: گیاه 
+ فش (ادات تشبیه). گیاه‌وش. مانند گیاه. 
شییه به گیاه؛ 
سرو با قامعت گیاه‌فشی 
طشت مه با تو آفتابه کشی. نظامی: 
یاه قیصو. [دق / ص | (ترکیب اضافی. [ 





مرکب) گیاهی است که برگ آن مدور به اندازۂ 
یک درهم و شاخهای او باریک و درشت و 
صلب و بعضی منبسط بر روی زمین و بعضی 
راساق بقدر ذرعی و گلش زرد و ریزه و 
بعضی بنفش و بعضی را سفید و پرا کنده و 
ثمرش مثل غلاف تخم ترب و هلالی‌شکل و 
در غلاف تخم صدوری ربزه‌تر از خردل و 
بعضی شبیه به حلبه و ببعضی را غلاف 
غیرهلالی باشد. (از تحفا حکیم مومن)ء 
رجوع به مخزن الادویه, اختیارات بدیعی, 
تذکر؛ ضریر انطا کی و مفردات ابن بیطار شود. 
ناخنک و در تازی آن را! کلیل‌الملک خوانند. 
(برهان قاطع) (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۱۰) 
(ناظم الاطباء), اصاب‌الملک. (از سخزن 
الادویه). 
گیاه کاز.(نف مرکب) کسی که گیاء بک‌ارد. 
زارع. فلاح. 
گیاه کاری. (حامص مرکب) عمل گیاه کار. 
کشت‌کاری. زراعت. کشت و زرع. 
گیاه کار ی کردن. اک ] (مص مرکب) 
کاشتن و غرس نباتات و درخت. 
گیاه کاشتن. [ت ] (مص مرکب) کشت و 
زرع کردن. کاشتن نباتات. نشاندن یا غغرس 
کردن‌درخت. 
یاه کوه.(ج) دصی است از دهشتان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شبهرستان فومن. 
واقع در ۷هزارگزی شمال صومعه‌سرا و 
۰ گزی‌راه فرعی صومعه‌سرابه نرگستان. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و 
سکهان ۱۱۰ تن است. اب ان از رود ماسوله 
تأمین میشود. محصول عمد؛ آن برنج, توتون 
و نیشکر و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان حصیریافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


اپران ج۲) 
اشا ک. (ص مرکب) گیاهار و دارای‌گیاه 
شق (ناظم الاطباء): اعشاب؛ گیانا ک 
گردیدن‌جایی یعنی با سبزه و طراوت شدن. 
(از منتهی الارب) (صراح اللغة). اصبحت 
الارض حیرة؛ سبز و گیاهنا ک شد زمین. 
بت آلارض؛ گیاهنا ک شد زمین. (سنتهی 
الارب). 
گیاهنا کی.(حامص مرکب) سبزه‌زاری. 
کیاه نهفا کث. [دنّْ] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) سبزه‌ای است که آن را خرفه و پرپهن 
می‌گویند و به عربی بقلةالحمقاء خوانند. 
(برهان قاطع) (آشدراج) (ناظم الاطباء). قسم 
کوچک ان را لویبا نامند و وجه تسميه حمقاء 
آن است که در مل و وادیها و رودخانه‌ها و 
جاهای نمنا ک بیجا میروید و اختصاص به 
محلی ندارد وگاه آن بسیار نرم و تر و حفیف 
باشد. بزرگ و کوچک دارد. گیاه بزرگ آن 
کمتراز یک ذرع و ساق آن | کثر مفروش بر 





گیت. 


زمین و به سطبری انگشتی و بار نازگ و 
شکتنده و مایل به سرخی و برگ آن مايل به 
تدویر و اندک خیم وگل آن سفید و تخم آن 
سیاه و در برگ آن لزوجت می‌باشد. نوع 
کوچک آن مفروش به روی زمین و برگ و 
تخم آن از آن بار ریزه‌تر و اندک ترشی و 
این | کثر خودرو می‌باشد. (از مخزن الادویه) 
(از تذکرۂ داود ضریر انطا کی ج ۱ ص ۸۳) (از 
مفردات ابن‌بیطار ج۱ ص ۱۰۲) (از اختیارات 
بدیمی) رجله. خسیب. قلاللیه. بقلة 
مبارکد. بقلة فاطمه. بقلةالزهراء, عرفج. 
عرفجین. (مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مومن). خرفه. تورک. خلفه. (مخزن الادویه) 
(اختیارات بدیعی). 
گیاای. () به نی گیاء وگا: 
گیایش همه بود تریا کزهر 
به که سنگش از کهربا داشت بهر. 
رجوع به گیا و گیاه شود. 
گیی‌ارم.(1:] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان. واقم در ٩۲هزارگزی‏ خاور 
فن وه محلی کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و سكله آن ۱۳۵ تن است. اب ان از 


اسدی. 


چنمه‌سار تأمين ميشود. محصول عمد: آن 
غلات. لیات و ابریشم و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان بافتن پارچة 
ایریشمی و چادرشب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گییر۔ اک /گ ب ]([) ظاهرامرکب از:گی + 
بر [برنده | .(حائية برهان چ معین). نوعی از 
بیکان تیر باشد. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و آن را زربر نیز گویند. 
(حاشية برهان قماطع چ معین از فرهنگ 
رشیدی): 

ز آمدشد گیبر کینه کوش 

یکی سقف آمد هوا چوب‌پوش. ‏ هاتفی, 
گیپا. () شکنبه گوسپند که در آن گوشت قیمه 
و برنج و لپه و جز آن آ گنده پزند و خورند و از 
طمامهای نیکو و لذیذ است. (ناظم الاطباء). 
طعامی است که در میان یوتلی گوسپند و برنج 
و گوشت می‌پزند. (موید الفضلا)؛ 


پی گپا چو او روانه شود 
دشمن صدهزار خانه شود. 
سلیم (از بهار عجم). 
رجوع به کیا شود. 
گیپایی.(ص نسبی) گپافروش. آنکه گیا 
فروشد. (از آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اشتینگاس). 


گیمت. (هندی. ا) به زبان هندی نوعی از 
سرود است مثل دهرید. (از بهار عجم) (ناظم 
الاطاء) (از غیاث اللغات): 


بودگیت نزد طرب‌ستح رود 








گیت. 


در این کشور ذوق نام سرود. 
طفرا (از بهار عجم). 
ګیت. (إخ) دهی است از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان برجند. واقع در ۵۸ 
هزارگزی درمیان و ۲۱هزارگزی خاور شوسة 
عمومی قاين به درح. محلی کوهتانی و 
هوای آن گرمیر و سکنه آن ۳۶۴ تن است. 
آب آن از قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لنیات و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گیتار. (ذرانوی: !۲ آلسی است از آلات 
موسیقی شه ویولون که با مضراب نواخته 
گردد.قیتار. قیثار. (از المنجد), 





گیت‌خوان. [خوا / خا] (نف مسرکب) 
خواند؛ گیت. آنکه گیت خواند. مسطرب, 
سرودخوان. (از بهار عجم) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء): 
گیت خوانت زهره, قوال و مگس‌رانت زحل 
اپدارت ابر نیسان و خواصت افتاب. 
محمد عرفی (از بهار عجم ذیل کلمة خواص). 

کیت خواندن. [خوا/ خاذ] (مص 
مرکب) خواندن گیت. رجوع به‌گیت و 
گیت‌خوان و گيت‌خواني شود. 

کیت‌خوانی. [(خوا / خضا] (حامص 
مرکب) عمل گیت‌خوان. سرودخوانی. 

گیتری. ((ج) ده کوچکی است از دهتان 
کوهنبان بخش راور شهرستان کرمان. واقع 
در ۶۱هزارگزی شمال باختری راور و 
۷هزارگزی شمال راه فرعی کوهبان به 
راور. سک نة آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

گیتو قابوس. (اخ) نام یکی از سرداران 
هولا کوخان مفول بوده است. (تاریخ گزیده 
ص ۵۴۱. 

گیقی. (!)۲ جهان. کرۂ زمین. عالم سفلی. (از 
برهان قاطع) (از بهار عجم) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). کرۂ خا کی.کر؛ ارض: 
ایا خورشید سالاران گیتی 
سوار رزم‌ساز و گرد نتوه. 


رودکی. 





هموار خواهی کرد گیتی را 
گیتی است کی پذیرد همواری, رودکی. 
گیتیت چنین آمد گردنده بدین سان 
هم باد پرین آمد وهم باد فرودین. رودکی. 
دقیقی چار خصلت برگزیدست 
به گیتی در ز خوبی‌ها و زشتی, دقیقی, 
ابوسعد آنکه از گیتی بدو بربته شد دلها 
مظفر آنکه شمشیرش ببرد از دشمتان پرواء 
دقیقی. 
به سوی زواره یکی بتگرید 
کزین‌سان شگفتی به گیتی که دید. فردوسی. 
به گیتی رونده بود کام اوی 
به منشورها بر بود نام اوی. فردوسی. 
ز بهر جهاندار شاه کیان 
ببستند گردان گیتی میان. فردوسی. 
از حسن رای تست که گیتی گوای تست 
گیتی‌سرای تست ز کیما ک‌تا خزر. . فرخی. 
ولیکن. تو از آن ترسی که چون گینی ترا گردد 
شمار گیتی از تو باز خواهد داور سبحان. 
فرخی. 
شه گیتی ز غزنی تاختن برد 
بر اففانان و بر گبران کهیر. عنصری, 
شاهی که ز مادر ملک و مهترزاده است 
گیتی بگرفه‌ست و بخوردهست و بداده‌ست. 
ملوچهری. 
بی من نتوان کردن شادی و طرب هیچ 
زیرا که بدین گیتی اصل طرب این است. 
منوچهری. 
تاروم ز هند لاجرم شاها 
گیتی همه زیر باجو ساکردی. عمجدی. 
به گیتی عاشقی بی‌غم نباشد 
(ویس و رامین). 
چو تراه آسانی توان خورد 
چه باید پا همه کس دشمنی کرد. 
= (ویس و رامین). 
هر آن گاهی که گیتی گشت بی من 
مرا چه دوست در گیتی چه دشمن. 
(ویس و رامین). 
سیزده سال شهنشاه بماند اندر حبس 
کز همه نعمت گییش یکی صر ندیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۹۰ 
دل از آز گیتی چه پر کرده‌ای 
از او چون بری آنچه ناورده‌ای. اسدی. 
گیتی بشنو که می‌چه گوید 
با بی‌دهنی و بی‌زبانی, اصرخرو. 
گیتی‌بان خاطر بی‌غفلت 
پرنور نفع و خير ازیرا شد. اصر خسرو. 
صح صادق عرص گیتی را به نور جمال 
خویش منور گردانید. ( کلیله و دمنه). 
گیتی‌سیاه‌خانه شد از ظلمت وجود 
گردون‌کبودجامه شد از ماتم وفا. ‏ خاقانی, 





۱۹۳۶۷ 


شاه بود آ گه که وقتی ماهی و گاو زمین 
کلی اجزای گیتی را کنند از هم جداء 
خاقانی. 
خدایا تا جهان را آب و رنگ است 
فلک را دور و گیتی را درنگ است. نظامی, 
ج ترکیپات: 
گیتیآرا. گیی‌آرای. گیتی آراستن. گیتی 
آفریدن. گیتی آفرین. گیتی‌افروز. گیتیاف_زای. 
گینی افروختن. گیتی‌افروزی. گیتی‌پرور. 
گیتی‌بژوه. گینی پسند. گیتی‌پناه. گیتی‌خدای. 
گیتی خدیو. گیتی خرام. گیتی خور. گیتی‌دار. 
گی داور گیتیستان. گییی‌شناس, 
گیتی‌فروز. گیتی‌فزای. گیتیکرده: گیتی‌گرد. 
گیتی‌گروه. گیتی‌گشا. گیتی‌گشای. گیتی‌نکوه. 
گیتی‌نما. گیتی‌نمای. گیتی‌نورد. در هریک از 
این ترکیبات رجوع به ردیف خود شود. 
آن گینی؛ آخرت. آن جهان: 
اگررحمت نیاری من بمیرم 
در آن گیتی ترا دامن بگیرم. 
(ویس و رامین). 
این گیتی؛ اين دنا. اين جهان. 
- دو گیتی؛ این دنا و آن دنیا. دنا و آخرت. 
دو جهان: 
بوی در دو گیتی ز بد رستگار 
تکوکار گردی بر کردگار, 
دو گیتی را نهاد و راستی کرد 
به مویی اندر او کژی نیاورد. 
(ویس و رامین). 
-سفله گیتی؛ گیتی پت و دون 
به چشمم ندارد خطر سفله گیتی 
به چشم خردمند ازیرا خطیرم. . ناصرخسرو. 
|اروزگار. (برهان قاطع) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ شموری) (بهار عجم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
همچنان گیتی که دارد آبگین 
چون بماند داستان من برین. 
خوشا نبیذ غارجی با دوستان یکدله 
گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ و ولوله. 
شا کربخاری (از لفت فرس/. 
ملک چو اختر و گیتی سپهر و در گیتی 
همیش باید گشتن چو بر" سپهر اختر. 
عنصری. 


فردوسی, 


رودکی, 


یکی مهره‌باز است گیتی که ديو 
ندارد به ترفند او هیچ تيو. 
به گیتی در آن است درویشتر 


عنصری. 


1 - Guilare. 

۲ - او 938172 پازند آاقور 08 و 

و پیلری 918 ر اقاو ر 961۳ ,»80 

(دنیری)؛ سریانی 9610. (حاشیة برهان فاطع 
چ دکترمعین). 


۳-نل: باق ۴-نل: در. 











۶۸ گیتی. 


کش از آز بر دل گره بیشتر. اسدی, 
شدستم ز انده گیتی ملم 

چو گشتم ز انده عزلت ممکن, خاقانی. 
هرآنکه گردش گیتی به کین او برخاست 

بفیر مصلحتش رهبری کند ایام. سمدی, 
||بمجاز, حیات و زندگی و عمر: 

که‌گیتی سپنج است و جاوید نیست 

فری برتر از فر جمشید نست. . فردوسی. 
که فرجام, روز تو هم بگذرد 

خنک آنکه گیتی به بد نسپرد. فردوسی. 
|اکنایت از وضع و اوضاع: 

چوگینی چنان دید شاپور گرد 

عنان کئی پارگی را سپرد. فردوسی. 
||در تداول حکمت اشراق, گیتی به معنی عالم 
ظلمانی جسمانی است. سیخ اشراق گوید: 


جهان به دو گونه تقیم شود مینوی و آن 
جهان نورانی روحانی است وگیتی آن عالم 
ظلمانی جمانی. رجوع به حاشة حکمة 
الاشراق ج کربن ص ۱۵۷ شود. عالم ساده. 
نساسوت. عالم فنا. |زگلی است بسیار 
خوشیوی که از دریای بصره آورند. (برهان 
قاطع). ۷ رجوع به گیتی آرای شود. 

"گیقی. (() دهی است از دهستان درختگان 
بخش مسرکزی شهرستان کرمان. واقع در 
۷سزارگزی شمال خاوری کرمان و 
۲هزارگزی باختر راه مالرو شهداد به کرمان. 
ی وهوای آن سردسیر و سکنة 

ن ۱۴۵ تن است. آب آن از قنات تأمین 

میشود. محصولات آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گیتی آباد. (() ده کوچکی است از 
دهتان هرن شهرستان رفنجان. داتع 
در ۵۳هزارگزی ثمال باختری رفسنجان و ۸ 
هزارگزی شوبة رفنجان به یزد. سکتة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جنغرافیایی اسران 
Ae‏ 

گیتی آرا. (نف مرکب) آرایش‌دهند؛ گیتی. 
||((خ) خالق گیتی که کنایه از خداوندگار 
باشد. (یادداشت مولف). رجوع به گیتی‌آرای 
شود. 

گیتی آراستن. [ت] (مص مرکب) 
آراستن گیتی. آرایش کردن گیتی. 

گیتی آزای. (نف مرکب) آرایش‌دهندة 


گیتی. عالم آرای. (ناظم الاطباء): 

سبهری برین گونه برپای کرد 

شب و روز را گیتی‌ارای کرد. فردوسی. 
ای بار خدای گیتی‌آرای 

بر بندۀ پیر خود بخشای. سعدی. 
|اخداوند وخالق گیی. (آنندراج) 


(بهارعجم). ||از اوصاف پادشاه باشد. (از 
انندراج) (از بهار عجم) (فرهنگ شعوری ج۲ 








ص 0۳۱۴ 

شه گیتی آرای خورشیدبخت 

که‌بر تارک چرخ بنهاد تخت. فردوسی. 
||(! مرکب) نوعی از گل سرخ نیک‌منظر و 


رعنا که از بصره آورند و پرهای آن رامدتی 
موان نگاه داشت و چون آن را در لای 
لباسها نهند بوی خوش به آنها میدهد شبیه به 
بویی که مرکب از بوی مشک و عنبر باشد. (از 
فرهنگ شموری ج ۲ ص ۳۱۴) (ناظم 
الاطباء). رجوع به گل گیتی شود. 
کیقی آرایی. (حسامص مسرکب) عمل 
گیتی‌آرای. آرایش گیتی. 
گیتی آراییدن. (:۱امسص مرکب) 
آراستن گیتی. آرایش کردن گینی. رجوع به 
گیتی آراستن شود. 
گیقی آفریدن. ات 5) (سص مرکب) 
خلق کردن گیتی. به وجود آوردن گیتی. ایجاد 
و خلقت گیتی. 
گیتی آفرین. (ف | (نف مرکب) آفرینندة 
جهان. خالق جهان و گیتی. از صفات ایبزدی 
است. (بسهار عجم) (آتندراج). خداوند. 
پروردگار. آفریدگار: 
آمامالحق که او را آفرین‌گویی است در گیتی 
هر آن کو طاعت یزدان گیتیآفرین دارد. 
امیر معزی (از آنندراج) (ارمقان آصفی). 
من چه گویم حب حال خود که هت 
عالم‌الاسرار گیتی‌آفرین. خاقانی. 
گګیتی افروختن. لا ت] امص مرکب) 
روشن ساختن گیتی. ملور کردن جهان. 
گیتی‌افروژ. (] (نف مرکب) روشن‌کنندة 
دنیا. فروزندة دنیا؛ 


چنین گفت آن کس که پیروز گشت 
سر بخت او گیتی‌افروز گشت. ‏ فردوسی. 
کسام بر ساوه پیروز گشت 
ددا اندرون گیتی‌افروز گشت. فردوسی, 
مالف تواگرشمع گیتی‌افروز است 
چو شمع یک‌شبه عمرش بود نه دير و دراز. 
سوزنی. 
چون شعلة صبح گیتی‌افر وز 
در خرمن شب زد آتش روز. نظامی. 
لیلی نه که صبح گیتی‌افروز 
مجنون نه که شمع خویشتن‌سوز. ‏ نظامی. 
||(! مرکب) کنایه از آفتاب است: 
به خشکی رسیدند چون روز گشت 
گه تابش گیتی‌افروز گشت. فردوسی. 


کیتی‌افروزی. (1] (حامص مرکب) عمل 
و صفت گیتی‌افروز. افروختن گیتی, 

گیتی افزای. (1] انف مرکب) فزایندة 
گیتی, آبادکنندة گیتی. رجوع به گیی‌فزای 
شود. 

گیتی بان. (ص مرکب. ! مرکب) مرکب از: 
گیتی + بان, پسوند نبت و اتصاف. (حاشية 








گیتی پسندیدن. 
برهان چ معین). نگاهدارندة دنیا و روزگار 
است. (برهان قاطع) (بهار عجم) (آنندراج). 
|اکنایه از پسادشاه باشد. (برهان قاطم) 
(آندراج) (بهار عجم) (انجمن آراا, جهانبان. 
فرمانفرمای جهان* 
به شمشیر از جهان برداشت نام خسروان یکسر 
شمشیر ملکآرای گیتی‌بان. 
فرخی. 
گیتی بانی. (حامص مرکب) عمل گیتی‌بان. 
نگهداری گیتی و جهان. 
گیتی پرور. [ بز و] (نف مرکب) پرورندة 
گیتی. آنکه گیتی را بپروراند. ||( مرکب) کنایه 
از آفتاب. (از ناظم الاطباء). خورشید. شمس. 
خور. 
ګیتی پروری. [بَز ) (حامص مرکب) ٠.‏ 
عمل گیتی‌پرور. تنظیم و تدبیر گیتی 
گیتی پروریدن. ابّز و :] امسص 
مرکب) ترتیب کردن و پروراندن گیتی. نظم و 
ترتیب دادن گیتی, 
گیتی پژوه. زپ / ب ] (نف مرکب) مرکب 
از: گیتی + پژوه. پسوند فاعلی. (از حاحۀ 
برهان چ معین). دنیاطلب و طالب دنبا باشد 
چه گیتی به معنی دنیا و یژوه, طالب و خواهان 
و جویان باشد. (آتدراج) (برهان قاطع) (بهار 
عجم) (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۱۴. 
دنیاخواه. دنیادوست. خواهان دنیا. ||کایه از 
پادشاه باشد. (برهان قاطع): 
همه کار شاهان گیتی‌پژوه 
ز رای وزیران پذیرد شکوه. 
با پادشاهان گیتی‌پژوه 
کزین‌کار گشتند آخر ستوه. 
نظامی (آنندراج) (بهار عجم) (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۴) (ارمغان اصفی). 
گیتی پژوهی. [پ /+] (حامس مرکب) 
عمل گیتی‌پژوه. دنیاطلبی : 
به گیتی‌پژوهی چه یابیم دير 
که‌دودیست بالا و گردی است زیر. نظامی 
کیتی پژوهیدن. [پ /ب د (سص 
مرکب) طلب دنیا کردن. دنبال دنیا و جاه 
رفتن. رجوع به گیتی‌پژوه شود. 
گیتی پسند. (پَ س] (نسف مرکب) 
دنیاپند. جهان‌بسند. که مورد پسند گیتی 
قرار گیردة 
هر آوازه کان شد به گیتی بلند 
از اندازه‌ای بود گیتی‌پسند. نظامی, 
گیتی پسندی. (پ س] (حامص مرکب) 
عمل گیتی‌بسند. پسندیدن گیتی و دنا. 
گیتی پسند یدن. (پ س د] (سص 
مرکب) دوستدار شدن کت دنا را پسندیدن 


و خواستن. رجوع به گیتی‌پسند شود. 


نماند از بیم آن 


نظامی. 


۱ -مژید الفضلاء با اء مثلله فیط کرده است. 











کيتي پفاه. [ب ] (ص مسرکب) پناه‌دهندة 
گیتی.ملجاً دنا که کنایه از خداوند باشد؛ 
پر این همه هدیه‌ها پیش شاه 


بگویش ز دادار گیتی‌پناه. فردوسی. 
پس از نام یزدان گیتی‌بناه 
طراز سخن بت بر نام شاه نظاحی. 
که چون من به نیروی گیتی پناه 
به گردون گردان رسانم کلاه. نظامی. 
ساس از خداوند گیتیپناه 
که پیش است از این قصه انصاف شاه. 

نظامی, 


ااذ ارصافی است که پادشاهان را بدان 
ستایند. (از ارمغان آصفی): 


قباد و چو کشواد زرین‌کلاه 

بسی نامداران گیتی‌پناه. فردوسی. 
نبوده همچو او گیتی‌پناهی. (از حبیب‌السیر 
جزو؟ج۲ ص ۲۲۲ 


گیتی پناهی. [پٍَ] (حامص مرکب) عمل 
گیتی‌پناه. 

گیتی خدای. (ْ](|مرکب) خدای گیتی. 
پروردگار جهان. آفریند؛ جهان: 
چو نیکی نمایدت گیتی‌خدای 

تو باهر کسی نیز نیکی نمای, 
جوانمرد گفت ای ز گیتی‌خدای 
به پیغمبری خلق را رنمای. 

نظر کن در این جام گیتی‌نمای 
بین آنچه خواهی ز گیتی‌خدای. 
||کنایه از پادشاه باشد. 

گیتیی خد بو. (خ ز] ([ مسرکب) ۲ پادشاه 
گیتی.(از برهان قاطم. ذیل مادۀ خدیو): 
جهاندار محمود گیتی خدیو 
که بته په شمشیر گیتی ز دیو. .. فردوسی. 
||وزیر گیتی. || خداوندگار. خداوند روزگار. 
||بزرگ گیتی و جهان. |ایگانة عصر. (از 
برهان قاطم. ذیل ماد خدیو). 

گیتی خرام. [خ /خ /] اسف مرکب) 
آنکه تمام گیتی را گشته باشد. (آتندراج) (بهار 
عجم). ||کتایه از پادشاهی که سرتاسر گیتی را 


نظامی. 


سیر کرده است؛ 

همه کرد؛ شاه گیتی خرام 

در این یک ورق کاغذ آرم تمام. ‏ نظامی, 
گیتی خرامی. [خ /خ /خ)(حامص 
مرکب) عمل گیتی خرام. 


گیتی خرامیدن. (خ /ج 1 3] (مص 
مرکب) سیر کردن در گیتی. سیاحت کردن در 
جهان. 

گیتی خور. |خوز / خر] انف مرکب) از 
تسام نیکهای گی بسهر ه«ورشونده. 
متنعم‌شونده. متلذذ به لذایذ گیتی؛ 

همچنان لشکرکش و دشمن‌کش و دیناربخش 
همچنین گیتی‌خور و میری‌کن و نیکی‌فزای. 

منو چهری. 





رجوع به جهان‌خور شود. 

کیتی خوردن. (خوز /خُز د1 (سص 
مرکب) جهان خوردن. از هم لذایذ گیتی 
یکمال متمتم شدن. متلذذ و متنعم شدن؛ 
شاهی که ز مادر ملک و مهترزاده‌ست 
گیتی بگرفته‌ست و بخوردهست و بداده‌ست. 

منوچهری. 

رجوع به گیتی‌خور شود. 

ګیتی خوری. (خو /2)(حامص مرکب) 
عمل گیتی‌خور. در تنعم و ناز بودن. 

ګیتی ۵او. (نف مرکب) دارنده گیتی. صاحب 
و قابض گیتی, گیتی‌آرای و گیتی‌بان که به 
معنی پادشاه باشد. (از بهار عجم) (آنندراج). 
مالک عالم و پادشاه. (ناظم الاطباء): 


ز جمله ملکان جهان که داند کرد 
هزار یک زان کان شهریار گیتی‌دار. . فرخی. 
ایر غازی محمود سیف دولت و دين 
خدایگان جهانگیر شاه گیتی‌دار. مسمودسعد. 
باندهمت و بسیاردان و اندک‌سال 
جهان‌گشای و ممالک‌ستان و گیتی‌دار. 
کمالاماعیل (از آتندراج). 
جاودان گیتی به حکم شاه گیتی‌دار باد 
جایگاه بدسگال شاه گیتی, دار باد. 
کمال اسماعیل (از آنندرا اج). 
گیتیدازی. (حاص مرکب) عمل 


گیتی‌دار.گیتی داشتن. جهانداری. 
گیتی داشتن. [ت] (مص مرکب) دنیا 
داشتن. سروری کردن در گیتی. سلطنت؛ 
بر جهان فرمان تو ران و بر زمین خسرو تو باش 
از مهان طاعت تو خواه و از شهان گیتی تو دار, 
فرخی. 
گیتیی ۵اور. [] (ص مسرکب, [ سرکب) 
داور گیتی. آنکه در گیتی داور باشد. حا کم و 
قاضنوچییگٌیتی. || آنکه به عدل داوری کند؛ 
با تخگیدونریکرش گردون شده خاک درش 
وز رای گیتی‌داورش گیتی نمودار آمده. 
خافانی, 
گیتی ستان. (س] (تف مرکب) به معلی 
گیتی آرای و گیتی‌بان باشد. (بهار عجم) 
(آندراج) (فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۱۲). 


||ف‌اتح عالم. (ناظم الاطباء). جهانگر. 

جهانگشای. ستاننده گیتی؛ 

دگر نامه‌ای کرد زی سیتان 

به نزد سپهدار گیتی‌ستان. اسدی. 

به جای خسرو گیتی‌ستان ستانی داد 

ز ملک گیتی چونانکه خرو از شیرین. 
سوزنی. 

جهان را خاص این صاحبقران کن 

فلک را یاد این گیتی‌ستان کن. نظامی. 

شاه غازی خرو گیی‌ستان 

آنکه از شمشیر او خون میچکید. حافظ. 


خرو گسیتی‌ستان امسیرتیمور گورکان. 





گیتی‌کرده. ۱۹۴۶۹ 


(حییب‌السیر ص ۱۲۳). 
گیتی ستانیی. [س ] (حامص مرکب) عمل 
گیتیتان. غلبة بر عالم. جهانگشایی. 
جهانگیری. (از ناظم الاطباء), 
گیتی شناس. [ش ] (نف مرکب) شناسنده 
عالم. شناسنده گیتی. مجرب. دنیادیده؛ 

مرااز تو آنگاه بودی سپاس 


ترا خواندمی شاه گیتی‌شناس. . فردوسی. 
مگر نشنیدی از گیتی‌شناسان 
که‌باشد بر نظاره جنگ آسان. 

(ویس و رأمین). 
[|بمجاز, جفرافی‌دان: 


نختین طرازی که بت از فیاس 
کتابی است کان هت گیتی‌شناس. نظامی, 
گبتی شناسبی. [ش ](حامص مرکب)عمل 
گیتی‌شناس. دانستن جهان. ||جغرافی‌دانی. 
جهانشناسی. 
گیتی فروز. [ث] (نف مرکب) آنچه جهان 
راروشن و فروزنده کنند. عسالمتاب و 
روشن‌کنندة عالم. (ناظم الاطباء): 
چو برگشت خورشید گیتی‌فروز 
بیامد دمان تا به کوه اسپروز, 
چو روز دگر صح گیتی‌فروز 
به پیروزی آورد شب را به روز. 
نور گیتی‌فروز چشمۀ هور 
زشت باشد به چشم موشک کور. 
به شب گفتی آن جرم گیتی‌فروز 
دری بوده از روشتایی به روز. 
||کنایه از پادشاه باشد؛ 
وزیر جهاندار گیتی‌فروز 
وزیر هنرپرور رأی‌زن- 
نخته جهاندار گیتی‌فروز 
به فیروزی آورده شب را به روز. نظامی. 
||( مرکب) کنایه از آفتاب و خورشید و خور 


فردوسی. 
نظامی. 
سعدی. 


نعدی, 


و مهر باشد؛ 

چو پیراهن زرد پوشید روز 

سوی باختر گشت گیتی‌فروز. ‏ فردوسی. 
گراز ابر دیدار گیتی‌فروز 

پپوشد نماند نهان نور روز. اسدی, 
ز گردون و از گشت گیتی‌فروز 

بدین راز چندی پیمود روز. اسدی, 
چو از نیمه خم یافت بالای روز 

به خاور شتاپید گینی‌فروز. اسدی, 
گیتی فروزی. ف)(حامص مرکب)عمل 
گیتی‌فروز. روشن کردن جهان. 
گیتی فزای. (ت] (نف مرکب) سخفف 
گیتی‌افزای. فزایند؛ گیتی. آبادکند: جهان: 
همی گفت هر چیز گیتی‌فزای 

بدین هندوان داده گیتی‌خدای. اسدی. 


کیت ی کرده. اک د / د] (نسف مرکب) 


۱-مرکب از گیتی + حدیو ( کلمة ترکی). 











۷۰ گیتی‌گرد. 


کرده‌شده از گیتی. به وجودآمده از گیتی. 
|اکنایه از بضر و اولاد آدم باشد. (از ناظم 
الاطباء). 
کیت یگو۵. (گ ] (نف مرکب) گردندۂ گیتی. 
چرخنده گیتی؛ 
گیتی و آسمان گیتی‌گرد 
بر در تو زند بردایرد. نظامی. 
گیت یگردی. (گ] (حاص مرکب) عمل 
گیتی‌گرد. گردش کردن در گیتی. گشستن در 
جهان. جهانگردی. 
گیتی گروه. (گ] (! مسسرکب) گروه و 
جمعیت که در گیتی بود. |[کنایه از آدمیان 
باشد. (از مزیدالفضلا) (بهار عجم) (آتدراج). 
گيتب یگشا. (گ ) (نف مرکب) گشایند: گیتی. 
فاتع. جهانگیر: 
پسر کو با پدر همدل بود بار مه باشد 
بخاصه چون پدر گیتی‌گنایی تاج‌ده باشد. 
فرخی. 
ګیت یگضای. (گ ] (نف مرکب) به معنی 
گیتی‌گشا. فاتح عالم. (از ناظم الاطباء): 
جهاندار محمود گیتی‌گشای 
خداوند شمشیر و فرهنگ و رای. فردوسی. 
آفتاب رای گیی‌گشایش از تتق حشمت 
نورافشان شد. (حبیب السیر ص 4۱۲۴ 
کیت یگشایی. (گ ] (حامص مرکب) عمل 
گیتی نکوه. [نْ / ج ] (نف مرکب) نکوه 
مطابق نسخ کهن‌سال به ضم اول اینجا په معنی 
سرکوبی و غلبه است له سرزنش ولی در 
فرهنگها نامده. (حاثی شرفنامه چ وحید 
ص :)٩۳‏ 
همه کار شاهان گیتی‌نکوه 
ز رای وزیران پذیرد شکوه. نظامی. 
گیقی ذما. [نْ / ن /ن] انسف مرکب) 
نمایان‌کنندۂ گیتی. که گیتی در او نماید. رجوع 
به گیتی‌نمای شود. 
- آینۀ گیتی‌نما؛ آینة اسکندری: 
به سعی ای آهنین‌دل مدتی باری بکش کآهن 
به سعی آیيلة گیتی‌نما و جام جم گردد. 


سمدی, 
¬ جام گیتی‌نما: 

گنج در آستین و کیسه تھی 

جام گیتی‌نما وخا کر حافظ. 
رجوع به جام گیتی‌نمای شود. 


گیتی‌نمای. [نْ / ن /ن) نف مسرکب) 
نمایان‌کندة گیتی. نشان‌دهندة جهان. ||کایه 
از یه سکندری باشد که به حکم اسکنندر 
مقدونی ساخته شد. (از انندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||کنایه از جام جبهان‌تمای باشد. 
رجوع به جام جهان‌نمای و جام گیتی‌نمای 


شود. 


- جام گیتی‌نمای؛ جام جهان‌نما؛ 





زکیخرو آن جام گیی‌نمای 


که‌احکام انجم در او یافت جای. ‏ نظامی. 
نظر کن در این جام گیتی‌تمای 
بین آنجه خواهی ز گیتی‌خدای. نظامی 
فرومانده در کج تاریک‌جای 
چه دریاید از جام گیتی‌نمای. سعدی, 


گیتی نورد. (ن و] (نف مرکب) جهانگرد. 
چه گیتی به معتی جهان و نوردیدن به معنی 
گردیدن‌است. (برهان قاطع) (بهار عجم) 
(آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). سبام. 
رحاله. جهان‌پیما, |[کنایه از آفتاب. (انجمن 
آرا) (بهار عجم) (آنندراج) (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (مؤيد الفضلاء). |اکنایه از 
اسب تیز و خوش‌رفتار. (مؤيد الفضلا) (برهان 
قاطع) (آنندراج) (بهار عجم) (انجمن آرا). و 
هر مرکوب تندرو است. همچون وسیله‌های 
نقلی امروز. ||کنایه از اسکندر. (برهان قاطع) 
(يؤيد الفضلا) (انجمن آرا) (بهار عجم) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): 
بکندر جهاندار گیتی نو رد 
چو دید ان چنان مردی ازاد مرد. 
برآمد به زین شاه گیتی‌نورد 
زگیتی به گردون برآورد گرد. 
جهان مرزبان شاه گیتی‌نورد 
برافروخت کاین داستان گوش کرد. نظامی. 

گیتی توردی. [ن ] (حامص مرکب) 
عمل گبی‌نورد. جهان‌نوردی و رجوع به 
گیتی‌نورد شود؛ 
جهان پیمایش از گیتی‌نوردی 
گروبرده ز چرخ لاجوردی. نظامی, 

گیتی نوردیدن. [ن و دی د] (مسص 
مرکب) گردیدن در گیتی. گیتی راسیاحت 
کردن و زیر پای گذاردن. رجوع به گیتی‌نورد 

:وتگوبی‌نوردی شود. 

ویج (ص) پریشان و پرا کنده‌خاطر.(برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث اللعات) 
(ناظم الاطباء). ||احمق و ابله. (برهان قاطم) 
(لفت فرس اسدی) (معیار جمالی) (ناظم 
الاطباء) افرهنگ نظام). دنگ و منگ. 
سبک‌سر. سبکسار. خل, گول: 
ای فلک با رفعت و تعظیم تو چون خاک پست 
وی ملک با دانش و تدیر تو معیوب و گیج. 

شمس فخری. 
| شخصی راوید که ه سیب صدمه,دماغ او 
پریشان شده باشد. (برهان قاطم) اقرهنگ 

جهانگیری) (غیاث اللفات) (چراغ هدایت). 
گیچ رفتن سر؛ مرضی است در سر که هر 
چیزی در نظر دور ميزند. (از فرهنگ نظام), 
-سرگیجه؛ مرضی است در سر که هر چیزی 
در نظر دور میزند. (از فرهنگ نظام) رجوع به 
سرگیجه شود. 
|| خودستای و صاحب عجب و تکیر. (برهان 


نظامی. 


نظامی. 





قاطع) (لفت فرس اسدی) (معیار جمالی) 
(فرهنگ حافظ اوبهی) (فرهنگ نظام) 
(فرهنگ شعوری ج ۲ ص۳۰۸) 
همه با حیزان حیز و همه با گیجان گیج 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
قریم‌الاهر (از لفت فرس). 
اژدها یک لقمه کرد آن گیچ را 
سهل باشد خونخوری حجیج را. 
جز مگر مرغی که حزمش داد حق 
تا نگردد گیج آن دانه و مَل, مولوی. 
-گیج گشتن؛ خودستا و معجب گشتن: 
جز مگر مرغی که حزمش داد حق 
تا نگرده گیج آن دانه و مَلّق. مولوی. 
|اخدر. دارای خدارت حواس. (ناظم , 
الاطباء). ||سرگشته و حیران. (برهان قاطع) ی 
(میار جمالی) (ناظم الاطباء؛ کی که 
مغزش درست کار نمیکند که لفظ دیگرش 
سرگشته است. (فرهنگ نظام). بی‌مفز. 
بی‌فکر؛ 
کارو باری کان ندارد پا و دست 
ترک گیر ای بوالفضول گی مست۔ 
مولوی (منوی ج کلاله ص 4۴۱۳ 
گیج‌گشتم از دم سودائیان 
که‌به تزدیک شما باغست و خوان. مولوی. 
گفتگو بار گشت و خلق گج 
در سر و پایان این چرخ سیج. 
گفتابرو ای سادة مسکین که هنوز 
ز آن ہوی یکی تار دو عالم گیج است. 
رکنای مسیح (از چراغ هدایت), 
-گیج داشتن؛ حیران و مبهوت کردن. 
سرگشته و حیران ساختن: 


مولوی, 


مولوی, 


دام کردم سعیها در جستجوی خویشتن 
گیج‌دارم چرخ را از های و هوی خویشتن. 
ظهوری (از انندراج), 
<گیج شدن؛ پریشان‌فکر شدن. سرگشته و 
حیران شدن: ۱ 
گیج شده‌ست این سر من این سر سرگشتة من 
تا که ندانم پراکه پسرم یا پدرم. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
<گیج کردن؛ حیران و سرگشته کردن: 
گیج کرد این گردنامه روح را 
تا یابد فاتح و مفتوح را, مولوی. 
-گیج گشتن؛ سرگشته و حیران گشتن: 
گیچ‌گشتم از مردم سودائیان 
که به نزدیک شما باغست و خوان. مولوی. 
گیج. ((خ) دهی است از بخش روانسر 
شهرستان سنندج. واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
جدوب روانر و ۴هزارگزی باختری راه 
اتومبیل‌رو کرمانشاه به روانسر, در کنار 
رودخانة قره‌سو. محلی دشت و هوای آن 
سردبیر و کل آن ۱۰ تن است. اب آن از 





رودخانة قره‌سو تأمین میشود. محصول آن 





غلات» حبوب و چفندر و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
گیج. (خ) نام طایفه‌ای است از طوایف ناحية 
مکران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 
گیجالیی بالا. ((ع) دهی است از دهستان 
والاف‌جرد شهرستان بروجرد, واقع در 
۶هزارگزی جنوب بروجرد و ۵هزارگزی 
خاور شوسة بروجرد. محلی کوهستانی 5 
هوای أن سردمیر و سکلة ان ۲۹۲ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و تغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
گیجالی پایین. ((خ) دمنی است از 
دهستان والانجرد شهرستان بروجرد. وأقع در 
۷هزارگزی جنوب بروجرد و ۵هزارگزی 
خاور شوس بروجرد. کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و سکه آن ۱۱۸۴ تن است. آپ آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شنغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
چترافیایی ایران ج ۶). 
کیحان.(ج) دصی است از دهستان 
کوهستان بخش کلاردشت شهرستان نوشهر. 
واقسم در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
مرزن‌آباد و ۰اهزارگزی باختری شوه 
چالوس به تهران. محلی کوهتانی و هوای 
ان سردسیر و سکله آن ۷۵ تن است. اب آن 
از چشمه تأمین میسود. محصول عمده آن 
غلات, لیات گردو و ارزن و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰4۳ 
کیحان.(ج) دهی است از دهستان رادگان 
بخش حومة واردا ک شهرستان مشهد. واقع 
در ۷۴هزارگزی شمال باختری مشهد و کنار 
راه عمومی مشهد به رادکان. محلی جلگه 5 
هوای آن معتدل و سکنة آن ۴۴ تن است. اپ 
آن از رودخانه تأین میشود. شغل اهالی 
زراعت و م‌الداری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ګیج خوردن. | خسوز / خر د] (مص 
مرکب) گیج خوردن سر. دوار پیدا کردن سر: 
سرم گیج خورد. سرم گیج میخورد. 
گیچ رفتن. ر ت ] (مص مرکب) سر کی 
گیج رفتن؛ دوار سر یافتن و آن بیماری است 
که آن را دوار سر گویند. (از ناظم الاطباء): 
سرم گیج می‌رود. چرا سرت گیج میرود. 
گیچ شدن. اش د] (مص مرکب) دست و 
پاگم کردن. حیران شدن. خود راگم کردن: 
گیج شده‌ست این سر من این سر سرگشتة من 
تاکه ندانم پسرا که پسرم یا پدرم. مولوی. 
کیج کردن. اک د] امص مرکب) حیران و 
مبهوت کردن. ||در اثر خوردن و یا آشامیدن 
و یا بوییدن چیزی مدهوش و بی‌هوش گشتن: 





عطر این گلها مرا گیج کرده. 
گیچگان. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
کوهنبان بخش راور شهرستان کرمان. واقع 
در ۶۵هزارگزی باختر راور به کرمان. سکن 
آن ۱۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
گیچگاه. (! مرکب) شتیقه. گودی دو پهلوی 
پیشانی که به گوش متصل است. و وجه تسمیه 
آن است که ضربت به شقیقه آدم را گیج میکند. 
(فرهنگ نظام). صدغ. لهج قزوینی: گیژگاه. 
گی ج گګیج خوردن. |خوز /شزذ] 
(مص مرکب) تلوتلو خوردن. نامنظم راه 
رفتن. ||کار را نادرست و نامرتب انجام دادن. 
گیجوان. اگیج] (اخ) دی است از 
دهستان درزاب بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد. واقع در ۴۲هزارگزی شمال 
باختری مشهد و ۷هزارگزی خاور شوسة 
مشهد بف‌قوچان. محلی دامنه و هواي آن 
معتدل و سکنذ آن ۴۹۵ تن است. اب ان از 
قتات تأمین ميشود. شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گیجولیه. [ئی ی ي] ((خ) دهی است از 
دهتان ده سرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۸۶هزارگزی جنوب بافت 
و ۲هزارگزی باختر راه فرعی دولت‌آباد به 
باقت. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و 
سکنه آن ۸۰ تن است. اب ان از قتات تامین 





میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸)۔ 
کیج و کنگت. زج گ ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) حیران و بی‌زبان. سرگشته و خاموش. 
کیج و کنگ شدن. (جگ ش ذ] (مصس 
مرک ب )یران و بیزبان شدن. سرگشته و 
خامو نی گیشدن. 
کیچ وگنگ گشتن. [جگگ ت ]مص 
مرکب) سرگشته و حیران گشتن. سرگشته و 
خاموش شدن. 
گیج و ویج. (ج](ص سرکب. از اتباع) 
دنگ و منگ. پریشان‌خاطر: 
دلم از دست خوبان گیج و ویجه 
مژه برهم زنم خونابه ریجه. باباطاهر. 
گیچه. (ج /ج] (حامص) مرکب از: گیج +۰ 
(پوند حاصل مصدر). (حاشیة برهان ج 
معین). || (ص) به معنی گیج است که پریشان و 
پرا کنده و سراسیمه گشته و سرگردان و حیران 
گردیده باشد. (برهان قاطع). در تداول عامه. 
مرد گیج: آن گیج گیجه را بیین. رجوع به گج 
شود. 
گیچی. (حامص) پریدانی و پرا کندگی 
خاطر. || خدارت حواس, |احیرانی و 
سرگشتگی. || حمافت. (ناظم الاطباء). اين 





گیچرنه. ۱۹۴۷۱ 


لفت در جای دیگر دیده نشد. رجوع به گیج 
شود. 
گیجیدن. (5] (مص) گیج شدن. گیج 
خوردن. گیج گشتن. رجوع به گیج شدن شود. 
گیحیده. [ 5 /د](نمف /نف) اسم مفعول از 
گیجیدن. (حائیه برهان قاطع چ معین). |أبه 
معنی دماغ پریشان‌شده, (برهان قاطع). 
پریشان‌شده. (ناظم الاطاء). پریشان‌خاطر. 
(انجمن آرا). ||سراسیمه گشته و سرگردان و 
حیران گردیده. (برهان قاطع). سرگردان و 
حیران‌گر دیده. (ناظم الاطباء) |اکم‌هوش. 
(انجمن آرا). رجوع به گج شدن شود. 
گیچینه. [نْ / ن ] (ص) به معنی گیج باشد. 
(فرهنگ جهاتگیری). رجوع به گیج شود. 
گیچ. (ص) لهجه‌ای است از گیج. رجوع به 
گيج‌شود. 
گیچال. (ص) کی که موی سرش شانه 
نشده و ژولده است. (فرهنگ نظام). 
گیچلر. (1) (اخ) دی است از دهستان 
نازلو بخش ارومیه. واقع در ۱۸۵۰۰گزی 
شمال خاوری ارومیه و ۲۵۰۰ گزی خاور 
شوسة ارومیه به سلماس. محلی جلگه و 
هوای آن معتدل و سکن آن ۳۶۵ تن است. 
آب آن از نازلوچای تأمین میشود. محصول 
آن غلات. چفندر, توتون, کشمش, حبوب و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
گیچلر. [] (اخ) دهصی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گزی شمال ارومیه و ۲۵۰۰ گزی 
خاور شوبة ارومیه به سلماس. محلی جلگد 
و هوای آن مسدل و سکنة آن ۱٩۳‏ تن است. 
آب آن از جویبار عربلو تأمين میشود. 
محصولات آن غلات, چفندر, حبوب و 
کشمش است. شفل اهالی زراعت و صبنایم 
دستی آنان جوراب‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۴). 
گیچلر. 1d)‏ (اخ) دهی است از دهستان 
گیچلرات بخش پلدشت شهرستان ما کو.واقم 
در ۴۷۰۰۰ گزی خاوری پلدشت و ۲۵۰۰۰ 
گزی خاور شوب خوی به ما کو.محلی 
کوهستانی و دوای آن معتدل و سکنذ آن ۶۵ 
تن است. آب آن از چشمه تأسین میشود. 
محصولات آن غلات و پنبه و ضغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیمیافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
بیچونبه. [ئی ي ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و #هزارگزی چنوب راه مالرو 





۱۹۴۷۲ 


بافت به‌ساردویه. سکن آن ۱۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
گیچه. (ج /ج ] (حامص, ص) گیجه. رجوع 
به گیج و گیجه شود. 
گیچیده. [د /د] (نمف /نف) به معنی گیچ 
و گیجیده باشد. رجوع به گیچ و گیجیده شود. 
گیجون. (گ ] ((خ) تسحریری از جیحون 
باشد. مولف سرزمیهای خلافت شرقی 
نویسد: معلوم نیست اعراب اسم جبیحون و 
سیحون را از کجا گرفته‌اند ولی دور نیت از 
بهودیان اقباس کرده باشند زیرا در کتاب 
تکوین تورات (۱۱:۲, ۱۳) دو کلمه به نام 
گسیجون و پسیون وارد شده است. (از 
سرزمینهای خلافت شرقی تاليف لسترنج 
ترجمة فارسی ص ۲۶۳). رجوع به جیحون 


شود. 
گیخ. ((خ) دهی است از دهستان جره بخش 
سرکزی شهرستان کازرون. واقع در ۶۴ 
هزارگزی جنوب خاور کازرون. کنار 
رودخانه جره. محلی دامنه و هوای آن 
گرمسیر و سکنة آن ۸۴ تن است. آب آن از 
رودخانةٌ جره تأمین میگردد. محصول آنجا 
غلات» برنج, کنجد و مرکبات و شفل امالی 
زراعت و ب‌اغبانی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷)۔ 
گیخ. ((خ) دهی است از دهستان کارواندر 
بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع در 
۶۵هزارگزی جنوب باختری خاش و 
۵هزارگزی شمال شوسة خاش به ایرانشهر, 
محلی کوهستانی و هوای آن گرمسیر وسکنة 
ان ۱۵۰ تن است. آپ آن از چشمه تامین 
میشود. محصولات عمدة آن غلات و ذرت و 
شنغل اه الی زراعت است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
گیخاتو. ((خ)(امیر..) از ایلخان مغولی ایران 
است که چون با بحران مالی و اقتصادی 
مواجه گردید به دستور وزير خود عزالایین 
مظفر و به تقد از چیتیها, پول کاغذی به نام 
چاو (نظیر اسکناس فعلی) منتشر ساخت ولی 
مردم که به دستگاه حکرمت مغول اعتمادی 
نداشتند از قبول چاو خودداری و در برابر 
احکام و فرامین سخت گیخاتو بسختی 
مقاومت کردند و سرانجام گیخاتو به دست 
بایدو, یکی از نواده‌های چنگیز, کشته شد و 
حکومت وی از سال ۱7۶۹۰ ۶۹۴ھ .ق.بوده 
است. (از طبقات سلاطین اسلام ص ۱۹۵). 
ګید.([) مرغ گوشت‌ربا را گویند که غلیواج 
است و او شش ماه نر و شش ماه ماده می‌باشد 
و بعضی گویند یک بال نر و یک سال ماده 
است. (برهان قاطم) (غاث اللفات) (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندرا اج) (انجمن آرا). غليواز. 
(الفاظ الادویه). غلیواژ. کلیواژ. زغن. خاد. 


| (فرهنگ جهانگیری). مولف فرهنگ نظام در 
معنی این کلمه گوید: ظاهراً همان جانور است 
که مشایه بود به غلیواج و ان نوع علی‌حده 
است و به هندی نر آن راگیده گویند به دال 
مخلوط التلفظ به هاء. |اکنایه از کسی که 
رجولیت و غیرت و حت نداشته باشد. 
مشهور است که شخصی را شخصی پرسید که 
راست است که غلیواج شش ماه نر و شش ماه 
ماده می‌باشد جواب داد که از کسی باید 
پرسید که یک سال غلیواج بوده. و بنا بر آن 
است که کی را که رجولیت و یرت و 
حمیت نباشد به گید نبت کنند و گیدی 
گویند.(برهان قاطع) (انجمن آرا) (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام). بی‌رگ. و دجوع 


به گیدی شود. 





گید. (فرانسوی, !)۱ در فارسی به معلی 
زاهنمای شهر یا کشور به کار می‌رود. 

گید. ((خ)" با گیدو رنی ۲ نقاش ایتالائی 
است که به سال ۱۵۷۵ . بدتیا آمده و تا نال 
۲ م. زندگی کرده است. وی به ظرافت و 
روشنی بیان و رنگ‌آمیزی آثار خود معروف 
بوده. 

گیداری.(خ) دصی است از دهستان 
خنافره بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
واقع در ۲هزارگزی چنوب باختری راه فرعی 
اتومبیل‌رو شادگان به آبادان. محلي است 
دشت و هوای آن گرمسیر و سکن آن ۰ تن 
است. آب أن از رودخانة جراحی تامین 
میشود. محصول عمدة آن خرما و غلات و 
شغل امالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
ستی انان عبابافی است. سا کنان ان از طايفة 
اب وخضر و خنافره هستند. (از فرهنگ 

: بچفیافیایی ایران ج ۶ا۔ 

گید یست. [ب ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کارواندر بخش خاش شهرستان 
زاهدان. واقع در ۶۱هزارگزی جنوب خاوری 
خاش و ۱۵هزارگزی شمال شوه خاش به 
ایرانشهر. سکنۂ آن ۱۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 

ګید سکت. [د] (إخ) دهی است از دهتان 
عربخانه بخش شوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال باختری شوسف 
و ۲۰هزارگزی شمال باختری هشتوگان. 
محلی دامنه و هوای آن گرمیر و سک آن 
۲ تن است. اب ان از قنات تأمین مشود و 
مسحصول عمدة آن غلات و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

گیدش. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۸۳هزارگزی خاور مشیز 








گیر 


سر راه مالرو شیرینک به چهارطاق. سکة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ae‏ 
گیدی. (حامص) نامردی. بی‌غیرتی. 
بی‌حمیتی. || جبن. (ناظم الاطباء). || حماقت. 
بلاهت. (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). || (ص 
تسبی) منسوب به گید, رجوع به گید شود؛ 
با ما چه کرد دیدی ملاجلال گیدی 
از مصطفی شنیدی لا خیر فی عبیدی. 
؟ (از آندراج). 
مژلف فرهنگ نظام دربارة معنی این کلمه 
گوید:به معنی قرمساق معلوم ميشود نه به 
معنی هیز و بی‌جرأت. (فرهنگ نظام): 
خرش بر خر جهد او زر ستاند 
پس او راگیدی خر میتوان گفت. ۰ 
؟ (از فرهنگ نظام). 
گیر. ([مص) بیشتر با مشتقات مصدر کردن و 
داشتن صرف شود. از گرفتن به معنی بسته 
شدن و ممنوع شدن باشد. سد و مانع راه 
چیزی شدن: یک سنگ در راه آب گیر کرده و 
آب به خان ما نمی‌اید. سیلاب راه را برده بود 
اتومیل ما گیر کرد. افرهنگ نظام). در 
اصطلاح طب سده باشد و آن منعی است که 
در مجرای غذا واقع شود تا فضول عور نتواند 
کردن. سده در شکم. (یادداشت به خط 
مولف). رجوع به سده شود. ||قوت. نیرو. 
استقاست. گيرنده. اخذ و قبض و گرفتگی و 
قوت و قدرت گرفتن و ضیط. (از ناظم 
الاطباء): دستم از زور سرما گیر ندارد که 
چیزی را بلند کنم. (فرهنگ نظام). گیر از 
انگشتاتم رفته است. یا فلان گیر ندارد که بر پا 
خیزد (در تداول مردم قزوین)؛ یعنی نیرو و 
قدرت ندارد. یا گویند این نخ یا طناب گیر 
ندارد؛ یعنی استواری و استقامت نتواند داشت 
و پوسیده است. ||(ن‌مف مرخم) گرفتار. مقید. 
اسیر. و در اين معنی با مشتقات مصدر شدن _. 
صرف شود. ۱ 
گردگیر؛ گرفتار گرد. اسر پهلوان. مقیدشده * 
به قید مردی دلیر و گنداوّر؛ 
گمانشان چنان بد که شد گردگیر 
سرشک همه خون شد و رخ زریر. اسدی, 
||(نف مرخم) گیرنده. گاه کلمة « گیر» در می 
گیرنده‌به اخر کلمه‌ای مزید گردد و افاد؛ نعمت 
فاعلی پا فعولی مرکب و یا سعنی خاصی 
نظیر معنی اسمی و غیره کند چون: آبگر. 
آتشگیر. آرامگیر. آف‌اقگیر. آفتابگیر. 
آمارگیر. اژدها گیر. اندازه گیر. اندیشه گیر. 
اقلیم‌گیر. ایاره گیر. باجگیر. بادگیر. بارگیر. 
بازگیر. برق‌گیر. بها گیر. بهانه گبر. پتگیر. 
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گیر. 


جلابگر. جام‌گیر. جای‌گیر. جن‌گیر. 
جهانگیر. چاشنی‌گیر. چانه گیر. حرفگیر. 





حلقه گیر. خدا گیر. خانه گیر. خرده گیر. 


خریدارگیر. خبزگیر. خشمگیر. خونگیر. 
خویگیر. داروگیر. دامنگیر. دستگیر. دلگیر. 
دندان‌گیر. دیرگیر. دهرگیر. دورگیر. راهگیر. 
رزم‌گیر: رشوه گیر. روباه گیر. روزه گیر 
زبون‌گیر. زمین‌گیر. زنهارگیر. سخت‌گیر. 
سست‌گیر. سهل‌گیر. شاه گیر. شیگیر. 
شست‌گیر, شمشیرگیر. شهرگیر. شی رگیر. 
شماره گیر.صیدگر. ضرب‌گیر. عالمگر. 
عسرق‌گیر, عسیارگیر. عیب‌گر. غافل‌گر. 
غلط گر فالگر. قلم‌گر. کاموس‌گیر. 
کشتی‌گیر. کشسورگر. کفگیر. کمانگیر 
کناره گیر. کوپال‌گیر. گردگیر. گرزگیر. گل‌گیر. 
گلوگر. گوشگیر. گوشه گیر. گه گیر. مارگر. 
مردگیر. مگس‌گیر. مرغگیر. میراث‌گیر. 
ن‌اخن‌گیر. نخجرگر. نمک‌گیر. وا گیر. 
وشمگیر. هنگامه گر هوا گیر.یادگیر. یخ‌گیر. 
رجوع به هریک از این کلمات در جای خود 
شود. 
|| (فعل امر) امر از گرفتن. در همه معانی. و از 
آن جمله در معنی فرض کردن و گمان بردن و 
تصور کردن و پنداشتن, و در این معنی 
متقل‌گونه به کار رود؛ 
دنا به مراد رانده گیر اخر چه 
واين نامه عمر ۲ خوانده‌گیر آخر چه 
گیرم که به کام دل بمانی صد سال 
صد سال دگر بمانده گیر آخر چه. 
(از المعجم چ ۱مدرس رضوی ص ۳۳۵). 
گیرکه گیتی همه چنگ است ونای 
گی رکه گیتی همه ماه است و هور. 
رجوع به گرفتن شود. 
|( بععتی آرغ است و آن تیزی و تلخی باشد 
که در مغز بادام و پسته و گردکان و امثال آن 
بهم رسد. (برهان قاطع) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به آرغ شود. 
گیر. (إخ) دهی است از دهستان کوهپایه 
بخش آبیک شهرستان قزوین. واقع در 
۷هزارگزی شممال باختر آبسیک و 
۴هزارگزی راه عمومی. محلی کوهستانی و 
هوای آن سردسیر و سکن آن ۲ تن است. 
آب 1 ن از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول 
آن غلات دیمی. پبه, بنشن و گردو و شغل 
اهالی زراعت است. عده‌ای در زمستان برای 
عملگی به تهران و گیلان میروند. صنایع 
دستی زنان مختصر کرباس‌بافی است. بقع 
امام‌زاده‌ای به نام ابراهیم در آنجا است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گیرآبیی. ((خ) دهی است از دهستان ایل 


تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 


انوری, 








۵هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و - 
گزی خاور شوسه مهاباد به سردشت. 
کوهستانیو هوای آن معتدل و سکله آن ۱۵۷ 
تن است. آب آن از رودخانة مهاباد تأضین 
میشود. محصول عمد؛ آن توتون. چغندر و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گیر آمدن. (ع ] امص مرکب) در تداول 
عامه, یافت.شدن. پیدا شدن. به دست امدن. 
میر شدن. به چنگ افتادن. مقابل گیر 
نیامدن. چون: کتابی را که مسیخواستم گیرم 
آمد .اسال قحط بود و نان هیچ جاگیر 
نمی‌آمد. اسن پارچه دیگر در بازار گیر 
تمی‌آید. || گرفتار آمدن. گیر افتادن. 
ګیر آوردن. زو ذ] (مص مرکب) به گیر 
آوردن. در تسداول عامه, به دست اوردن. 
یافتن.. ذیسترس یافتن. دست یافتن. پیدا 
کردن: خبش؛ جمع کردن و به گیر آوردن از 
اینجا و انجا. (منتهی الارب), 

= امثال: 

مگر جهود گیر آورده‌اید؟ بر جهود دست 
یافته‌اید؟ 

||مقید کردن. اسیر کردن. (یادداشت 
موّلف). 
گیواء (ف) مرکب از: گیر ( گرفتن) + الف 
پوند فاعلی و صفت مشبهه. (حاشيهُ برهان 
چ ممین).۲ گیرنده بسختی و محکمی و 
اخذکنده و با دست گیرنده. (ناظم الاطباء). 
گيرنده.(فرهنگ نظام) (فرهنگ شعوری) 
(انجمن آرا) (غیاث اللفات) (آنندراج) (بهار 
عجم): 

که‌پایت روان است و گیرادو دست 

همت هجچچرخانتن هم نشت. فردوسی. 


به خط 





بازت گیا وزیخجته به شکار. (نوروزنامه). 
تا از قلم کاءمثال تو متالی 

جاده نگیرد نشود کرای رکا سوژتی. 
طفل تا گیرا و تا پویا بود 

مه ترش مات 
صنعت خوب از کف شل ضریر 

باشداولی یازگیرای بصیر. ‏ مولوي. 


||(ن‌مف) اسیر و گرفتار. ||((مص) اسیری و 
گرفتگی. (ناظم الاطباء), اما این دو معنی 
اسمی و اسم مصدری مخصوص اين مأخذ 
است و شاهدی ندارد. ||( به معلی سرفه 
باشد و آن بیشتر به سیب هوازدگی بهم میرسد. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) (بهار 
عجم) (ناظم الاطباء). سرفه باشد و آن راگوگ 
نیز نامند. (فرهنگ جهانگیری). سعال. رجوع 
به انار گیرا شود. |[(نف) بمجاز گزند», چه 
گرفتن به معنی گزیدن به کار رود چنانکه سگ 
گیرا یعتی سگ گزنده. (از انجمن آرا) (از 








۱۹۴۷۳  .ریگاریگ‎ 


آتدراج). رجوع به گیرنده در آين معنی شود: 
گرگ اغلب آن زمان گیرا بود 
کزرمه شیشک بخود تها رود. مولوی. 
||بمجاز هر چیز که آدمی راگیرد و در او اثر 
گذارد. چون زیبایی و مکیفات. دلفریب. 
دلاویز. دل‌انگیز. دلر. دلربا. دلکش. فریا. 
جذاب. جاذب. مانند: چشم گیرا. صدای گیرا. 
زیبایی گیرا. اندام گیرا. لھجۂ گیرا. سخن گیرا. 
مزگان گیرا. دهان گیراء .و جز آن: 
خال محتاج کمند زلف عنبرفام نیست 
دانه چون افتاد گیرا احتیاج دام نیست. 
فاب 
چشم گیرا میکند نخجیر را بی‌دست و پای 
ازکمند و دام متفنی پود صیاد ماء 
صائب (از آنندراج). 
گرچه هر گوشه‌ای از کنج دهانش گیراست 
بوسه را چشم به جای است که من میدانم. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به گیرنده در این معلی شود. |ابمجاز به 
معنی تأشیرکننده: دم گیرا. (از آنندراج) (از 
فرهنگ نظام ||مقهورکننده چون دعا و 
نفرین و دم و آه و نفس و جز آن: آه گیرا, 
دعای گیرا. خون گیرا. نفس گیرا. نفرین گیرا. 
وعظ گیرا. و جز آن؛ 
رحمت تو وآن دم گیرای تو 
پر شود این عالم از احیای تو. 
وعظ گفتی ز جود بر منبر 
گرم و گیرا چو وعظ پیغمبر. ۷ 
چرا بر خا ک‌این منزل نگریم تا بگیرد گل 
و لیکن با تو آهن‌دل دمم گیرانمی‌باشد. 
سعدی. 
گیرائی. (حامص) عمل گیرا. رجوع به 
گیرایی شود. 
گیرا گیر. (إمرکب) مرکب از: گیر به معنی 
گیرنده و گرفتن + الف اتصال یا (میائوند) + 
گیرمکرر, (از حاشیة برهان چ صعين). 
گرفتگی سخت. (ناظم الاطباء). هنگام 
گیروداد. |ادر لحظة حساس. در لحظه اخير. 
(یادداشت به خط مولف). 
|اغوغا و همهمه و شور. (ناظم الاطباء), 
- گرا گر جنگ؛ در لحظ حساس جنگ. 
همهمه و شور و غوغای جنگ. در بحبوحۀ 
جنگ. (یادداشت مولف). 
- در گرا گیر حرکت؛ در جناح حرکت. 
(یادداشت به خط مولف). 
- در گیرا گیر رفتن؛ در جناح حرکت رفش. 
(یادداشت به خط مولف). 
در گیرا گیر سعرکه؛ در بحبوحة جنگ. 
(یادداشت به خط ملف), 


مولوی, 


۱-نل: صد نامه عمر ... 
۲-پهلری 18و (حاشیذ برهان چ معین). 








۴ گیران. 
روز گیرا گیر؛روز جنگ و سز 


خنجر خسرو است و کلک وزیر 
سپر ملک روز گیرا گیر. 
رجوع به گیر و دار شود. 
گیران. (نف. ق) گرنده. گیرا. نعت فاعلی از 
گرفتن در همه معانی. | در حال گرفتن. مقید و 
اسیر ساختن. (یادداشت به خط مژلف). ||در 
حال اشتعال و آتش گرفتن. (یادداشت به خط 
مولف). 
گیران. (إخ) دهی است از دهستان فنوج 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری بمپور و 
۸هزارگزی جنوب راه مالرو فنوج به رمشک. 
محلیکوهستای وا گس سکن 
ان ۲۵۰ تن است. اب ان از قنات تأصمین 


اوحدی. 


میشود. محصول آن غلات؛ سرلج» ذرت و 
تبا کو و شغل اهالی زراعت است. سا کنان از 
طایفهٌ شیرانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
گیران. اک ] ((خ) نام قریه‌ای است در 
دوفرسنگی اصفهان و معرب آن جیران است. 
(از ممجم البلدان). دجوع به جیران شود. 
گیران. ((خ) معرب جیران است و آن نام 
جسزیره‌ای است مان بصره و سراف و 
ماحت آن ۵۰۰ گزدر ۵۰۰ گزباشد. (از 
معجم البلدان). رجوع به جیران شود. 
گیراندن. (5) (مص) گیرانیدن. گرفتن 
فرمودن و کنانیدن. (ناظم الاطباء). |[چیزی را 
آتش دادن و آتش کردن. (فرهنگ نظام) 
(ناظم الاطباء). اتش در چیز قابل اشتعال 
درزدن. درگرفتن (ستعدی). افروختن, 
شعله‌ور ساختن. روشن کردن آن در چیزی, 
چون هیمه و جز آن. مشتعل کردن و مشتعل 
ساختن. گیراندن آتش. باد کردن در اتش تا 
بیش شعله‌ور شود. مشتعل ساختن آتش 
نیم‌مرده. گیراندن چراغ. افروختن چراغی با 
شعلة چراغ دیگر؛ 
باد تند است و چراغ ابتری 
زو بگیرانم چراغ دیگری. مولوی. 
گرچه از افسردگیها چون چراغ کشته‌ام 
میتواند یک نگاه گرم گیراندن مرا. 
صائب (از آنندراج). 
میکند ادبار را اقبال روشن گوهری 
شمم در هنگام گیراندن به دولت ميرسد. 
مصی تأثر از آنندراج). 
رجوع به گیرانیدن شود. 
- درگیراندن؛ گیراندن: جمله جمع شهر را 
پخوانی و استاد امام را بخوانی و شممهای 
بار درگیرانی. (اسراراكو خید ص ۶۶. شیخ 
گفت روشنایی درگیر وبیاور. حسن شمع 
درگرفت و پیش شيخ بنهاد. (اسرارالتوحید 
ص ۱۱۶). رجوع به گیراندن و درگرفتن شود. 











|امقید گردانیدن و در پای حساب آوردن و په 
سزاولی به محصلان شدید متلا ساختن و قید 
شدن برای ادای زر واجبی و در بعضی جاها 
به زور کی را قید کردن و تاوان گرفتن. (بهار 
عجم) (آنندراج). ||باعث گرفتاری کسی 
شدن. (فرهنگ نظام). ||اتصل کردن. ملحق 
کردن پیوستن. ربط دادن. رجوع به گیرانده و 
شاهد آن شود. 
گیرانده. [د / د] (نمف) مقيدشده. اسیر 
گرفتار و به پای حاب آمده و قیدشده تا از 
او تحصیل زر کنند. (بهار عجم) (آنندراج). 
کسی که او را به اجبار جلب کنند تا مالیات 
بپردازد؛ 
زان پیش که یک خطا بد از ما 
ما را به دو دیو راهزن گیرانده. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
|| پیوندساخته. سلحق‌کرده. جزو متصرفی 
خویش قرار داده: 
شاهی که زمین را به زمن گیرانده 
دبا چین را به ختن گیرانده. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
|افروزان ساخته. افروخته. مشتعل گردانیده: 
هیزم یا زغال را گیرانده است؛ افروخته و 
مشتعل ساخته است. 
گیراننده. [نّن د / د] (نف) نمت فاعلی از 
گیراندن. کی که شمع یا آتشی یا چراغی 
درگیراند. افروزندة آتش یا شمع یا چراغ. 
آنکه آتش یا شمعی برافروزد و روشن کند: 
شمع روشن بی ز گیرانده‌ای 
یا به گراننده‌ای داننده‌ای. مولوی. 
گیرافه. [ن /ن ] (!مرکب) چیله. تتورافروز. 
چیزی که بدان اتش روشن کند. (یادداشت به 
خط مولف). 


کقتۋافی . (حامص) عمل گیران. گيرندگی. 


۱ علونننگی. ||اسیری. و رجوع به گیران شود. 


گیرانیدن. [د) (مص) په معی گیراندن. 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء). گرفتن 
فرمودن. (ناظم الاطباء)؛ چون از طايفة عرب 
ترکتازی به سپاه عجم واقع میشد مشایخ 
ایشان را گیرانیده روانه خراسان و والی 
حویزه را رخصت انصراف داد. (جهانگشای 
نادری از فرهنگ نظام). 
- درگیرانیدن؛ گیرانیدن. رجوع به گیرانیدن 


شود. 
- یه اشتعال درآوردن و شعله‌ور ساختن: 
چون درگیرانیدن زغال و آتش: درحال آتس 
درگیرانید و پاره‌ای آرد آورده بود خمیر کرد 
تا ایشان را چیزی سازد. (تذکرة الاولیای 
عطار). رجوع به گیراندن شود. 

گیوایی. (حامص) عمل گیرا. حالت و 
چگونگی گیرا. صفت گیرا. قوت گیرندگی. 


قبض و تصرف و توانایی گرفتن و ضبط کرردن. 











گیردار. 


(از ناظم الاطیاء): تن گوید بار خدایا مرا 
بیافریدی بمانند پارة هیزم, در ستم گیرایبی 
تبود و در پایم روانی نبود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج۳ ص ۳۰۱ |گرفتگی. (ناظم 
الاطباء). ابتلاء و گرفتار شدن. | 
سعدی آتش‌زبانم در غمت وزان چو شمع 
با همه آتشزبانی در تو گیراییم نیست. 
سمدی. 


تاثیر. جذب: 





-گیرایی در چشنم داشتن؛ جاذب بودن: 
چشمان او گیرایی خاص داشت؛ خاصیت 
جاذییت در او بود. رجوع به گیرا شود. 

گیر افتادن. (1) (مص مرکب) در تداول 
عامه, اسیر شدن. به دام آمدن. گرفتار شدن. 
مقید شدن. ||در جایی گیر کر دن. (یادداشت به 
خط مولف). 

گیر انداختن. [أت] (مص مرکب) در ۰ 
تداول عامه. گرفتار کردن, اسر کردن. به دام 
افکدن. در تله انداختن. در مخمصه انداختن. 
متلی ساختن. (بادداشت به خط مولفب. 
گرفتاری ایجاد کردن برای کسی. 

گیربالا. ((خ) دهی است از دهستان کنارک 
شهرستان چاه‌بهار. واقع در ۷۰هزارگزی 
شمال باختری چاه‌بهار و ۸ هزارگزی شمال 
راه مالرو چاه‌بهار به جاسک. محلی جلگه و 
جنگل و هوای آن گرمیر و کته آن ۲۳۵ 
تن است. آب آن از روذخانه تأمین میشود. 
محصول آن غلات. ذرت. خرما و لبتیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایان ج۸). 

گیربران. (ب) ((ج) جایگاهی است به 
مغرب اران که خط سرحدی ايران و ترکیه از 
آن میگذرد. (جفراقی غرب ایران ص ۱۲۶). 

یر پیدا کردن. [پٍ /پ ک 1 (مص 
مرکب) گر پیدا کردن کاری در تداول عامه؛ 
متوقف شدن آن عمل و کار است در سیر و 
انجام یافتن آن. (از یادداشت به خط مولفا. 
به مانع پرخوردن کار. 
گیرخ. [ر)() به معنی رحل باشد و آن 


چیزی است که از چوب سازند و مصحف و 





کتاب بر بالای آن گذارند و بخوانند. (برهان 
قاطم) (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(شعوری ج۲ ص ۹۴ (انجمن آرا). 

گیر دادن. [د] (مص مرکب) در تداول 
عامه, اسیر و گرفتار ساختن کسی راکه مخقی 
باشد, معرفی کردن و نشان دادن مخفی‌گاه 
کی یا مقصری را: گیر دادن رفیق خود را. 
گر دادن همدست خود را. 

گهر3او. (نف مرکب) در تداول عامه, دارند 
گیر.گیردارنده. دارندة مانع و سد راه. (از 
یادداشت به خط مولف). ||(! مرکب) مخفف 
گرو دار است. اخذ و ضبط. ||شور و غوغاي 
مبارزان. اادزم و کارزار. (از ناظم الاطباء). 








رجوع به گیر و دار شود. 
گیر داشتن. [ ت ] (مص مرکب) (... کاری) 
در تداول عامد, مانع و سدی در أن بودن. 
مشکلی در آن بودن: گیر داشتن در کاری؛ در 
انجام دادن آن مشکلی دیدن. دشواری و 
اشکال در برآوردن آن داشتن. 
گیرز. (() گویا کلم روسی صورت متداول 
گیلز است در میان ضارسی‌زبانان و آن لول 
کاغذی است نازک و باریک که دو لب آن را 
به درازا به یکدیگر چسبانده‌اند تا توتون در 
آن کند و سیگارت سازند. (یادداشت به خط 
مولف). توضیح آنکه آنچه از سیگارت با 
دست پیچند کاغذ آن را« کاغذ سیگار» گویند 
و آنچه بوسیلۀ ماشین پیچیده شود کاغذ آن را 
گیرزاصطلاح کنند. 
گیرش. ار ] ((مص) اسم مصدر از گرفتن. 
گیرندگی. ||تسخیر و گرفتگی و قبض. ||زدن 
با نیزه و طعنه. ||سرزنش و ملامت. ||جرم و 
گناه.|اعیب و تقصیر. (ناظم الاطباء). اما اين 
معانی در جای دیگر دیده نشد. 
گیر شگاه. [ر] (! سرکب) گرفتن‌جای. 
مکان گرفتن. || آنجا که گیرد. جایی که عمل 
اخذ و گرفتن کند چون هریک از دو دهانة ابر 
و یا گاز انبر از صوی درون. جانب درونی 
دهان ابر یا گاز که مسولا آژده است چون 
رویدٌ سوهان: و در جمله احتیاط باید کرد تا 
پیکان و غیر آن [گاه برآوردن از چسراحت] 
شکسته نشود نخست بباید آزمود با آستگی 
بجنبانیدن تا جنبان گردد پس برکشند و آلت 
برکشیدن اثیری باشد که گیرش‌گاه آن سوهان 
بود تا آن چیز را بگیرد و سخت دارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
گیرفتن. [ر ت ] (مص) به معنی گرفتن باشد. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). لهجه‌ای عامیانه 
است و در کتب به کار نرفته. 
گیرکت. (ر ](۲4 دوشاخه‌ای که با آن توان 
جریان برق را از سیمی که دارای برق است 
گرفت.(یادداشت به خط مولف». پریز, 
گی رکردن. (ک د] (مص مرکب) در تداول 
عامه» به مانعی برخورد کردن. به سیب مانعی 
از حرکت بازایس‌ادن. حرکت چیزی به سبب 
اصطکا کیا برخورد با مانعی کند و یا متوقف 
شدن. 
- گیر کردن چیزی در جایی؛ فروماندن و 
بیرون نیامدن چیزی در جائی, همچون گیر 
کردنلقمه در گلو. گیر کردن سنگ در آبراهد. 
مثال: ته دیگ در گلوی حاجب‌الدوله گر کرد 
و مرد. 
-گر کردن کار نزد کسی؛ حل منکل و 
انجام گرفتن آن به دست آن کس افتادن: کارم 
نزد فلان کی گیر کرده و انجام یافتن آن به 


دست او است. موکول به اقدام او است. 





|ادچار مشکلی شدن. در مخمصه‌ای کر 
کردن. (یادداشت مولف). عامه گویند: عجب 
گر کردم. ||بند شدن, اتصال و پیوستگی 
یافتن, به مائم تصادم کردن. 

-گیر کردن ناخن؛ کنایه از بند شدن ناخن به 
چیزی با جایی. (از آنندراج) (بهار عجم) 
(ناظم الاطباء): 

هیچ جا ناخن من گیر نکرده‌ست چو گل 

مگر از دست تو در سیف من گیر کند. 

طفرا (از بهار عجم) 

||بمجاز, عاشق و دلباخته شدن, (بادداشت 
مولف). 

-گلو پیش کسی گیر کردن؛ خواستار و 
فریفته و ثیفتة ان کس شدن: حاجب‌الدوله 
گلویش پیش فلان گیر کرده؛ طالب و 
خواستار او است. ۱ 

- گر کردن سگ؛ سخت پارس کزدن او. 
سخت عوعو کردن نگ (در تداول مردم 
قزوین). 7 
گیرگیر. ((مرکب) به معنی گیراگیرد 

نیت خالی بزم او از باش باش و نوش نوش 
نیت خالی رزم او از گیرگیر و های‌های. 


منوچهری. 
رجوع به گیرا گیر شود. 

گیرلاندایو. (دا یْ) ((خ)" ذمنیکو. از 
مشهورترین و مبرزترین نقاشان هنرمند دورۀ 
رنانس احالیا (۱۴۴۹ - ۱۴۹۴م.) بود. 

گیر ماندن. [د) (بص مرکب) در تداول 
عامه به معنی گیر کردن باشد. (بادداشت به 
خط مولف). در مخمصه افتادن. به قید افتادن. 

گبرن دگیی. [ز د /د] (حاعص) عمل گيرنده. 
گیرش: در سگ گسیرندگی اصل است. 
(یادداشت به خط مولف). || حالت و چگونگی 





گیرنده. ار د /د] (نف) نعت فاعلی از 
گرفتن.اخذکنده و دربافت‌کنده. (ناظم 
الاطباء). ستاننده. 

خون‌گیرنده؛ که خونریز را به کیفر کش‌اند. 
که اتقام مقتول را از قاتل بتاند: 

گربود دست من از دامن قاتل کوتاه 
خون‌گیرندة من دست درازی دارد. صائب. 
||عامل و مسحصل و مستخرج مالیات. 
اخذکننده مالیات و خراج و جز آن: 

شمع شد بر درد حتت پای‌بست شمعدان 
شرط باشد کنده بر پا عامل گیرنده را. 

۱ اشرف (از چراغ هدایت). 
چراغ هدایت در معنی این کلمه گوید: بمعنی 
قید شده تا زر از او تحصیل کنند و در بمضی 
از جاها به معنی به زور کی راقید کردن 
برای گرفتن زر باشد. |زگزنده. قاپنده. که 











گیرنگ. ۱۹۴۷۵ 


بگزد. (سگ) جارح. جارحه. (یادداشت به 
خط ملف). |اشکارگیر. شکاری. (یادداشت 











به خط مولف). 
-گیرنده مرغ؛ مرغ شکاری. مرغ گیرنده: 
دلم گشت از این مرغ گیرنده تنگ 
که‌مرغان چو نخجیر بود او پلنگ. 

فردوسی. 
-گیرنده باز؛ باز شکاری: 
به روزی که رای شکار آیدت 
چو گبرنده بازان به کار آیدت. ‏ فرچوسی. 
ازگزنده. گس: هم زا کو هم مازو را مژۀ تند و 
گیرنده است. (جامع العک‌تین ص۶۹). 
|اچسبنا ک.چسبنده: 
از گل تیره سراپایش گیرنده چو قیر 
وز درختان گشن چون شب تاریک سیاه. 

فرخی. 

و این خشاب (چهارچویی عظیم بر هیأت 
منجیق در خلج فارس یرای راهتمایی 
کشتها) را بعضی گویند که بازرگاتی بزرگ 


ساخته است و بعضی گنفتد که پادشاهی 
ساخته است و حرض از آن دو چیز بوده است 
یکی در آن حدود که آن است (خشاب) خا کی 
گیرنده است و دریا تنک چنانکه گر شتی 
بزرگ به آنجا رسد بر زمین نشیند و کس 
نتواند خلاص کردن... (سفرنامة اصرخسرو 
چ ۲ دبیرسیاقی ص۱۶۲ ||ی رآینده. 
متجاب‌شونده. نفرین یا دعا که مستجاب 
شود. (از یادداشت مولف». ||که روشن تواند 
شد. که افروخته تواند شد. ||که تواند 
افروخت. (بادداشت به خط مولف). که 
فروزان تواند ساخت. (بادداشت به خط 
مولف). | جذب‌کنده. جاذب. که جذب کند 
بیننده یا شنونده را چون: چشمی گیرنده یا 
آوازی گيرنده. (یادداشت به خط مولف). 
||امسک و بخیل. (یادداشت به خط مولف). 
|ادر اصطلاح ستاره‌شناسان کاسف را گیویند 
چنانکه قمر کاسف شمس باشد: گیرندۂ او 
[آفتاب ] قمر است. (التفهيم بیرونی 
ص ۲۱۷). ||(!) دستگاه گيرند: تلگراف. آن 
آلت رادیو که گیرد. مقابل دستگاه دهنده و 
فرستنده, (یادداشت به خط مولف). 
گیرنده کام. [ز د /د] (ص مرکب) 
کام‌گیرنده.کام‌گیر. موفق. رجوع به کام‌گیرنده 
شود 
چنین داد پاسخ که ای نیکتام 
بلنداختر و گرد و گیرنده کام. فردوسی. 
گیرنگت. از] ((ج) تام قصبه‌ای باشد از 
اعمال باورد و آن بلده‌ای است از خراسان. 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ 


(انگلینی) و۳۱ (فرانوی) ۳7۵۵ - 1 
Ghirlandajo, Domenico.‏ - 2 








۷۶ گیرو. 


شعوری) (صحاح الفرس) (آنتدراج) (غياث 
اللغات) (ناظم الاطباء). قاضی آنجا در بزرگی 
نره ضرب‌التل بوده.(اظم الاطباء): 
حبذا ..بر قاضی گیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خارا تگ. 
انوری, 
ياقوت نویسد: معرب آن جیرنج است و آن 
شهر کوچکی است از نواحی مرو که پیش از 
حملۀ مفول آن شهر را دیده‌ام و بار اباد و 
پرجمعیت بود تا مرو ده فرسخ فاصله داشت 
(از معجم البلدان. معرب آن جیرنج شهرکی 
از نواحی مرو واقع بر گتار نهر وی. (حاشیۂ 
برهان قاطع ج معین از معجم البلدان). رجوع 
به تاریخ بیهقی چ نفیسی ج۲ ص ۱۰۱۶ و 
جیرنج شود. 
گیرو. (!ج) نام پهلوان ایرانی بوده است. 
(انجمن ارا) (انندراج). ظاهرا تحریری از 
گیروی و یا کبروی باشد. رجوع به کبروی و 
گیروی‌شود. 
گهروانی. [گیز ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهان مرکزی شهرستان سراوان. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری سراوان نزدیک 
مرز پا کتان. سکنه آن ۲۵ تن است. (از 
فررهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
گیر و بنف. رب ] ((مص مرکب. |مرکب) از 
دو فعل آمر « گیر»و «بند» و یه معتی گیر و دار 
یا جنگ و رزم و درهم افتادگی دو سپاه یا دو 
دسته مردم متخاصم به کار رود. |اگرفتن و 
بستن و مردم را دستگیر ساختن و زندانی 
کردن و در تداول عامه گویند: بگیر و بیند راه 
افتاده است. رجوع به گیر و دار شود. 
گیروج. (() نام گياه عجرم (اشتنگاس). نام 
گیاهی باشد. (ناظم الاطباء). 
گیر و دار. [ر] (اسص مرکب. ! مرکب) 
مرکب از: دو فعل گیر ( گرفتن) به اضافة واو 
عطف و فعل دار (داشتن), (حاشية برهان قاطع 
چ معین). اخذ و ضبط. ||اختلاط بانگهای 
مسبارزان, و شور و غوغای آنها. (ناظم 


الاطباء): 

برآمد ز آوردگه گیر و دار 

نیند بدان گونه کس کارزار, فردوسی, 
برآمد ز هر دو سپه گیر و دار 

به پیش اندر امد یل اسفندیار. فردوسی. 


|اجنگ و آشوب. (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۲۱۰) (غیاث اللغات), جنگ و جدال. دار 
و گیر جنگ. در بحبوحه جنگ. زد و خورد. 
اارزم و کارزار: 
بریده شد ابلیس را دست و پای 
چو بانگ آمد از گیر و دار علی. 

ناصرخرو. 
رجوع به دار و گیر و گیر و دار شود. 
||فرماندهی و حکمرائی باشد. (برهان قاطع) 





(مجموعة مترادفات) (بهار عجم) (انجمن آرا). 
|اکنایه از کر و فر سلطنت و امیری باشد. (از 
غياث اللفات). استقلال کلی. (ناظم الاطباء). 
|ارتق و فتق. دار و گیر. میرنوراله در شرح 
گلستان نويد که گیر و دار هر دو صیفد امر 
است, یعنی این را بگیر و آن را نگاه دار که در 
مقام حکومت گفته ميشود. (از غياث اللفات)؛ 


ترا زین همه شاهی و گیر و دار 
نخواهد بدن بهره جز تیر و دار. اسدی, 
به نام تست جهانگیری و جهانداری 
همه بیط جهان صت گیر و دار تو باد. 
سوزنی. 
اینهمه هیچ است چون می‌بگذرد 
تخت و بخت وامر و نهی و گیر و دار. 
سعدی, 
در بزرگی و گیر و دار عمل 
ز اشنایان فراغتی دارند. سعدی. 


||آمر و نهی. کر و فر. قدرت. كر و فر 
متخاصمان. غوغا. هیمنه: 
یکی نامه بنوشت با گیرو دار 
پر از گرز و شمشیر و از کارزار, 
وزین بند بگشای و بستان وده 
وزین هان و هین و از این گیر و دار. 
تاصرخرو. 
روزی در اثنای کر و فرء و گیر و دار از میان 
مرغزار گوره‌خری یغایت نیکو به شکل و 
هات و صورت و صفت از پیش شاهزاده 
بخاست. (سندبادنامه ص ۱۳۷). 
نهیبی از آن گر و دار آمدش 
گریزی‌بوقت اختیار آمدش. 
روز گیر و دار؛ روز رزم. روز هنگامه. روز 
معرکه: 
پیش عدوخوار ذوالفقار خداوند 
و عدو روز گر و دار خیار است. 
ناصرخسرو. 
قر ۵۵. (2 وه (امص رکب مرکب) در 
لغت بگیر و بده. ||بمجاز آشوب و همهمة 
جنگ: 
کمان را بفرمود کردن بزه 
برآمد خروشیدن گر و ده. فردوسی. 
گیروی. ((ح) گیرو.نام پهلوانی است ایرانی. 
(برهان قاطع) افرهنگ جهانگیری). نام 
پهلوانی بود که از ده برای بهرام گور شتروارها 
نار و سیب و به و دسته گل آورد و در بژمگاه 
بهرام هفت جام می پیاپی بخورد از مجلس 
بیرون امد و بتاخت در دامن کوهی پیاده شد 


فردوسی. 


سعدی. 


و بخفت. کلاغی از کوه فرود آمد و چشمانش 
را بکند آنانکه از دنبال وی آمدند او را مرده و 
دیدگانش را کنده یافتند و به بهرام گور خبر 
بردند. وی از شنیدن این خبر اندوهگین شد و 
خوردن می را حرام کرد. فردوسی این داستان 
رادر ثاهنامه چنین اورده است: 








گیره. 


بیامد همان گه یکی مرد مه 

و رامیوه آورد لختی ز ده 
شتروارها نار و سیب و بهین 

ز گل دسته‌ها کرده شاهشهی. 

تا آنجا که گوید: 

همین مه که با میوه و بوی بود 
ورا پهلوی نام گیروی" بود 

به یاد شهنشاه بگرفت جام 

منم گفت می‌خواره گیروی نام 
بگفت این و زان هفت برهم بخورد 
وزان می‌پرستان برآورد گرد. 

پس از آن: 

رانگیخت اسب از میان گروه 

ز هامون همی‌تاخت تاسوی کوه 
فرود امد از اسب‌جای نهفت 

نگه کرد در سایه‌واری بخفت 3 
ز کوه اندر آمد کلاغی سیاء 

دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه... 

آنگاه کسانی که از پی وی تاخته بودند به 
بهرام خبر دادند: 

که‌گیروی " را چشم روشن کلاغ 

ز متی بکنده‌ست بر پیش راغ 

رخ شهریار جهان زرد شد 

ز تیمار گیروی "پر درد شد. 

آنگاء خروشان گفت؛ 

حرام است می در جهان سربسر 

اگر پهلوان است | گرپیشه‌ور... 

فردوسی (از شاهنامه چ بسروخيم ج۷ 

ص ۲۱۳۲ 

اما در بعضی از نخ شاهنامه نام این سرد 
کبروی نیز آمده و ولف در فهرست نیز همین 
ضبط را اختیار کرده است. احتمال دارد که 
این نام با کلمه « گبر» به معنی مرد بی‌ارتباط 
نباشد. و نیز رجوع به کبروی شود. 
گیره. (ر / ر]([) اسم آلت مشتق است. 
مرکب از: گیر ( گرقتن) +« پسوند مکان و 
آلت. (از حاشية برهان چ معین) ||اسبد 
کوچک را گویند و آن ظرفی است که از چوب ۳" 
و نی و گیاه و امثال آن بافند. (برهان فاطع), 

سبد خرد که در آن موه نمایند. (انجمن ارا) 
(آتدراج) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
شعوری). ||آنچه بگیراند. مسخفف 

تش‌گیره . آنچه بدا ان آتش را بگیرانند و 

ا فروزینه. (یادداشت به خط 
مولف). چخماخ. آتش‌زنه. (برهان). |إآلت 
چوبی یا فلزی که بدان رخت شه رابه 
طناب دریندند. تا باد ونظایر آن نبرد. 
(یادداشت مولف). ||آلت فلزین که برای 
اتصال دادن اوراق کاغذ به کار برند و بدان 





۱-نل:کبروی. 
۳-نل: کبروی. 


۲ -نل: کبروی. 











انواع گیره 


صفحات را به هم پیوند دهند. (یادداشت 
مؤلف). | آلت فلزی دوشاخه مانند که زنان به 
کمک آن تارها و دسته‌های موی سر را به 
جانبی که خواهند پرند و ثابت نگه دارند. 
|| الت فلزی که برای برآوردن ميخ و بسریدن 
سیم یا برگرفتن اشیاء به کار رود. گازانبر. 
انبردستی. کلبتین. (یادداشت به خط مولف). 
||انبری که جرّاحسان بدان شریان بریده را 
گیرند تا زیاد خون ندود. (یادداخت به خط 
مولف). |انسوعی از آلت و د ستگاه کار 
صنعتگران باشد. افرهنگ نظام). آلسی که 
تجاران و آهنگران را پاشد و آن عبارت است 
از دو قطعه آهن خبیه به دو دهانة گازاتبر که پر 
پایه‌ای استوار است و یکی از آن دو ثابت و 
دیگری متحرک است و چون خواهند که قطعه 
اهن یا چوبی را برای بربدن یا سوهان کردن و 
جز آن ابت نگه دارند آن را ميان دو دهانه 
گذارند و فاصلۀ این دو دهانه رابا گرداندن 
لولة آهنی که از سر تا بن شیار مارپیچ دارد و 
از ثقبۀٌ هر دو قطعه آهن دهانه‌های آن عبور 
کردهاست اندک و بیار کنند تا شیء را در 
میان گیرد و بقشارد و استوار نگه دارد. رجوع 
به گر‌پیج شود.|اچسنگال دوشاخة دهان 
جانوران. (لغات فرهتگستان ایران)۲. |[فتری 
نیم‌دایره به قطر ساق پا که دوچرخه‌سواران بر 
کعب خود بنهند تا دم شلوار را گردپا نگه دارد 








و به زیر چرخ گر نکند. ||قسمتی از آلت در 
باشد. گیرۀ در. (یادداشت به خط مولف). 

گیره‌پیچ. [ر / ر ] (! مرکب) گیره‌ای است 
که دهنش با پچ بسته و باز میشود. فلز را 
برای سوهان کردن به دهان آن گذاشته با پیچ 
محکم مبکنند و آن سه قسم است: دستی و 
میزی و پایی. (فرهنگ نظام). 

گیری. (حامص) حاصل مصدر امت از 
گرفتن ولی بتنهایی به کار نمیرود بلکه در جزء 
دوم حاصل مصدر مرکب می‌آید و از آن 
جسمله در کسلمات ذیل: آبگیری. 
آب‌غوره گیری. آب‌میوه گیری. بنزین‌گیری. 
بهانه گیری. پا گیری. جن‌گیری, خانه گیری. 
خمیرگیری. دامنگیری. دستگیری. روگیری. 
دلگیری. سربازگیری. عالمگیری. عرقگیری. 
غلط گیری. فالگیری. قابگیری. کره گیری. 
کشستی‌گیری. کسناره گیری. گلاب‌گیری. 
گردگیری:لکه گیری.ماهی‌گیری. ناخن‌گیری. 
نفت‌گیری. رجوع به هریک از این کلمات در 
ردیف خود شود. ||و گاه در تداول عامه به 
جای « گری» به کار رود. چون: خل‌گیری. 
وحشی‌گیری. (از یادداشت به خط مولف). 

گیری. (() دهی است از دهستان اشکور 
بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع 
در ۶۴۰۰۰ گزی جنوب رودسر. محلی 
کوهتانی و هوای آن سردسیر و نکن آن 
۶ تن است. آپ آن از چشمه‌سار تامین 
میشود. محصولات آن غلات. بنشن و لبلیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی ایشان شابافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۲). 

گیری. ((ج)۲ (قسلعد...) قلعه‌ای است در 
هندوستان که در ان قلعه سلطان مسعودین 
محمود نیچوکیتکین بوسیله برادرش محمد 

رآنگاه به قتل رسید. (از تاریخ 
بیهقی ج فياض ص ۶۹۰) (اخبار الدولة 
ال لجوقة ص ۱۴). 

گیریان. ([) مصحف‌گربان (حاشیذ برهانچ 
معین). فدا باشد یعنی بدلی که خود را یا 
دیگری را بدان از بلا برهاند. (برهان قاطم) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). خونبها. فداء و 
قربان. (ناظم الاطباء). مؤلف انجمنآرا گوید: 
ظن غالب این است که گیریان با بای ابجد پود 
که قربان و قربانی معرب و مبدل آن گردید. 
رجوع شود به کیریان. فدا و قربان. ||(نف» ق) 
گریان‌که گریه کنان باشد. (برهان قاطع). تلفظ 
عامیان گریان. (حاشيه برهان چ معین). 

گیز. () درخت صنوبر را گویند. (اشتنگاس) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) قیژ. غیژ نیز گویند. 
(شموری ج۲ ص ۲۱۰). 

گیزارحان. (! مرکب) قسمی ادام که در 
جهرم باشد. (یادداخت مولف). 








گیس. ۱۹۴۷۷ 


گیزو. [ر] (إغ)" فراننوا. سیاستمدار و 
تاریخ‌نویس فرانوی که به سال ۱۷۸۷ به 
دنا آمد. و کتابی به نام «تاریخ انقلاب 
انگلستان» ؟ نوشت. وی به سال ۱۸۷۴ 
درگذشت. 

گیزه. [] ((خ) شهر کوچکی است در نیمه 
راه قرنین. (در حاشیۀ کویر و شمال باختری 
خاش) و فره واقع است. ابن حوقل دربار؛ آن 
گوید: دهکده‌ها و کشتزارهای فراوان دارد 
زیرا در میان ولایتی حاصلخز واقع است و 
ابش از قنات‌های مسعدد تأمسین میشود. 
ساختمانهای شهر از خشت باشد. مولف 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۶۷ از قول 
ياقوت نویسد که: در زمان وی [یاقوت ] مردم 
آن راگیزه مینامیدند. 

گیزی. () در گیلان نام تتگرس باشد و آن 
درختچه‌ای است که برگهای آن برای دام زهر 
است. ميو آن در پزشکی به عنوان مهل به 
کار میرود و ا گر آن رابا آهک بياميزند رنگ 
سبزی میدهد که در نقاشی مصرف میشود. این 
درختچه برای ارایش باغها خوب است. 
چوب آن سبک و نرم و پشت‌گلی است. زغال 


آن در باروت‌سازی به کار میروه و از آن 
پرچین خوبی میسازند. در جنگلهای شمال 
ایران خصوصاً در لاهیجان و نور فراوان 
است. (جنگل‌شناسی ج۱ مص 6۲۱۶-۲۶۰ 
رجوع به تگرس شود. 
گیس. (!) موی بلند سر زنان است. (فرهنگ 
جهانگیری) (بهار عسجم) (انجمن آرا) 
(آنندراج). صاحب برهان قاطع گوید: مخفف 
گی و باشد که موی سر زنان است. (برهان 
قاطع). در اوستا گسو یمنی دارندۂ یا دارای 
گیس.(يشتها ج۱ ص۱۹۹), و گس به معنی 
گیس‌است. (يشتها ج ۲ ص ۳۲۶). و در پهلوی 
گی آمده است. بنابراین گی مخفف کو 
نیست. (از حاشية برهان چ ممین): 
جهان شده فرتوت چو پاغنده سر و گیس 
کنون‌گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
بوشعیب (از لغت فرس). 
سرگیس در پای چنبرکشان 
خم زلف بر باد علبرفشان. 
نیز تا با حیض بینی گیس بانو را سزاست 


اسدی, 


(فرانسوی) ۳۱06۵ - 1 

۲ - در زین‌الاخبار ص۸۷و ۸۸« کری» و در 

نسخة اصل اخبارالدولة السلجوقیه « کبری» 

بدون نقطه آمده است. 

3 ۰ Guizot, François. 

4 - Histoire de la révolution 

d Angleterre. 

۵- در اوستا 93652 پهلوی 986: ارمنی 952 

ای 90۵58 و 05 (مری زبر خرک و غیره). 
(از حاشیة برهان قاطع ج معین). 








۸ گیس. 


کزهمه یابی بد است این بانوی مطعون کور, 
خاقانی. 

- امتال: 
گیس آب دل را میخورد؛ به عقیدۀ عامه هر 
قدر دل خرم و شادتر گیوان بلندتر و شادابتر 
باشد. (امثال و حکم دهخدا ص۱۳۳۹). 

مگر گیست را در آسیا سفید کرده‌ای؛ یعتی 
گذشت عمر» مجرب SE‏ نگشته‌ای. 
برای کسی که سفیدی گیس او زودرس باشد 
گویند. 

کیس. (إخ) نام قریه‌ای است در 
شش‌فرسنگی مشرق فرک به فارس. (از 
فارسنامُ ناصری ص ۲۱۹). 

گیس. (ٍخ) دهی است از دهستان کوهستان 
بخش داراب شهرستان فسا. واتع در 
۴هزارگزی جنوب خاور داراب. محلی 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن آن ۶۸۱ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن بادام, انجیر» مویزء گل سرخ و 
گردو و شغل اهالی باغبانی و قالی‌یافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۷). 

کیس. ((خ) دهی انت از دهستان دراگاه 
بخش سعادتآباد شهرستان بندرعباس. واقم 
در ۶۰ هزارگزی باختر حاجی‌آباد سر راه 
حاجی‌آباد به داراب. محلی کوهستانی و 
هوای آن گرمسیر و سکن آن ۲۸۶ 7 
آب آن از چشمه تأین میشود. محصول آن 
غلات و حوب و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

سا ((ع) دهی است از دیه‌های لگا در 
مازندران. (از استراباد و مازندران رابینو 
ص ۴۳ اپخش فارس). 

گمساز. ((خ) قریه‌ای است واقع در دو فرسخ 
بیشتر میانة جنوب و مشرق دراهان به فارس. 
(از فارستامة ناصری ص ۲۷۳). 

کیساوندان. [د] (۱) دی است از 
دهتان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب 
خاوری رشت و ۸هزارگزی شمال 
دوشنبه‌بازار. محلی جلگه و هوای آن معتدل 
و مرطوب و سکنه آن ۹۶۷ تن است. آب أن 
از خمام‌رود تأمین ميشود. محصول عمده آن 
برنج و ابریشم و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۷). 

یس بریده. [بْ د / د] (زمف مرکب) 
گیسوبریده.زنی که به جرم تبهکاری یا جز آن 
گی وان او را بریده باشند. لیکن در تداول 
امروز آن شدت معنی را از دست داده است و 
حتی زنان به خود نیز میگویند: من گیس‌بریده 
چرا این کار را کردم. و در تداول عام 
دشنام‌مانندی است به کنایه زنان راء چه بریدن 
گسویکی از جزاهای زانیه بود است. 


تن است. 


کیس بند. [ب ](نف مرکب) بندگیس. آنکه 
گیس زنان را بندد.||([مرکب) گیس‌وبند. آنچه 
بدان زتان گیوان خود را بندند و محکم 
نمایند. (از انجمن ارا). رشته‌ای که بدان 
گیسوان راگرد کنند و محکم سازند تا پربشان 
نشود. عقاص. رشته‌ای که بدان گیسو بندند. 
(منتهی الارب). |اکیمانندی است که عقب 
سر بسته گیسوی خود را در آن کنند. (از 
آنندراج). خریطه‌ای که در آن گی وها را نهند. 
(ناظم الاطباء): 


کزین‌هر دو از بهر نام باند 

کله‌ساختی مرد و زن گیس‌بند. .. اسدی. 
که‌هت اندر او حلقه و یاره چند 

ز حوا بماندست با گیس‌بند. اسدی. 


رجوع به گیسوبند شود. 
گی ستاره. [س ر /رٍ](مرکب) حشره‌ای 
پرنده و خردکه ن آن برق دارد و چون به شب 
پرد همانند دو ستاره از دنبالۀ آن روشن 
به خط مولف). کرم 
شبتاب. و نیز رجوع به کرم شبتاب شود. 
گیس ساختگی. (س ت /تٍ ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به گیس عاریه شود. 
گیس سفید. [س /س] (ص مرکب, [ 
مرکب) رئبذ خادمه‌های خانه. (بادداشت 
مولف). ||خانمی محترمه و بزرگال مانند 
مۇلف). بانویی 
سالخورد که در جمع زنان خویشاوند 
فرمانش نافذ باشد و در مشکلات با و 
رجوع کنند و به صوابدید او کار کنند. 
گیس‌سفیدی. اس /س] (حس‌امص 
مرکب) سفیدی گین. پیری. |اعمل 
گیس‌سفید. صوابدید. پادرمیانی و راهنمایی 
در مشکلات خانوادگی. 
یس عاریه. را 
نطسرکب) کلاه گیس. گیسوان ساختگی, گیس 
مصنوعی, گیں غیرطیعی. گیس عملی. 
(يادداشىت مۇلف). 
گیسکت. ((خ) دهی است از دهستان بزمان 
بسخش زرند شهرستان کسرمان. واقع در 
۲ هزارگزی شمال زرند و ۷هزارگژی خاور 
راه مالرو زرند به راور. محلی دامنه و هوای 
آن سردسیر و سکنة آن 7۶۷۲ 
از قنات تأمین میشود. محصول آنجا غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و صایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸). 
گیسکان. (اخ) نام یکی از دهستان‌های 
بازده گان بخش برازجان از شهرستان بوشهر 
است. حدود مشخصات آن به قرار زیر 
میباشد: از شمال, ارتفاعات مله‌خشتی و 
جمیله, از خاور» کوه بزپر و سرمشهد. از 
باختر دهستان حومة برازجان 


پدرخشد. (یادداشت 


ریش‌س فید. (از یادداشت 


تن است.آب آن 





. از جنوب 





گیسته. 


ارتفاعات هفت‌مله و دهستان سمل است. 
محلی کوهتانی است. این دهستان تقریباً در 
شمال خاور بخش واقع گردیده و هوای آن 
گرم و نسبتاً ملایم است. آب مشروب و 
زراعتی آن از چشمه‌سارها و چاه تأمین 
ميشود. مسصولات ان عبارتند از: غلات. 
خرماء مرکبات و بادام و شغل اهالی زراعت و 
باغداری و صنایع دستی آنان قالی و گلیم‌بافی 
است. این دهستان از ۷ ابادی تشکیل شد» و 
مرکز دهستان قرية باغ‌تاج است. .و جسیت 
آن در حدود ۰ تن می‌باشد. قراء مهم آن 
عبار تند از: نارستان, رودفاریاب و چم‌غاری. که 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
کیسکان. (!خ) یکی از دهستانهای بخش 


بافت شهرستان سبرجان است. این دهستان .:- 


در شمال یافت واقع و حدود آن به شرح زیر 
است: از شمال. به دهستان قلعه عسکر از 
خاور, به دهتان رایر و کوه‌شاء از جنوب, به 
دهستان حومهة بافت. از باختر, به دهان 
گوغر.دهستان مزپور در دام کوهتان شاه 
واقع و هوای آن سردسیر است. محصول آن 
غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. از ۲۲ آبادی تشکیل شده و 
میت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. (از 
قرهنگ جفرافیایی ایران ج .)۸‏ .. 
گی سکلابتون. زگ بِ /ب] (ص مرکب) 
دارای گیسویی چون گلابتون. دارای گیسویی 
چون تارهای زر. مو بور. موطلایی. دختری 
که‌گیی گلابتون دارد. طلایی گیوان. (از 
یادداشت مولف). 
گیسل. 1س1 (اخ) دهی است از دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل دیلمان شسهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۴هزارگزی جوب خاور 
دیسلمان. محلی کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و سکن آن ۱۵۰۰ تن است. آب آن 
از چشمه‌سارها تامین میشود. محصول آن _- 
غلات, لیات و گردو و شفل اهالی زراعت: 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ايرا 
€ 
گیسم. [س ] (اج) دی است از دهتان 
اسالم بخش مرکزی شهرستان طوالش. واقع 
در ۲۲هزارگزی جوب هشت‌پسر و 
۴هزارگزی خاور شوب انزلی به آستارا. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مسرطوب و 
سکن آن ۶۸ تن است. اب أن از رودخانة 


کلاسرا تأمین منیشود. محصول آن بسرنج و 





مختصر ابریشم است..(از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

گیسنه. [ن ] () ی وباشد. (فرهنگ شعوری 
ج۲ ص۳۱۳). اما در جای دیگر دیده نشد و 
ظاهراً مصحف کیسنه باشد که به معنی 
ریسمانی است که به وقت رشتن بر دوک 





گیسو. 


پیچیده شود. رجوع به کیسنه شود. | 
گیسو. () گیس. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ شعوری). صاحب آنندراج گوید: 
گیسوموی درازی که از دو جانب سر کشیده 
باشد و اين غر از زلف است. و همین معتی را 
غیاث اللغات از همین مولف تقل کرده است. 
ولی ظاهراً گی و گیو پر موی بلند سر 
اطلاق شود. و اختصاص به موی جانبی از سر 
ندارد. اما یشتر اطلاق آن بر موی سر زنان 
باشد و گاه در مردان و آنگاه اختصاصاً موی 
پیش سر راکا کل و دو جانب سر را زلف گویند 
هرچند که زلف نیز در تداول شعراگاه بر 
تمامی موی سر اطلاق شده است از جمله 
صاحب دهار گیو را مرادف زلف دانسته 
است و شعر فردوسی: 
فرنگیس بگرفت گیسو به دست 
به دق گل ارغوان را بشست. 
موید آن است که گیو گرفتن اعم باشد از 
گرفتن زلف و غیر زلف بنابراین دعوی 
اختصاص گیسو به زلف یعنی موی دو سوی 
سر مردود می‌نمایدء 
از گیسوی او نسیم مشک آید 
وز زلفک او نیم نسترون. رودکی. 
به رخاره چون روز و گیسو چو شب 
همی در بارید گفتی ز لب. فردوسی. 
ز پرده به گیسوش بیرون کشید 
ز تخت بزرگیش در خون کشید. . فردوسی. 
روز چوگان زدن از خوبی چوگان زدنش 
زهره خواهد که ز و کند او را چوگان. 
فرخی. 
تیره بر چرخ راه کاهکشان ! 
همچو گیسوی زنگیان به نشان. 
کابروی و مژه عزیز تر باشند 
هر چند بلندتر بود گیسو, ناصرخسرو. 
گیسوی‌من به سوی من ند و ریحانست 
گربه چشم تو همی تافته مار آید. 
. ناصرخسرو. 
گیسوی‌تو شهپر همای نبوی دان 
بوینده چو مشک تبت و تنگت و طنقاج. 
سوزنی. 
گرمدعیان گیوی مشکین تو نند 
دانند که نز جنس همایت غلیواج. سوزنی, 
گیسوچو خوشه تافته وز بهر عید وصل 
من همچو خوشه سجده گنان پیش عرعرش. 
خاقانی. 


عنصری. 


تاج زرین به سر دختر شاهنشه زنگ 

باز پوشیده به گیسوش سراپا بینند. . خاقانی, 
حصار قلع یاغی به منجتیق مده 

به بام قصر برافکن کمند گیسو راء سعدی. 
شیادی گیوان بافت که من علویم. سعدی 
(گلستان). 

ج.گیسوان وگیسوها. دوب تمه ناه 








گیسو (مستهی الارب) (آقرب السوارذا: 
جَیوان. معرب گیسوان است که به معنی 
زلف باشد. (منتهی الارب). 
-صاحب گیسوی؛ دارای گیسو بودن, 
- ]| کنایه از علوی بودن؛ 
گرکند با تو کسی دعوی به صاحب‌گیسوی 
گیسواز شرمت فرو ریزد پدید آید کلی. 
سوزنی. 
- گیسوان؛ در اصطلاح نجوم و ستاره‌شناسی 
سه ستاره است در جزو خفیه يا مظلمه خارج 
از شکل اسد که در کتب نجوم ضفیره یا هلبه 
خواند و بعضی أن را ذوابه نیز خوانده‌اند و 
برخی همه ستارگان تاریک و ابری را ضفیره 
و ذوأبه مینامند اما درست آن است که ضفیره 
به همان سه متاره کوچک که جمله ان را 
گیسو خوانند, گفته شود. سه ستار؛ گیسو 
(ضفیره) علاوه بر یکهزاروییت و دو کوکب 
مررصوذ آیست که مشهور گفتهاند. (از التفهیم 
بیرونی ص ۸۷ و حاشیه): ارسطوطالس مجره 
را چیزی دارد که به هوا از بخار دخاتی شد». 
پرابر ستارگان بسیار گرد آمده آنجاء 
همچنانک خرمن گیسو و دنبال اندر هوا برایر 
ایتان پدید اید. (التفهیم بیرونی ص ۱۱۵). 
ستارگان با دنبال وگو و کوا کبهای رجم و 
انداختن و ماتند آن. (الفهیم یرونی ص ۱۶۵). 
کیسوان دیده. [ن دی 5 /3] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از مژگان چشم باشد. 
(بهار عجم) (انندراج) (ناظم الاطباء): 
افسرد اتش دل و اب سرشک ماند 
بر گیسوان دیده خضاب سرشک ماند. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
مولف بهار عجم گوید: ملا ابوالبرکات منیر بر 
این لفظ اعتراض دارد که هیچ گوش گیسوان 
دیده نشت اهو این | گرچه از جهت استعاره که 
منظورعلولنبه آملی در این مطلع است درست 
باشد لیکن اگر مراد از آن مژگان باشد 
بی‌تکلف درست میشود و تثبیه تازه‌ای بهم 
میرسد. 
گیسوبریده. (بْ د /د] (نزمف مرکب) 
گیس‌بریده.کنایه از زن بی‌حیا و در تداول 
عامه دثنامی است. زن بی‌حیای هرزه‌چانه. 
(از بهارعجم) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
پوشیده جامه دختر رز تنم پبین 
مستوری لباسی گیسوبریده را 
۲ واله هروی (از بهار عجماء 
رجوع به گیس‌بریده شود. 
کیسوبند. [بِ ] ([ مرکب) بندی یا کیه‌ای 
که‌گیسوان را بدان پندند و یا در آن گذارند تا 
پریشان نگردد. بندگیس. (از انجمن آرا) (از 
ناظم الاطباء). عقاص؛ رشته‌ای که بدان گیسو 
بندند. (منتهی الارب). قرایل, رمُل؛ گیسوبند. 
(دهار) (السامی فى الاسامی). رجوع به 





گیسودراز. ‏ ۱۹۴۷۹ 
گیس‌بند شود. 
گیسو پرست. [پ ر ]نف مرکب) پرستندة 
گیسو, آنکه گیسو را ستایش کند و بپرستد. 
|ازنی که در زیبایی گیسوی خود بکوشد و آن 
را به حد پرستش دوست دارد: 
آنه و شانه گرفته به دست 
چون زن رعناشدهگوپرست. نظامی. 
یسو تافتن. (ت ] (مص مرکب) گیس و 
گیسوتابیدن. تابیدن موی سر و آن راچند رده 
کردن. 
گیسودار. (نف مرکب) مرکب از:گیو+ دار 
(دارنده). (حائیة برهان چ معین). دارندة 
گیسو.گیو و گیس‌دار. ذوذؤابه. آنکه 
مویهای سر وی دراز بانشد. (از ناظم الاطیاء) 
||کنایه از سید باشد. (برهان). به مناسبت آنکه 
علویان در قدیم گیو داشتند. (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ ممین). ||مولازاده. (برهان) 
(اتدراج). مولازاده یعنی پر غلام. (غیاث 
اللغات). || بيرزاده. (برهان قاطع) (آنندراج). 
-هفت گیسودار؛ بنات نعش. هفت آورنگ؛ 
چون دو لشکر درهم افتادند چون گیسوی حور 
هفت گیودار چرخ از گرد معجر ساختند. 
خاقانی. 
| (اج) نام ستاره‌ای نحس که مانند گیسوی 
دراز برآید و قدما او را از ثوانی نجوم شمرده 
و می‌گفتند بخاری است متصاعد از زین که 
چون به کر نار رسد بسوزد یک وی آن 
غلیظ و دیگر سوی تنگ یعنی رقیق بود و 
سوی رقیق را ذابه و سوی ملظ را ذنب 
می‌نامیدند. رجوع به ذوذؤابة شود. 
گیسودار. ((خ)اصفتکرساسپ( گرشاشب) 
فرزند ترٍیت " است که در ادبیات پهلوی و 
فارسی از مشاهیر پهلوانان ایران است. و 
صفات دیگری چون: (گنول" و گلرزورو 
(گذوزا" و نرمنش (تیرمنو) "(نیرم) (نریمان), 
دائته ولی از نختین صفت او ( گیسودار) یا 
گشودر حمانه‌های ملی ما اثری نیست. (از 
جماسه‌سرایی در ایران چ ۱و ۲ ص‌۵۱۸). 
گیسودراز. [د] (ص مرکب) آنکه گیسوی 
بلند دارد. صاحب گیسوی دراز و بلند. 
گیسودراز. [د] (اخ) مس‌حمدین یسوسف 
حسینی دهلوی. از صوفیان طریقت چشتیه 
است. وی به جای محمود چراغ دهلی بر 
مند طریقت نشست و در سال ۸۲۵ ه.ق. 
درگذشت. او را رسائلی به فارسی است. 
تاریخ وفات او را چنین نظم کرده‌اند: 


۱-نل: راست بر چرخ تبره کاهکشان. 
۲-ته‌نما, به معنی بدن‌نما است. 

3 - 2۰ 4 ۰. 0. 
5 - ۰ 


6 - ۷ 








۱۹۳۸۹۰ گیسور. 
عالمی را کشید از چه آز 
به رسنهای گیسوان دراز 
سال نقلش که همچو لول سفت 
عقل مخدوم دين و دنياگفت. 
دیوائی دارد که شا گرداو سید محمد آن را 
گردآوری کرده است. از الذريعة ج٩‏ 
ص ٩۳۷‏ 
گیسور. (گ] ([خ) دمی است از دهستان 
بیدخت بخش جویمد حومه شهرستان 
گناباد. واقع در ۴۲۰۰۰ گزی خاور گتاباد. 
محلی جلگه و هوای آن گرسیر و سکنۂ آن 
۲ تن است. آب آن از قات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, ارزن, و ابریشم و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
ګیسور. (إخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش قاين شهرستان بيرجند. واقع در 
۰ گزی شمال قاين و سر راه مالرو و 
عمومی یزن‌آباد. محلی جلگه و هوای آن 
گرمسیر و سک آن ۱۵۵ تن است. اپ آن از 
قنات تأمن میشود. محصول آن غلات و 
شلفم و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
صایع دستی ایشان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گیسوفش. (تَ] (ص مرکب) مرکب از: 
گیسو + فش (به ممی ماتد) گیسووش. 
گیسووار. همانند گسو. چون گیو. ||موی 
گردن و کا کلی اسب که همچون گیسو باشد. 
دارای فشی چو گیسو و فش, موی کا کل اسب 
است. (از برهان ذیل کلم فش) و کنایه از 
اسیی که موی کا کل‌بلند دارد: 
سیهچشم و گیسوفش و مشکدم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. اسدی, 
گسوفشان. ات / ف ] انسف مرکب) 
افشاند: گیو. آنکه گس را افشانده باشد. 
گیسوافشانده. گیس افشانده‌شده. ۲ آنکه موی 
سر نابافته داشته باشد. آنکه موی گرد سر را 
رها کرده باشد. موی فرو آويخته در اطراف 
سره 
تا قدمت در شب گیوفشان 
بر سر گردون شده دامن‌کشان. نظامی. 
||کنایه از سیاهی و تاریکی شب باشد و آن را 
به سیاهی گیو تشبیه کنند. (یادداشت 
مولف). 
کس و کشان. اک /ک ] (نف مرکب. ق 
مرکب) کشاندة گسو. آنکه گو میکشد. 
اگوافشان. |إدر حال کشیدن گیسو. ||در 
حال کشاندن گیسو. راندن کی را با کشیدن 
گیوی‌وی. بردن کی را به زور پا کشیدن 
موی سر وی: قلان زانیه را گیوکشان به 
رجم‌گاه بردند. ||مجازاً به ناز خرامنده. 
دامن‌کشان. به نرمی و ناز گذرنده 


نوابازی‌کان در پردة تنگ 
غزل کیسوکشان در دامن چنگ. نظامی. 
|اان‌سف مسرکب) گیوکشانده‌شده: 
گیس‌کشانیده. (یادداشت مولف). 
گیس وکمند. اک م] (ص مرکب) گیسو که 
بان کمند باشد در بلندی. |ٍکنایه از محبوب 
است. (آنتدراج) (بهار عجم): 
شبی چون کا کل بالابلندان 
سوادی از خم گیسوکمندان. 
زلالی (از بهار عجم). 
گیسووار. اص مرکب) چون گیسو, 
گیسووش. مانند گیسو در سیاهی و بلندی و 
رشته: 
آن چنگ ازرق‌سار بین زر رشته در منقار بین 
در قید گی ووار بین پایش گرفتار آمده. 
خاقانی. 
گیسوی. () گو. رجوع به گو و گیی 
شود. ||در نزد صوفیه طریق طلب را گویند به 
عالم هویت که حیل‌المتین عبارت از آن 
است. (یادداشت به خط مولف). 
گیسوی چنکت. [سو ي چ] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از تارهای چنگ. 
(آنندرا اچ) (از بهار عجم): 
گیوی چنگ ببرید به مرگ می ناب 
تا حریفان همه خون از مژه‌ها بگخایند. 
حافظ (از آتدرا اج( 
دو روزه مهلت باقی به عيش ده شاهی 
چو عم با لب ساغر گذشت وگیسوی چنگ. 
شاهی سبزواری (از بهار عجم). 
گیسوی سفید. [سو ي س /س](ترکیب 
وصفی) گیس سفید. موی سپید: 
تا بوزم به نهان‌خانة وصلت هر شب 
چرب چون شمع کنم پیش تو گیسوی سفید. 
ا على خراسانی (از بهار عجم). 
ینوی شمشیر. [سو ي ش] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) صاحب منتهی‌الارب در ذیل 
کلمة کلب آرد:گیوی مشر وبندآن. و در 
اقرب الموارد در ذیل همین کله آمده است: 
ميخ قبضة شمشیر و به قولی خود ذؤابة 
(گیسوی) شمشیر, و شاید منظور رشته‌ها و 
منگله‌هایی است که به قبضه شمشیر برای 
زیایی می‌بندند. 
گیسوی سمع. (سو ي ش] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از شعلهٌ شمع باشد. (از 
بهار عجم)؛ 
گیسوی‌شمع چو آتش‌نفسان شانه زدند 
سک سوختگی بر پر پروانه زدند. 
گنجی جربادقانی (از بهار عجم). 
اضافی. ! مرکب) آن مقدار از بند کفش یا جز 
آن که بر پا قرار گیرد و بر زمین ساید. 





(یادداشت مولف): 4 وا المل؛ گیسوی کفش. 





گیش. 

(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هلال. 
(اقرب المواردا. هلال؛ گیسوی کفش. (متهی 
الارب). 

گیسه مهر. [س / س م] () برغالة دوسالا 
ماده که هنوز آبستن نخده باشد. (لفت محلی 
گنابادخراسان). 

گیسی. ( زیجی. . زیکی . (یادداشت به خط 
مولف). دمغزة مرغ. (برهان). عیب. (برهان) 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد), رجوع به 
دمغزة مرخ شود. 

کیسیس. ((ج) دهی است از دهستان شنیتال 
سلماس شهرستان خوی. واقع در 


۱ ۲۸۰۰۰ گزی جنوب باختری سلماس و 


۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو خانه‌سور. 
محلی دره و هوای آن سردسیر و سالم و سکنة 
آن ۷۰ تن است. آب آن از رودسر حلان 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیپافی است. (از فرهنگ ج غرافیایی 
ایران ج ۴). 
گیسیته. (ن / ن ] (ص تبی) منوب به 
گیس وگیسو. (از فرهنگ شعوری جا 
ص ۱۳۱۴ (آنتدراج) (ناظم الاطیاء). 
گیش. (!) مطلق کرک را گویند از هر حیوانی 
که باشد. (از فرهنگ شموری ج ۲ ورق 16۳۱۰ 
خارکش راکه پشت بود زگیش 

دید بر دوش خویش خلعت و گیش. 

حاتف (از شعوری), 

|اکرک سمور را نیز گویند. (فرهنگ شعوری 
ج۲ ص ۳۱۰): 

به منعم نه زربفت و نه گیش ماند 

ته صد پاره خرقه به درویش ماند. 

هاتفی (از شعوری). 

گیش‌سياه بر سر آن شوخ دلستان ` 

مانند ابر بر سر خورشید سایان. 


هلالی (از شعوری). ے۔۔ 


این لفت مخصوص به این فرهنگ است. 


3 








گیش. () نام خرزهره‌ای است در بندر عباس * 


و حوالی کرمان. (درختهای جنگلی ایران 
ثابتی ص ۲۱۱). رجوع به خرزهره شود. 

کیش. (اخ) شسهری بوده است از توابع 
ماوراءاشهر. (مجمل التواريخ والقصص 
ص۳۰۵: در این وقت فتحها [ی ] قبه بود 
به ماوراء‌الهر و زمین شومان و گیش. (از 
مجمل التواریخ و التصص ص ۳۰۵). کلمه 
محرف کش است و رجوع به کش شود. 


۱-نف مرکب گاه به معنی مفعولی هم می‌آید. 
۲ -صفت مجوب است که بر خود محبوب 
اطلاق شده است و در اینجا شب را در درازی و 
سیاهی به گیسوان سیاه و بلا مجوب تشبیه 
کرده است. 








گیش‌آب. 


کیش آب. (!ج) دہ کوچکی است از 
دهستان گلاشکر بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختری 
کهنوج سر راه مالرو گلاشکرد به بافت. محلی 
کوهستانی و هوای آن گرسیر و سکن آن ۴۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گیشا. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
سیاهو بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال بندرعباس و 
هزارگزی شمال راه شوسۀ کرمان به 
بندرعباس, در محلی جلگه و هوای آن 
گرمیرو سکن آن ۰ تن است. مزرعهة 
نخلتان گچو جزء این ده است. (از فرهنگ 
جنرافیابی ایران ج ۸). 

گیشاردن. (5] ((خ)" فرانسواء مورخ 
معروف ایتالیایی ۱۵۴۰-۱۴۸۳۱ م.) در دور 
رنسانس. وی تاریخ ایتالیا رااز سال ۱۴۹۲ تا 
تال ۰ نوشته است. 

گیشاکجان. ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واتع در ۱۵۰۰۰ گزی جنوب رودسر. محلی 
جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و سکن 
ان ۴ ۲۷ تن است. اب ان از نهر پل‌رود تامین 
میشود. محصول آن برنج و شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گیشان. 1 إخ) دهی است از دهتان سیاهو 
بخش مرکزی بندرعباس. واقم در 
صدهزارگزی شمال بندرعباس سر راه شوسة 
بندرعباس به کرمان. مسحلی کوهتانی و 
هوای آن گرمیر وکن آن ۱۵۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول 
عمده آن خرما و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گیشدر. [د] () نام درختچه‌ای است که در 
نواحی گرمسیر ایران از کازرون تا بندرعباس 
وجود دارد. (درختان جنگلی ایران ثابتی 
ص ۶۴ آم. َو در پنجاب اتا نامیده میشود. 
(درختان جنگلی ایران ثابتی ص ۱۲۲). 

کیشکت. (!ج) دهی است از بخش نیکشهر 
شهرستان چاءهار. واقع در ۱۷هزارگزی 
شمال خاوری نیکشهر و ۲هزارگزی شمال 
شوسۀ نیکشهر به ابرانشهر. محلی کودستانی 
و هوای آن گرمیر و سکنۂ آن ۲۵۰ تن است. 
آب آن از رودخانه تأمین میشود. محصول آن 
غلات» برنج» خرما و لنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گیشکت. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
دلفارد بخش ساردوئیه ضهرستان جیرفت. 
واقع در ۵۵هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه ز ۴هزارگزی خاور راه مالرو 








جیرفت به ساردوئیه. و سکن آن ۱۵ تن است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
گیشوء (إخ) دهی است از دهستان رویدر 
بخش شهرستان لار. واقع در 
۸ مزارگزی شمال خاور بستک. محلی در 
ام کوه و هوای آن گرمسیر و سکن آن ن ۹۵ 
تن است. آب ا ان از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ګیشه دمرده. (ش دم د] إغ) نام 
و کوچصفهان. 
(از سفرنامهُ رابینو ص ۳۶ بخش فارسی). 
گیشیی. (اخ) دهی است از دهستان بم‌پشت 
بخش مرکزی شهرستان سراوان. واقع در 
۰ زارگزی جنوب خارری سراوان و 
۱هزارگزی جنوب راه فرعی کوهک به 
سراوان. محلی کوهتانی و هوای آن 
گرمیر. و که آن ۷۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
خرما و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کتان ان از طايفة زند 
هستند. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 
گیسپی. (اج) احا دهی است از دهستان رویدر 
بخ ۳ شهرستان لار. واقع در 
۰ هزارگزی خاور بستک. محلی دامنه و 
هوای آن گرمسیر و سکنة آن ۰ تن است. 
آب ان از چشمه تامين میشود. محصول آن 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
گیشیی چاه. 1 اخ) دهی است از دهتان 
نهبندان بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۶۴ هزارگزی جنوب شوبف و 
۵هرايچي باختر شوسه مشهد به زاهدان, 
محاین جد رو هوای آن گرمیر و سکة آن 
۳ تر است. آب آن از چاه تأمین میشود. 
محصول آن لنیات و شفل اهالی مالداری 
است. بهار مالداران به این ده می‌آیند. (از 
فره هنگ جغرافیایی ايران ج ,)٩‏ 
((خ) دی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۳۳هزارگزی شمال خاوری کرمان و 
۸هزارگزی خاور راه مالرو شهداد به کرمان. 
محلی کوهستانی وهوای آن سردسیر وسکنة 
ان ۲۰۰ تن است. اب أن از قنات تامین 


رودخانه‌ای است میانژ رشت 






میشود. محصول آن غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گیفان. (اخ) قصبة مرکزی دهستان گیفان 
بخش حومهة شهرستان بجنورد. واقع در 
۵ممزارگزی شمال خاوری بجنورد و 
۵هزارگزی خاور شوة عمومی بجنورد به 
حصارچه. محلی کوهتانی و هوای آن 








گیگاسر. ۱۹۳۸۱ 


سردسیر و سکنة آن ۴ تن است. آب آن از 
چنمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
بنشن و میوه و شغل اهالی زراعت. مالداری و 
صنایع دستی ایشان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گیفان. (اٍخ) دهی است از دهستان‌های بخش 
حومۀ شهرستان بجنورد. این دهستان تا اوایل 
سال ۱۳۲۹ جزء یکی از دهستانهای بخش 
باجگیران تابع شهرستان قوچان بود و بواسطة 
طول سافتی که نسبت به باجگیران دارد از 
آن منتزع و جزء شهرستان بجنورد گردید. 
محلی کوستانی وهوای آن سردسیر است و 
اغلب قرای آن در مرز ايران و شوروی قرار 
دارند. این دهستان از ۱۶ ابادی بزرگ و 
کوچک تشکیل یاه و سکنة ان در حدود 
۱ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گیفر. (گ /گ ف ] (!) لهجه‌ای در کیفر که به 
معنی مجازات باشد. رجوع به کیفر شود. 
گیکت. () کیک. جانوری سیا‌رنگ کوچک 
و پرنده از قبیل پشه و خپش که در لباس افتد 
و بگزد. (از انجمن آرا) (از آتدراج): 

حج مپندار گفت لیکی 

جامه مفکن بر آتش از گیکی. 

سنایی (از انجمن آرا) 

در لهج ب پیشتر نقاط ایران و هم در پیرهان 
ا 
"گیکت. () گیاهی است که نامهای دیگرش 
گزنه و گزنگ است. (فرهنگ نظام). نباتی 
است دارویی که آن را انجره نیز گویند و تخم 
آن را بزرالانجره خوانند. (از مخزن الادویه). 
رجوع به انجزه وگزنه و گزنگ شود 
گیکلو. (إخ) از الات اطسراف مشکسین 
آذربایجان است. مرکب از ۰ E‏ 
که بیلاق آنها در سبلان و قشلاقشان در مغان 
می‌باشد و شغل اهالی زراعت است. (جغرافی 
سیاسی کیهان ص ۱۰۷). ۱ 
گیکن. رک ] ((ج) دی است از دهستان 
حومة بخش جاسک شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری جاسک 
سر راه مالرو چاسک به میتاب. محلی جلگه 
و هوای آن گرسیر و سکنة آن ۷۰ تن است. 
آب آن از چاه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گیکواشه. زگیک ش /ش] () نام نباتی 
است که آن را گیک‌پره نیز گویند. (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۴). 
گیگاسو. (س] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان فومن. واقع در 


1 - Guichardin, François. 











۲ گیگر. 


۰ گزی خاور فومن و ۳۰۰۰گزی جنوب 
بازار جمعه که راه شوه به فومن و رشت 
دارد. مسحلی جلگه و هوای آن معتدل و 
مرطوب و سکنذ آن. ۱۶۴۲ تن است. آب آن 
ِ شاخ زر و استخر تأمین میشود. محصول 
آن برنج» توتون, سیگار, ابریشم» چای و 
مرغابی و شغل اهالی زراعت و صد است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گیگر. (گی گ ] (() معرب آن جرجیر است و 
به نامهای تره‌تيزک, شاهی, شاهتره, کول تره» 
خاصه‌تره, رشاد نیز خوانده می‌شود. (از تحفذٌ 
حکیم مؤمن). ترمیره که به تازیش جرجیر 
گویند.(مژید الفضلا)؛ 
گیگرو گندنا و سپندان و کاسنی 
این هر چهار گونه که داری همه دژن. 
یادداشت به خط مولف (از نسخه لفت فرس). 
در لفت فرس اسدی و برهان قاطع به صورت 
کیکیز و کیکیر با کاف تازی ضبط شده است. 
و کلمه گیگر در بیت بالا در لفت فرس اسدی 
موجود کیکیز آمده است. رجوع به کیکیر و 
کیکیزو کیکیش شود. 
گیگله. ۱ ]() مزاح. (حاشية الجماهر بیرونی 
ص ۲۴۱). هزل. و در تداول امروز, شوخی. 
اما معلوم ت اصل کلمه چه بوده است. 
گی یگه. زگی گی ] (اج)" نام خواهر اسکندر, 
دختر امیتاس از شاهان مقدونی معاصر 
خشایارشا پادشاه هخامنشی بوده است. این 
زن همسر یک تفر پارسی به نام بوبایس بوده 
است و از ازدواج بااو پسری یافت که نام وی 
را نیز آمبنتاس نهاد. (از تاریخ ایران باستان 
ج۱ ص۸۳۱ 
گیل. (اخ)" به قوم سا کن‌گیلان اطلاق شود. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین) (معجم البلدان). 
اسم طرایفی است که در ولایت گیلان در 
کوههای شمالی یعنی خلخال و طارم سکنی 
داخته‌اند و یونانها انها را کادوسی میاميدند. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۶۳): 
سپر در سپر گیل مشکین‌کله 
خروشان همه چون هزیر یلد. اسدی. 
-گیل‌مرد؛ اهل گیلان. از اصالی و سرزمین 
گیل‌ها. 
-گل مردم؛ مردم گیل. مردم زمین گیلان. 
گیل‌ها 
همان گیل مردم چو شیر یله 
ابا طوق زرین و مشکین‌کله. ‏ . فردوسی. 
گیل و دیلم؛ مردم دو سرزمین و ناحیة 
گیلان و دیلستان. این دو سرزمین به سبب 
داشتن مردانی جتگاور و کارزاری و افراد 
شجاع و دلیر در ادبیات فارسی اختصاص 
یافته‌اند و دو کلمهةٌ گیل و دیلم هر یک بمجاز 
در معنی شجاع و در و جتگاور مستتمل 
شده است. و کلمهُ دیلم خاصةّ می مجازی 





دیگری نیز یافته است که خدمتکار و محافظ 
و غلام سرایی سلاطین و امیران باشد. رجوع 
به کلم مزبور شود 

چو شب گیل شد درگلیم سیاه 

ورا زرد گیلی سپر گشت ماه. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۲۳). 

اللخ گیلان را گویند و آن ولایتی باشد 
معروف از تبرستان. (برهان قاطع) (فرهنگ 
نظام) (انجمن آرا) (آنتدراج). سرزمین گیل‌ها. 
گیلان معرب آن جیل است: مرداویج گیل 
داشت و برادرش وشمگیر خراسان. (مجمل 
التواریخ و القصص). رجوع به گیلان شود. 
گیل و دیلم؛ سرزمین گیلان و دیلستان؛ 
زگیل و ز دیلم یامد سپاه 

همی گرد لشکر برآمد به ماه؟. ‏ فردوسی 
|((ص) بمجاز شجاع و دلیر. ||(() به زبان 
گیلاتی رعیت و روستایی و مردم عامی را 
گویند .(برهان قاطع). || چوب سخت باشد از 
درخت عناب که از ان وسایل و اسباب سازند 
و معرب آن جیل باشد. (از انساب سممانی 
ج۲ ص۱۳۸ 
کیل. () نام فارسی زعرور باشد. (فهرست 
مخزن الادویه). گیلک. گیل سرخ. رجوع به 
زعرور و کیل شود. 
گیل. (!ج) نام کی است که کشتبهای ایران 
را در مراجمت از یونان که دچار طوفان شده 
بود نجات داد و نزه داریوش آورد. (از تاریخ 


ایران باستان ص ۵۶۲). 
گیل. (إخ) معرب جیل. قریه‌ای است از 
نواحی بغداد پاین‌تر از مداین و بعد از 


زرارین. آن را گیل و گال گویند. (از جم 
البلدان). رجوع به جيل شود. 
گیل. (اخ) دهی است از دهستان خدابند‌لو 
بپ فیدار شهرستان زنجان. واقع در 
#ذهیزارگزی جنوب خاوری قیدار و 
#هژازگزی راه عمومی. سحلی کنوهستانی و 
هوای آن سردسیر و سکلۀ آن ۳ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیاد 
ایران ج ۲). 
گیل. ((خ) ابن گیلانشاه ملقب به گاوباره 
(گاویره). سرسل له ملوک گاوباره باشد. 
اولاءالله در تاریخ رویان (ص۲۸) پس از ذ.کر 
قیام گاوباره و تسلیم آذرولاش نوید: چون 
مدتی گاوباره باز در طبرستان حاکم‌بود 5 
آذرولاش او را متابم و مطاوع... تمامت 
نعمت و اموال همه به گاوپاره بمانده دارالملک 
او گیلان بود. مدت پانزده سال در طبرستان 
والی بود و حکم ميراند. در ستة خمس و 
لین از تاریخی که عجم بنا نهاده بودند و آن 
را یزدجردی می‌گویند از دتا رحلت کرد. و 





گیل‌آباد. 


مرعشی در تاریخ طبرستان و رویان و 
مازندران (ص ۳۰) گوید: گاوباره در ممالک 
گیل و دیلم و رویان حا کم گشت.. و مدت 
پانزده سال در طبرستان حکومت کرد در سنۀ 
خسسین از تاریخ عجم درگذشت. چون تاریخ 
عجم را معمولاً از سال جلوس یزدگرد سوم 
یعنی سال ۲۵ ه.ق.گيرند. لذا بنا به نوشتذ 
اولیاءالله و مرعشی هنگام درگذشت گاوباره 
سال ۷۵«.ق. ميشود. اما ابن اسقندیار در 
تاریخ طبرستان (ج ۱ ص ۱۵۴) پس از ذ کر 
خروج گاوباره و اطلاع یافتن بزدگرد از 
هویت وی و ملزم نمودن آذرولاش به اطاعت 
گاوباره و سرانجام سقوط آذرولاش از اسب 
در حین گوی‌بازی و مرگ وی و حکمرانی 
گاوباره نویسد: این (یعلی کشته شدن 
آذرولاش) در سال ۳۵ از تاریخی است که 
عجم بنا نهاده بود. اما دارالملک گیلان بود. 
۵ سال برآمد مدت استیلای او (گاوباره ] به 
گیلان .با توجه به شرح فوق اگر ۱۵سال 
حکومت او را پس از قتل آذرولاش بدانیم 
درگذشت ت گاوپاره سال ( ۲۵+۱۵-۰ عجم) 
یا ۷۵ه.ق.یعنی موافق نو اولياءالله و 
مرعشی خواهد بود. اما ا گر پانزده سال 
حکومت وی را از تلط بر گیلان به حساب 
آوریم چند سالی قبل از تاریخ فوق یعتی قبل 
از ۷۵ه.ق.مشود که لته سال دقیق آن را 
نمی‌توان مسحاسبه کرد. اما خواندمیر در 
حبیب‌الیر مدت سلطت او را پانزده سال و 
درگذشت وی را سال چهلم هجری گوید. 
(حیب الیر چ خیام ج ۲ ص ۴۰) یعنی سال 
۵ از تاریخ عجم نه سال ۵ که ارلیاء ال و 
مرعشی و ابن اسفدریار بدان اشاره کرده‌اند. 
زامباور در معجم الانساب (ج۲ ص ۲۸۴ 
تاریخ یزدگری را با تاریخ هجری قمری 
تطبیق کرده و جلوس گیل رادر سال ۲۵ 
ھ.ق.دانته است واگر ۱۵ سال حکومت را 
به آن اضافه کنیم سال فوت وی ۰ ه.ق. 
میشود و این با آنچه خواندمیر در حبیب‌السیر 
آورده است. مطابقت دارد. 

گیل آباك. (اغ) دهی است از دهتان پاین 
شهرستان نهاوند. واقع در ۱۲هزارگزی باختر 
شهر نهاوند و ۰ ۰ گزی‌شمال گیلان. محلی 
جلگه و هوای آن سردسیر و سکنة آن ۹۹۰ 
تن است. آب آن از چشمه تأمین میشود. و 


۱-در متن الجماهر « کتکلهه آمده است؛ و 
مصحح در حائیة نسخه « کیکله» را نیز آررده و 
در توضیح افزوده که: کلمة فارسی است با دو 
کاف فارسی به معنی هزل و مزاح. 

۵۰ - 2 
۳-در پهلری 88 (حاشیة برهان چ معین). 
۴- در این شاهد از کلمة گیل» ممکن است 
سرزمین طایغة گیل نیز مراد باشل بعن , گلا 











محصول آن غلات و توتون و حبوب ولات 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج‌۵ا. 
گیل آبا۵. ((ع) دهی است از دهستان مان 
دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. واقع 
در همرارگری شمال باختری نکا. واقع در 
دشت و هوای آن معتدل و مرطوب و سکتة 
آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ 
کیلاباد. (إخ) نام موضعی است در مشرق 
ری که در آن بناهای عظیم و چشمه‌سار و 
باغهای زیا باشد. آن را مرداو بن لاشک بنا 
نهاد. (از معجم البلدان). معرب آن جیلاباذ 
است. رجوع به جیلاباة شود. 
گیلاباد. ((ج) شهر کوچکی است از ناحیۂ 
گیلان و ایشان را [گیلانیان ] شهرکها است با 
منیر چون, گیلاباذ. شال, دولاب. (حدودالعالم 
چ دکتر ستوده ص ۱۵۰), 
گیلایی. ((خ) دمی است از دهستان 
اهلمرستاق بخش میرکزی شهرستان آسل. 
واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری آمل و 
۲هزارگزی باختر شوسة آمل به محمودآباد. 
واقع در دشت و هوای آن معتدل و مرطوب و 
سکن ان ۱۸۵ تن است. اب أن از رودخانهةً 
هراز و چشمه‌های بولیده تأمین ميشود. 
محصول آن برنج, کتف و پبه و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گیلارکش. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
سمام بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع 
در ۲۶هزارگزی جوب امام. محلی 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سكن آن 
۰ تن است. اب آن از چشمه‌سار تامین 
مشود. محصول آن غلات. گردو و لبنیات و 
شغل اهالی گله‌داری است. بیشتر سکن آن در 
زمستان برای تهیۀ علوفه گله‌های خود به 
گیلان میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کیلارلو. (إخ) دهی است از دهان اجارود 
بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در 
۴صزارگزی شمال باختری گرمی و 
اهزارگزی شوب گرمی به اردبیل. محلی 
جلگه و هوای آن گر سیر وسکنة آن ۶ تن 
می‌باشد. اب ان از چشمه تامین میشود. 
محصول عمد؛ آن لات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴. 
گیالارود. (إخ) دهی است از توابم اصفهان و 
دارای معدن زغالسنگ است. قطر رگه‌های 
آن به یک متر و شصت سانیمتر میرسد. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۳۶ و ۴۰). 
گیالاش. ()' میوه‌ای است کوچک به قدر 


قندق که شیرین و از جنس آلوبالو است اما 
کم‌رنگ‌تر از آن و اول میوه‌ای است که در 
ایران بعد از توت در بهار یه دست می‌آید. (از 
فرهنگ نظام). این موه گوشت‌دار و هسته‌ای 
و دارای ریشضههای سسطحی است و در 
خا کهای بارخیز رستی و آهکی خوب 
میروید. در خا کهای شنی چندان رشد 
تمی‌کند. و بلندی درخت گیلاس از پنج تا 
هفت متر ميرسد. چوب آن سخت و سنگین 
است و به مصرف بسیاری از کارها میرسد. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص۲۴۱): و در 
این چهار باغها میوه‌های الوان از ناشپاتی و 
بادام و قتدق و گیلاس و عناب و هر میوه که 
اندر بهشت باشد. (تاریخ بخارای نرشخی). 





گیلاس 


گیلاس وحشی؛ نوعی از گیلاس خودرو 
است بیشتر در جنگلهای شمال ایران میروید. 
روستایبان از پوست آن کیف و صندوق 
می‌سازند. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص ۲۴۲) (درختهای جنگلی ایران ثابتی 
ص ۳۷). 

گیلاس. (از انگلیسی, !4" لوان آبخوری. 

" ظرفی پلورین به اشکال مختلف که آشامیدن 
رابه کارست. 

گیلاسي_((خ) دهی است از دهستان بالا 
لاریجان بخش لاریجان شهرستان امل. واقم 
در ۵هزارگزی شمال خاوری رینه, محلی 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکن آن 
۰ تن است. اب آن از چشمه‌سار تأسین 
میشود. محصول آن لیات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

گیللاس. (اخ) یکی از دیه‌های لاریجان 
است. (از نسفرنامةٌ رابینو بخش فارسی 
ص ۱۵۴). 

گیلااس. (زخ) (چشمه..) یاگلب در فاصلة 
٩‏ فرسخی شهر مشهد. ذر محلی در دامنة کوه 
واقع شده است. منبع این چشمه یکی از 
بیلاقات مشهد است که اب ان در حوالی شهر 
با آب سد گلستان ملحق می‌شود و از خیابان 
صحن مقدس میگذرد. احداث این چشمه 
توسط شاه عباس بوده است. (مطلم الشمس 





ج۲ ص۲۴۳) (مرآت البلدان ناصری ج۴ 
ص ۲۴۴). رجوع به کلسب شود. 





گیلان. ۱4۴۸۳ 


کیالاش. () آرد که تازی آن دقیق و طحین 
است. (از فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۱۰). اما 
این لفت در جای دیگر دیده نشد. 
کبلا کجان. ((ج) دهی است از دهتان پل 
رودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واتع در ۷هزارگزی جنوب خاوری رودسر و 
یک‌هزارگزی شوب رودسر به شهوار. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و 
که آن ۷۳۰ تن است. آب ان از پل‌رود 
تأمین ميشود. محصول آن برنج است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کیلاموش. (إخ) بنا به گفتۀ رابینو, دهی 
است میان رشت و کوچصفهان و قبل از گيشه 
دمرده. (از سفرنامه رابینو ص ۲۶ بخش 
فارسی). 
گیالان. (زخ) مرکب از گیل به اضافة ان. 
پسوند مکان, در پهلوی گلان. " یعنی مملکت 
گیل‌هاء نزد یونانیان گلا" در اوستا نام ناحیتی 
به صورت «ورنا» آمده" و خاورشناسان در 
تعین محل آن اختلاف دارند. بر طبق سنت 
آن, همان مملکت «پتشخوارگر» (طبرستان و 
گیلان) است. (يشتها ج۱ ص ۵۷ ج ۰۱ 
ص‌۱۷۸. ۱۹۲ و ج۲ ص۷۵ متن و حاشیه). 
اندراس همین «ورنا» را ریش گیلان دانسته» 
ولی استاه بنونیست این حدس رارد کرده 
است. (از حاشیه برهان قاطع چ معین). رجوع 
به جفرافی سیاسی کیهان ص ۲۶۳ به بعد شود. 
منطقه‌ای است در شمال ایران و در تقسیمات 
کشوریه استانها استان یکم محسوب میگردد 
و حدود و مشخصات آن به شرح زیر است: 
در ۳۶ درجه و ۲۸ دقیقه تا ۲۸ درجه و ۱۱ 
دقیقهٌ عرض شمالی و از ۴۸ درجه و ۴۴ دقیقه 
تا ۵۰ درجه و ۳۲ دقیقة طول شرقی واقع 
شده. (حائیه برهان قاطع چ معین). 
در طرف شمال دریای خزر واقع است و 
حدود آن بدین شرح است: از خاور به 
شهرستان شهوار و منطفهُ مازندران» از 
باختر شهرستان اردبیل و خلخال, از جنوب و 
جنوب باختر په خطالرأس سل له جبال البرز 
که‌بین شهرستان زنجان و قروین و گیلان واقع 
شده و مقسم المیاه سلسله مذکور همه جا حد 
طبیعی گیلان با شهرستانهای مذکور است. 
وضع کلی طبیعی: سلسله جبال البرز با ارتفاع 
متوسط سه‌هزار متر موازی با ساحل دریای 
خزر ماند دیوار عظیمی منطقۀ گیلان را 
احاطه کرده فقط در قسمت مرکزی بوسیلاً 
رودخانة سفیدرود معبر مهمنی که تنها مدخل 
طبیعی منطقه است ایجاد گشته و راه وس 


1 - Guigne. Bigarreau. 
2 - Glass. 3 - Gêlan. 
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۴ گیلان. 


طهران به گیلان در این معبر و طول رودخانة 
سفیدرود احداث شده است. قسمتهای شمال 
منطقهٌ جلگة مسطحی است که از رسویات 
رودهای متعددی که از سللذ جنوبی 
سرچشمه میگیرند تشکیل شده. قسمت 
جلگه جنگلزار است و مرور زمان قسمت 
عمدۀ آن مبدل به زمینهای زراعتی گردیده 
است. قسمتهای کوهستانی تا ارتفاع تقریی 
هزار و دویست متر پوشیده از جنگل انبوه 
است. ارتفاع قلل مهم سلسلة البرز در منطقة 
گیلان مانند قله کوه درفک جنوب دهستان 
سیاهکل ۲۵۰۰متر و در جنوب فومن ۲۹۰۰ 
متر و ن‌اتشکوه در املش ۲۰۰۰ متر و 
سمام‌کوه از جنوب رودسر ۳۲۵۰ متر و گوائه 
کل در جنوب اشکور پاین ۲۲۵۰ متر است. 
آب و هوای گیلان معتدل و مرطوب است. باد 
شمال رطوبت دریای خزر را به گیلان 
می‌آورد و بواسطة ارتفاع زياد سللة السرز 
رطوبت از گیلان خارج نمی‌شود و در اثر 
برودت نقاط مر تفع تبدیل به باران میگردد. باد 
جنوبی موسوم به باد گرم است که از طرف 
فلات مرکزی میوزد فصل وزش آن بیشتر دز 
پایز است. کوه‌های گیلان. دبالا کوه‌های 
طالش است که تا در؛ سفیدرود پیش میرود و 
به دو ناحیه تقسیم میشود: یکی ناحيهٌ صر تفع 
که‌بین گیلان و طارم و خلخال واقع شده و 
دیگری جلگۂ ساحلی دارای خا کهای‌رسوبی 
حاصلخز است. گیلان دارای رودهای 
متعددی آست که به ترتیب آهمیت به شرح زیر 
است: مس‌فیدرود. پسل‌رود. سامان‌رود, 
مرسارود. خشکرود. پلرود. رودخانه شلمان, 
رودخانة لل. رودخانة لاهیجاپ. رودخانة 
شسمرو. رودخانة خسراررود. زردرود. 
گوهررود. رودخانة نگ پیخان. شفت. 
شاخزر. قلعه‌رودخان. گلت‌رودخان. گاز 
رودپار. ماسوله. پلک‌ور. سیاهرودخان. 
تنیان. ماسال, شاندرمن. چاف‌رود. شفارود. 
دینیاچال. دیکاسرا. کیلاسرا. ناو. گرگانرود. 
هره دشت. خطبه‌سراء شیرآباد. حویق. چوبر. 
سازمان اداری: از نظر تقسیمات کشور به پنج 
شهرستان زير تقسیم شده است: 

۱- شهرستان رشت. ۲-بندر انزلی. ۳- 
فومنات. ۴- طوالش. ۵- لاهیجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲) (از جفراقیای 
سیاسی کیهان ص ۲۶۳ به ببعد) (جقرافیای 
طییعی کیهان ص ۲۴ به بعد). و حدود و 
مشخصاتی که ذ کر گردید راجع به گیلان 
امروز است و اما جهت اطلاع بر گیلان قدیم تا 
اندازه‌ای اقوال قدماء را در اینجا به اختصار 
می‌آوريم: ياقوت در معجم البلدان گوید: نامی 
ات که بر شهرهای بار از بلاد ماورای 





طرستان اطلاق شود. در گیلان شهرهای 
بزرگ وجود ندارد بلکه قریه‌های کوچکی 
است که در جنگلها میان کوهها باشد و عدۀ 
بسیاری از دانشمندان را بدان منوب دارند. 
(معجم البلدان), 
مؤلف سرزمینهای خلاقت شرقی گوید: دلتای 
سفیدرود که نیم‌دایر؛ بزرگی از تپه‌ها و 
کوههای پوشیده از جنگل بر آن احاطه کرده 
است ایالت کوچک گیلان را تشکیل میدهد 
زمین‌های رسوبی دتا را جغرافی‌نویسان 
اسلامی به طور خاص جیل یا جیلان میگفتند 
وقتی میخواستند تمام ایالت گیلان را اداره 
کنند جیلانات ( گیلان‌ها) می‌گفتند. و این اسم 
شامل ولایات و نواحی کوهستانی هم 
میگردید این سرزمین موطن اصلی آل بویه یا 
دیالمه بود که سرکردگان آنها در قسمت اعظم 
قرن چهارم در بفداد در دستگاه خلافت نفوذ 
وقدرت داشتند. در قرن چهارم هجری تمامی 
گیلان و ولایات کوهستانی که در شرق گیلان 
و در امتداد سواحل دریای خزر قرار داشت, 
جزء ایالث دیلم بود ولی بعدها این نواحی از 
هم تفکیک شد و خود اسم دیلم نیز از زبانها 
افتاد و نام چیلان بر تمام ناحیهُ مجاور اطلاق 
گردید. در حالی که در واقع جیلان اراضی 
ساحلی و دیلم کوهپایۂ مشرف بر آن اراضی 
ساحلی است اما هریک از این دو نام هم 
گاهی‌بر تمام سرزمینی که در جنوب باختری 
دریای خزر وأقع بود اطلاق میگردید. در قرن 
هشتم به قول حمداله مستوفی: لاهسبجان و 
فومن دارالملک جیلانات بود و از شهرهای 
مهمی که نام می‌برد فومن و رشت است که 
هیچ کدام از جفرافی‌نویان اسلامی از آن نام 
نبرده‌اند. و در قرن چهارم سقدسی گوید که 
کی موغان یا مفکان یا موقان شهری بود به 
همان نام که | کنون تمین مسحل آن دشوار 
است: رجوع به سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۱۸۵ به بعد شود. 
گیلان. ((خ) دصی انت از دفسستان 
ززوماهرو بسخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۰٩هزارگزی‏ جنوب 
باختری الیگودرز و ۱۶هزارگزی جنوب 
شوبء ازنا به دورود. محلی کوهستانی و 
هوای آن معتدل و سکن آن ۱۳۵ تن است. 
آب آن از چشمه و قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گیلان. (إخ) دهی است از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۴۰هزارگزی جنوب الیگودرزء کنار راه مالرو 
شاه‌آباد به خا ک‌په.محلی جلگه و هوای آن 
معتدل و سکله آن ۷۱ تن است. آب آن از چاه 





گیلانده. 


و قنات تأمین ميشود. محصولات آن غلات, 
لیات چفندر و پنبه و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
گیالان.((خ) نامی متداول میان سا کنان 
سواحل جنوبی خزر برای قسمت پت و 
ساحلی محدود ميان چالوس و انزلی در 
مقابل کوهپایه و قسمت مرتفعات همین 
ناحیه. چنانکه هرگاه کسی از کوهپایه‌های 
شمالی شهوار یا رودسر یا رامر به جانب 
ساحل رود, گویند به گیلان رفته است. 
گیلان.(!خ) نام تیره‌ای از طایقة کلهر 
کردستان باشد. (از جفرافیایی سیاسی کیهان 
ص 6۲). 
گهللان.(!خ) نام سحلی است در اطراف 
کرمانشاه. واقع در ۴۲هزارگزی سر چله و ۶ 
هزارگزی قصرشیرین. (از مجمل السواریخ 
گلستانه ص ۲۵۳). 
گیلان آباد. (إخ) نام موضعی به حدود آمل 
مازندران بوده است. (سفرنامة راینو ص ۱۶۵ 
انگلسی و ۲۳۳ فارسی). 
گیلان ۵وز. ((ج) دهی است از دهستان 
گنجگاه بخش سنجبد شهرستان مشکین‌شهر. 
واقع در ۰ آهزارگزی باختر مرکز بخش و 
۲هزارگزی شوسه میانه و خیاو. محلی 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکن آن 
۷ تن است. اب آن از چشمه تامین 
میشود. محصول عمدة آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گبلاند ۵. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
اسالم بخش مرکزی شهرستان طوالش. واقع 
در ۱۳هزارگزی جنوب هشت‌پر و دو طرف 
شوب آستارا به انزلی. محلی جلگه و هوای 
آن معتدل و مرطوب و سکة آن ۴۰۸ تن 
است. آب آن از رودخانة کلاسرا و ناورود 
تأین ميشود. محصول آن برنج. غلات و 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان جوراب‌بافی است. یک 
بقعه به نام پیر هرات دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایران ج ۲). 
گیلانده. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌رود پایین بخش نور شهرستان آمل. واقع 
در ۸هزارگزی باختر آمل. واقع در دشت و 
هوای آن معتدل و مرطوب و سکن آن ۱۲۰ 
تن است. آب آن از انگتارود تأمین ميشود. 
محصول آن مختصری برنج و غلات و شغل 
اصالی. زراعت می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گیلانده. [ده ] ((خ) دهی است از دهستان 
گلخوران بخش مرکزی شهربتان اردبیل. 
واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری اردبیل و 








گیلانشاه. 


در سر راه شوس آن. محلی جلگه و هوای آن 
معتدل و سکن آن ۴۰۸ تن است. آب آن از 
رودخانة بالغلو و چشمه تأمین میشود. 
محصول عمد آن غلات و حيوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گیلافساه. (( مسرکب) قسمی از مرغان 
درازپای آبی است. (یادداشت به خط مولف). 
گیلافشاه. ((ج) فرزند امیرعصرالسعالی 
کیکاوس‌بن اسکندرین قابوس‌بن وشمگیرین 
زیار از شاهزادگان زیاری است اما حکومت 
و امارت وی ملم نمی‌باشد. پدر این مرد 
یسی امیر عنصرالمعالی مولف کتاب نفیس و 
پرارج قابوس‌نامه است که آن را برای همین 
فرزند خویش بعنی گیلانشاه به سال ۴۷۵ 
ھ. ق. به رشته تحریر کشیده است. تاریخ تولا 
و وفات این امیرزاده روشن نیت. وی از 
جانب مادر و جدة پدری خویش نیز نب به 
امیران و سلاطین زمان چون مرزبان‌بن 
فیروزان و سلطان محمود غزنوی میرسانیده 
است. برای اطلاع بیشتر رجبوع کید يه 
حواشی آقای نفیسی بر قابوسنامه چ ۱۳۱۲ 
ه.ش.و تاریخ ادبیات دک‌تر صفاج۲ 
ص ۸٩۹‏ 
کیالان غرب. [نِ غ]((خ) یکی از بخشهای 
سه گان شهرتان شاء‌آباد. مشخصات آن به 
شرح زیر است: از طرف شمال, به بخشهای 
سرپل ذهاب, کرند مرکزی, شاه‌آباد. از طرف 
جنوب. ثهرستان ایلام از خاور به دهستان 
منصوری و بخش شیروان چرداول از طرف 
شمال باختری بخش مرکزی قصرشیرین و از 
باختر, بخش سومار. هوای بخش نبت به 
پستی و بلندی اراضی متفیر است... 
ارتقاعات: در بخش گیلان‌غرب, چهار رشته 
کوهتان وجود دارد... الف. کوههای شمالی 
دهتان دیره. گواور, کفرآور. ب - کوههای 
شمالی دره گیلان و چله که ميان دره دیسره و 
کنرآور و گواور واقع شده‌اند. ج -رشتة سوم 
از سراب گیلان شروع شده در انتهای جنوب 
خاوری بخش به کوه مانشت متصل میگردد. 
د -رشتهٌ چهارم در جنوب و موازی با رشتة 
سوم واقع شده و طول و عرض آن پیش از سه 
رشتة مذکور است. 

رودخانه‌های مهم: ۱- رودخان؛ کفرآور. ۲- 
رودخان گیلان. ۲- رودخانه کنگیر, ۴- 
رودخانة کنگاش. 

نواحی کوهستانی بخش که هوای آن معتدل 
مباشد. پوشیده از جنگل است و درختان آن 
عبارت امت از بلوط بنه (پستة کوهی)» 
زال‌زالک, کهکوم و غیره است. از جنگلهای 
اين بخش در دهستان‌های گواور. سراپ قتبر» 
سرچله ذغال تهید شده به شهرهای کرمانشاه. 





شاء‌آباده قصرشیرین حمل میگردد و در بخش 
گیلان و دهتانهای آن بهترین مراتع یبلاقی و 
گرمسیری وجود دارد. 

معادن: در این بخش انواع معادن نفت» ذغال 
سنگ, گوگرد. آهن و غیره در نقاط مختلف 
دیده شده, 

راه: راه شوب شاه‌آباد به ايلام تقریباً از اتتهای 
خاوری بخش از وسط دهستان گواور چله 
میگذرد. در محلی به نام سرچه شوب گیلان 
از راه مذکور متشعب شده به گیلان‌غرب 
میرود و در حدود ۱۵هزارگزی شمال باختری 
گیلان دو راه شده یکی از طریق دهستان دیده 
به سرپل ذهاب و دیگری به راه قصرشیرین و 
نفت‌شاه منتهی میگردد. 

سازمان: بخش گیلان غرب از ۶ دهستان و 
۸ ابادی به شرح زیر تشکیل شده است: 


۱-دهتان مرکزی گیلان ۳۲ آبادی  ٩۰۰۰‏ نن 
۲-دهتان ایوان ۷ آبادی ۱۳۰۰۰ تن 
۳-دهتان کفرآور ۱۷آبادی ‏ ۵۰۰تن 
۴-دهتان گواور ۴ آبادی تن 
۵-دهتان چله ۳ آبادی ۵۰۰۰ تن 
۶-دهتان دیره ۵آبادی ۲۰۰۰تن 


بنابر صورت فوق بخش گیلان‌غرب از ۱۱۸ 
آپادی تشکیل شده و جمعیت ان ۲۹۳۰۰ تن 
است. سکن بخش از ایل معروف کلهر هتند. 
محصول عمده بخش: غلات. حبوب, لبنیات. 
پنبه, توتون و مختصر کتیراء سقز» سسریش» 
هیزم و ذغال است. شفل عمدۂ سا کنان آنجا 
زراعت و گله‌داری است. گله‌داران تایستان به 
یبیلاق و زستان به قشلاق رفته و در 
سیاه‌چادر و آلاچیق به سر میبرند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 

کیلان غرب. ان ع] (خ) قصبذ سرکزی 
بخش یفرب از شهرستان شاءآباد. واقع 
در #۴هزارگزی باختر شاءآباد و ۶۰هزارگزی 
ف تخاوری قصرشیرین, در قسمت 
علیای درة گیلان. مشخصات جغرافیایی آن 
به شرح زیر است: 

طول ۴۵ درجه و ۵۵ دقیقه. 

عرض ۲۴ درچه و ۷دقیقه. 

ارتفاع از سطح دریا ۷۲۳ گز. 

موقع طبیعی قصیه, محلی دشت. هوای آن 
گرمیرو آب آن از سراب گیلان تأمین 
میشود. محصول عمد؛ آن غلات برنجء پنبه, 
جیوب. صیفی, توتون و لبنیات است. 
جمعیت قصه در تابستان ۱۵۰۰ تن و در 
زمتان در حدود ۲۵۰۰ تن است. سا کنان از 
طایفۀ کلهر میباشند. از آثار قدیم تپه‌ای در 
کنار قصبه وجود دارد که زمانی اباد بوده و 
فعلاً خرابه‌های آن باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵)- 

گیلان کوتم. [] ((خ) به گفته حمداله 








گیلاوند. ۱۹۴۸۵ 


مستوفی مصب سپیدرود است در دریای 
خزر. (نزهة القلوب ج اروپا مقاله سوم 
ص ۲۱۷). توضیح اینکه رودخانة قزل اوزن 
پس از آنکه در منجیل به رودخانة شاهرود 
پیوست و تشکیل سپپیدرود را داد به سوی 
دریای خزر جریان پیدا میکند. از منجیل تا 
کندلان مجرای آن بین دو کوه و بسیار باریک 
است اما از این نقطه به بعد دلتای وسیعی با 
شعبات بسیار از قببل کیاجری یا صیقلان 
رودبار و حشمت‌رود و ورود تشکیل میدهد 
و شع اصلی آن در حن‌کیاده به بحر خزر 
میریزد. (جغرافیای طبیعی کیهان ص ۶۷). 
بدین ترتیب گیلان کوتم ظاهراً در محل حن 
کیاده فعلی یا کمی اینسوی‌تر یا آنسوی‌تر 
جای داشته است اما حمداثه متوفی جای 
دیگر گوید: کوتم بندرگاهی است که از گرگان 
و طبرستان و شیروان کشتی بدانجا بیرون آید 
و حاصل عظیم دارد. از اینجا چنین مستفاد 
مشود که گیلان کوتم منقول در آن کتاب 
مبدل کوتم گیلان باشد, یعنی بندرگاه کوتم 
واقع در گیلان نه اينکه « گیلان کوتم» خود 
مستقلاً بر ناحیه‌ای اطلاق شود. 

کیلان مال ویران. ((خ) دمی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز, 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنة 
آن ۲۹۵ تن است. اب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 

گیلانه. [] (() دهی است از دهستان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۳۲هزارگزی شمال باختری صحنه و 
۸هزارگزی باختر شوم کرمانشاه به سنقر. 
محلی دامنه و هوای آن سردسیر و سکنۂ آن 
۵ تن است. آب آن از رودخانه ارمنی‌جان 
تأمین میشود و محصول آن غلات, توتون و 
چفندرقند و ضغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

یلا فیی.(ص نسبی) نبت به گیلان و گیل. 
و معرب آن جیلانی است. (انساب سععانی 
ج۲ ص۱۳۸ (از فرهنگ نظام). رجوع به 
گیلان‌شود. 

گیبلانی.(!ج) اسماعیل بن محمدسميد 
القادری بغدادی در قرن سیزده هجری 
می‌زیسته است و او راست: کتاب الفیوضات 
الرب‌انية فى المآثر القادرية. (از سعجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱ 

گیالافیی.(!خ) عبدالقادر. رجوع به عبدالقادر 
جیلاتی شود. 

گیلاوند. [] ((خ) دهی است از دهستان 

سگوند بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد. واقع 





۶ گیلاوندان. 


در ۲آهزارگزی جنوب باختری زاغه و 
۶هزارگزی جنوب شوسة خرم‌اباد په 
بروجرد. محلی جلگه و هوای آن معتدل و 
سکنه ان ۱۲۰ تن است. اب آن از رودخانةً 
ازنا تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایم دستی زنان فرش و جاجیم‌بافی 
می‌باشد. سا کنان آن از طایفهٌ سگوند بوده و 
برای تعلیف احشام خود به یلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

"تیلاوندان. [ر) (اخ) دی است از 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری رشت بین شوه کوچصفهان و 
دوشنبه بازار به رشت. محلی جلگه و هوای 
آن معتدل و مرطوب و سکن آن ۸٩۲‏ تن 
است..آب آن از خمام‌رود تامین میشود. و 
محصول آن برنج و ابریشم و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گیلا بد. 3 /ي ]((خ) دهی است از دهتان 
اشکور پایین بخش رودسر شهرستان 
لآهيجان. واقع در ۵۵هزارگزی جنوب 
رودسر و ۴هزارگزی شوئل. محلی 
کوهستانی و هوای آن معتدل و مرطوب و 
نکن ان ۱۱۰ تن است. آپ ان از 
چشمسارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات, بنشن, فندق و بنیات و شغل اهال 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دی آنان 
شال و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گیل پرد‌سر. [پٌ س ] ((2) دهی است از 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب 
خاوری رشت و کنار شوسة سنگر به رشت. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و 
سکن آن ۱۲۳۵ تن است. آب آن از شمام‌رود 
تأفين میشود. محصول آن برنج و ابریشم و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گیل جالان. (إخ) دهی است از دهستان 
گیل دولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. محلی جلگه و هوای آن معتدل و 
مرطوب و سکن آن ۶۵۱ تن است. آب آن از 
رودخانة چاف و شفارود تأمین میشود. 
محصول آن بر نچ» توتون. سیگار و ابریشم و 
شسغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲): 

گیل چاله‌سر. [ل س ] ((خ) دهی است از 
دههای فرح‌آباد گیلان. (سفرنامة رایبیتو 
ص ۱۲۰ انگلیسی و ۱۶۱ بخش فارسی). 


گلیخواران. اخما / خا] ((خ) نام یکی از 





دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان شاهی 
است. این دهستان در شمال شاهی و شمال 
باختری ساری واقع شده مرکز دهستان قصبه 
باغلو مشهور به جویار است. هوای دهستان 
ماتند سایر تقاط مازندران, معتدل و مرطوب 
است. آب قابل شرب, اکثر قرای آن از چاه 
تأمین ميشود. محصولات عمد؛ آن پنبه 
غلات, کنجد, صیفی, و کتف میباشد. این 
"دهستان از ۴۱ ابادی تشکیل شده. جمعیت 
آن در حدود ۲۱هزار تن است و قرای مهم آن 
به شنرح زیر است: باغلو, کلا گرمحله, 
سراج‌کلاء لاریم باغبان‌کلا. شورکا و کوهی 
خیل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
گید رو. ([مرکب) چوبکی باشد سیاه‌رنگ 
و آن را به ساحل دریای خزر يابند, و آن راتر 
و ماده می‌باشد و کدودانه را نافع است که کرم 
شکم باشد. و معرب آن جیل‌دارو است. 
(بزهان قاطع) (فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۱۳) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). سرخس. سقبر, 
(برهان قاطع). رجوع به سرخس و سفبر شود. 
گیل داوران. (ر] (! مرکب) نام فارسی 
زعرور باشد. (فهرست مخزن الادویة). گیل. 
گیل‌سرخ. کیلک. رجوع به زعرور شود. 
گیل دو لاب. ((خ) نام یکی از دهتان‌های 
بخش رضوانده شهرستان طوالش است. این 
دهتان مان دهستانهای میانده. خشابر, 
پره‌سر و دریای خزر واقع است. این دهستان 
از ۲۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل می‌یابد 
و کته آن در حدود ۱۰۰۰۰ تن است. 
محصول عمد آن برنج و مسختصر ابریشم. 
تسوتون, سیگار و بنشن است. در فصل 
زمستان و بهار برخی از سا کنان‌قرای ساحلی 
به صد ماهی اشتفال میورزند. و قرای مهم 
دهییتان عبارتند از: رضوانده که ادارات 
a‏ زهنگ, کشاورزی, واحد ژاندارمری در آن 
سا کن.و در چهارراه بندرانزلی» آستاراه سید 
شرفشاه و چهارشنه بازار, واقع است و 
اردجان که در سر راه شوه واقع است و 
دیگر قرای آن: نوکنده. گیل‌چالان آلکام 
کلیمان, دادسرا و شاشکوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 
گیل ۵ه. [دہ] ((خ) دهی است از دهستان 
دهشال بخش استانه شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری آستائه و 
۶ هزارگزی دهشال. محلی جلگه و هوای آن 
معتدل و مرطوب و سکنه آن ۱۵۶۱ تن است. 
محصول عمد آن برنج, ابریشم و کلف و شفل 
اهالی زراعت و صد مرغابی از استخر است. 
یک بقعة قدیمی در آنجا است. دو قري 
کوچک لوق‌گیلده و سلیم‌چاه در آمار چسزء 
گیلده منظور شده است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 





گی لکلا 


کیلردکت. [ل د] (اج) نام یکی از دههای 
لارنجان است. (سفرنامة رابینو ص ۱۱۴ 
انگلیی و ۱۵۴ بخش قارسی). 

گیل سرخ. [ش] ا مرکب) نام فارسی 
رُعرور باشد. (مخزن الادویه). گیلک. گیل. 
رجوع به زعرور شود. 

گیلکک. [ل] (ص, !) به زبان گیلان, سردم 
عامی و روستایی و رعیت را گویند. (برهان 
فساطم) افرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری). ||از اهل گیلان. گیلانی. 
گیلی. جیلی. جیلانی. 

گیلت. [[] (ل) اسم فارسی زعرور باشد. 
(فهرست مسخزن الادويه). گیل. گیل‌سرح. 
رجوع به زعرور شود. 

گیلکت. [] (اخ) دهسی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال باختر فیروزآباد و 
هزارگزی شوه شیراز به فیروزآباد. محلی 
جلگه و هوای آن معتدل و سک آن ۲۴۱ تن 
است. آب آن از چشسمه تأسین ميشود. 
محصولات آن غلات و برتج و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. 
خرابه‌های معروف به اتشکده مربوط به دور 
ساسانیان در ۱۵۰۰ گزی‌شمال آن واقم است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). ۱ 

کیلک حان. [[] (اخ) نام رودخانة 
کوچکی است ميان رودسر و در و 
دومیلی شیره‌رود. (سفرنامة رابینو ص۱۸ 
انگلیسی و ص ۳۸ ترجمة فارسی). 

کیلکرو. (ک] () نسباتی است كه از آن 
چاروب سازند. (آنندراج) (فرهنگ شعوری 
جا ص ۳۱۳). جارو. گیاه جارو. ّ 

کیل کلا. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
زانوس رستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. واقع در ۴۰هزارگزی جنوب نوشهر و 
؟هزارگزی پول. محلی کوهستانی و هوای آن 
سردسیر وسکه ان ۴۰۰ تن است. اب آن از 
چشمه تأین میشود. مخصول آن:غلات: ۱ 
ارزن و لبنیات و شغل اهالی زراعت است. 
زمتان برای تأمین معاش به قلاق کجور 
میروند و شغل بیشتر آنها زغال‌سوزی و 
چوب‌بری است. در کوههای آن معدن مس و 
طلا وجود دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج"( 

گی لکلا. کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
قثلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نوشهر. واقع در ۶۵۰۰گزی باختر چالوس 
کار رودخانژً سردآب‌رود و اهزارگزی 
جنوب شوسۀ چالوس به شهسوار. محلی 
دشت و هوای آن معتدل و مرطوب و سکتۀ 
آن ۲۰۰ تن است. اب ان از رود انة 


سرداب‌رود تأمين ميشود. محصول آن برنج 








گیل‌کلایه. 


و مختصر مرکبات و شغل امالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

کی لکلایه. اک ی] (اخ) دهسی است از 
دهستان پل‌رودبار بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان, واقع در ۱۰۵۰۰گزی جنوب 
خاوری رودسر و کنار راه شوسة رودسر به 
شهوار. محلی جلگه و هوای معتدل و 
مرطوب و سکنه آن ۳۱۵ تن است. آب آن از 
پل‌رود تأمین میشود. محصول آن برنج و کلف 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

گیلکلو. رل لو] (إخ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قروه شهرستان سنندج. واقع 
در ۷هزارگزی شمال قروه کار رود بایتمر. 
محلی تپه‌ماهور و هوای آن سردسیر و سکن 
آن ۱۴۸ تن است. اب ان از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و لیات وشغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جساجیم و لیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 

گیلکیی. [ ل ](ص نسیی, )منوب به‌گیلک. 
االهجة مردم گیلان. |ادر موسقی یکی از 
آهنگهای شور است. (فرهنگ نظام). رجسوع 
به آهنگ شود. 

گیلکیی. [ل] (زخ) (امر...) ابن محمد حا کمو 


فرماتروای طبس در حدود سال ۴۴۰ د.ق. 


ناصرخرو در سفرنامة خویش از این امیر و 
عدل و ایمنی که محافظت آن بزرگ ایجاد 
کرده‌بود و آسودگی خلق در پناه مسدلت وی 
سخن گفته است. (سفرنامً ناصرخسرو چ 
دییرسیاقی ص ۱۲۴ و ۱۲۵), 

کی لگرد. [] ((خ) یا اندمشن. نام قلعة 
مستحکمی است واقم در خوزستان که یک 
نوع قلعة باستیل محوب میشد و آن را 
«انوشبرد» یا قعلة فراموشی نیز میخوانندند 
زیرا که نام زندایان و حتی‌ نام آن مکان را 
کسی نبایستی بر زبان براند. هموشمان 
شباهت این نام راکه بوسیله متون ارمنی به ما 
رمیده است با اندمشک. نام باستانی شهر 
دزفول یادآور شده است. (از ایران در زمان 
سابائیان ص ۳۳۰ و حاشیه). 

ګیل محله. محل لٍ) ((خ) دهی است از 
دمتان خرم‌آباد, شهرستان رار واقع 
در ۰۰ ۰ گزی جنوب شهوار. واقع در 
دشت و هوای آن معتدل و مرطوب است. 
سکنه آن ۲۰۰ تن است. آب آن از رودخانة 
چشمه کیله تأمین میگردد. محصول آن برنج» 
مرکبات. جالیزکاری و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ګیل ملکت. م) ((خ) دهی است از دهستان 
پل‌رود بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری رودسر 





و #مزارگزی جنوب شوب رودسر به 
شهوار. محلی جلگه و هوای معتدل و 
مرطوب و سکن آن ۸۵ تن است. شغل اهالی 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
یلنشین. [نَ / نٍ] ((خ) یکی از دیههای 
فر حآباد مازندران است. (سفرنامة رابینو 
ص ۱۲۰ بخش انگلیسی و ص ۱۶۱ بخش 
فارسی). 
گیلو. (() گیلوئی. فست فاصلة مابین طاق 
عمارت و دیوار که بر آن نقاشی و گچبری 
کنند و به منز گلوی طاق و سقف است و 
هنوز هم به همین عبارت در زبان عموم 
هت ولی در فرهنگها ضبط نشده است. 
( گنجینة گنجوی یا دفتر هفتم حکیم نظامی 
ص ۱۳۶ 
صفه‌ای تا فلک سر آورده 
گیلوی‌طاق او برآورده. 
دجوع به گیلویی شود. 
گیلوا. گیل | (إخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش کوچصفهان شهرستان رشت. 
واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
کوچصفهان و ۲ھزارگزی شوہ کوچصفهان 
به لاهیجان. محلی جلگه و هوای آن معتدل و 
مرطوب و سکه آن 
از سفیدرود تأمین میشود. محصولات عمدة 
آن برنج. چای و صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گیلوان. [ل ] (() دهی است جزء دهتان 
شاهرود و بخش شاهرود شهرستان هروآباد. 
واقع در ۳۱هزارگزی خاوری هشجین و ۳۶ 
هزارگزی شوسة هروآباد به میانه. محلی 
کوهستانی و هوای آن معتدل و سکن آن 
تن است. آب ۱ ن از پنج رشته چشمه 
فسج محصول آن غلات و شغل 
ادلی روت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنغرافیایی 


( گنجین گنجوی). 


۲۵۰۰ تن است. آب آن 





ایران ج ۴). 

کیلوبند. [ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
گوربخش ساردوئة شهرستان جیرفت. واقع 
در ۴۸هزارگزی خاور ساردوئیه و 
۶مزارگزی شمال راه مالرو دارزین به 
ساردوئه. محلی کوهتانی و هوای آن 
سردسیر و سکنة آن ۷۱ تن است. آب ان از 
چشمه و قنات تأمين میگردد. محصول آن 
غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گیلویه. (لو ی / ي ] () قسمت فاصلاٌ سقف 
عمارت و دیوار یا ستون. (از تاریخ ایران 
بانتان صص ۲۷۱۶-۲۷۱۳). رجوع به 
گیلویی‌شود. 

گیلویی. [لو] (!) گ بلوئی. حاشیة گچی 








۱۹۴۸۷  .یلیگ‎ 


پیش‌آمده میان قاب سقف و قسمت فوقانی 
بدن ديوار اطاق. (يادداشت مؤلف). حاشية 
گچی مقعر و یا به اصطلاح بنایان غلطانی 
است که در فاصلۂ سقف (يا قاب سقف) و 
قسمت فوقانی دیوار به عرض حدود نیم گزو 
یا کمتر و بیشتر دور تا دور اطاق پدید آرند و 
گاه‌بر این حاشیة غلطان (مقعر) تقش و نگاری 
از گل و به و یا شکل پرندگان و یا سیوه‌ها و 
غیره پدیدار و با گچ‌بری کنند و این حاشیه گاه 
از سوی سقف و نیز از سوی بدنة دیوار به ایزار 
ختم شود و ابزار کشویی است از گچ و به تعبیر 
بهتر پیش‌آمدگی موازی سمتدی است که از 
سطح دیوار و یا سطح سقف حدود یک 
سانتی‌متر برجستگی دارد و این برجستگی 
بتدریج در جهت تلاقي سقف و بدنة دیوار کم 
و کمتر شود تا محو گردد, گاه ابزار از دو و یا 
سه کشو و یا برجستگی موازی تشکیل گردد 
به فاصله‌های کم از یکدیگر (اين کلمه را با 
نعل زدن و ابزار زدن) به کار برند که عمل پدید 
آوردن این برجتگی‌ها و کشوها است. 
کیله. [لْ / لٍ] ((خ) نام جایی و مقامی است. 
(برهان قاطع) (فرهنگ شموری) (آنندراج). 
گیله به مفهوم جا و مقامی خاص یافته نشد. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). ||(!) نام گل 
است. نی اصل گل سرخ که نسترن بباشد. 
(یادداشت به خط ملف). 
|[گیسوگونه‌ای که موی آن از ورق به رنگ زر 
برند و بر سر عروسان آویزند. چون گیسوان از 
طلا. (یادداشت به خط مولف). 
گیله دو لاب. (ل] (إخ) نام محلی است که 
جزء تقیمات طالش و دولاب باشد. (حاية 
برهان قاطع چ معین بنقل از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۲۷۸). 
کیله دون. [[ ] (اخ) از دههای فرح‌آباد 
مازندران است. ERS‏ ۱۲۰ 
انگلیسی و ص ۱۶۱ بخش فارسی). 
گیله کلا. [ لک ](إخ) دهی‌است از دهستان 
لالهآباد بخش مرکزی شهرستان بابل. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری بابل و ۰ 
گزی‌شمال شوس بابل به آمل. واقع در دشت 
و هوای آن معتدل و مرطوب و سک آن ۵۰ 
تن است. آب آن از رودخانۂ کاری تأمین 
میشود. و محصولات آن برنج و سختصر 
غلات, پنبه, صیفی, کتف و نیشکر و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). ||از دههای کلارستاق مازندران 
است. (سفرنامه رابسینو ص ۱۰۷ بخش 
انگلیسی). ||از دفهای ساری است. (سفرنامةً 
رابینو ص ۱۲۰ بخش انگلیسی). 
گیلیی. (ص نسبی) گیلانی. از مردم سرزمین 
گیلان, منوب به گیلان. (از برهان قاطم). از 
گیلان؛ 





۸ گیلی. 


همه مرزبانان زرین‌کمر 
بلوچی و گیلی به زرین سپر. فردوسی. 
چو ثب گیل شد در گلیم سیاه 
ورا زرد گیلی سپر گشت ماه. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۲۳). 

به پیغمبر عرب یکسر مشرف گشت بر مردم 
ز ترک و روم و روس و هند و سند و گیلی و دیلم. 

ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص‌۳۸). 
چو زنبور گیلی کشیدند نیس 
به زنبوره زنبور کردند ریش. نظامی. 


|| طایفه‌ای باشد از گلیم‌پوشان. (برهان قاطم). 
همان گیلی منوب به گیلان است چه 
گلیم‌های گیلان در قدیم مه وف بوده است. 
(از حاشية برهان قاطع ج معین). |/(!خ) نام 
طایفه‌ای هم هت از ترکان, (برهان قاطم). 
نام قومی از مفولان و گویند نام امیری از 
امرای مغول است. (غياث اللغات). |((ص 
نسبی, !) نوعی از اسبهای خوب و منوب به 
گیلان چه در آنجا اسبهای نیکو باشد. (از 
غیاث اللغات) (از حاشیة خسرو و شیرین ج 





وحید ص۵۹): 
پس آنگه پای بر گیلی بیفشرد 
ز راه گیلکان لشکر به در پرد. نظامی. 
چو رهوار گیلیم از این پل گذشت 
به گیلان ندارم سر بازگشت. نظامی. 
| اسر و زوین باشد. (انجمن آرا). 
سپ ر گیلی: یاگیلی سپر. ساخته در گیلان ا 
متداول در آنجا؟ 
سیاوش سپر خواست گیلی چهار 
دو جوشن دگر ز آهن آبدار. قردوسی 
پفرمود تا روزباتان در 

ب فردوسی 
سپرهای گیلی به پیش اندرون 
همی از جگرشان بجوشید خون. فردوسی. 
همه برگشان پهن و زنگارگون 
زگیلی سپرها به پهنا فزون. اسدی. 
ازو هر بشیزه چوگیلی سپر 
نه آهن نه اتش بر او کارگر. اسدی. 


|[در زبان دری به معلی پشته و تل نیز آمده 
است. (انجمن آرا ذیل کلمة گیلوا. 

کیلیی. (خ) دهی است از دهستان مشک آباد 
بخش فرمهین شهرستان اراک واقع در 
۶۶هزارگزی جوب خاوری O‏ و 

۰هزارگزی خاور ارا ک و کنار راه اراک 

خمین. محلی کوهتانی و ا 
و سکله ان ۶۱۵ تن است. اب ان از قنات 
کوچکی‌تأین میشود. محصول عمد؛ آن 
غلات بنشی. انگور و بایر میوجات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری رصایع دستی 
آن قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

گیل ی کران. اک ] ((خ) دی است از 





دهتان سرشیوه بخش مریوان شهرستان 
سنندج. واقع در ۴۰هزارگزی شمال خاوری 
دژ ثاهپور و ۶ هزارگزی شمال خاوری 
چالی‌سور. محلی کوهستانی و هوای آن 
سردسیر و سکن آن ۰ تن است. آب آن از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات, 
لات و توتون وشغل امالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۵ 

گیل ی گیلی. اص) هرچیز گرد گردنده در 
زبان کودکان. (از یادداشت مولف). قلی‌قلی: 
گیلی‌گیلی حوضک. دور و کنار سيزک... 

ګیل یگیلی خوردن. (خوز /خُز د] 
(مص مرکب) غلتیدن چیز گرد و صدور بر 
سطحی, (یادداشت مولف). قل‌قل خوردن. 
غلطان رفتن شیء مدور بر سطحی. ||افتان و 
خیزان تلوتلو خوردن. چون مستان به هر 
یوی متمایل شدن و رفتن. 

گیم. (() در تداول مسردم جنوب ایران 
چشته‌ای از گوشت یا کرم که بر سر قلاب کنند 
گرفتن ماهی را (یادداشت مولف). آنچه از 
خوردنی یا کرم و با گوشت که برای فریفتن 
ماهی بر سر قلاب ماهی‌گیری قرار دهند و در 
آب افکند. 

گیمیا. (() ریماز که نوعی از جامه و پارچة 
نفیس اطیف باشد. (برهان قاطع) (فیرهنگ 
شموری ج۲ ص۲۰۸) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). در نسخه چاپی رشیدی « گیما» آمده 
و محشی نوشته: «اين است در بعضی نع 
مطابق قرهنگ جهانگیری وبرهان و نسخه 
سروری, و در بعضی نخ رشیدی « گیماز» 
موافق سراج آمده است. (حاشیة برهان چ 
معین). 

گیچیل سین. (إخ) یکی از پادشاهان سلسلة 
سوم بلاطن اور (قرن ۲۲ قم.) که بر تواحی 

اردان ساطنت میکرده است. ( کرد و 
پیوستگی نژادی و تاربخی ص ۸٩‏ و ۳۶). 
گین. (یسوند)" مزید مژخری است مفید 
معتی اتصاف به چیزی و دارندگی و فقط در 
ترکیب به کار رود همچون: شرمگین» یعنی 
دارای شرم و پر از شرم و شرم‌زده و خشمگین 
به معنی پر از خشم که شرم گین و خشمآ گین 
نیز گویند. (از حاشی برهان قاطع چ معین) (از 
آتدراج) (از غیاث اللغات) (از فرهنگ نظام) 
(از انجمن آرا). همان گن است. (مؤيد 
الفضلاء): و محتمل است که مخفف آگین 
باشد. 

ایتک شواهدی از این مزید موخر و پسوند 
اتصاف و دارندگی: از: زمگین. اندوهگین. 
بیمارگین, خشمگین. دردگین. ن. دولنگین. 
وک گید کین کن رمک 
شوخگین غنگن گرگ نیگن گی 





گینگیلیک. 


رجوع به هریک از این کلمات در ردیف خود 
شود. 

گین. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جبرفت. واقع 
در ۲۲۰هزارگزی جسنوب کهنوج و 
۲۰هزارگزی باختر راه مالرو انگهران به 
جانک. مسحلی کوهتانی و هوای آن 
گرمسر و نکنة آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

کینان. ((خ) دهی است از دهستان بم‌پشت 
بخش مرکزی شهرستان سراوان. واقع در ۷۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سراوان نزدیک مرز 
پاکستان. محلی کوهتانی و هوای آن 
گرمیر و سکن آن ۷۵ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
خرما و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کان آن از طایفه زند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

کینج. [گي ي ] ((خ) دهی است از دهستان 
قیسآپاد بخش خوسف شهرستان سیرجند. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری خوسف 
و ۵هزارگزی شمال قیس‌آباد. محلی جلگه و 
هوای آن گرمسیر و سکنۂ آن ۲۷ تن است. 
اب آن از قنات تأمین میشود. شغل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج 

گیفنجه. (گ ی ج /ج] () نام درختی است 
صمم‌دار. (یادداشت مولف). جهودانه. شانکه. 
(یرهان). 

گینده. (گ ی /د] (ص) غالب و چیره را 
گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). این لفت در 
جای دیگر یافت نشد. 

گیفکان. ((خ) دی انت از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری کرمان و 
۴هزارگزی شمال شوبه کرمان به زاهدان, 
در محلی کوهتانی و هوای آن ښزدیر 
کته آن ۱۱۰ تن است. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گینگیلیکت. (إخ) دهی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گلبدقابوس, 
واقع در ۳هزارگزی جنوب باختری کلاله. 
واقع در دشت و هوای آن معتدل و سکنه آن 
۰ تن است. اب ان از رودخانة دوچای 


تأمین میشود. محصول آن غلات, حبوب. و 
صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


۱-در پهلری 20 و فارسی همچنین آگین. 
(حاشیة برهان ج معين و ص لو از دیباچة مؤلف 
برهان). 








گینه. 


گله‌داری است. صنایع دستی زنان مختصر 
بافتن پارچه‌های ابریشمی است. راه فرعی 
گبدقابوس از وسط این آبادی میگذرد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گینه. [ن./ن ] () مخفف آیگینه است که آینه 
باشد. (از برهان قاطم) (لفاظ الادويه). شيشه. 
(فرهنگ نظام) (آندراج) (انجمن آرا). آنچه 
از او اينه کردندی: 

هرکه دل از مهر تو چو گینه ندارد 

ز آتش غم در گداز باد چوگینه. ‏ سوزنی, 
گینه. ان ] (() ۲ جمهوری گینه نام سرزمینی 
است در قسمت شرقی افریقا و غرب اقبانوس 
اتلاتیک ر شمال گینۀ پرتقال و جمهوری 
سنگال و مالی و در مشرق ماله و ساحل عاج 
و در جوب لیبری و مستعمره انگلیسی 
سرالیون این جمهوری سابقاً متعلق به فرانسه 
و پرتقال بود ولی به موجب قانونی که به 
تصویب جمهوری پنجم فرانه رسید, در ۲۳ 
سیتامیر ۱۹۵۸ از جامعۀ فرانسه مجزا گردید و 
در روز دوم کتبرهمان سال حکومت مستقل 
جمهوری را تشکیل داد. گینه پس از تصویب 
قانون اساسی در سال ۱۹۶۰ به عضویت 
سازمان ملل متحد پذیرفته شد. پاتخت 
جمهوری گنه کونا کری‌و ساحت آن در 
حدود صدهزار مل مربع است و جمعیت آن 
با بر آمار ۹ سازمان ملل) در حدود دو 
میلیون و ۷۰۶هزار تن و بیرق آن از رنگهای 
سرخ و زرد و سبز تشکیل شده و واحد پول 
این کشور فرانک گینه است. سرزمین گینه 
دارای منابع عظیم بوکیت. الماس. طلا و 
آهن می‌باشد. محصول عمدء !| 
موز قهوه ارزن و بادام کوهی است و 
صادرات آن قهوه. عسل, موز آهن خام و 
آلومینیوم خام می‌باشد. (از داثرة السعارف 
آمریکانا), 
کينة انگلیس, [نِ ي اگ ] (اخ) در ضمال 
شرقی آمریکای جنوبی قرار گرفته و از مفرب 
به ونزوئلا و از مشرق به گیل جدید و از 
جنوپ به برزیل محدود میباشد. پایتخت آن 
۰ میل مرب و جمعیت آن طبق آمار 
۸ ۵۴3۰هزار تن است. اين سرزمین جزو 
مستعمرات انگلیس است که بوسیله یک 
حکمران اداره میشود. قسمت اعظم این منطقه 
جنگلی است و آبشارهای بار زیایی دارد. 
و آنجا معادن بسیار زیادی از جمله طلاء 
الماس, منگنز و بوکیت یافت میشود. و 
صادرات مهم آن, شکر, بوکیت. چوب. 
برنج» عرق نیشکر, مسلاس. زشال چوب و 
تارگیل است. 
کيفة پرتغال. ان ي ب تُا الا" نام 
سرزمیلی است که در غرب افریقا و جنوب 
گال و در شرق و جنوب شرقی گنه فرانسه 


ن غلات. برنج, 





و در مغرب محیط آتلاتتیک قرار گرفته است. 
ماحت آن ۱۳۹۴۸ میل مربع و جمعیت آن 
طبق آمار ۱۹۵۰ ۴۴۰۰۰۰ تن است و یکی 
از مستعمرات پرتفال به شمار میرود. (از داثرة 
المعارف آمریکانا) 

کینة جدید. (ز یج ا() آنسام 
جزیره‌ای است که پس از گرینلند بزرگترین 
جزیر؛ روی زمین است که بدون جزیره‌های 
کوچکتر پیرامون آن ۷۷۱۹۰۰ کیلومتر مربع 
ماحت دارد. قسمت بزرگی از این جزیره 
پوشیده از جنگلهای استوایی است که عبور 
از آنها دشوار است, قسمت غربی این جزیره 
در گذشته به هلند و بخش شمال شرقی آن په 
آلمان و ناحیه جنوب شرقی آن به انگلیس 
تعلق داشت. در سال ۰۶٩۱م.‏ قسمت مربوط 
به انگلیس (پاپوثا)" وابسته به استرالیا گردید 
و منطقه آلمانی آن نیز تحت قیمومیت استرالیا 
۰ یلوسر ماحت 
۰ تن 
است و شامل ناحية شمال شرقی جزیرة 
مجمع‌الجزایر بیسمارک و جزایر سالومی 
شمالی است و مرکز آن شهر رابائول * است. 
سسرزمین پاپوئا ۲۳۴۵۰۰ کیلومتر مریع 
مساحت و ۴۹۵۰۰۰ تن جمعیت دارد. گینة 
جدید غربی که در سابق به هلد تعلق داشت 
| کنون‌وابسته به کشور اندتری است و با جزایر 
ساحلی ۴۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت 
دارد و جمعیت أن هفتصدهزار تن است. 
کین فرافسه. ان ي ت سا للخ نام 
سرزمینی است که در سواحل شمال آمریکای 
جنوبی در آقیانوس اطلس قرار گرفته و از 
طرف مغرب به گینةٌ هلند ( گینة جدید) و از 
طرف شرق و غرب به برزیل محدود است. 
مساحبتهوی.. ۳۴۷۵ میل مربع و جمعیت آن 
بالغ بر ٩‏ تن است. گینه یک سناتور و 
یک نماینده به مجلس ملی فرانسه میفرستد. 
این قلمرو توسط یک فرمانروا و یک شورای 
کل‌که دارای ۱۶ عضو متخب است اداره 
میشود. بیشتر اراضی آن جنگل و قمت کلی 
از این سرزمین زیر کشت است. محصول 
عمد آن برنج, غلات, کا کاو و چفندر است. 


درامد..اين بخش 
دارد و جمعیت ان در حدود 


استخراج طلا رواج و اهمیت زیادی دارد. 
ګینه که. [ن ک ] (!خ) دهی است از دهستان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
بانج در ۷۵هزارگزی جنوب درمیان و 
۰ گزی باختر شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان . محلی کوهستاني و گرمسیر و سکنة 
آن ۱۵۰ 
ميشود. محصول عمد آن غلات و چفندر و 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گین ین. اگین ی] (اخ)* جوونی پیترو. 


تن است. آب آن از قات تأمین 








گیو. ۱۹۴۸۹ 


ویولن‌زن و آهنگ‌ساز ایتالیایی که به سال 
۷۲ در تورن " به دنیا آمده و در سال ۱۷۷۴ 
درگذشت. گین‌ین با موسیقی فرانسه در 
دوران سلطنت لوبی پانزدهم وابستگی پیدا 
کردو استعداد فراوانی در ساختن سوناتها و 
کسرتهانشان داد. 

گیو. اگ| (نف) به سعی گویا باشد که 
سخن‌کنده است. (برهان قاطع). ظاهراً این 
معلی را از کلمة گیومرت استخراج کرده‌اند و 
درست یست. (حاثيهٌ پرهان قاطع چ معین). 
|ازبان را نیز گویند که به عربی لان خوانند. 
(برهان قاطع), ظاهراً لهجه‌ای است در گویا. 
(حاشیذ برهان قاطع چ ممین). ||(ق) به معنی 
ظاهراً و غالا اید..(برهان قاطع) (انجمن ارا) 
(ناظم الاطباء). رجوع به گو و گویا شود. 

گیو. (و) ((خ) یکی از پهلوانان داستانی ایران 
و پسر گودرز و داماد رستم جهان‌پهلوان است 
و هموست که کیخرو پر سیاوش نوه 
کیکاوس و افراسیاب را بعد از هفت سال 
جتجو با مادرش فرنگیس از ترکستان به 
ایبران آورد. (از بسرهان قاطع) (از غیاث 
اللغات). سرگذشت گیو در قسمت مهم داستان 
شاهنامه آمده است. برای اطلاع از اعمال و 
افعال او به شاهنامةٌ فردوسی باید رجوع کرد. 
اما چنانکه از ماخذ تاریخی برمی‌آید گودرز 
پر گیو است اما در شاهنامه گیو پهلوان پسر 
گودرزدانسته شده و عين این حالت در متون 
پهلوی نیز وجود دارد و معلوم نیست معکوس 
کردن قضیه از کجا نشات کرده است, به 
هرحال بنا بروایت فردوسی در عهد کیان پس 
از خاندان سام نیرم, خاندان گودرز 
گشوادگان, اهمیت بسیار دارد. موس این 
ضاندان پهلوانی. کشواد زریس‌کلاه» از 
پهلوانان عهد فریدون بود و پر او گودرز 
پهلوان بزرگ و مدبر عهد کاوس و کیضرو 
است که هفتاد و هشت پر و نبیره داشت 
پهلوانترین فرد خاندان او گیو بوده است و این 
گیوکه پس از رستم هماورد نداشت. 
بانوگشسب سوار, دختر رستم را به زنی گرفته 
بود. نام گیو در متون پهلوی ویو" و گیو! اهر 
دوبا یاء مجهول) بط شده و او پر گودرز و 
از جملهٌ جاویدانان است. این اسم در طیری 
«یی» ضبط شده و این شکل محققاً از ویو 
پدید آمده است. اما همین نام را در کتیۂ 


1 - Guinée. 
2 - Portuguese-Guinée. 
3 - Guinée-Nouvelle. 


4 - Papua. 5 - Rabaul. 
6 - Guignon, Giovonni Pietro. 
7 - Turin. 8 - ۵۷۸۰ 

9 - Gav. 





۰ گیو. 


اشکانی بیستون به صورت معمول در پهلوی 
و فارسی یمنی گیو با یاء مجهول می‌ینیم و در 
اینجا گیو پدر گودرز است ته پر او. استاد 
کریستن‌سن معتقد است که چون نام اغلب 
جاویدانان از نهرست مفصل اسامی يشت 
سیزدهم (فروردینبشت) استخراج شده است 
نا گزیرباید نام گیو را هم در همین يشت 
جست و از ایسن روی نام گئونی ‏ پر 
وهونمه ‏ باید همان گیو یا ویو باشد. اما 
نویسند؛ بندهشن تحت تأثیر آثار اسلامی گیو 
جاویدان را با گیو پهلوان اشتباه کرده است. 
گیوبنا به روایات فردوسی نیز با کیخسرو و 
فریبرز و طوس ناپدید شد. بدین معنی که 
چون کیخسرو دست از جهان شت و سفر 
آخرت گرفت. فریبرز و طوس و گیو نیز به 
کیفیتی که در پایان داستان کیخرو و مقدمۀ 
داستان لهراسب در شاهنامة فردوسی می‌بیم 
با ار رفتند و دیگر بازنگشتند و از اینجا چنین 
پرمی‌آید که داستان گیو پهلوان در روایات 
ملی نیز با داستان گئونی مذکور در 
فروردین‌یشت امیخته شده است. ظاهرا 
گودرز و گیو و بیژن از پادشاهان و بزرگان 
اشکانی بوده‌اند و بتدریج در روایات ملی 
ایران راه یافته و در شمار پهلوانان درامده‌اند. 
نام گودرز و پسرش گو, بر گوترزس "و 
پدرش گنو" در مخ رومی که هردو از 
اک انیانند قابل تسطبیی است. (از 
حماسه‌سرایی در ایران تأیف دکتر صفا چ ۱و 
۲ ص ۵۳۵, ۵۴۱ به بعد): 
چو گودرز و چون طوس و گیو دلیر 
چو گستهم و شیدوش و بهرام شیر. 

فردوسی. 
چوگیو و چو رهام کارآزمای 
چو گرگین و خراد فرخنده‌رای. 
خود وگو و گودرز و چندان سوار 
پرفتند شاد از در شهریار. 


فردوسی. 


فردوسی, 
همی به فخر نجویند جنگ بیژن و گیو 
که‌او میان گرازی بزد به یک خنجر. قطران, 
و گفت [کیکاوس ] سیاوش روحانی رامن 
کشتم نه افراسیاب و گیوین جودرز را 
مجهول‌وار بفرستاد. (فارسنامة این‌بلخی 
صص ۴۲-۴۱). و هفتاد پر گودرز کشته شد 
و این کارزار رزم پشن خوانند.... بعد مدتی 
بیژن گیو را با گرگین میلاد به کشتن گرازان 
فرستاد. (مجمل التواریخ والقصص ص۴۸). 
گیو. [ؤ] ((ج) دهی است از دهتان حومه 
بخش دستجرد قم شهرستان قم. واقم در 
یکهزارگزی خاور دستجرد. محلی کوهتانی 
و کتار رودخانه و هوای آن سردسیر و سک 
ان ۱۳۴۹ تن است. اپ ان از قنات و ۳رشته 
چشمه و رودضانة جهرود تأمین میشود. 
حصول آن غلات و مختصر پنبه, انگور, 





گردو,زردآلو و هلو و شفل اهالی زراعت 
است. از آثار قدیمی امامزاده و تیه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گیو. [ز) ((خ) دهی است از دهستان عربخانه 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۱ هزارگزی شمال باختری شوسف و سر 
راه مالرو عمومی شوسف. محلی جلگه و 
هوای آن گرمیر و سکنه آن ۵۰۰ تن است. 
آب آن از قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گیواران. زگی ] ((ع) دھی است از دهستان 
قطور بخش حومة شهرستان خوی. واقع در 
۴ههزارگزی جنوب باختری خوی در مسر 
راه اراپدرو ترس اباد به قطور. سحلی دامنه, 
آب و هوای آن سردسیر و سالم و کته آن 
۸ تن است. اب آن از در نرس اباد تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
گیوتین. اگن] (فرانسوی, )* دستگاهی 
است چهارچوب مانند که بر بدنۀ داخلی 
دوچوبۀ عمودی آن تیغه‌ای بران داخل کشو و 
یا بر روی ریل آهنی حرکت کند و یر پشت 
تیغة مذکور شیء سنگیتی نصب شده است که 
چون تیغه را از فراز آن رها کند بر اثر ستگینی 
بیار بسرعت و فشار فرود آید و گردن متهم 
را که در قمت تحتانی دستگاه قرار داده‌اند. 
قطع کند. تیف مذکور در آغاز چون تیق تبر و 
غیره متطیل‌شکل بود و سپس برای بهتر 
قطع کردن گردن متهم مثلت‌شکل ساخته شد. 
و قبل از انکه به صورت کنونی خود درأید به 
هپت خشن‌تر و سطبرتری در اسکاتلند و 
انگلیی و اسپانیا و بسیاری از کشورهای 
دیز موجود بوده است و نمونه‌هایی از ان در 
موزه شهر ادین‌بورگ ۶ دیده میشود و نام آن 
میدن ۷ بوده است. در ایتایا در فرن ۱۳م. به 
نام مانائیا * خوانده مشد. این دستگاه پس از 
آنکه در سال ۱۶۳۲م. به کار رفت تا یکصد 
سال بعد بدون مصرف ماند. بعدها در فرانسه 
دکتر گیوتین در ۱۷۸۹م به مجلس مؤسسان 
آن کشور پيشنهاد کرد که از آن استفاده شود. 
و برای نختین بار در ۲۰ ماه مارس سال 
۲ مجلس, با په کار بردن آن موافقت 
کردو در ۲۵ آوریل همان سال به مرحلا عمل 
درآمد و از این تاریخ به بعد آن دستگاه به نام 
پيدنهادکندة آن به دستگاه گیوتین صعروف 
گردید.(از داثرة المعارف بریتانیکا و لاروس 
بزرگ). رجوع به گیوتین (دکتر ژوزف) شود. 
گیوتین. (گی ] (۱ج۲ (دکتر ژزف...) نام 
پزشکی است فرانبوی که در دانتگاه 





گیوزان. 
پارین اشتفال به تدریس داشت. وی در سال 
۸ م. در شهر سنت یه دنا آمد و در سال 
۴ م. درگذشت. گوتین نختین کسی 
بود که در سال ۱۷۸۹ م. در مجلس مسان 
فرانسه پیڅنهاد کرد که به جای اعدام متهمان 
به وسیلة شکنجه و زجر دادن, مر ایشان با 
ماشین مخصوصی از بدن قطع گردد. مجلس 
مؤسان فرانه با پيشنهاد وی موافقت کرد و 
دستگاه گیوتین را از ایتلیا وارد نمودند و پس 
از تکمیل آن به مورد اجرا گذاردند. (از دائرۃ 
المعارف بریتانیکا و لاروس بزرگ). 
گیودر. (ز ]4 صاحب آنندراج و شعوری 
(ج۲ ورق ۰ ۱ آن رابه معنی کرمکهایی 
نوشته‌اند که در اب مکون شوند. اما در جای 
دیگر دیده نشد. 
گیودره. [َز دز ر ] (اخ) دی است از 
دهستان درجسزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۱۴هزارگزی جنوب رزن و ۶ 
هزارگزی خاور رزن به همدان. محلی جلگه 
وهوای آن سردسیر و سکن آن تن 
است. آب آن از قنات تأمین مشود. محصول 
عمدة آن غلات, حبوب, صیفی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ها 
گیور. اگی و] (ص) نقل‌کننده و سخن‌راننده 
و قصه‌خوان و افسانه گوی‌باشد. "' (یرهان 
قاطع) (آندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
نقال. قوال. گوینده. |(ٍ) در اصطلاح علمی به 
معنی حس مشترک است و آن قوه‌ای است 
مرتب در مقدم تجویف دماغ و اجتماع صور 
محصوسات پیش او پاشد که | گراو نباشد سا 
حکم نتوانیم کرد که این سقید است و آن سیاه 
و این سا کن‌است و ان متحرک. (برهان قاطع) 
(انتدراج) (انجم ارا), 
گیور. (گی و ] ((غ) دهی است از دهستتان 
مرکزی بخش بیارجمند شهرستان شاهرود. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خناوری بیار, 
محلی کوهستانی با دوای معتدل و سکنة آن 
۰ تن است. آب آن از دو رشته قنات تأمین 
میگردد. محصول عمد؛ آن غلات» تنا کوه 
بادام پته. و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
e‏ 
گیوزان. 1] (إخ) نام کوهی است که احجار 





1 - 01 2 - ۰ 
3 - ۰. 4 - Géo. 

5 - Guillotine. 6 - Edinbourg. 
7 - Miden. 8 - Mannaia. 


9 - Guillolin, Joseph. 
۰-ظ. از برساخته‌های فرقة آذر کوان باشد.‎ 
(حاشیه برمان قاطع ج معین).‎ 








گیوزر. 


آن تسوتیا بساشد. (آنندراج) (شعوری ج١‏ 
ص ۲۰۳). در جای دیگر دیده نشد. رجوع به 
توتیا شود, 
کیوزد. (ذ ر] () به معنی نوعی خاص از 
اردک است. (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۲۹۷). اما جای دیگر نیامده است. 
گیوس. (گ | (ص) ظاهراً مبدل کیوس و 
کیوس باشد به معنی خوئل و کز. رجوع به 
کبوس و کیوس شود. 
گیوشاد. [ذ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهاوجانات بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
داقع در ۶ هزارگزی جنوب خاوری خوسف 
و ۹هزارگزی جتوب باختری گل. محلی دامنه 
و هوای آن‌گرمسیر و سکنة آن ۶ تن است. 
اب ان از قات تأمین میشود. محصول عمدهٌ 
آن غلات, پنبه و بنشن و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گیوکت. (] (لخ) ہر اوکتای‌قاآن پسر 
چنگیز. پس از مرگ پدر به کوشش مادرش 
تورا کینابه سال ۶۴۴ د.ق.به مقام قاانی 
رسید وپس از یک سال و کری حکومت در 
ماه ریم‌الآخر ۶۴۷ < .ق.درگذشت. (تاریخ 
مفول ص ۰۱۴۷ ۱۵۲ به بعد) (تاریخ مفصل 
ایران ص۱۵۴. ۱۵۱ تألیف عباس اقبال) 
(زامباور ج ۲.ص ۳۶۰). 
گیوکان. (و] ((خ) گیوگان. رجوع به گیوگان 


شود. 
کی وک بالا. (گی و کی ] (اخ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
بیرچند. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و 
که آن ۱۳۵ تن است. اب أن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و موه‌جات 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
کرباس‌بافی می‌باشد. معدن مس و زاج سیاه 
در کوههای اطراف آن موجود است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کیوک پایین. (گی وک ] (اع) دهی است 
از دهتان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 
بيرجند. محلی کوهتانی و هوای آن متدل و 
سکلة آن ۲۵ تن است. آب ان از قات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و میوه‌جات است. 
شغل اهمالی زراعت و صنایع دستی آنان 
کرباس‌بافی است. معدن مس و زاج باه در 
کوههای اطراف آن موجود است. (از قرهنگ 
جفرافبایی ایران ج٩),‏ 
گیوگان. (ز] اص نسبی) مرکب از: گیو + 
گان پوند نبت و اتصاف. منوب به گیو. 
خاندان گیو. (حاثیة برهان قاطع چ معین): 
گرازه سر تخمة گیوگان 


پیامد بدان کار بسته میان. فردوسی. 








هشیوار و از تخمة گیوگان 

که‌بر درد و سختی نباشد ژگان. فردوسی. 
گرازه سر تخمۀ گیوگان 

پس او همی رفت با ویژگان. فردوسی. 


گیوکان. (ز) ((خ) نام یکی از پهلوانان 
ایران است که پر او گرازه نام داشت. 
(فرهنگ جهانگیری). نام پهلوانی است 
ایرانی. (برهان قاطع). نام یکی از پهلوانان 
ایران که پر او گرازه نام داشت. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). اما گفتذ 
فرهنگ‌نویسان ظاهراً اساسی ندارد و گیوگان 
نام خاندان است و گویا این مسی تادرست را 
از شعر ذیل فردوسی استنباط کرده باشند: 
گرازه سر تخمة گیوگان 
که‌بر درد و سختی نباشد ژکان. فردوسی. 
گیوم. زگی بُ / کیم ]((خ)" گیوم اول معروف 
به دوناسو, وی به سال ۱۸۱۵م. در کشور 
هلند به سلطنت رسیده است. این پادشاه در 
سال ۱۸۳۰م. بلژیک را از دست داد و در سال 
۰ از سلطت استعفا کرد. (از لاروس 
بزرگ). 
کیوم. (گی یم کی ] (اخ) گیوم هوهتزارن . 
وی در برلین به دنیا آمده و از سال ۱۷۹۸ تا 
۸ م. زندگی کرد. و از سال ۱۸۶۱ 
۸ م. پادشاه پروس و از سال ۱۸۷۱ تا 
۸ م. امیراتوار آلمان بوده است. او 
جانشین پدر خود فردریک گیوم سوم و 
دومن پسر او بوده است. 
کیوم دو لری. (گی ی / گی د) ا(" 
نام شاعر فرانسوی است متولد به سال ۱۳۳۵ 
م. و بخش نشتین «رمان دو لا روز» ؟ که 
شمری رمزی است از اثر طبع او ميباشد. (از 
لاروس). 
کیوم هیوماشو. (گی ی گم دش (ج۵ 
نام شاو موسقیدان فرانسوی (۱۳۰۰ د 
۷ م.. وی یکی از ایجادکندگان مکتب 
پولی‌فونیک " فرانسه و مهمترین اثر او «من 
نوتردام» ۲ است. (از لاروس). 
گیومرت. رگ ۳ ج( در شاهنامه نخستین 
پادشاه جهان گیومرث شمرده شده و در 
تواریخی که بر این روایت و یا ماخذ آن مبتنی 
است نیز گیومرث اولین شاه دانسته شده است 
و تها بعضی از مورخان که از مآخذ پهلوی 
استفاده کرده‌انداو را نخستین بشر دانسته‌اند و 
در روایات مذهبی نیز او نخستین قرد بشر 
است. گیومرث یباگیومرت تواریخ و 
داستانهای ایرانی و کیومرث با جیومرت 
تواریخ اسلامی و گیومرد!یا گیومرت با 
گیوک‌مرت" پهلوی جملگی مأخوذ است از 
کلم اوستایی گیه‌مرت "۲ جزء گه به مسعلی 
جان و جزء مرت‌مردن است. مرت یعنی 
درگذشتنی و فانی و بدین ترتیب گیه‌مرت 








گیومرث. ۱۹۴۹۱ 


یی حیات فانی و به عبارت بهتر سردم و 
انان و آدمی چون سرانجام آن فنا و زوال 
است. زنده‌میر است. و آنچه از اوستا برمی‌آید 
او نخسن بشر و نخستین کسی بوده که به 
گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد. ولی 
از مان پادشاهان داستانی ایرانی. گیومرث را 
بايد در درج دوم و سوم عظمت قرار داد زیرا 
هیچگاه به شهرت و عظمت پادشاهانی مانند 
جمشید و فریدون نرسیده و در آثار مورخان 
اسلامی مانند حمزه و طبری و مسعودی و 
بلعمی و بیرونی و صاحب مجمل و امثال 
ایشان نام کیومرت یا کهومرث با لقب کل‌شاه 
و کرشاه و کوشاه و گل‌شاه آمده است و در 
باب احوال وی در کتب اسلامی تقریباً همان 
روایات کتب پهلوی با زیادت و نقصان و 
برخی تقیرات مذکور فتاده و بعضی عناصر 
اسلامی نیز در آنها راه جسته است. اما در 
ماخ شاهنامه از این همه روایات جز شرح 
سلطت کوتاهی از گیومرث و جنگ او با 
دیوان و کشته شدن سیامک فرزند او چیزی 


نبود. 
نخستین خدیوی که کشور گشود 
سر پادشاهان کیومرث بود. 
پژوهندة نامه باستان 

که‌از پهلوانان زند داستان 
چنین گفت کایین تخت و کلاه 
کیومرث آورد و او بود شاه... 
گیومرث شد بر جهان کدخدای 
نختین به کوه اندرون ساخت جای 
سر تخت و بختش برآمد ز کوه 
پلنگینه پوشید خود یا گروه 

از او اندرآمد همی پرورش 

که پوشیدنی نو بد و نو خورش. 

و جای دیگر آمده است: 

نختین خدیوی که کنور گشود 
سر پادشاهان گیومرث بود. 


فردوسی. 


فردوسی. 

رجوع شود به یشتها ج۲ ص ۲۱ به بعد و 

حمانه‌سرایی در ایران ص ۳۸۰, ۲۷۳, 

حاشية برهان چ معين, فرهنگ ایران باستان 

ص۳۳ تاریخ بلعمی و برهان و جهانگری 
در شرح حال گیومرت. 

گیومرت. گ ] (اخ) گیومرت. رجوع به 


1 - Guillaume |°", de Nassau. 

2 - Guillaume 1%", Hohenzollern 

3 - Guillaume 18 ۰ 

4 - Roman de la Rose. 

5 - Guillaume de Machault. 

6 - Polyphonique. 

7 - Messe Noiredame. 

8 - Gayûmard. 9 - Gayêkmart. 
10 - Gaya-Marela. 








۲ گیومرد. 


گیومرت شود. 
کیوهرد. (گ ۶) ((خ) گیومرت. رجوع به 
گیومرت شود. 


گیومرد. (زمْ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۸هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون سر راه مالرو روداب به 
خاشکوه. سکنه آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

گیومرز. [گ ۶) ((خ) گیومرت. رجوع به 
گیومرت‌شود. 

کیومرس. اگ ] ((خ) گیومرت. رجوع به 
گیومرت‌شود. 

کیونشک, رن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
ساردوئیه و ۱۰هزارگزی جنوب راه سالرو 
پافت به ساردوئه. سکنه ان یک خانوار 
است. سا کنان آن از طايفةٌ کوهستانی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج۸. 

گیونه. (زن /ن] (اخ) اين نام در تاريخ 
ایران باستان (ج۳ ص ۲۵۶۰) درآمده است و 
پدر گودرز (جوذر) بیتمین شاه سلله 
اعکانی دانته شده و آن چنانکه در ذیل 
شرح احوال گیو آوردیم ظاهراً صورتی از گیو 
( گئونی) باید باشد. رجوع به گیو شود. 

گیوه۵- اگی و /و ]() نوعی پای‌افزار که رویة 
آن را از ریسمان و نخ پرگ یعنی ریمانهای 
پنبه‌ای بافته و زیره یا ته آن راگاه از چرم و 
بیشتر از لته‌های بهم فشرده و درهم‌کشیده 
سازند. نوعی از کفش است و آن را کفش 
جامگی نیز گویند. (برهان قاطع). صاحب بهار 
عجم به نقل از فرهنگ قوسی گوید منسوب په 
یوگ ودرز است وگو آن را در هنگام 
سرگردانی در توران‌زمین تسرتیب داد. و نیز 
گویدکفش نمدینی است که از ساق تا کعب پا 
برسد و مخصوص شیروان و عیاران است. اما 
این تعریف و گفته اساسی ندارد. جُمجم. 
(برهان قاطم). پای‌افزاری که زیر آن از لته و 
بالای آن از ریسمان باشد. چم‌چم. (برهان): 
درویش گیوه در پاء نماز می‌گزارد... دزدی 
طمع در گیوه او بست. گفت با گیوه نماز نباشد 
درویش دریافت گفت اگرنماز نباشد گیوه 
باشد. (منتخب لطایف عبید زا کانی چ برلن 
ص ۱۶۰). شیخ گیوه‌ای در خانه می‌داشتند که 
چون در خانه بودندی در پای می‌کردند.... 
گیوه برمی‌گشت در مقابل پای ایشان. 
(مزارات کرمان ص۸۸ 

غير نعلین و گیوه و موزه 

غیر مسحی و کفش و پای‌اوزار. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 


صد کفش و گیوه در طلبش بیش میدرم 





چون آرزوی موزة بلفار میکنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 
گیوه را اقسام است و از آن جمله: 


-گیوة آجده؛ که زیر: آن از چرم نرم است اما " 


تطح آن به ریسمان آژده است. 
-گیوه کرمانشاهی؛ که 
چرم ستبر. 
گیوه ملکی؛ گیوه‌ای که نوکی باریک و 
برگشته دارد. 
گیوه. (گی و] (إخ)' صورتی از گیو است. 
فرزند گودرز. پهلوان داستانی. نام پادشاه 
زمین خاوران است و او یکی از مبارزان شاه 
کیخسروین سیاوخش بود. (برهان قاطع) (از 
مویدالفضلا: 
فروتر از او کیوهُ رزم‌زن 
به هر کار پیروز و لشکرشکن. 
فردوسی (از حاشیة برهان چ معین). 
رجوع به گیو شود. 
کیوه‌باف. (گی و /و](نف مرکب) آنکه 
گیوه‌بافد. آنکه رویه‌های پاافزاری که نامش 
گیوه‌است بافد. بافندۀ گیوه. 
گیوه بافتن. [گی و / و تَ] (مص مرکب) 
از ریسمان پنیه‌ای پاافزاری که نایش گوه 
است ترتیب دادن. رجوع به گیوه شود. 
کیوه‌بافی. اگی و /] (حامص مرکب) 
عمل گیوه‌باف. ||(!مرکب) محل بافتن گیوه. 
کارگاه بافتن گیوه. 
گیوه چرهی. (گی و جا (اغ) تیره‌ای از 
ایل طیبی از شعبه لیراوی (از ایلات کوه گیلویة 
فارس). (جفرافیای سیاسی کهان ص .)۸٩‏ 
گیوه‌رود. [گی رَ] ((خ) جزء محالات بانه 
است در ۴۴قرسنگی شمال غربی صندج. 
(جغرافی غرب ایران ص ۷۲), 
کپو د کش. (گی و / وک /کب ] (نف مرکب) 
کښدۀ‌گیوه. حامل گیوه. از جایی به جایی 
رده گیوه. ||شخصی را گویند که چون کفشها 
را از پا برآورند بدو سپارند. و این قسم مردم 
اکثربر در 
محتدطاهر نصیرآبادی در احوال اطهری 
قهپایهای نوشته که او گیوه کش بود. (بهار 
عجم) (انندراج) (چراغ هدایت). کفشدار؛ 
تاکی ز دست پینیت ای غول گیوه کش 
از روی این و آن به ملامت خجل شوم. 
شفایی (از آتدرا اج). 


نوک پهن است و زیر 





مزارات و مانند آن سی‌نشیند. 


مولف چراغ هدایت نويد که این تسرکیب از 
روی قیاس است و اصلی ندارد. | آنکه بر 
زیر چرمی و یا لته‌ای پاافزار معروف به گیوه 
روية بافته از ریسمان پنبه‌ای کشد و 
صورت پاافزار درآورد. ||گیوه‌دوز. شخصی 
که‌گیوه که نوعی است از کفش سازد. (چراغ 
هدایت). 

- امقال: 


آن را به 





گیها. 


تاجران دویدند گیوه کشها هم به دنبالشان. و 
چون ذوقی اردستانی سابق گیوه کشی کردی. 
شفایی در هجو او گوید: 
تاکی ز دست بیت ای غول گیوه کش 
از روی این و آن به ملامت خجل شوم. 
(چراغ هدایت). 
این بیت را شاهد معني کفشدار نیز آورد‌اند. 
تمیز اینکه شاهد کدام معتی است دشوار 
است. ||شخصی که کفش دزدد. (بهار عجم). 
چه کش رفتن در اصطلاح عامه معنی دزدیدن 
نیز دارد. دزد کنش. دزد گیوه. 
گیوه کی. اگی و ک] (اخ) دهی است از 
دصتان خزل شهر نهاوند. واتع در 
۲۸هزارگزی شمال باختری نهاوند و 
۷هزارگزی شهرک. محلی دامنه و هوای آن 
سردسیر و که آن ۳۶۰ تن است. اب آن از 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوب, انگور, لبنیات» چغندر قند و توتون 
آن بخوبی معروف است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. ایل یارمطاقلو برای تعلیف 
احشسام به این ده می‌آیند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵), 
گیوه گشاد. (گی ر /و گ] (ص مرکب) 
گشادگیوه. یا گل‌گیوه گشاد. تنبل و کاهل. 
(یادداشت مسولف). و در نزد عصوام 
دشام‌ماندی باشد چون پزی‌گشاد. 
-گوۂ گناد داشتن؛ سخت کاهل و بیکار 
بودن. (بادداشت سولف). گل گیوه گشاد 
داشتن. 
گیوه گشادی. (گی ر / و گ] (حامص 
مرکب) تنبلی و کاهلی. (یادداشت مولفا. 
گل‌گیوه گشادی. 
گیوی. [گی] ((خ) نام ناحیه و دهستانی 
است به مشرق آذربایجان از توابع شهرستان 
هروآباد. ||نام قصبة مرکز دهستان و ناحية 
مذکور. . و نیز رجوع به کیوی در نرگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ شود. 
گیه. [ی؛] (() مخفف گیاء است. گیاه و علف 
را گویند. (از برهان قاطع) (از صحاح الفرس) 
(از بهار عجم) (انجمن آرا) (آنندراج): 
زمرد و گیه سبز هر دو یکرنگ است 
ولیک از آن به نگین‌دان کنند از این به جوال. 
حکیم ازرقی (از بهار عجم). 
عیسی و خرش هر دو چو در مجلس ماند 
آن را چو سماع آمد این راگهی گو. سنایی. 
رجوع به گیاه شود. 
گیها. (ی ] (() به لفت زند و پازند گیاه و علف 
را گویند. (برهان قاطم) (آنتدراج). قرانتی | 
رسم‌الخط پهلوی گیاء باشد. (حاشیة برهان 


۱-رلف: 666 (حاشیة بسرهان ج معن از 
شاهنامه فردرسی چ بروخیم ج ۵ص ۱۲۷۹). 











گیهان. 


قاطع چ معین). 

گیهان. (گ /گ] () دنیا و روزگار ر 
(برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (انجمن 
آرا) (آنتدراج). کیهان. گیتی. دنا عالم 2 


گیهان به عدل خواج عدنانی 


عدن است و کارهاست به‌انداما. رودکی. 

چو روشن زمانه بدانسان بود 

که فرمان دادار گهان بود. تدای 

همان تور کش بخت و اورند بود 

به دادار گیهانش سوگند بود. فردوسی. 

تو داری بزرگی و گیهان تراست 

همه بندگانيم و فرمان تراست. ‏ . فردوسی. 

ای میر جهان ایزد بسپرد به توگیهان 

گهان به ستمکاران دانم که بشپاری. 
منوچهری. 


ترا نزدیک و آسانت و پیدا این جهان پورا 
ز تو پنهان و دشوار است و دور است آن دگر گیهان. 
ناصرخسرو. 
یک چند تو خورده‌ای جهان را 
| کنون‌بخوردت باز گیهان. ناص رخ رو. 
عیانت صورت ظاهر نهانت صورت باطن 
خیرت وسعت عالم خیالت حالت گیهان. 
ناصرخرو. 
شاید از اقبال و بخت تو که گیهان آفرین 
آفریند از پی ملک توگیهان دگر, ‏ سوزنی. 
عقلای جهان, و علمای گهان, که ناظر امور 
جمهورند. تقدیم این سیاست را هفوت 
محض. و زلت صرف شمرند. (سندبادنامه 
ص ۱۷۲). 
این کلمه را کیهان (به کاف) نیز آوردماند ودر 
تداول امروز خاصة کهان بیشتر متعارف 
است. رجوع به کیهان رم به جهان و 
عالم و دنیا شود. 
کیهان آرا. (گ / گی ] (نف مرکب) آراینده 
گیهان. آرایش‌دهنده گیتی. آذین‌کننده جهان و 
کیهان. 
گیهان آفرین. اگ /گ ف] (نف مرکب) 
آفريند؛ گیهان. خالق گهان: 
شاید از اقبال و بخت تو که گیهان آفرین 
آفریند از پی ملک توگیهان دگر. 
|| (ٍخ) کنایه از خداوندتعالی بود. 
گیهان‌افروز. اک /گ آ] انف مرکب) 
کبهان‌افروز. فروزنده گهان و جهان. ||( 
مرکب) کتایه از افتاب باشد. (یادداشت 
مولف). 
گیهان‌بانو. رگ /گ هام ] (!مرکب) بانوی 
جهان. (فرهنگ رشیدی). ملکه. ان بانو که 
پادشاه باشد. 
گیهان‌پفاه. (گ /گ داب ](امرکب) پناه 
ن. پشت و مظهر گتی. حامی و پشتیبان 
جهان. || پادشاه بزرگ. ||([خ) خداوند. خدا, 
گیهان خدا. (گ /گ خ] ((مرکب) خدای 


سوزنی, 





گهان. خدای گیتی. خداوند عالم. دارندۂ 
جهان. ||((خ) باری‌تعالی: 

ولکن به نیروی گهان‌خدای 
جهاندار نیکید» رهنمای. 

چو فرمان خرو نیارم به جای 
روان شرم دارد ز گیهان خدای. 
شب تیره رااکس نماند بجای 

جز از چرخ و گیتی و گیهان خدای. 


فردوسی, 


فردوسی, 


فردوسی. 


|| (!مرکب) پادشاه. امیر؛ 

بتند او را همه دست و پای 

به پیش جهاندار گیهان‌خدای. دقیقی. 
کیهان خدیو. (گ /گ ج ز] ((خ) خدیو 
گیهان. خداوند جهان, ایزد تبارک و تعالی؛ 


به دارنده یزدان گیهان‌خدیو 


که‌دورم من از راه و فرمان دیو. . فردوسی. 
همی سر پپیچی به گفتار دیو 
ببری دلاز راه گیهان‌خدیو. فردوسی. 
چراسر کشی تو به فرمان دیو 
پیچی سر از راه گیهان خدیو. فردوسی. 
تو اندر خدمت وارونه دیوی 
کی‌اندر طاعت گهان خدیوی. 

۲ (ویس و رامین). 
بپاه و شه از سهم آن نره ديو 
بماتدند با یاد گیهان خدیو, اسدی. 
بر کار یزدان گهان‌خدیو 
چه دارد بها کار جادو و دیو. اسدی, 


||( مرکب) مجازاً پادشاه بزرگ. فرمانروای 
اليم. 
گیهان د بده. گ ی دی د /د] (ن‌مف 
عزکب) جهاندیده. کهان‌دیده. جهان‌گشته. 
که‌گرد جهان گشته باشد. که سیر و سیاحت 
آفاق کرده باشد. بکنایه کی که سرد و گرم 
زندگی دیهد و شیرین و تلخ دهر را چشیده 
باشد. دکلیا مود و مجرب! 
گناه یت کفیهان‌دیده پیران 
خطا آید ز داننده دبیران. (ویس و رامین). 
گیهان‌شناخت. اگ / گ شٍ] (! مرکب) 
شناخت جهان. معرفت عالم. کسهان‌شناسی. 
ینای 
گیهان شناختن. (گ /گ ش ت ] (مص 
مرکب) شناختن جهان. معرفت یافتن بر 
احوال عالم. ||منجمی کردن. 
کیهان‌شناس. (گ /گي ش ] نف مرکب) 
جهان‌شناس. . ||ستارهشناس. as‏ 
کیها نگشای. (گ /گ گ] (نف مرکب) 
جهانگا. جهانگیر. عالمگیر. فاتح عالم. 
عالم‌گشای: 
به پیش اندرون سام گیهان‌گشای 
فروهشته از تاج پر همای, فردوسی. 
کیهان‌مدار. زگ /گ م] (ص مرکب. ( 
مرکپ) کسی که مدار عالم بر وی گردد. 








گیهه. ۱۹۴۹۳ 


|امجازاً و بالبالنه, کنایه از پادشاه و امير و 
کنند؛کتور است. 
کیهان‌نورد. (گ /گ ن و] (نف مرکب) 
گیتی‌نورد. گردنده گیتی. که بگردد عالم را. که 
جهان را درنوردد و طی کند؛ 
آفتابی خروا تیغ تو تیغ آفتاب 
مرکب گیهان‌نوردت آسمان مستدیر. 


اداره 


سوزنی. 
|اسیاح. جهانگرد. که سیر و سیاحت عالم 
کند. ||([مرکب) خورشید. 

گیهان‌نوردی. زگ /گ ن و] (حامص 
مرکب) عمل گیهان‌نورد. طی جهان. نوردیدن 
جهان. سیاحی. جهانگردی. 

کیهه. (م / د] () علیی. (ناظم الاطباء)۳. از 
قبیل کاه و ینجه و جز آن که خورا ک‌ستوران 
باشد. || تموش. (ناظم الاطباء) (از اختنگاس). 
به خار. خارین. ||تمشک جنگلی. 


١‏ - جهان. پهلری 96780 (دنیا)» جمع حالت 
اضافی از اوستابی - 0260۵ .gaêlhûnamn‏ 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین). 

۲-بعضی از صفتهای فاعلی به شکل صفتهای 
مفعولی ایند رلی معنی فاعلی را دهتد. چون 
خررده و خوانده, و گیهان‌دیده نیز از همین قبیل 
باشد. 

۳-م جمل است که مصحف يه باشد که 


مخفف گیاه است. 














بسمالله تعالی 


ل. (حرف) حرف بیت و هفتم از الفبای 
فارسی و بیست و سوم از الفیای عسربی و 
دوازدهم از الفیای ایجدی و تام آن لام است و 
در حاب جگل آن را به سی دارند: 
لاو لالب لاو لالا شش مهاست 
لل کط و کط لل شهور کونه است. 

(نصاپ الصبیان). 
و در حاب ترتیبی عربی نمایندهُ عدد یت 
و سه و در فارسی نماینده یت و هفت است 
و آن از حروف ذلق با ذولقیه و شمیه و 
یرملون و تراییه و ارضیه و مجزوم و زلاقة 
است (المزهر ص ۱۶۰) و در کتب لفت رمز 
است از جبل و در نجوم و احکام از زحل و 
شوال. و یازدهمین حرف یونانی است و 
یازدهمین فصل کناب الهیّات ارسطو و مشه 


به زلف است خاصه برگشته آن نزد شعرا. در 





اوستا و فرس هخامنشی ظاهرا این حرف 
نبوده است و کلماتی که دارای لام است در 
اصل با راء تلفظ ميشده است. 

ابدالها: 

جه این حرف در فارسی گاه بدل باء آید 
چون: 

لک -بیک. 

شمس قیس رازی در السعجم گوید": در 
پارسی قدیم به‌معنی لکن «بیک» استعمال 
کرده‌اند به امالت کسر؛ باء و | کنون آن لفظ از 
زبانها افتاده است و مهجورالامتعمال شده و 
با راه لام بدل کرده‌ند و «لیک» میگویند" و 
باشد که کاف نیز حذف کنند و «لی» [تنها ] 
گویند و غالبا این لفظ بی واو ابتدا مستعمل 
ندارند چنانک شعر: 

به نیک و بد سرآید زندگانی 





ولی بی‌تو نباشد شادمانی 

پس در لفظ لکن که تازی محض است بهیچ 
سیل نشاید که یا نویند امّا لک چون بدل 
یک است در پارسی بی ياء و به لام الف 
نشاید نوشت - انتهی. 

< و نیز به «ج» بدل شود چون: 

گگلال -ککلام. 

جه و هم به «ر» تبدیل پذیرد ۳: 

الست = ارست. 

زولفین 


= زورفین۔ 





آلنده = آرغده. 
الوند =اروند. 
الگه =ارنگه. 
بدآغال = بدأغر: 


چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
همه چززیبیم بدآغال و چو دمنه محتال. 


ر کچ معروفی. 

آغر بخیر؛ بمرد مسافر گویند به‌معنی سفر 

خو شآ 

بلگ «برگ 

بلسام برسام. 

تلابیدن = تراویدن 

چنال = چنار 

چوزه لوا = چوزه‌ربا. 

دیفال = دیوار. 

لوت = روت (لخت., عور).: 

لوخ = روخ. 

زلو = زرو: 

آمد به جوش خون عدوش و به سر برفت 

گفتی که موی او چو ز رو خونش برمکید. 
ابن‌یمین. 


ای خون گلوت از زلو داده خبر 
خون آمده هر دم ز گلوی تو بدر 
گرغرغره سازی آب خردل نیک است 





چیزی نبود ترا از آن نافعتر. 
یوسفی طبیب (نهج‌الادب ص ۱۵۶). 
سولاخ = سوراخ. 
سوفال -سوفار. 
شلیل -شلیر. 
شال = شار. 
غوله = غوره. 
فرکال = پرگار؛ 
بدان منگر که رهالم 
بکار خویش محتالم 
شی تاری به دشت اندر 
ابی لاب فرکالم. طیّان. 
کالیجار - کارزار. 
کلم <کرم. 
لولی < لوری. 
لیواس = ریواس. 
نیلوپل = نیلوفر: 
آب انگور و آب نیلوپل 
مر مرا از عبر و مشک بدل. 
جه وگاہ با « ک»بدل شود: 
لپ = کپ. 
جه و بدل «ن» نیز آید: 


اپوشکور, 


هص و هم بدل «ی» آید: 


۱- چ مدرس رضوی ص ۲۳۴. 

۲-وو نیز واوی بر أن افزوده و «ولیک» 
میگریند. گمان میکنم این جمله در این ميان 
سقط شده باشد. (دهخدا). و رجوع به در» در 
همین لفت‌نامه شود. 

۳-و رجوع به «ر» در همین لفت‌نامه شود. 

۴- لفظ آغر با لاتینی آن ۲داودا۸ از یک ریه و 


ترکی است. 





۸ ل. 


لاد = بنیاد. 

ج و در تعریب به ««ن» بدل شود چون: 
صندل = چندن. 

چم و در عربی بدل «ر» آید چون: 
ابتهال (زاری کردن), 

آثلم = ار 

هدیل و 

ج و به «ن» تبدیل شود: 

مافول = مامون. 

ج و بدل «ن» آید: 

صیدله = صیدنه. 


ذبله -ذبنه. 
ذهلی عنه <ذهتی عنه. 
بهکل = بهکن. 


اُشکول = أشکون. 

اسود حالک د اسود حانک. 

جه و هم بدل «ی» آید: 

لطیم = ییم. 

و به همزه بدل شود: 

ذلک الرجل = ذئک الرجل. 
ل. (ل] (ع حرف) را. مر. (نصاب‌الصییان). 
براي. از براي. بهر. از جهت. برون؛ 

چو بدره مهر کند مهر اوست للشعرا 

چو باره داغ کند مهر اوست للزوار. عصری. 
گفت له را گفت برای خدا. لمصلحةه 
مصلحتی را. له؛ خدا را. برای خدا. لذلک؛ 
لهذاء از برای این. محضاً لله؛ تها برای خدا 
لذاته؛ لنفسه, خویشتن راء نصف لى و نصف 
لک وله خیرالرازقین؛ نیمی ترا و نیمی مرا و 
خدا بهترین روزی‌دهندگان است. || تاء لغایت. 
تا پایان: لغایت یکسال کامل هلالی. |الام 
یکی از حروف جازه است, و آن ب برای بیت 
و دو معنی است. استسقاق نحو: الهمد لله و 
اختصاص, نحو: المنبر للخطیب. و تملیک, 
نحو: وهبت لزید دینارا و شبه‌اكملیک, نحو: 
جعل لکم من انفسکم ازواجا. (قرآن ۷۲/۱۶), 
و تعلیل, نحو: تکونوا شهداء على الاس. 
(قرآن ۱۴۳/۲). و یوم عقرت للعذاری مطیتی, 
و توکید الفی, نحو: ما کان اله یطلعکم. (قرآن 
۳ و آن را لام جحد نیز خوانند. و 
بدون نفی نياید. و موافقت الی, نحو: بان ریک 
اوحی لها. (قرآن .)۵/۹٩‏ و سوافقت علی» 
نسحو: یرون لأتقان یسبکون. (قرآن 
۷ و ان اساتم فلها. (قران ۷/۱۷). و 
موافقت فی, نحو: و نضع الموازین القسط لیوم 
القيامة. (قرآن ۱ و به‌معنی عند. نحو 
کتبته لخمی خلون. و آن را لام تاریخ نیز 
نامند. و موافقت بعد ر نحو: آم الصلوة لدلوک 
الشمس الى س الليل. (قرآن ۷۸/۱۷. و 
موافقت مع نحو 

فلما 7 تفرقنا کانی و مالک 

لطول اجتماع لبت ليلة معا. 











و مواققت مسن. نحو: سمعت له رخا و 
تبلیغ, نحو: قلت له. و موافقت عن, نحو: و قال 
الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا 
الیه. (قرآن ۱۱/۴۶). و صيرورة, و آن را 
لامالعاقبة و لام‌المآل نیز گویند. نحو: فالتقطه 
آل فرعون لیکون لهم عدواً و عَزّنا. (قرآن 
۸ شعر: 

فللموت تغذوا الوالدات سخالها 

کمالخراب الدهر تبنی الما كن. 

و قسم و تمجب معا و آن مختص است باسم 
اله تعالی, مصراع: لله بیقی علی الایام ذو حید. 
و تعجب فقط در «لّه دره», و در تداء و استفائد 
که بر متغاٹ به و مستفاث له داخل شود 
نحو قوله شعر: 

يا للرجال ليوم الاربعاء اما 

پنفک یحدث لی بعد النهى طربا. 

و آن هر دو در اصل 2 جارهاند. لکن جهة 
فرق ميان مستفاث به و مستفاث له اول را 
فتحه و ثانی راک ره دهند و گاهی مستفاث به 
محذوف نیز باشد, نحو: یا للماء. و تعدیه, نحو: 
ما اضرب زیداً لسمرو. و توکید. و آن زائد 
باشد. نحو: ناعة للشوی, و نحو: يريد الله 
لین لکم. (قرآن 4۲۶/۴ و تبیین, نحو: سقیاً 
ازید. و قالت هیت لک. ||و بعض آن عامل 
جزم, و آن لام امر است برای غائب» نحو: 
لیستچیو: و گاهی بدان مخاطب را اسر 
نمایند. منه ری قوله تعالی: فلیفرهوا 
فلتفرحوا. (قرآن ۵۸/۱۰ بالتاء خطاباً. و 
گاهی لام امر حذف گردد. کقوله: مصراع: لک 
الویل حرّا لوجه او یک من بکی. اراد لیک و 
همچنین حذف گردد لام مواجهه. نحو قوله 
شعر: 

قلت لباب لدیهدارها 

تأ فال حمزهاو و جارها. 

راذن فحذف‌اللام و کسر الّاء على لفة 





من یقول ان تعلم. و لام الامر اذا بات بها 
کانت مکسورة, و ان ادخلت علیها حرفاً من 
حروف العطف چاز فيه الکسر و لكين 
کتوله تعالی: و لیحکم اهل الانجیل. (قسرآن 
۵ او بعضٍ آن عمل نکندء و آن هشت 
است: لام ابتدا, نحو: لزید افضل ین عمرو. و 
آن بر خبر ان مشدّده و محقفه نیز آید. نحو و 
ان ریک لیسکم بینهم. (قرآن ۱۲۴/۱۶) و 

کانت لکپیرة (قرآن ۱۴۳/۲. ۷ 
نحو:أم الحليس لمجوز شهربة. ولام تأ کیددر 
فعل ستقبل بنون تأ کید نحو: لجن و 
لیکونا من الصاغرین. (قران ۳۲/۱۲). و لام 
جواب, نحو: لوتزیلوا لع دنا اآلذین کفروا: 
(قرآن ۲۵/۴۸). و نحو و لولا دفع الله الاس 
بسعضهم ببعض لفدت الارض. (قران 
۲ ) و نحو تاه لقد آثرک اله علینا. (قرآن 
۲ و جمیع لام توکید صلاحیت جواب 





لاہ 


قسم دارد. و لام که پر حروف شرط داخل 
شود جهة ايذان و اشعار, نجو: و لشن قوتلوا 
لاینصرونهم. (قرآن ۹ و لام السعریف» 
وهی سا کنةو لذلک أدخلت علها الف الوصل 
لیصح الابتداء بها و سقطت الالف بالوصل, 
نحو: هو الرجل: و لام که بر اسماء اشاره لاحق 
گردد. نحو: تلک و ذلک. و لام تعجب غیر 
جارّة, نحو: طرف زید. (منتهی الارب). 

ل [1](ع حرف) حرف تحقیق به‌معنی یقیناً 
و بی‌شک و شبهه و البته و فیالواقع و هرآینه: 
قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم‌تتهوا لرجمنکم و 
لمنکم ینا عذابٌ الیم. (قرآن ۱۸/۳۶ این 
حرف متصل به ضمیر گردد چون: لک و لکم و 
نا و له و لهم. و گاه در سوگند استعمال شود 
مانند: لعمرک؛ یعنی سوگند به جان تو. رجوع 
په لي شود. 

لا [1] ع ) مؤنث لا إل آ].(ستهى 
الارب). رجوع به لآ شود. 

لآلى. 1 !)لول (منتهى الارب): 


آورد لآلی به جوال و بعبایه 
از ساحل دریا چو حمالان به کف‌سار. 

۱ منوچهری. 
گهی‌لالی پاشد همی و گه کافور 
گهی‌حواصل پوشد همی وگه ستجاپ. 

مسعودسعد. 
بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. سعدی, 
نظم مدیح او نه به انداز؛ من است 
لیکن رواست نظم لالی به ریسمان. سعدی. 
و چهار اسب با زین و لگام از طلا و مکل به 
جواهر و لالی و چهار شمشیر باکمر زرین 


کیخرویه بیژن بخشید . (تاریخ قم ص A.‏ 

لالبی. [) (إخ) از شعرا و قضات عشمانی در 

قرن دهم هجری از سنجاق ساروخان. وی از 

محضر درس کمال پاشازاده مشهور استفاده 

کرده‌است. این مقطع او راست: 

خیال خرده فکرایت وصف دنداتده دلدارک: 

لالی تا که نظمک او له در و گوهر مکنون. 

5 (قاموس الاعلام ترکی). 

لامت. [ل م] (ع امص) رجوع شود به 

لامت. 

ع حرف) نه. نی, بی, نا: لاعلاج, نا گزیر. 

لابد. ناچار. مقایل نعم: 

از کرم و نعمت و آلای او 

کس‌نشنیده‌ست ز لب لای او موچهری, 

گفت لا و لاکرامة. (تاریخ بهقی ص ۳۶۹). 

مادر فرقان چه دانی تو که هفت ایت چراست 

یا شهادت را چرا همراه کردستند لا. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۴). 

لاشک هر کرداری را پاداشی است. ( کلیله و 


دمنه). 


هیچ نگفتی به گه بوسه لا 











لا 


آن صم آخته‌بالای من 


گفتی لا می نکتم کاین دلت 

طاقت کی دارد با لای من. نوژنی. 

هت فتوای فوت را قلم در دست او 

پاسخ فتوی نعم راند بجای لا و لست. 
سوزنی. 

روزم به غم فروشد لا بلکه عمر نیز 

حالم بهم براید لا بلکه کار هم. خاقانی. 

در کف فقر بین سوختگان خامپوش 

بر شجر لا نگر مرغ‌دلان خوش‌نوا. ‏ خاقانی. 

ای پنج نوبه کوفته در دار ملک لا 

لا در چهار بالش وحدت کشد ترا خاقانی. 

درواز؛ سرای ازل دان سه حرف عشق 

دندان کلید ابد دان دو حرف لا خاقانی. 


چون رسیدی بر در لا صدر الا جوی از آنک 
کعبه راهم دید باید چون رسیدی در مناء 


خاقانی. 
ز چار ارکان برگرد و پنج ارکان جوی 
که‌هت قائه این پنج پنج نوبت لا. 
خاقانی, 
زبان به مهر کن و جز بگاه لامگشای 
که در ولایت قالوابلی رسی از لا خاقانی. 
ہانگ طاووسان کنی, گقتا که لا 
پس ته‌ای طاووس خواجه بوللعلا. ‏ مولوی, 
من چولب گویم لب دریا بود 
من چو لاگویم مراد الا بود. و 
پس تو حیران پاش بی لا و بلی 
تا ز رحمت پش آرد محملی. مولوی. 
آن عرب گفتا معاذالہ لا 
من علب خواهم نه انگور ای دغا. . مولوی. 
با انکه می‌بینم جفا امید میدارم وفا 
چشمانت میگوید که لا ایروت میگوید نعم. 
سعدی. 
به لا قامت لات بشکت خرد 
به اعزاز دین آب عزّی برد. سعدی. 
پاسخ من چرا همه لا کرد 
چون جواب همه کش نعم است. 
مسعودسعد (دیوان چ رشد یاسمی ص ۵۲). 
بی لا و نمم, آری و نه نگفتن. 


«لا» به کلمات ذیل پیوندد واقادۂ معانی 
خاص کند: لاابالی. لاادری, لابد. لابشرط, 
لاجرعه. لاجواب. لاجرم. لاحول و لارّة الا 
باثه. لازال. لاشک. لاطائل. لاعلاج. لاعن 
شمور. لاعسلی السعین, لاقيد. لا کتاب. 
لامحالة. لامکان. لامذهب. لاوصول. لایزال. 
لایشعر. لایعقل. لایتفیر. لاینفک. لایعجرّی. 
لایضرٌ و لاینفع. |انیست: لاالهالألله, لاَرّدٌ 
لقضاءاله. ||در اصطلاح تجوید علامت خاصه 
است برای «لایقف» یعنی رمز است عدم 
جواز وقف را و در سجاوندی رمز وق قبیح 
است. ||صورتی است در حروف تهجی که از 
آن الف بسی همزة سا کته را خواهند. صاحب 





اقرب الموارد گوید: و اما لا الواقعة فى احرف 
الهجاء بين الواو و الياء فانما المراد بها الحرف 
الهاوى السمتتم الابتداء به لکونه لایقبل 
الحرکة. قال ابن‌جنی ان هذا الحرف علامة 
الالف اللينة و لما لميمكن التلقظ به بنضه لانه 
لایقبل الحركة لفظوا معه باللام لیمکنهم اللفظ 
به فاذا لفظته فقل فيه لا و قول العامة لام الف 
غلط تتعمله مشايخ الکتاب لتمرین الاطفال 
فى تعليم الحروف الهجائیّه. و نيز در كشاف 
اصطلاحات القنون آمده: و لایقال ان لام الف 
حرفان فان الحديث النبوى قد صرح بان لام 
الف حرف واحد. فافهم. ( کشاف ج اسلامبول 
ج۱ ص ۳۵۶). ||صاحب اقرب الموارد گوید: 
«لا» على ثلاثة اوجه: احدها ان تكون نافية و 
هذه على خمة اوجه: احدها ان تكون عاملة 
عمل ان و ذلک ان ارید بها ثفى الجنس على 
سبیل التتصیص و تسمی حينئذ لاء تبرئة و 
انما یظھز نصب اسمها اذا کان خافضاً نحو: لا 
صاحب جود ممقوت. او رافعاً نحو: لا حا 
فعلهٌ مذموم. او تاصباً نحو: لا طالعاً جبلا 
حاضر. و منه لا خیراً من زید عندتا و تخالف 
لا هذه ان من سبعة ازجه: احدها انها لاتعمل 
الا قى النکرات. الشانی ان اسمها اذا لميكن 
عاملا فانه ینی علی الفح فی نحو: لا رجل 
ولا رجال و على الیاء فى نحو: لا رجلین و لا 
قائمین. و علی‌الکسرة فی نحو: لا مزمنات. و 
کان القیاس وجوبها و لکنه جاء بالفتح و هو 
الارجح لانها الحركة التی يتحقها المركب. 
الثالث ارتفاع خبرها عند اقراد اسمها بما كان 
مرفوعاً به قبل دخولها لا بها نحو لا رجل 
قائم. خلافاً للاخفش والا کثرین و لا خلاف 
بن البصریین من ان ارتفاعه بها اذا كان اسمها 
عاملا. الرابع ان خبرها لايتقدم على اسمها و لو 
کان زغل مجرورا. الخامس انه يجوز 
مراعاقیسحلها مع اسمها قبل مضی‌الخبر و بعده 
فیجوز رفع المت والمعطوف علیه. نحو: لا 
رجل ظریف فیها و لا رجل و امرأة فبها. 
السادس انه يجوز الغاؤها اذا تکزرت نحو لا 
حول و لا قوة الا بالله فلک فتح الاسمين و 
رفبهما و المفايرة بینهما. السابع انه یکش 
حذف خبرها اذا علم نحو لا باس ای لابأس 
علیک. الوجه الثانی ان تکون عاملة عمل 
لیس نحو: لارجل فى الدار. و لا هذه تخالف 
لیس من ثلاث جهات: احداها ان عملها قلیل 
حتی ادع انه لیس بموجود. الشانی ان ذ کر 
خبرها قلیل. اشالث انها لاتعمل الا فی 
الکرات. خلافاً لابن‌جنی و ابن‌الشجری و 
على قولهما جری المتتبی فى قوله: «فلا الحمد 
مکسوباً ولا المال باقیأٌ». الوجه اشالث ان 
تکون عاطفة و لها ثلائة شروط: احدها ان 
تقدمها ابات کجاء زي لاعمرر او اسر 
کاضرب زیداً لاعمرواً او نداء نحو یا ابن اخی 





۱۹۴۹۹٩ لا‎ 


لا ابن عمی او هذا لیس من کلامهم. التانی ان 
لاتقترن بعاطف فاذا قیل جاءنی زيد لابل 
عمرو فالعاطف بل ولا رد لماقبلها. و ليست 
عاطفة. و اذا قلت ماجاءلى زي لاعمرو 
فالعاطف الواو و لا توكيد للنفى. الشالث ان 
یتعاند متماطفاها نحو: جاءنی رجل لا امرأة و 
لایجوز«جاء نی رجل لازید» لانه یصدق 
على زيد اسم الرجل و لایمنم المطف بها 
معمول الفعل الماضی نحو قام زي لاعمرو 
خلافً فوم الوجه الرابع ان تكون جواباً 
مناقضاً لعم و هذه تحذف الجمل بعدها كثيراً. 
یقال: اجاءک زیدٌ فتقول لا و الاصل لالم یجی. 
الوجه الخامس ان تکون علی غیرذلک فان 
كان ما بعدها جملة اسميّة صدرها معرفة او 
نكرة ولم تعمل فها او فعلاً ساضاً لفظاً و 
تقديراً وجب تكرارها. مثال المعرفة: لازيد 
فی‌الدار ولا عمرو و انما لم‌تتکرر فی قولک 
«لانولک آن تفعل» لانه به‌معنی لایینپقی لک 
فحملوه على ماهو بمعناه. و مثال اللكرة الى 
لم تعمل فيها لا: لا فبها غول و لاهم عنها 
ینرفون. (قرآن ۴۷/۳۷). و مثال الفعل الماضی 
قول الهذلی: کیف اغرم من لاشرب و لا ا کل و 
لانطق و لا استهل. و انما ترک التکنرار فی 
لاشلت يدا کو لافض الله فا کو نحو هما لان 
المراد الاعاء فالفعل متقل المعنى و.شد 
ترک التکرار فی قوله وای امر سی لافعله و 
کذلک یحب تکرارها اذا دخلت علی مفرد 
خبر او حال او صفة نحو: زيد لاشاعر و 
لا کاب و جاء زید لاضاحکاً و لابا کی و نحو: 
فا كهة کيرة لام قطوعة و لاممنوعة (قرآن 
۶ ۲۳ من شجرء مباركة زيتونة 
لاشرقية و لاغربية. (قرآن 4۳۵/۲۴ و ان كان 
مادخلت عله فعلاً مضارعاً لم يجب 
تکرارها. نحو: لاحب اله الجهر بالسوء. (قرآن 
۷ و بتخلص المضارع بها للأستقبال 
عند الا کثرین و خالفهم ابن مالک لصحخة 
قولک جاء زیدٌ لایتکلم بالاتفاق مع الاتفای 
على ان الجملة الحالية لاتصدر بدلیل استقبال. 
و من اقسام لااللافية, المعترضة بين الخافض و 
المخفوض, نحو: جثت بلازاد و غضب من 
لاشی» و عن الکوفیین انها اسم بمعنی غير و 
أن الجار دخل علها نفها وان ما بعدها 
خفض بالاضافة و غیرهم یراها حرفا و 
بسمها زائدة. فيل ان اعتراض لابين الجار و 
المجرور كما تقدم و بين الثاصب و المنصوب 
نحو: لثلاً یفضب و بين الجازم و المجزوم. نحو 
إن لاتفعلوه و تقدم معمول ما بعدها علیها نحو: 
یوم یأتی بمض آیات ربک لایتفع تفا ایمانها 
دللٌ على انها ليس لها الصدر الا ان تقع فى 
جواب القسم و قيل لها لصدر مطلقاً و قيل 
لامطلقاً و الصواب‌الاول. الوجه الشانی من 
اوجه لاان تکون موضوعة لطلب الترک و 





۰ لا. 


تسم لا اكل‌اهية و تختص بالدخول 
علی‌المضارح و تقتضی جزمه واستقباله سواء 
کان المطلوب منه مخاطباًء نحو: لانیّخذوا 
عدوّی و عدو کم اولیاء. (قرآن ۱/۶۰). او 
غانباًء نحو: لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء 
(قرآن ۲۸/۳). او متکلماً نحو: لاارینک هیهنا. 
و هذا النوع مما اقیم فيه المبب مقام السبب و 
الاصل لانکن هبهنا فاراک.و لافرق فى 
اقتضاء لا الطلبية للجزم بين کونها مفيدة هی 
و ذلک من الاعلی الى الادنی و کونها للدعاء 
من الادنی الى الاعلى و کونها للات‌ماس و 
ذلک فی‌التساویین. الوجه الثالث من اوجه لا 
الزائدة و هی الواقعة فی‌الکلام لمجرّد تقویته و 
توکیده. نحو: مامنعک اذ رأيتهم ضلوا 
الاتبعن. (قرآن ۹۲/۲۰ و .)٩۳‏ و هذه حذفها 
لایخل بالمعنی. و قد مر انها تزاد بين الخافض 
و المخفوض, نحو: غضب من لاشىء و هذه 
حذفھا مخ بالمعنی - انتهی. جرجانی در 
تعریفات آرد: لا الناهية هی التی يطلب بها 
ترك الفعل و استاد الفعل الیها مجاز لان الناهی 
هوالمتکلم بواسطتها. 
لا۔ (فرانسوی, [) نام حرف ششم از حبروف 
هفتگانة نت موسیقی. 
لاء (() تا. تاه. تو. توی, ته. ثاء* 
کر تیغ قهر اجل در قفاست 
برهنه‌ست ا گر جوشنش چندلاست. سعدی, 
سلطان محمود در زمتانی سخت به طلحک 
گفت با این جام یک لا در این سرما چه 
میکنی؟ (منتخب لطائف عبد زا کانی چ برلن 
ص ۱۶۵). 
مرغ بریان پیچ در نان تتک 
کان بدن در جام یک لاخوش است. 
بحاق اطعمه (دیوان ص ۴۷). 
لابلاء توبتو. تو در تو. دولاء دولایه. دوتساه 
دوتو. یک لاء یک لایه. یک‌تو, یک تا: جامه 
یاقبای یک لاہ جامه یا قبای یک تا؛ یک 
لاقبا؛ حقیر بی‌بضاعت. رجوع به یک لاقبا 
شود. ||هر یک از تارها و نخهای ریسمان و 
قیطان و رسن و امثال آن. طاق. ثاه: این نخ 
چهار لا یا دو لاو یا سه لاست یعنی چهار یا 
دو یا سه تار و رشته دارد. این نخ پر لاست 
یعنی دارای توهای بسیار است. پارچۀ دو لا 
پھنا (اصطلاح بزازی)؛ پارچۀ دارای پهنای دو 


تا. دو لاکردن. خم کردن دو تا کردن.. 


مضاعف کردن. دو لا شدن. دو تا شدن. خم 
شدن, پشت دو تا شدن. |[نورد. شکن. چین. 
طَ 

هیچ سائل به خشندی و به خشم 

لا در ابروی او ندیده به چشم. ستائی. 
لای کتاب, نورد آن. طی آن. درون دو صفحة 
آن: لای کاب را باز کردم. پر طاووس را لای 
قرآن میگذارند چوب الف را لای کتاب 





گذاشتم. ||میان: دستم لای درماند. حلوا را 
لای نان گذاشتم. از لای درء از شکاف آن. 
لای در را باز کن, اندکی ميان دو مصراع را 
بگشا. تعیر مثلی «استخوان لای زخم 
گذاشتن.»» استخوان میان زخم و آن کنایه از 
کاری‌را بعمد بطول کشاندن باشد. |أقوه. 
||(در امطلاح بنایان) یک لا فاصله, قطر 
خشتی است. ||لای. حما. رجوع به لای 
خود. ||پرده. (غیاث). ||مقراض و ظاهرا به 
این معنی کنایه است به مشابهت مکل لا 
(فرهنگ رشیدی). 
لاء (فعل امر) مخفف لای, امر از لاییدن. 
|| (نف مرخم) مخفف لاینده. هرزه‌لا, هرزه گو, 
پرگو. (برهان). 
لالب [ء] (ع ص) تشنه. ج» لزب, لوانب. 
(منهی الارب). 
۷ ابا لکث. أبن ل) (ع جملة اسميذ دعایی) 
لاپ لک. لا آبا. لا آیک. لاب لک. بعنی 
هیچکس رابر تو برتری و فضل نیست. و این 
جمله‌ای است دعایئية و در حق همه کس 
گویند خواه پدر داشته باشد يانه و آن را گاه 
در مدح آرند وگاه در دشتام. 
ل#)بالی. [1] (ع جملهٌ فعلیه) صیفةٌ متکلم 
وحده از مضارع, به معی باک‌ندارم. 
نمی‌ترسم, نترسم: هؤلاء الى اج و لابالی و 
هّلاء الی النار و لابالی. (حدیت قدسی). 
لیلی بمن آورید حالی 
ورته من و تیغ لاابالی. نظامی. 
|(اص مرکب) در فارسی بیشتر بصورت 
جامد استعمال شود به معی بی‌با ک. 
بی‌بالات. سهل‌انگار. ول‌انگار. بی‌قید. 
خوارکار. بی‌التفات. پی‌درد. بی بند و بار. شل 
اوزار.(شُل‌افزار) (در کرمان). بی‌پرواء 
رمیهقیسی را به آب زندگانی خوش کنی 
عق پر دل را به باد لاابالی دردهی. 
سیدحن غزنوی. 
با یک دو سه رند لاابالی 
راهی طلب از غرور خالی. 
آمده لااباشی برده 
سی مکش زنده سی مکش مرده. 
ره پیش گرفت زید حالی 
میرفت چو باد لاابالی. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۳۷). 
عشقت به لالبالی در چار سوی عالم 
پیران راه‌بین را بردارها کشیده. 
منبلی نی کو بود خود برگ‌جو 
منبلی‌ام لابالی مرگ جو 
منبلی نی که به کف پول آورد 
منبلی چستی کزین پل بگذرد. 
لایالی چه کند دفتر دانائی را 
طاقت وعظ نباشد سر سودائی را. 
سفرکردگان لاابالی زیند 


نظامی, 


نظامی. 


عطار. 


مولوی. 


سعدی. 





لائحة. 

که‌پروردة ملک و دولت نیند. شعدی 
بلای عشق عظیم است لابالی را 
چو دل بمرگ نهاد از بلا چه غم دارد. 

سعدی. 
به نیکمردی در حضرت خدای قول 
میان خلق به رندی و لاابالی فاش. سعدی. 
جناب حضرت حق لابالی‌ست 
منزه از قیاسات خیالی است. شبستری. 
کجایابم وصال چون تو ثاهی 
من بدنام رند لاایالی. حافظ. 


= لاابالی شدن؛ سهل‌انگار و بی‌قید شدن؛ 

گرت با ما خوش افتاده ست چون ما لاابالی شو 

نه یاران مت برخیزند و تو مستور 
بنشینی. ‏ سعدی (کلیات چ مصفا ص ۸۰۳. 
#ابالیگری. (اگ] (حساص مرکب) .2 
بی‌با کی.بی‌مبالاتی. لاقیدی. سهل‌انگاری. 0 
#ابالی وار. [1](ص مرکب, ق مرکب) 
بی‌با کانه. 
لا ئبنیتس. [ء] (إخ)' گت‌فرید ویلهلم. نام 
فیلسوف و عالم السانی سولد لبپزیک 
(۱۷۱۶-۰۱۶۴۶ م.). رجوع به لیبنیتز شود. 
لا تپتسیگت. (ءتِ) ([خ)" نام شهری به 
آلمان, رجوع به لپزیک شود. 
لاع [2] لج( از آبهای بنیعیس است. 
(معچم البلدان). 
لائت. [ء] (ع[) شیر بیشه. (متهى الارب). 
لائتٹ. [ء] (ع ص) نبا لائث؛ گیاه درهم 
پچيدة انبوه. (متهى الارب). 

لاح [ء] (ع ص) آشکار. پیدا. پیداضونده. 
|| درخشان. (غیاث). 
لائح. [ء) (خ) نامی است شخصی را و او از 
بعض روافض قطعة ذیل را نقل کرده است: 

اذا المرجی سرک ان تراه 

یموت بدائه من قبل موته 

فجدد عنده ذ کری‌علی 

وصل على التبی و اهل بيته. 

(اليان والبین ج ۲ ص۲۰۹). 

احصی. (] (ع جمله فعلیه) (از: حرف لا 
و صیفة متکلم وحد؛ احصی) به‌معنی شمار 
نکنم. و اشارت است به حدیث نبوی ص: 
لاأحصی ثاء علیک انت كما انيت 





نفسک؛ یعتی شمار نتوانم کرد صفات را بر توء 
آنی که خود صفت کردی ذات خود راء 
که‌خاصان در این ره فرس رانده‌اند 

بلا احصی از تک فرو مانده‌اند. سغدی. 
نی من کیم و تنا کدام است 

لااحصی انبیا تمام است. سعدی. 
لافجه. [ء ح](ع ص) تأئیت لائح. رجوع به 
لایحه شود. 


1 - Leibniz, Gottfried ۰ 
2 - Leipzig. 








لاادامی. 


لا)داهیی. () ((خ) نام زن پُرتزیلاس". این 
مرد موأفق افسانه‌های یونانی نخستین سپاهی 
یونانی بود که در لشکرکشی یونانها به آسیا 
برای جنک با ترووا پا به تروا گذارد و در این 
جنگ کته شد. لاادامی زن وی از خدایان 
خواست شوهر خود را یک بار دیگر ببیند و 
هرمن " رب‌اللوع پزشکان و داروسازان, او 
رابدین کی آورد ولی وی در دفمة دوم 
بزودی درگذشت و زنش نیز تقریباً بلاقاصله 
بمرد. (ایران باستان ج ۲ ص 0۱۹۴۸ 
لاادری. (] (ع جملة فعلیه) (از: حرف لاو 
صیفه ۶ متکلم وحدة ۶ آدری) به‌معی ندانم. 
نمیدانم. و آن کلمه‌ای است که در عقب بیتی یا 
قطعه‌ای از شعر گذارند آنگاه که گوینده را 
ندانند. 
لاادریه. [ا ری ی) (()۲ فسسرقه‌ای از 
سوفسطائية قائلین به توقف در وجود هر چیز 
1 
ینکرون العلم بثبوت شیءو لائوته و یزعمون 
انه شا ک و شاک فی انه شاک و هلم جرا 
(تعریفات). گروهی هند از فرقة 
س وف طالية و شرح آن در ضمن معلی 
سوفسطائية بايد انشاءائه تعالی, (کشاف 
اصطلاحات الفنون). شکا کین . (دزی) 
ا 
د یس. ۷ (ٍخ) نام دختر آنیوخوس 
چهارم ملقب به اپیفان, مهرداد پنچم ملقب به 
إورگت که به یونانی معنی خير دارد او رابزنی 
گرفت و از وی پسری زاد که مهردادش 
نامیدند. (ایران باستان ج۳ ص ۲۱۳۶). در 
جای دیگر از کتاب فوق آمده که مهرداد 
چهارم لأادیس دختر آتیوخوس دوم خواهر 
سلکوس دوم راگرفت و فریگیه علیا جهیز 
زنش گردید. (ایران باستان ج۲ ص ۲۱۳۴ و 
۳۵ 
لاا۵یس. (] ((خ)۵ نام مادر سلکوس اول 
ملقب به نیکاتور * (فات) و مر 
آتیوخوس ". یکی از سرداران نامی فیلیپ 
دوم مقدونی. لاادیس یا لاآدیسه را بگفتۀ 
ژوستن ( کتاب ۱۵. بند۴) افسانه‌ای است 
بدین گونه:آنتیوخوس شبی در خواب دید که 
آپلن (رب‌النوع آفتاب به عقیدُ یونانیها) با زن 
او (لاادیس) هم‌پستر گردید و پس از آنکه 
نطفه بسته شد. او حلقه‌ای به زن داد که دارای 
نشان لنگر کشتی بود و به او گفت که این حلقه 
رابه پسری که میبایست متولد شود بدهد. این 
خواب را معجزه تصور کردند, زیرا روز دیگر 
در بستر لائودیی حلقه‌ای با نشان مذکور 
یافد و سلکوس وقتی که بدتیا آمد بر رانش 
نیز چنین نشانی داشت. بعد وقتی که اسکندر 
به اسیا میرفت لائودیس حلقه را به پبرش 
داده نژاد او را روشن ساخت. اعسقاب او این 





نشان را در رانشان داشتد و آن را علامت 
خانواده میدانستند... (ایران باستان ج۲ 
ص۲۰۵۳ و ۲۶۷۹). 

اذیس. ]١[‏ (إخ) نام خواهر سلکوس دوم 
( گالی‌نی‌کرس). این دختر را سلکوس چون 
دید از عهد: پادشاه پت بر نمی‌آید موافق 
عادت دیرین سلوکها به مهرداد دوم پت داد 
تا با این وصلت او را طرفدار خود گرداند. 
خواهر دیگرش زن آریارات کاپادوکیه بود. 
(ج ۲ ایران باستان ص۲۰۷۸). 

د يس. ۰ 1 2 دختر مهرداد دوم پادشاه 
پت که آنیوخوس سوم (کبیر) پس از بستن 
عقد اتحاد با مهرداد وی را به زنی گرفت. 
(۲۱ق. م) (ایران باستان ج ۳ ص ۲۰۸۰) 
اادیس. [)) (إخ) نام زن آنتیوخوس دوم 
که‌از طرف پدر خواهر وی بوده است. 
آنتیوخوس پس از صلح با بطلیموس فیلادلف 
پادشاه مصر دختر او را په حبالة نکاج آورد و 
لأادیس را با اینکه اولادی از او داشت از خود 
دور کرد. ولی از آنجا که آنتیوخوس بیار 
عیاش و شهوت‌پرست و فاسدالاخلاق بود 
این زن بالاخره موفق شد که او را به طرف 
خود جلب و مموم کند. (۲۴۶ق. م). پس 
مرگ آنتیوخوس جنگ درونی به شدتی هر 
چه تمامتر در دولت سلوکی درگرفت و 
لاادیس و برنیس در سر تخت سلطنت با هم 
دراف‌ادند. نفوذ زن اولی بیختر بود چه او 
پری داشت سلکوس نام که میتوانست بر 
تخت بنشیند ولی نیروی زن دوم بر زن اول 
میچریید چه |گرمیتوانست فرصتی بدست 
آرد مصر به حمایت او می‌آمد. لاادیی موقع 
را مفتتم تشخیص داده به دشمن خود حمله 
کردو اشخاصی را بر آن داشت که طفل را 
دزدیدند پرچایر طفل نیفرد و چندان قوت 
قلب نهان دا تا بهره‌مند گردید و قسمت 
محکم قصر زا اشغال کرد بعد دشمن او چون 
موقع وی را متین و محکم دید از در دوستی 
درامد و برس په سوگند او اطمینان کرد و در 
نتیجه به قتل رسید... إت‌ین بیزانسی بمناسبت 
ذکر ستعمراتی که آنتیوخوس بنا کرده یبود 
گویدکه مستعمره‌ای به اسم زنش نسا نام بود و 
مستعمرء دیگر به اسم خواهرش لاادیس نام, 
(ایران باستان ج ۲ مص ۰۷۱ ۲۰۷۴۲۰ 
۵2 سیه. 0 س] ((خ) نام دختر مهرداد 
ششم. (ایران باستان ج ۳ ص۲ ب ۲۱۴۹). 
لاه یسه. [اس] (() نام شهری از جملهة 
شصت شهر که سلکوس, به گنت مورخین, بنا 
کردو آن رابه نام مادر خویش تامید و یکی از 
چهار شهر بزرگ سلوکیدا یعنی بزرگترین 
ایالت دولت سلوکی در مغرب بود سه شهر 
دیگر عبارت بودند از: انطا کیه, سلوکیه, پیه 
رید آپامآ. بندر یا شهر لاادیسه در دامن 











لانق. ۱۹۵۰۱ 


کوهی واقع بود که تا ک بسیار داشت. (ایران 
بساستان ج٣‏ ص ۲۰۶۳ و ۲۰۶۴ و 4۲۱۱۲ 
رجوع به لاذقیه و لاتا کیه شود. 
لاد سه. (أس ] (ٍخ) شهری که سلوکها 
سرحد پارس (معلوم نیت کدام سرحد 
پارس) بناکردند. (ایبران باستان ج٣‏ 
ص ۲۱۱۵). 
لا ثرت. [ء] (لخ)* نام پادشاه ایتا ک؟ و پدر 
أو 2 
رض لکت. زاض ل] (ع جملة اسیه) 
کلمتی است ذم را چون لاام لک. 
#اسپید. [!] (اخ) نام دیهی از دهستان 
بویراحمدی سردسیر بخش کهگیلویه 
شهرستان بههان واقع در ۲۹ هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان. دارای ۷۵ سکنه. زبان امالی 
فارسی و لري و محصول آن غلات و پشم و 
لبنیات و شفل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
راه آنجا مال‌رو است. (فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۶. 
لااسیم له. [إ ٥‏ ل:] (ع [مرکب) ۲۲ غضروف 
دوم از سنه غضروف حنجره. و آن به گردن باز 
نهاده است برابر درقی و به گردن باز پیوسته و 
این را نام نیست و او را به تازی مالا اسم له 
گویندو به وقت فراز آمدن حنجره سر به 
سوی زبان دارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
غسضروف سوم از سه غضروف حنجره. 
(تلخیص. نام غضروفی پیوسته به طرجهالی. 
ضریر انطا کی در تذکره گوید الذی لااسم له یا 
غضروف الذی لااسم له؛ فاعلم ان داخل الفم 
منقذین, احدهما مجری اله واء و اولها رأس 
الحنجرة من ثلائة غضاریف احدها القوس 
متدیر غیر تام و مقابله غضروف يعرف 
بالذى لااسم له و الثالك يمى الطرجهان (ظ: 
طرجهالة) يطبق علها عندالحاجة. و نیز 
رجوع به ترس شود. 
لانع. ۰[ (ع ص) رجل هائم لاشع؛ نیک 
آزمند بدخوی. یا مرد بددل ترمنده. رجل 
هاع لاع کذلک. (منتهی الارپ). 
لائغ. [ء)(ع صا فلان سائغ لائغ؛ از اتباع 
است. فلان سیخ لیم کذلک. (مسنتهی الارب). 
سهل‌البلم. (اقرب الموارد). 
لاثق. [ء)(ع ص) سزاوار. قمین. قین. قَن. 
(منتهی الارب). درخور. جدیر. حری. نیز 
رجوع به لايق شود. 


1 - Prolésilas. 

2 - Hermès (Mercure). 

3 ۰ Agnoslisme, Agnostiques. 
4 - Les 8. 


5 - Laodice. 6 - Nicator. 
7 - Antiochus. 8 - ۰ 
9 - ۰ 10 - Ulysse. 


11 - Carlilage aryténoëde. 








۲ لاقل. 


لا اقل. اذل ] (ع ق مرکب) (از: لا + اقل) 
به‌معتی دست کم. باری. 

لائل. [ء)(ع ص) لیل لائل؛ شب نیک 
تاریک. (متهی الارب). 

لاله الاالقه. [! لا لل لاه] (ع جملة 
اسمیه) کلم شهادت است؛ یعنی نیت 
خدائی مگر خدای. خدائی جز خدای تعالی 


مگر معاملة لاله الاالله 
درم خرید رسول‌اللهت کند بھا. خاقانی. 
تهلیل, لاله لاله گفتن. (تاج‌المصادر بیهقی). 
هيللة؛ لاله الاالله گفتن. (دهار). |((صوت 
مرکب) برای تعجب آرند: 

ای عجب لاله الاالله 
بخت باشد ترا مخالف‌تر. معودسعد. 
- انگشت لاله الالء دعء:. 
(مهذب‌الاسماء). و دعاءة انگشت سابه است. 
(منتهی الارب). 

لام۰ [ء] (ع ص) ملامت‌کنده. نکوهنده, 
ملامتگر . ج. لام لوم لجم. (منتهی الارب): يا 
ايها الذين امتوا من یرتد منکم عن دینه فسوف 
يأتى الله بقوم یحهم و يحبونه اذلة على 
المؤمنين اعرَّة على الكافرين يجاهدون فى 
سبل اله و لایخاقون لومة لائم ذلک فضل الله 
یوّتیه من یشاء والله واسع علیم. (قرآن ۵۴/۵). 


جز آندر غايت انعام و افضال 
دراو لاثم چه داند گفت و عاذل, 

ابوالفرج رونی. 
و فرمود که رغم لانمان را مخت کردند. 
(جهانگشای جوینی). 
غیالائمی دعنی اغال بقیمتی 
فقیمة کلاناس مایحنونه. ‏ این طباطبا 
حکیمی گفتش ای نادان چه کوشی 
دراین سودا پترس از لوم لائم. سعدی. 


لام لکت. (أم م ل] (ع جملة اسمیه) كلمت 
است ذم رايعنى لقيطة هتى و مادرت 
مشهور نت وگاه در مدح نیز آرند. 

لاان ذاجرم. ( د1 (ع ق مرکب) لی 
است در لاجرم. رجوع به لاجرم شود. 

لا نکت. [ءن ] ((خ) "نام پزشکی فرانسوی. 
مولد کیمپه (۱۸۲۶-۱۷۸۱ م.), وی کاشف و 
ناشر طريقة استجان و معالجة قرع و دق 
است. 

لائوتسو. (؛س](!خ)۲ لانسوتسه. نام 
فیلسوف چینی. مولد حدود ششصد قبل از 
میلاد. 

لائوس. [4] ((خ)" نام مسنطقه‌ای از 
«هندوچین» واقع در مغرب انام, دارای ۸۵۵ 
هزار سکنه. کرسی آن وین‌تیان است. 
لائومدون. ٤م‏ د] (اخ) نام یکی از 
شرداران اسکندر از مردم می‌تی‌لن * براویت 
دیودور. پس از اسکندر آنگاه که پردیکاس به 


نیابت سلطنت اتخاب شد همه سرداران سپاه 
را به مجلس مشورتی طلبید و ممالک را بین 
آنها بخش کرد, سوریه بهره این لائومدون 
گشت,به روایت کت کورث فنیفیه نیز علاوه 
بر سوریه به لائومدون.رسید. و هم در تقسیم 
ثانوی ایالات و نیابت سلطنت آن‌تی‌پاتر باز 
سوریه نصیب لاشومدون گردید. سرانجام 
لاشومدون بدست نیکاتور از دوستان 
بطلمیوس فرمانروای مصر اسیر افتاد و ایالت 
وی ضمیمه مصر شد. (ایران باستان ج۳ 
ص ۱۹۶۶ ۰۱۹۶۹ ۰۱۹۹۳ ۱۹۹۹). 

لا ئی۔ () حشو جامه از پارچه. |/نوعی از 
بافت ایریشمی که در گجرات بافند و ساده و 
رنگارنگ هر دو نیکوست. (آنندراج). 

لائی. (حامص) لاییدن. گفتن, تلها در ترکیب 
به کار رود چنانچه در کلم مرکب هرزه‌لائی, 
رجوع به لائیدن شود. . 

ئی اس. [] از" لائی‌اوس. تام پادشاه 
اساطیری تب. پدر ادیپ. 

لاثیت. [نی ی ] (ع مص جعلی, | مرکب) 
(از: «لا» + «ثیت» مصدری) به‌معنی هیچ 
بودن؛ 

هویتی لک فی لائیتی ابدا . 
کل علی‌الکل تلبیس بوجهین. 

(مسوب به حلاج). 

لائی حند. [ج] (اخ) دیسسهی از بخش 
خونار سهر گلپایگان واقع در پنج 
کیلومتری جنوب خاوری خوتسار. 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۱۵۰ سکنه. 
زبان سکته لری و فارسی. محصول انجا 
غلات و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

لائیدن. [2] (مص) گفتن باشد لکن گفتتی نه 





پوه چنانچه در هرزه لائیدن. بهده گفتن و 
ءلای, هرزه گویو هرز لائی ببهده گوئی, 
و غست‌خائی, ژازخائی. یاوسرای: 





رعد را ابر گفته انش کفش 

وقت این لاف نت هرزه ملای. انوری. 
آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاژ 

کزنگر باشد همیشه عقل کاژ. مولوی. 


رجوع به ژاژ لائیدن شود. ||نالیدن. (بسرهان). 

ناله کردن. فریاد کردن سگ. پارس کردن. وغ 

وغ کردن. هاف هاف کردن: 

نیارد روی شیر شرزه دیدن هیچ سگ هرگز 

به بانگ شیر نر لکن ز راه دور سگ لاید. 
لامعی. 

پنجه در صید برده ضیفم را 


چه تفاوت کند که سگ لاید. سعدی. 





- امتال: 
سگ لايد و کاروان گذرد. 
لائیدنى. (2] (ص لیاقت). درخور لائيدن. 


ازدر لائدن. 








لایا. 


لا ئیس. (()* نام چند تن از زنان معروف 
یونانی. (قرن پنجم ق, م.). 

لائیین. (إخ) نام محلی کنار راه سنندج و 
کرمانشاه میان فقه سلیمان و اساوله در 
شصت و هشت هزارگزی سندج, 

لاب .ع !)ج لابة. سنگلاخ سوخته. (منتهی 
الارب). ۱ 

لاب.((ج) جایگاهی است در شعر, 
(معجمالبلدان). 

لاب .(إٍخ) از بلاد نوبه. صفی از غلامان سیاه 
را از آنجا آرند و کافور اخشیدی و نیز صندل 
لابی از انجاست. متبی گوید كان الاسود 
اللابی فهم. (معجمالبلدان). 

لاب (إخ) نام پر ادريس علیه‌السلام. 
(برهان). 

ل#اب.(ج) نام حکیمی که اسطرلاب را او 3 
وضع کرده است. (برهان). تام حکیمی یونانی 
که اصطرلاب منوب بدوست. (آنندراج). 
برخی گویند نام پسر اسطر است و اسطر نام 
پادشاهی بوده از یونان. (برهان). نام مسردی: 
گوینداز هند است و اسطرلاب منوپ به 
وی قل الاصل اه سطر اسطراً وبنی عليه 
بحاباً بمعرفة الاقلیم السبعة فى صفائح من 
تحاس فقيل الاسطرلاب ثم مزجا و نزعت 
الاضافة فقيل الاسطرلاب معرفة و قدیقال 
الاسطرلاب بقدم‌السین علی‌الطّاء. (سنتهی 
الارب). آنچه صاحب برهان و دیگران در 
معنی لاپ و اسطرلاب آورده‌اند غلط است. 
کلم اسطرلاب" کلمه‌ای است یونانی مرکب 
از آسترن "آیه‌معتی ستاره و لامبانین ۲ په‌معنی 
اخذ و گرفتن. رجوع به لفت اسطرلاب و 
استرلاب در همین لفت‌نامه شود. ||(ل) به لفت 
یونانی آفتاب را گویند. (برهان). آفتاب. 
(آنندراج) (شمس اللغات). ||اندازة آفتاپ. 
(شسی اللفات). 

لاب.[لابب] (لخ) ۳ لوپر فيلیپ. از آباء 
یسوعین فرانه. مولد بورژ (۱۶۷۰-۱۶۰۷ 
م.). مولف کتاب مجموعة عمومی سنوذسات 
مقدس ۱۳. 

لاباء (رخ) ۱۳ لو پر ژان باپتیست. نام دمینیکّن 
و ملم فرانسوی. مولد پاریس (۱۶۶۳- 


1 - ۰ 

2 - Méthode d'auscullalion. 

3 - Lao - Tseu. . 

(در قاموس‌الاعلام ترکی لانوچثر ضبط شده 
است). 

4 - laos. 5 - Laomédon. 

6 - Mitylène. 7 - laos )اھآus(.‎ 

8 - Laîs. 9 - Astrolabe. 

10 - Asiron. 11 - Lambanein. 

12 - Labbe. 13 - Les Conciles. 


14 - Labat, le père Jean - Baplisle. 









لابات. 


۷۸ او راست: «م‌افرت به جزائر 
امریکا». 
لا پات .(ع !) ج لابة. (متهی الارب). 
لابائن. [ث]()' نوعی حماض. 
#بار. (اخ) نام دیبهی جزء دهستان حومة 
بخش مرکزی ساوه. واقع در ۱۳هزارگزی 
جنوب خاوری ساوه. دارای یکصد تفر سکنه, 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
لا بار. (إٍخ)" ژان فران وا شوالیه دو. نام 
اصیل‌زاد؛ فرانسوی مولد ابه ويل 
(۱۷۶۶-۱۷۳۷م.). 
لاباستید - روترو. [:](خ) "نام 
دهتانی از تاژن در ولایت کاستر, دارای 
راء‌آهن و ۳۰۵۴سکنه. 
لاباستید - کلرانس. اک ل | ((خ)" نام 
کرسی بخش در ایالت (پبرنة سفلی)» از 
ولایت بایّن, کنار آران, دارای ۱۱۰۱سکنه. 
لاپاستید - مورا. (اخ)* نام کرسی بخش 
در ایالت «لو» از ولایت گوردن نزدیک سوه 
دارای ٩۸۱سکنه.‏ 
لابان. ((خ) (سفید) و او پر بتوئیل و نو 
تاحور و برادرزاد؛ ابرام و برادر رفقه و پدر 
یه و راحیل است که در حاران سکونت 
میداشت و در آنجا برحب رسوم و آداب 
مملکت غلام ابراهیم را پذیرائی کرده وافعة 
نامزد کردن رفقه را با اسحاق فراهم کرد (سفر 
پیدایش ۵٩-۲۹:۲۴‏ و ۲۰:۲۵) و رفقه هم 
یعقوب را پس از آنکه با عیسو نزاع کردند 
پدانجا فرستاد (سفر پیدایش ۲۷: و ۲۳) و 
اسحاق پر خود را وصیت فرمود که 
زوجه‌ای از برای خود از دختران لابان به 
حبالة نکاج درآورد (پیدایش ۲:۲۸ و ۵) و 
لابان وی را در نهایت گسرمی پذیرفته 
(۱۴-۵:۲۹) یعقوب مدت هفت بال خدمت 
لابان را اختیار کرد که وی راحیل رابه 
زوجیت بدو دهد لکن لابان وی را فریفته 
(پیدایش ۲۳:۲۹) شب زفاف ليه را به 
خوابگاهش فرستاد لکن چون یمقوب شيفتة 
راحیل بود وی را چنان خوش آمد که هنت 
سال دیگر لابان را خدمت کرد و چون چنین 
کردلابان راحیل را نیز بدو سپرد (پیدایش 
۹ از آن پس یعقوب تن په خدمت لابان 
در داده شش سال دیگر وی را خدمت همی 
کردو به انواع مکاید و اقام فریب و حیل هر 
چه میتوانت از مواشی و حواشسی خالوی 
خود بدست کرد. (پیدایش ۱:۳۰) این می 
اسباب تکذُر و ملال مزاج لابان گشته اجرت 
یعقوب را مکررا به بهانه‌های چند تغیر داد. 
این معنی سبب تفر مزاج یعقوب شده در 
حالتی که لابان از برای پشم‌بری گوسفندان 
خود رفته بود یمقوب اهل بیت و حواشی و 
مواشی خود را جمع کرده فرار کرد (پیدایش 








۳ لابان از استماع این واقعه گرفته خاطر 
شده یعقوب را تعاقب کرد و در کوهستان وی 
را دریافت لکن خداوند یعقوب را نصرت داد 
و نگذاشت که لابان ضرری به وی رساند و 
راحیل نیز بواسطه پتهان کردن ترافیم وی را 
فریفته بود و پس از منازعه و مخاصمه تودۀ 
سنگ و ستونی برپا داشته آن را حدود خود 
قرار دادند که فیمابین ایشان شاهد باشد که 
هیج یک از ایشان از حد معین برای متضرر 
ساختن دیگری تجاوز نکند. سپس لابان وی 
را وداع کرده به ملک خود مراجعت کرد, 
(قاموس کاب مقدس). حمداله مستوفی در 
نزهةالقلوب * آرد: در کتاب معارف ابن قتیه 
آمده که وهب‌بن منبه گوید که اسحاق پیغمبر 
(ص) پسرش یمقوب را فرمود که دختران 
خال خود لابان‌ین ناهرین آزر را در نکاح 
آورد و او بدین مهم عازم خانة خال خود 
شد... ویعقوب بعد از تأهل در زمین کنعان 
مقام کرد" 

لایتان. [ب] (ع إ) تشیذ لابة. رجوع به حرَة 
شود. (معجم البلدان). لابتالمدينة. حرتا 
المدينة. (امتاع الاسماع ص ۲۳۳). 

لایت. [پ] (ع ص) درنگ کننده. (متهی 
الارب). 

لابجین. (لخ) نام دیهی از ناحیذ فریوار 
همدان. (نزهةالقلوب ج ليدن مقالة ثالئة 
ص ۷۲. اما ظاهراً دگرگون شد؛ لالچین باشد. 
لاید. [پٌّدد ] ع ق مرکب) (از: «لا» + «بد») 
بەمغى چساره نیست. علاج نیست. 
(زم‌خشری). لامحاله. ناچار. (حاشية 
لفت‌نامة اسدی تخجواتی). لاعلاج. بی‌چاره. 


هر آینه. (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
لاجرم. ضرورة. بالضرورة. نا گزیر 
زمانه جامل هجر است و لاید 






گفت‌چون چاره بت لاب امانی باید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۲۱). 
گر ترا گردن نهم از بهر مال 
پس خطا کرده‌ست لابد مادرم. ناصرخرو. 
لابد که هر کسیش بمقدار عقل خویش 
ایدون گمان برد که جز خود این ساخته مراست. 
ناصرخرو. 

بهرام جواب اینقدر داد که ملک حق و مبراث 
من انت و لابد طلب آن خواهم کرد. 
(قارسنامة ابن البلخی ص ۷۶). لابد فراق او بر 
وصال باید گزید. ( کلیله و دمنه). 
کل است ختجر ملک و ذات فتح جزء 
لاید بکل خویش بود جزء راماب. 

۲ مختاری غزنوی. 
از شمی دین چه اید جز اختیار دين 
لابد که باز باز پراند ز آشیان. سوزنی. 
- لابدٌ عنه, نا گزیر از آن. لا بد له؛ که چاره 





لاپرس. ۱۹-۰۳ 


نیت او را. (مهذب الاسماء). 
- لاب منه+ که نا گزیراست از او. 
لابد. بُ ] (ع () کلیدی که بدان ساز را کوک 
کنند. (فرهنگ نفیسی). مأخذ این دعوی را 
نیافتیم. 
لابف. [ب] (ع [) شیر بيشه. اسد. (منتهی 
الارب). 
لابف. اب ((ع ص) مال لاببد؛ مال بسیار. 
(منتهی الارب). 
لابدی. [بْد دی] (حصاص مرکب) 
لاعلاجی. ناچاری. بی‌چارگی. ضرورت. 
نا گزیری. آنچه که بالضروره باشد و از آن 
چاره نبود. (غیاث). 
لابر. (فرانوی. !)"نام نوعی ماهی. 
لابر. الخ)"سن بنویی. مولد آیت. (پاد کاله). 
(۱۷۴۸-۱۷۸۳) د کران وی ۱۶ آوریل است. 
لابرا توار. (بْ ] (فرانسوی. )* آزمایشگاه 
علمی ون 
لابزادر. [4] (اج) "!نام شبه‌جزیره‌ای در 
کانادءبین اقبائوس اطلس و خلیج هودسن 
وسن اران جزوی از ایالت کک. ساحل 
شمال شرقی آن از ۱٩۲۷‏ تا ۱۹۳۳ متعلق به 
ارض جدید مساحت آن ۳۰۶۰۰۰ هزار گز 
مریع و ۴۰۰۰ سکنه دارد. کرسی آن باتل 
هربورگ و دارای ۲۰۰ سکته است و مید 
ماهی دارد. 
لابرد. [ر)([ٍخ)'' تام کرسی بخش در ایالت 
«ژیرند» از ولایت بُردو. دارای ۱۲۱۷ سکنه. 
لایرد. [بْ] (()۱۲ ژزف کسنت دو. 
باستان‌شناس فرانوی. مولد پارین 
(۱۸۴۲-۱۷۷۴ ع.). ||پسر وی لون متولد به 
پاریس (۱۸۶۹-۱۸۰۷م) نیز 
باستان‌شناسی معروف است. 
لاپرسش. [ب ر) ((خ)۳" پیر دو. نام وزير 
فیلیپ لو هاردی. مصلوب به سال ۱۲۷۸م. 
لاپرس. (ب ر] (()؟ گی دو. گیاه‌شتاس و 
پزشک لوئی سیزدهم. مولد روئن. وفات به 
تال ۰۱ م. و او موس «ژاردن دپلانت» 


1 - Patience 1, 
2 - ها‎ Barre, Jean Françios Le ۷۵, 
de chevalier. 
3 - Labastide - ۰ 
4 - Labastide - ۰ 
5 - Labastide-Mural. 
چ لیدن ص۱۶ از مقالة ثالثه.‎ -۶ 
7 - Labre. 
8 - Labre, 52:01 
9 - 2 
10 - Labrador. 11 - Labrède. 
12 - Laborde, Joseph (comle de). 
13 - ها‎ Brosse, ۳۱6۵۲۵ de. 
14 - La Brosse, Guide. 





۴ لابرلا. 


است. 

لابرلاء [ب] (ص مرکب) (از: لاہ یره لا 
چندلا, لابه لا. تو در تو. 

لایولا. [ب] (|مرکب) نام نوعی حلوا. 
(برهان). حلوائی است که آن راگولانج نیز 
گویند.(از فرهنگ اسدی نخجوانی در شرح 
گولانج).نام نوعی حلوا که آن را گلاج گویند. 
قطائف. صاحب لان السجم گوید. لابرلا 
همان گلاج مرقوم که نان تنک و تو بر تو است 
و این زبان شیراز است. تو بر تو. تسهبرته. 
(برهان). و رجوع به گلاج شود. 

لاپرووست. ((خ)۲ تسنودر. نام مسعمار 
فرانسوی. مولد پاریس (۱۸۸۵-۱۷۹۹ م.). 
|اپسر وی هانری متولد به پاریس نیز معمار 
بود و کتابخانة سنت ژنوی‌یو را او ساخت. 
لابروگیر. اي ) (()۲ نام کرسی بخش در 
ایالت «تارن» از ولایت کاستر. دارای راه‌آهن 
و ۲۵۳۶ تن سکنه, 

لابرویر. (ی ي] ((ج)" ژان دو. الم 
فرانسوی مُخصّص در سجایا. مولد پاریس به 
سال ۱۶۴۵ و وفات ۱۶۹۶م. 

لابری. ((خ)۲ تام کرسی بخش در ایالت 
«لاند» از ولایت منت دمارسان. دارای 
۱ تن سکنه. آن را سابقاًآلیره میگفتند و 
کرسی دوک نشینی بهمین نام بود. 

لابس. [ب ] (ع ص) جامه‌پوشیده. پوشیده. 
لابشوط. [ب ش] (ع ص مرکب. إ مرکب) 
مطلق *: الا بشرط یجتمع مع الف شرط. 
لابشرط بر دو قم باشد: قمی و مقسمی. 
لابشرط فسمی ان بود که ساهیت در ظرف 
وجود چه ذهنی و چه خارجی مقید په قید و 
عدم قید نباشد. یعنی توان که با قیدی وجود 
گیردو تصور شود و توان که بدون قید چنانکه 
گوئی آب خواهم و شرط نکنی که آب با یخ 
باید با بدون یخ و او تواند برای تو هر قسم آب 
آرد. و ضد این لابشرط قسمی, بشرط شی و 
بشرط لا باشد که وجود نخست مقید به قید 
است و دوم مقید به نداشتن قید چنانچه در 
قم اول گوئی آب با یخ خواهم و در قسم 
دوم گوئی آب بدون یخ. اما لابشرط مقمی, 
مقم هر یک از این سه قم بود و لابشرط 
مقسمی رااز آن رو پذیرفه‌اند که گویند اقام 
متعدد بدون مقم واحد صسمكن نباشد و 
لابشرط بدین معنی از اوصاف ماهیّت باشد و 
ماهیّت موجوده بدان متصف نشود لیکن این 
مفهوم به حمل شایع بر هر یک از اقسام خود 
حمل شود ولی خود قابل اینکه مورد اشارة 
حبیّه واقع شود نیست. 

لا پشری. (بْ را] (ع جملة اسمیه) (از: لا + 
بشری) به‌معنی خیر خوش نیست. مأخوذ از 
آیة ۲۴» سور ۲۵ (الفرقان): 

به روز حشر که آواز لاتخف شنوند 


به گوش خاطر ایشان رسان که لابشری. 
خاقانی. 

لا پکک. [ب ] (ع ص) نعت فاعلی از آلبک 

به‌معنی آمیختن. 

لابل. [بَ](ع ق مرکب) (از: لا + بل) گاه 

قبل بل, لا زیاده کند و این «لا/ بعد ایجاب 

برای تا کید اضراب ات 


وجھک البدر لابل الشمس لولم 
يقض للشمی كسفة و افول. 
ای میوة دل من لابل دل 
ای آرزوی جانم لابل جان. فرخی, 
ای اختیار کرده سلطان روزگار 
لابل که اختیار خداوند ذوالسن. 
فرخی. 
یک هفته زمان بايد لابل که دو سه هفته 
تا دور توان کردن زو سختی و دشواری. 
منوچهری. 
با چنین پیران لابل که جوانان چنین 
زود باشد که شود عقد خراسان تنظیم. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ یهقی). 
لابل امام فاطمی 
نجل تبی و اهل عبا, ناصرخسرو. 


و هر هفت (یعنی یتوعاتِ سبعه) بد است و 
خوردن آن خطر است لابل زهر است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و شاخهاء بار زده 
و په شبکه اندر آمده است لابل که شبکه از 
شاخ او تمام شد است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و استفراغ اندر این وقت 
بی‌منفعت باشد لابل که با مضرت بود. (ذخيرهةٌ 
خوارزمشاهی). و بعد نفی برای تأ کیدماقبل: 


و ما هجرتک لایل زادنی شغفا 
هجر و بعد تراخ لالی آجل. 
مرا بود و فرو ريخت هر چه دندان بود 
.نود دندان لابل چراغ تابان بود. رودکی. 





. نیت مردم ناصبی نزدیک من لابل خر است 
بم آز خروار هست و صورتش خروار نیست. 
ناصر خسرو. 
لابلاء (ب] (ص مرکب) (از: «لا» + «بد» + 
«لا) لاہرلا. تو بر تو. 
لابلاش. (إخ) (لوئی) نام خنبا گری اصلاً 
فرانسوی مولد ناپل. (۱۸۵۸-۱۷۹۴ م.). وی 
را آواز یری دلکش بود. 
لابهل. [بّ م] (إٍخ) ۶ لورن آنگلی‌ویل دو. 
نام ادیبی متولد به وال گ( گارد), وی ببب 
مشاجرات باوتر شهرت بافته است. 
kp ۱۷۷۳-۱۷۳۲۶(‏ 
لابن. [بَ ] (اخ) پدر زنان یعقوب و خال او. 
رجوع به لابان شود؛ 
چنان دان که ان لاين نیک فال 
که یعقوب را بود شایسته خال. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 





بر لابن نیک پی شو یکی 





لابة. 


همی باش نزدیک او اندکی. 

شمسی (یوسف و زلیخا) 
لابن. [ب] (ع ص) خداوند بسیارشیر. ج» 
لابنون. (متهی الارب): رجل لابن؛ ای ذولین. 
(مهذب الاسماء). ||شیرخوراننده. (منتهی 
الارب). 
لابفةه. [ب ن ) (ع !) پستان. ج» لوابن. (متهی 
الارب). 
لابنون. [ب ]لغ ص, !)ج لابسن. (متهى 
الارب). 
لابوان. ((خ)۲ نام جزیره‌ای از مالزی در 
شمال غربی برنثو از مغصوبات انگلیس, 
دارای ۷۰۰۰ بکند. 
لابوئسى. [ب ء] (إخ)" اين دوا نام 
نوبندۀ فرانسوی. مولد سارلاء به سال ۱۵۳۰ 
و وفات به سال ۱۵۶۸ م. ۱ 
لا بوو. ((خ)۲ شهری باسک‌نشین به فرانسه. 
ناحی کوچکی از توابع گاسکنی قدیم. 
لابور. (إخ) ۳ (تر دو...) ایالت قدیم یتالیای 
اصلی ( کامانی) و ان ایالت کازرت نیز نامیده 
میشد. رجوع به کازرت شود. 
لابوردنه. زد ن] ((۲)۳" برتران فرانسوا 
ماهه دو. نام ملاح فرانسوی. مولد سن‌مالو 
(۱۷۵۲-۱۶۹۹م.). حا کم ایل دوقرانس. وی 
دلیرانه با انگلستان در هندوستان جنگید. 
لاپوله. زل] ((۲۳)2 ادوارد رنه دو. نام 
روزنامه‌نویس و قاضی فرانسوی. مولد 
پاریس (۱۸۸۲-۱۸۱۱م.) مولف « کنت بلو. 
لابه. [ب] (ع |) سنگلاخ سوخته. (سنتهی 
الارب). سنگلاخ. (مهذب الاسماء). ج, لاب 
و لابات. قال الاصمعی: اللابة الارض السی 
الها الحجارة السود و جمعها لابات ما ين 
اشلاث الى المشر فاذا کترت"فهی اللاب 
واللوب. (معجم‌البلدان). و فى الحديث حرم 
البى (ص) مابین لاتی المدينة و هما حرّتان 
تکتتفانها. |اشتران سياه فراهم آمده. (منتهی 
الارب). . 
لابة. [ب] (اخ) مستوضعی است. (منتهی 
الارب). عامرین طفیل گوید؛ 





1 - Labrousle, Théodore. 

2 - Labruguière. 

3 - La Bruyère. 

4 - ها‎ 5 - Absolu. 
6 - ها‎ Beaumelle, Laurent Angliviel 
de. 

7 - Labouan. 

8 - La Boêélie (si), Étienne de. 
9 - Labourd. 

10 - Labour (Terre de). 

11 - La Bourdonnais, Berirand 
François Mahé de. 

12 - Laboulaye. 





لابه. 


و نحن جلبنا الخيل من بطن لابة 
فجئن يبارين الاعنة سها, 
(ممجمالبلدان). 

شهری است به حدود نوبه نزدیک‌تر (از 
ناحیت سودان) و مردمانی دزدند و درویش و 
همه برهنه و از همه ناحیت سودان مردمان 
این لابة مذمومتر باشند. (حدود العالم). 
لابه. [بِ /ب] () سخنی نیازمندانه. اظهار 
اخلاص با نیاز تمام. نیاز. فروتنی. تعضرع. 
عجز. چاد. زاری. خواهش. (برهان) (صحاح 
الفرس). التماس: 

تو او رای لابه فردابه پیش 

فدا داری او را تن و جان خویش. فردوسی. 
چو دانست رستم که لابه بکار 
نیاید همی پیش اسفندیار... 
همی ریخت با لا به از دیده خون 
همی خواست آمرزش از رهنمون. فردوسی. 
چو رستم چنین گفت آیرانیان 


فردوسی. 


به لابه گشادند یکسر زبان. فردوسی, 
بکوشم کنون از پی کار تو 
از اين لابه و ناله زار تو. فردوسی. 
بر زال زر پوزش آراستند 
زبانها به لابه پیراستند. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت نزدیک شاه 
پر از لابه و پرسش نیکخواه.. فردوسی, 
یکی نامه با لابه دردمند 
بشتم بنزدیک شاه بلند. فردوسی, 
بکوشم کنون از پی کار تو 
ازین لابه و تال زار تو. فردوسی. 
به صد لابه و پند و افسون و رای 
دل آورد شهزاده را باز جای. فردوسی. 
بدان مرد با هوش وبا رای و شرم 
بگفتند با لابه بسیار گرم. فردوسی. 
به شمشیر زد دست خونریز مرد 
جهانجوی چندی بر او لابه کرد. فردوسی. 
به تاراج ایران نهادید روی " 
چه باید کنون لابه و گفتگوی. ‏ . فردوسی. 
یکی نامه بنوشت چون بوستان 
پر از گل بسان رخ دوستان 
بسی لابه و پند نیکو سخن 
پشیمان ز گفتارهای کهن. فردوسی. 
پراز عهد و پیمان سوگندها 
ز هر گونه‌ای لابه و پندهاء فردوسی. 
یکی نامه با لابه و دلپند 
نبشتند نردیک آن ارجمند. فردوسی. 
به لابه یکی نامه کن نزد اوی 
بجان ایمنی خواه و زنهار جوی. 

اسدی ( گرشاسنامه). 


بصد لابه ضحا ک‌ازو خواسته است 
که‌اين مایه لشکر بیاراسته است. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
ته هر نامه صد لابه اراستی 





به بودنش پوزش همی خواستی. 

اندی ( گرکاسنامه). 
سرانجام چون لابه چلدی شمرد 
دو رخ بر زمین جان به یزدان سپرد. 


اسدی ( گرشاسبنامه) 


همی خواست پیروزی اندر برد 
نبد هیچ سودش فزون لابه کرد. 
اسدی ( گر شاسبامه). 
به لابه بگفتند با شهسوار 
کہ با ما تو باش از جهان شهریار. 
اندی ( گرشاسب‌امه): 
ز بس لابه و مهر و پیوند و بند 
بدو ایمنی یافت شاه از گزند. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
چو آمد بر میهن و مان خویش 
ببردش به صد لابه مهمان خویش. 
اسدی ( گرشاسینامه), 
زی لابه زاریت ننگرد چرخ 
هر چند که لابه کی و زاری. 
رر 
تا نخوانیش او به صد لابه همی خواند ترا 
راست چون رفتی. پس او پیشت آرد بدخوی. 
نامرخرو. 
یکی همی نپذیرد بخواهش اسپ و ستام 
یکی به لابه نیابد ضعیف لاشه خری. 
اور 
نه نرم شود دلت به صد لابه 
نه گرم شود سرت به صد میناء مسعودسعد. 


چون ز لاحول تو نترسد دیو 





نیست مسموع لابه نزد خدیو. سنائی. 
گربودم سیم کار گردد چون زر 

گرنبود سیم لوس و لابه فزایم. سوزنی. 
هر که به لاب دشمن فریفته شود... سزای او 
این است: لیلد و دمنه). 

بس لابم‌کیرنمودم و دلدار نپذرفث 

صد بار فقان کردم یکبار پذرفت. خاقانی. 
به لابه گفت کای ماه جهاتاب 

عتاب دوستان نازست برتاب. نظامی. 
من بودم و دوش آن بت بنده‌نواز 


از من همه لابه بود و از وی همه ناز 
شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید 
شب را چه گنه قصف ما بود دراز. 
کمال اسماعیل یا مولوی. 
کردعیسی لابه ایشان راکه این 


دائم است و کم نگردد از زمین. مولوی. 
مکب کوران بود لابه و دعا 

جز لب نانی نيابند از عطاء مولوی. 
لابهات را هیچ نتوانم شکست 

زانکه لاب تو يقین لابه من است. مولوی. 
میرفت به کبر و ناز میگفت 

بی‌ما چکنی به لابه گفتم. سعدی (ترجیعات). 
گرنبارد فضل باران عنایت بر سرم 





لابه. ۱۹۵۰۵ 


لابه بر گردون رسانم چون جهود اندر فطیر, 


سعدی. 
لابه‌های زار من شاید که هر کس بشنود 
لابه‌های زار من هرگز نبودی کاشکی. 
سعدی, 
قضا به الد مظلوم و لاب محروم 
دگر نمیشود ای تفس بس که کوشیدی, 
سعدی. 
به لابه گفتمش ای مامرخ چه باشد | گر 
به بوسه‌ای ز تو دلخسته‌ای بياساید 
به خنده گفت که حافظ خدای را پند 
که پوسۀ تو رخ ماه ما" بیالاید. حافظ. 
|اتملق و چرب‌زبانی و چاپلوسی. تی‌تال. 
(برهان). 
زنان را گر چه باشد گونه گون‌کار 
ز مردان لابه پذیرند و گفتار. 
(ویی و رأمین). 
چون کودکان بخیره همی خرّی 
زین گنده پر لابه و شفرا" را. .. ناصرخرو. 
آن لابه‌های گرمت ز اول بسوخت جانم 
زیرا که همچو آتش یکر همه زبانی. 
خاقانی. 


- دملابه؛ تملق و چاپلوسی و از اینجاست 


که‌گردانیدن سگ دم خویش را پیش خداوند 

و آشنا دم‌لابه گویند. (آتندراج), 

|افریب. (اربهی). فریب و بازی دادن. 

(برهان)* 

زین پس فون ولاب ایشان چسان شو 

چون مار مرده‌مان نه همی جلد از فسون. 
سوزنی. 

بلا به گفت شبی میرمجلس تو شوم 

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد. 
حافظ. 

||اضطراب. قلّق. بی آرامی. ترس: 

فرستاده آمد به رخآ چون زریر 

شده بارور بخت برناش پیر 

همی گفت پیغام با ساوه شاه 

چو بشید شد روی مهتر نیاه 

بدو گفت فغفور کاین لابه چیست 

بدین مايه لشکر بباید گریست. ‏ . فردوسی, 

|اسخن. ||چیزی را گویند که به سر تا پای 

چیزی پیچند. (برهان). ||قربان و صدقه 

رفتن: 

در آن نامه سوگندهای گران 


فریبنده چون لاب مادران. نظامی, 


۱ -نل: ماه را 

۲-این کلمه نه فارسی است و نه عربی, 
نمیدانم معنی چاپلوسی و چرب زبانی که در 
حاشية دیران نامر خرو (ص ۱۵) بدان داده‌اند 
از کجاست. آیا ممکن است از مادة شغر باشد؟ 
۳-یا: شریم. ۴-نّل: دو رخ. 








۶ لابه, 


لابه. الاب ب] (ل)" للون. نام پزشک و 
ستاتور فرانسوی. مولد مرل ژلت؟ 
۱۹۱۶-۲ م). وی تسلقیج سرم ضد 
تیفوس را در قشون اجباری کرد. 

لا یه [ب ] (إٍخ)" لوئیز. نام شاعر؛ فرانسوی» 
دختر و زن دون لوّاف. ملقب به «لابل 
کردیه». سولد ليون (۱۵۶۶-۱۵۲۶ م.ء 

لابه ۵وایر. (ب ي | (()؟ صارل دو. نام 
ژنرال فرانسوی, مولد پاریس به بال ۱۷۸۶ و 
مقتول در گرنبل به سال ۱۸۱۵. هنگام استقبال 
از ناپكون در مراجعت از جزیرة الب. 

لابه ساختن. (ب /ب تَ] (مص مرکب) 
لابه‌سازی. زاری و خواهش و لابه کردن؛ 


تر و خشک یکسان همی بدرود 
وگر لابه سازی همی نشنود. ‏ فردوسی. 
همی تر و خشکش بهم بدرود 
ا گرلابه سازی سخن نشنود. فردوسی. 
مشو گر چه زن لابه سازد بسی 
بجای تو بفرست دیگر کسی. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۴۵), 

همان ده دلاور ز خویشانش نیز 
بی لابه کردند و نشنود چیز. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
بی لابه‌ها ساخته زی پدر 
که‌از پهلوان چیست نزدت خبر. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 


لایه‌ساز. (ب /ب] (نف مرکب) لابه گر: 
به ره پیش مهراج باز آمدند 
به پوزش همه لابه‌ساز آمدند. 

اسدی ( گرشاسبامه). 
لابه کردن. (ب / بپ ک د] (مص مرکب) 
لابه ساختن. زاری و خواهش کردن: 
کردعیی لابه ايشان راکه این 


دائم است او گم نگردد از زمین. مولوی. 

پیش کمان ابرویش لابه همی کلم ولی 

گوشه کشیده است از آن گوش به من نمکند. 
حافظ. 


لابه گو. [ب /ب‌گ |(ص مرکب) متملق: 

ور شدی ذزه به ذرّه لابه گر 

او نبردی این زمان از تی سر, مولوی, 
ابه گری. [ب /ب گ] (حامص مرکب) 
تملّق. تبصیص, اسدی در لفت‌نامه گوید: 
لامانی و لاوه, چاپلوسی و لابه گری‌بود در 
پذیرفتن و بجا نیاوردن (16 

هر چه در خانه داشت ما حضری 

پیشش آوره و کرد لابه گری. تظامی, 
پس یقین گشتش که مطلق آن سریست 

چاره او را بعد از این لابه گریست. مولوی. 
لابپی. (اخ) این‌نور. صحابی است. (منتهی 
الارب). 

لا بیج. (اخ) نام پشته‌هائی در حوالی سوله ده 
مازندران. (مازندران و استراباد راینو ص ۳۱ 





بخش انگلسی). 
ا بیدان. [د] (مص) لابه کردن: 
بدار دنیا چون برفروخت آتش ظلم 
سکار آن بجهنم همی خورد چو ظلیم 
چو خون و ریم پالوده خیره از مردم 
به دوزخ اندرلابد که خون دهندش و ریم. 
سوزنی. 
|الافیدن, سخنان زیاده از حد گفتن. 
خودستائی کردن. ||پرگونی. هسرزه گوئی. 
(برهان). رجوع به لائیدن و لاییدن شود. 
لابیرنت. (] (ذرانسوی. 4" از یونانی 
لابوریتص * بنائی مشتمل بر قطعات متعدده 
که پیدا کردن مدخل و مخرج آنها بسیار 
صعب باشد. 
لابیرنت. (ر | (إخ) لپ رهب سونیت ٩‏ 
کاخی‌بزرگ چهارگوش (۰ ۲۰ گز × ۱۵۰گز) 
به مصر, در محل کنونی دهکده هوارّه به 
"مشرق دریاچة شریس. داخل آن شامل 
عده‌ای بار از اطاقهای کوچک و تاریک به 
شکل مربع بود که بتوسط دالاتهای درهم به 
هم ارتباط داشتند و بیگانگان بهیچوجه 
نمیتوانستند در نها راه خویش را بیابند. انجا 
مقبره پیرامید آمتمهات [م ن ] سوم از سلسلف 
درازدهم بود. |انیز در اقریظش ( کرت) 
لابیرنتی یود که دال" آن را برای مینوتر "۲ 
ساخت. |[نیز در ایالیا در شهر کلوتریوم 
لابیرنت دیگری وجود داشته است. 
لابیش. (آزن) ۱ نام درام‌تنویی 
فرانوی. مولد پاریس (۱۸۸۸-۱۸۱۵ ع. 
لا پيشه. (ش ] ((ج) دی هی است به شش 
فرسنگی شرقی شیراز, (فارسنامد ناصری). 
لابیضت. [ن ] ((خ) نبونید, شاه بابل. رجوع 
به کلمۀ نبونید و ایران پاستان ج۱ ص۱۹۸ و 





املویینوس. [ي | (إِخ)"' تیتوس. نام یکی از 
لایقترین سرهنگان یزار (۴۵ - ۹۸ ق. م). 
لاپینوس. (!خ) ۲" نام صاحب منصبی رومی 
که در خدمت دولت پارت میزیت و از 
ترتیب سپاء آرائی و طرز جنگ رومیها 
اطلاعاتی بک‌مال داشت. او پسر تیتوس. 
مأمور نزار در گالیاء بود بعدها بروتوس و 
کاسیوس او را نزد ارد به سفارت فرستادند و 
در دربار ایران متوقف بود که خبر شکست دو 
نفر مذکور در فی‌لیپ‌پی رسید و چون از 
تعقیب فاتحین ترسید خواست در دربار ایران 
بماند و بعد داخل خدمت دولت پارت گردید 
(دیوکاسیوس, کتاب ۴۸ بند ۲۴). در تال ۳۰ 
ق.م. وقتی که | کتاریوس قلعة پروسا ۱۳ راکه 
از مشرق دور بود محاصره کرد و آن‌توتیوس 
در مصر در تمیثات خود غوطه‌ور بود لشکر 
پارت تحت سرداری لابی‌نوس و پا کر پسر 





ارد په طرف سوریه به حرکت درامد چه 








دولت پازت میخواست در این موقع ناظر 
وقایع نگشته آتیۂ خود را تأمین کند. این 
لشکر قویتر از قشونهائی بود که ساہقاً پارتھا 
به سوریه فرستاده بودند. پارتها بر صفحاتی 
که بین فرات و انطا کیه واقع بود استیلا یافتند 
ولی نبت به شهرها چنانچه همثه پیش 
مي‌آمد دچار بعض اشکالات شدند (زیرا در 
فن محاصره قوی نبودند)... سرانجام آپام و 
انطا کیه را تخیر کردند... بعد از این 
بهره‌مندی پا کر و لاپی‌نوس نقشذ جنگ را 
چنین ریختند؛ قشون پارتی را به دو قسمت 
کرده‌یکی را پا کر برای تخیر بقیة سوریه و 
تمام فنیقیه و فلسطین بکار برد و دیگری را 
لابینوس به طرف آسیای صغیر حرکت داد تا 
جاهای حاصلخیز این مملکت را از رومیها 
بگیرد. هر دو سردار کاملا بهره‌مند شدند 
توضیح آنکه پا کر تمام سوریه و فییقیه را 
گرفت...اما لابی‌نوس تمام دشمان را 
جاروب کرد و همواره پیش رفت اولا در 
کیلکیه سا کاوالی سوریه خواست با او 
بجنگد ولی نه فقط آن را باخت بلکه خودش 
هم کشته شد (دیوکاسیوس, کتاپ ۲۸ بند 
۵ بعد لابی‌نوس پام‌فیلیه و لیکیه و کاریه را 


را 


مخره کرد و پس از آن شهر ستراتونیکیه 
در محاصره انداخت. دو شهر معروف میلای و 
آلاباندا به تصرف آمدتد. و موافق روایتی 
پارتها لیدیه و یونیه را غارت کرده بر تمامی 
این صفحات تا هلس پونت (داردانل) استیلا 
یافتند (پلوتارك. آن تونیوس بند ۳۰- 
آپ‌پیان کاب پارت ص ۱۵۶). بنابراین باید 
گفت‌که در این زمان رومیها تمامی مپالک را 
از رود فرات تا بحر الجزایر و درائ منغرب 
فاقد خدند و دولت پارت به اسای صر 
تقریباً یه حدودی رید که دولت هخامنشی 
بعد از جنگ ایران و یونان داشت (۴۰ -۳۹ 
ق. م). پس از این بهرمندیهای پارتیها دیری 
نگذشت که در میزان جنگ کف رومیها 
سنگینی کرد... در زمستان سال ۳۹ ق.م. آن 
تونیوس نایب خود را که پوبلیوس 
وتی‌دیوس " نام داشت به طرف مشرق 
فرستاد تا با لابی‌نوس و پارتی‌های فاتع 


1 - Labbé, Léon. 

2 - Merleraull. 3 - lLabé, Louise. 
4 - Labédoyère. 

5 - 2 ۰ 6 - ۰, 
7 - Labyrinthe. ۵ - Lope-rohaunil. 
9 - Dédale. 10 - Minolaure. 


11 - Labiche, Eugène. 

12 - Labienus ] énuss], Tilus. 
13 - Labienus. 14 - Perusia. 
15 - Siratonicea. 

16 - Publius Ventidius. 






























لاپ. 


۰ 

بجنگد (دیوکاسیوس. کتاب ۳۸ بند ۳۹). این 
نردار نا گهان‌به آسیای صفیر حمله کرد و 
باعت وحشت لابی‌نوس گردید زیرا در این 
وقت او لشکر پارتی با خود نداشت بتابراین 
مجبور گردید ممالکی را که گرفته بود تخلیه 
کرده‌به طرف کیلیکیه عقب نشیند و در 
همانوقت کس فرستاد و از پا کراستمداد کرد 
واو دسته‌ای از سواران پارتی را به کمکش 
فرستاد اما این دسته بجای اینکه در تحت 
فرمان لابی توس درآید. خواست مستقلاً 
عملیاتی ګند و در نيجه شکت ورد و 
لابی‌نوس را رها کرده به طرف کیلیکیه رفت 
(دیوکاسیوس, همانجا بند ۴۰) در این حال 
لابی‌نوس مأْیوس گردیده چاره را در فرار دید 
ولی عقب‌نشینی او را دشمنانش دریافته 
تمقیش کردند و او راگرفته کشتند 
(دیوکاسیوس, همانجا). در باب این سردار 
باید گفت که چنانکه سترابون ذ کرکرده ( کتاب 
۵ فصل ۲ بند ۲۴) و نیز دیوکاسیوس ( کناب 
۸ ېند ۲۶) او خود را امپراطور پارت! 
میخواند ولي نباید تصور کرد که امپراطور در 
این مورد به‌معتی پادشاست. در روم 
سپهالار قتون را اپراطور میخواندند و 
بعدها چون قیاصر: روم فرماندهی قشون را 
هم داشتند این عنوان با عنوان قیصر توام 
گردید. بنابراین استهزاء بعضی نویندگان 
جدید در بار؛ لابی‌نوس مورد ندارد او 
سپهسالار قشونی بود که از طرف دولت پارت 
به آسیای صغیر رفته بود و به زبان لاتین حق 
داشت خود را امپراطور پارت بخواند ا گراو 
خوداواسیپهالار پارت میخواند گمان 
نمیکنم کدی این عنوان را منکر میشد یا 
اسمتهزاء میکرد پس جهت ندارد عنوان 
اسپراطوری او راکه بزبان لاتین همان 
مپهالاری بود استهزاء کنیم. (ايران باستان 
ج۲ صص ۲۳۴۲ - ۲۳۲۵). 
لاپ.(ع) قوم آرناژد به دو قسمت منقم 
میشود و لاپ شعبه‌ای است از قسمتی موسوم 
به توسکا و محل آنها در سنجاق اریکری 
میباشد. این قوم اخلاق قدیمة خود را بیش از 
دیگر طوائف آرناژد حفظ کرده‌اند و بیشتر 
آنها زندگانی شبانی میورزند و در جنگ‌ها 
نهایت جسور و باثبات‌اند و در دسایس حربیه 
مهارت‌های خاص دارند و دارای استعداد 
بسیاری در شعر میباشند. مردان این طائفه در 
حین جنگ وفایع حربه رانظم کرده و 
میخواند و زنانشان چون یکی از اقربا بمیرد 
در نوحه گری خویش بداهة مرئیه‌ها گفته و 
میرایند. (قاموس الاعلام ترکی). 
لاپ آهدن. (۶ 5] اسسص مرک) (در 
اصطلاح لوطیان) دعاوی باطل کردن. چیزها 
نه خود بستن به دروغ. لافی گزاف آوردن 





(شاید کلمه از لاف باشد). در لوترا" در قدرت 
و قوت و مال و دارائی خود و کسان خود و 
کان خود گزافی به حدٌ دروغ گفتن. 
لاپارن. (لاپ پ پا ر] ((خ)" آبردو. نام 
عالم زمین‌شناس فرانوی. مولا بورژ 
)۱۹-۰۸-1۸۳۹ م 
لا پالما. ((ع)۲ نام جسزيرة آتش‌فشان از 
مجم‌الجزاثر قناری. دارای پنجاه هزار 
سکند. 
#پالیس. ((خ)" زا ک دوشابان سئیوردو, 
نام کاپتان فرانوی. متولد در حدود سال 
۰ و مقتول در جنگ پاوی به سال 
۵ 
لا پالیس. ((غ) نام کرسی بخش در ایالت 
(آلیه) در ا ویشی کنار بر از 
آبراهه‌های رود لوار. دارای راء‌آهن و ۳۵۸ 
سکنه. 
لا پپلینجز رب پ پر ] (إِخ)" الکساندر زف 
دو. نام فرمیه ژنرال و یکی از حمات ادبیات و 
صنایع. مولد پاریس (۱۷۶۲-۱۶۹۲م.). 
لا پواك. ((ج)" ویکتور ریشار دو. نام شاعر 
قرانسوی. مولد منت بریژن (لوار) 
kp ۱۸۸۲-۱۸۱۲(‏ 
لاپروز. (پ] (إٍخ)" ژان فرانوا. از مشاهیر 
دریانوردان فرانه. مولد به سال ۱۷۴۱و 
وفات به سال ۱۷۸۸ م. وی به سال ۱۷۸۲ 
مأمسور اخراج انگلستان از مستعمرات و 
متملکات فرانه در سواحل خلیج هودسن 
واقع در امریکای شمالی گردید و اموری 
خطیر انجام کرد وهم به سال ۱۷۸۵ از جانب 
لوئی شاتزدهم مأمور | کتشافات بحری شد و 
بادو کشستی جنگی به نام بوسل "و 
آسترلاب" په بحر محیط درآمد و در چين و 
زاین و تیاب استرالیا بگشت ولی در سال 
۸ م تن از او بی‌خبر ماندند و برای 
جستجوی از حال او کشتهائی فرتادند 
سرانجام در ۱۸۲۷ کاپتن انگلیسی موسوم به 
دیسلن در سواحسل جزيرة وانی کورو 
شکته‌های کشتیهای او را پیدا کرد. لاپروز 
را سیاحت‌نامه‌ای است که نشر شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لاپسکی,((خ)۲ نام کسنونی شهر 
لاما ک"' واقم در آسیای صغیر (میزی) 
کنار هلس‌پت. دارای سه هزار سکنه, دحوع 
به لاسا ک‌شود. 
لا پسیشته. [ت ] ((خ) رجوع به ناسلیج شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لاپ لالپ. (إصوت) حكايت صوت 
آشامیدن سگ و مانند آن مایمی راء لاف لاف 
خوردن. رجوع به این مدخل شود. خوردن 
مایعی با تمام اطراف دهان ۱۴ 
لپلاتا. (اج) 6 نام شهری در جمهوری 





لاپوشانی کردن. ۹۵۰۷ 


آرژانسین به امریکای جنویی در ایالت 
بولنوس‌آیرس. دارای ۴۳۴۸۶ تن سکته 
است. رجوع به پلاته شود. 
لا پللاس. ((خ) " پیر سیمون مارکی دو. نام 
ریاضی‌دان و اخترشناس مشهور فرانسوی. 
مولد بوموتان-از (کالوادس)۱۷ به سال 
۹ و وفات به سال ۷ او را در باب 
مشتری و کیوان و یره 


مطالعاتی است اما بیشتر شهرت وی ببب 
ابداع فرضنیة معرفت تکوین جهان است بدین 
گونهکه کر؛ زمین ملیونها سال پیش از این از 
کرةمذاب خورشید جدا گشته و در فنضای 
لایتاهی به گرد شمس به حرکت درآمده و 
سپس به مرور زمان سطح آن سرد شده و 
انجماد پذیرفته و یه علت انقباض قشر آن 
چين خورده و باندی و پستی (کوههاو 
دره‌ها) پدید آمده است آنگاه چون محط 
زمین را ابخره غلیظ احاطه کرده بود آن ابخره 
به صورت بارانهای شدید بر سطح زمین 
باریده و گودیهای آن را پر کرده و دریاهای 
کنونی را بوجود آورده است. 

لاپلو. 1 )^ ( نام کرسی بخش در ایالت 
(کز) از ولایتٍ تول. دارای ۸۱۷ تن سکنه 


حرکات ماه و 


است. 

لاپلوم. ل نام کرسی بخش در ایالت 
«طوت! رن» " ۲ از ولایت آژن. دارای ۱۰۹۷ 
تن سکنه است. 


لا پنیی. (بْ ] ((خ)۲۲ لاپونی. لاپونه. نام 
شمالیترین منطقۀ اروپا در شمال شبه‌جزیرة 
اسکاندیناوی. 

لا پو تروا. ((خ)۲۲ نام کرسی بخش «زن 
علیا» از ولایت رییوویله "۳ دارای راه‌آهن و 
۵ تن سکنه است. 

لا پوشانی کردن. (ک د] (مص مرکب) 
در تداول عوام, به فریب و تردستی به نوعی 


آن را ستور کردن. عیب کسی را به حیلتی 


+ ۱۵8۲۵۱۵۲ ۵۰, 


2 Argot. 3 - Lapparent. 
4 - la Palma. 5 - ها‎ 
.6 - ۰ 7 - ها‎ ۰ 
8 - 8۰ 9 ۰ La Pérouse. 
10 - مها‎ ۰ 
1 - L'Astrolabe. 
12 - Lamsaki (صورت متن در قامرس‎ 
الاعلام ترکی آمده).‎ 
13 - 
14 - Laper. 15 - ها‎ Plala. 
16 - Laplace. 
17 - Beaumont - en - Auge (Calvados). 
18 - Lapleau. 19 - Laplume. 
20 - ۱۵۵ Goronne. 
21 ۰ 22 - Lapoulroie. 
23 - Aibeauvillé. 








۸ لاپونی. 
پوشیدن خواستن. با زبردستی و حیله پنهان 
کردن عیب یا خطای کی را 

لا پونی. [بٌ] ([غ)' رجوع به لاپنی شود. 

لا پونیه. [ی] ((خ) (قاموس الاعلام ترکی). 
لاپنی. رجوع به لاپنی شود. 

لاه کردن. [پ /پ ک د] (مص مرکب) 
(اصطلاح نجاری): بریدن ت 

لا پهن. (پٍ] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
ایذ؛ شهرستان اهواز واقع در هشت هزارگزی 
خاوری ایذه. دارای ۴۰ نفر نکته است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

لا پیمت. (خ)۲ نام قوم اساطیری تسالی. 
شهرت آنان به سبب مهارت در رام کردن 
اسیان و هم به علت جنگی است که با 
سنتورها " در جشنهای پیریتو" کردند چه در 
آن وقت پریتوها در هنگام مستی به زنان 


تیر از میان بدرازا, 


اهانت ورزیدند. 

لاپیکت. (خ)* لونی. نام عالم 
وظالفالاعضاء فرانسوی. سولد راپینال به 
سال ۱۸۶۶م. 

لات رت ی و 
طائف. (مفاتیحج) نام آن بتی است که ثقیف آن 
را پرستیدندی. (ترجمان جرجانی). نام بتی 
است: و قرأ بها ابن عباس و عکرمه و جماعة. 
می بالای كان يلت عنده السویق بالسمن ثم 
خفف. (منتهی الارب), رجوع به بت شود؛ 
زبان و ارغوان و اقحوان و ضیمران نو 

جهان گشته‌ست از خوشی بان لات و العزی. 


منوچهری. 
اینکه می‌بینی بتانند ای پر 
کردباید نامشان عرّی ولات. ناصرخرو. 
همچتان کاو گفت میگوید سخن 
دیو در عزی ولات اندرمنات. ناصرخرو. 


گذرمن به سوی دیر افتاد 
لات را دیدم آ گه‌از عرّی. 

(منشسوب به ناصرخرو). 
لارا زلات بازندانی بکوی دین 


گربیچراغ عقل روی راہ انیا خاقانی. 
آب حسامت برد اب بت لات نام 
کاینهمه زیر نیام تن چه زنی لاتنم. خاقانی. 
گرنه‌قضا بود من ولات کی 
مسجدی و کوی خرابات کی. نظامی. 
هم از قبله سخن گوید هم از لات 
همش کعه خزینه هم خرابات. نظامی, 
این دعا بار کردیم و صلات 
پش لات و پیش عری و منات. مولوی. 
نه از لات و عرّی برآورد گرد 
که‌توراة و انجیل منسوخ کرد. 

(سعدی). 
به لا قامت لات بشکست خرد 
به اعزاز دين آپ عرّی ببرد. سعدی, 
بت‌پرست صورتی در خان مکر و حل 





با متات و با سواع و لات و با عرّی منم. 
سعدی. 
لافت. (ت ] (ع حرف) کلمة نفی به‌معنی لیس, 
و قوله تعالی؛ لات حین مناص (قرآن ۳/۳۸: 
یعنی نیست گریزگاه * و التاء زائدة كما فى 
نمت و بت او شبهوا لات بلیس و اضمروا 
فها اسم القاعل و لا تکون الامع حين وقد 
تحذف و هی مرادة کما فی قول مازن‌بن 
مالک: حنت و لات هنت وانی لک مقروع. و 
قال ابوعييدة هی لا و التاء. انما زادت فی حین 
و کذلک فی تلان" وان نبت مفردة و استدل 


بانه و جدها في‌الامام و هو مصحف عشمان . 


مختاطة بحین فی‌الخط. کقول الشاعر؛ 
العاطفون تحین ما من عاطف 
المطعمون زمان ما من مطعم. 

(منتهی الارب). 

لات.(ص, !) آنکه هیچ ندارد. که هیچ مال 
لیدارد. سخت بی‌چیز. (در تداول عوام), 
||مردی بی سروپا. مردی سخت رذل. و در 

تداول لوطیان دشنام‌گونه‌ای است به معنی 

فق . |((صطلاح شطرنج)آنکه هیچ سهره 

برای او نمانده جز شاه. يا شاه با یک با دو 

پاده. کی باختن در خطرني که هن نها 

زده شده باشد. مقابل مات. ||گلابه. گل سخت 

رم و بی‌ماسه و شن که سیل یا رودخائه آرد 

(در تداول عامه). لای. لا. خماء. گل یاخاکی 

سخت نرم که چون دردی سل یا شراب با 

آب و مایم دیگر برجای ساند. دُردی. ||لاتِ 

لات (در) باز, چهارطاق, لات و پات. رجوع 

به لات و پات شود. 

لات .)تام دهی به تنکابن مازندران. 
(مازندران و استراباد رایینو ص ۱۰۶ و ۱۰۷). 

لات .ع نام دھی جزء دهتان حومۂ بخش 


ام شهرستان رشت در ۴۵ هزارگزی 
نوچنوب.خاوری خمام. دارای ۶۵۲ تن سکنه 


است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لا تاو. (از فرانسوی, !0" بخت‌آزمالی. قسمی 
قرعه کشی.رجوع به لاتاری شود. 
لاتا رکشیدن. (ک / ک د] (مص مرکب) 
قمی قرعه کشیدن. 
لا تا رگذاشتن. (گ ت ] (مص مرکب) (.. 
چیزی را) بمعرض لاتار ٹهادن. 
لا تاری. (فرانسوی, ل“ نوعی بخ تآزمائی 
و قرعه کشی است به اشکال مختلف و با 
ادرات و اسبابهای گونا گون‌که در آن 
شماره‌هائی را بین حضار تقیم کنند و سپس 
شماره‌ای را برحب اتفاق و تصادف بیرون 
کشندو آن با هر یک از نمرات توزیم شده 
قلی که موافق افعد دارند؛ آن شماره برنده 
شود و جایزة مقرر و معهود بدو دهند. 
لا تا کیه. [لاث تا ي ] ((خ) ۳ امارت سورید. 
حکومت قدیم آلااوئیت دارای ۶۵۰۰ هزارگز 








لاتاکه 


مربع ماحت و ۲۸۵ هزار تن‌انکنه. پاینخت 
آن لاتا کیه (لاادیس قدیم)» بندری به ساخل 
۰ تن سکنند. 
رجو بذ لد ر افةو 
لا تانیه. (ي] (فرانسوی, 4 نام نوعی تخل , 
که‌در مجمعالجزاثر ماسکارنن "۲ (در اقیائوس 
هند) روید و برای تزیین کاشته می‌شود. 
لاتأمن. (ت: 2)(ع جملة ضعلیه) ايمن 
مباش: 

ان در مجلس بر ان که لاتیاس 

وین در میدان بر این که لاتأمن ۱۳ 
معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۹۲), 
لات‌اندره. [در] ((خ) نام ذهی جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلایٌ شهرستان 
قزوین. راقفع در۴۵ هزارگزی باختری 
معلم‌کلایه. دارای ۲۲۲ تن سکته است. 
(فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۱). 
لا قمپ. [تِ] (ع ص) پای‌برجاء استوار. پر 
چفنده. (منتهی الارب). 
لات‌باژی. (حاعص مرکب) قمار بی‌ماید. 
۳۹ اراپنادازی"و ققر زدن بدروع. نله 

لاتثنیی الا و قد تثلت. [ت ٿن تال لا 

وق ت سل ل] (ع جملة فعلیه) هیچ دوشی 
ست که سه نشود. 
اتح [تٍ ] (ع ص) لتاح. لتحه. مرد خردمند 
رسا در امور و زیرک. (منتهی الارب), 
لا تحصی. ات صا] (ع جل فعليه ص 
مرکب) که شنرده نشود. بی‌شمار. رجوع به 
لاتعد و لاتحصی شود. 
لاتخف. ات خ] (ع جملة فعلیه) به‌معنی 


مترس. بیم مدار, مأخوذ از یه شریفه لاتخف 


دریای مدیترانه دارای, ۰۰۰ 


۰اه - 2 ۰ - 1 
۰ ۱8 - 3 
۰ ۰ 5 ۵۵۰ - 4 


۶-در ترجمال جرجانی:... گریز. 
۷- تلان به معنی | کنون و اصل آن اللان است. 


(از متپی الارب). 
Lolerie (Lol-rie).‏ - 8 
Loterie (Lot-rie).‏ - 9 
Latlaquié. 1 - Lalanier.‏ - 10 


۰ - 12 
۳ -شاید اشاره به ی ۱۱ از سورة ۱۲ باشد. 












لاتذر. 


و لاتحزن. (قرآن 20۳۳/۲۹ 
بگیرم سر اژدهای فلک 
اگررای تو گویدم لاتخف. 
بروز حشر که آواز لاتخف شنوند 
بگوش خاطر ایشان رسان که لابشری. 
خاقانی. 
لاقڭذر. [ت د) (ع جسملة فملیه) به‌معنی 
مگذار. مأخوذ از آي ۲۸ سورة ۷۴ المدثر. 
لا قوان.(اج)! پاله دو. نام قصری باستانی از 
دور؛ روم قدیم و آنجا مدت ده قرن مقر 
پاپ‌هابود. کلیسای سن ژان دلاتران در جوار 
قصر مزبور به امر قططين در سال NT‏ 
ساخته شد پس از آن چندبار به مرمت آن 
پرداختند و آن یکی از پنج كنية عمدة 
روحانیت روم است و این ابنیه همواره به 
سن‌سیژ تعلق داشته است. 
لا ترماء ات ر](ع ق مرکب) لاسیما. بویژه. 
علی‌الخصوص. رجوع به لاسیما شود. 
لاترمی. زر 1" (إخ) لاترموی, ۳( گی‌سیر 
دو) نام مشاور شارل ششم. وفات به سال 
۷ 
لا تونکیو. زژي ] ((غ)" نام کرسی بخش در 
ایالت «لو» از ولایت فیژا ک.دارای ۵۱۱ تن 
سکنه است. 
لا تری. [ر ] ((ج)* پر آندره. نام طبیعی‌دان 
فرانسوی و یکی از بایان علم حشره‌شناسی. 
مولد بریو. (۲ ۱۸۳۳-۱۷۶ 
لات سفید. [س] ((خ) شسعبه‌ای است از 
حبله‌رود که در ناحيهٌ خوار از جنوب یاطری 
گذرد. 
لا تعجلن. 
مشتابو ن 
آنکه اپتادان گیقی برحذر باشند از او 
تو به نادانی مرو نزدیک او لاتعجلن. 
منوچهری. 
ا تعد و لا تحصي. [ ت ٤ذ‏ در ث صا] 
(ع جملة فعلیه, ص مرکب) بیشمار. بیرون از 
شمار. 
لا تفاقو. [ ت 4) ((خ) "رجوع به لکفائو شود. 
لات فردان. [] ((خ) نام شعبه‌ای از 
حبله‌رود به ناحيةٌ خوار که از جنوب ارادان 
گذرد. 
لا تفعل. [ ت ع] (ع جمل فعليه) مكن. بجا 
میاور؛ 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 
چون با عجمی کن و مکن باید گفت. 1 
||(در استخاره) آن را بجای شر گیرند. مقایل 
فل بجای خبر. 
لاتکت. اتَ] ((خ) نام دهی جزء دهستان 
رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
در پانزده هزارگزی جنوب رودسر. دارای ٩۳‏ 
تن سکنه است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


معودسعد. 


بت ج ل (ع جمل فعلیه)السته 














۲ 

لت کر دوان. (ک ] (اخ) نام صعبه‌ای از 
حبله‌رود به احيةٌ خوار که از مشرق ریک‌ان 
گذرد. 

لا تکلیف. [تَّ ] (ع ص مرکب) بلاتکلیف. 
سرگردان, که نداند چه بایدش کردن. 

لات کنار. رک ] ((خ) نام دهی به تتکابن 
سازندران. (مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۰۵ بخش انگلیی). دهی از دهستان 
گسلیجان, شهرستان شهوار. واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختری شهسوار و ۵ هزارگزی راه 
شوب شهوار به راسر» جلگه. معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۵۰ تن سکنه 
فارسی و گیلکی زبان. آب آن از رودخانة 
تیرم. محصول آن برنج و مرکبات و شغل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ. جغرافیائی 
ایران ج ۲). 

لات کناسر. [سش) (اخ) نام ده کوچکی از 
بخش کرج شهرستان طهران دارای ۱۲ تن 
سکنه است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
لات لیل. ([) ((خ) نام دیھی جزء دهستان 
بخش مرکزی لنگرود. واقع در پانزده 
هزارگزی جنوب لنگرود. دارای ٩۵‏ سکنه, 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

لا چم. [ت ] (ٍخ) از نامهای مردان عرب است. 
(منتهی الارب). 

لات محله. [م حل ] ((ج) نام دهی جزء 
دهستان سیارستاق. بسخش رودسم از 
شهرستان لاهیجان واقع در ۵۳ هزارگزی 
جسئوب رودسر و ۱۷ هزارگزی جنوب 
خاوری سی‌پل. دارای ۱۳۵ تن نکنه است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

لات محله. [ع حل ل] ((خ) ده کوچکی از 
دهستان :رار شهرستان شهسوار. واقع در 
۳۷ هراتگیزی شهوار و یک هزارگزی 
اشتوج, دارای ۳۰ تن سکنه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

لات مجله. (م حل [] (اخ) دی از 
دهستان گلیجان شهسوار واقع در ۱۶ 
هزارگزی باختر شهوار و ۶ هزارگزی 
چنوب راه شوسة شهسوار به راسر. جلگه‌ای 
معتدل. مرطوب و مالاریائی, دارای ۱٩۰‏ تن 
سکه دیعه, گیلکی و فارسی زبان. آب آن از 
رودخانة نسیه‌رود. محصول آن برنج و 
مرکیات و شغل اهالی زراعت و گاوداری 
است و گاوداران به بیلاق جنت رودبار 
میروند. (فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۲). 
لات محله. (م حل ] ((خ) دی از 
دهتان حومة بخش رامسر. شهرستان 
شهوار. واقع در ۴ هزارگزی باختری رامر 
و یک هزارگزی جنوب راه شوسة رامسر به 
رودسر. دشت, معتدل, مرطوب و مالاریائی. 





لات و پات. ۱۹۵۰۹ 


دارای ۷۶۰ تن سکه گیلکی و فارسی‌زبان. 
آب آن از رودخانه صفارود. محصول آن 
چای و مرکبات و شغل اهالی زراعت و 
چوبداری و نجاری و تصابی و سفیدگری در 
رامر و توابع است و دبستانی نیز دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۲). 
لاتمس. [م] ((خ) نام باستانی کوهی میان 
یونیۂ آسیای صفیر (یعنی در نزدیکی قوش 
اطة امروزین) و کاریه. به موجب اساطیر 
یونائی دیان با اندیمن معشوق خود در این کوه 
سلاقات میکردند و درنزدیک این کوه 
قصبه‌ای است بهمین نام. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لا تهیی. [ث] (اخ) رجوع به دیس لانسین ۲ 
شود. 
لا تن. [ت] ((خ) لاتین. نام سکن اصلی 
سرزمین لاسیوم. رجوع به لاسیوم و لاتين 
شود. 
لا تن. رت ] (إخ) در اساطیر یونان نام مادر 
آپلن و دیان از ژوپیتر. و هم چشم ژونن. 

لا تنیان. (لاث ت ] ((خ)2 آبه گابریل شارل 
دو. نام کاعر فرانسوی مولد پاریس(۱۶۹۷ 
-۱۷۷۹م.). او راست: «ژدین تابا». 
تو. () نردبان. (برهان). تلم نردبان از 
رسن که آویزند؛ 

دست و زبان یدو نرسد کس را 
اری به ماه پر نرسد لاتو. 

سپه صف زد از گرد دز چارسو 
دل مهر و مه رزم کرد آرزو 

ز پیکان کین آتش انگیختند 
به هر چای لاتو درآویختد. 
- امشال: 

لاتو به ماه رسد. 

|ازینه. پایه. (برهان». |زگردناء و آن چوبی 
باشد مخروطی و میخی کوچک بر سر آن 
نمب کرده که اطفال ریمانی بر آن پیچند و 
نوعی برزمین اندازند که مدتی چرخ زند. 
(برهان). فرفره. || تله که آلت گرفتن حیوانات 
است. (برهان). 
لات و پات. [تٌ] (ص سرکب. از اتباع) 
سخت بی‌چیز و فقیر. لات و لوت. | امه 
باز. لات لات. 

- درها رالات و پات گذاشتن؛ درهائی را که 


اندی, 


بایستی بست همه را بازگذاشتن. 
- لات و پات کردن درها را گشادن همذ آنها 


- 2 2 ۰ مها‎ ۵۰ 
- La Trémouille. 
- Latronquière. 

- Latreille. 

- Denys ۰ 


- LAtlaignanl. 


6 - Latofao. 


هس يس طط ي ند ص 








۰ لاتوپولیس. 
را آنگاه که بستن آنها لازم است. 
لا توپولیس. (إخ) نامی که مقدونیان حا کم 
بر قسمتهائی از مصر به بعض نواحی آن 
سرزمین داده‌اند و بزرگترین آن نواحی امروز 
آسنا خوانده میشود. (قاموس الاعلام ترکی). 
لا تو۵. ((خ)" ژان هانری. نام حادثه‌جوئی 
ممروف. موله متتانیا کاجسالت) 
(۱۸۰۵-۱۷۲۵ ع.) وی بر اشر توطه‌هائی 
عله مادام پمپادور معشوقة لوئی پانزدهم 
چند نوبت به زندان باستیل و ونسن و شاتله و 
شارنتن افتاد و با آنکه چند بار از زندان 
بگریخت سی و پنج سال زندانی بود. 
لاتور. ار لاتوردوژنی. نام کرسی بخش 
در ایالت «پویددم» از ولایت ایوار. دارای 
۱ تن سکنه است. 
لاتور. (لخ) ۲ مریس کانتن دو. نام نقاش 
فرانسوی مولد سن کنتن (۱۷۸۸-۱۷۰۴م.). 
لا توربی. (اٍخ)؟ نام محلی به فرانسه که رود 
سن دوت از آن بطرف مونا کو جاری است. 
(ایران باستان ج۲ ص ۱۳۵۷). 
لا تور د فرافس.(:] (إخ) نام کسرسی 
بخش در ایالت «پرانه آریانتال» از ولایت 
پرپنیان. کار آ گلی,دارای ۱۰۶۶ تن سکنه. 
لا تور دو پن. | ((ع) "نام خاندانی 
نجیب و باستانی از مردم دفینه. که از میان آن 
مردان جنگجو و سیاستمدار و روحاتی و عالم 
علمالاجتماع برخاسته است. 
لاتور دورنی. (ذیزای) (خ) نام 
خاندانی مشهور از آوزنی, اصلاً از قریة لاتوره 
که‌به شاخه‌هائی چند تقیم شدند. که 
کنت‌های آورتی و دوک‌های بسوین و آلبر و 
ویکتهای تورن و یره از آنجا هستند. 
لاتور دورنی. [دو دی ((خ) تنوفیل 
کرت دو. نام صاحبمنصب فرانسوی, مولد 


کارهکس. مقتول در ابرهزن (باویر) ۲ 


(۱۸۰۰-۱۷۴۲م). 

تور مبورکت. (] )۲ ماری ویکتور 
نیکلا د فای. کت فرانسوی که بعدها مارکی 
شد. مور لاشت د گار (دژم) (۱۷۶۸- ۱۸۵۰ 
۶ وی از سال ۱۸۱۹ تا ۱۸۲۱م. شغل 
وزارت جنگ داشت 

لا توش. ((خ) هاثری دو. نام رسان‌نویس و 
شاعر فرانسوی. مولد لاشاتر (۱۷۸۵ -۱۸۵۱ 
م( 

لا توش ترویل. (ټ را ((خ)لونی دو 
نام امیر البحر فرانسوی. مول لاشاتر(۱۷۴۵ 
kp AF‏ 

لات و لوت. (ت] (ص مرکب, از اتباع) 
لات و پات. رجوع به لات شود؛ 

قومی همه مرد لات و لوتند 

باد جبروت در بروتند. خاقانی. 
- لات ولوت و آسمان جل؛ سخت فقیر و 





بی‌چیز. 
کلم لوت همان روت قدیم و لخت متداول 
امروز است. 
لا توفا. (ج) نام غیب‌گوئی به مصر از مردم 
شهر بوت. هرودوت از این مرد در کتاب 
خویش سخن رانده است. (ايران باستان ج۱ 
ص ۵۱۵). 
لا توفه. تن ] ((خ)* نام معشوقة ژوپتر. 
لاتیی.(حامص) إفلاس. فقر. بی‌چیزی 
سخت. بی‌چیزی تمام, 
لا تیاس. ت :)(ع جملة فعلیه) نوميد 
مشو. اقباس از یذ لاتیأسوا من روح اله. 
(قران ۸۷/۱۲): نومید از رحمت خدا مشوید: 
آن در مجلس بر آن که لاتیأس 
وین در میدان بر این که لاتأمن. 
ممودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۳۹۲) 
لاتی‌دان ٠‏ (إخ) دهی به له فرسنگی مغرب 
" بندرعباس کنار خلیج فارس. (از فارسنامة 
اصری). 
لاتبرا. (اخ) بطلیوس صفتم سوتر دوم 
لاتیرا ۲ پسر بزرگتر بطلمیوس هفتم. چون 
بطلیوس هفتم در گذشت زنش زمامدار 
گردید.او می‌بایست یکی از دو پسرش را 
همکار خود قرار دهد و چون ملکه پر 
بزرگتر را دوست نمداشت و او را در زمان 
سلطّت شوهرش به قبرس فرستاده بود پسر 
کوچکتررا که موسوم به بطلیوس نهم 
اسکندر بود برای همکاری برگزید. مردم در 
این موقع دخالت کرده از ملکه 
پر بزرگتر را از قبرس برای معاونت در 
زمامداری بخواند و پسر کوچکتر را په سمت 
والی به قبرس بفرستد. او راضی شد ولی قبلا 
پسر بزرگتر را مجبور کرد زن و خواهر خود 
| ویر »كلو پاتر نام داشت طلاق بدهد زیر این 
را خیلی جاء‌طلب میدانت. پس از آن 
این ملکه با لاتیرا امور دولت بطاله را اداره 
میکرد تا آنکه لاتیرا برخلاف میل مادرش به 
آن تیوخوس سیزیکی کمک کرد و این قضیه 
باعث شد که ملکه قشون را به پسر بزرگ 
شورانیده پسر کوچکتر را به تخت نشانید. 
لاتیرا که والی قبرس شده بود پس از چندی 
بابر دسائس ملکه مجبور گردید از قبرس 
بیرون رود و پس از آن اعلان جنگ به 


خواستد که 


مادرش داد. در ابتدا اسکندر مسیخواست از 
ساطت استعفا کند ولی ملکه مسانع شد بعد 
طولی نکشید که اسکندر مادرش را کشت و از 
جهت نارضامندی مردم فرار کرد که به قبرس 
برود ولی در راه درگذشت ۸٩(‏ ق. م). مردم 
لاتیرارا از قبرس خواندند و به تخت 
نشانيدند. وی در ۸۱ ق. م.مرد. (ایران باستان 
ج ۲ص ۲۱۵۷ و ۲۱۵۸). 

لاتیمر. م لل" ضوگ. نام سقف 








لاج. 
ژرستر"'. مولد ثرکستن در حدود سال 
۲ م. وی یکی از بانیان مذهب پرتستان 
در انگلتان بود و به سال ۱۵۵۵ او را در 
آ کسفردزنده بسوختند. 
لا تین. ((خ) لاطین. لاتن. 
لا تینوس.(خ) ۳" از سلاطین لاسیوم. برخی 
از مورخین قدیم و در اساطیر وی را پر 
هرکولس و پدر لاوینی گفته‌اند. (ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دو کولائژ ص ۵۰۱). 
لاقيفیی. (ص نسبی) منسوب به لاتین. 
لاطیتی در اصل به معنی مربوط و موب به 
ناحیُ قدیم لاتیوم یا به لاتینیها, همچنین در 


مورد ملل یا کشورهایی مانند فرانسه, ایتالیاء 


اسپانیا که زبان و فرهنگ آنها از لاتینی ناشی 
است به کار می‌رود. در دوران جنگهای 1 
صلیبی به سکن اروپای غربی در مقابل 
یونانهاه گفته می‌شد. ادبیات لائینی محصول 
جمهوری و امپراطوری روم است. پس از 
سقوط ژم زبان لاتینی زبان ادبی دنیای قرون 
وسطائی مغرب زمین باقی ماند تا آنکه 
زبانهای رومیایی ناشی از آن و دیگر زبانهای 
ملل اروپا جایگزین آن شد و بعد از رنسانس 
لاتینی‌نویسی به بعضی انتشارات مذهبی و 
علمی محدود ماند. 
لا تيفیی. ((خ) بسرونتو. نام دانشمند و 
سیاستمدار قلورانسی؛ معاصر دانت. مولد 
حدود ۱۲۱۲و وفات ۱۲۹۴م. 
لاس.(ع ص) نبات لات؛ گیاه درهم پیچید. 
(منتهی الارب). 
لالم [ثِ ]ع ص) کوبده و شکسننده. 
||بوسه‌دهنده. || آنکه دهان بنذد: (متشخب 
اللغات). و تست 
ا ج. () رشوت. پاره. ||(ص) بزهنه و 
عریان. (برهان). عور. بی‌پوشا ک.لوت. لخت. 
روت. عریان: 


بر سر نور عشق بینی تاج 





اندرآن دم که عشق بینی لاج. مولو 
|اسگ ماده. (برهان). سگ ماده که لاس 
گویند 

نمیترسم ز دشمن وز خیالش 


که‌باشد دشمنش همچون سگ لاج. مولوی. 


- Latude. 

- Lalour d'Auvergne. 

- ھا‎ rou. 4 - La Turbie. 

- Saint - Devole. 

- la Tour du Pin. 

- Lalour - Maubourg. 

- Latouch - Tréville. 

¬ Lalone. 

10 - ۳۱۵۱۵۵۵ ۱۷, Soter ll, Lathyra. 
11 - Latimer. 12 - Worcester. 
13 - Latinus. 


OOND Mw N —- 














لاج ۱ 

| () بازی. (برحان). لاچ. (جهانگیری). لاغ. 
(جهانگیری). رجوع به کلم مغ لاج شود. 
لاج. (!) (اسپانیانی الاش با الش , لانینی 
هالکس)" نوعی ماهی ". 
لاج. (لخ) دهی از دهستان رود میان‌خواف؛ 
بخش خواف» شهرستان تربت‌حیدریه واقع 
در پنج‌هزارگزی شمال باختری رودسر, کنار 
راه شوسة عمومی تربت به نیازآباد. جلگه‌ای» 
گرمیر, دارای ۲۴ تن سکنه محصول آن 
غلات و پبه, شغل زراعت, راه اتومبیل‌رو و 
آبش از قنات است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
لاحج. (ج](ع ص) نمت فاعلی از لجح. 
لاححة. [ج ح] (ع ص) تأنیث لاجح: قوته 
[قوة الانزروت ] مرکبة من قوتین, احداها 
مُددة لاجحة والاخری فیها بعض المرارة. 
(ابن البيطار). 
لاجرعه. جع (ع ق مرکب) يدون آشام. 
¬ لاجرعه وشیدن یا لاجرعه اشامیدن و یا 
لاجرعه بر کشیدن؛ آشامیدن مایم ظرفی تا 
قطرء آخر به یکدم. به یکباره نوشیدن هر چیز 
که در ظرف باشد. تمام نوشیدن مظروفی راء 
همه مظروف را یکباره نوشیدن. یکبارگی همه 
نوشیدن آنچه در پیاله باشد بی‌آنکه دم گرفته 
اندک اندک نوشند. (غیات)؛ 

جان از خمار رشک. ظهوری بلب رسید 
کورطل بزم هجر که لاجرعه سرکشم. 

ظهوری. 

لاجرم. لح ز اج /ج /ج /ج دا لع ق 
مرکب) (از: لا + جرم) به‌معنی لابد. لامسحاله. 
(منتهی الارب). لاشک. ناجار. نا گزیر.بدون 
شبهه. ناچار و ضرور. ضرورة. بالضرورة. از 
ایترو بنابراین. لاعلاج. (آنندراج), هرآینه. 
(دهار) (زسخشری) (دسوراللفة). حقا. 
(ترجمان القرآن علامه جرجانی). یقتا. فراء 
گوید:‌هی کلمة فی‌الاصل: بمعنی لاد و 
لامحالة فجرت على ذلک و کثرت ستّی 
تحوّلت الى معنى القم و صارت بمنزلة حّا 
فلذلک يجاب عنها باللام یقولون لاجرم 
لانینک و لاجرم لافعلن کذا ای حقا. و در آن 
لفات است: لاذاجرم: لاان ذاجَرّم. لاعن 
ذاجرم. لاجر لاجَزم. لاجرم ولأجرم. 
(منتهی الارب): 

کنون لاجرم روی گیتی بمرد 
بیاراستم تاکه آرد نبرد. 
کمربسته‌ام لاجرم جنگجوی 
از ایران به کین اند رآورده روی. 
کسی‌را که در دل بود درد وغم 
گرستنش درمان بود لاجرم. 
چو گشتم ز گفتار او ناامید 

شدم لاجرم؛ تیره» روز سپید. 
نبردند فرمان من لاجرم 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 





جهان گشت بر هر سه برنادژم. .. فردوسی. 
کتون لاجرم کردگار سپهر 
ز طوس وز لشکر بريد مهر. فردوسی. 
لاجرم هر چه در جهان فراخ 
شیرمرد است و رادمرد تمام... فرخی. 
لاجرم بود و کنون هت و همی خواهد بود 
در دل شاه مکین و بدل خلق مکین. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۸۷). 
از بهر قدر و نام سفر کرد و تیغ زد 
قدر بلند و نام نکو یافت لاجرم. فرخی. 


رای فرخندء او چلوه ده مملکت است 
لاجرم مملکت آراسته دارد چون جان. 


فرخی. 
عاشق و فته علم و ادب است 
لاجرم یافته زین هر دو خبر. فرخی. 
عاقبت کار او در دو جهان خیر کرد 
عاقت کار او خر بود لاجرم. ‏ منوچهری. 
تا روم زهتد لاجرم شاها 
گیتی‌همه زیر باج و سا کردی. عسجدی. 


در شغلهای خاصه این پادشاه [مودود] 
شروع کرد و کقایتها نمود و امانتها تا لاجرم 
وجیه گشت, (تاریخ بیهقی ص ۲۵۵). در 
خدمت وی سرد و گرم بسیار چشید... تا 
لاجرم چون خداوند به تخت ملک رسید او را 
چنان داشت که داشت از عرزت و اعتمادی 
سخت تمام. (تاریخ یهقی). مرد باخردی تمام 
بود [خواجه احمد حن ] ... عواقب را 
بدانسته... لاجرم جاهش برجای بماند. 
(تاریخ ببهقی). پر علی... سخت جوان بود 
اما بخرد... تا لاجرم نظر یافت و گشاده شد از 
بند محنت. (تاریخ بیهقی). گفت گناه کردم و 
خطا کردم گفت [معود] لاجرم سزای 
گناهکاران ببینی و فرمود تا وی را از دروازۀ 
گرگان بوخد (تاریخ بیهقی ص ۴۵۷). 
مردمان پ 
لاجرم شهرتان ویران شد. (تاریخ ببهقی ص 
۲ و با ابراهيم ينال نبشته بود که اعیان 
شهر آن کردند که از خرد ایشان سزید لاجرم 
بپیید که براستای ایشان و همه رعایا چه کرده 
آید از نیکوئی, اتاریخ بیهقی ص ۵۶۴). 
خوارزمشاه بدین خدمت جان عزیز بذل کرد 
وبداد لاجرم حقهای آن پسیر مشفق 
نگاهداريم. (تاریخ یهقی ص ۲۶۰). 
نیم از ان کاینها بر دين محمد کردند 
گر ظفر یابد بر ما نکند ترک طراز 
لاجرم خلق همه همچو امامان شده‌اند 
یکره مسخره و مطرب و طرار و طناز. 
ناصرخرو. 
دژمش کرد درم لاجرم به آخر کار 
ستوده ِت کسی کو سزای لاجرم است. 
ناصرخسرو. 





موش و مارند لاجرم در خلق 








لاجرم. ۱۹۵۱۱ 
بلکه بدتر ز موش و از مارند. ناصرخرو. 
لاجرم همچو مردم از حیوان 
از همه خلق جمله مخارند. ناصرخسرو. 
نیند ز من لاجرم جز که خواری 


نه دنا نه فرزند زنهارخوارش. ‏ ناصرخسرو. 
لاجرم آنروز به پیش خدای 

تو عمری باشی و من حیدری. ‏ ناصرخسرو. 
تا لاجرم به مکافات آن او نیز به دست پسرش 
شیرویه کشته شد. (فارسنامة ابن البسلخی 
ص ۰ ۱۰). و عقل من چون قاضی مزوّر که 
حکم او در یک حادثه بر وفق مراد هر دو 
خصم نفاذ یابد لاجرم خصومت او منقطع 
نشود. ( کلیله و دمنه). حوضی که پیوسته اب 
در وی می‌آید و آن را برانداز مدخل مخرجی 
نباشد لاجرم از جوانب راه جوید. ( کلیله و 
دمنه). لاجرم همه را په جانب او سکون افتاد. 
( کلیله و دمنه). لاجرم به میامن این نیتهای 
نیکو و عقیدتهای صافی شعار پادشاهی... 
جاوید و مخلد گشته است. ( کلیله و دمنه). 
نیت مرا آهنی بابت الماس او 


دید؛ خاقانی است لاجرم الماس بار. 
خافانی. 
لاجرم بهر یکشبه طربت 
برگ صد سالم از حزن کردی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسول ص ۰ ۸۶). 
بوسته خواهم داد ویحک بند پندآموز را 
لاجرع زین بند چنبروار شد بالای من. 
خاقانی. 
نک در عین درشتی است امین 
لاجرم گاه محک گه حکم است. خاقانی. 
نی‌تی که با غم است مرا انس و لاجرم 
مریم صفت بهار به بهمن درآورم. . خاقانی. 


خانه خدایش خداست لاجرمش هست نام 
شاه مربع‌نشین تازی رومی خطاب. خاقانی. 
او شیر و نیستانش دوات است لاجرم 
برد تب نیاز په نیشکر سخاش. ‏ خاقانی, 
رنگ بشد ز مشک شب بوی نماند لاجرم 
پاده بر آبگون صدف غالیه‌سای تازه‌بین. 
خاقانی. 
وزیران برفتند و گفتند کار بوقت خویش 
مبایست کردن, نکردیم. لاجرم امروز قوی 
شد. (اسکندرنامه نسخه آقای نفیسی). 


لاجرم خدای‌تعالی مهمات ملک نوح» بی‌منت 
خلق کفایت کرد. (ترجمۂ تاریخ یمینی). 
لاجرم انجا دغل مطیخی 

روز قیامت علف دوزخی. نظامی. 
لاجرم این قوم که داناترند 

زیرترند ارچه بالاترند. نظامی. 


1 - ۵۱۵۵18, ۰, 
2 - 
3 - ۳۵۲۵9, ۸۳۵۳۲۵۱, 








۲ لاجواب. 

بر زمین هیچ دخل و دانه نماند 

لاجرم گنج در خزانه نماند. نظامی. 
زهرة این منطقه میزانی است 

لاجر مش منعلق روحانی است. نظامی. 
از ره آن پرده برون آمدی 

لاجرم از پرده فزون آمدی. نظامی, 
چون فلکم بر سر گنج است پای 

لاجرمم سخت بلند است رای. نظامی. 
لاجرم این گند انجم فروز 

آنچه به شب دید نگوید به روز. نظامی, 
بر آن سایه چو مه دامن فشاندم 

چو سایه لاجرم بی‌سنگ ماندم. ‏ نظامی. 
دشن او تن خون دل است 

لاجرم خونریز و خونخوار آمدست. عطار. 
من در خانة کس دیگر زدم 

او در خانة مرا زد لاجرم. ولو 
زانکه عاشق در دم نقد است مست 

لاجرم از کفر و ایمان برتراست. مولوی, 
لاجرم مرد عارف ۲ کامل 

تنهد بر حیات دتیا دل. سعدی, 


فرمان خدای فراموش کردند لاجرم در 
معرفت باری عزاسمه بر ايشان بسته شد. 
(مقدمةٌ کلیات سعدی). یکی از پادشاهان 
پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و 
لشکر بسختی داشتی لاجرم دشمتی صعب 
روی نمود همه پشت بدادند. ( گلستان). سوم 
خوبروئی که درون صاحبدلان به مخالطت او 
ميل کند... لاجرم صحبت او را همه جا 
يمت شناسند. ( گلستان). گفت... این دگر 
خویشتن‌دار بودست لاجرم به عادت 
خویش صبر کرد و سلامت ماند. (گلستان). 
لاجرم کافة انام از خواص و عوام... ( گلستان). 
سخن آنگه کند حکیم آغاز 

یاسر انگشت سوی لقمه دراز 

کهز نا گفتش خلل زاید 


یاز ناخوردنش یجان آید 


لاجرم حکمتش بود گفتار 
خوردنش تندرستی آرد بار: 
سعدی ( گلستان), 
با عزیزی نشت روزی چند 
لاجرم در جهان گرامی شد. 
سعدی ( گلستان): 


سرهنگان پادشاه به سوابق فضل او مسترف 
بودند و به شکر آن مرتهن لاجرم در مدت 
توکیل او رفق و ملاطفت کردندی. 

(سعدی گلستان). 
درخت اندر بهاران برفشاند 
زمتان لاجرم بی‌برگ ماند. 

سعدی ( گلستان). 
چون حیا ماع روزی آمد 
لاجرم ترک حیا باید کرد. 

برهان‌الدین تبریزی. 


هر که بر مردمان ستم نکند 
کس پر او نیز لاجرم تکند. . ابوبکر ترمذی. 
لاجوالب. [ج] (ع ص مرکب. ق مرکب) 
بدون پاسخ. بلاجواب. و آن در تداول هندیان 
و اففانان بسیار است. 
لاحورد. [لاج /ج وَ)() لاژورد. لازورد." 
سنگی است کبود که از آن نگین انگشستر 
سازند و صلایه کرده به جهت مذهبان و 
نقاشان به عمل آورند و تفریح و تقویت کند و 
بدخشی آن بهتر از دزماری باشد. (برهان). 
عوهق. امنتهی الارب). لاجورد مشهور است 
و در الوان بکار است و بهترین و بقیمت‌ترین 
رنگی است... و بهترینش بدخشی است. 
(تزهةالقلوب خطی) لاجورد, بهترین معادنش 
در بدخشان است و در مازندران معدنی و به 
دزمار آذربایجان معدنی دیگر و در کرمان 
ممدنی دیگر, (ثزهةالقلوب چ۳ طبع بریل ص 
:۶۰ معدن لاجورد در کاشان و اذربایجان 
یافت میشود. حکیم مومن در تحفه گویده 
معدن معروفی است و بهترین او صاف و 
شفاف است که کبودی او به سرخی و سبزی 
مايل باشد [و دود آن لاجوردی است ] و 
آنچه از سنگ مرمرترتیب دهند و هر چه با 
زرنیخ و زاج و سنگ ریزه ترتیب کنند دود او 
لاجوردی نمی‌باشد بخلاف غر مفشوش آن 
و متعمل در طب غير مفسول اوست. در اول 
گرم و مفول او در اول سرد و در دوم خشک 
و مهل سودا و اخلاط غلیظه مخلوط چە 
خسون و صافی‌کنند؛ آن از ک‌دورات و 
بالخاصیه دافم سودای حوالی قلب و جالی 
است و تعلیق او رافع خوف و مقوی دل و 
مفرح و جالی و باقوة قابضه و رافع امراضص 
سوداوی و غم و توحش و پخارات غلظه و 
چچچ ر حیض و اکتحال ار جهت سلاق و رمد و 
یچ تممه و بیاض و قرحه و ریختن مژگان و ذرور 
او جهت آ کله و قروح ساعیه و نفوخ او جهت 
رعاف و فرزجه او با روغن زیتون جهت حفظ 
جنن از اسقاط و طلای او با سرکه جهت 
تجعید موی وقلع آل و برص مفید و 
مضرفم معده و مصلحش مصطکی و موجب 
کرب و غثیان و مصلحش کتیراو عل و قدر 
شربتش از نیم تا یک مثقال و بدلش حجر 
ارمنی است. - اننتهی. نیز رجوع به کلم 
لازورد در م‌خرن‌الادویه شود و اندر 
بدخشان معدن سیم است و زر و بیجاده و 
لاجورد. (حدود العالم), 
پس اندر یکی مرغ بودی سیاه 
گرامی بد آن مرغ بر چشم شاه 
سیاهش دو چنگ و بمنقار زرد 
چو زر درخشنده بر لاجورد. 
بیاراستندش بدیبای زرد 


فردوسی. 





به اقوت و پیروزه و لاجورد. فردوسی. 





لاجورد. 


زبرجد یکی جام بودش به گنج 

همان در ناسفته هفتاد و پنج 

یکی جام دیگر بد از لاجورد 

نشانده در او شصت ياقوت زرد. فردوسی. 

روی شته آسمان او به آب لاجورد 

دست در بته ینش از قبر و ز مشک ختن. 
منوچهری. 

فلک چو چاه لاجورد و دلو او 

دو پیکر و مجرّه همچو نای او. منوچهری. 

بر سر گور عدوش حسرت نقش‌الحجر 

برد فلک لاجورد پس به حجر درشکست. 
خاقانی. 


۱ گرچه طبع از آبنوس روز و شب زد خرگهم 


ورچه دهر از لاجورد آسمان کرد افرم. 


خاقانی. . : 


بر سنه داغ واقعه نقش‌الحجر بماند 
وز دل برای تقش حجر لاجورد خاست. 
خاقانی. 
پیرامن هر مریعی از مربعات آن خطی از زر 
درکشیدند و بلاجورد تکحیل کردند. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۴۲۲). 
زوری باغ از علم سرخ و زرد 
پنجره‌ها ساخته از لاجورد. تظامی. 
لاجورد اصل. لاجورد بدخشی. لاجورد 
کاشی. لاجورد فرتکی. |[(ص) به رنگ 
لاجسورد. لاجوردی, کبود, نیلی. ازرق. 
(مجازا), سیاه. ظلمانی. تاریک. ترہ: 
یکی سخت سوگد شاهانه خورد 


بروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
برآشفت یک روز و سوگند خورد 

پروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
همی تاخت رستم پس او چو گرد :. 

زمین لعل گشت و هوا لاجورد. فردوسی, 


نه آرام یودش نه خواب و نه خورد 
شده روز روشن بدو لاجورد. فردوسی, 
هر آن کس که با او بجوید نبرد 


کند جامه مادر بر او لاجورد. آفردوستی: 


بدادار دارنده سوگند خورد 


بروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
به هشتم برآمد یکی تیره گرد 
بدانسان که خورشید شد لاجورد. فردوسی. 
سوی باختر گشت گیتی ز گرد 
سراسر بان شب لاجورد. فردوسی, 
چو أن نامه پرخواند بفزود درد 
شد ان تخت بر چشم او لاجورد. فردوسی. 


همی روز روشن نیتم ز درد 


۱-دل: عاقل. 

۲-ک لمات فرانسوی ,أالاإها ,كامها 
لها از اين اصل است. و همم كلمة 
فرانسوی 122016 از کلمه لاجورد مأعوذ 


است. 












لاحورداندود. 


برآنم که خورشید شد لاجورد. 
ستانهای الماس در تیره گرد 
ستاره است گفتی و شب لاجورد. 
ز تورائیان لشکری گرد کرد 
که‌شد روز روشن شب لاجورد. 
ز تاجش سه بهره شده لاجورد 
سپرده هوا را به زنگار کرد. 
همی بود تا گشت خورشید زرد 
فرو شد در آن چشمة لاجورد. 
یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 

ز زین برگرفتش بکردار گوی... 
همی تاخت تا قلب توران سپاه 
بینداختش خوار در قلیگاه 
چنین گفت کاین را بدیبای زرد 
پوشيد کز گرد شد لاجورد. 

از آن شهر روشن یکی تیره گرد 
برامد که خورشید شد لاجورد. 
چو روشن شد آن چادر لاجورد 
جهان شد بکردار یاقوت زرد. 

ز عراده و منجنیق و ز گرد 

زمین نیلگون شد هوا لاجورد. 
زمین آهنین شد هوا لاجورد 

به ابر اندرآمد سر تیره گرد. 

ز کابل بیامد پر از داغ و درد 
شده روز روشن بدو لاجورد. 
کنون چون شود روی خورشید زرد 
پدید اید ان چادر لاجورد. 


فردوسی, 
هم از شعر پیراهتی لاجورد 
یکی سرخ شلوار و مقناع زرد. فردوسی. 
چنان شد که تاریک شد چشم مرد 
ببارید شنگرف بر لاجورد. فردوسی, 
پس آنگاه؛پرموده سوگند خورد 
بروز سپید و شب لاجورد. فردوسی, 
چو شد روی گیتی ز خورشید زرد 
بخم اند رآمد شب لاجورد. فردوسی. 
همه روی گیتی شب لاجورد 
از آن شمع گشتی چو ياقوت زرد. فردوسی. 
بر اینگونه تا روز برگشت زرد 
برآورد شب چادر لاجورد. فردوسی. 
ز لشکر چو گرد اندرآمد به گرد 
زمین شد سیاء و هوا لاجورد. . . فردوسی, 
ز تیغ و زگرز و ز کوس و ز گرد 
سه شد زمین آسمان لاجورد. فردوسی. 


۱ ۳ 
قدرش مروفی است بر این سقف لاجورد 
فرش رفوگریست بر این فرش باستان, 


خاقانی. 
کارم از دست پایمرد گذشت 
آهم از چرخ لاجورد گذشت. خاقانی. 
فارغ از این مرکز خورشید گرد 
غافل ازین دايرة لاجورد. نظامی. 
چو در جام ریزد می سالخورد 
شبیخون برد لعل بر لاجورد. نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





- گنبد لاجسورد "؛ گنبد فیروزه. گند 
نیلوفری؟ ‏ 

به دارای این گنبد لاجورد 

که‌با من بگوی و ازین بر مگرد. 


فردوسی. 
||بنفش از ترس: 
بنزدیک بهرام رفت آن دو مرد 
زبانها پر از بند و رخ لاجورد.. فردوسی, 
همی رفت خون از تن خته مرد 
لبان پر زباد و رخان لاجورد. فردوسی. 
بیامد چو نزدیک قیصر رسید 
یکی کارجویش به ره بر بدید 
سوی قیصرش برد سر پر ز گرد 
دو رخ زرد و لها شده لاجورد. فردوسی. 
بزرگان ایران پر اندوه و درد 
رخان زرد و لها شده لاجورد. فردوسی. 
دو چشمش کبود و دو رخساره زرد 
تن خشک پر موی و (؟) لب لاجورد. 

۳ فردوسی, 

نستد با او بدان سوک و درد 
دو رخ زرد و لبها شده لاجورد. فردوسی. 
|اتوسعا سرخ. زرد؛ 
میان سواران درآمد چو گرد 
ز پرخاش او خاک‌شد لاجورد. فردوسی. 
بدو اندر اويخته چار مرد 
ژخان از کنیدن شده لاجورد. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت با داغ و درد 
دو دیده پر از خون و رخ لاجورد. فردوسی. 
بشد گیو با دل پر اندوه و درد 
دو دیده پر از آب و رخ لاجورد. . فردوسی. 
چو بشنید بهرام اندیشه کرد 
دلش گشت پر درد و رخ لاجورد. فردوسی. 
کنددیده تاریک و رخار زرد 
به تن ست گردد به رخ لاجورد. فردوسی, 
چو در پا کیخرو امد بدرد 
بارییتخویبر رخ لاجورد. فردوسی. 
تنش گشت لرزان و رخ لاجورد 
پر از خون جگر لب پر از باد سرد. 

فردوسی. 
دگر روز چون چرخ شد لاجورد 
برآمد ز تل کان ياقوت زرد. اسدی, 


||جامذ نیلی, (آنندراج). 
لاحورداندود. [لاج /ج آ] (ص مرکب) 
آندوده‌شده په لاجورد: 
فرشته‌ای است بر این بام لاجورد اندود 
که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار. 

عمادی شهریاری. 
لاجوردخم. الاج /ج ر خ] (( مرکب) 
کنایه از اسمان است و آن را خم لاجورد هم 
گویند.(برهان), 
لاجوردقبا. [لاج / ج و ق ](ص مرکب) 
دارای جامة برنگ لاجورد: 
بهر طوف حریم او گردد 





لاجوردینه خم. ‏ ۱۹۵۱۳ 


روز و شب چرخ لاجوردقا. 
آبونصر نصیرای بدخشانی. 
لاحوردی. [لاج /ج و] (ص نسبی)۲ 
منسوب به لاجورد. ||به رنگ لاجورد. کبود. 
|امجازاء آسمان به مناسبت رنگ کبود یا آبی 


آنز 
ز بیم چنیر این لاجوردی 
همی بیرون جهم هزمان ز چنبر, 
اصرخسرو. 

جائی است برین بام لاجوردی 
کانجای ترا جاودان مکان است. 

َ ناصرخرو. 
برای آنکه نقش تو نگارند 
دل خاقانی آمد لاجوردی. خاقانی. 


ای چرخ لاجوردی زین بوالعجب چرائی 
کاینة خسان را زنگار می زدائی. خاقانی. 


زنگار غم فشاندی بر جانم و ندیدی 
کزچرخ لاجوردی دل هت لاجوردی. 
خاقانی. 

هر نگاری که زر بود بدنش 
لاجوردی رزند پیرهنش. تظامی. 
گرفته‌سنگهای لاجوردی 
زکسوتهای گل سرخی و زردی. نظامی 
چو طاوس خورشید بگشاد بال 
زر اندود شد لاجوردی هلال. تظامی. 
چو دور از پی لاجوردی نقاب 
سر از گنبد لاجوردی متاب 
فلکها که چون لاجوردی خزند 
همه جامة لاجوردی رزند. نظامی 
چه افتاد ای سپهر لاجوردی 
که‌امشب چون دگر شبها نگردی. نظامی, 
چو خورشید از حصار لاجوردی 
علم زد بر سر دیوار زردی. نظامی. 
دامن ابریسکی و شیرکی 
هت چون این لاجوردی دایره. 

نظام قاری, 
لشکر موئنه رابا صوفبین 
هست چونان لاجوردی دایره. نظام قاری. 


لاجوردی بساط. (لاج / ج و با ( 
مرکب) کنایه از فلک است. 

لاجوردی سقف.(لاج / ج و س] ( 
مرکب) به‌معنی لاجوردخم است که کنایه از 
آسمان باشد. (برهان). 

لاحوردی نقاب. الاج / ج و ن] ( 
مرکب) کنایه است از جامة ماتم. (انتدراج). 
لاجوردینه خم. (لاج /ج ون ان خ] ( 
مرکب) به‌معنی لاجوردی سقف است که کنایه 
از آسمان باشد. (برهان). لاجورد خم. 


۱ -شابد: مرقع. 
Voûte 266‏ - 2 
Azurê.‏ - 3 








۴ لاجوردیه. 


لا جوردیه. [] () مسامریوما است. 
(فهرست مسخزن الادويه).' طرنشول, 
حشیش‌العقرب. ایلیوطروفیون طوماغا. 

لا جون.(ص مرکب) (از: لای عرب + جون 
(< جان فارسی) (در تدارل عامه). ضیف و 
نزار, سست‌بنيه, ناتوان. کم‌بنیه. بی‌بنیه. 
لاحی. ((خ) (الامیر...) آخربک الکییر. از 
معاصرین سلطان سنجر سلجوقی. (تتم 
صوان‌الحکمة ص ۱۶۲). 

لا جیمم. (اخ) نام محلی بواد کوه و بدانجا 
کتیه‌ای پهلوی باشد. دهی از دهستان 
کسلیان, بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع در ۱۳ هزارگزی خاوری زیرآب, دامنه, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۵۰ تن سکنه 
مازندرانی و فارسی زبان. آب آن از چشمه و 
رودخانهُ محلی. محصول برنج و غلات. شفل 
اهالی زراعت و گاوداری. صنایع دستی زنان, 
شال و کرباس‌بافی, راه آن مالرو است. برج و 
قلعذ خرابه‌ای که در ارایل قرن پنجم هجری 
بنا شده در نزدیک این آبادی است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲. 

لاحین بکت. [ب] (ج) نام یکی از 
سرداران مقدّم قرلفان مقیم ماوراءالشهرکه با 
پان یبفوخان از سمرقند بگریختند و 
بشکایت نزد ایل ارسلان خوارزمشاه امدند و 
خوارزمشاہ پس از استمالت ایشان به 
سمرقند لشکر کشید و خان را مغلوب ساخت 
و امرای قرلغ را به احترام به مقام خویش 
رسانید. (جهانگدای جوینی ج ۲ ص ۱۴). 

لاحین حسامیی. [ن ح) (إخ) او راست 

تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين. 

لاحین خطائی. [نِ خ] ((ج) نام سرلشکر 
فخرالاین سالاری از امرای تاصرالدین قباچه 
حا کم سدوستان. وی در جنگ با اورخان که 
مقدمه سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه بود 
کته شد. (جهانگدای جوینی ج ۲ ص۱۴۸). 

لاچ. () بازی و فریب و لاغ باشد که به‌معنی 

سخره و ظرافت است. (برهان). 

لا چار. (ص مرکب, ق مرکب) (از: لا + چار) 
ناچار. 

اجوان. [اچ] (إع) نام دهی جزء 
دهتان خدابنده‌لو بخش قیدار از شهرستان 
زنجان. واقع در سه هزارگزی خاور قیدار. 
دارای ششصد تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۲ 

لا چبي. () قاقله باشد و آن را هال و هیل نیز 
گویندو داخل ادوية حاره در طعام کند. 
(برهان). اسم هندی هیل است. (فهرست 
مخزن الادویه). آلاچی. 

لا چین. (ترکی, ) در ترکی شاهین شکاری 
را گویند. (غیات). ||نامی از نامهای مردان و 
به‌منی بنده ظاهراً از مجعولات شعوری 








است. 
لاچین. (إخ) ظاهراً نام محلی است. لکن 
این بیت در فهر ست شاهنامة ولف در لاچین و 


گر دکوه یت 
هزاران سواران ایران گروه 
ز لاچین دلیران ابر گرد کوه. 
فردوسی. 
لا چین. ((خ) رجوع به حسا‌الدین لاچین 
منصور شود. 


لاچین. ((خ) غلام ملک اشرف پسر 
تیمورتاش‌بن چوپان. از امرای قرن هشتم. 
رجوع به ذیل جامع الشواریخ رشیدی 
ص۱۷۹ و حبیب السیر ج ۲ ص ۸۶ شود. 
لاچین. (اخ) امیر سیف‌الاین محمود 
شمی. پدر امیرخرو دهلوی مشهورترین 
شاعر فارسی زبان هندوستان. لاچین از 
ترکان ختائی ترکستان بود و در استیلای 
تحتفول از بلخ به هند رفت و در خدمت 
شمس‌الدین التمش درآمد و به امیر سیف 
الدین محمود شمسی مشهور گردید. و به سال 
۸ د.ق. وفات بافت. (تاريخ مفول 
ص ۵۴۶). 
¥ آلاحح ] 0 ص) مکان لاج؛ جای 
تنگ. (متهی الأرب). 
لاحاصل. [ ص ] (ع ص مرکب) بی‌حاصل. 
پی‌فایده. بی‌سود. 
لاحب. اج0 ص) راه روشن و فراخ. 
(متهى الارب). راه هويدا. (مهذب الاسماء). 
راہ پیداء 
لاحب. [ح] (إخ) ابن مالکبن سعدائه من 
بنی‌جعیل م من بنی‌صخر. ابن عبدالحکم ذ کر 
وی در عداد صحابه‌ای که به مصر فرود آمدند 
کرده‌است و از سعیدین عفیر نقل کرده که: انه 
بایهچسول الله علیه و آله و سلم فى عصابة من 
,قیمه:زاین يونس گوید لاحب‌بن مالک البلوی 





صحابی شهد فتح مصر و لا نعلم له رواية . 


ذ کروءفی کنبهم. (الاصابة ج ۶ ص ۲). 
لاحج. اج1 (اخ) جایگاهی است از واحی 
مکه: 
ارقت لسرق لاح فی بطن لاحج 
وارّقلى ذ كرالمليحة والذكر 
و ناست ولم ارقد لهمی و شقوتی 
ولیت بما القاه فی حبها تدری. 
معجم‌البلدان. 
لاحج. [r]‏ (خ) از قراء صنعاست به یمن. 
(معجم البلدآن). 
لاحد. (ح] (ع ص) قبرکن. لحدساز؛ 
عاقلان بینی به شادی بهر آن در هر مکان 
لاحدان بینی به رنج از بهر این در هر دیار. 
سنائی. 
اقب لاحد؛ گور بالحد. (منتهی الارب). 
لاحس. [ح] (ع ص) لند.. || خورنده. 





لاحق. 

آکل. 
لاحسة. (ح س] (ع ص) تأنیت لاحس. 
|استة لاحة؛ سال سخت. (منتهی الارب). 
لاحش. (ح] (خ) نام دهی جزء دهستان 
لقمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
واقع در ٩‏ هزارگزی باختری لاهیجان. دارای 
۱ تن کله است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
لاحص. (ج) (ع ص) نعت فاعلی از لحص 
به‌معنی درآویختن در کار. (از منتتهی‌الارب), 
لاحط. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از لحط 
به‌معتی آب پاشیدن و سپوختن و راندن. (از 
منتهی الارب), 
لاحظ. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از لحظ 
به‌معنی به دتبال چشم نگریستن. (از منتهی 
الارب). 

لاحظة. اج ظ] (ع ص) تأیت لاحظ. ج. 
لواحظ. 
لاحف. (ح] (ع ص) نمت فاعلی از لحف 
به‌معنی قزا کند و مانند آن پوشانیدن بر کسی, 
(از متهی الارب). 
لاحق. (ح](ع صا نست فاعلی از لحق. 
رستده. (دهار) (ستهی الارب). دررسنده. 
پیوسته. رسیده. بہدنال کسی رسیده. 
(مخب‌اللنات). آنکه از پس آمده واصل 
شود و آنچه از عقب به چیزی پیوندد. 
(غیات): و هر روز او را شأنی است غیرشأن 
سابق و لاحق. (تاریخ بهقی ص ۳۱۰): آیط ؛ 
ُوط؛ لاحق گردانیدن کسی را به کی. (منتهی 
الارب). گفت. لاحق شدن آخر قوم به ال آن, 
(منتهی الارب). || صاحب کشاف اصطلاخات 
الفنون گوید: لاحق بالحاء المهملة عند الفقهاء 
هو الذی ادرک مع الامام اول الصلوة و فاته 
الباقى لنوم او حدث او بقی قائما للزحام او 
الطائفة الاولی فى صلوة الخوف كانه خلف 
الامام لايقرأ و لا بجد للسهو کذا فى فتاوی 


عالمگیری ناقلا عن الوجیز للکردزی. و هکذا -" 





فی الدرر حیث قال: اللاحق من فاته کلها ای 
کل الرکعات او بعضها بعد الاقتداء - انهی. و 
عندالمحدئین قدسبق بیانه فى لفظ السابق. و 
جمع اللاحق اللواحق. - انتهى. ||اشتر 
اندک‌گوشت. (مهذب الاسماء). ||ابولاحق, 
باز. (منتهی الارب). 
لاحق. [ح ] (اخ) نام اسب سعاویقبن ابی 
سفیان. ||نام اسب غنی‌بن اعصر. |انام اسب 
حازوق خارجی. ||نام اسب عتية. ||نام اسب 





حارت. ||لاحق الاصفر اسپی است مربنی 
اند را. (منتهي الارب). 
لاحق. اح] (إخ) ابن الحین‌بن عمران 


۵۵۲۵۵۵۰ - 1 
(لکلرک در ترجمه ابن الیطار ج ۲ ص۳۵۸ 








لاحق. 
[ابن ] ابی الورد. قدم علا ستهة احدی او 
ان و ستین و رآیته بنیسابور احد الطوافین. 
حدقا ابوالحسین لاحق‌بن الحسین‌ین 
عمران‌بن محمدین ابی‌الورد البفدادی قدم 
علینا فى ذی القعدة سنة ستين و ثلاثمائة ثنا 
ابراهیم‌ین عبد الصمدالهاشمی ثتا اببومصعب 
ثنا مالک عن الزهری عن انس ان السبی 
(صلعم) دخل مكة و على را مففر. حدنا 
ابوعمر لاحق‌ین الحين فى قدمته اللانية فى 
ذىالحجة سنة اربع و ستين شنا ابوسعید 
محمدبن عبدالحکیم الطائفی بها تا محمدبن 
طلحقین محمدبن سلم الطائفی ثنا سعیدین 
سما ک‌پن جرب عن ابيد عن عکرمة عن‌ین 
عباس قال قال رسول الله (صلعم) اذا احب الله 
انفاذ امر سلب کل ذی لب لبه. اخبرنا خیشمةبن 
سلیمان اجازة و حدثنیه عنه لاحق‌بن الحسین 
نا عبیدین محمد الکشوری تنا محمدین 
بحیی‌بن جمیل ثابکرین الشرود نا یحیی‌بن 
مالک‌ین انس عن ابیه عن الزهری عن انس 
عن اللبی (صلعم) قال لایخرف قاری القرآن. 
(ذ کر اخیار اصفهان چ یدن ۱٩۳۴‏ ج۲ ص 
۳۴۳-۲ 
لاحق. (ح] ((خ) ابن حمد مکنی به 
اب ومجاز. تایمی است. سلیمان الشیمی و 
عمران‌ین حدیر از او روایت کنند. 
لاحق. [ح] (اخ) ابن عبدالحمید از خاندان 
این‌لاحق. شاعری قلیل‌الشعر است. (ابن 
ندیم), 
لاحق. ٠ج‏ ] (إخ) ابن ضميرةالباهلى. اخرج 
ایوموسی من طریق ابی شیخ بسند له فيه 





ضم م 
فاه ارچ يلتمس الاجر و الذكر فقال 
الي (ص) لاشیء له ان الله لایقبل من العمل 
الا ما كان خالصاً یتفی به وجهه. (الاصابة ج ۶ 
ص ۲ 
لاحق. (ح] (ٍخ) ابن عفیر الرقاشی نام پدر 
عبدالحمید و عبدالحمید پدر ابان. و ابان شاعر 
معاصر آل برمک و ناظم کلیله و دمنه به عربی 
ت 
لاحق. ٠‏ اح ] (إخ) ابن مالک ابوعقيل المليلى 
(بلامین مصفراً). ذ کره‌ابوموسی فی‌الذیل و 
اخرج من طریق الاصمعی عن هرمبن الصقر 
عن بلالبن الاسعر عن المورین مخرمة من 
ابی عقیل لاحق ابن مالک انه قال لعمر انبأنا 
ابوعقیل احد نی ملل لقت رسول الله (ص) 
على ردهة بنی جعل فآمنت به و سقانی شربة 
قذکر القصة و فها انه مات قبل آن يرجع عمر 
من الحج نامر باهله فحملوا معه فلم يزل ینفق 
عليهم حتی قبض و من طریق الاصمعی ایض 
هذا الاستاد قال ابوعقیل سمعت رسول الله 
تقه ل لاتکذبوا علی فانه من یکذب علی 





يلج فى التار. (الاصابة ج ۶ ص۲), 
لاحق. [ح] (إخ) ابن معدین ذهل. ذ کره 
آبوموسی ایضاً فی‌الذیل و اخرج من طریق ابی 
العتاهية الشاعر و اسمه اسماعیلین القاسم 
عن الاصمعی عن ابی عمروین العلاء عن 
عامبن الحدثان انه سمعه يقول قحطت البادية 
فی زمن هشابن عبدالملک فقدست و 
فودالعرب فجلس هشام لرژسائهم فدخلوا و 
فهم درواس‌بن حبیب‌بن لاحق‌بن معد و هو 
غلام له ذوابة عليه شملتان و له اربع عشرة 
سنة فقال اشهد بال لقد سمعت ابا حبیببن 
درواس یحدث عن اه عن جده لاحقبن 
معدبن ذهل انه و فد علی رسول الله (ص) 
قشمعه یقول کلکم راع و کلکم مول عن 
رعيته و ان الوالی من‌الرعية کالروح من الجد 
لاحياة له الامعها و ذ کر قصة طويلة و فی‌الند 
مجاهیل و اورده ابن عسا کرفی کتاب مناقب 
الشبان.ین طریق محمدین اهمدین رجاء 
حدثنی یزیدین عبداله حدئنا الاصمعی به 
بطوله لکنه قال دریاس و رأیته بخط شيخ 
شیخنا الحافظ العلائی بباء موحدة من تحت. 
(الاصابة ج ۶صص 1 - ۳). 
لاحقه. [ح ق] (ع ص) تأیث لاحق. آنکه 
از پس واصل شده باشد و آن چیزی که بعد 
اول دررسد. مأخوذ از لحوق که به‌معتی از 
دنبال چیزی پیوستن امت (غیات. ||( 
پاوند. مزید موخر. ج. لواحق. 
لاحقی. اح قیی] (ع ص نبی) منوب 
به لاحق. 
لاحقی. [ح قیی ] (اخ) (ا[...) رجوع به 
ابانبن اللاحق شود. 
لاحكم الالثه. [خ إل لالل لاال 
جملهٌ اسمه) یعنی فرمانی یت جز خدای 
تسعالی بل شعار خوارج به روز صفین و 
نهروا خوارج نهروان برخلاف اسر 
که 
لاحم. (ح] (ع ص) خداوند گسوشت. 
|اگوشت خوراننده. (ستتهی الارب). 
(منتخب‌اللغات), آنکه گوشت دهد مردمان را. 
(مهذب الاسماء). ||باز لاحم؛ باز گوشت‌خوار 
یا آزمند گوشت. ح» لواحم. (منتهی الارب). 
لاحن. [ح] (ع ص) خطا کنده در قرائت و 
اعراب. ||دانای انجام سخن. (منتهی الارب). 
لاحوس. (ع ص) مرد نافرجام و شوم 
داشته. (منتهی الارب). بد اختر. (مهذب 
الاسمای). 
لاحول. [ح] (ع جمله اسیه) (از: «لا» + 
«حول») مختصر «لاحول و لاقوة الا با 
العلی العظیم» است و آن را برای راندن دیو و 
شطان, بر زیان آرندة 

از گفتن لاحول گریزد شیطان. 

ز دست طبع و زبانت چنان گریزد بخل 





معزی. 





لاخ. ۱۹۵۵ 
که دیو از آهن و لاحول و لفظ استففار. 
آزرقی. 
چون ز لاحول تو نترسد ديو 
نیست مسموع لابه نزد خدیو, سنائی. 
تو دانی که چون دیو رفت از قفس 
نياید به لاحول کس باز پس, 
سعدی (بوستان): 
|[گاه در مقام اعتراض به کار پرند؛ 
هین مگو لاحول عمران زاده‌ام 
من ز لاحول آن طرف افتاده‌ام. مولوی. 


از لاحول آن طرف افتادن مأخوذ از همین 
بیت مثنوی است, آن طرف افتادن کنایه از 
بی‌بند و بار نبت په اخلاق و آداب و رسوم 
بودن. عجیب‌تر آنکه زاغ نیز از مسجاورت 
طوطی بجان آمده لاحول‌گویان از گردش 
گیتی همی نالید و دستهای تفابن بر یک‌دیگر 
همی مالید. ( گلتان). انصاف برنجیدم و 
لاحول کنان گفتم که دیگر باره ابلیس را معلم 
ملکوت چرا کرده‌اند. ( گلستان), ۰ 

ز لاحولم آن دیوهیکل بجت 


پری‌پکر اندرمن آویخت دست. ‏ سعدی. 
تا به صبح از شراب فکرت مست 

دست لاحول میزدی بر دست. سعدی. 
مگوی انده خویش با دشمنان 

که لا حول گویند شادی‌کنان. سعدی: 


لاحو لکنان. ام ک] (ق مسسسرکب) 
لاحول‌گویان. رجوع به لاحول شود. 
احول و لا قوت. (ح ل ر ق دا (ع 
جملهٌ اسمیه) مختصر لاحول و لاقو الا باله 
العلی العظیم است و گاه در مقام اعتراض و 
برای نشان دادن عدم رضایت از امری په کار 
رود. رجوع به لاحول و لا... شود؛ 
دست بر رو زد و بر سر زد و بر جبهت 
گفت‌بسیاری لاحول و لاقوت. منوچهری. 
احول و لاقوة ۲بالته. [ح ل رقو 
ت ال لا بل لاه] (ع جملهُ اسمیه) یعنی نیست 
نیرو و قوّتی مگر خدای تعالی را. گاه در مقام 
اعتراض و نشان دادن عدم رضایت از امری به 
کار رود. رجوع به لاحول شود: 
رزبان را به دو ابروی برافتاده گره 
گفت لا حول و لاقوة الاباله. 
مردان نه بخویختن سپردند این راه 
لاحول و لاقوة الابائ. سعدی: 
لاحی. (ع ص) نمت فاعلی از لحی بمعانی 
پوست از درخت باز کردن و نکوهیدن کسی 
را. (از منتهی الارب). پوست‌کن, پوست باز 
کننده. 
لاخ (پسوند) از ادات محل که به آخر 
کلماتی چون تمکلاخ؛ دیولاخ؛ سنگلاخ؛ 
اهرمنلاخ؛ رودلاخ؛ آتشلاخ؛ هندولاخ؛ 
کلوخلاخ و غیره بپیوندد. جای. معدن. 
صاحب برهان گوید به معنی جای و مقام باشد 


منوچهری. 








۶ لاخ. 


لکن بدون ترکیب گفته نمشود همچو 
سنگلاخ و دیولاخ و رودلاخ ییعنی جبای 
سنگ و جای دیو و جای رود. به معنی ابوه و 
بار نیز آمده است و به این معنی هم تنها 
گفته نمیشود و بغیر از این سه محل در جای 
دیگر استممال نشده است. صاحب آنندراج 
گویدبه‌معنی جای باشد و این لفظ بی‌ترکیب 
گفته نی شود مانند سنگلاخ... و دیولاخ» جای 
بار دیو و همین رودلاخ که در 
جاماسب‌نامه آمده و بر جایهای مهیب و محل 
خطر اطلاق مشود. ایرخرو آتش لاخ نیز 
گفته...اهرمن لاخ نیز به‌معنی دیولاخ است 
- انتهی. كلوخ لاخ در سژیدالفضلاء ذيل 
هامون به نقل از شموری نیز آمده است. اين 
کلمه که در آخر برخی کلمات اید چون: 
رودلاخ و سنگلاخ و غیره شه لک ترکان 
است در «قوم لیک» و «غسیه لیک» و 
«داشلیک» و جز آن و در همین الفاظ بچای 
کاف در برخی لهجههای آذری لی و لُخ نیز 
آرند. رجوع به لیک شود. و در «پالیک» عین 
آذری کلمه آمده است و هم شاید «لاق» مزید 
موخر برخی کلمات ترکی همین لاخ باشد از 
قل باتلاق و جز آن: 

چریده دیولاخ | کنده پهلو 

به تن فربی ميان چون موی لاغر. . عنصری. 
اسیان به مرغزار فرستادند و اشتران سلطانی 
بدیولاخهای رباط کرنان ( کزروان) پر رسیم 
رفته گیل کردند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۶ چ 
فیاض). و این بحیره (بختگان) نمکلاخ است, 
(قارسنامة ابن البلخی ص۱۵۳ بحيرة 
ماهلویه میان شبراز و سروستان است 
نمکلاخی است و سیلاب شیراز و نواحی در 
آنجا میافتد. (فارسنامه ص ۱۵۳). 

چو زان دشت بگذشت چون ديو باد 


قدم در دگر دیولاخی نهاد. نظامی. 
بخشمی کامده در ستگلاخش 

شکوفه وار کرده شاخ شاخش. نظامی. 
حضور تو در صوب این سنگلاخ 

دیار مرا نعمتی شد فراخ. نظامی. 
برون برد شه رخت از آن سنگلاخ 

عمارتگهی دید و جائی فراخ. نظامی. 
در آن اهرمن لاخ نرم و درشت 

زماهی شکم دیدم از ماه پشت. نظامی؟ 
قلعه‌ای چون تور آتش‌لاخ. ‏ امبرخسزو. 


||() تار. تار گو (در تداول مردم خراسان و 
در تداول تهران «لاغ» گویند), 
لاخ. (ع ص) كج دهن (مشتقة من‌الالضی و 
یجلیث الخاء) روی حدیث ابن عباس فى قصة 
اسماعیل و هاجر علیهما السلام و الوادی 
يومئذ لاخ. (متهی الارب). 
لاخ الاخخ) (ع) واد لاح (وادٍ لاح). وادی 
درهم پیچید؛ تنگ جایها. (متهی الارب). 











#خانی. ((خ) نام صمرتعی. به تابستان 
گله‌داران سیاهگل چندگاهی آنجا سا کن 
شوند. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
لاخ زرد. 1د ((خ) دهی از دهتان طبس 
مسینا: بخش دزمیان, شهرستان بیرجند. واقع 
در ۸٩‏ هزارگزی جنوب خاوری درمیان و 
۵ هزارگزی شمال خاوری درم دارای ۶۱ 
تن سکنه محصول آنجا غلات و شلفم و 
چفندر. شغل اهالی زراعت و آب آن از قنات 
و راه آنجا مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
لاخس. [خ] (إٍخ)' نام کابی از افلاطون. 
(عیون الانباء). لاخس یا شجاعت نام یکی از 
قولهای افلاطون است. (ابن النديم). قفطی در 
تاريخ الحکماء (ص ۱۷ و ۱۸) گوید: و قد ذ کر 
ثاؤن ما صنفه افلاطون من الکتب و رتبه:... 
کتاب لاخس فى الجاعة. 
لإخشقه. (خ ت / ت ]() نوعی از آش آرد 
بآشد. گویند آش تتماج است. (برهان). 
لا کشته و هی معزية. (مهذب الاسمام)؛ تتماج. 
(دهار) (بحرالجواهر). لا کچه. لا کشه. 
(بحرالجواهر). صاحب آنندراج گوید: نوعی 
از آش آرد باشد و بعضی گویند آش تتماج 
است و سروری گفته به کاف فارسی است و 
لا گچه‌است به سکون کاف و جیم قارسی و لا 
گشته نیز به شین گویند لاخشته معرب آن 
است. رجوع به لاخشه شود. 
لا خشکت. [2] (خ) نام دهی از دهستان 
مرغاء بخش ایذۂ شهرستان اهواز واقع در ۵۱ 
هزارگزی باختری ایذه. کوهستانی. معدل. 
زبان امالی فارسی پختیاری و محصول آنجا 
غلات و راه ان مالرو است و ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
2 7 
خشه. [خ ش /شٍ ] () لاخشته. این کلمه 
به قول جوهری فارسی است و عربی آن 
ری است. صصاج. (دستوراللغة). توتماج 
(زمخشری). معرب لا کشه,(مجمل), لخشک. 
لا کشته. قسمي رشته. جون عمه. عویشه. 
نوعی رشته. رشته که لوزی برند. آشی که از 
آن پزند. لا کچه. لطیفه. صاحب برهان گوید: 
نوعی آش آرد باشد گویند آش تتماج است. 
لاخسوسته و لاخوشه نیز بگگفتة صاحب 
لسان‌المجم به‌مسی لا خشه باشد. 
لاخه. [خ /خ ] (!) پینه و پاره باشد. (برهان). 
وصله. درپی. " 
لاخه‌دوز. 2 /خ] (نف مرکب) پینه‌دوز. 
(برهان). پاره‌دوز. وَصّال. 
لا خيي. (ع ص) صادق. خالف. وافق و صانم 
لاخی. ((ج) دهی از دهستان مرکزی بخش 
قاين شهرستان ببرجند. واقع در ۲۴ هزارگزی 
شمال خاوری قاين و ۱۴ هزارگزی شمال راه 








لاد. 


اتومییل‌رو قاين به رشخوار. جلگه. گرمسیر» 
دارای ۶۵ تن سکنه شیعه, فارسی زبان. اب 
آن از قتات. محصول آن غلات و شلف و 
تریا ک,شغل اهالی زراعت و سالداری و 
قالیچه‌بافی. و راه آنجا مالرو است. (فرهنگ 
جفغرافیائی ایران ج٩).‏ 

لاخی. ((ج) دهی از دهستان جسلگه زوزن 
بخش خواف, شهرستان تربت‌حیدریه. واقع 
در ۱۱۸ هزارگزی جئوب باختری زوزن و 
۳ هزارگزی باختر راه شوسه عمومی رود په 
قاین. دامنه, گرمسیر, دارای ۱۴۵ تن سکنه, 
شیمی, آب آن از قنات و راه آن مالرو و 
محصولش غلات و شلغم و په و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

لا خیز. (| مرکب) سیلاب. (برهان). سیل باشد 
زیرا که از او گل و لای می‌خيزد. 

لا۵. ([) دیوار از گل برآورده. دیوار. چینه. 
چينة دیوار. (تفلیسی). دیواری باشد که از گل 
بر هم نهاده بود و گویند به چیه برآورده است 
و به لاد کرده. (لغت‌نامة اسدی), دیوار باشد 
چه سرلاد سر دیوار و بن‌لاد بن دیوار را 
گویند.(برهان), لاد دیوار است و بن لاد و 
سرلاد به‌معنی بن و سر دیوار چنانکه گفته‌اند: 
سرلاد چنان نه که تابد بنلاد. دیواری از گل 
برهم نهاده یود یا از خشت پخته به عراق 
سبو" گویند. (اوبهی). ||هر چینه و رده را نیز 
گوینداز دیوار گلی که بر بالای هم گذارند. 
(برهان). هر رده از دیوار و گل پخته را گویند 
و آن را در شیراز په نامند. (آنندراج). مهره. 
هر رده از گل در چینه, یک توی از چینیدهز 
توی دیواری که بر یکدیگر همی نهند-لادی 
باشد. (فرهنگ اسدی), هر توی از دیوارتهم 
لادی باشد. (صحاح الفرس). هر طبقة از 
طبقات دیوار از گل برآورده. هر تو و طبقه که 
غالبا پیش از شبری است و از برهم نهادن آن 
توها و طبقه‌ها دیوار حاصل آید؛ " 
فکندند بر لاد پرنیخ سنگ 

نکردند در کار موبد درنگ: 

رودکی (از لقت‌تامة اسدی, لکن ظاهراً این 
بیت از عنصری است). 

لاد را بر پنای محکم ته 

که نگهدار لاد بنلاد است. فرالاوی". 
جاودان زی و همين رسم و همین عادت دار 
خانةُ قرمطیان را بفکن لاد از لاد. فرخی. 
بتان شکسته و بتخانه‌ها فکنده ز پای 
حصارهای قوی برگشاده لاد از لاد. فرخی. 
یبای پت کند برکشیده گردن شیر 





1 - Lachés ou du Courage. 
۲-کذاء و در جهانگیری آمده است: پسپه.‎ 
۳-اين بت را به رودکی نیز نسبت داده‌اند.‎ 








لاد. 


بدست رخته کند لاد آهنین دیوار. ‏ عنصری, 
همه پست بلند مايه چو لاد 
همه پوشیده برهنه چو باد. 
سنائی (مشنوبهاء کارنامة بلخ ص ۵۷). 
|ابنیاد و بنای دیوار. (برهان)"'. بای دیوار. 
(فرهنگ میرزا ابراهیم): 
به چشم سر یکی بنگر سحرگاه 
برین دولاب بی‌دیوار و یی‌لاد. ناصرخرو. 
شود بل ما خراب و یباب 
گراز خاره داریم و پولاد لاد. 
سوزتی (از جهانگیری). 
دلا مجوی سلامت ز آستان وجود 
که یر ندامت و حسرت نهاده اندش لاد. 
مجد همگر. 
|[اصل. (تفلیسی). اصل هر چیز را نیز گویند. 
(برهان). پی. بیخ؛ 
نه بگفتم نکو مماذاله 
این سخن را قوی نیامد لاد. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی‌ص۱۰۵). 
حمله او کوه ز جا برکند 
ور پودش ز آهن و پولاد لاد. معودسعد. 
||در مقام سب و جهت نیز گفته می‌شود مثل 
این که هرگاه گویند لاد بر این مراد این باشد که 
بنابراین و بدین سیب و از این جهت. (برهان). 


||اخاک,تراب. طین. گل: 

در همه کاری صور وز همه عیبی تفور 
کالبد تو ز ور کالبد مازلاد. منوچهری, 
نریزد از درخت ارس کافور 

نخیزد از ميان لاد لادن. منوچهری. 


|اآبادانی. (جهانگیری). معموره. مقابل 
خرابی:|| قلعه. ||مخفف لادن و آن نوعی از 
مشمومایت است یی بوی کردنها. (برهان): 
از یر و جنر و از مشک و لاد و داربوی 

در سرابستان ما اندرخزان میدار بوی. 


||هر گل و شکوفه راگویند. (برهان). هر 
هر لاله که از دامن کهسار برآمد 
از لطف تو بود ارنه ز خارا ندمد لاد. 

شرف شفروه, 
||دیبای نازک و تنک و لطیف و خوش قماش 
ب‌اشد و در عربی نیز همن معنی دارد. 
(برهان). دیبای تنک و نرم و سرخ که آن را 
شعر نیز گویند. (از صحاح الفرس). دیبای نرم 
و تلک. (حاثية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دیبائی باشد تنک و نرم. (نخه‌ای از لفت‌نامة 
اسدی), دیبائی باشد سرخ و نرم. (نسخه‌ای از 
اسدی). پرنیان نرم. (تفلیی). دیبائی سرخ. 
(لغت‌نامة اسدی). لاد یا لاذ جامة تنک و 
شاید دیداری بوده است 
اتانی فی قیص اللاذ یمشی 
عدو لی یلقب بالحبیب 
فقلت له قدیتک کیف هذا 








بلاواش اتيت و لا رقیپ 
فقال‌الشمی اهدت لی قمیصا 
رقیق‌الجسم من شفق‌الغروب 
فشوبی والمدام و لون خدّی 
قریب من قريب من قریب. 
حسن‌بن محمد المهلبی, 
فالوذج یمنع من نله 
مافیه من عقد و انضاج 
يح فى لجة ياقوتة 
للوزحیتان من العاج 
کانماابرز من جامه 
ثوب من اللاذ بدیباج. 
ابوطالب مأمونی (يتيمة الدهر ج ۴). 
انگشت بر روش بمانند تگرگ است؟ 
پولاد بر گردن او همچون لاداست. 
خروی آ. 
تا زر باشد به قدر سرمه 
تا لاد نباشد به شه لادن. 
گاه‌کوشیدن تن سخت تو از فولاد کرد 
گاه‌بخشیدن دل نرم تو از لاد آفرید. ‏ قطران. 
اینک ایتک ز کاروان بهار 
رزمة پرتیان و لاد آمد. 
باد همچون لاد پیش تيغ تو پولاد نرم 
پیش تیغ دشمنانت سخت چون پولاد لاد. 


فرخی. 


قطران. 


قطران, 
پند مده‌شان که پند ضایم گردد 
خار پوشد کی بزیر خز ولاد. ناصرخسرو 
تو پنداری که نسرین وگل زرد 
یباریده است بر پیروزه گون لاد. 
تاو 


۵ ([خ) نام شهر لار بوده است؛در قددیم و 
این زمان دال براء تبدیل یافته. (برهان): 


سپاهان به گودرز کشواد داد 
به گرگین ملد هم لاد داد. فردوسی. 
و چون مشهور است که ملک لار گرگین میلاد 





و اولاد آودآشتند دور ت که لاد عبارت از 
ملک لار باشد. (آنندراج). 

لا۵. [لادد] (ع ص) سخت خصومت کننده, 
(متهی الار ب). 

لاد ((خ) محمد ده وی او راست: 
مویدالفضلاء در لقت فارسی و عربی و ترکی 
که در نول‌کشور به سال ۱۳۰۲ «.ق.به طبع 
رسیده است. 

لادائم. [ء](ع ص مرکب) (اصطلاح منطق) 
قیدی بود که در اخر هر یک از قضایای 
پنجگانه: مشروطة عامه, عرفية عامه, وقتیً 
مطلقه, منتشرة مطلقة. مطلقةُ عامه, درآيد. 
رجوع به لادوام و 

لاد از لاد افکندن. (اأک د] اسص 
مرکب) زیر و زبر کردن؛ 

جاودان زی و همین رسم و همین عادت دار 
خانه فرمطیان را بفکن لاد از لاد فرخی. 








لادمخ. ۱۹۵۱۷ 


لا از لاد برگشادن. زاب گ د] (مص 
مرکب) ویران کردن: 
بتان شکسته و بتخانه‌ها فکنده ز پای 
حصارهای قوی برگشاده لاد از لاد. فرخی. 
لا۵خان. (خ) نام غلام حسن‌خان میواتی 
که خواجۂ خود را پس از انهزام از لشکر 
ظهیرالدین بابر بکشت و در چاه افکند. 
(تاریخ شاهی ص ۱۱۸). 
لادر. ((خ) از شهرهای مکران. میان آن و 
سیتان سه روژه راه است. (معجم‌البلدان), 
محلی به مشرق لارستان. 
لادرازی. (د) (اخ) دی از دهستان 
ترکه‌وز بخش مسجدسلیمان, شهرستان 
اهواز. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال باختری 
مسجدسلیمان دارای ۱۲۰ تن سکنه. محصول 
آن غلات و راه آنجا اتومیل‌رو است. و 
سا کنین آن از طایفۂ هفت‌لنگ بختیاری 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لادغ. 21b)‏ ص) نەت فاعلى از لاغ 
به‌معنی گزیدن. (از منتهی الارب). گزنده. |نام 
مرضی است. (متخب‌اللفات). نام دردی 
است که پوست را میگزد چنانکه مار و کژدم 
میگزد. (غیات): 
خشن و لادغ است و اعیائی 
خدری و ممدد و حکاک. 
فراهی (تصاب‌الصبیان). 
بعض شارحان نصاب نوثته‌اند که به ذال 
سعجمة و عین مهمله نام دردی است که 
صاحبش پندارد که کی از آتش می‌سوزد. 
رجوع به لاذع شود. 
لا۵گو. زگ ] (ص مرکب) آنکه چیه کشد. 
آنکه دیوار برارد. با نارون درختی باشد 
سخت و پیشتر راست‌بالا و چوب او از سختی 
که‌بود پشتر به دست‌افزار لادگران کنند. 
(لغت‌نامة اسدی). 
ادم (د] (ع ص) درپی‌کنند جامه. (منتهی 
الارب). وصال. پاره‌زن 
زننده, (منتهی الأرب). ج لذم. 
لادمام. () زالزالک * (دزی ج ۲ ص ۵۰۷). 
لادمخ. [دمْ] ((خ) نام دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا از شهرستان فومن 
دارای ۷۰۸ تن سککنه. در دوهزارگزی 
باختری صومعه‌سرا واقع است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 


. ا|زنده. ||یانچه 





1 - Base. 
-نل: خحود» خویش.‎ ٣ 
۳-نل: انگشت بر رویش مانند بلور است.‎ 
۴-این بیت به ابوطاهر خروانی نیز منوب‎ 
است.‎ 
-نل: همچتان لاد است پیش...‎ ۵ 
5 - Cratoegus azarolus. 








۸ لادملک. 


لادملک. [م 1 (اخ) نام زن تاج خان 
فقانی. و تاج خان‌از جانب سلطان ابراهمیم 
لودی فرمانروای دهلی (جلوس ٩۲۳‏ هجری) 
حا کم چنار بود. (تاریخ شاهی ص 4۱۸۲ 
لا۵میرو. [ر] (۱خ)" لوئی دو. نام ژنرال 
فرانسوی. مولد مت مریلن " وی در جنگهای 
سلفرینو و رژتویل کب شهرت کرده است. 
۱۸۹۸-۱۸۰۸۱ 
لادن. [د] (اخ) یکی از سه شع مشرقی 
رود گنگ. (تحقیق ماللهند ص ۴)۱۳۱. 
لا دن. [د] () لاذن. عبر عسلی. جنی بود 
از معجونات و عطربرسان دوشاب. سیاه و 
خوشپوی بود (نسخه‌ای از لفت‌نامه اسدی). 
جنی انت از معجون بر متال دوشاب و 
گونه‌ای عنبردار رسیده. (نسخه اسدی). 
جنسی است از سعجونهای خوشبو برنگ 
سیاه. (حائیُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نوعی از عطر و بوی خوش بود و بر شکل 
دوشاب بسته باشد. (صحاح الفرس). نوعی از 
مشمومات است یعنی بوی کردنی و آن مانند 
دوشاب سیاه باشد و آن را عنبر عسلی گویند 
و در داروها بکار برند و آن از زمین ریگستان 
حاصل می‌شود به این طریق که گیاهی که از 
زمین آن بروید به لادن آغشته باشد و بز آن 
گیاه‌را دوست می‌دارد و بهنگام چرا ریش و 
موی یز بدان آلوده می شود بعد از آن جدا 
می‌سازند و آنچه بر ریش بز آلوده باشد بهتر 
از آن است که بر موی ران و اعضای دیگر. 
گویندا گر در زیر دامن زنی که بچۀ مرده در 
شکم داشته باشد بخور کنند بچۀ مرده از 
مشیمه بیرون آید. (برهان). لادن معروف و از 
معمومات (واز جل ادهان است). 
(نزهةالقلوب). جسی است از معجونهای 
خوثبوی به رنگ سیاه چون عبر و آنچه 
بسدان ماند. (اوسهی). صاحب ذخيرة 
خوارزمشاهی لادن را از عطرها شمارد و 
گویدگرم است به درجة دویم و خشک به 
درجه اول لطیف و محلل و منضج و علت‌های 
رحم را سودمنه بود و موی سياه و قوی 
گرداندو ریش را نافع بود و برویاند. ابن سینا 
در قانون آرد: هورطوبة یتعلق بشر السعژی 
الراعية و لصاها. (قانون چ تسهران ج۱ 
ص ۲۰۳). ابوریحان در صیدله گوید عربی 
است و به فارسی او را لادنه گویند و به هندی 
تبتر گویند. جالینوس گوید نباتی است که از او 
لادن سازند و او را نبات لادن گویند و گفته 
است لفت صحیح رومی ارقی توس ( بود. 
یحبی و حسکی گویند لادن انواع است و 
جمله او را از شام نقل کنند و انچه از جسزیره 
قیرس حاصل شود تیکوتر بود نوعی از او 
سبیاه‌رنگ بود به لون قار بوی او به پوی عنبر 
ماند اوریباسیوس , گوید یکوترین آن است که 








رنگ او به سبزی مایل بود و خوشبوی باشد و 
چون به آب اندازند بگدازد و به دست چسبد. 
ریگ و خا ک‌جزو او نباشد و به راتینج مشابه 
بود و قبرسی را اکثراین صفات بود. 
«جالنوس» در میامر اورده که اطا را اتفاق 
است که لادن از ریش بز گشن متولد شود. 
روفس گوید نوعی از لادن در زمین عرب و 
حبشه و سند و هند از موی زنخ بز متکون 
شود از ماده و نر و اختصاص به گشن نکرده و 
گویندلذتی که در طعم اوست به آن سبب 
است که برگ نبات قیسوس ۵ رالذتی هست و 
بز را به آن الفت تمام باشد و در وقت چرا 
کردن دهنیتی که در او است بر موی زنخ او 
جمم شود پس گوید نباتی است که او را 
قسطس "گویند و بز را با او الفتی تمام باشد و 
چون بخورد شیر؛ آن نبات در موی او جمع 
آید لادن آن بود. «ص» و «ارجانی» گوید. 
دگمم است در دوم و شک است در اول 
اطیف است و اندک قبضی در او باشد با 
اخلاط غلیظ بيامزد و تحلیل کند اعلال رحم 
را مفید است مشیمه بیرون آورد و موی بر 
آن معکم 
کندو از ریخش نگاهدارد و مامات موی را 
تدید کند. (ترجمة صیدنهٌ ابوریحان). حکیم 
مؤمن گوید رطوبتی است که از درخت کوهی 
حاصل می‌شود بقدر درخت انار و شبیه به 
درخت دیق و برگش عریض و به هم متصل و 
رقیق و صلب و گلش مایل به سرخی و 
ثمرش مانند زیتون و در جوف أن دائة سیاه 
باریکی و رطوبت غلیظی که از ساق و برگ او 
جمع کنند. و بهترین اقام آن را لادن 
عنبری " نامند و هر چه از آن رطوبت بر موی 
بز و گوس‌فند در حین چریدن آن نبات چسبد و 


اعضا برویاند و درشت کند. و بیخ 


زین جدا کنند زبون‌تر از قسم اول و هرچه بر 
شم مراعی چسبد و با خاک و ریگ آمیخته 


باشد زیون‌تر از همه است و بعضی تصریح 
کردهاند که رطوبت سذکور از قسوس که 
نوعی از لبلاب است بر موی مراعی می‌چسبد 
و بهترین او نرم و خوشبوی سیاه مایل به 
سرخی و سبزی است در دوم گرم و در اول 
خشک و لطیف و جاذب و با قوه قابضه و 
منضج قوی و محلل و مفتح دهن رگها و مدر 
بول و حیض و عرق و شیر و مخرج جنین و 
مشیمه و مقوی معده و رافع فواق و دردهای 
بارده و با شراب قابض طبع و طلای او جهت 
دردسر و صلابة معده و جگر و التیام زخمهای 
کهنه و با شراب جهت آثار قسروح و آبله و 
فرزجه او جهت صلابت رحم و اختناق و 
احتباس حیض و با روغن گل که بر یافوخ 
اطنال طلا کنند جهت تقویت آن و رفع غلیان 
وسیلان آب دهان و با پیه خوک و پیه گاو 


جهت ورم مقعد و درد آن و حقل او وبا روغن 





لادن. 


گل جهت سحج بارد و طلای او با روغن گل 
جهت سوختگی اتش و با روغن مورد جهت 
تقویت موی و منع ریختن آن و بخور او جهت 
گربزانیدن هوام مؤثر و چون زن بعد از بول 
کردن‌به آن بخور کند پس در حال باز بول آید 
آن زن قابل حمل خواهد بود و الا فلا و 
مضربفل و آشامیدن او موجب کرب و 
مصلحش سبل رومی و قدر شربتش تا 
یکدرهم است و روغن لادن که یک وقیه او را 
در یک رطل روغن زیتون و کنجد حل کرده 
روز دیگر بر آتش خا کسترگذارند که قریب به 
سدس آن روغن بسوزد جهت برودت اعضا و 
e‏ رو و سیاه کردن موی 
و تقویت آن بغایت مفید است. (تحفة حکیم 
مومن), صاحب اختیارات بدیعی گوید: 
تیکوترین آن چرب خوشبوی بود که لون آن 
به زردی زند و هیچ رمل در وی نبود و در 
روغن حل شود و تفل نداشته باشد و طبیست 
آن گرم بود در آخر درجة اول و گویند در آخر 
درجه دوم و وی تر بود و گویند سرد و قابض 
بود و این قول ضیف است و گویند خشک 
بود و جوهر وی بفایت لطیف بود و در وی 
قبضی اندک بود متضج رطوبات غلیظه بود و 
قوت بن موی بدهد و برویاند و به روغن مورد 
موی را نگاهدارد و اما بر داءالشعلب و 
داءالحية ممکن نیت و معالجة آن داروهای 
دیگر بود که تحلیل بار در ایشان بود و اگر 
لادن در زیر دامن بخور کنند بچۀ مسرده از 
مشیمه بیرون آورد و چون با شراب بیاشامند 
شکم پندد و بول براند و بلغم پا ک‌کند و مقدار 
مأخوذاز وی تا نیم مثقال بود و ملین صلابت 
معده بود و قوت آبستنان بدهد چون ضعف و 
سردی در ایشان بود و اگردر روغن گل حل 
کنندو در گوش چکانند درد آن زایل کند وا گر 
با روغن بابونه یا شبت حل کنند بر هر وجعی 
که‌بود بمالند نافع بود و ا گر در روغن گل طلا 
کنندیا بر یافوخ کودکان یعنی ميان سره که په 
شیرازی جان‌دانه گویند نزله و سرفه را نافع 
بود و چون با په خوک حل کنند و بر ورم 
مقعد نهند درد سا کن کند و چون باگل حل 
کرده‌حقنه کنند سحج را نافع بود و گویند مضر 
بود بسفل و مصلح آن ستبل‌الطیب بود. 
(اختیارات بدیعی), صمغی است که از گیاه 
سستوس * کریتی گرفته می‌شود و قدیمیان از 
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لادن. 


ریش بزهائی که در مبان این علف چرا 
می‌کردند این صمغ را می‌گرفتند و فعلاً از 
لباس اشخاصی که از مان علقها می‌گذرند و 
یا از کفشهای ایشان می‌گیرند. خلاصه لادن 
در قدیم‌الایام در طب بار استعمال میشد 
لکن در این اواخر اعتتنائی بدان نکردند. 
(قاموس کتاب مقدس): 


تا زر نباشد به قدر سرمه 


تا لاد باشد به شبه لادن. فرخیء 
از ره صورت باشد چون او 

گونهعتبر دارد ولادن. فرخی. 
نریزد از درخت ارس کافور 

نخیزد از ميان لاد لادن. منوچهری. 
آهوی مشک نیست چه چاره ز گاو و بز 
کزهر دو برگ عبر و لادن برآورم. خاقانی. 


باد بهشت می‌گذرد یا سیم باغ 

یا نکهت دهان تو یا بوی لادن است. سعدی. 
نیز رجوع به لاذن شود. 

لادن. (5] (() در سعنی امروزی لادن نام 
قمی گل است" از خانواد؛ تروپئولاسه", 





لادن 


دارای ساقة نازک و خزنده و برگهای گرد و 
گلهای کم‌پر یا پربر زرد؛ نارنجی یا قرمز و 
دورنگ. رقمهایش عبارتند از لادن پا کوتاه 

که در ایران بسیار است و لادن پرپر و لادن 
گل‌درشت. این گل پس از کشف آمریکا به 
اروپا و از آنجا به ایران رسیده است. 
#دن. (د) (اخ) نام رزمگاهی که جنگ 
هومان با گودرز بدانجا بوده است؛ 
بدو گفت گیو ای فرومایه مرد 

ز لادن چه گوثی و روز برد 

نه مردی بد آن جنگ و خون ریختن 
شبیخون ز ترکان و آویختن. ‏ . فردوسی. 
به لادن مرا دیده‌ای روز جنگ 
به آورد با تیغ هندی به چنگ. فردوسی. 
لادن. [د] (اخ) از نواحی شرقی زاهدان در 
جنوب غربی میرجاوه. و شاید لادن شاهنامه 
همین لادن باشد. 
لادنه. [ دن /ن ] () گیاهی باشد که از 
پوست باق آن ریسمان سازند. و په هندی 





سن گویند. (غیات) (برهان) اافارسی لادن. 
(صيدنة ابوریحان بیرونی). رجوع به لادن. 
عبر عسلی, شود. 
«ادوام ذاتی. [د)(ص مس رکب) 
(اصطلاح منطق) سلب کردن حقی از شیئی 
وقتی از اوقات چنانکه کل کاتب 
متحرک‌الاصابم بالضرورة مادام كاتباً ای 
لاشیء من‌الکاتب بمتحرک الاصابم بالفعل. 
(غیاث). و ان قیدی است که برای قضيۀ 
مشروطة عامه و عرفية عامه و وقي مطلقه و 
مطلقة عامه و متشر؛ مطلقه آرند و هر یک از 
این پنج قضیه را بدان مقید سازند و معنی 
لادوام ذاتی آن باشد که نسبت مذکوره در 
قضیة دائم بدوام ذات موضوع نیست بلکه 
نقیض آن در یکی از زمانها واقم شود. و هرگاه 
مشروطه عامه را مقید به لادوام ذاتی سازند 
مشروطة خاصه نامیده شود مانند این مال: 
کل کات متحرک‌الاصایع بالضرورة مادام 
کاتباً لادائماً. معنی لادوام در این قضیه این 
باشد که حرکت انگشتان برای کاتب هشه 
ضرورت ندارد بلکه دوام آن بسته به اشتفال 
او به کتابت خواهد بود در این صورت از قید 
لادوام قضي دیگری حاصل میشود که ابات 
تقیض آن قضیه باشد بالفعل چنانکه در قضيۂ 
مذکوره معنی لادائماً چنین بود که لاشیء من 
الکاتب بمتحرک الاصابم بالفعل. و هرگاه که 
عرفی عامه را به لادوام ذاتی مقید سازند. 
عرف خاصه گردد چنانکه گوئیم: لاشی» من 
الکاتب با کن الاصابع مادام كاتباً لادائماً. و 
معتی لادوام این پود که سلب سکون اصایع از 
کاتب همیتگی نبوده بلکه مادامی است که 
وصف کتابت برای او تابت باشد و از قید 
لادوام قضي دیگری به دست می‌آید و آن این 
است که کل کیب سا کن الاصايم بالفعل. اما 
وقتیۀ مطلقه و منتشر؛ مطلقه آنگاه که به 
لادوام ذاتی مقید شوند, لفظ اطلاق از انها 
حذف شده و تنها وقتیه و منتشره نامیده 
خواهند شد پس وقتیه همان وقتیةُ سنتشر؛ 
مقید به لادوام باشد چنانکه گوئی: کل قمر 
متضف بالضرورة وقت الحیلولة.لا دائما. 
یعنی انضاف دائمی نبود بلکه مقید به وقت 
حیلوله بود بنایراین از قيد لادوام قضية 
دیگری به دست آید که این است: لاشیء 
من‌القمر بمنخف بالفعل. و سنتشره همان 
متسر مطلقة مقید بلادوام باشد. چنانکه 
گوئی: لا شیء من الانان بمتتفس بالضرورة 
و قا ما لادائما. که ضرورت سلب تنفس از 
انان برای هميشه نبوده بلکه در وقتی از 
اوقات تواند بؤد که این ضرورت سلب شود 
بتابراین نتيجة قید لادوام این باشد که: کل 
انان متتفی بالفعل و گاهی نیز مطلقد عامه 
را پدان مقید کنند پس هرگاه که مطلقٌ عامه 





لادیک. ۱۹۵۱۹ 


بلادوام ذاتی مقید شود وجودية لادائمه نامیده 
گردد چنانکه گوئيم: لاشیء من الانسان 
بمتنفس بالفعل لادائماً. و معن لادوام در این 
قضیه چنین بود که هیچ انان در یکی از 
ازمنة سه گانه متنفس ناد لکن این سبب 
همیشگی نبوده پس از قید لادوام قضیذ دیگر 
حاصل شود که کل انسان متنفس بالفعل. 
بابراین مطلقهٌ عامه مقید بلادوام مرکب از دو 
مطلقه عامه باشد یکی سالبه و دیگری موجبه, 
لادوسرای. [س | ((خ) نام محلی نزدیک 
دهلی. (تاریخ شاهی ص ۵ا. 
«دوغه. 2 (إخ) رجوع به لادوگا شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لا دوگاء (د] ((خ)" نام دریاچة بزرگی به 
شمال غربی روسیه. مشترک ميان روسیه و 
فلاند. و رودخانة نوا آن را با خلیج فنلاند 
مرتبط سازد. 
. [د /د] (ص) بی‌عقل. احمق. ابله. 
(برهان). ببخرد. کودن. گول: 
نه که هر زن دغا و لاده بود 
شیر نر هت و شیر ماده بود. اوحدی, 
|اسگ ماده را نیز گویند. (برهان). لاس. ||(ل) 
جامةٌ حریر سرخ که از چین آرند. لاذة. 
لاو [د] ((خ) نام جزیر؛ کوچکی در 
آسیای صغیر برابر شهر قدیمی میله و در ازمنة 
قدیمه دو جنگ بزرگ بدانجا بوده است یکی 
در ۴۹۸ ق. م. و آن جنگی بود میان ایرانیان و 
مهاجرین یوتانی آسیای صفیر و ایرانیان در 
این جنگ کشتبهای یونانی را غرق کسردند و 
یونیه را مسخر ساختند و جنگ دوم جنگی 
است که در سال ۲۰۰ ق.م. وقوع یافت و 
آتال فیلیپ پنجم را در آن جنگ مغلوب 
کرد. این جزیره از دیری متصل به خشکی 
شده و امروز اثری از آن نیست. (قاموس 
الاعلام ترکی), 
لادی.(از انگلیسی, ()" خاتون و بی‌بی در 
تداول فرانویان. در انگلیی لیدی ال ین ] 
تلفظ میشود. 
لاد پسالاس. (ٍخ) لانلو. نام پادشاه ناپل 
که‌از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۱۴م. حکومت کرد. 
لاد یکك. (!خ) نام قصه‌ای در پنجاه و پنچ 
هزارگزی سامسون در سنجاق آماسیه, در 
سی هزارگزی شمال آماسیه. دارای دو جامع 
و دو مدرسه و یک مکتب ابتدائی و کتابخانة 
کوچک و زاوی برای صوفیان. نام قدیمی این 
شهر (لاادیسه) و به روزگار استرابون نیمه 
شهری بوده است. 


1 - Tropaeolurri majus, ۰ 
2 - 625, 

3 - Ladoga. 4 - lady. 

5 -.Lancelat (Ladislas). 








۰ لادیک. 


لاد یکب. ((خ) نام ناحیتی که در حوالی 
ابوزان ترکیه که شهر لادیک در انجا واقع 
است شامل ۱۹۵ قریه و ۴۲۴۱۵ تن سکنه, که 
دو هزار تن یونانی و ۸۳۲۰ تن ارمنی و بقیه 
مسلمانانند. لادیک کوههای مستور از جنگل 
دارد و بدانجا رودی است بنام ترس آ کان. 
محصول آن گندم و جو و دیگر حبوبات و 
موه و انواع سبزیهاست. چهل و هفت جامع و 
سی دو مسجد و پنجاه مدرسة ابتدائی 
ملمن و نوزده مدرسۀ مسیحیان و ده زاویة 
صوفیان بدانجاست. 

لا۵ین. ((خ) نام رودی به باختر ایران. خط 
سرحدی ایران و عراق از آن گذرد. 

لاذ. () لاد. چين دیوار. |[اصل. لاد. |[نوعی 
است از جامد. (مهذب الاسماء). پرنیان نرم. 
لاد. دیبای تنک و نرم. کسوتی نفیس از حریر 
که‌در چین سازند. 

لاف (ع )ج لاذة. (متهی الارب). 


لاذاجرم. (ج ر] (ع ق مرکب) لفتی است 


در لاجرم. 
لاذاب. [ذ] (ع ص) لازق. چسسبده. 
دوسنده, چفنده. طین لاذب, گل چسبده. 
لاذر. (اخ) از شهرهای مکران و میان آن و 
سیتان سه روزه راه است. (معجم اللدان). 
لاذ رتی. []() در زبان مردم اندلس, قسمی 
عسل, ياقوت گوید و لعلها (ای عسل 
لشبونة) فل على کل عل الذی بالانداس 
یسعی اللاذرنی. يته السکر بحيث انه يلف 
فى خرقة فلا یلونها. (معجم البلدان. ذيل 
لشبونه). 
لاذع. ۱ذ](ع ص)نعت فاعلی از تذع 
به‌معنی سوزاندن و برگردانیدن آتش, گونة 
چیزی را. (از منتهی الارب. سوزان. سوزنده. 
(غیات). ||دردی است که صاحب آن پندارد 
که‌آن عضو میوزد. (شرح نصاپ). و 
شیخ‌الریس در «الاوجاع التى لها اسماء» 
گوید:الوجع اللاذع هومن خلط له كيفية حادة. 
و صاحب ذخیرة خوارزمشاهی گوید: السی 
سوزاننده است و به تازی لذاع گویند. رجوع 
به وجع شود. ان است که اتصال عضو را 
متفرق بازد بقوه نفاذة خود. (از بحرالجواهر). 
|| هوالدواء الذی له کيفية نفاذة جدالطيفة 
یحدث فی‌الاتصال تفرقاً کتیرالهدد متقارب 
الوضع صفیر المقدار فلا يحس کل واحد 
بانفراده و يحس الجملة کالوضع الواحد مثل 
الضماد الخردل بالخل و الخل نفه. ( کتاب 
دوم قانون ابوعلی ص ۱۱۹ سطر ۲۱). هرچه 
به کیفیت حارة لطیفه نفوذ در اجزاء عضو کرده 
تفرق اتصال در منافذ کثیرۂ قریب بهم احداث 
کندو قوذ هر جزء آن بانفراده موس 
لاذق. [ذ] ((خ) دون غزله. (این بطوطه). 





رجوع به دون غزله شود. 

لاقي. [ذ قیی] (ص نسبی) منسوب به 
لاذقه. شهری از شام. 

لاذقی. [ذ تی‌ی ] ((خ) اياس صالح. رجوع 
به صالح الیاس شود. (معجم المطبوعات ج۲ 
ص ۱۵۸۳ 

لاذقی. (ذ قیی ] ((خ) الشیخ) مصطفی. 
رجوع به محمودی اللاذقی شنود. (سعجم 
المطبوعات ج۲ ص ۱۵۸۲) 

لاذقی. [ذ قیی ] ((ج) (1...) صفی‌الدین 
خلیل. رجوع به صفی‌الدین شود. 

لا ذقیه. [ذ قی ی ] ((خ) شهری است از شام 
بر کران دریای روم و اندروی مسلمانانند. 
شهری است با نعمت بسیار و کشت و برز 
بار و خواسته‌های بیار, (حدود المالم). 
لاأديه'. (دمشقی). نام چند شهر ممی به 
لاديه و بالاخص نام لاتا كيه" و اين در 
:چتوب اسةالصفرى است. ياقوت در معجم 
البلدان گوید لاذقیه شهری است بر ساحل 
دریای شام و از اعمال حمص شمرده شود و 
به مغرب جببلة واقع و ميان آن دو شش 
فرسنگ سافت است و ا کنون(بروزگار 
یاقوت) از اعمال حلب بشمار است. 
بطلمیوس در کتاب الصلحمة گوید مدينة 
لاذقية طولها ثمان و ستون درجة و عشرون 
دقيقة و عرضها خمی و ثلائون درجة وست 
دقائق فى الاقلیم الرابع طالمها الفوس, 
عشرون درجة من السرطان. مدينة عتيقة 
رومیة. فها ابنية قديمة مکينة و هو بلد حن 
فی وطاء من الارض و له مرفأجید محکم و 
قلعتان متصلتان على تل مشرف علی‌الربض و 
البحر على غربها و هی على ضفته و لذلک 
قال المتبی: 

وچ جلبتها شعت النواصی 

بمعقدة السبائب للطرّاد 

و حم بھا الهلا ک علی اناس 

لهم باللاذقية بغی عاد 

فکان الفربٌ بحرا من میاه 

و کان الشرق بحراً من جیاد. 

... و قالالمعرى الملحد اذ کانت اللاذقية 
بیدالروم بها قاض و خطیبٌ و جامع لمباد 
السلمین اذا ادنوا ضرب‌الروم اللواقیس كياداً 
نهم. فقال: 

فى اللاذقية فتنة 

ما ہن احمد و السیح 

هذا يعالج دلبة 

والشیخ من حنق یصیح. ‏ ر 

الدلبة. الاقوس -والئیخ الذٍی یصیح, اراد به 
المژذن... قال ابن فضلان و اللاذقية مدينة 
قدیمة شمیّت باسم بانیها و رأیت بها فی ستة 
۶ اعسجوبة و ذلک ان السحتسب یجمع 
القحاب و الغرباء الموثرین للفاد من الروم 





فی حلقة و بنادی على کل واحد منهم و 
بزایدون علها الى دراهم بنتهون الیها لبلتها 
عليه و يأخذونهم الى الفنادق اى یسکنها 
الفریاء بعدان يأخذ کل واحد منهم من 
المحتب خاتم المطران حجة معه و یعقب 
الوالى له فانه متی وجد اناناً مع خاطتة و 
لیس معه خاتم المطران الزم خیان... و من هذه 
المدينة اعنی اللاذقية خرج نیقولاوس 
صاحب جوامع الفلفة و توفلس صاحب 
الحجج فی قدم العالم... (معچم البلدان). در 
ذیل معجم‌الیلدان یی منجم‌الهمران چنین 
آمده است: ذ کرهافی‌الاصل و قال غیره, هی 
مدينة قديمة على ساحل البحر المتوسط على 
الشمالی الفربی من الرأس الداخل فى السحر 
نها و بن میائها مقدار نصف ساعة و هی من 
ابنية الفينقين الکنمانین او غيرهم و کان 
اسبها راماتا و قیل بناها سلوقوس ملک 
اللوقين و سماها لاذقیه باسم آمه نة ۲٩۰‏ 
ق. م. و الظاهر انه جدد بناوء‌ها و لم‌تزل بيد 
السلوقين حنی اندثرت ثم انتقلت الى 
یدالرومانیین و ظلت بایدی الرومانین الى أن 
أفححها المسسلمون سنة ۱۵ ه.ق.و لم‌تزل 
بایدیهم الى زمن الصلیبیین ثم استولت علیها 
الافرنج ثم استرجهها الاسلام فى زمن 
صلاعالدين الایوبی ثم استرجمها الافرتج ثم 
استولى علیها السلک قلاوون ولم 
تزل‌بیدالس‌لمین الى الان و لم‌تکن فى جمیع 
هذه التواریخ ات اهمية تتحق الذکر و کانت 
تارة تتبع حلب و تارة لطرابلس و تارة لحمص 
و آخراکانت تابعة لطرابلس شم فى ايام 
مدحت پاشا صارت بهمته متصرفية و بها کثیر 
من الاثار القديمة و اراضیها کنیرةالخصابة من 
حواصلها انواع الحیوب و القطن و العسل و 
الزیت و السمن و الشمع و التبغ و هو معظم 
تجارتها و اهالیها فى غاية اللطف و دماثة 
الاخلاق وا کرام ضیف و عددهم نحو ۱۵ الف 
نسمة ا کثرهم‌مسلمون و به عدة مکاتب و ابنية 


جميلة و ساحلها به نحو ۶۰ قرية من قرى ٠‏ 


التصيرية و الى الشمال الشرقی منها مسقاطعة 
البهلولية تحتوی على ۷۴ قرية و اهلها كلهم 
نصيرية ايضاً و الیالجهةالشمالية الشرقیه منها 
ایضاً جبل الا كراد به نحو ۱۲۰ قرية و مزرعة 
بها عدة عشاثر من‌المسلمین و بها ايضاً | كراد 
نصرية وارمن و هواء اللاذقية فى غاية 
الجودة. (منجم العمران). و لاذقیه همان ل" 
اروپائی است. قفطی در شرح حال برقلس 
گويد قال المختارين عبدون ابن بطلان 
الطبیب... ان پرقلس هذاء كان من اهل اللاذقية 
واین برقلس از مردم لیه است. 
Laodicées. 2 - Lataquié.‏ - 1 
Lycie.‏ - 3 












لاذ گرد. 
لاذ گود. (گ ](!خ) جایگاهی است به کرمان 
به یک فرسنگی جیرفت. و بدانجا جنگی بوده 
است مهلب ابن اپی صفرة و قطری‌بن الفجاءة 
الخارجی را. (معجمالبلدان). 
لاذن. 5{ () لادن. رجوع به لادن شود. 
رطوتی است که به پشم و ریش بز و سم آن 
نشیند. وقتی که گیاه قسوس! یا قتوس" را 
چرا کند. آنچه در موی چسبد نیکوتر است. 
نافع نزلات و سرفه و درد گوش و خن و 
ملین و مفتح سدد و دهن رگها و مدربول و 
حیض, و آنچه در سم وی آویزد. دردی و 
زبون است. (منتهی الارب). ضریر انطا کی در 
تذکره گوید مأخوذ من شجریقارب الرمان 
طولا و تفریعا الا آن ورقه عریض يتصل بعضه 
بعض صلب دقیق له زهر الى الحمرة ینخلف 
کالزیتونه ینکر عن بزر دقیق اسود و اللاذن 
اماطل یقم علیها اورطوبة خلقية منها و يمى 
البرعون اوالقتوس و اجوده اللین الطیب 
الرائحة‌الضارب الى حمرة و خضرةالما خوذ 
من الشجر و یعرف بالعبری و مته مایعلق 
باصواف الفنم و شعور المعز اذا رعت شجره و 
هودون الاول و کله حاریابس فی‌الثانية يلين 
الصلابات خصوصاً مع الزفت و الشمع و یدمل 
القروح و يمع الشزلات و السعال و ضعف 
المعدة و الفواق شربا و طلاء و حرق الشار 
بدهن الورد و الخلع و الرض بالزیت دهنا و 
ینقع من الاختناق و يدر الفضلات ویسکن 
الاوجاع كلها پدهن الشبت اولاترج و يمع 
سقوط الشعر و يقويه بدهن الاس و يحل 
الرياح و [ینفع ] الاسهال المزمن بالشراب و 
من تنخرت به بعد ما استبرات من البول فان 
قامت بعد .تدخينه الى البول سریعاً فنها تحمل 
و الا فقد يخت مه و هو یطرد الهوام و بخرج 
الاجنة و یضرالسفل و یصلحه السنبل و شربته 
نصف درهم. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لاذن. (د) (اخ) نام پزشکی از شا گردان 
بقراط. (ابن النديم) (تساريخ الحكماء قمفطى 
ص۴٩‏ 
لاذن. [ذ) (() (شسیخ...) امام سلطان 
اسکندر لودی از سلاطین هند در قرن هشتم 
هجری. (تاریغ شاهی ص ۶۲ 
لفق (ذ] (ع 4 جامة حریر چینی سرخ. ج» 
لاذ. (متهی الارب). لاده. |اخاصه. بطانة, 
یکی از اقربا و کسان. یکی از خواص. یکی از 
بطائن: فبشت لاذتی بمد من ورق لتا تینی بمد 
من طحین فلم تجده... (ابن هشام به نقل 
ابوالکمال احمد عاصم مولف تاج المروس. در 
کلم شفر [ذوال...] .). 
للار. () گوشت آویزان زیر گلوی خروس که 
به عربی غبب گویند. و از آن بز را که ماتند دو 
گلولاً دراز است دگلون [دکلان ] گویند. (در 
تداول مردم خراسان. گناباد). زملتان. 








لار. ((خ) نام محلی هفت فرسخ و تیم ميانة 
شمال و مغرب باشت. (فارسنامة ناصری). 
دهی از دهستان پشتکوه باشت و بابوئی 
بخش گچساران واقع در ۷۶ هزارگزی شمال 
خاوری گچاران دارای یکصد تن سکنه. 
زبان اهالی فارسی لری. راه آن مالرو. 
محصول غلات و لبیات. شغل اهالی زراعت 
و حشم‌داری و صنایع دستی عبا و گلیم‌بافی 
است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
لار. (اخ) نام قصبه‌ای در فارس کنار راه 
جهرم په بتک مان دوراه نارنجی و خور. 
دارای پت‌خانه. مرکز ولایت لارستان فارس 
از شهرهای قدیم ایران و در اطراف آن 
خرابه‌ها و قلعه‌های قدیمی یافت شود که 
راجع به هریک از آنها انسانه‌هائی در میان 
مردم مشهور است. جمعیت آن پانزده هزار 
ولی ابا بیار بیش از این بوده است و در 
حوم آن تبی و هفت قریه باشد. 
خواجه حافظ هنگامی که به دعوت محمود 
شاه بهمنی دکنی بوی هد می‌رفت بین راه 
خود به خلیج‌فارس به قصبهٌ لار رسید» یکی 
از دوستان تهی‌دست خود را انجا بدید و آنچه 
از نقدینه باقی داشت به او عطا کرد. (ترجمة 
تاریخ ادبیات ایران چ۳ ص ۳۱۱). حمداله 
مستوفی گوید ولایتی نزدیک کار دریبا و 
مردم آنجا بیشتر تاجر باشند و سفر بحر و بر 
کند و حاصلش غله و پبه و اندکی خرما 
باشد و اعتماد کلی به باران دارند و مردم او 
ملمان باشند. (نزهةالقلوب ص۱۳۹ شهر 
لار مرکز شهرستان لار و از شهرهای بسیار 
قدیمی ایران بوده و عده‌ای از مورخین بنای 
آن را به گرگین میلاد و عده‌ای دیگر به بلاش 
پر فیروز نبت می‌دهند. فاصله آن از 
شیرازییٍظ۲ از جهرم ۱۶۶ از لنگه ۳۰۶ و از 
بنیرعیاس ۲۵۹ هزار گز و مختصات 
جغرافیانی بدین شرح است: طول ۵۴ درجه و 
۷ دقیقه از گرینویج عرض ۲۷ درجه و ۴۱ 
دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۹٩‏ گزاست 
ساختمانها و کوچه‌های این شهر بطور کلی 
قدیمی و فقط یک خیابان نو به نام خیابان 
همت دارد. این شهر دارای یک بازار 
سرپوشیده و بار مرتبی است که از لحاظ 
سبک بنا و استحکام قابل توجه است و به 
طوریکه شايع است بازار وکیل شیراز را 
کریمخان‌زند از روی این بازار بنا کرده. تعداد 
کوی‌های شهر چهارده مباشد آب مشروب 
آن از چاه وی رکه (برکه آب انبارهائی است که 
آب باران در آن جمع و نگاهداری میکنند) 
میباشد و یک رشته نیز قنات دارد که طعم آن 
کمی تلخ و به مصرف آبیاری زراعت میرسد. 
کل ادارات دولتی و پادگان نظامی و شعبة 
بانک ملی در شهر هت و در حدود 1۵۰ 





لار. ۱۹۵۲۱ 


باب دکان و مغازه و یک باب دبیرستان و 

چهار دبتان دارد, تفوس شهر مطایق آخرین 

آمار ۱۱۶۵۶ نفر است مذهب اهالی شیعذ 

دوازده امامی و زبان فارسی محلی (دری) و 
شغل انان تجارت و زراعت و کب میباشد. 
آمراض بومی این شهر عبارت است از: پیوره! 
تراخم؛ پیوک [رشته ] که بیماری اضیر 
اختصاص به شهر لار و حوالی آن دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷|. 

لار. (إخ) (ب‌خش..) نام بخش مرکزی 
شهرستان لار و دهتان حومةٌ بخش مزبور. 
حدود و مشخصات ان بقرار ذیل است: از 
شمال بخش جویم و بنارویه؛ از جنوب بخش 
بتک از خاور شهرستان بندرعباس از 
باختر شهرستان فیروزآباد. این خش در 
قسمت شمالی شهرستان واقع است هوای آن 
گرم و خشک در تابستان بسیار گرم و در 
زمستان ملایم میاشد اب آن غیر از دهستان 
خنج در تمام نقاط از چاه و باران است و 
زراعت | کثر دیمی است. محصولات انجا 
عبارت است از غلات خرما و تبا کو و پنبه. 
شغل اهالی زراعت, باغبانی, گله‌داری و 
کسب‌است. زبان اهالی فارسی محلی (دری) 
و مذهب آنان تسنن و شیعة ائنیعشری است. 
این ببخش از شش دهستان بنام حومة 
صحرای باغ قداع. ارد درز, سایه‌بان خنج, 
تشکیل یافته مجموع قراء و قصبات ان ۷۹ 
است و در حدود پتجاه هزار تن سکنه دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
لاو. (اخ) (شهرستان...) شهرستالار یکی از 
شهرستانهای هشستگانه استان فتم است و 
حدود آن از شمال به بخش دل شهرستان 
فساوبخش کوهک شهان حهرم و 
قسمتی از شهرستان فیروژ؛ از خاور 
شهرستان بندرعباس؛ از جتفلیج فارس 

و از باختر شهرستانهای قیراه بوشهر. 

آب و هوا - هوای شهرستلود کلی در 

تمام تقاط گرم منتهی گرماحمل خلیج 
فارس. مرطوب و گرمای‌شمالی که در 

پناء ارتفاعات متعدد واقّد خشک با 
تابستانی طولانی و بس) د سوزان و 
زمستانی کاملاً ملایم انی که برف 

بدا نیارد. 

آب شهرستان بطو ر کا و باران ( که 

در بسرکه و آب‌انبا و نگاهداری 

میشود) میباشد و خش جنویم و 

قمی از دهستان" د چشمه دیدء 

میشود و بهمین منت آبی در این 

شهرستان جزئی وست. ارتفاعات 


ع نے 


۱-در قاموس کستوس عاوام 
۲-در قاموس کسوب عاو 








۲ لار. 


مهم شهرستان بطور کلی در ناحية باختری 
امت که همان امتداد ارتفاعات شهرستان 
بوشهر و فیروزآباد و سمت آنها از باختر به 
خاور است. در خاور شهرستان ارتفاع مهم 
کوه‌شیب است که راه بندرعباس بوسیلۀ تنگ 
دالان از آن میگذرد و در ی مناطق خاوری 
تپ‌ھای کم ارتفاع که | کثرشنی و بعضاً گچی 
هنند دیده ميشود. ارتناعات شهرستان از 
شمال بجنوب اجمالا بشرح زیر است: 

۱ - کوه البرز که شهرستان جهرم را از این 
شهرستان جدا میکند و تا گردنه بزن که راه 
شوسۀ جهرم به لار از گردنه کشیده شده است 
امتداد دارد و بلندترین نقطه ان در حدود ۲۱۰ 
گزاست. ۲ -ارتفاعات بالنگتان از دهستان 
دزگاه شهرستان فیروزآباد امتداد یافته و از 
چنوب دهستان خنج گذشته و در جنوب لار 
با نشیب ملایمی ختم میشود و بلندترین نقطهٌ 
آن در حدود ۱۵۸۰ گز است. ۳ - ارتفاعات 
گاوبت که از بخش کنگان شهرستان بوشهر 
امتداد دارد و از شمال دهتان این شهرستان 
گذشتهو در خاور بتک خاتمه پیدا میکند و 
بلندترین هط آن در حدود ۱۴۰۰ گز است. ۴ 
- ارتفاعات بالا یاه یا گاوبندی که از شمال 
دهتان گله‌دار واقع در شهرستان بوشهر 
شروع و در شمال قصبه اشکنان تمام میشود و 
بلندترین نقطه آن ۱۲۶۱ گر میباشد. ۵ - 
ارتفاعات هفت چاه یا شاهین کوه که از ناحیه 
کنگان و گله‌دار شهرستان بوشهر امداد یاه 
و در ۵۰ هزارگزی شمال باختر بندر لگه 
پایان ممیابد و بلندترین نقطه آن ۱۶۰۰ گز و 
ماد ساختمانی کوه سنگهای گچی است. ۶ - 
ارتفاعات شیب کوه که از خاور بندر عسلویه 
شروع و در نزدیکی بدر مقام با ارتفاعات 
چیرو که در حقیقت کوههای ساحلی است 
مربوط شده و در شمال بندر چارک ختم و 
بساندترین نقطه آن ۳۳۵ گز میباشد. ۷- 
ارتفاعات چاء ملم که تقریباً تھا ارتفاع مهم 
در چنوب خاور شهرستان است. این کوه از 
شمال شوره‌زار مهرکان گذشته و تا بندر 
مهتابی که آخرین حد شهرستان میباشد در 
موازات ساحل خلیج فارس ادامه دارد و 
پلندترین نقطف آن در حدود ٩۰۰‏ گز است. 
رودخانه‌ها - در ایین شهرستان رودخانةً 
مهمی که دارای آب دائم باشد وجود ندارد و 
فقط در موقع بارندگی از بعض خطالقعرها 
سیلابهائی جریان پیدا میکند و زود تمام 
میشود. مهمترین ين آنها رودخانة شور مهران 
میباشد که از دهستان فرامرزان شروع و در 
نزدیکی بندر خمیر به خلیج فارس میریزد و 
هیچگونه استفاد؛ زراعتی ندارد و چون آبس 
خیلی کم است در تمام فصل قابل عبور 
ماشد. شهرستان لار از پنج بخش مرکزی 








بتک لگه, گاوبندی, جوم و پسارویه 
تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات آن ۳۶۷ 
و نفوس شهرستان در حدود ۱۶۰۰۰۰ است. 
زبان و مذهب - زبان اهالی فارسی محلی (در 
قارس دری میگویند) در سواحل خلج 
فارس عربی است. مذهب اهالی تستن و تشع 
است. محصولات عمده شهرستان عبارت 
است از: غلات. خرما. تریا ک.پنبه. تبا کوو 
کمی‌ماهی وا کثر آتها به خارج صادر میگردد. 
صنایع دستی - در بخش بتک عبابافی و در 
بخش جویم و دهستان خنج گلیم و قالی‌بافی 
معمول است بعلاوه در بندر کنگ و لگه 
کرجی‌های شراعی کوچک و متوسط ساخته 
میشود. راهها: ۱ - راه شوسد چهرم - لار - 
لنگه و بندرعباس (به بندرعباس از تنگ 
دالان نرسیده به لار). ۲ -راه شوسۀ پستک - 
دژکان بندرعباس. ۲ - راه شوه ساحلی 
نتابق که در زمان رضاشاه پهلوی از بوشهر تا 
لنگه و بندرعباس امتداد یبافت ولی چون 
تعمیر نشده فعلاً چندان مورد استفاده یست, 
بعلاوه راه‌های فرعی متعدد از طرف اهالی 
دهتانها ایجاد گردیده که در اغلب اوقات 
سال قابل عبور کامیون میباشد. ايلات و 
- ایلات این شهرستان عبارتند از 
ايلات ترک و عرب که تیره‌های مشروحه در 
نقاط زیر سکنی دارند. 
۱- از ایلات ترک - تیرة عمله و ایکدر در 
حوالی خنج و سده. تیر دولیخانی در درز و 
سایه‌بان و کرموستج, تیرة لر و تفر در صحرای 
باغ. تیر دوقبائی در هرمود و میرخوند, تیرة 
جهرمی و کنوهکی در پرا کو لطفی. تیرۂ 
قریش در فداع و خلیلی, تیر؛ قره‌زائی در 
کل و پس‌بند, تیرۂ مرگماری در بیدشهر و 
جوووی.. 
کا ایلات عرب و باصری در جویم و هرم 
و کاریان و بیدشهر. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۷) صاحب آتتدراج گوید ولایتی از فارس 
در میان کرمان و ولایت هرمز و به گرمی هوا 
معروف و از بلاد آنجاست فرک و طارم و 
زرند و کراش و بلوک سبعه با ببندرعباسی 
قریب است. حکام آنجا را از اصفاد گرگین 
تا زمان شاه‌عباس صفوی 
به ورائت حکومت داشتند آخرین ایشان 
ابراهیم خان لاري بود که در سال هزار و دو 
هجری الله وردیخان حا کم‌فارس او را گرفت 
ی 
يخ عالم آرا نو 
که بعد از فتح لارستان ا م ولل 
په در و ياقوت موسوم به تاج کیضروی که به 
گرگین میلاد داده بود بحضور شاه آوردند و 
مشهور است که کیخرو گاه تقسیم ولایت په 
آمرا چنانکه فردوسی گفته است: 


میلاد میشمردند و 


منقرض شد و صاحب تاری 








لار. 


سپاهان په گودرز کشواد داد 

به گرگین میلاد هم لاد داد. 

و بمضی گویند لار را لاد نام بوده و بنام او 
شهرت کرده. واله اعلم. (آنندراج). مولانا 
عیشی شیرازی به این دو پیت هجو مردم لار 
کرده‌است: 

ای محتشمان لار میگک! مخورید 

با خنجر نقره آب گدمک مخورید؟ 

گوییدکه ماهی‌آبه " چیزی خوب است 
چیزی بخورید و بر گه سگ مخورید. 

نیز رجوع به لارستان شود, 
لار. (خ) (جزیر...) ياقوت گوید جزيرة بین 
سيراف و قيس كبيرة فيها غير قرية و فيها 
مفاص علی اللؤلؤ قیل لی و انا بها ان دورها 
اقناعشر فرسخاً.. ینب لها اپومحمد ابانین 
هذیل‌بن ابی طاهر. یبرری عن ابی حفص 
عمربن عبدالباقی الماوراء النهری روی عنه 
ابوالقاسم هبة شبن عبدالوارث الشيرازى. 
(معجم البلدان). ابن البلخی گوید جزایری به 
این کورة اردشیر خوره میرود, جریرهٌ لار» 
جزیر؛ افزونی, جسزیرة قيس و اصل همه 
جزایر جزیر؛ قيس است... (فارسنامه 
ص ۱۴۱): تا از دیار پارس جزیره‌ای بگرفت 
[هرثمةبن جعفر البارقی ] نام آن جزیر؛ لار. 
(فارستامه ص ۱۱۳. 
لار. (إخ) (درة..-) قسمتی از ناحية لواسان و 
رودبار و لورا و شهرستانک. در ایالت تهران 
(در شمال شرقی آن). ارتفاع ان ازو 
هوای آن سرد و از پیلاقات تهران به شمار 
است. لار که در قسمت شمال شرقی واقع 
شده بواسطة ارتفاع بيار و برف و سترمای 
شدید دارای آیادی نیت ولی مراتعء تان که در 
کار شعب رودخانهة لار و چشمه‌های. دآن 
هند وسیع و در تابستان سبز و خرم و 
چرا گاه طبیمی چادرنشین‌های اطراف تهران 
است. در این در وسیم که عرض آن در برخی 
نقاط شش تاهفت هزار گز و طول آن قریب 
شصت هزار گز است رود لار که دارای 
چشمه‌های متعدد ماتد سفیدآب و ملک 
چشمه و چهل چشمه است در آن جاری 
میباشد و عرض آن در در؛ لار زیاده‌تر از رود 
هراز است و هیچ درخت در ایین دره ییافت 
نیشود و در کوههای آن حیوانات وحشی و 
شکار فراوان است. ارتفاع سطح این دره از 
دریا ۲۹۰۰ گز تا ۲۱۸۰ گز میباشد. برخضی 
جاده‌های کاروانی برای حمل زغال و برنج و 
سر این راهها 


چوب از این دره میگذرد و در 


۱-میکک, بعنی ملخ. 

۲ -گدمک. یعنی باقلای پخته. 

۳-ماهیابه, ییعی ساهی متعفن» صحاة 
(بعربی). 








لار. 


برخی کاروانراهای سنگی قدیمی وجود 
دارد مانند بتک و گل گچ. در اغلب دره‌های 
آن رگه‌های زغال‌سنگ سطحی بخوبی نمایان 
است و در.یالای خطالرانهای کوهها برخضی 
انار خرابه‌های قدیمی دیده ميشود. 
(جغرافیای سیاسی تألیف آقای کبهان 
ص ۲۵۳ مرتع مهم و وسیعی است که در 
دامنه و جنوپ باختر کوه دماوند واقم است. 
سرچشمة رودخانه هراز مازندران از دره‌های 
متعدد این مرتع است. مسافت سرتع لار تا 
افجه ۱۸ هزار گز است. مرتع لار از بهترین 
مراتع ییلاقی محسوب میشود بهمین مناسبت 
در حدود ۵۰۰ خانوار از ایلات هداوند. عرب 
کامرد, شمی, بوربور, از اوایل خرداد ماه تا 
آخر شهریور اغنام و احشام خود را به نقاط 
مختلفه لار می‌اورند تابتان ایلات صذکور 
جزئی یونجه و سیب زمینی کشت می‌کنند - 
ایلخی ارتش نیز در تابتان به لار برده 
میشود - هر نقطه منطقه لار دارای اسم 
مخصوص و محل سکنای طایفه‌ای از ایلات 
مذکور است همینطور محل ایلخی آرتش نیز 
معلوم است. در ناير مدت سال بواسطة 
برودت زياد سکنه ندارد آثار چند قلعةٌ خرابة 
قدیمی دز حدود ک‌مردشت دشتک و قلعه 
هفت دختران روی کوه دیده ميشود. از نظر 
تقسیمات وزارت کشور لار تابع بخش ۹ 
شهرستان تهران است. راه منطقة لار عموماً 
مال‌رو است و در زمستان بواسطه برف 
قراوان مسدود می‌گردد. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۱). در لار دماوند غازان خان که 
سابقا به امیر نوروز در قیول اسلام وعده داده 
بود دز چهارم شان سال ۶۹۴ ه.ق.امصل 
کردو جام تو پوشید و بر دست شیخ 
صدرالدین ابراهیم پر عارف معروف شیخ 
سعدالدین محمدین حمویة جوینی اسلام اورد 
و به پیروی او قریب صد هزار نفر از مغول 
اسلام آورده‌اند و غازان از این تاریخ به نام 
محمود خوانده شده است. (تاریخ مفول 
ص ۲۵۶). 
لار. ع( نام دهی جزو دهتان طارم بالا از 
بخش سیزدان شهرستان زنجان واقع در سی و 
نه هزارگزی باختری سیردان. دارای ۲۲۷ تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لار. (اخ) نام دهی جزء بخش خرقان 
شهرستان ساوه واقع در ۲۴ هزارگزی 
باختری رازقسان. دارای ۸۸٩‏ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
لار (اخ) (آب...) نام آبی بکشمیر: 

بهشت و جوی شیرش آب لار است. 

لار. (إخ) (رود...) نام رودی بشمال شرقی 
تهران که از کوه مرتقع کلون بسته واقع در 
شمال ناحيه لواسان و رودبار و لورا و 








شهرستانک جاری است و دارای چشمه‌های 
متعدد مانند نفد آب و ملک چشمه و چهل 
چشمه است و پس از طی درّ؛ لار به مازندران 
میرود. (جفرافیای سیاسی کھهان). 
لار. (اخ) برهان‌الدین لار محمدالحسینی 
الیمنی. مولف شرح قسم‌الکلام من التهذیب که 
به سال ۱۰۱۵ تالف کرده است. 
(معجم‌المطوعات ج 
لارا. زاز را) (اخ) ماریونا ژزف. فکاهی و 
درام‌تویس اسپانیولی. وی به سال ۱۸۰۹م در 
مادرید متولد شد و به سال ۱۸۳۷ م. انتحار 
کرد. 
لارام.((ج) دهی از دهان عقیلی بخش 
عقیلی شهرستان شوشتر. دارای ۱۵۰ تسن 
سکنه. زبان اهالی فارسی لری و راه آنجا 
مال‌رو است. آن را پا گج نیز گویند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
لاران((ج) ناحیتی به هند. رجوع به 
ماللهند پیرونی ص ۱۰۲ س ۱۳ شود. 
اراند پان. (إخ)" نام مردم شهری در پیدیه 
که‌به دست پردیکاس جانشین اسکندر ویران 
شد و از بیخ و بن برافتاد و تمام مردم کارآمد 
آن به دست وی از دم شمشر گذشتند و 
دیگران به مزایده فروخته شدند. (ایران باستان 
ج۳ ص ۱۹۸۲). 
لازافی. [نن] (اخ)۲ نام کرسی بخش در 
ایالت هت (آلپ) از ولایت گاپ, دارای 
راه‌آهن و ۱۳۶۳ تن سکنه. 
لارحان. [ر] (إخ) لاریجان. شهرکی میان 
ری و آمل طیرستان به فاصله هیجده فرسنگ 
از هر یک از این دو شهر آن را.قلعتی حصن 
است و در اخبار ال بویه ذ کر ان بسیار امده 
است و محمدین بنداربن محمد اللارجانی 
الطبری اپیپوییف الفقیه... منسوب بدانجاست. 
. رجوع به لاریجان شود. 
لارحانی: [ر نیی] (ص نبی) منوب به 
لارجان, 
لارده. زر ) ((ج)" شهری است از اندلی. 
جائی با نعمت بسیار و آبادانی و بازرگانان 
روم و مغرب و مصر اندر وی خواستة بيار 
است و هوای معتدل. (حدود العالم). شهری 
است مشهور به اندلس شرقی قرطبه که اعمال 
آن به اعمال و توابع طرگونه متصل شود... و 
آن را شهرها و حصنهاست و اینک (بروزگار 
یاقوت) بدست فرتگیان باشد و رود آن را 
سیقر؟ گویند. گروهی را نبت بدانجا است از 
آنجمله ابویحیی زکریاین یحیی‌بن سعید 
اللاردی معروف به ابن النداف امام و محداث 





مشهور. (معجم البلدان). رومیان اين شهر را 
ايار دا" گفتندی. 


لار۵ یش. (إخ) نام موضعی به هند. * رجوع 
به ماللهند بیرونی ص ۰ ۱۰ س ۱۵ شود. 








لارستان. ۱۹۵۲۳ 


لارز. [رٍ] ((خ) نام قریتی از اعمال آمل 
طبرستان و ان را قلعة لارز گویند و میان آن و 
امل دو روزه راه است. ابوجهفر محمدبن 
علی‌اللارزی الطبری متوفی به سال ۵۱۸ 
ھ. ق. منوب پدانجاست. (معجم‌البلدان), 
لارزة. زر ر /زٍ]() بدرزه. پتوزه فلغر. فلرز. 
فلرزنگ. دستار, گرتک, رجوع به فلرزنگ 
شود. 
لارزی» ار زیی ](ص نبی) منوب به 
لارز, دهی به طبرستان. (سمعانی ورق .)۵٩۴‏ 
لارزی. ار زیی ](ص نسبی) منسوب به 
لار. (سمعانی ورق ۵۹۵). 
لارژافتیر. اي | ((خ)" نام کرسی ولایت 
آردش .کار لینی از شعب آردش واقع در ۴۸ 
هزارگزی جنوب غربی «پری‌واز» به فرانسه. 
دارای ۱۸۵۵ تن سکنه. 
لارسش. () لاریس. مانس. پنایس. رجوع به 
پاتس شود. لاره. رومیان ارواح مردگان, 
خویش را مقام خدائی قائل میشدند و انان را 
لارش. پنایس یا مانس میگفتند و بدیشان 
طعام و شراب تقدیم میکردند. |[روح کسی که 
نسیکخوی و مهربان است بزعم رومیان. 
(ترجمه تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص۱۳ و 
۵۱ 
لارسا. (لخ) نام شهری از عیلام. حموربی 
شاه بابل ریم‌سین پادشاه عیلام را از این شهر 
به سال (۲۰۹۲ قم( بسیرون راند. (ایران 
باستان ج۱ ص ۱۲۰). این شهر مرکز ستایش 
اوتو* خداوند خورشید بود که بعد 
سامی‌نزادان آن را بنام شمش" پرستیدند 
و اکنون آن محل راسنکره ۲ تامند. 
(فرهنگ ایران باستان آقای پورداود ج۱ 
ص۱۱۸ 
لارستان. [ر ) (لخ) نام محلی در ۱۹۳ 
هزارگزی گرمسار و ۲۰۷ هزارگزی تهران 
میان هفتخوان و بنوار. و بدانجا ایستگاه 
راء‌آهن باشد. 
لارستان. زر ] (اخ) نام ناحية وسیعی متصل 
به خلیج فارس ولی چون مطابق تقسیمات 
حکومتی بنادر فارس حکومتی جدا گانه‌دارد 
قسمت جنوبی لارستان جزء بنادر ذ کر 
میشود. طول لارستان ۳۴۲ و عرض آن ۲۷۰ 
هزار گز و از شمال محدود است به محال 


هفتگانه و دارابگرد و جویم و خنج و گله‌دار و 
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۴ لارسر. 


از مشرق به پلوک عباسی و از جنوب به لنگه. 
آب و هوای آن بسیار گرم و در تمام نقاط 
کوهستاتی و جلگه‌ای یکان و اگربرف در 
کوهتان ببارد بیش از چند ساعت دوام 
نمیکند و در زمتان بندرت يخ مبندد. سطح 
این ناحیه بسنیار ناهموار و کوهستان آن 
متعدد است و چشمه‌های آب شیرین کمتر در 
آن یافت مشود ولی چشمه‌های گوگردی و 
قلیائی فراوان دارد و شکار آن بسیار است و 
نواحی پر جنگل در آن یافت مشود و در آن 
ناحیه چنذین نوع درخت سرو و چنار و گبز 
ماد که چوبشان تیار سکم وبرای 
منبت‌کاری و نجاری بهترین چوبهاست و در 
لارستان بیشتر به مصرف پوشش بام میرسد. 
باران این ناحیه بواسطة وزش بادهای بحری 
بار و اگردر آن غله کاشته شود بیش از صد 
تخم حاصل خواهد داد. آب مشروب اصالی: 
عبارت است از آبسهای بارانی که در 
استخرهای عمیق که گودی آنها گاهی به 
یت گز میرسد جمع میشود و زراعت خود 
را با آپ چاه مشروب مبکنند. محصولات 
مهم آن تنبا کوو خردل و پنبه است که 
صادرات مهمی را تشکیل میدهد و خرید و 
فروش شتر نیز یکی از مشاغل اهالی و 
خورا ک غالب مردم ماهی است. جمعیت 
لارستان در حدود هشتاد هزار نفر و مرکز آن 
شهر لار است که در سر راه شیراز به 
بندرعباس واقع شده و در زمان صفویه چون 
ایلات این ناحیه به کاروانها تعدی سیکردند 
شاء‌عباس کییر کاملا آن طوایف را مطیع و 
راهها را امن کرد. تقیمات حکومتی 
لارستان از قرار ذیل است: 

۱- پنج احشام, به طول ۳۶ و عرض ٩‏ هزار 
گزدر مفرب لار. محصول آن تنبا کو و مرکز 
آن بيرم است و ده قریه دارد. 

۲ - پنج فال, به طول ۴۸ و عرض ۱۲ هزار گز 
در جنوب غربی لار و مرکز آن اشکتان است 
و نه قریه دارد. 

۳ - جهانگیریه, به طول ۲۲۸ و عرض ۴۸ 
هزار گز در جنوب شرقی لار. محصول آن 
غلات و خرما و مرکز آن بتک است و سی و 
دو قربه دارد. 

۴ -کورستان, به طول ۶۶و عرض ۴ هزار گز 
در مشرق لار و قرای متعدد دارد که مخروبه 
هنند و فقط چهار قریذ آن آباد است که 
عبارتند از جیحون, دالان, فاریاب, کشی. 

۵ - مزایجان, به طول ۷۲ و عرض ۱۸ هزار 
گز در جنوب دارابگرد و شمال لار محصول 
آن تنبا کوو مرکزش مزایجان است و پنج قریه 
دارد. (جغرافیای سیاسی تالف کیهان 
ص۲۳۲ و ۲۵۳) و نیز رجسوع به لار 
(شهرستان لار) شود. 





لاراسر. [ش ] (ٍخ) تام دهی جزء دهستان 
گکرات بخش صوععه سرااز شهرستان 
فومن واقع در ۲۴ هزارگزی باختری صومعه 
سراء دارای ۲۴۵ تن سکنته, (فرهنگ 
جترافیائی ایران ج ۲). 
لارش. ا اخ) نام کرسی بخش در کُرز از 
ولایت بریو, کنار رود ورد به فرانه. دارای 
راه‌اهن و ۷۶۶ تن سکنه. 
لا رشق وکو. رک ] ((غ)" نام خاندان قدیم 
فران‌وی که اصل آن از پواتو" است و نسب 
آنان به هوگ دوم می‌رسد. مشهورترین شرد 
این خاندان فرانسوا دوک د لارشفوکو " است. 
مولد وی پاریس است. وی در جنگهای 
فرند؟ دخسالت تام داشت و در محاربة 
منت‌آنتوان شرکت کرد و در این جنگ موقتاً 
قوهٌ باصرة خود را از دست داد. وی قسمت 
اخیر عمر خویش را در دربار و در جامعةً 
زنان ممتاز عصر صرف کرد او راست: حکم 
(ح کت ] (۱۶۸۰-۱۶۱۳. 
لارشفوکو 5 دودویل. رک دو دوی] 
ل آمسبروازپلی کارپ. سیاتمدار 
فرانسوی. مولد پاریس. وی در عهد شارل 
دهم به وزرات رسید و مکتب کشاورزی 
گریش را تأسیی کرد (۱۸۴۱-۱۷۶۵ م). 
لارشفوکو لیا نکور. (ز ک) لاع" 
فراتسواء بشردوست و سیامتمدار فرانسوی» 
مولد لارش گیون (۱۸۲۷-۱۷۴۷ م.). 
لارشه. [ش]((خ)" پر هانری. یوتان‌شناس 
وعلامه فبرانسوی. مولد ديرن 
(۱۸۱۲-۱۷۲۶م). 
لارقس..[ر] معرب )ا نام علمی لزه و 
آن نوعی از سرو است. 
لارقصران. از ق] (!خ) رجوع به لار 
بلاق تهران) شود. 
لارکی. [ز] ((ع) از جزائر خلیج فارس. 
دآرای معدن کید دفر. و آن نزدیک به هفت 





فرسخ جنوبیبندرعباس است . در ازای آن از 
دو فرسنگ ب بیشتر است و پهنای آن ن از دو 
لوط کنر رآت شبرین جزیره از برکه است. 
(فارسنامۂ ناصری). 
لارکت. [ر] ((خ) موضعی در «میان سی» از 
هزارجریب مازندران. (مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۴ بخش انگلیسی). 
لارکت. [ر] () درختی جنگلی. رجوع به 
موتال و کهل و نیز رجوع به لرک شود. 
لارکیرو. رک ]((خ) "نام کرسی بخش در 
ایالت ( کانتال) از ولایت ایا ک,بر ساحل رود 
«سر», دارای راه‌آهن و ۱۵۶۴ تن سکنه, 
لارک تهبو. رت بُ] (اخ)۲" نام کرسی 
بخش در لوا گاژن از ولایت آژن به فرانسه, 
دارای راء‌آهن و ٩۷۸‏ تن سکنه است. 
لاركوه. (اخ) موضعی در جنوب حوضة 





لارنده. 


رودخانة لار. (مازندران و استراباد راپینو 
ص ۴۱ بخش انگلیسی). 
لارکیی. ار ] (() درختی است عظیم به بزرگی 
گردکان, و برگ آن بسیار سبز و املس و مایل 
به تدویر و سیاه و ضخیم: وگل آن زرد 
طلائی, و غلاف آن به مقدار شبری و کوتاء‌تر 
و دانه‌های آن شبیه به باقلی و شیرین‌طعم. 
بهترین آن بستانی خشک آن است که مغز آن 
شیرین صادق‌الحلاوه است. و در تنکاین آن 
را کراث و در مازندران لارکی, و به عربی 
تفر لوب (؟) خوانند (انجمنآراء در جای دیگر 
دیده نشد), 
لازماء (إخ) موضعی در «میان‌سی» از هزار 
جریب مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۲۱ و ۱۲۴ بخش انگلیسی). دهی از 
دهستان گلیجان رستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری. واقع در ۳٩‏ هزارگزی 
جلوب ساری و دو هزارگزی خاوری راه 
عمومی دودانگه و رودخانه تجن. کوهستانی 
و جنگلی. معتدل و مرطوب و سالاریائی. 
دارای ۳۰۰ تن سکننه. زبان فارسی و 
مازندرانی. آب از رودخانة تجن. سحصول 
برنج و خلات و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایبران 


لار محمد حسینخان. ار مج 2 
س ] (ٍخ) نام ده کوچکی جزء طارم بالا بخش 
سے ردان از شهرستان زنجان واقع در ۵۸ 
هزارگزی باختری سرردان دارای سی تن 
سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 
لارمیگیر. [ر پسر] (إِغ)"' پیر. فیلشوف 
فرانسوی. یکی از بنیان‌گذارآن-طريقة 
«الکستیسم». مولد لیسوییا ک (آوی ژن) 
<p ۱۸۳۷-۱۷۵۶(‏ 

لارندا. زر ] ((خ) فرامان جدید از نواحی 
قونیه. رجوع به لارنده شود. 

لارندان. 1 ل( شهرکی است به ناحیت 
پارس از حدود ارگان. با نعمت فراخ و هوای 
خوش. (حدود المالم). 

لارنده. ار د] ((خ) قره‌مان در آسیای 
صفیر. (دمشقی). رجوع به قره‌مان شود. از 


1 - La Aochefoucauld. 


2 - Poitou. 

3 - La Rochefoucauld, François (duc 
de La...) 

4 - La Fronde. 5 - Maximes. 


6 - ها‎ Rochefoucauld-Doudeauvilte. 
7 - ها‎ Aochefoucauld-Liancourt, 

8 - Larcher. 9 - Larix. 

10 - Laroquebrou. 

11 - Laroque-Timbaut. 

12 - Laromiguière. 











لارندی. 


نواحی قونیه است و سلطان ولد فرزند مولانا 
جلال‌الدین محمد مولوی در این شهر به دنیا 
آمده است. حافظ ابرو در ذیل جامع‌الواریخ 
گوید:لارنده ( کوه)از محکمترین قلاع آسیای 
صفیر که امبراعظم تیمورتاش برای اقامت 
خود اختیار کرد: 
چو لارنده دز در جهان کس ندید 
چو بر آسمان نردیان کس ندید 
به پهنا به بالا جهانی دگر 
به روی زمین آسمانی دگر. 
(از ذیل جامع التواریخ رشیدی ص ۱۳۷). 
لارندی. [ نا (اخ)" گسدفروا دو. نام 
اصیلزاد‌ای از مردم پری گوردن. رئیس 
مجلس آمبواز. مقتول به سال ۰2۱۵۶۰ 
لارنسیرلونوری. زر ي [) (اغ)" کال 
بان دو. نام امیرالبحر فرانوی. مولد تورن 
(۱۸۸۱-۱۸۱۲ ع.). وی در محاصر؛ پاریس 
(۱۸۷۱) کب شهرت کرد. 
لارنقه. (ق ] ((خ) لرناقه. رجوع به لرناقه 
شود. 
لازو.((خ) ۲ شارل دو. از آبناء یسوعین 
فرانسوی» مردی خطیب و شاعر. مولد 
پاریس (۱۷۲۵-۱۶۴۳م.. 
لا رو.() نام درختی است. 
لاروا. (!) رومان از ميان ارواج مردگان آن را 
که‌بدکش بود لاروا میخواندند. (ترجمۀ تمدن 
قدیم فوستل دوکولانژ ص ۰۵۰۱ 
لاروب. (نف مرکب) روبند؛ لای و گل. 
پا ک‌کننده گل و لای رودخانه و قنات و غیره. 
-کشتی لاروب؛ کشتی پا ک‌کند: گل و لای 
رودخانه... یز ۱ 
= لارذیرکردن"؛ لاروبی. پا ک‌کردن گل و 
لای قلات یا چاه و غیره. 
لاروب. (اخ) نام دهی از دهستان طیبی 
گرمسیری بخش کهگیلویه شهرستان بهبهان. 
واقع در یازده هزارگزی جنوب باختری لنده 
مرکز دهستان. دارای ۷۰ تن سکته, زبان 
اهالی فارسی و لری. شغل آنان زراعت و 
حشم‌داری. صنایع دستی و قالیچه و جوال و 
گلیم‌بافی, راه آنجا مال‌رو و محصول آن 
غلات و انجیر و لبنیات و پشم و انار است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
لا زوبیی. (حامص مرکب) عمل پا ک کردن 
قلات و جز آن از لای: ثل؛ لاروسی قنات: 
تقیة قدات. ابائة؛ لاروبی کردن چاه. شل؛ 
لاروبی چاه. ثلل؛ لاروبی چاه. حما؛ لاروبی 
کردن و پا ک‌کردن قنات از لای. انتکاش؛ 
لاروبی کردن. 
لاروده.(د / د] () لارده. لاروره 
بلدرچین. (فرهنگ شموری, از جهانگیری) ۵. 
لاژواش.((خ) "پیر. عالم نحوی و لضوی 
فرانوی. مولد توسی (یْن) (۱۸۱۷ - ۱۸۷۵ 








لاردس 


م.). لفت‌نام بزرگ عمومی قرن نوزدهم (در 
پانزده جلد) از مولفات اوست. 
لاروکت. [ر] ((خ) ۲ نام یکی از سیاحان 
مشهور فرانسوی (۱۶۶۱-۱۷۴۴). وي در 
ممالک مشرق به سیاحت پرداخته و از 
مسافرت شام و فلطین ویمن خود 
سفرنامه‌هائی نشر داده است. 
لارولیر - لپو. زر وي ل پا ((غ)"لونی - 
ماری. از اعضاء مجلس کنوانیون و سپی 
عضو دیرکوار. مولد متگو (ونده) 
(۱۷۵۲-۱۸۲۴). 
لارون. (ج)* نام کرسی بخش در ایالت 
پيرنة سفلی از ولایت آلرن. دارای راءآهن و 
۴ تن سکنه. 
لاروی. ((خ) (بحر...) دریای مجاور لار 
فارس. 
لارویطوطاون. [] (!) س طات. 
(فهرست مخزن الادویه). 
لاره. [ر ] (ٍ) لارس. رجوع به لارس شود. 
لا رهبانية فیالاسلام. از نی ی ت فل 
|] (ع جتمللآتتیه) حدینی است. رجوع به 
رهبانیب‌لیود: 
لارهنگت. (] ((خ) دی از دهستان 
خواشید بغش ششتمد شهرستان سبزواره 


واقع در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری ششتمد . 


و چهار هزارگزی باختری راه شوب سبزوار 
به کاشمر. کوهستانی, معتدل, دارای ۲۱۱۷ 
تن سکنه, راه آن مالرو و آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره. شغل اهالی 
زراعت و کسرباس‌بافی است. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ,)٩‏ 
لاری. (ریی] اص تسبی) موب به لار. 
لارزی. (سمعانی ورق 4۵۹۵. 
لاری. (ص نبی, ‏ (مرغ...)"" نوعی از 
مرغان خانگی. قسمی خروه و ما کیان درشت 
پومی ایران که گردنش فاقد پر است. 

||نوعی از سكة نقرة فارس. (آنندراج. در 
جای دیگر دیده نشد). 





لاری. ۵ ند 


لاری. (انگلیمی, !) در ایران به نوعی 
اتومبیل بارکش اطلاق می‌شد. 
لاری. () از جملة خطوط هند معمول در 
لاردیش, (تحقیق ماللهند بیرونی ص ۸۲ س 
0۵ 
لاری. ((ج) او راست: کتاب تاریخ مسمی به 
مرآةالادوار. 
لاری. (لاز ٍ ]((ج۱۲ دمی‌نیک باژن. نام 
جراح نظامی فرانوی. موله بودان (پیرنة 
علا) (۱۸۴۲-۱۷۶۶م.. 
لاری. (اخ) صلاح‌الدین محمد. متوفی در 
حدود بال ٩۳۰‏ ه.قءاو راست تفر سورة 
قدر که برای اسکندر پاشا نوشته است. 
لاری. ((خ) مصلح‌الدین محمدبن صلاح 
اللاری الاتصاری. برخی نوشته‌اند. عبدالففور 
اللاری الاتصاری و بعض دیگر السولی 
محمدین صلاحین جلالین کمالین 
محنداللغوی السمدی السبادی الشافعی 
المشهور بملا مصطلح‌الدین اللاری. وی از 
مردم لار (فارس) و مشاهیر علما و از 
شا گردان جلال‌الدین دوانی است. از میرکمال 
الدین حسینی و میرغیاث و دیگر مشاهیر 
عصر کسب علوم نقلی و عقلی کرد و سپس به 
هندوستان رقت و از همایون شاه نواخت 
یافت. پس از مرگ این سلطان ترک آن دیار 
گفتو به زیارت مکه شد. سپس به بلاد روم و 
به استانبول رفت و انجا با ابوالعود افندی و 
دیگر علما در علوم نقلی و عقلی سباحتاتی 
داشت. و پس از مدتی اقامت به دیاریکر 
شتافت و بدانجا به سال ۹۷۹ھ .ق. درگذشت. 
او را تسصنیفی است در علم هیأت بنام 
«التذكرة» و در منطق کتاب «اللهذیب». و نیز 
بر شرح طوالع اصفهانی و هم بر شرح 
الهدایةالحكية قاضی میرحسن و بر شرح 
مولی جلال بر تهذیب و بر برخی مواضع شرح 
مواقف جرجانی و شمائل الشبی به عربی و 
فارسی وبر تفسیر بیضاوی حاشیه دارد. نیز او 
را تاریخی است به فارسی از آغاز خلقت تا 
زمان خود و هم قصائد بسیار و اشمار مختلف 
و این دو بیت از آن جمله است: 
الا انما الدنیا کاحلام نائم 
فمن ذا ک‌ایقاظ الانام نیام 


۰ ها - 1 

۷۰ 6 ۳۵۳۵۱۵۲۵ ها - 2 

3 - La ۰ 4 - ۵۲)نان‎ un pUit. 

۵- در نستی از جهانگیری که در دسترس ما 
بوده دیده نشد. 

6 - Larousse. 7 - ها‎ Roque. 

۳۵۷۵۵۲۵-۵۵۵۵ ها - 9 

9 - Laruns. ۱ 

10 - Poule, Coq de Combat. 

11 - LAla. 12 - ۰ 








10۶ 


و طوفان نوح قد نج منه فرقة 
ولکن طوفان المنية عام. 
نیز رجوع به مصلح‌الدین محمد شود. (قاموس 
الاعلام ترکی و معجم‌المطبوعات ج ۲), 
لاریبوازیر. (یر) (لغ)" زان آمبرواز 
باستن. کت دو. نام ژنرال فرانسوی مولد 
فوژر و وفات در کسیگ‌برگ (۱۷۵۹ 
-۱۸۱۳ م 
لارییی. [ ر ] اص نسبی) (از: «لا» + «ریب» 
+ ياء نبت) یقینی, الهی: بسا مک‌اشفات 
غیبی و مشاهدات لاریبی" دست دهد. 
(سعدی). تیر سعادت‌ماثر غیبی از مطلع 
مرحمت لاریبی طلوع تمود. (حبیب‌السیر 
ج۲ ص ۲۷۶. 
لاریچ. ((ج) (تنگه...) در مازندران در ناحیةٌ 
شمالی البرز واقع است. از حیث وجود معادن 
آهن و زغال سنگ پهترین نقطه ناحية شمالی 
کوههای البرز است. در اين محل بواسطة 
نبودن درخت رگه‌های آهن و زغال سنگ 
خوب نمایان و رگه‌های سنگ آمن دارای 
سی سانتیمتر عرض میباشد. در قسمتی که 
رودخانه اباری تشکیل میدهد در پنج نقطه 
رگه‌های سنگ آهن پیداست که هر یک چهل 
سانتیمتر عرض و یک متر و نیم طول دارد. در 
این ناحیه از قدیم استفاده از کلوخه‌های آهن 
انجام میگرفته وا کنون هم کم و بیش 
استخراج مینمایند. ترتیب استفاده از منگهای 
اهتی به این شکل است که در کوره‌های 
کوچک تنگذ لاریجان سنگ آهنی را که 
پواسطة جریان آب از کوه جدا شده است جمع 
و ذوب می‌کنند. (جغرافیای اقتصادی تالیف 
آقای کیهان ص 0۲۶۰-۲۵۹ 
لاریجان. ((غ) لارجان. ناحية رسوبی 
مثللی که رود هراز پس از طی قوسی در 
جنوب کوه دماوند و تشکیل دادن قوسی و 
سیر بطرف شمال عبور از تنگه‌های متعدد 
تشکیل میدهد که نهر آمل در آن مثلث بسا 
شده است. این ناحیه رابه چهار قسمت 
میتوان تقسیم کرد 
۱- آمل. ۲ - لارییجان. ۳ - رستاق, ۴ - 
دلارستاق. لاریجان, از شمال محدود است به 
آمل و از مشسرق به بندپی و از جنوب به 
دماوند و از مغرب به دلارستاق و به چند 


لا ریبوازیر. 


پلوک جدا مانند چلاو و امیریه در مشرق رود 
هراز و بالا لاریجان که در اصلی رود هراز 
است تقسیم میشود. ناحية لاریجان دارای 
آبهای فراوان و بواسطة خا کهای آتشفشانی 
بسیار حاصلخیز و بهمین جهت قرای متعدد 
دارد که نزدیک بهم و در کنار رود هراز و 
شمب آن ساخته شده و اشلب انها قدیمی 
میباشد و بواسطة مجاورت کوه دماوند 
چشمه‌های اب معدنی فراوان دارد. قري مهم 


آن اسک است که در کنار رود هراز واقع شده 
و در دامنۀ کوه دماوند قري رینه و امیریه و 
دامنه است. اهالی لاریجان بیشتر به گله‌داری 
و مال‌داری و تسجارت مشغول هستد. 
چشمه‌های آب معدنی معروف این ناحیه 
عبارت است از چشمة آب گرم گوگردی در 
دامن شرقی کوه دماوند که حمامی معروف به 
حمام شاه عباسی دارد و مردم از آن استفاده 
میکند و علاوه بر آن چاله‌های دیگری در 
حوالی چشمه کنده‌اند که در موقع لزوم در آنها 
آپ انداخته و استحمام میکنند. اهالی اعتقاد 
غریبی به آب گرم مزبور دارند و اگرچه آن 
فقط برای امراض چلدی مفید است ولی عموم 
مرضائی که دارای امراض جلدی نستند برای 
معالجه و استحمام به آنجا میروند. دیگر 
چشمة آب آهن که در قسمت مرتفع‌تری واقع 
شده و برای کم‌خوتی مفید است. دیگر چشمۀ 
اسک که در قریۂ اسک واقع است و دارای گاز 
کربنیک بسیار و املاح مخلفه است. در 
مغرب اسک چشمة دیگری موسوم به آب 
فرنگی است. بطور کلی پاید متوجه بود که 
چون طرز استفادة از اين ابا مطابق قواعد 
علمی و صحی نت از هیچیک از آنها امید 
بهبود و معالجةٌ قطعى نمیوان انتظار داشت 
مگر در صورتیکه مانتد دیگر ممالک در سر 
هر یک از انها بناهای لازمه برای استفاده از 
آبها ساخته شود و فوائد هر یک از آنها را نیز 
بطور واضح معلوم کنند. (جغرافیای سیاسی 
تالف کهان ص ۲۹۵). 
لاریدن. (د) ((ج)" نامی که لافونتن در 
یکی از افانه‌های خود بنام «تریت» به 
سگی که نژاد وی منقرض شده داده است. 
لاریز.((خ) نام محلی کنار راه زاهدان به 
خاش میان میرجاوه و سیاه جنگل در ۹۶ 
| 3##ارگزی خاش. 
ای زنگو. (ر] (اخ) دیهی است در یازده 
فرسنگی میانة شمال و مشرق شهر داراب. 
(فارس نامه ناصری). 
لاریس. (() رجوع به لارس شود. 
لاریس. ((خ) نام شهری. گزنفون گوید 
کورش پس از جنگ با کرزوس و شکت 
دادن وی پس از عقد معاهده به دسته‌ای از 
بپاهیان سنگین‌اسلحة مصری که مردانه 
حرب و مقاومت کرده بودند شهرهائی در 
صفحات علا داد که هنوز (زمان کزنفون) به 
شهرهای مصری سعروفند و علاوه بر آن 
لاریسآ و سیل‌لن راکه در نزدیکی سیمه و 
به سافت کمی از دریاست بدانها بخشید و 
اين محلها امروز هم در تصرف اعقاب 
مصریان است. (ایران باستان ج ۱ص ۳۶۲). 
لاریسا. ((خ)۲ نام شهری از یونان (اتسالی) 
دارای ۲۷۵۰۰۰ تن سکنه. کرسی ناحیه‌ای 








لاری محله. 


بهمین نام, صلییون فرانک آن را در سال 
۵ م مسخر کردند. 
لاریساء (اخ) محلی به کار دجله و انجا 
شهری بوده است بزرگ از آن دولت ماد. 
کزنفون راجم به عقب‌نشینی ده هزار نفری 
یونانھا ہس از جنگ کونا کساگوید یونانها 
بقیة روز را حرکت کرده بی‌اینکه آزاری از 
طرف دشمن بینند به محلی در کار دجله 
رسیدند موسوم به لاریاء این محل سابقاً 
شهری بود بزرگ و مادیها مالک آن بودند... و 
وقتی سکنۂ شهر نیز از مادیها بودند. قطر 
دیوار ان ۲۵ پا و ارتقاعش صد پا و محیطش 
دو فرسنگ است. این دیوار از خشت ساخته 
شده ولی پایه‌اش ببلندی یت پا از سنگ 
تراشیده است. پار ها وقتی که دولت ماد را 
منقرض کردند, شاه پارس این شهر را : 
محاصره کرد ولی نتوانست بگیرد بعد ابری ‏ : 
آفتاب را پوشید و محصورین از ترس تلم 
گشتد. (ایران باستان ج۱ ص۲۶۵ و ج۲ 
ص ۱۰۶۴. 
لار یطو طاون. [] (!) عرطنیثاست. (تحفةً 
حکیم مژمن) در فهرست مخزن الادوبه 
لارویطوطاون آمده است. 
لاری کلا. (کَ] (اخ) تسام مسوضعی از 
رودپشت مشهدسر. (سازندران و استراباد 
راو ص ۱۱۷ بخش انگلیسیا 
ار یم. (() تام محلی به خرسونس کارید. 
(ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۱۲). 
لا ریم ((خ) نام موضعی از مشک آباد ساری. 
(مازندران و استرآباد رابینو ص ۰۱۳ ۴۸, 
۹ ۷ بخش انگلسی).. دهبی از 
دهتان گیلخوران بخش مرکزی شیهرستان 
شاهی واقع در یازده هزارگزی شمال خاوری 
جویبار کتار رودخانة سیاهرود. دشت معتدل 
و مرطوب و مالاریانی. دارای ۰ تن 
سکنه شیعة مازندرانی زبان. اب از رودخانة 
سیاء‌چا» محصول برنج و غلات و پنبه و 
کنجد و صیفی. شغل اهالی زراعت و 
حشسم‌داری و راه مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی اران ج 4۳. 
لاری مجله. 1م حل []((خ) نام موضعی 
از رود پشت مشهدسر. (مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی). دهی از 
دستان رودپشت بخش بابلر شهرستان 






1 - Lariboisière. 
۲-در گلتان ج فروغی ص ۲۲ «مشاهدات‎ 
ررحانی» آمده است.‎ 


۰ .- 4 ۰ - 3 
2۰ - 5 
(سیمه شهری بود در ای کنار بحر ۵/۳۵ - 6 
الجزایر). 
sa.‏ 








لارین. 


بابل. واقع در ۴۵۰۰ گزی جنوب بایلر. 
دشت. معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای 
۵ تن سک مازندرانی و فارسی زبان. اب 
آن از چاه و رودخانة کاری, محصول برنج و 
صیفی و باقلا و کنجد و پبه و غلات. شفل 
زراعت و راه مالروست. (فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۳). 
لارین. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
امیری بخش لاریجان شهرستان امل واقع در 
۱ هزارگزی شمال خاوری زینه دارای ۳۵ 
تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
لاری‌نی. (ر ] ((خ)۱ یکلا گابریل دو. نام 
لسوتنان اول پپلیس پاریس. سولد لی‌مژ 
٩-۱۶ ۲۵(‏ ۰ م۳ 
لاریو. 1و ((خ) گسوست دو. فیزیک‌دان 
سویسی. مولد ژتو (۱۸۰۱-۱۸۷۳ .)۰ 
لاریوی. [ر ] (ا)۲ ژیوندا. کمدی‌نویس و 
مؤلف فرانسوی, مولد تروا" (۱۵۴۰ -۱۶۱۲ 
8 2 
لاز. (اخ) از نواحی خواف از اعمال نیشابور. 
رهنی گسوید از نواحی زوزن باشد. 
ابوالحسن‌بن ابی سهل‌بن ابی‌الحسن اللازی 
شاعر فاضل منوب بدانجا و این بیت او 
راست: 
يشم الانوف الشم عرصة داره 

و اعجب بانف راغم قاز بالفخر. 

و از قدماء اهل لاز احمدین اسدالعامری و دو 
پر وی ایوالحارث اسد و اپومحمد جعقر 
است. (معجم البلدان). 
لاز. (اخ) رجوع به محمد افندی لاز در معجم 
المطبوعات. ج ۲ شود. 
لاز. (إج) در قفقاز در سواحل جنوب شرقی 
طرابزون و جهت باطوم قومی بدین نام 
سا کن‌اند که با مردم گرجستان قرابت جنی 
دارند. سیمای آنها بتمام از نزاد قفقازست با 
سرهای بزرگ و پیشانی بلند و بینی راست و 
بیش و کم گاهی شکنته با موهای بلوطی و 
چشمانی میشی یا ابی. و قد و قامتی موزون و 
مشی و حرکتی دلپسند. جور و چست و 
چالا ک‌و کاری وباذ کاوت.هر چند در جنگ 
گاهی‌میل به یغما دارند. در ساير امور 
معاشرت نهایت متدین و درستکار و راستگو 
مباشند. در کشتی‌رانی مهارتی تام دارند و 
غالبا در بحریه عشمانی سابقا صاحب منصبان 
از این طایقه پودند. با اینکه اصلا از سردم 
قفقازند ولی امروزه زبان اصلی خود را 
فراموش کرده و به ترکی تکلم میکند. غالبا 
افراد این قوم مسامانند و بعض عیسویان که 
در میان آنها مشاغلی دارند ازین قوم نباشند و 
بعضی میگویند که اصل آنها از مهاجرین 
یونان است. 


زار۔ ((خ) اقدیس) عازر. نام یکی از 





معاصرین عیی عله‌السلام و از ممنین وى 
و برادر مارثه؟ و مریم. وی به معجز؛ عیی 
(ع چبهار روز پس از مرگ و آنگاه که 
استخوانهایش آغاز پوسیدن کرده بود زنده 
شد. ذ کران او هفدهم دسامپر است, نیز رجوع 
به عازر شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
لازار قاربی. (!خ)" نام مورخی ارمنی. 
وی از یکی از خانواده‌های نجیب ارامنه بود و 
در قصر آشوشا امیر کوکارک " و ایبریها 
( گرجیها) تربیت یافت بعد در سلک روحانین 
درامد و کب فضائل بیار کرد. 
تاریخ ارمنستان را تا سال ۴۸۵ م. نوشت که 
در آن برخی وقایع با تاریخ ایران قدیم مربوط 
است. (ایران باستان ج ص۹۸ و .)4٩‏ 
زا ل. [) (ع فعل) هميشه. و آن از افعال 
ناقصه است, رافع اسم و ناصب خبر. 
لازال.((ج)۸ آنتوان شارل لوئی, کشت دو. 





مولد متز به سال ۵ و مقتول در وا گرام به 
تال ۱۸۰٩‏ 

لازال.(خ) آلبر دو. روزن‌امه‌نویس 
فرانوی. مولد مانس و وفات به پاریس 
(۱۸۸۶-۱۸۳۳ م.). ب لازال مذکور فوق. 
لاژال.((خ)۰ نام کرسی بخش در « گار» از 
ولایت ویگان بفرانسه. دارای ۱۴۸۰ تن 
سکند. 

لازال عالیا. (3) (ع جمله فعلیهٌ دعایی) 
همیشه بلند باد. پیوسته برتر باد 

آورد گرد فتح و ظفر پیش چشم ما 

باد رکاب عالی لازال عالا, ورن 
لازاغلى. (1] (اخ) (الحاج حسن) صاحب 
النزههالخیریه فى موافقه شهور الاعاجم 
للشهور القمریه. (معجم‌المطبوعات ج 4۲. 
لاژزب. [ز] (ع ص) ثابت و برجای. (منتهی 
الارپ). افده چسبیده. دوسبده. ییقال: 
صارالش تیاضر الأمر ضربة لازب و هو 
انصح من لازم. (منتهی الارب). لازم. (دهار). 
دوسنده. چفنده. چببده. لاصق. لاتب. 
طربت لازب؛ ضربی را گویند که پس از به 
شدن نشان آن بماند. (غیاث). 

طینٌ لازب؛ گل چسبنده. گل خازه. (مهذب 
الاسماع). 

عام لازب؛ سال قحط . خشک ال. 
|[شدید. 
#زرین علیی. [ز غ] (اخ) دن. نام مردی از 
اهالی طلیطله در قرن دوازدهم و سيزدهم 
میلادی. (الحلل السندسية ج ۲ ص ۳۸۴ 
لازستان. [ز ] (اخ) نام ولایتی در قسمت 
غربی قفقازیه کار دریای سیاه. این مرزمین 
در ازمنهة باستانی کلخید نام داشته و بعدها 
لازستان نام گرفته است. (ایسران باستان ج۱ 
ص 4۷۳۱ 





۱۹5۳۷ 


لازق. (ز](ع ص)" ۲ چسبنده. برچفسنده. 


(آنندراج). لازب. آزوق. (منتهی الارب). 
لازقة. (ز ق] (ع ص) تأیت لازق. هر چیز 
که چسبده باشد مثل سریش. (غیاث). 
لاژکت. [] (() قمی مروارید: و مروارید 
مدحرج قطری و لازک و وردی و لمانی که 
هرگز کی مل آن ندیده بود. (تاریخ ببهق). 
زم ز] (ع ص) نعت فاعلی از لزوم. 
واجب. (زمخشری). فی‌الاستعمال به‌معتی 
الواجب. (تعریفات). نا گزیر, دربایت. بایا. 
بایته. ضرور. کردنی. فریضه. این کلمه با 
افعال آمدن, بودن, داشتن. شدن, شمردن. 
کردن, گردانیدن. گردیدن و گرفتن صرف 
شود. ج» لوازم؛ 
پیش آی و کنون آی خردمند و سخن‌گوی 
چون حجت لازم شود از حجت مخریش. 
خسروی. 
فرمانبری من [مسعود] این بیعت را که جا 
کرده در درون من و این ارادتی که لازم شده 
در گردن من... از روی سلامت نیت. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۱۶). وفا نمودن به آن واجپ است 
و لازم. (تاريخ بسهقی ص ۲۳۱۳ ملحق 
گردانیدن او را به پدران او که خلفاء راشدین 
بودند... بروشی که لازم ساخته بر هر زنده‌ای 
که‌او را ساخته و پرداخته (تاریخ نیهقی 
ص ۳۱۰). بر همه کس لازم است ایستادن به 
حق او (خلیفه) (تاریخ یهقی ص 4۳۱۵ قم 
خورده‌ام به آن قسمی که اعتقاد دارم به آن که 
به جا آورم و آن لازم است بر گردن من 
[معود ]. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۹). یا برابر 
نباشد ظاهر گفته‌ام با باطن و کردارم پس لازم 
باد بر من زیارت خانهٌ خدا که در ميان مکه 
است سی بار. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۹). 
لازم شده است کون بر ایشان و هم فاد 
گرچه ببودش اندرآغاز دفترند. 
اکر خرو 
و در مکاسب جد و جهد لازم شمرد. ( کلیله و 
دمنه). شتربه آن را پسندید و لازم گسرفت. 
( کلیله و دمنه). هر که درگاه ملوک را لازم 
گیردهر آینه مراد خویش او را استقبال واجب 
بیند. ( کلیله و دمنه). چون حاجتش برآمد و 
تشویش خاطرش برفت وفاء نذرش بوجود 
شرط لازم امد. ( گلستان), 
قضای لازم است آن را که بر خورشید عشق آرد 
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۸ لازم. 


که همچون ذرهٌ در مهرش گرفتار هوا ماند. 
سعدی. 

لازم است آنکه دارد اینهمه لطف 

که تحمل کنندش اينهمه ناز, 

سعدی چو سروری نتوان کرد لازم است 

از سخت پازوان بضرورت فروتنی. سعدی. 


سعدی. 


لازم است احتمال چندین جور 


که محبت هزار چندین است. سعدی. 
هر که حاجت به درگهی دارد 
لازم است احتمال بوابش. سعفدی, 


2 لازم گرفتن جایی؛ مقیم و ملازم آنجا شدن 
و هماره ٻدانجا ماندن. 

- لازم گرفتن 'چیزی یا کسی را؛ پیوسته با او 
بودن. 

<امتال: 

دفع ضرر محتمل عقلاً لازم است. 

سکب؛ کار لازم. عانک: لازم چیزی. سرک: 
لازم چیزی. . آزه ؛ آرزه لازم بودن چیزی راء لظ 
لازم بودن در خانه. الظاظ؛ لازم بودن در 
خانه. لوث؛ لازم بودن در خانه. (منتهی 
الارب). التزام؛ لازم داشتن. لزوم؛ لازم شدن. 
(تاج المصادر). تفّت؛ لازم شدن. غرامة؛ 
آنچه ادایش لازم باشد. غرم الذية؛ لازم شد بر 
وی تاوان. لکم؛ لازم شدن. لزوم؛ لازم شدن 
حقی بر کسی, لکی؛ لازم شدن چیزی را. تین 
عله الشی»؛ لازم شد بر وی بعینه, التاب؛ لازم 
و واجب کردن کاری بر کسی. (منتهی الأرب). 
الزام؛ لازم کردن؛ (تاج المصادر). السام؛ لازم 


گردانیدن.لکد؛ لازم گردیدن. شرط؛ لازم . 


گردانیدن‌یا گرفتن چیزی را در بیع و ماد آن. 
قبل علی‌الشی»؛ لازم گرفت. تطلی؛ لازم 
گرفتن بازی و شادمائیرا. مساظة؛ لازم گرفت 
دشمن را. مماظ؛ لازم گرفتن دشمن را سد ک؛ 
لازم گرفتن چیزی راء عضضت بصاحبی 
عضیضاء لازم گرفتم آنرا. ‏ کیاب؛ لازم گرفتن. 
آسب؛ لازم گرفتن. لتوب؛ لازم گرفتن, لسم؛ 
لازم گرفتن. جثم؛ لازم گرفتن. جوم لازم 
گرفتن. مماناة؛ لازم گرفتن. اعتکاد؛ لازم 
گرفتن.سافهت الاقة الطریق؛ لازم گرفت ناقه 
راه را بسیر سخت. لبد؛ مقیم شدن بجائی و 
لازم گرفتن آنرا. لبود؛ مقیم شدن بجائی و لازم 
گرفتن آنرا. الباب؛ لازم گرفش جای را. قعود؛ 
لازم گرفتن جای را. مقعد؛ لازم گرفتن جای 
را. لذم بالسکان؛ لازم گرفت جای را. طفق 
الموضع؛ لازم گرفت جای را, اقتاء؛ لازم 
گرفتن چیزی را. [قناء؛ لازم گرفتن چیزی را. 
اعراس؛ لازم گرفتن چیزی را کنم؛ لازم 
گرفتن چیزی راء عصب؛ لازم گرفتن چیزی 
را. عسق؛ تعسق؛ لازم گرفتن چیزی را تیه 
لازم گرفتن چیزی راء التباط؛ لازم گرفتن 
چسیزی را التیاق؛ لازم گرفتن چیزی را. 
عرس؛ لازم گرفتن چیزی را اقتار؛ لازم 


گرفتن چیزی را. قتر؛ لازم گرفتن چیزی را 
شريطة؛ لازم گرفتن چیزی راء قنو؛ لازم 
گرفتن چیزی را. قنیان؛ لازم گرفتن حا را 
قصم؛ لازم گرفتن خانه را. | کفار؛ لازم گرفتن 
دیه را | کتفار؛ لازم گرفتن دیه راء لب لازم 
گیرنده جای را و کاری را. لییب؛ لازم گیرنده 
کاری را. إنکباب؛ لازم گرفتن کسی را. لذی؛ 
لازم گرفتن کسی را. لهذب؛ لازم گرفتن و در 
چفیدن کی را. لوغ؛ لازم گرفتن. لط؛ لازم 
گرفتن کار را. الظا فی‌الدعا بیاذالجلال و 
الا کرام (حدیٹ): لازم گرفتن ذ کریا ذالجلال و 
الا کرام را. |اچسبنده. يقال صار کذا و كذا 
ضربة لازم لفة فی‌لازب. (منتهی الأرب). 
چفسنده. (دهار), چب‌نده. (زمخشری). 
لازب. (دهار): دروغ گفتن به ضربت لازم 
ماند که | گر جراحت درست شود نشان بماند. 
( گلستان‌سعدی). ||ملازم. (آنندراج): 
دامن معشوق می‌ارد به کف 
هز که باشد لازم درگاه عشق. 
آمیری لاهیجی. 
اادد اصطلاح طب, چیزی که در بیشتر احوال 
با دیگری باشد. دائم. یک بندی. پیوسته. مدام. 
آنچه هميشه با چیزی باشد: علامت این 
آماس دردی بود لازم و خلنده و تب سوزان. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). علامت وی آن است 
که درد و سوزش لازم بود در گرده. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). تب لازم تب دانم. بباید 
دانست که سبب لازم شدن تب بدرفتکی(؟) 
جایگاه علت است بدل و سب سرخ گشتن 
رخاره برآمدن بخار است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و از بهر آتکه طبیعت مسقهور 
است و تب لازم است آن تری بهره تن نشسود 
لکن مدد تب گردد و تب را برافروزاند. (ذخیرءٌ 
۱ خسوارزمشاهی). ||در امطلاح منطق, 
#نقک, امری که منفک از امر دیگر نباشد. 
نچ انفکا ک آن از شیء ممتنم باشد. که از 
انفکا ک‌از ماهیت امتناع کند. ||در اصطلاح 
فقه مقابل جایز, بیع یا عقد لازم که فخ آن 
از یک طرف مجاز باشد برخلاف عقد جائز. 
عقدی که فخ نتوان کرد. 
- لازم شدن بیع؛ مدت خیار آن گذشعن. 
و عند اهل المناظرة و المنطقین و الاصولین 
ماقد عرفته و عرّفه المنطقیون بما یسم 
انفکا که عن الشیء ای لایجوزان یفارقه و أن 
وجد فى غيره فلایرد اللازم کالضوء بالبة 
الى الشسی. و المراد بماالشی». سواء كان غير 
محمول على الملزوم مواطاءٌ كالواد اللازم 
لوجود الحبشى. قانه غير محمول 
علی‌الحبشی. او محمولا عله. جزئاً کان او 
کلیاً.ذاتیاً او عرضیاً. و ذلک الامتناع امالذات 
الملزوم او لذات اللازم اولامر منفصل. و غير 





اللازم مالا یمتنع انفکا که عن الشیء. سواء کان 





لازم. 
دائم ابوت او مفارقا. و قدسبق فى لفظ 
العرضی. 
(لسقنیم) لللازم تقمیمات, الاول؛ اللازم 
مطلقا. اما لازم للوجود او لازم للماهية. یعنی 
ان اللازم اما لازم للوجود ای للشیء بباعتبار 
وجوده الغارجی مطلقاً. سواء كان مطلقاً 
کالتحتز للجسم, او ماخوذاً بعارض. کالسواد 
للحبشی. فانه لازم للانان. باعتبار وجوده و 
تشخصه الصفی لالماهیته و لالوجوده مطلقً 
و الالکان جمیع افراده اسود. و یسمی لازماً 
خارجیاً او باعتبار وجوده الذهنی بان یکون 
ادرا که ممتلزماً لادرا که.اما مطلقاً او مأخوناً 
بعارض و یسمی لازماً ذهنیا, و اما لازم 
للماهية من حيث هی. مع قط‌النظر عن 
خصوصية احد الوجودین كالزوجية اربعة. 
فانه متی تحقق ماهية للاربعة امتنع انفکا ک ٠,‏ 
الزوجية عنها. و الحاصل ان لزوم شیءبشی 
سواء کان اللازم وجودیاً او عدمياً محمولا 
بالمواطاة او بالاشتقاق او غیرمحمول, 
نسحوالسمی و لبصر. اما تخب الوخود 
الخارجی. لاعلی معنی انه يمتنع وجود الشیء 
الاول بدون وجود الشی الثانی بل على معنی 
انه تنم وجود الشىء الاول فى تفه او فی 
شىء فى الخارج ای بالوجود الاصلی. سواء 
کان فی الاعیان او فى الاذهان. مسفکاعن 
الشیء الاول. ای عن نفه. كما فى العدمیات 
او عن حصوله اما فی‌تفه کالعرض بالشسبة 
الى المحل او فى شىء غیرالملزوم. کالابوة و 
البنوة. او الملزوم کالصفات اللازمة. فهذه كلها 
اقسام اللازم الخارجی و اما ان یکون بحسب 
الوجود الذهتی لاعلی معتی انه یمتبع.وجوده 
الظلى بدون حصول الشىء الاول اصالة فائه 
باطل اذ الوجود الظلى لايترتب عليه اشر 
خارجی بل على معنی انه یسم الو جود الظلى 
الاول بسدون وجود الظلى الشانی فالمراد 
بالحصول فى الذهن الوجود الظلى الذى هو 
عبارة عن الادرا ک المطلق لا الحصول ر 
الاصلی فيه فاللزوم بين علمى الشيئين اللذين: : 
بینهما لزوم ذهنی خارجی لکون العلمين مسن 
الموجودات الاصلية و اما بانظر الى الماهية 
من حيٹ هى لاعلى معنی ان الماهية من 
حیث هی مجردة عن الوجود يمع ان ینفک 
عله فان الماهية من حيث هى ليست الا 
الماهية متفكة عن كل ما يعرضه. بل على 
معنی أنه يمتنع آن يوجد باحد الوجودين 
منفكة عن ذلک اللازم. اى عن الاتصاف به لا 
عن حصوله فی‌الخارج او فی الذحن والالکان 
اللزوم خارجیا او ذهتیا. بل اينما وجدت 
الماهية سواء كان فىالخارج أو فى الذهن 
كانت معه موصوفة به. فاتاع الاننکا ک 
بالنظر الى الماهية تفها سواء كان للماهية 
وجودان کالاربعة حیث یلزمها الزوجية فهما 











او وجود فى الخارج فقط کذاته تعالی فاته 
يمتنع ان یوجد فى الخارج متفکا عما يلزمه. 
لکنه بحیث لو حصل فی الذهن یمنم انفکا که 
عنه ایضاً او وجود فی‌الذهن ففط کالطبائع. 
فانها یمتنع ان یوجد متفکا عما یلزمه من 
الكلية و نحوها لکنها بحيث لو وجدت فى 
الخارج كانت متصفة بها. هکذا ذ کرالمولوی 
عبدالحكيم فى حاشية شرح الشمية. 
والثانى اللازم مطلقاً اما بالوسط و هو اللازم 
الفیر القريب. او بغير وسط و هو اللازم القريب. 
و الوسط ما يقترن بقولنا: لانه حين يقال لانه 
کذافالظرف یتعلق بقولنا یقترن ای یقترن حین 
يقال لانه کذا فلاشک انه یقترن بلانه شیء 
خذلک الشیء هوالوسط كما اذا قلنا: المالم 
حادث لانه متفیر. فحین قلا لانه اقترن به 
المتفير و هوالوسط و حاصله الدلیل الیرهانی 
فسالحدس و السجربة و نحوهما کالحس و 
اتفات الفس ليت من الوسط 

و الثالك کل لازم سواء كان لازماً للوجود او 
للماهية. اما بين او غير بين. و اما البين فقيل 
هو الذی لايقترن بقولا لأنه, كالفردية للواحد 
ای لایتوقف علی دیل برهانی سواء کان 
متوقفا علی حدس او تجربة او نحو ذلک او لا 
و غير البین هو الذی يقترن به ای یحتاج الى 
دلیل برهانی ک‌الحدوث للعالم. و قیل‌اللازم 
اين هو الذى یکفی تصوره مع تصور ملزومه 
فى جزم العقل باللزوم ينهما. انما ذ کر الجزم. 
اذ لو کان کافیاً فی‌الظن باللزوم لم یکن بیناً. ان 
قلت لابد فى الجزم من تصور النسبة قطماً 
قلت اما ان المراد ان تصوره مع تصور ملزومه 
و تصور السبة بینهما كاف فى الجزم الا انه 
ترک.ذ کرهلعدم التفاوت فيه بين البین و غير 
البین. و مدار الاختلاف انما هو تصور 
الطرفین, و اما ان يقال تصورهما یقتضی تصور 
اللسبة و الجزم معأً. وغير البين هو الذى بفتقر 
جزم الذهن باللزوم بيهماء اما الى وسط 
فیکون نظریا و اما الی امر آخر سوی تصور 
الطرفین و الوسط, کالحدس و التجربة و نحو 
هما. و لا یجوز الاقتصار علی‌الوسط کما فعله 
البعض لانه حیذ اما يلزم بطلان الحصر و 
وجود قم ال و هو ما کان بحدس و نحوه. 
او دخول ذلک القسم فی البین. و کلاهما غير 
سدید. اما الاول فلعدم الانضباط. و اما الثانی 
فلان لفظ الكفاية و لفظ البین الدال على كمال 
الظهور یأیاه. و قد يقال البین على اللازم الذى 
یلزم من تصور ملزومه تصوره. ککون الائنین 
ضعفا للواحد فان من تصور ائنین ادرک انه 
ضف الواحد. و هذا لازم بين بالمعنى 
الاخص. و الاول لازم بين بالمعنی الاعم لاته 
متی يكف تصور الملزوم فی‌اللزوم يكف 
تصور اللازم مع تصور الملزوم. و لیس كلما 
یکفی تصور ان یکفی تصور واحد. و هذاهو 





اللازم الذهنى المعتبر فى دلالة الالتزام. 
(فائدة) قالوا کل لازم قريب بين الشبوت 
للملزوم بالمنی الاعم. و الا لاحتاج الى 
وسط. فلایکون قریاً. و غیر القریب غير بین. 
اذ لو کان بينا كان قريأ و هذه الملازمة 
واضحة بذاتها و الاول ممنوعة لوجود قسم 
ثالث کما عرفت. و مننهم من زاد و زعم ان 
اللازم القریب بين بالمعنی الاخص. لان اللزوم 
هو امتناع الانفکا ک و متی استنع انفکاک 
المارض من الماهية لا بوسط تكون ماهية 
الملزرم وحدها مقتضية له. فاینما تحقق ماهیة 
الملزوم یتحقق اللازم قمتی حصلت فی‌المقل 
حصل, و ههنا بحث طویل مذکور فی شرح 
المطالع. 

والرابع لزوم الشىء قد يكون لذات اأحدها 
فقط. ما الملزوم بان یمتعانقکا ک اللازم نظراً 
الى ذات الملزوم ولا يمتنع انفكا كه نظرا اليه 
كالعالم للواجب و الانسان, و اما اللازم بان 
یمتنع انفکا که عن الملزوم نظراً اليه و يجوز 
انفکا که نظرًالی الملزوم.کذیالمرض للجوهر 
و الطح للجم و قديكون لذاتهما بان یمتتع 
انفكا که عن الملزوم نظرًالی كل منهما 
کالمتعجب و القاحک للانسان. و آیاً ما کان 
فهو اما بوسط او بغیره. و قد یکون لامر 
منفصل, كالوجود للعقل و الفلک و علی 
اتقادیر فالملزوم اما بیط او مرکب. فالاقسام 
متحصرة فى اربعة عثر عقلا. سواء كانت 
الاقام باسرها واقعة فى نفس الامر او 
لم تكن. و المقصود من التمتيل التفهيم لا رعاية 
المطابقه للواقع فالماقشة فى الامثلة لاتقدح 
- انتهی. 

-ذ کر لازم و اراد ملزوم؛ یکی از انواع مجاز 
مرسل, و آن چنان است که لازم شی» را ذ کر 
کند و ملزوم آن را بخواهند چنانکه گویند 






ن المکان, یمنی ملأت الضوء. 
لاز ملزوم یکدیگر بودن؛ از هم جدا 
نشدنی بودن* 
ضوء جان امد نماید مستضی 
لازم و ملزوم و باقی مقتضی. مولوی, 
مراگر دل دهی ور جان ستانی 


عبادت لازم است و بنده ملزوم. سعدی. 
- لازم بیّن بە‌معنی اخص؛ لازمی که تصور 
ملزم با تصور آن همراه باشد. لازم بین به‌معنی 
اعم. لازمی که از تصور آن و تصور ملزوم و 
تصور نسبت بین آن دوء قطع به لزوم حاصل 
شود. جرجانی در تعریفات آرد: لازم السین, 
هوالای یکفی تصوره مع تصور مسلزومه فى 
جزم السقل باللزوم بینهما کالانقام 
بتساوین للاربعة فان من تصور الاربعة و 
تصور الانقسام بمتساويين جزم بمجرد تصور 
هما بان الاريعة منقمة بتساوین. و قد يقال 
الين علی‌اللازم الذی یلزم من تصور ملزومه. 





لازم بودن. ۱۹۵۲٩‏ 


ککون الائنین ضعفا للواحد فان من تصور 
الانتین ادرک انه ضعف الواحد و المعتی الأول 
اعم لانه متى کفی تصور الملزوم فى اللزوم 
یکفی تصور اللازم مع تصور الملزوم. فیقال 
للمعنى الثانی اللازم اين بالمعنی الاخص و 
لیس كلما یکفی التصورات یکفی تصور واحد 
فیقال لهذا اللازم البین بالمعنی الاعم. رجوع به 
عرضی شود (اساس الاقتباس ص ۲۴-۲۳ 
- لازم غير بیّن؛ رجسوع به عرضی شود. 
(اساس الاقتباس صص۲۴-۲۳) جرجانی 
در تعریفات گويد؛ اللازم الفیرالبین, هوالذی 
یفتفر جزم الذهن باللزوم بیهما الى وسط 
کتساوی الزوایا لثلاث للقائمتین للمنلث, فان 
مجرد تصورالمنلث و تضور تاوی الزوایا 
للقائمتین لا یکفی فى جزم الذهن بان المتلث 
متساوی الزوایاللقائمتین بل یحتاج الى وسط 
و هو البرهان الهندسی - انتهی. 

- لازم فاهیت؛ رجوع به عرضی شود. 
(اساس الاقباس صص ۲۴-۲۳). جرجانی 
در تسعریفات آرد: لازم الساهية. مسایمتم 
انفكا که عن الماهية من حیث هی هی مع قطع 
ألنظر عن العوارض کالضحک بالقوة للانان. 
- لازم وجود؛ رجوع به عرضی شود. (اساس 
الاقتاس صص ۲۴-۲۳). جرجانی در 
تعریفات گوید: لازم‌الوجود ما یمتم انفکا که 
عن الماهية مع عارض مخصوص و یمکن 
انقکا که عی‌الماهية من حیث هی هی کال واد 
||در اصطلاح نحو, فعلی که مقعول ندارد 
چون رفتن. فعلی که فاعل تنها گیرد و مفعول 
ندارد. فعلی که از فاعل به دیگری تجاوز نکتد 
و مفعول نخواهد مانند افتادن و دویدن. آنکه 
مفعول نطلید و آن را مطاوع نیز گویند. قعل که 
مفعول نگیرد. مقابل متعدی.۱ جرجانی در 
تعریفات گوید: اللازم من الفعل سایختص 
بالفاعل. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: اسم فاعل من اللزوم. و هو عنداكحاة 
یطلق على غیرالستعدی, کماسبق فى لفظ 
الستعدی و على قشم من السبتی, مقابل 
للعارض و قدسیق ایضا. 
لازم. از ] (اخ) نام اسپ وئيل ریاحی. |انام 
اسپ بشربن عمروین رژهیب. (منتهی الارب). 
لازم آمدن. از م د] (مص مرکب) واجب 
کردن.رجوع به کلمة لازم شود 

در این مقالت تشبیه لازم آید. پس 

خدایرا جز از این و جز از چنین پندار. 

ناصرخرو. 

لازمالاحرا. [ز مل (](ع ص مرکب) (از: 
لازم + اجراء) که اجراء آن واجب باشد. 
لازم بودن. (ز د] (مص مرکب) بایسته و 


1 - ۷۵/۵۵ ۱0۱/2۲۵۱, Verbe ۰ 








۰ لازم داشتن. 

ضرور بودن. رجوع به کلمۀ لازم شود, 
لازم داشتن. از ت ] (مص مرکب) بدو 
نیاز داشتن. رجوع به لازم شود. 
ازم شدن. [ز ش ] (مص مرکب) واجب 
شدن. ضروری شدن. رجوع به کلم لازم 
شود؛ 

وگر دانی که این کار فلک یت 
قلکبانی ترا لازم شد ایدر. ناصرخسرو. 
- لازم شدن حجت و برهان و دلیل؛ ثابت 
شدن آن. 

- لازم شدن بیم؛ مدت خیار آن گذشتن. 
لازم گرفتن. از گ ر ت ](مص مرکب) 
لازم گرفتن جائی, مقیم و ملازم آنجا شدن و 
هماره بدانجا بودن. 

- لازم گرفتن چیزی یا کسی را؛ پیوسته با او 
بودن. رجوع به کلم لازم شود, 
لازمیی. از ] اص تسبی) صاحب آنندراج 
گوید لازم مقابل متعدی را در عرف لازمی 
میگویند به زیادت تحتانی و غلط است چرا 
که لازم خود صیفة اسم فاعل است حاجت به 
یاء فاعلیت ندارد. - انتهی. (در تداول فارسی 
لازمی گفته نمیشود, شاید در هند معمول بوده 
است). 

-سکون لازمی؛ سکونی را گویند که اصلی 
بوده و بواسطهٌ وقف و عوارض دیگر نباشد 
ماتد سکون آخر حروف نون و عین و کاف و 
اال آنها. 
¥ زنه. [] ((خ) قومی‌اند از تخس و دهی نیز 
دارند بدین نام. و یشان را ناحیتی خرد است. 
(حدود العالم). 
#زوال. ۳ (ع ص مرکب) (از: «لا + 
«زوال») پاقی. پاینده. دائم. ابدی. 
لازورد. از /ر و] (۲ لاجورد." لاژورد. 
رجوع به لاجورد شود؛ 

زمین جزع و دیوارها لازورد 

درش زر و بیجاده بر زر زرد. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۸۶ نسخه کتابخانة 
مولف). 

چو بنهاد گردون ز ياقوت زرد 

روان مهره بر طارم لازورد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 

بنزدیک تابوت زرین مگرد 

که‌دیدی در آن خانۀ لازورد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامها, 

5 لوح از لازورد بر بان سرد نهاده. 
(مجمل‌التواریخ). صاحب الج ماهر گوید؟: 
اللازورد. يمى بالرومية ارمیناقون که نبة 
الى ارمينية فان الحجر الارسنی المسهل 
للسوداء يشبهه و اللازورد يحمل الى ارض 
العرب من ارميتية و الی خراسان و العراق من 
بدخشان و قیل الموهق هو اللازورد ؟ وهوفی 
شەر زهیر بخلاقه : 





تراخی به حب الضحاء و قد رأی 

سمارة قشراء الوظيفين عوهق 

قیل‌الضحاء للابل مثل الغذاء للناس و السماوة 
اشخص. و قشراء الوظفن العامة. و العوهق 
الطويله و وزنه بالقياس الى القطب سبعة و 
ستون و ثلتان و ربع و الجید منه يجلب من 
جبال کران " وراه شعب پنجهیر ۲ و قال نصر 
معدنه قرب جبل البیحاذی ببدخشان و اعظم 
مایوچد من قطاعه عشر رطل و یبرد و یجلی و 
يطحن و یتعمل فى الاصباغ و مادام صحيحاً 
فانه ییضرب الى لون الیل و ريما مال الى 
الواد و فى اكثرالحال يكون على وجه 
المحکوک المجلو كوا كب ذهية کالحباب "و 
اذا سحق و هو برخاوته مواتی للطحن اشرق 
لونه و جاء منه صبغ مونق لایدانیه شی من 
آشباهه. وقد یوجد منه فی معادن تعرف بتوث 
بنگ لعدة من شجر الفرصاد بها و هی قريبة من 
زروبان؟ فی‌الدرة مالا بتخلف عن کرائی 
رختاوة و حسن مکسره و سائره مختلط 
بجوهر آخر مشب الخضرةالقمتقية و نظن به 
آنه دهنج الا ان و قره یعطی فى الاذابة عشرة 
دراهم فضة "۱ فیبطل به ذلک الظن لانهم قالوا 
فى استتزال الدهنج ان النازل منه نحاس و لا 
فضة '' ولله السوفق الجماهر فى معرفة 
الجواهر صص ۱۹۵ - ۱۹۶. و رجوع به 
لاژورد شود. 

ازوردی. از /ز و](ص نسی) منوب 
به لازورد. لاجوردی. برنگ لاجورد. رنگی 
بین آسمانجونی ازرق و نیلی. صاحب 
الجماهر گوید ۲ ": قال نصر. ان للا کهب مراتب 
تتفاضل بالشبم من اللون فاوّله الاسمانجونی 
الازرق. تماللازوردى. نم‌السیلی» 
ثمالکحلی ۳" و هو اثبهها... 

لازوردیت. از / زو دی ی ] (ع مص 
آبودن چیز لاجوردی ۱۴ 

لاووّق: (ع ص) لزوق. |[م‌همی که تا به 
شدن جراحت چان باشد. (متهی الارب). 
دوائی که بر ریش نهند و بر جای بگذارند تا 
بُرء: یا موضع رگ را به داروی لازوق و پشم 
خرگوش بندند. (ذخيرة خوارزمشاهی). ||() 
سریش, 

لازمة. از ع] (ع ص, ) مزنث لازم. مقتضی: 
لازمه این کار اینست که... لازمة این گفته یا 
این فعل فلان است. 

لازیکا. ((خ) رجوع به کلخید شود. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۶۸۵). 

لازیکه. [ک] (زخ) لازیکا. (کلخیس). 
(ترجم ایران در زمان ساسانیان تالف 
کریتنسن ص ۲۴۹). 

لاژ. ((خ) دی است از مضافات جام از 
دارالملک خراسان: 


بود در دیه لاژ حیدری ی 








لا ژورد. 


پخته‌ای پا ک‌روقلندری ئی 

بود زاهد به لاژ شد فاسق 

امردی دید و شد بر او عاشق. 

پوربهای جامی. 

لاژاز. ((غا* زان ب‌ایست فسلیکی. 
باستان‌شناس فرانسوی مولد ليون (۱۸۵۸ - 
۳ 
اژازو 1ا1 )۶ ب‌ندری از بادر 
ارنتان صفیر در ساحل خلیج اسکندرون 
و از بازارهای تجارتی عمده و مرکز معاملۀ 
تجار ایتالیائی و فرانسوی و اسپانیائی بعهد 
مغول. (تاریخ مغول ص ۰ ۵۷). 
لاژرلف. از [)((خ۷ سلما نام زتی 
رمان‌تویس از مردم سوئد. مولد مربا کا, 
(۱۸۵۸-۱۹۴۰). 
لاژنکیر. [ژ ي ] ۲۸۵ ژا ک‌مارکی دو. نام 
ملاح شجاع فرانوی. مولد قصر لاسگرس, 
تزدیک الیی (۱۷۵۲ - ۱۶۸۰). 
لاژورد. [ /3] ()' لاجورد. لازورد. 
رجوع به هر دو مدخل شود. سنگی کود که 
سودة آن را نقاشان بکار برند و در طب نیز 
بکار است و آن بدخشی و نیشابوری بود و 
بسدختی آن بسهتر باشد. سنگ لاژورد. 
حجراللاجورد. آن را از بدخشان آرند و در 
پعضی بلاد دیگر خراسان نیز یافت شود. 
ابوریحان در صیدله آرد: ابوعبید گوید برخی 
او را عوهق گویند و ابوالعباس از ابن الاعرابی 
همچنین روایت کرده است. «ص» «اونی» 
گویدگرم است در دو و خشک است در سه 


1 - İaþiS, Lazulite, Lapis lazuli 
(دزی ج ص۵۰۷). ا‎ 
1۹۵ -الجماهر ص‎ ۲ 
1۹۵ ۳-الجماهر ص‎ 
۴-قال ایسن خالویه: العسومق الصبغ شه‎ 
اللاز ورد. (لسان).‎ 
۵-نل: قال الب‌تری والبيت لزهير ر هر‎ 
مرجرد فى رواية الكرى و روابة علب فى‎ 
-نل: کروان و کران بلد من بلاد الترک من‎ ۶ 
ناحية ابت بها معدن الفضة. (یاقوت).‎ 
بسنجهیر مدينة بنواحى بلخ فيها معدن‎ -۷ 
الفضة. (یافرت).‎ 
۸-النسخ: کالحیات.‎ 
زررویان.‎ :دباش-٩‎ 
هامش ثل: یعنی الوقر من اللازورد و اذا‎ -۰ 
اذیب خلص منه عشرة دراهم فضة.‎ 
-ای لوکان کالاهنج لتزل منه نحاس.‎ ۱ 
۲-ص ۷۵ ۳ -نل: الا کحل.‎ 
14 - Avoair le leinte azurêe. 
15 - Lajard. 16 - Lajazzo. 
17 - Lagerlêf. 18 - La Jonquière. 
19 - Lapis lazuli, L'azur. 
(واین دو كلعة فرانسه از فارسى مأخوذ است).‎ 











1 
۱ 
1 








لا ژورد کنار. 


اخلاط سوداوی را به اسهال دفع کند و موی 
مزه برویاند چون در چشم کشند. (تسرجمة 
صیدله ابوریحان). سنگی است کبود که سود 
آن را نقاشان بکار برند و در طب نیز بكار 
است و آن بدخشی و نیشابوری بود و بدخشی 
آن بهتر باشد. در برهان قاطم آمده سنگی 
است کبود که نقاشان و مصوران بکار برند 
گویندا گرزنی خواهد که بچ او ساقط نشود 
نیم درم لاجورد با روغن زیت آمیخته به خود 
گیردبچه بسلامت بماند تا بظهور آید. 
(برهان). صاحب اختبارات بدیعی گوید به 
پارسی لاجورد خوانند و نیکوترین آن 
بدخشی بود. و ملف گوید خاصیت تفریح و 
تقویت در وی زیاده بود که در نوع دیگری به 
سیب همایگی لعل - و نوع ناری بد بود په 
سیب همایگی سرب و طبیعت آن گرم بود 
در دوم و خشک بود در سوم و گویند سرد و 
خشک بود در دوم و قوةً وی مانند حجر 
ارمنی بود لکن لاجورد ضعیفتر از وی بود در 
مهل سودا. و گویند قوت وی آن است که 
مانند لزاق الذهب بود اندکی ضعیفتر از وی. و 
لازورد مهل سودا بود هر خلط غلیظی که با 
خون آمیخته باشد و مالیخولیا را نافع بود و 
چون زن نیم درم از وی فرزجه کند با یکدرم 
روغن زیت بچه نگاهدارد در رحم تا بخبوت 
رسد و از افتادن ایمن بود و شربتی از وی تا 
یکدرم بود درد گرده و مشانه را سود دهد و 
تآلیل قطم کند و چون با سرکه سحق کرده بر 
برص طلا کنند زایل کند و موی مژه برویاند و 
لاژورد مضر بود بفم معده مصلع آن مصطکی 
بود پا جماما و بدل آن حجر ارمنی و گویند 
بدل أن لزاق الذهب کانی بود. (اختیارات 
بدیمی)؛ 

یکی جام دیگر بد از لاژورد 
نهاد اندرو هفت ياقوت زرد. فردوسی, 
گویی که رشته‌های عقیق است و لاژورد 


از لاله و بنفشه همه روی مرغزار. فرخځی. 
|[(ص) کبود؛ 
چو خورشید روی هوا کرد زرد 
بنداخت پیراهن لاژورد. فردوسی. 
نشتند با او بدان سوک و درد 
دو رخ زرد و لها شده لاژورد. فردوسی. 
صحرا به لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 

ناصرخرو. 


لاژورد کنار. [ذ / ر و ک] (اخ)! ترجمة 
نام ناحیتی از فرانسه به ساحل بحرالروم. 
لاژوردی. [ژ /2و] (ص نسبی) منوب 
به لاژورد. به رنگ لاژورد. لازوردی. 
لاجوردی. 

لاژوردین. از / 5 5](ص نسیی) منوب 
به لاژورد. لاژوردی. لاجوردی. 





لاژوردين. [ /5 د] (إخ) نام قلعتی 
e‏ ۲ 
دژ گنبدین کوه تا خربنه 

دز لاژوردین آز بهر بنه. 
لاژه. رز /]() لابە: 

چو دیده منحرف طبع شهنشاه 
به صد لاژه کشیده از جگر آه. میرنظمی. 
(اين لفت با معنی و شاهد آن از مجمولات 


۱ ۴ 
قردوسی. 


شعوری است). 
ژه. از ) () زعفران دشتی. (ناظم الاطباء). 
لا ژید. ((خ)* نام سلله‌ای که بطلیموس 
تأسیس کرد. توضیح اینکه در تقسیم اول و 
ثانی ممالک اسکندر کشور مصر نصیب 
بطلیموس لا گس‌گردید, و او توانت این 
مملکت را حفظ کرده در آن سلطتت کند. این 
سلله که در تاریخ لاژید نامیده شده از ۳-۶ 
تا ۲۰ ق. م. پایدار مانده است. (از ایران 
باستان:ج ۳ ص ۲۱۵۳). 
لاس. (ص) ماد هر حیوان عتخویاً ومادة 
سگ خصوصاً. (برهان). آن را لاچ نیز گویند. 
(اتدراج). انئی. مقابل نر. لاج. ماده. 

- نگ لاس و گرب لاس؛ ماده سگ و ماده 
گرببه گشن آمده. گشتخواه شده. بفحل آمده. 
-متل سگ لاس؛ سخت متملق. 

|( کام. کم. مقابل زبانه. 

- نرولاس؛در اصطلاح نجاران و آهتگران, 
دو چوب یا آهن یا سنگ و امثال آن را که در 
نجاری و فلزکاری یا حجاری طوری قرار 
دهند که دندانه‌های یکی در فرورتگی‌های 
دیگری جای گرد آن را که در دیگری 
فرورفته نر و زبانه و دیگری رالاس و کم 
گویند. 

- نر یچس کردن؛ جای دادن قستهای 
برآم چوپی با فلزی در فسرورفتگیهای 
چوپ با مار دیگر. 

|ادست بازی. ملاعیه. (و با فعل زدن صرف 
شودا. ||ابريشم فرومایه. " قز. جنی از 
ابریشم. ابریشم پا ک نکرده. ابریشمی که کرم 
کناغ آن را سوراخ کرده و بیرون آمده باشد. 
(برهان). ابریتم دغل و ناپا ک.(صحاح 
الفرس): 
یاف اگربتواتی ز علم سقلاطون 

که‌علم منطق ابریشم است پا ک‌از لاس. 





اصرخرو. 
بر زر مدح تفکتم حملان 
ديه نظم را نیافم لاس. مستودنتد. 
چو رومی گوید از پوشش نپوشم 
بجز ابریشمین پا ک‌بیلاس 
برهته زنگی بیقم بر افوس 
همی گوید چه گردی گرد کرباس. ‏ ستائی. 


پيچ پیج است و بد درون و دغل 





لاسجرد. ۱۹۵۳۱ 


راست‌گوئی کلابۂ لاس است. اثیر اخسیکتی. 
از چه خیزد در سخن حشو از خطایتی طبع 
وز چه روید پر بر جامه از اجسی لاس. 
آنوری, 
لاسابلیر. (ي ] اخ“ مارگریت دو. یکی از 
زنان فاضلا مأثه هفدهم میلادی. مولد 
پاریس.( ۱۶۹۳-۱۶۳۶ م.). لافونتن دیری با 
وی رفت و آمد داشته است. 
ل سال. )۹ آنتوان دو. نویسنده 
فرانسوی. مولد حدود سال ۱۳۸۸ و وفات 
پس از سال ۱۴۶۲م. 
لا سال. ((خ) ۲۰ ژبرت کاوله. سیور دو. 
جهانگرد فرانسوی. مولد روئن حدود سال 
۰ و وفات ۱۶۸۷. وی لوئیزیان و مسیر 
می‌سی‌سپی را کثف کرده است. 
لا سال. (خ) ۱۱ فردینان. یکی از موسین 
سوبيالسيم آلمان. مولد برسلو. مقتول در 
جنگ تن بتن. (۱۸۶۴-۱۸۲۵ م.). 
لا سال. ((خ)۱۲ سن زان باپیست دو. نام 
شانوان ریمس. مولد ریمس. وی مؤنسں 
جمیت برادران مکاتب مسیحی است. 
(۱۷۱۹-۱۶۵۱م). 
لاسمي. (س ] (اغ) ۲" تام کرسی بخش در 
(پيرنة سفلی) از ولایت آلرّن. دارای ۱۶۴۵ تن 
سکنه. 
لاسپد. [س پ ] ((خ)۲۳ اتين دو. طبیعی‌دان 
فرانسوی. مولد آژن (۱۸۲۵-۱۷۵۶ع.). وی 
تاریخ طبیعی بوفون را تکمیل کرده است.: 
لاسپید. لخ( دیهی به دو فرسنگی میانه 
شمال و مغرب بههان. (فارسنامة ناصری), 
للاستر. [ت] (إخ) رجوع به لیشتر شود. 
لاستیکت. (از فرانسوی, !) کلم ساختة 
ایرانیان مأخوذ از الاستیک ۵ فرانسوی. 
چرم‌گونه‌ای از کائو چو. 
لاسجرد. اجا (اخ) نام محلی کنار راه 
تهران به سمنان ميان حیدراباد و مهدی 
قلیخان در ۱۸۹۲۰۰ گزی تهران. دهی از 
دهتان سرخه بخش مرکزی شهرستان 
سمنان. واقع در ۳۴ هزارگری جنوب باختری 
سمنان کنار شوسد سمنان به طهران. جلگه, 


۰ 0۵16 - 1 
۲-نل: دژ گنبدان کره پاجرمنه. 
۳-نل: لاژوردی. 
۴-شاهنامة طبع برو شیم (ج ٩ص‏ ۲۹۸۷). 


5 - ۰ 6 - ۵ 
۷-نل: پرزه جامه.‎ 
8 - ها‎ 0۰ 
9 - ها‎ Salle {La Sale). 
10 - La Salle. 11 - Lassalle. 
12 ۰ La Salle. 13 - Lasseube. 
14 - Lacépède. 
15 - Élastique. 





۲ لاسچرد. 


معتدل خشک. دارای ۱۲۰۰ تن سکنه, زبان 
فارسی و سمتانی. آب آن قدری تلخ و از 
قنات. محصول آن غلات و پنبه و انگور و انار 
و خربزه» شغل مردان زراعت و سختصر 
گله‌داری. صنایع دستی زنان کرباس‌بافی. 
مزارع: اسدآباد و امرآباد. اسفرزنه, باریک 
آب. بخش آباد, تیژور, حاجی‌آباد. حسی آباد. 
صفائیه, سعیدآباد. قادرآباد. بره کیان. هروه 
چاله‌دان جزء این قصبه منظور شده است. 
ریاط شاه عباسی از آثار دور صفویه و 
دبستانی دارد. (قرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج( 
لاسجرد. [ج] غ( قریه‌ای بسزرگ در 
شمال ارا ک(سلطان‌آباد). 
لاسد‌مون. (س د م] (إع)' لاقاذامونا. 
(قفطی). شهر اسپارتارا در زمان قدیم 
لاسدمون نیز میگفتد. لکن لاسدمون غالباً بر 
تمام اراضی اسپارتا و اسپارتا فقط بر شهر 
مزبور اطلاق میشده است. (ترجمه تمدن قدیم 
فوستل دوکولانژ ص ۵۰۲). رجوع به اسپارت 
شود. (تلفظ اصلی کلمه در یونانی لا کدمون 
است). 
لاسدمونی. [س دم] (ص نسسبی) ۲ 
منسوب به لاسدمون, یونانهای شبه‌جزیرۀ 
پلوپونز (یونان مرکزی). لاسدمونها دریانی و 
اتنها یسنیانی بودند. (ایران باستان ج١‏ 
ص ۵۱۴و ج۲ ص 4٩۴۱‏ 
لاسرخ. [س] (ل) یکی از دو نوع ا کسید 
۳ 
لا سردا. [س] ((خ)؟ نام خاندان شاهی 
کاستیل, چندین عضو از آن خاندان در قرن 
چهاردهم میلادی در فرانسه مصدر خدماتی 
بوده‌اند. 


لاسرنا. [س را (! اجه بندری به مغرب 


شیلی (آمریکای ر 

لاس زدن. ر د1(مص مرکب) به نظر ریبه 
در کسی دیدن. ملامه کردن و دست‌بازی 
کردن, ملاعبه کردن به ریبه, رجوع به لاس 
شود. 

لاسع. (س] (ع ص) نمت فاعلی از لع 
به‌معنی گزیدن یا نیش زدن. صاحب نیش. (از 
منتهی الأرب). گزنده. 

لاسکت. س ] ((خ) نام دهی جزء دهستان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در 
۲ هزارگزی خاوری فومن و ۱۳ هزارگزی 
خارری شفت. دارای ۸۳۸ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لاسکاریس. (لخ) * کنستانتن. نام یکی از 
نحاة یونانی. مولد قسطتطنیه په سال ۱۴۳۴ و 
وفات در رسین به سال ۱۵۰۱ م. 

لاس کازاس۔(إخ)" بسارتلمه. کیش 
بزرگ انپانیولی. سولد ابيلية (۱۴۷۶ 








OFF‏ م( 
لاس کازه. از ] (إٍخ)" اسانوئل, کنت دو. 
مورخ فرانسوی. مولد قصر لاس‌کازس (هت 
گاژن). وی با نایكون بناپارت هنگام تبعید په 
سنت هلن همراه بود و خاطرات سنت هلن را 
او نوشت. (۱۷۴۲ - ۱۷۶۶ م.)۔ 
لاسکوی. رک ] (!) نام جانورکی است 
کوچک و خوش آواز. (برهان). ظاهراً سیره یا 
مرغ کوچک دیگری است و یا پرند؛ کوچکی 
که‌امروز سک نامیده میشود. بعضی این را 
به‌معنی لحنی از الحان موسیقی یا آلتی از 
موسیقی گمان برده‌اند ولی من شاهدی برای 
آن نیافتم و پیت ذیل منوچهری ظاهراً منعا 
این غلط و اشتباه است: 

خول طنبوره تو گوئی زند و لاسکوی 

از درختی به درختی شود و گوید آه. 
لاسکوی در این شعر مثل طتبوره مفعول زدن 
نیست بلکه مب‌دای جمله بعد است معطوف به 
خول و فاعل فعل شدن به معنی رفتن و نام 
مرغی است. 

لاسکی. [س کی /ی ] (ص نسبی) منسوب 
به لاسک و آن گمان برم نوعی از جامه باشد 
بمازندران. ابوعدائه طاهرین احمد... بدین 
نبت مشهور است. (انساپ سمعانی ورق 
6۵ رجوع به فقر؛ بعد شود. 

سکیی. [س کیی ] (ص نسبی) منوب به 
لاسک که دهی است از توابع شقت فومن به 
گیلان. 
لاسگود. (گ ] ((خ) لاس‌جرد. 

لاسگری. (گ] (صامص جرا 
ابریشم‌تابی 2 . 7 

با دیلمان به لاسگری اشتلم کند 

گرداندو نداند آن شوخ‌روی شنگ. سوزنی. 
لاچ اب | (اخ) دهی از دهستان بالا 
لاریجان شهرستان آمل. واقع در ۱۴ 

هزازگزی رینه. کوهتانی سردسیر. دارای 

۰ تن سکنۀ شیمه مازندرانی و فارسی 
زبان. آب آن از چشمه سار و رودخانة محلی. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالروست و دو 
زیارتگاه دارد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
e‏ 

لاسن. (س] (إع)“ کریتان. خاورشناس 
المانی. موله برژن (نروژ. (۱۸۷۶-۱۸۰۰ 
لاس فافاس. (إغ) مؤلف حال‌السندسية 
آرد :فی ببلونة کنیع کبری بدآینائها کارلی 
اثالث ملک نبارة سنة ۱۳۹۷ و فى الزاوية 
الجتویة‌الفريية من الکنيسة شبکة حديدية 
اصلها سلسلة, كانت تحیط بسرادق اللاصر 
سلطان الموحدین. اخذت منه فى الهزيمة 
الکیری التى وقعت على الملمين فى وقعة 





لاسی. 

العقاب یقول لها الاسبان «لاس نافاس دو 
طولوذه». "۲ (حلل‌الندسية ج۲ ص ۱۷۶). 
لاسنده. [س د /د) (نف) نعت فاعلی از 
لاصیدن. 

لاسو. ([خ) ژلاند دو. موسیقی‌دان سبک 
فرانکوبلژ. مولد من به سال ۱۵۳۰ و وفات 
۴ م. نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

لاسود. (اخ) نام موضع و محلی از دیههای 
هفتگانة شهر قدیم قم. رجوع به تاریخ قم 
ص ۲۲ شود. 

لاسورس. [] (یرنانی.!) به یونانی ماهوداند 
است. (فهرست مخزن‌الادویه), 

#سوره. [ر] ((خ) دی از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۵۶ هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز. دارای ۱۲۷ تن سکنه. زبان ری 
فارسی. محصول غلات و لبنیات و تریا کو 
راه اتومبیل‌رو است. (قرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

لاسوز. (إخ)'' هانریت کتی دو. شاعرة 
مشهور یه زیبائی, (۱۶۷۳-۱۶۱۸ م, 
لاسوس. ((خ)۱۳ زان باپتیست آنتوان. نام 
باستان‌شناس و معمار فرانسوی مولد پاریی 
(۱۸۵۷-۱۸۰۷م) 

لاسونیان. [س] (خ)۲" مردم قسمتی از 
دومین ایالتی که داریوش کیر از نظر گرفتن 
مالیات تأسیس کرد مرکب از: می‌سیان, 
لیدیان, لاسونیان؛ کابالیان و هی‌گنیان بودند و 
مالیات آن پانصد تالان بود اران باستان ع۲ 


ص ۱۴۷۲). 
لاسه پد. [س پا )0 رجو دید 
شود. سك 


لا سی .(ص نسبی) که لاس زدن خوی دارد. 
آنکه لاس زند. آنکه به نظر ریبه در نامحرم 
نگاه کند. (در تداول عوام). چشم‌چران. 
نظرباز. || آنکه ملاعبه کند با خوبرویان. آنکه 
ملاسه کند با آنان. دست‌یاز. 

لاسی. (س] (إغ)*' نام کرسی بخش در 
ماین. از ولایت ماین په فرانسه. دارای ۱۷۲۶ 





1 - Lacédémone. 

2 - Lacédémonien. 

3 - Copper oxide (انگلیسی)‎ 
Oxyde cuivreuse (فرانسوی)‎ 


4 - La Cerda. 5 - La Serena. 
6 - Lascaris. 

7 - Las Casas [lasskazass]. 

8 ۰ Las Cases. 9 - Lassen. 

10 - Las Navas de Tolosa. 

11 - la Suze. 12 - Lassus. 
13 - 2 ۰ 14 - 06: 
15 - Lassay. 








لاسیتانی. 


تن سکنه است. 
لا سیتانی. ((خ) نام قبله‌ای از قبایل سعروف 
كتلونيه به اندلس, (الحلل‌السندسية ج۲ 
ص۲۰). 
لاسیدن. [5] (مص) لاس زدن. نظربازی 
کردن.دست‌بازی کردن. |]ملاعبه با منظور. 
لاسید‌نی. [د] (ص لیاقت) درخور 
لاسیدان. 
لاسیها. اسی ی ] (ع ق مركب) خاصة. 
خصوصاً: بالخامة. ب‌خصوص. 
علی‌الخصوص. ویژه. بویژه. |نه چنانتی. 
(دهار). لاترماء رجوع به سیما شود. 
لا سینیی. ع" نام کرسی پخش در «اواز» 
از ولایت کُم پی‌ینی." دارای ۷۶۳ تن سکنه. 
لاسیوم.((خ) نام قسمت مرکزی ایتالیای 
قدیم. افراد نژاد لاتين پیش از تاسیس شهر 
روم در انجا سا کن بودند و آن ناحیه را قريب 
بت و چهار شهر بوده است. (ترجمة تمدن 
قدیم قوستل دکولانژ ص ۵۰۲). 
لاش. (!) لش, لاشه. مردار. جیفه. در ترکی 
تن مرده را گویند. (غیاث): 
گرشما جز که علی را بخریدید؟ بدو 
نه عجب زانکه نداند خر بد لاش از ماش. 
ناصر خسرو. 
بدین زمین که تو بینی ملوک طبعانند 
که‌ملک روی زمین پیششان نیرزد لاش. 
- آش و لاش؛ متلاشی و از هم پاشیده. 
- ||چرکین و ریمنا ک. 
- آش و لاش شدن. رجوع به همین ماده 
شود. 
- وی ,گبندلاش دادن؛ بوی جیفة گندیده 
دادن. لاش مرده, جیفد. 
-مثل لاش مرده؛ گندیده. متعفن. بد بو. 
|((ص) بی‌اعتبار, فرومایه. چیز اندک و کم و 
کوچک. ضایع. زبون. (برهان). هیچ. نابود. 
ناچیز۵: 
دير نپاید که کند چرخ پر 
ابهمه را یکره ناچیز و لاش. 
ناصر خسرو, 
اینهمه طمطراق چیزی ست 
لاشه‌ای به مرا ازین همه لاش. 
آنوری یا نزاری قهستانی. 
گفت‌زن ای خواجه عیبی نیستت 
رهم و ظن لاش بی‌معنستت. 
چون تو شیرین نیستی فرهاد باش 
چون نه‌ای لیلی چو مجنون باش لاش. 


مولوی. 


مولوی, 
هم تو گوی و هم تو بشنو هم تو باش 
ما همه لاشیم با چندین تراش. مولوی, 
غیب و آینده پرایشان گشت فاش 


ذکرماضی پیش ایشان گشت لاش. مولوی. 





سالها اين دوع تن پیدا وفاش 

روغن جان اندرو فانی و لاش. مولوی. 
تنگ شکر خر به لاش ور نخری سرکه باش 
عاشق این میر شو ور نشوی گو بعیر. 


مولوی. 

این نشاید از تو کاین ظلمی‌ست فاش 
قهر کردی بیگناهی را به لاش. مولوی. 
رنج معقولت شود محصوس و فاش 
تا نگیری این اشارت را به لاش. مولوی. 
مرکب شهریار هم نتوان 
بهر خرجی خود فروخت به لاش. ابن‌یمین. 
هله اسرار خدا فاش نمی‌بید کرد 
اینچنین, کار سخن لاش نمی‌باید کرد. 

شاه داعی شیرازی. 


||( به زبان مرغزی غارت بود. (لغت‌نامة 
اسدی). به زبان مرغزی به‌معنی تاخت و 
تاراج و غارت باشد. (برهان). یغما. چپاول: 
بدین رزسگاه اندر امشب مباش 
ممان تا شود گنج و لشکر بلاش. . فردوسی. 
بلاش عشق من " آن نوجوان بسان کلاب (کذا) 
جوال و جبة " من لاش کرد و که خراب. 
طيّان. 
به یکی جزیره که نامش بلاش 
رسیدند شادی ز دل گشته لاش. 
صد کارگاه ششتر کرده‌ست باغ لاش 
صد کارگاه تبت کرده است دشت طی. 
منوچهری. 
ای پر گردل و دین را سفها لاش کنند 
تو چوایشان مکن و دین ودل خویش ملاش. 
ناصرخسرو. 
جستی ز لشکری که کند لاش حن تو. 
رستی ز آفتی که بپوشد رخان تو. 


عصری. 


معودستد. 





لاش کند رمح تو مائد؛ کارزار. خاقانی. 
غارت اندر زر و قماش افتد 
آنچه ارزنده‌تر به لاش افتد. 

ستائی یا اوحدی. 





|| شکاف (در اصطلاح مردم طبرستان). |در 

بیت ذیل لاش مرکب است از لام الف و شین 

ر 

کسی که راست تبود این ستانه را چو الف 

به پیش خدست سلطان میان بست چو لاش. 
سنائی. 

یعتی مانند (لا) کمر خدمت سلطان بست. 

||در يت ذیل معنی کلمه بر ما معلوم ست: 

هر افکنده را گرگ دل کند و لاش 

گریزندهرا غول‌گفتی که باش. ‏ . اسدی. 

لاش. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 

طبی سرحدی. بخش کهگیلویه شهرستان 








۱۹۵۳۳  .یدبماشال‎ 


بههان واقع در ۷ هزارگزی خاوری قلمه 
رئیسی مرکز دهستان. دارای ۵۰تن سکن 
است. (قرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ا. 
لاش. (لخ) در مشرق جوین. (افغانستان). 
|اقلعهٌ سپیدکوه یا سپیددز که معروف است به 
لاش. (تاریخ سیستان ص ۴۰۴و ۴۰۶). 
لا شاقفیوه. ات ی ر ] ((ج۹ (فرانسوا دو 
وی‌ون, سنیور دو) از مسقربان هانری دوم و 
عموی بران‌توم. وی پس از جنگ تن به تی با 
ژارنا ک‌بمرد.(۱۵۴۷-۱۵۲۰م. 
لاشاو. (إخ) طایفه‌ای از طسواییف ناحية 
مکران, مرکب از سه هزار خانوار. (جفرافیای 
انی کهان ص ۱۰۰). 
لاشار. ((خ) مسوضعی در حدود مکران. 
صاحب مرأت‌البلدان گوید: گرمیر است و 
لیکن هوای آن نبت به مکران بهتر است. 
پیپ. ضابط نشین انسجااست و قلعذ 
مخروبه‌ای از قدیم دارد. از آب قنات زراعت 
کنند. چهار رشته قنات‌آباد و سه رشته خراب 
دارد و مشتمل انت بر مزارع مفصله ( کویج 
یکرشته قتات دارد) ( کردهان قلعة مخروبه و 
دو رشته قنات دارد) (قلعة آب کاه مخروبه و 
آبش رودخانه است). محصولات شعوی, 
غله. صیفی, ذرّت. و باقلا. اشجار؛ نخل؛ 
هلوی سیاه. رز, انجیر و سیب. شکار: در 
جلگه آهو و در کوهتان شکار کوهی: کبک 
و تبهو. ملبوس: کرباس و شال پشم است. 
جمعیت آنها هزار و چهل خانه‌وار: (پیپ صد 
خانوار) ( کویج هفتاد خانوار) ( کردهان سی 
خانوار) (قلعةُ آب کاه دویست خانوار) 
(ایلات که در صحرای لاشارک سکنی دارند 
پانصد و پنجاه خانوار). (مرآت‌البلدان ج 
ص 4۲۸۰ 
لا شالقه. (ل ت] (إِخغ)'' لوئی رنه دو. نام 
وکیل عمومی در پارلمان برتانی. خصم‌آباء 
یسوعین. مولد رن, (۱۷۸۵-۱۷۰۸ 4.۸ 
لاشامیر. (اخ) مارن کورو دو. نام پزشک 
لوئی سيزدهم. مولد متس در حدود سال 
۴ و وفات به سال ۱۶۶۹م. 
لاشامیدی. [بْ] (خ)۲" پسیر. نام 
اف‌انه‌سرای فرانسوی. مولد «متتینیا ک - 





1 - Surlout. 2 - Lassigny. 
3 - Campiègne. 

۴-شاید: بگزیدید. 
۵ -در این معنی شاید مخفف لاشیء عربی 
باشد. 
۶-شاید: به لاش و ماش مر. یه 
۷-نل: چنته, عیه. 
۸-نل: خام. ٩-نل:ستام,‏ 


۰ ها - 10 
Chalotais.‏ ها - 11 
7 - 12 








۴ لاشبرگ. 


سور -وزر» (۱۸۷۲-۱۸۰۶م.). 
لاشبرکت. [ش ب ] ([مرکب) هنگامی که بر 
پوشش مردهٌ خا ک‌جنگل برگهای خشک و 
شاخه‌های تازه افتاده افزوده مشود در 
قسمت زیرین آن برگھا و شاخه‌های کهنۀ 
سالهای پیش تدریجا پوسیده و با لاضه‌های 
کرمها و جانورانی که در زیرزمین مرده و 
پوسیده‌اند و همچنین ریشه‌های پوسیده یک 
لایه تبره رنگی درست میکند که آن را 
لاشبرگ میامند. لاشبرگها دو نوعند: 
لاشبرگ شیرین و لاشبرگ ترش. لاشبرگ 
شیرین از لحاظ شیمیائی دارای وا کنش خنخی 
میباشد و آن را خاک‌برگ" جنگلی نیز 
مینامند. این لاشبرگ برای درختان جنگل 
بيار سودمند است. لاشبرگ ترش دارای 
وا کتش اسیدی است و برای درختان جنگل 
چندان خوب نیست. لاشبرگ شیرین - 
لاشبرگ شیرین سیاه رنگ و لخته لخته است 
و از مواد معدنی و آلی که دارای ازت فراوان 
هتد ساخته شده: این ازت و همچنین مواد 
معدتی در برگهای خشک فراوان میباشد. 
برگهایی که در پائیز از درخت میریزند بطور 
متوسط دارای ۱۲ تا ۱۴ درصد اب و ۵تا ۱۰ 
درصد خاکسترو ۲ تا ۴ درصد ازت هستند و 
یک هکتارجنگل دانه‌زاد راش که در حدود 
۰ کیلوگرم در سال برگ به زمین میریزد 
قتریب ۱۸۵ کیلوگرم مواد معدتی و ۳۷ 
کیلوگرم ازت به پوشش مرده می‌اقزاید. 
گذشته از ازتی که در برگها یافت میشود. 
پوشش مرده ازت فراوانی هم از هوا دریافت 
میکند و اینکار بوسیلة با کتریهای وییژه‌ای 
انجام میشود که در روی برگهای خشک 
پوشش مرده یافت میشوند و این با کتریها 
ازت فراوانی از هوا می‌ربایند و خا ک جنگل 
را از این عنصر گرانبها که در کشاورزی از راه 
کودبه زمین میرسد بی‌نیاز میکنند. جذب 
ازت تیج هم‌زیستی ' چندین با کتری است: 
۱ - گرائولوبا کترها" و آثروبا کترها.؟ ۲ - 
ازتوبا کتر کروککم. * کار پا کتریها و جائوران 
در ساختن لاشبرگ: در لاشبرگ شیرین 
با کتریهائی یافت میشود که در لاشبرگ ترش 
کمیاب و گاهی نایاب مباشند. این با کتریها 
سای پوسانیدن پوشش مرده و ساختن 
لاشبرگ میگردند و با با کتریهائی که در 
زمینهای زراععی یافت منود اختلاف دارند. 
مثلاً میکروککوس نیتریفیکانس "که در خا ک 
زراعتی فراوان است در خا ک‌جنگل نایاب 
میباشد. از اين‌رو خا کهای جنگل با داشتن 
ازت فراوان هیچگاه دارای نیترات تسنیباشند. 
برخی قارچها نیز ماتند با کتریهادر پوسایدن 
پوشش مرده و ساختن لاشبرگ سولرند, 
جانوران کوچک از دسته بی‌مهرگان (غیر 








ذی‌فقار) ۲ مانند ریشه‌پائیان و کرم‌های 
خاکی‌نیز یپوسانیدن پوشش مرده کمک 
میکنند بدین ترتیب که از برگها و گیاههای 
خشک تفذیه کرده و با اخال خود انها را به 
خاک‌برمیگردانند. کرمهای خا کی بویژه 
خیلی سودمند هستند و برگهای خشک ممرز 
رای پیش از برگ سایر درختان دوست میدارند 
چنانکه در جنگلهای ممرز که در زمستان 
زمین آنها پوشیده از برگهای خشک است تا 
آغاز تابتان اثری از برگهای خشک باقی 
نمیماند. اثر آب و هوا در پوسانیدن پوشش 
مرده: گرما در پوسانیدن پوشش مرده اثر 
دارد... نم هوا و خاک در پوسانیدن پوشش 
مرده موثر است و هر چند برگهای خشک 
نمنا کتر باشند زودتر میپوسند و اگربرگها 
خیلی خشک باشند بهیچوجه نخواهند پوسید 
و از طرفی چون | کسیژن برای عمل با کتریها 
.لازم است اگر آب سطح پوشش مرده را 
بپوشاند و از راه یافتن هوا در آن جلوگیری 
کند پوسیدگی بخوبی انجام نخواهد گرفت 
بنابراین انداز نم پوشش مرده از این لحاظ 
دارای حداقل و حدا کثری است که بتگی به 
جنی خاک دارد. اثر روشنائی در پوسانیدن 
پوشش مرده هنوز آشکار نیست ولی گمان 
میرود که بهیچوجه موثر نباشد. اسیدهای 
معدنی مایۀ کندی پوشش مرده میشوند ولی 
قلياها, در صورتیکه پوشش مرده به اندازة 
کافی نمنا ک‌باشد, پوسیدن آن را سریع‌تر 
میکند. از اینرو در جنگلهائی که در 
زمن‌های آهکی میرویند پوسیدن پوشش 
مرده بخوبی انجام می‌گیرد: کلرورها و 
سولفاتها و همچنین چربیها و رزین و مازوج 
از سرعت پوسیدن میکاهد ولی فسفاتها و 
نیچرات‌ها آن را تسریع میکنند. برگهای 
ار و برگ درختانی که مازوج دارند دير 






یوسند. لاشبرگ ترش: چنانچه نم کافی در 
پوشش مرده یافت نشود یا هوا در آن راه نیابد 
ویاگرمای خاک‌کافی نباشد لاشبرگی که از 
پوسیدن پوشش مرده به دست می‌آید وا کش 
اسیدی خواهد داشت و آن را لاشبرگ ترش یا 
لاشبرگ شام میناند. این لاشبرگ در 
جنگلهای سرسی یا در ارتفاعات زیاد 
کوهستانها که هوا خیلی سرد و نم آن فراوان 
باشد یا در کلا کها" که نم خا ک‌کم است دیده 
میشود. در خا کهای شنی که آب با سرعت 
بیاری فرو می‌نشیند چون نم کافی موجود 
بست لاشبرگ ترش درست میشود زیرا 
خشکی بیار مایۀ نابود شدن با کتریهامیشود 
و پوسیدن پوشش مرده بخوبی انجام نمیگیرد. 
در شنزارهائی که پوشیده از جنگل هستند نم 
خاک تا اندازه‌ی محفوظ می‌ماند و با کتریها 
میتواند کار خود را ادامه دهتد ولی اگربه 





لاشک. 


علتی قسمتی از درختان جنگل برانداخته 
شوند خا ک‌در معرض تابش مستقیم خورشید 
قرار گرفته و بزودی خشک میود و دیگر 
برای رویانیدن درخت شایستگی خود را از 
دست خواهد داد... (جتگل‌شناسی کریم 
ساعی ج ۱ صص ٩۰‏ - ۹۵). 

لاشتر. [ت] (اخ) ناحیتی نزدیک تهاوند. بده 
فرسگی آن و دوازده فرسنگی 
شاپورخواست. (سعجم‌السلدان). رجوع به 
الیشتر و اشتر شو 

لا شجاعة قبل الحروب. (ش ع تق 
اَل ح)(ع جملا اسمیه) (حدیث) پیش از 
جنگ شجاعتی بود؛ 

گفت پیغمبر سپهدار قلوب 

لاشجاعة يا فتی قلالحروب. مولوی. 
لاشخوار. [خوا / خا] ([ مرکب) لاشخور. 
کرکس. مرغ مردارخوار, تسر. (منتهی 
الأرب). 

لاشر. [ش] ((خ) ابن جرثومة. قال هو 
ابوتعلبة الخشنی. رجوع به ابوثعلبة شود. 
(الامابة ج ۶ ص ۲). 

شویکت. [ش] (ع ص مرکب) (از: لا + 
شریک) بی‌شریی بی‌باز 

لاشز. [ش) (خ) ۱ لو پر فرانسوا دو. یکی از 
آباء یسوعین. مولد قصر إكس(فُرز) 
۱۷۰۹-۱۶۲۴ ما 

لاشسه. (ش س] (اخ)۱۳ پر کلود نیول دو۔ 
درام‌تویس فرانسوی. مولد پاریی ( ۱۶۹۲ 
۱۷۵۲۲ 

لاشع. [شٍ] (() موضعی است در حدود 
جنوب شرقی کنعان. نویسدگان مشتیحی 
سلف گویند که لاشع نزدیک آبگنتمهای 
سلیمان در اراضی موآب واقع بوده و همان 
است که یسونانیان آن را کالیروی نامند. 
(قاموس کتاب مقدس), 

لاشعور. (ش] (ع ص مسرکب) (از: لا + 
شعور) به‌معنی بی‌شعور, 

لاشکت. [ش ] (ع ق مرکب) (از: لا + شک) 
بی‌شک. بلاشک. بی‌گمان؛ 

هر جایگه که رفتی باز آمدی مظفر 

چون با خطر شریکی لاشک مظفر آیی. 


فرخی. 





1 - 0. 2 - Symbiose. 
3 - Granulobacters. 
4 - Aerobacters. 
5 - ۸20۱0۵۵016۲ ۰ 
6 - Micrococus nilrilicans. 
7 - ۵۶۰ 
8 - 7 
9 - ۰ 
1 - ها‎ ۰ 
12 - La Chaussée. 


10 - Vautour. 








لاشک. 


اکنون لاشک مرا پیش او باید رفتن. 
(اسکندرنامه نسخه نفیی). 
تو یماری در این زندان و بیماریت را لاک 
دوا باشد, طبیبی جوی تا روزی دوایابی, 
خان 
لاشکت. [ش ] ((خ) نام موضعی در کوهير 
کجور. (مازندران استرآباد رابینو بخش 
انگلیسی ص۱۰۹). دهی از دهستان کران. 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در ۶ 
هزارگزی باختر کجور. کوهستانی. سردسیر. 
دارای ۴۰۰ تن سکنه. زبان گیلکی فارسی, 
آب از چشمه و رودخانة محلی. محصول 
عغسلات و ارزن» تغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است. عده‌ای از اهالی در 
زمتان برای کارگری به دود قشلاقات 
کجور میروند و تابتان از قیراء هلتان - 
دهگیری از دهستان کران برای تفر آب و 
هوا به این آبادی می‌آیند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳). 
لاشکرد. اي ] ((خ) شهری است مشهور به 
کرمان, میان آن و جيرفت به مرحله است. 
(معجم‌البلدان). ۲ 
لاشکن. [کَ] (خ) نام کوهی است نزدیک 
بملک روس و به این معنی بحذف شین 
نقطه‌دار هم آمده است. (یعنی لکن) (برهان). 
لاش کردن. اک د] (مص مرکب) غارت 
کردن.یغما کردن: 
ای پر گر دل و دین را سفها لاش کنند 
تو چو ایشان مکن و دین و دل خویش ملاش. 
باق دون 
|اتباء کردن, تابود کردن؛ : 
دیر نپاید ک‌کند گشت چرخ 
اینهمه را یکسره ناچیز و لاش. ناصرخسرو. 
لا شکناز. اک ] ((ج) لاشک. نام موضعی 
در فیروزکلای کجور. (مازندران و استرآباد 
رانو بخش انگلیی ص۱۰۹). 
لاشليه. (شي ي ] (إخ)' ژول. يلوف 
فرانسوی. مولد فونتن بلو. ملف رسال جالبی 
در باب استقراء. ۱٩۱۸-۱۸۳۲(‏ م.). 
لاش ماش.(ص مسرکب) کلمه‌ای است 
فارسی, و آن مخفف لاشیء باشد و به‌معنی 
باطل و ببهوده است: قال‌الصجاح لجبلتین 
الابهم العسانی قل لفلاح | کلت مال اللہ بایدح و 
یدح فقال له جبله خواستة ایزد بخوردی به 
لاش ماش؛ ای | کلت مال الله بالباطل. (مجمع 
الامثال میدانی ذیل؛ اخذ. بابدح و دیدح). 
لاش مرده. (م ‏ /د](!مسرکب) جیقه. 
رجوع به لاش شود. 
لاشو. (ش] ((خ)۲ سارل آلکاندر. ناخ 
وکیلی فرانوی. مولد ترنیا ک( کرز).(۱۸۸۲ 
- 0۸۱۸ 


لاش و ماش. [ش] (ترکیب عطفی. ص 





مرکب) لاش ماش. حیله. باطل. رجوع به 
لاش و رجوع به لاش ماش شود. 
لاشه. زش] (زخ) نام دهی جزء دهستان 
حومه بخش کوچصفهان از شهرستان رشت. 
واقع در هشت هزارگزی خاوری کو چصفهان. 
دارای ۴۹۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
لاشه. [شل /ش | () تن. تن شرده. جيفه. 
مردار. جد. لاش. لش. تن گوسفند و گاو و 
امنال آن پس از سقط شدن یا ذبج, مرد جمیع 
حیوانات. (برهان). کالبد انسانی پس از مرگ. 
(انجمن آرا), جسم بیروح حیوان. جد روح 
بشد؛ جانور از آدمی و جز آن: 

یا غبار لاه ديو سيد 

بر سوار سیستان خواهم فشاند. 

خاقانی. 

احمق را ستایش خوش آید چون لاشه‌ای که 
در کی دمی فربه نماید. (گلتان). || آدمی 
و اسب و خر لاغر و پیر و زیون را گویند. 
(یرهان). زبون و لاغر و ضيف مطلق خواه 
انسان خواء حیوان وا کثراین لفظ صفت اسب 
و خرواقع شود. (غیاث) (در فارسی لاشه 
گویدو از آن خر لاغر و ضعیف خواهند و 
توما در سایر ستور و حیوان چون لاشه 
سگ و جز آن گویندا. ضعیف و لاغر از 
حیوان و انسان, (آنندراج). ستور از کار 
افتاده. هر جانور سخت نزار سخت نحیف 
سخت لاغر؛ٌ 

خم خانة خر سر ای خر پیر * 

نه راه بری نه پاربرگیر 

زین لاشه و لنگ ولوک رکه دنه 
از دم تا گوش مکر و تزویر. 

مدد لاشه سواری چه کد شکرگاه. 
اخسیکتی. 


سوزنی, 


3 سر 
موکب شهوار خوبان رفت 
لاش ص ما دمادم شد. 
لاشه تن که بمسمار غم افتاد رواست 
رخش جان را بدلش نعل سفر بربندیم. 
خاقانی. 
تشنه بمانده میح شرط حواری بود 
لاش خر ز آب خضر سیر شکم داشتن. 
خاقانی. 
وان پیر لاشه را که سپردند زیر خاک 
خا کشن‌چنان بخورد کزو استخوان نماند. 
سعدی. 
مجنبان لاشه در رزمی که دستانی کند رستم 
مپران باشه در روزی که طوفانی کند صر صر. 
صاحب علی‌آبادی. 
|| خر. (برهان) (غیات): و اهل الهند لایحملون 
الاعلی السقر و عليه يرفعون اثقالهم فى 
الاسقار و ركوب الحمیر عند هم عيب كير و 
حمیر هم صفار الاجرام یسمونها اللاشه. (اين 


خاقانی. 





لاشه خر. ۱۹۵۳۵ 
بطوطه): 

منگر اندر بتان که آخر کار 

نگرستن گرستن آرد بار 

اول آن یک نظر نماید خُرد 

پس از آن لاشه رفت و رشته برد" 

تخم عشق از دوم نظر باشد 

پس از آن اشک رشک بر باشد. سائی. 
آخر نه سیّدی که سوار براق بود 

بر لاشه برهنه بس مختصر نشست. 

۴ سیدحن غزنوی. 
لاشه‌ای تا کی رسد انجاکه رخش او کشند 
کاروانی کی رسد هرگز بگرد لشکری. 

انوری. 
رفته زین سو لاشه‌ای در زیر وز آنسو کنون 
ابلق گیتی جنیبت زير ران آورده‌ام. خاقانی. 
خاقانی‌وار لاشة عمر 


پراخور حرص و از بستیم. خاقانی. 
لاشه چون سم فکند بس نبرد 

منت نعلبند یا بطار. خاقانی, 
چون لاشة تو سخره گر فتند بر تو چرخ 

منت به تزل یک تن تنهابرافکند. ‏ خاقانی, 
کس ندیدست نمد زینش خشک 

ست شد لاشه به جایش بند. خاقانی. 
بر لاشة عجز بر نهم رخت 

تا رخش عنان قدر در آرم. خاقانی. 


چو باشه دوخته چشمی به سوزن تقدیر 
چو لاشه بته گلوئی بریسمان قضاء 
خاقانی. 

مدتی از بهر حاصل کردن مرسوم خویش 
خواستم دستوری و کردم بر آنجانب گذر 
گفتم‌اين عامل که با وی صحبتی دارم قدیم 
نقد فرماید بشهر و جنس بر ده اینقدر 
کی‌گمان کردم که هر بنده که باشد پیش شاه 
جای او نزدیکتر خطش نویسد دورتر 
هت پنجه روز تا بر خط عامل رفته‌اند 
چا کران و لاشگانم سوبسوی و دربدر 
یکدرم حاصل نگشت و از دویدن مانده‌اند 
لاشگانم سست‌پای و چا کرانم خیره‌سر, 

ظهیرالدین (از ابدع البدایع)؟. 
لاش دل را ز عشق بار گران بر نهاد 
فانی لاشی چو گشت یار هویداش شد. 


عطار. 
در سر امد لاش صبرم ز عجز 
تنگ اسب امتحان چندی کشی, عطار. 


لاشه خو. (ش /ش غ](!مسرکب) خر 


ضعیف و سست‌بنیه و نزار. رجوع به لاشه 


1 - ۲. 2 - 0۰ 


۳ -رجوع به «خر رفت و رسن بُرده در امثال و 
حکم شود. 
۴- در آنندراج این شعر به معزی نبت داده 
شده است. 








۶ لاشه‌خوار. 


ود 
وین لاشه خر ضعیف بدره را 


اندر دم رقه کاروان بندم. منعودبعد, 
چون براقی نداری اندرده 
لاشه خر را به دست دزد مده. سائی. 
بارگیر تو تازی اسب دوان 
تو خریدار لنگ لاشه خران. سائی, 


آخر نه سیدی که سوار براق بود 
بر لاشة برهنه بس مختصر نت 
عیسی که نقره خنگ سپهر است مرکبش 
زو هیچ کم نشد که بر آن لاشه خر نشست. 
سیدحسن غزنوی. 

من همی گویم کان لاشه خرک 
گفت و میکند بسختی جانی. ‏ رشید وطواط. 
ابلهی مروزی بشهر هری 
سوی بازار برد لاشه خری 
لاغر وا سست و پر و فرسوده 
سم و دندان او همه سوده 
جست دلال چُست بر پشتش 
کردجنبان بسیخه و مشتش 
گفت‌کای تاجران و راهروان 
که خرد مرکبی دوان و روان 
مروزی گفت کای بجان یارم 
گرچنین است خود نگهدارم 
گفت‌دلال کای مصحف خر 
با تو سی سال بود هم آخر 
در گمانی هنوز با خر خویش 
دم خرگیر اینک و سر خویش 
هرکرا ذوق طبع صافی یت 
ذوقش از شعر مجد خوافی نیست. 

مجد خوافی. 
لاشه خر به مرااز اینهمه لاش. ‏ نزاری. 
اینهمه طمطراق چیزی نیست 
گربا وجود جود تو کس گوهر مراد 
بر آستان غیر تو جوید ز ابلهی 
از دنب لاشه خر طلب دنبه میکند 
و آماس باز می‌نشناسد ز فربهی. 
لاشه خر را به تازی چه نبت. 
لاشه خواو. [ش /ش خوا / خا] ([مرکب) 
لاشخوار. لاشخور. کرکس. نسر, 
لاشه‌دار. [ش /ش] (نف مرکب) وزین. 
گران. 
لاشه سگت. اش / ش س ] (إ مرکب) سگ 
ضعيف و لاغر و نزار 
لاشه سگ بس تلاش برد بکار 
لاشه افکند عاقبت به کنار. علی! کبر دهخدا. 
لاشه سوار. [ش /ش س](ص مرکب) 
سوار اسبی نزار: 
مدد لاشه سواری چکند لشکرگاه. 

اثر اخیکتی. 
لاه کردن. (ش /ش ک د](امص 
مرکب) لاشه کردن سند یا قباله یا حجتی. 





بیرون کردن امضای آن. باطل کردن آن. مهر و 
امضای آن رامحو یا جدا کردن. کشیدن مهر و 
امضا. 
لاشیی ء. [ش‌ی۶] (ع ص مرکب) (از: لا + 
شیء) هیچ. مقابل شیء. ناچیز. نچیز. نیست. 
معدوم. (انندراج) (در تداول شعرا گاهی بدون 
همزه استعمال شود)؛ 
مالش همه لاشی شد و ملکش همه ناچیز 
دشمن بفضول آمد و بدگوی یگفتار. . فرخی. 
هنگام همت وی و هنگام جود وی 
شیء است همچو لاشی» و لاشی بود چو شی. 
منوچهری. 
گرچیز نند برون از مزاج تن 
امروز نیز لاشی و مجهول و ابترند 
ور لاشیند فعل تباید ز چیز نه 
وین هر دو در تن تو به افعال ظاهرند. 
ناصر ضرو. 
باشم گستاخ وار با تو, که لاشی کند 
صد گنه این سری یک نظر آن سری. 
عمادی شهریاری, 
خواب احمق لایق عقل وی است 
همچو او بی‌قیمت است و لاشی است. 
مولوی. 
گرچه این جمله جهان ملک وی است 
ملک در چشم دل او لاشی‌است. مولوی, 
- لاشیء شدن. لاشیء محض شدن؛ هیچ 
نداشتن. بی‌چیز و فقیر شدن, بی‌چیزی. تمام 
شدن. 
لاشی» محض؛ سخت بی‌چیز. که هیچ 
ندارد از مال. 
لاشییی. (إع)' لاسیتی ". نام تودةکوهی در 
قمت شرقی جزیر؛ کرت (اقریطش] مشرف 
به کوه استاور. دارای ۲۱۶۰ گز ارتفاع و در 
مرکز آن دریاچه‌ای است. لاسیتی تشکیل 
بلوگ آبادانی میدهد که دارای ۵۴۰۰۰ تن 
کت انت, ۴۴ هزار آن یونانی مسیحی و ده 
هزار آن سلمانند. 
لاشیدان. ((خ) نام دهی جزء دهان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. واقع 
در دوهزارگزی باختری لاهیجان کنار راه 
شوسه. دارای ۵۴۰ تن نکته. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
لاشیدان. [د] (مص) پاشیدن. (آنندراج). 
|| تاراج و غارت کردن. تباه کردن. ناچیز 
کردن. لاش کردن؛ 
ای پسرگر دل و دین راسفها لاش کنند 
تو چو ایشان مکن و دین و دل خویش ملاش. 
ناصرخسرو. 





رنج‌کاران که گنج لا شانند 

زرنگهدار و اب‌پاشانند. سناتی. 
لاصفب. [ص] (ع [) سنگ سرمه. (منتهی 
الارب). سرمه. (مهذب الاسماء). |((ص) نعت 





لاضرر. 


فاعلی از لصف به‌معنی درخشیدن. (منتهی 
الارب). درخشنده. 

لاصق. [ص ] (ع ص) چفسیده. دوسیده. 
برچسبنده ۲ 1 لاصق‌اتسب. (سنتهى 
الارب). 

لاضرر. (ض د ] (ع! مرکب) (از: لا + ضرر) 
ماخوذ از صدیت «لاضشرر ولا ضرار 
فی‌الاسلام», و آن قاعده فقهی است و در 
موارد بسیاری از فقه بدان استناد می‌شود. 
مدرک قاعد؛ لاضرر را روایاتی گفته‌اند بتواتر 
از جانب شرع وارد" اما این ادعا ا گر در مورد 
تواتر اجمالی ادله درست باشد* شک نیست 
که در مورد تواتر لفظی پذیرفتنی نیست و با 
ثبوت ملم بودن اصل قاعده در فقه بح در 
یکایک روایات مدرک قاعده مذکور موردی 
نخواهد داشت و روایتی که از همه روشنتر و 
سند آن صحیح‌تر است روایتی الت شامل 
داستان سمرقبن جندب و آن روایت اینست 
که‌سمرة را خرمابنی بود و راه یدان درخت از 
خانة یکی از انصار گذشتی و سمرة سرزده و 
نابهنگام به خانة آن مرد درآمدی و مزاحمت 
رساندی. انصاری وی را گفت امد شد 
نابهنگام تو و آنهم بی‌کسب اجازت مايه 
تباهی آسایش من است و دوست ندارم که در 
هر حال سرزده به خانة من درآئی. بهتر که به 
گاه‌درآمدن اجازت خواهی. سمرء گفت برای 
رسیدن به درخت خویش اجازت چه خواهم. 
انصاری شکایت با پغمبر | کرم برد. پیغمبر 
(ص) سمرة را فرمود چون به خانة مرد 
انصاری روی اجازت خواه. گفت نخواهم. 
فرمود آن درخت بگذار و خرمابنی دیگفر در 
فلان جای بتان. گفت نستانم. فرمود دو 
درخت گیر. و آن درخت پهل. گفت نهلم. 
حضرت بر تعداد خرمابن بیفزود تابه ده 
رسید. سمرة هم بخواست. فرمود درخت 
بگذار تا بجای آن خرمابنی در بهشت ترا 
دهم. گفت بهیچ روی خزماین بکس نگذارم و 
مابازائی نخواهم. حضرت فرمود «انک رجل 
مضار و لاضرر و لاضرار على مومن». آنگاه 
فرمان داد تا خرمابن وی بکندند و دور 
افکندند و فرمود برگیر و هر جای که خواهی 
بنشان, و در روایت دیگر آمده است که فرمود 





لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام و در (مولقة) 
دیگر: «لاضرر و لاضرار» و ضرر گزند 


1 - ۰ 2 - Lssilhy. 


6 - 3 
۴-این ادعائی است که فخرالمحققین در 
کتاب ایضاح در باب رهن کرده است. 
۵-مرحوم اخوند حراسانی صاحب کفاية 
ادعای تواتر اجمالی را بعید می‌داند. 
۶-النهاية لابن‌الاثیر. 








لاضرورت ذاتی. 
رساندن باشد و مضاره آن باشد که دو کس به 
یکدیگر گزند رسانند. 
پس مدلول لغوی این حدیث چنین باشد که 
جنس ضرر در اسلام و یا بر ممنی موجود 
نیست و آشکار است که چنین مقهوم از این 
حدیث در نظر نبوده چه وجود ضرر بر همه 
کس معلوم است از ایرو فقیهان در معنی این 
حدیث احتمالها داده‌اند از جمله انکه حکمی 
که‌از آن گزندی رسد (یا گزندی بمؤمنی رسد) 
تشریع نشده است. در این صورت ازوم بیع 
مستلزم غبن یا بیع بدون شفعه از شریک یا 
وجوب وضو با پرداخت آب بهای گزاف 
مشروع نیت و همچنین رفتن سمرة بسوی 
خرمابن خویش و آزار رساندن به مرد 
انصاری و بالجمله هر حکم شرعی که زیانی 
از آن پدید اید و یا هرگونه اعمال ساطت که 
گزندیاز آن به دیگری رسد به مدلول این خبر 
تشریم نشده است. | کنون‌باید دانت که 
قاعده لاضرر با افادٌ چين معنی در موارد 
ادل احکامی که از آن احکام زیانی ناشی 

"میشود و همچنین در مورد زیان دیگر که آن 
را تعارض ضررین گویند و نبت به قاعدۀ 
لیط که مشرع اعمال سلطتت مردم به اموال 
خویش میباشد احکام مخصوصی دارد در 
مواردی قاعدة لاضرر بر بسیاری از احکام 
حکومت " خواهد داشت و بطور اجمال اینکه: 
نیت به برخی احکام که بر موضوعات 
متضمن ضرر مالی یا جانی تعلق گرفته مانند 
زکوة. خسمس» حج. جهاد, و سانند آن 
هیچگونه تأشیری ندارد ولی نسبت به 
احکامی که برخی از افراد موضوعات آن 
ضرری و برخی غیرضرری (خواء آن احکام 
تکلیفی باشد و خواه وضعی) قاعد؛ لاضرر 
نبت به افراد ضرری حکومت خواهد 
داشت. در مورد تعارض دو ضرر میگویند 
چون اين قاعد؛ «لاضرر» از لحاظ حفظ 
مصالح امت و منت گذاردن بر آنها به وجود 
آمده است پس در اینگونه موارد باید ضرر 
کمتراختیار شود چنانکه هرگ ام داثگردد 
که‌زیان به شخص واحد برسد يا به عموم 
زیان دیدن شخص مقدّم بر زیان عمومی 
خواهد بود و ا گرامر داثر شود که زیان به خود 
شخص برد یا به دیگری در این صورت 
میگویند اکر دیس قاعدہ ای مت بر نع 
امت میباشد باید رعایت اقل ضررین شود 
ولی اگرتأسیس آن بلحاظ منت بر آحاد افراد 
امت باشد تحمل ضرر بخاطر ضرر نرسیدن به 
دیگری واجب نخواهد بود. هر چند که ضرر 
وارد بر غیر بیشتر باشد. 
نبت قاعده لاضرر با قاعدة تلیط؛ قاعدة 
تلط از حدیث نیوی مشهور (الاس 


ملطون علی اموالهم) استفاده میشود و در 











مواردی با قاعدة لاضرر متعارض میشود 
چنانکه مالک بخواهد به استناد این قاعده از 
ملک خود استفاده‌ای بکند و آن استفاده به 
زیان دیگری منتهی شود مثلاً او در خانة خود 
چاهی بکند و آن چاه به دیوار هسایه صدمه 
رساند در اینگوته موارد فقبهان به اختلاف 
سخن گفته‌اند که پسندیده‌تر از همه این است 
که‌هرگاه تصرف مالک به زیان دیگری منتهی 
نشود بلکه از سود او جلوگیری کند. در این 
صورت مسلماً قاعد؛ تسلیط مقدم خواهد پود 
ولی | گر تصرف او به زیان دیگری منتهی گردد 
و جلوگیری از این تصرف نیز به زیان مالک 
باشد در اين صورت قاعده تسلیط مقدم 
خواهد بود ولی ا گر تصرف او به زیان دیگری 
منتهی گردد و جلوگیری از این تصرف نیز به 
زیان مالک باشد در این صورت قاعده تسلیط 
و لاضرر معارض خواهند بود. 
لکن | گرجلوگیری از تصرف مالک به زیان او 
نباشد ولی تصرف وی به زیان دیگری منتهی 
شود در این صورت است که باید گفت قاعدة 
لاضرر مقدّم بر قاعدة تايط خواهد بود و 
برای تفصیل پیشتر رجوع به فرائد الاصول 
مرحوم شیخ مرتضی و تقربرات آقا شیخ 
محمدعلی کاظمیی خراسانی و کفاية 
الاصول مرحوم آخوند شود. 
لاضرورت ذاتی. [ض ر تِ] (ترکب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) و آن قیدی 
است که قضيه مطلقهٌ عامة را بدان مقید کند. 
معنى قضة مطلقه عامة اين است که ثبوت 
نبت در یکی از ازمنه ثلائه محقق است 
چنانکه گوئیم: کل انسان متنفس بالفعل و 
چون این قضیه را به لاضرورت مقید سازند. 
معنی چنان باشد که این نسبت مادام که ذات 
موضوع موچودٍ یاشد ضروری نیت بلکه 
موجود شود. مثال: کل انسان 
متنفی اف لا بالضرورة؛ یعنی لاشیء من 
الانسان بمتنفس بالامکان العام. پس م طلقة 
عامه مقید به لاضرورت ذاتسی مرکب از دو 
قضیه باشد: یکی مطلقة عامه و دیگری ممکنة 
عامه و یکی از دو قضیه موجبه بود و دیگری 
سای 
لاضیر. (ض] (ع جملة اسمیه) (از: لا + 
ضمیر) به‌معنی با کی نیست و ضرری یست. 
لاضیر علیکم؛ اى لاضرّر فى تأخیر الصلوة 
بالّوم. (منتهی الارب): قالوا لاضیر انا الى ربا 
منقلبون, (قرآن ۵۰/۲۴۶ (یعنی با کی‌نیست و 
پروا نداریم که نزد پروردگار خود بازگشت 
خواهیم کرد. و این جواب سحره است که ببه 
فرعون گفته‌اند چون گفت شما را دست و پا 
میبرم و پدرخت می‌آویزم). 
نعرة لاضیر بشنيد اسمان 





چرخ گوئی شد پی آن صولجان. مولوی. 





۱۹۵۳۷  .یطال‎ 


تعرة لاضیر بر گردون رسید 
هين بر چون جان ز جان کندن رهید. 
مولوی, 
لاط. (لاطط ]ل ص) مرد پلید: لاط ملطّ؛ 
آنکه خود خبیث باشد و يارا 





نش نیز خبیث. 
(منتهی الارب). 
لاطائل. [ء] (ع ص مرکب. [ مرکب) (از: لا 
به‌معنی نه + طائل به‌معنی هوده و فائده) 
بیهوده. بیفائده. ببهده. تر هة. بی‌نفع. بی‌مزیتیء 
بی‌غنالی. بی‌خیر. 

- لاطائل گفتن؛ ببهوده گفتن, حرف مفت 
زدن. جفنگ گفتن. 

||فروماید. نا کس, 

- تطویل بلاطائل؛ پرگوئی بهوده. 
لاطائلات. [:] (ع۱مسرکب) ج لاطائل. 
ترهات. آباطیل. بُسایس, صحایم. 
لاطان. (اج) دصی از دهستان مان آب 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر واقع در ۶ 
هزارگزی جنوب شوشتر دارای صد تن سکنه. 
مذهب اهالی شیمه و زبان فارسی و عربی و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
سا کنین آن از طایقٌ عرب هستند. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۶), 
لاطئة. [ط 2)] (ع ص, !) شکستگی سر که به 
پوست تک سر رسد. (منتهی الارب). از 
جراحت که بر آن پوست رسد که بر رب 
استخوان سر بود. (مهذب الأسماء). |اریش د 
به نشود. ||گزیدگی نطات است که جانورکی 
باشد. (منتهی الارب). 

لاطبین. (!) نسوعی ماهی در رود نیل. 
(دزی). 

لاطغ. (ط ] (ع ص) نعت فاعلی از لطع 
بمعانی به چوب‌دستی زدن و لسیدن و پیش 
پای بر سپس کی زدن و محو کردن نام کسی 
را و ثابت کردن آن و بر چشم طپانچه زدن و 
بر هدف رسانیدن تیر و همه اب چاه خشک 
شدن. (از منتهی الارب). 
لاطم. (ط](ع ص) نعت فاعلی از لطم 
به‌معنی طپانچه زدن بر رخسار و اندام. (از 
منتهی الارب). 
لاطم. [ط ] (اخ) نام مردی. (منتهی الارب). 
لاطن.(ط ] (إخ) رجوع به لاتن و لاتين 
شود. 
لاطنة. [ط ن ] ([) قایق. کرجی. 
لاطیی. (ع ص) آنکه عمل غیرطبیعی کند. 
تسازباز. غلام‌باره. مردافشار. بچهباز آ, 
||(معرب. ()مأخوذ از یونانی, کاج. (يا) خور. 


۱-حکومت اصطلاحی است اصولی که 
تقصیل آن ذیل همین کلمه در حرف «ح» از این 
لغت‌نامه آمذه است. 

2 - 6 








۱۹5۳۸ 


(دزی). 
لاطییع. [ط:] (ع ص)' نعت فاعلی از لطا 
به‌معنی دوسیدن به زمین و چسبیدن. (از 
منتهی الارب): و هو نبات لاطی» مع الارض 
آه رژس رخوة. (ابن‌البیطار), چسبده به 
زمین. ||قبری لاطی»؛ گوری با زمین هموار. 
(مهذب الاسماء). 
لاطین. (اخ) رجوع به لاتن شود. 
لا طينيی. (ص نسبی) منوب به لاطین. 
لاتینی. رجوع به لاتینی شود. ۱ 
لاطینیة. [نی ی | (ص نسبی) تأنیث 
لاطینی. لطبنیه. بان لاطینی, 
اع (ع ص) ن‌اشکیبا و بیمار دوستی و 
مسحبت. ج, لاعون, لاعة. الواع. (منتهی 
الارب): رجل ها لاع؛ مرد بددل ترسنده. 
رجل هائم کذلک. (متهی الارب). مرد بد دل. 
(مهذب الاسماءا 
لاعاد. (ع ص مرکب) (از: لا + عاد) به‌معتی 
نه درگذرندۂ از سد رمق. (ترجمان القرآن 
علامۂ چرجانی). 
لاعب. [ع] (ع ص) نعت فاعلی از لعب. 
بازىگر. بازی‌کن. بازی‌کننده: و ما خلقنا 
الموات و الارض و ما پنهما لاعبین. (قرآن 
۴ وما خلقا السماء و الارض و 
مابینهما لاعیین. (قرآن ۱۶/۲۱). قالوا اتتا 
بالحق ام نت من اللاعبین. (قرآن ۵۶/۲۱). 
لب لعل ضاحک خم زلف کافر 

رخ خوب لامع سر زلف لاعب.۲ 
لاعبی. [ع بیی ] (ص نسبی) منسوب به 
لاعب. و بدین نبت یکی از اجداد ابی‌الصن 
احمدین عبدالهبن محمدبن عبداله اللاعبی 
الاسماطی المعروف به ابن اللاعب شهرت 
یافته است... (سمعانی ورق ۵۹۵, 
لاعج. (ع](ع ص) هصوی لاعج؛ عشسق 
سوزان و مولم. (منتهی الارب). 
لاعط. (ع] (ع ص) مقابل پهلوی دیوار و 
کوه‌گذرنده. گوبند: ر لاعطاً؛ مقابل پهلوی 
دیوار و کوه, گذشت. (منتهی الارب). 
لاعق. (ع] (ع ص) نمت فاعلی از لُق 
بە‌معنی لییدن. (از منتهی الارب). لسنده. 
#علاج. [ع](ع ص مرکب) (از: لا +علاج) 


لاطیء. 


بی‌درمان. |[ناچار. ناچاره. لابد. نا گزیر. 


بی‌چاره. بدون چاره. بضرورت. بالضَرورة. 
چارهناپذیر. 


لاعلاجیی. [ع] (حامص مرکب) نا گزیری. 


ناچاری, ضرورت. بی‌چارگی. لاندی. 
لاعلی‌التعیین. (غ لت ت)(ع ص‌مرکب) 
(از: لا + على + التعین) تخییری. مردد ميان 
دو یا چند چیز ". بدلی. رجوع به واجب 
تخییری و عام بدلی شود. 
لاعن. [ع] (ع ص) دورک_سننده. 
||دشنام‌دهنده. دعای بد و نفرین کسنده. (از 





منتهی الار ب). 

لاعنذاحرم. زع ج ]ع ق مرکب) لفتی 
است در لاجرم. رجوع به لاجرم شود. 
لاعن‌شعور. [ع ش](ع ق مرکب) (از: لا + 
عن + شعور) من حیث لایشعر. 

لاعفیه. (ع نىى ] ((خ) از ضرق غلاة که 
عثمان و طلحه و زییر و معاویه و ابوموسی 
اشعری و عائشه را لمن میکردند. رجوع به 
الخطط ج۴ ص ۱۷۷ و تلبیس ابلیس ص ۲۴ 
شود 

لاعون. (ع ص, !) ج لاع. (متهی الارب). 
لاعة. (ع] (ع ص, لا ج لاع. (منتهی الارب). 
لاعه. (غ] (ع ص) تأنیث لاع. زن عشقباز. 
|ازن که قادر نکند مرد رابر خود. |ازن 
تیزخاطر و چالا ک. |إاتان لاعتالفوّاد الى 
جحثها؛ خر ماد عاشق زار بر بسچ خود. 
(منتهی الارب), 

لاعه. [ع] (اخ) عَدَن لاعةء دهي است به یمن 
غیر عدن ابین. شهری است در کوه صّبر و 
عدن دهی است که به وی منوب کند. 
(متهی الارب). شهری است در جبل صبر از 
نواحی یمن بر کار آن دیهی با لطافت است 
عدن لاعة نام. ولاعة موضعی است از یمن که 
دعوت مصریین از آنجا آغاز شد و محمدین 
الفضل الداعی از آنجاست و از دعاة مصری 
ابوعدالله شیعی صاحب دعوت سرزمین 
مغرب بدانجا درآمده است. (معجم‌البلدان), 
لاعیی. (ع ص) بددل. بیمنا ک‌که ادنی چیزی 
در فزع آرد او را. ||لسنده. گویند: مابها لاعی 
قرو؛ ای من بلحس ما معناه سابها احد. 
(متهی الارب). ما بالدار لاعی قرو؛ ای احد. 
(مهذب الاسماء). 

لاعية. (عی ی ] (ع ۲۷ ظمیاء. بُته‌ای است 

یوار که در کوه روید و گلی زرد دارد و 

وشاندة برگ آن مهل است و شیر آن مقي 

انت و هم شکم براند. درختی است و منبت 
آن بر سفح جبال باشد برگش خوشبو بود و 
گت انگیین از آن چرّد و چون بیرند شیری 
بار از آن برآید. (مفاتیح». گیاهی از 
یتوّعات. نوعی از درختان کوهی شیردار 
گلش زرد و هرگاه از شیر آن در حوض ماهی 
افتد بمیراند. و شرب برگ کوفتة آن سخت 
مهل و شیرش نیز مهل قوی و نیز بلفم و 
صفرا را به قلی بیرون کند. (منتهی الارب). 
ضریر انطا کی در تذکره آرد: یقرب نباتها من 
السقمونا لکنه مرتفع مستدیر آلورق و له زهر 
الى الصفرة یخلف بزرا کالخشخاش اذا قطع 
الشبات خرج منه کاللین الابیض یجنی 
فی‌الاند و هو حار یابی فى الرابعة یسهل 
الماء الاصفر و الاخلاط السحترقة و يولد 
الاستسقاء و یقتل السمک و فيه سمیّة و ضرر 
للمعى و تصلحه الکشیراء و شربته شلائة 








لاغ. 
قراریط. رجوع به لاغیثه و لاغینه و لاغیه 


شود. 
لاغ. ال تا. تای. شاخ. شاخه. طاقه: طاقة 
ریحان, لاغی اسپرغم. یک لاغ سبزی, یک 
طاقه بقل, یک برگ از سبزی. یک لاغ تره یا 
یک لاغ سبزی یا لاغی اسپرغم؛ هریک از 
ببه‌های سبزی در یکدسته. رمش, یک‌دسته 
اسپرغم. ||هریک از گیسوان بافته. دسته‌ای 
خرد از گیسوی و موی. یکدستة طویل از 
گیوان. هر تای بافته از گیسوان. هر شاخی 
از گیسوان بافته. لاش (در لهجة خراسان). 
هریک رشته از بافته‌های گیسوان. شقه. 
خصله. ذوّابه. ضفر. ضفیز. ضفیره. عقيصة. 
یک دسته از سه دسته موی گیسو است که از 
مجموع یک گیسو یافند و گاهی یک گیسوی 3 
بافته معلی دهد, لاغ گیس. شقة گی و لاغ 2 
گیس‌یا لاغ ریش فلان با این بچه که بزرگ 
کرده‌یعنی, به یس یا به ریش فلان. یا سزاوار 
گیس یا ریش فلان و در این صورت شاید 
مخفف لایق عرب باشد. |ایک شاخ از هر 
چیز که باشد (از ان است دولاغ یعنی دو شاخ 
و دو لگه به‌معنی چاقچور). ||هر شاخه از 
تازیانه. ||تصنع: 

گفت پیغمبر که رنجوری به لاغ 

رنج آرد یا بمیرد چون چراغ. مولوی. 
|اهزل. ظرافت. خوش‌طبعی. (برهان). 
مفا کهة. خوش‌منشی. طیبت. خوش‌صحبتی. 
سخنان هزل‌آمیز. استهزا. تمخر و طعه. 
مسخرگی. (از حاشیۀ مشنوی). ریشخند. 
فون و مزاح. مزه. (منتهی الارب). فسوس. 
خوش‌دأبی. شوخی ۴: 

ز هزل و لاغ تو آزار یزد 

مزاح سرد آب‌رو بریزد. ناصر خسرو. 
از خشم ساده گوشه پالیزبان شبی 
صمصام ر... و دگر روز لاغ کرد. 
چون گفت بسی فسانه و لاغ 

شد زاغ و نهاد بر دلش داغ. 

ذ کرو فکری فارغ از رنج دماغ 
کردمی‌با ناکنان چرخ لا 


سوزنی. 





۰ ,۸۵۳۵۲۵۱۱ - 1 
۲-اين بیت از قصیده‌ای است بدین مطلع: 
سلامٌ على دار امالکواعب 5 
بتان سبه‌چمشم عبر ذوائب 
و این قمیده راکه هم به متوچهری نبت 
داده‌اند و هم به حن متکلم» ظاهراً از معزی و 
یا باحمال قوی از برهانی پدر معزی است. 
رجوع شود به مقالة دکتر معین در شمارۀ ۸سال 
۷مجلة مه و نشرية دانشکده ادبیات تبریزه 
سال اول شمارة اول. 
Facultatit.‏ - 3 
Mussen da frondosa.‏ - 4 
Tresse: 6 - Badinage.‏ - 5 





لاغاردا. 


مت گشت و شاد و خندان همچو باغ 

در ندیمی و مضاحک رفت و لاغ. ‏ مولوی. 

لاغ با خوبان کند در هر رهی 

نیز کوران را بشوراند گهی. 

او مجال راز ذل گفتن ندید 

زو بزونشو کرد و در لاغش کشید. . 
مولوی (متنوی ج ۲ ص ۳۸۰). 

اطلس چه دعوی چه رهن چه 

ترک سر مستی است در لاغ ای اچه. مولوی. 

دائما دستان و لاغ افراشتی 

شاهرابس شاد و خندان داشتی. 

گوشور یکبار خندد گر دوبار 

چونک لاغ املی کند یاری بیار. 
مولوی (مثنوی ج۵ ص ۸۲). 

گه‌خیال آسیا ویاغو راغ 


مولوی, 


مولوی. 


گه خیال میغ و ماغ و لیغ و لاغ. مولوی, 
پادشاهش گفت بهر لاغ باز ۱ 

که چه خوردی و چه داری چاشت ساز. 

1 مولوی. 
از دم غم می بمیرد این چراغ 

وز.دم شادی بمیرد اینت لاغ. فولوی: 
هین چه میجوئی تو هر سو با چراغ 

در مان روز روشن چت لاغ. مولوی. 
هت قوت ما دروغ ولهو و لاغز 

شورش معده است ما را زین بلاغ. مولوی. 
و گر مرد لهو است و بازی و لاغ 

قویتر شود دیوش اندردماغ. . سعدی. 
فکر مامعلوم میفرما اگر 


گه‌گه ابرامی رود تا حد لاغ. 

۱ نزاری قهستانی (از آنندراج). 
هزل؛ لاغ کردن !, (دستوراللغة). تمازم؛ با هم 
لاغ کردن. ممازهة؛ با هم لاغ کردن. مرّه؛ لاغ 
کردن. ممالفة: لا کردن بسخن زشت. 
ممارّحه؛ لاغ کردن با کی. تفلیح؛ فسوس و 
لاغ کردن. فکاهة؛ خوش‌منشی و لاغ کردن. 
مفا کهة؛ با کسی لاغ و خوش‌منشی کردن. 
تفا کهاحمدیگر لاغ کردن. (منتهی الارب). 
- به لا؛ به هرزه» بیهوده: 
انصتو! یعنی که آبت رایه لاغ 
خین تلف کم گن که لب‌خشک است باغ. 

ی مولوی. 
||فریب. ||بازی. ||بازی کردن. (برهان): 
امروز روز شادی و امسال سال لاغ 





نیکوست حال ما که نکویاد حال یاغ. 
مولوی. 
|[بازیچه. (از حاشیذ مشنوی): 
میگزیزند از اصول باغها 
بر خیالی میکنند این لاغها. 
۱ مولوی. 


|| بددل. ||یددلی. دل بد کردن. (برهان). 
اغارد!. ((خ) محلی بجنوب قر‌باغ. 
لاغپ. ([غ](ع ص) مرد ست و ضعیف. 





(منتهی الارب)ء 
لاغثورس غرساوس.[] (سسعرب. ! 
مرکب)" اصل بسونانی کلمه لاغوس 
خرسایوس است. بیونانی و بسریانی(؟) ارنب 
برّی است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
لاغوس و لاغون و ارنب بری شود. 
لاغثورس مالاسبوس.(] امعرب. [ 
مرکب)" (اصل کلمه یونانی, لاغوس سالاس 
سیوس) بیونانی ارنب بحری است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به ارب بحری شود. 
لاغر. [غ] (ص) مقابل فرب آ, نزار. باریک. 
باریک‌اندام, أعجف. بات. ابضم. تاگ 
خجیف. خاسف. خل. رجیع. دانق. رزیح. 
زک. ساهمة. (شتر...) سودالبطون. سغل» 
شنون. شاس. ضتیل. ضعیف. ضمد. ضاوی. 
عجفاء. غتّ. غدیث. مدخول. غرا. غراة. 
مهزول. مضطلل. منهوس. متخاوش. متخدد. 
منهوک م‌خوف. مصعفق. نحیف. ناحل, 


نحیل. نحل. هزیل. هنهاف. (منتهی الارب): 


همش رنگ و بو و همش قد و شاخ 

سواری میان لاغر و بر فراخ. فردوسی. 
بود کو بجاه از تو کمتر بود 

هم از رشک مهر تو لاغر بود. فردوسی. 
دو دندان بکردار پیل ژیان 

بر و یال فربی و لاغر میان. فردوسی. 


چو سرما بود سخت لاغر شوند 

به آواز گویی کبوتر شوند. فردوسی. 

جود لاغرگشته از دستش همی فربه شود 

بخل فربه گشته‌از جودش همی لاغر شود. 
فرخی. 

تو چنین فربه و آ کنده‌چرائی, پدرت 

هندوئی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 


ار 


چریده هلان آ کنده پهلو 
به تن‌.فرعه بیان چون موی لاغر. عنصری. 
به یک عطا دو هزار از درم به شاعر داد 
از آن خزینگی زرد چهرة لاغر. ‏ عنصری, 
یکی جان و دل لاغر دوم مغر و سر تاری 
سدیگر صورت زشت و چهارم دیدۂ اعمی. 
(منسوب به ملوچهری), 
گاو لاغر به زاغذ اندرکرد 
تود زر به کاغذ اندرکرد. 
(از لغت‌نامة اسدی), 
ای برادر کوه دارم در جگر 
چون شوی غرّه که شخص لاغرم. 
تام خرو: 
چندین هزار خلق که خوردند این دو مرغ 
پس چون که هر دو گرسنگانند و لاغرند. 

۳ ۲ ناصرخسرو. 
بقول ماه دی ابی کیان ان باشد و لاغر 
نیاساید * شب و روز و برآماسد چو سندانها. 

ناصرخرو. 





لاغر. ۱۹۵۳۹ 


جان تو بی‌علم خر لاغر است 
علم ترا اب و شریعت چراست. ناصرخرو. 
گردن‌از بار طمع لاغر و باریک شود 


این نوشته‌ست زرادشت سخندان در زند. 


تا تشر وه 
. روده کز باد گشت قربه و تر 
بدو سوزن سیک شد و لاغر. ستائی. 
علف تیغ شود خصم تو در دشت نبرد ا 
به تنش یازد تیغ تو چو لاغر به علف.. 


سوزنی. 

روز یرواز بود فربه از آن شد چنین ‏ ۰" 

شب تن بیمار داشت لاغر از این شد چنان. 
خاقانی. 

خر همی شد لاغر و خاتون او 

مانده حیران کز چه شد این خر چو مو, 


مولوی, 

که‌طمع لاغر کند زرد و ذلیل 
نی ز درد و علت آمد او علیل. مولوی. 
ای جان من تاکی گله 
یک خر تو کم گیر از گله 
در زفتی فارس نگر 
نی بارگیر لاغرم. مولوی. 
تاشود جم فربهی لاغر 
لاغری مرده باشد از سختی. سعدی. 
گدایان‌به سعی تو هرگز قوی 
نگردند و ترسم تو لاغر شوی. سعدی. 
لاغر است آنکه او غمی دارد 
فربه آن کس که غم در او نبود. 

امیرخسرو دهلوی, 
تو کت این گاوهای پروارند 
لاغران را مکش که بیکارند. روم 


| گرچه رشته از تاب گهر بیجان و لاغر شد 

کشیداز مفزگوهر انتقام آهسته آهسته. 
جائب. 

آنجا که عقاب پر بریزد 

از پشۂ لاغری چه خیزد. i‏ 

لافرستش کلک | گرچه فتن عالم بخورد 

آری آری هر کجا ہار خواری لاغر است. 

. قاآنی. 
گشته کلکت لاغر از بس خورده خون دشمنان 
راست باشد اینکه لاغر میشود بسیار خوار..: 

قاآنی. 
- امثال: 


- 1 
۲-در تسحفة حكيم مؤمن: لاورس 
غرساوش. 
۳-در تسحفهة حکسیم مؤ! لاغثررس 
پلاسیوس, 

۰ - 4 
۵- نل: بقول... که سا کن باشد... ظ: بقول ماه 
دی آبی که ساری باشد و لاغر - بیاساید 
(مقصود اینکه منجمد شود). 











۰ لاغر. 


سگ گرسته» زاغ کور و یز لاغر به. 

- گندم لاغر؛ گندم باریک و خرد. 

ترنوک؛ حقیر لاغر. رجل جراقة؛ مرد لاغر. 
خشناء؛ ناه لاغر. خجفه؛ زن کوتاه بالاو 
لاغر. خلبن؛ زن لاغر. خفوت؛ زن لاغر. 
خلیل؛ لاغر مختل‌الجسم. خربصیص؛ شتر 
خرد و لاغر. مال خشب؛ شتران و گوسیندان 
لاغر. دحملة؛ دنفصة, دعفصة؛ زن لاشر 
فروهشته پوست. ذم؛ بصیار لاغر. رعوم؛ 
سخت لاغر. رازح؛ شتر افتاده از لاغری. 
راهن؛ لاغر از مردم و شتر. رذی؛ شتر لاغر از 
رفتن. فرش شاصب؛ اسب لاغر. شجمعه؛ لاغر 
بیدل عاجز. سلغف؛ لاغر مضطرب خلقت. 
شازب؛ جای لاغر از اسب و جز آن. شنعنع؛ 
لاغر مضطرب خلقت. صوجان؛ هر خشک و 
سخت لاغر از ستور و مردم. ضوجان؛ خشک 
و نیک لاغر از ستور و مردم و نخله. ضريرة؛ 
زن لاغر. رجل مقروف؛ مرد لاغر باریک 
اندام. متجلف؛ مال لاشر. متجوش؛ اندک 
لاغر. (منتهی الارب). ماحل؛ لاغر و متفیر 
اندام. مدقع؛ سخت لاغر. (منتهی الارب). 
مهشام؛ (ناقة...). شتر ماده زود لاغر شونده. 
مهبوط؛ لاغر از بیماری. مدقل؛ گوسپند لاغر 
و خرد. ناقةٌ مجرز؛ ناق لاغر. مخر نشم؛ گونه 
گشتألاغر. مصمعة؛ لاغر شکم. مهم الجم؛ 
لاغر در عشق. ناحل؛ لاغر از بیماری. 
و بیمار گران و لاغر و نزار. نضی؛ لاغر 
از شتر و جز آن. نحیل؛ لاغر از بیماری۔ 
مر ره ت رفته. وقید؛ یک لاغر. 
نحیض؛ منحوض, گوشت رفته و لاغر. هجفة: 
زن لاغر. هبیط؛ لاغر از بیماری. هزیمه؛ 
ستور لاغر. هلال؛ شتر لاغر. مصعفق؛ مرد 
لاغر جسم. ضرع؛ لاغرجسم. نحول؛ لاغر 
شدن. اضطمار؛ لاغر و سبک گوشت شدن. 
سهوم؛ لاغر شدن. عثانت؛ رهون؛ لاغر شدن. 
شحوب؛ هزال, رزوح» شفوف, اعجاف؛ لاغر 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). اقورار؛ لاشر 
شدن .إلماخ؛ لاغر شدن. غلولة؛ + لاغر شدن. 
(تاج المصادر). تهليس؛ لاغر شدن. عجف؛ 
لاغر شدن (منتهی الارپ). اغسثاث؛ 

لاغر خریدن و لاغر و نزار شدن. استشنان؛ 
لاغر شدن. اضباء؛ لاغر شدن. اقتان؛ لاغر 
شدن جسم. خلول؛ لاغر و کم‌گوشت شدن. 
اختلال؛ لاغر و کم شدن گوشت کسی. اضواه؛ 
باریک شدن و فرزند لاغر آوردن. تسخدید؛ 
لاغر شدن و کم‌گوشت گردیدن. احناق؛ لاغر 
شدن خراز بسیار گشنی. (منتهی الارب). 
خل؛ لاغر شدن. تخدّد؛ لاغرتن شدن. صعفقه؛ 
لاغر تن شدن. اخرنشام؛ لاغر هدن گوته. (از 
مستتهی الارب). حفر؛ لاغر کردن. (تاج 
المصادر). هکَ؛ لاغر کردن. اسقاد؛ لاغر 
کردن اسب فربه. اضمار؛ لاغر كردن ستور. 











(متهی الارب). بُری؛ مانده و لاغر کردن سفر 
کسی را. هزل؛ لاغر کردن. (تاج المصادر). 
انضاء. هزال, شت؛ لاغر گردانیدن. (سنتهی 
الارب). حرث؛ لاغر كردن ستور از بار 
راندن. (تاج العصادر) (دهار). احرات, [هزال؛ 
لاغر کردن. اذیال؛ لاغر گردانیدن. تزریح؛ 
لاغر و نزار گردانیدن شتر. نحاف؛ لاغر و نزار 
گردانیدن. تسقید؛ لاغر گردانیدن اسب را بعد 
فربه کردن. ضوّی؛ لاغر گردانیدن. ارذاء؛ لاغر 
گردانیدن ستور چنانکه از رفتن بازماند. 
می‌الحر المال میا لاغر گردانید گرما شتر 
را مسخ؛ لاغر گردانیدن ناقه را. لحب؛ لاغر 
گردانیدن پیری کی را. تذلیق؛ لاغر گردانیدن 
اسب را. ملس؛ لاغر گردانیدن کسی را 
بیماری. [هدان؛ لاغر گردانیدن اسپ را. جهد؛ 
لاغر گردانیدن بیماری کی را. هبوط؛ لاغر 
گردانیدن بیماری کسی را. هزل؛ لاغر 
"گردانیدن کسی را. تهزیل. إنگفات؛ لاغر 
گردیدن‌و لاغر گشتن. رزاح لاغر گردیدن و 
افتادن از ماندگی و لاغری. تخوش؛ لاغر 
گردیدن. بتوت. لاغر گردیدن. نحافة. لاغر و 
نزار گردیدن. اسفاء: لاغر گردیدن ناقه. ادقال؛ 
لاغر و خرد گردیدن گوسپند. اسمل‌الرجل؛ 
لاغر و پاریک شکم گردید مرد. ضوی؛ لاغر 
گردیدن, شزب» شزوب. نخوص, لاغر کردن 
از پیری. دوق, دوقة. دواقه؛ لاغر گردیدن 
شتران. تفه, تفوه؛ لاغر گردیدن. هزال؛ لاغر 
گردیدن. عشاشة, عشوشة. عشیش؛ لاغر و 
باریک گردیدن اندام کسی. تطلب؛ لاغر و 
نزار گردیدن از پیری با عام است. اصنتهی 
الارب). مجازاً خالی. (برهان) (آنندراج). 
|اک‌بهره. اندک حظ. قلیل‌مایه: 

کی خته مهر دلبر بود 


او از زر و زور لاغر بود. فردوسی. 


چن کس حلقه بگوشم چشم پیش از شرم آنک 


چون کمرگاه تو بازم کیسه لاغر ساختند. 
خاقانی. 
که لاغر شده چه سیم‌کشی 
صید فربه شده چه زارکشی, خاقانی. 
لاغر. [غ] ((خ) دیهی است به شش‌فرسنگی 
میانه شمال و مغرب خنج, (فارسنامة 
ناصری). نام محلی بر سر راه شیراز و سیراف 
(طاهری حالیه) از راه فیروزاباد مان کارزین 
و کسرّان. و آن از نواحی کارزین است و 
گرمسیراست و هوا و آب ناموافق و درختان 
خرما و مردمان رامزن و در این دو جای 
(لاغر و کهرچال) جامع و منبر نیست. 
(فارستامة ابن البلخى ص ۱۴۰ و ۱۰۲ و 
۲۳ دهي از دهتان خنج. بخش مرکزی 
شهرستان لار واقع در ۱۳۱ هزارگزی خمال 
باختری لار. نزدیک رودخ ان قره‌اغاج. 
دامنه. گرمسیر و مالاریائی. دارای ۱۲۴ تن 











لاغر شکم. 
که شیعی, فارسیزیان. آب آن از رودخانه 
و چاه, محصول آن غلات و مرکبات. شتغل 
اهالی زراعت و باغداری و راه آنجا فرعی 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
لا غر. [غ] (اخ) قاضی احمد از شعرای ایبران 
است. از مردم تان وشغل فضای آنجا 
داشت و ببب لاغری جسم این قخلص 
گرفت و به قاضی لاغر شهرت یافت. وی په 
سال ۹۵۸ درگذشته است او از حا کم وقت 
مملکت برنجید و به قندهار گریخت و این 
قطعه از آنجا به وی فرستاد: 

شهنشها ز کرم عذر بنده را بپذیر 

ز صحبت دو سه روزی | گرکناره کنم 

زباده منع تو نتوانم و نکویم نیست 

که می خورند حریفان و من نظاره کنم. 

(صبح گلشن) (قاموس الاعلام ترکی). 

لاغران. )غ1 (اخ) دهی از دهستان هرم و 
کاریان بخش جویم» شهرستان لار. واقع در 
۶ هزارگزی جنوب باختری جویم و دامن 
کوه الهر. دامته گرمیر و مالاریائی دارای 
۲ تن سکنه. فارسی محلی زبان. آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و خرما و شغل 
اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (فرهنگ 
جغراقیائی ایران ج ۷). 
لاغوبدن. [غ ب د] (ص مرکب) نزار. 
لاغرجم. لاغرتن: ذبأةه دختر لاغریدن ملیح 
و نمکین سبک‌روح. عتفص؛ زن لاغربدن 
بسیارحرکت. (منهی الارب). 
ی 2۳ بٍّ] (ص مرکب) کم‌قیمت؛ * در 

ن آن خرگاههای تھی و بی‌قماش و لاغربها! 
افتادند و بسیاز مردم از هر دستی بکشتند. 


(تاریخ بیهقی ص ۴۹۳). 
لاغرجسم. [غ ج) (ص مرکب) ضرع 
امنتهی الارب). 


لاغر زمین. (غ ز) (إخ) نام محلی در بیشه 
از توابع بارفروش. (مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۸). 
لاغرسرون. [ع ش] (ص مرکب) آژیلیم. 
امنتهی الارب): ارساح؛ لاغرسرون کردن, 
(تاج المصادر بهقی). 

لاغرسرین. غ ش| (ص مرکب) آزشیم. 
رَسحاء؛ زن لاغرسرین .آرضع؛ آنکه سرین 
لاغر دارد. مصواء؛ زن لاشرسرین. سح؛ 
لاغری سرین و لاغری هر دو ران. هزلاع؛ 
بچه گرگ لاغرسرین که از کفتار پیدا شود. 
(منتهی الارب). 

لاغر شکم. (غ شک ](ص مرکب) مصمعد. 
طوی؛ مرد لاغرشکم. هیفاء؛ زن لاغرشکم. 
همیف؛ لاغرشکم و باریک‌میان گردیدن. 


۱-اصل: لاغريها. (ستن تصحیح قیاسنی 


است»). 

















لاغرمیان. 


سمل الرجل: لاغر و باریک شکم گردید. 
(منتهی الارب). 
لاغرمیان. [غ] اص مرکب) باریک‌کمر. 
ات .(منتهی الارب): 

به شب در باغ گوئی گل چراغ باغبانستی 

ستا ک‌نترن گوئی بت لاغرمیانتی. 

۱ فرخی, 
اهیف؛ مرد لاغرمیان. جارية مهنهفة؛ دختر 
لاغرمیان باریک‌شکم سبک‌روم. هدانة: 
اسب لاغرمیان. (منتهی الارب)؛ 

اسب لاغرمیان بکار آید 

روز مدان ته گاو پرواری. سعدی, 
احستقاق؛ باریک‌میان شدن اسب. هفهفة؛ 
پاریک شکم و لاغرمیان و ازک‌تن گردیدن 
چدانکه به شاج درخت ماند. (متهی الارب). 
لاغونجه. [غ ر ج] ((ع)" نام دهی نزدیک 
شهر سان‌ایلد فونو قريب شقوبة؟ اسپانا. 
(حلل السندسية ج ۱ص ۳۶۲). 
لاغرو. [غ)(ص) در تسداول عوام سخت 
لاغر. بسیار لاغر. 
لامری. [غ](حامص)" خلافِ شمن. 
بی‌گوشتی تن. ضوی. نحافت. نحیقی. نزاری. 
هزال. ضمور. غتائت . طلسی. محول. سهام. 
سخافة. کشفی. وط. ضَر. قضف. قخف. 
قضافة. عجف. وعت. (منتهی الارب)* 

چه کرد این چمان بار؛ بربری 

که‌بایست کردن بدین لاغری. فردوسی, 
خواست تا عیبم کند پروردة بیگانگان 
لاغری بر من گرفت آن کز گدائی قریه 
است. نفدی. 
سُخفة؛ لاغری از گرسنگی. جخو؛ لاغری 
ران. سخف؛ لاغری از گرسنگی. شحوب؛ 
برگردیدن گونة چیزی از لاغری. شا هملاج؛ 
گوسپند پی‌مفز استخوان از لاغری. جوزل؛ 
اقة افتاده از لاغری. جبح؛ فربه شدن بعد 
ضعف و لاغری. تدنیق؛ ظاهر شدن در وجه 
کی لاغری از رنج یا مرض. هیف؛ لاغری 


شکم. فوش؛ خردشکم گشتن از لاغری. 
نهکة؛ لاغری و ستی از بیماری. (متهی 
الارپ). 
لاغری. [غْ) ((خ) نام یکی از شعرای ایران و 
این رباعی او راست: 
اشک که از چشم ترم ریخته 
هست بخون جگر آمیخه 
ده بده و شهر به شهر از غمت 
لاغری دلشده بگریخته. 

(قاموس الاعلام ترکی) 


لاظوی. [ع] (اخ) نام پر امیر دانشمند 
بهادر, از سران لشکر اولجایتو سلطان. حافظ 
ابرو گوید چون میان ملک فخرالدین حا کم 
هرات و امیر دانشمد بهادر که از جانب 
اولجایتو به تصرف آن شهر گماشته شده بود 





جنگ درگرفت و بوساطت برخی قراز بر این 
شد که ملک فخرالدین چندی به قلعۀ امان‌کوه 
رود و شهر را به تصرف امیر دانشمند دهد تا 
وی پیش ساطان عذر او بخواهد, ملک 
فخرالدین این لاغری را به گروگان خواست تا 
با خود به قلعه برد. دانشمد بهادر مقرر فرمود 
که‌لاغری با ده سوار از | کاپرو اعیان مصاحب 
ملک فخرالدین به قلعٌ امان‌کوه رود. چون 
ملک فخرالدین به امان کوه رسید روز دیگر 
لاغری را با اسعاف مقاصد و انجاح مآرب و 
ملتمات بازگردانید و نزد پدرش دانشمند 
بهادر هدیه‌ها فرستاد و گفت «امیر بزرگ 
دانشمد بهادر پداند که ماباسخن خود 
سیدیم... و امیر لاغری را با حصول امائی 
مراجعت دادیم», ولی در نهان محمد سام را که 
از چا کران خویش بود در هرات گذارد و تأ کید 
کردکه شهر به تصرف دانشمند بهادر ندهد و 
پس از آنکه دانشمند بهادر برای سرکوبی 
محمد سام و تصرف هرات بدان‌جا درامد و 
بتمهیدی که محمد سام کرده بود به قتل رسید 
اين لاغری نیز که همراه پدر بود کشته شد. 
رجوع به ذیل جامع‌الشواریخ رشیدی 
صص ۲۲ - ۳۵ شود. 
لافری. اغا للع دهی از دهستان میربیگ 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۵۲ 
هزارگزی باختری تورآباد. دازای بسیصد تن 
سکنه. مذهب اهالی شیعه و زبانشان لکسی و 
فارسی و محصول غلات و تریا ک‌و لیات و 
پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه چادربافی. و راه مال‌رو است 
و ساکنین از طایقة سحمدخانی و قسمتی 
چادرنشین هستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 





ج 
ریا مس جملى) تحیف و 
باریک شور نت( آنندراج), 


لاغط. [غ] (ع ص) تمت فاعلی از لفط 
به‌معتی بانگ و فریاد کردن, (از منتهی 
الارب). بانگ و خروش کننده. 

غالا و. ([) به لهج خراسانی تابه باشد. و 
بعضی گفتهاند, کاسه است, 

- امتال: 

گردکردی لاغلاغوء دراز کردی خا ک‌انداز. 
لا غو تی. () به سریانی ارنب برّی است. 
(فهرست مخزن الادوید). رجوع به لاغوس 
شود. 

لاور ((خ) رجوع به پل لاغور شود. 
لاغوس. (سعرب» ۲ په زبان رومی در 
مؤیدالقضلاء خرگوش راگویند و به عربی 
ارنب و به خطائی توشقان خواند. گویند پای 
وی تابا زن باشد آبستن تشود. آگرپنیر ماي او 
ابا مسکه و عسل حل کنند هر زني که بخورد 
دیگر آبستن نشود و اگربخود برگیرد آبستن 
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گردد. (برهان) (آنندراج). لاغون. (برهان). 
لاغوتی. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
آرنب برّی شود. 
لاغوس. ((خ) رجوع به بطلمیوس لاغوس: 
و هم رجوع به لا گس‌شود. 
لاغوس. (اخ) نام چند ناحیه در لبن و 
افریقا و مکزیک و روم. رجوع به لا گس‌شود. 
لاغون. (معرب. [) به لفت رومی به‌معنی 
لاغوس باشد که خرگوش است. (برهان). 
رجوع به لاغوس شود. 
لاغية. [غى ى ](ع ص, | کلمة لاغية؛ سخن 
بد و فاحش و بهوده. سخن نابکار. (دهار). 
منه قوله تعالی: لاتسمع فسها لاغية. (قرآن 
۸ (مستتهی الارب). لفو. (مهذب 
الاسماء). حرف بیجا. ||(مص) نافرجام گفتن 
یعنی فحش. (مجمل‌للفةا. تافرجام گفتن. 
(تاج المصادر), رجوع به مدخل لاغ فارسی 
شود. 

لا غیشه. (ت / ثِ] () لاغینه. لاغيه. رجوع 
به لاغینه و لاغیه شود. 
لاغیدان. [] (مص) هزل و ظرافت کردن. 
(آتدراج), رجوع به لاغ و لاغ کردن شود. 
لاغیر. (غ] (ع ق مرکب) نه دیگری *: اوشت 
و لاغیر, این است و لاغیر. اوست و نه جز آوء 
استعانت ما از تست بس و لاغیر. که هریک از 
باد غرور دم آنا و لاغیری میزند. (رشیدی). 
من بودم و او و لاغیر. 
لاغینه. [َن /ن] () درختی است که [منبت 
او در پستی کوء باشد که ] آب از بالای آن 
بتدریج فرود آید و جمع شود و به این معنی به 
حذف نون هم به نظر آمده است که لاغیه باشد 


لاغیه. 


و بجای نون ثای مثلثه هم دیده شده است که 
لاغینه باشد الماعلم. (برهان). رجوع به لاغیه 
شود. 
لاغیه. (غسی ی /ي] ()*گیاهی است 
شیردار و بسیار گرم, (غیاث). لاغیند. 
(آنندراج). لاعیه, (منتهی الارب). لاغیله: ديو 


۱ 


سفید. رجوع به دیو سفید شود. ( گااوبا).. 


درخت کوهی است. نیاتی است و آن راگلی 
باشد مانند گل شبت و زنبور عل گل آن را 
خورد و چون برگی یا شاخی از آن جدا کنند 
شیر بسیار از وی برآید گرم و خشک است دز 
سوم اگراز چوب آن بر آبی که ماهی داشته 
باشد اندازند همه ماهیان بر روی آب افتند. 
(برهان). از یتوعات است (یتوع, هر تسر؛ُ که 
وقت نسریدن آن شیر از وی برآید مانند 


سقمونیا و شبرم و لاغیه و عرطنیشا و علسر), 


1 - La Granja. 2 - Ségovie. 

3 - Amaigrissement. 

4 - وها‎ ۷۵۶, 5 - Pas d'autre. 
` 6 رها ها‎ 








۲ لاف.. 


(متهی الارب). جلباب. صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: نوعی از بتوعات است و گلی 
زرد دارد مانند گل شبت و ورق وی به زردی 
زند و ورق اندک داشته باشد در دامن کوهها 
بسیار بود و چون بشکند شیر بار داشته 


باشد و زنبور عسل بر گل وی چرا کند و 
بعضی گویند نبات شمیر ! است. فی‌الجمله 


طبیمعت آن گرم و خشک است در سوم و 
گویند در چهارم و از خواص وی آن است که 
اگربه آب اندازند ماهیان بر روی آب افتند و 
لبن وی مهل آب زرد بود و استسقارا نافع 
بود و ورق وی چون بکوبند و بخورند همین 
عمل کند و اگر عصیر وی بیاشامند مسهل 
قوی بود. فعل وی اقوی بود از لبن وی لیکن 
لبن وی مقلی بود و بدل آن فراسیون است. 
(اختیارت بدیعی). حکیم مومن در تحفه 
گوید: ن_وعی از یتوعات و با سمیّت و 
بی‌غایله‌تر از انواع یتوعات است و ابوجریح 
گویداز مطلق یتوّع مراد لاغیه است و او را در 
تنکابن سینه‌پج" نامند گیاهی است پر شیر 
قریب به گیاه سقمونیا و برگش مذور و گلش 
زرد مایل به سرخی و شبیه یه نرگس و مایل 
بخوشبوئی " و تخمش مانند خشخاش در 
آخر سیم گرم و خشک و شیر او مهل قوی و 
مفرح جلد و مق و بدستور برگ و تخم او 
همین اثر دارد و کشند؛ ماهی و جهت اقا 
و قئی و اخراج زردآب نافع و شیر او از 
ستمونا قوی‌تر وبا آرد جو جمع کرده 
استعمال باید کرد و قدر شربتش از یک دانگ 
تا یکدانگ و نیم و از آرد جو مخلوط به آن تا 

یکدرهم و از برگش در مطبوخات بدستور تا 
یکدرهم و مضر امعاء و مصلحش کتیرا است. 
(تحفهٌ حکیم مؤمن). ابوریحان در صیدله گوید 
صهاربخت گوید نوعی از یتوعات است و آن 


درختی است که منبت او در پستی کوه باشد. 


که آب از بالای او بتدریج فرود آید و در وی 
جمع شود گل او خوشبوی بود زنبور عل بر 
وی نشیند و شكوفة او بخورد و از او شیری 
یرون آید مشابه درخت انجیر و از خواص 
شیر وی آن است که چون در آبگیری قطر: او 
پیندازند ماهیان مست شوند. رسایلی [شاید. 
اسرائیلی ] گوید لاغیه درختی است که منبت 
او در پستی کوهها باشد بوی او به بوی 
رازیانج ثبیه بود و در نبات او شیرینی بود و 
گفته‌اند چون ماهیان او را بخورند مست شوند 
وبر سر آب آیند او را یدل فراسیون استعمال 
کنند و برعکس. الا آنکه عمل لاغیه ضعیفتر 
بود. (ترجمه صیدلهٌ ابوریحان). 
لاف.() اسم از لافیدن. خودستائی به دروغ. 
به تازی صلف بود و به پارسی خویشتن 
ستودن. (لغت‌نامة اسدی). صلف. (دهار). 
تصلت: دعوی باطل. گزاف. (دهار). تیه 


(منتهی الارب). کلام فضول و عبارت گشاده 
و خویشتنستائی و خودنمائی باشد. (برهان). 
سخن زیاده از حد و دعوی بی‌اصل وبا لفظ 
زدن و پیمودن متعمل است. (آنندراج): 
همه کبر و لافی بدست تھی 
به نان کان زنده‌ای سال و ماه 
پدیدم من آن خانة محشم 
نه نخ ديدم آنجا ونه پیشگاه 
یکی زیغ ديدم فکنده در ار 
نمد پارۂ ترکمانی سیاه. 
نگویم من این خواب آ شاه از گزاف 
زبان زود نگشایم از بهر لاف. 
نگوئیم چندین سخن بر گزاف 
که‌پیچاره باشد خداوند لاف. 
هزینه مکن سیمت از بهر لاف 
به بهوده مپرا کن اندرگزاف. 
پیاده شود مردم رزمجوی 

"سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی. 
بگیتی نماند همان" مرد لاف 
که بپرا کند خواسته بر گزاف. 
سرشت تن از چار گوهر بود 
که‌با مرد هر چار درخور بود... 
چهارم براند سخن از گزاف 
ز بیدانشان مزد جوید به لاف ۶ 


معروفی. 
ابوشکور. 
فردوسی. 
فر دوسی. 
فردوسی. 


فر دوسی. 


قردوسی. 
تو چندین چه رانی سخن بر گزاف 
ز دارا خدستی خداوند لاف. 
هر آنکس که راند سخن بر گزاف 
بود بر سر انجمن مرد لاف 
به گاهی که تتها شود در نهفت 
پشیمان شود زان سخنها که گفت. 
هزینه شمر سیم کز بهر لاف 
به ببهوده پرا گند بر گزاف 
هم اندرزمان ‏ چون گشاید سخن 

بش آرد آن لافهای کهن. 


فردوسی. 


فردوسی. 









خاتون صبح بر تتق روزگار, 
عمادی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
نشکیند ز لوس و نشکیبند ز فحش 
نشکیید ز لاف و نشکیبند ز منگ. 
قریع‌الاهر. 

ماه تمام داشت بروی تو لاف حن 
زد وقت صبحگاه بر او خنده آفتاب. 

غواص یزدی (از آنندراج), 
کندکم در این رستۀ دیرپای 
تکوهنده لاف (؟) فروشنده رای. 
ایا ز بیم زبانم نند گشته و هاژ 
کجاشد آنهمه دعوی و لاف و آنهمه ژاڑ. 


زیلبی. 


فزاینده‌شان خوبی از نام ولاف 
سراینده‌شان از گلو زندواف. 

عنصری (از فرهنگ اسدی). 
آخر بدهی به ننگ و رسوائی 








لاف. 
یشک یکروز لاف و لامش را. ناصرخسرو. 
جوداز ابر و لاف از رعد است. سنائی. 
اینهمه باد و بارنامه و لاف 
داشتستم بدان کل ارزانی, سوزتی. 


مرا چه زهره و یارای این سخن باشد 
گزاف لافی گفتم بدین گشاده‌دری. ‏ سوزنی. 
تو در میان نیل و همه لاف ملک مصر 
زین سرگذشت بس که از این سرگذشتتی است. 
خاقانی. 
عراقم جلوء کرد امال بر لشکرگه سلطان 
که‌بودش ز افتاب خاطرم لاف خراسانی. 
خاقانی: 
ته مرد لافم خاقانی سخن بافم 
که‌روح قدس تلد تار و پود اشمارم. 
خاقانی. 
فخر من بنده ز خا ک در احمد بیند 
لاف دریاز دم عنبر ساراشنوند. خاقانی. 
چو جهانی به خاصیت تو و وصل تو عاریت 
نزند لاف عافیت دل کس در بلای تو. 
خاقانی. 
هستم عطارد این دو قصیده دوپیکر است 
لاف عطاردت ز دویکر نکوتر است. 
خاقانی. 
لاف ز سرپنجه کار شیر عرین است. 
ظهیر فاریابی. 
تندرستی و ایمتی و کفاف 
این سه مایه است و آن دگر همه لاف. 


نظامی. 

لاف سر پنجگی و دعوی مردی بگذار 

عاجز نفس فرومانده چه مردی چه زنی. 
سعدی. 

نه طفل زہان بسته بودی ز لاف 

همی روزی امد به جوفت ز ناف. سعدی. 

سراسیمه گوید سخن بر گزاف 

چو طبور بی‌مغز و بسیار لاف. سعدی. 


گفت انديشه مدارید که یکی منم در این میان 
که پنجاه مرد را جواپ دهم... و مردم کاروا 
را دل به لاف او قوی گشت. ( گلستان). 

آب که میلش همه با پتی است 
در پریش لاف زبردستی است. 





افیختتر: 


۱-چنین است در یک نخة خطی و در نخة 
دیگر شمیز و در نسخه سوم شملیز (و این 
صحیح است)» شملیر و ثملیه و شملیت. خلبه 
است و شمیز بفارسی شونیز. (فهرست مخزن 
الادوبه). 

۲-نل: سیته‌بیخ. 

۳ - در مخزن الادویه: شیه بگل نرگس وشت 
و اندک خحوشر. 

۴-اصل: ای خوب. 

۵-نل: همی. 

۶-نل: ز بیدانشی نام جوید ز لاف. 

۷-چهره. (فرهنگ سروری). 








لاف‌آوردن. 


کرم اینست رفته قاف به قاف 
بی‌سژال و جواب ومنت و لاف. اوحدی. 
- امخال: 

لاف در غربت آواز در بازار سگران 

لاف در غربت آواز (یا گزاف) در آسیا (جامع 
اتمتیل). 

لاف کار اجلاف است. (جامع‌التمثیل), 
||بی‌حیائی. (برهان), کلمة لاف مزید مؤخر 
برخی کلمات واقع شود و افادء معانی خاص 
کند: دست‌لاف. زندلاف, بسیار لاف؛ 
سراسیمه گوید سخن بر گزاف 

چو طبور بی‌مغز و بار لاف. 

|| جنگ. (فهرست ولف): 

وز آنو که لهراسپ شد.جنگجوی 


الانان و آن در بپارم بدوی 


سعدی. 


وزین مرز پیوسته تا کوه قاف 
به خسرو سپارم ابی جنگ و لاف. 
فردوسی (شساهنامة چ بسروخیم ج۵ 
ص۱۱۹۹). 
||سخن: 
تا بود ز روی مهر لاف من و تو 
جز خواب ندید کس مصاف من و تو. ازرقی. 
|ادعوی. ادعا؛ 
گرهمه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد 
کاينهمه ذ کر دوستی لاف دروغ میزنم. 
سعدی. 
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ 
عشقبازان چنین مستحق هجرانند. حافظ. 
لاف آوردن. [ر:] (مسص مرکب) 
بزرگ‌منشی نمودن, تکبر: 
پیاده شود مردم رزمجوی 
سوار آنکه لاف آرد و گفتگوی. 
جواپ داد که با ما سخن دراز مکن 
مار لاف و بهانه مجوی و قصه مخوان. 
سلمان ساوجي. 
لافار. (اخ) شارل آگوست دو. نام شاعری 
فرانوی. مولد والگرژ (آردش) 
(۱۷۱۲-۱۶۴۴ م(. 
لافان. (نف, ق) لافنده. ||در حال لافيدن. 
لافایت. (ي] ((خ)" لوئیز دو. دخترخواندة 
ملک آن‌دتریش و محبوب لوئی سيزدهم. 
مولد وزیتیو. (۱۶۶۵-۱۶۱۸ ع.). 
لاقایت. [ي] (() ژیسلیر دو. نام سپهید 
فرانسه بروزگار ثارل هقتم و یکی از یاران 
ژاندارک. (حدود ۱۴۶۳-۱۳۸۰ م.). 
لافایت. [ي] (إخ) مادام مساری مادلن دو. 
اد فرانسوی. مولد پاریس. (۱۶۹۳-۱۶۳۴ 
لاف پاش. (نف مرکب) لاف پیما: 
کولاف‌پاش هت نزدیک فاضلان 
شعرم بروی دعوی برهان روزگار. (؟) 
انوری (از آتدراج) 


فر دوسی. 





لاف پیهای. (پَ /پ] انف مرکب) 
لاف‌زن؛ 
مکن خود را تسلی از علاج لاف‌پیمایان 
ز خاموشان طلب کن نسخه درد سر خود را. 
دانش (از آتندراج). 
لاف پیمودن. [پَ / پ د] (مص مرکب) 
لاف زدن: 
چه عذر خواهم از این لاقها که پیمودم 
که طبع من چو فلان است و خاطرم بهمان. 
کمال اسماعیل. 
لافت. [فٍ] (ع ص) نعت فاعلی از لفت به 
معنی روی گردانیدن از کی و او را از رای و 
اراد؛ وی برگردانیدن. (از منتهی الارب): 
اثقاة من الاخوان یصفون وده 
ولس لما یقضی به الله لافت. 
ابواحمد یحیی‌بن علی منجم. 
لافت. [ف ] (إخ) جزیره‌ای است به بحر 
عمان. مان این دریاو هجر و آن جزيرة 
بنی‌کاوان باشد که عثمان‌بن ابی‌العاصی النقفی 
به روزگار عمرین‌الخطاب بگشود و از آنجا به 
فارس رفت و شهرهای آن فتح کرد. عثمان را 
بدین جزیره سجدی است معروف. لافت از 
آبادترین جزایر بحر و بدان جاقری و 
چشمه‌ها و عمارات بوده است. اما بدین 
روزگار (عهد یاقوت) که من سفر دریا کردم و 
بارها به کشتی درآمدم از آن چیزی نشنیدم. 
(معجم‌البلدآن), 
لافقیی. اف تا] (ع جملة اسمیه) (از: لابه 
معنی نه + فی به معنی جوان) اشاره است به 
حدیث: 
لافتی الا على لاسیف الا ذوالفقار. 
روح از سما به حرب علی گفت لافتی 
الا علی چو شد ز علی کته ذوالخمار. 
زورازمایَعة خیبر که بند او 
در یکدگر شکست به بازوی لافتی. سعدی. 
لافجان. ([خ) نام احیتی از هفت تاحیت که 


سوزنی. 


میان سپیدرود و دریا است و مردم آنجا را این 
سوی رودی خوانند. (حدودالعالم), 

لافج. [ف ] (ع ص) نمت فاعلی از شح به 
معانی به شمشیر زدن و سوختن آتش و گرما 
و سموم. (از متهی الار ب). 

لافرانسز. [س] ((خ) نام گرسی بخش در 
ایالت «تارن - 1 - گاژن» از ولایت مستبان, 
دارای ۲۵۱۲ تن سکند. 

لافرته سن‌نکتر. [فب تس ن ت] (خ۲ 
یا «لافرته سن‌تر» هانری دو, سپهد فرانه. 
مولد پاریس (۱۶۸۱- ۱۶۰۰). 

لافرته سورآمانس. اف تِ] (اخ) نام 
کرسی بخش در هت‌مارن, از ولایت لانگر به 
فرانه. دارای ۳۳۰ تن سکنه. 

لافرژ. [ف] ((ج) آناتل دو. نام تویسنده و 
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سیاستمدار فرانوی. مولد پاریس 
(۱۸۲۰-۱۸۹۲- عم 

لافرس. [ف] (اخ) (اگوست نار درکمن 
دوک دو) مورخ فرانسوی, مولد دی‌یپ به 
سال ۱۸۷۸م. عضو | کادمی فرانه. 
لافرس. [ف] (اخ) نام کرسی بخش از 
ولایت پر را کدر ایالت دردنی نزدیک 


لاف زدن. 


دردنی. دارای ۱۰۶۸ تن سکنه است. 
لافرس. اف ] (إخ) هساتری نسپاردوکمن 
دوک دو. کاپتن فرانسوی. مولد لافرس. 
(۱۵۸۲-۱۶۷۸). 

لافرونی. افیز ر ن ن) (ج)۲اگسوست 
فرون. سیاستمدار فرانسوی. مولد سن‌مالو 
(۱۸۳۲-۱۷۷۷م. ). 

لافری. [لاف فی ] (إِخ) نام بخشی از ایزر. 
ولایت گرنبل. دارای ۲۸۰ تن سکنه. 
لافریو. از ري ] (اخ)" ژولین. نام قاضی 
فرانوی. مولد ژنزا ک.(۱۸۶۱-۱۷۹۸.), 
لاف زدن.(:] امسص مرکب)۵ 
خودستائی کردن. دعوی باطل کردن. تصلف. 


(منتهی الارب). 

- لاف از جیزی زدن؛ مدعی داشتن آن 
بودن 

ببودند تا شب در این گتگوی 

همی لاف زد مرد پیکارجوی. ‏ . فردوسی. 
ترا خود همی مرد باید چو زن 

میان یلان لاف مردی مزن. فردوسی. 


لافھا زد و منها نهاد. (تاریخ ببهقی ص‌۶۸۵). 
این لاقی نیست که مزنم و بارنامه نیست که 
میکنم بلکه عذری است که ببب این تاریخ 
میخواهم. (تاریخ بهقی ص ۵۶۷). و هميشه 
چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چاکری خشم گرفتی... این مرد از کرانه 
بجتی و فرصتی جستی و تضریب کردی و 
المی بزرگ بدان چا کررسانیدی و آنگاه لاف 
زدی که فلان رامن فرو گرفتم. (تاریخ بیهقی). 
لافی نزدم بدین فضائل 
زیراکه به فضل خود مشارم. . ناصرخسرو. 
برگ بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن. 
ستائی. 

اندر همه ده جوی نه ما را 
ما لاف‌زنان که دهخدائيم. سنائی. 
ز تو گر لاف زد کفری نگفته‌ست 
تراگر دوست شد کفری نکرده‌ست. 

عمادی شهریاری. 


۰ ها - 1 
2۳6 ,۴۵۲۱6 ها - 2 
(Senneterre).‏ 

3 - La Ferronnays. 


4 - Laferrière. 5 - ۰.586 ۲۰ 
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لاف نبت زند حود ولیک 
شیر بالش نشد چو شیر عرین. | 
لاف یکرنگی مزن تا از صفت چون آینه 
از درونسو تیرگی داری و بیرونسو صفا, 


لاف زن. 


خاقانی. 


دیده تو راست نیت لاف یکی‌بین مزن 
صورت تو خوب نیست اينه بر طاق نه, 


خافانی. 
لاف فریدون زدن وانگه ضحا ک‌وار 
ساطنت و شیطنت هر دو بهم داشتن, 

خاقانی. 
یا لاف رستمی مزنید ای یگانگان 
یا یژن دوم را از چه برآورید. خاقانی. 
لاف از دم عاشقان زند صبح 
بیدل دم سرد از آن زند صبح. خاقانی. 


از تو بیارگاه شه لاف دوکون میزئم 
کم ز خراج این دو ده برگ گداي چون توئی. 


خاقانی. 
مرغ قله چون زبان در دهن قدح کند 
جان قدح به صد زبان لاف صفای تو زند. 
خاقانی. 
گه‌گه گر زکوة لب بوسه دهی په بنده ده 
تابه خراج ری زنم لاف عطای چون توئی. 
خاقانی. 
اول از شیر سرخ لاف زند 
پس دراید سگ سیه ز میان. خاقانی. 
دیدهُ پینا نه و لاف بصر 
گوهرگویا نه و لاف بیان. خاقانی 
کاخر لاف سگیت میزنم 
دبدبۂ بندگیت میزنم. نظامی 
لاف از سخن چو در توان زد 
آن خشت بود که پر توان زد. نظامی 
تا بیکی نم که بر این گل زنی 
لاف ولی نعمتی دل زنی. نظامی. 
بقدر شفل خود باید زدن لاف 
که زردوزی نداند بوریاباف. نظامی. 
آن دل و آن زهره کرا در مصاف 
کزدل و از زهره زند باتو لاف. نظامی, 
هر آنکس کو زند لاف دلیری 
ز جنگ شیر یابد نام شیری. نظامی. 
فراخها و تگیهای اطراف 
ز رای پادشاه خود زند لاف. نظامی. 
لاف زنان کز تو عزیزی شوند 
جهدکنان کز تو بچیزی شوند. نظامی. 
مزن بیش ازین لاف گردنکشی 
که خا کی به گوهر نه از آتشی, نظامی. 
چون زنم من زین مقام صعب لاف 
مور چون در پشت گیرد کوه قاف. عطار, 
هر جان که در ره آمد لاف بقین بسی زد 
لیکن نصیب جانان پندار یا گمان است. 
چطار. 
گفت خر آخر همی زن لاف لاف 


انوری, 


در غریبی بس توان گفتن گزاف. . مولوی. 
دوست مشمار انکه در نعمت زند 

لاف یاری و برادر خواندگی. سعدی. 
دشمن چو بی ناتوان 

لاف از بروت خود مزن. سعدی (گلستان). 


دوش در صحرای وحدت لاف تنهائی زدم 
خیمه بر بالای منظوران زیبائی زدم. سعدی. 


گرهمه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد 

کاينهمه ذ کردوستی لاف دروغ میزنم. 
سعدی, 

خیسی ا گر لاف آن میزند 

که‌باشد یکی در نب اصل ما. ‏ این‌یمین. 

حاشا که من به موسم گل ترک می‌کنم 

من لاف عقل میزنم این کار کی کنم. . حافظ, 

حافظ نه حد ماست چنین لافها زدن 

پا از گلیم خویش چرا بیشتر کشیم. حافظ. 

فهم رازش نکنم او عربی من عجمی 

لاف مهرش نزنم او قرشی من حبشی۔ 
جامی. 


دمی با حق نبودی چون زنی لاف شناسائی 
تمام عمر با خود بودی و نشناختی خود راء 
-امتال: 
زر کار کد و مرد لاف زند. 
نامرد زند همیشه لاف مردی. 
مردان نزنند لاف مردی. (جامع‌التمشیل). 
لاف‌ژن. [] اسف مرکب) خودستا. 
خودنما. صلف. متصلف تاء». جعظری. تیاه. 
تهان. صلاف, جعظار؛ کوتاه درشت لاف‌زن. 
جمظارة؛ کوتاه سطبر لاف‌زن کم‌عقل. تیار؛ 
مرد متکیر شوریده‌عقل لافزن. (منتهی 
الارب). 
لاف‌زنی. [ر] (حامص مرکب) خودستائی. 
تصلف. تعنفص. (منتهی الارب). 
:البفیی. [ف ] ((خ)۲ آنس‌توان دو. شاعر 
دیقیبراژیک موف «سانیلو». مولد پاریس 
(۱۷۰۸-۱۶۵۳ م( 
لافس. ۳ ((خ)" شارل دو. مصور تاریخ 
فرانه. مولد پاریس (۱۷۱۶-۱۶۳۶ع.). 
لاف سنجیدن. اش ] (سص مرکب) 
لاف زدن: 

هان بکش عرفی عنان مستانه ماح خود سنج 
ترکتازیها مسلم لاف‌سنجیها صواب. عرفی. 
لافظ. [فب|(ع ص) نسعت فاعلى از افظ 
به‌معتی انداختن و از دهن بیرون افکندن. (از 

منتهی الارب). ۰ 

لافظة. (ف ظ ] (ع ص, () دريا (مجازا). 
(مهذب الاسماء). دریا بدان جهت که بیرون 
اندازد جواهر و عنبر و جز آن را لویتعمل 
بالالف و اللام و بدونهما) (منتهی الارب). 
|| خرو». (مهذب الاسماء). خروس بدان جهت 





که دانه را به منقار خود بردارد و پش ما کیان 
اندازد. |[کبوتر و هر مرخ که چوزه را به دهان 





لاف و لامانی. 


خورش دهد بدان جهت که دانه از شکم بیرون 
آورد و خوراند. ||گوسپند که چون بدوشیدن 
خوانند نشخوار بندازد و شادان پیش اید. 
(مستتهی الارب). |اسنگ آس. (مسهذب 
الاسماء). آسیا. و از یکی از این مذکورات 
است قولهم اسمح من لافظة؛ و الهاء للمبالفة. 
||دنیا بدان جهت که هر چه در آن است به 
سوی آخرت دفع کند. (منتهی الارب). 
لا ف‌کیش. (ص مرکب) معتاد به لاف 
لاف‌کیشی, کاسه‌لیسی طبل‌خوار 

بانگ طبلش رفته اطراف دیار. مولوی. 
لافگاه. (إمرکب) جای لاف. (آندراج)؛ 


[ لاف بسی شد که در این لافگاء 
بر تو جهانی بجوی خاک‌راه, 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۱۳). 
دل دو تیم نداری به گوشه‌ای بنشین 
به لافگاه محبت به یک گواه مرو. . صائب. 


لاف لاف.( صوت) خوردن مايعي سانند 
ماست و جز آن با لبها بدانگونه که آواز کند 
چنانکه سگ, گاء آب خوردن. 
= لافلاف خوردن (سگ آب را)آ؛ خوردن 
با لبها و زبان چنانکه آواز کند. 
لافماس. [لاف فب ] ([خ) بارتلمی. مفتش 
کل بازرگانی بروزگار هانری چهارم. مولد 
رامبلان (۱۶۱۱-۱۵۴۵ م.). 
لافن. اف ] (ٍخ) پیرراپ نوق. تراژدی‌نویس 
فرانوی. مولد لالند (پریگور) 
pe ۱۸۴۶-۱۷۷۲(‏ 
لافند. [ف ]([) ریسمان (اعم از پبه وغیره). 
در گیلکی امروز هم متداول است. 
لافندگی. [ف د /د] (حامص) صفت 
لافنده. 
لافنده. [ف د /د) (نف) آنکه لافد. آنکه 
لاف زند؛ 
از اين لافندگان و آوازجویان بگذر ای حجت 
که تو مرد حق و زهدی نه مرد لاف و آوازی. 
ناص رخسرو: 
لاف و گزاف. (ف گ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) خودستائی و مبالغه در امری. لاف و 
لام. 
لاف و لام. (ف] (| مرکب. از انباع) لاف و 
گزاف: 
آخر بدهی به ننگ و رسوائی 
بی‌شک یکروز لاف و لامش را. ناصرخسرو. 
لاف و لاماني. (ف] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) لاف و گزاف. لاف و لام: 
سخنت را نه عبارت لطیف و نه معنی 
عروس زشت حلی دون و لاف و لامانی. 
. خاقانی. 


2 - ها‎ ۰ 
4 - laper. 


1 - Vartard. 
3 - Lafosse. 











لاف و لیف. 
رجوع به لامانی شود. 
لاف و لیف. [ف] (|مسرکب. از اتباع) 
دعوی و سخن زیاده از حد. 
لاف و نام. [ث ] (! مرکب. از اتباع) از اتباع 
است مانند نام و ننگ: 
بدانگه که آراست خواهی مصاف 
منی بفکن از سر گه نام و لاف. 
اسدی ( گرشاسب‌امد). 
کر نازسودی گه نام و لاف 
نشاید شمردنش خوار از گزاف. 
اسدی ( گرشاسبنامد) 
لافونتن. [ف ت ] ((خ)۲ ژان دو. شساعر 
بزرگ قرانسوی. مولد «شاتوتیری» به سال 
۱ و وفات در پاریس به سال ۱۶۹۵ م. 
وی بکی مطبوع و لطیف دارد و داستانهای 
او کتابی مورد استفادة همگان در ازمنه و 
امکنه مختلف شناخته شده است. 
لافوباد. [ف یی یا] ((خ)" ژرژ دسوسن‌دو. 
سیاستمدار فرانسوی (۱۶۹۷-۱۶۰۹م.), 
لافیی.(ص نبی) لافزن. که گوید و نکند. که 
نازد و فخر آرد بچیزی که ندارد. صحلف. 
مصلّف, مطرمذ. طرماذ. طرمذار؛ 
آمد اندر اتجمن آن طفل خرد 
آبروی مرد لافی را ببرد. مولوی. 
از سر و رو تابد ای لافی غست. مولوی. 
لعماظ؛ مرد لافی. طرماذ؛ مرد لافی. رجل 
مُتصلف؛ مرد لافی. عتظوان؛ ساحر لافی و 
برانگیزنده. (منتهی الارب) (در تاج الصروس 
ال احرالمعتری). 
لا قیت. ((خ)" ژاک.از محاسین فرانسد. 
مولد بایون (۱۸۴۴-۱۷۶۷م.. وی در انقلاب 
۰ م. سهمی بسرا داشت. 
افیدن. [د] (مص) لاف زدن. سخن زیاده 
از حد گفتن و دعوی باطل کردن: 
سخنهای ایزد نباشد گزاف 
ره دهریان دور بفکن ملاف. 
چه لافی که من یک چمانه بخوردم 
چه فضل است پس مر ترا بر چمانه. 
ناصرخرو. 
به غوغای نادان چه غره شوی 
چه لافی که ما بر سر منبریم. 
زین قد چو تیر و الف چه لافی 


اسدی, 


ناصرخرو. 


کاین زود شود چون کمان و چون لام. 
ناصر خسرو. 
همی لافی که من هنگام برنائی چنین کردم 
جه چیزستت کنون حاصل برفته چیز چه نازی. 
اصرخسرو. 
نواری په بر گرد" میان بسته‌ست و میلافد 
که‌از انطا کیه قیصر فرستادست رنارم. 
سوزنی. 
لافد زمانه ز اقلیم در دودمان رفعت 
کزملت محا خود قیصری ندارم. خاقانی. 





7 
ز جیب موسوی لافی و پس چون أمّت موسی 


نه اهل تع آیاتی که مرد سبع الوانی. 
خاقانی. 
سکندر بدو گفت چندان ملاف 
مران بیهده پیش مردان گزاف. نظامی. 
چه لافی که من دیو مردم خورم 
مرا خور که از دیو مردم برم. نظامی, 
زن ار سیم تن نی که روئین‌تن است 
ز مردی چه لافد که زن هم زن است. 
نظامی. 
زر دو حرف است هر دو بی‌پیوند 
زین پرا کنده چند لافی چند. نظامی. 
تو ملاف از مشک کان بوی پیاز 
از دم تو میکند مکشوف راز. مولوی. 
یکی از عقل میلافد یکی طامات می‌بافد 
ییا کاین داوریها را به پیش داور اندازیم, 
حافظ, 
با خرابات‌نشینان ز کرامات ملاف 
هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد. 
حافظ. 


لافیس. ((خ) نام دیوی است که در نماز 
وسوسه کند و یه این معنی بجای حرف ثالث 
قاف هم به نظر آمده است. (برهان) (آتدراج). 
رجوع به لاقیس شود. 
لاق. (از ع ص) مخفف لایق. رجوع به لايق 
شود: لاق گیس تو یا او یامن و غیره لايق 
گسوی‌تویا او یامن. 
لاق. () لاغ. صسورتی از لاغ تار گیسو, 
رجوع به لاغ شود. 
لاقا۵اموقیا. ((ج)" لادش. رجوع به 
لا یمن شود. 
لاقان. ((ج) نام دهی جزو دهستان حومة 
بخش شفت. شهرستان فومن واقع در دوازده 
هزارگ زتحاوری فومن, دارای ۲۰۵ تن 
سکنه:(وزهنگ جفرافیائی ايران ج ۱). 
لاقج. [ق ] (ع ص,. !) نمت از تاح و لقح. 
آتسچه نخل را سه وی گشنی دهند. 
(منتخب‌اللفات). ||بادی که ابر را گرد کند و 
درخت را بیدار کند. پادی که ابر پیدا کند و 
درخت را بارور کند. (برهان). ج, لواقح. 
(مهذب الاسماء). || ابستن. (منتخب‌اللفات). 
ناقة آبستن شده. ج لواقح. (سنتهی الارب). 
||اجنگ (سمی استمارة). (منتهی الارب). 
لاقحه. [ي ح] (ع ص) تأنیث لاقح. ج. 
لواقح. 
لاقس. 1ق | (ع ص, !) عیب‌کننده. |اگر. 
(منتهی الارب). جرب 
لاقشه. [ش] ([) لاک. لاخشه. تتماج. جون 
عفه. رجوع به لاخشه و تماج شود. 
لاقط. [ي ] (ع ص) رفوگر. ||بندۂ آزاد کرده 
و ماقط بندة لاقط و ساقط بندة ماقط و منه بنو 
ساقطبن ماقطین لاقط. (منتهی الارب). 





لاقطالتحاس. ۱۹۵۳۵ 


||چیننده. برچینده. از زمین برگیرنده. 

لاقط الذهب. اي ُد ذَهَ] (ع (مرکب) 
سنگی زرد است به سنگ زر نماید نشانش 
چون زر به سوهان برند و با خا ک‌برآميزند و 
آن سنگ را در آن خاک بماند آن پاره‌ها را 
بخود جذب کند. (نزهة القلوب). 
لاقطالرصاص. اي طر 1ع [مرکب) 
سنگی سمح‌اللون (شاید اللمی) است و . 
خوشبو, وزنش مثل رصاص, آن را در آتش 
افکنند تا چون فحم شود پس در زییق افکند 
نقرة خوب شود. صابر برگداز و مطرقه است. 
(نزهةالقلوب). 

لاقطالشعر. ي طش ش ] (ع امسرکبا 
سنگی متخلخل است و سبک و ازو سبکتر 
نیست. چون بر تن مالند موی پا ک‌کند مانند 
آهک و زرنیخ اما سخت نباید مالید تا ریش 
نکند بویش طلا را بزیان آورد. (نزهالقلوب). 
لاقطالصدف. (ي طط ص د1 لع ! 
مرکب) سنگی سبک سبزرنگ است مایل به 
سفیدی مدور و بزرگ و کوچک ماشد 
نشانش چون بر صدف نهند بدو فرو رود. و 
محوقش بیاض‌المین را مفید است و مکلس 
او با زبدالبحر یار کرده عقد زییق کند. عقد 
نیکو. (نرهةالقلو پ). 

لاقطالعظم. زو ل غ] (ع۱مسرکب) 
سنگي زرد خشن‌اللمس است, از بلخ خیزد, 
چسون بر استخوان نهند بدو فرو رود. 
(تزهةالقلوب.). 
لاقطالفضة. ق ل فيض ض] (ع[ 
مرکب) سنگی سفید است به غبرت مایل از آن 
بقدر حبه‌ای در برابر درمی نقره به پنچ گز 
مسافت هند آن درم را به خود کشد و از 
مقناطیات هیچ از او بقوت‌تر نیست. 
(نزهةالقلوب). 
لاقط القطن. اي طل )لع إمركب) 
رنگش ماند پبه سفید است که پبه و رکو را 
بخود کشد آن را در رمل حل کرده بر مس 
مالند رنگش چون نقره شود. (نزهةالفلوب). 
لاقط النحاس. يط نْ) لع (سرکب) 
سنگی اغبر رنگ است مس و روی و برنج را 
بخود کشد و اگربوزن دانگی از آن برده درم 
مس گداخته نهند آن را برنگ زر گرداند و آن 
رنگ بسدشواری از او بیرون رود. و اگر 
مسحوق آن بسنگ و وزن جوی به آب و 
شیرینی و شربت کرده بصاحب صرع دهند 


1 - La Fontaine. 
2 - ها‎ ۰ 
3 - Laffitle. 
۴-نل: در گرد.‎ 
.. ۵-نل: هر سخن وقتی و‎ 
6 - 








۶ لاقطة. 


صحت يابد. (نزهةالقلوب), 


لاقطة. [ق ط) (ع ص, [) خوار نا کس. 


(للذکر و الانتی). ||لاقطةالحصصی؛ سنگدان 
مرغ. فی‌المئل: لكل ساقطة لاقطة؛ ای لكل 
کلمة سقطت من فم نفس تسمهها فتلقطها 
فتذیعها؛ یمنی هر سخن را که از دهان براید 
شنونده است که میشنود و شایع میکند. 
(منتهی الارب). 
لاقوت. (یَز و] (ع | مرکب) (از: لا به‌معتی 
نه + قوت به‌معنی نیرو). رجوع به کیفیت 
شود. (اساس‌الاقتباس صص ۴۲-۴۵). 
لاقه. [ن /تي) () لاغه. تتگ. عدل, لگه. تا 
تابار. یکی از دو قمت بار اثتر یا خر؛ ۳ 
لاقه انگور یک لاقه برنج و غیره. 
لاقید. [ق] (ع ص مرکب) (از: لاء نه + قید. 
بند) بی‌قید. سهل‌انگار. لاابالی. بی‌اعتنا, 
لاقیدی. [ق /ق] (حسامص مرکب) 
بی‌قیدی. سهل‌انگاری, لاابالی‌گری. 
لاقیس. ((خ) لافیس. (برهان). نام دیوی که 
در نماز به خاطر وسوسه ابدازد. (غیات)؛ 

تو گوئی که عفربت لاقیس بود 

به زشتی نمودار ابلیس بود. 

سعدي. 

در همه روم و شام چون کفر ابلس وافسق 
لاق چنان مجهور شده است. (زیدری), 
لا کت. (ل) تغار چوبین که آرد سرشند در آن. 
نقیر. تغار. کاسه و کاسة چوبین. (برهان) 
(آنندراج). لاو ک.ظرف چوبی که با چرخهای 
ابی میراشند و یک‌پارچه مبباشد. (در 
گیلان: 





لاک 
گل و شکر (گاه‌ساختن گل انگین) بطشتی یا 
لا کی چوبین یا تفاری سفالین کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
شوۂ مستان چالا ک‌است هین۱ 
بر کف ما نه لبالب لا ک می. نزاری. 
مالشم دادند در لا ک‌فلک 
شد مگسرانِ سر خوانم ملک. 

بسحاق اطعمه. 


در شهر بی روی سپید آمد خرما 

زان ماست که در لاک شبان دوش بده بست. 
بحاق اطععد. 

و رجوع به لاوک شود. || جلد خزفی بعض 

جانوران. ثیل سنگ‌پشت . کاسه پتتِ 

لا ک‌پشت. || توسعاً لا ک‌پشت. سنگ‌پشت. 

کاسه‌پشت. (برهان. کشف. سلحقاة, رجوع 





به لا ک پشت شود؛ 
لا ککژدم به پشت خویش گرفت 
بعد از آن راء بحر پیش گرفت. 


سائی. 
|الکا. لک. رنگی سرخ که نقاشان بکار دارند. 
(فرهنگ اسدی). اسم فارسی لک است. 


(فهرست مخزن الادویه) (و اين كلم فارسی 
است بسقول لاروس) و آن را تیانج سرخ 
اسمرست. تفا سرخی اسمر که به صورت 
مایع از بسیاری از درختان هند بیرون آید و 
آن را چون رنگ بکار برند. و صاحب برهان 
گوید:نام رنگی است مشهور که در هندوستان 
بهم میرسد و بدان چیزها رنگ کنند و آن 
شبمی باشد که بر شاخهای درخت کنار و 
درختهای دیگر نشیند و منجمد گردد آن را 
بگیرند و بکوبند و بپزند از آن رنگ سبرخی 
حاصل گردد که جامه‌ها را بدان رنگ کنند و 
"نگ آن قراری باشد (یعنی ثابت) و به تن 
زایل نگردد و مصوران و نقاشان هم کار کنند 
نیز از آن سازند و نخالة آن 
ماند صمغ باشد و بدان کارد و شمشیر و 
خنجر و امثال آن را در دسته محکم کنند و به 
کارهای دیگر نیز می‌آید. (برهان). گلی سرخ 
باشد که بدان پوست و جامه رنگ کنند. 
(اربهی): 

همی گفت و پیچید و بر خشک خاک 

ز خون دلش خا ک‌همرنگ لا ک. عنصری. 
سرخ زاید ز شهد امن تو موم (که طعاً زرد است). 


و غارة زنان راز 


زرد روید زکان خوف تو لاک (که طبعاً سرخ است). 
ابوالفرج رونی. 
زین سپس عکس خون ز گرۀ خاک 
آسمان راکند په سرخی لاک. ستانی. 
|| مایم سرخ‌رنگی که زنان امروزه ناخن بدان 
نزن بدي حنًا. || (ص) ناچیز, ضايع زبون. 
ملچ نرهان). خس. فرومایه. لک. لکات. 
(آنندراج): 
ندانستی تو ای خر غمر کیج لاک پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی. 
ابوالمباس. 
با مردم لک تا بتوانی بميامیز 
زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک. 
عیوقی (از حاشية فرهنگ اسدی). 
ھر یکی همچو سگ لا ک دوان از پس بوی 
آفت نقل و هلا ک قدح و مرگ سو ی . 
سوزنی. 
[[در عربي به عي خائیدن و جاویدن باشد. 
(برهان) (آنندراج)گ 
لا کک. (ع حرف ربط) مخقف لکن. شمس 
قیی در السعجم ارد: «لا ک» و «لکن» و 
«ولی» هر نه متعمل است. «لکن» به اتفاق 
لفظی تازی است [در اصل ) نون لکن مشدد 


[است ] و تخفیف را سا کن در لفظ می‌آرند و 





لاکانال. 


ضرورت شعر را نیز و نون اسقاط میکنند و 
لا ک میگویند چنانک شعر: 

و لا ک اسقتی ان کان ماک ذافضل؛ به‌معنی 
ولکن اسقنی. (السعجم چ تهران ص ۲۳۴). 

لا کابندان. [ب] ([خ) شاید نام کرد کلایۂ 
مذکور در کتاب ظهیرالدین مرعشی باشد. 
(مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۹ 

لا کاپل ماریوال. اپ( (اخانم 
کرسی بخش در (لو) از ولایت فی‌ژا ک در 
فرانه. دارای ۸۵۱ تن سکند. 

لا کار. [((خ) رودخانه‌ای انت که به بحر 
خزر ریزد و محل صید ماهی باشد. 
(جغرافیای اقصادی ایران ص ۳۲. 

لا کاژ. (فرانوی, !)۲ نام دیاستازی که در 
شراب درخت لاک" یسافت ميشود. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۵۵). 

لا کاز د9 تیه. [ي] (إخ)" هانری فنیکس 
دو. نام حیوان‌شناس فرانسوی مولد شن‌پزا: 
(۱۸۲۱-۱۹۰۱). 

لا کاشی. ((خ) نام شهری از سومر در عهود 
قدیمه (حدود سه هزار سال ق.م) (ایران 
باستان ج ۱ ص ۱۱۵). 

ا کالپ رند. [ر ن) (اخ) گوته دو. 
ژمان‌تویی فرانوی. مولد پری‌گور. مولف 
افسانه‌های طویل و با ارج: کاساندر» کلئوپاتر 
و غیره. (۱۶۶۲-۱۶۱۴م. 

#۲ کا م.([خ) دهی از دهستان میداود (سرگچ), 
بخش جانکی گرمیر. شهرستان اهواز. واقع 
در پیت هزارگزی خاوری باغ ملک. دارای 
۰ تن سکله شيعه و فارسی زبان از طایفة 
ممینی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مال‌رو و محصول غلات و برنج و انجیر و 
بلوط. (فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۶). 

کان. (إخ) نام دهی جزء دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در شش 
هزارگزی جنوب رشت. دارای ۷۹۰ تن 

سکنه. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۲ و 
چای لا کان بخوبی مشهور است. 

لا کافال. ((ج)۰ زژزّف. عالم مشهور و عضو 





۱-نل: این. 
Test. 3 - Carapace.‏ - 2 
۴-نل: به پیشش بغلتید رامق به خا ک. 
۵-شاید کلمۀ لا ک در این بیث مصحف لاس 
باشد و شاید نیز لا ک» صورتی از لاس است. 
رجوع به لاس شود. 
۶-در عربی خائیدن «لرک» است و «لا ک» فعل 
ماضی آن است. 
.8 7 
۰ عبط - 8 
Lacaze-Dulhiers.‏ - 9 
Lakanal.‏ - 10 








لا کای. 


کسئوانسیون. مولد سر (آریز). (۱۶۱۴ 
-۱۸۳۵م 
لا کای. ((ج)۲ تسیکلا لونی دو. یکی از 
مشاهیر منجمین و ریاضی‌دانان فرانسوی, 
مولد رومییپی (۱۷۶۲-۱۷۱۳ م.). 
لا کیات. ([خ) محلی به جوب عربتان 
نزدیک الرّیاض. 
لا کهشت. (پ)] ([ سرکب) ‏ باخه. اسم 
فارسی سلحفا: است. (فهرست مخزن 
الادویه), سوراخ پا, سولاخ پا. لا ک. 
شیلونه. خشک‌پشت. اولا کو (در دیلمان و 
گیلان). به هندی کچهوا گویند. (غیاٹ). 
چلچله (برهان. ذیل همین لفت). پوست 
لا ک‌پشت دریائی یا صحرائی را رق گویند. 
(لفت محلی شوشتر, ذیل رق). 
لا کتااب. کي (ع ص مرکب) (از: لابه‌معنی 
نه + کتاب. یکی از کب اسمانی) بی‌کتاب. 
دشنامی که عوام به حسیوان و جماد دهند, 
دشنامی که لوطیان دهند. بی‌دین در تبداول 
لوطیان. که معتقد به هیچ یک از کتب آسمانی 
نت 
لا کتاسرا. ) ((خ) نام دهی جزء دهتان 
گیل دولاب. بخش رضوانده شهرستان 
طالش واقع در یک هزارگزی جتوپ خاوری 
رضوان ده کار راه شوسة انزلی به استارا. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۲). 
لا کت تاش. (إخ) نام دبهی به هزارجریب 
مازندران. (مازندران و استراباد رابیتو 
ص ۱۲۴ بخش انگلیسی), 
لا کقانس. (إخ) فیرمیانوس لا کستان‌تیوس. 
نام عالم کلامی و مورخ عیوی, مولد ایتالیا 
یا افریقا حدود سال ۲۲۵ یا ۲۳۰ و وفات 
حدود تال ۲۲۵ م. وی به دین تصارا درآمد و 
تاریخی مبالفهآیز راجع به خشوتهای 
شاپور اول نسبت به والرین امپراطور روم که 
بدست ابرانیان اسر شده بود نوشته است. 
لاک تراش. (تّ ] (نف مرکب) آنکه لاک 
سازد. 
لا کت تراش. ات ] (إِخ) نام دیهی به هزار 
جریب مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص۱۲۴ بخش انگلیسی). دهی از دهستان 
هزار جریب بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری. واقع در ۵۰ هزارگزی شمال خاوری 
کیاسر. کوهستانی, جنگلی, معدل و 
مرطوب. دارای ۳۶۰ تن سکنه مازندرانی و 
فارسی‌زبان. آب آن از چشمه سار, محصول 
غلات و عل ولات و ارزن شغل اهال 
زراعت و گله‌داری, صنایم دستی زنان شال و 
کرباس‌بافی و راه مسالرو است. (شرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۳). 





لا کتراشان. [تٌ] (إخ) دهی از دهتان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری. راقع 
در نوزده هزارگزی باختری بهشهر و چهار 
هزارگزی شمالی راه شوسه بهشهر به ساری. 
دشت. معتدل, سرطوب و مالاریائی دارای 
۰ تن سکن شیعه سازندراتنی و 
فارسی‌زبان. آب آن از رودخانة نکاه محصول 
آنجا برنج و غلات و پنبه و صیفی. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مارو است. (فرنگ 
جغراقیائی ایران ج ۲ نام دیهی به فرع آباد 
مازندران. (مسازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۲۰ بخش انگلیسی), 
لا کت تراشان. [َتَ] ((خ) نام دهی از 
دهستان کلیجان شهرستان شهسوار واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری شهسوار. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۱۳۵ تن سکنه 
شیعه, گیلکی و فارسی‌زبان, آب آن از چشمه 
سار, محصول آن گندم و سیب‌زمینی و 
بتیبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آنجا مالرو و صعب‌العبور است و در زستان 
بیش از هفت خانوار سکنه ندارد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
لا کتز. [ٹ] (فرانسوی, ل) یا قند شیر. قتدی 
است از دستةه سا کاروز که از اتحاد یک 
مُلْکول گلوکز راست و یک ملکول گالا کتوز 
تشکیل شده است. رجوع به درمان شناسی 
دکتر عطائی ج ۱ ص ۴۴۰ شود. 
لا کچه. (ج /ج)() تتماج. و آن آشی است 
معروف. (انشدراج) (برهان). لخشک. جون 
عمه. لطقه. لا کشه. لاخشه. (بحر الجواهر). 
تتماج. (بحر الجواهر). رشته‌ای که بشکل 
مثلث برند, اشی که از ان پزند. توتماج. 
(زمخشری). 
لا کدرج. (5] ((خ) نام دیهی به آذربایجان. 
(نزهة التلوتب ص 0۷۹ 
لا کد تاد 5( ((ج) نام دیهی به فرح‌آباد 
مازندران. (مسازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۲۰ بخش انگلیسی). دهی از دهتان 
اندرود بخش مرکزی شهرستان ساری. واقع 
در ۳۵ هزارگزی جدوب خاوری ساری. کنار 
رود تسجن. دامبنه, معتدل, مسرطوب و 
مالاریانی. داری ۱۲۰ تسن سکن شیعه» 
مازندرانی و فارسی زبان. آب آن از رودخانة 





تجن, محصول آنجا پبه و غلات و برنج و 
صیفی. شغل زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

لاکدم. اي د] (إخ)" (اسحای) نامي که در 
فلاندر به ژوثیف اران.(یهودی سرگردان) داده 
شده است. 

کدمون. (ک د م] ([خ) لاسدمون. رجوع 
به لاسدمون شود. 


لا کد مونیه. [ک دم نی ی ]((خ) لاسدمونی. 





۱۹۵۴۷  .ستارکال‎ 


رجوع به لاسدمونی و نیز رجوع به اسپارت 
شود. 
لا کف یو. (ي دیْز] لا" نام گنگ‌باری 
(مجمم‌الجزایری) در دریای عمان. دارای ده 
هزار تن سکنه. اصلح ان جزایر مرجانی است. 
(جانورشناسی عمومی ج۱ ص ۲۲۷). 
لا کر قس. [تِ] (اخ) "نام سرداری از تب 
که در چنگهای اردشیر سوم در مصر شرکت 
داشت. توضیح آنکه چون اردشیر سوم به 
کارهای فنیقیه خاتمه داد و خواست که.با 
سپاء خود و یوانهای اجیر به مصر رود 
رسولان به شهرهای یونانی فرستاد و 
شهرهای عمده را تشویق کرد که در جنگ او 
با مصر شرکت جویند... تبی‌ها هزار نفر 
سنگین اسلحه به سرداری لا گراتن 
فرستادند. چون پادشاه مصر ساحل نل از 
طرف عربستان را که مستحکم کرده بود از 


دست داد و به تصور اينکه اردشیر به جانب ۰ 


منفیس پایتشت مصر خواهد شتافت تصمیم 
کردکه به دفاع ان شهر پردازد. لا کراتس تبی 
در آن حال به طرف پلوز رفت تا آن را 
محاصره کند و ضمتاً نب نیل را برگردانید و 
پس از آنکه زمین این ضعبه خشک شد 
خاک‌ریزهائی ساخت و ماشینهای جنگی بر 
آنها استوار کرد تا در دیوارهای قلمه 
سوراخهانی ایجاد ند بدنن وسیله قبست 
بزرگ دیوار شهر خراب شد... در ابتدا 
یونانیهائی که در پلوز بلندی‌ها را اشغال کرده 


بودند سخت جتگیدند (یونانیهای اجیر مصر) * 


ولی چون شندند که پادشاه مصر به طرف 
منفیس رفته از نرسیدن کمک مایوس شده 
رسولانی به اردوی ایران برای مذا کره 
فرستادند. لا کراتس به آنها گفت قول میدهم 
ا گرپلوز را تسلیم کنید آزاد باشید و با بار و بنة 
خود بی‌مانم به بوتان برگردید. بر اثر این 
قرارداد ارگ شهر تسلیم شد. بعد از آن اردشیر 
با گواس خواجه را با عده‌ای از سپاهیان 
غیریونانی فرستاد تا شهر را تصرف کند و این 
عده اموال یوتانیهای تسلیم شده را غارت 
کردندو لا کراتس چون از این نقض عهد آ گاه 
شد به با گواس خواجه و سربازان او حمله کرد 
بعضی را کشت و مابقی را پرا کند. با گواساز 
رفتار لا کراتس شکایت به اردشیر برد. شاه 
گفت جزای سربازانی که تقض عهد کرده‌اند 
همین بوده است و فرمود اشخاصی راکه 


1 - Serres (Ariège). 
2 - Lacaille ]۷۷ [۰ 


3 . ۰ 4 - ۰ 
5 - Laquvedives, Lacecadive Islands. 
.(در انگلیسی)‎ 
6 - 2 











۸ لاکرتل. 


مقصر بودند به قتل رسانند. (ایران باستان ج۲ 
مص ۱۱۷۲ - ۱۱۷۶). 

لا کوقل. ار تٍ] ((خ)۲ زاک دو. ادیب و 
رمان‌نویس فرانوی و عضو آ کادمی فرانسه, 
مولد کرماتن (سائن - [ - لوار) به سال ۱۸۸۸ 


م 

لاکرتل. اد تِ] (إخ)" پسیر لوئى. وی را 
«لاکرتل‌انه» نیز گویند. ادیب و قاضی 
قرانوی. مولد متز. (۱۸۲۴-۱۷۵۱م.). 

لا کردار. [ک | (ص مرکب) (از: لای عربی 
+ کردار فارسی) و آن دشنام گونه‌ای است که 
لوطیان دهند. 

لا کردر. اک د] ((خ)" زان باپیست هانری. 
لوپر. واعظ فرانسوی و از خطبای عالیقدر 
سدة نوزدهم. مولد یی -بور -اورس 
(کت - در) .۱۸۶۱-۱۸۰۲ م). 

لاکروا. (ٍخ)" آلفرد. معدن‌شناس فرانوی. 
مولد ما کن.( ۱۹۴۸-۱۸۶۲ م.). وی متشی 
دائمی آ کادمی علوم بود. 

لا کروا. ((خ)* پل. معروف به زا کوب 
کتاب‌دوست. نویسنده فرانسوی. مولد 
پاریس (۱۸۸۴-۱۸۰۶م.). 

لا کووا. (إخ)" ژان فسرانسوا دو. عضو 
کنوانسیون فرانسه. صولد «پن‌ادمه» 
(۱۷۹۴-۱۷۵۴ م.), 

#۲ کووا. ([خ)*سیلوتر فرانوا. 
ریاضیدان فرانسوی. مولد پاریس 
lp ۱۸۴۳-۱۷۶۵(‏ 

لابکرو! دو من. (2] (إِخ)" فرانسوا. عالم 
و کتابتناس فراتسوی. مولد مانس 
(۱۵۹۲-۱۵۵۲ع.). 

ا کروا سن اوئن. اس ء] (۷خ) نا 
کمونی در ایالت «اواز» از ولایت کمی‌ینی. 
دارای ۲۰۰۸ تن سکنه. 

لا کز. (ک ] (ع ص) نعت فاعلی از لکز بمعانی 
لگد زدن بر سینه و مشت بر گردن زدن و به 


دست یا به کارد زدن بر سنه و گلو. (از منتهی 


الارب). 
لا کت زدن. از د] (مص مرکب) اندودن با 
لاک. 


- لا ک زدن. ناخن؛ اندودن ناخن به لا ک. 
لا کزیس. اک ] ([خ)۲" یکی از سه «پارک» 
موکل بر مقدرات. 
لا کسار. (اخ) نام دهي جزء دهستان تولم» 
بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در سیزده 
هزارگزی شمال فومن. دارای ۵۰۸ تن سکنه 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
کش. [کي ] (ٍ) در اصطلاح بنایان, رومی. 
که‌یک جانب آن دیواره دارد و جانب دیگر 
ندارد. 
#کش. [ک] () ظاهراً «شه» آمروزی 
است که در دو طرف جوئی دارد برای 


فاضل‌آب: و اول کسی که بر طبرستان راه 
لا کش پدید کرد از چریم تا ساری و از ساری 
تساگرگان اصفهبد شروین بود. (تاریخ 
طبرستان. ظاهراً). 
لا کشقه. (ت /تِ] () لاکچه لاخشه. 
لا کشه. لخشی. جون‌عمه. لطیفه. تتماج. 
لاخشته. توعی رشته که لوزی برند و از آن 
اش پزند؛ لا کشته و رشته فرموده بود 
[سلطان مسعود] بیاوردند بسیار. (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۲۲). 
لا کشه. (ش / ش] () لاخشه. لاکچه. 
لخشک. جون‌عمه.لطفه. تتماج. لا کشته. 
رجوع به لا خشه شود. 
لا کل. [لاکک ] (فرانسوی,!)۲ نام جسمی 
در شیرابهُ درخت لا ک.( گیاه شناسی حسنین 
گل‌گلاب ص ۵۵). 
لا کللام. اک ] (ع ص مرکب. ق مرکب) (از: 
لا به‌معنی ته + کلام په سعنی سسخن) بدون 
حرف. بی‌سخن. بی‌گفتگو؛ به مبل تمام و 
رغبت لا کلام اظهار فرمود. (حبیب‌السیر ج۳ 
ص۲). 
لا کلایه. [کَ ي ] () تام دهی جزء دهستان 
رحیم‌اباد. پخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب رودسر. دارای 
۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۲). 
لا کلس. [ذ] )۳ پسیر شدرلی دو 


صاحیمنصب و ادیپ فرانسوی. مولد آمی‌ین 





به سال ۱۷۴۱ و وفات در تارنت به سال 
۳ 

لا کمالان. (ک] (اخ) از دیههای مرو است 
و مردم آن به سلامت صدر و کودنی و قلت 
تصور مشلند. ياقوت گوید: و قد جاء ذ کرها 

(ای ذ کر هذهالقریة) فى مناظرةبن راهویه 

- االشاقعی فی کری رباع مک فجوزه الشافمی 

ال ابا بلفک قول النبی صلم اله عليه و 
سلم؛ و هل ترک لا عقيل من ریاع. فلم یفهم 
اسحاق‌بن راهویه کلامه و التفت الى من معه 
من اهل مرو فقال لا کمالانی و فی رواية 
مالائی و هما قریتان مرو پنسب اهلهما الى 
الففلة فناظره الحافمى حتی نهمه كلام و اقام 
الحجة فى قصة فیها طول فکان اسحاق بعد 
ذلک یقبض علی لحیته و یقول و احیائی من 
الشافعی يعلى ما تسرّع اليه من القول و لم یفهم 
کلام (معجم البلدان). 

لا کهالانی. اک نیی ] (ص نسسبی) 
موب به لا کمالان که دیهی است به پنج 
فرسنگی مرو. (الانساب سمعانی ورق 4۵٩۵‏ 
لا کمپ. رک ] ((خ)۱۲ ژاک. نوینده و 
حتقوقدان فرانوی. مولد پاریس, 
(۱۸۱۱-۱۷۲۴م.). وی یکی از گردآورندگان 





«انیکلوپدی متودیک» است. 





لاکوم. 

لا کمهخا. (ک] (() نسیجی است کم‌بها: 
گه حصیری گناد و صدل‌پاف 
گاء ترغو و قیف و لا کمخا. 

نظام قاری (دیوان اه ص ۲۱). 
دق مصری را به لا کمخامده 

یمه آراستد بامیسره. 

نظام قاری (دیوان لبسه ص ۲۴) 
لا کمه‌سو. [م س] ((خ) نام ذیهی جزء 
دهستان مرکزی بخش آستانة شهرستان 
لاهیجان. واقع در چهار هزارگزی شمال 
آستانه دارای ۱۲۰۱ تن سکنه. افرهنگ 

جغرافیائی ایران ج ۲). 

ا کین. [ک] (إخ) بەمعنی لاشکن است و آن 
کوهی بائد تزدیک به ملک روس. 
(آندراج؟ 

لا کن. کب ]((خ)* نام قدیم بخشی از بلژیک 
در ایالت برابان که در سال ۱۹۲۱ م. به 
بروکل منضم شد. 

لاکن اک (إخ) نام کرسی بخش در ایالت 
«تارن». از ولایت کاستر به فرانه, دارای 
۶ تن سکنه. 

لا کندامین. اک] (اخ) شارل ماری دو. 
مسنجم و ریاضیدان فرانسوی. 
kp ۱۷۰۱-۱۷۷۲(‏ 

لا کفو. [ن] (اج) " رجوع به لوکنو شود. 

لا کو. () دختر (در لهج گیلانیان). 

لاک و الکلی. اک أکَ] اص نی 
مرکپ) آنچه از در و پنجره و ميز و صندلی و 
دیگر ادوات چوبی که با مایع مرکب از الکل 
تقلیبی و لاک رنگ شود. ||رنگ حاصل از 
اختلاط لا کو الکل پس از استعمال. 

« کورکان. (خ) دهی از دهستان سوسن, 
بخ ایذه شهرستان اصواز, واقع در ۴۸ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه, دارای ۱۷۵ تن 
سکن شیعه. فارسی و بختیاری زبان. شفل 
اهالی زراعت و محصول غلات و راء آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایزان ج ۶). 

کوم. ((ج) دهی از دهتان ولوپی. ب ۲ 
سوادکوه شهرستان شاهی. واقع در ۷ 
هزارگزی شمال آلاشت. کوهتانی سردسیر. 
بدانجا سکنة دائم نباشد و در تابستان از قراء 





1 -. ۰ 2 - Lacretelle. 


3 - 

4 ۳۵۵۵-۵۵۲۰ Ource (Cote-d'Or). 
5 - Lacroix. 6 - LaCroix. 

7 - Lacroix. 8 - Lacroix. 


9 - Lacroix du Maine. 

10 - Lagroix - Saint ۰ ۰ 

11 - .ها‎ 12 - 0۷۰ 
13 - 2 8. 14 - ۰ 
15 - ۱۵۷۵۲ [Lãken]. 

16 - Laknau, Laknê, Luknow. 








لاکونانه. 

نفت چال و بوزخانی دهستان لفور در حدود 
بیصد نفر برای تعلیف احشام خود و استفادة 
از هوای ییلاقی بدین ده آیند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
لا کونانه. زن ] () نانی مُدَوّر که با آرد برنج 
سازند (در دیلمان و گیلان). 
لا کوفو. [نٍ] افرانسوی, !۱4 جریان ناقص 
خون. (جانورشناسی عمومی ج ۱ص ۱۸۷). 
لا کونیی. (ک] ((ج)۲ نام ولایتی از شبه 
جزبرة پلوپونز. این ولایت و همچنین ولایت 
مستی " در لشکرکشی اردشیر دوم به آسیای 
صفیر و لاسدمون بدست فرناباذ در بهار سال 
(۳۹۳ ق.م.) بتلافی غارت‌ها و خرابهایی که 
لاسدمونها در اسیای صفیر کرده بودند 
غارت شد. نیز رجوع به لا کونیا شود. (ایبران 
باستان ج ۱ص ۱۱۱۳). 
لا کوئیا. [ک ] (اخ)؟ لا کونی.یکی از نواحی 
کوهستانی یونان قدیم در جنوب شبه جزیرة 
پلوپونز. اسپارتا مرکز آن ناحیه است. (ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص ۲ ۰ 
که. [کي ] ( اخ) نام دهی جزء دهستان حومة 
بخش رودبار شهرستان رشت. واقع در دو 
هزارگزی شمال رودبار. دارای ۸۲۷ تن 
سکنه. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ). 


لا کیی.(ص نسبی) موب به لا ک. از لاک. 


4 رنگ لاک. ادر شالهای کشمر رنگی 


خاص است متابل زمردی. ترما لا کی. 


بقمی ترمۀ سرخ روشن گویند؛ 

پیچیده یکی لا کی میرانه بسربر 

بربته یکی گزلک ترکانه کمر بر سوزنی. 
||به ذ کر حال و اراد محل دستار لا کی‌رنگ 
ل کیی.(ع ص) عیب‌جوی مردم. امنتهی 
الارب). 
لا کیان‌ها.((خ)۲ اخسلاف لا کیوس را در 
یونان قدیم لا کیادسهایا لا کیادهامیخوانده‌اند. 
(سرجه تمدن قديم فوستل دوکولانژ 
ص ۵۰۲). 
لا کین تینی. ((خ)" زان دو. عالم فلاحت 
فسرانسوی. مبولد شسابانه (شارنت). 
(۱۶۸۸-۱۶۲۶ م( 
لا کیوس. ((خ) نام یکی از بزرگان یونان 
قدیم و سرسللهة لا کيادها. (ترجمة تمدن 
قدیم فوستل دوکولانژ ص ۵۰۲). 
لا گارد. ((خ) آنستوان لبک‌الین دزای 
ماربارون دو. ملاح فرانسوی. مولد حدود 
۰ ر وفات ۱۵۷۸ م. 

لا گاردی. (لخ) پنتوس دو. ژنرال سوئدی 
فرانسوی اصل. مولد روسل (لانگدک) 
(۱۵۸۵-۱۵۳۰م.). 
لا کالیی سنیر. (شن نی ي] (لخ)* ژلان 
میشل‌دو. امیرالبحر فرانسوی, والی کانادا از 
سال ۱۷۴۷ تا ۱۷۴۹ م. مولد رش فر(۱۶۹۳ 





-۱۷۵۶م»). 

لا گو. (گ] ([خ) نام کرسی بخش در ایالت 
پیرنهٌ سفلی از ولایت پو. دارای ۸۲۲ تن 
سکنه. 

لا گراس. ((خ) نام کرسی پخش در «د» از 
ولایت کارکاسن. دارای ٩۴۵‏ تن سکنه. 

لا گوافژ. (() زرف لونی. مهندس و منجم و 
ریاضی‌دان فرانسوی. مولد توژن(۱۷۳۶ 
-۱۸۱۳ع), 

لا گرانژ شانسل, [س] ((خ) ژرزف دو. 
شاعر تراژیک فرانسوی. مولد «شاتودانتونیا» 
در ایالت دژدنی (۱۶۷۷ -۱۷۵۸م). 

لاګرس. رگا (اخ) پیردو. مورخ فرانسوی. 
مولد وان (۱۹۳۴-۱۸۴۶ع. 

ا گرفه. [ ر نِ] (اخ) ژان لوئی فرانسواء تقاش 
فرانسوی, مولد پاریس (۲۴ ۱۸۰۵-۱۷ م.), 
لا گس. (گ] (اغ) نام پدر بطلیموس و 
بطلیمونتن از سرداران اسکندر است که پس از 
فوت وی هنگام تقیم ایالات, مصر و آن 
قمت از اقریقا که تخیر شده بود به وی 

رسید. 

لا گس. (گ] (إخ) لا گس دمرنو. شهری به 
مکزیک (ژالب‌کوا. کرسی بخش و ایالت. 
دارای ۴۲۳۲۰ تن سکه است. 

لا کیس. اک ] (اخ) سان ژوان دلی لا گس. 
شهری از مکزیک (ژالیسکو) کرسی بخش و 
ایالت. دارای ۱۸۶۵۰ تن سکنه. 

لا "گس. (گ)] (() نام شهری. کرسی ناحیت 
لا گس.کلنی انگلستان, دارای ۳۶۰۰۰ تن 
نکند. 

لا گس. اگ ] ((خ) پایتخت نیجریه انگلیس, 
بندری کار خلیج بنن. دارای ۱۵۸۵۰۰۰ تن 
سکنه. کرسی ولایتی قدیم که امروزه در 
قلمرو نېچویو درامده است. 

اکس اکا ((خ) نام شهری در جوب 
پرتقال فا دارای نه هزار تن سکنه و آن 
پندری است کنار اقیانوس اطلس. 

۷ گش.(ک] ۳ از شهرهای شنمار به 
جنوب عراق (در عهد قدیم) به روزگار 
سومریان. (فرهنگ ایران باستان ص۱۱۸ 
تألیف پورداود), رجوع به لا کاش‌نداریم 





شود. 

لا گل زار. [گ] (إخ) دهی از دهستان ایذه 
بخش ایذ؛ شهرستان اهواز. واقع در ۵۸ 
هزارگزی جنوب باختری ایذه دارای ۹۵ تن 
سکن شیم فارسی و بختیاری زبان. راه آن 
مالرو و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. (فرهنگ جغرافیائی 
ج 

لاګید. (إخ)"' بطالسه. نام سلسله‌ای که پر 
لا گس‌سردار اسکندر و والی بالاستقلال مصر 
پس از فوت وی تأسیی کرد. (اصل کلمد 


ایران 





لال. ۱۹۵۴۹ 


لا گیداست و گاف یونانی در زبان فرانوی په 
«ژ» تبدیل میشود, بدین جهت این سلسله را 
لاژبد نیز گقته‌اند) (ایبران باستان ج۲ 
ص ۲۱۵۲). 
لا گپول. [ئ] ((خ)۲ نام کرسی بخش در 
ایالت آوی‌رژن از ولایت ردز. دارای ۱۵۰۹ 
تن سکنه. 
لال. (ص) زبان‌گرفته. (برهان), بی‌زبان ۱۳ 
مقابل گویا. که گفتن نتواند. که گفتن نداند. 
آخرزس. گنگ. آبکم. بکیم. (متهی الارب): 
روزی به بدش هر که سخن گفت زبانش 

هر چند سخن‌گوی و فصیح است شود لال. 

فرخی. 

من جز که به مدح رسول و آلش 

از گفتن اشعار گنگ و لالم. . . ناصرخسرو. 
گاه‌سخن بر بیان سوارٍ فصیحیم ۱۲ 

گاه‌محال و سفه*" پیاده و لالیم. 

۱ اصرخسرو. 
از آن پس کم فصاحت بنده گشته‌ست 
چگونه بنده باشم پیش لالی. ‏ ناصرخرو. 
پسری داشت لال و ناینا پیش اورد که دعا 
کن. (قصصالانبياء ص .)۱٩۰‏ آن پیرزن 
می‌آمد و آن پر لال و زن و کودکی بر دوش 
گرفته.(قصص‌الانبیاء ص ۱٩۱‏ 
بجنب قدر رفیعش مدار انجم پت 
به پیش رأی منیعش زبان حجت لال. 

انوری. 
گوشآن کس نوشد اسرار جلال 
که چو سوسن ده زبان افتاد لال. مولوی. 
|ارنگ سرخ. (برهان). ببه‌معنی رنگ سرخ 
مشترک است مان فارسی و هندی. (غیاث): 
دو لب چو نار کفیده دو رخ چو سوسن سرخ 
دو رخ چو نار شکفته دو لب چو لاله لال. 
عنصری. 
|( لعل. بلخش.بدخشی ".نام جوهری است 
گرانمایه که رنگ آن سرخ باشد و بهترین 
اجناس آن از کوه بدخشان حاصل شود و 
معرب آن لمل است. (جهانگیری). لسل و آن 


گوهری است گرانمایه که معدن آن در 
Laconie.‏ - 2 ۰ - 1 
Messénie. 4 - Laconia.‏ - 3 

۵-در سه نسخه کهن این کلمه لا کی آمده است 

و در یک نخه نو «لامی». 

۶-نل: ترکی بکمر بر. 


مها - 7 
Quintinie [kin].‏ ها - 8 
La Galissonnière.‏ - 9 
Lagash. 11 - Lagides.‏ - 10 
Laguiole. 13 - Muet.‏ - 12 
۴ -در امل: فصیحم. (تصحیح قیاسی). 
۵ -در اصل: محال سقر. (تصحیح قیاسی). 
۵۰ - 16 





۰ لال. 


بدخشان است و به عربی لعل گویند و بعضی 
گویندلعل معرب لال است. (برهان). صاحب 
آنندراج گوید. در رسال خواص جواهر گفته 
لمل در روزگار قدیم نبوده وقتی به زلزله 
کوهی خراب شد و لعل پدیدار آمد و آن گوهر 
به هفت لون متفایر است و بهترین آنها رنگ 
رمانی است از این جهت لعل را لال گویند که 
سرخ است و همچنین لاله و لالکا که در اصل 
لاللکا بوده یعنی سرخ سختیان ! و لالس 
نوعی از بافتۀ ابریشمی 
مخفف لال لاس مرکب از لال مذکور و از 
لاس که نوعی است از ابریشم فروتر از انواع 
دیگر. (آنندراج). 
لا ل. ((خ) نام جد پدر احمدبن علی‌ین احمد 
فقیه و جعدی و مازنی و شفاری. (منتهی 
الارب). 
لال. ((خ) نام قلتی به طبرستان. (طبقات 
ناصری, از تاریخ جهانگشای جوینی حاشية 
ص۱۹۹ج ). 
لا لا»(از ع. ص) (اين کلمة ال" عربی است و 
در فارسی بتخفیف لالا و همیثه صفت لول 
آید): ,درخشنده. تابنده. (برهان). رخشان. 
تابان. رجوع به لألا شود 
همی تا در شب تاری ستاره تابد از گردون 


است سرخ رنگ 


چو بر دیبای فیروزه فشانی لۇلۇ لالا. 
فرخی. 
تا همی خاک زمین بیضه عبر ندهد 
تا همی سنگ زمین لول لالا نشود. 
متوچهری, 
نار ماند به یکی سفرکک دیبا 


آستر دی زرد ابرۀ آن حمرا 

سفره پر مرجان تویرتو و تا برتا 

دل هر مرجان چون لؤلؤ کی لالا. منوچهری. 
صورت خوپ و رخ لالای" ار 

هت چنان ماه دو پنج وچهار. منوچهری, 


نه.هر سنگی شود در که یکی یاقوت رمانی 
نه گردد در صدف هر قطره باران لژلژ لالا. 
قطران, 
دریای.سخنها سخن خوب خدایست 
پر گوهر و با قیمت و پر ولو لالا. 
اصرخرو. 
قطرة پاران صدف را لؤلؤ لالا شود. 
ناصرخسرو. 
در درج عقیق او پدید امد 
از خنده دو رشته لؤلؤ لالا. مسعودسعد. 
روز از ما بگریخت شب چو در ما آویخت 
لولو لالا ریخت زیر نیلی طبقو.. سوزنی. 
هر شب برای طرف کمرهای خادماتش 
دریای چرخ لژلز لالا برافکند. خاقانی. 
دریای سینه موج زند ز اب آتشین 
تاپیش کمبه لژلژی لالابرآورم. خاقانی. 
چو تها ماند ماه سرو بالا 


فشاند از ترگسان لولوی لالا. نظامی. 
از آن قطره لولوی لالا کند 
رزین صورتی سرو بالا کند. سعدی. 


طارم اخضر از عکس چمن حمرا گت 
بس که از طرف چمن لولوی لالا برخاست. 
سعدی. 
سرو از قدت اندازهٌ بالا برده 
بحر از دهنت لولوی لالا برده. سعدی. 
YY‏ غلام و بنده و خادم وخدمتکار. 
(برهان). آله. چا کر. خواجه (به‌معنی متداول 
امروز)". مربی مرد طفل را. مقابل دایه و 
دایگان. مرد پیری که مربی و مواظب خدمت 
بزرگ‌زادگان باشد... و در این ازسنه له 
خوانند چنانکه خدمتکار قدیم و پیر از کنیزان 
را دادا گویند و بی‌الف مشهور شده دده خوانند. 
(آتدراج). و در قاموس کتاب مقدس آمده: 
لالاء هادی و راهنما و توجه کنند؛ طفل را 
""گویند.در میان یوناتیان و روماتیان نوکری که 
توجه اطفال خردسال را می‌کرد و آنها را 
محافظت می‌کرد و مبادی حکمت را متدرجاً 
به ایشان می آْوخت و در سن مناسب ایشان 
رابه مکتب می‌برد و در وقت شام بخانه 
می‌آورد و بدین لحاظ توان گفت که شریعت 
لالای بنی‌اسرائیل بود. و هنگامی که طايفة 
مطوره یمتزلة طفل بودند آنها را توجه کرد تا 
بالاخره مستدرجا بتوسط پیش‌نهادها و 
پیش‌گوئها آنها رابه مسیح رهبر گشت و 
چون شخص بهودی به معرفت ایمان مسیح 
نایل گشت تکلیف شریعت به انجام رسیده و 
تکمیل شده است. - انتهی؛ 
قیصر از روم و نجاشی از حبش 


بر درش فیروز و لالا دیده‌ام. خاقانی, 
شاه انجم خادم لالای اوست 
"همت لالاش از آن خواهم گزید. خاقانی, 


نولیان شرع و خادم و لالای او بلال 


خاقانی. 
نممانت در عرب چو نجائیت در حبش 


من سر به پای بوسی لالا برآورم. 


مولی صفت نموده و لالا زبان شده. خاقانی. 


روز و شب را که به اصل از حبش و روم ارند 


پیش خاتون عرب جوهر و لالا بینند. 
خاقانی. 

هر سال مه سياه شود بر امید انک 

روزیش نام خادم لالا برافکند. خاقانی. 

پیش یکران ضمیرش عقل را 

داخ بر رخ‌کش به لالائی فرست. خاقانی, 

شام را از حبش ظلمت از آن آوردند 

تاکه بر درگه جاه تو گند لالائی. 


دست مسد تا به لالائیش گیرد در کتار 
پیش فرمانش چو هندوی مطاوع می‌شود. 
کمالاسماعیل, 





او امین من بد و لالای من 


" طبیعت آن مسخن بود و در وی قر 





لالا 


خائنش کرد آن خیانتهای من 
گرکشم کینه از آن مير حرم 


آن تعدّی هم بیاید بر سرم. مولوی: 
دلاگر عاشقی مردانه پ پش آی 

وگرنه با زنان بنشین چو لالا. مولوی. 
صبر چون پول صراط انو بهشت 

همست با هر خوب یک لالای زشت. مولوی. 
تازلالایگریزی ومل تست 
زانکه لالا را ز شاهد فصل ئیست. مولزی: 
انس تو با دایه و لالا چه شد 

گرکی شاید بیر حق عضد. مولوی: 
جز مقام راستی یکدم مایست 

هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. مولوی: 
هین بزن دستی که ان شاهد رسید 

هان بکن رقصی که لالا میرود. مولوی. 


فرخ آن است که لالای شهنشاه بود 
مقبل آن است که او هندوی سلطان باشد. 


لمان ساوجی, 
سر فرا گوش‌کنیزانش نیارست آورید ۔ 
لولوی کافوروش تا نام خود لالا نکرد: 

8 سلمان. 
دگمه‌هائی که نهادند به مشکین والا 


حقش آن است که لولوست به لالا نرسد. 

نظام قاری (دیوان البسه» ص ۶۵). 
استاد علی است حمزه در جنگ ولی : 
صد حمزه به علم و فضل لالای علی است.: 

شهاب ترشيزي. 

2۷ ٠ال‏ خفتن در زبان اطفال * . رجوع به لال 
کردن؟ شود. 
لا ء() پرگوئی و هرزه‌چانگی. (پرهان). 
¥ دانه‌ای است سسیاه سانند کننجد. 
(برهان): ااگیاهی است: که از طرف مکه 
مي‌آورند و بجهت پوأسیر پخور کردن بفایت 
نافع بود خاصه ثمر آن و درد مقعد را اکن 
گرداند و چون بیاشامند خنون را ببدد و 
بستیارآ 
بود و بیار از وی مضر بود بمثانه و مصللخ. 
وی حب‌الاس بود. (اخنتیارات بندیعی 
صاحب تحفه گوید: رازی گوید گیاهی است . 
که‌از مکه خیزد و بخور لمر او جهت بواشیز و 
درد آن و شراب او جهت رفع سیلان خون. 
نافع و مضر مثانه و مصلحش تخم 
(تحفةٌ حکیم سومن): اطا کی و YY:‏ 
مجهول. (تذکرۂ ضریر انطا کی). ۰ :3 
الا .(اخ) رضی‌الدین لالای قزوینی شاعر. 








مورد انست. 


۱-سختیان» یعنی چرم. 

ن: ایلال. رجوع به ایلال شود. 

۳-نل: والای او. 

۴ -در زبان شعرا به‌معنی غلام سياه و خراجة 

سیاه» پار آمده است. 
Faire dodo.‏ - 6 


۲-در متن: 


“3~ Dodo. 











لالا 


رجوع به رضی‌الاین شود. این دو بیت او 
راست: 

هر آنکو کند جرم مجرم درسته 

کندفضل حق از دمّندانش رسته. 

پندی بگویمت بشنو‌هان دگر مپز 

در دیزة خیال اباهای حرص و آز, 

(سروری ذیل لفت درسته به‌معنی عضو و دیزه 
به‌معنی نوعی دیگ), 
لا لا.(اخ) موضعی از دودانگه به هزار جریب 
مازندران, (سفرنامهُ رابینو بخش انگلیی 
ص ۱۲۲), دهی از دهستان نرم آب بخش دو 
دانگه شهرستان ساری واقع در هشت 
هزارگزی شمال خاوری سمیدآباد. کوهستانی 
معتدل و مسرطوب. دارای ۱۵۰ تن سکند. 
شیمه. مازندرانی و فارسی‌زبان. آب از چشمه 
و زهآب رود محلی. محصول غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لا لائیی. () صوتی که بدان طفل را در گهواره 
خوابانند مادران و داهان. لالا. انچه از اواز 
خاص که خوانند خوابانیدن طقل شیرخوار 
را. آوازی نرم مادران و دایگان را برای 
خوابانیدن کودک. بُجبجه. لای لای. 

امتال: 

اگرلالائی میدانی چرا خوابت نمی‌برد. 
لالائیی. (حامص) سمت و شفل لالا یعنی 
لله و خادم و غلام. 
لالالى. )4 قمی پارچه یا لباس (شاید 
مخصوص بندگان و غلامان): 

آریک و قطنی و عین‌البقر و رومی‌باف 

ملۀ میلک و لالائی بیحدّ و شمار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۱۵). 

قلمی گرچه بود خواجة آبیاریها 

همچون لالائی پیفدر غلام است اینچا, 

نظام قاری (دیوان اله ص ۳۹). 

لالافی گفتن. (گ ت] اسص مرکب) 
آوازی که دایه چون کودک را در گهواره 
بجنباند جهت آرام کردن یا خوابانیدن او 
خواند. 
لا لا ثین.(!ج) نام دهی جزء دهستان حومۀ 
بخش مسرکزی شهرستان ساوه در ۱۵ 
هزارگزی جنوب ساوه. دارای ۴۷۵ تن سکنه. 
(فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۱). 
لا لاباث. (ٍخ) نام موضعی از توابع بارفروش. 
(مازندران و استراباد رابینو ببخش انگلیی 
ص۱۸۸). رجوع به لاله آباد شود. 
لا بگیی. [بِ /ب] (حامص مرکب) شاید 
مقامی مانند اتاییکی یا ریاست خادمان بوده 
است: و اشغال لشکرکشی و لالابگی به 
مخلص‌الدین مسعود مربوط. (تاریخ سلاجقةً 
کرمان محمدین ابراهیم) ': 
لالار. (اخ) مسوضعی کار رود سیمره در 





خارج در کوچک کلم در دامن کبیرکوه و 
بدانجا خرابه‌هائی از آثار عهد ساسانی باشد. 
(جغرافیای رب ایران ص 4۲۹۲. 
لا لاسرا [س ] ([ مسرکب) خواجه‌سرا را 
گویندیعنی غلامی که شرم بریده دارد. (از 
برهان) (آنندراج). خواجه‌سرا و آن را لاله‌سرا 
نیز خوانند. (جهانگیری). 
لالاسرای. [س ] ([ مرکب) خواجه‌سرای. 
لالاسرا. 
لا لا شاهین پاشا. ((ج) یکی از اعاظم 
غازیان عثمانی به روزگار خان غازی. او به 
خیرات و مبرات ولعی داشت و از آثار آو در 
بروسه مکتبی و در کرماستی خانقاهی و پلی 
از او برجای است سپس در زمان غازی 
خداوندگار خدمات بزرگ در فتوحات روم 
ایلی کرده و با اورنوس بگ و حاجی ایلبگی و 
تیمورتاش پاشا به فتح بلاد همت گماشت 
زغره, قلبه. صاقو احتمان, و دیگر تواصی 
آن اطراف را ضمیمة دولت علمانی کرد و در 
چامورلی دچار انهزامی سخت شد و سپس در 
فرهجک و قواله و درامه و زخنه بلاد و قلاع 
کثیره تسخیر کرد و قلبه و نواحی آن را 
بملکیت بدو دادند و بسمت بگلربگی روم 
ایلی تعیین شد و شهر مزیور را مقر خود قرار 
داد و از آنجا هرگاه فرصت می‌یافت قلاع و 
بقاع و تنگه‌های بالکان را یکی پس از دیگری 
تخر می‌کرد. در سنه ۷۷۸ ه.ق.در حین 
فتح نیش ارتحال کرد و بجای او تیمورتاش 
پاشا بگلریگی روم ایلی گردید سوای خیرات 
و مبرات سایق‌الذکر در روم ایلی و دیگر بلاد 
مفتوحه خود ماجد و مزارهای کیره از او 
بجای مانده است و در قلبه بر رود مریج پلی 
بزرگ ساخته است. اصل و نسب او معلوم 
نیست. ازیلفظرلالا چنان برمی‌آید که وی در 
اول الائی خداوندگار غازی داشته 
است. (قأمُوش الاعلام ترکی). 
لا لا کردن. [ک د] (مص مرکب) در زبان 
اطفال شیرخواره و کمی بزرگتر» خفتن, 
خوابیدن آ. 
ا ماوفیاء (إخ)" نام ناحیتی از الجزیره 
(ایالت اران) نزدیک سرحد مرا کش.دارای 
چهل هزار تن سکنه. 
لا لامباز. ([) جانورکی است پرنده چون 
ملخی دراز که بیشتر با سرعتی عمجب در 
کنار آبها پرد. تی‌تی‌بول. چچلاس. فُرنگ. 
بتلاسآ. 
لالا محمد پاشاء () حم 1 ((خ) رجوع به 
محمد پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
لالا مصطفی پاشا. م ط فا] ((ج) رجوع 
به مصطفی‌پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی) 
لان نام دهی جزء دهستان رودبار 
قصران. بخش افجه شهرستان تهران در ۲۸ 








40۵1 


هزارگزی شمال باختری گلندوک و هشت 
هزارگزی خاوری راه شمشک به تهران. 
دارای ٩۱۱‏ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱). (تلفظ محلی لالون است. رجسوع 
به لالون شود), 

ن نام دهی از دهستان كنار 
رودخانة شهرستان گلپایگان واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال گلپایگان. کنار راه مالرو 
کیدر به دره‌باغ, داراي ۱۱۴ تن سکنه ضیعه. 
فارسی و لری زبان. محصول غلات و لنیات 
و تریاک و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گل‌داری و راه مالروست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶) 

لا لاند. (إخ) ژزف ز زُمدو, سنجم و هیوی 
فرانسوی. مولد بورگ (۱۷۳۲-۱۸۰۷). 

لی چسم. اي چ / چ ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) مردمک چم به اعتبار سیاهی آن, 
چرا که لالا غلام را گویند و غلام حبشی سیاه 
باشد. (غاث). 

ی قراحار. [ق] ((ج) نام جد امیر 
یادگار پرلاس. و برلاس خود در دستگاه 
امیرتیمور گورگان بوده است. (حبیب‌السیر 
ج۲ص ۱۳۴. 

لالب. [ل] (اخ) دهی از دهتان ابوالمباس 
بخش جانکی گرمسیر شهرستان امواز واقبع 
در ده هزارگزی شمال خاوری باغ ملک. 
دارای ۱۵۰ تن سکنة شیعه. فارسی زبان. 


لال پتی. 


محصول آنجا غلات و برنج و انار و مرکیات و 
بلوط. شنل اهالی زراعت و راه مالرو است و 
سا کنین از طایفٌ جانکی هست. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

لال‌بازي. (حامص مرکب) لالی به خود 
سن ۴ 

- لال‌بازی دراوردن؛ عمل لالان به عمد 
کردن. 

|إلعب اخرس, پام , رجوع به پانتمم 


شود. 

لال بنکت. زب ] (اغ) "نام کرسی بخش از 
ولایت کاهر در ایالت لو. دارای راه‌آهین و 
۶ تن سکند. 

لال پتی. ال ب ] (ص مرکب) لال و پتی. 


۱-در یک نسخة خطی جهانگیری شعری از 
کمال‌الدین بثاهد لفت لالا امده است پاکلمة 
لالایگی بدینگونه؛ 
شب سیاه بلالایگی او برخاست 
چو در کنارش آورد و خوش در ار خندید. 
و شاید که تصحیف لالابگی باشد. 
Faire dodo.‏ - 2 
Lalla Mamia.‏ - 3 
Demoiselle, Libellule.‏ - 4 
۰ - 5 
Lalbenque.‏ - 6 








۲ لاتانی. 


که زبان ار گیرد. که بعض حروف از مخارج 
خود ادا کردن نتواند. و در تداول خانگی, که 
در زبان لکنتی دارد ( کودک و غیره), رجوع به 
پتی شود. 
لالعانی. [ل | (اخ) نام شعبه‌ای از شعب 
معروف کتلونی " به اندلس در قدیم. (الحلل 
السندسية ج۲ ص ۲۰۱). 
لالچة. [ل ج1 (معرب, !) معرب لالکا: وان 
لس لالجة لم تكن الا مربدية. (معجم‌الادباء 
ج۱ ص۲۳۴ ج اروپا). 
لالجین. [ل] (إخ) دیهی به همدان. محل 
ساختن ظروف سفالین فیروزه‌ای. 
لال چاد. ((خ) موضعی به جنوب شرقی 
سیستان. 
لالحب علبی. ال حب ب ع یی ] لع ق 
مرکب) یا لالحب علی بل لبفض معاویه؛ له 
برای دوستی علی بلکه برای دشمنی مسعاویه, 
مشلی است و در موارد متناسبی گفته میشود. 
لالرګ. ([رَ] (! مرکب) سرخ رگ جهنده. 
شریان. 
لال‌زن شیش. [] !مس رکب) در شب 
سیزدهم تیرماه (نوروز طبری) زنی به صورتی 
منکر (ناشناس) درآمده و شیشی (شاخ تر و 
باریک, ترکه) در دست داخل خانه مشود و 
اهل خانه را با آن ترکه میزند تا چیزی دهند و 
آن را یرای سلامتی در تمام سال نیک دارند. 
لالس. [ل] ([) نوعی از بافتۂ ابریشم خوش 
قماش تازک لیف و سرخ. (برهان). نوعی از 
بافتة ابریشمی باشد که سرخ رنگ و بغایت 
نازک و لطیف بود و آن را لاه نیز گویند. 
(جهانگیری). لاہ: 
گه‌در قدم باغ کشد فضل تو دیبا 
گهبر سر کهار نهد حکم تو لالس. 
بدر جاچرمی. 
اابه زبان علمی اهل هند به معتی روی باشد 
که به عربی وجه خوانند. (برهان). مصحح 
برهان (چ کلکته سال ۴ افزوده که لالس 
به‌معنی روی در هیچ لفت سنسکریت یافت 
نشد. |ادوستی و محبت. (برهان). 
لالستان. [ل] (اخ) نام کوهی به ولایت 
جربادقان. (نزهةالقلوب ص ۲۲۰). 
لالستان. [ل] ([مرکپ) لالهستان. رجوع به 
لاله‌ستان شود؛ 
گرروا باشد که لالستان بود بر زاد سرو 
بر مه روشن روا باشد که مشک‌افشان بود. 
معزی. 
ناغ و لالستان چه باشد آستینی برفشان 
باغبان راگو با گر دامن گل میبری. سعدی. 
امجازا رخسار نیکوان و محبویان: 
ی تماشا گاه‌جانها طرف لالستان تو 
مطلع خورشید زیر زلف جان‌افشان تو. 
خاقانی. 


لال سرخ. [س] (ص مرکب) شرخی 
شرخ. سخت سرخ و آتشی. ||خشمنا ک و 
سرخ شد؛ از خشم, 
لال شهباز. [ش] ((خ) درویشی که 
صاحب کمال بوده است مگر | کثر قلندران به 
او اعتقاد تام دارند و بوقت بنگ‌نوشی او را 
یاد کند. (غیاث). 
لا لکث. [1] ([) ک فش. (برهان). لالجة. 
(معجمالادباء ج ۱ص۲۳۴, لالکه. 
(ممجم‌الادباء ج ۲ ص ۱۹۴). پای‌افزار. 
(برهان). لالکا. (آتندراج): 
دریغ از آن شرف وحشی؟ و فضایل او 
که عاشق است بر آن لاله روی لالک‌دوز. 
سوزنی. 
||تاج خروس و آن گوشت سرخی است که بر 
سر خروس باشد. (برهان). لالکا. || مطلق تاج 
رانیز گویند که عربان | کلیل خوانند. (برهان): 
* آخر ارچه عقل ما گم شد ولیک از روی حس 
سر ز لالک آ باز میدانیم و پا از لالکا. 
سنائی. 
لالکا. [1] () لالک. کفش. پای‌افزار. لالکه. 
(معجم‌الادباء ج۳ ص۱۹۶ آلکا. معرب آن 
لالجة است. (معجم‌الادباء ج ۱ص 207۳۴ 
و آن را که بر اخور ده اسب تازیست 
در پای برادرش لالکا نیست. ناصرخسرو. 
آخر ارچه عقل ما گم شد ولی از روی حس 
سر ز لالکآ باز میدانیم و پای از لالکا, 
سنائی. 
پل* تا کف پای تو پیوسیم 
پندار که مهر لالکائیم. ستائی. 
مگر آن روستانی بود دلتنگ 
به شهر آمد همی زد مطربی چنگ 
خوش آمد چونکه *مطرب چنگ بنواخت 
"یویچفری لالکا بر مطرب انداخت 


وحن مطرب شکست او چنگ پفکند 


بروت روستائی پا ک‌برکند. 
عطار (اسرارنامه). 
چو بیرون خرگه تھی لالکا 
لھم باشد آن لالکا, للکا. 
(از صحاح الفرس). 
| گوش. رجوع به لال گوش شود. ||تاچ 
خروس. لالک 
تبر از ہس که زد به دشمن کوس 
سرخ شد همچو لالکای خروس. 
||مطلق تاج. (آنندراج). 
لالکائی. (ل] (ص نسبی) منوب به لالکا. 
لالکافروش. کفش‌فروش. کفشگر. اسکناف. 
کفاش, کنش دوز. ارسی‌دوز. لالک‌دوز. 
لا لکائیی. (3 یی ] (إخ) ابوالقاسم هبةاشبن 
الحسن‌ین منصور رازی طیری. (منتهی 
الارب). رجوع به هبة اله ... شود. سمعانی كنية 


رودکی. 





وی را ابومحمد آورده انت و گوید از اهل 





لالو. 

ہغداد است. رجوع به الاناب ورق ۵۹۵ 
شود. او راست كاب السنة. وفات به سال 
۸ «.ق.( کشف‌الظون). 
لالکان. ((خ) نام دهی چزء دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان ساره واقع در ۲۴ 
هزارگزی ساره دارای ۳۴۱ تن سکنه. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱. ||از دیه‌های 
قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). از رستاق فاسان 
رستاق خوی به قم, (تاریخ قم ص‌۱۱۸). 
لال کودن. (ک د] امص مرکب) خاموش 
ساختن. از سخن گفتن بازداشتن: 

چو بلبل آمدست تا چو گل تن گویم 

چو لاله لال بکردی زبان تسینم. سعدی. 
لالکه. رک / کي ] (() لالکا. کنش. لالک. 
لالجه. (معجم‌الادباء ج۱ ص ۲۳۴), ارسی. 
پای‌افزار: فانكنت غسلت التکه و اللالکه 
عرفنی لانفذ عوضها. (معجم‌الادباء 3 اروپا 
ج۳ ص ۱۹۴ 
لالکیی. [ل] () درختی خاردار که در 
اراضی مرطوب و پت جنگلهای شمال 
بار است از استارا تا نور و از پانصد صتر 
ارتفاع به بالا دیده شده است. ( گاا)۸ رجوع 
به للک. لیلک. لک. لیلکی. للکی و کرات 
شود. 
لالم. 131 (خ) نام دی جزء دهتان 
گکرات بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن 
واقع در ۱۷ هزارگزی شمال باختری 
صومعه‌سرا. دارای ۶۱٩‏ تن سکنه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲/. 
الفد. [ل] (لخ) نام کرسی بخش از ولایت 
پرژرا ک در ایالت دردُنی به فرانه. دارای 
راهآهن و ۲۰۰۵ تن سکنه. 
لا لنگت. [ل] (!) زله و آن طعامی است که 
مسردم فسرومایه از مسهمانها بسردارند و 
نان‌پاره‌های گدائی را نیز گویند. (ب‌هان), 
نان‌پاره و طعامهائی که گدایان از مهمانیها 3 
سسفره‌ها جسمع کنند. زله و پس‌خورده ی 





(غیات): 

مرثیه سازم که مردی شاعرم 

تااز اینجا برگ و لاللگی برم. مولوی. 
پاره‌های نان و النگ طعام 

در مان کوی یابد خاص وعام. مولوی. 


لالو. [[] (إخ)" [دوارد ترانه‌ساز فرانسوی. 


۰ - 1 
۲ -کذاء و شاید: خوبی با حشت. 
۳-نل: بالش. لالک بەمعنی تاج است. 
۴ -نل: پالش. لالک به‌معنی تاج است. 
۵-بل, یعنی بگذاره مخفف بهل. 
۶-نل: خحوشش نامد که. 
۷-نل: کید او لالکا. 
Gleditschia caspica.‏ - 8 
Lalo.‏ - 9 











لال و پتی. 


مولد لیل (1۸۲۳-۱۸۹۲). 
لال و پتی. إل پ] (تسرکیب عطفی, ص 
مرکب) رجوع به لال پتی و رجوع به لال و هم 
به پتی شود. 
لالون. (إِخ) لالان. از توابع تهران (رودبار 
قصران) دارای معدن زغال سنگ. رجوع به 
لالان شود. 
لویه. ی ] (إخ) نام جد ابی‌الحسن علی‌بن 
محمدین علی‌بن لالویه. (سمعانی ورق 4۵۹۵ 
2 لو بیی. (ص نسبی) منوب به لالویه. 
رجوع به لالویه شود. 
لاله. 1[ /لٍ]()معمولا گلهای پیازداری را 
گویندکه نام علمی آنها تولپا" و از خانوادة 
لاه" و آن از دستۀ سوسن‌ها و از سیر 
سوینی‌هاست و کاسه و جام آن تشکیل 
جامی فشنگ و کامل میدهد. ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۸۱). انواع لاله‌های وحشی در 
ایران عبارتند از: لاله داغدار قعرمز " و لاله 
زرد" و لاله سفیدث. و لاله‌ای که در شیراز 
خودروست و گلهای سه رنگ دارد (پشت 
گل‌برگها قرمزرنگ و داخل آن سپید داغدار) 
توسط پرفسور گائوبا استاد سابق دانشکد؛ 
کشاورزی به افتخار حافظ نامگذاری شده 
است, یعنی آن را تولپا حافظ *نامیده است. 





شقر. شقار. شقران. شمّاری. سکب. (منتهی 
الارب). شقایق. (بحر الجواهر). آلاله. رجوع 
به آلاله شود. اسدی در لفت‌نامه گوید: شقایق 
بود و به تازی شنبلید گویندش نیز؟ و بیت ذیل 
را از قریع شاهد آورده است: 

من از بس ناله چون نالم من از ہس مریه چون مویم 
سرشک ابر بر لاله بود چون اشک بر رویم. 
(این شاهد برای شنبلید مغنی دادن لاله 
صحیح بنظر می‌آید چه روی عاشق به شبلید 
ماند یعتی زرد است نه سرخ اما جای دیگر 
لاله را در این معنی ندیده‌ام). وردالزعفران. 
(مهذب‌الأسماء)". شقایق‌اكعمان. (سفاتیح) 
(ستتهی الارب): صفت روغن لاله که 
شقايق‌العمان گسویند.. (ذخرة 





خوارزمشاهی). صاحب برهان گوید هر گلی 
را گویند که خودرو باشد عموما و لاله داغدار 
که آن را لال نعمان خوانند خصوصاً و آن بر 
چند نوع است. لال کوهی و لاله صحرائی و 
لاله شقایق لاله دلسوخته و لاله دلسوز و 
لاله خسطایی و لاله خودروی و ببعضی 
بدینگونه آورده‌اند: لاله سرخ و لا زرد و لال 
سقید و لا آل و لاله دوروی و لال نعمان و 
کنایه از لب معشوق هم هت. (برهان), 
صاحب آنندراج گوید: هر گل خودروی یا 
چون مطلق گویند لا لمل مراد باشد که میان 
آن سیاه است و آن را لاله نممان نیز خوانند و 
ا گربا صفتی استعمال کنند مثلاً لاله کبود و لال 
سبز مراد خالص باشد و جمیع لاله‌ها هفت 
نوع‌اند: لال کوهی. لاله صحرآبی. لالة شقایق, 
لال دورو. لاله دلسوز. لاله دلسوخته. لاله 
نعمان و این لاله را خطایی نیز گویند... و در 
واقعات_بابری مذکور است که در کوهستان 
کابل به اقسام رنگ میشود چنانکه 
حبالحکم یک مرتبه بشمار امد سی و دو 
قسم بود و نوعی است از لاله که از آن بوی گل 
سرخ می‌آید و من آن را لاله گلبوی خطاب 
دادم و به همین شهرت یافت. به هر تقدیر: 
سیراب. خونین پیاله. خضونین‌کفن. 
صحرانشین. سیاه‌چشم از صقات وی: تسمع. 
چراغ. مشعل. تور. چام. پیاله. قدح. کلاه. 
گوش.هاون. سنان. شبتان از تشبهات 
اوست و منوب است به بربر, حکیم رودکی 
کت 
آن بت عیار فته آن بت فرخار 
آن به دو رخار چون دو لاله بربر. 
(و شاید پربّره صورتی از بربار باشد). و نیز 
باید دانست که چون معشوق رابه نام گل 
ب‌خواند په نام لاله خواندن یز ستفاد مشود 
که صحیح باشد.. ؛ 
شاهان هان به روز میعاد 
توقای آن پریزاد 
مستانه په حن میرسیدند 
صفهای ثار میکشیدند 
وان لاله بصد شمائل گل 
میگشت به کف حمائل گل. 

شیخ ابوالفضل فباضی. 
و از اقسام اوست لاله سرخ و لاله زرد و لالد 
سپید و لاله رومی و لاله صحرائی و لالز 
مقراضی و لالا خودروی و آن را لا 
خودرنگ نیز گفته‌اند و لاله قرمزی و لاله آل و 
لا دلسوز و لاله دلسوخته و لاله داغدار و 
لال کوهی و لا الوند و لاله نعمان و آن را 
شقائق نعمان و لاله شقائق و تنها شقائق و 
آذرگون و لال دختر هم گویند... لکن از این 
بیت ملاطفراء 
لاله در کار چراغان پیشتر سرگرم شد 





لاله. ۱۹۵۵۳ 


چون شقایق چید هر سو در چمن صد شمعدان. 
مستفاد میشود که شقائق گل دیگر است ته از 
انواع لاله... -انتهی. (ظاهراً لاله در این بیت 
ال مقایل لامپا باشد). 
صاحب غیاث اللفات گوید: مسوب به لال 
به‌معنی سرخ یا آنکه هاء زائده لاحق شده 
مثل خان و خانه و آن گلی معروف است و 
لاله نممانی. لاله شقایق. لاله داسوخت. لاله 
دلسوز. لاله خطائی. لاله خودروی. لاله سفید. 
لال زرد. لاله عسباسی. لاله پیکانی. لال 
مقراضی و لاله دختری... و منقول از شرفامة 
ظهیرالدین محمد بابر پادشاه در واقعات 
بابری نوشته که قريب پنجاه نوع لاله در 
بعضی از اطراف کابل به ملاحظه امده 
- انتهی: 
چون برگ لاله بوده‌ام و | کنون 
چون سیب پژمریده بر آونگم. رودکی. 
و گشته زین پرند سبز شاخ پیدین ساله 
چنان چون اشک مهجوران نشسته ژاله بر لاله. 
رودکی. 
شکفت لاله تو زیغال یشکفان که همی 
ز پیش لاله په کف برنهاده یه زیفال. رودکی. 
فروتر ز کیوان ترا اورمزد 
پرخشانی لاله اندرفرزد. ابوشکور. 
باده بر" ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی از لاله پشیزستی بر ماهی سیم.معروفی. 
یاقوت‌وار لاله بر برگ لاله ژاله 


کرده‌بر او حواله غواص در دریا. کائی. 
نوروز و چهان چون بت نوآئین 
از لاله همه کوه بسته آذین. کائی. 
ندارد بر آن زلف, مشک. بوی 
ندارد پر آن روی, لاله زیب. عماره 
زمین سر بر خسته و کشته شد 
و یا لاله و زعفران رسته شد, فردوسی. 
سرشک سر ابر چون ژاله گشت 
همه کوه و هامون پر از لاله گشت. 

فردوسی, 
بیابان چو دریای خون شد درست 
تو گفتی ز روی زمین لاله رست. فردوسی. 
چو رخشنده گردد جهان ز آتاب 
رخ نرگس و لاله بیند پر آب. ‏ فردوسی. 
دی و بهمن و آذر و فرودین 
همیشه پر از لاله بینی زمین. ‏ فردوسی. 


دریده درفش و نگونار کوس 
چو لاله کفن, روی چون سندروس. فردوسی. 


1 - ۰ 2 - liliacêes. 
3 - T.Montana. 4 - T.Chrysaniha. 
5 - ۳ 6 - T.Hafesii. 
۷-كذادر سه نخة خطی مهذب الاسماء(؟)‎ 
۸-نل: می بر آن۔‎ 








۴ لاله. 
یکی لشکر آراسته چون بهشت 


تو گفتی هوا بر زمین لاله کشت. فردوسی. 
تو گفتی هوا ژاله بارد همی 
به سنگ اندرون لاله کارد همی. فردوسی. 


دو جادوش پر خواب و پر اب روی 


پراز لاله رخار و پر مشک موی. فردوسی. 


من از بس ناله چون نالم من از بس مويه چون مویم 


سرشک ابر بر لاله بود چون اشک بررویم. 


فریع. 
خیز تاگل چم و لاله چنیم 
پیش خرو بریم و توده کنیم. فرخی. 
تا مورد سبز باشد چون زمرد 
تا لاله سرخ باشد چون مرجان. ‏ فرخی. 
تا خوید نباشد برنگ لاله 
تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 


بزرینه جام اندرون لمل مل 


فروزنده چون لاله بر زردگل. ‏ عنصری. 


ای رخ رخشان جانان زیر آن زلف بتاب 


لاله سنل حجابی یا مه عر نقاب. عنصری. 


همی بوستان سازی از دشت او 


چمنهاش پر لاله و چاوله. عنصری. 

لاله چون مریخ اندر شده لختی به كوف 

گل‌دوروی چو بر ماه سهیل یمتا. 

ِ منوچهری. 

لاله به شمتاد برآمیختند 

ژاله به گلنار درآویختند. منوچهری. 

از لاله و بنفشه همه کوضار و دشت 

سرخ و سپید گت چو دیبای پای‌رشت. 
متوچهری. 

خون دل لاله در دل لاله 

افرده شد از نهیب کم عمری. . منوچهری, 

بلیلکان با نشاط قمریکان با خروش 

در دهن لاله مشک در دهن نحل نوش. 
منوچهری. 


لاله تو گوئی چو طفلکی است دهن باز 
لش عقیقین و قعر کاب اسود. 


(مشسوب به منوچهری). 


اندر میان لاله دلی هست عنبرین 

دل عنبرین بود چو عقیقین جد بود. 
منوچهری. 

قوس قزح کمان کنم از شاخ بید تیر 

از برگ لاله رایت و از برق ذوالفقار. 

۱ منوچهری, 

بر روی لاله قیر به شنگرف برچکید 

گوئی‌که مادرش همه شنگرف داد و قیر. 
منوچهری, 


رنگ رخ لاله را از نی و عود است خال 
شمع گل زرد را از می و مشک است شم. 


منوچهری: 


تا لاله و نسرین بود تا زهره و پروین بود 
تا جشن فروردین بود تا عیدهای اضحیه, 


ملوچهری. 








در دهن لاله باد ريخته و یخته 


بیخته مشک بیاه ريخته در نمین. 


منوچهری. 


نوروز درآمد ای منوچهری 
با لاله لمل و با گل حمری, 
لاله دل از فيل عبر کند همی 


۰ ال 
نسرین دهان ز در منظٌّد کند همی. منوچهری. 


دشت مانندة دبای منقش گشته است 
لاله بر طرف چمن چون که آتس گنه است. 


منوچهری. 


بشکفت لاله‌ها چو عقیقین پیالها 
وانگه پیاله‌ها همه آ کنده مشک و بان. 


منوچهری. 


گل شکفت و لاله بنمود از تقاب سبز ! روی 
آن ز عنبر برد بوی و این ز گوهر برد رنگ. 


منوچهری. 


اگربی‌تو بینم لاله در باغ 
نهد لاله بر این خته دلم داغ. 
یکی جام زرین بکف پر نید 

چو لاله می و جام چون شنبلید. 
همیشه تا نبود خوید سرخ. چون گلنار 
همیشه تا نبود سبزه لاله چون برخت. 


(از فرهنگ اسدی). 


با چرخ پر ستاره نگه کن چون 
پر لاله سبزه در خور و مقرون است. 


ز لاله گهی سنگ در زر بگیرد 
گهی‌گنج سازد به سنگ اندر از زر. 


ناصرخرو. 


اصرخسرو. 


نه سوی راه سذابست ره لاله لمل 


گرچه زان آب خورد لاله که خورده‌ست سذاب. 


اصرخسرو. 


کنون‌دو چشم مرا لاله و زریر یکیست 
"چرآکه عارض چون لاله شد زریر مراء 





گل چو لاله نبود در غم کوتاهی عمر 
لاله راسینه همی سوزد و گلرا دامن, 


رفی‌الدین لبانی, 


چرا چو لال نشکفه سرفکنده له‌ای 


که آسمان ز سرافگدگت پابرجا. خاقانی. 


سرو ز بالای سر پنجة شیران نمود 
لاله که آن دید ساخت گرد خود آتش حصار. 


خاقانی. 
ساری گفتا که هت سرو ز من پای لنگ 
لاله از او به که کرد دشت به دشت اتقلاب. 

۲ خاقانی. 
گفت‌می خور تا برون آئی ز پوست 
لاله نیز از پوست زان امد برون. خاقانی. 
صبحا به گلاب لاله بنشان 
این دردسری که شب کشیدم. خاقانی. 


دل لاله را کامد از خون بجوش 


مبتو چهری. 


فخرالاین اسعد (ویس و رامین): 


اسدی, 





سوزنی. 





لاله. 


فرو مال و خونی به خا کی‌بپوش. نظامی. 
سهی سرو از چمن قامت کشیده 
ز عشق لاله پیراهن دریده. نظامی. 


چو لاله چشم سیاه از خمار داری سرخ 
پیاله تا به سحر دوش در کجا زده‌ای. 
سلیم (از آنندراج). 
برای هاون لاله که لعل است و شه درهم 
بسازه دستة مشکین نسیم عنبر سارا: 
سلمان (از آنندراج). 
چنان پرتو افشاند شمع قمر 
که زد شمله از مشمل لاله سر, 
1 ظهوزی, 
آقای پورداود نوشتهاند ": لاله از رستنهایی 
است که در سخن از آن بتاچار پای چند 
رستنی دیگر بمیان می‌آید. لاله را در تازی 
شقایق خوانند, در همه کابهای مفردات ادویه: 
در زیر همین نام تعریف گردیده, و در ادبیات 
فارسی نیز همین واژه بجای لاله پکار رفته و 
لفظ مرادف أن دانسته شده است. 
جام کبود و بادة سرخ و شعاع زرد 
ئی شقایق است و بلفشه است و شنبلید. 
۱ ٍ کائی. 
وباهمین کلمه با نعمان آورده میشود: 
باغها داشتم پر از گل سرخ 
دشتها بر شقایق نعمان. 
فرخی. 
همچنان که لاله نعمان گفته مشود: . 


"در لاله‌زار لال تعمان سرخ روی 


خالی ز مشک و غالیه بر خد کند همی. 
منوچهری (دیوان ص ٩ع)۳.‏ 

در فارسی و لهجه‌های ایران الاله هم آمده: 
آلاله کوهساران هفته‌ای بی 
بنفشه جویباران هفته‌ای بی 
منادی میکرو شهرو بشهرو 
وفای گلعذاران هفته‌ای بی. 

باباطاهر. 
پمناسبت داغ سیاهی که در میان گل آن دید 
میشود, آن را لاله داغدار و لاله دلسوخته ينا 
لال دلسوز خوانتدة 
چه خوری خون چو لاله دلسوز 
خوش‌نظر باش و بوستان افروز, 

خواجو, 


۱-نل:سرخ, 

۲-مهره سال ۸شمارة ۱ ص۹ تا ۱۷. 

۳-باز منوچهری گوید: 

شکفته لاله نعمان بان حوب‌رحاران 

بمشک اندر زده دلها بخون اندر زده سرها, 

(ص ۱ج تهران ۱۳۲۶ بکوشش دبیرسیاقی), 
بگوش پر شود از کوس نالف تلدر 

بتیغ بردمد از حا ک لاله نعمان. 

(مسعودسعد باهتمام رشیدیاسمی تهران ۱۳۱۹ 
ص ۱۰۴). 












لاله 


همین گیاه است که لاله خودروی هم خوانده 
میخود: 
درود از من بدان خود روی لاله 
که‌دارد چشمم آ کنده به ژاله. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین ص ۳۸۱), 
در لفت‌نامهُ اسدی چ تهران آمده: لاله شقایق 
بود بتازی, و شنبلید گویندش نیز قریع گوید: 
من از بس ناله چون نالم من از بی مویه چون مریم 
سرشک ابر بر لالم بود چون اشک بر رویم '. 
اینکه لاله و شقایق و شنیلید یک گیاه پنداشته 
شده پیداست که درست نیست. در فرهنگها 
در لغت.شنبلید این شعر از اسدی گواه آورده 
شده: 
یکی جام زرّین به کف پر نبید 
چو لاله می و جام چون شنبلید. 
و این میرساند که خود اسدی لاله و شنبلید را 
یک گیاه نمیدانته» چنانکه فرخی گفته: 
از کوه تا به کوه بنفشه است و شنبلید 
از پشته تا پشته سمن‌زار و لاله‌زار. 
شنبلیت یا شنبلید را در فارسی نیز سورنجان 
گویند, قطران گفته: 
تا گشت زیر غالیه گلنار تو نهان 
چون شنبلید کردم رخار خویشتن. 
ان سنا در قانون گوید: «سورنجان هو اصل 
نبات له ورد ایض اصفر»" آن را در لاتین 
کلخیکوم" خوانند. و در تحفة حکیم مؤمن 
چنین تعریف شده: «شنبلید اسم فارسی 
شکوفهة سورنجان است». باز در تحفةً حکیم 
مومن آمده: سورنجان یخی است شه به 
سير:صحرائي و مایل به استدارت و پوست او 
مایل بسرخی و اندرون سفید و شیرین طعم.., 
و برگش شبیه ببرگ کرّات و از آن قویتر و 
ساقش بقدر شبری و گلش زرد. به فارسی 
شنبلید نامند, شبیه به زنبق کوچکی و باه او 
را گلش سرخ میباشد و میت او کوهها». 
بتابراین لاله. با شتبلید (= سورنجان) هیچ 
پوستگی ندارد. در ادبیات فارسی شنبلید به 
ماسبت گل زرد رنگش در تشبیهات بکار 
رفته است. همچنین شقایق بايد مشتبه شود 
با انامونی, چنانکه در اسماء السقار آسده: 
«شقائق هى شقايق اسعمان و هوالشسقر و 
هوالذی تمه البربر طکرد, و اسمه الیونانی 
انامونی, و منه بمتانی و منه مازهره ابیض». ۲ 
این انامونی در یونانی (انامن) خوانده ميشود 
و در گیاء‌شناسی گلی بهمین اسم معروف است 
و چندین گونه از آن به رنگهای سرخ تیره و 
آبی و سفید درایاغها پرورش میشود. برضی 
گمان برده‌اند که کلم عربی نعمان که به معنی 
خون است و از آن یاد خواهيم کرد از همین 
لفت یونانی باشد. دیگر اینکه در اسماء 
المقار آمده: «بخور مریم... ان هذا الاسم واقع 
على اصول العشبه الت يقال آذزیون». * در 





فرهنگها نیز فارسی شقایق را آذرگون یا 
آذریون یاد کرده‌اند. در فرهنگ جهانگیری 
آسده «آذرگون نوعی از شقایق بود که 
کنارهای آن بغایت سرخ رنگ میشود و 
میانه‌اش سیاه باشد».۲ در فرهنگ رشیدی 
آمده: «آذر" ن گلی آتش رنگ که به عربی 
آذریون, وبه خراسان همیثه بهار و به 
شیرازی خیری و گاو چشم گوید و در 
فرهنگ نوعی از شقایق بود که کنارهای آن 
بغایت سرخ رنگ شود و میانه‌اش سیاه». در 
فرهنگ سروری نیز آذریون ماد فرهنگ 
رشیدی بیان شده و این شمر از ظهیر به گواه 
آورده شده: 
هوای طاعت تست آن نسیم جان‌پرور 
که‌از میانة آذر بروید آذریون. 
در فرهنگ انجمن‌آرا نیز آذرگون و آذرسون 
نوعی از شقایق است و از قطران شاهد آورده: 
ز خون و تف همه روزه دو دیده و دل من 
یکی بة آذر ماند یکی به آذرگون. 
آذریون یا آذرگون گلیست سرخ رنگ که در 
ادپیات ما بسیار به آن بر ميخوریيم. از ان 
جمله معزی گوید؛ 
زدوده تیفها اندر کف ايان چو نیلوفر 
شدء نیلوفر از خون بداندیشان چو آذریون. 
که پنهان کرد جز ایزد به سنگ خاره در آتس 
که‌رویاند همی جزوی ز خا ک‌تیره آذریون. 
۲ " ستائی غزنوی. 
در متتهی‌الارب امده: «آذریون معرب 
آذرگون فارسی است. و آن آفتاب‌پرست 
باشد. گل آن زرد و بزرگ و پهن و مدور, و در 
وسط آن برگ ریزة سیاه میباشد. گرم و تر 
است. و در قدیم آن را اهل فارس در دیدنش 
تعظیم دائتندی و در خانه‌ها پرا کندندی». در 
لغت‌نامۀ اسدی آمده «خجه, یکی میمون 
بود رتکتیدگلی هت که آن را آذرگون 
گویندی‌چنگیشن زرد و میانش سیاه...». آذرگون 
و آذریون هر دو یکی است. تبدیل گاف بیاء 
همانند بسیار دارد. چون زرگون و زریون: 
مشرق به نور صبح سحرگاهان 
رخشان بان طارم زریون است. 
ناصرخرو. 
و همایون مانند هما = هما گون, جز اینها, 
چنانکه دیده میشود نزد ببرضی آذریسون 
فارسی شقایق دانسته شده» و نزد برخی دیگر 
بخور مریم آذریون خوانده شده دستة سوم 
آذریون و همیشه بهار را یکی:پنداشته, و 
دستة چهارم آن را گل آفتاب‌پرست دانسته 
است. شک نیست که هیچیک ازین گیاهان 
پوستگی با لاله (= شقایق) ندارد. برای اينکه 
سفن درز نگردد از گفتگو در سر هر یک آنها 
خودداری ميکنيم. گیاهی که موضوع گفتار 
ماست لاله است که در عربی شقایق یا 








لاله. ۱۹۵۵۵ 


شقایق‌الممان خوانده مشود و در لاتين در 
گیاه‌شناسی پاپاور ژاآس* نام دارد.؟ 
زمخشری در مقدمةالادب (صص ۴۶۷ - 
۸ گوید: «شقایق اللعمان, لاله کوهی». و 
همزمان اوالمیدانی در التامی فى الاسامی 
آورده: «الشعر و الشسقایق السعمان, لاله». 
خوارزمی (محمدین احمدین یوسف الکاتب) 
که در دومین نیمه از قرن چهارم هجری 
میزیسته, در مفاتهح العلوم مینویسد: «شقایق 
اعمان هی لاله», از اینکه لاله را شقایق 
نعمان یا نعمانی یا نعمی "۲ گفتند, دو وجه بیان 
کرده‌اند یکی اینکه نعمان در زبان عرب 
به‌معنی خون است. خود این کلمه نزد برخی, 
چنانکه اشاره کردیم معرب از یونانی انمونه ۱۷ 
میباشد. بمناسبت رنگ سرخ این گل آن را 
نعمان خوانده‌اند. یعنی لاله خون رنگ. در 
سرزمین سوریه و فلسطین گل شقایق فراوان 
دیده میشود, برخی از دانشسمدان در نام 
شقایق تعمان به خون جوان بسیار زیبای 
نی ۲" که در داستان فییفیه خرسی او را درید 
منتقل شده‌اند. "۲ مانند این داستان گیاهی نزد 


۱ -این لغت بااین شاهد در ملحقات لغت 
فرس اسدی (ج تهران ۱۳۱۹ باهتمام اقبال) یاد 
شده, در لغت اسدی چ گتنگن ۱۸۹۷ م. باهتمام 
پاول هورن نیامده است. 
۲ -قانون ابن‌سینا ص ۳۱۹. 
Colchicum.‏ - 3 
۴- شرح اسماءالعقار ج قاهره ۱۹۴۰ شماره 
۳۵۹ 
۵-همین کتاب شمار: ۳۵۹ 
۶-بهمین کتاب شمار؛ ۵۵ در اسماء‌العقار در 
دنبالۀ جمله‌ای که باد کردیم آمده:«می المعروفة 
فى الاندلس بالامية, لان نررها لون الذهب» و 
یقال لها ادر یرنه» 
۷-در فرهنگ جهانگیری چاپ هند اشعاری 
هم از سنائی و ازرقی شاهد آورده که غلط چاپ 
شده است. ۱ 
۰ ۳۵0۵۷۲ - 8 
٩-پلییوس‏ در نخحتین سدۀ میلادی از لاله 
8 8۵۷۵۱ باد کرده مینویسد: گلی است 
که بویژه در کشستزار جر میروید, 
۳۱۳9.۷.۳2 این گل در فرانسه 
ا0>نا009(۵ و در آلمانی Wilder Mohn‏ و در 
انگلیسی Corn poppy‏ نام دارد. 
۰ -در فردوس‌الحکمة چ برلین ص ۳۹۷ آمده: 
شفایق النعمى ريف حار يذهب بياض العين. 
Anemone.‏ - 11 
Adoni (Adonis).‏ - 12 
۳ - نگاه کید به شرح اسماء العقار 2.180 
9 و به فرهنگ ایران باستان ج۱ تأیف 
آقای پُورداود ج۱ ص ۱۳۵و ۱۳۷ و به: 
Handbuch 6‏ 
Geisieskultur von ۸۱/۵۲۵۵ - ۰‏ 
Leipzig 1913.8. 269-۰,‏ 











۶ لاله 


ایرانیان؛ خون سیاوشان (= پرسیاوشان) 
خوانده شده است, در خاهنامه آمده. پس از 
آنکه سیاوش را به فرمان افراسیاب پادشاه 
توران سر بریدند: 

بساعت گیاهی از آن خون برست 

جز ایزد که داند که آن چون برست 

گیارا دهم من کتونت نشان 

که خوانی همی خون اسیاوشان. 

نزد برخی دیگر این گل به نعمان‌ین متذر 
بازخوانده شده است. این نعمان‌ین منذر از 
خاندان بتی لخم است که در حیره از ملوک 
دست نشاند؛ ساسانیان بودند, آخرین پادشاه 
این خاندان نعمان سوم را که بدین عیسی 
گرویده‌بود در میان سالهای ۵۹۵و ۶۰۴ 
بفرمان خسروپرویز به زندان افکندند و 
کشتد. نرد برخی, او را در خانقین به زندان 
آفکندند, و نزد برخی دیگر در زندان ساباط 
نسزدیک تیسفون. همچلین مرگ او را 
نویندگانی. چون طبری و اغانی و ابن قتبه 
و مسمودی و یعقوبی و پکری و یباقوت به 
اختلاف یاد کرده‌اند. نزد برضی به او زهر 
خورانيدند. و برخی دیگر نوشته‌اند در زندان 
از طاعون بمرد, نزد خوارزمی و چند نویسندة 
دیگر او را زیر پای پیل انک‌دند: «ثم 
التعمان‌ین المنذر و هوالذی قتله ابرویز تحت 
ارجل القيلة و هو آخر ملوك لخم و بعده 
ایاس‌بن قيیصة الطانی» ! خاقانی شروانی در 
قصید؛ معروف خود دربار؛ طاق کسری در 
جایی که گوید: 

از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 

زیر پی پیلش بن شهمات شده نعمان. 

اشاره به همین نعمان است. پس از او خاندان 
پادشاهی بنی لخم از میان رفت. خسروپرویز 
بجای او یک عرب از قبیلة طی رابه 
شهریاری حیره برگماشت. شقایق‌العمان باید 
به نعمان‌ین منذر همزمان بهرام گور باز 
خوانده شده باشد نه به آخرین نعمان که نعمان 
سوم بشمار است. اما نگارنده گمان میبرد که 
مفهوم کلمةٌ نعمان که خون باشد در این وجه 
تمه مراد بوده نه کسی از خاندان پنی لخم. 
بیاری از نویسندگان کب ادویه که از شقایق 
یا لاله یاد کرده‌اند هر دو وجه را آورده‌اند. 

در شرح صيدنة ابوریحان بیرونی دربار؛ آن 
آمده: «از اینکه رنگش به خون ماند نممان 
خوانده شده, و یا اینکه نعمان‌بن السنذر 
نخستین بار این گیاه در بستان خویش 
پرورش کردن فرمود». همچتین در مسخزن 
الادویه آمده: «شقایق العمان... و به فارسی 
لاله نامند... در وجه تسم آن گفته‌اند: شبیه به 
خون که سرخ است, و خون را نعمان نامند. و 
نیز گفته‌اند چون نعمان‌بن منذر آن را بسیار 
دوست میداشت و اول کی بود که در خورتق 


اطراف قصر خود کاشته بود... آن نباتی است 
شبیه به خشخاش در نبات و برگ وگل و ثمر 
و دانه, الاآنکه از آن در همه چیز کوچکتر و 


تخم آن ریزه و بری و بستانی میباشد... افون 
حاصل از آن مانند آنکه از گوزة (- شوزه = 
جوزه) خش خاش اخذ مینمایند. بهار 
قوی‌اكت‌خدیر و السکر...». در تسف حکیم 
مومن نیز از تریاقی که از لاله گیرند یاد شده: 
«شقایق معروف است. چون نعمان‌بن منذر در 
خورنق اولا زرع نموده, مسمی به شقایق 
النعمان گشته, و او بزی و بستانی سبباشد. 
شه به نبات خشخاش, و برگ بتانی از آن 
کسوچکتر و ثمر دانه‌اش مثل خشخاش 
کوچکی و مخدر و قوی, و ترباق او بغایت 





قوی‌السکر». ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
الاغانی گوید: «و كان ظهرالکوفة مسبت 
الشقایق فحمی ذلک المکان فنسب‌الیه. فقيل 
شقائق‌الشعمان». " در بحر الجواهر آمده: 
شقایقالنعمان لاله کوهی, و يقال له انومیا. 
قال الم ة: اناللعمان هوالّم فشبه الشقر بالدم 
فی حمر ته...». 
از آنچه گذشت. پیداست که لاله نام گیاهی 
است از جنس کوکنار و آن رادر عربی شقایق 
خوانند. همچنین در فارسی لاله نام گیاهی 
است که در زبانهای اروپائی توله و تولیپ و 
تولیه " خوانده مشود, اما این گیاه اخیره جز 
گلش,دیگر هیچ چیزش شبیه به شقایق 
نیست و اصلاً از جنس کوکنار نیست. و در 
خاصیت تریاقی هم با آن شرکت ندارد. فقط 
ترکیب گلش ماندد گل شتقایق لاله‌ای است. 
پیشینیان هم برای اینکه این دو گیاه مختلف 
بهم مشتبه نود با افزودن صفتی آنها را 
مشخص داشته‌اند. در تحفا حکیم مومن یک 
گونه‌از این تولپه لاله سرنگون نامیده شده, و 
ونندیگر لال نعمان, این چنین: 
لا سرنگون اسم نباتی است معروف و در 
غها غرس میکنند. پیاز او چون با دنبه 
بالمناصفه کوپیده بجوشانند تا اب سوخته 
شود روغن بماند. طلای او جهة عرق‌السا 
(سیاتیک) آ مجرّب یافتهاند». «لالۀ نعمان اسم 
فارسی نباتی است. برگش شبیه به برگ 
زبق.. و گلش مانند شقایق و بزرگتر از آن و 
بیخش مانند پیاز و بقدر فندقی و طولانی و در 
چند پرد؛ او چیزی شبیه به ابریشم مطبوخ و 
بسیار نرم و پرد؛ بیرون او سیاه و مفزش سفید 
و شیرین و ساقش بقدر چهار انگشت 


است...۲. 





چنانکه دیده میشود این دو رستنی با شقایق 
هیچ خویشاوندی ندارند. اینها در ریشه پیاز 
دارند و برگشان همانند برگ زنبق است و باید 
افزوده که گلبرگ آنها نیز اندکی ستبرتر از 





گلبرگ شقایق است. گفتیم در اشمار گویندگان 





لاله 


ما لاله نعمان بکار رفته, اما در پرخی از موارد 
نمیتوان دانست که مراد آنان شقایق است یا 
آنچنانکه حکیم مؤمن نوشته گیاهی است که 
تولیه خوانند. 

در مسخزن الادویه نیز لاله سرنگون و لاله 
نعمانی ماد تحفةالممنین یاد شده است. از 
اینکه این رستتی یکبار با صفت سرنگون 
آررده شده و بار دیگر با صفت نعمان یا 
تعمانی, نا گزیربر دو تیره از یک گیاه اراده 
شده است. همین گیاه و یک گونة بغانی آن 
است که در المآثر و آلاثار بنام «لالڈ فرنگی» 
از گلهای معروف زمان ناصرالدین شاه قاجار 
برشمرده شدء است ۵ این لاله از گياهان بومی 
آسیاست. در سرزمین خراسان چنانکه 
شندهام. خودروی آن فراوان است. در 
گیاه‌شناسی هم دو گونه تولیه شناخته شده» 
یکی خودرو که در بیشه‌ها و کنار رودها در 
اروپا هم دیده میشود و آن را «تولیه 
سلو ستریس» أ گویند. و دیگر بستانی که در 
باغها پرورش یافته بنام: «تولپه ژسنریانا»." 
مرزو بوم این لاله بستانی دانسته نشد 
کجاست. این گل بواسطۂ پرورش در باغها 
تفییری یافته. امروزه همه رنگ از آن موجود 
است و یک گونة از آن پر پر و یک گوقذ دیگر 
با گلبرگهای پر چین و شکسن است. گویا 
آسیای مرکزی و سرزمین کریمه و کرانة 
دریای گرگان (= خزر) مرز و بوم این گل 
است. آنچه یقین است این است که این گل از 
مشرق به ارو پا رسیده است. در سال ۱۵۵۴ م. 
بومبک" فرستادء امپراطور آلمان فردیناند 
اول“ برای نخستین بار در یک باغ شهر 
«ادرنه» "۲ آن را دیده و پس از آن از قسطنطتیه 
به وينه فرستاده. و از این جا رفته رفته به همه 
جای اروپا درآمده است. در سال ۱۵۷۰ به 
هلاند رفته و در آنجا باندازه‌ای ضوب 
پرورش يافته که امروزه آن کشور در کشت 
این گل نامبردار است وگل و پیاز. آن یکی از بت 
کالاهای بزرگ آنجا بشمار میرود. نا گزیر 
ترکها این گل زیبا را از دشتهای ترکستان که 
هنوز هم در آن سرزمیهای لاله‌های خودرو 





۱-مفاتیح العلرم خوارزمی ص۶۹ 

۲ -متخب کتاب اغانی به اهتمام خلیلی تهران 
۹ص ٩۱‏ 

ال (فرانسوی) ت۲۷ ,(لاتیتی) - 3 
.(آلمانی) ما۲0 (انگلیی) ماب 
Scialique.‏ - 4 
۵ -نگاه كنيد به المآثر و الآثار تألیف محمد 
حسنخان اعماداللطته ج تهران ۱۳۰۶ ص ۹٩‏ 
Tulipa Silvestris.‏ - 6 
Tulipa Gesneriana.‏ - 7 
Busbeck. 9 - Ferdinand |.‏ - 8 
Adrianople.‏ - 10 





لاله. 


و رنگارنگ بسیار دیده میشود. به قسطتطیه 
برده‌اند.' تاریخ ورود این گل به کشورهای 
اروپا کم و بیش در دست است» چیزی که 
برای ما اهمیت دارد همان نام آن است که 
هیئت لانین گرفته تولیه آ خوانده شده. و در 
زبانهای اروپا چون ایتالیائی و فرانسه و 
آلمانی و انگلیسی و جز اینها به همین نام 
شناخته شده (تولپانو, تولیپ, تولپ) " نامی 
که به این گل زیا داده شده هیچ شاعرانه 
۶ ۴ 

نیست. تولیپه با کلمةٌ توربن که به مسعطی 
عمامه ات یکی است. شاید مترجم 
بوک در قسطنطیه در وصف اين گل اين 
لفت را په زبان رانده. و آن را در بزرگی و 
شکل به عمامه (توربن) * تشبیه کرده باشد. 
به هرحال این گیاه با نام تولپه از ترکیه به 
اروپا رفت و در آنجا به همین نام نامزد گردید 
خود ترکها این گل را در همان زمان لاله 
مینامیدند. کلم بیجا و نادرستی که پوسیک په 
وينه فرستاده. تولپم " بوده و این تحریف 
خده کلمة تولبند است که به معنی عمامه است. 
این کلمه را همه نوشته‌اند که فارسی است. 
جزء اخیر آن که بند باشد روشن است اما در 
فارسی از برای دل یا دول معنی متتاسبی 
نیافتم. امروزه در فارسی ادبی عمامه را 
دستار خوانند. در مقدمة الادب زمخشری 
عمامة ترجمه شده به: دستار» دلبند. دستار 
انجیلهای 
چهارگانه که از قرن هفتصد هجری است آمده 
ی ی 
دید کفها جدا نهادء و آن دولیند که پر سر او 

پیچیده بود نبود. * بنابه ت تحقیقی که کردم در 
لیج پوربی که یکی از اهجات خد است (در 
یوپی) دل یا دول به‌معنی دستار سرخ است و 
در زبان ترکی عثمانی تولبند» پارچه‌ای است 
که‌به عمامه بندند. اما خود واژۀ لاله رسیدن به 


1 E TE 
بی‌ریشه. در ترجمهة فارسی‎ 


ريشه و بن آن با دو لام حرفی که در زبانهای 
باستانی ایران چون اوستایی و پارسی 
هخاملی وجود نداشته, دشوار است. 
واژه‌های فارسی که دارای حرق لام است 
میدانیم که در لهجه‌های باستانی آن لام «راء» 
بوده و معادل بسیاری از آنها را در زبانهاي 
ارستایی و پارسی هخامنشی سراغ داریم, اما 
واژء لاله را در زبان پهلوی هم که الفبای آن 
علامت مخصوصی از برای صوت لام دارد 
نیافتم. شک یت که لفت لاله مانند خود 
گیاهء(هر دو جنس آن) دیرگاهی است که در 
ایران زمین شناخته شده بیش از هزار سال 
است که سر زبانها است. در کهن‌ترین 
نمونه‌هائی که از فارسی بجای مانده, به لاله و 
لاله برگ» و لاله پوش: و لاله رخ و لالهزار و 
لاله گون, و لاله سار (نام مرغی است) بر 
میخوريم. و در فرهنگها هفت گونه لاله 





برشمرده شده است. شک تست که واه لاله 
با لال که به معنی سرخ است سر و کاری دارد 
و گلی که لاله خوانده شده به مناسبت همین 
رنگ است: 
از تازه گل لاله که در باغ بخندد 
در باغ نکو گر نگری چشم شود آل."" فرخی, 
دو لب چو نار کفیده دو لب چو سوسن سرخ 
دو رخ چو نار شکفته دو برگ لا لال '' 
لالرنگ و لالفام» به معنی سرخ‌رنگ یا 
یاقوت‌گون است, نا گزیراز همین بنیاد است 
لالکا که تاج خروس است: 
تبر از ہس که زد به دشمن کوس 
سرخ شد همچو لالکای خروس. رودکی. 
همچنین لالک و لالکا به معلی کفش, شاید 
پای‌افزار سرخ رنگ, با همین واژه‌ها 
پیوستگی داشته باشد؛ 
آخر ارچه عقل ما گم شد ولی از روی حس 
سرز بالش باز میدانیم و پای از لالکا, ۰۱۳ 
شالی: 
دریغ از آن شرف و خوبی و فضایل او 
که‌عاشق است بر آن لاله روی لالک‌دوز. 
سوزنی. 
درلهجه سمنانی لالکه ۱۲ بهمعنی کفش است ۱۴ 
و باز به اعتبار مفهوم کلم لال است که 
گوهری لال خوانده شده و لعل معرّب آن 
است. از کلمات نة متاخر است که داخل 
زبان عربی شده و تبدیل یافتن «الف» لال به 
«عین» لعل هماتد کا ک قارسی است که 
معرب آن کمک است.*' آن چنانکه نام گوهر 
لال = لعل از صفت لال = سرخ و لاله است. 
نام یک گوهر گرانهای دیگر که یاقوت باشد 
نیز از یا یتوس" میباشد که در یونانی نام 
گلی‌بوده است. یاقوت را معرب از یا کند 
فارسی دانته‌اند. چنانکه جوالیقی و ثعالبی و 
تنو وروی دیگر و چند تن از 
خاوزشتنان ازوپائی: 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کنر 
ممکن است عربها نام این گوهر را از ایرانی یا 
سریانی گرفته باشند. اما خود کلم یا کند.بهٌ 
هینت یا کینوس در کهن‌ترین اثر کتبی 


۱ -نگاه کد به: 

Das Leben der Pflanze, IV Band, 
Stuttgarl 1911. 8. 1822 - 1824. 

وبه: 

Kulturpflanzen und Haus - tiere, von V. 

Hehn 8. Auflage Berlin 1911, S. 516 - 


519. 
2 - Tulipa. 
3 - Tulipano, Tulipe, Tulpe, Tulip. 
4 - ۰ 5 - Busbeck. 
۶-نگاه کید به:‎ 





لاله. ۱۹۵۵۷ 


Morgenlãandische ۷۷۵۲۱۵۲ in 
Deulschen, von Ennolittmann. Auflage 
Tübingen 1924, S. 113 und 116. 
7 - ۰ 
۸-نگاه کید به مقدمةالادب زمخشری ج‎ 
لب یا(یپبک) ۱۸۵۴ ص ۶۲س۶‎ 
کنید بهز‎ هاگن-٩‎ 
Dialessaron ۳6۵/۵۱۵۴۵, pat 508, 
Aoma 1951, p. ۰ 
-در برخی از فرهنگها که همین شعر گواه‎ ۰ 
آررده شد» آمده: در باغ نکرتر نگری چشم‎ 
شردلال.‎ 
۱-در لفت فرس اسدی آمده: «لال؛ لعل باشد.‎ 
عنصری گوید: دو لب چو نار کفیده...» این شعر‎ 
را در دیوان عنصری چ تهران ۱۳۶۳ به اهتمام‎ 
یحی قریب در قصید:: خدایگان خراسان و‎ 
آفتاب کمال .... نیام اما در دیوان فرخی‎ 
سبتانی ص ۵۲امده:‎ 






در لب چو نار کفیده چو برگ سرسن زرد 
دو رخ چو نار شکفته چو برگ لاله لال. 
۲ - باید همین کلمه باشد که منوچهری کرناه 
کرده لکا گفته: 
کک چون طالب علم است و درین ت شکی 
مأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی 
بسته زیر گلو از غالیه تحت الخنکی 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی 
ساختہ پایکھا راز لکامو زگکی 
وز دو تیریز سترده قلم و کرده سیاه. 
منرچهری (دیرانء چ دبیرسیاقی ص ۱۵۲). 
۳ -نگاه کید به: 
ZOMG. ۵۵۷۱, Leipzig 1818: S.435-541.‏ 
llekeh.‏ - 14 
۵ -کا ک و کلوچه نبش گر به دو ماه کرده‌ام 
سهل مین که فکر آن من بدو ماه کرده‌ام. ‏ , 
بحاق اطعمه. 
و نیز گربد: 
هر سختی که در حق مرغ و حلاوه گفته‌ام 
کا ک و کلر چه در ميان هر دو گواه کرده‌ام. 
(دیوان بس‌حاق اطعمه چ قططییه ۱۳۰۳ 
ص۷۳ 
یا حجذا الکعک بلحم مثرود 
رخشکان مع سویق مفنرد. 
نگاه کنید به معرب جرالیقی بکلمات: القند و 
الکعک ج قاهره ۱۳۶۱. و نگاه کنید به: 
وال Studien über‏ 
im Klassischen‏ ۴۲۲۵۲۳۵۷۵۲۱۵۲ 
Arabische, von A.Siddiqi, S.71.‏ 
در زبانهای آلمانی بگفتة لیتمان ۵4۸5 و 
5 باکا ک» و کمکه و کمک فارسی و عربی 
یکی است. اما چون در زبان یونانی ۵/69 ر 
در قبطی ۸۵۸8 مرجود است موان گفت که 
این واژه اصلاً از سرزمین مصر است. نگاه کید 
به: 
Morgenlãndisehe ۷۷۵۲۱۵۲ im‏ 
Deuischen, von En. Littmann.‏ 
Yakinthos.‏ - 16 
۷- شا کر بخاری, با کند یاقرت باشد. 
۰ - 18 





۸ لاله 


یونانیان در ایلیاد ! که به همر" باز خوانده 
شده, یاد گردیده و آن نام گلی است, و شاید 
گلی سرخ رنگ بوده و به مناسبت همین 
رنگ, سنگ گرانبهائی (یاقوت) چنین نامیده 
گردیده است. در این‌جا باید یادآور شویم که 
در زبانهای کښونی اروپا باقوت. روبی آ 
روبیس آ؛ رون خوانده میشود. و این از 
کلم لاتینی رود یا روثر" که بەمفنى 
سرخ است گرفته شده اسټ» ان چنان که 
یا کینتوس به هيلت یبا کند بما رسیده به 
هینتهای دیگری داخل زبانهای سامی چون 
آرامی و سربانی و امهری (زبان حبثه) و 
عربی و همچنین زبان ارمنی گردیده است.* 
لاله را در تداول عامه لاله بشکتگ نامند. 
||مجازا زوی زیبای نیکوان. روی نیکوی 
گلگون.روی معشوقه. رخار. بنا گوش: 

به حجاب آندرون شود خورشید 

چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. رودکی. 


در شگفتم از آن دو کزدم تز 


که‌چرالالهاش به جفت گرفت. خروی. 
همی اشک بارید بر کوه سیم 
دو لاله ز خوشاب کرده دونیم. فردوسی. 


خوی گرفته لالد سیرابش از تف نید 

خیره گشته نرگس موژانش از خواب و خمار. 
فرخی. 

|| لاله (در گوش). لالکا. قوف. لاله گوش؛ 

درون حلقهٌ بیرونی گوش.٩‏ رجوع به لاله 

گوش شود. ||شاید در بيت زیر از لاله مراد 

انگشت یا ناخن معقوی است: 

به لاله تخت گل را تراشید 

يلۇلۇ گوش مه را خراشید. نظامی. 

||مقابل لامپا. نوعی چراغ. شمعدائی که کاسة 

بلوزدازد: 

- امتال: 

لاله را شب روشن میکند. 


لاله [ل /ل ] (اخ) نام طایفه‌ای از ایلات کرد " 


ایران که تقریباً صد خانوارند و.در قري امام 

مکن دارند. 

لاله ل /ل] (() از شعرای هندوستان از 

براهمة کایتهه و از شا گردان قاضی محمد 

صادق‌خان اختری. این رباعی او راست: 

داریم هوای وصل آن یار که یت 

خواهیم وفا از ان ستمکار که ت 

در فرقت یار صبر جستیم و قرار 

اواز برامد از دل زار که یست. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 

لاله آباد. ( /ل ] ((خ) لالاباد. از بلوکات 

بارفروش, عد قرای آن ۲۲ و مساحت دو 

فرسنگ در دو فرسنگ و مرکزش بابل کان. 

حد شمالی آن جلال ازرک. حد شرقی بلوک 

ساسی کلام. حد جنوبی قسمی از بلوک 

دشت سر و حد غربی بلوک دشت سرآمل. نام 





یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهزستان. 


بابل. واقع در جنوب باختری بابل و طرفین 
راه شوسة بابل به آمل. معتدل و مرطوب و آب 
قراء آن از رودخانة کاری است که از رود 
هراز منشعب میگردد. محصول آن برنج و 
مختصر صیفی و کلف و غلات و پنبه و نیشکر 
است. این دهتان ۳۸ ابادی و در حدود 

۸۶۰۰ تن سکنه دارد. قراء مهم آن: بابلکان و 
المن آباد و اسبوکلا و اندی‌کلا و کردکلا است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). و رجوع به 
لالاباد شود. 
لاله باغ. [ل ] ((ج) دهی از دهسستان. 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع 
در ۲۷ هزارگزی خاور رامیان. دشت. معتدل. 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۷۰ تن سکنه. 
آب از رودخانه و چاه, محصول برنج و غلات 
و توتون و سیگار و لبنیات. شغل اهالى 
زراعت.و گله‌داری و صنایع دستي زنان شال 
و پارچه‌های ابریشمی و کرباس‌بافی و راه 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لاله برکت. [ل / ل ت ] ((مرکب) برگ لاله؛ 
رویش مان حله سبز آندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته میان خوید. 

ES 

زلف تو از مشک ناب چنبر چنبر 

روی تواز لاله برگ خرمن خرمن. . فرخی. 
||مجازا روی: 

چنان تگش آمد ز کار هجیر 

که‌شد لاله برگش بکردار خبر. ‏ فردوسی. 
لاله‌بنا گوش. [ل / ل بْ] (ص مرکب) از 
صفات نیکوان. از اسای محوب. 


(آنندراج): 
بیا ای ساقی لاله‌بنا گوش 
گل خلوت‌نشینان قدح‌نوش. حکیم زلالی. 





4 پوش. ([ /ل] (ذمف مرکب) پوشیده 
نگ منتور از لاله. پوشیده از لاله. پوشیده با 
لاله: 

چو گردد زمین سبز و که لاله‌پوش 

زمانه ز کیخرو آید به جوش. .فردوسی, 
لاله پیکانی. [ل / ِي ب /پ ] (ترکیب 


(آتندراج): 


یت یک گل که مرا لال پکانی نیست. 
مصن تأر 
بیرخت در باغ تھا گل به چشمم خار يست 
تیر بر دل میخورد از لاله پکانيم.  .‏ , 
محنن تائیر. 
دوش مزگان خدنگ تو به یادم آمد. 
چمن سینه پر از لال پیکانی شد. 
میرزامعز فطرت. 





لاله حبین. ال / ل ج](ص مسرکب) 


وصفی, | مرکب) نوعی لاله. گل پیکانی.. 


میخورد بسکه بدل بی‌دخ او باد و بهار [کذا] 





لاله خاتون. 


نکوروی. خوبروی. مه‌جیین* 
هم بت زنجیر جعدی هم بت زنجیر زلف 
هم بت لاله‌جبیتی هم بت لاله‌رخان, 
منوچهری. 
لالة چوغاسی. إل /ل ي] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) قمی از لاله که سیاه 
ماشد. لال عباسی: لاله مقراضى. 
(آنندراج): . 
آنکه خال سیاه هند ازو 
چمن لاله‌های چوغاسی است. 
داراب بیک جویا (از آندراج). 
لاله چین. [ل /ل] (إخ) لالجین. موضعی . 
به شمال همدان. رجوع شود به لالجین. 
لال چین. [ / ل ي] انرکیب اضافی» | 
مرکب) از بعضی از ثقات به تحقیق پیوسته که 
لال چین و لاله خطائی درختی است که 
برگهایش سرخ و زرد بود و آن رابه ترکی 
قلغه و به فارسی خوش‌نظر هم میگویند.و بر 
این تقدیر از انواع لاله نباشد. (آنندراج). 
لاله حافظ. إل /لٍ ي ف ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب)" قسمی لاله در باغهای 
شیراز. پشت گل برگها سرخ رنگ و داخل 
سید داغدار است و این نام را دکتر گائوبا به 
یاد حافظ بدین لاله داده است. رجوع به لاله 
شود. 
ال حمرا. ([ /ل ي ح] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) لال سرخ. آلاله: 
گررخ من ررد کرد از عاشقی گو رد کن 
زعفران قیمت فزون از لاله حمرا کند. 
متوچهری. 
لاله خاتون. ( /۱0(!خ) نام ناعره 
ایرانی دختر قطب‌الدین محمد کرمانی سومین 
حکمران از ناس له قراختائیان کرمان. آذر در 
آتشکده آرد: مردانه در راه جهانداری قدم 
نهاده و مدتی حکومت ولایت کرمان کرده به 
زیور کمالات اراسته و اهل کمال را رغنایت 
میکرده. از اوداست: 
من آن زنم که همه کار من نکوکاریست 
بزیر مقنعة من بسی کله‌داریست 





1 ۰ ۵ 2 - ۵۰ 
3 ۰ Ruby. 4 - Aubis. 
5 - Rubin. 6 - Auber. 
7 - ۲۰ 
۸-نگاه کید به:‎ 


Neupersische Schriftsprache, von 
Horn im Grundriss der lranischenPaul 
Philologie 1.8.2.Abt. Strassburg 1898 - 
1901, S: 6. The Foreign Vocabulary of 
ihe Quran; by Arthur Geffrey. Baroda, 
1938 p. 289. 

9 - Pavillon de I'oreille. 

10 - Tulipa Hafesii. 





لالة خطائی. 
نه هر زنی به دو گز مقنعه‌ست کدبانو 
نه هر سری به کلاهی سزای سرداریست.! 
a‏ 
من | گر توبه ز می کرده‌ام ای سرو سهی 
تو خود این توبه نکر دی که مرا می ندهی. 
1 
بس غصه که از چشمة نوش تو رسید 
تا دست من آمروز به دوش تو رسید 
در گوش تو دانه‌های در می‌بینم 
آب چشمم مگر بگوش تو رسید. 
(آتشکده ص ۳۵۰) (قاموس الاعلام ترکی). 
لاله خطائی. [ل /لٍ ي خ] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) اسم فارسی حماحم است. 
(فهرست مخزن الادویه). خوش‌نظر. ریحان 
تاتاری. رجوع به لاله چین شود. 
لاله خودروی. ([ / لي خوذ /خُذ) 
(ترکیب وصفی, [مرکب) شقایق. 
لالۀ داغدار. [ڵ /ل ي] (ترکیب وصنی, | 
مرکب) شقایق. نوعی لاله. لاله دلوخته. 
انومیان. ۴ 
لاله دختری. [ل /ل ي دتَ ] (تسرکیب 
وصفی, امترکب) شقائق‌النعمان. 
(ریاض‌الادویه). آذرگون. رجوع به آذرگون 
شود. نوعی از لاله است که کنارهای آن 
بغایت سرخ رنگ باشد و میانش سیاه و آن را 
آذرگون خواند و به عربی شقائق‌الشعمان 
گویند. (برهان): 
چنان شد ره ز عکس هر پری سرخ 
که‌باغ از لاله‌های دختری سرخ. 
بیانی در شیرین و خرو (از آنندراج). 
لاله دشت. [ل د] (اخ) نام دی جزء 
دهتان حوم بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت. واقع درسه هزارگزی باختری 
کوچصفهان. دارای ۸۵۰ تن سکه. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران چ ۲). 
لاله دشتیی. [ل /ل ي د](ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی لاله. 
لالۀ دلسوخته. (ل / ل ي د ت / ج] 
(تركيب وصفى. إمركي) شقايق النعمان. 
انومیان. ۳ 
لاله دلسوز. [ ل / ل ي د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) شقایق. نوعی لاله 
چه خوری خون چو لالد دلسوز 
خوش‌نظر باش و بوستان افروز. 
خواجوی کرمانی (از آندراج)- 
لاله دورو[ / ل ي د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) همان گل دورو است. (آنندراج). 
لال رازی. إل /ل ي] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی لاله 
لاله رازی " شکفته پیش برگ یاسمن 
چون دهانِ بشدین در گوش سیمین گفته راز, 


منوچهری. 





#لهرخ. ال /ل ](ص مرکب) از صفت 
نیکوان. صاحب گونه‌های سرخ و لاله‌سانند. 
نیکوروی؛ 

بدین؟ لالهرخ گفته بد در نهفت 
که‌شاه گرانمایه گیری‌به جفت. 
نگه کرد موبد شبستان شاه 
یکی لالهرخ بود تابان چو ماه. 
از آن دو ستاره ۲ یکی چنگ‌زن 
دگر لال‌رخ چون سهیل یمن, 
چو هنگامۂ زادن آمد پدید 
یکی دختر آمد ز ماه آفرید 

مر آن لالدرخ راز سر تا به پای 
تو گفتی مگر ایرج استی بجای. 
بننشه زلفا گرد بنفشه زار مگرد 
مگرد لاله رخا گرد لال رنگین. فرخی. 


هر زمان جوری کند بر من بنو معشوق من 


۳ ۶ 
فر دوسی. 
فردرسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


راضیم راضی به هرچ آن لاله رخ با ما کند. 

5 منوچهری. 
بدش دختری لاله‌رخ کز پری 
ربودی دل از کشی و دلبری, 


اسدی (گرشاسب‌تامه ص ۶۱۵ نسخه خطی مژلف). 


گرباده‌خوری تو با خردمندان خور 


یا با صنمی لال‌رخ و خندان خور. خیام. 

یاروی تو به لاله و ما هم نیاز نیست 

زانم چنین که لاله رخ و ماه منظری. 
EE‏ 


به کوی لاله‌رخان هر که عشقباز آید 

امید نیست که هرگز به عقل باز آید. سعدی. 

لاله رخان. [ /ل ژ] (ص مرکب) صفت 

نیکوان. صاحب گونه‌های سرخ و لاله‌سانند. 

خوبروی* 

دایم دل تو شاد به دیدار نگاری 

شیرین‌سخنی نوش‌لبی لال‌رخانی. . فرخی, 

سوسن سیمین شده‌ست و سوزن زرین 

لاله رخانم تیان و مرا تن. 

هم بت زیر جعدی هم بت زنجیرزلف 

هم بت لاله‌جینی هم بت لاله‌رخان. 
منوچهری. 

نگار لاله‌رخانی و ماه مشکین‌زلف 

بلای لبت چینی و حور سیم بری. سوزنی: 

لاله رخسار. [ل / ل ر ](ص مسرکب) 

لاله‌رخ. دارای گونه و روئی چون لاله 

می‌ستان از کف بتان چگل 


فرخی, 





لالهرخسار و ياسمينغبغب. فرخی. 
جوابش داد سرو لاله‌رضار 

که‌دایم باد دولت بر جهاندار. نظامی. 
لاله‌رنگ. [ل /ل ر ] (ص مرکب) به رنگ 
لاله سرخ: 

فرامرز را دید همچون نهنگ 

سرو دستش از خون شده لاله‌رنگ. 

فردوسی. 


به مشگین زگال آتش لاله‌رنگ 








۱۹۵۵۹  .راز‌هلال‎ 


دراقاده چون عکس گوهر به سنگ. نظامی. 
لاله‌رو, [ل / ل] (ص مرکب) دارای روشی 
چون لاله. لاهدرخ. 
لاله رو۵. [ /ل] (إخ) نام دیگر «نورود» و 
آن رودی است مسیان رشت و لاهسیجان. 
(مازندران و استرآیاد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۶ 
لاله‌رود. (ل /ل] (اخ) از نواحی لارجان 
مازندران. و بدان‌جا ابوجعفر حسن‌ین 
ابوالحسین بدست ما کان کا کی کشته شد. 
(حیبالر ج۱ ص۳۴۵), 
لاله رومى.[ل /لِ ي] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) نوعی لاله 
لاله رومی زبان در سبل هندو کنید 
زان زبان لاله رومی سیه کردند و لال 
سلمان (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۵۸). 
لالهزار. [ل /ل] (!مرکب) جای روئیدن 
لاله بیار. لالستان. لاله ستان: 
ز بازان هوا همچو ابر بهار 
ز خون تذروان زمین لاله‌زار. ‏ فردوسی. 
ز بس خون که شد ريخته بر زمین 
یکی لاله‌زاری شد آن دشت کین. فردوسی, 
چه قدشء چه؟ پیراسته زاد سروی 
چه رویش, چه"" آراسته لاله‌زاری. 
فرخی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۳). 
از کوه تا به کوه بنفشه است و شلد 
از پشته تا به پشته سمنزار و لاله‌زار. 
از درون رشته تا کهپایه‌های کرژوان 
سبزه از سبزه نبرد لاله‌زار از لاله‌زار. فرخی. 
ابر دیبادوز دیبا دوزد اندر بوستان 
باد عنبرسوز عبر سوزد اندر لاله‌زار. 
منوچهری. 
لاله‌زاری خوش" ' شکفته پیش برگ یاسمن 
چون دهان بتدین در گوش سیمین گفته راز, 


فرخی. 


۲ منوچهری. 
کسی را که فردا بگیرند زارش 

چگونه کند شادمان لاله‌زارش. ناصرخسرو. 
در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست 

آن لاله ز خون شهریاری بوده‌ست. ‏ خیام. 


از خاک و خار و خاره به اردی‌بهشت ماه 


۱ - در فاموس الاعلام: ولی بتزد خدا پیشه‌ام 


پرمتاری است. 

2 - Anemone. 3 - Anemone. 
۴-نل: لازاری خرش شکفته.‎ 
۵-نل: بر آن.‎ 


۶-این بیت در گرشاسب‌نامة اسدی (ص ۱۷) 
نیز امده است. 

۷-نل: از آن دلتانان. 

۸-ن ل:لالة رومی زبان بر سبل هندی کشید 


زان زبان لال رومی سیه گردید و لال. 
٩-ن‏ ل: چو پیراسته. 
۰-چو آراسته. ١-لالة‏ رازی. 








۰ لاله‌زار. 


روید بنفنه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار. 

سوزنی. 
زدرده تیغ گهردار رنگ داده به خون 
بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار تو باد. 

صوزنی. 
مرگ شود بلعجب تیغ شود گدنا 
کوس شود عندلیب خا ک‌شود لاله‌زار. 

خاقانی. 
از رزمه‌رزمه اطلس و از کیسه که سیم 
دستم سمن‌ستان و برم لالهزار کرد. . خاقانی, 
عرص روزگار از خون کشتگان لالهزار شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۶۶ 
ز روی او که بد خرم بهاری 


شد آن آتشکده چون لاله‌زاری. تظامی. 
قصه گویم از صبا مشتاق‌وار 

چون صبا آمد به سوی لاله‌زار, مولوی. 
ای بی‌دخ تو چو لاله‌زارم دیده 

گرینده چو ابر وبهارم دیده. سعدی: 
دی بوستان خرم و صحرا و لاله‌زار 

وز بانگ مرغ در چمن افتاده غلغلی... 


ای خرّم از فروغ رخت لاله‌زار عمر 
باز آکه ربخت ہی گل رویت بهار عمر. 
حافظ. 
شب صحبت غنیست دان و داد خوشدلی بستان 
که مهتابی دل‌افروزست و طرف لالهزاری خوش. 
حافظ. 
لاله‌زار. [لٍ] ((خ) دهی از دهستان حلوان 
بخش طبس شهرستان فردوس. واقع در شش 
هزارگزی شمال باختری طبس, جلگه. 
گسرمیر. دارای شش تسن سکنه. شیعه, 
فارسی‌زبان. أب آن از قنات. شغل اهالی 
زراعت و راه آتسجا مالرو است. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
لاله‌زار. [ /ل] ((خ) از بسلوکات ناحیة 
بردسیر کرمان. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص 4۲۵۵ 
لاله زرد. ( /لي ز] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوعی از لاله. لاله زرین: 
شب نور مرا گلزار نار است 
تجلی لاله زرد بهار است, 
حکیم زلالی (از آشدراج). 
لالۀ زرین. ال / لي زَری | (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) لاله زرد. نوعی از لاله. 
رجوع به لاله شود. 
لاله‌ساز. [لَ /ل] (| مرکب) نام مرغی است 
خوش آواز. (برهان): 
پرا کنده‌بی" مشک دم سنگ‌خوار 
خروشان به هم شارک و لاله‌سار. "خطیری . 
لاله‌سان. ال / لٍ] (ص مرکب) ماند لاله. 
شه به لاله. 


لالهسپر. [ل / ل س پّ] (نف مرکب) که بر 


لاله کاشتن و بنقشه درودن. 


لاله گذرد. ||زلف فروهشته که برگونۀ کوان 
به اهتزاز آیدء 

گردلشکر فروفشاند همی 

زان سمن زلفکان لالهسپر. فرخی, 
لاله‌ستان. إل / ل س ] (! مرکب) لالستان. 
لاله‌زار. جای بار روئیدن لاله؛ 


سروبتان کنده و گلشن خراب 
لاله‌ستان خشک و شکسته چمن. ‏ کسائی, 
بت من ان به دو رخ چون شکفته لاله ستان 


چو دید روی مرارری خویش کرد نهان, 
فرخی. 

چو می به گونة یاقوت شد هوا بتد 

پاله‌های عقیقی ز دست لاله‌ستان. فرخی. 

هم از سعادت و اقبال بود و بخت جوان 

کهدل نبستم بر گلستان و لاله‌ستان. 

فرخی. 
ابر سیاه چون حبشی دایه‌ای شده‌ست 
یاران چو شیر و لاله‌ستان کودکی به شیر. 

۱ منوچهری. 
جان را نشنیدم که بود رنگ ولی جانش 
همرنگ یکی لاله که در لاله‌ستانست. 

منوچهری. 
گذری‌گیر از آن پس به سوی لاله‌ستان 
طوطیان بین همه منقار به پر خفته ستان, 

متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۹۴)۔ 
گیادانه بگشاد و بنوشت برگ 
به لاله‌ستان اندراقتاد مرگ. 
تو خود مطالعةٌ باغ و بوستان نکتی 
که بوستان بهاری و باغ لاله‌ستان, 


نظامی. 


سعدی. 
له سراء ال / ل س) (! مرکب) خواجه‌سرا 
و ان غلامی باشد که شرم وی بریده باشند. (از 
برهان). لالا سراء (جهانگیری). 
لاله سرتگون. ل / ل ي س ن ] (ترکیب 
| وضقی, ! مرکب) نباتی است معروف که در 
ادها غرس کنند. (آندراج). اسم فارسی 
نباتی است معروف و در باغچه‌ها غعرس 
میکنند پیاز او را چون با دنبه بالمناصفه 
کوبیده بجوشانند تا آب سوخته روغن بماند 
طلای او را جهت عرق‌الاء مجرّب يافتداند. 
(تحف حکیم مؤمن). ال نگون, رنجوع به لاله 
شود. 
لاله صحرائی. (3 /لٍ ي ص ] (تسرکیب 
وصفی, [ سرکب) یکسی از انسواع لاله. 
شقایقالعمان؛ 
آتش از خوی تو ار رخت به صحرا نکشد 
داغ بر دل که کند لاله صحرائی راء 
سیدحسن خالص (از آنندراج), 
لاله صد برگت. (ل /ل ي ص بت ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) صاحب آنندراج گوید: همان 
گل صد برگ و تحقیق آن است که صدبرگ 


مبللق گلی را گویند که برگهای بار داشته 








باشد و آن را در هندوستان هزاره خوانند و 
خصوصیت به لاله ندارد. نرگ صد برگ و 
گل صد برگ و شکوفۂ صد برگ نیز دیده شده 
است: 
بس که بر بالای هم داغ محبت چیده است 
دل به رنگ لال صد برگ آید در نظر. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
دیده نادیده جمالش دل و جان ترک شده‌ست 
دلم از داغ جنون لاله صد برگ شده است. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
لالۀ طور. [3 /لٍ ي) ((خ) کنایه از آتش 
طور است. (آنندراج): 
اگرچه لاله طور است روی روشن او 
چراغ صبح بود با بیاض گردن او. ۱ 
صائب (از آندراج). 
ال عباسی. إل /ل يب با] (ترکب 
وصفی, [مرکب)" همان گل عباسی, غایتش 
در هندوستان گل عباسی و در ولایت لاله 
عباسی خوانند... (آنندراج). زهراللیل. بسیار 
نزدیک به تیرۂ اسفناجیان و گلهای آن جام 
بزرگ رنگین و پرچمهای مندد دارد و برچذ 
آن را پوستة سبزی که همان کاسة گل است 
میگیرد آن را برای زینت میکارند و 
تجربه‌های مندل در این گیاه به عمل آمده 
است. ( گیاهشناسی گل گلاب ص 7۷۵): 
با بی‌زری چو لاله عباسی از چه رو 
باید مرا به بزم تو صح پسین شکفت.ٍ 
شفیع اثر (از اتندراج). 
لاله‌عذار. [ل /لع)(ص مرکب) لالەرخ. 
لاله‌رخار. که روئی چون لاله زیا دارد: 
طرف چمن و هوای بستان 
بی‌لاله‌عذار خوش نباشد. حافظ, 
لاله فام. ([ /ل] (ص مس رکب) لالهرنگ, 
لاله فشان کردن. ([ / ل ف ک 3) (مص 
مرکب) افشانذن لاله 
از دامن که تا به در شهر بساطی 
از سبزه بگترد و بر او لاله‌فشان کرد. 





سعدی. 
لاله کار. [ل /ل] (نف مرکب) کشت‌کند؛ 
لاله 

به کارزار به کاریز خون گشادن چشم 

بنفشة سمن‌آمیغ لاله کار تو باد. سوزنی. 


لاله کاشتن و بنفشه درودن. ( / ل 


1 - Tulipa chrysantha. 
۲-نل:با‎ 
۲۵۲ ۳-اين یت در گرشاسب‌نامة اسدی (ص‎ 
نسخه خطی مژلف) هم آمده است و برخی از‎ 
فرهنگها نیز بنام اسدی ٹن کرده‌اند.‎ 
4 - Mirabilis, Jalapa, Belle - de - nuil, 
Merveille de ۵۲۵۱۰ 








لاله کوهی. 

توب نش /ش دد ] (مص مرکب) کنایه از 
روشن کردن زغال به آتش است. (آنندراج): 
به باغ شعله در دهقان انگشت ! 
بنفشه می‌درود و لاله میکشت. 

تظامی (خسرر و شیرین ج وحید دستگردی ص 4٩۶‏ 
لاله کوهی. 3 / ل ي ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) شقايق‌العمان. (مهذب الاسماء) 
(دستوراللفة), شقايق. (بحر الجواهر). آنومی ۲ 
لاله گشتن. ال / لگ ت ] مص مرکب) 
کنایه است از سرخ شدن: 
وج کریمی برآمد از لب دریا 


ریگ همه لاله گشت از سر تابون. دقیقی. 


لاله گوش. (ل / ل ي ] (ترکیب اضافی !, 


مرکب) " پرواز؛ گوش. صدف گوش. درون 
حلقهٌ بیرونی گوش. لالکا. لاله. 
لاله گون. [ل /ل](ص مرکب) ماند لاله. 
لاله‌فام. دارای رنگ لاله. سرخ 


درو دشتها شد همه لاله گون 

به دشت و بیابان همی رفت خون. ‏ دقیقی, 

اگردر نبرد من آید کنون 

پوشاتمش چوشن لاله گون. ‏ فردوسی, 

زمین لاله گون‌شد هوانبلگون 

برآمد همی موج دریای خون. فردوسی. 

به جنبش درامد دو دریای خون 

شد از موج آن خون زمین لاله گون. 
فردوسی. 

برآنگونه رفتم ز گلزریون 

که‌شد لاله گون آپ جیحون ز خون. 
فردوسی, 

رخ لاله گون‌گشت برسان ماه 

چو کافور شد رنگ ریش سیاه. . فردوسی. 


باغ گردد گل‌پرست و راغ گردد لاله گون 
باد گردد مشگبوی و ابر مرواریدبار. . فرخی. 
زنم تیغ چندانکه از جوش خون 


رخ قیرگون شب, کنم لاله گون, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۶ نخڈ مولف). 
بیمار گشت و زار نگارین من ز درد 
چون زعفرانش گشت رخ لعل لاله گون. 

سوزنی. 

جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد 
تا زعفران گونة من لاله گون‌شود. . سعدی, 
حسن تو هميشه در فزون باد 
رویت همه ساله لاله گون‌باد. حافظ, 


لاله گون. [ ل /ل ]((خ) قریه‌ای است به پنج 
فرسنگی مبانة جنوب و مشرق اسپاس. 
(فسارس‌نامة ناصری). دهی در دهمستان 
حسن‌آباد بخش مرکزی شهرستان آباده. واقع 
در ۶۶ هزارگزی جنوب اقلید. کار راه فرعی 
اقلید به آسپاس و احمدآباد و ده بید. جلگه. 
سردسیر و مالاریائی. دارای ۱۵۶ تن سکة 
شیعه, فارسی و لری زیان. آپ آن از قنات. 
محصول آنها غلات و حبوبات و شغل اهالی 








زراعت و قسس‌ال‌بافی است. (فسرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۷). 
لاله لاله. زل ل /ل لٍ] (ق مرکب) گل‌گل. 
(آنندراج): 
خون لاله لاله می‌چکد از رنگ آل تو 
گلگونة هماند جلال و جمال تو. 
صائب (از آنندراج). 
لاله لب. إل / ل ل] (ص مرکب) صاحب 
لبی به رنگ لاله. 
لاله محله گفشه. ال م حل ل گ ش) 
(إخ) نام دهی جزء دهستان حومه بخش لشت 
نشاء شهرستان رشت. واقع در ۳۵ هزارگزی 
جلوپ باختری لشت نشاء. دارای ۲۲۰ تن 
سکنه. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲), 
لاله مقراضی.([ / ل ي م] (تسس رکیب 
وصفی, إمرکب) قسمی لاله:" 
گلستان است در مابین هر جمع 
عیان از لا مقراضی شمع. ۲ 
شفیع اثر در صفت چراغان (از انندراج). 
لاله موم. إل / لٍ ي ] (تركيب اضافی, [ 
مرکب) گلها و دته گلهایی از موم: 
نیم علاج طلب بهر سنۀ مجروح 
که‌مرهم است مرا داغ همچو لالذ موم. 
مفید بلخی (از آنندراج). 
رجوع به نخلبند شود. 
ال نعمان. [ل /ل ي ن] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) شقایق. اسم نباتی است برگش شیبه به 
برگ زبق و منحصر در چهار عدد و گلش 
مانند شقایق و بزرگتر از آن و بیخش مانند 
پیاز و بقدر فندقی و طولانی و در چند پردة او 
چیزی شبیه به ابریشم مطبوخ و بیار نرم و 
پردۀ بیرون او سیاه و مغزش سفید و شیرین 
ساقش بقدر چهار انگشت است با تفریح و 
اسکار و محر ک‌باه و سرخ‌کنندة رخار و 
منوّم وق[ خرارة و با رطوبت غالبه و نشارة 
او بې یلو مشهی و هساضم است و قدر 
شرتش از یک درهم تا دو درهم است. (تحق 
حکیم مژمن ص ۲۲۷). صاحب آنندراج پس 
از نقل نیمی از مندرجات تحفه گوید: و از این 
مستفاد میشود که نبات مذکور غير شقائق 
گه فروغش بر زمین چون لاله نعمان بود 
گه‌شرارش بر هوا چون دید؛ عبهر شود. 
فرخی. 
به سمنزار درون لاله نعمان بشنار 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 
شکفته لاله نعمان بسان خوب رخاران 
به مشک اندرزده دلها به خون, اندرزده سرهاء 
منوچهری. 
به گوش بر شود از کوس نا تندر 
به تیغ پردمد از خا ک لاله نعمان. مسعودسعد. 





لالی پلاین. ۱۹۵۶۱ 


در لاله‌زار لاله نعمان سرخ روی 
خالي ز مشگ و غالیه بر خد کند همی. 
منوچهری. 
لاله‌وش. [ / ل ] (ص مرکب) لالسان. 
لاله‌ماتد. شبه لاله. لاله گون.چون لاله 
لاله وندی. [ل ر] ((2) دی از دهستان 
روشکان. بسخش طرهان, شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب 
کوهدشت دارای ۲۴۰ تن سکنه شيعه اری و 
فارسی زبان از طايفة امیرانی. محصول 
غلات, تریا ک.لبنیات. پشم. راه اتومبیل‌رو و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
لالی.(حامص) گنگی. بی‌زبانی. گنتن 
لا ليي. (إخ) اسمش میرخرد برادر سیرکلان 
سبزواری است. فاضل خوش طبعی بوده و 
این دو شعر از او است: 
به این شادم که باشد یار سرگرم جقای من 
که‌یادی ميدهد از اعتمادش بر وفای من, 
او در حجاب از من و من متقعل از او 
در حیرتم که چون طلبم کام دل از او. 
(آتشکد؛ آذر ص ۸۱. 
الا لیی. (إخ) حسن‌بیگ. از شعرای ایبران و از 
مردم همدان. وفات به سال ۱۰۰۲ ه .ق.ایین 
پیت او راست: 
مراز بتر هجران سر جدائی نیست 
بجز خیال تو با غیر آشنائی نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لالی. [لال لی ] (إخ)* تماس آرتور دو. باژن 
دوتلندال. فرمانفرمای فرانسه در هند. سولد 
رُمانس (دزم) (۱۷۰۲-۱۷۶۶). 
لا لی. ((خ) موضعی به مغرب اصفهان, 
لالی.(لح) دهی از دهتان بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز واقع در ۴۴ هزارگزی 
شمال قلعدُ زراس دارای ۲۲۰ تن سکنه شیمه 
فارسی زبان. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. افرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۶ا, 
لالا (اخ) نام مطران دمشق. او راست: کتاب 
العاء: (ابن النديم). 
لالی پللاین. [پ ي) (اخ) دهسیی از 
دهستان جهانگیری بخش مسجد سلیمان, 
شهرستان اهواز. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال 
باختری مسجد سلیمان. .دارای ۱۵۰۰ تن 


۱-ن ل: به باغ مشعله «شعله در» رجوع شود به . 
خرو و شیرین ج وحید دستگردی ص ۶ 
۸۰ - 2 
Pavillon de oreille.‏ - 3 
۴-در اصل: خورد. 
Lally.‏ - 5 











۲ لالیم. 


سکنه. شیمه. فارسی زبان از طایفة هفت‌لنگ 
بختیاری و بدانجا موسات و چاه نفت و 
پادگان تظامی و پاسگاه ژاندارسری و تلفن 
است. آب آن از ک‌ارون به وسل لول 
محصول آنجا غلات و شغل اهالی کارگری 
شرکت نفت و زراعت و راه آن اتومیل‌رو 
است و قلع قدیمی معروف به مشهدی 
مرداس بدانجا است. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶. 
لا لیم.((خ) نام یکی از یاران و سپاهیان 
امیر تیمور گورکان در جنگ شاه منصور. 
(ظفرنامۀ شامی به نقل از تاریخ عصر حافظ, 
ص ۴۳۴). 
لا لیم .(إخ) (محله...) موضعی بین جنوب 
شرقی و مشرق نهر بادله در مازندران. 
(مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیی 
ص 4۵۸. 
لا لیچم.(!خ) دهی از دهستان ميان دورود. 
بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع در ۱۴ 
هزارگزی خاور ساری و یکهزار گزی جنوب 
راه شوب ساری به بهشهر. دشت. معتدل, 
مرطوب و مالاريائی, دارای ۴۲۰ تن سکن 
شیعه فارسی و مازندرانی زبان. آپ آن از چاه 
و چشمه. محصول آن غلات. صیفی, توتون, 
سیگار. شفل اهالی زراعت و راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
لام( نام حرف یت و هفتم از حروف 
تهجی بین حرف کاف و میم و در حاب 
جل نمایند؛ عدد سی و در حاب ترتیبی 
تمايندة عدد بیست و هفت باشد. رجوع به 
«ل» شود. ||هر چیز خمیده و سنحلی و هر 
چیز رای مانند الف که به شکل لام منحنی 
گرددو به همین مناسبت مشبه به زلف خوبان 
است. و لام کردن به معی دوتا شدن و رکوع 
به قصد تعظیم است* 
به حلقه کرده همی جعد او حکایت جيم 
به پیچ کرده همی زلف او حکایت لام. 
فرخی, 
زین قد چو تیر و الف چه لافی 
کاین زود شود چون کمان چون لام. 
اصرخرو. 
چون لام الف گرفته من او راکنار و او 
پیراسته دو زلفک چون دال کرده لام. 
یوسفبن نصرکاتب. 
بر در تو چو بییند حدمت را حاسد 
لامها کرده زغم با قد چون نون گذرد. 
رضی‌الدین نشابوری. 
|الامچه. (در اصطلاح جادوان) صورت 
حرف لام که برای محبوبیت به رخسار کشند. 
خطی به صورت لام که از سپند سوخته و جز 
آن بر پیشانی اطفال و جز او کشند دفع چشم 
زخم یا قبول نزد خلق را. عتبر و مشک و 








سپند سوخته و نیل و لاجوردی را گویند که به 
جهت دفع چشم زخم بر پیشانی و چهر؛ 
اطفال کشند و آن را چشم آرو نیز خوانند. 
(جهانگیر: ی 
سخنت چون الف ندار رد هیچ 
چه کشی از پی قبولش لام. 
انوری. 
ای کمال آفرینش را وجود تو الف 
وانگهش از لاجورد سرمدی ۱ بر چهره لام. 
آنوری. 
بدخواه چون الف شود از کوت ظفر 
از درع چون کنند سپاه تو لام خویش. 
رضی‌الدین یشابوری. 
روت بس زیباست لامیآ شم پکش 
ضحکه باشد لام" بر روی حبش. 
عطار. 
| حیله. مکر. تزویر. چاره: 
پا تو یکتا شدم الف کردار 
تابرآيم به صد هزاران لام. 
اخسیکتی. 
خلق خوشبوی تو با شاه ریاحین میگفت 
کای‌گل تازه قبا باز چه لام آوردی. 
رجوع به لام کشیدن شود. |[در تداول 
صرفین مراد لام فعل است. حرف سیم از 
یک کامة تلانی. سفابل فاء و عین؛ 
مهموزاللام, که حرف سوم آن همزه باشد؛ 
معتل‌اللام, که حرف سوم آن از حروف عله 
باشد. رجوع به سمتل‌اللام شود. |[چون در 
کب لفت بلالام گویند مقصود بی‌الف و لام 
است: و بسرة بلالام بت ابى سلمة 
(مجدالدین). الدّهل. سجرةالبشام و بلالا 
ذهلبن شیبان. (قاموس). ||معنى لام در اين 
شمر معلوم نیست و شاید به‌معنی چاره باشد: 
جلافی عمادی از غم عشق 
وی عاشقی ز بی‌لامی است. 
عمادی غزنوی, 
لا م۰ (() کمربند. میان‌بند. (برهان). |نوعی از 
کلاه‌نمد که فقیران بر سر نهند. (غیات). ||ژندۂ 
درویضان. (جهانگیری). ژند؛ درویشی. 
(آنندراج): 
فرو کن نطع آزادی برافکن لام درویشی 
که‌با لام سیه‌پوشان نماند لاف و لامانی. 
خاقانی. 
|اعجب. تکبر. خودستائی, ناز. لاف و لام. 
لاف و گزاف. (برهان): 
همی تا ز تندر زند ابر لاف 
همی تا ز سبزه کند باغ لام 
مسعودسعد, 
به سال و مه زند از بخشش تو گردون لاف 
به روز و شب کند از خلعت تو گیتی لام. 


مسعودسعد, 








لاما. 


از نعمت انواع تو هر نوع مرا لاف 
وز کثرت اجناس تو هر جنس مرا لام. 
مسفوديعد. 
اازینت ۳ آرایش, (برهان). زیسور. 
(جهانگیری)؛ 
نه بدین لامهای رنگارنگ 
نه بدین وصفهای گونا گون 
بعون جود تو سهم هنر بیاراید 
تن توانگر و درویش بی تکلف لام. 
ابوالفرج رونی. 
عشق است جان این جامه را 
عشق است لام این لامه را 
عشق است دام این عامه را 
من از کجا عشق از کجا, 
مولوی. 
لام ()نامی است که در شیرگاه و میان دره به 
تمشک دهند. ( گااوبا). رجوع به تمشک شود. 
لا م.(() خار. تیغ. شوک. شوکة. بور. لم. تلو. 
تلی. ورگلام. 
لام. (ع () درخت مسیوددار. (دهسار). 
الشجرةالناضرة المدلية؛ ییعنی درخت سبز 
تازه‌ای که فروافتاده. (ملحقات برهان ج 
کلکته). درخت که به دمد و سبز شود به وقت 
بهار. (مهذب الاسماء). ||(مص) درخت با 
شاخ شدن در بهار. 
لام لع لا ترس. لامة. |اکالید مردم. لأم. 
(منتهی الارب). شخص, یقال: لام الانسان؛ 
شخصه. (مهذب الاسماء): 
بر در جامه‌خانةٌ کرمت 
چون قلم کرده آز عریان لام. شمس طبسی. 
||(ص) درشت از هر چیزی. ||(ٍ) نزدیکی, 
(منتهی الارپ). |[زره. (دهار) درع. 
لام. ((ج) بطی از قبل طى. رجوع به 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۲۴ شود. 
لاما. ((خ) کیش بودائی تبت. نامی که به 
رژسا و پیشوایان دین بودائی که در تبت و 
مفلستان انتشار دارد اطلاق گردد و ایتان 
ماناسترها و عبادتگاههای این دو کشور را پر 
کرده‌اندو به این مناسبت مذهب بودا را مذهب 
لاما نیز مینامند. قائد اعظم اين روحانیون و 
تمام پیروان آئین مذکور را «لاما» ويا 
«دالایی لاما» خوانند و افامتگاهش شهر 
لھانا کرسی تبت است. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
لاماء (اخ) نام کرسی بش از ولایت باستیا 
در ایالت ( کرس) فرانسه. دارای ۵۱۵ تن 
سگه. 
¥ما. (ل) نوعی از پستانداران نش‌خوارکننده 
که بالبه عظیم‌الجنه است و به آن شتر 


۱ -در انندراج: سروری. 


۲-نل: یلی. ۳-نل: یل 

















لاما 


لامائیسم. ((غ) گونا خاصی از طريقۀ بودا 
که خصوصا در تبت انتشار بار یاقه است 
و کشیشان آن را «لاما» گویند. 

لامارتین. ((خ)۲ آلفونس لوئی دو. فرزند 
شوالیه پیر دولامارتین و آلکسیس دورین. 
مولد ۲۱| کتبر سال ۱۷۹۰ م. در شهر ما کون. 


وی تا سال ۱۸۰۱ در میلی" ملک خانوادگی. 


خود به سر برد و از این دوره خاطرات شیرین 
به یاد داشت و دو کلمۀ کودکی و میلی در همة 
عمر زبانزد وی بود. در مارس ۱۸۰۱ برای 
کیب علوم به شهر لون رهسپار شد.و سپس 
در سال ۱۸-۲ از آنجا به آموزشگاه شبانه 
روزی بله "که ژزوئیت‌ها (آباء یسوعیین) آن 
را اداره می‌کردند رفت و تا نال ۱۸۰۸ در 
آنجا په تحصیل دانش پرداخت و در آن مان 
اغلب علوم ادبی عصر خود را با اشتیاق کامل 
فراگرفت و به آثار گذشتگان ادب اشنا شد. 
در سال ۱۸۰۸ امارتین به میلی بازگشت و تا 
سپتامبر ۱۸۱۱ در آنجا گذرانید و بعدها به یاد 
این دوره قطعٌ معروف «خاطرات کودکی» یا 
میلی را به نگارش درآررد و هم در اين سال 
وارد انجمن ادبی شهر ما کون‌شد و پیش از آن: 
نیز قطعاتی سروده بود ولی قطعات مذکور را 
در ۱۸۱۰ بسوخت و سپس به سرودن قطعات 
جدیدی آغاز کرد که تا سال ۶ ددامه 
داشت وی در سچامبر ۱۸۱۱ بس‌عنوان 
مأموریت به ایتالیا رفت و تا مه ۱۸۱۲ آنجا 
بود و در مسافرتی که به شهر ناپل کرد به دختر 
جوانی گرازیلا؟ نام دل باخت و ان عشق 
انگیز؛ پیدایش اثری جذّاب و زیا شد که در 
سال ۱۸۴۲ اتشار یافت. لامارتین پس از 
مراجعت به فرانسه تا آوریل ۱۸۱۴ در میلی: 
به سر برد و پس از تبعید ناپلئون به جزیرة الب 
شفلی مهم یافت و در پادگان شهر «بووه». 
خدمت آغاز کرد. سال بعد که ناپلون به 
فرانه بازگشت لامارتین دست از کار کید 
و به سوئیس رفت ولی پس از جنگ واترلو که 
سرنوشت قطمی «هیزم‌شکن اروپا»* معلوم 


گردیدوی و شاتوبریان و دیگر مردان ادب و 











سیاست بهمراهی لوئی هجدهم مراجعت 
کردند.در اکر ۱۸۱۶ لامارتین بیمار شد و به 
تجویز اطبا به محل آبهای معدنی « کس‌له 
ن» رفت و آنجا با زنی طناز و دانشمند به نام 
ژولی شارل آشنا شدو چنان شیفت وی گردید 
که‌از همه بازامد و با او نشت و بعدها 
خاطرة آن ایام معدود را بهترین ایام زندگی 
خود محوب میداشت و لقب الویر *راکه 
تمونذ منتهای علاقة او به زنی بود بر وی نهاد. 
ہس از سالی جدائی بار دیگر در پاریس به 
دیدار یکدیگر نائل آمدند (۱۸۱۷) ولی یکماه 
پس از آن ژولی شارل به بیماری سل 
درگ_ذشت و تأثیر شدید مرگ وی 
سلسله‌جنبان احسابات و عواطف شاعر 
گشت و هم بر اثر آن حزن و الم جانگداز 
نختین اثر خویش را بنام تراژدی شائول " 
انتشار داد (۱۶ اوریل ۱۸۱۸). و موفتیت وی 
پس از نمایش این پس او را بنوشتن چندین 
تراژدی دیگر واداشت و هم در آن حال به 
فکر سرودن یک سلسله داستانهای منظوم 
افتاد که نخستین آنها قطعة کلودیی بود. در 
بهار سال ۱۸۱۹ در شهر شامبری با باتوئی 
انگلیی جوان و ثروتمند به نام (ماریاآنا 
لیزابرج) ملاقات کرد و آشنائی و عشق آندو 
به ازدواج منتهی گشت (۶ ژوئن ۱۸۲۰). وی 
در مارس ۱۸۲۰ کتاب مشهور خود را به نام 
«تفکرات شاعرانه» که در حقیقت صلای 
انقلاب ادبی جدیدی در فرانه و حتی ادبیات 
اروپائی بود اتشار داد و شوری در سراسر 
فرائسه و روسیه به پا کرد چنانکه هوگو آن را 
آخرین افتخار کلاسیکها شمرد و به گفتۀٌ خود 
شاعر در یکی از نامه‌هائی که خطاب به 
دوست خود نوشته پند خاطر لوئی ۱۸و 
تمام رچالی که پیش از آن با شعر سخالفت 
آند نظیر تالیران و غیره واقع شد و تا سال 
۳ طم از آن انتشار یافت و در این 
فاصله شاعر هفت قطعهُ دیگر بر آن افزود در 
طبع ۱۸۴۹ مجدداً ده قطمة تازه به آن اضافه 
کردکه رویهم کتاب تفکرات شامل ۴۱ قطعه 
گردید. در اواخر مارس ۱۸۲۰ لامارتین که 
شهرت فراوانی یافته بود به سمت ریاست 











هیئت تحریریة سفارت فرانسه در ایتالیا 
متصوب شد و به ناپل رفت و در ششم ژوئن 
چنانکه گفتیم با مادموازل برج ازدواج کرد و 
در فوریه ۱۸۲۱ از وی دارای پسری شد که 
بیش از یک‌ال و اندی نزیست و در دامر 
۲ بمرد, لامارتین از اندوه مرگ وی دل به 
دختر خردسالی که پس از آن پر تولد یافته 
بود بست واو را به یاد دومين الویر خود 
(مادام ژولی) ژولیا نامید. در فوریه ۱۸۲۱ 
لامارتین. به فرانسه بازگشت و در سال ۱۸۲۲ 
به انگلستان رفت و چندی بعد باز گردید و تا 








۱۹۵۶۳  :نیترامال‎ 


سال ۱۸۲۵ متتاوباً در پاریس در ملک 
شخصی خود واقع در سن پوان بسر برد و در 
این مدت مشفول سرودن و تکل قطفات 
«تفکرات جدید» و «مرگ سقراط» بود که هر 
دو از آثار بزرگ وی محوبد. منظومةً 
معروف و طویل سقزاط را در سیتامیز ۱۸۳۲ 
انستشار داد و چسند روز پس از آن کتاب 
«تفکرات جدید شاعرانه» را که متمم 
«تفکرات» نختین و شامل ۱۶ قطعه بود به 
طبع رسانید. در آوریل ۱۸۳۰ لامارتین رسفا 
به عضویت | کادمی عالی فرانه پذیرفته شد 





و ماعی او و شاتوبریان در این انجمن باعث 
ورود هوگو در فرهنگتان گردید سه ماه پس 
از ورود به ‏ کادمی اثر مهم خود «آهنگهای 
شاعرانه و مذهبی» را انتشار داد و شهرتق 
نظیر آنچه پس از طبع تفکرات شاعرانه یافته 
بود کب کرد این کتاب به چهار جلد قیم 
میشود و بدون نظم و ترتیب سروده شده و 
بهمان کیفیت نیز به چاپ رسیده است. پس از 
انتشار این کتاب شاعر مدتی به امور سیاسی 
سرگرم شد زیرا این هنگام در فرانسه بیم 
انقلاب میرفت بدینگونه که در ۳ ژوئیه ۱۸۲۹ 
از جانب دوک دوپولنیا ک حکومت لوی 
فیلیپ که به حکومت ژویه موسوم شد اعلام 
گردیدو بر اثر آن لامارتین و برخی از بزرگان 
فرانسه و مردان ادب از کار کناره کنردند و 
چون در سال بعد توفیقی برای احراز وکالت 
پارلمان فرانسه یافت با زن و دختر خویش 
از ندر مارسی بسمت عشمانی و فلسطین 
روانه گردید و در نوامبر ۱۸۳۲ به بیروت 
رفت. هنگام توقف در آن شهر دختر محبوب 
او بمرد و با مرگ وی ضربتی عظیم به رزح 
شاعر وارد امد و نبت به همه چیز حثی به 
آفرینش بدبین گشت چنانکه اثرات این 
بدبینی را در آثار وی میتوان دید. در سپتامبر 
۲ لامارتین بیروت راترک گفت و پس از 
ورود به فرانسه در ژانویه ۱۸۳۴ وارد پارلمان 
شد چه در ایام غیت از جانب اهالی به وکالت 
انتخاب شده بود. از سال ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۷ 
دور؛ آسایش و نویندگی لامارتین است و 
آثار بسیار بدیع وی پباپی در این مدت انتشار 
یافته است بدین ترتیب: سفر شرق (۱۸۳۶). 
ژوسلن (۱۸۳۶). سقوط یک فرشته. 
(۱۸۳۸). گرازیلا (۱۸۲۳). تاریخ ژیرندن‌ها 


1 - ۰ 2 - Milly. 
3 - Bellay. 
4- Graziella 


(تلفظ صحیح آن گراتنلاست). 
۵-این اصطلاح از ویکترر هوگو و مراد 
ناپللون است. 
۰ - 6 
.(پیفمبر بود) الا5 - 7 








۴ لامارش. 


(۱۸۳۷) و چند اثر دیگر, معروفترین کتابهای 
این دسته نخست ژوسلین و سپس «سقوط 
یک فرشته» است. ژوسلین که در فوریه 
۶ انتشار یاقفت در حقیقت شرح حال 
خود شاعر است که به لباس عاریت درامده و 
آن شاهکار ادبی فرانسه است چنانکه در 
فوریة ۱۹۳۶ که مصادف با صدمین سال 
اتشار بود در مجلسی که بهمین سناسبت 
ترتیب دادند آن را بهترین اثر نظمی فرانسه در 
قترن نوزدهم شمردند. پس از این دوره 
لامارتین یکاره تفبر روش داد و بر وجهة 
سیاسی خود که در سال ۱۸۳۴ اخراز کرده 
بود با ایراد نطتهای آتشین بیفزود و در مارس 
سال ۱۸۴۸ حکومتی بنام حکومت موقت 
تشکیل داد و معناً ریاست کشور را بعهده 
گرفت و در انتخابات همان سال از طرف ده 
ایالت مهم نامزد وکالت گردید و در پارلمان 
فرانه مقام شامخی احراز کرد چنانکه 
همگان هنگام ببرگزیدن رئيس جمهور در 
انتخاب شدن وی بی‌گمان بودند ولی خارل 
لوئی بتاپارات برادرزاد؛ ناپلئون از وی پیش 
افتاد و لامارتین شکست خورد و پس از آنکه 
ناپلئون سوم با کودتای معروف خود در 
دسامیر ۱۸۵۱ جمهوری فرانسه رابه 
امپراطوری تبدیل کرد وی از کلیه کارهای 
دولتی دست کشید و از مقام خویش کناره 
گرفت و از راه قلم په امرار معا پرداخت و 
زندگی مد مشقت‌باری را به پایان برد منتهی این 
دورۀ آميخته با رنج و محن ثروتمندی ادبیات 
فرانه را باعت آمد و آثاری که وی از ۱۸۴۹ 
تا هنگام مرگ انتشار داده بدین قرار است: 
رفائل (۱۸۴۹). رازها (۱۸۴۹). رازهای 
جدید (۱۸۵۱). که هر سه شرح زندگانی خود 
اوست. سنگ‌تراش سن پوان (۱۸۵۱). تاریخ 
آرتجاع (۱۸۵۱ - ۱۸۵۲ تاریخ مجالی 
مقتنه (۱۸۵۴) و چند اثر دیگر. در سال ۱۸۶۰ 
حکومت پاریس قصر کوچکی بدو وا گذار 
کردو شاعر سالخورده برای گذرانیدن آخرین 
سالهای عمر خویش بدانجا رفت و تتها 
مونسی که داشت یعنی زن مهربانش در 
۳ بمرد. لامارتین در سال ۱۸۶۷ از فرط 
اسیصال پانصد هزار فرانک هدیه را که دولت 
فرانه به نام فدرشناسی ملت بدو تقدیم 
داشت پذیرفت و سرانجام در ۲۸ فوریهً 
۹ در ۷۹سالگی درگذشت و بنا به 
وصیتی که کرده بود در گورستان سن پوان او 
را به خاک سپردند. (از مقدمة ترجمةٌ قمتی 
از قطعات لامارتین). 

لامارش.(إخ) نام کرسی بخش از ولایت 
نوشاتو در ایالت (وسژ) فرانسه. دارای 
راه‌آهن و ۱۱۱۲ تن سکنه. 

لامارش. (خ) الیویه دو. شاعر و وقایع‌نگار 





فرانسوی. (۱۵۰۲-۱۴۲۶م. 

لامارکت. (إخ) گیرم دو. ملقب به سانگلیه 
دزاردن». وی در انقلاب شهر لیزالت اجرای 
سیاست لوئی یازدهم بود. (تولد حدود ۱۴۴۶ 
و وفات به سال ۱۴۸۵ م.). 

لامازکت. ((ج)۲ ان باپتیست. شوالیه دو. 
طبیعی‌دان فرانسوی. مولد بازن‌تن (شم). 
شهرت وی ببب اتشار کتابی است به نام 
گلهای فرانسه. و هم داثرةالمعارف 
گیاه‌شناسی و تصوير انواع " را انتشار داد. 
(۱۸۲۹-۱۷۴۴ 

لامارکت. ((خ)۲ ژان ما کسیمین. ژنرال و 
سیانتمدار فرانه. مولد سن سور 
kp ۱۸۳۲-۱۷۷۰(‏ 

لامارمرا. 1م( آلفونس دو. ژنسرال و 
سیاستمدار ایتالیائی و یکی از پبشقدمان و 
گشایندگان راء استقلال و آزادی ایتالیا. سولد 
تورن. (۴ ۱۸۷۸-۱۸۰ 

ل ماستو.((خ)* نام کرسی بخش از ولایت 
تورنن در ایالتِ (اردش) فرانسه. دارای 
۷ تن سکنه. 

لامالو له بن. لو لٍ ب ] (اخ) "نام بخشی از 
هرّلت ولایت پزیه بقرانسه. دارای راه اهن و 
۰ تن سکند. 

#ماین.(هزوارش, !) به زبان زند و پازند نان 
را گویند و به عربی خبز خوانند. (برهان). 
مصحف لحمان؛ هزوارش نان و نیز به‌معنی 
غذا. (دهارله). 

لامان.() لاف و گزاف. (برهان). |[فریب و 
دروغ. (غیاث. نقل از شرح خاقانی). 
|[انبوهی. |/بیوفائی. ||مفا ک. (غیاث). |(امر 
است به‌معنی بجنبان. (غیاث). و این گفتة 
غیاث براساسی نیست. 

«مانتن ۰( ] (فرانسوی, ()۲ نسوعی 
: پاندار آبزی علفخوار از جنس قطاس‌ها که 

د رودخانه‌های افریقا و امریکای استواشی 
میزید. حوت ذوندیین. دب‌البحر. 








لامانی. (حامص, !) لاف و گزاف و دروغ. 

(برهان), گزافه در سخن. منسوب به فریب و 

دروغ. (غیاث, از شرح خاقانی): 

چه ستی دیدی از سنت که رفتی سوی بی‌دینان 

چه تقصیر آمد از قرآن که گشتی گرد لامانی. 
ستائی. 





لام الف. 

سخنت را نه عبارت لطیف و نه معنی 

عروس زشت و حلی دون و لاف و لامانی. 
خاقانی. 

فروکن نطع آزادی برافکن لام درویشی 

که‌با لام سیه پوشان نماند لاف و لامانی. 
خاقانی. 

واله که مبارکم در این خدمت 

دانی تو که نت لاف و لامانی. 

کمال‌اسماعیل. 

|الابه گری. تملق. تبصبص. چاپلوسی و 

لابه گری‌بود. (صحاح الفرس). اسدی در 

لفت‌نامه گوید: «لامانی و لاوه چاپلوسی و 

لابه گری بود در پذیرفتن و بجا نیاوردن؟» و 

بیت ذیل را از فرخی شاهد می‌اورد, لکن 

وافی به مقصود نیست و شعر لامانی در ببت 

فرخی ظاهرا به‌معنی احمدا است. رجوع به 

احمدا شود؛: 


نامة مانی با نام تو ژاژ است 


شمر خوارزمی با شعر تو لامانی. فرخی. 
باز از آن خواجه زادة بی‌برگ 
آنیمه لاف و لام و لامانی. ان 


گهی‌کاندر بلا مانی خداخوانی به لامانی 
چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بیچانی. 
سعدی (در مفردات). 

|| صاحب بسرهان به معنی چاپلوس و 
لاپه کنده آورده است. ||زره‌پوشی. (برهان) 
زره‌پوشی زیراکه لام زره را گویند. (غیاث, از 
موید), 
ل#م. ((ج) ابن عطیف الطائی اخوعدی‌ین 
حاتم. رجوع به ملحان‌ین زياد شود. (الاصابة 
ج۶ص ۱۱ 
للام. ((خ) ابن عمروبن طریف از قبیلا طی. 
جدّی جاهلی است. منازل فرزندان وی در 
اطراف مدینه بوده است. (الاعلام زرکلی ج۳ 
ص۸۱۸). 
لامالامر. لآ (ع [مرکب) هو لام طلب 
به الفعل. (تعریفات), . رجوع به «ل» شود. 
#م الف. [ألي] (إمركب) لام الف لاء نام 
الف سا کن باشد و در القبا آن را به صورت 
«لا» ضط کنند. و از آن در حروف الف را 
خواهند یعنی همز؛ سا کنه را. رجوع به لا 
شوده 
قلمت نافذ امر است و چنان گر خواهد 
لام الف منفی گردد ز حروف معجم. ‏ سوزنی. 
|اگره بشکل لا الف دانه. گرهی که چون لام 
الف بندند. لامد؛ٌ 
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لامالفعل. 
چون لام الف گرفته من او راکتار واو 
پیراسته دو زلفک چون دال کرده لام. 

یوسف‌بن نصرکاتب. 
وان فکنده نیزه‌ها چون لام الف در یکدگر. 
كمال اسماعل. 
|الامد. لامک. رجوع به لامه شود. 
لام الفعل. مل ف ] (ع !مرکب) حرف سوم 
از هر کلمۀ ئلاثی. 
لام الف لا. أل ] (إمركب) لام الف. نام 
حرف «ا» یعنی الف سا کن.رجوع به لام الف و 
رجوع به لا شود. 
لامبال. (ٍخ) نام کرسی بخش از ولایت سن 
بریوک در ایالت ( کت دونر) ضرانه. دارای 
راء‌آهن و ۴۷۷۵ تن سکنه. 
لامبال. ((ج) ماری تسرزلوئی دوساو 
وا کارینیان پرنس دو. درست صمیمی ماری 
انتوانت. مقتول در کشتار سپتامبر ۰۱۷۹۲ 
مولد تورن به سال شا 
لاست. [ب ] لاخ ۳ ( نام قریه‌ای قدیمی در 
غرب لندن که ۳ جزو شهر است و 
کلیسای بزرگ و مات خیریة کثیری 
بدانجاست و ۲۰۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
لاهبر. (ب] ((خ) آن ترزمارکیز دو. نویستدهٌ 
کتبی در امر تعلیم و تربیت. صولد پاریس. 
(۱۷۳۳-۱۶۳۴۷ م.). خان وی محفل مشهور 
ادبی بود. 
لاسر. [پ ] (خ) زان هسانری. فیلسوف و 
ریاضی‌دان فرانسوی. مولد مول هوز. 
(۱۷۲۸-۱۷۷۷ ۾( 
لامیر. [ب] (اخ) ژان. وکیل پارلمان 
انگلیی و ماژور ژنرال و لیوتان کرمول. وی 
سران‌جام عله پارلمان قیام کرد. 
(۱۶۸۳-۱۶۱۹م.), 
لامبرساد. (ب ] (اخ) نام ک‌مونی از ره 
ولایت لل در فرانسه, دارای راه‌آهن و ۱۳۷۷ 
تن سکنه. 
لامیز, اب ] (اغ) رجوع به لاب شود 
لامپزلکت. [ب ز لٍ] (إخ) نام بخشی 
فنیستر ولایت برست به فرانسه. 13 
۱ تن سکنه, 
لامبساء [ب ] (إخ) نام بخشی از الجزیر», 
ولایت باتنا ایالت کنستانتین دارای ۱۹۸۶ تن 
سکله. 
لامیسکت. [ب] (ٍخ) نام کرسی بخش از 
ولایت | کس در ایالت «بوش دورّن» فرانسه. 
دارای راه‌آهن و ۱۹۹۲ تن سکنه, 
لامپسکت. (پ] (اج) شسارل أژن دولرن 
پرنس دو. مولد ورسال (۱۸۲۵-۱۷۵۱م.). 
وی از مسخالفین سرسخت انقلابیون و از 
روسای مهاجرین بود. 
لامین. [ب] (إخ) دنيس. عالم فقه‌اللغه 
فرانسوی. مولد «منتروی - سور 





-مر» 





(۱۵۱۶-۱۵۷۲). درنگ و تأنی و بط عمل 
وی در کارها بحدی بود که در زبان فرانسه 
مصدر لامینه ۲ (به‌معتی درنگ به کار بردن) 
از نام وی ساخته شده است. 
لامبورد. (فرانسوی, !)۲ جوانة بیضی‌شکل 
درشتی که در سومین یا چهارمین بهار از عمر 
درختان سیب و گلابی در انتهای جوانه‌های 
درختان مذکور ظاهر میشود و بر اثر شکفتن 
آن چند برگ وگل آذین دیهیمی که حامل چند 
غنچه است به وجود میاید. ( گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۲۲۳). 
لا همپ. (فرانسوی, 4" قسمی چراغ که 
مخزنی دارد و در آن مایمی قابل احتراق چون 
روغن و نفت و غیره ریزند و فتیله‌ای در آن 
غوطه‌ور باشد و بر سر لوله‌ای از آبگیله دارد 
که شعله را احاطه کند. لامپا. | لامپ 
الکتریک, حبابی از آبگینه خالی از هوا با 
محتوی:گازی رقیق و سبک. دارای سیمهای 
نازک که از جریان الکتریک روشنانی دهد. 
لاهپا. (0 (از یونانی لامپاس) قسمی چراغ. 
رجوع به لامپ شود. 





لابا 


لامپدوزه. [پ ز]) (اغ) نام جزير؛ 
کوچکی از بحر سفید روبروی ساحل شرقی 
تونس واقفوچرد: ۱۳ هزارگزی ساحل تونس و 
۰ هیارگیزی ساحل سییل و ۱۷۵ 
هزارگزی جنوپ غربی مالت. محیط دایره‌اش 
۰ هزار گز است و ٩۵۰‏ تن سکنه دارد. 
قسمت غربی آن غیر مزروع و پوشیده از 
جنگل و قسمت شرقی آن دارای باغهای 
انجیر و بوته‌دای خرّوب بحد وفور است و در 
انتهای شمال غربی آن لنگرگاهها و منار 
دریائی باشد. این جزیره از آن ایتالیا و 
تسبعیدگاه متهمین سیاسی است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

لا مپرس. [] ((ج) گان میرند شاگرد 
پلوتارک مورخ یونانی باشد. وی عدد 
کتابهای استاد خود را دویست و ده گفته است. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۸۴. 

لامپروا. (فرانسوی, 4" نام نوعی ماهی 
سیکلوستوم استوانه‌ای شکل و طویل, 
مارماهی. نوعی از آن بهارگاه از دریا به 
خطوط و رودخانه‌ها در آید, پوستی بی‌فلس 





لامپن. ۱۹۵۶۵ 





لامپروا 


و ده و گوشتی لذیذ و یک گز درازا دارد 
و نوع دیگر آن همیشه در آب‌های شیرین 
باشد. 

لا مپرید. ((خ) مورخ لاتسن. یکی از 
نگارندگان تاریخ کبیر. (قرن چهارم میلادی). 
لا مپسا کث. (()* نام شهر و بندری به 
آسیای صغیر کنار بحرالجزاثر (صلی‌پنت). 
امروز آن را اما کی گویند و سه هیزار تن 
سکنه دارد. انا کسیمن که اسکندر مقدونی در 
فصاحت و بلاغت از وی پیروی میکرد از 
آنجاست. گویند این شخص روزی باعث 
نجات وطن خود شد توضیح اینکه اسک‌ندر 
میخواست ثهر لامپاک را از انجهت که 
طرفدار ایراتها بود خراب کند و چون دید که 
آنا کیمن از شهر خارج شده به طرف قشون 
او می‌آید یقین کرد که برای درخواست عفو و 
اغماض درپار؛ شهر خود به نزد وی روانه 
است قم خورد که درخواست او را نخواهد 
پذیرفت ولی آنا کیمن چون از قم اسکندر 
آ گاه‌شد وقتی او را دید درخواست کرد که 
اسک‌ندر وطتش را خراب کند و پادشاه 
مقدونی چون قسم خورده بود خواهش او را 
نسپذیرد از سر خراب کردن لامپ‌ساک 
درگذشت. ( کت کورث کتاب ۱ بند۳. 
رجوع به ایران باستان چ ۱ص ۶۵۱و ۲ 
ص۰۱۸ ۰۱۰۹۲ ۰۱۲۲۱ ۰۱۲۴۷ ۱۵۱۰ 
شود. 1 

لام‌پن. [ب] ((خ۲ بر آلمپیُدر ۲ نام 
یکی از سران لشکری یونان در جنگ ایران و 
یونان به عهد خشایارشا. توضیح آنکه وقتی 
سپاه یونان به اری‌تر واقع در بلوسي رسید و 
دید سپاه پارس به طول رود اسپ اردو زده 
است پس از مشورت در کوهپاية سی‌ترون 
صفوف خود را آراست و چون بونانیان 
کوهپایه را از دست نمیدادند و از جنگ در 
جلگه احتراز میکردند مردونیه سواره نظام 


ایران را در تحت سرکردگی ماسیس تیوس به 
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۱۵۳08808-۸ و رجوع به این کلمه شود. 
۰ - 10 ۰ - 9 





۶ لاپنیوس. 
حمله واداشت. اهالی مگار در جائی قرار 
داشتند که حملات پارسیها بیشتر متوجه آنان 


بود و فشار بسیار میدیدند. از اینجهت رسولی 
نزد سرداران یونانی فرستادند که چون فشار 
سواره نظام پارس بسیار سخت است ا گر از 
جانب متحدین کمک نشود آنجا را تخلیه 
خواهند کرد. آتیها سیصد نفر سپاهی زبده 
تحت سرکردگی لامپن به محل مزبور 
فرستادند و این عده کمی جنگیدند و به علت 
زخم برداشتن اسپ ماسیس تیوس سرکردۀ 
ایرانی و بر زمین خوردن وی موفق به گرفتن 
و کشتن این سردار شدند. (ایران باستان ج۱ 
ص ۸۴۱ و ۸۴۲). گویند وی پس از فیروزی 
یونانیان بر ایرانیان در جنگ یونانیان و ایران 
به عهد خشایارشاه و کشته شدن مردونیه 
سردار سپاه ایران نزد پوزانیاس سپهالار 
لشکر یونانی رفت و گفت: «افتخاری تو 
تحصیل کرده‌ای که تا حال نصیب هیچ یک از 
یونانها نشده و باید برای تکمیل آن تلافی 
کاری را که خشایارشا بالونیداس کرد بکنی 
و دست مردونیه را یبری». پوزانیاس جواب 
داد: «از عنایتی که نبت به من داری متشکرم 
و قدر آن را میدانم ولی پس از اینکه مرا 
اینقدر بلند کردی حالا میخواهی پست کی 
که پند میدهی مرده‌ای را توهین کنم اینکار 
شایستۂ خارجیهاست ته یونانی‌ها اینهمه 
کشته که می‌بیتی برای انتقام لونیداس کافی 
است. برو و دیگر چنین نصایحی بمن مده و 
خوشنود باش که مجازات نمیشوی». (ایران 
پاستان ج ۱ص ۸۶۱). 

لامپنیوس. (پ] (خ)" نام جزیره‌ای به 
دریای مدیترانه در سواحل آسیای صفیر و 
یونان. (ایران باستان ج ۱ص ۶۲۶), 
لامت. [م] الع" تلودر دو. عضو مجلس 
مقننه و از مهاجرین زمان انقلاب. مولد 
پاریس (۱۸۵۴ - ۱۷۵۶), 

لامت. (2] (إع)" ژان کت دو. نام زنی 
فتنه‌جوی. مولد فن‌تت (اب) (۱۷۹۱-۱۷۵۶ 
م( 

لام تاکام نگفتن. اكت مسص 
مرکب)؟ هیچ نگفتن. .دم نزدن. . ما احار جواباً. 
ما رد علی سوداء و لابیضاء. 

لامت بورن. 1 ب ر] (إِغ) نام کرسی 
بخش از ولایت بلوا در ایالت (لوار -[-شر) 
به فرانه. دارای راه‌آهن و ۲۶۷۱ تن سکنه. 
لامت پیکت. م ک ] ((خ)"نوسن گیوم 
کت دو. ملاح فرانسوی و لیوتنان ژنرال سپاه 
دریائی. مولد رن (۱۷۹۱-۱۷۲۰م.). 
لامتری. [م] (اخ) (ژولین دو..) فیلسوف 
ماتریالیست فرانسوی, » دوست فردریک دوم 
پادشاه پروس. مولد سن‌مالو. (۹ ۱۷۵۱-۱۷۰ 
م 


لامت لووایه. 1 ل ي] (اخ) * فرانسوا. 
ادیب و سوت فرانسوی ویکی از 
نسمایندگان مبرتایین. مولد پاریس 
۱۵۸۸۲ م. 

لامت هودار. (] (اخ) آنتوان دو. ادیب 
فرانسوی و هواخواه تجدّد ادبی عليه قدفا. 
۱۷۳۱-۱۶۷۲۱ .), 

لامت هودانکور. [] (اخ) فیلیپ دو. 
مارشال فرانه (۱۶۵۷-۱۶۰۵ع.), 

لامج ۰( ص! بسیارخوار. |/بسیار 
آرمد؛ با زنان. (متهی الارب). 

لامجان. م1 ((خ) نام دیسهی به هفت 
فرسنگی همدان. (معجم‌البلدان). 
لامجانرود. [ ) (() نام دیهی از توانع 
همدان, (نزهةالقلوب مقالة ثالثة ص ۷۲. 
لامچه. [ج / چ ) ([) چیزی باشد که بجهت 
چشم زخم از مشک و عنبر و سپند سوخته بر 
پیشانی و عارض اطفال کشند. (برهان). عبر 
و مشک و سپند سوخته و لاجورد و نیل و 
امثال آن باشد که بر پیشانی و شقیقه و جبهه و 
رخارة اطفال بکشند بجهت دفع چشم زخم 
چشمآرو نیز گویند. (جهانگیری). لام. 
رجوع به لام شود: 

تا بود لامچه ز عنبر ومشک 


۰ و آن راچ 


حور را بر عذار تو بر تو 

دایم ۳ 
بر دلم پایدار تو بر تو. خواجه‌عمید لوبکی, 
لامح. (م] (ع ص) درخشسنده. (مستتهی 
الارب): و فرزندی را که مخایل رشد و اثار 
نجابت و انوار کیاست و فراست بر جين او 


باد شوق محبتت 


مین و لایح بود و در روا و رویّتٍ او لامح و 
لامع باشد هلا ک‌کند. (سندبادنامه ص۷۹). و 
مخایل نجابت و تباشیر شهامت بر جبین 
احلولایح است. (سندبادنامه ص ۲۴۵). 
ادلامیجال. [ع] (ازع» ق مسرکب) مسخنف 
| لامحالة . ناچار. نا گزیر 


تا دستگیر خلق بود خواجه لامحال 

او رابود بخدا و خداوند دستگیر.: منوچهری, 
رنج مبر تو که خود به خا ک‌یکی روز 

پر کندش بلامحال و محاله. ناصرخسرو. 
تا فرود آئی به آخر گرچه دیر 

بر در شهر تمیدی لامحال. ‏ ناصرخرو. 


لامحاله. زم ل] (ع ق مرکب) به صعنی نه 
تدبیر و چاره. ناچار. ناچاره. بناچار. لاجرم. 
نا گزیر.لایدا. لاد. (مجدالدین). هرآیند. باری. 
(در تداول عامه) اقلاء صاحب غیات‌اللفات 
آرد: معنی این لفظ این است که نيت 
من هذاالامر»؛ یعنی نیست بازگردیدن از این 
کار پس خلاصة معنی لامحاله بالضرور 
است. (از ترجمه مشکوة شریف). و کانۍ که 
میم را مضموم خواتد و در آخر هاء را ضمیر 





بازگردیدن و در اصل چنین است: «لامحالة" 





لامر د 


داند غلط [رفه‌اند ] و در سراج و منتخبا 
نوشته که محاله بفتح میم به‌معنی چاره و گزیر 
و لامحاله به‌معنی ناچار و نا گزیربود. 
- انهی: 
تاکی از این گنده‌پیر شیر توان خورد 
سرد بود لامحاله هر چه بود سرد. 

موچهری, 
گریخزم هیچکس راازگزاف 
همچو اینان لامحاله من,خرم. ناصرخسرو. 
که جوهری ز عرض لامحاله خالی یست 
جز این نباشد دل برگمار و ژرف گمار, 

ناصریخستزو: 

و شراب صرف پیران را و خداوندان فالج.: را 
سودمند بود و لاغر و محرور را زینان"دازد 
لامحاله. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
چون گل بر دیوار زنی | گر درنگیرد نقش آن 
لامحاله بماند. (مرزیان‌نامه) بت ۰۰.۰ 
لامحه. [ ح] (ع ق مرکب) رمز است از 
لامحالة. . 
لامخ.(م] (خ) ابن متوشلخ‌بن ادریس 
علیه‌اللام است که پر لمک باند او پیش 
از لمک وفات یافت و توح رالمک پرورش 
داد و بعضی گویند پدر نوح لامک نام داشت 
(غیاث). رجوع به لامک شود. صیاحب 
خبیب‌السیر گوید: ممک ( کذا) که زمره‌ای به 
ملانک تعبیر کرده‌اند و فرقه‌ای نامش لاخ 
گفته‌اند قایم مقام متوشلخ شد و مدت عمرش 
هفتصد سال بود. (حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۱). 
لامذ هب. [ع د] (ع ص مرکب) بی‌دین: 
ملحد.۸ و در اصطلاح عامه. آنکه به صراطی 
مستقیم نباشد. 
لا مذ‌هبیي. [م د] (حامص مرکب) بی‌دینی, 
[لحاد. راست نبودن به صراطی. 
لامرحبا بهم ٤ح‏ تن پ وا (ع جسملة 
اسميه نفرینی) به معنی, فراخی مباد یشان را 
(ترجمان القرآن علامة جرجانی). 
لامرحباً لک ولااهلا. رم جنک و 
لڻ] (ع جمله اسميهٌ نفرینی) به‌معنی, فراخی: 
مباد ترا و نه اهل. 
لامرد. 1۰ ((ج) دیهی به فارس دوازده 
فرسنگ میانةٌ جنوب و مشرق گله‌دار. 
(فارستامة ناصری). دهی مرکز دهستان 
ترا کمذبخش کنگان شهرستان بوشهر واقم در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری کنگان کنار زاه 





1 - Lamponius. 
2 - tamelh. 3 - Lamotle. 

- Il n'a pas dil ni chaud ni froid. | 
n 'a pas dit ni blanc ni naire. 
5 - ها‎ Mofte - Picquet. 
6 - Lamûthe le Vayer. 

۷-نل: لومکیء لویکی. 

8 - Irreligieux. 








لام رده. 


فرعی لار به گله‌دار. جلگه, گرمسیر, 
مالاریائی. دارای ۵۱۰ تن سکننه. شیعه. 
فارسی زبان. آب آن از قنات و چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و پیاز و انار و 
شغل امالی آن زراعت است. (فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۷ 
لام ز۵۵. (ر د] (فرانسوی, !)۲ صفحه‌ای 
شیشه‌ای بطول و عرض ۲۶۷۷۶ میلیمتر که 
اطراف آن سمباده‌ای باشد و از ابزارهمایی 
است که برای عملیات میکروسکپی بکار 
است. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص 4۱۲ 
لاموکزیت. (م ک زی ی1 (ع مص جعلی, 
إمص) نداشتن مرکز. عدم مرکز. 
لامروت. رو ر) (ع ص مرکب) فساقد 
مردمی. بی‌مروات. و در اصطلاح عامیانه و 
لوطیان, نامرد. 
لامریسیر. (م پر ] لا" لوشی دو. ژنرال و 
سیاستمدار فیرانسوی. مولد نانت 
(۱۸۰۶-۱۸۶۵) 
لاهزء (۶] (ع ص) نست فاعلی از لمز به معانی 
آشکار شدن پیری و اشاره کردن به چشم و 
مانند آن و عیب کردن و زدن و دور کردن و 
سپوختن. (از منتهی الارب) 
لامس. [م] (ع ص) ساینده. بساینده بدست. 
پم لاتمنع ید لامس؛ یعنی فجور و زنا 
میکند و بلین جانب تهمت کرده صیشود. 
||رجل لا یمنع ید لامس: یعنی شوکت و غلیه 
ندارد. (منتهی الارب). 
لامس. [2] (اخ) از رای غسرب و 
ابوسلیمان‌الفربی اللامسی از اقران ابی‌المضیر 
الاقطع از آنجاست. ابوزید گوید آن قریتی 
است بر ساحل پحرالروم از ناحیة سرحدی 
طرسوس و بدانجا میان مسلمین و رومیان 
جنگی بوده است. (معجم‌البلدان). 
لامساش. [م] (ع جملا اسمیه) به معنی 
نه‌پیسودن. اقتباس از نود و هفتمین ید کریمه 
از سور طه: قال فاذهب فان لک فی‌الحيوة ان 
تقول لاماس. (قرآن 4۷/۲۰؛ گفت پس برو 
پس بتحقیق مر تراست در زندگانی که بگوئی 
مس کردنی نیت مراء (تفسبر ابولفتوح 
رازی). صاحب غیاث آرد: یعنی گفت موسی 
)ع( سامری گوساله‌ساز راکه پس برو از میان 
ما بدزستی که هت ترا از عقوبت در زندگی 
که‌گوثی هر کرا که نزد تو آید سودن مکن مرا 
یعنی دور شو از من چرا که هر که نزدیک 
شدی به او او را و آن کس را تب گرفتی از این 
بیم مردمان ازو و او از مردمان گریزان میبود. 
(غیات. از تفر حسینی)؛ 

اینکه من خادم همی پردازم اکلون ساجریست 
سامری کو تا پیابد گوشمال لامساس. 

آنوری. 

لا مساسیة. [مسی ی ] (اخ) "سامریان. 








لامسر. [س] (اخ) (قلع...) یکی از قلاع 
اسماعیلیه کار رود شاهرود واقع در رودیار 
لسوت قزوين. رجوع به آشر (امير...) 
ملکشاهی شود. این قلعه رالمّْه تر یا لبه سر 
نیز گویند . رجوع به این دو کلمه شود. 
ر [م ش ] (ع ص۔ )۴ (حس...) یکی از 
س پنجگانه . قوه و حاب مله در پوست 
۳9 آن تمیز کند میان سرد و گرم و 
خشک و تر و سخت و نرم و زبر ولفزان. 
حسی در همه اعضای حیوان و انسان که 
نرمی و درشتی و گرمی و سردی و تری و 
خشکی و گرانی و سبکی و امثال آن را بدان 
ادرا ک‌کند و این حس در سر انگشتان آدمی 
بیشتر باشد. قوتی در جلد بدن که به بسودن 
چیزی ادرا ک سختی و ترمی آن چیز میکند. 
(غیاث). قوتی که بدان جع کیفیات شیء 
لمی شده را ادرا ک کند از قبیل نرمی و زبری 
و گرمی و سردی, رطوبت و يوست صلایت و 
لینت و ثقل و خفت. لمس. بساوش. ببساوش. 
بساوائی. بسودن. مجش. برماس. پرواس. 
فعل برمجیدن. 
لامسىی. [م سیی] (ص نسبی) نوب به 
لامس, قریتی از غرب. (اناب سمعانی ورق 
۵4۵ 
لامش. ۴1 ((خ) نام ديهى به فرغانه. 
(معجم‌لبلدآن). 
لامشاحة فیالاصطلاح. [مُشاح حت 
فل !ط] (ع جملهٌ اسمیه) ای لانزاع فیه. 
مُشاحة, با کسی به چیزی بخیلی کردن است و 
در صفت پیغمیر اکرم امده: لیس بفظ و لا 
غلیظ و لا فحاش و لاعیاب و لامشاح ای لا 
مجادل و لامناقش. (از منتهی الارب). 
لامشکن. [] (اخ) نام دهی جزء دهستان 
اشکور پایین, بخش رودسر. شهرستان 
لاهیجان: وآقم در ۲۴ هزارگزی جنوب 
رودسر. دارای ۲۵۰ تن سکنه. افرهنگ 
جنرافیائی ايران ج 4۲. 
لامشگر. ام گآ للا درخت پشدغال راگویند 
و به عربی شجرةالبق خوانند. (پرهان). سده. 
(جهانگیری). درخت پته‌دار که آن را آغال 
پشه نیز گویند. (آنتدراج). نام درختی که آن را 
کزم و پشه‌دار و سارشکدار و سده و آغال 
پشه نیز گویند. (جنهانگیری). سارخکدار. 
سیاه درخت. فره‌آغاج. 
لامشیی. (م شی‌ی ] (ص نسبی) منوب به 
لامش, دیهی به فرغانه از بلاد ماوراء‌الشهر. 
(سمعاتی ورق ۵٩۹۵‏ 
لامشی. [م شیی ] ([خ) بدرالدین محمودین 
زید حنفی, او راست کتاب اصول. 
لامع. Dir‏ ص) تابنده. تابان. (دهار). 
درخشان. روشن. درفشان. رخشنده: 





لیک سرخی بر خی کو لامع است 








لامعی. ۱۹۵۶۷ 
هر آن آمد که جانش قانع است. مولوی. 
- ثل برق لامع؛ سخت سخت بشتاب. عظم 


درخشان. 

لامعة. (مغ)(ع ص) تأنیث لامع. ال4 
جاندانة کودک, (منتهی الارب). یافوخ. 
لامعی. [م] (إخ) درویش محمدبن محمود 
متوفی به سال ۹۸۸ ه.ق, او راست رساله‌ای 
در عروض.- 
لامعیی. () (إخ) شيخ جمالانه از مردم 
| کبرآباد هدوستان. او به روزگار بهادر شاه 
حکمران دهلی مسیزیست و به تعلیم 
هندوبچگان میپرداخت. دیوان وی قريب سه 
هزار بیت و این پیت او راست 
شود گر دشت پیما ناله مجنون به سودایت 
بفریاد آورد مانند نی شاخ غزالان را. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لامعی. [م] (إخ) ابوالحسن‌بن محمد بن 
اسماعیل اللامعی الجرجانی الدهستانی.از 
شعرای عهد سلطان ملکشاه سلجوقی و وزیر 
او نظامالملک طوسی و معاصر برهانی پدر 
معری و آن طبقه از شعرا. (حواشی چهارمقالا 
عروضی از مرحوم قزوینی ص ۱۵۴). در 
تسذکرلياب الالاب محمد عوفی و 
تذکرةالشعرای دوكشاه سمرقندی که باالبة 
معتبرترین کتب این فن است ترجمة حال این 
شاعر زبردست ثبت نشده. حاج لطفعلی یک 
آذر بیگدلی در تذکر؛ آتشکده در حق 

می‌نویسد: * اصلش از جرجان و ظهورش در 
دولت سلجوقبان است در اجدای حال از وطن 
به خراسان شتافت و در خدمت حجهالاسلام 
محمد غزالی به کب علوم مشفول شد و از 
برکت انجناب فواید بار یاقت و بعد از آن 
مدتی در آنجا توقف [کرد) و سرآمد امثال و 
اقران خود شد و قطعه‌ای در حق خواجه عمید 
سمرقندی گفه که بعد از این قصید؛ لامیه که 
مسطور مشود وشته خواهد شد. الحق بسیار, 
طبع خوشی داشته و آخرالامر به سمرقند 
رفت و وداع این عالم فانی کرد...». - اتهی. و 
از آن پس ۱۱۵ بیت از اشعار وی را که حاوی 
هسفت قطعه و قصیده است ثبت کرده. 
امیرالشعراء رضاقلی‌خان هدایتالله باشی در 
تسذکرة مجممالفصحا پس از اسجاع و 
مترادفات چنانکه شیوه تذکره‌نویسان پیشین 


1 - Lame rodé. 

2 - Lamoricière. 

3 - Samarilain. 

4 - Le 56082 du lacle. 

۵- در اصل ابرالحن محمد. اما حورد لامعی 

در قصیدتی گوید: جد من هت سماعیل و 

محمد پدرم. و بنابراین ابرالن‌ین محملدین 

اسماعیل درست است. 

۶-تذکرة آتشکده در فصل شعرای گرگان. 








۸ لاممی. 
.. ظهورش در ایام ظهور 
دولت سلجوقیه و تلمذ در خدمت جناب 
حجةالاسلام محمد غزالی کرده و مداح 
خواجه نظامالملک وزیر سلطان ملکشاه بوده 
پایة طعش بر فرق برین سپهر و زادگان 
طبعش محود ماه و مهر. در شاعری استاد 
است و در سخنوری فصاحت پاد بعض از 
فضلای عهد او را به ملاحظ کمال فضل و 
دانش «بحرالمعانی» لقب کرده‌اند گویند حکیم 
لامعی با شعرای عهد خود, برهانی و سوزنی و 
سمرقندی و جمالی مهریجردی که کتاب 
بهمن‌نامه از مصنفات اوست و عمعق بخاری 
مناظره و مشاعره داشته و | کثرشعرای یلخ در 
وقتی که حکیم ابوالحنن لامعی در بخارا 
میزیمته مانند رشیدی و روحی سمرقندی و 
لواجی (؟) و شمس سیم‌کش و عدنانی به 
استادی و تقدم وی اقرار کرده‌اند اسا حکیم 
سوزنی سمرقندی و نجیب فرغانی با وی 
معارضات کرده‌اند. وفاتش به روزگار سلطان 
سنجر در سمرقد اتفاق افاده از اشعار وی 





است می‌نویسد:۱ » 


آنچه در تذکره‌ها و مجموعه‌ها دیده و 1 

کرده اتتخابی از آن نگاشتم. اشعار بلند دارد 
اما قلیل است دریغ که هنوز دیوانش دیده 
نشده است بهمان قدر که شعرش به دست امد 
تاچار قناعت شد...» و از این پس ۴۱۴ پیت 
از اشعار وی را که بت تطعه و قصیده باشد 
نقل کرده است. آنچه در تذکرة آتشکده و 
مجمالقصحا در حق لامعی نوشته شده 
باله مشروح‌ترین تراجم احوال اوست و 
در تذکره‌های دیگر اطلاعاتی بر این افزوده 
نمیشود. دولتشاه سمرقندی در تذکرةاللعرا 
در ذیل ترجمة سوزنی سمرقندی شاعر 
معروف قرن ششم می‌نویسد:؟ «و لامعی 
بخاری و جنتی سمرقندی و نسفی و 
شمس خالد و شطرنجی شا گردان سوزنی 
بوده‌اند». و بهمین جهت شرق شناس نامی 
استاد ادوارد براون در جلد دوم تاریخ ادبیات 
ایران که به زبان انگلیی است نگاشته: «علی 
شطرنجی صاحب قصدۂ لکلک (لباب‌الالباب 
عوفی ج۲ صسص۱۹۹- ۰ وجصتی 
نخشبی و لامعی بخارائی بنابر گفتة دولتشاه 
شا گردان و پیروان سبک سوزنی بوده‌اند. 
نظامی عروضی در چهارمقاله در ابتدای 
مقالت دوم (چ اوقاف گیب ص ۲۸) جائی که 
شعرای سلف را نام مہرد در سلسلة شعرای 
آل‌سلجوق گفته است: اما اسامی آل سلجوق 
باقی ماند به فرخی گرگانی و لامعی دهستانی 
و جعفر همدانی و در فیروز (؟) فخری و 
برهانی و امیر معزی و ابوالصعالی رازی و 
عمید کمالی و شهابی...» دانشمند محقق 
مرحوم میرزا محمدخان قزوینی در حواشی 
ان کتاب (۱۵۴) در توضیح عبارات ستن 


شرحی افزوده‌اند که در صدر این ترجمه نقل 

شد. شس ‌الدین محمدین قیس رازی در 

کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم دوجا نام 

لامعی را ثبت کرده است: یک جا در صنعت 

اغراق (طبع اوقاف گیب ص ۳۳۵) مینویسد: 

او لامعی گوید در بخل: 

ماه رمضان گرچه شریف است و مبارک 

سی روز فزون نوبت او نیست به هر سال 

در خانة او سال سراسر رمضان است 

تا حشر نیشد عیالانش شوال». 

در جای دیگر (ص ۳۶۱-۳۶۰) در صنعت 

تسمیط نوشته است: «و لامعی گرگانی گفته 

است: 

مرغ آبی به سرای اندر چون نای سرای 

با شگونه بدهان باز گرفته سرنای 

اثر پایش گوئی که به فرمان خدای 

بر زمین برگ چنار است چو بردارد پای 

.بر تن از حله قبا دارد و در زیر قبای 

آب‌گون پرهنی جیب وی از سبز حریر». 

ایک انتقاد مطالب مذکور در آتشکده و 

سجمع‌الفصحاء: اینکه صاحب آتتکده 

مینویسد: «در خدمت حجةالاسلام محمد 

غزالی به کب علوم مشغول و از برکت آن 

جناب فواید بار یافته». این نکته از قراین و 

شواهد تاریخ بار دور است زیرا که محمد 

غزالی که مراد حسجةالاسلام امام ابوحامد 

محمدین محمد شافعی غزالی طوسی باشد در 

قریۀ غرال از توابع طوس در ۴۵۱ متولد شده 

است و در جوانی در طوس مقیم بوده و سپس 

به نیشابور رفته و از آنجا به حجاز و شام شده 

و پس از چندی در بفداد و دمشق و اسکندریه 

و مصر اقامت داشته و در اواخضر عمر به 

خراسان رجمت کرده و در موطن خویش 
بمنزدک و در خانقاهی میزیسته و عاقیت به 

ن ۵۲ نالگی در چهاردهم جمادی‌الاخرءة 

ال ۵۰۵ در قضبه طابران از قراء مجاور 
طوس رحلت کرده و در آنجا مدفون شده 
است. اما لامعی در زمانی که مدح سلطان 
الپ‌ارسلان میگفته یعنی از سال ۴۵۵ تا ۴۶۵ 
که‌مدت لطت این پادشاه است 
حجالاسلام غزالی در آن زمان خردسال و 
رضیع بوده و شاعری که در سال ۴۶۵ 
(رحلت الب الارسلان) قطعا شعر میروده 
مایت بحداقل در آن زمان یش از ست 
سال داشته باشد و اگرهم تا آخرین سال 
حیات حجةالاسلام غزالی یعنی تا سال ۵۰۵ 
زنده باشد ناچار در حدود هفتاد سال داشته و 
بعید است که شخص هفتاد ساله و آنهم ادیب و 
سرایند؛ معروف زمانه و کسی چون لامعی که 
ستایشگر ملوک بوده است در نزد امام غزالی 
که در دم مرگ بیش از ۵۴ سال نداشته است 
شا گردی‌کند از طرف دیگر فن حجةالاسلام 








لامعی. 

غزالی با رشته لامعی تفاوت داشته یعنی 
غزالی در حکمت و کلام و فقه و تصوف و 
اخلاق تحصیل علم کرده و در اين علوم شهرة 
روزگار است و لامعی در ادب و شعر کار کرده 
و از این راه مشهور شده است و دلیل محکم‌تر 
آن است که لامعي پس از ساطنت الب‌ارسلان 
یعنی بعد از سال ۴۶۵ چندان زنده نمانده است 
و هنگام رحلت وی حجةالاسلام غزالی سنین 
کودکی و جوانی را طی میکرده. پس جای 
تردید نست که قائلین این نکته راء خطا 
پیموده‌اند و لامعی هرگز شا گرد حجقالاسلام 
امام محمد غزالی نبوده است و چون 
قدیمترین ماخذ این قول تذکرة آتشکده است 
و معلوم نیست که وی از کدام منبع این نکته را 
یاه است نمیتوان تحفیق کرد که در اصل چه 
بوده است که به مرور زمان به تصحیف و تفیر 
بدینصورت درآمده. و نیز اینکه مولف مزبور 
مینویسد: «قطعه‌ای در حق خواجه عمد 
سمرقندی گفته» مراد ازین قطعه چند شمری 
است که لامعی در مدح خواجه عمید گفته این 
قطعه بجای خود ذ کر خواهد شد و از آن مسلم 
خواهد گشت که در حق خواجه ابونصر 
عمیدالملک کندری وزیر معروف است و مراد 
از خواجه عمد هم اوست ولی خواجه عمد 
را سمرقندی دانتن سخالف تمام تصوص 
تاریخ است چه شکی نیست که خواجهة 
مذکور از اهالی کندر از توابع نیشابور۳ بود و 
هرگز نه وی و نه پدران او سمرقندی نبوده‌اند 
و نشست او مدتی در نیشابور و سپس در مرو 
بوده و چندی در آنجا صاحب دیوان رسالت 
الب‌ارسلان بوده و سپس به مقام وزارت 
رسسیده است. و تسیز اینکه می‌نگارد: «و 
آخرالامر در سمرقند رفته وداع این عالم فانی 
کرد»اين نکته نیز خطاست چه سمرقند در 
زسانی که لامعی و صمدوح او ساطان 
الب‌ارسلان زنده ببوده‌اند هنوز بدست ال 
سلجوق نیفتاده بود و این شهر را در سال ۱ 
سلطان جلال‌الدین ملکشاء پر الب ارسلا 
گرفته است و چون لامعی پس از خروج از 
گرگان‌همیشه ملازم خدمت الب ارسلان بوده 
است و الب ارسلان نیز بهو سمرقند نشده 





واضح است که لامعی نیز به سمرقند نشده و 
رفتن وی به سمرقند و رحلت او در آن شهر از 
خطاهای تسذکره‌نویان است. صاحب 
مجمع‌الفصحا صی‌نویسد: سداح خواجه 
نظام‌الملک وزیر ملکشاه بوده». ابن نکته 
صحیح است چه در میان اشعار لامعی سه 


۱ -مجمع‌الفصحا ج اص ۴۹۴. 

۲ - تسذکرة الشعراء» طبع ادوارد براون ص 
رفله 

۳-معجم البلدان ياقوت ذیل کلم کندر. 














لامعی. 


قصیده یمدح این وزیر معروف دیده میشود و 
مسلم میگردد که ستایش او کرده است منتهی 
شاید این مدایح مربوط به زمانی باشد که 
نظام‌الملک وزیر الب‌ارسلان بوده چه اين 
وزیر معروف هم وزارت پدر داشته است و 
هم وزارت پر و نیز اينکه مینویسد: گویند 
حکیم لامعی با شعرای عهد خود برهانی و 
سوزنی سمرقندی و جمالی مهریجردی... و 
عمعق بخاری مناظره و مشاعره داشته و اکر 
شعرای بلخ در وقتی که حکیم ابوالحسن 
لامعی در بخارا می‌زیته ماند رشیدی و 
روحی سمرقندی ولواجی (؟) و شمن 
سی مکش و عدنانی به استادی و تقدم وی اقرار 
کرده‌انداما حکیم سوزنی سمرقندی و نجیب 
فرغانی با وی معارضات داشته‌اند» و نیز 
چنانکه گذشت اینکه دولتشاه در تذکرةالشمرا 
دربارۂ سوزنی گوید: لامعی بخاری و جنتی و 
نفی و شمس خالد و شطرنجی شا گردان 
سوزنی بوده‌اند...» معاصر بودن برهانی و 
سوزنی و جمالی مهریجردی و جمالی 
سمرقندی و عمعق بخارائی و رشیدی 
سمرقندی و روحی سمرقندی و شمس‌الدین 
و لواجی و شم سیم‌کش و عدنانی و نجیب 
فرغانی و جننی و نسقی وشم خالد و 
شطرنجی با لامعی گرگانی غیر ممکن و یا 
بیار بعید است و لامعی بخارائی شاگرد 
سوزنی نیز ممکن است غیر از لامعی گرگانی 
و هم او باعث خطای تذکره‌نویان در معاصر 
دانستن شاعرانی که نام بردیم با لامعی گرگانی 
شده باشد. در پایان این قسمت قطعه‌ای را که 
شاعر در مدح خواجه عمید سروده و متضمن 
اطلاعاتی در باب سولد و نسب و زادگاه و 
اقامتگاه اوست درج میکنیم و نیز برای مزید 
اطلاع می‌افزائيم که دیوان وی در سالهای 
اخیر در تهران به طبع رسیده است. رجوع به 
ده مقالژ اقای نفیسی ص ۲۵۸ تا ۲۹۰ ماخذ 
این شرح حال شود. اینک قصیده:. 

تزد خواجه سخنی چند فرستادم من 

وندر آن چند سخن درد سرش دادم من 

بود ظنم که شنیده‌ست مگر خواجه عمید. 
فضل من خادم و امروز ورا یادم من 

چون غلام آمد پرسیدم و گفتم که چه کرد 
خواجه با ان خط زیبا که فرستادم من 

گفت نشناخت ترا خواجه و پرسید ز من 
ایستاد او ز تو در پرسش و استادم من 
گفتم‌این بار نشانی به از اینش بدهم 

کزکجا آمدم اینجا به چه افتادم من 

منم آن لامعی شاعر کز من به مدیح 

هت شاد آنکه به سیم و زر ازو شادم من 
هست بکرآباد از گرگان جای و وطتم 

زان نکو شهر و از آن فرخ پنیادم من 

هت آباد و گرانمایه یکی کوی درو 





وندرآن کوی گرانماية آبادم من 

جد من هت سماعیل و محمد پدرم 
بوالحسن ابن سلیمان را دامادم من 

مرمرا هست اسد طالع و از مادر خویش 

روز آدینه به ماه رمضان زادم من ! 

سال عمرم نرسیده‌ست به هفتاد هنوز 

بدو پنج افزون از نیمه هفتادم من 

هم به بغداد شناسند مرا هم به دسشق 

گرچه نز شهر دمشق و نه ز بفدادم من... 

مرمرا خواجه بزرگ از پی آن بخشد مال 
که‌سخندانم و در شاعری استادم من... 
لامعی. []((خ) معاصر جهانگیر شاه بوده و 
در دهلی میزیسته است. مردی قلندر مشرب 
بوده و این بیت او راست: 

لذت اندرترک لذت بود ای آزادگان 

ما گدایان ترک این لذت نمیدان تهايم. 

(قاموس الاعلام ترکی). 
لامعی: [م] (اخ) محمودین عثمان‌ین على 
نقاش برسوی. از مشاهیر شعرا و ادببای 
عشمانی. جدش از جانب تیمور للگ به 
ماوراءانهر منتقل شد و پس از فرا گرفتن 
صنعت نقاشی به وطن بازگشت. پسر وی 
عثمان پدر صاحب ترجمه به روزگار سلطان 
بایزید دفتردار بوده است و خود صاحب 
ترجمه پس از تحصیل علوم به خدمت 
سیداحمد بخاری عارف پیوست و سالک 
طریق تصوف شد و به اندک مايه مونتی 
قناعت و روزگار صرف نظم و تألیت آثار 
کسرد. منظومات وی عسبارت است از: 
ضرهادنامه, واسق و عذار. ویس و رامین, 
ابال و سالامان, گوی و چوگان. شمع و 
پروانه. جابرنامه. هفت پیکر, شهرانکیز 
بروسه, مقتل امام حین, لفت فارسیه, دیوان 
اشعار. آا9تتور او عبارت است از: حسن و 
دل, شرفنتالاتدان, عبرت‌نما, منقة اويس 
قرنی. ترجسمه نفحات الان به نام 
فتوح‌المشاهدین لترویج قلوب المجاهدین, 
ترجمةٌ شواهدالنبوة, شرح دیباچة گلستان» 
شرح معماء اسماءالحسنی, بهار و خزان, 
منشأت. مجمع‌اللطائف و برخی آثار دیگر. 
وفات وی به سال ٩۳۸‏ ه.ق.؟ بوده و در 
بروسه مدفون است. این مطلع او راست: 
چاغریشور گو گده ملکلر آه وز ارمدن مدد 
اوداره یاندم بواه پر شرار مدن مدد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

اگراین بیت متخب باشد به سایر اشعار و 
تألیفات او می‌توان پی برد. 
لامغان. [م] ((خ) از دیههای غزنه است. از 
آنجا گروهی از فقها و قضات برشاسته‌اند و 
بیغداد خاندانی از ایشان است. و برخی گویند 
شهری است مشتمل بر چندین قریه در جال 
غزنه و لمغان نیز نامیده شود. (معجم‌البلدان), 





لامکان. ۱۹۵۶۹ 


لمغان. لبگا. (ماللهند بیرونی ص ۱۳۰ 
لامق. م) (ع ص) چشم سالنده. ج لشق. 
(منتهی الارب). 
لا مکت. [ع] () لامد. چارگزی را گویند که بر 
بالای دستار بندند و آن در هند پشتر متعارف 
است. (پرهان): 

پیچیده یکی لامک آمبرانه په سر بر 

بربسته یکی گزلک ترکائه کمر بر. . سوزنی. 
لاهکت. [] (()" لمک. نام پسدر نوج 
علهالسلام. (منتهی الارب). لامخ. نام پسر 
متوئلخ‌ین اخنوخ‌بن ادریس‌بن ماردین 
مهلائیل‌بن قستان‌بن اننوش‌بن شيٿبن ادم. 
صاحب عقدالفرید ذیل عنوان «اصل الفناء و 
معدنه» لامک را پر قابیل‌بن آدم داند و 
گوید:و قل ان اول من صنع العود. لامک‌بن 
قابیل‌بن ادم, و یکی به علی ولده». (عقدالفرید 
ج ۷ص ۲۸). در قاموس مقدس آمده: لامک 
(به‌معتی قوی) نسل طبقهٌ پنجمین از اولاد 
قائین است وی دو زن به حال نکاح خود 
درآورد یکی را عاده نام بود و دیگری را صله. 
و یابال که پدر چادرنشینان و شبانان بود از 
وی تولید گشت و پس از او توبال که پدر 
نوازندگان عود و بربط بود به وجود آمد. 
خلاصه لامک اول کی است که شعر گفت و 
شعرش فعلاً هم مکتوب است و موضوعش 
شرح و فصل کشتن است. (اسفر پیدایش 
۴ - ۲۴) (قاموس کتاب مقدس). 
لامکان. ۱1 (ع ص مرکب. [ مرکب) (از: لا 
به‌معتی نه + مکان به‌معنی جای) بی جای. 
بی‌مکان. یرون جای. صقع باری تعالی. صقع 
واجب. نا کجاآبات 

ورای لامکانش آشیان است 

چگویم هر چه گویم بیش از آن است. 


ناصرخرو. 

محتاج به دان زین ت 
مرغی که به شاخ لامکان رفت. عطار. 
لامکانی نی که در وهم آیدت 
هر دمی در وی حیاتی زایدت. مولوی. 
بل مکان و لامکان در حکم او 
همچو در حکم بهشتی چارجو. 

مولوی (مثنوی ج۱ ص .)٩۷‏ 
صورتش بر خا کو جان در لامکان 
لامکانی فوق وهم سالکان. مولوی. 


حق قدم بر وی نهد از لامکان 


۱ -از اين بیت با محاسبة نجرمی روز و ماه و 
سال تولد لامعی بدست می‌آید. رجوع به دیوان 
وی (تصحیح آقای نفیسی) ذیل همين قصیده 
شود. 
۲ -وفات وی رابه سال ۹۴۰و ۹۵۸ھ .ق نیز 
نوشته‌اند. 
۳-نل: لامی. 

4 - lLamech (mêk). 








۰ لام کردن. 


آنگه او سا کن‌شود در کن فکان. 
میزند بر تن ز سوی لامکان 
می‌نگنجد در فلک خورشید جان. 
لامکانی که در او نور خداست 
ماضی و مستقبل و حالش کجاست. 
هر دو عالم گشته است اجزای تو 
برتر از کون و مکان مأوای تو 
لامکان اندرمکان کرده مکان 
بی‌نشان گشته مقید در نشان. 

(از شرح گلشن‌راز). 
از فروغ آغتاب لامکان‌جولان تو 
حلقه ذ کری‌است گرم از ذره در هر روزنی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


اي 

نباشد لامکان‌پرواز رابا آسمان کاری 

که هرکس گشت دریاکش ز ساغر دست بردارد. 
صائب. 

لامکان‌سیران خبر دارند از پرواز ما 

شعلةٌ ما رقص در بیرون مجمر میکند. 
صائب. 


لامکان بودن؛ منزل معلوم و معین نداشتن. 

لام کردن. (ک د ](مص مرکب) دوتا شدن 

و رکوع بقصد تعظیم؛ 

بر در تو چو پیند خدمت را حاسد 

لامها کرده, ز غم با قد چون نون گذرد. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

رجوع به لام شود. 

لام کشیدن. اک /ک د] (مص مرکب) 

کشیدن خطی بصورت لام از سپند سوخته و 

جز آن بر پیشانی اطفال و جز او دفع چشم 

زخم یا قبول نزد خلق را. کشیدن عبر و 

مشک و سند سوخته و نیل و لاجورد بجهت 

دفع چشم زخم بر چهره اطفال. (غیاث). 

رجوع به لام و لامچه شود؛ 

سخنت چون الف ندارد هیچ 

چه کشی از پی قبولش لام. 

روت بس زیباست لامی ( هم بکش 

ضحکه باشد لام" بر روی حبش. 


اتوری. 


مولوی, 
لاهل.[] (فرانسوی, !۲ صفحة شیثه‌ای 
بسیار نازک مربع یا مستطیلی شکل ویا 
گردی است که برای پوشانیدن شیء مورد 
آزمایش در عملیات میکرسکپی به کار 
میرود. طول و عرض آن برخلاف لام متفاوت 
و به ابعاد ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ میلیمتر دیده 
مشود لامل عموماً بیرنگ و عاری از حباب 
هوا میاشد. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۲). 
م لنگ. ([) ((خ) دهی از سدن رستاق, 
بخش مرکزی شهرستان گرگان. واقع در شش 
هزارگزی باختر گرگان. دشت» معتدل, 
مرطوب, مالاریائی, دارای ۹۵ تن سکته شیعه 
فارسی زبان. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های ابریشمی 
و کرباسی است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 





۳ رجوع به لامیلنگ شود. 
لامنتن. [م ث] (ٍخ) (لو..) نام بخشی در 
مارتینیک» یکی از جزایر آثتیل امریکا. دارای 
چهارده هزار تن سکنه. 
لامنس. 1 ۳ (اج) الاب هانری. امد 
علماء المشرقيات الب لجیکی. السرسل 
الیسوعی نزیل پیروت و مصر وکان استاذاً 
للاسفار القديمة فى كلية رومية. وله: الالفاظ 
الفرنية المشتقة من العربیة؛ تريح الابصار 
فیما یحتوی لبان من الاثار؛ الرحلةالسورية 
فى اميركا المتوسطة و الجنوبیة؛ فرائداللغة. 
المذا كرات الجغرافیه فى الافطار السورية. 
(معجم المطیوعات ج( 
لامنوا. من نْ] (اخ)۲ بسرنار ڊو. ادیب 
فرانسوی مولد دیژن. (۱۶۴۱-۱۷۲۸). 
لاهفه. (من ن ] ((خ)* فلیسیته دو. فیلسوف 
فرانسوی. مولد «تن مالو» (۱۸۵۴-۱۷۸۲ 
ما وی در زمره کلیشان درآمد ونخت 
طرفدار افراطی اصول سلطة دینی بود و سپس 
به آزادیخواهی کاتولیکی گرائید و آنگاه داعی 
متهور عقاید انقلابی گردید. 
لاموانیون. [ی ] ((خ) *گیوم دو. قاضی 
منورالفکر و رئیس دادگاههای پاریس. مولد 
پاریس (۱۶۷۷-۱۶۱۷ م.). 
لامورت. [رتت] (لخ) ۲ آدرین. کشیش 
بزرگ فرانه. مولد فرون (پادوکاله) به سال 
۲ م. و به سال ۱۷۹۴ کشته شد. 
لامور سورآزوگت. [ز ] ((خ) نام کرسی 
بخش از ولایت ویلفرانش در ایالت «رّن» به 
فرانسه. دارای راه‌آهن و ٩۷۸‏ تن سکته است. 
لام و لامافیی. [مٌ) (( مرکب. از اتباع) از 
اتباع است. رجوع به لام و لامانی شود. 
0( (ع !) ترس. لام. ||کار ملامتضا ک. 
رن (متهی الارب). جامه‌ای از حلقه‌های 


انجآهنن. (برهان). 


لاهف. (م ] (ع ص, () عینْ لامة+ چشم زخم 
یا هرچه که بدان ترسند از فاد و بدی و مانند 
آن. بقال: اعیذه من کل عامة و لامة. (منتهى 
الارب). 
لامه. [م /م] () لامک. چسهار ذرعی که 
بربالای دستار بلام الف بندند. (برهان). 
دستاری باشد که بالای دستار بر سر بندند. 
(صحاح آلفرس). هر چه از پالای دستار بلام 
الف بندند لامه گویند." (لعت‌نام اسدی): 
پیراهن لؤلؤی برنگ کامه 
وان کفش دریده و پر بر لامه. 
مرواریدی. 
|اگرهی که چون لام الف بندند. لام الف. لامی. 
اهر چیزی را گویند که سر تا به پای چیزی 
پیچند. (برهان). ||زره که جامه‌ای باشد از 





حلقه‌های آهن. (برهان) (و بدین معنی كلمة 
عربی است). ||بی‌غیرت. (برهان). 





لامی. 


لامی. () صمغ درخت صندی است 
خوشبوی شبه به بویی مرکب از بوی سر و 
مصطکی و در رنگ مابین سفیدی و زردی. 
در آخر دوم گرم و خشک و مسخن و ملطف و 
مفتح سدد و رافع بلغم و جهت شکستگی 
اعضاء و ضف عصب و امراض بارده و طلای 
او جهت جراحات و تحلیل ورمها و اعيا و 
قطع رایحة بد ناقع و با آب مورد جهت تقویت 
اعضا و سرعت حرکت اطفال مؤثر و بخور او 
عرق آرنده و مصدع محرورین و مصلحش 
گشنیز و قدر شربتش نیم درهم است. (تحفۀ 


` حکیم مومن). ضریر انطا کی در تذکرة گوید: 


صمغ شجر.هندی بن بیاض و صفرة و طيب 
الرائحة كالمركب من‌المصطكى و المر حار 
يابس فى‌الثانية مسخن ملطف يذيب البلفم و 
يفتح السدد شربا و يمنع القروح و الجروح و 
الكر و الرض و ضف‌السصب و الامراض 
البارده شرباً و طلا و یبخربه فیجلب العرق و 
اذاحل فی ماءالاس و طلی به من فی عصبه 
رخاوة والاطفال الذين ابطأبهم النهوض 
اشتدوا من وقتهم و يحل الاورام و الاعیاء و 
يقطع الرائحة الخبيتة و هو يصدع السحرور و 
تصلحه الكفرة و شربته نصف درهم. 
لامی. (!) نامی است که در مصر به زوفاء 
رطب دهند. (ضریر انطا کی در کلمة زوفا 
رطب). 
#مپی. (ص نسبی) منسوب به لام. ||([) لامد. 
لامک. لام الف: 
پیچیده یکی لامی؟ میرانه به سر بر 
پربسته یکی گزلک ترکانه کمر بر. 
(نسخه‌ای از سوزنی). 
لاهيی. آمیی] (ص نسبی) منوب به لام 
از نامهای اجدادی. سمعانی گوید: هذهالة 
الى الجدالاعلی و هو ابوالکین زکریابن 
یحی‌بن عمربن حصین‌بن عبیدین سنهن‌بن 
حارثةبن خزیماین ارس‌بن حبارثتین لام 
الطائی الکوفی حدث عن عم ابیه زحربن 
حصن اللامي‌الطائي و عبدالرجمزین ۴ 
محمدالبخاری و ابی بکربن عیاش و روی عنه 
الحن‌بن محمدین الصباح الزعفرانی و 
محمدبن اسماعیل البخاری و ابوبکرین ابی 
الدنیا و كان ثقة. قال ابوسلیمان‌بن زبرستة 
۱ نها توفی ابوالسکین الطائی. (الانساپ 
سمعانی ورق ۵۹۵). 
۱-نل:نیلی. ۲-نل:نیل. 
Lamelle, Couvre objet.‏ - 3 
۰ - 4 
Lamennais.‏ - 5 
Lamoignon.‏ - 6 
Lamouretle.‏ - 7 
Noeuds de cravates.‏ - 8 
۹-نل: لامک. 











لامی. 


لامی. (ص نسبی, )' (عظم...) نام استخوانی 
است در پیش حنجره بشکل لام ییونانی. 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی گوید: و 
آن‌درپیش حنجره استخوانی است ان را 
طییان عظم‌اللاسی گویند از بهر آنکه 
اندرنشتن یونانیان په حرف لام ماند بدین 
شکل ۸ و منفعت این استخوان آن است که 
رباطها و عضله‌های حنجره از وی رسته است 
و این استخوان را شش عضله خاص است جز 
از عضلهاء حنجره از جمله این شش عضله 
دو از فک زیرین بیامده‌ست یکی از سوی 
راست و یکی از سوی چپ و هر دو به شاخ 
استخوان لامي پیوسته تا وی را په سوی نک 
برداشته دارد و دو عضله دیگر از زیر زنشدان 
بیامده است و اندر زير زبان رفته و به کتارة 
این استخوان آنجا که ميان هر دو شاخ است 
پیوسته تا این کناره را نیز از کنارة نک 
برداشته منیدارد و عضله دیگر از کنار 
استخوان بنا گوش‌بیامده‌ست یکی از سوی 
راست و یکی از سوی چپ و بدین هر دو 
شاخ این استخوان پیوسته تا نگذارد که برتر 
فروتر آید. - انتهی, عظم لامی که آن را عظم 
لسانی نیز می‌گویند استخوانی است کوچک 
متساوی‌القسمة به شکل نعل اسب در قسمت 
فوقی علق در تحت زبان و فوق غضاریف 
حنجره واقع است و به هیچ استخوانی نپیوسته 
و در میان اجزاء لا قدامی علق معلق است و 
دارای جم یا قمت وسطی و دو کنار است: 
جم آن - از قدام محدب و دارای سطح 
قدامی و سطح خلفی و کنار اعلی و کنار اسفل 
است. سطح قدامی - آن را زائده‌ای است 
صلیبی که عضلات زنخ و لامی و ضرس و 
لامی و سهم و لامی و عَلهٌ دو بطن بدان 
می‌پیوندند. سطح خلفی - مقعر و از غشاء 
درقی و لامی پوشیده شده است. کنار تحتانی 
- نازک و به آن عضلات قص و ترقوه و لامی 
وکتف و لامی متصل میشود. کناره فوقانی نیز 
نازک و به آن غشاء در قی و لامی و عضله 
زبان و لامی محکم ميشوند. طرفین آن دارای 
دو شاخه و هر شاخه‌ای معروف به قرن لامی 
است. دو فرن فوقانی - که قرن کوچک نیز 
نامند - واقع در محل اتصال چم به قرن 
بزرگ و رباط سهم و لامی بدانها پیوسته, دو 
قرن تحتانی - که به قرن بزرگ معروف و 
پجای اطراف نعل اسب‌اند -طرف قدامشان 
عریض‌تر از خلف, از فوق به تحت مسطح و 
عضله مضیق وسطی حلق بدانها سپوندد. 
ماهیت: اجزاء صله ان بیشتر از اسفنجی 
است از پنج نقطه که یکی برای بدن و یکی 
برای هر یک از قرنهاست شروع کرده. 
(تشریح میرزا علی ص ٩۷‏ و ۹۸). 

لاهپی. () (درز...) از درزهای اسستخوان 





جمجمه. درزی است بر پس سر و اندرنبشتن 
تازیان به حرف ذال ماند. و اندرحرف یونانیان 
بشکل لام و طیبان آن رادرز لامی گویند. 
(ذخیر؛ خوارزشاهی). 
لاهپی. ((خ) چاپ‌کند؛ تاريخ ال اس 
نصییینی. (ترجمة ایران در زمان ساسانیان 
ص ۱۴۷ 
لامی. ((۲2 آژن. نقاش فرانسوی مولد 
پاریی (۱۸۹۰-۱۸۰۰ عم 
لامی. (اخ)۲ اتین. سیاستمدار فرانسوی. 
مولد سیز (ژورا). (۱۹۱۹-۱۸۴۵ ع.. 
لامیاء ((خ) نام شهری است از تصالی. اين 
شهر نام خود را به جنگ «لاما ک» که مان 
یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (۳۲۳) 
درگرفت داده است. امروز لامیا شهری است 
نزدیک خلیج لامیا دارای ۱۴۷۰۰ تن سکته 
است. 
لامیدنن. [5] (مص) نالیدن؟؛ 
چند لامیآ عمادی از غم عشق 
دعوی عاشقی ز بیلامی است. 
عمادی شهریاری, 
لا میره. [م را (اخ)* شارل دوک دو. مارشال 
فرانه. مولد پاریس. (۱۶۰۲-۱۶۶۴). 
لامیخو. ((ح) نام شهری به اندلس. (الحلل 
السندسیه ج ۱ص ۴۱). 
لا میلنگت. (ل] ((خ) نام موضعی به سدن 
رستاق مازندران, (مازندران و استراباد رابیتو 
ص ۱۲۵ بخش انگلیی). رجوع به لاملنگ 
شود. 
لامیم. (إخ) (اقوام...) قبیله‌ای از اعراب که از 
ددان‌بن یقشان بوجود آمدند. (سفر پیدایش 
۵ ۳ (قاموس کتاب مقدس). 
لامیفو. (نٍ] (() جلبکهائی در دریای شمال 
بام لامتخاوی پرا کنده است که به سنگها 
چسبننه و,دو نوع آن مشهور است یکی 
لامینر قندی که بشکل برگی چین خنورده و 
بطول چند متر و بعرض ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر 
است و دیگری لامیتر پنجه‌ای * که بشکل 
برگی دراز با دم برگ طویل است و این دمبرگ 
چون خشک شود بار باریک مینود و اگر 
آن را در آب نهند مقدار زیادی رطوبت بخود 
گرفته به حجم اولیه خود میرسد بهمین جهت 
است که با ساق خشک آن سوزنهائی 
میسازند که در جراحی بکار میرود و برای باز 
نگاه داشتن زخمها استعمال ميشود. لامینرها 
تشکیل زئوسپر میدهند و زئوسپرها چون در 
محیط ماعد قرار گیرند تشکیل جسمی بام 
پرتال میدهند... ( گیاه‌شاسی گل گلاب 
ص ۱۵۵). 
لا هی نواو. (فرانوی. !4" نام ماشینھائی 
مرکب از دو استوآنۀ فولادی که بر روی هم 
قرار دارند و در دو جهت مختلف به گردش 





۱۹-۷۱ 


درآیند و میان آنها قطعات و صفحات فلزی 
برای مطح شدن و یا ورقه شدن قرار دهند. 





لامی‌نوار 


لامیوس. (اخ) نام سرداری از مردم 
اسپارت سعاصر اردشیر سوم هخامنشی, 
قمتی از فتوحات پادشاه مصر نکتانب قبل 
از جنگ با اردشیر سوم مرهون لباقت این 
سردار و دیگر سرداران یونانی است. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۱۷۵). 
لامیة. [می ی ] (ٍخ) نام دیهی است نه یمن 
(منتهی الار ب). 
لا میه. [می ی ] ((خ) نام سال هشتم بعشت 
رسول صلوات‌اله عليه یا سال هشتم نزول 
قرآن به مکه, در این سال سوره‌های سجده, 
لقمان, روم و عنکبوت که افتاح هر چنهار 
بالف لام میم است نازل شد. 
لامیه‌العجم. (سی ى تلع ج) ((خ) 
قصیده‌ای است به قافية لام به عربی از 
مژیدالاین اسماعیل‌ین حین‌بن على 
فخرالکتاب العميد الطفرائی متوفی به سال 
۴ د.ق.و آن را به سال ۵۰۵ در بغداد گفته 
و مطلعش اینست: 
اصالةالرأى صائتتی عن الخطل 
و حلیةالفضل * زانتتی لدی المطل. 
(از كنف الظنون) (معجم‌المطبوعات). 
لامیةالعرب. [می ی ثل ع ر] ((خ) بعضی 
این نام را به قصیدة کسب‌بن ژهیر داده‌اند که 
اغازش این است: 
بانت سعاد فقلبی الیوم متبول 
و برخی به قصدة شنفریین الاوس‌ین 
الحجرین الهنوین "۲ الازدبن الفوث, شاعر 
عرب که مبدو است به این پیت: 
اقیموا بنی امی صدور مطیکم 
فانی الی قوم سوا کم لامیل. 
لان. () بی‌حقیقتی و بی‌وفائی. (برهان) 
lami.‏ - 2 ۰ - 1 
۷۰ - 3 
۴-لافی. 
Meilleraye ] ۳۵۷۲۵ [۰‏ ها - 5 
Laminaire digitala.‏ - 6 
۰ - 8 ۰ - 7 
٩-در‏ کشف‌الظرن: الفصل. 
۰ - در کف الظترن: الهپوس. 








۱۹-2۷۲ 
(جهانگیری): 


می‌آیدم ز رنگ تو ای یار بوی لان 
برکنده‌ای ز خشم دل از یار مهربان. مولوی. 
لان (فعل امر) امر از لاندن به‌معنی جنبانیدن 
و انشانیدن یعنی بجنبان و بیفشان. (برهان) 
(جهانگیری). رجوع به لاندن شود. ||() 
مفا کر گودال. (برهان), گو ومغاک. 
(آنندراج). مفا ک.اسدی در لفت‌نامه ذیبل 
کلم مفا ک‌گوید: گو باشد در زمین و لان نیز 
گویند. (نسخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). گوی 
باشد در زمین یا در کوه یا در هر جا که باشد و 
مفا ک خوانند و لان نیز گویند. (نسخه‌ای از 
لغت‌نامة اسدی). || (پوند) سار. که جا و مقام 
و محل انبوهی و بسیاری چیزها باشد مانند 
نمکسار و شاخ‌سار چه نمکسار را 
نمک‌لان نیز گویند. (برهان). نمکلان» یعنی 
نمک‌زار؛ شیرلان, شیرلانه یا جای بسیارشیر 
و جای شیرنا ک و شاید اردلان و کندلان نیز 
ازین قبیل بود و این کلمه مزید مؤخر بعض 
امکنه باشد: مالان. سبلان. سولان. بسولان. 
بفلان. بقلان. بملان. ختلان. وذلان. لاک 
مالان, بشکلان. ششکلان (محله‌ای به تبریز). 
سنبلان. کندلان. و شاید که لان در آخر 
کلمات مرکبة مذکور مخقف لانه و توسعاً 
به‌معتی جای و معدن باشد؟؛ 


لان. 


ِ سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
شورشی کان سگ‌دلان در شیرلان انگیخته. 
خاقانی. 
سروری زهر است جز آن روح را 


کوبود تریاق‌لانی ! ز ابدا. مولوی, 
معنی لان پرمعنی: 

گرتوهستی آشنای جان من 

ست دعوی گفت معنی لان من. مولوی. 
در نمکلان چون خری" مرده فتاد 

آن خری و مردگی یکو نهاد. مولوی, 


لان. ((خ) (1..)شهری و نیز گروهی بطرف 
ارمییه, (متهی الارپ). بلاد واسعی بطرف 
ارمینیه نزدیک باب الابواب مجاور خزر و 
عامه بغلط علان گویند و ایشان نصارا باشند و 
بندگان جلد از آنجا آرند. (سعجم‌البلدان): 
سریر, مملکتی است میان لان و باب‌الابواب. 
بعد از فراغت از کار آذربایجان و اران به 
دربند شروان رفتند (سفول) و بلاد آن را 
گرفتد و جز قلعه‌ای که پناهگاه امیر آن 
حدود بودمحلی سالم نماند سپس به 
شهرهای لان و لگزستان شتافتند. (تاریخ 
مغول ص ۱۰۲). 
لان. ((خ)" نام کرسی قدیم لانواء مرکز ایالت 
اسن بفرانه. دارای ۱۹۱۲۵ تن سکته. 
لان. (()" ژان. دوک مُنبلو و مارشال 
قرانه, مولد لکتور به سال ۰۹ م. وی در 
۲ وارد قوج داوطلیان گردید ونه سال 


بعد درجۂ ژترالی یافت. در لشکرکشی 
ناپلئون به مصر همراه بود و در کودتای «۱۸ 
برومر» با بناپارت همراهی کرد و در منتبلو و 
مارنگو کسب شهرت کرد و سارا گس را به 
سال ۱۸۰۹ گرفت و در جنگ اسلینگ 
جراحت مهلکی برداشت و به سال ۱۸۰۹ 
درگذشت. 
لان. (اخ)" ادوار وبليام. مسولد ۱۸۰۱و 
وفات ۱۸۷۶ . «اشتهر بمعجمه الكر العربی - 
الانکلیزی الذى دعاه «مداللغة», جمع فيه 
باصلاحات مختصرة کل ماجاء فى معاجم 
العرب و کتهم اللفوية فتشر منه ستة مجلدات 
فی لندن (۱۸۶۳-۷۶) و لما مات السق به 
حفیده «لان پول» بقية مو داته بثللة مجلدات 
لندن ۱۸۹۳ و نقل المترجم الى الانجليزية 
كتاب‌الف ليلة و ليلة و له مصنفات بالانكليزية 
عن احسوال الشرق الصربی و غير ذلک. 
(تعجم‌المطبوعات ج 4۲ 
لاء ((خ) فرانسوا ترزی. از آباء یسوعیین 
ایستالیائی و فسیزیک‌دانی نامی. 
(۱۶۳۱-۱۶۸۷). 
لا فازکث. (اخ) نام قصبه‌ای در ۴۹ هزارگزی 
غربی ادمبورگ آلمان در ناحیتی بهمین نام. 
دارای ۱۱۵۰۰ تن سکنه. و ناحية صاحب 
۰ تن سکنه است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لانیدا. [لاشبدا] (یونانی. !)* نام حرف 
یازدهم است از حروف یونانی (حرف لام) و 
نمایندة ستاره‌های قدر یازدهم و صورت ان 
اینست: 2. 
لا ثبی بعدی. [نْ بسی ی ب ](ع جسملة 
اسمیه) (حدیت) پیامیری پس از من نباشد: 
در شعر سه تن پیمراتند 


قواست که جملگی برآنند 


دیون چند که لانبی بعدی 


فردوسیو آنوری و سعدی. ؟ 
لاتپسا کت. [پ ] ((غ) شهری باستانی به 
آسیای صفیر کنار هلس پنت. امروز آن را 
لاما کی‌گویند و دارای سه هزار تن سکنه 
می‌باشد. رجوع به لامپا ک‌شود, 

لانقاء (اخ) کرسی بخش از ولایت تولوز در 
ایالات (هت - گارون) فرانسه. دارای ٩۷۱‏ 
تن سکنه است. 

لانقارا. ((خ) سسیمون م‌اتورن. نتاش 
مظر‌ساز فرانسوی, مسولد انسسی 
(۱۷۷۸-۱۷۲۹ م( 

لانتولوس. (إٍخ)" یکی از شب بزرگ 
ژنس کورنلیا. رجوع به این کلمه شود. در 
روم قدیم به لانتولوس موسوم بوده است و از 
ان شعبه مردان نامی برخاسته‌اند. (ترجمه 
تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ص 4۵۰۲. 





لانتیه. [ي] (اخ) این فرانوا دو. اديب 





لاندس‌اند. 
فرانوی. مولد مارسی (۱۸۲۶-۱۷۳۴م.). 
لانحش. (ج] (إخ) نام حصی از اعمال 
مارده به اندلس. (معجی‌الیلدان). 
لانجین. () تغاری با کوتاه برای خمیر 
کردن‌یا جامه ذستن. تفار بزرگ آب. تغار 
سفالین بزرگ. کاسۀ بزرگ سفالین يا مسین. 
- امثال: 
لانجین پیاله کن که لب یار نازک است. 
لان چئو. [] (إِخ) نام شهری به چین و آن 
کرسی‌کان‌سو و کنار رود هوآنگ‌هو است. 
پانصد هزار تن سکنه دارد. 
لاقف. (() ند. آلت تناسل باشد به زبان هندی. 
(اوبهی). 
لاند. (اخ)۸ نام منطقة ریگزار و بالخصوص 
باطلاقی در جنوب شرقی فرانسه مان 
اقبانوس اطلس و گاژن و تپه‌های آرمانیا کو 
آدور. 
لاند. ((خ)۹ دپارتمان ډ. نام دپارتمانی 
مستشکل از قسمتی از گاسکنی. دارای دو 
ارنسدیسمان و ۲۸ کانتون و ۲۳۴ کمون و 
۶ تن سکنه. 
اند کت. (اخ) نام قصبه‌ای در جزیر: بزرگ 
برنئو واقع در صد هزارگزی شمال شرقی 
پونتیاز, دارای معدن الماس و طلا. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لافد برج. [ب ] (اخ) رجوع به لندبرج شود. 
لاندر. ]د1 ((ج) «ذُن» و «ریشارد» نام دو 
جهانگرد و رحالهٌ انگلیسی کاشف نیجریه 
(۱۸۳۹-۱۸۰۷و ۱۸۳۴-۱۸۰۴ 
لاندر. [د] ((خ) نام طابع شاهنامة فردوسی 
بهمراهی ووارس در استراسبورگ از سال 
۷ ۱۸۸۴ 
لاندرسی. [ر] (اخ) نام کرسی بخش از 
ولایت آوسن در ایالت (نر) فرانسه. دارای 
راه‌آهن و ۳۷۳۶ تن سکنه. 
لاندزنو. [د ن] ((خ) ۲ نام کرسی بخش 
(فیتر). ولایت برست كنار مصب إلؤن در 
فرانه. دارای راه‌آهن و ۸۰۰۴ تن سکنه. ‏ ` 
لا ندری. ((خ) سن. اسقف پاریس. وفات 
۶۵۶ م. ذ کران دهم ژوئن. 
لاندساند. [[) (إِع)"' نام دساغه‌ای در 
جنوب غربی انگلستان ( کرنوال). 


۱-تریاقلان به‌می تریاق‌زار است* 
کره! گر پر مار شد با کی مدار 


که بود اندر درون تریاق‌زار, مرلری, 
۲-ل: در تمکسار ار حر.. 

3 - Laon [lan]. 

4 - ۰ 5- Lane. 

6 - Lambda [lanb]. 

7 - Lentulus. 8 - Landes. 

9 - Landes. 10 - | 


11 - Land's - end. 











لاندسبرگ. 


لا ند سب رکث. (ب ] (إخ) نام قصبه‌ای در ۷۹ 
هزارگزی فراتکفورت در ایالت براندبورگ 
المان, کنار نهر وارته, دارای ۲۱۵۰۰ تن 
سکنه. 

لاندسر. [س] ((ج) نام کرسی بخش از 
رلایت مول صوز در ایبالت (هت - زن) 
فرانه. دارای ۲۰۱ تن سکنه. 

لا فد سکروفا. (إخ)' شهر و بندری به سوئد 
(در ایالت مالمو) کنار سوند. دارای بیست 
هزار تن سکنه. 

لاندسهوت. ((خ)۲ نام قلعه‌ای از باویر 
سفلی, کنار ایزار. دارای بیت و پنج هزار تن 
سکنهر 

لا ند سیر. (خ) ۲ سر ادون هانری. نقاش 
انگلیی. مولد لندن. (۲ ۱۸۷۳-۱۸۰ م.). 

لاندگیی. [د /د] (حامص) اسم از لاندن. 
عمل لاندن, رجوع به لاندن شود. 

لاندن. [د] (مص) جنبانیدن. حرکت دادن. 
افخاندن. تکان دادن 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند 
صد کلج پر از گوه عطا کرد بر آن ریش 
گفتم که بدان ریش که دی خواجه همی شاند. 

طیان. 
(گمان میکنم ریش دوّم (در مصراع سوم) شعر 
و ریش سوم (در مصراع چهارم) شعر بوده 
است). 
پیش من چون که نجنبدت زبان هرگز 
خیره پیش ضعفا چون که همی لانی. 

تامسر رو 
اینچنین دان نماز و شرح بدان 
ور ه برخیز و هرزه ریش ملان. 


يفا 
یک قصیده دویست جا ځوانده 
پیش هر سفله ریش را لانده, سنائی. 
بهر انکس که یک دو بیت بخواند 
ژاژ خانید و دم و ریش بلاند. 

سنائی, 
چون زمینی بارکش از هر کی در محنتم 


چون درخت بارور از هر کی در لاندنم. 
فخر جرجانی (از فرهنگ سروری ج۳ 
ص ۱۲۸۲). 

لاندن آن هسبی. [د دب] ((خ)* نام 
منطقه‌ای از بلژیک (ایالت لیز), دارای سه 
هزار و پانصد تن سکند. 

لاندنی. [] (ص لیاقت) جنباندنی. درخور 
لاندن. 

لاندو. (5] (آلمسسانی, !)*کالسکة 
چهارچرخه که هر دو کروک آن را توان جمع 
یا یاز کرد. 

لاندو. [] ((ع)" نام شهری به آلسان 
(پالاتینا). دارای ۱۴۵۰۰ تن سکنه, 





لاندوزی. ((خ)" لوئی. پزشک فرانسوی. 
مولد ریمس (۱۹۱۷-۱۸۴۵ع. 
لاندوسکی. (د] (إخ)" پسل. حجار 
فرانوی. مولد پاریی به سال ۱۸۷۵ م. 
لا ند ۵. (د /د ] (ن‌مف) نعت مفعولی از لاندن. 
جنانده, افشانیده. 
لانده. [د) (خ) 1 ناپللون. نحوی فرانوی. 
مولد پاریس. مژلف کتابی در لفت زبان 
فرانسه. (۱۸۵۲-۱۸۰۳ م.). 
لاندی وی.((خ) نام کسرسی بخش از 
ولایت ماين در ایالت (ماین) فرانسه. دارای 
۳ تن سکنه. 
لا دی 9 یزیو. (ویزی ] ((ج)۲۲ نام کرسی 
بخش از ولایت مرلکس در ایبالت فیی‌تر 
فرانسه. دارای راء‌آهن و ۴۵۴۳ تن سکنه. 
لافزی. (اح) آبه لوئی. باستانشناس و عالم 
فقهاللغة ایتالیائی (۱۸۱۰-۱۷۳۲م.). 
لانڑا کة. ((خ) نام کرسی بخش از ویت بریو 
در ایالت (هت لوار) در ساحل آله بفرانسه, 
دارای راء‌آهن و ۴۵۳۲ تن سکنه. 
لانژوئینه. (نی ن ] (إخ)"' ژان دیس کنت. 
سااسمدار فرانوى مولد رن 
۱۸۲۷-۳ م). ریس مجلس 
کنوانیون در ۱۷۹۵م. 
لانژون. (ژ د1 (إخ) یسسل. فسیزیک‌دان 
فرانوی. مولد پاریس به سال ۰۱۸۷۲ 
لافژه. [] ((خ) ۳ نام کرسی بخش از ولایت 
شیتون در ایالت «آندر | -لوار» در ساحل لوار 
به فرانه. دارای راه‌آهن و ۳۴۵۵ تن سکنه. 
لا تژیویچ. [زي ]((خ) ۲ مارین, سیاستمدار 
و وطن‌پرستی از مردم لهستان مسولد 
کروت‌زین 5 (۱۸۸۷-۱۸۲۷ع). 
لانس. )۶ نام کرسی بخش از ولایت 
بتون در .انقالیت.«باد کاله» فرانسه. دارای 
راء‌آهن و6 ۳۳۸۵۱ تن نکن 
لانسان. نا (اخ) ژان ساری آنتوان دو 
طبیعی‌دان و سیاستمدار فرانسوی مولد 
«سن‌آندره دوکوپزا ک»(۱۹۱۹-۱۸۴۲م.). 
لانستو. نت ] ((خ) نام کموتی از مربهان 
ولایت اریان فرانسه. دارای ۷۷۹۵ تن سکند. 
لانسرو. (س ر] ((خ)۳ پزشک فرانسوی 
مولد «برسی بری یر» (۰-۱۸۲۹ ۹1م 
لانسروت. [س] (اخ) نام یکی از جزایر 
کاناری واقع در شمال شرقی مجمم‌الجزاییر 
مذکور. دارای ۵۳ هزار گز درازا و ۲۲ هزار گز 
پهنا و ۱۶۰۰۰ تن سکنه. قصبة تکیژه مرکز آن 
است. (قامرس الاعلام ترکی). 
لانسکنه. کي ن ] 0 نامی است در قرن 
پانزدهم تفنگچیان مزدور آلمانی را که زیر 
بیرق ملی و تحت فرماندهی افران همزبان 
خویش میجنگیدند. 
لا نسلبو رگت. [ل] ((خ) نام کرسی بخش از 





لانگ. ۱۹۵۷۳ 


ولایت «سن زان دوسری ین» در ایالت 
(ساووا) کتار آرک در فرانه. دارای ۸۳۱ تن 


سکن 

لا فسلم. [نْ سل ل ] (ع جمله فعلیه) (از: لا + 
فعل متکلم مع‌آلغیر از تسلیم) تسلیم نمیشویم. 
قول نميکنيم, استوار نمیداریم؛ 

فقیهان طریق جدل ساختند 

لِم لالم درانداختند. 


سعدی. 
لاسلو. س ل] (اخ)۱۱ کسسسلود. راهب 
ژانسنیست. "۲ مولد پاریس (۶۱۵-۱۶۹۵). 
لانسه. [س] ([خ) نام مسوضعی به اندلی 
(الحلل السندسية ج ۲ ص ۲۸۲). 
لانسیانو. ((خ) هری به ابتالا (ایالت شیتی 
[ابروز سیتریور ] ).دارای ۱۷۱۲۵ تن سکنه. 
شراب انجا بخوبی مشهور است. 
لافسیفیی. [ن ] ((خ۲" شهری از اتازونی 
(سمالک متحدۂ آمریکاا کرسی مملکت 
میشیگان. دارای هشتاد هزار تن سکنه. 
لانفران.(!خ) ژیووانی. نقاش ایتالیانی. 
مولد پارم. ( ۱۶۴۷-۱۵۸۰ 
لانفران.(۱ج) آرشوک کانتور بری بعهد 
گیوم‌فاتح. مولد پاوی (۱۰۸۹-۱۰۰۵ م). 
لافقری. (ر] ((خ) پسیر. سیاستمدار و 
تویسنده‌ای از مردم فرانه مولد شامبری 
(۱۸۷۷-۱۸۲۸م.). نویسنده تاریخی دربارۂ 
ناپلشون اول. 
لانگك. () اسم هندی کرسته است. (فهرست 
مخزن الادویه), 
لانکاستو. (تٍ] ((خ)۲۳ شهر و بندری از 
انگلستان, کنار مصب لون (در دریای ایرلند). 
دارای ۴۴ هزار تن سکنه. 
#نکره. [ر ] ((خ) نیکلا. نقاش فرانسوی, 
مولد پاریی (۱۷۴۳-۱۶۹۰م.): 
لانگت. (إخ) نام عالم وظایفالاعضاء 
دانمارکی (اواخر قرن نوزدهم) (روانشناسی: 
دکتر سیاسی ۳۶۶). 


8 - 1 
Landshul. 3 - Landseer.‏ - 2 
۴ در جپانگیر ی: عیره. 


5 - Landen-en-Hesbaye. 


6 - Landau. 7 - Landau. 
@ - Landouzy. 9 - Landowsky. 
10 - Landais. 11 - Landivisiau. 
12 - Lanjuinais. 
13 - Langeais. 14 - Langiewicz. 
15 - Krotoszyn. 
16 - Lens. 17 - Laneereaux. 
18 - Lansquenet. 
19 - Lancelol. 

۰-پیرو عقاید ژانسیرس (20967|09(). 
.۲ - 22 - 21 





۴ لانگاروس. 


لانگاروس. (اخ) نام پادشام آگریان مهد 
اسکندر کبیر. وی هنگامی که آتاریاتهاآ بر 
اسکندر شوریدند از اسکندر خواهش کرد که 
مطیع کردن این مردم را به او وا گذارد.اسکندر 
او را نواخت و وعده کرد خواهر خود سیا" 
تام را به او بدهد (این دختر فیلیپ از زن 
ایلیری او بود و او را به املیناس به زنی داده 
بود) لانگاروس مردم مزبور را شکست داد 
ولی قبل از اينکه خواهر اسکندر را بزنی گیرد 
بمرد. (ایران باستان ج ۲ص 1۲۲۹ 
لانگدکت. (گ د) (إخ) ایالتی از فرانسۂ 
قدیم واقع در جنوب گوین و شمال روسیون, 
کرسی تولوز و آن ن شامل: ژوودان, ولی؛ 
ویواره و غیره بود و به سال ۱۲۷۱ منضم په 
پاتخت ئد و تشکیل ایالت «حُت گازن»: آده 
تارن؛ «هرل»؛ گار؛ «آروش»؛ «لزر» و «هحت 
لوار» داد. ِ 

لانگر. ((ج) کرسی ولایت «مارن علیا» 
نزدیک مارن. دارای راء‌آهن و ۷۵۵۸ تن 
که است. 

لانگونو. زر ۶] (اغ)* نام شهری باسپانا 
(ایالت اویدو). دارای ۳۵ هزار تن سکنه است. 
لانگرهانس. اگ] (()* غدد ان‌دوکرین 
کوچکی که در لوزالمنده پراکنان به جزاثر 
لانگرهانس موسومند. (جانورشناسی 
عمومی ج۱ ص۱۹۲). 

لانگك سن. [س](إِخ) شهر و دژی از تنکن 
(هتدوچین) نزدیک سرحد چن دارای هفت 
هزار و پانصد تن سکنه است. 

لاتگلاند. ((خ) (ربر يا ويليام يا ويليام 
دولانگلی) شاعر انگلیسی. مولد در شرو پشیر 


حدود تال ۱۳۳۲ و وفات حدودسال ۱۴۰۰ 
1 
لانگلز. [ل] ((خ) لوئی ماتیو. سرق‌شناس 


وفات در پاریس به سال ۴ مترجم کتاب 
«تزوکات تیمور» به فرانه در سال ۱۷۸۷ م. 
لانگلوا. ((ج)" زان - شارل. صاحب منصب 
و نقاش فرانسوی. ( ۱۷۸۹-۱۸۷۰ ع.), 
لانگلوا. (إخ) مپلیت. ژنرال فرانسوی 
(۸۱۸۳۹-۱۹۱۲», 

لانگن. (گ] (إخ) نام کرسی از ولایت 
(ژیرند) در فرانسه, بساحل گاژن. دارای 
راه‌آهن و ۴۶۶۱ تن سکنه است. 
لانگنسالزا. [گ] ((ج) نام شهری به آلمان 
(پروس) بساحل سالزا. دارای ۱۱۵۰۰ تین 
بکنه است. 

لانگنی. اگنْی] ((خ) نام کرسی بخش در 
ایالت الزر) از ولایت مند فرانسه. دارای 
راء‌آهن و ۳۹۳۰ تن سکنه است. 
لانگوست. (فرانوی. )۲ قسمی از 
سرطان بحری. نوعی خرچنگ دریائی. 








لانگولنی. [لٍ] (إخ) "نام رودی که ذ کرآن 
در باج‌پران امده است. رجوع به ماللهند 
بیرونی چ لپزیگ ص ۱۲۸ شود. 
لانم [ن) (ع جسمله فعلیه) رمز است از 
لانسلم. رجوع به لالم شود. 
لانمزان. [لاننم]((خ) ۱" نام کرسی بخش 
"از ولایت «بان‌یر» در ایالت پیرنة علیا. دارای 
راء‌آهن و ۲۵۶۹ تن سکنه است. 
لانموو. (۶) (إٍخ)"' نام کرسی بخش از 
ولایت مرلکس در ایالت فییستر. دارای 
۱ تن سکنه است. 
لافنده. [نن 5 /د] (نف) نمت فاعلی از 
لاندن. رجوع به لاندن شود. 
لانو. ((خ) دهی از دهتان درغاتی بخش 
حومة شهرستان قوچان واقع در ۵۹هزارگزی 
جنوب جاده شونۀ عمومی قوچان به مشهد. 
کوهتانی, معتدل دارای ۱۶۵ تن سکته, 
شیعه, کردی قوچانی زبان. راه آن مالرو. آب 
آن از قتات. محصول آن تریا ک‌و غلات و 
مغل امالی زراعت است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
لانو. ((خ) دهی از دهستان طبس مسیناء 


یښ درمیان. شهرستان بیرجند. واقع در ۲۸ 
فرانسوی. مولد پژن (شم) به سال ۱۷۶۳ و ج 


هزارگزی جوب خاوری در میان, و ۳۳ 
هزارگزی شمال خناوری در کوهستانی» 
گرم دارای ۴۶۶ تن سکنه. آب آن از 
قتات. محصول آتجا غلات و شلفم و چفندر. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

لانو. (() ۱۳ فران وا دو. مشهور به برا دفر 
(آهنین‌بازو) کاپیتن فرانسوی. مولد قرب 
نانت. وی در ایوری با هانری چهارم بجنگ 
پرداخت. (۱۵۹۱-۱۵۳۱ م.). 

لانوا. (خ)۱۲ نام کرسی بخص از ولایت لیل 
در ایالت نر فرانه. دارای راه‌اهن و ۱۵۶۹ 
تن سکنه است. 

لافوا. ((ع)۲۵ شارل دو. تایب‌الساطنة ناپل 
(ایتالیا). مولد والسین (۱۵۲۷-۱۴۸۷ع.). 
لانوای. (ع)۳" نام کرسی بخش از ولایت 
تترن در ایالت دردنی فرانه, دارای ۱۲۹۴ 





تن سکنه. 





لانه. 


لانو ۵ ماری. (ن در ] ((خ)۲ ویکتور دوا: 
راهب و تأتن فرانسوی, مولد بار ( کت-شر). 
(۱۸۳۰-۱۴۸۷ م.) بانی کل «سن‌بارب» در 
پاریس به سال ۱۷۹۸م. 

لانوس. (اخ) نامی که از جائب اسپانیائیان 
به قبایل حا کم‌بر بیابانهای امریکای جنوبی 
داده شده است. لانوس‌ها بیشتر از ممالک 
ونزوئلاه برزیلیا 
الاعلام ترکی). 

لان‌ولن. (و[](()۰" نام کرسی بخش از 
ولایت «سن بریک» در ابالت کت دوثر 
فرانسه, دارای ۱۰۴۳ تن سکنه. 

لانولین. [ن] (فرانسوی, ۳" یا لانوئین یا 
چربی گوسفند. لائولین را از چربی بدن و یا 
پشم گوسفند به دست می‌آورند و مخلوط 
مفمض اسیدهای چرب اتری شده و الکل 
آزاد است که در بین آنها کلسترول و 
ایزوکلسترول بیشتر از مواد دیگر وجود دارد 
و مقدار اسیدهای چرب تام آن در حدود ۶۰ 


و آرژانتین باشند. (قاموس 


درصد است لانولین به دو صورت بی‌آب و یا 
آپ‌دار وجود دارد. رجوع به کارآموزی 
داروسسازی ص ۱۵۴ و درم ان‌شناسی 
ص ۴۴۶ شود. 
لانوویم. [ئ] ((ع) ۲ یکی از بلاد لاسیوم 
(قس مت مرکزی ایتالیای قديم) در 
سه‌فرستگی شهر روم. مورخین قدیم تاریخ 
بنای آن را سال ۱۲۸۲ ق. م. ذ کر کرده‌اند و 
ام روز بسجای لانسوویم شهر سیا دی 
لاوینیا»۱ ۲ ساخته شده است. (ترجمة تمدن 
قدیم فوستل د کولانژ ص 4۵۰۲. 
لا فه. [نَ /ن ] () آشیان. آشيانه, رجوع به هر 
دو کلمه شود.۲۲ آشیانه و خانة زنبور و 
جانوران پرنده و چرنده و درنده باشد عموماً 
و خانه زنبور و مرغ غ خانگی را گویند 
خصوماً . (برهان). جای مرغ و موش و مار. 
جای مرغان و دام و دد و حشره. ځانۀ زنبور 





1 - Langarus. 2 - Agrianes. 

3 - ۰ 4 2 ۵ 

5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - وه‎ 8 - Langlois. 

9 - 10 - Lãngûlinî. 
11 - Lannemezan. 

12 - Lanmeur. 13 - La Noue. 
14 - Lannoy. 15 - Lannoy. 


16 - Lanouaille. 

17 - Lanneau de ۵۰ 

18 - Lanvallon. 

19 - 12001106. Lanoléine. Graisse de 
suint ۵۰ 

20 - Lanuvium. 

21 - Citla di Lavigna. 

22 - Nid. Nîch. 














بی‌شهد و آشیانة مرغان. (غیاث). آشیانة مرغ, 


(صحاح الفرس): 

این جهان شهوتی بتخانه‌ای‌ست 

انبیا و کافران را لانه‌ای‌ست. مولوی. 

درقتاد اندر بنا و خانه‌ها 

تازد اندر پر مرغ و لائه‌هاء مولوی. 

تو چو کبوتربچه زادة این لانه‌ای 

گرتو نیائی به خود مات از این سو کشیم. 
مولوی, 

هله صیاد نگوئی که چه دام است و چه دانه 

که‌چو يرغ ببیند بجهد ست ز لانه. 
مولوی. 

هف؛ لات سبک کم عل یا بی‌عسل. (منتهی 

الارب). 

- لانذ زنبور, گبت خانه. منج آشیان. 

زبورخانه. 

لانة سگ ا؛ جای نه 

- لانه مور؛ جر لومه. خانة مور. قریه. قري 

تمل. 

- لاله موش؛ سوراخ موش, 

- امتال: 

سگ کسا لانه کجا؟ 

سگ ماده به لانه شیر نر است. 


مشل لان زنبور, پر ازدحام و پرغوغا, 

|اصاحب آنندراج گوید: جهانگیری و برهان 

به معنی صدا و ندا و خوانندگی و نفمه‌پردازی 

گرفته‌اند و بدین یت مولوی در جهانگیری 

انتنهاد شده: 

خود گلشن بخت است اين یارب چه درخت است این 

صد بلیل مت اینجا هر لحظه کند لاند. 

و پیداست که این معنی سهو است و لانه در 

بیت فوق معنی آشیانه دارد - انتهی. |((ص) 

کاهل و بیکار. (لفت‌نامُ اسدی). کاهل و 

بیکار و بی‌غیرت. (برهان): 

کنون جوئی همی حیلت که گشتی سست و بی‌طاقت 

ترا دیدم به برنائی فسار آهخته و لاند. 
۱ کائی. 

مردم نشدستی چو می‌ندانی 

جز خوردن و خفتن چو ور لاته. 

وه 








کنون پارسائی همی کرد خواهی 

چو ماندی بسان خری پیر و لانه. 
ناصرخسرو. 

دانه بدام اندرون مجو که شوی خوار 


چون سپری گشت دانه چون خر لاند. 
ِ ناصرخسرو. 
||دریده‌شده و پاره گردیده. ||رانده و دور 
کرده‌شده. (برهان). 
لانه کردن. ان /ن ک د] (مص مرکب) 
آشیان گرفتن. جای ساختن: منزل گزیدن. 
مسکن گرفتن: 
شنیدم که مردی غم خانه خورد 
که‌زنور بر سقف آن لاته کرد. سعدی. 
خود گلشن بخت است اپن یارب چه درخت است اين 
صد بلبل مت اینجا هر لحظه کند لائه. 
مولوی, 
لانه گرفتن. [نْ / یگ ر ت) اص مرکب) 
جای ساختن. آشیان گرفتن. منزل گزیدن: 
مرغ دل ما ز هر دو عالم 
اندر بر او گرفت لانه. شیخ مفربی. 
فیی. (ص نسبی) منسوب به لان, نام کوهی 
از مضافابهبآیربایجان و تریا ک‌لانی منسوب 
اث( (آنندراج). رجوع به لان 





شود. 

لانی. [نی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به لان. 

بطتی از فزاره و او لانی‌بن عصوبن شمخ‌ین 

فزاره است. (الانساب سمعاتی ورق ۵۹۵). 

لانیی. زلانی نی ) (اخ)۲ آلکاندر گردن. 

سیاح و سافر انگلیسی به افریقا. مولد 

ادمپورگ. (۱۸۲۶-۱۷۹۴ ع. 

لانیدان. (5] (مص) لاندن. جنبانیدن و 

افشانیدن. (برهان): 

پیش من چونکه نجنبدت زبان هرگز 

خیره پیش ضعفا چونکه همی لانی. 
ناصرخرو. 

لانیف ه. [د / د] (نمسف) نعت مفعولی از 

لانیدن. 

لا ئیس. ((خ) نام جزیرة معظمی از جزایر 

دریای هند و گویند شجر وقواق (درختی 

خرافی) در نخستین جزیره آن روید. حکیم 





لاو. 


اسدی در مثتوی گوید: 

سه هفته چو راندند دل شادکام؟ 

به کوهی رسیدند لایس نام 

جزیر؛ به پهنای کشور سرش ° 

همه بیشه وقواق بود از برش.۶ 

لانی لیس. [ ] (إخ) نام کرسی بخش از 
ولایت «برست» در ایالت فینستر فرانسه. 
دارای راه‌آهن و ۳۵۲۰ سکته. 

لانیون. [بُن] ((خ)۲ نام کرسیی در ولایت 
( گت دنر) بندری کنار رود لگه که به مانش 
ریزد. دارای ۶۳۴۳۰ سکند. 

لانیی. [لان ] (اخ) نام کرسی بخش در بن 
| مارن از ولایت «مو» دارای راه‌اهن و ۷۶۴۲ 
سکنه. 

لا نی یو. ای ی ] (اخ)" نام کرسی بخش 
از ولایت «بلی» در ایالت «اٍن» کمی دورتر از 
ژن در فرانسه. دارای راء‌آهن و ۲۲۹۵ تن 
سکنه است. 

لاو. () خا ک‌سفیدی را گویند که آن را گلابه 
سازند و خانه را بدان سفید کنند. (برهان). 
خاک سفیدی است که خانه بدان سپید کنند و 
غالب مردم در ایام بهار خانه‌های خود بدان 
صفا دادندی تا در دید و بازدید خانه سیاه و 
کهنه ننماید و آن را گلابه نیز گویند. 
(آتدراج): 


۱۹۷۵ 


شود رواق سپهر از ظلام دود شب 
چو کلبه‌های عجم شسته در ربیع از لاو. 
شیخ آذری. 
||لاوه. چالیک. چوبی باشد هر دو سر تیز 
بمقدار یک قبضه که طفلان بدان بازی کنند به 
این طریق که آن را بر زمین گذارند و چوبی بر 
سر آن زتد تابر هوا جهد و در وقت فرو آمدن 
چوب را بر مان آن زنند تابه دور رود و آن را 
به عربی قله و چوپی را که بر آن زنند مقلاة 
خوانند. (برهان). بازی را گویند که طفلان با 
دو چوب کنند و به عربی مقلاة خوانند و این 
همان چالیک‌بازی است و به هندی گلی دندا 


1 - Nich ۸ chien, 
در آنندراج و هم در غیاث اللغات تریا ک‎ - ۲ 
لانی ظاهراً از شعر ذیل مولوی گرفته و بغلط‎ 
ترکیب اضافی پنداشته شده است*‎ 
سروری زهر است جز آن روح را‎ 
کر برد تریا ک لانی ز ابتدا.‎ 
3 - Laing. 
۴-در نسخه نحطی گر شاسب‌نامه:‎ 
سه هفته چو راندند از آن پس بکام.‎ 
در نخۀ خطی گرشاسب‌نامه: جزیری...‎ - ۵ 


برش 
۶-در نسخه خطی گرشاسب‌نامه: همه بيثۀ 
واقواق از برش. 
2۷۰ - 8 ۰ - 7 
06۰ - 9 








۶ لاو. 


گویند. (آتندراج). غوک چوب. قلة. قلی. 
مقلاء. مقلی. (متهی الارب). الک و دلک. 
رجوع به الک دلک شود. ||لابه و چاپلوسی. 
(برهان). لاوه. (جهانگیری): 

گربودم سیم کار گردد چون زر 

در نبود سیم لاو و لوس فزایم. سوزنی. 
||لعاب. (مهذب الاسماء ذیل لغت لعاب). 
لاو. () لو 

= به لاو دادن؛ لو دادن, بمفت از چنگ دادن: 
دریفا خان و مان و فرزندان خویش به لاو 
دادینم. (اسکندرنامه نسخه خطی آقای 
نفیسی). گفت ملک و پادشاهی اسکندر به 
آسانی گرفته بودم توبه لاو دادی و چون به لاو 
دادی او را په خانة خویش بردی و دختر به دو 
دادی. (اسکندرنامه نسخه خطی آقای 
نفیسی), گفت این زن نادان است نائیکو و 
پادشاهی بر لاو داد. (اسکتدرنامه نسخة خطی 
تفیسی). 

- به لاو دادن کی را؛ به لو دادن او را 
درسپردن او را. سر او فاش کردن. 

-به لاو شدن؛ لو رفتن؛ آن عاجز؛ ضعیفه را 
از پادشاهی برآوردی و خان و مان و 
پادشاهی او به لاو شد و درسانده است. 
(اسکندرنامه). 
لاوابو. [ب] (فرانسوی. ۲0 دست و 
روشوئی. مرحاض. (طراح). 
لاوازه. [ر ] (فرانسوی, 0" نوعی ماهی. 
لاوالله. ول لاه] (ع ق مرکب) نه بخدا. نه 
سوگند با خدای. قید نفی است بجای هرگز و 
ادا 

هرچه در شرط جوانمردی باشد بدهد 
هیچکس دیده جوانمرد چنین, لاواله. 


۱ فرخی. 
لا وال کاین باط معمور 

نطعی است که یت تطم ازو دور نظامی. 
سرو می‌گفت که من همر بالای توام 


گفت‌گل قد تو و فامت او لاولثه. 
نجیب‌الدین جر فادقانی. 
کی آزار درویشان تواند جت لاوالله 
که گر خود زهر پیش آری بود حلوای درویشان. 
سعدی, 
مگر آن درم‌ها را دزد برد؟ گفت لاوالله بدرقه 
برد. ( گلستان). 
لاوبازی. (حامص مرکب) بازی کردن با 
لاو. الک دلک باختن, رجوع به لاو شود. 
لاو چه. (و ج] (() نام شهری است. 
(معجم‌لبلدان). 
لاو دادن.(:] (سص مرکب) لو دادن. 
بمفت از چنگ دادن. |الاو دادن کی را سر 
او را فاش کردن. در سپردن او را. رجوع به 
لاو شود. 
لاو۵. [ر) ((خ) نام پسر سامین نوح, به 


روایتی فارس و جرجان و اجناس فارس از 
فرزندان اویند. ولی طبری و دیگران فارس را 
از اولاد یافت گفته‌اند. امجم‌التواریخ و 
التصص حاشية ص ۱۴۹). 
اور. [وَ] ((ج) نام محلی در ۱۲۸۵۰۰ گزی 
بوشهر میان هدا کوو زیارت. دهی از دهتان 
ترا کمه بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری کنگان, کنار 
راه فرعی لار به گله‌دار. جلگه, گرمیر, 
مالاریائی, دارای ٩۰‏ تن سکنه شیعه, فارسی 
زبان. آب از چاه. محصولات آنجا غلات و 
تبا کو.شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۷. 
لاور. [د] (اخ) قریه‌ای است پنج فرسنگی 
میانة جنوب و مغرب کاکی. (فارسنامة 
ناصری). 

لاوز.[] (إخ) قسریه‌ای است دو فرسنگ 
۰ پتیشتر در جسانب جنوب فین. (فارسنامة 
اصری). 

لاور. [و] (اخ) نام دیهی در سه فرسخ و نیم 
میانة جنوب و مغرب گله‌دار. (فارسامة 
ناصری). 

لاور. (و] (ع) نام دیهی هشت فرسخ مان 
شمال و مغرب شنبه. (فارسنامة ناصری). 
اور. [] (اخ) نام جزیره‌ای از جزاثر خلیج 
فارس از آن ایران به روزگار حمدائه 
مستوفی. (نزهةالقلوب ص ۲۳۴). این کلمه 
در جای دیگر دیده نشد. و شاید مصحف 
لارک باشد. رجوع به لارک (جزیره...) شود. 
لاور [و] ((خ) نام کرسی بخش در ایالت 
«تارن» از ولایت کاستر بر کتار آگوبه 
فرانسه. دارای راه‌آهن و ۶۰۱۵ تن سکنه 
است. 


جوران. 51[ ((ج) دهی از دهتان مرزوتی 


بش للگه, شهرستان لار. واقع در ۶۷ 


| هنزارگزی شمال باختری نگه, و چهار 


هزارگزی راه فرعی للگه به چارک. جلگه. 
گرمیر و مالاریائی. دارای ۲۳۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه. محصول آن غلات و خرما. و 
شسغل اف‌الی زراعت است. افسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
لاوران. (إخ) از توابع مراغه. (نزهةالقلوب 
چ اروپا ص ۸۷). 
لا ورانسه. ((خ) رجوع به لرنس شود. 
(قاموس الاعلام ترکی)ء 
لاور بالا. [و ) (اخ) دهی از دهستان گوده 
پخش بتک شهرستان لار. واقع در چهل 
هزارگزی خاور بتک گرمیر و مالاریائی. 
دارای ۵۴٩‏ تن سکنه. آب آن از چاه. محصول 
آن غلات و خرما و لسیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آنجا مالرو است. 





(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 





لاورکبکان. 


لاور پائین. رز ٍ] ((غ) ده کوچکی از 
دهستان گوده بخش بستک. شهرستان لار. 
راقع در چهل هزارگزی خاور بستک. دارای 
۵ تن سکنه است. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
a‏ 
لاورخشت. [و خ] (إخ) دهی از دهستان 
اشکنان, بخش گاوبندی. شهرستان لار. واقع 
در ۴۸ هزارگزی خاور گاوبندی. داسنه. 
گرسیرو مالاریائی. دارای ۲۸۲ تن سکنه. 
آب آن از چاه و باران. محصول آن غلات و 
خرما و لبییات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
لاور رئیس غلام. اور زغ] (اخ) دهی از 
دستان حومة بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, واقع در هجده هزارگزی جنوب 
خاوری خورموج و دامنة خاوری کوه خک. 
دامنه, گرمیر و مالاریانی. دارای ۵۲١‏ تن 
سکنه. آب آن از چاه و چشمه, محصول آن 
غلات و خرما و تبا کو.شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
لاورس.[ر] (لاتینی, )۲ غار. دهست. 
رند. دهم. عمار. ذاقی. برگ بو. نوعی از 
لراسه آ, شامل درختانی که پیوسته سبز باشند. 
رجوع به لریه شود. 
لاورستان. [و رٍ) (اخ) نام دیهی است به 
مسافت کمی به مغرب بيرم در فارس. 
(فارستامة ناصری). دهی از دهستان بيرم 
بخش گاوبندی, شهرستان لار. واقع در ۸۶ 
هزارگزی شمال خاوری گاوبندی و هفت 
هزارگزی راه فرعی لار به اشکنان. جلگه, 
گرمیر و مالاریائی. دارای ۱۶۷ تن سکنه. 
آپ آن از چاه و باران. محصول آن غلات و 
خسرما و لسنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن فرعی است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۷). ۱ 
لا و رشیر. [و] ([) صمغ درختی است که د 
دواها پکار برند و عربان جاوشیر گویند. 
(برهان) (آنندراج). گاوشیر. جاوشیر ۵. 
او رکیکان. [و ک ] (() نام یکی از 
دهسستان‌های نه گانه بخش خورموج 





شهرستان بوشهر محدود از شمال به دهستان 
ساحلی بخش اهرم؛ از جئوب به رودخانة 
مند؛ از خاور به ارتفاعات مند و از باختر به 
خلیج فارس. این دهتان در جلگۀ باریک 
ساحلی بین دریا و ارتفاعات مند قرار گرفته 
هوای آن گرم و مرطوب و سالاریائی. آب 


1 - Lavabo. 2 - ۱ 
3 - Laurus (Laurier). 
4 - Lauracêées. 5 - Opopanax, 








لاورکیکان. 


مشروب آن از باران و چاه. زراعت آنجا 
بطور کلی دیمی و محصولات آن غلات و 
جزئی خرمای دیمی. شغل اهالی زراعت و 
صد ماهی و بلمرانی. صنعت دستی عبابافی 
است (به عربی هم آشنائی دارند). این 
دهستان از ۱۶ آبادی تشکیل شده و نفوس آن 
در حدود ۰ نفر و قراء مهم آن عبارت 
است از: زیارت. کردوان علا و سفلی. چاه 
حمین‌جمال. شیخیان, هدکان, کلات. مرکز 
دهستان قریه لاورکبکان است و راه نسوسه 
سابق بوشهر به لگه از این دهستان میگذرد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
لاورکیکان. [د ک | (() دی مرکز 
دهستان لاور کبکان بخش خورموج 
شهرستان بوشهر. واقع در ۵۴ هزارگزی 
جنوب خورموج و ساحل خلج فارس و 
باختر کوه‌مند. گرمیر و سالاریائی دارای 
۲ تن سکه. اب ان از چاه مسحصول آن 
غلات و خرما. شنل اهالی زراعت و 
ماهیگیری و راه آن فرعی است و بدائجا گارد 
سلح گمرک و پست باشد. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
لاوزی. [د] (اخ) نام طایقه‌ای از طوایف 
فارسی. اینان مردمان وحشی و کوه نشیند. 
سکن آنها در کوهستان شرقی ناحا 
جهانگیریۂ لارستان و ممیشت آنها از شکار 
کوه و بزداری است و بزهای آن طایقه ماند 
برهای فرامرزی و کرزاد در سال سه بار کهره 
(یره) بیاورد. (فارسنامة ناصری). 
لاور یکوش. (ش] ((خ) نام دریاچه‌ای در 
کشور پرو امریکای جنوبی بطول ۱۳ هزار و 
عرض پنجهزار گز. رود تونکورا گوآ از این 
دریاچه برآید و در کار آن قصبه‌ای بهمین نام 
باشد. (قامو س الاعلام ترکی). 
لاوریوم. ((غ) رجوع به لریوم' شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لاوسمه. رم /م]([) نام نسیجی است: 
آیا بروی شاهد وال چه خوش زد 
مشاطگان جامة لاوسمه خالها. 
نظام قاری (دیوان اله ص‌۳۸), 
گشتهام گرد گلستان و ریاض کمخا 
الحق ای جامة لاوسمه چو گلزار تو نیست. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۱). 
رخت لاوسمه و زربفت که بی‌زر بزرند 
غیرت اطلس گلگون خور رخشانند. 
نظام قاری (دیوان لب ص ۶۷), 
ز لاوسمه زرها بنامش زدند 
علم از مصلف بیامش زدند. 
نظام قاری (دیوان الله ص ۱۷۵). 
مارا رخت والا از غداد مشک و لاوسمه 
به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیا راء 
نظام قاری (دیوان الله ص ۲۷ 





به رخت دسته نقش ارچه بود خوبی چو لاوسمه 
بشرب زرفشان و اطلس کسان نمی‌ماند. 
تظام قاری (دیوان اله ص۷۹ 

و دیگر دکانهای آراسته چون صورتگران 
اطلس خطا و نقاشان رخت دسته نقش و 
زردوزی و لاوسمه... نظام قاری (دیوان الله 
ص ۵۵ 
لا وشیر. () جاوشیر و آن صمفی باشد 
دوانی. (برهان), انگمی است داروشی. 
لاورشیر. رجوع به لاورشیر شود. 
اوصول. (و) (ع ص مرکب) (از: لاء نفی + 
وصول) به معنی رامی که ادا نتواند شد. 
تۇ سوت شد 

- لاوصول شدن؛ سوخت شدن. لاوصول 
ماندن. 
لاوق. [ ] (اخ) ناحیه‌ای در شمال غربی 
اردبیل. از نواحی غربی بحر خزر. 
لا وکش. [ز)(۲4 ظرف بزرگ مدوّر با لبة 
کوتاه از چوب تراشيده. تغاری باشد کناره 
بلند که در آن آرد خمر کنند. (برهان). تغار 
چویین. تفار دیواره کوتاه از چوپ تراشیده 
برای خمر کردن یا جامه شستن و غیره. 
ظرفی از چوب مدوّر چون طبقي ببزرگ با 
دیوار؛ بلد و دهانة تنگ‌تر از بذنه و شکم. 
ظرفی با له کوتاء از یک یا دو پارچه چوب 
تراشیده که در آن خمیر کنند. تغاری کتاره 
بلد که آرد در مان آن خمیر کنند. 
(جهانگیری). لا ک. کاسه بزرگ چوبین که در 
حمام برای آب‌کشی و در دکان و جز آن برای 
پنیر و امثال آن بکار است. کاسه‌های بزرگ 
چون که پنیرفروشان و حلوا گران دارند و 
نیز ظرفی چوبین که در حمام‌ها و آبگیرها با 
آن از خزانه آب برگیرند. 

جفنة | کچایکاسد بزرگ بسیار پیوند؛ و مراد 
به جفنه لاوکی است که عرب در انجا مثل 
لاخشه و زشته و چنگال و دیگر اقسام طعام 
خورند و مشهور است در ميانة ايشان قوله 
تعالی: «و جفان کالجواب... " بسی برنیامد که 
چهار مرد بيامدند و لاوکی داشتند پر از نان و 
گوشت چنانج از بسیاری گوشت و نان از آن 
می‌افتاد ان لاوک به پیش ایضان بنهادند. 
(تاریخ قم ص ۲۷۵). مردی را دیدند که 
می‌اید و لاوکی داشت پر از طعام دود از سر 
او برمی‌آمد پس از ان طعام بسیار بخوردند تا 
سیر شدند پس آن لاوک را بردائتند چون در 
بامداد آمدند رسول خدا (ص) در پش اینان 
آمد و گفت در این شب هیچ خوردنی بافتید 
گفتدبلی یا رسول الله رسول تو آمد و لاوکی 
از طعام می‌آورد که دود آن بهوا بر سیرفت 
بیاری بخوردیم تا سیر شدیم و بعد از آن 
لاوک را با باقی طعام برسول تو دادیم. (تاریخ 
قم ص ۲۷۶). 





لاونعم. ۱۹۵۷۷ 


چون تو ترتیب نان و خوان سازی 
مه گروهه هر لاوک باد. شرف شفروه. 
سفره دولتش آنروز بگترد قضا 
که نه این قرصۀ خور بود ونه این لاوک بود. 
شرف شفروه. 
و رجوع به لا ک‌شود. |[لواش که نان تنک 
باشد. (برهان). نانی که آن را لواش نیز خوانند. 
(جهانگیری). 
لا وک ترانش. [و ت] (نف مرکب) تراشنده 
و سازند؛ لاوک. آنکه کاسه و تفار چوین 
تراشد. 
لو لا [د] (ترکیب عطفی, [ مرکب) (از: دو 
لای نفی با حرف عطف) و آن کنایه از درخت 
زیتون و اشاره به أيه «لاشرقية و لاغرییق» 
(قرآن ۳۵/۲۴) باشد. 
لا و لا کرامة. [و ک م] (ع موت مرکب) 
چون سوال یا خواهش کسی رارد کردن 
خواهند بدرشتی, در جواب او گویند لاو لا 
کرامة: گفتند | گر رأی خداوند بیند از پیش 
خداوند برود. گفت لاولا كرامة. گفتند پیر 
است و حق خدمت دارد و از اين نوع بسیار 
گفتد تا دستوری داد. (تاریخ بهقی ص ۲۶۹). 
لاولد. [ ول ](ع ص مرکب) (از: لابه‌معنی نه 
+ ولد به‌معنی فرزند) بی‌فرزند. بی‌اولاد. 
بی‌بچه. 
۷ و م [ ول ] (ترکیب عطفی, | مرکب) (از لا 
+ لم نفی) به‌معتی. نه! 
وز تو جواب بنده به لا و نعم شود 
زان پس که داد چرخ جوابش به لاو لم. 
مسعودسعد. 
لاون. "(إخ) الطرسوسی نام حکیمی از 
حکمای عهد فترت بین بقراط و جالینوس. 
(عیون الانباء ج ۱ص ۲۶). 
لاون. [د] () نام محلی و معرکهای در 
شاهنامه : 
به لاون به جنگ آزمردی مرا 
به آوردگه در ستودی مرا. فردوسی. 
در فرهنگها این کلمه را لادن به دال منهمله 
ضبط کردهاند و ظاهراً لاون تصعیف آن 
است. 
لاونطوبطالن. إو ب [] (مسمرب, ۵ 
لا و نعم» ار ن غ] (ترکیب عطقی, | مرکب) 
(از: لا به‌معنی نه + تمم به‌معنی آری). از قبیل 
تقابل. از اتباع, و هر دو حرف ایسجابند «ل» 
برای تفی و انکار به‌معنی نی و نیت و «نعم» 
برای اثبات و اقرار به‌معنی آری و بلی, 
(غیاث). بحث. جَدَل: 


2 - Jatte. 
.۱۳/۳۴ ۳-فرآن‎ 


1 - Laurium. 
۴-شاید: لي آن.‎ 
5 - Leontopetalon. 








۸ لاوژو. 


گشادندبر هم در فتنه‌باز 

به لاو نعم کرده گردن دراز. 
تیلاو نعم؛ بی‌گفتگو. 

- لاو نعم نگفتن؛ هیچ نگفتن. 
اوو انو](ع ضمیر) (1...)ج الذی. (منتهی 
الارب). اللاژون. ِ 
لاووازیه. زي ](۷خ)۲ آنتوان ارن. شیمی‌دان 
فرانسوی. مولد و وفات پساریس 
(۱۷۴۳-۱۷۹۴). وی یکی از مسخترعان 
شیمی جدید و شناسنده ترکیب هوااز اکیژن 
و رت است و هم گویند بار اول او گفت که 
هیچ چیز معدوم نشود و هیچ چیز از عدم 
بوجود نیأید بلکه تفییر شکل دهند چنانکه 
ورق کاغذی که بسوزد معدوم نگردد بلکه 
بخا کتر و کرین تغیر شکل دهد. لکن سالها 
پیش از لاووازیه شیخ محمود شبتری 
لطیف‌تر از او در جواب این سوال: 


سعدی. 


قدیم و محدث از هم چون جدا شد؟ 

که این عالم شد آن دیگر خدا شد؟ 

بیان کرده: 

عدم موجود گردد این محال است 

وجود از روی هستی لایزال است 

نه آن این گردد و نه این شود آن 

همه اشکال گردد بر تو آسان. 

شيخ محمود شبستری ( گلشن راز). 

لاوون. [ئو)(ع ضمر) (ا[ ساچ الذی. آن 
مردان. (منتهی الارب). اللاژو. 
#وون.(ج) پادشاه ارسینیه. وی به سال 
۲۳ م. از حکمرانی رانده گشت و به اسپانیا 
پناه برد و به ولایت مجریط گماشه شد. 
(الحلل السندسية ج۱ ص ۳۴۶). 

#. و /و] () لابه. چرب‌زبانی. لامانی. 
لابه گری. تملق. (برهان). چاپلوسی. 
(لغت‌نامة اسدی در كلمة لامانی). تبصبص؛ 
اما عاقلتر از او در جوال افتعال غماز و نمام 
شده‌اند و به محال و عشوه و لاو ایشان 
مغرور گشته. (راحتةالصدور راوندی). و 
عاقل‌ترین مردمان در جوال محال ایشان رود 
و به عشوه و لاو ايشان مغرور گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۰۱). ||فریپ و بازی دادن. 
||سخن. (برهان). ||بازی چالیک و آن دو 
پارچه چوب است که اطفال بدان بازی کنند 
یکی بقدرسه وجب و دیگری بمقدار یک 
قبضه و هر دو سر چوب کوتاه تیز میباشد. 
(برهان). بازی اطفال که به هندی گلی دندا 
گویند.(غیاث). لاو. قله. مقلی, قلی. شوک 
چوپ. الک دولک. رجوع به الک دولک و 
رجوع به لاو شود. ||لاو. خاک سفید که با 
گلابۂ آن خانه‌ها راسفید کنند. رجوغ به لاو 
در اين معی شود. 
لاوه کردن. [و / و ک د] (مص مرکب) 
سفید کردن خانه‌ها با گلایة لاو. (در اصطلاح 





مردم قراء اطراف قزوین), 

لا وهور. ((ج) لاهور. رجوع به لاهور شود: 
ای لاوهور ویحک بی من چگونه‌ای 
بی‌آفتاب روشن, روشن چگونه‌ای. 

مسعودسعد. 

لاوه و لامانی. ار / ر و1 مركب از 
اتباع) چاپلوسی. لابه گری. رجوع به لاوه و 
رجوع به لامانی شود. 

لاوی. ((ج)۲ نام یکی از دوازده سبط 
یعقوب. نام پر سومین یعقوب است از ئه و 
جهت نامیده شدنش به این اسم این بود که 
گفت‌الان شوهرم با من قرین خواهد شد 
(پیدایش ۳۴:۲۹) علی‌الجملة لاوی و برادر 
وی شمعون بودند که انتقام خواهر خود دینه 
را کشیدند (پیدایش ۲۵:۳۴ - ۳۱ از این 
جهت یعقوب ایشان را توبیخ و سلامت کرد 
(پیدایش ۵:۴۹ - ۷) لکن چون اولاد لاوی در 
مورد گوساله طلائی از برای خداوند یرت 
کشیدندیدان واسطه آن ملاست به برکت تبدیل 
یافت (خروج ۲۶:۳۲ - )۲٩‏ لاوی سه پسر 
تولید کرد جرشون و قهات و مراری و در مصر 
جهان را بدرود گفت در حالی که ۱۳۷ سال از 
عمرش گذشته بود (خروج ۱۶:۶) (قاموس 
کاب مقدس). صاحب قاموس الاعلام گوید: 
سومین پسر یعقوب و از «لیا» زاده بود و ۱۳۷ 
سال از ۲۱۱۷ تا ۱۹۸۰و بروایتی از ۱۷۴۸ تا 
۱صستق.م. بزیست. وی جد اعلای موسی و 
هارون است و در میان موسویان ریاست 
روحانی با اولاد لاوی انت... مدال 
مستوفی گوید: لاوی نیای سوم موسی است 
بسدینگونه: موسی‌بن عمران‌بن مماتبن 
لاوی‌بن یعقوب. (تاریخ گزیده ص ۲۲). 
لاو [دیی ] اص نسبی) منوب به 
اوی بسر یعقوب. رجوع به لاویان و نی 
لاو شود. 

وق (اخ) نام دو نفر از اجداد عیسی مسیح. 
(قاموس کتاب مقدس). 

لاوی. ((خ) نام اصلی متی است. (قاموس 
کاب مقدس). 

لا وی. ((خ) نام یکی از شاهان روم شرقی 
پس از هرقل به روزگار امویان. مدت ملکت 
وی سه سال بوده است. (مجمل‌التواریخ و 
القعص ص ۱۳۷). 

اوی. (اخ) پر قصطنطین. از سلوک روم 
شرقی. مدت ملکت وی پنج سال بوده است. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۳۷). 
لاوی. (خ) از شاهان روم شرقی ملک وی 
اندر اخر ملوک بنی‌امیه بیست‌وپنج سال بود. 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۱۳۷). 

لاوی. (لخ)۲ پرژونسال. مستشرق فرانسوی 
صاحب کتاب «انپانیای مسلمان در قرن دهم 
ميلادى». (الحلل‌الندسية ج ۱و ۲). 





لاویات. 


لاوی. (اخ) نام دیهی مان بیسان و نابلس.- 
گورلاوی پسر یعقوب بدانجا و نام این ده از 
نام آوست. (معجم البلدان), 

اویاء. (ع ل) گیاهی است. || آهنی که بدان 
داغ کنند. (متهی الارب). 

لاویان. (اخ) ج لاوی و منوب بدان, یعنی 
اشخاصی که از اولاد لاوی سومین پسر 
یعقوب‌اند. گاهی این لفظ به‌مضی کاهنان نیز 
استعمال شده است. (ایران باستان ج۲ حاشیا 
ص ۱۱۶۰). در قاموس کتاب مقدس امده: 
گاهی اوقات کلم لاوی و لاویان برای جمیع 
اولاد لاوی استعمال شده است (خروج ۲۵:۶ 
لا ۲۲:۲۵ عد ۲:۳۵ يوشم ۳:۲۱و ۴۱و 
گاهی از اوقات اختصاض به نسل لاوی دارد 
به جز خانواده‌های هارون و کهنه (اول 
پادشاهان ۴:۸ عزرا ۷۰:۲:۲ یوستّا )۱٩:۱‏ و 
گاهی از ارقات همچو صفتی از برای کهنه 
انستعمال میشود ییعنی که از سبط لاوی 
متسلسل است (تتیه ۱۸:۱۷ یوشع ۳:۳) اسا 
معنی انوی که قصد از سبط لاوی باشد غير 
از سلسله کهنه پیشتر در کتاب مسقدس وارد 
است. و در سفر پیدایش به هیچوجه اشاره به 
تقدیس و تسن لاویان نیست مگر در وقتی 
که در فقر: گوساله با موسی از برای خداوند 
غیرت کشیدند. از آن پس از برای خدمت 
مقدس معین گشتد (تنتیه ۸:۱۰ و ٩و‏ ۸:۳۳ و 
١‏ ودر وقت تعین ایشان عدد مردان 
۰ و عدد اول زادگان جمیع اسباط 
۳ نفر بودند و قوم فدیه آنهائی راکه 
افزون بودند هریک را پنج شاقل دادند (سفر 
اعداد ۴۵:۳ - ۵۱) و این مبلغ مطابق همان 
مقداری بود که از برای فدیۀ اول زادگان انسان 
و حیوانات نجس و چیزهای مهب لازم بود 
(لاویان ۶:۲۷ سفر اعداد ۱۶:۱۸) و قوم 
لاوی وامطه قوم و کاهنان بودند و ایشان را 
جایز نبود که قربانی گذرانند و بخور سوزانند 
و نیز جایز بود که اثیاء مقدسه را بدون پرده 
و پوشش ملاحظه کنند (سفر اعداد ۵:۴) لکن 
ایشان از سایرین به تابوت سکینه نزدیکتر 
بودند چنانکه چادر جماعت را هنگام کوچ 
کردن‌ایشان بر میداشتند و در وقت فرود 
آمدن و منزل کردن برپا مینمودند. و از برای 
وظیفۀ خدمت خود بعد از شست و شو و 





تراشیدن بدن حاضر میشدند. خلامه 
واجیات بنی‌لاوی در نهایت دقت معین بود و 
به سه بهره منقسم بودند: قهاتیان و جرشونیان 
و مراریان؛ بهر؛ اول بردارندگان ظروف 
مقدسه؛ بهر؛ُ دوم بردارندگان اقام خیمه و 
بهرة سوم بردارندگان لوحها و ستونها بودند. و 


1 - Lavoisier. 2 - فا‎ 
3 - E.Levi-Provençal. 








لاویان. 


شهرهائیکه به لاویان اختصاص داشت چهل 
و هدت شهر با اطراف آنها بمسافت هزار ذرع 
از همه طرف مختص آنها بود یعنی سبزده شهر 
از برای کاهنان و شش شهر از برای بست 
بتوسط قرعه تعیین یافت در مان اسپاط, و 
لاویان را غیر از این شهرها و اطراف آنها 
عشر تمام محصولات از حیوانات و نباتات 
نیز بود و از این عشر ایشان بکاهنان میدادند 
(سفر اعداد ۲۰:۱۸ - ۳۲) و در هر نه سال 
یک دقعه عشر نانوی نیز میگرفتند و نیز در 
هنگام خدمت بعضی وظایف دیگر علاوه بر 
آنهائی که ذ کر شد داشتند. و در ایام داود عدد 
کهنه به ۳۸۰۰۰ رید که ۲۴۰۰۰ آنها از برای 
خدمات معنه مقرر گشتند و ۶۰۰۰ نفر از 
برای تعلیم شریعت و اجسرای احکام معین 
شدند و ۴۰۰۰ از برای وظیفۂ دربانی و ۴۰۰ 
نفر از برای خواندن و نواختن آلات طرب 
بودند اين‌ها را فرقه فرقه نموده هر فرقه 
بنوبت خود از شهرهای خودشان برای 
خدمت مقدس حاضر میشدند (اول توارییخ 
ایام ۲۳:و ۲۰:۲۴ - ۳۱و ۲۶:۲۵) و در وقتی 
که سبط اسرائیل از بهودا جدا گشتند سبط 
لاویان با بهودا همدست گردیدند (دوم تواریخ 
ایام ۱۳:۱۱ - ۱۵) و ایشان را در تدییر آن 
مملکت مخصوصا در ایام یهوشافاط (دوم 
تواریخ ایام ۸:۱٩‏ - ۱۱و ۱۴:۲۰ ۲۸ و 
یوحنا اشعیا ۲ تو ۱:۲۳ - ۸و حزقیا دوم 
تواریخ ۲:۲۹ - ۳۶و ۲۱:۳۰ و ۲۲و ۲:۳۱ - 
۴و يونا دوم تواریخ ۱۲:۳۴ و ۳:۳۵ - 4۱۸ 
و غیره ید طولائی بود لکن بعد از اسیری 
معدودی از ایشان مراجعت کردند (عزرا 
2-۲ ۴۲ و ۱۰:۳ و ۱۸:۶) اما آنانی که په 
اورشلیم مراجعت کردند بر سر منصب قدیم 
خود رفتند و در دهاتی که نزدیک اورشلیم 
بود موی گزیدند و قوم کمافی الابق عشر 
معینه را بدیشان می‌دادند (نحمیا ۳۷:۱۰ - 
۹و ۲ ولی در عهد جدید آنها راهمچو 
اشخاصی که در رسوم و قواعد ظاهری 
شرعیه ماهر می‌بودند و باطن آن راترک 
می‌کردند یه حساب مي‌آورد (لوقا ۳۲:۱۰). 

لاویان. (إخ)' (یفر...) کتاب سوم از پنچ 
سفر است. در قاموس کتاپ مقدس آامده: از 
آنرو به این اسم نامیده شده که مخصوصاً 
مشتمل بر ذ کرقوانین و آئین لیویان و کاهنان 
و هدایا و قربانیهای ایشان است و عبرائیان آن 
را شریعت کاهنان خوانند. در قسم اول 
قربانیهای خونی و نیز قربانیهای سوختنی و 
غیر خونی و هدایای آردی و قربانیهای رفع 
گناهی و قربانیهای سلامتی و جاهلی و 
خطائی و گناهانی که برای آنها باید قربانی 
گذرانیده شود و دستورالعمل و طرز گذرانیدن 
آنها مفصلا در جای خود مذکورند و تمامی 





این تفاصیل نہ تنها اهمیت عبادت الهی.را بیان 
میسازد بلکه از همة تضمیفها و تبدیلات 
انانی که شخص را به بت پرستی میکثاند 
نیز مانع است تمامی این نظم و اسلوب ظل 


خوبهای زمان آینده بود و نشانة بره که بروح ‏ 


ازلی خسویشتن را بسی‌عیب بحضور خدا 
گذرانیده و نام عبرانیان برای این مطلب 
بهترین تفسیرهاست. بعد از آن تفصیل تقدیس 
کردن هارون و فرزندانش بمابة کاهنان و 
معاقب آن حکایت دانش آمیز ناداب و اببهو 
مذکور است پس از آن قواعد و قوانین تطهیر 
شخصی و رسمی که یادگار و تذکره دائمی از 
آلایش گناه و تقدس خداست عطا شد بعد 
حک‌ایت روز کبیر کفاره. در این روز 
بنی‌اسرائیل از وساوس و بت‌پرستی و ناپا کی 
و سایر اعمال کنمانیان اناه یافته قوانین حفظ 
اخلاق و صیانت تندرستی و قواعد ملتی 
بایشان داده شد و مأمور گشتند که عیدهای 
مسخصوصه خود راو شرايع و قوانین 
مخصوصه روز بت و سال پنجاهم راکه 
یوبیل خواند نگاهدارند و نذورات و عشرها 
را نیز مرعی دارند. تهات و مواعدی که در 
باقی این کتاب مذکور است نظر و توجه 
ایشان را به سوی آینده می‌آورد و سقصود از 
اتحاد تمامی قوم در خدمت خدای حافظ عهد 
ظلی است که اصل آن مسیح و ملکوت 
اوست. عموما معتقدند که این کتاب می‌باید از 
تصنیفات موسی بوده باشد ا گر چه محتمل 
است که هارون وی را امداد کرده. این کتاپ 
محتوی تاریخ ماه اول سال دوم است بعد از 
خروجشان ازمصر. (قاموس کتاب مقدس). 
لاویج. (إخ) از بلوكات ناحية نور و 
مازندران. عد؛ قرای آن ۱۵ و مرکز آن لاویج 
و جمعیت تقریبی آن ۲۰۵۵ نفر و محدود 
است از ال به میان‌بند و از شرق به تاتلکتار 
و از. جفببه میان رود علیا و از مغرب به 
هلویشه. و مساحت آن در حدود بیت 
فرسنگ باشد. رابینو در سفرنامٌ خود 
(ص ۱۱۰ بخش انگلیسی) بنقل از ظهیرالدین 
مرعشی لاویج را از توابع کجور ذ کر کند و 
«لاویجی» را از توابع نور رجوع به لاویجی 
شود. 
نام یکی از دهستانهای بخش نور, شهرستان 
آمل واقع در جنوب سولده و باختر آمل در 
سین کوهستان جنگلی. هوای آن سعتدل و 
مرطوب. آب قراء آن از چشمه سار. محصول 
عحدة آن غلات و لبنیات. شغل اهالى 
گله‌داریاست و در آبادیهای تنگه از قدیم 
الایام تيه ساچمه که سرب آن از محل بدست 
من آید معمول است. در ارتفاعات جنوبی سه 
مزرعه بنام ایزوا و میرخمند و خورتاب رود 


وجود دارد که محل یلاق سکنه دهستان 





لامارپ. ۱۹۵۷۹ 


میاشد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لاویچ رود. ((خ) نام رودی به ناحية تور 
مازندران که از جنوب به شمال جاری و به 
دریای خزر ریزد. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۹۹), 
لاویجی. (إخ) رجوع به لاویج شود. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۰ بخش 
انگلیسی). 
لاویدن. (:] (مص) لافیدن. گرفتن. اخذ. 
جایزه گرفتن. ستدن, ستدن شا گردانه.گمان 
میکنم چنین کلمه‌ای بوده است و از فرهنگها 
فوت شده است به‌معنی ستدن و گرفتن یا 
دست لاف ستدن و خود لاف در «دست لاف» 
نیز از همین ماده است؛ 

میلاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه می‌لاو, 

رودکی (از لفت‌نامة اسدی). 

و شاید فعل: میلاویدن باشد. 
لاوی ژری. اژ) (إخ)" شارل مارسیال. 
کاردینال فرانوی, اسقف و کشیش بزرگ 
اف ریقا. مسولد بساین (۱۸۹۲-۱۸۲۵ م.). 
بنیان‌گذار کارهای مدارس شرقی و پدرهای 
سفید. وی بدستیاری راهبین فرانسوی 
موسوم به پدرهای سفید در قرطاجنه از 
۶ م. به حفریات و تحقیقات شروع کرد. 
ایج کار وی به طبع نیز رسیده است. " (ايران 
باستان ج ۱ ص ۵۷). 
لاوین. (إخ) نام ناحیتی سرحدي به مغرب 
ایران. (جسفرافسیای غرب ایسران 
ص ۱۳۶-۱۳۵). 
اوی نیوم. (اج) نام یکی از شهرهای قدیم 
ایتالیا در سرزمین لاسیوم (ناحیة مرکزی 
ایتالیای قدیم) وتقرياً در چهار فرسنگی 
جنوبی شهر روم بوده است بنای آن را در 
اغاز به ئه اس نبت داده‌اند. (ترجمه تمدن 
فوستل د کولائژ ص ۵۰۲). 
#ویین. (لخ) رجوع به لاویان (یفر...) شود. 
لا ۵. () لاس باشد که نوعی از بافته ابریشمی 
سرخ رنگ است. (برهان). لالس. 
(جهانگیری). لاس. 

لا۵. (ع () اصل است مسر جلاله را (نزد 
سیبویه), الف و لام بر آن داخل کردند «الله» و 
جانشین اسم علم شد ماند عاس و حسن, 
(منتهی الارب). 
#هارپ. ((خ) زان فرانوا دو. شاعر و نقاد 
فرانوی. مولد پاریس (۱۸۰۳-۱۷۳۹ م.). 
لا هارپ. ((ع) (فردریک سار دو...) 
سیاستمدار سويسي. معلم و مودب الکساندر 


1 - ۷۰ 2 - 2 6. 
3 - Les tombeaux puniques en 
Carthage. 








۰ لاهج. 


اول امسپراطسور روس. مولد رل 
(۱۸۳۸-۱۷۵۴ع.. 
لاهچ. [د] (إخ) لاهسجان. لاهسیجان نام 
ناحیتی به گیلان, از انجا آبریشم لاهجی خیزد 
اما نیکو نبود. (معجم البلدان). 
لاهجان. [دا ((خ) لاهیجان. رجوع به 
لاهیجان شود. 
لاهحی. [د] (ص نسبی) منوب به 
لااهیجان. 
لا هجی. (د] ((ج) دمی از دهتان کربال. 
بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در ۷۲ 
هزارگزی جنوب خاوری زرقان و 
دوهزارگزی راه شوسة بند امیر به سلطان آباد. 
جلگه. معتدل و سالاریائی دارای ۱۴۵ تن 
سکند. آب آن از رود کر. محصول شلات و 
برنج و چغندر و تریا ک, شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
لاهر. (هندی, () نوعی از صورت کشتی که 
بدان از دریا عبور کد و این لفظ هندی است. 
(غیاث) (آنندراج). 
لاهز. [ھ] (ع ل) کوه و پشته‌ای که راه را تگ 
و دشوار کند. (منتهی الارپ). کوه بلند که در 
ميان دو کوه بود چنانکه راه بسته بود. (مهذب 
الاسماء). ||دائرةاللاهز؛ داثرة تندی زير 
بنا گوش اسب و آن منحوس است. (منتهی 
الارب). 
لأهز. [] (إخ) ابن قريظ. از معاصرين 
ایومسلم خراساتی و عیسی‌بن معقل و داماد 
سلماین کثیر خزاعی. (انساب سمعانی). 
صاحب مجمل‌التواریخ گوید: هنگامی که 
عیی‌بن معقل را خالد امیرالعراقین به کوفه 
بازداشت از بهر باقی خراج و بوسلم آنجا 
رفت. داعیان از تقباء محمدبن علی‌الامام 
چون سلیمان‌ین کیر و لاهزین قريظ و 
قحطباین شیب با چند خراسانی به پرسیدن 
عیسی رفتند. (مجمل التواريخ و القصص 
ص ۳۱۶ 
لاهزان. [+] (ع !) تیه لاهز. هر در کوه 
بهم پیوسته چندان که مابین آنها تنگ گردد. 
(منتهی الارب), 
لاهزی. (دزیی] (ص نسبی) موب به 
لاهزین قریظین ابی رمشة. ختن سلمقبن 
کثیرالخزاعی. (سمعانی ورق ۵۹۵ 
لا هف. [د] (ع ص) (نعت فاعلی به معنی 
مفعولی از لهف) ستمدیده. (منتهی الارب). 
به‌معتی ملهوف است که ستمدیده مضطر 
دادخواه و حسرت خورنده باشد و مذکر و 
موئث یکسان است, گویند رجل لاهف و 
امرأةلاهف و لاهفة ايضاً و يقال هو لاهف 
القلب؛ ای محترقه, (منتهی الارب), 
لا هفة. (جٍت] (ع ص) تأنیت لاهف. رجوع 





به لا هف شود. 
لام دم ] (ع ندا صوت) به‌معنی اللهم 
است. یعنی ای پار خدا. قوله: لاهم لا ادری و 
انت‌الداری, یرید اللهم؛ ای بار خدای, و المیم 
المدّدة فيه عوض من ياء النداء لان معناه يا 
اله. هذا عندالیصریین و قال الکوفیون اصله الله 
امنا ای اقصدنا بخیر بحذف منه ضمیرالتکلم 
و هو نا وجودالقربنة وهی سياق الکلام ثم 
حذف ياء لطول الکلام م حذفت الالف من 1 
للوصل فصارت اللهم. (منتهی الارب). 
لاهنور. ((خ) نام شهر لاهور. (برهان). 
رجوع به لاهور شود. 
لاهو. (اخ) نام ناحیتی به كلارستاق. 
(مازندران و استراباد رابینو ص۱۰۸ بخش 
انگلی). دهی از دهتان کلاردشت. 
شهرستان نوشهر. واقع در دو هزارگزی 
خاوری حسن‌کیف. کنار راه حسن‌کیف بد 
مرزن‌آباد. کوهستانی. سردسیر. دارای ۱۱۴۰ 
تن سکته (عدة کمی از ایل خواجو هستند). 
آپ آن از چشمه و نهر منشعب از سرداب 
رود. محصول آن غلات و آرزن و لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و تهی زغال 
چوب. صنایم دستی زنان باقن قالی و 
جاجیم و شال است. و دبتانی بدانجا باشد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
لاهوئر تا. [ء] ((خ) گارسیادو. شاعر 
اسپانیانی مولد زفرا (۱۷۸۷-۱۷۳۴م.). 
#هوت. (ع ۲ (مشتی از لل. مسفاتیح). 
الوهة. و اصل آن لاه باشد و واو و تاء بدو 
بجی کات نیون الغ زا چ نک د 
جبروت. اگراز کلام عرب است 
«لا» خواهد بود بر وزن فعلوت مانند 
غبوت. (متهی الارب). خدای تعالی, (تاچ 
العروس). ||عالم خداى. (دهار). غیب. عالم 


مشتق از 


#9عالم غیب. عالم معنوی. جهان بود. مقابل 
نوات عالم اله. طبیعت الهیت. (قاموس 


مقدس): 
از «لا» رسی بصدر شهادت که عقل را 
از «لا» و «هو» ست مرکب لاهوت زیر ران. 
خاقانی. 

گشايم راز لاهوت از تفرد 
تمایم ساز ناسوت از هیولی. خاقانی, 
کی کند جلو؛ عز هی 
قدس لاهوت بر دل لاهی, جوینی. 
محرم ناسوت ما لاهوت باد 
آفرین بر دست و بر بازوت باد. 

مولوی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
لاهوت, نزد صوفیه حیاتی که ساریه است در 
اشیاء و ناسوت محل آن و ذلک الروح. 


(شعر) 
روح شمع و شعاع اوست حیات 





لاهوره. 


خانه روشن از او و او از ذات 

کذانقل من عبدالرژاق الکاشی. 
و در لفظ جبروت. بیان شد که لاهوت نامی از 
مقامات سالکان. و از لاهوت بذات نیز تسیر 
کنند - انتهی. صاحب آنندراج گوید: عالم 
ذات الهی که سالک را در آن مقام فناء فیالله 
حاصل میشود و مرت صفات را جبروت و 
مرتبه اسماء را ملکوت نامند و بعضی گویند 
لاهوت در اصل لاهوالاهو است و حرف تاء 
زائد و قانون عرب است که چون کلمات 
مغلقه گویند چیزی حذف نمایند و چیزی 
زیاده کنند تا نامحرمان محروم از حقیقت آن 
باشند پس لاهو نفی است یعنی نیست تجلی 
صفات مرطالئفه افراد را و لفظ هو اسم ذات 
است الاهو مگر تجلی ذات و حق انت که 
لاهوت در اصل لفت مصدر است بر وزن 
فعلوت مشتق از لاه چتانکه رغبوت و 
رحموت و لاه در اصل لفظاله امت مأخوذ از 
«لیسه»: به‌معنی پوشیدن و در پرده رفتن. 
(غیاث) (آندراج). 
- علم اللاهوت؛ حکمت الهى." 
لا هو تی. [تی‌ی] (ص نسبی) منوب به 
لاهوت. مقابل ناسوتی. الهی. رجوع به 
لاهوت شود. 
لاهو تیت. [تی‌ی ] (ع مص جعلی, إمص) 
(از: لاهوت + «يت» مصدری) اهیّت: الهسى 
افنیت ناسوتتی فى لاسوتتک. (از 
مناجاتهای حلاج), 
لاهوتی‌خان. (إخ) اإبوالقاسم شاعر 
معاصر. او را دیوانی 
لا هو تیین. [تی بی ) (اخ) مدرسین." 
#اهوج. ((ج) نام قلتی. (تاریخ گزیده 
ص ۵۴۰ 
لاهور. ((خ) نام شهری به هندوستان, کرسی 
پنجاب. دارای ششصد و هفتاد و دو هزار تن 
نکنه. اقانتگاه قدیم سلاطین سغول. آن را 
دارالطنه گفته‌اند و نبات لاهوری از 
آنجاست. . للاوهور. لاهنور. یه 
لاهورد. (إخ) مسحلی در هفتاد و چهار ٠‏ 
هزارگزی گرمسار مان سرخ دشت و 
بیابانک. آنجا ایستگاه ترن باشد. نام دومین 
ایستگاه راهآهن سمنان بتهران واقع در 
دستان سرخه» بخش مرکزی شهرستان 
سمان در ۳۹ هزارگزی سمان, (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
لاهوره. (ز] () تراشه و برش خربزه و 
هندوانه است و به ترکی آن را قاش گویند. 
(یرهان), کرچ خربزه و هندوانه. (جهانگیری). 


است. 





1 - Divinité, Nalure divine. 
2 - ها‎ théologie. 
3 - Les scolastiques. 








لاهوری. 


فاچ. کرچ. برش 

جم که چون خریزه است تا نبری چون خورند 
بشکن و پیدا شود قیمت لاهوره‌ای. مولوی. 
لاهوری. ((ج) امامالدين صاحب تصریح 
در شرح تشریح الافلا ک بهاءالدین العاملی, 
(معجم المطبوعات ج 4۲. 
لاهون. (ع ص !)ج لاهی. آنانکه بقصد به 
گناه مبتلی نشده باشند پل به غفلت و خطا. 
||کودکان گناہ نا کر دہ.(متهی الارب). 
لاهون. (اخ) شهری است به صعید مصر و 
مسجد یرسف‌الصدیق بدانجاست و هم سدّی 
که‌برای برگردانیدن آب به فیوم ساخته‌اند. 
(مىجمالبلدان). 
لاهه. (ه] (ع !) مار. قیل‌اللات للصنم فمنها 
سمی بها ثم حذفت الهاء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
لاهه. [ج] ((خ)۱ پایتخت کشور هلند. شهری 
نزدیک دریای شمال دارای ۴۳۵ هزار سکنه. 
و دیوان داوری بین‌المللی بدانجاست. و این 
دیوان در روز سه شنبه سی و یکم تیرماه 
۲۱ ھ.ش. با همه تشبتات انگلیس رای به 
عدم صلاحیت خود (در امر ملی شدن نفت 
ایران) داد یعنی دخالت دولت انگلیس را در 
این مورد رد کرد. 
لاهه دوپوئی. (ج] (اغ)" نام کرسی 
بخشی از ولایت کوتانس در ایالت (مانش) به 
فرانه. دارای راء‌آهن و ۱۳۵۸ تن سکنه 
است. 
لاهه پنل. (جپ ن] ((خ)" نام کرسی 
بخشی از ولایت کوتانس در ایالت (مانش) به 
قرانه. دارای راه‌آهن و ۱۰۹۵ سکنه است. 
لاهیی.(ع ص) غافل‌شونده. (منتخب 
اللفات). لاعب. بازی‌کننده. بازیگر. (دهار): 
لامی الهسی را درک نتواند کرد (از 
کف‌المحجوب). موحد الهی بود نه لاهی. (از 
کفز‌النمجرن 

پرهیز کن از لهو از آنکه هرگز 

سرمایه نکرده‌ست هیچ لاهی. ناصرخرو. 
کی‌کند جلوه عز اللھی 

قدس لاهوت بر دل لاهی. جوینی. 
لاهیجان. ((خ) خسرّه‌ای از مسهاباد 
آذربایجان. 

#هیجان. (إخ) (شس‌هرستان...) نام 
شهرستانی از شهرستانهای هفتگانه استان 
یکم گیلان. محدود از شمال به دریای خزر از 
خاور به شهرستان شهسوار و از باختر به 
شهرستان رشت و از جنوب به شهرستان 


قزوين (خطالرأس سلسلة جبال البرز). طول 
آن از شمال به جنوب ۴۴ و عرض آن ۲۵ 
هزار گز است. 


آپ و هوا -ق مت جلگة این خهرتان که 
در ساحل, دریا واقع گردیده ماتند سایر نواحی 





گیلان معتدل و مرطوب است. قسنهای: 


کوهتانی سردسیر و خوش آب و هواست و 
یلاق قراء جلگه محسوب میگردد. . " 
ارتفاعات -سللهٌ جال البرز در جتوب 
شهرستان در دو رشته مشخص دیده میشود 
رشتۀ اول که همه جا از ساحل مشاهده میود 
نقاط مرتفع و قلل معظم آن بواسطة برودت 
زیاد عاری از اشجار است. این رشته از قل 
رفیع ورنک که در خاور سفیدرود بین دیلمان 
ونا کل و رحمت‌آباد واقع است منشعب 
میگردد جهت آن خاور به باختری بوده در 
جتوب بالا اشکور به خشچال منتهی میشود 
این رشته در محلی بنام سی‌پل بوبیلة 
رودخانة پلرود شکافته شده است. رشتۀ دوم 
موازی با رشتة اول از قله و رنک منشعب و 
در جهت جنوب خاوری ممتد و در جنوب 
بالا اشکور به قل خشچال سنتهی میگردد. 
خط الزأس این رشته حد طیعی رودبار 
الموت قسزوین با دهتانهای سمام و 
اشکورات این شهرستان است. مرتفع‌ترین 
قلل رشته اوّل قله ورنک به ارتفاع ۰ گز 
-ناتشکوه ۳۰۰۰ گز سمام کوه ۲۲۵۰ گز و 
در رشتذ دوم گواته کل بارتفاع ۳۳۵۰ گز؛ 
خشچال بارتفاع ۲۶۰۰ گز است. دهستانهای 
دیلمان. سمام اشکورات بين دو رشتهً 
فوق‌لذکر واقع شد‌اند. 

رودخانه, رودخانه‌های مهم شهرستان بشرح 
زير است: 

۱ - پلرود (پله رود یا بزرگ رود) سرچشمة 
آن ارتفاعات بالا اشکور بوده پس از پیوستن 
با چندین رود کوهستانی مانند تلیکان رود. 
کاکرودو غ غیره در محلی بنام سی‌پل با 
رودخانة چاک رود که سرچشمه آ ن از 
ار تفاعا اسپییلمان و دره‌های شاهی‌جان و 
لبو ات یکی میشود و در جهت شمال 
جاری و بر محلی معروف به طول لات از 
کوهتان خارج و بومیله انهار از خاور تا 
حدود کلاچای و از باختر تا حوم لگرود 
برده میشود و بمصرف برنج کاری:میرسد. 

۲ - نهرهای حشمت رود, کیاجوب و نهر 
چهارده که از رودخانة سفید رود منشعب 
میشوند قراء دهستانهای لفمجان. دهشال و 
آملش را مشروب میکند. 

۳ - شمرود - سرچشمه آن در؛ کوههای 
شمالی دیلمان است که پس از پیوستن با 
رودهای بابا کوهی‌و بالا رود قراء دهستان 
سیاهکل و برخی از قراء حومۂ لاهیجان را 
مشروب ميکند. علاوه بر این رودها چندین 
رودخانة دیگر مانند خرارود. خشک‌رود. 
سیاهکل رود مرسارود و سامان رود از 
ارتفاعات جنوبی (رشتة اول) سرچشمه گرفته 
به مصرف آپیاری میرسد. رودهای مذکور په 





لاهیجان. ۱۹۵۸۱ 
دریای خزر متهی میگردند. محصولات: 
محصولات عمد شهرستان لاهیجان بترتیب 
اهمیت عبارتند از: در قسمت جلگه بسرنج» 
چای, ابریشم. کلف بادام‌زمینی, نی‌شکر و در 
نقاط کوهتانی مخصوصا اشکور پائین 
فنذق خوب بعمل می‌آید غلات نیز بطور 
دیمی زراعت میتود. دام‌داری: در این 
شهرستان در نقاط میان‌بند (بین جسلگه و 
کسوهتان) مسعمول و گله‌داران راگالش 
مینامند. معمولا در فصول پائیز و زمستان 
گله‌های گوسفند و گاو در قتلاق نگاهداری 
میشود و در اردیبهت ماه به سمت بیلاقات 
و دیلمان و اشکورات حرکت میکنند. 
گاوداران بعد از دو ماه و گوسفندداران بعد از 
۵ماه به قشلاق باز میگردند. محصولات 
دامی احتیاجات شهرستان را تأمین میکند و 
صادرات نیز دارند. 
سازمان اداری: شهرستان لاهیجان از پنج 
بخش بشرح زیر تشکیل گردیده است: ۱- 
بخش مرکزی, شامل دهستانهای: حومه, 
رودبد, لفمجان. ۲ - بخش استانه شامل 
دهستانهای؛ حومه, حن کیاده, دهشال. ۳ - 
بخش نگرود. ۴ - بخش سیاهکل, شامل 
دهستانهای: سیاهکل و دیلمان. ۵ -بخش 
روسر شامل دهستانهای: حومه املش. 
پلرودبار. سیارستاق ییلاقی. سیاهکلرود 
اوشسیان, شکور بالا و پائین. سمام و 
سیارستاق قشلاقی. تعداد شهر و قصبه و ده 
شهرستان لاهیجان مجموعاً ۷۱۱ و جمعیت 
آن در حدود ۲۷۰ هزار تن است. زبان مادری 
سکنه شهرستان گیلکی و فارسی و مذهب 
آنان اسلام (شیعة ائتی‌عشری) است. (فرهنگ 
جغرافیائی ج ۲), 

لاهیجان. (خ) (شهر...) حمداله مستوفی 
گوید:از اقلیم چهارم است طولش از جزایر 
خالدات فدک و عرض از خط استوا لح شهرین 
بزرگ است و دارالسلک جیلانات آبش از 
جبال بر میخیزد و حاصلش برنج و ابریشم و 
اندک غله میباشد و نارنج و ترنج و میوه‌های 
گرمسیری فراوان است. (نسزهةالقلوب 
ص ۱۶۳). مرکز شهرستان لاهیجان کنار 
شمرود در ۱ هزارگزی خاوری رشت و ٩۹۵‏ 
هزارگزی باختری شهسوار واقع شده و چون 
نمبة اراضی آن مرتفع‌تر از دیگر نقاط گیلان 
است هوای ان سالمتر از سایر قسمتها میباشد 
و مختصات جغرافیائی آن بشرح زیر است: 
طول ۵۰ درجه و ۲۰ ثانیه؛ عرض ۳۷ درجه و 
۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه کوهتان مشجر و 


1 ۰ Haye (la). 
2 - ها‎ Haye - du - Puils. 
3 - ها‎ Haye - ۴۵506 ] ۰ 








۲ لاهیجی. 


تپه‌هائی که به باغات چای تبدیل شده و 
چمن‌زارهای طبیعی اطراف شهر منظر؛ُ جالب 
توجهی به این شهر داده است. از وسط شهر 
چهار خیابان به چهار جهت اصلی کشیده 
شده انت خیابان خاوری به جاده تنکابن و 
باختری به جادۂ رشت منتهی مشود و خیابان 
شمالی بنام حافظ و خیابان جنوبی بازار 
نامیده ميشود. لاهیجان دارای هفت محله 
است. مدارس آن چهار و کاروانراهای آن 
شش و بازارهای آن سه راسته است. محلات 
مهم آن: خرما کلایه, اردوبازار: میدان و 
شمرباف محله است. کله دواثر دولتی جز 
پادگان نظامی در این شهر وجود دارد. 
لاهیجان بچند بلوک تقسیم میشود از اینقرار: 
کوهپایه‌ و کنار ثهر شامل تمام قرای جنوب و 
مشرق شهر دارای ۲۱۰۸ خانه. پشم چاه در 
شمال لاهیجان دارای ۱۰۵۹ خانوار. کنار 
فریضه و راه شاهی پائین در شمال لاهیجان 
۳۰۰۰ خانوار. راه شاهی بالا در جنوب جادة 
بزرگ دارای ۲۰۰۰ خانوار. گو که در مغرب 
لاهیجان دارای ۶۵۵ خانوار. چهارده که 
مرکب است از شش قریه دارای ۳۰۰ خانوار. 
جمعیت شهر در حدود ۲۰ هزار نفر است و 
روزبروز بکنۀ أن افزوده ميشود. در حدود 
۸۰۰باب مفازه و دکا کین مختلف, ۱۲ مسجد 


و ۲٩‏ بقع متبرکه دارد. آب آشامیدنی سکته ` 


از چاه است. اخیراً لاهیجان بواسطۂ تجارت 
ابریشم و چای اهمیت یافت و با اندک توجهی 
در زراعت آن ترقیات پیشتر خواهد کرد. 
اغلب کوچه‌های شهر سنگ فرش و خانه‌های 
اعیان با آچر ساخته شده و در اطراف خانه 
فضائی است که غالبا مشجر میباشد. بازار 
لاهسیجان بخوبی بازار رشت نیت ولی 
تجارت ان عمده است. و پنج کارخانة چای 
سازی بزرگ و دو کارخانۀ کوچک و دو 
کارخانة برنج‌کوبی در بخش لاهیجان وجود 
دارد. جاده ساحلی بحر خزر (راه کناره) از 
لاهیجان میگذرد. آثار قدیمة ثهر لاهیجان 
بشرح زیر است: 

۱ - مسجد جامع: بنالی است مستسکم و 
ستونهای ضخیم آن با آجر بنا شده یک منارة 
کوچک دارد, ظاهراً در قرن ۴ هجری وجود 
داشته و سیدعلی کیا در آن نماز جماعت 
میخوانده است. 

۲ - سنگ اعلان: جنب در ورودی مسجد. 
سنگ مرمر سه تکه‌ای بطول یک گز و عرض 
شش دهم گز به دیوار تصب است که روی آن 
با خط عالی دستوری از طرف شاه سلطان 
حین صفوی به حا کم محل صادر شده و 
خلاصة مضمون آن اینست که از قماربازی و 
شراب خوردن و ربا گرفتن و کبوتر و قوچ 
بازی و گرگ دوانی, کردن جلوگیری شود و 








فاعلین را در حضور عامه تبیه و وادار به توبه 
۳ - مقبرۂ چهار پادشاه: این محل مدفن 
سیدعلی, سید خور, سید زکریاء و سیدیحیی 
کیامیباشد و درهای چوبی ان که تاریخ بنا و 
شجرء سادات مذکور را نان میداده است 
فعلاً در موز؛ باستان شناسی است. 

۴ -مجدا کبریه:این مسجد راا کبر نامی در 
زمان فتحعلی شاه بنا نموده سنگ مرمری در 
داخل مجد تاریخ با را نان میدهد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲ و جفرافیای 
سیاسی آقای کبهان). 

لا هیچی. اص نسبی) منسوب به لاهیجان. 
لاهیجانی. اهل لاهیجان. 

لا هیجی. (إخ) نام دهی چهار فرسخ بیشتر 
ميان شمال و مغرب گاوکان. (فارسنامۂ 
ناصری). 

لا هیجی. (إخ) عبدالرزاق. او راست 
شوارق الالهام و آن شرحی انت بر 
تجریدالکلام خواجه نصیرالدین طوسی. و هم 
او راست گوهر مراد در حکت به فارسی, 
رجوع به عبدالرزاق لاهیجی شود. 

لاهیچ. (خ) محلی بشمال سیردان. 

لا هیر ((خ) این دو ویتیل. کاپان 
فرانسوی» مولد ويل در حدود ۱۳۹۰ و 
وقات ۱۴۴۴ م. وی در محاصرء اران با 
ژاندارک دستباری داشت و هم بر آن قصد بود 
که‌وی را از زندان روئن برباید. 

لاهیر. [اغ)لرن دو. قاش و گراورساز 
فرانسوی, مولد پاریی (0۶۰۶-۱۶۵۶). 

لاهية. [ى] (ع ص) تأن یت لاهسی. قوله 
تعالی: لاهية قلوبهم (قران ۳/۲۱)؛ ای ساهية 
غافلة مشغولة بالباطل عن‌الحق و تذکره. 


لیچیبو() گل نرم که از آب گل آلود برجایی 


.گل نرم که در آب گل‌آلود ته‌نشین شود 
به دیوار و اطراف بندد. گل بسیار نرم که 
پس از گذشتن سیل و مانند آن برجای ماند. 
دردی آب که در ته ظرفی یا چسیزی نشیند. 
(اوبهی). گلی که در آب باشد. لا. رجوع به لا 
شود. حما. آژند. (مجمع‌الفرس). لوش. 
ضرغاطه, (متهی الارب). ثاط. طثرة. (منتهی 
الارب). جيأة. (متهی الارب). لجن سپید. 
طملة. (منتهی الارب). طأة. (منتهی الارب). 
زه؛ زه لای هر چیز باشد. (لغت محلی شوشتر 
ذیل کلمة راق راق 
دادخواهی ور بخواهند از تو داد 
پس به لای اندر بمالی پوستین.۱ 

ناصرخسرو. 
یاد داری که گرو کردی... را به قمار 
تاگروگیر ترا لای برآورد از بیر (ممالا 
بگر)ء ۱ سوزنی. 
ماهی او در شمرم غوطه خورد 





لای. 
لای برآورد ز قعر شمر. سوزنی. 
وج تباشیر زد بر لب نیلی افق 
گوهرمه زیر لای همچو صدف شد نهان, 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
دست تو بمکرمت سحابی است 
بر لای نشانده قیروان را. سیف اسفرنک. 


این سیل پر از گل و لای است. قهوه جوش و 
قوری و سماور را لای گرفته است. 
ماء‌مخلب؛ اب لای‌نا ک. عجل؛ لای سیاه 
بدبو. لجن. خلب؛ لای سیاه. خلیط؛ گل و لای 
آمیخته به کاه یا به اسپست. طرین؛ لای تتک. 
تقن؛ گل و لای چاه. طٌفال, طفال؛ لای 
خشک. دکله؛ لای تنک. تسمل سمل؛ پاک 
کردن حوض از گل و لای. غریل. غرین, 
غرین؛ لای سیل ورد تر باشد یا خشک. 
طلة, طملة, طْملة؛ لای تک حوض. (منتهی 
الارب). |[دردی شراب و امثال آن. (برهان). 
لرد. رت. گل بار نرم که در بن قرابۀ سرکه و 
امثال آن گرد شود: 
بالش از خم کن و بستر بکن از لای شراب 
بگذر از تتگ, مبرا بشو از نام و بخسب. 
خاقانی. 
نربخت لای می و محتسب ز دیر گذشت 


رسیده بود بلائی ولی بخیر گذشت. ‏ آصفی. 

ااسل: 

آمروز باید ار کرمی میکند سحاب 

فردا که تشنه مرده بود لای گو مخیز.۲ 
سعدی. 


کیخرواز او پرسید که تو کجا فرود آمده‌ای, 
لاد بفهلوی گفت به لایی فرود آمده‌ام یعنی 
برودخانه و جای سیل فرود آمدهام. (ص ۸۴ 
تاریخ قم). ||لا. تو. توی. تاه. تای جامه. تای 
کاغذ و جامه و ریسمان را گویند همچو یک 
لای کاغذ ویک لاي جسامه و یک لای 
ریمان و به عربی طاق گویند. (برهان). |[هر 
چنه از دیوار که رده نیز گویند. ||قوه. |[نوعی 
از بافتة ابریشمی که از چین آورند و در ملک 
گجرات نیز شود و آن اون باد و ساده نیز 
سازند. (جهانگیری): ‏ , 
اکون‌زرنگار فلک راچو آنتر 
برابر؛ معنبر این لای ساده‌بین. سیف اسفرنگ, 
پیراهنی که داشت زمانه زلاي شب 
آن رایه چنگ حادثه گرگ سحر درید. 

سیف اسفرنگ. 





۱ -در اصل: پس هلا اندر... تصحیح من 
فیاسی ر نظیر مضمون شمر سعدی است که ' 
میگوید: 

ببری مال ملمان و چو مالت ببرند 

بانگ و فریاد برآری که ملمانی نیست. 

۲ - در بعض نسخ:.. «لاوه گر مریز» آمده و 
معنی آن معلوم یست. 











لای. 


|| خلال. میان: از لای در نگاه کرد. کاغذی از 
لای کتاب بیرون آورد. |[درة کوه که فاصلة 
ميان دو کوء باشد. (برهان), 
لای.(فعل امر. نف) امر از لاییدن, گفتن. 
گفتار و کلام. (غیاث). گفتن همچو هرزه‌لای 
یی هرزه گوی و می‌لاید ییعنی میگوید و 
به‌معنی هرزه گوینده نیز گویند و امر به این 
معنی نیز هست یعنی هرزه بگوی. (برهان). 
- هرزه‌لای؛ یاوه گوی.ببهوده گو.که سخنان 
بی‌معتی و بی‌پایه گوید: 
جائی که از سخاوت طبعت سخن رود 
هم بحر سفله باشد و هم ابر هرزه‌لای, 
نجیب‌الدین جرفادقانی. 
ز درد روبه عشقت چو شیر می‌نالم 
اگرچه همچو سگم هرزه‌لای میداند. 
سعدی: 
رجوع به هرزه‌لا شود. 
|/امر از ناله کردن. (برهان): 
چند باشی چون تیبره هرزه‌لای 
همچو نی در پرده رو آهسته لای. ‏ تاج بها. 
لای. (خ) نام محلی به هزارجریب مازندران. 
(مازندران و استرایاد رابیلو ص۱۲۴ بخش 
انگلیسی). 
لایان. (نف. ق) در حال لاییدن. رجوع به 
لاییدن شود. 
لایباخ. ((ج) نام شهری واقسع در ۹۸ 
هزارگزی شمال شرقی تریست. دارای 
۰ بکله. 
لایباع. ی ](ع جملهٌ فعلیه. ص مرکب) (از: 
لا + یباع) نافروختنی. که فروخته نمیشود: 
کلم دفتر عمر وقف قناعت 
تویسم به هر صفحه‌ای لاییاعی. خاقانی. 
لا یینیتس. (خ)۲ فیل وف و دانشمند نامی 
المان, مولد وی لپزیک (۱۷۱۶-۱۶۴۶ م.). 
لای‌بید. ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
است. بخش میمه شهرستان کاشان. واقم در 
۸ هزارگزی باختر میمه و ۳۶ هزارگزی 
باختر راه شوسة اصفهان به قم, کوهستانی و 
سردسیر, دارای ۴۵۰ سکته آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و انگور و بادام و زردآلو 
و لبتیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. مزرعة جخدو جزو آن باشد. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
لای‌پالای. (!مرکب) پارچة صافی که از 
آن شراب صافی کند. (غیات). 
لا بپژیکت. (إخ) نام شهری به آلمان, رجوع 
به لپزیک شود. 
لای پسند. زپ س ] (اخ) موضعی به هزار 
جریب مازندران. (مازندران و استراباد رابینو 
ص۱۲۴ بخش انگلیی). 
لایتجزاء ری ت جَز زء] (ع ص مرکب) (از: 
لا + یتجزأ) جدانشدنی.۲ غیر قابل قسمت, که 





چزء جزء نشود. که بخشیدنی نباشد. که تقیم 


نشود. که بخش نشود: 


بسان نقطة موهوم دل ز هول بلا 

چو جزء لایتجزا تن از نهیب خطر. 
معودسعد. 

ماند به عنکبوت سطرلاب آفتاب 

زو ذره‌های لایتجزا برافکند. خاقانی. 


- جزء لایتجز؛ اتم, " ذرات صفار. جوهر 
فرد. ذره. رجوع به جزء لایتجزا شود. 
لا بتچسبکت. ای ت چ ب ] (ص مرکب) 
( کلمهٌ منحوت. از لای عرب + چبيدن 
فارسی) غیرمرتبط: تهمتهای لایتچبک؛ 
دعسواسای لایبتچیک؛ استدلالهای 
لایتچک. 
لا یتخلف. (ى تخل ] (ع ص مركبا) 
(از: لا + یتخلف) تََلّف‌ناپذیر. 
لا یتفیر. ی تین ی ] (ع ص مرکب) (از: 
لا + یتفیر) تغیرناپذیر. " دگرگون ناشونده. 
لایتمریج. (] (اخ) نام قصبه‌ای در ۵۳ 
هزارگزی شمال غربی پراغه به چهستان 
مجارستان دارای ده هزار سکته و آنجا را از 
نظر زیباتی مناظر بهدت چهتان نام کرده‌اند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لا یتناهی. [یَ ت ها]*(ع ص مرکب) (از: 
لا + بتناهی)* بی‌پایان. بی‌انتهابی‌نهایت. 
بی‌کران. 
لا یقه. [ت](إخ) رجسوع به لشیتا شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لایجان. ((خ) نام محلی کار راه تبریز و 
مراغه مسیان اصفهان و خسروشاه در ۲۲ 
هزارگزی تبریز. 
لای حگر. [ي ج گ ] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از خون جگر است. (آنندراج): 
آنجا که دیده سیر ز لای جگر بود 
سائل دگر بخواب نبیند کریم را. 
"2 قاسم مشهدی (از آنتدراج). 
لاپجوز. (ی ) (ع جملۀ فعلیه, ص مرکب) 
(از: لا + یجوز) که روا نباشد. که جایز پیست. 
ناجایز, تاروا؛ 
یجوز و لابجوزستش همه فقه از جهان لیکن 


سرا یکر ز مال وقف گشتستش چو جوزائی. 





ناصرخسرو. 
هرچه کان گفت لایجوز چنین 
آن دگر گفت عندنا لاباس. ‏ اصرخسرو. 
داتۀ دین ز لایجوز و یجوز 
سیر شیرش نکرده بود هنوز. سنائی. 
صوفی و عشق در حدیث هنوز 


سلب و ایجاب و لایجوز و یجوز. سنائی. 
لا یچه. (ج /ج ] ((مصفر) آب و گل اندک که 
سیاه وگندیده شده باشد. (آنندراج). 
لای چی نکردن. رک 5] (مص مرکب) 
زنده به میان دیوار نهادن. به گچ گرفتن. به گل 





لای‌خوار. ۱۹۵۸۳ 
گرفتن. 
لإ یج. (ي] (ع ص) لائح. آشکار. پیداشونده. 
(غیات). درخشان: سیماء ملاح از بشره 
ايشان لايح بسود. (حبيب السسیر از 
یادداشت‌های دهخدا). 
«يحصي. [ی صا] (ع ص مرکب) (از؛ لا + 
یحصی) بیشمار, که بشمار نياید. رجوع به 
لاتحصی و هم رجوع به لاتعد و لاتحصی 
شود. 
لای حنا. [ح] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
رستاق بخش نی‌ریز, شهرستان فا. واقع در 
شش هزارگزی باختری نی‌ریز, کنار راه 
شوسۀ شیراز به نی‌ریز. دارای ۴۱ تن سکنه 
است. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۷). 
لایحه. [ي ] (ع ص) تأنیت لاییح. |() 
طرح. مکتوب, ۲ مکتوب متضمن پیشنهاد که 
دولت برای تصویب به مجلس تقدیم کند. ||در 
اصطلاح قضائی, مدافعات متهم که بصورت 
کبی باشد. مکتوبات تقدیمی وکلاء عدلیه به 
منظور دفاع از دعوی به محکمه. چ. لوایج. 
- تبدیل لوایح: تعاطی مکتوبات میان مدعی 
و مدعی عله به وساطت محکمد. 
لا یحی. [ي] ([خ) مسصطفی. از شعرای 
عثمانی در قرن نهم هچری, از مردم سیروز. 
وی پس از تحصیل علوم متداوله رهس‌پار 
مصر گردید و... بعد از مدتی اقامت یه در 
سعادت رفت و مورد نظر و اعتماد سمیز على 
پاشا صدراعظم وقت قرار گرفت و پس از 
چندگاهی که مرجع خاص و عام بود بر اثر 
حسادت و تهمت کان پاشا به وطن بازگشت 
و به سال ٩۷۳‏ ه.ق.بمرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لا يخ. [ى] (ع جملة فعلیه) مخفف لايخلو. 
رمز از لایځلو. 
لا یخفی. [ی فا] (ع جملهٌ فملیه) (از: لا + 
یخفی) (و...) پوشیده نباشد. پوشیده نماناد. 
مخفی نماناد. 
لای خوار. [خوا /خا] ((خ) نام مردی 
خاک‌نشین و معاصر سنائی شاعر و گویند 
انقلاب خاطر سنائی در سیر و سلوک و 
پیمودن عوالم مضوی را موجب این مرد بوده 
امت بدینگونه که نوشته‌اند: سبب توبۀ سنائی 
آن بود که در زستانی که سلطان جود 
جهت تسخیر بعض از دیار کفر از غزنین 


1 - Leibnitz. 
2 - Indivisible. Insécable. 
۳-اتم کلمه‌ای یونانی است مرکب از حرف‎ 
سلب 11 +ونېه به‌معنی ذرّه.‎ 
4 - Invariable. Imnmuable. 
خراندن این کلمه باهاء مکوره غلط‎ - ۵ 
است.‎ 


6 - 6, 7 ۰ Article. 








1۹۵۸۴ لای رودبار. 


بیرون رفته بود سنائی در مدح او قصیدتی در 
سلک نظم کشیده متوجه اردوی وی شد تا به 
عرض رناند در اتاء راه پدر گلختی رسید که 
یکی از مجذوبان مشهور به لای‌خوار ساقی 
خود را میگفت قدحی پر کن به کوری محمود 
سیکتکین, ساقی گفت محمود پادشاهی است 
مسلمان و به امر جهاد مشفولی مینماید 
لای‌خوار گفت سردکی است ناخوشنود و 
آنچه در تحت حکم وی درامده است ضيط 
نمیتواند کرد میرود که مملکت دیگر بگیرد و 
آن قدح را درکشید باز با او گفت قدحی دیگر 
پر کن یکوری سنائیک شاعر. ساقی گفت 
ستائی مردی است شاعر فاضل مقد متقی 
لطیف طبع. لای خوار گفت !گر وی از لطف 
طبع بهرمور بودی به کاری اشتفال نمودی که 
وی را به کار آمدی, گزافی چند در کاغذی 
توشته که به هیچ کار نمی‌آید و نمیداند که او را 
برای چه کار افریده‌اند. سنائی از شنیدن این 
سخن متحیر شده از شراب غفلت هشیار 
گشت و به سلوک مشغول شد. و بر خرد 
خرده‌دان ارباب فضل و عرفان پوشیده نماند 
که از مضمون این حکایت چنان به وضوح 
می‌پیوندد که اشتهار شیخ سنائی به نظم اشعار 
در زمان سلطنت محمود غزنوی بوده باشد و 
حال آنکه از کتاب حدیقه الحقیقه که در سلک 
منظومات حقیقت آیات آن جناب انتظام دارد 
چنان ظاهر میشود که شیخ سنائی معاصر 
بهرام شاه بوده و کتاب را بنام نامی آن پادشاه 
عالیجاه نظم نموده و سلطان محمود در سنه 
۱ وفات یافته و نظم حدیقه چنانکه هم از 
ان کتاب بتحقیق میانجامد در نة سبع و 
الاين و خمماله به اتمام پیوسته واز 
ملاحظهٌ این دو تاریخ که متفق اهل خبر است 
نزد اولیا [ء فضل ] صفت. وضوح می‌یابد که 
صحت حکایت مجذوب لای‌خوار بغایت 
[نا] مناسب است والملم عنداله. (حبیب 
السیر ج۱ ص ۳۴۰). دولتشاه گوید: سبب توب 
حکیم ستائی آن بود که او مدح سلاطین گفتی 
و ملازمت حکام کردی, نوبتی در غزنین 
مدحی جهت ساطان ابواسحاق ابراهیم 
غزنوی گفته بود و سلطان عزیست هند داشت 
به تخیر قلاع کفار هند و حکیم میخواست به 
تعجیل قصیده را بگذراند قصد ملازمت 
سلطان کرد و در غزنین دیوانه‌ای بود که او را 
لای‌خوار گفتندی و از معنی خالی نبود 
همواره در شرابخانه‌ها درد شراب جمع کردی 
و در گلخنها تجرع نمودی چون حکیم منائی 
به در گلخن رسد از گلخن ترنمی شنود و 
قصد گلخن کرد شنود که لای خواربا ساقی 
خود میگوید پر کن قدحی تا به کوری چشم 
ایراهیمک غزنوی بنوشم, ساقی گفت... (الخغ 


نظیر آنچه در حجیب‌السیر نقل شده است).. 


حکیم چون این سخن بشنید از حال برفت و 
بر او این سخن کارگر آمد و دل او از خدمت 
مخلوق بگردید و از دنا دل‌سرد شد و دیوان 
مدح ملوک را در آب انداخت و طریقت 
انقطاع و زد و عبادت را شعار خود 
ساخت... (تذکرةالشمرای دولتشاه سمرقندی 
ص ۹۵ و 1۹۶ 

ای رودبار. (ا) دی از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگه شهرستان ساری 
واقع در ۴ هزارگزی شمال کیاسر و ۴۲ 
هزارگزی جنوب بهشهر. کنار رودخانة 
زارمرود. کوهستانی, جنگلی, معدل و 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۳۵ تن سکسنه. 
آب آن از چشمه و زارمرود. محصول آنجا 
غلات و برنج و ارزن و لبنیات و عل. شفل 
احالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان 
شال و کرباس و گلیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
لایری. (یْ را] (ع ص مرکب) (از: لا + 
بری) که بدیده درنیاید. نامشهود. پوشیده. 
ناموت 

ا یزال. (یّ] (ع ص مرکب) (از: لا + بزال) 
جساوید. پایدار.' دائم. ابدی. سرمدی. 


بی‌زوال* 

بنده چون خدآوند خود نباشد 

نه چیز زوالی چو لایزالی, تاصرخسرو. 
ولیکن ز خر بارش افاد و ماند 

گرانبار بر پشت تو لایزال. . ناصرخرو. 


آنکه پس از این همیشه باشد. صاحب غیاث 
اللغات گوید: در صفت حق تعالی واقع شود. 
بجهت اظهار کمال بی‌زوال او یعنی الحال 
بی‌زوال است و در استقبال هم بی‌زوال خواهد 
ماند. (غیاث): 

.نیت پنهان آفتاب لایزال 


| ذرفای تو خویش رااقرار کن. عطار. 
ا گزیر جملگان حي قدیر 
لایزال و لم یزل فرد بصیر. مولوی. 
همه تخت و ملکی پذیرد زوال 
بجز ملک فرمانده لایزال, سعدی, 
چون موسی بر لم‌یزل و لایزال حکمی کرد که 


او را استحقاق نبود داغ حرمان بر جیین خیال 
او نهادند. (مجالی سعدی), 

لا یزالی. (یَ ] (ص نسبی) سرمدی. دائمی. 
ابدی: 

درهای همه ز عهد خالیست 
الا در تو که لایزالیست. 
||نعتی خدای تعالی را 

فرد ازلی به ذوالجلالی 

حق ابدی به لایزالی, 

راه خویش از خیال خالی کن 


نظامی. 


نظامی. 





عزم درگاه لایزالی کن. 
ذات تو به نور لایزالی 


لایعرف البر من‌الهر. 
از شرک و شریک هر دو خالی. نظامی. 
بقدرت لایزالی هم در ساعت ابر از صحرای 
آن بادیه مقشع و متفرق گردد. (ترجمة 
محاسن اصقهان ص ۳۷). 
می ده که گرچه گشتم نامه‌سیاه عالم 
نومید کی توان بود از لطف لایزالی. حافظ. 
به هر منزل که روآرد خدایا 
نگهدارش بلطف لایزالی. حافظ. 
حضرت لایزالی ایشان راکرامت کرده است. 
(ایی الطالبین ص ۶۶). 
لای زنکو. [ز] (اخ) نام مسحلی به 
بازده‌فرسغی مبان شمال و مشرق شهر 
داراب. (فارسنام ناصری). 
لای ژنگان..(ز] (اغ) ده بزرگی از دهستان 
کوهستان. بخش داراب شهرستان فسا. واقع 
در ۵۴ هزارگزی خاوری داراب. کوهستان. 
سردسیر. دارای ۲۳۳۵ تن سکنه. اپ ان از 
چشمه. محصول آنجا بادام و انجیر و گردو و 
گل سرخ. شفل امالی, زراعت و باغبانی و 
قالی‌بافی. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). و رجوع به لای زنگو 
شد. 
لا یستان. (ي] (! مسرکب) رَرغة. (منتهى 
الارب). جای پر از گل و لای. 
لایسقط. [ى | (ع جملة فلیه) (از: لا + 
یسقط) (قاعد...) اصطلاحی رایج ميان فقها 
گویند: لابسقط المیسور بالممور؛ تکلیف 
آسان به تکلیف دشوار ساقط نگردد. 
ای سیاه. ((ج) نام تهری در فارس, فاضل 
آب چشمه‌های بلوک بیضا جمع شده و 
رودخانه گشته از میان بلوک بیضا و رامجرد 
گذشته در صحرای آهو چرزرقان حومۀ 
شیراز نایاب می‌شود. (فارسنامة ناصری). 
لا یش. اي ] ((مص) اسم مصدر از لاشیدن. 
عمل لائیدن. رجوع به لائیدن شود. 
لا یشعو. (ی ع 1 (ع ص مسسرکب) لاز: لا + 
یشعر) نادان: من حیث لایشعره لاغن شعور:۲ 
لایضر و لا بنفع. (ی ضز ز وی ف] (ع ج 
ص مرکب) (از: لا + و + يضر + لاینفع) 
بی‌سود و زیان. که نه زیان و نه سود دارد. 
لا یطاق. ی ](ع ص مرکب) (از: لا +یطاق) 
که تاب نتوان آوردن. 
- تکلیف مالایطاق؛ تکالیف تحمل نا کردنی. 
لایعد. [ی غدد] 0 ص مرکب) (از؛ لا + 
یعد) بیشمار. بیحد. فزون از شمار. رجوع به 





لاتعد و لاتحصی شود. 

لا یعرف البر من‌الهر. (ی ر فل بز ز م 
ل ورر] (ع جملة فعلیه) میان گربه و موش 
فرق تمیگذارد. رجوع به لایعرف هرا من ب 


1 - ۰ 
2 - ۰ 











لایمرف هراً من بر. 


شود. 

لایعرف هرا من بر. [ی ر ث ور رن م 
پرر] (ع جسملا فعله) او ن‌میشناسد 
رنج‌رسان را از راحت‌رسان یا گربه را از 
موش یانافرمانبردار را از فرمانبردار یا 
رنجش رااز | کرام یا گربه بچه را از روباه بچه. 
لا یعقل. ای ت (ع ص مسرکب) (از: لا + 
یمقل) نادان, بی‌خرد. بی‌عقل, صغ مضارع 
منفی است و برای استمرار می‌آید و در صفت 
حیوان واقع میشود بجهت اظهار کمال نادانی 
او یی الحال هم بی‌عقل است و در استقبال 
هم بی‌عقل خواهد ماند. (غیاث): 
اصرخسرو به راهی میگذشت 

مت و لایعقل نه چون میخوارگان 

دید قبرستان و مبرز روبرو 

بانگ برزد گفت کای نظارگان 

نعمت دنا و نعمت‌خواره پین 

اینش نعمت اینش نعمت ‌خوارگان. 


ناصرخسرو. 
نگاری مت و لایعقل چو ماهی 
درآمد از در مسجد پگاهی. عطار. 
هر ادمی که نظر با یکی ندارد و دل 
به صورتی ندهد صورتیست لایعقل. سعدی. 
چو ترتیکی داشتم در شراب 
ز لایمقلی کردمی اجتناب. 


نزاری قهتانی (دستورنامه ص ۷۳). 
ہس بگشتم که پرسم سب درد فراق 
مفتی عقل در این مله لایعقل بود. ‏ حافظ. 
گفتم از مدرسه پرسم سیب حرمت می 
در هرکس که زدم بیخود و لایعقل بود. 
مهری. 
لا یعلم. ای ل ](ع ص مرکب) (از: لا +یعلم) 
که نمیداند. نادان. صیفه مضارع ملفی است و 
میم در محاور؛ فارسیان به وقف خوانده 
میشود و این برای استمرار نیز می‌آید و صفت 
حیوان واقع میشود بجهت اظهار کمال نادانی 
او یعنی الحال هم نادان است و در استقبال هم 
بی‌علم و موصوف بخ نادانی خواهد ماند. 
(غیات): گفت ای سفیه لایملم شیر را" با تو 
چه مناسبت است. (سعدی). گفت چگونه 
می‌بینی دیبای معلم را بر این حیوان لایعلم. 
گفتم خطی زشت است که به آب زر نبشته 
است. (سعدی). 
لا یعفیی. [ى](ع جملة فعله) مشفول 
نمی‌کند. مهم نمی‌آید. 
-مالایعتی؛ آنچه مشفول نمی‌کند. آنچه مهم 
نمی‌آید. 
ص مرکب) یی‌معنی. ببهوده. پوچ: اعاط» 
لایعنی گفتن. (منتهى الارب). ||(! مرکب) 
فحش. (آندراج). 
لا یغفر. [یْ ف](ع ص مسرکب) (از: لا + 
یغفر) نابخشودنی. نیامرزیدنی. که آمرزیده 





نتواند شد. 

- دنب لایففر؛ گناه نابخشودنی. بزه غير 
قابلبخشش. 
لایفوت. [ی](ع ص مسرکب) (از: لا + 
یقوت) بی‌فوت. (آنندراج). که فوت نشود. 
لا یفهم. [ی ه] (ع ص مرکب) (از: لا + ینهم) 
آنچه در فهم نمی‌آید. (آندراج). که در فهم 
نیاید. 

لایق. [ي] (ع ص) درخور. سزا. سزاوار. 
شایان. شایت. براژندة. زیبا, (زسخشری). 
. زيباي. برازاي, برازا. جدیر, 
حقیق. قمین. خلیق. حری. فرف. (ستتهی 
الارب). بابت. مستوجب؛ 
نگونار آویزم او رایه چاه 

که‌چاهست او رابلایق ته‌گاه. ‏ فردوسی, 
آنچه لابق است ازو درباب خلق به ظهور آید 
و عدالت در قضیۂ او پیدا گردد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۰۷ 
روانت بی‌خبر ماند از حقایق 
ترا فردوس باقی یت لایق. . ناصرخسرو. 
و به حال خردمند ان لایقتر که همیشه طلب 
آخرت را بر دنا مقدم دارد. ( کلیله و دمنه). 
بصواب آن لایقتر که بر معالجت مواظبت کند. 
( کلیله و دمته). اما به مروت و حریت آن 
لایقتر که مرا بدین آرزوها برسانی. ( کلیله و 


دمنه): 





ازدر. ز 


من عاشق زار تو چنانم که پرس 
تو لایق عشق من چنانی که مگوی. 

خاقانی. 
هجر و وصل آن تست هرچه خواهیم آن ده 
لايق من آن باشد کاختیار بگذارم. 
دل و جان‌بر, چو لیت آن دارد 
کین همه لایق آن مي‌يابم. 


عطار. 


عطار. 





نیست لايق مشک و عود و کون خر. مولوی. 
آنکه هفنت اقلیم عالم را نهاد 
هر کسی را هرچه لایق بود داد. 
لایق قدر علما نباشد خود را متهم گردانیدن. 

( کلیات, گلستان چ مصفا ص .)٩۱‏ 

گرت جان در قدم ریزم هنوزت عذر میخواهم 
که‌از ما خدمتی ناید چنان لايق که پسندی. 


سعدی, 


سمدی. 
مخواستمت پیشکشی لايق خدمت 
جان نیز حقیر است ندانم چه فرستم. سمدی. 
نه هر فرقی سزای تاج شاهی است 
نه هر سر لایق صاحب کلاهی است. 

آمیر خسرو دهلوی, 

چه خوش نکته‌ای گفته‌اند اهل هند 
کزین خوبتر هیچ گفتار نیت 
هنرمند بايد که باشد چو پیل 
کزین‌نوع هر جای بسیار نیست. 


به پیشه درون یا به درگاه شاه 





لای گردو. ۱۹۵۸۵ 
که‌او لایق اهل بازار نیست. این یمین. 
سامثال: 
به هر کس هر چه لایق بود دادند. 


چه آشی باشد که لایق قدح باشد. 
لایق اب ریختن بدست او یست. 
لايق جفت کردن کفش او نیست. 
لایق نهادن تره بر خوان او پیست. 
لايق هر خر نباشد زعفران, (جامع‌التمیل), 

۷ بقاس. ی ] (ع جملة فعلیه) (از: لا + 
یقاس) قیاس کرده نشود. اشاره است به مثل 
«لایقاس الملائكة بالحدادین». و اين مشل از 
انجاست که چون أيه «علها تسعة عشر» 
(قرآن ۴ (ینی دربانان دوزخ نوزده 
تن‌اند) نازل شد یکی از کفار عرب به یاران 
خود گفت که این نقلی نیست, من کار هجده 
تن از ایشان را کفایت کنم شما هم کار یکتن 
را بسازید. ابوبکر چون این بشند گفت 
لایقاس الملائكة بالحدادین؛ یعنی ملانکه را با 
دربان این دنا قیاس نتوان نمود و حداد 
به‌معنی دربان است و از آنگاه باز این کلمه 
مثل گردیده است. (لباب الالیاب عوفی ج۱ 
ص یه و یو). ابوالفتوح رازی در تفر آرد: و 
عبداله عباس گفت و قتاده و ضحاک.چون 
این آیه آمد ابوجهل قریش را گفت نمی‌شنوید 
که محمد (ص) چه می‌گوید؟ میکوید خازنان 
دوزخ نوزده باشند و شما لشکری از شجاعان 
به هر ده مرد یکی را دفع نتوانید کردن و 
ابوالاسدین کندقین اسدبن خلف الجحمی 
گفت من هفده را کفایت کنم شما دو راکفایت 
کنید. خدای تعالی این آیة فرستاد «و ما جعلنا 
اصحاب النار الا ملئکة» (قران ۳۱/۷۴ 
(تفیر ابولفتوج رازی ص ۴۲۷ ج ۵). 

لایقرء. [ی ر۶)(ع ص مسرکب) (از: لا + 
یقرء) که خوانده نشود." خوانده‌ناشدنی. 
غیرقابل خواندن. 

لا یکش. (ک / کب ] (نف مرکب) کنایه از 
شرابخوار است. (آتدراج): 
بهار گشت و هوا مژده شراب رساند 
زمین میکده را لای‌کش به آب رساند. 

دانش (از آنندراج). 

لای گردو. اگ | (اخ) دیسهی سزده 
فرسنگ میان جنوب و مشرق نی‌ریز. 
(فارسنامة ناصری). دصی از دهتان 
کوهستان بخش داراب, شهرستان فا. واقع 

در ۸۴ هزارگزی خاور داراب. معتدل. دارای 
۹ تن سکنه شیعه. آب آن از چشمد. 

محصول آنجا بادام و انجیر و مویز و گردو و 
گل‌سرخ. شفل اهالی باغداری و قالی‌بافی و 

راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


۱-تل: شتر را. 
Illisible.‏ - 2 








۱۹۵۸۶ 


ج 
لا ی گردولر. (گ [)(() دی از 
دهتان کوهتان بخش داراب. شهرستان 
فا واقع در ۸۴ هزارگزی داراب. ا و 
مالاریائی. دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن 
چشمه. محصول آنجا بادام و انجیر 7 و 
گل‌سرخ و مویز, شضغل اهالی باغداری و 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
لای‌لای.() کلمه‌ای که در هنگام خواب 
کردنکودکان بر زبان آرند. رجوع به لالائی 
شود. 
لایم. (ي] (ع ص) لائم. رجوع به لائم شود. 
ملامت‌کننده. نکوهنده. 
پموت. (ی ] (ع ص مرکب) (از: لا + 
یموت) که نمیرد. آنکه نمیرد. بی‌مرگ. 
بی‌موت. 
حی لایموت؛ زنده‌ای که نمیرد. ‏ . 
- |[نامی از نامهای خدای‌تعالی؛ هو الصی 
الذی لا یموت 


لای گردولر. 





ای بحق بخت تو حی لاینام 
بادی اندرحفظ حی لایموت. انوری. 
در قاموس کتاب مقدس آمده است: لایموت 
صفتی از صفات ئوتیة حضرت اقدس الهی 
است (رسالۀ اول تیموتاوس ۱۶:۶) وجود این 
صقت در مخلوقات بته به اراده و مشیت 
خالق است لایموتی ارواح انسانی از امیال 
غرمناهی و اقتدارات او که در ترقیات 
غیرمتتاهیه و یاقات عقاب یا اجری که در 
این دنیا منتهی نمیشود معلوم گشته است این 
تعلیم و عقیده در ميان تمام طوایف و امم 
متداول بوده و دانشمندترین فلاسفة قدیم این 
مطلب را کم و بیش تعلیم میدادند هر چند که 
تمام دلایل و براهین خارجی نسبت به این 
مطلب بدون ضميمد شهادات کتاب مقدس 
نافص است. و کتاب مسقدس نیز آن رابه 
واضحی تمام تعلیم نمیدهد لکن جواب میح 
که‌به صدوقیان در این خصوص داده ایشان را 
مجاب فرمود در (انجیل متی ۳۳:۲۲) وارد 
است چه که ايشان منکر قيامت‌اند و معتقدند 
که مرگ انتهای جمیم آرزوهای ایشان است 
( کتاباعمال رسولان ۸:۲۳) علیهذا مسیح 

تورات معین و مکشوف فرمود که اجداد سلف 
که دنا را پدرود گفته‌اند هنوز باقی و زنده 
میباشند (خروج ۶:۳). ایمان و عقید؛ قدیم 
عبرانیان در بقای ددح بعد از موت از کلمات 
بار که خدای تعالی فرموده است و در 
کتاب مقدس وارد گشته مشل «جمع شده با 
قوم خود» و غیره واضح و مبرهن میگردد و 
اینگونه کلمات ابداً دخلی به دفن جد ندارد 
که‌در آیات ذیل وارد است (پیدایش ۸:۲۵ و 
٩و‏ ۲۹:۳۵ و ۲۹:۴۹ و ۳۳ سقر اعداد ۲۴:۲۰ 








- ۲۶ و ۱۲:۲۷ و ۱۳ تیه ۵۰:۳۲ و ۵:۳۴ و 
۶ و مضامین آیات ذیل دلیل.بر این است که 
نویسندگان کتاب مقدس را عقیده بر این بوده 
است که موت و فنای بدن انتهای عمر روج 
نمیباشد (مزامیر ۱۵:۱۷ و ۲۴:۷۲ - ۲۶ دا 
۲ و توضیح این موقوف به وجود مبارک 
کلمة اله بود که قیامت اموات و قیام خود او از 
امسوات وجود حیات بی‌فاد را واضح 
میگرداند (رسالهٌ دوم تیموتاوس 0۰:۱ بقا و 
لایزالی روح در مثل مرد غنی و السازار به 
واضحی تمام بیان گشته (لوقا ۱۹:۱۶ - ۳۱). 
و اخبار از عذاب و عقاب ابدی شریران و 
برکنت صالحین و عادلان در (انجیل متی 
۵ و یوسنا ۲۸:۵ و )۲٩‏ بخوبی مکشوف 
گردیده است. و حواریان نیز از روح‌القدس 
ملهم گشته بقا و لایموتی روح و قیام بدن را 
در (اعمال رسولان ۵۵:۷ - ۶۰و ۳۲۱۰و 
اول قرنیان ۱۵: و دوم قرتیان ۱:۵ - ۸و 
فلیمون ۲۱:۱ - ۲۳ و اول تسالونیکیان ۱۳:۴ 
-۱۸) بیان فرمودند. و برکت لایموتی و 
لایزالی نجات‌یافتگان یکی از عطایای 
خداست بتوسط میح که بواسطة متحد گشتن 
یا او بتوسط ایمان تصاحب توانند کرد. (یوحنا 
۰ ۲۸ و ۲۵:۱۱ رسال رومیان ۲۳:۶ 
اول ی وحنا ۱۱:۵ - ۱۳). (قاموس کتاب 
مقدس). قوت لایموت. بخور و نمیر. اقل 
مقدار قوت که آدمی از گرسنگی نمیرد. 
#ین. [ي ] ((خ) قصبه مركز دهستان لاین. 
بخش کلات. شهرستان دره گز.وافع در ۵۵ 
هزارگزی شمال باختری کبودگنید. دره. 
معتدل. دارای ۲۰۷۴ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راء آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
و۰ [ی ] ((خ) نام رودی سرحدی به مغرب 
الان (جغرافیای غرب ایران ص‌۱۳۵). 
ای نا کت. (ص مرکب) پرلای: حت البشر؛ 
لای‌نا ک شد چاه. (منتهی الارب). 
- لای‌نا ک‌شدن آب رود؛ گل آلود شدن آن. 
لاینبغی. یم ب ] (ع ص مرکب) (از: لا + 
یبغی) ناسزاوار. ناشایته.. نالایق. 
لاینحرف. (ی ح رٍ) (ع ص مرکب) (از: لا 
+ینحرف) که منحرف نشود. غیرقابل 
انحراف, نا گراینده به... 
لاینحل. (ی حلل](ع ص مرکب) (از: لا + 
ینحل) حل‌ناشدنی. گشوده‌ناشدنی, که 
نگشاید. چون سلتی غامض. 
- عقده لاینحل؛ گره نا گشودنی! 
- معمای لایتحل؛ معمای حل ناشدنی و 
نا گشودنی. 
لایناد کیی. [ی د /د] (حامص) اسم 


لابيدن. 

















لاینی. 
ینده. ی د /د] (نف) هرزه گوینده. 
||ناله کننده. (برهان): 
از پی این جیفه دوان تا به کی 
چون سگ لاینده ففان تا به کی. 
؟ (فرهنگ سروری ج۳ ص ۱۲۹۱). 
- امتال: 
سگ لاینده گیرنده نباشد. 
لا بنصرف. ی ص ر ] (ع ص مرکب) (از: لا 
+ ینصرف) بازنگردنده. || غیرمنصرف 
(اصطلاح نحوی). رجوع به غیرمنصرف 
شود؛ 
ندانسته از دفتر دین الف 
نخوانده بجز حرف لاینصرف. 
سعدی (بوستان). 
من همان احمد لایتصرفم 
که‌علی بر سر من جر ندهد. 1 
لاینعزل. [ی ع ز] (ع ص مرکب) (از: لا + 
ینعزل)" معزول ناشونده. که از عمل پیاده 
نشود. (وکیل..) وکیلی که هیچگاء او را از 
شغل وکالت به یکو نتوان کردن. 
لاينفجر. یف ج ](ع ص مرکب) (از: ولا + 
یتفجر) "که منفجر نشود. 
لا یتفصل. [یَ ت ص ](ع ص مرکب) (از: لا 
+یتفصل) جدانشدنی. اننفصال‌ناپذیر. 
جدائی‌ناپذیر. نابریدنی: عضو لاینفصل. 
لا ینقع. (ی تَ] (ع ص مسرکب) (از: لا + 
ینفع) انچه نقع نکند. بی‌سود. که سود ندارد. 
لاینفکت. (ی ت کک] (ع ص مرکب) (از: 
۷ + ینفک)؟ جدانشدنی. ممتم‌الانفکا ک. 
جدائی‌ناپذیر. لازم. لازم غیرمفارق: و دانایان 
و حکما و مورخان حضرت اعلی را جزو 
لایتفک‌اند. (رشیدی). 
- عضو لاینفک؛ عضو جدانشدنی. جزء 
لاینفک, جزء جدالی‌ناپذیر. عضو لاینفک 
چیزی بودن: لازم غیرمفارق آن بودن. 
اینقسم. [ی ن س] (ع ص مرکب) (از: لا 
+ ینقسم) غیرقابل قسمت. بخشش‌ناپذیر. 
غیرمتجزی: 
ذرّه بود جز ز چیزی منجسم 
ذرّه بود شارق لاینقسم. مولوی. 
ینقطع. [ی ق ط)(ع ص مركب ق 
مسرکب) (از: لا + بنقطم) مدام و پیوسته و 
متصل. دائم. 
لاینی- [ي] (!) جام کوتاهی را گویند که 
درویشان و فقیران پوشند. (برهان). جامة 


1 - ۱۱۵84 


2 - ۵۰ 
3 - Inexplosible. 
4 - Inséparable. 


۵-در آندراج لائن بدین معتی است. رجوع 
به لاتی شود. 

















کوتاء‌تهی‌دستان. جام پشمی خواه درویشان 
پوشند خواه غير ایشان. (برهان). جامة 
پشمین که در وقت کار پوشند. مدرّعه. 
جمَازه. 
لا یویی. [ی: با] (ع ص مرکب) (از: لا + 
یژبی) بحر لایژبی, فلان بحری لایزبی است؛ 
یعنی هرگز منقطع نشود و به آخر نرسد بلکه 
نفع او همیشگی باشد. و همچنین است کلاء 
لایژبی. 
لا یوصف. (ض](ع ص مرکب) (از: لا + 
یوصف) وصف نا کردنی. غیرقابل توصیف: 
یدرک و لایوصف. که دریابی و وصف کردن 
نتوانی. 
یه (ی / ي] (ل) مس رادف لای است. 
(آنندراج). ردۀ دیوار و تای جامه و کاغذ و در 
عرف آن را ته گویند. (غیات) (فرهنگتان 
این لفت را بجای طبقه پذیرفته است). 
لایه‌های خاک جنگل عبارتند از: پوشش 
مرده که از مواد آلی ساخته شده و لاشبر" 
خاک‌گياهی و خاک معدنی و خاره. این 
لایه‌ها با یک دیگر پیوستگی دارند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۸۷). 
لا یه. [ي] (اخ) نام دهی جزء بلوک فاریاب 
دهستان عمارلو ببخش رودبار شهرستان 
رشت. واقع در سه هزارگزی پل انبوه و هفتاد 
و دو هزارگزی خاوری پل لوضان. دارای 
۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج( 
لا بی .() (در لباس) حشو جامه از پارچہ. 
حشو میان ابره و استر جامه از پنبه یا پشم یا 
موی یا جامه و غیره. لائی. 
لا ييدن. [د] (مص) لائنیدن. نالدن. 
(برهان). عوعو کردن سگ: 
حقوق خدمت و آنج از نظایر اینست 
که‌شرح قاعدة آن زبان بفرساید 
شروع می‌نکنم اندر آن که تا لطفت 


نگویدم که فلائی دراز می‌لاید. 

کمال اسماعیل. 
پنجه در صید برده ضیفم را 
چه تفاوت کند که سگ لاید. سعدی, 


||هرزه گوئی‌کردن. هرزه‌چانگی کردن: 

ملامتم مکنید ار دراز میلایم 

بود که کشف شود حال بنده پیش شما. 
مولوی, 

- امتال: 

سگ لاید و کاروان گذرد. 

سگ لاینده گیرنده نباشد. 

رجوع به لائیدن شود. 

لا یید‌نیی» [د] (ص لیافت) درخور لاییدن. 

لا ییده. [5 /د] (نسف) نعت مفعولی از 

لائیدن. 


لا بی لا یی. () لای‌لای. لالائی. رجوع به 





لالائی شود. 

لئاء. [ل: آء] (ع ص) مرواریدفروش. شال. 
لتلاء. (متهی الارب). 

لفال. [ل: آ] (ع ص) مسرواربدفروش. 
(مستهی الارب» لزلوف روش. لولژنضی. 
(سمعانی). لآء. للاء. (متهی الارب). 

لئالة. [لٍ )۳ 2 امسص) مرواریدفروشی. 


(متهى الارب). 
لثالیی. رل ۲](ع !) ج لولۇ. رجوع به لالی 
٤ 1‏ 
لثام. (ل) (ع ص. !) ج للیم. (منتهى الارب). 
فرو مایگان ن. ناکان: 
عاشق مردمی و یک‌خوئیت 
دشمن فمل زشت و خوی لام. فرخی. 
محال باشد | گرمر کریم را به طمع 
نای بی‌خردان و لام باید کرد. ناصرخسرو. 
آزاده و کریم ببالاید از لیم 
چون دامن قبات نپوشانی از لام 
ناصرخسرو. 
هواخواء او گشته از جان و دل 
صفار و کبار و کرام و لثام. سوزنی. 
مدحت از گفتار شاعر محمل صدق است و کذب 
صدق در حق کرام و کذب در حق لشام. 
سوزنی. 
قدر محیط کفت جهان چه شناسد 
کو به سراب کف لام پرآمد. خاقانی. 
گفتا گر چه یام عمری تمام 
هرگزم عشقی نبودهست ای لئام. 
عطار (از مصیبت‌نامه). 
ای خدا رسوا کن این لاف لئام 
تا بجند سوی ما رحم کرام. مولوی. 
صوقئی باشد بنزد این لئام 
الخياطة واللواطة واللام. مولوی. 
آن یکی بیگیرو این می هل ز دام 
و آن دگر رآ هید میکن چون لئام. مولوی. 


و اهل کرم از ال شام و محامد از مذام و 
فاضل از مفضول جدا نسدی. (تاریخ قم 
ص ۱۱). 
لنامت. [ل م] (ع امص) نا کسی. (منتهی 
کک دنائت. |ابخیلی. (منتهی الارب). 
لیمی. ژفتی. اایخل. .شح و 
لآنی‌خید. [ل ۱1 (اخ)۲ نام مردی یوتانی 
از خانوادۂ آلهآد که پس از دمارات پسر 
آریستون به پادشاهی اسپارت رسید. (از 
۰۱ تا ۴۶۹ ق. م. توضیح اینکه چون 
دمارات بجای پدر خویش اریستون پادشاه 
اسپارت شد لئوتی خید با وی از در خصومت 
درآمد چه او نامزد این مرد را غذاراه ربوده و 
با وی ازدواج کرده بود. دیگران نیز از سوقع 
استفاده کرده او را محرک شدند که با دمارات 
دشسمنی ورزد و بگوید که او چون پسر 
آریستون نیت پادشاهیش بر اسپارت 





لام. ۱۹2۸۷ 
خلاف قانون است. چون نزاع بر سر این 
مله بالا گرفت اسپارتیان سرانجام تصییم 
کردندکه به غیب‌گوی معبد دلف رجوع کنند تا 
بداتد دمارات پر اریستون هت یا ێت 
دشمنان به حیله پی‌تی غیب‌گوی معبد را 
موافق کردند و بالتیجه دمارات از پادشاهی 
افتاد و للوتی‌خید بجای او نشست. این مرد در 
لشکر کشیهای خشایارشا به یوان بر بحرية 
یونان فرماندهی داشته است. (ایران باستان 
ج ص ۶۵ ۶۶۶ ۸۶۵و ۰۸۹۵ 

لاجل. ال آل) (ع حرف اضافۂ مرکب) (از: 
حرف «ل» +أجْل) براي. از بهر. 

لاط 0(۰ط)] (ع مص) lg‏ چیزی یا 
کسی را به کاری و ستهیدن در ۱ ن. ||گریزان و 
شتابان گذشتن و التفات نکردن. |اسخت و 
دشوار شدن رک |[تبر زدن بر كى. |[وام 
بازخواستن و ستهیدن در آن. ||دیر نگریستن 
به کسی چندانکه دور رود و از نظر غاب 
شود. ااب چوب‌دستی زدن. (منتهی الارب). 
لا bed).‏ 21 مص) اندوهگین کردن کسی 
را. |[راندن از خود. |اسخت تقاضا 
کردن و ستهیدن در آن. (منتهی الارب). 
لاف. [ :ف ] (ع مص) نیک خوردن طعام را, 
(منتهی الارب). 

ل ) گارن. [[21) ((خ)۲ دپارتمان. نام 
ایالتی از فرانه مرکب از گارن و گاسکنی: 
دارای سه آرندیسمان و سی پنج کانتن و ۳۲۷ 
کمون و ۲۴۷۵۰۰ سکه, 
لالاع [لء] (ع ص [) شادمانی تام. (ستهی 
الارب). 
JY‏ (ع ص) درخشان. تابنده. لالا. 
رجوع به لالا شود. 
لا [لء ل[ 2 مص) نیکو گنادن زن 
چشم را و تیز نگریتن. ||دم جنبانیدن آهو 
برگان و منه: مالألأت الفور بژنبه. دنبال 
جنبانیدن. ||افروخته شدن آتش, روشنن 
شدن. |اگشن‌خواه گردیدن گوسند. ||روان 
کردن اشک را (متتهی الارب). 
لام. [:] (ع ) كالد. |((ص) سهم لام: تير 
پرهای راست و موافق بر یکدیگر چبانیده. 
(منتهی الارب). پر تیر که از سوی پشت بود و 
آن نیک بود. (مهذب الاسماء). 
لام (ل:] (ع مص) بنا کی بازخواندن 
کی را. (منتهی الارب). ملامت کردن. 
(زوزنی). ||پر راست ساختن بر تیر (منتهی 
الارب). تر را پر نهادن. (مستخب‌اللغات). 
||اصلاح کردن. |(استوار كردن زخم راء 


1 - Couche. 

2 - Léotychide [Ki]. 

3 - Aléades. 

4 - Lol - اه‎ - Garonne. 








۱۹۵۸۸ لام 


(مسنتهی الارب). بهم آوردن جسراحت. 
(متخب‌اللفات). کفشیر کردن کفتگی را. 
(منتهی الارب). واهم آوردن جراحت و جز 
آن. (زوزنی) (تاج المصادر). 
لام. [لْ:م] (ع !)ج لأمسة. (متهی الارب). 
رجوع به لأمة شود. 
للم [لِعم] (ع (مسص) سازواری. (منتهی 
الارب). صلح. (منتخب‌اللغات). اتفاق ميان 
دو کس. (متهی الارب). (مت‌خب‌اللغات), 
آختی. (متهی الارب). ||([) انگبین, (منتهی 
الارب), از اسماء عسل, (المزهر سیوطی 
ص ۳۴۲). 
مان J).‏ /20] (ع ص) نا کیو زفت. 
(منتهى الارب). 
لأمة. [ 0 م] (ع ل) زره. جلا .لوم. (منتهی 
الارب). زره چستبافته. (مهذب الاسماء). 
چست‌بافته. السامی فی‌الاسامی). 
لاهة. (لْ: ](ع مسص) با کیو فرومایه 
گردیدن و زفت گشتن. ملامة. لؤم. (منتهی 
الارب). نا کی‌شدن. (تاج المصادر). 
لاواء. [لْء] (ع 4 سختی. (منتهی الارب). و 
منه الحدیث: من کان له ثلاث بات فصر على 
لا وائهن کن له حجاباًمن‌لنار. 
لفوپاردی. [ل 2] (إخ)' ژیا کمو. شاعر 
بزرگ ایتالیائی. (۱۸۳۷-۱۷۹۸ م). 
لنویل. [ل ءچ)(ج) رجیع به لمبرگ شود, 
للوپلد. رل ٤‏ چ) (ج)۲ سن. مرزبان آتریش 
از ۱۱۰۹۵ ۱۱۳۶ 
لنوپلد اول. رل ۶ چ د از ]ا ((ع) 
امپراطور آلمان از ۱۶۵۸ تا ۱۷۰۵ مولد وین. 
(۱۷۵۰-۱۶۴۰م. 
لنوپلد اول. [ل ٤ب‏ دأو ر] (اخ) شاهزاد؛ 
سا کس‌کبورگ. مولد کورگ په سال ۱۷۹۰ 
وی در ۱۸۳۱ از جانب مردم بلژیک به 
پادشاهی آن کشور انتخاب شد و لوئیز ماری 
درلئان دختر لوئی فیلیپ را بزنی کرد و به 
سال ۱۸۶۵ بمرد. 
لنوپلد دوم. [لٍ ٤پ‏ د در و) (اخ) پادشاه 
آلمان از ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۲ م. مولد وین به سال 
۷ وی برادر ماری آنتوانت است. 
لئو پلد دوم. ال ٤‏ پ د در ر] (اخ) پادشاه 
بلژیک فرزند لوپلد اول. جلوس ۱۸۶۵ مولد 
بروکل به سال ۱۸۳۵ و وفات به سال 
۹ 
لئوپلد سوم. ال ٤‏ چ د سز وا (لخا 
پادشاه بلژیک از ۱٩۳۴‏ فرزند البرت اول. 
مولد بروکسل به سال ۱۹۰۱ م. 
لئو پلدویل. (ل ٤‏ ب] (إخ) کرسی کنگوی 
بلژیک. کنار استانلی پل. دارای چهل هزار 
تن سکنه. آنجا مرکز تجار تی مهمی است. 
لئوستن. [ل ٤‏ ت] (()" نام سرداری آتتی 
معاضر با اسکندر کبیر. پس از درگذشتن 








اسکندر آتنی‌ها به تشویق دموستن خطیب 
شهیر به خیال اتقلال افتادند و شوستن را 
مأمور کردند که هشت هزار نفر سپاهیان 
اجیری که در دماغذ تناردر پلوپونس اقاست 
داشتند و آنها را ولاة اسکندر به حال خود 
گذارده بودند په خدست اجر کند. لوستن 
چنین کرد و ریس سپاهیانی شد مجرّب و 
ورزیده که در آسیا جنگهای بسیار کرده 
بودند. این کار زمانی شد که هنوز در یونان از 
مرگ اسکندر مطلع نبودند ولی پس از آنکه 
خبر مرگ اسکندر به تواتر و تحقیق پیوست 
لئوستن به [تولی رفت و مردم را با خود همراه 
کردو هفت هزار نقر سپاهی از آنها گرفت بعد 
لوکریان و فوسیدیان را به خود خواند که 
همداستانی کنند تا از قید مقدونها برهند. در 
خود آتن مردم نبت به جنگ عقاید موافق و 
مخالف داشتند. سرانجام آتنها کمکی که 
عیارت از پنجهزار پیاده نظام ملی و پانصد 
سوار و دو هزار سیاهی اجیر بود برای للوستن 
فرستادند و او حرکت کرد و داخل بئوسی شد 
و با آنان که طرفدار مقدونها بودند جنگید و 
درهم شکستشان و سپس با سرعت خود را به 
تنگ ترموپیل رسانید و آن را اشفال کرد و 
منتظر مقدوتها شد... در جدالی که بین طرفین 
روی داد یونانیها فتح کردند توضیح اینکه آن 
تی‌پاتر که اسکندر او را در مقدونه برای 
کارهای ارو پا گذارده بود شکست خورد و 
چون راه فرار به مقدونه نداشت ت به شهر لامیا 
پناه برد لوستن خود را به لامیا رسانید و آن 
را محاصره کرد, یورشهای آتنی‌ها ودفاع 
مقدونها بطول انجامید و بالاخره سردار اتنی 
چون دید شهر محکم است درصدد برآمد که با 
قحطی و گرسنگی مقدونیها را بتلیم شدن 
میور دارد یا اين مقصود خندق عریضی دور 
هر گند و ارتباط سحصورین را با خارج 
#7یدء بر اثر این کار مقدونها در وضع بسیار 
سختی افتادند و نزدیک بود شهر تسلیم گردد 
ولی در این وقت اتفاقی افتاد که مقدونها از 
یأس بیرون آمدند. در جنگی که آن تی‌پاتر با 
محاصرین میکرد سنگی بسرش آمد و ببهوش 
افتاد. او را به اردو بردند اما پس از سه روز 
درگذشت. آتیها افتخارات بسیار برای ار 
قائل شدند. بعد «آن‌تی فیل» نامی را که در فن 
سوق‌الجیشی بیار ماهر بود سردار قشون 
کردند. موافق روایت ژوستن در سوقع 
محاصره تیری از درون شهر به لشوستن 
اصابت کرد و از آن کشته شد» ۲۲۳ ق. م. 
(ایران بساستان ج۳ ص ۱۹۷۶ و ۱۹۷۷ و 
۸ و ۱۹۸۱) (قاموس الاعلام ترکی). 
لوکارس. [ل ۶ ر ] ((خ)" نام یکی از 
پکرسازان قدیم یونان است که چهار قرن 
پش از میلاد ميزیسته و مجسمه‌های اسکندر 





لشوناتوس 

کبیر و پدرش فیلی پوس ایزکراتش,و 
برخی دیگر از بزرگان یونان را در قدیم با طلا 
و عاج و مفرغ ساخته بوده است. (ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص ۵۰۲), 
لئوکئو. (لٍ کی ] (خ) نام اصلی چینی 
جزيرة فرمز. رجوع به فرمز شود. (قاموس 
الاعلام ترکی). «رجوع به یکیو ش شود. 
لنون. ال تن ] ((خ 2 نام نخستین اسیر از 
سپاهیان یسونانی که به دست سپاهیان 
بس‌حرپیمای ایران افتاد توضیح اینکه در 
جنگهای دریائی بین سپاهیان ایران و یسونان 
هنگام لشکرکشی خشایارشا ده کشتی از 
بحریة ایران از ترم حسرکت کرده به جزیرة 
سی‌پاتوس رسید و سه کشتی یونانی که برای 
کشک بدانجا رفته بود همینکه کشتبهای 
ایران را دید راه فرار پیش گرفت کشتی‌های 
ایران کشتیهای یونانی را تعقیب کردند و یکی 
از آنها را گرفتند. هرودوت گوید «زیباترین 
و ر ا رابغال 
نیک گرفتد که نخستین اسیر آنها زیباترین 
سپاهی بود. وی لون نام داشت که به معنی 
شیر است و شاید این اسم باعث کشته شدن او 
شد. (ایران باستان ج ۱ ص ۲0۷۰ 
لئون (ل ن) ( إخ) نام قديم منطقة واقع در 
شمال غربی اسپانی که در قرن دهم میلادی 
متشکل و در سال ۱۲۳۰م. با کاستیل یکی 
شد و شامل ایالات کنونی لشون, زامرا 
پاتا والادلید و سالامانک است. 

لئون. ال ] ((خ) نام شهری به اسپانی. 
مرکز ایالت قدیم لئون و کرسی ایالت. دارای 
٩‏ هزار تن سکند. 
لئون. ل تن ] (اغ) پى دو. یا شونه. ناحیذ 
باستانی در برتانی (فییستر). کرسی آن 
لاندرنو است. 
شون ال ) ( () نام شهری از جمهوری 
نیکارا گوآبه امریکای مرکزی و کرسی 
جمهوری, دارای چهل هزار 0 
لئون. (ل تن ] (اخ) نام شهری از مکزیک (اتا 
دوگوآناژوآتو). " دارای یکصد و ده هزار تن 
سکله. 
للوناتوس. [لٍ ]٤‏ (ٍخ) نام یکی از درباریان 
اسکندر و از دوستان نزدیک و از سرداران 
فدا کار وی. این مرد از خانوادة سلطنت بود و 
در تمام جنگهای ۳ در ایران و هند و 
غیره شرکت داشت و فدا کاری بیار کرد و 
پیوسته مورد عنایت اسکندر بود و از وی در 





1. - Leopardi. 2 - 0 
3 - ۰ 4 - 
5 - Lieou-Kieou. 

6 - Léon. 


7 - Elal de Guanajualo. 








شونار. 

ازاء خدمات تاج زرین گرفته بود و در عداد 
هفت نفر صاحیمنصب کشیک قرار داشت. 
پس از مرگ اسکندر که قرار شد پر امکندر 
از رک‌انه پادشاه شود یکی از کانی که په 
قیمومت این پسر تعیین گردید لئوناتوس بود 
و در تقیم ممالک اسکندر فریگیۂ کوچک یا 
هلس پونت به وی رسید. للوناتوس در جنگی 
که با قشون یونانی به سرداری آن‌تی فيل که 
آن‌تی پاتررا در شهر لامیا محصور کرده بودند 
و سپس به مقابلی وی برخاستند کرد از 
بیاری زخمی که برداشت بمرد. رجوع به 
ایران پاستان ج ۲ ص ۰۱۲۰۹ ۸۳۱۷ ۱۶۶۰, 


۰۱۷۹۴ ۰۱۷۶۸ ۰۱۷۶۷ ۳ 
۱۸۴۵ MATA ۰۱۸۲۷ AATF ۵ 
۱۸۶۲ ۰۱۸۵۷ ۰۱۸۵۶ ۰۸۵۰ ۷ 


٩ ۳‏ ۱۸۸۴ و ج۳ صص ۱۹۵۹ 
۱ ۶ ۰۱۹۶۷ ۱۹۷۰ و ۱۹۷۹ شود. 
لئونار. [لٍ 4] ((خ) سن. مردی گوشه‌نشین در 
قرن یازدهم میلادی که برطبق اساطیر بوسیلۀ 
«سن رمی» راه توبت گزید. ذ کران وی شم 
نوامبر است. 
لئونارد ونسی. (لٍ + د و1 ((خ) نقاش 
معروف ایتالیائی. رجوع به ونسی شود. 
للون اول. [ل ء ن از ر) (إخ) ملقب به 
کبیر.اپراطور روم شرقی (۴۵۷ - ۴۷۴م.). 
لئون اول. إل ن أو و] (إخ) (سن) ملقب 
به کر. پاپ مسیحی (۴۴۰ - ۴۶۱ م.). ذ کران 
وی دوم آوریل و در کلی‌ای یونانی هجدهم 
فوریه است. 
لئون پنجم. [ ل ٤‏ نِ بح ] (ا) تام پادشاه 
ارنتان (۸۱۳- ۰ 
لئون پنجم. لل ‏ ن ب جا الغا باب 
مسیحی به سال ۹۰۳ م. 
لئون تپلیس. ال تن ت پ] (إح)' نامی که 
اسکندر درابتدا به شهر اسکندریه یعنی شهری 
که‌در مصر بنا کرد داد و وجه تم آن اینکه 
چون نطفۀ اسکندر بته شد تا زمانی که او 
بدنیا آمد معجزه‌های گونا گون و علاماتی 
دلالت میکرد که مردی فوق‌العاده بدنیا خواهد 
آمد مثلاً فیلیپ پدر وی در خواب دید که بر 
شکم الپاس (مادر اسکندر) مهری خورده 
که تقش شیری را مینماید و بعدها اسکندر این 
شایعه را شند و از اینجهت اسکندریه را لئون 
تپلیس یی شهر شیر نامید. (ایسران باستان 
ج۲ ص۱۲۱۶. 
لئون تولستوی. إل نن ثْ) (() 
اف انه‌سرای روسی. رجوع به تولستوی شود. 
لئون تیاد. [ل ن ] (اخ) نام رس دسته‌ای 
از سپاهیان یونانی که در جنگ با ایران لیم 
خشایارشا شدند و او بقول هرودت نختین 
کسی بود که داغ شاهی زدندش. (ایران پاستان 
ج۱ ص ۷۸۵ 





لئونتیوم. ال شین ئ] (اغ) رجوع به 
للونسیوم شود. (قاموس‌الاعلام ترکی). 
لئون چهارم. ال + نٍ چ ]((خ) (لوخزر) 
امپراطور مشرق (۷۷۵- ۷۸۰م.). 

لئون چهارم. [لِ ۶ ن چ ز] (اخ) پاب 
میحی از ۸۴۷ تا ۸۵۵م. 

لئون دوم. ال ٤‏ ن د و] (إخ) امپراطور 
مشرق به سال ۴۷۴ م. 

لئون دوم. ال ٤‏ ن در و] ((خ) (سن) پاپ 
میحی (۶۸۲ - ۶۸۳ م.). 

لئون دوازدهم. [ل ٤‏ ن د ددا (اخ) پاپ 
سیحی (۱۸۲۲ - ۱۸۲۹ م). 

لئون دهم. ل ۶ نٍ د ها] الِخ) ژآن 
دومدیسی) پاپ مسیحی (۱۵۱۳ - ۱۵۲۱ 
م 

لنون دهم. ال ٤‏ ن د ه] ((خ) پرتره دو. نام 
پسرده‌ای از آثار رافائل. (در قصر پیٹی 
فلورانس) 

للونس. آل 2]((خ)۲ بطریق عیوی معاصر 
یزدگرد دوم پادتاه ساسانی. 

لئونس. ال 2] ((خ) نام مردی که به سال 
۵ سلطت روم شرقی (قسطنطتیه) را از 
ژوستی‌نین دوم امپراطور روم گرفت و به سال 
۵ درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
لئون سوم. ال ء نٍ سذ و) ((خ) امپراطور 
روم شرقی از مردم ایزوری (۷۱۷ - 2۷۴۱.). 
لنون سوم. ل ٤‏ ن سذ د1 (إخ) پاپ 
سیحی (۷۹۵ + ۸۱۶ م.). وی به سال ۸۰۰ م. 
اعلان پادشاهی شارلمانی کرد. 

لئون سیزدهم. إل + ن د ۵) (إخ) (زآسم 
پکسی) پاپ مسیحی (۱۸۷۸- ۱۹۰۳ . 
مولد کارپی‌نتو (ایالیا) به سال ۱۸۱۰ م. 
لئونسیوم. ال 4 ی) (اخ)۳ شهری از صقلیة 
قدیم (سبیییل) در شمال شرقی سرقطة 
(لانتی‌ني آمروز). دارای ۲۹ هزار تن سکنه 


۳ 
اتن 


لئون ششم. ان ش1 (غ) ملقب به 
حکیم. امپراطور روم شرقی (۸۸۶ - ۹۱۲م.). 
لئون ششم. ال ٤‏ ن ش ش] (لخ) باب 
مسیحی از ٩۲۸‏ تا ۹۲۹ م. 

لئون کاوالو. رل ئن وال ) (()۲ 
روگ‌ژرو. ترانه‌ساز ایتالیائی. سولد ناپل 
(۱۹۱۹-۱۸۵۸ م( 

لئون کاهون. ال تن ] ((خ)* نام یکی از 
مورخین و نوسندگان اروپائی. وی در 
تین و بیان مفاخر اقوام ترک و مغول راه 
غلو رفته و به قوف انشاء بلیغی که داشته است 
جمیع حقایق تاریخی را زیر پای غرض 
گذاشته و در کابی بنام «مقدمة تاریخ اسیاء 
اقوام ترک و مغول از ابتدا تا سال ۱۴۰۵ 
میلادی» اقوام ترک و مفول را از همه جهت 
مورد ستایش قرار داده و اگرچه در انخاء آن 





لون یازدهم. ۱۹۵۸۹ 


هنر بسیار یکار برده است ولی از لحاظ علق 
و تاریخ کتاب او مبتنی بر هیچ اساسی نیست. 
فقط انتشار آن جوانان متعصب ترک را به 
هیجان آورده و به اغوای بیانات نویندة آن 
تعصب ترک‌پرستی را در میان ایشان راییج؛ 
ساخته است. (تاریخ مفول ص ۴۹۵). ادوارد 
براون در جلد سوم تاریخ ادبیات * مینویسد: 
سومین کتابی که در این باب (در باب 
تاریخ‌های معروف اروپائی دربار؛ دور 
مفول) قابل ملاحظه است مخصوصاً از حیث 
تفوذ و تأثیر آن در ترکیه و پیدایش «ینی 
توران» یا جنبش پان تورانیزم ا گر چه از 
لحاظ سیاسی نمیشود آن را تمجید و ستایش 
کرد همانا کتاب تاریخ مسیوللون کاهون 
میباشد موسوم به «مقدمه بر تاریخ اسیا 
شحمل بر تاریخ ترکان و مغولان از آغاز تا 
سال ۱۴۰۵» این نوینده از سر هنری 
هوارت مولف تاریخ مفول جلو افتاده و پیش 
از او مقولها و طوایف دیگر ترک‌نژاد را که 
پیکر حجیم پیروان آنها را تشکیل داد‌انند 
قابل ستایش میداند و همواره از صفات 
جنگجوئی و ترک‌پرستی و تعصب ملی ایشان 
تحن میکند. اتحاد سیاسی آنها را عليه 
دولت ساسانیان ایران و بعد از آن بر ضد نفوز 
اسلام که مرکز آن ایران بود میستاید. جرأت و 
بسالت و انتظام و مهمان‌نوازی و قلت تعصب 
مذهبی و تشکیلات محکم ایشان را توصیف 
لئون لافریکن. ان ک] (لخ) ژان. 
جغرافیادان عرب. مولد غرناطه در حدود 
۳ و وفات پس از ۱۵۳۰م. 
لئون نهم. ال ۶ ن ندا (إخ) (سن) پاپ 
میحی (۱۰۴۸- ۱۰۵۴ م., 
لئونه. [لٍ ٤‏ ن ] ((خ) رجوع به شون (یبی 
دو...) شود. 
لئون هشتم. رل٤‏ ن دَث) ((ع) پاپ 
میحی (۹۶۲ - ۹۶۵ م). 
لئون هفتم. [لٍ ٤‏ ن دث] ((ج) پاپ 
مسیحی (۹۲۶ - ۹۳۹ م). 
لموفیی. إل 4) (غ) شون مجمهساز و 
حروف‌ریز و مدال‌ساز ایتالیائی. مولد آرژو 
در حدود ۱۵۰۹ و وفات ۰ عم 
لئون بازدهم. ال ٤‏ ن د د] (إخ) باپ" 
میحی به سال ۱۶۰۵م. 


1 - Leonlopolis. 

2 .- 98 

3 - Leontium (siom’]. 

4 - Leoncavallo. 

5 - Léon Cahun. 

۶- ترجمة تاریخ ادبیات براون (از سعدی تا 
جامی)؛ ص ۱۵ 

. 7 - 1۵ ۰ 








لئونیداس. [لٍ ء] (اخ) تام عردی مربی و 
لله اسکندر و از اقربای المپیاس زن فیلیپ 
(م‌ادر اسکندر). (ایسران بساستان ج۲ 
ص ۱۲۱۷ 
لئونیداس اترموپیل. ال ۶ ات م) 
(إخ)' نام تاپلوی مشهوری از کارهای داوید 
در موز؛ لور پاریس (۱۸۱۴ 

لنونیداس اول. [ل #س آذ ] (زخ)" نام 
سسرداری از مردم لاسدمون. بسر 
آنا کساندرید." وی نزاد خود را به هرکول؟ 
(پهلوان داستانی یونانیها که پس از مرگش او 
رانم خدا خواندند) میرسانید. در اسپارت 
بطور غیرمترقب شاه شد چه دو برادر بزرگتر 
از خود داشت ولی چون امن (برادروی) مرد و 

E SD 
اولاد ذ کور نداشت و دری یه (برادر دیگر)‎ 
نیز در سییل فوت کرد پادشاهی بدو رسید.‎ 
(در ۲۹۰ تا ۴۸۰ ق.م., در تشک رکشی‎ 
خشیارشا به یونان و جدال ترموپیل این مرد‎ 
از بهترین روسای قشون بوډ وسمت سرداری‎ 
داشت و با شجاعت و قدا کاری‌بسیار جنگید‎ 
و سرانجام نیز با عده‌ای از صعروفین دیگر‎ 
اسپارتی بالتمام کشته شدند. گویند خشیارشا‎ 
قبل از جنگ ترموپیل به یونانیها تکلیف کرد‎ 
اسلحة خود را زمین گذارند و متحد ایران‎ 
شوند و در ازای آن آزاد باشند. که به خانه‌های‎ 
خود برگردند و با خاطرتی آسوده زندگانی‎ 
کند و زمین‌های بار نیز بدانها داده شود.‎ 
وداس جواب داد: | گر باید متحدین شاه‎ 
شویم بهتر است که مسلح باشیم و هر گاه باید‎ 
جنگ کیم با اسلحه بهتر ممیتوان آزادی را‎ 
حفظ کرد زمین هم خوب است در صورتی که‎ 
آن را با شجاعت تحصیل کنیم. و نیز نوشته‌اند‎ 
که خشیارشا پس از کشته شدن لئونیداس و‎ 
یونانیان در ترموبیل میان کشتگان بگردش‎ 
پرداخت همینکه بنعش لشونیداس رسید و‎ 


شنید که او پادشاه و سردار لاسدمونها بود امس 


کردسر او را بریده به چوبی نصب کنند. این 
رفتار خشیارشا میرساند که نسبت به 
كوانیداس زمانی که او زنده بود بسیار 
خشمگین بود والا مرتکب چنین عملی 
نکوهیده نمیشد. رجوع به ایران باستان ج۱ 
صص ۷۷۷ - ۷۸۲و ۸۷۷ شود. 
لنونیداس دوم. ال ۶ س دز دا الخ) 
پادشاه اسپارت به اتفاق ازی سوم. (۲۵۲ 
a ۲۳۴-‏ 
لنوو یجیلید. ل ]٤‏ ((خ) "از فرمانروایبان 
ویزیگت برادر لیووه و جانشین اوست و از 
۹ ۵۸۶ فرمانروانی کرده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لئوی. إل ء] ((خ)" مسریس, ستاره‌شناس 
فرانسوی. 9 وين (أتريش) ( ۱۸۳۳ 
-۱۹۰۷م) 


لای.(ءی] (ع اسص, ا) سختی و درنگ. 
یقال: قعل ذلک او عرفه بعد لای؛ ای شدة و 
ابطا.. آهستگی. ||سختی زندگانی, (سنتهی 
الارب). ||(مسص) رنسجوزر شضدن.(تتاج 
المصادر). ||درنگی و آهستگی کردن. (منتهی 
الارب). درنگی کردن. (تاج المصادر). |[باز 
ایستادن. (متهی الارب). 
لای. [ لی ] ((خ) نام پر غالب‌بن فهر و منه 
لیبن غالب‌بن فهر مصفراً. (متهی الارب). 
لای. لی ] (اخ) موضعی است به عقیق 
مدینه. معن‌ین اوس گوید: 
تفیر لای بعد نا فعتائده 
قذو سم انشاجه فسواعده. ‏ (معجم‌لبلدان), 
لای. ل آ](ع ) سختی. لأواء. ااگاو نر 
دشتی, گاو. گاو وحشی. ج آلاء. |اسپر 
(منتهی الارب). 
لفیتا. ال ] ((خ) لایته. نام رودشانه‌ای که 
امروز فاصل اتریش و هنگری است و به 
دانوب ریزد. 
لشیم. [] (ع ص) نا کس.شرط. با لشامت. 
بسفله: پست. مور ماعل. فسررومايد. 
دنی‌الاصل. فعل. جبز. (متهی الارب). وجم. 
(المجد)؛ 
قرب حق دیدی اول و کردی 
قتل و قربان نفس دون لئیم. ناصرخرو. 
هر که... بر لیم بد گوهر اعتماد روا دارد سای 
او این است. ( کلیله و دمته). 
عار لمان شناسی بلی 
شناد عار آنکه وران بود. 
این بود خوی لتیمان دنی 
بد کند با تو چو نیکوئی کنی 
بالئیمی چون کنی قهر و جفا 
بنده‌ای گردد تورابس با وفا 
کویمان در جفا صافی شوند 
چون وفا بینند خود جافی شوند. 
پر قول زشت و فحش مگوی 
تا نگرددائیم و فاحشه جوی. اوحدی. 
|| خیس. بخیل. مقابل کریم. شحیح‌اللفس. 
لچر. با لاست. جبز. مبرم. برّم. ج لئام و لؤماء 
ولؤمان. (مستتهی الارب). صاحب 
غیاث‌اللفات گوید. فرق لیم و بخیل آن است 
که لیم نه خود خورد و نه دیگری را دهد و 
بخیل آن که خود خورد و دیگری را ندهد 
- انتهی: 
ابر پارنده شنیدم که جواد است جواد 
ابر باد و کف آن خواجه لیم است لشیم. 
فرخی, 


خاقانی. 


مولوی. 






در یمان به طبع ممتازی 
در خان به فعل بی‌جفتی 
منظرت به ز مخر است پدید 
که بتن رقتی و بدل زفتی 
علی قرط اندکانی (از لغت‌نامۂ اسدی). 








لب. 


لئیم را از دیدار کریم... ملال افزاید. ( کلیله و 
دمنه). کیت که... با للیمان حاجت پردازد و 
خوار نشود. ( کلیله و دمنه). 
در یوسفی زن که کنعان دل را 
ز صاع لئیمان عطائی نیابی. خاقانی. 
دزدی گدائی راگفت شرم نداری دست از 
برای جوی سیم پیش هر شیم دراز کردن. 
(گلستان). 
لیم زاده چو منم شود ازو بگریز 
که‌متراح چو پرگشت گنده‌تر گردد. 
ابن‌یمین. 
رضاعة؛ لئيم و بخیل شدن. مسفف؛ مرد 
کمعطاو لنیم. آحرد؛ یخیل للیم. ||مانند. همتا. 
لیام. ج. آلآم. لثام. (منتهی الارب). 
لئیملطبع. إل بط ط] (ع ص مركب) 
پست‌فطرت. دنی‌الاصل: 
وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند 
ثیم‌الطبع پندارد که خوانست. 
ا ص ۱۱۹). 
لیمی و کی 5 بچارگیت 
به پیدادگر بر بباید کر فردوسی. 
لثیوا. الا آونر دو. زنرال انوا 
ناوار (۱۵۳۶-۱۳۸۰م.. 
لب. [ل] (()۳ شفه. (دهار). لحمی که در 
مدخل دهان واقع است. قسمت خارجی 
دهان که دندانها را پوشاند. پرد؛ پیش دهان که 
دندانها را پوشاند. نام هر یک از دو قصمت 
گوشتالوو سرخ که جلوی دندانها قرار گیرد و 
دوره دهان را تشکیل دهد 
لب بخت پیروز را خنده‌ای 
مرا نیز مروای فرخنده‌ای. 
رودکی يا عنصری. 
ای قبل خوبان من ای طرف ری 
لب را بسبید رک ۲۲ بکن پا کاز می. رودکی. 
گوری‌کنيم و باده کشیم و بؤیم شاد ٤‏ 
بوسه دهیم بر دو لبان پری نزاد. 
از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 
تاسرو سبز باشد و برناورد پده. 
بی‌قیمت است شکر از آن دو لبان او 
کاسد هد از دو زلفش بازار شاه بوی. رودکی, 
هوش من آن لبان نوش تو بود 
تا شد او دور من شدم مدهوش. 





رودکی. 
۰ رودکي. 


ایوالئل. 


1 - Léonidas aux ۵۵۰ 


2 - Léonidas. 3 - Anaxandride. 
4 - Hercule. 5 - Doriée. 

6 - Leovigilde. 7 - Loewy [loévi]. 
8 - Leilha [lêî]. 

9 - Leyva [lè]. 

۰ ها - 10 


۱ -نل: بر درک. 








لب. 


بده داد من زان لبانبت وگرنه 
سوی خواجه خواهم شد از تو به گرزش. 


خسروانی, 


اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن 
تا بر دو لبت بوسه زنم چونش بخوانی. 


عماره مروژی. 
به رخساره چون روز و گیسو چو شب 
همی در ببارید گفتی ز لب. فردوسی. 
هر آنگه که برگاه خندان شود 
گشادء‌لب و سیم دندان شود... فردوسی. 
بر انديشة شهریار زمین 
بخفتم شبی لب پر از آفرین. فردوسی. 


به گودرز گفت این سخن درخور است 


لب پیر با پند یکوتر است. فردوسی. 
همی از لبت شر بوید هنوز 

که‌زد بر کمان تواز جنگ توز. . فردوسی, 
سوی قیصرش برد سر پر ز گرد 

دو رخ زرد و لها شده لاجورد. .. فردوسی. 
چنین تا به نزدیک کوه سپند 

لب از چار؛ خویش درخند خند. فردوسی. 
که بشنیده بود از لب بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان. فردوسی. 
کاشکی سیدی من آن تبمی 

تا چو تبخاله گرد آن لیمی. خفاف. 


چون غراب است این جهان بر من از آن زلف غراب 


ارغوان‌بار است چشمم زان لب چون ارغوان. 


ملد 


از لب تو مر مرا هزار نوید است 

وز سر زلفت هزارگونه زلیفن. فرخی. 
آن صنم را ز گاز وز نشکنج 

تن بنفشه شد و دو لب نارنج. عنصری. 


نشتم بر آن پسرا ک‌سماعی 


فرو هته دو لب چو لفج زبانی. منوچهری, 


چون قدح گیریم از چرخ دو بیتی شنویم 
به سمن برگ چو می‌خورده شود لب ستریم. 


منوچهری. 


به خط و آن لب و دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند درتاب 

یکی همچون پرن بر اوج (؟) خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 


پیروز مشرقی. 


نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 


لبی چو بد و دندانکی چو مروارید. اسدی, 


حقا که بجز دست تو بر لب نهادم 
جز بر حجرالاسود و بر خا ک پیمبر. 


ناصرخرو. 


نیرز آنکه [تو] با او لب زیرین کنی بالا 
که او را نیت کاری در جهان جز زیر و بالائی. 


مجیر پیلقانی. 


لب تر مکن به آب که طلق است در قدح 
دست از کباب دار که زهر است توأمان. 


خاقانی. 





با چار لب دو شاهد از می 

سه یک بخور و روان برافروز. 
کشتیم درست و بر لب خویش 

خون دل من درست کردی. . 

ای باغ جان کز آن لب به نوبری ندارم 
یاد لبت خورم می سر دیگری ندارم. 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
از لب و دندان من بدرود باد 
خوان آن سلوت که باری داشتم. خاقانی. 
ای دو لبت نیست هست هت مراکرده نیست 
هر چه زبان هت بیش با لبت از یت کم. 
خافانی. 
از دست آنکه دست به وصلت نیرسد 
جانم ز لب گذشت و به بالای سر رسید. 





خاقانی. 
هرگز نبدم لب تو یارب روزی 
یا بندة تو نیست مگر لب روزی. یفو, 
ز نوشین لب خویش بگشاد بند. نظامی. 
به چو گوئی برأ نید به مشک 
پسته با خنده تر از لب خشک. نظامی 
گل‌اندام و شکرلب ومشکبوی. نظامی 
ز نوشین لب ان جام‌رانوش کرد. نظامی. 
نخست ارچه لب بود و آنگاه دندان 
بین تا چه طرفه‌ست این حال يارب 
همه در درون صف کشیده چو دندان 
بمانده به در بر من خسته چون لب. 
كمال اسماعیل. 
ور شکر خنده‌ای است شیرین لب 
آسینش بگیر و شمع بکش. سعدی. 
گوینداب ترا چه افتاد 
این عذر نهم که تب کشیدم. سعدی. 
در آب دو دیده از تو غرقم 
و امید لب و کنار دارم. سعدی 
میرفت و هزار دیدہ با او 
ن رش لبی و پوزی. 
3 سعدی (در هزل). 
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی 
فرصتی دان که ز لب تا به دهان اینهمه نیست. 
حافظ. 
بوی شیر از لب همچون شکرش می‌آید. 
حافظ. 
- امتال: 
لب بود که دندان آمد. 
لبش بوی شیر میدهد. 
مثل لب شتره مثل لپ کا کاهاء 


سعنه؛ آنچه از لب پائین شتر فروهشته باشد. 
الم اسب که در لپ زیرین وی سپیدی باشد. 
ار ثم؛ اسب سپید لب بالائين. شفة قاإمقه؛ لب 
برهم جسته. شفة قلباء؛ لب برگشته. آجدع؛ 
لب بریده یا گوش یا بینی یا دست. اعلم؛ کفیده 
لب. ٍره؛ سفا کچذلب بالائين. تقعر؛ لب 


پیچیدن در سخن. لهع؛ لب پیچیدن در سخن. 











۱۹۵۹۱  .بل‎ 


تقعیر؛ لب پیچیدن در سخن. آفلح؛ کفته لب 
زیرین. جش+لب ماندی که در آن سطیری و 
بلندی باشد. تَرفة؛ تددی میانۀ لب برین. تلقظ؛ 
لب لسیدن. تلمج؛ لب لیسیدن. ذبّ بب 
ڈبوب؛ خشک شدن لب کسی از تشنگی یا جز 
آن یا عام است. ذلغ؛ برگردیدن لب کسی, 
عکب؛ سطبری لب و زنخ. عالم؛ شکافد؛ لب. 
شفة کائعة بائعة؛ لب سرخ یا سطیر پر از خون. 
علماء؛ زن کفیده لب. مشافهة؛ همدیگر لب را 
قریب کردن. مقمّه؛ لب ستور شکافته شم مانند 
گاوو گوسفند و امثال آن. هر ثمة؛ مابین لب و 
بینی یا گو لب بالائین. لشعة؛ لپ به بن دندان 
چفسیده. عنجرة؛ دراز کردن هز دو لب را و 
درپیچیدن و این خاص است به لب و چنانکه 
زنجره بزدن انگشت. (سنتهی الأرب ذيل 
عجر). شفتان عجفاوان؛ دو لب باریک, نکعة: 
لب نیک سرخ. (متهی الارب). 

صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: لب 
معروف است و چون با کلم دیگر مرکب 
گردد آن را معانی مختلفه مباشد ملا ناپا ک 
لب یعنی کسی که در کلام خود گناه ورزد مثل 
اينکه دروخ گوید و یا فحش دهد و ثمر؛ لبها 
که قصد از حمد و شکر میباشد (عب ۱۵:۱۳ 
و لهای افروخته بعضی برآنند که قصد از 
لبهای افروخته آن لبهایی است که الفاظ و 
عبارات خبیثه بر آنهاگذرد(۱ع ۵٩‏ برخی 
دیگر بر این که قصد از لبهاتی میباشد که کلام 
و الفاظ ظاهری غير حقیقی برآنها گذرد 
- آتهی. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: نزد صوفیه کلام معشوق را گویند و لب 
لعل بطون کلام معشوق و لب شکرین کلام 
منزل راگویند که بر انیاء علیهم‌ال لام بواسطة 
فرشته حاصل است. و اولیاء را به تصفیه باطن 
و لب شیرین کلام بیواسطه را گویند. صاحب 
آنندراج گوید: پرخنده» خندان. خنده‌خیز, 
شکفته, بوسه فریب. بوسه‌ریز: بوسه‌رباء 
خوشبونه. خوش سخن» خوش‌گفتار, 
خوش حرف خاموش, بسی‌سوال, 
حرف آفرین» رنگین‌سخن, سنجیده گفتار, 
سخن‌سلج: حاضرجواب, فسانه طراز, 
شبرین فسانه. معجزییان, سحرآفرین, فون 
پرداز, سحرآموز. شیرین‌کاره شیرین‌تکلم» 
شکربارء شکرشکن, شکرگفار, شکرین. 
شکرفشان. شکرخا, شکرریزه نمکین» 
مي‌رنگ. م‌لد. می‌چکان می‌خوار. 
می‌آشام. صی‌پرست, می‌نوش, می‌خوش. 
شراپ‌الود. باده‌پرور, باده‌پرست., باده‌نوش. 
باده‌آشام, نورس, جرعه‌نوش, نوخط. تازه 
خط, تراب آلوده. لعل, عقیق‌رنگ, یاقوت‌فام» 
ياقوت فروغ» گلرنگ, گلناری, پان خورده. 
خون چکان. خوتخوار. گوهرتار. 
گوهرفشان. گوهرفروش, گسوهرباره 





۲ لب. 
جان‌برور, جان‌بخش, جان‌افزای, روح‌پرور 
روح‌آفزای, تشنه‌پرور» تشنة دریا کش, تبخاله 
جوش, تر خشک, لطیف, باریک, آتشین» 
آتضین رنگ. آتش بیان, آتش‌فشان. 
فریادخیز, سیراب. آبدار. زمزمه جوش, 
زمزهه‌نا ک. زمزمه‌پرداز. نکته‌سنج, 
روشن‌گهر, شیون طراز, ناله زیب, بنده‌نواز, 
دلنواز, دلکش, دشنام ده, عذرخواه دلدار. 
دلستان, پرقند. نوشین, نوش بهر, نوش‌خند, 
سبز رنگ, فسون‌خوان؛ فسون ساز 
سخنگوی, مسرت‌افزای, خالدار از صفات 
اوست. و: قند, شکر, شهد. انگبین, جذاب» 
جاندار. نوشدارو, گل قند. سفرح یاقوت» 
شربت. بنفشه, آبنوسی, شفتالو: رطب, عناب» 
خرماء ناردائه, دائه نار حقه» لال, مرجان» 
یاقوت. ياقوت شکربار, عقیق, گوهر شاداب. 
رگ ابر برق, مشرق, خانة دربسته, قفل» 
نگین, انگشتری, خاتم جم. برگ‌گل, غسنچۂ 
محجوب, غلچذ ستور, غنچه, جان‌پرور: 
طوطی, مصرع. نقطه, کوچه, بتر تیغ» از 
تشبیهات اوست. و اشعار ذیل را شاهد آورده 
است* 
طاوس جان بجلوه درآید ز خرّمی 
گرطوطی لبت به حدیتی زیان دهد. 
ظهیر فاریابی. 
لب از نارداته دلاویزتر 
زبان از تبرزد شکرریزتر. 
دانم که لبت بنده‌نواز است ولیکن 
آن به که مگس بر سرجلاب نياید. 
میرخرو. 
لب خود بر لبش پیوستم از بس تشه وصلم 
که شفتالو چو پیوندی بود آبی دگر دارد. 
میریحیی شیرازی. 
از بوسه آب گردد پوسنده در دهاش 
از بس که شکرین است سنبوسه لبانش. ۱ 
۲ محسن تأثیر. 
عید آمده عید برگ عیدم بفرست 
خرمای لبت که بوی شیر آید ازو. 
تاجالدین حلوائی, 
بگا بپرسشم لب لمل و رسان بکام 
جان را از آن مفرح یاقوت دلگشا, 
سلمان ساوجی, 
تابه ر نقطة لعلش رسیدن و هم را 
دورها سرگشته چون پرگار می‌باید شدن. 


نظامی. 


سلمان ساوجی (دیوان چ رشید یاسمی 

ص ۳۹۴ 

زبهر تربیت آن عقیق لب تا روز 

سرشک گرم‌رو امشب مرا سهیلی بود. 
خواجه اصف هروی. 

بر کوچة لب خنده دگر راه نینداخت 

تا خانة چشمم ز غمت گریه‌نشین شد. 

ظهوری. 


حیران شد ترا بصد نیش 
از بتر لب فغان نجنبد. حین ثنائی. 
رگ ابری است آن لبهای توخط بوسه باراش 
که عمر جاودان بخشد به عاشق مد احسانش. 
صائب. 
لبهای می‌آلود بلای دل و جان است 
زان تیغ حذر کن که به خون تر شده باشد. 
لمل لبش ز سبز؛ خط دلنواز شد 
زین قفل زنگ بسته در عیش باز شد. 
صائب. 
قدر یاقوت لب او راکه میداند که چیست 
جو هری قیمت نداند گوهر نادیده را. صائب. 
افزود شوق بوسه مرا از لبان تو 
صفرای من زیاده شد از ناردان تو. 
کنون‌سبزواری ند از پهلوی خط 
لبت بوده زین پیش | گرقندهاری, 
0 میرزا عبدالفنی قبول. 
ای خرو شوخ‌طبع موزون و نصیح 
روشن ز دو مصرعه لت شعر ملیح 
افکنده ز بهر بندگی حلقه زر 
لمل تو ز آفتاب در گوش مسیح. ۲ 
ملامفید بلخی (از انندراج), 
جز تیرگی ز خاتم حش طمع مدار 
نقش تو با نگین لبش بد نشسته است. 
ملامفید بلخی. 
دانش آباد ز فیض مزة گریانم 
کشت ما را خطر از برق لب خندان است. 


دانش. 


صائب. 


پیوسته لعل نوخط او بر لب من است 

آن شربت بنفشه علاج تب من است, 
میرمحمد افضل ثابت. 

توضیح: کلم لب مزید موخر برخی کلمات 

وشی‌چون: انگین‌لب» پاریک‌لب, پیجادءلب, 









لب: 
بدو گنت تابالفی کای عجب 


چو مردی چه سیراب و چه تشنه‌لب. 
سعدی (بوستان). 
خرگوشلب؛ خشکلب؛ خندالب؛ سهلب؛ 
شکرلب: 1 
شکرلب جوانی نی آموختی 
که‌دلها بر اتش چو نی سوختی, 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۳۰). 
شیرینلب: 
لب شیرین‌لبان را خصلتی هست 
که‌غارت میکند لب لببان. سعدی, 
عنابلب؛ قندلب؛ گرفهلب؛ گشاددلب؛ 
لمللب؛ لبالب؛ ناردانلب: 
نارون‌بالا بتی بر نارون خورشید و ماه 
ناردازلب لعبتی در ناردان شهد و لبی. 
سوزنی, 





نازکلب؛ نوشلب: 





لب. 


مفروش بباغ ارم و نخوت شداد 


یک شیشه می و نوش‌لبی و لب کشتی. 
حافظ. 

نوشینلب؛ یافوت‌لب. 

و هم مضاف‌الیه کلماتی قرار گرد چون زیر 

لب: 

خجل زیر لب عذرخواهان به سوز 


زشبهای در غفلت آورده روز. 
و هم در این معنی با کلماتی ترکیب شود و 
افادة معانی خاص کند چون: 

- لب‌آلوده؛ آلوده به تهمت: شیخ گفت اول 
قدم که رفتم به عرش رفتم عرش را ديدم چون 
گرگ لب آلودہ و تهی‌شکم گفتم ای عرش به تو 
نشانی میدهند که ار حمن علی العرش ہیا تا 
چه داری. (تذکرةالاولیاء). و نیز به کلماتی 
اضافه شود چون: لب آتش‌فشان, کایه از لب 
معشوق و کنایه از لب شخصی که از دهان او 


سعدی. 


آه سوزنا ک و نفرین برآید و طعه‌زتنده را نیز 
گویند.(برهان). 
لب‌بته؛ خاموش, 
لب‌ترش؛ کمی ترش. 
- لب‌تشنه؛ عطشان: 
لب تشنه آمدم به لب بحر شور لک 
سیراب بحر عذب صدفدار میروم. 
خاقانی. 
-لپ‌چرا و لب‌چره؛ تقلی که یاران چون با هم 
صحبت میدارند در مجلس آرند که آن را 
میخورند و صحبت میدارند. رجوع به هر دو 
کلمه در ردیف خود شود. 
- لب‌چش؛ چاشنی که برای دریافت مزه 
چیزی خورند. 
= لبخند؛ تبسم. رجوع به این مدخل شود. 
لب‌سنگ؛ خاموش. (آنندراج). 
لب‌شتری: دارای لبی سطبر چون لفج اشتر: 
لب شکری؛ شکافته لب, سه لب. 
- لب‌شور؛ کمی شور, 
- لب قیطانی؛ لبنازک. 
لب‌کلفت؟ لب‌سطبر. 
- لب‌گز؛ گس. رجوع به این کلمه در ردیف 
خود شود. 
= لب‌گزه و لب‌گزک؛ گزیدن لب به علامت 
پشیمانی یا امر به سکوت. رجوع به هردو 
کلمه شود. 
لب لعل ولب اعلی؛ لبی سر 
لطیفه‌ای است نهانی که عشق از آن خیزد 
که‌نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. 
حافظ. 
لب اعل و خط مشکین چو آنش هت و اینش تست 
بنازم دلبر خود راکه حش آن و این دارد. 
حافظ. 





۱ -ن ل: تابه سیر... 





لب. 


پیمانه مهر بوسة لبهای لعلی است 
صدبار پیش شیشْه می کاسه بند کرد. (؟) 
طاهر وحید (از آتدراج) 
تلقین لب لعلی جان‌پرور سافیست 
گرذ کر دوام است و گر شرب مدام است. 
حزین (از انندراج). 
لب‌ناچران و لب‌ناچریده؛ ناهار. ناشتاء 


بدینسان همی رفت روز و شبان 

پر از غم دل و ناچریده لبان. فردوسی. 
به کوهی در است این زمان با سران 

دو دیده پر از آب و لب ناچران. ‏ فردوسی, 


لب‌نازک؛ لب‌قیطانی. 

و هم در ترکیب پا مصادر یا کلمات دیگر, 

مصادری با معانی خاصی پدید آرد چون: 

-از لب کی شنیده بودن؛ از دهان او استماع 

کرده‌بودن: 

چویشنید افراسیاب این سخن 

یاد آمدش گفته‌های کهن 

که بشنیده بود از لب بخردان 

ز اخترشناسان و از موبدان, فردوسی. 

-از لب وا کردن و از لب گشادن؛ بیرون 

آوردن بخن از کی 

نوای عندلیبان تکهت گل شد در این گلعن 

مگر میا به قلقل وا کند حرف از لب جوئی, 

میرزا بیدل. 

از غدچة لب یگشا با مرده‌دلان حرفی 

یکره په دم احیا کن اعجاز میحا را. 
حضرت شیخ (از آتدراج). 

با لب گفتن؛ آهسته گفتن: 

همی گفت با لب که چندین کمال 

کجایافت این کودک خرسال. فردوسی. 

- تو لب رفتن و تولب شدن؛ خجل و متفعل 

شدن. خیط شدن (در اصطلاح عوام). بور 

شدن. عظیم بشکستن. (اسرارالتوحید), 

= جان بر لب نهادن؛ مهیای مردن شدن: 

گرت‌جان بخواهد به لب بر هی 

ورت تیغ بر سر نهد سر نھی. نعدی. 

جان به لب آمدن؛ نزدیک شدن مرگ 

میگفت چنانکه میتوانست شنید 

بس جان به لب آمد که بدین لب نرسید. 





سعدی, 

عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده 

بازگردد یا برآید چیست فرمان شما. حافظ, 

- |آیستوه آمدن. بجان آمدن. زله شدن. کارد 

به استخوان رسیدن, 

= جان به لب رسیدن یا رسانیدن کی را؛ 

کنایه از حالت نزع است و هم کنایه از بستوه 

آمدن و بستوه آوردن؛ 

ز فرقت لب مرجان شکرا گنت 

په جان رسیدم کار و به لب رسیدم جان. 
سوزنی. 

گر تشنگان بادیه را جان به لب ريد 





تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری. 


سعدی. 

هزار بیدل مشتاق را به حسرت آن 

که‌لب به لب برسد جان به لب رسانیدی, 
سفدی, 

پدر که جان عزیزش به لب رسید چه گفت 

یکی تصیحت من گوش دار جان عزیز. 
سعدی, 

من نه آنم که ست بازآیم 

ور ز سختی به لب رسد جانم. سعدی, 


شب نیست که چشمم آرزومند تو نیست 
وین جان به لب رسیده در بند تو نیست. 
سعدی. 
جسان کی را به لب آوردن؛ به ستوه 
آوردن. زله کردن. 
زیر لب خندیدن؛ با تسم تصخر کردن: 
تو ز شادی چند خندی تی آگه‌از آنک 
او همی پر تو بخندد روز و شب در زیر لب, 
انرو 
- زیر لب گفتن؛ آهسته گفتن: 


چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 


از رازهای رب نهانک بزیر لب. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳). 
گل رویش بتازگی بشکقت 
میخرامید و زیر لب میگفت. سعدی. 
چو نزدیک شد روز عمرش به شب 
شندم که میگفت در زیر لب. سعدی. 
پسر از بخت خود برآشفتی 
زهرخندان به زیر لب گفتی. سعدی. 


- لاچورد شدن لب؛ کبود و تیره شدن أن 
بزرگان ایران پراندوه و درد 

رخان زرد و لبها شده لاجورد. 
<لپ اراتن؛ لپ را به کار داشتن: 
زبان کتکویا ودل کرد گرم 
بیاراسیقه لپ را به گفتار ترم. 


فردوسی. 


فردوسی. 

به پوزش بیاراست لب میزبان 

به بهرام گفت ای گو مهربان. فردوسی. 

لب آشنا کردن؛ مختصری گفتن؛ . 

زنهار لب به حرف طمع آشنا مکن 

گرچون صدف دهان ترا پرگهر کنند. صائب. 

لب از لب برنداشتن؛ هیچ سخن نگفتن. 

لب از لبش باز نشدن؛ از بیاری غم ميل به 

سخن گفتن نکردن. 

لب با هم نیامدن؛ پیوسته خندیدن؛ 

تو همچون گل ز خندیدن لبت با هم نمی‌آید 

روا داری که من بلبل چو بوتیمار بنشینم. 
سعدی. 

هزارم درد میباشد که میگویم نهان دارم 

لبم با هم نمی‌آید چو غنچه وقت بشکفتن. 
سعدی. 

¬ لب برچیدن؛ به گریه درآمدن کودک. آغاز 

گریه‌کردن کودک. رجوع به این کلمه در 











لب. ۱۹۵۹۳ 


ردیف خود شود. 
- لب بر لب دادن؛ پیوستن لب به لب 
زسیزة خط تو هر زمان 
تالب چرا بر آن لب شکرفشان دهد. 
ظهیر فاریاپی. 
لب برهم؛ خاموش. سا کت.صامت: 
کمربندد قلم‌کردار سر در پیش لب برهم 
به هر حرفی که پیش آید به تارک چون قلم گردد. 
سعدی, 
- لب بر هم خفتن یا خواب‌انیدن؛ خموشی 
گزیدن؛ 
که‌ای زنده چون هت امکان گفت 
لب از ذ کر چون مرده بر هم مخفت. ‏ سعدی, 
لب بستن؛ سخن نگفتن. خاموش ماندن, 
رجو به این کلمه در ردیف خود شود. 
-لب به حرف سپردن؛ چیزی گفتن: 
همان بدیدن اول سپرده شد طاقت 
به حرف پرسش بی‌طاقتان لبی بپار. 
ظهوری (از آنندراج). 
-لب به دندان خستن و خاییدن؛ لب به دندان 
گزیدن و گرفتن در حالت غضب و تعجب و 
تدامت. (از آنتدرا اچا: 
فروست از سخن لبهای خندان 
بخایید از غضب لب را به دندان. 








در خط شوم ز 


میرخسرو. 

چو در گوش آمدش واجار (؟) شیرین 

بدندان خت لب در کار شیرین. میرخسرو. 

لب به دندان زدن؛ لب به دندان گزیدن: 

از پشیمانی سخن در عهد پیری میزنم 

لب به دندان میزنم | کنون که دندانم نماند. 

صائب. 

- لب به لب جستن؛ کنایه از بسیار جتن و 

از هر کس سراغ مطلوب پرسیدن. (آنندراج): 

میجتم از زمین خبر صدق لب به لب 

از غیب اشاره‌ام به دم صبحگاه شد. ‏ صائب. 

- لب به مهر بودن و لب به مهر داشتن؛ دهان 

بستن از مأ کول و مشروب. صائم بودن؛ 

تو می خور بهانه ز در دور دار 

مرالب به مهر است معذور دار. نظامی, 

لب به یکدیگر زدن؛ کنایه از لب بستن و 

خاموش شدن: 

شوخ چشم من چو از مزگان فسونسازی کند 

لب به یکدیگر زند خواهد چو گلبازی کند (؟) 
محن تأثیر (از آتدراج). 

لب پرآب کردن؛ رغبت انگیختن: 

زان فسانه که لب پرآب کند 

مت را آرزوی خواب کند. 

-لب تبسم جنبیدن؛ تبسم کردن؛ 

هجران‌زده را لب تبسم 

جز در رخ دوستان نجنبد. 


نظامی. 


حن ثتانی (از آنندرا اج). 
لب ترکاندن؛ اغاز سخن کردن... رجوع به 
این کلمه در ردیف خود شود. 








0۹۴ 


-لب ته دندان کشیدن؛ مرادف لب بستن. 


لب. 


(آندراج): 

لب ته دندان کش از حرف کنار 

این حکایت در میان عیب است عیب. 
ظهوری, 

- لب جنبانیدن؛ سخن گفتن. گفتن به راز یا 

کوتاط 

از آن پس بدو گفت [باخترشناس] در گوش من 

یکی لب بجنبان که تا هوش من 

به بستر برآید ز تیره تنم 

وگر خسته از خنجر دشمتم. فردوسی. 

در بیان این سه کم جنیان لبت 

از ذهاب و از ذهب وز مذهبت. مولوی. 


لب خندان داشتن و خندان بودن لب؛ 
بد و نیک هر دو ز یزدان بود 
لب مرد باید که خندان بود. 
لب خوش کردن به چیزی؛ 
تلختد بکه ادمیان در مذاق هم 
لب خوش نمیکنند به شهد وفاق هم 
عباسقلیخان (از آنندراج) 

< لب داشتن و لب و دندان داشتن؛ لباقت و 
شایستگی داشتن. (غیاث). 
سلب دربستن؛ سا کت شدن: 
چون رسد اینجا سخن, لب درست 
چون رسد اینجا قلم درهم شکت. مولوی. 
- لب دزدی؛ گرد کردن لان مانند غنچه: 
به لب‌دزدی دهان را غنچه گون‌کرد 
دهان غنچه را یکیار خون کرد. 

میرزا محمدا کبر دولت‌آیادی (از آنندراج). 


فردوسی. 


= لب را به دندان گرفتن؛ با گزیدن لب» خشم 
یا اسف نمودن: 

همه انجمن ماند ازو درشگفت 

سپهدار لب را بدندان گرفت. فردوسی. 
میتمود این مرغ راهرگون شگفت 

وز تعجب لب به دندان میگرفت. ‏ . مولوی. 


لب را چشمُ خضر ساختن؛ کنایه از شراب 
خوردن همیشه است بی‌فاصلة شی یا روزی 
(؟). (برهان). شراب بر دوام خوردن: 
چشم؛ خضر ساز لب از لب جام گوهری 
کز ظلمات بحر جت آينه سکندری. 
خاقانی. 

لب شتن از شیر بازگرفته شدن کودک از 
شیر 
چو کودک لب از شیر مادر بشت 
به گهواره محمود گوید نخست. 

فردوسی. 
لب غنچه کردن؛ لبها را به هم کشیدن و 
صورت گلۍناشکفه بدان دادن. 
-لب فلان چیزی نیست يا دندان فلان چیزی 
نیست؛ یی استعداد و لاقت و شایستگی و 
حوصلة آن را ندارد. (از آنندراج): 
ما رالب چشیدن صهبای وصل نیست 





این باده را مگر بلب گل توان چشید. 
ملاطفرا (از آتدراج). 

گرفتم کاسه‌ام پر گشته از می 
چه سازم چون لب می خوردنی نیست. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
< لب کسی پر از خنده شدن؛ سخت 
خدیدن؛ 
لب شاه ایران پر از خنده شد ۱ 
همان گوهران خنده را بنده شد. ‏ فردوسی, 
- لب کسی گرفتن؛ از سخن بازداشتن کسی 
را (آنندراج): 
سخن گوید ار پیش دست تو دریا 
روان آب لهای دریا بگیرد. هیر خسرو, 
لب گزیدن و لب به دندان گزیدن؛ پشیمانی 
نمودن. رجوع به این دو کلمه در ردیف خود 


شود. 
دلب نگشادن؛ لب بستن. هیچ نگفتن: ۱ 
بة شهر اندر آمد ز نخجیرگاه 


از آن کار تگشاد لب بر سپاه. فردوسی. 
سخنهاش بشنید شاه عرب 

به پاسخ بر او هیچ نگشاد لب. ‏ فردوسی. 
به نزدیک زال آوریدش به شب 

به آمد شدن هیچ نگشاد لب. فردوسی. 
لب مگشا گرچه درو وشهاست 

کزپس دیوار بی گوشهاست. نظامی. 


لب و لوچه آویختن یا لب و لوشه آویختن؛ 
عدم رضایت با چهر؛ُ عبوس نمودن. 

-مهر بر لب کسی نهادن؛ لب او از سخن گفتن 
فروبتن: 

گفتابدهم داروی با حجت و برهان 

لکن بنهم مهری محکم به لبت پر. 

ناصرخنرو, 

|اساحل. کنار. کناره. اطراف هر چیز. 
(خواتاج). حاشیه. مرز. جانب. کران, کرانه: 
لحمو سر برآورید ز دشت 
گشت‌زنگارگون همه لب کشت 
هر یکی کاردی ز خان برداشت 
تا برند از سمو طعامک چاشت. 
گشت پرت‌گله همه لب کشت 
داد در این جهان نشان بهشت. ابوشکور, 
فرعون بر لب رود نیل یکی منظره بکرد 
خوش, (ترجمةً طبری بلعمی), 

موج کریمی (؟) برامد از لب دریا 

ریگ همه لاله گت از سر تابون. دقیقی. 
سوس‌الاقصی» شهری بر لب دریای اقیانوس 
مفربیست. (حدودالعالم). و میان اسبیجاب و 
لب رود گیاخوار همه از اسبیجاب است و 
بعضی از چاچ. (حدودالعالم). ستکند. جایی 
بانعمت است بر لب رود نهاده. (حدودالعالم)/ 
یالاپان. شهرکی است از وی تا لب رود پرک 
فرستگی است. (حدودالعالم). و ایشان را 
[ایلاقیان را] رودی است ایلاق خوانند و این 


رودکی. 





لب. 


نوکث, بر لب او تهاده است. (حدودالمالم). 
اخضیکت قصبه فرغانه است و مستقر امير 
است و عمال, و شهری بزرگ است بر لب رود 
خشرت نهاده و بر دامن کوه. (حدودالسالم). 
ذرمهدی, شهری است خرم و آبادان میان 
عراق و خوزستان بر لب رود نهاده. 
(حدودالمالم). شمیشاط, شهرکی است به شام 
پر لب رود نهاده. (حدودالعالم), 

بدان ماند بنفشه بر لب جوی 

کە پر آتش نهی گوگردبفخم. ‏ منجیک. 
موکشان بر لب چه ارد زود 

نیز نه بان کند نه ويل و نه وای. 
چو آورد لشکر به سوی فرات 
شمار سپه بیش بود از بات 
بگرد لب آب لشکر کشید 

ز جوشن کی آب دریا ندید. 
چنین تا لب رود جیحون ز جنگ 
نیاسود [گیوا با گرزه گاورنگ, 
سوم متزل آن شاه آزادمرد 

لب دجله و شهر بغداد کرد. 

چو آمد به دشت هری نامدار 


خسروی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


سراپرده زد بر لب رودپار. 
بیامد دمان تا لب هیرمند 

سرش خیره گشته ز بیم گزند. 
همه تا لب رود جیحون ز چین 
برو خواندندی به داد آفرین. 
کنون تا لب رود جیحون تراست 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


بلندی و پستی و هامون تراست. 
بگشتند گرد لب جوییار 

گرازان و تازان ز بهر شکار. 
بفرمود تا توشه برداشتند 

ز یکاله تا آب بگذاشند 
جهاندار یک‌اختر راهجوی 
برقت از لب أب پرآب روی. 
بدو گفت رستم که ای ناسدار 
برو تازیان تا لب رودبار. 


ز دوشیزگان هر شبی ده هزار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


.فردوسی. 


نگهبان بود بر لب جویار. فردوسی. 
میان گلستان یکی آبگیر 

به لب برنشته یکی مرد پیر. ‏ فردوسی, 
چو آ گه‌شد از رفتن اردشیر 

وز آن ماندن بر لب آبگیر. فردوسی. 
چو آ گاهی آمد به شاه اردشیر 

پراندیشه شد بر لب آبگیر. فردوسی. 
که‌از قادسی تا لب جویبار 

زمین را ببخشیم با شهریار. فردوسی. 
فرود آمد از بارگی چون سزید 

زبیشه لب چشمه‌ای برگزید. ‏ فردوسی. 
دمان تا لب رود جیحون رسید 

ز گردان فرستاده‌ای برگزید. ‏ فردوسی. 


چنین تا لب رود جیحون رسید 
به مژگان همی از دلش خون کشید. فردوسي. 
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بر لب رود در باغ امیر از گل نو 

گتریده‌ست تو پنداری وشی معلم. ‏ فرخی. 

مجلس به لب جوی بر ای شم خوبان 

کزگل چو بنا گوش‌تو گفته‌ست لب جوی. 
فرخی. 

سکندر آنگه کز چین همی فرود آمد 

بماند بر لب جیحون به ماه تابستان. فرخی. 


از لب جیحون تا دجله ز بسیار سپاه 
چون ره مورچگان است همه راهگذر. 
فرخی, 
از لب جوی عدوی تو برآمد ز نخست 
زین سیب" کاسته و زرد و نوان باشد نال. 
فرخی. 
* سپه کشید از اینروی تا لب دریا 
به جایگاهی کز آدمی نبود اثر. فرخی. 
من و باغی خوش و پا کیزه لب جوئی 
دل من بگرفت از خانه و از برزن. . فرخی. 


با توانائی و قوت بهراسید همی 
پیل از آن شیر که کشتی به لب رود سیاه. 
فرخی. 
بر لب جام نگاریده غلامی را 
داد در دیش آهخته حسامی را 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۲۰۴). 
گرگ بر اطراف این حظیره روان است 
گرگ بود بر لب حظیره علی حال. 
منوچهری. 
سروبنان جامه نو دوختند 
زین سو و زانو به لب جویبار. منوچهری. 
هزمان پکند بانگ نمازی په لب جوی 
تاسرخ کند گردن و تا سبز کند روی. 
۱ منوچهری. 
سرو سماطین کید بر دو لب جویار 
چون دو رده چتر سبز بر سر مرد سوار. 
منوچهری. 
باز گرد | کنونو آهته کشان بر لب جوی 
آبکی خرد بزن خا کلب جوی بشوی. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۹۳). 
سه جای کمن سوی بنه و ساقه ساخته است 
که‌از لب رود آیند و از پس پشت مسفولی 
دهند. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۱ با آن قوم 
نقیبان تاختد سوی احمد و ساقه سوی 
مقدمان که برلب رود صرتب بودند. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۲). جیحون را آرمیده یافت گذر 
کردبلامت و بر آن لب آب بایستاد. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۳۲). 
درختی بکند از لب آبگیر 
برافروخت آتش ز پیکان تیر. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۱۶۱). 
دریا نه آب بل به مثل آب است 
چون بر لبش نه تین و نه زیتون است. 
ناصرخرو. 
اشتر چو هلا کگشت خواهد 





ناصرخسرو. 
حکمت آبیست کجا مرده بدو زنده شود 
حکما بر لب این آب مبارک شجرند. 
ناصرخسرو. 
اندر بن دریاست همه گوهر و لوا 
غواص طلب کن چو روی بر لب دریا. 
ناصرخسرو, 
مردم | گرز آب مرده زنده بماندی 
خلق نمردی هگرز بر لب جیحون. 
ناصرخرو. 
ور نی سپس دیو همی گیر و همی باش 
بندۀ می و طبور و ندیم لب ساغر. 
. ناصرخسرو, 
بلاد هند از لپ جیحون بود تا شط فرات و 
پارس دارالملک اصلى بود. (فارسنامة ابن 
البلخی ص 4۸). به باغ اندر بر لب حوض 
نشهه بود. (نوروزنامه). 


اید به سر چه و لب جو, 


زگور تلب دوزخ بتافتم رسنی 
ز بهر بستن بار گناه بسیارم. سنائی. 
غم جان ځور که آن نان خورده است 
تالب گور گرده برگرده است. سنائی. 
ماهی‌خواری بر لب آبی وطن داشت. ( کلیله و 
دمنه). 
مثل جام و پارسایان هست 
لب دریا و مرغ بوتیمار. خاقانی. 
پی ہی عشق گیر و کم کم عقل 
لب لب جام خواه و دم دم صبح. خاقانی. 
بر دجله گری نونو وز دیده زکاتش ده 
گرچه لب دریا هت از دجله زكاة استان. 
خاقانی (دیوان چ سجامی ص ۳۵۸). 
مردی به لب بحر محیط از حد مغرب 
سر شانه همی کرد و یکی موی بیفکند. 
خاقانی. 
وین کالب جوئی بزرگ جامه شستی, 
(سدیلعنامه ص ۱۱۵). 
آب روان بود فرودآمدیم 
تشنه‌زبان بر لب رود آمدیم. نظامی. 
جنییت بر لب شهرود بستند. 
به بانگ رود رامشگر نشستند. نظامی. 
تا نشود بسته لب جویبار 
پنجة دعوی نگفاید چنار. نظامی, 
چو طاووسی عقابی باز بته 
تذروی بر لب کوثر نشسته. نظامی. 
چون نیم من اهل دریا ای عجب 
بر لب دریا بمیرم خشک‌لب. 
عطار (منطق‌الطیر). 
بر لب دریاست دایم جای من 
نشنود هرگز کسی آوای من, 
عطار (متطقالطیر). 
من چو لب گویم لب دریا بود 
من چو لا گویم مراد الا بود. مولوی. 
چو قرعون ترک تباهی نکرد 





۱۹۵۹۵  .بل‎ 


بجز تالب گور شاهی نکرد. 

سعدی (بوستان). 
شاخکی تازه برآورد صبا بر لب جوی 
چشم برهم بزدی سرو سهی‌بالا شد. سعدی, 
خط سبز و لب لعلت به چه ماند گوئی 
من بگویم به لب چشمةُ حیوان ماند. .سعدی. 
و در بیت ذیل در کلم لب ایهامی است؛ 
در آب دو دیده از تو غرقم 
و امد لب و کار دارم. سعدي. 
نپندارم که در بستان فردوس 
بروید چون تو سروی بر لب جوی. سعدی. 
چند مانی چو من بر این لب چاه 
متعطّش به آب حیوانش, 
روز صحرا و سماع است و لب جوی و تمائا 
در همه شهر دلی نت که دیگر بربائی. 

سسدی. 


سعدی. 


دوستان آمدند تا لب گور 


قدمی چند و باز پس گردید. سعدی. 
همچنان در فکر آن بیتم که گفت 

پیلبانی بر لب دریای نیل. سعدی, 
گوهری‌کز صدف کون و مکان بیرون بود 
طلب از گمشدگان لب دریا میکر د. حافظ. 


ساقیا سایة ابر است و بهار و لب جوی 

من نگویم چه کن ار اهل دلی خود تو بگوی. 
حافظ. 

می‌شکفتم ز طرب زانکه چو گل بر لب جوی 

بر سرم سای آن سرو سهی‌بالا بود. حافظ, 

خوش یود لب آب وگل و سبزه و نرين 

افسوس که آن گج روان رهگذری بود. 


حافظ. 
مفروش به باغ ارم و نخوت شداد 
یک شیشذ می, نوشلبی و لب کشتی. 

حافظ. 
بر لب نهر نشیند نخورد آب از آن 
کا گر آب خورم کم شود آب از انهار. 

قاآنی: 


- امنال: 
مهمان منی به آب آنهم لب جوی. 
شب سمور گذشت و لب تلور گذشت. 

(از شاهد صادق). 
کیل؛لب دلو, کېل الدّلو؛ لب دلو درنوردیده 
دوخته. شفرالوادی؛ لب رود کرانة رودبار از 
جانب بالا یا عم است. (منتهی الارب ). شفير؛ 
کرانة وادی, لب رود. شاطی الوادی؛ کران 
رودبار. لب رودبار. ضفه؛ لب جوی. (دهار). 
ضرر, لب غار. (متهی الارب). کلمة لب در 
این معنی نیز به کلماتی اضافه شود و افاده 
معانی خاص کند چون: 
- افتاب لب بام؛ افتاپ سر یا پالای بام, 
-|]پیری نزدیک به مرگ. 


۱-نل: یل 








۶ لب. 


تالب گور؛ تا دم مرگ: 
غم جان خور که ان نان خوردست 


تا لب گور گرده برگرده است. ا 

نشاید کرد بر آزار خود زور 

که‌بی بیمار وا گشت از لب گور. نظامی. 

توانگری نه به مال است پیش اهل کمال 

که‌مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال. 
سعد ی. 

چو فرعون ترک تباهی نکرد 

بجز تا لب گور شاهی نکرد. سعدی, 


-لب آفتاب؛ شعاع آفتاب راگویند که متصل 
به سایه باشد. (برهان). 
- لب بام؛ بالای بام. سر بام. 
حلب تلور؛ نزدیک دهانة تنور. 
لب چاه؛ کنار؛ چاه. نزدیک دهانة چاه 
حلب چشم؛ طرف چشم: 
کسی که جز به تواضم بدو نگاه کند 
براید از لب چشمش بجای مزه سنان. 
عنصری. 
= لب خضرا؛ کرانۀ آسمان را گویند که کنایه 
از افق باشد. (برهان): 
زهرة میغ از دل دریا گشاد 
چشمة خضر از لب خضراگناد. نظامی. 
لب خورشید (؟): 
سایه گزیده لب خورشید را 
شانه زده باد سر ید را. 
لب دریا؛ ساحل. 
- لب دیوار+ سر یا بالای دیوارء 
گاهی‌که آهی از ستم چرخ میکشم 
آنهم ز ضعف تا لب دیوار میرسد. 
سیدحن خالص (از آتدراج). 
لب ساغر؛ کنار آن. دحا آن. 
< لب شمشیر؛ دم شمشیر. حد سیف. تیزنای 
حبام. طرف تیزی کارد و شمشیر و مانند آن. 
دم. دمه. تیزه. تیزناء حد. حرف (در شمثیر و 
جز آن) لبه. رجوع به لبه شود. 
لب کاسه؛ دهانه آن. 
لب کشتی‌گاه؛ کنایه از معبر یا ساحل است. 
(آتدراج). 
لب گریبان؛ جایی از گریبان که سجاف و زه 
بر آن دوزند و آن طرف بالا بود. (آندراج): 
خیال بوسه بر آن گردن بلند مبند 
لبی که میرسد آنجا لب گریبان است. 
میرزا صائب. 
لب نان؛ کنارة نان و کنایه از پاره‌ای نان 
باشد. (از آنندراج) لبی نان. نان پاره. کسرة: 


طاشن : 


لی نان خشک و دمی آب سرد 
همین بس بود قوت آزادمرد. . . فردوسی. 
ان کودک طباخ بر آن جندان نان 
مارا به لبی همی ندارد مهمان. 
انباری (از حدائق‌السحر ص۴۱). 


لبی ز نان +۱۳ به گورکن ندهد 





وگر بباید با مرده خفت پایاپای, 


سوزنی. 
رهی چهرة قرصی تو و لب گرده". 
سوزنی. 
به صدر بار تو بردارم از جهان حاجت 
اگربه یک لب تان باشد و به یک دم آب. 
سوزنی. 
مکسب کوران بود لابه و دعا 
جز لب نانی نیابند از عطاء مولوی, 
لب نان در دهن ما لب افسوس بود 
گربود درخور تقصیر پشیمانی ما. 


محسن تأثیر (از آندراج). 

لب گور؛ نزدیک دهانه گور. کنار گور. 
ونیزلب باکلماتی چون شکسته 
(لب‌شکسته). ین (لب‌چین). برگردان 
(لب‌برگردان) و پریده (لب‌پریده) ترکیب شود 
و افادة معانی خاص کند. رجوع به این کلمات 
در ردیف خود شود. 

وهم در ترکیب با مصادر. مصادری پدید آرد 
به معانی خاص چون: 
- لش را تو گذاشتن؛ کنایه از مانع شدن که 
تمام سری آشکارا شود. سرش را هم آوردن. 
رفع و رجوع کردن. مخقی کردن چیزی. 
- ||در اصطلاح خیاطی. کنارۂ پارچه را 
برگرداندن و دوختن یا هنگام دوختن کنارة 
پارچه را درنوردیدن. 
-لب به لب دوختن؛ دو کنارۀ پارچه را هرچه 
کم‌پهنابهم دوختن و متصل کردن. 
- لب به لب شدن؛ پر شدن. مالامال شدن. 
رجوع به لب به لب شود. 
- لب دادن ظرفی یا لب ندادن پاره‌ای ظرفها 
چون مایعی را از او سرازیر کنند در ظرفی 
دیگر. رجوع به لب دادن شود. 
||کاج و سیلی بود. (اوبهی). چک. لت. سیلی 
وتش گر دنی. سیلی و گردنی. (برهان). 

:لب ب ] (ع ص) مستقیم. لازم‌گیرنده 
کاری را۔ لازم‌گیرنده جائی را. (منتهی 
الارب). زمینگیر. 

لب. [لّبب ] (ع مص) اقامت کردن. جای 
گرفتن. ||بستن پیش‌بند پالان شتر راء (منتھی 
الارب). ]الب قمیصه حریراً؛ دوخت بر گردن 
پیراهنش زهی از ابریشم. (دزی). |[بر سیف 
کسی زدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر), 
زدن شمشیر بر موضعی از گردن که مقتل 
است. ||محاذی و روباروی شدن. (منتهی 
الارب). پرابر شدن. 

لب. [لّبب ] (ع إ) زهر. سم. || خالص. 
(ستتهی الارب). |اچیده و برگزیدة از هر 
چیزی. لحم. ||میانه و دل هر چیزی. (سنتهی 
الارب). مغز یا مزع ف خسته. استه. 
گوشت. 

لب الاترج؛ مغز ترنج, گوشت ترنج." 
-لب البلاذر "+ مغز بلادر. 
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اإمغز بادام و چارمفز و مانند آن. ج لبوپ. 
(مستهی الارب). مغز گردو. مغز گوز, 
(زمخشری). || پیه خرمابن. (منتهی الارب). 
تنه درخت. (متخب اللغات) ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||دل. قلب. خرد. (منتهى 
الارب), عقل. حجی. حجر. نهیه. نقيبة. ج؛ 
اباب.آلب, البب. (منتهی الارب) المقل ار 
الخالص من الشوائب او ما زكى من العقل فكل 
لب عقل و لا عکس و مغاها قلب. سمی 
بذلک لائه مغشی بالشحم. (اقرب الموارد)؛ 


لب شیرین‌لبان را خصلتی هست 

که‌غارت میکند لب لبیبان. سعدی, 

او خود از لب و خرد معزول بود 

شد ز حس معزول و محروم از وجود. 
مولوی, 


صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: لب 
بضم لام و تشدید باء یک‌نقطه در زیر» مغز و 
خالص هر چیزی و مانه و دل هر چیز و عقل 
و تن درخت. و در اصطلاح صوفیه عقلی که 
منور بود به نور قدس و صافی از فتور اوهام و 
تسجلات مان نشسانیه, كذافى 
کشف‌اللغات. و لب لباب نزد این طایفه 
عبارت است از مادة نور قدسی که تأیید 
مییابد به او عقل انسانی و صاف میشود از 
فستور مذکور و ادرااک میکند صاحب آن 
علومی را که متعالی است از ادرااک قلب و 
روح متعلق به کون و مصون است از فهم که 
محجوب است به علم رسمی و این تأیید الهی 
از حن سابقة ازلی الت که مقتضی است 
خیر خاتصت و حن عاقت را. کذافی 
لطائف‌اللغات -انتهی, هو السقل المنور 
بنورلفدس الصافی عن قشور الاوهام و 
التخیلات. (تعریفات). ماصین من العلوم عن 
القلوب المتعلقة بالکون. (تعریفات). مادة النور 
الالهی. (تعریفات). اصطلاحات صوفید. 
لب. لب ) (ع مسص) خردمند شدن. 
(زوزنی). عاقل شدن. لبابة, (متهی الا ب). 
لب[ ] (!) نسام یکی از تقیمات روز در 
اصطلاح هندی. رجوع به ماللهند بیرونی. ص 
۷۰ ۱۷۱و ۱۸۳ شود. 
لمب. [ ] (إخ) از توابع بادغيس. (نزهة القلوب 
ص ۱۵۲ 
لمب. [ ] (اج) نام شهری است به اندلس از 
ناحية بحر المحيط. (معجم البلدان). 
لمب. [ل بن ] (ع )لی است در لبوة به‌معنی 
شیر ماده. (منتهی الارب). 
لب. [لّبب ] (خ) آبن‌سلیمان‌بن محمدین 
هود. والی شهر وشقة از بلاد الانيا در قرن 


۱-از گرده مراد فرص نان است. 
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لب. 


پنجم هجری. (الحلل السندسية ج ۲ ص - 
۲۵۸-۷ 
لب. [ بب ] (إخ) اب سن‌عبدالجسبارین 
عبدالرحمن معروف به ابن‌ورهزن و مکنی به 
ابوعیسی. «سمع من ابيه و من القاضی 
ابی‌بکربن العربی. لقيه بکولية من الشفور 
الشرقیه حين غزاها مع الامیر ابی‌بکرین 
علی‌بن یوسف‌بن تاشفین فی جمادی الاخرة 
سنة ۵۲۲. سمع ایضا من ابی‌مروان‌بن غرای 
و ولی الاحکام بشاطبة, ثم ولی قضاء بلدة 
شنتمرية باخرة من عمره مضافة الى البونت 
من اعمال بلسية و توفی سنة ۵۳۸و قد یف 
على التین» ترجمة ابن‌الابار فى اتکملة, 
(الحلل السندسية ج ۲ ص ۸۰۴. 
لب. الب ] (إخ) ابن‌عبدالملکین احمدین 
محمدین نذیرالفهری (اسوعیسی) من اهل 
شتمرية الشرق. سکن بلنية روى عن ابیه 
آبی‌مروان, و تولی قضاء بلده وراثة ثم سعی به 
الى السطان فتربه عن وطه و اسکنه حضرة 
بللیة الى ان توفي بها بعد ستة ۵۴۰ حدث 
عنه ابنه ابوالمطاء وهببن لب و ابوعبدالله 
محمدین معودين خلف‌بن عثمان السبدری 
من شتتمرية الشرق, سكن مرسية و رحل 
حاجا و سمع من ابی‌علی الصدفی. (الحلل 
الندسية ج ۲ص ۱۰۴ 
لب. لب ب] (إخ) ابن‌عبدئه (ابومحمد) من 
اهل سرقطه. قال ابن‌عمیرة: سحدث, كان 
فاضلاً زاهداء کتب عن اهل الاتدلس و 
لمیرحل و کانت وفاته فی صدر ایام الامیر 
عبدال‌بن محمد قاله اإبوسعيد. (الصلل 
الندية ج ۲ص ۱۵۸ 
لب. [لّبب ] (اخ) ابن‌هودین‌لب‌بن سلیمان 
الجذامی (ابوعیسی), رحل من وشقة الى 
المشرق و دخل بفداد و سمع بها مع القاضی 
ابی‌علی الضدفی على الشیوخ و صحبه هنا ک. 
قاله ابن بشکزال, (الحلل السندسية ج ۲ ص 
(AY‏ 
لب آب. [لْ] (اخ) نام دبهی شش فرسنگ 
غربی دراهان. (قارسنامۂ ناصری), 
لب آلب. (ل] (() لواب. نام نهری و 
رودخانه‌ای به کوه کیلویۀ فارس, آبش شیرین 
وگوارا. آب چشمة دلی گردد () و چشمة 
مارگان وچمه زنگبار و چشمة سادات در 
قري لب آب ناحية بویراحمد کوه کیلویه بهم 
پیوسته رودخانۀ لب آب شود و چون به قریۀ 
کلات‌ناحیۀ دشمن‌زیاری کوه کیلویه رفت به 
آب چشمه کمردوغ ر چشمذ جن و چشمة 
رئنیی آامیخته رودخانه کلات شود. 
(فارستامۂ ناصری). 
لبات. [] (ع إ) ج لب (متهى الارب). 
لبا. [لٍ] (اخ) نام موضعی میان بلد و عقر از 
زمین موصل. ياقوت گوید: صوابه ان یکتب 








بالیاء و انما كاه هنا بالالف على اللفظ. 
(معجم البلدان). 
لماءة. [ل ۶] (ع !) شير ماده. لبٌ. لبوة. لسوة, 
با بة. (منتهى الارب). 
لبائن. [[ّ ء] (ع ص.!) ج آبون. (سنتهی 
الارب). 
لباب. [ل] ((خ) کوهی است مر بنی‌حذیمة 
را. (منتهی الارب). قال الاصممی و هو یذکر 
جبال هذیل ثم اودية واسعة و جبل يقال له 
لاب و هو لى خالد. (معجم البلدان). 
لباب. [ل] (ع !)گیا اندک. (منتهی الارب). 
لبااب. رل ب ] (ع [ فعل) لباب آباپ؛ با کسی 
نیت ترا. (منتهی الارب). 
لباب. (] (ع ص, [) خالص از هر چیزی. 
حسبٍ لباب؛ حسب خالص بی‌آمیغ. (منتهی 
الارب). گزید؛ هر چیز. ویژة هر چیز. بهتر 
چیزی. چیزی بی‌آمیغ. نفیس. (دستوراللغة). 
اام‌نغز: لاب فستق؛ مغز پسته. 
(مهذب‌الاسماء). لب لباب؛ مغز بی‌امیغ, ميانة 


فیس 

بجان عاقلة کائتات یعنی تو 

که‌کاثات قشور است و حضرت تو لباب. 
خاقاتی. 

باز باش ای باب بر جویای باب 

تارسند از تو قشور اندر لباب. مولوی. 

پر لیب اید لباب آن کاس او 

وز غبی کم گردد استیناس او. مولوی. 

لیکن هم ار بدیدۂ معلی نظر کنی 2 

در پردة قشور توان يان لباپ. قاانی, 

عقل خرد: 

کونظرگاه شعاع آفتاب 

کونظرگاه خداوند لباب. مولوی. 

|| ارد نرم 


لباب البو ال بل بّرر ](ع[مرکب) تشاسته 
است. (فهرست.مخزن الادویه)۱ 

لباب لحنطة. (ل بل ح ط] (ع !مرکب) 
نشاسته است. (فهرست مخزن الادویه) (بحر 
الجواهر). آبگون. (فرهنگ). 

لباب لقرطم. رل بل ڻ ط] (ع!مرکب) 
مغزدانة کافشه است. (فهرست مخزن 
الادویه). مغز خسکدانه. گرم و خشک بود و 
مهل بلغم بود و قولج بگشاید و استسقاء 
زقی و لحمی را نافع بود و شربتی از وی سه 
مثقال بود با سعتر. (اختیارات بدیمی): فان کره 
اللبن صر مکانه لیاب‌القرطم. ۲ (ابن البيطار). 
لباب القمح. ال بل ق] (ع [مرکب) نشاته 
است. لباب‌الحنطة. (اختیارات بدیمی). 
لبابالقوام. إل بل ق](ع (مرکب) 
نشاسته است. (فهرست مخزن الادویه). 
لبابة. زل ب ] (ع مسص) خردمند شدن. 
(زوزنی) (متهی الارب). عاقل گشتن. 
لبایة. [ل ب ] (ع ا) درخت آسعلی. (منتهی 








بابة. ۱۹۵۹۷ 


الارب). شجرالامطی. (اقرب الموارد). 
لبابة. (لْ ب ] (اخ) جایگاهی است به شنر 
سرقطه به اندلس. (معجم البلدان). و نبت 
بدان را بابی گویند و آنجا مستطالرأس 
گروهی‌از مشاهیر مسلمین است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لبابة. [لْ ب | (اغ) نام دختر موسی‌بن جعفر 
0 (حبیب السیر ج ١‏ ص ۲۲۵). 
لبابة. (ل ب ] ((خ) نام مادر يونس پدر ثوابة 
امست. رجوع به بلو ثوابة شود. 
لبابة. ال ب ] (إخ) دختر علی‌بن ابیطالب (ع) 
و مادر وی کنيزک است. 
لبابة. إل ب ] (إخ) صاحب مجمل التواريخ و 
القمص گوید: مادر ابوعبدالملک مروانبن 
محمدبن مروان‌بن الحکم بود. ام ولد (کنیز) 
کردیه نام و لبابة گویند. (مجمل التواریخ ص 
۱ 
لمایة. إل ب] ((خ) دختر عبدالهبن جعفرین 
ابیطالب, وی نخست زوجة عبدالملک بود بعد 
مطلقه شد و علی‌ین عبداثّه‌بن عباس وی را 
تزویج کرد. (حبیب السیر ج ۱ص ۲۴۲). 
لمابة. [لْ ب ] (إخ) دختر عبداشبن عیاس, 
یکی از پردگیان ولیدین عبدالملک. صاحب 
عقدالفرید آرد: و عن العبی قال: كان عند 
الولیدین عبدالملک اربع عقائل: لبابة بنت 
عبدال‌ین عباس و فاطمة بلت یزیدین معاوية 
و زیلب بنت سعیدین العاس و امچحش بنت 
عبدالرحمن‌بن الحرث. فكن یجتمعن على 
مائدته و یفترقن فیفخرن. فاجتمعن یوما 
فقالت لبابة: اما وائه انک لتوینی و انک 
تعرف فضلی علیهن و قالت بنت سمید: ما 
کنت‌اری ان للفخر على مجازاً و انا ابنة 
ذی‌العمامة اذ لاعمامة غيرها. و قالت بنت 
عبدالرحمن‌بن الحرث: ما احبّ بابی بدلا و لو 
شنت لقلت فصدقت و صدّقت. و كانت بنت 
یزیدین معاوية جارية حديثة السن قلم تتکلم؛ 
فتکلم عنها الود فقال: نطق من احتاج الى 
تفه ونکت من اکتفی بغیره؛ اشا واله 
لوشاءت لقالت انا ابنة قادتكم فى الجاهلية و 
خلفائكم فى الاسلام. فظهر الحديث حتّی 
تَحدّتٌ به فی مجلس ابن‌عباس, فقال: الله اعلم 
حیث یجعل رسالته! (عقدالفرید ج ۷ صص 
۴ - ۱۱۵). 
لبابة. (لْ بِ) ((خ) دختر رشید خليفه. سادر 
وی شجی نام داشت. (عقدالفرید ج ۵ ص 
۳۹۶ 
لبابة. [ل ب ] ((خ) دخستر عسبدالرحمن‌بن 


۱-در نخه چاپی به غلط لبلاب چاپ شده 

است. 
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۸ لبابةالصفری. 


جعفر, زوج علی‌بن ابیطالب. اين زن را على 
علیه‌اللام.طلاق داد و علی‌بن عبدالهبن 
عباس به زنی کرد. (عقدالفرید ج ۵ص 4۳۸۲ 
لبابةالصغری. رل ب طض ص را ((خ) 
مادر.خالاین ولید دختر حارت الهلالیه و 
خواهر لبابة الکبری زن عباس‌بن عبدالمطلب 
و هم خواهر میمونه زوجة پیفمبر | کرم. (الییان 
والتبین ج ۲ ص۱۲۱). 
لبابةالکبری, ل ب تل ک را) (اغ) سادر 
عبدالهبن عبدالمطلب عم رسول اله دختر 
حارث الهلالية. کیت وی امفضل باشد و او را 
لبابة الکبری گویند. و او پس از خدیجه 
نختین زنی است که به اسلام گروید. خواهر 
وی لبابة الصفری مادر خالدبن ولید است. (از 
امتاع الاسماع ص ۵۲۴). زرکلی در الاعلام 
گویدا:... من نبیلات اللساء و سنتجباتهن. 
ولدت من العباس سبعة قال فبهم الراجز؛ 

ما ولدت نجية من فحل 

كسبعة من بطن ام الفضل. 

احدهم عبدانهبن عباس. و ھی التی ضربت ابا 
لهب بعمود فشجته حین رأته یضرب ابا رافع 
مولی رسول اله فی حجرة زمزم بمكة على اثر 
وقعة يدر. و کان موت ابىلهب بعد ضربة 
امالفضل له بیع لیال. (وقات در حدود ۲۰ 
هبق.). 
لباپیدی. [] (إخ) احمد لبیروتی. صاحب 
«ذیل قانون اصول السحا كمات الحقوقة 
الموقتة» مترجم از ترکی به عربی. (معجم 
المطبوعات ج ¥( 
لبابیدی. [ل] (إخ) (الشيح... الدمشقى) 
احمدین مصطفی. صاحب لطائف اللفة. و هى 
یشتمل على غريب اللنات اللطيفة السمانی 
الدقيقة المبانی على کثیر من الامثال و الحکم. 
جمعه مژلفه من کتب اللغة الموئوق بها 
کالقاموس و فقه اللفة و مزهر السیوطی و 
الاشباه و النظائر. (معجم المطبوعات ج ۲). 
لباات. (] (ع ص) فرس لباث؛ اسب بطیء 
آهبستهرو. (متهی الارب). 
لباٹ. [] (ع مص) درنگ کردن. لبت. لبائة. 
لبینة. (منتهی الارب). 

لبائد. [لَ ‏ ) (ع مص) آبث. درنگ کردن. 
لباج. ال ] (ع ص) گول. ااسست. (منتهی 
الارب). 

لباچه. [ْ چ /چ ] () حلقه‌ای از ریسمان که 
بر لب اسب و خر بدفعل نهند و پیچند. لباشه, 
لیشه. لويشه. لبیشن. لواشه. لباشن. رجوع به 
جر یک از این مدخلها شود؛ٌ 

لش از هجو در لباچه کشم 

تا بخندند از او اولواالالبات. سوزنی. 
لباچه. ل چ /ج) () بالاپوش و فرجی 
باشد. (برهان). ظاهرا نوعی است از قباء 
(غیاث). صاحب آنندراج گوید: فرجی یعنی 


جامه‌ای که پیش آن دریده باشد و به معنی 

جبه و خرقه نیز استعمال میشود چنانکه 

مولوی گفته: 

صوفیی بدرید جبه از حرج 

وز دریدن پیشش آمد صد فرج 

کردنام آن دریده فزجی 

این لقب شد فاش زان مرد نجی, 

و اثیر اومانی گفته به‌معنی دریده: 

چو غنچه‌ها شکمش راکند لباچه قضا. 
(آنندراج). 

و به‌ممنی جبه و خرقه نیز استعمال مسیشود. 

جامة پیش‌باز: مختار در وقت بانگ کرد که 

دواچه و لباچه بیارید که سرما می‌يابم و یمکن 

که تیم آمد و سر بنهاد و خود را بپ‌وشانید و 

چنان نمود که رنجورم. (ترجمة طبری 

بلعمی). 

زید از تو لباچه‌ای نمی‌یابد 

"تاپیرهنی ز عمرو نستانی. . ناصرخرو. 

چون شیخ از نشابور به میهنه امد لباچة صوف 

سبز از آن خویش به شیخ بونصر داد. 

(اسراراتوحید ص .۱۰٩‏ 

یکی از آتش جور سیهر بازم خر 

که‌از تجاسر آن همچو دیگ میجوشم 

عجب مدار که امروز مر مرا دیدست 


در آن لباچه که تشریف داده‌ای دوشم 


زبهر خرو ارگان همی خواهد 
که عشوه‌ای بخرم وان لباچه بفروشم. 
آنوری. 
کرد آفتاب و صبح کلاء و لباچه‌ام 
این زرکش مفرق و آن زرنگار کرد. 
خاقانی. 


و گر رسولان و پیکان بیگانه بر خوان حاضر 
بودی قا و موزه و رانین پوشید و اگرنه 


| اچهاء ملمع. (تاریخ طبرستان). 


:ایخ صیح است رومی کله سبز بر سرش 


شب هندوی لباچۀ گلریز در برش. 
بدر جاجرمی. 
لباح. [ل] ((خ) جسایگاهی است در شسعر 
نابغه. (معجم البلدان). 
لباخ. ال] (ع مص) باهم طپانچه زدن. 
||باهم کشتی کردن. (متهی الارب). 
لباخیه. (ل خی ی 1ع ص نسبی) زن 
شت‌ناکو تمام‌اندام. (متهی الارب). 
لباد. [لَب با (ع ص) نمدساز, اسنتهی 
الارب). نمدگر. نمدمال. استاد نمدمال. 
(برهان). |[نسدفروش. (مهذب الاسماء). 
لماد. [ل] () جامة بارانی را گویند یعنی 
چیزی که در روزهای باران پوشند. (برهان). 
جامة بارانی از نمد. (غیاث). لباده. نمد: 
دیدش و بشتاختش چیزی نداد 
روز دیگر او پوشید از لباد. 
دهند گنج روان و برند رنج روان 


مولوی. 








لبادی. 


دهند جامۀ اطلس برون برندلباد. مولوی. 
لباد. [] () چوبی که بر گردن گاو ارابه و 
گاو گردون و گاو زراعت گذارند. (برهان). 
بوغ, به هندی جوه خوانند. (غیات). لباده: 
کشاورزبر گاو بندد لباد 

زگاوآهن و گاو جوید مراد. 

نظامی (از آندراج۳ 

لبادات. [)(ع 4 ج لد 
لبادة. [ لب با د] (ع) بارانی نمدین. (منتهی 
الارپ). جامة نمدین. نمد قبا. قباء نمد. جامة 
بارانی. لباس تمدین. بالاپوش که در باران 
پوشند. ج» لبادات: . 

بر سر عصابۂ زر رومی کند همی 

در بر لباده‌ای آ ز زبرجد کند همی. 

۲ منوچهری. 
و آن روز شیر لباده نام کردند او را (لیشبن 
علی را] که لبادة سرخ پوشیده بود. (تاریخ 
سیتان ص ۲۸۴). 

|[نمد. (نصاب الصبيان). نمط. 
لباده. [لب باد /د]؟ () قمی جامة مردانة 
دراز که روی دیگر جامه‌ها پوشند. لَجّاد که 
جامة بارانی باشد. (برهان): لبادة برک. لبادة 
ماهوت. 
لباده. لب باد /د / ل 5 /2)5() چوبی که 
بر گردن گاو قلبه و گاو گردون گذارند. باد. 
(برهان). چوبی که بر گردن گاو نهند تا ارابه و 
گردونه را بکشد. (آتدراج): 

آتش خشم تو چون زبانه برارد 

شیر فلک برنهد به گاو لباده. کمال‌اسماعیل. 
-لیاده بر خر نهادن؛ رخت بر خر نهادن. 
رفتن. گریختن, 

- لباده بر گاو بستن؛ کنایه از رحلت کسردن. 
راهی شدن. رفتن؛ 

لبادت را چنان بر گاو بندد 

که‌چشمی گرید و چشمیت خندد. نظامی,؟ 
لبادی. الب با دا] (عل) لبدی, مرغی انت 
و گویند چون لفظ لبادی البدی را نزدیکشن* 
گویندو مکرر کنند بر زمین فرودآید ر 
میدوسد پس میگیرند آن را. |اگروه 


فراهم‌آمده از مردم. (منتهی الارب). 






۱-ج ۲ص ۸۱٩‏ 

۲-معنی بوغ که بکلمة لباد و لباده داده‌اند 
ظاهراً امتنباط غلطی است از این شعر نظامی و 
شعر کمال اسماعیل ذیل كلمة لباده. 

۳-در شعر فارسی گاه مخفف استعمال شود. 
۴-استعمال این کلمه با اول مفتوح شاید 
تداول فارسی‌زبانان باشد. 

۵- آنندراج و ان جمن‌آرا بتخفیف ضبط 
کرده‌اند. 

۶ -معنی یوخ که به این کلمه داده‌اند ظاهراً از 
اباط غلط بيت كمال اسماعیل ذیل كلمة لباده: 
وشعر نظامی در ذیل کلمة لباد است. 








لبادی. 
لبادی. [ل دا] (ع ص) ابل لبادی؛ ناقة گلو و 
سنه گرفته از بار خوردن صلیان. ناقة لِد 
کذلک.(منتهی الارب). 
لبادی. [لّب با دیی] اص نسبی) منسوب 
است به سكة اللب‌ادین که محلتی است به 
سمرقند و کوی نمدگرانش خوانند. (سمعانی), 
لباد ین. (لّب با] ((خ) جایگاهی است به 
دمشق به باب جیرون. (معجم البلدان). 
لبادین. زب با] (إخ) جایگاهی است به 
سمرقند و کوی نمدگرانش خوانند. (معجم 
السلدان). منوب بدان را لبادی گویند. 
(اناب سمعانی). 
لبار. [] (!) شیر. اسد (به لفت مردم گیلان): 
ابوالحن کوشیاربن لبان و یروی لار و لبار 
بلفة الجیل الاسد. (تتمة صوان الحکمة ص 
AT‏ 
لباس. [ل ] (ع [) هرچه درپوشند. پوشیدنی. 
پوشاک. پوخش. بالاپوش. جامه. کسوّت. 
(متهی الارب ). کوة. بژه. زی. قشر. قبول. 
ملس لبس. لبوس. ملیس. ملیوس. گندگال. 
جفاجف. شور. شورة. شوار. شیار. شارة. 
مشرة. طحرية. طحرد. جامذ ستبر و درشت. 
(متهی الارب). ج البسه: قومی دیگرند از 
خرخیز سخن ایشان به خلخ نزدیکتر است و 
لباسثان چون لباس کیما ک‌است. (حدود 
العالم). 
کوهسار خشیته را به بهار 
که فرستد لباس حورالعین؟ کسائی, 
به مادر بفرمود تا همچنان 
برون کرد از تن لباس زنان. 
بخور و لباس عدوی ترا 
زمانه چه خواند حنوط وکفن. ‏ فرخی. 
گلتان بهرمان دارد همانا ثیرخوارستی 
لباس کودکان ثیرخواره بهرمانستی. فرخی. 
و لباس شرم مي‌پوشید که لباس ابرار است. 
(تاریخ ببهقی ص ۳۳۹). منتظریم جواب این 
نامه ر... تا بتازه گشتن اخبار سلامتی خان و 
رفتن کارها بر قفچّت مراد لباس شادی 


پوشیم. (تاریخ بیهقی). 
لباس جاه تو دارد هميشه 
ز دولت پود و از اقبال تاره. 
7 ؟ (از لفت‌نامة اسدی). 
پوشد لباس خا کی‌ما را ردای نور 
خا کیلباس کوته و نوری رداش تام. 
خاقانی. 
ازلباس نفی عریان مانده چون ایمان و صبح 
هم بصبح از کعبة جان روی ایمان دیده‌اند. 
خاقانی. 
یکدم از دود آه خاقانی 
نیلگون کن لباس ماتم را. خاقانی. 
چون شب آخر ماهم بیاهی لباس 
کی‌قبائی ز سپیدی قمر درگیرم. ‏ خاقانی. 








دیده می‌باید که باشد شه‌شناس 


تا شناسد شاه را در هر لباس. مولوی, 

لاس طریقت بتقوی بود 

نه در جبۀ دلق خضرا بود. سعدی. 

مراد اهل طریقت لباس ظاهر تست 

کمر بخدمت سلطان ببند و صوفی باش. 
سمدی, 


تزهنع؛ لباس پوشیدن. تمشیر؛ لباس پوشیدن 
کی ر. (سنتهی الارب). صاحب آنندراج 
گوید:...و با لفظ بافتن و ساختن و دادن و بر 
دوش آمدن و داشتن و گرفتن و چسبیدن 
مستعمل و با لفظ نهادن و از تن افکندن و 
کدی 
بی تن خا کی چو نام نیکمردان زنده‌ام 
سالها شد این لباس عاریت را کنده‌ام. 
ضائب. 
دست جنون چو کند لباس از تم کلم 
چون غنچه غير زخم به زیر قبا نداشت. 
1 کلیم. 
آن دل لباس خودی از خویش نیفکند 
زین دجلة خون دامن خا کی‌گذراند. 
طالب آملی. 
نان خو کرده با ناز آفرین نخلس خرامیدن 
که یی خواهش لباس جلوه‌اش بر دوش می‌آید. 
بیان آفرین لاهوری. 
برای شعلهٌ عریان آم ما افلا ک 
لباس برق ز تار شهاب می‌بافد. 
نئی عزیزتر از کعبه ای لباسپرست 
خراب گشته دلی را برو عمارت کن. صائب. 
مباش کاتبی اندوهگین ز کسوت فقر 
که‌اهل فقر نشد هرکه این لباس نهاد. کاتبی. 
صاحب قاموس کتاب مقدس گوید: بدانکه 
لباس متقدمتیی‌تپنج قسم بود یعنی پیراهن و 
عبا و کمریښږ و کفش و عمامه. اما پیراهین 
متقدمین لباسی بود که بدن را از شانه تا زاوها 
می‌پوشانید و آن را آستیی نبود پس از آن به 
اقتضای زمان بتدریج آن را بلندتر کرده 
آسین را نیز بر آن افزودند و کمربندی نیز 
برای آن قرار دادند (سفر داوران ۱۴: ۱۳ لهذا 
چون شهص جز پیراهن چیز دیگری 
نمیداشت وی را عریان میگفتند (اضمو٩‏ ۱۳:۱ 
یوحنا۷:۲۱) و پیراهن سذکور را از کتان یا 
پشم بموافق میل اشخاص به اختلاف انواع 
مباختند. اما کمربند که زنار نیز گویند 
(خروج ۵:۲٩‏ فائده‌اش نگاه داشتن پیراهن 
بود و چون بر کمر می‌بستند مقصود از بیداری 
و خدمت کردن و هر گاه از کمر می‌گشادند 
قصد از استراحت و آسودگی بود چنانکه فعلاً 
هم این مطلب معمول است (دوم پادشاهان 
۴ اول تواریخ ۳:۳۸ اضما ۵: ۳۷ 
ارمیا ۱۷:۱ لو ۳۵:۱۲ یوحنا ۱۸:۲۱ اعمال 





باس. ۱۹۵۹۹ 


رسولان ۸:۱۲ اول پطرس ۱۳:۱) و کمربند را 
از ریسمان یا پارچه یا پوست به پهتی شش 
قراط درست کرده بر کمر می‌بتند و گاهی 
از اوقات محض زینت سنگهای گرانبها و 
سجافها برای آن قرار میدادند و سلاح جنگ 
از قیل شمشیر و خنجر و کارد را بر آن 
می‌بتند و همچنین پول طلا یا تفر خود را 
در آن میگذاردند و باید دانست همچنانکه 
کمربندبه کمر می‌چسبید به این طور قوم خدا 
به وی متوکل خواهند شد (ارمیا ۱۱:۱۳) و 
حضرت اشعیای نبی هم عدالت و امانت 
مسیح را به کمربند تشبیه فرموده است (اشعیا 
۱ ما عبا (متی ۸:۲۱ و ۴۰:۵) عبارت از 
لباس مربع مستطیلی بود که از قماش ساخته 
طولش از ۶ تا ٩‏ قدم و عرضش ۶قدم بوده 
بدور خود می‌پچدند و گاهی در زیر بغل 
میگرفتند چنانکه فعلاً نیز سعمول است 
(خروج ۲ دوم پادشاهان ۳۹:۴ لوقا 
۴۶ و در شب نیز آن را برای روپوش خود 
استعمال میکردند (خروج ۲۶:۲۲ و ۲۷ تتلیه 
۴ ايوب ۶:۲۲ و ۷:۲۴) و گمان میبرند که 
دامن (اعداد ۳۸:۱۵ متی ۵:۲۳) یر اطراف 
همین لباس بود. در فصل زمستان پوستینی از 
پوست گوسفند یا بز بر دوش میگرفتند و دور 
یت انچه در «دوم پادشاهان ۸:۱ و زکریا 
۳ مذکور است اشاره به پوستین باشد و 
قعد از لاس میش امتی ۱۵:۷) ادعای 
حلیمی و پا کیزگی میباشد. اما لباس زتان با 
مردان چندان تفاوتی نداشت مگر اینکه لباس 
خارجی راکه مردان عا و زنان چادر گویند 
قدری قراخ میگرفتند (مرقس ۵۱:۱۴) و در 
اواخر این روبند یا دهان‌بند را بر آن افزودند 
(پیدایش ۶۵:۲۴) اما دستمالها را (اعمال 
رسولان )۱۲:۱٩‏ یا در دست میگرفتند و یا بر 
صورت خود میگذاردند اما کفشها (متی 
۴ یا نعلین (تتیه ٩:۲۵‏ و سرقس 0۹:۶ 
عبارت از قطعه‌های چوب یا پوست بود که 
بهت قدم ساخته يواسطه ریسمان‌های 
پوستی یا غیره محض سهولت درآوردن بر 
پای خود می‌بستند (پیدایش ۲۳:۱۴) و کندن 
کفش دلالت بر آن مینمود که موضعی که بر آن 
نشسته‌اند امن و محل راحت است چنانکه این 
مطلب تا امروز نیز معمول میباشد. و چون 
کفش‌ها پای شخص را از گرد و غبار و سایر 
کثافات محافظت نمیکرد. لذا لازم بود که 
میزبان همواره آب از برای شستن پاهای 
میهمان فراهم کنتد (پیدایش ۲۲:۲۴ لوقا 
۷ و گشادن بند کنش يا نعلین و شستن 
پاها مخص نوکران و خدمتکاران بود 
(مرقی ۷:۱ یوحنا ۱۶-۱:۱۳). اما عمامه 
(خروج ۸ ۲۸:۳۹) مختص کاهتان بود 
و یعضی از زنان عبرائی نیز استعمال میکردند 





۱۹۶۰۰ لباس. 


(اشمیا ۲۰:۲),و باید دانست که سلاطین زمان 
سلف را عادت این بود که لباس عوضی برای 
میهمان میفرستادند (دوم پادشاهان ۵:۵ 
و ۲۲), و چون ترکیب لباسها متفاوت نبود 
بزودی, در کمال بهولت لاس یکی با لباس 
دیگری عوض میشد (پیدایش ۱۵:۲۷ و اشمو 
۸ تیه ۵:۲۲لوقا ۲۲:۱۵). پوشیده نماند 
که‌لپاسها را با جواهر نفیه و طلا و نقره و 
سجاف زیت میکردند و تسمام مردم 
گوشواره‌ها در وش و حلقه‌ها در بینی و 
بازوبند در بازو و خلخال در پا میداشتند (۲ 
شمواء ۱۰ اشنا ۱۶۰۳ و ٩۱و‏ ۲۰) و آینه‌هائی 
که از برنج صیقلی تر تیب میدادند به دست 
گرفته (خروج ۸ اشمیا ۲۳:۳) و یا در 
گردنو کمر خود می‌آویختند و زنان یونانی و 
رومانی را عادت این بود که مویهای خود را 
رها میکردند دراز میشد و بعد آنها را به انواع 
زینت‌ها مزین میساختند. (تیموتاوس ٩:۲‏ و 
۰ و اول پطرس ۳:۳) رجوع به طیلسان 
شود. (قاموس کتاب مقدس). کلم لباس 
گاهی به کلماتی دیگر اضافه شود و افادة 
معانی خاص کند چون: 

- لیاس‌التقوی؛ حیا. بتر عورت یا ایمان یا 
شرم. (متهی الارب). 

- لباس‌الجوع؛ گرسنگی: اذاقها اله لباس 
الجوع و الخوف؛ یعنی گرسنگی و ترس آنها 
بنهایت رسید. ضرب له اللباس مثلا لاختماله. 
(منتهی الارب). 

- لباس‌الرجل؛ زن مرد. (منتهی الارب): هن 
لباس لکم و اتم لباس لهن. (قران ۱۸۷/۲ 
- لباس المرأة؛ شوي زن. (متهى الارب). 

- لباس راهب؛ کنایه از لاس ساه است. چه 
لباس رهبانان پیشتر سباه میباشد. (یرهان)؛ 
لباس راهان پوشیده روزم 

چو راهب زان برآرم هر شب آوا. ‏ خاقانی. 
- لباس رسمی؛ لباس خاص که در نظام یا 
گاه تدرف خدمت پادشاهان و غیره پوشندا. 
- لباس روغنی؛ صاحب آنندراج گوید: دو 
صورت دارد یکی آنکه برای محافظت از آب 
در موسم باران جامه را در روغن کتان چرب 
کرده خشک سازند و پوشند, دوم انکه زنان 
و مردان رعنا جامه‌های خود را بروغهای 
خوشبو یا عطریات چرب سازند و این از 
مخترعات اهل هند است و می‌تواند که مراد از 
آن مطلق جام چرب باشد چتانکه جامة 
عصاران و طباخان: 

توانگر آشنای عشق چون شد دشمن خویش است 

حذر ز آتش به آن راکو لباس روغنی دارد. 
- لباس شمعی؛ نوعی است از رنگ سبز که 
آن را در عرف هند تیلاموگیا گویند. 
(آتدراج) 





- لباس عباسی؛ کنایه از لاس باه است که 
خلفای عباسی شعار خود ساخته بودند؛ 
روز شنبه ز دير شماسی 
خیمه زد در لباس عباسی. نظامی, 
- لباس عزا؛ جام نیلی. لباس ماتم. جامة 
نیام 
- لباس عنیرسا؛ به‌معنی لباس رهبانان است 
که‌کنایه از لباس سیاه باشد. (آتدراج). 
- لباس قلمی؛ رخت قلمکار. رجوع به 
جام شتی شود. (اتدراج), 
- لباس ماتم پوشیدن؛ سیاه پوشیدن. جامه 
در نیل گرفتن. رجوع به مجموعة مترادفات 
ص ۲۱۰ شود. 
- لباس مرصعی؛ جامه‌ای که زه گریبان و 
دور دامن او را ذرها آويخته باشند؛ 
ای آنکه ساختی تو لباس مرصمی 
ازبهر عبرت است پی اعتبار نیست. 

میرزا طاهر وحید (از انلدراج). 
و نیز مزید موخر کلماتی واقع شود و افادة 
معانی خاص کند چون: بدلباس. جالباس. 
جالیاسی. خوشلباس. هملباس. ازرق‌لباس» 
به‌معنی کبودجام صوفی: 


غلام همت دردی‌کشان یکرنگم 
نه آن گروه که ازرقلباس و دل‌سهند. 

حافظ. 
رجوع به هر یک از این مدخلها شود. 
|اایمان. ||شرم. | آمیختگی. ||فراهم‌آمدگی. 
امنتهی الارپ). 


لباسش. [لّب با](ع ص) مرد نیک 
نهان‌دارنده مکر و عیب را. || آمزنده. ||مرد 
بیارلباس. (منتهی الارب). 

لباسات. زلٍ](ع !) ج لباس. |آکایه از تلق 
و چاپلوسی است. (غیات): 

خن آموز که تا پند نگیری ز سخن 


. پند را باز ندانی ز لباسات و فریپ. 


ترش رازه 
||عکر و تزویر و خدعه و دوروئی: 

شاها ز تو غوری بلباسات بجست 

مانندة جوژه از کف خات بجت 

از اسب پیاده گشت و رخ پنهان کرد 

پیلان بتو شاه داد و از مات بجست. 
فردوس مطربه (از تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
لباس شو. [لٍِ] (نف مرکب) رختشو. آن که 
جامه شوید. 
لباس شو بی. إل ] (حامص مرکب) شتن 
جامه. ||( مرکب) کارگاه جامه‌شويی, 
جامه‌شوی‌خانه. رختشوی‌خانه. 
لباس کردانیدن. [لگ د)(مص مرکب) 
تغیر دادن جامه. تعویض جامد. 
لباشکت. [ ش] () لواشک. رجسوع به 
لواشک شود. 





لبالب. 


لباشن. [ل شش ] () حلقة ریسمانی باشد که 
بر چوبی نصب کتند و لب بالای اسبان و خران 
بدفعل را در آن ریسمان نهاده تاب دهند تا 
عاجز شوند و حرکات ناپسند نکنند. ابرهان). 
لويشه. لبیش. لبيشه. لواشه. لباشه. لباچه. 
لباشه. رل ش /ش) () لباچه. لبیش. لبيشه. 
لواشه. لباشن. لویشه. لواشه که بر لب اسبان و 
خران بدفعل گذارند و پیچند. (برهان). 
لباشیر. (3) (() گیاهی است کائوچودار و به 
درختها پیچد و آن در اطراف بهیهان و بوشهر 
و بندرلنگه و مکران و بخشهای بسیار گرم 
خرماخیز فارس یافت شود" این پیچ در 
اطراف بندرعباس (به نام لباشیر) و لار و 
خوزستان و در کویر لوت (به نام شتر) و نیز در 
لباقة و سفیدایه در هزاروسبصد گز ارتفاع 
دیده شده است و از درختان کائوچوئی ايران 
است. ( گااوبا). 
لباف. َلْ ب با ] (از ع. ص) (در تداول عامة 
فارسی‌زبانان) لواف. گستردنی زلمه‌ساز, 
رجوع به لواف شود. 
لباقة. ل ق ] (ع مص) زبرک و ترزفان شدن. 
(تاج المصادر). حذاقت. زیرک و ماهر و 
چرب‌زیان گردیدن. (منتهی الارب): حال 
ذلاقت و لباقة و ظرافت و لطافت او پر رأی 
ملطان عرض کردند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۴۳۵). ||((مص) زیبایی در شمایل. 
لا کة. [لْ ک] (ع () گوسپندان آميخته با 
گوسپندان دیگر. (متهی الارب). 
لیا لب. إل لٍ ] (ع ل)لبالبالفنم: غوغا و آواز 
گوسپندان.(متهی الارب). 
لبالپ. [ل [] (ص مرکب) لب‌بلب. لمالم. 
مالامال. پر از مایعی تاله. پر تالب چنانکه 
جامی. لب‌ریز. مملو. ممتلی. که تا لب پر باشد 
چون پیمانه از شراب و حوض از آب و جز 
آن: بموسم گندم درو از آسمان باران آمد 





پانزده شبانه روز که حوضها لالب شد. 

(تاریخ طبرستان), ۱ 

مجره بان لالب خلیجی 

روان گشته از شیر در بحر اخضر. 
ناصرخسرو. 

اگرنه سرنگون ارستی این طشت 

لبالب بودی از خون دل من. خاقانی. 

لبالب جام بر دونان کشیدی 

پیاپی جرعه‌ها بر من فشاندی. خاقانی. 

هر بار پجرعه مست گشتم 

این بار قدح لبالب آمد. خاقانی. 

لبالب کرده ساقی جام چون نوش 

پیاپی کرده مطرب نغمه درگوش. نظامی. 


1 - Habit 8 ۰ 
2 - Daemia cordala. Daemiaineana. 
Pergularia 1omentosa. 








لبان. 
ملک بر یاد شیرین تلخ باده 
لبالب کرده و بر لب نهاده. نظامی. 
لبالب کن از باد: خوشگوار 
بله پیش کیخسرو روزگار. نظامی, 
بگردان ساقیا جام لبالب 
بکردار فلک دور دمادم. سعدی. 
کردیم‌بسی جام لبالب خالی 
تا پو که نهیم لب بر آن لب حالی, سعدی. 


فیضب؛ لبالب رفتن رود. إطفاح و تطفیح؛ لبالب 
کردن خنور. طفوح و طفح؛ لبالب گردیدن 
خنور. (منتهی الارب). نزق؛ لالب شدن اوند 
و آبگیر, صاحب آتدراج گوید: لبالب یی از 
این لب تا ان لب که عبارت از مجموع و تمام 
باشد به‌معنی مملو و پر و به‌معنی پیالة مطو از 
شراب مجاز است: 


خرو بیدل توام ممت شبانة لبت 
یک دو بالبم بده تا یخمار درکشم. 
میرخرو. 
هنوز عقل ز تزویر میدهد خیرم 
لبالبم دوسه پیش آر و بیخر گردان. 
ميرخرو. 
|الب بر لب نهادن. (برهان). 


لبان » [ل ] (ع ص, ل) ج لبون. (منتهی الارپ). 
لبان «[ل] (ع مص) شیر دادن. یقال: هو اخوه 
بلبان امه و لايقال بلین آمه و انما اللين الذى 
تشرب. (متهی الارب ). |ااإمص) 
شیرخوارگی: 

همچو میل کودکان با مادران 

سر ميل خود نداند در لبان. مولوی, 
لبان. (ل] (ع [) سینه. مان سینه. ماين دو 
پتان. نة ستور شک‌افته‌سم بخصوص. 
(متهی الارب). فروتر از سینه و جایگاه بربند 
اسب. (مهذب الاسماء). فروتر سینه. (بحر 
الجواهر). |[شیر زن. 
لبان ال (ع لا ج بان (منتهی الارب). 
لبان 2 ( از یونانی ليبانوس' و لانینی 
البانوس . کندر که صمغی است. (سنتهی 
الارب). کدر. (اختیارات بدیعی). کندر و آن 
نوعی از علک است. علک. (دهار). معرب از 
لبانوس یونانی و آن کندر است. (فهرست 
مخزن الادویه). کندر دریایی. (برهان فاطع در 
کلمۀ خردة کندر), صمفی است که آن را کندر 
میگویند و درخت آن مانند درخت پسته 
مباشد وگل و میوه و بار و تخم ندارد. 
(برهان), ابن‌بطوطه درخت لبان را در مل 
جاوه دیده است و گوید درخت لان خرد 
است به انداز؛ بالای آدمی و گاهی کوتاه‌تر, 
شاخهای آن چون شاخ حرشف (انگنار) با 
برگهای کوچک و تنک و لان صمغی باشد بر 
شاخهای این درخت. ابوریحان در صیدنه 
گوید؛ کندر است. بعضی از خواص او ایتجا 
بیان کنیم: پوست او آنچه سطیر بود خوب 





باشد و خوشبوی بود و کهنه نباشد و او را 
پوست درخت مارد یامیخته باشند نیکوتر 
بود و علامت آنکه خالص بود آن است که 
چون سوخته شود بوی او خوش باشد. دخان 
او را سادا گویند و گفته‌اند درخت او به درخت 
پسته مشابه بود و او راتخم و میوه نباشد و 
طریق تحصیل لان آن است که پوست از 
درخت باز کنند و بر چوپ او زخمها از تیر و 
کاردکنند تا لبان از او مترشح شود بامداد 
آنچه جمع شده باشد بردارند. طایفه‌ای که در 
زمین شحر باشند گویند که درخت او به 
درخت خار مشابهت دارد و برگهای او را 
طول زیاده از عرض بود و از ساحل دور است 
و بر کوهها باشد چون فصل تابستان هوای آن 
موضع رطب شود از زیر آن درختان آبی 
یرون آید و بر آن کوهها حوضها باشد از آن 
آب پر شود و آن آب سرد نباشد تا هوای آن 
موضم از تری به خشکی مبدل شود پس اهل 
آن مسوضع آن آب را بخورند کندر از آن 
درختان حاصل کنند و هر گاه کندر ببندد و 
خشک سازند. اوریباسیوس گوید لبان: او را 
به یونانی لیبانوس گویند و به تترکی کوچی. 
(ترجمة صيدنة ابوریحان). صمغ شاه‌صینی 
است و پرگ صینی تنبول است. (دمشقی): و 
لبان از آنجا [از شهر شحر, به عربستان] برند 
به هم جهان. (حدود العالم). لان جاوی. 
(دمشقی). بتک. . بستج. حصی لان الجاوی. 
حن له. (مخزن الادویه). ||صنوبر. (متهی 
الارپ). 
لبان.۱) (اخ) نام قومی از خلخیان است که 
در کرمین‌کث نشينند. (حدود المالم). صاحب 
مجمل التواریخ گوید: پادشاه لبان را قتکین 
لبان گویند. (مجمل التواریخ ص ۴۲۱). 
لبان. [[تاالخاشهری است در خاک مهره از 
زمین نجږ دراقصای یمن. (معجم البلدان). 
لبان. ([] (اخ) دهی:از دهستان کاغه. بخش 
دورود, شسهرستان بسروجرد, واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال دورود کنار راه مالرو تندرو 
به دوخواهران. دارای ۴۱۸ تن سکته. 
محصول آنجا غلات و تریا ک» شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است و از 
دو محل بام بالا و پابین تشکیل شده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
لبان. لب با) (إخ) (الشیخ...) محمدبن 
محمداللبان الاسکندری الشافعی, صاحب 
باقة الریحان فیما یتعلق بليلة الصف من 
الشعبان, که «فضائل ليلة اللصف من شعبان 
لابی الحسن ابکری» رابه دنبال آن 
آو رده‌است. (معجم‌المطبوعات ج ۲). 
لمان. لب با](ع ص) نسیرفروش. 
|[خشت‌زن, (مهذب الاسماء) 
لبان. ۲ [لب با ] ((خ) ابن‌باشهری الجیلی پدر 





لا ۱۹۶۰۱ 


ابوالحن کوشیار. (تتمةٌ صوان الحکمه ص 
Ar‏ 
لبانات. ()(ع اج باند. 
لبانة. ل نْ] (ع ل) حاجت و نیاز در امور و 
معضل و سعالی. ج» لبان (ستهی الارب), 
لبانات. (مهذب الاسماء). الحاجة او من غير 
فاقة پل من همة. یقال «قضیت لبانتی»؛ ای 
حاجتی. (اقرب الموارد). 
لبافة. [ل ن) (إخ) دختر ريطةبن علی. وی از 
زنان زیباروی بود و محمدبن هارون الرشید 
او را به زنی کرد و هم به دست او کشته شد. 
(عقدالفرید ج ۳ص ۲۲۵). 
لبانة. (؟ ن] () اسم سفربی فرفیون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
لباوت. [] (اخ) شهری است در بهودا (بوشع 
۵ که احتمال کلی میرود همان بیت 
لباوت باشد یا بیت برئی که همان البیره جدید 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
لماء [لٍِ ب2] (ع ل) فله و آن اول شیر حسیوان 
نوزایده باشد و به هندی پیوسی است. ۰ (منتهی 
الارب). آغوز. (برهان). کال. ما ک.قله. مه 
گورماست. شیر غلیظ است کماز وقت زادن 
حیوان تا سه روز میباشد, به هندی کهیل 
گویند و پیوسی نیز نامند. (غیاث). اول شیر 
حیوان بعد زادن. شیری که پس از انفصال 
مولود دوشند. شیری که گاه ولادت دوشند 
حیوان توزاییده را لسن رطب. ابوریحان در 
صیدنه گوید: ابن‌یمانی از ابوزید روایت کند لا 
به عربی شیری باشد که چون حیوان حمل 
بنهد اول چیزی که از پستان او یرون آید آن 
باشد و غایت دو تا سه دوشیدن بیش نباشد و 
شیری که بعد از او آید عرب او را فصیح گوید 
لٹ گوید. بهمز؛ مقصورء است و اول شیری 
است که چون حیوان حمل بنهد از او متولد 
شود و آن از شیر غلیظتر باشد. (ترجمة صدنة 
ابوریحان), حکیم مؤمن در تحفه گوید: به. 
فارسی فرشه و به ترکی آغوز نامند و آن شیر 
غلیظی است که بعد از ولادت سه چهار روزه 
دوشیده شود و یک وقي او ده رطل شیر را 
غلیظ میکند و در تسمین بدن و تحریک باه 
محرورین مؤثر و بفایت مسدد و مورث فواق 
و مولد حصارة و دیرهضم و مصلحش 
شيرينبهاست. صاحب اختیارات بدیمی گوید: 
به شیرازی زهک و فله خوانند طبیعت آن 
سرد و تر بود و مصلح مزاج گرم بود و بدن را 
فربه گرداند و وی بطیء الهضم بود و خلطی 
عظیم از وی متولد شود و دیر از معده بگذرد و 
از اسعاء و نفخ در معده و درد پیدا کند و 
جشاژی دخانی بود و مهج فواق و صولد 


02 - 2 ,18 - 1 
۳-یروی لبار و لبار بلغالجیل, الاسد. 








۲ لبء. 


حصاة بود و چون با عسل بود غذا بار دهد 
و مصلح وی بود. 
لمبء. زلب:] ((خ) نام قسبیله‌ای است. 
(منتهی الارب). 
لمبء. (لَبَ+] (ع مص) فله (آغوز) دوشیدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر). || خورانیدن 
قوم را فله, (منتهی الارب). کی را فله دادن . 
(تاج السصادر). |اجوثانیدن فله رل 
||نخستین آب دادن کشت راء (متهی الارب). 
لب‌اشکن. (ل !کَ] (اخ) دهی از دهستان 
فداغ بخش مرکزی شهرستان لارء واقع در 
۴ هزارگزی باختری لار کنار راه فرعی 
لار به پیرم. دامنه گرمیر و مالاریایی. دارای 
۶ سکنه. شیعه‌مذهب و فارسی زبان. آب 
آن از چاه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنعت دستی 
اهالی قالی‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۷ 
لباة. [ل ب 2)(ع !) شیر ماد لباة 
(متهی الارب). 
لیمب. [ل ب] (ع !) سر سينه. (منتهی الارب). 
بة. بر (مهذب الاسماء) متحر. |احمایل‌جای 
از سینه. (منتهی الارب). موضع که بند بر آن 
نهند. (منتخب اللفات). |اموضع القلادة من 
الصدر. ج لاب و الباب. (یحرالجواهر). 
پسیش‌بند پالان. اسنتهی الارب). فرویند. 
(حبیش). بربند. (مهذب الاسماء). دوال زير 
شکم اسب که یکسرش به سینه بسته باشد و 
یکرش به تتگ. (متخب اللفات). سینه‌بند. 
پش‌بند. |ارسن جوی! که بر گردن گاو نهند. 
(مهذب الاسماء) ||ریگ تنک. ج, آلباب. 
(متهی الارب). ||بسیاری از ریگ. (متخب 
اللغات). || حال. (متخب اللفات). منه قولهم 
فلان فى لب رّخی؛ ای حالة واسعة. (منتهی 
الارب). ۱ 
لیب [ل ب ] (اخ) نام جایگاهی است. (معجم 
اللدان). 
لب برچیدن. إل ب د1 (مص مرکب) به 
گریه درآمدن کودک. آغاز گریه کردن کودک. 
در آغاز گریه تشنجی در لبها پیدا آمدن. 
حالتی که در شروع گريه خاصه برای اطفال 
در لب دست دهد. حالی از انقباض که پیش 
از گریستن بر لب افتد. پیدا آمدن حالتی در لب 
پیش از گریستن و در اطفال مشهودتر باشد. 
فراهم آوردن لبها را برای گریه یا خنده. آمادة 
گریستن شدن کودک. لها فراهم و ترنجیده 
داشتن آغازیدن گریه راء آثار گریستن پیدا 
آمدن در لبها به آغاز. گرد کردن دو لب 
آغازیدن گریتن را 
چنان هر خنده‌ام را گریه‌ای از پی روان باشد 
که‌در وقت بیمی طفل لب برچیده را مانم. 
سعد اشرف (انندراج). 





لبی برچیده ساقی تا دگر بر توبه‌ام خندد 
چه در کام و زبان ببهوده استغفار می‌چینم. 
ظهوری (آنندراج). 

لب برزدن. (ل ب ر د)( مص مرکب) 
غرور و نخوت نمودن. (مجموعة مترادفات 
ص ۱۲۵۶ 

لب ب رگردان. (ل ب گ] (زسف مرکب) 
جامه که گریبان آن به طرف وحشی تا شود. 
لب بر لب نهادن. |[ ب ل ن /ن د] 


(مص مرکب) چسبانیدن لب بر لب دیگری 
بوسه را 
ترنج و سیب لب بر لب نهاده 
چو در زرین صراحی سرخ باده. تظامی. 
من جان خویش بر تو فشانم به خرمی 
گربر لبم نهی لب شکرفشان خویش. 
ظهیر فاریابی. 
کردیم‌بسی جام لالب خالی 
تا ہو که نهیم لب بر آن لب حالی. ‏ سعدی. 
یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد 
ما همچتان لب بر لبی نا برگرفته کام را 
سعدی. 
وقت است | گردرآئی و لب بر لبم نهی 
چندم به جستجوی تو دم بر دم آوفد. 
سعدی. 


لب بستن. [لْ ب ت] (سص مرکب) لب 
نگشادن. سخن نگفتن. خاموش ماندن. 
خموشی گزیدن. سکوت اختبار کردن: 

دل من چو نور اندر آن تیره شب 
نخفته گشاده دل و بسته لب. 

بدو گفت برگوی و لب را مبند 
که گفتار باشد مرا سودمند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
دبیر بزرگ آن زمان لب ببست 
به آنبوه اندیشه اندرنشست. فردوسی. 
:تشاد عد آن کس که او لب یت , 
تیزبان بسته بايد گشاده دو دست. 

نگویم لب پېند و دیده بردوز 

ولیکن هر مقامی را مقالی. سعدی. 
لب پسته. (ل ب ت /ت] (نمف مرکب) 

ساکت.خاموش: 

تا توي لب‌بسته گشادی نفس 

یک سخن نغز نگفتی به کس. 

در عشق شکسته بسته دانی چونم؟ 

لب‌بسته و دل‌شکسته دانی چونم؟ 

تو مجلس می‌نشانده دانم چونی 

من غرقة خون نشته دانی چونم؟ خاقانی. 
لب به دندان گزیدن. [ل ب دگ د] 


سعدی, 


نظامی. 





(مص مرکب) با گزیدن لب. خشم یا اسف یا 
شگفتی یا پشیمانی تمودن. رجوع به لب 
گزیدن‌شود؛ 

وگر سیدش لب به دندان گزد 

دماغ خداوندگاری پزد. سعدی, 
چه خوش گفت دیوانة مرغزی 





لب تر کردن. 


حدیتی کز آن لب به دندان گزی. سعدی. 
لب به لب. ال ب [] (ص مسرکب) (در 
تداول عوام) لبالب. پر تا لبه. مالامال. پر. 
رجوع به لبالب شود 
پی دشمنان پخت آشی عجب 
ز ماهیچه دکان شده لب به لب. 
میرزا طاهر وحید (در توصیف شمشیرگر, از 
انندراج) 
- لب به لب شدن؛ پر شدن. مالامال شدن. 
لب پر زدن. (ل پَ ر د)] (مص مرکب) لبر 
زدن, با حرکت دادن ظرفی مقداری از مایع که 
در آن است بیرون ریختن. فروریختن کمی از 
آب یا مایمی دیگر از لب ظرفی, گاه جنبیدن یا 
حرکت دادن آن. از لب کاسه و جز آن ریختن 
آب برای حرکتی که به ظرف داده باشند. 
لب پر ی دگی. الب د /د](حامص 
مرکب) (در بشسقاب و کساسه و جز آن) 
شکستگی مختصر از لب آن. 
لب پر یف ه. [لْ ب د /د] (ن‌مف مرکب) (در 
کاسه و بشقاب و کوزه و جز آن) کمی از دهانة 
آن شکسته. 
لیت. [ل] (ع مص) پیچیدن دست کسی را. 
ا[به چوب‌ستی زدن بر سینه و شکم و 
تهی‌گاه کسی. (منتهی الارب), 
لب تخت. [ل ت ] (ص مرکب. | مرکب) 
بشقاب. ||قسمی بشقاب. بشقاب که گودی کم 
دارد. 
لب ترش. زل تْ] اص مرکب) کمی ترص: 
که‌کمی ترش است. مایل په ترشی. می‌خوش. 
که کمی به ترشی زند. ملس: شرابی لب ترش. 
که‌کمی ترش است. ۱ 
لب توشیی. [ل ت ] (حامص مرکب) حالت 
و صفت لب‌ترش. 
لب ت رکاندن. إل ت / ت ر د] (مسسص 
مرکب) در تداوم عوام. سخن گفتن. مطلبی را 
اظهار کردن: تا لب ترکاندم ... 5 
لب ت وکردن. [ل ت ک د] (مص مرکب 
آلودن لب به آب. اندکی آب به دهان گرفتن و 
توسعاً آشامیدن آب؛ 
لب تر مکن به آب که طلق است در قاح 
دست از طعام دار که زهر است توامان. 
خاقانی. 





چنان آسمان بر زمین شد بخیل 

کهلب تر نکردند زرع و نخیل. سعدی. 
صاحب اندراج گوید: کنایه از شراب پنهان 
خوردن و سخن گفتن مرادف زبان زدن است: 
بهاری یافتم زو بر نخوردم 


فراتی دیدم و لب تر نکردم. نظامی. 
ز چندین نکته‌ها کم گشت لب تر 

ندیدم هیچ نقشی زین نکوتر. . . میرخسرو 
۱-ظ:و چوبی. 








لب تشنه. 
لب تسنه. إل ت / تن /نٍ] (ص مرک) 
عطتان: 
خاک لب‌تشنه خون است و ز سرچشمة دل 


ات آتش‌زده چون چاه سقر بگشایید. 


خافانی. 
مانم بخا ک‌کمبها لب‌تشند آب وفا 
کزجرعه هیچ آشنا آلوده‌دامان نیستم, 
۱ خاقانی. 
لب‌تشنه‌ترم ز سگ‌گزیده 
از دست کس آب چون نتانم. ‏ " خاقانی. 


زین بحر بضیرت بین بی‌شربت ازو مگذر 
کز شط چن بحری لب‌تشنه شدن نتوان. 


خاقانی. 
توح که لب‌تشنه بحیوان رسید 

چشمه غلط کرد به طوفان رسید. نظامی. ‏ 
- شاه لب‌تشنه؛ حسین‌ین على عليه السلام: 
زیر خنجر گفت شاه لب تشنه 

مهلتی ای شمر تشنه‌ام تشنه, 


لیمت. [ل ] (غ مص, (مص) مکث. پاییدن. پای 
داشتن. مقابل سرعت و شتاب. درنگ. 
درنگی, انتظار. دير کردن. درنگ کردن. 
(متهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی). 
مکث کردن. لبات. (متهى الارب). لبائة. 
لبيثة. (منتهی الارب ): ابوعلی کنس فرستاد و 
گفت لیت ‏ [و) انتظار از حد گذشت و کار 
بغایت رسد و دشمن ظفر یافت و خانه از 
دست شد. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۱۱۹). و 
لشکر مغول تا به در اصفهان آمدندو از آنجا 


بتعجیل تمام بی‌هیچ لبث و مکث در مدت سه ' 


شبانروز به ری راندند. (جهانگشای جوینی). 
لیت. [ل پ ] (ع ص) درنگ‌کننده؛ منه قوله 
تعالی: لابن فبها احقابا. (قرآن ۲۳/۷۸ 
لابت. (منتهی الارب). 
لبثة: (ل ]( (مص) درنگ. تأخیر. 
لبشة: (ل تَ] (ع #مسص) درنگسی. (سنتهی 
الارب). _ ۱ 
لیج. لب ا(ع اج لبجة.(منتهی الارب). 
لمج. [ل ب ] (ع لا ج ليجة. (متهی الارب). 
لبج [ل] (ع مص) بر زمین زدن کسی را 
(منتهی الارب). لبج به (مجهولا), بر زمین 
افکنده شد و افتاد. [به چوب‌ستی زدن کسی 
را (متهی الارب). 
لبجة. ال ج] (ع!) دام آهنین شاخدار سركج 
که‌یدان گرگ را شکار کند. ج. لج لیج. 
(متهی الارب). 
لب جستن. إل ج ت امسص سرکب) 
مت تفال و شگون چون جهیدن چشم و 
جز آن. (از مجموع مترادفات ص ۲۲۹). 
لبچرا. 1ل چ] (! مرکب) نخود و کشمش و 
اقام منیوه‌های خشک را گویید که مسردم 
بوقت صحبت داشتن در شبهای زمستان در 
میان ریزند و کم‌کم خورند و صت دارند. 








(از پرهان). شب‌چره. لب‌چر. (آنندراج). 
||مطلق خوردنی. ||علف چازوا. (برهان). 
لب چوه. ال چ ر /) (امرکب) لب‌چرا: 
شب‌چره. نقلی که چون یاران با هم صحبت 
دارند در مجلس آرند که آن را میخورند و 
سخن میدارند: ِ 
به عیش یکدمه احمد ماز با شربت 
ز نقل لب‌چره بردار توش جاوید. 

احمد اطعتد 
لب چش. ال چ /ج ] (!مرکب) چاشنی که 
برای دریافت مزة چیزی کند. (غیاث). 
نمک‌چشه: : 
تامست بوسه روز جزا افتمت پا 
خواهم به لب‌چشی بنوازی شراب را. 

ظهرری. 

بلاست چشمک ساقی و لب‌چش ساغر 
حذر که آفت رندان پارسا اینجاست. 

۱ ظهوری, 
- لب‌چش کردن؛ از چیزی اندکی خوردن از 
برای استعلام کیفیت و مه آن. (آنتدراج): 
بوسة شیرین‌دهانان را مکرر همچو قند 
کرده‌ام لب‌چش بشیرینی چو دشنام تو نیست. 

اه 
لیچور. ([] (ص مرکب) سطبرلب. شفاهی. 
(صرام). کلان‌لب. لب‌کلفت. ۱ 
لبچین. [[] (! مرکب) نوعی کفش و چکمة 
درشت و خشن سریازی. 
لبح [] (ع مص) پیر بزرگ‌سال گردیدن. 
(منتهی الارب). 
لبج- [لٍ] (ع ص) بير سالخورده. ||((مص) 
دلیری و شجاعت. ||((خ) نام مردی که او را 
ذ کری‌است در حدیث. (منتهی الارب). 
لبخ. إل] (ع مص) زدن. |اگرفتن. |زکشتن, 
ا جهت گرفتن چیزی. |[دشنام 
دادن. (شهى الازب). 
لبخ. [ ل ب ] (!) در جنوب ایران این نام را به 
اپریشم هندی دهند و گمان میکنم از زبانهای 
اروپایی گرفتهاند ییعنی از لک . رجنوع به 








ابریشم هندی شود. حکیم صومن در تحفه ۱ 


گوید": اسم عربی درخت عظیمی است و در 
صعید مصر کثیرالوجود و شبیه به درخت 
چدار و ثمرش کوچک و سز و بعد از رسیدن 
شیرین میشود با کراهت طعم و برگش مایل به 


درازی و معروف به سمیت و اهل مصر سمیت 


در او نیافته‌اند و این‌جزله مولف منهاج قسمی _ 


از آزاددزخت دانسته و نزد سولف حاوی 
الادوية سذاب است. در دوم سرد و خشک و 
شرب و ذرور او قاطع نزف‌الام و رافع درد 
دندان و طلای او مقوی موی و با شراب محلل 
اورام و با لادن و مورد جهت جپر کسر و 
ضربه و حرکت استضوان از مفصل و دود او 
جهت گریزانیدن هوام موثر و خوردن ثمر او 
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مقوی معده و حابس اسهال و مصدع و مورث 
ثقل سامعه است. (تحفة حکیم مومن). 
برشو 

لب خادیدن. [ل د1( مص مرکب) خاییدن 
و گزیدن لب به علامت حسرت و ندامت و 
تعجب و نیز شرمسار کردن کی راء 

لب چه خائی برای کشتن من 

خود فلک پشت دست مبضاید. میرخسرو, 
لب خوگوش. [ ل ] (ص من رکب) 
خرگوشلب. سلب. لب شکری. شکاقه لب: 
لب خشکت. ( خْ ] (ص مرکب) ذآرای لبی 
پژمرد؛ از تشنگی: 


چو هاروت و ماروت لب خشک از آن است 


ابر شط و دجله سر آن بدنشان راء ۰ ۱ 
لبخند. [ل خ](! مرکب) لبخنده. تبسمه 
برقع از رخ به یک طرف افکند 
عالمی زنده کرد از لبخند. 

میرزا طاهر وحید. 
لبخند نهاد بر لب من 
بر غنچة گل شکفتن آموخت. . ایرجمیرز: 


لیخند زدن. زل خ ر :] (سص مرکب) 
یسم ابتسام. یکماردن. 
لبخنده. [ل خ د /د] ([إمركب) لبس‌خند. 
تسم: ۱ 
دیدن روی تو زینده بود اينه را 
بتماشای تو لبخنده بود اینه را. 

محمد سعید اشرف. 


- لیخنده‌زنان؛ خندان. تبسم‌کنان: 


لبخنده‌زنان ز هر سر تیع کنم نوش 

زهری که بصد مهرة ارقم تفروشم. ‏ خاقانی, 
سرمست درآمد از درم دوست 

بخده‌زنان چو غنچه در پوست. سعدی, 


لبخة. [َ ب خ] (() درختی است بزرگ شبیه 
درخت چنار, بارش کوچک و سبز شبیه 
خرما شیرین اما ناخوش‌بوی و مز؛ برگش 
مایل به درازی» چوبش راا گرکسی بشکند و 
بوی کند خون از بینی او جاری گردد. دو 
تخمة آن راچون با هم منضم کند هر دو الام 
پذیرد و یک گردد. و عن اباقل الحضرمی: قال 
بلغنی ان نبا کی الى اله تعالی الحفر فقي 
اسنانه فاوحی اليه ان كل اللبخ. قيل كان سم 
بفارس فنقل الى مصر فزالت سمته. (سنتهى 
الارب). 

ليد. [لٍ] ( !) نمد. (منتهی الارب). نمط: 
مور اسود بر سر لبد سیاه 


۱ -اين کلمه در نخة چاپی نيت از سخهة 


خطی تقل شد. 

2 - Labbek. 
تحفۀ چاپی: با جيم «بج» ضبط شده‎ رد-٣‎ 
است.‎ 

4 - Persea. 








۴ لبد. 
مور پنهان دانه پیدا پیش راه, مولوی, 
||نمد زین. (مهذب الاسماء). خویگیر زین. 
(متهی الارب). ||هر پشم و موی نشسته 
برچفسیده. ج. الباد و ببود. (منتهی الارب). 
موی انبوه ميان دو دوش. مویهای یال شیر. 
لبدة. رجوع به لبدة شود. |أكار. (متهی 
الارب). 

لبد. لب ] (() (ذو...) جایگاهی است به 
بلاد هذیل, (معجم البلدان). 

لبد. ال ب | (ع () پشم گوسپند. گویند سا له 
سبد و لالبد و هما الشعر و الصوف؛ ای سا له 
شیء. (منتهی الارب). پشم گوسپند و اشترة 
وین عمارت کردن گور و لحد 
نی ز سنگ است و نه چوب و نی لبد. 

مولوی. 

لیف. [ل بَ] (ع مص) مقیم شدن بجایی و 
لازم گرفتن آن را. | چفسیدن به زمین. |احلق 
و سینه گرفتن شتر از بار خوردن صلیان. 
(متهی الارب). 

لید. إل پ](ع ص) آنکه پپوسته در خانه 
باشد و به سفر نرود و جای را نگذارد. (منتهی 
الارب). 

ليك. إل ب ] (ع ص, إا مرد خانەنشين و 
جای‌گیر که به تلاش روزی نرود و سفر 
نگزیند. (منتهی الارب).|اماللید؛ مال بسیار. 
منه قوله تعالی: مالا لبدا. (متهی الارب). مال 
برهم‌نهاده. بيار از مال و جز آن. (متخب 
اللغات). بيار برهم نهاده. (ترجمان القرآن 
جرجانی). ||مردم انبوه و بسیار . (متخب 
اللغات). گروهانی انبوهی کننده. (ترجمان 
القرآن علامة جرجانی). یقال: الناس لبد؛ ای 
مجتمعون. ج لبدة. |/ابولبد؛ شير بيشه. (منتهی 
الارب). || (إٍخ) کرکس بين لقمان الذی بعشته 
عاد الى الحرم یستقی لها فلما اهلكوا خير 
لقمان بین بقاء سبع بعرات ‏ سمر من اظب عفر 
فى جبل وعر لایسها القطر و بين بقاء سبعة 
انسر کلما هلک نسر خلف بعده نسر فاختار 
اللور و كان آخرها لبدا. و اين لقمان عاد 
است غير لقمان حكيم عليه اللام يكهزار و 
سه صد بال زندگانی کرد و این عمر هفت 
ک رکس است. (منتهی الارب). 

لبد. لب ] (ع إ) ابولبد؛ شير بيشه. (منتهى 
الارب). 

لبد. لب ب ] (ع ص) مال لبد؛ مال بسيار. 
(منتهی الارب). 

لب دادن. [ل د] (مص مرکب) لب دادن 
ظرفی» پاره‌ای ظرفها جون سایعی از او 
سرازیر کنند در ظرف دیگر پرا کنده نشود و 
آن را لب دادن گویند بر خلاف ظرفی که لب 
ندهد آب یا مایع مستقیم در ظرف زیرین فرو 
نریخته و به زمین ریزد. |[صاحب آنندراچ 
گوید:لب دادن, کنایه از بوسه دادن باشد. و 





رخصت دادن و بدین معحی مرادف زبان دادن 


است. (آندراج): 


لب بخضرو ده و آنگاه به لاغ 

بامگس گوز شکر دور مشو. . امیرخرو, 
لب بحرف نگار نتوان داد 

رخ بخون جگر نکرده نگار, ظهوری. 


لب د انه. [ل ن /ن] (امرکب) به لفت 
تتکابنی چکی لک" ترکی است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
لبدس. الب د] ((ج) شهری در آسیای 
صفیر در ساحل بحر الجزاثر و شمال غربی 
شهر قدیم « کولوفون» نزدیک قصبهُ صیفاجق 
که بط قدیم یونیه ملحق بود. لیسیماخوس 
آن را ویران کرد و اهالی آن را به افس یعنی به 
آیائلوغ نقل کردند. (قاموس الاعلام ترکی). 
لب دوختن. ل تَ) ام صر‌مرکب) 
خموشی گزیدن: 

مدتی میبایدش لب دوختن 

از سخنگویان سخن آموختن. 
تا نگردد خون دل و جان جهان 
لب بدوز و دیده بربند اين زمان. مولوی. 
لبد و سید. [ل ب رس ب ]تركب 
عطفی, | مرکب) الشعر و الصوف. موی و پشم. 
= او راید و شبدی نبودن؛ او را هیچ نبودن. 
(از منتهی الارب). 
ليدة. [ل د] (ع !) هر پشم که در یک‌دیگر 
درآمده و بهم چنیده. |إتمد. و هو اخص من 
اللبد. || جامه پاره‌ای که بر سین پیراهن دوزند 
یا رشتة فتیله‌مانندی که در گرییان پیراهن 
درآرند. ||موی انبوه شانه گاه‌شیر و منه المثل: 
هو امنع من لِبْدّة الاسد. (منتهی الارب). موی 
قفای شیر. (مهذب‌الاسماء). موی‌های یال 
شیر. یال شیر. 

ب دوآیدة: نیت شیر بیشه است. (سنتهی 
آلزنب). 

|البدة نال؛ گیاه صلیان. ]|باطن ران. (منتهی 
الارب). داخل الفخذ. ||ملخ. (منتهی الارب). 
ليدة. [لٍ د] ((خ) شهری است ميان برقة و 
اف ریقیه. (منهى الارب). ياقوت در 
معجم‌اللدان گوید: لبدة. مدينة بين برقة و 
افريقية و قيل بين طرابلس و جبل نفوسة و هو 
حصن من بنیان الاول بالحجر و الاجر و حوله 
آثار عجيبة يكن هذا الحصن قوم من المرب 
نحو الف فارس یحاربون کل من حاربهم و 
لایعطون طاعة لاحد یقاومون مائة الف ما بين 
فارس و راجل کانت به وقعة بین ابی العباس 
احمدین طولون و اهل افريقية فقال ابوالباس 
یذکر ذلک: 

أن كنت سائلة عنی و عن خبری 

فها انا اليك و الصمصامة الذکر 

من آل‌طولون اصلی ان سألت فما 

فوقی لمفتخر بالجود مفتخر 


مولوی. 





لو كنت شاهدة بلبدة اذ 

باليف اضرب و الهامات تبجدر 

اذاً لعاینت منی ماتناذره 

عنی الاحادیث و الانباء و الخبر. 

ِ (معجم البلدان). 

و ان شهری است عجیب از شهرهای آفریفیه 
که مورخین دربارءُ ان اوصاف بلیفه کرده‌اند. 
(تاج العروس). 
لبدة. [ل د] (() ابن عامرین خشمم. ذ کر 
سیف فى الفتوح أن اياعبيدة وجهه فائد اعلی 
خیل بعد وقعة الیرموک من مرج الصفر و 
اورده این‌عا کر فقال ادرک البی (ص) قلت 
و قد تقدم غیرمرة انهم ما کانوااذ ذا ک‌یژمرون 
الاالصحابة. (الاصابة ج ۶ ص ۲). 
لبدة. [لٍ د] (إخ) ابن قيسبن العمانين 
حسان‌بن عبیدالخزرجی. شهد بدرا قاله ابن 
الکلبی و استدركه ابن‌الاشیر. (الاصابة ج ۶ 
ص ۴ 
لبق [لٍ د] (اخ) ابن کعب ابوتریس (بمثناة 
من فوق ثم راء و آخره مهملة بوزن عظیم) 
عداده فی اهل مصر ذ کره‌ابن‌مندة و اخرج من 
طریق یحبی‌بن ايوب عن عمروین الحرث عن 
مجمع‌بن کمب عن ابی‌تریی لبدةبن کمب قال 
حججت قى الجاهلية ثم حججت الثاية و قد 
بعث النبی (ص) و ما ریت احلی من الدم | کلته 
قى الجاهلية (؟) و صلیت خلف عمر فقراً 
سورة الحج فسجد سجدتین . قلت و ما رأيته 
فی تاریخ یونس و ذ کرسیف فی الفتوح انه 
كان مععبيدةبن الجراح فى وقعة فحل بعد 
وقعة اليرموك. (الاصابة ج ۶ ص .)١١‏ 
لبدة. إل 15(ع !) نمد. ||هر پشم و صوف در 
هم شده و بر هم چفسیده. ||گروه مردم. يقال : 
صار الناس لبدة واحدة؛ اى اجتمعوا. (متهى 
الارب). آن گروه که یکجا مقام کنند. (مهذب 
الاسماء). 
لبدة. [ل ب د] (ع ص) ناقة لبدة؛ ناق گلو و . 


سیه گرفته از بار خوردن صلیان. (سنتهی بی 


الارب). 
لبدی. رلب ب دا] (ع ()مسرغی است. 
(منتهی الارب). لبادی, 
لبد پسان. () ([مرکب)" با تبره نعناعيان. 
گیاهان‌این تیره همه علفی و بحالت خودرو 
در مزارع و کوه‌ها و صحاری میرویند. یکی از 
علائم شناسائی آنها کرکهای مخصوصی است 
که‌بر روی برگهای آن دیده می‌شود و بر روی 


این کرکها که کوچکی است که پرده نازکی 


۱- در تاج‌العروس آمده: هکذا فی نسختا 

بالعين و يوجد فى بعض نخ الصحاح بقرات 

بالفاف, 

۲-ظ مراد چیلک یعنی تمشک باشد. 
Labieés.‏ - 3 











لبرالة. 
آن را پوشانده و در آن کیسه اسانسهای معطر 
قرار گرفته که اگردست به برگها برسد پرده 
پاره شده اسانس پرا کنده میشود بسیاری از 
گیاهان این تیره را برای استفاده بمقدار زیاد 
میکارند. برگهای آنها همه ساده و ستقایل و 
پوشیده از کرکهای اسانسی است. ساقه انها 
چهارگوشه و در مقطع آن یک استوانۀ مرکزی 
و یک حلقه پوستی است که در چهار گوشذ 
آن کلانشیم بار تشکیل یافته است. گلهای 
آن نامنظم و اندکی شبیه به میمونیان است. 
کاسة آنها دارای پنج کاسبرگ بهم چسبیده 
است که دو عدد آنها که در پایین قرار گرفته 
اندکی بلندترند. جام آنها به شکل لوله‌ای است 
که‌پنج دندانه دارد سه دندانۀ پائین بلندتر و دو 
دندانۀ بالا کوتاهتر و تشکیل دو لب ناساوی 
میدهند به این جهت است که آنها را لیدیس( 
نامیده‌اند. پرچمهای آنها به داخل گلیرگها 
چسبیده و شمار؛ آنها چهار است. مادگی آنیا 
دارای دو خانه است که هر یک دو تخمه دارند 
و پس از رسیدن در تخمدان آنها چهاردانه 
جدا گانه ساخته مینود. این تیره از حیث گلها 
ماند میمونان و از حیث تخمدان شبیه 
گاوزبانیان میباشند. جنس‌های مهم این تیره 
از اینقرارند: ۱- پودنه " ۲- آویشن شیرازی ۲ 
۲- آویشن کوهی * ۴- فرتجمشک* ۵- 
مریم گلی ۶ ۶- مریم نخودی ۲ ۱-۷ کلیل 
الجبل ۸ ۸- مرزنگوش* -٩‏ بادرنجبویه ۲ 
۰-زوفا !۱ ۱۱-مرزه ۲۲ ۱۲ -گزنه فی ۱۳ 
۳ -اسطوخودوس ۴" ۱۴ -ریحان سیز ۵ 
مورد استعمال نعنائیان: ا گر چه بعض از 
نعنائیان در تقاط مرطوب میرویند ولی اغلب 
آنها در نقاط خشک دارای اسانس‌های تندتر 
و بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند. 
اسانس‌های آنها محرک. مقوی قلب و گاهی 
جوشاند؛ آنها بمنوان محرق و سائیدة آنها 
برای تقویت جهاز هضم بکار میرود. 
اسانس‌های آنها بنام تیمول و مانتل و لاواند 
در داروسسازی مصرف بار دارد. 
( گیاءشناسی گل گلاب صص ۲۴۶ - ۲۴۹). 
لبرالة. (لٍ ل] (اخ) ۳" (حصن ...) حصنی در 
اسپانا. 
لبروت. [] () به لفت مغربی قسمی از 
اسلنج (نوعى از لحیةالشیس) و مستعمل 
صباغان است. 
لب رود. [1] ((غ) دهسی از ب‌خش ایبذه 
شهرستان اهواز, وافع در بیست‌هزارگزی 
شمال خاوری ایذه. دارای ۱۳۰ تن سکن 
شیعذ لری و بختیاری. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۶). 
لب‌روزی. [[] اص مرکب) کم‌روزی. 
گجشک‌روزی. کردی خوردی. آش بقازنه 





(به ترکی): 
هرگز بدم لب تو یارب روزی 
یابند؛ تو نت مگر لب‌روزی. ییفو, 
لبرون. [ل ژ)((۲)2 سیاستمدار فرانسوی, 
مولد «مرسی- لوهو» (مرت إمُزل) بال 
۷۱ م. وی در ۱۹۳۱ به ریاست سنا 
اتخاب شد و در ۱۹۳۲ به ریاست جمهوری 
رسید. 
لبرون. ال رٌ] ((خ) شارل. نقاش فرانسوی 
مولد پاریس (۱۶۱۹ - ۱۴۹۰ م). 
لبرون. إل ر) ((غ) شارل فرانوا. دوک 
پلزانس. سیاستمدار فرانسوی و سومین 
کنسول پس از هجدهم برومر. مولا کن - 
سور (مانش). (۱۷۳۹ - ۱۸۲۴ م.). 
لبرون. إل ر) (إخ) پس - دنی ا کوشار. 
شاعر فرانسوی, مولد پاریس (۱۷۲۹ - 
۷ موی خویش را به لبرون پیندار 
ملقب ساخته بود. 
لبرون. 1[ ) (إخ) الب زابت ویژه دام. 
مشهور به مادام ویژه لبرون. نقاش, مولا 
پاریس (۱۷۵۵- ۱۸۴۲ع.). 
لبریز. [ل] (تف مرکب) پر. لبالب. سالامال. 
چنانکه از سر بخواهد شدن, طفحان: اناء 
طفحان؛ خنور لب ریزء سرریز. نسفان: إناء 
نسفان؛ آوند پر و لب‌ریز. قدح دمعان؛ کاسۂ 
لبریز. (متهی الارب): چون گرگ و روباء 
دتدان طمع تيز و انبان حیله لبریز. (اسجالس 
سعدی). 
دیگ شکم از طعام لبریز مکن 
گرکاه نباشد ز تو کهدان از تست. 
میرالهی همدانی. 
ز اشک روان دید مظلومان 
اين نس ردمي که کشی ساغر 
ی که لبریز است 
گلگون قح ز خون دل مضطر. 
حاج سید نصراله تقوی, 
افراط؛ لبریز گردانیدن توشه‌دان [از توشه ] و 
حوض از آب. (منتهی الارب). 
لب ریز شددن. ال ش د) (مص مرکب)"" 
فیضان. ریختن مظروف و بیشتر مایع از ظرف 
چون بیش از اندازه باشد. 
¬ جام صبر لبریز شدن؛ ناشکیبا گشتن. بیش 
تاب نداشتن. صبر به آخر رسیدن. 
¬ کاسهة صر كى لبریز شدن؛ برسیدن 
شکیب او. 
¬ پیمانه عمر کی لب‌ریز شدن؛ برسیدن 
اجل او: چون پیمانةٌ عمر او لب ریز شد.. 
(تاریخ شاهی احمد یادگار ص ۲۷۱). 
لب ری زکردن. [ل ک 5] (مسص مرکب) 
لبالب کردن. پر كردن تا لبه: تطقیح؛ ريز 
کردن و لبریز گردانیدن. (منتهی الارب). 
لبز. [ل] (ع مص) نیک خوردن و فرویردن. 





اهسته 








لبس. ۱۹۶۰۵ 


|[بینی‌بند بربستن. |[بر پشت زدن به دست. 
|اسخت زدن. |اراندن. |لقب دادن. |الگد 
زدن ثعر. ||سخت زدن ناقه سم را بر زمین. 
(منتهی الارب). 
لبز. ال ] (ع مص) ضماد بستن ریش و 
خستگی را. 
لب زدن. [ل ر 3](مص مرکب) لب زدن به 
غذایی؛ چشیدن آن. 
- لب نزدن؛ نچشیدن. حتی اندکی نخوردن. 
هیچ تخوردن: به آنهمه خوردنیها لب نزد؛ از " 
هیچکدام حتی اندکی نخورد. 
||دشنام دادن, عربده کردن: 
آن یکی می خورد و لب زند و جنگ کند 
وقت رفتن شکند جام و صراحی در هم, 
نزاری. 
|| خاموش شدن و نیز به معنی گفتن و این قسم 
از اضداد است. (غیاث): 
شهد ریزی چون دهانت لب به شیرینی زند 
فته‌انگیزی چو زلفت سر به رعنایی کشد. 
سعدی, 
لب چو در حرف آستان تو زد 
بر زبان حرف آسمان تاوان. 
لبکی میکی مزنه بشن 
تا خان حا کم امیه بشن 
( کلام موزونی به لهجذ مردم خراسان). 
لمس. [لٍ] (ع () جامه. پوشش. (منتهی 
الارب). پوشا ک.لباس: 
نه لبسی نکو و نه مال و ه جاه 
پس این غنجه کردن ز بهر چراست. خفاف. 
به دست شرع لبس طبع میدر گر خردمندی 
به آب عقل حیض تفس میشوی ار مسلمانی. 
خاقانی. 
چو طاوست چه باید لیس | گرباز هواگیری 
چو خرگوشت چه باید حبض اگر شیر نیتانی, 
خاقانی 


گت لبش گر زشعر شنز الست 
اعتناق بی‌حجایش خوشتر است. 
چوطاعت کنی لہس شاهی مپوش 


مولوی. ` 


1 - Labiées. 
2 - Mentha pulegium. 
3 - Thymus vulgaris. 


4 - Origanum. 5 - Melissa. 
6 - Salvia. 7 - Teucrium. 
8 - Rosmarinus. 

9 - Marjorana. 


10 - Dracocephalum cilronella. 
11 - Hyssopus. 
12 - Salureia. 
14 - Lavandula. 
15 - Ocymum basificum. 

16 - Lebrilla. 17 - Lebrun. 
18 - Déborder. 


13 - ۰ 





۶ لیس. 


چو درویش مخلص برأور خروش. سعدی. 


اگربر کتاری برفتن بکوش 

وگر در میان لبس دشمن بپوش. سعدی. 
- لبس العظم؛ ضرع د به ضریع شود. 
- لس الکمبه؛ پوشش خانه 

- لبس الهودج؛ پوشش آ ن. کجاوه‌پوش. 
(متهی الارب). 

||پوست تنکسر. سمحاق. ||نوعی از جامه. 
(منتهی الارب). 


لیس. (J)‏ (ع مص) پوشانیدن کار را بر 
کسی. (منتهی الارب). پوشیدن. (زوزنی). 
التباس. مشتبه ساختن, (منتهی الارب). 
||شوریده کردن بر کسی. (زوزنی) (تاج 
المصادر). || پوشانیدن چیزی به آمیختن 
چیزی دیگر به وی. (ترجمان القرآن 
جرجانی). آمیختن تاریکی به روشنایی. منه 
قوله تعالی: و للب‌نا علیهم مایلبون. و فی 
رأیه لبس؛ ای خلط. (سشهی الارب). ||(ل) 
مکر, حیله, 
لیس. 11 0 مص) پوشیدن جامه. (منتهی 
الارب). پوشیدن. (تاج المصادر). مقایل خلع. 
کندن. بیرون کردن. ||برخورداری گرفتن از 
زن زمانی. لبس قوماً کذلک؛ ای تملي بهم 
دهرا. لت فلائه عمره؛ تمام جوانی آن مرد 
با وی بود. (منتهی الارب). صاحب کشاف 
اصطلاحات القنون گوید: لیس بضم لام و 
کون باء یک نقطه در زیر در لفت جامه 
پوشیدن و در اصطلاح سالکان: لبس صورت 
عنصریه, لاس حقائق روحاته و لس بفتح 
لام و سکون باء پوشیدن و آشفته کردن کار بر 
کسی و قریب است به این آنچه در 
لطاثف‌اللغات آورده که لس بالضم در 
اصطلاح صوفیه: عبارت است از صورت 
عنصرية که متلبس میشود بدان صورت 
حقايق روحانية و از این قبیل است لس 
حقيقة الحقایق بصور ان‌انية -انتهی. ||( 
پوشش. 
لبساء. [ل] (ع ص) داهية لاء؛ سختی و 
بلای نیک بد. (منتهی الارب). 
لیسان. ([] (() خردل بری است . (فهرست 
مخزن الادویه). رستنی را گویند که به ترکی 
قچی خوانند و با ماست خورند و بمضی گویند 
لبسان خردل صحرائی است. (برهان). شبرق. 
حشيشة البزار شفج". صاحب اختیارات 
بدیمی گوید: خردل بری خوانند و آن در صفت 
مانند خردل است نه بطبیعت و آن حرارت که 
خردل داشته باشد ندارد در ہطنه اجن" 
خوانند. مؤلف گوید به ترکی قجی خوانند. و 
آن تر؛ بری بود از حماض غذا پیشتر دهد و 
نسیکوتر از وی بود بمعده چون بپزند و 
بخورند. و شریف گوید چون پزند و طخ آن 
طفلانی که از ضعف اعصاب و برودت براه 


a 


تتوانند رفت چون در آن نشانند نافع بود و 
تخم وی چون سحق کنند و با شیر بسرشند و 
بر روی مالند کلف و نمش و برص برد و 
حن زیادت کند و لون را یکو گرداند و اگر 
بدان ادمان کنند کلف و نمش و برص زایل کند 
و اگراز تخم وی لعوقی سازند و به ناشتا لعق 
کنند سرفه کهن را نافع بود و چون با شراب 
صرف پاشامند یا با مپختج سنگ بریزاند. 
لب سپید کردن. ال س 7 س ک د] 
(مص مرکب) دندان سپید کردن. کنایه از تبسم 
کردن‌باشد یعنی نیم خند شدن. (برهان): 
زان تا لبی سپید کند هر سیه‌زبان 
دردا که چون زبان قلم گشت دفترم. 
نید حن غزنوی. 

لب سنگت. [ل س) (ص مرکب) خاموش. 
سا کت.(آتندراج). 
لبسة. [لٍِ س ](ع!) یک نوع پوشیدن. (منتهی 
الارب). حالت لاس پوشیدن. |إنوعى از 
جامه. (متهی الارب). 
لبسة. إل س ](ع !) شک. يقال فى الامر له 
ای شبهة. (منتهی الارب). شبهه. سوه 
لیس [ل ب س] (ع ) تره‌ای است. اسنتهی 
الارب). 
لب شتری. [ل ش ثْ] (ص مرکب) آتکه 
لی چون لفح شتر دارد. که لبی چون لفج اشتر 
دارد سطبر و آویختد. 
لب شکو. ل ش / ش ک] اص مسرکب) 
لب‌چاک.(آنندراج» 
لب‌شکوی. [ل ش /شِ ک ] (ص مرکب) 
خرگوش‌لب. شکافته‌لب. چهارلب. سهلبه, 
سلفه. سلنج. سدلنج. کفیده‌لب. آعلم. علما 
افلح. صاحب آنندراج گوید: لب‌شکر و 
اپ ښکرلب؛ کفته لب زیرین یا زبرین. کسی که 
: لب‌چاک متولد شده باشد و بعضی گویند در 
" اصَل شترلب بوده که از جهت کراهت تشبیه 
چنین خوانده‌اند؛ 
ای لجوج دهن‌درید؛ زشت 
که‌خرد در نفاق تو غالی است 
لب‌شکر بوالعجوبه‌ای که ترا 
پایة زشتی سخن عالی است 
لوحش اه حکمت ازلی 
که‌ز ہس هرزه گفتنت حالی است (؟) 
لب‌شکر گشته‌ای که تا داند 
جای دندان شکستنت خالی است. 

میرمعصوم تجلی (از آنندراج). 
رجوع به شکرلب شود. 
لب شکسته. ال ش کَ ت /ت] ازسف 
مرکب) ( کاسهو جز آن) که کمی از لب و دهان 
آن پریده و افتاده: 
آن دیگ لب‌شکتةُ صایون‌پزی ز من 
آن چمچهٌ هریه و حلوا از آن تو. وحشی. 
لیشمون. [ل ش] ((خ) نام دیهی است به 











اندلس, (معجم البلدان). 
لب شوز. [ل ] (ص مرکب) کمی شور, 
لیسونه. (ل ن] ((ج) نام شهری به پرتقال. 
اشبونه. لیسین آ. رجوع به هر دو کلمه شود. 
لب شبرین کردن. إل ک د] اسص 
مرکب) بسم. تبسم, ابتسام. کشر, دندان برهنه 
کردن.افترار. خنده کردن. (آنندراج): 
غنچه‌اش هر گه لبی از خنده شیرین میکند 
پرتوش روشن چراغ حسن پروین میکند. 
ملامفید بلخی (از آنندرا اج). 
خدای را که به اغیار لب مکن شیرین 
که تلخ بر تو همان نوشخند خواهم کرد. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
لبط [ل] (ع مص) بر زمین زدن کسی راء 
(مسنتهی الارب). بیفکندن. فرود آوردن. 
(زوزتی), لبط به (مجهول), از پای درافتاد و 
افک‌نده شد. (منتهی الارب). لبط لطا 
(مجهولا/؛ زکام‌زده گردید. |[دست و پای زدن 
شتر در رفتار و دویدگی. (منتهی الارب). 
لبطس. ال ط ] (ا)* شهری به لویید. 
(ابن‌البیظار در کلم حرجول). كوچ نشين 
فینیقیه در شمال آفریقا. لبدای امروزین. 
لبطة. إل ط) (ع ) ر کام. (سنتهی الارب). 
سرماخوردگی. چایمان. 
لبطة. (ل ب ط ](ع امص) دت و پازدگی 
شتر در رفتن. ||دویدگی لنگ. رفتار به للگی, 
(منتهی الارب). 
لبطة. [ل ب ط] (إخ) نام پسر فرزدق. برادر 
كلطة و حبطة. (متهی الارب). 
لبطیط. [ ] (إخ) از اعمال جزيرةالخضراء به 
اندلس. (معجم البلدان). شهری است به جزيرة 
خضرای اندلة. (متهى الارب). 
لبع. [1] (ع ص) رایگان. گویند: ذهب ضبعً 
لبعا؛ ای باطلاٌ. (متهی الارب). 
لب غنچه کردن. ال ع ج / چ کا 
(مص مرکب) لبها را بهم کشیدن و صورنین 
گلی‌ناشکفته بدان دادن. 
لبق. إل ب ] (ع ص) مرد زیرک. مرد ماهر 
دركار. (متنتهى الارب). حاذق. |إمرد 
چرب‌سخن. (منتهی الارب). مرد هشیار 
چرب‌زبان چابک. (دهار) (مهذب الاسماء). 
چرب‌زبان و زیرک. (حائیه ملنوی): 
از خداامید دارم من لبق(؟) 
که‌رساند حق رابا مستحق 





n 


مولوی. 
زخم کرد این گرگ و از عذر لبق 


1 - Une espèce du genre sinapis. 


2 - Lampsana. 

۳-نل: بطیعت اهصبیه؛ نس خه دیگر: در 
بطه آخر. 

4 - ۰ 5 - Leptis. 











آمده کانا ذهبنان است‌بق, مولوی. 
| جام بر اندام چفنده. (متهی الارب). 

- لبق و شبق؛ زنی که در شدت حبرکت 
شهوت و غنج و دلال باشد. لبقة. 
لبق. [ل] (ع مص) نرم و نازک گردانیدن 
چیزی را. ||لباقة. زیرک و ماهر و چرب‌زیان 
گردیدن. ||برچفیدن جامه بر تن کسی, 
(متهی الارپ). 
لبقة. ([َ ن] (ع #سص) زیسرکی. (متهی 
الارب). 
لبقة. رل ب ق) (ع ص) تأنیث لٍَق. ازن 
نیکوکرشمه. (متتهی الارب) لبيقة. 
لبقیی. إل ب قیی | (ص سبی) منسوب به 
لبق. علی‌بن سلمة اللبقی كه از سبابةبن سواد 
و مالکبن المفیره روایت کند این نبت دارد. 
(سمعانی ورق ۴۹۴). 
لب قیطانی. ( ق / ت | اص مرکب) که 
لبی باریک چون قیطان دارد. 
لیکت. [ل] (ع !| چیز آميخته. لبکة. (سنتهی 
الارب). ||(مص) آمیختن کار. (متهی الارب) 
(تاج المصادر). ||گرد آوردن اشکنه را جهت 
خوردن. || آمیختن پشت با انگبین و جز آن. 
(منتهی الارب). 
لیکت. لب )(ع ص) امر لیک؛ کار آميخته و 
مشتبه. (متهی الارپ). 
ل بکلفت. ل ک ل ] (اص مرکب) سطبرلب. 
لب‌چور. شفاهی. 

ل بکلفتیی. ال ک [) (حامص مرکب) 
حالت و صفت لب‌کلفت. 
لب کویر. لک( نسام یکسی از 
دهتانهای بخش بجتان, شهرستان گناباد. 
واقع در شمال باختری بجتان و حاشیة 
خاوری کویر نمک. جلگه, گرمیر و آب 
قراء آن شور و تلخ و سا کین محل از آب 
باران برای شرب استفاده میکنند. این دهستان 
از ۱۷ آبادی تشکیل شده و مجموع نفوس آن 
در دود ۱۸۹۲ تن است. (فرهنگ 





جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لبکة. رل ک | (ع ل) چسیز آميخته. (منتهی 
الارب). لبک. 
لبکة. ل ب ک] (ع !) لقسمه با پاره‌ای از 
اشکنه. يقال ما ذقت عنده عبكة و لالكة. 
(متهی الارب). پارة رید. (مهذب الاسماء). 
|اطعامی است که خرما و رون و پینو را 
بشورانند و گاهی بجای پینو پشت ریزند. 
(منتهی الارب). 
لب کردان. [ل گ ] (نمف مرکب) حوض 
و کاسه و مانند آن که لبهای مایل به شیب 
داشته باشد. 

= لب‌گردان کردن حوض؛ پر کردن حوض از 
آب چنانکه از سرش بگذرد. (آنندراج): 

فرش در ایوان جت بلکه در راه افکنید 





حوض کوثر را لبالب بلکه لب‌گردان کنید. 
سعید اشرف (از آنتدراج). 
لب گرکت. لگ ر ] (امص مرکب) لب‌گزه. 
- لب‌گزک رفتن؛ گزیدن لب به دندان پعلامت 
پشیمانی یا اشاره به کسی برای امر کوت 
او. 
ل بکزه. [ ل گ ر / ز] (امص مرکب) 
لب‌گزک. گزیدن لب به دندان به علامت 
پشیمانی یا اشاره به کی برای سکوت او. 
لب گزیدن. اک د] (٩سص‏ مرکب) 
تأسف نمودن به گزیډن لب. پشیمانی یا خشم 
نمودن با گزیدن لب. تنبه دادن و منم کردن و 
خجل کردن با گزیدن لب: 
از ان شاه ایران فراوان ژکید 
برآشفت و بر روزبه لب گزید. 
چو دیدند آن شگرفان روی شیرین 
گزیدنداز حسد لبهای زیرین. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخرملول گردی از دست و لب گزیدن. 
حافظ, 


فردوسی. 


نظامی. 


سوی من لب چه میگزی که مگو 

لب لعلی گزیده‌ام که مپرس. حافظ. 
پدیمانی تقهمیدست ظالم از دل‌آزاری 

| گرگاهی گزد لب میکند مشق گزیدنها. 

۱ مخلص کاشی. 
به لحد چگونه زین پس دلم آرمیده باشد 
که‌لیی چنان به مرگم چو توئی گزیده باشد. 

عرفی. 
قلم بچشم سخن لب گزید یعنی بس 
که‌دلنشین نبود گنتگوی طولانی. 

۲ واله هروی. 
صاحب آنندراج گوید: لب گزیدن در چهار 
حالت روي دهد: یکی از ندامت و پشیمانی, 


دوم از تقو مضب سوم از شرم و خجالت» 
چهارم دنعو همچنین در حال تعجب نیز 





آمده انست. 

- لب به دندان گزیدن؛ بعلامت تأثر لبها را 
خاییدن. گزیدن لب به دندان خشم یا اسف 
تمودن راء 

چو بازارگان روی بهرام دید 
شهتشاء لب را به دندان گزید. 
چو موبد ز شاه این سخنها شنید 
بپزمرد و لب را به دندان گزید. 
که‌از دست لب و دندان ایشان 
به دندان دست و لب باید گزیدن. 


فردوسی, 


فردوسی, 


(منسوب به ناصرخسروا)ء 


ز شرم کنتن ما دردمندان 

گزدتیفش ز جوهر لب به دندان. عطار. 
وگر سیدش لب به دندان گزد 

دماغ خداوندگاری پزد. سعدی. 
چه خوش گفت دیوانه مرغزی 

حدیلی کز آن لب به دندان گزی. سعدی. 











لبلاب. ۱۹۶۰۷ 


کسی‌کاین کرم دید یا خود شنید 
تعجب‌کان لب به دندان گزید. . مرخسرو, 
فتد هرگه بلملش چشم خوبان 
گزنداز شرم لبها را بدندان. 
ساقی ما چو لب ساغر عشرت گیرد 
زاهد از درد به دندان لب حسرت گیرد. 
خواجه آصفی, 
|[بوسیدن و مکیدن لب يار: 
وقت است به دندان لب مقصود گزیدن 
کان شد که بحرت سرانگشت گزيديم. 
سعدی. 
در خواب گزیده لب شیرین گل اندام 
از خواب بنا شد' مگر انگشت گزیده. 
سعدی, 


لب گشادن. (ل گ د] (مص مرکب) مقابل 
لب بستن. سخن گفتن. سخن آغازیدن. بگفت 
آمدن. لب گشودن: 


نباید گشادن در این کار لب 

بر شاه باید شدن نیم شب. فردوسی. 

چتین گفت پس با دپیر بزرگ 

که بگشای لب را تو ای پر گرگ. . فردوسی. 

نیدکر با همه شیرینی | گرلب یگشایی 

پیش لعل شکرینت سر انگشت بخاید. 
سعدی. 

لب کشودن. ال گ د] (مسص مرکب) 

رجوع به لب گشادن شود. 


لبلآب. [ل] (ص, !) عسسزیمت خوان. 
عزائم‌خوان. افسونگر. (برهان). ساحر. 
افسون‌ساز: 

چنان نمایدم از اب دیده صورت او 

که چهر؛ پری از زیر مهر؛ لبلاب. 

مسعودسعل. 

گهی چو مرد پریای گونه گونه‌صور 

همی نماید زیر نگینة لبلاپ. 

لى (از صحاح الفرس). . 

لبللاب. ل /ل] () عحقه." بقلة لباردة. گیاه 
پیچک. (ستهی الارب). حلباب. قصونش. 
عصبه. پیچه. (دهار). حبل‌السا کین 
مهربانک. (زم‌خشری). داردوست. گیاهی 
است که بر درختان می‌پیچد و آن را عشق 
پیچان گویند. عشقه و آن گیاهی باشد که بر 
درخت پچید و گاه باشد که درخت را خشک 
کندو عربان آن را حبل‌الما کین و بقل بارده 
خوانند. (برهان). ۲ میویزه. بعضی فارسیان او 
را مویزه و بوک نیز خواند. (نزهة القلوب). 


۱-مخفف به نشرد. 

Lièrre. Liseron. ۵۰‏ - 2 
(ترجمة ابن اليطار ج اص 1۲۶). 
۳-در برهان و انندراج این لغت بکر اول 
ضط شده است. 





۸ لبلاب. 


صاحب بحرالجواهر گوید: عشقه. ييل منه 
لبن اذا قطم. حار یابس فى الاولی. يحلل 
اورام المفاصل و الاحشاء مع فلوس الخيار 
شنبر و عصیره مع دهن الورد يكن وجع 
الاذن تقطيرا. (بحر الجواهر). رجوع به 
داردوست و لبلاب کبیر و لبلاب صفیر شود 
ز زیر قطره شکوفه چنان نماید راست 
که‌از پلور نمایند صورت لبلاب. 

مسفودسعل, 
بس جهان دیده این درخت قدیم 
که تو پیچان برو چو لبلابی, 
- امثال: 
اثقل من قدح اللبلاب على قلب السریض, 
(مجمع الامثال میدانی). 
علیق و علیقی» نوعی از لبلاب. (سنتهی 
الارب). صاحب اختیارات بدیمی گوید: 
قریوله ' خوانند و آن نوعی از قوس است و 
معروف بود به عشقه و جلپوب نیز گویند و به 
شرازی هرشه خواند و بات وی بر هر نبات 
کسه نسزدیک وی بود پیچیده شود 
وحبل‌السا کین‌گویند و طبیعت آن معتدل بود 
در حرارت و یبوست و گویند گرم و خشک 
بود در اول و گویند سرد و تر بود و ملین و 
محلل یود و | گرعصر وی با روغن گل به پنبه 
در گوش چکانند که درد کد سودمند بود. و 
درد سر کهن‌شده را نافع بود و سینه و شش را 
سود دارد و ربو و سدۀ جگر رامفید بود و ورق 
آن با سرکه سپرز راسود دارد و آب وی 
مهل سوداو صفرای سوخته ببود. صاحب 
منهاج گوید شربتی از وی سی درم بود با نبات 
بی آنکه بجوشانند. غافتی گوید شربتی از وی 
نیم رطل کتاب () بود چنانچه چهل وپتج درم 
بود با بیست درم بات | گربجوشانند قوت وی 
ضعیف شود و جهت سرفه که از حبس طبیعت 
بود و قولج که سیب آن خلطی گرم بود و 
محلل ورمی بود که در مفاصل و احشا باشد 
چون با فلوس خیار چنبر ستعمل کنند قرحة 
امعا را نافع بود و چون با روغن بادام پزند. و 
گویندمضر بود به سپرز و مصلح وی نبات بود 
و لبن لبلاب بزرگ موی بسترد و ثپش بکشد 
و صنف بد وی مسهل خون پود و بدل آن آب 
ررق خطمی و خبازی ۔اتھی. حکیم سژمن 
در تحفه ارد: اسم جنس نباتاتی است که 
شاخهای او ممتد شده به مجاور آویزد و هر 
چه بزرگ باشد کبیر گویند و کوچک را صفیر 
و لاب کبیر سفید و سیاه می‌باشد سفید را 
گلش سفید و شبیه به شاخ حجامت و تخمش 
سپید و برگش مانند برگ لوبیا و در تنکابن 
ککو" نامند و سیاه را گلش بنقش و دانه‌اش 
سياه و لبلاب صغیر اقام است سفید و زرد و 
سرخ و کبود مباشد و برگ همه ریبزه وگل 
کوچک و تخم در غلاف سیاهی مایل به 


سعدی. 





سرخی و قسمی از آن بی‌ثمر و ساق جمیع 
اقام کبیر و صغر شیردار است و مرکب 
القسوی و نزد جالينوس در دوم سرد و 
خشک‌اند و نزد یوحنابن ماسویه گرم‌اند و 
مفتح و مدد و ملین طبع و محلل و آب آن 
مهل مرةالصفراء و چون بجوشانند تفتیح او 
غالب و اسهال آن کمتر و آب افشردة آن 
پمک است و برگ کبیر سفید او که مسمی به 
حبل الما کین است جهت جراحات عظیمه و 
سوختگی آتش و دردسر و امراض سینه و 
آب ار جهت سرفه و قولج حاد وبا 
خیارچنبر جهت ورم مفاصل و احشا و قرحة 
امعاء و ربو بی‌عدیل و سه درهم از گل او 
جهت قرح امعا و ضماد برگ تازة ار جهت 
درد سپرز و مطبوخ او در روغنها جهت 
تحلیل اورام و دردها و سعوط عصارءة او با 
ایرساو نطرون و عل جهت دردسر کهنه وبا 
روغن زیتون جهت درد گوش و چرک آن و با 
موم روغن جهت سوختگی آتش مفید انت و 
قم باه را عصاره‌اش میاه کنده موی و 
برگش جهت قروح خبیثه و گل قسم اخیر که 
بی‌ثمر است آشامیدن و فرزجة آن مد حیض 
و بخور ار بعد از طهر مانم حمل و آب او شدید 
الحرارت و حدت. سترندة موی و کنند؛ قمل 
و بیخ او یا شراب جهت گزیدن رتیلا و برگ 
ا مطبوح او جهت التیام جراحات خبیثه و 
سوختگی آتش مفید و از صنف کبیر آنچه 
برگش با خشونت و دراز و مایل بسیاهی 
مسمی به شحیمة است سرد و خشک و جهت 
سرفه و قولنج و درد سیه و تبهای مزمنه و 
ربع و سپرز و ربع رطل از آب او با دو درهم 
مفرة قاطع نزف‌الدم جمیع اعضا و خشک او 
رافع قروح خبیثه و تاز؛ او التيامدهندة 


راتعات است و اقام لبلاب مضر عصب و 
انه و مصلعش شکر ‏ نع حمل و اطع 


حیض است و قدر شربت از ابش از یک وقیه 
تاسی درم و لبلاب صفیر با قوه محلله و 
قابضه و مهل مرتالصفرا و اسلم از سایر 
اقسام و رافع سرفه که با پیوست طبع باشد و 
قولج حاد و محلل ورم مفاصل و با خیارشنبر 
جهت اورام احشا و تفتیح سدد وا کثر تبها نافع 
و قدر شربت از آب او تا نیم رطل با بیست 
درهم نبات -انتهی, ابوریحان بیرونی در 
صیدنه گوید: به رومی او را اریطوس گویند و 
به پارسی لوغ و اهل سیستان کوک گویند. 
شمر گوید عصبه به عربی نیاتی را گویند که بر 
درختی که در جوار اوست پیچد و او راللاب 
نیز گویند و ببب آنکه او دراز ببالد او را 
حبل‌الما کین نیز گویند. اورباسیوس گوید 
حبل‌السا کین نوعی است از او. نبات او 
بزرگ شود و بر درختان پیچیده شود به رومی 
او را قوسوس گویند. دوس گوید آن بر سه نوع 





لبلاب. 


بود رنگ یکنوع او سفید بود و یو او هم 
سفید است و نوع دوم سیاه است و میوه او نیز 
سیاه بود و بمضی مو این زرد هم بود و نوع 
سیوم را میوه بود و شاخهای او باریک بود و 
برگ او خرد باشد و سفید که به سرخی زند. 
ابوالخیر گوید او سه نوع است سیاه و سفید 
چنانکه ذ کر رفت و نوع دیگر او راا کیوس 
گویندبرگ او مضاعف بود و او را میوه‌ای 
نبود. لس گوید بدروقستوس ضمادی است که 
از خردل سازند و در وی قلیس به کار برند و 
قلس را به لبلاب تفیر کرده است و در 
کتاب مجطی آورده که ستار؛ ذنب الاسد که 
او را هلبه گویند به برگ نوعی از لبلاب تفسیر 
کرده‌است که او را بقسیس گویند مشابه است 
و این مژید قول بولس است «ص اونی» گوید 
گرم و خشک است مهل صفرا و بلغم بود و 
آماسها را بنشاند و سدۀ جگر بگشاید و او را 
پاک سازد و تنقیة معده بکند آب او با روغن 
گل‌سوختگی آتش را سود دارد و چون با 
روغن گل قطره‌ای در گوش چکانند درد 
سا کن‌کند و چون با سرکه بپزند و بر ورم سچرز 
طلا کنند نافع بود و اگر آب وی در بینی 
چکانند بوی بد را زایل کند و صداع کهنه را 
نیکو بود شیر وی شپش بکشد. (ترجمة 
صدنۂ ابوریحان) " ضریر انطا کی در تذکره 
گوید:علم علی کل ذی خوط تععلق 
بمایقاربها و ورق کورق اللوبیا و یسمی 
قوس و قسینالس و عاثق الشسجر و 
حبل‌الما كين و بمصر يمى العلیق و هو 
بحب الزهر لونا و اللمر و عدمها و حجم 
الاوراق انواع. الاسود منه فرفیری الزهر و 
غیره کزهره فی اللون و یکون غالبه ابیض و 
مه احمر و ازرق و اصفر والبری لا شمر لد. 
والستبت له مار صفار بین اوراقه و ازهاره 
مبهجة و يسمي حسن ساعة و يطول جداوان 
قطع خرج منه ایض و کله يتفرع و لاقوة له بل 
تسقط فی قلیل من الزمان یابس فى الاو 
حار فها او فى الثانية او هو بارد ینفع من 
قرحة المعاء عن تجربة و یدمل الجراح و یفجر 
الدمامیل خصوصاً باللبن و ینفع حرق الشار 
بالشمع وکذا ورقة ضماد او زیته اوجاع الاذن 
قطورا و عصارته الصداع السزمن سعوطاً 
بالایرسا و العسل والنطرون و يسود خضابا و 
ان طبخ فی ای دهن کان حلل الاوجاع مروخا 
والاعياء و السفاصل و اما الشحيمة مه و 
هوالخشن المستطیل الورق فینفع من السعال و 





۱-در مخزن الادوبه : فربرله, 

۲- در مخزن الادویه: لکو. 

۳-نسخه خطی صيدنة ما نهایت مفلوط است. 
و چون نخ متحصر است تصحیح آن برای ما 








لبلاب صفیر. 
القولنج و مع المفرة من نرف‌الدم شربا و اوجاع 
الرئة والدد و الحمیات و الطحال مطلقاً ولو 
بلا خل و یحلق الشعر و یقتل القمل طلاء و 
الاسود يشوّش الذهن و كله یمنع الحيض و 
الحمل و یضرالمانة و بصلحه الصمغ و السکر 
وشربه ثلائة لاماتحمله ثلاث اصابع(؟) لعدم 
انضباطه و شرب مائه من اناعشر الى ثلائین. 
(تذکرة ضریر انطا کی). 
لبلاب صغیر. [ل لاپ ص ] (اتسرکیب 
وصفی, |مرکب)" شجر بارده. لبلاب احرش, 
الاطینی " شحيمية. شحیمه. سراویل الطول. 
رجوع به لبلاب شود. 
لبللاب کبیو. إل لاپ کّ] (ترکیب وصفی.! 
مرکب) " قوس. حبیل السا کین, لبلاب 
بزرگ, رجوع به لبلاب شود: عصاره لسلاب 
بزرگ اندر نی چکانند دماغ را پا ک‌کند و 
مادتها که بگوش فرود می‌آید بازدارد. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). 
لبلب. (لْ [) (ع ص) مرد یکوبی‌کننده با 
اهل و هماية خود. |اکبش لبلب؛ تکة 
بابانگ. (منتهی الارب). 
لبلیة. [ل ل ب ] (ع مص) نیکدلی. (ستهی 
الارب). ||مهربانی کردن. (دهار). مهربانی 
کردن بر فرزند. ]|مهربانی کسردن و لیسیدن 
گوسپدبچه را پس از زایدن. ||پرا کنده‌شدن. 
|[بانگ کردن تکه وقت برجستن بر ماده. 
(متهی الارب). 
لطبو. (ل ل] () بو. چفدر پخته راگویند که 
پا کشک و سیر(!) بخورند. (برهان). چفندری 
که پزند و در بازارها فروشند و گاهی به 
کشک و سیر(؟) خورند: 
چه برد طفل از لی که بود مت للو. 

مولوی, 
= امتال: 

پشت شمی‌العماره لبلبو گفته‌ام؟ 

لیلیو. ل [)() هرز هرزگی: 
من کلاهی داشتم از للبو گم شد ز من 
در مان دفتر سلطان سلیمان یافتم. 
حقیقت معنی بیت فوق از جواهر الاسرار 
شبخ آذری معلوم شود. (آتدراج). كلاه «لقد 
خلقنا الانسان من أحن تقویم» بر سرم بود 
چون متابعت لهو و لفو کردم بتادیب «ثم 
رددناه اسفل سافلین» از سرم بیفتاد چه لبلبو 
به زبان رومی لهو و لغو را گویند, در میان دفتر 
ساطان سلیمان یافتم ییعلی حضرت نایب 
مناب که پیر مرشد است باز آن کلاه بر سرم 
نهاد یعنی مرا پتویه و سلوک بسقام اصلی و 
جوهر حقیقی خود رسانید که او کون جامع 
است هر جا که دفتری گم شود در خزانة 
جامعیت معرفت او باز توان یافت. (از شرح 
اشعة اللمعات جامی صص ۳۴۱- ۳۴۲), 
لبلة. [ ل ل] (اخ) نام قصبه‌ای به ناحیتی از 





اندلس, واقع در غربی قرطبه و شرقی | کشونية 
و میان أن تا قرطبة از راه اشبيلية چهل و 
چهار فرسخ است و آن ناحیتی بری و بحری 
است دارای ثمر و زرع و شجر بيار و زمین 
آن را بر دیگر زمیها مزیتی است و آن را 
شهر‌ها باشد. و لبلة را لبلة الحمراء خوانند و از 
آنجا جنطیانا که از عقاقیر داروئیان و عطاران 
است آرند. (معجم البلدان) ۲ 
لبم [ل ب ]لع مسص) مختلج شدشانه. 
(متتهى الارب). اختلاج كتف. (اقرب 
الموارد). 
لبن. ل ب ] (ع!) شیر و آن اسم جنس است. 
ج,البان. (منتهی الارب). و هو مركبة من مائية 
و چبية و دسومة؛ 
چگونه جدری جدری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لی بوی‌ناگرفه‌لن. منجیک. 
جهان دختر خواجگی را همی 
بدو داد چون باز کرد از لبن. 
وان گل سوسن مانندة جامی ز لبن 
ریخته معصفر سوده ميان لبنا. . . منوچهری. 
کوثراست الفاظ عذب او و معنی ليل 
ذوق او انهار خمر و وزنش انهار لبن. 
منوچهری. 
شعر حجت را بخوان ای هوشیار و یاد گیر 
شعر او در دل ترا شهد است و اندر لب لین. 
ناصرخرو. 
نارون بالا بتی بر نارون خورشيد و ماه 
ناردان لب لعیتی در تاردان شهد و لبن. 
سوزنی. 
کام‌را پی کن بدین طوطی‌لب شکرقشان 
تا خود او از رشک بگدازد چو شکر در لبن. 
اثیر اخسیکتی. 


قرخی. 


تا نگرید ابر کی خندد چمن 

تا نگرید کی نوشد لبن. مولوی. 
¬ لینلیورین؛ شیر خفته. (منتهی الارب). 
شیر بسته. حکیم مومن در تحفه گوید: به 
فارسی شیر و به ترکی سود نامند مرکب‌القوی 
مشتمل است بر دهنية و مائية و جبية. ده 
او در اول گرم و خشک و مائية در دوم سرد و 
تر و جبنية در اول سرد و خشک است پس 
شیر هر حیوانی در گرمی و سردی و یبوست و 
رطوبت بحسب غلیه یکی از اجزای لثة 
متفاوت میباشد و شیر | کثر حیوانات به انفراده 
مذکور میود و امور کلیه و مشترکه در اینجا 
مرقوم میگردد هر چه در تغذیه انب است از 
حیوانی است که اقرپ به ولادت انسان باشد 
لهذا شیر گاو بهتر از ساير است و بعد از آن 
شیر بز و گوسفند و آهو و شتر از الاغ و اسب و 
خرگور و خوک و غیره در تداوی اقوی‌اند از 
گاوو گوسفند و بز در تغذیه و همچنین به 
حب تعلیف و سن و فصل مختلف میباشند 
چه هرگاه به سکرات و مخدرات تغذیة 





لین. ۱۹۶۰۹ 


حیوان کنند مثل قنب و خشخاش و مانند آن 
شیر او مخدر و مسکر میشود و از تعلیف به 
مسهلات و قوابض و مبردات و مرطبات و 
مسخنات و مفلظات و ملطقات و امثال ان 
آثار او متبدل میگردد و شیر تازه دوشیده با 
حرارت لطفه است و آن بعد از سرد شدن 
زایل میشود پس باید در حبن استعمال گرم 
کردتا موجب سرعت نفوذ او گردد و از مطلق 
شیر پدون قیدی مراد شیر گاو است و در تغذیه 
بعد از گوشت و تخم نیم‌برشت موأفق‌ترین 
آغذیه و هر چه جبية در او غالب باشد مدد 
است و الا مفتح و طلای اقام آن موافق ورم 
مقعد و قرحه و درد آن و قرحهٌ مثانه و اورام 
عانه و رحم است و استعمال شیر بعد از 
ترشیها و با آن و با میوه‌های تازه و ساهی و 
پیاز و امثال آن جایز نیست چه مادامی که از 
معده نگذشته باشد چیزی خوردن و خوابیدن 
مفد آن و با وجود اخلاط فاسده در بدن 
استعمال او را مهلک دانسته‌اند و قبل از 
انتضای چسهل روز از ولادت و در زمستان 
یسبب غلظت او و قريب الولادة را بسیب غلبة 
مائية استعمال جایز یت و آخر فصل بهار تا 
اواسط تابستان استعمال او اولی است و اکتار 
او مورث تبها و تولد قمل و به جهت دسومت 
سریم الاستحاله بدخانية و در اما كن حارة و 
معدة ضعیف باعث مضرت است و مواقق 
سوداویین و یایی المزاج و معتادین افیون و 
قلیل او در تغذیه و کیرش در تلیین طبع 
قوی‌تر است و مجموع شیرها ملطف و جالی 
و رافع اخلاط سوخته و موافق اعضای 
تناسل‌اند -انتهی. صاحب اختیارات بدیمی 
گوید:به پارسی شیر خوانند و آنچه حلیب 
بود. آبن‌ماسویه گوید گرم و تر بود و گرمی وی 
کمتر بود و دلیل حرارت وی حلاوت است 
وی گوید که قوت وی در حرارت وسط درجۀ 
اول بود و در رطوبت در اول درجة دوم و. 
رازی گوید از قول جالینوس که حرارت وی 
زیاده بود بر برودت, برودت نیز زیاده بود بر 
حرارت, در حرارت میان بلغم بود و خون و 
بلکه به خون نزدیکتر بود و از لغم دورتر. و 
ماسرجویه گوید گرم و تر بود خاصه که غلیظ 
بود و صاحب منهاج گوید لبن سرد و تر بود و 
حلب وی راسردی کمتر از غير وی بود و هم 
او گوید باید معتدل بود و مقوی بدن و حنین 
گویدپاید که نظر کنند و ببینند که اعضائی که 


1 - Petit liseron. 

2 - ۰ 

3 - Grand liseron. ۰ 

4 - ۰ 

و اسم آن نزد رومیان ایلوله بوده است و 
بتابراین تلفظ عرب بنام آن نزدیکتر است. 








۰ لین. 


هضم وی میکند چه طبیعت دارد چون 
ثدین' هضم میکند پس هر دو سرد باشد از 
بهر آنکه طبیعت آن سرد است (؟) و صاحب 
منهاج گوید نیکوترین آن آن بود که بفایت 
سفید باشد و معتدل القوام و بر روی ناخن 
بای ند و صالح‌ترین شیرها آدمی را شیر زنان 
بود بعد از آن شیر حیوانی که نزدیک به 
طبیعت آدمی بود و روایح گوشت حیوانات 
دلالت بر جودت البان و ردائت آن کند ا گراز 
حیوانی مثل سگ و گرگ و شیر و یوز و ضباع 
و امثال آن بود که گوشت ایشان کریه‌الرانحة 
است بد بود. اما گوشت حیوانی که گوشت 
ایشان خوش‌بو بود مثل گوسفند و بز کوهی و 
بز و گاو و خوک و اسب و خرگور و آهو و 
امثال آن نیکو بود و موافق بود. و شیر حبوانی 
که لون او سفید بود قوت وی ضعیف و آنچه 
سیاه بود اقوی بود و یکوتر بگذرد. و آنچه 
سفید بود زودتر بگذرد و در بهار رطوبت وی 
زیاده بود و در تابستان ... و جفاف زیاده بود 
از بهر آنکه زرعی که خورد ادم و اغلظ بود 
و آنچه در بیشه‌ها چرا کرده باشند شیر ایشان 
ارطب بود و شکم برائد. و آنچه در کوه چرا 
کرده‌باشند اخف و اسخن بود. و نیکوترین 
شیرها شیر جوان‌سن بود. و کوچک‌سن شیر 
وی تر بود و بزرگ‌سن شر وی خشک بود. و 
شیر مركب از سه جوهر بود جبنية و مائية و 
زبدية. و چون از یکدیگر جدا شوتد هر یک 
فعلی خاص داشته باشند. و چون باعسل 
بیاشامند ریشهای اندرون از اخلاط پا ک‌کند 
و نضج بدهد و غذا نیکو دهد و دماغ بیفزاید 
خصوصاً شیر زنان و وی زرد هضم شود و 
چون از وی خونی متولد شده باشد در غایت 
انهضام بود و اولی آن بود که چون شیر 
بیاشامند نخسفند و هیچ غذایبی سر سر ری 
نخورند. و وی مفید بود بغایت مزاج گرم و 
خشک را چون در معدۀ وی صفرا نبود با 
عسل و نبات بر هضم یاری دهد و نیکوترین 
اوقات خوردن وی میائة بهار بود که آن زمان 
معتدل بود در غلظت و لطافت و جبنية در وی 
بیشتر بود از مائية و در زمستان نشاید که 
خورند و نشاید که بعد از چهل روز که زائیده 
بود شیر وی خورند بسبب آنکنه لبأ که 
. پشیرازی زهک گویند داشته بباشد. و شیر 
چون با نبات بیاشامند لون را نیکو کند خاصه 
زنان را و فربهی آورد تا بحدی که صاحب 
مزاج گرم و خشک چون در آب پنیر نشیند 
فربه شود. و جرب و حکه را نافع بود و باه 
برانگیزد و شیر پخته که بسنگ در آتش تافته 
باشند یا به آهن داغ کرده باشند شکم ببندد و 
شیر سحج را نافع بود و کسی را که ادوية 
کشنده خورده باشد خاصه ذراریح و ارتب 
بحری و خانق الذنب و شوکران, و وی تریاق 


زهرها بود حتی افعی و وی در معده صفراوی 
مستحیل شود و مفتح بود و سده در جگر پیدا 
کند. و مضر بود به اصحاب سیلان دم. و هیچ 
چیز مضرتر بر بدن انان نبود از سیری که 
فاد شده باشد. و شیر مسضر بود به اورام 
بلغمی و باطی و اعصاب و چون بسیار 
خورند برص آورد و شپش در بدن پیدا کند الا 
شیر شتر که برص کمتر آورد. و شیر علاج 
نسیان و غم و وسواس بود و مضر بود به له و 
دندان و تاریکی چشم آورد و شبکوری و 
خفقان که از رطوبت بود که سیب آن از خون 
یا بلغم بود مضر بود. سنگ و سدۀ جگر آورد. 
و اولی آن بود که بعد از وی مسضمضه کنند 
بشسراب و عسل ویسا پیش از خوردن 
بماءالسسل مضمفه کنتند و بعد از آن که 
خورده باشند شراب صرف بیاشامند و بعد از 
آن کشمش بخورند و نفخ وی زایل کند. و | گر 
ذر شکم بسته شود ببب پر مايه عرق سرد 
آورد و غشی و حمی ناقص و آنچه به پنیر 
مایه بسته شود زود بخناق کد و باید که از 
مملوحات اچتناب کند که تجبن زیادت 
گرداندو بايد که سرکه به آب ممزوج کرده 
بدهند یا پودنج پنجدرم که در ساعت تحلیل 
کندیا از پنیر مايه یک مثقال بیاشامند که 
رقیق گرداند و به قی و اسهال بیرون آرد 
-انتهی. ضریر انطا کی در تذکره گوید: هو 
الکائن من ثانی المزاج المنوی لانه من خالص 
الغذاء یستحیل فى غدد اسقنجية رخوة دسمة 
قد حقتت حرارة غريزية لذلک و يختلف 
باختلاف اصوله و ماتتاول من المراعی و اما 
هو فی تفه فلا شک انه مشتمل على سمنية 
حارة يابة و جبنية باردة ياببة فى الارلی و 
مائية باردة رطبة فى الثانية فتلخص من ذلک 
0 
یالصیحیح و اما ماقیل من ان لبن الخفاش 
یابس ويليه الخيل فاللقاح mM‏ 
بالة الى اصناف الشوع او انواع جنس 
الحيوان و لاشک ان اللبن حال نزوله من 
الضرع اذا كان كير الدهنية و مرعاه 
نحوالقيصوم والشیح حار بالسبة الى ما خالف 
ذلک و اوفقه لبن الاء لانه اصح انواعه و 
اطفها و اشبهها بالمزاج» يعدل لدم و يرد 
رطوبة الاعضاء الاصلية و یحفظ القوة على 
افس. قاوا و لو ان شخصاعاهد شربه کل 
اسبوع لمتسقط قوته و الذه لبن البقر و احلاه 
لبن الاتن و اقتحه للسدد لین اللقاح واكثره 
نفعا فى الحمل و الانتاج لبن الخیل و اکثره 
جبنية ما اغتذی بالفلیظ و لاتوجد فی لن 
ذی‌حافر و لاخف و کذا السمن و اللبن العدیم 
الم قد تمحضت برودته و یتصور مفارقة 


المائية مع بقاءالسمن و الجین و رفع السمن مع 





بقائهما و لایمکن رفع الجينية مع بقاء السمن و 





لب 

الماء و یعدل بما ذ کر وفق الامزجة و هو ثالث 
رتبة توافق المزاج لان الاول اللحم و الشانی 
اليض و الثالث هو و قيل انه قبل البیض و 
الصحيح الاوّل. و اللبن یمکن تناسبه لائر 
الامزجة و القصول لقبوله التعديل و الطف ما 
استعمل حال حلبه لما فيه من الحرارة اللطيفة 
التی تفارقه اذا برد قاذا طال مکنه قلایستعمل 
حتی یسخن و هو يلين الطبع و يفتح السدد و 
یخرج الاخلاط المحترقة و اللهیب و العطش و 
يحل الاورام الحارة و يدر الفضلات و مع التمر 
و الجوز یخصب البدن و ينميه و يمن الکلی 
و يبيض الالوان اذا تمودی عليه و بصلح العین 
من غالب امراضها حتی انه لیوضع فها بعد 
الیأس من التداوی و الخوف من الافدام 
فيوضح الامر و یکشف اللبس. و اذا حلب من 
حامل فوق قملة فماتت او فی ماء فرسب 
فالحمل انث عن تجربة. و اجوده ما اخذ من 
صحيحة المزاج متدلة السحنة نقية اللون 
جيدة الغذاء سليمة من اتشويش وكثرة 
الجماع و تناول تحوالمک و البصل, کما ان 
اجوده من باقی الحیوانات ما حسن مرعاه و 
طاب مائه و هوائه و سلم من تناول الجیف, و 
من ثم قيل ارد الالبان لين الاسود و ما لمیسل 
عن الظفر جيد لقلة مائه و اعلاه ماغلب سمنه 
لجبنه و قد یعالج کثیر الماء بالفلی و طفی 
الحدید فيه و لبن البقر اشبه بالغذاء و غیره منه 
بالدواء سیما لبن الخیل و الاتن. و الالبان كلها 
ملطفة جلاءة تذهب بالاخلاط السحرقة 

الحرارة الفاسدء و السدد و نحو الجرب و 
امراض الكلى و السثانة و القروح و الاورام 
حیث کانت تغرغرا و احتقاناً و بالکندر 
لامراض السین قطور او للنقرس بالشمع 
والزیت و عصارة الخشخاش الاسود مع کون 
المادة حارة طلاء و مع الزعفران و الفربیون أن 
كانت باردة و بالمر او سل يعد شهوة 
الکاح و یبالافتیمون و الكنحين يزيل 
الجنون و الوسواس والخفقان والامراض 
سوداوية اذا افرطت فى اليبس بالسکر و بو 
یمن تسميناً عظیما اذا تمودی على شربه و 
قد طبخ فيه انار جيل الجيد قبل اشتداده و 
يطہخ برفق و یستعمل فانه بزعمهم يطول العمر 
و بصلح الدم و يزيد فى الشحم و لبن الخيل 
يرع بالحمل اذا شرب و احتمل بعد الطهر 
حتی أنه مع العاج يحيل العواقر و لسن الاتن 
يكن الاورام حيث كانت خصوصا مع 
E‏ وی 
قبل خروج الجدری منعه او ق قلله. ولن 
الخنازير ينفع من الدق و السل و لکنه يورث 
البرص و بشترک معه لبن الماعز, خلافً لاهل 
الهند فانهم یجعلون لبن الضأن اردأ. و لا شبهة 


۱-نل: تدیین! برمین. 














لن. 
فی ان کل ما تعادل حمله مع حمل التساء فلیته 
اجود و مازاد او تقص فارداً. و قد مر ان لبن 
اللقاح یشفی من الاستقاء مع بولها ساعدا 
الریحی و هو یعدل الکبد و یشفی من القروح. و 
لبن التعاج يهيج الباه و يدهن اللوز والصمغ 
يزيل السعال مجرب, و هو يضر الحمیات و 
الطحال و البرص و الکبد و من فى معدته 
احتراق او به صرع و يولد القمل و بصلحه 
الكر اوالسل او السکنجین وعدم المشی 
بعده و اخذ انواع النعنع و الفوتنج و الزنجییل 
عليه لایجین. و شربته من آوقیتین الى رطل. 
وتوب انواعه بعضهاعن بعض خصوصا 
الضان عن الخنزیر و البقر عن الكل الا الابل 
فى الاستسقاء والاتن في المین و قرحة الرئة و 
الفم. و اما الماست و هو الحامض فقد خرج من 
الرطوبة الى ضدها و زاد فى البرودة فيشبه ان 
يكون فى الالنة بطفی غلیان الدم والسطش و 
ما احدثته الصفراه. و ان طفیء فيه الحدید منع 
الژوستطاریا والاسهال, و ان سحقت حبوب 
الحرف و مزجت به و جففت اغنى شرب قلیله 
عن الماء ایام کثرة... والدوغ هوالسخیض و 
قد حمض بعد ذهاب دهنیته و ضرره | کثرمن 
تفعه و قد تقدم البحث فى السمن و الجین ( و 
اما المائية فتنفع على حدتها مالم بخالطها 
الملح و لمتمكث اکثرمن يوم من الحكة و 
الجرب الحارين و سدد الطحال و الکبد و تدر 
ابول و تولد ریحا کثیرا و سوء هضم ویصلحها 
الانیسون واللباً هو الماء خوذ عقب الولادة الى 
ثلاث و يطبخ بعشرة امثاله من اللبن الحلیب و 
هو شهی یمن و لکنه ردیء جدا و یسمی 
بمصر سرسوبا واللبن یطلق الان على عصارة 
الخشخاش عرفا -انتهی. ابوریحان بیرونی در 
صدنه آرد: لث گوید حلب بتازی شیر تازه 
راگویند عمرو از پدر خود روایت کند که شیر 
را در آن ساعت که دوشیده باشند عرب او را 
لبن و وضح و نابض و صریح گوید و بسریانی 
حلبا و بسرومی غالا گویند و این قول 
اورباسیوس بود. «ص اونی» گوید شیر تازه 
سرد است در اول تر است در دوم و او از نه 
جوهر مرکب است آب و دهن و جبن و 
خواص هر یک بیان شود اما جوهر آبی او 
بطعم تیز است و بطبع گرم اخلاط غلیظ را 
رقیق کند و اجزای او را متلاشی سازد و 
اطلاق آورد و فضلات را دقع کند و این فواید 
از ار بحفنه و خوردن هر دو بفعل آید و اعضاء 
باطن را ن_وزد بلکه | گردر عضوی سوختن و 
خاریدن بود دفع کند و مدۀ فروح پا ک‌سازد و 
کلف زایل کند خوردن و طلا کردن و جوهر 
دهنی وی گرم است بحد اعتدال سرفه را 
منفعت کند. و خونی که در معده متجمد باشد 
ببرون کند. وا گربر قروح طلا کنند نافع بود و 
جوه حن . او کلیف بود سدد مجاری پدید 





آرد و سنگ مثانه تولد کند و شکم قبض کند 
شیر پخته که او را سنگ‌تاب کرده باشند یبا 
آهن‌تاب یا آتقدر پخته باشند که ماثیت او بر 
طرف شود در وی همین منافع بود و هر شیری 
که‌صافی و پا کیزه‌باشد و در طعم او اندک 
شیرینی بود و خوشبوی باشد نافع بود نزله را 
که‌ماد؛ آن تیز و گرم باشد و اعضا را از 
ک ی ی ومنافع وی چون از 
پیشتر از آنکه هوا در او 
تأثیر کند اقوی بود. یکوترین شیرها و اوفق 
بمزاج انان شرزنان بود که مزاج ایشان 
صحیح باشد و از سن شباب در نگذشته باشند 


پستان بیرون آید پپ 


و مداومت بر غذاهای صالح نموده باشند, و 
صواب ان بود که شیر از پستان ایشان بمزند 
ارت تسکین دهد 
و دق و سل و سعال را نافع بود بعد از آن شیر 
هر حیوانی که خوردن گوشت او معتاد بود 
نیک باشد.شیر شتر بفایت رقیق و تنک بود و 
مائیت بر او غالب بود و دسومت در او کم 
باشد, اطلاق آورد, استقار اسود دارد. ز 
صلابت سپرز را ترم کند و سد رحم بگشاید 


خاصیت وی آن است که حرا 


شیر خر هم تنک بود و دسومت در او کم بوده 
دق و سل را مفید است و قرحه او را نافع. شیر 
بز معتدل است زیرا که این سه جوهر در وی به 
حد اععدال است سرفه و نژله را منفعت کنند. 
شیر میش غلیظ باشد جوهر دهنی و جبنی در 
وی غالب بود معده را بر اخراج خونی که از 
دماغ و غیر او نازل شده باشد یاری دهد و 
سینه را بواسطة جوهر دهنی نرم کند و سرفه و 
نزله را سود دارد. و شیر گاو غلیظ تر از انواع 
شیرهاست و دسومت بر وی غالب است تازه 
او تن را فربه کند. شیر اسب رقیق بود و جوهر 
مائی بر او غالب و بشیر شتر در رقت نزدیک 
باشد خون چيضي براند دوغ که از شیر گاو 
سازند سل صفراوی را دقع کند واگربه شیر 
گاو حقنه گند قرحا رحم را نیک کند و اگر 
روغن گاو و سفیدی بیضة مرغ در چشم ضماد 
کنند درد چشم که ماد آن تیز بود سا کن‌کند و 
درد پلک زایل کند جمله انواع شیر قروح 
مثانه را مفید بود چون بچکانند یا بخورند درد 
کام و بن دندان که از حرارت بود نیک کند و 
غرغرة او کام و زبان را که ورم کرده باشد نافع 
بود و با قطرة زهرهای کشنده مقاوست کند. 
(ترجمه صيدنه ابوریحان). 

- لبن الاتان یا لبن الحمار؛ به پارسی شیر خر 
گوینددسومت آن کمتر بود و رفیق بود چون 
بدان مضمضه کنند لثه و دندان را محکم کند 
بخلاف شیرهای دیگر و سرفه و سل و نفث دم 
و عسرالبول و مجموع مرضهای سیئه و شش 
و ریش مثانه و مجاری بول را بغایت مفید بود. 
و چون از حلب وی بیاشامند مقدار سی درم 


بامداد کمتر یا بیشتر 


و ادویه کشنده را و تز حر 





لبن. ۱۹۶۱۱ 


و قرحه امعاء را نافع بود و موافق بود په 
اصحاب الصداع و طنين و دوار و بدل آن شیر 
بز بود و گویند شیر میش. (اختیارات بدیعی). 
شیر الاغ. مائية او غالب و بغایت قلیل الجبنية 
والدهنية و سردترین شیرها و بيار مرطب و 
مبرد است و مفرح و جالی و سفتح و بطیء 
الاستحاله بخلط غالب معده» و جهت سل و 
دق و هزال و یی و سرف حاره و نزلات تند 
و عرالنفس حار و نفث‌الدم و تهاب خون و 
صفرا و جراحات رحم و مثانه و آلات بول و 
حرقةالبول و قرحهٌ امعاء و زحير و حقنه او 
جهت جراحت آمعا و رحم و اسهال دسوی 
خصوصا با قابضات و مضفه ار جهت 
تقویت لله و دندان و ضماد او جهت اورام 
حارۂ ظاهری و باطنی خصوصاً با زعفران و 
جهت دمعه و سلاق مفید و مضر مرطوبین و 
دردسر بارد و مصلحش گل انگبین و قدر 
شربش از دو وقیه تا نیم رطل است با شکر و 
کتیرا و روغن تخم کدو و رب سوس و امثال 
آن و تعلیف او به اشیای مسناسب هر علتی 
شرط است و بدلش شیر بز. (تحفة حکیم 
مومن). 

- لین‌البقر؛ روفس گوید شیر حیوانی که 
مدت حمل وی بیشتر یا کمتر از مدت حمل 
انان بوده آدمی را بد بود و آنچه ساوی 
بوده ملایم بود از بهر آن است که شیرگاو 
نیکوتر و ملایم‌تر و مناسبتر از شیرهای دیگر 
حیوان است و دسومت و غلظت وی زیاده 
بود و غذا بیشتر از همه شیرها بدهد و فربهی 
آورد و دیرتر بگذرد و ربو و سل و نقرس و 
تبهای کهن را نافع بود. (اختیارات بدیعی). 
حکیم مؤمن گوید: لبن‌البقر شیر گاو است و 
گاومیش از جنس اوست و اغلظ از آن و هر 
دو را دهنية غالب و مائية و جبنية کمتر و مايل 
به اعتدال و غلیظتر از سایر و تازه دوشيدة آن 
که‌سرد نشده بنوشند مبهی و مسمن و منضج و 
سریع الهضم و کلیرالفذاء و یکوکندء رخار 
و مولد منی و مدر فضلات و مقوی جوهر 
دماغ و تریاق سموم است به قی و حافظ 
رطوبات اصلی و ملین طبع و مرطب دماغ و 
جهت سجح و نان وغم و وسواس و تقویت 
بدن و قرحة ریه و سل که ہی تب خلطی باشد 
و امراض یی و جرب و قوبا و حکه و جذام 
و مطبوخ او با برنج جهت طول عمر و با 
گردکان و خرما جهت فربهی گرده و بدن و داغ 
کرد؛او با اهن و سنگ تفه جهت اسهال و 
قطور و طلای او جهت | کترامراض چشم نافع 
حتی مأیوس العلاج از صداوست 
مابد و با کندر جهت طرفه و با انزروت 
جهت ناخنه و سل و شرناق و طلای او با 


مت آن صحت 


۱-بکلمة سمن و جبن رجوع شود 








۲ لبن. 


سفیداپ قلعی جهت نقرس و اورام حاره 
مجرب و با افیون و موم و روغن زیتون راقع 
درد نقرس حاد قدر رش از نیم رطل است 
تا یک رطل و مغر صاحبان سپرز و ورم 
احشاء و جگر و ضعف عصب و دردسر و 
صدر و صرع و مضر دندان و زنان آبستن و 
صاحبان خفقان رطوبی و مبخر و اکثار او 
مورث سنگ مثانه و گرده و تولد قمل و برص 
و سريع الاستحالة بخلط غالب معده و 
مصلحش شکر و عل و شرب او با شهد و 
شکر مانع الجماد اوست و چون منجمد گردد 
باعث لرز و قشعریره و عرق سرد و غشی و 
اختلاط عقل و خناق میشود و رافع آن قی و 
حرف با سکنجبین عسلی و سرک ممزوج به 
آب فودنج و بدستور تخم کرفس و عسل با 
آب گرم است و شرب پنیرمایه را تا بقدر یک 
مثقال از مجربات شمرده‌اند. (تحفة حکیم 
مومن)ء 

لین‌الشفاش و لبن‌الاسد؛ شیر شب پره و شیر 
شیر (اسد) در نهایت گرمی و در غایت جلا و 
ادرار و نفوذاند. (تحقة حکیم مؤمن). 

- لبن الخنازیر؛ شیر خوک است, نزد بعضی 
بغایت ممدوح و مواقق سل و دق و مورث 
بهق و وضح است. (تحف حکیم مؤمن). 

- لین الخیل؛ لبن الرما ک خوانند. یه پارسی 
شیر اسب گویند جبتية در وی کر بود و 
زبدية زود بگذرد. خون حیض که منقطع شده 
باشد براند. و چون زن بشیر آن حقته گند جرم 
رحم را پا ک‌کند از قرحه, و چون بیاشامد 
متی کند و ترکان آن را قمص ‏ خوانند. 
(اختیارت بدیعی). 

= لبن الرما ک؛فمیز. شیر مادیان: قال الرازی» 
یشبه ان یکون لبن الرما ک اسخن الان 


المواشی و قد شاهدت قوماً من الترک زعموا | 


انهم کانوا یشربون منه و یسکرون و لیس یظن 
به انه يبلغ مثل الشراب فی افعاله بل یحبط (؟) 
الطعام و يلين إلبطن على كل حال. (سحر 
الجواهر). شیر مادیان است جبنة ار کمتر و 
گرم‌تر از سایر شیرها و مفرح و محرک باه و 
اشتها و مدر حیض و بول و موافق قرحه مثانه 
و مجاری بول و حقنه او منقی قرح رحم و 
حمول او با قشاره عاج بعد از طهر معين حمل 
عاقر است و از خواص اوست که در هر سالی 
قلیلی از او به اطفال دهند در آن سال آبله 
برنیارند و اگربرآید زیاده بر چند عدد نباشد و 
از مجربات مکرره است و ترش‌کرد؛ شیر 
مادیان را قمر نامند و در | کثر افعال قوی‌تر 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 

- لین‌الضان؛ شیر گوسفند است و دهنية و 
جبتية او غالب و غلیظ تر از شیر گاو و بهترین 
او از میش سیاه و در تقویت باه و تدارک 
مضرت جماع و ادویهٌ سمیه و تقویت جوهر 








دماغ و نخاع و قرحذ ريه و امعاء و نفث الدم 
موثر و با روغن بادام و صمغ عربی جهت 
سرفه مجرب و در نایر افعال و مضرات ماند 
سایر شیرهاست. (تحفةٌ حکیم مومن), لبن 
الفزال و لبن حمارالوحش؛ شیر آهو و خرگور 
گرم‌تر از شیر مادیان است و لطیفتر و در 
تحریک باه اقوی است. (تحف حکیم مؤمن). 
- لبن اللقاح؛ لبن الابل است. به پارسی شیر 
شتر گویند و وی دسومت و جبلیت کمتر 
داشته باشد و بغایت رقیق و مائی بود. سده 
احداث نکند چنانکه شیرهای دیگر بلکه سده 
بگشاید و جگر را تازه ند و ضیق‌النفس و 
ربو را و ماءالاصفر را نافع بود و قوت چشم 
بدهد و مرضهای سپرز را نیکو بود و با بول 
چون پیاشامند استقاء را نافع بود و اگر پنج 
درم سکر العشر آ بیاشامند استسقاء گرم را 
مقید بود و چنین گوید: استقاء طبلی و زقی 
را نافع بود و سود دهد و غلیظی که در جگر 
پود بگدازد و ورمهای صلب را مفید بود و 
بواسیر و دبیله را نافع بود. و شهوت جماع و 
غذا برانگیزاند. و اگربا نبات بیاشامند زنان را 
لون صافی کند و حرارت جگر و ختگی آن 
را بغایت نافع بود و مقدار یک رطل یا دو 
رطل متعمل بود و وی زود از معده بگذرد و 
غذا کمتر از البان دیگر بدهد و پدل آن شیر بز 
بود که درساعت دوشیده باشند. (اختیارات 
بدیعی). صاحب تحفة گوید. 

- لبن اللقاح؛ شير شتر است و دهنية او جهت 
شدت امتراج از او جدا نمیشود و لهذا گرم و 
رقیق و مایل به شوری است. مقتح و مدر بول 
و زرداب که ماءاصفر نامند و با شکر مقوی 
بدن و صأفی‌کنند؛ بشره و محرک باه و اشتها و 
جهت سده و یبوست جگر و اورام صلیة 


ی و علل سپرز و بواسیر نافع و چون با بول 
شتر بياميزند مسهل زرداب و باید بتدریج از 
دو وقیه بنوشند تا پیک رطل رسد و در اورام 
صلبه با روغنهای محلله بنوشند مانند روغن 
ناردین و بادام تلخ و پسته و امثال آن و باید 
شتر را تا ده روز قبل از استعمال شیر او تعلیف 
به رازیانه و کنگر و کاسنی و درمه و امثال او 
کرد -انتهی: 

- لبن اللقاح الاعرابی؛ شیر شتر عرب بدوی. 
(بحرالجواهر). 

- لبن‌المعز؛ شیر بز معتدل بود میان شیر گاو و 
شیر میش نزله و ریش حلق و عرق انا که از 
خشکی بود و غم و وسواس و سرفه و سل و 
نفث دم را نافع پود غرغره بدان کردن خناق و 
ورم و صلازه راسود دهد و ریش مانه را. 
دیسقوریدوس گوید شیر بز ضرر وی کمتر از 
شیرهای دیگر بود از بهر آنکه چرا کردن وی 
بیشتر بچیزهای قابض بود متل درخت 





لین 

مصطکی و درخت بلوط و درخت زیتون و 
درخت حبةالخضرا و امثال أن و از بهر اين 
است که معده را نیکو بود. و روفس گوید شیر 
بز اسهال وی ضعیفتر بود از شیر گاو و باقی در 
همه احوال مانند وی بود و طبری گوید تبهای 
کهن‌را و استطلاق بطن را نافع بود از بهر آنکه 
بیار رود و اندک آشامد و بر چیزهای تلخ 
چراکند و گویند مضر بود به احشاء و بدل وی 
شیر گاو بود. (اختبارات بدیعی). 

- لبن المعز؛ شیر بز است و ماية او غالب و 
برودت و رطوبت او زیاده و مدر فضلات و 
جالی و مرطب و در جراحت ریه و حلق و 
مثانه و تبهای مزمنه و دق و غرغرة او در ورم 
لهاة و خناق انفم و سی مثقال آن تا چهل‌وبنج 
مشقال با دو مثقال کتیرا و نیم مثقال رب سوس 
و صمغ بادام جهت نفث الدم و سرفه و علل 
سنه مفید است و در ساير افعال مانند شیر گاو 
و از آن اطیفتر و بداش شیر گاو است. (تسحفٌ 
حکیم مزمن). 

- لن الساء؛ شیر زنان بول براند و تریاق 
آرنپ بحری بود و درد چشم را نافع بود و 
چون در چشم دوشند خشونت چشم را زایل 
کند خاصه که با سفیدة تخم‌مرغ پود و سل را 
نافع یود و چون باشامند همان ساعت که از 
پستان بیرون اید یا بمکند از پستان لکن از 
زنی که صحیح البدن معتدل‌المزاج بود نیکو 
بود و ورم گوش گرم و قرحذ آن را نافع بود. 
(اختیارات بدیعی). شیر زنان موافق‌ترین 
شیرهاست و از مرضعةٌ دختر سردتر است و 
مدر بول و مرطب دماغ و حنجره و مفتح بده 
خیشوم و رافع سل و يوست سینه و سرف 
یبسی و سقوط آن جهت خشکی دماغ و 
بیخوابی و سرسام و اختلاط عقل و ضماد و 
قطور او جهت درد چشم و خشونت پلک و 
ترطیب دماغ و درد گوش و ورم و قرحه آن 
مفید و قدر شربتش از دو وقیه تا نیم رطل و 
بدلش شیر الاغ است. و چون شیر حامله را 
روی قمل بدوشند و قمل بمیرد یا در زیر او 
بماند آن زن به دختر حامله خواهد بود و 
بعکس آن به پسر و از مجربات است. و 
بهترین شیر زنان و ساير الان آن است که 
چون بر روی ناخن بریزند جمع شود و با 
چسبندگی باشد با اعتدال قوام. (تحفهٌ حکیم 
موّمن). 

- لبن النعاج؛ لبن‌الضأن گویند, به پارسی 
شیر میش خوانند دسم و غلیظ بود و جبنية و 
زبدية بسیار داشته باشد و نفث دم و قرحة 
شمش را نافع بود و تدارک ضرر آرمیدن بکند 
و قو باه بدهد و ادویة کشنده را نافع بود و 
تزحر قرحه امعاء و ربو و سرفه را مفید بود و 


۱-ظ: قمیز. ۲-نل:مکرالعل: 








لین 
لون صافی کند و دماغ بیفزاید و نخاع و 
همچنان شیر بز محمود نبود وی گرم بود و 
ملایم بدن نبود و قراقر و مرار و بلغم آورد و 
قولنح. (اختیارات بدیعی). 

- لبن حامض؛ نیکوترین آن بود که سک 
وی بسیار بود. و چون مسکه از وی بگیرند 
ترش شود آن را مخیض و به بارسی دوغ 
گویند.و چون مسکه از وی نگرفته باشند 
ماست خواند طبیعت آن سرد و خشک بود و 
گویند تر بود گرم‌مزاج را موافق بود و شیخ 
الرئیس گوید ماست در مزاجهای گرم مهیج 
باه بود از بهر آنک مرطب و منفخ بود و وی 
دندان را زیان دارد و دوغ معد؛ گرم را نافع بود 
و جشاء وی دخانی بود از بهر انک مسکه از 
وی گرفته‌اند. اسهال دموی و صفراوی بیندد و 
تشنگی سا کن کند و بايد که به ماءالسل 
مضمضه کند تالله را مضر نبود واگر 
متحیل شود به عفونت یا حموضت دوار و 
غشی و مغصی در فم معده تولد کند و باشد که 
بهیضه کشد باید که قی کند و معده از وی پاک 
کندیه ماءالعسل بعد از آن شراب صرف 
بیاشامند یا مثلث یا فلافلی و روغن اردین بر 
معده تکمید کنند. (اختیارات بدیعی). 

= پات اللین؛ روده‌ها که شیر در آن باشد, 
(9) (منتهی الارب). 

| آب هر درخت شبردار. (سنتهی الارب). 
آب. افشره. عصاره. شیره؛ لبن سقمونیا؛؟ 
لبن‌اللفام, " شیر مردم گیاه. لین التین؛ ماده 
شیر رنگی که در انجیر نارس و بن برگهای 
انجیر هت. لن لاغیه, (صفت أن در لاغیه 
گفته شد) و جالینوس گوید در قوة مانند 
فراسیون بود و بدل آن کندر است. (اختیارات 
بدیعی). و گاه از آن (از لبن) شیر یتوعات و 
خشخاش آراده کند: الافیون, لبن الخشخاش 
الاسود. (ابن البیطار). لین الیتوع که آن را 
تریاق بوشنجه گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: لبن التوعات. 
شیر یتوعات مانند مازریون و انجیر و حلتیت 
و عرطیشا حار محرق بود و مفد دم بود وا گر 
بر اعضایی چکد در حال بسوزاند و ریش کند 
و مداوای آن در آب بقایت سرد نشستن بود و 
مجرب است. مولف گوید شیر بتوعات خاصه 
شبرم و لاغیه چون بر قوبا مالند زایل کند اه 
- انتهی. حکیم مؤمن در تحفه گوید: شیر 
نبات شیردار است مثل مازریون و مجموع آن 
از سموم مهل بعنف‌اند و هر یک مذکور 
است و انچه اسم مخصوص ندارد در یتوعات 
مرقوم میگردد. 

-لن الحدید؟: 

لین السوداء؛ صمفي است که از طرف 
مغرب آورند و طبیعت آن بغایت گرم بود و 
بونیدن آن عطه و رعاف آورد و سم قاتل 





بود و چون بر ورم‌های صلب مالند نافع بود. 
(اختیارات بدیمی). نزد | کلراسم فرفیون است 
و بغدادی و بعضی گویند چیزی است 

شبیه به صمغ و مایل به سیاهی و زردی و 
بفایت گرم و از نواحی مغرب خیزد و بوییدن 
او باعث رعاف و عطه مهلک و از سموم 
قتاله و ضماد او محلل اورام صلیه است در 
چند ساعت. (تحفا حکیم مؤمن). لبن 
السوداء, هو الفربيون. لاانه صمغ مجهول. 
کماتوهم.(تذکرة ضریر انطا کی). 
لمن [ل ب ] (() سیماب. جیوه (در اصطلاح 
کیمیا گران). (برهان ذیل کلم آبک). و رجوع 
به سیماب شود. 
لبن. لب ] (ع!) درد گردن از بالش, (منتهی 
الارب). آنکه گردنش درد کند از بالش. 
(مهذب الاسماء). 
لبن. (لْ ب ] (ع مص) درد کردن گردن از 
بالش. (منتهی الارب). درد گردن خاستن از 
بالش. (تاج المصادر). ||شیرنا ک شدن میش. 
(سنتهی الارب). بار شير شدن. (تاج 
المصادر). 

لبن. 1ل ب] ((خ) کوهی است از کوههای 
هذیل به تهامة. ياقوت گوید ... کذا نقلناه عن 
يعض اهل العلم و الصحیح ماذ کره الصفصی: 
لبن من ارض اليمامة و لم‌یکن ذوالرمة یعرف 
جبال هذیل و هو واد فيه نخل لیتی عبیدبن 
تعلبة. قال ذوالرمة: 

حتی اذا وجفت بهمی لوی لبن. 

یصف حمیراً اجتزاءت من اول الجزء حتی اذا 
وجفت البهمی - و وجیفها- اقبالها و ادبارها 
معالريح. (معجم البلدان). 
لبن. [[] (ع مص) شير خورانيدن. (سنتهی 
الارب). شر دادن. (زوزنی). ||بر سیه زدن به 
عصا. (منتهی الارب). با چوب یا به سنگ به 
زدن کنوچژا-(زوزئی). به عصا یا به سنگ 
زدن. (تچ المصادر) |/انداختن. (زوزنی) 
(متخب اللفات). 
لمن. [ل ب ](ع |) خشت. خشت خام. واحد 
آن لبنة است. (مهذب الاسماء). لین. لين. لين 
القمیص؛ خشتک پیراهن, (متهی الارب). 
|((ص) شیرنوشنده. ||دوست‌دارنده شير. 


(منتهی الارب). 
لبن. [لٍ] (ع () خشت خام. آین. لین. (منتهی 
الارب). 

لین. [ل] (إخ) جایی است از حدود حرم (؟) 
به راه یمن. (منتهی الارب). 

لبن. الب ] (ع لا خشت خام. لين لجن 
(متهی الارب). 


لبن. [ل] (ع ص.!) ج لبون. (منتهی الارب). 
لبن. ()(ع ص,!) ج لبون. (متهی الارب). 
لبن. [1] (إخ) نام کسوهی است. (صنتهی 
الارب). نام کوهی است, در شعر مسلمین 








معبد: 
جلاد. مثل جندل لبن فها 
خبور شل ماخشف الحساء. 
ابیوردی گوید پش سرخی است در بلاد 
بنی‌عمروبن کلاب بالای حلقوم و حربة. 
اصمعی گوید: لبن اعلی و لین اسقل در بلاد 
هذیل واقع و آندو رالینان گویند و ذ کر آن 
بیاید. (معجم البلدان), 
لبن. (ل] (إخ) یوم لبن؛ نام یکی از جنگهای 
عرب است. (معجم البلدان). 
لبناساغوت. [] (خ) نام مرتعی: چون به 
آلاتاغ رسید آن علفخوار را پسندیده داشت و 
آن را لبناساغوت نام کرد. (رشیدی), 
لینان. (ل) ((خ) تتی لبن, دو کوهند نزدیک 
مکه و بدان دو لبن‌الاسفل و لبن‌الاعلی گویند 
و بالای آن دو کوهی است مبرک نام. (معجم 
البلدان), 
لینان. [ل] (ج) (جبل... ياكوه..)“ نام 
کوهستان سوریه که به داشتن درختان سدر 
عالی مشهور است و بموازات دریا بطول ۱۳۰ 
هزار گز کشیده شده و مرتفع‌ترین قلۀ آن 
سه‌هزار گز بلندی دارد. یاقوت گوید: نام 
کوهی‌که از عرج که ميان مکه و مدینه است ت 
به شام کشیده است و مشرف بر حمص است و 
آن قمت که به اردن است جبل‌الجلیل و آن 
قمت که به دمشق است سیر و به حلب و 
حماة و حمص, لبنان نام دارد و از آنجا به 
انطا کیه و مصیصه متصل شود و انجا لكام نام 
گیردو سپس به ملطیه وسمیتاط و قالیقلا تا 
بحر خزر کشیده شود و آنجا قبق خوانده شود 
و گویند در این کوه هفتاد زبان متکلم باشند و 
هر صاحب‌زبانی زبان دیگری درنیابد مگر 
ترجمان. و در این کوه ناحیتی است به حمص 
جلیل و در آن انواع سیوه‌ها و زروع باشد 
بی‌آنکه کشت کنند و از صلحای ابدال بدانجا 
مقیم باشند. (معجم البلدان). حمداله مستوفی 
در ذ کرکوء البرز گوید: کوه عظیم است تیا 
باب الابواب ... طرف غریش که به جبال 
گرجستان پیوسته است کوه لگزی خوانند و 
در صورالاتاليم آمده که در کوه لگزی امم 
فراوان میباشد چنانکه بهفتاد و چند زبان 
سخن میگویند و در آن کوه عجایب بسیار 
میباشد و چون بشمشاط و ملطیه رسد قالیقلا 
خوانند و چون به انطا کیه و مصیصه رسد لکام 


۱ -مید احمد عاصم مزلف شرح قاموس به 

ترکی گوید: بنات لبن حیوانده اولان شول 
بغرسقراره دیور که سود آنارده حادث اولور. 

2 - 55 8: 

3 - Sue 09 ۰ 

۴ - در یادداشتها این کلمه بود و شرحی ننوشته 

بردم؟ 
Mont Liban.‏ - 5 








۴ البنان. 


گویدو آنجا فارق انت مان شام و روم و 
چون به مان حمص و دمشق رسد لبتان 
خوانند و چون بوسط مکه و مدینه رسد عرج 
گويد.(نزهة الق لوب ج اردبا صص 
.)۱٩۹۲-۱‏ ی 
دیگر در عجایب السخلوقات آمده که در 
حمص شام کوهی است که آن رالنان خوانند 
از همه نوعی در آنجا موه هست خودروی و 
بی آنکه آن را کی تیمار کند لمر نیکو دارد 
اما طعم و بویش آنجا نیکو نبود و چون از 
آنجا بیرون برند و بر نهر الثلج بگذرانند بوی و 
طعم خوش گیرد. (نزهةالقلوب چ اروبا ص 
۶۹ در عقدالفرید ذیل عنوان « ومن وحی 
اله تعالی الی انبیائه» آمده: مما اوحی الله تعالی 
الى موسی فى التوراة: یا موسی‌بن عمران يا 
صاحب بل لبنان. انت عبدی و انا الھک 
الدیان لاتتذل الفقير و لاتقبط الفنی [بشیء 
یسیر ] وکن عند ذ کری‌خاشعاً و عند تلاو و 
حیی طائعاً اسمعنى لذاذة التوراة بصوت 
حزین. (عقدالفرید ج ۲ ص .)٩۱‏ چنانکه گفته 
شد چوب سدر از جبل لبنان ارند و در تب 
داریوش بزرگ آنجا که گوید: پر کردن محل از 


ریگ و ساختن آجر کار مردم | کدیود چوپ 


ندر که استعمال شده آن را از محلی آورده‌ائد 
که کوه نامیده میشود. مراد از کوه همین جیل 
لبان است. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۰۵ و 
۴۰ صاحب برهان گوید: نام کوهی 
تزدیک حمص که مسکن فقرا و اولیاءالله و 
اقطاب است. (یرهان): 
سنگریزة کوه رحمت برده‌اند از بهر کحل 
دیده‌بانانی که عرش از کوه لبنان دیده‌اند. 
خاقانی. 
یکی از صلحای جبل لان که مقامات او در 
دیار عرب ب مذکور بود و به کرامات مشهور 
بجامم دمث مشق درآمد. ( گلستان). 
عابدی در کوه لان بد مقیم 
در بن غاری چو اصحاب الرقیم. ‏ بهائی. 
- جیل لبنان؛ جبل عامل. در قاموس کتاب 
مقدس آمده است که لبنان (سفید) شامل دو 
سلله أت که یکی لبنان و دیگری کوه 
شرقی است که در یوشع (۵:۱۳) بان شرقی 
نامیده شده است که رومانیان و یونانیان آن را 
انتینس نامند. اما بقعة لبتان همان بقاع است 
(یوشع ۱۷:۱۱ که یونانیان و رومانیان آن را 
سیلی سوریه (؟) (سوری وسطی) تامند. اما 
لبنان از طرف شمال نهر کبیر ابتدا کرده نود 
میل جغرافی از شمال به جنوب و مسافت 
یک مل به طرف مغرب په محاذی ساحل 
دریا امتداد یافته به نهر قاسمه منتهی مشود و 
ارتفاع کوه مکمل ۰ قدم و ارتفاع صنین 
۰۰و جیل الکنیسیه ۶۷۰۰و کوه باروک 
۰۰ قدم و مکمل باقی میماند و سراشیب 


[ غربی سرازیریس کمتر از ضرقی مي‌باشد و 
بیتر حاصل‌خیز و بارآور است دارای دشتها 
و دره‌های عمیقه و زراعات و سکانش بسیار 
بر خلاف سراشیب شرقی و سا کنانش کم و در 
لبنان انواع حبوب و اقسام درختها و گلها 
کاشته میشود. (سرود ۱۱:۴). اما کوه شرقی 
در برابر لبنان است و از مدخل حماة که 
موضعش دشت جنوب شرقی میباشد از 
حمص تا به جبل شبخ امتداد دارد. ملاحظه در 
حرمون سراشیبی شربی این کوه بسیار 
سرازیر است به خلاف شرقی که متدرجا به 
دشت دمشق امتداد یابد این کوه سا کنانش 
قلیل و چندان بارآور نیست و از هر یک این 
دو سلسله نهرهای کر و رودهای عظیم 
تشکیل یابد همچو رود کبیر و عاصی و 
لیطانی و یردی و اعوج و نهر بارود و ابوعلی و 
نهر اولی در این دو سلسله چشمه‌سارهای 
بسیار دیده شود خصوصاً در لینان و بقاع 
خلاصه در قدیم الایام حویان و جبنیان در 





لنان سکسونت میداشتند (داود ۲:۲ یوشع 
۳ ۶) و کوه‌نشینان جلیل را بنا کردند و 
خدای‌تعالی لبان را نیز در جزو ساير املا ک 
قسمت بنی‌اسرائیل کرده بود اما ایشان آن را 
بستصرف نسیاوردند (یوشم ۶-۲:۱۳ داود 
۱۳-۳) و در تحت تلط و اقتدار فینیقیان 
بود (اول پادشاهان ۴-۲:۵ و عزرا ۷:۳ در 
ایام داود و سلیمان اسرائیلیان در حق این کوه 
مبرفت پیدا کرده مناظر تیکو و حاصل‌های 
پرفایده علی‌الخصو ص سرو آزادش در انظار 
ایشان نهایت اهمیت را پیدا کرده (سرود 
۵ )و علاوه بر آن شرابی که در آنجا بسمل 
می‌آید (هو ۷:۱۴) و آب گوارای سرد و برف 
نیکو (۱۴:۱۸) در ایشان تأثیر بسیار کرد و 
نویسندگان ملهمه کتاب مقدس بسیار اوقات 

کات اشاره کرده‌اند (سزامیر ۵:۲٩‏ و ۶و 

۱۳:۶۰ ۲:۳۵ و ۱۷-۱۶:۱۰۴ اش‎ PN 
زک ۱:۱۱ و ۲) قوم اسرائیل بعد از سدتهای‎ 
دراز حرمون و ک وه شرقی را بتصرف‎ 
درآورده‌اند اول تواریخ ایام 1۳:۵ (قاموس‎ 
کتاب مقدس).‎ 

لبنان. 1 (غ) کشور. آرام. (در توریق). 
سوریه أ. متصرفية فى بلاد سوریا استقلت 
بادارتها الداخلية سلة ۱۲۷۷ هجرية. یمین 
متصرفها بانتخاب الباب المالى و تصدیق 
الدول. يحدها شمالا و غرباً رلايبة بیروت و 
شرقاً و جنوباً ولاية الشام مساحتها ۲۰۰ 
میل مریع و عدد سک‌انها ۲۵۰ الف نمه و 
ارضها جبلية خصة جداسن اتشصب جبال 
سوریا و هواژها في غاية الجودة و بها عدة 
مدارس و اهلها مسیحیون و متاوله و دروز. 








(مجم العمران. ذیل معجم البلدان) ۰ رجوع به 
سوریه شود. 





لینگ. 


لبتان. [] ((خ) (غسار..) صساحب 


۱ حبیب‌السیر آرد: در روضة الاحباب مذکور 


است که در این سال (سال ۱٩‏ ه .ق.)فوجی از 
اهل هدایت.در بلد: رسله ۲ به غار لبنان 
درآمدند در انجا تختی مذهب دیدند مسردی 
مرده بر زیر آن خفته در یک‌جانب آن میت 


لوحی مجم از طلا یافتند که سطری چند به 


لفت رومی بر آن نگاشته بودند مضمون سطور , 


آنکه من سبا ولد نواسم که بشرف ملازمة 


عیص‌بن اسحاق اللبی (ع) مشرف گشتم و ؛ 


مدتی به دولت و اقبال گذرانیدم و در دار دنیا 
عجایب بلاانتها مشاهده کردم در.چلة تموز 


بکرات باریدن یرف و تگرگ دیدم باید که اگز : 


امثال این امور بنظر کسی درآید تعجب نکند و 


غریب‌تر از هر امری آنکه یینی‌آدم از مرگ 


بغایت غافل انت و حال آنکه قبور آبا و : 


اجداد و احباپ و اولاد خود رامنی‌بیند و از 
اعظم وقایع آنکه حساپ روز.قیابت در پیش 
است ننی‌اندیشد بتحقیق میدانم من قومی را 
که‌با وجود اقرار به وحدانیت پروردگار مرا از 
این غار بیرون برند و این تخت را ملک 
خویش شمرند و چون این امور بظهور آید. 


مزاج زمان از نهج اعتدال انحراف یابد و : 


امانت در میان مردم نماند و عاقبت مخمود 
صلحا و متقیان را باشد والسلام. (حبیب السیر 
ج ۱ص ۱۶۷. و اين شرح البته مجعول و 
افسانه است. ۱ 
لبفافة..[ ن (ا2) به پارسی قدیم همان لبنان 
است. (ایران باستان ج ۷ ص ۱۶۰۷). 
لبنانیی. [ل نی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
لبتان, 


لبنانیة. [ل نی ] (ع ص نسبی) (حاجةٌ..) : 


. (منسوباه حاجت بزرگ و سترگ. (منتهی 


الارب). 

لینتان. ال ن) (خ) تسیز لت موضعی است 
در شمر اخطل: 

عول النجاء کانها متوجس ۱ 
باللبتتین مولع موشوم, (معجم البلدا 
لبنتین. إل ن ت ) (ع )ی لبنة. دو لب" 
نام دو شطبۂ عضاده است. رجوع به عضاده و 
اصظرلاب شود. 

لیندان. 1[ (اخ) نام دیهی به حدود تراباغ 
قفقاز. (نزهة القلوب چ اروپا ص ۸۱). 

لب نزدن. [ل ن ر 5] ( مص مركب) (... 
بچیزی) حتی اندکی از آن نخوردن. هیچ 
نچشیدن از آن. 

لبنگت. [ل ب ] () کرمی باشد که آن را دیوک 


- 1 
۲-رمله شهری است بشام. (منتهی الارب), 
۳- لبة در برهان قاطع بضم اول و در غیاث 
بک ر اول آمده است. 












لب نور. 


خوانند و به عربی أَرضه گویند. (برهان). کرم 
چوبخوار که به عربی آرضه گویند. (آنندراج). 
موریانه: شیاطین گفتند این کار ارضه است 
یعنی لبنگ. (تفیر ابی‌لفتوح ج ۴ ص ۱۶۲ 
اابید. پت: مراد آن است که در سیوه کرم 
آفریند و در جامه لبنگ .تفر ابیالفتوح ج 
۲ص ۲۵۸ 
لب نور. (ل] ((خ) نام دریاچه‌ای به ترکستان 
شرقی. (تاریخ مفول ص ۸). 
لہنوقا. [] (إخ) نام یکی از ملازمان 
امیرئوروز. (حيب‌السير» حالات سلاطین 
مفول ص ۵۰). 
لبنة. [ل نْ] (ع!) لبنة القمیص؛ خشتک 
پیراهن. لب القميص. لب القميص. (منتهی 
الارب). : 
لبنة. [ل ن] (ع !) خشت خسام. (مستتهی 
الارب). 
لیفة. [ل ب ن) (ع () خشت خسام. (منتهی 
الارب). لین.لین. ||(ص) ناقة لبنة؛ نا با شیر 
یا ناقة بسیارشیر. ||([) لبنةالقمیص؛ خشتک 
پیراهن. لبن الفمیص. لبینهالقمیص. (منتهی 
الارب). 
لینة. إل ن) (ع [انواله یا نواه بزرگ, (منتهی 
الارب). || نام التی از اصطرلاب. (برهان). 
رجوع به اصطرلاب و شطبة شود. اندکی 
برآمدگی مربع که به هر دو طرف عضادة 
اصطرلاب باشد و سوراشی در ان میانه. 
(غیات) ۲. ۱ 
لینة. [ل ن] (ٍخ) دیسهی است به افريقية. 
(منتهی الارب). از قرای مهدیه است با فريقية 
(تونس). (معجم البلدان). 
لمنه. (ل ن /نٍ)() شبشه و آن کرمی باشد که 
غله را ضایع و تباه کند. |(اسم پرنده‌ای است 
کهاز جنس ملخ است قبل از ظهور پرهای او. 
(قاموس کتاب مقدض). رجوع به لبنگ شود. 
لیفیی. ل نا] (ع [) درختی با شیر چون عل 
که‌صمغ آن را حصی لینی و میعة سائلة 
خوانسد. (فنتهی الارب). درختی است 
ثیره‌دار همچون عسل. (مهذب الأسماه), 
میعهٌ سائله. (فهرست مخزن الادویه) (تذكرة 
ضریر انسطا کسی). مسیعه است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی در قرابادین). شیلی ک‌الصمغ 
حار فى الاولى» یابس فى الشانية اذا شرب 
لعقطير البول نفعه جداً. الشربة منه متقال. 
ابوریحان در صدنه گوید: ليث گوید لمنی 
چیزی است که از درخت بیرون آبد ماند 
عل و میعة یابسه در اصطلاح اطبا این است 
و به سریانی عل او را اصطرکا گویند. «بشر» 
گویدبه پارسی او را کنار و خشک گویند و 
بعضی کنار گفه‌اند و بمضی هوشه گویند «ج» 
گوید غالیون را به پارسی لبنی گویند و گفته 
است او را لبنی بدانجهت گویند که شیر را 





بندد و «حان» گوید آنچه شیر را ببندد گمان 
من آن است که داروی دیگر است غير لبنی که 
طعم او تیز است «نیفه» گوید: لبنی شیر 
درختی است بشبه دوه دم و دوه دم از روک 
لفظ و شهرت از او اخفی است دوه دم لفتی 
است بر وزن هذبد بضم ها و فتح دال و کسر با 
و معنی وی آن است که آن چیزی است شبیه 
خون که از درخت سمره بیرون آید چنانکه 
گذشت که عرب گوید حاضت المره و این 
استعمال بطریق تشبیه است و او را میعه به آن 
معنی گویند که در وقت بیرون آمدن سیلان 
دارد چون دیگر مایعات و خواص میعه در 
مم گفته شود. (ترجمهة صیدنه ابوریحان), 
صاحب اختیارات بدیمی گوید: میعه است 
آنچه سایله بود آن را عسل لبنی خوانند و 
میعه سایله خوانند. و آن مانند عل بود که در 
وی حلاوت نبود و آن صمغ درخت رومی 
است و نیکوترین آن بود که سایل بود بنفس 
خود و خوشبوی و زردرنگ بود و سياه بود و 
طبیعت او گرم است در اول و خشک است در 
دوم و گویند تر است و وی منضج و ملین بود, 
جرب تر و خشک رانافع بود و سرفة مزمن 
بلغمی را نافع بود و آواز صافی گرداند و طبع 
نرم دارد و چون زنان بخود برگیرند یا 
بیاشامند حیض و بول براند و مهل بلقم بود 
بی‌زحمت چون مثقالی از وی مستعسل کنند و 
وی سبّت بود و نزله را نیز یندد و مصلح آن 
بوزن ان صمغ بادام بود که اضافة وی کنشد و 
بدل وی چند بیدستر است و روغن یاسمین. و 
گویندبدل آن جاوشیر بود. 

لیفیی. ل نا] (إخ) نام کوهی است. ابومحمد 
الاسود گوید: لینی در بلاد جذام باشد و 
ابوزیاد گوید عمروین کلاب راست. (معچم 





و بلاد بنی‌کلاب را جز بدان جا نخلستانی 
نباشد و پیرامون ان پشته‌های بار است و 
گردآن نقاطی است موسوم به اعراف و از 
آنجمله است اعراف لبنی. 


لینیی. [لْ نا ]((خ) نام دهی است به قلسطین و . 


بدانجا لفتکین الصعزّی را فروگرفتند و نزد 
عزیز بردند. 
لبفیی. [ل نا) ((خ) نام زنی است. (متتهی 
الارب). کثیر گوید؛ 
اری الازاز علی لینی فاحده 
ان الازار على ماضم محسود. 

(عقدالفرید ج ۷ص ۲۵). 
لبنی. [ل نا] (إخ) نام دختری ادیبه از سردم 
اندلس, مشهور به زیبائی و عالم بعلم صرف و 
حاب و شعر و دیگر فنون ادب و حن خط 
و از کتاب حکنم‌پن عبدالرحمن الشالث ". 
(قاموس الاعلام ترکی). زركلى در الاعلام 





۱۹۶۱۵  .یت‎ 


بنقل از بغیةالوعا: (ص ۳۸۳) آرد: لبنی 
(وفات ۲۹۴ ه. ق,):كاتبة الخليفة المتصر باله 
الاموی, اندلية. كانت شاعرة عالمة بالعربیه 
والادب. حانبة. مندثة اصلها من الجواری و 
لبیکن فى قصر الخلاقة بوذ انبل مها 
(لاعلام زرکلی ج ۳). 

لینی. (لٍ] ((خ) دصی از بخش سنجابی 
شهرستان کسرمانشاهان, واقع در 
بست‌هزارگزی کوزران و دوهزارگزی راه 
فرعی کوزران به جوانرود. دشت. سردسیر. 
دارای صد تن سکنه. کردی و فارسی‌زبان. 
آب آن از چا مسحصول آنجا غلات و 
حبوبات دیم و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گسله‌داری و راه آن مسال‌رو است تسابستان 
تومیل توان برد. (فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۵ 

لبنی. زل نا] (إخ) نام معشوقة قیس‌بن ذری. 
صاحب تزیین الاسواق, شرح پیوستگی آندو 
را چنین آرد: هو قیس‌بن ذریح‌بن سنة و هو 
رضیع الحین‌ین علی‌ین ابیطالب و سیب 
علاقته بلینی بنت الحباب الکعبية انه ذهب 
لبعض حاجاته فمر ببی‌کعب وقداحتدم 
الحرفاستقى الماء من خيمة منهم فبرزت 
اليه امراة مديدة القامة بهية الطلعة عدية الکلام 
سهلة المنطق قناولته اداوة ماء فلما صدر قالت 
له الا تبرد عندنا و قد تمکنت من فژاده فقال 
نعم فمهدت له وطاء و استحضرت مایحتاج 
اليه وان اباها جاء فلما وجده رحب به و تحر 
له جزورا و اقام عندهم بیاض الیوم ثم انصرف 
و هو اشتف الناس بها فجعل یکتم ذلک الی ان 
غلب عليه فنطق فیها بالاشعار و شاع ذلک 
عنه و انه مر بهااتاً فنزل عندهم و شکا الها 
حین تخالیا ما نزل به من حبها فوجد عندها 
اضعاف ذلک فانصرف و قد علم کل واحد ما 
عند الاخر فمضی الی ابیه فشکا اله ذلک فتال 
له دع هذه و توح باحدی بنات عمک فغم منه 
و جاء الی امه فکان منهاء کان من ابیه فترکهما 
و جاء الى الحسین‌بن على و اخبره بالقصة 
فرثی له و التزم له ان یکفیه هذالشان فمضی 
معه الی ابی‌لینی فأله فی ذلک فاجابه 
بالطاعة و قال يا ابسن رسول اله لوارسلت 
لکفیت بیدان هذا من ابیه اليق کما هو 
عندالعرب فشکره و مضی الی آبی‌قیس. و نقل 
السیوطی فى شرح الشواهد عن ابنعسا كران 
الحسین‌بن على لما بلغه انقباض ابی‌قیس عن 
ذلک جاءالیه حافیا علی حر الرمل فقام و مرغ 


۱ -در این مثال کلمة لبنگ معنی بید پعنی 
کرس که در جامه افد مدهل نه موریانه. 

۲ - در غیاث این لفت بکر اول آمده است. 
۳- ملقب به المستتصر. (طبقات سلاطین 
انلام ص ۰)1۶ 








۶ البنی. 


وجهه علی اقدامه و کان ذریح ملیافیضی مح 
الحين حتى زوج قيا بلبی... (تزين 
الاسواق ص ۵۳). صاحب عقدالفريد تحت 
عنوان طلاق آرد: و من طلق امراء‌ته و تبعتها 
تفسه, قیس‌ین الذریم؛ و کان ابوه امره بطلاقه 
فطلتها و ندم. فقال فی ذلک: 
فوا کبدی علی تریح لنی 
فکان فراق لبنی کالخداع 
تکتفنی الوشاة فاز عجونی 
فياللناس للواشی المطاع 
فاصبحت الفداة الوم نفسی 
علی امر ولیس بستطاع 
کمغبون یمض علی یدیه 
تبین غبته بعد البیاع. 
(عقد الفرید ج ۷ص ۱۳۸). 
لبنى. 1ل نا] (إخ) خزاعية. نام مادر ابولهب 
عموی پسیفمبر (ص). (عسقد الفرید ج٣‏ 
ص ۲۶۳). 
لیفی. ل نا] (إخ) (1...) جعفرین ابی‌بکر 
الحنفى المکی. صاحب: «دفع الشدة بجواز 
تأخیر الافاقی الاحرام الى جدة». (معجم 
المطبوعات چ ۲). 
لبفیی. [ل ب نی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
لبن'. شیری. 
لبنی. [ل ب نی‌ی | (ع ص نسبی) منوب به 
لین یی خشت خام. 
- شکل لبنی؛ از مجمات. جسم مربعی 
است که دو بعد از ابعاد ان متاوی و سومی 
کوچکتر است: ا گر از این عددها (یعنی سه 
عدد که در هم ضرب شود) دو راست باشند و 
سوم کهتر آنچه گرد آید او رالبنی خوانند زیرا 
که خشت را ماند. (التفهیم), 
لبنیافت. [ ل ب نى یا] (ع "۲ ج لبسنية. 
محصولات شیری و خود شیر. شیر و چیزها 
که‌از شیر کنند چون ماست و پثیر و کره و لور 
و کفی و کشک (پینو) و دوغ و کره و خامه 
(خامه تو) و روشن و سرشیر (قیماق) و 
قره‌فروت (رخبین) و آغوز (ما ک)(فله), 
مجموع شیر و آنچه از شیر حاصل شود در 
طب لبنیات گویند و شامل کره و روغن نشود. 
لبنیات فروش. إل ب نی باف] انف 
مرکب) فروشند؛ مواد حاصل از شیر, آب‌بند 
لبنیات فروشی. إل ب نی بات ) (حامس 
مرکب) عمل لب نیات‌فروش. آب‌بندی. ||( 
مرکب) جایگاه فروش مواد حاصل از شیر. 
دکه‌ای که در آن محصولات شیری فروشند. 
لبنية. ۰ [ل نی ق] (ع ص نسبی) تأئیث 
لبنی, منسوب به لبن. شیری. ج» لبنیات. 
بشور لبنیه؛ " نوعی از بره بر ظاهر تن آدمی. 
بو رل بو ] ((خ) نام پر عبدالقيس. البو 
نیز گویند), (متهی الارب). 
لبو. زل ب) ((خ)" (جسزیر..) نام جزيرة 


بزرگی در دائوب پائین شهر وین و شهرت آن 
ببب عبور دسته‌های فرانسوی از انجا است 
در سال ۱۸۰۹ 
لبو. [ل ب ) (خ)* زرز موتن, کنت دو. ژترال 
فرانسوی. مولد فالسبورگ. وی در استرلیتز, 
اسپانی, ِ در اسلینگ معروفیت 
یافت و لوئی فیلیپ وی را مارشالی فرانسه 
داد. (۱۸۳۸-۱۷۷۰م»). 
لیو. (ل]([) چغندر پخته. لبلبو. در زبان 
آشور و بابل چغندر رالپتو" میخوانده‌اند و در 
آرامی لپتا" و لتا می‌نامیده‌اند و بعید نیست 
که‌اصل لبوی فارسی همین باشد. (مجله یفما 
شمارة اول سال سوم مقالة پورداود). 
لبوات. رل ب ] (ع!) ج لبأة. (منتهى الارب). 
لبوان. اب (إخ) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). نام کوهی است در شعر ابن‌مقیل. 
(معجم البلدان)ء 
لنوانی. إل نیی] (ص نسبی) شوب به 
لبوان, بطنی از معافر و آن لبوان‌بن مالک‌بن 
الحرث است. (انساب سمعانی ورق ۴۹۴). 
لبق. (لّب:](ع() ج بأد. (متهی الارب). 
لبؤ. [لْبء] (ع )اج لبأة. (منتهی الارب). 
لبؤ. رلّْب:] (ع 0 ج لبأة. (متهی الارب). 
لبوئی. (ل] (ص تبی) منوب به لبو. 
لیویی. لوفروش. 
ليوب. [ل] (ع 4 ج لب. (مخهی الارب): 
حبوپ و لبوب نضج و نما نیافت و انواع 
ارتفاعات در مراتع و مزارع بخی و نقصان 
پذیرفت. (سندبادنامه ص ۱۲۲), 
لبوخ. [ل] (ع امص) بیاری گوشت 
(منتهی الارب). 
لبود. [لْ)(ع 0 جلید. (متهی الارب). 
لبود. ([] (ع ی کنم. (متهى الارب). 
لیود. ۰ ال ] (ع مص) لبد. مقیم شدن بجائی و 
ایلازم گرفتن آن را. (منتهی الارب). زمینگیر 
شدن. || چفسیدن به زمین. (متهی الارب). به 
زمین وادوسیدن. |اببر سینه خفتن. (تاج 
المصادر). بر سنه فروخفتن مرغ. (زوزنی). 
لبودی. [ل دیی ] ((خ) شسم‌الدین‌ین 
اللبودی. رجوع به شمس‌الدین و ابن اللبودی 
شود. 
لبودی. ال دیی] (اخ) صاحب نجم‌الدین 
اللبودی. رجوع به صاحب و رجوع به نجم 
الدین شود. 
لب ورجیدن. ال ر د] (مص ان لب 
برچیدن. رجوع به لب برچیدن شود. 
لبوس. [ل) (ع!) لباس. ثوب. لبس. ملیس. 
پوشیدنی. پوشاک. جامه. هر چه درپوشند. 
پوشش. |[زره. درع. منه قوله تعالی: و علمناه 
صنعة لبوس؛ ای الدرع. (منتهی الارب) . 
لبوش. [1] (ص) کج. (آنتدراج). ظاهراً 


تصحیف لوش ولوچ باشد. 








ت اندام. 





لبه. 


لبوفروش. [ل ف] (نف مرکب) لبویی. 
فروشندۀ لبو. چغندر پخته فروش. 

لب و لفج. إل ب ل] (تسرکیب عسطفی, [ 
مرکب). 

- لب و لنج آویختن یا لب و للج آویزان يا 
آویخته داشتن؛ ناخرسندی نمودن با ملامح 


روی. ۴ 
لب و لوچه. إل ب ل /لو چ /ج]( 
مرکب. از اتباع) لب و لوشه. 


-لب و لوچه‌اش آویزان بودن یا شدن؛ 
ناراضی و ناخشنود بودن یا ناخشنودی 
نمودن که از ملامح وی مشهود شود. 
لب و لوشه. رل بل / وش /ش |( 
مرکب, از اباع) لب و لوچه. 
لب و لوشه آویختن؛ عدم رضایت با چهرة 
عبوس نمودن. نمودن عدم رضایت با ملاح 
روی. 
لبون. [) (ع ص) شیردار. ||مش و اشتر 
مادة شیردار. |آنکه شیر در پستانش فرود 
آمده باشد. لبونة. (مسنتهی الارب). ak‏ لبان. 
لبن ین لبائن. 
= ابن‌للبون؛ شتر کرة دوساله پا به سال سوم 
درآمده. ابنة لسون؛ تأنيث آن. بنت لبون 
کذلک. 
|[بنات لیون؛ نهالان عرقط. (منتهی الارب). 
لبون. [ل) (رخ) نام شهری است. (معجم 
لبلدان). 
لمونة. (ل ن] (ع ص) لبون. شیردار. 
شیر در پستانش فرود امده باشد. 
الارب). 
لبق [ ل ب 2] (ع [) شير ماده. لبوة. 
الارب). 
لبوة الب 01ع لبوة ۶ شیر ماده. 
لبوق. لب و (ع !) شیر ماده. لبؤة. (منتهی 
الارب). با لالب لب لب. لبة. ام ضيفم. 
اشبل. ام قشعم. امکلشوم. الهیم. ی 
لبة. [ ل ب ] (ع ا) شير ماده لب لِجوة. لا 
(منتهی الارب). 
لبة. [ لب ب ] (ع ) سر سینه. ||(ص) زن 
پا کیزه. ||زن پا کیزه‌خوی. |[زن شوی‌دوست. 
(منتهی الارب). زنی که شوهر خود را دوست 
دارد یا فرزند. (مهذب الاسماء). 
لبه. (ل ب /ب ] (() تیزن. تیزه. دّم. حد. لب. 
دمه, حرف. طرف برنده کارد و اشال آن, 
-له از ظرفی یا جامه‌ای یا دیواری و غیره؛ 


||آنکه 
(منتهی 


(سنتهی 





1 - Laileux. 0 





ها - 2 

3 - Les puslules 1۰ 

4 - Lobau. 5 - .اما‎ 
6 - Laplu. 7 - Laptê. 
8 انا‎ 











لبه‌دار. 


, کنار.حاشیه. طرف و جانب آن. 
- لب شمشیر؛ تیزنای آن. 
| آفتاب‌گردان (در کلاہ):' 
دوخته بر طرف کلاهش لبه 
وان لبه بر شکل؟ م‌یکشبه. _ ایرچ میرزا. 
- لبه دادن (ظرف) و لبه ندادن آن. رجوع به 
لب دادن شود. 
لبه‌۵ار. [ل ب /پ ] (تف مرکب) دارای لبه. 
بای ۱ 
کلاه لله‌دار؛ دارای آفتاب‌گردان, ۴ 
لبه دوزی. إل بُ /ب ] (حامص مرکب) 
قمی دوختن. 
لبه لیسه. [ل ب /ب‌س /س] (امرکب) 
(در اصطلاح مردم قزوین) لوملیسه. دلگسی, 
کمی خوردن از ته‌مانده‌هایی. 
لییی. [لبّی] (ع مص) بسار خوردن طعام 
را. (منتهی الارب). 
لبی. [ل] () به یونانی آذان‌القار بستانی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
لبی. [ل / ل / لب با] (إخ) موضعی است. 
(منتهی الارب). 
لییی. [ل] () (در تداول مردم گیلان) دانه‌های 
سرخ برنج که آن را دخل هم گویند. 
لبی. لب بی ] ((ج ۳ تام یکی از حواریسون 
عیسی. او را تدّی نیز نامند. یکی از اسمهای 
بهودای رسول است (۳:۱۰) که او را کدی 
گوبند.(قاموس کتاب مقدس). 
لمیی. [ل ب‌یی ] (() اہن لبی صحابی است. 
(منتهی الارب). لبی‌بن لبى. الأول بسموحدة 
مصفر و أبوه پموحدة خفيفة وزن عصا قال 
البخاری له صحبة روی عنه ابوبلح الصفیر و 
قال ابوحاتم الرازی کان یکون بواسط و قال 
هو و ابوحاتم‌بن حبان يقال ان له صحبة و قال 
ابن السکن لم نجد له سماعاً من رسول الله 
(ص) و اخرج الب‌غاری و ابن ابمی‌خيتمة و 
الیغوی و ابن الكن من طریق محمدین يزيد 
الواسطی عن ابی‌بلج عن لبی‌بن لبا رجل من 
اصحاب النبی (ص) رأيته عليه مطرف 
فزاحمر سبق فرس له فحلله ببرد عدنی 
اختصره البخاری و قال ابن فتحون ضبطاه 
عن الفقیه ابی‌علی لہا بوزن عصا و ضبطناه عن 
الاستیماب بضم اللام و تشدید الموحدة رأيته 
بخط ابن مفرج مثله و کذلک فی لبی - انتهی. 
و تبع ابن‌الدباغ اباعلی و کذا ابن الصلاح فى 
علوم الحدیث و خالف الجمیع ابن قانع فجعله 
مع ابی ابن کمب و قد اشرت الی وهه فی 
ذلک فى حرف الالف. (الاصابة ص ۴و ٣ج‏ 
م۲ 
لبی. [ل با] (إخ) نام پدر لسی. (منتهی 
الارب). 
لییا. [ل] ((خ) لمی, لبیا. رجوع به هر دو 
کلمه‌شود. در قاموس کتاب مقدس امده: لاء 





مملکتی است در شمال افریقا که در ساحل 
دریای متوسط واقع و از مصر تا کارتاژ ممتد 
است و قدری هم به طرف خشکی امتداد یافته 
قسمتی از این مملکت که به مصر اتصال 
داشت بعضی اوقات لبیا سارماریکا و آن 
قسمتی که بسایرینی اتصال داشت سایرییکا 
گفته میشد و این بمناسبت پنج شهر عمد؛ آن 
مملکت بود یعنی: سایرینی, اپولونية و 
بریاسی و ارسنوی و تلمایس. عدد پسیار و 
گروهی از بهود در ایام مسیح در این شهر 
سکونت داشتند و با جدیدالایمانان لییانی 
برای عبادت به اورشليم می‌آمدند. ع 
۱:۲ مدا اشتقاق لسیا از لهاييم يا لوم 
است. (پید ۱۳:۱۰) و اینان طایفة جنگجو 
بودند که شیشق شهریار مصر و زارح حبشی 
را در جنگ با بهودیه معاونت کردند. (۲ تو 
۲ و ۹:۱۴ و ۸:۱۶ و دانیال ۴۳:۱۱ و با 
اهل تبت قدیم (؟) نیز معاون بودند (بح ٩:۳‏ ار 
۶ حزج ۵:۲۰), رجوع به فوت شود. اخرا 
لیا در تحت تصرف کارتاژ و پس از ان در 
تحت تصرف یونانیان و رومانیان و سرسنیها 
(؟) و عثمانیان درآمد. (قاموس کتاب مقدس). 
لبياب. [لب] () رودخانه و نهر عظیم را 
گوند.(برهان). رودخانه را گویند. 
(جهانگیری)۵. 

لبیپ. [ل] (ع ص) خسردمند. ج. السیاء. 
(منتهی الارب) عاقل. بخرد. دنه 





ستمگران را چون جایگه چنین باشد 

ستمگری نکند مردم لبیب و فهیم. نوزنی. 

لب شیرین‌لیان را خصلتی هت 

که غارت میکند لب لبپان. سعدی, 

گرنخواهی نکس پیش این طبیب 

بر زمین زن زود سر را ای لپیب. مولوی, 
مولوی, 

- ادیپ لبیب؛ ادیب بخرد و داناء 

|| لازم‌گرنده کاری.را. (منتهی الارب). ||مرد 

محرم. قاله ابن‌درید و انشد: 

فقلت لها غنی الیک فانتی 

حرام و انی بعد ذا ک‌لیب, 


ای ملب. (منتهی الارپ), 
لییپ. [ل] الج (الشیخ) عبداله الملقب 
بالليببن العلامة عدالحكيمبن شمس‌الاین 
الیالکوتی الهندی. " او را حاشیتی است بر 
تلویح سعدالدین تفتازانی. (معجم‌المطبوعات 
ج ۲ ص ۱۵۸۷). 
لبيبة. رل ب ](ع ص) تأنيث لبيب. زن 
عاقله. ||([) شاما کچه." (منتهی الارب). نام 
جامه‌ای است. 
لبیبة. (لْ ب ] ([خ) الانصاری. ذ کرهالطبرانی 
و غیره و قال ابوعمر هو ابولية و قال ابن 





لییبی. ۱۹۶۱۷ 
جبان فى ترجمة حفده محمدبن 
عبدالرحمن‌پن لية كان اسم عبدالرحمن لية 
وابوه ليية فلذلک يقال تارة لبيبة و تارة 
ابولبيبة و اخرج الببهقى من طریق اسدبن 
موسی من حاتم‌بن اسماعیل عن یحی‌بن 
عبدالرحمن‌بن لية عن جده قال دعاسعدین 
ابی‌قاص یارب ان لی بنین صفاراً فأضرعنی 
الموت حتی یبلغوا فعاش بعدها عشرین نة و 
اخرج ابن‌قانع من طریق محمدین شرحبیل 
عن ابن‌جریح عن محمدین عبدالرحمن‌بن 
آبیلبيبة عن ابیه عن جده ان اللبی (ص) قال اذا 
صا الغلام ثلاثة ايام مسابعات فقد وجب عليه 
صوم شهر رمضان. 
لبیبیی. [ل] ((خ) از شعرای معروف اواخر 
قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است و 
مسوودسعد وی را اوستاد و سیدالشعرا 
خوانده در قصیدتی بمطلع: 
بنظم و نثر گر امروز افتخار سزاست 
مرا سزاست که امروز نظم و نثر مراست 
آنجا که گوید و مصراعی از لیبی تضمین کند: 
بدین قصیده که گفتم من اقتدا کردم 
به اوستاد لییبی که سیدالشعر امت 
بدان طریق بنا کردم این قصیده که گفت 
«سخن که نظم گند آن درست باید و راست». 
عوفی در لباب الالباب *گوید: لبیبی ادیسبی 
لیب و شاعری عجیب بود, نظمش رایق و در 
ف]ضل از اضمران فايق. مسداح 
امیرابوالمظقریوسف بن ناصرالدیین رح مدا 
بود و در مدح آن شاه نیکخواه نام‌جوی ثناخر 
مداح‌پرور این قصیده گفته و داد سخن بداده 
است: 
چو بر کندم دل از دیدار دلبر 
نهادم مهر خرسندی بدل بر... الخ. 
هدایت در مجمع‌الفصحاء " گوید: لین از 
قدمای شعرا و حکما بوده است. از حالات و 
مقالاتش استحضاری چندان حاصل نیامد. 
الا اينکه صاحب فرهنگ بعض ابیات او را بر 
سیل استشهاد تصحیع لفات ثبت کرده و 
صاحب تاریخ آل‌غزئویه تاریخ ببهقی در 
اختلال حال محمدبن محمود بر وجه مناسبتی 
در ضمن حکایتی این قطعۂ او را برشتة تحریر 
آوردة: 


1 . ۰. 

۲-نل؛: مانند. 

3 - ۰ 4 - Lebbéê. 
۵-در یک نخۂ عطی موجود لبیات‎ 
ب‌حتین و تاء قرشت آخر آمده است.‎ 
۶-بروایتی وی شا گرد عبدالحکیم سالک و تی‎ 
است نه پسر او.‎ 
۷-شاما کچه سیته‌بند زنان باشد. (برمان).‎ 
۴-۴ ص٣ مسج‎ 
۲۹۲ 4-ج اص‎ 








۸ لبیبی. 


کاروانی همی از ری بسوی دسکره شد 

آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد... الخ 

و سپس ابیاتی پرا کنده‌از ری نقل کرده است 
کهدر ذیل بياید. با پیدا شدن کتاب 
ترجمان‌البلاغه تألیف محمدین عمر راذویانی 
عصر زندگی و در سلک شعرای آل‌سبکتکین 
بودن لبیبی تا حدی معلوم و ملم گشته است 
چه در این کتاب دو یت از لبیبی در تاسف از 
مرگ فرخی سیستانی نقل شده است و از آن 
دو پیت بخویی برمی‌آید که یبی لاقل تا سال 
۹ که سال فوت فرخی است زنده بوده 
است و لبیبی وی را بدین دو بیت مرثیه گفته و 
هم از این دو بیت برمی‌آید که وی را با فرخی 
دوستی و با عنصری چون غضاثری معاداتی 
بوده است و میانژ خوشی نداشته‌اند و أن دو 
پیت این است: 

گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 

پیری بماند دیر و جوانی برقت زود 

فرزانه‌ای برفت و ز رفتتش هر زیان 

دیوانه‌ای بماند وز ماندنش هیچ سود. 

مرحوم ملک‌الشعراء بهار در مقدمة قصدة 
رائیه وی می‌نویسد ! عوفی ذ کر وی ضمن 
شعرای آل‌سبکتکین آورده و قصیدۂ وی را در 
مدح یوسف‌بن ناصرالدین دانسته و صاحبان 
تذکره بیش از این چیزی در شناخت وی 
ندارند حتی معلوم نکرده‌اند که این شاعر اهل 
کجاست‌گرچه در خراسانی بودن یی تقریاً 
شکی نمیتوان داشت اما از کدام شهر خراسان 
است معلوم نت و اما قصید؛ رائیه وی به 
اقرب احتمالات در مدح ابوالسظفر چفانی 
است بدو دلیل ذیل و اگرچه این دلایل 
هیچیک اقناعی نیت لکن سررشت؛ تحقیق 
تواند بود: یکی آنکه شمرای مسحمودی 
یوسف‌بن ناصرالاین را همیثه به کیت 
ابویمقوب مدح کرده‌اند وا گر ذ کرلقب او شده 
است عضدالدوله آورده‌اند و یا او را به القاب 
«ملک» و «سپهبد» و «شاه» و «خسرو) و 
«میر» ستوده‌اند و خطاب «پادشاه» نکرده‌اند 
چه ملک و مير و خسرو مطابق رسم آن روز 
دون پادشاه است ذ کر شواهد این منظور 
مسطلب را به درازا خواهد کشید و با 
مسامحه‌ای که در این باره به کار بریم کنیۀ 
ابوالمظفر و عنوان صریح پادشاه بدون ذ کر 
لقب او عسضدالدوله بعید است که دربارهٌ 
یوسف‌بن ناصرالدین گفته شده باشد. دوم 
تعریفی است که در قصیده می‌بینيم و آن چنین 
است که شاعری از حد غربی خراسان با دلیر 
وداع کند و وارد ریگزاری بزرگ شود و پس 
از آن که از ریگزار بیرون شد به رود جیحون 
رسد و از جیسون بگذرد و به درگاه ممدوح 
پیوندد. از این سفر ظاهراً چنین بنظر میرسد 
که شاعر از مرو یا سرخ یا هرات عزیمت 





کرده‌و از دشت خاوران و ریگزار اتک یا 
آخال عبور کرده به جیحون رده و از آن نیز 
گذشنهو به ممدوح پیوسته است» و معدوحی 
که ابوالمظفر خطاب شود و برای رسیدن بدو 
از جیحون بایستی عبور کرد به ظاهر همان 
ابوالسظفر چفانی است سمدوح دقیقی و 
ممدوح قدیم فرخی که خانه‌اش در چغانیان و 
جبالی است که رود جیحون از انجا سرچشمه 
گیردو وصول بدان محل مستلزم گذشتن 

جیحون است. اما سبک ریزه کاریهای این 
قصیده به ریزه کاریها و روانی و سهولت 
قصيدة نویه فسرخی که هم در مدح 
امیرابوالمظفر گفته است بی شباهت نیست 
کسانی که این قصیده رابه منوچهری و فرخی 
نبت داده‌اند پاي نبت آنان بر حدس و 
قیاس بوده است چه از لحاظ وداع با دلبر و 
سوار شدن مرکوب و طی صحاری و براری و 
وصف شب و منازل قمر و ستارگان بتصاید 
لامیه و نونیة منوچهری شبیه است و از حيث 
سبک عبارات و روانی و صافی اشمار و 
انسجام و مخصوصا مدح ابوالمظفر که ممدوح 
فرخی بوده و او نیز سفری از سیستان به 
حدود جیحون و چفانیان رده به فرخی شبیه 
است و از این دو قیاس حدس مذکور بیرون 
امده. ولی ظاهراً شکی ناشد که قصیده از 
لبیبی است و عوفی نیز بدان تصریح دارد. اما 
مأخذ اين تصیده: قدیمترین مأخذ این قصیده 
چنانکه اشاره شد لاب الالباب محمد عوفی 
از شمرای آخر قرن ششم و اوایل قرن هسفتم 
است و پس از وی مرحوم لان الملک سپهر 
از مأخذ دیگری که معلوم تست چه بوده» این 
قصیده رابه خط خود بر پشت صفح نختین 
نسخه‌ای از دیوان خطی منوچهری نوشته 
لیو بالای آن نگ‌اشته: «این قصیده را 





خی از فرخی و برخی از منوچهری دانند», 


مق نک سر از ماد درگری ازا 


الالباب قصیده را به دست آورده این است که 
اولاً عبارت فوق را در نبت قصیده بفرخی و 
منوچهری روی آن نوشته است و هرگاه به 
نسخه لباب الالباب دسترسی داشت ذ کر این 
عنوان نمیکرد و یا لااقل نامی نیز از لیی 
هبرد و دیگر آنکه روایت سپهر با روایت 
عوفی که در نسخهٌ چاپ ادوارد براون مندیجچ 
است تفاوتهای فاحش دارد و انیات روایت 
سپهر از روایت لباب الالباب بیشتر است و 
اختلاف عبارت و کلمه یعنی نسخه بدل نیز 
دارد. گرچه میتوان پنداشت که شاید سپهر 
نسخة دیگری از لباب الالباب به دست داشته 
که‌در آن نسخه صورت اشعار با نخة ادوارد 
براون تفاوت میکرده امت اما نسبت دادن 
قصیده به دو شاعر و فروگذاردن نام شاعر 
حقیقی این احتمال را به کلی دور میازد, 








نسخه سپهر دارای پنجاه و شش بیت است و 
ننخۀ عوفی سی و سه یت دارد با اینحال در 
نسخه عوفی سه بیت هت که در نسخه سپهر 
یست. در لباب الالباب (چ براون) اشمار پس 
و پیش و مصراعها هر کدام دور از یکدیگر و 
ایا قرار گرفته است و د 
بر هم خورده ولی در نسخة سپهر انتظام اشمار 
برقرار و مصراعها هر یک بجای خود استوار 
است. مرحوم هدایت بدون تردید این قصیده 
را از روی نخه لسان‌الملک سپهر برداشته 
است و یکبار ضمن دیوان منوچهری و هم به 
نام او چاپ کرده است و بار دیگر در جلد اول 
مجمم الفصحاء سر و دست شکسته ان را به 
اسم فرخی ضبط کرده است و معلوم میشود 
که‌لله‌باشی هم به لباب الالباب عوفی یا به این 


شیرازه انتظام تصیده 


قسمت از آن کتاب دسترسی نداشته است 
ورنه لااقل اشارتی میکرد و از روایت عوفی 
استفادتی میبرد. مرحوم بهار به تصریح خود 
قصیده را از روی نسخه سپهر تقل کرده است 
و اما ضبط عوفی را جز در یک جااصل قرار 
داده مگر در اشماری که عوقی انها راضط 
نکرده است که ناچار عين روایت سپهر را نقل 
کرده و اختلاف بین بعض اشمار از روایت 
سپهر و روایت عوفی و دیگر امیازات طرفین 
را در حواشی اشمار مذکور داشته است که با 
تضراتی نقل خواهد گشت. بدیهی است به 
تشتت و پس و پیشهایی که در نسخهٌ عوفی 
است اینجا اشارتی خواهد رفت. از لیبی بجز 
قصيده مورد بحث و قطعذ منقول در تاريخ 
بیهتی ابیات پرا کنده‌ای نیز در تذکره‌ها و 
اشعاری به شاهد لفات در فرهنگها آمده 
است. از روی این شواهد میتوان حدس زد که 
لبیبی را مثنویاتی در بحر متقارب و بحر 
خن و هزج مسدس و غیره بوده است. 


" ایک قصیده: 


چو برکندم دل از دیدار " دلبر 

نهادم مهر خرستدی به دل بر 

تو گویی داغ سوزان برنهادم 

به دل کز دل به دیده درزد آذر ۳ 
شرر دیدم که بر رویم همی جست 
ز مژگان همچو سوزان؟ سوئش زر 
مرا دید آن نگارین چشم گریان 
جگر بریان پر از خون عارض و بر۵ 
بچشم اندر شرار آتش عشق 

په چنگ اندر عنان خنگ رهبر 
مراگفت آن دلارام [ای ] بی‌آرام 





١‏ -مجلة آینده, شمارة سوم؛ نال سوّم. 
۲-در نخۀ سپهر: دلدار. 

۳-عوفی این شعر را ندارد. 

۴-در عرفی: سوزن. 

۵-عوفی این شعر و شعر بعد را ندارد. 








همیشه تازیان بی‌خواب و بی‌خور! 
۳ ازیان بی‌خواب و بی‌خور 


ز جابلا به جابلقا رسیدی 
همان از باختر رفتی به خاور 
سکندر تی لیکن دوباره ا 
بگشتی در جهان همچون سکندر 
ندانم تا ترا چند آزمایم" 
چه مایه بم از کار تو کیفر 
مرا در آتش سوزأن چه سوزی 
چه داری عيش من بر من مكدر" 
فروداً زود زین زین و بارا 
فرو نه یک ره و برگیر ساغر" 
فغان زین بادپای کوه دیدار ۵ 
فغان زین ره‌نورد هجرگتر 
همانا از فراق است افریده 
که‌دارد دور ما را یک ز دیگر ۶ 
خرد زینو کشید و عشق زانسو 
فروماندم من اندر کار مضطر ۲ 
به دلیر گفتم ای از جان شیرین 
مرابایته‌تر وز عمر خوشتر 
سفر بسیار کردم رات گفتی 
سبقرهایی همه بی‌سود وبی‌ضر؟ 
بداتم سرزنش کردی روا بود 
گذشته‌ست از گذشته یاد ماور 
مخور غم میروم درویش از آینجا 
ولکن زود بازآیم توانگر * 
رفت از پیشم و پیش من آورد 
بیابان‌بر رهانجامی متیر !۱ 
رهی دور "و شی تازیی و تیره 
يوا غیرد و هامون مقر" 
خم شوله"' چو خم زلف جانان 
مفرّق گشته اندر لول تر 
کال گوهر اندر تا کین 
بتارک بر نهاده عفر 
مجّه چون به دریا رآ" موسی 
که‌اندر قعر او بگذشت لشکر 
بنات النعش چون طبطاب سیمین 
هاده دسته زیر و پهنه از بر 1۸ 
همی گنتی که طبطاب فلک را 
چه گویی گوی شاید بودن ایدر*۲ 
هوا اندوده رخساره بدوده *۲ 
سپهر آراسته چهره به گوهر 
زمانی بود مه بر زد سر از کو" 
به رنگ روی مهجوران مزعفر 
چو زراندود کرده گوی سیمین 
هده ز انوار "۲ او گیتی منوّر 
مرا چشم اندر ایشان خیره مانده 
روان مدهوش و مغز و دل مفکر ۳۳ 
به ریگ اندر همی شد باره زانسان 
که در غرقاب مرد آشناور ۴" 
برون رفتم زریگ و شکر کردم 
بجده پیش یزدان گروگر ۲۵ 
دمنده اژدهایی پیشم آمد 





خروشان و بی‌آرام و زمین در 
شکم‌مالان به هامون بر همی رفت 
شده هامون بزیر او مقر ۲۶ 

گرفته دامن خاور بدنبال 

نهاده بر کران باختر سر 

به باران بهاری بوده فربی ۲۷ 

ز گرمای حزیران گشته لاغر 

ازو زادهست هرچه اندر جهان است 
ز هرچه اندر جهان است او جوانتر 
شکوه آمد مراو جای آن بود ۱ 
که خانی او ز خانی بود منکر ۲۸ 
مدیح شاه برخواندم به جیحون۲۹ 
برآمد بانگ ازو الا کبر 

تواضع کرد بسیار و مرا گفت 

ز من مشکوه و بی‌آزار بگذر 

کەمن شا گردکف راد آنم *۳: 

که تو' " مدحش همی برخوانی از بر 
بفر شاه از جیحون گذشتم ۳۲ 

یکی موی از تن من ناشده تر 

وز انجا تا بدین درگاه گفتی 
گشادستند مر فردوس را در ۳۳ 
همه بالا پر از دیبای رومی: 

همه پستی پر از کالای ششتر 
کجاسبزه است بر فرقش مقعد 
کجاشاخت بر شاخش مشجر ۳۴ 
یکی چون صورت مانی منقش 
یکی چون نامه آذر مصور 

تو گفتی هیکل زرتشت گشته‌ست 
زبس لاله همه صحرا سراسر 
گمان‌بردی که هر ساعت برآید 
فراوان آتش از دریای اخضر 

بدین حضرت بدانگونه رسیدم 
که‌زی فرزند. یعقوب ی 

همان کاین این منظر عالی بدیدم ۳۵ 

رها کردم سوي جانان کبوتر 
کبوترثقوت جانان کرد پرواز ۶" 
بشارت نامه زیر پزش اندر 





به نامه در نیشته کای دلارام 
رسیدم دل به کام و کان به گوهر 
به درگاهی رسیدم کز بر او 

نیارد درگذشتن خط محور ۷" 
سرایی بد سعادت پیشکارش 
زمانه چا کرو دولت کدیور ۳۸ 
بضدر اندر نشسته پادشاهي 
ظفریاری به کیت بوالظفر 
بتاچش ۳ آنشته عهد آدم 

به تيفش "۲ درسرشته هول محشر 


۱-نسخذ سپهر و عوفی: مراگفت آن دلارام 
بی‌آرام که داری مر مرا...الخ؛ اصلاح مصراع اول 
بین قلاب از روی حدس, برای ارتباط معنو 


است. 





لبیبی.. ۱۹۶۱۹ 


۲-اين بیت و سه شعر قبل از آن در عوفی 
اسر 

۲- در عرفی این مصراع با مصراع «سپهر 
آراسته چهره به گوهر» تشکیل بیتی مبدهلم. 

۴ -آین بیت در عوقي هر مصراعی در یکجا 
ضط است و مصراع اول آن چنین است: 

فرود آ زود و زین را زین بیارام... و در سپهر 
چنین است: 

کله داری از این بارة بی‌آرام 

فرونه یکره و برگیر ساغر, 

۵ -سپهر: فغان زین بادیما کوه‌دیدار. 
۶-عرفی ندارد. ۷-سپهر ندارد. 
۸-سپهر: مرا بایسته تر بار خوشتر 

۹-عوفی ندارد. ۱ 

۰-بیت در مپهر چنین است: از این رفتن نگر 
تاغم نذاری, که زی تو زود بازآیم توانگر. 

۱ -در عرفی نیست, 

۲-سپهر: رهی صعب. 

۳-در سپهر و عوفی: هرا فیروز و هامون چون 
مقیر. متن تصحیح قیاسی مزلف است و مرحرم 
بهار تصحیح کرده: هوا چون قر و هامون زو 
۴- عرفی: شرکه. شوله از منازل قمر و آن دو 
ستار؛ رون است در دم عقرب که 
عرب حمة‌العقرب گویند. (قاموس). ۱ 
۱-۵ کلیل از تازل قمر و آن چهار ستاره است. 
۶-غفر به ضم اول از منازل قمر و آن سه ستارة 
کوچک باشد. 

۷ -عوفی: په دریا بار. 

۸-عوفی ندارد. ‏ ۱4-عوفی ندارد, 

۰ در عوفی این مصراع با مصراع «فرونه یک 
ره و برگیر ساغره» تشکیل بیتی میدهد. 

۱ -مپهر:... بود سر برزد مه از کوه. 

۲ - عرفی: شد از انوار او. سپهر: شد از دیدار 
او. متن تصحح قیاسی مژلف است. 

۳-عرفی ندارد. 

۴-سپهر: به ریگ.. نازان (بازان)- چو در 











غرقاب. 
Y0‏ -عوفی ندارد. 

۶ -سپهر این بیت را در وصف اسب آورده و 
شکی نت که روایت عرفی درست و وصف 
جیحون است. 

۷-عرفی: فربه, 





۰ -کذاء تنها در سپهر دیده شد و مصراع انی 


بی‌معنی است و شاید اصل چنین بوده است: که 


حال او بحالی بود منکر: 
۹- سپهر:... بر جیحون بخواندم. 
۰-بپهر: اویم. 





۳۱-در اصل: تر. من تصحیح قیاسی است. 
۲-عوفی: بفر شاه ازو بیرون گذشتم. 

۲ این شعر و شش شعر بعد را عوفی ندارد. 
۴- این شعر معلوم نشد اصلش چه برده است. 
۵-عرفی: بدین درگاه عالی چون رسیدم. " 
۶-سپهر: کبوثر سری جانان بال بگشاد. 
۷-عرفی: بدرگاهی سپردم کز بر او 

نیارد تند رفتن چرخ محور, 

۸-عوفی ندارد. ‏ ۳۹-عوفی:بنامش. 


۰- عوفی: به کینش. 











۰ لبیبی. 


زن ار از هیت او بار گیرد 

چه خواهد زاد تصاح و غضنقر! 

جهان را خور کند روشن ولیکن 

ز رای اوست دایم روشنی خور 

ز بار منت او گشت گوبی 

بدین کردار پشت چرخ, چدر ". 

قطعۂ لی که در تاریخ بیهقی " آسده این 
است: 

کاروانی همی از ری بسوی دسکره شد 
آب پیش آمد و مردم همه بر قتطره شد 
گل دزدان از دور بدیدند چو آن 

هر یکی ز ایشان گفتی که یکی قسوره شد 
آنچه دزدان را رای امد بردند و شدند 

بد کسی نیز که با دزد همی یکره شد 
رهروی بود در آن راه درم یافت بسی 
چون توانگر شد گفتی سخنش نادره شد 
هر چه پرسیدند او را همه این بود جواب 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 
در مجمع الفصحا" ابیاتی از این شاعر مذکور 
است بدینگونه: 

فدای آن قد و زلفش که گویی 

فروهشته است از شمشاه شمشار. 

آن طره مشکبیز دلدار 

کرده‌ست مرا بغم گرفتار, 

خوشا حال لحاف و بتر آهنگ 

که میگیرند هر شب در برت تنگ ۵ 

در فرهنگها نیز بشاهد لفات اشعاری از این 
شاعر امده است و ما انچه در لغت‌نامة اسدی 
و فرهنگ سروری و جهانگیری و رشیدی 
مذکور است ذیلاً تقل ميکنيم: 

ایا زبیم زبانم نزند گشته و هاژ 

کجاشد انهمه دعوی کجا شد انهمه ژاژ. 
زان پیش که پیش آیدت آن روز بر از هول 
بنشین و تن اندرده و انگاره په پیش آر. 
گرسیر شدی بتا ز من درخور هت 
زیرا که ندارم ای صنم جوز؛ لست. 

آن جخش ز گردنش پاویخته گویی 
خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. 

ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پری سوی هوا. 
گقت‌ریمن مرد خام لک‌درای 

پیش آن فرتوت پیر ژاژخای. 

گهی چو مرد پریای گونه گونه صور 
همی نماید زیر نی لیلاب. 

رویت زدر خنده و سبلت زدر تيز 
گردن‌زدر سیلی و پهلو زدر لت. 

ای از ستیهش تو همه مردمان به‌ست 
دعویت صعب و منکر و میت خام وست. 
کرای رکه کسی نرم نکردمست متاز 

به جوانی و بزور و هنر خویش مناز 

نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 


للج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 








ای بلفرخج ساده همیدون همه فرخج 
نامت ف خج و کتیت ملعونت بلفرخج. 
چوبینی آن خر بدبخت را ملامت نیست 
که برسکیزد چون من فروسپوزم بیش 
چنان بدانم من جای غلفلیگهش 


کجابمالش اوّل براوفتد بریش؟. 


(لفت‌نامة اسدی, ذيل غلفلیج). 


آن تویی کور و توبی لوچ و تویی کوچ و بلوج 
وان تویی گول و تویی دول و تویی بابت لنگ. 
ای بچة حمدونه غلیواژ غلیواژ 

ترسم بربایات بطاق اندر برجه. 

گرکونت از نخست چنان بادریسه پود 

آن بادریسه خوش خوش چون دیگ ریسه شد 
و آن بادریسه هف دیگر غضاره شد 

و اکنون غضاره همجو یکی غنج په شد. 
تو چنین فربه و | کنده چرایی پدرت 
هندویی بود یکی لاغر و خشکانج و نحیف. 
همچو انگور آبدار بدی 

نون شدی چون سکج ز پیری خشک. 
اندرین شهر یی نا کی برخاسته‌اند 

همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند. 
همه یاوه همه خام و همه ست 

معانی با حکایت تا پساوند *'. 

دگر نخواهم گفتن همی ثنا و غزل 

که‌رفت یکره بازار و قیصت سرواد. 
تراگردن در بسته به یبوخ ۱۷ 

و گرنه نروی راست با سپار 

چنان باد درآرد بخویشتن 

که‌گویی خورده است سوسمار. 

از پدر چون از پداندر دشمنی ند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 

پیش من یک ره شمر تو یکی دوست بخواند 
زان زمان باز هنوز این دل من پرهر است. 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 

زا رها شده پر گوه و خایه‌ها شده غر. 
"لورت تو جهان را بدل ماتم سوری؟۱ 
زیرا که جهان را بدل ماتم سوری. 

لفت بخوردم بگرم "' درد گرفتم شکم 

سر بکشیدم دودم مت شدم نا گهان. 
اگرخواهی سپاهش را شماره 

برون باید شد از حد اماره. 

یکی مؤاجر و بیشرم و ناخوشی که ترا 
هزار بار خرنبار بیش کرده عسس. 

نیابی در جهان بی‌داغ پایم 

نه فرسنگی و نه فرسنگساری, 

پای او افراشتند اینجا چنانک 

تو براز کون *" ژاژها افراشتی. 

دهقان بی‌ده است و شتربان بی‌شتر 

پالان بی خر است و کلیدان بی‌تزه. 

گرچه زردست همچو زر پشیز 

یا سپید است همچو سیم ارزیز. 

ایا نیاز به من ساز و مر مرا مگذار 


.چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 





که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. 

وان چاپلوس بته گر خندان 

کت‌هر زمان بلوس پپیراید. 

دوستا چای بین و مرد شناس 

شد نخواهم به آسیای تو آس. 

ایا کرده در بینیت حرص و رس 

از ایزد نیایدت یک ذره ترس, 

گردگرداب مگرد ارت یاموخت فنا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 
چون در حکایت آید بانگ شتر کند 

و آروغها زند چو خورد ترب و گندناء 

بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 
شگفت نیست ازو گر شکمش کاوا ک‌است. 
ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها بروی ۹ 
مانند آن کسی که مر او را کی خبک 

تاکی همی درآیی و گردم همی دوی *! 
حقا که کمتری و فڑا گن‌تری ز پک. 5 
کی دارد جفد خیر سر لحن چکوک. 

از زبان باشد بر مردم دانی (؟) 

گاه آب دهی و گاه می‌آری کوک؟ 

زن برون کرد کولک از انگشت 

کردیر دوک و دوک" ری پشت. 

غلیه (؟) فروش خواجه که ما راگرفت باد (؟) 


۱-عوفی این شعر را ندارد. 

۲-اين شعر در سپهر یست. 

۷۴ ج فیاض ص‎ -٣ 

۴سج اص ۴۹۴. 

۵- شش بیت دیگر بنام لیبی در مجمم‌الفصحا 

آمده است که چون از لحاظ مضمون مناسب این 

کاب نمی‌نمود درج نگردید, 

۶-در اسدی: زان روز. 

۷-ظ: خرزه (۲)؛ در فرهنگ رشیدی: چیزی, 
۰ .۰ 8 

٩‏ -ظ:... بمالش اول فد بخنده خحریش. 

۰ - در نسخه: معانی از چکاده تا پاوند: و 

ظاهراً بصواب اقرب باشد. : 

۱-در اصل: در بسته بیوغ. تصحیح متن قیاسی 

است. 

۲- اصل: سور تر جهان را بدل ای ماتم 

سوری. هثن تصحیح فیاسی است. 

۳ -ظ: لفت بسخورد (یعنی بخوردم) و کرم 

( کرم یعنی کلم). 

۴ -شاید: نو بررغون ناژها افراشتی. 

۵ -شاید: برون. 

۶ - شاید: گرشم همی دری؟ این بیت رابه 

دقیقی و خسروانی و سیمجور هم نیت 

داده‌اند. 

۷ - در اصل: چون ماهی شبم که خورد غوطه 

چو غوک تا دارد...؛ مصحح لغت‌نامة اسدی 

تصحیح کرده: چون ماهی شیم کی خورد غوطه 

غوک. متن تصحبح قیاسی مزلف است. 

۸ -اصل: کرد بر دوک دوک...؛ تصحیح متن 

قیاسی است. 











لبیث. 


بنگر که داروش ز چه فرمود اوستاد 
گفتا که پنجپایک و غوک و مکل یکوب 
در خایه هل تو چنگ خشنار بامداد. 
ندانم بخت را با من چه کین است 

به که نالم به که زین بخت وارون. 

چه کنم که سفیه رابنکوی ! 

توان نرم کردن از داشن. 

مي‌بارد از دهانت خدو ایدون 

گویی‌که سر گشادند فوگان را. 

آن روی و ریش پُرگه و پر بلفم و خدو 
همچون خیزدویی که شود زیر پای پخچ. 
گرنیتت ستور چه باشد 

خری بمزد گیر و همی روآ 

مر کشت را خود افکن نیرو" 

رز را" بدست خوکن فرخو 

شنگینه برمد از چا کر 

تا راست باشد "او چو ترازو. 

زرد و درازتر شده از غاوشوی خام۲ 

نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه, 
فرو آید ز پشتش پور ملعون 

شده کالفته چون خرسی خشینه. 

دو چیزش بر کن و دو بشکن 

مندیش ز غلفل و غرنبه 

دندانش بگاز و دیده بانگشت 

پهلو بدیوس و سر به چنبه, 

چو غرواشه ریشی بسرخی و چندان 
که ده ماله از ده یکش بت شاید. 

ای بزفتی علم به گرد جهان 

برنگردم ز تو مگر بمری 

گرچه سختی چو نخکله مفزت 

جمله بیرون کنم به چاره گری. 

گولانج و گوشت وگرده و گوزآب و گادنی 
گرمابه و گل وگل و گنجینه و گلیم. 
قیاس کونش چگونه کم بیا و بگوی 
ایا گذشته بشعر از بیانی و بوالحر 
اگرندانی بندیش تا چگونه بود 
که‌سپزه خورده بفاژد بهارگه اشتر. 

آن سبلت و ریشش بکون خوش 

دو پای خوش او بکون صهر *. 

از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز 
وز شمار دگران چون در تیم دودر است؟. 
ز خشم دندان بگذارد بر... خواهر 

همی کشید چو درویش دامن فرغیش. 
ای فرومایه و در کون هل و بی‌شرم و خبیت 
افریده شده از فریه و سردی و سته, 
کفش صدوق محنت (؟) و... زنش 

هر دو گردند و هر دو ناهموار 
هیچکس راگناه نت در این 

کوبرد جمله را همی از کار 

این یکی را به خنجه و خفتن 

وان دگر را به للجه و رفتار. 

پیاید پسیجیدن این کار را 





پذیره شدن رزم و پیکار را. 

گربیارند و بسوزند و دهندت برباد 

تو بسنگ تکژی نان ندهی باب ترا 
فرمان کن و آهک کن و زرنیخ براندای 
برروی و برون آر همه رویت از اورت. 
بدهم بهر یک نگاه رخش 

گر پذیرد دل مرا بفرخچ. 

اندرین شهر بسی نا کس بر خاسته‌اند 


همه خر طبع و همه احمق و بیدانش و دند. 


گویندنخستین سخن از نامه پازند 
ان است که با مردم بد اصل مپیوند. 
بر روی پزشگ 
چون بود درست پیشیارت. 


زن میندیش 


از اطاعت با پدر زردشت پر 
خود بسک آفرنگان گفته است. 
ستد و داد جز به یشادست 
داوری باشد و زیان وشکت. 
چو بشنیده شاه آن پام نهفت 

ز کینه لب خود شخائید و گفت. 
ز بس رفعتش شاهیاز خرد 
نیارد برافراز او بر پرد. 

بخنجر همه تنش انجیده‌اند 

بر آن خا ک‌خونش پشنجیده‌ند. 
ز تيرش رخ مه سکنجیده شد 

ز تیفش دل چرخ انجیده شد. 

ز جورم جهانی پرآوازء شد 
روان نیا گان‌به من تازه شد. 

چو پاسک کند ماه من از خمار 
قرار از مه نو نماید فرار. 

از آن لشکر گشن توفید دهر 
يکام عدو نوش شد همچو زهر. 
بگرمی چو برق و بنرمی چو ابر 
به پویه چو رنگ و به کینه چو پر. 
خزاین تھی شد از آن زاج سور 
درونها هد ز عيش و سرور 
چو درو شهریر آمد به شهر 
ز شادی همه شهر را داد بهر. 

به روز نبرد آن هزبر دلیر 

شتابد چو گرگ و گرازد چو شیر, 
چو غرشیده گشتی ز کین و ستیز 
گرفتی‌ازو دیو راه گریز 

نو بود از آنگونه دیوار او 
که‌مانند اينه بنمود رو. 

ز خشم این کهن گرگ ژکاره 
ندارم جز درت اندخسواره. 
کدی عدوهنج از بهر کین 
فروهشته چون اژدهایی ز زین. 
من بر تو فکنده ظن نیکو 

و ابلیی ترازره فکنده 

مانند کی که روز باران 

بارانی پوشد از کونده. 

زرد و درازتر شده از غاوشوی خانم 











لبید. ۱۹۶۲۱ 


نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه 
آنگاه که من هجات گویم 

تو ریش کنی و زنت رنبه. 

بود بر دل ز مزگان خلنده 

گهی تیر و گهی ناوک زننده, 

اگراین چیستان تو بگشائی 

گوی‌دانش ز موبدان ببری. 

الا تا درایند طوطی و شارک 

الا تا سرایند قمری و ساری. 

بانکاری بود در شهر هری 

داشت زیباروی و رعنا دختری, 

به دستش ز خام گوزنان کمند 

بر درفکنده یکی شا کمند. 

لبیت. [ل] (ع ص) ناپا ک.خبیث. 

¬ ليث کبیث؛ از اتباع است. (منتهی الارپ). 
لییشه. [ل ] (ع ) گروه مردم از قبائل 
پرا کندهو از هر جنس آمیخته. (سنتهی 
الارب). 

لبیج. [[] (ع () برک لبیج, شتران شبانگاه 
بخوابگاه قروایند؛ خوابندة پیرامون سرایها: 
يا شتران قوم مقیم و فروخوابنده پیرامون 
خانها. (متهی الارب). 

لبیخ. [[] (ع ص) مرد بسیارگوشت. (منتهی 
الارپ). 

لبيخه. (ل خ] (ع !) نافة مشک. (مستتهی 
الارب). نافچه. 

لييد. [ل] (ع !| جوال خرد. ا|تسوبره. 
علفدان. ||مرغی است و آن راید نيز 
خواتند. (متهی الارب). 

لبید. [ ] (() خن و گفتگوی. || لاف و 
گسزاف. ||اشاره به شاعر و قصه‌خوان و 
سخن‌گزار هم هت» چه لبیدی به‌معنی 
شاعری و قصه‌خوانی و سخن‌گزاری باشد. 
(برهان). 

لبید. (ل] ((خ) نام یکی از پسران ده گانة 
ازارةبن عدس. (الاساب سمعانی ورق ۱۰). 
لبيد. [ل ] ([خ) ابن ازنسم غسطفانن. از 
شعراست. (منتهی الارپ). 

لبيد. [ل] (إخ) ابن الاعصم. سقریزی در 
كتاب امتاع الاسماع آرد: و فى محرّم سنة 
بیع محر ليد" ابن الاعصم رسول الله 


١-شاید:‏ چکنم گر سفیه راگردن (؟). 

۲-اصل: همی دو. 

۳-عدن الارض, نیرو داد زمین را بسرگین. 

(منهی‌الارب). اصل: مر کشت راحو انگن 

بیرو؛ نسخة ن: مر کشت را خذو كن بیرو. 

۴-اصل: زر راء ۵-ظ: برمدار تو. 

۶-ظ: ماند. ۷- نام .)٩(‏ 

۸-خاید کر صورتی از تر: 

۹-رجوع به طرفة بغداد در امثال و حکم شرد. 

۶۰ - قال این هشام (ج ۱ص ۳۲۵): «لبیدین 
ت 











۲ لبید. 


صلی اله عله و آله و سلم... (امتاع الاسماع ج 

۱ ص ۳۰۹). در منتهی الارب امده: لپیدبن 
عاصم بهودی ساحری است. له ذ کرفی کتاب 
السحر. (متهی الارب). 
لیید. [ل] (() ابن الحاجب. یکی از عمال 
صدقات از جانب رسول | کرم بر قبیل دارم. 
(حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۵۱). 
لیید. [ل] ((خ) ابن الحسن‌ین عمر, ابی‌بکرند 
غرّاد. رجوع به غراد شود. : 
لبيد. [] (إخ) ابن عسطاردین حساجپ, 
شاعری است. (منتهی الارب). 
لیید. (3) (إخ) الخزرجی. رجوع به لبیدین 
خداش شود. 
لبید. (ل ] ((خ) ابن بمکک القرشی, مکنی به 
ابی‌اسنابل. صحابی است. 
لیید. (3] (بخ) ابن خداش. در تاريخ 
سیستان آمده است: واقدی گوید که هاشم جد 
پیغمبر (ص) را ايزد تعالی برگزید و پا ک‌کرده 
و ملائکه را آ گاه‌کرد که من این بنده را از همه 
چیزی پا ک‌کردم. و آن نور اندر او تأثیر کرد, 
تا چون هلالی بدری با کوکبی درّی اندر 
جبین او درفشان بود تا چنان شد که هیچ 
آدمی و جنی او راندید الا ساجد گشت., و خبر 
او برسید سوی قططین قیصر بسروم» پس 
رسول فرستاد سوی وی که مرا دختری است 
که‌امروز تا شرق و غرب او را دیگر یت په 
زنی ترا دهم, و او ابا کرد, و سیب آن نور 
بزرگوار بود, زن نکرد تا ایزدتعالی او را به 
خواب اندر بنمود که سلمی را دختر زیادبن 
عمروین لبیدین خذاش" بن عدّی‌بن النجار را 
به زنی کن, به زنی کرد و او از حرّتان عرب 
بود, چنانکه خديجة بنت خویلد اندر زمان 
رسول بود. وبکر پود و با خرد و کمال و 
جمال, عبدالمطلب زو بیامد. (تاریخ سیتان 
ص ۵۱و 4۵۲ 
نبیف. [1 | ((خ) ابن ربیعتین عامرین مالک‌بن 
جعفرین کلاب‌بن ربيعةبن عامربن صعصعة. 
یکی از شعراء مخضرمین, از قبیلة قیس و از 
اشراف شاعران. او صاحب چهارمین معلقه از 
معلقات سبع است که بدین بیت آغاز میشود: 
عفت الدیار محلها و مقامها 

بمنی تأبد غولها و فرجامها. 

حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده آرد:آ"لبیدین 
ربیعقین عامربن مالک از بسنی‌کلاب. 
صدوپنجاه‌وهفت سال عمر یافت و پیش از 
اسلام شاعر بود چون مسلمان شد دیگر شعر 
نگفت. وقاتش در سل احدی و اربعین بود. 
لبید شمرهای نیکو دارد. جزالت الفاظ و 
فخامت عبارات و رقت معانی و اشتمال بر 
حکم شعر وی را ممتاز کرده است. ابن‌ندیم 
گویددیوان وی را ابوعمرو شیبانی و ابوسعید 
سکری و اصمعی و طوسی و ابن‌النکیت هر 








یک جداجدا گرد آورده‌اند. گویند لبید ۱۴۵ 
سال بزیسته است و درک صحبت پیغمبرا کرم 


کرده و بابرآنچه نوشته‌اند به سال ۴۱ ه.ق. 


وقات کرده است. از ليد در اشعار گویندگان 


فارسیزیان بسیار یاد شده است: 


صلصل خواند همی شعر لبید و زهیر 
نارو راند همی مدح جریر و خشم. 

منوچهری, 
آنگاه که شمر تازی آغازی 
همتای لبید و آوس‌بن حجری. منوچهری. 
نتوانند هم ارزنده شوند 
اندر ایام تو حسان و لبید... سوژنی. 


زاهدم اما برهمن دين نه. یحی سر تم 
شاعرم اما لبیدائین نه حان مخبرم. 
خاقانی. 
بدین قصیده که یکر غرائب و غرر است 
سزد که خوانی صد چون لبید و بشارم. 
خافانی. 
گرچه بد است پیش ازین در عرب و عجم روان 
شعر شهید و رودکی نظم لد و بحتری. 
خاقانی. 
رجوع به فهرست الموشح و مجمل التواریخ 
ص ۱۵۵ و محاسن اصفهان ص ۱۰۷ و عیون 
الانباء ج ۲ ص۲۴۹ و ج۱ ص ۱۳۶ و ۱۸۵ و 
۸ و فهرست الجماهر و فهرست عقدالفرید 
و فهرست عون الاخبار و فهرست البیان و 
اتن و الاعلام زرکلی شود. صاحب 
الاصابة آرد: لبیدین ربيعةبن عامربن مالک‌بن 
جعفرین كلاب‌بن ربيعةبن عامربن صعصعة 
الكلابى الجعفرى ابوعقیل الشاعر المشهور, 
قال المرزبانی فی معجمه کان فارسا شجاعا 
شاعراً سخياً قال الشعر فى الجاهلية دهرا شم 
الم و لما کتب عمر الى عامله بالكوفة: سل 
ليدا والأغلب المجلى ما احدثا من الشعر فى 
اتلام فقال لبيد ابدانى اله بالشعر سورة 
الیقرة.و آل‌عمران فزاد عمر فی عطائه قال و 
يقال انه ما قال فى الاسلام الابيتاً واحداً: 
ما عاتب المرءاللبيب كنفه 
والمرء يصلحه الجليس الصالح. 
و یقال بل قول 
الحمد لله اذلمیأتتی اجلی 
حتی لت من الاسلام سریالاء 
و لما اسلم رجع الى بلاد قومه ثم نزل الكوفة 
حتی مات فی ستة احدی و اربمین, لما دخل 
معاوية الكوفة اذ صالح الحسن‌بن على و 
نحوه. قال اسکری و دخل بنوه البادية قال و 
كان عمره مأئة و خمساو اربمین سنة منها 
خمس و خمون فی‌الاسلام و تمعون فی 
الجاهلية. قلت المدة التی ذ کرهافی الاسلام 
وهم. والصواب ثلائون و زيادة سنة او سنتین 
الا ان یکون ذلک مثا على ان سنة وفائه 
كانت سنة نيف و ستین و هو احد الاقوال ... 





(الاصابة ج ۶ ص ۴و ۵ از اشعار اوست: 
ذهب الذین عاش فی | کنافهم 
و بقیت فی خلق کجلد الاجرب. 
الى الحول ثم اسم اللام علیکما 
و من بک حولا کاملا فقد اعتذر. 
(معجم الادباء چ اروپا چ ۱ص ۱۱۷و 4۳۰٩‏ 
لبید. [ل ) (إخ) ابنزياد. استدرکه أبن الامين 
على الاستیعاب و عزاه لمند الجوهری و.انه 
روی عن التبی (ص) حدیثا فى رفع العلم و 
تبعه ابن‌بشکوال و الذهبی و هو مقلوب و انما 
هو زیادبن لبيد المقدم ذ کره فی حرف الزای و 
الحدیث حسدیثه وقد وقع مقلوبا فی 
روایةالائی ایضا فی حدیث عوف‌بن مالک. 
(الاصابة ج ۶ ص ۱۲). 
لبيد. [ل] (إخ) ابن سبسبن معاوية. من طى 
جد جاهلی. من نسله رافع‌بن عمره. (الاعلام 
ج ۲ص ۸۱۹) 
لبيد. [ل] (إخ) ابن سهلبن الصرتبن 
عروتین رزاح‌ین ظفر الاتصاری. ققدم ذ کر» 
فى حديث قادة ابن العمان في ترجمة 
رفاعةبن زید و قال ابن عبدالبرٌ لاادری هو من 
انفهم او حلف لهم -انتهی. و قد نسبه ابن 
الکلبی الى القيلة کماتری لگن قال العدوی انه 
و هم من ابن الکلبی و انما هو ایولبیدین سهل 
رجل من بنی‌الحرثبن مازن‌بن سعدالعشيرة 
من خلفاء الانصار. (الاصابة ج ۶ص ۶ 
لمیف. [ل ] ((خ) این عنطاردین حاجب 
التمیمی. تقدم ذ کر اییه قال ابن عدار کان 
احدالوفد القادمين على رسول الله صلى الله 
علیه و اله و ملم من بلی‌تمیم و احد وجوههم 
اسلم سنة تسع و لا اعلم له خبراً غیرذلک. 
قلت اخرج ابراهیم الحزتی فى غريب الحدیث 
من طریق ابن اسحاق, حدئتی محمدین خالد 
عن حفص‌بن عبیداله بن انس حدثنا انس ان 
عمر قال للبیدبن عطارد فی خر کان له معه لا 
ام لک فقال بلی و الله معمة مخولة. و ذ کر 
الامدی فى کتاب الشعراء ان يدن عطاردبن 
حاجب ادرک الجاهلية و انشدله فى ذلک 
شعراً و قال ابن‌عا کرکان من وجوه اهل 
الكوفة ولم يذكر ان له صحبة. الاصابة ج ۶ 
ص ۶. 
لبید. [ل ] (إخ) ابن عقبة التجیی. ذهبی گوید: 
به مصر فرود امد و شاهد فتح انجا بود. وی 
در عداد صحابه است اما روایتی ندارد. (صن 


ت الاعصم».و هو الذی اخذ رسول‌اله (ص) 
عن نساثه. و الاخذة: نوع من السحر یتخذونه 
لمتع الرجال عن ااء. 

۱-بعتی: در شرق و غرب آو را ماننده نیست. 

۲ - طبری: زیدبن عمروبن لبیدین حرامبن 
خداش. برواینی: بنت عمروین زیدین ليد 
الخزرجی. 

۳-چ اروپاص ۲۳۸. 














لبید. 


المحاضرة ص ۱۰۴). 

لبيد. [ل] (إخ) ابن عقیقین رافع‌بن امرئ 
القيسبن زیدین عبدالاشهل الانصاری 
الاشهلی و مهم من اسقط عقبة من نسبه. هو 
رالد محمودین لیید. قال ابوعمر به صحبة. 
(الاصابة ج ۶ص ۶). 

لييد. [ل ] (إخ) جد یحبی‌ین عبدالرحمن, 
روی عن ابیه عن جده رفعه, اذا صام الفلام 
ثلاثة ایام فقوی علیها امر بصوم رمضان. 
اخرجه ابوموسی و قال کذا ذ کره عبدان و هو 
وهم. و انما هو لبيبة الذی تقدم فى القسم 
الاول. (الاصابة ج ۶ص ۸۲. 
لبید ربه. إل رب ب ] (اخ) ابن بعکک, يقال 
هو اسم ابی‌السنابل, رجوع به ابی‌السنایل و 
لیدبن بعکک شود. 

لبيدن. [ل د] (مص جملی) سخنان لاف و 
گزاف گفتن. هرزه گویی‌کردن. (برهان). 
لییدون. [ل] (معرب. !) لبیرون. شيطرج 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
لبیذیون شود. 

لپیدةالعجلی. إل دل ع لیی | (اخ) 
صاحب عون الانباء آرد: دخل لبيدة العجلی ۱ 
على عمر رضی‌اله عنه, فقال له عمر: اقتلت 
زید؟ فقال: يا امیرالمومنین قد قتلت رجلا 
پسمی زیداً فان یکن اخا ک فهوالذی | کرمه الله 
بیدی ولم بهنی به, ثم لم ترمن عمر بعد ذلک 
مکروهاء (عیون الانباء ج ۳ ص ۲۲) 
لپیدی. [ل] (حانص) شخساعری و 
قصه‌خوانی و سخن‌گزاری. (برهان). رجوع به 
لبيد شود. 

لیید بون. [ ل دی بسو] ((خ) بسطتی از 
هليامالک, (صبح الاعشی ج ۱ص ۳۳۲). 
لبیذه. [ ل ذ) ([) نام قریتی بزرگ به تونس. 
لبیذ یون. [ل] (معرب. ۲0 به لفت یونانی 
دوائی است که آن رابه فارسی شیتره گویند و 
معرب آن شیطرج است و به تعریب اشتهار 
دارد و به عربی عصاب خوانند و درد دندان را 
بغایت نافع است. (برهان). لبیرون. لبیدون. 
رجوع به ابن البيطار در شرح کلم 
ذنب‌الخروف شود. 
لبیرون. )1 (معرب, () شیطرج. لبیدون, 
(فهرست مخزن الادوید). 

لبيرة. (ل ر] ((خ) شهری است به اندلس و آن 
را ليرة (به کر) نیز گویند و از آن شهر است 
محمدین صفوان لییری محدث و يقال البیری 
ایضا. (متهی الارب). 

لبیری. (ل را] (إخ) البيرة. از نواحی اندلی, 
رجوع به لبیرة و اليرة شود. (معجم الیلدان). 
لبیس. [[] (ع ص, [) جامة بيار پوسیده 
کهنه شده. (متهی الارپ). جامه داشته. 
(مهذب الاسماء). ||همتا. ساند. (سنتهی 
الارب) 





لبیش. [ل] (() لواسه. حلقه‌ای باشد از 
ریسمان که بر لپ اسبان و خران بدنمل گذارند 
و پیچند و نعل کنند. (برهان) (آنندراج). 
دهانگیر اسب بود. لیشه. لوینه. لیشن: 

تو نبینی که اسب توسن را 


عنصری. 
لبیشن. إل شٌ] (() بيشه. لويشه. لبیش. 
لواشه. رجوع به ليش و لبیشه شود, 


لبيشه. لش / ش] () لويشه. لبيش. 
لیشن. لواشه. محنک. چنا ک. زیار. زوار. 
امال باه و آن حلق ریسمان باشد که بر 
چوبی نصب کنند و لب بالای اسب بدنعل را 
در آن نهاده تاب دهند تا عاجز شود و حرکت 
ناپندیده نکند. (غیاث): 
لت از هجو در لیشه کشم 
که‌بدینان بود تسم خر. سوزنی. 
تبیره‌زن از خارش چرم خام 
لیشه درانکد شب را به کام. 
حتک الفرس, لبیشه کرد اسب راء 
- امتال: 
لبیشه بر سر اسپان بدلگام کنند. 

لمیق. [] (ع ص) چابک. (دهار). زیرک. 
(منتهی الارب) . هشیار. (منتخب اللغات). 
||ماهر در کار. ||چرپسخن. ||جام بر اندام 
چنان. (منتهی الارب). 

لبیقه. [لْ ق) (ع ص) زن نیکو غنج و دلال. 
(متهی الارب): 

لبیکت. لب ب ] (ع صوت) اجابت باد ترا. 
ایتادم به فرمانبرداری. ایستاده‌ام فرمان تراء 
مطیع ترا. ای آنا مقیم علی طاعتک و خدمتک؛ 
ایک من در طاعت و خدمت ایستاده‌ام. نک 
من. اینک من. |ااری. پلی. صاحب آنندراج 
گوید:...گاه بمد لبیک لفظ سعدیک نیز می‌آید 
و معنیشریچنین باشد یاری میدهم یاری دادنی 
و این کلمد ایجاب است هرگاه مخدومی 
خادمی را به طلب ندا کند خادم در جواب 
گویدلبیک و حاجیان نیز این لفظ را در مقام 
عرفات بار بار مگویند. (آتندراج): پس گفتم 
ای قاسم: گفت لبیک. گفتم تندرستی و هستی. 
گفت‌هستم. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). 
موکب طاهری آواز برآورد بلند 
هر سویی از ظفر و نصرت لیک بخاست. 

معودسعد. 


نظامی. 


حج مپندار گفت لبیکی 

جامه مفکن به آتش از کیکی. 

انجم ماموش آمادة حج آمده‌اند 

تا خواص از همه لیک مثنا بینند (؟), 


سنابی. 


تیغ از تو ولیک نهانی از من 

زخم از تو و تلیم جوانی از من. 
پس از میقات حح و طوف کعیه 
چمار و سعی و لیک و مصلی. 





لبيكة. ۱۹۶۲۳ 


به لیک حجاج بیت‌الحرام 
به مدفون بثرب عله‌اللام. سعدی, 
هر دمش صد نامه صد پیک از خدا 
یاربی زد خصت لیک از خدا. مولوی. 
-دعوت حق را لبیک اجابت گفس؛ مردن. 
-لیک و سعدیک؛ اسعاداً بعد اسماد. 
لبیک زدن. الب ب ر د] (مص مرکب) 
لیک گفتن. جواب دادن. (آندراج). رجوع به 
لیک شود؛ 
آمده سوی مکه از عرفات 
زده لیک عمر ه از تعظیم. 
گفت‌تی, گفتمش زدی لیک 
از سر علم و از سر تعظیم. 
می در دن ای شگفتی لبیکها زند 
چون وقت می گرفتن گویند نام می. 
معو دسمد. 
خرو سارگان لیک زد چون قدر تو 
حلقه گردون گرفت و بانگ درزد کای غلام. 
کمال اسماعیل. 
لبیک‌زنان. الب ب ز] نف مركب ف 
مرکب) در حال لبیک گفتن. لیکگویان: 
در بحر گر آواز دهی جانورانش 


ناصرخرو. 


ناصرخرو. 


لیک‌زتان پیش تو آیندبربر. سنایی. 
آمد بدیار یار پویان 

لبیک‌زنان و بیت‌گویان. نظامی. 
احرام گرفتهام به کویت 

لبیک‌زنان به جستجویت. نظامی. 


لبیک گفتن. [لْب ب گ تَ] (مص 
مرکب) لیک زدن. جواب دادن؛ هیچکس از 
آن حضرت لیک اجابتی نگفت و اندیشه 
اعانتی نکرد. (تاریخ سلاجقة کرمان). تلبیه, 
لیک گفتن در حج. (منتهی الارب). 
لبی تگویان. (لّب ب] (نف مرک ق 
مرکب) لبیک‌زنان. در حال گفتن لیک 
کمه استقبالشان فرموده هم در بادیه 
پس همه ره با همه لبیک‌گویان آمده. 
خاقانی. 
منقل مربع کمبه‌سان آشفته در وی رومیان 
لبیک‌گویان در میان تن محرم آسا داشته. 
خاقانی. 
لبیکة. ل ک ] (ع ص ل) بز با هم آميختد. 
|گوسپندان آميخته با گوسپندان دیگر. |اگروه 
مردم و جز آن. |پنیر با پشت آميخته. |[خرما 
با روغن آمیخته. (منتهی الارب). || آن طعام 


۱-لم نعثر على هذاالاسم و قد راجعنا ترجمة 
زیدین الحظاب فى کتاب الطبقات الكير لسن 
سعد و فى تهذیب التهذیب لابن حجر و فیهما 
ان زیدا كان يحمل راية الملمين يرم الیمامة و 
جعل يشتد بالراية و یتقدم بها فى نحرالسدو ثم 
ضارب بیفه حتی قتل. و قیل ان قاتلهالرحالبن 
علفوة» كما قبل انه ابومریم الحنقی, 

2 - Lebidion. 








۴ لبین. 


که‌از مسکه و روغن و دوشاب سازند. (مهذب 
الاسماء). 
لبین. ]13 (ع ص) اسپ پرورده به شیر. 
(منتهی‌الارب). 
لبیفا. [ل] () نام نوایی است. (حاشية فرهنگ 
اسدی نخجوانی). نام نوایی است از موسیقی, 
(یرهان). نام توایی از نواها که مطربان زنند؛ 
بامدادان بر چکک زن چاشتگاهان بر شخج 
نیمروزان بر لینا شامگاهان بر دنهآ, 
منوجهری. 

تا مطربان زنند لینا و هفت‌خوان 

در پرد؛ عراق سرزیر(؟) و سلمکی. ‏ میزانی. 
رجوع به نوش لينا شود. 
لیینان. [ل] (() رجسوع به لينا و شعر 
منوچهری ذیل لفت لبینا شود. 
لبینو. [ل ن] (()" گی آلکسیس, دم. عالم 
بندیکتن سن -مُر. مولد رنس, مولف تاریخ 
ip ۱۷۲۷-۱۶۶۶( ۰‏ 
لبینة. إل ن] (ع ص) شیردار. |الل) لبينة 
القمیص؛ خشتک پیراهن. (متهی الارب). 
لبينة. [ل ب ن)(ع۱مصفر) تصغیر لستة يا 
مرخم لبنی. (معجم البلدان). 
لبیفیی. [ل ب نا] ((ج) نام زنی است. |انام 
دختر ابلیس. ||نام پسر ابلیس و از اینجاست 
که شیطان را ابولبینی نامند. |انام اسب زفر 





خنیس‌بن حدّاء کلبی. (منتهی الارب). 
لییین. ال یی ی ] (اج) (تتیذ لبی و ی 
تصفبر آبی) نام دو آب متعلق به بنی‌الهشبر. 
جحدر اللص گوید: 

تعلمنّ يا ذوداللِیّین سیرة 

بنالم تکن اذواد كن تسیرها. 

و زهیر گوید: 

لسلمی بشرقی القتان منازل 

و رسم بصحراء اللیین حائل. 

(معجم البلدان). 


لمپ. [ل / لپ ب ]() کپ (در تداول خانگی). 
هر یک از دو پاره گوشت دو سوی دهان که 
فک اعلی را به اسفل متصل کند. دو سوی 
دهان از برون‌سوی, دو طرف دهان از سوی 
بیرون که چون باد در دهان انباری از دو سوی 
برآمدگی پیدا کند. آن قسمت از دهان که چون 
پرکنی برآمده شود. در تداول عوام کپ و آن 
عضله‌ای باشد که بر دو سوی دهان است میان 
فک اعلی و اسفل و آن را از بیرون و از درون 
هر دو لپ گویند. هر یک از دو عضلة جانب 
راست و جانب چپ دهان. جوف دهان ميان 
دندانهای طرف راست یا چپ و گونه. غپ. 
علب (درلهجۀ قزوین): خضم, دولپی خوردن 
یعنی با دو سوی درونی دهان خوردن: 
من کنم پیش تو دهان پرباد 
تا زنی بر لیم تو زابگری. رودکی. 
- آلو در لپ آغوندن, یا کنج لپ آغوندن؛ 





خیس کردن یکسوی درونی دهان. 

- زایگر بر لپ کی زدن؛ لپق زدن. 
لپ.(ل] (() لقم کلان. تک بزرگ. (برهان). 
||در لغت‌نامةٌ اسدی اين صورت را آورده و 
بدان معنی کاچ و سیلی داده است با شاهد 


د 


رویش نبیند ایچ و قضا را چو یندش 

بامش بر آستین و لپش بر قفا زند. . خطیری. 
ولیکن بی شک این کلمه لت است نه لپ. 
صاحب برهان این معنی را به لب با بای 
موحده میدهد, 

لپاچه. ل چ /ج |( لساچه. فرجی و 
بالاپوش. (برهان). 

لپاچه. لچ / ج ] () دریدن و شک‌افتن و 
پاره کردن. (؟) (برهان). 

لپار. [ ) ((خ) رودخانه‌ای است که به بحر خزر 
ریزد و محل صید ماهی باشد. 
لپاسر. [ل ش ] (اخ) دهی از دهستان گلیجان, 
شهرستان تتکابن, واقع در ۶ هزارگزی شمال 
باختری تنکاین کار راه شوسه تنکاین به 
رامر. جلگه, معتدل, مرطوب و مالاریایی. 
دارای ۱۷۰ تن سکنه شیعه. گیلکی و 
فارسی‌زیان. آب آن از رودخانۀ تسیرم. 
محصول آنجا برنج و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
r‏ 
لپاسر. (ل س ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش رامسر شهرستان تنکاین, واقع در 
یک‌هزارگزی باختر رامر, کتار راه شوسة 
رامر به رودسر. دامته. جتگل, معتدل و 
مرطوب و مالاریایی. دارای ۲۱۰ تن سکند 
کسیعه. گبلکی و فسارسیزنان. آب آن از 
رودخانة صفارود. محصول آنجا بسرنج و 
:مزیکبارت و چای و مختصری ابریشم و شغل 
امالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

لپان. [ل] (ص) مضیء. فروزان چون آینه و 
تیغ و غیره. (لفت‌نامة اسدی). درخشنده و 
تابنده و به این معنی بجای حرف ثانی با «ی» 
حطی هم آمده است یعنی لیان. (برهان). و 
شمر ذیل فرخی را بعض لغت‌نامه‌ها برای لیان 
بخاهد آورده‌اند؛ 

گردونز برق تیغ چو آتش لپان پان 

کوه‌از غریو کوس چو کشتی توان نوان. 

فرخی. 

لپانت. ال ] (خ)" شهری در ساحل جنوبی 
یونان (ایالت: .| کارنانی | اتوال) کنار تنگۂ 
لپانت که خلیج پاتراس و خلیج کرنت را بهم 
پیوندد. دارای ۳۴۰۰ تن سکنه. این شهر را در 
قرون وسطی اهمیت بار بوده و محارباتی 
بدانجا میان عشمانیان و ملل مسیحی درگرفته 
که‌از انجمله است جنگ دریایی دون ژان 





لپر زدن. 

دتریش با ترکان به سال ۱۵۷۱م. 
لپاوکت. (ل د (اخ) دیسهی به کلارستاق 
مازندران. (مازندران و استرآباد رابیتو ص 
۸ بخش انگلیسی). 
لپتوسانتریکت. ال ْ] (فرانسوی, ص/۲ 
در ساق نباتات هرگاه دسته‌های چوبی 
دسته‌های آبکشی را احساطه نمایند 
لپتوسانتریک نامیده میشوند مانند دتدهای 
چوبی و آبکشی اغلب نباتات یکله‌ای, 
رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۰٩‏ شود. 
||هرگاه لوم ثانویه بوسیله هادروم ثانویه 
محاصره گردد, دستة چوبی و آبکشی 
لپوسانتریک غیرعادی بوجود آورد. (همان 
کتاب ص 4۳۸۳ 

لپتوم. [ل ت ] (فرانسوی, !)در قواصل 
دسته‌های هادروم که در آوندهای چوبی 
تشکیل یافته‌اند دسته‌های دیگری در ريشه 
دیده مبشوند که از سلولهای زند؛ نة 
کوچک و منظم و مشابهی تشکیل یافته و 
دارای غشاء سلولزی میباشند این یاخته‌ها به 
علت جدار سلولزی آنها در زیر میکرسکب 
روشن و شفاف بنظر میرسند و لپتوم یا فلوئم ۶ 
ويا دسته‌های غربالی نامید» می‌شوند. 
دسته‌های غربالی همیشه بموازات آوندهای 
چوبی در طول ریشه قرار گرفته‌اند و تعداد 
دسته‌های آنها همیشه با تعداد دسته‌های 
چوبی ماوی میباشد. رجوع په گیاه‌شناسی 
ابتی صص ۲۸۶ - ۲۸۷ شود. || توم ثانویه؛ 
طبقه مولد داخلی یا کامبیوم ۲ پس از اتمام 
باختمان اولیهٌ ساقه شروع به تقسیم مینماید 
و بدینطریق از خارج لوم ثانویه و از داخل 
هادروم ثانویه می‌سازد که مجموع انها 
ساختمان ثانویه استوانة مرکزی یا «پاخیت» 
امیده ميشود. (همان کاب ص ۳۶۴. 
لپتیس. ال ] ((خ)*نام کلنی فییقیه به شمال 
افریقاء و امروز لبده" نامیده میشود. رجوع په 
لبده شود. ۱ 
لپ‌تین. [لي] ((خ) نام یکی از دو قاتل 
اکتاو, قیصر روم. قاتل دیگر ایبزوکرات نام 
داشت. (ایران باستان ج ۳۲ص ۲۱۲۷): 

لپو. ال پ | ((خ) "۲ شارل, معمار فرانسوی, 
مولد پاریس, (۱۷۶۱ - ۱۸۴۴ م.), 

لپر زدن. [ لپ پ ر د1 (مص مرکب) لب پر 


۱-در حاشیة فرهنگ اسدی این بیت چين 
آمده است: بامدادان بر چکک زن چاشتگامان 


بر شخج 
نیم‌روزان بر ليان شامگاهان بردنه. 
Lobineau. 3 - Lépante.‏ - 2 
Leplocenlriques.‏ - 4 
Leplome. 6 - Phloème.‏ - 5 
Cambium. 8 - Léplis.‏ - 7 
Lebda. 10 - ۰‏ - 9 











لپرک. 


زدن. با موج خرد در آوندی یا حوضی آب به 
دقعات بیرون ریختن. رجوع به لب‌پر زدن 
شود. 
لپوکت. (] ([) لج. لگدی باشد که به پشت پای 
زند. اسدی ذیل لفت لج در لفت‌نامه گوید: لج 
لگدی باشد که به پشت پای زنند و لرک نیز 
گویند. 
لپرنس. [ل ز] ((خ)" ژان بایست. نقاش و 
حجار فرانسوی. مولد متز (۱۷۳۴ - ۱۷۸۱ 
م( 
لپ ریات. ال ر] (إخ)" نام مسحلی به 
یونان. از مردم این ناحیه دویت تن سپاهی 
در جنگ پلاته (۴۷۹ ق. م.) شرکت داشته‌اند. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۸۴۴. 
لپز. ال پ] (إغ)" آلونرو. شاعر و ناقد 
اسپانیولی ملقب به پنیانو". مولد والادلید 
در نیم دوم سد شانزدهم میلادی. 
لپز. (ل پ ] ((خ)زَزٍف. نقاشی اسپانیولی مولد 
اشیله در حدود ۱۶۵۰م. وی شا گردموریلو 
بود. |اکرستف لپز. مولد اشبیلیه و متوفی 
بسال ۱۷۳۰م. پسر صاحب ترجمه است. 
لهز. (لْ پ ] ((خ) فرانیکو. نقاش و حجار 
اسپانیولی. وی در حدود سال ۱۶۰۰ م. در 
مادرید میزیست و شا گرد بارتولوموکاردوک 
سی بود. 
لپ سیوس. [لٍ] (اع" شارل ریشار. 
مصرذناس معروف آلمانی و استاد دارالعلوم 
برلن. مولد نورمبورگ. (۱۸۱۰- ۱۸۸۴ م.). 
لپطا. ل پ] ((ج) نام دهی در ماحل شمالی 
جزیر؛ قبرس, واقع در محل قریة باستانی 
لاپاتوس. (قاموس الاعلام ترکی), 
لپق. ل بپ ](ل) زابگر. رجوع به زایگر شود. 
لپ لپ. ل [) | صوت) صدا و آواز آش 
خوردن. |اصدا و اواز آب خوردن سگ را 
گویند.(برهان). |الف لف. رجوع به لف لف 
شود. 
لپ لپکت. لب ] در (خوار) ؟ 
لپله. [لٍ لٍ] (إع)" فردریک. عالم اقتصادی 
فرانسه. مولد «لاریویر» نزدیک هن‌فلور, 
(۱۸۰۶- ۱۸۸۲ 
لپولی. [ل) (إغ) قسریه‌ای است به 
پسنج‌فرسنگی شمال شیراز. افارس‌نامة 
ناصری). دهی از دهتان حومة بخش زرقان 
شهرستان شیراز, واقع در ششهزارگزی باختر 
زرقان و ششهزارگزی راه شوه اصفهان به 
شیراز. جلگه, معدل, مالاریایی. دارای 
۰ تن سکنه. شیع فارسی‌زبان. آب آن از 
چاه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و باغبانی و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
لپوئی. (3) ((خ) دهی از دهستان رستم‌آباد 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز واقع در 





هزارگزی جنوب رامهرمز, دارای ۱۸۰ تن 
سکنه. از طایفة جلالی. محصول آن غلات و 
برنج و کنجد و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ۶). 

لپوت. زل] (ص) کج. (آنندراج). ظاهراً از 
مجعولات شعوری است. 

لپوت. [[) () اندرون رخسار. (آنندراج). 


لپ. 
لپوت. [ل] ((خ) لفوت. نام کوهی و موضعی 
میان راه فیروزه کوه به بارفروش. درن معتقد 
است که لپوت یا لفوت همان لابس یا لبوتس 
جفرافیانویسان قدیم است و محلی است که 
امیر محمدین سلطانشاه لاودی و سلطان 
حن لاودی از آنجا برخاسه‌اند. (مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۱۵۸). 
لپووندان. (ل و) ((ج) دهی جزء دهتان 
شفت بخجش مرکزی شهرستان فومن. واقع در 
هفده‌هزارگزی جنوب خاوری فومن. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
لپه. لپ پ /پ / ل پ / پ ] )۸هر یک از 
دو قمت بعض حبوب چون خود و لويا و 
غيره بطور عموم و نخود نسیاء بالخصوص. 
فلقة. پوست کنده و دونیم‌شدۀ نخود سیاه. 
-لپه باقلا؛ باقلای پوست کنده و دو نیمه 
شده. 

له نخود؛ هر یک از دو قسمت پوست کنده 
و جدا شده نخود. 

|اهر یک از دو تیمة تنة درخت که از درازا 
برند. ||برگهای اولِۂ بات پس از ایجاد ساقة 
اولیه بات جدید در جنین نباتی, وجود تعداد 
این په‌ها ماي امتیاز 
ه‌ای: اتچچتد( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۵۰۸). 
|اصاحت آنندراج گوید: موج و با لفظ زدن 
متعمل. میرزا طاهر وحید راست در تعریف 
نخودپزه 

ز سوز دل خود نبایم بخود 

چو دریا زند لېه این یک نخود؟. 

و احتمالاً در این معنی دگرگون شد؛ لیر باشد. 
رجوع به لپر زدن شود. 
لپه د وگا. [ل پ د و] ((خ۳ فلیکس. شاعر 
اسپانیولی, مولد مادرید. مژلف بیش از دو 
هزار قطعه تآتر فکاهی و غم‌انگیز که نمایندة 
قوه تخیل و تصور فوق‌العاد؛ اوست. و بهمین 
سبب او را عنقای اسپانی و اعجوبۂ دنیا لقب 
کرده‌اند.(۱۵۶۲ - ۱۶۳۵ م.). 
لپه رودبار. [ل پ ] (اج) موضعی در ایران 
و ومرگان از وی نام برده است. (سازندران و 
استراباد راینو ص ۱۵۳ بخش انگلیی). 
لپه زنگک. ل پ ر] ((خ) نام ده کوچکی از 
بخش ری شهرستان تهران. دارای ۴۷ تن 








لت. ۱۹۶۲۵ 


سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
لپه سر. [ل پ س ] (|خ) نام دهی به تنکاین. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۰۵ بش 
انگلیی). 
لپید. زل | ((خ) ۲۲ نسام یکی از زمامداران 
سه گانژروم معاصر «آنتنیوس» و «ا کتاویوس 
اوگوست». (ایران باستان ج ۳ ص ۲۱۲۸). 
لپی‌دزیرن. ال ذر] (فرانسوی,» !)"نام 
نوعی ماهی بزرگ ذوریتین "' که در اعماق 
لای‌نا ک‌رود آمازن زیت کند و هم در 
مجاری آبهای دیگر برزیل. 
لپیر. [ل ] ((ج) دهی از بخش دهدز شهرستان 
اهواز. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب دهدز. 
دارای ۵۵ تن سکنه شیعه. لری و بختیاری 
زبان. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶, 
لت. (ل] (() سیلی, چک. لطمة. تپانچه, کاچ. 
پشت گردنی. پس‌گردنی. ضرب. زخم. 
صدمت. کوس. زدن. (اویبهی). زدن به کف 
دست بر کسی. کوفتن. (غیات). زدن و کوفتن 
کتک و شلاق, (برهان). کتک زدن. پهلو زدن. 
صدمه زدن. (اندراج). صاحب غیاث اللغات 
گوید: رشیدی که به‌معنی لگد زدن نوشته 
هندی است مخفف لات. ||گرز که به عربی 
عمود گویند. (برهان). لخت. دبوس. کوپال. 
عمود. (حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). لت 
دیگر گرز بود.لت دیگر لخت بود. آلت کارزار 
و عمود. لت لخت باشد. (نسخه‌ای از لفت‌نامة 
اسدی)؛ 
بلتام آمد زنبیل و لتی خورد بلگ 
لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. 
محمدبن وصیف (از تاریخ سیستان ص ۲۱۰), 
رویت زدر خنده و سبلت زدر تز 
گردن‌زدر سیلی و پهلو زدر ت لچین: 
Le Prince.‏ - 
Lopez (Alonzo).‏ - 
Le Pinciano.‏ - 
Lepsius [iouss].‏ - 5 
۶ این صورت باکلمۂ ہںاارامoامھ٣‏ در 
یادداشتهای من برد و فعلانه فارسی و نه لاطینی 
آن را در کب دسترس نیافتم. 
play( plé].‏ ها - 7 
۸-این کلمه با وهتاها یونانی از یک اصل 
است. 
٩-لپه‏ به این معنی ظاهراً صورنی از لب‌پر 
Lope de Vega [lopédé véga.]‏ - 10 
Lêpide.‏ - 11 
Lêépidosirène, Lepidosirn.‏ - 12 
۰ - 13 
۴-به گمان من لت زدنی است بپهنای دست» 


| سح 


2 ۰ 


ى سڪ 








۶ الت. 


رویش نبیند ایج و قضا را چو یندش 
بامش بر آستین (5) ولت پر قفا زند. 
خطیری. 
ا گر نپذیرفتند بوسهل اسماعیل را به شهر باید 
فرستاد تا به لت از مردمان بستاند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۶۹). این حصیری... از بهر پادشاه 
را اندر مالین شرا جرا رده کرد پود 
و دوبار لت خورده. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۶). 
دنه چشم نهاده بودی تا پادشاهی... بر 
چا کری‌خلم گرفتی و آن چا کررالت زدی و 
فروگرفتی. (تاریخ هقی ص ۱۷۶ 


هر یکی راز سیلی ولت تاز 

سبلت و ریش و خایگان کنده. سوزنی. 

بجای بوسه زدن بر لبش,» زند بر لت 

چنانکه لت هم از وی خورد هم از دیوار. 
سوزنی. 


قواد و سرهنگان پرا کنده به باغ به گوشه‌ها 

میرفتند یکی را چشم بر او افتاد و به لت و 

سیلی ازو پرسید که راست بگو تو کیستی و 

سیب این دلسری از چپیست. (تاریخ 

طبرستان). دولت آن است‌که از پس خودلت 

ندارد. ( کاب المعارف). 

گفت‌بد موقوف این لت لوت من 

آب حیوان بود در حاتوت من. مولوی. 

پس ستون این جهان خود غفلت است 

چیست دولت کاین روارو با لت است 

اولس دو دو به آخر لت بخور 

جز در این ویرانه نبود مرگ خر. 

جانب کمبه نرفتی پای پیل 

با همه لت نه کلیرو نه قلیل. 

در شهوت نفس کافر ببند 

وگر عاشقی لت خور و سر بند. 

وزان کمند بخود درکشید کمخا را 

کشان فکند و برو نیز زد لت بی‌مر. 
نظام قاری (دیوان الیسه ص .۱٩‏ 

یافت عز این دو حرف عزلت تو 

نیست بی این دو حرف جز لت تو, 

انیم که چرخ برنتابد لت ما 

بر چرخ زند لوبت شوکت ما 

گردر صف ما مورچه‌ای گیرد جای 

آن مورچه شیر گردد از دولت ما. 

پهلوان محمود خوارزمی معروف به پوریای 

ولی (از آندراج). 

|پاره. (لفت‌نام اسدی). یکی لخت بود یعنی 

پاره [کذا] .(نسخه‌ای از اسدی)؛ لتلت. 

پاره‌پاره بود. (نخه‌ای از لفت‌نامة اسدی). 


مولوی. 


مولوی, 


سعدی, 


خامو اد 


لخت‌لخت: 

جغد که با باز و با کلنگان پرد 

یشکندش بر و مرز گرده لتلت ". 
عسجدیآ, 

(لری را شنیدم که به پسری میگفت « گوشت 

را لت‌ای.کنم» يبعت گنوش تسا قنطفه قطعه 








میکنم), 
ی لت و پار کردن؛ (از اتباع) لخت لخت و 
پاره‌پاره کردن. رجوع به لت و پار در ردیف 
خود شود. 
| تخته (به لهج طبری). لوح: و برات لعشت 
آنکه آن بدعت را بازنهد بر فرمود نبشت و پر 
در مقصوره باز زدند همانجا که لت کوزۀ 
گازرا زده بود. (تاریخ طبرستان). |اتسوپ, 
توپ درست از اجناس (یعنی از قماش) مثل 
زربفت و مخمل و امثال آنها. (آنندراج). توپ 
درست بود از مخمل و زربفت و آبافت و 
دستار و غیره که آن را پاره نکرده باشند. 
(جسهانگیری): یک لت مخمل؛ یک توپ 
مخمل, دو لت زربفت؛ دو توپ زربفت. سه 
لت دستار, سه توپ دستار؛ صاحب برهان 
گوید:کتان را هم گویند و آن قماشی باشد 
معروف -انتهی. ولی ظاهراً واحد کتان باشد؛ 
جامة سبز ابریشمین از باط و بالش سیصد 
تا کتان رنگین نیکو سیصد لت. (تاریخ 
طبرستان), 
از برای لت کتان سپری زر باید 
بهر آن لت کم ازین جان‌سپری توان کرد. 
نظام قاری (دیوان البه), 
قاری لت کتان که کنون میکنی نگه 
روزی چو لته لت زده در زیر پا رود. 
تظام قاری (دیوان اله ص ۶۶ 
مراا گرچه به بتر لت کتان انداخت 
ز روی صوف نظر بر نمیتوان انداخت. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۴۲). 
|ادر اصطلاح صحافان یک ورق از کتاب, 
یعنی دو صفحه (یعنی دوتای از چهار صفحه) 
کاغذیک لتی, که ورق نباشد, نیم ورقی. یکی 
از دو پار جلد کتاب. دفة. ||لگه, لخت (در 
ولضيمة در. مسصراع. یک مصراع از دو 
مصراغ در: طبق؛ در یکاتی, که یک مصراع 
دارد. صفق؛ در یک لخت. (متهی الارب). 
انیم بیت شعر. یک مصراع از دو مصراع 
شعر. |اشکم. بطن. 
- لت‌انبار و لت‌انبان؛ یعنی پرخوار که شکم 
از پری انبان و انبار کرده, 
لمت. (لّتت] (ع () ظرفی است از آبگینه 
بقدر یک بالشت درازگردن که بدان آب 
خورند. ج» لتوت. (منتهی الارب)۵ 
لت. الّتت] (ع سص) کوفتن, |ابستن. 
(منتهی الارب). ببستن چیزی مسحکم. (تاج 
المصادر). |اتر کردن پشت و جز آن, (دهار). 
تر کردن پشت. (منتهی الارب). درآشوردن. 
بهم زدن. 
سویق حاقّ؛ پشت لت‌نا کرده. (متهی 
الارب). غير ملتوت: لت السویق, عجنه؛ يعنى 
خمیر کرد پست را. 
- لت کردن سویق؛ آشوردن پشت. 





لتام. 
||استوار كردن. |اشکستن. ||سائیدن. 
||ریزه‌ریزه کردن. ||چف‌اندن. قد لت فلان 
بفلان؛ ای الترمه و قرن معه. ||نزدیک کردن. 
(منتهی الارب), 
لت. [ل ] ((ا سخنی باحد که از حد گوینده 
متجاوز باشد و آن را لاف و گزاف نیز خوانند. 
(جهانگیری). 
لت. (ل] () ٣‏ نوعی ماهی مأ کول مخصوص 
آب شیرین, از خانوادۂ گادیده ۲ 


لت. [ل] () برگ خرما. خوص الغت بلوج 


نیک‌شهر). 
لمت. الیتت ] (اخ)*مردم توتی. رجوع به 
لتونی شود. 


لقاب. [ل] ((ح) دهی از دهستان چرداول, 
بخش شیروان چردارل شهرستان ایلام» واقع 
در سه‌هزارگزی جنوب خاور چرداول, کنار 
راه مالرو شیروان, کوهستانی گر مسیر» داری 
پنجاء تن سکنه, شیعة کردی‌زیان. اب ان از 
رودخانة چرداول, سحصول آنجا غلات و 
بيات و صیفی, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ص ۵. 

لقات. (ل] (ع ص, [) ریزه‌های شکسته از 
پوست درخت. ||سائیده. |[شکسته. کوفته. 
| آمیخته. (متهی الارب), 

لناح. )۳ 2 ص) لاتح. لتح. مرد خردمند 
ربا در امور زیرک. (متهی الارب). 

لتا کیه. [لَ ی ] ((خ) لاتا کیه.رجوع به لاتا کیه 
شود. 

لقالت. ل ل ] (ص مرکب) لتلت. رجوع به 
لتلت شود. 
لقام. [ ] () جنگ (؟) مبارزه (5): 
به لتام آمده زنبیل و لتی‌خور [د] بلنگ 
لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. 
محمدبن وصیف سکزی از تاریخ تان ص ۱۰ ۲). 
ااذع (؟) بدنامی (4: 
مدحت از گفتار ثاعر محمل صدق است و کذب 
صدق در حق کرام و کذب در حق لآم 
شاعر آن درزیست دانا کوبه اندام کریم 
راست آرد کوت مدحت بمقراض کلام 


# ولی در حائية فرهنگ اسدی به‌معنی 

عمود یعنی لخت و گرز است. 

۱-لوت؛ خوردنیست. 

۲ -در فرهنگ اربهی چنین آمده: 

آن جغد که با باز و با کلنگ پر د 

بشکته شود بالش و گردد لت لت. 

۳-در یک نخه: رودکی. 

۴-کوزة گازر فسمی خراج بوده است. 

۵ -این معنی را برای لت جر در متپی‌الارب. 

در کب دسترس فعلا نیافتیم. 
Lotte. 7 - 65.‏ - 6 

8 - 2 











لت 
گرلئیمی پوشد آن کوت بچشم اهل عقل 


هست بر پوشنده بی‌اندام و بر درزی لتام. 
"۰ سوزنی. 
و ناصرخسرو بیتی دارد در قافی آن لطام با 
«طاء» آمده و شاید اصل با تاء منقوطه بوده نه 
از لطمة عرہی: 
با آبروی تشنه بمانی از آب جوی 
به چون ز بهر آب زنی با خران لطام. 
لتء. [ْبْ:] (ع مص) دور کردن چیزی را. 
راندن. |ژگذشتن. ||انداختن تير. |آرمیدن با 
زن. ||کم کردن. ||تیزدادن. || پلیدی انداختن, 
/|تيز نگریستن. ||زادن. (منتهی الارب). 
لت‌انباز. ([ ۱ اص مسرکب) لتسنبار. 
لتانبان. شکم‌پرست. تبر. رجوع به اشنبار 
شود. 
لت‌انبان. ال مْ] (ص مس رکب) سببر, 
لت‌انسبار. پرخوار. لشنبان. بسیارخوار, 
شکم پرست. صاحب غیاث اللغات گوید: 
مرکب از لت که به‌معنی شکم است و انبان, و 
لت‌انبان کسی که شکم او مثل انبان باشد و 
انبان ظرف چرمین مثل مشک است و میتوان 
گفت که مرکب از لت بالضم باشد که سخفف 
لوت است و لوت به‌معتی طعام لذیذ است در 
این صورت لت‌انیان و ت‌انبار به ضم اول بود. 
(غیاث). صاحب برهان گوید: به‌معنی حریص 
و پرخور و بیارخوار و شکم‌پرست باشد و 
عربان جوعی خوانند و گاه این لفظ رابه 
طریق قدح و دشنام هم استعمال کنند. 
(برهان)* 
مسیح زندگی بخشی و ناموسی است تا محشر 
بخا ک‌پایت این گردنده سیاح لت‌انبان را. 
اخسیکتی, 
بر در قدرت ملک میگفت صد را بار هت 
کاین مرقم پوش ساح لت‌انبان دررسید. 
اخیکتی. 
در چرخ درآوردم نه گنبد نیلی را 
استیزه چه میبافی ای شیخ لت‌انبانی. 
1 مولوی, 
نه هر بار خرما توان خورد و برد 
لت‌انبان بد عاقبت خورد و مرد. 


چه داند لت‌انبانی از خواب مت 
که بیچاره‌ای دیده بر هم نبست. 
سعدی, 
که‌باشد او بجهان بارد لت‌انبانی 
که‌دستمال زن و مرد هر دو شد یکسر. 
تظام قاری (دیوان البه ص ۱۷). 
شنیده‌ام که تو سوگندها بسی خوردی 
زگفتۀ دو سه محراب‌کوب لت‌انبان. 
روحانی. 
. ||بی‌حفاظ : همۀ لشکرگاه سه خرپشته دیدم... 
و دیگران سایه‌بانها داشتند از کرباس و ما 








خود لت‌انبان بودیم. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۴۲۶ 

لت انبانه. [ل امن /ن](ص مرکب) 
لت‌انبان. شکم‌خوار. شکم‌پرست. لت‌انبار. 
لتبر. 

لقب. [ل ] (ع مص) لتوب. استوار و پابرجای 
بودن. (مسنتهی الارب). ایستادن. (تساج 
المصادر). |]لازم گرفتن. |[نیزه زدن. (منتهی 
الارپ). کارد پر سین شتر زدن. (تاج 
المصادر). آبنن,||جامه پوشيدن. (ستتهى 
الارب). پوشيدن. (تاج المصادر). |إجل بر 
اسب بستن. (منتهی الارب). 

لقب. (ل] ((خ) بنولتب, حي من الصرب. 
(امتاع الاسماع ص ۴۴۳). از آن حسی است, 
اپومحمد عبدالین یه ازدی صحابی. 
(منتهی الارب). 

لتح. لت /] (ع ص) رجل لسح؛ مرد 
خردمند رسا در امور زیرک. لَحة. (متهی 
الارب). 

لقح. [ل] (ع مص) كلوخ انداختن بر اندام يا 
به روی کسی پس داغدار ساختن یا کور 
کردن چشم وی راء اانگا ۾ کردن به کسی. 
| آرمیدن با زد. ازى باقی نگذاشتن نزد 
کسی. اسه دست زدن کی را. (سنتهی 
الارب). 

لتح. َلّ تّ] (ع سص) گرسنه گردیدن. 
(منتهی الارب) . گرسنه شدن. (تاج المصادر 
بهقی). گرسنگی. جوع. 

لتجاء. (لْ) (ع ص) تأنیت لسحان, گرسته 
(زن). 

لتحان. [3) (ع ص) مرد گرسته, لتخان, 
(منتهی الارب). جائع. 

لتحر. إل اټ حا (إخ) دهی از دهستان بخش 
مر زی ری شسهرستان کاشان. واقع در 
دوهراگوی" باختر کاشان. دامنه و معتدل. 
دارای ۱۹۴۰ تن سکنه. شیعه. فارسیزبان. 
آب آن از چشمة سلیمان فين و رودشانة 
قمصر. محصول آنجا غلات و تنبا کوو پنبه و 
میوه و صیفی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالی‌بافی است و دبتانی 
نیز دارد. قلعه خرابۀ قدیمی جلالی بین کاشان 
واتحر واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

لقحة. ل ت حَ] (ع ص) لستح. آسیح. مرد 
خردمند رسا در امور زیرک. (منتهی الارب). 

لتحی. إل حا] (ع ص) تأنیث لقحان. 
گرسنه.(متهی الارب). 

لتخ. ([)(ع مص) بیالودن چیزی را. 
|شکافتن. بتازیانه پوست کسنی را باز کردن 
و کفته کردن. (متهی الارب). 

لتخان. [1] (ع ص) مرد گرسته. لشحان. 
(منتهی الارب). 





لتر. ۱۹۶۲۷ 
لت‌خوار. [ل خوا /خا] انف مرکب) 


توسری‌خور. زبون. 
لت خوارگیر. [ خوا / خا] (نف مرکب) 
زبون‌گیر(؟): 
نیک عیبی دارم و آن است عيبم کز خرد 
نیستم لت‌خوارگیر و قمرباز و باده گیر. 
سنائی. 
لت خوردن. ( خو / خُر د] امص 
مرکب) سیلی و چک خوردن. کوفته شدن به 
لگد. (آنندراج). | ضیف و لاغر شدن. همزال 
مفرط پیدا کردن. 
لت خوردن بچۀ شیرخوار یا مریض: 
بواسطة نرسیدن شیر یا غذا ضعیف شدن. به 
علت کم‌شیری مادر یا دایه ضعیف شدن طفل: 
از دیسر و زود شیردادن بچه لت میخورد. 
ضعیف میشود. چون به بچه شیر بموقع ندهند 
یا کم دهند بچه لت میخورد. ضیف و لاغر 
میشود: دو وعده که شیر بچه پس افتاد بچه 
لت میخورد, ضعیف و لاغر ميشود. 
لت خوردن باغ یا درختان باغ برای 


نرسیدن أب در موقع خود پژمردن آن. 


حلت خوردن کار؛ برهم شدن کار: 

دل‌گر از سنه رود کار غم از وی مطلب 

لت خورد کار چو کاسب ز دکان برخیزد. 
ملاطفرا. 

-لت خوردن مهره؛ مضروب شدن آن. زده 

شدن مهرهء 

لت خورد ز خال سپهش مهرۀ گردون 

نقش مه و خورشید در این پرده چه باشد. 
ملاطغرا 

لتخة. [لَ تٍ خ] (ع ص) مرد زیرک و رساء 

(منتهی الارپ). 

لتد. [](ع مص) زدن به مشت مشت کسی را. 

(منتهی الارب). 


لت دادن. [ل د] (مص مرکب) (... آب) 
قمتی از آب را در مجرای غیر صاحب آن 
افکندن. ربودن آب. باز کردن مقداری از آب 
. باز کردن آب به مزرعه یا 
ځانۀ خود آنگاه که خوره و نوبت او ثیست. 
تمام یا عض آبرا به سوی غیر مقصد راندن. 
لقر. ال ت ] () مقداری است و آن په وزن ثم 
من تبریز باشد که سیصد ملقال است. |اظرفی 
راگویند که در آن شراب و غیره کند. 
(برهان). رطل معرب آن است. (جهانگیری). 
لتر. [) الخ نام دهی جزء دهتان رودیار 
بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین, واقع در 
سه هزارگزی شمال معلم کلایه. دارای ۱۵۲ 
تن سکنه. شیعه تساتی فارسی‌زبان. آب از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لوبیا و گردو و 
عل ولنات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم‌بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


نه برای صاحب آن 








۸ لتر. 


لتر. [لْ ت ] (إخ)' دوک سا کس.امپراطور 
آلان (۱۱۲۵- 0۱۱۳۷ مولد 
سوپلین‌بورگ در حدود سال ۱۰۶۰م. 

لقر. إل ت] (إخ)" پر لوئسی دوترمرآو 
ژربرژ. پادشاه فرانسه (۹۵۴ - ۹۸۶ م.). مولد 
به سال ۴۱٩م.‏ 

لتراول. اټ ر از ] (إِخ) امپراطور ددم 
غربی. پر لوئی «لودبتور» و ارمنگارد. وی 
مغلوب برادران خود گشت. (۷۹۵-۸۵۵م.). 
لتر قمه. [ لټ م /م](ص) (ظاهراً ترکی 
است). لترمه. نانی آب بسیار در آن مانده. 
نانی که آب بار دارد. نانی که برشته نشده 
باشد. نانی که خوب نپخته باشد. نانی که 
خمیرش ور نیامده باشد. نانی سخت سطبر و 
ناپخته. |[حریره یا اشی آب أن بشده. 

لقر دوم. [ل ت ر دو و] (اغ)" فرزند لر 
اول. پادشاه لرن. مولد حدود ۸۲۶ م. و وفات 
۹ 

لت رگاز. ل تٌ] (اخ) دی از دهستان 
شهریاری. بخش چهاردانگه شهرستان 
ساری, واقع در ۴۷ هزارگزی شمال خاوری 
کیاسر,کوهستان, معتدل, مرطوب دارای ۲۰ 
تن سکنته, آب آن از چشمه وزارسرود, 
محصول آنجا مختصر غلات. شغل اهالى 
زراغت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

لترمه. (لْ تِ ‏ /2)(ص) لت تمه. رجوع به 
لترتمه شود. 

لعرن. [لٍ ر] ((خ)" ژان آنتوان. جفرافیادان و 
باستانشناس و علامۀ فرانسوی, مولد پاریس. 
(۱۸۴۸-۱۷۸۷ عم 

لت رود. [[] ((خ) لت تام رودخانه‌ای باشد 
از ملک دیلمان که به لت‌رود اشتهار دارد. 
(جهانگیری) (برهان). 

لتره. [ل ر / ر ](ص) پاره‌باره و دریده. 
(یرهان) (صحاح الفرس): 

بلتام آمد زنیل و لتی‌خور [د] بلنگ 

لتره شد لشکر زنبیل و هباگشت کنام. 

محمدبن وصیف (از تاریخ تان ص ۲۱۰), 

خواجه غلامی خرید دیگر تازه 

ست‌هل و هرزه گرد" و لر‌ملازه. منجیک. 
پیری و درازی و خشک شنجی 

گویی‌به گه آلوده لتره غنجی. منجیک. 
بزیر یش وشی گستریده وز بر خز 

که دید مر نمد لتره را ز حله سقط (؟). 

نائبی نیتم چنانکه مرا 

سازی و آلتی بود درخور 

مردکی چند هت بس لتره 

اسبکی چند هت ب لاغر. . مستودسعد. 
درزی لدره گشته چرا گشته‌ای تو هاژ 

چون ما کیان بگیر خر اندر همی گراژ. ‏ (؟). 





أإأكهن و خلق. (صحاح الفرس). كهنه. 
(برهان). ||مردم فربه و مرطوبی و پرگوشت. 
(برهان): 

خلعت ایمان تازه بر عمید خته پوش 

تا پدان خلعت فضیلت لتره و لمتر شود. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 

||مردم بیکار و کاهل و کمینه یعنی اراذل را 
گویند.(برهان). 

لقره. [ل ر /ر | () زبان قرارداده‌ای باشد 
مان دو کس که با هم تکلم کنند و دیگران 
نفهمند. (برهان). لوترا. لوتره. (زبان زرگری و 
زبان مرغی از آنجمله است). || (ص) شخصی 
که بند زبان نداشته باشد یسی هر چه بشنود 
همه جا نقل کند. (برهان). ||رانده و دور کرده. 
(یرهان)*. رجوع به لت و لوترا شود. 

لعز [ل] (ع مص) بر سینه لگد زدن یبا عام 
است. ||به مشت زدن. ||دور کردن. (منتهی 
الارب). 

لقز. (ل) ((خ) ۳ رودلف هرمان. فیلسوف و 
عالم وظایفالاعضای آلسانی, یکی از 
بنیان‌گذاران پسیکوفیزیولوژي. مولد بوتزن 
(۱۸۸۱-۱۸۱۷ م( 

لت زدن. ال زد (سص مرکب) سیلی 
زدن. چک زدن. 

لستان. 1 تِ] (ج) دهی از دم تان 
دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
واقع در سی‌هزارگزی خاوری اشترینان 
دارای ۱۸۳ تن کته ضیعه. لری و 
فارسی‌زبان. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 

لتغ. ([] (ع مص) گزیدن. |[به مشت زدن. 
(مت الارب). 

تازا (ل ت ] (لخ) ۱" مردمی بودند از لییا 
تروزگار هرودت که در ساحل دریا زندگی 
میکرده‌اند. (ايران باستان ج ۱ص ۵۷۳). 

لقکت. ( ل ت ] ([) نام نوعی بازی. (برهان). 

لتکا. (ل] (روسی, () (در تداول بعضی نقاط 
سواحل دریای خزر) قایق. کرجی, بلم, فقه, 
طراده, زورق. قارب. تکه. غراپ. 

لقکا. [] () (به لهج طبری) باغچه. 

لتکاء . [ل ] (اخ) دهی از دهتان چهاربلوک 
بخش میمینه‌رود شهرستان همدان, واقع در 
۲ هزارگزی شمال همدان و پنجهزارگزی 
باختری شوسه همدان به تهران. دشت. 
سردسیر, دارای ۱۳۵۶ تن سکنه. شیعه ترکی 
و فارسی‌زبان. آب آن از قنات» محصول آنجا 
غلات و لبنیات و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی. پنج باب دکان, یک دبستان و راه 
فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 





لتکاچی. ل] (ص مرکب [مسیرکب) 
کرجی‌بان. قایق‌ران لتکه‌چی. 
لت کردن. [ل ک د] (مص مرکب) سیلی 
زدن. (از تحفهٌ اهل بخارا). زدن؛ هرگاه که 
گشنه‌یا تشنه می‌شده‌اند به مقایر اهل اله 
میرفته‌اند و آن گرز را لایتقطع بر آن قبور 
میزده‌اند که مرا نسان و اب ده... یک نوبت... 
پیش از آنکه به آن محل [مقابر اهل‌الله] برسند 
آن بزرگ (صاحب قبر ] بخواب یکی از 
مریدان رفته که باباخا کی گرسنه است و 
می‌آید که ما را لت کند. (مزارات کرمان ص 
۲ فرمود تا عجدالرحمن را بزدند و چندان 
لت کردند چنانکه بیفتاد گفتی جان در قالب 
نداشت. (ترجمه اعثم کوفی ص .)۱۲٩‏ 
||مضروب کردن یعنی زدن مهره در نرد و 
شطرنج, 
حلت کردن سویق؛ آشوردن آن: سویق 
حاف؛ پشتِ لت نا کرده. 
لت کردن ورق (در اصطلاح چاپخانه)؛ یک 
صفحه کردن ورق. 
لت کومه. زل ء] ((خ) دی از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرمتان ساری, 
واقع در ۴۱ هزارگزی جنوب خاوری بهشهر 
و شمال رودخانة نکاه کوهستانی و معتدل و 
مرطوب. دارای ۱۶۰ تن سکتنه, شیعه 
مازندرانی و فارسی‌زبان, آب از چشمه و 
رودخانة نکا. محصول آنجا غلات و ارزن و 
برنج و لبنیات و عسل, شفل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری و صنایع دستی زان شال و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
لتکه. رک /ک ] (روسی, ) لتکا. زورق. 
کرجی. رجوع به لتکا شود. 
لتکه چی. [لک /ک] (اص مسسرکب. إ 
مرکب) کرجی‌بان. قایق‌ران. لتکاچی. 
لتللالغ. 1) (إخ) نام دهى انت بنه.خلخ. 
(حدودالعالم). ۱ 
لت لت. [ل ل] (ص مركب) لختلخت. 
پار‌پاره؛ 
جند که با باز و با کلگان "۲ پرد 


۰ - 2 اه - 1 
۰ لک Louis‏ - 3 
Lolhaire.‏ - 5 ۰ - 4 
Letronne.‏ - 6 
۷-نل: حجره گرد. 
۸-نل: کیزه. 


٩-اين‏ معنی ا گر محفق باشل از شعر محمدین 
وصیف «لنره شد لشکر زنیل... » نیز تایید 
میگردد. 
Lolze.‏ - 10 
۰ - 11 
۲ -نل: ... و با کلتگ بکوشد. 











یشکندش پر و مرز گرده لتلت. 
عسجدی '. 
... دارد چو... خواجه‌ش لتلت 
ریشی دارد چو ماله آلوده به بت. 
عماره (از لفت‌نامة اسدی). 
لتلته. إل ل تَ] (ع !) سوگند دروغ که بدان 
مال کی را تلف کند. ||سوگند که صاحب 
خود را به گناه فروبرد. (منتهی الارب). 
لقم. [) (ع مص) بر سوراخ بینی زدن. 
|ازدن. || تير انداختن. (منتهی الارب). 
لقم. لت ] (ع () زخم و جراحت. (منتهی 
الارب). 
لقمان. زل) (إخ)" انو. صاحب كتاب 
«قصص في اللغة السرية الدارجة». 
(معجم‌المطوعات ج ۲ ص ۱۵۸۷). 
لقن. [ل تِ] (ع ص) شررين. (سنتهی 
الارب). 
لتنباز. [ل ت ] (ص مركب) لتبر. لتانبار. 
لت‌انبان. مردم حریص و پرخور و 
شکم‌پرست. (برهان). ||مردم ابله و کاهل و 
نادان. (برهان). 
لتنبان. [1 تم ] (ص مرکب) لت‌انبان. تنبار. 
لتتبر. رجوع به لت‌انبان و لتتبار شود؛ُ 
کم شتیدم چو تو لنبانی 
ترفروشی و خشک‌جنبانی. سنایی. 
لقفیر. [ل تم ب ] (ص مرکب) تتبار. لت‌انبار. 
لبان. لت‌انبان. مردم شکم‌پرست و پرخور. 
(بسرهان). بسیارخوار. (صحاح الفرس). 
بسیارخواره. (لفت‌نامهٌ اسدی). ||هیچکاره و 
نادان و کمینه. (برهان). کاهل. (لفت‌نامة 
اسدی): 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لتنبر 
هرگز کجا پندد افلا ک‌جز تراسر. 
شاکربخاری, 
لتنکشة. لت ک ش ] ((خ) شهری است به 
اندلس از اعمال كورة جیان. (معجم البلدان), 
لننگان. إل تَ] (إخ) نام دیهی به کجور 
مازندران. (مسازندرآن و استرآباد رابینو 
ص۱۰۹ بخش انگلیی). دهی از دهستان 
خیررود کنار بخش مرکزی شهرستان نوشهر» 
واقع در #هزارگزی خاوری نوشهر و 
دوهزارگزی جنوب راه شوسۀ نوشهر به 
پابلسر. دشت, معتدل, مرطوب و مالاریایی. 
دارای ۱۳۰ تن سکنۀ شیعه و فارسی‌زبان. آب 
آن از رودخانة ماشلک و خیررود.» محصول 
آنجا برنج و لبنیات و شغل اصالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
لقنة. لسن نْ] (عل) خارپشت. و منه قولهم 
متی لمنقض الحلتة اخذتا اللتنة و الكلنة 
الحاجت. (متهی الارب) 
لتو. لٍ ث) ((خ)" نسام مادر آپولن و زن 


روس 





لتو. ال ت] (فرانسوی, (۲4 نوعی قماریازی 
است., بدینگونه که پر سی صفحه مقوائی 
( کارت)سه ردیف و هر ردیف نه خانه نقش 
شده و اعدادی از یک تا نود در آن خانه‌ها (در 
هر خانه یک عدد) نگاشته شده است و نود 
مهرهُ چوبین که بر هر یک عددی از اعداد 
نودگانه (یک تا نود) منقوش است در کیه‌ای 
قرار دارد. بازی کندگان یک یا چند صفحه 
( کارت) در اختیار گیرند و یکی آغازد و از 
کیه‌مهره برآورد و شمار؛ منقوش بر آن 
مهره بخواند هر صفحه که اعداد خانه‌های یک 
ردیف از سه ردیف آن زودتر از که برآید و‌ 
خوانده شود بر نده باشد. 
لتوب. (ل) (ع مص) لتب. استوار و پابرجای 
بسودن. (مسنتهی الارب)؛ ایستادن. (تاچ 
المصادر). |برچنسیدن. لام گرتن. یه 
زدن. (منتهي الارب). 
لت و پار[ ثْ] (ص مرکب. از اتباع) 
تطته قطیه باز پازود 
لت و پار شدن. (ل ت ش 5) اسسص 
مرکب) متفرق و پرا کنده شدن. جبزء‌جزه و 
پاره‌پاره شدن. پاره‌پاره و لخت‌لخت شدن. 
پریشان شدن. 
لت و پار شدن گروهی؛ هر یک در گوشه‌ای 
از خانه بی بتری و بی نظمی خفتن از طول 
پیداری یا ماندگی بیار. پرا کنده خفتن. || جدا 
و دور از یکدیگر نشته بودن. 
لت و پارکردن. [ل تک د] اسسص 
مرکب) پاره‌پاره کردن. بقطعات خرد و بزرگ 
جدا کرده پرا کندن, پرا کنده و متفرق کردن. بی 
نظم و ترتیبی پرا کنده و متفرق کردن. 
لتوت. [[] (ع زج لت. (متهی الارب). 
لتورفر. [ل ن ((خ)* پر ادیب فرانسوی, 
مترجمآتتار تکسپیر, مولد والی 
۱۷۲۶-۱۷۸۸ م). 
لتورنو. إل ن) ((ع)" لوئسی فرانسوا, 
میاستمدار فرانوی. مولد گرانویل, عضو 
دیرکنوار. (۱۷۵۱-۱۸۱۷ م.). 
لتوم. ۳1 إا نام دهی جزء دهستان پره 
سرطالش دولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش, واقم در دوازده‌هزارگزی شمال 
خاوری رضوانده دارای ۲۴۶ تن سکن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
لت وند. E‏ ((ج) دی از دهستان 
بالا گریوة بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد, 
واقع در ۳۲هزارگزی خاوری ملاوی, دارای 
۰ تن سکنه. شیع فارسیزبان از طايفة 
لت‌وند. محصول آنجا غلات و تریا ک و 
بنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیاثی ایران ج ۶). 
لتونی. الٍث) () نام جمهوری گوچکی 
در شمال شرقی اروپا کنار دریای بالتیک, به 





لته. ۱۹۶۲۹ 


ساحت ۱ هزار گز مربع و دارای دو 
ملیون سکته, کرسی آن ریگا است و مردم آن 
رالت یا لونی گویند. لتونی در ۱۵۶۱م. تحت 
تلط لهسان و از سال ۱۶۲۱ تحت تلط 
سوئد و سپس در سال ۱۷۱۰ زیر سلطهً 
روسیه درآمد و در ۱۹۱۷ م. استقلال یافت. 
ولی پس از جنگ جهانی اخیر باز روسیه 
آنجا را تصرف کرد .^ 
لقه. [ ل ت /ت / لث ت /ت] (ل) كهنه". 
خرقه. پینه. قطعه‌ای از جامة کهن يا نو. ژنده. 
پار؛ جامه. (برهان). فرام. فرامه. ر کو.رکوه, 
روکا. لجام (در معنی له). معرکه: 
دوزیم قبا بهر قدت از گل سوری 
تا خلعت زیبای تو از لته باشد. 
لت گیوه شده جامة منعم قاری 
دلق درویش بدان سیرت و سان است که بود. 
نظام قاری (دیوان ابه ص ۰ع). 
پیراهن شسته‌ام دو صدره ای دل 
پوسیده و لته شده و بیحاصل. 
نظام قاری (دیوان ابه ص ۱۲۳). 
قاری لت کتان که کنون میکنی نگه 
روزی چو لته لت‌زده در زیر پا رود. 
تظام قاری (دیوان اله ص ۶۶). 
بزد کوه را ژنده‌دلقی عصا 
که‌ای سرزده لته چین گدا. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۷۶). 
موسی را در لته‌ای پیچیده و در تنور انداخت. 
(تصص‌الانیاء ص .)٩۰‏ طلاسه؛ اس پا ک 
کر دن لوح. کقل؛ لته پارۂ گردن گاو که زیر یوغ 
باشد. ممحاة؛ لته پاره‌ای که بدان پلیدیها پاک 
کنند.(منتهی الارب). مطردة؛ لته پاره‌ای تر که 
بدان تنور را پا ک‌کند. طحربة؛ لسه‌پاره. 
طخربة؛ لته‌پاره. هرشفه؛ ته‌پاره‌ای که بدان 
آب باران بردارند از زمین و در دلو فشارند به 
خشک سال. (منتهی الارب!. ما عله قراع؛ 
ای قطعة خرقة؛ نیت نزد او له‌پاره‌ای: 
قشاع؛ يقال ما علیه قشاع؛ ای قزاع نیست نزد 
او لهپاره‌ای. (منتهی الارب). قنبع؛ له يارة 
دراز مانند کلاه دراز که کودکان پوشند. 
(منتهی الارب). کماد؛ لتۀ چرکین که گرم کرده 
بر عضو دردنا ک‌نهند و آن مفید ریح است. 
(منتهی الارب). جمجم؛ گیوه و آن پاافزاری 
است که زیر آن از لته و بالای آن ریسمان 


امیرخرو. 


۱ -به رودکی نیز منسوب است. 
Lilmann, Enno.‏ - 2 
Lêlo.‏ 3 
90۵۰ ۰ 5 
۰ - 6 
۷- 16000019و ب‌زبان شونی: لاتویا ۷8اه1. 

[via] 

۸-ولی در سالهای اخبر باز هم استقلال یافت. 
۰ 2 - 9 


4 - Loto. 











۴۰ لثه‌بند. 
باشد. معرب چسمچم. (مننتهی الارب). عة 
حیض؛ رکوی حیض کهنة بی نمازی, کهنة 
حيضة, معبأة. (متهى الارب). فرصة؛ لته با 
پنه‌پاره و جز آن که زن حائض اندام خود را 
بدان پا ک‌سازد. (منتهی الارب). 
- له به دهن نیامدن؛ دستمال پیش دهن 
گرفتن در حالت افراط خنده چناتکه گویند 
اختیارش از خنده رفت و لته به دهن نیامد. 
(آنندراج). 
- مثل لله حیض؛ سخت بی‌آبرو شده از 
دشنامهای شنوده و استخفافها. 
- مثل كه حیض کردن کی راء او را 
دشنام‌های بار دادن. تمام عیوب وی را 
برشمردن. 
|| پالیز خربزه و خیار. (آنندراج). || تخته‌های 
متطیلی است که در بمض نقاط گیلان بجای 
سفال استعمال ميشود. 
لته بند. [لْ تب ] ((خ) نام یکی از دیههای 
لاریجان. (مازندران و استراناد رانو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۵). 
لته پشت. [ل ت چ) (اخ) نام یکی از 
دیههای لاریجان. (مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۵). 
لته حان. ل ټ] ((ج) دهی جزء دستان 
کیوان, بخش خداآفرین شهرستان تبریز واقع 
در پانزده‌هزاروپانصدگزی جنوب خداآفرین 
و شانزده‌هزاروپانصدگزی راه شو اهر به 
کلیر, کوهستانی, گرممیر, مالاریائی. دارای 
۰ تن سکته, محصول آنجا شلات و 
حبوبات. شغل احالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 
لته چین. [ لت /ت / لث ت /ټ ]انف 
مرکب) آنکه ژنده از میان کوچه‌ها و راهها 
برچیند. ژنده‌چین. 
لته‌دره. [ل تد 5( نام ده کوچکی 
است جزء دهتان مشک آباد بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک, واقع در ۸۲هزارگزی جنوب 


خاوری فرمهین و ۸فزارگزی راه عمومی.. 


دارای پنجاء تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
لته ۵ 6. ل ت د] (اخ) دی جزء دهستان 
حن آباد بخش کلیبر شهرستان اهر. واقم در 
۱هزارگزی باختر کلیبر و ۲۱هزارگزی راه 
شوء اهر به کلیبر. کوهستانی معتدل دارای 
۶ تن سکن شیعه. آب از دو رشته چشعه. 
محصول آنجا غلات» شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی فرش وگلم بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
لته کومه. [ل ت )((ج) نام دى به 


هزارجریب مازندران. (مازندران و استرآباد 


راینو ص ۱۲۵ بخش انگلیسی). 

لقه لته . (ل ت /ت لت /تٍ] (ص مرکب) 
لت‌لت. پاره‌پاره. لخت‌لخت. رجوع به لت و 
لتلت شود. 

لقیی. 11 (ج ژولین ویود. پیر..صاحب 
منصب بحریه و داستان‌نویس فرانسوی. مولد 
«رشفر - سور مر» ( ۱۹۲۳-۱۸۵۰ 
لقی» [ل ] ((خ) طایفه‌ای از طوایف نالحية 
مکران. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 
لتبی. 13 ((ج) دهی از دهتان شاخن بخش 
درمسیان شسهرستان بسیرجند واقسع در 
۲ زارگزی شمال باختری درمیان و 
۷هزارگزی شمال راه شوسة عمومی قاين به 
زاهدان. کوهستانی و معتدل. دارای ۵۲ تتن 
سکن شیعة فارسی‌زبان. آب آن از قنات. 
شفل اهالی زراعت و راه مالرو و محصول 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
٩‏ : 

لقیء. [ل] (ع ص) مرد لازم‌گيرندءٌ جای 
خود. (متهی الارب). زمن‌گیر 

لتیم. ل ت /] ((ج) از نامهای عربان است. 
(منتهی الارب). 

لقین. [لْ ت] ال در تداول عوام مسمسوخ 
کلم رّطیل و رطلاء عرب است. 

لش [لٹٹ ] (ع |) تری. نم. ||تری روز. (؟) 
(متهی الارب). 

لت. [لْشت] (ع مص) ستهیدن. اامقم بودن 
بجایی. ||یوسته باریدن باران. |تم رسیدن 


ایران ج 


درخت را. (منتهی الارب). 
لمٍ. (ل ِن ](ع ص) ثوب + جامة نمنا ک. 
(منتهی الارپ). 
لثات. [ل] (ع لا ج كة. . (منتهی اج 
لثات. [] ل کام. . دهن. ( الارب). 
از ها (بحر الجواهر). ||درختی است. (منتهی 
له آلارب). 
لشام. [لٍ ] (ع ) دهان‌بند. (متهی الارب)؛ 
بدنها همه در دوئویی زره 
زنخها همه در دوتایی لشام. 
||روی‌بند. نقاب. 
لتء. [لْتْء] (ع مص) آب خوردن سگ از 
خنور و جز آن, (منتهی الارب) ٠‏ 
لشفین. [ لث ت ] (ع !) تيه لنة. له عنلیا و 
لغ شفلی. 
لثحه. ال ج ] ((خ) اسم موضعی است. ی 
البلدان). 
لثد. [ل] (ع مص) فراهم آوردن. بر یکدیگر 
کردن رید را۔ ||برابر گرداتیدن. ||بر هم نهادن 
متاع را. (منتهی الارب). 
لشد ۵. [ل د] (ع ) گروه مقیم بجایی که از 
آنجای نروند و کوچ نکنند. (سنتهی الارب). 
آن گروه که جایی مقام کنند. (مهذب الاسماء). 
لقط. (ل] (ع مص) نرم و سبک اننداختن. 


ممودسعد. 








نم 

||سبک و آهسته زدن. آهته آهسته طپانچه 
زدن بر پشت. ||زیر لب دشتام دادن. |أنرم نرم 
انداختن بهانه جوی, (منتهی الارب). 
لشعة. ال ع] (ع () لب به بن دندان چسفیده. 
(متهی الارب). 
لشغ. [ل] (ع مص) الئغ گردانیدن کی را. 
(منتهی الار ب). 
لثغ. (ل ت ] (ع مص) اغ گردیدن. (سنتهی 
الارپ). 
لشغاء. [ل] (ع ص) تأنيث الشغ. زن که ڏو , 
زب‌انش لغة و شکستگی باشد. (مسنتهی 
الارب). 
لثغة. ٠‏ الث ]لعل دهان .(منتهی الارب). 
لثفة. غ] (ع اسص) گرفتن زبان یا 
شکستگی زبان که حرف سین را ثاء گفتن یا 
راء راغین یا لام و سین را اه و گاف را جبیم 
یا حرفی را بجای حرفی دیگر گویند یا نیکو 
برداشته ناشدن زبان جهت گرانی. (منتهی 
الارب). صاحب ذخرة ۶ خوارزم‌شاهی گوید: 
لففة. چنان باشد که حرفهاء چون سین و راء و 
غير آن درشت نتوان گفت. 

لشق. [ ل ثِ] (ع ص) طائر اشی؛ سرغ تر و 
نمنا ک.(منتهی الارب). 

لشق. [ل تَّ] (ع مص) تری. |أتر شدن. 
||اسخت نمنا ک‌گردیدن هوا و ایستادن باد. 
یقال: لتق یومنا؛ ای رکدت زیحه و کثر نداه. 
(منتهی الارب). 

لفقة. (ل ثِ ق )ع !) نوعی از تب. (غیات). 
حمی البلغمية اللازمة. (بحر الجواهر). حمأي 
بلع لازمه. 

لثلات. [] (ع صا درنگ‌کار که هرگاه 
گمان بری که به انجاح حناجث پرذازد 
آهمستگی و سستی ورزد و سپس بماند. 
آنلائد. (منتهی الارب). 

لثلا ند. لث ]ع ص) اشلات. .رجوع به 
ثلاث شود. 

لثلث. زل [] الخ ابوزیاد گوید. از کوهها 
دماخ, لثلت از آن بنی‌عمروبن کلاب است. 
(معجم البلدان). 

لشلند. [ ل تَ] (ع مص) الثاث. ستهیدن. 
|اجای گرفتن و مقیم بودن. ||پیوسته باریدن 
باران. |اسست شدن. (منتهی الارب). ا|بند 
کردن. ||بازداشتن. (متهی الارب). || اشکار 
نا کردن سخن راء |[دودله و متردد شدن در 
کار. |[در خا ک غلطاندن و مانده کردن شتر 
را. (متهی الارب). |(اندک راحت ب‌ائیدن. 
(منتهی الارب). 1 
لشلة. [ل [] (إخ) جایگاهی است. (سنتفی 
الارب). 


لنم. ۰ ا ص. اج لاثم هی ارب 


1 = Loti. 











لم 

لشم. إل ] (ع مص) کوفتن و شکستن شتر 
سنگ را به سپل. |اشکستن و خون‌آلود کردن 
سنگ سپل شتر را. ||به مشت زدن بر بینی. 
ااشثام. (سنتهی الارب). ||بوسه دادن: روز 
مصاف را شب زفاف پندارند و زخم رماح را 
لثم ملاح شناسند. (جهانگشای جوینی). 
لشم. [ل ت ] (ع مص) بوسه دادن دهان کسی 
را. (منتهی الارب). 

لشمة. لي 12( [) هیکت دهان‌بنديستگی. 
گویندهی حة اللشمة. (منتهی الارب). 
لثوم. ۳1 (ع مص) بسوسیدن و بوسه دادن 
چیزی را. (غباث) (آنندراج). 

لڻوی. [لٍ ت ویی ](ع ص نسبی) منسوب 
به للة: ظاء از حروف لثوی است. 

لثوية. لت وی ی ](ع نسبی) تأنیِ هوی؛ 
«ث» «ذ» و «ظ» حروف لثوية باشند. 

لشق. إل ث ]' (ع ) نوعی از ذرخت. (سنتهی 
الارب):۲ ||زیه. گوشت بن دندان. گردا گرد 
دندان. عمودالاسنان, فارسیه ارا ک. 
(بحرالجواهر). بن دندان. ج شات. لشی. 
(متهی الارب). 

- فة نحتة؛ بن دندان بدبوی و گنده و 
فروهشته. 

- لد سابقة؛ بن دندان زشت. (منتهی الارب). 
لشی. [لْ ا] (ع ل شلم تنک که از درخت 
بچکد. شلم یعنی کتیرای درخت طلح. ||نمی 
است سپید که بر درختها افد و بسته گردد. 
|سطبر و ازج از چربش و شیر و مانند آن. 
ااچرک ورم جامه. (متهی الارب). 

لشی. [ل ٹیی ] (ع ص) حریص بر خوردن 
صمغ. (منتهی الارب). 

لٹی. [لٹی] 2 مص) اندک اندک آب 
خوردن. |[سخت لیسیدن دیگ را. |اریم و 
چرک آلودن جامه را. (متهی الارب). 

لشیی. ال تن ] (ع!) ج لشة. (منتهی الارب). 
لشی. (ل تس ) (ع مص) نمنا ک‌گردیدن 
درخت. |اشلم روان شدن از درخت. یعنی 
صغ جاری شدن از درخت. ||پاسپردن 
ذی‌اخفاف أب یا خون راء امتهی الارب). 
انشا ک‌شدن جامه و جز آن. (منتهی الارب). 
تر شدن جامه و جز آن. (زوزنی). 

لشیاء. | (ع ص) (امرأة ...)ازن که اندام و 
اندام نهانی او خوی آرد. امرأة شية. (منتهی 
الارب). 

لشيمية. (ل ث می ی ] (ع!مصفر) جامه‌ای 
است شریف و ثمین. (منتهی الارب). 

لثية. إل ی ](ع ص) (امرة ..),.زن که اندام 
نهانی و اندامش خوی آرد. امرأة لثیاء. (منتهی 
الارب). 

لثية. [ل ی] (ع !) درخت با شسلم روان. 
امنتهی الار ب). 

لج. (لْجج] (ع لا گروه بیار. |میانه و معظم 











آب. (منتهی الارب). آب بسیار. ژرف‌ترین 
موضع دریا. (متخب اللغات). ||شمشیر, 
|اجمل آدهم لُ؛ شتر نیک سیاه. |اکرانة 
رودبار. |اجای درشت از کوه. (متتهی 
الارب). الج 
لج. اجج ] (إخ) نام تيغ عمروین الماص. 
(منتهی الارب). 
لچ.[لجج] (ع امسص) ستیزه. ستهندگی. 
ستیزه کردن. (منتخب‌اللفات). لجاجت. 
(آنندراج). لجاجت و شق نقیض. (برهان). 
لج افتادن باکسی؛ با وی بستیزه برخاستن. 
به لج افتادن. 

- امتال: 

اللج شوم؛ 

چه رها کن رو بایوان و کروم 

کم‌ستیز اینجا بدان کاللج شوم. مولوی, 
|[(مص) آواز کردن. |اکشتی در ميان لجه 
درآمدن. (متخب اللفات). 
لچ. [[] ((| لگد که در مقابل مشت است. 
(برهان). لگد باشد به پشت پای. (لفت‌نامة 
اسدی). لگدکوب " باشد به زبان پارسی. 
(لفت‌نامة اسدی). لگدی باشد که به پشت پای 
زنند و لپرک نیز گویند. (نخه‌ای از لغت‌نامة 
اسدی). لگد باشد. تی‌با. اردنگ: 

یکروز به گرمابه همی آب فروریخت 

مردی بزدش لج به غلط بر در دهلیز, 

متجیک. 

معاذ اله که من نالم ز چشمش [ظ: خشمش ] 

وگر شمشیر یازد (ظ: بارد ] ز آسمانش 

به یک پف خف توان کردن مر او را 


به یک لچپخج هم کردنتوانش. 
یوسف عروضی. 

|((ص) برهنه. عريان: 

چون که زن را دید لج, کرد اشتلم 

همچو آهل گت و نداد ایچ خم. . رودکی. 


در نسخفیزاسدی لخ است به خاء معجمه ولی 
لخ را به‌معنی برهله نیاورده در صورتی که 
مشود لخ به ضم لام صورتی از لخت و لوت 
باشد به‌معنی برهنه. من گمان میکئم این بیت 
از سندبادنامةٌ رودکی است و دبال حکایت 
شاهزادء کلان‌شکم است که در حمام شکایت 
خود به دلا ک برد و دلا ک‌زن خود را برای 
امتحان به وی عاریت داد. لغ نیز آمده است. 
لج[ ] ((خ) نام یکی از یلاقات اشکور به 
تنکابن. (مازندران و استراباد رابینو ص 
۵ دی از دهستان اشکور تنکابن 
شهرستان شهسوار, واقع در ۱۲۲هزارگزی 
جسنوب بساختری شهسوار. کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۰ تن سکنه, شیعه گیلکی 
و فارسی‌زبان. آب آن از چشمه. محصول آن 
گندمو جو و ارزن و لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گس له‌داری. زا آن م‌الرو و 





لجاج. ۱۹۶۳۱ 


صعب‌العبور است و در زمستان عده‌ای از 
مردان برای امرار معاش به حدود گیلان و 
مازندران میروند. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۳). 
لجاب. [ل] (ع ص, !)ج لجبة. (سنتهی 
الارب). 1 


لحاج. [ل] (ع (مص) لج. لجاجت. (منتهى 
الارب). ستهیدن. (منتهی الارب) (ترجمان 
القران جسرجانی). عناد. یک‌دندگی. 
یکپهلویی. حکر. سین ستز (دهار). 
ستیزه کردن. (تاج المصادر). ستهندگی. 
بستهیدن. (زوزنی). خیره‌سری. خیره‌رایی. 
خیرگی. ستیزه کاری, ملاجة: میان وی و 
قاضی شیراز لجاج رفت. (ناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۸). جفت‌واری به دویست درم 
میگفتند و وی لجاج میکرد و آخر بخرید و بها 
بدادند. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۱), دست در دو 
دختر دوشیزه زد تا رسوا کند پدر و برادرانش 
نگذاشتند و جای آن بود و لجاج رفت با این 
فقاعی و یارانش و زوینی رسید فقاعی راء 
(تاریخ بهقی ص ۴۷۱). لجاج مکن و تن در 
ده و برو که تباید که چیزی رود که همگان 
غمنا ک‌شویم. (تاریخ پهقی ص 4۴۶۳ 
لجاج و مشفله ماغاز تا سخن گوییم 
که‌ما ز مشغلۀ تو ز خانه آواریم. 
تاصرخسرو. 
جز که مری و لجاج یت ترا علم 
شرم نداری از این مری و مرائی. 
ناصرخسرو. 
خط فریشتگان را همی نخواهی خواند 
چنین به بی‌ادبی کردن لجاج و مری, 
ناصرخسرو. 
که چون ابرویز بروم برود هرمز به لجاج او 
بهرام را بیاورد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۰ مزدور در لجاج آمد. ( کلیله و دمنه). و 
چهار هزار مرد از آن خود داشت و روزی در 
میان او و میان قومی لجاجی میرفت. (قصص 
الانبياء ص۱۸۷ او به لجاج بازاتاد و 
یکدرم سیم بخویشتن فرانگرفت. (ترجمً 
تاریخ یمینی ص ۲۵۹). از سر حدت مزاج و 
خشونت طبع بر لجاچ اصرار میتمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۰ لجاج و گربزی در 
قول و فعل, نوع سوم از مهلکات قوة غضبی با 
سبمی است. (مرآۃ الخیال ص ۳۲۹). ||پیکار 
کردن.(منتهی الارب). || شوریدگی و طپیدگی 


از گرسنگی. (آندراج). 


۱ -فارسی‌زبانان لثه را بفتح اول تلفظ کنند. 
Gencive.‏ - 2 

۳-ظ:کون. 

۴ -در فرهنگ اوبهی این شعر بنام خسروانی 


است. 








۱۹۶2۳۲ 


لحاحت. [ل ج] (ع مص) لجاج. (متهی 
الارب). رجوع به لجاج شود. ستهیدن. عناد. 
یک‌دندگی. یک‌پهلویی. ستیزه کردن. (تاج 
المصادر). 
لجاجت کردن؛ لج کردن. لجاج کردن. 
|| پیکار کردن. (منتهی الارب). ||مبالغه کردن. 
(غیاث) (آتدراج). ||شوریدگی و طپیدگی از 
گرسنگی. يقال فی فژاده لجاجة؛ ای خفقان 
من الجوع. (منتهی الارب). ريه رفتن دل, 
(در تداول عوام), 
لحاج کردن. ال ک د] (مص مرکب) لج. 
لجاج. ستیزه کردن. ستهیدن. لجاجت کردن. 
رجوع به لج و لجاج شود. 
لحاذ. (ل) (ع !) سریشم. |[(مص) پیاپی 
کردن‌کاری را. ||ستهیدن. (منتهی الارب). 
لجارگی. [ لج جا ر /ر] (حامص) صفت 
لجاره. 
لجاره. [أج جار /ر](ص)(ظاهراً 
مصحف رجاله و یا کلمة فارسي است) 
بكدآواز بی‌شرم (خاصه زن). در تداول زنان, 


زن بد و بی‌حیا. زنی لجاره؛ زن بی‌حیا و 
بی‌سروپا. زن سليطة بدزبان. ||() حوغا. 
بوش: لشکر چندان بود که در آن تگیها مجال 
جولان نبود صد هزار سوار و پیاده بل پانصد 
هزار با لجاره بود و زیاده ۲. (تاریخ بیهقی 
چادیب ص ۴۶۶). اسکندرخان خود را به 
کریمخان رسانیده عرض کرد که جمعیت ما 
به‌هزار لجاره است که بعضی سلاح ندارند. 
(از تاریخ گلستانه). 

لحاره‌بازی. ال جار /ر](حامص 
مرکب) عمل لجاره. 

- لجاره‌پازی درآوردن؛ اعمالی چون 
لجاره‌ها کردن, 

لحاف. [ل)(ع !) آستانة در. (متهی الارب). 
عنبه. پای‌ماچان. | آنچه بلند برآمده باشد بر 
غار و سمج کوه از سنگ و جز آن. (سنتهی 


الارب). 

لجام. (ل] (ع !) آنچه بدان فال بد گیرند. 
(متهی الارب)؛ 

رایت آویست همای ملوک 

زیر همایش هم جفد لجام. ناصرخسرو. 


||هوا. (منتهى الارب). 

لجام. ال ] (معرب. !) لگام. فارسی است 
معرب. ج. جم آلچنة. (ستهی الارب). 
گام . لغم دهه. دهاند. جلو اسپ. دست 
جلوی اسپ. جوالیقی در المعرب (ص ۳۰۰) 
گوید:اللجام معروف و ذ کر قوم انه عربی و 
قال آخرون: بل هو معرب و يقال انه بالفارسية 
لغام: 

هم اندر زمان پیش بنهاد جام 

بزد بر سر تازی اسپان لجام, 

بطبع رفت بزیرم همی جهان جهان 


تور 





چو خوش‌لجام یکی اسب تیزرو بمثل. 
ناصرخرو. 
وگر نصیحت راروی نیست خاموشی ۳ 
ز نیک و بد به دهان بر لجام باید کرد. 
نامزخترزق: 
لجام در سر شیران کند صلابت عشق 
چنان کشد که شتر را مهار در بینی. سعدی. 
دام محکم ده که تا گردد تمام 
و افکنم در کام ایشان چون لجام. مولوی. 
زیر فلک هر چه هست گشته مسخر ترا 
کرده‌شکوهت لجام در سر این چارواء 
وال هروی (از آتدراج), 
اضزاز؛ لجام گزیدن اسب. ادغام. لجام در دهن 
اسب درآوردن. (متهی الارب). تقریط؛ لجام 
دادن اسب راا کماح؛لجام چاروا بازکشیدن تا 
سر بردارد. اصحاء؛ لجام را استوار گرفتن 
اسب به دهان و گزیدن بروی. (متهی الارب). 
||تبرمانندی از ادات کنتی جنگی: و کانوا 
ینجعلون فى مقادم السرا کب اداة کالفاس 
يمونها اللجام وهی حدیدة طويلة 
محددةالرأس جدا و اسقلها مجوف كنان 
الرمح تدخل من اسفلها فى خشبة کالقناة 
بارزة فى مقدم المرکب يقال لها الاسطام 
فيصر اللجام كانه سنان رمح بارز من مقدم 
المرکب فیحتالون فى طمن المرا کب به. فاذا 
اصاب جانب المرکب بقوة خرقه حتی یخشی 
غرقه بما ینصب فه من الماء فیطلب اصحابه 
الامان. (تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان ج 
۱ص ۱۶۲. || آنچه زنان به وقت حیض 
بندند. (منتهی الارب). ر کوه. روکا. پاره. لته: 
تلجم. لجام بستن زن. (منتهی الارب). ||داغی 
است مر شتران راء 
لجام. [ل] (اخ) نام اسب بسطامین قیس که 
از بنی‌فهم گرفت. (منتهی الارب). 


لام ال ج جا] (إخ) ابوالحسن علی‌ین 
"تسین اللجام حرانی. وی از شیاطین انس 


است و در ایام نوح‌بن نصرین احمد به بخارا 
آمد و تا آخر ایام سدید منصوربن نوح‌بن نصر 
گاهی‌به ترقی و گاهی در تنزل بود و گاهی 
مدیحه‌سرای می‌بود و گاهی به هجا مبتلی 
بلکه | کثر در ذم و هجا سخن گفتی چنانکه 
وزراء و صدور از زبان او در آزار بودند و او 
بسیار خوش محاوره و مناظره میود 
نادره گوی غریب بود خبیث‌اللسان, کثیرالذم» 
قلیل‌المدح قل ما سلم الاشراف من فلقات 
لانه. (جيمة الدهر تعالبی, از حاشية ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۵۰). 

لجام. ([ج جا] (ع ص) لگا‌گر. (دهار). 
منوب انت به لجام و عمل آن. (سمعانی). 

لجام خای. [ل | (نف مرکب) خاینده و 
چونده و به دندان گیرنده لگام. که لجام گزد: 
شیران مرگ دندان خایند چون بحرب 





۶ 


لجا. 


گردندمرکبان سپاهت لجام‌خای. سوزنی, 
لجام کردن. [ ل ک د] (مص مرکب) دهانه 
پر سر اسب درآوردن. لگام کردن. تس 
لجام شود. 
لجامگیر. [لٍ] ((غ) نام دهی جزء دهستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین در 
۵۴ هزارگزی شمال باختری آوج. دارای 
۶ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۹ 
لجان. (ل) (ع ص) شتر سرکش. لجان فى 
النوق كالحرون فى الخیل. (منتهى الارب). 
لجان. [ل ](ع مص) لجون. سرکش گردیدن. 
ااگران رفتن. (متهی الارب). 
لجان. [ لج جا /(ج جا] (اخ) نام رودباری 
است. (معجم البلدان). 
لجانه. ۱](!خ) از دههای الجیل به قم. (تازیخ 
قم ص ۱۳۶ 
لحایر. [ل ي ] ((خ) دی جزء دهتان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل» واقع 
در ۳۵ هزارگزی باختر تازه کد انگوت و ۲۶ 
هزارگزی شوه بیله‌سوار به اصلاندوز. 
کوهستانی, گرمیر, دارای ۱۰ تن سکن 
شیعه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و حبویات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
لحا. ام [) پناه‌جای. ||غوک. (متھی 
الارب). 
لجا( ج:] (ع مص) پناء گرفتن. (سنتهی 
الارب). 
لجا. إل ج] (إخ) نام جد عمروین اشعب. 
(منتهی الارب). 
لجا. رل ج:] (إخ) مسوضعی است. (ستهی 
الارب). نام موضعی مرتفع به سوریه در 
سنجاق حوران واقع در شمال غربی جبل 
حوران, به مشرق آن وادی لوده و به مغرب 
وادی اطرم و به جنوب وادی‌القنوات. باشد. 





۱-مرحوم ادیب در حائیة تاریخ بیهفی 
افزوده‌اند؛ الجار مردمانی را گویند که 
بسیستگانی خوار نباشند و سحمیت وطنی 
بمدافعت خصمان برایند و بالشکر ملوک 
همداستان گردند -انتهی, این تحقیق مرحوم 
ادیپ درست و بجاست ولی عبارت متن که 
شاهد ماست در نسخة بیهقی چ فیاض -غنی 
(ص ۴۵۸) نیت و بجای آن عبارت ذیل آمده: 
«... که لشکر را مجال نبود از آن تگیهاء صدهزار 
موار و پیاده آنجا همان برد و پانمدهزار 
همان...» و این بصواب اقرب مینماید» چه بر 
طب نسخۀ مرحوم ادیب تردید میان صد هزار و 
پانصد هزار از منطی بیهقی بعید می‌نماید. 
Trein.‏ - 2 
۳-ظ:وگر نصیحت را روی نی بخاموشی. 








لج افتادن. 


آن را اراضی بلند و غریب شکل باشد و از 
مواد آتشفشاني که در عهود سالفه از کوه 
آتشفشان حوران خارج گشته تشکیل گردیده 
و ضخامت این مواد به دویت گز میرسد که 
پس از انفجار شکاف برداشته و ایجاد 
پرتگاههای مخوف و دره‌های ژرف کرده 
است و هم بر اثر انفجار گازهاې زیرزمینی 
بکلی زیر و زیر گشته و بشکل تخته‌سنگهای 
جسیم غیرمنظم درآمده و از قدیم عاصیان و 
طاغیان این محل مساعد را سلاذ و سلجاء 
خود ساخته‌اند و بدین مناسبت لجأ نام گرفته 
و عبرانیان قسدیم اوجوپ و یونانیان 
خوترانیتس نامیده‌اند. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۲ 
لج افتادن. [[51](مسص مرکب) (.با 
کسی),با وی بستیزه برخاستن. آغاز ستیزه 
کردن‌با کی 
لجاة. زل ج ]٤‏ (ع !) تأیت لجأ. غوک ماده. 
(منتهی الارب). 

- حشیةاللجاة '؛ طحلب. جامة غوک. جل 


وزغ: بزغسمه, 
جانا ء] ((ج) اصمعی گوید کوهی 
است از جانب راست راه» نزدیک ضرية و آب 
آن. ضری, چاهی است که عاد کنده است, 
(معجم البلدان). 
لحاة. [ل ج ] ((خ) نام حره سیاهی است به 
زمین صلخد از نواحی شام و در آن دهها و 
کفتزارها و عمارات فراخ است و این نام 
بدانها اطلاق شود. (معجم البلدان). 
لجب. ال ج ] (ع ص) جیش لجب؛ لشکر با 
ففان و شور و غوغا. جیش ذولجب. (منتهی 
الارپ). لشکر با بانگ. (مهذب الاسماء) 

¬ سحاپ لجب؛ ابر با بانگ. (متهی الارب). 
لحب. زل ج] (ع لابانگ و فریاد. (منتهی 
الارب). لجب السکر؛ بانگ لشکر. (مهذب 
الاسماء). |((مص) بانگ و فریاد کردن. 
(منتهی الارب). بانگ کردن به انبوهی. (تاج 
المصادر) (زوزنی). ||پبریشان و مضطرب 
شدن موج دریاء گویند: بحر ذولجب؛ اذا سمع 
اضطراب امواجه. (ستهی الارب). تلجيب. 
(اقرب الموارد). 
لحبات. جع ص, ) ج لجبد. و اين 
نادر است زیرا لجبات به سکون جیم باید گفته 
شود. امتهی الارب). 
لج‌باز. ل انف مرکب) لجوج. ستهنده. 
ستهنده در رای خنود. مستتبد به رأی. 
یک‌دنده. یک پهلو. عنود. ستیزه کار خیره. 
لج‌بازی. [ل] (حامس مرکب) عمل لج‌باز. 
لجوجی. ستبهندگی. لجاجت. لجاج. لج. 
ستیزه کاری. خبرگی. 

لج‌بازی کردن. ال ک د] (مص مرکب) 
ستیهیدن. لجاج کردن. ستیزه کردن. 





لحبة. ل / /ل بَ] (ع ص) گوسپند و بز 
کم‌شیر و بسیارشیر (از اضداد است). (منتهی 
الارب). گوسپند اندک‌شیر. (مهذب الاسماء). 
|زگوسپندی که چهار ماه بر تاجش گذشته ر 
پستان خشک کرده باشد یا خاص است مر بز 
را. لَجبة. لِجَبة. ج, لجاب لجبات. (متهی 
الارب). 
لحبة. [ل ب ] (ع ص) میش کم‌شیر شده و 
لايقال للمعز. (متتهى الارب). 
لجبة. ال ج ب ] (ع ص) گوسپندی که چهار 
ماه بر تتاجش گذشته و پستان خشک کرده 
باشد یا خاص است مر بز را. لَجَبّة. لجبة 
(متلتق) (منتهی الارب). 
لجبة. ل ج ب ] (ع ص) لِجَبة. گوسپندی که 
چهار ماه بر تاجش گذشته و پستان خشک 
کرده‌باشد یا خاص است مر بز راء (مستهی 
الارب). 
لحج. الجا إ) ج لجة. (اقرب الموارد). 
لججه. [ل ج ج)(ع ص) مرد سٹیهنده. مرد 
تا دیر پیکارکننده. (منتهی الارب). 
لحح. [ل] (ع ل) تک و پتی چاه و وادی. 
(متهی الارب). ||پایاب که سرش تنگ بود و 
بن فراخ. ج. لجوح. (مهذب الاسماء). 
لجح. [ل ج] (ع ) پلک بالایین چشم. 
|| (مص) گوشت گرفتن بام چشم. ||روان شدن 
خم چشم. (متهی الارب). |[چشم پر خیم 
کردن.(زوزنی). 
لحذ. [](ع مسص) خوردن. اآنختین 
چریدن. ||به کرانة زبان و به لب گیاه خوردن 
ستور. ||اندک گرفتن و بار خواستن چیزی 
را بعد از انکه یکبار داده باشند یقال و لجذنی 
فلان بعد ما اعطیته مرة. |السیدن سگ خنور 
را ||برانگیختن, (منتهی الارب). 
لحران. 1 ]شام دهی جزء دهستان 
قشلاق از بین گرسار شهرستان دساوند. 
واقع در ۲هزارگزی جنوب باختری گرمسار 
دارای ۶۴۶ تن سکتة شبیعه. آب آن از 
حبله‌رود. محصول آنجا غلات, پنبه و بنشن و 
لبتیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه و گلیم و پلاس بافی و راه آن سالرو 
است. سکنه از طايفة اصانلو و الیکانی ستد 
و تابستان به ییلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
لحز, [ل ج ] (معرب, ص) (معرب از فارسی) 
لفزان و چسپان. (مقلوب ازج) (منتهی 
الارب). 
لحف. [ل] (ع مص) سخت زدن. ||کندن در 
بن خوابگاه آهو. (منتهی الارب). 
لحف. ال ج] (ع !) کدگی کرانة خضوابگاه 
آهو. |مفا کی بر کرانةچاه. جای آب خورد از 
حوالی تک چاه ||میانة رودبار. (منتهی 
الارب). مان رود. (مهذب الاسماء). میانه 








لجلاج. ۱۹۶۳۳ 


وادی. (منتخب اللغات). ||ایتادنگاه توجبه 
(یعنی سیلاب). ج, الجاف. ||چاه سرتنگ 
فراخ‌شکم. (منتهی الارب). 

لج کردن. إل ک د1 (مص مرکب) ستیزه 
کردن.لجاج کردن. لجاجت کردن. ستهیدن, 


رجوع به لج و لجاج شود: 

او [موذن بدآواز] ستیزه کرد و لح بی‌احتراز 
گفت در کافرستان بانگ نماز, مولوی, 
هر چه میگفت لله لج میکرد 

دهش رابهلله کي میکرد. ‏ ایرج میرزا 


لحلاج. [ل] (ص) زبان گرفته که به عربی 
الکن خوانند.(برهان). آنکه زبانش در سخن 
بچسبد. (مهذب الاسماء). کسی که سخن 
نادرست و غر فصیح گوید. (جهانگیری). 
||مرد متردد خاطر, (برهان). 
لجلاج. [ل) () به اصطلاح کیمیا گران 
سیماب و زیبق پاک و صاف باشد و به این 
معنی هم لجاج خوانندش نه لجلاج وال اعلم. 
(پرهان). به اصطلاح | کسیریان زییق صاف و 
پا ک را گویند. (جهانگیری) (شاید صورتی از 
رجراج باشد). رجوع به سیماب و یز رجوع 
به برهان قاطم ذیل کلم آبک شود. 
لحلاج. [ل] ((خ) مسقامری مثلی. نام 
قماربازی است که به للاج اشتهار دارد. 
(جهانگیری). صاحب برهان ذیل لفت لجلاج 
گوید.لجلاج بر وزن و معنی للاج است که 
مرشد و پر قماربازان باشد و بعضی گویند نام 
شخصی است که واضع شطرنج است و بعضی 
دیگر گویند لجلاج نام واضع شطرنج است و 
مصحح برهان چاپ کلکته ذیل لفت شترنگ 
در حاشیه بنقل از نفایس‌الفنون افزوده که 
لجلاج از فرزندان صصتین داهر یکی از 
حکمای هند بوده است و صصة مخترع 
شطرنج است." صاحب آنندراج گوید: نام 
شطرنج‌باز معروف که عوام آن را لیلاج گونند 
و او ندیم یکی از خلفای بتیعباس بوده 
چنانکه در تاریخ ابن‌خلکان آمده و در عربی 
به صولی مشهور است. و به زعم بعضی لجلاج 
نام شخصی واضع شطرنج است و گسویند اول 
کی که مات شد او بود (؟) صاحب غیاث 
گویدنام شاطر شطرنج است نه واضم او و 
بعضی نام شاطر شطرنج و مرشد قماربازان 
گفته‌انددرجوع به لجلاج, ابوالفرج شود: 
هنر بحضرت او تحفه کی توان بردن 
که علم بیدق و فرزین برد بر لجلاج؟ 
اخیکتی. 
هفت بیدق عاجر شاه قدر 
از چه‌شان لجلاح‌سان دانسته‌اند.. خاقانی. 
Herle è la grenouille‏ - 1 
۲-برای اطلاع بتفصیل اخستراع شطرنج» 
رجوع به کلمۀ شترنگ و رجوع به طلحتد شود. 





۴ اجلاج. 


لجلاج سخن در اين کهن نطع 
خاقانی را شناس بالقطع. 
همچو لجلاج ز بازیچة برگ 
عاقبت جان بلامت نبری. سف اسفرنگ. 
همچو فرزین کجرو است و رخ سیه بر نطع شاه 


خاقانی. 


آنکه تلقین میکند شطرنج مر لجلاج را. 
مولوی. 

من سخن راست نوشتم تو اگر راست نخوانی 

جرم لجلاج نباشد چو تو شطرنج ندانی. 
سعدی, 


کاتبی آن دو رخ شاه بتان در عرصه 
مات سازندت اگرثانی لجلاج شوی. کاتبی. 
مات شد در صدر هرکش دید رخ مانند مات 
شاه من زینگونه رخ بازی حد لجلاح یست. 
کاتبی, 
لحلاج. (J)‏ (إخ) (...)ابسن الحسصین 
الذبيانى احمدبن شعلبة. قال الامدی کان 
احدالفرسان فى الجاهلية و ادرک الاسلام. 
(الاصابة ج ۶ص .)١١‏ 
لجلاج. ١‏ ] (إخ) (1...)اابن حكيم السلمی 
اخوالجحاف. ذ كره أبن مندة و قال له صحبة, 
(الاصابه ج ۶ص عا. 
لجلاج. [ل] (إخ) اإبوالفرج محمدبن 
عبیداته. مقامر و شطرنجی معروف که به 
تصحیف او رالیلاج نیز گویند. و او به شیراز 
نزد عضدالدولة بود و ابن‌ندیم گوید او را بدیدم 
واو به شیراز در سال سیصدوشصت و اندی 
درگ‌ذشت. و از کتب او کتاب متصوبات 
الشطرنج است و لجلاج در پا کبازی و قمار 
متل است. (از الفهرست‌النديم ص ۲۲۲). 
لحلاج. [ل] (إخ) رجوع به ابن اللجلاج 
شود. 
لحلاج. [[] ((خ) الحارثى. الذى قفأعين 
عامرين الطفيل يوم فيف الريح. (عقدالفريد ج 
۳ص ۳۴۵ 
لحلاج. [ل] ((خ) ([...)المامری والد خالد. 
قال البخاری له صحبة. و اورد فى الشاریخ 
والسیاق له و فى الادب الصفرد و ابوداود 
والسائی فى الکبری من طریق محمدین 
عبدالله الشميثى عن سلمةبن عبداثه الجهنی 
عن خالدین اللجلاج عن ابيه. قال: كنا غلماناً 
نعمل فى الوق فاتى اثبى (ص) برجل فرجم 
فجاء رجل فالا ان ندله علی مکانه فاتنا به 
النبى (ص) فقلا ان هذا يالا عن ذلک 
الخبيث الذى رجم الیوم فقال لاتقولوا خبيث 
فواله لهو اطیب عندالّه من السسک طوله 
بعضهم و اختصره بمضهم و اخرجه آبوداود و 
السائی من وجه آخر مطولا عن خالدین 
اللجلاج قال ابن سميع هو مولى بتی‌زهرة مات 
بدمشق و عن ابن معين لجلاج والد خالد و 
اللجلاج والد العلاء واحد و على ذلک مشی 
المزی فى الاطراف فقال لجلاج والد العلاء ثم 


ساق حديث خالدین اللجلاج عن ابيه و قال 
فی التهذیب روی ایضاً عن معاذ و روي عنه 
ايضاً ابوالوردین ثمامة. قلت يقوى قول ابن 
سمیع قول العامری انه کان غلاماً فی عهدالنبی 
(ص) و قول والد العلاء انه کان ابن خمسین او 
| کثر فافترقا. و قال ابن‌حبان فى ثقات التابعين 
اللجلاج صاحب معاذبن جبل و لم‌ینبه و قال 
قبل ذلک فى الصحابة اللجلاج العامری مولی 
نى زهرة له صحبة. سکن الشام و حدیثه عند 
ابنيه العلاء و خالد و مات و هو اببن مائة و 
عشرین سنة فمشی على انه واحد و هذا السن 
انما ينطبق على والد فهو الذى عاش هذالقدر 
کماتقدم فی الحديث الذى اخرجه السراج. 
(الاصابة ج ۶ صص ۶-۷) 
لحلاج. [ل] ((ج) ([ ..)لنطفانی, اخرج 
ابوالعباس سراج فى تاریخه و الضطیب فى 
المتفق من مشيخة شیخه یعقوب‌بن سفیان فى 
ترجمة شیخه محمدبن ابی‌اسامة الحلیی عن 
قیس: سمعت عبدالرحمن‌ین العلاءبن اللجلاج 
عن ابیه عن جده قال ساملات بطلنی منذ 
اسلمت مع رسوال لله اص) قال و کان عاش 
مائة و عشرين سنة, خمین فى الجاهلية و 
سیعین فی الاسلام و ذ کر السکری عکس 
ذلک انه وفد و هو ابن سبعین و عاش بعد ذلک 
شمسین و قال ابوالحسن‌ین سمیع لجلاج والد 
الملاء غطفانی. (الاصابة ج ۶ص ۶). 
لجلال. ([] () به لفت مهوسین (؟) زیبق 
پاک و صاف است. (فهرست مخزن الادویه), 
رجوع به لجلاج و رجراج شود. 
لجلج. [ل ل) (ع ص) درم م‌آميخته. 
||مشبه. ||مردود. ناروا. يقال الحق ابلج و 
الباطل لجلج. (منتهی الارب). 
لحلحة. [لج](ع مسص) در دهان 


ایگروانیدن سخن را. (منتهی الارب). شوریده 


ا سجن گفتن, (منتخب اللغات). پریشان بودن 


کلام چنانکه مطلب مفهوم نشود. سخن در 
دهان گردانیدن چنانکه ظاهر نشود. (منتخب 
اللغات). من‌ین کردن. || خاییدن لقمه راء 
(منتهی الارب). لقمه در دهان گردانیدن. 
(متخب اللفات). 


لحم. ل1 (ع ) غوک. لَجّم. |إهوا. (سنتهی 


الارب). 
لجم. [ل ج] (ع ل غوك. جم. (سنتهی 
الارب). 


لحم. [ل ج] (() نام قلعتی به افريقيه 
نزدیک مهدیه. (معجم البلدان). 

لجم. ال ج] (ع !) جسانوری است یا آن 
افتاب‌پرست است یا غوک. (منتهی الارب). 

لحم (ل ج) (ع لا ج لجام. (متهی الارب). 

لجم. ال ج] ((خ) موضعی است معروف به 
زمین جزران از نواحی تفلیس. (سعجم 
اللدان). 








لجم. (ل] (ع مص) دوختن جامه را (منتهی 


الارب). 
لجم. 1 ج /[]() گل تر و لای سیاهی را 
گویند که در ته حوضها و کولابها و جویهای 
آب میباشد. لجن. (برهان). رجوع به لجن 
شود؛ 
پیش دست تو مگر لاف سخا زد ورنه 
بحر را بهر چه در حلق نهادند لجم. 
رفیع‌الدین لبانی. 
چون ازو نومید گردد گاو نر 
آید آنجا که نهاده بد گهر 
لجم پند فوق در شاهوار 
پس ز طین بگریزه او ابلیس‌وار. 
مولوی. 
تاجری بر در نهد لجم سیاه 
تا شود تاریک مرج و سبزه گاه, 
مولوی. 


اابه لفت بعضی عربان غوره باشد که انگور 
نارسیده است. (برهان). 
لجمة. [ل ۶)(ع إا کوه هموار گسترده بر 
زمین. ااکرانة رودبار. (منتهی الارب). 
لجمة. [ل م] () ظاهراً ب‌معنی وحل و 
باتلاق است و یا به‌معنی لجم که گل و لای ته 
جوی و کولابها باشد: شکار در آن جایگه 
رفت و اسب ملکزاده را در آن جایگاه برد و 
لجمه و وحل بود قضاء خدا چتان بود که 
هلا ک‌شد. (مجمل‌التواریخ گلستانه). 
لجمة. [ ل ج م] (ع !) لجام‌بستنگاه از روی 
ستور. (متهی الارب). 
لحمیراورکت. () (إخ) جزء طایفة دیناری 
از ایل بختیاری. یکی از طوائف هفت‌لنگ 
پختیاری که در مال امیر سوسن سکنی دارند. 
(جفراقیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
لجن. [ل ج ] () لژن. (لغت‌نامة اسدی). گل 
سیاه که در تک حوض و جوی و آبهای خفته 
پدید آید. گل سیاه یا مطلق گل. گل سیاه و تیر 
ته حوض و جوی آب و غیره. لوش. حمأ 
حمرده. خلیش. حرمد. خرّه, خرّ. (سروری: 
حال. غلیژن. لجم. (برهان): 
پیش دست تو مگر لاف سخا زد ورنه 
بحر را بهر چه در حلق نهادند لجن 
رفیع‌الدین لبانی (از آنتدراج). 
آن آبهای صافی را همچون لجن و درد مکدر 
کرده‌است. (پهاءالاین ولد). 
ولیک عذر توان گفت پای سعدی را 
در این لجن که فروشد نه اولین پایست. 
سعدی. 
|((ص) برخی هر چیز را که گل آغشته شده 
باشد لجن میگویند. (برهان). آغشته بود به 


١-این‏ شعر بشاهد لجم نیز آمده است و ظاهراً 
درست‌تر میماید. 











گل.(فرهنگ اسدی)'. 

لجن بهشت؛ احمق و گول. (آتندراج). 
لجن. ([ جَ) (ع |) برگ کوفته و با آرد 
ایخته. (منتهی الارب). 
لجن. [[ ج] (ع مص) درآویختن به چیزی. 
(منتهی الارب). 
لجن. (ل) (ع مص) یدن به زبان. |[برگ 
کوفته به ارد یا به جو امیختن جهت علف 


ستور. (منتهی الارب). 
لجن. 1ل ج ]لع !)ریم و چرک. (منتھی 
الارب). 


لجن. لی ج ) ([خ) دهی جزء دهستان اوزوم 
دل بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی باختر ورزقان و ۴ هزارگزی 
شوسۀ تبریز به اهر. جلگه, معدل. دارای ۶۰۳ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 

لجن ‌زار. [ل ج] (! مرکب) باتلاق. گل و 
لای فرورونده که باطلاق گویند. 

لجنکت. [ل ن ] (اخ) دهی از دهستان طبس 
ما بخش درمیان شهرستان بیرحند. واقع 
در ۵٩‏ هزارگزی جنوب خاوری درمیان و ۵ 
هزارگزی جسنوب خاوری دستگرد. 
کوهتانی و گرمیر دارای ۱۳۴ تین سکتة 
فارسی‌زیان. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. تغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

لحن مال کردن. ([ ج ک د) (مص 
مرکب) تهمتها بر کسی نهادن. با تهمت او را 
بدنام کردن. 

لجن مالی کردن. ([ ج ک د] (مسص 
مرکب) (... کسی را). عیوب او گفتن یا تهمتها 
بر وی نهادن. نبت‌های بد راست یا دروغ به 
کی دادن در حضور جماعت. 

لحنونکت. [ ن (خ) دضی از دستان 
نیگنان, بخش بشروية شهرستان فردوس» 
واقع در ۲۸ هزارگزی شمال بشرویه و 

" پنج‌هزارگزی خاوری راه شوسد عمومی 
بشرویه به نیگنان. جلگه, گرسیر, دارای ۲۴ 
تن سکنة شيعه فارسی‌زبان. آب آن از قتات» 
محصول آتسجا غلات و پنبه و ارزن و 
میوه‌جات و تریا ک. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4 ۱ 
لحنباته. [ لج ت] ((خ) نام نساحیی از 
نواحی استجة نزدیک قرطبة در اندلس. 
(معجم اللدان). 

لحوبة. ال ب ] (ع مص) اندكشر شدن 





گوسفند.(زوزنی). 
لحوج. [ل] (ع ص) ستهنده. لجوجة (الهاء 
للمبالغة). (منتهى الارب). ژکاره. (لفت‌نامة 
اسدی). ستیزه کیش. (مهذب الاسماء). عنيد. 


ستهنده. (دهار) (زمخشری). ل‌کننده بسیار. | 


لج‌باز, خلف. (متهی الارب). ستیزه کننده. 
بترگ. (فرهنگ اسدی نسخد نخجوانی). 
سپیدچشم. ستیزنده, (حاشيه لفت‌نام اسدی 
نخجوانسی). یکدنده. یک‌پهلو. حکر. 
ستزه کار عنود. کلشق, خبره‌چشم. 
سرسخت, سشت‌سر؛ مردمان امل ضعیفند 
ولیکن گوینده و لجوج و ایشان را جای سخن 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۰), امیر 
ماضی [محمود] چنانکه لجوجی و ضجرت 
وی بود یکروز گفت. (تاریخ ببهقی ص ۱۷۹). 
با آنکه چنین حدود نگاهداشتی لجوجی 
بودی از اندازه گذشته. (تاریخ بهقی ص 
۶ ابوالقاسم کثیر را بباید گفت تا خویشتن 
را بدو دهد و لجوجی و سخت‌سری نکند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۱). 


این لجوجیت سخت پیکاریست, 

وان رکیکیت ست پیمانیست. صعودسعد. 
تاگرفتاری تو در عقل لجوج 

از تو این سودا همه سودا ود. عطار. 
هر که در عقل لجوج خویش ماند 

زین سخن خواند مرا دیوانه‌ای. عطار. 
چند گوئی ای لجوج بی‌صفا 

اين فون دیو پیش مصطفا. مولوی. 


لجوحة. [ل ج] (ع ص) لجوج. ستهنده 
(هاء برای مبالفة است). (منتهى الارب). 

لج و لحبازی. ([ ج ) (تركب عطفی, ! 
مرکب) از اتباع است. رجوع به لج و رجوع به 
لجیازی شود. 

لحوم. 41ج لجام. (دهار). 

لجون. إلا (ع مص) سرکش گردیدن ناق 
لجان. |گثران رفتن ناقه. (منتهی الارب). 
گران‌رو شان شتر. (تاج المصادر). 

لجون. [[)(ع ص) شتتر سسرکش 
گران‌رفتار. (مذکر و مونث در وی یکسان 
است). (منتهی الارپ). استر گران‌رو. (مهذب 
الاسماء). 

لجون. [ لج جو] ((خ) نام شهری به اردن» 
میان آن و طبریه پت مل و به رسلة شهر 
فلسطین چهل میل است. پدانجا صخرة گردی 
است بر وسط شهر و بر آن قبتی است که 
برخی گمان برند مسجد ابراهیم باشد و زیر قبّه 
چلمه‌ای است بسیاراب... (معجم البلدان). 
از بسلاد شام و مسسجد حضرت ابراهیم 
بدانجاست. (سمعانی). 

لجون. الْح جو ) ((ج) نام چمنی به درازای 
شش میل. باطلاقی در زمستان و تابتان. 
(سعجم البلدان). 





لجی. ۱۹۶۳۵ 


لجون. [لْجْ جو) (إخ) نام موضعی به راه 
مکه از جانب شام نزدیک تیماء, راعی در گفتة 
خویش آن رالجان خوائده است: 
فقلت والحرة الجلاء دونهم 
و بطن لجان اما اعتادنی ذ کری 
صلی على عرّة الرحمن و ابتها 
لیلی و صلی على جاراتها الاخر. 
(معجم البلدان). 
||نام موضعی نزدیک برکه میان راه شام به 
حجاز, (ابن بطوطة). 
لجونی. [ل تیی ]۲ (ص نسبی) منسوب به 
لجون, از بلاد شام. (سمعائی ورق ۴۹۴). 
لجة. ( لج ج ] (ع ) آواز و بانگ و فریاد. 
گویند: سمعت لجتهم؛ ای اصواتهم. (ستهی 
الارب). غوغا 
لجة. الج ج] (ع !) میانة آب دربا و معظم 
آن. (مسنتهی الارب). ميان دریا. (سهذب 
الاسماء) (ترجمان القرآن جرجانی). دورترین 
موضع دریا, آنجای دریا که آب بیشتری دارد. 
جایی که آب بار باشد. عمیق‌ترین موضع 
دریای زرف. (آتندراج). ج لٌجج: 
آری به آب نایژه خو کرده‌اند از آتک 


متقیان لجهٌُ بحر عدن نیند. خاقانی. 
در لجۀ عشق جاودانت 

شد غرقۀ درد آشنایی. عطار. 
کشتی هر که در این لجۀ خونخوار افاد 
نشنیدیم که دیگر په کران می‌آید. سعدی. 


عوبطه؛ لجه دریا. عوطب؛ لجة دريا. شرم؛ لجة 
دریا. واطة؛ لج باند اب. ملحة؛ لجة دريا. 
(متهی الارب). ||دریا. (نصاب). ||آیینه. 
|اسیم. (متهی الارب). |اجماعت بسیار. 
افش خنج كجين. بکست, و هی خرقة 
یدورها الصبی کانها كرة یتقامر بها, (ننتهی 
الارب). 
لحة. [لٍ ج](ع مص) ولوج. درآمدن. (منتهی 
الارب). ۱ 
لجه گوراب. (ل ج] (() نام دهی جزء : 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت, واقع در شش هزارگزی خاوری رشت 
کنار راه شوسۀ رشت به لاهیجان, دارای ۸۴۹ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لجی. ال / لج جسیی ] (ع ص نسبی) 
منسوب به لجة: بحر لجی؛ دریای بسیاراپ. 
(منتهی الارب). دریای ژرف. (دهار). دریای 
فراخ. دریای ژرف و پرآب. (متخب اللغات). 
دریای فراخ و دورفرود. دریایی که به تک آن 
نتوان رسید. دریای مغ. (تمرجمان الفرآن 
جرجانی), 


۱ -در نخه خطی اویهی که در دسترس برد 
بدین معتی لچن ضبط شده است. 
۲ - در سمعانی بتخفیف جيم آمده است. 











۶ لجیف. 


لجیف. [ل] (ع ص) تیر پهن‌پیکان (صواب 
نجيف به «نون» است). (منتهی الارب). 
لحيفة. [ل ت ] (ع ل) لجیفتالیاب؛ پهلوی در. 
(منتهی الارب). 
لچیم. ال ج] (اخ) ابن صعب. پدر حنيفة 
عجل و شوی حذام که مثل «القول ما قالت 
حذام» عرب در پار اوست. شاعر گوید: 

اذا قالت حذام فصدقوها 

فان القول ما قالت حذام. 

(عقدالفرید ج ۲ ص ۲۰). 

لجین. [ل] (ع () کنک دهان شتر. |/برگ 
افتاده. برگ از شاخ اضتاده. (صنتهی الارب). 
||برگ درخت کوفته (؟). (مهذب الاسماء) 
لجین. إل ج) (ع !) نقره. (منتهی الارب). 
سيم. (دهار). فضة. رجوع به فضه در 
بحرالجواهر شود. 

لجیفی. ال ج (ص نسبی) منوب به 
لجین به‌معنی سیم) سیمین. |]شیوه‌ای از خط: 
و اين الت [یعنی قلم] که یاد کرده بود سه گونه 
نهاده‌اند: یکی محرّف تمام و آن خط کز آن 
قلم آید آن رالجینی خوانند یعنی خط سیمین. 
(نوروزنامه ص ۴۶). 

لجیون. (لٍ ] () لژیون. عددی مخصوص در 
عساکررومی است که در اوقات مختلفه 
متفاوت بود یعنی از سه هزار تا بالمضاعف 
ميرسید. در ایام میح لجیون شامل هزار نقر 
پیاده علاوه بر سواره بود و هر لجیون شامل 
ده فوج بوده که انها راپه سه دسته سنقسم 
کرده بودند و دسته‌های مسطوره نز په دو 
قسمت که هر قمتی شامل یکصد نفر بوده 
منقسم کرده بودند. لفظ لجیون در کتاب 
مقدس قصد از عدد یسار ناممين میباشد و آن 
دیوانه که مح وی راشفا داد خود را لجیون 
نامید مثل این که دارای کرورهادیو بوده 
است. (مرقس )٩:۵‏ و قصد از فوج ملائکه که 
در «مستی ۵۳:۲۶» وارد است نمونه‌ای از 
کثرت‌افواج آسمانی و غیرت ایشان در توجه 
مسیح میباشد. (قاموس کتاب مقدس). رجوع 
به لژیون شود. 
لچ. [3] () رخاره. روی. عارض. (برهان), 
رخ رخساره باشد و آن راسج نیز گویند. 
(جهانگیری). ||لگدکون باشد به زبان فارسی. 
(حائة لغت‌نامۂ اسدی نخجوانی). لگدی 
باشد که به پشت پای زنند و لپرک نیز گویند به 
زبان آذربایجان. (لفت‌نامة اسدی نسخة 
نخجوانی). لج. و رجوع به لج شود؛ 

یکزوز به گرمابه همی آب فروریخت 

مردی بزدش لچ به غلط بر در دهلیز, 

|ازا ک رنگرزان بود. (حاشية لفت‌نامة اسدی 
نسخة نخجوانی). برهان قاطع این کلمه را 
لخچ ضبط کرده و فرهنگ اسدی تخجوانی نیز 


لخج ضبط کرده و شاهد هم دارد. 
لچ. [ل] (ص) مختف لوچ. برهنه و آن را لوج 
نیز گسویند. (جسهانگیری). لوت. عریان. 
(برهان). ||نام قومی که بزرگان ایشان سينة 
.عریان میداشتند. (غیات) (آنندراج). ||(ل) در 
فارسی قدیم به‌معتی لب و این از اهل زبان 
تحقیق پیوسته. (آنندراج). 
لچ افتادن. ل اد ] (مص مرکب) بسیار 
ریم بیرون دادن ریش. سخت ریمنا ک شدن 
قرحه. ریم و قیح پیدا آمدن در ظاهر قرحه یا 
جراحتی. تباه شدن و ریم بر ظاهر و روی 
آوردن جراحت یا قرحه. سوخته‌ای یا ریشی 
آب پس دادن. چرک و ریم بسیار پیدا کردن 
قرحه یا جرح و ریم روان روی آن را 
فرا گرفتن.ریم بیار در آن پیدا آمدن ستیم و 
آب بر ظاهر پیدا کردن. فرّح. به بدی رفتن 
قرحه یا پسیار بر ظاهر ریش روان یا ختگی 
پیدا امدن. 
لچو. [ل ج] (ص) ليم. خسیس. سخت 
ممک و پست (در تداول عامه). پست. دنی. 
|اسخت چرکین. چرکین. ||که از لوث و 
چرک ننديشد. 
لچری. إل ج] (حامص) شح. شامت. 
خت. ا|ئوخگنی. 
لچکت. [ل چ /0ج ج] ()" چارقد خرد 
سه گوش که زنان و اطفال بر سر پوشند. 
چارقد خرد. چارقد کوچک. مقنع کوچک. 
پارچه‌ای چهارگوشه که دو تا کرده سه گوشه 
بر سراندازند و دو سرش زیر گلو بسته شود. 
پارچه‌ای باشد مربع که زنان هر دو گوشة آن 
را بر بالای هم اندازند بعنوانی که مثلث شود و 
آن تکلفات بسیار کنند از کشیده‌دوزی و 
گلابتون‌دوزی و جواهر نیز در آن بدوزند و بر 


لای سر آغوج بگذارند و بر سر بندند 
"| چنانکه دو گوشة آن در زیر حنک و چان 


ایفان بسته شود و مضبوط گردد. (برهان). 
صاحب غیاث‌اللفات گوید:... لفظ ترکی است 
پبه‌معنی معجر و روپا ک‌مریع که در آن 
تکلفات بکار برند. (غیات). کلوته: 
آنکه مردانگی بود کارش (؟) 
لچک قحبه به ز دستارش. 

میریحیی شیرازی (آنندراج). 
وفا از زن طلب کردن ز نامردی بود یحبی 
نمی‌بینی که چرخ از ماه" بر سر لچک دارد. 

میریحیی شیرازی, 
لچک به سر. [ل چ ب س ] (ص مرکب, | 
مرکب) زن. ][زن ضعیف. زنی ضعیفه یا فقیره 
در مقام جلب شفقت و رقت گویند: من یک 
لچکبری بیش نیتم. من یک لچک‌بسرم 





لچک پوش. [[ چ] (نف مرکب. [مرکب! 
لچک‌بسر. زن؛ 





لحاء. 


هلا ک چادرم و کشت لچک‌پوشم. 

الوغ یک (از شعوری در کلم چادر). 
لچکی. [ل ج ] (ص نسبی) منوب به 
لچک. سه گوش.مئلت‌شکل, جامه یا نقشی به 
صورت مثلث متاوی الاضلاع. 
لچمن. [] ((خ) نام برادر رام یا رامچند و این 
رام پر و ولعهد محوب راجة جرت و 
یکی از اوتاد یمنی مظاهر پروردگار یا خود 
پروردگار که بصورت شیر برای تنبیه دیوان 
مردم‌خوار به زمین آمد. (سبک‌شناسی ج ۳ 
ص ۲۶۴). 
لچن. [ ل ج ](ص) زن قحبه. (غسیاث) 
(آنندراج). |(صاحب غیات‌اللغات گوید: در 
برهان به‌معنی برهنه و عریان و مجازاً ه‌معنی 
لولی. (غیاث)" (آنندراج). 
لچه. اج چ] مفرس لجهه که لفظ هندی 
است. (آنتدراج) (8). 
لچه. [لج ج ]لزخا "نام شهری به ایتالیا واقع 
در مشرق اترانت, دارای ۵۴هزار سککه, 
لچهمنا. [ل ح) () ببروح الصتم. مهرگیاء 
مردم گیاه. 
لچی. [] (() اسم هندی قاقله است. (تحقة 
حکیم مؤمن). هل (هل). 
لح[ حح] (ع ص) برچفیده. قريب بر 
چفیده. (متهى الارب). ||مقابل كلاله. 
لاصق‌السب. منه قولهم: فلان ابن عمی لحا؛ 
ای لاصق‌النسب. (منتهی الارب). ابن عم لح؛ 
پسر عمی نزدیک. 
لج. ادح [ 2 مص) برچفسیدن. ||نزدیک و 
ملصق گردیدن خویشی و قرابت. (منتهی 


الارب). 
لحا. () ((خ) لحاء. رجوع به لاء (إخ) 
شود 


چون گندنا ز روی زمین دشمنان دين 

سر برزدند از حد چین تا حدلحا. . سوزنی, 
لجاء. [[) (ع ۲0 پوست درخت. (متهی 
الارب). پوست بيخ نباتات و ریشه‌ها 
باریک آن است. (فهرست مخزن الادویه) ۲ 
لجاء. [لٍ ] (ع مسص) ملاحات. با هم 
خصومت و نزاع کردن و دشنام دادن. (متهی 
الارب). 

لجاء. [] (ع !) ج لحية. (معجم البلدان ذيل 


۱ -بتشدید ج نیز استعمال شود (در تدارل 
عامه). 

2 - Béguin. 
۳-کذا. شاید: هاه و.‎ 
-در برهان لچ بدون نون آخر به‌معنی برهنه و‎ ۴ 
عریان است. نه لچن.‎ 

5 - Lecce(lethe). 

۰ - 6 
۷-در فهرست مخزن الادویه به کر اول 
ضط له است. 














لحاء. 


لحاء) (غیاث). 
لحاء. (ل] (اخ) لحا. نام رودباری است از 
يمامة بسیارکشت و نخل از آن سردم عنزة. 
(معجم البلدان). 
لحاءالغول. رل سل | (ع [ مسرکب) 
شعرالغول. پرسیاوشان.' (ضریر انطا کی ص 
۸ (تحفة حکیم مؤمن). 
لحادة. [ل :) (ع !) خسطا در اعسراب. 
|ایاره‌ای از گوشت. (منتهی الارب). 
لحاس. الح ختسا] (ع ص) کسابلیس: 
(مهذب الاسماء). 
لحاسم. رل س ) (ع لا ج لحسم. ره گذرهای 
آب وادی که تنگ باشد. (منتهی الارب). 
لحاسة. [لٍ ش] (ع !) شیر ماده. (منتهی 
الارب). 
لحاص. []" (ع ) بلا و سختی. علم است 
مر داهیه را. ||امری بزرگ و مشه که مضطر 
گرداندصاحب خود را به کار. (متهی الارب). 
|((مص) اند رآویختن به چیزی, (متخب 
اللفات). 
لحاظ. [[] (ع | دنبال چشم متصل به 
طدغ. (ستهی الارب). موخر عین. یعنی 
گوشذچشم که سوی گوش بود و 
فی‌الخلاص. لحاظ بالکر؛ دنبال چشم. 
گوشۀ چشم از سوی گوش. (دهار). 
لحاظ. [ل)(ع 4 داغی است زیر چشم. 
(منتھی الارب). داغ که بر گوشة چشم اشتر 
نهند. (مهذب الاسماء). || پر سترده از بال مرغ. 
(متهی الارب). ||پر اعلای تير. |[نظر. جهت. 
جنبه, اعتبار. حیثیت. 

- از این لحاظ؛ از این نظر. از این حیث. 

- از لحاظ؛ از نظر. از جهت. 
لحاظ. [لٍ] (ع مص) نگاء داشتن به چشم 
چیزی را. (متهی الارب). || ملاحظة. دیدن. 
لجاغیطوس.۱) (معرب, () سنگی سیاه 
است ازو بوی خیار [ظ: بوی قار یا قیر] آید. 
بعضی گویند حجر فارس است و برخی گویند 
جداست... هوام از آن بگریزند. (نزهة 
القلوب). رجوع به حجر لحاغیطرس شود. 
لحاف. [ل)۳(ع)بسترآهسنگ. 
(جهانگیری) *. دواج. بالاپوش شب. مشمال. 
(مستتهی الارب). ازار. جامة پنبه‌دار 
شب‌خوابی. (غیاث). بالاپوش, مقابل نهالی و 
زیرپوش* 

خوشا حال لحاف و بترآهنگ 

که‌میگیرند هر شب در برت تگ. لبیبی, 
نالنده اسقفی ز بر بتر پلاس 

رومی لحاف زرد به پهنا برافکند. خاقانی. 
با چنین آهن‌دل آتش‌سجا 

حق نشاید گفت جز زیر لحاف. 

مولوی, 

اندر لحاف و بالش خوش خفته بود پنبه 





حلاج خواند بر وی یا ایهاالمزمل. 

نظام قاری (دیوان الله ص ۳۱ 
تانهالی و لحافت نبود چندین دست 
در وثاقت شب سرما منشان مهمان را 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۷) 
یک تن بیلحاف و زیرافکن 
وقت آسایش آرمیدن نیست. 

نظام قاری (دیوا ۳ اه ص ۳۷). 
لحاف چشم؛ پلک. مقله. پلک بالایین. 
لی 
- لحاف کرسی؛ توعی از لحاف پهن ‌تر از 
لحاف معمولی که به زمستان بر کرسی اندازند. 
امثال؛ 
دعوی سر لحاف ملانصرالدین بود؛ هیاهوی 
نزاعی از کوچه شنیده میشد چون هوا سرد 
بود ملا لحاف در خود پیچید و کشف جر را 
بیرون شد طراری چند لحاف را از دوش ملا 
ربوده بگر یختند چون بخانه باز شت زن 
پرسید نزاع سر چه بود گفت سر لحاف ماء 
اینک ببردند و نزاع بنشست. اوازی مهيب 
شنده شد زن ملانصرالدین پرسید چه اواز 
بود ملا گفت آواز لحاف بود که از بام بزیر 
اقتاد زن گفت لحاف بدینگونه آواز نکند. گفت 
من هم در جوقش بودم. 
سر گنده‌اش زیر لحاف است. 
شوخی را زیر لحاف میکنند. 
فرشش زمین است لحافش آسمان. 
لحافی را بهر شپشی بیرون نیفکتند, 
م لای ات وع وی 
|| پو شش. ||هر جامه که بالای جامه‌هاپوشند 
همچو چادر و سانند آن. چ. لحٌف. (سنتهی 
الارب). ||کزا کند. قز کند. (اغت‌نامة مقامات 


حریری). قزاً کند یعنی جامه که از قز, آ گنده 


باشند. (منتخب اللغات). ||برگستوان. (غیاث) 
(آنندرام). بای که بر پشت اسب اندازند 
جهت متافظت گرد وغبار واذیت گرما 5 
سرما و مردم آن را به غلط آبایی به الف 
نسویسند و به معلی برگتوان نیز درست 
ميشود. (اندراج)؛ 

لحافی برافکند بر پشت بور 





درآمد به زین آن تن پیل‌زور. نظامی. 
و نیز رجوع به لحیف شود. ازن مرد 
(منتهی‌الار ب). 

لحافچه. [ ل چ /ج](مسصنر) لحاف 
کوچک.لحاف خرد. دواجک. 

لحاف دوز. [] (نف مرکب) دوزندة 
لحاف. آنکه لحاف دوزد. 

لحاف دوزی. [ل] (حامص مرکب) عمل 
لحاف‌دوز. ||([مرکب) دكة لحاف‌دوز. 

لحا فکش. [ل ک / ک] (نف مرکب) آنکه 
لحاف از جایی به جایی کشد. ||دشنامی 
است. جا کش. قرطبان. رجوع به قرطبان 





لحام. 1۹۶۴۷ 


شود. قلتبان. کشخان. قرنان. ||کنایه است از 
دلال میان مرد و زن* 
ای خوشا عترت لحاف‌کشان. بهائی. 
لحا فکشی. (ل ک / ک ] (حامص مرکب) 
عمل لحاف‌کش. 
لحاف کهنه. [ل ک ن /ن ] (|مرکب) لحاف 
مندرس و مستعمل. سمج؛ شش لحاف کهنه. 
لحافو. [ | () لحاف در لهجه کرمانیان. 
لحافي. ال فیی) (ص نبی) شوب به 
لحاف. و ہدین نبت مشهور است ابوعبداله 
المطهرين محمدین ابراهيم الشیرازی الصوفئ 
المعروف باللحافی... (سمعانی ورق ۴۹۴). 
لحاق. إلٍ] (ع 4 غلاب کمان. (منتهى 
الارب). 
لحاق. [[) (ع مص) لحق. (منتهى الارب). 
الحاق. ادرا ک. دررسیدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر) (ترجمان القرآن جرجانی). 
دریافتن. (متخب اللفات), 
لحاق. [] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
خاوری بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر: 
واقع در ۲۴هزارگزی شال خاوری خیاو و 
یکهزارگزی شوسم خاو به اردییل, جلگه. 
معتدل. دارای ۶۳۲ تن سکنة شیعه, اب ان از 
چشمه و انارچای. محصول آنجا غلات.و 
حبوبات و پبه و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
لحاکت. [لٍ] (ع مص) لحک. سخت کردن 
پیوستگی چیزی را. (آنندراج). 
لحام. ([ حا] (ع ص) گسوشت فروش. 
(منتهی الارب). قصاب. 
لجام. [ل] (ع !)ج لحم. (منتهی الانرب). 
رجوع به لحم شود. 
لحام. [[] (ع مص) گوشت‌آور شدن. 
(زوزنی). لَحْم. (منتهی الارب). 
لحام. [ل ] (ع!) آنچه بدان سیم و زر را پیوند 
دهند. (منتهی الارب). لزاق الذهب. کفشیر. 
(دستوراللغة). كوشير. (مهذب الاسماء). 
= لحام پذیرفتن؛ جوش خوردن. پیوند 
یافنن؛ 
خستة دنا و شکسته جهان 
جز که به طاعت نپذیرد لحام. 

ناصرخرو (دیوان چ تفوی ص ۳۰۷). 


,۰ - 1 
۲ - در فهرست مخزن‌الادویه لحام‌الغرل ضبط 
شده است. 
۳- در مهذب الاسماء به سین مهمله «لحاس» 
ضط تشد است. 

4 - ۰ 

۵-اين کلمه در فارسی بفتح اول متداولست. 
۶-بترآهنگ در سروری به‌معنی چادر شب 


است. 








۸ لحام. 


-لحام کردن؛ جوش دادن. 

||قال جالینوس: اتصال احد المظمين بالآخر. 
ان كان اتصالا لايم به الحركة. يمى پاللحام. 
(بحرالجوهر): 

اگردلت بشکسته‌ست سنگ معصیتی 

دل شکته به طاعت لحام باید کرد. 

ناصرخسرو. 

سنگی زده‌ست پیری بر طاس عمر تو 

کان‌را به هیچ روی نیارد کی لحام. 

ناصرخسرو. 

و این طبقه را [در نایژۂ قاناطیر ] بدان جایگاه 
به لحام استوار کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
این بندگشادها [برای آن است ] که بندها بدین 
عضله‌ها استوار باشد و از لحام کردن ہر 
یکدیگر ستفنی گردد و تا چون بندها بر هم 
لحام کرده نباشد, مردم سر و گردن همی‌تواند 
گردانید.(ذخیر: خوارزمشاهی). 

پریشان ازو کم گراید به جمع 

شکسته ازو کم پذیردلحام. مسعو دسعد. 
لحام. [لح حا] (إخ) نام مردی. سلامی از 
وی و وی از ابابشیر سیرافی روایت کند. 
رجوع به الجماهر بیرونی ص ۶۳ شود. 
لجام. لح حا) (إخ) (ابواا...) آعلیی. 
شاعری است. (منتهی الارب). 
لجامالذ هب. ال مدد ] (ع !مرکب) 
تکار (بحر الجواهر). لحام الذهب, صناعی او 
تکار است و معدنی او در بورق مذکور شد. 
(تحف حکیم مومن). صاحب آختیارات بدیمی 
گوید:لزاق الذهب گویند و نیکوترین آن 
معدنی ارمنی بود آتچه معمول بود از پول 
کودکان بود و سرکه که در هاون مسين در 
اقاب چندان میسایند که منعقد میشود و 
طیعت آن گرم و خشک و حا و قابض و 
مسخن و معفنٌ بود و لذاع بود نه سخت گوشت 
بگدازاند و در جراحتهای دشخوار بغایت نافع 


الصاغة خوانند و نه سنجار است و صفت 
شنجار در شین گفته شد. 

لحامالصاغة. إل م صاغ ] (ع [مرکب) 
التنکار. (تذکرۂ ضریر انطا کی).از اقسام تنکار 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به خروسقلا! شود. 

لحان. لح حا] (ع ص) آنکه خطا کند در 
اعراب و قرائت. آنکه بسیار لحن آرد در کلام. 
خطا کنند؛‌در قرائت. لحائة. (منتهی الارب). 
لحانه. لح حا نْ) (ع ص) (و هاء مبالفد 
راست). لحان. آنکه خطا کند در اعراب و 
قرائت. (منتهی الارب). 

لحافة. ال ن)(ع مص) لحن. خطا کردن در 
خواندن. لحانية. لحون. (منتهی الارب). 
لحانية. [ل ی ] (ع مص) لحن. لحانة. لحون. 
خطا کردن در خو اندن. (منتهی الارب). 


لحاه اللّه. إل حل لا۰](ع جملة فعلیه 
نفرینی) لعنه‌الله. زشت‌روی کند و دور گرداند 
او رااز یکی خدای تعالی و لعنت کند. (متهی 
الارب). 
لحب. [ل] (ع ص, () راه روشن و فراخ. 
(منتهی الارب). راه روشن, (مهذب الاسماء), 
لحب. ال ] (ع مص) پاسپر کردن راه فراخ را 
و گذشتن در آن. و منه فى رسالة ام سلمة الى 
علمان: لاتقف سبیلا کان رسولالله صلی‌اله 
علید و آله و سلم لحبها ای سلکها. || تيغ زدن 
کسی را. [انشان گذاشتن در چیزی. |[به درازا 
بریدن گوشت را. ||تابان گردیدن پشت اسب 
با اندک پستی. نو هدن پشت اسب با اندک 
فرورفتگی. ||باز کردن گوشت را از استخوان. 
(منتهی الارب), گوشت از استخوان باز کردن. 
(زوزنی). ][برکندن پوست از چوب. (سنتهی 
الارب). پوست از درخت باز کردن. (تاج 
المصادر). || آرمیدن با زن. |[روشن و فراخ 
گردیدن‌راه. |ابه زمين زدن کی را. (منتهی 
الارب). |إبه راه راست رفتن. (تاج المصادر), 
|ایشتاب رفتن. (زوزنی) (منتهی الارب). 
لجب. [ل | (ع مص) لاغر گردانیدن پیری 
کی را. (منتهی الارب). نزار شدن مردم از 
پری. (زوزنی) (تاج المصادر). 
لحت. [ل] (ع مص) به چوب‌دستی زدن 
کی را. ||خراشیدن و برکندن پوست عصا 
راء (متهی الارب). 
لحت. [[)(ع ص) پرد بحٹ لحت؛ سردی 
خالص و کامل. (منتهی الارب). 
لحج. [ل] (ع !) گوعۂ خانه. || خانة چشم. 
اامنا کی چشم (و لحج در این معتی به فتح اول 
نیز اید). (منتهی الارب). کاسة چنسم. غار 
چشم. چشمخانه. ||مغا کی در زمین و وادی. 
ج آلحاج. (متهی الارب). 
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+ (متهی الارب). هر چه تنگ باشد. (امتخب 
اللفات). 
لحج. [[)(ع مسص) زدن کسی را. 
||چشم‌زخم رسانیدن کسی را. || پناه بردن به 
چیزی, (منتهی الارب). در چیزی بسته شدن. 
(تاج المصادر) (متخب اللفات). || چسپیدن, 
(متخب اللغات). سیل. (تاج المروس). 
انحراف. |(استوار کردن شمشیر در نیام. 
(منتهی الارب). استوار شدن شمشیر در نیام. 
کاردو جز آن در غلاف کردن. 
لحج. [[] (إخ) شهری است به عدن ابین. 
سمی بلحي‌ین وائل‌ین قطن. (متتهی الارب). 
مخلافی است به یمن (معجم"لبشدان). 
لحجی. إل جیی ] (ص نسبی) شوب به 
لحج از قراء یمن. (سمعانی ورق ۴۹۴). 
لحح. ([ ح] (ع مص) برچفیدن چشم 
کسی به خم چشم او. (متهی الارب). 











لحد. 


لحح. ال ح ] (ع ص) مکان لحح؛ جای تنگ. 
(متهى الارب). 

لحد. (ل / لح /َح (ع!) شکاف در پهن 
گور(شتی لحدا لاله فی احد جانبی القبرا. ج» 
الحاد و لحود. (منتهی الارب). شکاف كرانة 
گور,شکاف به درازا در یک کرانة قبر که مت 
را در آن جای دهند. (متخب اللفات). نوعی 
از قبر. (غیاث). هاچین (به لهج طبری)؛ 
اطلیوا العلم من المهد الى اللحد. (حدیث). 
پش کان تنگ شکر در لحد تنگ هید 

بوسۀ تلخ وداعی بشکر بازدهید. خاقانی. 
حبس او جز مطمور؛ لحد ندانتى. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۶۹). 

تیع‌زنان چون سپر آنداختند 

در لحد آن خشت سپر ساختند. 

من دانم و من حال خود اندر لحد تنگ 
جز من که بداند که چه آمد به سر من. 


نظامی. 


عطار. 
بخت در اول فطرت چو نباشد معود 
مقبل ان است که در خا ک لحد شد مردود. 
سعدی. 
خفت خاک لحد راکه تو نا گهبه سر آیی 


عجب ار باز نیاید بتن مرده روانش. سعدی. 
ور بدانم بدر مرگ که حشرم با تت 


از لحد رقص‌کتان تابه قیامت بروم. سعدی. 

بقیامت چو سر از خاک لحد بردارم 

گردسودای تو بر دامن جانم باشد. ‏ سعدی. 

چو در خا کدان لحد خقت مرد 

قیامت بینشاند از روی گرد. سعدی, 

دگر دیده چون برفروزد چراغ 

چو کرم لحد خورد پیه دماغ, سعدی, 

ترا به کج لحد سالها بايد خفت 

تن تو طعم هر مور و مار خواهد بود. 
سعدی. 

چشمم آن دم که ز شوق تو نهم "سر به لحد 


تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود. حافظ. 
الحاد؛ لحد باختن در گور. (سنتهی الارب). 
لحد کردن. (تاج المصادر). لحد ساختن, 





ساختن بسالای زسین از خشت وگل 
(اتدراج), 


لحد. (ل] (ع مص) شکافتن یک کرانة گور 

را. (منتهی الارب). شکافتن یکی کرانة گور. 
گوررا لحد کردن. (تاج المصادر), |ادر لحد 
کردن‌مرده را. || خمیدن و میل کردن به سوی 
کی. |انظر کردن به گوشة چشم. ||برگشتن 
از دين خدا. ||[ چسبیدن از حق. انحراف از راه 
راست. (تاج المصادر). الحاد. 


1 - Chrysocolle. 
-ضبط آخر, تداول فارسی‌زبانان است.‎ ۲ 
در نسخة مصحح علامه قزوینی: نهد‎ -۳ 
تصحیح من قیاسی است.‎ 








لحرز. 
لحر [ ] (اخ) نام ناحیتی به هندوستان که په 
نام ملک ایشان بازخوانند و آن ناحیتی است 
با عدل و داد و گویند که با وی [با ملک] صد 
هزار مرد برنشیند و از این ناحیت عود و 
صندل خیزد. (حدودالعالما, 
لحز. [](ع مص) ستهیدن. (منتهی الارب). 
لحز. للع ص) بخيل. |اتندخوى. لجز 


امنتهی الارب). 
لجز. ال ح) (ع ص) لخز. بخیل و تندخوی. 
(منتهی الارب). 


لجز. [ل ح] (ع مص) زفت و دشوارخوی 
گردیدن. (منتهی الارب). بخیل شدن. (تاج 
المصادر). 

لحس. [ل) (ع مسص) (م‌عرب لیسیدن) 
خوردن کرم پشم را. || خوردن ملخ سبزی راء 
(متهی الارب). |البیدن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر). لَحْتَة. لحْسَة. لهس. ملحس. 
- امتال: 

اسرخ من لحس الکلب انفه. (منتهی الارب). 
لجساء ال ] (إخ) آحا. ناجیه‌ای در مغرب 
خلج فارس و در مشضرق شه جزیرۀ 
عربستان که سابقا بحرین نامیده می‌شد و 
عقیر و قطیف و هفوف آبادیهای عمد؛ آن بود 
و مرکز آن در قرون اولای اسلام جر نام 
داشت. در شمال این تاحیه و جنوب بصره 
اراضی کویت واقع است. 

لحسيم. ال ش] (ع | رهگذر آب وادی که 
تنگ باشد. ج, لحاسم. (منتهی الارب). 
لحسة. [ل ش /ل ش] (ع مص) لیسیدن به 
زبان. لحس. ملحس. (منتهی الارب). 
لحص. (لْ ح) (ع امص) سخت آزنگنا کی 
بام چشم. (متهی الارب) 

لحص. [ل] (ع مص) دراویشتن در کاری. 
|ابه پایان رسانیدن خبر و اندک اندک آشکار 
کردن.(منتهی الارب). 

لحصا. (] (اخ) لحسا, رجوع به الحاو 
لحا شود. (تاریخ گزیده ص ۳۴۱ و ۵۰۷). 
لحصان. [ل ح] (ع مص) دویدن و شتافتن. 
(منتهی الارب). 

لحط. ([] (ع مص) رش. آب پاشیدن. 
(منتهی الارب), آب و جارو کردن. آب زدن 
بر در سرای. (تاج السصادر). ||سپوختن. 
||راندن. (منتهی الارب). 

لحظ. [[] (ع مص) بدنبال چشم نگریستن 
بسوی چیزی؛ و هو اشد افاتاً من الشزر. 
(منتهی الارب). به گوشذ چشم نگریستن. 
(تاج المصادر). لحظان. (منتهی الار ب). 
لحظ. [[] (ع | چشم. ج. الحاظ. 
لحظان. [[ ح] (ع مص) لحظ. به دنبال 
چشم نگریتن بسوی چیزی. (منتهی 
الارب). 
لحظات. ال ح](ع!)ج لحظة 











لحظة. ل ظط ] (ع ا) لحظه. یکبار نگاه کردن 


به گوثه چشم. ||یک چشم بهم زدن۔ 

چشم‌زد. طرفد. دم. آن 

گریزان در این بیشه چستم پناه 

این لحظه ایدر ز راه. 

که به باقی عمر یک لحظه 

رو تابم ز خدمتت پس از این. مسعودسعد. 

نبود باید می‌خواره را کم از لاله 

که‌هیج لحظه نگرده همی ز می هشیار, 
منفودبعد. 

جانم ز تن جدا باد ارمن بهیچ وقت 

یک لحظه جان ز مهر تو ای جان جدا کنم. 


رسیلدستم فردوسی. 


مسعودسعد, 
صد قح کی بیشک و صد سال از این پس 
در هند به هر لحظه پینند اثر فتح. 

مسعودسعد. 
گر قصد کنی چو وهم یک لحظه 
از جابلقا رسد به جابلا. مسعودسعد. 
ترا هر ساعتی از عر ملکی است 
ترا هر لحظه‌ای از بخت جاه است. 
معودسعد. 


بیمار که اثارت طیب را سبک دارد... هر 
لحظه ناتوانی بر وی مستولی گردد. ( کلیله و 
دمنه). و ادمی از ان روز که در رحم نطقه 
گرددتا آخر عمر یک لحظه از افت نرهد. 
( کلیله و دمنه). 
ولی پادشه را که یک لحظه از سر 
کله‌گم شود جز گدایی نیابی. 
هر لحظه زیر پای نگ پاسبان تو 
صد جان بهم فشانم و بر تو به نیم جو. 
خاقانی. 
یک لحظه چون گوزنان هوبی برآرم از جان 
سگ‌جانم ارنه چندین هجران چگوته باشد. 
ت۳۳ خاقاتی. 
ایزد نخواییت آنچه دلم خواست لاجرم 
هر لحه آمی از دل سوزان پرآورم. خاتانی؛ 
گفتی نکنی خدمت سلطان نکنم نی 
یک لحظه فراغت به دو عالم نفروشم. 
خاقانی. 
یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد 
ما هم چنان لب بر لمی نابرگرفته کام را. 


خافانی. 


سعدی. 
هر دم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند. 
( گلستان سعدی). 
هر لحظه سر به جایی برمیکند خیالم 
تا خود چه بر من آید زین منقطع لگامی. 

۱ سعدی. 

ما یکدل و تو شرم نداری که برایی 
هر لحظه به دستائی و هر روز به خویی. 
همی گفت و هر لحظه یلاب درد 
فرومیدویدش به رخار زرد. سعدی. 





لحف. ۱۹۶۳۹ 
بوسه دادن به روی یار چه سود 
هم در آن لحظه کردنش بدرود. سعدی, 
زنهار نمیخواهم کز کشتن امانم ده 


تأسیرترت ہنم یک لحظه مدارائی. سعدی. 
به دروازة مرگ چون درشوند 

به یک لحظه با هم برابر شوند. 

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است 
مصطفی فرمود دنا ساعتی است. 
لاغر و فربهند خلق جهان 

کار عالم از این دو گونه بود 

لاغر است آنکه او غمی دارد 

فربه آنکس که غم در او بود 

من که هر لحظه‌ام غمی باشد 

فربهم باز این چگونه بود 

یادم امد که این چنین باشد 

کار هندو چو باژگونه بود. آمی رخصرو. 
و لحظه لحظه محبت اهل آن در درون دل و 
جان بنیاد می‌نهاد. اترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص 4۶). انفاص؛ لحظه به لحظه بول ریختن 
گوسپند. 

-لحظة يا در لحظه؛ فوراً. فی‌الفور. 
علی‌القور. 

- امعال: 

لطت گر همه یک لحظه بود مفتنم | 

یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور 
شد. (ملک قمی). 

||اشارت چشم. غمزه: 

بادام دو چشم تو به عیاری و شوخی 

صدبار به هر لحظه در گند شکته. 


سعدی. 


مولوی. 


سوزنی. 

||چشم زخم. 
لحظة. رل ظ ] ((خ) جایی است شیرنا ک‌به 
تهامه و منه یقال: اسد لحظة كما يقال 
اسدالشری. (منتهی الارب). 
لحف. [ل] (ع !) شکاف مان سرین. و منه 
قولهم: فلان افلس من ضارب لحف استه: 
بدانجهت که چون مفلسی چیزی نیابد که بدان 
سرین را پپوشد, دستش بر سرین افتد. این 
کوه.(منتهی الارب). دامنه (در کوه). 
لحف. [لٍ] (إخ) ناحیتی است در پایین کوه 
همدان و نهاوند. (متهی الارب). مکانی است 
معروف از نواحی پغداد و بدانجهت این نام 
يافته که در بن کوههای همدان و نهاوند واقع 
است... و بندنیجین و غیره از آن ناحیه و در 
آن چند قلُ محکم باشد. (معجم البلدان), 
بندنیجین ", در دفاتر دیوانی لحف می‌نویسند 
و در تلفظ بندیان " میخوانند شهرکی کوچک 


۱-کند. محلی به ماوراءاللهر که بادام آن 
معروف بوده است. , 





EDS‏ مندنیانه وندینان؛ وندسان؛ بندنیان. 








۱۹۶۴۰ 


است و به آب و هواو محصولات مقابل پیات 


لحف. 


(قصیه‌ای است) حقوق دیوانش هفت تومان و 
شش‌هزار دینار است. (نزهةالقلوب ص٩۹‏ ۳). 
لحف. ال ح1 (ع !)ج لحساف. (منتهی 

الارب). 
لحف. (ل]" (اخ) رودباری است به حجاز و 
بالای آن دو قریه است, جبله و ستارة. (معجم 
اللدان). 
لحف. [ل](ع مص) قزاً کند و مانند آن 
پوشانیدن کسی را. (منتهی الارب). لحاف بر 
کسی افکندن یا به جامه بپوشیدن. (تاج 
المصادر). |الیسیدن به زبان. |الحف فى ماله 
لحفة (مجهولا)؛ کم گردید از آن اندکی. (منتهی 
الارپ). 
لحفتان. إل ف) (ع ل) عروسک. لعبت. 
(السامی). 
لحفة. ال ف ] (ع ا) حالت لحافپوشى. 
(منتهی الارب). 
لحق. ([ ح)(ع [) جایی از رودبار که چون 
خشک شود تخم در ان کارند. ج الحاق. 
| آنچه به اول خود ملحق گردد. (منتهی 
الارب). آنچه به سابق خود ملحق شود. آنجه 
به دنبالٌ چیزی پیوسته باشد. (منتخب 
اللغات). ||انجیر و خرما که سپس نخستین 
رسد. (منتهی الارب). انجیر و خرما که بعد 
انجیر و خرمای اول رسد. (متخب اللفات). 
لحق. [ل] (ع مص) لحاق. رسیدن. (متهی 
الارب). الحاق. ادرا ک. 
لحقما لجنی. ( ل ن مل جن نی ] (اخ) یکی 
از پریان نصیین, از جنیان نصیبین. 
لحقة. ([ ح ‏ ] (ع ص.!) ج لاحق. 
لحکت. [ل ح](ع ص) آنکه انزال او دير 
شود. (متهی الارب). 
لحکت. إل ] (ع مص) سخت كردن ايام 
چیری راء ا|درآوردن چیزی را در چیزی. 
اادارو در دهان ریختن. ||چفشسیدن بهم. 
|الیسیدن. (متهی الارب). 
لحکاء. (لْ ح) (ع [) لحکة. کرمکی است. 
(منتهی الارب). 
لحکة. لح ک ] (ع لا لحکاء. کرمکی است. 
کبود درازدم شبیه کربسه. (منتهی الارب). در 
شرایع از محرمات حیوان آمده است: و کذا 
يحرم الیربوع و القسْفذ و الوبر و الشنک و 
السمور و السنجاب و العضاة و اللحكة و هی 
دويبة یفوص فى الرمل تشبه بها اصابع 
العذارى. (شرایع کتاب الاطعمة والاشربق). 
لحلاح. [[] ((! حسلحال (گیاهی‌است). 
سورنجان (؟). 
لحلح. 1ل 2 ص) مکان لحلح؛ جای 
تنگ. (مهی الارب). 
لح لح زدن. ال [ ر د] (مص مرکپ) (... 
از تشنگی یا گرما)ء زبان یرون کردن سگ و 


بتدی و به آواز دم زدن از تشنگی يا گرما و 
خود کلمة «لح لح» ظاهرا اسم صوت باشد, در 
عربی لعلعه است و تلعلع به‌معنی زبان بیرون 
کردن سگ از تشنگی باند. (از متهی 
الارب). 
لحلحة. [لَ ل ](ع ص) خبزة لحلحة؛ نان 
خشک. (منتهی الارب). 
لحلحة.  [[‏ حَ](ع مص) پيوسته بودن 
یجایی. ||نگذاشتن جای را. يقال لحلح القوم؛ 
ای لمیبرحوا مکانهم. (متهی الارب). 
لحم. ل /ح)(ع لا گوشت. ج لحام و 
الحم و لحوم و لحمان. (منتهی الارب)؛ 
بیندازی عظام و لحم و شحمم 
رگ و پی همچنان و جلد مقشور. 
منوچهری. 
تفس باداست و جمت خاک ر لحمت آب وخون اتش 
جر رعد آواز و خنده برق و پشتت کره و خوی باران. 
ناصرخسرو. 
بر سلمانان نمی‌آری تو رحم 
مژمنان خویشند و یکتن شحم و لحم. 
مولوی, 
لحمک لحمی نیش گفت اندر صدق آن 
قل تعالوا ندع از حق منزل اندر شان اوست. 
سلطاننتاوجی. 
ماستبایی که پر از لحم مهرا باشد 
روغن سبز به رویش شده چون خط نگار. 
بسحاق اطعمد. 
لحم اسلغ؛ گوشت که پخته نگردد. (تاج 
المصادر). لحم خم و خام؛ گوشت گنده. 
(متهی الارب؛. لحم مسلوق؛ گوشت یختی. 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: لحم مجموع 
گوشتها. گرم و تر پود و کثیر الفذا و مولد دم اما 
بعضی از بعضی فاضل‌تر بود و نیکوترین آن 


اتچچودکه متوسط بود در فربهی و لاغری و وسط 


| عضله معتدل‌تر بود و خصی کرده فاضلتر بود 

از خصی نا کرده‌و وی غذای مقوی بدن بود و 
زود مستحیل به خون شود. ضریر انطا کی در 
تذکره گوید: ذ کرت مفرداته مفرقة فی ابوابها و 
المطلوب هنا ذ کر قوانينه فقول اللحوم اجود 
المتناولات على الاطلاق لمتاسبها السزاج 
لان المتناول اما نبات او حيوان والاوّل اما 
اصول او ثمار او غيرهما من الاجزاء التسعة و 
کلها غیرالحب و النمر دواء و لاشک فى 
احتیاجها الى تحلیل و استحالة و تفریق و عقد 
و تغذية و تشبية و ادخال فهذه سبعة اعمال 
تستوالی على الطبيعة و ذلک ستعب و اسا 
الحیوان فالمتتاول منه اما الان او یوض او 
لحوم و لاشک فى احتیاج اللبن الى هضم و 
تمییز و عقد و تشه و ادخال فقد سقط فيه 
انان و اما البيض فيسقط فيه مع ما سقط فى 
اللبن امز فهو اقرب و اما اللحم فليس فبه 
من البعة الا المية و الادخال فتلخص من 








لحم 

ذلک انه اجود غذاء و افضله و اجلبه للقوی و 
الارواح لتهیته لذلک. والحیوان اما طیور و 
انسها لعاجز القوی الصفار وحد ها الاجاج 
قمادون ولذوی الکد مافوق ذلک. او مواش و 
افضلها الضأن ثم الجداء ثم مالم يجاوز النة 
من المجاجيل و اماالحيوان من حیث الاطلاق 
فلاهلى الراعى بنفسه للبات الطيب الرائحة 
کالشیح و القیصوم الذكر افضل من غیره معا 
تقص شرطا من هذه و فتى الفاضل, خير من 
صغیره و کبیره فان ماجاوز السنة من الضان و 
لم‌یدخل الرابعة خير من غيره و صفير كل رد 
خير من باقیه و قيل صفير العجاجیل خير مما 
جاوز الرابعة سن القأن ومااستخرج من 
لبطن ردیْ جدالعدم استکماله واللحم فى 
تفه حار رطب و انما التفاوت بين انواعه فى 
الدرج فقولا أن البقر بارد یابی بالنة الى 
الضأن لاالى العدس مثلا و هكذا. تم احر 
اللحوم الاسد فالكلب فالاپل فالضأن فالمعز 
فالبقر و منه الجاموس كما مر و حرا الطيور 
لقبج قالشفنین فاليمام فالحمام فيراعى فى 
كلها المناسبة فیعطی احرهالنحو مفلوج و 
ارطبها لمن احترقت عنده اخلاط او په سل و 
افضل ما | كل المرطوب والصحیح مشوية و 
الاقه مذابة فى المرق و ذوالکد فی 
نحوالهرية و ان یحاد طبخ غلیظها و تقطع 
سهو کته بنحو البورق و المزور و آن تذیح و 
یصفی دمها فان المیت و ما اصیب قل دبحه 
بسجارح ک‌المصادر دئء مسوخم مورث 
لامراض العسرة كالنقرس و الفالج لفساد 
مزاجه و موت الدم قى بدنه و کذا السصاب 
ينحو جنون و مقدم الحیوان افضل و یساره 
باردالمزاج و یمین محروره لالميامن مطلقاء 
والاسود فى الالوان افضل و الاحمر اعدل و 
الابیض ارداً و کذا الکثیر الدهن لان الشحوم و 
الادهان ترشی واللحم الاحمر یقوی و 
یحدالبصر و يتعين اجتناب اللحوم للمحموم 
فى البلاد الحارة مطلقا والبارده اذا ا کان 
الحمی حارة و قدیرجم فى ذلک الى الما 
فان نحولهند و کیلان بتضررون باللحوم مع 
الصحة و نحو مصر یتضررون بترکها والقانون 
فی طبخها مختلف علی انحاء لاتحصی ولکن 
الضبط فى الشىء والطبغ فالاصحاء و 
المبرودون و المرطوبون و زمن الشتاء یکون 
الشیء بهم الي بشرط حن الحطب واتار 
والاستواء و غير من ذکر بالمطبوخ اولی و 
بهری للاقهین و من اراد به السمن والقوة و 
خصب البدن فلیلزم معه الکمک و اللوز و 
لیقلل ملحه ما لبکن و پتجنب للموانض مه و 
يأ کل فوقه الطواء و من اراد الهزال فلیعکس 





۱-در متهی‌الارب بکسر اول فیط شده 


است. 








لحم 
ذلک و قد یقتصر لاقط القوة على مائه بان 
یقلی علی مشبک لیذوب فیوخذ ما یتزل منه و 
یستعمل و لایبزر لمحرور و لا من یریدالسمن 
و لا یفوه بقرنفل و لاغیره والعبرود بالعکس و 
قد صخذ اللحوم دواء کالقیج فى الفالج والحمام 
ری فى الخدر و الکزاز و من اللحوم مایکون 
سما كالجزور والاوز والحباری اذا باتت 
مطیو خة فى البلاد الحارة الرطبة کمصر و اعلم 
ان المشوی و ان كان الذ لاتم الا اذا ا کل 
على جوع و كانت الطبيعة لينة و لمیشرب 
عليه الماء و متى من اللحم بعد طبخه ماء 
باردا او شرب عليه قبل الهضم استحال سماً و 
دوداً و قد يقضى الى الاستقاء و اكل اللحم 
مرتین فی اليوم يعجز القوی و يورث الترهل و 
ا کله فی الیل بتخم و کلما دق حتی یلعم شم 
طبخ کان امراً و اجود و سلازمته تورث 
القصاوة و الفظاظة و ترکه طویلا یسقط القوی 
و یضعف الارواح و الخبز معه يبطىء بهضمه و 
کذااللین و الجمع بينه و بين البیض تعرض 
للهلكة فاذا كان ولابد فلق باليض وما 
يخص كل نوع من النفع والضرر فى بابه. 
(تذکرۂ ضریر انطا کی).رجوع به لحوم شود. 
= لحم این العرس؛ گوشت راسوء | گر ضماد 
کند مفاصل را نافع بود وا گر خشک کنند وبا 
شراب بیاشامند زهر مار را نافع بود و اگر 
بسوزانند در دیگ مسین و خا کستر آن را با 
سرکه پر تقرس طلا کند سودمد بود. (از 
اختیارات بدیعی). 
لحم الارنب؛ صاحب اختیارات گوید: 
گوشت خرگوش بعد از گوشت آهو بهترین 
رشت صید بود و تیکوترین آن بود که سگ 
صد کرده باشد و طبیمت آن گرم و خشک بود 
و در مرق گوشت وی صاحب نقرس و مفاصل 
رانشستن نزدیک به منفعت مرق تعلب بود و 
شت‌بریان‌کردة وی قرحه امعا را نافع بود و 
شکم ببندد و بول براند و فربهی را نافع بود و 
مصلح وی ابازیر ملطف بود. (اختیارات 
بدیعی)ء 
لحم الایل؛ گوشت گاو کوهی اصلاًبد بود 
اما زود بگذرد و بول براند و وی غلیظ بود و 
تب ربع آورد. (اختیارات بدیعی). 
- لحم البعیر؛ به پارسی گوشت شتر 
. غذای بد دهد و تولد سودا کند. 
- لحم البقر؛ گوشت گاو بهترین آن بود که 
جوان بود و نیکوترین اوقات خوردن آن بهار 
بود و وی خشک‌تر از گوشت بز بود و در 
گرمی کمتر از وی بود و گویند گرم و خشک 
بود در چهارم و وی کییرالفذا بود و چون به 
سکباج پزند منع سیلان ماده از معده بکند و 
وی از اغذیۂ اصحاب کد بود و دشخوار هضم 
شود و غذا غلظ دهد و آنچه سیاه بود 


گویند 


مرضهای سودایی تولد کند و بهق و جرب و 





سرطان و قوبا و جذام و داءالفیل و دوالی و 
وسواس و تب ربع و سپرز پیداکند و آنچه 
ضرر آن کم کند و مصلح آن بود دارچبینی و 
فلفل و زنجبیل است و در پختن | گر پوست 
خربزه در دیگ اندازند زود گوشت را پخته و 
مهرا گر داند. (اختیارات بدیمی). 
لحم الجاموس؛ گوشت گاومیش غلیظ‌ترین 
گوشتها بود و کیموس بد دهد و دير هضم شود 
و دز معده تقیل بود و در جنب گوشتها وی در 
طبع مانند گوشت نعام بود و نور. 
لحم الجداء؛ به پارسی گوشت بزغاله گویند, 
صاحب اختیارات گوید: چپش فضول آن 
کمتراز گوشت بره بود و بزغالۀ شیر خواره که 
شیری لیکو خورده باشد نیکو بود و اگر شیر 
بد خورده باشد بد باشد و نیکوترین آن 
سیاه‌رنگ بود و سبکتر و لذیذتر بود و گویند 
گوشت آنچه سرخ بود و چشم ازرق بود 
حرارت. آن کمتر از گوشت میش بود معتدل 
بود در رطویت و یبوست و زود هضم شود و 
نافع بود کی را که دمل‌ها و دانه‌ها براعضای 
وی بود و خون معتدل لیکو صیان لطافت و 
غلظت از وی متولد شود و چون بریان کرده 
بود مضر بود به قوللج و مصلح وی حلوای قند 
و عل بود. (اختیارات بدیمی). 
- لحم الجزور؛ گوشت شتربچه بفایت گرم 
بود. و مصلح اصحاب کد سخت و ریاضت 
بود. گویند و مصلح اصحاب عرق الا بود و 
در آخر تب ریم نیکو بود و وی غذای غلیظ 
بود غلیظ تر از مجموع گوشتهای وحوش و 
تولد سودا زیاده کند و مصلح آن زنجبیل 
پرورده" بود. (اختیارات بدیعی). 
= لحم الخصی من الحیوان؛ گوشت اخته یا 
خصی کرده بهتر از خصی نا کرده‌بود چون 
حبوان پیزاج وی به خشکی مايل بود و 
ر آن حولی و ضان و ميش بودو 
فاضا ۲ ن که میان فربهی و لاغری بود 
بلکه وی فاضلتر بود از هم گوشتها و گرمی 
وی کمتر از خایه‌دار بود و زود هضم شود و 
خون معتدل از وی متولد شود و فربه آن 
مرطب بدن بود و ملین طبع و لاغر آن لاغری 
آورد و مجفف طبع بود و مرضی معده بود 
مصلح ان اب فوا که قابض بود. (اختیارات 
بدیعی). 
لحم الحمار الاهلی؛ گوشت خر ضرر آن 
کمتر بود به اصحاب کد سخت و ايدان 
متخلخل و وی بدتر از گوشت شتر بود و 
غلیظ‌تر و تولید سودا در وی یشتر بود و وی 
بدترین گوشتها بود. (اختبارات بدیعی), 
- لحم الحملان؛ فاضل‌ترین گوشتها گوشت 
بره بود و نیکوترین آن گوشت حولی بود و 
طبیعت وی گرم بود در اول و نیکو بود جهت 


بدنهای معتدل و معدءٌ معتدل و مولد غذای 








۱۹۶۴۱  .محل‎ 


بسیار گرم و تر بود و چون بوزانند و بر بهق 
و قوبا طلا کنند سود دهد و خاکستر وی 
سپیدی گوشت و سپیدی چشم را نافع بود و 
گوشت سوختة وی گزیدگی مار و عقرب 
جراره را سود دهد و با شراب گزیدگی سگ 
دیوانه را نافع بود و خوردن آن مولد بلفم بود 
و مصلح وی مثلث با حلوای شکر بود و مضر 
بود به کی که غثیان داشته باشد و مصلح وی 
آن بود که باسته‌های قابض پزند. (اختیارت 
بدیعی). 
- لحم الخنزیر؛" ترسایان گویند گوشت 
خوک بهترین گوشتها بود و گوشت وی بهتر از 
گوشت وحوش بود و آنچه صعیح است 
بهترین گوشت وحوش گوشت آهو بود و 
گوشت خنزیر ری و اهلی زود هضم شود و 
بگذرد و غذا اندک دهد اسا بقوت بود. 
جالینوس گوید: موافق انسان معتدل‌مزاج بود 
و گویند قومی که گوشت آدمی خورند اگر 
بشت خوک خورند فرق نتوانند کرد در لون 
و طعم و بوی و این دلیل مشابهت است و وی 
غلیظ و لزج بود و قطع لزوجت او به شراب یا 
به حلوای قتدی کند. (اختیارات بدیعی). 
- لحم الخیل: گوشت اسپ, مصلح اصحاب 
تعب سخت و ریات قوی بود و سام 
متخلخل و وی ماتند گوشت شتر بود در غلظ 
و رداءة و تولید سودا (اختیارات بدیمی). 
- لحم الدب: گوشت خرس لزج و مخاطی و 
عسرالهضم بود و غذای وی بفایت مذموم بود. 
(اختیارات بدیعی). 
-لحم الباع ذوات المخالب؛ گوشت دد و 
دام بواسیر و چشم را سودمند بود و قوت آن 
بدهد. (اختیارات بدیعی). 
- لحم السقنقور. رجوع به سقنقور شود. 
(اختیارات بدیمی). 
- لحم النور؛ گوشت گربه گرم و تر بود و 
گویندسرد بود و درد بواسیر را بغایت نافع بود 
و مس‌خن گرده و درد پشت را نافع بوذ. 
(اختیارات بدیعی). 
-لحم المجل؛ گوشت گوساله نیکوتر از 
گوشت‌گاو و کبش بود نیکوتر آن بود که 
نزدیک زاییدن باشد و طبیعت آن گرم و تر بود 
و غذای صالح بدهد و خون معتدل از وی 
متولد شود و مصلح اصحاب ریاضت بود و 
مطحول را مضر بود و مصلح وی ریات و 
استحمام بود. (اختیارات بدیمی). 
- لحم الفددی؛ و اندر بن زبان گوشتی است 
چون غددی آن را بتازی اللحم الفددی گویند 
و طبیان المؤلف اللعاب گویند از بهر آنکه 
لعاب و آب دهان از این منفذ‌ها بیرون آید و 


۱-دل:مربی؟ مرا 
۲ -نل: لحم‌الختاز بر. 














۲ لحم. 


تری زبان بدان باشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
- لحم الفزال؛ صالح‌ترین گوشتهای صید 
گوشت آهوبره بود با وجود آنکه مجموع 
گوشتهای صید بد بود و خون غلیظ سودایی از 
وی متولد شوند آهوبره بدی کمتر داشته باشد 
و نیکوترین آن خشف بود و طبیعت آن گرم و 
خشک بود و قولنج را سود دارد و فالج را و 
مصلح بدن بود که فضول بسیار داشته باشد و 
وی مجفف و مسخن بود و مصلح وی ادهان و 
حموضات بود. (اختیارات بدیعی). 

لحم الفنافذ. رجوع به قنفذ شود. (اختیارات 
بدیهی). 

- لحم الكباش؛ الجبليه و الحمار الوحشية, 
گوشت‌گو.فند کوهی و خرگور. طبیعت آن 
گرم و خشک است در سیم غذای بد دهد و 
عر الهضم بود و لحم کباش سودمند بود به 
کسی که ذراریح خورده باشد. (اختبارات 
بدیعی). 

- لحم المعز الاناث واليوس؛ 
و تکه بد بود و دشوار هضم شود و غذای بد 
دهد و مولد خون بود که مل به سیاهی داشته 
باشد. (اختیارات بدیمی). 

لحم العاج؛ 
کمتراز گوشت بره بود و خون بد از وی 
حاصل شود. (اختیارت بدیعی). 

االب. || خلاصة هر چیزی. (منتهی الارب). 
لحم. [[)(ع مص) گوشت خورانیدن. 
(منتهی الارب). گوشت دادن. (تاج العصادر) 
(زوزنی). | استوار کردن. |زگوشت را از 
استخوان باز کردن و خوردن. || پیوند دادن 
تقره را و اصلاح كردن آن. (منتهی الارب). 
پیوند آبگینه و چینی و جز آن کردن. |کشتن. 
(منتخب اللغات). لحم الرجل (مجهولا)؛ كشته 
شد. (منتهی الارب). |آگوشتا ک‌گردیدن. 
|آزمند گشتن به خوردن گوشت. (متتهی 
الارب). آرزومند گوشت گشتن. (زوزنی). 
لحم. ۳ (ع مص) درآمدن در جایی و 
دراویختن بدان. (متهی الارب). 
لجم. [ل ح] (ع !) شیر بیشه. |((ص) مرد 
گوشتنا ک.(متتهی الارب). آنکه گوشت دارد. 
(مهذب الاسماء). ||مرد گوشتخوار. |امرد 
خواهان و آرزومند گوشت. (منتهی الارب). 
آنکه آرزوی گوشت کند. (مهذب الاسماء) 
- بار لحم؛ باز گوشتخوار یا آزمند گوشت. 
(منتهی الارب). 

|| خانه‌ای که در آن | کثر عیب مردم کرده شود. 
و به سر قوله ان اله یبفض البیت اللحم. 
(منتهی الارب). 

ابیت لحم؛ خانه‌ای که در آن گوشت بار 
خورند. (مهذب‌الاسماء). 
لحم. [ لح ]لع !)ج لحمة. 
لحم. [1 حع !)ج لحمة 


شت بز ماده 


شت میشینه. حرارت آن 





لحم. [لْ) () نوعی ماهی. 

لحمان. [ل] (ع ) ج لحم. (متهی الارب): 
قال الشيخ نجیب‌الدین الحبوب انهل استمراء 
و هضماً من اللحمان. (از بحر الجواهر). 
لحمان. [] ( إخ) (به‌معنی خوردنها) نام 
شهری از بهودا (بوشع ۴:۱۵) و همان لحم 
است که بمسافت دو میل و نیم به جنوب بیت 
جبرین واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
لحمانی. ال نیی ](ع ص نسبی) از 
گوشت:گرده جسمی لحمانی است. (حمداله 


مستوفی). ۱ 
لحم توتي.[ | (!مرکب) برآمدگی غدد 
طبیعی با قبض و بسط, 


لحهر. لح ] (خ) ده کوچکی از دهستان 
جراحی, بخش شادگان. شهرستان خرمشهر» 
واقع در ۷۷ هزارگزی شمال خاوری شادگان» 
دارای ۵۰ تن سکنه. راه اتومبیل‌رو خلف‌آباد 
به بهیهان از کنار آن میگذرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
لحمک لحمی بودن. ال م ک ل د] 
(مص مرکب) (... با کسی) اقتباس از حدیث 
شریف خطاب به امیرالسومنین على (ع) 
«لحمک لحمی و دمک دمی...؛ گوشت تو 
گوشت‌من و خون تو خون من است». به‌معنی 
سخت بگاند و دوست بودن. دوست جانی 
بودن 
لحمک لحمی نبیش گفت و اندر صدق آن 
قل تعالوا ندع از حق منزل اندر شأن اوست. 
سلمان ساوچی. 
لحموکت. [[] ([) در تداول مردم خراسان 
به خربوزه و هر میوه‌ای اطلاق شود که فاسد و 
آیکی شده باشد. (خراسان گناباد). تلیده (در 
لهجذ قزوین). لهیده. آب انباخته. 
لچمة. [ل ۶ ] (ع !) پاره‌ای از گوشت 
الارب)؛ بضعة. مضفة. ود کرباس: م 


آمشتهی الارب). ||گوشت‌پاره‌ای از صید باز 


که‌او را خورانند. (منتهی الارب). مسحه. 
لحمة. ال ] (ع!) پود کرباس. (سنتهی 
الارب). مقابل سدی, تار. اشتی, ثیر. همدب. 
||گوشت‌پاره‌ای از صید باز که او را خورانند. 
(منتهی الارب). لحتة. چشته. مه ج, لحم 
|الحمة جلدة الرأس؛ پوست سر که بگوشت 
نزدیک باشد. || خویشی و قرایت. (منتهی 
الارپ). خویشاوندی: اسباب سواشجت و 
ممازجت میان جانین مستحکم گشته و 
اواصر لحمت و دقایق فربت متمر و مشتبک 
شده. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۰۶). و او 
پسیب قرابت نبت و اتشاج لحمت و مذلتی 
که‌بر طایم [خلیقه] و خلع او رقت او را در 
کنف عاطفت و رحمت خویش گرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۰۸). 





لحن. 
لجمی. [ل می‌ی | (ع ص تسبی) نوعی از 
ياقوت و آن دون آرجوانی است در جودت. و 
گلناری و فوق بنفجی: ولون الیاقوت 
الاحمر يترتب قیما بين طرفين احدهما اقصی 
الغاية المطلوبة منه و الاخر اقصی الرذالة التى 
تسقط عندها الرغبة فيه فاجوده الرمانی شم 
البهرمانى هم الارجوانی ثم اللحمی ثم 
الجلناری ثم الوردی. (الجماهر ص 4۳۳ 
لجمی. [ل میی ] (ع ص نسبی) متسوب به 
لحم. گوشتین. از گوشت 
<- امتقای لحمی؛ اماسی باشد رخو در 
پلکها و اطراف و انتیان و روی و تن سفید و 
املس گردد. 
-فتق لحمی. رجوع به فتق شود. 
لحمبی. [1] (إخ) محمدین ابراهیمینالرامی 
التونسی. صاحب الاعلام باحکام البنيان. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ۱ 
لحن. 42d)‏ آواز. (منتهی الارب). اواز 
خوش و موزون. 3 الحان ولحون و فى 
الحديث اقرؤاالقرآن بلحون العرب؛ ای بصوت 
المرب لابصوت العجم. (منتهی الارب). 
آهنگ,؟ شکن. شکن در سرود. کشیدن آراز 
در سرود. (زمخشری). راه. راه که برگویند. 
(السامی في‌الاسامی). نوا صاحب نقائی 
الفنون گوید: معنی موسیقی در لغت یونانی 
لحن است و لحن عبارت است از اجتماع نفم 
مختلفه که آن را ترتیبی محدود باشد. و در 
رسائل اخوان الصفا آمده است: والفناء هو 
الحان مؤلفة. و اللحن هو تقمات متواتره و 
النغمات اصوات مژّنة, صاحب تعریفات 
گوید:لحن فى القرآن و الأذان هوالتطویل فيما 
یقصر و القصر فیمایطال: 
با نعرة اسبان چه کنم لحن مغنی 
با نوفۀ گردان چه کنم مجلس و گلشن. 
ابوابراهيم اسماعیل‌بن نوح‌بن منصور 
سامائی, مکتی به امیر منتصر. (از حاشیۂ 
فرهنگ اسدی). 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی دارد جفد غیت لحن پکوک. بت 
به لحن پارسی و چینی و خما خسرو 
به لحن موی زال و قصید؛ لفزی. موچهری. 
صلصل به لحن زلزل وقت سپیده دم 
اشعار بونواس همی خواند و جریر. 
منوچهری. 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر و زار باشد 


زیرش درشت باشد بم استوار باشد. 





منوچهری. 
موذن ما را مزن و بد مگوی 
لحن خوش موز و تو کن موذنی. ناصرخسرو. 


1 - Tumeur erectile. 
کازیمیرسکی (در مرسیقی).‎ 0.-۲ 








لحن. 


گوشم‌نشنود لحن بلبل 
چون گشت سرم به رنگ عقعق. 


ناصرخسرو. 


از لحن و ز آوای خوش بماند 
در تنگ قفس هزاردستان. 
گرچه نوا و لحن نبد باغ را هگرز 
آن بینوا و لحن کنون بانوا شدەست. 


ناصرخرو. 


زبان و کام سخن را دو آلتند نه اصل 
چنانکه آلت دستان و لحن زیر و بم است. 


ناصرخرو. 


به سایه ابر بگترد فرش بوقلمون 
ز شاخ بلبل بگخاد لحن موسیقار, 


مسعودسعد. 


همی نواختی آن لبت بدیع که هست 
زبانش بیست ولیکن به لحن موسیقار '. 


مسعو دسعد. 


به پیروژی و بهروزی نشین می‌خور به کام دل 


به لحن چنگ و طبور و رباب و بربط وعتقا. 


معودسعد. 


هستم از بیم تو چون قمری با طوق و ز مدح 
همچو قمری نفی من همه لحن است و نواست. 


معودعد. 

گه‌گوش تو به لحن نگار غزل‌سرای 

گه چشم تو به روی بت میگار باد. 
مسعودسعد. 

لحن خوش‌دار چون بکوه آئی 

کوه‌را لحن بد چه فرمائی. ستائی. 

چه بود زین شنیع تر یداد 

لحن داود و کر مادر زاد. سائی. 


تراینده همه مرغان به صد لحن 


که‌در هر لحن صد سر سرور است. . عطار. 

به بهار و شکوفه خوش سازد 

نحل و موسیجه لحن موسیقار, خافانی. 

باش تا باغ قیامت را بهار اید که باز 

نحل و بلبل بینی اندر لحن و دستان آمده. 
خاقانی. 

لحن زهره بر دف سیمین ماه 

بر در شاه اخستان برخاسته. خاقانی. 

بانگ پشه مگذران بر گوش جم 

گرفرستی لحن عنقائی فرست. ‏ خاقانی. 

ز بی‌لحنی بدان سی لحن چون نوش 

گهی‌دل دادی وگه بستدی هوش. نظامی. 

شگفتی بودلحن آن زير و بم 

که‌آن خنده و گریه آرد بهم. نظامی, 

مفنی برآرای لحنی درست 

که‌اين نیست ما را خطائی نخست 

بدان لحن بردن توان بامداد 

همه لحنهای جهان را ز یاد. نظامی. 

ز صد دستان که او را بود در ساز 

گزیده‌کرد سی لحن خوش آواز. نظامی. 

شنیدم که در لحن خنیا گری 


تاصرخرو. 





به رقص اند رآمد پری‌پیکری. 

پس حکیمان گفته‌اند این لحنها 

از دوار چرخ بگرفتيم ما. 

بدل بانگ قمری و بلبل 

نفمة چنگ و لحن طبور است. 

از ساقی چو ماه سما جام باده خواه 
بر لحن و نم صنمی چون مه سما. 
¬ سی لحن باربد. رجوع به دستان شود. 
|[لفت و منه حدیث عم (رض) تعلموا السنة 
والفرائض و اللحن كما تتعلمون القرآن؛ ای 
اللغة المربية و النحو لان فى معرفة اللفة معرفة 
غريب القرآن و معانیه و معانى السنة. (منتهی 
الارب). ||سخن. (ترجمان القرآن جرجانى). 
|الحن القول؛ معنى و مضمون آن: تقول عرفت 
ذلک فى لحن كلامه. (متهی الارب). مقصود 
از سخن. فحوی. معنی. معنی سخن. (مهذب 
الاسماء). ||ضطای در اعراب. عدول از 
صواب: خطای در کلام. سخن خطا. لحن در 
قرائت. خطا در خواندن. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون گوید: لحن به فتح لام و 
سکون حاء مهمله نزد قراء عبارت است از 
خللی که طاری شود بر لفظ و باعث اخلال 
معنی گردد. و آن دو نوع باشد؛ آشکار و 
پنهان. لحن آشکار آن است که به طریق 
واضح و روشن در لفظ اخلال واقع شود و 
علماء تجوید و حتی کسانی که در علم قرائت 
هم تخصصی ندارند به مجرد شنیدن بدان پی 
برند و آن عبارت باشد از خطا در اعراب. و 
لحن پنهان آن است که فقط علماء علم قرانت 
و پیشوایان از قراء که از استادان بزرگ علم 
تجوید فرا گرفتهاند متوجه آن شوند. کذا فی 
الاتقان. در دقایق المحکمة گفته که احتراز از 
لحن واجب است و آن صدور خطا از قاری و 
ان مزّافتاو از طریق صواب است و لحن 
آشکارتخطاء بغر لفظ و سخل به‌معنی و 
اعراب است. ماد مسجرور را منصوب یا 
مرفوع خواندن و لحن پنهان عارض لفظ شود 
بدون آنکه اخلالی به‌معنی رساند. یا در 
اعراب لفظ تصرف ناروایی کند مانند: ترک 


مولوی. 


اخفاء و اقلاب و غنه -اتهی. بعضی گفته‌اند 
لحن جلى در حروف و لفظ و اعراب بود و 
لحن خفی در غنه‌هاباشد و آن بر دو نوع است 
احتمالی و غیراحتمالی. احتمالی آنکه آخر 
کلمه نون باشد؛ چنانکه: تکنبان؛ تکذبون؛ 
تکذبین. چون اصل غنه از نونات است. ا گر به 
محاورات آن عله آید احتمالی است. | گر نیاید 
اولی است. و غیر احتمالی چنانکه کتاء و بنی, 
و بلو, یعنی: نا. نو. نی. و چون: ظالمی. ظالمو, 
کما.یمنی: می. مو. ما. که آخر آن نون نباشد و 
عه خوانند لحن خفی باشد پس در این عله 
احتراز اولی است. پس در عله احتمالی لحن 
ضروری است اما در لَه اختیاری لحن صالح 





لحوجة. ۱۹۶۴۳ 


است -انتهی. ]|معنی دور و غریب, 
لجن. ال] (ع مص) گنتن کی راسخنی که 
او فهمد و بر دیگران پوشیده ماند. (منتهی 
الارب). رساندن به کی یعنی گفتن و 
فهماندن بدو بی‌آنکه دیگری فهم کند. سخن 
سربسته گفتن که جز مخاطب فهم نکند. (تاج 
المصادر). |امیل کردن به کسی. (منتهن 
الارب). چسپیدن به کی (یعنی میل کردن) 
(تاج المصادر). || خطاکردن در خواندن و در 
اعراب. (منتهی الارب). خطا کردن. (تاج 
المصادر). لحون. لَن. لحانة. لحانية. (متهی 
الارب): گویند لحن فی کلامه؛ ای اخطاً. 
(متهی الارب). بیوکندن اعراب. (زوزنی). 
| آواز گر دانیدن: یقال لحن فی قرائه اذا طرب 
بها و غرزد. (متهی الارب). سراویدن (شاید؛ 
سرائیدن یا صورتی از آن) در خواندن. (تاچ 
المصادر). ||تعریض کردن در سخن و منه؛ 
خر الحدیث ما کان‌لحا؛ ای مایتکلم بشیء و 
یراد غیره. (متهی الارب). گفتن چیزی و غیر 
آن اراده كردن. (متخب اللغات). 
لحن. [ل ح] (ع مص) فهمیدن سخن را 
(متهى الارب). |[دریافتن. (تاج المصادر). 
دریافتن و آگاه و خبردار گردیدن به حجت 
خود. (متتهی الارب). ||زیرک شدن. ||خطا 
کردن‌در خواندن و در اعراب. رجوع به لحن 
شود. (منتهي الارب). 
لحن. (ل ح) (ع ص) فطن. (اقرب المواردا. 
رجل لحن؛ مردی دانا به عافیت کار. (مهذب 
الاسماء). 
لحن ساز. [ل] (نف مرکب) آنکه آهنگ از 
خود اختراع کند. 
لحن سازی. [[] (حانص مرکب) عسل 
لحن‌ساز. 
لحنة. [ل ن / ح ن / ل ن] (ع ص) بيار 
خطا کننده در اعراب و قرائت. (سنتهی 
الارپ). ۱ 
لحفة. لح ن] (ع ص) بار به خطا 
نسبت‌کننده مردم را (منتهی الارب). 
لحو. ]خ1 0 مص) دشنام دادن. (منتهی " 
الارب). |[زشت گردانیدن, (متخب اللغات). 
|| پوست باز کردن از درخت. (منتهی الارب). 
پوست از چوب باز کردن. (تاج الممادر) 
(زوزنی). پوست باز کردن. ||دور كردن 
چیزی از چیزی. (آنندراج). 
لحوب. [ل](ع سص) روشن و فراخ 
گردیدن‌راه. (متهی الارب). 
لحوبة. [ل ب ] (ع مص) اندک‌گوشت شدن. 
(زوزنی). 
لحوجة. (لِح د ج ]ع مص) درهم كردن 
خبر راو آمیختن. || آشکار کردن خلاف آنچه 


۱ -ننل: زبانش شت و لیکن بلحن باز چهار. 











۴ لحود. 


در دل باشد. (منتهی الارب). 
لحود. [ْ] (عز انی باشد شبیه قطائف مر 
اهل یمن را که با شیر خورند. (منتهی الارب), 
لجود. [1] (ع ص) رة لحود؛ چاه مغا ک 
دورتک. ||مخالف توسط و اعتدال. (منتهی 
الارپ). 
لحود. () (ع ) ج لحد و لخد. (متهى 
الارب). رجوع به لحد شود. 
لجوس. (ل] (ع ص) شیرینی‌جوی همچو 
مگس. (متهی الارب). 
لحوس. لح ر] (ع ص) آزمند. (سنتهی 
الارب). 
لحوظ. [[] ((خ) کوهی است مر هذیل را 
(متهی الارب). از کوههای هصذیل است. 
(معجم البلدان). 
لحوق. [ل] (ع مص) باریک‌میان گردیدن. 
(متتهی الارب). باریک‌میان شدن. (تاج 
المصادر)ء ااهم شدن دو چیز. بهم شدن دو 
چیز یا بیشتر. امتخب اللغات). پیوستن 
چیزی به چیزی. به دنبال چیزی پیوستن. 
پیوستن. رسسیدن. دررسیدن. (زوزنی) 
(ترجمان القرآن جرجانی). لزوم. 
لجوم. [ل] (ع !)ج لحم. گوشت‌ها: اهل 
تمیز از لحوم و شحوم بازار تنفر و تحرز 
نمودند. (ترجمة تاریخ یمنی ص ۶۹۷ 
ایوریحان در صدنه گوید: لیث گوید عرب 
شت را لحم گوید به تخفیف و تشدید میم و 
به رومي درا کرباس (؟) و به هندی ابره گویند 
«ص او نی» گوید طبع گوشت گاو به سردی و 
خشکی مایل بود و خون سوداوی از وی 
متولد شود و همچنین گوشت بز و آهو و 
گورخر و اسب خون سوداوی از ايشان پدید 
آید گوشت میش. گرم و تر است مناسب 
سوداویان باشد منی بیفزاید و شهوت باه 
برانگیزد و هر حیوانی که خوشبوی باشد 
چون میش و آهو بر شهوت یاری کند گوشت 
ما کیان و کبک و تبهو و فاخته و کبوتر 
صحرائی و سمانی و سنگ‌خوار و از جانوران 
آبی بط و خشنار گوشت آنجمله بطع و 
مزاج آدمی نردیک بود خوردنی که از گوشت 


گاو سازند انصباب مواد غلیظ حاد را از امعا . 


منع کند و قروح امعا را که ببب ریختن صفرا 
باشد سود دارد و اسهال صفرایی را دفع کند 

شت خرگوش چون بریان کرده باشند نافع 
بود ریش روده را | گرستر خرگوش رابا آتش 
بسوزند و با سرکه بياميزند داءلثعلب رانافع 
بود. مغز خرگوش چون بر بن دندان کودک 
مالند زود دندان بیرون آید. گوشت شتر باه را 
تقویت کند و پیه او نعوظ آورد چون بر او طلا 
کند.گوشت کفتار چون در آب یا روغن بیزند 
و بر نقرس و مفاصل بمالند نافع بود و اگنر 
گوشت روباء و راسو بسوزند و پا سرکه بر 





مفاصل طلا کنند سود دارد و ا گرگوشت قدید 
ایشان بکوبند و با سکنگبین بهم بياميزند و 
بخورند درد گرده و جذام و استسقاء لحمی را 
سود دارد. گوشت بز چون بر آتش بسوزند و 
بر بهق طلا کند منفعت کند و اگربر بیاض 
چشم ذرور کنند نافع بود و اگرگوشت برة 
خشک‌کرده با غبار اسیا و مر و کندر بهم 
بایند و بر جراحات تازه پاشند منقعت کند 
و اگرگوشت بره تازه بکوبند و بر اندام مالند 
استسقاء رانافع بود. گوشت رطان نهری سل 
را مفید است مضرت زهر مار و کژدم و جراره 
را دفع کند خا کستر گوشت او گزندگی نگ 
دیوائه را مفید است چون به شراب بخورند 

,شت ضقدع مضرت زهر گزیدگان را مفید 
است چون پزند و به اب ان غرغره کنند درد 
دندان را سود دهد خا کستر او داءالشعلب را 
نافع بود. گوشت افعی تحلیل مواد ردیثه بکند 
و مزاج راگرم سازد و بی توقف اخلاط ردیه 
را از پاطن به ظاهر اورد امراض سوداوی را 
مثل جذام و برص سود دهد. گوشت خروس 
بير و مرق آن قولج بگشاید. اسفیدیاج 

شت قمری نیز قولنج را ناقم بود. گوشت 
کبوتر دمشقی و فاخته و گنجشک, گرم و 
خشک است و قابض بوند. گوشت سنگخوار 
سرد و ششک است مولد سود است. گوشت 
تذرو را مزاج چون مزاج مرغ خانگی است. 
گوشت‌بط گرم و تر است و بطیء الهضم از او 
فضلات بد تولد کند پیه او لطیف و محلل است 
ورمهای سرد را و گوشت جوجه تر است و 
بطیءالهضم چون با او یار شود کیموس لیکو 
:از او متولد شود و تقویت اعضا بکند و مزاج را 
موافق بود. گوشت شترمرغ سخت باشد و 
غلیظ و بطیءالهضم معده را مضر است و از او 
" ”بار تولد کند گوشت کلک و طاوس 
نهم غلیظ باشد و صلب, دیر هضم شود و از او 
خون غلیظ متولد شود شکنبهٌ جمله حیوانات 
بسیار فضله است و دشوار هضم شود و از او 
خلط غلیظ تولد کند. خونی که از جگر متولد 
شود نیک بود جگر ما کیان از جگر جملة 
حیوانات لذیذتر و بهتر بود. از سپرز ضونی 
غلیظ سوداوی متولا شود. شش در معده 
زودتر هضم شود و ردیء الکیموس بود و 
قلیل الفذا باشد جوهر دل از جمله اعضای 
ریه اصلب بود و بطیءالهضم باشد و چون 
منهضم شود کثیرالفذا بود و حن الکیموس 
باشد گوشت گرده غلیظ است و عسرالانهضام 
و ردی‌الفذا بود هر خلط که از اعضای 
عصبانی حاصل شود چون شکنبه و روده و 
امثال آن بسردی و خشکی مایل باشد و چون 
هضم کامل بياید خونی نیکو از او تولد کند و 
تن را تقویت کند و از مغز سر خلطی که متولد 
شود سرد باشد. گوشت سر دیر هضم شود. و 





لحوم. 
باید دانست که هر حیوانی که طبع او به 
خشکی مایل بود چون گاو و بز و گوسفند و 
آهو گوشت او در حالت جوانسی گوارنده‌تر 
باشد و نیکوتر هضم شود و غذای ار سعتدل 
پود بسیب آنکه رطوبت فضلی در وی کمتر 
بود. و هر گوشتی که طبع او به رطویت مايل 
بود. چون گوشت ميش و بزغاله چون سال او 
تمام شد گوشت او گوارنده‌تر باشد و غذای او 
صالحه زیرا که چون سال بر او تمام شود 
رطوبت طبیعی در او کمتر شود و خشکسی 
عارضی زیاده شود رطوبت طبیعی او را به 
حد اعتدال رساند و این خاصیت تا ان وقت 
باشد که به حد پیری نرسیده بود. و هر حیوانی 
که پیر شود اگر چه طبع او من حيث الخلقة 
پیر(؟) نباشد دیر هضم شود بسبب خشکی 
عارضی و غذای او نیک نباشد. هر چه در 
نهایت صغر سن بود غذا اندک دهد و از او 
فضله بسیار متولد شود بواسطة رطوبت زود 
از معده بگذرد و گفته‌اند هر گوشت که رطوبت 
بر او غالب بود قلیل‌الفذا باشد گوشت خصی 
زودتر هضم شود از گوشت گشن و گوشت 
فربه زودتر هضم شود از گوشت لاغر و 
گوشت هر حیوان خواه چرنده و خواه پرنده 
مادام که در حد نمو باشد بهتر بود از حد ذبول. 
وبدان که گوشت دراج و کبک و تهو و جوج 
ما کیان زودتر هضم شود و از پس این جمله 
گوشت گنجشک بود و قمری تیکوتر است از 
گوشت ماورای او. (تسرجمة صيدنة 
آبی‌ریحان). حکیم مومن در تحفه گوید: اقام 
شت مذکور است و در اینجا قوانین کلیه 
تحریر میشود و در حدیث واقع شده که سید 
الطعام اللحم چه اغذية انان که از دوائيه ابعد 
باشد متحصر در نہات و حیوان است و در 
استحاله که مشابه مفتذی شوند ناچار است که 
طییعت در نبات هفت قسم فعل کند تحلیل و 
استحاله و تفریق و عقد و تغذیه و تشبیه و 
ادخال و در حیوانی محتاج به همه افعال ۳ 
ت چه در شر پنج فعل کافی است که 
تفریق و تغذیه که آن هضم و تمیز است و از 
عقد و تشبیه و ادخال و در تخم طیور محتاج 
به تحلیل و استحاله و تمیز نیست و در لحوم 
محتاج به دو فعل است که تشه و ادضال 
باشد پس لحومات بهتر از ساير اغذیه است و 
بهترین طیور متوسط اوست که قريب به مرغ 
خانگی باشد مثل کیک و تذرو و امثال آن و 
بهترین مواشی گوسفند و بز است که زیاده بر 
یک ال و کمتر از ششماه برو نگذشته باشد و 
بعد از آن گوساله و شتر جوان بهتر از شتر بچه 
است و از وحوش بهترین آن آهوبره و بچف بز 
کوهی‌است و در مزاج صاحبان تعب و صایع 
و قوی الحرارة گوشتهای غلیظ مناسب است 
و هر چه از شکم حیوان بیرون آورده باشند و 








لحون. 

آنچه به حد کمال نرسیده باشد و اقام ميته و 
سقیمه و پرسال و بیار لاغر مورث امراض 
بیشمارند و روزی دوبار خوردن گوشت 
ممنوع است چه هضم آن بر طبیعت دشوار 
است و مسداومت خوردن لحوم موجب 
قاوت قلب و تیرگی باصره و بلادت و 
عروض صفات بهیمی است و بسیار دير 
خوردن آن باعث ضعف ارواح 7 بدنی و 
سقوط قوتهای ارست و شرب آب بعد از ان 
بغایت مضر و تناول کردن در شبها باسك 
تخمه و جمع کردن او باشیر و تخم‌مرغ جایز 
نیت و هر چند مبالفه در کوبیدن و پختن او 
کند بهتر و گوشت آب غير ماءاللحم سسریع 
النفوذ و موافق ناقهین و ضعیف القوه است. 
لحون. [)(ع!) ج لحن. آوازها. 

-علم لحون؛ علم موسیقی, 
لحون. 11 (ع مص) خطا کردن‌در خواندن 
و در اعراپ. لحن. لحْن. لحانة . لحانية. (منتهی 
الارب) 
لحه. [ ] ((خ) شهرکی است به ناحیت پارس 
اندر میان کوه نهاده, سردسیر. جایی ابادان و 
با کشت و برز و نعمت بار و مردم بسیار. 
(حدود العالم) 
لحبی. ال حا / ل حا] (ع )ج لحية. (منتهی 
الارب). رجوع به لحية شود. 
لحي ٠‏ [حَیْ ] (ع !) جای ریش از مردم و 
جز آن. هما لحيان. أل على آمل جع الا 
انهم کسروا الحاء تسلم الياء و جمع الکشر 
لحی علی فعول مثل ظبی و دلی. e‏ 
الارب). جای ریش در فک اسفل. دو 
استخوان زیر و زیر دهان که دندانها بر آن 
روید. لخیان تلينه آن. دندان‌خانه. رجوع به 
دندان‌خانه شود: شکستگی سنة و دندان‌خانه 
كە به تازی اللسی گوید. (ذخیره 
خوارزمشاهی). استخوان زنخ. رف 
لحی. [ل حیی ] (ع ل) ج لی (جمع کثیر. 
(منتهی الارب). 
لصی. لح ] (ع مص) پوست از درخت 
باز کردن, (منتهی الارب). پوت از چوب باز 
کردن.(تاج المصادر). |انکوهش و ملامت 
کردن تاج المصادر) (زوزنی). نکوهیدن. 
(ستهی الارب). لحی اله خلانا؛ ؛ زشت‌روی کند 
و دور گرداند او را از نیکی و لعنت کند. (منتهی 
الارپ), 
لحبی. زل حا] (اخ) (بمد نیز آید. یعنی لحاء) 
رودیاری است به مدینه. (منتهی الارب). 
لحی. [] ((خ) (الواره) (؟) موضعی است در 
تصیب بهودا در ميان حدود فلسطیان و صخرة 
عیطم واقع است. (داود ۸:۱۵ -۲۰) و دور 
یت که همان بیت کلیا یا عون قاره باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
لی. [ل حى ی ] (إخ) ربیعقین حارئقین 





عمروین عامر, زرکلی در الاعلام گوید: 
لحیین حارئتبن عمرو مزیقیاء من الازد. 
جدی جاهلی است. و گویند نام او ربیعة و 
لحی لقب اوست و او پدر عمرو باشد که 
خزاعه از اوست. (الاعلام ج ۳). 
لحيا جمل. اج آلخ) موضمى است 
میان مکه و مدینه و آن عقبة جحفه است بر 
هفت میلی سقیا. حى جعل و لی تل نیز 
گویند.رجوع به لحی جمل شود. (صعجم 
البلدان). 
لحیا حمل. [لح جع ] ((خ) (تسشیه) دو 
کوهند به یمامه دیار قشیر, (معجم البلدان در 
کلمٌجمل). 
لحیان. [لٍح] (ع ) آب اندک. |اگو که سیل 
کنده باشد. (متهی الارب). |انام شکلی از 
شانزده شکل رمل به آین صورت: 
لا 
(آنندراج). |((ص) لحیانی. ریشو, بلمه. 
صاحب ریش دراز. 
لحیان. [لٍح ] (اخ)مغا کی آب‌دار. یاگوی از 
ان بنی‌ابوبکرین کلاب. (معجم البلدان), 
لحیان. لخ] (إخ) پدر بطنی است و هو 
لحیان‌ین هذیل‌بن مدركةبن الباس‌بن مضر. 
(منتهی الارب). و اسامةبن عمرو الفقیه از 
نسل اوست. (الاعلام زرکلی ج ۳).لحیان از 
بنی هذیل‌آند. (تاریخ گزیده ص ۱۲۶). 
لحيان. الْحْ) (ع !) تشي خى. (سعجم 
البلدان ذيل کلمة لحیان). 
لجیان. [لْْ) ((خ) نام کوشک نعمان در 
حيرة, (متهی الارب). اپیض نعمان. قصری که 
نعمان به حیره داشت. حاتم طائی گوید؛ 
و مازلت اسعی بین خص و دارة 
و لحیان حتی خفتٌ ان اتتصرا. 
r‏ (معجم البلدان). 
لحیان ی (اخ) نام دو رودبار است. 
(متهی الارپ). 
لحیان. [لْخ) (إخ) ذولحسیان لقب اسدین 
عوف است. (منتهی الارب). 
لجیانی. الح نیی ] (ع ص نسبی) شوب 
به لحية. ريشو. بلمه. (سروری). مرد 
بزرگ‌ریش يا درازریش. بامه (؟) (سروری از 
نسخه میرزا), گردریش. کلان‌ریش. (دهار). 
لحیان. رجل لحیانی؛ مردی ریش آور. (مهذب 
الاسماء). پرریش. مقابل کوسج. ریش‌تچه. 
په‌ریش: کوسجی را بالحیانی خصومت شده 
درهم آویختند. لحیانی دست بر ریش کوسج 
پرد کوسج گفت ای غرزن نیک یادم آوردی. 
از امثال و حکم). 
آنچه لحیانی به چانۀ خود ندید 
هت بر کونه یکایک آن پدید. مولوی. 
ااقسمی از ذوذوایه است که آن را بصورت 
آدمی با ریشی بلند توهم کنند. 








لحیف. ۱۹۶۴۵ 


لحیانی. [لٍخ] (ع ص نی !) منسوب به 
لحی, به‌معنی دندانخانه: قصيرة, و أن قسمی 
مار است با سروی (شاخ) کوتاه و کوتاهتر 
امست (از مقرنه) لکن دندانخانه بزرگ است و 
دندانخانه را به تازی اللحی گویند و او را بدین 
سبب لحیانی گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 
لحیانی. [لٍح] (اخ) نام پدر قبیله‌ای است. 
(متهی الارب). 

لجیانی. (] (!) دین‌اقوس است. رجوع به 
این کلمه شود. (اختیارات بدیعی). دینساقوس 
است و گویند حرشف است. (فهرست مسخزن 
الادوید)۱. 

لحيانی. (لِح ) (اخ) علی‌بن حازم يا علی‌بن 
لمبارک, مکنی به ابی‌الحن. غلام ک‌ائی. از 
مردم ختل ماوراءالهر یکی از امه لفت عرب. 
وی علما و فصحاء بسیار در عرب دیده ز 
ابوعیید قاسم‌بن سلام از او کب علم کرده و 
شاگرداوست. او راست: کتاب النوادر. (ابن 
ندیم) 

لحیب. [ل] (ع ص) ناقة کم‌گوشت 

وی. (منتهی الارب). اشتر بی‌گوشت. (مهذب 
الاسماء). 

لحیحاء. ال ح] (ع ص) ینمی لحیجاء؛ 
سوگند بی رجوع. بیع لحیجاه؛ بیع بی‌رجسنع. 
(منتهی الارب). 

لحی جمل. (جم)(لغا نام ند 
موضع: موضعی است ميان مدینه و فید. 
موضعی است مان حرمین و به مدینه نزدیکتر 
است. موضعی است میان نجران و تسلیث. 
(معجم البلدان در کلمةٌ جمل). رجوع به لحيا 
جمل شود. 

لحیزاء. [ل ح] (ع | گنجینه. (سنتهی 
الارب). ذخيرة, (اقرب السوارد). ||أيخنى. 
(منتهی الارب). 

لحیص. ([] (ع ص) تنگ. (منتهی الارب). 
ضیق. (اقرب الموارد). 

لحیظ. ([] (ع ا) ماند. همتا. (سنتهی 
الارب). 

لحیظ. ([] (ر) آبی است یا مفا کی مشهور: 
پا کیزهو خوش‌آب. (منتهی الارب). آبی است 


کعب‌بن عبدین آبی‌بکرین کلاب را. (معجمٌ 
البلدان). 
لحیف. [لٍ] (ع [) مال لحاف. رجوع به 
لحاف شود؛ 

لحیفی برافکند بر پشت بور 

درآمد بزین آن تن پیل‌زور. نظامی, 
پذیره شده شورش جنگ را 

لحیفی برافکند شبرنگ راء نظامی. 


لحیف. لح /[] ((خ) اسبی بود مر پیقبر 


۱-در فهرست مخزن الادویه لحیاهی ضبط 
شده است. 








۶ دلحیم. 


را (ص) کانه کان یحلف الارض بذنبه, اهداه 
ربیعقین ابیالبراه. (منهی الارب). 
لحيم. [[)(ع ص) گوشتا ک. خداوند 
شت. گوشندار. مرد با گوشت. (منتهی 
الارب). فربی. فربه. بسیارگوشت. پرگوشت. 
آنکه فربه بود. (مهذب الاسماء). گوشت آلو ' 
گوش تلود لیکن هر تنی این علاج برنتابد 
جز مردم جوان گوشتآلود را که بتازی لحیم 
گویند نه شحیم. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بوخذ من التمراللحیم رطلین. (قانون ببوعلی 
سنا ص ۲۲۷). ||کشته. (متهى الارب). 
کشته شده, (منتخب اللفات). قتیل. (مهذب 
الاسماء). ||برابر. (منتهی الارب). ||هم‌شکل. 
(منتهی الارب). ماحب آنندراج گوید: باید 
دانست که در عربی ماد لحم مخصوص 
به‌معنی اصل و پیوند است چنانچه در قاموس 
لحم به‌معنی محکم کردن و مضبوط کردن 
چسیزی و در صراح ملاحمة به‌معنی پر 
چفاندن دو چیز ولحم بەمغنى مرد پر 
گوشت و فربه و بر این تقدیر لحیم به‌معتی 
پیوندکننده باشد و این سجاز است. کفشیر؛ 
یکفشیر كردن ملتثم کردن. (اصل کلم لحیم 
لحام است چون حب و حساب). ||() کبد. 
||اجوش". چیزی است که یدان ظروف مسی 
و برنجی را پیوند کند و آن را در هندوستان 
لهم گویند: 
بینداز کز ضعف تن این مقیم 
شود رخن رنگ خود رالحیم. 
میرزا طاهر وحید (آنندراج). 
= امثال: 
آفتایه خرج لحیم است. 
لحی مکاری. [ل] (حامص مرکب) عمل 
پیوند ظروف مسی و برنجی و غیره. 
لحیم کردن. الک :] (مسص مسرکب) 
کفشیر کردن. ملتم کردن. پوند کردن ظرف 
می و بسرنجی و ظرف فلزین شکسته راء 
جوش دادن آ. پیوستن فلزی به فلز دیگر 
بوسيلة لحیم مثلاً باتنكار الصاغة و غیره. 
لحيمة. (ل ۱ (ع ص) تأنیث لحسیم. زن 
پرگوشت. زن بسیارگوشت. 
لحيه. [لِح ی ] (ع !) ریش. مسحاسن شعر 
الخدين و الذقن. ج. لحي لحی. (منتهى 
الارب). لحسنوی منوب بدان است. 
(آنندراج). و هما لحيتان: اللحية لية ما لم تطل 
من الطلية: 
لحه طاهربن ابراهیم 
لحیه‌ای هت ازدر تعظیم. 
؟ (از تاریخ بیهقی ص ۱۲۷ 
- اظهار لحیه؛ نمودن که او نیز میداند. عرض 
لحيه۔ 
- تخلیل لحیه؛ تنک کردن ریش و آب بزیر 
آن رسانیدن در وضوء. 


= عرض لحیه؛ اظهار لحیه. 
- لحیه‌طراز؛ آرایش‌دهند: ریش: 
همه دزدان گنج دين تواند 
این سلف‌خوارگان لحیه‌طراز, سنائی. 
لحية. إل ی] اإخ) ابن خلف الطائی از 
شاعران عرب است. رجوع به عیون الاخبار 
3 ۱ص ۲۳۷ شود. 
لحية. لح ی | (اخ) نام قصبه و بندرگاه و 
مرکز قضائی است در ۱۲۰هزارگزی شمال 
حدیدة در سنجاق یمن. دارای حدود ۳۵۰۰ 
تن سکنه, آن را قلعتی است و سه جامع دارد و 
آب آن از دوفرسنگی به وسيلة شتران از 
چاهها آورده مشود در خشک‌سالها آب این 
چاهها تلخ است. از ایرو باید از تقاط دورتر 
آب آورند. در مقابل سواحل این محل جزایر 
کوچک بسیاری است در آنجاها صدف و 
مروارید بسار صد ميشود. (قاموس الاعلام 
ترکی), 
لحية. [لْ ی ] (ع لا زجر است ضأن را. 
لحیةالتیس. الخ ى ئت ت] لع ۱ 
مرکب)" شنگ. ریش بز. ریش بز خالدار. 
الاله شنگ و آن گیاهی است. (متهی الارب). 
قمتوس. سکوس. سقواص, اذناب الخیل, 
اسفلنج. نباتی است که در او قبضی است وگل 
او قویتر از برگ باشد. (سفاتیح). صاحب 
بحرالجواهر گوید:.... ریش بز و هو من 
الحشائش المعروفة بارد فی‌الاولی یابی فى 
الثانيه يشد الاعضاء و ينفع القروح الخبيثة 
العتيقة خصوصاً قروح الرئة و عصارته ينفع 
من نفث الدم و نزفه يقوى المعده و هو من انفع 
الادوية لقروح الامعاء و یحبس البطن و یلصق 
الجراحات العظمية اذا وضع علها و ان كان قد 
انقطع معها عصب. صاحب اختارات بدیعی 
#گتتوید:نسباتی است که به رومی آن را 


ان فوفتطیداس خوانند به پارسی اسپلنج 


خوانند و به عربی اذناب الخیل خوانند و به 
اصفهانی شنگ گویند قابض و یابس بود و 
شون رفتن بینی بازدارد و از آن رحم و 
مجموع اعضا. و نیکوترین آن تازه بود و 
طبیعت آن سرد بود در اول و خشک بود تا 
سوم و گویند در دویم و گویند گرم بود در اول 
اعضا را سخت کند از بهر این است که در 
تریاق مستعمل است و در وی قبضی بود مانند 
تخم گل و ورق خشک آن ریشهای کهن را 
نافع بود و اصل وی چرک گوش رانافع بود و 
پا ک‌گرداند و ریش شش را سفید و عصارۂ 
وی نفث دم و نزف آن را سود دهد و مقوی 
معده بود و سودمندترین چیزها بود جهت 
قرحذامعا, و شکم ببندد و جراحتهای عظیم را 
سودمند بود و به اصلاح آورد چون بر آن تهند 
اگرچه عصب مقطم شده باشد و بدل آن تخم 
گلار است به وزن آن انتهی. ابوریحان 








لحيةالنيس. 

گوید:ذ کراو در ذال در ذتب الخیل گذشت. 
«بی» گوید سرد است در آول خشک است در 
نهایت درجۀ دوم. برگ او جراحات را فراهم 
آورد. شکوفۂ او از برگ بقوت زیادت است. 
اگربا شراب خورند قروح امعا را نافع بود و 
معده را تقویت کند و ردع سودا بکند. خوردن 
و ضماد کردن عصار: او جراحات بد و اطلاق 
شکم را مفید بود و خونی که از دماغ نازل شود 
سد کند. (ترجمة صیدنه ابوریحان). حکیم 
ممن در تحفه گوید: دواء مختلف فيه است 
نزد انطا کی و جمعی دیگر. نباتی است برگش 
مثل برگ گندنا و قلیل العدد و سفروش بر 
زمین و در اصفهان شنگ (به سکون نون) 
تامند و ماتد سبزیها میخورند و حسین‌بن 
ها وش وک کرک 
دیسقوریدوس قسیوس دانسته و قول او 
معتبر است و آن نباتی است شه به درخت 
کوچکی و شاخهای او صلب و برگش مستدیر 

و با زغب و صلابت و گلش شبیه به گلنار و 
قسمی از آن سفید و نزدیک بیخ او نوعی از 
طرائیث میروید مایل به سرخی روشن و 
بعضی سفید و بعضی آشقر مي‌باشد و به رومی 
آن طرثوٹ را هوف طیداس نامند و به یونانی. 
ابوقیطس. او از جمیع اجزای نیات قوس ۶ 
قوی‌تر است و مراد از عصار: لحية اتيس 
عصارة طر ثوث مذکور است. در آخر اول 
سرد و دربیم خشک و قابض واز اجزای 
تریاق فاروق و قاطع نفت‌الدم و حیض و 
اسهال مراری و دموی و راقع قرحه اصعاء و 
ریه و ضماد او مقوی اعضای ضمیفه و فم 
معده و جگر و در سایر افعال قوی‌تر از اقاقیا 

و قدر شربت از عصاره او تا سه درهم و از 
برگ و گل او تا چهار درهم و ذرور برگ و گل 
آن جهت التیام جراحات و رفع تعفن آن و گل 
او با موم و روغن جهت سوختگی آتش و 
اورام حاه و خوردن آن جهت.قرحة امعاء و 
تقویت معده و منع ریختن مواد به او نافع 
مضر گرده و مصلحش عناب و بدلش حضض ˆ 
و اقاقیا است. و ابی‌خالد افریقی و امین‌الدوله 
و جمعی دیگر بیان کرد‌اند که شاخهایی است 
بی‌برگ و مایل به سرخی و درخشندگی و 
سرخی او مایل به سیاهی و بقدر شبری و | کثر 
آن در تحت زمین و چهار انگشت او از زمین 
پیداست و در شوره‌زارها میروید و این قول 
اصح مینماید چه بخ گیاه مذکور نوعی از 
طرائیث است و محمدبن زکریا خوردن لحية 
التیس را راقع سموم دانسته است. ضریر 
انطا کی در تذکره گوید: هو اله وف‌طیداس و 
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لحیة‌الحمار. 


اذناب الخیل نبت کورق الکراث لکن لاير تفع. 
عفص حاد الرائحة بارد یابس فى اانية او 
الثالة او حار فى الأول یقطع الاسهال و النزف 
و قروح ارئة و لصدر و ارتخاء المعدة شرباً 
والجراح و الا كل ذرورا و يجبر الکسر لصوقا 
وهو يضر الکلی و یصلحه السناب و شربته 
مثقال و بدله عصارة الافستین و هو من 
مفردات التریاق. 
لحية الحمار. ال ی تنل ح] (ع [مركب) 
پرسیاوشان. (اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم 
مومن). رجوع به پرسیاوشان شود. کزبرة 
لبثر. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لحية العنز. [لٍ ی تل غ)(ع |مرکب) گوزن 
گیا.(مناتیم). 
لحبیس. [ل] (معرب, !)۲ نبت بری و جبلی 
پرتفع نحو ذراع له حب اسود. سرالطعم فى 
حجم المدس حار یابس فى اكانية ينفع من 
الموم خصوصاً المقرب و يحلل الرياح 
الغليظة و يفتح السدد و يزيل الفواق و اليرقان و 
شربته مثقال۔ (تذکرۂ ضریر انطا کی). 
لخ [ل خن ] (ع ص) (بمیرٌ...). شتر که یک 
وی آن از دیگری بزرگتر باشد. (سنتهی 
الارب). 
لخ .1ل خخ ]ع مص) سخن سربته و مشتبه 
گفتن. |ارسیدن به کوه و برآمدن بر آن. |امیل 
کردن‌در حفر و کج و مائل کندن. |[خوشبویی 
آلودن. ||بسیاراشک شدن چشم. ||طپانچه 
زدن. ||پرسیدن خر راو طلب تمام خبر 
کردن و کوشش کر دن در آن. (منتهی الارب). 
لخ. |[ ] !) کخ است و آن علفی باشد که در 
آب روید و تبزی دارد بر سر آن سانند پشیم 
چیزی جمع شده و آن را داخل آهک رسیده 
کنند و در حوضها بکار برند و از آن علف 
حصر بافند و در خراسان با آن خریزه آونگ 
کنند و در هندوستان په خورد فيل دهند. 
(برهان). بردی. پیزر. پاپیروس. گیاهی است 
که بدان بوریا بافند و ان برکنار؛ ابها روید. 
(غیاث). دخ. ذوخ. لویی. کر ک (در لهج 
قزوین). جگن. گیاهی است در آب روید و 
سرش چون پشم شوشه دارد و گستردنی 
بافندء 

گفتی که بترسد ز همه خلت سنائی 

پاسخ شنو ار چند نه‌ای درخور پاسخ 

آن مت ز مستی بترسد نه ز مردی 

ورنه بخرد نیز؛ خطی شمرد لخ. سنائی. 
جوالح؛ آنچه از سرهای نی و لخ هوا گیرد 
چون ذره و مانند آن. (منتهی الارب). عنقر [ع 
ق / ق ]... لخ مادامی که سپید باشد یا عام 
است یا بیغ لخ و بیخ هر چیزی. (منتهی 
الارباء ‏ . 
لخ.(] (اج) جایگاهی است در شعر 
ول 





و قد عم الروضات حول مخطط 
الى اللخ مرأی من سعاد و مسمعا, 
(معجم البلدان). 

لخ. () ()" کزنفون مورخ (از لشکریان 
کورش) قسمتی را که دارای ۲۴ نفر یا کمتر 
بوده لخ یا لَخاژ مینامد. این دو افظ یونانی 
است. (ایران باستان ج ۱ص 4۲۵۱ 
لخاء [[] (() ک‌فش. پای‌افزار. سرموزه, 
(برهان) لکا ۳ 
لخاء. [ل] (ع | لخیّ. (متهى الارب). 
دارودان که پدان دارو در بیئی ریزند. با نوعی 
از پوست ستور دریایی که بدان دارو در ينی 
ریزند. |((ص) شرم آبنا ک فراخ زن. (سنتهی 
الارب). 
لخاء. [لٍ] (ع ا؛ امص) نان تر نهاده (یعنی 
خیس کرده) یا ترنهادگی نان. (منتهی الارب). 
لخاء. [ل] (ع مص) با هم دوستتی کردن. 
ملاخاة. | خلاف ورزیدن. |[با هم نرمی 
کردن. ||آسان فرا گرفتن کار. || برافژولیدن بر 
یکدیگر. |[دروغ گفتن. اابه دروغ آراستن 
سخن را. |اتمامی کردن. (متهی الارب) (از 
لفات اضداد است). 
لخاژ. [ل) () لف_ظی یونانی و اصطلاحی 
لشکری است به معنی لخ یعنی قسمتی از 
لشکریان که دارای ۲۴ تن یا کمتر بوده است. 
(ایسران اة چاج ۱ص ۳۵۱). 
|اصاحبمنصب و فرماندة لخ را یز گفتداند. 
(ایران باستان چ ۱ج ۲ ص ۱۰۶۵). 
لخاص. إل ] (ع !) ج لخصة. (منتهی الارب). 
لخاف. (لٍ] (ع () ج لخفة. سنگهای تنک. 
(سنتهی الارب). سنگهای سفید. (ستخب 
اللفات). 
لخاقیق. ([)(ع1 ج لختوق. استهی 
الارب),پیعیع به لخقوق شود. 
لخالخ. [ل ل]ع اج لخلخة. 
لخام. آل ] (ع | استخوانها. (منتهی الارب). 
لخب. ال خ] (ع !) درخت مسقل. (سنتهی 
الارب). 
لخب. 112 0 مسص) آرمسیدن با زن, 
|اطپانجه زدن. (منتهی الارب). 
لخبة. ل ب ] (ٍخ) نام دیهی است به ظاهر 
عدن ابین. (منهی الارب). 
لخت. [ل ] (ع ص) بزرگ‌اندام. |ازن مفضاة 
که پیش و ہس وی یکی شده باشد. |اح9 
سخت لش ت؛ گرمای شدید و سخت. (منتهی 
الارب). 
لخت. OI‏ جزو. بعض, برخ. بهر. بخش. 


قم. پرگاله. قدر. مقدار. حصه. (برهان). 
قطعه. پاره. لت: 
یک لخت خون بچة تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 
خماره: 





لخت. ۱۹۶۴۷ 


بیامد ز ترکان چو یک لخت کوه 
شدند از هیبش دلران ستوه. 
یکی گرز دارد چو یک لخت کوه 
همی تابد اندر میان گروه. 
همان تخت پیروزه ده لخت بود 


فردوسی. 
فردوسی. 


جهان روشن از فر آن تخت بود. 
یکی تخت بودش بهفاد لخت 
پتی گشایندء یکبخت. 

یکی زرد ماهی بد آن لخت کوه 
هم آنگه چو تنگ اند آمد گروه 
فروبرد کشتی هم اندر شتاب 
همان کوه شد ناپدید اندر آپ. 

بزد بر زمینش چو یک لخت کوه 
به جان و دلش اندرامد ستوم: 

زدش بر زمن همچو یک لخت کوه 
پر از بیم شد جان توران گروه, 
سواران جنگی ویر گروه 
کشیدندم‌از چنگ آن لخت کوه. فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


سپهید سواری چو یک لخت کوه 

زمین گشت از سم ابش ستوه. . فردوسی. 

عمودی بمانند یک لخت کوه 

کزو کوه البرز گشتی ستوه. فردوسی, 

ز دبای زربفت روم سه تخت 

زیاقوت و پیروزه تابان سه لخت. فردوسی, 

چون سنه بجنباند و یک لخت بپوید 

از هر سر پرّش بجهد صد در شهوار. 
متوچهری, 


خصف؛ کفش با پاره و لخت‌دار. (منتهی 
الارب). خصفه لخت و پاره که از آن کفش 
دوزند. فرد؛ کفش یک‌لخت. تاعه؛ یک لخت 
سطبر از فله. فته؛ یک لخت از خرما. (منتهی 
الارب). 
لختِ جگر؛ پار: جگر: 
نیست بر ناخن ما نقش دل آزاری مور 
هر چه داریم به لخت جگر خود داریم. 
صالب. 
- یک‌لخت؛ یکپارچه. یک‌تخته. نیز رجوع 
به یک لخت شود؛ و اين هفت آسمان چون 
بیافرید یکلخت بود چون فرمان داد به هفت 
پاره شد. (ترجمة طبری بلعمی). پبرسیدند 
[جهودان] که گور سلیمان‌بن داود پیغبر 
کجاست؟ پیغبر ما (ص) گفت که گور برادر 
من سلیمان‌بن داود در میان دریا اندر است از 
دریاهای بزرگ به کوشکی از سنگ خاره 
بکنده یک لخت... (ترجمۂ طبری بلعمی). 
ز بهر نشان بسته بر نیزه موی 


به پولاد یک لخت پوشیده روی. اسدی. 


۱ -در تحفه و اختیارات لخیس ضط شده 
است. صحیح ضبط تحفه و اختیارات است. 

۰ - 2 
۳-أَحّْه» در تداول اهالی خراسان, 











۸ خت. 


و آنگاه به استخوان پرا کنده ستونی ساخت 


[ستون فقرات] و همه بر آن بنا کرد که ا گر 

یک لخت پود پشت به دو درنتوانستی آورد. 

( کیمیای سمادت). 

از آن سجده بر آدمی سخت نت 

که‌در صلب او مهره یک لشت نیست. 
سعدی. 

- االجوج. یک‌دنده؛ 

یکلختی از آن نیم در این سیر 

کامد چو در دولختی این دیر. نظامی. 

- |از کر ک‌گو: گفت زندگانی خواجه دراز 

باد من تسرکی‌ام یک‌لخت و راستگويم 


بی‌محابا این لشکر را چنانکه من دیدم کار 
نخواهند کرد. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
یک‌لخت شود. 
- امثال: 
لختی بخور, لختی بده لختی بنه. 
||سرپاس. گرز. عمود. لت. (اوبهی). گرز 
اهنی. مقمعه. کوپال: 
چو ایمن شد از دشمن و تاج و تخت 
به کرّی به یک لخت برگشت بخت. 

فردوسی. 
اي شاه زمین بر آسمان داری تخت 
ست است عدو تا تو کمان داری سخت 
حمله سیک آری و گران داری لخت 
پیری تو بدانش و جوان داری بخت. معزی. 
بهرام چایکی کرد و بر پشت آن شیر نشست و 
به هر دو پهلوهاش بفشرد ولخت بر سرش 
مزد تا کته شد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۷۷ 
درآمد برآورده لختی به دوش 
که‌از دیدنش مغز رارفت هوش. 
هم این لخت خود را به کین برگشاد 
هم آن نیز بر دوش لختی نهاد 
دولختی دری شد بهم لختثان 
در آن درشد آویزش سختشان. 
لخت بر هر سری که سخت کند 
چون در طارمش دولخت کند. 
خبر دادم از رستم و لخت او 
هم از جام کیخسرو و تخت او. 
برنجد سر از دردسرهای سخت 
نه زانسان که از زخم شمشیر و لخت. 


بفرمود تا تيغ ولخت آورند 

دو خونریز را پیش تخت آورند. 

برآورد لختی و زد بر سرش 

سرش را فروریخت بر پیکرش. 

آن یکی گوشش همی پیچید سخت 

و آن دگر در زیر کامش جست لخت. مولوی. 

به لخت درشکند ارزو به کاسۀ سر 

که هر که لختی از آن خورد سیر گشت از جان. 
گمال اسماعیل. 


رجوع به سرپاس شود. |ابال و کوپال. 
(برهان). ||کلاه‌خود آهنین. ||کارد استادان 
قصاب. ||کفش و پای‌افزار. موزه و سرموزه. 
|اخرمگس که مکس بزرگ باشد. (برهان). 
الت. افرهنگ اسدی تخجوانی). مصراع. 
لنگه. طبق. یک لخت از دو لخت در, مصراعی 
و لنگه‌ای از آن. لخت در لنگۂ آن. مصراع 
آن؛ 


- دو لخت؛ دولت. دوتگه, دارای دو مصراع: 


لخت بر هر سری که سخت کند 
چون در طارمش دولخت کند. نظامی. 
التصریم؛ در دولخت کردن. (زوزنی). شعر به 
دو مصراع کردن. 
- دو لختی؛ دو مصراعی. دولتی. دو لگه‌ای: 
لختی نگشاد کس بدین در 
کان لخت دگر نخورده بر سر. نظامی. 
شه اسایش و خواب راکار بت 
دولختی در چاردیوار بست. نظامی. 
جهان را به آمدشدن هر که هست 
دو لختی دری دید لختی شکست. نظامی 
دولختی دری شد بهم لختشان 
در آن درشد آویزش سختشان. نظامی. 
یک لختی از آن نیم در این سیر 
کامد چو در دولختی این دیر. نظامی. 
در دولختی چشمان شوج دلیندت 
چه کرده‌ام که به رویم نمی‌گشایی باز. 
سعدی, 
همیته بازنباشد در دولختی چشم 
ضرورت است که روزی به گل براندایی. 
سعدی. 


لخت در؛ تخد دروازه. (غیات). 

||(ص) بسته. ملعقد'. دلمه: 

دل در هوای لعل تو خون ریخت لخت لخت. 
۳۳ (نصاب الصبیان). 
1 5 لخت خون "؛ علقه. دلم خون. 
| لخت شدن خون؛ بستن آن ".مه شدن آن. 





|ارخو. سست: پیحرکت. برس (عضوی یا 
تمام بدن). سترخی. در تداول عامه سنگین و 
سست. شل و شلاته. ||(() کتک و شلاق. 
|ازدن. ستیزه کردن. || پاره کردن. (برهان). 
اادر بت ذیل معتی آن معلوم نشد: 

به یک زخم آن گرز پولاد لخت 

ستد جان از آن آبنوسی درخت. نظامی. 
لخت. (ل] (ص) (از: کسلمة ژت) لهجة 
عامیانهة لوت. رت. روت. برهنه. عور. روده. 
روخ. عریان. مجرد. عری. تهک. غوشت. 

- عرق لخت؛ بدون نقل و مزه. 

لخت شدن؛ از جامه برآمدن. 

- لخت کردن؛ برهنه کردن. رجوع به این دو 
کلمه در ردیف خود شود. 


|ااطلی ساده. آجرد. 





لختان. [[] () ج لخت به‌معتی اجسزاء و 





پاره‌ها. (یرهان). 
لخت دوز. [ل] (نف مرکب) لاخه‌دوز که 
پینه‌دوز و پاره‌دوز باشد یعنی شخصی که بر 
کفش پاره شده پینه بدوزد. (انندراج) 
لخت شدن. (ل ش د] (مص مرکب) جامه 
از تن بیرون کردن. کندن لباس بتمامی. کندن 
هم جامه چانکه گاه ورود به حمام. 
لختکت. تَ] ([ مصفر, ق) مصفر لخت. 
اندک؛ متدرجاً برآیند [کواکب) اندک‌اندک تا 
بغایتی رسند و ازو آغازند فرودآمدن لختک 
لختک تا فروشوند. (التفهیم), 
لخت کردن. (ل ک ] (مص مرکب) از 
جامه برآوردن. برهنه کردن. 

= لخت کردن کاروان؛ ستدن دزد همه اموال 
آنان را به ستم. گرفتن قاطع طریق همه چیز 
کاروانی را تا جامه‌های تن او را. ربودن دزد 
جامه و کالای کاروان راء 
لختکی.[ل ت ] (ق مسرکب) (از: لخت + 
« ک» + «ی» نکره) اندکی. کمکی. مسقداری. 
قدری: اندر آن لختکی خم است. (الفهیم), و 
لکن لختکی ازو گرایست تر. (فهیم) 


همی لختکی سیب هر بامداد 
پریروی دخمه بدان کرم داد. فردوسی. 
مراده ساقیا جام نخستین 
که‌من مخمورم و میلم به جام است 
ولیکن لختکی باریکتر ده 
نید یکمی دادن کدام است. منوچهری. 
بجنگ اندر خردمند نکورای 
بماند آشتی را لختکی جای. 

(ویس و رامین). 
لختکی چون چرخ بیداری گزین کز بهر تو 
منبری کرد از شرف چون شمس گردون اختیار. 

سائی. 


لخت که. زل گ؛] (! مرکب) (در مازندران) 
نقطه‌ای از جنگل که درختان آن بریده 
۴ 





باشد . 
لخت لخت. (ل ل ] (ص مرکب) پاره‌پاره 
قطعه قطعه. چا ک‌چاک.لتلت, بخش‌بخش؛ 
ز نیروی مردان و از زخم سخت 
فرامرز را نیزه شد لخت لخت. فردوسی. 
زره‌شان درآمد همه لخت‌لخت 
نگر تا کراروز برگشت و بخت. . فردوسی, 
به زخم اندرون تیغ شد لخت‌لخت 
ببودند لرزان چو برگ درخت. . فردوسی. 
بیابان بی آب و گرمای سخت 
کزومرغ گشتی به تن لخت‌لخت. فردوسی, 
زبانشان شد از تشنگی لخت‌لخت 
بتنگی فرازآمد آن کار سخت. . فردوسی. 
sanguin.‏ 10و0۵ - 2 ۰ - 1 
Coagulation.‏ - 3 
۰ - 4 








لخت و برهنه. 


کمان کرد دونم و زه لخت‌لخت 
همیدون بینداخت در پیش تخت. 
اندی ( گرشاسبامه ص .)۱۶٩‏ 
همی زد چنان گرز کز زخم سخت 
درو قفل و زنجیر شد لخت‌لخت. 
اسدی ( گرشاسبنامه ص .)۳۰٩‏ 
زین غبن چتر روز چرا نیست ریزریز 
زین غم عمود صبح چرا نیست لخت لخت, 
خافانی. 
بی کوفتیمش به پولاد سخت 
نشد پاره پولاد شد لخت‌لخت. 
به فرزانه شه گفت کاین بانگ سخت 
کزو میشود مغزها لخت‌لخت. 
زمین را چنان درهم افشرد سخت 
کزافشردگی کوه شد لخت‌لخت. 
از بسکه دست می‌گزم و آه یکشم 
آتش زدم چو گل به تن لخت‌لخت خویش. 
حافظ. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


||(ق مرکب) کم‌کم. اندک‌اندک: 

مر همی برکشدش لخت‌لخت 

و آخر کارش بدهد تاج و تخت. منوچهری. 

تا برآید لخت لخت از کوه ميغ ماغ‌گون 

آسمان آس‌گون از رنگ او گردد خلنگ. 
منوچهری. 

همه چیزی ار بتگری لخت لخت 

بختی برون آید از جای سخت. نظامی. 

لخت و برهنه. ل ث ر ن /ن] (ترکیب 

عطفی, ص سرکب) از اتباع است. بالمام 

برهنه, رجوع به لخت و عور ولخت و پتی 

شود. 

لخت و پتی. إل ت ] (ترکیب عطفی, 

ص مرکب) از اتباع. بکلی عور. بالتمام برهنه. 


مادرزا. 
لخت و پخت. (لْ ت بپ ](ص مرکب, از 
اتباع) لخت و عور. 


لخت و عور. ل ث] (ص مرکب. از اباع) 
لوت و لندر. مادرزا. پالتمام برهنه, 

لخت و لندر. زل ت ل 5] اص مرکب, از 
اتباع) لخت و عور. لخت و پتی. بکلی برهنه. 
مادرزا. 
لخته. (ل ت /تٍ] (ص. ) پاره. (برهان) 
(اوبهی). لخت. (آنندراج) (برهان): 

يا زنده شبی از غم او آنکه درست است 

از تنگ‌دلي جامه کند لخته و پاره. 
خسروانسی (از حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

اابسته. دلمه. 

¬ لخته شدن خون و غیره؛ تن آن !. ذلمه 
شدن آن. لخت شدن ان. 

> لخته کردن؛۲ کلچیدن. 
لختی. 1d1‏ (ق) (از: لخت + «ی» نکره) 
یک‌لشت. مقداری. اندازه‌ای. قدری. کمی, 











پاره‌ای. بخشی. بعضی. جزئی. قطعه‌ای. 
آندکی. مبلغی: 

با خردمند بی‌وفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت 





می‌خور و می ده کجا نبود پشیمان 
هر که بخورد و بداد از آنچه ببلفخت. 
رودکی, 

و مردمان وی همه چون زنگیاند لکن لختی 
به مردمی نزدیکتر ند. (حدود العالم). 
خورشها فرستاد و لختی نبید 
همان بویها نرگس و شنبلید. فردوسی. 
ز دینار لختی فرستادمت 
به نامه درون پندها دادمت. فردوسی. 
بباسود لختی چو دید آنچه دید 
شب تیره خفتان ز بر درکشید. فردوسی. 
همانا نهان داشت لختی نید 
پر رابدان خانه اندرکشید. فردوسی. 
اگرنیتت چیز لختی بورز 
که بی‌چیز کس را ندارند ارز. فردوسی, 
نشانهای مادر بابم همی 
به دل نیز لختی بتابم همی. فردوسی. 
زگردون و از تیفها شد غمی 
بزور اند رآورد لختی کمی. فردوسی. 
از ان خواب بد شد دل من غمی 
به مغز اندرآورد لختی کمی. فردوسی. 
سپهدار ایران ز پشت سپاه 
بشد دور با کهتری نیکخواه 
چو لختی بیامد پیاده بود 
جهان آفرین را فراوان ستود. فردوسی. 
خروشان زن آمد به بهرام گفت 
کە‌کاهت لخی مرادر نهفت. فردوسی. 
به بیژن چنین گفت گستهم زود 
که‌لختی عنانت باید بسود. فردوسی. 
گر ایدوین که باشدت لختی درنگ 

آیدت نوش و آوای چنگ. 

7 فردوسی, 
به بيشه درون گرد برگشت شاه 
همی کرد هر جای لختی نگاه. . . فردوسی. 
سیاوش به اسب دگر برنشست 
پنداخت آن گوی لختی ز دست. ‏ فردوسی. 
ز دینار لختی به هیشوی داد 
از آن هدیه شد مرد گیرنده شاد. فردوسی. 
سپهبد بدو گفت لختی شتاب (بشتاب) 
بیاوردش از پیش افراسیاب. فر دوسی. 
عنان را چپ و راست لختی بود 
سلیح و سواری به بابک نمود. فردوسی. 
از آن شیر با شاه لختی بخورد 
چنین گفت پس با زن پایمرد. ‏ . فردوسی. 
کنون‌هست لختی چو روشن گلاب 
برخی چوبیجاده در آفتاب. ‏ فردوسی, 
به رامش بپیمای لختی زمین 
برو تاران سیأوش ببین. فردوسی. 





۱۹۶۴۹  .یتخل‎ 


خرد یافت لختی و شد کاردان 
هشیوار و با سنگ و بیاردان. . فردوسی. 
سیاوش از او خواست آمد پدید 
پایت لختی چمید و چرید.. فردوسی, 
یکی مجمر آورد و آتش قروخت 
وزان پر سیمرغ لختی بسوخت. فردوسی, 
چو از لشکرش گشت لختی تباه 
از اسودگان خواند چندی سپاه. فردوسی. 
چو لختی برآمد بر این روزگار 
فروزنده شد دولت شهریار. فردوسی. 
که‌لختی ز زورش ستاند همی 
که‌رفتن بره برتواند همی, فردوسی, 
نخواهم جز از نام هفت‌خوان 
بر این میگساران تو لختی بخوان. ‏ فردوسی. 
بیامد همانگه یکی مرد مه 
ورا میوه آورد لختی ز ده. فردوسی. 
وزان آب لختی بسر بر نهاد 
ز یزدان نیکی دهش کرد یاد. فردوسی. 
همی بزم و بازی کنم تا دو سال 
چو لختی شکست اندرآید بهیال. ‏ فردوسی. 
بگشتند و لشکر بیاراستند 
ز هر چیز لختی پیراستند. فردوسی, 
تو گفتی که لختی فرومایه‌اند 
ز گردنکشان کمترین پایه‌اند. فردوسی. 
چنین داد پاسخ به افراسیاب 
که لختی بباید شد از شرم آب. ‏ فردوسی. 
نهان شاه در خان آسیا 
نشست از بر خشک لختی گیا.. فردوسی. 
بر آوردگه رفت نیزه بگاشت 
چو لختی بگردید و باره بداشت. ‏ فردوسی, 
از آنکه نرگس لختی بچشم تو ماند 
دلم به نرگس بر شیفته شده‌ست و تباه, 

فرخی. 


شمار لختی از آن [اشک ] برتر از شمار حصی 
عداد بعضی از آن برتر از عداد مطر. فرخی, 
ابر از فزع باد چو از کوه بخیزد ۱ 

با باد درآنیزد و لختی بستيزد. ‏ منوچهر. 
هر زمان روح تو لختی از بدن کمتر کند 
گویی‌اندر روح تو منضم همی گردد بدن. 

۱ منوچهری. 
بة شاسپرم تا نکنی لختی کم 


ندهد رونق و بالیده و بویا نشود. منوچهری. 


لختی گهر سرخ در آن حقه تهاده 
لختی سلب زرد بر آن روی فتاده. 

منوچهری. 
خوب دارید و فراوان بتاییدش 
هر زمان خدمت لختی بفزایدش. 

منوچهری. 
لاله چون مریخ اندر شده لختی به كوف 


1 - Coagulation. 
2 - Coaguler. 














۰ لختی. 


گل‌دو رزوی چو بر ماه سهیل یمتا, 
متو چهری. 
گاء آن آمد که عاشق برزند لختی تفس 
روز آن آمدکه تائب رأی زی صهبا کند. 
منو چهری. 
شود کاغذ تازه و تر خشک 
چو خورشید لختی بتابد بر آن, 
چو بشید این سخن موبد ز مادر 
دلش خوش گشت لختی بر برادر. 
(ویس و رأمین). 
بوزرجمهر گفت که برای خود گوارشی 
ساخته‌ام از شش چیز هر روز از ان لختی 
می‌خورم تا بدین بماند‌ام. اتاریخ بحهقی چ 
ادیب ص ۳۴۱). از این باب لختی تأمل 
کردند. (تاریخ بیهقی). امیر گفت سخت نیک 
آمد و لختی آرام گرفت. (تاریخ بیهقی). من 
حکایتی خوانده‌ام در اخبار خلفا... و لختی 
بدین ماند. بیاورم. (تاریخ بهقی). من لختی 
ساکن‌ترگشتم و گفتم. (تاریخ بسهقی). و وی 
برنشت بتاخت به امیر رسید و لختی براند و 
فصلی چند سخن گفتند. (تاریخ بیهقی 
ص۱۵۹). بسوسهل دروقت برنشت و به 
درگاه رفت و آن ملطفها را سلطان بخواند و 
لختی سا کن‌تر شد. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۳ 
گفت‌شنودم که گنجهای خراسان را از زیر 
زمین ببرون میکنند من نیز بیامدم تا لختی 
بیرم. (تاریخ بهقی ص ۶۰۸). این نامه بدو 
رسید.و خود لختی هم شیطان در او دمیده بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۰). خود لختی بدگمان 
شده بود از خواجه بزرگ احمد عبدالصمد. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۰). لختی فرورفتند نا گاه 
مخ آهنین پیدا آمد. (تاریخ بهقی ص ۱۹۸ 
لکن ایشان را به حرس فرستاده است تا لختی 
بیدار شوند. (تاریخ بهقی ص ۱۶۷). یک چیز 
مانده است که ا گر آن کرده آید این کار را 
لختی تکین توان داد. (تاریخ بیهقی ص 
۵۹ امیر محمد نیز لختی خرسند گشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۴). در این اواخر که لختی 
مزاج ار بگشت... ما را به ری ماند. (تاریخ 
بهقی ص ۷۳). 
خوش آمدش و برشد بدان جایگاه 
برآسود لختی در آن سایه گاه. 
در آن شب سپهبد چو لختی غنود 
ز بهر شبیخون برآراست زود. 
هر شب ز خونت چون بخورد لختی 
چیزی نمانی ار همه جیحونی. ناصرخسرو. 
لختی عنان بکش ز پی این جهان متاز 
زیرا که تاختن ز پی این جهان عناست. 
اصرخرو. 
گربترسی زانکه دیگر کس بجوید عیب تو 
چشمت از عیب کان لختی بباید خوابنید. 


منوچهری. 


اسدی, 


اسدی, 


ناصرخرو. 








وسر استخوان ران لختی برآمده است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و این سر که به قدم 
پیوسته است لختی مل بسوی زندرون دارد. 
(ذخرۀ خوارزمشاهی). لکن ا گر اندر اول 
بیماری استفراغی اندک کرده شود به مسهلی 
که خلط غلیظ رالختی کمتر کند صواب باشد. 
(ذخيره خوارزمشاهی). و خداوند علت اندر 
خانه‌ای نشیند که بس روشن نباشد و لختی به 
تاریکی گراید. (ذخیرة خوارزمشاهی). و 
صواب آن باشد که مسافران آب شهر خویش 
لختی با خویشتن بردارند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و زمین این ولایت (خوارزم] 
لختی شوره دارد و بدین سبب پوسیدگی کمتر 
پذیرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اندر وی [در 
انار شیرین] لختی بادنا کی است.. و لضتی 
تشتگی آرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). از فراز 
و نشیب آن لختی پوییدم. ( کلیله و دسندا, 
لختی الحاح و لجاح کرد و وعيد و تهدید در 
میان آورد. (سندبادنامه ص ۱۰۹). 


چو خسرو دید کان خواری بر او رفت 


به کار خویشتن لختی فرورفت. . تظامی. 
ندانم کرد خدمتهای شاهی 

مگر لختی سجود صبحگاهی. نظامی 
تو بر لختی کلوخ أب خورده 

چرایی تکیة جاوید کرده. نظامی. 
که‌شرح حال من لختی دراز است 

به حاضر گشتن خرو ناز است. ‏ نظامی. 
مگر کآسوده‌تر گردم در این درد 

تلور آتشم لختی شود سرد. نظامی. 
چو لختی دید از آن دیدن خطر دید 

که‌بیش آشفته شد تا پیشتر دید. نظامی, 
از این اندیشه لختی باز میگفت 

حکایتهای دل پر داز میگفت. تظامی. 
.سانو زین سخن لختی فروگفت 

درفش کاویانی بر سر شاه 

چو لختی ابر کافتد پر سر ماهء نظامی. 
چو لختی قصه‌های خوش فروگفت 

گرفته زلف دلبر خوش فروخفت. ‏ نظامی, 
حدیث بنده را با چاره‌سازی 

بساطی هت با لختی درازی. نظامی, 
بر آن صورت چو صنعت کرد لختی 

بدوسانید بر ساق درختی, تظامی 
زو طلب کن مرا که مفز من اوست 

من کیم بازمانده لختی پوست. نظامی, 
پاین‌تر پرسیدند خود را 

فروگفتند لختی نیک و بد را. نظامی, 
دست بسر برزد و لختی گریست 

حاصل بیداد بجز گریه چست. نظامی. 
این سخن گقت و لختی اندوه خورد 

وز درون برکشید بادی سرد. نظامی, 
چو لختی سخن گفت از آن در که بود 








به خلوتگه خویش رغبت نمود. ‏ نظامی. 
لختی از رنج ره براسایم 

چون رسد حکم شاه بازآیم. نظامی. 
اندکی چون نان و آن شلغم بخورد 

پر زمین افکند و لختی غم بخورد. عطار. 
گفت از سختان سعدی چه داری؟ گفتم... 
لختی به اندیشه فرورفت. ( گلستان سعدی). 
دی بر سر کوی دوست لختی 

خا ک‌قدمش به دیده رفتم. سعدی. 
عقلم بدزد لختی چند اختیار دانش 

هوشم بر زمانی تاکی غم زمانه. سعدی. 


خطیب اندر این لختی بیندیشید و گفت. 
(گلتان). جمعوره؛ لختی از قروت که سرش 
بلند باشد (یعنی توده‌ای از کشک). (سنتهی 
الارب). جُمزه؛ لختی از قروت. (سنتهی 
الارب). 
لختي. [[] (صامص) چگونگی لخت. 
عوری. برهنگی. عریانی. |الوتی. |ل(ص 
نسبی) لخت. برهنه و بی‌چیز؛ خیابان لختی. 
لختی پختی. ال ب ](ص مسرکب. از 
اتباع) از اتباع است: چند نفر لختی پختی: 
چند تن برهنه و ناچیز. 
لختيعة. [ ل ع] ((خ) لخيعة” ذوالشناتر. یکی 
از ملوک یمن يا از مقاول. رجوع به مسجمل 
التواریخ و القصص ص ۴۲۳ شود. 
لختینه. (ل ن] (() جایی بر ستونهای چوبین 
که‌از زمین بقدر هفت یا هشت گز بلند و 
مرقوع باشد و مردم بالای آن بخیند تا از 
زهمت نمنا کی زمین محفوظ باشند. 
(انندراج) کتام. کتام (در لهج گیلان). 
لخج. [ل خ] (ع ) بدترین خم چشم که از 
چشم رود. (منتهى الارب). . 
لخچ. (1] () زاگ سیه که رنگرزان دارند. 
بینی ان زلفینکان چون چنبری بالابخم 

کش بلخج اندر زنی ایدون شود چون آبنوس. 

" طیان. 

لخجم. ([ ج] (ع ص) شتر فراخ‌شکم. ره 
روشن و فراخ. |ازن سرد فراخ شرم. اسنتهی 
الارب). 
لخجة. (َ خ ج ]ع ص) عن لخجة؛ چشم 
خمنا ک (او الصواب بالمهملتین). (سنتهی 
الارب). 
لخچ. [[ خ /] (!) لخج. زا ک‌سیاه‌رنگ 
رزان بود. (اوبهی). زاج سیاه و اشخار باشد که 
آن راقلا گویند. (برهان), زاک زرد است 
چون با مازو جفت شود رنگ سیاه دشد. 


رجوع به لخج شود. 


۱-گمان میکنم چون طیان است زلفیتکان 
پیری را که موی سیه کرده هجو میگوید و شعر 
اینطور بوده: بینی... چون چنبر بالای جم... 














لخحه. 


0 
لخچه. ل چ /ج ]() شعله و اخگر آتش را 
گویند.(برهان), لخشد؛ 

مه یکمند آورد ستیل تو هر نفس 

لخچه پدید آورد اتش تو دمبدم, 

بدر جاجرمی (از آنندراج). 
آن پستة خندان نگر و آن چشمة حیوان نگر 
وان لخجها پنهان نگر در آتش جان پرورش. 
بدر جاجرمیاز آتدراج). 

صاحب آنندراج گوید: این دو بیت را رشیدی 
شاهد لخچه آورده و چنان فهمیده که لخضچه 
به‌معلی شعله است و آتش جان‌پرور روی 
معشوق و خطاکرده این در وصف لب و دهن 
معشوق است و آنچه او لخچه خوانده یخچه 
بوده و یخچه به‌معنی تگرگ است و در این 
مقام یخچها کنایه از,دندانهاست که در آتش 
جان‌پرور او که لبهای سرخش باشد پنهان 
شده‌اند. و رجوع به لخشه شود. 
لخر. 0131 ص) کارد تیز. (متهی الارپ). 
لخشان. [ل] (نف) لفزان. نسو. نسود. 
آملس. لخشنده. در حال لخشیدن. هموار. 
چیز املس که بر آن پای بلفزد و این مشتق از 
لخشیدن به‌معنی لفزیدن است از اینجاست يخ 
لخشک به‌معنی لفزیدن بر یخ و اینقدر هست 
که‌بر جای لفزیدن اطلاق لخشان مجاز است. 
(آنندراج). چیزی املس که بر آن دست یا پا 
بلفزد. (غیاث): کرتوم؛ سگ لخشان تابان. 
زمینی یا سنگی لخشان, که پای بر آن بلغزد از 
نفزی. 
لخشاندن. (ل د] (مص) لفزاندن. لفزانی: 
آن تمید یکم. ای تلا تمید بكم (قرآن ۱۶ و ۱۵ 
و ۱۰/۳۱)؛ تسا شمارا نلخشاند. اتفیر 
ابولفتوح ج ۳ص ۲۶۰. 
لخشانی. (ل] (حامص) حالت و چگوتگی 
لخشان. 
لخشانیدن. [ل 5)(مسص) لفزانسدن: 
استزلال؛ لخشانیدن و لفزایدن. (مجمل اللغة). 
لخشش. إل ش] ((سص) لفزش. عمل 
لخشسیدن: از خسردان لخشش از بزرگان 
لخشکت. ل ش | (ٍخ) نام محلی کنار راه 
زاهدان و کهورک مان زاهدان و تل سیاه. در 
۰ گزی زاهدان. 
لخسکت. (ل ش ]() نوعی از آش ارد باشد. 
(برهان). نوعی از آش است که از خمر 
میازند ولی ان را رشته نمی‌کند بلکه از 
تکه‌های درشت خمیر چنانکه در برابر آش 
رشسته گویند اش لخشک. آش لخشک را 
عموم خورند ولی آش رشته مخصوص اعیان 
است. (لفت محلی گناباد خراسان). لا کشه. 
لاخشه. لخشه. لا کچه. توتماج. تتماج. لطیفه. 
جون عّمه. ||نام حلوایی هم هست. (برهان), 
||ترترک و آن سنگی باشد لفزنده در بعضی از 








کرههاکه مردم بر بالای آن تشسته خود راسر 
دهد و همه جا لفزیده بپاین ایند. (برهان). 
چپچله. چچله. زحلوفه. |ایخی ریز گویند 
که‌در روی زمین مسطح بسته باشد و طفلان و 
جوانان بنوعی پای بر ان زنند که همه جا 
لفزیده روند. (برهان). 

لخشندگی. [ل ش 5 /د) (حامص) 
لغزندگی. 

لخشنده. [ل ش د /د) (نف) لفزنده, 
لخسه. [ل ش /ش] () شَرّر. (مجمل‌اللفت). 
خعلهٌ آتش. اخگر. (برهان) (غیاث). لخچه. 
رجوع به لخچه شود: 

اتش عشق راز بس سوز است 

اه شعله است. غم بود لخشه. 

آورمزدی (از جهانگیری). 

|اسرشک آتش. (مجمل الفق. سرشک آتش 
و آن قطره‌هایی است که از یک سر چوب تر 
پر آتس ریزد. (برهان). |انوعی از آش آرد. 
لخشک. (برهان). لاخشه. لاکچه. لاکشد. 
جون عمه. لطیفه. رجوع به لخشک شود. 
||لفزیده و پای از پیش به در رفته. (برهان)ء 
|| (امص) لرزه. جنبش, در تداول عامه, لرزة 
در تن از غیرت. لرزه سخت که اعضا را چون 
دست وسر و تن جدا جدا بلرزاند: لخشه به 
تنم افتاد؛ سخت لرزیدم. 

< لخشه به سی و به بند کی افتادن؛ سخت 
لرزیدن از ترس. 
لخشی دگی. [ل د /د](حامص) لفزیدگی. 
لخشیدن. [ل د] (اسص) افزيدن. 
شخشیدن. لیزیدن. لز خوردن. سر خوردن. 
پای از پش بدر رفتن و افتادن. (برهان): 
چون عذار رومی روز بدرخشد و قدم زنگی 
شب بلخشید پر با صبح نختین هم‌عنان 
شد...(تقاعات حمیدی). 


از توابییشودن است و بخشیدن 


از من افتادن است و لخشیدن!. ‏ ساائی. 
جهان را هر دو چون روشن درخشید 
زیکدیگر مبرید و ملخشید. نظامی. 


بپوستین تن لرزان ما به دی دریاب 
ز ما بود همه لخشیدن از تو بخشیدن. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۰۳). 

= امتال: 

از خردان لخشیدن از بزرگان بخشیدن. 
||درخشیدن. اشتعال: گفتند مارج لهب صافی 
باشد, درفش و لخشیدن اتش که به ان دودی 
نباشد. (تفیر ابی‌لفتوح ج ۵ ص ۳۹۷ لانها 
تلظی ای تشتعل؛ برای آنکه لخشد. (تسفیر 
ابوالفتوح ج ۵ص ۳۹۷). 
لخشید نیی. [ل د] (ص لیساقت) درخور 
لخضیدن. درخشیدنی. |ااکه لختیدن آن 
ضروری است. 


لخشيده. [ل د / د] (ن‌مف) مشتمل‌شده: 





لخقوق. ۱۹۶۵۱ 
ایشان را از آنجا در آتش لخشیده فکند. 
(تقیر ابی‌الفتوح ج ۵ص ۲۱۴. ||لغزيده. 

لخص. [ل خ] (ع ص) ضرع لخص؛ پستان 
بسیار گوشت که شیرش به دشواری برآید. 
(متهی الارب). 

لخص. [] (ع مص) نگریستن چشم شتر را 
که پیه‌دار است یا نه. (منتهی الارب). 

لخص. ١ل‏ خ) (ع مص) گوشت گرفتن بام 
چشم. (منتهی الارب). گوشت گرفتن چشم. 
(منتخب اللغات). گوشت گرفتن پلک بالایین 
چشم. ج. الخاص, (بحر الجواهر). || آماسیدن 
گرداگردچشم. (منتهى الارب). 

لخص. ([ خ](ع ل) گوشت کور چشم. 
(مهذب الاسماء). رجوع به لخصه شود. 

لخصاء. () (ع ص) تأنیث الخص. زنٍ 

شت‌گرفته بام چشم. ||زن آماسیده اطراف 


چشم. (منتهی الارب). 
عینْ لخصاء؛ چشمی که کور؛ وی گوشتین 


بود و ستبر. (مهذب الاسماء). 

لخصة. ال خ ص ](ع () گوحت‌پار؛ اندرون 
په چشم. ج لخاص. (منتهی الارب). لخص. 
(مهذب الامساء). لحمة باطن العین من اعلی و 
آسفل. ج» لخاص. (یحرالجواهر). 

لخع. ال خْ] (ع امص) فروهشتگی اندام. 
(متهى الارب). 

لخش. [ل] (ع مص) فراخ کردن داغ و نشان 
آن را. |[زدن سخت. (منتهی الارب). ضرب 


شدید. (زوزنی). 
لخف. ۱[)(ع () که تنک. (متهى 
الارب). 


لخفة. إل ف ] (ع ) شرین. ||حسلقة ذبر. 
|اداغی است. (منتهى الارب). قسمی داغ. 
|اسنگ سید شنک. ج. لخاف. (منتهی 
الارب). سنگ تنک. (مهذب الاسماء). سنگ 
سپید و تنک که بر آن نوشتندی. (ابن الشدیم 
ص ۳۱): و العرب تکتب فى ا کتاف الابل 
واللخاف و هی الحجاره الرقاق اليض. (ابن 
الندیم). قسمتی از قرآن بر این ستگها یعنی 
لخاف نبشته بود. قال زیدین ثابت فوله لنقل 
جبل من الجبال ما كان انقل علی من الذى 
امرنی [عمرین الخطاب] به من جمم القرآن 
اجمع من الرقاع و اللخاف و السسف و صدور 
الرجال. (ابن الندیم). 
لخفلد. إل ف ] (اج) نام دشت وسيع و 
پهناوری است که در باویر از کشور آلمان 
بوسیلة شکافتن نهر لخ بوجود آمده است و 
جولانگاه میارزان دلیر در چند جنگ عظیم 
واقع گشته. (قاموس الاعلام ترکی). 
لخقوق. [ل] (ع زا شکافی در زمین همچو 


۱ -ش‌خششیدن نزز آمده و درست است. 


(سروری). 











۲ لخلخ. 

سوراخ کلا کموش و کفتار و جز آن. 3 
لخاقیق. (منتهی الارب). 
لخلخ. (ل ل ](ص) بی‌گوشت. ضعیف. لاغر. 
(جهانگری): 

مفخر تبریزیان شاه جهان شمس دین 

فربه و زفتت کند گرچه که تو لخلخی. 

مولوی. 

لخلخان. (ل [] (إخ) قیله‌ای است با 
جایی است. (منتهی الارب). 

لخلخانبی. إل ل نیی | (ع ص) موب 
مرد غیرفصیم. (مستهی الارب). بسته‌زبان 
یی آنکه فصیح نبود. (مهذب الاسماء). من 
لایفصح. 

لخلخانیه. [ل ل نیی ] (ع امص) منوا 
گنگلاجکی و پیچیدگی و درهم‌آمیختگی در 
گفتار.(متهی الارب), 

لخلخه. [ ل ل خ] (ع !) خسوشبویی است. 
(متهی الارب). معجونی باشد خوشبوی, 
(مهذب الاسماء). بوی خوشی معروف. طیب 
معروف. (تاج العروس). عطری است. بویهای 
آمیخته. معجون بوی. (زسخشری). عطری 
آمیخته از چند عطر به دستوری خاص. 
خوشبویی چند که یکجا کنند و پوید. گوی 
عنبری که از عود قماری و لادن و مشک و 
کافور سازند. (برهان). 3 لخالخ. هی اشیاء 
مرکة یشم بها. و قیل هی ظرف بصب فيه من 
میاه الخلاف و الورد و الكربزة و امثال ذلک. 
(بحر الجواهر). خلط من السک و العنبر و 
الکافور و اشباه ذلک. ! (الجماهر ص ۲۳۵): 
و هم خانه به رياحین آراسته و لخلخه‌ها و 
میوه‌های مشموم. (تاریخ بهقی). و از عطرها 
لخلخة معتدل و غالیه بکار باید داشت, لخلخه 
بویدن. در گرمایه. اندر فصل بهار... از عطرها 
گلاب‌با آب شاهسپرم آمیخته و مغلث 
کافوری و لخلخۀ معتدل به کار باید داشت. و 
لخلخة سرد می‌بوبانند. اولی‌تر است که 
نخت ماده از دماغ بازدارد به لخلخه‌ها چون 
سرکه و گلاب و روغن گل خرقه‌ها بدان تر 
می‌کنند و بر سر أو می‌نهند و مدت دو روز 
می‌بویانند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), 

به گوه کودک یکماهه ریده جلق زدی 


بگوی لخلخه برداشتی گروهۂ هار. . سوزنی. 
صیدگه شاه جهان را خوش چراگاهست از آنک 
لخلخۀ روحانیان بینی در او بعرالظیا, 

خاقانی. 
بشنو و ہو کن | گرگوشی و مفزیت هست 
زمزمه لو کشف لخلخه من عرف. خاقانی. 
قمری درویش‌حال بود ز غم خشک‌منز 
نرين کان دید کرد لخخة رایگان. خاقانی. 
بر زمین سبزه‌ای برنگ حریر 
لخلخه کرده از گلاب و عبیر, نظامی. 


و بخور لخْلخۂ طرب رفیق شفیق و جلیی 





انیس بود. (سعدی دیباچه کلیات). 

- لخلخه‌های عتبری؛ گویی است از عنبر و 

مشک و غیره ترتیب داده. (آنندراج). 

- |اک‌نایه از ساعات شب هم هست. 

(آنندراج) (برهان). 

- ||ترکیی باشد که آن را به جهت تقویت 

دماغ ترتیب دهند؛ 

غالیه‌سای اسمان سود بر آتشین صدف 

از پی مغز خا کیان لخلخه‌های عنبری, 
خاقانی. 

لخلخه‌سای. ([ [ خ /خ) (نف مرکب) 

عطرسای: ابر لخلخه‌سای شدن, . 

لخلخة سلیمانی. ([خ /خ ي س [ / 

ل نی‌ی ] (ترکیب وصفی, |مرکب) فل روغن 

و زعفران است و آن را فرقومعما خوانند. 

(اختیارات بدیمی). 

لخم. [ل] (ص) گسوشت بی‌استخوان از 

گوسفند و جز آن. که استخوان و له ندارد. 

گوشت‌بی پی و کرکرانک و جز آن. لیک. 

وَذره. گوشت بی‌استخوان و فضول و رگ و 

ریشه. 

لخم۔ [ل] (عا) ماهیی است دریایی و کوسچ 

خوانند. (منتهی الارب). کوسج. کوسه. 

(فارسی آن پیشواذ است). جمل‌البحر. فیشوا. 

پیشواذ. ضرب من المک خبیث له ذنب 

طویل یضرب به و يمى جمل البخر. 

(الجماهر پیرونی ص ۱۴۳): و فى هذا الب‌حر 

[یحر هرکند] سمک یدعی اللخم و هو سبع 

تلع الناس. (اخبار الصین و الهنند ص ع۶). 

رجوع به کوسج شود. 

لخم. () (ع مص) بریدن. ||طپانچه زدن. 

االخم وجه فلان؛ بار شد گوشت روی او و 

درشت و طبر گردید. این درید گوید: هو فعل 


تقات: (منهی الارب). 


-لم. [لْ] (اخ) (ملوک...) رجوع به معد و 


نیز رجوع به لخم‌بن عدی و لخمی شود. حیی 
است از یمن از اولاد لخم و اسم لخم مالک‌بن 
عدی‌بن الحارثبن مین اددبن زیدبن 
کهلان, یا زیدین یشحب‌بن یعرب‌بن قحطان. 
سمی لخمالانه لطم. از آن حی‌اند پادشاهان 
حمیر و آسیه بدت مزاحم زن فرعون. (منتهی 
الارب). ملوک ال‌لخم ۲۳ تن باشند که قريب 
۰ سال امارت. کردند و چون یکی از آنها 
منذر بود ایشان را مناذره نیز گویند. 
امارت‌نشین ایشان حیره بود و امرای مشهور 
لخمی بقرار ذیلند: 

۱-نعمان‌ین امری القیس ۲۷۳-۴۳۱ رجوع 
به نعمان‌بن امری‌القیس شود. ۲ - امری 
القیس‌بن تعمان. رجوع به امرى القیس‌ین 
نعمان شود, ۳ - منذرین ماءالسماء. رچوع به 
منذرین ماءالماء شود. ۴ - نعمان‌بن منذر. 
رجوع به نعمان‌بن منذر شود. 





لخم 

قلقشتدی آرد: الحی التاسع من بنی‌کهلان. و 
هم بنولخم‌بن عدی‌ین الحارثبن مرقبن اددبن 
زیدین یشحب‌بن عریب‌بن زیدین کهلان. و 
لخم اخو جذام المقدم ذ کره و کل منهما عم 
لکندة المقدم ذ کره ایضاً وعد صاحب حماه: 
لخا من بنی‌غعمروبن سباء کما عدجذاماً اذا 
کانااخوین کما تقدم. و قد کان للمفاوز من 
اللخميين ملک بالحيرة من بلاد السراق» شم 
کان‌لینی عباد من بقایاهم بالاندلس ملک 
باشبيلية و ذکرالقضاعی انهم حظر و افتح 
مصر, واختلطوا بهاهم و من خالطهم من جذام. 
قال الحمدانی: و بصعیدالدیار السصریه منهم 
قوم یسکنون بالبرالشرقی, ذ کرمتهم الحمدانی 
سبع ابطن. الاولی: سما ک و هم المعروفون 
بالما کین و بنومر؛ و بو ملیح, و بنونبهان» ر 
بنوعبس و بنو کریم» و بنو بکیر, و دیارهم من 
طارف با (كذا؟) بالهنا الی منهدر دير 
الجميرة فى البرالشرقى. الثانة: بلوحدان و هم 
بنومحمد و بنوعلی و بتوسالم و بنومدلج و بثو 
رعيش و دیارهم من دیرالجميرة الى ترعة 
صول. االثة: بنوراشد و هم بنومعمر بنوواصل 
و بنومراء و بتوحبان و بنومعاد. و بنوالیض و 
بنوحجرة, و بتوشنوة. و دیار هم من مسجد 
موسی الی اسکر» و نصف بلاد اطفیح و لبنی 
اليض؛ الحى الصغیر, و لبلی شنوءة من ترعة 
شریف الى معصرة بوش. الرابعة: بنوجعد و هم 
پتوسعود, و بنوحدیر وهم المعروف 
بالحدیرین» و بنوزبیر, و بنوثمال, و بنوتصار 
و سکنهم ساحل اطیح, الخامستة: بنوعدی و 
هم بنوموسی, و بلومحرب و ما کنهم بالقرب 
منهم. السادسة: بنو بجر و هم پنوسهل؛ و 
بتومعطار, و بنوفهم. و هم المعروف بالفهمیین. 
و بنوعسیر, و بنومسند. و بلوسباع و سکنهم 
الحى الكبر. السابعة: لیس:و هم توشنیم و 
بنوعمرو, و بلو حجرة و لینی غنيم. منهم 
العدوية. و دیرالطین الى حبسر مضر و لمن 
عمروء الرستق و لهم نصف حلوان و ببنی 
حجرة, اللصف الثاني و نصف طرا. و من بطون 
لخم؛ بنوالدار, رهط تمم الداری صاحب 
رسول الله صلی اله عليه و آله و سلم؛ و هم 
بنوالدارین هانی‌بن حبیب‌بن نمارهبن لخم. قال 
الحمدانى و بلدالخليل عليه اللام معمور من 
بنی‌تمیم الداری رضی لله عنه و بید بنی‌تمیم 
هولاء الرقتمة التسی كتبها الشبی 
صلی اه ع له وآلموسلم لمم و اخوته 
بافطاعهم بیت جیرون التی هی بلد الضلیل 
علیه‌السلام و بعض بلادهاء و يقال آنها مكتوبة 
فی قطعة من ادم من خف امیرالمومنین علی‌بن 
ابيطالب عليه اللام و بخطه. (صبح الاعشى 
ج ۱ص ۲۳۴) 


1 - 1۰ 











لخم 
لخیم. [ل] (إخ) اين عدىبن الحارثبن مرة 
از کهلان. جدّی جاهلی است. موس قبیلة 
آل‌لخم یا لخمیون. پسران وی را امارت جره 
و ب‌ازماندگان ایشان را که «ال‌عباد» یا 
«بوعباد» نامیده میشوند حکمرانی اضبیلیه 
بوده است. و هم گروهی از ایشان به صعید 
مصر در بر شرقی و آلارسلان از لضمیون 
بسوریه بوده‌اند. (الاعلام زرکلی ج ۳ و الحلل 
السندية ج ۲ص ۲۹۷). 
لخمة. [ل 1 (ع إسص) سستی. (متهى 
الارب). 
لخمة. الع ](ع ص) مرد گران‌روح 
کندخاطرافرده‌دل نا کس.(منتهی الارب). 
لخمة. ( لخ ) (ع ص, !) جای دشوارگذار 
از زمین درشت. (منتهی الارب). 
لخمة. E‏ ] ((خ) رودساری است به 
حجاز. (متهی الارب). 
لخمه. 21 ص)لَخْتَة. مرد گران روح 
کندخاطر افسرده‌دل نا کس.(منتهی الارب). 
لخمی. [ل می‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
لخم که قبیله‌ای است از یمن. 
= ملوک آخمی؛ رجوع به ملوک لخم شود. 
همان مناذره یعنی ملوک حیره‌اند. تعمان سوم 
پادشاه حیره نیز از ایشان است که خسرو 
پرویز وی را به زندان انداخت و امارت را از 
دودمان لخمی گرفت و به ایاس طائی داد. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۱۳۸). 
لخهیی. [ل] (اخ) او راست تفسیر 
لخمیی. [ل] ((خ) الشساطبی. رجوع به 
الشاطبی ابراهیم شود. (معجم المطبوعات 
a‏ 
لخمى. [1] (إخ) ابوالحن علی‌بن الانجب. 
از مشاهیر فتهای مالکی و از بزرگان ادبا و 
شمراست. اصلا از مردم بیت‌السقدس و 
پرورش‌یافتة اسکندربه الت و در مصر به 
تدریس اشتفال میورزیده و بسال ۶۱۱ 
هجری درگذشته است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لخمبی. [1] (إخ) ابوالحكم عبدالسلامین 
عبدالرحمن. از مشاهیر دانشمندان ائدلس و از 
مردم اشبیلیه وی را تتفسیری است ناتمام و 
اثری شرح اسماء الحستی ننام. وفات ۵۲۶ 
ه.ق.(قاموس الاعلام ترکی). 
لخمیون. إل می بو ] (اخ) رجوع به معد و 
معدین عدنان شود. 
لخن. [) (ع !) سبیدی که در غلاف سر نرة 
کودک ختنه نا کرده باشد. ||سپیدی نرة خر. 
(متهی الارب). 
لخن. [ل] (ع ص, () ج آلخن و لخناء. (منتهی 
الارب). 
لخن. خ] (ع مص) گنده و بدبوی گفتن 
مشک و جز آن. (منتهی الارب). گنده شدن 





مشک. (تاج المصادر). ||تباه گردیدن لوز. 
(منتهی الارب). پوسیده شدن مغز. (تاج 
المصادر). االمص) گندگی شرم. |گندگی بن 
ران. |[درشتی سخن. . (منتهی الارپ). 
لخناء. (ل](ع ص) تأنیث الخن. امرأة لخناء؛ 
زن گنده‌شرم. امة لختاء؛ داه گنده‌شرم. (منتهی 
الارب). 
لخنة. [ل ن] (ع !) گس وشت‌پارة اين 
شانه‌جای. (متهی الارب). 
لخنیس. [ل] اسعرب. ) انفالمجل. 
اناریلن. رجوع به انف السجل شود . حکیم 
مومن در تحفه گوید: لفت یونانی و نوعی از 
خیری بری است نبات او قریب به ذرعی و 
گلش بدفش و بی و جبلی مباشد و دان؛ او 
سیاه و تلخ به قدر عدسی و نزد بعضی سراج 
القطرب است. در سیم گرم و دو درهم از تخم 
او مسهل قوی و رافع سم عقرب شیاله و مفتح 
سدد و رافع یرقان و قدر شربت از نبات او 
یک مٹقال است و چون گل او را بر روی 
عقرب اندازند کشند؛ اوست. 
لخنیس الا کليلة. سل إلى الإ 
مرکب) نوعی از خیری جیلی است و آن 
خرامی است. (اختیارات بدیعی). رجوع به 
خزامی شود. 
لخنیطس. [لْ ط ] (معرب. !4 ". 
لخو. ]لخ (ع مص) دارو در بینی کی 
ریختن. (متهی الارب). دارو به بینی کسی 
وا کردن.(تاج المصادر). 
لخواء . ۱1 (ع ص) تأنیت الضی. زن 
ببهوده گوی و ژاژخای. ||شتر که یک زانوی 
آن از دیگری بزرگتر باشد. (منتهی الارب). 
||آن زن که تهیگاه وی از دیگری بزرگتر 
باشد. (مهذب الاسماء). ااکج هر چه باند. 
ااذن فراخشرم. ||عقاب که منقار بالایش از 





لخوخ ال ]لع ص) اصل, لفرخ اصل 
عیب تا ک.(منتهی الارب). 

لخوس. [ل] (معرب. !) (در زبان ینونانی) 
بەمعنى زاهو و نفسا». (اببن البیطار). و 
ارسطولوخیا, مرکب از اریسطن و این لخوس 
باشد. 

لخوة. خر | (خ) نام پسر جشم‌ین مالک. 
(منتهی الارب). 

لخه. (ل خ خ۱(ع ص) زن پلید. |ازن 
بدبوی‌اندام. امتھی الارب). 

لخه. إل غ /خ / لخ خ 7 خ) (ص) 
( کفش...,کفش کهند. 

لخه دوز. [ل 2 /خ] (نف مرکب) در تداول 
مردم خراسان, وصله کنند؛ کفش کهنه را 
گویند که به عربی متقل است. صاحب 
منتهی‌الارب گوید: مُنقل؛ درپی کننده نعل و 
موزه راء پاره‌دوز. پینه‌دوز. 








لد. ۱۹۶۵۳ 


لخیی. ([ خا] (ع ) (به مد نیز آید یعنی لخاء) 
دارودان که بدان دارو در بینی ریزند. یا نوعی 
از پوست ستور دریایی که بدان دارو در ينی 
ریزند. ||(ص) شرم آبنا ک‌فراخ. (سنتهی 
الارب). 
لخبی. [ل خی ] (ع مص) مال کی را دادن. 
||دارو در بینی یا در گلوی کسی ریختن. 
(منتهی الارب). 
لخی. [ل خا] (ع مص) بیهوده بار گفتن و 
هرزه دراییدن. (متهی الارب). 
لخيعة. [ ع1 (إخ) لختيمة. یکی از ملوک 
یمن یا از مقاول ملقب بذوالشناتر. ذوالشناتر 
لخيعةبن بنوف حمیری است (يا آن لختيفة به 
زیادت تاء است و الاول | کثر او الصواب). 
(متهی الارب). از اذواء يمن مباشد. صاحب 
مجمل التواريخ و القصص آرد: و در تاريخ 
جریر نام وی [ذوشناتر ] لخيعة العالم وید و 
خدای تعالی داناتر است. در این خلاف نت 
که‌مردی ستمگر و بدفعل بود و با فرزندان 
ملوک یمن فاد کردی تا پادشاهی را نشایند 
و این عادت ایشان بود که هر که با وی کاری 
زشت کنند بادشاهی را نشاید. رجوع به 
مجمل التواریخ و اقصص ص ۱۶۸ و ۴۲۳ 
شود صاخب قاموس گوید: ذوالشناتر من 
ملوک الیمن اسمه لخيمة. 
لخیف. ال خْ /[] (إخ) اسپی است مر بى 
(ص) را (او هو بالمهمله, لحيف). (سنتهی 
الارب). 
لخیفه. [ ل ف] (ع) آواز آپ و باد و عقاب 
وقت پریدن. || آواز گلوی خبه کرده. (منتهی 
الارپ). خرخر. 
لد. [لدد] (ع ل) جوال. (منتهی الارب). 
لد. [لدد)] (ع مص) لدود. دارو در کرانة دهن 
کسی ریختن. (سنتهی الارب). دارو به یک 
سوی دهن فروگذاشتن. (تاج المصادر). 
|| خصومت كردن با کسی. (منتهی الارب). 
جدال و خصومت کردن. (متخب اللفات). 
اابر خصم شلبه کردن در جدال. (تاج 
المصادر). ||بازداععن کسی را. ||بند كردن 
کسی را (منتهی الارب). 
لد. [لدد] 0 ص, إ) ج ۳1 سردم 
سخت خصومت که به حق میل نکنند. (منتهی 


الارب): 
علم چون در نور حق فرغرده شد 
پس ز علمت تور یابد قوم لد. مولوی. 
جملگی آوازها بگرفته شد 
رحم آمد بر سر آن قوم د. مولوی. 
۰ - 1 
۵۵۰ - 2 


این کلمه با لاطینی آن در یادداشتهای من بود 
لیکن ۱ کتون مأخذ و معنی آن را نیافتم. 








۴ لد. 


تو که کلی خاضع امر ویی 


من که جزوم. ظالم ول وغوی. مولوی. 
گفتادب این بود که خود دیده شد 

آن دگر را خود همی دانی تولد. مولوی. 
هر که شا گردیش کرد استاد شد 

تو سپس تر رفته‌ای ای گول لد. مولوي. 
گویدش‌گیرم که آن خفاش لد 

علتی دارد ترا باری چه شد. مولوی. 


لد. [لدد] ((خ) دهی است به فلسطین. گویند 
که عیسی علیه‌السلام دجال را بر در آن ده 
خواهد کشت. (منتهی الارب). شهری به 
فلسطین بنا کرد؛سلیمان‌ین عبدالملک:۱ 
(تخبه‌الدهر دمشقی ص ۲۰۱). 

لد. ل ((ج) ناحیتی به بلژیک در «فلاندر - 
آر» دارای شش هزار و هفتصد تن سکند. 
لدا. [لٍ] (إخ) نام پرده‌ای از کرژ (در برلین). 
||نام پرده‌ای از تیتر (در فلورانس). 

لدا ۰ (ل) ((خ) زن تیندار و معشوقة ژوپتر که 
خوش آمد وی را بشکل قوئی درآند. او مادر 
کاستر و لوکس و هلن و کلیتمنستر است. 
لد!. [لٍ] ()" نسوعی از نواعم. قسمی از 
نرم‌تنان. ۱ 
لداء. [ل د د](ع ص) تأیت الدج لد 
لدات. زل | (ع !)ج لد همزاد و هسن. 
(منتهی الارب). 

لداد. [لٍ] (ع ص, !) ج ال (متهی الارب). 
لدادت. ال د](ع مص) در لجاج خصم را 
غلبه کردن. (تفسیر ابوالقتوح رازی). 

لدار. (لٍ] ((خ) دهی از بسخش بندپی 
شهرستان بابل, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
بابل. دشت معدل مرطوب و مالاریایی. 
دارای ۱۷۰ تن سکنۀ شیعه مازندرانی و 
فارسی‌زبان. آب آن از سجادرود و چشمة 
بولک محصول آن برنج و غلات و شفل اهالی 


زراعت و راه ۱ 


جفرافیایی ایران ج ۳), 

لداغ. الد دا] (ع () خسار. |انوک خار. 
(منتهی الارب). 

لداغة. لد دا غ) 0 ص) مرد آزارنده ۳ 
ناخوش‌کن مردم. (متهی الارپ). 

لدام. [لٍ] 2 |) پاره‌های درپی کردن جامه 
و موزه و نحو آن. (منتهی الارب). پینه. رُقعه. 
رصله. درپی. هملخت. (السامی). هملخت. 
موزه. (دهار). ج لدوم (مهذب الاسماء). 
لدام. [لٍ] (ع مص) پاره زدن جامه و موزه 
را. (متخب اللفات). 

لدام. [لْد دا] (ع ص) هملخت‌دوز. (دهار) 
(مهذب الاسماء). 

لدان. [ل] (ع ص. لاج دن اعيا لدة. 
(متهی الارب). |ااز اسماء شمشیر. (المزهر 
سیوطی ص ۲۴۳). 


ان مالرو است و نصف اهالی در" 
تابستان به یبلاق دمی‌نرز میروند. (از فرهنگ ` 





لدانت. [[ ن ](ع مص) لدونت. لیسدت. 
نرمی. نرم گر دیدن. (منتهی الارب). 

لدح. [ل] (ع مص) به کف دست زدن رم نرم 
بر پشت کسی. (منتهی الارب). 

لدد. رل د] (ع مسص) سخت خصومت 
گردیدن. (منتهی الارب). سخت باخصومت 
شدن. 

لدر. زل د)((خ) نام ناحیتی به بارفروش 
(بابل) مازندران, (مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیسی ص ۱۰۹), 

لد رو [لٍ] (إخ) فیلیپ. فیزیکدان قابل و 
مشعبد فرانسوی, مشهور به کموس, مولد 
پاریس (۱۸۰۷-۱۷۳۱ ۶ 

لدرو رلین. ال ر) (() آلک‌اندر 
اگوست. سیاستمدار و وکیل فرانسوی, عضو 
حکسومت مسوقتی در ۱۸۴۸ م. و یکی از 
محرکین اعطای حق انتخاب به عامه. سولد 
پاریس (۱۸۷۴-۱۸۰۷ .4 

لدروه. [ل ر و] ((خ) نام قلعتی است به 
هدوستان. (برهان)ء 
بدان ره اندر چندان حصار و شهر بزرگ 
خراب کرد و بکند اصل هریک از بن و بر 
نخست لدروه کز روی برج و بارة آن 
چو کوه کوه فروریخت آهن و مرمر. . فرخی. 

لدس. [ل] (ع مص) انداختن. ||لیسیدن به 
زبان. ازن به دست. (منتهی الارب). 

لدس. [لٍ](ع ص) ست و نرم از مردم و از 
هر چیزی. (متهی الارب). 

لدغ. (ل) (ع مص)" لسع. تلداغ, گزیدن 
(چنانکه مار و کزدم). (منتهی الارب). گزش 
گسزیدن و زدن با دهان چنانکه در مار. 
(حریری). گزیدن کژدم. (تاج المصادر). 
گزیدن‌مار و کژدم و منج. (زوزنی)؛ 

له و دیدان و استسقاء و سل 
ا کرو ذات‌الصدر و لدغ و درد دل. مولوی, 
| حدیت: لایلدغ المؤمن من جحر مرّتین. 
صاحب آنندراج گوید : گزیدن کژدم و مار و 
ابنحاج نوشته آنکه به موخر خود نیش زند 
مثل زنبور و کژدم» گزیدن آن رالدغ و لسع 
گویندو آنکه به دندان گزد مثل سگ و سباع و 
مار گزیدن آن را نهش نامند. |طعن كردن 
کی را به سخن. (منتهی الارب). طعنه زدن: 





لدّغه بكلمة؛ طعنه زد او را. 
لدغاء .31 5](ع ص,ل) غیبت‌کنندگان مردم 
راء (منتهی الارب). 


لدغة. ال غ) (ع مص) لسعة, نهشت. نیش 
زدن مار و کودم. (غیاث). گزیدن: و بدانکه 
هرجاگل است خار است... و آنجا که در 
شاهوار است نهنگ مردم‌خوار است و لذت 
عیش دنیا رالدغۀ اجل در پس است. 
(گلعان). 

- موضع لدغة: جای گزیدگی: و اذا شرب 





لدن. 

ساژه او صب على موضع اللدغة... (اإبن 
البيطار). 

لدغی. (ل غا] (ع ص: اج لدیغ. (متهى 
الارب). 

لدکت. [ل د /0) (ع مص) درچفسیدن. 
(متهى الارب). 

لذم. [ل د] (ع ص, () ج لادم. (مسسنتهی 
الارب). 


لدم [ل د] (ع !) حسرمهای خسویشان 
بدانجهت که حرمت مصلح و اصل خسویشان 
است همچو درپی جامه ولو يقال اللدم اللدم 
یعنی حرمت ما حرمت شماست و خانة ما 
خانة شما فرقی میان ما و شما نیست وقتی 
گویند که اراد تأ کید مُحالفت دارند. (منتهی 
الارب). 
لدم. (ل)] (ع !) آواز سنگ و جز آن که بر 
زمین افتد. منه الحدیث و الله لا کون مثل 
الضیع تنمع اللدم حتی تخرج فتصاد. رجوع 
به « کفتار خانه نیست» در امتال و حکم شود. 
فدم ثدم لدم. از اتباع است. (منتهی الارب). 
لفم. [ل] (ع مص) طیانچه زدن. (سنتهی 
الارب). بر روی زدن زن. (زوزنی). |[زدن به 
چیز گران تا آوازش شتیده شود. |[روی 
برزدن. ||درپی کردن جامه. (ستتهی الارب). 
پاره در جامه دادن. (تاج المصادر). [کوملع 
را به کف دست بر زدن تا پهن گردد. [سنتهی 


الارب). 
لدمان.[] ((خ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
لدمة. ۰ (ل ] (ع!) لامة من خبر؛ پاره و اندکی 


از خبر. (منتهی الارب). 

لدن. [ل](ع ص) نرم از هر چیزی. .ج, لدان, 
آدن. (متهى الارب). مقابل صلب است 
چنانکه لین مقابل خشن است. رجوع به 
صلب شود" 

- رمح لدن؛ نیز نرم و لغزان. (منتهی الارب). 
- لدن‌الخليقة؛ لین‌العر يکة. 
لدن. (] (ع ص, !)ج لذن. (منتهی الارب 
لدن. [لَ د] (ع ص) طعام لدن؛ گندم که نان 
طبیخ آن نیکو نگردد. (منتهی الارب). 
لدن. ( /0 53/٩0/5‏ 37 ن] لع 
حرف اضافه. ٍ) نزد. و آن ظرف زمان و مکان 
است. نزدیک. (ترجمان القرآن جرجانی). 
صاحب منتهی الارب گوید: و هو ظرف زمانی 
و مکانی غیر متمکن بمنزلة عند و دخل علیه 
من وحدها قوله تعالی من لدنا و جاءت مضافة 
بخفض ما بعدها و فيه لغات: لدن ککتف و لدن 


بضم اللام و النون و لدن بکسر انون كجير و لد 
.2 - 2 - 1 
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۵-و ربيعة تكرها. (متهى الارب). 











لدن. 
ککم و حکی الکسائی لد باسقاط التون و قح 
الدال و لد کمذ و لدا کقفا و لدن ببضمتین و 
سکون النون و کسرها عند اسد و لد بالفتح و 
ضم الدال و لدی بالفتح مقصورا ال الراجز: 
من لد لحيه الى منخوره. 
و قال ذوالرمة: 
لدن غدوة حتى اذ امتدت الضحى 
وحث القطین الشحخحان المكلف. 
فنصب غدرة لانه توهم أن هذه الشون زاندة 
تقوم مقام التنوین فتضب كما تقول ضارب زيد 
أو لميعملوا لدن الا فى غدوة خاصه و سمع 
لدی به‌معنی هل. (مسنتهی الارب). |((ص) 
لدنی: 
تا که در هر گوش ناید این سخن 
یک همی گویم ز صد سر لدن. مولوی. 
- من لدن؛ از نرد. از نزدیک خود. لدنی: 
خود قویتر می‌بود خمر کهن 
خاصه آن خمری که باشد من لدن. 
پس دهان دل بند و مهر کن 
پرکنش از باد کبر من لان. 
کب ‌کن سعیی نما و جهد کن 
تا بدانی سر علم من لدن. 
باز آمد کای محمد عقو کن 
ای ترا الطاف علم من لدن. 
ر لدن: 


مولوی 
مولوی. 
مولوی. 
مولوی, 


در کامم ريخت جامي از بر لدن 
سرخوش گنتم زبان گشادم به سخن. 

جام 
لدن. ([ّ د] (ص)" چفنده چون دبق و جز 
آن, 
لدن. ال :] ((ع) آلیویه. حلاق و رازدار 
لویی یازدهم. مولد تیلت " نزدیک بروژس. 
مصلوب به سال ۱۴۸۴م. 
لدنه. [لَ ن] (ع ص) تأنیث لذن. نرم. (منتهی 
الارب). 
لدنة. [ل تن نْ / ل دن ن) (ع 0 حساجت و 
نیاز, (متهی الارب). 
لدقی. [ل دن نیی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به لدّن. فطری. جبلی. آنچه کسی را بدون 
سمی او و کوشش غیر. محض بفضل خویش 
از تزد خود حق‌تعالی عطا فرموده باشد با 
بدون تعلیم غیر از نزد طبیعت ذهن او باشد و 
این منسوب است به لدن که به‌معنی نزد است. 
(غیات) (آنندراج). 


~ علم لدنی؛ علم که بنده را فد بی‌واسطه‌ای 
و تنها به الهام خدای‌تعالی باشد: 

دل گفت مرا علم لدنی هوس است 

تعلیمم کن اگرترادسترس است. .. خیام. 


و خضر که موسی را علم لدنی خواست. 
آموخت امام بود. (جهانگشای جوینی). 
وقوف عددی اول مرت علم لدنی است. 
(ایس الطایین ص ۶۳ 





لدو. ال د] (اخ) ۲ کسرسی بخش در 
«هرلت»» واقع در ۷ هزارگزی شمال شربی 
منتپلیه به فرانه. دارای ۷۰۲۰ تن سکنه و 
راه اهن. 
لدود. [] (ع!) دارو که در یکی از دو کرانة 
دهان ریزند به دارودان. چ, الّه. و فى‌المشل: 
جری منه مجری اللدود. لدید. (متهی الارب). 
دارو که به یک سوی دهان فروکنند. (مهذب 
الاسماء). ||دردی است که در دهان و گلو 
حادث شود. ||(ص) خصومت‌کننده, (سنتهی 
الارب). جدل‌کنده: خصم لدود؛ دشمن عنود, 
لدود. 1 (ع مص) دارو در کرانۀ دهان 
کسی ریختن. (متهی الارب). ل. رجوع به لد 
شود. 
لدودات. [] (ع !)ج لدود. 
لدوشا. (ل] (اخ)" زا کب لضف وی و نسقاد 
فرانسوی, مولد متز (۱۷۳۲۵-۱۶۵۸ م.). 
لدون. (ل] (ع!) ج لدة. (مهذب الاسماء) 
(متهی الارب ذیل ولد 
لدونة. ل ن) (ع مص) لدانة. *نرم گردیدن. 
(منتهی الارب). نرم شدن. نرمی. لینت. نرمی 
در انعطاف با دیرگلی چنانکه رباطاني تن. 
هی ان یکون ليناً فى الانعطاف و صلباً فى 
الاتفصال. (بحر الجواهر). 
لدو ی آلمان. ل د] () مسهلی است 
قوی و آن را با شربت نرپرون آشامند. 
لدة. ال د{ (ع [) همراد. (منتهى الارب). 
همن. (و الهاء عوض من الواو لانه من 
الولادة و هما لدان). 3 لدات, لدون. (ولیدات 
و لیدون مصفر آن است نه لدیات و لدیون 
(منتهی الارب, ذیل ولد). ترب. لنگه, 
لدخ. [لٍ د] (ع ا) هنگام زه‌آوری. ||(مص) 
زادن, (متهی الارب). 
لده. 3 (زخ) همان لد حالیه است. شهر 
بر بت ت شارون به مافت سفر 
نه ساعت به جنوب شرقی یافا بر راه 
اورشلیم واقع بود که رومانیان مکرراً 
سوزانیدند و باز آباد گردیده و سپاسیانس آن 
را دیوسپولس یعنی شهر عطارد نامید لکن 
اسم قدیمش تابه حال باقی است و 
جاورجیوس مقدس نیز در آنجا مولود گردید. 
بوستیانس کلیاپی در آنجا بنا کرد که 
شرقیان آن را سوزانیدند. از آن پس باز 
معمور گردید و بعد خراب شد و له بواسطةٌ 
اینکه پطروس اینیاس را در آنجا شفا داد 
معروف است. (۱ع ۳۵:۹) (قاموس کتاب 
عقدس). 
لدى. إل دا] (ع حرف اضافه) نزد. (لقة فى 
لدْن) قوله تعالی: و الفیا يدها لدی‌الباب 
(قرآن ۲۵/۱۲). (سنتهی الارب). نزدیک, 
(ترجمان القرآن جرجاتی). چند. گاه. 





۱۹۶۵۵  .ناخرتانیدل‎ 


- لدی‌الاحتيام؛ گاه احتیاج, وقت نیاز. 
لدی‌الاختلاف؛ گاه پروز اختلاف. 

- لدی‌الاقتضاء؛ گاه اقضاء. 

لدی‌الامکان؛ در صورت امکان. 

- لدی‌الباب؛ تا نزدیک در. 

- لدی‌الحاجة؛ گاه حاجت. هنگام نیاز. وقت 
احتیاج. 

- لدی‌الحصول؛ همینکه حاصل امد. 

- لدی‌الحضور؛ همینکه حاضر آمد. 

= لدی‌الرژية؛ ۲ گاه رژیت. بمحض رؤیت. 
بمحض دیدن 

لدی‌الضرورة؛ به گاه حاجت. گاه نیاز, 
بوقت نیازمندی, 

لدی‌الف رصة؛ هنگام فرصت. 

- لدی‌الورود؛ گاه ورود. ب‌محض ورود. 
همینکه رسید. همینکه امد. برسیدن. تا رسید. 
پورود. تا آمد. به آمدن. 

- لدی‌الوصول؛ بمحض دریافت. 
لدی. [لذ دیی ] (ص نسبی) موب به لد 
که‌موضمی است به شام. (سمعائی). 
لد ید. [1] (ع |) دارو که در کرانة دهان 
ریزند. (متهی الارب). لدود. 
لدید. [ل] ((خ) آبی است مر بنی‌اسد راء 
(منتهی الارب): 
لدیدان. [ل] (ع !) یذ لدید. در کرانة 
گردن پس گوش. ||دو کرانۂ وادی. (منتهی 
الارب). ||دو پهلوی رود. (مهذب الاسماء). 
|آدو جانب از هر چیزی. (متهی الارب). ج 
الده. 
لدیدة. (ل د) (ع () مسرغزار پا کیز: 
باشکوفه. (منتهی الارب). 
لدیس.(3] (ع ص) فربه: ناقة لدیس؛ ناق 
آ کنده گو شت. ج. آلداس. (منتهی الارب). 
لخ‌یغ. [ل) (ع ص) مارگزیده. ج» لدغی. 
(منتهی الارب). ملدوغ. سلیم (از قبیل نام 
زنگی کافور). ||گزنده. مار گزنده. (دهار): 
صد دریچه و در سوی مرگ لدیغ 

میکند اندر گشادن ژیغ ژیغ, مولوی, 
لدیم. (ل] (ع ص) جامۂ کهنه. جام دربی 
کرده. (منتهی الارب). جامة پیوندست. 
(مهذب الاسماء). 

لدی محمدامین‌خان. (؟ ‏ حم ما 
(إخ) محلی در شمال شرقی قلعه سبز 
لد یناترخان. (ل د ت] ( نام یکی از 
سرداران میرزا شاهرخ بهادر. .رجوع به 
حبیب‌السیر ج ۲ ص ۱۸۶ شود. 


1 - Gluant. 

* - Le Dain, Le Daim [in]. 

4 = Tielt. 4 - Lodève. 
; - ۱86 ۵۱۰ 6 - 


. Payable ã vue. 








۶ لدینیان. 


لد پنیان. [ل] (اخ) نام کرسی بخش در 
ولایت آلس در ایالت گار میان ویدرول و 
گار,به فرانسه» دارای ۷۸۰ تن سکند. 

لف. (لذذ] (ع !) خواب. ||(ص) ماء له آب 
خوشمزه. (منتهی الارب). 

لذ. لْذذ] (ع ص, !) ج لذیذ. (اقرب الموارد). 
لذا. (ل | (ع ق مرکب) (از «ل» به‌معنی برای 
+ «ذا» به‌معتی این) برای این. ازین روی. 
ازیلرو. بدینجهت. بدین سبب. 

لذائف. [ل ء] (ع ص, () لذايذ .ع لذي 
صاحب غیاث و هم صاحب آتدرا اج به تقل از 
شروح شافیه جمع ات گنت اند. 

لذات. (لد ذا[ لع ج لذّت. (مسستهی 
الارب): | گر مواضع حقوق به امسا ک‌نامرعی 
دارد [شخص] به منزلت درویشی باشد از 
ات دنیا محروم. ( کلیله و دمنه) آنگاه نفس 
خویش را میان چهارگاه... مخیر گردانیدم: 
وقور مال و ذ کرسایر ولذات حال و شواب 
باقی. ( کلیله و دمته). عاقل... بداند که 
خواهش دنیوی و لت فانی بجز پشیماتی 
ثمری ندارد. ( کلیله و دمنه). و چون از لذات 
دنا... آرام نمیباشد هر آینه تلخی اندک که 
شیرینی بار ثمرت دهد به از شیریتی اندک 
کزو تلخی بار زاید. ( کلیله و دمنه). 

لذاذ. [ل](ع ص.!) ج لذیذ. (متهی الارب). 

لذاذ. ال ] لع مص) لذاذةٍ . شوشمزه یافتن 
چیزی را. |امزه یافتن: لو مزه‌دار و بامزه 
گردید.(منتهی الارب). ||خوش خوردن. 
تاج المصادر). 

لذاذة. [ل ذ] (ع مص) لذاذ. خوشمزه یافتن 
چیزی را. (متهی الاربرا. مزه یافتن. (متهی 
الارب) (ژوزنسی): لذ شوه مزه‌دار و بامزه 
گردید.(متهی الارب). 

لذاع. لد دا] (ع ص) مداع لذاع؛ مرد 
بار خلاف‌کنده وعده را. (سنتهی الارب). 
|اسوزاننده. (غیات) (آنندراج). |االمی 
سوزاننده است و بتازی لداع گویند. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). رجوع به لاذع و رجوع به 
وجع شود |اگزنده'. سخت گزنده. سخت 
سوزنده. ||بیار گزنده. زبان‌گز چون خردل و 
سرکه و غیره. سخت زبان گزند 

لذاعد. لد ذاع] (ع ص) تأ 

لذایف. رل ي] (ع ص, !) ج لذي 
صاحب انندراج و و غیاث بنقل | از شروح شافیه 







آن‌ را جمع لت آورده‌اند. 

لذت. إل ذ) (ع () طلی. (منتهی الارب), 
خوشی. مقابل الم. " ادرا ک‌ملائم من حیث هو 
ملائم, (بحر الجواهر). ادرا ک لذت؛ ادرا ک 
ملائم است یعنی حالی که تن مردم را موافق 
باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به الم 
شود. جرجانی در تعریفات ارد: ادرا ک 
الملائم من حیث انه ملائم کطعم الحلاوة عند 


حاسة الذوق والشور عندالبصر و حضور 
المرجو عند القوة الوهمية والاسورالماضية 
عندالقوة الحافظة تلتذ پتذکرها و قيد الحيئية 
الملائم من حيث انه ملائم. للاحستراز عن 
ادرا ک‌الملائم لامن حيث ملائمة فانه لیس 
بلذة کالدراء النافع المر. فانه ملائم من حبیث 
انه ناقع فلایکون لذة من حي انه مسر. اللذه 
رصول ملائم الشیء و ادرا که لوصول ذلک. 
(حکمة الاشراق سهروردی ج رین قن 
۴ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گويد:بالفتح والتشدید مقابلة للالم و هما 
بدیهیان و من الکیفیات اللفسانية فلا یعرفان 
بل انما بذکر خواصهما دفعاً لالتباس اللفظی, 
قیل اللذة ادرا ک و نيل لما هو عند المدرک 
کمالو خیر من حٹ هو کذلک و الالم ادرا ک 
و نیل لما هو عندالمدرک آفة و شر من حیث 
هو کذلک. والمراد بالادرا ک السلم و باللبل 
تحقق الکمال لمن یلتذ فان التکیف بالشیء 
لایوجب الالم و اللذة من غير ادرا ک فلا الم و 
لا لدة للجماد بمايناله من الكمال والافة و 
ادرا ک‌الشیء من غير النيل لایزلم و لایوجب 
لذه كتصوّر الحلاوة والمرارة فاللدة والالم 
لایتحققان بدون الادرا ک والنیل. و لما لم‌یکن 
لفظ دال على مجموعهما بالمطابقة ذ کرهما 
واخرانیل لکونه خاصاً من الادرا کو انما قال 
عندالمدرک لان الشیء قدیکون کمالا و خيراً 
بالقیاس الى شخص و هولا تقد کمالیته 
فلایلتد به بخلاف مااذا اعتقد کمالیته و خیریته 
وان لم‌یکن کذلک بالنبة اليه فى نفس الامر 
و الكمال والخير ههنا اعنى المقیسین الی‌الفیر 
هو حصول شیء لما من شأنه ان یکون لک 
الشیء له ای حصول شیء یتاسب شین و 
یصلح له او یلیق به باكسبة الى ذلک الشىء 
ق بینهما ان ذلک الحصول یقتضی برائة 











من القوة لذلک الشیء فهو بذالک الاعتبار 





]نففقظ اى باعبار خروجه من اوة الى الفصعل 


کمال و باعتبار کونه سوثراً خير و ذ کرهما 
احملق معی اللذة بهما و اخر ذ کرالخیر لانه 
ینید تخصیصاً مالذلک المعنی و انما قال من 
حیث هو کذلک لان الشیء قد یکون کمالا و 
خیرا من وجه دون وجه کالسک من جهت 
الرائحة و الطعم فادرا كه من حيث الرائحة لذة و 
من حيث الطعم لو هذان التعریفان اقرب الى 
اتحصیل من قولهم اللذة ادرا ک الملائم من 
حیث هو ملائم والالم ادرا ک‌المنافر من حیث 
هو مناخر و الملائم كمال الشیء الخاص بنه 
کالتکیف بالحلاوة والدسومة للذانقة. والمنافر 
مالیس بملائم. قال الامام الرازی: کون ال 
عین ادرا ک المخصوص لم‌یثبت بالبرهان فانا 





ندرک بالوجدان عند الا کلو شوپ و الجماع 
حالة مخصوصة هی لذة و نعلم ايضاً ان شمة 
ادرا کا للملائم الذی هو تلک الاشیاء و اما ان 








لذت. 


اللذة هل هی تفس ذلک الادرا ک او شیره و 
انما ذلک الادرا ک‌سبب لها و انه هل یمکن 
حصول اللذة ببب آخر لذلک الادرا كام لاو 
آنه هل یمکن حصول ذلک الادرا ک‌بدون 
اللدَّة ام لاء فلم یتحقق شىء من هذه الامور 
فوجب التوقف فى الكل و كذا الحال فى الالم. 
(فائدة): قال ابن‌زکریا الرّازی: لت اه امراً 
متحققاً موجوداً فى الخارج بل هی امر عدمی 
هو زوال إلم کالا کل فانه دفع الم الجضوع و 
الجماع قانه دفع الم دغدغةالسنی لاوعیته و 
لانمنع نحن جوازان یکون ذلک احد اسباب 
اللذة انما تنازعه فى انه دفع الالم فأن من 
المعلوم أ ن اللذة آمر وراء زوال لالم و فى انه 
لایمکن ان تحصل اللذّة بطريق آخر فان النظر 


الى وجه مليح والمثور على مال بغتة و 
الاطلاع على مئلة علمية فجاءً تحدث اللذة 


مع انه لیکن له الم قبل ذلک حتی یدفها 
تلك الامور. (التقسيم) اللدّة و الالم اماحيان 
او عقليان فاللذة الحية مایکون فيه المدرک 
(بالکر) من‌الحواس والمدرک (بالفتع) 
مایعلق بالحواس والعقلية ما یکون المدرک 
فيه العقل, والمدرک من العقليات و قس على 
هذا الالم الحسی والع قلی: (فائدة): العوام 
یتکرون اللذة العقلية مع انه اقوی من‌الحسية 
بوجوه منها إن اللذة الغلبة المتوهمة و لوكاتت 
فی امر خیس ریما تؤٹر علی لذات یظن انها 
اقوی اللذات الحسية فان المنمکن على الفلبة 

قى الشطرنج و الترد قد يعرض له مطعوم و 
منکوح فبرفضه و سنها أن لذة نيل الحشمة 
والجاه توثر ایضاً علهما فانه قدیعرض له 
مطعوم و مكوح فى یمه حشمه فبنفض الب 
بهما مراعاة للحشمة و منها آن الكريم يؤثر لذة 
ایثار لفیر على نضه فیما یحتاج اليه على لذّة 
التمتم به و لیس ذلک فى العاقل فقط بل فى 
العجم من الحیوانات ايضاً فان من كلاب 
الصید من يقبض على الجوع ثم یسکه على 
صاحه و ریما حمله اليه والواضعة من 
الحیوانات توثر ما ولدته على نفسها فاذا كانتت 
للدات الباطنة اعظم من الظاهرة و ان لم‌تکن 
عقلية فما قولک فى العقلية هکذا یستفاد من 
شرح المواقف و شرح الاشارات والمطول و 
حواشيه والاطول فى بحث التشیيد. (فائدة): 
قال الحکماء الالم سه الذاتى تفرق اتصال 
فقط بالتجرية و انکره الامام الرازی فان من 
جرح يده بسکین شدیدة الحدّة لمیحی بالالم 
لا بعد زمان ولو کان ذلک سیاً لامتتع 
التخلف عنه و زاد ابن‌سیا سيا آخر هو 
سوءالمزاج السختلف والتفصيل يطلب من 
شرح لسواقف -انتهی. مزه چ» لذات. 





1 - Ãcre. 
3 - ۰ 


2 - Ãcre. 











لذت بخشیدن. 


(متهی الارپ). خوشمزگی. بامزگی. 
خوشخواری. صاحب انندراج گوید: به‌معی 
مزه و طعم و با لنظ داد انستن و شتاختن و 
بخشیدن و دادن و دیدن و چشیدن و گرفتن و 
بردن و برداشتن و تراویدن متعمل ست 
دعوی کنی که شاعر دهرم و لک نیست 
در شمر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
لذت انهار خمر اوست ما را بیصاب 
راحت ارواح لطف اوست ما را بی‌سخن. 
منوچهری, 
که ارد از شجر بیرون که بخشد لذت و بویش 
که‌اندر شاخ چوب او را نگوئی بارور دارد. 
اشرو 
ورت ارزوی لذت حی بشتاید 
پیش آر ز فرقان سخن آدم و حوا. 
اصر خسرو. 
لذت علمی چو از دانا به جان تو رسد 
زان سپس ناید بچشمت لذت جسمی لذیذ. 
نار 
هوی را با هوس الفت تو دادی 
برای لذت شهوت چشیدن. ناصرخسرو. 
مدح او گفتم بنظم و شکر آو کردم به نثر 
مغز و کامم بوی مشک و لذت شکر گرفت. 
مسعودسعد. 
اما می‌ترسیدم. که از سر شهوت برخاستن و 
لذت نقد را پشت پای زدن کاری دشوار است. 
( کلیله و دمنه). ان (شهد)] لذتی حقیر نين 
غفلتی عظیم بدو [مرد] راه داد. ( کلیله و دمنه). 


درخت خرما از موم ساختن سهل است 
ولیک از آن نتوان یافت لذت خرما. 

خاقانی. 
تو ندانی که چت لذت عشق 
تا بتو نا گهان فروناید. خاقانی. 
غدر چون لذت دزدی است تخت 
کآخرش دست بریدن الم است. ‏ خاقانی, 
با لذت طمن تو دل را 
فرموش شد آرزوی مرهم. خاقانی. 


صبح‌خیزان به یمن کز پی من خوان فکنند 
شمه لذت آن خوان به خراسان یابم. 

خاقانی, 
چون دم اهل جنان کان به جنان شاید یافت 
لت اهل خراسان به خراسان يابم. ‏ خاقائی. 


شرح غم تو لذت شادی به جان دهد 

ذکرلب تو طعم شکر در دهان دهد. 
ظهیرالدین فاریابی. 

چو سعدی عشق پنهان دار و لذت جوی و آسایش 

یتها عیش میراند که منظوری نهان دارد. 

سعدی. 
اگرلذت ترک لذت بدانی 
دگر لذت نفس لذت نخوانی. سعدی. 


لذت وقتهای خوش قدر نداشت پیش من 





گرپس از این دمی چنان یابم قدر دانمش- 
سعدی. 
لت انگور زن بیوه داند نه خداوند میوه. 
( گلستان سعدی) خوان بزرگان ا گر چه لیذ 
است خوردة انبان خود بالأّت‌تر, ( گلستان 


سعدی). 

از دست غیت تو شکایت تمیکنم 

تانیست غیبسی نبود لذت حضور. حافظ. 
لذت یافتن از یافته به جامی. 


کس لذت این باده چه داند که نخوردهست. 
؟ 
یک ذره درد عشق به عالم نمیدهند 
چون لذت شراب محبت چشیده‌اند. 
اسیری لاهیجی (از آنندرا اج). 
برند از سیله اعضا لذت دردش نهان از هم 
که گیرند اهل خدمت رشوت هان ز یکدیگر. 
واله هروی (از آندراج), 
لذت بوسه رکاب از کف پای تو گرفت 
که‌نیاید به میان. پای شمار و عددی. 
ابوطالب کلیم (از آتدراج). 
بیقراران حر از وصل لذت میبرند 
شعله تا بر خویش می‌پیچد شرر در منزل است. 
میزداید زنگ از دل جلوه گاه‌یار هم 
لذت دیدار از آئنه می‌بنيم ما. 
آنم که لیم چاشنی راز ندانست 
مرغ نگهم لذت پرواز ندانست. طالب آملی. 
زور؛ لت طمام. (متتهی الارب). |اسی. 
(منتهی الارب). شراب. شراب خوش خوار. 
(مهذب الاسماء), یکی خوشگوار. |الذت 
(در فن خطابت). رجوع به اساس الاقتباس چ 


صالب. 


مدرس رضوی از ص ۵۵۵ به بعد شود. 
||(مص) مزه یافتن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
لذت بخشیدن. لدب 5] امسص 
مر ات دادن. مزه دادن. خوشی دادن. 

رجوځآبه کلمة لذت و شواهد آن شود. 
لذت بردن. 1ذذ بُ د] (مسص مرکب) 
درک خوشی کردن. مزه یافتن. رجوع به کلمۀ 
لذت و شواهد أن شود. 

لذت دادن. [لذ 5 د] (مص مرکب) لذت 
بخشیدن. 

لذت داشتن. (د د ت] (مص سرکب) 
دارای مزه خوش بودن. خوش بودن: 





روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی 

بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. 
سعدی, 

لذ تگستر. [لْذ دگ ت](نف مسرکب) 

لذت‌بخش: 

مغز خود از مرتیة خوش برتر است 

برتر است از خوش که لذت‌گستر است. 
مولوی. 

لذ قی. (لّذ 1 (اخ) حسین‌بیگ. از شعرای 





لذع. ۱۹۶۵۷ 


ایران از مردم همدان. وی در زمان | کبر شاه په 
هندوستان رفت. این بیت او راست: 
مراز بستر هجران سر جدایی یت 
بجز خیال تو با غیر آشنایی نیست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لذت یافتن. لد ذت] (سص مرکب) 
خوشی یافتن: ‏ ر 
جان تو هرگز نیابد لذت از دین نبی 
تادلت بر سهو و مغزت پرخمار است از بید. 
ناصرخرو. 
لذج. [ل] (ع مص) فروخوردن آب را 
||اندک اندک فردبردن آب را. |استیهیدن 
پیش کسی در خواستن و سژال. (سنتهی 
الارب). 
لذریق. [) (إخ)" سلطان نصرانی اندلس و 
آخرین ملوک مسیحی اسپانیا و بازپین 
ملک سل له قوط" و کشته شدن او و انقراض 
دولت نصاري در اسپانیا به روز یکشنبه پنجم 
شوال سال ٩۲‏ «.ق.بود. (نقخ الطیب ج ۱ص 
۰ (الحلل السندسية ج وج ۲ 
لذریق. [ل] (اخ) این‌خیل. از بانیان ية 
کاتدرائية ( کهبه سال ۱۵۲۲ م. آغاز و په سال 
۷ بایان پذیرفت) در شقوبیة اسپانیا در 
قرن شانزدهم میلادی. (الحلل الندسية ج 
ص ۱۶۲). 
لذریق. [) ((خ) ابن‌قارله. از پادشاهان 
فرانه. معاصر حکمین هشام از خلفای 
اسپانیا در اواخر قرن دوم هجری. وی به سال 
۲ به حسصار طرگونه حمله برد ولی 
عبدالرحمن‌ین حکم وی را هزیمت داد. 
صاحب الحلل‌السندسية گوید: لسل صاحب 
نفخ الطیب یعنی بلذریق بن قارله, لویس‌بن 
شارلمان. (الحلل السندسية ج ۲ ص ۲۰۸). 
لذریق دوییفار. رل د ((ج)۲ عوالبة 
مشهور اسپانولی. مولد ۱۰۲۶ وفات 
١‏ م.صاحب الحلل المندسية دربارة وی 
آرد:., لذریق دوبیفارالسمی بالقمیدور 
الشهیر فى الساریخ الذى یجعله الاسبانیول 
بطلهم القومی نظرا لشجاعته و اقدامه برغم انه 
کان‌ظالماً غداراً ناقص المام عدیم الوفاء سا 
ثبت فى اتشاریخ انبوتاً لاريب فيه و لكن 
الشعب الاسبانی تعامی عن ذلک و خلق لهذا 
الرجل محاسن لم‌تکن فيه حتی یمکنه تمام 
الاعجاپ به. (الحلل اسندسية ج ۱ص ۳۳۵ 
و ۳۳۶ . 
لذع. [ل] (ع مص) سوختن آتش. (منتهی 
الارب). سوزانیدن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
|حراق. بسوختن. (زمخشری). سوختن آتش 


1 - Rodrigue. Aoderie. 
2 - Wisigolhs. 
3 - Rodrigue de Bivar (le). 














۸ لذعة. 


کی را صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
گوید:با ذال معجمه نزد پزشکان کیفیتی است 
بار نافد و لطیف و آن. گاه اتصال تفرقی 
کثیرالعدد متقارب الوضع و صغیر الصقدار 
ایجاد کند و ازینرو تفرتها بالانفراد موس 
نباشد اما من حيث المجموع ماد الم و درد 
واحدی نماید پس لذع همان کار کند که از 
فرط حرارت مقتضی نقوذ و لطف انجام گیرد. 
پس لذع تابع حرارت باشد. و شیلی را که این 
کیفیت‌در او احداث میشود لذاع و لاذع نامند 
مانند خردل که در مورد ضماد استعمال گردد. 
کذافی شرح الاشارات و بحر الجواهر. 
|ابرگردانیدن آتش گونة چیزی را, (منتهی 
الارب). پرهودن. |ارنجانیدن دوستی دل 
کسی را. (منتهی الارب). |اسوزش دادن کسی 
به زبان. گویند نعوذ بالله من لواذعه. (سنتهی 
الارب). حسذو. گزیدن'. |ان‌اسزا گفتن, 
ا[نیم‌داغ كردن شتر راء يقال لذع بعیره لذعة او 
لذعین اذا وسمه بطرف المیسم ركزة او 
رکزتین. (متهی الارب). 
لذعة. (لع] (ع مص) یکبار سوختن. 
(منتهی الارب). 
ل ذکه. زل ک] (اخ) حسن‌بن عبداله ابوعلی 
الاصبهانی معروف به لذکه و گویند لغده. 
نحوی و لفوی معاصر ابسوحتیفة دینوری. 
رجوع به حسن‌ین عبداله شود. (روضات 
الجنات ص ۲۱۶). 
لذلا۵. (3) (ع ص) شستاب‌رو و چت و 
سبک در کار خود. ||( گرگ. (منتهی 
الارب), ذثب. (اقرب الموارد). 
لذلذة. [[ 3 5](ع سص) تیز و چست و 
سیک گردیدن در کار. (متهی الارب). 
لذ لکت. [ل ذالٍ] (ع ق مسرکب) (از: «ل» 
به‌معنی برای + «ذلک» به‌معنی این) برای این. 
لهذا. از شزو 
لذم. [ل ذ) (ع مص) به شگفت آوردن. 
||بوسه دادن. |الازم گرفتن جای را. (متهی 
الارب). جایی مقام کردن. (تاج العصادر). 
لذم. [ل :](ع ص) حریص, (المرصع ص 


(0F 
لذمة. ل د ] (ع ص) مرد خانه‌نشین که به‎ 
سفر نرود. (منتهی الارب).‎ 


لذوب. [ل] (ع مص) مقیم گردیدن و جای 
گرفتن. (سنتهی الارب). ||دوسنده شدن. 
(زوزنی). 

لذی. [ل ذا] (ع مص) لازم گرفتن کی راو 
چسبیدن به وی. (منتهی الارب). 

لذيذ. [ل] (ع ص) بامزه. (منتهی الارب). 
خسوش‌خوار. خوش‌خواره. خوشمزه. 
مزهنا ک.(دهار). مزه‌دار. خوش‌خوراک. 
خوش. خوش‌طمم ": 

آن خوشه بین قتاده بر او برگهای سبز 





هم دیدنش خجسته و هم خوردنش لذیذ.ٍ 
بشار مرغزی. 
لذت علمی چو از دانا به جان تو رسد 
زان سپس ناید بچشمت لذت جسمی لذيذ. 
اشر 
هرچه زان تلختر اندر حق من خواهد گفت 
گو بگو زان لب شیر ین که لطیف است و لذیذ. 
سعدی. 
خوان بزرگان !گر چه لذیذ است خورده انبان 
خود بالذت‌تر. (گلستان). ||() می. ج لد و 
لذاذ. (منتهی الارب). 
لذيذة. [ل ذ)(ع ص) تأنیث لذيذ. ج 
لذائذ". 
لر. [ل] () جوی باعد اعم از آنکه سیلاب 
کنده‌باشد یا آدمی. (برهان) (جهانگیری): 
لری کندند ناهموار در پیش 
کدباد از وی سر آید در تک خویش. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
||تخته‌سنگ, صخره (در لهج بختیاری): 
میرّهم توربی آردم بن لر (به لهجة بختباری)؛ 
بگذار شوهر من شقال باشد لکن ا گر آرد او 
زیر صخره است مرا بنده است. ||زیر بغل, 
بيخ بفل. بغل. (برهان). کش. آغوش. |((ص) 
ضیف و لاغر. (یرهان). ||(پسوند) لر در 
کلمات: آب‌حاجی‌لر , چکش‌ر. حاجی‌لر. 
سدار, شلر که اسم مکانهائی هتد نیز آمده, 
در حاجیلر شاید کلمة ترکی باشد علامت 
جمع؛ ولی در دیگر کلمات معلوم نیست. 
لر. [ل] () کام. ||توان. |امراد و مطلب. |إبره 
و بچه گوسفند. (برهان). 
لر۔ [] (إخ) (ایل..) نام قبیله‌ای از ایرانیان. 


..: طایفه‌ای از ایرائیان چادرنشین ۵. طایفه‌ای از 


صحرانشینان و مردم قهستان. (برهان). نام 
طایفه‌ای است از مردم صحرانشین, 
(جهانگیری). لر و یا لور نام عشیرتی است 
رگ از عشایر کزد. رجوع به لرستان شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). گروهی از | کراد در 
کوههای میان اصنهان و خوزستان و این 
نواحی بدیشان شناخته.اید و بلاد لر خوانند و 
هم لرستان و لور گویند. رجوع به این دو کلمه 
شود. (معجم البلدان). حمدائه مستوفی گوید 
در زبدة التواريخ آمده که وقوع اسم لر بدان 
قوم بوجهی گویند از آنکه در ولایت مارود 
دیهی است آن را کرد میخوانند و در آن حدود 
دربندی آن را به زبان لری کوک | کر خوانند و 
در آن دربند موضعی است که لر خواند چون 
اصل ایشان از آن موضع خواسته‌هایشان رالر 
خوانند. وجه دوم آن است که به زبان لری کوه 
پردرخت رالر گویند و ببب ثقالت راء کرة 
لام با ضمه کردند و لر گفتند و وجه سوم اينکه 
این طایفه از تل شخص اند که او لر نام داشته 
و قول اول درست‌تر می‌نماید. و هر چیز که در 











لر. 
آن ولایت نبوده به زبان لری نام ندارد پمجاز 
از نقل زبانی دیگر نام بر آن اطلاق کردهاند و 
سیب ظهور قوم لران بعضی گفه‌اند آنکه 
سلیمان پیفمر علیه‌السلام متمدی رابه 
ترکستان فرستاد تا جهت او چند کنیزک بکر 
خوب‌روی بیاورد و حرزی درآموخت تا در 
راه از شر شیاطین ایمن باشند آن مرد به وقت 
مراجعت در مرحلة کول مانرود حرز فراموش 
کردو کنیزکان را شباطین بکارت زائل کردند 
بر صورت آن مرد چون سلیمان کنیزکان را 
ثیب یافت از آن مرد تفحص کرد که هرگز 
حرز را فراموش کردی گفت بلی در فلان 
موضع سلیمان دانت که این فعل شیاطین 
است ان کنیزکان با همان محل فرستاد و از 
ایشان فرزندان آمدند لران‌اند. و این روایت 
ضعیف است در حق گیلکیان همین گفته‌اند. 
وجهی دیگر آنکه جمعی از اعراب بر سلیمان 
عاصی شدند و بدان وقت بدان ولایت رفتند و 
با آن کنيزکان بتفلب دخول کردند سلیمان آن 
کنیزکان را هم بدان ولایت فرستاد و از ایشان 
فرزندان آمدند حق‌تعالی وبائی پر اهل آن 
ولایت مسلط کرد که بغیر از ان فرزندان 
نماندند. و اين قول پیش لران هیچ است زیرا 
که در زبان لری القاظ عربی بسیار است اما 
این ده حرف در زبان لری نمی‌آید: ح خ ش 
ص ط ظ ع غ ف ق. (تاریخ گزیده ص ۵۲۵ 
و ۵۳۶و ۵۳۷). رجوع به لربزرگ ولر 
کوچک‌شود؛ 
هر چند که هت عالم از خوبان پر 
شیرازی و کازرونی و کوهی و لر. 
سعدی (رباعیات). 
فلک کز لشکر آفت‌سگالشس 
چو موی ار پریشان دید حالش 
ترش‌رو گشت چون اففان جنگی 
ولی همچون کلائذ لر به تتگی. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
1ه از اين قوم بی‌حمیت بیدین 
کردری و ترک خمه و لر قزوین. 
قائم مقام. 
= امثال: 
|گرار به بازار نرود بازار می‌گندد. 
لر به شهر نیاید که میگویند یاغی است. 
صاحب آنندراج پس از نقل اینکه لر از 
ذریات شیاطین‌اند و نقل حکایت آوردن 


1 - Piquer. ۱۲۱۱6۲۰. ۰ 

Mardication. 

2 - Par conséquent. 

3 - Savoureux, Délicat. Délicieux. 

Dun gout agréable. 

۴-صاحب غیاث و آنندراج .به نقل از شروح 
شافبة لذانذ را جمع لذت شمرده‌اند. 

5 - Les ۰ 











لر. 


کنیزکان از ترکستان چنانچه ستوفی ذ کر آن 
کرده‌گوید: حالا در مردم بموارد کلام به‌منی 
احمق و روستائی واقع میشود؛ 
توبه دارم از ظرافت همچو سالک ورنه من 
صد ظرافت‌پيشه را از یک سخن ار میکنم. 
سالک یزدی (از آنندرا اج( 
لو. [ل] (إخ) تیره‌ای از شعبة جبارة ايل عرب 
(از ايلات خسن فارس). (جغرافیاي سیاسی 
کهان ص ۸۷). رجوع به طایفهٌ جباره شود. 
لو. [ل] (إخ) تیره‌ای از ايل نفر (از ايلات 
خمم فارس). (جفرافیای سیاسی کنهان ص 
۷ رجوع به ایل نفر شود. 
لو. [ل] (إخ) نام یکی از خاندانهای سا کن 
مزنگ (نوکنده) به طبرستان. (سفرنامة رابینو 
ص ۶۶ بخش انگلیی). 
لر۔ [ل] (اخ) دهی از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشا», واقع در هفت‌هزارگزی باختر 
کوزران و یک‌هزارگزی بنداردشت, سردسیر, 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. مسلمان, کردی و 
فارسی‌زیان. آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات و حبوبات دیمی و لنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است و 
تابستان اتومبیل توان برد. زمستان | کتر سکنه 
به حدود ذهاب به گرمسیر میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
لو. [ل] (لخ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان ثساء‌آباد. واقع در 
چهارهزارگزی جنوب شا‌آباد و دوهزارگزی 
برف اباد. دشت. سردسیر. دارای ۴۳۰ تن 
سکنه, شیعه, کردی و فارسی‌زبان. آب آن از 
رودخ ان راوند. محصول آنجا غلات و 
چفندرقند و حبوبات و صیفی‌کاری و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و مسختصر 
گله‌داری است و دبستانی دارد و از بدره 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۵). 
لوہ ] )۱ نام رودی در فرانه که بحوضۀ 
آرکاشن ریزد و در ازای آن هشتاد هزارگز 
ا 
لر بزرگ. ([ر ب ر (اغ) حمداله ستوفی 
گوید:ولایت ارستان دو قم است. ار بزرگ و 
لر کوچک به اعبار دو برادر که در قرب ننه 
ثلائمائة (۳۰۰ ه.ق.).حا کم آنجا بوده‌اند. 
(تاریخ گزیده ص ۵۳۷). و هم او گوید در ذ کر 
.عراق عجم: تومان لر بزرگ ولایتی متبر 
است و در او چند شهرها شولستان فارس و 
کسردارک ان قهپایه الستان آ از حاب 
آنجاست. حقوق دیوانی که به اتابک میرود 
میگویند پیش از یکصد تومان صبباشد اما 
آنسچه اتابک به دیوان مغول میدهد 
نه‌تومان‌ویک‌هزار دینار است و مفصل آنکه 
او را از هر ولایت حاصل چند است معلوم 





نست. (نزهة القلوب ص ۷۰). لرستان یعنی 
اراضی لرنشین مقارن استیلای مغول به دو 
قمت تقسیم میشد؛ لر بزرگ ولر کوچک و 
ہین ما کن لر بزرگ و ۵ شیراز ناحیة لرنشین 

ثالشی نیز وجود داشت که شولمتان 
بجای شولستان امروز ممسی و بجای لر 
بزرگ کوه گیلویه و بختباری قرار دارد و لر 
کوچک‌همان است که حالیه هم آن را لرستان 
میگوئیم "و هر یک از دو قسمت ار بزرگ و لر 
کوچک قبل از استیلای مفول تا مدتی بعد از 
برافتادن ایلخانان از خود امرای نیمه‌مستقلی 
داشته‌اند که بعضی از ایشان هم به مناسباتی 
مشهور شده‌اند و از آن جماعت عده‌ای یا به 
علت دخالت در ادبیات فارسی و یا در زد و 
خورد پا سلسله‌های دیگر در تاریخ صاحب 
نام و نشانی شده‌اند ولی ذ کر طوایف ار بزرگ 
وامرای ایشان بیشتر در تاریخ بمیان می‌اید تا 
لر کو چک چه این طوایف بین فارس و عراق 
عجم و عراق عرب و شولستان سا کن‌بوده و با 
اتابکان فارس و خلفای بغداد ارتباط 
داشته‌اند. و از همه مهمتر ما کن ایشان بر سر 
راه عراق عرب و دره‌های کارون و کرخه به 
فارس و سواحل دریا قرار داشته و غالب 
تشک رکشیها و رنت و آمدهای مردم ایران 
جنوب غربی با مفرب و عراق عرب بایستی 
از طریق ما کن آن طوایف صورت بگیرد. و 
همین اهمیت موقع جغرافیائی بلاد لر ببزرگ 
خواهی تخواهی ایشان را در جریان زندگانی 
هممایگان ایشان وارد میکرده است در 
ضورتی که اراضی لر کوچک بالشبه دور 
افتاده بوده و آبادی و بلاد سر جاده‌های معتبر 
کم‌داشته است. فهرستی از اتابکان و امرای لر 
بزرگ و مدت امارتشان ذیلاً نگاشته می‌شود 
و متذکر میگردد که اتابکان و لر بزرگ تا نیم 
اول فرن چم باقی بودند و آخرین ایشان که 





غیاٹ القن کاوس نام داشت به دست سلطان 
ابراهیم‌ین شاهرخ تیموری برافتاد و سل 
ایشان انقراض یافت: 


۱- ابوطاهر در صدود ۵۵۰, ۲-اتابک 
هزاراسب‌بن ابی‌طاهر تا ۶۲۶. ۳- عمادالاین 
پهلوانبن هزاراسب از ۶۲۶ تا ۶۳۴۲ ۴- 
نصرتالدین کلجه پر هزاراسب از ۶۴۲ تا 
۹ - تکله پر هزاراسب از ۶۴۹ تا 
۶ ۶- شمس‌الذین الب ارغو پر هزار 
اسب از ۶۵۶ تا ۶۷۲. ۷ -یوسف شابن الب 
ارو از ۶۷۲ تا ۶۸۸ ۸افسراسیاپ‌بن 
یوسف‌شاه از ۶۸۸ تا ۶۹۵. -٩‏ نصرءالدین 
احمدین یوسف شاه از ۶۹۵ تا ۷۳۰ ۱۰- 
یوسف شاه دوم‌بن نصرةالدین احمد از ۷۳۰ تا 
۰ ۱۱- افراسیاب دومبن نصرةالدیین 
احمد از ۰۷۴۰ ۲ انورالوردین سلیمان شابن 
اتابک احمد تا ۰۷۵۷ ۱۳- اتابک پشنگبن 





۱۹۶۵٩۹ لرد.‎ 


سلفرشاءین اتابک احمد از ۷۵۷ تا ۷۹۲ 
۴- پر احمدین اتابک پشنگ از ۱۷۹۲ 
۸ ۱۵- ابوسعیدین پیر احمد تا ۸۲۰ 
۶- شاه حسین‌بن ابی‌سعید از ۸۲۰ تا ۸۲۷ 
۷- غیاث‌الدین کاوس‌بن هوشنگ. (تاریخ 
مفول ص ۴۴۲ و ۴۴۳و ۴۴۸). 
لرت. ال ](ٍغ)" نام کمونی از لوار. ولایت 
سنت اتين به فرانه, داراي راه‌اهن و ۴۱۷۳ 
تن سکنه. 
لوت. [ل] (إٍخ) جایی است با قبیله‌ای است 
به اندلس. (متهی الارب). 
لرت. [ل] () برد. لای. دردی, رجوع به هر 
سه کلمه شود. عکر. عکرالخمر ۵ 
لرت. ل ۳ ۶ نامی که در رودسر و 
لاهیجان و دیلمان به ملچ, نوعی از نارون 
دهند. (جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۲۱۰). 
لرت افکندن. ال اک 3] (مص مرکب) 
رد افکندن. ته‌نشین شدن دردی شراب. لای 
شراب در ته ظرف نشستن. 
لرت انداختن. ال آت] (مص مرکب) 
لرت افکندن. لرد افکدن. 
لرجودکی. (ل د] (اخ) موضعی به شمال 
لرستان. 
لرخندی. [ل خ] (إخ) یسوسف. او رات 
منتخات عريية و اسبانية عن بلاد اندلس فى 
عهدالم لمین - بسخصوص تاریشها و 
جغرافیتها و ادایها. چ غرناطة ۱۸۸۱. (معجم 
المطبوعات ج۲). 
لرد. [ل) () دردی. لای. خرّه لرت. عکر. 
-لرد سرکه یا ارد آب لیمو؛ ذردی آنها. 
لرد. [لٍ] (ج) دهی جزء دهستان شاهرود 
بخش شاهرود شهرستان هروآباد. واقع در 
۰ گسزی خساوری هشجین و 
۰ هسزارگزی شوه هروآباد به میانه. 
کوهستانی مسعتدل, دارای ۱۲۷۶ تن سکنه 
شیعه, آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات 
و سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌دازی 
و صنایع دستی جاجیم و گلیم‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 
لر۵. [ل] ([) خسارج. بیرون. مقابل درون. 
مقابل داخل. ||میدان و صحرا. (آنتدراج). 
میدان اسپ‌دوانی. (برهان): 


1 - Leyre (ler) (la). 
-نل: المشان؛ الملان؛ مهتابه للتان»‎ ۲ 
کوردارکان؛ که وارکان.‎ 

۳- در مجمل‌التواریخ گلستانه (ص ۲۰۴) از لر 

بزرگ ایلات لرستان و از لر کوچک ایلات 

بختیاری اراده شده است و این حلاف اطلاقی 
است که نویسندگان قبل از وی کرده‌اند. 

4 - 8۰ 5 - lie de vin. 

6 - Lorot. Ulmus montana. 








۰ لرد. 


گلگون ز خون خصم دغل ! شد فضای لرد. 
لرد. (] انگلیسی, () عئوانی که در 
انگلستان به اعضای مجلس اعیان و بعض 
بردم دیگر دشد. 
نرد افکندن. ل اک د] (مص مرکب) 
رسوب کردن شراب و سرکه و آب لیمو و جز 
آن. ته‌نشین شدن دردی شراب و غیره. رت 
افکندن. 
لرد امیر. رل + | (خ) نام میدانی است در 
هریز (پرهانا. ر 
لرد انداختن. ال آتَ] (مص مرکب) (.. 
سرکه و آب غوره و غیره)؛ لرت افکندن. لرد 
اقکندن ۲. رجوع به یرت افکندن و لرد و لرت 
افکندن شود. 
لردبسان. (ل بس] ((خ) دهی, واقع در 
دوازده فرسنگی مشرق بستک به فارس. 
(فارسنامة ناصری). 
لرد قاضی. (ل د] ((خ) میدانی است در 
شیراز. (اندراج), 
لو دکت. []((خ)( گریو...اگریوه‌ای در طریق 
میان ماهان و هزو "و آن طریق شش فرسنگ 
مهافت دارد و به ساحل دریا گذرد. 
(نزهةالقلوب ص ۱۸۶). 
لر دکاولی. [ل] (اغ) نمايندة دولت 
اتگلین در امضای معاهد؛ پاریس مورخة 
مارس ۱۸۵۷ م. با دولت ایران به نمایندگی 
فرخ‌خان. رجوع به کاولی شود. اترجمة 
تاریخ ادبیات براون ج ۴ ص ۱۲۶ 
لردگان. [ل د] ((خ) (در عراق عجم) شهری 
کوچک است و هوای بد دارد و آپش 
ناگوارنده» حاصلش انگور بسیار. 
(نزهةالقلوب چ اروپا ص ۷۰ 
لرذمر [3م] (لخ)" شهردار شارستان لندن 
که‌هر سال بتوسط مجامع کارگری انتخاب 
شود. 
لرده. [ل د] (اج) دمی از دهستان گیسکان 
بخش خورموج شهرستان بوشهر, واقع در 
۸ هزارگزی خاوری خورموج و دامنۀ 
باختری کوه گیسکان. معتدل. دارای ۱۰۳ تن 
سک فارسی‌زبان. اب ان از چشمه و چاه. 
محصول آنجا غلات و بادام و انگور, شغل 
اهالي زراعت و باغداری و صنعت دستی 
قالی‌باقی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 
لرده. ال د] ((خ) دهی جزو دهستان سمام 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در 
۴هزارگزی جنوب امام نزدیک شاهیجان, 
کوهتانی. سردسیر دارای ۱۵۰ تن سکته. 
شیعه گیلکی و فارسی‌زبان. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و بنشن و 
لینیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 





ج" 
لرده. [ ل د] ((خ) ده کوچکی از دهتان 
اشکور پایین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ٩۴هزارگزی‏ جنوب 
رودسر و ۱۳هزارگزی جلوب خاوری 
سی‌پل. دارای ۸۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
لرده‌شور. [ل د] ((خ) دهی جزو دهستان 
آوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, واقع 
در ۳۴۰هزارگزی شمال باختری ماء‌نشان. کنار 
راه مالرو عمومی. داسنه. سردسیر. دارای 
۵ تن سکنه شیعه. آب آن از رود محلی, 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲) 
لرز. (ل] (إمص) لرزیدن. زعشد. لخشه. 
رعده, ارتعاد. ارتعاش. ارتعاج. لزره, لرزش: 
رجفه. اهتزاز. یازه. (برهان). تزلزل. تفعضع, 
فسره. قشعریره, فراخة ۰ 

خود پیشت آقتاب چو من هت سایلی 

کش لرز شرم وقت تقاضا برافکند. خاقانی. 
گربزہ ماندی کمان بهرام را 

رز تیر از استخوان برخاستی, 
رز تو چو سودا بر خصم درافتاد _ 
رمحت به دلش راست چو اندیشه درامد. 

سلمان (از آتندراج). 

فقفقة؛ ارز از سرما. ارتجاج؛ لرزیدن و 


جنبیدن از تب و غیره. 


خاقانی. 


= تب لرز؛ نافض. نوبه. مالاریا. 

= زمین‌لرز؛ زمین‌لرزه. زلزله. 

- امتال: 

هر که خربزه مبخورد پای لرزش هم 
می‌ایتد. 

لرزان. 1 ) (نف. ق) نعت فاعلی از لرزیدن. 
زره" در حال لرزیدن * مرتجف. متزازل. 


" متتعد: مرتعش. مترجرج. رجراج, رجراجة, 


(منتهی الارب): 

بالا چون سرو نورسید» بهاری 

کوهی‌لرزان میان ساق و میان بر 

صبر نماندم چو این بدیدم گفتم 

خه "که جز از مکه خود ندادت" مادر. 

به بند اند رآمد سر و گردنش 
به خا ک‌اندرافکند لرزان تتش. 
یکی مشت زد بر سر و گردنش 
بخا ک‌اندرافاد لرزان تتش. 
چو برداشت پرده ز در هیربد 
سیاوش همی بود لرزان ز بد. 
چو خشم آورد کوه ریزان شود 
هر از بر خا ک‌لرزان شود. 
بشد موبد و پیش او دخت شاه 


همی رفت لرزان و دل پرگناه. 





خروشید [ کاوه] و برجت لرزان ز جای 


بدرید و بسپرد محضر بپای. فردوسی. 
یکی بانگ برزد بخواب اندرون 
که‌لرزان شد آن خان صدستون. فردوسی. 
دو پا کیزه‌از خانهُ جمشید 
برون آوریدند لرزان چو پید. فردوسی. 
تن پهلوان گشت لرزان چو بيد 
شد از جان کیخرو او ناامید. فردوسی, 
تتش گشت لرزان و رخساره زرد 
همی رفت گریان و دل پر ز درد. . فردوسی. 
شد آن پادشازاده لرزان ز یم 
هم اندر زمان شد دلش بر دو نیم. . فردوسی, 
بفرمود تا بسته را پیش اوی 
بیردند لرزان و پر آب روی. فردوسی. 
چو زو این شنیدند لرزان شدند 
ز اندیشه بر خویش پیچان شدند. فردوسی. 
بسی چاره جت و ندید اندر آن 
همی بود پیچان و لرزان بجان. فردوسی. 
تنش گشت لرزان ودخ لاجورد 
پراز خون جگر لب پر از باد سرد. 

فردوسی. 
سر نره دیوان چو دیو سپید 
کزوکوه لرزان برد همچو بید. فردوسی. 


گاه‌چون برگ رزان اندر خزان لرزان شود 
گاه‌چون باغ بهاری پر گل و پر بر شود. 
فرخی. 
و یا همچنان کشتی مارسار 
که‌لرزان بود مانده اندر ستار. عنتصری. 
بشکنی بر خویشتن تانرخ عنبر بشکنی 
خویشتن ارزان کنی تا ترخ مشک ارزان کنی. 
عنصری. 
من که آلتونتاشم اینک بفرمان عالی مبروم 
سخت غمنا ک و لرزانم بدین دولت بزرگ. 
(تاریخ بیهقی ص ۸۱). 
چون من به بیان بر زبان گشایم 
لرزان شود آفاق و لزلژ ارزان. . ناصرخرو. 
لرزان به تن چو دیو گرفته ۱ 
پیچان به جان چو مار گزیده. 
معودسعد. 
طائفه‌ای از جهت متابعت پادشاهان و بیم 
جان پای بر رکنی لرزان نهاده. ( کلیله و دمنه). 
آهنگ دست‌بوس تو دارم ولی ز شرم 


۱ -در جهانگیری: دغا. 
۰ 58 - 2 
۳-نل: مرد؛ مرون. 
0 - 4 
Frémissement. Frisson. 0۰‏ - 5 
Tremblement.‏ 
Tremblant.‏ - 6 


۷-در لفت‌نامهُ امدی چاپی: زه. 
۸-شاید: مکه حور ندادت. در نخة 
تخجوانی:... از مسکگک نزادت. 











لرزاندن. 


لرزان تنم چو رایت خورشیدوار تست. 


خاقانی. 
بر اهل کرم لرز خاقانیا 
که بر کیمیا مرد لرزان بود. خاقانی. 
سلطان قلک ارزان از بيم اذاالشمس است 
آرام دهاد آن روز انوار تو عالم را. ‏ خاقانی. 
بدیدج زرد رویش گرم و لرزان 
چو خورشیدی که زی مغرب سفر کرد. 
خاقانی. 
ظلم ازو لرزان چو رایت روز باد 
رایتش چون کوه پابرجای باد.. خافانی. 
دلی بوده از غم چو سیماب لرزان 
چوسیماب از آن جابجا میگریزم. ‏ خاقانی. 
تا که لرزان ساق من بر آهنین کرسی نشت 
می بلرزد ساق عرش از آه صورآوای من. 
خاقانی. 
چو ده عاق فرزند لرزان که هر یک 
ز ازار پیری پشیمان نماید. خاقانی. 
ده انگشت چنگی چو فصاد بددل 
که‌رگ جوید از ترس و لرزان نماید. 
خاقانی. 
تن قلعها پیش پولاد تیفش 
چوقلمی حل کرده لرزان نماید. . خاقانی. 
سهی سروش فتاده بر سر خاک 
شده لرزان چنان کز باد خاشا ک. نظامی, 
بوی کزان عبر لرزان [یعنی گیسو] دهی 
گریدو عالم دهی ارزان دهی. نظامی. 
دست کان لرزان بود از ارتعاش 
وانکه دستی را تو لرزانی ز جاش 
هر دو جنبش آفريدة حق‌شناس 
لیک نتوان کرد این با آن قیاس. مولوی. 
ای با کی فریفته است این سیم 
که تو لرزان برو چو سیمابی. سعدی, 
دل صنوبریم همچو بید لرزان است 
ز حرت قد و بالای چون صنوبر دوست. 
حافظ. 


مرمّر؛ ارزان از هر چیز. خلیج؛ لرزان‌بدن. 

(سنتهی الارب). ركولّة و رول زن 

لرزان‌سرین, (منتهی الارب). مخخیج؛ لرزان 

گوشت. 

- ترسان و لرزان؛ از اتباع با ترس و لرز. 

لرزاندن. [ل د] (مص) مرتعش کردن. به 

رعشه درآوردن. به لرزه درآوردن. به تزلزل 

آوردن ! به لرزش درآوردن. لرزانیدن؛ 

بانگ او کوه بلرزاند چون یه شیر 

سم او سنگ بدراند چون نیش گراز, 
منوچهری. 

لرزانکت. [ل ن] (! مرکب) غذائی سرد از 

نشاسته و شکر يا از آرد برنج و شکر. نوعی 

غذا که از نشاسته و شکر کنند. قسمی از 

دندان‌مز, که با نشاسته و شکر و شیر پزند. 

طعامی که از نشاسته و قند کنند که چون سرد 








2 بجنبانی بلرزد و وجه 
تسیمهٌ ان همین است. 
- امتال: 
لرزانک خودش را نگاء نمیتواند دائت مرا 
چگونه نگاه میدارد. ( کریمخان زند). 
لرزا نگوشت. [[] (ص مرکب) ستخبج. 
رجوع به لرزانیدن شود: زن لرزان‌گوشت. 
لوزاننده. ال نن د /د] (نف) آنکه لرزاند. 
کهلرزاند. که بلرز آرد. 
لوزانی. [ل] (حامص) عمل لرزان. حالت و 
چگونگی ارزان. در حالت لرز و لرزیدن. 
لرزندگی: 
بزرگ‌امید خردامید گشته 
به لرزانی چو برگ بید گشته. نظامی. 
لرزانیدن. إل 5] (سص)" ارعاد. (تاج 
المصادر). ترعیش. (زوزنی). ارعاش. (منتهی 
الارب). ارجاد. اتاج المصادر). نفض. 
فشاندن. افشاندن. تلتلة. (سنتهی الارب). 
قرقفة. (منتهی الارب). شیبانیدن. (بسرهان). 
شیوانیدن. لرزاندن: 
دست کو لرزان بود از ارتعاش 


شد دلمه شود و چون 





وانکه دستی را تو لرزانی ز جاش. مولوی. 
زان پشیمانی که لرزاندیش 
چون پشیمان نیست مرد مرتعش. مولوی, 


اقضام؛ آرزانیدن و جنبانیدن شتر زنخ خود راء 
(متهی الارب). 
لرزبان. [ل َ)(خ) تیره‌ای از ایل آقاجری 
کوه گیلویه(از ایلات فارس). (جفرافیای 
سیاسی کبهان ص 4۸۸. 
لرزش. إل ز ] ((مص) اسم مصدر از لرزیدن 
(ایسن قلیل الاستعمال است). لزر. لرزه. 
لرزیدن. رعدة. ارتعاد. رجفة ۳ . اهتزاز, 
ارتعاش* 

ز باریدن برف و باران و سیل 

به لرزش ذرآفتاده همچون سهیل. ‏ سعدی. 
نفاض»گرزش تب. (منتهی الارب). 
لر زکردن. إل ک ] (مص مرکب) لرزیدن 
از سرما. مرتعشس شدن بدن از سرما یا تب. 


نوبه کردن. 
لرزلرزان. [ ل ]نف مرکب, ق مرکب) در 
حال لرزش. مرتمش: 

گرفتار و دل زو شده ناامید 

روان لرزلرزان به کردار بید. فردوسی. 
تنش ارزلرزان به کر دار پید 

دل از جان شیرین شده ناامید. فردوسی. 
به پاسخ سخن لرزارزان شنید 

زروان گتهکاری امد پدید. فردوسی. 
پوشید پس جوشن و برنشست 

میان یلی لرزلرزان بست. فردوسی. 
رخش زرد گشته هم از بیم شاه 

تنش ارزلرزان و دل پرگناه. فردوسی, 


سیاوش به پرده درآمد به درد 





لرزه. ۱۹۶۶۱ 


تنش لرز ارزان و رخساره زرد. فردوسی, 
کمان را به زه کرد پس اشکبوس 

تنی لرزلرزان و رخ سندروس. فردوسی. 
همی لرزلرزان شده دشت و کوه 

زمین شد ز نعل ستوران ستوه. فردوسی. 


لرزماهی. () (!مرکب) نوعی از ماهی 
بهن که در قاعدۂ سرش الى مولد الکتریسته 
باشد و بدان سیب در بودن آن دست و بازو 
لرزان گردد چندانکه آن ماهی زنده باشد و به 
عربی آن را رعاد گویند. وی دیگر ماهیان را 
بکشد. (از ناظم الاطباء) ؟. 

لرزنا کت. [ل] (ص مرکب) بسیار لرزنده. 
بار ارزان. 

لرزندگی. (ل زد /د] (حامص) صفت 
لرزنده. 

لرزنده. [ل ز د / د] (نف) لرزان. مرتعش. 
مووي 

بلرزید [پیران] برسان لرزنده بید 


هم از جان شیرین بشد ناامید. فردوسی. 
سوزنده و تن مرده‌تر از شمع به مجلس 
لرزنده و نالنده‌تر از تیر به پرتاب. خاقانی, 
سهی سرو لرزنده چون بید گشت 

بدان حد کزو خلق نومید گشست. نظامی. 
تن کوه لرزنده بر خویشتن. تظامی. 


= لرزنده بودن بر جان کسی؛ بیم داشتن بر 
جان وی. بیمنا ک‌بودن بر جان او, شفقت 


داشتن و غم او خوردن. (از آندراج)؛ 


دایم بر جان او پلرزم ازیرا ک 

مادر آزادگان کم ارد فرزند. رودگی. 
ترا بود باید نگهبان اوی 

پدروار لرزنده برجان اوی. فردوسی. 
= لرزنده‌دل؛ ترسان. 


لوژنه. [ل ر نْ] (إخ) نام موضعی به سوادکوه 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۶). دهی از دهستان بخش سوادکوه 
شهرستان ساری, واقع در چهارصد هزارگزی 
شمال الاشت. در زمتان سکنه ندارد و در 
تابستان از دهتان لفور در حدود دویست نفر 
برای تعلیف احشام خود و استفاده از هوا به 
این ده می آیند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 

لرزوکت. ([) () شساهراً نسیجی است: 
قماشهای قلب را چون لرزوک دل میلرزید. 
(نظام قاری ص ۱۴۳). 

لرزه. [ د / زا ((مص) اسم از لرزيدن. 
لرزش. لرز. رجفه. رعشه. قرقفه. نحواء. وَرَّغ. 
ارتعاد. رعدة ار د / ر د] ارتعاش. فسره. 
تضعضع. تزازل. اهتزاز. يازه. ارتعاج. 


1 ۰ Ëbranler. 
3 - ۵۰ 
4 - ۵۰ 


2 - Êbranler. 


5 - ۷۰ 














۲ لرزه‌دار. 


ارتجاج, آصیص. ارزیز. تفضی. نفیضی. 
نفضی. کصیص. آفکل. (منتهی الارب): 


یلان راباشد همه روی زرد 


همی لرزه افتد به مردان مرد. فردوسی. 
جهاندار از آن لرزه شد بدگمان 
پراندیشه از گردش آسمان. فردوسی, 
کوه| گرگوید من راه خلافش سپرم 
لرزة باد در او درفتد و کاهش کاه. ‏ فرخی. 
او دژم‌روی گشت و لرزه گرفت 
عادت او چنین بود به خزان. فرخی. 
تب پنهانی غم تو مرا 
لرزه از استخوان برانگیزد. خاقانی. 
بینی آن زخم گران بر سر کوس 
لرزه و دل‌سبکی بر علم است. خاقانی. 
جنبش ده ترک لرزه‌دار ز شادی 
هندوی نه‌چشم را به بانگ برآورد. خاقانی. 
لرز؛ برق در سحاب دل است 
ناله رعد ز امتحان بشنو. خاقانی. 
کرک و شیر فلک طعمه‌خوران در مصاف 
ماهی و گاو زمین لرزه کنان زیر بار. 

خاقانی, 
مگر این تب بشما طائفه خواهند برید 
کزسر ارزه چو نی بر سر پاید همه. 

خاقانی. 
لرزه برافتاد به من بر چو پيد 
روی خجل گخته و دل‌ناانید. .  .‏ نظامی. 
زمین از تب لرزه آمد ستوه 
قروکوفت بر دأمنش میخ کوه. 

سعدی (پوستان). 


گریهو زاری آغاز نهاد و لرزه بر اندامش افتاد. 
(سعدی). شبانگه برسیدند به مقامی که از 
دزدان پر خطر بود کاروانیان را دید لرزه بر 
اندام اوفتاده. (سعدی). 
سهم تو گر بر فلک آرد شتاب 
لرزه کند چرخ چو دریای آب. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
زینت از نام پلندش نبرد گر زر و سیم 
سکه چون موج زند لرزه به روی دینار. 
محمدطاهر تصرابادی (از آنندراج). 
خامه هنگام ثبت هیبت او 
لرزه در نقش مسطر اندازد. 
محمد عرفی (از آنندراج), 
- زمین لرزه. رجوع به زمین لرزه شود 
چو ارد زمین لرزه نا گ‌نبرد 
برآرد به آسانی از کوه گرد. نظامی. 
= لرزه به اندام کی افتادن؛ لرزیدن از ترس. 
تهدج؛ بریده گردیدن آواز با لرزه. مسصعوف؛ 
لرزه گرفته, صعف؛ ارزه گرفتن. | کویداد؛لرزه 
زده شدن. قل؛ لرزه از خشم یا طمع, استقلال؛ 
لرزه گرفتن کی را. کزاز و کرّاز؛ لرزه و 
ترنجیدگی از سرماء (منتهی الارب). حمام: 
لرز؛ شترء تب جمیم ستوران. |[تب سرد. 





(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به تب سرد 
شود. نافض, (ذخیر: خوارزمشاهی). نفضاء, 
لفضة. تْفضة؛ لرزة تب. (متهى الارب). تب 


لرزه. 

لرزه‌دار. زل ر /ز ] (لف مرکب) صاحب 
لرزه. 

لرزه کنان. [ل ز /ز ک) (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال لرزیدن. 

لرز بدگی. [ل د /د] (حامص) حالت 
لرزیده. 


لرزيدن. [ل :] (مسص) ارتعاد. تاج 
المصادر). رعدة. ارتماش. اهراع. ارتعاص, 
ارتعاس. تقرقف. مرتعد شدن. تخلج. مصد. 
تمجمج. شفشفة. رجرجتة. (متهی الارب). 
رجف. رجیف. (تاج السصادر). رجفان. 
ارتجاج. رعس. رعش. ترعد. ارتعاج. رجد. 
ترجید. (منتهی الارب). تزازل. رعشه. تهزع. 
ارتکا ک. اهتزاع. (تاج السصادر). اهتزاز. 
درفشیدن. نویدن. تنبیدن. تپیدن. (برهان). 
قشسعریره: دک. دک دک. دک زدن. (از لفت 


محلی شوشتر نسخة خطی)* 

پنجشک چگونه لرزد از باران 

چون یاد کنم ترا چنان لرزم. . ابوالعباس, 

کنون تا بیامد از ایران به چين ۱ 

بلرزد همی زیر اسپش زمین. ‏ . فردوسی. 

زمین از تهمتن پلرزد همی 

که توران به جنگش نیرزد همی, . فردوسی. 

بلرزید وز خوآب خیره بجت 

خروشی برآورد چون پیل مست. فردوسی. 

فرامرز از آن کار ترسید سخت 

بلرزید بر خود چو شاخ درخت. فردوسی. 

دو دستی بزدگرز رابر سرش 

که‌لرزید آن کوه تن پیکرش. ‏ . فردوسی, 
چو بشنید دستان بلرزید سخت 

ز پکار آن دزد برگشته بخت. فردوسی. 
چو بشنید رستم بلرزید سخت 

به دل گفت مانا که برگشت بخت. ‏ فردوسی, 
بلرزید گیتی ز بار گران 

زبس کوه آهن کران تاکران. ‏ . فردوسی. 
زیم سپهید گو پیلتن 

بلرزد همی شیر در انجمن. فردوسی. 

خروشی برامد ز افراسیاب 

بلرزید بر جای آرام و خواب. ‏ فردوسی. 
زمین لرزد از زیر این هر دومرد ١‏ 

چو رانند باره‌به‌روز نبرد. فردوسی. 
دراندیشۀ تیغ او در جهان 

بلرزند یکر کهان و مهان, فردوسی, 

گرش‌بینم انگاه آیدت یاد 

که‌دریای جوشان بلرزد زباد. فردوسی, 
چو یک بهره بگذشت از تیره شب 

چتان چون کسی کو پلرزد ز تب. فردوسی. 


چو بشید پیران غمی گشت سخت ‏ ۰ 





لرزیدنی. 
پلرزید برسان برگ درخت. فردوسی. 
بلرزید بر خویشتن شهریار 
ز دست و زبان پل نامدار. فردوسی. 
عنان را پیچید و برخاست گرد 
ز بانگش بلرزید دشت ثبرد. فردوسی. 
نوان گشت بوم و جهان شد سیاه 
ہلرزید مهر و بترسید ماه. فردوسی. 
بلرزند از نهیب او نهنگان 
بلرزد کوه سنگین از زلازل. ‏ منوچهری. 


بلرزید بازار و کوی از کنور" 
توگفتی که برق آتشی بد بزور. 
؟ (از حاشیة لفت‌نام اسدی تخجوانی). 


چنان بلرزم کاندر هوا نلرزد مرغ 
چنان پیچم کاندر زمین پیچد مار. 
مسفودسعد, 
از این شیر طالع بلرزم چو خوشه 
که‌از شیر ترسد دل هر شجاعی. ‏ خاقانی. 
گفتمش‌ای جان صعبتر خشم خدا 
که‌از آن دوزخ همی لرزد چو ما. مولوی. 
چو ریشی بینم بلرزد تنم. سمدی: 
از حادثه لرزند بخود کاخ‌تشینان 
ما خانه بدوشان غم سیلاپ نداریم, 
صائب. 


| کوهدادءلرزیدن چوزه پیش مادر تا خورش 
از سرما و جز آن. عقر؛ لرزیدن پای کسی. 
خنفله؛ لرزیدن از کلان‌سالی و پیری. 
سصعه؛ لرزیدن بدن از پیری. تهذکر؛ لرزیدن 
گوشت و استخوان در رفتار. اهراع؛ لرزیدن از 
خشم یا ازضعف يا از ترس و تب. تیز؛ لرزیدن 
تیر که در نشسانه زده باشند. عتر و عتران؛ 
لرزیسدن و جليدن نیزه. (منتهی الارب). 
||سخت ترسیدن: 

کسی کش خرد رهنمون است هرگز 
به گیتی ره و رسم صحبت نورزد 
که صحبت تفاقی است یا اتفاقی 

دل مرد دانا از این هر دو لرزد. 





بدور خط از آن چاه زنخدان بیش میلرزم 
ز آسیب چه خس پوش بر جان بیش میلرزم. 
صائب (از آندراج). 
ز انقلاب چرخ میلرزم یه آب روی خویش 
جام لبریزم به دست رعشه‌دار افتاده‌ام. 
صائب (از آندراچ). 
- لرزیدن دل؛ ترسیدن: دلت نلرزد. نترسی, 
بیم نداری. 
|اشفقت کسردن و غم چیزی شوردن. 
(انتدرا اج( 
لوزیدنی. [ل د] (ص لیاقت) که لرزیدن آن 
ضروری است. || ازدر لرزیدن. 


۱-نل: میه. ۲-کنوره رعد. 








لرژیده. 


لرزیده. [ ل د / د] (ن‌مف) نمت مفعولی از 
لرزیدن. 
لرژء [ل) (إخ)' دوک دو. مارشال فرانسه. 
رجوع به دوراس " شود. 
لرس. [لٍ را (۳ ژراردو. نس قاش و 
گراورساز و نویسند؛ هلندی. سولد لژ 
(۱۷۱۱-۱۶۴۱ م.(. 

لرس. ال ر) ((خ)؟ نام جزیرهای در مدیترانه 
(به عهد داریوش بزرگ). (ایران باستان ج ۱ 
ص ۶۲۵ 

لرس. [ل] () سیلی. طپانچه. ارش. (اين لفت 
با معنی آن ظاهراً از مجمولات شموری 
است). 

لرس. [ل] (امص) ترحم کردن. (این لفت و 
معنای ان ظاهرا از مجعولات شعوری است). 
لرستان. [ ر ] (اغ) یمنی اراضی لرنشین و 
آن ناحیتی است وسیع به مغرب ایران که از 
شمال محدود است به کرمانشاه و از مشرق به 
کوههای بروجرد و ملایر و از مغرب به عراق 
واز جنوب به خوزستان. لرستان را به دو 
قسمت تقسیم میکنند: پیشکوه و پشتکوه و 
رود سیمره این دو قمت را از هم جدا میکند. 
از نظر جغرافیائی پشتکوه و پشکوه کاملاً به 
یکدیگر شباهت دارند ولی از نظر سکنه و 
طوایفی که در این محل سکونت دارند با 
یکدیگر اختلافاتی دارند. رستان دارای 
رشته‌های جیال مرتفعی است که همه کاملاً 
موازی یکدیگراند و دره‌دای عمیقی آنها را از 
هم جدا میکند و هر قدر به جلوب غربی پیش 
رویم ارتفاع این دره‌ها کمتر ميشود. 

۱ - پیشکوه - در کوههای ارستان بطور 
عموم معادن مهم قير موجود است که اگر 
استخراج شود علاوه بر رفع حوائج تمام 
داخله از حیث استعمال در جاده‌ها و سقف‌ها 
و خیابانها و غیره میتوان قسمتی را به خارج 
حمل کرد. مواد نفتی غالا در وسط طبقات 
آهکی جاری شد و از شکاف طبقات داخل 
دره‌های رودخانه‌ها میشود و آثار نقت را در 
اغلب آبها میتوان يافت, در رسوبات دره‌ها 
اغلب سنگهای آهنی مسوجود و در کوهها 
طبقات اهن فراوان است. اب و هوای لرستان 
مانند تمام نواحی کوهستان بسیار مسختلف و 
متفیّر و کوههای آن که متوجه فلات است به 
ارتفاع پنجهزار گز در صورتی که در؛ سیمره 
فقط هفتصد گز ارتفاع دارد و ارتفاع شیروان 
تا پل سنگ فقط سیصد گز است. از نظر آب و 
هوا میتوان این ناحیه را به چهار قسمت 
منقم کرد: اول قلل مرتفم. دوم دره‌های 
وسیع مسطح, سوم ناحية جنگلها, چهارم 
مراتع زمتانی. 

الف - قلل مرتفع از دو هزار تا پنجهزار گز که 
در موقع زمستان پوشیده از برف بار است 





و در تابستان آب فراوان دارد. ب - دره‌ها در 
تابستان بيار گرم و خشک و در زمستان 
بی‌نهایت سرد و در بهار و پائیز بارندگی 
فراوان دارد. ارتفاع این دره‌ها از هزار و 
دویت تا دو هزار گز است و اشترانکوه آنها 
را از بادهای شمالی محافظت میکند و اگرچه 
پرف بیار مارد ولی بادهای سرد ندارد و 
تبدیل فصول یکمرتبه و نا گهانی است و پس 
از ذوب برفها برعت دره‌ها از علف وگل 
پوشیده میشود. در تابستان چون بادهای سرد 
شمالی نمی‌وزد هوا بسیار گرم و خشک است 
و اولین باران پائیز هوا را سعتدل میکند. 
دره‌های مهمی که دارای این وضع آب 3 
هواست دشت خاوه و الشتر و خرم‌ایاد 
میاشد ولی دره‌های دیگر که عموماً تنگند 
بواسطة نباتات و درختهای زیاد هوای 
معتدلتر دارند. ج - تاحیٌ جنگلها بین درة 
سیمره و کوههای خرم‌آباد واقع شده و ا گر چه 
در تابستان بارندگی ندارد ولی بواسطة درخت 
فراوان هیچوقت چشمه‌ها خشک نمیشود و 
هوا پیوسته معتدل است و در وسط جنگلها 
بعضی جلگه‌های کوچک دیده میشود که 
دارای آب و هوای معتدل, جنگل و درختهای 
انها فاصله‌دار و زمین پوشیده از علف است و 
در تابتان علفها زود خشک ميشود. د - 
ناحیۂ قشلاقی در موتع تابستان یکلی خشک 
و سوزان و گرمای آن قابل تحمل نیست ولی 
در زستان پسوشیده از علفهای سبز و 
هیچوقت در آنجا برف نمی‌بارد و در موقع 
بارندگی برف در کوهستان در این نقاط 
بارانهای شدید زمین را مرطوب مبازد و 
علفها بسیار میروید و گله‌های طوائف مختلفه 
که از کوهها فرودمی‌آیند در آنها چرا می‌کنند 
و همنکه هوا مجدداً شروع به گرمی کرد 
گله‌دار خیوانات خود رابه قسمتهای: مر تفع 
رانده تقلنهای خشک‌شده را آتش میزنند که 
حیوانات موذی آن معدوم شود. حرارت 
تابستانی این دره‌ها بحدی زياد است که گاهی 
در تابستان میزان الحراره در سایه به ۵۵ 
درجه میرد و کاروانها فقط در هنگام شب 
حرکت میکنند و اگرروز راه پیفند حیوانات 
انها غالبا تلف میشوند. نباتات لرستان بسیار 
متنوع و مختلف است. در قمتهای مرتفع 
غلات و نباتات کوهستانی و قدری پائین‌تر از 
نها سرووکاج مخصوصاً در قلیان‌کوه و پس 
از آن مراتع تابستانی که تا وسط جنگلها پیش 
میرود وجود دارد و در این مراتع بقدری 
گلهای رنگارنگ از قببل زنبق و لاله فراوان 
است که در موقع بهار بهترین متاظر زیبا را 
تشکیل میدهد و نباتات صمنی و طبی متعدد 
در تمام این نواحی یافت شده و تا حدی از 


آنها استفاده مشود. درختان این تاحیه انواع 





لرستان. ۱۹۶۶۳ 


بلوط و چنار و افراه و عقاقیا و غیره است و 
چون این نواحی جمعیتی ندارد قمت مهمی 
از این جنگلها دست نخورده و بسیار انبوه 
مباشد و در دره‌های آبدیز نقاطی یافت 
مشود که درختان مو و انجیر و انار مخلوط با 
درختان دیگر است و رازک و پیچک به 
شاخه‌های آنها پیچیده و رودها تشکیل 
آبشارهائی میدهد که اغلب از نباتات بسیار 
متور است. سکن این نواحی لرها و کردها 
هستند که از حیث قيافه کاملا بهم شبهند ولی 
از حیث زبان با یکدیگر اختلاف دارند. سکنذ, 
واقع در شمال غربی آبدیز یکی موسوم به 
کردلکی و قسمت دیگر دارای زبان ری 
است. زبان لری فعلی از ترکیبات زبان ایرانی 
قدیم و از حیٹ ترکیب کلمات با زبان فارسی 
شباهت تام دارد و عناصر خارجی در آن 
کمتر نفوذ یافته و بواسطة محدود بودن در 
کوههااین نظر بیشتر تأیید مشود در صورتی 
که‌کردستان چون در سر راه واقع بوده عناصر 
خارجی بیشتر در آن نقوذ یافته‌اند. قامت انها 
متوسط و قوی‌بنیه و پرطاقت, رنگ آنها 
گندمی‌با موی سیاه و چین‌خورده و ابروهای 
پهن و بینی بزرگ و عقابی و فک اسقل آنها 
قوی و مربع و گونه‌ها برجسته, نظر آنها تند و 
گردنشان باریک و پیشانی عقب رفته و 
استخوان شقيقة آنها صاف است و بهمین 
واسطه از سار اقوام مجاور خود متمایز 
میباشند. باید دانست که سکن لرستان در 
تقاطی که مجاور اقوام دیگری بوده‌اند تا 
حدی با آنها مخلوط شده و آثار و علائم 
نزادی آنها تفر کرده است متا در شمال با 
کردهاو در جنوب شرقی با بختیاری‌ها و در 
مغرب با سکلة عراق و در جنوب با اهالی 
خوزستان اختلاط یافته‌اند. لرهای قبلی 
سا کن ناحیه‌ای واقع بین کوه چهل نابالفان و 
در گاماسب و درۀ سنیمره و آبدیز میباشند و 
طوایف مهم آنها کا کاوند. و کولی‌وند. و در 
دشت خاوه حسن‌وند, برانوند, و آلوند» و 
سگوند. و در دشت الشستر و در اطراف 
خرم‌آباد و در قسمت جنوبی پاپی» و چگینی, 
و جودکی. و دیرکوند که بین يافته کوه‌و درۀ 
سیمره سکنی دارند. کردهای لکی: 
خوش‌هیکل و تنومند و رنگ آنها گندمی و 
مویشان سیاه یا خرمائی تیره است. قشلاق 
بعضی از این طوایف در جلگه‌های گرمسیر 
خوزستان میباشد ولی بعضی از آنها که 
همیشه در لرستان یلاق و قشلاق کرده و 
خارج نمیشوند از حیث اخلاق و روحیات 
پست‌تر از طوایف دیگرند تنها شهر ارستان 


2 - Duras. 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - Lairesse. 











۴ لرستان. 


خرم‌آباد! و آن قصبه‌ای است که در حدود 
پنجهزار نفر جمعیت دارد و در در؛ تنگی واقع 
شده که کشکان‌رود از آن میگذرد. خرم‌آباد 
در اطراف تپه‌ای بتاشده که در بالای آن آثار 
خرابه‌های قدیمی دیده میشود و ظاهراً در 
دوره‌های قدیم مرکز توقف قشون برای 
محافظت اطراف بوده است. راه شوسه تهران 
به محمره (خرمشهر) و کارون از این شهر 
میگذرد. هر چند خرم‌آباد فعلاً چندان اهمیت 
ندارد ولی بواسطة اینکه مرکز خرید و فروش 
لر است تسجارت ان بی‌اهمیت نیست» در 
اطراف شهر باغهای میو؛ فراوان و مزارع 
متعدد وجود دارد و شاهرا این دژه از 
دوره‌های بسیار قدیم مسکون بوده زیرا در 
باغها و مزارع در ضمن شخم زدن سکه‌های 
متعلق به دوره‌های بار قدیم یافت میشود. 
در جنوب خرم‌آباد جلگه‌های مصفائی است 
که‌دهات معتبری از قبیل گلدان و شاهینآباد 
و یه‌های مصنوعی که قدمت آن را تأیید 
میماید در آن واقع است. خرم‌آباد از نظر 
نظامی کلید خوزستان و لرستان مصوب 
مسیشود. در دور الام بواسطة آشمیت 
تجارتی راهی از آن به شمال و راهی به 
خوزستان ساختند پلهائی نیز برروی 
رودخانه‌ها بوده که فعلاً خراب و بقایای کمی 
از آن پاقی است, در مرکز لرستان در سر راه 
خرم‌آپاد به سیمره قاع موسوم به تاصرآباد 
قرار گرفته که مرکز رؤسای ایل بوده, در 
کوه‌های جنوب خرمباد در نقطه‌ای موسوم په 
قهر در مرتع طوائف دیرکوند خرابه‌های شهر 
کوچکی از زمان ساسانیان موجود و آثاری 
در کوههای آن دیده میشود که متعلق به چند 
هزار سال قبل است. بین رود کشکان و شهر 
خرم‌اباد در بالای تپۀ مرتفعی قلع خرابه‌ای 
بوده که جدیداً آن را تعمیر و تبدیل به 
سربازخانه کرده‌اند, سابقاً اسم قلعة مزبور 
قلک‌الافلا ک‌بوده است. 

محصولات تقاط دارای دو هزار گر ارتفاع 
عبارت است از: کمی غلات و میوه. ولی هر 
قدر پائین‌تر برویم کم‌کم محصولات بیشتر 
شده و مزارع برنج جانشین مزارع گندم و جو 
میشود. در در خرم‌آباد نقاطی که خوب 
میتوان انها را مشروب کرد دارای برنج و 
نقاط کم آب‌تر دارای گندم و جو و غنی‌ترین 
تقاط آنها محل‌هايی است که لرها سا کن شده 
و به زراعت پرداخته‌اند و یشتر آن نقاط در 
اطراف خرم‌آباد میباشد و از آب کشکان‌رود 
که تنها رود این درّه انت به خوبی استفاده 
کرده‌اند و بوسیلۀ سدهائی که در دامته کوه‌ها 
بته و نهرهائی از آن جدا کرده‌اند قمت 
مهمی از اراضی مشروب میشود و اغلب 
سدهای موقتی در مقابل آب بسته بعضی 





مزارع را آبیاری مکنند. بواسطة آب فراوان 
و حرارت کافی که از ابتدای بهار در درۂ 
خرمآباد است اراضی آن بسیار حاصلخیز 
ولی هوا ناسالم است و سکته در موقع گرما به 
قسمتهای مرتفع‌تر میروند و چادرهای خود را 
برپا میکنند. جنوب خرم‌آباد بکلی گرمسیر و 
خشک است و محصولات گرمسیری زیاد 
دارد و به سهولت میتوان بوسیلة حفر قنات 
آب کافی به دست آورد. در زمان ساسانیان 
این ناحیه یکی از غنی‌ترین نقاط ایران و 
بار پرجمعیت بوده ولی از قناتهایی که 
شاید در مدت چند هزار سال حفر شده هیچ 
باقی نیست. صنایع لرستان عبارت است از 
بافتن پارچه‌های ضخیم پشمی و نمد. 
تجارت محلی چندان مهم نت و معاملات 
با خارج مهمتر است. 

۲ - پشتکوه - کوههای این قسمت ماند 
قسمت پیشکوه از شمال غربی محدود به کلهر 
و از شمال شرقی و جنوب شرقی به سیمره و 
کرخه و از جلوب غربی و جنوب به عرأق و از 
۲۱ درجه و ۲۰ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۱۵ دقیقه 
طول شرقی واقع شده. آب و هوای پشتکوه 
ماند پیشکوه ولی دارای تغرات شدید 
برحب ارتفاع است مثلاً دره‌های مرتفع 
همه دارای برف دایمی ولی ناحی جنگلها 
که در گرمسیر واقع شده هیچوقت برف ندارد 
و آب و هوای مراتع درّ: سیمره معتدلتر از 
هوای تپه‌های غربی و در موقع گرما تنها 
ناحية قابل سکنی اراضی واقع بین انجیرکوه و 
کبیرکوه مباشد و قسمتهای مرتفع در سوقع 
شب به قدری سرد است که مزان الحرارة در 
شبهای تابستان چند درجه زیر صفر میرود 
ولی به فاصلهٌ قلیلی میتوان نقاطی یافت که 
آسیو هوای آنها بکلی گرم باشد. بارانهای 
پبهاری پشتکوه بسیار شدید و بمحض 
بازندگی جویبارها تبدیل به رودهای بزرگی 
میشود و مقداری درختهای عظیم را کنده به 
جلگه می‌آورد. بارانهای تابستانی نیز چندان 
کم نیست و اثر رطوبت در دانههای تپه‌ها 
بواسطف نباتات مختلف اقلا تا پانزده روز باقی 
میماند و مانند داخلة ایبران زود خشک 
نمیشود. با این وضع واضح است که رطوبت 
بار و گرمای کافی و زمین حاصلخیز 
نباتات فراوائی بل مي‌آورد و زمین پوشیده 
از جنگلهای انبوه مشود. در دژه‌های ۵۰۰ تا 
۰ گزی جنگلهای بسیار انبوه و دارای 
درختهای مختلف از قبیل بلوط, عقاقیا و انار 
و انجیر ومو جنگلی است و گردو و افراه 
قمت مهم جنگل را تشکیل میدهد. در تقاط 
مرتفع تر درختها کوتاه و گلهای رنگ‌ارنگ 
مراتع و علفها با آنها مخلوط مشود پائین‌تر 
از ۵۰۰گز درختان خرما و مرکیات و انار به 





لرستان. 

مقدار زیاد روئیده و مراتع وسیم زمستانی 
تمام سطح جلگه را میپوشاند و از اواسط 
زستان علفها سبز شده و گله‌ها بتدریج در 
آنها میچرند. در موقع گرما که گوسفند په 
یلاق میرود علف‌ها زرد و خشک شده و 
چنانکه اشاره شد آنها را آتش ميزنند و زمین 
پکلی سیاء مشود, هوای این نقاط بطوری که 
متصور منود در فصل تابستان صاف نیت 
زیرا که دود علفها و گرد و خاک آن را تیره 
میکند و صاف‌ترین مواقع هوا پس از بارندگی 
میباشد, در این کوهها و جلگه‌ها حیوانات 
وحشی و سبع و شکار فراوان یافت میشود. 
سکن پشتکوه مخلوطی از طوایف ار فیلی و 
کردلکی هستند که با هم بکلی مخلوط 
مباشند ولی در شمال | کثریت سکنه با کردها 
و در جنوب با لرها است. طوایف مهم پشتکوه 
عبارتند از: ملکشاهی, بوسفوند. در دامن 
جنوبی گراوند, در انجیرکوه کردهای دیناروند 
و غیائوند. و در کوههای مشرف به خوزستان 
اثار خرابه‌های متعدد در قسمت شربی 
پشتکوه و همچنین اسبابها و آلات از سنگ 
چخماق که آثار انسان اولیه است بار دیده 
مشود خرابه‌های دور ساسانی نیز بسیار 
میباشد, در نزدیکی شیروان در دوهزارگزی 
خرابه‌های شهر «هارداپ‌انو» از زمان 
ساسانیان باقمانده و اجرهای پار دارد و 
قسمی از آنها با ستگهای تراشیده و گچ 
ساخته شده و اغلب بناهای انها هنوز باقی و 
کوچه‌ها منظم و خانه‌ها به حالت اصلی 
برجاست. بیشتر خانه‌ها دارای طق فوقانی و 
تحتانی میباشد. علت عمد؛ اهمیت اين نقاط 
مجاورت با طیفون پاتخت ساسانیان و 
اشکانیان بوده است. بین کرمانشاه و پشتکوه 
دو جاده موجود است یکی از ایوان‌ده میگذرد 
و به آقاب ختم مشود و دیگری از شیروان 
تا ایوان گردنه ملاقوام به ارتفاع ۲۲۸۰ گسز 


میگذرد و دنبالۀ کبیرکوه را گرفته تا پل تنک > 


امتداد مییابد. جادهً دیگری از سر پل شروع 
شده و از کلهر گذشته به پشتکوه میرسد. از 
شرحی که راجع به لرستان و قسمتهای 
پیشکوه و پشتکوه داده شد معلوم میشود این 
ناحیه برای زراعت و آبادی استعداد کافی 
دارد زیرا دارای آب فراوان و اراضی بکر و 
جنگلهای وسیع و هواهای مختلف گرمیری 
و سردسیری است و بتابراین موجبات عمران 
آن کاملاً موجود است و چنانچه توجهات 
بیشتری معطوف شود بزودی این ناحی وسیع 
معمور میشود و امکان زندگی چندین میلیون 


۱-خرم‌آباد شهری نیک بوده | کنون خراب 
است و رما بار است. (نزههةالفلوب ص 
۷۰ 








سال 








لرش. 
تفوس در آنجا میرود. (جغرافیای سیاسی 
کھان صص ۴۵۹ - ۴۶۵). در کتاب فرهنگ 
ایران باستان تألیف پورداود ج ۱صص ۲۸۸ 
- ۲۹۰ و نز در کتاب جغرافیای سفصل 
تاریخی غرب ایران مطالبی راجع به لرستان 
آمده است. بدان دو کتاب رجوع شود. 
لرش. 132 () ارس. رجوع به ارس شود. 
(اين لفت ظاهرا از مجعولات شعوری است). 
ار طاهرتاتی. ل ر د] (اخ) نام قیله‌ای 
است: 
یک قبله همه کرد و لر طاهرتانی 
چه بگویم طبق تلم حیواناتی. ‏ _ 
میرنجات (از انندراج) 
لر فیلی. [ل ر ت ] (ا) طایفه‌ای از لران 
لرستان. یعنی اران سا کن اطراف خرم‌آباد که 
ناحیهٌ فیلی باشد. 
لوقه. [ل ق) ((خ)" نام شهری به اسپانیا در 
هشتادهزارگزی مرسیه. رجوع به لورقه شود. 
حصنی به خاور اندلس در مغرب مرسية و 
مشرق مرية و میان آن دو سه روز راه است. 
خلف‌بن هاشم)للرقی ابوالقاسم که از محمدین 
احمد التبی روایت کند شوب بدانجاست. 
(معجم البلدان). 
رکتم. [] () شیر ترش غلیظ شده بواسطه 
جوشیذن. (ناظم الاطباء). 
لرکت. [0] () درخسی است از یره 
ژوگلاندات» ۲ از جنس پتروکاریا۳ ویک 
نمونه آن پستروکاریاقرا کزینی فليا" در 
جنگلهای کرانۀ دریای مازندران موجود 
است و از جلگه تا ارتفاع هزار گز از سطح 
دریا میروید. این درخت در خاک ژرف و 
خنک بهتر میروید از ایین‌رو در کتار 
رودخانه‌ها فراوان‌تر است. درخت لرک 
روشنایی‌پند است. از سرمای بهاره در آغاز 
جوانی آسیب می‌بیند ہس خوب است که در 
جوانی در پناء درختان دیگر باشد ولی باید 
پس از آنکه به شوبی جایگزین گردید 
روشنایی فراوان بدو برسد. لرک به ارتفاع ۱۵ 
گزو قطر هشت عدر گز میرسد. چوب آن نرم 
و سبک است و برای کبریت‌سازی و تهیة 
صندوق مصرف میشود زغال و هیزم آن بد 
نیست. درخت لرک سیتواند دانه‌زاد و یا 
شاخه‌زاد باشد. دانه‌زاد آنهم در جنگل‌های 
آمیخته شایته میباشد. برای آرایش باغ نیز 
کاشته ميشود. نام این درخت در نور و کجور 
وگرگان و مازندران لرک است و لارک هم 
می‌گویند. نامهای دیگر آن موتال (در آستارا). 
متول (در گرگانرود)؛ مولول (در شفارودا, 
کوچ و کوچی (در اطراف رشت ورودبار و 
فومن و درفک) کهل (در دیلمان و لاهیجان 
و شهوار) سیاه کهل (در راسر) و ترکان 
قره‌قوز و یبالان‌قوز گویند و در مینودشت 





قزقره خوانده ميشود. این درخت در تواحی 

مرطوب بحر خزر تا حدود هزار گز ارتفاع و 
در جنگلهای نوودرسواحل آستارا تا 
مینودشت دیده ميشود. و برای کاغلسازی 
مفید است. رجوع به سوتال و کهل شود. 
(گابا*(جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۱۸۶). 
لرکش. [ل ک] (نف مرکب. [ مرکب) قسمی 
کشمش با هسته‌های درشت و پوست سطبر. 
قمی کشمش زبون. 

لرکن. ال ک] (اخ) ۶ نام کرسی بخش در 
«مْزل» از ولایت ساربورگ به فرانه, دارای 
راه‌آهن و ۱۳۳۳ تن سکنه. 

ل وکوچکت. زل ر ج] (اخ) لرستان. حمدائه 
متوفی گوید: تومان لر کوچک ولایتی معتبر 
است حقوق دیوانی انجا که [به دیوان ] اتابک 
میرفته صد تومان بوده است اما آنچه به دیوان 
مفول میدهند نه تومان و یکهزار دینار به دفتر 
درآمده است. (نزهةالقلوب چ اروپا ص ۰ ۷. 
و نیز هم او در ذ کر شعبۂ لر کوچک گوید: در 
ذ کر مقام لران و سبب وقوع اسم لری برایشان 
ياد کرده شدند که در کول‌مان رود بودند چون 
در آن کول مردم بسیار شدند هر گروهی 
بموضعی رفتند و ايشان را بدان موضع 
بازخواندند چنانکه در آن. چنگردی اوتری و 
هر قبیله از لران که در آن کولی مقام نداشتند 
لر اصلی نباشن... چنانکه کوشکی, کتبلی, 
روزبهانی, سا کی. سادلرینی, داودی, عباسی. 
محمد کماری و گروهی (و) جنک رومي که 
امرای لر و خلاصة ابش‌انند از شعبة 
سلفوری‌اند و از شعب دیگران این اقوام‌اند: 
کارندی, جنکردی, فضلی. سنوندی, الانی. 
کاه کاهی و رجوارکی» دری, ویراوند, و 
مابکی, داری, آب‌ادکی؛ ابسوالصباسی, 
علوسنوچبکچائی, سلکی, خودکی, بتدوئی 
و جزایشان مشعب شدند اما قوم ساهی 
ارسان ارکی بیهی | گر چه زبان لری دارند لر 
اصلی تند و دیگر دیهاء مارود. لر نیستند 
روستایی‌اند و این طواییف تا شهور سنه 
خمین و خممائه هرگز سروری علی‌حده 
نداشته‌اند و مطیع دارالخلافه بوده در فرمان 
حکام عراق عجم بوده‌اند در این تاریخ 
حبام‌الدین سوهلی از ترکان آقسری از توابع 
سلجوقیان, حا کم آن دیار و بعضی خوزستان 
بود از قوم جنکردی محمد و کرامی پسران 
خورشید به خدمت سوهله رفتند و مرتبه بلند 
یافتند و ایشان را فرزندان معتبر خساستند.. 
(تاریخ گزیده صص ۵۲۸-۵۴۷). ار تان 
یعنی اراضی لرنشین مقارن استیلای مفول به 
دو قسمت تقسیم میشد لر بزرگ و ار کوچک 
امروز به جای لر بزرگ کوه گیلویه و بختاری 
قرار دارد و لر کوچک همان است که حالیه 
هم آن رالرستان میگوئیم و غرض از این 





لرکوچک. ۱۹۶۶۵ 


قسمت اخیر که در آن ایام لر کوچک خواند 
میشده بیشتر ناحيه فیلی یعنی اطراف 
خرم‌آباد و اراضی پشت کوه بوده است. 
(تاریخ مغول ص ۴۴۲). در مجمل‌التواریخ 
گلتانه (ص ۲۰۴) مراد از لر بزرگ, ایلات 
لرستان حالیه و مراد از ار کوچک, ایلات 
بختیاری دانسته شده است یعنی به خلاف 
تقسیم فوق. رجوع به ارستان و لر شود. 
طوایف ار کوچک قبایلی پم فتد مخلوط از 
کردان آسیای صفیر و لران ایرانی که در حدود 
میان عراق عرب و عراق عجم یلاق و قشلاق 
میکرده‌اند و کمتر وقتی حا کمی بر خود 
داشته‌اند اسرائی که در ار کوچک حکم 
رانده‌اند اتابکان لر کوچک نامیده میشوندا گر 
چه چند نفر امیر معتبر از میان ایشان برخاسته 
و امارتشان نز زیاد طول کشیده است ولی 
هیچگاه اسم ورسم امرای لر بزرگ را پیدا 
نکرده‌اند در سال ۸۵۰ھ .قی. یکی از رژیای 
ار کوچک که شجاع‌الدین خورشید نام داشت 
طوایف لر کوچک را تحت امر خود آورد و بر 
قلعة مستحکم مانرود از قلاع مستحکم 
لرستان استیلا یافت. و پس از وی سللة 
امرای لر کوچک تا اواسط قرن دهم هنجری 
یعنی تا ایام سلطنت شاه طهماسب اول صفوی 
باقی بودند و آخرین ایشان که ذ کری از او 
باقی است شاه رستم‌ین جهانگیر ملقب به 
رستم‌خان است که سمت للگی یکی از 
دختران شاه طهماسب را با حکومت لرستان 
داشته است. اینک فهرست امرای لر کوچک, 
(لرستان) و مدت امارتشان: 

۱ - شجاع‌الدین خورشیدین ابی‌بکرین 
مسحمدین خورشید ۵۸۰ -۶۲۱ه.ق.۲- 
سیف‌الدین رستم برادرزاد؛ او. ۲- ابوبکرین 
محمد پرادر سیفالدین رستم. ۴- عزالدین 
گرشاسف محمد برادر ابوبکر. ۵- حام‌الدین 
خلیل‌بن بدرین شجاح‌الدین خورشید. تا ۶۴۰ 
ه.ق. ۶- بدرالاین معودین حام‌الدین 
خلیل ۶۴۰ -۶۵۸ه.ق, ۷- تاج‌الدین شابن 
حام‌الایین خلیل ۶۵۸ - ۶۷۷ه.ق. ۸- 
قلک‌الاین حسن و عزالاین حمین دو پسر 
بدرالایین مسعود ۶۷۷ - ۶٩۹۲‏ د.ق, -٩‏ 
جمال‌الدین خضرین تاج‌الاین شاه ۶۹۲ - 
۳ دی ۱۰- جا لانن عمرو 
صمصام‌الدین مود ۶۹۲ - ۶۹۵ د .ق. 


1 - Lorca. 

3 - Plerocarya. 
4 - Plerocarya Iraxinifolia. 

5- Plerocarya, caucasica. Pterocarya 
fraxinifolia, Noyer de caucase. 
Plerocarya è feuille frêne. Juglans 
plerocarya. 
6 - Lorquin. 


2 - Juglandacées. 








۶ لرکیماس. 


۱- عزالدین محمدین عزالدین ین ۶۹۵ 
- ۷۰۶ .ق. ۱۲- دولت خاتون زن عزالاین 
محمد و برادرش عزالایین حسین ۷۰۶- 
۰ د.ق. ۱۳- شجاعالدین صمحمودین 
عزالدین ین از ۱7۷۲۰ ۰۷۵۰ ۱۴ -ملک 
عزالدین‌ین شجاع‌الدین محمود ۷۵۰- ۸۰۴ 

" ه.ق,۱۵-سیدی احمدین عزالاین ۸۰۴ - 
۵ «.ق. ۱۶- شاه حین عباسی ۸۱۵ - 
۳ د.ق.۱۷-شاه رستم عباسی از ۸۷۳ 
د.ق.۱۸- اغوربین شاه رستم. 2-۱٩‏ 
جهانگیرین اغور تا ۹۴۹ «.ق. ۲۰- 
رستم‌خان‌بن جهانگیر ۹۳۹ - ٩۷۸‏ ه.ق. 
حیات داشته است. 

لرکیماس. [ ] () نام زعفران است به 
پارسی و آن را په سریانی کرکم و جاوی و به 
هندی کر" امند و آن تارهای گلی است 
معطر معروف و زرد تیره‌رنگ مایل په سرخی 
و اول گل آن از زمین روید و بعد از اتمام آن 
ساق و ہرگ آن و طول ساق أ 
شبرو برگ آن شبیه برگ یاسیمین و بیخ آن 
شبیه بزراوند مدحرج و ماد پاز نرگ و در 
گل آن تارها و در هر گلی سه چهار تار 
زعقران مباشد و آن تارهای بزرگ رنگین 
خوشبو است و آنچه باریک کمرنگ کم‌پو 
است زعفران نیت و منبت آن اما كن 
بیاری است و در مازندران در ده موسوم به 
پیاده کوه که عوام با کو نامند و در اصطهبانات 
و گیلان و شام و مصر و مغرب و کشمیر و 
غیرها و بهترین همه کشمیری است پس 
اصطهبانانی پس مازندرانی و با کویی ہس 
جاهای دیگر و بالجمله بهترین آنها بسیار زرد 
و مایل بسرخی و خوشبوی و تازه آن است از 
هر جا که باشد. (مخزن الادویه ذیل زعفران) 
(آنندراج). 

لرگت. (JJ‏ (ل) در تداول مردم فردوس به 
کاسگلی بطور مطلق گویند ولی در گتاباد 
خراسان لرگ به کاسة گلی کتیفی که نزه سگ 
یا مرغ میگذارند اطلاق ميشود. 

لرکت. ۳ (اخ)۲ نام کرسی بخش در «وار» 
از ولايت درا گینبان نزدیک آرژن به فرانسه. 
دارای ۲۷۰۷ تن سکنه, 

لرگان. () (إخ) مسوضعی به کسجور 
مازندران. (سفرنامةٌ رابینو ص ۱۰۹بخش 
انگلیسی). 

لرگان. ([) (إخ) دهی از دهستان زانوس 

زستاق, بخش مرکزی شهرستان نوشهر, واقع 
در ۴۱هزارگزی جنوب نوشهر و ۶هزارگزی 
پول, دارای ۱۸۰ تن سکنة شیعه کردی و 
گیلکیو قارسی‌زبان. ( کردهااز ایل خواجوند 
هستند). محصول آنجا غلات و ارزن. شغل 
اه‌الی زراعت و در زمستان گروهی به 
زغال‌سوزی و چوب‌بری در قشلاق کجور 


ن یک و نیم 





میپردازند» راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

لرگان. إ1 ((خ) دی از دان 
بیرون‌بتم» بخش کلاردشت. شهرستان 
نسوشهر واقفع در ده‌هزارگزی خاوری 
حن‌کیف و دوهزارگزی شمال راه شوسهة 
مرزن‌اباد به کلاردشت. دارای ۶۰ سکن 
شیعه گیلکی و کردی و فارسی‌زبان. وقىتى 
از ایل خواجوند. محصول ان غلات و لبنیات 
و مختصری گردو. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مال‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

لرگاه. ([) دهی از بخش مینودشت: 
شهرستان گرگان, واقع در ۱۲ هزارگزی 
جنوب مینودشت کوهتانی و سردسیر 
دارای ۷۵ تن سکنه شیعة فارسی و ترکمنی 
زبان. محصول آن غلات و ابریشم و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
لرک سری. [ل س ] (اخ) موضعی به 
ناتل‌رستاق از نور مازندران. (سفرنامۀ رابینو 
بخش انگلی ص ۱۱۱). 

لرگم۔ ( ک] (إخ) موضعی به کلارستاق 
مازندران. (سفرنامةٌ رابو ببخش انگلیی 
ص ۱۰۸ 

لرگه سری. [لگ س] ((خ) موضعی به 
امل مازندران. (سفرنامه رابینو ص ۱۱۴ 
بخش انگلیسی). 

لرگیچ. [[]("گیاهی که در گچ‌سر 
(موضعی به شمال کرج نزدیک کندوان) روید. 
شواصرا. مک الجن. 

لولو. [ل ] ((خ) یکی از نامهای خدای‌تعالی 
است جل جلاله. (برهان): 


:پوووانگی سای افسرش 


:همی خواست از حضرت لرلرش آ. عنصری. 


(ظآهراً این صورت مصحف گرگر باشد). 

لرم. آلا ۵ دوک دو. وزير فیلیپ سوم 
پادشاه اسپانی. وی مقام کاردینالی نیز یافت. 
(۱۶۲۳-۱۵۵۲ + 

لرم. [] (اخ) ‏ کرسی بخش در «نیور» از 
ولایت کلامسی به فرانه. دارای ۱۹۸۶ تن 
سکند. 

لرمنتف. [ل مت ] ((ع)۲مسیخائیل 
یوری‌ریج. شاعر غنانی روس. مولد مکو 
(۱۸۴۱-۱۸۱۴ 6 

لرمیت. [ل] (()" زان مسارت آدریین. 
امیرالبحر دلیر فرانسوی. مولد کوتانس. 
kp ۱۸۳۶-۱۷۶۶(‏ 

لومیت. [لٍ] (إخ)" فرانسوا؛ مشهور به 
تریتان. شاعر افسانه‌سرا و درام‌نویی 
فرانه. (۱۶۵۵-۱۶۰۱م) 

لومیت. [لٍ] ((خ) "۲ شون. نقاش فرانسوی. 





لرنی. 
از منظره‌سازان و سازندگان پرده‌های نقاشی 
حیوانات یا مجالس يا انواع میوه. مولد «من 
سن پر»(۱۹۲۵-۱۸۴۴ م.). 
لرن. (ل](اع)"' رجوع به هیدر ۲ شود. 
لرن. ال د ] ((خ) ۳ کلود- ژله لو. نقاش 
منظره و دورنماساز فرانسوی. مولد شامای 
(شز)(۱۶۰۰ رن 
لرن. را (خ ۳ "نام یکی از مهمترین 
االات رای ره شرو ن کشور. این 
ایالت سالها مورد نزاع و کشمکش میان آلمان 
و فرانسه بوده است چنانکه ورل مت 
قمتی از آن که شامل بد 
و مزل بود به آلمان ۳0 
پموجب عهدنامة ورسای در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ 
م. یعنی در پایان جنگ بین‌الملل اول, به 
فرانسه بازگشت. 
لرنا که. لک ] (اخ) لارنکه . رجوع به طوزله 
شود.(قاموس الاعلام ترکی!.. 
لرفقز. [ل رٍ]((خ)*" ماندریک آنتوان. 
فنیزیک‌دان هماندی. مولد آرنم. 
(۱۹۲۸-۱۸۵۲ع 
لونس. [ل ر 1(إخ) " ژان پل. قاش و مصور 
تاریخ فرانه. مولد «فورک و اهت گاژن) 
۱۹۲۱-۱۸۳۸ 
لرفس. [ل ر] ((خ)۱۷ تسماس. نسقاش 
حتوزت‌ساز انگنانسی: ولد رتسول 
(۱۸۳۰-۱۷۶۹م, 
لرنس. [ل د ) ر نام گروهی از جزایر 
مدیترانه (آلپ ماری تیم). دو جزیرة جي 
آن: «سنت مارگریت» و «سن رات 
لر نوری جان بی بی. ایغ یکی 
از طوایف ایل قشقائی ايران مرکب از شصت 
خاتوار سا کن همراه عمله. 
لریی. 132 (إخ) دهی از دهستان روضه‌چای 
بخش حومه شهرستان ازومیه, واقع در 
۰ گزی شمال باختری ارومیه. در مسیر 
راه ارابه‌رو ارومیه به مواتاء درم سردسیر تالم 
دارای ۱۵۷ تن سکنه سنی» کردی‌زبان. آب ** 
آن از روضه‌چای و چشمه. محصول ان 


بخشی از ولایت مرت 









۱-آندراج: کید. 
۲۵۷۰ - 2 
Chenopodium bolrys:‏ - 3 
۴-نل: پرزش همی خراست از لرلرش. 


5 - ۰ 6 - ۰. 

7 - ۷۰ 8 - ۰ 
9 - Lhermitte. 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - Lorrain. 14 - Lorraine. 
15 - Lorentz. 


16 - Laurens [anss]). 
17 - Lawrence [ Lêrèn's]. 
18 - Lérins [rings]. 





لرو. 


غلات و توتون و حبوبات. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری, صایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه ارایدرر است. و تابستان از 
راه موانا انومبیل توان برد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴), 
لرو. ل ((ج پر. روزنامه‌نویس و ناشر 
سن سیمونی؛ مولد برسی (۱۷۹۷-۱۸۷۱ .). 
لرو. ال ) ((خ)" کزاویه. ترانه‌ساز فرانسوی 
مولد ولتری (االیا) (۱۹۱۹-۱۸۶۳ م, 
لروا. [] ((خ)۲ کدیش و شاعر هجا گوی و 
یکی از مولفین «لاساتیرمنی په», 
لروادتیول. ال دیْ) (ع)" جاح 
فرانسوی. مولد پاریس (۱۸۶۰-۱۷۹۸ م.). 
وی از مخترعین اصول تفتیت سنگ ملانه 
است. 
لروبفاء (لٍ] ((خ)*(... (دسی) موسی خورن 
مورخ ارمنتان اسم این نوینده را 
گوپ‌نا؟ ذ کرکرده و گفته که از اهل سوریه 
بود و پر آپ شاتار معاصر آبگار (ا کبر) 
اوخاما ۲ پسادشاه ادس (ادس یا اورفه 
پای‌تخت دولتی بود که خسرون نام داشت و 
پادشاهان خسرون دست‌نشانده اشکانیان 
بودند) لروبتا تاریخ آبگار و پسرش را که 
شدروگ مینامیدند نوشت. این نویسنده در 
قرن اول میلادی میزیسته و بعضی او را از 
شاا گردان‌بازدسن میدانند. عقیده | کثر علماء پر 
این است که نوخته‌های او گم شده ولی تقریاً 
در شصت سال قبل در کتابخانة پاریی 
نوشته‌هایی پدا شد که موافق مندرجات آن 
نجش را به روبنا دادند, زیرا اطلاعاتی را که 
موسی خورن میدهد با نوشتة او موافق است. 
این نوشته شرح مکاتبه‌ای است که آبگار با 
مسیح علیه‌السلام کرده. نقادان ارامنه این 
نوشته را از سر تا پا غیر معتبر میدانند و گویند 
از لروبنا نیت ولی این نظر هلوز بجهاتی 
مخقق انگردیده. به هر حال جاهایی از 
نوشته‌های لروبنا به اشکانیان و بخصوص به 
اشکانیان ارمنتان مربوط میباشد و بنابراین 
جا دار که از مفاد آن آ گاء‌باشيم. (ایبران 
باستان ج ۲ ص ۲۱۸۱و ۲۱۸۲. 
لروبوترو إل بُ ت (اج"(لوا کرسی 
بخش در «لوارسفلی». از ولایت‌نانت به 
فرانه. دارای ۲۰۵۲ تن سکنه. 
لروزنی. إل ز] (إخ) تسیره‌ای از طايفة 
بختیاروند هفت‌لنگ. (جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۷۵). رجوع به بختیاروند شود. 
لروم. ۳ (إخ) دهی جزء دهستان دیکله 
بخش هوراند شهرستان اهر, واقع در ۲۵۰۰ 
گزی جنوب هوراند. و ۱۳۵۰۰ گزی شوب 
آهر یه کلیپر. کوهتان. معدل. دارای ۲۷۸ 
تن سکن شیعه. آب آن از دو رشته چشمه. 


محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 








گله‌داری و راه آن مالرو است. محضر رسمی 
طلاق و ازدواج دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
لرون. ۱ ((خ) از بنی‌اسرائیلیان. مدت 
ولایت وی و عکرون هشت سال بوده است. 
رجوع به مجمل التراریخ والقصص ص ۱۴۲ 
فصل «اندر سالهای بنی‌اسرائیلیان و ذ کر 
ملوک و علماء ایشان بر اجمال» شود. 
لرویر. 1] (اخ) نام موضعی به فارس به عهد 
اردشیر بابکان. (از ج ۱سسبک‌شناسی 
ص ۱۳۵). 
لره. ل ر ((خ) ۳" ژان, روزنامه‌نویس 
فرانسوی. مولد کارتان در قرن هفدهم 
میلادی. 
لره. [ل ر] (لخ) ۲ کرسی بخش در «یر». از 
ولایت بورژ. کنار کانال لوار به فرانسه. دارای 
۶ تن سکنه. 
لره. ل ر ] (خ) کوهی به ارتفاع ٩۳۰۰‏ پاء 
میان استراباد و تاش. (مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۷۹|. 
لرهاء 1 (ج) دهی از دهتان مسرودشت 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقم در 
٩‏ هزارگزی شمال زرقان کنار راه فرعی 
مرودشت به ابرج, دامنه. معتدل, مالاریایی. 
دارای ۲۴۰ تن سکن شیعة فارسی‌زبان. اپ 
آن از قتات, محصول آن غلات و چغندر و 
حوبات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
لره دول. [ل ر] (إخ) دهی از دهستان 
ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان سنندج؛ واقع 
در ۳۲ هزارگزی جوب سنندج و یک 
هزارگزی باختر شوسٌ سندج به کرمانشاه. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۶۵ تن سکتة 
سنی, کتوی‌زبان. آب آن از چشمه, محصول: 
آنجا ات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
لره سوه [ل رش ] (اخ) موضعی به تنکاین 
مازندران. (مازندران و استرآپاد رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۵). 
لره کوه. ال ر] (إخ) کوهی و ییلاقی 
شاهکوه و ساور مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۶), 
لره کوه. [ل ر ] ((خ) نام کوهی است در 
جنوب بخش کنگاور که خطالرأس آن حد 
طبیعی بین بخش کنگاور و دهستان خزل 
شهرستان نهاوند سباشد. ارتفاع بلندترین 
نقط آن از طح دریا ۱۹۳۲ گز است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
لری. لز ریی] (ص نسبی) منوب به 
لرةء نامی از نامهای اجدادی. (سمعانی). 
لری. لژ ری] () جذام و داءالاسد. (تاظم 





۱۹۶۶۷  .سیرل‎ 


الاطیاء). مأخذ این کلمه ٻه دست نیامد. 
لری. [ل) اص نبی) موب به أر. ||زبان 
لران. ||(حامص) سادگی, ساده‌دلی. 
از ری برآمدن؛ از روستائیت برآمدن؛ 
زاهد از کوه بصد دلبری آمد یرون 
داخل شهر شد و از اری آمد بیرون. ‏ اشرف. 
لریان. [) (إخ) کرسی ولایت «مرییهان» به 
فرانسه. بندری نظامی در محل ریزش رود 
سکرف در بلاوه. دارای راه‌آهن و ۴۲۸۵۳ تن 
لریجان. )0( ((خ) نام دهی جزء دهستان 
نیمور بخش حومه شهرستان محلات. واقع 
در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری محلات و 
دوهزارگزی راه شوسۀ دلیجان به محلات: 
کار رودخانه, معدل دارای ۵۱۰ سکن شیعۂ 
فارسی‌زبان. آب آن از رودخانة لمل بارقم. 
محصول آن غلات. پنبه, صیفی,.باغات 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی. 
راه آن مالین‌رو است. (از فرهنگ چغرافیایی 
ایران ج (4. 
لویدا. [لٍ] (إخ)"' نام شهری به اسپانیا در 
« کاتاتی». کنار رود سگر. دارای ۲۲۰۰۰ تن 
سکنه. نام شهری بر ساحل راست نهر سگر در 
ناحیۀ کاناللی اسپانیء واقم در ۱۳۲ هزارگزی 
شمال غریی بارسلون. دارای ۲۰۳۷۰ تن 
سکه و کلب‌ائی زیا مدل از جامع و هم از 
زمان اعراب ابنیه‌ای بدانجا هت و در اطراف 
آن باغها و باغچه‌ها و دبساغخاند‌ها و 
کارخانه‌های نساجی وجود دارد و دو خط 
آهنی که از ساحل آیند آنجا بهم می‌پیوندد و 
بطرف ساراغوسه امتداد می‌یابد. شهری 
قدیمی است و نام قدیم آن ایلرده است و نزد 
اهالی بنام لیدا معروف است. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۲ 
لریر. ال ي | ((ع)۲ آزب ژا کب. عالم و فقیه 
فرانسوی. مولد پاریس. (۱۷۲۸-۱۶۵۹ مباء 
لریر. ل ي ] (خ) نام کرسی بخش در «هت 
وین» از ولایت لیْمژ به فرانسه, دارای ۱۱۲۹ 
تن سکنه, 
لریس. [ل)(إخ)' کرسی بخش در «لوآره» 
از ولایت منتارژی به فرانسه. دارای راه اهن 
Leroux, 2 - Xavier.‏ - 1 
Leroy.‏ - 3 
Leroy D'Éliolles.‏ - 4 
Leroubna d'Edesşe.‏ - 5 
8۰ - 6 
۰ ۸۵93۲ - 7 
Loroux- Bottereau (le).‏ - 8 


٩-نل:‏ ترون. 
Lêrê.‏ - 11 ۷ - 10 
Lérida. 13 - Laurière.‏ - 12 


14 - Loris [riss]. 








۱۹۶۶۸ 


و ۱۹۰۷ تن سکنه. 
لریکر. زک | ([)' توعی ماهی از خانوادة 
سبیلوریده آ. و آن در آب رودخانه‌های 
آمریکا زندگی کند. 
لریکه. (ل ک ] ((ع)" لوپر زان نیکلا. از آباء 
یوعن و مورخ فرانسوی. ولد اپر 
(۱۷۶۷-۱۸۴۵ م.), 

لریل سوردرم. ال ی ر) (غ)؟ کرسی 
بخش در «درم» از ولایت والس نزدیک درم 

به فرانسه, دارای راء‌آهن و ۳۰۵۷ تن سکنه. 
لریم. ]لاخ لاوریوم. نام منطقة یونان 

مرکزی (آتیک و بئوسی)» دارای معدن نقره. 
لریفی. [ل] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
نه‌هزارگزی شمال خاوری شاه‌آباد و 
چهارهزارگزی باختر شوسة شاه‌اباد به 
کرمانشاه, کوهستانی. سردسیر. دارای ۴۸۵ 
تن سکله. شيعه کردی و فارسی زبان. آب آن 
از چاه و چشمه. محصول آن غلات ديم و 
ت. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و | کثر 
در زمتان به ناحی گرمیر سرپل ذهاب 
میروند. این ده را لرینی دستکی نیز گویند. (از 

فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵). 

لریوز. [لٍ] (إخ) اریوس. یکی از جزایر 
مقابل ساحل غربی اناطولی ملحق به سنجاق 
سقز. دارای سه هزار سکنه. مستور از درختان 
و صاحب منظرة بس دلنشین و بلندترین نقطد 
آن ۲۲۳ گز است. قصبه آن که هم لریوز نام 
دارد بالای ه‌ای واقع شده و از چند سوی 

الاعلام ترکی). 
لریوم. () (اخ) لاوریوم. رجوع به لریم 

شود. 
لریه. [] (إخ) نام موضعی ظاهراً به اسپانیا 
رجوع به الحلل السندسية ج ۲ ص ۱۵۶ شود. 
لز. [لزز ] (ع ص) لز شز؛ چسبده و ملازم و 
پاینده در بدی, (متهی الارب). 
لز. (لزز )(ع!) حلقة در. |((ص) کز لز از اماع 
است یی سخت بخیل. (متهی الارب). 
لز. ازز (خ) موضعی است به جزیرء قیس. 
(منتهی الارب). 

لز. [لزز] (ع مص) لزز. استوار بستن چیزی 


لریکر. 


مشرف به دریاست. (قاموس 





الارب). برچسباندن. (منتخب اللغات). 
اانیزه زدن. لازم بودن چیزی را. االازم 
چیزی گردانیدن چیزی را. (متهی الارب). 
لزالز ال ء] (ع !) ج لزيز. (متهى الارب). 
لزاب. ال ] (ع ص )ج ازب. (متتهى 
الارب) 
لزاردریو. ل یْ] ((خ) *گرسی بخش در 
« کت دو ترم» ا لاون به فرانسه» 
دارای ۱۹۶۶ تن سککه. 
لزاردیو. [ ل ي] ((ج)۲ (مادموازل ماری 





دو) نویسنده و مورخ فرانسوی. مولد لاوری 
(یراتو) (۱۸۳۵-۱۷۵۴. 

لزاز. [لٍ] (ع !) پشتوان در. (متتهى الارب). 
چوپ که پس در انکنند. ج. ازز, (سهذب 
الاسماه). |اسریش. گویند فلان زار خضصم 
یعنی سریش خصم است. ||(ٍخ) نام مردی. 
(منتهی الارب). 

ازاز الا ((خ) نام اسب حضرت رسول (صفا 
که مقوقس والی مصر با ماری قبطیه هدیه 
فرستاد. (منتهی الارب). نام اسب حضرت 
رسول. (مهذب الاسماء). 

لزاز. [ل ] (ع مص) با هم دشمنی کردن. با هم 
دشمنانگی کردن. با هم خصومت ورزیدن. 
دشمنی. دشمنانگی. خصومت. ملازه. 
لزاق. لٍ] (ع!) آنچه بدان چیزی چسبانند ۸ 
||((مص) آرامش با زن. (منتهی الارب). 
لزاق الحجر. ال قلح جا(ع |مرکب) 
صبغ‌لبلاط است. (تذکرۂ ضریر انطا کی). 
صمغ‌اللوط است. (فهرست مخزن الادویه). 
ازاق‌الرخام. داروثی است از سنگی خاص. 
(منتهی الارب). 

لزاق‌الذهب. ال قذ ددا (ع۱مرکب) 
شق است که صمغ طرئوث باشد. رجوع به 
اشق شود. لحام؟. شامل لحامالذهب و اشق 
است. (فهرست مخزن الادویه)... لزاق الذهب. 
لحام الذهب است و گفته شد. (اخنچاراچ 
بدیعی). ابوریحان در صیدنه گوید: بمضی از او 
معدنی است و بعضی معمولی است که از بول 
کودکان‌سازند و طریق ساختن او چنان است 
که‌بول کودک را در هاون مسین کنند و بيار 
صلایه کننند تا ٹخین شود «لس» گوید او را از 
بول کودکی سازند که بالغ نشده باشد و وقت 
ساختن آن صمیم تابتان بود. «دوس» گوید 
امین نوعی می‌آورند که رنگ او کراشی 

ینت و این نوع بهترین انواع اوست پس از آن 
قبرسیء و قبرسی را «اشج» گوید و ذ کراو در 
حرف الف (یعنی اشق) گذشت 
ابوریحان). صمغ و نیز دارونی دیگر که 
پیشاب کودک را در هاون مس سایند پس از 
سس و زنگارش چیزی منحل گردد و در 
افتاب خشک کند و آن نافع است جهت 
زخم خبیث. (سنتهی الارب). لزاق‌الذهب, 
یطلق على التتکار والاشق. (تذکر و ضریر 
انطا کی). 

لزاقالرخام. ال 


ت. (ترجمة صيدنة 


از ر] (ع!مقسرکب) 


لزاق‌الحجر. صمغالبلاط. (تذکر: ضریر ۲ 


انطا کی). صمالبلوط. (فهرست مخزن 
الادویه). 

لزاقت. (ل ن ](عاص) چبدگی . 
لزاقة. (لْز زا ق] (ع ص) چسبده": فانها 
صمغة لزاقة (صمغ الانزروت). (ابن اليطار). 
لزام. [ل] (ع 4 مرگ. |[ملازم چیزی. (متهی 





لزبة. 
الارب). قل مایعبوا بکم ربی لولا دعاژکم فقد 
کذبتم ف وف یکون لزاما. (قرآن ۷۷/۲۵ و 
لولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما و اجل 
ممی. (قرآن ۱۲۹/۲۰ ||حا کم نیک 
انصاف‌کنده. ||شمار. (منتهی الارب). 

لزام. [ل] (ع مص) لزم. لزوم. لزامة. لزمة. 
لزمان, پیوسته ماندن با کسی. لازم گردیدن 
وی را. (منتهی الارب). ملازمت. (زوزنی). با 
کی یا چیزی پیوسته بودن. (زوزنی). با 
کی یا جائی پیوسته بودن. (دستور اللغة). با 
کسی یا بجایی پیوسته بودن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). ملازم بودن به چیزی. (سنتخب 
اللغات). |الازم گردیدن و واجب شدن حق بر 
کسی.(متهی الارب). 
لزام. ([)(ع ص) سسبة لزام؛ ننگ و عار 
پیوسته و لازم. (متهی الارب). 

لزامة. زل م) (ع مص) آزام. رجوع به لزام 


شود. 
لا 
ریاضی‌دان فرانسوی. مولد «باس 
(۱۸۴۱-۱۹۲۰م. 
لزء. [لز:] (ع مص) بخشیدن کی را. ||پر 
کردن. |انکو چرانیدن شتران. ||زایدن مادر 
بچه را. (متهي الارب). 
لزب۔ [ل ] (عا) راہ تتگ. (منتهی الارب). 
لزاب. [ل ز] (ع ص) اندک. ج. لزاب. (منتهی 
الارب). 
لزب. 11 زٍ] (ع !)ج لزبة. (متتهی الارب). 
لزب. 1ل ز] (ع ص) لنس‌زنده و لزج. (از 
حاشیه مثنوی): 

سجده آمد کندن خشت 


ن. [لٍ| (۱خ)۲۲ شارل. سیاستمدار و 


- اندر». 


لزب 
موجب قربی که واسجد واقترب. 
مولوی. 
||چسبنده چیزی. (غیات). 
لزب. للع ص) عب لزب. از اناع 
است. (منتهی الار ب). 
لزب. ال( مص) گزیدن کم کسی را / 
االزوب. درچفسیدن. برآمدن بعض آن در * 
بعض. (منتهی الارب). دونیده شدن. اناج 
المصادر). ||چسبیدن گل و سخت شدن. 
(منتهی الارب). 
لزبات. [] (ع !)ج ازبة. (متهى الارب). 
لزبة. [ل ب ] (ع [) سختى. (متهى الارب) 
Loricaire. 2 - Siluridés.‏ - 1 
Loriquet.‏ - 3 
Loriol-sur-Drûme.‏ - 4 
Laurium [iom].‏ - 5 
Lézardrieux.‏ - 6 


7 - Lézardière. 8 - Colle. 

9 - Chrysocolle. 

10 - Adhérence. 

11 - Visqueux, 12 - Laisant. 











لزج. 
(مهذب الاسماء). | خشکسالی". (منتهی 
الارب). ج, لزب و لزبات. (منتهی الارب). 
لزج. [ل ز ] مسمرب. ص) (معرّب از لز 
فارسی) لیز آ. لفزان. ||چسبنده. چسبان. 
(منتهی الارب). چنا ک,دوسگن, هز چیزی 
که قبول امتداد کند. علک. (منتهی الارب). 
دوسنده, (دهار). آنچه کشیده شود گاه 
برگشتن چون عل. چیزی چسبنده چون 
سریشم و جز آن. (متخب اللغات). دارای 
لزوجت. کش‌دار. صب‌کوک. کک 
(متهی الارب). خازه. (مهذب الاسماء) و 
نمنی باللزج کل دواء من شأنه بفعل ار بالقوة 
التی فعلها عند تأثر الحار الفريزى فيه ان 
یقبل الامتداد معلقا فلاينقطع كنما یمد و 
هواّذی اذا لزم طرفاء جسمین یتحرکا آمعه من 
غير ان ینفصل مابینهما مشل العسل. ( کتاب دوم 
قانون ابوعلی ص ۱۴۸س 1۲۴ تھا و 
بیماری که از خلطهای لزج و فاسد تولد کند... 
(نوروزنامه). [ناخوشی بوی دهان] که سبب 
تباهی مزاج سطح دهان باشد رطوبهاء دهان 
او زود لزج شود. (ذخیره خوارزمشاهی). از 
غذاها هر چه خشک باشد یا صلب یا 
دوسگن, غلیظ باشد و دوسگن را به تازی 
لزج گویند. سشعت؛ هر چیز لزج که روان و دراز 
شود از شراب و جز آن. (منتهی الار ب). 
لزج. [ل ر] (ع مص) آزج گردیدن. دوسیدن. 
(منتهی الارب). دوسیده شدن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). چسبیدن. چسبان شدن. (صنتهی 
الارب). |الفزان شدن. | آزمند چیزی گشتن, 
(منتهی الارب). 

لزجة. [ل ج] (ع ص) رجسل ازجة؛ مرد 
لازم‌گیرنده که از جای نرود. لِزٍجة. (منتهی 
الارب). 

لزحة. (ل ز ج] (ع ص)" تأنیت لزج: اخلاط 
لزجة. رطوبات ازجتة. ارض ازجة؛ زمین 
ځازه ۶ (مهذب الاسماء). |إأزجة. رجسوع به 
ازجة شود. 

لزجی. ( لز ](حامص) لزوجت. چا کی. 
رجوع به ازوجت ؛ شود. 

لزر. إل ز] ((ع)۲ دپارتمان دولا دپارتمانی 
متشکل از قمت بزرگی از ژوودان دارای 
دو آرندیسمان و ۲۴ کانتن و ۱۹۸ کمون و 
۱۸۹ ی 

لزر. رل ز) (إخ) نام سلسلة جبال سون, در 
ایالتی به همین نام به فرانسه, بلندترین نقطة 
آن دارای ۱۷۰۲ متر است. 

لزر. [ل ر ] (إخ) نام کوهی از کوههای دوهزار 


مازندران. (مازندران و استرآباد رایینو ببخش 


انگلیسی ص 1۵۲. 

لزربن. (ل ر ب] (إخ) نام مسوضعی به 
سخت‌سر (رامسر) مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیی ص ۱۰۶). 





دهی از دهتان گلیجان شهرستان شهسوار» 
واقفع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
شهوار به رامر. جلگه, محدل, مالاریائی. 
دارای ۶۲۵ تن سکنة شیعه گیلکی و 
فارسی‌زیان, آب آن از رودخانة گرگ‌رود و 
چال‌رود و محصول آنجا برنج و مرکبات و 
چای و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
لزرحان. (ل 1 ((خ) نام نهری نزدیک نوده 
به حوالی رودسر مازندران, (سفرنامة رابینو 
ص ۱۸ بخش انگلیسی). 
لزرجان. (ل ر] (اخ) دهی جزء دهستان 
سیاهکل‌رود, بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر و یکهزارگزی جنوب شوسۀ 
رودسر به شهسوار, جلگه, معتدل, مرطوب و 
۰ تن سکنه شیمه, گیلکی 
و فارسی‌زبان. آب آن از پل‌رود. سحصول 
آنجا برنج و چای. شنل اهالی زراعت و راه 
آنجا مالرو است و در تابستان عده‌ای از اهالی 
برای تغیر آب و هوا به جواهردشت میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لزز. (ل ز] (عا) پشتیوان در. (منتهی الارب). 
لزاز. 
لزز. [ل ز] (ع مص) لز, بستن. سخت کردن. 
(مستهی الارب). استوار بسبستن. (تاج 
المصادر). || چسبانیدن. (منتهی الارب). 
لزغ. [ل] () جوجه پرند؛ پربرنياورده. 
(گاباد خراسان): 
لزق. (ل] (ع ص) (چسنانکه لمق و ازج 
معرب لز است) ملاصق و قريب به پهلو, يقال 
فلان لزقی و یلزقی؛ ای بجبی. و داره لزق 
داری؛ ای ملاصق. (منتهی الارب). 
لزق. یولع !) آنچه از باران شب بامدادان 
در پائ ینگ پیدا گردد از گیاه. (سنتهی 
الارب). لزیقاء. 
لزکت. [ل] (ع مص) برابر گردیدن بالیدگی 
گوشت جراحت و هنوز به نسدن. (منتهی 
الارب). 
لزگیی. [1] ((خ) نام طالفه‌ای در قفقاز و 
شاید لکز که ياقوت نام می‌برد چنانکه در 
مجمل التواریخ گلستانه (ص ۱۶۲ و ۱۶۳) نیز 
لکزیه آمده است: قومی از سا کنین قفقاز که 
اصل ایشان از مردم داغستان است و چون 
اقوام دیگری به داغتان هجوم کرده و سکنی 
گسزیدند قسمتی از مردم آنجا ناچار از 
مهاجرت به شیروان و گرجتان و اراضی 
دیگر قفقاز شدند. مجموع نفوس آن که بالغ به 
پانصد هزار تن است به بیش از پنجاه قوم و 
قیله تقیم شده و جدا شده‌اند به حدی که 
زبان یکدیگر را تمیدانند و با زبان ترکی یا 
فارسی و عربی مقاصد خود را به یک‌دیگر 


مالاریائی, دارای 





لزوئور. ۱۹۶۶۹ 


میفهمانند و چون قسمتی از آنان موسوم به 
آوار هستند بعقیدة نژادشناسان آریائی 
می‌باشند. لزگی‌ها مردمی رشید و آزادمنش و 
عاشق حریت‌اند و مدتی طویل در تحت 
ریاست شخ شامل برای تحصیل آزادی 
جنگهای مشهور داشته‌اند؛ قعة (زگی. رقص 
لزگی معروف است. 
لزم زل ز1 (ع !) فصل چیزی, امستهی 
الارب) 
لزم. [] (ع مص) لزوم. لزام. لزامة. لزمة. 
لزمان. پیوسته ماندن با کسی. لازم گردیدن 
کسی را. ||واجب شدن حق بر کسی, (منتهی 
الارب). 
لزم. [ل ز ] (ع ص) حا کم فبصل. (سنتهی 
الارب). فیصل. 
لزمان. إل 0 مص) زم. رجوع به ازم 
شود. 
لزمة. (لم) (ع مص) آرم. رجوع به لزم شود. 
لزهة. ل ر ](ع ص) نیک ملازم چیزی که 
مفارقت نکند از وی. (منتهی الارب). 
لزن. [ل ر /](ع مص) انبوهی نمودن و 
گرد آمدن قوم بر آب و در هرکاری که اشد. 
(متهی الارب). گرد آمدن قوم پر سر چاه به 
جهت آب و انبوهی کردن در هر کاری. 
(منتخب اللفات). 





آن مردم بسیار گرد آیند به جهت 9 
کند.ز ن. (متتهی الارپ). 

لزن. () (ع لا ج لزنة.(منتهی الارب). 
لزن. ال ز)(ع ص) آزن. رجوع به آژن شود. 
لزفة. ال ن] (ع) سختی زندگانی. |اتنگی. 
|((ص) سال سخت. |[نیک تنگ. ج, لزن: 
البلة لزنه (ل ن /ل نْ), شب تنگ یا شب 
سرد. (منتهی الارب). 

لزو. (ل ] (إخ) "نام کرسی بخش در «پوی د 


دم» از ولایت تیر. نزدیک آلیه به شرانس. 


دارای راه‌آهن و ۲۸۹۰ تن سکنه. 

لزوئور. [لٍ ۶) (إع)'' زان فرانسوا. ستازندة, 
ترانه‌های مذهبی و درامی. سولد پله سیل 
نزدیک آبویل (۱۸۳۷-۱۷۶۳ع.), 


1 - ۰ 

2 - Gluant. Visqueux. 

۳- رجوع به پاورقی لفت لزجة تأنیث لزج 

شود. 

4 - ۷50۵۰ 

5 - Humeurs و۷۱60‎ 

۶-در یک نسخه خطی: خانه! نة دیگر: 

خواره و در نسخهة سوم: خاره. متن صورت 
احمالی است. رجوع به خازه شود. 


۰ - 8 ها - 7 
- 10 .6 - 9 
۲۰ - 11 








۷۰ لزوب. 


لزوب. [ل] (ع مص) ازب. برآمدن بعض 
چیزی در بعض. ||درچفسیدن. چسبیدن. 
(منتهی الارب). دوسيده شدن. (دهار) (تاچ 
المصادر), دوسیدن. یعنی چفیده شدن. 
لصوق, برچبیده شدن. (ترجمان القسرآن 
جرجانی) ||چسبیدن گل و خشک شدن آن. 
|| ثابت و بر پای بودن. || خشک گردیدن سال. 
(متهی الارب). 
لزوحات. 1d1‏ (ع اج ازوجة: ازوجسات 
رديه معده. 
لزوحت. ل ج](ع امسسص) ازرجة. 
دوسگنی.! چسبنا کی.چسبندگی. لیزی". 
کش‌داری. نوچی. لزجی. چسبانی. (سنتهی 
الارب). صاحب کشاف اصطللاحات الشنون 
آرد: لزوجة بالزاى المعجمة هی كيفية ملموسة 
تقتضی سهولة التشکل و عسرالتفرق و الشیء 
بهایمتد متصلا. و بقابلها الهشاشة و الملانة. 
کذاقال الشیخ فى الشفا.. فاللزج هوالای 
یهل تشکله بای شکل ارید. و یمسر تفریقه 
بل یمتد متصلا فهو مرکب من رطب و یابس 
شدیدی الامتزاج قاذعانه من الرطب و 
اسما که من الیایس فانا لو اخذنا تراباً و ماء 
و جهدنا فی جمعهما و امتزاجهما بالدق و 
التخمیر حتی يشتد امتزاجهماحدث جسم 
لزج. فاذن اللزوجة كيفية مزاجية لاإبيطة 
والهش يقابل اللزج. فهو الذى يصعب تشکیله 
ویسهل تسفریقه. و ذلک لغلبةالبایس و 
قلةالرطب مع ضعف الامتزاج. کذا قي شرح 
المواقف و شرح حکمةالین. و قال الاطباء 
دواء لاینقطع عندالامتداد عند فعل الحرارة 
الفريزية فيه کالسل, فعدم الانقطاع عندهم 
معتبر وقت تأثير الحرارة الفريزية. كذا فى 
الاقسرائی - انتهی. 
لزور. (] (اغ) نام موضعی به رانوس" 
رستاق در کجور مازندران, (سفرنامة رابینو 
بخش انگلیسی ص٩۹‏ ۱۰). 
لزور. (ل) (اخ) مسوضعی در حوالی آمل 
مازندران. (سفرنام رابینو ص ۴۰ بخش 
انگلیی). راییو لاریز را لزور گمان برده 
است. (بخش انگلیسی ص ۱۳۰). 
لزور. (dJ‏ ((خ) نام قصبه‌ای جزء دهستان 
قزقانچای بخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
وافع در ۲۹ هزارگزی شمال باختری 
فیروزکوه و ۲۶ هزارگزی شمال راه شوسة 
فیروزکوه به تهران دارای ۱۵۰۰ تن سکنه 
شفل اهالی زراعت و نجاری و مکاری و راه 
مالرو است. مزرعة کهریز جزء این ده است و 
امامزاده‌ای دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸ 
لزورکت. [ل | (خ)" زا کب. مولد دونه. متهم 
به کشتن پیک لون در راه ملون. وی محکوم 
و مقتول شد ولی کمی بعد بی‌گناهیش مبرهن 


گشت.(۱۷۹۶-۱۸۶۳ م 
لزورک. (ل د ] (إخ) مسوضی به بالا 
لاریجان مازندران. (سفرنامة راینو ص ۱۱۴ 
بخش انگلیسی). 
لزوره. [لٍ ر] ((غ) ده کوچکی از بخش 
مسینودشت شهرستان گرگان» واقع در 
سه‌هزارگزی خاوری مینودشت دارای ۴۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
لزوز. ()(ع ص) ع جور لزوز, از اتباع 
است یعنی گنده‌پیر. (منتهی الارب). 
لزوق. (](ع!)*مرهمی است که تابه شدن 
جراحت چسبان باشد. لازوق. (ستهی 
الارپ). و قد هیا منه [من جلنار ] لزوق للفتق 
الذی يصر فيه الامعاء الى الانشن. (ابن 
البيطار). 
لزوق. (ل] (ع مص) برچفسیدن. (متهی 
الارب), بسچسبیدن, چنندگی. لصوق. 
چسبیدن. دوسیده شدن. (زوزنی) (تاچ 
المصادر). دوسیدن. 
لزوم. [ل] () کباده راگویند و آن کمان نرمی 
باشد که کمانداران بدان مشق کمان کشیدن 
کنند. (برهان) (آنتدراج). لیزم. (آنتدراج): 
ای به بازوی قوّت * تو شده 
مر فلک راکمان کمان لزوم. ۱ 

سوزنی (از اتدراج) 
لزوم. (] (ع مص) لزم. لزام. نزمة. ازمان. 
پیوسته ماندن با کی. لازم گردیدن وی راء 
(منتهی الارب). ملازم بودن به چیزی. لازم 
بودن بچیزی. (منتخب اللغات). ||چفسیدن. 
(دستور اللغة). لازم شدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر). وجوب. (زمخشری). ضرورت. 
بایستن. واجب شدن حق بر کی. (منتهی 
الارب). |(اصطلاح عروض) در اصطلاح 
| تور مقابل تعدی. اادر اصطلاح عروضیان 


پان ات که منشی یا شاعر در هر فقره یا 


مصراعی آوردن یک یا چند چیز را لازم گیرد. 
اعنات. صاحب آنندراج آرد: و به اصطلاح 
لزوم آن است که منشی یا شاعر در هر 
مصرعی یا فقره‌ای آوردن یک و یا چند چیز 
لازم گیرد چنانکه | کثر شعرا قصید؛ لازم «مو» 
گفته‌اندو این مطلع از قصیده شانی تکلو است 
که‌بر این صنعت گفتد: 

ای که بر هر سر مویم ز تو صد بند بلاست 
موی مویم به گرفتاری عشق تو گواست. 

و قصید؛ کاتبی که به التزام شترحجره گفته 
مشهور است. یحیی کاشی نیز ملتزم آن شده و 
این مطلع ازوست: 

شتر در حجره از گرماست پنهان 

شترحجره است حرف ساربانان. 

عماد | کبر در این رباعی لفظ چشم سه بار 
لازم گرفته: 

چشم تو که چشمش مرساد از چشمم 











لز دم 
چشمی است که چشمهاگداد از چشمم. 
تا چشم تو شد چشم مرا چشم و چراغ 
جز چشم تو چشمه‌ها فتاد از چشمم. 
علینقی ايراد نام دو جانور در این رباعی التزام 
گرفته: 
ای در مردی چو باز و در کین چو عقاب 
عنقا بهوائی و چو طوطی بخطاب 
از باده بطی فرست این قمری را 
چون خون خروس در شب همچو غراب. 
مولانا لطفاله نیشابوری در رباعی ذیل چهار 
گل و چهار سلاح و چهار عتصر آورده: 
گل داد پریرو درعۀ فیروزه به باد(؟) 
دی جوشن لعل لاله بر خا ک فتاد 
داد آب سمن خنجر میا امروز 
ياقوت سنان اتش نیلوفر داد. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: لزوم 
بضم لام و تخفیف زای تزد علماء فن بدیع 
بابر آنچه در مجمع الصایم گفته آن است که 
شاعر در هر مصراع یا هر بیتی چیزی لازم 
گیرد. چنانکه سیفی لفظ سیم و سنگ را در هر 
مصراع لازم گرفته و گفته: 
ای نگار سنگدل وی لبت سیمین عذار 
مهر تو اندر دلم چون سیم در سنگ استوار 
سنگدل یاری و سیمین‌برتگاری آنکه هت 
همچو نقش سیم و سنگ اندر دل من پایدار, 
و هکذافیجاع الصتايع و عند اهل الناظرة. 
و يسمى بالملازمة والتلازم و الاستلزام ايضاً. 
کون الحکم مقتضیاً لحکم آخر بان یکون اذا 
وجد المقتضى وجد المقتضى وقت وجوده 
ككون الشمی طالعة و کون اللهار موجوداً. 
فان الحكم بالاول مقتض للحکم بآلاخر و 
لایصدق معن الاقتضاء على المتفقین: فى 
الوجود ککون الانسان ناطقاً و کون الحمار 
ناهقاً فلاحاجة الى تقد الاتتضاء بالضروری. 
ثم انه خص اللزوم بالاحکام و آن كانت قد 
تتحقق بن المفردات ایضاء اما لان اللزوم _ 
مختص فی الاصطلاح بالقضایاء و نایقع بم 
المفردات فليس بمعتبر عندهم لان المنع 
غیره جار فى الاستلزام بين الاحکام. فتأمل, و 
آما لانه لاینفک التلازم بين الصفردات عن 
اتلازم بين الاحکام فکانهم انما تعرضوا لما 
هو محط الفائدة من اطراف الملازمات و 
احالوا مایعلم منه بالمقاية على المقاية 
والحکم الاول يعنى المقتضی على صيفة اسم 
الفاعل يمى ملزوماً. والحکم الشانی يعلى 
المتتضی على صغة اسم المفعول یسمی 





ای - 2 Viseosilé.‏ - 1 
۳-در فرهنگ جغرافیایی ج ۳هزانوس» با زاء 
یک‌نقطه ضبط شده است. 
Collutoire.‏ - 5 
۶-نل: همت. 


4 - Lesurque. 
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لزوما. 
لازماً. و قديكون الاستلزام من الجانیین فان 
بتصور مقتضیاً يمى ملزوماً وان بتصور 
مقتضی یسمی لازماً. هكذا يستفاد من 
الرشيدية و شرح آداب السعودی و حواشیه- 
انتهی. لزوم الخارجی, کونه بحیث يلزم من 
تحقق المسمی فى الخارج تحققه فيه و لایلزم 
من ذلك اتقال الذهن كوجود الشار لطلوع 
الشمس. (تعريفات). ||و عند المنطقين عبارة 
عن امتناع الاتفکا ک‌عن الشیء یسمی لازمأو 
ذلک الشىء ملزوماً والتلازم عبارة عن عدم 
الانقکا ک من الجانين و الاستلزام عن عدمه 
من جانب واحد و عدم الاستلزام من الجانبين 
عبارة عن الانفکا ک‌بینهما كذا قال اليد 
السند فى حاشية شرح المطالع. وستعرف 
توضیح المقام عن قريب و قديتعمل اللزوم 
مجازا به معنى الانتقاب كما مر فى لفظ 
القياس. ||و عند الاصوليين عبارة عن كون 
التصرف بحيث لايمكن رفعه كذا فى التوضیح 
فی یاب‌الحکم و قد سبق فى فصل المیم مسن 
باب‌الحاء المهملة -انتهی. لزوم الوقف. عبارة 
عن ان لایصح للواقف رجوعه ولالقاض آخر 
ابطاله. (السعریفات), |[لزوم بيع در بیع 
مشروط. به آخر رسیدن مدت بیع و غیرقابل 
فخ شدن آن. و نیز رجوع به اساس‌الاقتباس 
ص ۷۹٩‏ در عنوان ازوم و عناد شود. 
لزوماً. ال من] (ع ق) ضرورتا. بالضرورة. 
اضطرارا 
لزوم داشتن. [ل تَ] ؛سص سرکب) 
ضرورت داشتن. انقکا ک نپذیرفتن, 
لزوم مالایلزم. [ل م ی 1ع تركب 
اضاقی, [مرکب) به‌معتی ضروری گرفتن آنچه 
ضروری ست. اعنات. رجوع به اعنات 5 
رجوع به لزوم در اصطلاح عروض شود. 
لزومی. ([](ص نسبی) منسوب به لزوم. 
لزومية. [ل می ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
لزومی. ||قضیهٌ شرطية متصلة لزومية. رجوع 
به قطية شود. جرجانی در تعریفات گوید: 
ماحکم فیها بصدق قضية على تقدیر اخضری 
لسلاقة بینهما سوجبة لذلک. (تعریفات). 
اللزومية الذهنية, کونه بحیث یلزم من تبصور 
آلسمی فى الذهن تصوره فيه فیحقق الانتقال 
منه البه کال وجية للائین. (تعریفات), 
لزها. [ل] (() قومی عیسوی سا کن قفقاز په 
عهد خسرو انوشیروان. (ترجمۀ ایران در زمان 
ماسایان ص ۲۶۲ و ۲۶۵). شاید مراد قوم 
لزگی و لکزی باشد. 
لزی. [ل زا (إخ) کسرسی بخش در 
«دوسور» از ولایت نیور ۲ به فرانه. 
لزيحة. (ل ج] (ع ص) سرد ملازم که از 
جای نرود. (متهی الارب). 
لزیر. [ل) (ص) هموشند. عاقل. دانا. 
|ایزرگ. ||پرهیزکار. (برهان) 





لزير. [ل] (اخ) نام مسوضعی به كجور 
مازندران. سفرنامة رابینو ص ۱۰۹ بنخش 
انگلیسی). دهی از دهستان میان‌بند بخش نور 


شهرستان آمل, راقع در ۳۲ هزارگزی جنوب. 


باختری سولده و شش‌هزارگزی باختر جاده 
گلندرود به المده, کوهتانی, معدل دارای 
۰ تن سکنة مازندرانی و قارسی زبان, 


أ محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۳ 
لزیز. [ل] (ع!) است‌خوان سینه که فراهم آمدن 
جای گوشت است. ج» لزائز. (منتهی الارب). 
مجتمع اللحم فوق الژور. (اقرب الموارد). 
|ا(ص) لزیز شر؛ ملازم بدی. (منتهی الارب). 
لزیق. (1](ع ص) متصل. ملازق. هو لزیقی؛ 
ای بجنبی. (منتهی الارب). 
لزیقاء. ال ز](ع) آنچه از باران شب, 
بامدادان در پایین نگ پیدا گردد از میاه 
لرّق. رجوع به لزق شود. 
لزیقی. ال ر قی‌ی ] (عا) فی کلامه زیقی: 
ای رطوبة, (منتهی الارب) (افرب الموارد). 
لزینه. [لي ن] (إخ) نام جزیره‌ای در دریای 
آدری_اتیک. دارای ۲۸۸ هزار گز مربع 
مساحت و ۱۳۰۰۰ تن سکنه. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

زینیان کربیر. الک يا ((خ) "نام کرسی 
بخش در «اد» از ولایت ناربن. نزدیک اربیو 
به فرانه. دارای راه‌آهن و ۷۲۳۷ تن سکنه. 
لڑ۔ [ل] (فرانسوی, ۲۸ کلب کوچک. کلیۂ 
هیزم‌شکنان مقم جنگل. الونک. خانة 
کوچک صحرائی. ||در اصطلاح جایی خاص 
باشد در تماشاخانه‌دا که در ان نشسته بازی 
تماشا گران (٩‏ کذا) را معاینه کتد. (آنندراج از 





مافرت: اه ایران). 
لر تر؛ جایگاههای خاص مجرّی 
از یکدنگبرای تماشا گران دارای یک یا چند 


|ادر فراماسونری هر شعبه پنام لز خوانده شود 
و در کشورهای بزرگ که شمار اعضا بیار 
است پیش از یک لژ وجود دارد. 
لڑ. [] (اخ) ۶١ل‏ ...)دة ۵۲ تصویر منقوش 
بر دیوار از رافائل نقاش معروف و بهترین 
شا گردان وی در تالارهای (لژها) مشرف به 
صحن سن داماس در واتیکان نمودار وقایع 
مهم تاریخ مقدس از خلقت عالم تا آخرین 
شام مسیح (سن)". 
لژاندر. [لٍ] ((خ2 (آدرین ماری) مهندس 
فرانسوی, مولد تولوز. (۱۷۵۲-۱۸۳۴م. 
لزّاندر. [ل ] ((ج)" (لوئی) از اعضای مجلس 
کنوانسیون فنرانسه مولد ورساین 
(۱۷۹۷-۱۷۵۲ مب 
لزج. [J‏ (ص) کور یک‌چشم. (آتدراج). ۳ 





لذینر. ‏ ۱۹۶۷۱ 
ظاهرا أ مصحف لوچ باشد. 
لژدان. [3) (!) گل سیاء و تیره. (آنندراج), 
این لغت در کب دسترس ما دیده نشد و 
ظاهراً مصحف لزن باشد. 
لڑم. [ ل د] (!) گل و لای تیره و سیاه را گویند 
که در ته حوضها و بن تالابها میباشد و آن را 
لجن هم میگویند. (برهان). لجم. خرّ. خرّه. 
حَمَا. لجن. لوش. لژن. رجوع به دو کلمة اخیر 
شود. 
لژن. ال ز)()لزم. لجن که گل سیاه ته 
حوضها و لای بن تالابها باشد. (برهان), گل 
تیره را گویند که در بن حوضها و کولابها و 
سیه آبها بهم رسد و آن رالجن نیز خوانند. گل 
سیاه که در تک حوض و جوی و آبهای خفتً 
سنگین پدید آید. لجن آغشته بودبه گل؟ 
(لفت‌نامة اسدى): 
کردم تھی دو دیده بر او من چنانک رسم (کذا) 
تا شد ز اشکم آن زمی خشک چون لژن. 
عسجدی. 
آب ناخورده ازین برکة نیلوفرگون 
همچو نیلوفر تا فرق چرا در اژنم. 
اثر اخیکتی. 
لژه. [ل ز] ((خ) ۰ نام کرسی بخش در «لوار 
سقلی» از ولایت نانت به فرانسه. دارای 
۲ تن سکه. 
لژک. [لٍ ی(" 'لزین. رجوع به ژین شود. 
لزیکت. [ل] ((خ)۱۲ (منطق) ارگانون. عنوان 
مجموعه‌ای از رسائل ارسطو. 
لژین. (ل ی ] (فرانسوی, !)۳ یک فوج از 
سربازان رومی. تقیمی در لشکریان روم. 
دسته‌ای از سربازان رومی قريب به ششهزار 
تن به عهد سزار و در دوران امپراطوری روم. 
لجیون. لژیون, 
لژین ۵و [ل ی دن](فرانسوی ( 
مرکب)۱۲ (تشان...), نشانی که در ۱٩‏ مه سال 
۲ ناپلئون بناپارت برای تضویق 
خدمتگزاران کشوری و لشکری باب کرد و تا" 
این عهد نیز متداول است. نوارهای آن سرخ 
باشد. 
لژینو. ال ی نٍ] (فرادسوی, !)۲۵ هریک از 
افراد لزیون رومی. لژیتی. لژیونی. رجوع به 


1 ۷۰ 2 - ۱۰ 
3 - ۱6219080- ۰ 
4 - Loge. 


۵- قاعدتا: بازیگران 
Loges (les).‏ - 6 
Dernier repas.‏ .08۵۳6 - 7 


8 - ۰ 9 - Legendre. 
10 - Legê. 11 - Légio. 
12 - Logique. 13 - Légion. 


14 - Legion d'honneur. 
15 - Légionnaire romain. 








۷۲ لزینی. 

لین شود. 

لژینیی. [ل یْ](ص نسبی, ل) لزینر. رجوع به 
لرینر شود. 


لس. (لّس‌س] 0 مص) خوردن. (سنتهی 
الارب) (تاج المصادر) (زوزنی). |الیسیدن. 
|ابه پتقوز برکردن ستور گیاه راء (صنتهی 
الارب). تفته بمقدم فمها فى عبارة اخری 
اخذتهٌ باطراف لسانها. (افرب الموارد). گرفتن 
داید گیاه به دندان. (زوزنی). خوردن ستور 
علف را. (متخب اللفات), 
لس. [ل] (ص) مسفلوج. به فالج شده. 
فالج‌زده. مبتلى به فالج. ||مُسترخی. 
لس. [ل] (ل) لت. لس‌خورده. لت‌خورده؟: 
همچنانکه اهل دلی که او را گوهری باشد 
شخصی را بزند و سر و نی و دهان بشکند 
همه گویند که این مظلوم است اما بتحقیق 
مظلوم آن زننده است. ظالم آن باشد که 
مصلحت نکند. آن لس‌خورده و سرشکته 
ظالم است و اين زننده یقین مظلوم است. 
چون این صاحب گوهر است و ستهلک حق 
است کرده او کرد حق باشد, خدا را ظالم 
نگویند. (قیه‌مافیه ص ۵۲. و رجوع به کلمة 
لوس با شاهد از مناقب افلا کی‌شود (و محتمل 
است که لام کاف باشد مخفف کوس). 
لس. [ل ] ((خ)۲ نام رودخانه‌ای به بلژیک که 
به رود موز " ریزد و ۸۴ هزار گز درازا دارد. 
لسائیه. [ل یی ] (ٍغ) شهری است در کریت 
که فعلاً خراب است. (۱ع ۸:۲۷) (قاموس 
کتاب مقدس). 
لساژ. (ل] (()" آلن: رنه رسان‌نویس 
قرانوی. مولد سارزو (مربهان). مولف 
افانۂ «ژیل بلاس» و «لودیابل» و جز أن 
(۱۷۴۷-۱۶۶۸ م( 
لساس. [لْ] (ع لاگياه نورسته که ستور 
خوردن تواند. (منتهی الارب), علف نورستد. 
(مستخب اللغات). |اگیاهی است سخت و 
درشت شبیه گاوزبان (یا آن لساس است 
کزنارو لیت به دواء من اوجاع الستةاناس 
و الابل و ینفع من الخفقان و حرارة المعدة و 
القلاع و ادواءالفم). (سنتهی الارب). نباتی 
است. (مهذب الاسماء), 
لساع. [لش سا] (ع ص) گسزنده. بسیار 
گزنده. 
لساعة. [ لش ساع] (ع |) زنبور بزرگ. (بحر 
الجواهر). کور بزرگ. 
لسااکت. [ل ] ((خ) "نام کرسی بخش در 
«اوی ژن» از ولایت ردز به فرانسه, دارای 
راه آهن و ۱۲۳۱ تن سکنه. 
لسام. [لٍ] (ع ص, !) اندک هر چه باشد. 
(منتهی الار پ). 
لسان. لٍ ](ع ل) زبان. ۲ زفان. مقصل. یذرّب. 
(منتهی الارب). گوشت‌پاره متحرکی که درون 


دهان واقع است: 

به لسانش نگر که چون بلان 

روغن دیریاب میچکدش. خاقانی. 
من قلب و لانم به هواداری و صحبت 

اینها همه قلبند که پیش تولساند. سعدی. 


لسان. زبان حیوانات است سریم الاتحدار و 
مرطب بدن و با ادویة حاه مولد منی و سربع 
الاستحالة بخلط متعفن و مصلحش سرکه و 
گشنیز و زیره است. (تحفة حکیم مؤمن). در 
ذیل تذکر؛ ضریر انطا کی آمده است: المراد به 
هنا العضوالمعروف من الانسان والقول فى 
امراضه من ورم و ثقل وغیرهما. اما قله ان 
کان جبلیا فلاعلاج له اوطارناً واسبابه انحلال 
البلغم فى اعصابه واحد الاخلاط اللزجة و 
قدیکون لطول مر ض منهک وتنازل الحوامضص 
فى الكلية على الضوی فيضعف المصب و 
علامته تلونه بلون الخلط و تقدم السیب 
(العلاج) ان كان عن البلفم فالا كثار مسن 
الايارج او عن السوداء فمن مطبوخ الافتیمون 
باللازورد و قد يفصد ماتحته من السروق 
لتحلل ماجمد ثم یدلک بالمحللات ثم السل 
ثم لفستی خصوصأًقشره الاعلى والفلفل 
والخردل خصوصا دهنه والقسط و الفلا 
ترکیب مجرب فى امراض اللسان كلها و کذا 
تریاق الذهب و اما اورامه فقیها اندفاع 
احدالاخلاط و علاماتها معلومة و ریما انققح 
اللان بفرط الرطوية و یسمی الدلع (السلاج) 
یفصد فی الحار و یکتر من امسا ک‌ماء الخس 
و علب اللعلب و لین الساء و ماء الکزبرة و 
ینقی البارد یالقوقیا و الایارج و یک ماء 
الحلبة والسل و یدلک بالزنجار و الورق و 
البصل و حماض الاترج و فى الکرنب خواص 
عجية مطلقا و القلاع بتور فى الفم و اللسان 
ا مادة | کالة و رطوبة بورقية و ناد ای 


:| خلط كان تتشر کال اعية و اسلمها الابیض و 


| "الاحمر و اردآها الازرق والاخضر و لاسلامة 
مهما قطما و اما الاسود قمع التلهب والحرقة 
قتال و يكثر القلاع ی‌الاطفال لفرط الرطوبة و 
علاماته علامة الاخلاط. (لعلاج) اخراج الدم 
فيه ولو بالتشريط ان تعذر الفصد و التقية شم 
الوضعيات و اجودها للحار عصارة حى العالم 
والكزبرة و ماء الحصرم بالسل والطین 
الارمنی او المختوم والکثیرا بماء الورد و فی 
البارد بالاصفر و الساقر قرحا و الژنجار 
والخردل والفص بطبیخ الخل و من المجرب 
ورق الزیستون مضغا و رماد الرازبانج و 
اصلالکہر کبوساونا*طباشیر طین لرمنی 
هندی کافور (؟) یسحق و پذر فی‌البارد و 
يمجن بیاض البیض فى الحار و ايضاً طيخ 
الخل بالشبت والعذبة فى الابیض. (ذیل تذکرة 
انطا کی ص ۱۵ و ۱۴. |[زبان. زفان, لفت. 
کلمه. ج. السن والنة و لسن. (مستهی 








لسان. 

الارب). قال الله تعالی «الا بلان قومه» (قرآن 

۰/۴ 

هیچ شبان بی‌عصا و کاسه نباشد 

کاسذمن دفر و عصاست لانم. 

ناصرخسرو. 

این منم یارب که در بزم چنین اسکندری 

چشمه حیوانم از لطف لسان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

امام و سرور هر دو جهان که مفتی عقل 

ز لوح محقوظ املا کدل‌اتش را خاقانی. 

دهان زهدم ارچه خشک خانیست 

لسان رطیم آب زندگانیست. 

= ذول‌انین؛ دو زبان: 

ای بمانند قلم تو ذولانین جهان 

جون قلم گوهرنگاری چون قلم دین گستری. 
سنائی. 


خاقانی. 


رجوع به ذواللانين و لسانین شود. 
- رطب‌اللان؛ تر زیان. 
-لسان‌الطیور؛ زبان مرغان؛ 

لان الطیور از دمش یابی ار چد 
جهان را سلیمان لوائی نیابی. 

لسان الطیورش فرو بست ازیرا 
چهان را سلیمان جنابی نبیند. 


خاقانی. 


خاقانی. 
- لساآن‌العرب؛ لشتهم و کلامهم. (اقرب 
الموارد). 
صاحب كثاف اصطلاحات الفنون آرذ: به 
کسر لام. در لفت زبان را گونید. ولان الامر 
در اصطلاح اهل رمل نتيجه را گویند. چنانکه 
بیان آن در جای خود بياید انشاءالّه تعالی. و 
شکل شانزدهم را نیز لسان‌الامر گویند. و 
لسان الحق در اصطلاح صوفیه انان کامل 
است که متحقق بود به مظهر اسم متکلم. شعر: 
هر که باشد لسان حق جانا 
بکلام خدا بود گویا. 
کذافی کذف‌اللغات - آنتهی, |اسخن. منه 





۱-مصحح در تعلیقات کتاب فبه مافیه (ص 
۵ آورده: لس خورده»؛ در نخة (ح) بطور 
واضح بالای لام ضمه گذارده و مزید آن عبارت 
افلا کیت «حضرری که گر جبرئیل بیاید لوس 
خورد» و معنی آن مرادف است با «لت خوردهه 
یعنی ضربت دیده و کتک خررده: ولی وجه 
ترکیب آن تا کنون معلرم نگردید و این ثعبیر را 
در فرهنگها نیاورده‌اند. 
Meuse.‏ - 3 8 - 2 
Lesage.‏ - 4 
۵-در یک نسخة حطی مهذب‌الاسماء: کوز... 
و در تسخة دیگر کوژ... آمده و محتمل است که 
کلمه در هر یک از سه صورت به‌معنی زنبور 
درشت باشد. 
Laissac. 7 - Langue.‏ - 6 
Laissac.‏ - 9 





لسان. 

قوله تعالی و جعلا لهم لسان صدق علياً (قرآن 
۹ واجعل لى لان صدق (قسرآن 
۶ ای نناء حا (یذکر و یونت). 
(منتهی الارب). لان صدق؛ ثاء باقی شنای 
نیکو و راست. (منتخب اللغات). ثناء نیکو. ج» 
السن, لسن. الستة. ||نامه, ااتیلماجی. 
سخن‌گزار. مترجم, گزارنده. متکلم. گوینده: 
لان قوم؛ متكلم آنان. |[زبانة ترازو. رجوع 
به لان الميزان شود. |[زبانة آتش. (منتهی 
الارب). 
نعلين. (مهذب الاسماء). 
لسان. (لٍ] ((خ) نام شاعری است منقری. 
(متهی الارب). 
لسان. [ل ] ((خ) سوادی بود بر پشت کوفه در 
تدیم. (منتهى الارب). ظهرالكوفة. (معجم 
البلدان). بیرون کوفه. 

لسان. لش سبا] (ع |) گسیاهی اسست. 
(منتهی الارب). 
لسان. (لٍ] (ع () درختی بسیارخار است 
بقدر قامتی بیش بالا نرود و برگش به رنگ 
مورد بود صمفش گویند کندور است. 
(نزهةالقلوب). گیاهی است با لزوجت 
وآذان‌الثور نيز نامند. (منتهی الارب). حكيم 
مؤمن گوید: نباتی است با لزوجت و مسمی به 
آذان‌الثور برگش عریض و مفروش بر زمین و 
متدیر در خشونت مثل برگ گاوزبان و 
ساقی که از میان برگها میروید بقدر ذرعی و بر 
سر آن گلی کحلی و بوی او ماتند خیار و خام 
و پختة او ما کول‌است. در دوم سرد و تر و 
جهت علل زبان حیوانات بغایت موثر و راقع 
خفقان و حرارت معده و امراض دهان و قلاع 
حاره است. (تحفذ حكيم مومن). ضریر 
انطا کی گوید: اذا لمیقید کان واقعاً علی نبتة 
تفرش اوراقا خشنة یقوم فى وسطها قضیب 
نحو ذراع فيه زهرة کحلاء و رائحة اللبات 
کالقاء. ازج مستدیر الورق بارد رطب فی 
اثانية ینقی اوجاع السنة الحيوان مطلقاً 
(تذکره ضریر انطا کی). 
لساناً. ال تن ](ع ق) زبانی. به زبان. شفاهاً. 
لسان! لابل. لل اپ ](ع!مرکب) حکیم 
من گونده سر سابل است. ینش 
مابین گیاه و درخت و پرشاخ و پرا کنده‌و 
مربع و مایل بسفیدی و برگش شبیه به برگ په 
و از آن درازتر و عرضش کمتر و با 
نرمی سفید و ثقيل الرانحة مابل بخوبی و 
ثمرش زرد مایل به پهنی و منبت او زمنهای 
درشت. در دوم سرد و خشک و نزد بعضی 
گرم است مجفف قروح ظاهر و باطن است 

عرباً و ضماداً .و رافع سم شفنین بحری و 

طبیخ برگ و شاخ او مدر حیض وبول و 
مخرج جنین و رافع لکنت زیان و با حنا 
سیاه کننده موی و ذرور او جهت التیام 








جراحات و تنقی خبيثة آن و استنجا به آب 
مطبوخ او مسکن حکۀ فرج و مقعد و ذ کرو 
اب پختة او با عناب و مویز مفتح سدد و رافع 
اتهاب و مضرّ گرده و مصلحش صمغ و قدر 
شریت از آب او دو وقیه و از جرم او تسا سه 
درهم است و چون هفتاد متقال او را با هفتاد 
رطل آب انگور شراب تربیب دهند جهت 
قرحه گرده و مثانه و نفث الدم و سرفه و 
ستی عضل و احتباس حیض نافع و قدر 
شربتش تا یک رطل است. (تحفا حكيم 
مؤمن). رجوع به الالسفاقن شود. 
لسانالبحر. ال سل ب ]لع امرکب) 
سیپاست. (نحف حکیم مومن). رجوع به 
سیبیا و رجوع به آذاریقون و ارنب الیحر شود. 
قناطة. استخوان سيا خزفة سیییاآ, 
استخوان سرطان بحری. سیپیاست. (فهرست 
مخزن الادویه). زیدالبحر, كفي دریا. 
لسانالبجر. الئل بَ)] (ع۱مرکب) 
پیش‌رفتگی آب در خاک. خلیج: بحر قلزم 
لجه‌ای است از دریای هند و آن را ب بحر احمر 
گفته‌اند. طرف شرقیش دیار یمن و عرب است 
و طرف غرب.... و طول این بحر بر وریب 
طول و عرض ربع مسکون است و از قلزم تا 
یمن چهار صد و شصت فرسنگ باشد و 
عرضش بر صفت رودی یا یجیره است 
چنانکه از قصبۂ قلزم تا چند فرسنگ از این 
رو بدان رو دیدار دهد. و آن رالسان البحر 
خوانن... (تزهةالقلوب چ اروپا ص۲۳۴). 
لسانالبر. [لٍ نسل برر] (ع | مرکب) 
پیش‌رفتگی خا ک‌در آب. دماغه. شبه جزیره: 
واللسان لسان‌الیر الذی ادلعه فى الریف عليه 
الكوفة الیوم و الحيرة قبل الیوم. (ممجمالبلدان 
ذیل کلم لان). 
لسانالقلی, الث شغا(ع (مسرکب) 
۵ الفروع مربع طویل الاوراق فيه 
خشونه. (آترزب الموارد) ۳ 
لسانالشور. [ل نت تَ] (ع !مس رکب) 
گاوزبان و آن گیاهی دوائی باشد. نباتی است 
مفرح گرم و تر بوغلس. گل گاوزبان. 
حمحم ٩‏ کحیلاء. کعلاء, (منتهی الارب). 
کحیلاء یا شنجار که نباتی است. (از المنجد). 
حکیم مومن گوید: لان الور به فارسی 
گاوزبان نامند. برگ نبات او با خشونت و 
سطبر و مایل به سیاهی و مفروش بر زمین و 
بر روی آن نقطه‌های سفید شبیه بخار و 





زغب‌دار و ساقش قریب به ذرعی و مزغب و 
شاخهای او با زغب و باریک و سفید و گلش 
لاجوردی به شکل گل انار و تخمش مستدیر 
و لعابی و در چبال دارالمرز کثیرالوجود است 
وقمی که در اصفهان و بعضی بلاد گاوزبان 
میدانند مرماحور است وگل او لاجوردی و 
کوچک و مدور میباشد. در اول گرم و تر و 





۱۹۶۷۳  .رولانال‎ 


قوتش تا هفت سال باقی است گل او الطف و 
جمیع اجزای او مفرح و مقوی اعضای رئسه 
و حواس و مهل مرذالسودا و صفرا و جهت 
امراض سوداوی و سرسام و پرسام و جنون و 
مالیخولیا و خفقان و خشونت سینه و سرفه و 
ضیق‌الفس و نیکویی رخسار و سنگ مثانه و 
یرقان و تقویت حرارت غریزی موثر و مضر 
سپرز و مصلحش صدل و قدر شربت از آبش 
تا چهار وقیه و از جرم او ده درهم و بدلش به 
وزن او ابریشم محرق و چهار دانگ آن 
پوست ترنج است. و چون از آب او و آب 
سیب و أب مویز شراب ترتیب دهند ده مثقال 
آن تف یح به حد یک رطل شراب میکند بدون 
ازالة عقل. و دو درهم گل او با یکدرهم طين 
آرمنی و دو درهم شکر رافع خفقان است و 
عرق گاوزبان جهت امراض سوداوی مفید و 
در سایر افعال ضعیف‌تر و قدر شربتش سی 
مثقال است و برگ سوختة او جهت قلاع 





اطقال و ستی بن دندان و حرارت دهان مفید 
است. (تسفهٌ حکیم مؤمن). صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: حشیشی است که به پارسی 
گاوزبان گویند و گویند نوعی از مرو است و 
بهترین آن شامی بود یا خراسانی ورق وی 
غلیظ بود و بر وی طه‌ها بود و طبیعت آن 
گرم و تر بود و گویند نزدیک به اعتدال پود و 
در وی سردی اندک نودو تیر نود دز اشر 
درجه اول و آنچه خشک بود رطوبت آن کمتر 
بود و گویند سرد و تر بود در سوم نوخت آن 
قلاع کودکان زایل کند و التهاب دهن ساکن 
کندو وی مفرح دل بود و مقوی آن و خفقان و 
علت سوداوی را نافع بود چون با نبات پزند 
و گویند مضر پود بسپرز و مصلح آن صندل 
سرخ خ بود و بدل آن به وزن آن ابریشم سوخته 
و چهار دانگ وذن آن پوست اترج و گویند 
بدل آن بادرنج‌بویه و هندبا و گویند مصلح آن 
هليل پرورده است و بدل آن دو وزن آن 
پوست اترج است. ابوریحان بیرونی گوید: 
لسان‌التور بسریانی لسانائورا گویند و به 
یونانی بوذااغلاس و فسیورا و به پارسی 
زبان‌گاو گویند. تبات او را برگهای پهن باشد و 
درشت. «به» گوید آن گیاهی است که برگهای 
او پهن باشد بشبه برگ مرو و درشت باشد و بر 
اطراف برگ همچنان دندانها باشد که بر پای 
ملخ بود و رنگ او میان سبز و زرد است 


۱-در یک نسخه حطی از مهذب‌الاسماء 
بیشوک... و در نسخة دیگر بیت... آمده و 
هیچکدام معلوم نشد. 
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۴ سان‌الحال. 


«دوس» گوید برگ او گسترده بود و درشت 
بود و رنگ او سیاه بود و هیأت او خرد باشد و 
به زبان گاو مشابه بود و از خواص او آن است 
که چون در شراب بخورند تشاط زیاده کند 
«ص اونی» گوید گرم و تر است اندوه ببرد و 
نشاط انگیزد و ا گربا شراب بخورند خفقان را 
سود دارد و جمله علتهای سوداوی را زایل 
کند قلاع راو سرفه و ریس وگلوو 
خشکی قصۂ شش را چون باعل بهم 
بیامیزند و بخورند مفید است و برگ او درشت 
بود و بهن. (ترجمهٌ صیدنه ابوریحان). ضریر 
انطا کی در تذکرة گوید: باليونانية بوغلص و 
الفارسية گاوزبان. بت ربیعی غلیظ الورق 
خشن حرش الى توا يفرش على الارض و 
ة و صفرة کرجل الجراد 
و اصول فروعه دقاق بیض و فی وجه الورق 
نقط بیض ایضا کبقایاشوک او زغب یرتفع من 
وسطه ساق نحو ذراغ فیه زهر لازوردی 
یخلف بزرا مستدیرا لصابیا يبلغ بحزیران و 
یدخر آخر الجوزاء و تبقی قوته سبع سنین و 
موضعه جبال فارس و ذروات جزيرة الموصل 
و قال ان الذی یستعمل بدله فی غير هذه البلاد 
هوالمرماخور و کانه کذلک و هو حار رطب 
فی الاولی E‏ والتقوية 
رة والحواش جا و یسهل الرين 
فینفع بلک مس الو و الوسواس والبرسام 
و المالیخولیا و اوجاع الحلق و الصدر والرئة و 
السمال واللهیب و رماده من القلاع و امراض 
اللغة ذروراً و یکون من عصیره و عصیر التفاح 
والزيب شراب. نقل فى الخواص ان اوقية و 
نصفا منه تعدل رطلا من الخمر الخالص فى 
شدة السفریح مع حضورالذهن و بالطین 
الارمتی یمن الخفقان و ینمش القوی الفريزية 
و يزيل الیرقان و الحصی و یصفی اللون و هو 
یضرالطحال و یصلحه الصندل و شربة مائه 
اربع اواق و جرمه عشرة دراهم و بدله مثله 
ریباس و نصفه سبل و ربعه اسارون. 
لسانالحال. ال ثل] (ع ! مرکب) زبان 
حال. ما دل على حالة الشیء او کیفیته من 
ظواهر امرء فکانه قا مقام کلام یعبر په عن 
حاله فلم‌یفتتر معه الی کلام یقولون نطقت 
لان الحال يكذا. (اقرب الموارد). قال الله 
تعالی: ما کان للمشرکین ان بعمروا ماجداله 
شاهدین علی انفهم بالکفر. (قرآن ۱۷/۹ 
ضرورة انهم لم‌یشهدرا على اتفهم بالسنتهم و 
انما شهدوا بالسنة احوالهم. 
لسان) لحتی. ال نل حقق ] (ع |مرگب) هو 
الانسان الكامل المتحقق بمظهرية الاسم 
التكلم. (تعريفات). لان حق. انسان کامل. 
لسانالحق. [لِ نل حقق] (اخ) عمر. 
رجوع به عمرین سهلان الاوى شود. (تتمة 
صوان العکمة ص ۱۲۷ج). 


ساقه مزغب بین خضرا 


لسانالحق. اليل حقق] ((خ) عر 
رجوع به عمر خیام و رجوع به خیام شود. 
لسان الحمرة. ال للح مدا خ) ر 
رقاءبن اشعر مکنی به ابوکلاب. و او از علمای 
اناب است. (ابن النديم). هو ورقاءبن الاشعر 
ابکری کان من افصح الناس و انسبهم و 
اعظمهم بصر(؟) بالخطاب و کان حاضر 
البديهة سريع الجواب حن الحديث. خرج 
المغيرةبن شعبة و هو امیر على الكوفة قى غب 
مطريير بظهر الكوفة فلقى لسان الحمرة فقال 
له: من این اقبلت يا اعرابی؟ قال من السماوة. 
قال کیف ترکت الارض خلفک؟ قال عريضة 
اريضة قال: و كيف كان المطر؛ قال: عفى الاثر 
و ملا الحفر. قال ممن انت؟ قال من بكربن 
وائل. قال کیف علمک بهم؟ قال ان جهلتهم 
لماعسرف غيرهم. قال فماذا تقول فى 
بنی‌شیان؟ قال سادتنا وسادة غیرناء قال فماذا 
تقول فی بنی‌ذهل؟ قال سادة نوکی. قال 
فقی‌بن تعلبة؟ قال ان جاورتهم سرقوک و 
آن ائتمنتهم خانوک. قال فبنوتيم الهبن لبة؟ 
قال رعاء البقر و عراقيب (؟) الكلاب. قال 
فماتقول فی بنی‌یشکر؟ قال صریح تحبه 
مولی- لان فى الوانهم حمرة - قال فعجل؟ 
قال: احلاس الخيل. قال فحنيفة؟ قال یطعمون 
الطمام و يضربون الهام. قال فعنزة؟ قال لاتلتقی 
بهم الشفتان لؤما. قال فضبيعة اضجم؟ قال 
جدعاء و عقراء. قال: فاخبرنی عن الاء؟ 
قال الساء اربع: ريع مربع و جمیع يجمع و 
تیطان سمعمع وغل لایخلم. قال فشر؟ قال 
اما الربیم المریم: فالتی اذا نظرت الها سرتک و 
اذا اقسمت علیها برتک و اما اللی هی جع 
یجمع فالمراة تتزوجها و لها نشب فتجمع 
نشبک الى نشبها و اما لشیطان الس‌معمع 
ظلکالحة فى وجهک اذا دخلت و المولولة فى 
ک ,اذا خرجت و اما الغل الذی لایخلع فبنت 
" نک السوداء القصيرة الورهاء الدميمة الى 
قد تثرت لک بطنها ان طلقتها ضاع ولدک وان 
امسکنها فعلی جدع انفک. ثم قال: ماتقول فی 
اميرك المفیرتبن شمیة؟ قال اعور زناء. فاخذه 
المغيرة الى منزله و عنده بومذ اربع نسوة 
ومايزید علی‌البین جارية و قال له: ویحک 
هل یزنی الحر و عنده مثل هولاء ثم امرله بمال 
فاخذه وانصرف. (اليان و ابن ج ۳ حاشية 
ص ۱۰۶. 
لسانالحمل. الل ح ۶](ع!مرکب) 
زبان بره. آذان الجدی. (بحرالجواهر). نباتی 
است دوائی, ای سری قوم '. (مهذب الاسماء). 
نباتی است قابض و مسجفف. بارتنگ. 
بارهنگ. " گیاهی است برگش مشابه به زبان 
بره. تخمش را به فارسی بارتنگ گویند. برای 








دفع اسهال تافع است. (غياث). پردوسلام. 
خرقوله. (بحر الجواهر). ذنب الفارة: 





لسان‌الحمل. 
ریزش سوهان اوست داروی اطلاق از آنک 
هت لان الحمل صورت سوهان او. 
خاقانی. 
صاحب اختیارات بدیعی گوید: نباتی است 
مانند زبان بره به شیرازی آن را ورق بارتگ 
خوانند و آن دو نوع بود بزرگ و کوچک و 
ورق نوع کبیر بزرگتر بود و جوهر وی مرکب 
بود از مائية و ارضید. بمائية مبرد بود و با 
رضیه فابض و سودمندتر آن بزرگ‌تر بود که 
تازه بود طبیعت آن سرد و خشک است در 
دوم ورق وی قابض و رادع بود منم سیلان 
خون بکند و خشکی وی نه لذاع بود اصل وی 
چون از گردن صاحب خنازیر بیاویزند نافع 
بود و وی ورمهای گرم و شری و خنازیر و 
آتش فارسی و داءالفیل و صرع و نملة و 
سوختگی آتش رانافع بود و آب ورق وی 
قلاع را مفید بود و شیافات چشم را چون بوی 
بگدازند سودمند بود گویند که تب غب را نافع 
بودو آب ورق وی چون بیاشامند از اصل وی 
سه عدد در چهل و پنج درم ۵ شراب ممزوج 
کرده‌و گویند در تب ربع چهار عدد. اصل وی 
بر گزیدگی سگ دیوانه نهادن نافع بود و گویند 
مضر بود به سپرز و مصلح آن مصطکی و 
سلیخه بود و بدل آن ورق حماض بستانی 
بود. حکیم مؤمن در تحفه گوید: به فارسی 
پارتنگ و به ترکی «باغ برپاغی» نامند و از 
جنس مرماخور است و صفیر و کبیر مباشد 
صغیر او را برگ کوچک و باریک و ملاست 
بیشتر و ساقش پرا کنده و مایل به طرف زمین 
و گلش در طرف ساق و زرد و تخمش سیاه و 
کوچک و ساق قسم کبیر او به دستور (؟) 
پرا کنده و مایل بسرخی و قریب به ذرعی 
میشود و تخمش ریزه‌تر از تخم صغیر و گلش 
مانند او و بيخ هر دوست و با زغبت و 
نهایت سطبری آن تا بقدر انگشتی و منافع 
کبیر زیاده بر صغیر و از مطلق آن مراد صفیر _ 
است. در دوم سرد و خشک و برگ و تخم :او 
الطف و جالی و رادع و قابض و مقوی جگر ز 
مفتح و حابس نزف‌الدم جمیع اعضاء و پختة 
برگ و بیخ او با نمک و سرکه و عدس رافع 
اسهال دموی و عصارة او مسکن تشنگی و 
جهت فاد هضم و دق و سل و نفث الام و 
سد؛ سپرز و جگر و ضعف آن و سدر و صرع 
و تبهای حاره و ربو و جوشش دهان و لله و 
قرحهُ ریه و قثی الدم و سد گرده و حرقةالبول 
و سیلان حیض و خون بواسیر و ضماد و 
ذرور او جهت التسیام زخمها و ورم آن و 
سوختگی آتش و داءالفیل و فروح خبیثه و 


۱- در یک نسخه خطی: هری ثرم! نسخة 
دیگر: هری فرم(؟). 
Plamain.‏ - 2 












لسان‌الحیة. 


ساعیه و آ کله و نار فارسی و قطور آب او 
جهت درد گوش حار و امراض چم و حمول 
او جهت درد رحم و اختناق آن و نواصیر و 
ضماد بسرگ او منقی چرک زخمها و 
الیام‌دهنده تازة آن و رادع اورام حاه و شری 
وبا نمک رافع سمیت زخم سگ دیوانه گزیده 
وبا سفیداب جهت باد سرخ و مضمضه طيخ 
او و طبیخ بيخ آن جهت امراض دهان نافع و 
گویندمضر ریه است و مصلحش عسل و 
عصارة او مضر سپرز و مصلحش مصطکی و 
قدر شربت از آب او ده مثقال تا نیم رطل و 
بدلش حماض بتانی است و گویند بالخاصية 
سه عدد بیغ چون او را با چهار وقیه شراب 
ممزوج به آب بنوشند رافع تب غب و چهار 
عدد آن رافع ربع است و تخم او در افعال مانند 
عصارء آن و بوداده او قابض و سفری (؟) و 
مقوی امعا و رافع زحیر و قدر شربتش تاسه 
درهم است و عرق بارتنگ در تقویت قوت 
مابکه بیعدیل و در سایر افعال خفیف‌تر از 
عصارة اوست - آنتهی. ایوریحان بیرونی در 
صیدنه آرد: لان الحمل «اورباسیوس» گوید 
به لغت ررمی ارنغلوسن و اوروطوس و 
بلاطن هم گویند و بسریانی لانا امرا و به 
پارسی هرگوش و خرگوش خوانند و در 
متقول آورده که به یونانی ارتوغلوس گویند و 
گویند که ارنو به لفت ایشان بره را گویند و 
غلوس زبان را و به زبان لطیتی اورا بانطینی 
گویندو آن نوعی است از انواع نبات اسبغول 
جز آنکه برگ او از پرگ اسبغول درازتر بود. 
«دوس» گوید آن دو نوع است آنچه مقدار او 
بزرگتر است نفع او بیشتر. طبری اذن‌الصصل 
ذکر کرده است و ظاهر است که مراد نبات 
اذن‌الحمل یا بات اسپغول است. «ص اونی» 
گویدسرد و خشک است در دوم و اورام حاد 
را بنشاند و سوختگی آتش را نافع بود درد 
گوش‌گرم را سود دارد و قروح امعا رامفید بود 
و این منافع در تخم او زیاده بود اسهال 
صفراوی را دفع کند و نزف‌الدم را مفید بود و 
نواصیر و قروح خبیثه را نافع بود وا گرپیخ او 
را در آب بپزند و به آن مضمضه کند درد 
دندان را تسکین دهد و بیخی که پخته باشد در 
معالجه گرده و جگر سودمند بود. (ترجمة 
صیدنه ابوریحان) ۲. ضریر انطا کی در تذکرة 
گوید:نبت معروف و كانه فى الحقيقة ضرب 
مسن الم رباخور كير و صفیر کلاهما 
اصفرالزهر حبه کالحماض غض عریض 
الورق لطیف الزغب بارد یابس فى الثانية ینفم 
من الدق والسل والربو و نفث‌الدم و قروح الفم 
و الرئة واللثة و الطحال و الکلی وحرقه البول 
والزف شربا والاورام طلاء و القروح ضماداً و 
ذروراً و يلحم و یجلو و يمع الصرع و حرق 
النار و داءالفيل و سعی‌الملة و انتشار الاوا کل 








واثار الفارسية و الحمیات و مطلق السدد و 
ضعف الکبد مطلقاً و اوجاع الاذن قطوراً 
والين مح ادويتها و الواصير و الارحام 
فرزجة و هو يضرالرئة و یصلحه الملل قيل و 
الطحال و یصلحه المصطکی و شربته من اوقية 
و نصف الى نصف رطل و من بزره متقال. و من 
خواصه ان تعلیقه ينفع الخنازیر و شرب ثلاثة 
اضلاع (؟) منه لحمی القب و اربع و للربع - 
نتهی. لسان‌الحمل‌الصفیر, آذان الشاة. (ابن 
البيطار). لانالحملالكير. بارتنگ. 
بارهنگ. آذان‌الجدی, 
لسان لحية. ال ثل حى ]لع إمركب) 
مارزبانک 3 مارزبان. از انواع سرخسها و در 
تمام تقاط مرطوب و معتدل فراوان است و هر 
پایۀ آن دارای دو برگ است که یکی گسترده و 
دیگری بصورت ساقه‌ای است که ها گدانها 
مانند سنبله‌ای بر روی آن قرار گرفته‌اند. برای 
بند آوردن خون و التيام جراحات و به عنوان 
قایض به کار میرود. ( گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۱۶۹). 
لسان الد ين. [لٍ ند دى] (إخ) لقب 
محمدین عبداین خطیب قرطیی است. 
لسان الد ین. [لٍِ ت دی] (إخ) محمد. پدر 
مولانا عبداله ... از حکما و منجمین معاصر 
تیمور است. (حبیب السیر ج ۲ ص ۱۷۷). 
لسانالذئب. لِد اب ] (ع [مرکب)۳ 
از تیرة گاوزبانیان ماتد لان الکلب و دارای 
همان خواص است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص 4)۲۴۳. 
لسانالسبع. [لٍ نش س بّ] (ع!مرکب) 
نباتی است دوائی. برگش دراز و اطراف او 
مانند اره و صلب و سبز مایل به سفیدی و 
زردی و شاخها پرا کنده و بقدر دو ذرع و بر 
سر آن قبدای مستدیر و گلش بنفش و بیخ او 
ربع اور رسیعی است. در سوم گرم و 
خشکَو طبیخ او جهت حصاة گرده و مثانه و 
فرزج بیخش جهت گشودن حیض و اخراج 
جنین افع است. (تحفه حکیم مؤمن). ورق 
حدید الاطراف کاسنان المنثار جعد خشن 
فیه مرارة وحدة حار یابس فى اانية یفتت 
الحصی قیل عن تجربة و يدرو یسقط الاجنة 
نقلاً و لانعرفه, (تذکرۂ ضریر انطا کی). 
لسان) لصداق. [لٍ نض ص] (ع [مرکب) 
ناء یکو. ناء باقی. نای نیک و راست. 
ذ کرالحن. (اقرب الموارد). رجوع به لسان 
شود. 
لسان العصافیر. (ٍ نل ع] (ع [مرکب)؟ 
زبان گنجشک. رجوع به زبان گجشک شود. 
گنجشک زوان. (اختیارات بدیعی). ون. (تزهة 
القلوب). تمر شجر دردار باشد. (تاج 
العروس). بار درختی است که به فارسی 
آهر گویند و آن بار راتخم اهر و زیان 


آن را 








۱۹۶۷۵  .ریفاصعلا‌ناسل‎ 


گجنک گویند. (متخب اللغات). رجوع به 
اهر شود. داركيه. ماقر. طالسفر, و گویند 
برگ زیتون هند است. مران. بار بتفش ۵ 
حکیم مؤمن در تحفه گوید: به فارسی زبان 
گنجشک نامند. درخت او قسمی از درخت 
دردار و عظیم است برگش شبیه به برگ بادام 
و ثمرش عریض و طولانی و متفرق و در 
جوف هر یک دانه‌ای از تخم خربزه درازتر 
شه به زبان گنجشک و سرخ و مغز او سفید 
مایل به زردی و با تندی و تلخی و فوتش تا 
ده سال باقی است. در آخر دوم گرم و خشک 
و مسکن رياح غلیظه و درد پهلو و کمر و رحم 
و تهی‌گاه و مفص و مدر بول و مفتت حصا: و 
با رطوبت فضلیه و بغایت محرک باه و جهت 
خفقان و ضیق اللفی و سرفه مزمن و تقویت 
اعضای تناسل و فرزجۂ او با زعفران و عسل 
بعد از طهر جهت اعانة حمل از مجربات و 
مصدع محرورین و مصلحش گنیر و 
شربتش تا سه درهم و بدلش جوزبوا بوزن او 
ولف اوه نع نویر حف 
گردگان و تودری سرخ به وزن او و ببرگش 
منقی زخمها و النيام‌دهندة آن و ضماد پوست 
او با سرکه جهت کوفتگی عضلات مفید است 
- آنتهی. صاحب اختیارات بدیمی گوید: ثمرۂ 
درختی است که آن را به پارسی اهر خوانند و 
به شیرازی تخم آن ثمر را تخم اهر گویند و به 
پارسی گجشک زوان و زبان گنجشک نیز 
گویند. طبیعمت آن گرم بود در دوم و تر بود در 
اول و ورق درخت وی را قبضی بود. ماسویه 
گوید:ل ان‌العصافیر درد خاصره را نافع بود و 
سنگ بریزاند و باه را زیاده کند و قوت 
مجامعت بدهد. بدیفورس (؟) گوید خفقان را 
نافع بود و بدل آن در تحریک باه به وزن آن 
جوز مقشر [بوا] بود و بوزن آن تودری سرخ 
و گویند بدل آن نیم وزن آن بهمن سرخ بود - 
انتهی. ابوریحان بیرونی گوید: «بشیر» گوید به 
پارسی او را مسرغ زبانک گویند و زنان 
گنجشک نیز گویند و به لفت سندی اندرجو و 
بسریانی لا اصفرا (عصفرا) گویند ابومعاذ 
گویدبه سجزی او رانامی کرده‌اند و معلی او په 
پارسی سرو بود یعنی شاخ حیوان و به زابلی 
شنگ گوید. «او» گوید گرم است در دوم تر 
است در اول. باه را تقویت کند و خفقان را 
سود دهد. برگ او سرد است در اول و خشک 


۱-چنانکه مکرّر در این لفت‌نامه گفته‌ایم 

نخه‌ای از ترجمۀ صیدنه در دسترس من است 
با اغلاط بسیار و نسخذ دیگری هم نیافتم. 
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3 - Anchusa cynoglosse. 
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۵-در بحرالجواهر: باربنقش(؟). 








۶ لسان‌العصفور. 


است قابض بود. ریشهای تر را پا ک‌کند وا گر 
پوست او را به سرکه بسرشند و بر برص طلا 
کند منفعت کند. بدل او در تقویت باه بوزن او 
جوز مقشر است و به وزن او تودری سرخ و 
نیم وزن او بهمن سرخ. (ترجمة صيدنة 
ابوریحان). 
لسان) لعصفور. ال نل ع](ع |مرکب) برگ 
زیتون هندی. طالیسقر. (از بحر الجواهر). 
رجوع به گنجشک زوان و زبان گنجشک 
شود. ضریر انطا کی در تذکره ارد: ثمرالدر دار 
عراجین کالحبة الخضراء الا فى الاستطالة كان 
غلفه ورق الزیتون الملفوف داخلها الثمرة الى 
صفرة و سواد و حدة يقع فى الترا کیب الکبار و 
یجنی فى الخریف قرب المیزان و تبقی قوّته 
عشر سنین و هو حار پابس فى الاكة ینکن 
الریاح الفليظة والسغص و اوجاع الجنب 
والظهر والرحم و يدر وفرزجة منه مع 
الزعفران و الل و بعد اظهرتمین على الحمل 
مجرب و هو يهيج الباه و يصدع السحرور و 
تصلحه الکزبرة و شربته ثلائة و بدله سثله 
نصف کبابة. 
لسان] لغیب. ال نل غ) (ع !مرکب) زبان 
نهان. || آنکه اسرار نهانی و ینهان گوید. ||((خ) 
لفن تو اجه تسر الدين مهد تج افطل 
شیرازی. رجوع به حافظ شود. |[نامی است 
کهبه دیوان شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی 
داده‌اند بعلت تفأل‌ها که با آن کنند و گویند با 
واقع مطابقت کند. 
لسانالقوم. الٍ سل ]ع |مرکب) 
سخن‌گزار قوم. متکلم قوم. (اقرب الصوارد), 
رجوع به لان شود. 
لسان) لکلب. الل ک] (ع|مرکبا 
حماض. نباتی است دوائی. و حماض را بدین 
اسم باز خواند. (اختیارات بدیمی). از گیاهان 
دولیه‌ای پوسته گلبرگ و از تیر گاوزبانیان 
است» خشونت برگهای باریک آن بار و 
بواسطةٌ سمیت کنمتر مورد استعمال داردا. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۲). تزد بعضی 
لسان‌الحمل و نزد جمعی حماض صفیر است 
و مذکور شد و نزد بعضی نباتی است برگش 
شه به برگ بارتتگ و درازتر و باتقیر و 
بسیار نرم و اطرافش تند و ساقش زیاده بر دو 
ذرع و شعبه او بار و گره‌دار و باریک و 
گلش بفش و تخمش باریک و اول تابستان 
میروید و منبتش حوالی آبهاست و بیخش 
سفید و پرشعبه و شعبها مثل ریسمان باریک و 
مشبک. در اول گرم و در دوم خشک و طبیخ 
او بقدر یک رطل رافع (؟) سپرز و ضمادش 
جهت اليام زخمهای تازه و گوشت آوردن 
زخمهای کهنه سؤثر است. (تعطا حکیم 
مژمن). 
لسان)لکلب. زل ثل‌ک] ((خ) نام شمشیر 





تبع. |[نام چند تیغ دیگر. (منتهی الارب). اسم 
سیوف. (اقرپ الموارد). 
لسان‌الله. [ل تل لا۰) (ع|مرکب) حجت و 
کلام خدای. يقال فلان ينطق بلان الله. 
(متهی الارب). رجوع به لسان شود. 
لسان المزمار. [لنل م [مرکب) 
اطراف نای گلو. (متهی الارب). قسمی از 
حلق جرم حلق لاجل التصويت به داخل 
القصبة یتضایق عند طرف القصبة ثم يتسم 
عندالحنجرة فیتدا من سعة الى ضيق ثم الى 
فضاء واسع كما فى المزمار. (یحر الجواهر). 
لسان‌الملک. ال ثل ] (إخ) سحمدتقی 
سپهر مولف ناسخ التواریخ. رجوع به سپهر 
کاشانی شود. 
لسان)لمیزان. ال تُلْ] (ع [مرکب) زبانة 
ترازو. زبان ترازو. (مهذب الاسماء). رجوع به 
لان شود. 5 
لسبان‌الناو. [ل نی نا] (ع !مركب) زبانة 
آتش. شملتها (ای شعلة النار) و قيل ما یتشکل 
منها على شکل اللسان. (اقرب المواردا, 
رجوع به لسان شود. 
لسان بایره. (ل ي ] (اخ) از دیسهها و از 
کرودقم. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 
لسان حق. [ل نِ حّقق] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) زبان حق. لان‌الحق: 


هر که باشد لان حق جانا 
به کلام خدا بود گویا. 

(از آتدراج). 
لسافنی. ال یی ] (ع ص نسبی) منوب به 
لسان. زبانی. 


لسافی. زل (ٍخ) او را دیوانی است فارسی. 

لسانیی. [لٍ] ((ج) بحبی. از شعرای قرن نهم 
عثمانی. این بیت او راست: 

تغافل ایلمک یکدر لسانی طمن نا اهله 

"قولاق طوتمق بیلورسک قول اعدایه سفاهتدر. 

اه (قاموس الاعلام ترکی). 
لسانیی. [ل] ((ج) شبرازی. وی آخرین کس 
از پیت و دو شاعر شیعه است که در 
مجالس‌المزمنین مذکور شده و بواسطه 
تعصبی که نبت به مذهب خود داشته بیشتر 
قابل ذ کراست تا بسبب رتب شاعری» زیرا که 
هر چند میگویند متجاوز از صد هزار شعر 
سروده گفتار او بسیار کم معروف است ".و اگر 
چه در آتشکده و هفت‌اقلیم نام او مسطور 
است ولی رض‌اقلیخان نام وی را از قلم 
انداخته است. بیشتر ایام عمر را در بغداد و 
تبریز بسر برد و کمی قبل از غلبه سلطان 
سلیمان بر تبریز وفات یافته است. مولف 
مجالس المزمنین گوید: بواسطة اخلاصی که 
به حضرات امه علهم‌لسلام داشت تاج 
دوازده ترک شاهی را از سر نمی‌نهاد تا انکه 
وقتی که سلطان سلیمان رومی متوجه تخیر 








لسانی. 


تبریز بود چون خبر قرب وصول او به مولانا 
رسد اتفاقا در ان وقت مولانا در مسجد 
جامع تبریز بتعقیب نماز مشغول بود استماع 
آن خبر کرد دست برداشت و دعا کرد که 
خدایا این منقلب به تبریز می‌آید و من تاج از 
سر تمیتوانم نهاد و مشاهدة استیلای او بخود 
قرار نتوانم داد مرا بمیران و به درگاه رحمت 
خود واصل گردان. این مضمون گفت و سر 
بسجده برد و در آن سجده جان په جان آفرین 
سپرد. چنانکه گوید: 

گربند لسانی گسلد از بندش 

در خاک شود وجود حاجتمندش ' 

بلله که ز مشرق دلش سر نزند 

جز مهرعلی و یازده فرزندش» ‏ _ 

در جمع اشعار خود توجهی نداشت. آثار او را 
پس از مرگ, شریف تبریزی که از شا گردان 
وی بود جمع آورد. آسا مجموعة مزبوره 
بسقدری بد بود که بتابر قول اتشکده 
بهواللان شهرت یافت. وفناتش به سال 
f°‏ هرق بوده است. (ترجمة تاريخ ادبیات 
ایران تألیف براون ج ۴ ص ۱۵۷). صادقی 
کتابدار در مجمع الخواص آرد: مولانا سانی 
از اهل شیراز است و شاعری معروف و 
مشهور. و مستحق محرزم مانند وی کم پیدا 
مشود ولی عقیدهٌ پا کی داشت و مستجاب 
الاعسوة بسود. گویند روزی مسحبوبش به 
صوابدید رقان از او وجه هنگفتی میخواهد 
تا شاید بعلت نداشتن آن شرمنده گردد و 
بکویش کمتر رفت و آمد کند. مشارالیه با 
اینکه بی‌چیز بود خواهش وی را می‌پذیرد و 
بنظرش میرسد که گشایش این گره فقط به 
دست میرنجم که وزیر اعظم و امیرا کرم وقت 
در مدح میر میگوید و بدیدنش میرود. 
میگویند در حمام است. هنگامی که مير در 
جامه کن حمام بود میخواهد وارد حمام شود 
ولی دربانان تمیگذارند. وی سراسیمه یش 
سقف حمام را می‌شکند و نگاه میکند, در 2 
همان حال از خاطر میر خطور میکند که چرا 
لسانی در ملازمت ما نیامد. از بالا جواب 
میدهد که آمده است ولی دربانان نمی‌گذارند. 





میر چون از قضیه آ گا میشود بدو اجاز؛ ورود 
میدهد و چون قصیده‌اش را بسیار می‌پسندد 
7 
وجهی را که خواجه‌زاده خواسته بود عا بدو 
عطا مبکند. شاعر وجه در دست پیش 
محبوب خود میرود ولی محبوب از کار خود 
شرمنده شده پوزشها میخواهد. خلاصه وقوع 
اینگوئه حوادث از شاعر مذکور دور نیت 
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لسانی. 


زیرا مردی خوش‌عقیده بود. مولانا لسانی 
متفنی الالقاب است و چون اين رسالا 
مختصر چندان گنجایش ندارد که متخباتی از 
اشمار وی در آن نوشته شود از اینرو بیتی چند 
درج میگردد. ایات ذیل از آن جمله است: 
چه بد کردم که دیگر مھر بر تنگ شکر داری 
نقاب ناز بر گل زهر در بادام تر داری 
نه زان کا کل تراشیدی که سرگردان کنی دلها 
نهال نازکی وز جوش مرغان دردسر داری, 
منم زان خوی نازک آستین بر چشم تر مانده 
ز مزگان تا جگر صد پرده خون بر یکدگر مانده 
من از غم دست بر سر او به هر جا دیده بیدردی 
بر غم من تواضع کرده و دستی بسر مانده 
به خنجر قصد قتلم کرده و از صورت حالم 
چو صورت مانده حیران دست و خنجر بر کمر مانده 
رقیب از حن طالع صد صبوحی کرده با جانان 
لانی همچنان از جام اول بیخبر مانده. 
4 
نه لاف دوستی با دلربایی میتوانم زد 
نه در راه وقایش دست و پایی میتوانم زد 
تو کز سوز محبت بی‌نصیبی چارۀ خود کن 
که‌من پروانه‌ام خود را بجایی میتوانم زد 
در اثبات وفا گر من خموشم یار میداند 
که‌عاشق پیشه‌ام لاف وفایی میتوائم زد. 
¥ 
چه فریاد است یارب کز من دیوانه میخیزد 
که از فریاد من صد یارب از هر خانه میخیزد 
به درد چشم مستش کردهام کیفیتی حاصل 
که‌در هشیاری از من نعره مستانه مخیزد 
لساتی تازه کرد افسان من شرح مجنون را 
چنین باشد ولی افسانه از افسانه میخیزد. 
4 
بغل غیر ز مکتوب تو چون غنچه پر است 
من دلتنگ بیک حرف زبانی مشتاق. 
# 
به دستی عاشق از سنگ ملامت خانه میازد 
په دیگر دست تا بر سرزند ویرانه میسازد 
میان زهد و رندی عالمی دارم نمیدانم 
که چرخ از خاک من تسبح یا پیمانه میسازد. 
3# 
گربه گل پیوستم از بخت بد من خار شد 
ور مسیحا را بجان همدم شدم بیمار شد 
گرملک در خانه بردم سوختم از معصیت 
ور بری در پرده پروردم سگ بازار شد. 
e‏ 
زهی عشقت به باد بی‌نیازی داده خرمنها 
خم فترا کزلفت سرکٹان را طوق گردنها 
به خاک آستانت خواب مرگم برده بود امشب 
سگان آن سر کو ناله‌ها کردند و شیونها. 
3 
نگه‌دار از هوای گرم گلبرگ تر خود را 
مریز ای گل عرض ! بشناس قدر گوهر خود را 





بطفلی کشتی دریای خوبی صد خطر دارد 
نگهدار ای پسر تا مبتوانی گر خود را 
* 
همچو گل جامه مکن چا ک‌که از لطف بدن 
میتوان یافت که در دل چه خیال است ترا. 
# 
از کجا می آیی ای گلبرگ خندان از کجا 
از کجا چشم و چراغ دردمندان از کجا 
طور من بد آرزو بیحد بان مشکل پسند 
من کجا سودای این مشکل پندان از کجا. 
9 
غم و اندوه و بلا گرد لسانی جمعند 
عاشق امروز بجمعیت او کم باشد. 
کت 
سودا همان و عشق همان و جنون همان 
یعنی همان لسانی دیوانۂ توام. 
4# 
میرم به داغ هجر تو تا تشنگان وصل 
بیتند حال من نکنند آرزوی تو 
در چشمه‌سار آبله ترسم گلی کند 
خاری که مانده در قدم از جت و جوی تو, 
ل 
تو گرم هلا ک‌خواهی دگران مزید عمرم 
بعقوبتی بمیرم که از آن بتر تباشد. 
#_ 
گرتوان بوسید لبهای شکرخند ترا 
جان سپردن سهل باشد آرزومند ترا 
آن پر دی با پدر میرفت و میگفتند خلق 
خون ما چون شیر مادر باد فرزند ترا. 
* 
امروز پریشانتر از آنم که توان گفت 
وز درد جدائی نه چنانم که توان گفت 
پیداد گری پنجه فرویرده بخونم 
نگرفته جييفي رگ جانم که توان گفت 
جایی بوانه بشکلی نگرانم 





بگذار تا سیاهی داغش برم به خاک 
کاین‌داغ را فتیله ز پیراهن کسی است. 

# 
مردیم و سرگرانی او همچنان که هست 
ناز عتاب و تندی خو همچنان که هت 
از یم غم لسانی آزرده شد خموش 
طمن زبان ببهده گو همچنان که هست. 

3 
تو نخل حسنی و جز ناز و فتته بار توت 
کدام فتته که در تخل فتته‌بار تو تست 
هزار میوه ز پستان ارزو چیدم 
یکی بلذت پیکان آبدار توت 
گرم به جور و جفا یکشی نمیرنجم 
که‌مت حسی و اینها به اختیار تو زت 
زگفتۂ تو لسانی کاب شوق پر است 





لسانی. ۱۹۶۷۷ 


به صفحه‌ای نرسیدم که یادگار تو نیست. 
HF‏ 
مصلحت بیند که گردد یار و نگذارد رقب 
مصلحت خوب است اما مصلحت ینش بد است. 
# 
هر خته که دور از بت سیمین‌تن خویش است 
تا زنده بود در هوس مردن خویش است 
ای هم‌نفان آتشم از من بگریزید 
هر کس که به من دوست بود دشمن خویش است. 
#۷ 
خوبرویان همه بدخواه دعا گوی خودند 
نیت گوشی که در او پند بدآموزی یت 
چشمم از روز بد تست لسانی بی‌نور 
چشم بد دور که مانند تو بدروزی نیست. 
5 
| گربا بنده یاری مهربانی بیش ازین باید 
وگر نامهربانی سرگرانی بیش ازین باید. 
#* 
نی همین سررشتة بیداد میباید گرفت 
مهربانی و وفا هم یاد میباید گرفت. 


ت 


نخل حیات من دل پرخون برآورد 

نخلی که خون خورد به ازین چون برآورد 
لیلی سری که شام اجل برد زیر خاک 
صبح قیامت از دل مجنون برآورد. 


¥ 


گفته‌ای عاقبت کار لسانی مرگ است 
مردم و عاقبت کار ته پیداست مرا 
# 
گربمیرم این سخن بر گور من نتوان نوشت 
غیر, همدم» بلکه همزانو, لانی بی‌تصیب. 
# 
پس از صد بیقراری جان سپردم قصه کو ته شد 
همین آرام دیدم بعد چندین اضطراب امشب 
حساب داغ دل میکردم امشب سوختم جانا 
به من گر دید روشن گرمی روز حاب امشب. . 
# 
فلک روزی که میزد خرگه حن تو دانستم 
که‌جای پاسبانان وفا بیرون درگاه است. 
مردن به خا کپای تو با جان برابر است 
خاک درت به چشمۂ حیوان برابر است 
بیداریی که زلف تو نبود برابرم 
با صد هزار خواب پریشان برابر است 
هرگز غبار خاطر موری نبودهایم 
این سلطتت به ملک سلیمان برابر است. 
e‏ 
نه با تو دست هوس در کمر توان کردن 
نه ارزوی تو از دل به در توان کردن 


نه از پی تو توان آمدن ز بیم رقیب 


.قرع:لن-١‎ 








۱۹۶۷۸ 


نه بی تو رو به دیار دگر توان کردن 

بیاکه گریة من آنقدر زمین نگذاشت 

که‌از فراق تو خا کی‌به سر توان کردن. 
# 

خدا به دست من آن طر؛ دو تا نگذاشت 


لسانین. 


غریب سلسله‌ای داشتم خدا نگذاشت 
به روز مرگ نویسم خطی که دامن عمر 
گرفته‌بودم و ایام بیوفا نگذاشت 
رقیب حاصل گلزار وصل غارت کرد 
گلی‌برای لانی بینوا نگذاشت. 
ترا خوشست به مژگان خراش خاطر من 
ولی تراوش مزگان آبدار بد است 
گل‌هرات ز بتان خیر خوبی نیست 
هوای کار لسانی در این دیار بد است. 
HH‏ 

هم زمام ناقه کوتاه است و هم لیلی مطیع 
ارزوی دل بلند و دست مجتون کوته است. 
این گونه ابیات بسیار دارد. در تبریز در 
گذشت و قبرش در جوار قبر بابان است. 
(ترجمة مجمع الضواص ص ۱۳۳ تا ۱۳۵). 
ام علیشیر نوائی در مجالس التفائس آرد: از 
شیراز است و خوش‌محاوره و خوش‌صحبت 
و اکثر خطوط را نیک می‌نویسد. این دو یت 
از اوست: 
ته با تو دست هوس در کمر توان کردن 
نه ارزوی تو از دل به در توان کردن 
فغان که گرية من آنقدر زمین نگذاشت 
که در فراق تو خا کی‌به سر توان کردن. 

۰ (مجالس اقا مص ۱۶۰-۱). 
صاحب قاموس الاعلام گوید: مولانا لسانی از 
شعرای مشهور اران و از مردم شیراز است و 


در تبریز و بغداد میزیسته وبال ٩۴۱‏ د.ق. 


در تبریز درگذشته است. به گفتة دولتشاه در 
تذکره» اشعار وی از قیل شتر و گربه است. 
این بیت ازوست: 

هرگز غبار خاطر موری نبوده‌ایم 

این سلطّت به ملک سلیمان برابر است. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

لسانین. إل ن] (ع إ) تئیه لسان. ا[زبان 
فارسی و عربی. 

- ذواللانین؛ دوزبان, آنکه په دو زبان سخن 
ټواند گفت. آنکه به تازی و پارسی سخن تواند 
کرد.رجوع به ذواللسانین شود. 
لسانیة. (لٍ نی ی | (ع ص نسبی) لسانی. 
موب به لان, 

= حروف لسانیة؛ «ر» «ز», «س»» لاش»» 
«ص». «ض». (آقرب الموارد). 
لسمب. [ل] (ع مص) گزیدن مار و کودم. 
(زوزنی). گزیدن مار و جز آن. اابه تازیانه 
زدن کی را. (منتهی الارب). زدن, (منتخب 
اللفات). ||چبیدن به چیزی. االسیدن 








عسل. (منتهی الارب). ددن انگبین و 
روغن. اتاج المصادر). ||فراهم آوردن. 
(منتخب اللغات). 
لسبرم. [ل ب ر] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان نرم‌آب بخش دودانگذ شهرستان 
ساری, واقع در بازده‌هزارگزی شمال 
سمیدآباد. دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۳. 
لس بس. (ل ب ] ((خ)" نام جزیره‌ای در 
دریای اژه یا بحرالجزائر. داریوش بزرگ آن 
را تخیر کرده است. (ایران باستان ج ۱ ص 
۵۵ و ۶۹۲). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
گوید:نام اصلی جزیرۀ مدللی است. رجوع به 
مدللی شود. 
لسبو. [ل] (اخ) نام دهی جزء دهستان 
اشکسور پایین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۶۲ هزارگزی جنوب 
رودسر, کنار راه عمومی مالرو اشکور به 
قزوین. کوهستانی. سردسیر. دارای ۱۷۵ تن 
سکنه. شیعه. گیلکی و فارسیزبان, آب آن از 
چشمه‌سار و رودخانة لبو, محصولات انجا 
غلات و بلشن و گردو و لبینات و عسل. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
و بقعه‌ای بتام امامزاده قاسم و ایراهیم دارد که 
نای آن قدیم است. از فرهنگ ج فراضیایی 
ایران ج ۲). 
لسو محله. [ل ء حل ] (اخ) دهی جزء 
دهستان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ششهزارگزی خاوری 
روسر و ۱۵۰۰ گزی رودسر به شهوار. 
جلگه معتدل و مرطوب و مالاریائی دارای 
۶ تن سکن شیعه, گیلکی و فارسی‌زبان. 
آب آن از پل‌رود. محصول آنجا برنج. شغل 


یلوجیبالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 


هنگ جغراقبایی ایران ج ۲). 

لسیة. (ل ب ] (ع امص) اسم از لسپ. و منه: 
المراة عقرب حلوة اللسبة. (منتهی الارب): 
یعلی زن گزدمی است نشیرین‌گزش, 

لسپارمدکت. ال م د لإخ)" نام کسرسی 
بخش در «ژیرند» واقع در شصت‌هزارگزی 
شمال غربی بردو به فرانسه, دارای راء‌آهن و 
۲ تن سکنه. 

لسپس. لسغ" فسردینن ده 
ساستمدار فرانسوی. مسولد ورسای 
(۱۸۰۵-۱۸۹۳ م.). او کانال سوئز راحفر کرد 
و به حفر کانال پاناما نیز قیام کرد. 

لسپنحاه. ل پا (إخ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش آستانة شهرستان لاهیجان واقم 
در پنجهزارگزی شمال باختری آستانه و 
سه‌هزارگزی راه شوسه. جلگه. معتدل. 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۹۶ تن سکنه. 
شیعه. گیلکی و فارسی‌زبان. آب از استخر 





لستن. 


محلی. محصول برنج و آبریشم. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
لست. [ل ] (ص) خوب و نیکو. (برهان) 
(جهانگیری): 
نفی پر ز سماع و نفسی پر ز نراع 
نفسی لست و ابالی نفسی نفس خریم. 

مولوی (از جهانگیری), 
اما «لست» در این شاهد عربی صیفة متکلم 
وحده از «لیس» است یعنی با کی‌ندارم. 
مرادف لابالی. (فرهنگ نظام از حاشية لفات 
متفرقه برهان قاطع). ||چیزی قوی و البان؟ 
(لفت‌نامة اسدی), هر چیز قوی. (یرهان) 
(جهانگیری). محکم: 
گرسیر شدن بتا ز من درخور هت 
زیرا که ندارم ای صنم جوز؛ آلت. ‏ لبیبی, 
لسمت. ال ت ] (ع فعل) یی تو. و در بیت 
ذيل ظاهراً مخقف لت اهلا للعطاء و للصلة و 
امتالهماست ٠‏ 
هست فتوای فتوت راقلم در دست او 
پاسخ فتوا نعم راند بجای لاو لست. سوزنی. 
لست. [ل] ([) اعتصاب کارگران (در لهج 
کرمان)؟ 
لسترانج. [ل) (إع) از مستشرقین بزرگ 
انگلیبی. رجوع به گی لسترانج شود. 
لستره. [ ] ((ج) شهر لیک‌اونیه است که به 
مسافت ۲۴ مل به طرف جنوب ایقونه واقع 
شده و الحال او را ذوالدرا مینامند. پولس دو 
مرتبه بدانجا رقت اولا با برتابا (۱ع ۱۴:) در 
وقتی که اهالی انجا پولس را هرس خواندند 
وسپی وی راسنگار کردند. ثانیاً باسیلاس 
بدانجا رفت (۱ع ۶ و احتمال قوی میرود 
که تیموتاوس در آنجا مولود گشت (۱ع 
۶ مقابل ۲ تیمو ۱۱:۳.) (قاموس کتاب 
مقدس). 
لستو ية. (ل ری ى] (() ظفره ؟ تسترية, 
رجوع به ظفرة شود. 
لستکت. [لٍ ت) ((خ)۲ ژان هسرمان کسشت. 
جراح فرانوی. (۱۷۶۷-۱۶۹۲م.). 
لستن. ال ت ](مص) لیسیدن: 
لستند آستانت بزرگان و مهتران 
چون یوز پیر گشته * به لب کاس پثیر. 


سوزنی (از آنندراج). 


1 - Lesbos. 
2 - Lesparre - Médoc. 
3 - Lesseps. 

۴-نل: چیزی» و شاید: خرزه. 
Le Strange.‏ - 5 
(شک ازلکلرک‌است) Hieracİum‏ - 6 
pilosella?‏ 
Lestocq.‏ - 7 

۸-در جهانگیری: لسته, 











لسد. 


لسد. [ل س /3)] (ع مص) مکیدن بچه همه 
شیر مادر را. (منتهی الارب). شیر مکیدن بچه. 
(متخب اللفات). شیر خوردن آصوبره از 
مادر. |الیسیدن انگبین. (تاج المصادر). 
لیسیدن عسل. (منتخب اللغات) (منتهی 
الارب). |أبه زبان لیسیدن آوند. (متهى 
الارب). 
لسد یگیو. [لٍ پر ] ((خ)" فرانسوا دوک دو. 
مارشال فرانسه و امیر الامراء به عهد هانری 
چهارم و لوئی سیزدهم و یکی از مشهورترین 
کاپیتن‌های زمان خود. مولد سن بنه دو 
شار (هت- آلپ) (۱۶۲۶-۱۵۴۲م.). 
لس رآ باد. (] ((خ) مهرآباد و يقال لسرآباد. از 
دیه‌های قاسان. (تاریخ قم ص ۱۳۸), 
لسس. [ل س] (ع ص, ) شتربانان زیرک و 
ماهر. (متهی الارب). 
لس شدن. ال ش د ] (مص مرکب) به فالج 
مبتلی گشتن, فالج شدن. بی حس‌شدن. لمس 
شدن. و نیز رجوع به لس شود. 
لسع. (ل) (ع مص) گرش, گزیدن. گزیدن مار 
و کژدم و منج. (تاج المصادر). گزیدن مار و 
گزدم (بحرالجواهر). زدن و گزیدن از دنبال 
چنانکه در زنبور و عقرب. گزیدن مار و کژدم. 
يا لسع نیش زدن صاحب نیش است و لاغ 
گزیدن‌به دهان. (منتهی الارب). قرص. 
||اذیت دادن کی را به زبان و رنجانیدن. 
(متهی الارب). کی را بد گفتن. (تاج 
المصادر). |ارفتن و سفر كردن. (سنتهی 
الارب). 
لسعاء. [ل) ((ع) جایگاهی است. لسعی. 
(منتهى الارب). 
لسعة. [ل س ع] (ع ص) سخت رنجاننده 
مردم را به زبان و عیب‌کننده: يقال هو لسعة؛ 
ای قَرّاصة للناس بلانه. (منتهی الارب). 
لسعة. [ ل ع) (ع !) گزیدگی. گزش". لدغة. 
لسعى. إل عا] (إخ) لعاء. موضعى است. 
(متهی الارب). 
لسفیجان. زلا (ج) نام دهی از دستان 
ناتل رستاق بخش نور شهرستان آمل. واقع 
در ۷هزارگزی جنوب خاوری سولده و 
۲ هزارگزی جنرب راه شوسة کناره. دشت: 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۰۰ تن 
سکله در تابستان و ۵۰ سکنه در زمستان. 
شیمی‌مذهب و فارسی و مازندرانی زیان. آب 
آن از وازرود. محصول برنج و مختصر غلات 
ولنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
لسق. [لٍ] (ع ص) متصل. ملاصق. لسيق. 
(منتهی الارب). 





پهلو و تهیگاه از تتنگی. (متهی الارب). 
شش شتر به پهلو وادوسیدن از غایت تشنگی. 
(تاج المصادر). لصق, (منتهی الارب). 
لسق. [] () قمی گاوزبان ( کازع)". 
لسقواچ. إلٍ] (إخ) نام قصب مركز قضا در 
باق نيش از صسربتان, واقع در 
۵هزارگزی جنوب نیش کنار نهر مورادی, 
دارای ٩۷۹۰‏ تن سکه. و از جمله قطعاتی 
است که طبق عهدنامهُ برلن به صربتان 
وا گذار شده وا کثر اهالی همجوار آن از نژاد 
آرناژد و مسلمانند که قبل از وا گذاری به 
ممالک عشمانی مهاجرت کرده و بدانجا اقامت 
گزیده‌اند.(قاموس الاعلام ترکی), 
لسقوفچه. زل چ] (اع) نام قصبه‌ای در 
سنجاق طرنوی در بلغارستان, واقع در 
- اهزارگزی شمال شرقی طرنوی کنار نهر 
اسلاتار شعبهُ رود یانتره که به دانوب میریزد. 
دارای ۶۴۲۵۰ تن سکنه. این قصبه را یر تپة 
فوقانی ستاستری است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لسقويكك. ال ] (إخ) نام تیا مركز قضا در 
ولایت و سنجاق یانیه. واقع در ۶۵ هزارگزی 
شمال يانه کنار نهر چارشووه که به نهر 
ویوسه میریزد. در محل مرتفعی واقع گشته و 
دارای ۲۷۰۰ تن سکنه و چندین جامع و تکیه 
و یک چارسوق و یک منار ساعت دارد, در 
اوائل مرکز یک ناحیه ددا دى سم 
مرکزیت یک سنجاق تازه و جدیدالاحداث را 
پیدا کرد. و سپس بار دیگر مبدل به مرکز قضا 
گنت.اهالی ملمان و در امور تجارتی و 
صرافی مهارت و ژبرستی تامه دارند. 
(قاموس الاعلام ترکی) 
لسقو یکت . [لٍ] ((خ) نام قضائی است در 
ولات وپ یجان يانه و از طرف جنوب 
شرقیاو.جأنب جنوب به دو قضای قونیچه و 
نقس یانیه و از سوی مغرب و شمال غربی په 
سنجاق ارکری و از سمت شمال و شمال 
شرقی به سنجاق کوریجه محدود میباشد. ۴۹ 
قریه دارد و عد نفوسش به ۱۸۰۵۲ نفر بالغ 
می‌گردد و | کثر ممانند. اراضی آن چندان 
حاصلخیز نیست و غالب نقاط ستگلاخ 
میباشد مراتعی نا خوب و گوسفند و بز و 
حیوانات اهلی دیگر دارد و محصولاتش از 
حبوبات متنوعه و پاره‌ای سبزیجات و 
میومجات است.(قاموس الاعلام ترکی). 
لسکک. (لٍ] (ص) لخت. عریان. (در تداول 
مردم گتاباد خرانان). 
لسکت. [ل ) ((خ) دهی از دهستان کوهپایه 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر (ترهین) 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری 
بردسکن. کوهتانی. معدل. دارای ۶ تن 


لسق. [ل س ](ع مص) برچیدن شش بر ' سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 





۱۹۶۷۹٩ لسلی.‎ 


شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8 
لسکار۔ [لٍ] (إخ)" نام کرسی بخش در «پيرتة 
سفلی» از ولایت پو به فرانه. دارای راه اهن 
و ۱۸۷۱ تن سکنه است. 
لسکن. زل ک] (إخ)* توماس دوفوانسیور 
دو. مارشال فرانسه, برادر لترک. مولد بارن. 
وی پس از جراحتی که در جنگ پاوی 
(۱۵۲۵ م.) برداشت, درگذشت. 
لسکو. [لٍ ک | ((خ) " پیر. معمار فرانسوی. 
مولد پاریس. وی برآورند: نمای لور قدیم و 
چشمه اینوسان‌ها است (۱۵۷۸-۱۵۱۵ م.. 
لسکو. ل ] ((خ) دهی جزء دهتان مرکزی 
بخش آستانة شهرستان لاهیجان, واقم در 
نه‌هزارگزی شمال آستانه و هفت هزارگزی 
شمال باختری پل سفیدرود. جلگه. معتدل. 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۴۳ تن سکنه 
شیعه. گیلکی و فارسیزبان. آب آن از 
نفیدرود. محصول آنجا برنج و ابریشم و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
لسکور. [لٍ] (إخ)" لونی ماری دو. ژنرال 
وانده. مولد پاریس. وی در نزدیکی فوژر 
جراحتی مهلک برداشت. (۱۷۹۲-۱۷۱۶ 
با 
لسک و کلایه. ال ک ي ] (اخ) دمی جزء 
دهتان دهشال بخ آستانة سهرستان 
لاهسیجان, واقع در ۱۸ هزارگزی سمال 
خاوری آستانه و ۶۰ هزارگزی حسن‌کیاده. 
جلگه. معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای 
۸ تن سکنه شیعه. گیلکی و فارسی زبان. 
آب آن از نهر لسکو کلایه, از سفیدرود و 
استخر, محصول آنجا برنج و کلف و ابریشم و 
مختصر توتون. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. این ده از دو فسمت بالا و پایین 
تشکیل شده و یک بقعه و ۱۵ باب دکان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). ۱ 
لسلاس. [ل] (ع ص) کوهان بريده. للة. 
(منتهی الارب). 
لسلسة. [لٍ ل س ](ع ص) کوهان بریده. 
للاس. (منتهی الارب). 
لسلسیی. [ل ل ا] ((خ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب) (معجم البلدان), 
لسلیی. 1 (اخ) ژن. ریسساضی‌دان و 
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- Morsure. 
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- Lescar. 5 - Lescun. 
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- Lescure. 


د در ب ھج ه ید 








۰ لسلی. 


فیزیک‌دان انگلیی, مخترع میزان‌الحرارة 
دیفرانسیل:۱ 
لسلی. [ل )((خ)۲ شارل ژبرت. مصوّر تاریخ 
انگلیسی. مولد ندن. (۱۸۵۹-۱۷۹۴ م., 
لسیم. ال س ] (ع مص) چشیدن. || خاموش 
بودن از درماندگی در سخن و عجز نه از 
خردمندی. ||پیوسته بودن به راهی. |الازم 
گرفتن.(منتهی الارب). 
لسن. ال س) (ع ص) زب ان‌آور. (سنتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). فصیح. السن. 
(منتهی الارب)؛ 

هست از جملهُ عجائب دهر 

لسن گنگ و اعمش کحال, 

(از مقامات حمیدی). 

| آنچه سرش را باریک شه به زبان ساخته 
باشند. (متهی الارب), 

لسی. إل ] (ع !) زبان. |اسخن. |الفت. یقال: 
لکل قوم لسن یتکلمون بها و منه قراءة بعضهم 
الا بلسن قومه. (متهى الارب). ||إروزمرة 
قومی (؟). (متخب اللغات). در کتب 
دست‌رس دیگر این می یافت نشد. 

لسن. [[) (عل) ج إان. (منتهی الارب). 
لسن. ال (ع ص )ج السسن. (مستهی 
الارب). 

لسن. ال س ] (ع [مص) زبان‌آوری. (متهی 
الارب). فصیح شدن. زبان‌آور شدن. (تاج 
المصادر). زبان‌آوری کردن. مایق به الافصاح 
الآلهى لآذان المارفین عند خطابه تعالی لهم. 
(تعریفات). 

لسن. ال] (ع مص) به زبان گرفتن چیزی راء 
(منتهی الارب). کی را با زبان گرفتن. (تاج 
السصادر). به زبسان گرفتن کی را 
(منتخب‌اللفات). به زیان افراط (؟) کردن. 
(زوزنی). ||چیره گردیدن بر کسی در ملاسنة. 
||دشنام دادن. || خراشیدن سینۂ نعل و باریک 
ساختن اعلای آنرا. ||مکیدن آب زبان دختر 
را. |اگزیدن کردم کسی را. (متهی الارب). 
لسن. إل س] (اخ) نام موضعی به لاریجان. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۴ بخش 


انگلیسی). 
لسن. [] () به لفت هندی ثوم است. (تخفة 
حکیم مؤمن). 


لسنت. إل سش ] ((خ)۲ (..الصسفری) و 
(...الکبری) نام دو موضم به اندلس کنار بحر 
روم. (تخبةالاهر دمشقی ص ۲۴۵). 

لسنون. [ل ن و] (اخ؟ نام کرسی بخش در 
«فینیستر» از ولایت برست به فرانه, دارای 
۱ تن سکند. 

لسنونة. [ل نْ) (اخ) نام جایگاهی است. 
(معجم البلدان). 

لسو [لشز] (ع مسص) بيار خوردن. 
(منتهى الارب). 


لسوب. [ سس سر/ل] (ع ص) چیزی 
آندک. (منتهی الارب). 

لسورة. [ )۵ () به هندی سپتان است. 
لسور یطس. [] (معرب, ) لبلاب است. 
(تحفة حکیم مومن), 

لسوع. (ل] (ع ص) زن دشمن دارنده شوی 
را. (منتهی الارب). 

لسوع. [[] (ع ز) شکافها. (متهی الارب). 
لسو غوریون ۰[ ] () به لفت عبرانی قرفه 
است. (تحفذ حکیم مؤمن). 

لسوق. [ل) (ع مص) چسییدن به چیزی. 
(منتهی الارب). برچسبیدن. (منتخب اللغات). 
دوسیده شدن. (تاج المصادر) (زوزنی). 

لس و لوس. ال سش] (ص مرکب. از اتباع) 


رجوع به لس شود. 
لسه. [ل س / س)] (() گوشت بد. بعضی 
قسمتهای ناچیز و هیچکار: گوشت گوسفند و 


جز آن. فضول گوشت. یعنی سوای گوشت 
لخم و استخوان. گوشت کم با پوست و پیه 
دوسیده. پوست درونی گوشت گوسفند و گاو 
وامثال آن که به چربو و په پوسته باشد. 

لسه۔ [ل س ] (خ)" کرسی بخش در «مانش». 
از ولایت کوتانس, کار رود آی؟ به فرانسه, 
دارای راء‌اهن و ۱۰۵۰ تن سکنه. 

لسه. لس ](ٍخ) :نام شهری به آسیای صفیر 
در عهد اردشیر دوم هخامتشی. (ایران باستان 
ج ۲ص ۱۱۳۹ 

لسه‌بال. [لْ ی /س] ( (به لهجذ طبری) 
یلوه. بلبه (طاثر صمعروف). به لفت دیلمی 
سلوی است. (تحفة حکیم مؤمن) (فهرست 
مخزن الادویه) 

لسه پسه. ال س / س پ شش س] ([ 

تیوچرکب. از اتباع) (در صفت گوشت بد). 

تییفضول‌گونة گوشت خام. |گوشت بد. گوشت 
بد که لخم نیست. رجوع به له شود. 
||فلانشد ۱ 

لسه‌میر. [ل ش] ((۲۲۷ مرضی در کرم قز 
(ابریشم) که بزرگ شود و نند و سياه شود و 
میرد. قمی بیماری کرم ابریشم که کرم فالج 
زده و بی‌حس شود. قمی بیماری کرم پیله 
که‌در اول مفلوج شود و سپس میرد. 

لسیی. [ل] (حامص) فالج بودن. لمسی, 
|ارخوت. استرخاء. 

لسیتین. [ل ] (فرانوی, !)۲۳ نام دسته‌ای از 
لپدهای مختلط که دارای فسفر و آزت 
هستند. (گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۸). 
لسيدن. [ل د] (مص) لسیدن. (آنندراج). 
لسیس. [) (خ) نام قلعه‌ای از قلعه‌های زیید 
به یمن. (معجم البلدان). 

لسیع. [ل ] (ع ص) گزیدة مار و کزدم. (منتهی 
الارب). 













لسیعة. [ل ع] (ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارپ). به لفت مغربی اوقیمونداس است. 
(تحف حکیم مومن) (فهرست مخزن الادويه). 
لسینگت. [لٍ] ((خ)۱۲ گتلد افرائیم. نویندة 
المانی. مولد کامتی (سا کس)(۱۷۲۹ - 
۳۹ 
لش. [ل] () لاشه. لاش. جیقه. مردار. جد 
بیروح. جسم حیوان دوح بشده. ||کشته و 
پوست کند: گاو و گوسفند و امثال آن. گاو و 
گوسفند کشته و پوست‌برکنده. رجوع به لاشه 
و لاش شود. |[(ص) کنایه است از سخت 
بیکاره و کاهل. سخت تنبل. که تن به کار 
ندهد. که در پی تحصیل روزی زن و فرزند و 
کان باشد. ||در تداول عامه. کایه است از 
بی‌عار. بی‌غیرت. نامرد. نهایت بی‌غیرت. 
لش. [ل] ([) (به لهج طبری) زمین آپ‌دار, 
لش. [لّش‌ش] (ع لا تتم. (منتهی الارب). 
سماق. رجوع به سماق شود. ||ماش. (منتهی 
الارب). 
لش. [[ّش‌ش] (ع مسص) راندن. (سمنتهی 
الارب). 
لش. [ل] (() مخقف لوش که لجن باشد و آن 
گل و لای تیره و سیاه است که در ته تالابها و 
بن حوضها بهم میرسد. (برهان). گل تیره باشد 
که در بن حوض و سه آبها پهم رسد و آن را 
لوش نیز خوانند؛ 
صاف باشد زلال دولت تو 
تیره شد آب دشمنانت زلش. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 
همان لژن که مرقوم شد آن را لوش تیز گویند. 
(آتدراج؛ ۱ 
لش. ۳ (ج ۵ نام کرسی بخش در «آندر 
-1 - لوآر», واقع در ۳۷ هزارگزی جنوب 
شرقی تور نزدیک اندر به فرانسه, دارای راه 
آهن و ۴۷۶۰ تن سکنه, و آنجا مولد آلفرد 
دووینیی است. 
لش. [ل] (اخ) نام قصبة مرکزقضا ب 
آرنائودستان. در سنجاق اشقورده. واقع در 
۶هزارگزی جنوب شرقی اشقورده. دارای 
۰ تن سکنه و چهارسوقی مشتمل بر 
هشت باب دکان و بازار یکنبة دائم و چهار 


16۰ ۲۳۵۲۲۳۵۳۱۵۷۲۶ - 1 
Leslie. 3 - Alicante.‏ - 2 
Lesneven ] lèssnevin].‏ - 4 
۵-در فهر ست مخزن الادويه: لسوراء 
۶-در فهر ست مخزن الادویه: لسوریطن. 
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فش 
جامع. هوای قصبه به علت مردابهائی که براثر 
طفیان نهر در این بوجود آمده بیار سنگین و 
غیرقابل تحمل است لذا | کثر اهالی در دامنة 
تل مورکینه مسکن گزیده و خانه‌های مرتفع و 
قشنگ با باغ و باغچه وگل و گیاه بوجود 
آورده‌اند و تلٰی به شکل هرم میان این قسمت 
و قصبه دیده میشود. بدانجا قلعة قدیمی و 
تالابی از دوران وندیک‌ها هت. در زمان 
وندیک‌ها این قصبه ابنیه و عمارات عالی و 
استسکاماتی موافق زمان داشت و از پنج 
کلاکه از آن زمان به یادگار مانده یکی را به 
جامع تبدیل کردند و فعلاً ویران است و | گراز 
روی تحقیق اسک‌ندربیک مشهور را در 
حظیرة جامع فوق دفن کرده باشند فعلاً محل 
آن معلوم نبت و دو کلیای دیگر را نیز 
الیوم به جامع مبدل ساخته‌اند. این قصبه بيار 
قدیم و قمت اعظم سکنه أن مسلمانند و در 
سابق لیسوس نام داشته است. 
لش. (3 (اخ) نام قسضالی در ولایت و 
ستجاق اشقورده از ارنائودستان محدود از 
شمال به اشقورده و از مشرق به قضای 
میردیته و از جنوب به قضای اقچه حصار و 
از مفرب به دریای آدریاتیک و آن به انضمام 
دو تاحی زادریمه و مالیا سی هزار تن 
سکنه و ۳۹ قریه دارد. و قسمت اعظم اهال 
مسلم و اندکی لاتن هستند. مت شرقی 
قضا کوهستانی و قمت غریی تا ساحل دریا 
صحرا و دشت است. خا کی حاصلشیز دارد 
ولی بر اثر طفیان نهر درین غالباً کشت 
نمیشود مگر اینکه سدهائی در بستر نهر 
مذکور ساخته شود. محصولات عمده آنجا: 
ذرت. برنج. گندم و جو و شیره است و 
چراگاههای نیکو دارد. و سک اطراف 
اشقورده در زمستان گوسفندان خود را برای 
تعلیف بدانجا می‌برند. کوههای لش پوشیذه از 
جنگل است و درختان خوب دارد و بهرهٌ 
بيار در سال میدهد نهر درین [جا] قابل سیر 
سفائن نیت و فقط زورقهای کوچک 
میتوانند در آن آمدوشد داشته باشند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لشالب. [لْ ] (|مرکب) جایی که آب ایستاده و 
در آن علف و نی روید. آب باطلاقی. باطلاق, 
لجن‌زار . || آب کثف و آلوده چون آب 
پارگین و کشتارگاه و جز آن. 
لشارون. [] (إخ) (به‌معنی دست) مقاطعه‌ای 
است که بوشع شهریار آن را مفتوح ساخت 
(یوشع ۱۸:۱۲) و همان شارونة حالیه است که 
در نزدیکی تابور واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس).. 
لش بازی. [ل] (حامص مرکب) بیعاری. 
عمل بیعاران. کارهای مردم لش. 


لشیونه. [ل ی پایتخت کشور 








پرتقال. رجوع به لین شود. ياقوت در 
معجم البلدان گوید: لشبونة... و يقال اشبونه 
بالالف. هی مدينة بالاندلس یتصل عملها 
باعمال شنترین و هی مديلة قديمة قريبة من 
البحر غربی قرطبة و فى جبالها الیزاة الخلص 
و لملها فضل على کل عل الذی بالاندلس 
یسمی اللاذرنی يشه السکر بحیث انه يلف فى 
خرقة فلایلونها و هی مبية على نهر تاجه 
والبحر قريب منها و بهامعدن التبر الخالص و 
یوجد بساحلها المنبر الفائق وقد ملکها 
الافرنج فى سنة ۵۳۷و هی فیما احسب فى 
ایدیهم الى الآن - انتهی. صاحب قاموس 
الاعلام ترکی ارد: نامی است که اعراب 
لسن پاتشت پرتقال را داده‌اند و اشبونه نیز 
گوید. 
لشت. [ل] () پنجة عروس و آن نوعی از 
خرماست. (در جیرفت), 
لشت. [ل ] (ص) قوی واستوار. (از 
مجعولات شعوری) و ظاهراً مصحف لت 
باشد. 
لشتانی. ل ((ج) دهی از دهستان حمداوی 
بخش لنگۀ شهرستان لارء واقع در ۱۳۵ 
هزارگزی شال باختری لگهء در مدخل 
جنوبی تنگ خیال. دامنه. گرمسیر» مرطوب و 
مالاريائي دارای ۷۹ تن سکن سنی, زبان آنها 
عربی و فارسی محلی, آب آن از قنات و چاه 
و باران. محصولات غلات و خرما. شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
لشتن. [ل ت ] (مص) تماشا و تفرج کنردن. 
(از برهان) (از آندراج). 
لشتن. [ل ت] (مص) لیشستن. لیسیدن. 
(برهان) (جهانگیری). زبان بر چیزی مالیدن. 





سوزنی (از جهانگیری), 
و امروز ليختن متداول است: مشل انگشت 
لشت نشا. ل تن ] (اخ) نام ناحیتی از 
نوزده ناحیة گیلان. محدود از مشرق به 
لاهیجان و از جنوپ و مغرب به موازی رشت 
و از شمال به بحر خزر و دهانه‌های ستعدد 
دلتای سفیدرود که از آن گذشته رسوبات 
بسیاری با خود آورده و تشکیل اراضی 
زراعی حاصلخیزی میدهد. در ساحل آن 
جنگل اناری است که آن را انارکاله مینامند. 
محصول آن ابریشم و برنج و کتان و سبزی و 
انار و توتون. عده قراء در حدود چهل و 
مهمترین آن حورشار است که دارای بازار و 
حمام و مسجد مباشد, دیگر حله‌رود و لیجا و 
لیموچا و نوده است. این ناحیه بواسطةٌ 








لشتۀ ترکان. ‏ 1۹۶۸۱ 
ترعه‌هایی که از سفیدرود جدا شدء آبیاری 
میشود و مهمتر از همه آنها نورود است. اهالی 
علاوه بر زراعت به صد ماهی و ساختن تور 
ماهیگیری اشتفال دارند و قسمتی از تجارت 
آنها بتوسط علی‌آباد با روسیه است. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۰). نام یکی 
از بخشهای شهرستان رشت. این بخش در 
قسمت شمال خاوری شهرستان واقع و 
محدود است از شمال به دریای خزر. از خاور 
به رودخانة سفیدرود. از باختر به دهستان 
خشگ بیجار بخش خمام و از جنوب په 
بخش کوچصفهان. آب و هوای بخش مانند 
دیگر نقاط گیلان معتدل و مرطوب است. آب 
قراء بخش برای زراعت از نهرهای نورود و 
تسوشاجوب معب از سفیدرود است. 
محصول عمدة بخش برنج و ابریشم و کلف و 
چای و صیفی است. این بخش از ۴۲ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و مجموع نفوس 
آن در حدود ۳۵هزار تفر است. مرکز بخش 
قصب حورشهر است که در روژهای شنبه و 
به‌شنبه بازار عمومی دارد. قراء مهم این 
بسخش عبارتند از: توچا. گفشه. لیچا. 
جوریاب. اژدها بلوچ. نوده. بندر علی‌آباد و 
چسونچنان. در سال ۱۲۱۸ طرح جادة 
لشت‌ندا به کوچصفهان بوسیلة مالک محل 
کشیده‌شده و بواسطةً پیش امد وقایع شهریور 
۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۷ هھ .ش,را کد مائده بود و 
دراین سال مجدداً شروع به مرمت و 
شن‌ریزی و تکمیل جاده گردید ودرتاریخ ۲ 
تیر ماه ۱۳۲۸ خاتمه یافت و همان روز 
افتاح شد و همه روزه بین مرکز بخش و 
رشت و لاهیجان اتومبیل رفت و آمد میکند. 
مرکز بخش با رشت ارتباط تلقتی دارد و در 
نظر است که از مرکز بخش بندر علی‌آباد راه 
فرعی اتومبیل‌رو احداث شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشتفی. [ل ت ] (ص لیاقت) درخور لشن: 
لیبیدنی. 
لشتو. [J‏ اج( دهی از دهستان گلیجان 
شهرستان تسکابن, واقع در ۱۵ هزارگزی 
جنوب باختری تنکاین و سه‌هزارگزی جنوب 
راه شوسۀ تتکابن به رامسر. جلگه, معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۵۴ تن سککنه 
شیعه. گیلکی و فارسی زبان آب آن از 
رودخانة چالکرود. محصول آنجا برنج و 
مسرکبات و شنغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشتة ترکان. [ل ت ي تْ) (اخ) فتذ 
ترکان که نام موضعی است. رجوع به تاریخ 
سیتان حائیةٌ صص ۴۰۲-۴۰۱ شود. 


1 - Marécage. 2 - 











۲_ لشخره. 


لشخره. [ خ ر] (() دصی از دهستان 
ترا کمه بخش کنگان, شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۱۳ هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 
۵۰ گزی راه فرعی لار به گله‌دار. جلگه 
گرصیر و مالاریائی. دارای ۱۳۶ تن سکند. 
شیمه, فارسی و ترکی زبان. آب آن از چاه, 
محصول آن غلات و تنا کو»ذغل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. (از فسرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۷. 
لش خوار. [لْ خوا / خا] (نف مرکب) 
جیفه خوار. مردارخوار. ||( مرکب) 
لاش‌خوار. لش‌خور. کرکس. نوعی مرغ 
بزرگجنه. رجوع به دال و کرکس شود. 
لش خور. [ل خوز /خر] (نف مرکب) آنکه 
جیفه خورد. ||(! مرکب) دال. لش‌خوار. 
لاشخوار, مرغ مردارخوار. کرکس. رجوع به 
دال و کرکس شود. 
لشرود. 1d1‏ (إخ) تام محلی کنار راه رشت و 
انزلی میان سرداب چاه و گرفن در ۳۴۷ 
هزارگزی تهران. 
لشفریت. [لٍ شٍ] (فرانوی, !۲4 ظرفی از 
ظروف آخپزخانه که زیر بابزن گذارده شود 
برای گرفتن چربی گوشت. 
لشکت. [ل ] () نامی که در لاهیجان و دیلمان 


به داردوست دهند. عشقه. عشق‌بچان. 





مهربانک. لبلاب. رجوع به داردوست شود. 
لشکت. [ل ] (() پاره. (برهان) (جهانگیری). 
لشکه. تشک لشک: پاره‌پاره. (برهان). 
صاحب انجس آراگوید مأخذ لشکر از 
اینتجاست. و بر اساسی ثیست. |اشینم. 
(جهانگیری). شبنم و آن رطوبتی باشد در هوا 
کدیر روی زمین و سبزه نشیند و مائند برف 
زمین را سفید کند. لشک. (برهان). 
لشکت. إل ] ( شبم. لشک, رجوع به نک 
شود. 
لشکت. [] ((خ) نام موضعی در حدود شرقی 
لشکاحان. ([] (اخ) نام دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واقع در بنج هزارگزی جنوب رودسر. جلگه, 
معتدل, مر طوب. مالاریائی. دارای ٩۳۶‏ تس 
سکنه شیعه. گیلکی و فارسی زبان. آب آن از 
نهر پل‌رود. محصول آن برنج و چای. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این ده از 
دو محله بالا و پائین تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشکام. )13 (اخ) دهی جزء دهستان دهشال 
بخش استانه شهرستان لاهیجان, واقع در 
پانزده هزارگزی شمال خاوری آستانه و 
به‌هزارگزی شمال دهشال. جلگه معتدل. 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۷۶۶ تن سکنه 
شیعه. گیلکی و فارسی زبان. آب ن از نهر 


لکو کلایه از سفیدرود و استخر محلی. 
محصول برنج و کنف و ابریشم و ماهی. شفل 
اهالی زراعت و صید. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشکان. [ل] (اخ) دی جزء دهستان 
اشکوربالاء بخش رودسر شهرستان لاهیجان, 
واقع در ۵٩‏ هزارگزی جنوب بخش و ۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سی‌پل. کوهستانی. 
سردسیر. دارای ۳۵۰ تن سکنۀ شیعه. گیلکی 
و فارسی زبان. آب آن از چشمسار. 
محصول آنجا غلات و بنشن ولبنیات و فندق. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
و صعب‌العبور است. سه چهارم اهالی برای 
کب در زمستان به گیلان میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشکو. [ ل ک ] (ا) سپاه. سپه. جیش, جنند. 
عكر. (مسنتهی الارب). قال ابنقية 
والمکر, فارسی معرب. قال ابن‌درید و انما 
هو لشکر بالفارسية و هو مجتمع الجيش. 
(المعرب جوالیقی ص ۲۳۰). خیل. حشم. 
بهمة, (متهی الارب). حثحوث. قشون. سرية. 
(دهار). رجل. جمیع. کتيبة. خمیس. زفر. 
زافره. صنتیت. ازور. فیلی. عجوز. غار, 
طحون, عسرض [ع /ع /ع 1 .(متهى 
الارب): 

خواسته تاراج کرده. سودهایت بر زیان 
لتکرت همواره یافه چون رمه‌ی رفته شبان. 






رودکی (در مقام تفرین). 
سپاه اندک و رای و داتش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهتمون. ابوشکور. 
شد ان لشکر و تخت شاهی به باد 
چو پیچیده شد شاه راسر ز داد. فردوسی, 
نیاطوس جنگی برادرش بود 
بدان جنگ سالار لشکرش بود. فردوسی. 
ز هر طلایه یکی کینه‌توز 
"فرستاد با لشکری رزم‌یوز. فردوسی. 
نه از لشکر ما کسی کم شدست 
نه این کشور از خون امالم شدست. 
فردوسی. 
چنان لشکر گشن و چندین سوار 
سراسیمه گشتند از کارزار. فردوسی. 
خروشی برآمد ز لشکر به زار 
کشیدند صف بر در شهریار. فردوسی. 
کجاشیرمردان جنگاورند انیساریان] 
فروزنده لشکر و کشورند. فردوسی, 


بزد نای رویین و بربست کوس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. فردوسی. 
همیشه خلیده‌دل و راهجوی 
زلشکر سوی دژ نهادند روی. 
به انداز؛ لشکر او نبودی 
گراز خاک و از گل زدندی شیانی. . فرخی. 
خوارزم گرد لشکرش ار بنگری هئوز 


فردوسی. 








لشکر. 
بینی علم علم تو به هر دشت و کردری. 
عنصری. 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
کشیدنداز کوه تا کوه نخ. عنصری. 
لشکر چو سگان رمه و دشمن چون گرگ 
وین کار سگ و گرگ و رمه با رمه‌بان است. 
منوچهری. 
بر گل تر عندلیب گنج فریدون زده‌ست 
لشکر چين در بهار خیمه به هامون زده‌ست. 
منوچهری. 
گفت‌سالار قوی باید به پروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سردار سر. 
میزبانی بخاری. 
عبداله بیرون امد و لشکر خود را بیافت 
پرا کنده و برگشته. (تاریخ بهقی). حجاج‌ین 
یوسف... برامد با لشکر بسیار و ایشان را 
مرتب کرد. (تاریخ بیهقی). عبدالملک مروان 
با لشکر بسیار از شام قصد سصعب کرد. 
(تاریخ بیهقی). دلم بر احمد عجدالصمد قرار 
میگیرد که لشکر بدان بزرگی و خوارزمشاه 
مرده را به آموی رسانیدن تواند. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۳۷۴). هر دو لشکر بدان بلا صبر 
کردند. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۲). بگتکین 
چوگانی و پیرآخورسالار رابگفت تابر میمنه 
بایستادند با لشکری سخت قوی. (تاریخ 
بهقی). کوکبۂ بزرگ و لشکر و اعیان و رسول 
پش آمد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۵۵. نامه‌ها 
تخت کردند سوی امیرک بهقی که پیش از 
لشکر باید. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۰ امیر 
گفت:مبارک باد خلعت پر ما و بر خواجه و بر 
لشکر و بر رعیت. (تاریخ بهقی ص ۰۱ از 
در باغ شادیاخ تا در سرای رسول تمامی 
لشکر و اعیان برنشستند. (تاریخ بیهقی ص 
۶ معظم للکر امیر سبکتکین را نیک 
بسمالیدند. (تاریخ بیهقی). پدرش سواران 
برافکد و تشکر خواستن گرفت. (تاریخ 
بهقی). پس از عید دوازده روز نامه رید | 
حاجب علی قريب و اعیان لشکر. (ابوالفصل ‏ 
بهقی). و یوسف را بدان بهانه فرستادند که 
گفتندباد سالاری در سر وی شده است و 
لشکر چشم را سوی او کشیده. (تاریخ بیهقی). 
از جانب لشکر فور بانگی په یرو آمد و فور را 
دل مشفول شد. (تاریخ بیهقی). لشکر راسلاح 
دادند و بامداد برنشست, کوسها فروکوفتند. 
(تاریخ بهقی). در باب لشکر پایمردی‌ها 
کردی تا جمله روی بدو دادند. (تاریخ بیهقی). 
خود نباید زان مپس لشکر ترا بر خلق دهر 
ور ببایدت از نجوم آسمان لشکر کنی. 
تاض راخ وه 
ترسم همی که گر تو نباشی ز لشکرش 


1 - ۰ 











لشکر. 
بی تو نه قلب و میمنه ماند نه میسره. 
ناصرخرو. 
به لشکر بنازد ملوک و همیشه 
ز شاهان عصرند بر درش لشکر. 
ناصر خسرو. 
کس‌سه لشکر دید زیر چادری 


وین حدیئی بس شگفت و نادر است. 


ناصرخسرو. , 


چو من پادشاه تن خویش گشتم 

اگرچند لشکر ندارم امیرم. 

در لشکر زمانه بی گشتم 

پر گرد ازین شده‌ست ریاحینم. ناصر خسرو. 

باالشکر زمانه و با تیغ تیز دهر 

دين و خرد بس است سپاه و سپر مراء 
ناصرخسرو. 

لشکر و مردی و دین و داد باید شاه را 

هر چهارش هست و تأیید الھی بر سری. 

آمیرمعزی. 


ناصرخسرو. 


لشکر از جاه و مال شد پددل 

رعیت از بی‌زریت بیحاصل. ستالی. 

و بمشایعت او جملة لشکر و بزرگان برفتند. 

( کلیله و دمنه). و چون بلاد عرأق و پارس به 

دست لشکر انلام فتح شد. ( کلیله و دمنه). 

خضرالهامی که چون سکندر 

لشکر کشد و جهان گشاید. 

ور ز ابئوس روز و شبم لشکری برآید 

جز بهر نطع مدح چو تو مهتری ندارم. 
خاقانی. 


خاقانی. 


شطرنجی ای توام قائم زمانه 
کز نطع مدحت تو برون لشکری ندارم. 
7 خاقانی. 
محمودوار بت‌شکن هند خوان از انک 
تاراج هند از کند لشکر سخاش. خاقانی, 
میندیش | گرصبر من لشکری شد 
دلت سنگ شد سنگ بر لشکر افکن. 
۱ خاقانی. 
دانم که مه جبنی ای آسمان‌شکن 
اما ندانم آنکه چه لشکر شکسته‌ای. خاقانی. 
جائی که عرض داد سپه رای روشنت 
تا حشر از آن طرف نبرد لشکر آفتاب. 
خاقانی. 
دگر چه چاره کنم باز عشق لشکر کرد 
به تیغ قهر دل خسته را مسخر کرد. 
و لشکر مفول چون مور و ملخ از جوانب و 
حوالی درآمدند و پیرامون باروی بغداد نرگه 
زدند. (جامع التواریخ رشیدی). من با لشکری 
چون مور و ملخ متوجه بغدادم. (جامم 
التواریخ رشیدی). 
لشکر انعام نادیده به بانگی تفرقه‌ست 
دفتر شیرازه نا کرده‌به بادی ابتر است. 
جا 








جان رفت و صر و دین و دل ای عقل جمله رفت 
لشکر گربختند چه جای شجاعت است. 
کاتبی. 
لشکر بادا گرجهان گیرد 
شمم خورشید زان کجا میرد. 
افتراض؛ مرسوم گرفتن لشکر. فرض؛ لشکسر 
مرسوم‌گیر. اورم؛ معظم لشکر و لشکر 
ذوعظست..: اجتهار؛ بار شمردن لشکر را. 
عرمرم؛ لشکر بیار. استجمار, تجمر؛ مقیم 
کردن لشکر به دار الحرب. انهزام؛ شکت 
خسوردن لشکر. هزیمت؛ شکت لشکر. 
هطلم؛ لشکز گران میضل؛ لكر بسیار: 
تجمیر؛ مقیم گردانیدن لشکر به دارالحرب و 
باز نگردانیدن آنها را. (متهی الارب). تجمیر؛ 
لشكر در تعز فروگذاشتن. (تاج المصادر). 
رداح؛ لشکر گرانبار. مئر [م س / م سا؛ 
پاره‌ای از لشکر که مقدمة لشکر بزرگ باشند. 
منصال؛ جماعتی از لشکر کم از سی یا چهل. 
دافه؛ لشکر که به سوی دشمن مرور کند. 
دوثة؛ شکستن لشکر را. دهب؛ لشکر 
شکست‌خورده. صندید؛ جماعت لشکر. 
خال؛ علم لشکر. صرد؛ لشکر گران. قادمة 
الجیش؛ بزرگ لشکر. قیروان؛ معظم لشکر. 
سریه؛ پاره‌ای از لشکر از پنج نفر تا سیصد یا 
چهار صد. خضراء: لشکر گران که در آهن 
گرفته باشد خود را از سلاح. جحفل؛ لشکر 
عظیم. بریم؛ لشکری که از قبائل شتی گرد 
آمده باشد. لهام؛ لشکر بسیار. عرام؛ بسیاری و 
تیزی و سختی لشکر, معرة؛ کارزار لشکر بی 
حکم امیر. جخیف؛ لشکر بزرگ. جحفلة؛ 
گردآوردن لشکر را ابتجاشة؛ طلب کردن 
لشکر, مجنبة؛ هر اول لشکر. بعث؛ لشکر و 
گروهی که بجایی فرستند. (سنتهی الارب). 
تجنید؛ لشکر گرد کردن. (دهار). کتيبة ملمومة 
> فراهم آمده و در هم پیوسته. 
لکیک؛ کر درهم پیوسته. جیش مطاب؛ 
لکر بزرگ و گران. (منتهی الارب). تکتیب؛ 
لشکر گروه گروه گردن. (ناج المسصادر). 
طهلس و طلهس, طحول. با سای متیر 
لشکر گران. (منتهی الارب). تعبیة؛ لشکر به 
ترتیب بداشتن برای جنگ. (تاج السصادر), 
جیش لجب و جیش ذولجب؛ لشکر با فغان و 
شور و غوغا. الف مقلمة؛ لشکر باساز وسلاح. 
قمامه؛ لشکرکشان روم. (منتهی الارب). 
صاحب آنندراج گوید: دریاشکوه جنگجوی, 
جرار. شکسته, گته. برگشته از صفات و 
عروس و چشم خروس از تشبیهات اوست و 
با لفظ شکستن کنایه از مغلوب و ناتوان شدن 
و با لفظ کردن و کشیدن و آوردن و فراز 
آوردن و انگ‌ختن به‌معنی فراهم آوردن و با 
لفظ بهم ریختن متعمل است. کلم لشکر با 
این کلمات ترکیب شود و افاد؛ معانی خاص 











لشکرآباد. ۱۹۶۸۳ 


کند: آنچه به کلمةً لشکر پیوندد: 

لک رآرا؛ لک رآرانی. لشکراف روز, 
لشک رانگیز. لشکیرانگیزی, لشکرپژوه, 
لشکرپاه. لشکرجای, لشکرخیز, لشکردار, 
شک رداری» لک رستان؛ تشک رشکر» 
لشکرشکن, لشکرشکنی, لشکرشکوف, 
لشکرشناس, لشکرفروز,لشک رکش: 
لشکرکشی, لک رگا شک رگذار: 
لشکرگشای, لشکرگه, لشکرگیر. 

و مصادری پدید آورد چون: لشکر انگیختن و 
لشکر بردن و لشکر ساختن و لشکر شکستن. 
و لشکر کردن و هم اسامی مصدری که امثلاً 
آن در فوق گذشت. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها شود. و انچه کلم لشکر بدان 
پسیوندد: پریلشکر (فردوسی): پسلشکسر 
(فردوسی)؛ سرلشکر و سر لشکری: 


رعیت‌نوازی و سرلشکری 


نه کاریست بازیچه و سرسری. سعدی, 
وغیره. 

- امتال: 

مثل لشکر بی‌سردار؛ مثل لشکر شکت 
خورده. 


لشکر. [ل ک ] (إخ) ظاهرا نام موضعی بوده 
است به سیستان. یا ان تصحف بسکر است. 
(تاریخ سیستان ص .)۱۵٩‏ 
لشکر. [ل ک ] ((ع) نام موضعی به جئوب 
تستر, بناکردۂ لشکرین طهمورث. نام جدیدتر 
آن عكر مکرم است. (نزهةالقلوب ج لیدن 
ص ۱۱۲ و ۲۱۵). 
لشکر. ل ک ] (خ) ابن طهمورث دیوبند. 
بانی شهر «عکر مکرم» که در آغاز نام 
«لشکر» داشته و در خوزستان واقع است. 
(نرهةالقلوب چ لیدن ص ۱۱۲). 
لشکوآباد. [ل ک | (اج) نام دھی جزء 
دهستان افشاریة ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, واقع در ۲۴ هزارگزی باختر 
کرج و هفت‌هزارگزی جنوب راه شوسۀ کزج 
یه قزوین. جلگه. محدل, دارای ۲۹۵ تن 
سکنه شیعه, فارسی زبان, آب آن از قنات و 
رود کردان. محصول غلات و صیفی و بنشن و 
چفندر قند و لبنیات و انگور. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است و از طریق پل 
کردان ماشین بدانجا توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0. 
لشکرآباد. رل ک ] (زخ) یکی از مخله‌های 
شهر آهواز, واقع در باختر رود کارون, در این 
محل سابقاً دهی بنام امانیه بزرگ بوده اشت. 
لشکراباد در سال ۱۳۱۵ «.ش,به اهتمام 
لشکریان مقیم اهواز بنا شد و دارای ششهزار 
سکنه و دیستان و کلانتری و تلفن و صندوق 
پنت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
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۴ لشکرآرا. 


لشکرآرا. [َ ک) (نف مرکب) لشکرآرای. 
آرایند لشکر. منظم‌کنند؛ لشکر. آنکه تع 
سپاه کند. سردار لشکر. فرمانده نیام 

همه نیزه‌داران شمشیرزن 


او لشکرآرای و لشکرشکن. 


دقیقی. 
به قلب اندرون ساخته جای خویش 
شده هر یکی لشکرآرای خویش. . فردوسی 
ابر میره لشکرآرای هند 
زره‌دار و در چنگ رومی‌پرند. ‏ . فردوسی, 
نگه کرد در قلبگه جای خویش 
سهد بد و لشکرآرای خویش. . فردوسی, 
چنین گفت با لشکرآرای خویش 
که‌دیوار ما آهنین است پیش. فردوسی. 


بیاراست بر میمنه جاي خویش 


سپهبد بد و لشکرآرای خویش. فردوسی. 
سوی فور هندی سپهدار هند 

پلنداختر و لشکرآرای هند فردوسی. 
ترا با دلیران من پای نیبت 

به هند اندرون لشکرآرای نیست. . فردوسی. 
ترا نیز با رزم او پای نت 

ز ترکان چنین لشکرآرای نیست. . فردوسی. 
بدو گفت نوذر که این رای نیست 

سپه را چو تو لشکرآرای یست. . فردوسی. 
بدو گفت رو تشکرآرای باش 

بر آن کوھۂ ریگ بر پای باش. ‏ فردوسی. 
به دست چپ خویش بر جای کرد 

دل‌افروز رالشکرآرای کرد. فردوسی. 
به دست منوچهرشان جای کرد 

سر تخمه رالتکرآرای کرد. فردوسی. 


ز منشور خود بر زمین جای یست 

چوگرد او یکی لشکرآرای نیست. فردوسی. 
که‌با او به جنگ اندرون پای نیبت 

چنو در جهان لشکرآرای نیست. . فردوسی. 
میریوسف پس ناصردین 

لشکرآرای شه شیر شکار. 

میریوسف عضدالدرله یاری ده دين 
لشکرآرای شه شرق و خداوند رقاب. 


فرخی. 


۱ فرخی. 
لشکرآرای چنین بافه‌ای 
تو بیاسای و ز شادی ماسای, فرخی. 
لشکرآرای شه شرق ولینعمت من 
عضد دولت یوسف پسر ناصر دین. فرخی. 
جز او نیست در لشکرش تیغ‌زن 
زهی لشکرآرای لشکرشکن. نظامی. 
ز دیگر طرف لشکرآرای روم 
برآراست لشکر چو نخلی ز موم. نظامی. 


لشکران. 1 کا الع دهی از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد. 
واقع در ۰ گزی شمال باختری سردشت 
در مسر راه ارابه‌رو بیوران به سردشت. 
کوهتانی و جنگلی. معدل و سام دارای 


۵ تن سکنه شبعه کردی‌زبان. آب آن از 








چشمه, محصول آنجا غلات, توتون و مازوج 
و کتیرا. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴). 

لشکران. [ل ک] (اخ) دی از دهسستان 
کره‌سنی بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال باختری سلماس و 
۰ گزی باختر شوب سلماس به خوی 
کوهستانی, معتدل و سالاریائی. دارای ۱۰۷ 
تن سکنه سنی. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اصالی زراعت و 
گلدداری. صنایع دستی جاجیم‌پافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 

لشکرافروز. ل ک آ] انسف مركب) 
لشکرفروز. آنکه لشکر به اشتعال نایرۂ قتال 
انگیزد. آنکه تحریض لشکر به جنگ کند در 
جنگ‌جای: 

از آن بهره‌ای را په نستور داد 

یل لشکرافروز فرخ‌نزاد. دقیقی. 
که داند که در جنگ پیروز کت 

از آن و از این لشکرافروز کیست. فردوسی. 
کجانام ار شاه فیروز بود 


سپهبددل و كکرافروز بود. فردوسی. 
پیاده شد از اسب گودرز پیر 
همه لشکرافروز دانش‌پذیر. فردوسی. 


تو بملک اندر ماد معز الدینی 
لشکرافروز و مخالف‌شکن و پندپذیر. 
معزی (از آنندراج). 
لشکر انگیختن. ال ک ات ] (مص مرکب) 
گرداوردن لشکر و به حرکت درآوردن آن: 
لشکر انگیخت بیش از اندازه 


کینه‌ور یز گشت وکین تازه. نظامی, 


لشکرانگیز. ز ک آ] انف مرکب) آنکه به 


کردن سپاه و سوق آن مأمور است: 

هم لشکرانگیز از ایران کنی 

بروبه همی جنگ شیران کنی. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۵۸). 

لشکرانگیزی. (ل ک | احامص مرکب) 
عمل لشکرانگز 

لشکرپژوه. ل ک پ /بّ] (نف مرکب) 
جاسوس و خبرگیر, (آنندراج) 

لشکوپفاه. [ ل ک پ] (ص مرکب) ملجاً 
سپا 
شماساس کین‌توز لشکرپناه 
که‌قارن بکشتشس به آوردگاه. 
گزین‌کیانی و پشت سپاه 
نگهدار ایران و لشکرپناه. 
پدر جستی أی گرد لشکرپناه 
بجای پدر گورت آمد براه. 
سبک شیردل گرد لشکر پناه 
نگونار کرد آن درفش سیاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





لشکرستان. 


چو نردیک شهر جهاندار شاه 
فراز آمد آن گرد لشکریناه. فردوسی. 
سر پهلواتان لشکرپناه 
بنزدیک شاهان ترا دستگاه. فردوسی. 
گریزان برفتند یکر سپاه 
زگیو سرافراز لشکرپناه. فردوسی. 
بفرمود تا شد ز پشت سپاه 
بر گیو گودرز لشکرپناه. فردوسی. 
توبا کاویانی درفش و سپاه 
پشت سپه باش لشکر پناه. فردوسی. 
بجنبید با رستم از قلبگاه 
خروثان و جوشان و لشکرپناه. فردوسی, 
وزان سو یکی گرد لشکرپناه 
بیامد که بد سر فراز سپاه. فردوسی. 
فرستاده آمد به توران سپاه 
گزین پور تو گیو لشکرپناه. فردوسی. 
خروش آمد از بوق ایران سپاه 
چو پیروز شدگرد لشکرپناه. .. فردوسی. 
ميان دو پیشه به یک روز راه 
فرود آمد آن گرد لشکرپناه. فردوسی 
بشد زان دژم گرد لشکر پناه 
همانجا به شب خیمه زد با سپاه. 

( گرشاسب‌نامه ص ۱۳۱ 
بدان آمدن شادمان گشت شاه 
از آن پهلوانان لشکرپناه. نظامی. 


لشکوجای. ال ک ] ([ مرکب) جای سیاه. 
اردوگاه. لشکرگاه. سربازخانه. معسکر. جای 
سپاهی در درون يا بیرون شهر در حال سلم؟ 
بوصالح منصورین اسحاق... چون به سیتان 
آمد مردمان را بار یکویی گفت. وعده‌ها 
نیکو کرد و آن را وفا نکرد و به لشکرجای 
قرار نکرد... محمدبن هرمز... مردی جلد بود 
اندر مظالم شد و گفت به سیتان رسم یست 
که مال زیادت خواهند و لشکری به 
لشکرجای باشد که مردمان را زنان و دختران 
باشد. مردم بیگانه به منزل و سرای آزادمردان 
واجب نکند. (تاریخ سبستان). و سپاه مردو 
به در شهر بودند و لشکرجای انجا برده ت 
(تاریخ سیستان), 

لشکرخیز. ل ک ] (نف سرکب) که بسیار 
مرد سپاهی از آنجای برون آید یا توان 
خواست. 

لشکرداو. (لْ ک] (نف مرکب) دارندة 
لشکر, سرلشکر: کارهای مملکت به سردان 
کارو لشکر و لشکردار راست آید. 
(مرزپان‌نامه). 

لشکرداری. ل ک ] (حامص مرکب) عمل 
لشکردار. نگاه داشتن لشکر. نگهداری لشکر: 
و قاعده‌ای نسهاد در این پادشاهی و 
لشکرداری و عدل میان جهانیان. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۸ 

لشکرستان. الک س] ([مرکب) آردوی 








لشکرستان. 


یامه 

ز بانگ تبیره به بربرستان 

تو گفتی زمین گشت لشکرستان. ‏ فردوسی. 
لشکرستان. لک س ] (اخ) نام سرداری به 
عهد کیخسروءٌ 

سپاهی بد از روم و بربرستان 

یکی پیشرو نام لشکرستان. فردوسی. 


لشکرستان. 1ل ک س ] (اخ) ابن ابی‌جعفر 
الدیلمی از سرداران ابوعلی سیمجور. وی در 
جنگ ابوعلی با ابر سبکتکین که بهنشابور 
به روز یکشنبه بیست و يكم جمادی الاخرة 
سال ۳۸۵ ه.ق,اتفاق افتاد اسیر محمود 
عزنوی و امیر سبکتکین گشت.(ترجمه تاریخ 
یمتی ص 0۵۱ (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۶ ۱۰۷ 
لشکرستان دیلم.([ ک س د 3) (خ) 
رجوع به لشکرستان‌ین ابی‌جعفرالدیلمی 
شود. 
لشکرشکار. لک شٍ] ان ف مرکب) 
لشکرشکر. شکارکتنده و شکنندة سپاه. 
لشکرشکو. [ل ک ش کَ] (نف مرکب) 
لشکرشکن. شکرشکار: 
شاه فرخنده‌بی و میری آزادخویی 
گردلشکرشکن و شیری لشکرشکری. 
فرخی. 
لشکر شکستن. [ل ک ش ک تَ] (مص 


مرکب) هزم. (منتهی الارب). بهزیمت دادن 


سپاه خصم 

لشکرشکن. ل ک ش ک] انف مرکب) 
شکنند؛ لشکر. لشکرشکر. کنایه است از 
سخت دلیر و فیروز, شجاع در جنگها مرد 
شجاع. (انندراج). لشکرشکاف. (اندراج)؛ 
همه نیزه‌داران و شمشیرزن 


همه لشکرآرای و لشکرشکن. دقیقی. 


سر خوک را بگلانم ز تن 
سم بیژن گیو لشکرشکن, فردوسی. 
شه نوذران طوس لشکرشکن 
چو خراد و چون بیژن رزمزن. فردوسی. 
به پیش اندرون قارن رزمزن 
سپهدار بیدار اشکر شکن. فردوسی. 
ز پولاد پوشان لشکرشکن 
تن کوه لرزنده بر خویشتن. فردوسی. 
چو برداشت افراسیاب از ختن 
سپاهی برآورد لشکرشکن. فردوسی. 
کجانام او قارن رزمزن 
سبهدار بیدار لشکرشکین. فردوسی. 
ز توران فریبرز با انجمن 
چو گودرز و چون گیو لشکرشکن. 

فردوسی. 
بخندید خرو زگفتار زن 
بدو گفت کای شوخ لشکرشکن. . فردوسی, 
پگفت این و جانش برآمد ز تن (اسکندر] 





شد آن نامور شاه لتکرشکن. ‏ . فردوسی. 
سه روز اندر آن بود با رای‌زن 

چ با پهلوانان لشکرشکن. فردوسی, 
چو آن خواسته برگرفت از ختن 

سپاهی برآورد لشکرشکن. فردوسی, 
توئی شاه پیروز لشکرشکن 

ترا روی چون لاله اندر سمن, فردوسی. 
فرستاده امد به نزدیک من 

گزین پور او گیو لشکرشکن. ‏ فردوسی. 
فزون‌تر از او قارن رزمزن 

به هر کار پیروز و لشکرشکن. ‏ . فردوسی, 


چو گودرز و چون رستم پیلتن 


چو طوس و چو گرگین لشکرشکن. 


فردوسی, 
سپهدار گودرز لشکرشکن 
سپاهش ز گودرزیان انجمن. ‏ فردوسی. 
چو برزین و چون قارن رزمزن 
چو خراد و کشواد لشکرشکن. فردوسی, 
به قلب اندرون قارن رزمزن . 
ابا گردکشوادلشکرشکن. ‏ فردوسی. 
چو گیو جهانگیر لشکرشکن 
که‌باشد به هر جا سر انجمن. فردوسی. 
پشوتن دگر گرد شمشیرزن 
شه نامبردار لشکرشکن. فردوسی. 
لشکر برفت و آن بت لشکرشگن برفت 
هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری. 
فرخی. 
مر ابواحمد محمد خرو لشکرشکن 
مر ابواحمد محمد خسرو کشورستان. 
فرخی. 
سال و مه لشکرکش و لشکرشکن 
روز و شب کلورده وکشورستان. فرخی. 
صاحب سید وزیر خرو لشکرشکن 
آنکه سهمش بر عدو هر ساعتی لشکر شود. 
نت فرخی. 
خر واتتزدل پیاتن دریادست 


شاه گردافکن لشکرشکن دشمن‌مال. ‏ فرخی. 


فرمان او و امر او طوقهاست 
بر گردن میران لشکرشکن. 
شاه فرخنده پی و میری آزاده‌خویی 


گرداشکرشکن و شیری لشکرشکری. 


فرخی. 


ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر پزمگه گوهرفشان باشد. 


فرخی. 


سپھالار لشکرشان یکی لشکرشکن کاری 
شکسته شد ازو لشکر ولیکن لشکر ایشان. 


شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن 
سای یزدان شه کشورده کشورستان. 


عصری. 


سه لشکرشکن بود با ذوالفقار 


فرخی. 


عنصری. 





لشکرشکوف. ۱۹۶۸۵ 
یمین علی با یار علی. 

ملک شیردلی خسرو شمشیرزنی 
شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. ‏ مفزی. 
این چه دعوی شگرف است بگو ای خر پر 


كە منم شاعر لشکرشکن کشورگیر.: سوزنی. 


ناصر خسرو. 


در جهان تا مجلس و لشکر پدیدار آمدهست 

مجلس آرایی نیامد هم چو لشکرشکن. 
سوزلی. 

گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری 

پادشا از چه دهد گنج به لشکر از خیر. 
سوزنی: 

تو گر خواهی و گرنه میدان عشقت 

ز رندان لشکرشکن درنماند. خاقانی. 

لشکرشکنی به تیغ و شمشیر 

در مهر غزال و در غضب شیر. نظامی. 

جهان از دلیران لشکرشکن 

کشیده چو انجم بی انجمن. نظامی. 

چودانت سالار آن انجمن 

ره ورسم آن شاه لشکرشکن. نظامی. 

بپرسید چون حلقه گشت انجمن 

از آن سرفرازان لشکرشکن. نظامی. 

جزاو نیت درلشکرش تیغ زن 

زهی لشکرآرای لشکرشکن. نظامی. 

بت لشکرشکن بر پشت شبدیز 

سواری تند بود و مرکبی تیز. نظامی. 

همه کشورآشوب و لشکرشکن. ‏ نظامی 

شکرشکنی بهر چه خواهی 

لشکرشکن از شکر چه خواهی. ظامی, 

ای کودک لشکری که لشکر شکنی 

تاکی دل ما چو قلب لشکر شکنی. سعدی, 

گرم صد لشکر خوبان به قصد دل کمین سازند 


بحمدلثّه والمنة بتی لشکرشکن دارم. حافظ. 
لشکرشکنیی. [[ ک ش ک] (حسامص 
مرکب) عمل لشکیرشکن. شکستن لشکنر. 
پرا کندن‌ان؛ 
ای به لشکرشکنی پیشتر از صد رستم 
ای به هشیاردلی بشتر از صد هوشنگ. 

۱ فرخی. 
چون ترا ندهد از آن تا تو به لشکرشکنی 


سر به شمشیر دهی تن به تبر دیده به ټیر. 


سوزنی. 
کارلشکرشکنی دارد و کشورگیری 
در چنین کار پسندیده چرا این تأخیر. 
سوزنی. 


صد رستمش ارچه در رکاپ است 
لشکرشکنیش از این حساب است. نظامی. 
لشکرشکوف. ال ک ش ]نف مرکب) مرد 
لشکرشکاف. شجاع و دلاور. (آنندراج): 


کەلنکرشکوفان مففرشکاف 
هن لح رتاو بیدا مساق دی 
- لشکرشکوفان؛ جماعتی که در وقت جنگ 


گریزند و لشکر را بددل کرده گریزانند. 





۱۹۶2۸۶ 


(فرهنگ خطی). 

لشکرشناس. ال ک ش ] (نسف مسرکب) 
عارض يا نقیب که شمار فوج سردم میکند 
بتخمن و قیاس و گوید که این فوج چندین 
هزار سوار است. (آتدراج): 

سپاهی نه چندان که لشکرشناس 


لشکرشناس. 


به اندازۂ آن رساند قیاس. نظامی. 
که آن را شمردن توان در قیاس 

کسانی که هند لشکرشناس. ‏ . نظامی. 
بدانت سالار لشکرشناس 

که‌در رومی از زنگی آمد هراس نظامی. 
لشکرفروز. [ل ک ف] انسف مرکب) 
لشکرافروز, رجوع به لشکرافروز شود: 
سپهدار پیروز و لشکرفروز 

هم او رابود کشور نیمروز. فردوسی. 
دو جنگ گران کرده شد در سه روز 

چهارم سیاوخش لشکرفروز. فردوسی. 
چو بندوی خراد لشکرفروز 

چونستوه لشکرکش تیوسوز. فردوسی. 
پدرت آن جهانگیرلشکرفروز 

نه تابوت را شد سوی نیمروز. . . فردوسی. 
همی رفت کاوس لشکرفروز 

بزد گاه بر پیش کوه اسپروز. فردوسی. 
چفانی چو فرطوس لشکرفروز 

گهارگهانی گو گردسوز. فردوسی. 
که‌سالار او بود بر نیمروز 

گرانمایه و گرد و لشکرفروز. فردوسی. 
یکی چاره سازم بر او من که روز 

برآید بدین مرد لشکرفروز. فردوسی, 


و زان دورتر آرش رزم‌توز 

چوگوران شه آن گرد لشکرفروز. ‏ فردوسی. 
لشکرکت. (ل ک ر1 (لخ) نام محلی کنار راہ 
شمشک به طهران میان گردنة تلو و زرده‌بند 
در سی هزارگزی تهران. 
لشکرکت. زل ک ر] (إخ) دهی از دهستان 
خرماباد شهرستان تنکابن. واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری تنکابن و 
چهل‌هزارگزی خرم‌آباد. دشت. معتدل, 
مرطوب, مالاریائی. دارای ۴۰۰ تن سکنه. 
شیعه. گسیلکی و فارسی‌زبان. آب آن از 
رودخانة چشمه کیله. محصول آن برنج و 
جسالیزکاری. شغل امالی زراعت وراه آن 
مالرو است و ماشین برنج‌کوبی کوچکی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 
لشک رکردن. [ لک ک د] (مص مرکب) 
تجنید. سپاه گرد آوردن؛ 

دگر چه چاره کنم باز عشق لشکر کرد 

به تيغ قهر دل خسته را مسخر کرد. 
لشکوکش. (ل ک ک / کي ] (نف سرکب) 
کشند؛ لشکر. قائد لشکر. سپسالار. 
(آتدراج), سردار لشکر: 






نترسد از انبوه لشکرکشان 


گراز ابر باشد برو سرفشان, فردوسی. 
چو بندوی خراد لشکرفروز 
چو نستوه لشکرکش نیوسوز. . فردوسی, 


آنکه چون روی به خوارزم نهاد از فز عش 
روی لشکرکش خوارزم درآورد آژنگ. 


فرخی. 
لشکرکتان ز بهر تقرب به روز جشن 
شاید ا گر که دیده ککندی تار او. فرخی. 
سال و مه لشکرکش و لشکرشکن 
روز شب کشورده و کلورستان. . . فرخی, 
شاه گیتی خسرو لشکرکش نشکرشکن 
سای پزدان شه کشورده کشورستان. 
عنصری. 
سرد شاه ایران | گرسرکش است 
که‌او را چو تو گرد لشک رکش است. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۵۸). 


در مسعرض مسوازات بزرگان دولت و 
لشکرکشان ملک و اصحاب مناصب امد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۴۳۶). 
چنان بود پرخاش رستم درست 


که‌لشکرکتان رافکندی تخضست. ‏ تظامی 
ز شاهان و لشکرکشان عذر خواست 

که‌پر جز منی شغل دارید راست. ‏ نظامی 
چو لشکرکشی باشدش رهشناس 

ز دشواری ره ندارد هراس. نظامی. 
نوباوة باغ اولین صلب 

لشک رکش عهد آخرین تلب. تظامی. 
دیاجۀ مروت و دیوان معرفت 

لشکرکش فتوت و سردار اتقیا. ‏ سمدی. 
وگر ترک خدمت کند لشکری 

شود شاه لشکرکش از وی بری. سعدی 
کجارأی پیران لشک رکشش 

کجاشيده ان ترک خنجرکشش.  .‏ حافظ. 





بتانی آن اسیراعدل اعظم سپهدار ایران 
خاک رکش توران... (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۵۷ 
لشک رکشی. (ل کک /ک ]مامص 
مرکب) عمل لشکرکش. سوق جیش (با فعل 
کردن صرف شود). قشون‌کشی, تسحشید. 
سپپهالاری: لشکرکشی خراسان به 
ابوالهن سیمجور مقرر گشت. (ترجماً 
تاریخ یمینی ص ۵۲). 
بدستوری و رخصت راستان 


به لشکرکشی گشت همداستان, نظامی. 
دليریست هنجار لشکرکشی, نظامی. 
جهانستانی و لشکرکشی چه مانتدست 

به کامرانی درویش در سبکاری. سعدی. 


لشک رکشیدن. ١ل‏ ک ک /ک د] (سص 
مرکب) سوق جیش. تحشید. قشون کشیدن. 





لشکرکشی کردن: 


چو نامه بتزدیک ایشان رسید 





لشکرگاه. 


که‌رستم بدان دشت لشکر کشید. فردوسی. 


بر بوستان لشکر کشد 
مطرد بخون اندرکشد. ناصرخرو. 
باد هر کشور یدو آباد از انک 
عدل او لشکر به هر کشور کشید. 

مسعودسعد. 
همان لشکر کشیدن با نیاطوس 
جناح آراستن چون پر طاوس. ‏ ظامی. 
چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. تعدی, 


لشکرگان. لک ] (ا) نام یکی از نه نهر که 
از هری‌رود بردارند. (نزهقالقلوب چ لیدن‌ص 
۳۰ 
لشکرگاه: [ لک ] (۱مرکب) معکر. (متهی 
الارب). لشکرگه. جای لشکر. لشکرجای: 
اردو. رجوع به در اندره شود؛ چون خوشنواژ 
[پادشاه هیاطله] این سخن بشنید به سرح 
بلخ آسد و طخارستان و سپاه گرد کرد و 
لشکرگاه بزد و دانست که با فیروز برنياید و 
سپاه او با سپاه عجم طاقت تدارد. اترجمة 
طبری بلعمی). و خالد سپاه به حرب فراز کرد 
[در یمامه] و خود به تخت بنشت. اندر 
لشکرگاه. (ترجمة طبری بلعمی). و اشکیرگاه 
روسیان آتجا بود آنگاه که بیامدند و بردع 
بتدند. (حدود العالم). جبفوکت. شهرکی 
خرم است و لشکرگاه چاج بودی اندر قدیم. 
(حدودالعالم). پس آنجا فرمود که فرود آمدند 
و لشکرگاه بزدند. (اسکندرنامه نسخه نفی). 
سخا بزرگامیریت لشکرش بار 
دل تو لشکر او رافراخ لشکرگاه. 
ای مه و سال نگه کردن تو سوی سلیح 
ای شب و روز تماشا گه‌تو لشکرگاه. فرخی. 
چون سواران سپه را بهم آورده بود 
بیت فرسنگ زمین بیش بود لشکرگاه, 
منوچهری. 
ای خداوندی که نصرت گرد لشکرگاه تست 
چترت ایوان است و پیلت منظر و فحلت (؟) رراق. 


فرخی, 


منوچهری: 
چون عبدوس به لشکرگاه رسید. (تاریخ 
بهقی). فرمود تا بوق و دهل بزدند و آواز از 
لشکرگاه برخاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵ دهل و بوق بزدند و مبشران را خلت و 
صلت دادند و در لشکرگاه بگردانیدند. (تاریخ 
بسیهقی ص ۴۴۱). با تعبه تمام براند و 
لشکرگاهی کردند برابر خصم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۰). رسول سلجوقیان را به لشکرگاه 
آوردند و منزل نیکو دادند. (تاریخ ببهقی ص 
۳ طلیعۂ لشکر دمادم کنید تا لشکرگاه 
مسخالفان. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۴) پس 
کوتوال‌را گفت بر اثر ما به لشکرگاه آی با 
جملة سرهنگان. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۰). 


امیر از پیل بر اسب شد و براندند و یوسف در 








لشکرگاه. 


دست چپش و حدیث میکردند تا به لشکرگاه 
رسیدند. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۲). به نشابور 
خویشتن رابه شبه رسولی به 
لشکرگاه دارا برد. (تاریخ بهقی ص .)٩۰‏ و از 
آن جانب بهرام چوبین فرودآمد و لشکرگاه زد 
و چند روز ميان ایشان رسول می‌آمد و 
میرفت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۰). 
اتفاق را باد مخالف برخاست و آن کشتی‌ها را 
به کار لشکرگاه شهربراز افکند. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۴). تا او از آنجا بگریخت و 
با لشکرگاه خود رفت. (فارسنامة ابن‌السلخی 
ص ۷۰. و از جای خویش نجنیند الاآنک 
ترکان را که از لشکرگاه بیرون می‌آیند 
بسهزیمت ايشان را می‌کشند. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۸۰). لشکرگاه با خزاین جهان 
و رغائب بار و رقایق یشمار و ممالیک و 
مواشی ماسوی انواع غلات و حبوبات 
بازگذاشتد. (ترجم تاریخ یمنی ص ۷۱ 
چون به لشکرگاه بیرون آمدند خدا آن 
پیفمبران را اعلام کرد. (ققصص الانبیاء ص 
۷ ہی عقد امر دیگر بر انامه بست و 
بفرمود که تشکرگاه بیرون زند. (قصص 
الانیاء ص ۱۳۴). و طلحه به زمین شامیان 
بقوت شد و سپاه گرد وی رو در بیاپان نهاده 
در بادیه‌ای که سمر خواند آنجا لشکرگاه 
برد. (قصص الانیاء ص ۲۳۴). طالوت 
برخاست و با لشکر به زیر آن کوه آمدند و 
لشکرگاه پزدند. اقصص الانبیاء ص ۱۴۹ 
دعوتم کردی به لشکرگاه خاقان کبیر 
حبذالکرگه خاقان | کرحبذا. ‏ خاقانی. 
وز طناب خیمه‌ها برگرد لشکرگاه حاج 
صد هزار اشکال اقلیدس به برهان دیده‌اند. 
خاقانی. 


در جنگ 


گشته داود نبی زژاه لشکرگاه او 

باز صاحب جیش آن لشکر سلیمان آمده. 
خاقانی. 

شاه ریاحین باخت لشکرگاه از چمن 

تیان کان دید کرد لشکری از ضیمران. 
خافانی, 

به تشکرگاه دارم روی و بر سلطان فشانم جان 

گران دریاست وین خورشيد من نیلوفرم باری. 
خاقانی. 

گریک دو نفس بدزدم اندرماهی 

تا داد دلی بخواهم از دلخواهی 

بینی فلک انگیخته لشکرگاهی 

از غم رصدی نشانده بر هر راهی. خاقانی. 

سپیده‌دم ز لثکرگاه خرو 

سوی باغ سپید آمد روارو. 

چو آمد سوی لشکرگاه نوميد 

دلش میسوخت از گرمی چو خورشید. 

نظامی. 


نظامی. 


از شیر و گوزن و گرگ و روباء 





لشکرگاهی کشید بر راه. نظامی. 
يزک داری ز لشکرگاه خورشید 
عنان افکند بر برجیس و ناهید. نظامی. 


نزد شاهنته چه کار اوباش لشکرگاه را. 


مولوی. 
ای سلیمان بهر لشکرگاه را 
در سفر میدار این آ گاهرا. مولوی. 


لشکرگاه. ل ک] (اخ) نام دی جزء 
دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین. واقع در ۶۸ هزارگزی شمال ضیاء‌آباد 
و دوازده‌هزارگزی راه عمومی, کوهستان. 
سسردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکننه. شیعه, 
کردی‌زبان. آب آن از چشمه‌سار. محصول 
آنجا غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و جاجیم 3 جوال بافی. راه 
آن مالرو انت و از طریق ارس‌آباد ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
لشکرگاه. [ل ک] (() دمی از دهستان 
مرغاء بخش ایذة شهرستان اهواز, واقع در ۵۴ 
هزارگزی باختری ایذه. کوهستانی و معتدل. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. شیعه, فارسی و 
بختیاری زبان. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران ج 
۴( 
لشکوگذار. لک گ] (نف مرکب) سائق 
جیش؛ 
لشکرگذار باشد دشمی‌شکار باشد 
دیناربخش باشد دیناربار باشد. . منوچهری. 
لشکرگضا. ال ک گ] انسف مسرکب) 
لشکرگنای. فاتح در مقابل لشکر خصم. 


لشک وگشای. (لْ ک گ] (نسف مسرکب) 
لذکرگنا: 

به تنها عدو چیو لشکرگشای, تظامی, 
امیر عدویند لشکرگشای 


جوابش بداد از سرعقل و رای. سعدی. 
لشک رگشابی. (لْ ک گ | (حامص مرکب) 


عمل لشکرگشای. 


لشک رکه. آل ک گ؛] (امرکب) لشکرگاه. 
جای لشکر. معسکر. معرکه. (؟) (تصاب)؛ 


به کر گه دشمن اندرفتاد 

چو اندر گیا آتش تیز و باد. دقیقی, 
چو آمد به لشکرگه خویش باز 

شبیخون سگالید گردن‌فراز, فردوسی. 
ز اسبان گله هر چه بودش به کوه 

به لشکرگه آورد یکر گروه. ‏ فردوسی. 
بیاراست لشکرگهی شاهزار 

یه قلب اندرون تیغ‌زن صد هزار. فردوسی, 
بخارا پر از گرز و کوپال بود 

که‌لشکرگه شاه هیال بود. فردوسی. 
به آموی لشکرگهی ساختن 

شب و روز ناسودن از تاختن. فردوسی. 





لشکرگه. ۱۹۶۸۷ 


به لشکرگه آمد از این رزمگاه 
که بخشش کند خواسته بر سپاه. فردوسی. 
به لشکرگھش کی فرستاد زود 
بفرمود تا خواسته هر چه بود. فردوسی. 
به لشکرگهش برد خواهم کنون 
مگر کاید از سنگ خارابرون. ‏ فردوسی. 
به لشکرگه آورد لشکر ز شهر 
زگیتی براين گونه جوینده بهر. .. فردوسی, 
پیاده به پیش اندر افکنده خوار 
به لشکرگه آوردش از کارزار. .. فردوسی. 
ز لشکرگه پهلوان تا دو ميل 
کشیده‌دو رویه رده ژنده پیل. ‏ فردوسی. 
که‌لشک رگد نامور شاه بود 
سکندر که با تخت همراه بود. فردوسی. 
به لشکرگه خویش گشتند باز 
مپه یکسر از خواسته بی‌ڼاز. فردوسی. 
ز اسپان گله هر چه شایسته بود 
ز هر سو به لشکرگه آورد زود. فردوسی. 
پیامد به لشکرگه خویش باز 
بدید آن نشان نشیب و فراز. فردوسی. 
همانگه ز لشکرگه اندرکشید 
بیامد سپه را همه بنگرید. فردومی. 
به لشکرگه آمد سبهدار طوس 
پر از خون دل و رخ شده آبنوس. ‏ قردوسی, 
به لشکرگه آوردش از پیش صف 
کشان و ز خون بر لب آورده کف. ‏ فردوسی. 
یامد به شک رگه خویش باز 
دلی پر ز آندیشه‌های دراز. فردوسی. 
به لشکرگه خویش بنهاد روی 
بخشم و پر از غم دل از کار اوی. فردوسی. 
به لشکرگه خویش تازید زود 
که‌اندیشة دل بدانگونه بود. فردوسی. 
سپه را به لشکرگه اندرکشید 
بزد دست وگرز گران برکشید. ‏ فردوسی, 
یاوش بدو گفت چون بود دوش 
ز لشکرگه گشن و چندین خروش. فردوسی. 
به لشکرگه اندر یکی کوه بود 
بلند و به یک سو ز انبوه بود. فردوسی. 
بجایی که بودند اسبان یله 
به لشکرگه آورد چوپان گله. ‏ فردوسی. 
باغ پنداری لشکرگه مير است که ست 
ناخنی خالی از مطرد و منجوق و علم. فرخی. 
دی زلشکرگه امد ان در 
صدره؛ سبز باز کرد از بر. فرخی. 
تو گویی این دل من جایگاه عشق شدست 
ته جایگاه که لشکرگهی پر از لشکر. ‏ فرخی, 
چون به لشکرگه او آینة پیل زنند 
شاه افریقیه را جامه فرو نیل زنند. 

منوچهری. 
جهان پهلوان مت با کام وناز 
به لشکرگه خویشتن رفت باز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۵۴). 





۸ لشکرگیر. 


مگر لتکرگه غلمان خلدند 

سرادقنان زده فیای آخظر:: نامر خرو 

لشکرگه سفاهت من عرض داد دیو 

من ایستاده همره عارض به عرضگاه. 
سوزنی. 

عبد ملایک است ز لشکرگه ملک 

دیوی غلام بوده به دریا! مصکرش. 
خاقانی. 

محتاج به لشکر نیی ایراکه ز دولت 

دارندة لشکرگه این هفت بنابی. خاقانی, 

لشکرگهت با حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت 

بر توز گنج عافیت عیش مهنا ریخته. 
خاقانی. 


باد خضرای فلک لشکرگهش کاعلام او 
ساحت این هفت غبرا برتابد پیش از این. 


خاقانی. 
ای سپاه حق بعون رای تو 
کرده‌بر لشکرگه باطل کمین. خاقانی. 
لشکرگه تو سیهر خضرا 
گیسوی تو چتر و غمزه طفراء نظامی. 
یکی زین صد که میگویی رهی را 
نگوید مطربی لشکرگهی را. نظامی. 
گرانباری مال چندان مجوی 
که‌افتد به لشکرگهت گنتگوی. ظامی 
خواجه را بارگه (؟) فاد از پای 
دید لشکرگهی و جست از جای. نظامی 
شبیخون غم آمد بر ره دل 
شکست افتاد بر لشکرگه دل. تظامی 
چون که به كکرگه و رایت رسید 
بوی نوازش به ولایت رسید. نظامی, 
حذر کار مردان کارا گداست 
يزک سد رویین لشکرگه است. سعدی 
به لشکرگهش برد و بر خیمه دست 
چو دزدان خونی به گردن یست. . سعدی. 





لشک رگیو. [ل ک ] (نف مرکب) آنکه لشکر. ۱ 


خصم راگیرد و مقلوب سازد. 

لشکرنشین. ال ک ن ] (! مرکب) معکر و 
اردو. (آتدراج). 

لشکرنویس. (ل ک نٍ ] (نف مسرکب) 
صاحب‌منصبی در اعمال حسابی دولت. 
دارند؛ منصبی از مناصب سحاسباتی مالية 
قدیم. منصبی از مناصب به زمان قاجاریه 
مختص محاسپات سپاه. 

لشکر نو یس باشی. ال کَ ن ] (ص مرکب. 
امرکب) ریس لشکرنویان: میرزا 
محمدخان لشکرنویس‌باشی. (الما ثر و الاثار 
ص ۱٩۹۲‏ 

لشکرنویسی. ال ک نٍ] (حامص مرکب) 
عمل لشکرنویس, 


لشکو هند. ال ک ر و] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) کنایه از شب تاریک است. (مجموع 
مترادفات ص ۲۲۲). 


لشکری. (لَ ک ] (اص نسبی, [) منوب به 
لشکر. ||سپاهی. مرد سپاهی. (غیاث). مقابل 
کشوری. مقایل شهری. جندی. یک تن از 
افراد سپاه. عسکر. مرد جنگ. یکی از افراد 
لشکر. ج لشکریان: و مردمان وی [دیلمان 
خاصه] همه لتکریانند یا برزیگر. 
(حدودالمالم). مردمان این ناحیت جز لشکری 
و برزیگر نباشند. (حدود العالم), 


گزین‌کرد هشتاد تن نوذری 

همه گرزدار و همه لشکری. فردوسی. 
که‌از شاه و دستور و از لشکری 

بر آن گونه تشنید کس داوری. فردوسی, 
مکن تیزمفزی و آتش‌سری 

نه زینان بود مهتر و لشکری. فردوسی. 
پس پشت بد شارسان هری 

به پیش اندرون تیغ‌زن لشکری. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که گر مهتری 

بیابی, مکن جنگ با لشکری, فردوسی. 
بدانست شهری و هم لشکری 

کزان کار شور آید و داوری. فردوسی. 
پرا کنده‌شهری و هم لشکری 

همی جت هر کس ره مهتری. فردوسی. 


یاری گزیدم از همه گیتی پری نژاد 
زان شد به پیش چشم من آمروز چون پری" 
لشکر برفت و آن بت لشکرشکن برفت 
هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری. 
۲ فرخی. 
الوتاش... گفت بنده را خوشتر آن بود که 
چون پیر شضده است از تشکری دست 
بکشیدی. (تاریخ بیهقی). وی پیر شده است و 
از وی کاری نمی‌آید مراد وی آن است که از 
لشکری توبه کند و به تربت امیرماضی 
بنشیند. (تاریخ بیهقی). پس از فرمان‌های ما 
خ[تطال تو کار باید کرد لشکری و رعیت را 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۹۸ کار از درجة 
سخن به درجۀ شمثیر کشید و رعیت و 
لشکری مل سوی عیسی کردند. (تاریخ 
بهقی ص 4۳۴۱. 
چو چاره نبد شهری و لشکری 
گرفتندزنهار و خواهشگری. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۱۰). 
ز شاهانی ار پیشه‌ور گوهری 
پدر ورزگر داری ار تشکری. 
اسدی ( گرشاسب‌نابه ص .)۱٩‏ 
ترا خط قید علوم است و خاطر 
چو زنجیر مرکب لشکری را. ناصرخسرو. 
آنکه تنها سپاهی است آن مردم حشری 
هزیمت کرد و لشکری چون هزیمت دید نیز 
براندن گرفت. (تاریخ سیتان). 
ریق منت و احسان بیشمار توائد 
ز لشکری و رعیت ز عامی و علوی. 
سوزنی. 














لشکری. 


در عراق و کهستان قحطسالی عظیم بود 
لشکسری به رنجی تمام به بغداد رسید. 
(راحةالصدور راوندی), چنین گوید برزویۀ 
طب مقدّم اطبای پارس که پدر من از 
لشکریان بود. (کلیله و دمنه). و لعکری و 
رعیت بر طاعت و عبودیت بیارامید. ( کلیله و 
دمند). 
یار چون لشکری شود من نیز 
بر پیش لشکری توانم شد. خاقانی. 
لشکریان را از برای دفع شر و اطفاء آن نایره 
برنشاند. (سندبادنامه ص ۲۰۲). در تقوی تا 
بحدی بود که در ادا مادرش سرغی بریان 
کرده‌بود گفت بخور که در خانة خود 
پرورده‌ام و در هیچ شبهت نیست, احمد گفت 
روزی به بام همایه برشد و از ان بام دائه‌ای 
چند بخورد و آن همایه لشکری بود حلق 
مرا نشاید. (تذکرة الاولیاء عطار). نقل است که 
ابراهیم روزی به صحرا رفته بود, للکریی 
پیش آمد گفت تو چه کسی؛ گفت بنده‌ای, 
گفت آبادانی از کدام طرف است اشارت به 
گورستان کرد. آن مرد گفت بر من استخفاف 
میکنی و تازیانه‌ای چند بر سر او زد. (تذکرة 
الاولیاء عطار). مسکین در این سخن که 
پادشه‌پسری به صید از لشکریان دور افتاده... 
(گلتان). 
وگر ترک خدمت کد لشکری 
شود شاه لشک رکش از وی بری. 
ای کودک لشکری که لشکرشکنی 
تا کی دل ما چو قلب لشکر شکنی. 
عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 
هر که سفر نمیکند دل ندهد به لشکری. 
سعدی. 
چون دست رس نماند مرا لشکری شدم 
دنیا به دست نامد و دین رفت برسری. 


سعدی, 


سعدی. 


سعدی. 
جان بدهم و یندهم خا ک‌درت زدست 
هر چند باددست بود مرد لشکری. 

مکی طولانی. * 
صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت 
آه | گر عاطفت شاه نگیرد دستم. حافظ. 
عسکرة؛ لشکری گردیدن. (متهی الارب). 
لشکری. إل ک] ((ج) ابوالحسین على 
لشکری. رجوع به علی... شود. 
لشکری. آل ک] ((خ) نام یکی از سرداران 
دیلم که با سپاهیان خود به اصفهان حمله برد 
و همانجا به دست کیفلغ کشته شد. در ترجمة 
محاسن اصفهان آمده: لشکری ریس دیلمان 





۱ -نل: ثریا. 

۲ -در دیوان فرخی: زان شد نهان ز چشم من 
آن حور چون پری. و نسخه بدل آن: تا شد نهان ز 
چشم من امروز چون پری. 











لشکری. 


در سال ۳۱۹ ه.ق.با غلبة تشکریان روي به 
تصد اصفهان نهاد و ایشان را بقسمت اموال و 
ضیاعات و اباحت اطفال و عورات امیدهای 
بيار و وعدة یشمار میداد اصفهانیان بر 
تمسک به عروة الوثقاء دعا آغاز کردند و 
زبان بزاری و خشوع برگشودند. چون بجانب 
قلعذ ماربین رسید آحمدبن کیغلغ بیرون آمد و 
او رابه قتل آورده سرش را به شهر روانه کرد 
جاء اللعين اللشکری بعصبة 
مخذولة مثل الدبا مدا 
فرموا بهم کیتلفی صائب 
مازال ينفذ فى الطفا: مسددا 
فتوا کلوا و تخاذلوا و تقطروا 
جرحی و قتلی فی الفیا فی همدا ˆ 
لولا الامیر و حفظه لبلادنا 
کناعناة او وحوشاً بدا 
لما رأيت باصفهان و قطرها 
زرعاً و لاضرعاً و لامستوقدا 
فر الکماة وذ عناوحده 
واللیث یحمی خیه متفردا, 

(ترجمة محاسن اصفهان ص ۸۴). 
لشکری. (ل ک ] (إخ) ابسن عییین 
سلیمان‌ین محمد درم‌کوب. چهارمین سلطان 
از سلاطین هرموز. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ ج۱ص ۲۲۵ شود. 
لشکریان. ال ک] ((خ) دهی جزء دهتان 
ساهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان, واقع در سه هزارگزی شمال 
بیاهکل. جلگه. مسدل. مالاریائی دارای 
۰ تن سکنه, شيعه گیلکی و فارسی‌زبان. 
آب آن از رودخانة شمرود. محصول انجا 
برنج و چای و ابریشم و ینشن. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 
لشکری‌پیشه. إل ک ش / ش] (ص 
مرکب, | مرکب) مرد سپاهی: به روزگار سالف 
در حدود کالف مردی بود لشکری‌پيشد. 
(سندپادنامه ص ۱۰۲). 
لشکر ی کردن. [ ل ک ک :] (مص مرکب) 
بپاهیگری کردن. در عداد بپاهیان درآمدن: 
تا آنگه که از آنجای بروند به لشکری کردن یا 
بمیرند یا پیر شوند. (حدود العالم), 
لشکستان. [ل ک ] (إخ) نام مرتعی یبلاقی 
است که فقط در تابستان محل سکوئت هفتاد 
خانواده از گله‌داران اطراف لاهیجان است. 
لش کش .ل ک / ک ] (! مرکب) ارابه و جز 
آن که با آن لش گوسفند به دکانهای قصابی 
برند. | نف مرکب) کش ند لش گوسفتد به 
دوش و در لش‌کش نهنده یا از آن برگیرنده و 
به دکان‌برنده. 
لش کشیی. [ل کت / ک ] (حسامص مرکب) 
عمل لش‌کش. ||مرده کشی, 





لشک لشکت. [لَ ] (ص مرکب) پاره‌پاره. 
(آنسندراج) (جسهانگیری». لخت‌لخت. 
(انندراج) لشکه‌شکه: 

پر شد چو آژیری کنارم دیده تا بارید اشک 
آژیر در ماهیتی أ یا خود جگر شد شک‌لشک. 

اسدی (از جهانگیری). 

لشکنار. [ل کي [ ((خ) دهصی از دهان 
میان‌بند بخش نور شهرستان آمل, واقع در 
۱سزارگزی جنوب باختری سولده و 
شش‌هزارگزی باختر جاد؛ گلندرود په المده. 
کوهستانی, معتدل. مرطوب و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. شیعه, مازندرانی و فارسی زبانند. آب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات دیمی, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. مزرعه مثقالسنگ و چاله‌سیاه در آمار 
جزء این ده منظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
لشکنار. ل ک ] (اخ) موضعی به فیروزکلای 
کجور مازندران. (سفرنامه رابیتو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۹). دی از دهستان 
پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر, 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب نوشهر. 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۳۲۰ تن سکنه. 
شیعه. گیلکی و فارسی زبانند. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و تهیهٌ چوب و زغال و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
لشکه. (ل ک / کی ] (() لخک., پارہ۔ 

- لشکهلکه؛ پاره‌پاره. (برهان). 

شبنم. (برهان). (ولی ظاهرا به این معنی 
پشک باشد). 
لشکه لشکه. زر ک / ک لک / کي ] (ص 
مرکب) لشک‌لشک. پاره‌پاره. (جهانگیری). 
لشگون. [[] ((خ) دهی از دهستان ترا کمه 
بخص ان شهرستان بوشهر. واقم در 
۴ هڑازگزی جوب خاوری کنگان. کنار 
راه فرعی لار به گله‌دار. جلگه. گرمیر و 
مالاریائی و دارای ۱۸۵ تن سکنه. شیعه. 
فارسی‌زبان. آب آن از چاه محصول آنجا 
غلات وتبا کوو شفل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
لشالاش. | (ع ص) مضطرب‌جگر و جز 
آن. یقال: دسو جبان لشلاش؛ ای 
مضطرب‌الاحشاء. (منتهی الارب) . 
لشلشة. إل لش ] (ع مص) بار تردد و 
آمد و شد کردن در وقت ترس وبیم. ||حرکت 
و اضطراب احشاء جایی بعد جایی. (مسنتهی 
الارب). 
لشلوار. [ل تنل ] (إع) نام موضعى به 
لاریجان مازندران. (سقرنامة رابينو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۴). 
لشم. [] ((خ) اسم قدیم دان که سبطی است. 








لشه. ۱۹۶۸۹ 
(یوشع ۴۷:۱۹). رجوع به دان شود. (قاموس 
کاب مقدس). 

لش‌موده. [ل م د /د] (! مرکب) رجوع به 
لش لاش و لاش‌مرده شود. 

لش‌مرزمخ. ( م ر ] (خ) دى جزء 
دان گگرات بخش صومعه‌سرا 
شهرستان فومن, واقع در ۱۳هزارگزی شمال 
صومعه‌سراو دو هزارگزی شوس؛ صومعه‌سرا 
به ضیابر. جلگه. معتدل مرطوب و دارای 
۵ تن سکنه. شیعه, گیلکی و فارسی زبانند. 
آب آن از رود ماسال. محصول آنجا برنج, 
توتون سیگار و ابریشم. شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

لشن. [ل ش] (ص) چیزی نرم و لفزنده و 
بی‌خشونت را گویند. (برهان). املس. نسو؛ 
الانملاق؛ نو شدن یعنی لشن و لغزنده شدن, 
المحص؛ نسو شدن رسن یعنی لشن و لفزان 
شدن. التدملک؛ گرد و نسو شدن یعنی لشن و 
لغزان شدن. (مجمل‌اللفة). ||بی‌نقش و ساده. 
||هموار. آشن. آشن. (برهان). 

لشن. ل ش /1](ص) هموار. آین. رجوع 
به لن شود. 

لشنى. ال ش / لش /ل](حامص) 
لغزندگی. ملاست. نسوئی: اتزلج؛ بلخشیدن 
پای از لشنی. الزلج؛ خزیدن پای از نسونی 
یعنی از لشنی. (مجمل اللغة). 

لشنی. [ل ش] (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
قشقائی. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۱ برخی از انها در دهات خضرک و 
مرودشت ده‌نشین گشته‌اند و محل ییلاق و 
قشلاق آنها بلوک آباده و طشک است و 
معیشت این جماعت از زراعت و راهزنی 
است. 

لشنی آبادهای. ال ش دا (اخ) طایفه‌ای 
از طوایف قشقائی ايران مرکب از ۴۰۰ خانوار 
که در همراه عمله سکونت دارند. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص ۳)۸۵. 

لشو. لش[ ] (ع مص) ذلیل و خوار گردیدن 
بعد شوکت و رفعت. (منتهی الارب), 
لش و لوش. 1 ش ] (ص مرکب. از اتباع) 
رجوع به لش شود. 
لشه. [] ((خ) محلی در مغرب چورکازار از 
نواحی شمالی ترکستان روس. 
لشه. زل شٍ ] (اخ) دهی جزء دهستان مرکزی 
بخش لنگرود شهرستان لاهیجان, واقع در 
شش‌هزارگزی جنوب لنگرود و ۴۵۰۰ گزی 


۱ -در یک نسخهُ خطی جهانگیری: ماهیتی و 
نخۀ دیگر: ماسی, 

۲- در کتاب مذکرر در این صفحه به غاط 
لشتی (با تاء) چاپ شدء است. 








۰ الشه‌لزور. 


شوه لنگرود به لاهیجان. کوهتانی, معتدل 
و دارای ۲۱۰ تن سکنه. شیعه, گیلکی و 
فارسی زبانند. آب آن از چشبه‌سار. محصول 
آنجا چای, لبنیات و مختصر برنج. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
شال‌بافی و راه آن مالرو است و در تابستان 
نصف اهالی به یلاق سمام میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لشه لزور. (ل ش ل] (اخ) نام موضعى به 
ک‌چور سازندران. (سفرنامةٌ رابینو بخش 
انگلیی ص ۱۳۱). 
لشیی. ([ شیی ] (ع ص) بسیار دوشنده. 
(متهى الارب). 
لسی. [لْ) (حامص) عمل مردم لش. 
بی‌عاری. بی‌غیرتی, و رجوع به لش شود. 
لشینلو, [ل) ( إخ) دهی از دهستان برکشلو از 
بخش حومه شهرستان ارومیه, واقع در 
٣‏ امزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
پنجهزارگزی جنوب راه ارابه‌رو امامزاده به 
ارومیه. جلگه, معتدل و مالاریائی. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از شهرچای و چاه. 
مسحصول آن‌جا غلات, انگور, توتون و 
حبویات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
جوراب‌باقی و راه آن اراب‌رو است و تایستان 
از راه امامزاده اتومبیل توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
لص. [ْص‌ص / لص ص / لَص ص] (ع 
ص !) دزد (اصمعی گوید: په ضم اول اصح 
است). ج لصوص, لصاص. (منتهی الارب). 
سارق. ][قاتل. مردم‌کش.! (دزی). 
لص. (لَص‌ص ] (ع مص) در پرده کردن 
چیزی را. |[بستن در را. بر هم داشتن در را. 
(منتهی الارب). پیش کردن در را 
لصاء. [ّص صا] (ع ص) پیشانی تنگ. 
|[گوسفند که یک سرونش پیش درآمده باشد 
و دیگری پس رفته. (منتهی الارب). گوسفند 
که یک سرون وی در پیش آمده بود و یکی 
بازپس شد.. (مهذب الاسماء). |إزن نیک 
چنیده‌ران. (منتهى الارب), 
لصائص. (ل ء] (ع ص, !) ج لمة. (سنتهی 
الارب). 
لصاب. [ل] (ع !)ج لصب. (منتهى الارب). 
لصات. (لض صتا] (ع ص, !)ج لصة 
(منتهی الارب). 
لصاص. [ل) 0 مسص) دزدیدن, لصص. 
لصو ص. لصوصّة. لصوصية. (منتهی الارب). 
لصاف. [ل) ((خ) کرهی است یا موضعی 
است پسنی‌تمیم را (منتهی الارب). ياقوت 
گوید: آبی است در دوّ از آن بنی‌تمیم. (از 
معج‌البلدان). 
لصاف. [ل ف ] (اخ) ابوعیید سکونی گوید: 
آبی است نزدیک شرج و ناظرة و آن از آیهای 


ایاد قدیم است. (از معجم‌لبلدان). 

لصاف. (ل فِ‌] ((خ) نام دو انب است به 
ناحیت شواجن در ديار ضبة. (از 
معجم‌الیلدان). 

لصاق. (لٍ) () نام گیاهی است." (از 
کازیمیرسکی)۔ 

لصاق. [ل ] (ع إمص) چدگی. 

لصاق. (لّض صا] (ع ص) نیک چسبنده. 
(دزی). 

لصاقة لض ما ن] (ع ص) تأنیث لصاق. 
(دزی). 

لصمب. [ل ] (ع!) شکاف خُرد در کوه, تنگ تر 
از لهب و گشاده‌تر از شعب. (صنتهی الارب). 
شکاف در کوه. (مهذب الاسماء), ||تنگ‌جای 
از کوه. ||تنگ‌جای از رودبار. ج لصاب. 
لصوب. (منتهی الارب). 

لصب. (ل ص ) (ع ص) بخیل دشوارخوی. 
یقال: فلان لحز لصب؛ ای لایکاد یعطی شیتا. 
(منتهی الارپ). بخیل. (مهذب الاسماء). آنکه 
چیزی به کس ندهد. ||([) نوعی از جو. (منتهی 
الارب). 

لصمب. [ل ص ] (ع مص) چسبان گردیدن 
انگشتری در انگشت و نجنبیدن آن. (سنتهی 
الارب). | 
نتوان برکشیدن. (منتهی الارپ). . شمشیر در 
نیام و انگشتری در انگلت گرفتن. (تاج 


المصادر). سخت شدن شمثیر در نیام. 


استوار شدن شمشیر در نیام. چنانکه 


(زوزنی). |برچقمیدن گوشت بر استخوان از 
لاغری. (منتهی الارب). پوست در تن گرفتن 
از نزاری. (تاج المصادر). 

لصبین. [لٍ ب ] ((خ) موضعی است. تمیم‌ین 
مقبل گوید: 

آناهن لبان ببیض تعامة 

واه بذی اللصبین فوق جنان. 

(از سجم‌للدن) 

ا#ضت: إل / ل /0) (ع ص, !) دزد. .ج 
لصوت (قيل هى لغة للطی و التاء منه مبدلة من 
صاد كما یقولون للطس, طست). (منتهی 
الارپ). 

لصة. [ لض ص] (ع ص, ل)تأنیث لص. دزد. 
ج لصات. لصائص. (منتهی الارب). 
لصص. [ل ض] (ع مص) لصاص. لصوص. 
لصوصن. لصوصیة. دزدیدن. ||با هم نزدیک 
شدن هر دو دوش. (متهی الارب). شانه‌ها به 








هم نزدیک شدن. (منتخب‌اللنات). |[قریب و 
متصل گردیدن دندان با هم. (متهی الارب). 
دندانها به هم نزدیک شدن. (متخب‌اللفات), 
||منضم گشتن دو آرنج اسب در بر سوی سینه 
یا بر سینه. (منتهی الارب). 
لصغ. [ ل1 (ع مص) خشک گردیدن پوست 
بر گوشت. لصوغ. (منتهی الارب). 
لصف. [] (ع مص) سنگ بر هم نهادن در 








لصوب. 


بنا. ||پی بر تبر پمچیدن. (متتهی الارب). 
|[درخشیدن. [زوزنی). درخشیدن چیزی. 
(منتهی الارب). 
لصف. إل صض ] (ع [) کبر. کور ؟, کبر است و 
به لفغت مغربی اسم حرشف است. (تحفةُ حکیم 
مؤمن). رستنیی باشد که آن را کبر میگویند و 
آچار آن به‌غایت خوب ميشود. (برهان). 
اصف و بعضی گویند لصف بیخ کر است و در 
خرابه‌ها بیشتر میشود. (نزهةالتلوپ). 
شمرالکب.(تکرةاطا کی). خبارکبر چسیزی 
است که در بن گیاد کیر روید یا گیاهی است که 
آذن‌الارنب نیز نامندش, برگش شه به برگ 
بارتگ و نهایت تنک و یکو و گلش کبود 
مایل به سپیدی بیخش پرشعبه‌ها و چون از 
‌ غ برآورده و بر رخسار مالند. سرخ‌رنگ 3 
نیک گردان.|نوعی از خرماء (متهی الارب). 
لصف. [ل ص الع مص) خشک شدن 
پوست و برچفیدگی آن. (متهی الارب). 
لصف. ال ض ] لإخ) حسوضی است ميان 
مفیة و عقبة. (متهی الارب). یافوت گوید: 
نام برکه‌ای است واقع در غربی طریق مکه 
مان مفيثة و عقبة به سه‌میلی صبیب, ضربی 
واقصة. (از معجم‌البلدان). 
لصف. ل ص] (!) سقولومس, و آن قسمی 
از کنگر بری است؟. 
لصفیة. (ل ض فی ی ] (ع ) کبربا. آش کبر. 
لصق. ال ص[ (ع مص) برچفیدن شش بر 
تهیگاه و پهلو از تعنگی. (متهی الارب). 
لصق. (] (ع مص) چسباندن. پیوند دادن. 
لحام کردن۵: لصق بالفرا؛ با سریشم پیوند داد. 
ااترصیع * (دزی), و رجوع به کلم لصق و 
مشتقات ان در دزی شود. 
لصق. لٍ] (ع ص) فلان لصقى و بلصقی؛ 
یی او ملاصق و در جنب من است. و فلان 
لصیقی؛ کذلک. (منتهی الارب). لزق. 
لصفة. (ل / ل ن ] (ع !) لرقة." (دزى). 
لصلص. [ل ل] (ع مص) دزدیدن. (دزی). 
لصلصة. [لْ ل صض] (ع مسص) جننبانیدن. 2 
امنتهی الار ب). ۱ 
لصو. [لَضز] (ع مص) درپیوستن با کسی 
به‌جهت تهمت و شک. (منتهی الار ب). 
الانضمام لريبة. (تاح المصادر). لضى. |أبه زنا 
خواندن و تهمت کردن زن را. (منتهی الارب). 
لصوب. ال](ع !) ج لصب. (منتهی‌الارب). 
لصوب. 1d)‏ (ع مص) دوسنده شدن. 





1 ۰ Sicaire. Assassin. 

2 - Caidbeia adhoerens, forskalea. 
3 - Caprier {capparis). 

4 - Scoloumos. Scolymus. 

5 - Masliquer. - Inerustation. 
7 - ۰ 








لصوب. 

(زوزنی), لصب. چفیده شدن. چسبان 
گردیدن. 

لصوب. [] (اخ) شسهری است نزدیک 
بردعه از سرزمین ارّان. (از معجم‌الپلدان). 
لصوت. (ل)(ع ص !)ج لصت. (مستتهی 
الارب), رجوع به لصت شود. 

لصوز. [ل] (ع ص, !) دزدان, لفة فى 
اللصوص. (منتهی الارب). 

لصوص. ([) (ع ص !اج لص. (مستتهی 
الارپ). 

- اشعاراللصوص؛ اشعار دزدان شاعر عرب 
چون شلفری و غیره. 

- قصراللصوص؛ بقایای قصری به کنگاور. 
رجوع به مدخل قصراللصوص شود. 
لصوص. [ل] (ع مص) لصوصة. لصوصيد. 
لصص. لصاص. دزدیدن. (منتهی الارب). 
لصوصة. [ل ص ] (ع سص) لصوصة. 
لصاص. لصص. لصوص. دزدیدن. (منتهی 
الارب). 

لصوصية. إل صی يّ) (ع مص) لصوصد. 
لماص. لصص. لصوص. دزدیدن. (منتهی 
الارب). دزدی. 

لصوم. ([] (ع مسص) خشک گردیدن 
پوست بر است‌خوان از لاغری. (منتهی الارب). 


لصوق. [] (ع مص) برچفیدن. (سنتهی 
الارب). لزوب. دوسیده شدن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). چسبیدن. چسبندگی. لزوق. 
لصيمب. [ل] (إخ) ابن جشم‌بن حرملة. قالبن 
یونس: شهد فتح مصر و لاتعرف له رواية و تقل 
ابن مندة هذا عن ابن يونس و زاد له ذ کر فی 
الصحابة و هذه الزيادة مارأيتها فى كاب اين 
يونس.(الاصابة ج ۶ ص ۴). 

لصیف. [ل ] (ع امص) درخشندگی. (منتهی 
الارب). 

لصیق. [ل] (ع ص) فلان لصیقی. يعلى 
ارملاصق و در جنب من است. فلان لصقی و 
بلمتی, کذلک. (سنتهی الارب). چسبیده. 
متصل: و کانت دارالطیفوری فی دارالروم من 
الجانب الشرقی بمدينة السلام» لصيقة دار 
يوحنابن ماسويه. (عسیون الانباء ج 
ص ۱۷۷). ||اللصیق بنفه؛ الضفیف عليها. 
(دزی). 

لصيقي. (] ()' آذانالارنب. آذانالشاة. 
آذان‌الغزال." حکیم صومن در تحفه گوید: 
آذان‌الدب نیز گویند. برگش شبیه به برگ 
بارتنگ و کوچکتر و درشت و ساقش به 
سطیری انگشتی و زیاده بر ذرعی و تخمش بد 
قدر فندق و نخود و خاردار و بر جامه 
می‌چبد و لصیقی از این جهت گویند و در 
تتکابن معروف به کاش است در آخر اول گرم 


و خشک و محلل و جالی و طبیخ او باعل 








جهت سرفة بارد و خشونت سینه و ضمادش 
با روغن گل سرخ جهت ضریان (؟) و ورم 
مقعد به نخایت مفید و مفزش مبهی و غول او 
سرخ‌کند: رخار است. (تحفا حكيم 
مومن). نیاتی است معروف به آذان‌الارنب و 
آذان‌الفزال و آن نوع کوچک لسآن‌الصمل 
است و گفته شد. (اختیارات یدیعی), |اباباآدم. 
اراقیطون ۳. 

لض. [لْض‌ض] (ع ص) رجسل لض؛ مرد 
یک دورکننده و دور کردن فرماینده, (متهی 
الارب). 

لضلاض. [ل] (ع ص) رهبر زیرک و ماهر. 
(منتهی الارب). راهبر. 

لضلضة. 1ل ل ض] (ع ممسص) بسار 
نگریستن رهبر به چپ و راست و التفات آن, 
(منتهی الارپ), 

لضم. [ل ] (ع مص) سختی و درشتی کردن. 
|استبهیدن. (منتهی الارب). |انظم". |اسخت 
پیوند دادن. |الضم‌الشیط؛ داخل کرد رشته را 
(در سوزن).۵(دزی) 

لضو. [لض] (ع مص) زیرک گردیدن به 
رهمایی. (منتهی الارب). 

لضی. ال ضیی ] (ع ص) حضی بضی لضی. 
از انباع است. (منتهی الارب). 

لضی. [لَضَی ] (ع مص) منضم گردیدن و 
در پیوستن بکسی بجهت تهمت و شک. 
(منتهی الارب). لصو. 

لط. (لطط ] (ع [) حمیل. (سنتهی الارب). 
گردن‌بد از دانه‌های حنظل رنگ کرده. یقال: 
رأيت قى عنقها لطا حناً. ج لطاط. (سنتهی 
الارب). |ازبندای مروارید* (مهذب 
الاسماع). 

لط. [لطط] (ع مص) چبیدن به چیزی. 
لازم گسسفتت. آن راء (متهی الارب). ملازم 

باج المصادر). ااپنهان کردن. 
|إبوخده داشتن خبر. (منتهی الارب). 

پوشیدن چیزی. (تاج المصادر), |ابتد کردن 

در را. |[چسپانیدن چیزی را. (متهی الارب). 

بادوسانیدن. (تاچ المصادر). ||انکار كردن 

حق کسی را (متهی الارب). حق کسی را 

انکار کردن. (تاج المصادر). ||آوردن ناقه دم 

را میان ران وقت دویدن. (منتهی الارب). دم 






رابه مان ران برآوردن شتر. (منتخب 
اللغات). ||فروهشتن پرده. (سنتهی الارب). 
پرده فروهشتن. (تاج المصادر). الط تفه؛ با 
حربه خویشتن را صدمه زد. خویشتن را به 
دست خویش آسیب رسائید. (دزی). 
لطانف. [ل ء] (ع صء!) ج لطيفة. لطایف: 
این لطائف کز لب لعل تو من گفتم که گفت 
وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید. 
حافظ. 
- لطائف ستة؛ صاحب آتندراج گوید: مقرر 











لطافت. ۱۹۶۹۱ 
است که سالک به مراتب علا و معرفت واصل 


نمیگردد تا این شش طیفه او را روشن نگردد 
اول لطیفه نفس است. محل آن ناف باشد, دوم 
لطیفة قلب است و محل ان دل است که جانب 
بار است. سوم لیف دوح است که محل آن 
در سه جانب یمین است, چهارم لطیقٌ سر 
است, محل آن فم معده که مابین یمین و یسار 
سینه است, پنجم لطیفة خفیه است که محل آن 
در پیشانی باشد, ششم لطیفة اخفی است که 
محل آن در قحف است و اینها را اطوار ستة 
نیز گویند. 

لطائف الحیل. (ل ء فل ی] (ع ( سرکب) 
لطایف‌الحیل, حیله‌های یک. 

لطائم. ال ء](ع!) چ اطيمة, 

لطاخ. [](ع !)و هو رغوة تصاعد من 
الدبس. رجوع به معالم‌القربة فى احکام 
الحسبة ص ۱۱۵ شود. 

لطاخه. رل ح] (ع 0 اری, آنچه از دست یا 
دهان افتد از طعام گاه خوردن. (منتهی الارب 
ذیل اری), 

لطاط. [1] (ع |) خشک ال سخت که در 
آن دهش و عطا یکجا فراموش کنند. (منتهی 
الارب). ||آن دایره که در پیشانی اسب بود. 
(مهذب الاسماء) 

لطاط. [ل] (ع !)كران سر کوه برآمده. 
(متهى الارب). |انیزة کوتاه. (مهذب 
الاسماء). 

لطاط. [لٍ ] (ع!) ج لط. (منتهی الارب). 
لطاط. [لٍ] ((خ) راهی است در عرض جبل. 
عمرانی گوید: لطاط کنار؛ نهری است یا 
رودی امت. (از معجم البلدان). 

لطاع. [ط طا] (ع ص) آنک» بسمکد 
انگشتان را و بد وقت خوردن. (منتهی 
الارب). 

لطاف. الي] (ع ص, ل) ج لطیف: 

جرعه‌ای بر روی خوبان لطاف ۱ 
تا چگونه باشد آن راواق صاف. مولوی: 
لطافت. [لْ ف ] (ع مص) ریزه و خرد شدن. 
(منتهی الارب). خردی. ریزگی. دقت. صغر. 
باریک گشتن. (منتهی الارپ). باریکی. 
نازکی. نفغزی. (حائیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ضد کشافت. نرمي. (آنندراج). 
لطیف شدن, (زوزنی), ترى. لطف. صاحب 


۱ - در اختیارات بدیمی (نخة خطی) لصیفی 

(با فاء) آمده و در نخة خطى نحفه مف 

ضط شده است. ضبط من از مخزن الادوية 

است. 

2 - 0۷۲0910856, ۰ 

3 - ۰ 4 - ۲۰ 

5 - ۲۰ 

۶- چنن است در سه نسخة حطی مهذب 
الاسماء. 





۲ لطام. 


کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لطافت به فتح 
لام بر چهار معنی اطلاق شود: اول رقت و 
روائی قوام, یعنی که پذیرفتن اشکال غرییه یا 
ترک آن برای شیء به آسانی مر باشد. 
بعبارة اخری لطافت, عبارت است از کیفیتی 
برای اجامی که سهولت قبول اشکال غریبه 
را مقتضی باشد. بنابراین تفیر, میتوان 
لطافت را نفس رطوبتی که از مقولة ملموسات 
است تعر کسرد. دوم پذیرفتن جسم است 
تجزیه شدن را به اجزاء کوچک جدا, سوم 
سرعت تأثر جم از ملاقی. چهارم. شفافیت 
و بنابراین تفر لطافت را از مقولة ملموسات 
توان دانست. هکذا فى شرح حکمةالمین و 
شرح المواقف. و مقابل لطافت, کثافت باشد 
در مورد هر چهار معنی. پس لطیف بر این 
معانی اطلاق میگردد: اول رقیق‌القوام. دوم 
قابل انقام بر اجزاء کوچک و از این رو 
پزشکان گفته‌اند: داروی لطیف آن باشد که از 
خواص آن. آن است که در موقع فعل حرارت 
طبیميةٌ اجزائش کوچک شود. ماتند دارچینی 
و مقابل آن کف است., مانند کدو که از 
داروهای کف موب میشود. کما فی 
الموجز و غیره. سوم سریع‌لتآشر از ملاقی. 
چهارم. شفاف. و پزشکان گویند: غذاء لطیف. 
غذائی باشد که از آن خون رقیق تولد کند. و 
غذاء غلیظ. مخالف آن است و بیان این می 
ضمن معتی غذا بگذشت. و یفهم من الصحاح 
انه بطلق ایضاً على الذى برفق فى السمل و 
على العاصم كما فى العلمی -انتهی. صاحب 
آنندراج گوید: نهان و نهانی و سرشار از 
صفات اوست و با لفظ تراویدن و دیدن و 
کردن‌مستعمل است: 
اجام ز اجرام و لطافت ز کنافت 
تدوین زمین را و تداویر زمان راء 

اصرخسرو. 
کثافت همه سر به سر در زمی است 
لطافت همه سر به سر در سماست. 

ناصرخرو. 
کس چون زبان او به فصاحت زبان ندید 
کس چون بیان او به لطافت بیان نداشت. 


مسعودنعد. 
لطافت حرکات فلک به گاه سماع 
طراوت نغمات ملک به گاه ندا. خاقانی. 
چون دلش از توبه لطافت گرفت 
ملک زمین را به خلافت گرفت. نظامی. 
هوا از لطافت در او مشکریز. 


زمین از نداوت در او چشمه‌خیز. نظامی. 
چنان در لطف بودش آبدستی 


که‌بر آب از لطافت نقش بستی. نظامی. 
باری ملاطفتش کردم و به لطافتش گفتم. 
(گلستان). 


یه لطافت چو برنیاید کار 








سر به یحرمتی کشد ناچار. 
سعدی ( گلستان). 
تو جفا کی و صولت, دگران دعای دولت 
نه عجب بدین لطافت که تو پادشاه داری. 
سعدی. 
این لطافت که تو داری همه دلها بفریبی 
وین حلاوت که تو داری همه غمها بزداید. 
سعای. 
غلام قامت آن لعبتم که بر قد او 
بریده‌اند لطافت چو جامه بر بدنش. سعدی. 
چه توان گفت در لطافت دوست 


هرچه گویم از آن لطیف‌تر است. سعدی. 
لطافت کن انجا که بینی ستیز 
نبرد قز نرم را تیغ تیزء سعدی, 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 
سعدی. 
ای دیدنت آسایش و خندیدئت آفت 
گوی‌از همه خوبان بریودی به لطافت. 
سعدی. 
و رجوع به لطف شود. 


لطام. [لٍ ] (ع مص) ملاطمة. طپانچه زدن 
یکدیگر راء (منتھی الازب). با کسی طینچه 
زدن. (زوزنی): 
با آبروی تشنه بمانی از آب جوی 
به چون ز بهر آب زنی با خران لطام. 

تاصرخسرو. 

لطاة. [ل) (ع ‏ زمن. |اجای. ||بیشانی. 
||میانة پیشانی. ||دزدان که نزدیک باشند از 

تو. (منتهی الارب). اللصوص یکونون بالقرب 

منک. (اقرب الموارد). ||گرانسی. يقال: القى 

بلطاته؛ ای بلقله. (ستهی الارب). 


|[داثرةاللطاة؛ گردش موی که بر پشانی اسب 


آن باشد. (متهی الارب). لطاط. 

لطایف. [ل ي ] (ع ص, !) ج لطيفة. لطائف. 
لطیفه‌ها. رجوع به لطیفه شود: ابوالسظفر 
رئیس غزنین نایب پدرش خواجه علی به 
پروان پیش آمد با بسیار خوردنیهای غریب و 
لطایف. (تاریخ بیهقی ص۲۴۷). رسول آنجا 
رسد و پیغامها بر وجه یک بگذارد و لطایف 
به حدی به کار آورد تا آن قوم را به خوابی 
فروکرد. (تاریخ بهقی ص ,)۶٩۱‏ و آن اطناب 
و مبالفت مقرون به لطایف و ارادات از داستان 
شیر و گاو اتفاق افتاده است. ( کلیله و دمنه). 
ابوالفضل در لطایف ادب بارع‌تر بود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). سلطان بر لطایف صنم باری و 
عواید کرم او شکر میگفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص .)۴۱٩‏ آن صحایف لطایف‌نگار و 
مشات غرابت‌آثار. (حبیب السیر ص ۱۲۳). 
و رجوع به لطائف شود. 

لطایفالحیل. ([ ي ثل ] (ع|مرکب) 
لطائف الحیل. لطایف حیل. حیله‌های باریک و 








مغ 
لطیف. (غیاث): چنان رفق نمود (آلتوتاش) و 
اطایف حیل به کار آورد تا کار ما از قاعده 
برنگشت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۲). آن 
لشکر و خزائن و غلامان سرایی را برداشت و 
لطایف‌الحیل به کار آورد تا به سلامت به 
خوارزم بازبرد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۵, تیر 
ان سازند و لطایف‌الحیل به کار برند تا سن 
زودتسر بازگردم. (تاریخ بیهقی ص ۵۷ 
می‌اندیشم که به لطایف حیل گرد این غنر ض 
درآیم. ( کلیله و دمنه). 
لطء. [ْط:] (ع مص) لطوء. دوسیدن به 
زمین و چسییدن. (متهی الارب), به زمین 
وادوسیدن. (تاج المصادر), ابه چوب‌دستی 
زدن یا خاص است بر پشت زدن به عصاء 
(متهی الارب). 
لطب. ال ط](ع مسص) بدن و 
برچفسیدن پوست بر استخوان از لاغری (لغة 
فی لصب). (منتهی الارب). 
لطت. [3) (ع مص) به پهنای دست زدن 
کی را به چوب پهنا زدن. |اسخت زدن. 
|[کوفتن. |افراهم آوردن. ||سنگ انداختن به 
سوی کی. ||دشوار شدن کار بر کسی, 
||گران شدن بار بر کی. ||(سص) تباهی, 
(متهی الارب). 
لطج. [] (ع مص) به شکم کف دست زدن 
کسی را به کف دست بر پشت کسی زدن 
نرم نرم. و فى الحديث: فجعل بلطم افخاذنا 
بیدیه؛ ای يضرب الضرب اللین. (منتهى 
الارب). دست نرم بر چسیزی زدن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). ||بر زمین زدن کسی را. (از 
منتهی الارب). |[بر زمین زدن چیزی را. 
(منتخب اللفات). |الطخ. چون چیزی خشک 
شده خراشیده شود و اثرش باقی نماند. 
(منتهی الارب). اذا جف و حکٌ و لیبق له اثر. 
(اقرب الموارد). 
لطخ. [ل] (ع !) اندک. یقال: فى السماء لطخ 
من السحاب؛ ای قلیل منه. (منتهی الارب). : 
لطخ. [ل] (ع مص) لطوخ. آلودن چیزی را. 
(ستهی الارب). برآلودن. تاج المصادر) 
(زوزنی). آلودن. (متتخب اللغات). آغشتن !. 
|ازراندود کردن." || مفضض کردن," (دزی). 
||به بدی متهم کردن. (متخب اللفات): لطخ 
بشر (مجهولا)؛ در بدی و تباهی افکنده شد. 
||به شکم کف دست زدن یا به کف دست بر 
پشت کسی زدن نرم نرم. لطح. بعض المرب 
تقول لیلخه بیده؛ اذا ضربه مثل لطحه. (متهی 
الارب). |العطخ المصباح بالتار؛ نزدیک کرد 
چراغ را به آتش برای افروختن آن. (دزی). 
لطخ. [ل ط ](ع ص) بدغذا. (متهی الارب). 








1 - ۲۰ 
3 - ۰ 


2 - ۰ 








لطخات. 


لطخات. الط (ع ص. ج لطخة. (متهی 
الارب) .. . 

لطخة. رل طخ 0 ص) گول. ج لطخات. 
(متهى الارب). 

لطر. )1 0 نوعی پوست درخت شبیه 
دارچینی. (دزی). 

لطره. رل ط ر] (اخ) دی جزء دهستان 
پل‌رودبار بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
راتع در چهارده‌هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر و دوهزارگزی شوه رودسر به 
شهسوار. جلگه, معتدل, مرطوب و مالاریای 
و دارای ۱۶۰ تن سکنه. اب ان از پل‌رود. 
محصول آنجا برنج. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲. 

لطس. () (ع سص) کسوفتن. |سیردن 
سخت. (متهی الارب). سخت به پای سپردن, 
(مسخب اللفات). ||چیزی را به چیزی پهن 
زدن. ||سنگ و جز آن انداختن. ||سنگ را به 
سنگ زدن. || طیانچه زدن. (منتهی الارب). 
لطش. [ ] (ع مص) تداول عامیانة لطث, با 
کف دست زدن کی راء (دزی). 

لطشة. [ ل ش | (ع لا ضربة. (دزی). 

لطط. رل ط ] (ع مص) افتادن دندان کسی. 
||اخرد شدن دندان و ماندن بیخهای آن. 
]|منکر شدن حق کی را. یقال: ما لک تعینه 
على لططه. (متتهی الارب). 

لطع. [1] (ع ) كام دهان. |[زیر زنخ مردم. 
ج الطاع. (متهى الارب). |[اسص) سرما 
خوردن. |[از انتظار کل شدن. ||وقت تلف 
کردن.(دزی). 

لطع. [ل] (ع مص) به چوب‌دستی زدن 
كسى را. ||مردن. ||لسیدن. (متهی الارب), 





اردنگ زدن. تی‌پا زدن. ||محو کردن نام کی 
را ||ثابت كردن نام کسی را (از لفات اضداد 
است). |ایسر چشم طپانچه زدن. (صنتهی 
الارب). ||بر هدف رسانیدن تير. ||همذ آب 
چاه خشک شدن. (متهی الارب). 
لطع. ال ط ) (ع امص) سپیدی درون لبها و 
آن بیشتر در سیاهان باشد از مردم. ||باریکی 
لب. |اکمی گوشت شرم زن. (متهی الارب). 
لطع. إل ط ] (ع مص) ریختن دندان مردم 
چنانکه بیخها ماند. (منتهی الارب). 

لطعاء. [)(ع ص) تأنیت الطم. زنی که 
دندانش فروریخته و بیخش باقی مانده باشد. 
|ازن که نهفت وی کم‌گوشت یا خشک و یا 
خرد باشد. (منتهی الارب). 
لطعة. (ل غ) (ع امص) انتظار. ||([) زمان در 
اتظار به سر بردن. (دزی). 
لطف. [0] (ع امسص, !) نرمی در کار و 





كردار. (منتهی الارب). رفق. (تاج المصادر). 
مدارات. خوش‌رفتاری. مودت. برٌ. نیکوئی. 
نیکوکاری. ج. الطاف: 
لذت انهار خمر اوست ما را بی‌حساب 
راحت ارواح لطف اوست ما را بی سخن. 
منوچهری, 
گیل کرد رسولی سوی برادر خویش و پام 
داد به لطف. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۰), 
میان او و خواجه بونصر لطف حالی افتاد در 
این وقت از حد گذشته. (تاریخ بیهقی 
ص۵۲۸ زل بسیار با تکلف از خوردنی‌ها... 
وهر روز لطفی دیگر. (تاریخ بهقی ص ۳۷۵). 
فرمود تا آنها را پنهان کردند تا لطف حال بر 
جای بود آشکار نکر دند. (تاریخ بیهقی 
ص۶۸۳ 
تو آنی که ارواح ناطق کنی 
چو مادر پسر را به لطف و لطف. 
مستودسعد. 
ای قوت جان من ز لطف تو 
بی‌شفقت خویش مرده انگارم. 
معودسعد. 
دین بیلطف» شاخ بی‌بار است 
ملک بی‌قهر: گنج بی‌ماراست ‏ سنائی. 
و دوستی و برادری با او به غایت لطف و 
نهایت یگانگی رسانید. ( کلیله و دمنه). مرد... 
به لطفی هرچه تمامتر حلالی خواست. ( کلیله 
و دمته): 
خاک‌چهل صباح سرشتی به دست صنع 
خود بر زبان لطف براندی شای خا ک. 
خاقانی. 
تو مرا میکشی به خنجر لطف 
من در آن خون به ناز می‌غلطم. خاقانی. 
به لطف و علم و حلم و عزم مستفنی است پنداری 
ز آب و ونار و باد عزالدین بوعمران. 


7 خاقانی. 

گر دان لطف خزاهی ار 

مرخ قزلارسلان چه‌باشى. O‏ خاقانی. 

متم خاک توگر دهی آب لطفم 

دهم صدگل شکر در یک زمانت. خاقانی. 

هم لطف و هم قبول و هم | کرام یافتم 

ز احرار ری افاضل ری اولیای ری. خاقانی. 

من شهربند لطف توام نه اسیر شروان 

کاینجابرون ز لطف تو خشک و تری ندارم. 
خاقانی. 

آمید آبروی ندارم به لطلف شاه 

کاس ال کمتر است قبولی که پار کرد. 
خاقانی. 

لطف از مزاج دهر بشد گوئی 

ای مرد لطق چه که وفا هم شد. خافانی. 


گراو از لطف عام خود مرا مقبول خود دارد 
نیندیشم که چون خاصان قبول رای او دارم. 
خاقانی. 





لطف. ۱۹۶۹۳ 


تو جهانی دگر شوی از اطف 
هم تو سلطان بر آن جهان که توئی. 
خاقانی. 
مرغ را هم به لطف صد کنند 
پس ببرند سر په نا کامش, خاقانی. 
گرچه نکوست بخشش و لطف هوا و ابر 
شکر زبان لاله احمر نکوتر است. ‏ خاقانی. 
خلق تو از راه لطف جان برباید ز خلق 
چون حرکات هزار در نفمات حزین. 
خاقانی. 
گردر دل تو یافت توانم نشان خویش 
طبهم شود ز لطف چو از جوهر آینه. 


خاقانی. 
سوی زنی نامه فرستد به لطف 
پادشه دام و دد و انی و جان, خاقانی. 
مگر لطفی که از تو چشم دارم 
در آن عالم کی کاینجا نکردی. خاقانی. 
بی‌لطف تو کآب زندگانی است 
از آتش غم امان مبینام. خاقانی 
از نکوروئیت می‌بینم نصیب 
لطف نبود از نکورویان غریب. عطار. 
عاشقم بر لطف و بر تهرش به‌جد 
ای عجب من عاشق این هر دو ضد. 
مولوی. 
ما نبودیم و تقاضامان نبود 
لطف تو نا گفتة ما می‌شنود. مولوی. 
نی صفا میماندش و تی لطف و فر 
نی به سوی آسمان راه سفر. مولوی. 
لطف شه جان را جنایت‌جو کند 
زآنکه شه هر زشت رانیکو کند. . مولوی. 
گربه لطفم به نزد خود خواند 
ور به قهرم براند او داند. سعدی 
ماد آن روز کز درگاه لطنت 
به دست ناامیدی سر بخاریم. سعدی, 
هر روز به شیوه‌ای به لطف دگری 
چندانکه نظر می‌کنمت خوبتری. سعدی: 
ماها! همه شیرینی و لطف و نمکی 
نه ماه زمین که آقاب ملکی. سعدی 
گرش به قهر برانی به اطف بازآید 
که زر همان بود ار چند بار بگدازی. سعدی. 
امیدوارم | گر صد رهم بیندازی 
کهپار دیگرم از روی لطف بنوازی. سعدی, 
یارب دوام عمر دهش تا به قهر و لطف 
بدخواه را جزا دهد و زکخواه را. سعدی. 
بند پیر خراباتم که لطفش دائم است 
ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هت و گاه نیست. 
حافظ. 
هر جا که لطف اوست کند سوسن از تبر 
وآنجا که عنف اوست کند خنجر از گیا. 
سراج‌الدین قمری. 
Autour.‏ - 1 








۱۹,۹۴ 


||دقیقه یا خصوصیتی از جمال و زیبایی. 
نازکی. لطافت. تری. کشی: 
در زیرزمین لطف تو یابد راهی 
صد یوسف سر یرآرد از هر چاهی, 

؟ (از کلیله و دمنه). 
کسی که به گوش آورد سازشان 
شود بیهش از لطف آوازشان. 
انصاف میدهم که لطیفان و دلبران 
بار دیده‌ام نه بدین لطف و دلبری, 

نعدی. 


لطف. 


نظامی. 


تو ہا این لطف طبع و داربایی 
چلین سنگین‌دل و سرکش چرایی؟ سعدی. 
بهشت‌روی من آن لعبت پری‌رخار 


که در بهشت نباشد به لطف او حوری. 
سعدی, 

من آدمی به لطف تو هرگز ندیده‌ام 

ابن صورت و صفت که تو داری فرشته‌ای. 
سعدی. 

این لطف بین که با گل آدم سرشته‌اند 

وین روح بین که در تن آدم دمیده‌اند. 
سعدی, 

کسی‌گیرد خطا بر نظم حافظ 

که هیچش اطف در گوهر نباشد. حافظ. 

شاهدی از لطف و پا کی رشک آب زندگی 

دلیری در حن و خوبی غیرت ماه تمام, 
حافظ. 

حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر بای 

چه به از دولت لطف سخن و طبع سلیم. 
حافظ. 


|ظاهراً به معنی تیمار چیزی است: فاخذ من 
ذلک الرّمان شیا لطف به و غرسه حتی عَلِق و 
تم و ائمر (محمدین حارث). ||لطف للامر 
آوفی الامر؛ وسایل دقیق به کار برد در آن. 
(دزی). ||توفیق خدای. لطف از خدای, توفیق 
و عصمت و رحمت ورفق که بر بندگان 
مبذول دارد. (منتهی الارپ): لطف 


خدای‌تعالی؛ توفیق و مهربانی او جل شانه. ج 


الطاف: 

رفت در شهر آب خاقانی 

کار با لطف کردگار افتاد. خافانی. 
لطف ملک‌العرش به من سایه برافکند 

تا بر دل گم بوده مراکرد خداوند. خاقانی. 
لطف از لیت پاسبان باد 

شمشیر تو پاسبان دولت. خاقانی. 
از خدا جوئیم توفیق ادب 

بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی. 
ای سلیمان در مبان زاغ و باز 

لطف حق شویا همه مرغان باز. . . مولوی, 
پرتو لطف پروردگار, سعدی 
کرم بین و لطف خداوندگار 

گنه بند کرده‌ست و او شرسار. نعدی: 
سپاسدار خدای لطیف و دانا را 


که لطف کرد و به هم برگماشت اعدا را. 
سعدی, 
دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 
ورنه آدم نبرد صرفه ز شیطان رجیم. حافظ, 
ناامیدم مکن از سابقة لطف ازل 
تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت, 
حافظ. 
لطف و عذاب هر دو ز یزدان رسد ولی 
لاشک حدیث لطف به از قصه عذاب. 
قاآنی. 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لطف 
بالضم و سکون الطاء المهملة هو الفعل الذى 


یقرب المبد الى الطاعة و يبعده عن السمصية 
بحیث لایودٌی الى الالجاء اى الاضطرار کبمشة 
الانیاء فاا نعلم بالضرورة ان الشاس معها 
آقرب الى الطاعة و ابید عن المعصية ثم الشيعة 
و المعتزئة يوحبون اللطف على اله تعالی. و 
معنی الوجوب عندهم استحقاق تاركه الذم. و 
اهل‌التة لایقولون به. ای بالوجوب. و ردوا 
علیهم بانانعلم انه لوکان فی کل عصر نبی و 
فی کل یلد معصوم یامر بالمعروف و ینهی عن 
المنکر لکان لطفا و انتم.لاتوجبون ذلک على 
لله تعالی. کذا فى شرح الموآقف فى الم قصد 
الادس من مرصد الافعال فى ال‌معیات. و 
فى تهذیب الکلام. و اما اللطف و التوفیق و 
الصمة فعندنا خلق قدرة الطاعة و الخفلان 
خلی قدرة المعصية و قيل العصمة ان لایخلق 
الذنب و قيل خاصة تمنم صدور الذنب و عند 
المعتزلة اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة 
او يقرب منها مع تمكته و يسمان المحصل و 
المقرّب و التوفيق اللطف لسحصیل الواجب و 
الخذلان منع اللطف و المصمة اللطف المحصل 
لرک القبیح -انتهی. و لاب من توطیح هذا 
اكلام فاقول مستعیناً لله لعلام. قوله: فعندنا 


اي عند الاشاعرة و قوله: و عند المعتزلةاللطف 


سا یختار المکلف عنده, ای فعل بختار 
المکلف عند ذلک الفعل الطاعة او یقرب ذلک 
المکلّف منها, ای من الطاعة مع تمکنه, ای 
یکون ذلک الاختیار او القرب مقرونً بالتمکن 
و القدرة. لانه لو بلغ الالجاء و الاضطرار لكان 
منافیا للتكليف. فالقدرة و الالة و نحو 
همالیست اطقاً فی الفعل بل شرطا فی امکسان 
الفعل فأن مايتوقف عليه ايقاع الطاعة و ارتفاع 
المعصة تارة يكون للتوقف عليه لازما و 
بدونه لایقع الفعل كالقدرة و ألالة. و تارة 
لایکون کذلک لکن یکون المکلف باعتبار 
المتوقف عليه اذعن و اقرب الى فعل الطاعة و 
ارتفاع المعصية. و هذا هو اللطف و لذا وقع فى 
بعض کتب الشيعة اللطف الذى يجب على الله 
تعالی, هو مايقرّب العبد الى الطاعة و يبعده عن 
السعصية. و لا حظ له فى السمکین و لايبلغ 
الالجاء. فقوله و لا حظ له فى التمكين. اشارة 








لطف. 


الى القسم الاّل الذى ليس بلطف على ما 
صرح بذلک شارحه. و قوله: و پسمیان 
المحصل والمقرب اى يسمي الأول هو 
مايختار المكلف عنده الطاعة لطفاً محصلا 
بكر الصاد المهملة المشددة. و یسمی الثانیء 
ای ما يقرب المکلف من الطاعة لطفاً مقرباً 
بكر الراء المهملة المشددة فعلی هذا تعریف 
اللطف بما يقرب المبد الى آخره انما هو تعریف 
اللطف المقرب. و قوله: و اشوفیق اللطف 
اتحصیل الواجب, ای اللطف مطلقا محصلا 
کان او مقرباً و قوله: و الخذلان منع اللطف 
مطلقا محصلا كان او مقرباً و قوله, و ال صمة 
اللطف المحصل الى آخره توضیحه ما ی 
بعض کتب اليعة و شرحه المذکورین سابقا 
من ان المصمة لطف یفعل الله تعالی بالمکلف 
بسحیث لایکون له داع الى ترك الطاعة و 
ارتک اب السعصية مع قدرته على ذلک. 
فالمعصوم یشارک غيره فى الالطاف المقربة و 


یحصل له زائد علی ذلک لاجل ملكة نفسانية 


لطفاً یفعل الله تعالی به بحیث لایختار معه ترک 
طاعة و لا فعل معصية مع قدرته على ذلک و 
قیل ان المعصوم لایمکنه الاتیان بالمعاصی و 


هو باطل - انتهی. ||(اصطلاح تصوف) لطف ٠‏ 


در اصطلاح صوفیه پمعنی تربیت معشوق 
است مر عاشق را بر رفق و مواسات او تا 
قوت و تاب آن جمال او را به کمال حاصل 
آید. کما فی بعض الرسائل - انتهی. | قاعدة 
لطف. شامل دو قسمت است: لطف عام 
امامت و لطف خاص, نبوت. (از خاندان 
توبختی ص ۵۵). رجوع به قاعد؛ لطف شود. 
لطف. 1ل ] (ع مص) نرمی نمودن. (منتهی 
الارب). چربی کردن. (تاج المصادر). مهربانی 
کردن. (منتخب‌اللخات). ||نزدیک شدن. 
||رسانیدن خدای مطلوب و مرام کی رابه 
لطف, (متتهی الارب). اایاری کردن. 
||نگهبانی و حمایت کردن. (متخب اللفات._ .. 
لطف. [ل طّ ] (ع (مص) اسم است الطاف زا 
توفیق خدای. |[نرمی. احسان. لطف. بر" 
نیکوئی. نیک کاری. (مهذب الاسماء): 


از جام انگیین نترابد جز انگبین 






از نفس او نیاید الا لطف‌گنی. منوچهری. 

ای بارخدای همه احرار زمانه 

کز دل بزداید لطفت بار زمانه. . متوچهری, 

آن خواجه که با هزار پر و لطف است 

حلمش به شتاب نه وجودش به درنگ. 
منوچهری. 

بیش از این نیز بجای تو لطف خواهد کرد 

از لطف هرچه کند با تو سزای تو کند. 
منوچهری. 

جفا و ستم راغنیمت شمارد 

وفا و لطف را به پیکار دارد. تاصرخرو. 


این دیوسران را مدار مردم 





لطف. 
گرهیچ بدانی لطف ز دشنام. ناصرخرو. 
بس شب که به یکجای نشم و همه شب 
زرلطف و اطف بود و زمن ناله وین 
مسعودسعد. 
خلف حیدر کرار و محمد که بود 
همچو حیدر به شجاعت چو محمد به لطف. 
سوزنی. 
به جواتمردی گوی از همه اقران پری 
چو به چوگان لطف گوی مروت بازی. 
سوزنی. 
صد لطف از کردگار وز لب تو یک سخن 
صد ستم از روزگار وز دل تو یک جفا, 
خاقانی. 
آب گرفتم لطف افزون کند 
خار و خسک رابه سمن چون کند. نظامی, 
رآنگه به لطف جواب دادش 
غم خورد و بدان ثواب دادش. نظامی 
لطفی کن از آن لطف که داری 
بگشای در امیدواری. نظامی, 
خیر نیز از لطف‌رسانی او 
مهربان شد ز مهرباتی او. نظامی. 


||() آنچه بکسی فرستند. (مهذب الاسماء). 
هدیة. ||جائزه. |ااندک از طعام و جز آن. 
(منتهی الارب). 

لطف. (] (إخ) تخلص پنج تن از شمرای 
مستأخر ایسران: طفعلی‌یک افشار. 
لطف علی‌خان داغستانی لطفالله بخارایبی, 
لطف‌الله حکیم. و هم تخلص شاعر دیگری که 
شرح حال وی به دست نامد و این شعر او 
راست: 

مجنون به دشت بود و وصالش نصیب شد 

من در حریم وصلم و محروم ماندهام" 

رجوع به هر یک از اسامی فوق در ردییف 
خود شود. (قاموس الاعلام ترکی). 

لطف آ باك. ([] ((خ) دی از دهستان 
سگان بسخش رش‌خوار شسهرتان 
تربت‌حيدریه, واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری تربت‌حیدریه. سر راه شوسۀ عمومی 
تربت‌حیدریه به رشخوار. جلگه, گرمیر و 
دارای ۴۰ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول 
آن لات و پنه. شفل اصالی زراعت و 
گسله‌داری و راه آن اتسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج٩).‏ 

لطف آ باد. (3) (اخ) دی از دهستان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار» وأقع 
در ۴۲هزارگزی بساختری شش تمد و 
۷هزارگزی جنوب کال‌شور. جلگه, گرمسیر و 
دارای ۱۳۳ تن سکنه. اب ان از قنات. 
محصول عمد؛ آن غلات. پنبه و شغل اهالی 
زراعت و راه آنجا سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
لطف آباد. [) ((خ) قصب سرکز ببخش و 





دهستان لطفآباد شهرستان درء گز, واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری درء گز. جلگه, 
معتدل و دارای ۲۵۹۵ من سکته. اپ آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات. پنبه و انگور. 
شغل اصالی زراعت و راه آنجا اتومیل‌رو 
است. ادارات دولتی: بخشداری, شهربانی, 
دارانی» ژان‌دارمری, پست و تلگراف» 
فرهنگ, گمرک. مرزبانی. پادگان نظامی و 
دبستانی نیز دارد. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران ج٩).‏ 
لطف آباد. [ل] (إخ) نام یکی از بخدهای 
پنجگانة شهرستان دره گز که محدود انت از 
شمال به خا ک شوروی, از خاور به بخش 
کلات. از جنوب و جنوب باختری به بخش 
چاپشلو و از باختر به بخش حومة دره گز. 
لطف‌آباد تسا اواییل سال ۱۳۲۹ یکی از 
دهستانهای تابع بخش دره گزبود و موقعی که 
دره گزبه شهرستان تبدیل شده لطف آباد نیز به 
بخش تبدیل گشته است. این بخش از ۱۲ 
آبادی تشکیل یافته و مجموع نفوس آن در 
حدود ۵۷۷۲ نفر است. اهمیت لطف‌آباد به 
واسطة موقعیت آن است که در مرز واقع شده, 
لیکن نسبت به جمعیت و محصول چندان 
قابل‌ملاحظه نیست. راه شوه مرکز استان به 
لطف اباد منتهی میشود. محصول عمده اجا 
غلات, پنبه و انگور. شفل مردان آن زراعت و 
مالداری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
لطف آباد. [ل] (إخ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومه شهرستان نیشابور, واقم در 
ششهزارگزی باختر نیشابور, جلگه, معتدل و 
دارای ۶۱۳ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات و پبه. شفل اهالی زراعت 
و راه آن لاتیاست. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج :)٩‏ ۰ 
لطف آباد. (ل] (إغ) دی از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 
در ۴۵هزارگزی جنوب مراغه و ۸۵۰۰گزی 
خاور شوسة مراغه به میاندوآب. جلگه, 
معتدل و مالاریائی و دارای ۱۰۲ تن سکته. 
آب آن از رودخانة لیلان. محصول آنجا 
غلات. چفندر و نخود. شفل احالی زراعت و 
صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
لطفاً. لفن ](ع ق) از روی لطف. به‌لطف. 
لطفان. [ل] (ع ص) نیکویی‌کننده. (سنتهی 
الارب). 
لطف الد ين. [ ل ند دى] (إخ) (خواجه...) 
خواجه عزیز. واعظی با علم و تمیز بود و 
الها در مقصورة جامع هرات به نصحت 
بعض خلایق مشغولی مینمود. وفاتش در سنه 
۳ د.ق.به وقوع پیوست و در خیابان 








لطف .۰ ۱۹۶۹۵ 
هرات در چوار مزار علام رازی مدفون 
گشت.(حسییب السیر جزو سوم از ج ۳ 
ص٩۲۰‏ 

لطف‌الدین. (ل فد دی] (اخ) میرزا 

لطف‌الدین شکرائه تبریزی (۱۱۶۴-۱۰۹۵). 
تخلص وی مخمور. از شعرای قرن دوازدهم 
هجری است و این دو بیت او راست: 
تعجب نیت بدطیت ا گر حاجت روا گردد 
که زخم کهنه را خا کستر عقرب دوا گردد 
ز درنان کی به خود درماندگان را کار بگشاید 
گره‌امکان ندارد باز با انگشت پا گردد. 
(از دانشمندان آذربایجان صص ۳۴۰-۳۳۹). 

لطفالله. (ل سل لاه] (إخ) (سیخ...) از 
خلفای حاجی بیرام ولی. (قاموس الاعلام 
ترکی) . 

لطف الفه. رل هل لاء] (إخ) (خواجه...) 
نهمین امیر از سللۀ سربداران (۷۶۲-۷۶۱ 
ھ.ق.).فرزند امیر وجیه‌الدین مسعود, دومین 
امیر این سلسله و مشهورترین آنان. پس از 
قتل کلو 'اسفندیار که از چا کران امیر مسعود 
بود, مردم خواستد لطف اله را به امارت 
اختبار کنند. ولی خواجه شمس‌الدین علی 
رئیس مریدان شیخ حسن جوری به مناسبت 
آنکه او طفل بود این کار را مصلحت ندانست 
و خواجه فضل اله برادر امیر مسعود را 
ریاست ایشان داد و او را نایب لطف‌الله کرد. 
خواجه فضل الله پس از هفت ماه از سلطتت 
کناره‌گرفت و پس از وی خواجه ذمس‌الدین 
على جشمی مدت چهار سال ونه ماه 
(-۷۵۳) و سپس خواجه یحیی کرابی 
مدت شش سال (۷۵۹-۷۵۳ د .ق.) و آنگاه 
ظهرالاین کرابی مدت یک سال 
(۷۶۰-۷۵۹) و بعد حیدر قصاب مدت یک 
سال و یک ماه (۷۶۱-۷۶۰) حکومت کردند 
و سرانجام دو تن از اتابکان صاحب ترجسمه, 
یعنی پهلوان حن دامغانی سپهسالار حیدر 
قصاب و پهلوان نصرالہ پس از قتل حیدر 
قصاب به نام لطف‌اله نقاره زدند و خواجه 
لطفاله امیر سربداران شد. جلوس خواجه 
لطف‌الله اسباب مسرت طرقداران سربداریه 
گردید,چه او فرزند امیر وجیه‌الداین مسعود 
مشهورترین امرای ایشان بود و به همین 
مناسبت در جلوس او شاذیها کردند و تثارها 
دادند, لکن پهلوان حن دامفانی نفوذ کلی 
داشت و بر خواجه خود تحکم میکرد, چنانکه 
پس از گذشتن یک سال و سه ماه چون بین 
خواجه لطفالله و پهلوان حن بر سر 
۱- ظاهراً مراد ناله و انیا بوده است و شاعر 
برای محافظت وزن» کلمه را بدينصورت 





۲ -کلو یعتی مهتر و کلانتر. 








۶ لطف‌اله. 


کشتی‌گیران سبزوار و تعصی که هر یک 
نبت به یک دسته اظهار میکردند اختلاف 
شد. پهلوان حسن خواجه لطف‌اله را محبوس 
کردو در آخر رجب ۵۷۶۲.ق.به قتل 
رباند. خواجه لطف‌اله را چون پر امیر 
معود بود مردم سبزوار میرزا. یی امیرزاده 
میخواندند و این گویا اول باری است که در 
زبان قارسی کلم میرزا معمول شده است. 
(تاربخ مفول تألیف اقبال مص ۴۷۷-۴۷۳). 
لطف القه. إل فل لاه ] (اخ) (امسیر...) داماد 
امیر عادل‌اقا, از امرای سلطان احمد در نیمه 
دوم قسرن هشتم هجری. رجوع به ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی صص ۲۳۲ - ۲۳۹ 
شود. 

لطف القه. (ل فل لاه ] (إخ) متخلص به لطف 
از مردم بخارا. طبیعتش به لطیفه گویی مايل 
بود و شفل قضا و مدرسی داشت. این بیت او 


راست: 
عید است چرا کته جانان نشودکس 

حیف است که عید آید و قربان نشود کس. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

لطف اللّه. رز ُل لاء] (إخ) ابن الیاس 
رومی. صاحب حاشیه بر حاشیة خیالی بر 
شرح عقاید التسقی, مقتول به سال ٩۰۰‏ 

و صاحب حاشیه بر شرح هدایۂ قاضی‌میر 
وقات وی به سال ٩۲۹‏ ه.ق,بود. 
لطف القه. ل ذل لا۰] (اخ) ابن صدرالدیین 
عراقی از نزدیکان امیر مبارزالدین محمد 
مؤسس سلسلة مظفریّه در قرن هشتم هجری. 
(حاشیة تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد 
براون ترجمة علی‌اصفر حکمت ج۳ 
ص ۱۸۱). وی را کنیت کمال‌الاین بوده است. 
(تاريخ گسزیده ص۶۷۸). از بدمنشی و 
تندخویی امیر مبارزالدین و قاوت قلب وی 
این روایت 
حضر ملازم ایر مبارزالدین بوده مروی است 
که‌گفته است بسیار دیده‌ام که امیر مبارزالدین 
مشغول تلاوت قرآن بود. در آن بین مقصری 
را نزد او می‌آوردند. قرآن را گذاشته به دست 
خود مقصر را کشته و دوباره به تلاوت قرآن 
مشفول ميلد. (تاريخ عصر حافظ ج۱ 
ص ۱۸۷). 
لطفالله. زل فل لاہ] (إخ) ابن عبدالرشید. 
نام پدر حافظ ابرو است. 
لطف الله. رل ُلْ لاء] (إخ) (لشیخ...) ابن 
عبدالکریم‌ین ابراهیم‌ین علی‌بن عبدالهالی 
العاملی المیسی ثم الاصفهاتی. معاصر شيخ 
بهائی و شاه‌عباس کبیر و مسجد معروف در 
میدان شاه اصفهان به نام اوست. دربارة وی 
صاحب روضات الجنات آرد: ...كان عالماً 
فاضلاً صالحاً فقهاً بحراً محققاً عظی‌الشان 
جلل‌لقدر ادیباً اعرا سعاصراً لشيخنا 





ت از مولانا لطفاله که در سفر و ۰ 


الھائی وکان البهائی يعترف له بالفضل و العلم 
و الفقه و یأر بالرجوع اليه كذا فى امل الآمل و 
قال المحدث النیسابوری بعد الترجمة له بما 
نقل. ذ كره صاحب امل الآمل و شبچنه 
معروف بمیدان الشاء باصهان صح - انتهی. و 
قد تقدمت الاشارة اليه فى ذيل ترجمة جديد 
المسمین و مواضع آخر من تضاعيف هذا 
الکتاب فلیراجم. و نقل عن کتاب محافل 
المؤمنين و هو غبر مجالس القاضی نورالدین 
انه قيل فى تاريخ وفاة الشیخ لطف‌اله المذکور 
پالفارسیه؛ 
چون دو لام از نام او ساقط کنی 
سال تاریخ وفاتش زآن شمار. 
و ظاهران مراده بنامه هو تسام لفظه الشیخ 
لطفالله من غیرتحلیته بالالف و اللام لأنها 
غیرمعتبرة فى اصطلاح العجم عند تسمیتهم 
الاشیاء فیکون تاریخ وفاته علی ذلک سنة 
خمس و ثلثین و الف بعد وفاة شيخنا البهانی 
المعاصر له بخمی سین و ذلک لانا تأخذ من 
لفظة الجلالة طرفها و نسقط لامیها فيصير 
الامر کما ذ کر و تعدد لامیها مسلم عند 
اهل‌التاریخ كما انشده بعضهم پالفارسید؛ 
اله بود یک الف و هاء و دو لام 
عاجز شده از کنه کمالش اوهام. 
فلیتفطن (از روضات‌الجنات صص ۵۱۹ - 
۰ 
لطف الله. إل فل لاء] ((خ) (السید...) ابن 
عطاءالهبن احمد الحیینی السجری الغا 
بوری. وی فاضلی بود متبحر و دیوانش به 
ده‌هزار بیت بالغ و از شيخ آبی‌علی‌بن الشیخ 
ابی‌جمفر الطوسی روایت کردی. 
(روضات‌الجنات ص ۵۲۰. 
لطف‌الله. رل شل لاه] ((خ) ابن عطاءاله 
افقاجویزی, صاحب شرح شرایع الاسلام. بنابه 
گفتۂُ صاحب امل الامل در جزء انی کتاب 
خود به نام تذکرةالمتبحرین: وی مردی عالم و 
فاضل و متبحر و معاصر صاحب امل الامل 
بوده است. (روضات‌الجنات ص 4۵۲۰ 
لطف !لله رل ُل لاء ] (إخ) ابن محمدالفیات 
الظفیری. از علمای یمن متولد و متوفی به 
ظفیر و مشوب بدانجاست. او را تصایفی 
است. چون: المناهل الصافية على الشافية. 
الايجاز فى المعانی و اليان. حاشیه علی شرح 
التلخیص فی‌البلاغة و أرجوزة فى الفراشض. 
وفات وی به سال ۱۰۳۵ ھ.ق.بود. (از 
الاعلام زرکلی چ ۳ص ۸۲۰ 
طض الفه. (ل فل لاه ] (إخ) ابن محمدين 
عبدالمهدی البحرانی. مالک و هم مصحح 
نسختی از شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید به 
سال ۱۱۶۴ ه.ق.(مضبوط در کتابخانة 
مدرب عالی سپهالار) بود. (نهرست 
کتابخانڈ مدرم عالی سپهسالار ج ۲ ص ۴۸). 








لطف اله نیشابوری. 


لطف القه. رل مُل لاء ] (إخ) ابن يوسف. 
صاحب شرح فرائض الحلمی الرومی. 
لطف‌الله. رل مُل لا۰] (اخ) ابن یوسف 
حلیمی (قاضی). رجوع به حلیمی شود. 
لطف الله. رل فُ لاہ] ((خ) بیان تیمور. از 
ملازمان شاهرخ بود و از جانب وی پس از 
ورود شاهرخ به اصفهان مأمور ضبط اموال 
فارس گشت. (حبیب السیر جزء 
ص ۱٩۰‏ 
لطف الثه. رل بل لاه ] (إخ) محمد از ادبای 
هندوستان و از معاصرین اورنگ زیب. وی 
تذكرة الشعراء دولتشاه سمرقندی را تست 
عنوان «آسمان سخن» به فارسی منظوم 
ناخته و آن را طبق بروج فلکی به دوازده 
باب مبوّب کرده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لطف‌الله. رل فل لاء ] ((خ) مصری. طبیب 
بود و او راست: تصریح فى شرح السلویح و 
کتاب تلویح از فخرالاین خجندی است. 
لطفالله. (ل سل لاه] ((ج) مسولانا 
جلال‌آلدین از اصناف علوم بهره‌ور بود و 
سالها در مملکت بخارا به لوازم منصب قضا 
قیام داشت. وفاتش در بیتم ذیحجه سل 


سیم از ج ۳ 


اجدی وسفن و ]مانماله ه.ق.در 
دارال لطتة هرات اتقاق افتاد و اولاد عظامش 
شرف‌جهان مولانا جمال‌الاین عبدالرحیم 
صدر و جناب امارت‌مآب امير نظام‌الاین 
عبدالوهاب به مراسم تعزیت‌داری اقدام 
فرمودند و ساطان سعد به مجلس عزا تشر یف 
برده ایشان راپرسش نموده خلع فاخر 
پوشانید. و نعش مولانا لطف‌اله را از هرات به 
بخارا نقل کر دند و در موضعی مناسب به خاک 
سپردند. (حبیب السیر جزء سوم از ج ۳ 
ص ۱۹۷). 

متخلص به لطفی. رجوع به لطفی مک 
لطف‌ائه... شود. 
لطف اه حکيم. رل فسل لا جح] (اخ 
متخلص به لطف. در فن طبابت ماهر بود و این 
بیت او راست: 

آنقدر محو تماشای جمالش گردیم 

که خود از خاطر خود نیز فراموش شویم. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

لطف الله میرزا. ال فل لاء] ((جا 
شعاعالدوله. عم ناصرالدین‌شاء قاجار بود. از 
مرآة لبلدان ج۴ ص ۷. 
لطف اللّه نیشابوری. لفل لاد ن ] 
(إخ) مولانا لطف اه تیشابوری. سالکی آ گاه‌و 
صساحب‌جاه, مسعاصر امیر تسیمور و 
شاهرخ‌میرزا و از مخلصان شاه نعمت‌الّه ولی 
کرمانی است. و هم معاصر امیر شیخ آذری و 
با وی ملاقات کرده است و شیخ آذری یکی از 













لطف‌اندوز. 


رباعیات مصنوعه وی را در جواهر الاسرار 
نگاشته. غالب اشعار وی در مدح ائم اطهار 
است و در کتابخانة ملی تهران نسخة نادر و 
نفیی از دیوان او موجود است که ظاهراً به 
خط مولانا سیمی کتابت شده است. وی در 
قدمگاه نزدیک مشهد زاویه‌ای داشت و به 
سال ۸۱۶ ھ. ق وفات یافت. این قصیده در 
مذمت دنیا و مدح حضرت امیرالصژمنین از 
اوست: 

حجاب ره آمد جهان و مدارش 

الا تا نیفتی ز ره برمدارش ۲ 

به باد دی و تاب تیرش نیرزد 

نمیم خزان و نیم بهارش 

نه با راحت وصل او رنج هجرش 

نه با نوش خرمای او نیش خارش 

رخ دل ز معشوق دنا بگردان 

مکن منتظر دیده در اتظارش 

که‌هست و بود روز و شب کشته کشته 

به هر گوشه همچون تو عاشق هزارش 

چه بینی یکی گنده‌پیری جوان‌طبع 
اگردرکشی چادرش از عذارش 

که دل بردن و بیوفائی است خویش 

جگر خوردن و جانگدازی است کارش 

نماند ز دستان این زال ایمن 

تنی گر بود زور اسفندیارش 

کناراز میان تو آن روز گیرد 

که خواهی بگیری میان در کنارش 

کی راکه او معبر کرد روزی 

به روز دگر کرد بی‌اعتبارش 

چو میجویدت رنج» راحت مجویش 

چو میداردت خوار, عرّت مدارش 

به دنیای دون مرد بی‌دین کند فخر 

دل مرد دین راز دنیاست عارش 

به کار خداوند مشکل تواند 

توجه نمودن خداوندگارش 

صد اقداح نوشین نوشش نیرزد 

به یک جرعه زهر ناخوشگوارش 

خنک آنکه شادان و غمگین نداره 

دل از بود و نابود ناپایدارش 

بپرهیزد او از متاعی که بود 

قبول خردمند پرهیزگارش 

قبول خرد گر بدی رد نکردی 

شه اولیا صاحب ذوالفقارش. 

(مجمع‌الفصحا ص۲۹ ج ۲) (ریاض‌السارفین 
ص۱۲۹) (قاموس الاعلام ترکی) (حاشيۂ 
تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد براون 
ترجمة علی‌اصفر حکمت ج ۲ ص ۵۴۹). 
لطف‌ اند وز. [ل1] (نف مرکب) اندوزنده 
لطف و مهربانی و خوشرفتاری: 

برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی 

فغان از قهر لطف‌اندوز و زهر شکرآميزت. 

سعدی, 





لطف داشتن. (ل تّ) (مسص مرکب) 
مسهربانی داشتن. خضوش‌رفتاری داشتن. 
||دقیقه یا خصوصیتی از جمال داشتن. لطافت 
داشتن: 
همه کی را تن و اندام و جمال است و جوانی 
این همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی. 
سعدی. 
فصل نوروز که بوی گل و سنیل دارد 
لطف این باد ندارد که تو می پیمایی 

سعدی, 
لازم است آنکه دارد اینهمه لطف 
که تحمل کنندش اینهمه ناز. سعدی. 
لطفعلی. ال ع] (زج) (حاج میرز...) ابن 
میرزا احمد مجتهد تبریزی, صاحب شرحی بر 
کتاب ریاض‌السائل استاد خود سیدعلی 
طباطبائی به نام اوشق الوسائل فی شرح 
ریاض‌الص‌ائل و آن در فقه و تا مبحث تيمم 
است. (ريحانة الادب ج ۲ ص 4۴۱۷ 
لطفعلیی. ل ع] (إخ) شاعر. در طهران به 
کب صرافی مشفول بود و این مطلع از او 
ملاحظه شد. بد نگفته است: 
آه کز دیدن او گریه برآورد مرا 
آخر این گریه بلائی به سر آورد مرا. 
(آتشکده آذر ص ۲۱۷ 
لطف على آباد. زل ع] (() دمی از 
دهستان لاله‌آباد بخش مرکزی شهرستان 

ہابل. دشت. معتدل. سرطوب و مالاریائی و 
دارای ۲۰ تن سکته. أب ان از چشحه. 
محصول آنجا برنج. سختصر غلات پنبه, 
صیفی و کنف. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 

لطفعلی بیکت. 2۳ ب] اإخ) انار 
متخلص:9ظت, داماد قاسم‌خان بود. این 
بیت او زآقتت>. 
کمرش را میان نمی‌باید 
بی‌نشان را نشان نمي‌باید. 

(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفعلی بیکت. لغب ] (()(حاج..) آذر 

بیگدلی شاملو. برادرزادة ولی‌سحمدخان, 
مستخلص به سرور مستوفی و نویسندة 
عادلشاه افشار. معاصر زندیه است و تذکره‌ای 
به نام کریمخان زند موسوم به آتشکده نوشته 
ویوسف زل خائی نیز به نظم آورده و 
صاحب‌دیوان است. تولد وی به سال ۱۱۳۴ و 
وفات به سال ۱۱۹۵ ه.ق.است. فصل آخر 
کتاب فوق یسی آتشکده در ذکراحوال 9 
اقوال خود مولف است بدین شرح ": سخفی 
نماناد که فقیر در یک و کسری صبح شب 


یتم شهر ریم‌لتانی سنۂ ۱۱۳۴ه.ق. در 


دارالسلطنة اصفهان به طالع جودت متولد و 
مقارن این حال قد محمود غلیجانی اففان 








۱۹۶۹۷  .کیب‌یلعفطل‎ 


روی داده ناچار تمام خانواده به دارالمومنین 
قم هجرت کرده و چهارده سال عمر را در 
آنجا گذرانيده در اول جلوس نادری که 
مرحوم والد ماجدم به حکومت خطة لار و 
سواحل فارس سربلند بوده به دارالعلم شیراز 
حرکت و بعد از دو سال طایر روح پرفتوحش 
به ریاض جنان اشیان ساخت. حاجی 
محمدیک عم خود را احرام طواف بیت‌الله 
الحرام به ميان جان بسته از راه عراق عرب و 
شام رواته و الحمدئّه بعد از ادرا ک شرف درگاه 
حضرت ختمی‌پناه و حضرات ائم بقیع علیهم 
الصلوة و السلام به طواف بیت‌الله مشرف و بعد 
از ادای مناسک حج در مراجمت شرف‌اندوز 
زیارت آستان ملانک‌پاسبان مشهد مقدس 
مسظهر جناب علی‌بن ابیطالب و جناب 
حسین‌بن على عليه الصلوة و السلام و مرقد 
مطهر کاظین و عکری علهمال لام 
گردیده عزیمت عراق عجم و فارس کرده بعد 
از یک سال شوق زیارت ثام‌الانمه و 
ضامن‌الامة کرده با برادران و جممی از 
دوستان به این فوز فایز شده و در آن وقت 
اردوی نادری بعد از تسخیر هندوستان و 
ترکستان وارد آن ارض اقدس شده عازم 
تسخیر جال لکزیه بود به اتفاق اردو از راه 
مازندران بهشت تشان حرکت و په آذربایجان 
رفته از آنجا عزیمت عراق کرده بنای سکن 
را در اصفهان که وطن آبا و اجداد ار بود 
گذاشت و بعد از قتل تادرشاه چندی در سلک 
ملازمان رکاپ علیشاه و ابراهيم‌شاه و 
اسماعیل‌شاه و شاه سلیمان بوده و از انقلاب 
زمانه دید آنچه دید و کشید آنچه کشید و به 
مصداق البلية اذا عمت طابت خودرابه 
شرکت ملین راضی ساخت اعاذناله و 
جمیم اهل‌الایمان من نوائب‌الزمان و در 
سله(؟) به کسوت فقر متس گشته و در این 
عرض مدت به خدمت جمعی از افاضل علما : 
و عرفا و اعاظم شعرا و ظرفا رسیده و به قدر 
استعداد از فیض صحبت هر یک بهره‌مند و 
سیب ذوق فطری و شوق جیلی مایل به گفتن 
شعر نیز بوده و بیشتر قواعد نظم را از یگانة 
آفاق مير سیدعلی مشتاق استفاده کرده و بعد 
از هفت‌هزار پیت خیالات فاتر را تدوین کرده 
بود که در نهب و تاراج اصفهان مفقود گشته و 


۱-اين تاریخ از قامرس‌الاعلام ترکی نقل شد 
رلی هدایت در مجمع‌الفصحاء وفات وی رابه 
سال ۵۷۸۶ ق. دانته است و متذکر معاصر 
بودن وی با شاهرخ نیز نگردیده است. 

۲-در رپاض‌العارفین: 

الا تا یندازدت برمدارش. 

۳-با تصحیح اغلاط عبارتی و چاپی. 

۴- در متن نخۀ چاپی: ۱۱۲۳و آن به‌تحقیق 


نادرست است. 











۸ لطفعلیخان. 

مدتی نیز از این رهگذر طوطی ناطقه لال و 
بلبل طبع شکسهبال بود تا باز به تکلیف 
احباب گاهی به آرایش گلشن خیال 
می‌پرداخت و در این وقت که خیالات مین 
فصحای متقدمین و متاخرین را جمع آوری و 
در این کتاب رقم زد خامة عنبرین‌شمامه 
ساخت به منطوقۀُ همین شمر که نظم: 
می‌پذیرند بدان را به طفیل نیکان 

رشته واپس ندهد آنکه گهر میگردد(؟) 

به خاطر رسد که قدری از افکار خود نیز به 
عرض متعمان رساند. مستدعی است که 
چشم از عيوب ان پوشند و به قدر وسع در 
اصلاح ان کوشند و در حال حیات و در 
صورت ممات جامع رایه دعای خر یاد 
فرمایند. العذر عند کرام‌الناس مقبول و در 
متخب مثنوی که به عرض میرسد هرگاه 
سلسله کلام آشفتگی داشته باشد معذور است 
که چون غرض کلی این بود که شعری مجمل 
امتیازی داشته باشد نوشته شود لهذا حمل بر 
کم‌ربطی ف فقیر نسفرمایند... - انتهی. 
(لطفعلی‌بیک) در دنبال این مقال متخب 
مثنوی یوسف و زلیخا ور سپس منتخبی از 
اشمار خویش را اورده است. 
لطفعلیخان. إل ع] اإغ) فززند 
باباعلی‌بیگ کوسۀ احمدلوی افشار. که به امر 
علیقلیخان برادرزاد: نادرشاه کشته شد. 
(مجمل‌التواریخ گلتانه صص ۲۹۳-۲۹۲). 
لطفعلیخان. [ غ] ((خ) داغسسستانی, 
متخلص به لطف. عم علیقلیخان و صاحب 
ثروت و سامان. این بیت او راست: 

خانة جانم ز غم کردی خراب 

خوب کردی خانه‌ات اباد باد. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

لطفعلیخان. [ل ع] ((ج) کرجی. 
توپچی‌باشی کریمخان زند. (مجمل‌الواریخ 
گلستانه ص ۳۳۹). 
لطفعلیخان. ال ] ((ع) زنسد. پر 
جعفرخان‌بن صادق‌خان یعنی نواده برادری 
کریمخان زند و هشتمین [و اخرین پادشاه ] 
از سلاطین زندیه که از ۱۲۰۳ تا ۱۲۰٩‏ ملک 
رانده است. وی در آغاز کار غالبا در رکاب 
پدر با وجود جوانی شمشیر میزد و در مدت 
کمی که پادشاهی کرد با وجود کمی سن به 
فتوحاتی مهم نایل امد و از خود رشادتها و 
شجاعتها بسیار بروز داد و تا زنده بود اغا 
محمدخان قاجار از او بر جان و دولت 
خویش بیمنا ک‌بود. اما دولت زندیه به علت 
جوانی و غرور لطفعلیخان و بی‌تجربگی و 
خالی بودن وی از سیاست و مردم‌داری ۳ 
غیره به زودی از پای دراسد و دولت زندیه 
قاجاریه را مسلم گشت. در سال ۱۲۰۳ که 
حعفر خان به توطثة بعضی از امیران زندیه 









موم و مقتول گشت. لطفعلی‌خان مأمور 
بنادر و سواحل خلیج فارس بود و چون از 
قتل پدر آ گاهی‌یافت به‌سرعت خود را به 
شیراز رسانید و پایتخت را از صد مرادخان 
که جانشین جعفرخان شده بود گرفت و 
توطله کنندگان قتل پدر را کشت و خود در 
سال ۱۲۰۳ به تخت پادشاهی جلوس کرد. در 
همین سال آغا محمدخان قاجار برادر خود 
جعفرخان و سردار خود مصطفی‌خان دولو را 
به شیراز فرستاد و خود نیز در عقب ایشان په 
فارس آمد و شیراز در محاصره افتاد و چون 
مسقاومت لطغعلی‌خان سخت شد آغا 
محمدخان به طهران برگشت. در اوایل سال 
۴ الطفعلی‌خان که سپاهیان خود را برای 
مقاومت کافی نمی‌دید برای جمع‌آوری 
اسعداد لشکری به طرف دشتی و دشتستان 
روانه گردید و اعيان شیراز اغا محمدخان را 
به ضبط آن شهر دعوت کردند. لط نعلی‌خان 
پس از مراجعت از دشتستان بار دیگر شیراز 
را مسلم خود کرد و اين بار به قصد جنگ با 
خان قاجار روانة اصفهان شد و شیراز را به 
حاجی ابراهیم کلاتر سپرد و برای آنکه از او 
در غیاب خود حرکت خلافی سر تزند پسر او 
را نیز برسم گروگان با خود برد اما همین که 
اختیار شیراز به دست حاجی ابراهیم کلانتر 
افتاد. چون میدانست که لطفعی‌خان بر نیات 
یاطنی او آ گاهی یافته از یک طرف در شیراز 
به دستگیری بزرگان خاندان زند پرداخت و از 
طرف دیگر عبدالرحیم‌خان برادر خود را که 
در اردوی لط‌فعلی‌خان بود به شوراندن 
لشکریان او واداشت. به این ترتیب» بیشتر 
همراهان لطفعلی‌خان که کسانشان در شیراز 
مورد تهدید و تعرض کلانتر بودند شبانه از 
متته محل اردو پرا کنده شدند و لطفعلی‌خان 
آهمین علت از جلوی آغا محمدخان منهزم 
گردیدو به شیراز برگشت. اما کلانتر و یاران 
او جوان رشید زند را به شهر راه ندادند و او 
چاره‌ای ندید جز اینکه به جانب بوشهر 
رهسپار گردد. مصطفی‌خان دولو به شیراز آمد 
و از جانب آغا محمدخان حکومت آنجا را به 
کلانتر سپرد. لطفعلی‌خان در تمام مدت سال 
۵ با قوای مختصری که جمع آورده بود 
در حسدود ک‌ازرون و شیراز با اتباع 
مصطفی‌خان قاجار و حاجی ابراهیم کلانتر 
زد و خورد میکرد. ولی به علت کمی استعداد 
لشکری به غلبة بر ایشان توفیق نمی‌یافت. در 
بهار سال ۱۲۰۶ آغا محمدخان تصمیم کرد که 
خود شخصاً به دفع لطفعلی‌خان عازم فارس 
شود به همین نیت با لشکری مستعد به 
اصفهان آمد و پس از سپردن این شهر به 
حسیقلی‌خان پسر دیگر حسنقلیخان 
جهان وز با نهایت احتیاط راه زرقان را که 





لطفعلی‌خان در آنجا بود در پیش گرفت. 
لطفعلی‌خان که از حرکت آغا محمدخان از 
اصفهان اطلاع یافته بود پیش‌دستی کرده به 
جلو او شتافت و در نزدیکی ارچ 
پانزده‌فرسخی شمال شیراز بر اردوی آغا 
محمدخان دلیرانه حمله برد و پس از متفرق 
ساختن ایشان تا سراپردة آغا محمدخان 
پیش تاخت و چیزی نمانده بود که کار او را 
بسازد. اما یکی از حاضران به لطفعلی‌خان 
چنین فهماند که آغا محمدخان گریخته و قح 
مير شده است. و بهتر ان است که برای 
تصرف سراپردة آغا محمدخان تا صبح صبر 
کند و به این وسیله از افتادن نفایس آن به 
دست لشکریان احتراز کند. چون صبح شد و 
لطفعلی‌خان دانست که اغامحمدخان در 
سراپردء خویش است و نظم سپاهیان متعدد 
او نیز برقرار شده, دریافت که با همراهان 
معدود تاب مقاومت ندارد. ناچار به سمت 
خراسان گریخت آغامحمدخان به‌راحت وارد 
شیراز شد و پس از کور کردن عده‌ای از 
بزرگان زندیه و تصرف اموال ایشان 
حسینقلی‌خان را از اصفهان به انجا خواست 
و او را با یابت کلانتر به حکومت فارس 
برگزید و قلع شیراز را خضراب کرد. پس از 
فرار از ابرج لطفعلی‌خان به یاری عده‌ای 
سوار که حکمران طبس باو داده بود باز مدتی 
در حدود یزد و ابرقو و نیریز با طرفداران 
قاجاریه زد و خورد میکرد تا در سال ۱۲۰۸ 
به دعوت مردم کرمان به آنجا رفت و آن شهر 
را مرکز اقامت و پایتخت خود قرار داد. 
رسیدن خر استیلای لطفعلی‌خان بر کرمان 
آنا محمدخان را که عازم تسخیر خراسان بود 
بر آن داشت که از این قصد منصرف شود و 
رهپار کرمان گردد. پس از وصول آغا 
محمدخان به نزدیکی کرمان لطفعلی‌خان بعد 
از یک زد و خورد و شکست در شهر متحصن. 
گردیدو خان قاجار آنجا را در محاصر 
گرفت و تا چهار ماه سرگرم این کار بود. 
عاقبت چون نتوانست به شهر راه یابد و سرما 
نیز لشکریان او را بیطاقت کرده بود, مصمم 
شد که از این کار دست بردارد. اما در همین 
اوان محافظین یکی از دروازه‌های شهر بر 
لطفعلی‌خان خیانت کر دند و راه را برای ورود 
قاجاریه به کرمان باز کردند. لطفعلی‌خان 
مهاجمین را شکست داد و راه باز شده را 
بست و اما بار دیگر گرفتار خیاتی از این 
قبیل شد و این مرتبه دوازده‌هزار تن از 
سپاهیان آغا مسحمدخان به شهر ریختند 
لطفعلی‌خان تا قدرت داشت با ایشان جنگید. 
لیکن همین که دید دیگر همراهی برای او 
نمانده است اسب خود را از یکی از خندقهای 
شهر از میان محاصره کندگان گذراند و به شهر 












لطف کردن. 


بم پناه برد. پس از تخیر کرمان آغا 
محمدخان حکم به ویرانی و قتل عام و تنبیه 
مردم آنجا داد و امر کرد که از اهالی آنجا 
بیت‌هزار جفت چشم بکنند و به او تحویل 
دهند و به قدری از او و از سپاهیان او به شهر 
صدمه رسد که از حد وصف خارج است و 
کرمان را شهر کوران نامیدند. حا کم بم چون 
برادر خود را که از یاران لطفعلی بود همراه او 
ندید به تصور اینکه اسیر آغا محمدخان شده 
است. مصمم گردید که لطفعلی‌خان رادستگیر 
کندو با سپردن او به آغا محمدخان برادر خود 
رارها سازد. لطفعلی‌خان از این معنی آ گاه‌شد 
و خواست بگریزد. لیکن در حین فرار از 
دست یاران حا کم ہم زخم برداشت و اسیر شد 
و به آغا محمدخان تسلیمش کردند. آغا 
محمدخان ابتدا به دست خود دو چشم جوان 
زیبای رشید زند را از حدقه بیرون آورد و بعد 
از تصرف دو قطعه الماس درياي نور و تاج 
ماه که به بازری لطفعلی‌خان بسته پود او را در 
ریع‌الاول ۱۲۰۹ به این وضع زار به طهران 
فرستاد و خود به شیراز رفت و سپس از 
شیراز به حا کم طهران دستور داد که 
لطفعلی‌خان را به قل رساند و ظاهراً این کار 
به اغوای حاج ابراهیم کلانتر صورت گرفت. 
این رباعی منسوب به لطقعلی‌خان و يا وصف 
حال آوست که در شکت خویش و غلبه اغا 
محمدخان گفتد: 

یارب ستدی ملک ز دست چو منی 

دادی به مخلی نه مردی نه زنی 

از گردش روزگار معلومم شد 

پیش تو چه دف زنی چه شمشیر زنی. 
لطف کردن. رل ک ذ] اسص مرکب) 
تلطف. نرمی کردن. مهربانی کردن. نکوئی 
کردن؛ُ اگرعبدالجہار وی را لطف کرده بودی 
آرامی پیدا شدی. (تاریخ بیهقی ص۷۰۱ 
ابومطیع... به درگاه آمده بود. سپاهداران او را 
لطف کردند. (تاریخ بیهقی). 


بنگر که چو دست یافت بوسف 

چه لطف کند برادران را. خاقانی. 
ز اندیشة تو قرار من رفتست 

گراطف کنی قرار بازآید. خاقاني. 
انهاه این جفا با ما مکن 

لطف کن امروز را فردا مکن. مولوی. 
گرترا دی دهد آن زهر دان 

گربه تو لطفی کند آن تهرردان. ‏ مولوی. 
بدی بایدت لطف کن کان مهان 

ندیدندی از خود بتر در جهان. سعدی, 
گرلطف کنی بجای اینم 

ور جور کنی سزای انم. سعدی 
چوکردت لطف و اجان و نکویی 

حرامت باد | گر شکرش نگوبی. سعدی, 


دوست دارم | گرم لطف کنی یا نکنی 





به دو چشم تو که چشم از تو به انعامم نیست. 
سعدی. 
کسی که با تو کند لطف خا ک پایش باش. 
سعدی, 
دامن خیمه برفکن دشمن و دوست گو بين 
کاینهمه لطف میکند دوست برغم دشمنم. 
سعدی, 
لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه‌به گوش. 
سعدی. 
آنکه جان بخشید و روزی داد و چندین لطف کرد 
هم ببخشاید چو مشتی استخوان بیند رمیم. 
سعدی, 


اگرچه مست و خرابم تو نیز اطفی کن 


نظر بر این دل سرگشتۀ خراب انداز. حافظ, 
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطنها میکنی ای خا ک‌درت تاج سرم. 
حافظ. 
ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی 
لطف کردی سایه‌ای بر آتاب انداختی. 
حافظ, 


لطفکم مزید. ال ف ک 2](ع جمله اسمیة 
دعایی) بهر و محبت شما زیاد. لطف شما 
زیاد. و آن در مقام سیاسداری گفته شود. 
لط فکفیی. ال ط گ] (حامص مرکب) 
تلطّف و مهربانی: 
از جام ین فاد جز لین 
از نفس او نیاید الا اطف‌گنی:۱ منوچهری. 
لطفة. إل ط ف ] (ع ) هدید. بقال: جاء شا 
لطفة من فلان. (منتهی الارب). ارمغان. 
لطفه. رل ف ] (إخ) دهی از دهستان بیونیچ 
بخش کرند شهرستان شاء‌اباد. واقع در 
۴هزارگزی شمال کرند و ۲هزارگزی ده 
جامی. دچ بر دسیر و دارای ۴۰ تن سکنه. 
آب آن انیچشمه و زه‌اب رودخانة محلی, 
محصول آنجا غلات ديم و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵), 
لطضفی. [ل] (إخ) شاعری است و این شعر او 
راست: 
ز سوز سنه فریاد از دل ناشاد برخيزد 
بلی در خانه آتش چون فتد فریاد برخیزد 
به آن زلف و رخ و بالا به هر جا بگذری آنجا 
همه ستل دمد, گل بشکفد شمشاه برخیزد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفیی. [] (() شاعری اصنهانی است و 
این بیت او راست: 
بکش خنجر که جان بهر تو ای تازک‌میان دارم 
تو خنجر در میان داری و من جان در ميان دارم 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفی. [] (إخ) (مولان...) از تاشکند بود, 
حن تمام داشت و بر جوانی دیگر عاشق بود 





۱۹۶۹٩۹ لطقی.‎ 


و موی سر برگذاشت, این مطلع را در آن محل 
گفته: 
ساخت بی لیلی‌وشی ژولیده‌مو گردون مرا 
یک سر مو فرق نتوان کرد از مجنون مرا. 
(مجالس النفائس ص ۱۶۴). 
لطفی. [1] (إخ) نام شاعری از مردم تبریز. 
پدر وی عرفی به کمانگری مشهور بوده است. 
وی به سیاحت هندوستان رفت و از 
جهانگیری‌شاه نواخت یافت و موزون‌الملک 
عنوان گرفت. این بیت او راست: 
ز روزگار بود تلخکامی همه کس 
ز تلخکامی من روزگار تلخ شده‌ست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفیی. (] (إخ) نام شاعری سبزواری. این 
بیت او راست: 
عشق باید به کمال ارنه زلیخا ز چه رو 
پنجه در پنجه کند جذیه یعقوبی راء 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفي. رل ] (إخ) شاعر طهرانی. پدر و جد 
وی به صرافی شهرت داشته‌اند. این بیت او 
راست: 
آه کز دیدن او گریه برآورد مرا 
آخر این گریه بلائی به سر آورد مرا. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفیی. (ل] (اخ) نام شاعری از مردم کشمیر 
و برهمتیمذهب. این بیت او راست: 
یقیلم شد که از درددل زارم خبر دارد 
که‌هر دم بهر من تدبیر آزاری دگر دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطفی. [[] (اخ) شاعری از مردم نیشابور و 
همین یک شمر از او یادگار است: 
چه لازم است تو بدنام قتل ما بای 
ستاره‌ای و سبهری و روزگاری هست. 
(انشکد: آذر ص ۱۳۱) (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لطفیی. 1) (اغ) از شرا و ظرفای نیک . 
مشهد و به داشتن معانی لطیف و ظریف 
مشهور باشد. این بیت او راست: 
شد چو مهمان من آن شمع شب‌افروز امشب 
کاش تا صبح قیاست نشود روز امشب. 
(مجالس النفائی ص۷۱ (قاموس الاعلام 
ترکی)ء 
لطفی. [] (اخ) (مولانا..) رونی. از مردم 
ماوراء‌الهر و معاصر و مصاحب جامی شاعر 
معروف و وی ملک‌الکلام زمان خود بوده, در 
ترکی بی‌نظیر و دیوان ترکی او مشهور و 
دلپذیر است و بار مطلعهای متعذرالجواب 
دارد. از آن جمله این است: 


۱ -در دیوان منوچهری: "لطف‌کن ی" به‌معی 
تلطّف کردن آمده است و در این صورت. شاهد 
نخراهد بود. 








۰ الطفی. 


نازک لوک ایچره بیلی خایوق تار گیسوئی 
ار ز حدینی بیلیب بیلی دین‌التوروم قوئی, 
و این مطلع نیز از اوست: 
صید ایتی دلبريم منی آشفته ساج دین 
صالدی کمند بوینومه ایکی قولاج دین. 
و مولانا ده‌هزار بیت خوب در مثنوی گفته 
ولیکن چون به بیاض نبرده شهرت نگرفته و 
به فارسی نیز قصیده‌ها دارد و در این زبان نیز 
استاد است و نودونه سال عمر او بوده و در 
آخر عمر قصیده‌ای آفتاب ردیف گفه 
هیچکس از اقران او تبع آن نتوانسته و آن 
مطلع این است: ۲ 
ای ز زلف شب مثالت سایه‌پرور افتاب 
شام زلفت را بجای ماه در بر آفتاب. 
و در وقت مرگ وصیت کرد که سولائا 
عبدالرحمن جامی ' این مطلع او را در دیوان 
خود ثبت کند و آن را غزل سازد: 
گرکار دل عاشق با کافر چین افتد 
به زآنکه به بدخویی بیرحم چنین افتد. 
و مولانا جامی به وصیت او عمل کرده و این 
را غزل ساخته و در دیوان ثبت فرموده و 
مولانا لطفی در ایام جوانسی تحصیل علوم 
ظاحریه تمام کرده و بعد از تکمیل به خدمت 
مولانا شهاب‌الدین خیابانی آمد و به تحصیل 
5 و این 
طریق را تکمیل فرمود و بالجمله صولانا 
شخصی جام علم ظاهر و باطن بوده و مر 
علیشیر گوید که جهت من فاتحه‌ای خواند که 
بب تمام فتوحات و فیوضات آخرت نیز 
گردد و مولانا در شهر هرات مدفون است 
نزدیک سکن خود در ده کنار. (مسجالس 
اللفانی چ حکمت ص۴۹ و ۲۲۳)(قاموس 
الاعلام ترکی) (حبیب السیر ج ۲ ص ۲۴۱). 
لطفیی . (ل ) ((خ) شیرازی. از مجردان زمان و 
از سیاحان اوان خود بوده و سیاحت سالک 
ایران و هندوستان کرده و در هندوستان وفات 
یافته. این رباعی از اوست: 
شد عارف و عامی همه را عار از من 
بدنامی بت‌پرست و دیندار از من 
بیقدری سبحه ننگ زنار از من 
هفتادودو ملتند بیزار از من. 

(ریاض العارفین ص ۲۳۱). 
لطقى.[ل] (إخ) محمد. رجوع به محمد 
لطفی جمعه شود. (معجم المطبوعات ج۲), 
لطفی. [ل ] ((خ) مولانا لطفالمبن حسن 
توقاتی, مقتول به سال 
حاشیه بر شرح مفتاح سيد رسالة فى الذبح. 
تعلیقه بر اوائل شرح مواقف سید, المطالب 
الالهية و ستن آن در باب علوم متنوعه, 
تلخیص التلخیص, تعلیقه بر اوائل صحیح 
بخاری, البع الشداد. وى الفرج بعدالشدة 
ابوعلی تنوخی را به ترکی ترجمه کرده است و 


۰ ده .ق.او راست: 


هم او را بحلی است با مولی عذاری در الع 
الشداد و نیز رسالهای فى تحقیق الایمان و 
حانهه‌ای بر شرح مطالع دارد. صاحب 
قاموس الاعلام گوید: از مردم توقات و از 
اعاظم علما و شعراست. در محضر درس 
سنان‌پاشا تحصیل علم کرد و پس از امدن 
علی قوشچی از دیار عجم بروم. به اشاره 
ستان‌پاشا از وی در علوم ریاضی و هیات 
استفاشت کرد و سپس به مسان‌پاشا افاضت 
خرمود. و به دلالت این وزير به خدمت ابوالفتح 
سلطان محمدخان رید و منصب کتابدار 
یافت و از این راه به مطالع کتب نادری 
دسترسی پیدا کرد و آنگاه هنگام مفضوبیت 
سان‌پاشا و نفی او به سفری حصار. صاحب 
ترجمه نیز به مکانی رفت و بعد در روزگار 





سلطان بایزیدخان به مدرسی برخی از 
مدارس متصوب گشت و در ضمن به انتقاد 
حاشه‌ای که خطیب‌زاد: لاابالی مشرب به 
حائيةُ سیدشریف بر تجوید نوشته بود 
پرداخت, بالنتيجه جمعی صاحب‌غرض به 
تحریک خطیب‌زاده به بددینی وی گواهی 
دادند و او را به دروغ به سوء عقیدت منسوب 
ساختد و به الحادش 
خونش را مباح شمردند و به سال ۰ ق 
مقتول گشت و جملة «لقدمت خهدا» 
قتل ارست. وی را حوائی و رس‌ائل علمی 
پسیار است و در تقسیم علوم و فنون کتب 
معتبری دارد وهم او را اشعاری است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


لفی ۰ ((خ) نوائی 
ا الخ إل بلح سا ((خ) 


محمد سعدالدین افندی حا کال المطهرة 
انفتاء حمص و هو أبن السید محی‌الدین 


,او را دیوانی است به 


اتزاللطتی الحیی نسباًالدمشقی وطلاً الحلفى 


مذهباً لبکری طريقة. او راست: الریاض 
السكية للسمکاتب الرشدية. (مسعجم 
المطبو. عات ج ۲). 
لطفي الراهب. ال نز را ج] (إخ) لطف ان 
افندى الموظف بنظارةالمالية. او راست: 
فلسفة الاخلاق و الملوم. (معجم‌المطبوعات 
(e‏ 
لطفی پاشا. (ل] (إِخ) وزیر اعظم عشمانی. 
متوفی به سال ۹۵۰ د .ق.او راست: قانون‌نامة 
عثمانی به ترکی, صاحب قاموس الاعلام 
گوید:یکی از وزرائی است که در زمان 
سلطان سلیمان قانونی به مقام نخست‌وزیری 
رسیده و از نژاد ارناژد مباشد. در حرم 
همایون مانند خواجه‌سرایان پرورش یافته؛ به 
الویٌ چند منصوب گشته و در مفر پویة وأقع 
در جنوب ایتالیا و جزیر؛ کور فه در سعیت 
خیرالدین باربروس به سمت فرمانده لشکر 





لطمة. 


حین عودت از آن 
سفر هرچه بود مدت کمی دچار نکبت و 
بی‌طالعی شد پس وزیر ثالث و سپس وزیر 
ثانی گردید و در خلال همین احوال با خواهر 
سلطان سلیمانخان ازدواج کرد و به شان و 
شوکت خویش افزود. در تاریخ ۴ ھ.ق. 
بعد از ایاس‌پاشا به مسند صدارت عظمی نایل 
شد و زمام امور کشور را سه سال در دست 
داشت و به عللی از زوجه‌اش جدا و معزول و 
به دیمتوکه تبعید و در تاریخ ۹۵۰ ه.ق,. در 


| مشغول خدمت بوده در 


همانجا گذشته شد او به ادبیات عرب و فقه و 
حدیث و دیگر علوم رسمی حتی علم طب نیز 
وقوف تامه داشت و کتاب بسیار به زبان 
عربی و ترکی به وجود آورد که مهمترین آنها: 
۱- تاریخ علمانی تا زمان خود): ۲- 
اصف‌نامه راجم به اداب وزرا. ۳- یک کتاب 
داثر به طب. ۴- تحفةالطالين. ۵- کتاب 
الاسلة و الاجوبة. ۶- تبيه الغافلين و تأ كيد 
الکاسلین. ۷-کتاب الکنوز فى لطائف الرموز 
در حدیث. ۸- زبدة المسائل فى الاعتقادات و 
العبادات و غیره است. روی‌هم‌رفته وزیری 
باتدبیر و شخصی عالم و عاقل اما سفرور و 
خودپسند بود و در مدت صدارت خود 





پاره‌ای از مراسم قدیمه را برانداخت و پاره‌ای 
اصول جدید احداث کرد و بعض از خیرات و 
مبرات نیز داشته است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لطلط. رل لٍ) (ع ص) سطیر و بزرگ‌دندان, 
|اناقة کلان‌سال. ||گنده‌پیر بی‌دندان, (منتهی 
الارب). زن پیر. (مهذب الاسماء). 
لطلة. رل طّل ل ) (ع!) نوعی شپش, ۲ (دزی). 
لطم. [] (ع مص) طپانچه زدن بر رخار و 
بر اندام. منه المشل: لو ذات سوار اطمتنی قاله 
إمرأة لطمتها إمرأة غير کفوها. (متهی الارب). 
سیلی زدن. پنجه بر روی زدن. (زوزنی). 
ضرب. (تاج المصادر). |ابرچسبانیدن. ‌ 
||سپیدروی شدن اسب. (یستعمل مجهول) 
یقال: لطم الفرس. (منتهی الارب). || اتب 
یافتن کشتی از موج." || آسیب یافتن کشتی 
از تصادم با کشتی دیگر. (دزی). 
لطم. ال طا ] (ع ص. !) ج لطسیم. (متتهی 
الارب). 
لطم. []() قسمی ماهی در دریای هند. 
(دمشقی). 
لطمات. رل ط ] (ع !)ج لطمة 
لطمة. (ل ) (ع ز) طپانچه. تپانچه. سیلی. 
چک. ج لطمات: تو مرا یک لطمه بزن, گفت: 
حاشا که من هرگز این کنم و هیچ آزاد زاد پدر 
را لطمه نزند. (مجمل التواریخ). لطمة موج 


۱-در ص ۴۹: مولانا نورا. 
۰ - 3 
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لطمه خوردن. 


خشم او از بحر خضم حکایت ميکرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۶۹). چون دریا باشند که 
اگرچه منبع آب جهان است و متضمن انواع 
جواهر و منافع گاه موج به یک لطمه جهانی 
خراب کند و عالمی فروبرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۱۲۴). 
لطمه خوردن. ( /م خوز / خُر د] 
(سص مسرکب) سیلی خوردن. طپانچه 
خوردن: 
یا چو نهد بر سر دریا خسی 
لطمه خورد از کف دریا بسی. 
امیرخرو (از آندراج). 
- به امری یا به کی لطمه خوردن؛ آسیب 
رسیدن. صدمه خوردن. لت خوردن. 
لطمه زدن. م/م ]مص مرکب) 
سیلی زدن. طپانچه زدن. لت زدن. 
-لطمه زدن به کسی یا به کاری؛ اسیب 
رساندن. صدمه زدن. 
لطمین. [ل] (إخ) کوره‌ای است به حمص و 
حصنی دارد. (از معجمالبلدان). 
لطو. [لطز] (ع مص) پناه بردن به سنگ و 
غار. (منتهی الارب). 
لطوء. [ل] (ع مص) لطء. دوسیدن به زمین. 
(منتهی الارب). به زمین وادوسیدن. (زوزنی). 
ا|چسپیدن. ||به چوب‌دستی زدن. |[زدن بر 
پشت به عصا. (منتهی الارب). رجوع به لطء 


شود. 
لطوخ. [) (ع مص) لطخ. رجوع به لطخ 
شود. 
لطوخ. (ل] (ع ۱ آنچه بدان چیزی آلوده 
گردد. (متهی الارب). ج» لطوخات. هر چیز 
که عضو را بدان بیالایند. (بحرالجواهر). 
چیزی را گویند که عضو را بدان بیالایند. 
واحد اللطوخات. دارو که به چیزی مالند. 
(منتخب‌اللفات), مرارةالهمار تنفع من داء 
العلب و الدوالی لطوخاً. (ابنالبيطار). 
لطوخاً. [ل خن (ع ق)" به صورت لطوخ. 
لطوخات. [3)(ع0"ج لطوخ. 
لطوشيم. (] ((ج) (به مسعنی کویده یا 
دندانه‌دار یا گندیده) قیله‌ای از اعراب‌اند که از 
ددان‌ین یقشان متملسل گشتند (پیدایش 
۵ (قاموس کتاب مقدس). 
لطة. (لّط ط ](ع!) ماهیچه. لطيطة. 
لطی. [َطْی] (ع مص) بر زمین چسبیدن. 
(منتهی الارب). لطء. 
لطی. ال طا] (ع مص) گران گرداتیدن کی 
را. |زگمان کردن که نزدیک وی چنان است. 
(از منتهی الارب). 
لطیخ. الط طی ](ع ص) گول. (منتهی 
الارب). 
لطيطة. إن ط] (ع !ا مساهیچه. (مسهذب 
الاسماء). لطة. 





لطیف. [1] (ع ص) باریک. ریزه. نازک. 
مقذذ. (منتهی الارب). به غایت نازک. 
(مستخب اللفات). ||به‌غایت نيكو. نغز. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
چون لطیف آمد به گاه نوبهار 
بانگ رود و بانگ کیک و بانگ تز, 

رودکی. 
پت | گرچه اطیف دارد تقش 
به بر دو رخانت هست خراش. 
مباش غمگین یک لفظ یاد گر اطیف 

شگفت‌گونه ولکن قوی و بابنیاد. ‏ کسالی. 


سوسن اطیف و شیرین چون خوشه‌های سیمین 


رودکی. 


شاخ و ستا ک‌تسرین چون برج ثور و جوزا. 
از اطیفی که تویی ای بت و از شیرینی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
موچهری. 
جام نبید گیری عیش لطیف خواهی 
مال حلال جویی شاخ کمال کاری, 
منوچهری. 
دهر با صابران ندارد پای 
مثلی زد لطیق آن سرهنگ. 
به بر عقل بی خطر باشد. و 
و جوابی نرم و لطیف بازراند. ( کلیله و دمنه). 
بخوان شاه مزعفر لطیف‌تر حلوا. خاقانی. 
بیدار چه سبز و نغز و لطیف است در بهار 
کی در چمن به جلوه کند بید عرعری. 
مجد همگر. 
عابد از طعمه‌های لیف خوردن گرفت و 
کسوتهای نظیف پوشیدن. ( گلستان),سخنهای 


راز خروم 


لطیف میگوید و نکته‌های غریب از او ميشنود. 
( گلستان). و عاقلان دانند که قوت طاعت در 
لقمة اطیفتوایت و صحت عبادت در كوت 
نظیف, (گلستان). 
انصاف میدهم که لطیفان و دلبران 
بسار دیده‌ام نه بدین لطف و دلبری. 
سعدی: 
در سخن به دو مصرع چنان لطیف ببندم 
که‌شاید اهل‌سعانی که ورد خود کند این راء 
سعدی, 
توا گر چنین لطیف از در بوستان درآیی 
گل سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم. 
سعدی, 
سرمت بتی لطف و اده 
در دست گرفه جام باده. سعدی. 
سپاس دار خدای لطیف دانا را 
که لطف کرد و به هم برگماشت اعدا را. 
سعدی, 
همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف 
همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش. 
حافظ. 
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|اصاحب آنندراج گوید: ... نرم. پا کیزه. چون: 
دماغ اطيف, سينك لطاب: خاطر لطيف وبر 
قیاس: لطیف‌بازو و لطيف‌مزاج: 
ز ذ کرو فکر دماغ لطیف را خلل است 
بنوش جام و بمان فکرهای فاسد را 

کمال خجندی. 
|ارجل لطیف؛ مردی باریک‌دان. ج لطاف. 
(مهذب الاسماء): 
پیرمردی لطیف در بغداد 


دختر خود به کفشدوزی داد. 

||سخنی غامض که معنیش خفی و پوشیده 

باشد. (متهی الارب). |[مقابل کثیف. باز, 

روشن؛ 

به سماعی که بدیع است کنون گوش بنه 

به بیدی که لطیف است کنون دست بیاز. 
منوچهری. 


سعدی. 


ای خرد و محیط پر دو عالم 
وی ور لطیف این مجم. ... ناصرخسرو. 
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولیکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
اصرخسرو. 
تو که لطیفی به جم دون چه شوی 
همت گردون دون | گردون شد. 
ناصرخسرو. 
نور بودی مگر چو نور اطیف 
قصد خورشید اسمان کردی. مسعودسعد. 
ای چون هوا لطیف ز رنج هوای تو 
شبها دو دست خویش همی بر هوا کنم. 
معودسعد. 
چون این کلیف‌جرم زمین هت برقرار 
چون کاین لطیف جرم فلک را قرار نیست. 
مسعودسمد. 
زمین زیر به, کو کثیف است و سا کن 
فلک بر زبرء کو لطیف است و دروا. 
خاقانی. 
جان پا کان‌تثار آن خا کی 
کان لطیف جهان مجاور اوست. خاقانی, 
هرچه لطیف‌تر است پنهان‌تر است, اما قوت و 
نفوذش بیشتر است. (فیه‌مافیه). ملک را بر 
حال ضعیف و طبع لطیف او رقت زیاده گشت. 
(سعدی). سحر؛ هر چیز که مأخذ آن رقیق و 
لطیف باشد. (منتهی الارب). 
- لطیف‌الاعتدال؛ دارای آندامهای متناسب: 
ملک در حال کنیزکی خوبروی پیشش (پیش 
عابد) فرستاد, همچنین در عقبش غلامی 
بدیم‌الجمال لطیف‌الاعتدال. (سعدی), 
- لطيف‌الملمس؛ هموار لفزان. 


1 - Liniment. Friclion(?). -(لکلرک)‎ 
2 - Topiquemenl. 

3 - Les liniments. 

4 - 0۵, Déliée. Subtil. Ténu. 








۲ الطیف. 


- لطیف‌اندام؛ نازک‌اندام. نازک‌بدن: رجل 
صدء؛ مرد لطیف‌اندام: از این کش خراسی 
لطیف‌اندامی ماهرویی. (سندبادنامه ص ۲۵۹). 
صدع؛ مرد نازک‌بدن لطیف‌اندام. (سنتهی 
الارب). 
- لطیف‌بازو؛ نرم‌بازو, دارای بازویی نفزءٌ 
کمان‌سخت که داد آن لطیف‌بازو را 
که‌تیر غمزه تمام است صید آهو را, 
سعدي. 
لطیف‌بدن؛ نازک‌اندام. 
- لطیف‌تن؛ صدی. مرد لطیف‌تن. (منتهی 
الارب). لطيفبدن. 
- لطیف‌پیوند؛ با پیوند نیکو و نفزة 
چندین غزل لطیف پیوند 
گفت‌از جهت جمال دلبند. 
- لطیف‌جان؛ روشن‌روان؛ 
لطیف‌جوهر و جانی, غریب قامت و شکلی 
نظیف‌جامه و جسمی, بدیع صورت و خویی. 
سعدی. 
-لطف جوهر؛ گوهر لطیف و بیآمیغ : 
لطیف‌جوهر و جانی, غریب قامت و شکلی 
نظیف جامه و جسمی. بدیع صورت و خویی. 


نظامی. 


سعدي. 
- لطیف خلق؛ نرمخوی. خوش ځوی: 
بیارفضل و اندک‌سال و لطیف خلق 
کان خر د محمدبن آمف الامام. 
-لطف خوی؛ نرمخوی, لطیف خلق: 
سرهنگ لطیف‌خوی دلدار 
بهتر ز فقیه مردمآزار. 
- لطیف خویی؛ نرمخویی: 
بردی ز هوا لطیف‌خویی 
وز باد صبا عبیر بویی. نظامی. 
- اطیف‌دست؛ دارای دستی نازک ونرمو 


سوزنی: 


- ||ماهر در کار 

| گرچه چنگ‌نوازان لطیف‌دست بوند 

فدای دست قلم باد دست چنگ‌نواز. 
رودکی, 

- لطیف‌رای؛ که رای نیکو دارد؛ 

ای طیبتی لطیف‌رایان 

خلق تو عبیر عطرسایان, 

- لطیف‌سرشت؛ ناز رک‌طبم ۳ 

كەز کدبانوان قصر بهشت 

بود زاهد زنی لطیف‌سرشت. 


نظامی. 


نظامی. 
- لطیف‌شکل؛ نغز دیدار: و ببه‌غایت 
صاحب‌منظر و اطیف‌شکل. (ترجمةٌ محاسن 
اصفهان ص ۱۱۱). 

- لطیف‌طبع؛ دارای طبعی نفزءٌ همان ندامت 
بيد که آن بازرگان لطیف‌طبع دید. 
(سندبادنامه ص ۲۰۵). و ابسوعبدالبسن 
محمدین علی جعقری. جوانی عاقل و 
لطیف‌طبع و قناعت‌کار بوده است. (تاریخ قم 


ص ۲۳۹). 
- لطف‌طیعت؛ نیک‌سرشت: آنگاه دایة 
مسقیمبنیت ممتدل‌هیأت لطیف‌طیمت 
کریم‌جبلت پیاوردند. (سندبادنامه ص ۲۳). 
- لطیف‌منظر؛ یکودیدار؛ 
آمدست که بنگرم باز نظر به خود کنم 
سیر نمیشود نظر بس که لیف منظری, 
سعدی, 
||دواءاللطيف. هو الذى من شأنه اذا انفعل من 
القوة الطبيعية التی فینا أن بنقسم فى ابداتتاالی 
اجزاء صفرة جداء مسثل: الزعفران و 
الدارصینی. (قانون ابوعلی سینا)؛ دواء لطیف 
یا ادویك طیفه آن داروها باشند که با جزائی 
سخت خرد در ابدان ما بخشیده شوند, مانند: 
زعسفران و دارچینی. اانیکوکار. (مهذب 
الاسماء). ببه‌غایت نیکوکار و یباری‌کننده. 
(منتخب اللفات), آنکه رفق و مدارا کند. آنکه 
نرمی کند در کار و داناست به دقائق مصالع. 
رفق‌کنده. ||دوربين. (ترجمان القرآن 
جرجانی). ||(اخ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. از اسماء خدای‌تعالی است. (تاچ 
المصادر). یکی از نامهای باریتعالی. یعتی 
مهربان. رسانندء نیکها و منافع بر بندگان خود 
به رفق و لطف یا دانای خفایای امور و دقایق 
کار. (منتهی الارب). بخشایندة مهربان. 
(مهذب الاسماء): 
لطیف کرم‌گتر کارساز 
که‌دارای خلق است و دانای راز. 
سعدی (یوستان). 
گربرانی به گاهان قبیح از در خویشم 
هم به درگاه تو آیم که لطیفی و خبیری. 
سعدی. 
لطیفی که آوردت از تیست هت 
کب گر بیفتی نگیر دت دست. 
لیخ .- سعدی (بوستان). 
لطیف. () ((خ) دی از دهسستان 
جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان, 
واقع در هفت‌هزارگزی جنوب باختری قصبف 
اسدآباد و پنج‌هزارگزی باختر شوه اندآیاد 
به کنگاور. جلگه سردسیر: مالاریائی و 
دارای ۸۳۴ تن سکنه. اب آن از قتات. محصول 
آنجا غلات لبنیات. حبوبات و صیفی. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو است و در 
فصل خشکی اتومبیل بدانجا توان برد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
لطیف. [ل] (إخ) تخلص شاعری است از 
مردم قزوین. این بیت او راست: 
ای دیده خون پبار مبادا که پای یار 
ممنون دستگیری رنگ حنا شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطیف. [ل ] (اخ) از شعرای قرن نهم عشمانی 











لطیف اصفهانی. 
و از مردم بروسه و مشهور به طوطی لطیف. 
روزگاری کار قضا کرد و از ثروت پدر و 
دسترنج خویش در استانبول مدرسه‌ای 
ساخت و در آن بقیة عمر به تدریس علوم به 
سر برد. این بیت او راست: 
گرکمز تو سن چرخی مه نودن فراغم وار 
بوعالم کشت زارنده نه چفتم نه او را غم وار. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لطیف. ل ] (اخ) از شعرای اصفهان است در 
عهد محمدشاه. به هندوستان رفت و در دهلی 
متوطن شد. این بیت او راست: 


به عزم گریه نشستم به رهگذار کسی 


" که‌بر رهش تشیند دگر غبار کی. 


(قاموس الاعلام ترکی). 
لطیف. [ل] (إخ) (مولانا...) شخصی لطیف و 
ظریف است و شعر خوب دارد و از جمل شعر 
او این است: 
دهان به خند؛ُ شیرین چو یار بگشاید 
گره‌ز جان من دل‌فگار بگشاید 
میان عارض گلگون. دهان خندانش 
چو غنچه‌ای است که در لاله‌زار بگشاید. 
(مجالس اتفائی ص ۳۹۴). 
لطیف. [ل ] ((ج) (سید...) ابن رکن‌الدین 
محمدین تاج‌الدین ابومیرتین کمال‌الدین 
بی‌الفضل احمدین محمدین ضیاءالدین 
ابوالرضا فضلاه الراوندیین عليین 
عبیدان بن محمدین عبیدالبن الحسن. پدر زن 
شاه شجاع از امرای آل‌مظفر فارس, ممدوح 
حافظ شیرازی. (عمدة‌الطالب چ بملی 
صص ۱۶۴-۱۶۲ از تاريخ عصر حافظ 
ص ۱۹۵). 
لطیف. [ل] (إخ) اطیف‌الدین سنجری, 
متخلص به لطیف. از مردم مراغه است و این 
رباعی او راست: 
گوئی که بگو چگونه اشکت خون شد 
چون یت دلی با تو چه گویم چون شد 
در دیدۀ من خیال رخار تو بود 
اشکم چو گذر کرد بر آن گلگون شد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به لطف‌الدین زکی مراغه‌ای شود. 
لطیف. [ل] (خ) بعقوب شکیب. او راست: 
در اسظیم فى فن الشنویم. (معجم 
المطبوعات ج ۲). 
لطیف اصفهانی. رل ف !ف ] (!خ) میرزا 
عبداللطیف. او از فضلا و ادبای معاصرین بوده 
و در سلک دبیران حضرت نایب‌السلطه 
عباس‌میرزای قاجار انلا ک و انعقاد داشته 
به لطایف سخن و هزل و رژیای محصوله (؟) 
معروف: 
آنکه گفته لطیف ملعون را 
بهر ایذاش اهتمام کنم 
به خدا گفته ناسزا و سزاست 











لطیف الدین. 


که‌زنش را بدو حرام کنم 
باله از فتنه بگذر و بگذار 
تامن این تیغ در نیام کنم 
قافیه از چهل فزون دارم 
همه پر نامت اختتام کنم. 

(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۳۰). 
لطیف الد ین. [ل فُد دی] (إخ) زکی 
مراغه‌ای. لطیف جهان و افضل گیهان و اصل 
او از مراغه بود, اما مولد و منشأً او در کاشفر 
اتفاق افتاد. از آن سب ترکان تنگ‌چشم 
معانی که از خدر فکر او برون آمدند به جمال 
دلبری و کمال جان‌فزایی بودند و اگرچه 
لطایف اشمار او از حدّ وعد متجاوز است و 
همه مقبول فاما در برهان فضل و دلیل هر و 
حجت لطف طبع او این قصیده تمام است: 
تاگرد ماه عارضش از خط نشان نشست 
گویی‌که گرد غالیه بر ارغوان نشت 
یا بر کران چشمة خور سایه اوفتاد 
یا در میان خعلة اتش دخان نشت 
یا حلقه حلقهزنگش بر طرف آین 
زآن طره ذرهذموش عنبرفشان نشت 
یا بر یقین صادق عقل مصیب‌رای 
از وهم تیره. غایله‌های گمان نشست 
با خط سبز لعل لبش بین که گوئیا 
بر نیم برگ مورد یکی ناردان نشت 
بر گرد نقل‌دان دهانش نگاه کن 
تامفز پسته در شکرش بر چه سان نشست 
گوئی چو طوطی آن خط زیبای فستقیش 
از بهر شکر آمد و بر نقل‌دان تشست 
طوطی است آن خط و دهش ترجمان بلی 
طوطی برای نطق بر ترجمان نشست 
نا گه‌دمید خط عذارش الف مخال 
نون خط لبش چو به لب بر عیان تست 
یعنی که این ز غایت خوبی کنایت است 
بر درج حن او الف و نون از آن نشست 
شد بیقرین در آن مگرش بر مثال حسن 
توقیع فرخ شه صاحب‌قران نشست 
خسرو معز دنیی و دین آنک ملک و دین 
زو در پناه امن و ضمان امان نشست 
آن شاه کی‌نزاد ملک سنجر آنکه او 
بر حق به چار بالش ملک کیان نت 
در مند جلالت هر کش بدید گفت 
بر تخت پادشاهی بخت جوان نشت 
آید برون ز پرده عروس جهان تمام 
اکنون که تام شاهی او بر جهان نشست 
بس زود هفت کشور یک ملک گذته دان 
در ملک چون چنین شه کشورستان نت 
شد بر کران درشت‌پسندی روزگار 
کاندرمیان کار شه خرده‌دان نشت 
گم‌گشت نام فتنه و گم شد نشان ظلم 
کاین‌ ناه نیک‌نام مبارک‌نشان نشت 
در یک قبا سکندر و جمشید راببین 





در صف بارگه چو کمر بر میان نشت 
ای خروی که هیچ زمانی فلک ندید 
مثل تو خسروی که به آخرزمان نشت 
در هر نشت و خاست که دیدت زمانه گفت 
شد زنده باز حاتم و نوشیروان نشت 
در مدح بحر طبع تو هر کس که لب گشاد 
مانتد؛ صدف دررش در دهان نشست 
روزی که گرد فتته ز روی زمین بخاست 
وز خون ستونه در شکم آسمان نات 
خنجر چو آب سوی نشیب جگر شتافت 
زوبین چو مفز در گذر استخوان نشت 
انگشت چشم روشن جان گشت در کنار 
هر تیر کز برای کمین در کمان نشست 
مار کمند حلقه‌زده چون ز کف بجت 
در گردن سران چو قضا نا گهان نخست 
مرغ مسمن امد در باب‌زن زده 

شخص گذاره گشته چو اندر ستان نشت 
هر کس که بر بساط دغا رفت داد جان 
تا تیغ تو به ضربۀ کین در ميان نشت 
پرخاست الامان ز چپ و راست چون کفت 
در قبضه پَلارٌ ک فته‌نشان نشت 

هد خرد حقه مهره؛ گردنش کمبتین 

وز نقد عمر کیسه‌تهی بر کران نشست 
شاها به یمن مدح تو آواز؛ زکی 

بر ایلق زمانه گناده‌عنان نشت 
غواص عقل هرگه کز بهر در نظم 

در بحر طبع او ز پی امتحان نشت 

در مدح شاء لؤلؤ شهوار نام کرد 

هر در کز او برآمد و در ریسمان نشت 
آن بلبل است بنده که تا بال بازکرد 

از آشیان خویش بر این آستان نت 


چندین چو حلقه بر در نيان چه کار ماند 
اکنون که گل به شاهی در پوستان نشست 


جاوید ماقم به گواهی عدل تو 





گردکافور نگارم خطی از عنبر خاست 
گرچه بس نادره افتاد و عجب دلبر خاست 
روی او بود ز بس خوبی دریای جمال 
نیت چندان عجب از ساحلش ار عبر خاست 
نی که خورشید بد آن عارض و آثار خطش 
ذره‌هایی است که در پیش ضیاء خور خاست 
زلف برداشت خطش گشت پدید از بیناب(؟) 
ذره بنماید در نور چو سایه برخاست 

نور رویش مگر از زلف به خم عکی یافت 
یا از آن عکس در آن حس اثری دیگر خاست 
نا گهان‌گرد لب لعل و رخ شبرینش 

آن خط سبز خوش قوس‌فزح پیکر خاست 
یا مگر سوی دهان بر سر زلفش آن خط 
هت دودی که از آن مشک وز آن مجمر خاست 
عقل حیران شده در وصف وی و چه توان گفت 
اندر ان سیزه که پیرامی ان کوثر خاست 








لطیف‌الدین. ۱۹۷۰۳ 


نیک زیبا و خوش و خرم و موزون آمد 
زانک در عهد خداوند ملک سنجر خاست 
خرو شرق معز الدین و الدنیا آن 

کزکف و خنجر دنیاده و دین‌پرور خاست 
کان‌احسان و علوشاه حین‌بن على 

که ستوده چو حسین و جو علی صفدر خاست 
ملکی کز گهر عالی جمشید امد 

سنجری کز نب طاهر اس‌کندر خاست 


گشت‌در عقد زمان واسطة هر دو گهر 


گرچه از کان جهان زآن دو گهر بهتر خاست 
فخر هر دو سلف خویش شد امروز به دهر 
کزصدف لول شهوار و ز نی شکر خاست 
نکند قخر و نکرده‌ست به ملک و په سب 
گرچه در اصل ملک‌زادة بحر و بر خاست 
هت چون گوهر عقلش شرف ذاتی از آن 
که‌هم از اول چون عقل نکو گوهر خاست 
مخبر و منظر او شاهد فخر و فر اوست 
که‌از آن مخبر و منظر همه فخر و فر خاست 
عین لطف آمد آن مخبر ربانی از آن 
که‌همه رأفت رټائی از آن مخبر خاست 
اندر آن وقت که در عرص بزم از پی عیش 
دار و گیر طبق تقل و می و ساغر خاست 
وز پی نوش می و خوشی طبع از هر سوی 
تعرة بادکش و فم خنیا گرخاست 
نوحه‌ها از گلوی نای و ز روی دف زاد 
ناله‌ها از وتر چنگ و رگ مزمر خاست 
می لمل آمد در حلق بلورین گفتی 

در صمیم شکم قبة آب آذر خاست 

لحن خوش روح چتان داد که در وقت [سماع ] 
قوّت سامعه گوئی که ز یبر خاست 
خاوری گشت در آن لحظه دم شرم‌شاه 
کآفتاب طرب از مطلع آن خاور خاست 
اخضری گشت در آن حال کف فیاخش 
که سحاب کرم از جنیش آن اخضر خاست 
طبع او در نفسی همدم دامنها کرد 

هرچه در عمر دراز از دل کانها زر خاست 
ای خداوندی کاندر گه انصاف و مصاف 
از تو عدل عمر و پردلی حیدر خاست 
زنده شد مردمی حاتم و مردی رستم 

چون به بزم اندر نشت و به رزم اندر خاست 
وآن بزرگان جهان راز پی کب شرف 
شعف خدمت آن بارگه انور خاست 

پای اندر ره این حضرت عالی آورد 

هر سری کز پی آراستن افر خاست 

تا نه ہس دیر جهان بر در تو گرد آرد 

هرچه از گردش صرنای فلک سرسر خاست (؟) 
راست چون دولت عالی تو روزافزون شد 
هرچه در دولت تو شاه بلنداختر خاست 
گشت خاصیت خاک‌در میمون تو آنک 
هر سری کآمد یکبار بر او سر خاست 

دارد آین دعوی برهانها زآن جمله یکی 
باری این است که نظم خوش من چاکر خاست 





۴ لطیف‌بیگ. 


عسکری گشت مرا طبع شکرزای چنانک 
طوطی ناطقه را زآن طمع شکر خاست 
خنجری گشت لان کنتن من زآنسان است(؟) 
کآبروی هنر از گوهر آن خنجر خاست 

منت ايزد راگر نظم خوشم شد مشهور 
شهرت شعر من از بندگی این درخاست 

بر سرم نام بزرگ تو نبشته زاینست 

وز زبانم سخن [صیت تو] خاست ار برخاست 
تو شدی سنجر وقت و زکی از بهر ترا 

چون معزی سخن‌آرای و نا گستر خاست 
تاکه ابیات معزی و حدیث سنجر 

خواهد از دفر اشمار همه کشور خاست 

در جهانگیری چون سنجر سردقتر باش 

که [مرا] همچو معزی ز تو سردفتر خاست 
عرض و جوهر طبعت الم سال میاد(؟) 

تاکه گویند حکیمان عرض از جوهر خامت 

و همو راست این رباعی: 

در طاعت | گر مقصرم ای قادر 

نوميد نیم ز رحمتت من قاصر 

زیراکه گناهم ارچه بس بار است 

از رحمت تو بیش نباشد آخر. 

و نیز این بیت او راست که به ابوالفرج رونی 
فرستاده: 

صاحب‌قران عالم کافی توبی که هت 

گلزار دار خلد نمودار شعر تو... 

و ابوالفرج در جواب وی قطعه‌ای انشاد کرد و 
بفرستاد یدین مطلع: 

سلطان نظم و نثر زکی آنک در جهان 

داد سخن بداد به معیار شعر خویش. 

(از لباب الالباب عوفی ج۲ ص۲۳۸ و 
صص ۳۷۷-۳۷۱ با تصحیحاتی). 

لطیف بیگت. [ با (ٍخ) از امراء امیرزاده 
الوندبیگ از امیرزادگان صفوی. (حبیب‌السیر 
جزو چهارم از ج ۳ ص ۳۳۵ و 4۳۴۱ 





تگنجد. ||(اصطلاح تصوف) در لطائف اللغات 
آمده است: لطفه در امطلاح صوفه عبارت 
است از اشارت دقیقی که مرتسم نبود در فهم 
از وی معتی و عبارت گنجایش آن نداشته 
باشد. و لطیفة انسانه, حکمای نفس ناطقه را 
گویند.و درویشان دل را تامند و در حقیقت 
روح است. کذا فى کشف اللغات: 
لطیفه‌ای است در آن لب که هیچ نتوان گفت 
اگردلم دهدی خلق را نمایم آن. فرخی. 
این چند لطیفه از نظم و نر او ثبت می‌افتد, 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
ای رهیده جان تو از یاد من 
ای لطیفه‌ی روح اندر مردوزن. مولوی, 
گفت:این لطیفه بدیع اوردی و این نکته غریب 
گفتی. (سعدی). درویشی به مقامی درآمد که 
صاحب آن بقعه کریم‌النفس بود طايفة اهل 
فضل و بلاغت در صحبت او هر یک بئله و 
لطیفه‌ای همی گفتند. (سعدی). ملک را این 
لطیفه پسند آمد و گفت: | کنون یاه را به تو 
بخشیدم کنيزک را چه کنم. (سعدی). شبهای 
دراز نخفتی و لطیفه‌ها گفتی. (سعدی), و هر 
یک پذله و لطیفه‌ای چنانکه رسم ظریفان باشد 
می‌گفتند. (سعدی). این لطیفه بر تاج کیخضرو 
نبشته بود. (سعدی). 
اي سرو حدیقۂ محانی 
جانی و اطیفۂُ جهانی. 
لطیفه‌ای است نهانی که عشق از آن خیزد 
که‌نام آن نه لب لعل و خط زنگاری است. 
حافظ. 
به سمع خواجه رسان ای ندیم وقت‌شناس! 
به خلوتی که در او اجنبی صبا باشد 
لطیفه‌ای به میان آر و خوش بخندانش 
به نکه‌ای که دلش را بدان رضا باشد. 


سعدی. 


حافظ, 


لطیف رومی. زل ] ((خ) نام یکی از .که مسیخورد و لطیفه می‌پندارد. (از 


حکماست. (نزهة الارواح شهرزوری ج۲ 
ص ۱۵۴. 

لطيفة. [ ل ف ] (ع ص, ) لطيفه. تأنيث لطيف. 
هر چیز نکو. (آندراج). چیزی یک. (غیاٹ). 
|اگفتاری نرم. کلامی مختصر در غایت حن 
و خوبی. فارسیان به معلی سخن نیکو 
استعمال کند. (انندراج), سخن باریک و 
خوش. چربک. خرده. نکته. دقیقه: بذله ۲ ج. 
لطائف. كل اشارة دقيقة المعنى تلوح للفهم 
لاتسمها العبارة كعلوم الاذواق. (تعريفات). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لطيفه 
عبارت است از نکته‌ای که مر آن را در نفوس 
تأثیری باشد به نسوی که مسوجب انشراح 
صدر و انباط قلب گردد. ا(اصطلاح 
عرفان) در کشف اللفات گوید: لطیفه. نزد 
سالکان اشارتی که دقیق بود اما روشن شود 
از آن اشارت معنیی در فهم که در عبارت 


جامع‌لتمیل). لطيفة الانسانیه. هى الشقس 
الناطقة المماة عنذهم بالقب و هی الحققة 
قزل الروح الى رتبة قريبة من اللفس مناسبة 
لها بوجه و مناسبة للروح بوجه و یسمی الوجه 
الاول الصدر و الشانی الضؤاد. (تعریفات), 
|انکویی, (غیاث). |انیکی. ][نرمی. 
لطیفه. [ ل ف ) (ع!) لاخشه, لا کشه. لا کچه. 
لخشک. جون‌عمه. تتماج, 
لطیفه‌سرا. [ل ت / ف س] (نف مرکب) 
لطیفه سرا یی. (لّ ف /فب س] (حامص 
مرکپ) عمل لطیفه‌سرا. 
لطیفه گفتن. لت / ف گ ت] (مسص 
مرکب) کلامی مختصر در غایت حسن و 
خوبی ادا کردن: 

به یکی لطیفه گفتن ببری هزار دل را 

نه چنان لطیف پاشد که دلی نگاه‌داری. سعدی. 








لطیفه گو. [ل فَ / ف | (نسف مسرکب) 
لطیفه‌سرا. لطیفه گوی. رجوع به اطیفه و 
لطفه گوی‌شود؛ 

گفتم سخن تو گفت حافظ گفتا 

شادی همه لطیفه گویان صلوات. حافظ, 
لطیفه گوی. ال ف / ف | انق سرکب) 
لطیفه گو. آنکه لطیفه گوید. آنکه سخن مختصر 


گویددر کمال حن و خوبی. 
لطیفه ګوبی. [ لف / ف ] (حامص مرکب) 
لطیفه گفتن, عمل لطیفه گوی. 
لطیفه باب. (لْ ت /ف | (نف مسرکب) که 
لطیفه دریابد و زود فهم کند. 
لطیفی. [ل] (حامص) حالت و چگونگی 
لطیف. لطافت: 
از لطیفی که تویی ای بت و از شیریتی 
ملک مشرق بیم است که رای تو کند. 
ملوچهری. 

هر ساعت از طیفی رویت عرق برآرد 
چون بر شکوفه بارد باران نوبهاری. 

سعدی. 
زنبور | گرمیانش باشد بدین اطیفی 
حقا که در دهانش این انگیین نباشد. 

سعدی 


لطیفی. [] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بسخش مسرکزی شهرستان لار. واقع در 
۲هزارگزی خاوری لار, کنار راه شو لار به 
بندرعباس. جلگه قرف مالاریانی و 
دارای ۷۰۲ تن سکنه. آب آن از چاه و باران. 
محصول انجا غلات و خرما و ضغل امالی 
زراعت است و دبستانی بدانجا بباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
لطیفی. (لّ] (إخ) حمس الدين محمد اطیفی 
پر قاضی شیخ کبیر که مشهور است به 
قاضی‌زاد؛ اردبیلی. وی معاصر شاء‌اسماعیل 
صفوی است. رجوع به شمس‌الدین محمد 
آطیفی شود. ۱ ۳ 
لطیفی. ([] (إخ) (مولانا...) مولدش نعل 
نشد اما بيار طبع شوخ داشته و در صفر س 
وفات کرده و از او اندک سخی مانده است. 
این یت ترکی از اوست: 

گه آقار که تمار لینک شکری 

پیز کاتیکماس موهیچ آقارتماری (5). 

| گرچه ترکانه است. اما شوخ‌طبعی قائل معلوم 
ميشود. (مجالس النفائی ص ۵۱ و ۲۲۵). 
لطیقی. [] (اخ) از ماهير شعرای 
هندوستان و از مردم جونپور و وی را دیوانی 
است حاوی اشعار لطیف و هم به تقلید حدیقة 
سنائی مضویی دارد به نام منازل. این مقطع او 
راست: 


عشق آتش به دل زار لطیقی زد و سوخت 
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طرز جان سوختن و شعلة آهش نگرید. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

لطيفی. [ل] ((خ) از شعرای قرن نهم و از 
مردم قطمونی. مقیم استانبول. متوفی بال 
۰ ه.ق. وی از مسسعمرین است و 
تذکرةالشمرائی به ترکی دارد که اخیراً طبع و 
تشر شده. اين بیت او راست: 

گوزم یاشینی بحر ایتدک فراقکله جدالقدن 
سنکاله قانی ای ظالم صوسزمزدی آرالفدن. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

لطیم. 13 (ع ص:|) اسب سپیدرخسار. 
(منتهی الارب). اسب سفیدروی. (منتخب 
اللغات). اسب یکروی‌سپید. (مستهی الارب). 
یک سوی روی سپید. آتکه یک طرف روی او 
سفید باشد. (منتخب‌اللغات). ج» اطم (منتهی 
الارب). آن اسب که یک سوی روی او سفد 
بود سفیدی به چشم نارسیده. (مهذب 
الاسماء). من شيات الخيل ان اصابت الفرة من 
(الفرس) خداً دون خد قيل: لطيم ایمن, او 
لطم آیسر. و رجوع به غرّة شود. (صبح 
الاعشى ج۲ ص۱۹). ||اسب تهم رهان. 
(منتهی الارب). اسب نهم از ده اسب که به گرو 
تازند. (متخب اللفات). اسبی که در سابقه 
نهم آید. اسب نهم از اسبهای سبق. شخصی که 
در سبق مرکوب او در مرتبة نهم است. اسب 
نهم در مابقت. (مهذب الاسماء). ||مخلت. و 
هر خوش‌بوی که بر ماين چشم و گوش مالند. 
|ابی‌پدر. آنکه پدر و مادر او مرده باشند. 
(منتهی الارب). آنکه نه مادر دارد و نه پدر. 
(مهذب الاسماء). یتیم از پدر و مادر, پدر و 
مادر مرده. بی‌آبوین. که پدر و مادر او هر دو 
مرده‌اند: یتیم بی‌پدر است و آطیم بی‌ابوین. 
(نصاب). | شتربچذ سهیل‌دیده. گویند چون 
سهیل برآید. تبان گوش شتربچه را گرفته 
روی او را به‌سوی سهیل کند و گوید: اتری 
سهیلا واله لاتذوق بعد قطرة لبن» و سپس آن 
طپانچه بر رخ او میزند و میگذارد. بعد از آن 
پتان ناقه بندد تا شیر نمکد. |انام گشنی از 
شتر. ||لطیم‌لطیم, کلمه‌ای است که بدان بزان 
رابه دوشیدن خوانند. (منتهی الارب). 
||اسیلی‌خورده. (غیاث). 
لطيم. ([) اإخ) نام اسب فضالاین هند 
عامری, نام اسب ربیعقین مکدم. (سنتهی 
الارب). 
لطيمة. [لْ م] (ع |) اطیمه. مشک. اإطبلة 
مشک. (منتهی الارب). وعاء مسک: 

زلف مگو یک لطیمه عنبر سارا. قاآنی. 
||بازار عطاران. ||ستور که بار و رخت عطار 
و باز برداشته باشد. (متهی الارب). کاروان 
که در او عطر بود. (مهذب الاسماء) شتری که 
دواهای خوشبوی بار کند. کاروان بوی 
خوش‌بار: و منه «یاقوم اللطمة اللطیمة»؛ ای 





ادرکوها.(اقرب الموارد). ج لطائم. 

لطینبی. [] (ص نسبی) موب به لطین. 
لاطینی. رجوع به لاطين و لاطن و لاتین 
شود. ||از مردم لاطین: و هو «بلوطی» اسم 
لطینی. (ابن‌اليطار). 

لطینیون. [ 1 ] (ص نبی, لا ج لطینی. مردم 
لاطین. 

لطینیه. (ل نی ی /ي ] (ص نبی, ‏ تأنیت 
لطینی. از سردم لاطين. لاطینیه. |ازبان 
لاطینی (لاتینی). 

لظ. ر[ظظ ] 0 ص) مرد دشوارخوی. 
درشت‌خوی. ||مرد درشت سختگیر. (منتهی 
الارب). 

لظ . [لظظ ] (ع مص) لازم بودن چزی راء 
|استهیدن. لظيظ. ||راندن. (متهی الارب). 
لظا. رل ظ:] (عز) چپزی اندک. یسقال: 
ماترکت عنده إلا لظا؛ اى قلیلا. (متهى 
الارب). 

لظلاظ. [ل](ع ص) مرد دشوارخوی 
سختی‌کننده. ||یوم لظلاظ؛ روز گرم. (منتهی 
الارب). 

لظلظة. زل ‏ ظ ](ع مص) جنبیدن. |اسر 
جنبانیدن مار از شدت خشم. (منتهی الارب). 
لظه. لط 2 مص) طپانچه زدن. (منتهی 
الارب). 

لظی. ([ ظا] (ع مص) زبانه زدن آتش. 
(منتهی الارب) (دهار). ||شکایت كردن از. 
(دزی)(. 

لظیی. [ل ظا) (ع ) آتش. (منتهی الارب). 
زبانة اتش. (ترجمان القران جرجانی) (منتهی 
الارب). زبانه و لهب آتش. لهب خالص آتش 
زب‌انه‌زننده. آتش که زبانه زند. (سهذب 
الاسماع). 

لظی. ليا ] (اخ) (1..) چسهنم. دوزخ. 
(منتهیبالارپ). نامی است دوزخ را. (مهذب 
الاسماء). طبقه‌ای از طبقات دوزخ. نام 
درکه‌ای در دوزخ. (تسرجمان القرآن 
جرجانی). طق پنجم از دوزخ و نام هفت 
طبقه آن بدین شرح است: جحیم. جهنم» سقر» 


سعیر, لظى. هاویه, حطمه. (قصصالانياء 

ص 0۷: 
از آن دروغ که گفتم کز آل‌سامانم 
از ال‌سامان کس نیت در لظی یارم. 
سوزنی. 
|| ذولظی, موضعی است در شعر هذیل. (از 
معجم البلدان). 

لظیظ . [[] (ع مص) ستبهیدن. لظ. (مسنتهی 

الارب). 


لح [ل] (ع إفعل) لماًء و هى كلمة يقال للعاثر 
اذا دعی له بالاتعاش. (متهی الارب). کلمه‌ای 
که‌به مردم شکوخیده گویند تا از لفزش دروا 
شوند. درست‌خیز. برپای‌باش. 





لعاب. ۱۹۷۰۵ 
لع٠‏ [ عع ](ع ص) مرد حريص تيزشهوت. 
(منتهی الارب). 
لعاء. [لٍ] (ع ص, ل) ج لعو. (منتهی الارب). 
رجوع به لمو شود. ٠‏ 
ل!. (علامت اختصاری) رمز است از االمته 
اله». 
لعاب. رل ] (ع !)ا آب دهن که روان باشد. 
یقال: تکلم حتی سال لعابه, بفج. برغ. (منتهی 
الارب). خیو. خدو. ریق. بزاق. بصاق. غلیز, 
آب دهان را لمساب گسویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). لیزآبه. و ان علق (الجسزع) 
علی طفل کر سیلان لمابه. (ابنالیطار). 
از شرف مدح تو در کام من 
گردعبیر است و لعابم گلاب. ناصرخرو. 
چو زهر گردد در کامها لعاب دهن 
چو مار پیچد در یالها دوال عنان. 
معودسعد. 
گرآنچه هست بر این تن زتند بر دریا 
برنج در دهان صدف لعاب کنند. 
مسعودسهد. 
راست بر ره چگونه تیز رود 
وز لعابش چرا خبر باشد. 
معودسعد (در وصف قلم), 
به شرط آنکه | گرسگ شوی مرا نگزی 
لعاب درنچکانی بهکابة خوردی. سوزنی, 
چه عجب زآنکه گوزنان ز لعابی برمند 
که هزبرانش در آب شمر آمیخته‌اند. 
خافانی. 
چون از لاب شیر نر دندان گاو انت آب‌خور 
تیفش بر اعدا از سقر زندان نو پرداخته. 


خاقانی. 
یا لعاب اژدهای حمیری 
بر درفش کاویان خواهم فشاند. خاقانی. 
شمه‌ای از خاطرش گر بدمد صبح‌وار 
مهرهٌ نوشین کد در دم افعی لعاپ. خافانی. 
قومی از فضله‌های آب دهانش 
در لپ من لعاب دیده‌ستند. خاقانی. 
مار زرینش نوش مهره دهد 
چون عبیر از لماب میچکدش. خاقانی. 
صاحب آنندراج گوید: با لفظ زدن و افشاندن 
و ریختن و نهادن مستعمل است؛ 
در کام طفل خصم تو چون دایه شیر کرد 
گردونلعاب عقربیش دز لبان نهاد. ‏ سلمان. 
همچو کرم پیله از دیا و اطلس فارغم 
بر تن عریان لعابی از دهان افشانده‌ام. 
7 سین فاق 
عنکبوتی دانمش کز غایت بی‌دانشی 
روز و شب بر دوک نادانی لعابی ميزند. 
حین ثنائی. 


1 - Se plaindre de. 
2 - Salive. La bave. 








۶ لعاب. 
روآم؛ لعاپ دهن. لعم؛ لماب دهن. العاب؛ 
لعاپ رفتن از دهان. لمانا ک شدن دهان. 
(متهی الارب). | آنچه از ازوجت برآید از 
چیزهایی که پس از تر نهادن. (خیاندن) لزج 
گردند.هر چیزی که ماظلت و چسبندگی 
دارد. (غیاث). لزوجت روان پاره‌ای ریشه‌ها 
یا دانه‌ها و جز آن که با جوشانیدن یا تر نهادن 
گيرند. ماد لزج که در بعضی چیزها باشد. 
چون: اسپغول و دائة آبی و تخم کتان و تخم 
بارتنگ و تخم تو دری و مرو و آنچه بدین 
ماند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). لیزآیه, پت, 
لعاب سپستان, لعاب بارهنگ, لعاب قدومه 
لعاب اسفرزه آ. لعاب وهنگ, لساب ريش 
خطمی, لعاپ صمغ. لعاب بزرقطونا. صاحب 
اختیارات بدیعی گوید: مختلف بود به سیب 
انواع و به حب مزاج شخص و قوت وی 
منضج و محلل بود و کلف و نمش را زایل 
گرداند و محلل خون مرده بود. |/لعاب که به 
سفالینه دهند. سوثا. سیتی؛ 
گلودردآفاق را از غبار 
لعابی زجاجی دهد روزگار. نظامی. 
||کنایه از برف: 
ابر آمد و چون گوزن تالید 
بر کوه لعاب از آن برافکند. 
به میتها که سیه‌تر ز تخم پرپهن است 
چو تخم پرپهن آرد برون سپید لعاب. 
خاقانی. 


خاقانی. 


و رجوع به لعاب گوزن شود. 

|الاو. (مهذب الاسماء) 

¬ بدلعاب؛ بدقلق. 

= بدلعابی؛ بدقلقی, 
لعاب. [لْغ عا] (ع ص) بازیگر. (زمبخشری) 
(دهار). بازیکن. (مهذب الاسماء) (الامی): 
به ریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو 

به خرس رقص‌کن و بوزئية لعاب. خاقانی. 
دیگر از ختای لعابان آمده بودند و لسبتهای 


ختائی که هرگز کی مشاهده نکرده بود. 
(جهانگدای جویتی), 

جای گریه‌ست بر مصیبت پیر 

چو تو کودک هنوز لعابی, ' سعدی, 


لعاب. [لغ عا] (إخ) اسبی است. (منتهی 
الارب). لعساب و عفزر, نام دو اسب از آن 
قیس‌بن عامرین غریب و برادرش بالم. 
(عقدالفرید ج ۶ ص ۹۵ و .)٩۷‏ 
لعابالمنية. [] (إخ) نام شمشیر اببی‌حية 
اتمیری. (البيان و ابسن ج۲ ص ۱۸۱). 
لعابالنتحل. لبن نْ] (ع | مرکب) از 
اسماء عسل. (المزهر سیوطی ص ۲۴۲). 
رجوع به لعاب نحل شود. 

لعاب تنیددن. ال ت د] مص مرکب) از 
دهان فروریختن* 

شیر تتیدست در این ره لعاب 


سر چو گوزنان چه نهی سوی آب. ‏ نظامی. 
لعاب حیه. ال ب ی ی /ي ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکپ) زهر مار. 

لعابدار. [ل] (نف مرکب) ۲ دارای لعاب. 
مواد و دانه‌هایی دارای چسبندگی پس از تر 
نهادن, چون: اسفرزه و قدومة و بارهنگ و 
سپستان و به دانه و صمق‌ها و جز آن. 
لعاب دانه. [ل ن /ن ] (| مرکب) بزوری که 
چون تر نهند (خیس کند) لعابی در روی پدید 
آرند. چون: اسفرزه و قدومة. 
لعاب روان. ال ب ر1 (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از شراب است. (مجموعة 
مترادفات ص ۲۲۴). 
لعاب زمردنقاب, رل ب ز مز ر نا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از شراب است. 
(مجموع مترادفات ص ۲۲۴). 
لعاب سجاب. إل ب س ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) باران: 

چه عجب زآنکه تری لب و گل 

از لعاب سحاپ دیدستند. خاقانی. 
لعاب شمس. (ل ب ش ] (ترکیب اضافی, ز 
مرکب) ریق‌الشیاطین. چیزی که چون تار 
عنکوت در صحراها گرمگاهان در هوا دیده 
شود. آنچه گرمگاه بینند از خورشید چون تار 
عنکبوت. (منتهی الارب). خبط باطل. مخاط 
شمس. مخاط شیطان. آنچه گرمگاه پیند از او 
چون فرت و تار عنکبوت. سهام. |اکنایه از 
سراب و آن زین خشکی باشد که از دور ملل 
آب نماید. (آتدراج), 
لعاب شیطان. (ل ب ش ] (ترکیب اضافی. 
[مسرکب) شهام. لساب شمس. تار 
عنکبوت‌مانندی در هوای گرم: و در میان 
بیابانی که أب جز لعاب شیطان نبود و سبزی 
نویر صفحه شمشیر نمی‌نمود. (ترجمةً 
تاریخ بر 

لعاب عنکبوت. 1ل ب ع کَ] اترکیب 
اضافی, | مرکب) تار عنکبوت. تيده 
عنکوت: 

لعاب عنکبوتان مگس‌گیر 

همایی رانگر چون کرد نخجیر. ‏ نظامی. 
||کنایه از طراحی و نقشکاری. (آنندراج), 
لعاب کوه. إل ب ] (تركب اضافی, ! 
مرکب) آفتاب. (مجموعۀ مترادفات ص ۱۳). 
لعاب کاو. ال ب | (ترکیب اضافی, | مرکب) 
لیزابۀ دهان گاو. ||کنایه از کاغذ سفید. ||کاید 
از روشنی و سفیده صبح. (برهان)* 

پر لعاب گاو کوهی دیده‌ای اهوی دشت 

از لعاب زردمار کم زیان افشانده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۰), 





|[کنایه است از برف. ||کنایه است از شبنمی 
که‌روی زمین را سفید کند. (پرهان). 
لعاب گوزن. ل ب گ و] (ترکیب اضافی, 








لعابی. 


امرکب) آب دهان گوزن: 

موی تو چون لعاب گوزنان شده سپید 

دیوانت همچو خشم غرالان شده سیاه. 
خاقانی. 

|العاب گاو. کایه از روشنی و سفیدی صبح 

باشد. (برهان): 

بر کوه چون لعاب گوزن اوفتد به صبح 

هویی گوزن‌وار به صحرا برآورم. خاقانی. 

ااکنایه از برف و شبنم. ||کنایه از روشنی 

آفتاب و برق. (برهان). ||لعاب شمس: 

گوز تف تیغ تو زهرۂ شیران نگر 

آنکه لعاب گوزن در طیران دیده نیست. 
خاقانی. 

||نوعی از تریا ک*(؟) سفیدفام که بر کوه و کاه 

و مانند آن نشیند. (برهان). 

لعاب لعل. إل ب ] (تسرکیب اضافی, | 

مرکب) کنایه از شراب سرخ. (آنندراج): 


آن لعل لعاپ از دهن گاو فروریز 

تامرغ صراحی کندت نغزنوایی. خاقانی. 
- لعاب لمل‌سان؛ کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان). 


||کتایه از آفتاب باشد. صاحب آنندراج گوید: 
و ظاهر آن است که بدین معنی لعاب کوه باشد 
چرا که آفتاب از پس کوه برمی‌آید. 
لعاب مگس.(ل ب مگ )(ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) عل. لعاب نحل. ||کنایه از شراب 
انگوری نز هست. (برهان). 
لعاب نحل. [ل ب ن] (اترکیب اضافی, ! 
مرکب) عسل, " لعابالتحل. انگیین. (مهذب 
الاسماء). لعاب مگس؛ 
فاخته گفت از نخست مدح شکوفه که نحل 
سازد از آن برگ تلخ مایة شیرین لعاب. 
خاقانی. 
لعابة. ل ب) (ع |) چیزی که بدان بازی 
کنند.(انندراج), 
لعابی. [ل] (ص نسبی) منسوب يه لماب. 
انچه از خیانیدن او در آب اجزای آن 
مخلوط به رطوبت شده چیزی لزج به هم 
رسد و چون برشته کنند الزاق او رقع شود, هر 
چیز که چون رطوبت بیند و لزوجتی در او 
پیدا شود. چون: خطمی و بهدانه. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون ارد؛ لعابی به ضم 
ام ترد پزشکان داروبی است که از خواص 
آن, ان است که چون تصفیه و از فمضولات 


۵296 - 1 
Mucilage de psyllium.‏ - 2 
Mucilagineux.‏ - 3 
۴ -نل: آن لعاب از زردمارکم... 
۵-کذا در اصل, ولی به نظر می‌آید که تراب (با 
اول مفتوح) باشد. 
۰ - 6 















لعابیات. 


پا ک‌شود اجزاء آن دارو از یک‌دیگر جدا و 
من‌حیثالمجموع به عابی ازج تبدیل گسردد. 
مانند خطمی, کذا فی الموجز - انتهی. 
کاسه یا بشقابی لعابی؛ که بر روی فلز آن از 
پشت و روی لعاب داده باشند. 
لعابیات. ل بی یا ] 1ج لمابی. رجوع به 
لعاب و لعابی شود. 
لعازر. [] (اخ) صورت اصلی کلم عازر 
است که لام آن را عرب در تداول خود 
انداخته. چنانکه الماس و الکسندر و لبرنتی. 
(النقود العربية ص ۵۶). 
لعاس. [ل٘غ عا] (ع ص) کاسە لیس . (مهذب 
الاسماء). 
لعاع. [ل] (ع ) گیاهی نازک در اول رستن 
(منتهی الارب). اول نبات که پدید اید. (مهذب 
الاسماع): 
لعاهة. [ل غ) (ع !) کاسنی. |[ارزانی سال. 
|ااين جهان بدان جهت که زودتر رود و زایل 
شود. ||یک آشام شراب. |إگیاه سبک 
ستورچریده باشد یا نه. و فی الحدیث: او 
جدتم يا معشرالانصار على لماعة من الانيا 
اعطيتها المؤلفة قلوبهم. (؟) (منتهی الارب)". 
لعاعة. [لغ عاع] (ع ص) آنکه به تکلف 
الحان آرد یا نادرستی و به غیر صواب و قبل 
من غیر صوت. (منتهی الارب). 
لعاق. ال) (ع ل) آنچه در دهان بماند پس از 


لییدن چیزی. (منتهى الارب). 
لعاق. الغ عاا لع ص) ااا 
(دزی). 
لعام۔ [لٍ | (ص) چرکین. ||تاریک. (اين لغت 
با هر دو معنی ظاهراً از مجعولات شعوری 
است». 
لعامظة. ( م ظ)(ع ص, [ا ج لممظ. (منتهی 
الارپ). رجوع به لعمظ شود. 1 
تعامیظ. (](ع ص,) ج لعمظ. (منتهی 
الارب). رجوع به لسظ شود. 
لعان. [ل] (ع!) ج لمنة. (منتهی الارب). 
لعان. [لٍ] (ع اسص) راندگی, اسم است. 
لمانية. |((مسص) حکم کردن. يقال: لاعن 
الحا کم‌بینهما لعاناً؛ اذا حكم. (منتهی الارب). 
|ایکدیگر را منت کردن و نفرین نمودن. 
(متخب‌اللفات). سلاعنة. (زوزنی). لمنت 
خواندن شوی و زن بر یکدیگر. (مستهی 
الارب) ||(اصطلاح فقه) در اصطلاح فقه, آن 
است که چون مردی زن خود را به زنا نبت 
کند. امام هر دو را به لمن یک‌دیگر وادارد 
پدانسان که در فقه مضبوط است و سپس آن 
زن بر مرد هميشه حرام شود و ا گربارور شود 
بچه نب از مرد تبرد. آن است که شوهر زن 
را متهم به زنا کند و گواه در ميان نباشد و زن 
مرافعه پیش قاضی برد و قاضی حکم کند که 
شوهر چهار بار شهادت دهد که در این قول 





صادق است و لعنت خدا بر او ا گرکاذب باشد 
و زن نیز چهار بار شهادت دهد که شوهر 
a‏ مباهلة بين روج و زوجه که په 
تیب خاص به عمل اید. برای انکه لمان 
صورت خارجی یابد ت تحقق یکی از این دو 
سیب لازم است: ۱- - اتهام زوج زوجة عفيفةً 
خود را به ارتکاب زنا با اعاء مشاهد؛ آن و 
عدم وجود شاهد. ۲ - انکار پدر ولدی را که بر 
طبق مقررات مذکور در ذیل کلم فراش, | گر 
این انکار نمی‌بود بدو ملحق میشد. یا عدم 
اعتراف به اتساب ولد به خود قبلا پس از 
تحقق یکی از دو سبب مزبور زوج و زوجه 
رسوم چندی رآ در محضر حاکم معمول 
میدارند و از انجام آن نتایج ذيل حاصل 
میشود: ابطال علاقة زوجیت» تحریم موّبد 
زوجه به زوج. عدم اتساب ولد به پدر (در 
صورتی که سبب لعان نفی ولد باشد), سقوط 
حد از هر دو. رجوع به تمدن اسلامی 
جرجی‌زیدان ج ۴ ص۱۸ و نیز رجوع په قذف 
شود. هى شهادات مؤكدة بالايمان مقرونة 
باللمن قائمة مقام حد القذف فى حقه و صقام 
حد الزنا فی حقها. (تعریفات). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لمان شرعاً شهادات 
مؤكدة بالایمان من الجانیین. ای الزوج و 
الزوجة موثقة باللن فى جانبه. ای جانب 
الزوج و بالفضب فى جانبهاء ای جانب الزوجة 
و انما سمی به مع انه ليس اللعن الافی آخر 
کلامه تغليباً او لان الفضب قائم مقام اللعن و 
هو فی جانبه یقوم مقام حد القذف و فى جانبها 
مقام حد الزنءکذا فی جامع الرموز. 
لعان. (لغ عا] (ع ص) بيار نفرین و لنت 
کننده. (متتخب‌اللغات). نفرین‌کننده. (مهذب 
الاسماء): لايكون المؤمن طماناً و لا لعانا. (از 





: عان) لع ص) تأنیث لقن 
لعانية. ال ] ع #سص) راندگی, اسان 
(منتهی الارب), 
لعاة. [ل] (ع [) سگ ماده. (منتهی الارب). 
لعاین. ٠‏ إل ی (ع اج لمن : از یک موضع 
شخصی را مثل این مسذکور در وجود آرد و 
نشانه لعاین بندگان کند. (جهانگشای جویتی). 
لعا لکت. ان [] (ع | فعل مرکب) چستی 
و تیزی باد ترا و این دعایی است که گاه 
لغزیدن پای کی گویند. هی کلمة. یقال: 
للماثر اذا دعا له بالانتعاش. (مستتهی الارب). 
لع. رجوع به لع شود. 
لعمب. [لٍ] (ع مص) بازی کردن. مب یب. 
تسلعاب. (متهی الارب). صاحب کشاف 
امطلاحات الفنون آرد: لعب به کر لام 
مصدر لعب به فتح عین است. یعنی کرداری از 
او سر زد که از آن کردار مقصود و منظور 
درست و صحیحی حاصل نکرد. کما ذ کر 





۱۹۷۰۷  .بمل‎ 


الراغب و در کشف گفته: عملی که اصلاً 
فائده‌ای را در بر نداشته باشد لعب گویند. کذا 
فى جامع الرموز فى کتاب الشهادة. 
لعب. [ل] (ع إ) لمبة. (منتهی الارب) لیب. 
رجوع به یب شود. 
لعب. ال ع] (ع لا ج لسبة. (زس خشری). 
رجوع به لمبة شود ٠‏ 
لعب. [لغ)(ع مص) رفتن آب از دهان 
کودک. (منتهی الارب). رفتن لعاب کودک. 
آب رفتن از دهان کودک. 
لعب. [لع] (ع مص) بازی کردن. (ترجمان 
القرآن) (تاج المصادر). لعب. تلعاب. لیعب. 
(متهی الارب). 
لعمب. ال ع] (ع إ) پشب. لبة. بازی. (سنتهی 
الارپ). 

-لهو و لعب: 

دریفا که فصل جوانی برفت 

به لهو و لعب زندگانی پرفت. 

سعدی (بوستان). 

عقل و أدب پیش گیر و لهو و لعب بگذار, 
( گلستان). و دیگر خدستگاران به لهو و لعب 
مشفول. ( گلستان سعدی چ یوسفی ص۷۸ 
|[(ص) بازیگر. (منتهی الارب). 
لعب. [ل) (ع مص) لمب. آیب. تلعاب. بازی 
کردن. (متهی الارب) (زوزنی). عبث. لهو. 


(منتهی الارب): 
بازیچه خانه‌ای است پر از کودک 
لهو است و لعب پایة دیوارش. ‏ ناصرخسرو. 
لعب. [ل] (ع ) بازی. (متتهى الارب) 
(مهذب الاسماء): 
شاه خطرنج کفایت را یک بیدق او 
لعب کمتر ز دو اسب و رخ و فرزین نکند. 
سوزنی. 
قضا به بوالمجبی تا کیت نماید لعب 
به هفت مهر؛ زرین و حقۀ میا خاقانی, 
دست خزان درفشاند چاه زنخدان سیب 
لعب چمن برگشاد گوی گریبان نار, 
خاقانی. 
لعب دهر است چو تضعیف حساب شطرنج 
گرچه پایان طلبندش نه همانا ینند. 
خاقانی. 
گرنه عشق تو بود لعب فلک 
هر رخی را فرسی داشتمی. خاقانی. 
بر ان دل شد که لعبی چند سازد 
بگیرد شاه نو را بند سازد. نظامی. 
نامه بکشادن چو دشوار است و صعب 
کارمردان است نی طفلان لعب. مولوی. 


۱- در یک نسخه خحطی مهاب‌الاس مان 
کامه‌لیی و در نسخة دیگر کاسه‌آس آمده است. 
۲-این حسدیث در متن قاموس و در 
تاج‌العروس یافت نشد. 








۸ لعبا. 


همچو باژیهای شطرنج ای پسر 
فایدۂ هر لعب در بازی نگر. 
زین لعب خوانده‌ست دنا را خدا 


مولوی, 


کاین جزالعبی است پیش آن جزا. . مولوی. 
صاحب آنندراج گوید... و با لفظ باختن و 
خوردن و کردن مستعمل و کنایه از قريب 
خوردن بود 

وین لعب که میکنند با ما 

با او عهدی" نکرد اینجاء 

درویش واله هروی (از آنندراج). 

لاء 1( (اج) موضعی است در ديار 
عبدالقیس‌بن عمان و بحرین. (از معجم 
البلدان). 
لعیاء. (ل] ((خ) نام شوره‌زاری است معروف 
به ناح بحرین برابر قطیف, کار دریای 
عمان ودرا ن سنگ نرم باشد. . و سب تسمیهٌ 
آن به این نام آن است که هر رودبار در آن 0 
بازی پرداخته. یعنی جریان یافته و منسوب 
بدان لعبانی است. چون: صنعاء و صنعانی. (از 
ممجم‌البلدان). 


لعباء. [] (إخ) موضعی است سنگتا ک در 


حرم بنی‌عوال. (منتهی ل 

لعباء. [] (ٍخ) زمین درشتی است بالای 
حمی از آن بنی‌زنباع از عبدین ابی‌بکرین 

کلاب,(از معجم‌البلدان). 

لعباء. 9 إا زمینی است به یمن. (منتهی 

الارب). 

لعبت. إل ب ] (ع !| صورت فارسى لمبة 


عربی. رجوع به لعبة در تمام معانی و شواهد 
شود. 

لعبت باختن. ال ب ت ] (مص مرکب) 
عروسک‌بازی کردن: 

در خیال اينهمه لعبت به هوس میبازم 

بوکه صاحب‌نظری نام تماشا ببرد. حافظ. 


لعبت باژ. ال ب ] (نف مرکب) عروسک‌باز. 
بسازیگر. عامل خیمه‌شب‌بازی, صاحب 
آنندراج گوید: مرادف شب‌باز عموماً و بعضی 
گویندبه گیتی‌های (؟) که امردان را به شکل 


زنان برآورد: رقصاندد خصوصاً و الاول هو 


الاصح؛ 
ما لعبتکانيم و فلک لعبت‌باز 
از روی حقیقتی, نه از روی مجاز. خیام. 
مجمره گردان‌شمال, مروحه‌زن شاخ پد 
لعبت‌باز آسمان, زوبین‌افکن شهاب. 

خاقانی. 
بازگشتند لمبتان از ناز 
خبره گشته ز چرخ لعبت‌باز. نظامی. 
رخ چون بتش در دائوازی 
بهلمبت‌باز خود میکرد بازی. نظامی, 
دو لعبت‌یاز را بی‌پرده کردند 
ره سرمه به میل آزرده کردند. نظامی. 


لعبت‌بازی پس این پرده هت 





گرنهبر او اینهمه لبت که بست؟ ‏ نظامی 
در اندیشه که لعبت‌باز گردون 
چه بازی آردش زآن پرده بیرون. نظامی 
دگر ره چرخ لعبت‌باز دستی 
به بازی برد با لعبت‌پرستی, نظامی, 
بازی آموز لعبتان طراز 
از پس پرده گشت لعبت‌باز, نظامی. 
لعبتان آمدند عشرت‌ساز 
آسمان بازگشت لعبت‌باز, نظامی, 
چو لعبت‌باز شب پنهان کند راز 
من اندر پرده چون لبت شوم‌باز. نظامی, 
شش‌هزار اوستاد دستان‌ساز 
مطرب و پای‌کوب و لعبت‌باز. نظامی, 
هر شب ز عشق روی تو 
این چشم لعبت‌باز من 
در خون نشیند تا کند 
چون روز روشن راز من. اوحدی. 
همچو لعبت به تار لعبت‌باز 
خلق در پیج و تاب رشته اوست. ‌ 

حکیم حاذق گیلانی (از أتدراج). 
مشو حیران لعبتهای صورتخانة گردون 
به لمبت‌باز بنگر کز پس چادر کند بازی. 

بیدل (از آنندرا اجا 


لعبت‌بازی. [ل ب] (حامص مرکب) عمل 
لعبت‌باز. خیمه‌شب‌بازی. عروسکبازی, 
بازیگری: ۱ 
چو در بازی شدند ان لعبتان‌باز 
زماته کرد لبت‌بازی آغاز. 
چهان نا گه شبیخون‌سازیی کرد 
پس آن پرده لعبت‌بازیی کرد. نظامی, 

لعبت بربری. ال بت ب ب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نام دوایی است که آن را به 
زبان اندلس سورنجان و به لفت مصر عکنه 

واد وآن رالبت بربریه هم میگویند. (از 


نظامی. 


:ی رهان). ستمجله است. (فهرست 


مسخززالادویه). چسیزی است همچون 
سورنجان از نواحی افریقیه ارند. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به لبت بربریه شود, 

لعبت بویریه. ال بت بب ری ی /ي] 
(ترکیب وصفی, | رکب سورنجان. عكنة. و 
قمی از آن سورنجان دقیق است "و آن سم 
قاتل است. به‌صورت سورنجان ماند و 
سورنجان نیست چه در برگ وگل و ساق هیچ 
شیاهتی میان آن دو نیست. صاحب اختیارات 
بدیعی گوید؛ بعضی گویند چیزی است ماتند 
سورنجان و نفی سورنجان کنند و آنچه محقق 
است سورنجان است و در مصر عکنه خوانند. 
این مولف گوید لعبت بربری چیزی است مانند 
سورنجان, اما گردتر منفعت آن در سین گفتد 
شد و بعضی گویند نوعی از یبروح انت و 
خلاف است و بدل وی در تحریک باه به وژن 


آن جوز مقشر بود و به وزن أن تودری زرده 





گویندبدل آن نیم وزن آن بهمن سرخ است. 
ضریر انطا کی در تذکره آرد: نبات بالمفرب له 
زهر اصفر واصله عقد كانه حلم الشدی مر 
الطعم حاد يشیه السورنجان حار یابی فى 
الثاكة بهیج الشهوة جداً و ینفع من اوجاع 
المفاصل و الریاح و يدر الدم المحتبس و ما 
عقدمن اللبن و يقطع البلغم و يضر الصداع و 
يصلحه الكزبرة و شربته درهم و يعرف الان 
بعصر باتریاق. (تذکرۂ ضریر انطا کی حکیم 
مؤمن در تحفه گوید: بیخی است شبیه به 
سورنجان و باریکتر و مانند سرپستان و تلخ و 
تند و در مصر معروف به تریاق است و 
سورنجان را ببعضی به این اسم مسمی 
دانسته‌اند. در دوم گرم و خشک و به غایت 
مبهی است و مدرٌ خون حیض و بواسیر و 
قاطع بلغم و محلل ریاح و جهت مفاصل و 
امثال آن نافع است. رازی جهت رفع سحوم 
بیعدیل دانسته و مداوست او باعث سرضی 
رخار و اکثاراو مورث امراض حادة و 
مصدع و مصلحش گشنیز و قدر شرتشس 
یک‌درهم و بدلش به وزن او تودری و مثل آن 
مفز گردکان است. (تحفك حکیم مؤمن). 

لعبت پرست. [لْ ب پر ] (نف مرکب) 


آنکه لعبت پرستد: 

دگر ره چرخ لبت‌باز دستی 

به بازی برد با لعبت پرستی, نظامی. 
لعمت پرستيی. ال تب پ ز4(حصامص 
مرکب) عمل لعبت‌پرست. 


لعبتخافه. ال ب ن /ن] (امرکب) 
صورتخانه (آنندراج). شاید بتخانه: 

به روی خویش کوی و برزن من 

چو لمبتخانة نوشاد دارد. آمرمعزی, 
لعست ساز. ل ب ] (تف مرکب) لبت‌گر. 
لعبتکت. إل ب ت] ([مصفر) مصفر لعبت. 
لعبت خرد: 

رزبان گفت که این لعبتکان بی‌گنهند 
هیچ شک نیست که آیست ز خورشید و نهند. 





منوچهری. 
لعبم تگو. [ل ب گ ](ض مرکب) لبت‌ساز. 
لعبة مرة. ال بت مر ](ع (مسرکب) 
الستمجلة, (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لعبت مطلقه. رل ب ت م ل ق / تي) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از مردم‌گیاه 
است و آن گیاهی باشد شه به انسان و به 
عربی یبروح‌الصنم گویند. (برهان). اصل 
روح است و در باء گفته شد. (اختیارات 


2 - Colchique. 
3 - Menu colchique. 








(تسرکیب وصفی, | مرکب) لعبت مطلقه. 
مردم‌گیا. ببروح‌الصنم. (برهان). 


لعبگر. [ل گ ] (ص مرکب) بازیگر ا: 
باغ دیبارخ پرندسلب 
لبگر گشت و لعبهاش عجب. فرخی. 
فاخته راست به کردار یکی لمبگر است 
درفکنده به گلو حلقَهٌ مشکین رسنا. 

۱ منوچهری. 
لعب معکوسش. [ل ب ] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) در حاشیه مثنوی چ علاء‌الدوله بمعنی 
بازیچۀ وارونه اورده. و شاید از اصطلاحات 
شطرنج باشد و شاید که مراد همان معنی لغوی 
دو کلمه باشد به صورت اضافه: 
لعب معکوس است و فرزین بند سخت 
حیله کم کن کار اقبال اشت و بخت. 
 ..‏ مولوی, 
لعبة. J1‏ ب ](ع!) دارویسی است شبیه به 
سورنجان فربه کن‌بدن. (متهی الارب). 
پبروح‌الصنم است. (تحفه حکیم مومن). و 
رجوع به لمبت بربری شود. ابوریحان در 
صدته گوید: آبوحریج گفته است ميان جرم او 
به میان سورنجان سفید ماند او را از زمین 
مغرب از بلاد افریقیه به اطراف برند و گویند 
سورنجان را به عوض او بفروشند. «ص 
اونی» گوید باه زیاده کند خواه بخورند و خواه 
حقته کنند. اترجمة صدنة ابوریحان). 
اصل‌الییروح. (تذکرۂ ضریر انطا کی). 
لعبة. [ل ب ) (ع لا توعی از بازی. 
لعبة. (لغ بت !) لیب. رجوع به لیب 
شود. بازبی است. ج التب (مهذب الاسمام). 
لعبة. E‏ پیکر نگاشته. یکر 
عموماً. (متتهى الارب). ||أعجوبه: 
تو خود چه لعبتی ای شهوار شیرین‌کار! 
که در برابر چشمی و غایب از نظری. 
حافظ. 
|[گول بیخرد که بدان فسوس کنند و بازی 
بازند. (منتهی الارب). امروز گویند: فلانی 
لعبتی است؛ یعنی سخت نادان و احمق است. 
اابازی. |ابازیچه. ج. لب. (زسخشری). 
بازیچه همچو شطرنج و جز آن. (منتهی 
الارب). ملعية. عروسک. دمية. لصفتان. آن 
است که دخترگان و دوشیزگان از جامه و لته 








به صورت آدمی سازند. (برهان): 
سوی خرد جز که خرد نیست مرد 
او سخن و کالیدش لعبت است. 
ناصرخرو. 
بازیچة لعبت خیال است 
زین چشم خیالباز گشتم. 


سیدحسن غزنوی. | 


بر سر تخت نرد چون طفلان 
لعبت از استخوان کنند همه. خاقانی. 
چان مده در عشق زور و زر که ندهد هیچ طفل 








لعبت چشم از برای لعبتی از استخوان. 
خاقانی. 
دجم کن اين لبت شنگرف را 
در قلم نیخ کش این حرف را.  .‏ نظامی. 
رخ چون لمبتش در دللوازی 
به لبت‌باز خود میکرد بازی. نظامی. 
لعبت شاخ ارغوان طفل زبان‌گشاده بین 
ناوک چرخ گلتان غنچه بی‌دهن نگر, 
عطار. 
ااصنم. بت: 
بتان دید (بیژن) چون لبت قندهار 
پیاراسته همچو خرم بهار. فردوسی, 
دور کردی مراز خدمت خویش 
چون شمن را ز لعبت نوشاد. فرخی, 
با اینهمه درددل و اندوه چه بودی 
گردور نبودی ز من آن لعبت فرخار. 
فرخی. 
آن بدین گوید باری من ازین سیم کنم 
خانة خویشتن از لبت نیکو چو بهار. 
فرخی. 
شاخ بادام از شکوفه لعبتی شد ازری 
جامهای می گرفته برگهای او به چنگ. 
منوچهری. 
بر برگ گل نسرین آن قطرۂ دیگر 
چون قطرۀ خوی بر زنخ لبت فرخار. 
منوچهری. 
بر خوردن تو باشد از دولت و از نعمت 
از مجلس شاهانه, از لبت فرخاری. 
منوچهری. 


بزم او را حسن و زیب نظم و نثرم هر زمان 
حن و زیب لعبتان مانی و آزر گرفت. 


معودسعد. 


|اخویروی. . خوب. معشوق. زیباروی؛ 


فرخی. 
نوروز پیش از انکه سراپرده زد پدر 
با لعبان باغ و عروسان مرغزار. ‏ منوچهری, 
ای لعبت حصاری شفلی دگر نداری 
مجلس چرا نازی باده چرا نیاری. 
منوچهری. 
گفته‌امت مدحتی خوبتر از مبتی 
سخت نکو حکمتی چون حکم بومعاذ, 
ملوچهری. 
گفتم‌ای ما‌روی مشکین‌زلف 
بت دلجوی و لبت دلدار. معودسفد. 
لعبتانی که ذهن من زاده‌ست 
لهو را از جمال کاشانی است. . مسعودسعد. 
"ای قندهار گشته ز تو جایگاه قند 
وله که مبتی چو تو در قندهار نیست. 
معودنعد. 
لعبتی راکه صد هنر باشد 
شاید ار بر مان کمر باشد. مسعودسعد. 





لمبة. ۱۹۷۰۹ 
همی نواختی آن لعبت بدیم که هت 
زبانش مت ولیکن به لحن موسیقار. 
معو دسعد. 
تا از بر من دور شد آن لبت زیا 
از هجر نیم یک شب و یک روز شکیا. 
مسعو دسعد, 
هر لفظی از آن چو صورتی دلکش 
هر بیتی از آن چو لعبتی زیبا. ممودسعد. 
هنگام را محابا نبود مثل زنند 
تا آن مثل زدند شد از عاشقان قرار 
هنگام گل رسید ز گلروی لعبتی 


بر بوسه رام گشته محابا مکن کنار 
خوش بر کنار گیر و نشان بر کنار خویش 
مگذار کز کنار تو گیرد دمی کنار. ‏ سوزنی. 


تیر مژگان تو ای لبت نخجیری‌چشم 

دل ما خت چنانچون تن نخجیر به تیر. 
سوزنی. 

بس نادره‌نگاری و ہس یوالعجببتی 

ما را بگ و که لعبت خندان کیستی. ‏ خاقانی. 


بر بندگان پاشی گهر هر بنده‌ای را بر کمر 
زان لمتان کز صلب خور ارحام خارا داشته, 
خاقانی. 

وعدهٌ تأخیر به سر نامده 

لعبتی از پرده بدرنامده. نظامی. 

غلام قامت آن لعبتم که بر قد او 

پریده‌اند لطافت چو جامه بر بدنش. سعدی, 

همشيرة جادوان بابل 

هسایه لبان کشمیر. سعدی. 

با کاروان مصری چندین شکر نباشد 

در لمبتان چینی زین خوبتر نباشد. . سعدی 

به یاد اید آن لبت چینیم 

کندخا ک در چشم خودبینیم. سعدی 

حور عین میگذرد در نظر سوختگان 

یامه چارده یا لبت چين میگذرد. سعدی. 

شب خلوت آن لعبت حورزاد 

مگر تن در آغوش مأمون تداد. سعدی: 

لبت شیرین اگرترش نشیند 

مدعیال بطع برند په حلوا. سعدی, 

-لبت آزری؛ منوب به آزر بت‌تراش عم 

ابراهیم یا پدر او 

شاخ بادام از بنفشه لمبتی شد آزری 

جامهای می گرفته برگها هر سو به چنگ. 
منوچهری. 

-لعبت چشم؛ مردمک چشم. (دهار)؛ 

لبت چشم به خونین‌بچگان حامله شد 


راه آن حامله را وقت سحر بگشایید. خاقانی. 

جان مده در عشق زور و زر که ندهد هیچ طفل 

لعبت چشم از برای لعبتی از استخوان. 
خاقانی. 


1 - 26۰. 


۲-در اصل: چه. 








۰ لعت. 


لمبتان چشمها حیران که ما بر تخت نرد 
چشم‌ها از لعبتان استخوان انگیخته. 
خاقانی. 
- لبت دیده؛ لعبةالمین. لعبتان دیده؛ سردم 
دیده* 
چرخ بر کار و بار ما به صبوح 
میکند لمتان دیده نثار. 
۱ خاقانی. 
هردم هزار بچة خوین کلم به خاک 
تا لعجان دیده به زادن درآورم. 
خاقانی. 
لعبتان دیده را کایشان دو طفل هندواند 
هم مشاطه هم حلی هم دایگان آوردهام. 
خاقانی. 
گویی جنابتش 
کورا به حوض ماهی دادند غسل دیگر. 
خاقانی. 
از آن شد پرد؛ چشمم به خون بکری آلوده 
که‌غم با لعبتان دیده جفتي کرد پنهانی. 
خاقانی. 
- میت زرنیخ؛ کنایه از آفتاب عالمتاب. 
(آنندراج) (برهان): 
لعبت زرنیخ شد این گوی زرد 
چون زن حایض پی عبت ۱ مگرد. 


ش بود از لعبتان دیده 


نظامی, 
لعت. (ع] 2 مص) آهسته‌رو گران‌سنگ 
گردیدن.العث گشتن. (منتهی الارب). 
لعثمة. [ل ث م] لع مص) درنگ کردن و 
توقف نمودن. |أبازداشتن. بازداشت. 
رفتن. پس‌پس رفتن. |انیک 
نگریستن. || تأمل کردن. (متهی الارب). 
لعج. [ل] (ع مص) خلیدن و گذشتن در سینة 
کسی. (منتهی الارب). خلیدن چیزی در دل, 
(مستخب اللغات). ||سوختن پوست. 





|اسوختن حب كسى راء (منتهی الارب). 


|اسوزانیدن. (دهار) (تاج المصادر). 
سوزانیدن دل. (زوزنی). ||دردنا ک‌کردن اندام 
را. (منتهی الارب). 
لعج. [لع] (ع (مص) عشق سوزان. (دزی). 
لعذمة. [ ل ذمْ) (ع مسنص) درنگ کردن و 
توقف ورزیدن. ||سپ‌ایگی رفتن. ااتأمل 
کردن.(متهی الارب). 
لعذمی. [ل د میی](ع ص) حربص. 
ازمند. (منتهی الارب). 
لعز. [] (ع مص) آرمیدن با زن. |الیسیدن 
ناقه بچ خود را. (منتهی الارب). 
لعس. {i‏ (ع مص) گزیدن به دندان. (منتهی 
الارپ). 
لعس. [ل] (إخ) مسوضعی است. (از معجم 
البلدان). 
لعس. [لْ ع] (ع !) سرخی لب که به سیاهی 
زند. (منتهی الارب). سیاه‌لبان که لب ایشان از 





غایت مسرخی به سیاهی زند. (منتخب 
اللفات). ||سیاهی لب که نیکو نماید. (منتهی 
الارب). 
لعس. ال ع] (ع مص) سیاهی‌آمیز شدن. 
(منتهى الارب). 
لعس. [ل) (ع ص [) ج العس و لسا 
(منتهی الارب). 
لعساء. [1] (ع ص) تأنیث العس, ج» لمس. 
||جاریةٌ لساء؛ دختر نهایت سرخ‌رنگ که 
اندک به سیاهی زند. |[ ُفة لماء؛ لب مايل به 
سیاهی. لى سیا‌فام. (مهذب الاسماء). 
(منتهی الارب). 
لعسان. [ل] (اخ) جایی است. (مسنتهی 
الارپ). 
لعسیم. [) (ع مص) تلعشم. تلعلم, " (دزی). 
لعص. ([ ع] (ع اسص) دشواری. |انیک 
آزمندی و حرص در خورد و نوش. (منتهی 
الارب). 
لعض. [ل] (ع مص) به زبان گرفتن چیزی را. 
(منتهی الارب). 
لعط. [ل] (ع |) خطی که حبتیان بر روی 
كشند. ج. العاط. (منتهی الارب). 
لعط. [ل] (ع مص) بر پهنای گردن کی 
داغ کردن. |ام خواستن و نگاهداشتن حق 
کی را. ||تیر انداختن بر کسی. ||چشم زخم 
رسانیدن. ||شتافتن. |[چریدن ستور. (متهی 
الارب). 
لعط. [1] (ع 4 پهلوی دیوار و کوه که به 
مقابلش روتد و گذر کنند. (منتهی الارب). 


لعطاء. [] (ع ص) گ ومپند سیاه گردن. 


(منتهی الارب). آن گوسفند که گردن وی به 
پهنا سیاه بود. (مهذب الاسماء). 
لعطة. ال ط) (ع امسسص) تیران‌دازی. 
تیچشم زخمرسانی. (منتهی الارپ). 





لعطة. [ل ط ] (ع ا) سياهی گردن گوسپند. 


|اگردن‌یند. |اسیاهی که پدان زنان به روی 
خط کشند. ااخطی است سیاه که زنان بر رو 
کشند. ||سیاهی سرخ ی‌آمیز روی چرغ. 
||سیاهی گردن. (منتهی الارب). 
لعف [] (ع مص) رجوع به کلم لمف در 
دزی شود؛ 

فلو کت بالارض الفضاء لعفها 

ولکن اتت ابوایه من ورائیا. 
لعق. ([) (ع مص) لسقة. (سنتهی الارب). 
لددن. (مستهی الارب) (تاج المسصادر). 
||مردن: لمق فلان اصبعه؛ بمرد. (منتهی 
الارپ), اابه کفجلیز برآوردن. (زوزنی). 
لعقی. [ل ع)(ع ص) رجل وعق لعق؛ مرد 
نیک ازمند. (منهی الارب). 
لعقط. [ل تي ] (ع ص) زن بدزبان. (منتهی 
الارب). 


لعقه. [ل ق] (ع () يكبار لي لیسیدن, (منتهی 





لعل. 

الارب). لعق. ||اندک هرچه باشد. یقال: فى 
الارض لمقة من رییع؛ اى قلیل من الرطب. 
(منتهی الارب). 
لعقة. ال ق) (ع !) آنچه در کپچه و سلمقه 
برداشته شود. (منتهی الارب). مقداری که در 
یک ملعقه جای گیرد. ||از معجونات وزنی 
معادل چهار مثقال. (مفاتیح). 
لعقةالدم. [ل ع ق ند ) (إخ) لقب عیدالدار 
و لقب مخزوم و عدی و سهم و حمخ» بدان 
جهت که با هم سوگند خوردند سپس شتری 
کشته خونش را یدند يا دست خود را به 
خونش بردند. (منتهی الارب). 
لعل. ال عل ل / 0 علل] (ع ق؛ ل مگر. 
(متهی الارپ). شاید. تواند بود. باشد که. 
یحتمل. یمکن, بودکه, بوکه. امید. (منتخب 
اللغات). ارجو. اميد چیزی که وصول آن 
ممکن باشد. (آنندراج): لاتدری لعل الله 
یحدث بعد ذلک آمراء (قرآن ۱/۶۵). 

ارجو که جزع شوخ تو از ناز بفنود 

تا بهره یابد از خوشی لمل تو لعل. 

سوزنی. 

و امروز و فردا میگفت و به لمل و عسی تزجی 
وقت مکرد. (جهانگشای جوینی). رکن‌الاین 
چون دید که در دست بجر خران نخواهد 
داشت و در این مدت که به سوف و لعل تزجیۀ 
وقت میکرد... (جهانگتای جوینی). لک 
ملک باشد به لفت بنی‌تمیم. (منتهی الارب). 
با هزار لیت و لعل؛ با! گرمگر بسیار. 
|اکاش. و 1 ن کلمه‌ای است جهت امید و ترس 
و شک. (منتهی الارب). 
لعل. [ل] ((۲4 پِشة سخت بزرگ در مازندران 
و جنگلهای آن. جای گزیدگی وی سخت 
بیاماسد و گاه باشد که قرحه پیدا آرد. 
لعل. [ل] (معرب. !۲ ( کلمة فارسی است 
محیطالمحیط). لال. بدخشانی. (زمخشری). 
ملخش. بدخشی. یکی از احجار کریمه* و _ 
صورت دیگر آن لال است چون نفل و نان 
یکی از احجار کریمه و آن غیر بیجاده است: 
سنگی ظریف با سرخی لامع و از ياقوت 
سست‌تر. (دزی). حمداله متوفی گوید: الوان 
است سرخ و زرد و بیلتر سبز و بنفش میباشد 
و یسهترینش سرخ بدخشانی است. 
(نزهةالقلوب). و هم او گوید: در ایام سابق لمل 
نبوده است و بدین سیب در کتب ذ کرش کمتر 
اید [و ] در این چند سال در کوه بدخشان پیدا 
شد. معدن خوب دارد در سر راه آذربایجان 
نیز معدن است اما لعل آن نارسیده است و 


۱-آیالعبت به معنی لته و کهنة حیض است؟ 
Tipule.‏ - 3 .۵ - 2 
۰ - 4 
۰ ۲۵۴۳۵9۵ - 5 












لمل. 
تیره‌رنگ و با کبودی زند. لاجرم قیمتی ندارد. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ص ۲۰۴). در قاموس 
کتاب مقدس آمده: معروف است و در سیان 
سنگهای گرانبهای مشسرق زمین به مزل 
الماس است, و فىالحقيقة اگراین جنس لمل 
بزرگتر از اندازه باشد گران‌بهاتر و نفیس‌تر از 
الماسی است که به همان وزن باشد, لمل 
مشرقی نوعی از ياقوت سرخ است رنگش 
میائژ دودة القرمز و قرمز قانى است. لفظ لعل 
دفعات در کاب مقدس وارد شده (ایوب ۲۸: 
۸ ارما ۳: ۱۵ و ۸: ۱۱) اما په گمان بعضی 
مفاد لفظ عبرانی مرجان یا لول میباشد و حال 
آنکه لمل حقبقی و اصلی شباهت به یشم 
یارباق (؟) دارد. (اثعیا ۵۴: ۱۲ حز ۲۷: ۱۶). 
صاحب آنندراج گویدء معرب لال. هر چیز 
سرخ عموماً و به معنی جوهر سرخ قیمتی 
خصوصا... وبه هندی و فارسی مشترک باشد 
یا تصرف فارسیان عربی دانت... و آن 
جوهری است سرخ‌رنگ و این در اصل به 
الف بوده که فاربیان متعرب به عین مینویسند 
و اینکه میگویند معدن لعل در بدخشان است 
از مستحدثات انت زیرا که معدن آن مخفی 
بود تا در زمان خلافت اواییل عباسیان در 
ارض ختلان زازله‌ای عظیم پدید آمده و کوه 
سکنان " (؟) شکافته شده. کان لعل پیدا گشت 
و لعل از شهر بدخشان نميخيزد, بلکه از 
معادن دیگر در بدخثان آورده میفروشند و 
بدان شهرت گرفته و لعل انواع میباشد: رمانی 
و پیازی و تمری و لحمی و عنابی و بقمی و 
ادریسی و دوشابی و لعل پیکانی و لعل عقربی 
و لعل قطبی و آن نگینه‌وار پهن باشد و بهترین 
آن عقربی است و بعد از آن پیازی و سپس 
تمری و رمانی و پیکانی, لسلی که آن را بر 
شکل پیکان تراشند و زنان آن را گوشواره 
سازند و ناب از صفات لعل است. (آنندراج), 
حکیم مؤمن گوید: معرب از لال است و از 
ادوی مستأتفه است و در کتاب احجار قدیم 
ذ کراو نشده و ملف مافع الاحجار و لباب 
الصناعة تصریح نموده‌اند که از سیصد سال 
متجاوز است که به سبب زازلة عظیم کوه 
بدخشان منهدم گشته لمل ظاهر شده و از 
جنس ياقوت و به استحکام رمانی او نیت و 
به جهت اختلاف مکان تکون بهد نیت چه 
قدما یاقوت را به اقام مختلفه ذ کر نموده و 
قسمی را در رنگ مانند او تصریح کرده و در 
مافع به حب تجربه ملل او ياقوت احمر و 
در تفریح و تقویت دل و باصره قوی‌تر از 
ياقوت است. و معهذا شرب او حابس خون, 
بواسیر و رافع سموم و در جمیم علل سوداوی 
و اعصاب قوی‌التأثیر است و قدر شرحش از 
یک قیراط تا یک دانگ و بعضی تا نیم درهم 
تجویز کرده‌ان. (تحفا حکیم مؤسن). صاحب 





مخزن الادویه گوید: لعل, معرب از لال هندی 
است. ماهیت آن از احجار جدیده است که 
تازه اطلاع بدان بهم رسیده و در کب احجار 
قدیمه ذ کر آن نیست. مولف منافع الاحچار و 
لاب الصناعة تصریح کرده‌اند که از سیصد 
سال متجاوز است که سالی به سیب زلرلة 
عظیمی کوه بدخشان منهدم گر دید و لمل ظاهر 
شت و از جنس ياقوت است و رنگ آن از 
رنگ ياقوت در سرخی کمتر و اندک مایل به 
بنفشی و ارغوانی و از یاقوت نرم‌تر و معدن 
آن بدخشان از مملکت توران و دکهن هم بهم 
میرسد. بدخشانی بهتر و سرخی آن غالب و 
صلب و دکهتی نرم‌تر و اندک تیره‌تر و وافرتر 
از بدخشانی و کم‌بهاتر و بالجمله قسمی از 
اقام ياقوت است که به اختلاف مکان بدین 
نحو متکون میگردد... طبیعت آن در گرمی و 
سردی معتدل مایل به حرارت و در دوم 
خشک. 
افعال و خواص آن: در تفریح دل و اعصاب 
و قوت باصره قوی‌تر از ياقوت و حابس 
ترف‌الدم و پواسیر و در جع علل سوداوی 
قوی‌التاثیر مقدار شریت آن از یک قیراط تا 
یک دانگ و بعضی تانیم دانگ گفته‌اند. 
(مخزن الادویه). ابوریحان در الجماهر ذيل 
کلم لمل بدخشی گوید: الجواهر الفاخرة فى 
الاصل ثلائة و هى الباقوت و الزمرد و اللؤلؤ. 
و من حق الترتیب فیها ان بتلو بعضها بعضاً فی 
الوصف الا انه لما جری قى باب الیاقوت ذ کر 
لا شباهه وجب الحاق العل لها" فانه متها و 
ابهاها " فاقول انه جوهر احمر مشف. صاف 
یضاهی فائق الیاقوت فى اللون و ریما فضل 
عليه حا و رونقا ثم یخلف عله فى الصلاية 
حتی اسرع التأثیر الى زوایاه و حروفه سن 





مماسة الاشیاء و مصا کتها و يجاوز" ذلک الى 
ية حتی ذهب بمائه الى ان يماد 
عليه الالء بالمار قشیثا الذهبانی * الذى 


يسميه اهل‌المعادن ترنجه ۲ تشبیها" صفرته 
بالشبه لان المار قشعا و ان تنوع انواعاًبالوائه 
و نسب اصفره الى الذهب و ابیضه الى الفضة و 
احمره الى انحاس و ادکته الى الحدید فان 
الذى يتعمله الجلاؤون؟ هو الذهبانى 
لماتحقق فيه الى الآن أذلک لخاصة فیه: 
معدومة فى سائر انواعه ام هو من جهة کثرتة و 
قلة ساثره. و هذا للعل هو الذى سماه الكندى و 
نصر بيجاذيا ذهبى اللون و لست اعرف لهذه 
اة علة سوى احتياجه فى الجلاء الى 
ذهبی المار قشیثا و استبعدھا مع ذلک انه لیس 
للذهب بلونه اتصالا يحمل التشبیه و 
الاختلاط کما تری فى غبیره "أ من قطلع ۱۱ 
اللازورد - و نسب نصر معدنه الى بدخشان و 
قال انه بختری الى ایام آل‌بویه بقیمةالیاقوت 
ثم عرفوه فتخلف عن نفاقه بتلک القيمة و 





سل. ۱۹۷۱۱ 


لیس بدخشان منه بشی و لکنه نب اله لان 
محر حامله علیه و فیه یچلی و یسوی 
فبدخشان له باب ینتثر منه فی البلاد كما 
ينب الهلیلج و العود و البرنک الى کابل لان 
کابل كان قیما مضی اقرب غور الهند الى 
ارض الاسللام و بها مقر المتلقبین باكاهية من 
الاترا ک و البراهته ۲ بعدهم فکان کابل ايامئذ 
کالفرضة المقصودة لجاب تلك السلع منها و 
الا فذلک المود الخالس محمول الیها "۲ من 
سواحل الهند الجنوية و لهلیلج من 
جاهندر *" و ینهما سيرة اکثر من شهرین 
بير الرفق. و البرنک محمول اليه من نواحی 
قیرات المصاقبة لحدود كشمير و القندهار و 
معلوم انه لایقوم على الار من انواع الیواقیت 
غير احمره وان لونی "٩‏ احفره و اکهیه 
ینلخان عنها فى الحمی لکن احد من يزاول 
صنهة الحک و الجلاء بتلک الواحی 
اخبران *" هذا الجوهر اللعل يقاوم اشار ان 
احمی بالتدريج و ترکت البوطقة فى الکور ۱۷ 
الى ان تبرد بالتدریج ایضا فان الشارتزیده 
حا و صفاء و لماشاهد ذلک و لم‌اتمکن من 
امتحانه - و معادن اللعل فى بقاع بها قرية 
تمی ورزقنج' علی مسیرة ثلاثة ايام من 
بدخشان بخروخان"" فی مملکة شاهنشاه و 
مقره شکاسم قريب من تلک المعادن و الطریق 
لیها یتباسر من "۲ شکاسم و یمر فها بینه و 
ہین شکنان"" و لهذا استأثر صاحب و خان 
بغلاوة الجوهر و یجوزه سرا" و لابطلق 
لم تنبطیه حمل شىء عظیم الحجم الى موضع 
الا بمقدار من الوزن فرضه لهم و رخص فى 
حمله و مازاد عليه فهو له و محظور علیهم 
حمله الى غیره و ذ کروافی اول ظهور هذا 
الجوهران الجبل هنا ک انشتی. و تقطع بزلزلة 
ارجفت الارض حتی تساقطت الصخور 
المظام و انقلب الموضع عالها سافلاً و ظهر 
اللمل منه و رأته انساء و ظته صابفا لللیاب و 
سحقته فلم‌تلون ۲۲ منه شا و ارینه رجالهن و 
اتشر الحديث به و شعربه اصسحاب المعادن 


۱ -احتمالاً سمنگان. 


.اهناھبا-٣‎ .اھب-٣‎ 

۴-تجاوز, ۵-المرقشیا. 

۶-الذهية. ۷-مرنجه. رنجه. 

۸-بالشییه. ٩-الجلاژون‏ منها. 
۱ -عیونه. ۱-قطاع. 

-البراهمنة. ۳ -الیه, 

۴ - جالحنر. ۵-لون. 

۶ -بان, ۷-الكورة. 


۸ - در رفیح: ورزفنع؟ وررفح. 
۹ -بروشان, ظ: نحو و خال. 
۰-ظ: عن. ۱ - شکبان؛ سکنان. 
۲-شراو حوره شرا. 


٣۳‏ -تکن؛ یکون. 





۲ لعل. 


پامره فاستنبطوه پالحفر و نسبت المعادن و ما 
اخرج من كل واحد منها نب اليه 
كالبلعباسى" و السلیمانی "و الرحمانی ؟ و 
ریما الى ماقاربها من القرى و البتاع 
کالیازکی فانها نبت الی انف جبل هنا ک 
یسمی پبازک لا اتصال له بشین من ذ کر 
النصل .و طلب اللعل ینقسم الى قسمین 
احدهما بحفر الصعدن فى الجبل و الاخر 
بتفتیثه بين الحصى و التراب المنهالة من 
تقطع" تلک الجبال بالرجفات و اسالة اليول 
لى السفوح *ویسمی هنا لطلب هناک 
تاتری" و استنباط المعادن "۲ کالخصال فی 

القمار و کاعاف المهامه خزافا و القفار و 
لتهور فى ركوب الببحر لادلیل لفا علیها 
معنا" على بلوغ السرام غیرالسفرس 

کذلک هوّلاء بتدژن فى عمله و ا كل الجبل 
کاکل السوس و الارضة على عمياء ليس فيها 
الا لعل و عسی فان طال بهم الامر على ذلک 
عادوا بالخران و الخيبة و ان وصلوا الى 
حجر ایض یشابه الرخام فی لونه لین منفرک 
قد احتف به من جانبیه اما حجرالزنود و اما 
حجر آخر یسمونه غدود ؟ علی وجه تشبیه 
بغدر اللحم وهوابیض یضرب فلیلا الى 
الكهوبة ‏ استمروا فيه على العمل و كان اول 
آمارات اجاح فى العمل و الامل و عند ذلک 
يفضى بهم الى مایسمونه شرسته ۴ وهو 
جوهر متفرک اذا اخرج انتشر ۳" و لمیتفع به 
لكنه عندهم من طلاثم المقصود ثم یفضی بهم 
الحفر الی شیتی غیر متفرک"" بل متماسک 
يعمل منه خرز مواتبة للقب و نسبته الى 
المطلوب کنسبة الکرکند الى الباقوت اعنی 
بالکمودة و الصمم و نزارة"' الشفاف غير التام 
فاذا جاوزوه بلغوا موضع الجوهر و مما یجری 
على السنتهم فى اتشبه ان هذا جزاء الجوهر 
کملک مشتهر فی الممالک بالخاء "۲ مقصود 
منها بتأميل العطاء و الحباء ۱" یحتاج الى قطع 
مسافة مديدة فى فلاة عديمة الماء و السرعی 
يميا فى قطعها الضریت و هی مثال الجبل 
المحفور فاذا اقتحمهما ۲ انتهى الى تخوم 
المملكة فاستبشر بالا نتهاء الى السمارة 
کال ستبشارپالحجر ایض المشر بانجاح و 
اذا اخترق "۲ الممران من قرية الى اخری شابه 
اشرستة ۲۴ الاولی و البلد كالكاية وقد بلغ 
تصر الملک المقصود فيه - و هذا اللمل 7۵ 
یوجد فی وعاء کانه من ذلک الحجر الابیض 
کالبلور و اسم الوعاء بما فيه مغل و یختلف 
بالصغر و العظم فيأخذ من *" كالبندقة الى قدر 
البطيخة و لم‌یذکروا منه مایفضل على الشلائة 
ارطال و اذا کشطت عله تلك القضرة بدا 
الجوهر اما قطعة واحدة و ذلک عزیز الوجود و 
اما قطاعاً مهندمة کهندام حب الرمان فى قشره 

اوتة ۲۷ ذ 


متفاوتة ۱" فى الحجم الى ان يبلغ فى المغل من 


القطعة الواحدة الى الكثرة المتشابهة فى الصفر 
الارزن*" و ریما وجد الجوهر غير متنلفق 
ایضاً و یختلف لونه فی حفائر سعادنه فیمیل 
بعضها الى البیاض و فى بعض الى السواد و 
تخلص الحمرة فى بعض کالذی فى المعدن 
المعروف بابی‌العباس فانه على غاية الحمرة 
المشعة و الذی یعرف بالرحمانی؟" فانه 
اردآها و اجود الجميم هوا السعروف 
بالیازکی "" بهرمان عصفری فى غاية الصفاء 
و فی ایامنا قيمة مایکون منه وزن درهم عشرة 
دنانير هروية فان بلغت القطعة ۱" من وزن 
عشرین درهما الى مائة درهم كانت قيمة كل 
وزن درهم منه عشرین دیناراً"الی ۵ ین. و 
ذکر جوهریو "۲ الامیر یمین‌الدولة انهم 
شاهدوا" " منه مایفضل على وزن المائة درهم 
فطابق قولهم مایحکی عن بعضهم انه عثر علی 
مغل اتزن منا و نصفا" و انکشفت جلدتها عن 
قطعة واحدة من فائق السیازکی ۶" فخاف ان 
یقبض علها و توخذ منه فکرها قطعا و حمل 
احدیها ۲۲ الى يمين‌الدولة و کان" وزنها یف 
و تسمین درهما و لهذا يقال فى من المغل 
فریما كان فيه غناء من يجده مدةالعمر و كنت 
اسمع قى مامضی آن اللعل يوجد احيانا فنى 
وعائه مائعا سائلا؟" و اذا ضربته كيفة الهواء 
انتحجر و صلب. هکذا سمعنا "۲ ایضاً من 
احد من مکث فی تلک"؟ الواحی و اتکره 
ساثر المخبرین و لیس انکارهم یفید "۴ بقینا 
علی امتناع ذلک فریما کان ذلک فى التدرة و 
لمینقق لهم و لاوصل "؟ خبره بهم آذتقرر فی 
باب البلور تحجره بعد المیعان الذى فى غاية 
الرقة و يوجد من جوهر هذا اللعل بلفجی و 
| کهب و اخضر و اصفر و قد شاهدت من هذه 
الالوان شيناً لمیشبع خضرة اخضر شبع اليا 
.الا خضر بل کان بالزجاج | کتر شیها و ذ کر 


| لا کالذی حکیت عنه ان بعض الکبار 
بتک الوا 


احی احمی الاخضر بمشهده مرات 
متوالية فما استهال عن لونه و لم‌تقدح النارفیه 
قدحه فى الزمرد وا کثرما یوجد هذا الاخضر 
من التراب و الحصی فى التفتيش اما اصفره 
فانه لایصبر على انار ولکنه یتفیر و هذا مضاه 
لما ذ کر الکندی فی | کهب الیاقوت اذا شابته 
صفرة ثم انه لس فى رونق الياقوت الاصفر 
حتی یکون من اشباهه و لافی ماء اصفر المینا 
و هذا ارخی انواعه و اقبله أ" للتفتت و التناثر 
و يوجد هذا الاصفر فى جمیم حقاثر المعادن و 
یکثر وجوده بالقرب من قرية ورزفنج ۲ فی 
سفح الجبل قرب الماء و هنا ک معدن یعرف 
بناو نولون جوهره مشمشی و اما البنفسجى 
الضارب الى الكهوبة فیوجد حول الصعدن 
البلعباسی و فوق هذا السعدن معدن یعرف 





بالشریفی یغلب السواد قى جوهره على 
الحمرة حتی یخفی شفافه و حمرته الا اذا اقیم 





لمل. 


بازاء الشمس بینهما و بين الپصر و على ظهر 
الجیل الذى فيه هذه المعادن يوجد البلور على 
هيئة بات الكر الباتی و لقد حمل الى سنه 
نوع | کهب فکان کالیاقوت الكحلى الناصع و 
اما وجود قطعة واحدة بعضها احمر و بعضها 
اصفر فهو سما یر تحت په و ذ کر بیش 
الجوهریین انه يكون منه قطعة واحدة تجمع 
الاحمر و الاصفر و الاخضر مختلطة لا 
بالتماس بن المتمیزات ولکن باتحاد المادة و 
اتصال الملونات بتلک الالوان و هی فى ذاتها 
واحدة. و کان نصربن الحسن‌بن فیروزان مولعا 
بجمع لفرائب و خاصة من الحصی و الاحجار 
و ذکران عنده ياقوت احمر فى عرض الکف و 
طلبه منه خوارزم‌شاه لبراه فاهداه ايه و کان 
غلظه مقار بالغلظ ۶" الاصبع فى عرض يستر 
الكف اذا اطبق عليه و وجه مجب كالاترج و 
العنپ المندمج و بطنه مطح و لونه احمر 
یضرب قلیلا الى الخمرية غیرتام الصفاء و 
اخبر انه وجد بارض الهند ملتحما على حجر 
و انه امر بحکه بالسنبادج ختی تمیز منه و لما 


۱-واحد متهما الیهم. 
۲-کاللغاسی و فی هامش آخر فی نسخة «س» 
مرکب من بنی‌العباس مثل بلعبر و بلحارت و 


۳-سقط من نخة آب 

۴ -والرحمدانی. ۵-ظ: پبازکی. 

۶-ظ:الیصل ۷-تقطیم. 

۸-الفسوح. ٩-ناتری؛‏ تاتری 
۱-الجیال. ۱-کالحصبا فی. 

۲-یقینا, ۳ -النفوس. 

۴ -عدرد ۵ -اللهرنه. 


۷ -ذا خرج انتشر؛ انتشر. 

۸ -الی سمی غیرک؛ الى سمی له غیر. 
۹-ومراه. 

۰ -فى السخا؛ بالسخايا. 

۱-والحیا. ۲- افتحهنما: 
۳ -اختبرت؟ احترق. 

۴-السرشبیه؛ اسرسنه؛ السرسنه. 





۵-المقل. ۶ سمنه. 
۷-مقاربة. ۸-الازرق؛ الاررن. 
٩‏ -بالرحمدانی. 

۰-بالیارکی؛ بالبازکی. ظ: پیازکی. 

۱ مه ۲ - مفالا. 
۳-جرهریرن: ۰ ۲۴-بشاهدوا 


۵ مها و بضفا؛ منا و نصف. 
۳۶-بالبارکی؛ بالبازکی, ظ: پیازکی. 


۷-احدهما. ۸-فطعة کان. 
-سالا. ۰ -سمعه. 
۱ -بتلک, ۲-مفد. 
۳-اتصل. ۴ -اقلبه. 


۵ وررفیح! و زرفیج. 
۶ - مقاربا بالغلط فى مثل غلظ؛ مقارباً بغلط؛ 


غلظه ثل غلظ (قصوبه فى الهامش). 








لمل. 
لميقم للمبرد قلنا انه بمض الاشباه و اتفقت لى 
اعجوبة فى غار مرف على بطحاء متاخمة 
بقصيا' على قرب فرسخين من قرية سالياهة 
نحو کشمیر و فی جباله و ذلک انی لمحت 
علی ارض ذلک المغار نصف كرة حمراء فى 
قدر الرمائة الكبيرة و ظنتها من مشابه ماوجد 
نصربن الحسن و قربت منها و زاولتها فاذا انها 
نصف كرة من طين قدنبت عللها حبات 
كحبات" الرمان على حمرة تامة رمانيه تلمع 
فى وسط كل حبة نواة دقيقة متطبلة و قدر 
کل حبة منها کجتین او ثلاث من حب الرمان 
السمین متطاولة " الخلقة و قدبر زمن اصل کل 
واحدة الى این مثل ما يبرز من حبةالرمان. 
حبةالرمان کالخيط و ینفرس فی شحمه 
فاخرجت نواها و زرعتها فلم تنجب و تعجیت 
من حصول حب على طين من غير توسط 
شجرة او نبات بنهما - فاما قياس مابین اللعل 
و الیاقوت الا كهب المتاوى الماحة فهو 
سبعون و ثلث و تحن عند المائة و لایزال 
اللفویون و الشعراء یشتقون الاسامی للتفاؤل و 
اليمن و التشاؤم - فقد كتب الحا كم ایوسعد؟ 
بن دوست اللیسابوری الى صديق له عقيب 
النثر: 
ففی الخاتم لاشک 
على الودين ختمان 
فلولا الفال ما کان 
قبول المال من شان.۵ 

(الجماهر پیرونی صص ۸۱ - ۸۸). 
که‌بود آنکه کمتر به گفتار او شد 
عقیق یمانی ز لمل بدخشان. ناصرخسرو, 
از خرد خواجه شو که سنگ سپید 


لعل شد زیر دامن خورشید. سنالی. 
ر دور گردون خورشید تیغ‌زن کن 
شنیده‌ای که کند لمل در هزاران سال 
به ساعتی سر تیفش به کهستان مکیج 
رمال لمل بدخشی کند ز خون رجال. 

سوزنی. 


حجرة آهنین نگر حقة آبگینه بین 
لعل در این و زر در آن که گشای‌زندگی, 

5 خاقانی. 
جام چون گل عطر جان آمیخته 
لعل با زر در دهان امیخته. خاقانی. 
با من به سلام خشک ای دوست زبان تر کن 


تا از مژه هر ساعت لعل ترت افشانم. 
خاقانی. 

گرموم که پاسبان درج است 

نگذاشت که لعل و کان بینم. خافانی. 

چشمه خور بوسه داد خا ک‌درش سایهوار 

زادۂ خور دید لمل با کمرش کرد ضم. 
خاقانی. 

غنچه دارد زر تر اندر لمل 

لعل دارد میان زر تراو۔ خاقانی. 











دستش به کان چه ماند کز لمل تاج شاهان 
بر خا ک‌درگه او صد کان تازه بینی. 
خاقانی. 
چون بر سر تاج شاه شد لمل 
بی منت پاسبان بمینم. _ خاقانی. 
هم نعت حضرت نبوی کان نکوتر است 
کاین لعل هم به طوق و به گردن دراورم. 
خاقانی. 
به کوه برق مثانه ز سنگ‌پارة لمل 
به بحر ماه مشیمه ز نوربچۀ ناب. خاقانی. 
تاجوران را ز لعل طرف نهی بر کمر 
شیردلان راز جزع داغ نهی بر سرین. 
خاقانی, 
لل تاج شروان بربودمی 
بر سفال خمتان افشاندمی. خاقانی. 
آن شاخ سیم بر سر بالین مصطفی 
از بس تار لعل و زرت گلتان شده. 
خاقانی. 
تو دهی و تو آری از دل سنگ 
آتش لعل و لمل آتش‌رنگ. نظامی. 
جزع ز خورشید جگر سوزتر 
لعل ز مهتاب شب‌افروزتر. نظامی. 
لمل طراز کمر آفتاب 
حله گرخا کو حلی‌بند آپ. نظامی, 
لعل پروردن نباشد عادت هر خاره‌ای. 
آثیر اومانی. 
الها باید که تا از آفتاب 
لعل یابد رنگ و رخشاتی و تاب. مولوی. 
گرسنگ همه لعل بدخشان بودی 
پس قمت لعل و سنگ یکسان بودی. 
سعدی. 
نهد لعل و پیروزه در صلب سنگ 
گل لعل در شاخ فیروزه‌رنگ. سعدی, 
لبت بدیدم و لعلم بیوفتاد از چشم 
فش و قیمت شکت لول را 
ِ سعدی: 
ز تاج ملکزاده‌ای در مناخ 
شی لعلی افتاد در سنگلاخ. سعدی 
همه ستگها پاس دار ای پسر 
كە لعل از میانشان نباشد بدر. سعدی, 
سر خجالتم از پیش برنمی‌آید 
که در چگونه به دریا برند و لعل به کان. 
سعدی. 
هرچه بیابی به از آن می‌طلب 
گوهرو لمل از دل کان مي‌طلب. جامی, 
پرده‌ام صد رنج شد وصلت نصیب دیگران 


کوهرا فرهاد کند و لعل را پرویز یافت. 


بوالمعالی. 


لمل و زر وگل چه سود و ده روزه بقا 
خوش سرو تهی‌دست و خوشا عمر دراز. 


شاهی. 


زآن جوهری که خون جگر خورده‌ست 








۱۹۷۱۳  .لمل‎ 


قیمت پرس لمل بدخشان را 
ورنه جگرفروش چه میداند 


قدر و بهای لعل درخشان راء قاآنی. 
- امثال: 
لعل به بدخشان بردن؛ زیره به کرمان بردن. 


|| (ص) به رنگ لمل. مجازا سرخ, احمر: 
پشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ. 

۲ رودکی. 
لمل می راز سرخ خم برکش 
در کدونمه کن به نزد من ار. 
چند از او سرخ چون عقیق یمانی 
چند از او لعل چون نگین بدخشان. ‏ رودکی. 
یاسمن لعل‌پوش سونن گوهرفروش 


رودکی. 


بر زنخ پبلفوش نقطه زد و بشکلید. 
کائی. 

همی تاخت رستم پس او چو گرد 
زمین لعل گشت و هوا لاجورد. . فردوسی, 
زمین جنب‌جنبان شد از ميخ نعل 
هوا از درفش سواران چولعل. فردوسی. 
پوشید روی زمین را به نعل 
هوایکر از پرنیان گشت لعل. . فردوسی. 
همان برکشم کاویانی درفش 
کم لعل رخار دشم بنفش. فردوسی. 
به جام می خسروانی بداد 
چو شد گرگ‌ار از می لعل شاد. فردوسی. 
می لمل پیش آور ای روزبه 
چو شد سال گوینده بر شصت‌وسه. 

فردوسی. 


همی پوست کند این از آن. آن از این 

ز خونشان شده لعل روی زمین. فردوسي. 
دو پیکان بجای سرون بر سرش 

به خون اندرون لعل گشته برش. فردوسی. 
چنان گشت سرتاسر آوردگاه 


که‌از جوش خون لعل شد روی ماه. 


فردوسی. 
زمین آهنین کرده اسبان به نعل 
بر و دست گردان به خون گشته لعل. 
فردوسی. 
بدیدند رخ لعل و کافور موی 
از آهن سیاه آن بهشتیش روی. . فردوسی. 


ز پروازش آورد نا گه فرود 
ز خونش شده لمل‌رنگ آب رود. فردوسی. 
سپردند اسبان همه خون به تعل 
همی پای پیلان ز خون گشته لعل. 

فردوسی. 
بیامد بر آن خانه او را بدید 


شده لعل رخار او فنبلید. فردوسی. 


١-بققبا.‏ ۲ -کحب. 
۳-مطولة؛ مطاولة. 
۴-سعید. ۵-شأنى. 








۴ ععل. 


نه پیدا بد از خون تن رزم‌کوش 


که پولادپوش است یا لعل‌پوش. فردوسی. 
هم اندر زمان لعل گشتن رخان. 
نمد سر برآورد و کرد ات‌خوان. .. فردوسی. 
ز خون لعل شد ریش و موی سپید 
پرادژش گنت از جهان ناامید. فردوسی. 
ميان سپه دید سهراب را 
زمین لعل کرده به خوناب را, فردوسی. 
ز خون جگر لمل کرد آب را 
بیاورد آن تاج سهراب راء فردوسی, 
ز خون مزه خا ک‌راکرد لعل 
همی روی مالید بر سم و نعل. ‏ فردوسی. 
می لعل خور خون دلها مریز 
تو خا کی چو آتش مشو تند و تیز. 

فردوسی. 
خان به خواری و به زاری بازگشت 
از طپانچه لعل کرده روی و ران. فرخی. 
بادۀ لعل به دست اندر چون لمل عقیق 
ساقی طرفه به پیش اندر چون طرفه صنم. 

فرخی. 


ز آن می لعل قدح پر کن و نزدیک من آر 
بر تن و جان نتوان کرد از این بیش ستم. 


فرخی. 


دلشاد همی باش و می لعل همی خواه 
از دست بتی ماهرخ و لعل چو گلنار. 


فرخی. 


کامران باش و می لعل خور و دشمن را 
گو همی خور شب و روز آتش سوزان چو ظلیم. 


فرخی. 


می | کنون لعل‌تر گردد که گل‌رخسار بنماید 
تو گویی گل همی هر روز در می رنگ بفزاید. 


فرخی. 


هنوز لشکر ما راز خون مردانشان 
س ستوران لعل است و تیفها احمر. 

عنصری. 
به زرینه جام اندرون لمل مل 
فروزنده چون لاله بر سرخ گل. عنصری. 
نوروز درآمد ای منوچهری 


با لاله لعل و با گل حمری. منوچهری. 
شمشاد چو گار و می لمل چو زنگ. 
منوچهری. 
بر سیب لعل و رخ برگ زرد 
تن شاخ گوژ و دم باد سرد. اندی. 
جهان دید کوبان سمندش به نعل 
بر و بازو و تیغ و خفتائش لعل. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
همه کوه درع و همه دشت نعل 
دل خور کبود و رخ ماه لعل. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
سرخ و سپید و لعل و کبود و بنفش و زرد 
توروز کرد برگل صدبرگ زرگری. 
ایلاقی (از ترجمان البلاغة). 








می خورم لمل‌تر از چشم خروس 


در شب تیره‌تر از پر غراب. ادیب صابر. 

لمل کرده رخ مزعفر خویش 

به می همچو آب خازه من. سوزنی. 

بیمار گشت و زار نگارین من ز درد 

چون زعفرانش گشت رخ لعل لاله گون. 
سوزنی. 

از مژه در نعل اسبش دوختن 

نعل اسبش لعل مسمار آمدست. خاقانی. 


سنگ در اجزای کان زرد شد آنگاه لمل 
نطفه در ارحام خلق مُضغه شد آنگه جنین, 


خاقانی, 
دیدۀ روز راچو روی شفق 
لعل گردان به جرعه‌های صبوح. خاقانی. 
هست لب لمل تو گوهر آتش‌نمای 
هست کف شهریار گوهر دریا یمین. 

خاقانی. 
لب لعل تو تا در خنده آیدا 
اجل راسنگ بر دندان می‌آید. خاقانی. 


هم به گلاب لعل بر درد سرم که از فلک 
با همة درد دل مرا درد سری است یر سری. 





خاقانی. 
چو در جام ریزد می سالخورد 

شبیخون برد لعل بر لاجورد. نظامی. 
تو دهی و تو آری از دل سنگ 

آتش لعل و لعل آتش‌رنگ. نظامی. 
سم بادپایان پولادنمل 

به خون دلیران زمین کرده لعل. نظامی. 
برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار 

آب گلتان پبرد شاهد گلروی من. سعدی. 
می لعل نوشن بیا و بیار. سعدی (بوستان). 
نهد لمل و پروزه در صلب سنگ 

گل‌لمل در شاخ فیروزه‌رن سعدی. 





ن‌به آب می لمل خرقه می‌شویم 

آزل از خود نمیتوان انداخت. حافظ, 
رجو ع با مثلة کلمة لعل شود. 

- انگور لمل؛ شاید انگور صاحبی امروز 
باشد: وز شرابهای مسکر شراب انگوری که 
از انگور لعل کرده باشند و مشمس بود... وا گر 






انگور لعل نیابند نیمه سپید کنند و نیمه سیاه, 
(هداية المتعلمين ربيعبن احمد الاضوینی 
پخاری). 

دیبای لعل؛ دیبای سرخ. دیبای لعل‌رنگ: 
به میدان ششم لباس بنفش 

بی آلت از گاودم و درفش. فردوسی. 
به میدان هفتنش دیبای لمل 


زمین بوده چون کوه آهن ز نعل. فردوسی, 
امیر محمد از مهد به زیر امد و پند داشت با 
کفش و کلاه ساده و قبای دیبای لعل پوشیده. 
(تاریخ بیهقی) 

-قبای لعل؛ قبای سرخ. قبای لمل‌رنگ. 

||( کنایه از لب. لب معشوق: 





خون چه خاقانیی ریختة لعل توست 
قصه مخوان خون او بازده از لعل هم. 


خاقانی. 
با لعل نیم ذرة خندان آفتاب 
سایه‌نشین دید گریان کیستی؟ خاقانی. 
لمل تو طرف زر است بر کمر آفتاب 
وصل تو مهره‌ی تب است در دهن اژدها". 

خاقاتی, 

عاشقان را که نوش‌نوش کنند 
لعلش از پسته شکر اندازد. خاقانی. 
مریم آبستنی است لعل تو از بوسه» باش 
تا به خدایی شود عیی تومتهم. خاقانی. 
لعل مسیحادمش در بن دیرم نشاند 
زلف چلپاخمش بر سر دارم بپرد. خاقانی. 
لعلت از خنده کان همی ریزد 
دل بر آن لمل جان همی ریزد. خاقانی. 


هر کجا لمل تو نوش افشاند چشم ما به شکر 
در شکرریز جمالت گوهرافشان تازه کرد. 
خاقانی. 
لعل او بازار جان خواهد شکست 
خنده؛ او مهر کان خواهد شکت. خاقانی. 
درهم شکته‌ای دل خاقانی از جفا 
تاوان بده ز لعل که گوهر شکسته‌ای, 
خاقانی. 
مرادلی است پر ز خون به بند زلف تو درون 
پناه میرم کنون به لعل جانفزای تو. خاقانی. 
چو رنجورم به حال من نظر کن 


مرا درمان از آن لعل شکر کن. نظامی. 
بر خا ک‌فکن قطره‌ای از اب دو لعل 
تا بوم و بر زمانه جان ارد بار. سعدی. 
جوهری عقل در بازار حسن 
قیمت لعلش به صد جان میکند.. سعدی. 
ميان انجمن از لعل او چو ارم یاد 
مرا سرشک چو ياقوت در کنار آید. 
سعدی. 
ماه است رویت یا ملک قند است لعلت یا نیک 
بنمای پیکر تافلک مهر از دوپیکر پرکند. 
نعدی: 
زینهار از دهان خندانش 
و آتش لعل و اب دندانش. سعدی. 
نیشکر با همه شیرینی | گرلب بگشایی 
پیش لعل شکرینت سر انگشت بخاید. 
سعدی. 
ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل 
سلسیلت کرده جان و دل سبیل. حافظ. 
به یاد لمل تو و چشم مست میگونت 
۱-نل: آمد. 
۲-نل: 
لعل تو طرف زر امت بر کمر آسمان 


وصل تو مهر تب است در دهن اژدها. 
(دیوان چ سجادی ص4۳۷ 











لعل آباد. 


ز جام غم می لعلی که میخورم خون است. 
حافظ. 
یاد باد آنکه چو ياقوت قدح خنده زدی 
در مان من و لعل تو حکایتها بود. حافظ, 
غلام نرگس مت تو تاجدارانند 
خراب باد؛ لمل تو هوشیارانند. 
حافظ. 
می‌کند حافظ دعائی بشنو و آمین بگوی 
روزی ما باد لمل شکرافشان شما. حافظ. 


||فرفیر ".و آن رنگی است که پبشینیان از 
توعی صدف به دست می‌کرده‌اند. ||کنایه 


است از شراب 

تا جرعه ادیم‌گون کند خاک 

آن لعل سهیل‌تاب درده. خاقانی. 

- آب لعل؛ شراب یا شراب سرخ؛ 

هاتف خمخانه داد اواز کای جمع‌الصبوح 

پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند. 
خافانی. 


لعل تر؛ می. شراب 
پمتان ز ساقی جام زر هم بر رخ ساقی بخور 
وقت دو صبح آن لعل تر درده سه گردان صح راء 


خاقانی. 
صبح چوکام قنینه خنده برآورد 

کام‌قتینه چو صح لعل تر آورد. خاقانی. 
- لعل با طبرزد جفت کردن؛ کنایه از سخن 


گفتن شیرین و رنگین است. 
لعل آباد. ]ل[ (اخ) دی از دمستان 
کولی‌وند بخش سللۀ شهرستان خرم‌اباده 
واقع در ۳۴۰۰۰ گزی جنوب باختری الشتر و 
۰ گزی‌جنوب خاوری شود خرم‌آپاد به 
کرمانشا» دامنه. سردسیرء مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه‌ها. محصول 
آنجا غلات, لبنیات و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و گّله‌داری و راه آن مالرو است 
سا کنین از طایفۀ کولیوند قلاتی ميباشند. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴۶). 
لعل آباث. [ل] ((ج) دهی از دهستان خالصه 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۲۶هزارگزی باختری کرمانشاهان و 
درهزارگزی صفیآباد. دشت, سردسر و 
دارای ۲۳۲ تن سکنه. اب آن از رودخائة 
رازآور و چاه. محصول آنجا غلات, حبوبات 
دیمی و صیفی و لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
راه ان مالرو است و در فصل خشکی اتومبیل 
بدانجا توان برد. لعلاباد مشتمل بر دو محل به 
فاصلة دوهزار گز از یکدیگر و به علیا و سفلی 
مشهور و سکن علا ۱۳۱ نفر است. (از 
فرهنگ جفرافیاییایران ج ۵). 
لعل آباد. 11 لإ( دی از دهسستان 
ماهیدشت پاین بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در پنج‌هزارگزی باختری 
ماهیدشت. دامنه. سردسیر و دارای هفتصد تن 





سکنه. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات, حبوبات. لیات و عل. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و تسابستان از شوه 
اتومبیل به سختی توان برد. لعل‌آباد مشتمل بر 
چهار محل به فاصلهً یکهزار گز از یکدیگر و 
به اسامی زیر مشهور است: لعلآباد سیدجعفر 
دارای ۲۶۰ تن سکنه و لسل‌آباد سیدصادق 
دارای ۱۵۰ تن سکنه, لمل آباد کل‌کل ۱ دارای 
۰ تن سکنه و لعل‌آباد کل‌کل ۲ دارای ۲۱۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفراقبایی ایران ج ۵). 
لعل آباد حمینقلی خانی. ال س 
قا (خ) دهی از دهستان باوند پوربخش 
سرکزی شسهرستان شا‌آباد. واقع در 
سی‌هزارگزی شمال خاوری شاء‌آباد و 
۱۵۰۰ گزی‌خاور شوسۀ شاء اباد به کرمانشاه, 
دامنه, سردسیر و دارای ۳۱۰ تن سکته. آب 
آن از قتات. محصول آنجا غلات» چفندر. 
صیفی و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و عده‌ای از گله‌داران زمستان 
برای گرمیر به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
لعل آبدار. [ل لٍ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) لعل که حاجب ماوراء نیت. لعل 
شفاف: 
برگش زمرد است و گلش لعل آبدار 


گلزار تخت شه که بر آب بقا شود. خاقانی. 


||کنایه از لب منشوق. (برهان) (آتدراج). 
لعللاع. [1] (ع ص) بددل. (منتهی الارب). 
لعل از سنگ دادن. [ل آس د] (سص 
مرکب) کنایه است از به دست آوردن چیزی با 
نهایت مشقت و رتج و به كسي دادن. (برهان). 
لعل از سنگ زادن. ال اس ذ] (مسص 
مرکب) کنایه از به دست اوردن چیزی است 








دن چیزی به مشقت بسیار. (آنتدراج). لعل 
از ت دآدن. (برهان). م 

لعل بد خشان. [[ لٍ ب د] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) لعلی که از بدخشان آرند. 


رجوع به لمل بدخشی شود: 
کەهل است لعل بدخشان شکست 
شکسه نشاید دگربار بست. سعدی. 


لعل بد خسی. [ل لِ ب د] (نتسسرکیب 
وصفی؛ |مرکب) لعلی که از بدخشان آرند. 
رجوع به لمل شود. 

نسترن لؤلوی بیضا دارد اندر مرسله 

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار. 

فرخی. 

لعل بست. [ل ب ]نمف مرکب) لعل‌بسته. 
لمل‌دار: 

به دریا رسد در فشاند ز دست 

کندگر دة کوه را لعل‌بست. نظامی, 
لعل بوگ رکت. (ل لگ ] (ترکیب اضافی, [ 








لعل‌پیوند. ۱۹۷۱۵ 


مرکب) قسمنی از لمل که به صورت گرده باشد, 
چه بوگرک به لفت ترکی به معنی گرده است: 
لعل بوگرک ثمر نیک اخترش را جگرگوشۂ 
آفتاب نامند یا گوشوارة لمل شاداب. (جلالای 
طباطبا در صفت باغ کشمیر از آنندراج). 
تعل پازه. ال ر /ر] (!مرکب) قطعه لمل. 
قطعه‌ای از لمل: 
سنگی به چند سال شود لمل‌پاره‌ای 
زنهار تا به یک تفسش نشکلی به سنگ. 
سعدی, 
لعل پوش. [ل] (نف مرکب) پوششی برنگ 
لعل پوشیده. پوشش فرفیری به تن کرده: 
یاسمن لعل پوش سوسن گوهرفروش 
بر زنخ پیلفوش نقطه زد و بشکلید. کائی. 
شد از خون تن ماهیان لعل‌پوش 
دل ميغ زد ز آب شنجرف جوش. 
اسدی( گرشاسب‌نامه). 
لعل پیازکیی. ال لٍ ر1 (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) از انواع لعل. لعل پیازی. لمل که رنگ 
آن به پوست پیاز قرمزپوست ماند: 
لعل پیازکی رخ من بود و زرد گشت 
اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. 
لولوئی (از حاشيهُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
رجوع به لعل بدخشی شود. 
لعل پیازی. [[ لٍ] (اتسرکیب وصفی. ! 
مرکب) نوعی از لعل کم‌رنگ. (غیاث). از 
انواع لمل. رجوع به لمل پیازکی شود: 
اشکم از شوق تو چون لعل پیازی وآنگهی 
تو به طیبت مر مراهر لحظه میگوین چو سیر. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
لعل پیکانیی. ال لب /پ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی از لمل باشد که بر شکل 
و هیات پیکان است. لعلی که آن را به شکل 
پیکان تراشیده باشند و زنان از آن گوشواره 
سازند. (غیاث). لعلی را گویند که به اندام 
پیکان باشد و از آن گوشواره کنند. (برهان): 
به خون ساده ماند اشک و خاک سوده دارد رخ 
مگر رخ نعل پیکان است و اشکم لمل پیکانی. 
خاقانی. 
خدنگ غنچه با پیکان شده جفت 
به پیکان لعل پیکانی همی سقت. 
درون پردۀ گل غنچه بین که میسازد 
ز بهر دیدۂ خصم تو لمل پیکانی. حافظ, 
جراحتهای چشم از اشک خونین کی شود بهتر 
خراش دیده افزون مشود از لمل پیکانی. 
ابوطالب کلیم (از آنتدراج). 
وحدت (؟) طبعم چو آید بر سر مشاطگی 
غنچۂ پژمرده دل را لعل پیکانی کند. 
صاثب (از آنندراج). 
لعل پیوند. ( ل پټ /پ و](نف مسرکب) 


نظامی. 


1 - Pourpre. 








۶ امل‌خفتان. 


پيونددهندة لمل. ||کنایه از تاریخ‌نگار: 
لمل‌پیوند این علاقة در 
کزگهر کرد گوش گیتی پر. نظامی. 
لعل خفتان. [ل خ] (ص مرکب) کنایه از 
مریخ. (آنندراج): ` 
به ترک لعل‌خفتان تاخت مرکپ. 
سنجر کاشی (در معراج). 
||(إخ) لقب یکی از امرای دست چپ امیر 
حمزه که قصه مصنوعة آن مشهور است. 
(آنندراج): 
ز دست چپ ساقی اید به مجلس 
ملک قاسم لعلخفتان مینا. 
میرنجات (از آنندرا اج). 
لعل خوشاب. ل لٍ خو /خ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) لمل سیراب. ||کنایه از لب 
معشوق. (آنندراج) (برهان). 
لعل دار. [] انف مرکب) دارند؛ لمل. 
||دارندة لبان لعل‌رنگ: 
نشسته لعل‌داران قصب پوش 
قصب بر ماه بته لعل بر گوش. نظامی. 
لعل درفشان. [ لد ف /فِ](تركب 
وصفی. [ مرکب) کنایه است از لب معشوق و 


سخن گفتن وی 

بی تو با چشم خون‌فشان هر شب 

در غم لعل درقشان توام. عطار. 
لعل درلعل. ال د ل] (ص مرکب) پر از 
لمل. انباشته به لعل. لعل مضروب در لمل* 
شنیدم لعل‌دراعل است کانش, 

گردلدار من شد کو نشانش, ۳ نظامی. 
کله‌لعل و قبا لمل و کمر لعل ."7 

رخش هم لمل بینی لعل‌درلعل. نظامی. 
لعل رک‌دار. [[ ل ر ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از لعل معیب و داغدار: 


شود چون خواهش پیمانه‌نوشی چشم متش را 
کندرگدار موج باده لعل می‌پرستش راء 
میرزا معز فطرت (از انندراج). 
لعل رمانی. [ل لٍ رم ما] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) از انواع لعل به رنگ ناردانه: 
زمرد دید افعی چگونه م‌بپالاید. 
عقیق و لعل رمانی چرا اصل از حجر دارد. 


ناصرخسرو. 
متسب نمی‌داند این قدر که صوفی را 
جنس خانگی باشد همچو لعل رمانی. 
حافظ, 


ز چشمم لمل رمانی چو می‌بینند میخندند 
ز رویم راز پنهانی چو می‌بینند میخوانند. 
حافظ. 
لعل رنگک. (ل ر ] (ص مرکب) دارای رنگی 
چون لعل. سرخ: 
دو یاقوت دادش دگر لعل‌رنگ 
صدویست مثقال هر یک به سنگ. 
اسدی ( گرشاسي‌نامه). 





حریفان خراب از می لعل‌رنگ 
سر چنگی از خواب در بر چو چنگ, 
سعدی. 
لعل روان. ال لِد ]تركب وصفی, ! 
مرکب) کنایه از شراب لعلی انگوری باشد. 
(برهان). کستایه از شراب سرخ است. 
(آنندراج): 
لعل روان ز جام زر نوش وغم فلک مخور 
زین فلک زمرّدین بهر چه مار میخوری. 
خواجه سلمان (از انندراج). 
||کنایه است از اشک خونین؛ 
گرچو چنگم در بر آیی زلف در دامن‌کثان 
از مژه یک دامنت لعل روان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
لعل ريزه. ل د /ز 1( مرکب) قسطعات 
کوچک لمل. پاره‌های خرد لعل: 
مانده زآن لعل‌ریزه لختی گرد 
هر یکی زآن قراضه چیزی کرد نظامی. 
لعل زر. [ل ل ز) (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
کایه از روشتی صبح. (آنندراج). 
لعلزن کیا کلا. [ل زک ] (اج) نام موضعی 
به بارفروش (بابل) مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیی ص ۱۱۸). 
سان. [لْ] (ص مرکب) سانند لسل. 
لعلی + 
آهوی شیرافکن ما گاو زرین زیردست 
از لب گاوش لعاب لعل‌سان آنگيخته. 
خاقانی. 
لعل‌سای. [ل ] (نف مرکب) سایند: لعل؛ 
کی شدی این سنگ مفرح‌گرای 
گرنشدی درشکن و لعل‌سای. 
لعلستان. (لْ ل ] (إمركب) معدن لمل. 
لعل سفته. [ ل ل ش ت / ت ](ترکیب 
چنب | مرکب) کنایه از شراب لعلی انگوری 
باشد. (برجان): 
گهی‌لمل سفته به پیمانه خورد 
گهی‌گوش بر لمل تاسفته کرد. نظامی, 
لعل شدن. ال ش د] (مص مرکب) سرخ 
گشتن.برنگ لعل درآمدن: 
برادر جهان‌بین من سی‌وهشت 
که‌از خونشان لمل شد خا ک دشت. 
فردوسی. 


نظامی. 


ای حمیرا اندر آتش نه تو نعل 

تاز نمل تو شود این کوه لعل. مولوی. 
لعل شکربار. [ل لی شک ک / ش ک] 
(ترکیب وصفی, إ مرکب) لعل شبرین. |اکنایه 
از لب معشوق باشد. (برهان) (اندراج). 
لعل‌شناس. [ل ش] (نف مرکب) گوهری: 
لمل و ذر بیش از آنکه قدر و قیاس 

داندش درفروش و لمل‌شناس. نظامی. 
لعل طراز. إل ط /ط)] انسف مركب) 
نگارندء لمل. (برهان): 





لعل‌فام. 


لمل‌طراز کمر آفتاب ۱ 

حله گرخا کو حلی‌بند آب. نظامی, 
|| آفریندة لعل. (برهان). ايجادكتندة لمل. 
(آتدراج) 


لعلع. [ 1 [] (ع [) سراب. (منتهی الارب). 
کوراب. (مهذب الاسماء). |اگرگ.! (منتهی 
الارب). ذئب. ||درختی است حجازی. اابه 
سکون حرف آخر به معنی لها است: تلعلع؛ 
لملع گفتن. الغ نام مردی. (منتهی الارب), 

لعلع. [Jd]‏ (اخ) کوهی است. اسنتهی 
الارب). کوهی است و بدان جا جنگی بوده 
است. (معجم‌البلدان), |اسوضعی و آیی در 
بادیه. (سنتهی الارب). ابی است در بادیه و 
گویندمنزلی است میان بصره و کوفه: عُرنی؛ 
تا عین جمل سی میل و تا صید سی میل و تا 
اخادید سی میل و تا آقر سی میل و تا سلمان 
بیست میل و تالعلع بیست میل است و تا بارق 
يست مل و تا مسجد سعد چهل میل و تا 
مغيثة سی مل و تا عذیب بیست‌وچهار ميل و 
تا قادسية شش میل و تا کوفه چهل‌وپنج ميل 
است. (از مسعجم الب‌لدان) و رجوع به 
عستقدالفرید ج۱ ص۲۷۴ و ج ۶ ص ۶۲ و 
المعرب جوالیقی ص ۱۳۲ شود. 

لعل عقربی. [ل لع د ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) نوعی از لعل. (غیات) (آنندراج). 
لعلعة. [ل لع ](ع مص) شکستن استخوان و 
مانند آن. (متهى الارب) (تاج المصادر). 
||درخشیدن سراب. ||اندوهمند شدن از 
گرسنگی. | طییدن و بی‌آرامی کردن از هر 
چیزی. (متهی الارب). 
لعل فام. [ل] (ص مسرکب) به رنگ لعل. 
لعلی. سرخ _ 
بدین چاره تا ان لب لعل‌فام 
کنیم آشنا با لب پور سام. 
چو رخ لمل شد از می لمل‌فام 
په گشتاسب هیشوی گفت ای همام. 


فردوسی. 


فردوسی. .... 


ببودند با خوبی و ناز وکام 
چو گشتند شاد از می لعل‌فام. 
چو بشنید زان بندگان این پیام 
رخش گشت زین گفته‌ها لمل‌فام. 
ز شادی چنان تازه شد زال سام 
کەرنگش سراپای شد لعل‌فام. ‏ فردوسی. 
نادیده هچ مشک همه سال مشکوی 
نا کرده‌هیچ لعل همه ساله لعل‌فام, 
چو خور تیغ رخشان ز تاری نیام 
کشد,گردد از خون شب لعل‌فام. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
رخ از نبید مائل به زیر گلین علم 


فردوسی, 


فردوسی. 


کسائی. 


۱-در نسخه خطی مهذب‌الاسماء « کرد» آمده 
ر ظاهراً تصحف گرگ باشد, 











بقال و قیل همی لعل‌فام باید کرد. 

ناصرخسرو. 
روی زمین از خون کشتگان لصل‌فام شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 


صوفی بیا که آینه صافی است جام را 
تا نگری صفای می لعل‌فام را حافظ. 
عشقبازی و جوانی و شراب لعل‌فام 
مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. 
حافظ. 
لعل فروش. إل ف ] (نف مرکب) فروشندة 
لعل. گوهری. 
لعل فروشی. () (حامص) گوهرفروشی, 
جوهرفروشی: 
کنون لعل و گوهرفروشی کند 
خردکی در این ره خموشی کند. نظامی. 
لعل فشان. لت /ف ] ان ف سرکب) 
فشاننده و پاشند؛ لمل 
پای سهیل از سر نطع ادیم 
لعل‌فشان بر سر در یتیم. تظامی. 
|ااز صفات ساقی است. (آنندراج). ساقی 
باده‌ریز؛ 
لعل‌فشان ساقی زرین‌کمر 
میرخسرو (از آتدراج). 
||شیرین‌زبان. 


لعل فلکت. [ل ل ف ل] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از آفتاب عالتاب است. 
(برهان). 

لعل قبا. [ل ن ] (ص مسرکب) دارای قبای 
لمل‌رنگ. دارای قبای سرخ 
ترا میان سران کي رسد کله‌داری 
ز خون حلق تو خا کی‌نگشته لعل‌قبا. 

خاقانی. 
چشم خونین همه شب قامت شب پیمایم 

تاز خون جگرش لعل‌قبا آرایم. خافانی. 
بس کز آتش‌سری و بادکلاهی فلک 
بر سر خا ک‌ز خون لعل‌قبائید همه. 

خاقانی. 
سرخ سواری به ادب پیش او 

لعل‌قبایی ظفراندیش او نظامی. 
صاحب برهان و هم انندراج أرند؛ لمل قبا 
معروف است که به او جامة قرمزی باشد و 
کنایه از خون هم هت که به عربی دم گویند و 
کنایه از جگر باشد و شراب انگوری لسلی را 
نیز گویند, چنانکه از بنگ» سبزقبا, 

لعل قیایی. [ل ق) (حامص مرکب) 
سرخ‌پوشی. سرخ‌قبایی. قبایی لعل‌رنگ 
داشتن* 
احرام که گیری چو قدح گیر که دارد 
عریانی یرون و درون لعل‌قبایی. خافانی. 
|اکناید از مستی و سکر باشد. (برهان). 

لعل قطبی. [ل لي ق] سرکیب وصفی, ! 





مرکب) قسمی از لمل که نگینه‌وار پهن باشد. 

(غیات) (آندراج). 

لع لکردار. اک (ص مرکب) ماتد لل. 

لعل سان: 

چون بنگری آن دو لعل خونخوار 

خونی و میی است لعل‌کردار. نظامی. 

لع لکش.([ ک /ک ] (نف مرکب) کشنده و 

حمل‌کنندة لمل: 

خنده‌زنان از کمرش لعل‌ناب 

بر کمر لعل‌کش افتاب, نظامی. 

لعل کلوخي. (لْ ل ک ] (ترکیب وصفی, ! 

مرکب) نوعی از لمل 

برد دل از من اثره معشوق نتراشیده‌ای 

ترسم این لعل کلوخی شیشه‌ام را بشکند. 
شفیع اثر (از انتدراج), 


لعل کهربا. [ ل لک ر ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) کنایه از لب معشوق است. (برهان) 
(آتدراج). 
لعلکیاده. إل ک د] ((خ) نام موضی به 
آمل مازندران. (سغرنامۀ رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۲). 
لعل گو. ال گ] اص مرکب) کنایه از 
ايجادکندة لعل. (انندراج), سازندة لعل: 
ستبل او سل روزتاب 
گوهراو لمل‌گر آفتاب. 
لعل‌فشان ساقی زرین‌کمر 
گشته چو خورشید فلک لعل‌گر. ۱ 
میرخسرو (از اتدراج). 
لعل کشتن. [ل گ ت] (امسص مرکب) 
سرخ‌رنگ شدن. رنگ سرخ گرفتن: 
مپردند اسان همه خون لعل 
همی پای پیلان به خون گشته لعل. 
فردوسی. 


لعلگونییل] (ص مرکب) سانند لسل. به 


تظامی. 





برنهادهست آلغونه به سیم. شهید. 
بدان گونه رفتم ز گلزریون 
که‌شد لعلگون آب جیحون ز خون. 

فردوسی. 
می لملگون را به جام بلور 
بخوردند تا در سر افتاد شور. فردوسی. 
تاج درخت باغ همه لعلگون گهر 
فرش زمین راغ همه سبز پرنیان. . فرخی, 
از آن آهن لعلگون تيغ چار 
هم از روهنی و پرالک چهار, اسدی. 
شراب لعلگون افکنده در جام 
پیاپی کرد‌ای از صبح تا شام. نظامی, 
بر خا کیان عيش فشان جرعه لبش 
تا خاک‌لعلگون شود و مشکبار هم. 

حاقظ. 


لعل لب. [ل [] (ص مسرکب) کنایه از 





۱۹۷۱۷  .یلمل‎ 


معشوق. (آنندراج). 

لعل ماهی. [ل] ([ مرکب) نوعی از ماهی 
است که استخوانش سرخ باشد. (اندراج), 
لعل مذالب. ال ل م] تركب وصفی, | 
مرکب) صاحب پرهان گوید: به سعنی لعل 
گداخته و کنابه از شراب لعلی انگوری باشد و 
نیز کنایه از خون هم هست که بعربی دم گویند. 
صاحب آندراج گوید: کنایه از شراب سرخ 
انگوری است. شراب: 

از پی تفریح طبع و زیور حن طرب 

خوش بود ترکیب زرین جام با لعل مذاب. 
لعل مصری. [ل ل م1 (ترکیب وصفی, | 
مسرکب) قیقهن است و قیقهر نیز گویند. 
(فهرست مخزن الادویه). 

لعلمی. ال[ ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
چارکی بخش لگۀ شهرستان لار, واقم در 
۹هزارگزی شمال باختری للگه و دامنة 
شسمالی کوه حمر. گرمیره مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۱۱۷ تن سکنه. اپ ان از 
چاه و باران. محصول آنجا غلات و خرما و 
شغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
لعل ناسفته. زل لٍ بش ت / ت ](ترکب 
وصفی, امرکب) لعل سوراخ‌نا کرده.|اکنایه از 
سرود و خوانندگی تازه و تصنیفات بکر باشد 


و سخنان دلکش و تازه رانیز گویند. 
(آنتدراج) (برهان): 

گهی لعل سفته به پیمانه خورد 

گهی‌گوش بر لعل ناسفته کرد. نظامی۔ 
لعل‌نمای. [ل ن /ن /ن] (نف مرکب) که 
چون لعل نماید و به نظر آید: 

آن خزف‌گوهران لمل‌نمای 

همه رفتند و کس نماند بجای. نظامی. 


لعل و عسی. [ ل عل ل وع سا](تركيب 

عطفی, | مرکب) بودکه. امید است و بود که. 

باشدکه و امیدکه: و در صباح و مسا به لعل و 

عى روزگاری مییرد. (سندبادنامه ص ۵۱. 

و رجوع به لعل شود. 

لعلی. (ل] (ص نسبی) منسوب به لعل. |إبه 

رنگ لعل. به سرخی لمل. سرخ. 

همیشه باد دو دست تو تا جهان باشد 

یکی به مشکین زلف و یکی به لعلی شیر. 

سمودسعد. 

به مرز بی‌رز تو مرغکی درون بپرید 

سرش به لعلی همچون عروس در پرده. 
سوزنی. 

از آن لبی که به خوشی چنو نباشد شهد 

در آن رخی که به لملی چنو شقایق یست. 
سوزنی. 

تلقن لب لعلی جان‌پرور ساقی است 

گرذ کردوام است وگر شرب مدام است. 


سعدی. 





۸ لعلی. 
= باده لعلی؛ شراب سرخ 
صائب در این دو هفته که گل جوش میزند 
چون داغ لاله بادۂ لعلی مده ز چنگ. 
صالب (از آنندراج). 
|اقسمی انگور. |ارنگی که مصوران و نقاشان 
بکار برند. (انندراج) 
لعلیی. [ل) (اخ) از شعرای قرن هم عشماتی از 
مردم اسکوب. این بیت أو راست: 
زاهدک گو کلنده جنت, عاشقک دیدار یار 
لاجرم هر کیشینک باشنده بر سوداسی وار. 
(قاموسالاعلام ترکی). 
لعلیی. [ل ] ((خ) از شعرا و علمای عثمانی در 
فرن نهم و از سردم استانبول. این بیت او 
راست: 
ای کو کل اولمفه سر دفتر ارباب نظر 
دقت ایت هر ورق او ستنه قدک دال آولسون. 
(قاموس‌الاعلام ترکی). 
لعلی پی. [ل ب ] ((خ) از باران و سران 
لشکر توقتمش‌خان به عهد امیر تیمور. رجوع 
به حییب‌السیر ج ۲ ص۱۳۹ شود. 
لعلين. 1] اص نسبی) منوب به لفل 
گوهر معروف. (آنندراج) (غیاٹ). لعلی۔ 
لعمم. ( ل ع] (ع !) لعاب دهن. (منتهی الارب). 
لعماظ. إل (ع مسص) گوشت به دندان 
بركندن از استخوان. لعمظة. (منتهی الارب). 
لعماظ . [لٍ] (ع ص) مرد لافی. (منتهی 
الارب). 
لعمرالله. [ل غ رل لاء] (ع جملة اسمید) 
قسم به بقای خدای تعالی. 
لعمرکت. [ل ع ر (ع جملة اسمیه) به جان 
تو. به زندگی و حیات تو, سوگند به عمر تو. به 
جان و زندگی تو. (ترجمان القرآن جرجانی). 
اشارت است بدين ایة: لهمرک إنهم لفی 
سکرتهم یعمهون (فرآن 0۷۲/۱۵: یعنی 
سوگند به حبات تو ای محمد! په درستی که 
کفار قوم تو همچو قوم لوط در گمراهمی 
خویش حیران و سرگردانند. (غیاث)؛ 
از لعمرک کلاه تشریفش 
قم فانذر قبای تکلیفش. 
با فترضی دل تباه کراست 
با لعمرک دل گناه کراست. 
برنهادۀ خدای در معراج 
برسزد سرش از لعمرک تاچ, سنائی. 
به سر او خدای را سوگند ستائی مقصود همین 
لعمرک است. , 
لعمری. (ل ع) (ع جمله اسمیه) سوگند به 
عمر من. سوگد به جان من. قسم به جان 
خودم: و لعمری این بزرگ بود ولیکن ایزد... 
مت ملوک طوایف را به پایان اورده بود. 
(تاریخ بهقی). 
لعمظ. [ل 2](ع ص) آزمند و آرزوم ند 
شت. لعموظ. لمسوظد. (متهی الارب). ج» 








لمامظة, لعامیظ. 
لعمظة. زل م ظ ] (ع مص) گوشت به دندان 
برکندن از استخوان. لعماظ. (منتهی الارب). 
لعموظ. ال۱(ع ص) آزم ند و آرزوم ند 
گوشت. لسمظ. لمموظة. (متهی الارب). 
حریص. ج لمامظة. (سهذب الاسماء). 
||ناخوانده در مهمانی آینده. (متهی الارب). 
لعموظة. اظ ] (ع ص) آزمند و آرزومند 
گوشت.لعمظ. لعموظ. (منتهی الارب). 
لعن. [ل] (ع مص)" نفرین. سنه. ببوه. سبه. 
خزی. لنت. نفرین کردن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). طرد. ایماد. راندن و دور کردن از 
یکی و رحمت. (متهی الارب). دور کردن از 
خر. ضد برکت. (قاموس کتاب مقدس). 
جرجانی در تعریفات گوید: لمن سن الله هو 
ابعاد پسخطه و من الانسان الدعاء بسخطه. 
(تمریفات). ||از صورت بگردانیدن. (ترجمان 
فرآن جرجانی) 
-آیت‌اللعن؛ این جمله راگاهی در دعا گویند 
و گاهی در مدح آرند. یعنی انکار کردی 
آوردن چیزی را که بر ان لمنت کنند ترا. (از 
منتهی الارب). 
- لعن چهارضرب؛ نوعی از لسن که عوام 
متعصب شیعه کردندی. 
لعن. [لع](ع ص. لاج تة (مستتهی 
الارب). 
لعنات. [ ل ع] (ع !اج لعنت. (منتهی الارب). 
لعنت. [ل ن] (ع إبص) لعنة. اسم است لعن 
را. قال اشتعالي: أن لعتةالله على الظالمین. 
(قسرآن ۴۴/۷). ج» لسان. لمتات. راندگی. 
(منتهی الارب). فربه. (صحاح الفرس). نفرین. 
بهل. بهلة. رجس. بعد. رجم. سب. (منتهی 
الارب). ضد برکت. (قاموس کتاب مقدس). 
وجب کداف اصطلاحات الفنون آرد: به 
فتح لام و سکون عین, اسم است از لعن و لعن 
در اصل لفت به معنی راندن است و شرعا دور 
ساختن خداست بنده را از در رحمت خود در 
این جهان به قطع توفیق از بنده و در جهان 
دیگر به مبتلی ساختن بنده را به عقوبت کما 
وقع فى المفردات. و این تعریف در حق کفار 
بود. اما دربارة مؤمنان لعنت عبارت است از 
فرودآوردن بنده از پاي نیکان و مقام صلعا 
هکذا وقع فی جامع الرموز فى کتاب الايمان: 
چو او آفریدم بکردمش رد 
همی لعنتش جاودان مي‌سزد. فردوسی. 
مزد یابد هرکه او بر دشمنش لعنت کند 
دشمش لعنت فزون یابد ز ابلیس لعین. 
فرخی. 
چون معمای مسعدی برسید دیگر روز با من 
خالی داشت. این خلوت دیری یکشید و 
بیار نومیدی کرد و بگریت و گفت: لنت 





بر این بدآموزان باد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۷ 





لعنت کردن. 


میترسم که نا گاه...چون لنت که بر ابلیس 
فرودآمد به سر من فرودآیند. (تاریخ بهقی). 
چون نیندیشی که می بر خویشتن لنت کنی 
از خرد بر خویشتن لعنت چرا داری روا. 


ناصر خسرو. 
چو لنت کند بر بدان بدکتش 
همی لعنت او بر تن خود کند. . ناصرخسرو, 
وآنگه تو گرد بوحیفه نگردی 
بر فلک مه برند لمنت و فریاد. ناصرخرو, 
نه بدان لعنت است بر ابلیس 
کونداند همی یمین ز یار 
بل پدان لعنت است کاندر دین 
علم داند به علم نکند کار. سنائی. 
سنگ‌باران ابر لفت باد 
بر زن نیک تا به بد چه رسد. خاقانی 
یزدانش ز لت افریده 1 
وز تریتش جهان پشیمان. ۰ خاقانی. 
میخواست او نخان لعنت کند مرا 
کرد آنچه خواست. آدم خا کی‌بهانه بود. 

خاقانی. 

صد لعنت باد بر وجودش 
بر امت او هزار چندان. خاقانی. 
به لت باد تا باشد زمائه 
تبارش تیر لعنت را نشانه. نظامی. 
نیکوان رفتند و ستها بماند 
وز لئیمان ظلم و لمنتها بماند. مولوی. 
مگرکان سیهنامهُ بی‌صفا 
به دوزخ رود لعنت اندر قفا, سعدی. 
نماند ستمکار بدروزگار 
بماند بر او لعنت پایدار, 


معدی (بوستان چ یوسفی ص ۶۹), 
التعان, تلاعن؛ لنت خواندن بر یکدیگر. 
ملاعنة. لعان؛ لقت خواندن شوی و زن بر 
یکدیگر. (منتهی الارب). ابتهال: لعنت کردن 
یکدیگر را. 
= به لعنت خدا نیرزیدن؛ به هیچ نیرزیدن, 
امتال: نس 
خودم کردم که لمنت بر خودم پاد. 6 
سنگ از جایش پا می‌شود بد میگوید (یا) تف 
و لعنت میکند. 
لعنت به دکانداری که مشتری خود را نشناسد. 
لعفت به کار دست‌پاچه. 
لعنت به همکار بد. 
|[(مص) نفرین کردن. ||از صورت بگردانیدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی).||(() عذاب. 
- لعتةاله؛ نفرین خدای: 
صغةالله نام آن رنگ لطیف 
لعنةالله بوی آن رنگ کلیف, 





مولوی, 
لعنت کردن. ال ن ک د] (مص مرکب) 


1 - Malédiction. 








لعنت گفتن. 


نفرین کردن:۱ بسولیدن. بسوریدن. تهییل. 
(تاج‌لس‌صادر). لیط. (سنتهی الارب): 
همکاران وی را بار ملامت کردند بدین 
حدیث و لعنت کردند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۱۸۵), عام مردم وی را لعنت کردند بدین 
حرکت ناشیرین که کرد. (تاریخ بیهقی 


ص ۱۸۳). 
گرتراجز بت‌پرستی کار نیست 
چون همی لعنت کنی بر بت‌پرست. 
ناصرخسرو. 
طاعت به گمانی بنمایدت ولیکن 
لنت کندت گر نشود راست گمانیش. 
1 ناصرخرو. 
بر حب آلاحمد شاید گر 
لت همی کنند ملاعینم. انار اش رود 
لنت چه کنی به خیره بر دیوان 
کز فعل تو نیز همچو ایشانی. ناصرخسرو. 
بر یزید و شمر ملعون چون همی لعنت کنی 
چون حن خویش را شمر و یزید دیگری. 
ستانی: 
یکی مال مردم به تلبیس خورد 
چوبرخاست لت برابلین کرد سعدی. 


لعین؛ لعنت‌کرده‌شده. (منتهی الارب). لعان؛ 
لنت‌کنده. قتل الان‌ان ما اکفره؛ لست‌کرده 
شد. لحی الله فلاناً؛ لفت کند خدای وی راء 
سقار؛ آنکه غیرمتحق لعنت را بسیار لصنت 
کند.(منتهی الارب). 

لعنت گفقن. ( ل نگ ت ] (مص مرکب) (... 
کسی را)» لنت کردن: 
نباید برسم بد آیین نهاد 
که‌گویند لعنت بر آن کاین تهاد. 
چو دینارش ندادم لعتم گفت 
که‌شرم از روی مردانت چو زن باد. سعدی. 

لعنت‌نامه. [ل نَم / م] (إمركب) نامة 

لعنة. [ لع ن] (ع ص) بيار لمنتكننده 
مردم را. ج» لعن. (منتهی الارب). 

لعنة. [ل نْ) (ع ص) آنکه بسیار لعنت کنند بر 
وی. (منتهی الارب). آنکه مردمان بر او لمشت 
کنند.(مهذب الاسماء). 

لعنة‌انله علیه. رل ن کل لاع لی:] (ع 
جمله اسمیۂ نفرینی) نفرین خدای بر وی باد. 

لعنةالثه علیهاء ل نَل لا جع 3] (ع 
جملهٌ اسمیة نفرینی) نفرین خدای بر آن زن 
باد. 
لعفتبی. [ل نْ] اص نسبی) درضور نفرین. 
سزاوار لهتت. در تداول فارسی‌زیاتان, 
ملعون: گفت: بگوی مر خدای آسمان راتا 
سپاه خویش را بیاورد که من سپاه خویش 
آوردم خا ک‌به دهان آن لعتی (یعنی نمرود). 
(ترجمة طیری بلعمی). شمر لعنتی؛ ملعون. 

لعن کردن. 1ل ک د] مص مرکب) نفرین 


سعدی. 





کردن؛ 

از اول نفس خود راکن ملمان 

پس آنگه لمن کن بر کفر شیطان. 

پوریای ولی. 

لعن و طعن. إل ن ط ] (تركيب عطفی, ! 
مرکب) از اتباع. رجوع به لعن و نیز طعن شود. 
لعنه الله. [ل ع ن هَل لاء] (ع جملة فعلية 
نفرینی) لحاه اله. خدای‌تعالی او را لنت کند. 
این جمله را معمولاً در فارسی بعد از نام کفار 
آرند: و انوشیروان حکایت مزدک لعهالّه و 
بدمذهبی او هیده بود. (فارسنامه ابن‌البلخی 
ص ۸۶). 
لعنهم انقه. رل ع نَمل لاه] (ع جملة 
فعلیه نفریتی) خدای‌تعالی انان را لست کناد. 
لعو. (لغ](ع ص) بدخوى. ||قرومایة 
بی‌مروت. ||یک آزمند و حريص. ||مرد 
تیزشهوت. ج» لماء. (منتهی الارب). ||((مص) 
حرص. || تیزی شهوت. 
لعوب. (ل] (ع ص) زن بس‌ازیگر. اازن 
نیکوکرشمة نیکوناز. (منتهی الارب). 
لعوب. [ل ] (ع مص) نارپستان شدن زن. 
(زوزنی). 
لعوس. d1‏ 2 صا چیری اندک. یقال: 
ماذقت لعوساً؛ اى شيئاً. (منتهی الارب). 
لعوس. [ لغ 5] (ع | گسرگ. |((ص) مرد 
سبک‌خوار. مرد کم‌خوار. ||مرد حریص, 
(متهی الارب). 
لعوض. ( لغ ] (ع[) شغال. (متهی الارب). 
ابن آوی. (اقرب الموارد). 
لعوط. ( لغ و] (إخ) نام مردى است. (منتهی 
الار ب). 
لعوق. [لغ د1ع ص) کم‌خرد. (مسنتهی 
۳ 
م ص. لا" لیسیدنی. ||داروی 

منتهی الارب). آنچه بلیسند از 
داروها. ازور که بلی ند. (مهذب الاسماء). هر 
چیز آبدار باقوام مثل فالوذج‌هاء یعنی 
حلواهای رقیق که به انگشت یا ملعقه کم‌کم 
بلیسند. ج لموقات. کل ما یلعق من دراء او 
عل ار غیرهماء (از سر الآداب شعالبی), به 
معنی انگشت‌پیج است که از معجون رقیق‌تر 
باشد. داروی رقیق که لسیده شود. (غیاث). 
جوثانده و منضجی از داروهای سلطف که 
کم‌کم و به تدریج و جرعه‌جرعه آشامند. 
انطا کی در تذکره گوید: هو طريقة مبتدعة 
مستخرجة من المعاجین و الاشربة فمن الاول 
وضع العقاقیر بجرمها و من الثانی السیوعة و 
لم‌ارها فی اقراباذین الیونانی و لکن قال 
جبریل‌ین بختیشوع انها صناعة جالنوس؛ و 
له اعلم. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لعوقات. (] (ع!) ج لسوق. قرابادین. 
طعامهای تر چون حلوآهای رقیق که کم‌کم به 








لموق‌الکرنب. ۱۹۷۱۹ 
ملعقة و امثال آن لر ۳ 

لعوق) لاسقیل. لفل !)(ع (مرکب) ین 
من الاتتصاب و الربو و ضبق اللفی و (صنته) 
عصارة العنصل تعقد بالعسل. (تذكرة ضریر 
انطا کی). 

لعوقالزوفاه [ ل فز زد | (ع امرکب) ينفع 
من امراض الصدر كالنفث و الربو و السعال و 
امتلاء لقصبة و البهر و البلغم اللزرج (و صنعتد) 
زوفا یابس انیسون رازیانج برشاوشان اصل 
سوس من کل عشرة صمغ بطم لباب قرطم 
حلبة زبيب منزوع رانینج من کل سبعة تین 
ستة تربد بزر کتان من کل خمسة يطبخ الكل 
خلا الرائینج حتی ينضح بستة امثاله ماء الى 
آن یبقی ثلثه فیصفی و یعقد و یضرب فيه 
الراتینج و یرفع. (تذکرۂ ضریر انطا کی)۔ 
لعوقالصنوبر. إل فص ص ن بّ] (ع! 
مركب) ينفع من شدة اللفث و السعال و القى و 
الاورام و الخوانيق و البلغم اللزج و یقوی 
المعدة (و صنعته) صمغ عربی كثيرالوز صنوبر 
بزر کتان مقلو اجزاء سواء تمر کربعها. رب 
سوس كدبها یمجن بدهن اللوز و المل ان 
كان بردا والا الكر و یستعمل الى ملعقه فان 
کان‌السمال عن حرارة و یس اضیف الي ذلک 
بزر خیار مقشور بزر خطمی بزر خبازی 
طباشیر جوز من کل خمة. نشاحب سفرجل 
من کل انان و یعجن بماء شعیر قد طبخ فيه 
سبتان و یشرب عله حارا ایضا وان کان فی 
الصوت بحوحة و زاد الدم فى النفث اضف الى 
ذلک زبيب اوقية لوز مر نصف اوقية بندق 
مقلو صمغ البطم دقيق حلبة و باقلا و حمص 
خلفل ابیض راوند نانخواه ميعة سائلة سوس 
من کل اربعة دراهم, مرزعفران من کل اثنان 
یغمر الكل بماء الکرنب و لبن الاتان و يطبخ و 
عقدبالمسل, (تذکرة ضریر انطا کی). 
لعوقالکرنب. رل سل ک زنب] (ع1 
مرکب) من مشاهیر الترا کیب لاندری مخترعه 
ینفع من السعال الرطب و خشونة الصدر و 
الرئة و فاد الصوت و غلظ البلفم و ینقی 
لدماغ من الاخلاط اللزجة و شربته ثلاثة 
مثافیل و قوته تبقی نحو اربع سنین (و صنعته) 
ان يعتصر من ماء الکرنب البطى ما تير ز 
يرفع على نار لينة حتى يذهب نصفه فيلقى 
عليه مثلاه من الكر الجيد فاذا قارب الانعقاد 
وضع لكل رطل من السکر خسة دراهم من 
كل من المصطكى و الكندر و الصمغ و الکثیر 


او الراتينح مسحوقة و يضرب و يرفع. (تذكرة 


1 - Imprécation. Maudire. 

۲ - مار این کلمۀ فرآنوی چنانکه در 

لاروس آمده از کلم لعرق عرب گرفته شده 
است. 


3 - Les looches. 





۱۹۷۲۰ 


ضرير انطا کی). 
لعوق حب القطن. [ ل ن حب بل ) (ع 
إمركب) من صناعة جالنوس جلیل‌القدر 
عظيمالنفع يعيد شهوة الباء بعد اليأس و بصفی 
الصوت و يفتح السدد و يذهب ضعف الکلی و 
المثانة و حرقة البول و الحصی و عسر اللفس و 
الربو و شربه منقالان و قوته تبقی ثلاث سنین 
(و صنعته) لب حب‌القطن عشرون, دارصینی 
قرنقل حب صنوبر انجره من کل خمة عشر, 
شقاقل زنجبیل من کل عشرة. دارشیشمان 
سبعة قسط بزر کتان محص (؟) مصطکی من 
کل اربعة یسحق الكل و يؤخذ عسل منزع 
ثلائة امثال الجمیم و يرفع على الثارالخفيقة 
حتی اذا قارب الانعقاد لقیت فيه الحوائج و 
ضرب حتی يمتزج و سرفع. (تذكرة ضریر 
انطا کی). 
لعوق خیارشنبر. زل و شم ب | (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) مفز فلوس در أب خیس 
کردهو صافی آن را با روشن بادام و شکر 
طبرزد به آتش به قوام آورده. 
لعوقة. ال ق] (ع (مص) شتابی و سبکی در 
کار.(متهی الارب). 
لعوق. [لْغ و1 (ع ص) تأیت آمو. (سنتهی 
الارب): كلبة لْوّة و ذنبة لسوة؛ ای حريصة؛ 
سگي حریص و گرگی حریص. | انگ مادہ. 
(متهی الارب). ||((مص) سیاهی گردا گردسر 
پستان, (منتهی الارب), سیاهی. (مهذب 
الاسماء). ||لعوةالجوع؛ تیزی و شدت 
گرسنگی. (منتهی الارب). لعت نفسی: غشت 
من الجوع. (از دزی). ||(إخ) ذولعوة, پادشاهی 
ات از پادشاهان حمیر. (منتهی الارب). 
رجوع به ذولعوة شود. 
لعة. [لغ ع] (ع مص) زن پارسای ملیحد. 
(متهی الارب). 
لعیی. [ ل عن ] (ع ص) نیک آزسند. 
|| تیزشهوت. ||(۱صوت لعالک. کلمه‌ای که به 
مردم شکوخیده گویند تا از لفزش دروا شود, 
یقال: للعاثر لصالک؛ اذا دعس له بالاتعاش. 
(متهی الارب). 
لعیب. (ل) (ع ص) همبازی. (دهار) (مهذب 
الاسماء). ||بازیگر: 
بر من آمد و آورد برفروخته شمع 
چو طبع مرد نشاطی و جان مرد لمیب. 
عجدی. 
لعيمب. (ل] (ع إ) شقايقالعمان. (فهرست 
مخزن الادويه). 
لعيعة. ال غ] (ع !)نان گاورس. حشر اء 
(مستهی الارب). نان گاورسین. (مهذب 
الاسماء) (الامی فی‌الاسامی). سوزتی در 


قافیة منیه و عطیه و قضیه, لعیه آورده است": 


لعوق حب‌القطن. 


حدیث حسب حال خویش گویم 
صواب آید ندانم یا خطیه 


نه گندم دارم از بهر کلیچه 
نه ارزن دارم از بهر لعیه 
از آن سیم و زر و غله چه گویی 
نصیب سوزنی هل من بقیه. سوزنی. 
لعین. الْ) (ع ص) رجسیم. رانده. امنتهی 
الارب). به‌نفرین‌کرده. (مهذب الاسماء). 
بنفرین. نفرین‌کرده. مطرود. مردود. (متتهی 
الارب). راند؛ از رحمت. رانده و دورکرده از 
رحمت و نیکی. لمنت‌کرده‌شده. (مذکر و 
مونث در وی یکسان است. یقال: رجل لین و 
امرأة لمین. اما هرگاه موصوف مذکور نباشد 
در مؤنث لعينة به تاء تأنیث آید). آنکه هر کس 
او را لست کند. (متهی‌الارب). ملعون: شمر 
لعین. شیطان لعین. ابلیس لمين: 
او نصیحت بشنيد اما بدگوی لعین 
در میان شور همی کرد سیب جتن شر. 
فرخی. 
آن کس که بد خواهد ترا یاقوت رمانی مثل 
در دست او اخگر شود پس وای بدخواه لمین. 
فرخی. 
به غمزه نرگس تو با دل من آن کردست 
که‌تیر شاه جهان با مخالفان لمین. فرخی. 
مزد یابد هرکه او بر دشمنش لعنت کند 
دشمنش لعنت فزون یابد ز ایلیس لمین. 
فرخی. 
گربه پیری دانش بدگوهران اقزون شدی 
روسیه‌تر نیستی هر روز ابلس لعین. 
منوچهری. 
بدین محمد ترا کشتن من 
کجاشد حلال ای لمین محمد. ‏ ناصرخرو. 


که‌شود سخت زود دیو لعین 









زیر نعلین پوتراب تراب. ناصرخسرو. 
گریزان شب و تیغ خورشید یازان 
چو عمرو لعین از خداوند قبر. 
۱ ناصرخسرو. 
و چون از کار مزدک لصین و اتباع او فارغ 
گشت در ممالک و لشکر خویش نظر کرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص .٩۱‏ 
بدخواه لمین را بود از هیبت نامت 
قهری که ز لاحول بود دیو لعین راء 
امیرمعزی. 
چون رنجه شد به پرسش من رنج شد ز من 
گفتی که جم درآمد و دیو لمین گریخت. 
خاقانی. 
هر کجا جبریل سازد مائده 
زشت باشد میهمان ديو لمین. خاقانی. 
کی رسد آلوده‌ای بر در پا کان حق 
بست در آسمان بر رخ دیولین. خاقانی. 
ساحران در عهد فرعون لعین 
چون مری کردند با موسی زکین. ‏ مولوی. 
قاضی بی‌دین از ابلیس لمین پرفتتر است. 
(مجالن سعدی). 





لعین. 
منان صولت او دشمتان دولت و دین را 
چنان زند که سنان ستاره دیو لعین راء 

نمفدی. 
|اخلیع. آلوسی در بلوغ الارب آورده: ... قال 
ابوعبید البکری فی شرح امالی القالی: کان 
ال جل فى الجاهلية اذا غدر و اخفر الذمة جعل 
له مثال من طین... و قیل الا ان فلاناً قد غدر 
فالعنوه. كما قال الشاعر: 
فانقتلن بخالد سرواتکم (؟) 
و شجعلن لظالم تمالا. 
فالر جل اللمين هو هذا التمثال و بعضهم یقول: 
ال جل اللعين هو نفس الخلیع. و قد اختلف 
اهل‌اللفة فى المراد یقول الشماخ‌بن ضرار فى 
مرح عرایقین اوس من قصيدة: 
و ماء قد وردت لوصل اروی 
عليه الطير کالورق اللجین ۲ 
ذعرت به القطا و نقیت عنه 
مقام انب کال جل اللعین. 
فقالوا: يريد بقوله ذعرت به القطا الخ انه جاء 
الى الماء متنكراء و ذعرت خوفت و نفرت و 
نفيت طردت و خص الذئب و القطا لان القطا 
آددی الطير و الذثب اهدی الباع» و هما 
الابقان الى الماء. قال شتارح الدیوان: اى 
ذعرت القطا بذلک الماء و نفیت عن ذلک الماء 
مقام الذئب. اى وردت الماء فوجدت الب 
عليه فتحیته عنه اراد مقام الذثب. کالرجل 
اللعین المنفى المقصی - انتهی, فاللمین على 
هذا یمعنی الطرید. و هو وصف للرجل. و هو ما 
ذهب اليه ابنقية فى ابیات السعانی قال: 
اللعين المطرود و هو الذى خلعه اهله لكثرة 
جناياته. و قال بعض شراح ابیات المفصل: 
اللعين المطرود الذى يلعنه كل احد و لايؤويه. 
ای هذا التب خليع لامأوى له كالرّ جل اللعین. 
و قال صاحب الصحاح: الرّجل اللعين شىء 
ینصب فی وسط الرّرع یستطرد به الوحوش و 
انشد هذا البیت. و قد سبق قول ابی‌عبید 
ابکری فی شرح امالی القالی فی ذلک, و قد 
أغرب فانه لميظهر للبيت معنى على قوله. 
على كل حال فهذا المذهب للعرب يدل علی 
انهم قد بلفوا فى الجاهلية الى غاية الفایات فى 
میلهم لمحاسن الاخلاق و جمیل الصفات 


۱-در تاج‌العروس و متهی‌الارب. معنی حشر 
«لقنیه» آم‌ده است» ولی ود لفیه در 
لغت‌نامه‌های دسترس مانیست و صحیح آن 


۲- شاید سوزنی به فلط آورده باشد پادر 
تداول فارسی چنین بوده است. 

۳- اللجین: الخبط الملجون. قال اللیك: هر 
ورق الشجر بخبط بدقیق او شعیر فیعلف الابل؛ 
و کل ررق او نحوه فهر ملجون او لجین و 
فی‌الصحاح: اللجین الخبط, و هر ما سقط من 
الررق عند الخبط. 











حتی انهم تجاوزوا الحدٌ فی ذلک, فبلفوا الى 
درجة السقوق و عدم المبالات بما يجب 
للاقارب و السنین من الحقوق, حثاً على 
اجتتاب کل مایشین من الاخلاق الأميمة, و 
زجراً عن تعاطی سفاسف الامور و الجرائم 
العظيمة و الخلعاء کانوا قد خلعوا عنهم لباس 
المروءة و الانصاف, و تردوا باردية الجور و 
الظلم و الاعتاف, فلذلک عوملوا بهاتیک 
المعاملة و لمتراع فبهم عهود السوافقه و 
المسالمة» و لما ان کل امر تجاوز الحد, انقلب 
بما بستنتج من المفاسد الى الضد, نهی الشرع 
عن کل ما یتوجب المفاسد و امر و الحمد له 
تعالی بما يستحق المحامد من المقاصد. (بلوغ 
الارب ج ۲ صص۲۸ - ۲۹). رجوع به خلیم 
شود. ||دیو سرکش. (منتهی الارب). نام 
شیطان. ااسموخ, مسخ‌کرده‌شده. 
(مستخب اللغات). مسخ‌کرده. ||مشنوم. 
|| دشتام‌داده‌شده. ||در بلا افتاده. ||خوارشده. 
|( گرگ. |ترس و خوسه که به پالیزها په 
شکل مردم بر پا سازند به جهت گر یختن سباع 
و وحش. (متهی الارب). آنچه در میان 
کشتزار به پای کتند تا مرغان بهراسند. (مهذب 
الاسماء). 
لعین. [1] ((خ) منقری ابوا کیدر منازل‌ین 
زمعة. شاعری است. امنتهی الارب) رجوع 
به ابوا کیدر شود. این دو بیت او راست دربارۀ 
آل‌اهتم: 

و كيف تسامون الکرام و اتم 

دوارج حبریون فدغ القوائم 

نو ملصق من ولد حذلملم یکن 

ظلوماً و لا متتکراً للمظالم. 

(لیبان و لبیین ج ۳ ص۴٩۸).‏ 

لعینه. [ل ن] (ع ص) لعبه. تأنيث لمين: 
زمانه گنده‌پیری سالخورده‌ست 

پرهیز ای برادر زین لینه. ‏ ناصرخسرو, 
لعية. زل عی ی ] (ع !) سوزنی در قافیه این 
صورت را بجای لمیعه آورده است. رجوع به 
لعيعة شود. و در بحرالجواهر لعيقه آمده است 
و آن ظاهراً سهو کاتب و صحیح لعيعة است. 
لخ. [لٍْغغ /0] (ص) لق. نامحکم. نااستوار. 
چیزی جنبان در جای خود که بایستی استوار 
باشد. تااستوار که در جای خویش جسبد. 
جنبان بر جای خویش. 

= پیج و مهرة لغ؛ نااستوار و نامحکم. 

- دنداتهای لغ؛ اسنان مترهلة 

- دندانی لغ؛ دندانی جنبان. 

ااتخم لغ یا تخم‌مرغ لغ؛ فاسدشده و گندیده. 
لق. (انندراج). که برای فاد یا نزدیکی به 
فاد چون جنباننده سپیده و زرده جنبد و 
آواز کند. 

=تخم لغ در دهان کسی شکتن؛ بر نکته‌ای 
که نه بر مصلحت دیگران است وی را آگاه 





ساختن. بدو وعده‌ای کردن که وفای آن دیر 
کشدو او پیوسته مطالبه کند. 

دهنلغ؛ آنکه راز نگاه داشتن نتواند. 
|اصحرای خشک بی‌علف. دغ. بیابان خشک 
بی‌گیاه. |[ صاف. بی‌موی. (برهان). ||شاید 
صورتی از دغ و لخ, لخت و لوت و روت به 
معنی عور و برهنه و عریان باشد ۲ 

چونکه زن را دید لغ کرد اشتلم 

همچو آهن گشت و نداد ايچ خم رودکی. 
(اين شعر گمان میکنم از سندبادنامه حکایت 
شاهزاد؛ فربی و کلان و زن دلا ک‌باشد). 
رجوع به لج و لخ و دغ شود. 
لغاء [ل عن ] (ع مص) لاغیة. لغو. ببهوده گفتن 
و خطاکردن در سخن. (مستهی الارب). 
ناقرجام گفتن. (زوزنی). 
غا [ل غن ) (ع مص) شیفتگی کردن به چیزی 

و آزمند آن شدن. |ابسیار خوردن آب راو 

سیر نشدن. | آواز کردن کسی راء (ستهی 
الارب). 
لغاب. ك ع4 تیر هیچكارة تباه 
نیکوناتراشیده. (متهی الارب). ||پر تیر که از 
سوی شکم بود و آن بد است. (مهذب 
الاسماء). ||پرهای زرد ریز؛ مرغ. (منتهی 
الارب). 

لغابر.(] (اخ) مسوضعی است. (از معجم 
البلدان). 
لخایة. ال ب ] (ع اسص) گولی و سستی. 
لغوبة. (متهی الارب). 
لغات. [ل] (ع [) ج لفت. (مستتهی الارب)؛ 
فهلوید؛ لغات آتش‌پرستان. (دهار). 
لغائین. [ك] (ع |) ج لفشون. (منتهی الارب). 
رجوع به تشون شود. 

لغاث بد. (عل جفدود. (متهى الارب). 
رجو غ ةلقد ود شود. 
لغازدزیل ]40 (اصطلاح بنایان) گوشوار دیوار. 
لغاز. [ل] (!) خرده. عيب. (ظاهراً خود کلمة 
فارسی است یا هکت لغز عرب). 
لغاز. [ لغ غا] (ع ص) رجل لفاز؛ مرد نیک 
عیب‌کنده مردم را (متهی الارب). 
لغاز پران. 1ل ب ] (نف مرکب) لفازخوان. 
لغاز پرانی. [ل پ] (حامص مرکب) عمل 
لغازپران. 
لغازخوان. [ل خوا / خا] (نف مركب) 
آنکه لغاز خواند. آنکه عیب و خرده گیرد بر 
عمل یا گفتار یا وضع كان. 
لغاز خواندن. [لْ خوا / خا د] (مص 
مرکب) در تداول عوام؛ عیب گرفتن بر کسی 
چیزی راء عیب گرفتن بر عمل یا گفتار یا وضع 
لغازخوانی. [ل خوا /خا) (حامص 
مرکب) عمل لغازخوان. خرده گیری, عیب 
گرفتن چیزی یا عملی را بر کسی. 





لفب. ۱۹۷۲۱ 
لخا زگفتن. (ل گ تّ] (مص مرکب) (در 
تداول عامه) پشت سر کی لفاز گفتن, در 


غیت او بر او ۱۳۹ 

لغازگو. [ل] (نف مرکب) عادت و خو 
کرده‌بر عیب کردن کارهای مردم. 
لخاط. [ل] ((ج) موضعی است. (و به عين 
مهملة, لعاط, نیز شنیده شده است). لیت گوید: 
نام وهی است از منازل بلی‌تمیم. و ابومحمد 
الاسود گوید: رودباری است بنی‌ضبة را و نیز 
ابن‌حبیب گسوید: آبی است بنی‌مازن‌ین 
عمروین تسمیم را و سحمدین آدریس‌بن 
ابی‌حفصة یمامی گوید: لاط بنی‌مذول و 


بی المتر راست از زمین يمامة. (از 
معجم‌البلدان), 

لفاط. 1إ[ 2 مسص) شغب کردن. (تاج 
المصادر). 


لخام. )ع لا کنک دهان شتر. (ستهی 
الارب). کف اشتر. ج لم. (مهذب الاسمام, 
لغام. (ل] () لگام. لجام. دهنة اسب. (برهان). 
جوالیقی ذیل لفت لجام ارد: اللجام معروف و 
د کرقوم اله عربی و قال آخرون: بل هو معرب 
و يقال انه بالفارسية لغام. (المعرب ص ۳۰۰ 
رجوع به لجام و لگام شود. کلم لفام در 
مجمل‌لتواريخ در عبارت ذیل آمده؛ و همان 
ساعت آواز لغام و جرس اشتران براخد. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۳)۳۵۵. 
لغان. [لغ غا] (تف) لغنده. لقان. و رجوع به 
لقان شود. 
لغانین. [ل] (ع !) ج لفنون. (منتهی الارب). 
رجوع به لغنون شود 
لغایمت. ال ى ت ](ع حرف اضافه مركب) 
(از: حرف «ل» +غایت) تا. تا اخر, تا انتهاي, 
4 ر 
لغمب. [ل] (ع ص, !) گوشت‌پارة ميان 
دندان‌های پیشین. ||پر تباه زرد ریزة مرغ. آن 
پر که از سوی شکم بود و آن بد بود. لفیب. 
(مهذب الاسماء). لقاب. |اسخن تباه. اسرد 
ست و گول. |إتیر هیچکار؛ نیکوناتزاشیده. 
لقاب ||(() ریش پلفب (مجھولاً)؛ لقب برادر 
تأبط شرا (متتهى الارب). 
لغب. [ل غ] (ع!) موی گردن. یقال: اخذ 
بلغب رقبته؛ بعنی دریافت آنرا (؟). (منتهی 
الارب). 
لغعب. [1](ع مص) لفوب. سخت مانده 
گردیدن. ||خبر دروغ پیدا کردن نزد قوم. 
| تباهی انداختن ميان قوم. (منتهی الارب). به 


1 - Denis branlanles. 

۲ -در این معنی ظاهرا به ضم اول و حرف دوم 
غیرمشدد باید باشد. 

۳-در کامل ابن‌اثیر 

سمع وقع الجم البرید. (ج۶ص ۱۴۴). 


عبارت چتین است: اذ 








۲ لفب. 


فاد آوردن. (منتخب اللغات). ||به زبان آب 
خوردن سگ از خنور. (منتهی الارب). 
لغب. ال غ] (ع ص) ضعیف. (سهذب 
الاسماء). 
لفت. لْ غ) (ع لا (از یونانی لگس)" لفة. 
آوازها که مردمان برای نمودن اغراض از 
مخرجهای دهان و حلق برآرند. اصواتی که 
هر قوم بدان از اغراض خویش تعبیر کند. 
(ابن‌جنی). هر لفظی که برای معنائی نهاده 
است. ابن‌حاجب). کلام. نطق. کل لفظ وضع 
لمعنى. یبا عبارة عن الالفاظ الموضوعة 
للمعانی. هی ما يعبر بها کل قوم عن اغراضهم. 
(تعریقات). خواجه نصیرالدین در مبحث شعر 
از علم منطق گوید: لفت. الفاظی را گویند که 
تعلق به قومی خاص دارد و مشهور مطلق 
نبود. مانند: معربات در تازی و لغات قبایل, 
(اساس الاقتباس ص .)۵٩۵‏ آوازها که بدان 
هر قوم مقصد و غرض خود بیان کنند (اصلها 
لفو و فى و الهاء عوض عن الواو او الياء). چ. 
لفات لغون, لفی. (متهى الارپ). زبان هر 
قومی. (زمخشری). زبان. لسن. لسان. لحن. 
منتهی الارب). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد؛ به ضم لام از مادة لغی به كر 
عین‌الفعل. و اصل آن لی یا لفو بوده تاء را 
بجای حرف محذوف هاده‌اند و آن عبارت 
است از لفظی که وضع شده باشد برای معنائی 
و جمع آن لفات انت و لفات اضداد لفاتی 
باشند که دارای دو معنی متضاد بوند. مانند بیع 
که‌هم به معنی خریدن و هم به معلی فروختن 
است و لفات اضداد رالغات مشترکه نیز 
گویند.و برخی گمان برده‌اند که لغات اضداد و 
لغات مشترکه هر یک نوعی علیحده‌اند و 
صحیح نيت و از انواع لغات اصلیه مولدة 
معرّبة معجمة مختلفه و معروفة باشند. و شرح 
هر یک در جای خود بیان شده و میشود. وگاه 
لفة بر جميع اقام علوم عربیه اطلاق شود. و 
علم متن لفت معرفت اوضاع صفردات است. 
هکذا فی الدقائق المحكمة و المطول و 
الاطول. چلبی گفته است گاه باشد که لفت را 
در مورد علم صرف نیز اطلاق کنند. صاحب 
آنندراج گوید؛ زبان قوم را گویند هر زبانی که 
باشد و به اصطلاح الفاظی که معانی آن شهرت 
ندارد. در اصل لغو بود واو متحرک ماقبل آن 
مفتوح. آن واو را به الف بدل کردند. بعده 
التقای سا کنین شد ميان الف و تنوین, الف را 
حذف کردند و «تاء» در جایش آوردند لفت 
شد. (آنندراج). آنچه صاحب آنندراج و 
خواجه طوسی و دیگران در اصل لفت گفه‌اند 
غلط است. اصل کلمه همان لس یونانی 
است. در قاموس مقدس آمده: لفت. معروف 
است. شکی نیت که خدای‌تعالی آدم را توانا 
تر سخن گفتن خلق فرمود (پیدایش ۰۳ ۲۰) و 





همان لفت که آدم بدان سخن راند تا زمان 
بنای برج بابل باقی بود (پیدایش ۰۱۱ ۱) یخی 
یکصد بال بعد از طوفان از آن پس فقرة به هم 
خوردن و داخل گشتن زبان در دشت شنعار 
پیش امد و هیچ راهی از برای یافتن و تین 
لفت اصلی نیت جز اینکه متقسم به سه 
قمت بوده است: سامی, هندی جرمانی و 
تورانیه. (قاموس کاب مقدس): الاتتعجبون 
من هذه الاعاجم احتجنا الیم فی کل شىء 
هتی فى تعلم لضاتتا منهم. (سلیمان‌بن 
عبدالملک). زوزنی یگانة روزگار بود در ادب 
و لفت و شعر, (تاریخ بسیهقی چ اديب 
ص ۱۲۱ 

بربط چو سخن‌چینی کز هشت زبان گوید 
لک از لفت مشکل اسرار همی پوشد. 


در لفت عشق سخن جان ماست 
ما سخنیم این طلل ایوان ماست. 
آن لفت دل که بیان دل است 
ترجمتش هم به زبان دل است. 
اخرلغت اینقدر ندانی 

کالراحة اندرون پنجه. سعدی. 
ترجمه, لفتی که بیان لفت دیگر باشد. عبری, 
عبرانی, لفت جهودان. له عابرة؛ لفت جایز و 
روان. (منتهی الارب). راسن هو الجناح بلفة 
اهل‌الاندلس . (ابن اليطار). 

- علم لفت؛ علم بیان معانی الفاظ صفرده و 
طریق استعمال آنهاست. حاجی‌خلیقه در 
کشف الظنون آرد: و هو علم باحث عن 
مدلولات جواهر المفردات و هيئاتها الجزثة 
انى وضعت تلک الجواهر معها لقلک 
المدلولات بالوضع الشخصی و عما حصل من 
ترکیب کل جوهر و هيأتها من حیث الوضع و 
ال/3#تعلی المعانی الجزئية و غایته الاحتراز 
عوج الخطاء فى فهم المعانی الوضعية و الوقوف 
على مایفهم من کلمات العرب و منفعته 
الاحاطة بهذه المعلومات و طلاقة المبارة و 
جزاتها و السمکن من التفنن فى الکلام و 
ایضاح المعانی بالبیانات الفصيحة و الاقوال 
البليغة. فان قیل علم‌اللفة عبارة عن تعریفات 
لفظية و ااسعریف من المطالب التصديقية 
فلاتکون اللغة علما. اجيب بان التعريف 
اللفظى لایتصد به تحصیل صورة غيرحاصلة 
کمافی ساثر لتعاریف من الحدود و الرسوم 
الحقيقية او الاسمية بل المقصود من التعریف 
اللنظی تمين صورة من بين الصور الحاصلة 
تفت اليه و يعلم انه موضوع له للقظ فآله الى 
التصدیق بان هذا اللفظ موضوع بازاه ذلک 
المعنی فهو من المطالب التصديقية. لکن يبقى 
انه حينئذ یکون علم‌اللغة عبارة عن قضایا 
شخصية حكم فها على الالفاظ السمينة 
المشخصة بانها وضعت بازاء المعنی الفلانی و 





الستلة لابد و ان تکون قضة. و اععلم ان 
مقصد علماللفة مبنی على اسلوبین لان منهم 
من يذهب من جانب اللفظ الى المعنی بان 
يمع فظا و يطلب معناه و منهم من يذهب من 
جانب المعنى الى النظ فلکل من لطریتین قد 
وضعوا كبا صل کل الى مبتفاه اذ لاینفعه ما 
وضع فى الباب الاخر فمن وضع بالاعتبار 
الاول فطريقه ترتيب حروف اتهجى اما 
باعتبار اواخرها ابوابا و باعتبار اوائلها فصولا 
تسهيلاً للظفر بالمقصود كما اختاره الجوهری 
فى المحاح و مجدالدين فى القاموس واما 
بالعکس, ای باعتبار اوائلها ابوابا و بساعتبار 
اواخرها فصولا کما اختاره ابن‌فارس فی 
المجمل و المطرزی فى المفرب و من وضع 
بالاعتبار الشانى فالطریق ايه ان يجمع 
الاجناس بحب المعانى و یجمل لكل جنس 
بابا کما اختاره الزمخشرى فى قسم الانسماء 
من مقدمة الادب شم أن اختلاف الهمم قد 
اوجب احدات طرق شتی فمن واحد ادی رأیه 
الى ان یفرد لغات القرآن و من آخر الى ان يفرد 
غريب الحديث و آخر الى ان يغرد لغات الفقه 
کالمطرزی فى المغرب وان يفرد اللغات 
الواقعة فى اشعار المرب و قصائدهم و 
مایجری مجراها كنظام الفریب و المقصود هو 
الارشاد عند ماس انواع الحاجات. ( کشف 
النظ‌نون ج۲ ص 4۳۵۹-۳۵۸ صمحمدین 
محمود آملی در تفائس القتون آرد: علم لفت و 
آن معرفت مدلولات کلمات است مطلقا در 
کیفیت اوضاع آن و اختلاف در لغات و تنوع 
در السن هرچند تامحصور است. اما انچه 
غرض به بیان و مقصود اهل‌زمان است, لفت 
عرب است چه قران و حدیث که احکام اسلام 
بر آن هر دو مبتنی است عربی‌الدلالةاند و نیز 
لفت عرب در فصاحت و بلاغت به درجذ 
قصوی و در عذوبت و لطافت به ذرو؛ اعلی 
رسیده و در غرابت به حدی که | کثر امیازات 
میان مفهومات متفایره به زیادت یا نقصان 
حرکتی یا حرفی حاصل شود, چنانکه در 
غبت و خطاب و تذکیر و تأنیث و تشیه و 
جمع و غیر آن مشاهد است و عجب‌تر از همه 
آنکه عدد حروف این لفت همچو منازل قمر 
بیت‌وهشت است و چهارده از این حروف 
عندالادغام مختفی شوند و چهارده نشوند. 
همچو ستازل قمر که چهارده از آن 
فوق‌الارض باشند و چهارده تحت‌اآلارض و 
غایت انچه کلم ایشان به واسطه زیادت بدان 
منتهی شود همچو عدد سیارات هفت است و 
چون شرح لفات در این کتاب کماینبفی 





1 - Logos. 
2 - C'est djenah dans le dialecte 
espagnol. .(لکلرک(‎ 








صورت نبندد و فایده‌ای چند در آن باب زیاده 
کرده‌شود: 

فایدة اول در بیان واضع لفات, و علما را در 
این مسئله چهار قول است: قول اول آنکه 
واضع جمیع لفات آفریدگار است تعالی و 
تقدس و این مذهب شيخ ابوالحسن اشعری و 
اتباع اوست و این مذهب را مذهب توقیع 
(توقیف) خوانند بنابر آنکه ایشان میگویند 
حق‌تعالی الفاظ را بیافرید و به ازای معانی 
وضع کرد و بندگان را به وحی بر 
گرداندو یا خود اصوات و حروف را در 
جسمی از اجام بیافرید تا آدسیان از او 
بشنیدند که واضع این الفاظ را به ازای این 
معانی وضع کرد پا علم ضروری در یکی از 
آدمیان یا بیشتر پیافرید تا ایشان بدانتد که 
واضع هر لفظی زا از برای کدام معنی وضع کرد 
و تمک ایشان به چند وجه است: اول قوله 
تعالی: و علّم آدم الاسماء كلها (قرآن ۸۳۱/۲ 
چه مراد به اسماء لغات است. دوم قوله تعالی: 
و من آياته خلق السموات والأرض و 
اختلاف التکم و الوانکم... (قرآن ۲۲/۳۰). 
وجه تمک آن است که مراد بالسن این 
جارحة مخصوصه نیت چه در او اختلافی 


آن واقف 


که موجب استفراب باشد واقع نیست. پس 
مراد لفات بود استعمالاً للب فى السبب. 

سوم دور و تسلسل چه بر این تقدیر تیه بر 
مدلولات آن مر دیگری را بهین لفات باشد یا 
به لفتی دیگر سایق بود بر تقدیر اول دور و بر 
تقدیر ثانی تسانسل لازم آید و جواب از دلیل 
اول آن است که مراد به اسماء موضوعات 
لفوی است که آن سمات و علامات‌اند, یعنی 
حق‌تعالی تعلیم داد آدم را که اسب از برای 
رکوب است و گاو از پرای ذیع و شتر از برای 
بار و علی هذاء چه ا گر مراد نفس اسماء بودی 
عرضها بودی و عرضهم گفت جهت تفلیب 
اولوالعقل. یا خود گوییم مراد بعيمهم الهام 
است, یعنی الهام کرد آدم را به احتیاج او به 
الفاظی که وضع کند تا بدان تعبیر از مجانی 
تواند کرد و جواب از دل دوم آنکه گوییم 
لانسلم که مراد از اختلاف السن توقیف است 
بر وضع لفات چرا نشاید که مراد اقدار بود بر 
وضع آن و معنی چنین باشد که از آیات 
حق‌تعالی یکی آن است که شما را بر وضع 
لفات مختلفه قادر گردانید و جواب از سوم 
آنکه دیگران از قراین' و احوال معلوم کنشد. 
همچو اطفال که از کثرت استعمال الفاظ پیش 
ایشان بی وضع و اصطلاحی دیگر تا به کمال 
نطق رسیدن اسامی | کثراشیاء را معلوم کنند 
قول دوم انکه واضع جع لفات آنان ات 
و این مذهب آبی‌هاشم جبائی و اتباع اوست و 
دلیل ایشان آن است که اگروضع لفات به 
اصطلاح نباشد باید که توقیفی بود و آن جایز 








ست زیرا که توقف یا به وحی تواند بود یا 
په خلق علم ضروری و این هر دو محال بود. 
اما اول بنابر آنکه | گربه وحی بودی بایستی که 
بشت رسل مقدم بودی بر لفت لکن متأخر 
است لقوله تعالی: و ما آرسلنا من رسول الا 
بلسان قومه (قرآن ۴/۱۴) و اما دوم بنابر آنکه 
خلق علم ضروری در غير عاقل بعید است و 
ا گر در عاقل باشد لازم آید که آن عاقل مکلف 
نباشد. و جواب آن است که چرا نشاید که به 
وحی بود و این آیه مخصوص بائد به 
پیغمبرانی که بعد از آدم بودند, چه ا گر عام 
باشد لازم اید که آدم نیز بر قومی مرسل شده 
باشد سلمنا لیکن چرا نشاید که علم ضروری 
در عاقلی بیافریند که واضع این الفاظ را به 
ازای این معانی وضع کرد بی‌تعین ان واضع 
سلما لیکن غایت مافی الباب آن باشد که ان 
عاقل مکلف به معرفت نباشد و از عدم تکلیف 
به معرفت سقوط تکلیف مطلقاً لازم نياید. 
قول سوم آنکه بمضی از لفات که بدان تیه 
توان کردن بر اصطلاح به وضع حق‌تعالی 
است و باقی شاید که به وضع حق باشد و شاید 
که په وضع خلق بود و این مذهب استاد 
ابواسحاق اسفراینی و جمعی دیگر است و این 
ضيف در شرح تهذیبالوصول الى علم 
الاصول اين مذهب را اختیار کرد. وقول 
چهارم توقف است بابر احتمال جمیع و این 
مذهب شریف علم‌الهدی و قاضی ابوبکر 
است. 

فایدة دوم اندر آنکه حکمت در وضع لفات 
چه بود؟ بدان که چون ایزد عز شأنه آدمیان را 
چنان آفرید که ایشان را در اسباب معاش به 
نفس خود استقلال نبود و درا کثر احوال به 
معاون محتاج بودند به ضرورت به جهت 
اعلام ماف پالضمیر مر دیگری را محتاج شدند 
به وض از آمثله یا اشارت یا کلمات و چون 
وضع کلمات مفیدتر بود و آسان‌تر از امثله و 
اشارات لاجرم وضع کلمات اختیار کردند. اما 
آنکه وضع کلمات مفیدتر بود بنابر آنکه 
کلمات احتمال داشت که به ازای موجود و 
معدوم و شاهد و غایب و معقول و محسوس 
کنند.به خلاف امثله و اشارات زیراکه هر 
چیزی را امال تبود اشارت به معدوم و غایب 
و سقول ممکن ته و اما آنکه وضع کلمات 
آسان‌تر بود بنابر آنکه حسروف کیفیاتی‌اند 
عارض اصوات تی که از کیفیت نفس ضروری 
که‌از قبل طعت ممتد گردد حادث شوند. 
فایدة سوم اندر آنکه دلالت الفاظ بر معانی 
به موجب وضع است يا به حسب ذات و 
طبيعت آن الفاظ و مراد از وضع تعن لفظ 
است به ازای معنی. مذهب جمعی همچو 
عبادین سلیمان المری و غير آن است که 
میان هر لفظ و مدلول او متاسبتی طبیعی ثابت 








لغت. ۱۹۷۲۳ 


است که مقتضی اختصاص آن لفظ است به 
معنی او وگرنه تخصیص بلامخصص لازم آید 
و آن محال است و آنچه ائم اتقاق گویند در 
نفس حروف خاصیتی چند هست همچو جهر 
و همی و شدت و رخاوت و غیر آن که 
استدعای آن خواص آن است که هرکه عالم 
بود بدان باید که مناسبت مان آن حروف و 
معانی او که او را برای آن وضع میکند نگاه 
دارد بدین قول نزدیک است و مذهب جمهور 
محققان آن است که دلالت الفاظ پر معانی به 
حسب وضع است, چه اگر آن بالات بودی 
بایتی که لفظی واحد بر ضدین دلالت 
نکردی همچو لفظ [کذا] چون دال است بر 
سواد و بیاض و لفظ قرء بر حیض و طهر و 
ناهل بر عطشان و ریان و عسعس بر اقبل و 
ادبر و امثال آن و نیز بایستی که به حسب 
اختلاف ادوار و امم مختلف نشدی, جواب از 
دلیل عباد ان است که تخصیص حاصل است. 
زیرا که چون خواستند تا به ازای معنی خاص 
لفظی وضع کنند و آن لفظ که در آن حالت در 
خاطر اید جهت أن وضع کردند. چنانکه در 
اعلام | کنون‌نیز واقع است و سبق آن لفظ دون 
ساير القاظ و خطور آن ببال حالالاحتياج 
مخصصی هرچه قوی‌تر است. 

فایدغ چهارم در تقسیم لفات یا اسماء است 
یا صفات و یا احداث هر دو قم اول را 
اسامی خوانند و دوم را مصادر و افعال. 
اسماء, همچو رأس و عين و انق و رجل و 
فرس و شجر و دار و نار و غیر آن و مثال 
صفات. همچو حافظ و ناصر و ضارب و قاتل 
و کریم و لطیف وحن و مطلوب و مردود و 
غير آن. مثال مصادر. همچو ضرب و قتل و 
خبر و تخمین و دخول و خروج و غير آن. و 
مثال اقعال مشتقات اينها از ماضی و مسقبل 
و امر و نهی و بر همه تقادیر چون الفاظ را با 
معانی نبت کنند یا به ازای هر لفظی معنی و 
موضوع باشد يا الفاظ متعدد باشد و معنن 
متحد یا بمکس و اول را الفاظ متباینه خواند 
خواه معانی متفاصل باشند, همچو انسان و 
فرس و سواد و بیاض و خواه متواصل, 
چنانکه بمضی از برای ذات باشد و بعضی از 
برای صفات همچو سیف و صارم یا بعضی از 
برای صفت باشد و بعضی از برای صفت. 
هچو فصیح و ناطق و در وقوع این قم 
خلاف نیت و قسم دوم را الفاظ مترادفه 
خوانند, همچو لیث و اسد و در جواز این قسم 
خلاف است. بمضی گفتند جایز یت زیرا که 
عبث لازم می‌آید و حق آن است که جایز 
است. چه | گر جایز نبودی واقع نشدی و عبث 
وقتی لازم آید که از قایده‌ای خالی بود. سا 


۱-نل: قدیم. 














۴ لفت آرا. 


چون در او فواید بسیار است همچو تکثر 
طرق به مطالب تا متکلم به هر لقظ که خواهد 
تعییر از مطلوب کند و همچو توسع در محال 
نظم و نثر و قافیه و تجنیس وغیر آن و ترادف 
شاید که به نبت با یک لفت باشد همچو 
انسان و بشر و این معنی در قرآن واقم است و 
شاید که به نبت با لغات باشد, همچو انان 
و آدمی و کشی و اين در قرآن واقم نیست. و 
قم سیم که لفظ یکی باشد و معلی متعدد | گر 
وضع آن لفظ به ازای معانی بر وضع اول بوده 
باشد آن لفظ را به نبت با ان معنی مشترک 
خوانند. همچو لفظ عین و اگردر وضع اول به 
ازای یکی بوده باشد و بعد از آن با دیگری نقل 
کرده خالی نباشد از آنکه موضوع له اصلی 
مهجور شده باشد آن يا نه اگر مهجور شده 
باشد آن لفظ را به نبت معنی ثانی متقول 
خواند وحن گرناقل عرف عام پود منقول 
عرفی خواند. همچو دابه و قاروره و اگر 
عرف خاص بود منقول اصطلاحی خوانند, 
همچو اصطلاحات نظار و تحاة و غیر آن و اگر 
اهل‌شرع باشند منقول شرعی, همچو صلوة و 
زکوة و اگر موضوع له مهجور نشده باشد به 
نبت با اول حقیقت خوانند و نبت با انی 
مجازء همچو لفظ اسد که به نبت با حیوان 
مفترس حقیقت است و به نبت با رجل 
شجاع مجاز, و در وقوع مشترک خلاف 
کردند. بعضی گفتند وقوع او واجب است چه 
الفاظ متناهی است و معانی نامتناهی است و 
حیذ واجب شود که لفظ واحد به ازای معانی 
متعدده وضع کنند تا بدان وفا کند و این ضعیف 
است چه عدم تناهی معانی و تناهی به الفاظ 
هر دو ممنوع‌اند و بر تقدیر تلیم چرا نشاید 
که معانی مقصوده به وضع متناهی باشند. و 
جمعی دیگر گفتند وقوع مشترک محال است. 
چه غرض از وضع الفاظ از برای معانی فهم 
است و بر تقدیر وضع لفظ واحد از برای معانی 
متعدده فهم ممکن نباشد و حبذ نقض غرض 
لازم آید و این قول نیز ضیف است چه فهم 
اجمالی ممکن امت و شاید که مقصود همان 
باشد و حق آن است که وضع مشترک جایز 
است و واقع؛ و جواز آن به اعتبار تعدد واضع 
خود ظاهر است. چه باشد که شخص لفظی را 
به ازای معنی وضع کند و دیگری که او را از 
آن خبر نباشد همان لفظ را به ازای معی دیگر 
وضع کند. و به اعتبار وحدت واضع هم جایز 
است. چه باشد که مقصود او ابهام باشد نه 
تصریح بنابر آنکه شاید در تصریح خللی 
باشد, پس لفظی را از برای دو معنی یا زیاده 
وضع کنند تا به وقت اطلاق آن ابهامی در او 
باشد. همچنین خلاف کردند در انکه وقوع 
مشترک در قران جایز است يانه و حق آن 
است که جایز است و واقع همچو: و الیل اذا 





عسعس (قرآن ۱۷/۸۱ و ثللة قروء که 
عمی به اتفاق ائمه لفت از برای اقبل و ادپر 
و قروء از برای طهر و حیض. همچنین در 
جواز وقوع مجاز در قران خلاف کرده‌اند. 
بعضی گفتند نشاید چه ا گر تباین باشد لازم آید 
که سق‌تعالی متجوز بود و نیز اباس لازم آید 
و حق آن است که جایز است و اگر جایز 
نبودی واقم بودی, لیکن راقع است کقوله 
تعالی: فوجدا فیها جداراً يريد أن ینقض 
فأقامه (قرآن 4۷۷/۱۸ و سل القرية (قرآن 
۲ تجری بأعیننا (قرآن ۱۴/۵۴) و 
غیر آن و جواب از دلیل مانم است که اطلاق 
اسماء بر باریتعالی موقوف است بر اذن شارع, 
و اباس وقتی لازم آمدی که قرینه موجود 
نبودی, اما با وجود قرینه اباس نباشد. 

فایدة پنجم در بیان کلمات معربه, و بعضی 
این را جدا گانه علمی نهاده‌اند و معرفت این 
جهت استکمال معائی و استکشاف مبانی از 
لوازم است. چه قرآن و حدیث که بای اسلام 
و اماس احکام بر آن هر دو است مشتمل 
است بر کلمات معریه و معرب يا علم بود یا 
غیر علم و علم را تغییر کمتر می‌کنند. همچو: 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و نوح و لوط و 
غیر آن. و غیر علم را گر فارسی نباشد هم 
تفیر کمتر کنند, همچو قسطاس که لفظ رومی 
است و قسطاط که حبشی است و مشکون که 
هتدی است و اگرفارسی بود بی‌تفیری نباشد 
و آن تفیبر یا در حرکت همچو خوان که خاء 
را عکسور کردند و همچو مزاب که کسرةٌ میم 
رااشباع کردند و حرکت همزه را به ماقیل 
دادند. يا در حروف همچو جنبد و لجام که 
کاف را به جیم بدل کردند یا در روف و 
حرکات, همچو سجیل و جوز که در اسم اول 
ن مفتوح بود مکور کردند و در اسم دوم 
کاف‌مضموم بود مفتوح کردند و کاف را در هر 
جیم بدل کردند و این معنی غالب باشد. 
و گاه باشد که کاف را به قاف دل کنند در اول 
کلمه, همچو قهرمان یا در آخر. همچو 
منجیق که در اصل منچنیک بود و گاه بود که 
بدل نکنید, همچو کتفزود که در اصل کاست 
افزوده بود و کستفزود (دیوانی را که ارباب در 
او خراج گویند آبها رانگاه دارند) و پی را به 
فاء بدل کنند, همچو فرند مر پرند را. و گاه بود 
که چیزی بر او زیاده کند, همچو در استبرق 
که در اصل استبر بود و گاه بود که از او یک 
کلمه حذف کنند. همچو در بریده که در امل 
بریده دنب بود. و گاه بود که تبدیل و زیادت 
هر دو واقع باشد, همچو صاروج مر جارو را 
که جیم را به صاد بدل کردند و در اخر جيم 
آفزودند. همچو صولجان مر چوگان که جیم و 
کاف‌رابه صاد و جيم بدل کردند و لام 
درافزودند و گفته‌اند که هر کلمه که در او صاد 









لغت‌آرا. 


و جيم بود معرّب باشد, همچو صمح مر 
قنادیل را و صنج و صنجه مر سنج راو در 
بط اين معنی | گرزیاده مالغه رود به تطویل 
انجامد و خلاف کرده‌اند در.آن که در قرآن 
الفاظ معربه واقعند یا نه بعضی گفتند واقع 
نیستند» بقوله تعالی: هذا لان عسربی مبین 
(قرآن ۱۰۳/۱۶ و لقوله تعالی قرآناً عرياً 
(قرآن ۲/۱۲) و جواب آن است که قرآن به 
واسط اشتمال او بر کلمات چند معدود که در 
اصل عربی نبوده باشد لاتسلم که از عربیت 
بیرون رود, همچنانکه اگر یکی قصیده‌ای به 
فارسی انشا کند که در آنجا کلمات عربی 
باشد نگویند که آن قصیده فارسی نیست» 
همچو: اسب سیاه که در او موهای سفید باشد 
متفرق آن اسب را به واسطة آن نگویند سیاه 
نیت و مذهب بعضی دیگر آن است که آن 
الفاظ را چنانکه عجم وضع کردند برای معنی. 
مخصوص عرب نیز وضع کردند هم به ازای 
آن معنی و این هر دو وضع (معنی) و موافق 
یکدیگر افتادند و حیذ از عریت خارج 
نیفتد و این معنی ممتتع نیست. بلکه واقع 
است. همچو: صابون و تنور که این هردو 
باتفاق از جملة تواقق لفتین است و حق آن 
است که گوییم الفاظ معربه در قرآن واقعند چه 
توافق لفتین بعید است و تقریب استبرق و 
سجیل ظاهر است و نیز اهل عربیت اتفاق 
کردندبدان که ابراهيم لاینصرف است به 
واسطه دو سیب یکی علمیت دیگر عجمه پس 
معرب واقع باشد, چه اجماع ایشان در این 
صورت حجت است. و العلم عندل, 

فایدة ششم در بیان معرقت معانی الفاظ, 
بدان که لفظی از فارسی و یا ترکی و یا غیر آن 
که چون از معنی آن بپرسند لفظی که در 
جواب گفته شود معنی آن لفظ نیست, بلکه 
لفظ دیگر است مرادف او که به نبت اشهر و 
اعرف است, مثلاً ماء و آب و سو و پانی الفاظ 
مترادفه‌اند که به نبت با عرب ماء اعرف 





است و به نبت با اهل‌فرس آب و نبت با 
ترک سو و به نبت با هند پانی... و معنی او 
جسمی است رطب سیال که به اجسام 
مختلفةالصور منقسم نشود. و تعبير از 
مفهومات اثیاء صعوبتی دارد و اکثراز آن 
بی‌خبرند تا به حدی که | گراز ایشان پرسند که 
معنی اله چیست. گویند خدا و نداتند که الله و 
خدا مرادف یکدیگرند و معنی او ذاتی است که 
استحقاق عبادت داسته باشد. والسلام. 
(نفایس‌الفتون چ تهران صص ۱۳ - ۱۵). 

|| تخته‌های در و یا قاب که در آلت‌ها استوار 
کند. 

لغ ت آزا. (لْ غ](نف مرکب) آرایش و 
زینت دهنده و اراینده لت 


بی زبان لفت‌ارات به تازی و دری 





لغت‌ساز. 


گوش‌پر زیبق و چشم آمده در, باد پدر. 
خاقانی. 
لغت ساز. ال غ1 (نف مرکب) سازندة لفت. 
وضع‌کنندة لفت* 
لفت‌ساز قاموس خوانندگی است 
شفادان علم نوازندگی است. 
ملاطفرا (در تعریف قوال, از آنندراج). 
لغت شفاس. (ل غش)] (نسف مسرکب) 
لفت‌دان. زبان‌دان: این مرد را طوطیی بود 
سخنرای و صادق و لفت‌شناس و ناطق, 
(سندبادنامه ص ۸۵۶. 
لغت‌نامه. [ل غ 31 (امرکب) فرهنگ. 
دیکسیوئر ا. کتاب لفت. قاموس‌اللغة ؛ 
اردشیربن دیلمسپار النجمی الشاعر از من که 
ابومتصور علی‌بن احمد الاسدی الطوسی 
هتم لفت‌نامه‌ای خواست. چنانکه بر هر 
لفتی گواهی بود از قول شاعری از ضعرای 
پارسی. (اسدی طوسی در مقدمة لفت‌نامه), 
لغتيط. 1d1‏ (|) صاحب عرض کتب در روم. 
(مفاتیح). 
لغثون. [ل] (ع ) اندرون بنی. أبن بینی. 
ج. لغائين. (متهی الارب). و من المصحف 
اللغخون واللغنون و اللغدود و هو الخیشوم. 
(نشوء اللغة العربية ص ۲۲). 
لغثون. (1] ((ج) ناحیه‌ای است. (سنتهی 
الارب). 
لغثبط. 1غ (إخ) مهردار دربار روم. (دزی 
ج٣‏ ص ۵۲۷ 
لغد. [ل] (ع إ) گوشت کرانة گردن. (منتهی 
الارب). لفدود. لغديد. لفن. لغنون. |[پوستی 
که‌از زیر حلق گاو آویخته باشد. (دزی). 
| گوشت‌پاره‌ای در گلو. (منتهی الارب). 
گوشتکی نزدیک لهاة. گوشت که بر گردا گرد 
ملازه بود. (مهذب الاسماء). | گوشت‌پاره 
اندرون گوش و گویا آن زايد است. |اگوشت 
در پایان دهن بسوی حلق. ج. الفاد. ||منتهای 
نرمۀ گوش به طرف پایین. (منتهی الارب). 
لغد. [ل] (ع مص) برگردانیدن شتر را بر 
جاده. ||دراز کشیدن گوش را تا راست شود. 
|[بازداشتن کی را از حاجت وی. (منتهی 
الارب). 
لغدود. (ل] (ع [) گوشت کرانۀ گردن. لغدید. 
لغد. لغن. لفنون. ج» لغاديد. (منتهى الارب). 
||الخیشوم. و من المصحّف اللتتون و اللغنون 
و اللغدود و هو الخیشوم. (نشوء اللفة العربية 
ص ۲۲). 
لغدة. [ل د ] (إخ) الحسن‌ین عبداله, الممروف 
بلغدة و لکذة ۲ ایضاً الاصهانى ابوعلی. قدم 
بغداد و كان جيدالمعرفة بفتون الادب 
حی‌القيام یاس موفقاً فی کلامه و کان 
اماماً فى الشحو و اللغة و کان فى طبقة 
ابی‌حنيفة الدینوری... و كان پینهما مناقضات. 








قال حمزتین حسن الاصیهانی فی کتاب 
اصبهان و أقدم علی‌ین رتم الدیمیری ‏ من 
سامرا ابراهيم‌ین غیت البفدادی و کان 
اصبهانياً فخرج فى صفره الى العراق فبرع فى 
علم الحو و اللغة و هو جد عبدالهبن یعقوب 
الفقیه و روی عن ابی‌عبيدة و ابی‌زید... و عن 
ابی‌اسحاق ابرآه‌پن غیث و ایی عمر الخرقی 
و هو اول من قدم اصبهان من اهل الادب و 
اللة و عن الباهلی صاحب الاصمعی و عن 
الکرمائی صاحب الاخفش اخذ ابوعلی لفدة 
على اللغة و كان ابوعلی یحضر مجلس 
ابی‌اسحاق و یکتب عنه ثم خالفه و قعد عنه و 
جعل ينقض عليه ما يمله. قال حمزة و أنبانا 
من تقدم* من اهل‌اللغة من * اصبهان و صار 
فها رثأ يؤخذ عنه جماعة منهم ابوعلى 
لغدة و کان رأناً فى اللفة و السلم و الشعر و 
انحو حفظ فی صفره کتب ابی‌زید و ابیعبيدة 
و الاصمعی ثم تتبع مانیها فاتحن بها 
الاعراب الوافدین اصبهان و کانوا یفدون على 
محمدبن يحيي‌بن آبان فیضریون خیمهم بفناء 
داره فی باغ سلم‌پن عود و ییقصدهم ابوعلی 
کل یوم فیلتی علهم مسائل شکوکة من 
كتب‌اللغة و ثبت تلك الاوصاف عن الفاظهم 
فی الکتاب الذی سماء کتاب النوارد ثم لیکن 
له فی آخر ایامه نظبر له بالعراق۔ قال و کستاب 
التوادر هذا کتاب کبیر یقوم بازاء کل ما خرج 
الى اناس من کتب ابی‌زید فى النوادر و له من 
الکتب الصفار کتاب الصفات کتاب خلق 
الانسان, کتاب خلق الفرس. و کب اخر كثيرة 
من صفارالکتب و له ردود على علماء اللغة و 
على رواة الشعر و الشعراء قد جمعناها نحن 
فی کتاب و انفذناء الی ابی‌اسحای ازجاج 
رحمهاثه. قال محمدبن اسحاق الندیم و له من 
التصانیفویکتاب الرد على الشعراء نقضه علیه 
آلدینوری. كتاب انطق. کتاپ الرد 
علی آبی‌عبید فی غریب‌الحدیت. کتاب 
علل‌الحو, کاب مختصر فى السحو. کتاب 
الهنانة و الشاشه. کاب السمة. کتاب 
شرح معانی الباهلی. کتاب نقض علل الشحو. 
کاب الرد على ابن‌فتبة فى غريب الحدییث و 
افرد" حمزة الاصبهانی فی کتاب اصبهان 
اشماراً للغدة منها: 

ذهب الرجال المقتدی بفعالهم 

و المنکرون لکل امر منکر 

و بقیت فی خلف یزین بعضهم 

بعضا لتر معور من معور 

ما اقرب الاشیاء حين یسوقها 

قدر و ابعدها اذالم تقدر 

الجد انهض بالفنتی من کره 

فانهض لجد فى الحوادث او ذر 

و اذا تسعرت الامور فارجها 

و علیک پالامر الذى لم يعر 











۱۹۷۲۵  .زفل‎ 


و من شعره ايضاً: 
خر اخوانک المشارک فی الم 
رو این الشریک في المر اينا 
الذی ان شهدت سرک فی القو 
م وان غبت کان اذنا و عینا 
مثل تبر العقیان ان مه النا 
ر جلاء الجلاد فازداد زينا 
و اخوالوء این غب عنک په 
کک وان یحضر یکن ذلک ق 
جیه غیرناصح و مناه 
أن يعيب الخليل افکا و ميا 
فاصر منه و لاتلهف علیه 
ان صرماً له کنقدک دیاً 
ومن شعره ايضاً: 
بذلت لک الصفاء بکل جهدی 
و کنٹ کما هویت فصرت فزا؟ 
جرحت بمدية فخرزت اتفی 
و حبل مودتی بیدیک حزاً 
و لم‌تترک الى صلح مجازاً 
و لافیه لمطلبه مهزا 
ستمکٹ نادماً فی‌العیش منی 
و تعلم ان رأیک کان عجزاً 
و تذکرنی اذا جربت غیری 
و تعلم اننی لک کت کتزاء 
(معجم الادباء ج ۲ صص ۸۷ - ۸۴). 
رجوع به ابوعلی لذکه و ابوعلی حسن‌ین 
عبدالّه شود. 
لغد ید. [لٍ] (ع !) لفدود. گوشت کرانة گردن. 
(منتهی الارب). 
لغذمی. (ل ذ مسیی ] (ع ص نسسبی) 
بسیارخوار. (متهی الارب). | کول. 
لغز. [ل) (اخ) از نواحی یمامه. (از معجم 
البلدان). 
لغز. [](ع مص) برگردانیدن چیزی را از 
وجه آن. (متهی الارب). 
لغز. (ل] (ع لا لفز. لنْر, (ستهى الارب). 
چیتان, دیسان. (لفت محلی شوشتر ذیل 
دیان). ج. الفاز. |اسوراخ کلا کموش و 
سوسمار و موش لز ل. منتهی الارب). 
لغز. () (ع 0 سوراخ کلا کموش و سوسمار 
و موض, لقز. آفز. (منتهی الارب). 
لغز. ال غ)(ع 4 جتان لزج آلناز. 


1 - Dictionnaire. 
2 - Chancelisr ۵ la cour de Byzance. 
۳-نل: بلغذه لكذه فى ایضاً (و الحرف فى‎ 


مشطوب», و فى البغية بلكذة بضم اللام و سكون 
الذال المعجمة (یرید و سكون الکاف و فتح 
الذال) و يقال لغذة بالفین. 

۴-کذا بالاصل ۵-شابد: و قد نقدم. 
۶-شاید: فی. ۷-شاید: اورد. 
۸-شاید: یحضرن. 

4-نل: خزا, 





۱۹۷۳۶ 


(منتهی الارب). 
لغز. (غ) 2 ) سوراخ غ کلا ک موش و 
سوسمار و موش. ل جانا .فر فز 
ج» لناز (منتهی الارب) ما کذا.دیسان, (لفت 
شوشتر: ذیل دیسان). چیست آن. 
سخنی باشد پوشیده. (اوبهی). پُرد. (الامی). 
برد (سروری). أحجیه, بُرد. (برهان). أغلوطه. 
(سروری ذیل لفت برد). بند. چریک مستان؟ 
(دهار). بردنک؟ آجاجه؟ (مهذب الاسماء). 
شم قیس رازی گوید: در اصل لفت 
برگردانیدن چیزی است از سمت راست و 
الغاز راههای کم است و لغیزاء سوراخ موش 
دشتی است که بر وریب خانة اصل ببرد و چند 
راه مختلف بیرون برد تا از مضیق طلب 
صیادان به سویی بیرون جهد و این جنس 
سخن را از بهر آن لفز خواندند که صرف معنی 
است از سمت فهم راست, و بعضی مردم آن را 
لفز خوانند به ضم لام و غین و در دیوان الاادب 
آن را در باب فمل اورده است, به طم فاء و 
فتح عین. و لفز آن است که معنیی از معائی در 
کسوت عبارتی مشکل متشابه به طریق سژال 


بپرسند و از این جهت در خراسان آن را 


لغز. 


چیت آن خوانند و این صنعت چون عذب و 
مطبوع افتد و اوصاف آن از روی سعتی با 
مقصود مناسبتی دارد و به حشو الفاظ دراز 
نگردد و از تشییهات کاذب و استعارات بعید 
دور بود پندیده باشد و تشحیذ خاطر را 
بشاید. چنانکه معزی در صفت قلم تشبیب 
قصیده‌ای ساخته است اگرچه سخت ظاهر 


است: 
لر 

چه پیکر است ز تیر سپهر یافته تیر 

به شکل تیر و بدو ملک راست گشته چو تیر 

کجابگرید در کالبد بخندد جان 

کجابنالد در آسمان بنازد تیر 

ز نادرات جواهرنشان دهد به سرشک 

ز مشکلات ضمایر خبر دهد به صریر 

هر آنچ طبع براندیشد او کند تألیف 

هر آنچ وهم فرازآرد ار کند تفسیر. 

و خاقانی در کبوتران پرنده گفته است (۱ گرچه 


سخت دراز است: 





لفز 
مصور چیست آن حصنی نکو بندیش و به بنگر 
نه در پیداز بام او نه پیدا بام او از در 
شده در ذات او فکرت چو رای ابلهان عاجز 
چنان کاندر صفات او دل دانا شود مضطر 
تو گویی رزمگاهستی ز هر سویی رسد فوجی 
یکی لرزان ز بیم جان, یکی دلشاد و بازیگر 
یکی پنداری از خفت مگر چرخی است گردنده 
یکی گویی ز استا‌ی برون خواهد شد از چنبر 
یکی را طیلسان بینی به سان فرش بوقلمون 
یکی از بهرمان دارد ردا و کوت و افسر 








یکی همچون زن زانی ز شرم شوی در خجلت: 
روان گشته به هر جایی به پای اندر کشان چادر 
رقیب اندر بی ایشان به هشیاری چوبدمستان 
یکی رمحی به دست اندر کز او تبت گند شکر ۲ 
بلند از پست برتازند بی‌ترتیب از آن گونه 
خیال اختر ار بینی به روز آندر هوابی‌مر 
فرودآیند و برگردند گرد عرض‌گاه خود 
همی جویند بی‌تأخیر کام دل ز یکدیگر 
یکی نالنده بی علت یکی در جنگ بی آلت 
یکی دربند ہی زلت یکی بی رود خنیا گر 
یکی همچرن زحل ناری دوم چون مشتری ررشن 
سوم مریخ‌گون رنگش چهارم زهر؛ ازهر 
هوااز صورت هر یک چو دعوت‌خانه مانی 
زمین از سای هر یک چو صنعت‌خانة آزر 
بسا پیر و جوان بینی از ایشان خرم و شادان 
یا سیمین‌بران بینی از ایشان گشته سیمین‌بر 
کنیده یک به یک پیکر ز بهر نزهت و شادی 
به پیش خرو عادل صف اندر صف پر اندر پر. 
و دیگری گفته است در کپان: 

لفز 
چیت نه شلوار و نه پیراهنش 
هرچه خواهی می‌نهی در دامنش 
راست گوید هرچه گوید بی‌زبان 
اژدهائی عقربی در گردنش. 
و دیگری گفته است در مقراض: 

لغز 
چیست کاندر دهان بی‌دندانش 
هرچه افتاد ریزریز کند 
چون زدی در دو چشم او انگلت 
در زمان هر دو گوش تز کند. 
و دیگری گفته است در کوز؛ آب: 

لغز 
لبتی چیست تفز و خاک‌مزاج 
:کوهبآیی است از جهان خرسند 





به سز خویش می‌خورد سوگند. 

(السعجم شس قیس رازی چ تسهران 
صص ۲۱۳ - ۳۱۶). جرجانی گوید: [اللغز ] 
مثل المعمی الا انه یجی؛ على طريقة السوال 
کقول الحریری فى الخمر: 

وماشی» اذافدا, 

تحول غیه رشدا, (تعریفات). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لفز با 
غین معجمه نزد بلغاء کلامی اسټ موزون که 
دلالت کد بر ذات شییی از اضیاء به ذ کر 
خواص و لوازم آن شیء مشروط بر آنکه آن 
صقات به طور مجموع مخصوص بدان ذات 
باشد و در غیر آن در یک جا یپافت نشود. 
هرچند هر یک از انها در غیر آن هم موجود 





باشد به طریقی که ذهن مستقیم و طبع لیم 
انتقال کند از آ ن کلام ب بر آن ذات و عجم آن را 
جتان نامد: 











لغز. 


چیست آن کس ز عقل دشمن و دوست (؟) 
هم بخواهند دوست و هم دشمن 

از صفت حافظ است و مهلک نیز 

وز نمط هم مخوف و هم مأمن. 

از این قطعه مراد تیغ است و از قسم بدائع لفز 
است آنچه از زبان مقصود به رمز گفته شود, 
مانند این رباعی که جهت کمان است: 

من خود کج و راستان ز من راست روند 

داس ظفرم چو کشت دولت دروند 

پشت از پی خدمت چو کنم خم که و مه 

از هر طرفی زمزم زه شنوند 

کذافی مجمع‌لصنایم -انتهی. 

وطواط در حدائق‌السحر گوید: لفز؛ این 
صنعت همان معمی است. الا که این را به 
طریق سوال گویند و عجم این را چیستان 
خوانند. مثالش حریری راست در میل: 
ومانا کح‌اختین جهرا و خفية 

ولس عله فى اللکاح سبل 

متی یفش هذی یفش فی الحال هذه 

وان مال بعل لمیجده یمیلٍ 

یزیدهما عندالمشیب تعهدا 

وبراً و هذا فى البعول قلیل. 

هم او راست در شراب: 

و ماشیء اذا فدا 

تحول غيَةٌ رشدا 

وان هو راق او صافاً 

اثار الشر حيث بدا 

زکی المرق والده 

ولکن بشی ما ولدا 

امیر ممزی گوید در قلم و یکوست: 

چه پیکر است ز تیر سبهر یافته تیر 

بشکل تیر و بدو ملک راست گشته 
کجابگرید در کالید بخندد جان 
کجابنالد بر آسمان بنازد تیر 

ز نادرات خواطر دهد نشان به سرشک 
ز مشکلات ضماثر دهد خبر به صریر 
هر آنچ طبع براندیشد او کند تألیف 
هر آنچ وهم فرازآرد او گند تسیر: 
دیگر مراست " در انگشتری: 

چیست آن شکل آسمان‌کردار 

آفتاب اندر او گرفته قرار 


نعمت و مت محنت است از آثارش 





چو تر 


آسمان را چنین بود آثار 
که‌خورد زینهار بر اعدا 
گاه‌احباب را دهد زنهار 

ناظم کارهاست بی‌تدبیر 
کاشف رازهاست بی‌گفتار 

زو یکی را بشارت است به تخت 


Logogriphe. ۰‏ - 1 
۲-شکر, سیخول. ژوژک. خارپشت تیرانداز. 
۳-یعنن رشید وطراط را 








لغز. 

زو یکی را اشارت است به دار 

عاشق زار نی و پیکر او 

زرد و چفته به سان عاشق زار 

زرد شد ناچشیده شربت عشق 

چفته شد نا کشیده فرقت یار 

همست لاغرتر از ميان صنم 

هت کوچکتر از دهان نگار 

نیت مار وچو مار حلقه شده‌ست 

وندر او مهره‌ای چو مهر؛ مار. 

(حدائق‌الحر فى دقائق الشعر). 

صاحب برهان گوید: در عربی به معنی 
پسیچیدگی باشد و از ابن جهت است که 
چیستان را لفز گویند که پیچیدگی دارد. و 
صاحب آنندراج آرد؛ به اصطلاح کلامی است 
موزون که دلالت گند بر ذات شیی از اشیاء به 
ذ کر خواص و لوازم آن شیء مشروط به اینکه 
مجموعالصفات مخصوص بدان ذات باشد و 
در غیر او یافته نشود هرچند هر یک از آتها در 
غیر او موجود باشد به طریقی که ذهن مستقیم 
و طبع سلیم انتقال کند از ان کلام بدان ذات و 
عجم این قىم را چیتان خوانندة 

چیست آن درج زمر درنگ ناپیدادهان 

چون صدف یکتا دری ناسفته دارد در مان 
حیرتی دارم که چون آن درج بشکافد کسی 
افکند آن گوهر ناسفته از کف رایگان 

بدع صورت چو ترکیب وجودش نقش بت 
پوستش بر مو پدید آورد و مو بر استخوان. 
کهانبه باشد. 

چیزی چه بود مرده بیک کنج نهاده 

زنده نشود تا نکنی ز آتش بریان. 

که‌شمع باشد. 

أن چیست که خود رید و خود بافد جامه 
خود جامه همی بافد او باشد عریان. 

که عتکبوت باشد. (آنندراج): 

چشم شه دو گز همی دید از لغز 

چشم آن پایاننگر پنجاه گز. مولوی, 
|[در موی لفز در شعر ذیل آمده است, ولی 
معنی آن روشن نیست. در حاشية مثنوی ج 
علاء‌الدوله به معنی خزیدن ثبت شده است, 
رجوع به مدخل ذیل شود؛ 

شیر نر گنبد همی کرد از لفز 

در هوا چون موج دریا یت گز 

گنبدی کرد از بللدی شیر هول 

خود نبودش قوت امکان و حول. مولوی, 
- علم‌اللفز. رجوع به الفاز شود. ( کشف 
الظنون). 
لغزء [ل] ((مص) صاحب آنندراج گوید: 
خزیدن باشد از جای خود یعنی لفزیدن. و در 
فرهنگ اوبهی آمده: فروخزیدن بود از جای 
خود. گویند: پایش لفزید. اما لغز اسمی است 
که‌از آن مصدر لفزیدن و صیفه‌های دیگیر 
ساخته‌اند و ترکیب‌هایی با کلمات دیگر نیز 





دارد. نظیر: پالفز و پایلغز به معنی عشرت و 
زلت و جای خزیدن: 
چگونه توان داد پالفزشان 

a 
ان پایلفز‎ 

به سم سمندش بسلبید مغز. 

میی کز خودم پای‌لفزی دهد 

چو صبحم دماغ دو مغزی دهد. 

کرا دل دهد کز چنین جای نغز 

نهد پای خود را در آن پای‌لغز. 

شد از بند آن پیر پالوده‌مفز 

هراسان شد از کار آن پای‌لفز, 

مبادا که شه را رسد پای‌لفز 

که‌گردد سر ملک شوریدمفز. 
جهاندار در کار آن پای‌لفز 

از ان داستان ماند شوریده‌مفز. 

چو هندوملک دید کآن پا ک‌مغز 
ندارد بدین کار در پای‌لفز. 

رجوع به پای‌لغزه پالفز و لفزیدن شود. 
لغزا. [ل] (نف) لفزنده. 
لغزان. ([] انف) لخشان . لفزنده. لیز. در 
حال لفزیدن. آملس. نسو. نسود. تور لزج. 
آجز. قرقر. ژهلول. (متهی الارب): 


چو افتاد دشمن در 


نظامی. 


آب‌کندی دور و بس تاریک‌جاي 
لغزلغران چون در او بنهند پای, رودگی. 
سرش همچو سر ماهی است لفزان. 

سوزنی. 


رُل؛ جای لفزان. رلق؛ جای لغزان. مکا 
دحض؛ جای لفزان. مکان دحوض؛ جای 
لغزان, مدحضة؛ جای لفزان. فاو؛ جای تابان و 
لغزان. افتاء؛ در زمین تابان و لغزان درآمدن. 
تمرید؛ هموار و لفزان و رخشان ساختن بنا را. 
زج ؛ لفزان شدن, (متهی الارب). 
لغرا نبانج«(ل د] (مس) لخشاندن. لفرانیدن. 
لغرا (6..[ ل نن د /د] (نف) لخشاننده. 
لغزانی. [1] (حامص) لخشانی. ملاست. 
لیزی. 
لغزانیدن. [ل د] (مص) لخشانیدن. ازلال. 
(مسجمل اللغة). ازلاق, (متهى الارب). 
استرلال. (زوزنی). و رجوع به فرولغزانیدن 
شود؛ آفریدگار تبارک و تعالی رطوبتی لزج 
آفریده است آندرون روده‌ها و پر سطع روده 
شتی ثقل و تیزی اخلاط را که بر 
وی میگذرد از وی بازدارد و آن رازود دفع 
کند و بلغزاند. (ذخيرة خوارزمشاهی): دلق؛ 
بیرون کردن شمشیر از نیام و لغزانیدن. 
ادحاض؛ لغزانیدن پای. (منتهی الارب). 
لغزخوان. [ لع خوا / خا] (نف مرکب) 
لغازخوان. عیب‌کننده از روی عناد و حسد و 








اندوده تا درث 


پرادعائی. 
لغز خواندن. ال غٌ خوا /خا ذ] (مص 
مرکب) لغاز خواندن. عیب کردن از روی عناد 





لغزنده. ۱۹۷۳۷ 


و حسد و پرادعائی, در تداول عوام: عیب 
گفتن چیزی یا کسی را. 

لغزخوانی. زل عغ خوا / خا] (حامس 
مرکب) لغازخوانی. عمل لفزخوان. عیب‌گیری 
بر کسی چیزی را. 

لغزش. [ل ز ] (امص) اسم مصدر از لفزیدن. 
عمل لغزیدن, تفر محل جسمی بر روی 
جمم دیگر به نحوی که نغلطد و نچرخد. 
مزلت. زلل. زلت. عثرت. هفوة. خطا. زلق. 
زلیلی. سقطة. توفه, شکوخه: رل و ژلة؛ لفزش 
پای در گل و لفزش در سخن. بقاط؛ لفزش 
در قول و در فعل. (منتهی الارب). 
لغزشگاه. [ل ز] ( مرکب) جای لغزيدن. 
لفزشگه. مَزلة. (منتهی الارب). 

لخزشگه. ال ز گ:] ([مرکب) جای لفزیدن. 
لنزشگاه. 

لغزشیی. [لْ ز] (ص نبی) که لفزیدن عادت 
اوست. معتاد به لفزش, اهل‌لفزش. 

لغز فروختن. (ل غ ف ت] (مص مرکب) 


لغاز خواندن. لغازخوانی کردن* 


مدعی‌گو لغز و تکته به حافظ مفروش 

کلک ما نیز زبانی و بیانی دارد. حافظ. 
گفت‌حافظ لغز و نکه به یاران مفروش 

آه از این لطف به انواع عتاب‌آلوده. ‏ حافظ. 
لغزگو. [ل غ] (نف مرکب) لغزخوان. 


لغ زگوی. ال غ] (نف مرکب) لغزخوان. 
لا کش. [ل] (ص مرکب) لفزنده. نسو. 
صاف. لغزان: الصفوان؛ ... نگ ساد؛ لفزنا ک. 
الصلد؛ سنگ درفشان و سنگ لفزنا ک 
بی‌خا ک.(دستوراللفق). 

لغزندگی. ال زد /د] (حامص) حالت 
لفزنه. لیزی. لخشندگی, 
لغزنده. [ل رَد /د] (نسف) زلق. ژلجب. 
(مسنتهی الارب). شرخورنده. فروخزنده. 
لیزخورنده: رَجل دلص؛ مرد پسیار لفشزنده, 
رجل ادلص؛ مرد بیار لفزنده. دلصناء؛ زن 
لفزنده. (منتهی الارب). 

- طاس لغزنده؛ لاله حشره‌ای مورچه‌خوار. 
سوراخ مورچه‌خوار که به صورت قیف و 
طرجهاه‌ای در صحرا سازد و این سوراخ 
قیف‌مانند را با خا کی به نرمی غبار بس‌آورد و 
خود در زیر خاک پنهان باشد و آنگاه که 
مورچه در طاس (قیف! افتد بر انر لفزیدن 
پاهای او در غبار نتواند بیرون آمدن, و 
مورچه‌خوار از زیر غبار سر بیرون کند و 
مورچه را فروکشد و بخورد: 
چو در طاس لفزنده ‏ افتاد مور 
رهاننده را چاره باید نه زور. نظامی. 
0 - 1 
۲ - در شرفنامه چ وحید دسنگردی رخشنده 
آمده است که در این صورت شاهد شواند بود. 





۸ لغزی. 
لغزی. [لْغ 0 تصید؛ لفزی: 


به لفظ پارسی و چینی و خماخسرو 
به لحن مویة زال و قصید؛ لفزی. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۶۵). 
لغزیدگی. ل 5 /2] (حامص) حالت و 
چگونگی لفزیده. رجوع یه لفزیده شود. 
لغزیدن. ال 5] (مسص) پای از پیش 
بسدررفتن و افتادن. (بر‌هان), فروخزیدن 
(بی‌اراده), عثرت. عثار. زلت. زلل. مزلت. 
بخیزیدن. آن بود که کسی را پای بخیزد و 
بیفتد. لیزیدن. سریدن و لیز خوردن است نه 
افتادن, یعنی ممکن است ادمی بلفزد و 
نیوفتد. لخشیدن. سخلیدن. استرلال, ژل, 
(دهار). زلیل. زلول. ژلوء. تزلج. زلق. زلیلاء. 
زلیلی. حس. (منتهی الارب): 
تر است زمین ز دیدگان من 


چون پی بنهم همی فرولفزم. آغاجی. 
تر گشت زمین ز آب چشمم 

چون پای نهم همی بلفزم. 

قول فلان و فلان ترا نکند سود 

گرت‌بلفزد قدم ز پایةٌ ایمان. ناصرخرو. 
شرح آن راگفتمی من از سری 

لیک ترسم تا نلفزد خاطری. مولوی, 
ترا ملامت رندان و عاشقان سعدی 

دگر حلال باشد که خود بلفزیدی. سعدی. 
بگفت آنجا پریروبان نفزند 

چوگل بار شد پیلان بلفزند. . . سعدی, 


یکی از صلحای لنان... به جامع دمشق بر 
کار برکه‌ای طهارت همی ساخت پایش 
بلغزید و به حوض درافتاد. ( گلتان), 
یکی را که علم است و تدبیر و رای 
گرش پای عصمت بلفزد ز جای. 
گرم پای ایمان نلفزد ز جای 
به سر برنهم تاج عفو خدای, سعدی. 
عجب نبود گران‌بار ار فرولفزد به آب و گل 
که بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش, 
ار خرو. 
دلا سلوک چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشتهات به دو دست دعا نگه دارد. حافظ. 
مگر گویااز (آن ] آئنة رخار شد صائب 
که می‌لفزد زبان در حالت گفتار طوطی را. 
صائب (از آنندرا اج). 
إنحاط؛ از دست لغزیدن. اندلاص؛ لفزیدن 
از دست کسی و افتادن. دحض؛ لغزیدن پای 
کی.(منتهی الارب). ||به لفت ماوراءالهر به 
معنی دوشیدن و آشامیدن باشد. (برهان). 
لخزیدانی. [ل 5] (ص لباقت) درخسور 
لفزیدن, لخشیدنی. 
و9 ل د /د] (نمف) مت مفعولى از 
لغزیدن. لخشیده: رم شاطنة: رمه که از 
کستگاه اه لفزیده و جنبیده باشد. (متتهى 
الارب). 


سعدی, 











لغسر. لس ] (ص مرکب) شخصی را گوید 
که‌سر او موی نداشته باشد, چه لغ به سعنی 
بی‌سوی و صافی امده است. (برهان). انکه بر 
سرش موی نباشد. 

لغ شدن. [ل ش 5] (مص مرکب) بر جای 
خود جنبیدن. 

-لغ شدن تخم‌مرغ و میخ کوفته و هندوانه و 
جز 1 ن؛ جنبیدن و گاه جنبانیدن آواز دادن آن. 
لغ شدن دندان؛ جنبان شدن آن. ست 
شدن ریش آن و جنبیدن با محرکی. 

لغط. ( لع /11(ع مص) بانگ و فریاد 
کردن.(منتهی الارب). بانگ و خروش کردن. 
شفب کردن. (تاج المصادر). لفطوا بالشكاية. 
(دزی). |[بانگ کردن کپوتر و سنگخوار, 
لفيط. (منتهی الارب). 

لغط. [ل غ /](ع!)بانگ وخروش. 
(متنهى الارب): سلطان از كثرت لفط و 
سورت فطط ايان تغافل نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۲۲ || آوازهای مهم که 
فهميده نشود. ج, آلفاط, (متهی الارب). 
لغط. [ل] (ع ل) صحن پیش در خانه. (متهی 
الارب). 

لخفب. [ل] (ع مص) فروبردن نان‌خورش راء 
|إلقمه ساختن نان خورش را. (متهی الارب). 
لغغاء. [ل غ) (ع ص, !) ج لفيف. (سنتهی 
الارب). 

لغفة. إل ف ] (ع !) لقمه. (منتهی الارب). 
لغلاغو. [ل] () دیگ کوچک دسته‌دار شبیه 
ماهی‌تابه برای سرخ کردن خورا ک( گتاباد). 
لاغلاغو (در تداول اهالی مشهد). تاید. 
ماهی‌تابه. روغن‌داغکن. لغلوی (در تداول 
اهالی سبزوار). 

لغلاغودم. (ل د] الخ دهی انت به گاباد 
تعواهان. 

ال لغ. [لٍ لٍ] (۱ صوت) آواز از سوئی به 
سوئی شدن مایمی, چنانکه هندوانۀ تباه چون 
او را بجنباند. آواز آب در شکم. آواز آب در 
مشک چون بجببانند. 

لخلخ. [ل 11 (ع [) مرغی است غير لکلک. 
(منتهی الارب), اللعلغ» و هو دون الاوژفی 
المقدار, لونه کلون الاوز الحبشی الى السواد. 
ابیض‌الجفن, اصفرالعین و یعرف فى مصر 
بالعراقی. و یأتی فی مبادیء طلیع زرعها 
زمن اتیان الکرا کی البھا. من شأنها ان یتقدمها 
واحد منها کالدلیل لها ثم قد تکون 
ممتداً کالحبل و دلیلها فی وسطها متقدم علها 
بمض التقدم. و قد يصف خلفه صفین ممتدین 


صفاً واحداً 


پلقیانه فی زاوية حادة حتی صر کانه حرف 
جيم بلاعراقة. متاوية الطرفین و من 
خاصتها انها اذا کیرت حدث فی بیاض بطونها 
و صدورها نقط سود. و الفرخ منها لایعتریه 
ذلک. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۶۳). 








لغو. 
لغلغة. [ ل ل غ)(ع مص) نیک تر کردن اشکنه 
را. ||(امص) شکستگی زبان. یقال: فی کلامه 
لقلفة؛ ای عجمة و لجلجة. (متهى الارب). 
لغم. ال غ] (ع 4 بوی خوش اندک. |انای 
زبان و رگهای آن. (منتهی الارب). 
لفم. [لْغْ) )4 لگام. (شعوری). رجوع به لغام 
شود. 
لغم. الغا لع سص) سخت گی و 
بی‌آرامی, (منتهی الارب). 
لغم. [] (ع مص) کفک انداختن تن شستر از 
دهان. || خبر دادن ی آن ندارد؛ 
کریم‌سانخ آن است بی شک و شبهت 
کریم‌سونخ او بی دغا و لغم و زنخ, 
سوزنی. 
لخماء. [ل] 0 ص) گوسېند سپیدروی, 
(منتهى الارب). 
لغمان. [لٍ] (إخ) دهی جزو دهستان دیکلةً 


بخش هوراند شهرستان اهر, واقع در 


۰۰ گزی جنوب کلیبر و ۱۴۵۰۰ گزی 
شوسه اهر به کلیبر. کوهستانی. معتدل مایل به 
گرمی و دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
لغن. [) (ع إمص) خرسندی. انشاط و 
جوانی. (متهی الارب). 
لغن. [ل] (ع !) ک رکرانک نزدیک گوش. 
|اگوشت گرانه گوش و گردن. لفد. لفدود. 
لعنون. |[دروغ. يقال: جشت بلفن غیرک: اذا 
انكرت ما تكلم به من اللفة. (منتهی الارب). 
لغن. [0] (!) به معنی نان باشد. (از نسخه‌ای 
از لفت‌نامة اسدی). 
لغنکت. [ل غن ن ک ] (ع ق) به معنی لسلک 
در لغت بنی‌تمیم. (منتهی الارب), بوکه ترا. 
لفنون. (] (ع [) گوشت‌پار؛ کرانه گردن. 
ج» لغانین. (منتهی الارب). لفن. لشد. ضدود. 
||اندرون بیتی و بن آن. (منتهی الارب). و من 
المصحّف اللنثون و اللفتون و اللغدود. و هو 
الخیشوم. (نشوء اللفة العريية ص ۲۲). 
لغو. [لْغْز) (ع ص, () سخن بهوده. (منتهی 
الارب). لغي, لغوی. سخن نافرجام. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی). باطل, (مهذب 
الاسماء), افکنده. به شمار نیامده. سقط. 
بی‌معنی. ببهوده. جرجانی گوید: ضم الکلام ما 
هو ساقط العبرة مله و هو الذى لا معنی له فى 
حق ثبوت الحكم. (تعريفات). صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لفو به فتح لام و 
سکون غین معجمه در لغت ببهوده و سخن 
باطل. كما فى مدار الافاضل و در تفسیر 
قشیری گفته که لفو آن چیزی است که آدمی 
را از یاد و ذ کر خدا غافل سازد و پاره‌ای 
گفته‌اند:لفو چیزی باشد که موجب وسیله نزد 








لغو. 
خدانشود. دیگری گفته لغو سخنی باشد که 
شنیدن آن موجب غفلت از ذ کرو یاد حق 
گردد. ||(امطلاح نحو) و در اصطلاح نحویان 
قمی از ظرف است که آن را ملفی نامند و 
ضمن معنی ظرف بیان آن گذشت. ||(اصطلاح 
شرع) ولغو در اصطلاح شرع قسمی از سوگند 
باشد که بیان آن ضمن تفسیر لفظ یمین خواهد 
آمد ان شاءالله تعالی - انتهی: هر دو منرّهیم از 
لفو و تأثیم. (ترجمذ تاریخ یمینی صص ۴۳۸ 
-۴۴۹). و امور لفو را عادت نکسند. 
(مجالس سعدی). 
گراز بنده لفوی شنیدی مرنج 
جهاندیده بسیار گوید دروغ. سعدی. 
||هیچکاره از هر چیزی. ||خطا. لفی. لغوی. 
| آنچه در حساب و شمار نیاید از شتربچه و 
گوسپندریزه که در ديت داده شود به سبب 
حقارت و خردی وی. لفی. (متهی الارب). 
ااگاه. منه: قوله تعالی: لایژاخذکم اله باللفو 
فی ایمانکم (قرآن ۲۲۵/۲ و ۸۹/۵)؛ ای 
بالائم فى الخلف اذا کفرتم و بما لایمقد عليه 
القلب و هو کقولک بلی وال لاواله. (صنتهی 
الارب). ا|ااستتناه, یعنی در سوگند کلمة 
إن‌خاء الله گفتن. سوگندی که به قصد دل نباشد. 
(متخب اللفات). جرجانی گوید: هو ان یحلف 
علی شیء و هو یری انه کذلک و لیس کہا 
یری فى الواقع هذاعند ابی‌حتيفة و قال 
الشافمی هى ما لايعقد الرجل قلبه عليه كقوله 
لا واللّه و بلی وائّه (تعریفات): عقد؛ سوگند 
بدون لفو و اسخناء. (متهى الارب). 

لغو. الغ (ع مص) سخن گفتن. |إنااميد 
گردیدن. |اتر کردن اشکنه را از چربش. 
|[بانگ کردن سگ. الفی. لاغية. ملغاة. 
بهوده گفتن. (متهی الارب). نافرجام گفتن. 
(زوزنی) (تاج المصادر). || خطا کردن در 
سخن. (متهی الارب). |إلفا الشىء؛ بطل. 
(دزی). 

لغو. [لغذ) (ع إ) نوعی زبان و سخن قومی, 
(غیات) (آنندراج). 

لغوب. (ل /[)(ع مسص) سخت مانده 
گردیدن. لفب, (متهی الارب). مانده شدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی) (تاج المصادر) 
(زوزنسی). ماندگی. مانده و رنجه شدن, 
رنجوری, (غیاث). اعیاء. تمب: 
این چنین فکر دقیق و رای خوب 
تو چنین عریان پیاده در لفوب. 


مولوی, 
لغوب. [ل] (ع ص) مسرد سست وگول. 
(منتهی الارب). 
لغوبة. (ل ب )(ع (مص) ستی و گولی ابة. 
(منتهی الارب). 
لغ و پغ. الغ ب | (ص مرکب. از اتباع) 
از اتباع است. رجوع به لغ شود. 





لغو خای. ( لغ ) (نف مرکب) هرزه‌درای: 
زبس گشته در گفتگو لفوخای 

دو دندان بود در دهانش چو نای. 

ملاطفرا (در هجو از آتدراج). 

لغود. [ل] (ع لا ج لغد. (دزی). 
لغوس. الغ ] (ع اگرگ. |(اص:!) مرد 
سبک چت در خوردن, (سنتهی الارب). 
آنکه حریص بود بر خوردن, (مهذب 
الاسماء). ||مرد آزمند. ||دزد بيار فريندة 
پلیدطع. ||گیاهی است که ستور چرد آئرا. 
|آگیاه سیک و تنک. ||نهال که بجنبد از تری و 
تازگی. (منتهی الارب). 
لغوس. [ل] (معرب» () ضریر انطا کی در 
کلم ارنب گوید: به زبان یونانی و فارسی (؟) 
ارنب را گویند. رجوع به لاغوس شود. 
لغوسة. [ لغ وس ] (ع ) خبر که حقیتش 
معلوم نشود. یقال: هو لفوسة من خبر؛ اذا 
لم‌یتحقق شیء منه. (منتهی الارب), 
لغو شدن. [ ل غو ش د1 (مص مرکب) باطل 
شدن, چنانکه امتیازی یا قراردادی. 
لغ و کردن. [ ل غو ک د] (مص مرکب) ابطال 
کردن, چنانکه پیمانی یا قانونی '. 
لغ و گفتن. ( غر گ تَ] اسص سرکب) 
حرف مفت زدن. بهوده گفتن. سخن نستجیده 


لخوگوی. (لْغْذ] (نف مرکب) بهوده گوی. 


نافرجام‌گوی, 

لغ و لوغ. لْغغ] (ص مركب از اتباع) 
که‌استوار ست. 

- دندانهائی لغ و لوغ؛ نااستوار و جنبان. 
لغون. (ل] (ع إ) ج لفت. (ستهی الارب). 
رجوع به لفة شود. ٠‏ 
لغونه. [ل ن /ن ) ([) آرایش و گلگونه. 
(غیات):تضجچیو زینت و آرایش. (برهان). 
لغوی :لغ ویی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به لفت. || دانشمند علم لفت آ. مردی که دانش 
لفت دارد. دانای به علم لفت. عالم به لفت. ج» 
لفویون, لغویین؛ 

چو این‌رومی شاعر چو ابن‌مقله دییر 

چو ابن‌معتز نحوی چو اصمعی لفوی ۳. 

منوچهری. 

لغوی. [ل وا] (ع ص, !) سخن بیهوده. لغو. 
| هیچکاره از هر چیزی. لفو. || خطا. لغو. 
||بانگ مرغ سنگخوار. لفط. (منتهی.الارب). 
لغوی. [ل وا] ((خ) موضعی است در شعر 
عروةبن مسعروف الاسندی, مشهور به 
أبن حجلة. (از معجم البلدان). 
لغویات. إل وی یا ] (ع ص, لاج لفوية. 
سخان بیهوده و هیچکاره. (انندراج). 
لغویون. [ل غ وی يوالع ص,ل ج لو 
َمُوَین. دانشمندان علم لغت. 
لغویة. (ل وی ىَ] (ع ص نسبی, () سخن 





لف. ۱۹۷/۲٩۹‏ 
ببهوده. س, لغویات. 

لعی. [ل غا] (ع إ) ج لفت. (منتهی الارب). 

لغبی. [ل عُن ) (ع ص, ) لغو. سخن ببهوده. 
هیچکاره از هر چیزی. لغو. | خطا. لفو. 
||آنچه در حساب و شمار ناید از شتربچه و 
گوسپندریزه که در دیت داده شود په سبب 
حقارت و خردی وی. (منتهی الارب). لغو. 

لیی. لْ غنْ ] (ع مص) ببهوده گفتن. (منتهی 
الارب) (دهار). لغو, لاغية. ملفاة. 

لغیپ. [ل] (ع ص) پرتبا‌شده. (مستتهی 
الارب). ٠‏ 

لغية. [ لى ](ع ص,إ)لغت فرومايه: الأ كره 
بالضم لغية؛ اى لغة مسترذلة (فىالكرة). (تاج 
المروس). 

لغیت. [ل] (ع ص, [) آنچه زهر آمیخته 
جهت شکار کرک گسترند. |اگندم و جو 
آميخته. (متهى الارب). طعام يفش بالشمر. 
(بحر الجواهر). 

لفیدن, (لع غی د] (مص)؟ جنیدن در 
جای خود پس از استواری. لغلغ کردن. 
ااآوای لغ‌شده دادن, چانکه در تخم‌مرغ و 
دندان و جز آن. و رجوع به لغ شود. 

لغيزاء. ال غ) (ع 4 چیستان. لفز. لغیزی. 
(منتهی الارب). 

لغیزی. الغ غ زا] (ع 4 چیتان. (سنتهی 
الارب). لغز. لغیزاء. 

تخیط. [ل ] (ع مص) لغط. بانگ کردن کبوتر 
و ستگخوار. (منتهی الارب). 

لغیف. [ل] 2 ص, ل) آنکه همطعام دزدان 
باشد و جامۀ ایشان را نگه دارد و دزدی نکتد 
با ایشان۵: الفاف؛ لغیف دزدان گردیدن. 
|| خاصة مرد. |اْنت و نهانی مرد. ج لغفاء. 
(منتهی الارب). 

لغیفة. [ل فَ] (ع ) تابه که حلوائی است. 
(منتهی الارب). 

لغیون. [ل] (معرب. !) لژیون *: پنرسید. و 
گفت:نامت چیست؟ گفت: ما لفیونانیم» زیرا 
بسیارانیم. (ترجمة دیاتسارون ص ۱۸۴). 

لف. [] (ص, !) گوشت که سحکم و زفت 
نباشد و در آن هوا بار بود و مانند کفک 
باشد. «لف و لوف»» از اتباع است. «لف و 
کف» نیز گویند. 

لف. [لفف ] (ع ص !)ج الت. اج فاء. 
(منتهی الارب). 

لفس. [لّفف ] (ع مص) درنوردیدن چیزی را 
و پیچیدن. خلاف نشر, (متهی الارب). مقابل 
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نشر. لوله کردن. درپیچیدن. (تاج المصادر). 
| آمیختن دو لشکر به هم در جنگ. 
||بازداشتن کی را از حق وی. ||فراهم 
آوردن چسیزی را. ||اقسام طعام آمیخته 
خوردن یا زشت گردانیدن. |اضم كردن 
چیزی رابه چیزی. ||در هم پیچیده گردیدن 
شاخ درخت. (متهی الارپ). 
لفس. ( فف ] (ع إ) نورد. طی: در لف چیزی؛ 
در طی آن. در نورد آن. لای آن. در لف پا کت؛ 
در جوف آن: 
لفب. [لفف ] (ع !)نوع و صنف از مردم. 
|اگروهی از مردم. ||قوم گردآمده از هر جای. 
یقال: جاژا پلفهم (به فتح نیز آید)؛ ای 
اخلاطهم. وکا لفاً؛ ای مجتمعین فی موضع. 
ج» لفوف. آنچه از جای‌جای فراهم ارند. 
مانند گواهان دروغ که کی جمع کند و یقال: 
جاژوا من لف لفهم (به فتح نیز آید و به سه 
حرکت اول نیز)؛ یعنی آمدند با کی که 
شمرده شد در آنها. |امرغزار درهم پیچیده 
گیاه. یقال: حدیقة لف (بفتح نیز آید)؛ ای ملتفة۔ 
||بستان انبوه‌درخت. ج. الفاف. (سنتهی 
الارب). 
لفا. [ل ف فن ] (ع ق) در لف. در طی. در 
جوف. جوفاً: رسید وجه رالفا فرستادم. 
لقاء. [لَ] (ع مص) لَن». رجوع به لف» شود. 
لفاء. [] (ع ز) خا ک. ||چیز اندک. چیزی 
اندک و خیس. هر چیزی اندک. ||هیچکار؛ 
خوار و حقر دائته. یقال: رضی من الوفاء 
باللفاء؛ ای من حقه الوافی بالقلل. (سنتهی 
الارب). مسقایل وفاء. (مهذب الاسماء). 
||رخت و متاع بر زمین افتاده. (متتهى 
الارب). 
لقاء. [لت فا) (ع ص) زن بسزرگ‌ران 
کلان‌سرین آ کنده گوشت.(منتهی الارب). آن 
زن که رانها و ساقهای دست وی بزرگ بود. 
(مهذب الاسماء). |اران سطبر. منه: فخذان 
لفاوان. (منتهى الارب). فغذٌ لفاء؛ رانی 
شتین. (مهذب الاسماء). |ادختر فربه. ج 
لفَ. ||درختستان پیچیده‌ثا, (مستهی 
الارب). بستانی بسیاردرخت. (مهذب 
الامماء). 
لقائف. (ل ء](ع ص,!) ج لفيف. |أج لفافة. 
(منتهی الارب). 
لغائفى. (ل ء] (ع إ) هو المعاء الاقیق و هو 
کثیر التلافيف جدا و هو من الامعاء الدقاق. 
(بحر الجواهر). جنین را سه غشاء است: یکی 
مشیمه است. دوم غشائی است که آن را به 
تازی لفائفی گویند و سوم غشای رقبق است‌و 
مماس اوست. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
لفات. [لْ] (إخ) موضعی از دیار سراد است. 


لف. 





(از معجم البلدان). 
لفات. [] (ع ص) گول بدخوی. (متهی 


الارپ). 

لفات. رّف فا ] (ع () ج لفة. (دهار). 

لقاح. [ لف فا] (ع () گیاهی است که به 
پادنجان ماند و آن نوعی از بوئیدنی است 
زردرنگ . (متهی الارب). مفد. (منتهی 
الارب) (المعرب)." |ادستبو. و رجوع به 
دست‌بویه شود. ابن‌البیطار گوید: در شام شمام 
(دستنبو) را لفاح خواند با آنکه لفاح چیز 

" دیگر است. ||بار درخت یبروح. (منتهی 
الارب). مردم‌گیاه. مهرگیاه ۲ سايزج. 
سابيزک. ببروح. یبروح‌الصنم است. ريشة آن 
یبروح است. (قانون ابوعلی ج طهران ص ۶). 
صاحب ذخیر؛ خوارزمشاهی آن را از جملة 
اسفرغمها شمرده است. حمداله مستوفی 
گوید: سابيزک صحرائی آن مانند آدمی ثر و 
ماده میباشد. خوردنش بیهوشی ارد و به 
بوئیدن نیز اين همان عمل کند. (نزهةالقلوب). 
ابوریحان در صیدنه گوید: لفاح. لث گوید: 
زرد او را مغد گویند وهيأة او په بادنجان ماند. 
بوی او خوش بود. دوس گوید: آن دونوع 
است یکی را لفاح ماده گویند و لون میوة او 
سیاء است و برگ او خرد و تنک و از برگ 
کوک خردتر و ناخوش‌بوی و نبات او به روی 
زمین گسترده بود ولون او بهتر بود ولون او 
سبز بود و در ميان او دائه‌ها باشد شبیه به دانۀ 
آمرود. بیخ او بزرگ بود و هر یک را از نبات 
او دو پیخ بود یا سه بیخ و ظاهر بیخ او سیاه 
بود و مان او سفید. و به بیخ او پوست بیار 
بود و نوع دیگر لفاح نر باشد و لون نبات او 
سفید بود برگ أو پهن و بزرگ و سفید و نرم 
بود به شبه‌برگ چفندر و میوهٌ این نوع در 
بزرگی دو مقابل اول بودو رنگ او به رنگ 
زعفران مشابه بود و بوی باقوت بود و 

۱ اجوش. هرگاه که گوسفند و ثتر او را بخورند 

یخواب بر ایشان مستولی شود از بیخ و برگ 






منجمد شود در اوقات حاجت به کار برند. 
بعضی گفته‌اند اقام آن سه است, دو نوع آنکه 
گذشت و نوع دیگر موضع نبات در جایگاه 
پوشیده بود یا در زیر سایۀ درختی و برگ او به 
برگ لفاح سفید ماند و نبات او خرد بود و 
نهایت درازی وی مقدار بدستی بود و رنگ او 
سفید بود و بیخ او از انگشت دست سطبرتر 
بود و چون از آن بخورند عقل زایل کند و لفاح 
را به پارسی سابیرک (سابیزک) گوینده یعنی 
سیب مورد و چنین آورده‌اند که در زمین 
زنگبار از انواع بات زهری است که هات او 
مشابه بادنجان بود و عادت ایشان چنان است 
که آن زهر را در آب بجوشند تا قوت به آب 
دهد آنگاه پیکان را به آن آب دهند آن تیر په 
هر حیوانی که رسد هلا ک‌کند و ایشان فیل را 
به آن تیر صد کنند و نزد یشان این زهر را 





وی اہی یرون اید چون در افتاب نهد 





لفاح. 
تریاقی هت و آن گیاهی است آن را بکوبند. 
هرگاه به شکار روند با خود بردارند و هر 
حیوانی که به آن تیر بزنند فی‌الحال تیر از او 
بکشند و آن گیاه را در موطع جراحت پپاشند 
زهر از آنجا تجاوز نکند. «حان» گوید: عادت 
آن است که میان لفاح تهی کنند و از شکوفة 
مورد پر سازند و بگذارند تا در آنجا خشک 
شود آنگاه از او ذریره سازند بوی او در غایت 
خوشی باشد. «او» گوید: لفاح سرد امست؛ در 
دوم تر است, در اول خواب آورد و خناق پیدا 
کند و تدارک مضرء او به عل و روغن گاو یا 


عسل قصب و روغن شیره و آب گرم علاج 


کنند و پوست بیخ او در غایت سردی است 
مخدر بود و در شکوفۀ او اندک تری هست که 
به واسطهُ آن خواب آورد و چشم تیره کند و 
مان او ضعیف است گلو و حلق را مضر است, 
(ترجمة صیدنه ابوریحان). صاحب اختیارات 
بدیعی گوید: شمر یبروح است. به پارسی 
شاء‌ترج است و مغد خوانند و مغد اسم 
بادنجان است نیکوترین آن بود که بزرگ و 
تیزبو و زرد بود. طبیعت آن سرد و تر بود تا 
سوم لبن وی غشی و کلف راقلع کند پی‌لدغ و 
تخم وی چون با عسل و زیت بر گزیدگی 
جانوران نهند نافع بود و ورق کوچک وی 
پادزهر عتب‌الشلب کشنده بود و بویدن وی 
صداع را سود دهد و وی منوّم بود و بسیار 
بودن وی سکته آورد خاصه ورق سفید و 
باید که به دم پویند و چون طفلی به غلط از وی 
بخورد قیء و اسهال پدا کند تابه حدی که 
کشنده بود و کشند؛ وی اول خناق پیدا کند و 
سرخی چشم و انتفاخ مانند مستان و مداوای 
وی به قی و روغن گاو و عسل کنند و بعد از 
آن انیسون, و بعضی گویند در آب سرد نشیتند 
و بدل آن نم‌وزن آن جوز مائل است و نیم 
وزن آن بزرانج و دودانگ آن خشخاش. و 
گویند بدل آن به وزن آن بزرالینج است و به_ - 
وزن آن جوزالقی. (اختیارات بدیعی). حکیم 
مژمن گوید: اسم عربی است و به فارسی** 
سابيزک نامند و آن ثمر یبروح است و بیخ 
لفاح عبارت است از یبروح سریانی و مذکور 
خواهد شد و قسم ماد؛ او را برگش عریض و 
مفروش بر زمین و ثبیه برگ کاهو و از آن 
کوچکترو مایل به سیاهی و ثقیل‌الرایحه و 
گلش سفید و ثمرش از زیتون بزرگتر و زرد و 
بار عفص و بعد از رسیدن با عطر و مایل به 
شیرینی و او را تفالحالجن نامند و تخم او شبیه 





۱-شاید وانیل یا نوعی از وانیل باشد (؟). 
۲ - در نخة خطی مهذب الاسماء معنی فاح 
باختلاف: سیلزه و سر و سینیزه آمده و ظاهراً 
سبیزه (سابيزج) باشد. 

3 - ۰ 








لفاح بری. 
به تخم سیب و بیغ او دو سه عدد مسباشد 
متصل به هم ظاهرش سیاه و باطن سفید و 
پوست بیځ او سطبر و شکل بیخ او ندگی 
شباهت به صورت انان دارد و لفهای شبیه 
به موی که با یبروح‌الصنم می‌باشد در او 
نیت و قسم نر او را برگ املس و مانند برگ 
چفدر و ثمرش به قدر خیار و زرد و بخش 
در سطبری متوسط است و صنفی از آن را 
منبت مقابر و مواضم سایهدار و برگش 
کمعرض و در طول به قدر شبری و مايل به 
سفیدی و بی‌ساق و بی‌گل و ثمرش دراز و به 
سطبری ابهام و سفید آن قوی‌ترین اقام است 
و قوتش تا چهار سال باقی و فویترین اجزاء 
پوست بيخ لفاح است. و مستعمل از آن 
عصاره و آب سایل او و پوست بیخ او استه 
در آخر سیم سرد و خشک و ثمرش سرد و قر 
و جوف بیخ او عدیم‌القوه و او مخدر و مجنف 
و سکن ضربان مواد حاره و غلیان خون و 
مقی» بلفم و مرةالودا و جهت حرقةالبول و 
خفقان حار و اسهال دموی و رقع بیخوایی و 
طلای او مولد قمل است در جمیم زمان و 
جهت درد سر و اورام حاره وبا آرد جو جهت 
درد مفاصل حارو باعل و روغن زیتون 
جهت گزیدن هوام و با سرکه جهت باد سرخ 
که‌حمره نامندی و طلای شر او جهت کلف و 
تىش و مضمضم طبیخ او جهت درد دندان 
مفید و دو درهم او کشنده است به اختلاط 
عقل و سبات و غثیان و مصلحش سداب و 
خردل بری و عل و انیسون و قدر شربتش از 
سه قراط تا نیم درهم و بدلش بزرالینج و 
شرب نیم درهم از تخم او به حدی سرخ‌کندة 
رخسار است که از حمام یار گرم روی دهد 
و سه عدد آن با اندک رازیانه و شکر مسکر با 
تفریح و بی‌غایله است. و حمول او با گوگرد. 
قاطع حیض و ضماد برگ او با آرد جو جهت 
اورام حاه و برص نافع است. و از ضواص 
اوست که چون بیخ لفاح را با عاج به قدر 
شش ساعت بجوشانند نرم و منظیع گردد و 
اهل‌تجربه آب او را عاقد هارب و مقطر او را 
با پوست انار و مورد جهت تکمیل صناعت از 
مجریات شمرده‌اند. (تحفذ حکیم مومن). 
لفاح بری. (ّت فاح بر ری | (ترکیب 
وصفی, [مرکب) شجرة سلیمان. بیروح‌الصنم. 
(از فهرست مخزن الادویه). 
لفاظ. [ ل ف ف ] (ع ص) زبان‌باز. 
لقاظ. [ل ] (ع [) تره. (منتهی الارب). 
لفاظ. رلٍ] (اخ) آبی است مر بنی‌ایماد را. (از 
مسجم البلدان. 
لفاظ. ال ظ] (ع) آنچه از دهان بیرون 
اندازند. |آسخن از دهان يرون افتاده, لفظ. 
|| پس‌مانده از هر چیزی. (منتهی الارب). 
تفاله. ثفل. کنجاره. 





لقاظی. [لّف فا ] (حامص) زبان‌بازی. عمل 
لفاظ. 
لفاع. [ل] (ع !) چادر. |اگلیم. |اگحردنی از 
ادیم. ||رداء. جامه که زنان بر سر کشند. 
|اپستان پیشین ستور. ||((خ) نام شتری. 
(منتهی الارب). 
لفاعة. إل ع] (ع!) تانیث لفاع. |اجامه 
پاره‌ای که بر قمیص زیاده کنند. (متهی 
الارب). لفيعة. 
لفاف. (لٍ] (ع !۱6 جامة برونی که بر مرده 
پیچند. (اندراج) (متخب اللغات) لفافه, 
ساروق. ||پارچه که گرد چیزی پیچند, 
چنانکه بسته پستی راء 
لفاف کردن؛ پیچیدن. 
لفافة. زلف )۲ (ع ) جامة بیرونی که بر پا و 
مرده و جز آن پیچند. ج, لفائف. (سنتهی 
الارب). |اپای‌پيچ. پای‌تاوه. (سهذب 
الاسماء). ||غلاف جامه و پوشش چیزی. 
|| غلاف خوشه. (مهذب الاسماء). |إلفاف: 


همه زیر کرباسها کرده بند 

لفافه بر او باز پیچیده چند. نظامی. 
پیکری دید در لفاف خام 

چون در ابر سیاه ماه تمام. نظامی. 


س لفافة کتاب؛ پوشش آن. 

لفاق. زلٍ] (ع ! لفاق و تلفاق, دو جامه است 
که هر دو را بر هم دوزند. (منتهی الارب), 
لقام. [ل) (ع !) روی‌بند. ||نقاب که بر بینی 
اندازند. (سمنتهی الارب). بینی‌بند. (مسجمل 
اللغة): تلفم؛ لفام بربستن. (تاج المصادر). أن 
پعض الاعراب کانوا ینطقون بالتاء المتناة فاء و 
بالمکس... و منهم كان یجمل الثاء المتلنة فاء و 
بالمکی, فیقولون:... اللام.اللفام (تشوء اللفة 
العربية ص ۱۲۳). 

لقان. ال فا] (ع ص) ترش و شبرین 





لفایف. آل ي ] (ع إ) نام معاء سوم از اسعاء 
ستة و نام دیگر آن معاء دقاق است. 
لف ء. [لْف:) (ع مص) لفاء. بازکردن پوست 
آن راو برهنه نمودن و بازگشادن. ||بازکردن 
باد ابر را از هوا. ||بازکردن گوشت از 
استخوان. (منتهی الارپ). گوشت از اتخوان 
و پوست از چوب بازکردن. (تاج السصادر). 
||به عصا زدن. |[زدن. ||برگردانیدن و مایل 
کردن‌از ری کسی را. | غیبت کردن. |[دادن 
حق کسی را. ||باقی ماندن. یی باقی ساند. 
(متهی الارب). لفیء الشیء و لفا؛ بقی. (اقرب 
الموارد). 
لف‌الکوم. زلف فل ک ]لع إمركب) 
علوج رز. و قیل: هو شیء ملفوف علی 
الكرم من نفسه. عسالج الكرم خوانند (و در 
کرم گفته شد) و آن را به شیرازی استخوانک 
خوانند. (اختیارات بدیعی). خیوطی است که 





لفتاء. ۱۹۷۳۱ 


از تا ک‌میروید. (فهرست مخزن الادویه), 
لغبور. ال ف ] (۱خ)۲ تسئوفیل. جسهانگرد 
فرانسوی, مولد نانت (۱۸۵۹-۱۸۱۱م»). وی 
سه بار در حبشه مسافرت کرده است. 
لفبور. ل فب ] ((خ) * ژول. نقاش فرانسوی, 
مصور تاریخ و منظره‌ساز, مولد تورنان 
)۱۹۱۴-۶ م( 
لفت. ال ] (ع | حلفم شلم. شلجم. 
(اختیارات بدیعی). سلجم. (تذکر؛ ضرير 
انطا کی). در آشوری لایتو و آرامی لاپتا و 
لاپتی؛ 

لفت بخورد و کرم" درد گرفتم شکم 

سر بکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. 
ابوریحان ارد در صیدنه؛ لفت. «ری» گوید: که 
شلفم را به تازی لفت گویند و معلوم نیست که 
آن عربی است يا نه به سریانی او را لفتا و به 
یونانی غلفولیدن و به هندی کنکلو گویند و 
خواص او در حرف شین گفته شد. (ترجمة 
صیدنة ابوریحان). 
لفت. [لٍ] (ع !) نیمه چیزی, (متهی الارب), 
يقال: لفت الشی»؛ ای مشله. (مهذب الاسماء). 
|اجانب کرانة چیزی. ||بار. یقال: له معه؛ ای 
شقه و لفتاه؛ ای شقاه. و یقال: لاتلتفت لفت 
فلان؛ ای لایتظر الیه. |زگاو. |إزن گول. |اشرم 
شیر ماده. (منتهى الارب). 
لفت. [ل / ل] (() پشته‌ای است میان مکه 
ومدینه یا مکانی است بین أن دو. (از 
معجم‌الیلدان). 

لفت. [لْ] (ع مص) درنوشتن و پیچیدن 
چیزی را منه حدیث حذيقة انْ من اقرا الناس 
للقرآن منافقاً لایدع منه واواً و لا الفاً الايلفته ۰ 
بلانه كمايلفت البقرة الحلى بلانها. (مبتهی 
الارب). پیچانیدن چسیزی. (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||یازکردن پوست از درخت. || پر بر 
تیر چسبانیدن به هر طور که اتفاق افتاد. 
|ازدن و پروا نداشتن که به که رسد. ||روی" 
گردانیدن از کسی. ||از رای و اراد وی 
بگردانیدن, یقال: لفته عنه. (سنتهی الارب). 
بگردانیدن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
گردانیدن.(ترجمان القرآن جرجانی). 

لفتاء. رت] 0 ص) زن کچ‌چشم. |ابز ماد 
کج هر دو شاخ. (متتهی الارب). 


۱- در فارسی به فتح اول و عرام گاه به تشذید 


فاء استعمال کند. 
۲ - در فارسی به فتح اول و عرام گاه به تشدید 
فاء استعمال کنند. 
Aigre-doux.‏ - 3 
Lefebure. 5 - Lefebure.‏ - 4 
Rave.‏ - 6 


۷-در اصل: بخوردم بگرم. تمحیح فتن 
قباسی است. کرم کلم. 








۲ لفت بری. 


لفت بری. ال ت بز ری ] اتسسرکیب 
وصفی, | مرکب) خَرْرّل. شلفم صحرائی ! 
لفت دادن . ال د] (مص مرکب) بهم زدن. 
زیر و رو کردن. جنبانیدن از جای خود: 
انگورها را لفتش مده غجمه مرّه؛ یعنی زير و 
رو مکن و مجلبان انگورها را که حبه‌حبه 
خواهد شد و حبه‌ها از خوشه‌ها جدا میشود 
(به لهج خراسانی). |الفت دادن کاری يا 
سختی یا چیزی را؛ بی‌فایدتی و علتی به درازا 
کشیدن آن. بیش از حد لزوم از آن گفتن. 
اغراق در امری درآوردن. بیش از انچه هست 
نمودن. رجوع به لفت و لساب دادن و شتش 
دادن شود. 
لفتره. [ل ت ر / ر ](ص) سردم بسفله و 
فرومایه و کمینه و اراذل راگویند. (برهان): 
جام زر بر دست نرگس می‌تهی 
لفتره را میر مجلس میکنی, عطار. 
لفتش دادن. لت د ](مص مرکب) لفت 
دادن. به درازا کشانیڈ ن کار یا چیزی یا سخنی 
رابی‌فایده. لفت و لساب دادن. به طول و 
تفصل و به طوء گفتن و کردن. القابش دادن. 
|ابهم زدن. جنباندن. 
لفت طلع. ل طا[ ((خ) موضعی است. (از 
معجم اللدان). 
لفتوان. ال ت ] ((ج) دهی است از دیه‌های 
اصفهان. (از معجم‌الیلدان), 
لفتوانی. [ل ت ] (ص نبی) منوب به 
لفتوان. (سمعانی). 
لفتوس. [0] (اخ) از علمای آثار قديمة 
انگلتان و از کسانی است که قبل از دیولافوا 
به اتفاق چرچیل در خرابه‌های شوش به سال 
۰ م. تحقیقاتی کرده است. و هم در کشف 
محل دو شهر قدیم سومر: «آور» و «ارخ» 
شرکت جسته. رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص۵۲ و ۵۶ و ج ۲ ص۱۶۱۶ و ج۳ 
ص ۲۷۰۰ و ۲۷۷۶ شود. 
لفت و لعاب. [لٍ ت ) (! مرکب. از اتباع) 
رجوع به لفت و لعاب دادن شود. 
لقت و لعاب دادن. ال ت 3 15 (مص 
مرکب) (... گفتاری راا, سخن را با الفاظ و 
عباراتی دراز و محملقانه گفتن. لفت دادن 
لفت و لیس. ال تْ)(!مرکب. از اتباع) 
رجوع به لفت و لیس کردن شود. 
لفت و لیس کردن. ال ت ک د] (مص 
مرکب) کاسه‌لیی کردن. به بازماندۀ هر چیز 
راضی شدن و خوردن. ||سرکیسه كردن و از 
چیزها که در اختیار اوست برداشتن نه 
آشکارا. 
لفت و ليسي. [لٍ تْ] (حامص مرکب) 
کاسه‌لیسی و آشمالی. (آندراج). 
لفته. لق ت](ع ص) آنکه پزند ستور راو 
پروا نکند که کجا رسد. (منتهی الارب). 








لفتی. ال ] (ص نسبی) منوب به لفت. 
شلغمی. ||( لفتیه. شلغمبا. آش شلغم: 
کاچیش و زیر و رشته نایب 
لفتی حاجب هریه دربان. 

فخرالدین منوچهر. 
اقبط بری" (دزی). 

لفتیان. [] ((خ) دهی از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۳ ۰ گزی جنوب الیگودرز. کتار راه 
مالروسکانه به گشان. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۷۱۴ تن سکنه. اپ ان از فنات و چاه 
محصول آنجا غلات. لبنیات, چغندر و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

لفتیة. ال تی ی ] (ع () آش شفلم. ترکان 

سرموق شورباسی گویند. (زمخشری). 
شلفم‌با. لتی. 

لفج. 1ك ] (ع إمص) خواری. (منتهی الارب). 

لفج. [ل] () لفج. لب. لنج. لوشه. لوچه. 
فرنج. جحفلة. لب سطبر وگنده ماتند لب 
شتر, (از برهان). لب حیوانات. بتفوز. پتفوز. 
تول. فة ر 
چشم چون جامة غوک آب گرفته همه سال 
لفج چون موز؛ خواجه حن عیسی کڑ. 
گردن‌ز در هزار لی 
لفجت [ز در ] هزار زبگر. منجیک, 
چنان منکر لفجی که برون آید از رنگ ۳ 
بیاوردش جانم بر زانو ز شتالنگ. 

چکاک‌مرغزی. 
نشم بر آن بیسراک‌سماعی 

فروهشته دو لب چو لفج زبانی. منوچهری, 


فاخته‌طوقی شترلفجی غضنفرگردنی 


تنیخرییری» غزغاوموئی. اعوری, عیاره‌ای. 
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لب سوزنی. 
برآسوده‌ای دید از اندیشه دور 

ز سرهای سنجاب ولفج سمور. نظامی, 
هدل؛ آونگان کردن شتر لفح خود را. هادل؛ 
نج آونگان. مه کقنگی لفح بالائین تر 
آهدل؛ شتر آونگان لفج. الشهذل. (منتهی 
الارب), فروهشته شدن لفج اشتر. (ناج 
المصادر ببهقی). دل؛ شترآونگان. لفج. 
خریم؛ لفج شتر که آویزان باشد. مشفر؛ لفج 
شتر. قلقال, (منتهی الارب). |]پارچه گوشت 
بی‌استخوان. |((ص) زن بدکاره و فاحشه. 
(برهان). 

لفجان. [ل | (ص) شخصی را گویند که به 
سبب خشم و قهر لبهای خود را فروهشته 
باشد. (برهان), 

لفج فروبردن. ([ ف ب د1 (مص مرکب) 
لب و لوچه اویزان بودن. به خشم آمدن. 


(اسب): 





لفحه. 


70 
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فروبردهلقج و برآورده کین. فردوسی. 
لفج فروهشتن. [ل ف دت ] (مص مرکب) 
به خشم اندرشدن, (فرهنگ اسدی نسخة 
نخجوانی). کی را که به خشم شود گویند: 
لفح فروهشته است با لفح انداخته؛ 
خروشان ز زابل همی رفت زال 
فروهشته‌لفج و برآورده‌یال. 
فروهشت لفج و برآورد کفج 

به کردار قير و شبه کفج و لفج. ‏ . فردوسی. 
لفجن. ال ج] (ص نسبی) دارند: لب سطبر, 
درشت‌افج. کلان‌لفج؛ 


فردوسی, 


خداوندم زبانی روی کرد‌ست 
سیاه و لفجن و تاریک و رئجور, 

۱ منوچهری. 
سر لفجنان را درارد به ند 
خورد چون سر ولفجة گوسفند. ‏ نظامی.؟ 
|الفج. (برهان): 
دهان و لفجنش از شاخ شاخی 
به گوری تنگ میماند از فراخی. نظامی. 
لفجه. (ل ج /ج) () لفچه. رجوع به لفچه 
شود. 
لفچ. [] () لب سطیر. لب درشت آويخته. 


لغتی است در لفج. به سعنی لب حیوانات 
مخصوصا شتر و گاو و خر استعمال میشود: 


فروهشته‌لفج و برآورده کفج 


په کردار قیر و شبه کفچ و لفچ. فردوسی. 
لفچهائی چو زنگیان سیاه 
همه قطران قبا و قیر کلاه. نظامی. 
فروهشتهلفج و برآورده کفچ 
همه لنچ کفج و همه کنج لفچ 

شیوای طوسی, 
سر زنگیان را چو آرد به ند 
خورد همچو لفچ سر گوسفند. . ایرخروث, 
قلقال؛ لفچ شتر. 








لفچن. ال ج /ج](ص نسبی) لفجن._.. 
دارندة لب گنده و سطبر. (از برهان): ||گؤشت 
بی‌استخوان. ||زن بدکاره. (برهان). و رجو 
به لفجن شود. 
لفچوکت. ([] (ص) در تسنداول گناباد 
خراسان, به کسی گوید که دارای لبهای ستبر 
و کلفت است. |زگاهی هم مردم اضمو و 
ترشروی را لفچوک گویند. 
لفچه. ([ ج / ج] () لفج. (جهانگیری». لب 
گند 1 
دو لنچه چو دو آستن مرد حجازی 


1 ۰ Rave sauvage. 

2 - Chou-fleur sauvage. 
۳-رنگ» شتر قوی که برای تاج نگاهدارند.‎ 
۴-باشاهد ایرخرو ذیل لفچ مقایه شود.‎ 
۵-با بیت نظامی شاهد «لفجن» مقابه شرد.‎ 








. 
دو منخرۀ دو تیره چه سیصد بازی, 

(منسوب به منوچهری). 
دندان چو صدف کرده دهان معدن للو 
وز لفچه بیفشانده بسی ولو شهوار. 

(منسوب به ملوچهری). 
|اگوشت بی‌استخوان. (برهان): 
بیاورد خوان زیرک هوشمند 


بر آن لفچه‌های سر گوسفند. نظامی. 
سر ژنگیان را درآرد به بند 
خورد چون سر و لفچة گوسفند.  .‏ نظامی, 


|اکلة بریان‌کر ده. (برهان). 
لفج. (] (ع مص) به شمشیر زدن کسی را. 
(منتهی الارب). ضربتی سبک زدن. (تاج 
المصادر). ||سوختن. (زوزنى) (ترجمان 
القرآن جرجانی). سوختن آتش و گرما و 
سموم. لَُحان. قال الاصمعی: ما كان من الربح 
لفح فهو حر و ما کان نفح فهو برد. (ستتهی 
الارب). 
لفحان. [ل ف ] (ع مص) لفح. سوختن آتش 
و گزما و سموم. (منتهی الارب). 
لفخ. ([] (ع مص) به چوبدستی زدن بر سر 
کی.طبانچه زدن کی را. (منتهی الارب). 
لغر. زل ف ] (إخ)' فرانسوا. ژثرال و امیرالبجر 
در خدمت روسیه. مولد ژنوه ندیم پطر کبیر 
(۱۶۹۹-۱۶۵۶ م( 
لفرییش. []() به معنی حناست. (از 
فهرست مخزن الادویه). در تحفة حکیم مومن 
لفریقش ضط شده است. 
لفر یقش. [] ([) به معنی حناست. (از تحفة 
حکیم مومن). رجوع به مدخل قبل شود. 
لفش. [] (() درختی است بزرگ و مسبت او 
نواحی شام و در تری و سبزی مشتعل مشود 
و در خشکی بار دیر آتش در او تأثیر 
میکند. ابن ابی‌خالد گوید: مراد از قول سبحانه 
و تعالی: من السجر الأخضر ناراً (قرآن 
۶ اوست. طلای برگ خشک مسحوق 
او رافع برص وبهق و عصار؛ او راضع 
قوباست. انطا کی گوید: آن چسوب صنوبر 
است. (تحفة حکیم مومن), 
لفطه. [] (خ) نام محلی کنار راه کرمانشاه به 
نوسود میان سوه نان و بسیروان در 
۹ هزارگزی کرمانشاه. 
لفظ. [ل] (ع !) سخن. ج الفاظ. (منتهی 
الارب). زبان. لفت. جرجانی گوید: ما بتلفظط 
به الانسان او فی حکمه, مهملاً كان او 
مستعملاٌ. (تعریفات). مقابل معنی, صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: بالفتح و 
سکون الفاء فى اللفة. ارم یقال:| كلت التمرة 
و لفظت النواة؛ أى رمیتها. ثم تقل فى عرف 
النحاة ابتداء او بعد جعله بمعنی الملفوظ 
کالخلق بمعتی السخلوق الى ماتلفظ به 
الانسان حقيقة كان او حکماً مهملا كان او 





موضوعاً مفرداً كان او مركباً. فاللفظ الحقیقی 
کزید و ضرب و الحکمی کالمنوی فی زید 
ضرب. اذ ل من مقولة الحرف و الصوت 
الذى هو اعم منه, و لميوضع له لفظ و انما 
عبروا عته باستعارة لفظ المنفصل من نحو هو 
و انت و اجروا احکام اللفظ عليه فكان لفظاً 
حکماً لا حقيقة و المحذوف لفظ حقيقة لانه قد 
یتلفظ به الانان فى بعض الاحیان و تحقیقه 
انه لا شک ان ضرب فی زید ضرب یدّل علی 
الفاعل و لذا يفيد التقوی بب تکرار الاسناد 
بخلاف ضرب زید فلایقال ان فاعله هو المقدم 
كماذهب اليه البعض. و منعوا وجوب تأخیر 
الفاعل فاما ان يقال الدال على الفاعل الفعل 
بنفه من غیر اعتبار امر آخر معه و هو ظاهر 
البطلان و الالکان الفمل فقط مفیدا لسعنی 
الجملة فلاير تبط بالفاعل فى نحو ضرب زید 
فلابدان يقال اعتبر مع الفعل حین عدم ذ كر 
الظاهر امرا اخر عبارة عما تقدم كالجزء و 
الحمة له وا کتفی بذكر الفعل عن ذ کره‌کما فى 
الترخیم بجمل مابقی دللا على ما القی. نض 
علیه الرّضی. فیکون کالملفوظ و ذا قال بعض 
النحاة ان المقدّر فى نحو ضرب ينبغى ان 
یکون اقل من الف ضربا نصفه او ثلثه. لیکون 
ضمیر المفرد اقل من ضمیر اة و لصا 
لميتعلق غرض الواضع فى افادة ما قصده من 
اعتباره بتعیینه لم‌یعتبره بخصوصية کونه حرفا 
او حركة او هيئة من هيآت الکلمة بل اعتبره 
من حیث انه عبارة عما تقدّم. و کالجزء له 
فلم‌یکن داخلاً فى شىء من المقولات و 
لایکون من قيل المحذوف اللازم حذفه لائه 
معتبر بخصوصه. و بماذ کر ظهر دخوله فی 
تعریف الضمیر المتصل لکونه لفظا حکميا 
موضوعاً قائب تقدم ذ کره و کالجزء مما قبله 
بحیث لاتتاالتلفظ الحکمی الا بما قبله قال 
صاحب الایضاح فى الفرق بين السنوی و 
المحذوف انه لما كان باب الصفعول باعتبار 
مفعولية حكمه الحذف من غير تقدیر قيل عند 
عدم التلفظ به محذوف فی کل موضع. و لما 
کان الفاعل باعتبار فاعلیته حکمه الوجود عند 
عدم التلفظ به, حکم بانه موجود و الا فالضمیر 
فی قولک زید ضرب فى الاحتیاج اليه 
کالضمیر فی قوله تعالی: و فیها ما تشتهیه 
الأنفس. (قرآن ۷۱/۴۳ و ان كان احدهما 
فاعلاً و الآخر مفعولا - انتهی. فقيل مراده ان 
الفرق بیهما سجرّد اصطلاح و الا فهما 
متساویان فی کونهما سحذوفین من اللفظ 
معتبرین فی المعنی و لیس کذلک بل مراده ان 
عند عدم احلفظ بالفاعل یحکم بوجوده و 
یجعل فى حکم الملفوظ لدلالة الفعل عليه عند 
تقدم المرجع فهو معتبر فى الکلام دال عليه 
الفعل, فیکون منويا بخلاف المحذوف فانه 
حذق من الكلام استفناء بالقرينة من غیرجعله 





لفظ. ۱۹۷۳۳ 


فى حكم الملفوظ و اعتبار اتصاله بماقبله 
فیکون محذوفاً غیر منوی و آن کانا مشت رکین 
فى احتياج صحة الكلام الى اعبار هما هذا. 
ثم اعلم آن قيد الانسان قى التعريف للتقريب 
الى الفهم و الا فالمراد مطلق التلفظ بمعنی 
( گفتن) فدخل فی اتمریف کلمات الله تعالی و 
کذاکلمات الملائكة و الجن و اندفع ما قيل ان 
اخذ اتلفظ فى الحد يوجب الدور و اباء فى 
قولنا به لكعدية لا للسببية و الاسنعانة فلایرد 
ان الحد صادق على اللسان. ثم الحروف 
الهجائية نوع من انواع اللفظ و لذا عرفه البمض 
كما بتلفظ به الانسان من حرف فصاعداً و 
لایصدق التعریف على الحروف الاعرايية کالوا 
و فی ابوک لانها فى حکم السرکات نائبة 
منابها و قیل اللفظ صوت یمد على المخارج 
من حرف فصاعداً و المراد بالصوت الكيفية 
الحاصلة من المصدر و المراد بالاعتماد ان 
یکون حصول الصوت باستعانة المخارج, ای 
جنس المسخارج اذا اللام تبطل الجمعية 
فلایردان الصوت فعل الصائت لانه مصدر و 
اللفظ هو الكيفية الحاصلة من المصدر و ان 
الاعتماد من خواص الاعیان و الصوت لیس 
منها و أن اقل الجمع ثلاثة فوجب ان لایکون 
اللفظ الا من ثلاثه احرف کل مها من مخرج. 
بقی ان اخذ الحرف فى الحد یوجب الذور لائه 
نوع من انواع اللفظ, و اجيب بان السراد من 
الحرف المأ خوذ فى الحد حرف الهجاء, و هو و 
ان كان نوعا من انواع اللفظ. لکن لایعرف 
بتعریف يؤخذ فيه اللفظ لکون افرادها معلومة 
محصورة حتی یعرفه الصبیان مع عدم عرفانهم 
اللفظ. فلایتوقف معرفته على معرفة اللفظ 
فلادور كذا فى غاية التحقیق. و اقول الظاهر أن 
قوله من حرف فصاعداً یس من الحد بل هو 
بیان لادنى ما يطلق عله اللفظ فلادور. و لذا 
ترک الفاضل الچلپی هذا القید ضی حاشية 
المطول و ذ کرفی بيان ان البلاغة صفة راجعة . 
الى اللفظ او الى المعنی ان اللقظ صوت یمد 
على مخارج الحروف ثم قال و السختار انه 
كيفة عارضة للصوت الذى هو كيفية تحدث 
فى الهواء من تموجه و لايلزم قبام المرض 
بالمرض الممنوع عند المتكلمين لاتهم یعون 
کون الحروف اموراً موجودة - اتهى. (فائدة) 
المشسهور ان الالفاظ موضوعة للاعیان 
الخارجية و قيل انها موضوعة للصور الذهنية 
و تحققه انه لا شک ان ترک الکلمات و 
تحققها على وفق ترتیب المعاتی فى الذهن 
فلابد من تصورها و حضورها فى الذهن. ثم 
ان تصور تلک المعانی على نحوین تصور 
متعلق بتلک المعاتی علی ما هی عليه فی حدّ 
ذاتها مع قطع النظر عن تعبیرها بالالقاظ و هو 


1 - Lefort. 








۴ لفظ. 


الذى لایختلف باختلاف الصبارات و تصور 
ملق بها نن حيث اتعیر عنها بالالفاظ و 
تدل علها دلالة ارلیه و هو یختلف باختلاف 
السبارات. و اتصور الاول مقدم على التصور 
اثانی مدا له كما ان القصور اللانى مدا 
للستکلم هذاکله خلاصة ما فى شروح الكافية 
(اتقسیم) اللفظ اما مهمل و هو الذى لميوضع 
لمعنی سواء کان محرفاً کدیز مقلوب زید اولا 
كجق و اما موضوع لمعی کزید و الموضوع 
ما مفرد او مرکب. اعلم ان پعض اهل‌لمعانی 
یطلق الالفاظ على المعانی الاول ایض و قد 
سبق تحقيقه فى لفظ المعنی - انتهی: 
به ۳3 هندو کالنجر آن بود معنیش 
که آهن است و بدو هر دم از فاد خبر (کذا ]. 
عنصری. 
سخن راست توان دانت از لفظ دروغ 
باد نوروزی پیدا پود از باد خزان. 
تو آفرین خرو گولی دروغ باشد 
ویحک دلیر مردی کاین لفقظ گفت باری, 
منوچهری. 
و این لفظی است کوتاه با معانی بسیار. (تاریخ 
بیهقی). 
لفظ بی‌معنی چه باشد شخص بی‌حال از قیاس 
ال‌یخت شخص دین را پاک جانند ای رسول. 
ناصر خسرو. 
چون وصل نکورویان مطبوع و دل‌انگیز 
چون لفظ نگوگویان مشروح و مفر. 
اصرخرو. 


فرخی. 


من آنم که در پای خوکان نریزم 

مر این قیمتی لفظ در دری راء 

۳ ناصرخرو, 
آنکه چون مداح او نامش براند بر زبان 

ز ازدحام لفظ و معنی جانش پر غوغا شود. 


تاصرکتان: 
معنیش روی خوب کنم وآنگهی 
اندر نقاب لقظش پنهان کنم. . تاصرخسرو. 
من ناشنیده گویم از خویشتن چو ابر 
من کوه نیستم که بود لفظ من صدا. 
مسعودسعد. 
به گوش ندرم جز کس و بس نشد 
به لفظ اندرم جز او و وه نبود. مسعودسعد. 
لولژ و درز چو خط و چو لفظش 
واه که در قطیف و عدن نیست. 
ممودنعد. 
اما زینهار تا این لفظ را به کی نیاموزی. 
( کلیله و دمنه). 
از لفظ من که پانصد هجرت چو من نزاد 
ماند هزار بال دگر مخبر سخاش. خاقانی. 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل 
رمزی ز تو وز فحول یک رم. خاقانی. 
دل در این سود است یک لفظ ترا 
چون مفرح دفع سودا دیدهام, خاقانی. 





مگر گوش خاقانی مشب به عادت 
ز لفظ تو دزدیده صد عقد گوهر. خاقانی, 
نه لفظ من به تقاضای سرد معروف است 
نه صدر تو به مواعید کج سزاوار است. 
خاقانی. 
لفظ او را پر محک امتحان عیاری نیافت. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۰۰). 
در ملک این لفظ چنان درگرفت 
کاه‌برآورد و فغان درگرفت. 
گرت‌از شهد و شکر لفظی هست 
چیست بی‌چاشنی معنی هیچ 
لفظ اول به معلی اول 
لفظ ثانی به معنی ثانی. . ایونصر فراھی. 
این حمرالفظ تانیث است و جان 
نام تأیخش نهند این تازیان. 
او ز روی لفظ نحوی فاعل است 
ورنه مقتول است و موتش قاتل است. 
مولوی. 


نظامی, 


مولوی. 


در ارکان دولت نگه کرد شاه 
کزاین لفظ و معنی نکوتر مخواه. 
سعدی (بوستان), 
درر است لفظ سعدی ز فراز بحر معنی 
چه کند بدامن در که بدوست بر نریزد. 


سعدی, 

وز لفظ من این حدیث شیرین 

گرمی‌نرسد به گوش خرو. سعدی 

بداندیش رالفظ شیرین مبین 

که‌ممکن بود زهر در انگپین. سعدی. 

ز لطف لفظ شکربار گفتۂ سعدی 

شدم غلام همه شاعران شیرازی. سعدی 

یگفتا خموش این چه لفظ خطاست 

خداوند خائه خداوند ماست. سعدی, 

اگرسالی بر سر جمع سخن گفتی تکرار کلام 
انجکردی راگرهمان لفظ اتفاق افتادی به 
1۳ عبارت دیگر بگفتی. ( گلستان). کنية؛ لفظی که 


بدان شخص را خوانند. (متهی الارب). 
||زبان: هرچه میگوید همچنان نت که از 
لفظ ما رود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص4۲۰۹. 
اما چون خداوند به لفظ عالی خويش 
امیدهای خوب کرد و شرطهای ملکانه رفت. 
(تاریخ بیهقی ص۱۵۸) و پیفامها داده چنانکه 
از فظ ما شنیده است باید که بر آن اعتماد کند. 
(تاریخ بیهقی). دلگرمی و نواخت از مجلس 
عالی و لفظ مبارک یافتی. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۷۱). روز چهارشنبه به خدمت رفت. 
امیر به لفظ عالی تعزیت کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۶). مخاطبة این بوسهل به لفظ عالی 
خویش گفته است. (تاریخ ببهقی ص ۳۹۷ بر 
لفظ عالی رفت که این عمامه که دست‌بستذ 
ماست باید به این بتگی به دست ناصر دين 
آید. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۷). دوات آوردند به 
خط عالی و توقیع بیاراست و به لفظ عالی 





لفظی. 


مبارکباد رفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۷۷). چون 
از لفظ صاحب‌دیوان رسالت چنین سخنان به 
مخالفان رسانند و وی خردمندتر ارکان است 
بسیار خلل افتد. (تاریخ ببهفی ص6۰۵). 
چون خداوند به لفظ عالی خویش امیدهای 
خوب کرد... بنده فرمان عالی را ناچار پیش 
رفت. (تاریخ بیهقی). در این معانی گشاده‌تر 
نبشته و پغامها داده, چنانکه از لفظ ما شنیده 
است. (تاریخ بیهقی ص۳۳۵). حال تو نزدیک 
ما این است که از لفظ ما شنودی, (تاریخ 


بهتی ص‌۱۳۸. 
بر لفظ زمانه هر شبانروزی 

بسار شیده مر کلامش راء اصر خسرو. 

بر سر منبر چو نامش گفت لفظ هر خطیب 

دولت و اقبال هر سو پایهٌ منبر گرفت. 
مسفودسعد. 

نابرد به لفظ نام شیرین 

در کوه بمانده‌ام چو فرهاد. ‏ مسعودسعد. 


ا|مجازاً گفتاری بی‌معنی: 

ناممکن است این سخن بر خاص! 

لفظی است اين در ميانة عام. فرخی. 
لفظ. [ل] (ع مص) انداختن چیزی را. ||از 
دهن بیرون افکندن. (متهی الارب). از دهان 
بیوگندن. (زوزنی). از دهن بیفکندن. (ترجمان 
القرآن جرجانی. |اسخن گفتن. (سنتهی 
الارب). گفتن. (ترجمان القرآن جرجانی). 
|ابمردن. |اسخت رنجیده و سختی‌دیده از 
تشنگی و ماندگی آمدن. (منتهی الارب). 
۳ [لَ ظَنْ] (ع ق) از حيث لفظ. مقایل 


افف پرداز [ ل پ] (نف مرکب) لقاظ. 
لفظ پردازی. [ل بٍ) (حامص مرکب) 
عمل لفظ پرداز. لفاظی. 

لفظ قلم. ال ظ ق [] (تسرکیب اضافی, [ 
مرکب) گفتار با کلمات تمام چنانکه نوسند, 
نه با کلمات شکته. چنانکه عامّه تلفظ کند. 
لفظة. (ل ظ ] (عل) یک لفظ. رجوع به 
شود. 

لفظي.[ل] (ع ص نسبی) منوب به لفظ. 
مقابل معنوی. صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون آرد: لفظی, عبارت است از آنچه به لفظ 
یعنی به تلفظ وابتگی داشته باشد. چستانچه 
گویند:مزنت افظی.عامل لنظی. تعریف نی 
و تأ کیدلقظی و غير آن. و نزاع لفظی بر دو 
معنی اطلاق شود و بیان هر در معنی ضمن 
بیان معنی لفظ جم در ذ کر اصطلاح 
متکلمان در سابق گذشت - انتهی؛ 
اشتباهی هت لفظی در مان 
لیک خود کو آسمان کو ریسمان. 
|[زبانی. 





مولوی. 


۱-تل: با ممکن است این سخن برابر. 











لفع. 

- زیرلفظی؛ آنچه به عروس هنگام قبول 
زوجیت برای گفتن لفظ «بله» از سوی داماد 
هدیه شود. 

لفع. (ل | (ع مص) همةٌ سر سپید گردیدن. 
(منتهی الارپ). 

لفف. [ل ف ] (ع اسص) پیچیدگی رگ در 
بازوی کارکنده, چنانکه از کار معطل سازد. 
|اگرانی زبان چندانکه در سخن بازماند. 
(منتهی الارب). آلت, نمت است از آن. |امسن 
الميوب الخلقية فى الفرس و هو استدارة فيه 
(فى المنق) مع قصر. (صبح الاعشی ج۲ 

5 ص۲۵ ||اختلاط انواع مردم: وکان بنومزنی 
لففا من لقائف العرپ. (دزی). 

لفقی. [لي ](ع !) یک کرانة درز چادر و جز آن. 
(متهى الارب). 

لفق. [ل] (ع مص) دو درز چیزی را بر هم 
نهادن و دوشتن. (منتهی الارب). به هم 
وادوختن. به هم دوختن. (زوزنی) (تاج 
السصادر). |اجستن چیزی راو نيافتن. 
|[گذاشته شدن چرغ و شکار نکردن او. 
ااگردن گرفتن. |ارسیدن چیزی را و گرفتن, 
(متهی الارب). 

لفقوشه. [ل ش] ((خ) نام قصبة مرکزی 
جزیرة قبرس است و در وسط آن جزیره در 
میان دشت میسوریه, کنار نهر پدیاس واقع 
است و ۱۱۵۵۰ تن سکنه دارد که دو ثلث 
ملم و یک ثلث یونانی است. استحکامات 
مربوط به زمان وندیکها و یک جامع مبدل از 
کلبا موسوم به آیاصوفیه و یک چارسوق 
دارد. در ایام گذشته شهر بزرگی بود ولی 
اکنون از رونق افتاده است. در تابتان هوای 
آن سنگین است. (قاموس الاعلام ترکی). 
لفکه. [] (اخ) نام قصبه مركز ناحیتی به 
هسمین نام در سنجاق ارطفرل از ولایت 
خداوندگار در فضای مرکزی سنجاق مذکور, 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال پیله‌جک است. 
در ساحل چپ نهر سقریه, کنار خط آهنی که 
از حیدرپاشا به آنقره میرود و ۶۲۶۵ تن سکنه 
دارد. اراضی بار حاصلخیز در جوار آن 
واقع و تجارت آن رایج و باروتق است. لفکه 
یکی از قصبات قدیمی و نام باستانیش لوکه 
بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 

لفکه لی مصطفی پاشا. لک مط فا] 
((خ) رجوع به مصطفی‌پاشا شود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

لفگر. [ل گ ] (ل) دودۂ اجاق که از دود پدید 
آید. میر نظمی راست: 
که‌کانون دماغش شعله‌خیز است 
که‌لفگر بسته نی دوده تیز است. 

(اين لفت با شاهد آن از سجعولات شعوری 
است). 


لفلاف. [لْ) (ع ص) رجسل لفلاف؛ مرد 








بست. لفلف. (منتهی الارب). 

لفلف. [ [)(ع ص) مرد سست. لفلاف. 
(منتهی الارب). 
لفلف. [ل ل] (اخ) کوهی است بين تیماء و 
در کوه طییء و آن در شعر هذلی آمده است. 
(از معجم البلدان). 
لفلف خوردن. [ل [ خوز / خر د) 
(مص مرکب) با تمام دهان خوردن, لاف‌لاف 
خوردن: 

شتر در خواب بیند پبه‌دانه 

گهی لفلف خورد گه دانه‌دانه. 
لفلفة. [ل ل ف ] (ع مص) نیک خوردن, 
||مضطرب شدن بازوی شتر از پیچیدگی رگ. 
(منتهی‌الارب). || تلفیف. تفیل . (دزی), 


۱ لفم. 31 (ع مص) روی‌بند بستن, (ملتهی 


الارب). بینی‌بند بستن زن. (از تاج المصادر 
بهقی). |ااستوار بستن چیزی را۔ (سنتهی 
الارب). ۰ 
لفمحان. [ل ء] ((خ) نام یکی از دصسانهای 
بخش مرکزی شهرستان لاهسیجان واقم در 
قمت باختری لاهیجان و شمال سباهکل و 
از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۲۱هزار نفر و قرای مهم 
آن: لفمجان, چهارد», باشا کی سرشکه, 
گل‌رودبار شاده و گوگه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

لفمجان. ([ م] (اخ) قصب مركز دهستان 
لفمجان از بخش مرکزی شهرستان لاهیجان, 
واقم در ۱۲هزارگزی پاختر لاهیجان. جلگه, 
معتدل» مرطوب و سالاریائی و دارای ۱۹۷۲ 
تن سکته. آب آن از کیاجو منشمب از 


سفیدرود. محصول آن برنج, ابریشم, مختصر 


چای و صیفی. شغل اهالی زراعت است و 
زیارتگافیوهینام سیدحسن و در حدود ۳۰ 
باب دکان:دارد. و روزهای شنبه و سه‌شنبه 
آنجا بازار عمومی باشد, راه آن مالرو است و 
در فصل ختشکی از طریق بازکیا گوراب و 
کلشتاجان اتومبیل توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
لفوئل. [لٍ ء] (ج۲ هکتور مارتن. مسعمار 
فرانسوی, مولا ورسای (۱۸۸۱-۱۸۱۰ م.). 
وی موزة لوور جدید را به پایان رسانیده 
است. 
لفوت. (ل] (إخ) درن میگوید که لپوت یا 
لفوت ام قسمتی از البرز است در موطعی که 
جاده‌ای کوهستانی از بارفروش به تنگ 
واشی یا سوواشی بدان میگذرد. و معتقد است 
که آن همان لوس يا لبوتس قذماشت که امیر 
محمدین سلطان شاه لاودی نام خود را از آن 
گرفته است. (مازندران و اشترآباد رابینو 
بخش انگلیی ص۱۵۸). 


لقوت. [ل ] (خ) دهی جزء دهستان مرکزی 





۱۹۳۳۵ 


بخش آستانة شهرستان لاهمیجان, واقع در 
ده‌هزارگزی شمال آستانه و هشت‌هزارگزی 
شمال پل سفیدرود. جلگه, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۸۱۷ تن سکنه. آب آن از 
نهر روشن منشعب از سفیدرود و استخر. 
محصول آنجا برنج؛ مختصر ابریشم و کسف. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. یک 
بقعه به نام آقا سيدا کبر دارد و این ده از دو 
محل بالا و پائین تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لفوت. (ل) (ع ص) آن زن که فرزند دارد از 
شوهر پیشین. (مهذب الاسماء). زنی که از 
شوی دیگر بچه دارد. ||سرد گول بدخوی, 
||ناقه که وقت دوشیدن بانگ و بی‌آراسی 
نماید. ||زن که نگاهش به یکجای نماند و بر 
آن باشد که هرگاه تو غافل شوی دیگری را 
اشاره کند. (منتهی الارب), 
لفوت. [ل] (ع!) ج لفت. (دزی). 
لفور. [ ] (اخ) نام یکی از دهستانهای بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی است: این دهستان 
در قسمت جنوب باختری شرگاه و علیای 
دهستان بابل‌کنار واقع و منطقه‌ای است 
کوهستانی, جنگلی و دارای هوای مرطوب و 
معتدل. اپ ان از سه رودخانۀ پی‌رود. 
کرسنگ و ازر حاصل میشود. محصول عمدۂ 
این دهستان برنج و لنیات. شغل سا کین 
اهالی این دهستان زراعت و گله‌داری است. 
تابتان گله‌داران حدود بیلاقات و لوپی 
مروند. این دهستان از ۲۱ آبادی تتکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۸هزار نفر و قرای 
مهم آن به شرح ذییل است: نفت‌چال, 
بورخانی, گالش‌کلا. کسلیان. دهکلان و 
عالم‌کلا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۳). 
لقورکت. [لر] لج( دصی از دهتان 
لفوربخش مرکزی شهرستان شاهی واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری شیرگاه . 
کوهستانی, جنگلی, معدل مرطوب و 
مارلایائی و دارای ۶۰۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانۀ ازر. محصول آنجا برنج و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
در تابستان گله‌داران به یبلاق سرین و لرزنه 
میروند. (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۳). 
لفوف. (ل] (ع )ج لف. (مستهی الارب). 
رجوع به لف شود. ٠‏ 
لف و لوف. (ل فّ) اص مرکب, از اباع) 
(در صفت گوشت) گوشتی و پهی که در درون 
هوای بسیار دارد. گوشت کم‌وزن و میان‌تهی. 
لف و نشر. [لّف ف ن] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) (از: لف. پیچیدن + نشر, پرا کنده 


لف و نشر. 


1 - ۲۰ 2 - Lefuel. 








۶ لف و نشر. 


کردن)(اصطلاح بدیع) در اصطلاح بدیع, ذ کر 
چند چیز است در محل واحد و اين لف است 
و بعد آوردن چند چیز دیگر که متطبق آن 
است بلاتعیین و این را نشر گویند. این صنعت 
چنان است که نخست چند چیز راذ کر کنند و 
بعد از آن معانی متعلقه به هر یک را مذکور 
سازند بدون تمین از روی اعتماد به فهم 
سامع, و آن بر دو قسم است؛ مرتب و 
غیرمرتب که مشوش نیز نامند. مرتب آن است 
که نشر بر ترتيب لف باشد, چنانکه اسونصر 
فراهیگوید: . _ 

لف و نشر مرتب آن را دان 
که‌دو لفظ آورند و دو معنی 
لفظ اول به معنی اول 

لفظ انی به معنی ثانی. 
مثال: 

فمل المدام و لونها و مذاقها 
فی مقللیه و وجنتیه و ریقه. ابن‌حیوس. 
فروشد به ماهی و برشد به ماه 
بن نیزه و قب بارگاه. 

به روز تبرد آن یل ارجمند 

به شمشیر و خنجر به گرز و کمند 
پرید ودرید و شکست وبست 


فردوسی. 


یلان راسر و سیه وپاودست. فردوسی, 

مصراع دوم لف است و چهارم تضر است و 

مصراع سوم نشر دوم است و لف چهارم. 

بوزد پدوزد دل و دست دانا 

به بی‌خیر خارش به بی‌نور تارش. 
ناصرخسرو. 

(مصراع اول لف و نشر مرتب و مصراع دوم 

لف و نشر مشوش یا نامرتب است). 

گفتم چو رشوه بود و ریا مال و زهدشان 

ای کردگار باز به چه مبتلی شدم. 
ناصرخرو. 

جان و دل ولی و عدوی تو روز و شب 


از وعده و وعید تو پر نور و نار باد. 


مود عد. 
دست با رحم و تیغ بی‌رحمش 
گه زرافشان وگه سرافشان باد. 
مسعودسعد. 
از عفو و خشم تو دو نمون‌ست روز و شب 
وز مهر و کین تو دو نمونه‌ست شهد و سم. 
معودسعد. 
آن روشن و تیره عارض و زلفش 
چون روی پری است و رای اهریمن, 
مسعودستد. 
نور و ظلمت بود به عفو و به خشم 
آب و آتش بود به مهر و به کین. 
۲ سیعودسعد. 
آری به قوت و مدد و تربیت شود 
باران و برگ و گل. گهر و اطلس و عسل. 
انوری. 


دوم آن است که نشر بر ترتیب لف نباشد. 
چنانکه ابونصر فراهی گوید: 
لف و نشر مشوش آن را دان 
که دو لفظ آورند و دو معنی 
لفظ تانی به معنی اول 
لفظ اول به معنی ثانی, 
و آن بر دو قسم است: یا بعکس ترتیب لف 
است چون: 
خا ک‌پنداری به ماء و مشتری آبستن است 
مرغ پنداری که هست اندر گلستان شیرخوار 
این یکی گویا چرا شد نارسیده چون سبح 
وآن دگر بی‌شوی چون مریم چرا برداشت بار. 
منوچهری. 
چون ز گهر سخن رود وز شرف و جلال وکین 
چون اسد و اثیر و خور وری و ناری و ری. 
خاقانی. 
و یا آنکه مختلط و درهم است چنانکه در این 
در باغ شد از قد و رخ و زلف توب ی آب 
گلبرگ تری؛ سرو سهی ستبل سیراب. ر 
و گاهی لفظ لقب مجمل شود. چنانکه در ايه 
شریفة: و قالوا کونوا هوداً أو نصاری. (قرآن 
۲ ضمیر قالوا راجع است به يهود و 
نصاری؛ ای قال الیهود للبهود کونوا هوداً و 
قال‌التصاری للنصاری کونوا نصاری. و 
چنانکه در شعر حکیم سنانی: 
زاده از یکدگر به علم و به دم 
آدم از احمد احمد از ادم. 
(هنجار گفتار تقوی صص ۲۴۸-۲۴۷ 
جرجانی در تعریفات گوید: هو ان تلف شیئین 
نم تاتی پتضیر هما جملة نقة بان السامم يرد 








الي کل واحد منهما ماله کقوله تعالی: و من 
رحمته جمل لکم اليل و التهار لكنوافه و 


اعلتجهوا.من فضله. (قرآن ۷۳/۲۸). و من النظم 
اة قول الشاعر: 


الت انت الذى من ورد لعمته 

و ورد حشمه اجنی و اغترف 

و قد یسمی الترتیب ايضاً. (تعریفات). 

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد؛ 

عند اهل‌البدیم هو من المحستات المعنوية. و 
هو ان یذکر شیتان او اشیاء اما تفصیلاً بالل" 
علی کل واحد او اجمالاً بان ییوتی بلفظ 
یشتمل علی متعدّد ثم یذکر اشیاء على عدد 
ذلک كل واحد يرجع الى واحد من المتقدّم و 
لاینض, على ذلک الرجوع. بل یفوض الى 
عقل السامع رد كل واحد الى مایلیق به و ذ کر 
الاشیاء الاولی تفصیلاً او امالا بسمی, باللف 
بالفتم. و ذ كرالاشياء اشانية الراجعة الى 
الاولی يمى بالشر و اتفصیلی ضربان لان 
النشر اما على ترتیب اللف بان یکون الاوّل من 
النشر للاوّل من الف و الثانى للثانی. وهكذا 





علی الترتیب کقوله تعالی: و من رحمته جمل 





لف و نشر. 
لکم اللیل و اللهار تتسکنوا فيه و لتبتفوه مين 
فضله, (قرآن ۷۳/۲۸). ذ كرالليل و الهار على 
التفصیل. ثم ذ کرماللیل و هو السکون فيه و ما 
للهار و هو الابتفاء من فضل الله تعالی على 
الترتیب, و اما على غير ترتیب اللف وهو 
ضربان لائه اما ان یکون الاول من اشر للاخر 
من اللف» و لشاني لماقبله. و هکذا علی 
الترتیب و ليسم معکوس الترتیب. كقوله تعالی: 
حتى یقول الرسول و الذين آمنوا صعه. متی 
نصرائه ألا ان نصراله قريب. (فرآن 4۲۱۳/۲ 
قالوا ی نصرائه قول الذین آمتوا و الا ان 
نصرالله قریب قول الرٌسول او لایکون کذلک 
و ليسم مختلط لترتیب کقولک هو الشمی و 
اسد و بحر جودا و بهاء و شجاعة و الاجمالی 
کقوله تعالی: و قالوا لن‌یدخل إلا من کان هوداً 
او نصاری (قرآن ۱۱۱/۲)؛ ای وقالت اليهود 
لنيدخل الجنة الا من كان هوداً و قالت 
النصارى لنيدخل الجَّنة الامن من كان 
نصاری. فلت بين القولين للبوت العناد بين 
الهود و الشصاری فلايمكن ان يقول احد 
الفريقين بدخول الفریق الاخر الجنة فوثق 
بالعقل فی انه برد کل قول الى فريقه لامن 
اللبی و قائل ذلك بهود المدينة و نصاری 
نجران و اندفم بهذا ما قیل لما كان اللف بطریق 
الجمع کان المناسب ان یکون النشر کذلک لان 
رد الامع مقول كل فریق الى صاحبه فيما اذا 
كان الامران مقولین فلكمة اولا یفید مقولية 
احد الامرين و وجهالفع ان مقول المجموع 
لم‌یکن دخول الفریقین بل دخول آحدهما کما 
عرفت و هذا الضرب لایتصور فيه الترتيب و 
عدمه. قیل قد یکون الاجمال فى النشر لافی 
الت بان یتی بمتعدد ثم بلفظ بشتمل على 
متعّد بصلح لهما کقوله تعالی: حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيض من الأسود من الفجر (قرآن 
۲ على قول أبىعبيدة ان الخیط الاسود 
اريد به الفجر الکاذب لا الیل و قال _ 
الرّمخشری قوله تعالی: و من آیاته منامکیفیت 
بالليل و النهار و ابتغاؤكم سن فضله (قرآً 
۰ من باب اللف و تقدیره و من آیاته 
منامکم و ابتفاژکم من فضله باللیل و الهار الا 
انه فصل بین منامکم و ابتفاژکم باللیل و اهار 
لانهما زمانان و الرّمان و الواقع فيه کشی. 
واحد مع اقامة اللف على الاتحاد. وههنا نوع 
آخر من اللف لطيف المسلک بالنسبة الى النوع 
الاوّل. و هو ان يذكر متعدّد على التفصیل شم 
یذکر مالکل و یتی بعده بذکر ذلک المتعدد 
على الاجمال ملفوظاً او مقدراً فيقع النشر بين 
لفين احدهما مفصل و الآخر مجمل و هذا 
معنی لطف ملکه. و ذلک کما تقول ضربت 
زیداً و اعطیت عمرواً و خرجت من بلد کذا و 
للتأديب و الا کرام و مخافة الشر فعلت ذلک 
هکذا یتفاد من الاتقان و المطول و حواشیه, 











لفة. لیف ت ] (ع ص) حديقة لفة؛ ؛ باغچة 
درهم پیچیده و انبوه‌درخت. لفة, ||امرأة لفة؛ 
زن ن سک و ملیح. (منتهی الارب), 
لغة. [لّتَ ف ] (ع !) آنچه قد کرباس بر آن 
پچند. (مهذب الاسماء). أنكه فرت بر او 
پیچند. (جولاهگی). چ. لقات. |اسبوسه. 
(دهار). |[(ص) باغچۀ درهم پیچیده درخت. 
لفة. (منتهی الارب). 
لفي. [) (ع مص) مخالطت. معاشرت ' 
(دزی). 
لفيئة. [ل 2] (ع ص, !)وشت پسارة 
بی‌استخوان. امنتهی الار ب), 
لفیقة. إل ت] (ع ص ل) بتابة سطبر. (منتهی 
الارب). عصید:الس فاظة. (اقرب السوارد). 
عصيدة زفت. (مهذب الاسماء)." ||شوربائی 
انت ماتد حیس که طعامی باشد. (سنتهی 
الارب). 
لفیظ. | ] (ع ص) انداخته. (متهی الارب). 
لفیعة. [ل ع] (ع !) پارة جامه که بر پیراهین 
زیاده کنند. (منتهی الارپ). لفاعة, 
لفیف. [[] (ع ص, () گروه مردم پرا کنده از 
هر جای. قوله تعالی: و جثنا بکم لفیفاً(قرآن 
۷ ای مجتممین مختلطین من کل 
قيلة. (متهی الارب). آنچه از قبائل مختلف 
به هم جمع آیند. آميخته بیکدیگر. (ترجمان 
القرآن جرجانی). انبوه و هسمه. یقال: جاؤا 
بلفیفهم و لفهم آمدند همه. (مهذب الاسماء). 
| طعام لفیف؛ خوردنی آمیخته به دو جنس یا 
زايد از آن. (منتهی الارب). |[دوست. یقال: 
هو لطیف فلان؛ ای صدیقه (او هو لغیف بالفین 
المعجمه). (منتهی الارب). |[درپیچیده. ج. 
لفائف. بيجيده. (دهار). ||(اصطلاح علم 
صرف) کلمه‌ای که از سه حرف اصلی ان دو 
حرف علت باشد, خواه مقرون چون طوی و 
خواه عفروق چون وعی. (متهی الارب), در 
حرف عرزب آنکه فا و لام آن يا عين و لام آن 
حرف علة باشد. اولی را لفیف مفروق و دومی 
را افیف مسقرون گوید. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لفیف نزد علماء 
صرف. عبارت است از لفظی که فاءالفعل و 
لامالفعل آن یکی از حروف عله باشد و آن را 
لفیف مفروق نامند و اگرفاءالفعل و عین‌الفعل 
ويا عین‌الفعل و لامالقعل یکی از حروف عله 
باشد آن را لفیف مقرون خوانند - اتهی: 
صحیح است و مثال است و مضاعف 
لفيف و ناقص و مهموز و اجوف. 
لفیف مفروق, آنکه فاء و لام آن حرف عله 
باشد. لفیف مقرون. آنکه عین و لامش عله 
باشد. ما اعتل عيله و لامه کقوی. (تعریفات 
جرجانی). 
لفيقة. [ل فی ف ] (ع ٍ) گوشت پشت شتر زیر 
یسی. (مستهی الارب). گوشت ماز؛ پشت. 





(مهذب الاسماء). 
لفیفه. [ل فی ف / ف ] ([) وعی پوشیدنی: و 
قم به لفیفه و شمط سر سی‌پاره میخورد که 
هیچ از اینها پوشیده ندارم. (نظام قاری 
ص ۱۴۱ 

لفیکت. [)(ع ص) گول. (منتهی الارب). 
لق. (ل] (ص) لغ صاف. بی‌موی و صاف. 
(برهان). ||نااستوار: میخی لق؛ جنبان بر جای 
خود. دندانی لق؛ متزعزع. متحرک, دندان که 
بر جای استوار نباشد و جنبان بود: دندانهای 
لق ". اسنان متحركة. ||تباه. فاسد (تخم‌مرخ و 
جز آن). ضايع و گندیده که چون بجبانی اواز 
دهد و آن نشانة تباهی باشد. 

- آرواره لق داشتن؛ عادت به دشنام گفتن 
داشتن. 

- تخم لق در دهن کسی شکستن؛ تعبیری 

مثلی به معنی او را به یاد آرزوشی که خود 
ملتفت آن نبود آوردن. او را به دعویی باطل 
داشتن. امیدی برنیامدنی به وی دادن. وعدۀ 
وفانشدنی به وی کردن. 

- تق و لق کاسد. ناروا. بی‌رونق. 

- دهنلق؛ که نتواند سرّی را نگه دارد. 

- دهن‌لقی؛ به نگهداری بر قادر نبودن. 
لق. [ل /0)() فریب و بازی دادن, (برهان), 
لق. [لقق] (ع ) شک اف زمین. ||(ص) 
رجل لق بقَ؛ سرد بسیارگوی. ||(مص) بر 
چشم زدن به دست يا به پنجه. (سنتهی 
الارب). |السی کردن. دست نهادن ار 
(دزی). 

لقاء (لٍ] (ع امص, إ) لقاء. دیدار. در فارسى 
توسعً روی و چهره؛ 

پا کیزهلقایش که زبس حکمت و جودش 
الحکمة و الجود سری مفتخرا به. 





متوچهری. 
تو آسمائن و هلر تو عطارد است 
وآن بی‌قرین لقای تو چون ماه آسمان. 
منوچهری. 
به‌زودی اینجا رسد و چشم کهتران به لقای 
وی رون شود. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۳۷۵), این تلک پر حجامی بود ولیکن 
لقائی و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت 
(تاریخ بیهقی). 
چون دوزخی گر ار سیاه و پر آتش 
زو بوستان چرا که بهشتی 


است 
تیلقا شدەست. 
ناصرخرو. 
واینکه همی ابر به مشک و گلاب 
هر شب و هر روز بشوید لقاش. 
اصرخرو. 
ز شوق طلعت و حرص لقای تو هتم 
به روز حربا و به شب چو نیلوفر. 
معودسعد. 
شرری کز فروغ نور لقاش 





لقا ۱۹۷۳۷ 
بیشتر هست و بیشتر باشد. معودسفد. 
یارب بود که پازیییم لقای یار 
شکرانه در دو دیده کشم خاک پای یار. 
سیدحن غزنوی, 
با شبانگه لقات چون دانم 
تو چنین تازه صبح صادق‌وار. خاقانی. 
که‌مرابی لقای خدمت او 
زندگانی کف و نازییاست. خاقانی. 
عقرب تهند طالم ری من ندانم آن 
دانم که عقرب تن من شد لقای ری. 
خاقانی. 
باد دل جهانیان واله نور طلعتش 
چون نظر بهشتیان مت لقای ایزدی. 
خاقانی. 
سرمهٌ دیده ز خا ک در احمد سازند 
تالقای ملکالمرش تعالی بینند. خافانی. 
به لقا و به لقب عالم را 
عر اسلام و ضیاء بصرند. خاقانی. 
نکهت حور است یا هوای صفاهان 
جبهت جوز است یا لقای صفاهان. خاقانی. 
که مرا بی لقای مجلس تو 
زندگانی روا نمی‌بینم. خافانی. 
کردبه دیوان دل چرخ و زمین رالقب 
پر مجم نهاد زشت شبانگه لقا خاقانی. 
هر بی‌خبر نشاید این راز را که این را 
جانی شگرف باید ذوق لقا چشیده. عطار. 
جانا به لقا چو آفتابی تو 
یک ذره از آن لقا همی جویم. عطار. 
بلا کش تا لقای او شود نقد 
که‌مرد بی‌بلا مرد لقا یست. عطار. 
روز دیگر وقت دیوان لقا 
شه سلیمان گفت عزرائیل را. مولوی. 
هر نفس و مشود دنا و ما 
بی‌خبر در نو شدن و اندر لقا. مولوی. 
ملک‌الموتم از لقای توبه 
عقربم گو بزن تو دست منه. سعدی 
عجب است آنکه ترا دید و حدیث تو شید 
که‌همه عمر نه مشتاق لقای تو بود. سعدی. 
غوغای عارفان و تمنای عاشتان 
حرص بهشت نیست که شوق لقای توست. 
سعدی. 
کردارنیک و بد به قیامت قرین توست 
آن اختیار کن که توان دیدنش لقا. سعدی, 


دستش گرفت تا به منزل آن شخص درآورد 
یکی را دید لب فسروهشته و تندنشته, 
برگشت... گفت عطایش را به لقایش بخشیدم. 


1 - ۳۱۵۲۱6۲۰ ۲۰ 

۲ - در نخ حظطی مهذب‌الاسماء متعلق به 
کابخان؛ م زلف لفیفة ضط شده است. 

3 - 001 ۰ 

4 - Toucher. ۱/۵۲6 la main ۵ 








۸ لقاء. 


( گلستان). شبی از غایت اشتیاق لقای مبارک 
ایشان را من و اهل‌بیت من سر بر زمین 
نهادیم. (ائیس الطالین ص۱۰۴). روزی به 
دریافت لقای حضرت خواجه ما قدس الله 
روحه شتافتم. (انیس الطالبین بخاری). 
بیامرز از عطای خویش ما را 

کرامت کن لقای خویش ما را. 

= امشال: 

لقای خلیل شفای عليل است. (جامع التمشيل). 
ترکیب‌ها: 

آفتاب‌لقا. بدلقا. خجته‌لقا. خورشیدلقا. 
خوشلقا. زشت‌لفا. سسبكلقا. فرخلقا, 
فرخنده‌قا. فرشتهلقا. ساءقا. مبارکلقا, 
نیکولقا. 

| ماحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: به 
فتح و مد و برخی هم به کر روا داشته‌اند. نزد 
صوفیه به معنی ظهور معشوق است. چنانکه 
عاشق را یقین شود که اوست په صورت ادم 
ظهور کرده* 

اگرنقش رخت ظاهر نبودی در همه انیا 
مفان هرگز نکردندی پرستش لات و عزی را ؟ 
کمافی بعض الرسائل. 
لقاء. ال (ع مص) ديدار كردن. (متتهی 





الارب). دیدن. ||ادرا ک. رسیدن. (زوزنی) 
(ترجمان القران جرجانی). ||كارزار کردن. 
(زوزنی). کارزار. (مهذب الاسماء). || آرمیدن 


با زن, (غیاث). و دجوع به لقا شود. 

لقاء. [ل | (ع 4 ج لقوة. (منتهی الارب). 

لقاءالله. زل ل لاه] (ع | مرکب) ديدار 

خداوند. 

- یوم لقاءاله؛ روز قیامت. 

لقاءة. [ل [٤‏ (ع مص) لقاء. دیدار کردن. 

(منتهی الارب). 

لقائى. [لٍ] (إخ) (ملا...) از محفوظة سمرقند 

است. طبع نازک دارد. این مطلع از اوست: 

رخ تمودی و مرایی‌سر و نامان کردی 

آفرین باد عجب کار نمایان کردی. 
(مجالس انفانی ص ۱۴۶). 

لقالی. [ل ] ((خ) (مل..) از خراسان است اما 

| کتر اوقات در ماوراءالنهر گذرانیده و هميشه 

در نظر سلاطین معرّز و مکرم بوده. در شعر و 

معما خوب است. این مطلع از اوست: 

ز هر طرف کفتم (؟) زرد و زعفران کرده 

بهار عمر من است این چنین خزان کرده. 
(مجالس الفائی ص ۱۵۵). 

لقانی. [ل ] ((خ) (مولان...) از خوارزم است. 

رجوع به بقائی شود. (مجالس الشفاشس 

ص۱۱۷ ح). 

لقاح. [لٍ] (ع ص. لاج لقسحة. اج لقوح. 

(متهى الارپ). 





لقاح. [لٍ] (ع ) آب نر. ]ناقة با شير يا ناقة 
بچه‌اورده تا دو ماه یا مه ماه. (متهی الارب). 
شتر ماد؛ شیردار. (تحفة حکيم مومن): 
لفاحالابل؛ الحلابة. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لقاح. [ل] (ع مص) لقح.' آیستن شدن شتر. 
(زوزنسی) (ستتهی الارب) (تاج المصادر) 
(ترجمان القرآن جرجانى). القاح. |القاح 
مریم ذ کرانی در بیست‌وچهارم آذرماء جلالی 
و هشتم دسامبر فرانوی. نفخة. 
لقاج. [ل] (ع !) آنچه بدان خرمابن راگشنی 
دهند. آنچه نخل را بدان گشنی دهند. نبیغ, 
||غورةٌ خرماین نر. (متهی الارب), نروی 
خرما. (مهذب الاسماء). گئن خرما. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی): لقاح نخل؛ گشن نخل. 
|اگروهی از مردم سرکش که فرمانیر پادشاه 
نباشند. یا آنان که در جاهلیت گاهی نوبت سا 
نرسید آنها را. (منتهی الارب)۲ 
لقاربیکت. [] (إخ) مس‌حمدین لمان 
الکاشعزی. صاحب حبیب‌السیر ارد: در اوايل 
حال در بلاد ترکستان به امر تجارت اشتفال 
داخت. در خلال آن احوال نزد یکی از خانان 
راه یافت و علم وزارت برافراشت و در اندک 
زمانی به تکفل آن مهم پرداخته و به سبب عدم 
قابلیت معزول شد و از تسرکستان به 
مروشاهجان رفته, در سلک ملازمان درگاه 
سنجری انتظام یافت و به سبب دانستن لفت 
ترکی و صرف امتعة دنیوی پرتو التفات 
سلطانی بر وجنات احوالش تافت و بعد از 
چندگاه که در مرو اقامت کرد از سلطان 
اجازت طلبیده به حج رفت و چون از آن سفر 
بازامد په ضط اموال ولایات بلخ سنصوب 
شد و در آن اوقات نبت به امیر قماج 
خدمات پسندیده بجای آورد و مقارن آن 
ال شرف‌الدین ابوطاهر وفات یافت و امیر 


۲ اج هزارهزار دیتار نیشابوری به سلطان 


تقبل کرد تا منصب وزارت به محمدین 
سلیمان مفوض ساخت و لقاریک خلعت 
وزارت پوشيده و اسیرمعزی این قطعه در 
تهنیت او در سلک نظم کشیده است: 

صدر نیک آخر محمدین سلیمان آنکه هست 
چون محمد دین‌پرست و چون سلیمان ملک دار 
انتظام امر او شد شفل گیتی را پناه 

وز نگار کلک او شد کار عالم چون نگار 

باغ ملت راز رسم او پدید آمد درخت 

سال دولت راز عدل او پدید امد بهار. 

و در جوامع‌التواریخ جلالی مسطور است که 
محمدین سلیمان در وقت شروع در منصب 
وزارت تقلید خواجه نظامالملک کرده در 
نگین خود نقش کرد الحمدله على نعمه و بعد 
از آن روزی می‌پرسید که محمد والحمد 
بحب عربیّت یک معنی دارد و در هر دو نام 





حضرت رسول (ص) است. جواپ دادند: بلی. 








لقاطات. 


گفت:پس من توقیع خود را تغیر داده 
محمدله على نعمه میازم. حضار مجلس به 
مسخرت زبان گشادند و معین‌الدین اصم که از 
کبار فضلاء و منشی دیوان سلطان بود آغاز 
هزل کرده خندان شد و محمدین سلیمان با 
وجود عدم استحقاق و قلت قابلیت به سیب 
ماعدت طالع چند روزی در کمال استقلال 
به سرانجام امور ملک و مال قیام کرد و چون 
آفتاب دولت او به نقطهُ زوال رسید. فخرالدین 
لغاربیک که از نزد سلطان محمود به رسیم 
رسالت په مرو آمده بود در خلوتی حقیقت 
حال محمدین سلیمان را به عرض رسانید و 
حکم عالی به اخذ و قید او عز صدور يافته, 
ملازمان سلطان هرچه در تحت تصرف 
لقاربیک بود از وی بستدند و بعد از آن ضبط 
بعضی از بلاد ترکستان به وی مفوض گشت و 
چون محمد ضعفی داشت. کجاوه بر شتر بسته 
دران نشته متوجه ان دیار شد و در اثناء 
راه دست قضا مرکب حیات او را پی کرد و 
محمد رخت بقا به باد فنا داده روی به عالم 
عقبی آورد. (حیب‌السیر جزء چهارم از ج ۲ 
ص‌۱۸۵). 

لقاز. لن قا] (ع ) رتیلاء سياه بيابان ". 
(دزی). 
لقاس. [ل ] (ع امص) اسم است مُلاقة راء 
(منتهی الازب). یکدیگر رالقب نهادن. 
لقاط. [[] 0 |) خوشه که در درودن پماند و 
داس آن را خطا کند. (منتهی الارب). 
لقاط. [لٍ] (ع (مص) باقی‌ماندگی خوشه در 
درودن. (منتهی الار پ). 

لقاط. [ل ] (ع !) پیشاپیش و مقابل. یقال: 
داره بلقاط داری؛ ای بحذائها. (منتهی الارپ). 
لقاط. [1] (ع !ا خوشة برچیده. (منتهی 
الارب). خوش چیده. خوشه‌ای که پرچینند. 
لقاط. لن قا] (ع ص) خوده‌چین. (مهذب 
الاسماء): 
لقاطات. (ل] (ع ز) ج لقاطة؛ محمولاتی 
با ایشان بود به کلی برگرفت و باقی لقاطات" 
قوم و بقایای سیف بگریختند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). تا روز چهارم که تمامت لشکریان و 
حشریان برآمدند و بقایای لقاطات آن را 
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لقاطة. 
غارت کردند. (جهانگتای جوینی). 
لقاطة. إل ط | (ع !)هدك و ریسز؛ هر 
چیزی رایگان و بی‌بها و از زسین بسرگرفته. 
| خوشة برچیده. (متهی الارب). ج. لقاطات. 
لقاطة. [ ط ] ((ج) موضعی است نزدیک 
حاجر از منازل بنی‌فزاره. (از معجم‌البلدان), 
لقاع. (لٍ] (ع لا گلیم سطبر. (منتهی الارب), 
لقاع. [ لن قا] (ع !4 مگس, (متهی الارب). 
لقاع. [لْ) (إخ) مسوضمی است. (او هو 
تصحيف و الصواب بالفاء). (منتهی الارب). 
موضعی است به يمامة و آن باغ و نخلی است 
در شعر ابن ابی‌حازم. (از معجم البلدان), 
لقاعات. رل تا ] (ع ص, )ج لقاع 
لقاعة. [ْ قا ع] (ع ص) گول. |القب‌نهنده 
مردم را. فموس‌کننده. |امرد نیک زیبرک» 
سخن‌ساز حاضرجواب. (منتهی الارب). مرد 
بسیارگوی و حاضرجواب. (منتخب اللفات). 
ج لقاعات. گویند فی کلامه لقاعات؛ کنایه از 
این است که از اقصای حلق سخن میگوید. 
(ستهی الارب), 
لقالق. (ل ل (ع !) ج لقلق. (ستهی الارب). 
رجوع به لقلق شود. ٠‏ 
لقان. [ل) (() هری است. (متتهی 
الارب). شهری است به روم آن سوی خرشنه 
به دو روز مسافت. سیف‌الدوله حمدانی را 
بدانجا جنگی است و متبّی در تذکر آن گوید: 
یُذری اللقان غیاراً فی مناخرها 
و فی حتاجرها من آلس جرع. 
از معجمالبلدان). 
لقان. [ لق قا] (ف) لقنده. در حال لقیدن, 
لخان. 
لقاندن. ی قا د] (مص) لقان ساختن. 
جنبان ساختن. بر جای متحرک گردانیدن. 
لقانطه. زل ط /ط] (إ) اين کلمه ظاهراً 
یونانی است و در مملکت عشمائی به معنای 
رستوران است. و عثمانها قاف نویند و 
کاف تلفظ کنند (لکانته) و در ایران به غلط آن 
را با قاف نوشته و هم قاف تلفظ کنند. 
لقانة. ( ن) (ع امسص) تیزی. دریافت و 
زودفهمی. لقنة, لقن, (منتهی الارب). 
لقاني. () (اغ) از شعرای ایران و از سردم 
استراباد است و اين بیت او راست: 
بر زبانم حرف تیغ دلستان من گذشت 
خیر باشد تیز حرفی بر زبان من گذشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لقافی. (ل] ((ج) رجوع به عبدالسلامبن 
ابراهیم شود. (الاعلام زرکلی ج 4۲. 
لقانی. [] (إخ) ابراهیم (الامام) ابوالامداد 
برهان‌الدین‌ین ابراهیم‌بن حسین‌ین علي‌بن 
عبدالقدوس‌بن ولی الشهیر محمدبن هرون 
اللقانى المالكى. و اللقانى نسبة الى لقانه قرية 
من قرای مصر. احدالاعلام المثار ايهم بسعة 





الاطلاع فی علم الحدیث و الدراية و الشبحر 
فى الکلام... له: جوهرة التوحید منظومة اولها: 
الحمدله على صلاته 
ثم سلام اله مع صلاته. 
(وفات ۱۰۴۱ ھ.ق.).(از معجم‌المطبوعات 
ج( 
لقانیدن. [ لق قا د] (مص) لقاندن. لقان 
ساختن. نااستوار گردانیدن. بر جای جنان 
گردانیدن. 
لقافیة. زَل ی ] (ع امص) تیزی. دریافت و 
زودفهمی. لقانه. لقن. (منتهی الارب). 
لقاة. زل] (ع مص) لقاء. دیدار کردن. (منتهی 
الارب). 
لقای. [ل ] (از ع ) لقا. لفاء. دیدار. چهر, 
روی؛ 
کجاشد آن صنم ماهروی سیمین تن 
کجاشد ان بت عاشق پرست مهرلقای, 
۱ فرخی. 
و رجوع به لقاء شود. 
لقمب. [ل ق ] (ع ۲4 تام که دلالت بر مدح یا 
ذم کند. اسمی معنی مدحی یا ذمی راء آن نام 
که پس از نام نخستین دهند کی را و حاوی 
مدحی يا ذمی باشد. نامی که در آن معنی ماح 
یا ذم منظور باشد به خلاف علم که در آن هیچ 
معنی منظور نباشد. (غیاث). جرجانی گوید: 
ما يمى به الانسان بعد اسمه العلم من لفظ 
يدل على المدح او الم لمعنی قیه.(تعریفامت). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: در 
لفت کلمه‌ای را گویند که آن تعبیر از چیزی 
کند و در اصطلاح علمای عریت علمی باشد 
که مشعر بر مدح یا ذمی باشد به اعبار معنی 
اصلی آن و صرح بذلک المولوی عصام الدين 
فى حاشية فواند الضیانیه فى السبیات 
- انتهیجهچنامه. پاژنامه. علاقة. (سنتهی 
الارب)نیز. ورنامه و نام بد. (مهذب الاسماء), 
بارنامه. (دهار) (مجمل اللغة). بارنام. 
(مجمل‌اللغة). برنامه قر.فر. قزی. ج. آلقاب. 
(متهی الارب). صاحب آنندراج گوید: ...این 
کلمه‌یا لفظ یافتن, گرفتن, کردن, نهادن و دادن 
متسل انت 
آن کت کلوخ‌روی لقب کرد نفزآ کرد 
ایرالقب گران نبود بر دل ففا ک. ‏ منجیک. 
به شهری کجا نرم‌پایان بدند 
سواران پولادخایان بدند 
کسی‌را که بینی تو پای از دوال 
لقب‌شان چنین بود بار سال. . فردوسی. 
به عید رفت به یک نام و بازگشت ز عید 
نهاده خلق مر او راهزار گونه لقب. . فرخی, 
ما را سخن‌فروش نهادی لقب, چه بود 
خواجه ز ما په زر نخریدی همی سخن. 
فرخی. 
تریاق بزرگ است و شفای همه غمها 





۱۹۷۳۹  .بقل‎ 


تزدیک خردمندان می را لقب این است. 
۲ منوچهری. 
آنچه غرض بود بیاوردم از این سه لقب: 
ذوالیمینین, ذوالریاستین و ذوالقلمین. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۷). وی را (سحمود را] 
لقب سیف‌الدوله کردند. (ساریخ بیهقی 
ص ۱۹۷). و با خانان ترکستان مکاتبت کنند و 
ایشان را هیچ لقبی ارزانی ندارند. (تاریخ 
بیهقی ص ۲۹۴). در منشور» این پادشاه‌زاده را 
خوارزمشاه نبشتند و لقب نهادند. (تاریخ 
ببهقی ص ۳۶۱), ۱ 
نشگفت کز او من زمن شدستم 
زیراکه مر او را لقب زمان است. 

ناصرخسرو. 
بر لذت بهیمی چون فتنه گشته‌ای ‏ 
بس کرده‌ای بدانکه حکیمت بود لقب. 

رر 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 
کریم وارث فعل کرام باید کرد. ناصرخسرو. 
چه چیز است. چیزی است این کز شرف . 
رسولش لقب داد سحر حلال. اصرخرو. 
کی شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 
گرچه زندان را به دستانها کنی بستان لقب. .. 

ناصرخسرو. 
از دم خصمانت چون اشک حسام افسرده گشت 
اشک راگوهر لقب دادند بر روی حسام. 

مر معزی. 
جود ترا لقب ننهم آفتاب و بحر 
کزبحر ننگ دارد و از آفتاب عار. 
آمیر سمعزی. 

لقب تو چه سود صدر اجل 
چون اجل هست سوی تو نگران. 

آذیب ضا 
و چون هیچ دستاربند را لقب نبود. ابوالقاسم 
عاد را که عالم شیعی بود صاحب کافی 
نوشتندی و دز آن هنگام که ابوبکر باقلانۍ را 


لقب نبود محمد نعام حسارثی را شیخ صفید 

گفتندی, (القض ص ۴۵). 

رزق جتن به حیله شیطانی است 

شیطنت رالقب حیل منهید. خافانی. 

نام و القاب ملک با لقب و نام ملوک 

لعل با سنگ و صفا با کدر آمیخه‌اند. خاقانی. 

روز جوهرنام و شب عتبرلقب 

پیش صفه‌ش خادماسا دیده‌ام. خاقانی. 

مه حلقه‌به گوش تو نمی‌زید 

در حلقه‌به گوش تو لقب دارد. خاقانی. 

دوشم لقبی دادی کمتر سگ کوی خود 

من کیتم از عالم تا این خطرم بخشی. 
حاقانی. 


titre. Le ۰‏ ها - 1 
۲-نل: خوب. 








۰ لقب. 
تا نام آن زمین شد هم سد آب حیوان 
القاپ سیف دين شد هم خضر و هم سکندر. 
خاقانی. 
ادریس قضاپینش و عیسی روان‌بخش 
داده لقبش در دو هنر واضم القاب. ‏ خاقانی. 
در خطبۂ کرم لقبشس صدر عالم است 
بر مهر ملک صدر مظفر نکوتر است. 
خاقانی. 
و اسباپ دولت و قدرت و جاه و حشمت او 
زیادت ميشد تا او را امیرالامراء المؤيد من 
الماء لقب دادند. (ترجمهٌ تاريخ یمینی), 


این گروه ارچه آدمی‌نبد 


همه دیوان آدمی‌لقبند. نظامی. 
گرچه بر روی رقع شطرنج 
لقب چوب پاره‌ای شاه است. 
سیف اسفرنگ. 
مرا مپرس که چونی به هر لقب که تو خوانی. 
سعدی, 
منیر سوخته دل را لقب سمندر کن 
که‌بوالهوس نزد این خطاب رنگین را 
ملا ابوالبرکات منیر. 
یافت چو او را لقب مهر سپهر سخن 
هر غزلش را قدر عقد ثریا نوشت. ‏ ملاطفرا: 
دو آتش ز نرگس گرفته لقب 
به ریحان تر لیفه‌اش هم‌نسب. ‏ ملاطغرا. 


لقاعة و تلقاعة؛ لقب‌نهنده مردم را. (منتهی 
الارپ). ذیح ان لقب اسماعیل. صدیق؛ لقب 
ایوبکر. ذوسرة؛ لقب جیرئیل (ع). اعجب 
جاهلا؛ لقب مردی. (منتهی الارب). خابط شراً؛ 
لقب شاعری از عرب. (تاج المروس). 
هندوشاه در تجارب‌الملف ارد: ... عرب را 
القاب رسم نبوده است و وقتی که خواستندی 
تعظیم کسی کند و مخاطية نام او بر زبان 
برانند نی او بگ‌فتدی اما القاب. آیین 
سلاطین عسجم است» مل بسنی‌بویه و 
بنی‌سلجوق, چه هرگاه مثل امثلة ایشان به 
حضرت خلافت می‌آوردند القاب بيار 
نوشته خلفا آن را مستحن میدانستند و 
ایشان نیز بر همان قاعده بنوشتد, اما عدول 
از لقبی به لقبی به جهت آن کردند که نامها 
متفاوت است, نام هت که از نامی بهتر است. 
قال (ص) خیرالاسماء ما عبد و حمد و شک 
نیت که محمود و نصیر و سعید نیکوتر از 
کلیب و نمیر و ذویب است و کنیه‌ها نیز 
متفاوت است... و همچنین القاب نز متفاوت 
است یا به حسب معانی يا به حب عذوبت 
الفاظ یا به حب فخامت. یعنی بزرگی یا به 
حسب کثرت و قلت استعمال و شک نیت 
که نصیرالدین و مژیدالدین و عون الدیین و 
عضدالدین و معزالدین بزرگتر است از 
نجم‌الاین و شمس‌الدین و کرزالدین و 
2 تاج‌الدین» هم از روی معنی و هم از روی لفظ. 






اما از روی معنی جهت آنکه نصیر و عضد و 
معز و ما اشبهها وزراء را مناسب‌تر است از 
دیگر القاب و اما از جهت لفظ به ذوق می‌توان 
دانست که حروف این القاب و ترکیب آن 
خوشتر است از حروف نجم و کرز و تاج و 
این معنی را جز به ذوق ادرا ک‌نتوان کرد 
چنانکه در علم معانی [و ] بیان گویند. بناء 
على هذه القاعدة, خلفا چون خواستندی که 
کسی را بزرگ گرداند و مراتب عالی بخشند 
هج دقیقه از دقایق اجلال و تعظیم 
فرونمی‌گذاشتند تا حدّی که بر در سرای جای 
ایتادن اسب آن کس هم معین می‌گردانیدند 
و اگرلقب او مناسب منصب و بزرگی نمی‌بود 
از برای تعظیم لقبي معین می‌کردند نیکوتر از 
اول و گوبی این نوع تصرفی است که | گرکی 
بندة خرد نام او را تفیر کند و می‌شاید که این 
نوع را مطلقا به ارادت صفیر نسبت کنند 
بی‌ترجیحی از روی معنی یا از روی لفظ. پس 
تغير القساپ رادو سبب باشد و هر دو 
کرت تارب الس تمه 
۳۵۰-۹). صاحب بیاستنامه آرد: دیگر 
القاب بیار شده است و هرچه بسیار شود 
قدرش نود و خطرش نماند همه پادشاهان و 
خلفا در لقب تنگ مخاطبه بوده‌اند که از 
ناموسهای مملکت. یعنی نگاه داشتن القاب و 
مراتپ و اندازۂ هر کس است چون لقب مرد 
بازاری و دهقانی همان باشد که لقب عمیدی 
هیچ فرقی نبود میان وضیم و شریف و محل 
معروف و مجهول یکی باشد و چون لقب عالم 
و جاهل یکی باشد تمیز نماند و این در 
مملکت روا نباشد و همچتین لقب امراو 
ترکان حامالولة و سیف‌الدولة و امین الدولة 
و مانند این بوده است و لقب خواجگان و 
تيدان و متصرفان عمدالدولة و ظهیرالملک 


]زو قوام‌الملک و مانند این و اکنون تسمیز 


برخاست و ترکان لقب خواجگان بر خویشتن 
می‌نهند و خواجگان لقب ترکان و به عیب 
نمی‌دارند و همیشه لقب عزیز بوده است, 
حکایت: چون سلطان محمود به سلطانی 
ببنشت از اميرالمؤمنين الفادربله لقب 
خواست. او را یمین لدولة لقب داد و چون 
محمود ولایت نیمروز گرفت و خراسان و 
هندوستان تا سومنات و جمله عراق [را) 
گرفت خلیفه را رسول فرستاد با هدیه و 
خدمت بسار و از او زیادت القاب خواست 
اجابت نکرد و گویند ده بار رسول فرستاد و 
سود نداشت... و خاقان سمرقند رااسه لقب 
داده بود: ظهيرالدولة و معين خلفةاله و ملک 
الشرق و الصین, و محمود را از آن غيرت 
همی آمد. دیگر بار رسول فرستاد که من همه 
ولایت کفر بگشادم و به نام تو شمشیر میزنم و 





خاقان را که نشاند؛ من است سه لقب داده‌ای 





لقب. 


و مرایک لقب با چندین خدمت. جواب آمد 
که لقب تشریفی باشد مرد را که بدان شرف او 
پیفزاید و معروف شود و تو خود شریفی و 
معروف, ترا خود لقبی تمام است. اما خاتان 
کم‌دانش است و ترک و نادان اماس او از 
برای این وفا کردیم...تو از هر دانشی آ گاهی و 
به ما نزدیکی و نیت ما نیکوتر از آن است در 
حق تو که می‌پنداری... محمود چون این 
سخن بشنید پرنجید. در خسانة وی ژنی بود 
ترک‌زاده و نویسنده و زبان‌دان و اغلب وقت 
در سرای محمود آمدی و با محمود سخن و 
طیبت گفتی و خواندی. روزی پیش محمود 
نشسته بود و طبتی همی کرد محمود گفت: 
هرچند که جهد میکنم تا خلفه لقب من 
بیفزاید فایده نمی‌دارد و خاقان که رعیت من 
است چندین لقب دارد... (الی اخر الحکایة) با 
این همه هواخواهی و خدمتهای پندیده و 
کوشش محمود. او را امین‌الملة زیادت کردند 
و تسام ود زيت او را یسمینالدولةً و 
امین الملة لقب بود و امروز کمتر کسی راا گر 
ده لقب کمتر نویسند خشم گیرد و بیازارد و 
سامانیان که چندین سال پادشاه بودند هر 
یکی را یک لقب بود. نوح را شاهنشاه 
خواندند و پدرش را امیر سدید و جدش را 
امیر حمید و اسماعیل‌ین احمد را امیر عادل... 
و لقب قضاة و ائمه و علساء چنین بوده است: 
مجدالاین, شرفالاسلام. سیف‌الستة, 
زین‌الشريعة. قخرالعلماء و مانند این از برای 
آنکه کیت اسلام و سنت و علم و شریعت به 
علماء تعلق دارد و هرکه او نه عالم باشد و این 
لقھا بر خویشتن نهد. پادشاه باید که او را 
مالش دهد و رخصت ندهد... و همچنین 
سهسالاران و اسرا و مقطعان را به دولة 
بازخوان ده‌اند». چون: سيف‌الدولة و 
حسامالدولة و ظهيرالدولة و مانند ایمن» و 
عمیدان و متصرفان را به ملک لقب دهند» 
چون: شرف‌السلک و عمیدالملک و 
نظامالملک و کمال‌الملک. و عادت نرفته بود 
که امیرترک لقب خواجگان بر خود نهد یا 
خواجگان لقب | کابر سپاه و ترکان بر خود 
نهند و بعد از روزگار... آلب‌ارسلان... قاعده‌ها 
بگشت و تمیز برخاست و لقبها درآمیخته شد 
و کمتر کی بزرگتر لقبی مسیخواست به او 
میدادند تا لقب خوار شد و از بویهیان که در 
عسراق از ایشان بزرگتر نبود لقب ایشان 
عضدالدولة و رکن‌الدولة و وزیرانشان را لقب 
استاد جلیل و استاد خطر و از همه وزراء 
فاضلتر و بزرگتر صاحب عباد لقبشس صاحب 
کافی‌الکفاة بود و لقب وزير سلطان مسحمود 
غزنوی شمس‌الکفاة و پیش از این در لقب 
مسلوک دنا ودين نبود امیرالسژمین 
المقتدىبامرالله در القاب ساطان ملکشاه 











رحمهالله معز الدتیا و الدین درآورده بود. بعد 
از وفات او سنت گشت برکیارق را رکن الدنیا 
و الدین و محمود را تاصر الدنیا و الدیین و 
اسماعیل را محیی الدنیا و الدين و سلطان 
محمد را غیاث الدنیا و الدین و زنان ملوک را 
هم اين لقب الدنیا و اين نویسند و این زینت 
و ترتیب در القاب ابنای ملوک درفزود و 
ایشان را این لقب سزاست از جهت انکه 
مصلحت دین و ونيا در مصلحت ایشان 
بازبسته است و جمال ملک و دولت در بقای 
پادشاه متصل است. این عجب امت که کمتر 
شاگردیا عامل ترک یا غلامی که از او 
بدمذهب‌تر نیست و دین و ملک را از او هزار 
فاد و خلل است خویشتن را معین‌الایین و 
تاج‌الدین و مانند این لقب کرد‌ن... بیش از 
این گفته آمد که لقب دین و اسلام و دولت در 
چهار گروه رواست: یکی پادشاه و یکی وزير 
و یکی عالم و چهارم امیری که پیوسته به غزا 
مشغول باشد و نصرت اسلام کند و بیرون از 
این هرکه لقب دین و اسلام در لقب خویش 
آرد, او را مالش دهند تا دیگران عبرت گیرند. 
غرض از لقب آن است که تا مرد را بدان لقب 
بشناسند به مثل در مجلسی یا در مجمعی که 
صد کس تشته باشند در آن جمله ده تن را 
محمد نام باشد, یکی آواز دهد که یا محمد هر 
ده محمد را آواز پاید داد و لیک باید گفت که 
هر کی چنان پندارد که تام او میبرند. چون 
یکی را مختص لقب کنند و یکی را موافق و 
یکی را کامل و یکی را سدید و یکی را رشید و 
مانند این چون به لقبش بخوانند در وقت بداند 
که‌او را میخوانند و گذشته از وزیر و طفرائی و 
متوفی و عارض سلطان و عمید بفداد و 
عمید خراسان نباید که هیچ کس را در لقب 
«الملک» گویند الا لقب بی «الملک»» چون: 
خواجه رشید و مختص و سدید و نجیب و 
استاد امین و استاد خطیر و تکین و مانند این 
تا درجه و مرتبت مهتر و کهتر و خرد و بزرگ 
و خاص از عام پیدا شود و رونق دیوان بر 
جای باشد. چون مملکت را استقامتی بود 
بزودی پدیدار آید پادشاهان عادل و بیداردل 
ہی تفحص کارها نکنند و رسم و آئین سلف 
پرسند و کتب خوانند و کارها به ترتیب یکو 
فرمایند و لقبها به قاعدة خویش بازبرند و 
سنت محدث برگیرند بر رای قوی و فرمان 
رواو شمثیر تیز. 

لقب تاش. [ل ق] (ص مركب [ مرکب) 
هم لقب. لقیب؛ 

ای انکه لقب‌تاش ثاقب تو 
هر شب ز فلک آهرمن رماند. انوری. 
سخن لقب‌تاش عیی است؛ ییعنی کلمه‌ای 
است که قالب قلب را روح می‌بخشد. (لباب 
الالیاب عوفی). 





لقب تاشی. ال ق ] (حامص مرکب) 
هملقبی؛ ‏ . 

به نور رخ جهان آرای از آن شد مهر بر گردون 

که با سلطان شرق او راست از انجم لقب‌تاشی, 
(از دیاچة صیدنة ابوريحان یرونی ترجمة 
ابویکربن علی‌ین عثمان الکاشانی). 

می دار از این سخن نهان هر کلمه 

کارزدبه بها هزار جان هر کلمه 

شاید که ز عشق این سخن فخر کند 

عیسی به لقب‌تاشی آن هر کلمه. 

(مقدمة لباب لباب ج٠‏ صص ۱۱-۱۰). 

لقب دادن. [ ل ق د] (مص مرکب) تلقیب. 
(تاج المصادر). لبز. (منتهی الارب). لقب 
نهادن. لقب کردن. نیز 

هر لقب کاو داده آن مدل نشد 

آنکه چستش خواند او کاهل نشد. مولوی. 
لقب کردن. [ل نک د] (مص مرکب) لقب 
دادن. لقب نهادن: 

کی شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 


گرچه زندان را به دستانها کنی بستان لقب. 
ناصرخرو. 

جامه پشمین از برای کد کند 

بومسیلم را لقب احمد کند. مولوی. 


لقب‌نامه. زل ق ۱2/۶( مسرکب) فرمان 
لقب. |[دارنده فرمان لقب: 

بدان کیمیا مارید مر گشت 

لقب‌نامة علم | کی رگشت. تظامی. 
لقب نهادن. ([ ق نٍ /: د] (مص مرکب) 
لقس. (تاج المصادر). لقب دادن. نجز. تنبیز. 
(منتهی الارب). لقب کردن. لبز؛ 

بنده را نام خویشتن نبود 

هرچه ما را لقب نهند آنیم. 

سعدی (خواتیم), 

لقس؛ مر فا تالتب نهنده. (منتهی الارب). 
لقت. زل (ع مص) آمیختن. |ابه شتاب 
گسرفتن. |[فرازگرفتن چیزی را. (سنتهی 
الارب) 
لقح. [] (ع مص) گشن دادن خرماین راء 
(منتهی الارب), 

لقح. (ل ق /](ع مص) لقاح. آبستن شدن 
شتر. (منتهی الارپ) (تاج المصادر) (زوزنی). 
لقح. (ل ق ] (ع!) ج لقحة. (اقرب الموارد). 
لقح. (ل ن )(ع!) كوه. (منتهی الارب). | آب 
شتر نر که گیرند و به ماده درکنند. آب که از 
گشن‌گیرند تا به ناق دیگر درکنند. اسم است 
آنرا. و آنچه فحل را به وی گشن دهند. (منتهي 
الارب). كذا و در اقرب الموارد: اسم ما اد 
من الفحل لیدس فى الآخر. 
لقح. ]ل صء!) ج لقسوح. (سنتهی 
الارب). 
لقحة. إل ح] (ع 1 نفس. لقوح. ج. لقام. 
|إإعقاب. |إزاغ. |((ص) زن شيرده. (سنتهی 





لق شدن. ۱۹۷۴۱ 


الارب). ج لقح لقاح. (اقرب الموارد). ||شتر 
شیردار. اشتر دوشا. ج لقاح. جج, لقایح. 
(مهذب الاسماء), 
لقحة. [ل ح] (ع () یک بار لقح. ||اناقة 
الحلوب الفزيرة اللبن و لايوصف به ولکن 
یقال: هذه لقحة فلان. ج لقح قاح. (اقرب 
الموارد). 
لقدمونه. رل د ن] ((خ)! لاک سدمونی. 
لاسدمونی. و رجوع به لاک دمونی و 
لاسدمونی شود. 
لقرشان. إل ق] اإخ) حسصی از اعمال 
لاردة به اندلس. (از معجمالبلدان). 
لقز. [)(ع مص) مشت بر سنه زدن یا هر 
جا که باشد. |الگد زدن. ||به مشت بر سینه و 
بر گردن زدن در هر لگد زدن. (متهی الارب), 
بر قفا بزدن, (زوزنی). 
لقس. [ل] (ع لا گر. (متهی الارب). جسرب. 
(از اقرب الموارد) 
لقسی. إل قي ] (ع ص) مردم را لقب نهنده. 
||فسوسی. فسوس‌کننده. | آنکه بر یک روش 
نپاید. ||دانا و دریابندة چیزی. (منتهی 
الارب). ||لقس‌الفس؛ که خاطر وی به هیچ 
تگشاید. محزون . (دزی). 
لقس. [] (ع مص) عیب کردن کی را. 
(سنتهی الارب) (تاج المصادر) (زوزنی). 
|اکشیدن دل به سوی چیزی و مایل شدن بدو. 
(متهى الارب). ||شوریدن دل و تباه شدن. 
لقس. شوریده شدن منش. (تاج المصادر) 
(زوزنی). |لقب نهادن. (تاج المصادر). لقب 
کردن. || افوس داشتن. (زوزنی). 
لقس. [ل] (إخ) ابن سلمان مولى کعب‌بن 
عجزه. ادرک اللبی روی من مولاه ذ کره‌اببن 
مندة. قلت و حدیثه عنه فی معجم‌الطبرانی. 
(الاصابة ج ۶ ص ۸۲. 
لقش. [ل | (ع ص) سن قّش؛ خیک 
خشک کهنه. (منتهی الارپ). 
لقش. [لٍ] (ع |) خشب‌الصسوبر. (تسذکرة 
ضریر انطا کی). 
لقش. [[] (ع مص) النطق بمعاریض‌الکلام. 
||اليب. (اقرب الموارد). |ابه قطعات تقیم 
کردن چوب. قطعه‌قطعه کردن. (دزی), 
لق شدن. ( لش د] (مص مرکب) جنبان 
شدن چیزی که استواری آن ضرورت دارد. 
- لق شدن کمر؛ خون از زن بیش از عادت 
دع شدن و غیره. 
ملق شدن یا بودن تخممرغ؛ به علت کهنگی 
و دیر ماندن آن حالتی در آن پیدا آمدن که گاه 
جنبانیدن محتوی آن با آوازی از سوئی به 
سوئی شود. رجوع به لق و به لغ شود. 


1 -. 
2 - Triste. 








۱۹۷۴۲ 


- لق شدن يا بودن دندان یا میخ در جای 
خود؛ جنبان و متحرک بودن. 

لقشی صامکون شی. [) اس عرب. [ 
مرکب)! و قاضی‌القضاة [فی الصین ] يقال له 
لقشی صامکون شی, (اخبار الصین و الهند 
ص ۱۷ س 44 

لقص. [ل تی ] (ع ص) تنگ. (منتهی الارب). 
خیق. (اقرب الموارد). ||مرد بسیارسخن 
زودب دی‌انگیز, (منتهی الارب). |امردم 


حریص. (مهذب الاسماء). 
لقص. [3 ] (ع مص) سوختن پوست چیزی 
را. (متتهی الارب). 


لقص.([ ق] 0 مص) تنگ گردیدن, 
||شسوریدهدل و تباه شدن. لقس. (منتهى 
الارب). 

لقط. [ل ق ] (ع لا آنچه برداشته و برچیده 
شود از خوشه و جز آن. بقال: لقطا الیوم لقطاً 
کیر: یعی بسیار خوشه چیدیم امروز. 
(متهی الارب). لقاط. (الامی). خضوشه که 
برچیند. (مهذب الاسماء). || آنچه برکنند از 
برگ درخت. ج» القاط. ||برداشته و برچیده. 
(متخب اللفات). |[پاره‌های زر که در دکان 
یافته گردد. (متهی الارب). پاره‌های زر که از 
معدن یابند. (مهذب الاسماء). و الجید المختار 
(من الذهب) يمى لقطاً لانه یلقط من المعدن 
قطاعاً و يمى ركازاً و ارکز المعدن اذا وجد 
فيه القطع. (الجماهر ص ۲۲۳). |أنوعى از ترة 
پاکیزه که ستور حریص آن باشد. (سنتهی 
الارب). 
لقط. (ل) (ع مص) از زمین برگرفتن چیزی 
راء (متهی الارب). چیز افتاده را برداشتن. 
(غیات. ||برچیدن. (تاج المصادر) (زوزنی). 
چیدن. دانه چسیدن. |سخن چسیدن. 
(مخب‌اللغات). اادرسی نهادن جامه را 


|ارفو کردن. (متتهی الارب). |أبريدنء و ۱ 


بریدن سبل را به تازی لقط گویند. 

لقط. [ل ق] (إِخ) نام آبی است میان دو کوه 
طی. (از معجم البلدان). 

لقط. [ ] ((خ)ابن‌الندیم گوید: نام دیگر خرَمية 


اولی یا مزدکیان است. 
لقطاء. [ل ق] (ع ص, () ج لقیط. رجوع به 
لقیط شود. ۱ 


لقطات. [ل ) (عل ج لقطة. رجوع به لقطه 


شود. 

لقط السنبل. رل طن شم با (ع1 
مرکب) خوشه چیده. رجوع به لقط شود. 
لقط المعدن. [ل ق طل م ٍ] (ع [مرکب) 
ریزه‌های زر که يافته شود. رجوع به لقط 
شود. 

لقطة. [ل ط /ل ق ط ](ع!) آنچه برداشته و 
برچیده شود از شوش و جز آن. (منتهی 
الارپ). چیز پیداشده. ||(اصطلاح فقه) و فی 





لقشی صامکون شی. 


الحديث سثل رجل النبى (ص) عن اللقطة 
فقال: احفظ عقاصها و وکاء ها ثم عرفها سنة 
فان جاء صاحبها والا قشانک بها. (ستهی 
الارب). چیز افتاده که برداشته شود از زمین و 
برچیده شده باشد. (غیاث). جرجانی گوید: 
لقطة. هو مال يوجد على الارض و لایعرف له 
مالک و هى على وزن الضحكة مبالغة فى 
الفاعل و هو لکونها مالا مرغوبا فيه جعلت 
آخذاً مجازا لکونها سبباً اخذ من رآها. 
(تعریفات). صاحب کشاف اصطلاحات 
لفنون آرد: لقطة, به ضم لام و فتح قاف سماعاً 
مبالغه دربارة فاعل و به سکون قاف قیاماً 
مبالفه دربارة مقعول, چنانکه در طلبه هم 
همین حکم جاری است. ازهری گوید: به 
سکون قاف نشنیده‌ام جز برای لفظ «لبث». 
چنانکه در المغرب گفته. و ایلکه مختار فتح 
قاف است برای ان است که معنی «الداعی الی 
العقاط» از آن مفهوم شود. برخی گفه‌اند که 
این لفظ اسم ملتقط باشد و اگربه سکون قاف 
خوانند. اسم ملقوط است و فتح اصح بود. کیا 
فی الاختیار و در قاموس گفته: انها بالضم و 
الفتح و السکون او بفتحتین اسم صفعول من 
الالتقاط و كان الباء للنقل. پس لقطة در لقت 
گیرنده يا گرفه‌شده و شرعاً مالی است بدون 
حافظ و مجهول‌المالک, خواه از سنگ خواه 
از کالا و خواء از حبوان باشد. کذا فی جامع 
الرموز. ||بچۀ به راه افکنده که برگیرند آنرا. 
لقطیه. [] (() صمغ صنوبر است. (فهرست 
مخزن الادویه). 
لقع. [ل] (ع مص) انداختن چیزی را. بقال: 
لقعه بحصاة؛ ای رماه بها. (متتهی الارب). 
انداختن. (زوزنی). ||انداختن شتر به لوک و 
جز آن. (تاج المصادر). ||ہه چشم کردن كسى 


خر (منتهی الارب). به چشم زدن. (زوزنی). به 


زز چشم کردن. (تاج المصادر). |زگزیدن مار. 
|ابه سر بینی گرفتن مگس چیزی راء (سنتهی 
الارب). 

لقعان. [ل ق](ع مسص) شتابان گذشتن, 
(متهی الارب). 

لقعس.[] () بینی چشمه سرغی است (؟). 
(مهذب الاسماء): ۲ 

لقعة. (ل نَع (ع ص) آنکه دشتام دهد کی 
راو به سخن ترساند او را و بس. (منتهی 
الارب). 

لقفی. [ل] (ع مص) لقفان. شتاب و سبک 
گرفتن چیزی را. (سنتهی الارب). سبک 
فرا گرفتن. فرا گرفتن و زود فروواریدن. (تاج 


(زوزنی). زود فروخوردن. (ترجمان القرآن) 
(زوزنی). 

لقف. (ل قَ) (ع مص) افتادن دیوار. (متهی 
الارب). بیوفتیدن ديوار. (تاج المصادر). 





المصادر). زود فروواریدن و زود فرا گرفتن. 





لقلان. 
بیفتادن دیوار. (زوزنی). |[از زیر فرودریدن 
حوض به سیب نااستواری بنا. (منتهی 
الارب). فسروریزیدن حسوض. (مستخب 
اللغات). ریهیده شدن بن حوض. (تاچ 
المصادر) (م‌جمل اللغة). اافراخ شدن 
کرانه‌های حوض. (منتهی الارب). 
لقفی. إل ق ] (ع | جانب و کرانه‌های حوض 
و چاه. ج. القاف. (منتهی الارب). 
لقف. (ل قي] (ع ص) حوض فرودریده از 
زیر. چاه استوارنا کرده‌بناء از کلوخ برآورده. 
||چاء پرآب که در کندن روان گردد. (منتهی 
الارب). |إلقف. و رجوع به لقف (تقف لقف) 
شود. 
لقف. (3 /[ ق ](ع ص) رجل شقن لقت؛ 
مرد چست و سک زیرک. (منتهی الارب). 
لقف. [ل] ((خ) آب چند چاه است اعلای 
فوران نهایت شیرین. (متهی الارب). یاقوت 
گوید:ماء آبار کثيرة عذب لیس علها مزارع و 
لا نخل فها لفلظ موضمها و خشونته و هو با 
على فوران واد من ناحية السوارفیه على 
فرسخ و فى لقف و لفت وقنع الخلاف فى 
حدیث الهجرة و کلاهما صحیح. هذا موضع و 
خاک آخر. (از معجم‌الیلدان). 
لقفان. (ل ق ] (ع مص) لقف. شتاب و سبک 
گسرفتن چجیزی را. (مستهی الارب). زود 
فروواریدن و زود فرا گرفتن. (زوزنی). 
لققة. [ل ق ق] (ع ص, ) آنانکه بر چشم 
مردم زنند به پنجه. ||چاههای سرتنگ. 
(منتهی الارب). 
لق کردن. ال ک د] (مص مرکب) جنیان 
کردن‌چیزی استوار, چون: میخ و دندان و جز 
آن در جای خویش. رجوع به لغ و به لق شود. 
لقلاق. [ل] (سعرب. [) سعرب از فارسی. 
لکلک. لقلق, لکلک. (منتهی الارب). 
لقلاق بقباق. [ ل تن ب ] (ع ص مرکب. از 
اباع) رجل غلاق بقباق؛ سرد بسبیارگوی. . 
(منتهی الارب ذیل ماده «ب ق ق»). 
لقلان. (ل ] ((خ) نام دهی جزء دهان یاف 
بخش هوراند شهزستان اهر واقع در 
۳هزارگزی خاوری هوراند و ۳۴۵۰۰ گزی 
شوسۀ اهر به کلیبر. کوهستانی, گرمیر 
مالاریائی و دارای ۶٩‏ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانۀ قر‌سو. محصول آنجا 
غلات, برنج, په حبوبات و سردرختی. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
فرش و گلیم بافی و راه آن مالرو است و محل 
سکنای ایل حسین‌گلو است. (از فرهنگ 


1 - Lou-che-ls’an-ki un-che. 

۲ -کذا در یک نس خطی مهذب الاسماء و 

در دو نسخه دیگر: سی‌چشمه... و در کب لفت 
دسترس ما دیده نشد. 











لقلق. 


جفرافیایی ایران ج۴). 
لقلق. [ل ل] (سعرب, [) معرب از فارسی 
لکلک.! ج. لقالق. لقلاق (و هو اقصع). 
(منتهی الارب). طاثری است مار و ماهی را 
شکار کند. (فیاث). حساجی‌حاجی, 
حاجی‌لکلک: 
چون صفیری بزند کک دری دز هزمان 
بزند لقلق بر نگره بر ناقوسی. ‏ منوچهری. 
لقلق ناموخته گر مار گیرد می چه سود 
باز علم آموخته از قدر و عز جوید شکار. 
سنائی. 
به حکم» مار دمان را برآری از سوراخ 
ز بهر طعمهٌ راسو و لقمة لقلق, انوری. 
حکیم مومن گوید: په فارسی لکلک نامند و 
از طیور معروفه است و در سالی که وبا در 
بلاد ماوای او شود ترک توطن انجا میکند. در 
آخر سوم گرم و خشک و گوشت او جهت 
جذام و لقوه و ضعف باه و خذر و رياح غلیظة 
و برودت ستحکم نافع و مضر مسحرورین و 
مصلحش روغن کنجد. و ببیظ او در جمیع 
افعال قوی‌تر و سرگین او جالی بهق و آثار وبا 
تخم او سیاه کنند؛ موی و رافع صرع است. و 
زهر؛ او رافع شبکوری. و خون او از سموم و 
جهت وضح و بهق نافع است. (قحفة حکیم 
مومن). در قاموس کاب مقدس آمده: یکی از 
پرندگان سفرکننده است. از کلنگ بزرگتر و بر 
وزغها و حلزون و حشرات به سر برد [کذا ]. و 
در شریعت موسوی در ضمن مرغهای ناپا ک 
محسوب است و چون پرپا ایستد ارتقاع آن 
چهار قدم میباشد و لقلق بر دو نوع است: اول 
سفیدرنگ که اطراف بالهایش سیاه میباشد و 
او را ساقهای بلندی است که به یاری آنها در 
باتلاقها و چالاب‌ها تواند رفت. نوكش 
دندانه‌هائی دارد که رو به طرف انی ترتیب 
نافته تا گرفتن شکار بر وی دشوار نباشد. و بر 
درختان و خرابه‌ها آشیان کند (مز ۱۷:۱-۴) و 
به واسطة محبتی که نسبت به جوجه‌ها و 
نبت به ماد خود دارد مشهور است و از 
آفریقا طی مسافت کرده به اروپا آید. و بالطبع 
هنگام مافرت را نیکو شناسد (ارمیا ۷:۸) و 
چون در پریدن بسیار قوی و تواناست. 
ضرب‌المثل شده است (زکریا )٩:۵‏ و چقدر 
نیکو و خجوش‌نماست هنگامی که منقار 
سرخش در جلو و ساقهای بلند و قرمزش از 
عقب نمودار میشود. لقلق را صدای طبیعی 
حقیقی نمیباشد جز اینکه با نوک خود طق طق 
کندو غالبا بی‌اذیت است و بدا به حال کسانی 
که‌او را بدون جهت میکشند. دوم لقلق سیاه 
است که در نیزارها و چالابهای فلسطین 
یافت شود. از آن سفید کوچکتر و از انسان 
هراسی ندارد. و رجوع به لکلا ک‌شود. 
لق‌لق. [ل [] ((خ) دهی از دهستان تبادکان 





بخش حومه اردا ک‌شهرستان مشهد. واقع در 
۱هزارگزی شمال مشهد. جلگه. معتدل و 
دارای ۲٩۳‏ تن سکته. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. تغل اهالی زراعت و 
مس‌الداری و راه آن انومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
لقلقة. ال ن ] (ع () آراز لکلک. (سنتهی 
الارب). ||هر بانگ که به اضطراب و حرکت 
باشد. (منتهی الارب). آواز در اضطراب. 
بانگ به ابوهی. (مهذب الاسماء). سختی 
آواز. (متهی الارب). آواز سخت. |ألقلقة 
لسان؛ فصاحتی بی‌بلاغت. |((مص) آواز 
کردن.(دهار). |اسخت آواز کردن لقلق که او 
را به فارسی لکلک گویند. (متخب اللغات). 
|| پیوسته جنبانیدن مار زنخ خود را. |ازبان 
برآوردن مار و جنبانیدن آن. ||جنبانیدن 
چیزی را. (منتهی الارب). 
لق لق کردن. [[ ل ک 5] (مص مرکب) 
جنبانی چیزی استوار چون سیخ و دندان و 
غیره در جای خود با آواز. | آواز تخم‌مرغ 
ضایع و تباه گاه جنباتیدن, 
لقم ل ق) (ع )ج لقمة. الم . ميانة راء و 
معظم آن. (منتهی الارب). 
لقم. ال ق ] (ع ) قم. ميان راه و معظم آن. 
(منتهی الارب). 
لقم. ]ع مص) بستن دهانة راه و جز آن را 
و بند کردن. (منتهی الارب). د فمالطریق و 
یره (تاج المصادر). دهانة راه بستن. 
(منتخب اللفات). ||شتاب و سبک خوردن. 
(متنهى الارب). |القصمه فروبردن. (تاج 
المصادر). لقم‌الخیز؛ نان را لقمه کردن. (دزی). 
لقمان. (ل] ([خ) سور؛ سی‌ویکم از قرآن, 
مکیه, و آن سی‌وچهار آیت است. پس از 
سورة روپیش از سجده. 
لقمان:(ل] ((ج) از شسمرای ایران و از 
خوش‌نوایان است. این رباعی او راست: 
ای زلف ترا قاعد؛ مشک‌فروشی 
خورشید رخت را روش غالیه‌پوشی 
ای خضر ز سرچشمۂ حیوان نکنی یاد 
یک شربت | گرزآن لب چون نوش بنوشی. 
(صبح گلشن) (قاموس الاعلام ترکی). 
لقمان. [ل] (إخ) والی حص از قبل 
غازان‌خان, پس از قح آنجا و فرار ملک 


ناصر سلطان مصر در حدود سال ۶۶٩‏ ھ.ق. 


وی سابقاً از ملک ناصر گریخته و لتجا به 
دولت غازانی کرده بود. رجوع به حبیب السیر 
جزو اول از ج ۳ ص ۵۳ شود. 

لقمان. [ل] (اخ) از امرای معتبر اولجایتو 
ساطان.مفول و منظور نظر وی دجوع به ذیل 
جامع التواریخ رشیدی ص ۳۴ شود. 
لقمان. [ل] (اخ) نام مردی حکیم که بتایه 
روایات اسلامی اصلش حیشی بوده و در 





لقمان. ۱۹۷۴۴۳ 
روزگار داود میزیسته است و در قران کریم 
ذکروی امده است: 
کجاست آصفین برخیا و کو لقمان 
کجاست خواجه ابوزرجمهر نیک‌اختر. 
۲ ناصر خسرو. 
آید به دلم کز خدا امین است 
بر حکمت لقمان و ملکت جم. ناصرخرو. 
از قول و فعل زین و لامش نهم 
افار او ز حکمت لقمان کنم. ناصرخسرو, 
خرد را به ایمان و حکمت پپرور 
که فرزند خود را چنین گفت لقمان. 
ناصرخسرو. 
سوی او آی اگرندیدستی 
ملک داود و حکمت لقمان. اصرخرو. 
ملک امامت سوی کیت که او راست 
ملک سلیمان و علم و حکمت لقمان. 
ناصرخرو. 
ای بارخدای همه ذریت آدم 
با ملک سلیمانی و با حکمت لقمان. 
ناصر خسرو. 
چه معنی دارد این حالت که گفتی زنده شد یونی 
چه حکست باشد این معنی که گفتی بنده شد لقمان. 


۱ ناصرخرو. 
آباد یه عقل گشت گردون 
و آزاد به عقل گشت لقمان. تاصرخرو. 
ای حجت علم و حکمت لقمان 
بگزار به لفظ خوب حسانی. ‏ اصرخرو. 
| گراز خانه و از اهل جدا ماندم 
جفت کحم با حکمت لقمانی. 
۲ ناصرخسرو, 
ترا در نظم لعبتهای آزر 
ترا در نثر حکمتهای لقمان. . رشید وطواط. 
نکم پاور کاحکام خراسان این است 
گرچه صد هرمس و لقمان به خراسان بینم. 
خاقانی. 
وحید ادریس عالم بود و لقمان جهان اما 
چو مرگ آمد چه سودش داشت ادریسی و لقمانی. 
خاقانی: 
بهر لقمه گشت لقمانی گرو _ 
وقت لقمان است ای لقمه برو. مولوی. 
وز قطام لقمه لقمانی شود 
طالب شکار پنھانی شود. مولوی. 
لقمان راگفتند؛ حکمت از که آموختی؟ گفت: 


از ناییایان که تا جائی را نینند (نپرواسند) 
قدم نلهند. (سعدی). لقمان را گفتند: ادب از که 
آموختی؟ گفت: از بی‌ادبان که هرچه از ایشان 
در نظرم ناپند آمد از فعل.آن پرهیز کردم. 
( گلستان). لقمان حکیم اندر آن قافله بود. 
یکی از کاروانیان گفت: مگر اییان را نمیحتی 
کنی...گفت: دریغ باشد کلم حکمت با ایشان 


1 - ۰ 








۱۹۴ 
گفتن.( گلستان). 


چو لقمان دید کاندر دست داود 
همی آهن به معجز موم گردد 
نپرسیدش چه میسازی, چو دانست 
که‌بی پرسیدنش معلوم گردد. 

گنج صر اختیار لقمان است 

هرکه را صبر نیسٽت حکمت نیسٽت. 


لقمان. 


سعدی. 


سعدی. 
شنیدم که لقمان سیه‌فام بود 
نه تن‌پرور و نازک‌اندام بود. سعدی. 

- امثال: 
لقمان را حکمت آموختن غلط است. 
و دجوع به لقمان حکیم. لشمانین باعورا و 
لقمان‌پن عاد شود. 
لقمان. 110 (ج) ابسن بساعورا. حکيم و 
پسرخواهر ايوب علیه‌السلام يا پسرخواهر 
مادر وی بود. و گویند تلمیذ داود علیه‌السلام 
و گویند قاضی بنی‌اسرائیل است و گویند 
بنده‌ای بود نوبی آزاد از سیاهان مصر و در 
نبوت او اختلاف است, و او غير لقمان‌بن عاد 
است. (از منتهی الارب). صاحب آنندراچ 
1 
در افریقیه میباشد و در شهر رمله علاقة 
فلسطین واقع در ملک شام از این جهان 
ست‌بیان به سرای جاودان رحلت کرده. 
اگرچه صورت ظاهری او مانند سردم ملک 
حبش سیاء کریه‌المنظر. لبان سطبر و آويخته, 
بینی بدوضع و پادراز, مگر سیرت باطی او 
چنان زیا که لک‌ها خوب‌صورتها بر آن تار 
و کرورها وجاهت‌ها در مواجهة آن شرمار 
بودند. حکیم مذکور به باعث سوادلون مدتی 
چندپار به غلامی رسیده هسیزم کشیده 
چوپانی گوسفندان کرده و زمانی هم آقا هم 
مانده(؟), (اتندراج). و رجوع به لقمان, لقمان 
حکیم و لقمان‌ین عاد شود. ّ 
لقمان. [ل] ((خ) ابن عيةبن معیط. صحابی 
است. (منتهی الارب). صاحب الاصابة آرد: 
لقمان‌بن شيبةبن معیط ابوالحصین المبى 
احد الوفد من عبس... و کانوا تسعة سماه 
ابو جعفر الطبری, تقدمت اسماژهم فى ترجمة 
الحرث ابن‌الربیع‌ین زیاد و ذ کرلقمان هنا ک 
بكنية. (الاصابة ج۶ ص ۷. 
لقمان. (ل] (إخ) ابن عاد. خداوند کرکان 
که‌او را صاحب لد خوانند. به روزگار 
ملک‌الحرث ارایش پس از دو هزار و چهار 
صد و پنجاه و اند سال عمر درگذشت و لبید 
شاعر در این باره گوید: 
لمارای لبداللسور تطایرت 
رفع القوائم کالقیر الاعزل, 
و همچنین در این معنی نابفة گفته است: احنی 
عليه الذى احنی على اليد. (مجمل التواريخ و 
القمص ص ۱۵۵). گویند بنای عرم لقمان‌بن 





. لقمان‌بن باعور باشندۂ ملک نوبه واقع 





عاد کرد است. (مجمل التواريخ ص ۱۵۶). 
صاحب حبیب‌الیر ارد: هود پیغمیر مدت 
پلجاه سال قوم عاد را به سلوک طریق رشد و 
رشاد و ترک شرک و فسق و فساد دلالت 
فرمود. از آن جماعت غیر از مرئدبن سعد و 
لقمان‌ین عاد و اندکی از ضعفا كسى بدان 
جناب نگروید. چون هود از هدایت ایشان 
مأْیوس گشت. بر ایشان دعا کرد و مدت هفت 
یامه سال قحط و غلا با کمل وجهی در ميان 
عادیان شایع شد. و قوم پس از مشورت 
چنانچه معهود آن زمان بود قیل‌بن قین و 
لقمان‌ین عاد و لقیم‌بن نزال و مرئدبن سعد و 
یک دو کس دیگر را جهت دعای اقا به 
مک مبا رکه فرستادند. چون آن گروه به حرم 
رسیدند در خانۀ معاویةېن بکر که دال 
عمالقة بود و با ایشان خویشی داشت 
فرودآمدند و مدت یک ماه به عیش و تنعم 
گذرانیدند و از غایت شعف به بسط باط از 
ابتلای یاران و طلب باران فراموش کردند و 
بالاخره به تبيه معاوية از مجلس عشرت 
برخاسته لقمان و مرئد به اظهار ای مان خود 
مپادرت جستند و قیل با همکیشان چند شتر 
و گوسفند قربان کردند و به لوازم استسقا 
پرداختند و مقارن دعای ایشان سه قطعه ابر 





در هوا پیدا گشت سرخ و سفید و سیاه» و 
هاتفی اواز داد که ای قیل! یکی از این قطعات 
سحاب را اختیار کن, قیل ابر سیاه را انتخاب 
کردصدائی به گوش او رسید که عجب 
خا کتری مهلک به قوم خود فرستادی که 
یکی از ايشان را زنده نخواهد گذاشت. آنگاه 
آن غمام سیاه متوجه قوم عاد شد... روایت 
است که قیل و اصحاب او در اثلای راء خبر 
هلا کت قوم شنیده هم از آنجا مستوجه قعر 





"جهن گشتند و در تاریخ طبری مسطور است 





4 که‌مردین سعد و لقمان بن‌عاد که مومن بودند 
چون از این حال واتف شدند از یب آوازی 
شنیدند که هر یک از شما حاجتی که دارید 
طلب کید تا به اسعاف مقرون شود مرد 
گفت...لقمان گفت: خدایا مرا عمر هفت 
کرکس کرامت فرمای و هر دو مسئلت به 
شرف اجسابت افستران یافته... لقسمان 
کرکس بچگان متعاقب گرفته می‌پرورید و هر 
یک هشتاد سال زنده بوده به عالم دیگر پرواز 
میکردند و چون کرکس هفتم که موسوم به لبد 
بود جان تسلیم کرد مرغ روح لقمان نیز از 
آشیانة بدن طیران فرمود... حمداله مستوفی 
لقمان مذکور را که صاحپ نسور انت لقمان 
حکیم پنداشته و در تاریخ گزیده پدین صعنی 
تصریح کرده است و حال آنکه لقمان به اتفاق 
مورخان از قوم عاد است. و قمان حکیم 
معاصر داود بوده و در مبادی احوال در ملک 
ممالیک یکی از بنی‌اسرائیل انعظام داشته... 








لقمان. 


(حبیب السیر ج۱صص ۱۴-۱۳), 

لقمان. (لْ] (إخ) اين عاد الاصفر. رجوع به 
لفمان‌بن عاد و لقمان‌ین عاد الا كبرشود. 
لقمان. [ل] (اخ) ابن عاد الا کبر. جاحظ در 
البيان و التبیین گوید: و كانت المرب تمظم 
شأن لقمانبن عاد الا كبرو الاصفر و لقيمين 
لقمان فى النباهة و القدر و فى العلم و الحكم و 
فى اللان و فى الحلم و هذان غير لقمان 
الحکیم المذکور فى القرآن على ما یقول 
المفسرون... و قال اپوالطلمحان القینی فی ذ کر 
لقمان؛ 

ان الزمان و لاتفی عجابه 

فيه تقطم الف و اقران 

است بنوالقين افرافاً موزعة 

کانهمٌ من بقایا حی لقمان. 

و قال المسیب‌بن علس فی ذ کرلقمان: 
و الیک اعملت العطية من 

سهل العراق و انت بالقفر 

انت الرئیی اذا هم نزلوا 

و تو جهوا کالاسد و النمر 

لو کلت من شیء سوی بشر 

كنت المنور للةالقدر 

و لانت اجود بالعطاء من الر 

يان لماجاد بالقطر 

و لانت اشجع من اسامة اذ 

تقع الصراخ ولج فى ال عر 

ولانت ابن حين تنطق من 

لقمان لما عى بالامر. 

و قان لبيدن ربيعة الجعفرى: 

واخلف قسالیتتی ولواننی 

و اعبی علی لقمان حکم‌التدبر 

فان تالینا کیف نحن فانتا 

عصافير من هذا الانامالمسحر. 

و قال الفرزدق: 

لئن حومتی صانت معد حیاضها 

لقد كان لقمان‌بن عادیها بها 

و قال آخر؛ 

اذا مامات میت من تمم 

ضرک ان بیش فجی بزاد 

بخبز او بلحم او بتمر 

او الشىء الملفف فى البجاد 

تراه يطوف الافاق حرصاً 

لأ كل رأس لقمانبن عاد. 

و قال افنون التغلبى: 

لو انتی کنت من عاد و من ارم 

ربیب قیل و لقمان و ذی‌جدن. 
رجسوع به البیان و اللبین ج۱ص ۲۳ و 
صصص ۱۶۶-۱۶۱ و ۲۸۳ و چ۲ ص ۱۱۳ و 
لقمان‌بن عاد شود. 





لقمان. [لْ) (إخ) ابن عامر حمصی. محدث 
است. (منتهی الارب). فرج‌بن فضالة از وی و 
وی از ابوالدرداء این حدیث روایت کند: 








لقمان. 

معاتبةالاخ خير من فقده, و من لک باخیک 
کله.».(عیون الاخبار چ ۳ ص ۲۸). 
لقمان. [ل] (إخ) ابن عیی توبنی. از مردم 
توبن قریه‌ای به نسف» محدث است. 
لقمان. [ل] (إخ) ابن لقیم. رجوع به مجمل 
اتواریخ و لقصص ص۱۸۸ شود. 
لقمان. [1] ((خ) ابن نوبه. ذوالجل شاعری 
است از عرپ, رجوع به ذوالرجل شود. 
لقمان. [[] إخ) ابن نوح السمنائی. مولانا 
اختیارالدین... ولده (ای ولد مولانا لسان‌الدین 
نوح‌ین محمد الطوسی اصلا, المنانى مولدا). 
العالم الكامل النبيه الفاضل السالک, لازمة 
اليان و الفا التارک لحكلفات اهل‌الدنیا تفقه 
على والده و اخذ من العلوم اقلية و العقلية 
بنصیب وافر و سافر البلدان ثم رجع و کان 
يدرس فى السدرسة افزارية يقرا عليه 
| کترالکتب الادبية و العلوم المتداولة و صارت 
اليه فتاوى البلدکلها. و له رسالات فالقة و 
قصائد رائقة و لطائف یعجز البیان عنها و 
رقائق بقطر ماء السلاحة منها. و کان على 
السفهاء و الجهال اشد من سیف قاطع یبکتهم 
فى المباحث و يسکتهم فى الجمامع و له دیوان 
یزید علی الوف کانها علی آذان ابکار المعانی 
شنوف و من جملة منظوماته؛ 

نید تخر الجهول بجاچه 

و بما حویّ من ماله و مناله 

فتفا خری بین الخلائق كلهم 

بولاء خر الانياء و آله. 

صلی الله عليه و سلم. و تو فى ستة... و 
سبعمائة و دفن فى الحظيرة عند ابیه رحمة اله 
علیهم. (شدالازار ص ۳۹۶). 
لقمان. (ل) (إخ) (شيخ..) آتکه. پسدر 
درویش عبدالله شاعر. از ترخانیان. (مجالس 
القائس ص ۱۱۲). 
لقمان. زل] (اغ) از ملازمان و اران ملک 
فخرالدین از ملوک کرک که از ۷۰۵ تا ۷۰۶ 
ه.ق.در هرات حکم روانی داشت و 
پادشاهی فاضل و سخن‌سنج و شعردوست 
بود. (ذیل جامع التواریخ رشیدی ص۲۵ و 
۳ 
لقمان. [1] ((ع) برلاس (امیر شیخ). از 
امرای خاقان سعید شاهرخ. رجوع به 
حبیب‌السیر جزو سوم از ج ۳ص ۱۹۶ و 

۲۰۰ شود. 
لقمان. [ل] (إخ) پادشاه ابن طغائیمورخان 
اپن... جوجی قسار. برادر چنگیزخان (۷۶۱ 
تا 4۷۹۰ این مرد را امیرولی که پس از 
طغاتیمور سربداران را از جرجان رانده بود 
در سال ۷۶۱عنوان سلطنت جرجان داده ولی 
کمی بعد چون او را لابق ندید از این مقام عزل 
کرد.سپی امیرتیمور که در سال ۷۸۶ 
جرجان را از امیر ولی گرفت لقمان را به 





حکومت جرجان گمارد و او تا سال ۷۹۰ در 
این مقام باقی بود و چون بمرد پسرش پیرک 
به تصویب امیرتیمور, پادشاه جرجان شد. 
(تاریخ مفول صص 4۳۷۸-۴۷۷ 
لقمان. [ل] (إخ) لقمان حکيم, مکنی به 
اپوسعد. (متتهی الارب). صاحب مجمل 
اتواریخ و القصص آرد: چون دوازده سال از 
مملکت داود ببرفت خدای‌تعالی شمان را 
حکمت داد و سی سال با داود بود روزی در 
پیش ار رفت. داود زره همی کرد به دست 
خویش و آهن داود را چون موم نرم بود. 
لقمان ندانست که چه میکند و آن چیست و از 
حکمت واجب ندید سخن پرسیدن و خاموش 
بود تا تمام کرد و در لقمان پوشید تا ببیند. 
لقمان گفت: هذا جيد للحرب و این سخن 
لقمان آن وقت گفت که «الصمت حکم و قلیل 
فاعله»؛ یعنی خاموشی حکمتی است و کمتر 
به کار دارند. (مجمل التوارییخ ص۲۰۹) 
مولوی در مثنوی همین حکایت به نظم آورده 
و گفته: 

رفت لقمان سوی داود از صفا 

دید کو میکرد ز آهن حلقه‌ها 

جمله را یا همدگر دریفکند 

ز آهن و پولاد آن شاه بلند 

صنعت زرّاد او کم دیده بود 

در عجب می‌ماند و وسواسش فزود 

کاین چه شاید بود واپرسم از او 

که چه میسازی ز حلقه تو به تو 

باز پا خود گفت صبر اولیتر است 

صبر با مقصود زوتر رهبر است 

چون نپرسی زودتر کشفت شود 

مرغ صر از جمله پران‌تر شود 

ور بپرسی دیرتر حاصل شود 

سهل ایی صریت مشکل شود 

چون که لقمان تن بزد اندر زمان 

شد تمام از صنمت داود آن 

پس زره سازید و درپوشید او 

پیش لقمان حکیم صبرخو 

گفت این نیکو لباس است ای فتی! 

بر مصاف و جنگ دفع زخم را 

گفت لقمان صبر هم نیکودمی است 

کوپناه و دافع هر جا همی است 

صبر را با حق قرین کرد ای فلان! 

آخر اضر را | گه‌بخوان 

صدهزاران کیمیا حق آفرید 

کیمیائی همچو صر آدم ندید. 

و نیز برای همین حکایت رجوع به عقدالقرید 
ج۲ ص ۲۹۲ شود. حمداله ستوفی در تاریخ 
گزیده‌گوید: لقمان علیه‌اللام به قول بعضی 
مورخان عم‌زادۀ ابراهیم خلیل است پسر 
اعور (ظ: باعورا) و به قولی غلام سياه و 
بعضی او را پغمبر شمارند نام او صریحاً در 





۱۹۷۴۵ 


قران آمده است. اما په حکمت منوب است. 
قوله تعالى: و لقد آتينا لقمان الحکمة... (قرآن 
۱ به وقتی که جهت قوم هود به باران 
خواستن رفته بود به طول عمر حاجت 
خواست. خدای‌تعالی او را عمر هفت کرکس 
داد و کرکس را په بعض اقوال پانصد بال عمر 
باشد و برخی کمتر گویند. بهمه اقوال لقمان 
زیادت از هزار سال عمر یافت. از سخنان 
اوست: چهارصد هزار کلمه در حکمت جمع 
کردمو چهار از آن برگزیدم, دو بباید دانست و 
یادداشت و دو فراموش بايد کرد: بدی که 
مردم با تو کنند و نیکی که تو با مردم کنی 
فراموش باید کرد و خدا را یاد بباید داشت و 


لقمان. 


مرگ را یاد باید داشت. احمق اگرچه 
صاحب‌جمال باشد با ار صحبت نباید داشت 
که شمشیر اگرچه خوبرخسار است 
زشت‌کردار است. صحبت عالم مرده جاهل 
را زنده گرداند. چنانکه باران زمین پزمرده را. 
همه باری کشیدم. گران‌تر از قرض و دین 
ندیدم و همه لذتی چشیدم, خوشتر از عافیت 
ندیدم. و زیان‌کارتر عیبی عیب خودنادیدن 
است. دانا چون چراغ است هرکه بر او بگذرد 
از او تور برگیرد. هرکه را گفتار و کردار موافق 
نباشد عقل وی او را نکوهش کند. هسرکه 
سوالی کند که سزاوار آن نباشد یا بی‌هنگام 
بود یا از لثیمی چیزی خواهد به مراد نرسد. 
خوشخوی خویش بیگانگان باشد و بدخوی 
بیگانة خویشان. از او پرسیدند: چیست که 
فائدهٌ آن همه را رسد؟ گفت: نیتی بدان, 
(تاریخ گزیده صص۶۸ -۶۹. ابیذقلی ' 
حکیم یونانی گویند از لقمان حکیم به شام 
اخذ حکمت کرده است. (تاریخ الحک‌ماء 
قفطى ص ۱۵), در معجم‌المطبوعات السربية 
آمده: و لقمان الحکیم. «و لقد اتیا لقمان 
الحکمة ان اشكر لله و من بشکر فالما یشک 
تفه و من کفر فان الله غنی حمید.» ۲ «و اذ 
قال لقمان لابنه و هو یعظه: یابنی لاتشرک باه 
إن الشرک ظلم عظیم», " قیل ان اول من 
وصف بالحکمة کان لقمان و کان فى زمان 
داود السبی و منه اخذاميذ قلیس؟ 
(ابن‌المبری) و قال بعضهم انه کان نوباً و آن 
اسم ايوب الفیلوف الیونانی اتیوپاس ۵ ای 
الحبشی * منتحل من لقمان الحبشی و جاء فى 
المنوی لجلال‌الدین البلخی بعض الحکایات 
عن لقمان تری مثالها فی سيرة ايوب و فى 
مروجالذهب للمعودی: هو لقمان‌ین عتقاءبن 
مریدبن هارون و کان نويا مولى للقین‌ین 


حر ولد علی عشر سنین من ملک داود 
۱-انبذقلی. ۲-قرآن ۱۲/۳۱ 
۳-قرآن ۱۳/۳۱ ۴-انبذقلس. 
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علیال لام وکان عبداً صالحاً فمن الله 
عزوجل عليه بالحكمة. و لميزل باق فى 
الارض مظهراً للحكمة و الزحد فى هذا المالم 
الي ایام يونس‌بن متی, حين ارسل الى 
اهل‌تینوی من بلاد الموصل, و فی ابن‌خلدون 
(جزء۲ ص ۵۰) قل ان لقمان الا کپربن عاد 
بنی‌الد كما قاله المسعودی و قال جمله 
فرسخاً فی فرسخ و جعل له ثلائین شعبا. اليه 
یعزی کتاب الامثال المعروفة باسمه و قد نقلها 
عنه المحدثون و البتوها فى الكتب فى اواسط 
لقن الماشر للميح.. اصاحب 
معجم المطبوعات پس از شرح فوق از تعداد 
چاپ کتاب امثال لقمان حکیم و تراجم انها به 
زبانهای لاتینی و فرانه و غیره سخن داشته 
است). (معجم‌المطبوعات ج۲ ستون ۱۵٩۳‏ 
لقمان حکیم مردي بود سیاه‌چهره و از اهالی 
حبشه. در زمان طفولیت به دام رقیت صبتلا 
شده و به قید اسارت گرفتار گردیده. مولای او 
شخصی بود از طایفة بنی‌اسرائیل و معروف به 
سوء اخلاق و حرکات ناهنجار. غالب اوقات 
با او سختی کردی و به کارهای صعب امر 
فرمودی. لقمان تحمل بار گران کردی و به 
اخلاق زشت و حرکات ناشایست او تن 
دردادی تا روزی مولای لقمان با یکی از 
قماربازان قمار باخت بدان شرط که بازنده 
آپ نهری را که در برابر خانة او جاری بود 
بیاشامد و یا فدیه دهد. برحب اتفاق حریف 
به مولای لقمان غالب امد و انجام دادن شرط 
را خواستار گردید و گفت: اگر آب را 
نیاشامیدی و راضی به فدیه شدی يا باید چشم 
جهانینت را از بن برکنم و یا تمام اموالت را 
متصرف شوم. مرد اسرائیلی درماند و مهلت 
طلبید. شام که لقمان با پشتة هیزم از كوه 
بازگشت مولای خود را مهموم و اندوهنا ک 
بدید سیب پرسید. مرد اسرائیلی واتع بیان 
داشت و لقمان گفت: جواب او سهل است و 
رفع شرطش آسان. گفت: چگونه آسان است؟ 
گفت:در جواب او بو من آب وسط این نهر 
را می‌آشامم» پس از اینکه تو طرفین آن را 
آشامیده باشی | گرگفت طرفین آن را تو اشام 
بگو جلوی او راد نما تامن طرفین آن را 
بياشامم. چون دود کردن آن بر او سخت 
است قهرا دست از تو خواهد کید و از شر 
وی آسوده خواهی گردید. اسرائیلی خشنود 
شده, پس از جواب دادن حریف در ازای این 
مطلب لقمان را آزاد کرد و از مال دنیا بی‌نیاز 
فرمود و خود نیز توبه و ترک قمار کرد. در 
همان ایام که لقمان د, قید رقیت بود روزی 
مولای او گوسفندی قربان کرد و به لقمان امر 
فرمود که اشرف اعضای وی را نزد من آر. 
لقمان دل و زبان گوسفند را نزد مولای خود 
برد باز وقتی دیگر که گوسفند ذبح کرده بوده 








گفت: پست‌ترین اعضای گوسفند را برای من 
حاضر کن. لقمان همان دو عضو را نزد مولای 
خود برد. روایت کرده‌اند شبی از ثبها که 
لقمان با قاضی‌الحاجات در مناجات بود تدا 
رسید که ای لقمان! آیا خشنود میشوی که تو 
را خلیفة خود در روی زمین قرار دهم. عرض 
کرد:ا گر مجبورم فرمائی مطیعم و ا گرمختارم 
کنی من عافیت را طالبم و طاقت بار نبوت 
ندارم. پس از آن خدای‌تعالی ملکی را فرستاد 
تا او را حکمت آموزد و از این روی لقمان 
حکیم‌ترین مردم بود در روی زمین. از لقمان 
سوال کردند چرا خلافت قول نکردی؟ گفت: 
اگردر میان مردم حکم به حق میکردم سزاوار 
بود که نجات یابم ولکن من مطن به این 
مطلب نبودم» ترسیدم که به خطا روم وراه 
بهشت راگم کنم. | گرمن در دنا ذلیل باشم 
بهتر است از آنکه قوی و عزیز باشم. فرمود 
هرکه وا گذارد آخرت را برای دنیا زیان کرده 
است هر دو را. لقمان مکرر خدمت حضرت 
داود علیهالسلام میرسید و کسب فیض از 
مشکوة نبوت مینمود روزی بر داود وارد 
گردیداو را مشفول ساختن چیزی دید... الغ 
الحک‌اية - یک روز جمعی از اصحاب 
حضرت داود نزد او بودند و از کلمات و افوال 
حضرتش استفاده میبردند سخن از هر چیزی 
در میان بود و همگان سخن گفتند جز لقمان 
که سکوت اختیار کرده بود داود گفت: ای 
لقمان! چرا چیزی نگوئی و با دیگران در 
سخن گفتن انباز نشوی. لقمان گفت: خیری 
ست در کلام مگر به تام خدا و خیری نیست 
در سکوت مگر تفکر در امر معاد و مرد 
بادیانت چون تأمل کند سکینه و وقار بر او 
مستولی شود و چون شکر خدای‌تعالی بجا 
آویجیی او رحمت و برکت نازل شود و چون 
ورزد از مردم بی‌نیاز گردد و چون 
راضی شود به رضای حق, اهتمامش به امور 
دنیا ست گردد و هرکه از خود محبت دنیا 
خلع کرد از آفات و شرور نجات یافت وچون 
ترک شهوت کرد در عداد مردمان ازاد درامد 
و چون تنهائی اختیار کرد از حزن و اندوه 
محفوظ ماند و چون حسد از شود دور 
ساخت محت مردم درباره خود بیفزود و 







چون بصیر به عاقبت شد از پشیمانی ایمن 
شود... داود فرمود تصدیق سخن تو کنم ای 
لقمان! روزی داود به لقمان گفت:| کنون‌که پر 
شدی از عقل تو چه مقدار باقی است؟ گفت: 
آنقدر که نگاه نمی‌کنم در چسیزی که کافی 
نیت به حال من و تکلف نمی‌ورزم در 
تحصیل آن چیزی که محتاج به آن نیستم. 
لقمان صاحب مواعظ حسته و اندرزهای 
حکیمانه است و در غالب موارد مخاطب وی 
پر اوست. از آن نصایح در قرآن مجید 
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مذکور است و در کتب اخبار و سیر مسطور از 
آن جمله فرمود: ای پسرک من! ملازم صبر 
باش در سختی و یقین دار به خدای‌تعالی و 
مجاهده کن با هوای نفس و بدان که شرافت و 
شفقت و زهد در صبر است» چون صر کردی 
از محرمات الهی و پرهیز کردی از زخارف 
دنیوی و بی‌اعتا شدی به مصیبها چیزی 
محبوب‌تر و بهتر از مرگ نزد تو یافت نشود و 
حمة اوقات انتظار وقوع آن بکشی. فرمود: ای 
پرک من بر تو باد اقبال به اعمال خیر و 
اجتتاب از اعمال شر چه عمل خير 
خاموش‌کند: شر است آنکس که گوید شر 
باعث خاموشی شر است دروغ گفته, زرا | گر 
آتشی بهلوی آتش دیگر بیفروزند بر اشتعال 
آن افزوده شود پس آنچه شر را خاموش کند 
اعمال خر است همان گونه که خاموش‌کنده 
آتش آب است. فرمود: ای پرک من! امر به 
معروف و نهی از منکر کن و بر مصیات و 
ناملایمات.دنیا صر پیشه کن و از سحاسبة 
نفس غفلت مورز قبل از آنکه حاب تو را 
بکشتد و راه خطا از صواب بشناس تا از 
لفزش مصون مانی. همه گناهان پیش 
چشم دار و اعمال خویش رادر پشت سر 
قرار ده و از گتاهان به خدای‌تعالی پناه بر و 
اعمال خویش حقیر شمار. فرمود: ای پسرک 
من! اطاعت کن خدای‌تعالی راء زیرا کی که 
اطاعت خدا کرد خداوند او را از شر 
مخلوقات حفظ فرماید. فرمود؛: په دنا اعحماد 
مکن و قلب خود را بدان مشغول ماز که 
مخلوقی پست‌تر از این چنین کی یت از 
انکه قرار نداده است خدا نعمت دنا را جزای 
اطاعت‌کنندگان و مصائب آن را مکافات 
گناهکاران. بر بلایا صبور باش و کتمان 
مصائب کن» زیرا کمان مصائب و بلایا گنجی 
است از گنجهای نیکی و ذخیره‌ای است برای 
روز معاد. به کم قناعت کن و به آنچه مقدر 
توست شا کر باش و به روزی دیگران نظر 
مکن که مورث هلا کت است. اندرون را از 
طعام خالی دار و تا بتوانی از حکمت بیبار. با 
حکما مجالت کن و از سخنان آنان پند گیر 
تا دانش تو بیفزاید و برحذر باش که کلمات 
حکمت در زد غیر اعل آن بیان تکسنی و از 
اهل آن دریغ نکنی. فرمود: در حاجات خود 
میانه روی را از دست مده و در چیزی که مفید 
به حال تو تست سخن مگو و بدون تعجب از 
چیزی مخند, زیرا که خندۀ بدون تعجب دلبل 
حمق است. مزاح مکن و جدال مورز. هرگاه 
سا کت باشی خالی از ذ کر مباش واگرسخن 
گویی به غیر از حکمت مگوی و به اندک 
چیزی خوشحال مشو که دلیل ست‌عنصری 
است. فرمود تا میتوانی سکوت اختیار کن. 
زیرا کوت باعث پشیمانی نیست ولکن 
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سخن گفتن به خطا موجب ندامت است. 
خروس پس از انقضای شب بالهای خود را بر 
هم زند و به ذ کر پروردگار پردازد. پس کاری 
مکن که از خروس کمتر بباشی و او از تو 
عاقلتر باشد. از فلت حذر كن و از 
خدای‌تعالی بترس و از روی هوای نفس طلب 
علم مکن و غرور مورز و به سخنان جهال 
فریفته مشو. فرمود: منتفع شو از آن علمی که 
خدای‌تعالی به تو ارزانی داشته, زیرا که عالم 
مثال جاهل نیست و بهترین علوم آن است که 
از او انستفاع بری و به واسط او ستابمت 
خدای‌تعالی کتی. زیرا داناترین مردم به سقام 
الوهیت و عظمت و بزرگی حضرت حق 
ترسنا ک‌ترین صردم است. سعادتمند مردم 
کسانی هستند که مجالس با علما باشند تا 
تعلیم دهند آیندگان را چه سخنان عالم چون 
چشمة خوشگواری است که همه مردم بدان 
محتاجند و منتفع شوند و عالم شایته‌تر است 
که متواضع و فروتن باشد و سخن گفتن او با 
جهال همچون کلام طبیبان باشد با مسریضان. 
دل هرکه نورانی گردید با ایمان کلام وی به 
حق اثرکننده است و انتفاع برنده‌اند مردم از 
علم و اما به قلب کی که نور حق نتابید» و 
جانش به انوار الهی روشن نگردیده. بسا شود 
که سبب گمراهی مردم گردد و باعث خرابی 
دین و ایمان شود و به یک کلمه اعمالش فاسد 
و بازارش کاند گردد, همچنان که به یک 
جرقة آتش مسمکن است آتش عظیمی 
افروخته گردد و اموال کثیری سوخته شود. 
فرمود: انان شقاوت‌شعار | گر سخن گوید به 
وقاحت کشد واگرسکوت کند به فضاحت 
منتهی گردد و | گربی‌نیاز شود طفیان کند وا گر 
فقیر شود از رحمت حق ناامید گردد و اگر 
خوشحال شود شرارت په کند و اگرقادر 
گرددفحاش و وقیح شود و اگر مغلوب گردد 
به زودی قبول خواری کند و اگرگریه آغازد 
عربده کند و ا گرچیزی بخواهندش بخل ورزد 
و اگرنام او برند غضب کند و اگراز چیزی 
منعش کنند تندی کند واگر عطا کند منت 
گذاردو | گرچیزیش دهند سپاس نگزارد وا گر 
سرّی بدو گویند خیانت کند و اگراسرار خود 
را در نزد تو گوید متهمت سازد و ا گر پست‌تر 
از توست بهتان بندد و اگربالاتر است مقهور 
سازد و اگرمصاحب با تو شود به رنج مبتلا 
کند وا گرکناره کی آسوده‌ات نگذارد. باز از 
علائم انان شقاوت‌شعار آنکه نه دانش وی 
بدو منفعت دهد و ته علم دیگران در حق او 
نافع شود نه از منع کردن راحت گیرد و نه 
منع‌کننده را آسوده گذارد. | گرببزرگ قبیله 
است زیردستان را برنجاند و اگر پست‌تسرین 
قوم است از برتران خود در رنج است. به راه 
راست نرود هرچند او را راهنمائی کنند و نه 





معاشرین را از او استفادتی و نه مصاحیین را 
افادتی تواند بود.| گرسخن گوید از راه صواب 
دور است و اگر مخاطب گردد از دریافت 
قاصر. و باز از علائم او یکی آنکه در توانگری 
میانه‌روی نکند و در سختی بر بلا صبر ننماید. 
در موقع پرسش عفت نورزد و اعمال خیر از 
او ناشی نگردد و سپاسگزار هیچ کی نباشد و 
از کینه و تقلب احتراز نکند و نصیحت 
اصحان نپذیرد هرچند سخان آنها موافق با 
سخنان حکیمان باشد و به دانش خود مفرور 
باشد. خویشتن را نیکوکار داند | گرچه گناه کار 
باشد. عجز را در کارها پندارد که از روی عقل 
است و شرارت راگمان برد که خير است و 
تفریط را در کار از روی حزم جلوه دهد و 
جهالت را به ماب علم نماید. اگر حق مواقق 
میل او باشد تمجید کند و ا گر مخالف میل او 
باشد تکذیب کند. | گرمحتاج شود سوال کند و 
اما | گراز او پپرسند منع کند و بخل ورزد و از 
اهل‌حق همیشه دوری کند و به باطل گراید. 
اگردر مجلس علما حاضر شود خاضم نگردد 
و گوش به سخنان آنان ندهد. | گربا پست‌تر از 
خود نشیند افتخار کند و اگرسخن حقی گوید 
در عمل مخالفت کند. مردم را به کارهای خير 
امر دهد و حال آنکه خود به راه شر رود. با 
مردم چنان معامله کند که اگربا او همانگونه 
رفتار کنند تن درندهد. دلالت‌کننده به اسان 
است ولکن خود اجتتاب‌کنده است. امرکننده 
به حزم است و حال آنکه خود ضايم‌کنده 
اوست. قول او سخالف است بافعل او و 
ظاهرش غیرموافق با باطن. !گر عمل خبری 
را مرتکب گردید برای ستایش است نه منظور 
داشتن حق. | گرعالم باشی نادان شقی تکبر 
ورزد و اگر جاهل باشي سخرهات کند و اگر 
قوی بای با تو مدارا کند و ا گر ضعیف باشی 
حملف ارد و | گرمالدار باشی سرکشی کند و 
اگرفتیر بافی ضعیف و پست شمرد. دانش را 
شرط انانیت نداند و علم را جزء صفات 
نیکو نشمارد. اگر اعمالی خیر از تو صادر 
گرددریا کار جلوه‌ات دهد و اگرنشود 
ضایع‌کند؛ خیر و کم‌قرد خواندت. اگر 
احان کنی مبذرت شمارد و اگراسا ک‌کنی 
بخیلت داند. | گربا مردم مهربانی کنی وغم 
ابنای نوع خوری گوید که عقل تو تیره است و 
اگرکناره گیری‌گوید خودپسند و متکبر است» 
حاصل آنکه مَنّل انسان جاهل شقاوتمند ملل 
جامۂ کهنه است که | گریک سمت آن را در پی 
کنی طرف دیگر بشکافد و یا چون شيشهة 
شکته است که نه متصل گردد و نه قبول 
وصله کند. و بدان ای پسرک من! از جملة 
اخلاق حکیم و انسان سمادتمند وقار و 
سکینه و نکی و عدالت و حلم و رزانت و 
احسان و دانش است و حزم و ورع و ترس از 
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خدای‌تعالی و عمل خوب بجا آوردن و عقو 
کردن از گناهکاران و فروتی با مردمان 
حکیم. | گرسخن گوید از روی علم است وا گر 
سکوت کند از راه حلم. | گر قدرت یابد عفو 
کند و | گر سوال کند اصرار نورژد و اگراز او 
خواهشی کنند بخل نکند. ا گر متکلم باشد از 
روی فهم سخن گوید و | گر مخاطب شود فهم 
کند.اگر تعلیم کند به مدارا سخن گوید و اگر 
طلب علم نماید سوال نیکو کند و ا گر عطا کند 
بی منت دهد و اگر عطاکرده شود حق 
احسان‌کننده را منظور دارد. اگربا عالم‌تر از 
خود نشیند از علم پرسش کند و اگربا نادان 
قرین گردد تعلیمش دهد. در بی‌نیازی افراط 
نکند و در حال فقر جزع ننماید. هرکه با او 
نشیند از عمل وی نفع برد و از موعظة وی 
بهره‌مند گردد. با برتر از خویش منازعه نکند و 
بر فروتر از خویش به خواری ننگرد. اگر 
چیزی نداند اظهار دانش نکند و اگر داند 
کتمان ننماید. مال مردم به حیف متصرف 
شود و خلق از زحمت او آسوده باشند و او 
در اعمال خیر چالا کو در کار شر بلید و کند. 
هنگام ادای واجب قوی است و گاه معصیت 
ضعیف و ناتوان. نبت به شهوات نفانی 
جاهل است و اما برای تفرب حق‌تعالی عالم 
دنیا برای او غربت و موطن اصلی او آخرت 
است. ام‌کنند؛ به معروف و نهی از منکر. 
باطن موافق با ظاهر و قول او مطابق با فعل. 
این بود مختصری از علائم انان سمادتمند و 
مردمان شقاوت‌شعار, بفهم و بدان و کار ببد تا 
رستگار شوی و از رنج دیا و عذاب عقبی 
آسوده گردی. فرمود ای پسرک من! طلب کن 
حکمت را و متوجه ساز نفس خود را په سوی 
آن و هر زمان که جامع حکست شوی چشم 
بصیرت تو روشنی گیرد اخلاق تو نیکو شود. 
و بدان که حکمت بدون تدبر و تفکر به منزلۀ 
متاعی است که در دست خازن او نباشد و یا 
گوسفندی که در مربض خود داخل نگردد و 
در این حال هر ساعت در محل آفت است و 
در معرض هلا کت. و بدان که اظهارکنده 
حکمت, زبان توست تا میتوانی آن را حفظ 
کن, زیرا هرگاه فاسد گردد زبان تو تباه شود 
حکمت تو همپنانکه اگر خراب شود درب 
خانه, متاع خانه از دستبرد دزدان و راهمزنان 
مصون نماند و پس هرکه مالک زبان خویش 
گشت‌موقع سخن گفتن داند و در حضور 
نااهل تکلم نکند و ا گر سفیهی از ار طلب 
حکمت کند سکوت اختیار کند. پس زبان 
کلید خیر و شر است وسخن مگو مگر در خیر 
هم چتانکه مهر بر گنجینةٌ طلا و نقرة خود 
میزنی خوشابه حال انکه به دنا سغرور 
نگردید و فریب آن نخورد تا در روز حساب 
گرفتار ندامت زخارف گردد. فرمود: ضایم 





۸ شلقمان. 


مکن مال خویش را و اصلاح کن مال غیر راء 
مالی که از ان توست ان است که از پیش 
فرستی و مال غیر آن که بر وراث گذاری. 
فریب دنا ثابت است برای دو نوع از سردم: 
یکی آنکه برحسب جهالت مرتکب عملی 
قبیح گشته ولکن متنبه گردیده و بر تدارک آن 
حریص است, دیگری آن که طلب کند مال 
دنیا را برای نیل به درجات عقبی, فرمود: 
عاقل‌ترین مردم دنیا دو گروه باشند: اول» 
آنانکه خدای‌تعالی شرافت و نام نیک و ذ کر 
جمیل را پداتان عطا کرده ولکن آنها طلب 
شرافت آخرت کنند. دوم. گروهی که ابواب 
روزی بر ایشان بسته گردیده و طرق معیشت 
انان سخت شده اما صبر پیشه کرده‌اند و لب 
به شکایت نگشوده, فرمود: ای پسرک من! 
رحم کن تا رحم‌کرده شوی و سکوت ورز تا 
سالم مانی و کار نیکو کن تا غنیمت بری از آه 
مظلومان بترس که به سوی حق برشود و 
مورد استجابت واقم گرده و مورث خسران 
دنیا و آخرت تو شود. از پند بزرگان سر پیچ 
هرچند بر تو سخت و نا گوار باشد. بدا به حال 
آنکه سخن نیکو بشنود ولکن منتفع نشود 
بداند و اما کار نبندد و حق را بر او اظهار کنند 
واو به راه هدایت ترود. اما خوشا به حال آنکه 
از علم خود نفع برد و از شنیدن سخن حق 
متبه گردد. با مردم با بداشت و خوشروئی 
معاشرت کن و به اخلاق صالحین تشبه نما و 
کار نیکوکاران پیشة خود قرار ده و شکر 
خدای‌تعالی بجا آر و با زیردستان تواضع کن 
و از عجب و تکیر که صفت جباران است 
دوری جو و په اعمال [نیک ] خود مغرور 
مشو هرچند بیار کرده باشی زیرا هر چیز را 
آفتی است و آفت اعمال نیکو عجب است. باز 
فرمود ای پسرک من] بر مردم بلندی مجوی و 
حق آنان غصب مکن و صفت ظلم را دشمن 
دار و از دعاوی مظلوم بترس و به دتبال مال 
دنا مروء بلکه اهتمام کن به آنچه که تو را به 
خدای‌تعالی نزدیک کند. اگرکسی را دوست 
داشتی یا دشمن برای خدا دار نه از روی هواو 
هوس شیطانی. با اهل‌معصیت مدارا کن و به 
سخنان لین آنان رامتنبه ساز و در این اعمال, 
خدا را همیشه پیش چشم دار تا تو را توفیق 
عنایت فرماید و سخنت را موثر قرار دهد و 
بدان که چیزی افضل از عقل نیست و تمایت 
عقل مرد به داشتن ده خصلت است: ۱-از کبر 
مأمون بودن. ۲- امید هدایت از او داشتن. ۳- 
به قمت و روزی خود قانع بودن. ۴- زاند 
مال خود به مستحقان بخشیدن. ۵- فروتنی را 
از تکبر بهتر دانستن. ۶-ذلت رابر عزت 
ترجیح دادن. ۷- در طلب علم اظهار ملالت 
نکردن. ۸- از برآوردن حاجات اظهار 
ختگی نکردن. -٩‏ کمترین خوبی از غیر را 





کثیر شمردن و اما ضوبی خویش در حسق 
دیگران را قلیل دانتن. ۰- هم مردم را از 
خود بهتر و خود را از همه پست‌تر دانستن. 
فرمود: مردم نبت به تو دو گونه باشند یبا 
فاضلتر و زاهدترند ويابرحب ظاهر 
پست‌تر, تکلیف تو آن است که نسبت به هر 
دو تواضع و فروتنی پیشه کنی, به فاضل‌تر از 
آن رو که سزا و شايستة اوست و به پست‌تر 
بدان جهت که یمکن در باطن از تو بهتر باشد و 
برحسب صورت خود را چنین وانموده است. 
تحمل مصائب دلیل حن ظن به خداست. 
برای هر کاری کمالی است و کمال عبادت په 
ورع و یقین به خدا و غایت ان شرافت و 
بزرگی و حسن عقل و بدان که عقل متاعی 
است که پوشانند؛ عيوب است و اصلاح‌کننده 
امور و خشنودکننده مولا. فرمود از شر زنان 
پناه به خدا بر و بر نیکانشان نیز اطمینان مدار 
چه مزاج نوان به اعمال شر مایلتر است تا به 
افعال نیکو و اعمال خیر. تعلیم ده تادان را از 
آنچه آموخته‌ای و بیفزابر دانش خود از آنچه 
از عالم می‌آموزی. و با سفیه مصاحبت مکن 
مبادا از جنس او شمرده شوی و به خانه‌ای که 
امروز در او زنده‌ای و فردا مرده دل مد و از 
مجالت علماء و دانشمندان کوتاهی مکن و 
قلب خود را به اتوار حکست روشن کن, زیرا 
حکمت قلوب مردم را زنده کند. همچنانکه 
باران اراضی خشک و لم‌بزرع را زنده کند. از 
مجالس نیکان دوری مجو چه | گرعالمی علم 
تو بیفزاید و | گرنادانی از علم خود ترا 
بیاموزاند و اگررحمت الهی بر آنان نازل شود 
شامل حال تو نیز بشود. اما از مجلس اشرار 
احتراز کن, زیرا | گراز اهل‌علم باشی آن علم 
وبال تو گردد و اگرجاهل باشی بر جهل تو 
افزوده شود و اگر سخط الهی بر آنان نازل 
دتو را نیز شامل شود. حا کن از خطا په 
مقذار نزدیک بودن او به تو و بترس از خدا په 











اندازة توانایی او بر تو. و از بسیار شدن مال 
دنا حذر کن تا حساب فردای تو طولائی 
نشود. پرسش نصف علم است و مدارای با 
مردم نصف عقل و میانه‌روی در امور معیشت 
نصف مونه. فرمود: همان طوری که دشمن به 
احسان دوست تو گردد دوست نیز بسیب 
جفای بدو دشمن شود. سخن کاثف عقل 
گوینده است. پس تأمل کن که چه میگوبی 
مبادا به سفاهت مشهور گردی. اعتماد بر خدا 
راحت‌کننده قلب است و قلت احتیاج به مردم 
دلیل عقل و مکافات دروغگو تصدیق نگردن 
و به سخن او وقع نگذاشتن است. سخن مگو 
نزد کی که گمان بری تو را تکذیب کند و 
طلب حاجت مکن نزد آنکه حاجتت برنیاورد 
و وعده مکن به چیزی که انجام دادن آن 
نتوانی و ضمانت مکن چیزی را که قدرت 
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ادای آن نداری و مقدم مشو بر کاری که از 
اتمامش عاجزی. در مجالس از مقام خود 
تجاوز مکن چه اگر فراتر برندت بهتر از آنکه 
فروتر آرند و خوار دارندت. همانگونه که 
خدای‌تعالی برتری دارد بر هم مخلوقات نام 
او هم برتر است از تمام چیزها, بس هیچگاه 
زبان از ذ کرحق‌تعالی خالی مدار و نمازی که 
بر تو واجب فرمود بجا آر. زیرا مَل نماز مق 
مسافرت دریاست اگرکشتی به‌سلامت به 
ساحل رسید, اهلش نیز سالم مانند و اگرغرق 
گردیدسکان کشتی نیز به آب غوطه‌ور شوند 
و هلا ک‌گردند. هن نیت از یقین انت و 
حسن انتماع از حلم و حن جواب از علم و 
سوء خلق ناشی از ثامت و حسن خلق از 
کرامت. عمل خیر بجا آر و مباشر کار شر 
مباش, زیرا که بهتر از خیرکنندۂ اوست و بدتر 
از شر بجااورنده ار با سفیه منازعه مکن و با 
احمق مجادله منماء زیرا کندن سنگهای گران 
آسان‌تر است از آنکه تعلیم دهی کی راکه 
قوة فهم و شهور در او ت. آنچه را که از 
گفتن او حیا داری بهتر که بخاطر نیز خطور 
ندهی. اگررخواهی کسی رابه مصاحبت 
برگزینی نخت او رابه غضب آرا | گردر حال 
غضب سخن حقیقت را تصدیق کرد بدان که 
منصف است و قایل معاشرت و مصاحیت. از 
اشرار کناره کن تا سالم ماند قلب تو و 
استراحت تماید بدن تو و پا کیزه‌گردد نفس تو. 
شک ر کن کسی را که به تو نعمت داده و پاداش 
ده کی را که شکرگزار توست چه نیست 
بقایی نعمتی راکه صاحبش کفران کرده و 
نیت زوالی نعمتی را که شکر آن گزارده 
آمده است. پست‌ترین اخلاق رذیله. خیانت 
به دوستان است و اشاعذ اسرار آنان و اعتماد 
کردن‌به کسی بدون امتحان و تجربت و سخن 
بار گفتن در مطالب بهوده و عطا خواستن 
از مردم لثیم. دو چیز است که راه حیله در او 
مدود است و عقل از اصلاحش عناجز و 
درمانده: اول. برگردانیدن امری که روی 
آورده ودوم به دست آوردن چیزی که پشت 
کرده. اظهار چیزی که هنوز مستحکم و 
برقرار نگردیده نشان ست‌عنصری و 
کم‌خردی است. مرد ثرافتمند چون زهد 
ورزد متواضم شود و مرد پست‌طبیعت 
زشت‌سیرت اگرزاهد گردد متکیر شود. مراء 
کلید لجاج است و لجاج کلید باب گناه. عفل 
بدون آدب چون درخت بی‌بار است و عقل 
مقرون به ادب همچون درخت میوه‌دار. کلید 
محبت دیدار بابشاشت است و سبقت گرفتن 
به تحیت و ترک معصیت و سهل گرفتن در 
معامله. 

وفات و قبر لقمان: ابراهیم ادهم گوید: قبر 
لقمان میان مسجد رمله و پازار امروز است. 








لممان. 
علاوه بر قبر لقمان. قبور هفتاد نفر از انياء 
عظام که بعد از لقمان وفات کرده‌اند انجاست. 
جهتش آن که بنی‌اسرائیل انبیاء را از نزد خود 
اخراج و در رمله محصور کردند و در انجا 


بودند تا همگی از گرسنگی هلا ک‌شدند. | 


آورده‌اند که روزی لقمان با پر خویش در 
عریش نشسته بود همین که آثار مرگ بر 
ظاهر شد به گریه آغازید. پر گفت: ای پدر! 
گریۂ تو از خوف مرگ است یا حرص دنیا؟ 
گفت: هیچکدام. گریة من برای آن است که 
پیش خود بیابان هولنا ک و عقبات طولانی و 
بار گران می‌بنم با نداشتن زاد و راحله, و 
ندانم که این بار گران از دوشم بردارند یا با آن 
به سوی جهنم رهسپار گردم. (از کنزالحک‌مة 
تسرجس مه نزهةالارواح شهرزوری 
صص ۲۱۱-۲۰۵), و باز سزید فایده را از 
مواعظه لقمان نمونه‌ای چند با ذ کر مأخذ نقل 
کنیم:ان لقمان قال لابته: ایا کو الک ل, ایا ک 
و الضجر. (الوزراء و الکتاب ص .)۱٩۱‏ و قال 
لقمان لابنه: یا بنی! ایا ک و الكل و 

فانک اذا کلت لم‌تود حقاً و اذا ضجرت 
لمتصر على حق. (البیان و الشبیین ج۲ 
ص ۵۷). قال لقمان لابنه: یا بنی| ان قد ندمت 
على الكلام و لماندم على الكوت. (البيان و 
آصبین ج۱ ص۲۲۱). و کان يقال: اربع 
لایتفی لاحدان یأنف منهن وان کان شریفاً او 
امیر: قيامه من مجله لابیه و خدمته لضیفه و 
قيامه على فرسه و خدمته للعالم. (البیان و 
الشبين ج۲ صص ۵۸-۵۷). و قال لقمان: 
ثلاثة لایعرفون الا فى ثلاثة مواطن: لایعرف 
الحلیم الا عند الشضب و لا الشجاع الا فی 
الحرب و لاتعرف اخا ک‌الا عند حاجتک اليه. 
(البيان و التبيين ج۲ ص۵۸). و قال لقمان 
لابنه و هو یعظه: یا بنى! ازجم الصلماء 
برکتیک و لاتجادلهم فیمقتوک و خذ من 
الدنیا بلاغک و انفق فضول کبک لاخرتک 
و لاترفض الدنیا كل الرفض فتکون عیالاً و 
علی اعناق الرجال کلا و صم يوماً يكر 
شهوک و لاتصم یوما یضرّ بصلواتک فان 
الصلاة افضل من الصوم و كن كالاب ليثيم و 
کالز وج للارملة و لاتحاب القریب و لاتجالس 
السفيه و لاتخالط ذاالو جهتین البتة. (البیان و 
السبین ج۲ ص۱۲۲), قال لقمان‌الحکيم: 
ثلاث من کن فيه فقد امتکمل الایمان: من اذا 
رضی لم‌یخرجه رضاه الى الباطل, و اذا غضب 
لم‌یخرجه غضبه من الحق, و اذا قدر لمیتناول 
ما لیس له. و قال لابته: ان اردت ان تواخضی 
رجلا فاغضیه, فان انصفک‌یفی غضه و 
الافدعه . (عيون لاخیار ج۱ ص ۰ قال 
لابنه: یا بنی! اغد عالماً او متعلماً او متعماً او 
محباً و لاتكن الخاص فتهلک: (عيون الاخبار 
ج۲ ص ۱۱۹). قال لقمان لاہنه: یا بنی! کل 





اطيب الطعام و نم على اوطاً الفراش. (عيون 
الاخبار ج۲ صی ۲۲۲). و رجوع به عيون 
الاخبار ج۱ ص ۱۳۵ وج۲ ص ۰۱۲۲ ۱۶۸ و 
۶ و ج۲ ص۲۲۸ و ۲۷۵ و ج۴ ص٩۵‏ 
شود. قال لقمان لابته: استعذباله من 
شرارالاس و کن من خیارهم علی حذر. 
(عقدالفرید ج ۳ ص ۱۶۵). روی عن لقمان 
الحکیم انه قال لابنه: یا پلی! اوصیک بانتین 
ساتزال بخیر ماتسکت بهما: درهنک 
لمماشک و دینک لمعادک. (عقدالفريد ج 
ص ۲۲۰). و رجوع به عقدالفرید ج ۱ ص ۱۹۷ 
و ۲۰۰ وج۲ ص۱۱۳ ۲٩۱و‏ ۲۹۲ وج٣‏ 
ص ۹۷ ۹۸. ۱۲۳, ۱۵۶و ۱۶۷ و ج ۵ ص ۲۵ 
و ج۸ ص۱۱۵ شود. و من کلامه: پا بنی! 
علیک بمجالس العلماء فان الله تعالی یحیی 
القلب المیت بالعلم. و من کلامد: ارسل حكيماً 
و لاتعرضه و ان لم‌یکن لک رسول حکیم فکن 
رسول نفشک. 

لقمان. 1 (خ) (شیخ...) سرخسی قدس 
سره المزیز. وی در ابتداء مجاهد, پسیار 
داشت و معامله به احتیاط نا گاه کشفی 
افتادش که عقلش برفت, گفتد: لقمان آن چه 
بود و این چیست؟ گفت: هرچند بندگی بیش 
کردم بیش میایست. درماندم. گفتم الهمی! 
پادشاهان را چون بنده پیر شود ازادش 
میکنند تو پادشاه عزیزی در بندگی تو پیر 
گشتم. آزادم کن. گفت: ندائی شنیدم که گفتند 
ای لقمان! آزادت کردیم. نشان آزادی آن بود 
که عقل از تو برگیریم. پس وی از عقلاء 
مجانین بوده است و شيخ ابوسعید ابوالخیر 
بسیار گفته است که لقمان آزادکردة خدای 
است سبحانه از امر و نهی. و هم شیخ ابوسعید 
ابوالخیر گفته که شبی جماعتی خفته بودند, در 
خانقاه بسته بود و ما با پیر ابوالفضل بر سر 






ب Rie E‏ 
آن مله را بگفت. چنانکه اشکال برخاست 
بازپرید و به بام بیرون شد. پیر ابوالفضل گفت: 
ای ابوسعید! مرتبهٌ این مرد میں بینی؟ گفتم: 
می‌بینم. گفت: : اقتدا را نشاید. گفتم: چرا؟ گفت: 
از آنکه علم ندارد. شیخ ما را پررسیدند در 
سرخس که ای شیخ ظریف کیست؟ گفت: در 
شهر شما لقمان. گفتند سبحانالله در شهر سا 
خود هیچکس از او بشولیده‌تر نیست. شیخ ما 
گفت:شما را غلط افتاده است ظریف پا کیزه 
باشد و پا کیزه آن باشد که با هیچ چیز نپیوندد 
و هیچکس از او بی‌پیوندتر و بی‌علاقت‌تر و 
پا کیزه‌تر نیست در همه عالم که با هیچ چیز 
پیوند ندارد ته به دنیا و نه به اخرت و نه به 
نقی. (اسرار التوحید ص ۱۶۳) و رجوع به 
اسرار التوحید ص ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۳۲ ۱۸۵, ۱۸۶ و 





لقمانی. ۱۹۷۴۹ 
٩‏ شود. و هم شیخ ابوسعید گفته است که ما 
در سرخس بودیم پیش پیر ابولفضل 
سرخسی» یکی درآمد و گفت: لقمان مجنون 
را یماری پدید آمده است و فرومانده و گفت: 
ما را به فلان رباط برند سه روز است تا 
آنجاست و به هیچ‌کس هیچ سخن نگفته 
است. امروز گفت پر ابوالفضل را بگوئید که 
لقمان میرود پیر ابوالقضل بر بالین او بنشست» 
وی در پر مینگریست و نفسی گرم میزد هیچ 
لب نمی‌جنبانید. یکی از جمم گفت لا اله إلا 
الله اله تب‌می کرد و گفت: ای جوانمرد ما خراج 
داده‌ايم و برات ستده و باقی پر توحید داریم. 
آن درویش گفت: آخر خویشتن را با یاد 
می‌باید داد. لقمان گفت: ما را عربده میفر مائی 
بر درگاه حق. پیر ابوالفضل را خوش آمد و 
گفت:همچنین است. ساعتی بود. نفس منقطع 
شد و همچنان در پر ملگریست و هیچ تفیر 
در نظرش پدید نیامد. بعضی گفتند تمام شد و 
بعضی گفتند تمام نشده است هنوز نظرش 
راست و درست است. پر ابوالفضل گفت: 
تمام شده است ولیکن تا ما نشسته‌ايم وی 
چشم فرازنکند. چون ابوالفضل برخاست 
لقمان چشم بر هم نهاد. (نفحات الانس جامی 
ص ۱۹۰). 
لقمان پرنده. [لْ نٍ پ ز د / دا (لج) 
(شیخ...) عتیق‌الرحمان از مشایخ بزرگان و 
مزار وی به شهر هرات است. رجوع به رجال 
حب السیر ص ۱۵۲ و ۱۷۵ شود. 

لقمان خان. [[] (إخ) برادرزاد؛ احمدشاه 
درانی. وی هنگامی که احمدشاه برای تخیر 
هندوستان رفت از جانب عم خویش به نیابت 
سلطت گمارده شد و در قندهار دخیل 
امورات گشت. پس از چندی به اغوای ارباش 
بعض ایلات, خودسری آغاز کرد. چون خبر 
به شاه درّانی رسید به استمجال لشکری 
متوجه قندهار کرد. مفسدان و اوباش به 
شنیدن خیر وصول لشکر ستفرق شدند و 
لقمان‌خان که اطراف خویش از یاران خالی 
یافت و از کمک سرکردگانی که وی را اغوا 
کرده بودند مأیوس گشت. شفیمانی به درگاه 
شاه اقغان فرستاد. و احمدشاه وی را از نیابت 
خلع و به حبس نظر نگاه داشت و در ظاهر از 
وی بازخواستی نکرد. اما بعد از دو سه روز 
در خفیه او را به یکی از دلاوران ایرانی سپرد 
و در شب به قصاص رسانید. (مجمل‌التواریخ 
گلتانه صص ۸۹-۸۸) 

لقمانی. ۳ (اج) دهسی از دهسستان 
میان‌ولایت بخش حومۀ اردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۲۱هزارگری شمال باختری 
مشهد و شمال کشف‌رود. جلگه معتدل و 
دارای ۹۶ تن سکنه. آب آن از رودخانه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت ر 








۲۰ لقمة. 


مالداری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
لقمة. (ل م / م] (ع |) لقمه. نواله, (متهى 
الارب), تکه. | کله. توشه, گراس. تک. پیچی 
(در تداول مردم قزوین). آنچه از خوردنی 
زفت که به یکبار در دهان کنند. مقدار طعامی 
که‌یکبار در دهن نهند, و به فارسی فربه از 
صفات اوست و با لفظ خوردن و نوشیدن و 
چشیدن و زدن مستعمل. (آنندراج). پته. (در 
درکۀ نزدیک اوین تهران). لواسة. لغة. قطاعة. 
زقفه. (ستهی الارپ). سياهه, و رجوع به 
سیاهچه شود. (این کلمه با کردن و گرفتن نیز 
صرف شود). ج, لفم؛ 

به موبد چنین گفت کای پا ک‌مفز 

ترا کردم این لقمة خوب و نفز 

دهن باز کن تا خوری زین خورش 

وز آن پس چنین بایدت پرورش. 


فردوسی. 
خویشی کجات بینم کآنجا برادران 
از بهر لقمه‌ای همه خصم برادرند. 
ناصرخضرو. 
همه یار تو از بهر تراشند 
پی لقمه هوادار تو باشند. ناصرخرو. 
منت بکن و فریضه حق بگذار 
وآن لقمه که داری ز کان بازمدار. خیام. 
لقمه با پیم جان خورد آهو 
زان ندارد ته دنبه نه پهلو. ستائی. 
لاف پلنگی زنم وگرنه چو گریه 
لقمة دونان ربودمی چه غمتی. خاقانی. 
آنکه سرش زرکش سلطان کشید 
بازپین لقمه ز آهن چشید. نظامی. 
هت با هر لقمه‌ای خون دلی. عطار. 
راستی رااز تو باید خواست آب 
هرکه او را لقمه‌ای در برکشد. 
کمالاسماعیل, 
هرکه را لقمه در گلو گیرد 
شربتی آب از تو باید خواست. 
کمال‌اسماعیل. 
مرد زندانی نیابد لقمه‌ای 
ور به صد حیلت گشاید طعمه‌ای. ‏ مولوی. 
بر سر هر لقمه بنوشته عیان 
کز فلان‌بن فلان‌بن فلان. مولوی. 
لقمة زندانیان خوردی گزاف 
بر دل خلق از طمع چون کوه قاف. مولوی, 
لقمه اندازه خور ای مرد حریص 
گرچه باشد لقمه حلواو خبیص. . مولوی.. 
لک لقمة باز أن صعوه نیت 
چاره | کون آب روغن کردنیست. ‏ مولوی, 
لقمه و نکه‌ست کامل را حلال 
تونه‌ای کاهل مخور میباش لال. مولوی. 
قرعه بر هر کو زدند آن طعمه‌ست 
بی‌سخن شیر ژیان را لقم‌ست. مولوی. 





علم و حکمت زاید از لقمه‌ی حلال 

عشق و رقت زايد از لقنه‌ی حلال. مولوی. 

چون رقي تو حسد بینی و دام 

جهل و غفلت زاید آن را دان حرام. ‏ مولوی. 

لقمه‌ای کآن نور افزود و کمال, 

آن بود آورده از کب حلال. فولوی: 

بهر لقمه گشت لقمانی گرو 

وقت لقمان است ای لقمه برو. مولوی. 

مرغ پرنارسته چون پران شود 

لقمة هر گرب دران شود. مولوی. 

هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی 

چون به دست آمدی ای لقع از حوصله پیش. 
سعدی, 

با بداندیش هم نکویی کن 

دهن سگ به لقمه دوخته به, سعدی, 

توانگر خود آن لقمه چون میخورد 

چو بیند که درویش خون میخورد. . سمدی. 

چو بینم که درویش مسکین نخورد 

به کام اندرم لقمه زهر است و درد. سعدی. 


آن را که سیرت خوش و سری است با خدا 
بی نان وقف و لقمة دریوزه زاهد است. 
سعدی. 
قوت طاعت در لقمة لطیف است و صحت 
عبادت در کوت نظیف. ( گلستان). نه اینکه 
خرف ابرار پوشند و شمه ادرار نوشند. 
( گلستان). 
جامه‌ای هن‌تر از کارگه امکانی 


لقمه‌ای بیشتر از حوصله ادراکی. سعدی. 
لقمه مستان ز دست لقمه‌شمار 
کزچنین لقمه داشت لقمان عار اوحدی. 


و کیقیت احوال و معاملة ایشان به قدر آن که 
درویشان را بر آن اطلاع میدادند چنین می‌بود 
که در باب لقمه احتیاط و محافظت و مالفت 
تمام می‌نمودند. (انیس الطالین بخاری 
۴۵). در رعایت حصلال و اجتاب از 


قبهات مبالفت می‌نمودند خصوماً در باب 





لقمه. (ایس الطالين بخاری). طريقةٌ خواجة 
ما این بود که در لقمه و خرقه احتیاط بار 
میکردند. انیس الطالیین ص ۲۱۰). 
لقمۀ مردان نمی‌شاید به طفلی بازداد 
سر سلطان را تشاید گفت هرگز با عسس. 
مغربی. 
جزو بدن نمشود ارباب فقر را 
گرلقمه‌ای به عاریه همچو تفک خورد. 
مير یحیی شیرازی (از آنندراج). 
بخوان قصه ز بس لقمه‌های چرب زنم 
هميثه هيضة غم دارم و زحیر عنا. 
ظهوری (از آنتدراج). 
لَقمة کام چشیدی هیهات! 
تا ابد کامت از آن بی‌نمک است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
| گربه لب نفرستی ز غم نصیب کمال 





لقمةالصباح. 


هزار لقمه کی بی‌نمک چگونه خورد. 
کمال خجندی (از آنندراج). 

یک لقمة نان؛ معاش معتدل. 
- امتال: 
لقمه‌ای چهل‌ود 

لقمه بر گلویش فرونمی‌رود. 
لقمۂ بزرگتر از دهن برداشته است. 
لقمة بزرگش گوشش بود. 
لقمة بزرگ گلو را پاره کند. 
لقمه بغمه است. 
لقمه به اندازۂ دهانت پردار. 


شش شاهی است. 


لقم چرب است. 

لقمه را از پشت سر در دهان گذاشتن, 

لقمه را دور سر گردانیدن, 

لقمه را هم باید جاوید. 

لقمه سرسیری است. 

لقمه شکم را سیر نکند, اما سحبت را زیاده 
کند. 

لقمة گلوگیری است. 

لقم (یا طعمة) هر مرغکی انجیر یست. 

هر دندانی این لقمه را نتواند خائید. 

و رجوع به امثال و حکم شود. 

تلقیم؛ لقمه دادن کی را تلقّم؛ لقمه بدرنگ 
فروبردن. (تاج السصادر). به منهلت 
فروخوردن لقمه. دیله؛ لقع بزرگ. دبنه؛ لقمة 
بزرگ. ئله؛ اللقمة الصفيرة. تثبر؛ لقمه‌هاى 
کلان. دهوره؛ بزرگ کردن لقمه را. هلقمة؛ 
فروخوردن لقمه را. (منتهي الارب) . کشتی؛ 
لقمة نان. (رجوع به کلمةٌ کشتی شود). قمة؛ 
لقمهٌ دهن شر. لفف؛ لقمه ساختن نانخورش 
را. (منتهی الارب). لقم؛ لقمه فروبردن. (تاج 
المصادر). (لقام؛ لقمه فروخورانیدن کی راء 
لبلة؛ لقمه یا پاره‌ای از اشکنه. تهقم؛ کلان لقمه 
خوردن طعام را. لجلجة؛ لقمه خائیدن. (منتهی 
الارب). 
لقمه آلای. ام 1۲۸ (نسف منرکب) 
آلوده کند؛ لقمه . رجوع به آلای شوذٍ 
لبش گاهی بخواهش لقمه‌آلای 

ولی در زیر لب لخت جگرخای. 





طالب آملی. 

لقمه آهن کشیدن. (ل ء / م ي دک / 
کد ] (مص مرکب) کنایه از زنجیر بر پای 
داشتن. (بررهان). کنایه از زنجیر بر پا بودن, 
(آندراج) (مجموعۀ مترادفات ص ۱ 
لقمه از آهن چشیدن. الم دج 
د ] (مص مرکب) لقمة آهن چشیدن. کنایه از 
زخم خوردن است. (آنندراج): 

آنکه سرش زرکش ساطان کشید 

بازپسین لقمه ز آهن چشید. نظامی. 
لقمةا لصباح.  [‏ تض ص ] (ع [ سرکب) 
ناشتاشکن. اهارشکن. زیرقلیانی. ناشتائی. 
صبحانه. نسهارقلیان. دهان‌گیره. نهاری. 





لقمه‌ای. 


دهن‌گیره. چاشنی بامداد.لهنه. (زمخشری). 
لقمه‌ای. ال م /م] اص نبی) شوب به 
لقمه. || خرد. به اندازۂ یک لقمه. 

-گز لقمه‌ای؛ گز به قرص کوچک که 
ناشکته میتوان به یکبار در دهان برد. 
لقمه بخشی. ل م / مب ] (حامص مرکب) 
اعطای لقمه. توسعاً روزی دادن: 

لقمه‌بخشی آید از هر کس به کس 

حلق‌بخشی کار یزدان است و بس. ‏ مولوی. 
لقمه پرهیزی. ([م/,ب)(حسانص 
مرکب) احتباط در لقمه کردن از حلال و 
حرام. اجتناب از مال حرام. اجتناب از 
محرمات* 

مرا که ست ره و رسم لقمه‌پرهیزی 
چراملامت رند شرابخواره کنم!. ‏ حافظ. 
لقمه‌جو. ل ]نف مبرکبا 
لقمه جوینده. جستجوی توشه کلنده: 


صوفیان طبل‌خوار لقمدجو 

سگدلان همچو گربه روی‌شو. مولوی, 
لقمه خای. [ل م /۱۰(نسف مسرکب) 
لقمه‌خاینده: ۱ 


چون روان باشی روان و پای نی 
می‌خوری صد لوت و لقمه‌خای تی. مولوی, 
لقمة خلیفه. إل ۸۰۶ م ي خ ف / ف) 
(ترکیب اضافی, | مرکب) بزماورد. زماورد. 
نرگس خوان. نرگه‌خوان. لقم قاضی. نواله. 
میسر. مهناء نرجس‌المائدة. کام. حلوائى 
لطیف. توعی از حلوا به غایت نفیس. (غیاث). 
و رجوع به بزماورد شود: 
کان لقم خلیفه که از دست او خوری 
لوزینه‌ای است خرد؛ الماس در میان. 
خاقانی. 
موز با لقمة خلیفه براز 
رطبش راسه بوه برده به گاز, نظامی. 
لقمه ربا. |[ /10] (نسف مسرکب) 
لقمه‌رباینده, شکمخواره: 
با خویشتن آورده بهر مائده‌ای بر 
کاسه‌شکان, زله کشان, لقمه‌ربایان. 
سوزنی. 
با همه خستگی دلم بوسه رباید از لبت 
گربهشیردل نگر لقمه‌ربای چون توئی. 


خاقانی. 
لقمه زدن. [ل م/م د 5 (مص مرکب) 
لقمه‌های درشت برداشتن و بلعیدن. 
لقمۀ سرسیری. ال م / م ي س را 


(ترکیب اضافی. | مرکب) به ظاهر غیرمطلوب. 
|| خواستن به دل و ناخواستن به زبان. 
لقمه‌شمار. ( م /م ش] (نف مرکب) کی 
که‌به ضیافت اغتیا بی‌طلب زود و لقمه 
شمارد. (آنتدراج). ||بخیل که لقمة مهمان 
شمارد: 
لقمه مستان ز دست لقمه‌شمار 





کزچنین لقمه داشت لقمان عار. اوحدی. 


لقمة قاضی. (ل م /م ي ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) بزماورد. زماورد. نواله. نرگی‌خوان. 
سرخ الشانده: ر هتوا 
ترگه‌خوان. لقمة خلیفه. و رجوع به لقمة 
خایفه و بزماورد شود. 
لقمه کردن. ل م / م ک ذ] (مص مرکب) 
تلم . (زوزنی), , ترقم. تھی الارب)؛ 
عالمی را لقمه کرد و درکشید 
معده‌اش نعره‌زنان هل من مزید. مولوی, 
لقمه گرفتن. ال مگ ر ث] (مص 
مرکب) لفمه کردن طعام کسی را. | تن را 
کاری خواستن بی‌وقوف او که نه بر هوای دل 
وی باشد. تکه گرفتن (در تداول مردم قزوین). 
لقمه گیر. [ل م/م ]نف مرکب) گیرند: لقمه 
که‌لقمه کند: 
از عظام خون غذایش شیر شد 
وز عظام شیر لقمه گیرشد. مولوی. 
لقمه لقمه. [ل م /۶ ۱2/0 (ق مركب) 
اندک‌اندک: گدائی بود که همه عمر تقمه‌لقمه 
اندوخته و رقعه بر رقعه دوشته. ( گلستان). 
معاینه بدیدم که پاره‌پاره به هم مسیدوخت و 
لقمهلقمه می‌اندوخت. ( گلستان). |((اص 
مرکب) پاره‌پاره: لباسش لقمه‌لقمه است؛ از 
پارگی جای سالم ندارد. 
لقن. إل تي] (ع ص) تسبزفيم. زودياب. 
زودیادگيرنده. (منتهی الارب). زودرسنده. 
دریاپنده. 
لقن. [لٍ] (ع !) کرانه. |استون. |((ص) غلام 
لقن؛ کودک تیزفهم. (منتهی الارب). 
لقن۔ ال قَ] (ع مص) یاد گرفتن و فهمیدن 
سخن را, (متهی الارب). اخذ العلم و فهمه. 
(تاج المصادر). دریافتن. فهمیدن. (سنتخب 
اللغات )هم کردن. || تیزفهم گردیدن. (متهی 
لارب), _ 
لقن. () (ع لش تیزی دریافت و 
زردفهمی. لقنة. لقانة. لقانية. (متهی الارب). 
لقن. ([ ن ] (سعرب. ل) لگن. (مسهذب 
الاسماء). طشت. (دهار), شمعدان. 
لقنت. [ل ن] ((خ) نام دو قلعه از اعمال 
لاردة به اندلس. یکی را لقنت‌الصغری و 
دیگری را لقت‌لکبری گویند و هر یک در 
منظر دیگری است. (از ممجم‌لبلدان, 
DE‏ [ل نت ص را] (اخ) 
رجوع به لقنت شو 
لقنت‌الکبری. ال كرا 
رجوع به لقنت شود. 
لقندگی. [ لق ق د / د] (حامص) جنبانی 
چیزی نااستوار در جای خود چون ميخ و 
دندان و جز ان. 
لقند ه۵. [ لق ق د /د] (نف) چیزی نااستوار 
چون دندان و ميخ در جای خود جنبنده. 





لقره. ۱۹۷۵۱ 


لقنه. إل 5](ع امسص) تیزی دریافت و 
زودفهمی. لقاند. لقن. لقانة. (متهی الارب). 
لقو. الق ](ع سص) لقوزده گردیدن. 
|القوه‌زده گردانیدن. (منتهی الارب). معلول په 
علت لقوه گردانیدن. 
لقوح. [)(ع ص 1 باردار. چ. لك |اشتر, 
ج. لقاح. || شتر مادة شیردار. لقاح. (منتهی 
الارب). اشتردوشا. (مهذب الاسماء). |إناقة 
بچه‌آورده تا دو ماه یا سه ماه. (متهی الارب). 
شتر ماده که از زادن او دو ماه تا سه ماه گذشته 
باشد. (متخب اللغات). لقاح. (منتهی الارب). 
لق و دق. لن ق دق /3)(ص مرکب, از 
انباع) زمین هموار و سخت که گیاه و درخت 
نداشته باشد و این در اصل لغ و دغ به غین 
معجمه بوده. (غیاث). 
لقوس. [[) (إخ)" لقب بطلمیوس اول. (از 
مفاتیح). رجوع به لا گس‌شود. 
لقوع. ل] (4" شيرة بزور. 
لق و لوق. [لق ق ] (ص مرکب. از انباع) 
لغ و لوغ. لغ و پخ: فقط چند تا دندان لق و لوق 
برای من مانده است. و رجوع به لق شود. 
لقوماجس. ۰ ج] (إخ) این لفظ را 
خان‌آرزو در شرح اسکندرنامه تقوماچس 
تحقیق کرده... نام حکیم که پدر ارسطو بود. 
(غیاث). رجوع به لقوماش شود. 
لقوماش. [) ((ج) در برهان قاطم نام پدر 
ار طو ضبط شده و آن غلط و تصحف 
تخوماخی یا نکوماخس آ با نقوماخس 
است. 
لقومه. إل ء] ((خ) لقسوماش. نام پسدر 
ارسطاطالیس. (برهان). رجوع به لقوماش 
شود. 
لقوة. لق ] (ع 0" بیماری کجی دهان و 
روی از علت. (متهی الارب). علی که اندر 
عضله‌های روی افتد و چشم و ابرو و پوست 
پیشانی و لبها کوژ گردد و از نهاد طبیعی 
بگردد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). علتی آلية در 
روی که نیمی از روی به سوئی گردد و هیأت 
طبیعی آن تباه شود و دو لب به خوبی بهم نیاید 
و پلک یکی از دو شق تن به یک‌دیگر نیک 
منطبق نگردد. بیماریی که در نیمی از روی 
سستی پیدا شود و دهان خوب جفت نشود و 
یک چشم بر هم نیاید. کج شدن روی که پیمار 
نتواند یکی از دو چشم را فروبندد. کژدهانی. 
کزروئی. بیماری که دهن راک کند. (دهار). 
علتی که از آن دست و پای ادمی از کار بماند 


۱-در آندرا اج: 
همان به است که میخانه را اجاره کنم. 
وال۶۳ - 3 lagus.‏ - 2 
00۰ - 4 


5 - ها‎ {ic facial. ما‎ {ic nerveux. 











۲ لقوة. 


وروی کج شود. گویند حکنماء آثینه‌ای 
ساخته‌اند که صاحب‌لقوه چون در آن بیند 
صحت یابد. (برهان). علة ینجذب لها شق 
الوجه الى جهة غیر طبيعية فیخرم النفحة و 
البزقة من جانب واحد و لایهن اكقاء 
الشفتین و لابنطبق احدی العینین. (بحر 
الجواهر), صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: لقوة, به فتح لام و به کر آن نیز آمده و 
سکون قاف مرضی باشد که یک شق از روی 
آدمی را په طرفی کشاند که از آفرینش طبیعی 
یرون سازد و براثر این بیماری دم برآوردن و 
خیو اقکندن تنها از شقی که از این بیماری 
ایمن مانده انجام گیرد و لب بالا بر لب زیرین 
قرار نیابد. و نیز یکی از دیدگان از بر هم زدن 
مزگان بازایستد. کذا فی الموجز؛ یک ساعت 
لقوه و فالح و سکته افتاد وی راء (تاریخ بیهقی 
ص 6۱۰). و خداوند مزاج‌تر را علاج لقوة بايد 
کرد.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

رنجها داده‌ست کان را چاره هست 

آن به مثل لقوه و دردسر است. مولوی. 
ملقو؛ لقوتزده. (منتهی الارب). |((ص) زن 
زودبارگیرنده که در اول دفعه بار گرد (به کر 
اول نیز آید) ||شتر زودبارگیرنده. ||عقاب 
ماده. عقاب سیاء گون.ذولقوه. (متهی الارب). 
عقاب. (بحر الجواهر), ا|زن شتایکار و چت 
و سبک. ج, لقاء, آلقاء. (منتهی الارب). 
لقوة. (لِق ر) (ع ص) لقوّة. زن زودبارگیر 
که در اول دفعه بار گیرد. |أناقة زودبارگیر. 
(متهی الارب). 
لقوق. رل و1 (إخ) يوسفبن الحجاج‌بن 
یوسف‌بن الصیقل. و رجوع به یوسف کاتب 
ملقب به وه شاعر شود. 
لقوة. [لّق و] (إخ) الكيمائى. رجوع به 
يوسف لقوة الکیمیائی شود. (عيون الانباء ج١‏ 
ص ۱۵۷). 
لقی. ال قا] (ع ص) انداخته. ج لقاء. 
(منتهی الارب). 
لقی. ال قی‌ی ] (ع ص) با هم دیدارک‌ننده. 
||تصل شونده. ||رجل لقی فى الخیر و الشر, 
مرد بسیار خیر و شر دیده. 
اتباع است. (منتهی الارب). 
لقی. (لیق‌ی] (ع مص) لقاء. لقاءة. لفاية. 
لقیان. لقيانة. لفى. لقبان. لقیه. لقيانة. لقن فی. 
لقاة. دیدار کردن کی راء (منتهی الارب). 
دیدن. ||رسیدن. |[کارزار کردن. (زوزنی). 
|| صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد؛ نزد 
محدنان اخذ راوی است حدیث را از مشایخ» 








چنانکه از شرح نخبه در بیان روایت اقران و 
مذیح ( کذا)استفاد ميشود. 
لقی. ((َیْ | (ع مص) دیدار کردن. (منتهی 
الارب). رجوع به لقی شود. 
لقیی. [لْ ی ی ] (ع مص) دیدار کردن. (متهی 








الارب). رجوع به لقی شود. 

لقی. ال قّنْ) 0 مص) دیدار کردن. (منتهی 
الارب). لقن . رجوع به لقن شود. 

لقی. لق قی ] (حامص) حالت و چگونگی 
لق بودن. 

نی دندانها؛ تزعزع آن. تحرک آن. تزازل 
استان. 
لقیان. الق (ع مص) لفْنْ. رجوع به لفى 
شود. دیدار کردن. (منتهی الارب). دیدن. 
|ارسیدن. ||کارزار کردن. (زوزنی). 

لقيانة. (لْقَ نْ] (ع مص) دیسدار کردن. 
(منتهی الارب). ی رجوع به لقی شود. 
لقیپ. ال ] (ع ص) هم‌لقب. لقب‌تاش. 
لقیج. [ل) (ع ص) فسبم. نع 
( کازیمیرسکی). 

لقبدگی. ( لق قی د/د] (حامص) 
تبا‌شدگی تخم‌مرغ. جنبانی چیزی نااستوار 
چون میخ و دندان بر جای خود. 
لقیدان. [لّق قى 5] (مص) لفیدن. جنییدن 
چنانکه تخم‌مرغی تیاه را چون بجنبانی, 
جنبان بودن چیزی بجای خویش که جنبانی 
در آن طبیعی یا مطبوع و خوش‌آیند نباشد. 
جنبیدن چیزی که باید استوار و محکم باشد. 
جنبیدن به علت تااستواری یا تباهی و فاده 
چنانکه دندان در دهان یا ميخ در چوب و 
غیره: این میخ می‌لقد. این دیرگ می‌لقد. 
لقیدنی. [لق قی د] (ص لیاقت) درخور 
لقیدن. ||که لقیدن او ضروری است. 

لقیده. [لق قی د /د] (نمف) نعت مفعولی 
از لقیدن. 

لقیط. ل) (ع ص, !) از زمین بسرگرفتد. 
|انوزاد؛ برزمین‌افکنده و جز آن. (سنتهی 
الارب). بچة افکنده و جز آن که بردارند او را. 
تخب اللغات). بچه‌ای که در راه افتاده یافته 
با د و آن را از زمین برداشته باشند. (غیاث), 
فرزند انکنده. و رجوع به حمیل شود. 
بکوی‌افکده. کوی‌یافت. ج. لقطاء. (مهذب 
الاسماء). یافته شدة در سر راه, صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لقیط, فعیل به معنی 
مفعول و مشتق از لقط بر وزن نصر است و آن 
به معنی برداشتن چیزی است از زمین, خواه 
آن چیز دیده شده یا دیده نشده باشد و گاه 
باشد که این عمل از روی قصد و اراده واقع 
شود کمافی‌المقیاس (کذا). پس لقیط. شیء 
برداشته‌شده از زمین باشد و شرعا کودکی 
است مجهول‌السب که او را بر زمین افکنده 
باشند از پینوائی یا خوف از هتک اموس کذا 
جامع الرموز - انتهی, جرجانی گوید: هو 

بمعنى الملقوط, ای الما خوذ من الارض و فی 

الشرع اسم لمایطرح على الارض من صغار 
بنىآدم خوفاً من المبلة او فراراً من تهمة 
الزناء. (تعريفات). حرامزاده. (سهذب 





الاسماء). 

لقیط کردی فرزند خویش و میدانی 

که شعر باشد فرزند شاعران حق و داد 

لقیط بود که فرزند خویش کرد لقیط 

که داند این ز که ماند و که داند او ز که زاد. 
سوزنی. 

||(اصطلاح فقه) در اصطلاح فقه, انسان 

گم‌شده‌ای که متکفلی ندارد و خود نیز نمیتواند 


مستقلاً زیست كند. ماتقط موظف است 
حفاظت و تریت لقیط را عهده‌دار شود. 
|الفیط دارالحرب: آنچه در جبهة جنگ یابند 
از بنده و کالا و جز آن. ||چاہ هنك عادی که 
نا گاه‌برافتد و واقع شود. (متهی الارب). 
لقیط. زل ] ((خ) ابن ارطاة انکوانی. فا 
امل‌الشام و قال ابن 
ایی‌حاتم روی حدیثه مسلمین علیعن 
نصربن علقمة عن اخیه محفوظ عن اين عائد 
عن لقيطبن ارطاة قال: قتلت تسعة و تسعین 
من المشرکین مع رسول اله اص). قلت اخرجه 
الباوردی و الطبرانی و غيرهما من طریق 
هشام‌ین عمار عه و مسلمة ضیف و روی 
الطبرانی و غیره من طریق نصربن خزيمة عن 
ابیه عن نصرین علقمة بهذا الاستاد الى لقیط 
قال اتيت اشبی (ص) و رجلای معوجتان 
اتشان الارض قد عالی ابی (ص) فمشیت 
على الأرض.(الاصابة ج ۶ ص ۷. 
لقیط. [ ل ] (إٍخ) ابن بکیر ۲ المحاربی کوفی, 
مکنی به ابوهلال. از روات علم و مصنفین 
کب و از شعراست و تاسال ۱۹۰ ه.ق. 
میزیسته و از کتب او کتاب السمر کتاب 
الحراب و اللصوص و کتاپ اخبارالجن است. 
(ابن‌الندیم). زرکلی گوید: قیطین بکیرین 
النضرین سعیدمن بی‌محارب من قيس 
عیلان, راوية. من العلماء بالادب و الاخبار» 
من اهل ‌الكوفه. له کتب منهما «الساء» «و 
السمر» و «اللصوص» و له شمر جيد. (الاعلام 
ج یاقوت گوید: «قال ابن‌حبیب فی کتاب 


أبن مندة عداده فى 


جمهرة الب التى رواها عن ابن‌الکلبی و * 


غیره و منهم یعنی بنی‌محارب‌بن خصفةبن 
قسبن عیلان: عائدبن سعیدبن جندب‌بن 
جابرین زیدین عبدین الحسرث‌بن بغیطربن 
شکمین عسبدبن عوفبن زیدین بکرین 
عمیرةین علی‌بن حرب‌بن محارب وفد علی 
رسول‌ائه (ص). من ولد لقیط الراوية (و کان 
صدوقا) ابن بکیر (و كان ايضاً عالماً صدوقأ) 
ابن اللضربن سعيدبن عائدین سمید و قد لقى 
هشام‌ین الکلبی لقيطاً. حدث المرزبانی فیما 
اسنده الى الخلیل الشوشجانی قال: قال لى 
الجهمی كان لقیط المحاربی من رواة الكوفة و 
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۲ -در الفهرست «بکر» آمده است. 











قیط. 

کان سبی.الخلنی. قال الصولی و یکنی اباملال 

و مات فى سنة ۱۹۰ فى خلافة الرشيد. و قال 

عبداله‌بن جعفر اخبرنی این‌مهدی و السکسری 

قالا للقیط كاب مصنف فى الاخبار مبوب فى 

کل فن من الفنون کتاب مفرد. فمنها و من 

احسنها کتابه فى اتاء وهو عندی رواية 

عنهما عن السمری عنه. و له کتاب السمر. 

كاب الخراب و اللصوص. کتاب اخبار الجن. 

و اخذا العلم عن لقیط جماعة من اعيانهم منهم 

ابن‌الاعرابی. و حدت المرزبانی فیما رفعه الى 

لقیط بن بکیر المحاربی قال: امر المهدی الناس 

سلة ۱۶١‏ بصوم ثلاثة ايام لبطء المطر 

لقى فلما كان فى الیوم اثالث من الليل 

طرق اثاس ليلتهم كلها ثلج ملا الارض فقال 

لقيط: 

یا امامالھدی سقینا بک الف 

و زالت عنا یک اللاواء 

و هی ابیات طويلة... 

و حدث فیما اسنده الى اسحاق الموصلی قال 

کان لقیط ین بکیر فی جراينة المهدی و کان 

الذی وصله به ابوعبدالله وزیر المهدی و کان 

ابوعبدالله ماثلاً اله لعلمه بالشعر و الاخبار 

قلما مات المهدی لزم الكوفة: قال اسحاق 

فرأیته قی سنة ۰ و هو ینشد قوماً شعراً له 
فی الزهد و هو قوله: 

عزخت عن الغواية و الملاهی 

و اخلصت المتاب الى الهى 

و غرتنی لال کت فیها 

مطیعاً للشاب به اباهی 

اجاری الغی فی میدان لهوی 

وقلبی عن طریق الرشد لاهی 

و الجمنی المشیب لجام تقوی 

و رکن الثیب بادی العیب واهی 

و من لمیکفه العذال عزم 

فليس له علی عذل تناهی, 

و قال و کان ذلک من آخر شعره و فی آخر 

زمانه ثم توفی فى هذه النة و حدث مما رفعه 

الى ابن‌المدور قال, سألت ابن‌الاعرابی عن 

ین بکیر و موته قال مات فی آخر ایام 

الرشید و هو ازهدالناس و کان من دعاته: اللهم 

اغفر لی فان حناتی لو کانت ملل حسنات 

جمیع خلقک لعلمت انى لااستحق الجنة الا 

بفضلک ولو کانت على سیاتهم جمماً 

مایشت من عفوک, (معجم الادباء ج ۶ 

صص ۲۲۰-۲۱۸), 

لقیط. [ل ] (إخ) ابن تاشر. له ادراکذ کره 

ابن‌یونس و قال قدیم له ذ کرفی الاخبار و شهد 

قح مصر. (الاصابة ج ۶ ص ۱۲). 

لقیط. [ل] (إخ) ابن ربیع. صابی است. 

(منتهى الارب). لقیط بن الربيع البشمى. یقال: 

هو اسم ابی‌لعاص صهر النبی(ص) علی زیتب 

مشهور بكنية و سیاتی فى الکسنی. (الاصابة 





ج ۶ ص ۷). رجوع به ابوالعاص لقیط... شود. 
لقیط. [] (إخ) ابن زرارةبن عدس الدارمی 
تمیمی, مکنی به ابوتهشل. فارس و شاعر 
جاهلی. از اشراف قوم خود بوده است. اخبار 
بسیار دارد. و در جنگ «شعب جبله» نه سال 
پش از تولد نبی اکرم کشته شده است. 
(الاعلام زرکلی ج" «هو لقيطبن زرارتبن 
عدس الحتظلی. من فرسان المرب فى 
الجاهلية و اجوادهم و ساداتهم و شمرائهم. 
قتله شریح‌بن الاحوص یوم شعب جبله من 
ایامهم. (الیان و این ج۲ حاشية ص۱۳۷ 
ابن ‌قته آرد: خطب لقیط بن زرارة الى 
قیس‌بن خالد ذی‌الجدّین الشیانی. فقال له 
قیس: و من انت؟ قال: لقيطبن ررارة. قال: و ما 
حملک ان تخطب الى علانة؟ فقال: لانشی 
عرفت انلی ان عالتک لمافضحک و آن 
ساررتک لم‌اخدعک فقال کت کریم. ابیت 
واه عندی غربا و لا غریبا. فزوجه ابنته و 
ساق عنه. (عیون الاخبار ج۴ ص ۱۷). 
صاحب عقدالفرید نیز همین داستان را با 
عبارت دیگر ذکرکرده است (ج۷ ص ٩۱‏ 
جوالیقی گوید: لقیط را دختری بود و او را به 
نام دختر کسری دختنوس, معرّب دخت‌نوش 
نام گذارده بود. (السعرّب ص ۲ ۱۴). صاحب 
عقدالفرید در ذ کر یوم شعب جبله آرد: یسوم 
شعب جبله اعظم ایام الصرب... كان قبل 
الاسلام باربمین سنة و هو عام ولد لثبی (ص) 
و کانت بنوعبس ومد فی بنی‌عامر حلفاء 
لهم. فانتعدى لقیط بنی‌ذبیان لمدواتهم 
لنیعن من اجل حرب داحس فاجابته 
غطفان کلها غیر بنی‌بدر و تجمعت لهم تمم 
کلهاغیر بلی‌سعد و خرجت معه بنواسد لحلف 
کان ينهم و بین غطفان حتی اتی لقیط الجون 
تکلی و بلک هب . قال ابوعبیدة: و اقبل 
لقیط ز الملوک و من معهم. فوجدوا بنی‌عامر 
قد دخلا قب جبلة فتزلوا على فم الشعب 
فقال لهم رجل من بنی‌اسد خذوا علهم فم 
الشعب حتی يعطتوا ویخرجواء فواله 
ليحساقطن عليكم تساقط البعر من إإبت العیر: 
قالوا حتی دخلوا الشعب عليهم و قد عقلوا 
الابل و عطشوها ثلالة اخماس, و ذلک 
اثتاعشرة ليلة و لم‌تطعم شيئاً فلما دخلوا 
حلوا عقلها فاقبلت تهوی فسعع القوم دویها 
فى الشعب فظنوا ان الشعب قد هدم علهم, 
الرجالة فى اثرها آخذین باذنابها فدقت کل ما 
لقیت و فيها بعیر اعور یتلوه غلام اعسر آخذ 
بذنبه و هو یرتجز و بقول: 
انا لفلام الاعسر 
الخبر فى و الشر 
و الشرّ منی | کثر 
فانهزموا لایلوون على احد و قتل لفیطبن 


زرارة و اسر حاجببن زرارة اسره ذوالرفية 








لقیط. ۱۹۷۵۳ 


وأسر ستان‌ین ابی‌حارثة المری اسره 
عروةالرحال فجز ناصيته و اطلقه فلم‌تشته و 
اسر عمروبن عمروبن عدس» اسره قیسبن 
المنتفق فجز ناصیته و خلاء طمعاً فى المكافأًة 
فلم‌یفعل و قتل معاویةبن الجون و منقذین 
طریف الاسدی و مالک‌بن ربعی‌بن جندل‌بن 
نهشل... (عقدالفرید ج ۶ صص۸ - ۱۲). 
لقیط. [ل] (إخ) ابن صبرة. صحابی است. 
(منتهی الارب). صاحب الاصابة آرد: لقیطبن 
صبرةبن عبدالّ‌بن المتفق‌بن عامرین عقیل‌ین 
کعب‌بن ربيعةبن عامرین صعصمة العامری. 
دوک عن اللبی (ص) روی عنه ابنه عاصم 
قرات على فاطمة بنت المنجا عن سلیمان‌بن 
ضمرة و انبأنا ابوهريرةين الذهبی اجازة انبأنا 
ابونصرین السیرازی کلاهما عن محمدین 
عبدالواحد المدینی انبأنا اسماعیل‌بن على 
الحمانی انبأًنا ابومسلم الادیب انبأنا ابویکرین 
السقری حدثنا مأمونبن هارون حدثا 
جسین‌بن عیسی البسطامی حدثا الفضل‌ین 
دکین حدثا سفیان عن ابی‌هاشم و اسمه 
آسماعیل‌ین کثیر عن عاصم‌بن لقیطبن صبرة 
عن ابیه قال اتيت البی(ص) فقال اسبغ 
الوضوء و خلل الاصابع و بالغ فى الاستنشاق 
الا ان تکون صمائماً هذا حدیث صحبح 
اخرجه احمد عن شیخ عن سفیان فوافقناه فی 
شيخ شیخه بعلو و اخرجه الترمذی عن قتبة و 
انسائی عن ابن اسحاق‌بن ابراهیم کلاهما عن 
وکیع و السائی ایضاً عن محمدین رافع عن 
یحی‌بن آدم و عن محمدین المختی عن 
عبدالرحمان‌ین مهدی ثلانتهم عن سفیان 
الثورى قوقع نا عالياً بدرجتین و اخرجه 
ابوداود و الترمذی و السائی و ابن‌ماجه من 
رواية یحیی‌بن سلیم عن اسماعیل‌بن کثیر. 
طوله بعضهم و فیه کنت وافد بنی‌المنتفق و فیه 
قصة طويلة جرت له مع اللبی (ص) ومع 
عائشة و اخرجه بطوله ابن‌حان فی صحیحه. 
(الاصابة ج ۶ صص ۸-۷. 
لقیط. [ل ] (إخ) ابن عامر. ابورزين السقیلی, 
صحابی است. رجوع به ابی‌رزین و الاصابة 
ج ۶ ص۸ شود. 
لقبط . [ل | (إخ) ابن عامرین المتفق. صحابی 
است. رجوع به عقدالفرید ج ۱ صص ۲۷۸ - 
۱ شود. 
لقیط. (ل] (اخ) ابن عباد. صحابی است. 
(مستهی الارب). ابن عباد الامی. قال 
این‌ما کولاله وفادة. (الاصابة ج ۶ ص ). 
لقیط. (ل) (إخ) ابن عبدالقیس الفزاری 
حلیف بنی‌ظفر من الانصار. ذ کرهسیف‌بن عمر 
فی الفتویم. و قال انه کان امیراً علی بعضص 
الكراديس يوم السيرموك. (الاصابة ج۶ 
ص. 
لقیط. ] ((ج) ابن عدی. ضحایی است. 
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(منتهی الارب). ابن عدى اللخمی جد سويدين 
حبان. قال ابن‌یونس شهد فتح مصر و کان 
صاحب کمین عمروبن الساص ذ کر ذلک 
سعیدین عفر و ذ کران مندة عن آبن‌یونس انه 
قال: له ذ کرفی الصحابة و لایعرف له مستند و 
عداده فى اهل مصر. (الاصابة ج ۶ ص٩).‏ 
لقیط. [ل] ((خ) ابن عصر اللوى هو 
العمان‌ین عصر. رجوع به نعمان... شود. 
(الاصابة ج ۶ ص 4ا, 

لقبط. [ل ] ((خ) ابن مالک» ملقب به ذوالتاج. 
رجوع به تاریخ اسلام تألیف فیاض ص۱۲۱ 
و ذوالتاج شود. 

لقیط. ل ] (إخ) ابن سبد الایادی. صاحب 
آغانی وی را لقیطبن معمر ذ کر کرده. وی 
شاعری است جاهلی و به قصیدتی که در آن 


قوم خود را از غرور ایرانیان بیم داده است 

شناخته شود. رجوع به البيان و العبیین ج 

ص ۵۰ و حایهُ ۵۱ و ۶۰ شود. صاحب عقد 

الفرید گوید: کب لقیط الایادی الی بنی‌شییان 

فی یوم ذی‌قار شعرً قول فی بعضه: 

قوموا قیاماً علی امشاط آرجلکم 

ثم افزعوا قد ينال الامن من فزعا 

و قلدوا امرکم له در کم 

رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا 

لا مترفاً إن رخاءاليش ساعده 

ولا اذا عض مکروه به خشعا 

مازال يحلب هذا الدهر اشطره 

یکون متبعاً طوراً و متبعا 

حتی استمر علی شزر مريرته 

متحکم رای لا قحما و لاضرعا. 
(عقدالفرید ج ۶ ص ۸۱۷). 

زرکلی درالاعلام وى را لقیطبن يعمر 

الایادی ذ کر کرده گوید: شاعر جاهلی من 

ادل‌الحيرة كان يحن الفارسية و اتتصل 

بکسری سابور ذی‌الا کتاف فکان من کتابه و 

المطلمین علی اسرار دولشه و من مقدمی 

تراجمته. و هو صاحب القصيدة الم تهلة 

بقوله: 

يا دار عمرة من محتلها الجرعاء 

و هی من عیون الشعر, بعث بها الى قنومه 

پنذرهم بان کسری بعث جبیشا لفزوهم 

فسقطت فی ید اوصلتها الى کسری فسخظ 

عله و قطع لسانه شم قتله, له دیوان شعر. 

(الاعلام زرکلی چ ۳). 

لقیط. [ل] (اخ) ابوالعاص. لقيطبن الربیع‌ین 

عبدالعزی‌بن عبدشمس بن عبدمتاف الشرشی 

الیشمی. صحابی است. رجوع به قاموس 

الاعلام ترکی شود. 

لقیط. [ل] ((خ) مکتی به ابوالمشا. تابعی و 

محدث است. 

لقیط. (ل] (إخ) ابرمفیره. تابعی است. 

لقبط. [ل] ((خ) الدوسی والداياد. ذ کره 








بعضهم و هو وهم. قال اسلم فی تاریخ واسط 
حدثتا جابرین الکردی و احمدبن سهل‌ین 
على قالا حداتا ابوسفیان الحمیری عن 
الضحا كبن حميدة عن غیلان‌ین جامع عن 
ای‌ادپن لقیط عن ابیه قال كان شعر 
رسول‌اله(ص) ببلغ کتفیه او منکبیه قال 
ابومحمدین سفیان الحافظ الراوی عن اسلم 
کذاوقم و انما هو ایادبن لقیط عن ابی‌رشته. 
قلت و سیأتی بیان ذلک فى الکنی. (الاصابة 
ج ۶ص ۱۳). 
لقیط. [ل] (إخ) الفزاری. گفتذ اوست: «الفزو 
ادر للقاح و احدّ للسلاح». رجوع به عیون 
الاخبار ج۱ ص۲۴۴ شود. ۰ 

لقیط. [ل] (إخ) الیلوی. صحابی است. 
(منتهی الارب). رجوع به لقيطبن عصر.. 
شود. 
لقيطة. (ل ط)(ع ص) خوار. (مستتهی 
الارپ). مرد خوار. (مهذب الاسماء):۱ 
||نا کو فرومایه خواه زن و خواه مرد. ||بثر 
لَقیطة؛ چاه کهن عادی که نا گاهیرافتد. لقيط. 
||بنواللقیطة؛ گروهی است از عرب. (ستهی 
الارب). 
لقیطة. ([ ط ] (() چاهی است به اجا در کار 
آن و به بویره معروف است. (از معجم البلدان). 
لقبطه. [ل ط ] (اخ) آبی است غنی را و میان 
آن و مذعا کمتر از دو روز راه باشد. (از معجم 
البلدان). 
لقیطی. [ل] (ص نسبی) منوب به لقیط, 
که‌نام جدی است. (سمعانی). 
لقیطی. الق ن طا] (ع ص) جوینده خبر را 
تا سخن‌چینی نماید. بقال: انه یط خلَبْطی؛ 
ای ملتقط الاخبار لينم بها, (منتهی الارب). 
لقیف. [) (ع ص) چست. ||زیرک. یقال: 
بل ثقیت لقیف. ||حوض فروریخته از زیر 

رگرأنه. (متهی الارب). || حوض پرآب. 

(مهذب الاسماء). ||چاه استوارنا کرده بناء از 
کلوخ برآورده. ||چاه پرآب که به کندن آب 
جاری گردد. (منتهي الارب). 
لقيم. [ل] (ع ص) نوالة فروخورده. (سنتهی 
الارب). 
لقیم. (ل ق] (إخ) ابن سرح التنوخى. له 
إدرا ک. ذ کره ابن‌یونی و قال شهد فتح مصر. 
(الاصابة ج ۶ ص ۱۲). 
لقیم. رل ق ] (إخ) ابن لقمان‌بن عاد «من 
القدماء ممن كان یذکر بالقدر و الرياسة واليان 
و الخطابة و الحکمة و الدهاء و الکراء: 
لقمان‌ین عاد و لقیم‌ین لقمان...» و کانت العرب 
تعظم شأن لقمان‌ین عاد الا كبر و الاصغر و 
لقيمبن لقمان فى اللباهة و القدر و فى العلم و 
السکم و فى اللسان و فى الحلم و لارتفاع 
قدره و عظم شأنه قال النمرين تولب: 

لقیم‌ین لقمان من اخته 












لک. 


فکان ابن اخت له و ابنما 
لیالی حمق فاستحصنت 
عليه فعز بها مظلما 
فعرّ بها رجل محکم 
فجاءت به رجلا محکما, 
و ذلک ان اخت لقمان قالت لامرأة لقمان: انى 
امرأة محمقة و لقمان رجل منجب محکم و انا 
فی ليلة طهری فهبی لی لیلتک؟ ففعلت فباتت 
فى بيت امرأة لقمان فوقع علها فاحبلها بلقیم. 
فلذلک قال المربن تولب ما قال. (البیان و 
ابین ج۱ ص ۱۶۲ و 0۲۸۳ 
لقیم. [ل ق | (إخ) ابن نزال. از اخبار عادیان. 
رجوع به حبیب السیر ج ۱ ص ۱۴ شود. 
لقیم. (] (إخ) الدجاج. ذ کره الجاحظ فى 
کتاب‌الحیوان و قال انه مدح الشبی(ص) فی 
غزاة خیبر بشعره مته: 
رمیت مطاه من الرسول یفترن 
شهپاء ذات مذا کرو حفار. 
قال قوهب الشبی(ص) دجاج خير عن 
آخرهما فمن حیئذ قیل له الدجاج ذ کر ذلک 
ابوعمرو الشبانی و المدائنی عن صالحین 
کیان قلت قهته مذكورة فى السيرة 
لابن‌اسحاق لکنه قال ابن‌لقيم فیحمل ان 
یکون واقق اسمه اسم اییه. (الاصابة ج۶ 
صن 4٩‏ 
لقیم. ال ق] (إخ) سمیلی. این اخت 
الاحنف‌بن قیس, رجوع به عقدالفرید ج۳ 
ص ۲۹۵ شود. 
لقيمية. إل ن مى ى ] (ص نسبی) حنطة 
لقيمية؛ گندم بزرگ سریه. ||گندم منسوب به 
لقم که دهی است در طایف. (منتهی الارب). 
لقینة. [ ل ق ن] (ع [) ماد؛ زجن که از چشم 
خارج شود. (دزی). ژفک. پیخ. پیخال, 
لقية. (لّق ىَ](ع مص) لقى. لقاء. دیدار 
کردن. (منتهی الارپ). دیدار. یک‌بار دیدن, 





ملاقات : 

جز یکی افيه که اول از قضا 

بر وی افتاد و شد او را داربا. مولوی 
جوحی امد قاضیش نشناخت زود 

کوبه وقت لقیه در صندوق بود مولوی, 


|اکارزار کردن. (دهار). 

لکک. (ل] (إ) لکه. نوعی از رفتن اشتر. قسمی 

از رفتن اسب و جز آن؛ لک رفتن, لکه رفتن. 

رجوع به لک رفتن و لکه رفتن در ردیف خود 

شود. ||مخفف لوک که نوعی از شتر است: 

شافی ز بهر... تو ترتیب داده‌ام 

خرطوم فیل و گردن بسرا کو دست لک. 
پوربها. 

|(اص) اش ل. اقطم. بسی‌دست: کان 


۱-در یک نخ خحطی: مردار خوار (؟). 
Chassis.‏ - 2 





لک. 


جمال‌الملک من اهل‌بجتان اعجمی الاصل 
(او اللک بضماللام معتاه الاقطع) كانت يده 
قطعت فی بعض حروبه. (ابن‌بطوطه). رجوع 
به لوک و به لنگ و لوک شود. ||چیز گنده را 
گویند و آن معروف است. (جهانگیری). هر 
چیز گنده و ناتراضیده باشد. (برهان), در 
اففانستان به معنی کلفت و لکی است. صاحب 
آندراج گوید: در لفت ترکی نوشته که (لک 
بالضم) بمعنی سطبر و گنده ترکی است. 
(آتدراج). |/() گلوله و برآمدگی و گره که در 
اعضاء به هم رسد. (برهان), گرهبرآمدگی بر 
تن. عجرة. ||شتالنگ که به عربی کعب گویند. 
(برهان), شتالگ باشد و آن راکله نیز گویند و 
به عربی کمپ خوانند. (جهانگیری). کله. 
(برهان). پژول. فرّپا (در تداول مردم قزوین). 
قوزک پا؛ 

محیط بر لک پایم نمی‌رسد به مراتب 

غدیر دنا و آنگه من و غریق علایق. 

نزاری, 

| پوستی نرم که عرب آن را دارش' گویند. 
(صحاح الفرس). ||ریشی که در شکم پپیدا 
شود. چنانکه شکم را سوراخ گرداند و آن را 
به عربی دبیله خوانند. (برهان). قرحه در چگر 
و جز آن. 
لکت. إل / ل / ل کک] ()۲ صمغ حشيكة 
یلزق يه السکین» حار یابی فى الاولی. (بحر 
الجواهر). صمغ گیاهی است که به مرو 
شباحتی دارد و سرخ میباشد. (برهان). آن 
دارو باشد که کارد بدان در دسته استوار کنند. 
(اوبهی). لکا (توسعا). دوز. دوژ. دوزه. دوژه. 
بنلا ک. چیزی است که بن کارد بدو در دسته 
محکم کنند. (حاشیۂ لفت‌نامة اسدی), بن لاک 
باشد و لکا باشد که باز پس مانده بود و در 
دسته‌های کارد به کار برند. (حاشيه لفت‌نامةٌ 
اسدی): 

هیچ نایم همی ز خانه برون 

گویم درنشاختند به لک. آغاجی, 
رنگی مشپور که در هندوستان سازند و 
ساختن ان چنان است که آن شیمی که در بر 
درخت کنار و غیر آن نشیند و منجمد گردد آن 
راگرفته و بکوبند و بپزند و از آن سرخی 
حاصل شود و با لفل و نخالة آن کارد و خنجر 
و شمشیر را در دته محکم کنند و به کارهای 
دیگر حم می‌آید. (برهان). دارویی باشد و آن 
شبنمی است که به سیب برودت هوا بر شاخ 
درخت کنار و چند درخت دیگر که 
مخصوص ملک هندوستان است منجمد گردد 
و آن را کوفته و بپزند و از آن رنگ سرخضی 
حاصل شود که جامهای ابریشمی و پشمی و 
ریمانی را بدان رنگ کنند و آن رنگ قراری 
باشد و به شستن زایل نگردد و مصوران و 
نقاشان در تصوير و نقاشی به کار برند و به 








تخاله و تفل آن خنجر و شمشیر و کارد و 
امثال آن را در دسته محکم کنند و جز این نیز 
در بار جا به کار آید... و آن را لاک و لکا 
نیز خوانند. (جهانگیری). رنگ لا ک. (بحر 
الجواهر) ". بعضی گویند هوائی است (یعنی 
سنگ هوائی است). و برخی گویند صمغ 
درختی است. (نزهة القلوب). حكيم مؤمن 
گوید:به فارسی رنگ لا ک‌نامند. صمغ نباتی 
است شبیه به مر. ساق گیاه او پر شاخ و گلشس 
زرد و تخمش قریب به قرطم و گویند شبدمی 
است که بر آن نبات مي‌نشیند و در آخر میزان 
جمع میکنند و بهترین او سرخ و قوتش تا ده 
سال باقی است و در دوم گرم و در سوم 
خشک و مستعمل در طب مفول اوست و 
طریق شتن آن در دستور اول مذکور است و 
او مقوی جگر و احشاء و منقح سد؛ سپرز و 
جگر و جالی آثار و محلل اورام و منقح 
اخلاط بارده و بالخاصة لاغرکنند؛ بدن و 
جهت استقای لحمی وزقی و فالج ویرقان و 
خفقان و سرفه و ربو و ضعف گرده و سایر 
اعضاء نافع و مضر سپرز و مصلحش مصطکی 
و قدر شربتش تا یک ملقال و بدلش در تفتیح 
دو ثلث اوریوند و نیم وزن او اسارون و ربع او 
طباشیر است و از خواص اوست که چون هر 
روز یک دانگ او را سرکه تاسی چهل یوم 
بتوشند به غایت لاغرکننده و چیزی در این 
مر به او نمی‌رسد و ا گرسه چهار مثقال او را 
در نه چهار روز با سرکه بنوشند به دستور 
همین اثر دارد و رنگ او مخصوص ابریشم و 
پشم است به خلاف پنبه و غیر آن که رنگ 
نمی‌کند و باید ابریشم و پشم را در آب مطیوخ 
او باطر طر که صاف کرده باشند یک شب به 
آتشی نرم بجوشانند و طرطیر باید پنج جزو و 
از لا کنچسجزو باشد و الا بدون طرطیرتأثیر 
ندارد ورچون انان بز را یک شبانه روز در 
اب بخب‌انند, پس لک را اضافه نموده به 
آتش نرم بجوشانند تا درد و صاف او جدا 
شده, آب اشنان سرخ و درخشنده گردد, پس 
اطیف صاف او را با صمغ عربی جمع نمایند و 
در نوشتن امثال آن بهتر از شنجرف است و 
تفل او را زرگران در استحکام چیزها استعمال 
می‌نمایند و معروف به رموز زرگری است در 
غایت قبض و شرب او در قطم حیض از 
مجریات است. (تحفاٌ حکیم مؤمن). بیرونی 
در صیدنه گوید: لیت گوید نوعي است از صمغ 
که‌رنگ او سرخ باشد و در سجستان پوست 
بز را بدان رنگ کنند و آن لفظ معرب است در 
حاوی از «لی» نقل میکند که آن صمغ تباتی 
است که به مر مشایهت دارد و خوشبوی بود 
او را در بخورات استعمال کنند. زه گوید: او را 
به فارسی فریکانزد گویند و آن صمغ درختی 
است که در بلاد اراتیا بود و خوشبوی بود. او 





لک. ۱۹۷۵۵ 


را در بخورات [یه کار اید] و به مر مسابهت 
دارد. تفه گوید: صمغ درختی است که چوب 
درخت خود را تمام فروگیرد و هیچ موضع از 
چوب خالی نبود و ماتند پوست چوب را 
فروگرفته بود طریق تحصیل او چنان است که 
صمغ را از او جدا کنند و بپزند و رنگ از او 
بیرون کند و تا چنین نکنند او رالک نگویند و 
به رومی او را لاخاس گویند. ص اونی گوید: 
گرم است در اول. خشک است در دوم و سدهٌ 
جگر بگشاید و یرقان و استسقا و بیماریهای 
جگر و خفقان را مفید است. (ترجمة صيدنة 
ابوریحان). صاحب اختیارات گوید: صمفی 
است که از طرف دریا آورند و مژلف کتاب 
گوید آن را به شیرازی رنگ لاک خوانند و 
رنگ لکا خواند و از وی کناو آ سازند جهت 
سرخی زنان و بعضی گویند ثفل آن است و 
خلاف ثفل, آن را به شیرازی و روش ° 
خوانند و لک بايد که مفنول کنند که 
غیرمفسول نشاید که استعمال کنند و صفت 
غل وی چنان است که یگیرند لک منقي از 
چوب و سنگ پا ک‌کرده‌بکوبند و آبی که به 
ریوند چینی و بيخ اذخر در آن جوشانیده 
باشند اندک‌اندک بر آن ریزند و به دسته هاون 
تحریک میدهند. بعد از آن به حریری تنک 
صافی کند و آنچه در متخل مانده باشد دوم 
بار همچنان کنند مانند اول و صافی کنند و 
درهم کنند و رها نکتند تا در بن آب نشیند 
آهسته آب از وی میریزند تا لک بماند و 
خشک گرداند. بعد از آن دیگر بار سحق کنند 
و استعسال کنند و طبیعت آن گرم و خشک بود 
در اول و اسحاق‌بن عمران گوید: گرم و 
خشک بود در دوم. خفقان و يرقان و استقا 
رانافع بود و درد جگر را عظیم سودمند بود و 
قوت آن بدهد و سد؛ آن بگشاید و معده را 
سودمند بود و مقدار مأخوذ از وی یک درم 
بود تا یک مشقال و چون با سرکه بیاشامند.هر 
روز یک درم پیاپی تا یک مثقال به ناشتا بدن 
را لاغر گرداند و وی مضر بود به بدنهای لاغر 
بقوة و گویند مضر است به سر و مصلح وی 
مصطکی بود بدل وی. رازی گوید: در تفتیح 
سده و ضعف جگر چهار دانگ وزن آن ریوند 
و نیم وزن آن اسارون و چهار دانگ وزن آن 
طباشیر سفید بود. (اختبارات بدیعی). ضریر 


۱ -دارش» پرست میاه کأنه فارسی‌الاصل. 
(متهی الارب). 

۰ - 2 
۳ -در بحرالجراهر به این معنی به فتح اول 
آمده و در عربی نیز به فتح اول و کاف مشدد 
است. دزی در ذبل قوامیی المرب آن را 
مث‌الفاء ضبط کرده است و گوید هندوان آن را 
لا کشا و ایرانیان و عربان لک گویند. 
۴-نل: کوناو. ۵-ن ل:روک. 








۱۹۷۳۹۰۶ 


انطا کی در تذکره آرد: صمغ نبات هندی یقوم 
علی ساق و يتفرع و له زهر اصفر یخلف بزراً 
یقرب من القرطم و منه ينبت و اللک صمفه 
فى الصحیح او هو طل يقط عليه و یتحصل 
کل‌سة عند زوال المیزان و اجوده الرزین 
الاحمر الحدیث الشبه بالملح المجلوب من 
کنبایه و یلیه الشمطری و ماعداهما ردیء و 
الشمطری للحرير انب و غيره للصوف و 
تبقی قوة اللک عشر سنن و هو حار فى الانية 
یابس فى الثالثة ینقع من الربو و السعال و 
الاستقاء و الفالج واليرقان و ضعف الكبد و 
الکلی شرباً و يحلل الاورام و الخفقان مطلقاً و 
یجلو الآثار طلاء و ملازمة شربه بالخل بهزل 
تهزيلاً عن تجربة و یفتح السدد و ینقی 
الاخلاط الباردة و هو يضر الطحال و یصلحه 
ان ینقی من عیدانه و یقلی فی ماء طبخ فيه 
الزراوند و الاذخر بالغاً و یصفی و یرمی ثفله 
فاذا رکد جفف و استعمل و شربته الی مثقال (و 
من خواصه) انه لایصبغ الا ما اصله روح 
کالصوف و الحریر دون نحو القطن و الکتان و 
انه لایصبغ الا بالطرطير لكل مأته خمة و 
يصغ ثفله خاصة بعد أن یحق و یصفی و 
يطخ المصبوغ مع المذکور فيه ليلة على نار 
هادية و آن ثفله يلصق السیوف و نحوها و أنه 
اذا طبخ فی ماء الاشنان الاخضر محکما کان 
حبرا احمر غاية. (تذکر: ضریر انطا کی صمغ 
درختی است که بدان رنگ سرخ نمایند نه 


لک. 


گیاه‌هندی که لاک است. شرب مقدار درهم 
آن نافع است جهت خفقان و یرقان و امتسقاء 
و درد جگر و معده و سپرز و سنگ مثانه و 
لاغركنندة اندام است. (منتهی الارب). «قال 
ابن‌البلوی فی کتاب الف‌با: «اللک» مقلا 
خهذاالای يصغ به ولکن قال ابن‌درید: لیس 
بعربی صحیح)... و الذي فى اللان: «اللیت: 
اللک يعنى بالفتح: صغ احمر يصغ به جلود 
المفزی للخفاف و غیرها و هو معروف و الک 
بالضم: ثفله, يركب به الصل فى التصاب. قال 
ابن‌سیده: اللكة و اللک بضمهما: عصارنه التی 
یصبغ بها. (المعرب جوالیقی متن: و حاشية 
ص ۳۰۰ 
لکت. [ل] () نامی که در شفارود به کراث 
دهند. رجوع به کراث شود. 
لکت. [ل] () نقطه‌ای از میوه که فاسد شده 
باشد. |اقطر: رنگین بر جامه یا کاغذی با 
دیواری و جز آن۲ نقطه‌ای به رنگ دیگر یر 
چیزی. رنگ جزئی بر چیزی مخالف رنگ 
همه آن چیز خال که از چیزی بر جامه و غیره 
به رنگ دیگر غیر رنگ جامه اقاد: لک زدن 
انگور؛ روی به سرخی نهادن.آن. آغاز رسیدن 
کردن آن. خال افتادن یا زدن آن (در تداول 
مردم قزوین). و رجوع به لک شود. 

¬ دل برای چیزی لک زدن؛ سخت شایق و 





خواستار آن بودن. 

|| نقطه‌ای از سرخی یا سپیدی یا سیاهی که در 
چشم افتد. سپیدی با سرخی که بر ظاهر چشم 
پدید آید. همولک, لک که امروز میگویم 
«چش مش لک آورده است» ظاحراً مخنف 
هولک باشد: تم؛ لک که بر چشم افتد. 
بیاض‌العین؛ لک چشم, غفاءع ۲ و رجوع به 
لک آوردن... شود. || خال. |انکته. |قطره. 
چکه. لکه: یک لک باران. یک لک خون. 
|اخون که از زنان دفع شود. " حیض. خون 
حیض. 

لک دیدن؛ خون دیدن بی‌نماز شدن. 
حائض شدن. و رجوع به لک دیدن شود. 
|انشان. داغ. |[تاش, کلفی که بر روی و اندام 
مردم اتد: لک و پس. ||(ص) مردم رعناء 
(لغت‌نامه اسدی)؛ 

کاراین دهر بین و دور فلک 

وآن دگر بازهل به مردم لک, ‏ . خسروی. 
||() رعنائی و لاف جتن و بی‌هنری. |[تک 
و بوی.(اوبهی)؟. |[(ص) مردم خنیس. مردم 
خس. فرومایه. لا ک.لکات: 





با مردم لک تا بتوانی بميامیز 
زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لا ک. 
عیوقی. 
||ابله. احمق. نادان. (از برهان): 
ای شوربخت مدبر مفلوک قلتبان 
وی ترش‌روی ناخوش مکروه لوک و لک . 
پوربها (از فرهنگ جهانگیری). 


|اسخنان بهوده و هرزه و هذیان را گویند. 
(برهان). هذیان و بهوده. اسدی در لنت‌نامه 
در کلم یافه گوید: یافه و خله و ژاژ و لک 
همه بیهوده بوده 

گفت‌ریمن مرد خام لک‌درای 


تن فرتوت پیر ژاژخای. من 


بزردست آسمانم مخلصی بخش 


که‌پس بی‌رحمت است این جابر لک. 
محمد هندوشاه. 

با نظم و نتر خاطر خاقانی 
طبع کشاجم از در لک باشد 
باسنبلی که اهوی چین خاید 
عطر پلنگ مشک چه سک باشد. ‏ خاقانی. 
||(() جامه و لته کهنة پاره‌پاره‌شده. (برهان). 
||رختی و لباسی که مردم روستا پوشند خواه 
نو باشد خواه کهنه. (برهان): جامه‌های کهنه 
راا گر اتش ہزنی بوی لک برناید. (دیوان 
اب نظام قاری ص ۱۴۵). 
برآمد بوی لک با خرقه گفتم 
ترا دامن همی سوزد مرا جان. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲۰). 
|((ص) ژنده‌پوش: 
ای لک ار ناز خواهی و نعمت 


گرددرگاه او کی لک و پک. ‏ رودکی. 





لک. 


ینوی و صاف. (برهان). لغ. ||() بعض 
آلات خانه از کاسه و کوزه و غیره. (اوبهی). 
|[صدهزار. صدهزار را گویند. یعنی عدد هر 
چیز که به صدهزار رسد ان را لک خوانند. 
(برهان). و الکرور, مأْته لک و اللک مأته الف 
دینار. (بن‌بطوطه), صاحب غیاٹ گوید: ... به 
این معنی هندی است» زيرا که هندیان برای 
شمار مرتبه‌ها مقرر کرده‌اند. چنانکه در کتب 
حاب مرقوم است و نزد فارسیان و تازیان 
مرتبه‌ای مقرر نیست غير از یک و ده و صد و 
هزار. (غیات). ج, لکوک. الکا ک.(دزی): 
در آن نه سایر ماند و نه طایر از بر خاک 
دو لک ز لشکر او شد به زیر خاک‌نهان. 
عنصری. 
از چرخ تا کبوتر و از مرغ تا شتر 
از گرگ تا به بره و از موش تا پشک 
روزی‌خوران خوان پر از نعمت تواند 
هر گوشه‌ای که مینگرم صدهزار لک. 
کمال غیاث. 
جود تو بی‌لکی نود ور بود گهی 
در حق خصم بی‌لک و بر دوست لک بود. 
امیرخرو. 
چنین گفت با ساقیان قدک 
به تھا مراهت صد بار لک. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۷۰). 
لکت. [[] (إخ) طایفه‌ای از طوایف قشقائی. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۳). یکی از 
طوائف ایل قشقائی ایران؛ مرکب از ۸۰ 
خانوار که در همراه عمله سا کن هتند. 
لکت. [ل] (إخ) نام طایفه‌ای از ايلات کرد 
ایران که در کلیائی کرمانشاه و همدان و 
اصفهان و کردستان و اسفندآباد و چهارکاوه و 
علی‌وردی مکن دارند. 
لکت. (] ((خ) دهی از دهتان نازلو بخش 
حومۀ شهرستان ارومیه. واقع در ۱۷هزارگزی 
شمال باختری ارومیه و سه‌هزارگزی باختر 
شوس ارومیه به سلماس. جلگه. معتدل و 
مالاریائی و دارای ۳۹۵ تن سکته. آب از 
نازلوچای و چشمه. محصول آنجا غلات, 
توتون, چغندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی جوراب‌بافی و راه آن اراب‌رو 
است. دبستانی ۴ کلاسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
۸۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۴-در لفت‌نامة اسدی «لک و پک» به معتی 
تک و پوی است و شعری از رودکی به شاهد آن 
آمده و اصح می‌نماید. و رجوع به لک و پگ 
شود. 
۵-چنین است در جهانگیری؛ ولی ظاهراً در 
بیت لوک و لگ است. رجوع به لوک و لنگ 


شود. 











لک. 


لکت. [لّ] ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
قرو شهرستان سنندج است. این دهستان ن 
دهتاتهای اسفنداباد و یلاق واقع شده و 
جزء آن دو دهستان منظور میشود. از ۱۵ 
آبادی تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
لکت. [ 11 (ٍخ) دهی از دهستان خدابندهلو از 
بخش قروه شهرستان سنندج, واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری گل‌تبه, سر راه 
شوسة همدان به بیجار. کوهستانی, سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه, اب ان از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات. حبوبات, مختصر 
انگور ولات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی اران 
ج0 
لکت. [ل] ((ج)۱ جان لاک. فسیلسوف 
انگلیی (۱۷۰۴-۱۶۳۲ م). وی در آغاز 
پزشک بود. پس از آن به استادی دانشگاء 
آ کسفردنائل شد و در زمان سلطنت جیمز دوم 
به علل سیاسی از انگلتان به هلند رفت و 
چندی بعد با ویلیام دراتژ به وطن بازگشت. با 
آنکه در تحقیقات فلسفی پیرو دکارت است. 
در عقاید مخالف اوست و کتاب «بحث دربارةٌ 
قوة ادرا ک‌بشری» او مؤید این مخالفت است. 
دکارت یک اصل معتوی یمی افکار جبلی و 
غریزی وقوه عاقل بشر را اساس تمام 
معلومات میدان است. ولی لک بر خلاف 
معتقد یود که اساس معلومات بشر بر اصول 
مادی و ظاهری یعنی حواس مختلف اوست. 
معروف‌ترین آثار لک کتابی است که در باب 
حکومت کشوری (سال ۱۶۹۰ م.) نگاشته 
است. 
لکت. [لٍ ] () جانوری است پرنده که گوشت 
لذیذ دارد و آن را یک و لیکک نیز گویند. 
(جهانگیری). جانوری است پرنده که گوشت 
لذیذی دارد و آن را خرچال میگویند. 
(برهان). مرغ کاروانک که یک و لیکک نیز 
گویندو گوشتی نیکو دارد. 
لکت. [ل کک] (ع مسص) زدن کسی را 
|اکوفتن. ||مشت بر پشت گردن کسی زدن. 
|ازدن و راندن و دور کردن. ||باز و جدا كردن 
شت‌را از استخوان. (منتهی الارب). ||مهر 
شکستن؟ (زوزنی). 
لکت. [ل کک] (ع !) گسوشت. | آمسیزش. 
(منتهی الارپ). 
لکک. [ ل کک] (ع ز) درد لک. ||کجارۂ لک. 
||پاره‌های پوست رنگ‌کرده به لک که نیام 
ده کارد سازند. (منتهی الارب). رجوع به 
لک در معنی صمغ شود. |[(ص) درشت‌اندام. 
پرگوشت. (منتهی الارب). 
لکت [ل کک] ((خ) شهرکی نزدیک برقه و از 
اعمال آن. (ابن خلکان). شهری است از 





نواحی برقه بین اسکندریه و طرابلس. (از 
معجم‌لبلدان). 
لکت. لْ کک] (إخ)" شهری است به اندلس. 
(منتهی الارب). قریه‌ای به اسپانیا. 
لکت. [] ((خ) رجوع به لکدیب شود. 
لک آوردن. ([ ر د (مص مرکب) لک 
آوردن چشم؛ نقطه‌ای از سپیدی و یا سیاهی و 
یا سرخی در آن ظاهر شدن. 
لکاء (ل) (ز) لخا. کفش. لالکا. پای‌افزار لخد؛ 
کیک چون طالب علم است و در این نیست شکی 
ساخته پایکها راز لکا موزگکی. ‏ منوچهری, 
حب علی ز رضوان بر سر نهدت تاج 
از پایها برون کندت مالکی لکاء 
ناصرخسرو. 
||چرمی را گویند که آن را دباغت نکرده 
باشند و مسافران بر کف پای بندند و روند و 
آن را چاروق گویند. || پوستی را گویند که به 
ایت نوم و پیراسته باشد. دارش. ااتیماج. 
سختیان. |اگل سرخ, (برهان): 
در کنارش نه آن زمان کا کا 
تاشود سرخ چهره‌اش چولکا. ‏ سایی. 
لکاء []۲ (() رنگ لاک و آن رنگی باشد 
سرخ که در هندوستان سازند و با ثفل آن کارد 
و شمشیر را در دسته محکم کتند. (برهان). 
لا ک.(حاشية لفت‌نامه اسدی نخجوانی). لک: 
نار چون در حقه زرین نگینهای عقیق 
سیب چون بر مهرۂ سیمین نشانهای لکا, 


قطران. 





صاحب انجمن آراگوید؛ 

در مخزن الادویه گفته که آن صمغ نباتی است 
که در هند و بنگاله از سرشاخهای کنار و 
بعض اشجار برمی‌آید و منعقد میگردد و سرخ 
رنگ شبیه به توت سرخ است و حب‌های آن 
به قدر نانچ و لیمو میشود. این را لاک خام 
از درخت سدر که به پارسی 
به عمل آید از امال دیگر بهتر 
است و از طبخ لک خام در آب و اخذ آب آن 
انواع رنگهای سرخ به عسل می‌آید و هر یک 
را به نامی و آنچه آب آن را در پنبه گرفته 
اقراص نازک ساخته خشک نمایند به قارسی 
کتاو به هندی التا و مهاور نیز گویند. ثفل لاک 
مطبوخ آب‌گرفته را ورقهای نازک سازند و 


آن را به هندی چپرا و به شیرازی دوس 





مینامند و بهترین آن سرخ صافی شفاف است 
که‌لوله کرده سر کاغذها بدان چسبانند. 
(انجمن آرا). |إزمين و ولایت و الکا, به لفت 
ژند و پاژند نیز به معنی بوم و زمین و ولایت 
باشد. ||دریچه. (برهان). 
لکاء. ل ککا] (ع !) پوستهای رنگ‌کرده به 
لک. (متهی الارب). 
لکائي. [)(ص نبی) منوب به لکا. 





لکاف. ۱۹۷۵۷ 


گویند.(برهان): 

ور تو حکیمی بیار صحبت معقول 

زرد مکن پیش من رخان لکایی. 

نامرخووء 

لکاپن. [لٍ پ ] ((خ)؟ یکی از امپراطوران 
روم در قرن دهم میلادی. (ايران باستان ج۲ 
ص ۲۶۳۳). 
لکات. (ل] (!) یکی از چهار صورت اوراق 
آس که بر آن صورت زنی است. شکل زن در 
اوراق بازی آس. ورقی از قمار که بر آن 
صورت زنی منقوش است. |[(ص) هر چیز 
ضايع و زبون, (برهان). 

لکانه. [ ل ت / ل ک کات /ت] (ص) 
دشنامی است زنان را. زن بی‌حیا. فاحشه. زن 
بسد. زن بدعمل. زن بدکاره. زن بدکاره و 
بی‌حیاء و آن را در عرف هند تهاری خوانند. 
(آتدراج), |أزن تبهکار. 
لکات. [] (ع 4 سنگی است درخشان 
لفزان برای گے‌کاری. |[بیماری شتر که 
آبله‌ریزه‌مانندی بر دهان وی برآید. (منتهی 
الارب). 

لکاث. رک کا] (ع ص) گچ‌گر. (سنتهی 
الارب). 

لکاشی. ال یی ] (ع ص نسبی) منوب به 
لکاث. سخت سیید. (منتهی الارب). 
لکاد. رل ک‌کا] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
لکاز. AIR‏ چوب و جز آن که در سورآخ 
یکره داخل کنند تا تنگ گردد. (متهی الارب). 
لکاش. [لٍ] ()) به معنی راه. راهی که در 
زمستان پر گل و لای باشد. (از سجعولات 
شعوری). 

لکاع. [) (ع ص) تأنیث لکسم. (منتهی 
الارب). زن فرومایه. (دهار). ||(نعت از لکم) 
بنده نفس. ئیم. خوار. 
لکاع. [1] (إخ) اسب زیدبن عباس. (منتهی 
الارب). 

لكاعة. ]ع1 2 مص) لکم, نا کس گردیدن. 
(منتهى الارب), ° 

لکاف. [لٍ] (ع !) خوی‌گیر: یعنی گلیم سطبر 
که زیر پالان بر پشت خر نهند. (منتهی 
الارب). عرق‌گیر. 

لکاف. [ل کک ] (ع ص) لک‌اف‌ساز. 
لکاف‌فروش. بدین نبت منوب است به 
وجیه‌بن الصن‌بن یوسف اللکاف المصری که 
ابوزکریا الحافظ المصری از وی در زیادات 
تاریخ مصر یاد کند و هم ابوالحسین احمدین 


1 - Locke. 2 - Luque. 

۳-در آنندراج به فتح اول و در برهان به ضم 
اول آمده است. 

4 - Lécapène. 











۸ کاک. 


جمع النسانی در معجم شیوخ خویش ذ کر 
وی آرد. (از الانساب سمعانی): 

لکا کت. [ل ] (ع !) انبوهی. |[(ص) شتر ماد 
سخت‌گوشت. ج, لک, لکا ک (علی لفظ 
الواحد). (منتهي الارب). 

لکاکت. [لِ] (ع ص, !) ج لکا ک (علی لنظ 
الواحد). |اج لیک. (منتهی الارب). 

لکاکت. [لٍ] (إخ) موضمی است به ديار 
بنی‌عامر مر بنی‌نمر را و بدانجا باغی باشد. (از 
معجم‌البلدان). 
لکالکت. [ل ل) (ع ص) شتر سخت‌گوشت 
سطب قربه. (منتهی الارب). اشتر 
بزرگ. (مهذب الاسماء). 

لکام. ل (ص) بی‌ادب و بی‌شرم و بی‌حیا. 
(برهان). امرد قوی‌جثة بی‌حیا. (آنندراج): 
هرچند که گنگیم و کلوکیم و لکامیم 

تن‌داده و دل‌بستۀ ان دول غلامیم. 





زفت. اشتر 


سوزنی. 
لکام. [ل) (اخ) (جبل .)۱ نام کوهی است 
که‌در محاذی حمات شیزر ؟ و افامية و شمال 
آن کشیده شده است تا به صهیون و منتهی 
شود به انطا کیه و بعضی گویند کوهی است در 
ملک شام. (از برهان). نام کوهی است به شام 
که ثغر ملطیه بدین سوی آن است. (حدود 
العالم). کوهی است په شام در برایر حماة 
شیزر و اقامية گذر آن به جانب شمال به سوی 
صهیون و شفر و بکاس تا انطا کیه. (ستتهی 
الارب) (تاج العروس). کوهی مشرف بر 
انطا که. و بلاد ابن‌لیون و مصیصه و طرسوس 
و اين ثقور و ذ کر آن در لبنان آمده است و 
غالباً عباد و ابدال در آن مقام میگرفتاند. (از 
معجم البلدان). و رجوع به لبنان شود. حمدالله 
متوفی در ذ کرجبال البرز آردة .و چون به 
شمشاط و ملطیه رسد قالیقلا خوانند و چون 
به انطا کیه و مصیصه رسد لکام گویند و آنجا 
فارق است میان شام و روم و چون به ميان 
حص و دمشق رسد لبنان خواند... 
(نزهةالقلوب چ اروبا مقالٌ ثالله ص ۱۹۲). اما 
کوههاکه از آن دلیل قبله گرفته‌اند کوه لکام 
است به شام و کوه راهون به سراندیب. (مجمل 
التواریخ ص ۴۶۶). 
به حق جودی و لبنان و بوقیس و لکام 
به قدر خانة معمور و مسجد اقصی, 
روزبهان. 
لکام. (لْ ککا] (ع ص) حف کام: سل شتر 
سخت که سنگ شکند. (متهی الارب). 
| آ کندهبه گوشت.(مهذب الاسماء). 
لکامه. [لَ م /] () رود؛ گوسفند را گویند که 
آن را با گوشت و نخود و مصالع پر کرده و 
پخته باشند و آن را به عربی عُصیب خوانند. 
(برهان). چر غند. لکانه". (جهانگیری). ||شرم 
مردم. (از برهان). 








رودة گوسفند که به گوشت 





لکان. [] (نف. ق) در حال لکیدن. 
لکان. [ل] (ٍخ) جایی است در شعر زهر. 
لکان. الخ ظاهراً نام دشتی باشد در 
حوالی بُست در این شعر فرخی: 
منظر عالی شه بنمود از بالای دژ 
کاخ سلطانی پدیدار آید از دشت لکان. 
فرخی. 
لکان. [ل] (إخ) نام محلی به شیراز, و آن 
تصحیف بکان و بابکان نیز تواند بود. رجوع 
به نزهةالقلوب چ اروپا قال ثالله ص۱۸۸ 
شود. 
لکان. [] (اخ) دصی از دهستان چاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۰ گزی‌شمال الیگودرز, کنار راه فرقی 
بدره. جلگه و سعتدل و دارای ۱۰۵۳ تن 
سکته. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
لبنیات. چفندر و پبه. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن انسومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لکان. (dJ‏ ((ج) دهی جزو دهستان گرمادوز 
بخش كلبر شهرسان اهر واقع در 
۰ گزی شال کلر و ۴۱۵۰۰ گزی 
شوبء اهر به کلیر. کوهتانی» گرمیر و 
مالاریائی و دارای ۱۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة گویآغاج. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
فرش و گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
لکانک. ([ ن] () مسحرف نکانک است. 
رجوع به نکانک و لکانه شود. 
لکافه: [ل ن /ن ] () معرب آن لقانق, و ظاهراً 
مصحف نکانه است که تقانق معرب آن است. 
رجوع به جهودانه در فرهنگ رشیدی شود. 
د. رود؛ گوسفند به گوشت آ گنده و پشته. 
ن), چرغنده. سالکانه. . زونج. عصیب. 
و چگر پر کرده 
بیزند. (جهانگیری). سختوباء (زمخشری): 
چو خر بی‌خبر ز آنی | کنون که آنگه 
به مزد دبستان خریدی لکانه. ناصرضرو. 
از پس دیوی دوان چو کودک لیکن 
رود ومی است و زلا و لکانه, 
تاصرخسرو. 
او به علاق مشابهت قضیب را بدان اراده 
کرده‌اند. آلت تناسل. (برهان)؛ 








من شاعری سلیمم با کودکان رحیمم 
زیراکه جمل ایشان دوغی است بالکاند. 
ٍ طیان. 
گر زآنکه لکانه ارزوی است 
اینک به میان ران لکانه. طیان. 


لکا۔ [ل ک:)(ع سص) مقیم شدن و لازم 
گردیدن.(منتهی الارب). 
لکتء. [ل کذ] 2 مص) زدن کی را. 





لکبسر. 


|| حق کی را به وی دادن. ||بر زمین افکندن 
کسی را. (متهی الارب). 
لک افتادن. ( ل أد] (مص مرکب) لک 
افستادن بسه انگور؛ آغاز رسیدن ورنگ 
گردانیدن‌انگور و جز آن . تقطة کوچک از میوه 
نرم و شیرین شدن. E‏ 
|الک افتادن در چ چشم؛ لک آوردن آ ن. رجوع 
به لک آوردن شود. 
لک‌البسر. کل ب ] (ع | مرکب) نوغی 
صمغ. (دزی). هو طل بقع على هشیم معد 
لوقوعه علیه, یقطع ذلک الهشیم على قدر نوا 
و یلقی على الماء فیطفو و بسقط اللک على 
نصفه الظاهر و تلبس علیه, شم یثقل ذلک 
النصف الظاهر بسبب وقوع اللک عليه و 
ینقلب و يرسب فى الماء و يظهر النصف الاخر 
من الهشیم على وجه الماء و یقع اللک عليه و 
یلتبس فيصر القطعة من الهشیم مالس 
عليه من الل فى جهاتها کالب رة فى الشكل 
و المقدار. و خاصیته تفتیح سدد الكبد و 
تقویتها. بحر الجواهر). 
لک الویل. إل كَل ز)(ع جملة اسمیه, 
صوت مرکب) (از: [ + ک + ال + ویل) وای بر 
یکشم منت لک الویل بدان زاری 
که مسیحت بکند زنده بدشواری. 

۲ منوچهری. 
لک انداختن. زل آت] (مص مرکب) 
لک انداختن انگور؛ لک زدن آن. رجوع به 
لک زدن شود. 
لکبد. [ڵ ب ] () مسیلی و طپانچه. (از 
مجعولات شعوری). 
لک برداشتن. ال ب ت ] (مص مرکب) 
لک برداشتن میوه؛ + قستی از آن به سیب و 
زخمی رنگی دیگر گرفتن:۴ 
لکت بزرکت. 11 (خ) دهی جزء دستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین, 
واقع در شش‌هزارگزی شمال باختزی آوج 
۶هزارگزی راه عمومی. جلگه» معتدل 
دارای ۵۲۲ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانة خررود. محصول آنجا غلات و 
بنشن. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان قالی و جاجیم بافی و راه آن مالرو است 
و از آب گرم ماشین می‌توان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
لکت بسر. إل ب1 (ع [مرکب) نوعی صمغ. 


1 - Mont Locam. LAmanus de la 
Syrie. 
۲-در اصل: شیراز,‎ 
۳-مصحف نکانه است.‎ 
4 - 5۵26۱6۲ dune ۱20۳6, 6۵ 
meurtrissure dune contusion. 














لكثة. 


(ذیل قوامیی المرب دزی در كلمة لک). 
رجوع به لک‌السر شود. 

لكثة. ( ل کي بت ] (ع ص) ناقة لكدة؛ شتر مادة 
فربه. (منتهی الارب). 

لکج. [ل] (ع مص) به مشت زدن کی راء 
زدن کې را شبه به رَد مشت. (منتهی 
الارب). زدن شسبیه به ردو کز. (از اقرب 
الموارد), 

لکد. [ل ک ] (ع ص) مرد بخیل تنگخوی, 
(منتهی الار ب). 

لکد. 1 ک] (ع مص) چسپیدن چرک و ریم 
بر چیزی و لازم گردیدن. (منتهی الارب). 
شوخ گرفتن در جای. (تاج المصادر). چرک 
چسبیدن بجایی. (متخب اللغات). 

لکد. [ل] (ع مص) به دست زدن کی راء 
|[دور کردن كى را. |[راندن (منتهی الارب). 
|| خود را به روی کسی یا چیزی افکندن ‏ 
(دزی). 

لکد. زل کَ ] (ا) ارد کنجد. (دهار) ارده. 
آرده. آرد کنجد؛ سپد. آس‌کرد؛ کنجد سفید. 
لکت‌دار. [ل)] (نف مرکب) آنچه لک دارد. 
دارای لک. ||که نقطه‌ای از آن (از پرتقال یا 
خربزه یا سیب یا هندوانه و جز آن) براشر 
ضریت یا آسیبی از حال طبیعی بگردد و تباه و 
فاسد شود یا آغازد به تباهی. که به مقدار 
ناخنی یا کوچکتر و یا بزرگتر از آن فاسد شده 
باشد. 

لک درائی. [ل 5) (حسامص مرکب) 
لک‌درايي. ژاژخایی. هرژه‌درایی. یاو‌سرایی. 
هرزه‌لایی. خام‌درایی. بهوده گویی. 
لکت‌درای. [ل 5] (نف مرکب) لک‌دراینده. 
ببهوده گوی. هرزه‌درای. ژاژخای. یاوه‌سرای. 

همرزهلای. خامدرای. هرزه‌سرای, 
حذیان‌گوی: 

گفت‌ریس مرد خام لک‌درای 

پیش آن فرتوت پر ژاژخای. لیچی: 
لک درا ییی. (ل د] (حامص مرکب) رجوع 
به لک‌درائی شود. 

لک درق. (ل در ] ((خ) دهی جزو دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل, راقع 
در ۸هزارگزی شمال گرمی و هزارگزی شوسۀ 
گرمی به یله‌سوار. جلگه. گرمسیر و دارای 
۵ تن سکنه. آپ آن از چشمه. محصول انجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

لكدة. [ل د](ع!) حمله". (دزی). 


لکدیب. ال ک] (اخ) لک. تسام 


مجمع‌الجزاثری در بحر عمان واقع در 
سیصدهزارگزی ساحل جنوب غربی از 
هندوستان. ميان ده دقیقه و ۱۴ ثانیه عرض 
شمالی و ۲۰ دقیقه و ۶۹ انیه یا ۴۰ دقیقه و 





۱ ثانیه طول شرقی و از ده جزیرة بزرگ و 
بسیاری جزایر کوچک تشکیل یافته و به دو 
بخش شمالی و جنوبی تقسیم ميشود. 

اسامی جزایر بزرگ و مقدار نفوس آنها: 


۲ بخش شمالی 
۱) آمیلی (امين دیب) ۹ سکهه, 
۲) چتلت ۲سکنه 
۳ کدمت ۸ سکند. 
۴)کلتان ۶سکنه. 
۵ بیتره بی‌سکند. 
۱ بخش جنوبی 
)١‏ آغاتی (اکتی) ۰ سکنه. 
۲) کوارتی ۶ سکنه. 
۲انتروت ۵ سکنه. 
۴)کلبتی (قالپنی) ۹ سکند. 
۵) سوهلی بی‌سکند. 


بحرپیمایان عرب از زمانهای قدیم به این 
جزائر امد و رفت داشته‌اند. ساح معروف 
ابن‌بطوطه مدتی در آنجاها اقاست گزیده و به 
نام جزاثر لک در سیاحت‌نامة خود یاد کرده 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
لک د ید گیی. [ل دی د /3] (حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی لک‌دیده. || حیض. 
لک ۵ بدان. [ل دی د) امسص مرکب) 
حائض شدن. خون دیدن زن. بی‌نماز شدن 
زن. |ارنگ بگردانیدن نقطه‌ای از سیوه از 
ضربت یا آسیبی, 
لکت ۵ بده. [ل دی د /د] (ن‌مف مرکب) 
نعت مقعولی از لک دیدن. حائض. بی‌نماز. 
||میوه که نقطه‌ای از آن براثر ضربه و سیب 
رنگ بگردانیده باشد. 
لكذة. ل ذ] (إخ) حس‌ن عبداله اصفهانی, 
مکنی به ابوعلی. رجوع به لغذة شود. 
لکرا ۳ 


مشکیرتشهر: واقع در پانزده‌هزارگزی شمال 
خاوری خیاو و پنج‌هزارگزی شوسۀ خیاو به 
اردبیل. جلگه, معتدل و دارای ۴۳۹ تن سکنه, 
آب آن از چشمه و خیاوچای. محصول آنجا 
غلات. حبوبات, میوه‌جات. صیفی و پنبه, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
لکرس. ال ر] ((خ)۲ یکی از بلاد ایتالیای 
قدیم بود که در جنگ روم و کارتاژ په یاری 
آنیال برخاست و بدین سبب رومیان در ۲۰۵ 





ق آن را ویران ساختند. (ترجمةً تمدن قدیم 
فوستل دکولانژ صض۵0۰۲). 

لکت رفتن. [ل ر ت] (مص مرکب) لکه 
رفتن. نوعی از رفتار اسب. قسمی حرکت 
اسب و شتر و جز آن. 

لکروا. [ل] (اخ)؟ تویند؛ درامی و فکاهی 
فرانه. مولد تورن (۱۸۹۱-۱۸۰۳ع 





لک زدن. ۱۹۷۵۹ 
||ادوارد پسر صاحب ترجمه, رجل سیاسی و 
او چند بار وزارت کرده است. مولد پاریی 
(۱۹۱۳-۱۸۴۰. 

لکری. ]0[ ((خ) از کوههای دوهزار 
مازندران. (سفرتامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۵۲). 

لکرید. [لْ) ((خ) نام قسمتی از یونان قدیم 
که به وسیل فوسید به دو قسمت تقسیم گردید: 
لکری شرقی در ساحل دریای اژء و لکری 
غربی کنار خلیج کرنت. 

لکز. [لْ] (ع مص) لگد زدن بر سینه. بر سینه 
زدن. (زوزنی). مشت در سیه زدن. (تاچ 
المصادر). مشت و لگد بر سینه زدن. لکم. 
(شاید این کلمه از لگد فارسی باشد): و فی 
صدر ذلک المجلس رجل عظیم محرّم قد 
لکزه الشیب فى عوارضه. (از دزی). ||مشت 
بر گردن زدن. |أبه دست يا په کارد زدن بر 
سنه و گلو. (منتهی الارب). 

لکز. (ل ک1 (ع !)ج لکزة. (دزی). 

لکز. [ل] (إخ) شهری است به پشت دربند. 
(منتهی الارب). نام شهری بدان سوی دربند. 
(قاموس). شهرکی بدان سوی دربند په دنبال 
خزران که به نام بانی آن نامیده شده است و 
گویندلکز و خزر و صقلب و بلنجر پسران 
یافثین نوح بودند و هر یک از انان ناحیتی 
آیادان کرد و په نام خود موسوم ساخت. اهل 
آن سلمان و موحد ميباشند. به زبانی واحد 
تکلم کنند و قوت و شوکتی دارند و در 
میانشان نصاری نیز باشد. (از معجم‌البلدان), 
||نام طایفه‌ای بدانجاء لگزیان: و اما الملوک 
لین فى جبل القيق و فى سفحه و هم اللكز و 
الشروان و الزرزق... (ابن‌الندیم). و رجوع به 
لزگی شود. 

لکز. ل کي ] (ع ص) بخیل. (متتهی الارب). 
آزمند. ۰ 

لکت زد گی. (ل زد /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی لک‌زده, صفت لک‌زده. 

لک زدن. ل ر 15 (مص مرکب) نقطه یا 
نقطه‌نقطه رنگ‌رسیدگی در انگور و خرما و 
جز آن پدید آمدن. و عرب لک زدن خرما را 
توکیت گوید. رسیدن و پخته شدن نقطه‌ای از 
میوه. جزئی از آن شیرین شدن. پبدا آمدن 
رسیدگی و شیرینی در جزئی از میوه و پیدا 
آمدن لک در انگور, یعنی شیرین و شفاف 
شدن نقطه‌ای از حب انگور و خال افتادن در 
آن. لک افتادن در آن. انگور در هفدهم لک 
میزند ( گویا هفدهم سرطان). |إلکزده بودن 
دل یا جگر برای چیزی یبا پول؛ سخت 


1 - Se jeter ۰ 
2 - Attaque. 
4 - Lockroy. 


3 - ۶۵۰ 








۱۹۷۶۰ 


دوستدار و مشتاق آن بودن. بهار خواهان 


لک‌زده. 


آن بودن, نهایت آرزومند آن بودن. ||پیدا 
آمدن نقطه‌ای بگردیده و گندیده در موه چون 
خربزه و هندوانه و جز آن. لک برداشتن. 
لت ز۵ه. (ل ر د / د | (نمف مرکب) نعت 
سفعولی از لک زدن,لک‌دار, رجوع به لک 
زدن شود. 

لكزة. (ل ز) (ع ۱ مشت. ج لکّز. (دزی). 
لکزی. (](ص نبی) منوب به لکز که 
شهرکی است بدان سوی دربند خزر. 
(سمعانی). رجزع به لکز و لزگی شود. 
لکس. (لّ ک ](ع ص) تکس لکش؛ مرد 
دشوارخوی سرکش نافرمان‌بر. (منتهی 
الارب). 

لکستان, (ل کِ ] ( اخ) از بلوکات ولایات 
خوی و سلماس, دارای ۱۲ قسریه و ۱۸ 
فرسنگ ماحت آن است. مرکز آن 
قره‌قشلای واقع در مشرق دریاچۀ ارومیه و 
جنوب قصبهة دیلمقان. نام یکی از دهستانهای 
خاوری بخش سلماس شهرستان خوی و در 
قسمت خاوری بخش واقع شده است. 
موقعیت آن جلگه و باطلاقی و کنار درياچة 
ارومیه است. دهتان لکستان از شمال و 
پباختر محدود است یه دهستان جوم 
سلماس, از جنوب به حومة انزل, از خاور به 
دریاچة ارومیه. أب و هوای آن معتدل و اب 
مزروعی آن از رودخانة زولا و چشمه تأمین 
میگردد و پس از مشروب کردن قرای فاضل 
آب به دریاچه ارومیه میریزد. دهتان 
لکستان از پانزده آبادی کوچک و بزرگ 
تشکیل شده و جمعیت آن ۷۰۶۰ تن و قرای 
مهم آن صدقیان (برکز دهستان)» افتاخانه. 
حبشی, حمزکندی, سلطان‌احمد. یاقوزآقاج, 


یوثانلو. قره‌قشلاق و کنگرلو است. راه ۳ 


نیمه‌شوسة سلماس به طسوح از این دهستان 
عبور میکند و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
اکثر راههای این منطقه ارابه‌رو است و در 
موقع ازوم اتومبیل نیز میتوان برد. شفل عمدۀ 
اهالی زراعت و گله‌داری و در چند قریه به 
وسیل چهارپایان از قدیم بارکنی کند. 
محصول عمده آنجا غلات, حبوبات و روغن 
است که صادر نیز میکنند. دارای سه دبستان 
است و معروفیت این دهستان به نام لکستان 
از روی نژاد سا کنین آن منطقه است. چه اهالی 
این منطقه از لکستان قفقاز کوچانیده شده و 
بدان نام شهرت گرفته‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

لکش. 1d1‏ ۵ مسص) زدن:۲ لکشه بیده. 
لکش الفرس بالرکاب؛ طعته. (دزی). 

لکش. [ل ش] ( نام رتبة شنم از سراتب 
هجده گانه اعداد فوق الوف نزد هندوان. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۱۸۰۸۳ و ۱۴۲ 











شود. 
لک شدن. [ل ثن د] (مص مرکب) لک 
شدن جامه؛ رنگ نقطهای از آن بگردیدن. بر 
اثر آلودگی به چیزی یا براشر ریزش شیئی 
مایع نقطُ مخالف رنگ اصلی بر آن پیدا شدن. 
قطرهٌ مایع رنگین یا روغن بر آن افتادن و 
رنگ محل افتاده را تفر دادن. 
لکشمن. (ل م ن] ((خ)۲ و فى الراإبع و 
العشرین قتل رام راون و قيل لکشمن اخورام 
کهنبکرن اخاراون و قهرا جمیع را کشس, 
(ماللهند بیرونی ۰ 
لکشمیی. [ل] ((غ)" و فی بشن دهرم قول 
مارکندیو عند ذ کره‌الروحانیین ان کل واحد 
من براهم و کارتکیوین مهادیو و لکشمی.. و 
سبه ان لکشمی زوجة باسد يوتخلى عن 
بل‌بن بیروجن الملک المحبوس فى الارض 
السابعة کل سنة فى هذا اليوم و تخرجه الى 
الدنا فمى بل راج اى امارة بل. (ماللهند 
بیرونی ص ۲۸۹). 
لکشمیبر. [ل ب] (اخ)* نام ناحیتی به هندة 
و بعده ملک داخل, لیس له بحر يقال له ملک 
لکشمییر و هم قوم بیض مخرموا الاذان و لهم 
جمال و هم اصحاب بد و جیال. (اخبار الصین 
و الهند ص 4۱۴. 
لکض. [] (ع مص) به مشت زدن. (مستهی 
الارب). 
لكع. (ل) (ع ص) كوتامبالا. (منتهى الارب). 
لکع. [ل ک] (ع ص: !انا کس.بسندة 
تفی‌خوار. ||بنده. |زگول. |[اسب. ||آنکه 
متوجه گفتگو و جز آن نشود. ||اسب کره. 
ااخر کره. |اکودک خرد. |اریم و چرک. 
(منتهی الارب). 
نی ۰ ()] (ع مسص) گزیدن مار و کزدم. 


ردن. ||نوشیدن. ||سر زدن بره پستان 






را در وقت شیر مکیدن. (متهی الارب). 


"|استی کردن. تار 


لکع. الک /](ع مص) چییدن چرک بر 
چیزی و لازم شدن. (منتهى الارب). شوخ 
گرفتن بر چیزی. (تاج المصادر). چرک 
چفيدن بر اندام. لکد. ||لکاعة. ناکس 
گردیدن,(منتهی الارب). 

لکعاء. [ل) (ع ص) تأنیث الکم. ناكس و 
فرومایه. (منتهی الارب). 

لکفریس. (ل ک1 (اخ)۲ نام موضمی در 
آسیای صفیر. رجسوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۱۱۰۲ شود. 

لکقو. [] (اخ) نسوعی زنگسیان. (منتهی 
الارب). 

لککت. ال ک) (ع ص, )ج لکا ک.(منتهی 
الارب). رجوع به لکا ک‌شود. 

لککت. ال ک] (() آلوی تسرش. (مستتهی 
الارپ) (برهان), 





لکلک. 


لکت کردن. [ل ک 5) (مص مرکب) لک 
کردن‌جامه را؛ رنگی یا نقطة مخالف رنگ وی 
بر آن پدید آوردن و چرکین و بی‌رونق کردن 
آن. 
لکل. [لٍ ک ] () میوه‌ای است که آن را امرود 
گویندو به عربی کمشری خوانند. (برهان). 
گلابی. 
لکلر. (ل ل] (إخ) دهی از دهستان گاودول 
پخش مرکزی شهرستان مراغه, واقم در 
۶صزارگزی جنوب باختری مراغه و 
پنج‌هزارگزی باختر شومۀ مراغه به 
میاند و آب. جلگه. معتدل مالاریایی و دارای 
۷ تن سککنه. شغل اهالی زراعت, صنایم 
دستی گلیم‌بافی و آب آن از رودخانة مردی, 
قنات و چاه. سحصول انجا غلات. پنبه, 
چفندر» کشمش و بادام وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لک لر. (ل ) (اخ) دی جزء دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
واقع در سی‌هزارگزی جنوب باختری 
سراسکد و پنج‌هزارگزی خط آهن میانه به 
مراغه. کوهستانی, معتدل و دارای ۲۰۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رود. محصول آنجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
لکلرکت. ل لٍ] (()*متشر فرانسوی. 
او راست: ترجمهُ مقردات ابن‌البیطار و ترجمة 
عسیون الانباء فى طبقات الاطباء ابن 
ابی‌اصیعه با اضافاتی به نام تاریخ طب عرب. 
لکلکت. رل ل] ()" لکلک. لقلق, ابوحديج. 





2 - ۰ 
3 - Laksh mana (سان‌کریت)‎ 

.(سان‌کریت) 50۳#ها - 
Lakchmibaura.‏ - 

- Lambiner. ۰ 

- Leucophrys. 
- با‎ 


1 - Poing. 


o ید‎ o و‎ + 


9 - Cigogne. 








لکلک. 


قعقع. (مستهی الارب). لقلاق. مرغی است 
حرام‌گوشت و از جملا طیور وحشی است. 
طاثر آبی است. (غیاث). زاغور. فالرغس: 
فالرغوس, بلارج. (برهان). مرغی است 
مشهور که گردن و پای دراز دارد و مار شکار 
کندو چندان از هوا بر روی خار و سنگلاخ 
رها کند که مجروح و هلاک شود پس به 
آشیانه برد و بخورد؛ 

لکلک گوید که لک الحمد و لک الشکر 

تو طعمة من کرده‌ای آن مار ژیان را. 

سنائی (از انجمن آرا) 

لگلگ با کاف فارسی نیز آمده است. رجوع به 
لگلگ و لقلق و لقلق شود. 
لکلکت. [ل ل] (!) سخنان هرزه و یاوه و 
مانند فریاد لکلک. (برهان) (آنندراج). 
لکلکه ا: 

بس کن ای لکلک بهوده ز گفتار تھی 
تاسخنها همه از جان مطهر گویند. . مولوی. 
لکلکت. [لٍ لٍ] () چوبکی باشد که بر دول 
اسا به عنوانی نصب کنند که چون اسیا به 
گردش آید سر آن چوب حرکت کند و به دول 
خورد و دول را بجنباند و دانه به تندی در 
گلوی آسیا ریزد. ناوچه که از آن گندم به آسیا 
ریزد خردخرد. لکلکه: 

چون لکلک است کلکت بر آسیای می 
طاحون ز آب گردد نز لکلک معین 

زآن لکلک ای برادر گندم ز دول بجهد 

در آسیا درافند معنی زهی مبین. ‏ . مولوی. 
لک لکت. ال ل] (ع ص, !) شتر کوتاه سطبر 
درخت‌اندام. (منتهی الارب). 
لک لکت. (11] ((ج) دصیی از دهستان 
جلگه‌افشار دوم بخش اسدآباد شهرستان 
همدان, واقع در ۲۱هزارگزی جوب باختر 
تصبه اسدآباد و دوازده هزارگزی شوس 
اسدآباد به‌کنگاور. جلگه, سردسیر و 
مالاریائی و دارای ۸۶۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و استخر طبیمی. محصول آنجا غلات, 
حبوبات. لبنیات و صیفی. شفل اهالی زراعت 
وگله‌داری و صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مسالرو است و تابستان از طسریق 
یوسف‌اباد و حسام‌اباد اتومبیل توان برد. 
مزرعه سرابلک لک جزء آبادی است. در 
دشت اطراف این ده میش‌مرغ بار است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
لک لکت. زل ل] (ج) دهی مرکز دهستان 
بھمئی گرمیر بخش کهکیلوية شسهرستان 
بهبهان, واقع در ۰ گزی خاور شوسة 
جایزان به آغاجاری. دشت» گرمیر و 
مالاریائی و دارای ۱۰۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, پشم و لبنیات. 
صایع دستی قالی. قالیچه. حاجیم و جوال 
بافی و راه آن مالرو است. و دبستانی دارد. 





سا کین از طایفٌ بهمی هتد. این آبادی را 
لیرکک هم مینامند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
لت لکت. زل [] (إخ) نام ده کسوچکی از 
بخش حومة شهرستان ساوه و دارای ۲۰ تن 
نکنه است. (از فرهنگ جترافبایی ایران 
۲ 
لک لک آشیان. إل ل[ ((ج) دصی از 
دهان دربقاضی بخش حومذ شهرستان 
نیشابور واقضع در ۴هزارگزی خاوری 
نیشابور. جسلگه, معتدل و دارای ۱۴۴ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و داد و ستد در شهر 
نسیشابور وراه آن مسالرو است. مسقبرة 
الب‌ارسلان در جنوب آن واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)-‏ 
لکلکانه. ال ل ن /ن] ([) بسرسری, زاید. 
پرداختی پس از پرداختی گزاف. اخذی دیگر 
پس از اخذی نامشروع. زبانی بر سر زیانی. 
خرجی زاید پس از خرجهای غیرضروری 
دیگری. مالی قلیل به ستم گرفته پس از مالی 
کثیر به ستم گرفته. زیانی خرد پس از زیانی 
بزرگ. مطالیت مالی دیگر پس از اخذ مالی به 
ستم, کمی پس از بسیاری که به ستم گرفته‌اند. 





لکن. ۱۹۷۶۱ 


بهوده باشد. (برهان). لکلک. (جهانگیری) 
(دزی). 
لکلکه. رل لٍ ک /ک] () لکلک. چوبکی 
باشد که یک سر آن را بر دول آسیا بندند و سر 
دیگر آن در گلوی آسیا باشد و به وقت گردش 
ایا صدائی از آن ظاهر گردد و دول په سب 
آن چوب حرکت کند و گندم در گلوی آسیا 
ریزد. (برهان). 
لک لکیی. [ل لٍ] (!) چرخی که نخ را بدان 
کلافه کنند ( گتاباد خراسان). ابزاری که بدان 
نخها را حلقه یا کلاوه کنند. 
لکم. 131 (ع مص) مشت زدن. اتاج 
المسصادر). مشت یبا لگد زدن بر سیند. 
مشت‌زنی. لکز. (زوزنی). |[راندن. ||دور 
کردن.(منتهی الارب). 
لکم. إل ک](ع حرف جر + ضمر) (از: + 
کم) مر شما را: لکم دینکم ولی دیین (قرآن 
٩‏ شمارا دین شما و مرا دين من. 

مرا شکیب نمیباشد ای مسلمانان 

ز روی خوب, لکم دینگم ولی دینی. 

سعد‌ی. 

لکمتیو. زل ک م ز] اف رانسسوی, ۲۸ 
لکوموتیو. لوکوموتبو. ماشین بخار که بر روی 
چرخها استوار باشد و برای حسرکت دادن 





رنجی کم که به دنبال رنجی بسیار دهند؛ اينهم 
لکلکانه‌اش بود یا است؛ یعنی اصل مالي که 
پرداخته شد بر غیرحق بود. حالا این زیادتی 
که‌بر آن گرفته میشود دیگر ناحق‌تر است. 
لکلکت بچه. زل ل ب چ /ج] (( مرکب) بچة 
لکلک: 3 
هت بر لکلک ز جیلان و بقم منقار و پای 
پس چراگشت آبنوسین هر دو پر لکلک‌بچه. 
سوزنی. 
لک لک شدن. [ل ل ش د] (مص مرکب) 
لک‌های متعدد پیدا کردن. 
لک لک کردن. ال لک 2](مص مرکب) 
در انجام دادن امری به عمد این دست أن 
دست کر دن. |الک و لک کردن. کاهلی کردن. 
و رجوع به لک و لک کردن شود. 
لکلکه. ( ل لک /ک ] () خان هرزه و 





وا گونهای قطار راه‌آهن به کار رود. آتشخانه. 
لکت مکت. [ل م] (!) خالهای سرخ و سیاه 
بیار بی‌برآمدگی بر پوست تن آدمی. لک و 
پک. 
لکمه. رل م /م](ع [) ضربه بامشت. (دزی), 
لکن. [لا ک] (ع حرف ربط) (مخفف لکن و 
عرب به تخفیف هم استعمال کرده است». اما 
ولی. لیک. ولیک. ولیکن. یک. ولکن. پّن؛ 
چو مشک بویا لکنش نافه بوده ز زب 
چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی, 
هیچیک از مهمانان نیامد لکن حسین آمد. من 
چیزی نمی‌گویم» لکن شما هم شرم کنید. 


1 - Trotler. ۰(دزی)‎ 
2 - Locomolive. 











۲ کن. 


شمی قیس رازی آرد: لکن به اتفاق لفظ 
تازی است و در اصل نون لکن مشدّد است و 
تخقیف را سا کن در لفظ می‌آرند و ضرورت 
شعر راء و نیز نون را اسقاط میکنند و لاک 
میگویند چنانکه؛ 

و لاک‌استنی [ن کان ماک ذافضل 

به معنی ولکن اسقنی... پس در لفظ لکن که 
تازی محض است به هیچ سبیل نشاید که ياء 
نوییند. (المعجم فى معاير اشعار العجم 
صص ۲۳۴-۲۳۲). 

لکن. 1لا کن ن ](ع حرف ربط) حرفی است 
که برای تدارک چیزی آرند. لکن. اما. لیکن. 
بیک. ولی. صاحب منتهی الارب ارد: حرف 
تنصب الاسم و تسرفع الخبر و متناها 
الاستدرا ک و هو ان تبت لما بعدها حکما 
مخالفاً محکم ما قبلها و لذلک لابد ان یتقدمها 
کلام متناقض لما بعدها نحو: ما هذا سا کن 
لکنه متحرک. او ضد له نحو: ما هو ایض لکنه 
اسود. و قبل ترد تارة للاستدراک و تارة 
لتوکید.قاله جماعة و فروا الاستدرا کبرفع 
ما توهم دونه نحو ما زید شجاعا لکنه کسریم 
لان الشجاعة و الکرم لایکادان یفترقان نحو لو 
جاءنی | کرمته لکنه لم‌یجی., | کدت ما افادته 
لو من الامتناع و قيل للتوکید دائماً ستل ان و 
یصحب التوکید معلی الاستدرا ک و هو قول 
ابن عصفور و هی بسيطة و قال الفرّاء مركبة من 
لکن و ان فطرحت الهمزة للتخفيف و قيل من 
لا و ان و الکاف الزاندة و قیل اصله و ان و 
الكاف و اللام زاندتان و قد تحذف نونه 
للضرورة و هو قبیح کقوله و لاک اسقتی ان 
کان ماژک ذافضل و قوله تعالی: لکتا هو اله 
ربي. (قرآن ۳۸/۱۸). یقال: اصله لکن انا 
فحذفت الالف فالتقت النونان فجاء التشديد 
لذلک و قد یحدث اسمهما کقوله فلو گنت 
ضیاً عرفت قرابتی و لکن زنجی عظیم 
المشافر» ای ولکنک و لکن سا كنةالنون 
ضربان مخففة من الثقيلة و هی حرف ابتداء 
لاتعمل لانها تقع على الاسماء و الاشعال 
خلافاً للاخفش ر یونس فان ولها کلام فهی 
حرف ابتداء لمجرد افادة الاستدرا ک و لت 
عاطفة بالواو استعملت نحو ولکن کانوا هم 
الظالمین او بدونها کقول زهیر؛ 

ان ابن‌ورقاء لاتخشی بواردة 

لکن وقائعه فى الحرب منتظر. 

و قیل بالواو عاطفة و ان ولها مفرد فهی عاطفة 
بشرطین احدهما ان یتقدمها نفی او نهی نحو 
ماقام زید لکن عمرو و لایقم زید لکن عمرو و 
ثانی ان لایفترن بالواو و قال قوم لایکون مع 
المقرد الا بالواو. 

لکن. ۱[ کَ] (معرب. () لگن که تخت باشد. 
(منتهی الارب). رجوع به لگن شود. 
لکن.[ ک] (ع مص) لكنة. لکنونة. لکونق. 


درماندن به سخن. (منتهی الارب). درماندگی 
به سخن. درماندگی به سخن و درمانده شدن 
در آن. 

لکن.[) ((خ) شهری است از خزران با بارة 
محکم و نمست. (حدودالعالم), 

لکفاء. [ل ] (ع ص) تأنیث الکن. کندزیان. 
لکناو. [ل) (اخ) لکناهو. لکتهو. نام شهری به 


هند. رجوع به لکنهو شود. 
لکناهو. 1i1‏ ([خ) لکناو. لکنهو, رجوع به 
مدخل قبل و لکنهو شود. 


لکنت. ل نْ] (ع امص) لکنه. گرفتگی زبان 
در هنگام سخن گفتن که به هندی هکلانا 
گویند.(غیاث). درماندن به سخن. (سنتهی 
الارب). لکن. لکنونة. لكونة. کندی زبان. 
کندزبانی. از کارماندگی. کسلته. 
زبان‌شکتگی, عی در لسان. گرفته‌زبانی, 
درماندگی در سخن. شکستگی زبان. تههد. 
(منتهی الارب): تهته؛ لکنت کردن. تخنخد: 
لکنت زبان. تلا کن؛لکنت کردن با خود تا 
مردم خندند. (منتهی الارب). 
- زبانش به لکنت افتادن؛ به یت و پت 
افتادن. 
لکنت. [ ل کت ] (ص) کلته. فرسوده. عاجز. از 
کار مانده. لکته. لکنتی: اسبی لکنت یا 
شمشیری لکت و غیره. 
لکفته. ([ ک ت / ت ] (ص) لکنت. لکتی. 
چسهارپای ويا ده پسیر و صوی‌ریخته و 
ضیف‌شده. کلته. فرسوده. شکته. در تداول 
عوام» پیر و لاغر و مردنی. |[صفت آلسی یا 
چیزی فرسوده و ازکارافتاده, چون: ساعت و 
شمشر و افتابه و کارد و چاقو و کالسکه و 
درشکه و جز آن, 
لکفقی. [ل ن] ((خ) ملا حیدر. از شعرای 
| شتتزستان بود و در آغاز روانی تخلص 
شمیکرد: ولی به سبب لکنتی که در زبان داشت 
این تخلص برگزید. این بیت او راست: 
ترک چشم او ز مستی هرچه با من راز گفت 
غمزۂ غماز با آن شوخ یک‌یک بازگفت. 
(قاموس الاعلام توکی). 
لکنو. ر] ((خ) ( کوه...)در کار خلیج فارس 


مشرف به دریا واقع و در دامة آن بندرعباس 





واقع است. 
لکنو. (ل نً] (إخ)' شسهری به هندوستان 
کرسی ایالت اوده" و دارای ۳۸۷۰۰۰ تن 
سکن 
لکنو تی. [) (اخ) از نواحی هندوستان 
قريب به سرحد تبت. (حبیب‌السیر حالات 
سلاطین غور چ تهران ص ۰۲۲۸ ۰۲۲۹ ۲۲۰ و 
(rı‏ 
لکفونة. [ل نْ) (ع مص) لكونة. لكن. لكنة. 
درماندن به سخن. (منتهی الارب). 
لکنوی. ال ن] (إخ) شيخ محمد عبدالیاقی 








لک و پک. 


الانصاری اللکنوی. نزیل مدینه. او راست: 
المنح السدنة فى مختارات الصوفه. 
(معجمالمطبوعات ج41. 
لکنوی. [ل ن] (إخ) الشیخ محمد 
عبدالحلي‌بن محمدامین اله اللکنوی 
الانصاری (۱۲۸۵-۱۲۳۹ ه.ق.). او راست: 
الاقوال الاربعة فى رد الشبهات السوردة. 
حاشية علی شرح نفیی این‌عوض قمرالاقمار 
على نورالانوار شرح‌المنار. معين القائصین 
فى رد المغاطين. (معجم المطبوعات ج۲). 
لکنة. رل ن] (ع امص) لکنه. لکنت. و رجوع 
.به لکنت شود 

مگر لکنه‌ای بودش اندر زبان 

که تحقیق مُفحّم نکردی بیان. (بوستان). 
لکنهو. [ل ن] (اخ) نام شهری به هندوستان. 
لکنهور. لکناهو. لکناو. 
لکنهور. [ل نَ] (إخ) لكنهو. لکناو. لکناهو, 
نام شهری به هندوستان. رجوع به مدخل قبل 
شود. 
لکو. [ ] (ص) در تداول کرمانیان, کته کلفت. 
لکو. [ل] () لا کو در تداول مردم لاهیجان. 
دختر. رجوع به لا کوشود. 
لکوان. [ل ک) ((خ) دصی جزء دهستان 
گنجگاه بخش سنجبد شهرستان هروآباد. 
واقع در ؟هزارگزی جنوب سنجبد در مسیر 
شوسۀ هروآباد به میانه. توهتانی, گرمیر و 
دارای ۱۱۸ تن سکته. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات» حبوبات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لکوان. [ل گ] ((خ) دهصی جزء دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل, واقع 
در ۳۷هزارگزی تازه کندانگوت و 
سی‌هزارگزی شوسة بیله‌سوار به آصلاندوز. 
کوهستانی, گرمیر و دارای 7 ۱ تن سکنه. 
اب آن از چشمه. محصول انجا غلات و - 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و را 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(e‏ 
لک و پکت. زک ب ] (!مرکب, از انباع) 
از اتباع است و با فمل کردن و شدن صرف 
شود. تفیر عبارتی که در عربی بضاعت 
مزجات گویند. (برهان). دار و ندار. |(اسباب 
و ضروریات خانه از فرش و گستردنی و 
پوشیدنی و غیره که فی‌الجمله کهنه و مندرس 
شده باشد. (برهان): 

آورد لک و پک ز برای من مسکین 

با انکه لکش داده‌ام از بهر بضاعت. 

امیرخسرو (از جهانگیری). 

که من مدای و تمشیت لک و پک چند 


1 - Lucknow. 2 - Aoudh. 












لک و پک. 


میکنم و صاحب لکی نشدم. انظام قاری 
ص۱۴۳۴). لک و پک بر هم زده یی 
اتاثالییت را فر وخته و نقد کرده. (آتندراج). 
||تکاپوی. امد و شد باتعجیل. (برهان). تک و 
پوی بود و فریفتن مردم و ارایش خود از هر 
نوع به رعنائی. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 
ای لک ار ناز خواهی و نعمت 
گرددرگاه او کنی لک وپک. 
عجدی نام او تو یز مر 

چه کنی خیره گرد او لک و پک. عسجدی. 
لک و پکك. ال ک پا (ص مرکب. از 
اتباع) هر چیز گنده و ناتراشیده. (برهان): 


رودکی. 


ای شوربخت مدبر معلول شوم‌بی 
وی ترش‌روی ناخوش مکروه لک و پک. 
پوربهای جامی, 
|[بی‌هنر. مقابل هترمند. (برهان). 
لک و پیس. (ل ک] (! مرکب. از اتباع) 
بهق. (و آن غیر پیس یعنی غیر برص است). 
لکت و پیسی. [ل ک ] (ص نسبی مرکب) 
دارای لک و پیس. مبهوق. که لک و پیی 
دارد. 
لکوع. [ل] (ع ص) نا کس فروماید. (منتهی 
الارب). 
لک وکت. ([] () ج لک که معرب و مقرس 
لکهه است و آن (یعنی لک) به هندی تام عدد 
صدهزار است. (غیاث). 
لک و لکت. [لک ک لٍ](( صوت) حکایت 
آواز و صوت کنش انکه آهسته و پیوسته 
رود. 
- لک و لک افتادن؛ به این در و آن در یالک 
و لک راه افتادن. یا لک و لک توی عالم و دنیا 
راه افتادن, بی‌سبب و غرض و فایدتی با دست 
تھی روی به قصدی آوردن: لک و لک راه 
اقاده‌ای که چه؟ 
لک و لک کردن. الک ک لٍ ک د] 
(مص مرکب) با رنج و بی‌پولی و بی‌اسبابی 
گذرانیدن. با مایۂ کم یا اسبابی نارسا کاری 
ورزیدن یا عمر گذاشتن. با بلفی ناچیز امرار 
معاش کردن: با همین مواجب کم لک و لکی 
می‌کنم تا بینم چه ميشود. 
لک و لنج. لک ل] ( سرکب. از انباع) 
ظاهرا به معنی لب است. (آنندراج): 
من به گرد سر و لک و لنجش 
كەز شهد و قبیده منتخب است. 
ملا فوقی یزدی. 
لک و لنج آویختن. زد ک ل تَ) 
(مص مرکب) لب و لوشه آویختن, لب و لوچه 
آویختن. نمودن عدم رضایت با چهر؛ عبوس, 
لک و لوچه آویختن. 
لک و لوچه. اک[ السوج /چ)( 
مرکب. از اتباع) لب و للج. لک و لوشه. لب و 
لوچه. لب و لوشه. 





لک و لوچه آویختن. ال کل / لچ 
/ ج ت ] (مص مرکب) لب و لوچه آویختن. 
لک و لنج آویختن. 
لک و لوشه. ( ل ک 1 / لو ش /ش] ( 
مرکب. از اتباع) لب و لج. لب و لوچه. لک و 
لوچه. لب و لوشه: باز لک و لوشه‌اش اویخته 
است؛ ناراضی می‌نماید. 
لکوموتیو. لک مذ افرانسوی, لا 
آتشخانه. لکمتیو. و رجوع به لکمتیو شود. 
لکوفة. [ل نْ) (ع مص) درماندن به سخن. 
لکن. لکنة. لكنونة. (منتهی الارب). 
لکة. ال کک ] (ع [) لک. لاک.و رجوع به 
لک شسود: اللكة و اللک عصارته 
(عصاراللک) الى يصغ بها. (السعرب 
جوایقی ص ۲۰۰). 
لکه. زل ڈک /کپ ] (ل) نوعی از رفتار اسب و 
اشتر..قسمی رفتن اسب و جز آن. لک. 
لکه. رل ک / کی ] () نان قندی. 
لکه. زل کک / کي ] (إ) قطره. چکه. پنده. 
قطر؛ خرد. سرشک. اشک. یک لکه باران. 
یک لکه خون. ||خال. لک. نقطةٌ به رنگی 
دیگر. خال که بر جامه و جز آن افتد به رنگی 
غیر رنگ آن. |اخالی به رنگی غیر رنگ 
بشره. و رجوع به لک شود. ||نکته. || جاء گله. 
نقطه: یک لکه جا؛ یک گله جا. یک نقطه. یک 
لکه ابر. 
لکه. رل کک ] (ع () داغ. |[پارچه. (غیاث) 
(آنتدراج). 
لکه‌ذار شدن. (ل کک /ک ش د] (مص 
مرکب) لکه‌دار شدن عرض و نام و ناموس و 
جز آن از کسی؛ به تهمتی یا ارتکابی زشت 
مشهور شدن. 
لکه‌دا رکردن. (لّک ک / کي ک د) 
(مص بر چا لکه‌دار کردن نام و نامرس و 
عرضننجز آن از کسی؛ تهستی بر او نهادن. 
زشت گردانیدن. 
لکه دنیکت. [] ((ج) سید" سمرقندی بود و 
در اطوار ذمیمه نظیر سیدقراضه می‌نمود. از 
خراسان به عراق رفت و انواع شر و فاد در 
آنجا از او به ظهور امد به مرتبه‌ای که تمام 
حکام حکم کشتن ار کردند و به هزار حیله 
مجال فرار و هزیمت یافت و باز به سمرقند 
امد و حالی در سمرقند انی سیدقراضه است 
و مجلس‌آرائی سمرقندیان به این دو نا کس 
است و فضل سمرقندیان همین قدر بس است 
و این معما به اسم فرید از اوست: 
خالقم واحد بود الما کبر(؟) 
زآن مرید احول آمد کور و کر. 

(مجالی اتفائی ص ۲۳۷). 
لکه رفتن. ال کک /ک زت] مسص 
مرکب) لک رفتن, نوعی از حرکت کردن اسب 
و شتر میان برتمه و قدم. قمی از رفتار اسب 





لکی. ۱۹۷۶۳ 


و اشتر. 
لکه گیر. ( کک / ک] (نف مرکب) آنکه 
لکه گرد (از لباس و جز آن). || آنکه اصلاح 
قمتهای ریخا گج و ماتند آن از دیواری یا 
سقفی کند. 
لکه گیری. (ل کک /ک ](حامص مرکب) 
عمل لکه گیر,عمل ستر و اصلاح لکه‌ها از گج 
یانقش دیواری و غیره, اصلاح کردن 
قسمتهای ریختۀ گچ و مانتد آن از دیواری و 
سقفی و غیره. ریخته‌های گج یا نگار دیواری 
یا سقفی رابه صلاح آوردن. |ازدودن لک 
لباس و پا ک‌کردن آن. 
لکه گیری کردن. [ل ک ک / كي ک د] 
(مص مرکب) رجوع به لکه گیری‌شود. 
لکه‌موزی. [ل ک] (إخ) نام موضعی مان 
محمودآیاد و تلکسر مازندران. (سغفرنامة 
رابینو بخش انگلیبی ص ۳۲). 
لکهن. [[ ] (!) صومی که بت‌پرستان از 
برای احترام بت دارند و به اعتقاد ایشان که 
این روزه داشتن ایشان را فربه و قوی‌جثه 
کند.سنائی مؤید این اعتقاد گویدء 


گرهمی لکهنت کند فربه 
سیر خوردن ترا ز لکهن به. ستائی. 
صاحب برهان گوید: روزه و گرستگی و فاقه 


باشد که بت‌پرستان در دین و آیين و کیش و 
مذهپ خود دارند. (برهان). روز هندوان 


است. (انجمن آرا): 


خوان او دایم پر زایر و پر مهمان 
ور جز این باشد حقا که کند لکهن. فرخی. 
الا تا مومتان دارند روزه 
الا تا هندوان گیرند لکهن. منوچهری. 
گرفته همه لکهن و بسته روی 
کهو مه زنخ ماده کرده ز موی, 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نیابد فضل و مزد روزه‌داران 
برهمن, گرچه چون روزه‌ست لکهن. 

بو 


|اجوع. چیزی بسیار خوردن و سیر نشدن. 
(برهان) (صاحب برهان لفظ لکهن را در هر دو 
معنی به گفتذ بعضی هندی دانسته است). 
لکهنو. [ل] (إخ) تلفظ هندی لکنهو. رجوع 
به لکنهو شود. 

لکهنو تی. [ل د] (إخ) در زمانة سابق شهری 
بوده است در اقصای شرقیه ملک بنگاله و 
بعضی نوشته‌اند که نام ملک گورکهه که 
ولایتی است از بنگاله. (غیاث). 

لکی. ال ک کی ] (ص نبی) شوب است 
به لک از بلاد برقة بین اسکندریه و طرابلی 
غرب. (سمعانی). 

لکی. [[) (اخ) ( کردهای..) در ارستان 


١-در‏ نخة ترکی مجالس‌التفانس: سیدقطب. 











۴ لکی. 


سا کن و خوش‌هیکل و تتومندند. رنگ آنها 
گندمی و مویشان سیاه یا خرمایی تیره است. 
|| لهج لکی؛ لهجه‌ای از زبان کردی که مردم 
هرسین و توابع بدان سخن گویند. 
لکی. (۱(!خ) نام جتگلی است بزرگ که 
گویند پانصد فرسخ طول آن است. ابتدای آن 
از جبال کاشغر است. یعنی طرف شمالی أن 
جنگل متصل است به کوهستان کاشغره پس 
ميرد به کوهتان کشمیر و بلاد هند و 
یوروپ و بنگاله را قطع کرده متهی به دریا 
شود و عرض آن از ده روز الی یک ماه راه 
مافت است و در آن جنگل پیل و کرگدن و 
درندگان قوی‌جثه بسیار است تا اکنون 
هیچیک از سلاطین اسلام را تسخیر آن کشور 
ممکن نگشته و نام آن کشور نیال به فتح نون 
و سکون یای تحتانی و بای پارسی به الف زده 
و لام موقوف در حوالی چین و نزدیک به 
بحر هداست. (آنندراج). رجوع به نپال 
شود. 
لکی. إل کا] (ع مص) آزمند و حریص 
چیزی گردیدن و لازم شدن او را. [منتهی 
الارب). 
لکیدن. [ل د] (مص) لک رفتن شتر و اسب 
و غیره. لکه رفتن. و رجوع به لک و لک شود. 
لکیبطه. ال طا ((ج) دصی از دهتان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز, واقع 
در ۶۳۰۰۰ گزی شمال اهواز, کنار راء آهن 
آهسودشت. دشت, گرمیر و مالاریائی و 
دارای ۲۰۰ تن بکنه. آب آن از رودخانة 
سلماس. محصول آنجا غلات و برتج وشفل 
اهالی زراعت است. سا کنین از سادات 
قومانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 4۶ 
لکیع۔ [](ع ص) نا کس,(منتهی الارب). 
لكيعة. ( ٤ع]‏ (ع ص) تأنیث لکیع. کنيزک 
فررمایه. اال بنولکیعة؛ گروهی است. 
(منتهی الارب). 
لکیکت. (0)(ع ص, !) لشکر درهم‌پیوستد. 
ااگوشت. (متتهی الارب). گوشت 
بی‌استخوان. (بحرالجواهر) (مهذب الاسماء). 
لخم. |[درشت‌اندام پرگوشت. ج, لکا ک. 
|ادرختی است ست. (منتهی الارب). 
درختی ضعيف. (مهذب الاسماء). 
لکیکت. (ل) (اخ) موضعی است در حزن 
بنی‌بربوع. (منتهی الارب) 
لکیکه. (ل کَ] (ع ص) تأنیث لکیک. ناقة 
سخت‌گوشت. (منتهی الارب). ۲ 
لکین. (ل] () نم باشد و آن رااز پشم 
گوب فند مالند. (برهان): 
همی تا بود نزد اهل‌خرد 
سقرلاط افزون‌بها از لکین 
پمان جاودان شادمان دوست‌کام 


خدایت حفیظ و نصیر و معین. 
پوربهای جامی (از جهانگیری). 

لگت. [ل] (() رنج. محنت. الم. کتک و شلاق 
و بند و زندان. (پرهان)؛ 

بانظم و شر خاطر خاقانی 

طبع کشاجم از در لگ باشد 

باسنبلی که اهوی چین خاید 

عطر پلنگ مشک چه سگ باشد. خاقانی. 
لگاء رل ) ((خ) دهی کوچک است از دهستان 
گ‌لیجان شسهرستان تسنکابن. واقع در 
پنجاه‌هزارگزی باختری تنکابن. کوهستانی, 
سردسر و دارای ۴۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
لگاره. (ل را ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان خنج بخش مرکزی شهرستان لار, 
واقع در ۱۰۸هزارگزی پاختر لار و دارای ۱۶ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
لگاریتم. [ل] (فرانسوی, )' (از: یونانی 
لگس". لفت + ازل عدد) و در 
اصطلاح, لگاریتم مجموعذ اعدادی است که 
دارای خاصیت‌های مخصوص هستند و در 
محاسبات مختلف به کار مروند. 

تعریف : هرگاه یک عدد ثابت و رابطة 
=× برقرار باشد لارا لگاریتم در دستگاه به 
عبنای ۵ مینامند و مینویسند: 

و۱09 < 

در حالت خاصی که 2 ماوی باعدد ۱۰ 
باشد لگاریتم را لگاریتم معمولی یا اعشاری 
مینامند و در اینحالت بخصوص مینویسند: و 
در حالت خاصی که ۷-۱۵9۷ و در حالت 
خاصی که و ساوی با عدد 6 باشد 
٥= ۸...‏ لگاریتم را لگاریم تپری ؟ 
میتامند و مینویسند جاک رجوع به جبر 






یف صفاری و قربانی شود. 
لگام. إل / ل] ( لجام (به کسر اول معرب 
لگام است). دهنه. دهانه" لفام. عتان ۶ 
جوالیقی گوید: اللجام. معروف و ذ کر قوم انه 
عربی و قال آخرون بل هو معرّب و يقال انه 
بالفارسية لغام. (الصعدب ص ۳۰۰). صاحب 
قاموس کتاب مقدس آرد: معروف و صورت 
انها در اه قدیمة مصر متقوش است و با 
لگامهای حالیه چندان تفاوت ندارد. (قامورس 
کتاب مقدس): 

ولیکن تراگر چنین است کام 
زکام تو هرگز یچم لگام. 
غودیده بشنید دستان سام 
بفرمود بر چرمه کردن لگام. 
برآشفت و برداشت زین و لگام 


فردوسی. 
فردوسی. 


بشد بر پی رخش ناشادکام. فردوسی. 


لگامش به سر برزد و برنشت 





بر آن تز شمشیر بنهاد دست. فردوسی. 





لگام. 


بیاورد زرین لگام و سپر 
لگام و سیر راهمی زد به سر. 





فردوسی, 

چنین گفت کو را گراز است نام 
که در جنگ شیران ندارد لگام. فردوسی. 
یکی پارسی بود هشیارنام 
که‌بر چرخ کردی به دانش لگام. فردوسی. 
جهاندار بتد ز چوپان لگام 
به زین برنهادن همی گشت رام فردوسی, 
تو بردار زین ولگام سیاه 
برو سوی آن مرغزاران پگاه. ‏ فردوسی, 
از آخور به زرین و سیمین لگام 
ز اسب گرانمایه پردند نام. فردوسی. 
لگامش به سر کرد و زین برتهاد 
همی از پدر کرد با درد یاد. فردوسی. 
به بهزاد بتمای زین و لگام 
چو او رام گردد تو بردار گام. فردوسی, 
خروشان سرش را به بر درگرفت 
لگام وفارش زسربرگرفت. فردوسی. 
همان تازی اسبان به زرین لگام 
همان تيغ هندی به زرین نیام. فردوسی, 
صد اسب گرانمایه زرین‌ستام 
صد انتر سیه‌نوی و زرین‌لگام. فردوسی. 
یکی موبدی بود رادوی‌نام 
به جان از خرد برنهاده لگام. فردوسی. 
بشوی نرم هم بزر و درم 
چون به زین و لگام تند ستاغ. خفاف. 
چنانکه ماه همی آرزو کند که بود 
مر اسب او را آرایش لگام و یلب فرخی. 
ز بهر راه بر اسبان همی کنند لگام. ‏ قرخی. 
هل تا بکشد به مکر زی دوزخ 
دیو از پس خویشتن لگامش را. 

ناصرخرو. 
چو دانش نداری تو در پارسایی 
به سان لگامی بوی بی‌دهانه. ‏ ناصرخضرو. 
گر تو لگامش نکشی سوی دین ۰ 
او ز تو خود زود ستاند لگام. ‏ ناصرخسرو یچ 
آنکه باطل گوید از ما برفکن 
روز محضر بر سرش ز آتش لگام. 


ناصرخسرو. 
هوش به دست آوره به دست سفهان 
خیره لگامت مده چو ست‌لگامان. 
اترو 
شهوت فرونشان و به کنجی فرونشین 
منشین بر اسب غدر و طمع را مده لگام. 
ناصرخرو. 
ز خوی نیک و خرد در ره مروت و فضل 


1 - ۰ 


2 - Logos. 3 - ۸2۵۶۰ 
4 - Logarilhme népérien. 
5 - Frein. 6 - Bride. 





مر اسب تن را زین و لگام باید کرد. 
ناصرخرو. 

گاهی‌براق چار ملک رالگام گیر 

گاهی به دیو هفت‌سری برکند لگام. خاقانی. 

لگامم بر دهان افکند ایام 


که چون ابام بودم تند و توسن. خاقانی, 
مفخر آل‌طفان يزک که ز حکمش 

بر سر دهر هرون لگام برآمد. ‏ خاقانی, 
بیرق سلطان عقل صورت طفرای توست 

ابلق میدان چرخ زیر لگام تو باد. ‏ خاقانی. 
فلک جنیبه کش‌اوست بلکه از سر قدر 
چنیه‌وار فلک در لگام اوزید. خاقانی. 
لگام فلک‌گیر تا زیر رانت 

کبوداستری داغ بر ران نماید. ‏ خافانی. 
مهماز او به پهلوی سرطان کند گذار 

گر هتش لگام به جوزا برانکند. خاقانی. 


سه بوسه خواستم از تو ز من دواسبه برفتی 

چو وقت خون من آمد لگام بازگرفتی. 
خاقانی. 

اسب نالد که در بلای لگام 

غم مهماز و تازیانه خورم. خاقانی. 

گرم دست رفتی, لگام ادب 

بر این ابلق روز و شب کردمی. خاقانی. 


جمله بازین ولگام وجل و ستام... 
(ستدبادنامه ص ۰۳۰٩۹‏ 
چوافتی ميان دو بدخواه خام 


پرا کنده‌شان‌کن لگام از لگام. نظامی. 
لگام پهلوانی بر سرش کن 
به زیر خود ریاضت پرورش کن. ظامی, 
چون همی گیرد گواه سر لگا 
خاصه وقت جوش خشم و انتقام. مولوی, 
کامشان پرزهر از قرع لگام 
سمشان مجروح از تحویل گام. مولوی. 
نازک‌اندام سرخوشی میکرد 
بدلگامی و سرکشی میکرد. معدي 
ای دل نگفتمت که عنان نظر متاب 
| ککونت افکند که ز دستت لگام شد. 

سنعدی. 
ز کف رفته بیچاره‌ای رالگام 
نگویند کا هته رو ای غلام. سعدی. 


-لگام بر باد نهادن؛ کنایه است از بر امری 
دشوار فائق آمدن. 
کجارفت ننگ و کجا رقت نام 
که برباد صرصر نهاده لگام. 

ادیب پیشاوری. 
کمخ باللجام؛ لگام بازکشید ستور راتا سر 
راست دارد یا بازایتد. کمح؛ لگام بازکشیدن 


ستور را تا بایستد يا سر راست دارد. | کبام؛ 


لگام بازکشیدن ستور را تا بازایستد از رفتن. 
کبح؛ لگام بازکشیدن ستور را تا بازایستد از 
رفتن. قیاد؛ لگام و جز آن که بدان کشند. 
سحال؛لگام و چوپی که در دهن بزغاله کند تا 





شیر نمکد. تکل؛ آهن لگام نوعی از لگام. 
لگام ستور نامه‌بر. مسحل؛ دو حلقة دو طرف 
لگام. خال؛ نگام اسب. خلی؛ لگام در دهن 
اسب ان‌داشتن. خسول؛ بسن کام لگام. 
و ؛ بانگ لگام. صلة؛ بانگ لگام. 
اکماح بام کي 


راست دارد. 


ه داشتن ستور را تا سر 
شسجم؛ لگام چسوین که در 
جاهلیت ا لجمة؛ ؛ لگام بستگاه از 
روی ستور. تضو؛ آهن لگام. افراع؛ خون‌آلود 
کردن لگام دهن اسب را. فرع» فروع؛ به لگام 
و عنان کشیدن تا بازایستد. 
إلجام؛ لگام پوشانیدن ستور را. ادضام؛ 
درآوردن لگام را در دهن اسب. تقریط؛ لام 


زدن اسپ را 


دادن اسب راء (منتهی الارب). الجام؛ لام 
برکردن. (تاج المصادر). ||اين کلمه مزید 
مؤخر برخی کلمات واقع گردد و افادءٌ معنی 
خاص کند. چون: بدلگام, بی‌لگام» زرین‌نگام» 
س‌خت‌لگام, ست‌لگام. گسستهلگام» 


منقطع‌لگام. نرملگام: 

که‌سیلی خورد مرکب بدلگام. نظامی, 

بالید کای ال بدلگام 

به گرما پې بپختم در این زیر خام. سعدی. 

مرا کمند مینکن که خود گرفتارم 

لویشه بر سر اسبان بدلگام کنند. سعدی. 

هر لحظه سر بجالی برمیکند لگامم 

تا خود چه بر من آید زین منقطم‌لگامی. 
سعدی. 


لگام از س رگرفته. [ل / لآ گ رت / 
تٍ)] (مف مرکب) کنایه از توسن خودسر و 
بی‌لگام است: 
مرا در خانه‌ای خیش سواری 
لگام از سر گرفته استری هت 
زند بر تیفپچم‌هردار خود را 
به این معنی که جو در جوهری هست. 
ملا عشرتی (از آنندراج). 
لگام انداختن. (ل / ل ت ] (مص 
مرکب) بازداشتن مرکب را از سرکشی و 
نافرمانی کردن: 
آه ما رو به فلک کرد که مانع گردد 
توسن سرکش ما را که لگام اندازد. 
ابونصر نصیرای بد خشانی (از آندراج), 
لکام پیچیدن. إل / ل د] (مص مرکب) 
روی بسرگاشتن. روی برگردانیدن. سر از 
اطاعت پیچیدن:؛ 
ولیکن تراگر چنین است کام 
ز کام تو هرگز نپیچم لگام. 
فردوسی. 
لگام خائیدن. (ل / ل :] (مص مرکب) 
الک. (تاج المصادر). جویدن لغام. |[کنایه از 
سرکشی و افرمانی کردن باشد. (برهان). 
مقابل لگام لیدن. (آندراج): 
هر کجا با تیغ چونان شد چنین کلکی معین 





لگامگسیختگی. ۱۹۷۶۵ 


چرخ در فرمانبری حاشا | گرخاید لگام. 


انوری 
لاجرم در زیر ران رای تو 
ابلقش اکتون‌همی خایدلگام. ائوری. 
فراختر مطلب عرص سخن در خشم 
ستاده توسن طبعم لگام میخاید. 
میرزا محمدتقی صاحب‌دیوان (در نهدید از 
هجو). 


و رجوع به مجموع مترادفات ص ۲۱۲ شود. 
لگام دادن. ال / ل :](مسص مرکب) 
فروگذاشتن عن لگام: : اسفاف؛ لگام دادن اسب راء 
(منتهی الارب). || حمله كردن و متوجه شدن. 
(برهان)؛ 
همه ملک ایران مرا شد تمام 
به هندوستان داد خواهم لگام. 
نظامی (از آنندراج). 
لگام‌ریز. ال /ل] انف مرکب. ق مرکب) 
جلوریز که کنایه از شتاب کردن و به سرعت 
تمام رفتن باشد. (برهان), کنایه از شتاب رفتن 
سواران باشد. (انجمن آرا): مسبارزان 
نوش‌جان لگام‌ریز بر سلمانان تاختند جنگ 
درپیوست, حربی عظیم میان ایشان شند. 
(ترجمة تاريخ فتوم‌لبلدان اعشم كوفى 
ص۱۰۱). 
میریخت از لجام براقش چو برق نور 
زان لگام‌ریز شه آمد به شهر در. 
امیرخسرو (از آندراج). 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۱۱۰ شود, 
لگام کردن. ال / لک ] مص مرکب) 
لجام. دهان کردن اسب راة 
یکی پارسی بود هشیارنام 
که بر چرخ کردی به دانش لگام. فردوسی. 
ز خوی نیک خرد در ره مروت و فضل 
مر اسب تن را زین و لگام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
لگام کشیدن. زل / ل ک /ک ذ] (مسص 
مرکب) ایستادن و متوقف ساختن اسب را با 
کشیدن دهانه. از پس خود کشیدن لگام. به 
دنبال خود بردن و کشاندن؛ 
هل تا بکشد به مکر زی دوزخ 
دیو از پس خویشتن لگامش را. 
ناصرخرو. 
|[کنایه از احتیاط و مکث کردن در کاری. 
(آنندراج): 
به آن غرور و تکبر که کشنۀ آنم 
رسید چون به سر تربتم لگام کشید. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۱۲۲ شود. 
لگا مگر. ل / لگ ] (ص مسرکب) سجام. 
(دهار). آنکه لگام سازد. دهانه‌ساز, 
لکام گسيختگی. ال / ل گ ت / ت] 


(حامص مرکب) عمل لگام‌گيخته. 





۶ گام‌گسيخته. 


بی‌بندوباری. افارگیختگی. لاابالی‌گری. 
لکام گسیخته. (ل / لگ ت /ت] (نمف 
مرکب) مسطلق‌الستان. افسارسر‌خود. 
بي‌بندوبار. لاابالی. 
لگام گیر. ( / ل] (نف مرکب) گیرند: لگام. 
بازدارندۂ از حرکت و مطیم‌کننده: 
گاهی‌براق چار ملک را لگام‌گیر 
گاهی به دیو هفت‌سری برکند لگام. 

خاقانی. 
گیرند:لگام اسب به قصد فرواوردن را کب 
تعظیم وی را 
هرکه آمد لگام‌گیر شدند 
به خودش میهمان‌پذیر شدند. نظامی. 
||( مرکب) آنجا که نگام مسافران گبرند تا 
ایشان را مجبور به فرودآمدن کنند به قصد 
ایذاء یا سرقت: خنیفقان» دیهی بزرگ است و 
بر سر راه فیروزاباد است و آن رابه پارسی 
خنافگان خوانند و از آنجا تا فروزآباد سخت 
راه دشوار است همه تتگها و کوهتان درشت 
و لگام‌گیرهاست. (فارسامة ابن‌النلخی 
ص ۱۳۴). چون از خطر خبیص بیرون شد 
خود را به ملک کرمان تهنیت کرد و گفت: 
آنجا منزلی لگام‌گیر بود چون به عافیت 
رستیم کرمان را بردیم. (تاریخ سلاجقة 


کرمان). 

لگام گبری. [ل / ل] (حامص مرکب) عمل 
لگام‌گیر. گرفتن لگام اسب به قصد پیاده کردن 
را کب آن تعظیم راد 
چون زمین میهمان‌پذیری کرد 
د آسمان را لگام‌گیری کرد. نظامی. 
حیرتش چون خطرپذیری کرد 
رحمت آمد لگام‌گیری کرد. نظامی. 
دل در اندرز و جان‌پذیری کن 
یک زمانش لگام‌گیری کن. نظامی. دار 


لگام لیسیدن. ل /ل ذ] (مص مرکب) ۰ 
لشن لغام. لحس لجام. |کنیه از مطیع و متقاد 
بودن است. (آندراج), مقابل لگام خائیدن: 
صاعد و هابط گردونش پوسند رکاب 

آئهب و ادهم گیتیش بلیسند لگام. انوری. 
لگان. ل) () لگن. (آنتدراج). رجوع به لگن 
شود. 

لگاهی. {J}‏ (اج) دصی جزء دهتان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان, 
واقع در سی‌هزارگزی شمال باختری زنجان و 
سه‌هزارگزی راه عمومی زنجان به ارمفانخانه. 
دامنه, سردسیر و دارای ۲۶۵ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. مسحصول آنجا غلات و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنسان گسلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

لگت‌بن. ل ب ] (إخ) دهسی از دهستان 


در ۲۴هزارگزی باختر شوب مهاباد به 
سردشت. کوهستانی, معتدل و دارای ۲٩۱‏ تن 
سکته که کردزبانند. آب آن از رودخائة 
آواجیر. محصول آنجا غلات» توتون و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جساجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لگد. زگ (۲0 لج. زغم با کف پای 
(برخلاف تیا و اردنگ که با نوک‌پا باشد). 
زخم با پای از ستور یا آدمی. اسکیز, اسکیزه. 
الیز. جفته. جفتک؛ 
تا صعوه به منقار نگیرد دل سیمرغ 
تا پشه نکوبد به لگد خرد. سر پیل. منجیک. 
زیر لگد به جمله همی خبتشان بژور 
چونانکه پوست بر تن ایشان همی درید. 
بشار مرغزی. 
هم به زیر لگدت همچو ها کردم 
بی‌گنه بودی این جرم چراکردم. . منوچهری. 
به لگد کرد دوصد پاره میانهاشان 
رگهاشان بیرید و ستخوانهاشان. ‏ منوچهری. 
اندام شما بر به لگد خرد بایم 
زیرا که شما را یجز این لیت سزاواز. 
ملوچهری. 
رزبان آمد و حلقوم همه بازبرید 
به لگد ناف و زهار همه از هم بدرید. 
منوچهری. 
خوار است نشستن ز بر کرَه نوزین 
مرد آنکه نگه دارد, زو گاه لگد را 
حمیدالاین سمرقندی. 
بدین پر به پر تا نگیردت جهل 
وگرنه بکوبدت زیر لگد. ناصرخسرو. 
از لگد حادثات سخت شکته دلم 


:اجه خیالم که هست این خلل از بوالعلاء 


خاقانی. 
چرخ راز آه من زیان چه بود 
پل را از پشه لگد چه رسد. خاقانی. 
شمع که در عنان شب زرده‌وش و سیاه بود 
از لگد براق جم مرد بقای صبحدم. ‏ خاقانی. 
به چوب و لگد راه را کوفتند 
به نیرنگها برف را روفتند. 
صحون؛ لگدزننده. (متهی الارب). 
-بخت خود را به لگد زدن یا دولت خود را... 


نظامی. 


یا لکد به بخت یا دولت خود زدن؛ بیخردانه از 
سر چیزی یا امری نیک و سودمند درگذشتن: 
طریق مذهب عیسی به بادهٌ خوش و تاب 


نگاه دار و مزن بخت خویش را به لگد. 





لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 


۱ منوچهری. 
اتش در خرمن خود میزنی 

دولت خود را به لگد میزنی. نظامی. 
- امتال: 

لگد به گور حاتم زده است (به طنز و استهزا)؛ 
بی‌نهایت بخیل و ممک است. 





لگد خوردد. 
لگد روزگار خورده است. 
لگد مادیان به نریان درد نکند. 
لکد افکندن. [ لگ اک ] (مص مرکب) 
لکد انداختن, 
لګد انداختن. [ لگ ات ] (مص مرکب) 
لکد انکندن. لگد زدن. جفتک انداخن 
چتانکه اسب و خر و جز آن. |ااستتاع 
ورزیدن. تن درندادن به عملی يا معامله‌ای و 
امال آن. نپذیرفتن امری راء 
لگدانداز. (لگ |] (نف مسرکب) نعت 
فاعلی از لگد انداختن. آنکه لگد اندازد. آنکه 
امتناع ورزد پذیرفتن امری یا چیزی را. 
لگداندازی. [ ک ]١‏ (حامص مرکب) 
عمل لگدانداز, 
لکد بر ابر زدن: ال گ بار 3] (سص 
مرکب) کنایه از داعی رفعت کردن و مردم را 
به چشم کم دیدن. (آنندراج)؛ 
لکد ب ر گور حاتم زدن. زگ ب رت 
زد] (مص مرکب) کتایه از سخاوت به کمال 
رسانیدن و اطلاق آن بر شخصی کند که با 
وجود مايه کم. جود بسیار کرده باشد. 
(آتدراج). رجوع به مجموعة مترادفات 
ص ۱۱۳ شود. ||(به طنز و استهزاء) سخت 
آزمندی تمودن و بخل ورزیدن. 
لګد پراندن. [ ل گ پ د] (مص مرکب) 
لکد انداختن. لکد پرانیدن. ر کل. (منتهی 
الارب). ||تن درندادن و امتتاع ورزیدن, رام 
نشدن. 
لگد پرانی. ال گ پَ] (حامص مرکب) 
عمل لگد پراندن. 
لگد پرانیدن. [[ گ پ د] (مص مرکب) 
لگد پراندن. رجوع به لگد پراندن شود. 
لگد خوار. [ لگ خوا /خا] (نف مرکب) که 
تحمل لکد خوردن‌دارد. که لگد خورد؛ 
درخت تو از آن آمد لگدخوار 
که‌دارد بچۀ خود را نگونسار. 
لګد خواره. لگ خوا /خاز /ر] انا 
مرکب) پایمال. به زیر لگد افتاده. که لگد 
خورد؛ 
گرچه باط از خز و اطلس بود 
نیز لگدخوار؛ هر خس بود. ایرخرو. 
لگد خوردن. [ لگ خوز / خر د] (مص 
مرکب) لگدکوپ خوردن. (آنتدراج). پاسپر 


شدن؛ 









هرچه را دید زیر گام کشید 
شب لگد خورد و مه لگام کشید. " نظامی, 
زمن لگد خورد از گاو و خر به علت آن 
که‌سا کن است نه مانند اسمان دوار. 

سعدی. 


پس از عزم آهو گرفتن به پی 


1 - Coup de pied. 








لگد در کار زدد. 


لگد خورده از گوفندان حی. 
لگد د رکار زدن. [ لگ در د] (اسص 
مرکب) کنایه از بر هم کردن کار است. 
(آنندراج). 

لګد زدن. [ 1گ ر د ] (مص مرکب) جفتک 
انداختن. آلیز انداختن. اسکیزه کردن. اسکیز 
کردن. آلیز زدن. اسکیزیدن. رعص. ضراح. 
ضرح. لیز. (منتهی الارب): 

که‌بردرند سگان هرکه را نگردد سگ 

لگد زنند خران هرکه را نباشد خر. 


سعدی. 


معودسعد. 

به داد ٹور بی شیر اول و اخر 

به یک لگد که بر او زد بریخت نا گاهان. 
مسفودنمد. 

ائتری جسته و مهار گسته بر من گذشت و 

لگدی محکم بر پشت من زد. اسندبادنامه 


ص ۱۳۱). 

لگدکوب غمت زآن گشت روحم 

که‌بخت بد لگد زد بر فتوحم. تظامی. 
آتش در خرمن خود میزنی 

دولت خود را به لگد میزنی. نظامی. 


جحف؛ لگد زدن کی را چنانکه بیفند. 
(منتهی الارپ). نفح؛ لگد زدن ستور. (تاج 
المصادر). لهز؛ لکد زدن بر سینه. لکز؛ لگد 
زدن بر سیته, |الگد زدن تفنگ؛ ديه زدن 
ان از عقب بر سینه بعد سر دادن. (انندراج). 
ضربت زدن قنداق تفنگ بر سنه و کتف, گاه 
خالی شدن تیر* 
مشو ایمن که این وامانده لنگ است 
که‌با یک پا لگدزن چون تفنگ است. 
میر یحبی شیرازی (از آندراج). 
- لگ به بخت خود زدن؛ از سر چیزی یا 
امری سودمند درگذشتن و پذیرفتن: 
طریق و مذهب عیی به بادٌ خوش ناب 
نگاء دار و مزن بخت خویش را به لگد. 
منو چهری. 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۱۱ شود. 
لگدزن. [ لگ ز] (نف مسرکب) زکال. 
جفته‌انداز (و آن عیبی است در اسب و استر و 
غیرصاا: 
ترف عدو ترش نشود زآنکه بخت او 
گاوی‌است نیک‌شیر ولیکن لگدزن است. 
آنوری, 
چۀ نیکو زده‌ست این مثل پیر ده 
ستور لگدزن گرانبار به. 
مشت بر اعمی زند یک جلف مت 
کوپندارد لگدزن استر است 
زآنکه آن دم بانگ استر می‌شنید 
کوررا آینه گوش آمد ته دید. 
آن گری مصاحب بابا از آن تو 


این استر چموش لگدزن از آن من. 


سعدی. 


مولوی. 


وحشی. 





لکد سپو. (ل گ س پ] (نف مرکب) 
بیس رکننده. لگدکوب‌کننده؛ 


پای قدرت سپرده اوج فلک 

تا جهان را فلک لگدسپر است. انوری. 
||(نمف مرکب) لگدکوب و پی‌سپرشده؛ 

آب در جوی توست و چرخ چو پیل 
دشمنت را لگدسپر دارد. انوری. 
لگد کردن. [ل گ ک 5) (مسص مسرکب) 


پی‌سپر کردن. پایکوب کردن. 

لگ دکوب. ل گ) ([ نف مسرکب) 
لگدکوبنده. پی‌سپر. ||(ن‌مف مرکب) پیخسته. 
پای‌خست. پایکوب. پایمال. (آتندراج): 


لگدکوپ غمت زان گشت روحم 
که بخت بد لگد زد بر فتوحم, نظامی. 
بدیشان گفت چون خر شد لگدکوب 
چراست این استخوانش بر سر چوب. عطار. 
بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 
ز بس که عارف و عامی به رقص برجتند. 
سعدی. 
خیالش چنان بر سر آشوب کرد 
که‌بام دماغش لگدکوب کرد. سعدی, 
مکن سرگشته آن دل را که دى ت آموز غم کردی 
به زیر پای هجرانش لگدکوب ستم کردی, 
سعدی. 
مرا فتاده چو بینی غمین مشو طالب 
که‌من ز روز ازل سبزة لگدکويم. ‏ _ 
طالب آملی (از آتندراج). 
|| (حامص مرکب. | مرکب) مطلق ضرب خواء 


از لگد باشد خواه از غير لگد و کوفته و پامال 

مجاز است. (آنندراج). لگله. (برهان). زخم 

لگد. ضرب لگد؛ 

حوضی ز خون ایشان [دختران رز] پر شد مبان رز 

از بس که شان ز تن به لگدکوب خون دوید. 

0 نت بشار مرغزی, 

باز لگد کیان کنند همیدون 

پوست کنند از تن یکایک بیرون. منوچهری. 

دبدۀ حاسد به تو چون غوب انگور است سرخ 

در لگدکوب عنا ادش جدا آب از تکس, 
سوزنی, 

دشمن که افتاد در لگدکوب قهر باید گرفت تا 

برنخيزد. (مرزبان‌نامه) 

خاص و عام خلایق از دست زسانه در چه 

لگدکوب. (جهانگشای جوینی). و طبقه طلبة 

آن در دست لگدکوب حوادث پایمال زسانة 

غدار و روزگار مکار شدند. (جهانگشای 

جوینی), 

جان همه روز از لگدکوب خیال 

وز زیان و سود و از خوف و زوال. مولوی. 

مرد در راه عشق مرد نشد 


تا لگدکوب گرم و سرد نشد. آوحدی. 
لگ دکوب خوردن. [ل گ خوز / خود] 
(مص مرکب) لگدخوردن: 





لگزی. ۱۹۷۶۷ 


از دست روزگار لگدکوب میخورد 
بی‌عشق هرکه میرد ایام خود به سر 

وحشی (از انندراج). 
لگ دکوب شدن. ( لگ ش د] (سص 
مرکب) پایمال شدن. پی‌سپر شدن: 
مرد در راه عشق مرد نشد 
تا لگدکوب گرم و سرد نشد. اوحدی, 
لگ دکوب کردن. (ل گ ک د] (مسص 
مرکب) پایمال کردن. پبخستن. پی‌سپر کردن. 
لگدمال کردن: 
مروت نباشد از آزادگان 
لگدکوب کردن بر افتادگان. امیرخسرو, 
لگ دکوبه. [لگ ب /ب ] (! مرکب) مرادف 
لگدکوب. (آنتدراج). ضرب مطلق: 


لگدكوبة گرزۂ هفت‌جوش 

برآورده از گاو گردون خروش. نظامی. 
لگ دکوبی. ال گ] (حامص مرکب) عمل 
لگدکوب. 

لگدلکت. لگ ل] () لکد (؟). (فرهنگ 
شعوری). 

لگدمال. ال گ ] (نف مرکب) لگدمالنده. 


| (ن‌مف مرکب) لگدکوب. پی‌سپر. پيخته. 
لگدمال شدن. (لگ ش د] امسص 
مرکب) پی‌سپر شدن. . 
لگدمال کردن. (لگ ک د] اسص 
مرکب) در زیر پای سپردن. پی‌سپر کردن. 
پای‌خت کردن. پیضته کردن. دوس. 
لگدمالی. إل گ] (حامص مرکب) عمل 
لگدمال. 
لگدمال ی کردن. (ل گ ک د (مص 
مرکب) پی‌سپر کردن. پیخستن. لگدکوب 
کردن.در زیر پای سپردن. 
لگزستان. [ ز) ((خ) نام ولایتی در حوالی 
دربند شروان واقع در قفقاز اسروزی محل 
توقف طايفة لزگی یا لگزی‌ها: بعد از فراغت 
از کار آذربایجان و اران به دربند شروان 
رفتند (مفول) و بلاد آن را گرفته و جز قلعه‌ای 
که پناهگاه امیر آن حدود بود محلی سالم 
نماند. سپس به شهرهای لان ولگزستان 
شتافتد... (تاریخ مغول ص ۲ ۱۰). 
لگزی. [1) (اخ) نام برادر امیر نوروز و از 
ارکان دولت باید و بهد غازان خان. ویرا در 
هفتم جمادی‌الاخر در میدان مایدشت به قتل 
آوردند. رجوع به تاریخ غازانخان ص ۰۷۳ 
و ۴۱ شود. 
لگزی:(3) (خ) دهی از دهستان کلټۀ 
فیضائهبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز, 
واقع در سی‌هزارگزی خاور سقز و 
شش‌هسزارگزی قلعة کهنه. کوهستانی. 
سردسیر و دارای ۲۵۰ تن سکته. اپ آن از 
چشمه و قتات. محصول آنجا غلات, توتون و 





۸ لگزی. 


لبنیات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
لگزی. ([] (إخ) نام قومی در قنقاز. ازگی. 
||نام کوهی مسکن قوم لگزی. طرف غربش 
که به جبال گرجستان پیوسته است (غسرب 
جبال البرز) کوه لگزی خوانند. (نزهةالقلوب 
مقالٌ ثالله ص .)۱٩۱‏ و بر شمال دشت خزر و 
بر غرب الان‌کوه و کوه لگزی و اران و بر 
جنوب جیلان و مازندران. (نزهةالقتلوب 
ص ۱۳۹). و این دریا [خزر] را موجی عظیم 
بود از همه بحار سخت‌تر و جزر و مد ندارد. 
فلج اسکندر به بحر فرنگ به طرف کوه‌لگزی 
با این دریا چنان نزدیکی دارد که مسافت در 
ميان این دو دریا همان کوه است به مقدار دو 
سه فرسنگ. (نزهة القلوب ص ۲۴۰). 
لگلکت. إل ) (() مسرغی است مشسهوره 
دارای گردن و منقار و پای دراز و مار شکار 
کندو چندان از هوا بر روی خار و سنگلاخ 
بیفکند که مجروح و هلا ک شود پس به اشیانه 
برد و بخورد. (انندراج). معرّب آن لقلق است. 
(برهان). لکلک. و رجوع به لکلک شود 

آن لگلگ گوید که لک الحمد و لک النكر' 
تو طعمة من کرده‌ای آن مار ژیان را. 

۱ سنائی. 
لگلگی ماری در دهن گرفته در قضای هوابر 
بالای انا بر سمت شیر بگذشت. (سندبادنامه 
ص ۲۷۶). 
- امتال: 
لگلگ پای خود در آب نهاد؛ کنایه از آن است 
که زستان رفت و تایستان آمد. (آنندراج). 
لگله. ( لگ ل /ل ] () لگدکوب باشد و آن 
کتک و تی است که با پای بزنند نه با دست. 
(برهان). ضرب لگد. زخم لگد. پایکوب. 
لگموج. [1] ((خ) دهی جزء دهستان املش 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در 
نه‌هزارگزی جنوب باختری رودسر و 
سه‌هزارگزی شمال خاوری املش, کنار 
شوسة املش به رودسر. جلگه. معتدل, 
مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۰۰ تن سکنه, 
آب آن از شلمانرود. محصول آنجا برنج و 
چای و شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
لگن. [ ل ک] (!) رف شب. صاشدان. 
اصیص. تقاره. 





||خمعدان ". (لغت‌نامة اسدى). لقن. طشت 
شمع. زاغوته. (برهان). زنبق. و رجوع به زنبق 
شود. جای سرشک شمع. صحن زیر شمع که 
اشک شمع در وی ریزد. شمعدان بود مانئد 
طبقی دیوارش بلند, از سیم و زر و روی و 
آهن و مس سازند تا شمم گداخته از وی 
تریزد. (اوبهی)؛ 


لگن (شمعدان) 


کوکبی آری ولیکن آسمان توست موم 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن. 
منوچهری. 
دین ز فعل بد نماد پاک جز در پا ک‌تن 
شمم پا کیزه کجا ماند در آلوده لگن. 
بارخ رود 
میغ و زیرش تیره قرص آفتاب 
چون نه گرد بر زرین لگن. 
تاصرخسرو. 
مونسم جان دهد دو تن گریان 
من ز هجر بت آن ز مهرلگن. . مسعودسعد. 
کلبه شمع و روشنان پروانه و گیتی لگن 
بر لگن پروانه را بین مست جولان آمده. 
خاقانی. 
رخت رابه پیوند چشمم چه حاجت 
که‌شمع بهشت از لگن درنماند. 
بسن خاطر دی رضا 





خاقانی. 


که‌چون شمعشان در لگن کشتمی. خاقانی. 


| * آنت مویین دل که گر پیشش بکشتندی چراغ 

طبع موبینش چو موم اندر لگن بگریستی. 
خاقانی. 

همچو پروانة مکین که مقیم لگن است 

تا نسوزد پر و بالش زلگن می‌نرود. مولوی. 

میل در سرمه‌دان چنان شده تنگ 

که‌بن شمع در سر لگنی. 

شمع خود سوخت شب دوش به زاری امروز 


گرلگن را طلید شاه زمین میسوزم. 


نعدی: 


سلمان. 

برد تا زر خورشید را فلک بگداز 
برای شمع ضمیرش خرد نساخت لگن. 

ظهوری (از آتدراج). 
هر شمع که سرکش تر از آن نیست در این بزم 
روشن کند آخر ز وفا چشم لگن راء 

کلیم (دیوان ص .)٩۳‏ 
|اطحتِ آفتابه آباشد که دست در میان آن 
بشویند. (جهانگیری) به ترکی چلابچی ؟ 











لگن. 

گوید. (غیاث). سلیچه, (آنندراج). چون 
تشتی بود سیمین یا رویین و آنچه بدین ماند. 
(فرهنگ اسدی). مانند تفاری بود از روی یا 
از مس و هرچه بدان ماند. افرهنگ اسدی 
نخجوانی). تشتی خرد ببشتر از برنج که دست 
در أن شویند. تشت که دست و رخت شویند 
در آن. آپدستدان. آبدستان, طشت بی‌آفتابه 
باشد و آن طبق دیواره‌داری است که از مس یا 
برنج سازند و هم دست در آن شویند و هم 
خمیر نان در آن کنند و به کارهای دیگر نیز 
آید. (برهان): 





ماهی به کش درکش چو سیمین ستون 
جامی به کف برنه چو زرین لگن. 
که‌دست ث شر تشه نشگفت اگر 


شود چشمة زندگانی لگن. 


فرخی. 


عنصری. 
گر آب چشمة کوثر ز جنت است نشان 
به گاء شستن دستش چو کوثر امت لگن. 
آمیرمعزی. 
شاخ طوبی راغذاگردد به فردوس اندرون 
چون برون ریزد مذاب دست‌شویت در لگن. 
ازرقی. 
هلال نیست که بر طرف نیلگون چمن است 
که آفتابة زرین مهر رالگن است. 
ارف (از آنندراج). 
مخضب. مرکن. (منتهی الارب). 
- آفتابه و لگن؛ ابربق و طشت. مجموع 
آفتابه و لگن برای شستن دست. 
= امثال: 
آفتابه (وا لگن بیت دست شام و نها 
||عودسوز. مجمرة. بخورسوز. سپندسوز. 
منقل آتش. (برهان), آتش‌دان آهنی, (اوبهی)؛ 
چهارپای به زنجیر حادئات کشان 
هميشه سینه پرآتش بود به سان لگن. 
سلمان ساوچی. 
|اجامة فانوس. (برهان؛ کرت فانوس. 
(جهانگیری)؛ 
مت شد باد و ربود آن زلف را از روی یار 
چون چراغ روشنی کز وی تو برگیری لگن. 
مولوی ( لیات شمس ج۴ ص ۲۰۶). 


۱ -از همین بیت برمی‌آید که گوینده «لکلک» 
رابا دو کاف تازی آورده. 
Cuvetle.‏ - 3 

۴-در آنندراج: چلام چی. 
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لگن. 

آورد برون گردون از زیر لگن شمعی 
کزخجلت نوراو بر چرخ نماند اختر. 

مولوی ( کلیات شمی ج ۲ ص ۰4۲۷۴ 
|احوض. لگن خاصره.! اطراف سافله مثل 
اطراف عالیه مرکب‌اند از چهار جزء: لگن, 
فخذ. ساق, قدم. لگن که په تازی آن را حوض 
خوانند. تجویف عظیم غیرمتظمی است که از 
اعلی و اسفل مفتوح و در وی دو عظم فخذ 
واقع و در قدام از خاصرتین و در خلف از 
عجز و عصعص حاصل شده و آن را دو سطح 
و دو دایره یا مضق است: ۱-سطح ظاهر. در 
قدام آن در خط وسط مفصل زهار در طرفین 
سطح‌هایی که محل اتصال عضلات مقربه‌اند و 
تقب بزرگ تحت زهاری میباشد و در خلف 
آن در خط وسط زوائد شوكية عجز و منتهای 
قات عجزی و مفصل عجز و عصعص. در 
طرفین خط نتهای خلفی عجز و موضع 
اتصال رباطهای عجزی حرقفی و شکافی که 
مان عجز و حرقفه است و شوک خلفی 
حرقفه. ۲- سطح باطن, به واسطۂ خط برآمدة 
تیزی که هم موضع آن را تنگ فوقانی نامند به 
دو قسمت شده ان قدری را که در قوق خط 
واقع است حوض بزرگ نامند. قطر یمین و 
یاریش از اقطار قدام و خلفی بزرگتر است. 
قمتی که در تحت خط مذکور واقع است 
موسوم به حوض کوچک است مجرایی را 
ماند که دو طرف آن تنگ باشد طرف قدامی 
آن از محل اتصال دو عظم عانه و طرف خلقی 
آن از سطح مقعر عظم عجز و طرفین آن از 
شکافتگی‌های نسائی و قسمتی از مفصل 
عجز حرقفه حاصل شده. (از تشریح میرزا 
علی). رجوع به مدخل لگن خاصره شود. 





لگن خاصره 


لگن. آل گ] (اخ) دصی از دفسستان 
آختاچی‌بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقم در ۲۱هزارگزی شمال باختری بوکان و 
۴هزارگزی باختر شوبة بوکان به میاندوآب. 
جلگه» معتدل و مالاریائی و دارای ۳۳۱ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة تاتائو. محصول 
آنجا غلات. توتون و حبوبات. شغل امالی 
زراعت و گسله‌داری 3 صنایع دستی 
جاجیم‌یافی و راه ان اراب‌رو است. دبستانی 





نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لگن به سر. [ لگ ب ش] (ص مرکب, [ 
مرکب) دیگ‌به‌سر. قزقان‌به‌سر. موجودی با 
لگی بر سر که در تصور کودکان آرند. بم 
دادن ایشان را چون یک‌سر و دوگوش. لولو 
خرخره و جز آنها. ||در تداول عامه, فرنگی به 
مناسبت کلاه شاپو که بر سر نهد. 
لگنچه. رگ چ /ج](۱مصفر) لگن شرد. 
لگن کوچک, لگن کوچک سی که در آن سیا 
و رنگ خیس کنند. لگن کوچک از برنج که 
پای سماور نهند. 
لگن خاصره. ( لگ ن صر /ر] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) تجویف عظیم غیرمنتظمی 
است که از اعلی و اسفل مفتوح و در روی دو 
عظم فخذ واقع و در قدام از خاصرتین و در 
خلف از عجز و عصعص حاصل شده است. 
رجوع به لگن در این معنی شود. 
لگن د شت. [ل گ د] ((خ) دی جنزء 
دهتان گنجگاه بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۵هزارگزی باختری سنجد 
کیوی) و پنج‌هزارگزی شوه هروآباد - 
اردییل کوهتانی. سردسیر و دارای ۶ تن 
سکنه. أب آن از چشمه. محصول انجا غلات 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جسفرافیایی 
ایران ج۴. 
لگن زمردی. زگ ن زرمْرر] امرکب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان است. 
(مجموعة مترادفات ص ۱۰. 
لگن شور. [ل گ | (نف مرکب) شویند؛ لگن. 
||(به تحقیر و طعن) پرستار بیمار. 
لگنه. [ل ن /ن ] () از انگشتان پا تابن ران و 
این قلب لنگه است. (غیات). مرادف لنگ., از 
بیخ ران تا سر انگشتان پا و این در اصل لنگه 
بوده کا تصرف لوطیان لگنه شده. ||نام فنی 
از کشتی: (از اهل‌زبان به تحقیق پیوسته). 
(آنندراج)". 
لگور. [ل] (إخ) جمعی از صحرانشیاند که 
در حوالی هرات ر سیستان می‌باشند, (برهان) 
(ان‌جمن آرا). طایفه‌ای از طوایف ناحیذ 
مکران. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۰ 
لگوری. [[) (ص نسبی) منوب به لگور, 
||زن بدکارۂ حقیر و بی‌اعتبار, 
للج. آل لی ] ((خ) للک. رجوع به للک شود. 
للدوین. ال د وی ] (إخ) دهی از دهستان 
سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان. 
واقع در ۱۲هزارگزی باختری گرگان. دشت» 
معتدل, مرطوب و مالاربائی و دارای ۱۹۰ تن 
سککه. آب آن از قتات. محصول آنجا برنج و 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و 





۱۹۷۶۹  .ول‌کلل‎ 


کرباسی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳ 
للود. ال ل] (اخ) دهسی از دهسستان 
پسی‌رچه‌سورتیچی بسخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. واقع در ۸هزارگزی شال 
کیاسر و ۲۴هزارگزی بهشهر, کوهتانی» 
معتدل مرطوب و دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. سحصول آنجا غلات, ارزن, 
لبنیات و ععسل. شغل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری و صنایع دستی زنان شال و کرباس 
بافی و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
للری. ([ [) (() ده کوچکی است از 
دهستان کشسور بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴۴۰۰۰ گزی جنوب باختر 
سپپیددشت و ۵۰۰۰ گزی جنوب باختری 
ایستگاه کشور. دارای ۳۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
للکت. [لْ ‏ ] (ا) کرات. أن را در لاهیجان و 
آستارا و درفک, لالکی و لیلکی و در نور 
کرات ناد (جنگل‌شناسی ساعی ج۲ 
ص ۰ 
للكك. [لٍ لٍِ] (إخ) للج. نام قومی از اقوام 
اسکی پلاسج در آسیای صغیر. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی ج ۵ شود. 
للکاء (ل ] () قمی کنش. لالکا: چاچله, 
نام للکای دیلمان است. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نخجوانی), 
للکام. 13 (اخ) نام دهی جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن, واقع در 
شش‌هزارگزی جنوب خاوری فومن و 
سه‌هزارگزی جنوب راه فرعی فومن به شفت. 
جلگه. متدل مرطوب و دارای ۴۵۲ تن 
سکنه. آب آن از پیش‌رودبار و گشت‌رودخان 
و استخر محلی, محصول آنجا برنج» ابریشم و 
توتون سیگار. شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
للک لو. ل J‏ (اج) دصی از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش مباندواب شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۹۵۰۰ گزی شمال باختری 
مسیاند و آب و ۱۵۵۰۰ گزی شمال شوه 
میاندوآب به مهاباد. جلگه, معتدل و 
مالاریائی و دارای ۵۶۴ تن سکنه, آب آن از 
سیمین‌رود. محصول آنجا غلات, چغندر و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 


1 - Bassin. 

۲ - ظاهراً در این مورد نیز مقلوب باشد و 

بدون هاء چستانکه امروز نيز در تداول 
کشتی‌گیران هست و گریند:«لگش کن. 


3 - Gledilschia 06250102 (Fevier). 














۷۰ للکی. 


گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴), 
للکیی. [ل ل] () کُرات. للک. درختی است 
که چوب آن برای چپر و پرچین مصرف شود 
واز آن در جنگلهای ایران بدست آید. 
للگیی. ( ل /ل) (حسامص) شغل لله 
عمل لله. 

لللو. [ل ]الج دی جزء دهستان 
اوزوم‌دل بخ ورزقان شهرستان اهر. واقع 
در سه‌هزارگزی خاور ورزقان در مسیر 
شوسة تبریز به اهر. جلگه و معتدل و دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, حبویات و مختصر سردرختی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
جاجیم و گلیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
للم. إل[ (اخ) نام دهى جزء دهستان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهسیجان, واقع در سه‌هزارگزی خاور 
سیاهکل. جلگه, معتدل, مرطوب و مالاریائی 
و دارای ۵۳ تن سکته. آب آن از رودخانة 
شمردو. محصول آنجا برنج و صیفی. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۲). 
للوکت. [[] (إخ) مسوضعی به لالاباد 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص۱۱۸). دهی از دهستان لاله‌آباد بخش 
مرکزی شهرستان بابل, واقع در ۱۷هزارگزی 
باختری لالهآباد و آهزارگزی جنوب راه 
شوب بابل به آمل. دشت, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة کاری. محصول آنجا برنج» مختصر 
غلات» پنبه, صیفی و کنف. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
لله. بل لا۰] (ع ق مرکب) (از: + لا برای 
خدا. بی‌غرض شخصی. خدا را. گاه گویند له 
رابا مزید کردن را و همان معنی خواهند» 
یعنی قدما با بودن لام در اول راء نیز به آن 
ملحق میکرده‌اند: از بهر له تعالی فریاد رس. 
(اسکندرنامه نخ آقای سعید نفیسی). 

گفت لله و فی اله ای سره مرد 

آن کن از مردمی که شاید کرد. . نظامی. 
له ابوک (در تعجب و در مدح)؛ برای 
خداست خوبی پدر تو که چون تو پر شریف 
و فاضل زاد. (منتهی الارب). 

له الحمد؛ سپاس مر خدای را. 

س له المنة؛ سپاس خدای راء 

= له انت؛ خدا نگهدار تو باد. خدایت ترا 
نگهدار باد. 

ه تلاده؛ به معنی له ده است. 


یه شوباه؛ به صعتی لله دژه است. (مستهی 








الارب , 

- لله در قائِلِه؛ له دژه. خير و خوشی باد 
گویندهرا. له در قائل: 

هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمائل 

هر کس شنید گفتا له در قائل. حافظ. 
- لہ در ک؛خیر تو باد. خوش باد تو راء 
خیرت باد: بوبکر را بونصر گفت له در کماکه 
شما دو تنید. (تاریخ بهقی ص ۵۲۲). 

لله. رل ل / ل] () نی. نای. قصب (در دیلمان 
و گیلان). 

لله. [ ل ل /ل ] () (مأخوذ از كلم لالا) مربي 
مرد طفلی از اطفال اعیان. مقابل دده که زن 
است. لالا. پرستار کودک. حاضن: مگر شاه با 
للهاش بازی میکند؟ مگر بازی شاه با لله 
است؟ 

لله قا. (ل ل /ل] ( مرکب) لله را به احترام 
لله آقا گویند. 

لله‌باشی. [ل ل / ل] (! مسرکب) بزرگ و 
سرور لالایان. لالایی که گروهی لله و پرستار 
اطفال زیر نظر وی باشند. 

لله باشیی. ل 1 (إخ) رضا قلیخان هدایت 
صاحب مجممالفصحاء. رجوع به رضا 
قلی‌خان... و هدایت شود. 

لله‌باغ. [ ل] (إخ) موضعی به فندرسک 
(استرآباد) که آن را آقامحمدآباد گویند. 
(مازندران و استرآباد راپینو بخش انگلیی 
ص۱۲۸ 

لله‌بلاگی. 11 ل ب] ((خ) دصی جزء 
دهستان اجارود بخش گرمی شهرستان 
اردییل, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب گرمی و 
۲هزارگزی شوسۀ گرمی به بیله‌سوار. 
کوهستانی و گرمسیر 5 دارای ۲۶ تن سکته, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 

حوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 

آن مارو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 

۴ 

لله‌بند. رل لب ] (اج) دهی از دهان 
ولوپی بخش سوادکوه شهرستان ساری, واقع 
در ۱۱هزارگزی راه شوسه و راه‌آهن شاهی به 
تسهران, کسوهستانی. معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانةٌ چرات. محصول آنجا برنج 
و غلات. شفل اهالی زراعت و راء آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

لله پرچین. [ل ل بٍ] (اخ) زبارتگاهی به 
آمل (مازندران). (مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیی ص ۳۴). 

لله حار. [ل لٍ] (إخ) دهی جزء دستان 
سمام بخش رودسر شهرستان لاهیجان» واقع 
در چهارهزارگزی جنوب امام. کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۱۲۰ تن سکته. اب ان از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 








لله‌لو. 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
لله د وين. إل [] (اخ) نام موضعى به 
سدن‌رستاق مازندران. (مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیی ص ۸۰و ۱۲۵). 
لله‌رود. رل لٍ] (إِخ) ده کوچکی است از 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان, واقع در ساحل دریای خزر. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
لله‌فن. إل ل فَ] اإخ) نام موضعی به 
سدن‌رستاق مازندران. (مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۳۲۵ و ۱۲۶). 
لله کا. [] (!خ) نام رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر ریزد و محل صید ماهی باشد. 
لله گاه. ( ل( (ج) دهی جزء دهستتان 
مرکزی بخش خمام شهرستان رشت واقع در 
شش‌هزارگزی جنوب باختری خمام و 
۰ گزی‌باختر شوه خمام به رشت. 
جلگه, معتدل, مرطوب و مالاریائی و دارای 
۲ تن سکه. اپ آن از نهر طش‌رود از 
سفیدرود. محصول آنجا برنج. کتف, ابریشم. 
صیفی ولبنیات. شغل اهالی زراعت و صید 
مرغابی و راه آن مالرو است. ۶باب دکان نیز 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
لله ګندو. [ل ل گ ] ((ح) نام کوهی به 
مازندران. (مازندران و استراباد رانو ببخش 
انگلیی ص ۸۱). 
لله لو. رل ل لو] ((خ) دی جزء دهستان 
کاغذکان بخش ک‌اغذکنان ضهرستان 
هروآباد. واقع در ۶هزارگزی شمال آق‌کند و 
۰ گزی شوب مسیانه به زنجان, 
کوهتانی و معتدل و دارای ۵۸۰ تن سکنه. 
آب آن از چهار رشته چشمه, محصول آنجا 
غلات, حبوبات و سردرختی. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری ۳ صایع دستی جاجم و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
لله لو. رل لو ] (اخ) دهی جزء بغش نمين 
شهرستان اردبیل, واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
اردبیل و دوهزارگزی شوسد گرمی به اردبیل. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۳۴۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبویات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
للهلو. [ل ل لو ) (إخ) دهی جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلبر شهرستان اهر واقم در 
۰ گزی شمال کلر و ۴۱۵۰۰ گزی 
شوسۀ اهر به کلیبر. کوهستانی, معتدل مایل به 
گرمی,مالاریائی و دارای ۵ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة گوی‌اغاج و چشمه. محصول 








لله‌لوی ات‌لوخان. 
آنجا غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
للەلوی آت لوخان. ل ل لو] ((ج) دهی 
از دهتان نازلو از بخش حومۀ شهرستان 
ارومیه, واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ۷هزارگزی خاور شوبهة ارومیه به 
سلماس. جلگه, معتدل و مالاریانی و دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از نازلوچای. محصول 
آنجا غلات. چفندر, توتون, حبویات و 
کشمش. شنل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جوراب‌بافی و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فر هنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
7 للهلوی تراب. [ل ل لو ت] (() دهی از 
.:دهتان نازلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ده‌هزارگزی خاور شوس ارومیه به 
سلماس. چلگه, معتدل و سالم و دارای ۱۶۰ 
تن سکنه. اب آن از ازلوچای. محصول انجا 
غلات. حبوبات. توتون و کشمش. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی و 
راه آن ارایهرو است و تایستان اتومبیل توان 
برد. (از فرهنگ جنراقیایی ایران ج۴). 
لله لیی. [ل لی ] ((خ) دمی از دهسستان 
برگشلو حومة شهرستان ارومیه, واقع در 
۸هزارگزی شسمال خاوری ارومیه و 
۰ گزی شمال شوسة گلمانخانه اروسیه. 
جلگه. معتدل و مالاریائی و دارای ۴۴۰ تن 
سکنه. آب آن از شهرچای. محصول آنجا 
غلات» حبوبات, توتون, انگور و چغندر. 
شبغل اهمالى زراعت و صنایم دستی 
جوراب‌بافی و راه آن اراب‌رو است و تابستان 
اتومبیل توان برد. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران ج۴). 
لله مرز. [ل لٍ م] ((خ) دی از دهستان 
رودپی بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع 
در ۴هزارگزی شمال ساری و دوهزارگزی 
باختری راه شوسۀ ساری به فرح‌آباد. دشت 
معتدل؛ مرطوب و مالاریائی و دارای ۳۰۰ تن 
سکنه. اب از رودخانة تجن. محصول انجا 
غلات, برتج» پنبه. صیفی و کنف. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران چ ۳ 
لله مرزچل.[1 ل م ج] (اخ) موضعی ميان 
انارمرزچل و سەپشتەچل مازندران. 
(مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیی 
ص ۶۱ 
لله و جه سراء زل ل وَج س ] ([خ) نام دهی 
جزء دهتان حسن‌کیاده بخش اسان 
شهرستان لاهیجان. واقع در یست‌هزارگزی 
شمال آستاراه کتار دریا و ثش‌هرارگزی 
خاور حن‌کیاده. جلگه, معتدل, مرطوب و 








مالاریائی و دارای ۲۳۲ تن سکنه. آب آن از 
نهر مسکوکلایه و استخر. محصول آنجا برنج, 
ابریشم و کف. شغل اهالی زراعت و صید 
مرغابی و راه آن مالرو است و از کنار ساحل 
اتومبیل توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲. 
لله و ۵۵ه. رل [ / ل ود /د) (ترکیب 
عطفی, | مرکب) رجوع به لله و به دده شود. 
لله‌ونگه. [ل ل و گ] ((ج) مسسوضمی در 
۴میلی میان خرما در مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۶۱). 
له وین. [JJ1‏ (ص مرکب) (در تداول مردم 
قروین) اندک‌نگرش, کم‌بین, اندک‌بین, سخت 
نظرننگ. کوته‌پین. خردک‌نگرش, کو تا‌نظر. 
خرده‌نگرش. مقابل بلندنظر. دنی. خسیس. 
لیم 
للیانوس. [لٍ] ((خ)" از شاهان روم شرقی 
پس از قسطتطین: و چون او (قسطنطین) 
گذشته شد یکی از یونانیان بیرون آمد 
للسیانوس‌نام ودين ترسایی باطل کرد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۷۰. باید دانست که 


وی یکی از سی تن چبابره است که پس از 


گالیونوس" کب شهرت کردند. (مائة سوم). 
للیوس. ۳ (اغ) "نام مردی رومی و 
دوست سیون آفریقائی. تولد حدود ۲۳۵ و 
وفات حدود ۱۶۵ ق .م. 
لليوس. )3( (إخ) یکی از سرداران 
ا گوستو س امپراطور روم که در حدود سال ۲۳ 
ق .م.مأمور جنگ با اشکانیان شد و چون او 
را به همدستی با دشمن متهم کردند خود را 
بکشت. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دو کولانژ 
ص ۵۰۲). 
لم. [ل] () ازمسلک. پیچکی خاردار در 
جنگلهای شمالی ایران. نامی که در بهشهر 
(اشر فا وشات‌دانه دهند. نامی که در تور به 
تمشک:دهند. و رجوع به تشک شود. 
||شوک. شوکه. خار. تیغ. تلو. تلی. بور. لام. 
لم. [ل] (پوند) مزید موخر امکنه: استالم. 
لالم سادم. تلم. دیولی‌لم. زلم. عم( 
اهلم: | آنجا که چیزی بدانجا فراوان است: 
یلملم؛ یعنی آنجا که یلم بسیار روید. چمازلم؛ 
آنجا که چماز بسیار بود. لمالم. و رجوع به 
لمالم شود. 
لچم. [ل ] () اسم از لم دادن ولم دادن یا لمیدن, 
حالتی است مان نشستن و دراز کشیدن برای 
آسودن. استراست كردن و آسودن در 
اصطلاح عام مردم: آسایش, (برهان). لمیده 
به معنی آسوده و بر این قباس و المیدن, یعنی 
آسودن و خفتن. و پالفظ داشتن و دادن و زدن 
به معنی وا کشیدن و خواب کردن به فراغت 
است. (آنتدرا اج( 

نگه مت اداریزی و لب غربال جان‌بیزی 





لم. ۹7۷1 


به چشم غمزه جا دارد به تخت عشوه لم دارد. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 

کام دل مرا چه شود گر برآورد 

شیرین لت که لم زده بر متکای ماچ. 

ملا فوقی یزدی (از اندراج). 

|ارحمت و بخشایش. (برهان). رجوع به 
لمیدن ولم دادن شود. 
لچم. [ل] (ع حرف) حرف نفی. نه. بی. نا" 
(منتهی الارب): 

یکدم بکش قندیل را 

بیرون کن اسرافیل را 

پر برفتر جبریل را 

ته لاگذار آنجا نه لم. سائی. 
لم٠‏ [مم] (ع مص) فراهم آوردن چسیزی را. 
(منتهی الارب). گرد کردن. (تاج المصادر) 
جمع آوردن با هم. (ترجمان القرآن). |[نیکو 
گردانیدن. یقال: لم اله شعثه؛ ای اصلح و جمع" 
ما تفرّق و قارب ين شتیت اموره. (سنتهی 
الارب). به اصلاح آوردن. (تاج السصادر). 
||فرودآمدن. (منتهی الارب). || خوردن 
بخش خود و یاران خود و سنه قوله تعالی: 
تأ کلونالترات | کلالَمَاً (قرآن :)۱۹/۸٩‏ ای 
نصكم و نصیب صاحبکم. ابوعبيدة یقال: 
لممته اجمع حتی ایت على آخره. (منتهی 
الارب). 
لم ال ع) (ع ق مركب) (از: !+۸ مخفف 
«مامی استفهامیه) حرف بستفهم به و اصله 
«ما» وصلت بلام فحذفت الالف. بهر چد. 
برای چه. چرا. از چه. ز چه. لته. (سنتهی 
الارب). صاحب غیات اللغات گوید: فارسیان 
در محاورۀ خود به این معنی نیز میم را سا کن 
خوانند و به معنی سبب پرسی و اعتراض 
متسل کنند و در محاورۂ عربی در صورت 
الحاق ياء نبت ميم رامشدد خوانند. 


(غیاث): 
و قائلة لم عُرتک الهموم 
و امرک ممتئل فی الامم . 
فقلٹ دعیلی علی غصتی 
ان الهموم بقدر الهم 
صاحب‌ین عباد (از سندبادنامه ص ۵۲). 
ذات او سوی عارف عالم 
برتر از این و کیف و از هل ولم. ستائی. 
فقیهان طریق جدل ساختند 
لِم لانسلم درانداختند. سعدی. 
- مطلب لم؛ هو السوال عن السبب الذى 
لاجله وجد الشیء و لولاء لما وجد ذلک 
الشىء كقولنا لم العقل موجود. 
مء [ل ] (ع حرف) مرادف آما. الا. اليس آم 
ام. (دزی), 
Laelianus. 2 - ۰‏ - 1 
Laelius.‏ - 3 








۱۹۷۷۲ لم. 


لیم [لمم] () (شايد مأخوذ از لِم عربی به 
معنی چرا) در اصطلاح فارسی‌زبانان. سر 
پیغه‌ای. راز صنعتی. سر امری: لم این کار 
پیش فلان است؛ سر آن نزد اوست. 
- برهان لم؛ مقایل برهان ان 

N‏ فوت و فن آن, اراق آن 
سر خفی آن. حیله و چار؛ خفن آن. یلا 
چار؛ نهانی آن. راء آ ن, طریق آن: : هر کار لمی 
دارد؛ طریقی و راهی دارد. 

لم کاری دانستن یا ندانستن؛ شیور آنراء 
کوک آنراء طریق اعمال آنراء حبلة عملی شدن 
آن را دانستن یا ندانش, 

لم. ([] ((خ)۲ چاراز. مؤلف گفتارهای ادبی. 
انگلیسی. موی (۱۸۳۴-۱۷۷۵ .(.p‏ 
لم. (1d1‏ ۲ نام بخشی از شمال ولایت لیل 
به فرانسه, دارای راه‌آهن و ۲۰۶۸۴ تن سکند. 
لم آیا۵. [] (اخ) دهی جزء بخش شهریار 
شهرستان تهران, واقع در هفت‌هزار گزی 
باختر علیشامعوض و دوهزارگزی جتوب راه 
ماشین‌رو فرعی علیشاه‌عوض به شهرآباد. 
جلگه و معتدل و دارای ۲۲۳ تن سکنته. آب 
آن از قنات و رود کرج. محصول آنجا غلات. 
صیفی» » بنشن و چفندر, شغل امالی زراعت و 
راه ان ماشین‌رو است. در زمستان از ایل 
میش‌مت به حدود این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 

لها. [] () " دوائی است که آن را عنب‌التعلب 
گویند. خوردن آن قطع احتلام کند. (یرهان). 
سگ‌انگور. تاج‌دیزی. 

لما [] ((خ) دی به پنج‌فرستگی شمال 
دزاهان. 

لماء [لَم ما] (ع ق) هرگاه. (غیات). مگر. 
چون. (آنندراج). هنوز. (ترجمان القرآن 
جرجانی). |ایکی از حروف جازمة نافیة 
استفراقیه. (غیاث), 

لماع. (ل] (ص) رنگ گندم‌گون. (آنندراج), 
ظاهرا کلمهٌ رنگ در جمله متقول از آنندراچ 
مصحف کلم لب باشد. گذشته از آنکه خود 
لفت نیز لسیاء است, یبعنی لب گندم‌گون. و 
رجوع به لمیاء شود. 

لمائية. [لٍ ئى ی ] (ع مص جعلی, اسص) 
چرائی. 

لماج. (لْ)" (ع | کتر چیزی که بخورند, 
یقال: ماذفت سماجا و لا لماجا؛ ای شیا. 
(منتهی الارب). چیزی اندک که خورده شود. 
(مشخب اللغات). لماظ. لماق. لما ک. 
لماح. لم ما ] (ع ص) درخشنده. (ستهی 
الارپ). 

لماح. رم ما] (ع ز) مرغان شکاری چون 
چرغ و شاهین. (منتهی الارب). 

لماخ. [ل] 2 مص) ملامخة. همدیگر را 
طپانچه زدن. (متهی الارب). 





لماذا!. 21 ق مرکب) (از: | +«ما» +«ذا») 
چرا. چراست این. 

لمار. (] ()* عب الشعلب. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

لماز. [ل] (ع ص) عسیب‌کننده يا آنکه 
روبروی تو عیب کند. (منتهی الارب). بدگوی, 

لماز. [لم ما ] (ع ص) همّاز. نتام. عیب‌کننده, 
(منتخب اللفات). بدگوی. (مهذب الاسماء). 
||یه چشم اشارت‌کننده. (منتخب اللغات). 

لماز بدن. [ل د] (مص) در لفت‌نامة اسدی 
ذیل «ملماز» این بیت آمده است؛ 

دلیرا زو کی مجال حاسد غماز تو 

رنگ من با تو نگیرد بیش از این ملماز تو, 

رودکی. 

رجوع به کلم ملماز در لفت‌نامة اسدی و 
ملماس در این لفت‌نامه شود. 

لماس. 2۰( دردجای. یقال: کواه آماس؛ 
ای موضع دائه, (منتهی الارب). |إحاجت. 


(منتخب اللغات). 
لماسة. لْ س] (ع [) حاجت و نياز. (منتهی 
الارب) 


لماظ. [ل] (ع !) چیزی اتدک. یتال: ماله 
لمانٌء :ای شیء یذوقه و شربه لساظاً ؛ ای 
اندک‌اندک به نوک زبان چشید آنرا. اصنتهی 
الارب). يقال: ماذاق لماجاً و لالماظاً و لا 
لماقاً و لالما کاءای طماماً. (مهذب الاسماء). 
لماج. لماق. لما ک. 

لماظة. إل ظ ] (ع إ) آنچه ماند از طعام در 
گوشه‌های دهان. (منتهی الارپ). آنچه در 
دهن بماند از طعام. (مهذب الاسماء). 

لماع. [ل ] (ع !) ج لمعة. (منتهی الارب). لماء 
کوس.ج, لمعة کزباء. 

لماع. [[م ما] (ع ص) بسیار درخشان. 
| شمشیر درخشان. (ناظم الاطباء). 

لقاغه: :ماع( (ع () عسقاب. |ادشت 
"عترخشان سراپ. || جان‌دانه یعلی پیش سر 
کودک مادام که بجنبد. (متهی الارب). یافوج. 

لماق. [[] (ع () چیزی. ماذاق لماقاً؛ نچشید 
چیزی (هذا يصلح شی الا كلو الشرب) 
(منهی الارب). چیزی اندک. (مستخب 
للغات). لماج. لماظ, لما ک. 

- هیچ لماقی نچشیده بودن؛ هیچ چیزی 
تچشیده پودن, 

لماکت. [ل] (ع () چيزی. رجوع به لماظ 
شود. 

لما كك. (ل /ل] (ع ل) شرمه. (متهى الارب). 
آمال. (منتهى الارب). 

لمال. رل /0] (ع !)رمه حل (بحر 
الجواهر). لما ک.(منتهی الارب). 

لمالم. [ل ] (ص مرکب) لبالب. مالامال. 
(برهان). پُر. مملو. نیک پر. پر تا لبه چنانکه از 
سر بخواهد شدن. رجوع به لبالب شود: 





لمبر: 


نه از لشکر ماکسی "کم شده‌ست 
نه این کشور از خون لمالم شده‌ست. 
فردوسی. 
(رشیدی این لفت را به ضم هر دو لام و در 
شعر فردوسی کلمة کم را در مصراع اول گم 
(به کاف فارسی) آورده است و صاحب 
آنندراج بر هر دو ايراد کرده). 
لمام. رل ) (ع اج لمة. (متهی الارب). 
لم (لي] (ع ق) هو يزورنا لماماً »ای غباً؛ 
یی او روز در میان می‌آید ما را. (متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
لمان. [ل] (إخ) (1 ...نام قومی. و هم الذين 
کانواتصدوا سواحل الشام فى الدولة الايويية. 
و مواطتهم فى شمال البحر الرومی ربا 
بشمال. قال فی العبر و هم من ولد طویالین 
یافثبن نوح. (صبح الاعشی ج ۱ص ۲۷۰). 
لمان. [[ ] (نف. ق) در حال لمیدن. 
لمان. [ل ] ((خ)۲ دریاچه‌ای به زنو. 
لمان. [ل] (اخ) مورخی است. رجوع به 
ایران باستان ج۱ ص ۵۵۴ شود. 
لمافی.[) (ص نسبی) قسمی مروارید: و 
مروارید اصفهبد حرج قطری و لازک و وردی 
و مفرس ولمانی که هر کس مثل آن ندیده بود. 
(تاریخ بهق). 
لمایه. [ل ی ] ((خ) شهری از اعمال مرية به 
اندلس. (از معجم|لبلدان). 
آم ء. [ed]‏ 2 مص) دست بر کی زدن 
آشکارا و نهان. ||تمامی چیزی را گرفتن 
|[نگریستن. (منتهی الارب). 
لمباردی. (ل) ((خ)* نام تاحية شمالی 
ایتالاء واقع در دام کوههای الپ و دارای 


۰ ئز مربع مساحت و OP...‏ 
تن سکنه و کرسی آن میلان است. للکپرده. 
(ابن‌النديم). 


لمباندن. إل د1 (مص) لباندن. چیزی نرم 
مانند پلو و نان را با لقع بزرگ نیم‌جویده 
فرودادن. ٍ 
لمیر لب ] ( بر در تداول عوام, قست 
زیر سرین از پشت. گوشت سرین, گوشت 
پشت ران آدمی خاصه فربه آن. 

لمبر. ال 37 ]نب در اصطلاح بایان 
فشاری که از حمل زاید بر قوت حامل پدید 


آید. 
Lamb. 2 - Lomme.‏ - 1 

۳ -در فهرست مخزن‌الادویه لمار آمده است 
ودر تحفة حکیم مؤمن لماء. 
۴-در متخب اللفات به ضم لام فط شده 
است. 
۵-در تحفة حکیم مزمن لماء بط شده است 
و در برهان لما. 
۶-ظ:بسیر 

7 - ۰ 8 - 

















لمبر. 


- لمر پیدا کردن دیواری؛ در قفسسی 
شکست برداشتن 
لرزد و بیم افتادن بود. 
لمیر. ( ب ] (إخ) دهی جزء دهستان گیوی 
بخش سنجید شهرستان هرواباد. واقع در 
پ‌انزده‌هزارگزی خساوری سنجید و 
پانزده‌هزارگزی شوسه هروآباد به اردبیل. 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۵۱۳ تن سکنه. 
اب ان از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
لمیر ل بَ] ((خ) دى جزء دهستان 
مشکبین خاور بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واقع در ۴هزارگزی خاور 
خیاو و پانصدگزی شوسة خیاو به اردبیل. 
جلگه, معتدل و دارای ۴۴۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و سبلان و نهر آنار. محصول آنجا 
غلات. حبوبات و سیوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
لمبران. بَ] (إخ) لشبران. دهی جزء 
دهتان اوزوم‌دل بخش ورزقان شهرستان 
اهرء وأقع در یت‌هزارگزی پاختر ورزقان و 
شش‌هزارگزی شوسة تیریز به اهر. 
کوهستانی؛ سردسیر و دارای ۸۶۹ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و رودخانة اهر. محصول 
غلات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی فرش و گلیم بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
لمبرزو. ر دًا الخ ) پسزهک و 
کریمینالیست؟ برس ایتایائی. مولد 
ونيز (۱۹۰۹-۱۸۳۵م). 
لمیرکت. ال ب ] (خ) ۲ شوبل. نام آلمانی 
شهر لودف از گالیسی شرقی بین بوگ و 
دنیستر, دارای ۲۸۳۷۰۰ تن سکنه و امروز 
ملحق به اوکراین است. 
لمپو رکت. [) ((خ)" (درشه دو..) ایالت 
قدیمی از هلند که امروزه مین پلژیک و هلند 
تقیم شده است. قسمت متعلق به بلژیک 
دارای ۲۶۰هزار و قسمت متعلق به هلند 
دارای ۵۴۵هزار تن سکنه است. 
لمیه, [ل ب /ب] (ص) مرغ بیدم. کل (در 
تداول مردم قزوین), 
لمیه. [ ل ب /پ] () (در تداول مردم قزوین) 
قرنیس گردا گردستف اطاق. |اتخممرغ که 
گاهی مرغ گذارد با پوست نرم. تخم‌مرغ که 
پوست نرم دارد نه سخت و این علت گونه‌ای 
است که گاه در مرغان پیدا شود. لنبه. 
لمبه‌سر. ال ب س] (إخ) (قلع...) شبه‌سر. 
نام قلعتی در رودبار قزوین کتار شاهرود. 


اشتن بدانسان که قمت فوق آن 





بسقایا و آثار آن هنوز برپاست وآن په 
چهارفرسنگی مغرب قلم الموت و از قلاع 
خورشاه اسماعیلی است که په امر هلا کو 
خراب شد. 

لمیه‌دان. ل پ] (اخ) دهی از دهستان 
دیربخش خورموج شهرستان بوشهر, واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
جنوب کوه‌نمک. دامنه, گرمسیر و مالاریائی 
و دارای ۲۴۸ تن سکنه. آب آن از چاه. 
محصول آنجا غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۷ 

لمتر. (لّ تْ] (ص) مردم کاهل و بی‌رگ. 
||فربه و پرگوشت و قوی‌هیکل و گنده و 
ناهموار. (برهان). فربه و قوی و گنده, 
(غیاث), د کل 

فربه شد عشق و زفت و لمتر 

بنهاد خرد به لاغری روی. سائی. 
عقل جز راستگوی لمتر نیست 

حیله‌سازنده و گلوبر نیست. ستائی, 


آنچه دی آن پر سر گر ک‌چرخور کرد 
من ندیدم که در افاق یکی لمتر کرد. 
سائی. 
گرضریری لمتر است و تیزخشم 
گوشت‌پاره‌ش دان که او رات چشم. 
مولوی. 
تا که زفت و فربه و لمتر شود 
آن تنش از پیه و قوت پر شود. مولوی. 
هست حیوانی که نامش اسفر است 
کوبه زخم چوب زفت ولمتر است. مولوی, 
کریم‌الدین تو آن پهلوتزادی 
که‌گردون را بتو باشد تقاخر, 
فرستادم به خدمت رقعه‌ای دی 
به دست هلوي هنگفت و لمتر. ‏ ابن‌یمین. 
خلعت آیمان تازه بر عمید خستهپوش 
تا بدان خلست فضیلت لتره و لمتر شود. 
عمید لوبکی, 
لمقر. إل ت ] (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش رامر شهرستان شهوار, واقع در 
۰ گزی‌شمال رامسر بین دریا و راه 
شوسه. دشت. معتدل, مرطوب و مالاریائی و 
دارای ۲۴۰ تن سکنة گیلکی و فارسی زبان, 
أب آن از رودخانة صفارود. مسحصول انجا 
برنج» مرکبات, چای و ابریشم و شفل اهالی 
آن زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 





یران ج ۲). 

لمتر. [ل م] لاخ" فردریک. نام آکتور 
(ه‌نرپیشه) فرانسوی, مولد هاور 
Cp AVP. 1۸۰۰)‏ 

لمتر. ل م1 (خ) نماد و ادیب و درام‌نویس 
فرانوی, مولا ونسی الوآره) 
(۱۹۱۴-۱۸۵۳. 





لمحان. ۱۹۷۷۳ 
لمتر. ل ] ((خ)۲ رکسسیل و نسویندة 


انس نیت فرانسوی, مولد پاریس 
\FDA-1۶۰۸)‏ م 
لمتری. [ ل ٹ ] (حامص) فربهی. تنومندی: 
انبساطی کرد آن از خود بری 
جرأتی بنمود او از لمتری. مولوی. 
لمتونة. ر ن] (اخ) نام قسومی: ومن 
صمنهاجة. لمتونة. و من لمتونة ملوک 
المرابطین, الذين كان سنهم اسیرالمسلمین 
یوسف‌بن تاشفین بانی مدينة مرا کش من 
المغرب الاقصی, و هم الذين انقرض ملكهم 
بدولة السوحدین. (اصبح الاعشی ج۱ 
ص ۱۳۶۳۲ 
لمج. ل ] (ع مص) به کنجهای دهان خوردن. 
(منتهی الارب). الا کل‌باطراف الفم. |[به ڳل پر 
کردن یا پوشانیدن. (دزی).٩‏ || آرامیدن با زن. 
(منتهی الارب). |((ص) زشت. سنج لمج از 
اتباع است: صمح لمج کذلک. (منتهی الارب). 
لمجا. [ل) (إخ)" لثرا. نام شهری از لهستان, 
کتار رود نارو و دارای ۲۳هزار تن سکنه. 
لمچة. [ل ج] (ع) ناهتاشکن. (ستتهی 
الارب). 
لمچان. [ل] (إخ) نام طايفه‌اى قتال و 
خونریز. در سرزمین ایشان از بسیاری شکر 
جملهٌ طعامها شکرین باشد. (شعوری). 
لمح E‏ 12 ص 4 آمر بارز و آشکار. یقال: 
لاریتک لمحا باصراً؛ ای امراً واضحاً. (متهی 
الارب). ||((مص) چشمزد. 
لمح باصر؛ نگاه تیز. 
- لمع بصر؛ چشم زدن. چشم بر هم زدن. 
لمح‌المین : 
مکن هرگز بدو فعلی اضافت گر خرد داری 
بجز ابداع یک مبدع کلمح‌المین او دانی. 
تا رشزو: 
لهج. ([] (ع مص) نگریستن. (دهار) 
(زوزنی) (تاج الصادر). نگریستن و دیدن به 
نگاه خفی و پنهان. (منتهی الارب). دیدن بة 
نظر سبک. (منتخب اللغات). لمذ. (منتهی 
الارب). ||درفشیدن برق. درخشیدن برق. 
(زوزنی). درخشیدن برق و ستاره. (سنتهی 
الارپ). درخشسیدن. (ترجمان القسران 
جرجانی).لمحان. تلمام. (منتهی الارب). 
لمحات. [)(عل) ج لمحة 
لمحان. ([۱۶(ع مص) نگریتن. (تاج 
المصادر). لمح. (منتهی الارب). و رجوع به 


1 2 - Criminaliste. 
3 - Lemberg. 4 - Limbourg. 
5 - Lemaitre. 6 - Lemailre. 

7 - Lemaisire. 


@ - Rempîir ou couvrir de boue. 
9 - Lomja, ۰ 








۱۹۳۷۴ 


لمح شود. 

لمحة. ال ح] (ع !) اسم است از لمسح. ج» 
لمحات, ملامح. سفکة. (منتهی الارب). زمانة 
اندک که به مقدار قلیل باشد. (غیاث). 
چشم‌زد؛ دیگر خصلت از خصال حمیده و 
خصائص ! پسندیدة اوست که یک لمحة 
البصر از عمر او... ضايع نماند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۱). چون لمح لحظه فراغی یابد 
به مطالعة کتب و مجالست فضلا و سژانست 
حکما... استیناس جوید. (ترجمة تاريخ 
یمینی). ||دزدیدگی نگاه و پنهان‌دیدگی. 
||دیدن در چیزی, یک بار اندک دیدن چیزی 
را. ||درخش. (ستتهی الارب). درخشسیدن. 
برق. ||شیه و مانند. یقال: فيه لمحة من ابیه. 
||اخوبی. |احُن روی که آشکار گردد. 
(منتهی الارب). 

لمحه لمحة. ([ حل ح) (ق سسرکب) 
دم بهذم همیشه. (آنندراج). 

لمد. [) (ع مص) فروتنی کردن به خواری. 
|ازدن یا طپانچه زدن. (متهی الارب). 

لم دادن. [ل د] (مص مرکب) یک‌بری بر 
بالش یا مخده‌ای تکیه کردن برای تحدد 
اعصاب. لمیدن. براحت به یک سوی بدن 
نیمه دراز کشیدن. 
- در ماشین‌های شخصی لم دادن یا لمیدن؛ 
یک‌بری تکیه کردن. 

لم‌ذا۵۵. [ل د /د] (نمف مرکب) نعت 
مفعولی از لم دادن. لمیده. به‌راحت به یک 
سوی بدن نیمه دراز کشیده. یک‌بری برای 
تمده اعصاب بر چیزی تکیه کرده, 

لمدان. [[] (ع ص) خوار فروتن. (منتهی 
الارب) 

لمف. (] 2 مص) نگریستن. دزدیده دیدن. 
لمح. (منتهى الارب). 

لهر. [ل ) (إخ) دهی از دهستان هزارچریب 
بخش چهاردانگة شهرستان ساری, واقع در 
۲ زارگزی شمال خارری کیاسر, 
کوهستانی» جنگلی, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب ان از 
چشمه‌ار. محصول آنجا غلات, ارزن, 
لات و عسل, شفل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری و صایع دستی زنان شال و کرباس 
بسافی و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۳). 

لهر. زل م] (اخ)" نسیکلا إلوا. ف بلسوف 
فرانوی (۱۸۳۲-۱۷۶۷ م.). 

لمر. [ م] (اع) فسیلیپ ززف هانرى. 


لمحة. 


مجمه‌ساز و حجار فرانسوی, مولد 
والانین (۱۸۸۰-۱۷۹۸ م). 

لمو. ل م] ((خ۲ مادام مادلین. نسقاشش 
فرانوی, مولد ارک (وار) (۱۹۲۸-۱۸۴۵ 


لمراسکت. [كِ] (إخ) دهی از دهستان گلاد 
بخش بهشهر (اشرف) شهرستان ساری, واقع 
در ۱۸۵۰۰ گزی خاور بهشهر و هزارگزی 
جنوب راه شوسة بهشهر به گرگان. دامنه, 
معتدل, مرطوب و مالاریائی و دارای ۱۳۱۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و فنات. 
محصول آنجا برنج, توتون, سیگار, مرکبات, 
صیفی, پنبه و مختصر ابریشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. ایستگاه را‌آهن به نام 
تیرتاس در اراضی این آبادی و باغ نمونة 
کشاورزی در آن واقع است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۳. ||اشهرکی است (از 
دیلمان به ناحیت طبرستان) بر دامن کوه و به 
یک‌فرسنگی وی نمکستان است که نک 
گرگان و طبرستان از آنجاست. (حدردالمالم). 
لمرد. [ل ۱ (إخ) نام موضعی به چهاردانگة 
مازندران. (مازندران و استراباد رانو ببخش 
انگلیسی ص ۱۳۳). 
لمرسیه. (ل م ي ] ((ع)؟ ژا ک. آرشیتکت 
فرانوی, مولد پن تواز (۱۶۵۴-۱۵۸۵ع 
لمرسیه. ال م ي ] ((خ)" نپوموسن. شاعر 
درامی و لیریک فرانه (۱۸۴۰-۱۷۷۱م. 
لمری. ال ] ((خ) یکلا طیب و فییست 
فرانوی, مولد روئن (۱۷۱۵-۱۶۴۵ ع. 
لمز. إل 2 مص) آشکار شدن پیری در 
کسی. ||اشاره کردن به چشم و مانند آن. 
اشاره با چشم یا سر و مانند ان. همز. نیز 
||عیب کردن. منه قوله تعالی: منهم من 
یلمزک فى الصدقات. (قرآن ۵۸/۹٩‏ عيب 
نهادن بر تیز. ||زدن. ||دور کردن. ||اسپوختن. 
(منتهی الارب). ||فرمان دادن, ۲ (دزی). 
لمزا. [ل ] (إخ) نام شهری از لهستان. رجوع 
اهلمجا شود. 
| لمزاب. زل م] (ع !)ج لمزة. 
لمزان. ال ) (اج) نام یکی از دهستانهای 
ششگانة بخش بتک شهرستان لار؛ واقع در 
جنوب خاوری بخش و دامن جنوبی کوه 
بیان. جلگه است و رود شور مهران از وسط 
آن جاری است. هوای آن گرم و خشک و آب 
مشروب از باران و آبیاری زراعت دهتان از 
چاه و چشمه اشت. محصولات آنجا غلات. 
خرما, تنبا کوو لبنیات و تغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از شش آبادی 
تشکیل شده و تفوس آن در حدود دوهزار و 
مرکز دهستان قرية لمزان و آبادبهای مهم آن 
انجیره و یدل است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 0۷. 
لمزان. [ل ما ((خ) نام دهی مرکز دهستان 
لمزان بخش بتک شهرستان لار, واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری بتک, کنار راه 





شوبءة بتک به بندرلگه. جلگه گرمیر و 





مالاریائی و دارای ۶۳۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصولات آنجا غلات وتبا کو.شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهتگ جفرافیانی 
ایران ج ۷). 

لمزان. [ل م] ((خ) (رودخاند...) نامی که به 
قسمی از رودخانۀ اسر دهند, بدین ترتیب که 
رودخانة اسیر که آبی شور دارد چون به 
صحرای گله‌دار رسد آن را رود شور گله‌دار 
نامند... و چون به قریه کمشک رسد رودخانة 
کمشک نامیده می‌شود و چون به قریف هرنگ 

جهانگیریه رسد آن را رودخانة شور هرنگ 
گویندو باز چون ده فرسخ بیشتر روی به 
مشرق رود و به قریۀ لمزان جهانگیریه رسد 
آن رارودخانۂ لمزان گویند. 5 آنگاه ده 
فرسنگ دیگر به سوی جنوب رود و در 
یک‌فرسنگی شرقی بندر کنگ از توابع بندر 
لگه داخل خلیج فارس گردد. (از فارسنامة 
ناصری). 

لم زدن. 1ل د ] (مص مرکب) وا کشیدن و 
خوابیدن به فراغت. (برهان). خفتن به 
آسایش. 

لم زدن. لر (مص مرکب) بار بوذن 
و در آنجا جنبیدن مانند کرم و خا کشی‌در اب 
گندیده. وول زدن (در تداول مردم تهران). 
لهزة. إل مد1 (ع ص) عیب‌کننده یا آنکه در 
پس مردم عیب کند. (متهی الارب). بدگوی, 
بدگوی در روی. (از دهار). عیب‌تهنده. بدگوی 
در قفا مختاب در پشت سر. (قاموس). 
لمس. [1] (ع قص)* یاوش. بودن به 
دست چیزی را. (منتهی الارب). سودن چیزی 
رابه دست یا عضوی. (غیاث). برمجیدن. 
بسائیدن. سودن. سائیدن. سودن. پسودن 
دست. (تاج المصادر). بساویدن. پرواسیدن. 
مسل, جش. اجتساس. بساوش, دست سودن. 
پرواس. پرماس. مجش. ملامست. مُماسه. 
لام المدرک به الكيفيات الاريع, الخشونة 
و العومة و الخفة و الليونة و نظاثرفا. (تذکرا 
ضریر انطا كى). و لمس یعرف به الحر و الضر و 
الرطب و الیابس و الصلب و اللدن و الخشن و 

* اللین. و رجوع به الجماهر بیرونی ص۲ و ۵ 
شود. هی قوّة مثبتة فى جمیع البدن تدرک بها 
الحرارة و البرودة و الرطوبة و الیبوبة و نحو 
ذلک عند التماس و الاتصال به. (تعریفات). 

٠‏ صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: آمی 






۱-در نسخه خطی متعلق به کتابخانه مژلف: 


خلال. 
Lemaire. 3 - Lemaire.‏ - 2 
Lemercier. 5 - Lemercier.‏ - 4 
Lémery.‏ - 6 


7 - Donner des ordres. 
8 - Toucher. Attouchement. 








لین 


بالفتح و سکون المیم فى اللغة المس بالید و 
قي عرف الحکماء و المتكلمين نوع سن 
الحواس الظاهرة و هو قوة منبثة فى السصب 
المخالط لا کنر البدن سيما الجلد اذ المصب 
یخالط کله یدرک ان به الهواء المجاور للبدن 
محرق او مجمد. فیحترز عنه لثلایفسد المزاج 
الذى به الحيوة و من الاعضاء ما فیه قوة 
لامة كالكلية و الکبد و الطحال والرية و 
الاعظام و قيل ان للعظم حا الا ان فى حه 
کلالا و لذا کان احسانه بالالم اذا احش 
شديداً. و اعلم اله قال کثیر من المحققین من 
الحکماء و منهم الشیخ: ان لقو اللاسة اربع 
قوی متفايرة بالذات حا كمة بين الحرارة و 
البرودة و الطب و الیابس وبين الصلب و 
اللين و بين الاملس و الخشن و مهم من اثبت 
خامسة تحکم بين الثقيل و الخفیف و الحق انها 
قوءة واحدة ومدركات هذه القوّة تسمی 
ملموسات و اوائل المحوسات و وجه 
التسمية بها سبق قى لفظ الحس و هى الحرارة 
و البرودة والرطوبة و البوبة المماة باوائل 
الملموسات و اللظافة و الکثافة و اللزوجة و 
الهاحة و الجفاف و البلة و الشقل و الخفة و 
الملاسة و الخشونة و اللين و الصلابة هکذافی 
شرح المواقف و شرح حکمةالعین و غیرهما 
- انتهی* 
ز ذوق ولمس تن راهست بهره 
چو از نرمی بیابد دست بهره. ‏ ناصرخرو. 
گفتم که تفس حه را پنج حاسه چت 
گفتاکه لسس و ذوق و شم و سمع با بصر. 
اصرخرو. 
و حس ظاهر پنج است: حس دیدن... و حس 
بسودن و آن را به تازی لسن گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
هر یکی را به لمس هر عضوی 
اطلاع آوفتاده بر جزوی, 
سر بریدن چیست کشتن تفس را 
در جهاد و ترک گفتن لمس را. 
قصو دور تیمهای شمس 
وان عروسان چمن را لمس و طمس. 
مولوی. 
| آرسیدن بازن. (مستهی الارب) (تاچ 
المصادر): 
به لمس پیرزن ماند حضور نا کان‌ای دل 
وضو باطل کند و آخر ندارد نار پستانی. 
خاقانی. 
||( حاجت. (غیات). 
لمس. [لْ](ص)" هر چیزی که نرم وت 
باشد. (برهان). رخو. شست. نرم قابل 
پیچیدن, مانند ترکذ تر و مار. قابل ارتجاع. 
خم‌پذیر. قابل انعطاف. قابل خم و راست 
شدن. |فالج. فال‌گونه. لس. مفلوج, بی‌حش. 
لس شدن عضوی یا تمام آن: قالج پدید 





آمدن در عضو با همه اعضاه. 
لمس. ال )(ع ص. () ج لموس, (سنتهی 
الارب) ‏ ۰ 
لمس. [ل م] (اخ) دهی از دهستان سیلاخور 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, واقع در 
۰ گزی‌باختر الیگودرز, کنار راه مالرو 
چقاطرم به مکی‌آباد. جلگه, معدل و دارای 
۶ تن نکته. آب آن از قنات و چاه 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی و 
راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
لمساقوس. [لّ)((غ) لابا ک". رجوع به 
لامپاک‌شود. 
لم سر. لمم س) ((خ) ظاهرا همان لمبه‌سر 
باشد که قلعتي است به رودبار قزوین از قلاع 
اسماعیلیه: و پادشاه در لم‌سر که مشتاة آن 
حدود بوده مقام فرمود. (جهانگشای جوینی). 
رجوع به لبه‌سر شود. 
لمس شدن. إل ش د] (مسص مرکب)۳ 
فالح‌گونه شدن. بی‌حس و بی‌حرکت ارادی 
گشتن اندامی. آس شدن, بی حس و حرکت 
شدن عضوی: دستم لمس شده است؛ حرکت 
لمسکت. (ل م] () لمشک. (برهان. رجوع 
به لمشک شود. 
لمسک. (ل le‏ ((ج) دی از دفتان 
سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان گرگان, 
واقع در ۸هزارگزی باختری گرگان و 
۸هزارگزی باختری گرگان و ۲هزارگزی راه 
شوسه گرگان به بندر شاه. دشت. معتدل, 
مرطوب و مالاریائی و دارای ۵۴۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شصت‌کلانه و قنات. 
آنجا برنج و غلات. شغل اهالی 
: ری و صنایع دستی زنان باقتن 
پاچ هتفای ابریشمی و کرباس و دارای راه 
فرعی به شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 






زراعت 


اران ج ۳). و رجوع به مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۸۷۱ ۱۲۵ و ۱۲۶ 
شود. 

لم س کردن. ال ک ذ] 4سص مرکب)۲ 
بسودن. بسودن. برمجیدن. سلامسه. مس 
پرواسیدن, پرواسیدن. (لغت‌نامة اسدی), 
بساویدن. پساویدن. (برهان). و رجوع به 
مس شود. 

لمسکلا. (ل مک ] (اخ) نام مسوضعی به 
بارفروش (یابل) مازندران. (سفرنامة رابینو 
بخش انگلیسی ص ۱۱۹), 

لمسوکلا. [لک ] (إخ) نام مسوضعی به 
هزارجریب مازندران. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیی ص۱۲۴). 

لمس وکلایزرکت. [ لک ب ر1 (إِخ) دهی از 





لمط. ۱۹۷۷۵ 


بخش بندپی شهرستان بابل, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختري بابل متصل به 
مُقری کلا. دامنه. معتدل, مرطوب و مالاریائی 
و دارای ۳۴۰ تن سکنه. آب آن از کلارود. 
محصول آنجا برنج و شلات و شغل امالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
لمس وکلا کوچکك. [ل ک چ / ج] ((خ) 
دهی کوچک از بخش بندپی شهرستان بابل. 
واقع در ۳۸هزارگزی جتوب بابل و دارای ۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
لمسى. إل] (حامص) قابليت ارتجاع. 
حالت و چگونگی آنچه خم و راست تواند شد 
لمسیة. [ل سی ی ] (ع ص نسبی)۵ منسوب 
به لمس. مختص به حس لامه. 
لمش. (ل] (ع مص) کار بیفایده کردن. 
|[ب‌ازیدن. (سنتهی الارب). عبث. (اقرب 
الموارد). 
لمسشکت. [ل م] (4) جفرات و ماستی را گویند 
که‌شیر و نمک در آن ریزند و خورند. لسک. 
(برهان). 
لم‌شیر. [[] () شرم مرد(؟). 


لمص. [) (ع !) ف‌الوده. ||ف‌الوده‌ماند 


بی‌شیرینی که کودکان با دوشاب خورند. 
(متهی الارب). شىء مثل الفالوذج لا حلاوة 
له يؤكل مع الدبر. (بحر الجواهر). ظاهراً آرد 
سرخ‌کرده یا روغن باشد که شیرینی آن را 
شیره کتند گاه خوردن: و لملک امرت 
خادمک ان یختری لک من الحلوانی شیا من 
الفالوذج. لکن هل فکرت ان یشتری شیتاً من 
الملوص و المزعزع او المزعقر او اللمص او 
اللواص او المرطراط و السر طراط الى اخواتها 
و کلها تعنی الفارسية الاولی. (نشسوء اللغة 
المرية ص .)٩۱‏ 
لمص. [ل] (ع مص) فالوده خوردن. |أبز 
انگشت گس رفتن و لیسیدن انگبین را. 
|اشکنجیدن چیزی را به دو انگشت. (منتهی 
الارب). 
لمصلحة. الم ل ح ین ] (ع ق مرکب) (از:( 
+ مصلحة) از پی مصلحتی. 
لمصو. لك مص صو ] (لخ) نام ارواح حامية 
آسور. (ایران باستان ج ۷ ص ۱۵۸۰). 
لمط. [ل] (() نامی که در صحاری آفریقا به 
حیوانی از جنس بز کوهی دهند و از پبوست 
آن سپر سازند و «درقة لمط» نامیده شود. 


1 - Flexible. 

3 - Se paralyser. 
4 - Toueher. Tater. Palper. 
5 - Tactile. 


2 - ۰ 








۶ لمط. 


لمط. [[] (ع مسص) اضطراب کردن. 
یشان شدن. |اطیدن. یه زدن. االإغ) 
گروهی از مردم که سپر نیکو و محکم سازند. 
(منتهی الارب). 

لمطة. [ل ط ] ((خ) شهری از بربر. شهرکی 
است نزدیک سوس اقصی و میان آن و سوس 
بیت روزه راه باشد. این را ببن‌حوقل گفته 
است در کتاب الس‌الک و السمالک و هی 
معدن‌الدرق اللمطیه, لایوجد قى الدنیا متلها 
على مابقال واله اعلم. (ابن‌خلکان ج۲ 
ص۵۴۱). زمینی است از آن قبیلتی از بربر به 
اقصای مغرب و اين نام بر قبیله و زمین هر دو 
اطلاق شود و سپر لمطی منوب بدانجاست. 
ابن‌مروان گمان برده است که مردم این قله 
وحوش را صید کنند و پوست آنان را در شیر 
تازه دوشیده بخی‌انند و از ان سپر سازند که 
شمشیر بسرنده بر وی کارگر نباشد. (از 
معجم‌البلدان). زمینی است مر گروهی رابه 
بربر سیر را به وی نبت کنند. پوست را یک 
سال در شیر تر نهند, بعد از آن سپر سازند و 
سیر آن چندان محکم و استوار گردد که تیغ بر 


آن کارگر نشود. ۱ 
لمطر. إل طْ) (ص) به معنى آشر. فرید. 
(شعوری). 


ی [لْ طی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 


ا [لْ طی ی ] (ص نسبی) شوب به 
لمطة: دروق لمطة؛ سپر لمطی. و رجوع به 
لمطة شود. 
لمظ. رل ) (ع [) لمظة. دى لب زیرین 
اسب. (منتهی الارب). 
لمظ. ال م) (ع !)ج لمظة. (مهذب الاسماء). 
لمظ. (0) (ع مص) زبان گرد دهن برآوردن. 
(زوزنی). زبان راگرد دهان برآوردن بعد از 
خوردن طعام جهت فرا گرفتن ماظة. الب 
لیسیدن. ۱ ||فرا گرفتن مزة طعام را. ||چشيدن 
|احق کسی را دادن. (منتهی‌الارب). 
لمظة. رل ظ ] (ع () سپیدی لب زیرین اسب. 





لب. ||نکته‌ای سیاه در دل. ||نکته‌ای از 
پیدی دل. (از لغات ضد). و فی حدیث علی 
علیدالسلام: و الایمان يبدو لَمظةٌ فى القلب 
کلما ازداد الایمان ازدادت اللمظة. ||اندک از 
روغن که به انگشت برداشته شود. ||اندکی 
سپیدی در دست اسب یا در پای آن بر 
موبهای گرد گردسم. (منتهی الارب). 
لمظة. [ ل ظ1 (ع ز) پارة طعام. ج. أمظ 
(مهذب الاسماء). 

لمع. (ل ۶) (ع !) ج لفعة .(اقرب الموارد): 
توقع از ایام ایشان داشتن به لمع سراب مغرور 
شدن است. (ترجمه تاریخ یمینی). 

چون مرا ماه برآمد با لمع 








پس چرا باشم غباری را تبع. مولوی, 
آبگینه هم بداند از غروب 

کآن‌لمع بود از مه تابان خوب. ‏ مولوی. 
وآن طبیب و آن منجم در لمع 
دید تعیرش پیوشید از طمع. مولوی. 
موسیا کشف لمع بر که فراشت 
ان مخیل تاب تحقیقت نداشت. مولوی. 
زانکه آن تقلید صوفی از طمع 
عقل او بربست از نور لمع, مولوی. 


لمع. [](ع اسسص) صساحب کشاف 
اصطلاحات القنون آرد: لمع نزد شعرا آن است 
که در بیت بعض الفاظ عربی به ترکیب مفید 
آرد. و اگر آن ترکیب, ترکیبی باشد که په 


چیزی مصطلح شده باشد. یا به مثل یا به لطیفه 
ویابه حکمتی و یا غیر آنها زیبا آید. مشاله: 
کی که دید در عالی تو از حيرت 

بگفت اشهد ان لا اله آلا اش ؟ 
کجاما و کجا شهر مدأئن 

غلط کردیم المقدور کائن. ؟ 


کذافی جامع‌الصنایع. و رجوع به ملمع شود. 
لمع. [ل) (ع مص) لمعان. درخشیدن و 
روشن شدن. (منتهی الارب). درخشیدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر) (دهار): 

از عکس و لمع انجم رخشنده هر شبی 

تا آسمان به گونة پیروزه طارم است. 

زوزنی- 

ابه دت اشاره کردن. |[پریدن مرغ. 
| آشکارا شدن از در و برآمدن کی. (منتهی 
الارپ)- ||سپید گردیدن. لکه کردن. (دزی) ۲ 
لمعات. إل ]ع ج لمعة, ۱ 
- اصماللمعات؛ نام گتابی از جامی و آن 
شرح لمعات فخرالدین عراقی است. 
لمعان. [ل ء)(ع مص)" لنْع. درخشیدن. 
جاح السصادر). بروق. تلالو, تایش. 
۱ .. درخشیدن. درفشیدن. تافیدن. تاییدن, لموع: 
و روز کور را از لمعان آفتاب تابستان چه 
تمتع تواند بود. (تاریخ بهق ص ۴), و لصعان 
انوار سروری در جبین او مبین گشته. 
(گلستان). ||اشارت کردن. لمع. 
لمعانی عباسی. [ل معب با] (إخ) لمغانی 
عباسی. شاید شاعری باستانی است و شمر او 








در بعض نسخ لفت‌نامۀ اسدی به شاهد آمده 
است. از آنجمله: 

ای میر شاعرانت همه ژاژند 

من ژاژ نی و لیکن فرغستم. 

لمعظه. 1ع 1 ص) رجل معط مرد 
آزمند سخت لیسنده (مقلوب لعمظة). (منتهی 
الارب). 

لمعة. ال غ] (ع!) ارة گیاه خشک میان گیاه 
تر.ج.لماع. (منتهی الارب). پاره‌ای از گیاه که 
خشک شده و سید شده باشد. 


(متخب‌اللفات). |اگروه مردم. (منتهی 





لمعه‌اسلام. 


الارب). گروه آدمیان. (متخب‌اللغات).. 
||پاره‌ای از عضو که خشک ماند در وضو ر 
غسل. (متهی الارپ). آنجا که آب بوی نرند 
در غسل و طهارت. (مهذب الاسماء). ||اندكى 
از زندگانی. ||جای درخشان‌رنگ از اندام. 
(منتهی الارب). و سپیدی که بر سر باشد. 
(متخب اللغات). ج. لمم. 
لمعة. ال غ۱(ع)المسعه. یک درخش. 
روشنی, پرتو؛ لمعه‌ای از فیض نور بحر است 
اساس و ايالت خطه وجنود او بازداشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۷), رساله‌ای در ذ کر 
صحابه رضوان‌لله علهم که لمعه‌ای است از 
بوارق بیان و حدائق بنان او. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۷۴). از وقت لمع فلق تا وقت 
مسقط شفق با طلایع مرگ به بازی درآمدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۴). نصربن 
الحن بدین لمع برق منخدع گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). همه شب سمیر کوا کب و مسیر 
مرا کب‌بودم تالمع کهولت صبح در مفارق 
شباب شب بدمید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۱). و اگراین انديشه بر خاطر گذرد 
حاصلی جز آن نباشد که قاموس را ناموس 
برود و از شعلة زبان بلکه از لمعه ستان 
گیلانیان خود را در معرض خطر آورده باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۵), 


تو در میان خلایق به چشم اهل‌نظر 
چنانکه در شب تاریک لمعة نوری. 

سعدی, 
درآمدی ز درم کاشکی چو لمع نور 
که‌بر دو دید؛ ما حکم او روان پودی. 

حافظ. 
حافظ چه می‌نهی دل. تو در خیال خوبان 
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی. ‏ حافظ. 


لمعه‌ارامنه. E‏ ام ن] (اخ) دصی جزء 
دهتان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تسبریزه واقسع در ۲۳۵۰۰ گسزی باختری 
خداآفرین و ۲۸هزارگزی شوب افر به کلیر, 
کوهستانی, گرمسیر و مالاریائی و دارای ۷۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
لمعه‌اسلام. [ ل ع!] (اخ) دى جز 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 






۱-در متخب اللفات آب لبیدل آمده است. 
اقرب الموارد نرید: لظ الماء؛ ذاقه بطرف 
لسانه. 

۰ ۲۵0۳8۲ - 2 
۳- حرف تاء در لمعة وحدت راست و لمعة از 
مسصدر لمع درخشیدن باشد به معنی یک 
درخش, یک تاہبش 





روشنی, 
- 4 











لمعه‌دشت. 


تبریز, واقع در ۳۵هزارگزی باختزی 
خداآفرین و ۳۵۵۰۰ گزی‌شوبت اهر به کلیبر. 
کوهستانی: معتدل و دارای ۸۶ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 
لمعه‌دشت. لع د] ((خ) دی جز 
دهستان خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد. واقع در ۹۵۰۰ گزی‌باختر هروآباد و 
پنج‌هزارگزی شوب هروآباد به میانه. 
کوهتانی. معتدل و دارای ۷۶۲ تن تة 
از دو رشته چشمه. محصول غلات» 
حبوبات و سردرختی. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی جاجیم و گلیم باقی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
لمعیی. [] ((خ) نام دو تن از شعرای قرن نهم 
عشمانی: یکی درویش فرزند لامعی و سلازم 
خیرالدین افضل. از خواجگان سلطان 
سلیبان‌خان و این مطلع او راست: 
فکر زلفکدر شب فرقنده جان | کلنجله‌سی 
کیجه ايله مرغک اولور اشیان | کلنجه‌سی. 
دیگری عبداله, از مردم بروه اسلامبول 
ملازم چیوی‌زاده در اسلامبول. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
لمعية. [ل عی ی ] ((خ) از مخلافهای یمن. 
(از معجم البلدان). 
لمغان. [] ((خ) لامغان. لمفانات. (رجوع 
به هر دو کلمه شوه). لنبگ. (سالهند 
ص۲۰۶). شهری است از دیار سند از اعمال 


اب ان 


غزنین. شهری است (به حدود هندوستان), 
برمیانه, بر کنار رود نهاده و بارگه هندوستان 
است و جای بازرگانان است و انسدر او 
بتخانه‌هاست و در ایسن شهر بازرگانان 
ملماناند مقیم و آبادان است و بانست. 
(حدودالمالم). نام شهری بوده میان غور و 
غزنین. علاءالاین حسین‌بن حسین شوری» 
ملقب به جهانسوز که با سلاطین غزنویه 
مخاصمه داشته و غزنین را گرفته و آتش زده 
گفته است: 

جهان داند که من شاه جهانم 

چراغ دودۀ تانانيم 

علاء‌الدین حسین‌بن حیلم ۰ 

اجل بازیگر نوک سنانم 

بر آن بودم که از لمغان به غزنین 

به غ تيز جوی خون برانم 

ولیکن گنده‌پیرانند و طفلان 

و اين شهر از بلاد کابل و بانی آن شهر لام نام 
داشته و چون به منزلۀ خانۀ او بوده به لام‌خان 
موسوم شده و لمقان مخفف و مبدل آن است 
چه در پارسی خاء با غین تبدیل می‌یابد. 





(آندراج): تا نواحی لمفان که معمورترین آن 
نواحی بود متخلص گردد. (ترجم تاریخ 
یمنی ص ۳۹). 

پس از چند روزی که در راه راند 

جنیت به اقطاع لمفان رساند. 

شهابی (از جهانگیری). 

لمغان. [] (إخ) (رود..) نام رودی که از 
حدود لسفان و دینور (ظ: دپور) از کوه 
بگشاید و بر حد بنبهار (بنیها) بگذرد از سوی 
جنوب و بر حدود مولیان بگذرد... در دریای 
عظيم افتد. (حدودالعالم ص ۲۷). 
لمغانات. [ل] (إخ) ناحية لمغان. رجوع به 
تاریخ شاهی صص ۳۳۲-۳۳۱ شود. 
لمغانی. [ل] (ص نسبی) منسوب به لمفان, 
مسوضع و نشاحیی است در جبال شزنه. 
(سممالی ورق ۴۹۶). 
لمقاوی. [ل) (ص نسبی)". لفاوی. رجوع 
به لفاوی شود. 

لمق. زل ] (ع مص) نوختن. (سنتهی الارب). 
نبشتن. (زوزنی). |[محو و پا ک‌کردن. (منتهی 
الارب). ستردن (هو من الاضداد). (زوزنی). 
|ابه کف بر چشم زدن. (متهی الارب). 
||چشم مالیدن. (متهی الارب) (متخب 
اللغات). |[دیدن. نگریستن. یقال: لسقته 
ببصری مثل رمقته. (منتهی الارب). 

لمق. (23) (ع4 لمق‌الطریق؛ ميان راه. 


(منتهی الارب). 
لمق. [ل ](ع صء !)ج لامسق. (مسنهی 
الارب). 


لمکت. [ل مْ]" ((خ) نام پدر توح پيامر. 
لامک. و رجوع به لامک شود. لمک‌ان: 


(برهان)؛ 
باد امرش چو امر روح ملک 
باد عم ري چو عمر نوج ولیک. ستالی. 
ادريس و جم مهندس, موسی و خضر با 
روح ملگ مزوق نوح لمک دروگر. 

خاقانی. 


در قاموس مقدس آمده که لمک به معنی قوی 
است و دو نفر بدین اسم نامیده می‌شوند: لمک 
پسر متوشلیخ و پدر نوح که ۷۷ سال زندگی 
کرد" لین متوشائیل که از نسل قائین و 
طبقۀُ پنجمین متسلسله از آدم بود. (قاموس 
کتاب مقدس). صاحب تاریخ سیستان گوید: 
از متوشلخ لمک بیامد و لمک مرد بزرگوار 
بساقوّت بود قینوش بنت برکائیلبن 
محوائیل را به زنی کرد. نوح از او بیامد و آن 
نور (نور محمد ص) پیداء لمک آن عهد به توح 
پیوسته کرد و او قبول کرد. (تاریخ سیستان 
ص ۴۷). سمعانی در انساب او را جد چهلم 
حضرت نوی شمرده است. (سمعانی ورق 
f‏ 
لمکت. [ل)] (ع ) سرمه یا توعی از آ 








ن. لما ک. 


لمز‌الملک. ۱۹۷۷۷ 


||(مص) نرم كردن خمیر. (منتهی الارب). 
لمکان. [ل] ((خ) نام پدر حضرت نوح. 
(جهانگیری) (برهان). رجوع به لمک و لامک 
شود. 

لملم. [ل ]ع ص) گرد و فراهم آمدة 
بسیار. یقال: حى لملم و جیش لملم؛ ای کثیر. ۰ 
(منتهی الارب). 

لم لمم [ ] () به لفت مفربی قطف بحری است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

لملمة. (ل ل ] (ع مص) گرد گردانیدن.' 
بقال: لملم الحجر اذا اداره. (منتهی الارب). 
لملمه. للم /م) () انبوهی و ازدحام عدة 
کثبراز هر چیزی در حال جنیش: : لملم پچه, 





دن شیش آن ای الط رب اد 
است: : سرش للم شیش شده است. رجوع به 
لملم شود. 
لملو. ال1 ((ج) دهی جزء دهستان دیکلیة 
بخش هوراند شهرستان اهر واقع در 
۴هزارگزی جنوب هوراند و ۶هزارگزی 
شوه اهر به کلر. کوهستانی, معتدل و 
دارای ۲۸۰ تن بکنه. اب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات. حبوبات و سردرختی. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
لملوم. [ل] (ع!) گروه. (منتهی الارب). 
لمم. إل م] (ع !) ج لستة. (ستهی الارب). 
رجوع به لعَة شود 
لمیم. ال م] (ع [) نوعی از دیوانگی. (سنتهی 
الارب). نوعی از جنون. (متخب‌اللفات). 
|اگاه صغیره. (سنتهی الارب). گناه خرد. 
(ترجمان القرآن جرجانی). ||نزدیکی په گناه. 
منه قوله تعالی؛ الذين یجتبون کباثر الاانم و 
الفواحش ال اللمم. (قرآن ۳۲/۵۳) (سنتهی 
الارب) |ازلت. (منتخب‌اللفات). |/بسیار و و 
سخت. (مهذب الاسماء)۵. 
لمن الملکت. ال یل )(ع جملة اسب 
استفهامی) پسادشاهی کسراست؟ کراست 
پادشاهی؟ اقباس از آي شریف: لمن‌السلک 
اليوم لله الواحد القهار, (قرآن 00۶/۴۰ 


- 1 
۲ -در برهان به سکون حرف دوم فط است. 
.Lameche‏ 
۳-صاحب مجمل التراربخ از تاریخ پسر 
جریر گوید: «پدر نوح لمک را نهصد و چهل و 
هشت سال عمر برده. (مسجمل الشواریخ 
ص ۱۸۶). 
.(دزی) 8۵۳۵858۲ - 4 
۵- چیین است در یک نخة حطی سهذب 
الاسماء و در دو نسخد دیگر لم آمده است و در 
منتهی الارب دیده نشد. 








۸ لمتی. 


لمن‌الملک بخواندی تو آمیرا به يقین 
یا قلیلالفنة کد زادوران لشکر كام ' 

محمدین وصیف سکزی. 
= کوس لمن‌الملک زدن یا لین‌الملک زدن؛ 
دعوی پادشاهی جهان داشتن. دعوی مالکیت 
كردن 
وقت است | گر زنم لمن‌الملک چون شبی 
تا روز در کنار من آخر مقام کرد. 


مختاری, 
آن دلبر عیار من ار یار مستی 
کوس لمن‌الملک زدن کار شتی. سنائی. 
کیست‌در این دگ" دیرپای 
کولمن‌الملک زند جز خدای. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۳ 
نکند گوش به پيرایةُ معزولی خط 
حن غافل لمن‌الملک‌زنان است هنوز. 
صائب. 


خوش درآ می خور در قصر ملک خرم و شاد 

ز تکبر لمن‌الملک چه خوانی بر شاه ؟ 
لمنتی. ال م) (اخ)۲ پر ادوار. سیاستمدار 
فرانسوی, مولد لیون (۱۸۲۶-۱۷۶۲ م.). 
لمند. ل ] ((خ)؟ شارل فرانسواء آبه. 
تسحوی فسرانسوی, م ول انس 
kp ۱۷۹۴-۱۷۲۷(‏ 
لمتد‌گیی. [ل مد /<] (حامص) حالت و 
چگونگی لمند. 
لمنده. [ل مد /د] (نف) نعت فاعلی از 
لمیدن. که لمد. که یک‌بری راحت را دراز 
کشد. 
لمنس. ال نْ) (اخ)" نام جسزیره‌ای (به 
دریای اژه) از مجم‌الجزایر یوان دارای 
۰ تن سکنه. و آن در زمان داریوش کییر 
فتح و از یونانیان گرفته شد. (ایران باستان ج ۱ 
ص ۶۲۶ ۶۲۷و ۶۲۹): و شخص الى جزيرة 
لمنوس (جالینوس) ليرى عملالطين المختوم. 
(عیون الانباء ج ١‏ ص۸۲) (القفطی ص ۱۲۵). 
و رجوع به لمنی شود. 
لمنسیه. [لٍ ن سی ی ] (ص نسبی) منوب 
به جزیر؛ لهنس: خواتیم لمنسیه, مفرة لمنسیه. 
لمتوسو. زل من سشو) (اخ) شاعر و مؤلف 
روس, مولد کلمگوری (۱۷۶۵-۱۷۱۱ م). 
لمنی. ال م) ((خ) لی‌منوس. یکی از 
شمالی‌ترین جزایر بحر سفید, ملحق به 
آناطولی میان ساحل آناطولی و آینوروز به 
یک فاصلهٌ ساوی و در عین حال دماغة 
بلاوہ که انتهای شمالی آن میباشد کمی قبل از 
۴۰۰ از خط عرض شمالی جبای گرفته و از 
میان ۲۳ از خط طولی شرقی میگذرد و دو 
خلیج پارادیی و مودروس از سمت شمال و 
جنوب به یکدیگر نزدیک گشته برزخی به 
شکل خورجین ترکی به وجود می‌آورد. طول 
آن از طرف مشرق به سوی مغرب به ۳۴و 


عرض آن از شمال به جتوب به ۳۰هیزار گز 
بالغ گردد و ۳۷هزار گز مربع مساحت دارد و 
دارای ۲۲۰۰۰ تن سکنه است. مرکز آن نیز به 
لمنی موسوم و آن هم در ساحل غربی واقع 
شده است, ولی بومیان نام قاسترو (یعنی قلعه) 
به وی داده‌اند. نام قدیم آن میرینه است و در 
ساحل شرقی آن در ميان دو خلیج قوکیتو و 
مودروس باز به تام مودروس و آغریونسی 
نه قصبه کوچک هست. مدتهای مدید به 
صورت یک قضا اداره میشده, ولی بعدها 
جزیر؛ امروزی را با جزایر بوزجه آطه و 
وزاب آیوستراتی متصل ساخته و سنجاقی, 
ملحق به جزایر تشکیل داده‌اند. جزیرة لمنی 
املا یک قضا محسوب میشود. و از ۱۷ قریه 
ناحیه‌ای موسوم به موندروس تشکیل یافته و 
جزیر؛ بوزبابا از جزایر سه گانة دیگر به شکل 
یک ناحیه ملحق به مركز لوا درآمده و دو 
جزیر؛ امروز و پوزجه‌آطه در شکل یک قضا 
اداره میشوند. کلی سنجاق را ۲ قضاو ۲ 
احیه و ۴۱ قریه است. این جزیره از اراضی 
برکاتی تشکیل شده تل‌های مرتفع سیصد و 
چهارصد متری و مواد کثیر: برکانی حکایت 
دارند که وقتی آتشفانی در این جزیره بوده 
است. نهری در این سرزمین دیده نمشود, 
ولی چشمه‌ها و آبهای گرم فراوان دارد. لمنی 
خاک حاصلخیزی دارد و جو و حبوبات 
دیگر و انگور و انجیر آنجا به دست می‌آید. 
جنگل ندارد, ولی دارای چرا گاههای ضوبی 
است. در زمان سلطان محمدخان ثانی این 
جزیره از وندیکها گرفه شد. (از فاموس 
الاعلام ترکی). 

لهو. رل م] ((خ) " فردریک. حجار فرانسوی, 
مولد لبون (۱۸۲۷-۱۷۷۳ .)۸ سازندة 

-.مچسمه هانری چهارم که در «پن نوف» (پبل 


|. جدید) بر روی رود سن در پاریس نصب شده 





است. 

لموان. ل (إخ)"لوپر. نام شاعری متوسط 
از فرانسه, مولد کلرمون آن باسینیی 
(۱۶۷۲-۱۶۰۲م. 

لموان. [ل] ([غ)* نقاش و مصور تاريخ 
فرانسوی, مولد پاریس (۱۶۸۸-۱۷۳۷). 
لموان دیبرویل. ال بز) )"ملاح 
مشهور فرانصوی, مولد متترال 
(۱۷۰۶-۱۶۶۱ م.). وی محدث لوئیزیان 
است و در کانادا کب شهرت کرده. 
لموانیه. [ل ي ] (إخ)"' پیر. ستاره‌شناس 
فرانسوی, مولا سن‌سور نزدیک ویر 
(۱۷۵۷-۱۶۷۶ م.). 

لموانیه. ل يا (اخا کامیل. رمان‌نوین 
بلژیکی, از جمله طبیعیون, سولد ايکل - 
بروکل (۱۹۱۳-۱۸۴۴.. 

لموثه. ل ء] (إخ)"' پیر. معمار فرانسوی. 








مولد دیژن (حدود ۱۶۶۹-۱۵۹۱ م.). سازندة 
گنبدها و جلوخانهای «وال-دو-گراس» به 
پاریس. 
لموئیل. [] ((خ) (به معنی مقدس خدا) اسم 
پادشاهی که مادرش وی را پند و اندرز همی 
داد (امثال سلیمان )٩-۱:۳۱‏ و بهود راگمان 
چنان است که لموئیل همان سلیمان است و 
دیگران او را شخص غیرمعروف دیگری 
دانند. (قاموس کتاب مقدس). 
لموح. 1J]‏ 2 ص) درخشنده. (مسنتهی 
الارب). 
لموس. {Û1‏ (ع ص,.!) شترماده‌ای که در 
فربهی وی شک باشد. ج لمس. (متهى 
الارب). آن اشتر که کوهانش بمجند تا فربه 
است يا نه. (مهذب الاسماء), ||برخوانده. 
|آنکه در گوهر و حسب وی عیبی باشد. 
(منتهی الارب). 
لموسف. [ل س ] (ع !) راہ بدان جهت که گم 
شده به دست باید ان را تا نشان سفر دریابد 
پس بشناسد. (منتهی الارب). 
لموص. (1) 2 ص) نیک دروغگوی. 
اب یار فریبدة مكار. |ابه جم 
اشارت‌کننده. (منتهی الارب). 
لموع. [] (ع مص) درخشیدن. !اللا ج 
لُمعة. روشنی‌ها و تابشها. (غیاث). 
لح وکک. [ل] (() دهی از دهتان نوکندکا از 
بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع در 
پنج‌هزارگزی شمال شاهی و ۰ گزی 
باختر راه شوسۀ شاهی به ساری و 
۲۵۰۲۰۰ گزی تهران ميان سیاه‌رود و 
یوزباشی. دشت, معتدل, مرطوب و مالاریائی 
و دارای ۴۹۰ تن سکته. اب ان از رودخانۀ 
سیاء‌رود. محصول آنجا برنج؛ پنبه کف 
غلات. کنجد و صیفی و شفل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۳). نام 
موضمی به نوکندکای ساری. (سفرنامُ رايتو _ 
بخش انگلیسی ص ۱۲۱). : 
م و لانسلم. [لٍ ون سل ل) (ع جملة 
اسمیه) برای چه, و استوار نمی‌داريم. و آن در 
مباحنه هنگام انکار قول طرف گفته شود: 





۱ -شاید: با قلبلالفئة کت داد بر آن لشکر کام. 
که اشاره است به آبه کم من فة قليلة غبت فئة 
کثیرة. (قرآن ۲۳۹/۲), (تاریخ سیتان حاشیة 


.)۲۱۱ ص‎ 
-نل: دایرة‎ ۲ 
3 - 4 - 0. 
5 - île de Lemnos. 
6 - Lemat. 7 - Lomoyne. 
8 - Lemoyne. 


9 - ۱۵۳۱۵۷۵ ۰ 
10 -. ۰ 
11 - Lemuet. 








لمولفه. 


فقیهان طریق جدل ساختد 

لم و لانلم درانداختند. سعدی, 
لمق لفه. لِم تلف ] (ع جملة اسمیه) یعنی 
مولف این کاپ راست. 


لمومة. (ل ۶)(ع ص) گردآورنده. یقال: 
دارنا لمومة؛ ای تجمع‌اناس و تربهم. (متهی 
الارب). 

لموو پس. زل م] ((خ)" مردم مستقر گلوا به 
عهد رومی در لیموزین کنونی. 

لمة. (لم ]| ] (ع [) دیوانگی, یقال: اصابته من 
الجن لمة. هو الس او القليل سنه. || چسپزی 
اندک. |اسختی روزگار. (متهی الارب), 
سختی زمانه. (متخب‌اللفات). یقال: اعیذه من 
حادثات اللمة. فیقال هى الدهر و الشدة و انشد 
الفراء: 

عل صروف الدهر او دولاتها 
يداتنا اللمة من لماتها. 
لمة. ( ء] (ع!) یاران. |اگروه از سه تا ده. 

" (منتهی الارب). گروهی از زنان. (مهذب 
الاسماء). ||همزاد مرد. (منتهی الارب). 
همزاد. (دهار) (مهذب الاسماء). ||هم شکل و 
مانند. (منتهی الارب). مانند. (دهار). ||پیشوا. 

٠‏ (متهی الارب). 

لهة. [لِمْ م ] (ع لا موی پیچه. (متهی الارب). 
موی تا زیر رم گوش فروآویخته. ج. لصم, 
لمام. الشعر الذى يجاوز الاذن قاذا بلفت 
المنکبین فهی جمة. (بحر الجواهر) (منتهی 
الارب). موی تا دوش. موی تابه دوش 
رسیده. (مهذب الاسماء), موی که از بنا گوش 
گذشته باشد. (غیاث): لمة مشيطة؛ [موی ] 
شانه کرده. | آنچه پرا کنده شود از سر ميخ 
فروکوفته به سنگ. (منتهی الارب). 

لمة. لِم م) (اخ)(ذوا...)نم اسب عکاشقین 
محصن. (منتهی الارب). 

لعه. زل م /م] (ترکی, پسوند) کلمة ترکی 
است و چون مزید موخری در بعض کلمات 
تسرکی متعمل در فارسی درآید. مزید 
موخری است در کلمات ماخوذه از ترکی و 
مجموع مرکب صورت اسم مصدری است که 
به معنی اسم است: تولمه (آتش‌سرخ‌کن یا 
اتش‌گردان). سوزلمه (چلو صافی). چالمه 
(ب‌خدان چرمین)ء چاتلمه (دمدم). بقلمه 
(گوسفند درست بریان)» دلمه (غذائی از 

شت و لپه پخته در برگ مو یا کلم پیچیده) 

قابلمه (باطيُ دردار) تابلمه (رشته‌ای چند 
به‌هم تافتد). و گاه اسم مصدر. چون: کفلمه (از: 
کف عربی + لمه) و دیشلمه (از: دیش, دندان 
+لمه). 

لمه. إل ] (ع ص, !)یار سقر. ||مونس, 
غمخوار (واحد و جمع در وی یکان است). 
(متهی الارپ). 

لههج. [ل ]لع ص) لب سمهج لمهج؛ شیر 


(منتهی الارب). 





چربنا ک‌شیرین. (منتهی الارب). 
لمه هونی. ال 5 (إخ) دهی جزء دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز, واقع 
در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری خداآفرین و 
۲۶هزارگزی شوسة اهر به کلیبر, کوهستانی» 
گرسیر.مالاریائی و دارای ۴۵ تن سکته. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). ۰ 


لمبی. ( / ل /ل ما ] (ع امص) گندم‌گونی لب 


یا اندکی سیاهی آن که به حسن و ملاحت 
انجامد. (متهی الارب). 

لمی. لِم می ] (ص نسبی) منسوب به لم" 
مقابل انی : برهان لمی؛ دلیل لمی. الانتقال من 
المؤثر الى الاثر. تعلیل. استدلال از علت به 
معلول و مقابل ان که استدلال از معلول به 
علت است. و رجوع به برهان ولم شود. ۱ 
لمیی. ال ما ] (ع مص) آلمی گردیدن مرد؛ 
یعنی گندم‌گون یا سیاه شدن لب او. (منتهی 
الارب). سیاهی لب و گندم‌گونی آن و آن نزد 
عرب حسن است. ۱ 
لمیاء. (] (ع ص) تأنیث المی, ژن سياه يا 
گندم‌گونلب: شفة لمیاء؛ لبی سیاه‌فام. (مهذب 
الاسماء). 
لمیاء. (لم] ((خ) بت محمد القزاز. محدلة 
سمعت على الجمال عبداله الهيشمى الجزء 
الاول من فوائد الصلقى. و اجاز لها جماعة من 
المتأخرین و توفت فى القرن التاسع للهجرة. 
(اعلام الساء ج۲ ص۱۳۶۲). 
لمیج. i1‏ 0 ص) بسسیارخوار. ||بسیار 
آرمند: با زنان. ||سمیج لمیج, از اتباع است. 
(منتهی الارب). 
لميدگيي. ([ د /د] (حامص) حالت و 
نآ 5] (مص) یکبری بر بالش با 
مخده تيه گردن برای تمد اعصاب. لم دادن. 
والمیدن. واکشیدن, آرمیدن. به یک جانب 
بدن به‌راحت دراز کشیدن. نیمه‌دراز پر جای 
نرمی تکیه کردن, و رجوع به لم دادن شود. 
لمیدنی. [ل ] (ص لیاقت) درخور لمیدن: 
که‌لمیدن او ضروری است. 
لمیده. [ل د /د] (نمف /نف) به یک جانب 
بدن به‌راحت دراز کشیده. لم‌داده. 
لمیر. [ل] ((خ) نام دهی جزء دهنبتان سالم 
بخش مرکزی شهرستان طوالش, واقع در 






۴ هزارگزی جنوب هشتپر و طرفین شون 


انزلی به آستارا. جسلگه, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۱۵۲۰ تن سکنه. آب آن از 
رود کلاسیرا. محصول آنجا برنج, غلات و 
لبنیات. شغل اهالى زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان شال و جوراب بافی است و 
در تابستان مردم به ییلاق بشم میروند. 





لمیس. ۱۹۷۷۹ 
دبستانی دارد و از سه محله بالا و پائین والده 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج۲). 

لم یزرع. (ل ی ز)۲(ع ص مرکب) بایر. 
ویران. مقابل مزروع و دایر: زمین لم‌یزرع؛ 
بایر. اراضی لم‌بزرع؛ ویران که کشت نشود. 

لم‌یزل. ( ی ز1 (ع ص مسرکب) آنکه 
همیشه بوده است. پایدار. جاودان همیشه و 
پاینده و بی‌زوال و عبارت از ذات حق‌تعالی 
(و لمیزل در اصل یزال بود و چون لم جازم بر 
یزال دراوردند اخرش را جزم کردند الف به 
التقای سا کنین افتاد). (غیاث): موجود لمیزل؛ 


قدیم: 

ای به گزین حضرت سلطان خسروان 

وی جد توگزیده سلطان لم‌یزل. سوزنی. 
به توکل زید و روزی را 

وجه جز لطف لم‌یزل منهيد. خاتانی. 
نا گزیر جملگان حی قدیر ۱ 
لایزال و لم‌یزل فرد بصیر. مولزی. 
چون موسی بر لم‌یزل و لایزال حکمی کرد که 


او را استحقاق نبود داغ فرمان بر جبین خیال 
او نسهادند. ( کلیات سعدی مجلس سوم 
ص ۱۱). تا وقتی که سلطان لمیزل و پادشاه 
ذوالمنن موقف سلطانی را به فضل رأفت و 
مرحمت بیاراست. (ترجمهُ محاسن اصقهان 


ص ۱۴). 

لم یزلی. [ل ى ر ](ص نسبی) موب به 
لم‌یزل. جاوداتی. همیشگی. سرمدی: 

بقا و عمر ورادر صحیفة ازلى 

به خط لم‌یزلی «دام عالا» دیدن. سوزنی. 
لمیس. (ل](ع ص) زن نرم و نازک پوست. 
(متهی الارب). 

لميس. [ل] (إخ) اب‌وسلمی من اعراب 


البصرة. روی حدیثه عمروبن جيلة. ذ کره 
ابن مندة مختصراً. (الاصابة ج ۶ ص .)٩‏ 
لمیس. )0( (اج) جارة عبدالّبن طاهر. 
مغنية من مقنیات العصر السباسی المجیدات: 
صنع اسحاق الموصلی لحنة: 

اما وی ان المال غاد و راح 

و یبقی من المال الاحادیث و الذکر 

و قد علم الاقوام لو ان حاتمً 

یرید ثراء المال کان له وفر. 

و کان اسحاق کثیرالملازمة لمبدائّبن طاهر ثم 
تخلف عنه مدة و ذلک فى ايام المامون فقال 


1 _ ۰ 

2 - 0۵۲۳6۵۲۷۲۵۲ ۵ priori. 0 

2 priori. 

3 - 06۳۵۲۵۵۷۲۵۱00 2 

۴ لم‌یزرع به ضم اء و فتح راء صحیح است به 

صبغة مجهول» ولی در تداول عامة فارسی‌زبانان 
به قح ياء است. 











۰ لیس. 


عداله للمیس جاریه: خذی لحن اسحاق فی: 
اما وی ان المال غاد و رائح» فاخلعیه علی 

و هبت شمال آخر اليل قرة 

و لا ثوب الا بردها و ردائیا 

و القيه على کل جارية تعلمیها و اشهریه و 
القیه على من یجیده من جواری زبيدة و قولی 
اخذته من بعض عجائز المدينة. ففعلت و شاع 
آمره حتی غنی به بین بدی المامون فقال 
المأمون للجاریة: ممن اخذت هذا؟ فقالت: من 
دار عبدالین طاهر من لمیس جاریته و 
اخبرتنی انها اخذته من بعض عجائز المدينة, 
فقال المأمون لاسحاق: ویلک قد صرت 
ترق الفناء و تدعیه اسمم هذا الصوت. 
فمعه فقال: هذا و حیاتک لحن و قد وفع 
على فيه نقب من لص حاذق و انا اغوص علید 
حتی اعرفه ثم بکر الی عبداله ہن طاهر فقال: ا 
هذا حقی و حرمتی تاخذ لمیس لحن فی اما 
وی ان المال غاد و رائح. فتغنیه فی و هبت 
شمال و لیس بی ذلک ولکن بی انها فضحتنی 
عند الخلفة و ادعت انها اخذته من بعض 
عجائز المدينة. فضحک عبداللله و قال: لو كنت 
تکٹر عندنا کما کنت تفعل لم‌تقدم علیک 
ليس و لاغيرها. فاعتذر فقبل عذره و قال له: 
ای شیء ترید؟ قال: ارید ان تکذب تفها عند 
من القته علیها حتی یملم الخليفة بذلک. قال: 
افعل و مضی اسحاق الى المامون و اخبره 
القصة فانکشفها من ليس حتی وقف علیها 
و جعل یعبت باسحاق بذلک مدة. (اعلام 
الناء ج۲ ص ۱۳۶۳. 

لمیس. [ل) (إخ) از اعلام زنسان است. 
(متهی الارب). رجوع به عقدالفرید ج ۵ 
ص ۱۱۶ شود. 

لمیس. [ل] ((خ) بنت علی‌بن حبارث, زن 
عمربن عبدالعزیز خليفة اموی و مادر عبدالله و 
بكر وام عمار. (سيرة عمربن عبدالسزیز 


ص ۲۷۵). 
لمیکک. [ل] (ع ص) مرد سرمه کرده‌چشم. 
(متهی الارب). 


لم یکن. ( ی ک] ((غ) نام سورة 
نودوهشتم قرآن که دارای هشت آیه و سدنی 
است. ام دیگر آن «ی» است. 

لمینون.1] () منطو 
(فهرست مخزن الادویه). 
لن. [ل](ع حرف) حرف نفی آبد یعنی هرگز. 
هرگز نه. نه. لن معنا هرگز نه و هی حرف نفی 
و نصب و استقیال... (منتهی الارب). 

لن. [] () به هندی ملح است. (تحفةٌ حکیم 
مومن). 

لن. [ل] (إخ)' (ستن..) پاپ مسیحنی ظاهراً 
از سال ۶۴ تا ۷۶م. 

لفاء (ل) (ع حرف جر + ضمير) (از: +نا) ما 
راء برای ما. از برای ما. 


قنطوریون صسفیر است. 


لفاء [ل ] (إخ)" تام شطی به سبری که از یا 
کوتک کف رد و په اقیانوس مجمد شمالی 
ریزد و ۴۵۹۹ هزار گز درازا دارد. 
لناپ. زل] ((خ) از اقوام و طوايف اصلی 
آمریکای شمالی, آنان در بدو ورود اروپائیان 
در مغرب سلسلة جبال الکانی سا کن و به 
قبائل و شعبات بار مُنشمب بودهاند. 
لفاتو. رل تْ) (اخ)" نام شهری به ایتالیا 
(برسیا) و دارای ۶۵۰۰ تن سکند. 
لنان. ۰(] ([خ) نام موضعی به جنوب ایبران و 
ظاهراً به خوزستان. رجوع به الکامل ابن‌اثیر 
ج۷ ص۱۰۳ شود. 
لنب ٠‏ لمب] (ص) بزرگ و سنگین. 
(آنندراج): 
بتر از بتر چیست بدت لب 

کنارت پرافعی است بر خود مجنب. 

نزاری قهانی. 
لنبا کت. لم ] ((ج) نام طایفه‌ای که ذ کر آن در 
باج‌پران 3 سنگهت آمده است. رجوع به 
ماللهند بیرونی ص ۱۵۲ شود. 
لنبان. إلَّم] اص, [) زنی را گویند که از 
قحبگی و فاحشگی گذشته به قیادت و 
قوادگی مشفول باشد.؟ یعنی کیزها و 
دخترخانها به هم رساند و په قحبگی اندازد. 
(برهان). صاحب آنندراج گوید: لبان ترکیبی 
است از آن به معنی آلت تناسل رجال و دیگر 





بان که افادۂ معنی محافظ و نگهیان و مراقب 
کند 

ملامتشان مرا میداشت گفتی 

چو مهمانی به بنگاه عروسان 

به خود گفتم عجب تبود که نفرت 

کتنداز صحبت لبان لیبان, نزاری, 


لفمان. نم (خ) نام محله‌ای به اصفهان. نام 
تي در مرکز اسپاهان. رفیع‌الدین شاعر از 
نجاست. ياقوت گوید: ده بزرگی است به 
"آصتفهان و آن را دروازه‌ای باشد که بدان 
شهرت یافته (و هنوز برجاست). کال 





اسماعیل در مدح رئس لبان گفته: 
تا زبانم به کام جنبان است 
در دای رئیس لان است. 
(از جهانگیری). 


لنبان دگیی. إل د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لبانده , رجوع به لبانده شود. 

لنباندن. 2 د] (مص) (در تداول عوام) 
چیز نرم بزرگی را فروبردن. بلعیدن لقع نرم و 
بزرگ. با لقمه‌های بزرگ فروبردن. خوردن و 
فرودادن بادلع. با شره و حرض نیم‌خائیده 
فروبردن. لقمة بزرگ را در یک سوی دهان تر 
کرده‌فروبردن. لنبانیدن. 

لنباندنى. إل 5] (ص لاقت) درخور 
لباندن. 

لنبانده. لم د /:] (نسف) للبانیده. با 








آقمه‌های بزرگ نیم‌خائیده فرویرده. 
لنبانن د گی . لم رن د / د] (حامص) حالت 
و صفت لنباننده. 
لنباننده. نم ون د /د](تف) نمت فاعلی از 
لنباندن. فروبرند لقمه‌های بزرگ تیم‌جویده. 
لنبانی. للم ] اص نسبی) موب به لشبان. 
محلتی از اصفهان. منسوب به باب لبان که 
محل بزرگی است در اصفهان. (سمعانی). 
لنبانی. للم ] (إخ) رئیس ابوالفضل اصفهانی. 
رجوع به رئیس ابوالفضل و تاریخ گزیده ج ۱ 
ص ۵۲۰ شود. 
لنبانی. انم (() رفیم‌الدین. از شمرای 
مشهور اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم 
هجری ایران و اهل قریة للبان نزدیک اصفهان 
است. او را دیوانی است مرتب. این دو بیت از 
قصیده‌ای که در مدح فخرالدین زیدبن حن 
الحسینی سرود تقل میشود؛ 
جانا حدیث عشق ندانی کجا رسد 
هرگز بود که دولت وصلت مرا رسد 
من خود کیم که دولت وصلت طمع کم 
اینم نه بس که دوری هجرت به ما رسد, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به رفیع‌الاین شود. 
لنبانیدن. ۳ د] (مص) لنباندن. رجوع به 
لباندن شود. 
لنبانیده. للم ذ / د] (نمف) تعت مفعولی از 
لنبانيدن. لنبانده. , 
لفیو. لب ]۵() (اصطلاح عامیانه) ران 
طرف خلف. شرین. (جهانگیری). کفل. 
(برهان). لبر. سرین فربه. و رجوع به لمبر 
شود. 
لفیر. [لَمْ ب ] (ص) مردم قری‌هیکل و فربه و 
گنده و ناهموار, (برهان) فربه. چاق, صاحب 
انجمن آرا نویسد: مشتق از لب است و بر وزن 
عنبر خطاست که در فرهنگها و برهان آمده و 
به ضم اصح است و برخی از فرهنگها آن را 
تصحیف به دانسته‌اند. . 
-لبر دادن؛ شکم دادن قسمتی از طاق بنائی. 
لنیران. [) ( اخ) نام جایی است در شعر 
خاقانی: 
بر سر دریای تیلین تیغ کان روسیان 
بر جزیر؛ رویناس و للبران انگيخته. 
۱ خاقانی, 
لفبز. الُم ب ](إخ) "نام کرسی بخش در ژرس 


1 - lin. 
3 - Lonato. 
جسهانگیری آرد: زنکی را ننامند که از‎ -۴ 
فاحشگی و شادخواری گذشته به عبادت رسیده‎ 
و مشغول بندگی باشد.‎ 
صاحب برهان به فتح اول و ثالث آورده و‎ -۵ 
گفته که به ضم اول و ثالث نیز آید.‎ 
6 - Lombeaz| ۱۵0۵82 [۰ 


2 - Lénal(la). 













نی 


از ولایت آش کنار رود ساو پ فرانه. دارای 
۸ تن سکنه. 
لنیسو. للم ب س] (ٍخ) لبه‌سر. لنبهسر. نام 
قلعتی به رودبار قزوین که انجا مرکزی از 
مرا کز و قلعتی از قلاع اسماعیلیه بوده است. 
رجوع به لبه‌سر و په لبه‌سر شود. 
لنیکت. لب ] (ص) مردم فربه و پرگوشت و 
ناهموار. (برهان). سمین. چاق. 
لنیکت. (لم ب] (()" نام سقا و آبکشی 
بسیار کریم به عهد بهرام گور پادشاه ساسانی, 
داستان للبک و میهمان شدن بهرام بر خوان 
وی و بخشیدن مال براهام بهود به لبک را 
فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است: 
رجوع به لنبک آبکش شود. خاقانی در 
اشارت بدین داستان گویدة 

بهرام ننگرد به براهام چون نظر 

بر نان و خوان لبک بقا برافکند. خاقانی. 
هرچند که لبک دهد آسایش بهرام 

بهرام به شاهی به و لبک به سقائی. 

خاقانی. 

رجوع به مدخل بعد شود. 
لښک آبکش. رلم بَ ک ک / کي ) (اخ) نام 
سقائی جوانمرد و با خوان و گفتار خوش به 
روزگار بهرام گور پادشاه ساسانی و همان 
است که بهرام خواستة براهام جهود را به وی 
بخشید. فردوسی شرح داستان راچنین عنظوم 
داشته است"* 

چنان بد که روزی به نخجیر شیر 

همی رفت با چند گرد دلیر 

بشد پیرمردی عصایی به دست 

بدو گفت کای شاه یزدان‌پررست؟ 

دو مردند شاها! بدین شهر ما 

یکی بانواء دیگری بینوا 

براهام مردی است پر سیم و زر 

جهودی فریبده‌ای بدگهر 

به آزادگی لبک آبکش 

به آرایش خوان و گفتار خوش 

بپرسید از این مهتران کی که‌اند ۲ 

ز گفتار این پیر سر بر چه‌اند 

چنین گفت با او یکی پارسا 

که‌ای نامور با گهر یادشا 

سقایی است این لبک آبکش 

جوانمرد و با خوان و گفتار خوش 

به یک نیمروز آب دارد نگاه 

دگر نیمه مهمان بجوید به راه 

نماند به فردا از امروز چیز 

نخواهد که در خانه ماندش نیز 

براهام بی‌بر جهودی است زفت 

کجازفتی او نشاید نهنت 

درم دارد و گنج و دینار نیز 

همان فرش دیبا و هر گونه چیز 

منادی‌گری را بفرمود شاه 





کرو بانگ زن پیش بازارگاه 
که هر کس کز این تیک آبکش 
رد آب. خوردزرنباگذش خوش 
همی بود تا زرد گشت آفتاب 
نشست از بر بارة زودیاب 

سوی خانۀ لبک آمد چو باد 

بزد حلقه بر چوب و آواز داد 

منم سرکشی گفت از ایران سپاه 
چو شب تیره شد بازماندم ز راه 
بدین خانه امشب درا نگم دهی 
همه مردمی باشد و فرّهی 

بشد شاد لبک ز اواز او 

وز آن خوب گفتار دمساز او 

بدو گفت زود ندرا ای سوار! 
که خشنود بادا ز تو شهریار 
اگربا تو ده تن بدی به دی 

همه بر سرم یک‌به‌یک مه بدی 
فرودآمد از اسب بهرام‌شاه 

همی داشت آن باره لبک نگاه 
بمالید شادان به چیزی تنش 
یکی رشته بنهاد بر گردنش 

چو پندست بهرام لنبک دوید 
یکی خوب شترنج پیش آورید 
یکی چاره‌ای ساخت در خوردنی 
بیاورد هر گونه آوردنی 

به بهرام گفت ای گرانمایه مرد! 
بنه مهره یاری کن از بهر خورد 
چو نان خورده شد میزبان در زمان 
پیاورد یک جام ص شادمان 
عجب ماند شاه از چنان جشن او 
از آن چرب‌گتار و آن تازهءرو 


بخفت آن شب و بامداد پگاه 
از آواز او چشم بگشاد شاه 





یک امرو مهمان من باش و بس 
اگریار خواهی بخوانیم کی 
بیاریم چیزی که خواهی بجای 
یک امروز با من به شادی گرای 
چنین گفت با آبکش شهریار 
که‌امروز چندان نداریم کار 

بشد للبک و مشک چندی کشید 
خریدار آبش نیامد پدید 

غمی گشت و پراهنش برکشید 
یکی ابکش را به بر درکشید 
یکی بود دستار در زیر مشک 
به بازار شد گوشت آورد و کشک 
به اندام کالوشه‌ای برنهاد 

وز آن رنج مهمان همی کرد یاد 
بپخت و بخوردند و می خواستند 
یکی مجلس دیگر آراستند 


ببود آن شب تیره با می به دست 





لنبک آبکش. ۱۹۷۸۱ 
همان بک آبکش می‌پرست 

چو شب روز شد نیز لبک برفت 

بیامد به نزدیک بهرام تفت 

بدو گفت روز و شان شاد باش 

ز رنج وغم و کوشش آزاد باش 

پزن دست با من یک امروز نیز 

چنان دان که بخشند؛ جان و چیز 
بدو گفت بهرام کاین خود باد 
که روز سدیگر نباشیم شاد 

بر او آیکش آفرین کرد و گفت 
که بیداردل باش و پابخت جفت 
به بازار شد مشک و آلت ببرد 
گروگان به پرمایه مردی سپرد 
خرید آنچه بایت و امد دمان 
به تزدیک بهرام شد شادمان 

بدو گفت یاری ده اندر خورش 
که مرد از خورشها کند پرورش 
از او بستد آن گوشت بهرام زود 
برید و بر آتش خورشها فزود 
چو نان خورده شد می گرفتند و جام 
نخت از شهنشاه بردند نام 
چو می خورده شد خواب را جای کرد 
به بالین او شمع برپای کرد 

به روز چهارم چو بفروخت هور 
شد از خواب بیدار پهرام گور 
بشد میزبان گفت کای تامدار! 
ببودی در این خانة تنگ و تار 
در این خاته بی‌شک تن‌آسان شی 
گراز شاه ایران هراسان نئی 

دو هفته در این خانة ینوا 

بباشی گر آید دلت را هوا 

بر او آفرین کرد بهرام‌شاه 
که‌شادان و خرم بزی سال و ماه 
به روز اندرین خانه بودیم شاد 
ز شاهان گیتی گرفتیم یاد 
بجائی بگویم سخنهای تو 
که‌روشن شود زآن دل و رای تو 
که‌این میزبانی ترا بر دهد 

چو افزون کنی تخت و افسر دهد 
بیامد چو گرد اسب را زین نهاد 
به نخجیرگه رفت از آن خانه شاد 
همی کرد تخجیر تا شب ز کوه 
برآمد سبک بازگشت از گروه 

پس از لشکر خویش بهرام تفت 
سبک سوی خان براهام رفت 


۱-در برهان این کلمه به فتح اول ضبط شده 
است. صاحب انندراج به استناد مقولات 
فرهنگ سروری آن را به ضم اول اصح دانسته» 
جه وی سقائی قربه بوده و گرید رشیدی و 
جهانگیری به کسر اول آورده‌اند. 
۲ -نل: بپرسید بهرام کاینها کیند. 





۲ لبگ. 


بزد در بدو گفت کز شهریار 
بماندم چو بازامد او از شکار 
شب امد ندانم همی راه را 

نیام همی لشکر شاء را 
گرامشب بدین خائه یابم سچنج 
نباشد کسی راز من هیچ رنج 

به پیش براهام شد پیشکار 
بگفت آنچه بشنید از آن تامدار 
براهام گفتا کز این در مرنج 
بگویش که ایدر نیابی سپنج 
بیامد فرستاده با او بگفت 
که‌ایدر ترا نیست جای نهفت 
بدو گفت بهرام با او بگوی 

ز ایدر گذشتن مراست روی 
همی از تو خواهم یک امشب سپنج 
نیازم به چیزیت ازیدر مرنج 

چو بشنید پویان بشد پیشکار 

به نزد براهام شد کاین سوار 

همی ز ایدر امشب نخواهد گذشت 
سخن گفتن و رای بسیار گشت 
براهام گفتش که رو بی‌درنگ 
بگویش که این جایگاه است تنگ 
جهودی است درویش و شب گرسته 
بخسبد همی بر زمين برهنه 
بگفتند و بهرام گفت ار سپنج 
نیابم بدین خانه کیت رنج 
بدین در بخیم نخواهم سرای 
ندارم به چیزی دگر هیچ رای 
براهام گفت ای نبرده‌سوار! 

همی رنجه داری مرا خوارخوار 
بخبی و چیزیت دزدد کی 

از این در مرا رنجه داری بسی 
به خانه درآی ار جهان تنگ شد 
همه کار بی‌برگ و بی‌رنگ شد 
به پیمان که چیزی نخواهی ز من 
ندارم به مرگ آبچین و کفن 
گراین اسب سرگین و آب افکند 
وگر خشت این خانه را بشکند 

به شبگیر سرگینشس بیرون بری 
بروبی و خا کش به هامون بری 
همان خشت پخته تو تاوان دهی 
چو بیدار گردی ز خواب آن دهی 
بدو گفت بهرام پیمان کنم 

بدین رنجها سر گروگان کنم 
فرودآمد و اسب را بالگام 

ببست و برآهخت تیغ از نیام 
نمدزین بگترد و بالیشش زین 
بخفت و دو پایش کشان بر زمین 
جهود آن در خانه از پس بست 
بیاورد خوان و به خوردن نشست 
وز آن پس به بهرام گفت ای سوار! 
چو این داستان پشنوی یاد دار 


زگیتی هر آن کس که دارد خورد 
چو خوردش نباشد همی بنگرد 
بدو گفت بهرام کاین داستان 
شنیدستم از گفتة باستان 

شنیده به دیدار دیدم کنون 
که‌برخواندی از گفتۀ رهنمون 

می آورد چون خورده شد نان جهود 
وز آن می ورا شادمانی فزود 
خروشيد کای رنج‌دیده سوار! 
بدین داستان کهن گوش دار 

هر آن کس که دارد دلش روشن است 
درم پیش او چون یکی جوشن است 
کسی کو ندارد شود خشک لب 
چنانچون تو ای گرسنه نیمشب 
بدو گفت بھرام کاین ہس شگفت 
بدیدم همی یاد باید گرفت 

گراز جام یابی سرانجام نیک 
خنک میگسار و می و جام یک 
چو از کوه خنجر برآورد هور 
گریزان شد از خواب بهرام گور 

بر آن چرمة ناچران زین نهاد 

چه زین از برش خشک بالین نهاد 
یامد پراهام وگفت ای سوار 

به گفتار خود برنه‌ای پایدار 

بگفتی که سرگین این بارگی 

به جاروب روبم به یک‌بارگی 
کنون آنچه گفتی بروب و بر 
برتجم ز مهمان بیدادگر 

بدو گفت بهرام شو پایکار 

بیاور که سرگین کشد بر کنار 

دهم زر که تا این به بیرون برد 

و زین خان تو به هامون برد 

بدو گفت من کس ندارم که خاک 
ید برد ریزد اندر مغا ک 

پیمان که کردی به ری مبر 
پاید که خوانشث بیدادگر 








چو بشید بهرام از او این سخن 
یکی تازه اندیشه افکند بن 

یکی خوب دستار بودش حریر 
به موزه درون پر ز مشک و عبیر 
برون کرد و سرگین بدو کرد پاک 
پینداخت با خا ک‌اندر مفا ک 
براحام رفت و سیک برگرفت 

از آن مانده بهرام شد در شگفت 
براهام را گفت کای پارسا 

گر آزادیت بشنود پادشا 

ترا زین جهان بی‌نیازی دهد 

بر این مهتران سرفرازی دهد 
برفت و امد به ایوان خویش 
همه شب همی ساخت درمان خویش 
پراندیشه آن شب به ایوان نخفت 


بخندید و آن راز با کس نگفت 








لنبه. 


به شبگیر چون تاج بر سر نهاد 
بپه راسرانر همه بار داد 
بفرمود تا لبک آبکش 

بشد پیش او دست‌کردهبه کش 
ببردند پویان براهام را 

جهود بداندیش بدنام را 

چو در بارگه رفت بنشاندند 
یکی پا کدل‌مرد را خواندند 

بدو گفت رو بارگها بر 

نگر تا نباشی بجز دادگر 

به خان براهام شو بی‌کیار 

نگر تا چه یابی نهاده یار 

بشد پا کدل تا به خان جهود 

همه خانه دیا و دینار بود 

ز پوشیدنی هم ز افکندنی 
زگتردنی هم ز آ گندنی 

یکی کاروان خانه اندر سرای 
نبد کاله را بر زمین نیز جای 

ز در و زیاقونت و هر گوهری 
گهی‌پدره‌ای بر سرش افسری! 
ندانست موبد مر آن را شمار 
شتر خواست از دشت جهرم هزار . 
همی بار کردند و چیزی نماند 
سبک تیکدل کاروانها براند 

چو بانگ درا آمد از بارگاه 

بشد مرد پینا بگفت این به شاه 
که‌گوهر فزون زین به گنج تو نیست 
همان مانده خروار باشد دوینت 
بماند اندر آن شاه ایران شگفت 
ز از دل اندیخه‌ها برگرفت 

که چندین بورزید مرد جهود 
چو روزی نبودش ز ورزش چه سود 
از آن صد شتروار زر و درم 

ز گستردنی‌ها و از بیش و کم 
جهاندار آن آبکش را سپرد 

بشد لبک از راه و گنجی برد... 


(شاهنامه چ بروخیم ج ۷ صص ۲۱۲۲ 


۰ 


لنبگت. مت ] (إخ) لفان یبا مردم آن. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۲۰۶ شود. لبگاء 


رجوع به لمغان شود. 


لنیگا. َمْ ب] ((خ) لبگ. (ماللهند بیرونی 


ص ۱۳۰). لمفان. رجوع به لمفان شود. 


لفبو. [لِمْ ب ] (اخ) نام موضعی به سیستان. 


(تاریخ سیستان ص ۴۰۵). 


لنبوس. ات ] () اندرون دهان را گویند یعنی 
گردبه گرد رخاره از جائب درون. (برهان). 


درون دهان گردا گرد. 


لنبه. 2 ب /پ] (ص) مردم بزرگ‌تن و 
فربه. (صحاح الفرس). فربه با گوشت نرم و 


۱-نل: به هر بدره‌ای بر بلذ افری. 








لثبه. 


لطیف. مردم فربه‌تن, (حاشية فرهنگ اندی 
نخجوانی). فربه تن‌بزرگ. (فرهنگ اسدی). 
شخصی فربه و بزرگ‌تن بود. (اوبهی). قریه. 
مقابل لاغر. (برهان). ضربه و سرین‌بزرگ, 
(آتندراج), بزرگ‌سرین؛ 
چراکه خواجه بخیل و زنش جوانمرد است 
زنی چگونه زنی سیم‌ساعد ولبه. . عماره. 
ا[بزرگ. مقابل کوچک. ||به دی دراز باشد 
که در برابر کوتاء است. (برهان. |(مرغ لبه, 
در تداول مردم قزوین ما کیانی است که دم 
نداشته باشد. 
لنبه. ائم م /ب](ص) گرد و مدور. 
(جهانگیری). هر چیز گرد و مدور مانند سیب 
واثار و تارنج و امثال آن. (برهان). | تخمی که 
گاه گاه‌مرغ کند که پوست آن نرم باشد و 
سخت نشده باشد. تخم‌مرغ چون ناتمام افکند 
یی پوست آن نرم باشد. غرقات الدجاجة 
بيضهاء باضتها و لیس لها قشر يأابس. لمبه. و 
رجوع به لمبه شود. 
لفبه سو. الم ب س ] (اخ) لمبهسر. لصبسر. 
لامسر. لنبسر. نام قلعتی مقر اسماعیلیان در 
رودبار قزوین. حمداله ستوفی در ذ کر 
رودبار گوید: رودبار ولایت است که شاهرود 
بر میانش گذرد و بدان باز میخوانسد و در 
شمال قزوین بشش فرسنگی افتاده است و در 
آنجاقریب به پنجاه قلمة حصین مستحکم 
است و بهترب آن قلاع الموت و میمون دز و 
لرا بوده... (نزهةالقلوب چ اروپا مقالا 
سوم ص ۶۱), اين قلعه را حن صباح به سال 
۵ «.ق.به دستیاری کيا بزرگ اميد 
رودباری مستخلص ساخته بود و در 
لشکرکشی هلا کوبرای قلع اسماعیلیان و 
منقاد ساختن رکن‌الدین خورشاه پس از یک 
نال مقاومت و به علت بروز وبا تسلیم شد و 
بقایای وران آن هنوز برجاست. اینکه 
صاحبان فرهنگها لسبه‌سر را کوهی از 
مازندران دانسته و گفته‌اند که به منزلۀ 
سرگردکوه سمنان است یا نزدیک آن, بر 
اساسی نیست, چنانکه صاحب آنندراج 
آورده است در عبارت ذیل: للبه‌سر, نام وهی 
است از مازندران که به منزلة سرگردکوه است 
و مذکور شد که گرد [کوه] کوهی بود از 
ولایت دامغان که ملاحده در آنجا اجتماع 
داشتند و در طرف اعلای آن کوه برآمدگی 
بوده که به منزلۀ سر آن کوه تصور مشود و 
چون لنبه به معنی فربه و گرد و مدور آمده آن 
کلهکوه را للبه‌سر میخواندند. لهذا پوربهای 
جامی در هجو کی که عمارت بزرگ داشتد. 
گفته است: 
ای ملحدی که بر سر چون گردکوه تو 
دستار شوخگین تو شد شکل لنبهسر. 
(از آتدراج). 








بکن گردکوه و دز لنبه‌سر 
سرش زیر گردان تنش را زبر. 
(از فرهنگ رشیدی). 
لن‌پول. لم ] (اغ) استانلی. از مشساهیر 
مستشرقین فاضل انگلیسی است و بیش از 
پنجاه جلد کتاب و رساله در باب تاریخ و 
مکوکات سلاطین اسلام تالیف کرده که از 
آن جمله است: کتاب «طبقات سلاطین 
اسلام». (از مقدمة ترجمة طبقات اسلام ج 
اقبال). 
لفمت. [ل] (روسی یا انگلیسی, إ) نواری 
چان که بر دو سر سیم برق که برهم‌نهاده و 
پیوسته باشند پیچند پوشش رایا فبری که در 
انومبیل میان صفحات مختلفة فلزی یا 
گرداگرد صفحات فلزی قرار دهند جلوگیری 
از اتصال را. یا تواری از پارچۀ زفت که در 
اتومیل‌ها در محل اتصال دو فلز کوبند 
جلوگیری صوت راء چون دورادور درها و 
غیرها. 
لنتبر. (لَ ت ب ] (ص) بیارخواره و کاهل. 
(صحاح الفرس) (فرهنگ اسدی تخجوانی)؛ 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لنتبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک جز ترا سر 
شا کربخاری. 
(اين ضبط یعنی تقدیم نون بر تأء و تقدیم تاء بر 
باء از فرهنگ اسدی ن‌خجوانی و 
صعاحلفرس است: فرهنگهای دیگر خر ی 
تقدیم تاء بر نزن اورده‌اند), 
لفقو. [ل بت ] (4" نوعی چسراغ از شیشه به 
بزرگی کاسة بزرگ که در آن روغن يا پیه کنند 
با فتیله‌ای روشنائی را و آن با دو زنجیر از 
سقف اویخته شود. شاید این کلمه از لاتینی 
لاترنا" مأخوذ باشد. ظرفی چون كاسة 
کنیده و مایل به درازی که در آن روغن 
کردندی و Rey‏ نهادندی روشتی را و 
بیاویخنندی.. چراغی آویختنی چون قندیل. 


و آن را 





نتر 


لنتر. [ ل ت] (ل) چراغ در لکمتیو ". 

لنتر. نْ) ۵ آندره. طراحی مشهور 
باغھا و پبارکها راا مولا پارین 
(۱۷۰۰-۱۶۱۳ م 

لفقو, [ل ن ((خ) " مورخ فرانسوی, عضو 
ا کادمی فرانسه. مولد نزدیک متز 





لتینی. ۱۹۷۸۳ 


(۱۹۳۵-۱۸۵۷ م.. 

لفتر. [ل ت ] (ص) لستر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به لمتر شود. 

لن ترافی. ال ت) (ع جملة فعلیه) هرگز 
نینی مرا. مأخوذ از آي ولما جیاء موسی 
لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب آرنی آنظر یک 
قال لن‌ترانی و لکن آنظر إلى الجبل... (قرآن 
۷ هرگز نخواهی دید مرا و مجازا به 
معنی خودستائی باشد. (غیاث): 


اگربخل خواهد که روی تو ند 

به گوش آید او راز تولن‌ترانی. فرخی. 

ارنی گر بی خطاب کنی 

بانگ آید به لن‌ترانی باز.. عطار, 

موسی طور عشقم در وادی تجلی 

مجروح لن‌ترانی چون خود هزار دارم. 
سعدی. 


داغ فرمان بر جين خیال او [موسی] نهادند و 
از لن‌ترانی میخی ساخته بر احداق اشواق او 
زدند. ( کلیات بعدی مجلس سوم). 
چورسی به طور سینا ارنی مگوی و بگذر ۷ 
که‌نیرزد این تمنا به جواب لن‌ترانی. ؟ 
تو بدین جمال زیبات ا گربه حشر آیی 
ارنی بگوید آن کی که بگفت لن‌ترانی. ‏ ؟ 
|(! مرکب) در تداول عوام» دشنام و بد و بیراه. 
سخن درشت. رجوع به لن‌ترانی گفتن شود. 
لن ترانی گفتن. إل ت گ ت] امسسص 
مرکب) در تداول عام فارسی‌زبانان. تاسزا و 
درشت گفتن. بد و بیراه گفتن. درشت و خشن 
گفتن.سخنان درشت گفتن. سخنانی درشت و 
دشنام‌گونه گفتن. . و رجوع به لن‌ترانی شود که 
مأخوذ از آیة شریفة «قال لن‌ترانی ولکن آنظر 
إلى الجبل *» باشد و البته معنی فوق را کلمه در 
آي شریفه نمي‌دهد. فارسیزبانان این معنی به 
کلمه داده‌اند و شاید اشاره بدان نباشد بلکه از 
کلم لوتره و شکسته از لوتره باشد. رجوع یه 
لوتره شود. ۱ 
لنتس. (ل] (إخ)" شهری از اتریش, کستار. 
دانوب و مرکز اتریش علا و دارای نودهزار 
تن سکنه. 
لن تکوب. [لٍ] (نف مرکب) آنکه لت 
کوید. 
لن تکوبی. [ل] (حامص مرکب) عمل 
للت‌کوب. 
لنتینیی. [ل ] (لخ) ۲ شسهری از ايتالا 


۱-نل: لنښسیر. 
۰ - 3 ۰ - 2 
Le ۵۰‏ - 5 - 4 
۰ - 6 
۷-یا: .. ارنی نگفته بگذر, 
۸-قرآن ۱۴۳۸ 
Linz. 10 - Lentini.‏ - 9 











۴ لنج. 


(سیسیل) و دارای ۴ ۲هزار تن سکنه, 
لنج. [ل] (() مدخل کندوی زنبور عل (در 
تداول مردم پروجرد). 
لنج. ل] () بیرون ژخ. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی), لفج.پوز. فرنج. بتفوز. نول. لوچه. 
مشفر (در شتر). بیرون روی و رخ و یرون لب 
را نیز گویند. (اوبهی). لب ستبر. لوشه. لب 


شفه. جحفله؛ 
خروشان ز کابل همی رفت زال 
فروهدته‌للج و برآوردهیال. فردوسی. 
گفت‌من نیز گیرم اندر کون 
سبلت و ریش و موی لنج ترا. عماره. 
میدراند كام و لجش را [لنج اشتر را] دریغ 
کآن‌چنان ورد مربی گشت تیغ. ‏ مولوی. 
آن لب که بود لنج خري بوسه گه آن 
کی‌باشد درخورد شکربوس مسیحاء 

مولوی. 
که بترسد گر جوابی وادهد 
گوهری از انج او یرون فتد. مولوی. 
-لب وانج آویختن و یا فروافکندن؛ کنایه از 
در خشم شدن است. (حاشية مثنوی). عبوس 
شدنء 
گفت‌شاباش و ترش آویخت لح 
شد ترنجیده ترش همچون ترنج. مولوی. 
چشم پردرد و نشته او په کنج 
روترش کرده فروافکنده لنج. مولوی. 
رجوع به لب و لنج شود. 


||اندرون رخاره باشد که گردبرگرد دهان 
است از جانب درون و بعضی گویند بیرون 
روی است یعنی بر دور بینی و پاره‌ای از روی 
و تمام چانه و زنخ. (برهان). ][درون دهن بود 
کهآن راکب و أ کبو پچ و پوچ خوانند و در 
خراسان پوس خوانند. 

لج پر باد کردن؛ کبر آوردن: 

کره‌ایراکه کی نرم نکرده‌ست متاز 

به جوانی و به زور و هنر خویش مناز 

نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 


لج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 
من لنج پر از باد ازین کوی به آن کوی. 
سائی. 


لفج. [ل] () خرام. ناز. (غیاث). خرام و آن 
رفتاری باشد از روی ناز و کبر, (برهان). 
||(ص) لنگ. شل. اعرج: قطعله اشره؛ ببرد 
خدا نشان قدم او راء یعنی برجای مانده و للج 
گرداند.(متهی الارب). 

لفچ. [ل] ((مص) بیرون کشیدن. |ابیرون 
بردن چیزی از جائی به جائی. ||برکشیدن. 
| آریختن. (برهان).' ||(فعل امنر) امر از 
لنجیدن به معنی بیرون کشیدن, یعنی بسرون 
کش و بیرون بر و بیرون بیار. (برهان): 


کی‌کو رایگیرد درد قولج 


تو بشکافش شکم ‏ سرگین برون لنج. 
طیان (از آنندراج).۳ 
لنج. [ ] (() ظاهراً نسیجی است چون والا: 
به نوبت زدن بهر والا و نج 
زده ميخ حمل از دو جانب صرنج, 
نظام قاری (دیوان اله ص .)۱٩۹۲‏ 
لنج. [1] (() سدر. (بحر الجواهر). النج. 
لنچ آباد. [ل] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهتان حسن‌اباد شهرستان سندج واقع در 
۶هزارگزی جنوب.سنندج و پج‌هزار گزی 
خاور شوسۀ سئندج به کرمانشاه. دارای ۴۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
لنچ آباد. [ل] ((خ) دهی از دهتان بالک 
بخش مریوان شهرستان سنندج, واقع در 
۶مرارگزی جسوب خاور دژ شاهپور و 
به‌هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو ستندج په 
مریوان. دامله, سردسیر مالاریانی و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات, حبوبات, لیات و توتون. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
لنج آباد. [] (اخ) دهی از دهستان مشگین 
خاوری بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهر 
(خیاو). واقع در ۱۷هزارگزی جنوب خیاو و 
۷هزارگزی شوسۀ اردبیل به خیاو. جلگه, 
معدل و دارای ۴۱۲ تن سککته. آب آن از 
چشمه و رود انار. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
لنچ آباد. [لٍ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واف ذر ٩هزارگزی‏ جنوب دورود کنار راه 
مالرو و اندیکان به آب‌بید. دارای ۲٩‏ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
لنجا. [ل] (ص) شل ولگ وبی‌دست‌وپا. 
(ناظم الاطباء). 
لنجا. [d1‏ (؟) از مصدر لنج به معنی بیرون 
کشیدن.(شعوری). (در جای دیگر دیده نشد), 
لنجاب. [ل) (اخ) دهی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۷سزارگزی شمال خاوری دییزگران و 
شش‌هزارگزی خانقاه. کوهستانی, سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه. 





محصول آنجا غلات. حبوبات دیم و لنیات. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم یافی و راه آن سالرو 
است و تابستان از طریق ستقر و گل‌سفید 





اتومبیل توان برد. ته‌ای در جنوب آبادی 





للحرود. 


وجود دارد که آثار انب قدیم. از قیل آجر و 
سفال و غیره آنجا دیده ميشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 
لنجان. (لٍ] ((خ) از توابع اسپاهان و دارای 
معدن نقره است. از بلوکات اسپاهان حد 
شمالی بزررود و ماربین. شرقی شهرضا و 
سمیرم سفلی و کراج؛ جنوبی چهارمحال و 
غربی كرون و فریدن می‌باشد. مرکز آن 
فلاورجان, عده قراء ان ۱۸۶ ساحت آن 
۲ فرسخ, سکن آن ۸۴۲۷۷ تن و ناحیتی 
حاصلخیز است؛ آنجا برنج خوب به عمل 
می‌آید و گویند پشه بسیار دارد. (برهان). 
حمداله مستوفی گوید: یت پارچه ديه است 
گوناگون و قهدریجان و گلیشاد معظم قرای 
آن. (از نزهة‌القلوب ص ۵۱). 
= امتال؛ 
مثل بوجارلنجان است, از هر طرف باد بیابد 
بادش میدهد؛ یی عقيد؛ ثابتی ندارد و پیرو 
هر قوی و زورمندی است. ۱ 
لنجانه. [ل ن ) (اخ) نگانه بایره. از دیه‌های 
الجبل بقم. (تاریخ قم ص ۱۳۶). 
لنجبالوس. إل ج) (خ)" بعد هذا لد 
جزيرة رامنى و جزيرة نیان) جزاثر تدعی 
لجبالوس و فیها خلق كتير عراة, الرجال منهم 
و الساء غیر ان على عورة المرأة ورقاً من 
ورق الشجر... و مایحتاجون من کسوه لانه لا 
حرّ عندهم و لا برد. (اخبار الصین و الهند 
ص۵). ثم تخطف المرا کب ای تقلع الى بحر 
هرکند فاذا جاوزه صاروا الى موضم يقال له 
لنجبالوس. لایفهمون لفة العرب و لا ما یعرفه 
التجار من اللغات, و هم قوم لایلسون التياب. 
بیض کواسج. (اخبار الصین و الهند ص۸). 
لنكاوس. (نخبةالدهر). 
لنحرود. كج1 (ج) دهی جزء دهتان 
قنوات بخش حومة شهرستان قم» واقع در 
۳هزارگزی جنوب قم سر راه شوسا قم به 
کاشان. جلگه. معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه. - -. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات: انار. :- 
انجیر و هندوانه. شفل اهالی زراعت و راه آن 
ماشین‌رو است. مزرعه و اشیجیان و مومن 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
لنحرود. 1 ج1 اج دهی جزء دهستان 
کزاز پائین بخش سربند شهرستان ارا ک واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری آستانه و 


۱ -در این معنی به کسر اول نیز آمده است. 
(برهان). 

۲ -نل: بکافش لنج و زو 

ون این معنی جهانگیری فقط به کر اول 
آورده است. 


4 - Langabalous. 













لنجرود. 


شش‌هزارگزی راه عمومی. دامنه, سردسیر و 
دارای ۲۰۸ تن سکنه. اب آن از قنات و 
رودخانۀ مبان‌رود. محصول آنجا غلات. 
بنشن, چغندرقند و میو‌جات. شغل امالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راه 
آن مالرو است و از طریق فر اتومبیل توان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لنحرود. رل ج) (اخ) للگرود. رجوع به 
للگرود شود. 

لنجرود. [ل ج] (اخ) از دبه‌های خوی بقم. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱). ||از دیهای وه به قم. 
(تاریخ قم ص‌۱۳۸). ||از طسوج جوزه و 
جرکان. (تاریخ قم ص۱۹٩).‏ |[از دیه‌های و 
ازکرود. (تاریخ قم ص ۱۳۷ 

لنجن دگیی. [ ل ج د/د] (حامص) حالت و 


لنجنده. [ ل ج د / د] (نف) بیرون‌کشنده. 
رجوع به لجیدن شود. 


لنجوان. ال ج] (اخ) دهی جزء دهستان 
ابرغان بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۴اهزارگزی جنوب دوزدوزان و 
۴هزارگزی شوب سراب به تبریز. 
کوهتانی, معتدل و دارای ۳۲۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جگ( 
لنجون. [ل] (معرب. !)۱ و من وراءالملک 
(ملک‌الصین) رجلّ قائم یدعی لسجون اذا زل 
الملک فی شیء مما یأمر به و اخطاً رده 
(اخبار الصين و الهند ص ۱۷). 
لنتجویه. (ل ی ] (اخ) جزیر؛ بزرگی به زمین 
زنگ که از جمیم نواحی مرا کب بدانجا روی 
کند و در عهد ياقوت مردم آن به جزیرة 
دیگری به نام تنباتو نقل کرده بودند و 
ملمانان بودند و بدانجا تا کی است که هر 
تال سه بار انگور آرد. (از سعجم‌الب‌لدان), 
||صنف من الزنج, (لبیان و البسین ج ۲ ص ۳۶ 
و ۳۷ 
لنحه. رل ج /ج ] ((مص) اسم از لنجیدن. نج 
که‌رفتاری باشد از روی ناز و عشوه و خرامی 
از راه تبختر و تکبر و رعایی. رفتار به ناز. 
رفتاری بود به ناز, لیکن جاهلانه. (فرهنگ 
اسدی). خرامیدن زشت بود. (اوبهی). لجه در 
هجو گویند و خرامیدن در مدح. (فرهنگ 
اسدی): 
کفش صندوق و مخبث ... زنش 
هر دو گردند" و هر دو ناهموار 
هیچ کس راگاه یت در این 
کوبرد جمله را همی از کار 
این یکی رابه خنجه و خفتن 


وان یکی را به لنجه و رفتار. لییبی. 





در بیت ذیل در نسخه‌ها غنجه همست. ولی 
گمان میکنم اصل آن لنجه بوده است: 
برداشته تا حجاب شرم از رخ 
گه‌شادی و گه نشاط وگه غنچه. 
منوچهری, 
از شعر ذیل خاقانی چنین مفهوم است که 
پرخلاف گفتُ صاحب فرهنگ اسدی این کلمه 
به معنی مطلق خرامیدن باشد اعم از معدوح و 
مذنوم: 
سیمرغ به دمسنجه پنجه نکند رنجه 
او کبک گه لنجه» من باز گه جولان. 
خاقانی. 
به خنده گفتن شیرینش دیدید 
به نجه رفتن رعناش بینید. نزاری. 
شکرخای است چون طوطی خوش آواز است چون بلبل 
به جلوه همچو طاووسان به نجه کک کهارا. 
ابن‌یمین. 
||لنجه کردن: دبه کردن (در تداول مردم 
خراسان). 
لنجه. [ل ج /ج] () در تسداول گتاباد 
خراسان, بر لول قوری و ابریق و مانند آن 
اطلاق شود. االب. |اگردبرگرد دهان, (برهان). 
لنحه. [لج / ج ] ([مص) اسم از لنجیدن به 
معنی بیرون بردن و بیرون کشیدن چیزی از 
چائی به جائی. (از برهان). 
لنجی دگیی. [ل د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لنجیده. رجوع به لنجیده شود. 
لنحیدن. إل د] (مسص) بيرون کشیدن. 
(برهان). از جائی بیرون کشیدن. کشیدن از 
جائی. آهختن. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 





آختن. کشیدن: 

کسی راکش تو بینی درد قولنج 

بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. 
5 لیان. 

و گفت"اگرنه شرف, تواضع استی حکم فقیر 


آنستی که بزود؟ میكجیدی. (تذکرةالاولیاء 

عطار). ||رفتن به ناز و کبر چنانکه عکه رود با 

جببانیدن دم دراز خود؛ 

از بهر چه دادند ترا عقل چه گونی؟ 

تا خوش بخوری چون خر و چون غلبه بلجی؟ 
ناصرخرو. 

لنجیدنی. (ل د] اص لیاقت) درخور 

لجیدن. برون‌کشیدنی. آختنی: آهختنی. که 

لنجیدن و آختن آن ضروری است. 

لنحیده. [ل د /د] (نمف) نعت مفعولی از 

لنجیدن. بیرون‌کشیده. آخته. آهخته. 

لنجير سفلیی. إل ر س لا] (إخ) مسوضعی 

پنج فرسخ میانه [شمال] و مغرب چم 

لطفعلی‌بیک است. و چم لط فعلی‌بیک همان 

قصبه ناحیة زیدون است به فارس. (فارس نامه 

ناصری). 

لنحیر علیا. رل 12 (اخ) موضعی چهار 





لند. ۱۹۷۸۵ 


فرسخ مان شمال و مغرب چم لطفعلی‌بیک. 
(فارسنامۀ ناصری). 

لنجیطس. ۱](معرب. [) حکیم مزمن گوید: 
لغت یونانی است و شریف گوید که او را در 
شام منسم نامند بستانی و صحرائی * میباشد 
نبات بستانی را برگش عریضتر از برگ گندنا و 
به رنگ خون و منحنی به طرف اسقل و | کثر 
اوراق او از بیخ میروید و ساقش به قدر دو 
شبر و بر سر آن گلی سياه شه به کلاه و در او 
صورتی شبیه به زنگی دهان باز کرده و در 
اسفل دهان دانة مثلث و سیاه شبیه به زبان و 
بیخش به زردک مشابه و مبتش زمین نمنا ک 
خشن است. در دوم گرم و در سوم خشک و 
بیخش مدز بول مأیوس‌الملاج و گویند 
ساحران را از او افعال غریبه سر میزند و قدر 
شربت از جرم او یک مثقال و از طبیخ او دو 
وقیه است و قسم صحرائی * را برگش مشل 
اسقولوفندریون و با خشونت و آشامیدن او با 
شراب یا سرکه جهت سپرز و ضماد تازه او 
جهت منم زیادتی جراحات و التیام آن و 
خشک او جهت تنقی زخمها سفید و قدر 
شربتش تا دو درهم است. (تحفةُ حکیم 
مومن). ضریر انطا کی آرد: لجیطس یونانی 
قال الشریف یسمی بالشام منسم و هو بستانی 
عریض‌الاوراق شدیدالهمرة کراثی اصله 
کالجر باوراق تمیل الى الارض و ساق دون 
قراع عليه نحو القكوة و له حب مثلث قالوا 
کوجه زنجی مفتوح الفم فی اسفله کاللسان 
اس ود م لل ‌الزوایا و یری کانه 
الاسقولوفندریون لکنه خشن و کله‌حار فى 
االتة یابس فى النانية. على مايظهر من 
کلامهم ينفع بستانیه من البول بعد اليأس سنه 
فیکون قوی اتفتیح مقطماً ملطفاً و يقال ان 
لاهل‌السحر فيه اعمالا غريبة و البری یدمل 
الجراج و یحبس الدم و يزيل الطحال شربا 
بالخل و شربته الى شقال و الشانی درهنین. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی). 

لنچیقه. [لٍ ق] (إخ) لنچیچه. نام قصبتی در 
ایالت قالیج لهستان. تابه روسیه واقع در 
۸۳هزارگزی شمال شرقی قالیچ و دارای 
۵ تن سکنه است. (قاموس الاعلام 


ترکی). ۲ 
لنخیتیس. ([] (معرب, ۲4 خرم. 
سراج‌القطرب. 


لند. [ل] (() پر که مقابل دختر است. ||آلت 


1 - Lang-lchong. 


۲-مهل (؟). ۳-گوژند (؟). 
۴-شاید: برون. رجوع به للجه شود. 
۵-اصل: صخری. 
۶-اصل: صخری. 
Lonchilis.‏ - 7 





۶ لند. 


تناسل را گویند و به زبان هندی نیز آلت 
تناسل باشد. (برهان). شرم مرد 
یا ایها اللوند مرا پای خاست لند. 
(از فهرست دیوان سوزنی). 
توئی که لندي و سیکی به هندوی و به ترکی 
توئی که... و ایری به فارسی و به تازی, 
سوزنی. 
لند. [ل] (امص) اسم از لندیدن به معنی زیر 
لب سخن گفتن. ژکیدن و آهسته در زیر لب 
سخن گفتن از روی قهر و خضب و غصه. 
(برهان). دندیدن. سخن کردن باشد از خشم و 
غضب در زیر لب و آن را دندیدن و ژکیدن 
گویند. (جهانگیری). صاحب آنندراج گوید: 
مولوی در قصف خضر و موسی و خراب کردن 
دیوار و دوباره ساختن و آب و خاک آوردن 
موسی گفته: 
برد فرمانش ولی لندش فزود 
کاین که ما کردیم کاری هرزه بود. 
و رجوع به ندش شود. 
|اشکایت؛ 
چه خیل پیاده چه خیل سوار 
ز بدخواه چندان پیفکند خوار 
که‌مر مر گرا گشت چنگال کند 
شد از دست او پیش یزدان به لند. 
اسدی ( گر شاسب‌نامة اسدی). 
||(فعل امر) امر باشد به لشدیدن و ژکیدن. 
ااسخنان گزاف گفتن و لاف زدن. (برهان). 
لاف و گزاف. (اتدراج)؛ 
گرچه صرصر بس درختان میکند 
بر گیاه سبز احسان می‌کند 
بر ضعیفی گیاه آن باد تد 
رحم کرد ای دل تو از قوت ملند. مولوی. 
لند. [ل] (ج) دی از دضتان شهریاری 
بخش چهاردانگۀ شهرستان ساری» واقع در 
۸هزارگزی شال خاوری کپاسر, 
کوهتانی, معتدل, مسرطوب و مالاریائی و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه. اب ان از جشمه. 
محصول آنجا غلات و ارزن. شفل اصالی 
زراعت و مختصر گله‌داری و صنایع دستی 
زنان شال و کرباس بافی و راه آن مالرو است. 
گله‌داران زمستان به قشلاق قره‌طفان میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. رجوع به 
لندر و مازندران و استرآباد رابینو بخش 
انگلیی ص ۱۳۰ شود. 
لند. | ((خ)" نام شهری از سوئد جنوبی, 
دارای ۲۳۰۰۰ تن سکهه و دانتگاهی 
مشهور. 
لفدان. [لْ] (نف. ق) در حال لندیدن, رجوع 
به لندیدن شود. 
لنداوا. [] (اخ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت PS‏ مهاباد. واقع در 
۴اهزارگزی شمال خاوری سردشت و 








پنج‌هزارگزی خاور شوسة سردشت به مهاباد. 
کوهستانی, معتدل و دارای ۵۱ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و توتون. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

لندا بسپو. (3) (إخ) نام موضعی است به 
بالارستاق از هزارجریب اماز ندران. (از 
مازندران و استرا 


بخش انگلیی 
ص۲۳ . 


لندبرژ. [ل دب ] ((خ)۲ کت کارلو شدبرژ 
سوئدی. وی خویش را در یکی از مصنفاتش 
الشیخ عمر السویدی لقب داده. او راست: 
امثال اهل برالشام. طرف عربية. قصة باسم 
الحداد و هارون‌الرشيد. قصص عريية جديدة. 
فسهرست المس‌خطوطات العسریه. السفرب 
المطرب. (معجم|لمطبوعات ج۲). 
لغدر. [] () ليانو. (فهرست مخزن الادویه 
ذیل کلم لانو). 
لندر. إل د] ((خ) دهی از دهستان اندیکا از 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز, واقع در 
۱۰۰۰ گزی باختری قلعة زراس جلگه. 
معدل و دارای ۷۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
لندو. رل د] (إخ) مسوضعی به مازندران. 
رجوع به لند شود. (از مازندران و استراباد 
راینو بخش انگلیسی ص ۱۳۰). 
لفدر. [ل] (إخ)" تلفظ فرانسوی کلمة لشدن 
(پایتخت انگلستان). رجوع به لندن شود. 
لندران. 1ل 0۳0 ((ج) دصی از دهستان 
همائي بخش ششتمد شهرستان سبزواره واقع 


حرآباد رایینو ب 


.در ۷ثفزارگزی جنوب باختری ششتمد 


کوهستانی و سردسیر و دارای ۳۰۲ تن سکنه. 
اب ان از قات و محصول انجا غلات و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

لندرودبار. ([) (إخ) مس وضعى ببه 
بالارستاق هزارجریب مازندران. (مازندران 

واسترآباد راینو بخش انگلیی ص۱۲۳). 

لندره. ال در /ر] () نوعی از سقرلات 
کم‌بها. (آندراج): و سمور و لدره ثیز به 

تحویل صاحب جمع خزانۂ عامره مقرر است. 
(تذکرالملوک چ تهران صص ۳۱-۳۰), 

لندره‌دوز. [ل در / ر](نف مرکب) آنکه 

لندره دوزد. 

لندره‌دوزی. ال در / ر ] (حامص 
مركب) عمل لدرهدوز. محمدطاهر 
تصرآبادی در احوال محمدهاشم شیرازی 
نوشته که او در فن لندره‌دوزی وحید عصر 
بوده. (آتدراج). 





لنده. 


لندش. ل د] ((مص) سخن کردن در زیر 
لب از غایت غضب. (آنندراج) بت دای 
به لندیدن شود. 

لن هکت . زل د] (اخ) موضعی به مازندران. 
رجوع به سفرنامۀ رابینو بخش انگلیسی 
ص۱۳۳, ۱۴۷ و ۱۶۳ شود. 

لندلند. إل [] ( مرکب) غرغر. رجوع به 
لند و لندیدن شود. 

لندلند کردن. (ل لک د] (مص مرکب) 
غرغر کردن.زکیدن. دندیدن. 

لند لن دکنان. (ل لک | انف مرکب. ق 
مرکب) در حال لندلند کردن. ژکان. 
غرغرکنان. 

لندن. ل د] ((خ)" پایتخت انگلتان کنار 
رود تایمزه بزرگترین شهر و مرکز تجاری 
اروپا و دارای ۴میلیون و ۴۰۰هزار تن سکنه, 

لند ندری. ال د د] ((خ)" نام شهر و بندری 
از ایرلند شمالی (اولستر) کنار یل * و دارای 
۵هزار تن سکته. 

لندندگی. [ 5 / | (حامص) عمل 
لندنده. 

لندنده. [ل د د] (نف) غرغرکننده. زیر لب 
از خشم سخن‌گوینده. ژکنده. 

لندو. زل د] ((خ)۲ رمان‌نویس آلمانی, مولد 
EEL‏ -۱۹۱۹م. 

لند وکت. [ل] (ص, [) جوجه مرغان که 
هنوز پر برنکرده باشد. جوجۀ پرندگان پیش 
از پر برآوردن. جوجه‌ای که هنوز موهای 
اولیة او نریخته و پر برنیاورده است: گنجشک 
لندوک. در بلبلیش که بلبل است یا لندوک 
است پردرنیاورده یا پیر است پرریزانده. 
(عبارتی در تداول مردم قزوین). 

لند و لند. [ل د0] ([ مسرکب) شر و شر. 
رجوع به للدلند و لندیدن شود, 

لنده. رد 7 (اسص) اسم مصدر از 
لندیدن. لدش. 
لنده دادن (در تداول مردم شیراز)؛ غرغر 
زدن, غرغر کردن. لندیدن. 

(در تداول مردم گناپاد). 

لنده. [ل د] ((خ) ژسر: عضو مجلس 
کنوانیون, مولد بزنی و وزير دارائی فرانسه 
هنگام دیرکتوار (قبل از استقرار ناپئون) بود 
(۱۸۲۵-۱۷۴۶ 2 

لنده. [ل د] ((خ) ده کوچکی از بخش دهدز 





1 - ۰ 

2 - Comte GC. 05 ۰ 
3 - Londres. 

4 - Londo .(انگلى)‎ 

5 - Londonderry. 

6 - Foyle. 


7 - Lindau[( lin'daou]. 








لنده. 


شهرستان اهواز, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی 
باختری دهدز, کنار راه مالرو درشوره‌یه به 
نی‌با ک.دارای ۲۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
لنده. [ل د] (اخ) قصبه مركز دهتان طیبی 
گرمسیری بخش کهگيلويذ شهرستان بهبهان, 
واقع در ۷۲۰۰۰ گزی شمال شوه بهبهان به 
آغاجاری. کوهستانی, گرمسیر مالاریائی و 
دارای ۱۳۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
چاه, محصول آنجا غلات. انگور, انار و 
لبیات. شفل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
مبایع دستی قالی و قالیچه و گلیم بافی و راه 
آن مالرو است و سا کنین از طایفة طیبی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
لنده دادن. (ل 3 /د3] (مص مرکب) در 
تداول مردم شیراز» ژکیدن. لنده زدن. دندیدن, 
غر و غرکردن. و رجوع به دیدن شود. 
لنده زدن. ال د / د ر ذ] (مص مرکب) 
لندیدن, غرغر کردن. رجوع به لندیدن شود. 
لنده کوه. [ ل ] (إخ) موضعی به شاه کوهو 
ساور مازندران. (مفرنامة رابینو بخش 
انگلیی ص۱۲۶ 
لند‌هور. رل د] (اخ) به منی پر آقتاب. 
چه لند به معنی پر و هور آفتاب را گویند و 
نام پادشاهی بوده عظی‌الشآن در هندوستان و 
اعتقاد برهمنان آن است که چون نر اعظم به 
مادر او نظر کرد او حامله شد و فارسیان به این 
سبب او را لشدهور خوانند. (برهان). در 
هندوستان پادشاهی بي‌پدر بزاد و او را به 
هندی راجه کر ندنام کردند. چه عقیدة هنود آن 
بود که آفتاب به مادرش که کنتی نام داشت 
نظر عتایت کرده و او حامله شده است. 
(آن ندرا اج). نام پادشاهی ذوشوکت از 
پادشاهان هند و عقیده بر ان است که نير اعظم 
به والده‌اش که کنتی نام داشت نظر عنایت کرد 
واو حامله شد. لهذا عجمان او را لتدهور نام 
کردندو معنی این اسم پر آفتاب بود, لد 
پسر را گویند و هور اسم نیر اعظم است. 
(جهانگیریا: 

از آن با حکیمان نارم نشستن 

که‌ایشان چو هورند و من لندهورم. 

ستالی, 

|انام پهلوانی فرزند سعدان در افسانه‌های 
قدیم. ||(ص) عامه در تداول خود مبردی با 
اندام ضخم و بسار بكدبالا را لدهور (به فتح 
دال) گویند. چون عوم‌بن عنق. 

لندی‌پلو طکک. [ل ب ط ] (اج) دهی از 
دهستان ایده بخش ایذۀ شهرستان اهوازء واقع 
در ۳۰۰۰ گزی باختری ایذه. کوهستانی, 
گرمسیر و دارای ۶۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 








جنرافیایی ایران ج ۶). 

لند ی دکيی. [ل د /) (حامص) حالت و 
چگونگی لندیده. 

لند بدان. [ ل دی د] (مص) لدلد کردن, غر 
و غر کردن. غرغر کردن. لنده دادن. كده زدن. 
تامفهوم کلماتی حا کی از ناخشنودی گفتن. 
ژکیدن. دندیدن. غرولند کردن. غرولند زدن. 
خودبه خود سخن گفتن از روی قهر و غضب و 
غصه. (برهان). 

لند یدنی. ل دی د /د] (ص لیاقت) ازدر 
لندیدن. درخور لندیدن. 

لند ید۵. ( ل دی د /د] (نمف) نعت مفعولی 
از لندیدن. ژکیده. غرولند کرده. 

لند ینیو. (ل پر ] (إخ)' نام کرسی بخش سن 
سُفلی از ولایت دیپ به فرانسه. دارای ۱۱۱۷ 
تن سکنه. 

لنژاند. (ل] (اخ)۲ استف ما کون و خطیب 
مشهور, مولد مولس (۱۶۶۵-۱۵۹۵ م.). 
لفژپیو. [ل ز ي ] ((خ)" هیار برتاردو. شاعر 
درامنويس فرانه» مولد دیسژن 
1۷۲1-7 م.(. 

لنژن. (33] (إخ) سخنور یونانی, مولد امز. 
وی وزیر زنوبی ملکة پالمیر بود (حدود 
Lp ۲۷۲-۳‏ 

لنڑو. ال ڈ] (اخ)* تام کرسی بخش در (مارن 
عَلیا) از ولایت لانگرس نزدیک دیژان به 
فرانه و دارای ۳۰۱ تن سکنه. 

لفژه. [ل ز] ((خ) " فیزیک‌دان فرانسوی. 
مولد «سن ژرمن آن لی» ۱۸۷۱-۱۸۱۱۱ .), 
لن سست. (ل س] (اخ) اسکندر. رجوع به 
اسکندر لن‌سست شود. (ایران باستان ج 
ص ۱۲۷۶ 

لنسنس. [ل ن ن ] ((خ)" نام دساغه‌ای در 
جنوب ارو در مدخل تنگه اسکاژرا ک. 
لنطبی:+[[ | ((خ) نام پر یوتان است که شهر 
یونان منوب به اوست. (برهان) 


لفف. [ل ) (فرانسوی, ۸4 بلفم. خلطی مایل به 





زردی یا بیرنگ که از سیر و حرکت ‏ 


گلوبولهای سفید به دست آید و در رگهای انفی 
جریان دارد. ||ثیرء آب‌مانندی که در باتات 
چریان دارد. 
لففاوی. [](ص نبی)* لفی. دارای لنف. 
لمفاوی. 
لنقظه. [] (اخ) نام قصبه کوچکی مرکز قضا 
در ولایت وسنجاق سلانیک. واقتع در 
بیت‌هزارگزی شمال شرقی سلانیک. دارای 
۰ تن سکله ویک جامع شریف و یک 
مجد و یک کلا. ا به قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
لنقه. [ ل تي] (إخ) "سيون -نيكون - 
هانری. وکیل و یکی از ارباب مطبوعات 


فرانسوی, مولد رمس و مقتول در پاریس 








للکج. ۱۹۷۳4۳۷ 


(۱۷۹۴-۱۷۳۶ م. 
لنکگ. [ل] ((ج) ظاهراً نام قلتی است. 
قبةالارض به زعم هندوان. ابوریحان در 
تعریف قبةالار ض گوید :و اما هندوان همی 
گویندکه آنجا جایی است بلند نام او لک ۱۲ و 
آرامگاه دیو و پری است و بر آن خط که از 
لک تا به کوه مرو ۱۳ کشد شهر اوژن ۱ است 
اندر مملکت مالاوا*" و هم او گوید ": قلعة 
لک و هوالآن جبال منقطعة بينها البحر. و هم 
نویسد ۱۷ : و على الخط الذی عليه الحابات 
التجومیه فیمابین لنک و بين مرو على المت 
الستقیم مدينة اوجین فى حدود مالوا...» 
هندوان لنک را وسط معموره يا قبةالارض بر 
خط استوا بدون عرض جنرافیائی نود درجنه" 
از جزایر خالدات میدانستند و برای اواسط 
کواکب دایرۂ نصف‌النهار آنجا را مبداً قرار 
میدادند و چون خطی که از لک به کوه مرو 
میکشید به شهر اوژن میگذشت به نام آجین یا 
آزین و اژین خوان ده شد. (التفهم 
صص ۱۹۴-۱۹۳ متن و حاشیه). رجوع به 
ماللهند بیرونی صگ ۸۱۰۲ ۸۱۳۳ ۱۳۴ 
AA AFA ۱۵۷ ۴‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۱۶۲و 
۶ شود. 
لشکاء [] ((خ) ناحیتی است خرد به دیلسان از 
دیلم خاصه. (حدودالعالم). 
لنکاکت. [ل] ([) سخن زشت و ناخوش را 
گویند. (برهان). سخن درشت ناخوش. 
(آوبهی). درشت* 
من با تو سخن به لابه گویم 
از چه دهیم جواب لنکا ک. طیان مرغزی, 
لنكاوس. [ل] (إخ)* (جتزیرة...) نام 
جزیره‌ای از اقسیانوس منجمد جنوبی. 
(نخبه‌الدهر دمشقی ص ۱۰۰). تنگبالوس. 
لنجبالوس, و رجوع به نجبالوس و لگبالوس 


شود 

لنكبرده. لب «] (إع)"' ام باردی. 
(ابن‌الندیم ص ۲۴). رجوع به لباردی شنود. 
لنکج.[ل ک] ((خ) نام موضمی به آمل 
مازندران. (از سفرنامۀ راینو بخش انگلیی 


1 - Londinières. 


2 - Lingendes. 3 - Longépierre. 


4 - Longin. 5 - 2 
6 - نا - 7 ها‎ 
8 2 9 - Lymphatique. 
10 - Linguel. 

۱-اتفهیم ص۱۹۳. 
Lanka. 13 - Meru.‏ - 12 
۷۵۰ - 15 ۰ - 14 


۶ - تحفیل ماللهند ص ۱۰۲ 

۷- تحقیق ماللهند ص 1۹۵ 
Lendjawous.‏ - 18 
Lombardie.‏ - 19 








۱۹۷۸۸ 


ص ۸۱۴). 
لنکوان. ال ک] (() نام شهری در ساحل 
خزر به مشرق طالش تزدیک سالیان که سابقا 
جزو خا ک‌ایران بود و امروز داخل خاک 
جمهوری آذربایجان می‌باشد. 
لنکرانچجای. [ل کَ] ((خ) رودی به مشرق 
طالس, 
لنکن. [لّ کي ] ([) نام میوه‌ای به هندوستان به 
بزرگی فندق و طعم انار, (از دزی). 
لنکورخان. [] (اج) نکورخن. موضعی 
به مازندران. (سفرنام راینو بخش انگلیسی 
ص ۱۳۰ 
لفکت. (ل ] () فوطه. ازار.ایزار. بستتی, جامة 
حمام: میزر. جامه‌ای که در رفتن به گرمابه بر 
کمر بندند. پارچذ مستطیل‌شکل که در گرمابه 
بر کمر بندند پوشیدن سفلای بدن راء با فعل 
بستن صرف می‌شود. 

- امتال: 

لگ حمام است هر کس پست بست. 

لگ ملاتصرالدین است. 
لنگت. [لٍ] () پا از ین بیغولۂ ران تا نوک ابهام 
قسدم. پا بباشد از انگشتان تا بیخ ران, 
(جهانگیری). پاء |اوظیف (در ستور). دست و 
پای ستور. ساق و ذراع چهارپاء 


لنکران. 


یکی مادیان تیز بگذشت خنگ 

برش چون بر شیر و کوتاءللگ. فردوسی, 

ز دریا برآمد یکی اسب خنگ 

سرین گرد و چون گور و کوتاه لنگ. 
فردوسی. 

همان شب یکی کرّه‌ای زاد خنگ 


برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. . فردوسی. 
- تا لگ ظهر خوابیدن؛ تا پس از زدن 
آخاب خفتن. 

- یک لگ پا ایتادن. 

- یک لنگه مرغ؛ یک پای آن. 

- امتال: 

قسم مخور که باوره, لنگ خروس برابره. 
|اکمب پا را نیز لنگ گفته‌اند. (برهان). برهان 
چنین نوشته و درسامی فی الاسامی در لفات 
راجعه په آهو و از قبیل آن می‌نویسد: موقف و 
مخدم. سپیدلگ و از تبعی که ممکن شد 
چنان دانم که لنگ به معنی جای دست‌برنجن 
و خلغال است از دست و پای. ||این کلمه 
مزید موخر پرخی کلمات داقع شود و افاده 
معانی خاص کند. چون: نم‌للگ. (فردوسی). 
شتالنگ, بشلنگ, (اسم محل). هفت‌لنگ. 
(ایلی از بختیاری). چهارلنگ. (ایلی از 
بخیاری). پشلنگ. پدت‌لگ. اشتالنگ. 
لیولنگ. || پای. پایه. در گیلان سهپایةُ مطبخ 
را سهلگه گویند. ||لنگه. تیم‌بار. نصقبار. و 
رجوع به نگه شود ||فرد. طاق. تک. مقابل 





- که ہدز در نهاز شد بز لنگ. 





زوج: دو جفت و لنگی» یعتی دو زوج و یک 
فرد. و رجوع په للگه شود. 
لنگت. [ل ] () به هندی قرفل است. (تحفة 
حکیم مۋمن). 
لنکت. [ل ] () لای؟ له؟ ذردی؟: 
از نگ و رنگ کون و دهان را به گرد خنب 
کون لنگ خای کرد و دهان رنگ دوش کرد. 
سوزنی. 
لنگت. ([) (ص) آعرج. عَرجاء'. آنکه پای 
او لنگد. آنکه لنگد. که یک پای کوتاه و یا 
شکسته دارد. شّل. آنکه یک پای کوتاه‌تر 
دارد. | کسح. ظالم. آقزل. آنکه یک پای 
شکسستته یا بسریده یبا خشک دارد. 
معیوب‌ا جل. کح. کسیح. کسحان, (متهی 
الارب): 
چرخ چنین است و بر این ره رود 
نگ ز هر نیک و ز هر بد نوند. 
به یک پای لنگ و به یک پای شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاژ. 
معروفی. 
باشدن با آمدن با رفتن و برگشتش 
ابر کر و باد کند و برق ست و چرخ لنگ. 
منوچهری. 


رودکی. 


باز شد لوک و لنگ دیو رجیم. 

ابو حنیفۂ اسکافی (از تاریخ بهقی ص ۳۸۸). 
ای هنرمند مکن عرضه هنرهای به وی 

پیش تازی فرسان خیره خر الگ متاز. 


به نا آزموده مده دل نخست 
که‌للگ ایستاده نماید درست. 
برفتن همچو بندی لگ از آنی 
که بند ایزدی بسته‌ست رانت. ناصرخسرو. 
نروم اندر این بزرگ رمه 
ناصرخسرو. 
گهی دنتها باید و گاه پای 
به یک دست و یک پای لگ است و شل. 
فان هت رو 
تو للگی را به رهواری برون بردن همی خواهی 
با این را جوابی گو که ناصر این ز بر دارد. 
ناصرخسرو 
خاموش بهتری تو مگر باری 
للگی برون شَوَدْتٌ به رهواری. 
افر شرو 
تات نپرسند همی باش گنگ 
تات نخواهند همی باش لنگ. معودسمد. 
روندگان سپهرند و لنگشان خواهم 
ز بهر انکه مرا رهران زنداتند. مسعودسعد. 
پیش رهواران به رهواری نداند رفت لنگ. 
امير معرّی. 
یکبارگی از عاشق دوری نتوان جستن 
لگی نتوان بردن ای دوست به رهواری. 
آمر معزی. 








لنگ. 


تاکی ای مت لاف هشیاری 
خر لنگی بری به رهواری. سائی. 
چه که گرد بر گرد خرگاه طواف کردن و با 
سرپوشیدگان درگاه در کله مصاف پیوستن 
کار للگان و لوکان و بی‌فرهنگان است و کار 
تردامنان و نادانان. (از مقامات حمیدی). 
| گرچه دم نمی آرم زدن لکن چنان کید 
به شوخی می‌برم پیش تو لنگی را به رهواری. 
آنوری. 
پای داری چون کنی خود را تو لنگ 
دست داری چون کنی پنهان تو چنگ. 
مولوی. 
نگ و لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غز واو رامی‌طلب. مولوی, 
چون شدم نزدیک من حیران و دنگ 
خود بدیدم هر دوان بودنددلگګ. مولوی, 
ای بسا اسب تیزرو که بمرد 
خرک لنگ جان به منزل برد. 
مگرکآن فرومایة زشت‌کیش 


به کارش نیاید خر نگ خویش. 


سعدی. 


سعدی. 

خراز ست عاجز شد از پای لنگ. سعدی, 

چو ریزد شیر را دندان و ناخن 

خورد از روبهان لنگ سیلی. 1 

آن کس که نداند و بداند که ندائد 

آخر خرک لنگ به منزل برساند. 

-امتال؛ 

برای خری لنگ کاروان بار یفکند. 

هر جاگ ات به پای لنگ است. 

لگ بخر کور بخر پیر مخر. 

هرجع؛ سخت لنگ. خزعل الضبم؛ لگ 

گردیدکفتار. خلب, اخداب؛ لگ شدن. خال؛ 

للگ گردیدن ستور. خزرجت الشاة؛ لگ 

گردیدگوسفند. هجرع؛ درازقامت لگ. 

تخضجت الشاة؛ لگ گردید گوسفند. (منتهی 

الارب). ||صفت است پائی را که لنگد: 

پای ما للگ است و منزل بس دراز . 

دست ماکوتاه و خرمابر نخیل. حافظ 

عذر لنگ؛ عذری نامقیول. عذری ناموجه. 

عذر دروغین, نارسا. عذر غیرجمیل, عذری 

نه بوجه؛ 

در این مجال سخن نیست چرخ را هرچند 

که‌عذر لگ برون می‌برد به رهواری, 

ظهیری. 

برد در عذر بس لنگی به رهواری و من هر دم 

گناهی‌نو بر او بندم برای عذر بس لنگش. 
آخسیکتی. 

باز دستم به زیر سنگ آورد 

باز پای دلم به چنگ آورد 


6 - 1 
۲-اين شعر عیاً بی‌هیج تغییری در بوستان 
سعدی نیز آمده است. 











لنگ. 


برد لنگی به راهواری پیل 
پشم از بس که عذر لنگ آورد. انوری. 
مگر یک عذر هت آن نیز هم انگ 
که تو لعلی و باشد لمل درسنگ. نظامی. 
.ز ناتوانی پایم به دست عذری هت 
تو عذر لنگ به نوعی که میتوان برسان. 
سلمان ساوجی. 
میار عذر که ره دور و مرکبم للگ است 
که عذر لنگ نیاید ز رهروان ملنگ, 
کاتبی. 
کلم لنگ با بودن, شدن, کردن. ماندن. آمدن 
و غیره صرف شود. 


|[درنگ. توقف. ماندن قافله یک روز و دو 
روز در راهها. (برهان). 
-لنگ شدن کار؛ متوقف شدن آن. 
- لنگ کردن؛ در منزلی توقف کردن برای 
یک یا چند روز. هنگام مسافرت یک یا چند 
روز در جائی از طول راه اقامت گزیدن. 
- لنگ ماندن کار؛ اسباب پیشرفت آن فراهم 
نشدن. 
اا(اخ) لقب تیمور گورکان. القب عشمان‌ین 
عفان. ||( آلت تناسل. (برهان). الت مردی. 
(جهانگیری). شرم مرد. صاحب غیاث گوید: 
ولگ (به کسر اول) در هندی به معنی آلت 
تناسل باشد: 
آن توبی کور و تویی لوج و توبی کوچ و بلوچ 
وآن تویی گول و تویی دول و تویی بابت لنگ. 
ل 
زبانش در برش چون کشتی نوح 
به رویش درکشیده خام خنگی 
بریشمها بر او همچون که رگها! 
به دستش زخمه‌ای ماند للگی. 
لنگ اندرافکنم به در کون شاعران 
تا مویهای کون بکند از نهیب لنگ. 
سوزنی. 
لنگت. [ل] (اخ) دهی جزء دهستان ماسال 
بخش ماسال شاندرمن شهرستان طوالش. 
واقع در یکهزارگزی جنوب باختری بازار 
ماسال. دامنه, معتدل, مرطوب و سالاريائی, 
دارای ۲۷۳ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
ماسال, محصول آنجا برنج؛ ابریشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. بسیشتر سکنه تابتان به ییلاق 
سرچشمه‌های رودخانة ماسال میروند. (از 


سوزنی. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
لنگت آلب. [) ((خ) دهی از دهستان شفان 
بخش اسقراین شهرستان بجنورد. واقع در 
۸۲هزارگزی شمال باختری اسفراین. جلگه و 
سردسیر. دارای ۲۸ تن سکنه. اب أن از قنات 
و چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4‏ 





لفگاء [ل ] (إ) سر کج. کجی در پارچه. 
لنگا. زل ] (0 کنش. || چرم بز سرخ (؟). |[چرم 
نرم. |اگل سرخ. (آنتدراج). 
لنگا. (ل ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
شهرستان تکاین. محدود از شمال به دریای 
خزر, از خاور به دهتان قشلاق از بخش 
چالوس شهرستان نوشهر, از باختر به دهستان 
نشتا و از جنوب به اولین رشته کوه جسنگلی 
بین کلاردشت و لگا. هوای دهستان مانند 
سایر نقاط گیلان و مازندران مرطوب و معتدل 
وق مت عمد: اراضی دشت آن باير و 
چنگلی و قرای آن محصور به جنگل انبو» 
صی‌باند. اب قرای دهستان از رودخان 
کاظم‌رود. پلنگ آب‌رود و چشمه‌سار تأمین 
ميشود. محصول عمدة دهتان برنج, مختصر 
مرکبات و چای است. از ۴۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ فر میباشد. راه شوسة کناره از شمال 
دهتان و کار دریا میگذرد و کارخانة 
چای‌سازی در کلارآباد دایر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
لنگا. زل] (إج) دصی از دسمتان لگ از 
شهرستان تنکاین. واقع در ۲۶۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری تتکابن و ۵۵۰۰ گزی جنوب 
راه شوه تنکابن به چالوس. دشت» معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۰۵ تن سکتة 
گیلکی و قارسی زبانند. آب آن از کاظم‌رود. 
محصول آنجا برنج و مرکبات و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
لنگارد. [1] (اخ) جان. مورخ انگلسی 
ملف تاریخی درباره انگلستان, مولد لژونگا 
(۱۸۵۱-۱۷۷۱ م.(. 


لنگا کت ةع (() سخن ناخوش درشت. 
(آتندرا اجا . 

من با تو سخن به لابه گویم 

از چه دهیم چواب للگا ک. 

طیان (از آتدراج). 

[در برهان قاطع لکا کطط است ]. 
لنگالنگت. ال [] (! مرکب) ظاهراً سرادف 
هایهای و های‌هوی: 

من به اندک زمان بسی دیدم 

این چنین هایهای و للگالنگ. ناصرخسرو. 


لنگان. [] (نف. ق) لگنده. ||در حال 
نگیدن. شلان. لنگان رفتن ۲. عرجان. تعارج. 
قزلان. لنگ‌نگان رفتن: ختع؛ للگان رفتن 
کفتار.(متهی الارب). 
لنگان لنگان. [ل ل] (ق مرکب) در حال 
نگیدن. شلان‌نلان. لگ‌انگان. 
- لگان‌لنگان رقصن؛ چون اعرجی رفتن. 
رفتن با للگی. شلان‌شلان رفتن. 
لنگانه‌لنگانه. زل ن /ن ‏ خ / :] (ق 





لنگ‌خاکی. ۱۹۷۸۹ 


مرکب) رجوع به لنگان‌لنگان شود. 
لنگانی. 1ل ] (حامص) حالت و صفت للگان. 
لنگانیدن. ل د1 (مص) متعدی لنگیدن. 
رجوع به للگیدن شود: خود را للگانیدن. 
الارهاص؛ لگاندن ستور. (مجمل‌اللفة) (تاج 
المصادر). 
لنگاوس. ال ؟] (اج) نام جزیره‌ای به سرحد 
هند نزدیک کوه سراندیب. (شعوری). رجوع 
به للگبالوس شود. 
لنگ انداختن. إل أَتّ] امس مرکب) 
عملی که مرشد در گود زورخانه کند جدا 
کردن‌دو کشتی‌گیر را از یکدیگر و اين کلمه از 
گود زورخانه باب و متداول شده انت و آن 
چنان است که مرشد از جایگاه خویش لنگی 
گردکند و بر سر دو کشتی‌گیر که گرم کشش و 
شش‌انداندازد جدا کردن ان دو رابه 
خوشی. ||توسعاً به آختی خواندن دو خصم. 
میانجی شدن. واسطة ترک خصومت گردیدن. 
میانجی آشتی شدن. ||در اصطلاح امروز, 
سپر انداختن. اظهار انقیاد کردن. تلم شدن. 
لنگبالوس. [ل] (اخ) نام جزیره‌ای است به 
دریای هند. رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی 
ص ۱۶۰ و لنجبالوس شود. 
لنگت بره. ال بَز ر /ر] (إمرکب) قمی از 
آش است که از آرد گندم میازند و بر ران 
نهاده مثل رسن می‌تابند و بریان کرده در 
شت می‌پزند. (غیاث) (آتدراج), 
لنگ بره بر لنګ زدن. [ ل بر ر ارب 
ل ر د] (مص مرکب) گریختن. (غیاث). 
لنګ بستن. [ل ب ت | (مص مرکب) فوطه 
بر میان بتن گا شتو چنانکه در حمام. 
گره‌بستن لنگ بر کمر. پوشیدن قبل و دبر و 
قمتی از دو ران را. 
لنگت بند. (ل ب ](نف مرکب) آنکه لگ 
بندد؛ 
سرو از جوش لاله و سبل 
لنگ‌بندی است زلف کا کل‌دار. 
محمدسعید اشرف (از آنندرا اج 
لنگج. إل گ ] ((غ) دهی جزء دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر, واقع در ۱۶هزارگزی خاور 
خیاو و دوهزارگزی شوسۀ خیاو به اردبیل. 
جلگه و معتدل. دارای ۷۶ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و رودخانة قره‌سو. محصول آن غلات, 
حبوبات, پبه و موه. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 
لنګ خاکی. [لٍ] ([مرکب) حریف را به 
خاک انداخته پا بر پشحش زدن. (غیاث): 


۱-در آنندراج: مانند رگھا. 
Ã cloche pied. 6.‏ - 2 








۰ النگ‌دراز. 
همچو نقش قدمش خوش بنوازی چالا ک 
نگ خا کی که دگر غیر نخیزد از خا ک. 
میرتجات (از آنندرا اجا 

لنګ دراز. [لٍ د] (ص مرکب) دارای پای 
دراز و بیشتر به طنز مردم طویل‌القامه را 
گویند. 
لنک درازی. إل د] (حامص مسرکب) 
حالت و چگونگی لگ دراز. ۱ 
لنگر. ل گ] () آلتی آهنین پیوسته به طنابی 
یا زنجیری طویل که آنگاه که توقف کشتی را 
خواهند آن را در آب افکنند. آهنی پیوسته به 
طنابی که گاه ایستادانیدن کشتی به کش 
بسته و به درا افکنند. آهنی که کشتی را بدان 
نگاه دارند و چون برکشند روان شود. 
(جهانگیری) (آنندراج). آهنی باشد بسیار 
سنگین که کشتی را بدان از رفتار نگاه دارند. 
(برهان). اسبابی معروف برای نگاه داشتن 
کشتبها هر جا که بخواهند به کار برند و 
همواره در عقب کشتی آویخته باشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). مرساة. (منتهی الارب) 
(دهار). هوجل. قرّيص. انجر. (منتهی الارب). 
کلم نگر اصل کلم اجر عرب انت و با 
آنکرای لاتین' از یک اصل باشد: 





نگ رکشت 


سخن لنگر و بادبانش خرد 

به دریا خردمند چون بگذرد. فردوسی. 

ز بهر سنگی چندین هزار خلق خدای 

به قول دیو فروهشته بر خطر لنگر, 

گران حلم او در نک او اوست 

به هر کشتتی در بود لنگری. ‏ منوچهری, 

بر موج بحر فه و طوفان جور و جهل 

چون باد خوش وزنده و کشتی و للگرند. 
نامرخرو. 


فرخی. 


عالم چو یکی رونده دریا 

سپاره سفینه طبع لنگر. 

این یکی کشتی است کو رایادبان 
آتش است و خاک تیره لگر است. 

۳ ناصرخسرو. 
آباد بر آن شهر که وی باشد دربانش 


ناصرخسرو. 


آباد بر آن کشتی کو باشد لنگر. 
ناصرخرو. 
این جهان بحر است و ما کشتی و عدلش انگر است 
چون بشورد بحر کشتی را سکون للگر دهد. 
امیر معزی. 
بدان صفت که شود غرق کشتی زرین 
به طرف دریا چون بگسلد از او للگر. 


انوری. 
لنگی است صلاح پای للگر 
تاکشتی سرگران نجنبد. 
حرمت برقت حلقۂ هر درگهی نکوبم 
کشتی شکت منت هر لگر ی ندارم. 
خاقانی. 


خافانی. 


رهواری سفینه چه بینی که گاه غرق 

بهر صلاح لنگی لگر نکوتر است. ‏ خاقانی. 
از سر زانو کشتی و ز دامان للگر 

بادبانشان ز گریبان به خراسان یابم. خاقانی. 
هم در این غرقاب عزلت خوشترم کز عقل و روح 


هم سیک چون بادبانم هم گران چون لنگرم. 
خاقانی. 
کشتی می داشت ساقی, ما به جان لنگر زدیم 
گفتی از دریای هستی مرگ معبر ساختیم. 
خاقانی, 
عطار! مرد عشقی فانی شو از دو عالم 
کزلنگر نهادت دربند تخته‌بندی. عطار. 
دست و پائی بزن در این دریا 
از خود این لگر گران بگشای. 
کمال‌اساعیل. 
اگرنه عقل به مستی فروکشد لنگر 
چگونه کشتی از این ورطة بلا ببرد. حافظ. 
ز حیرت لنگر افزاید خود آن به 
که‌با لنگر در این دریا نباشیم. 
نظام قاری (دیوان البه ص 4۲). 
ردباری من پوچ میشود لنگر 


.رز خا کساری من صدر آستان گردد. صائب. 


صاحب آنندراج گوید: للگر با لفظ انداختن و 
انکندن و گس‌ادن وگن و نهادن و 
فروکشیدن متعمل است, و رجوع به لگر 
انداختن و لنگر افکندن شود. 

-لگر ساعت؛ پاندول. رقاصک. بالانسیه ؟. 











لگر. 

|[کنایه از تمکین و وقار بود. (جهانگیری). به 
معنی تمکین و وقار مجاز است و بدین معنی 
با لفظ باختن و از کف دادن و نگاه داشتن 
مستعمل است. (آنندراج): 

به خاموشی شوم مهر دهان بهده گویان 
تمی‌بازم چو کوه از هر صدائی للگر خود را. 


صاب. 
|اسگینی, 

لنگر شمغیر؛ سنگیتی شمثیر: 

تا از آن ابروی خونریز بدل کار کند 

ترسم از لگر شمشیر سیهتاب کسیر 
داراب‌بیک جویا (از انندراج, . 
|اچوبی که بندباز میانش بگیرد و روگ 
ریسمان بازی کنند. چوبی در دست 
ریسمان‌بازان گاه بر ریسمان رفتن. (از 
اندرا اج( 

-لنگر بندباز؛ چوبی بلند یا عصایی از آهن 
که ہندباز به دست گیرد تا با حرکات آن تعادل 


" خود را بر بند حفظ کند. 


||محجری را نیز گویند از سنگ یا چوب یا 
خشت و گل که بر دور مزار بزرگان کشند و به 
عربی ضریح خوانند. (برهان). ||شخصی را 
گویندکه در مکر و حیله و خیرگی به مرت 
اعلی باشد و آن را گربز خوانند و به هر جا که 
رود سنگینی کند. یعنی نا گوار و نادلچسب و 
بدرفتار باشد بر خلاف بادبان که مردم 
سبکروح و دلچسب را گویند. (برهان) 
(جهانگیری). ||طعام که به فقراء دهند. 
(غیات). و صاحب آنندرا اج گوید: از بیت ذیل 
فرخی که گوید: 
تو مردم کریمی من گر گرانم 
ترسم ملول گردی با آن کرم ز لنگر. 
به معنی گدا و دریوزه گر مستفاد میشود. 
|امزید مو خر امکنه نیز آید: گاولنگر. 
لنگو. (ل گ] (() جائی را گویند که در آنجا 
همه روزه طعام به مردم دهند. (جهانگیری). 
جائی که آنجا طعام به فقراء دهند. (غیاث): 
خانقاه. محل اجتماع یا خوردنگاه صوفیان, 
جائی که هر روز از آنجا به مردم طعام برسد, 
از این است که خانقاه را نیز لگر گویند. 
چنانکه گر شیخ جام و انگر شاه قاسم انوار 
در خراسان شهرت دارد. (انندراج): 
مو ان رندم که نامم بی قلندر 
نه خون دیرم نه مون دیرم نه للگر 
چو روز آید بگردم گرد گیتی 
چو شو آید به خشتان وانهم سر. 
کاربیداران تباشد خوایگاه آراستن 
بستر درویش خواب‌آلود جای لنگر است. 
آمیر خسرو. 


باباطاهر, 


1 - Ancora (l'ancre). 
2 - Balancier. 












لنگر. 
در لنگر نهاده باز فراخ 
کرده‌ریش دراز را به دو شاخ. اوحدی, 
لنگر و خانقاه او [نعمت‌الُه کوهستانی ] حالا 
مقصد | کابر و فقراست. (تذکرة دولتشاه در 
ترجه نعمت‌اله کوهستانی). و سلطان 
حسین‌بن سلطان اویس جلایر در خطة تبریز 
جهت شیخ [کمال خجندی ] منزلی ساخت 
بفایت نزه و بر گر شيخ وقفها کرد. (تذكرة 
دولتشاه در ترجمة کمال خجندی). و از آن 
جمله لگر غيانیه, لگر باباخا کی.لنگر 
شسبخزاده ب‌ایزید نيز مشسهور است. 
(حبیب‌الیر). چون واقف میشود از پى 
می‌دود و به ایشان نمی‌رسد تا به للگر پیر 
غيب که حال در اندوهجرد است. (مزارات 
کرمان ص ۰ ۱۲), 
لنگر. لگ ] (اج) دهی از دهستان پشتکوه 
سورتیجی بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری, واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری 
کیاسر. کوهستانی و سردسیر. دارای پنچ‌هزار 
تن سکنه. آب آن از چشمه, محصول انجا 
غلات و عل. شفل اهالی زراعت و نجاری و 
راه ان مالرو است و دبستانی ملی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لنگر. (ل گ] ((خ) دهی از دهتان مسرکزی 
بخش حومة شهرستان بجنورد. واقع در 
هفت‌هزارگزی شمال باختری بجنورد. کنار 
راه مالرو عمومی بجنورد به مانه. کوهتانی و 
مسمدل. دارای ۸۶۷ تن سکته. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و بنشن. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لنگو. [ لگ ] ((خ) دهی از دهستان کاریزنو از 
بخش تربت‌جام شهرستان مشهد واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری تربت‌جام؛ نار 
راه شوبة عمومی مشهد به تربت‌جام. جلگه, 
گرمسیر.دارای ۶۷۴ تن سکنه ترکمن. آب آن 
از فنات. محصول آنجا غلات و شفل امالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج٩)‏ این محل سابقاً به خرجردجام معروف 
بوده و امروز لنگر نامیده میشود و گویند شاه 
قاسم انوار پس از آنکه احمد لر شاهرخ را در 
هرات زخم کارد زد, از هرات رنجیده‌خاطر 
بیرون شد و در خرجردجام لنگر انداخت و 
آنجا به «لگر» نامیده شد. مزار وی نیز 
آنجاست. و داتفی خواهرزاد؛ جامی در لگر 
چهار باغی داشته و شاه‌اسماعیل در ٩۲۱‏ 
ه.ق.به دیدن او رفته است. (سبک‌شناسی 
ج۳ ص۲۲۵). و رجوع به مجمل السواریخ 
گلانه ص۴۴ ۶۶ ۶۸ ۸۷۱ ۰۱۰۶ ۲۹۳ 
شود. 
لنگر. [ل گ)] (إخ) دهی از دهتان سملقا 
بخش مان شهرستان بجنورد واقع در 





۰هزارگزی جسنوب باختری مانه و 
دوهزارگزی شمال راه شوسة عمومی بجنورد 
به نردین. جلگه و گرسیر. دارای ۲۸۶ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه. محصول 
آنجا غلات» بنشن, پنبه, برنج و میوه. شغل 
اهالی زراعت و مالداری وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
لنگر. [َ گ) (اخ) دهی از دهستان شاندیز 
بخش طرقبه شهرستان مشهد واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری طرقبه. جلگه و 
گرمیر.دارای ۲۰ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و بنشن. شغل امالی 
زراعت وراه آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لنگر ا ز کف دادن. لگ اک 5] (مصس 
مرکب) کنایه از مضطرب و سراسیمه شدن 
است و رفتن اختیار از دست. (مجموع 
مترادفات ص ۳۳۷). 
لنگر افکندن. لگ اک د] (مص مرکب) 
لنگر انداختن: 
به دریائی که همچون نوح من افکندهام گر 
سفینه بر سر موجش بود تابوت ساحلها. 
محمدقلی‌بیک سلیم (از آندراج). 
لنگر انداختن. (ل گ أت ] (مص مرکب) 
(... کشتی) توقف کردن او در دریا با افکندن 
لگر در آب. انکندن للگر کشتی به دریا, 
اقرار گرفتن. مقام گرشتن. یات 
-لگر انداختن کی در جائی؛ توسعاً 
متوقف شدن در هر جا. دیر در خانة کسان 
ماندن چنانکه چند روزی. توقف نسبتاً طویل 
کردن. خانه‌نزول شدن (در تداول سردم 
قزوین). در خانهً دیگران دير ماندن. پوست 
تخت انداختن, القاء عصا. القاء جران. رجسوع 
به مجمواع | 
= امنا . 
کنگر خورده لنگر انداخته. 
لنگرانداخته. (ل گ أت /ت] اسف 
مرکب) نعت مفعولی از لنگر انداختن. ||کنایه 
از مرد متحمل و باوقار که به سخن هر کس از 
جا درنیاید. (اندراج) 
لنگرباز. [ لگ ] (نف مرکب) بندباز. حقه‌باز. 
نکر به خود ګرفتن. الک پ گر 
ت ] (مص مرکب) کنایه از جای خود نرفتن. 
(آنندراج). 
-لنگر به خود نگرفتن؛ از جای بشدن؛ 
بحر پرشور جنون لنگر نمی‌گیرد به خود 
کی ز سنگ کودکان, دیوانه شورش کم شود. 


ادفات ص ۳۱ شود. 


صائب. 
لنگربهشت. ت. [ لگ ب دا ((خ) نام شهری در 
شعر نظامی: 
درامد در آن شهر مینوسرشت 
که‌ترکانش خوانند لگربهشت 





لنگرک. ۱۹۷۹۱ 
بهاری در او دید چون نویهار 
پرستشگهی نام ار قندهار. نظامی. 
لنگوخانه. لک ن /ن ] ( مرکب) جائی که 
از انجا به مردم طعام پرسد. (انندراج) رجوع 
باکر و گر شود. 
لنگر دادن. ([گ د] (مص مرکب) آغاز 
از دست دادن تمادل چیزی چون علم 
برپای‌داشته و لنگه‌بار حیوانات و غیره. 
لنگردار. 1 گک] (نف مرکب) دارای لگر. 
صاحب آندراج گوید: به مناسبت معنی گر 
چیز بسیار گران را گویند و در صفات تیغ 
دورویه چون تیغ لنگردار و مزگان للگردار و 
دریای لگردار یسی دریائی که آبی ایستاده 
باشد. مقابل دریای بی‌لنگر: 
می‌گشاید چا ک زخمم هر نفس آغوش را 
میکشد خمیازه بر مژگان لنگردار تو 

۱ علیرضا تجلی. 
عشق می ارد دل افر دة ما را به شور 


مطرب از طوفان بود دریای لنگردار را. 


صاب. 
زخم میباشد گران شمشیر لنگردار را 
زینهار از دشمنان بردبار اندیشه کن. 
صائب. 
کار نگشاید ز خلوت چله‌ات گر اندکی است 
تیر لنگردار کی باب کمان کوچکی است. 
ملاطفر. 
و همچنین تيغ لگردار به‌معتی خم‌دار و 
سنگین» زیرا که تيغ خم‌دار خوب می‌نشیند و 
زخم کاری میکند و از جا کم می‌جنبد: 
از تفافل کشت مژگان گران خوابش مرا 
تيغ الگردار چندین پاس دم می‌داشته‌ست. 
صائب. 
لنگر فروبردن. ال گ ف ب د] امسص 
مرکب) لنگر انداختن. |اعمیق شدن: 


نیامد پلنگر ‏ که پژمرده بود 

به اندیشه لنگر فروبرده بود. نظامی.. 
لنګر فروهشتن. (ل گ ف ھت](سمص 
مرکب) لنگر انداختن: 

سبکی کرد [رمضان ] و به هنگام سفر کرد و برفت 

تانگویند فروهشته بر مالنگر. ‏ فرخی. 


لنگرفو ته. ( گت / ت ] (امرکب) معنی 
کلمه که در بیت ذیل آمده است دانسته نشد 
صحن کاشی‌کاریش راگاه لگرفوته بین 
هرکه را باشد تمنا سیر صحن اشدار. 
اشرف. 

لفگرکت. [ لگ ر] ((خ) دهی از دهستان 
پائین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد, 
واقع در ۹۸هزارگزی.شمال خاوری فریمان, 
کنار راه اتومبیل‌رو مشهد به مزدوران. جلگه 
و معدل. دارای ۲۹۶ تن سکنه. اب آن از 


۱ -پادشاه زنگبار. 








۲ لنگر کردن. 


قنات. محصول آنجا غلات و چفندر و شفل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
چنرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لنگ رکردن. [ لگ ک د](سص مرکب) 
کنایه از جاگرفتن و تمکن ورزیدن. 
لنگر نکرده‌ايم چو گوهر در این محیط 
از بوستان دهر چو شنم گذشته‌ايم. صائب, 
گندمت چون آرد شد در آسیا لگر مکن. 
صائب. 
لنگرگاه. [ لگ ] (إمرکب)' جائی که کشتی 
در دریا بایستد و پیشتر نتواند رود. دهانه و یا 
جائی از دریا که کشتی آنجا بایستد. خور. 
بندر. کلاء. (منتهی الارب): مرسی, مراسی؛ 
ثگرگاهه, 
لنگ رکه. إل گ گ؛) (! مسرکب) مسخنف 
لگرگاه؛ 
یکی را به لنگرگه خویش ماند 
دگر را به قدر رسن پیش راند. نظامی. 
لنگ وگیر. ( گ] (نف مرکب) کشتی که به 
سبب گرانی به جای خود تواند ایستاد. 
(آنندراج): 
بود معذور گر در وجد آید تالک واصل 
که کشتی نیت لنگرگیر چون گردید دریائی. 
محمدسمید اشرف. 
لنگر نگاه داشتن. زگ ن ت] (اسص 
مرکب) لنگر از کف ندادن. 
- انگر نگاه نداضتن؛ از اعتدال بدررفتن. 
سراسيمه شدن. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۳۷). 
لنگر نهادن. ( لگ ن / ن د) (مص مرکب) 
لنگر افکندن. لنگر انداختن: عاقل چون بیند 
که خلاف در میان آمد به جهد و چون صلع 
دید لنگر بنهد که آنجا سلامت بر کران است و 
اینجا حلاوت در میان. ( گلستان): 
لنگرود. (ل گ] (اخ) مم وضعی در 
۱ گزی قم میان قم و شوراب (در طول 
راه‌آهن قم به کاشان) و بدانجا ایستگاه ترن 
باشد. رجوع به لنگه رود شود. 
لنگرود. ال ک] (إخ) نام رودخانه‌ای در 
جوار شهر لگرود که به بحر خزر ریزد و محل 
صد ماهی است. 
لنگرود. [ ل گ] (اخ) نام شهری کنار راه 
رامر به لاهیجان میان کیا کلاو دیوشل, واقع 
در ۵۳۹۹۰۰ گزی‌تهران, دارای پست‌خانه و 
تسلگراف‌خانه. شهر کوچک لگرود در 
۴ هزارگزی لاهیجان و ۱۳هزارگزی رودسر 
واقع شده است و مختصات جفرافیائی آن په 
شرح زیر است: طول ۵۰ درجه و ۱۰ دقیقه و 
۰ ثانیه و عرض ۳۷ درجه و ۱۱ دقیقه. جاده 
شوه رشت به شهسوار از وسط شهر عبور 
کدو مفازه و بتاهای معتبر در طرفین آن 


احدات شده است و نمایند: کلية ادارات 
دولتی به استتای پادگان نظامی در این شهر 
وجود دارد. ات آشایدنی نکته از چاه و 
آنهائی که بضاعت دارند از چشمة لله کوء که 
در سه‌هزارگزی جنوب شهر وأقع انت تأمین 
می‌گردد و مدتی است که اقداماتی برای 
لوله کشی آب ليله کوه‌شده و ممکن است به 
زودی عملی گردد. جمیت للگرود حدود 
۶هزار است و در حدود ۱۳۰۰ باب خانۀ 
مسکونی و ۵۰۰باب مغازه و دکان و ۷مسجد 
دارد. روزهای شننبه و چهارشبه بازار 
عمومی لگرود است. در این شهر. یک 
دبیرستان و چهار دبستان پسراننه و دو 
دخترانه هت و کارخانة برق شهر در شرف 
این است. تعداد تلفن‌های شهری در 
حدود پنجاء است و کارخانة برنج‌پا ک‌کنی و 
پیله خفه کنی دولتی دارد. از آثار قدیمی 
لنگرود یک بقعه به نام سیدحین‌کیا و 
مسجدجامع است. پل آجری بين دو محلة این 
شهر روی رودخانه نیز از ابنیه قدیمی است. 
قسرای موبندان, بازارده. پلت‌کله» گلباغ 
چالکیاسر نزدیک و متصل به شهر مباشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لنگرود. [ ل گ ] (اخ) (بخش ...) نام یکی از 
بخشهای پنجگانة شهرستان لاهیجان و حدود 
آن به شرح زیر است: از طرف شمال و باختر 
به بخش مرکزی لاهیجان, از خاور به دریای 
خزر و بخش رودسر و از جنوب به دهستان 
املش از بخش رودسر, قمت جنوبی بخش 
کوهتانی جنگلی و قسمتهای مرکزی و 
شمالی آن جسلگه است. آب قرای بخش از 
استخر و چشمه‌سار و قسمتی از رودهای 
۱ شلمان‌رود و لگرود تأمین میگردد. محصول 
تة آن برنج. ابریشم. چای, کنف, بنشن و 
ا- صیفی است. راه شونة لاهیجان به شهوار 
از وسط این بخش عبور میکند, به علاوه از 
للگرود به بندر چمخاله و قصبه کومله و 
لله کوه راه فرعی شوسه دارد. بخش لنگرود 
از ۸۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن به اضافاة سکن شهر در حدود 
چهل‌هزار نفر است و قرای مهم این بخش 
سبارتنند از: شلمان, دیوثل, ثالکیاشر. 
بجارپس, فتیده, گلسفید, دریاسر, دریا کار, 
ملاط, سیگارود و کیا کلایه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
لنگری. لگ ] (حامص) عمل مسقیم 
ساختن به جائی یامتوقف کردن: 
آسمان در کشتی عمرم ندارد جز دو کار 
گاه‌شادی, بادبانی گاه محنت, لگری. انوری. 
||( ص نسبی) منوب به للگر. صوفه و اخیه 
و ارباب‌فتوت. اهل لنگر. 
لنگری. [ل گ] () بش قاب‌مانند بسیار 








لتگ شدن. 


بزرگ که در آن پلاو کنند و آن نبت به لگر 
صوفیان و فتیان است که این ظرف در آنجا به 
کار برده میشد. نوعی از طشت بزرگ. 
(غیات). بشقابی سخت بزرگ . لگن‌مانندی 
بزرگ برای غذاخوری, صحن. بشقاب‌گونه‌ای 
بیار بزرگ با لب پهن که در لنگرها در آن 
طعام کشیدندی شوردن صوفیان را. ظرف 
بسزرگ برای کشیدن پلو. شاید معمول 
لنگرهای درویشان بوده است. قسمی دوری 
بزرگ. دوری بسار بزرگ لب‌تخت. ظرف 
غذا که از قاب بزرگتر باشد. دوری‌های بيار 
بزرگ با لبه‌های پهن: دوهزار چینی دیگر از 
لنگری و کاسه‌های کلان و خمره‌های چینی 
کلان و خرد. (تاریخ یهقی ص 4۴۲۵ 
منشین به بحر سفرة شاهان که اندر او 
گرداب‌شاه کاسه و طوفان نگری. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
- امتال: 
وقتی که نیست کو اشتها وقتی که هت دو 
للگری. 
لنگریز. 3 ((خ) دهی از دهتان ژاو‌رود 
بخش رزاب شهرستان سنندج, واقع در 
۲ هزارگزی خاور رزاب, کنار رودخانة 
کماسی. کوهتاتی و سردسیر. دارای ۱۲۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. توتون و لبلیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و زغال‌فروشی وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
لنگ زدن. [ل ر 5] (مص مرکب) لنگیدن 
در عمل يا کار یا سخن(؟): او نیز عریان و 
مجذوب بود. غایتش آنکه گاهی معقول 
میگفت و با مردم حرف میزد, اما گاهی لنگی 
میزد و لاابالی میگردید. (مزارات کرمان 
ص ۱۹۲). 
لنگت سرکش. ال س کَ /کِ ] (| مسرکب) 
فنی از فلون کشتی و آن پای خود را بد... 
عضوی از اعضای حریف بند کردن و په زو 
کشیدن است. (غیاث)؛ ۱ 
پا بکش ای صم از بزم رنود و اوباش 
للگ‌سرکش ز حریفان مخور و غالب باش, 
میرنجات (از انندراج). 
لنگشان. [ل] ((خ)۲ دیر پدریان واقع در 
نزدیک پاریس در جتگل بولتی که به سال 
۰ م. نابود گشت. دشت لنگبان آمروزه 
میدانی است اسب‌دوانی راء 
لنگت شدن. [ل ش د] (مسص مرکب) از 
یک پای عاجز شدن. شل شدن. در بای 
کوناهی یا شکستگی یافتن. اقعاد. (منتهی 
الارب). ||لنگ شدن کاری؛ تعطیل شدن آن. 
به علتی معوق و معطل ماندن آن. متوقف 





1 ۰ Bai. 2 - Longchamp. 








ماندن آن. 


- لگ شدن کاروان یا قافله؛ اقامت کردن 
آن در منزلی. 
لنگفر. ال ف] ((خ)! شهری در کشور آزاد 
ایرلد (لستر). دارای ۳۷۰۰ تن سکته و 
کرسی حوزه و ناحیتی به همین نام و آن 
ناحیت را چهل‌هزار سکنه باشد. 
لنگفلو. رل في ] (إغ)" هری وادژورث. 
شاعر امریکائی (۱۸۸۲-۱۸۰۷م.4. 
لنگکت. زل گ] (! مصفر) لگ کوچک. این 
للگ, رجوع به لگ (در معنی شل) شود. 
لنگکت. [ل گ] (| مسصفر) لنگ کسوچک. 
فوطه خرد؛ 
للگکی زیر و لنگکی بالا 
نی غم دزد و نی غم کالا. 
لنگکت. [] ((خ) لقب پذر ابواسحاق ابراهیم 
شاعر. و خود او نیز شاعر بوده است. 
لنګ کردن. لک د] (مص مرکب) اعرج 
کردن.اعراج. (تاج المصادر بیهقی). پای 
کی را شکستن يا بریدن یا خشک کردن. به 
صدمتی یابه ضربتی پای او را از کار 
انداختن: 
پای داری چون کنی خود را تو نگ 
دست داری چون کی پنھان تو چنگ. 
مولوی. 
|ابرجای ماندن یک یا چند روز در جایی گاه 
سفر. اقامت کردن در منزلی از منازل سفر. 
بیش از عادت توقف و مقام کردن. در جائی از 
سفر متوقف شدن. توقف کردن یک شب و 
پشتر چاروادار و مسافر در عرض راه. در 
ائنای سفر در جایی مقام کردن, گویند در فلان 
کاروانسرا قافله چند روز لنگ کرده است. 
(آنتدرا اج). 
- لگ کردن کاری؛ وففة غیرعادی در میان 
کار آوردن. تعطیل کردن. 
لنګ کردن. ال ک د] (مص مرکب) 
(اصطلاح زورخانه) بندی از بندهای 
کشتی‌گیران. حریف را در کشتی با لنگ که 
بندی است از فنون و بندهای کشتی به زمین 
زدن. 
لن کمر. إل ک م] ([ مرکب) نام فنی از 
فون کشتی که پای خود را در پای حریف بند 
کردن‌و زور بر کمرش آوردن است تابر زمین 
افتد و با لفظ خوردن به معنی رسیدن زور و 
صدمه پر کمر و با لقظ زدن به می رسانیدن 
مستعمل است. (آتدراج): 
همه افتاد؛ اطوار توایم ای سرور 
میزند طور تو بر کوه و کمر للگ‌کمر. 
میرنجات. 
شیطان نشد از توگرچه مدبر 
للگ‌کمری و سازد آخر. 


درویش واله هرری. 





اقاد ز صلب پا ک‌اطفال 
زآن لنگ‌کمر بسی در اضلال. 
درویش واله هروی. 
گرشوکت بی‌ستون و گر الوند است 
لنگ‌کمری ز کوه تمکین تو خورد. ۲ 
محسن تأثر. 
لنگ گرذانیدن. لگ د1 ام مرکب) 
اعراج. (منتهی الارب). 
لنگل. (ل گ ] (ٍخ) ده کوچکی جزء دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل و دیلمان شهرستان 


لاهیجان, واقع در ده‌هزارگزی جتوب دیلمان 
و یکهزارگزی آسیابر. دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لنگ لنگان. إل ل] (ق مسسرکب) 
للگان‌لنگان. شلان‌شلان: 

لگ‌لگان قدمی برمیداشت 

هر قدم دائۀ شکری میکاشت. جامی. 
لنک‌لنگان رفتن. إل لر ت)مسص 
مرکب) لنگان‌تگان رفتن. شلان‌شلان رفتن. 
لفگن. [ل گ] (ل) تکن. (برهان). مصحف 
لگهن. (حاشیذ برهان). گرسنگی و فاقه و 
روزه باشد که هندوان موافق آئین و کیش و 
ملت خود بجای آورند. (آنندراج). لکهن: 
گرترالنگنت کند فربه 

سیر خوردن ترا ز للگن به ". ۱ 

سنائی (از آنندراج). 

لنگن دگیی. لگ د / د] (حامص) حالت و 
لنگنده. [ل گ د /<] (نف) نت فاعلی از 
لگیدن. آنکه للگان رود. که لنگ‌لگان قدم 
پردارد. 
لنگنس. إل گ ] (لخ)؟ نام مردم اصلی گل 
در سرزمین لانگر. 
لنگوار رفتن. [ لن گر ت ] (مص مرکب) 
چون کان گنام برداشتن. خمع. خموع. 
لنگ و پاچه. ال کج /چ) اس رکیب 
عطفی, | مرکب) از اتباع. قسمت پایین‌تنه 
مردم خاصه رانها و ساقها از سوی انسی. و 
رجوع به لگ و پاچه شود. 
لنگو نه. [ل ت / ت ] () لگی باشد کوچک 
که‌درویشان و فقیران و مردم بی‌سر و پا بندند. 
(جهانگیری). و به هندی نیز همین می دارد. 
(برهان). للگی کوچک که فقرا و درویشان در 
میان بندند و بدان ستر عورت کنند. مسولف 
گوید:اصل این لفت لنگ‌کوته بوده. یک کاف 
رابه جهت سهولت کلام چنانکه رسم 
پارسیان است حذف کرده‌اند. (از فرهنگ 
انجمن آرای اصری). و صاحب بهار عجم 
گوید:تحقیق آن است که لنگوته لفت هندی 
است مرکب از لنگ بالکسر به معنی نره و 
اوت به واو مجهول به معتی پناه و پرده و 





لنگور. ۱۹۷۹۳ 


قارسیان هاء بدان ملحق کرده و استعمال 
کنند. (آنندراج). این کلمه را مردم سیام از ما 
گرفته‌اندو به معنی قسمی ازار به کار برندگ. 





و اینکه در بعض نسخ برهان قاطع لنگونه (با 
نون) اورده غلط است: 
دل به فراغت ده و لنگوته بند 
از جهت زر نه به جان پوته بند. 
پرمیکنم به روی میان‌بند جانماز 
لنگوته را معارض شلوار میکنم. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۲۵). 
پروای دامک شلوار که بر دیدۀ تو 
راز لنگوته نهان است و نهان خواهد بود. 
نظام قاری (دیوان اله ص .)۱۶١‏ 
گه‌به لنگوته‌اش کند بدل 
گه‌بود زیر جامه در قصار. 
نظام قاری (دیوان السه ص ۳۴). 
و حضرت خیرالبریّه علیهاللام لنگوتة خود 
را عنایت کرد که شعار وی [شعار جد زینب 
زوجه رسول (ص) ] ساختند. (حبیب‌السیر ج 
۱جزو سیم ص۱۳۸). و | کثر مردم کالیکوت 
برهت‌اندام باشند. لتگوتها از ناف تا بالای زانو 
بسته, (حبیب‌السیر ج۲ ص ۳۹۷). اهتیا ک؛ 
شلوار و لنگوته بر میان سخت بستن. 
لنگوته پستن. رت /تٍ ب ث] (مض 
مرکب) انتزار. تأزر: 
بستن لنگوته در ایام گرما راحت است 
گرترا شلوار یا تبان نباشد گو مباش. 
نظام قاری (دیوان ابه ص ۸۶. 
|اکنایه از ترک دنا گفتن و عزلت گرفتن. 
(آنندراج). و رجوع به مجموعة مترادفات 
ص ۸٩‏ شود. 
لنگوز. ] ((خ) دهی از دهستان بانصر, 


شاه‌داعی. 


1 - Longford. 

2 - Longfellow (longféloou], Henry 

Wadsworlh. 

۳-اين بیت به شاهد لکهن نیز آمده است با 
تغییر کلمۀ لگن به لکهن. 


4 - ۰ 5 - ۰ 








۴ لنگور. 


بسخش بابلسر شهرستان بابل واقع در 
۸هزارگزی خاوری باپل, کنار رودخانة تالار. 
دشت, معتدل, مسرطوب و سالاریانی. دارای 
۰ تن سکننه. آب آن از رودخانة تالار. 
قفول ماع باب نتفر 
غلات, کنجد و کنف, شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیائی ایسران 
ج۳). ||موضعی به نیج‌کوه نور مازندران. 
(سفرنامۀ راو بخش انگلسی ص۱۰۹ و 
۰ 
لنگور. (ل] ((خ) ده کوچکی از دهستان 
طبی سرحدی بخش کهگیلوی شهرستان 
بهبهان واقع در ۱۹۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
قلعه‌رئیی. مرکز دهتان و دارای ۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
لنگوران. 11 ((خ) (وزیر...) از هفت بازی 
و نمایش که با مقدمة جعفر قراچه داشی در 
تهران چاپ سنگی شد و میرزا فتحعلی 
دربندی بدوا به ترکی آذربایجانی نوشته و در 
۱ م, در تفلیس چاپ کرده بود. پنج فقره 
از آن تمایشها را با حواشی و ترجمة و 
ثت‌های بار در اروپا به طبع رساندند. 
وزير لنگوران یکی از آنهاست. (ترجمة تاریخ 
ادبیات ادوارد براون ترجمۀ رشیدیاسمی ج۴ 
مص ۳۱۱-۳۱۰ 
لنک و لوکت. ( گ] (ص مسسرکب. از 
اتباع) لنگ آن است که پای او معیوب باشد و 
لوک آنکه بهر دو کف دست و زانو راه رود. 


(حاشیه معنوی): 
در چنین بند لنگ مانده و لوک 
در چنین سمج کور ۵5 گشته و کر. 
مسعودسعد. 


با سر پوشیدگان درگاه, درکله مصاف پیوستن 
كارك لگان و لوکان و بی‌فرهنگان ن است. 
(مقامات حمیدی). 

خمخانة خر سرای خر پیر 

نه راه بری نه بار برگیر 

زین لاشه و لگ ولوک پیری 

از دم تا گوش مکر و تزویر. 

لنگ و لوک و چفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب. مولوی. 
لنگویل. رل گ] ((خ) آن ژنویو دوش 
دو. خواهر کندۀ بزرگ, مولد شاتو دوونسن, 
رقیب مازارن. وی در شهر جنگی " فرند تقش 
مهمي داشت (۱۶۷۹-۱۶۱۹ م.). 

لنگه. زک / گی ] () تاچه. عدل. تابار. تای. 
تا. للگه‌بار. یکی از دو قسمت بر عدل و آن 
آنچه که بر یک سوی 
راست یا چپ ستوری حمل کند. نیمی از بار 
و آن بیشتر در هندوانه و خسربزه و چبفندر و 
برنج و گندم و امثال آن به کار است. سقابل 


سوزنی. 


یک جزء بار است. یعنی 


عدل که در قماش مستعمل است و مقابل تنگ 
۳ 
که بر یک سوی ستور بردارند. عدل. عب»ء. 
7 ن. تنگ, (زمخشری). للگه یا عدل یا 
صندوق که در اصطلاح مردم اصفهان, دوازده 
من تبریز است: یک له زغال, یک لنگة 
هندوانه و جز آن, |امصراع. (در درها" 
طبق, لت. لخت. صفق, یکی از دو قمست در 
دو لختی: دو له در را پیش کرد. ||مرادف 
للگ که گذشت و لگنه به تقدیم گاف بر نون از 
تصرفات لوطیان است. (آنندراج). ||فرد. تا 
تای. تاه. طاق, یکی. فردی از زوجی. مقابل 
جفت. هر تای از جفت یا زوجی, 
-نگه کفش کهنة کسی بودن؛ به مزاح سخت 
حامی و طرفدار و مدافع او بودن. 
- یک لنگۀ ابرو؛ یک تای ابرو: یک له 
ابروی او به هزار دیگران می‌ارزد. 
- یک لگه ارسی, کفش. گیوه؛ یک تای از 
آنھا. 
- یک لنگه بار؛ یک تای بار. 
= امثال: 
له گیوه رابا سرنیزه چه کار. 
||عدیل. تای. شبیه. مثل. ثانی‌اشنین. هسمتا. 
چون. مانند (در تداول زتان و مجازاً در تداول 
عامه): لگ او؛ مانند او. من لگ شما نيتم 
که دوستان را فراموش کنم. لنگه ندارد؛ نظیر 
ندارد. 
- لگەبەلگه؛ ناهمتا. تابه‌تا. غیرمشابه. که 
هر دو لنگ به یک اندازه و یا رنگ و امثال آن 
نباشند. ناجور. که به یک شکل یا قد یا اندازه 
و رنگ و غیره هستند: کفشهای من در مهمانی 
لنگه‌به‌لنگه شده است؛ یک تای آن با یک تای 
کفش مهمان دیگری عوض شده است. 
س لنگه‌بهلنگه ابرو انداختن؛ یک ابرو را بالا 
بردن در حالی که دیگری به جای خویش 






|باهد؛ به کرشمه و دلال به نوبت ابروی راست 


و ابروی چپ را جداجدا بالا بردن و به زیر 
آوردن؛ ابرو بنداز لگه‌لنگه. 

|اسنگ لنگه؛ خرسنگها که زیر بنا به کار برند. 
لنگه. رگ (خ) دهی از دهتان مومن‌آباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند, واقع در 
۱هزارگزی جنوب درمیان و ۴هزارگزی 
خاور راه شوسۀ بیرجند به درح. جلگه و 
گرمیر.دارای ۴۷ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج .)٩‏ 
لنگه. [ل گ ] (إخ) از بلوکات ناحية عباسی 
انت طول ۸۶و عرض ۲۶هزار گز واقع در 
جنوب لار. نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان لار و سحدود است از شمال به 





بخش بتک از جنوب به خلیج فارس. از 





لنگه 


باختر به بخش گاوبندی لار و از خاور به 
شهرستان بندرعباس. این بخش در جنوب 
خاوری شهرستان واقم. هوای آن در سواحل 
خلیج فارس گرم و مرطرب و در نقاطی که 
پشت ارتفاعات هستند گرم و خشک است. 
تابستان‌های بخش طولانی و بسیار گرم و 
زمتانهای آن ملایم است. آب مشروب به 
طور کلی از چاه و باران (در برکه‌ها جمع و 
نگاهداری میشود) و زراعت در همه جا دیمی 
است. محصولات عبارتند از: غلات و جزئی 
خرما و جزئی صیفی. شغل اهالی زراعت». 
کسب, صد ماهی و مروارید و در سواحسل» 
باربری دریائی. صنعت ممموله در پنادره 
ساختن و تعمیر کرجی‌های بادی و در سایر 
قاط گلیم‌بافی است. این ببخش از شش 
دهستان به نام: حومه, سرزوقی» چارکی؛ 
عبیدلی, حمداوی و بدوی تشکیل یافته و 
مجموع قراء و قصبات آن ٩۱‏ و نفوس بخش 
در حدود ۴۱هزار تن و مرکز بخش قصبه و 
بندر لنگه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
3 
لنگه. [ل گي ] (اخ) نام دهستان حومهُ بخش 
له شهرستان لار. این دهستان در جنوب 
خاوری بخش در جلگه, مرف به خلیج 
فارس واقع و از شمال به ارتفاعات دیین, 
تنگ‌کوه و پل غار متکی است. هوای آن گرم 
و مرطوب و مالاریائی. آب مشروب آن از 
باران و چاه و زراعت به طور کلی دیمی. 
محصولات آنجا غلات. خرما و جزئی 
صیفی‌کاری, شفل امالی زراعت؛ کسب, صید 
ماهی و دریانوردی, صنعت متداول ساختن و 
تعمیر کرجی‌های بادبانی است. این دهستان 
از ۲۹ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
نفوس آن در حدود هفده‌هزار تن و قرای مهم 
آن عبارت است از بندر کنگ, بند معلم, برکهً 
علی مهرگان و بندر شناس. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). از نواحی لارستان -- 
ميان مشرق و جنوب شهر لار. درازای آن از : 
امیران تا کوبستانه ۱۴ فرسخ و پهنای آن از " 
چمپه تا بندر للگه شش فر 
لنگه. [لٍ گی ] ((خ) بندر لگه نزدیک مهرگان 
در آخر راه لار به ساحل خلیج فارس در 
۰ ۰ گزی‌شیراز واقع است. قصبه و پندر 
مرکز بخش لنگه و دهستان حومة شهرستان 
لار, و مختصات جفرافیائی آن عبارت است 
از؛ طول ۵۴ درجه و ۵۳ دقبقه از گرينويچ» 
عرض ۲۶ درجه و ۳۳ دقیقه و ارتفاع از سطح 





است. 


1 - Longueville, Ann Genevieve 
duchesse de. 

2 ۰ 606۲۲9 ۰ 

3 ۰ ۷3۳۱۱۵۱ ۷ 











لنگه. 


دریسابه طور متوسط پستج محر. در 
۶ ۰هزارگزی جنوب خاوری لار و 
۶هزارگزی جنوب خاوری بندر بوشهر 
واقع شده و به وسیل راه شوسه به دو شهر 
مزبور و بندرعیاس مربوط مبباشد. هوای 
قصبه گرم مرطوب و مالاریائی است و آب 
مشروب آن از چاه و باران تأْمین میشود. 
سک آن ٩۴۰۴‏ تن و شغل اهالی تجارت, 
پله‌وری, دریانوردی, صد ماهی و ساختن 
کرجی‌های بادی است. در حدود دویت 
باب دکان دارد و ادارات دولتی: بخشداری, 
شهربانی. مرزبانی, پست. تلگراف» دارائی و 
آمار, ژاندارمری, بانک ملی, گارد گمرک» 
شهرداری. دادگاه و بهداری بدانجاست. و هم 
لگرگاه برای کشتیهای کوچک و متوسط در 
۰ ۰ متری ساحل دارد و محلی 
نیز نزدیک ساحل برای تعمیر کشستهای 
کوچک هست. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج لنگه دارای ده‌هزار باب شانه و قریب 
سی‌هزار تن سکنه است. و انجا معادن قیر. 
گوگرد.سنگ گچ و آهک هست. بندری است 
مرکز تجارت مروارید و اهالی به تجارت 
مروارید مپردازند. مرکز بندر لگه دارای 
۲۲۰۰ خاتوار و ۱۱ قریه است. (از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۴۸۳). و رجوع به بندر لنگه 
شود. 
لنگه. ل گ] ((خ) ۲ نام کرسی بخش در 
(سن-۲-لوار) از ولایت سمور به فرانسه. 
دارای راه آهن و ۳۶۵۷ تن سکته است. 
لنگه بز. [ لگ ب] (لخ) دهی جزء دهستان 
ارشن بخش مرکزی شهرستان مشگین‌شهر, 
واقع در ۲۸هزارگزی خاور خیاو و 
۸هزارگزی شوسة گرمی به اردبیل. کوهستانی 
و معتدل. دارای ۱۵۰ تن سکنه. اپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۴). 
لنگه‌به لنگه. زلٍ ک /گ ب لگ / گی] 
(ص مرکب) تابهتا( کفشص). ناجور؛ این کفشها 
لنگه‌به‌لنگه است؛ ناجور است. رجوع به لگه 
شود. 
لنگه‌رود. ال گ] (اخ) نام محلی کنار راه 
قم و کاشان در میان زنگنهآباد و شورآب در 
۰ ۰ گزی تهران. رجوع به للگرود شود. 
لنگه کشیدن. إل گ / گی ک / کی د] 
(مص مرکب) پای کشیدن. (آنندراج). 
لنگه کفش. ال گ /گ کت ] (إ مرکب) یکی 
از دو تاي کفش. یک تای از جفتی کفش. 
رجوع به للگه شود. 
لنکه گوش. ال گ ] ([ مرکب) قسمی بادام 
در جهرم (ده سانتی‌متر درازی پوست آن 





لنکه‌لنگه. رل گ /گ ل گ / گب] (ص 
مرکب) تای‌تای. تک‌تک. دانه‌دانه. رجوع به 
لنگه شود. 1 
لنگی. [] (حامص) صفت لنگ. حالت و 
(منتهی الارب): 
رهواری سفینه چه بینی که گاه غرق 
بهر صلاح لنگی للگر نکوتر است. ‏ خاقانی. 
سشخی, نکب؛ للگی شتر. خزعه؛ لگی در یکی 
از دو پا. زمال؛ للگی شتر. کف؛ لنگی ستور از 
درد کتف. خال؛ لنگی ستور. قزل؛ لنگی 
زشت. خزعال؛ لگی ناقه. (منتهی الارب). 
-لنگی را په رهواری (به راهواری) پوشیدن؛ 
به جلدی و چابکی عمل, عیب و نقص خود یا 
کاری را پنهان داشتن. با چرب‌دستی و 
چایکی عیبی را پتهان داشتن و عیب خویش 
به زرنگی پنهان کردن: 
رو رو که به یکباره چونین نتوان بودن 
لنگی توان بردن ای دوست به رهواری. 
منوچهری. 
خاموش بهتری تو مگر باری 
للگی برون شُوّذتْ به رهواری. ناصرخسرو. 
خفته‌ای خفته و گوئی که من | گاهم 
کی‌شود بیرون لنگیت به رهواری, 
ناصرخسرو. 
یکبارگی از عاشق دوری توان جتن 
«لگی نتوان بردن ای دوست به رهواری» ۲. 
آمیرمعزی, 
لنگی و رهواری اندر راه دين نايد نکو 
اسب داتش پاید ارنی دور شو زین رهگذر. 
اه 
برد گی به راهواری پیش 
پیشم از بس که عذر لگ آورد. انوری. 
مرا انداټ هید عذر آن کجا باشد 
ولبکنچون کنم لنگی همی پوشم به رهواری. 
آنوری, 
برد در عذر بس لنگی برهواری و من هر دم 
گناهی نو بر او بندم برای عذر بس لنگش. 


اخسکتی. 
ورنه آخر همه برون میبرد 
پیش از این لنگیی برهواری. ظهیر. 
چو برنشستی و دادی عنان به مرکب خویش 
زمانه با تو برد لنگئی به رهواری. 

کمال اسماعیل. 
و رجوع به کتاب امشال و حکم ذیل (لنگی به 
راهواری پوشیدن) شود. 
- باعث لنگی کار یا کارها شدن؛ تعطیل آن 
راسیب گردیدن. 
-لگی کار؛ تعطیل آن برای نبودن افزار یا 
کارگر. 
لنگی دگیی. [ل د /د) (حامص) حالت و 
چگونگی انگید. 





لنگیر. ۱۹۷۹۵ 


لنگیدن. ال د] (مص) چون اعرجی رفتن. 
عرج. اعرج بودن. رفتن در حالی که به‌سوی 
وحشی خمد. نه به دیگر سوی. از یک پای 
صدمه دیدن و گاهٍ رفتن به یک سوی بلند و 
کوتاه شدن. شلیدن. شل زدن. لنگان رفتن. 
ظلع. قاز, (منتهی الارب): لنگیدن کسی؛ 
شلان رفتن او. شلان‌شلان رفتن وی 
بلنگید در زیر من بارگی 
از او بازگشتم به بیچارگی . 
کار نیکو کند خدای, متال 
راه کوته کند زمانه. ملنگ. 
ای پسر با جهان مداراکن 
وز جفاهای او منال و ملنگ. ‏ اصرخسرو. 
و یزید [بن ولید ] مردی بود اسمر و نکوروی 
و اندکی لگیدی. (مجمل اتواریخ و القصص). 
منال کاتبی از سنگلاخ وادی فقر 
ملنگ‌وار به پایان بر این طریق و ملنگ. 

کاتبی. 

قاع الکلب قوعاناً؛ لنگید و خمید سگ. 
(منتهی الارب). شکَ؛ للگیدن شتر. رهص؛ 
لگیدن ستور از رفتن بر سنگ. وقع؛ لنگیدن 
ستور. (تاج المصادر), شظی الفرس شظى؛ 
لنگید اسب از غیزیدن استخوان شظی. جلب: 
لگیدن شتر از پهلو. هنبلة؛ لنگیدن مرد. هبل 
الرجل؛ للگید و برفتار ددان رفت. (منتهی 
الارب). 
- لنگیدن کسی؛ شلان رقن او. شلان‌شلان 
رفتن وی. 
|النگ کردن. (آتندراج). 
- لنگیدن کاری؛ نقصی در آن بودن که ماي 
تعویق و تعطیل آن است. 

لنگیدنی. [ل د) (ص لساقت) درخضور 
لگیدن. که لگیدن سزای اوست. 
لنگیده. إل د / د] (ن‌مف) نعمت مفعولی از 
للگیدن. 

لنگیر. [ل] (اخ) دهی از دهستان زیدون 
بخش حومة شهرستان بههان واقع در 
۰ سزی جنوب باختری بههان و 
۰ گزی باختر شوب آغاجاری به 
بههان. دشت گرمسیر مالاریائی. دارای 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانة قیرآباد. 
محصول آنجا غلات» برنج, کنجد, صیفی, 
پشم و بنیات. شغل امالی زراعت و حشم 
داری و راه ان مالرو است. این ابادی سه 
محل نزدیک به هم و معروف به للگر بالا و 
لگر پائین و لنگر میان باشد. سکنة للگر بالا 


فردوسی. 


مسمودسمد. 


1 - Longuêé. 
این مصراع را امیرمعزی از منوچهری‎ -۲ 
تضمین کرده است.‎ 
3 - 8۵۱۱67 ۰ 
-نل: به یکبارگی,‎ ۴ 











۶ لن‌لسنیه. 


بیشتر از لنگر پائین و میان است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶. 
لن لسنیه. ال ل ش ي] (اخ)! نام کرسی 
دپارتمان ژورا کنار والیر به فرانسه و دارای 
۰۱ تن سکنه, 
لفن. ال ن] (اخ) نام سه بسرادر نقاش 
فرانسوی, مولد بهلان: آنتوان (۱۶۴۸-۱۵۸۸ 
مء لوشی (۱۶۴۸-۱۵۹۳» و مس‌اتیو 
(۱۶۷۷-۱۶۰۷م). 
لن فبرح. [ل ن ر) (ع جمل فعلیه) همه 
باشیم. (ترجمان القرآن چرجانی). 
لنوار. رل) ((ج)۲ آلکساندر. باستان‌شناس 
فرانسوی, مولد پاریس (۱۸۳۹-۱۷۶۲م.. 
لغوو. ال ن و ((خ)" ژول-اژن. مصور تاریخ 
فرانسه, مولد انژرس (۱۸۹۸-۱۸۱۹ م.)۔ 
لغه. زل نٍ] ((خ)" ژزف لونسی-آشیم- 
ویکنت. سیاستمدار و خطیب مشهور فرانسه, 
مولد بردو ۱۸۳۵-۱۷۶۸۱ 
لفین. الٍ] ((خ)" رلادیمر ایلیچ البانوف, 
متولد در دهم آوریل ۰ م. در شهر 
سیمبیرسک اولیانو وسک کنونی, کنار ولگا. 
پدر وی ابلانیکالالبويچ اولیانوف اصلا از 
مردم طبقة دوم شهر آسترا کان و معلم 
دبیرستان بود. لنین کودکی و جوانی را در 
ناحية ولگا وایالات سیمبیرسک. کازان و 
سامارا گذراند و دانشکدة حقوق کازان را ببه 
پایان رساند. در آغاز جوانی, برادر سهترش 
الکاندر» وی را به مسلک‌های سیاسی 
تتدرو آن زمان هدایت کرد و خود به جرم 
سیاسی در اول مارس ۱۸۸۷ م. گرفتار شد و 
خواهر او آنا یز همین سرنوشت را یافت. 
پس از اتمام تحصیل حقوق در ۳۱ اوت 
۳ م. به پترزبورگ پایتخت روسیه تزاری 
رفت. در ۸ دسامبر ۱۸۹۵ م. به جرم سیاسی 
زندانی شد و ۱۴ماه در زندان ماند و در ۱۷ 
فوریة ۱۸۹۷ . او را به سیبری تبعید کردند و 
تا ۲٩‏ ژانویه ۱۹۰۰م. در تبعید بود. پس از 
آنکه آزاد شد در ۱۶ ژوئیة ۱۹۰۰م. از روه 
هجرت و در سال ۱۹۰۵ م. مردم روسیه را به 
اسن حکومت کارگران و دهقانان دعوت 
کردو در پایان اکتبر ۱۹۰۵ م. به روسیه 
بازگشت, اما بار دیگر در دسامبر ۱۹۰۷ 
ناچار شد به خارجه هجرت کند و در این دو 
سفر در فرانه. سویس. آلمان, انگلستان, 
سوئد و فنلاند اقامت داشت و چندی نیز در 
دانمارک و چکوسلوا کی بود و بیشتر در ژنو 
میزیت و در ۱۹۱۴م. در جنگ اول 
بن‌الملل چندی در اتریش در زندان بود. 
سرانجام پس از انقلاب روسیه در ۲۷ مارس 
۷ م. از شهر برن عازم روسیه شد و در 
سوم آوریل به دیار خود رسید و پس از 
کوششهای‌بسیار و زد و خوردهای حزبی, در 





۶ تبر ۱۹۱۷نختین دولت شوروی 
سوسیالیستی را در روسیه تشکیل داد. وی در 
۱ ژانویة ۱٩۲۴‏ م. در شهر گورکی به سکتهٌ 
دماغی درگذشت و جد مومیائی‌شده وی را 
در مکو در میدان سرخ در مقبره‌ای که برای 
او ساخته بودند گذاشتند. 

لفین. ل ی] (خ)* ۱ گس وست. علامة 
فرانسوی, مولد پاریس, وی را تالبفات و 
کارهای قابل‌ملاحظه‌ای دربار؛ تاریځ و 
جفرافیای فرائسه است (۱۹۱۱-۱۸۴۴ع.). 
لنینا کام. [لٍ] ((خ) لیناقم. نامی است كه 
روسها اخیزابه شهر گومری که سابقا 
آلکساندرپل نام داشت داده‌اند و این شهر از 
عشمانیان گرفته شده است. 

لنی نگراد. ال گ ] (إخ) نامی که در سال 
۴ م. به شهر پطرگراد ‏ داده‌اند و آن شهری 
است بزرگ به مغرب روسیه, کار دریبای 


بالتیک, 
لو. رل /ُو] () حلوا. (جهانگیری). نوعی از 
حلوا. (برهان)؛ 
لو و لوزینه‌اش در کار کردند 
ز جام عشرتش بیدار کردند. مجیر بیلقانی, 
||پشته. بكدی. (از جهانگیری) (از برهان): 
بدو بر شبان گفت ایدر بدو 
ره تازه پیش آیدت پر ز لول فردوسی. 


||زردآب. (جهانگیری). زردآب را نیز گویند 

که به عربی صفرا خوانند. (برهان)* 

غلط مکن ز ترش گر برای دفع لو است 

ز رشک چون تو نگاری است رنگ و بوی توش. 

مولوی. 

|الب. (جهانگیری). به‌معنی لب هم آمده که به 

زبان عربی شفه گویند. چه در فارسی باء به 

واو و برعکس تبدیل می‌یابد. (برهان): 

لے خالدار مو لو شکر و کفاخشن 

ءاجب وصف بنده نی هرکه خشن مجاخشن. 
پورفریدون. 

االاو. 

ترکیب‌ها: 

- لو انداختن. لوانداز. لو دادن. رجوع به هر 

یک از این مدخل‌ها در ردیف خود و لاو 

شود. 

|[تامی که در شهسوار و رامسر به اوجا دهند, 

رجوع به اوجا شود. ||در لهجة گیلکی. بیاره 

یعنی به پاره‌ای گیاهان. چون: هندوانه, 

خربزه, کدوء خیار و مانند آن. 

لو.(پوند) مزید موخر امکنه باشد: پیچه‌لو. 

آب‌لو. مقصودلو. کندلو. دیرسمالو. زیادلو. 

فراسانلو. بالو. خرسگلو. قولو. فهلو (پهله = 

فهله). سپانلو. 

لو. [] (ع حرف) حرف شرط. اگر.ان. گر. 

لوفرض, | گر فرض شود. ولو ولو اينکه. اگر 

هم. صاحب منتهی الارب گوید: هو حرف 





لوا. 


یقتضی فى الماضی امتناع مایلیه و استلزامه 
لتاله. سیبویه... (متهى الارب): 


شک نیاوردگان کرده یقین 

إن و لوشان به جای رای وزین. دهخدا, 
- شاه لولا ک؛نبی | کرم: 

-لولا ک؛اشاره به حدیث: لولا ک‌لما خلقت 
الافلا ک. 


لو.() ظرف هرچه باشد. (شعوری). 
لو.((ج) نام فصبه‌ای از مازندران. 
(جهانگیری) (برهان). 
لو.((خ) نام رودخانه‌ای به فرانه به درازای 
۵ هزار گز. 
لو 1ل ون] (ع صاکسج از ریگ و تسیر. 
[]دردگین‌شکم. || پیچشزده. (متهی الارب). 
لوآرگل. ال گ) (| تس رکیی است از 
سال‌وارسان و نقره و آنتی‌موان» دارای ۱۸ 
درصد آرستیک و ۱۲ درصد نقره و ۲ درصد 
آنتی‌موان. این جسم دارای خواص 
میکرب‌کشی و ضد تری‌پانوزم و ضد 
بیفلیی است و اگر قدری سود به آن اضافه 
کننددر آب حل شود. معمولاً ۱۵ تا ۳۰ 
سانتی‌گرم آن را در ورد تسزریق کند. 
(درمان‌شناسی ص۲۸۹). 
لوا. [لٍ] (ع !) لسواء. رایت. علم. درفش. 
رجوع به لواء شود؛ 
همانا که باشد مرا دستگیر 
خداوند تاج و لوا و سریر [نبی]. فردوسی, 
معمد... عهد و منشور و لوا فرستاد [یعقوب 
لیث را ] به ولایت بلخ و تخارستان و پارس و 
کرمان و سبستان و سند. (تاریخ سیستان). و 
سیاء‌پوشان با او و خود سیاه پوشیده و لوا په 
دست سواری دادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۳ چ 
ادیب). عمرو را وعده‌ها کردند که بازگردد و به 
نشابور بباشد تا منشور و عهد و لوا آنجا بدو 
رسد.(تاریخببهقی ص ۲۹۶). اما رسول چون 
به نشابور امد با دو خادم و دو خلت و _ 
کرامات و لوا و عهد آوردند هفتصدهزار درم 
در کار ایشان بشد. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۶), 
خداوند [مسعود ] یاد دارد که په تابور 
رسول خلیقه آمد و لوا و خلعت آورد. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۷۷). پس از رسیدن ما به نشابور 
رسول خلیفه دررسید با عهد و لوا و نعوت و 


1 - Lon-le-Sauniet. 


2 - Lenoir. 

3 - Lenepveu (neveu). 

4 - Lainê. 5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - 0. 


۸-در شاهنامه (چ دبیرسیاقی ص ۱۸۸۳): 
بدو سرشبان گفت از ایدر برو 
دهی تازه پیش اندر آیدت نو. 
و در این صورت شاهد لر نخواهد بود. 
Loue.‏ - 10 - 9 











لوا. 


کرامات. (تاریخ بیهقی).ناه‌ای که از سپاهان 
نبخته بودند خبر گذشته شدن سلطان 
محمود... و خواستن لوا و عهد [از خلیفه ]. 
(تاریخ بیهقی). و آنچه خواسته آمده است از 
لوا و عهد و کرامات با رسول بر اثر است. 
(تاريخ ببهقی). ایرالمزمنین القادربثه وی را 
خلعت و عهد و لواو لقب فرستاد یمین‌الدولة و 
زین‌الطة به دست حن سالار حاجبان. 
(تاریخ بهقی ص ۶۸۲), امیر ببوسید و کلاه 
پرداشت و بر سر نهاد و لوا بداشت بر دست 
راستش. (تاریخ بیهقی ص‌۳۷۸). سه خلعت 
ساختند, چنانکه رىم والیان باشد: کلاه دو 
شاخ و لوا و جامة دوخته برسم و اسب و استام 
و (تساریخ بیهقی ص ۵۰۱). لوا خسوانست 
پیاوردند به دست خویش ببست. (تاریخ 
بهقی ص ۴۷۷). 
وز آن پس آمدش منشور و خلعت 
لوای پادشاهی از خلیفت. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
گه‌رستخیز آب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سراسر وراست. اسدی, 
عرش این عرش کی بود که در حرب رسول 
چو همه عاجز گشتند بدو داد لواش. 
ناصر خسرو. 
داتند که در عالم این شهره لوائی است 
پنهان شده در سای این شهره لوااند. 
ناصرخسرو. 
آحمد لوای خویش على را سپرده بود 
من زیر آن بزرگ و مبارک لوا شدم. 
ناصرخسرو. 
زير لوای خدای راه بیابی 
گربنمائی مراکز اهل لوائی. 
ناصرخسرو. 
لوا و عهد و خطاب خلفة بفداد 
خدای عز و جل بر ملک خجته کناد. 
معودسعد. 
از وقت طلوع لوای صبح تا استوای آفتاب 
میان ایشان مناجزت رفت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۰۵). پناه عزت منقوض و لواء 
مجدت مخفوض. (ترجمهة تاریخ یمینی 
ص ۴۴۴). به هوای دولت او برخاست و در 
تصرت لوای او جد بلیغ نمود. (ترجمهٌ تاريخ 
یسمینی). در خسدمت لوای او به ولایت 
ایلک‌خان رفتند. (ترجمه تاریخ یمینی), او نیز 
از سر صدق موالات و خلوص موافات در 
خدمت لوای میمون او روان شد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). 
چون سه حرف میانة نامت 
از قبولم لوا فرستادی. 
ای تحت لوایت همه آفاق و ندانم 
ظل ملکالعرش و یا عرش لوائی. 
در بر بیدین نگر لشکر مور صف زده 


خاقانی. 


خاقانی. 





گردلوای سام بین موکب حام لشکری. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۳۰). 
قدر تو لوا زده‌ست بر عرش 
در سای آن لوات جویم. خاقانی. 
درید جوزا جیب و برید پروین عقد 
گذاشت‌مهر دواج و فکند صح لوا, 

خاقانی. 

شاه فریدون‌لوا خضر سکندرسپاه 
خرو امت‌بناه اتسز مهدی‌شعار. خاقانی. 
داور مهدی‌سیاست مهدی امت‌پتاه 
رستم حیدرکفایت حیدر احمدلوا. خاقانی. 
مصطفی زین گفت کآدم و انیا 
خلف من باشند در زیر لوا مولوی: 
آن کی که لوای غیت افراخته است 
اواز تن مردگان غذا ساخته است. ؟ 
صاحب آنندراج گوید: برهنه از صفات و 
خورشید از تشبیهات علم است و با لفظ 


افراختن و زدن و بستن مستعمل. و این اشمار 
را شاهد آورده؛ 
ای لوای فتح و فیروزی به چار ارکان زده 
بندگان هندوت بر قلب ترکستان زده. 
امیرخسرو. 
بهر جانب که خورشید لوایت سایه انکندی 
ملازم بوده‌ام چون سایه نور عالم آرارا؛ 
مولانا مظهر. 
هر کس لوای راستی افراخت شد بلند 
بالانشین جمله حروف است زین الف. 
نورالمین واقف. 
شکر خدا که صر به نصرت لوا نبت 
طرفی رفو ز چاک‌گرییان ما بست, 
ظهوری, 
لوا. ۱)(!خ) نام محلی کتار راه قزوین و 
رشت. ميان پائین بازار رودبار و گنجه در 





بدون همه آید) رایت. علْم. علم لشكر. 
(مهذب الاسماء). بند. علم بزرگ. (دهار), 
امالرمح. درفش. بسبرق. علم و آن کوچکتر 
است از رایت. درفش لشکرکشان. علم خرد. 
(منتهی الارب). علم فوج و نشان لشکر. 
(غیات). لوای. ج. آلویه. جج. الوبات. ||لوا 
بالسواء و اللواء؛ یعنی برانگیختند به استفاثه و 
فریاد کردن. |الواء الحیة: پیچیدگی مار. 
(منتهی الارب). 
لواء . زل وا] (ع!) مرغی است. (منتهی 
الارپ). 
لوائب. ال ء] (ع صل ج لاب (مستهى 
الارب). 
لواء بستن. زلٍ ب تَ] (مص مرکب) لواء 
ملک بستن؛ نصب لواء پادشاهی: و لوای 
ملک رای قنوج به بتخانة کابل بندند. (از 
حدود العالم). 











لواتة. ۱۹۷۹۷ 


لوائح. ل ء) لع صلا ج لائحة. صاحب 
غیاٹ گوید: به فتح روشنها جمع لائحة وتام 
کاب در تصوف.. و آن‌چه در ابتدای 
تاج‌المدائح طفرا لوائح به مى جمع لوح 
مستفاد مشود در هیچ کتاب لغت و صرف به 
ثوت نمیرسد - انهی. جرجانی گوید: هی 
يلوح من الاسرار الظاهرة من السمو من حال 
الى حال و عندنا ما يلوح للبصر اذا لميتقيد 
بالجارحة من‌الانوار الذاتية لا من جهت 
القلب. (تعریفات اصطلاحات صوفیه). 
لوائم. [ل ء] (ع ص. اج لائمة. (اقرب 
الموارد). 
لوائیی. [] ((خ) مشهور به بابا سلطان 
قاندر. اصلاً از مردم قم است. در عهد 
شاعباس ماضی در تکية حیدریخانة 
چهارباغ اصفهان پوست‌نشین بوده» ملئویی 
دارد که این دو بیت از اوست: 
عربی در میان مکه و شام 
کب ‌اسباب مینمود مدام 
بهر تحصیل مال و کب هنر 
آز حضر رخت بت وی سفر: 
(از قأموس‌الاعلام ترکی). 
لوائی. ۳ (خ) از مردم سبزوار. در عهد 
اکپرشاه به هندوستان رفت و مورد ا کرام و 
اسان او راقع شد. وی در ٩۷٩‏ هبق. 
درگذشت. این بیت او راست: 
در پیش غیر از آن نکنم گفتگوی تو 
تا جای در دلش نکند آرزوی تو. 
از قاموس الاعلام ترکی) 
لۋاب. إل آ)(ع سص) گرد گشتن تشه 
حوالی آب بی‌آنکه برسد آن را. لوب. لژوب. 
(منتهی الارب). ||تنه شدن. (زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). 
لؤاب. [ل آ] (ع [) پر تیر که از سوی پشت 
بود و آن نیکو بود. (مهذب الاسماء). 
لواب. (ل] (إخ) بساب. رودخ‌انه‌ای به 
کوه کیلویه. رجوع به لب آب شود. (فارسنامة 
اصری). 
لواب. (ل)(ع!) آب دهان شتر. ]| آب دهان. 
||((مص) تشنگی. (متهی الارب). 
لواب. [لو را] (ع ص) تشنه. (مستهی 
الارب). 
لواین. [ل ب ](ع !) ج لابنة. (منهی الارب). 
لواه. إل ت (اخ) موضعی است به اندلس. 
(متتهی الارب). ناحیه‌ای است از اندلس در 
فریش. ||قبیله‌ای است در بربر. رجوع به بربر 
شود. (از معجم البلدان). و هی القبيلة الشانية 
من الطائفة لثنية من البربر و هم الذین سنهم 
بالدیار المصرية. قال الحمدانی: و يقال لوائا 
بالالف. و هم بتولوائا الااصفرین لوثا الا کبربن 


1 - ۰ 





لواره. 


لواره. [ر ] ((خ)" نام دپارتمانی متشکل از 
اركانه و گاتینه و قسمت کوچکی از برّی به 
فرانسه, دارای ۲ آرندیسمان و ۳۱ کانتون و 
۹ کمون و ۳۴۲۶۷۹ تن سکنه, 

لواز. [لوو] 0 ص) بادام‌فروش. (منتهی 
الارب). 

لوازل. از ) (إخ)" آنتوان. فقیه فرانسوی, 
مولد بووه (۱۶۱۷-۱۵۳۶ع.). 

لوازلور. از ل] (خ)۲ زرل. عسسلامة 
فرانسوی, مولد ارلئان ( ۱۹۰۰-۱۸۱۶ م. 
لوازم. ال زا لع ص لا ج لازم تاج 
العروس). و ج لازمة. بایسته‌ها, وايسته‌ها, 
اسبابها. وسایل؛ از لوازم صحبت یکی آن 
است که يا خانه پردازی یا با خانه خدای 
درسازی, ( گلستان). اذن در شییء آذن در 
لوازم شیء است. ||(اصطلاح بدیع) صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون گوید: لوازم, صفتی 
نزد بلغاء آن است که در ترکیب الفاظ معترک 
که باشند در سیاق از هر لفظی یک معنی مفید 
غرض بود و از معتی دوم مراعات نظیر و ايراد 
لوازم حاصل اید و آين معنی اصلا مراد نباشد 
و در افاد؛ ترکیب بدان معتی گمان نیز رود. و 
فرق میان این و تخل آن است که در تخیل 
به‌معنی دوم گمان رود و در لوازم صفتی گمان 
نرود پس صعت مراعات نظیر ايراد لوازم 
صفتی باشد. مثاله شعر: 

ز عزم جزم چو فرمود نصب رایت را 

رسید فتح و بر آن گشت ضم سعادتها 

جزم و نصب و فتح و ضم هر یک دو معلی 
دارد. یکی اعلام حرکات و سکون؛ دوم معنی 
جزم قطع است و معنی نصب برآوردن و معنی 
فتح ظفر است و معنی ضم جمع شدن است و 
در سیاق ترکیب مراد این معنی است - انتهی. 
لوازم معنوی نزد بلفاء آن است که ايراد الفاظ 
لوازم برای صحت معتی نود نه به مجرد قصد 
صنعت. مثاله: 

فرقدان گر دست یابد سر نهد در زیر پات 

این سخن داند کی کش فرقدان آورده است. 
سرو پا که لوازمند ايشان برای صحت معنی نه 
مجرد قصد صنعت لوازم - انتهی. 

لوازم لفظی: نرد بلفاء ان است كه الفاظ 
خاص غیرمشترک را بمجرد قصد صنعت 
لوازم آرد. مثاله (مصراع): 

مجنون چو رباب و چنگ بر سر, 

مثال دیگر (مصراع): 

سر مگردان که خاک پای توام 

در مصراع دوم سر برای پای به تکلف آورده 
است, چه مقصود از سر مگردان آن است که 
اعراض مکن و در اصطلاح روی مگردان 
گویند.اما از جهت لوازم چون بگوید که خا ک 
پای توام, سر مگردان گفت و اصطلاح 
بگردانید. و در مصراع اول چنگ را سبب 





لوازم رباب آورده و مراد از چنگ اینجا دست 
است» اصطلاح را بگردانید, چه در اصطلا 
دست بر سرگویند نه چنگ بر سر. این همه از 
جامعالصنایع است. 

لوازمالتحریر. از ت تا لع (مرکب) 
اسباب و آلات نوشتن از قلم. سر قلم, کاغذ, 
دوات, مرکب و غیره. نوشت‌افزار. 

لوازن. رز )((غ)" شارل. خطیب فرانسوی, 
مولد ارلثان ۱۹۱۲-۱۸۲۷ ۲, 

لواس. [[] (ع !) چشیدنی. یعال: ادف 
لواسا؛ نچشیدم چشیدنی راء (منتهی الارب), 

لواس. [لو وا](ع ص) شیرینی و جز آن 
جوینده جهت خوردن. (متهی الارب). آنکه 
بر خوان هر چیزی میجوید و میخورد. (مهذب 
الاسماء). 

لواسان. ([] ((خ) ناحیتی از توابع ايالت 
تهران و-دارای معدن زغال‌سنگ, واقع در 
شمال رود جاجرود و از شعب این رود نیز 
مشروب می‌شود. آب و هوای آن معتدل و 
آیادیها در دره‌های کوه لواسان قرار گرفته 
است و به دو قسمت. لواسان کوچک و بزرگ 
منقسم می‌گردد. مرکز لواسان کوچک قصبه 
افجه و مرکز لواسان بزرگ قصيهٌ قدیمی 
لواسان است. بدین ناحیه لواسانات نیز گویند. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). 

لواسان. [ل] (اخ) نام قم قدیم. جزء 
دهتان حومة بخش افجۀ شهرستان تهران. 
واقع در ۵مزارگزی خاور گلندونک و 
٩هزارگزی‏ شمال راه شوسة تهران به دماوند. 
کوهتانی و سردسیر. دارای ۱۸۵۲ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سار و رودشانة 
لواسان. محصول آنجا غلات, بنشن و میوه. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو و چبندین 
مزرعه وتجشته‌سار جزء این قصبه است. (از 
فرهنگ.جغرافیائی ايران ج ۱). 

لواسان. [لْ] ((ج) رواسان. دهسی از 
دهستان سردرود بخش اسکو از شهرستان 
تبریز واقع در شانزده‌هزارگزی شمال خاوری 
انکو در سیر شوب تبریز به مراغه مسیر 
راهآهن تبریز به مراغه. جلگه و معتدل. دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و چاه. 
محصول آنجا غلات, کشمش, بادام و کنجد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

لو)سافات. زل ] (إخ) ناحية لواسان واقع در 
شمال تهران. رجوع به لواسان شود. 

لواسانی. 1 ((ج) دصی از دهتان 
قلعه‌شاهین بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین» واقع در دوازده‌هزارگزی جنوب 
خاوری سرپل ذهاب, کار راه فرعی کلاوه. 
دشت و گرمیر. دارای پنجاه تن سکنه کردی 
و فارسی زبان. آب آن از سراب قلمه‌شاهین. 





۱۹۷۹۹  .ول‌شاول‎ 


محصول آنجا غلات, برنج, توتون» پنبه و 

بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
لواسر. إل واش ش] (لخ)* امسیل. عالم 
اقتصادی و جفرافیادان فرانسوی» مسولد 
پاریس (۱۹۱۱-۱۸۲۸ م, 
لواسة. ال س] (ع ‏ لقمه یا طعام کمتر از 
لقمه, (منتهی الارب). لقمه, (مهذب الاسماء). 
لواسی. ([] (إخ) شهر ویرانی به فیوم و آن 
شهری باشد بلاشک که بدانجا مسجدی از 
موسی‌بن عمران (ع) است و هم آلتی که بدان 
چشمه فیوم را یوسف صدیق اندازه کرد. (از 
ممجم البلدان). 
لواش. ]انان تنک. (جهانگیری). 
رقاق. نان تتک و نرم و نازک. رقاقه, نان تنک 
نرم. (برهان), نان تنک و نرم از گندم. این کلمه 
در ترکی مستعمل است. (از غیاث اللغات). 
لباش. (آنتدراج از جهانگیری): 

گرعمرتامی تو اندر شهر کاش 

کس بنفروشد به صد دانگت لواش. مولوی. 
پوز خود رالویشه کردستم 

تا طمع بگسلد ز قرص لواش. 
و آنگهی بر صف لواش زند 

یا علی گوید و بر آش زند. ۲ 

یحیی کاشی (در هجو | کولاز آنندراج). 

لواشان. [0) ((خ) دهی از دهتان پاین 
شهرستان نهاوند. واقع در ده‌هزارگزی جنوب 
راه شوبة نسهاوند به کرمانشاه. دشت و 
سردسیر. دارای ۱۹۵ تتن سکنه. آب آن از 
رودخانة گاماسیاب. محصول آنجا غلات, 
لسنیات وتوتون. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج ۵). 
لواش پز. ال ب ] (نف مرکب) آنکه نان 
لواش پزد. پزند؛ نان لواش. 
لواش پزی. [ لپ ] (حامص مرکب) عنل. 
لواش‌پز. ||(!مرکب) جای پختن لواش. دکان 
که‌در آن نان لواش پخته شود. 
لواشکت. ال ش ] ([ مصفر) لواشی که از رټ 
سطبرشد؛ الوچه, آلوه قیسی و امثال آن کنند. 
لواشه. آن آلو یا گوجه است که پزند و پوست 
و هت آن را دور کنند و به قوام آرند و چون 


نزاری. 


نان لواش نازک سازند خوردن را. چیزی 
چون نانهای لواش پهن و مدور که از شیر 
قوام آمد؛ آلو کنند. ||الواش خُرد. مصفر لواش 
(نان), 
لواش لو. [1] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 


1 - Lolret. 2 - 
3 - Loiseleur. 4 - ۰ 
5 - Levasseur. 








۰ لواشه. 
پنجهزارگزی شمال باختری نقده در مسیر 
شوسة اشنویه به نقده. دامنه. معتدل مالاریائی. 
دارای ۱۴۳ تن سکنه. آب آن از رود گدار. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. چفندر و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن شوبه 
است. (از فرهنگ جفرافیائیایران ج ۴ 
لواشه. لش /ش] (ا آت من تیوه و 
مخصوصا آلوچه و الو که آن را به قوام آورند 
و ب‌شکل نان لواش بگسترند. لواشک. و 
رجوع به لواشک شود؛ لواشۀ آلو. | حلقه‌ای 
باشد از ریسمان که آن را بر سر چوبی نصب 
کنند و پر لب اسبان بر نعل گذاشته بتابند تا 
حرکات ناپسندیده نکند. (برهان). لباشه. 
لویشن, لبشین. حنا ک.محنک. لیشه. رجوع 
به لباشه و لیشه شود. صاحب آنندراج گوید: 
چیزی از ریسمان که چوبکی هم دارد و در 
هنگام نعل بستن اسب سرسخت را لب بالا به 
آن ریسمان می‌بندند ... و لواشه مخصوص 
اسب نیست خر و قاطر را هم می‌بندند و در 
این بیت میرنجات: 

شیخ را دل‌شده بوسة چون قندش کن 

اول ای دوست لواشه کن و پابندش کن 

با لفظ بوسه خیلی نشت کرده که بوسه و 
لواشه هر دو با لب است و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته. حکیم شفائی راست 

ذوقی چه کنم بلاشة بینی تو 

صد کوه بود تراشهٌ بینی تو 

بندم به تو نعل چون هجا می‌ازم 

از قوس‌قزح لواشه بینی تو 

لواشه. لش /ش] (() نام فنی از فنون 
کشتی.(غیاث). 

لواص. [1] (ع () پالوده. فالوده. (سنتهی 
الارب). ولوک ار دک ان سر 
لک من الحلوانی شيناً من الفالوذ او الفالوذج» 
لکن هل فکرت ان یشتری لک شین من 
الملوص و المزعزح و السزعفر او اللعص او 
اللواص او المرطراط او السرطراط الى 
اخواتها و كلها تعنی الفارسية الاولى. (نشوء 
اللغة المربية ص .)٩۱‏ ||انگبین صافی. (منتهی 
الارپ), 

لواصي. ل ص ] (ع ص, [) چاههای مفا ک 
تنگ. (منتهی الارب). 

لواصق. ل ص ](ع صء!) ج لاصق. رجوع 
به لاصق شود. 

لواط. [لٍ ) (ع مص) لواطة.' از راہ پس 
رفتن با مرد. و رجوع به لواطة شود. 

لواط. لز وا] (ع ص) لاطی. غلامباره. 
تازباز, ضاهدباز, (مجموعة مترادفات 
ص۳۱۲ 

لواطان. [] (ص) (سفر تیه ۸۷:۲۳ لفقلی 
است که در کاب مقدس استعمال شده است 





برای اشخاصی که مرتکب گناه اهل سدوم 
بودند. (سفر پیدایش ۴:۱۹ و ۵). و این مطلب 
در میان بت‌پرستان بسیار رواج داشت و در 
پرستش عشورت و غیره جزء رسوم مذهبی 
ایشان بود. عبری این لفظ «قادش» و مونتش 
«قادشه» است؛ یی تقدیس‌شده و در 
پیدایش ۲۱:۳۸ و ۲۲ و تیه ۱۷:۲۳ و هوشم 
۴ مذکور است. بعض از اسرائیلیان این 
تقدیس هولنا ک را قبول کردند و حال اینکه 
مخصوصاً در ضمن سایر اعمال بت‌پرستی 
ممنوع بود (اول پادشاهان ۲۴-۲۲:۱۴), 
(قاموس کتاب مقدس). 
لواطة. إل را ط] (إخ) قبلة سن‌السربر. 
رجوع به بربر شود. (معجم البلدان) 
لواطة. إل وا ط ] (ع مص) لوط. لواط. کار 
قوم لوط کردن. (منتهي الارب). اغلام کردن, 
از راه پس رفتن زن یا مرد راء غلامبارگی, 
تازیازی. بچه‌بازی: 
می و قمار و لواطه به طریق سه امام 
مر ترا هر سه حلال است هللا سر بفراز. 

ناصرخسرو. 
صوفتی باشد به نزد این لام 
الخياطة و اللواطة و السلام. 

مولوی. 

[غتلام؛ لواطت کردن. |ابه گل درگرفتن و 
گل‌اندود کردن حوض را. ||چبیدن په دل و 
دوست گردیدن. ||تر انداختن. ||چشم‌زخم 
رسانیدن. ||نهان کردن چیزی را. (مستهی 
الارب). 
لواطف. ل ط ] (ع !) اخوانهای پهلوی 
نزدیک سینه. (سنتهی الارب): ایشان را از 
تکبات صا و دبور خضوف و رجا و هبوب 
شمال و جنوب قبض و بط لواطف عواطف 


تاش هبت نجات دهد. ( کلیات سعدی 
دص ؟): 


لواعب. [ل ع](ع ص, !)ج لاعب و لاعبة. 
رجوع به لاعب و لاعبة شود. 
لواعج. gd.‏ (ع ص: ج لا جة. 
سوزشها. سوزنده. (غیاث). سوزندگان. 
سوزندگان جلد و به دردآورندگان بدن: و 
لواعج این مصیبت قوی عزایم را غلبه کرد و 
پرده از صبر و شکیبائی برداشت. (تاریخ 
بهقی ص .)٩۷‏ انواع حزن و ا کتیاب از لواعج 
آن مصاب بر دلهای ایشان استیلا یافت. 
(ترجمة تاريخ یمیلی). به لطف مجالست و 
فرط موانست او اندکی استیناس یافتم و 
لواعج خوف و انزعاج به انحطاط رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی)ء 
لواف. ( ل وا] (ع ص) گستردنی‌زلیهساز. 
(متتهی الارب). لاف (در عداول عامة 
فارسی‌زبانان). جوال‌باف. پاتاوهباف. 
پلاس‌باف, (مهذب الاسماه) (ملخص‌اللغات 





لوالوا. 


حن خطیب). پای‌تابهفروش. (مهذب 
الاسماء), صاحب آتندراج گوید: کی که 
ریسمان و چدار (؟) و کره (؟) و غیره سازد و 
این عربی است و به فارسی شالگی و در 
هندوستان شلنگی گویند؛ 

من عاشق خسته مستمند 

ز لواف افتاده‌ام در کمند 

ز مویی که او ریسمان بافته 

رگم رابه تار غمش تافته. 

میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 

لوافح. (ل ف ] (ع ص, [ا ج لافحة و لافع. 
(اقرب الموارد). زنندگان به شمشیر و 
سوزندگان: عقل داند که مسبب همه فادری 
است که... و قاهری که مصاییح سما شعلةُ از 
لوافح نقمت او. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۴۳۷). 
لواقی. [َلٌْ را] (حامص) عمل لواف کردن. 
لواق. [ل] (ع!) چیزی اندک. (متخب 
اللقات). یقال: ماذقت لواقا؛ يعلى نچشیدم 
چیزی را, (متهی الارب). لماظ. لماق, لما ک. 
و دجوع به سه کلمة اخیر شود. 
لواقح. [ تي] لع ص. 0 ج اقح. ناقة 
آبسن‌شده. آیستتان 
بادها که درخت و ایر را باردار گرداند. 
|| جنگ. || ریاے لواقح؛ بادهایی که درختان را 
آبتن کند. (ترجمان‌القرآن جرجانی). 
پادهای آبستن‌کننده. آبستن‌کنندگان. (منتخب 
اللقات): شجرة مشاجرت هر دو برادر به 
لواقح کوافح (؟) بارور شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ۳۲۵). و روی زمین خلعت ملون بهار 
پوشید... و بادهای لواقح وزیدن گرفت, 
(جهانگشای جوینی). 
لواقن. (ل ي] (ع 4 بان شکم. اسنهی 
الارپ). 
لوا کث. [] (ع ) آنجه خایند آن را. سقال: 
ماذاق لوا کاءای مصاغا. (متهی الارب). 
لوالب. إل لٍ] (ع !)ج لولب. (آن ندرا 
رجوع به لولب شود. ٠‏ 
لوالج.۱) ((خ) شهری از خراسان است. 
(بلاذری). و ظاهراً صحیع کلمه ولوالج باشد. 
لوالجان. ال لٍ] (اغ) مسوضی است به 
فارس. (از معجم الیلدان), 
لوالو. إل ل] (ص) مس خصی را گویند که 
سبک و بی‌تمکین باشد, (آندراج) (برهان). 
لوالوا. [ل ل] (ص) مرد سیک بي‌وقار و 


. (منتخب اللغات). و نیز 





بی‌تمکین و رذل و سفله. (آنتدراج): 

هرکه در کون هلد بغا باشد 

گرمزگی شهر ما باشد 

تیز بر ریش آن مزگی کو 

کارسازش لوالوا باشد.  .‏ کمال‌اسماعیل. 
.۳ - 1 








لوالوا پره. 


لوالوا پره. (لٍ پز را لاخ)' نام کرسی 
بخش در [سن ]از ولایت سن‌دنیس به 
فرانه. دارای ۷۱۱۸۱ تن سکنه است. 
لوالیی. [] () قسمی از عود بخور است. 
لؤام. [ل 1] (ع !) نیاز. حاجت. (سنتهی 
الارب). ||پرهای راست‌کرد: تیر. (منتخب 
اللنات). پرده‌های راست‌کرد؛ تیر. (منتهی 
الارب). 
لوام. [ لذ وا] (ع ص) بار نکسوهنده. 
بار ملامت‌کننده. (سنتهی الارب). بار 
نکوهش‌کنند». 
لوام. لذ را | (ع ص !) ج لاشم (سنتهی 
الارب) . رجوع به لائم شود. 
لوامع. [ م] لع ص. لج لامعة و لامع. 
اثرهای روشن و پرتوهای درخشان. (غیاث). 
صانحب کشاف اصطلاحات الفنون گوید: در 
اصطلاح صوفیه عبارت است از انوار ساطعه 
که‌لامع میشود به اهل رایات از ارباب نفوس 
ظاهره پس متعکس مشود از خیال به حس 
مشترک و مشاهده کرده مشود به حواس 
ظاهره. کذا فی لطائف‌اللفات. جرجانی آرد: 
انوار ساطعة تلمع لاهل البدايات من 
ارباب‌التفوس القعيفة الظاهره تتعکس من 
الخیال الى الحس المشترک فیصیر مشاهدة 
بالحواس الظاهرة فتری ان لهم انوارا کانوار 
الشهب و القمر و الشمس فیضی ماحولهم فهی 
اما عن غلبة انوار القهر و الوعید على النفس 
فیضرب الى الحمرة و اما عن غلية انوار اللطف 
و الوعد فیضرب الى الخضرة و اللصوع. 
(تمرینات). ما بت من انوار التجلی و قتین و 
قریبا من ذلک. (تعریفات), 
لوامة. رل وا م] (ع ص) لوامه. تأنیث لَوَام. 
سخت نکوهنده, بسیار ملامت‌کننده, 

- نفس لوامه؛ نفسی که آدمی را پس از 
ارتکاب گتاهی نکوهد: 
چون ز حبس دام پای او شکت 
نفس لوامه بر او یاد دست. مولوی. 
لوان (اخ) جائی است در شعر ابی‌دواد؛ 
بیطن لوان او رن الدهاب. 

(از معجم البلدان). 

لوان. ((خ)" لو. نام رودی کوچک به فرانه 
که‌منتارژی را سیراب کند و به رود سن ریزد 
و ۶۰هزار گز درازا دارد. 
لوانگ پرابانگك. ((ج)۲ کرسی قلمروی 
به همین نام در لائس و کرسی لائس تاسال 

Ee 2۱۰‏ 
لواهب. (ل جا لع ص لا ج 
آتشهای شعله‌زن. (غیاث). 
لواهس. إل 219 ص:) ج لاهس. (اقرب 
الموارد). شتابکاران چابک‌دستان. (منتهی 
الارب). 
لواهی. 131 لع صلا لاح خواغل, 








لوایا. 1 ] (ع با ج لویست. (متهى الارب). 
رجوع به لوه شود. 

لوایان. ال رای یسا] ((ع)؟ فرانسواء 
جهانگرد و طبیعیدان فرانسوی, مولد 
پارامارییو ( گویان هلند) (۱۸۴۲-۱۷۵۳ م.). 

لوایح. [آ ي ] (ع ص, !) آوانع. ج لايحة و 
لایح. رجوع به لایحه شود. 

لوایه. (ل ی ) (ع ) چوپ سر علم. (منتهی 
الارب). 

لو انداختن. إل أَتَّ] (مص مرکب) در 
تداول زنان, هیاهو کردن. هیاهو کردن در 
حالی که هنوز علت آن شاید وجود خارجی 
ندارد. چو انداختن (در تداول مردم قزوین). 
|الو دادن. 

لوانداز. (ل 1] (نف مرکب) آنکه لو اندازد. 
انکه هیاهو کند (در تداول زنان). چوانداز (در 
تداول مردم قزوین). 

لوءة. أل ۶] (ع 0 عورت. ||رسوانی. 
||سخت بدی. (متهی الارب). 

لوئه. [ء] (اخ)* نام کرسی بخش «سارت» 
در ولایت شایل رلت به فرانه. دارای ۵۰۵٩‏ 
تن سکنه. 

لوئی.([) پشم‌مانندی که بر سر جگن هست و 
آن را با آهک بیامزند مادیع سازند. پبة 
سر نی باشد که در تاروج آمیزند استواری راء 
ES‏ 
ساروج آمیزند. جالحه. کخ. لخ. دخ. دوخ. 
بردی. پیر کر ک. .قطن بردی ۶ طوط. گل تی 
که به ساروج آمیزند. پبۀ بردی. پنۀ دوخ. 
قتصف. بیلم. برس. پُرس. پبة گیاه بردی. و 
دجیع به برس در منتهی الارب و بردی و نیز 
لخ شود. 

لولی.(اخ) ولیعهد فرانسه. فرزند لوئی 
پانزد پر لوئی شانزدهم پادشاه فرانه و 
لوئی.هجدهم و شارل دهم. (۱۷۶۵-۱۷۲۹ 
۳ 

لوئیی. ((2) لوئی اول, ملقب به کبیر. پادشاه 
هنگری (مجارستان) و لهستان از ۱۳۴۲ تا 
AY‏ 

لوئی.(إخ) لوئی اول. کنت دانژو. دومین پسر 
ژان دوم پادشاه فرانسه. 

لوثیی. ((خ) لوئی اول. پادشاه پرتقال, مولد 
لیسین به سال ۱۸۳۸ و وفات ۱۸۸۹ م. وی به 
سال ۱۸۶۱ به سلطلت رسیده است. 

لوئی. ((خ) لوئی اول. امپراطور مشرق از 
۴ا ۸۴۰م. همزمان لوئی لو دبونر۲ 
پادشاه فرانسه. 

لوئی. ((خ) لوئی اول. پادشا» آلمان, همزمان 
لوئی لو دبونر* پادشاه قرانسه, 

لوئی۔ اول (اخ) پادشاه باویر از سال IATA‏ 
سال ۱۸۴۸م. 

لوئیی.اول (إخ) لوئی اول. لو دبونر پسر 





لوئی. ۱۹۸۰۱ 


شارلمانی و هبلدگارد. سولد ضاسنوی (لو 
[-گارن) در ۷۷۸ م. امپراطور مشرق و پادشاه 
فرانه از ۸۴۰۱۸۱۴ . 
لوئی.(إٍخ) وی پانزدهم. مشهور به «لوبین 
ایه». سومین پر لوثشی دوک دوبورگونی و 
ماری آدلائد دُساوواً و کوچکترین نوف لوئی 
چهاردهم. مولد ورسای به سال ۰۱۷۱۰ 
پادشاء فرانسه از سال ۱۷۱۵ تا ۱۷۷۲ م. 
لوئی ۰((غ) لونسی پنجم. مشهور به «لو 
فآن ۱۰ » فرزند لوتر و اماء مولد ۹۶۶م. پادشاه 
فرانه از ۹۸۶ نا ۹۸۷م. وی در شکارگاه 
هلاک شد و با مرگ او سلسله کارلندها 
برافتاد. 
لوثیی. (ٍخ)لوئی چهاردهم. ملقب به لوگران 
( کبیر)ء فرزند لوئی سیزدهم و آن تریش. 
مولد سن‌ژرمن-ان-لی» به سال ۰۱۶۳۸ 
پادشاه فرانه از سال ۱۶۴۳ تا سال ۰۱۷۱۵ 
لوئی.((خ) لوئی چهارم. دوتریر."۱ فرزند 
شارل سوم (لوسمپل)» مولد حدود سال ۲۱٩م.‏ 
پادشاه فرانه از سال ۶ “OF‏ 
لوئی. ((ج) لوئی دوازدهم. ملقب به لو پر دو 
پوپل (پدر مردم) ۲" فرزند شارل, دوک دران 
و ماری دوکلو و کوچکترین نواد؛ شارل 
پنجم. مولد بلوا بال ۱۳۶۲ و وفات کمی 
پس از سال ۱۵۱۵م. 
لونی ۰((خ) لوئی دوم. پادشاه هنگری و بوهم 
از سال ۱۵۱۵ تا ۱۵۲۶م. 
لوئی.((ج) لوئی دوم. کت دانژو. پادشاه 
ناپل. وی در سال ۱۳۸۹م. از دست پاپ تاج 
بر سر نهاد: 
لوئی.(() لوئی دوم. لو ژرمانیک. سومین 
پر لوئی اول, پادشاه آلمان از سال 12۸۱۷ 
۶ مولد حدود سال ۸۰۵م. 
لوئیی.((خ) لوئی دوم. پادشاه باویر از سال 
۴ تا م. فرزند ما کسزی‌میلین دوم. 
مولد نمفن‌بورگ به سال ۱۸۳۵ و مفروق در 
دریاچة استرانبرگ به سال ۱۸۸۶ م. 
لوفی.(إخ) لونی دوم. لو یگ "۲ فرزند شارل 
لوشو و ارمان ترود. مولد کمپین در ۸۳۶. 


- Levallois - 

- Loign [Loin]. 

- Louang - Prabang. 

4 - Levaillant. 5 - Loué. 
6 - Coton de papyrus. Typha la tifalia. 
(گل‌گلاب).‎ 

۰ ها - 7 
0 مها - 8 
۰ ها - 9 
0۰ وا - 10 
D' ۲۰‏ ۰ 11 

12 - ها‎ ۴۵۲۵ du peuple. 

13 - Le Bégue. 


ى »۸ ص 





۲ لونی. 
پادشاه فرانه از ۸۷۷ تا ۸۷۹م. 
لوئی.(خ) لوئی سوم. فرزند لوئی دوم و 
آنسگارد مولد حدود ۸۶۳ م. پادشاه فرانسه 
از سال ۸۷۹ تا ۸۸۲م. 
لوئی.(خ) لوئی سوم. لاو گل. امپراطور 
الصان از ٩۰۱‏ تا ٩۰۵‏ م. سولد ارتسون 
(۹۲۸-۸۸۰. 
لوئی.(اخ) لوئی سوم. لو سا کسون. پادشاه 
ژرمانی از ۱۸۷۶ ۸۸۲ 
لوفی.(!خ) لوئی سيزدهم. فرزند همانری 
چهارم و ماری دمدیسی» مولد فوئن‌بلو در 
ماه سچتامبر ۱۶۰۱ م. پادشاه فرانسه از سال 
۰ ۱۶۴۳ 1 
لوقی.((خ) لونی شانزدهم. فرزند لوئی 
ولیعهد و نوادۂ لوئی پانزدهم و فرزند پرنس 
ماری ژزف دسا کس.مولد ورسای به سال 
۴ پادشاه فرانه از سال ۱۷۷۴ تا 
۳ موی ماری انتوانت فرزند ماری ترز 
اتریشی را به زنی کرد و در ۲۱ ژانویۂ ۱۷۹۳ 
پس از محکوم گشتن از جانب مجلس 
کنوانیون با گیوتین مقطوع‌الراس گردید. 
لوئی.(ج) لوئی ششم. ملقب به «لوگرو». 
لوویه. لوب‌اتایور ! فرزند فیلیپ اول و 
برث‌دوهلند, مولد پاریس بسال ۱۰۸۱م. 
پادشاه فرانه از سال ۱7۱۱۰۸ ۱۱۳۷ م. 
لوفی.((ج) لوئی نهم. سن لوئی. فرزند لوئی 
هشتم و بلانش د کاستیل, مولد پواسی بال 
۵ م. پادشاه فرانسه از سال ۱۲۲۶ تا 
PITY:‏ 
لوئی.(إخ) لوئی هجدهم. لوئی استانیسلاس 
کزاویه, نو لوئی پانزدهم فرزند لوئی ولیعهد و 
ماری ژزف شا کس برادر لوئی شانزدهم. 
کنت پرونس و پادشاه فرانه از ۱۸۱۴ تا 
۴ م مولد ورسای در ۱۷۵۵. وی به سال 
۴ درگذشت بی‌آنکه فرزندی برجای 
بگذارد. 
لوئی.(۱ج) لوئی هشتم. ملقب به «لولیون» 
(ضیر), فرزند فیلیپ اگوست و ایزابل 
دوهنوت» مولد پاریس به سال ۱۱۸۷ م. 
پادشاه فرانسه از ۱۲۲۳ تا ۱۲۲۶ م. 
لوثیی.(اخ) لوئی هفدهم. مشهور به لوشی 
شارل ذفرانس. دومین پسر لوئی شانزدهم و 
ماری آنتوانت, مولد ورسای به سال ۱۷۸۵م. 
وی به سال ۱۷۹۵ در زندان بمرد. 
لوئی.(ا) لوئی یازدهم. فرزند شارل هفتم و 
ماری دانژو. مولد بورژ به سال ۱۴۲۳. پادشاه 
فرانه از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۳ م. 
لوئی بناپارت. (ب] ((خ) رجسوع به 
بناپارت و ناپلكون شود. 
لوثی فیلیپ.اول (اخ) فرزند فیلیپ | گالیته 
و لوئیز دبوژین, مولد پاریس به سال ۰۱۷۷۳ 
پادشاء فرانسه از سال ۱۸۳۰ تا ۱۸۴۸ م. 





وفات به سال ۱۸۵۰ در انگلتان. 
لونیزویل. (اخ) نام ضهری از اتازونی 
(کنتوکی) کنار اهیو. دارای ۳۱۹۰۰۰ تن 
نکته. 
لوئیزیان. ((ع)" یکی از سمالک متحد؛ 
آمریکاء کنار خلیج مکسزیک. دارای 
eens‏ ۱ تن سکنه. کرسی آن «ائن روژه. 
لوئیزیان از سال ۱۶۹۹ م. به بعد کلنی‌نشین 
فرانسویان گشت و آن را به افتخار لوئی 
چهاردهم به این نام خواندند و در ۱۸۰۲ 
ناپلشون بناپارت آن را به آمریکا تسلیم کرد. 
لوئیس. (إخ)" شهری به انگلتان, دارای 
یازده‌هزار تن سکنه, 
لوئیس. (اخ)۲ اتو گسریگوری. 
داسستان‌نویس انگلیی؛ مسولد دن 
(۱۸۱۸-۱۷۷۵م.), 
لوئین.(اخ) ده کوچکی است از بخش نوبران 
شهرستان ساوه. دارای ۲۶ تن سکننه. راه آن 
مالرو است. (ازفرهنگ جغرافیائی اران ج ۱). 
لوثینی. (ٍخ)۵ برناردینو. نقاش پیرو مکتب 
ملان. شا گردلئوناردو داوینچی, مولد ميان 
سالهای ۱۴۷۵و ۱۳۸۰ م. وفات پس از سال 
۳ م 
لؤب. ل نو] (ع ص, ) ج لالب. (سنتهی 
الارب). رجوع به لاب شود. 
لولب. (ع !) گوشت‌باره‌ای که در دیگ بگردد. 
||مگس انگسبین. |((ص) ابل لوب؛ شنران 
تشن دور از آب. نخل لوب؛ خرماین تشن 
دور از آب. (منتهی الارب). 
لوب. (ع )ج لوسة. (مسنتهی الارب). 
سنگتان سیاه. سنگتان. زمین سنگستان 
بی‌آب. (غیاث). 
لولب. ل /لو] (ع سص) تشنگی. (سنتهی 
|لنج). تشنه شدن. (زوزنی) (تاج المصادر). 
گر د گشتن تشنه حوالی آب بی‌آنکه پرسند 
آنرا. یقال؛ لاب الرجل لوبا و لوابا و لوبانا؛ اذا 
عطش و استدار حول الماء و هو عطثان 
لایصل الیه. لؤوب. لؤاب. (منتهی الارب). 
لوب. (اخ) رجوع به لوب‌نور شود. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لوباء ((خ) نام موضعی به آمل سازندران. 
(سفرنامة رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲ ۱). 
لوباء . (ع !) لوبیا که دانه‌ای است کوچکتر از 
باقلی و غلافش شبیه غلاف باقلی. بعض أن 
سپید و بعض آن سرخ باشد. (منتهی الارب). 
لویاقاء(() نام رسته‌ای از جانوران دریائی از 
نوع شانه‌داران. رجوع به جانورشناسی 
سستماتیک ج۱ ص۱۳۹ شود. 
لوبارون. () دیطرج. (از تسحفا حکيم 
مۇمن). ۲ 
لوبان. (ع مص) لوب. تواب. تشته شدن. 
(تاج المصادر). گرد گشتن تشنه حوالی آب 





لوب‌نور. 


بی‌آنکه برسد آن را. (متهی الارب ] 
لویة. [ب] (ع إا گروهی که با گروه دیگر 
باشند و در مشورت امری شریک نشوند. 
|اسنگلاخ. (متهی‌الارب) (مهذب‌الاسماء). 
سنگستان سنگ سیاه. (متخب اللغات). چ» 
لوب. ||سیاهان. الواحد لوبى. (مهذب 
الاسماء). ابوعبيدة گوید: لوبة و نوية بالضم 
فيهماء الحرّة و هى الارض التی الب‌تها 
حجارة سود منه قیل للاسود و کذا نوبی ای 
مسوب الها, (منتهی الارب). 
لوبة. [(بّ ] ((خ) موضی است به عراق از 
سواد ککر بین واسط و بطائح. (از معجم 
اللدان). 
لوبدو. (إٍخ) نام ناحیتی در کرکوک به عهد 
سارگن. رجوع به کتاب کرد و پیوستگی 
نژادی و تاریخی او تالف زشیدیاسمی 
ص ۲۲ شود. 


لوبره. زب ر /رٍ] (() ميش دشتی راگویند و . 


در بعض از نخ گاومیش دشتی نوشته‌اند. 
(برهان). صاحب انجمن آرا و آندراج بر این 
قول برهان که گوید به‌معتی گاومیش دشتی یز 
آمده خرده گرفته و گفتهاند: و معلوم شد که 
میش دشتی را گاومیش دشتی خوانده چه در 
فرهنگها چنان چیزی نیست. 

لویکت. اب] (اخ)" جان. لرد آوسوری. 
طبیعیدان و فیلسوف انگلیی, مولد لدن 
(۱۹۱۳-۱۸۳۴م. 

لویکت. [ب] ((خ)۲ تام شهر باستانی آزاد 
آلمان که در سال ۱۹۳۷ م. به پروس 
(شلسویک -هاشتاین) منضم گردید. بندری 
است کار رود تراو در ۱۵هزارگزی بحر 
بالتیک. دارای ۱۵۴۸۰۰ تن سکنه. 

لوبکه. زک ] ((ع)2 ویلهلم. متخصص تاریخ 
صنایم از مسردم آلمان, مولد دُورتموند 
(۱۸۹۲-۱۸۲۶م, 

لوبلن. [لو [] (اغ)* نام شهری از پلتی 


(لهستان) واقع در جنوب شرقی ورشو. دارای 


۰ تن سکنه. 
لوبلیا. [ل ب] (۱۰۷ نوعی گل زینتی از تیرة 
مخصوص نزدیک به خیاریان. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۲۵۶). 
لوب ‌نور. ((ج) لوب. دریاچۂ بزرگی در میان 
مغولتان. قسمت شرقی آن را قره‌قورچین و 
قسمت غربی آن را قره‌بورام گویند و سطح آن 
را با سطح اقیانوس ۶۷۲ گز تفاوت است. 


1 - ها‎ Gros, ۲6۷۵6 ou le 02121۰ 


2 - Louisiane. 3 - Lewes [loûîs']. 
4 - Lewis [loûîs]. 

5 - Luini. 6 - Lubbock. 

7 - وا‎ 6 - Lubke. 

9 - Lublin. 10 ۰ Lobelia. 











لوبوی. 


رجیوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
ناخیْه‌ای در مشرق ترکستان چین. 
لوبوی. اب ] (ص نبی) منسوب به لوبیه. 
لیبوی". 
لوبه. [ب] ((ع)۲ امسیل. سیاستمدار 
فرانسوی, مولد مارسان (ذرم). ری مجلس 
سنا در سال ۱۸۹۶ و رئیس جمهوری از 
۹ تا سال ۱۹۰۶م. 
لوبیی. [بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به لوبیه, 
از بلاد مصر, رجوع به لوبة شود. (مسمعانی), 
حبشی. (انندراج). 
لوییا. () لوبیاء ". لوباء. (منتهی الارب). از 
گیاهان دو لپه‌ای و از تیرة پروانهداران و از 
دستۀ لوبیاها. این دسته الب ساقه‌های 
پیچنده و غلاف‌های دراز و دانه‌های بسیار 
دارند. ( گیاه‌دناسی گل‌گلاب ص ۲۲۱). 
دانه‌ای است چون نخود. لکن کشیده و 
کم‌حجم‌تر از نخود به رنگ سرخ و سفید و 
گاهی دورنگ و سهرنگ مشهور به لوبیا 
چیتی یا قزوینی و هم لوبیائی که دو جانب آن 
سیاه باشد و بقیه سفید. مشهور به لوبیا 
چشم‌بلبلی (در تداول تهرآن) و سیاه‌چشم (در 
تداول قزوین). دانه‌ای است خرد نزدیک به 
باقلا که آن را سیاه‌چشمک گویند. (متخب 
اللغات). لوبیای دورنگ (سفید دارای رگه‌ها و 
خطوط قرمز) یا سه‌رنگ که درشت‌تز از انواع 
دیگر است و به لوبیای قروینی شهرت دارد و 
به آن که سیاه و سفید است لوییای چشم‌بلبلی 
یاسیاه‌چشم گفته میشود. غله‌ای است 
معروف که در طعام کنند و بخورند. (انندراج). 
نام غله‌ای است. سهلتر از ماش هضم شود و 
نفخ از باقلا کمتر باشد و بهترین آن 
سرخ‌رنگ بود و آن را لوویا هم میگویند و 
لوبا هم به نظر آمده است. (برهان). از جملة 
بقولات است که در اکثر تقاط ايران به عمل 
می‌آید. اقام آن عبارت است از: لوبیای 
قرمزء لوبیای سفید, لوبیای چشم‌بلبلی و در 
آن لغات است. دجر. (متتهی الارب) (بحز 
لسراهر؛ تال شل. أجل اوبياج. 
(صیدنه), قریناء. (متهی الارب). لوباء. 
(المعرب ص ۲۰۰). لوویاء. لوبیه. غند ماش. 
ثلک. ژاژومک که به عربی لیاء گویند. 
(برهان). صاحب بحر الجواهر گوید: حارة فی 
الاولی معتدل الرطوبة و البوسة و قیل بارد 
یابس مق من دم‌التقاس و یر الطمت و البول 
مخصب للبدن مخرج للاجنة و المشیة. (بحر 
الجواهر), اببوریحان در صیدنه ارد: ابن 
الاعرابی گوید: 
عرب لویا را لیاء گوید و یکی را لياة و مد و 
قصر الف در لوبیا لغت است و لوبیاج هم 
میگویند و لوبا نیز گویند. «ری» گوید به خط 
شمر دیدم که عرب لوبیا را دجر گویند به ضم 








دال. و تعلب از ابن‌الاعرابی به فتح دال روایت 
کند.و اهل ترمد او را ژاژومک گویند و به 
رومی مسوقی و به هندی دوس و چولا نیز 
گویند.«ص اونی» گوید: گرم و تر است در اول 
و بادانگیز است, باه را تقویت کند وبول و 
حیض را براند. (از ترجمة صیدنه ابوریحان), 
صاحب اختیارات گوید: لوبیا و لوبا نیز گویند 
و ثامریو آن سهلتر از ماش هضم شود و بیرون 
آید و نفخ وی کمتر از باقلا بود و یکوترین آن 
سرخ بود که نخورده (؟) بود و طبیعت وی گرم 
بود در اول و معتدل بود در تری و خشکی و 
گویندسرد و خشک بود. و سرخ وی کمتر از 
غیر وی بود و آبی که وی را در آن پخته باخند 
حیض براند خاصه سرخ وی و دم نفاس را 
پا ک‌گرداند و بول براند و بدن را فربه کند و 
سینه و شش را نافع بود و مشیمه برون آورد و 
بچۀ مرده و وی مولد خلط غلیط بلغمی بود و 
مغثی و مولد اخلاط بد و نفخ بود و ضرر آن 
کم بود. چون: بازیت و عری و سرکه و خردل 
و نمک و قلقل و دارچینی و سقز مسعمل 
کنند و شراب پر سر ان بیاشامند - انتهی, 
حکیم مؤمن در تحقه آرد: لوبیاء مؤلف تذکره 
گوید:لفت هندی است و به یونانی سیاهن 
(سیلمپی ایو به عربی (ظ .به عبری) فریقا 


نامند: نبات او ثبیه به لسلاب و منبسط بر 
زمین و بعضی به مجاور خود می‌پیچد و دان 
بعضی سفید و از بعضی سرخ و از باقلی 
کوچکتر و شبیه به گردۀ طیور و غلافش مانند 
باقلی و از آن رقیق‌تر و قوتش تا دو سال باقی 
و بهتر از باقلی و زبون‌تر از نخود و سرخ او در 
آخر اول گرم؛ و سفید او مایل به اعتدال و 
محرک باه و مولد منی و مدر شیر وبول و 
حیض و ممن بدن, و شرب آب مطبوخ او با 
اندکی قند و جلوس در طبیخ او منقی تفاس و 
مخرج جنین زنده و مرده و مشیمه و جهت 
درد کمر و گرده مفید و دیرهضم و نفاخ و مولد 
خلط غلیظ و مصلحش خردل و ایکامه و 


| زنجییل و بالخاصیه مورث غتیان و مصلح آن 


دارچینی و سکنجبین است. ضریر انطا کی در 
تذکره آرد: لویاء هندی بالیونانیه سیاهین و 
القبطة اما و الشبرية فريقا بت نط 
عريض الاوراق یمد على الارض و فى 





لوییا. ۹۸۰۳ : 


قضبانه کالخبوط یغرس بیان و یدرک 
بحزیران ثمره حب کالکلی مطرف بالحمرة و 
بعضه بالواد داخل غلف اطول و اغلظ من 
الحلبة تبقی قوة هذا الحب نحو عشر سین و 
هوا جود من الفول و دون الحمص حار رطب 
فى الثانية ينفع من اوجاع الظهر و الکلی بهیج 
باه جدا خصوصا بالزنجبیل و یخصب 
الابدان و الهند تأ کله لذلک كيرا و اجودسا 
| کلت رطبة بالجوز و الزیت و ملازمة اکلها 
تجلو الابدان ولکنها تولد ريحاً یصلحها 
الکنچین و الدارصینی و قیل تسمی 
الدمادم: 
نیستی آ گه چه گویم مر ترا جز من همانک 
عامه گوید نیستی ‏ گه‌ز نرخ لوبیا. 
ناصرخسرو. 
پس به طریق تو خدای جهان 
بی‌شک در ماش و جو و لوبيانست. 
ناصرخسرو. 
گه‌پختم از برایت لویا. 
مولوی (از آنندراج). 
پا بجای زنگ زر بندم بپایش کوفته 
باز در لوبیا چنگل به جوهر گیر مشن. 
بسحاق اطعمد. 
دمادم؛ نوعی از لوبیای هندی است. (منتهی 
الارب). خرمه؛ گیاهی است ماتد لوبیا. 
(منتهی الارب). 
لوییا چیتی؛ لوبیای دورنگ مشهور به لوبیا 
قزوینی: 
- لوبیا سبز؛ لوییای تازه. لوبیا که در غلاف 
بود نارسیده ۵. 
= لوبیا سفید؛ نوعی از لوبیا به رنگ سفید 
یکدست. لوبیا الابیض. اصوفورون. فاسیولن, 
فاسیلیون؟ 
لوبیا قرمز؛ نوعی از لوبیا به رنگ قرمز 
یکدست. رجوع به لوییا شود. 
-لوییا گلی. رجوع به لوا قرمز شود. 
- ااقسمی گل ۲ 
لویا هندی؛ قم اخیر فشغ است و در 
عراق دمادم نامند. (تحفة حکیم مؤمن). 
- لوبیای تازه؛ لوبیای با پوست سبز. لوبیای 
نارسیده که در غلاف بود“ 
- امثال: 
نرخ لوبیا را ندانی یا هنوز نرخ لوبیا نداند. 
لوبیا.(ج) الموت الذی عله الارض. (از 
معجم البلدان چ طهران ج ۴ ص‌۳۸). 


1 - De Libye. 2 - Loubel. 
3 - Haricot. 4 - Phaséolées. 
5 - Haricol vert: 

6 - Isopyrum. 


7 - Haricol d' Espagne. 
0.- ۲۱۵۲۱۵۵ vert. 








۴ لوپیا. 


لوبیاء (إخ) بلاد لوبا'. (بن‌لبیطار در شرح 
كلم سقنقور). |اموضع اعجمی. (از معجم 
اللدان). 

لوبیاباد. (اخ) موضعی است به اصفهان. (از 
معجم البلدان). محلتی است. (سمعانی), 

لوبیابادی. (ص نسبی) منوب است به 
لوبیااباد که محله یا دهی است به اصفهان و به 
گمان من محاتی باشد.(لانساب سمعانی 
ورق ۴۹۵). 

لوبیاپلو. زب ) (!مرکب) پلونی که لوسیا 
در آن کنند اعم از لوببای سبز (تازه) یا دانة 
لوبیای رسیدۀ خشک‌کرده. 

لوبياج. (إ) لوبيا. لوبياء. لوبيه. (المعرب 
ص ۳۰۰). رجوع به لوبیا شود. 

لوبیاخوری. (خر /خ] (إمرکب)" ظرفی 
خوردن لوپیا راء 

لوبیل. ((خ) نام پسرزادة هابیل. (مجمل 
التواريخ و القصص ص .)۸٩‏ 

لویین.(۱ج) نام قصبه‌ای در ۴۸هزارگزی 
جنوب شرقی موستار در سنجاق هرزگوین به 
بوسنی. (قاموس الاعلام ترکی). 

لوبیور. (اخ) نام موضعی در کسلیان سواد 
کوه‌به مازندران. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیی ص 1۱۶). 

لوییه. (ی ] (اخ)" لیبی. لیبوی. گا لوبیه 
گویند و از آن آفریقا اراده کنند مقابل آسیا و 
اورفی (اروپا). رجوع به آورفی در معجم 
البلدان شود. افریقیه. شهری است بين 
اسکندریه و برقه و تبت بدان را لوبی گویند. 
ابوریحان گوید: یونانیان معمورةٌ زمين ر سس 
بخش کنند در زمین مجتمع آن سه باشد, انچد 
از آن و بحرالروم به جانب جنوب ېود لوبیه 
نامیده شود و بحر محیط از جانب مغرب و 
مصر از جهت شمال و دریای حبشه (احمر) از 
جهت جنوب و خلیج قلزم و دریای سوف یا 
بردی از جهت مشرق آن را محدود سازد و 
اینهمه را لوبیه گویند و بخش دیگر آن اورفی 
و دیگری آسیا باشد. (از معجم البلدان), 
ابوریحان گوید: یونانیان را قسمتی است 
سه گانه؟ به خلاف و آن چنان است که بر زمین 
مصر او را دو پاره کردند و آنچه از سوی 
مشرق بود به اطلاق ایسیا نام کردند و آنچه از 
سوی مغرب بود دریای شام او را به دو پاره 
کرده‌یکی سوی جنوب نامش لوبیه و اندر او 
سیاهان و گندم‌گونانند و دیگر سوی شمال 
امش اوربی و اندر او سپیدان و سرخان‌اند. 
(از التفهیم ص ۱۹۵). حمداله مستوفی گوید: 
اهل یونان گویند که حکمای ماتقدم ربع 
مسکون را از مصر بر بدونیم توهم. کرده‌اند 
شرقی آن را ایسیا خوانند و غربی آن را 
دریای شام بدونیم کرد. جنوبی آن را که ربع 
اصل باشد لوییه خوانند و ان مقام سیاهان 








است و شمالی آن را که ربع دیگر بود اورقی ۵ 
گویندو آن مقام سفیدان و سرخ‌چهرگان است. 
(تزهةالقلوب چ اروپا مقالهٌ سوم ص 4۱٩‏ 
رومیان گفتند که همه آبادانی جهان نه قسم 
است: قسم دوم مشرق وی اول حدود مصر 
است از خط استوا تا به دریای روم و جنوب 
او بیایانی است که میان بلاد مغرب است و 
میان بلاد سودان و مغرب وی دریای اقیانوس 
مفربی است و شمال او دریای روم است و این 
قم را لوبیه خواند. (حدود العالم) (قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به لیبی و لیا شود. 
لوبیه. (ی ] () وسیا. و آن غله‌ای است 
معروف. (برهان). لوبیاج. لوبیاء. رجوع به 
لوبیا و عیون‌الانباء ج ۱ ص۳۸ شود. 
لوپ. (اخ) یکی از شعب «بارژاتر». رجوع 
به ماللهند بیرونی ص۱۲۸ شود. 
لویپ. (إخ)۶(لا..) نام کرسی بخش او -[ - 
لوار از ولایت کارتر به فرانسه» دارای راه‌اهن 
و ۲۰۷۲ تن سکنه. 
لولپ. ((خ)۲ سن. کیش تروا مولد تول. 
وفات ۴۷۹ م. 
لوپ دو گا. ل د و] ((خ)* از رای 
بزرگ اسپانی, مولد مادرید به سال ۱۵۶۲ و 
وفات به سال ۱۶۳۵م. 
لوپ رکال. (پ] (اخ) ۰ نام یکی از اعیاد 
مشهور به روم به مناسبت لوپرکوس یکی از 
خدایان. رجوع به لوپرکوس شود. 
لویرکوس. اب ((غ نام خدای 
ایتالیای باستان, محافظ گله‌ها از گزند گرگان. 
لوپولین. (فرانوی. ۱۳۵ عطری که از گل 
رازک گیرند و پس از خشک شدن گرد آن را 
در مسعطر سباختن اب‌جو به کار برند. 
(گیاه‌شناسیگلگلاب ص ۲۶۹), 
لویب, () غذا. طعام. اصطلاحی متداول 
, خانقاه و تکیۀ درویشان و صوفیان, چنانکه 
در شمرهای مولوی همیشه با صوفی همراه 
آمده و در عبارت مقامات حمیدی نیز که ذیلاً 
بياید. اقام طعامهای لیذ و طعام در نان 
تنک پیچیده. (از جهانگیری): خواستم تا از 
فائدة آن محروم نماند... صورت آن اجتماع از 








وی ننهفتیم و قصهُ لوت و سماع با وی بگفتیم 

(مقامات حمیدی). 

چون طفل خرد کو شود از لوتها بزرگ 

جم صفیر من شد از اسرار من کبیر. سوزنی. 

تا چنو خر ز بهر پشما گند 

برد گاو لوت و تقل و شراب. سوزنی. 

دی مرا حاجب امیر بخشم 

گفت رو کت امیر ندهد لوت. آنوری. 

گهز نان طفل می‌زن لوتهای معتبر 

گەز سیم بیوه می‌خر جامه‌های نامدار. 
کمالاسماعل. 


رو که برلوت شکر نی برزدم 





لوت. 


کوری آن وهم کو مقلس بدم. مولوی, 
لوت خوردند و سماع آغاز کرد 

خانقه تا سقف شد پر دود و گرد 

دود مطیخ گرد آن پا کوفتن 

ز اشتیاق و وجد و جان آشوفتن. ‏ مولوی. 
پش او هیچ است لوت شصت کس 

کرکند خود رااگرگوئیش بس. مولوی. 
گفت‌نان و زاد و لوت دوش من 

میکشم از بهر قوت این بدن. مولوی, 
لوتش آورد و حکایتهاش گفت 

کزامید اندر دلش صد گل شکفت. مولری. 
سای رهبر به است از ذ کر حق 

یک قناعت به ز صد لوت و طبق. مولوی. 
نیست لوت چرب تیغ و خنجر است 

جان بباید تافت چه جای سر است. مولوی, 
مرد گفتش گوشت کو مهمان رسید 

پیش مهمان لوت می‌باید کشید. مولوی, 
هم در آن دم آن خرک بفروختند 

لوت آوردند و شمع افروختند. مولوی. 
ذات ایمان نعمت و لوتی است هول 

ای قناعت کرده از ایمان به قول. مولوی. 
چون روان باشی روان و پای نه 

می‌خوری صد لوت و لقمه‌خوار نه. مولوی. 
شیرخواره کی شناسد ذوق لوت. مولوی. 
و طعامهم [ای اهل بلاد هریز المک والتمر 
المجلوب الهم من اب و یقولون 





بلانهم «خرما و ماهی, لوت پادشاهی» معناه 
اتمر و السمک طعا الملوك. (اينبطوطه). 
احمد ز ریاضت نخدت کشف بزن لوت 

از اهل دل ار نیستی از اهل شکم باش. احمد اطعمه. 
||تکه و لقمف بزرگ. (برهان). 
لوت. (ص) (از: کلمة رّت) برهنه را گویند و 
آن را به تازی عریان خوانند. (جهانگیری). 
رت. لخت. بسی‌پوشش. روخ. روت. روده. 
عور. عریان. تهک. غوشت. اطلس, مجرّد. 
|(آمرد. (اوبهی). ساده. پسر ساده, پبر امرد و 
ناهموار درشت. (برهان)؛ ۱ 

همه بفرستم و همه لوتم (؟) 

خرد برنتابد آن لوت ۳, 

طیان (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی). 





Lybie. 2 - ۰‏ ها - 1 
Libye.‏ - 3 
۴-یعنی آسیا و اروپا و لوبیه بالیبی (فریقا). 
۵-نل: آورپی. 
Loupe (la). 7 - Loup.‏ - 6 
Troie. 9 - Lope de Vega.‏ - 8 


10 - Lupercales. 


11 - Lupercus. 12 - Lupuline. 
۳-اصل مصراع دوم شاید اینطور باشد:‎ 
خر نر برتابد آن لوئم.‎ 
و در این صررت لوت مصراع ثانی به معنی‎ 
مردی است؟‎ 








لوت. 
از این دو کلمه برمی‌آید که لوطی را که 
منوب به قوم لوط و امثال آن میکنند اساسا 
با تای منقوطه است و معنی ان امردیاز است 
بی‌هیچ تکلیف دیگر و لواط و لواطة و لاطی و 
ملوط عرب نیز اصلش همین لوت فارسی 
خواهد بود. 
لوت. [ل)(ع مص) خبر دادن از آنچه پرسند 
کی را. |انهان داشتن خببر راء (منتهی 
الارپ). ||بازداشتن. |ابگردانیدن. (زوزنی). 
لوت. () محل بی آب و علف را گویند. 
لوت. ((خ) ( کویر..انام کویری واقع در 
شمال کرمان و جنوب شرقی کویر نمک و 
سیصد گز پست‌تر از آن و آن بیابانی است 
خشک و هیچ اثر آب در آن دیده نشود و در 
بدی وضع و هولنا کی شهره استا؛ مع‌ذلک 
ایلات مختلف و ساربانها از آنجا بگذرند و 
راههای زمتانی قافله در کویر باشد و شب 
هنگام در آن حرکت کنند و روزها شتران به 
چرا بازدارند. طول این کویر ۱۱۰۰ هزار گز 
است, ولی نباید پنداشت که تمام قسمتهای آن 
یکسان و موسوم به کویر لوت میباشد, بلکه 
مرکب است از کویرهایی کوچک شبیه به هم 
ولی جدا از یکدیگر. ارتفاع متوسط آن ۶۰۰ 
گز و پست‌ترین نقاطش در نزدیکی خبیص 
سیصد گز است. در ناحیه کویر آب بیار کم 
است. قنوات و چشمه‌ها به غایت کم آب و 
اغلب شور مباشد. یکی از سافرین مشهور 
موسوم به خانیکف راجع به کویر چنین 
مینویسد: بسیار مشعوفم که به‌سلامت از 
سخت‌ترین کویرها گذشتم. زیرا کویرهای 
گی و قزل‌روم در مقابل کویر لوت دشت 
حاصلخیزی به شمار می‌آید... رجوع به 
جغرافیای طبیعی کیهان ص۱۱۹ شود. 
لوت‌باغچه. [چ] (اخ) نام محلی به روی 
خط سرحدی ایران و عراق. (از جغرافیای 
غرب ایران ص۱۳۴). 
لوت پوت. (( سرکب. از اسباع) اقام 
طعامهای لذیذ. (غیاث). رجوع به لوت و پوت 
شود. 
لوت خواو. [خوا / خا] (نف مرکب) نعمت 
فاعلی از لوت خوردن. که لوت خورد. که 
لوت خوردن کار اوست؛ 
هرکه روزی برّه‌ای تنها نخورد 
در میان لوت‌خواران مرد ت. 


بسحاق اطعمه. 
و رجوع به لوت شود. 
لوت خواره. (خوا /خار /ر] (نف 
مرکب) لوت‌خوار:ٌ 


شیرخواره چون ز دایه کل 
لوت‌خواره شد مر او را می‌هلد. 

مولوی (مثنوی تیکلسون دفتر ۲ ص ۷۳). 
لوقو. [تٍ] ((خ)! سارین. مجدد مذهب 





مسیح و از سردم آلمان. مولد آیزلین؟ 
(۱۵۳۶-۱۴۸۳ م.). وی بانی مذهب پرتستان 
است و عقاید و اعمال وی در شرح این فرقه 
بیاید, 
لو تر. [(ت]() لوترا. زبانی غیرمعمول که دو 
کس‌با هم قرار داده باشند تا چون با هم سخن 
کنند دیگران نقهمند و آن را زبان زرگری هم 
گویند. ||لغز. چیستان. (برهان). 
لو تراء (ت ] () لوتر. (برهان). لوتره. لهجه. 
شکتة زبانی. رطینی. زبانی بود که دو کس با 
هم قرار داده باشند که چون با هم سخن کنند 
دیگری نفهمد و آن را زبان زرگری نیز گویند. 
(جهانگیری): مردم استرآباد به دو زبان سخن 
گویند: یکی به لوترا (ی] استرآبادی و 
دیگری به پارسی کردانی. (حدود العالم). لیف 


گیاهی است و در لوترا ریش را لیف گویند. 
(نخه‌ای از لقت‌نامة اسدی). 
دانی چه نام دارد کلکت یه لوترا 
اندر زبان آهل سخن ناودان شکر. 
کمال‌انماعیل. 
خرد سر غیبی کند فهم از او 
چو گوید سر کلک تو لوتراء 
کمال اسماعیل. 
هرچه با خویش و آشنا گوئی 
همه مرموز و لوتراگوثی. کمالاسماعیل, 


التراطن؛ لوترا گفتن نه به لفت عرب. (زوزنی). 
و رجوع به مجموعةٌ مترادفات ص ۱٩۲‏ شود. 
لوتره. [ت ر /ر] () لوترا. (جهانگیری). 
لوتر. (برهان): 
همیشه تاکه بود زيف زشت و دخ یکو 
به لفظ لوتره گویان‌ یاوه گوی‌کرخ 
ز چرخ باد همه شغل دشمنان تو زيف 
ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. 
صر سوزنی. 
لوت زنگیاحمد. [رأَم] (إخ) محلى در 
شمال بم و نرماشیر کرمان. 
لوقس. [تِ] ((ع)" نام باستانی شهر 
پاریس, 
لو تکت. [ت] (إخ) نام مسحلی کستار راه 
دوراهی حرمک به زابل ميان شهر سوخته و 
پل اسبی در ٩۵۵۰۰‏ گزی‌دوراهی حرمک. 
لوت لندر. [تِ ل د] (ص مرکب. از اتباع) 
برهنه. به تمامه برهنه و بیشتر دربار؛ اطفال 
متداول است. رجوع به لوت و لندر شود. 
لوتن. )اج نام شهری به انگلتان 
(بدفورد). دارای ۵۷۰۰۰ تن سکند. 
لوت و پوت. [ت] (! مسرکب. از اسباع) 
خورشها. اقام مطعوم. غذا. این لفت از توابع 
است به معتی اقام خوردنها و انواع طعامها 
وما کولات و مشروبات. (برهان): 
عشق باشد لوت و پوت جانها 
جوع از این روی است قوت جانها 





لوث. ‏ ۱۹۸۰۵ 
شیرخواره کی شناد ذوق لوت 
مر پری را بوی باشد لوت و پوت. ‏ مولوی, 
لوت و پوت خورده را هم یاد آر 
منگر اندر غابر و کم باش زار. مولوی, 
که‌بخور این است ما رالوت و پوت 
نیت او را جز لقاءالله قوت. تلو 
ز هر سو به دست آورد لوت و پوت 
به شادی برارد ز انده دمار. این یمین. 


لوت و عور. (ث] (ص سرکب. از اتباع) 
لوت و لندر. به تمام برهنه. 
لو توقون. (معرب. () هى فرحة عتيقة فى 
المین؛ طيقة ثقبها. 
لوت و لندر. [ث ل :) (ص مسرکب. از 
اتباع) بالدمام عور. بالتمام عریان. كاملا برهنه. 
بالتمام لوت وعور. لوت لسدر, ببچه‌های 
کوچک تمام‌عور را خاصه وقتی که فریه 
باشند گویند. و بیشتر به مزاح کودکان لخت را 
گویند. سخت برهنه. تمام برهنه. در تداول 
عوام» برهنه و بیشتر در مورد اطفال خردسال 
به کار می‌رود. لخت و عور. به کودکی که تمام 
بدن را برهنه کرده است گویند. لخت و پتی. از 
سر تا پا برهنه. مادرزاء لخت مادرزا, 
لوق. [ل ) (ع [) چوبی است که بدان بخور 
کنند.(متهی الارب). 
لوة. [لو و] (ع إمص) زشتروئی. (ستهی 
الارب). 
لوقی. (ص نسبی) لوطی. منسوب به لوت. 
لوت‌خوار. شکم‌پرست. لوت‌دوست. و شاید 
از لوت به معنی عریان, برهنگی, عریانی» 
لختی و عوری باشد. 
لوتی. (ل) قممی ماهی۵. 
لو تیاء ((ج) نام موضعی په استرآب‌ادرستاق. 
(سفرنامة رابینو بخش انگلیسی ص‌۱۲۸). 
لوت. (1] (ع إا نيرو. قسوت. (از منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). اابدی. |ازخم. 
| شبه‌دلالت. (منتهی الارب), ۲ 
لو [ل] (ع مص) دستار پیچیدن. (منتهی 
الارپ). عمامه دربستن. (تاج المصادر) 
عمامه پیچیدن. عمامه در سر بستن. (زوزنی). 
گرد گشتن. ایند شدن. ناه گرفتن. (متهی 
الارب). پناه با كسى دادن. (تاج السصادر). 
|[نیافتن چیزی از کان بعد جستن. ||در روغن 
گردانیدن لقمه را. |الازم بودن در خانه. 
|اخائیدن چیزی را ||تر نهادن خرما در آب و 
جز آن. ||انگشت خویش خائیدن کودک. 
(متهى الارب). ||آلوده کسردن. (تاج 
المصادر). آلوده یکردن. (زوزنی). آلودن. 
(دهار). آلودگی. (غیاث). پلیدی. نجاست: 


1 - Luther. 2 - Eisleben. 
3 - Lutèce. 4 - Lulon. 
5 - Perche. 








۶ لوتث. 
لوثی شنیم بدین سبب بر دیباچذ شرف نب و 
جمال حال او نشست. (ترجمة تاریخ يعلى 
ص ۲۳۰). ||توانا و قوی شدن. (متخب 
اللغات). 
لوت. ( د] (ع امسص) سستی. (منتهی 
الارب). 
لو ثاء . ()(ع ص) ديسعَةٌ لسوفاه؛ بساران 
پیوسته که گیاه را بر هم افکند. (ستهی 
الارب). 
لوث شدن. إل ش د] (مص مرکب) لوٹ 
شدن خون یا بزه و تقصر یا امری؛ مجازا به 
چند یا چندین تن نبت داده شدن تخفیف 
کیفرراء 
لوٹ کرد ن۱ل ک د] امص مرکپ) لوث 
کردن خون یا بزه و تقصیر؛ مجازاً چند یا 
چندین تن را در آن دخیل کردن تخفیف کیفر 
را 
لوثة. رل ت ] (ع ) گلولة لته که یه آن یازی 
کنند. ||((مس) سستي. |اآهتگی 3 درنگی. 
افروهشدگی. ااگولی. |زشوعی از جنشون, 
(متهی الارب). دیوانگی: از سر شطارت و 
ثت طبع حرکات نامتناسپ میکرد. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۴۰). ||افزونی گوشت و 
په. (منتهی الارپ), 
- ناقة ذات لوثة؛ ناقة بسیار گوشت و په. 
رنگ‌ختن. (متهی الارب). 
لوئین. [ى] (اخ)" لوکیانوس. بزرگترین 
سوفمطائی یونانی به شمار است و او را ولتر 
عهد قسدیم گفته‌اند. در سال ۱۲۵م. در 
ساموسات واقم در ساحل فرات در شمال 
شرقی انطا کیه از پدر و مادری فقیر به جهان 
آمد و پس از آموختن زبان یونانی در انطا کیه 
نطاق محکم عدله گشت و سپس معلم فن 
فصاحت و بلاغت شد و بااین سحت به 
مافرتهای بسیار در آسیای صفیر و یونان و 
مقدونیه و ایتالیا و گالیا پرداخت و نطقهایی در 
موقع جشنهای عمومی کرد وی را در فن 
فصاحت و بلاغت و تاریخ تالیفات عدیده 
است و هم از تألیفات او کتابی است که پس از 
خاتمةٌ جنگ رومیان با اشکانیان بال ۱۶۵ 
م لسوشته است و در آن بر کسانی که 
خواسته‌اند. چون هرودوت و لوسیدید وقایع 
این جنگ را پنگارند اما نتواسته‌اند, تاخته 
است. (ایران باستان ج ۳ص ۰4۳۱۸۱ ر 
لوثیوس اورلیوس کمودوس. ا 
کم م ج" امپراطور روم پر اورلیوس. 
وی به سال ۱۸۰م. به جای پدر نشست. 
(ایران باستان ج ٣‏ ص۲۵۰۳ و ۲۵۸۹). 
لوئیوس وروس.(ر] (خ)" نام 
پسرخواند آن‌توینوس پیوس امپراطور روم. 
وی سردار سپاه روم و محاصر بلاش سوم 
پادشاه اشکانی و مأمور جنگ با پارتها بوده 





است. (ایران باستان ج ۲ ص ۲۴۹۵ و ۲۴۹۷). 
لوج. ((ج) (چشمد...) از مسزارع خنامان 
کرمان است. (مرآة البلدان ج۴ ص۲۳۵). 
لوج.(ص) لوت. برهنه. عریان. (برهان). 
||احول. لوج: 
گوش‌کر راس‌خن‌خدانی که دید 
دیدۀ لوج راست‌بین که شنید. سنائی. 
لوج. 21 مص) در دهان گردانیدن چیزی 
را. (منتهى الارب). 
لوجاء . ۱ل ](ع!) شک و شبهه. یقال: ما فی 
صدری لوجاء و لاحوجاء و ما فيه حوجاء و 
لا لوجاء و لا حویجاء ولا لویجاء؛ یعنی ست 
مرا حاجتی, (متهی الارب). 
لوحلی. ال جا (إخ) دهی از دهتان 
پیچرانلو از بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. واقع در ٩‏ اهزارگزی جنوب باختری 
باچگیران و ۲۱هزارگزی باختر راه شونۀ 
عمومی قوچان به باجگیران. کوهستانی و 
سردسیر, دارای ۵ تن سکنه. اپ آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی انان قالیچه و گلیم بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی اران 
ج4 
لوحنده. زج د] (اج) دهی از دهستان 
هزارجریب بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. واقع در ۵۰هزارگزی شمال خاوری 
کیاسر. کوهتانی و جنگلی, معتدل مرطوب 
و مالاريائی. دارای ۲۰۵ تن سکنۂ مازندرانی 
و فارسی زیان. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, لینبات, عل و ارزن. شغل اهالی 
زراعت و مختصر گله‌داری و صنایم دستی 
زنان شال و کریاس بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۳) (از سفرنامة 
رایشو_یخش انگلیسی ص ۱۲۲). 


لوحه. (ج) (اخ) نام شهری به اسپانی. لوشد. 


و رجوع به لوشه شود. 
لو جهالثه. ال وج لاہ ] (ع ق مرکب) برای 
رضای خدا. برای خاطر خدا. 
لو جیا (ص) به لفت بونانی به معنی دراز 
باشد که به عربی طویل خوانند. (برهان). این 
کلمه‌که برهان قاطع آن را یونانی گفته به معنی 
درازء اصل آن لاتینی است و گمان میکنم از 
اریستولش لنگ زراوند طویل مأخوذ است. 
مصحفا. 
لوچ.(س) چپ. احول. دوین. چشم‌گشته. 
کژچشم. کول. (حاشیة لفت‌نامة اسدی 
نخجوانی). لوج. کلیک. (لفت‌نامد اسدی 
نخجوانی). کاج. کاژ. ناراست‌بین. کلک. کڑ. 
باجول. احول‌چثشم و معوب. (اوبهی). 
دوبینده. کلاز. کلاژه. این کلمه باکلمۀ فرانۂ 
لوش؟ از یک اصل است و با کلمۂ لوسکوس ۵ 
لاتینی نیز از یک ريشه است. کلاذه. شاه کال. 





لوچانیدنی. 


گشته.کوج. چشم‌کاج. (از جهانگیری): 
آن توئی کور و توئی لوج و توئی کوچ و بلوج: 
آن توئی دول و توئی گول و توئی پایت لگ ۶ 


لی 
شاها ز انتظار زمانی که داریم 
چشمان راست‌بین دعا گوتگشت لوچ. 
قطران. 
گوش‌کر را سخن‌شناس که دید 
دیده لوچ راست‌بین که شنید. ستائی. 
فارغ منشین که وقت کوچ است 
در خود منگر که چشم لوچ است. نظامی. 
خویشتن را بزرگ پنداری 
راست گویی یکی دو بند لوچ. سعدی. 
لوچ. ((ع) نام ولایتی از ایران‌زمین. نام 
سرزمینی؛ 
سراسر به شمشیر بگذاشتند 
ستم کردن لوچ برداشتند. فردوسی. 


و رجوع به فهرست ولف شود. 

لوچ. (ج) (چم...) چثفه و مزرعه‌ای است 
در شمال آران متعلق به خزل و جزو خالصه 
است. در این چشمه ماهی هست. أب چشمه 
داخل آب ماران شده در دو آب خزل داخل 
رودخانه گاماسب میشود. صسرای آران 
ماران علفزار و مرتع خوبی است و در آن 
شلتوک به عمل می‌آید, از نهاوند به چم لوچ 
هفت فرسنگ مافت و در طرف غربی این 
شهر واقع است. (از مرآةالبلدان ج۴ 
ص ۲۶۲). 

لو چا. ((خ) دهی کوچکی است از دهستان 
دردیمه‌سورتیجی بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری. واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
کیاسر. دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

لوچاندن. [د] (مص) لوچانیدن. 

لو چانندگی. [زّن د / د] (حامص) حالت 
و چگونگی لوچاننده. 

لو چاننده. [نْن د /د] (نف) که لوچاند. 

لو چانیدگیی. (د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی لوچانده. 

لو چانیدن. [د] (مص) لوجاندن (چشم). 
کج و کوله کردن چشم. چپ و چوله کردن 
چشم. به صوری بد غير صورت خود مصور 
کردن.رجوع به والوچانیدن شود. 

لو چانید نی. [:) (ص لیاقت) درخور 
لوچاندن. سزاوار لوچانیدن. که لوچانیدن را 


1 - Lucien ] Lukianus]. 

2 - Lucius Aurlius Commodus. 

3 - Lucius Verus. 

Louche. 5 - ۰‏ - 4 
۶-ظ: بابت لنگ. 


۷-به خطیری و عنصری نیز موب است. 











لوچانیده. 
سزد. ۷ 
لوچانیده. (: /د] (نمف) نمت مفعولی از 
لوچانیدن. ۳ 
لو چنددگی. (چ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لوچند». 
لوچنده. اج د/د] (نف) نعت فاعلی از 
لوچیدن. که لوچد. آنکه لوچد. 
لوچه. ( وچ /ج] ( لب سطبر یا سطبر 
شده به علت خشم یا اندوه. لسج. مٌشفر (در 
شتر). لوشه. لفج. 
لب و لوچه؛ از اتباع. رجوع په مدخل لب و 
لوچه شود. 
- لوچه‌اش آویزان بودن؛ عدم رضایت با 
چهره‌ای عبوس نمودن. 
لوچه‌پیچک. زل لو چ /چج] (إمركب) 
دهن‌کجی, 8 
چه پیج کردن. ال /لوج /جک )ا 
(مص مرکب) لوچه‌پیچ کردن کسی را؛ از هر 
سوی لوچه‌های آويخته بدو نمودن بنشانة 
حقیر یا بفوض شمردن, 
لوچی. (حامص) حالت و چگونگی لوچ. 
کزچشمی. دوبینی. احصولی. حَوّل. چیی. 
دوبینندگی. کلاژکی, کج‌بینی. لوشی. 
لوچیدگی. (: /د] (حسامص) حالت و 
چگونگی لوچیده. 
لوچیدن. [] (مص) به صورتی بد شیر 
صورت خود مصور شدن. 
لوچیده. زد / د] (نمف) نمت مفعولی از 
لوچیدن. به صورتی بد غير صورت خود 
مصورشده. 
لوح. [] (ع !) هوای میان آسمان و زمین. 
(متهی الارب). ميان آسمان و زمین. (مهذب 
الاسماء). |إنام آلتی از آلات ساعات. (مفاتیج 
العلوم خوارزمی). ||پاتختۀ چوبی که جولاهه 
به انگشتان پامحکم میگیرد. (غیاث). || تخته, 
(بحر الجواهر) (ترجمان‌الق رآن) (دهار), 
||تخذ کشتی. (منتهی الارب). || تختة شانه, 
یعنی تخت کتف. تخت شان سردم. (مهذب 
الاسماء), شان آدمی و جز آن. (منتخب 
اللفات). |اکف. ||استخوان پهن, (بحر 
الجواهر). هرچه پهن باشد از استخوان و 
چوب و تخته. (متخب اللفات). هرچه پهن 
باشد از استخوان و کتف و تخته و جز آن و بر 
آن نویسند. ج, الواح. جج الاوییح. (سنتهی 
الارب). هر صفحه عریض که از چوب یا 
استخوان باشد. تختة چوب و جز آن. 
(مهذب‌الاسماء). تخت مشق اطفال. پلمد. 
(برهان). سلم. (برهان) 2 
سای زلف سیه بر روی کر باس سفید 
چون منقش کرده روی لوح کافوری به قار. 
خاقانی. 
لوح پیشانیش را از خط نور 





چون ستار: صح رخشان دیده‌ام. خاقانی. 
لوح چل صبح که سی سال ز بر کردم رفت 
بهر چل صح دلستان بخراسان یابم. 

خاقانی. 


خواندهاند از لوح دل شرح مناسک بهر آنک 
در دل از خط یداله صد دلتان دیده‌اند. 


خاقانی. 
نی‌نی آزادم از این لوح دودانگ 
عقل را طفل دبستان چه کنم. خاقانی 
تا لوح جفا درست کردی 
سرکية عهد ست کردی. خاقانی. 


زآن‌پس که چار صحف قناعت نخوانده‌ای 
خود راز لوح بوالطمعی عشرخوان مخواه. 


خاقانی. 
سکه قدرش چو بنوشت آسمان 
ماه لوح غیب‌دان می‌خواندمش. ‏ خاقانی. 
جام می چون لوح طفلان سرخ و زرد 
نوبهاری با خزان آميخته. خاقانی. 
لوح ازل و ابد فروخوان 
بنگر که تو زاین و آن چه باشی. ‏ خاقانی. 
چون قلم تخت زیر تو حلی‌وار کنم 
لوح بالات به ياقوت و درر درگیرم. خاقانی. 
لوح عبرت که خرد راست به کف برخوانید 
مشکل غصه که جان راست ز بر بگشائید. 
خاقانی. 


در دبستان روزگار مرا 
روز و شب لوح ارزو به بر است. 
تیغ زبان شکل تو از بر خواند چو اب 


ابجد لوح ظفر از خط دست یقین. ‏ خاقانی. 


چه سود از لوح کو ماند ز نقطة اولین حرفی 
که‌از روی گرانباری ز ایجد حرف پایانی. 


خاقانی. 


از آن چون لوح طقلائم به سرخی اشک و زردی رخ 
که دل راننشرء عید است زان پیر دبستانی. 


3 خافاتی. 


هم لوح و هم طویله و ارواح مرده را 


اجام دیوچهرۂ آدم تقابشان. ‏ خاقانی. 
اشک فشان تا به گلاب امید 

بسترد این لوح سیاه و سفید. نظامی. 
خوانده به جان ریزۀ اندیشنا ک 

ابجد نه مکتب از این لوح خا ک. نظامی, 
حروف کائنات ار بازجوئی 

همه در توست و تو در لوح اوئی. نظامی, 
چون گذری زین دو سه دهلیز خاک 

لوح ترااز تو بشویند پا ک. نظامی 
باغ چون لوح نقشبند شده 

مرغ و ماهی نشاط‌مند شده. نظامی 
کله گیلی‌کشان به دامانش 

سرورا لوح در دیستانش. نظامی. 
مانند قلم زبان‌بریده 

ر لوح فنا به سر دویدن. عطار. 
پادشاهی پر به مکتب داد 


خاقانی. 





لوح. ۱۹۸۰۷ 


لوح سیمیش در کنار نهاد 
بر سر لوح او نوشته به زر 


جور استاد به ز مهر پدر. سعدی, 

و لوح درست‌نا کرده‌بر سر هم شکستندی. 

(گلتان). 

ز لوح روی کودک بر توان خواند 

که ہد یا نیک باشد در بزرگی. سعدی, 

سعدی بشوی لوح دل از تقش غیر دوست 

علمی که ره به حق نماید ضلالت است. 
سعدی, 

که‌در خردیم لوح و دفتر خرید 

ز بهرم یکی خاتم زر خرید. سعدی. 


دریاب که نقشی ماند از لوح وجود من 
چون یاد تو می‌آرم خود هیچ نمی‌مانم. 
سعدی. 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 

پهلوی کباثر حسناتی نوشتیم. 

هرکه از نام تو بر لوح جبین کرد نشان 

کار و بارش به درستی همه چون زر شده است. 
سلمان ماوجی. 

نت در لوح دلم جز الف قامت یار 


سعدی. 


چه کم حرف دگر یاد نداد استادم. ‏ حافظ, 

از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم 

وز لوح سیته نقشت هرگز نگشت زائل. 
حافظ. 


حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی 
بوکه از لوح دلت تقش جهالت برود. . حافظ. 
هرگزم تقش تو از لوح دل و جان نرود 
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود. 
حافظ. 
از لوح جهان حرف الهی خواندن 
خوشتر بود از حرف سیاهی خواندن. 1 
رقیم؛ لوح ارزیر. (منتهی الارپ), صاحب 
آنندراج گوید: و به فارسی لوح با لفظ کردن و 
تراشیدن مستعمل است؛ 
مگر ز غمزۀ شیرین به تيشه داد الماس 
که‌لوح فتنه تراشید کوهکن تارک. 
طالب آملی. 
صافی دل کرد لوح مشق صد اندیشه‌ام 
یاد ایامی که این آثینه بی‌پرداز بود. 
بیدل. 
رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۲۱۲ شود. 
این کلمه به کلمات دیگری می‌پیوندد و افادة 
معنی خاص می‌کند, چون: ساده‌لوح و جز آن. 
|الوح. مقایل قلم. رجوع به لوح محفوظ شود. 
هو الکتاب المين و الفس الكلية فالالواح 
اربعة: لوح اقضاءال سایق على المحو و الاثبات 
وهو لوح‌المقل الاول و لوح‌الف در» ای 
لوح‌لنفس اناطقة الكلية ای یفصل فسها 
کلیات اللوح‌الاول و یتعلق باسبابها و هو 
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المسمی باللوحالمحفوظ و لوح‌النقس الجزئية 
السماوية الى ينتقش فبها كل ما فى هذا العالم 
بشکله و هیته و مقداره وهو المسمی بالماء 
الدنیا و هو بمثابة خیال‌السالم كما ان الاول 
بمشابة روحه و الثانی بمثابة قلبه و لوح‌لهیولی 
القابل للصور فى عالم‌الشهادة. (تعریقات)؛ 
بدانگه که لوح آفرید و قلم 

بزد بر همه بودنیها رقم. 

کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
عصا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
بل تا بنماید ترا بر این لوح 
هسو لوح و همو کرسی یزدان 
هم انان دوم هم روح انان, ناصرخرو. 
ایات و علامات بی‌کرانه. ناصرخرو. 


مناقب اب و جد تو خوانده روح از لوح 
چو کودکان دبستان ز درج خط ابجد. 
سوزلی. 

نه زیر قلم جای لوح است و چونان 

که‌بالای کرسی است عرش معلا. ‏ خاقاني. 
همتی دارد چنان کافلا ک‌با لوح و قلم 
کمترین جزوی است اندر دفتر تعظیم او. 

خاقانی. 

||دفة: قال سمعت علاً يقول رحمة‌اله على 
ابی‌بکر کان اول من جمع [القرآن] بين 
اللوحين. ( کتاب المصاحف ایوبکر عبدالّ‌بن 
ابی‌داود سجتانی). ||القدوين و السطیر 
المؤجل الى حد معلوم. (تعریفات اصطلاحات 
صوفیه). 

لو ح.11](ع مص) وج أواح. لووح. لوحان. 
تشنه شدن. (متهى الارب) (تاج المصادر) 
(زوزنی). ||درخشیدن برق. (سنتهی الارب) 
(منتخب اللغات). تاویدن. (تاج المصادر). 
تایدن. (دهار) (زوزنی). ||برگردانیدن گونة 
کی را سفر یا تشنگی. (منتهی الارب). گونه 
گردانیدن‌سفر مردم را. (منتخب اللفات). رنگ 
بگردانیدن. (ترجمان‌لقرآن جرجانی) 
(زوزنی) (تاج المصادر). ||پدید آمدن ستاره. 
(تاج المصادر), پیدا شدن و برآمدن ستاره. 
(منتهی الارب). پیدا شدن ستاره و جز آن. 
(منتخب اللغات), ||دیدن. 

لوح.(ع مص) تشنه شدن. آوح. رجوع به وح 
شود. 

لوح. [dJ‏ (إخ) نام ناحیتی به سر قسطة. آن را 
وادی‌اللوح گویند. (از معجم البلدان). 
لوحان. إل و1 مص) تشنه شدن. (منتهی 
الارب). لوح. رجوع به لوح شود. 
لوح‌الشهادة. [ل حش ش د] (بخ) لوح 
شهادت. نام یکی از دو لوخ که خدای‌تعالی 
پس از شکستن الواح عشرة به موسی فرستاد. 
لوح پاء لو ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پاافشار و آن ن دو تخت کوچک باشد که 





بافندگان و جولاهگان چون پای راست بر 
یکی افشارند نمی از رشته‌ها پباین رود و 
چون پای چپ را بر دیگری افشارند نیم 
دیگر, (برهان)؛ 
به لوح پای و به پاچال و قرقره و بکره 
به نایژه به مکوک و به تار و پود ثیاب. 
خاقانی, 
لوح پاکت. (ل /لوح] (ترکیب وصفی, | 
سرکب) کنایه از تختۀ ساده و بی‌نقش. 
(آتندراج). لوح ساده: 
عالمی از راست‌گوئی دشمن ما گشته‌اند 
ما چه میکردیم چون آئیله لوح پا ک‌را: 
صالب. 
و رجوع به لوح شود. 
لوح تربت. ال / لوح ثب ] (سرکیب 
اضافی, | مرکب) تخته‌سنگ که آیات و اییات 
و.مانید آن بر آن کنده یا نوشته بر قبر نهند و 
گناهی همچنان ساده و بی‌نقش نهند. 
(آنتدراج ۳ 
ای ی اف 
ز سنگ تفرقه کردند لوح تربت ماء 
ملا قاسم مشهدی. 
و رجوع به لوح شود. 
لوح تعلیم. اوح ت ](ترکیب اضافی. 
| مرکب) تخت تعلیم. (انندراج): 
ز خط سبزه خا کش لوح تعلیم 
کشیده جوی آبش جدول ازسیم. جامی. 
تا نيابم در سخن میدان نمی‌آیم به حرف 
همچو طوطی لوح تعلیم ابست همواری مراء 
صاگب. 
و رجوع به وج شود. 
لوح خاموشی. (1 و ع ارکب 
اضافی, [مرکب) به‌سعنی خاموشی 
لوا استماره کرده‌اند. (یرهان). 


است و 








.لوح‌خوان. إل / لو خوا/ خا] نف 


مرکب) خوانندء لوح. که لوح خواند. 
- طفل لوح خوان؛ کودک نوخوان و خط 
آموخته: 
وآن کوس عیدی ین نوان بر درگه شاه جهان 
مانند طفل لوح‌خوان در درس و تکرار آمده. 
خاقانی. 
تصرت تو زاده تا با تیغ اوست 
چرخ طفل لوح‌خوان می‌خواندمش. 
خاقانی. 
لوح دورنگت. إل / لوح در ] (اترکیب 
وصفی, ! مرکب) کنایه از روز و شب. (انجمن 
آرا). کتایه از دنا و روزگار است به اعبار 
شب و روز. (برهان), ۳ 
لوح دیوان. إل / لوح دی] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) لوحچه که بر سر دیوان‌ها از 
طلا یا از رنگ سازند. (آنندراج): 
بس که دارد طبع ارباب سخن افسردگی 





لوح قبر. 
میدهد هر لوح دیوان یاد از لوح مزار. 
شفیم اثر. 
لوح روی. (ل / لو ](ص مرکب) دارای 
رخساری چون لوح؛ 
تیزچشم. آهن‌جگر. فولاددل کیمخت‌لب 
سیم‌دندان, چاه‌بینی, ناوه کام و لوح‌روی. 
منوچهری. 
لوح ساده. (ل اوح د /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)" لوح ساذج. لوح پا ک. 
(انندراج): 
گفتی که حافظ اینهمه رنگ و خیال چت 
نقش غلط بین که همان لوح ساده‌ايم. 
حافظ. 
ااکنایه از اصسمق و بسیخرد. ساده‌لوح, 
(انتدراج), 
لوحش الله. [ل ح َل لاہ 07:)(ع جمله 
فملیهٌ دعایی. صوت مرکب) در امل لا 
َوْحَشَةُ لله بود و معنی آن. وحشت نداد او را 
له تسالی, فارسیان در وقت تعظیم و استعجاب 
به‌معتی خواهش و تسین استعمال کنند, 
چنانکه گویند: به روی فلان صد لوحشاله؛ 
صد آرزو و صد تصین. (غیاث از بهار عجم 
و فرهنگ رشیدی), صاحب آنندراج گوید: 
اگرگفته شود که نفی ماضی به ما میکنند نه به 
«لا». گویم ملم لیکن در کتب قدیمیه به 
«لا» هم آمده, چنانکه شیخ‌الرئیی در اکثر 
مواقع قانون آورده که «لاکان»ون ضاخب 
کامل‌الصناعة نیز ماضی به «لا» می‌آورد وا 
را فارسیان در محل تعظیم و استعجاب گویند. 
رجوع به استیحاش شود: 
لوحش الله از قد و بالای آن سرو سهی 
زآنکه مانندش به زیر گنبد دوار نیست. 


سعدی. 
ز رکن‌آباد ما صد لوحش الله 
که‌عمر خضر می‌بخشد زلالش. حافظ. 


صفت آش بنا کردم و عقلم میگفت 

لوحش اله دگر از آش زرشک خوشخوار. 
بنحاق اطعمه 

لوح طلسم. [[ اوح ط ل] (تركيب 

اضافی, [مرکب) صفحه مس يا برنج و یا کاغذ 

و غیره که در آن وجه گشادن طلسم و حقیقت 

آن کنده و یبا نوشته و پنهان کرده بباشند, 

(انندراج). لوحی باشد که طریق گشادن 

طلسم بر آن تحریر کرده در مان طلسم تعبیه 

کند. (غیاث)؛ 

زبس غار کدورت ز آسمان 1 

به زیر خا ک چو لوح طلسم پیچید. 








a‏ ي ار 
لوح قبو. لج ق] (سرکیب اضافی, [ 
مرکب) لوح تربت. لوح مزار. لوح مرقد. 
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لوح محفوظ. 

لوح محفوظ. [ل ح ] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) قال الله تعالی: فی لوح محقوظ. قیل 
هو لوح ما فی السماء و مکتوب مافیه و قیل 
انه من نور و قیل هو امالکتاب و قیل هو فی 
حفظ اله کانه فی لوح, (متهى الارب). 
امالقرآن. امالکتاب. کتاب حفیظ. (ترجمان 
لقرآن): تقدیر آفریدگار جل‌جلاله که در لوح 
محفوظ قلم چسان رانده است تفر نیابد. 
(تاریخ بیهقی). که تقدیر آفریدگار در لوح 
محفوظ قلم چنان رانده است. (تاریخ بیهقی 
ص .)٩۴‏ 
بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر 
خطهاش از کاینات و فاسدات. 

ناصرخسرو. 
به لوح محفوظ اندر نگر که پیش تو است 
در او همی نگرد جبرئیل و بویحیی. 

ناصرخسرو. 
وجودت لوح محفوظ وحمل در وی بود گوس 
دو دستت باز چون جوزا چنانچون ثور گردن دان. 

ناصرخسرو. 
لوح حافظ لوح محفوظی شود 
عقل او از روح محظوظی شود. 

مولوی (متنوی چ یکلن دقر ابیت ۱۰۶۴). 

صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: لوح 
محفوظ بالفتح و سکون الواو. هو عند جمهور 
اهل‌الشرع جم فوق السماء السابعة کتب 
فیها ما کان و ما سیکون الى یومالقيامة کما 
یکتب فى الالواح المعهودة و لا استحالة فيه 
لان الكائنات عندنا متناهية فلایلزم عدم 
تناهى اللوح المذكور فى المقدار. عن 
اپن‌عباس رضی اله عنه. هو لوح من درة 
بیضاء طوله ما بين السماء الى الاررض و عرضد 
ما بين المشرق و المفرب. و قال الامام الفزالی 
فی الاحیاء. هو اعلم ان لوع لله تعالی لایشبه 
لوح‌الخلق کما ان ذات اله تعالی و صفاته 
لايشبه ذات الخلق و صفاته بل ثبوت المقادير 
فی اللوح مضاهی نبوت کلمات القرآن و 
حروفه فی دماغ حافظ القرآن و قلبه فانه 
منظور فیه حتی کأنه حیث يقرا ینظر اليه و لو 
فشت عن دماغه جزء فجزء لمیشاهد هذا 
الحظ فیمن هذا الحظ, و عند الحکماء هو العقل 
الفعال المتقش بصور الکائنات على ما هی 
عليه منه بنطبع العلوم فى عقول‌الناس. و فى 
شرح اشراق‌الحكمة, ان المقل الفعال هو 
السمی بجبرئيل فى لسان الشريعة. و فى 
شرح المقاصد ان اللوح المقل الاول و لمل 
المراد الاول بالسبة الينا و هو السقل الفعال 
بعینه فانه لایجوز ان يبت الصور الکثيرة فى 
المقل الاول لأنه يبطل اذ ذا ک‌قولهم: الواحند 
لايصدر عنه الا الواحد. ثم هذا عند المشائين 
السافین للنفس المجردة فی الافلا ک 
المقتصرين على اثبات التفوس المنطبمة فيها. 





إذ الكليات لاترتم فى تلک افوس عندهم. 
و اللوح المحفوظ لايد ان ترتسم فيها صور 
جميع الموجودات و الجزثات ترتسم فى 
العقل غد وان کان علی وجه کلی. و اما 
علد متأخری الفلاسفة المثبین للنفس 
المجردة فى الافلا ك فاللوح السحفوظ هو 
النفس الکلی للفلک الاعظم يرتم فیها 
الکاتات ارتام المعلوم فى المالم. هذاكله 
خلاصة ما فی التلویح و ما ذ کرالچلپی فى 
حاشیته و حاشية شرح المواقف. و قال ایضاً 
فى حاشية التلویح يريد الحکماء باللوح و 
الکتاب المبین العالم العقلی - انتهى. و عند 
الصوفية عبارة عن نور آلهی حقی متجلي فی 
مشهد خلقی انطبعت الموجودات فيه انطباعا 
اصلیاً فهى امالهيولى لان الهيولى لاتقتضی 
صورة الا و هو منطبع فى اللوح المحفوظ. فاذا 
اقتضت الهیولی صورة ما وجد فى العالم على 
حسب ما اقتضته الهیولی من الفور و المهملة 
لان القلم الاعلی جری فى اللوح السحفوظ 
بایجادها حب ما اقتضته الهیولی, و اعلم ان 
النور الالهی المنطبع فيه الموجودات هو الععبر 
عنه بالعقل الكل كما ان الانطباع فى النور هو 
المعبر عنه بالقضاء و هو التقصیل الاصلی الذی 
هو مقتضی الوصف الالهى المعبر عن مجلاه 
بالکرسی ثم التقدير فى اللوح هو الحکم بابراز 
الخلق على الصور: الممينة و الحالة 
المخصوصة فى الوقت المفروض و هذا هو 
المعبر عن مجلاء بالقلم الاعلی و هو فى 
اصطلاحنا معاشر الصوفية العقل الاول متاله: 
قضی الحق بایجاد زید على الهيئة الفلائية فى 
الزمان الفلانی و الامر الذی اقتضی هذا التقدیر 
فى اللوح هو القلم الاعلی و هو المسمی بالعقل 
الاول و المسحل الذى وجد فيه بیان هذا 
الاقتضبايهو اللوح المحفوظ السببر عنه 
باتضی الكلى ثم الامر الذى اقتضی ايجاد هذا 
الحکم فى الوجود هو مقتضی الصفات الالهية 
المعبر عنه بالقضاء. و مجلاه هو الکرسی, 
فاعرف ما لمراد بالقلم و اللوح و القضاء و 
القدرء ثم اعلم ان علم اللوح المحفوظ نبذة من 
علملله اجراه اله تعالى على قانون الحکمة 
الالهية على حب مااقتضه حقائق 
الموجودات الخلقية و له علم وراء ذلک هو 
حب ما اقتضته حقائق الحقية برز على نمط 
اختراع القدرة فى الوجود لاتکون مثبتة فى 
اللوح المحفوظ بل قد تظهر فيه عند ظهورها 
فى العالم لعینی. و قد لاتظهر ایضاً فيه و جمیع 
ما فى اللوح المحفوظ هو علم مبداًالوجود 
الحسی الى يوم القيامة. و ما فيه من علم اهل 
انار و الجنة شىء على التفصیل. لان ذلک من 
اختراع القدرة. و آمر القدرة مبهم لا معین. نعم 
یوجد فيها علمها على الاجمال مطلقا كالعلم 
بالتمیم مطلقاً لسن جری له القلم بالعادة 





الابدیة. ثم لو فصل ذلک السعیم لكان ذلک 
الجنس هو ايضاً جملة كما تقول بأنه منه اهل 
الجنة المأوى او اهل جنة اللميم. ثم اعلم ان 
المقضی به المقدر فى اللوح على نوعين. مقدر 
لایمکن التغيير فيه من الامور الى اقتضها 
الصفات الالهية فى المالم. فلا سبیل الى 
وجودها. اما الامور الى يمكن فها الشفیر 
فهی الاشياء التی اقتضتها قوابل المالم على 
قانون الحكمة المعتادة, فقد يجريها الحق على 
ذلک الترتیب فیقع المقضی به. و لا شک ان ما 
اقتضته قوابل العالم هو نفس مقتضی الصفات 
الالهية. ولکن بینهما فرق اعتی بين ما اقتضته 
قوایل العالم و بين ما اقتضته الصفات مطلقاً و 
ذلک ان قوایل العالم و لو اقتضت شیاً فانه من 
حکمها المجز لاستناد امرها الى غيرها. 
فلاجل هذا قد يقع و قد لايقع بخلاف الاسور 
التى اقتضتها الصفات الالهية فانها واقعة 
ضرورة للاقتدار الالهی. و ایضاً قوابل المالم 
ممكنة. و السمکن يقل الشىء و ضده فاذا 
اقتضت القابلية شیناً و لميجر القدر الا بوقوع 
نقیضه کان ذلک القیض ایضا من مقتضی 
القابلية التی فى الممکن فيقول بایقاع سا 
اقتضته قوابل العالم لکن بخلاف قانون الحكمة 
و اذا وقع ما اقتضته القابلية بعینه قلنا بوقوعه 
علی القانون الحکمی و هذاامر ذوقی لایدرکه 
الا صاحب الکشف فالقضاء المحكم هو الذى 
لا تغيير فیه و لا تبدیل و القضاء السبرم هو 
الذى یمکن فيه التفییر و لهذا ما استعاة النبی 
صلی الله عليه و آله و سلم باه الا من القضاء 
المبرم لأنه یعلم انه یمکن فيه ان یحصل اتر 
و التبدیل. قال اله تعالی: بمحوا الله ما یشاء و 
يبت و عنده امالكتاب . بخلاف القضاء 
المحکم. فانه المشاراليه بقوله: و كان أمراله 
قدراً مقدورأً" و اصعب ما على الکاشف لهذا 
العلم معرفة المبرم من المحكم. فيبادر فيما 
یملمه محکماً و يشقع فیما يعلمه مبرماً و 
اعلام الحق له بالقضاء المبرم هو الاذن له فى 
الشفاعة قال اله تعالى: من ذا الذى يشفع عنده 
إل بإذنه ". كذا فى الانسان الكامل و السفهوم 
من مجمع السلوک ان القضاء المبرم هو الذى 
لايمكن التفیر فيه حيث قال: و من موجبات 
ترک الاعتراض على اله تعالى الرضاء بقدرلث 
المقدر و قضائه المبرم من الفقر و القنى؛ يعنى 
بعض از موجبات ترک اعتراض بر خدای 
راضی شدن است به تقدیر خدای که مقدر 


کرده‌شده است و حکم خدا که محکم کرده 
شده از فقر و غنا - انتهی. و رجوع به لوح 
شود. 


لوح مرقد. إل /لسوح مق ] (تسرکیب 


۱-قرآن ۳۹/۱۳ 
۲-قرآن ۰۲۵۵/۲ 


۲-قرآن ۳۸/۳۲ 








۰ لوح مشق. 


اضافی, إ مرکب) لوح تسربت. لوخ مزار. لوح 

قبر؛ 

حرام باد بر آن کوهکن شهادت عشق 

کهلوح مرقدش از سنگ بیستون نکنند. 
محن تأثر. 


لوح مشق. لوح ](ترکب اضافی, [ 


مرکب) رجوع به تخت مشق شود. (آندراج). 
لوح میثاق. (gd).‏ (اخ) نام یکی از دو لوح 
که خدای پس از شکستن الواح عشرة به 
موسی فرستاد, ۱ 
لوح‌ناخوانده. إل / لو خوا / خاد /د] 
(ن‌مف مرکب) که لوح نخوانده باشد. که مبادی 
نسختین خواندن نداند. در فرهنگ 
سکندرنامه مراد از لوح‌تاخوانده, شعرای خام 
است. (آنندراج). ||کنایه از علم لدنی باشد و 
آن مخصوص پیفمبران و امامان است. 
(برهان), در بعض شروح, مراد از کتب 
غیرمروج و در بعض شروح کنایه از لوح 
محفوظ است. (غیاث). 
لوح و قلم. ال لوح ل](ترکیب عطفی, 
[ مرکب) رجوع به لوح (در معنی کتاب مبین) 
و قلم شود: 
لوح و قلم به قطع دماغ و زبان توست 
لوح و قلم بدان و ز لوح و قلم پرس, 

عطار. 

لوحة. [ل ح](ع!) یکی لوح. 
لوحه‌سرا. الاح سا (اخ) دی جزء 
دهتان مساسال بختنم اسال‌شاندرمن 
شهرستان طوالش, واتع در دوهزارگزی 
چنوب بازار ماسال. جلگه, معتدل مسرطوب. 
دارای ۴۷۲ تن سکنه. اب آن از رودخانةً 
ماسال. محصول آنجا برنج و صیفی است. (از 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لوحی. ل حا] (ع ص) ابل لوحی؛ شتران 

تشنه, (منتهی الارب). 
لوحی. ([] (ص نسبی) منوب به لوح. 
چون لوح: شکل لوحی؛ از مجسمات جسمی 
است مربع که ابعاد ثلاة ان مختلف است بر 
هیئت لوح: اگر هر سه عدد یکدیگر را راست 
نباشد آن را لوحی خوانند زیراک چون تخته 
بود. (لتفهیم). مژلف دستورالسلماء گوید 
(حرف عین): هرگاه سهروردی در تلویحات 
کلم «لوحی» امقابل عرشی) استعمال کند, 
مراد وی چیزی است که از کتاب (دیگری) 
اتخاذ کرده است. 
لو حبی. (ل ] ((خ) از شاعران مداح ایرانی و 
از مردم اصفهان و وی را قصاید نیکو در حق 
ائمة دوازده گانه است. (تذکرة نصرآبادی 
ص ۴۳۰) (قاموس الاعلام ترکی). 

لوحی. [] (اخ) حسن افندی. از شاعران 
عثمانی و از مردم بروسه و مدرس مدرسة 
حسن‌پاشای بروسه. وفات وی به سال ۱۱۶۵ 











ه.ق.این مقطع او راست: 
لان حالمه کیفیت عشقی بیان ایلر 
آنکچون کتمز الدن لوحیاهر بار مجموعه. 
(قاموش الاعلام ترکی). 
لوحی. [ل] (زج) از شاعران قسرن نهم 
عشمانی و از مردم پرشتئه و سالک طریق 
تصوف. وی مدتی در خدمت مرکز افندی به 
کار اشتفال ورزید. این بیت او راست: 
نجه الدر صا دن بر اثر يوق 
آنکچون کوی دلبر دن خبر یوق 
صفا خمخانه سندن دختر رز 
و در آنی اما بر چکر یوق. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لوحی. [] (إخ) (سید..) نقیبی. پسر دختر 
لوحی شاعر اصفهانی مذکور. فقیهی است 
معارض مجلسی. رجوع به تقیبی شود. 
لوخ. () بردی. پیزر. دوخ. حفا. پایرورس 
(لاتینی). پاپورس (یوتانی). لفت محلی گناباد 
وبهمعنی دوخ است که به عربی اتل و مض و 
غریف گویند. گیاهی است که بر کسارة آبها 
روید و بوریا از آن بافند. (غیاث). گیاهی 
است که در آب روید و از آن حصیر بافند و در 
خراسان بدان خربزه آونگ کنند و در 
هندوستان به فیل دهند. (برهان). لخ. 
(جهانگیری). ژخ. (لفت محلی شوشتر ذیبل 
کلم رخ رجوع هل دوخ پیزر و بردی 


شود. 

- پالانش را لوخ زدن؛ پیزر لای پالان کسی 
گذاشتن. 

||(ص) گوژ که مردم پشت‌خمیده باشد. 
خمیده و گوژ: 

شود رخ زرد و پشتت لوخ گردد 

تنت باریک همچون دوخ گردد. 


۳ زراتشت‌بهرام. 


. | صاحب آنندراج گوید: :رشیدی گفته که 


ای ا 


خرپشته مرادف کاخ. (انجمن آرا) (آنندراج). 

لوخ. [[) (ع مص) آمیختن. (منتهی الارب). 
لوخ. الو وخ( نام قریه‌ای به اهواز یا آن 
مصحف توج است که شهری است نزدیک 
شیراز. ياقوت گوید : قرأت فی کتاب آخبار 
رُفربن الحار تصنيف المدائنى أبى‌الحسن بخط 
پی‌سعید الحسن‌ین الحسین السکری... قال 
آبوالحن و قوم یزعمون أن زفرین الحارث 
لد بلوّخ و يقال ان لو قرية من قری الاهواز 
و القية ینکرون ذلک و قول القيسية اقرب 
الى لح لأن زفر قال مد الملک: أو للوليد لو 
علمت أن يدى تحمل قائم اليف ماقلت هذا 
فقال له عبدالملک حين صالحه ستة (۷۱ 
ه.ق.اقد کبرت فلوکان ولد بلوخ فی الاسلام 
لریکن کبیراً۔ قال محمدین حبیب انما هو توج 
ولوخ غلط وال اعلم... قلت و علی ذلک 





لودآک. 


فلیی توج من قری الاهواز هی مدینة بینها و 
بین شیراز نیف و قلائون فرسخاً وهی من 
أ رض فارس. (از معجم البلدان). 
لوخ چراقوکی. (ج ([غ) دی از 
دهستان نهارجانات بخش حومۀ شهرستان 
بیرجند, واقع در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
برجند. دامنه و معتدل. دارای ۵ تن سکند. 
آپ آن از قنات. محصول انجا غلات. ضفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
لو خلی و طبعه. [ ل عل لی د غ:) (ع 
جمله فعلیه) ا گراو را به حال خود گذارند. لو 
خلی و نفه. 
لو خلی و نقسه. [ عل لین ش:) لع 
جملهٌ فعلیه) ‏ گر او را به خویش گذارند. لو 
خلی و طبعه: الانسان لو خلی ونفه فانه 
صادق و قد تزول عنه فطرة الصدق بمانع اقوی 
فیلتجیء الى الکذب. ان الحجر المتحرک 
حول الارض لو خلی و نفه فحکمه السقوط 
على الارض. 
لوخن. [خ] (إ) ماه که به عربی قمر خوانند. 
(برهان). مانگ: 
چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدیدها 
میدان که دور لوخن است بهر چه مینالی ایا؟ 
مولوی. 
لو خی. ((خ) دهی از دهتان مرکزی بخش 
فريمان شسهرستان مشهد, واقع در 
۳مزارگزی جنوب فریمان و 
هشت‌هزارگزی خاوری راه سالرو عمومی 
فریمان به پاقلعه, کوهستانی و معتدل. دارای 
۳ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. چفندر و بنشن. شقل اهالی زراعت, 
راه آن مالرو و در تابستان اتومیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران چ٩),‏ 
لو خین. (معرب. ص ) كلمة يوننية بمعنی 
المرأة الفاء. (از ابن‌السیطار). زن زچه. 
(متهی الارب). 
لو۵.() به‌معنای پناه و به‌معنای طاغ از 
مجعولات شعوری است. 
لو۵. (ل ) (ع مسص) آلود (یعنی سرکش و 
نافرمانبردار) گردیدن. (متهی الارب). 
لو۵.(خ) لیدیه. رجوع به لیدیه شود. (ایران 
باستان ج ۱ ص۴۴۴). 
لو۵.((خ) ابن سامبن نوح (سفر پیدایش 
۰ که محتمل است جد لوبیان باشد 
(ارمیا .)٩:۴۶‏ (قاموس کتاب مقدس). 
لو۵.((خ) (لو...) نام کرسی بخش شارت 
ولایت لافلش, کنار رود لوآربه فرانسه. 
دارای راه‌آهن و ۳۳۲۵ تن سکنه. 
لود آکت. (د] (إِغ)' نام کرسی بخش 


1 - Loudéac. 








لوداب. 

کت‌دوثر از ولایت سن بریوک به فرانسه, 
دارای راء‌آهن و ۵۴۲۶ تن سکنه. 
لوداب. (اخ) نام قصه‌ای از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهگیلوية شهرستان 
بهبهان واقع در ٩۰۰۰‏ گزی شمال باختری 
سی‌سخت و ۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری راه 
اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. کوهستانی, 
سردسیر و مالاریائی, دارای ۲۶۰۰ تن سکنه. 
اب آن از رودخانه. محصول انجا غلات» 
برنج» پشم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
خشم‌داری و صایع دستی قالی و جاجیم 
باقی و راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة 
بویراحمد پائین هستند. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۶). 
لو دادن. إل / لو د] (سص مرکب) 
(عامیانه) لاو دادن, رجوع به لاو دادن شود. 
- به لو دادن؛ از دست دادن. از دست بدادن. 
- لو دادن چیزی را یا مالی را؛ به مفت از 
دست دادن. به رایگان از دست دادن. از دست 
دادن به رایگان یا به ثمن بخس. به رایگان یا 
به نرضی ارزان از دست دادن. از دست دادن 
بی عوض. 

- لو دادن خودرا؛ گناه خود را ابلهانه اظهار 
کردن.راز خود را آشکار کردن. 

- لو دادن کی راء سر او را بروز دادن. راز او 
را فاش کردن. پهانی را به دست دادن. راز بد 
او را فاش کردن. آشکار کردن سر کی را 
راز کسی را اشکار کردن. گناه سپرد؛ او را 
فاش کردن. سر او را گفتن. راز پرد؛ او آشکار 
کردن. لو دادن شریک جرم خود را. 
تباهکاری وی را بروز دادن: زن از سرقت 
شوی پاخبر بود چون او را نوید دادند شوهر را 
لو داد. 

- لو دادن ناموس خود را؛ تن دادن که با وی 
تبهکاری کنند. به بی‌عصمتی تن دادن. راضی 
شدن که با وی فساد کند. عفاف خودرا از 
دست دادن. 
لوذارایین. (اخ) ده کوچکی است 
گالش‌نشین از دهستان رحیم‌آباد بخش 
رودسیر شسهرستان لاهسیجان, واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری رحیم‌آباد. 
دارای ۲۵ تین سکته. محصول آن برنج» 
ابریشم و لبنیات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و در تابستان 
ا کترسکنه به یبلاق سرچشمه رودخانة ماسال 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۲). 
لودباز. (اخ) محلی است در مشرق اردن در 
قسمت چاد که در نزدیکی محنایم به شمال 
یوق واقع است (۲ شموئیل ۴:۹ و ۲۷:۱۷) که 
ما کر عمونی که داود را در وقت فرار از 
حضور آبشالوم اعانت کرد و مفبوشت پر 
خالج یوناتان و بعضی بر آنند که لودبار دییر 





است (یوشع ۲۶:۱۳), (قاموس کتاب مقدس). 
لود ریق. (إخ)' نام پادشاء اسپانی مقارن 
فتح آنجا به‌دست مسامین. (نزهةالقلوب 
ص ۲۸۹). رجوع به لذریق شود. 
لودگیی. زل / لو د /د) (حامص) صفت 
لوده, کار لوده. ظرافت. مزاح. مرّاحی,. 
مسخرگی. و فرق لودگی و مخرگی آن است 
که مخره کارش چون شغلی است و لوده 
تنها برای لذت خود و دیگران لردگی کند. 
چکگی. || بددهنی. فحاشی. (از لفت گناباد 
خراسان), 
لود لئو. زل ] (ع)۲ جمهوری‌خواء انگلیی, 
مولد ین برادلی. رئیس فرقة ایندپندنت 
(مستقل). یکی از دادرسان شارل اول 
۱۶۹۲-۱۶۱۷۱ م( 
لود‌تدرف. رد ذ] ((غ)۲ (فن اریخ) ژنرال 
آلمانی و از سرداران جنگ بین‌المللی اول آن 
کشور, عولد پسنن (۳۷-۱۸۶۵٩۱م..‏ معاون 
ِف مارشال هیندنبورگ در ۱۹۱۶ م. 
لودون. [د] (إِخ)" نام کرسی بخش وین از 
ولایت شاتل ژلت. دارای راهآهن و ۵۰۵۹ تن 
سکله 
لوده. إل / لو د /د] (ص) مزاح, چکه. 
سخت چکه. خوش‌طبم. دعابه. آنکه سخنان 
خنده‌آور گوید برای لذت خویش و دیگران. 
بخلاف مخره که برای دیگران گوید تا 
چیزی بدو دهند. سخت مزاح. شوخ و مرَاح 
که هیچگاه مزاح او زننده نیت و برای 
خوشی خود مزاح کند. کلمۀ لوده بیشتر در 
صفت زنان و چکه در مردان متعمل است. 
||بددهن. فحاش (از لفت گاباد خراسان). 
||() سبد دراز که بر پشت گیرند و بر اسب و 
خر نیز بار کنند و آن راگواره نیز گویند. 
(آنندرایجلجسیبدی باشد دراز که میوه در آن 
کنند پربر پشت گرفته به جاها برند و دو تای 
آن را بر چاروا بار کنند. (برهان). گواره. سبد 
بزرگ که در آن میوه ریزند: العیاذ باله گوده 
ملا که لوده خداست. (از نامه قائم‌مقام 
فراهانی از سبک‌شناسی ج ۳ ص ۳۵۲). 
لوده. (د / د] () تریدی از خرد؛ نان خشک 
وسوس که گاو را دهند. تریدی از نان و 
سبوس نوالة گاو را.||میوه‌داری است موه آن 
به رنگ و طعم گیلاس واز ميو گیلاس 
خردتر است. آن را شربتی نیز گویند. 
لودی. ((خ) (امرای...) نام سلسله‌ای که پس 


از هجوم امیر تیمور به هند در سال ۵۸۰۱ .ق. 


بعد از سلسلۀ تغلقیه روی کار آمد و با هجوم 
بابر از میان رفت. اسامی امرای این سلسله 


چنین است: بهلول لودی (۸۵۵ ه.ق.), 


سکندر ثانی ابن بهلول ۸٩۴(‏ د.ق.).ابراهیم 
ثانی‌بن سکندر ٩۳۰-۹۲۳(‏ ه.ق.).رجوع به 
ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۲۶۹ شود. 








لوذعی. ۱۹۸۱۱ 


لودی. (إخ) لیدیه. رجوع به لیدیه شود. 
(ایران پاستان ج ۱ ص ۲۸۶). 
لود یانه. زن] (إخ) نام موضعی میان سهرند 
(سرهند) و شاه‌جهان‌آباد هندوستان. 
لوف. [0] (ع !) کرانة کوه و جانب آن. ||آنچه 
بدان احاطه کنند. ||خم رودبار. (منتهی 
الارب). كرانة وادی. (منتخب اللفات). ج. 
الواذ, 
لوذ. [[] (ع مص) پناه گرفتن به چیزی. 
(منتهی الارب). پناه گرفتن به کی یا به 
چیزی یا به جائی, (زوزنی) (ترجمانالق رآن 
جرجانی). پناه جستن. پناه بردن. || پوشیده 
شدن به چیزی. لواذ یا لواذ یا لواد. لیاذ. یقال: 
لاد به لوذاً و لواذاً و لیاذ. ||گرد گرفتن چیزی 
را. (منتهی الارپ). 
لوذ. (] ((خ) نام قری‌ای است به جبل عامل. 
|اکوهی است در یمن. (منتهی الارب). کوهی 
است به یمن میان نجران بنی‌الحارث و ميان 
مطلع الشمس. و میان لوذ و مطلم‌الشس در 
این ناحیه کوهی معروف نیست. (از معجم 
البلدان). 
لوذان. [[] (ع ) کرانذ چیزی. ||((ج) 
موضعي است. (منتهی الارب). جایگاهی 
است در شعر راعی: 
قلیلاً کلا و لا بلوذان اما حلللت بالکرا کر. 
(از معجم البلدان). 
لوذانیه. [ل نی ی ] (ع مص) خلاف کردن. 
لواذ. ملاوذة. (متهی الارب). 
لوذالحصی. [ل دل ح صا) (إخ) موضعی 
است. (منتهی آلارب) (از معجم البلدان). 
لوڈ تین. [ لذت ] (ع!) تيه لوفة. رجوع به 
لوزه و لوزتین شود. 
لوذریقه. (ق] ((خ) نام یکی از اسقفان 
طلطله. رجوع به الحلل السندسية ج١‏ 
ص ۴۴۴ شود. 
لوذع. [ل ذ) (ع ص) مرد چست تیزخاطر 
زیرک زودفهم چرب‌زبان فصیح (که ]گویا 
پرگال آتش است, لوذعی. (متهی الارب). 
لوذعیی. [ل ذ عیی ](ع ص) تیزدل. (مهذب 
الاسس‌ماء). تيزياب. تسیزرای, المعي. 
(نصاب‌الصبیان). تیزخاطر. ظریف. زودیاب. 
به نغایت زیرک و زودیابندۂ معانی. (غیاث). 
سریع‌الانتقال. مرد چت تیزخاطر زیرک 
زودفهم چرب‌زیان فصیح (که] گویاپرگالا 
آتش است. لوذع. (منتهی الارب). الخفیف 
الذکی الظریف الذهن الحدید الفؤاد و اللسن 
الفصیح كانه یلذع بالار من ذ کائه و توقد 


1 - ۳۵۵۲۱۵9 با‎ ۰ 
2 - Ludlow [Loedloou]. 
3 - 6 

4 - ۰ 








۹۸1۲ 


خاطره. يقال: رجل لوذع و لوذعی. (اقرب 
الموارد). 

لوذعیت. ال ذعی ی] (ع مص جعلی, 
امص) تیزرائیء 

لوذة. رل 3)(ع !۸ رجوع به لوزة شود. 

لوذیة. [ی] (إخ) (الامة...) رجوع به لیدیه 
شود. (النقود المربية ص ۸۷). 

لوذیون. ((ج) مردم لوذیه؛ لیدیه. (النتود 
العربية ص ۸۷ و ۸۸). 

لور. () قسمی از شیر که زفت شود چون 
پلیری ریزه آنگاه که شیر ببرد. حالوم. شیراز. 
(سروری). قمت بسته‌شده شیر بریده. ماد 
پیری که از شیر بریده و کلچیده حاصل آید و 
آن غذائی ثقیل است و با شکر یا شیره خورند. 
محمدین یوسف هروی در بحر الجواهر گوید: 
اجزاء دسمة تختلط بلطف الجبیه عند 
انفصال ماءالجین و ینفصل عنه بالفلیان؟ (بحر 
الجواهر). ماد؛ زفتی که از شیر بریده حاصل 
شود. شیر بسته, برید؛ شیر. تفل. (زمخشری). 
شیر بریده و آن یر پثیر است. لم میر. 
کریز.کریس. (الامی): و از هم شیرینها و 
از لور و شر و دوغ پرهیز کنند و طعام از 
غوره و سماق و زرشک و انار دانگ باید داد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

نرم و نازک تری ز لور و پیر 

چرب و شیرین تری ز شکر و شیر 

همچر سیماب کآوری در مشت 

از لطافت برون رود ز انگشت. ‏ نظامی۲. 
کدک و کشک نهادست و تغار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوشخوار. 

بحاق اطعمه. 

ااروغن 5 مسکه. (آتدراج). ||نوعی از پنیر 
باشد و آن رااز اب پنیر تازه مانند پیر سازند. 
ااماست چکیده. |ازسنی را گویند که آن را 
سیلاب کنده باشد. (برهان). آن را لورکند نیز 
گوید.(جهانگیری): 

هلار باش و خفته مرو تيز بر ستور 

تا نوفتد ستور تو نا گه‌به جر و لور. 


لوذعیت. 


ناصرخسرو. 
صفی گر اژدهائی بد گزنده 
به لور مأرپيچی شد خزنده 
یکی از عجز تن داده به تلیم 
یکی در لور و کردر ميشد از بیم. 

ام رخسرو. 
گرسبکاری مترس از راہ ناهموار از آنک 
بهترین میدان تک خرگوش را لور و لر است. 

ابیرخرو. 


|اسیل. |اکمان ندافی و آن رالورک نیز 
خوانند. (جهانگیری). کمان حلاجی. (برهان). 
کمان پنبه‌زنی. لورک. ||نوعی از کشتی و 
سفینه. (غیاث. ||(ص) بی‌شرم و بی‌حیا. 
(برهان). آن رالون نیز خوانند. (جهانگیری). 


لور. (یونانی, !) چنگ. صنج. (مفاتیح العلوم). 
||مرادف سول. و رچوع به لوز و سول 
شود؛ تا به پنج رسید [شربت شراب در عهد 
کیقباد که ازمایش را به چند تن دادند] نشاط 
در ایشان آمد و رقص و کچول آغازیدند و 
لور و س‌سول ورزی‌دند. (راحةالصدور 
راوندی). 

لور. (اخ)ر. ناحیتی وسیع است میان اصفهان 
و خوزستان و جزء خوزستان محوب 
ميشود. رجوع به لر شود. (معجم السلدان): و 
در مصاحبت امیر ارغون مشاهیر و معتبران 
خراسان و عراق و لور و آذربایجان و 
شیروان. (جهانگشای جوینی). و کوهی 
هت میان فارس و لور که آن را تنگ تکو 
گوبند. (جهانگدای جوینی ص ۱۱۳). از لور 
و شول و فارس صدهزار مرد پیاده جمع کنیم. 
(جهانگشای جوینی ص ۱۱۷). به جانب 

آذربایجان فرستاد و از آن قلاع ملاحده و 
روم و گرج و ارمن و لور و کرد همچنین. 
(جامع‌اتواریخ رشیدی), |انام گروهی از 
مردم صحرانشین. لر. رجوع به لر شود: 
جهان آسوده شد از دزد و طزّار 
ز کرد و لور و از ره گیرو عیار. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین), 
لور. (إٍخ) دهی از دهستان روضه‌چای بخش 
حوم شهرستان ارومیه واقع در ۷۱هزارگزی 
شمال باختری ارومیه. در مسیر راه ارابه‌رو 
ارومه به موانا. دامنه, صعتدل و سالاربائی. 
دارای ۷۳۵ تن سکته. آب آن از روضه‌چای. 
محصول آنجا غلات. توتون, حپوبات و 
انگور. شفل امالی زراعت و راه آن ارایه‌رو 
است و در تابستان میتوان از موانا اتومییل 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
لووم(ج) دهی جزء دهستان دیلمان ببخش 

. سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان, واقع در 

شه‌هزارگزی جنوب باختری دیلمان. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۵۱۴ تن سکند. 
آب آن از چشمه‌سار, محصول آنجا غلات و 
بنیات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
e‏ 

لور. (1] (() درخستی است بسلند دارای 
کائوچوک و در کرانه‌های خلیج فارس از 

بندر نگه تا چادبهار همه جا یافت شود" 
قسمی درخت کائوچوک‌دار که در چاءبهار و 
طبی, خودرو است. درختی بلند و قطور با 
ریشه‌های نابجا و شاخهای آن چند صد گز 
روی زمسین را پوشد و آن از درختان 
کائو چوک‌دار است. این درخت از درختان 
عظیم کائوچوکی است و در بتادر و جزائر 
جنوب ايران چون بندرعباس و تیس و قشم و 
غیره هست. 








لورابی. 


لور. [ل و] (!) گّ‌ونه‌ای از اولس که در 
جنگلهای شمال از سیصد تا ۲۴۰۰ گزی 
ارتفاع پرا کنده است. نام لور را در کلارستاق 
ونور و کجور و گرگان و علی‌آباد و میان‌دره و 
رامیان بدین درخت. یعلی کارپنوس 
اریانتالیس ؟ دهند. آلول. لول بر ر. برگت. 
کچف. اسف ( گااوبا). 

لور. اغنام کسی آرن‌دیسمان 
(هُتسائون) واقع در سی‌هزارگزی مشرق 
وزول به فرانه. دارای راه‌آهن و ۶۰۶۲ تن 
سکند. 

لورآور. [و] () لورانک. دب روغن و ظرف 
برنجی باشد که روغن و امثال آن در آن کنند. 
(برهان). 

لورا. () پیر تر راگویند. و آن رادلّمه پیر 
خوانند. (برهان). رجوع به لور شود. 

لورا. ((غ) نام محلی تزدیک شهرستانک یه 
کوه‌البرز در شمال غربی تهران. 

لورا. (یونانی, !) نام آلتی در موسیقی. چنگ 
رومی. (لتفهیم) * صنج. چنگ. و آن لمة 
یونانی است. ||((خ) نام صورت نهم از نوزده 
صورت شمالی فلکی قدماست و عرب آن را 
نسر واقع و نیز سلحفات گویند. (مفاتیح). یکی 
از صور شمالی و آن چنگ رومی باشد و 
گاهگاه‌او را کشف تام کند. (الفهیم). 

لورا. (إخ) (آب...) نام آبی معدنی به دساوند. 
آبسهای آن قسلیائی است و دارای آهسن و 
آمونیا ک‌نیز هست. 

لوراء ((خ) نام رودی که قسمتی از آن در 
طرف جنوب دشت پیشین که دشتی وسیع در 
زابلستان است میگذرد و این قسمت از زود 
مذکور نام همان دشت دارد و در بلوچستان به 
دریاچۀ (باطلاق) اب‌ایستاد میریزد. (یشتها 
ج اص ۲۰۰). 

لورابی. (إخ) دهی از دهستان جوان‌رود 


بخش پاوه شهرستان سنندج» واقع در 


۸هزارگزی جنوب خاوری پاوه. 
پنج‌هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشا 
به پاوه. کوهتانی و سردسیر. دارای ۱۱۳ تن 
سکنه. اب ان از چشمه, محصول انجا غلات. 
لبنیات و توتون. شفل اهالی زراعت و صنایم 
دستی زنان قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 





1 - ۸ ۰ 

۲-ایین بیت در انجمنآرا و آنندراج و 

جهانگیری به محمد عصار نبت داده شده 
است. 

3 - Ficus bengalensis. urosligma 

benghalense. 

4 - Carpinus orientalis. urosigma 

benghalense. Figuier des Indes. 

5 - Lure. 6 - Lyra. 









لورازنی 
لورازیی. ر)(خ) دهی از دهستان سرگور 
بخش سلوانا از شهرستان ارومیه, واقع در 
من گزی جنوب خاوری سلوانا. دامنه و 
سردسیر. دارای ۱۳۲ تن سکنه. آب آن از نهر 
لورازنی و چشمه, محصول آنجا غلات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو 
است و تابستان از راه ژاراژی اتومبیل توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۴). 
لورا شیرین. ((خ) دهی از دهستان شپیران 
بخش سلماس شهرستان خوی, واقع در 
۴هزارگزی جوب باختری سلماس و 
۰ گزی‌خاور راه چهریق به قلع‌رش. دره 

و سردسر. دارای ۲۷ تن سکنه. آب آ ن از 
رودخانۂ زولاء محصول آنجا غلات و توتون. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ايران ج ۴). 
لورا کت () شموری این کلمه را مرادف 
لورانک و لورآور آورده است به معنی آوند 
روغن. 
لوران. ((ج) موضعی به آمل مازندران. (از 
مازندران و استرآباد راینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۲). 
لوران. (إخ) دهی جزء دهستان سیاء‌رود 
بخش افسجه شهرستان تهران واقع در 
سی‌هزارگزی جوب خاوری گلدوک و 
۰ گزی راه شوسۀ دماوند به تهران. دامنه و 
سردسیر. دارای ۱۲۷ تن سکنه. آب آن از 
سیاه‌رود. محصول آنجا غلات, لوپاء باغات و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت. این ده کتار 
راه ماشنرو واقع است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 
لورانکک. (نَ] () دبۀ روغن را گویند و 
بعضی گویند ظرفی باشد برنجی که روغن و 
غیره در آن کند. جای روغن. آوند و ظرف 


روشن. لوراور. (برهان). لولانک. لورا ک. 


(شعوری). 
لورچال. [لٍ ر)((ج) ده کوچکی از 
دهستان بسیرون بشم بخش کلاردشت 
شهرستان نوشهر, واقع در ۱۴هزارگزی شمال 
خاوری حسن‌کیف و ۶هزارگزی راه شوسة 
مرزن‌آباد به کلاردشت. دارای ۱۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۳). 
لورد. (اخ) دهی جزء دهستان سمام بخش 
رودسصر شهرستان لاهسیجان, واقع در 
سه‌هزارگزی جتوب امام. سر راه عمومي 
دیلمان. کوهتانی و سردسیر. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشبه‌ار. محصول آنجا 
لات و لبنیات. شغل اهالى زراعت و 
گله‌داري و راه آن مالرو است. زبان سکن این 
قریه با دیگر قراء سمام فرق دارد و به لهجۀ 





خاصی تکلم می‌کنند. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۲). 

لورد. لخا نام کرسی بخش بسرنة علا 
ولایت بان‌یر به فرانسه. دارای راهآهن و 
۱ تن سکنه. 

لوردحان. ((خ) لوردگان. لوردغان, از 
ناحية شهرستان اهواز, فضل‌بن اسماعیل‌بن 
محمد اللوردجاني ابوعبداله ابناء الدلیجانی 
از اهل اصفهان منوب بدان‌جاست. وی از 
ابامطیع العنبری سماع دارد و سمعانی از وی. 
و در ذی‌الحجۀ سال ۵۵۲ ه.ق.درگذشته 
است. (از معجم البلدان). رجوع به لوردگان و 
لوردغان شود. 

لوردفان. ((ح) نام ناحیتی به سرحد پارس 
در چسهل‌فرسنگی ارجان. (سقرنامةً 
ناصرخسرو چ برلین ص ۱۳۷). رجوع به 
لوردجان و لوردگان شود. 

لور دگان. (اخ) ناحیتی به لر بزرگ در شمال 
شهرضا از نواحی اصفهان. رجوع به 
نزهةالقلوب مقالٌ سوم چ اروپا ص ۵۲ و 


لوردجان و لوردغان شود. 
لورستان. (ر ] (إخ) ارستان. رجسوع به 
لرستان شود. 


لورسی لوی. 10 " نام کرسی بخش 
آلیه ولایت شون, کنار رود آن‌دوئیز به 
فرانه. دارای راء هن و ٩‏ ۰ تن سکنه. 


لورش. (إخ) تسام بخشی از شمال ولایت 
واللسین به فرانسه. دارای راه‌آهن و ۵۶۲۰ تن 
سکنه. 


لو رفتن. [[ لو ر ت ](مص مرکب) از 
دست رفتن. لو داده شدن. رجوع به لو دادن 
شود. 


لورقة. [ز ق] (اخ)۲ أرقه. شهری به اندلس 





معقلی تحکم باشد . (از معجم البلدان). شهری 
در جوب شرقی مرّسیة. (نفح الطیب), 
لورقی. [ر قیی ] (ص نبی) مشوب به 
لورقه. (سممانی). 


لورقی. ار ضیی ] (اخ) قاسم‌بن احمد. 


رجوع به اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۲۱ و ج ۲ 


ص ۷۸۱ شود. 

لورکت. [ر] (() کمان حلاجی. (برهان), 
کمان نداف. لور. (جهانگیری). کمانی که بدان 
پنبه را پا ک و پا کیزه‌کنند. |انوعی از تیر 
پیکان‌دار. (برهان). 

لورکت. [ل ر ] (! مصفر) مصفر لور, تلفظی از 
آر, ارک: لورکی در مجلس وعظ حاضر شد. 
واعظ میگفت: صراط از موی باریکتر باشد و 
از شمشیر تیزتر... لوری برخداست و گفت: 
مولانا! انجا دارایزینی یا چیزی باشد که دست 
در آنجا زنند و بگذرند. گفت: نی. گفت: پس 
نیک به ریش خویش میخندی که اگرمرغ 





لوروس. ‏ ۱۹۸۱۳ 
شوی از آنجا نتوانی پریدن. (منتخب لطائف 
عبید زا کانی چ برلین ص‌۱۵۸), 
لورکان. ((خ) دهی از دهستان دشت‌پیل 
بخش اشنویه شهرستان اروسیه. واقع در 
۰۰ گزی باختری اشنویه و پنج‌هزارگزی 
شمال ارابه‌رو اقبلاغ, دره و سردسیر. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از رود لورکان و چشمه, 
محصول آنجا غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع تت 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
لورکشک. [ک ] (! مرکب) قره‌قروت. . کح 
ژخبین. 
لورکند. [ک] (! مرکب) پشته و زمینی را 
گویندکه آن را سیلاب کنده باشد. چه لور 
به‌معی سیلاب هم آمده است و در فرهنگ 
سروری این لفت به‌متی اب امده است. 
(برهان). مغا ک‌که از سیل بر زمن پیدا 
ميشود. (غیات). سیلاب‌کند: 
زری تا دهتان و خوارزم و جند 
نوندی نبینی بجز لورکند. نظامی. 
در هر یکی از این عدد شصت روشن است 
انها که تعبیه است در این تیره لورکند. 
عمد لوبکی, 
لوزمان. ((خ) محلی در مشرق گل عر 
بحوالی ستندج. 
لورمل. (م) ((ج)" فردریک هاری دو. 
ژنرال فرانوی» ولد پُنتی وی, مقتول در 
برابر قلع سباستپل (۱۸۵۴-۱۸۱۱ م.). 
لورن. [لوز 15 (إخ) رجوع به لرن شود. 
لورنس. (ل رٍ ) (إغ)۵ أبن دیمنقةبن عمران. 
رجوع به الحلل السندسية ج ۱ ص ۳۹۴ شود. 
لورنسانه.۱] (إخ) اسقف طليطلة. (الحلل 
السندسية ج ۱ص ۴۴۴). 
لوروت. [ل] () ملح رجوع به ملج شود. در 
لاهیجان نامی است که به شیردار دهسند, 
درختی است که چوب آن برای طبق و لاوک 
و قاشق استعمال شود و در جنگلهای ایران از 
آن به دست آید و از پوست آن پاشنة چارق 
درست کند. 
لور و حامه. 1 ((خ) (غیر مرحوم) اسم 
دختر هوشیع بی است که رمزاً اشاره به حال 
مملکت بنی‌اسرائیل است که رحمت خدا را 
گم‌کرده بودند (هوشیع :۶ و ۸), رجوع به 
لوعمی شود. (قاموس کتاب مقدس). 
لوروس. (ا) یاله فیلییان. نام قصب مركز 
قضا واقع در سی‌هزارگزی شمال پروزه در 
سنجاق پروزه از ولایت یانیه. دارای ۰ 


1 - Lourdes. 2 - Lurcy - ۰ 
3 - 8۰ 4 - Lourmel, 
5 - Laurens. 








۴ ورزت. 


تن سکنه است. ||و هم نام قضائی-است مركب 
از شصت قریه و بیست‌هزار سکنه, محدود از 
شمال به سنجاق يانه و از مشرق به حدود 
یونان. (قاموس الاعلام ترکی). 
لوروسا. (اخ) نام بلدتی به اسپانیا. رجوع به 
الحلل ال ندسية ج۲ ص ۱۷۶ شود. 
لور و سمسول. [ر س ] ((مرکب. از اتباع) 
حرکات ابخردانه: چون به پنج رسد نشاط 
در ایشان آمد و رقص و کچول آغازیدند و 
لور و سمسول ورزیدند. (راحة الصدور 
راوندی), 
لور وکند. [َرک] ((مسرکب. از اتباع) 
لوره كنت 
گفته خا را قدری ریشخند 
خوانده سخن را طرفی لور و کند". . نظامی. 
رجوع به لور, لوره کندو کند شود. 
لور و لر. زر ل] (( مرکب. از اتباع) زمین 
سیلاب‌کنده در گذر سیل: 
گرسبکاری مترس از راه ناهموار از آنک 
بهترین میدان تک خرگوش را لور و ار است. 
ای رخسرو. 
رجوع به لر و لور شود. 
لورون. (ل] ((خ) دهی از دهنتان بخش 
نمین شهرستان اردبیل واقع در ۲۱هزارگزی 
اردییل و دوازده‌هزارگزی شوسد گرمی به 
اردپیل. کوهتانی و معدل. دارای ۲۱٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و حبوبات. شغل احالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
اران ج۴). 
لورة. [ر] (إخ) حصنى به اسپانیا". (الحلل 
السندسية ج ۱ ص ۱۳۴ و ۸۳۵). 
لوره. (ر /ر] () کنده بود گل در او مانده از 
آب سیل. (فرهنگ اسدی نخجوانی). و به 
روایت دیگر کورٌ سیلاب‌کنده بود. اعنی 
سیلی که در دامن کوه باشد و زمین گوشده 
باشد و گل در او مانده. (صحاح الفرس). آنچه 
که امروز متداول است کوره است با کاف. 
به‌معنی لورکند است که زمین سیلاب‌کنده 
باشد و به این معنی با زاء هم په نظر آمده است. 
(برهان). رهگذر سیل. جائی که سیل کنده 
باشد. به‌معنی لورکند است. (جهانگیری)؛ 
ترا بزرگ سپاهی است وین دراز رهی است 
همه سرانر پر خار و مار و لوره و چر. 
۱ فرخی. 
بر آن کنارة او لوره و به زیر گلی 
کەتا به پالان پل اندر او شدی ستوار. 
فرخی. 
دلش نگیرد ازین دشت و کوه و بيشنه و رود 
سرش نگردد " ازین آبکند ولوره و جر. 
عنصری. 
شد از آب کنور آن سو دو فرسنگ 





در آن دشت فراخ و لور؛ تنگ. 
امیرخرو (از جهانگیری). 

و رجوع به لور شود. 
لوره. [ل / لو ر /رٍ) () يرفاقة. طیطر. ذفتی 
اسکندرانی. رجوع به غار اسکندرانی شود. 
لوره کند. (ر ک ]۱إ مرکب) لور و کند: 
حاسد که بیند این سخن همچو شیر و می 
سرکه نماید آن سخن لوره کنداو. خاقانی. 
لوری.(ص نسسبی ل لولی. کسولی. زط. 
غربال‌بند. حرامی. غربتی. غرّهچی. قرشمال. 
توشمال. سوزمانی. قره‌چی. چینگانه. فیج. 
نام طایفه‌ای است که بازی‌گری و سرائیدن به 
کوچه‌ها پیش ایشان باشد. (غیات). 
سرودگوی و گدای کوچه‌ها. نام طایفه‌ای است 
که‌ایشان راکاولی میگویند. (پرهان). منسوب 
به طایفة لور. در هند ایشان را کاولی گویند و 
در ایران الف را حذف کنند و کولی گویند و 
شمراً در اشعار لوری و لولی گفته‌اند. گویند 
شاپور هنگام بستن بند شوشتر چند هزار تتن 
از این طایفه از کابل احضار کرد و به 
خوزستان آورد . روز مردان ایشان کار 
کردندی و شب زنان ایشان به کار اب به 
رقاصی و هم‌بستری مردم به سر بردندی. و در 
زمان کریمخان زند در خارج شهر شیراز از 
این طایفه بوده‌اند و ه همان احوال رفتار 
میکرده و معنی لولی؛ ببی‌شرم و بی‌حیاست. 
(انجمن آرا). بی‌حیا. بی‌شرم. (از برهان): 

از آن لوریان برگزین ده سوار 


نر و ماده بر زخم بربط سوار. فردوسی. 

همانگاه شنگل گزین کرد زود 

ز لوری کجا شاه فرموده بود. فردوسی. 

کنون‌لوری از پا ک‌گفتار اوی 

همی گردد اندر جهان چاره‌جوی. فردوسی, 
.ریب,هر یک یکی داد گاو و خری 
۱ ۲ لوری همی ساخت برزیگری. فردوسي. 
[ "بشد لوری و گاو و گدم بخورد 

امد سر ساله رخاره زرد. فردوسی. 

صلصل باغی به باغ اندر همی گرید به‌درد 

بلبل راغی به راغ اندر همی نالد به‌زار 

این زند بر چنگهای سغدیان پالیزبان 

وآن زند بر نایهای لوریان آزادوار, 

ملو چهری. 


پس از هندوان [به امسر بهرام گور ] 

دوازده‌هزار سطرب بیاوردند. زن و مرد و 

لوریان که هنوز برجایند از نزاد ایش‌انند. 

(مجمل التواریخ). 

رومی آب روزگارت برد و تو در کار آب 

لوریی شب رخت عمرت برد و تو در پنج و چار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

لوریی گفت مرا در عرفات 

که می و بنگ نگیرم پس از این. 





خاقانی. 





لوری‌بچه. 


با ترکتاز طر؛ُ هندوی تو مرا 
همواره همچو بنگه لوری است خان و مان. 
كنال انماعل. 
مهیط نور الهی نشود حجرۀ ديو 
بنگه لوری کی منزل سلطان گرد. 
کمالاسماعل. 
حکایت کنند که عربی را درمی چند گرد آمده 
بود و شب از تشویش لوریان در خانه تنها 
خوابش نمی‌برد. ( گلستان‌سعدی). و رجوع به 
لولی شود. || ظریف و لطیف و تازک. ||علتی و 
مسرضی است که گوشت اعضای مردم 
فرومیریزد و آن را خوره گویند و به عربی 
جذام خوانند. (برهان). نام مرضی است که به 
عسربی جذام گویند و ساری است و در 
آذربایجان بروز دارد. علاج أن نتوانسته‌اند الا 
بیرون کردن ایشان. 
لوری.(ص نسی) شوب است په لور. 
لوری.()* نام کرسی بخش کرس از 
ولایت باستیا. دارای ۱۵۲۵تن سکنه. 
لوری.(ج) نام صحرائی به گرجستان. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۶۳). 
لوری.((خ) شهری از بلاد مشرق درياچة 
ایروان که به دست جلال‌الدین منکیرنی فتح 
شد. (تاریخ مفول ص ۱۲۸). 
لوریان. ((خ) نام بندر نظامی شهری در 
ایالت مربیهان به فرانسه. رجوع بهٌریان شود. 
لوریان. ((خ) ج لوری. قومی صحرانشین که 
اکثر ایشان راهزن باشند و بازیگری به 
کوچه‌ها و سرائیدن نیز پبشه دارند و یه 
مهره‌های بلور نیز بازی کنند و پلور لوریان 
کنایه از پیاله بلور است. (غیاث) (انندراج)؛ 
این زند بر چنگهای سفدیان پالیزبان 
وآن زند بر نایهای لوریان آزادوار. 
منوچهری. 
کف‌در آن ساغر معلق زن چو طفل غازیان 
کزبلور لوریانش * طوق و چنبر ساختند. 
. خاقانی. 





رجوع به لوری و لولی شود. 
لوری‌بچه. [بچ چ اج اب چ اج( 
مرکب) لوری‌زاده. فرزندلولی؛ ٠‏ 
امد خبر تو که به کاشان و خیکت 
لوری‌بچه‌ای دوست گرفتی و شدی زار. 
سوزنی: 


۱-نل: لورکند. 

2 - Lora. 
پیچد.‎ :لن-٣‎ 
آوردن لوریان از هند به بهرام گور منسرب‎ - ۴ 
است و اشعار شاهد فردوسی هم حکایت از‎ 
همین معنی دارد.‎ 

5 - kuri. 
۶-اینجا در همان معنی مهره‌های لرریان‎ 
باشد.‎ 








لوری سورآر نن. 
لوری سورآرنن. (ن] ((خ)۲ نام کرسی 


بخش شِر از ولابت بورژ به فرانسه. دارای 
۴ تن سکنه. 
لوریوم. ((ج) نام منطقۀُ یونان مرکزی. 
رجوع به لریوم و لسریم و ایران باستان ج۱ 
ص ۷۵۹ شود. 
لوریه. ل و ي ] (ل)۲ اورن-زان ژوزف. 
منجم فسرانسوی, مولد سنت‌لو, 
AYY-1۸11)‏ م( 
لوریه. [ل ي ] (فرانسوی, "نام نوعی سگ 
دارای پاهای بلند مخصوص شکار خرگوش. 
لوریه سریز. اي سش ] (فراسوی, (مرکب)؟ 
غار گیلاس یا ریوال. رجوع به غار و کتاب 
کارآموزی داروسازی ص ۱۹۱ شود. 
لوریه کومن. اي ک ] (فرانوی ! 
مرکب)۵ غار. برگ بو. رجیع به غار و کتاب 
کارآموزی داروسازی ضن۰ ۲۰ شود. 
لوز. إن /لو] ([) بادام. (دهار) (منتهی الارب). 
معرب از فارسی. (جمهر؛ ابن‌درید از سیوطی 
در المزهر)؛ 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنار است. 
ناصر خسرو. 
بنگر این هر سه ز خامی رسته را 
جوز را و لوز راو پسته راء مولوی. 
تین انجیر و عنب انگور و بادام است لوز 
جوز باشد گردکان, بر و رطب خرمای تر. 
بسحاق اطعمه. 
ابوریسان در صیدنه آرد: لوز, ابوعمرو گوید: 
بادام را قمرروس گویند و به رومی میعه‌لشس 
خوانند. بادام تلخ را به سریانی لوز اوسری را 
گویند مسعروف و چنین گویند که اگر 
سرشاخهای پادام شیرین برند و روغن بمالند 
بادام او تلخ شود, به سبب آنکه روغن 
مامات او را بندد و حرارتی که در او باشد 
محتقن شود و مز؛ او را تلخ گرداند. «زه» گوید 
در موضعی از بوستانهای اردستان بادامی 
است که هر یک از او بشبه خریطه‌ای باشد و 
در آن خریطه نه مغز باشد. سر او را پشکافند, 
چنانکه سر خریطه را و مغز او را بیرون کنند. 
«ص اونی» گوید: بادام تلخ گرم و خشک 
است در درجه دوم زدایسنده است؛ سدها 
بگشاید و درد تاسه را مفید بود ریگ گرده و 
مثانه بریزاند و ا گر پیش از شراب از آن 
بخورند منع مستی کند بادام تلخ در گشادن 
سدها و زدودن اعضا قویتر باشد و هر دو نوخ 
را چون بر بدن طلا کنند. کلف را ببرد و در دفع 
اخلاط غلیظ لزج که در سنه باشد طبیمت را 
یاری دهد. بادام شیرین گرم و خشک است در 
اول. | تس شسیرینی. مخف لوزينه. 
|اموش. (حاشیة لغت‌نامۂ اسدی نخجوانی): 
چون برون جست لوز از سوراخ 





شد سموره به نزد او گستاخ. عنصری. 
||امرد. (حاثية لغت‌نامهٌ اسدی نخجوانی)؛ 
لوزی که بود خرد. بود گوشت بگیرد 

چون ریش دراورد فروکاهد پالان. طیان. 


|[در اصطلاح بنایان, چسسب: این خاک لوز 
دارد؛ چا ک‌است. 
لوز. [ل] (ع () پسناهگاه. ج» الواز. (مهذب 
الاسماع), 
لوز. [ل] (ع مص) پناه گرفتن به چیزی. 
||خوردن چیزی را. ||رهائی یافتن. یقال: 
مایلوز منه؛ رهائی نخواهد یافت از وی. 
(متهی الارب). 
لوز. [ل و | (ع ص) اه لور لوژ؛ عى او 
محتاج است. از اتباع است. (منتهی الار ب). 
لوز. (إخ) ۶ نام کرسی بخش پیرینۂ سفلی از 
ولایت آرژله گازست به فرانه, کنار خلیج 
پو. دارای ۱۲۹۲ تن سکنه. 
لوز. ([] ([) (بادام) یکی اسم اصلی و اولی 
بت ایل است (سفر پیدایش ۱۹:۲۸ و ۶:۳۵ و 
۸ (وشم ۶ )و از این آیه معلوم 
میشود که لوز در جوار بیت ایل بوده است 
(یوشع ۱۳:۱۸؛ داود ۲۲:۱). رجوع به بیت 
ایل شود. دوم اسم شهری است در اراضی 
حتیان که یکی از اهل لوز قدیم که با قوم خود 
هلا ک نشده بسود آن را بنا کرد (داود 
۲۶-۱) و این همان لویزۀ حالیه است که 
به مسافت ۲ مل به شمال غربی بانیاس واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
لوزارش.(اخ) "نام کسرسی بخش 
سن-(-آواز ولایت پُن توازء به فرانه. دارای 
راه‌آهن و ۱۶۸۴ تن سکنه. 
لوزارش.((خ)* بر دو. معمار فرانسوی, 
مولد لوزارش در اواخر سائهٌ ۱۲م. و وفات 
وی به سالی ۱۲۲۲ م. 
لوزاس. ([ٍخ)؟ نام منطقه‌ای در مرکز آلمان 
ميان الب ادرء در شمال بوهم و آن در بال 
۵ م. ميان پروس و قلمرو سا کس تقسیم 
شد, 
لوزان. لْ)((خ)" نام دختر نوس پادشاه 
آشور. و نینوس شوی سیمرامیس بود. (ینا 
پورداود ج۱ ۳۵ 
لوزان. [)((خ) " شهری‌به سوئیس,کرسی 
کانتن ود. واقع در جنوب دریاچۀ لمان. دارای 
۰ تن سکند. 
لوزا لارحان. 11 رل | (ع!مرکب) به لفت 
مغربى لوزاللربر است. (ف‌هرست 
مخزن‌الادویه). رجوع به ارجان شود. 
لوزالبربر. [ل رلب ب ] (ع۱مسرکب) لوز 
جسیلی است و آن جُسلوز است و در 
زیت‌الهرجان صفت آن گفته شد و در صفت 
زیت‌السودان هم گفته شد. قمی از لوزبری 
است شبیه به حب‌الصنوبر و بزرگتر و زرد و 








۱۹۸۱۵  .ولحلازول‎ 


در جوانب او ثقبهایی که به مغزش نرسیده 
است. گرم و خشک و بار قابض و روغن او 
را زیت‌السودان نامند و مذکور شد. (تحفة 
لوزالحلو. ل رل حل (ع | مرکب) بادام 
شیرین. حکیم مومن در تحفه آرد: به فارسی 
بادام شیرین گویند. در اول گرم و تر و مفتح و 
حافظ قوتها و جالی اعضای باطنی. و ملین 
آن و ملین طبع و حلق و موافق گرده و سینه و 
معین باه و سکن حرقت منی و بول و ممن 
بدن وبا شکر کثیرالغذا و حافظ جوهر دماغ, و 
شیر او با شکر جهت سرفه مجرب و جهت 
خشونت سینه و حنجره و تولید منی و رفع 
نفت‌الدم و ربو و حرقت مثائه و امعا و زحیر و 
رطوبت معده و با نصف او زفت و ملل او شکر 
در قطع سرفه از سجربات است. و بودادة او 
مقوی معده و قابض و متکرج و فاسد او 
موجب کرب و سقوط اشتها و غشی. و 
مصلحش ربوب حامضه است بعد از قی و 
تازه نارس با پوست که چقاله ناند مقوی 
معده و بن دندان. و ببرگ تازه او مهل و 
مقط کرم شکم و خشک او قابض و رافع 
اسهال و شکوفة بادام محرک باه مردان و قاطع 
باه زنان و بادام مربی در تغذیه و فربه کردن 
بدن و اصلاح گرده قوی‌تر است و روغن بادام 
معتدل در گرمی و سردی و به غایت مُرطب و 
موافق تشنج پیی و رافع ورمی که از وثی و 
ضربه به هم رسد. و حقنه و شرب و چکانیدن 
او جهت درد گرده و مثانه و عر بول و قولنج 
و اعانه بر خروج حصاة. و شرب او جبهت 
گزیدن سگ دیوانه و درد معده و با کتیرا و 
شکر جهت سرفةً خشک مجرب و جهت 
تصفی آواز و قصبةُ ريه و رفع ضرر ادویة 
مسهله و حبوب حاده مفید. و قدر شربتش ت 
٩‏ مثقال و در رفع پیچش مسجرب و دوام 
تدهین مهره‌های پشت به او جهت نقرس و 
رفع خمیدگی پیران مجرب دانستهاند. و جهت ‏ 
تصفیة آواز و قصة ريه و رفع ضرر ادوية 
مهله و حبوب حاده مفید و جهت سرسام و 
ذات‌الجنب به دستور نافع. و غرغرة او پا آب 
گرم جهت خشونت حلق موثر و مضر احشای 
ضعیفه و مصلحش مبصطکی است. صاحب 
اختیارات بدیمی گوید: به پارسی بادام شیرین 
گویند و نیکوترین آن بزرگ و فربه بود. 


1 - Lurey-sur-Arnon. 

2 - Leverrier. 3 - Lêvrier. 
4 - Lourier cerise. 

5 - Lourier commun. 


6۰ Luz. 7 - Luzarches. 
8 - Luzarches. 9 - Lusace. 
10 - Lausanne. 

11 - Lausanne. 








۶ لوزالسودان. 


طبیعت آن معتدل است در گرمی-و سردی و تر 
بود در دویم. . و گویند گرم بود و سرد در دوم و 
غذای متوسط دهد میان قلت و کثرت و 
مسخن بود و سویق وی سرفهٌ خشک و نفث 
دم را نافع بود و سینه را پا ک‌گرداند و حرقت 
بول سا کن گرداند و با شکر بخورند منی 
بیفزاید و شش و مثانه و اسعا را نافع بود و 
بریان‌کرده صعده را سودمند بود. ردی و 
دشخوار هضم بود و مصلح صفرا بود و مصلح 
ری شکر بود, بادی که از بادام متولد شود 
غیان و کرب و غشی آورد و مداوای آن یقیء 
بود بعد از آن برب فوا که ترش, چون: غوره و 
سیب و ریواس و مجموع آنچه در مداوای 
عنصل گفته شد و بادام تر چون با پوست 
بخورند وقتی که هنوز صلب نشده بن لله و 
دهان را نافع بود و حرارت سا کن‌گرداند به 
برودتی و خشونتی و حموضتی که در پوست 
پیرونی وی هت. 

لوزالسودان. ال ژش سو] (ع1مرکب) به 
لفت مفربی لوزالب ربر است. لوزالارجان. 
لوزالهرجان. (تحفة حکیم ممن). 
لوزالمر. [ رل بر | لع !مرکب) حکیم 
مؤمن در تحفه آرد: بادام تلخ است و ريشة 
درخت او گرم و خشک و جالی و محلل و 
ضماد او با روغن گلسرخ وسرکه جهت درد 
سر بارد و کلف و طبیخ او در اول سیم گرم و 
در اخر اول خشک و در ازالة اخلاط غلیظ 
بی‌عدیل و جهت ربو و سرفه و ورم سینه و 
ریه خصوصا با نشاسته و نعناع و با می پخته 
جهت علل گرده و حصاء و باعل جهت 
سپرز و امراض جگر و تفتیح سدد و یرقان و با 
ماءالسل جهت قولتج و پیچش و سایر دردها 
مفید و مضر امعا. و مصلحش شکر و فرزجة 


او مدر حیض و ضماد او با سرکه و شراب 


جهت بثور ابریه و قوبا و خزاز بی‌عدیل و 


ارسطو گوید: چون پنج درهم بادام تلخ را 
کویده ناشتا تناول نمایند از شراب ممست 
نگردند و روغن او در اول گرم و مايل به 
رطوبت و مجفف و مسهل اخلاط شلیظه و 
سوداویه معده و نواحی آن و با ادویف مناسبه 
جهت درد گرده و عسر بول و ورم سپرز و ربو 
و اخراج حصاة و جبنین و جهت قولنج و 
اختناق و اورام رحم و انقلاب آن. و طلای او 
جهت رفع آثار رخسار و کلف و چین گونه و 
شقاق و جرب و حکه و قوباء و با شراب جهت 
قروح رطبهٌ سر و خزاز و قطور او جهت درد 
گوشو دوی و طنین و شتن کرم گوش نافع و 
حسمول آو مخرج جنین و مشیمه و قدر 
شربتش تا چهار متقال است و صمغ درخت 
بادام شیرین و تلخ نایب مناب صمغ عربی 
است. و صاحب اختیارات بدیمی گوید: 
نیکوترین بادام تلخ آن باشد که بزرگ و 


روغن‌دار بود و طبیعت آن گرم و خشک بود 
در دویم. مسیح گوید؛ گرم بود در سیم و در 
وی جلا و تتقیه بود و از خواص وی آن است 
که شپش را بکشد و بر کلف روی طلا کردن 
زایل کند و وی شری و قوبا را نافع بود با 
شراب و عسل طلا کردن نطه را سودمند بود. 
و روغن او درد گوش را نافع بود چون سر را 
بدان بشویند با شراب خمار را زایل کند و اگر 
پیش از شراب خوردن پنج بادام تلخ بخورند 
م می بکد ر کرت ا ا اگرروپاه 
با طعام بخورد بمیرد و وی قوت باصره بدهد 
وبا نشاسته نفث دم را نافع بود و سده جگر و 
سپرز وگرده را بگشاید و جرب و حکه را نافع 
بود و یاری دهد بر نفت‌الدم اخلاط غلیظ در 
سیه و شش و بول براند و عسرالبول را نافع 
بود و سنگ بریزاند و مضر بود به معاء. و 
مصلح وی بادام شیرین و نبات و خشخاش 
۔ بود جملهٌ درخت وی در قوة مانند وی بود. 
لوزالمعدة. رل رل م 15 (ع امس رکب) ۱ 
خوش‌گوشت. لوز؛ بطنی که وظيفة آن ریختن 
مایعی بیرنگ و لزج در امعاء است. 
لوزالهرحان. '[ل رل د] (ع إمركب) 
لوزالارجان. ارجان. . و رجوع به ارجان شود. 
بلغت مغربی لوزالبربر است. (تحفة حكيم 
مومن) لوزلسودان. 
لوز باب‌المعده. [ل ربل مد) (ع[ 
مرکب) رجوع به لوزالمعدة شود. ٠‏ 
لوزین. (لْ بْ] (! مرکب) درخت بسادام. 
بادام‌ین. 
لوزتان. (ل ] (ع |) لوزتين. تثنية لوزة. 
ملازة. گوشت پاره‌ای است در بن حلق آدمی 
آويخته. (برهان) (جهانگیری). دو پاره 
است عصبنا ک‌و صلب که بن زبان از دو سوی 
داش است چون دو گوش و راه طعام و 
شراب که به مری فرورود اندر ميان هر 
دوست. و از وجهی بدان ماند که هر دو اصل 
گوشهای مردم است و منفعت این لوزتین آن 
است که هوا را که بحلق فرو خواهد رفت 
لختی بازدارد تا به حرکت انبساط دل و التهام 


هوا به یک بار گرفته نشود از بهر آنکه اگر 
همچنانکه طعام و شراب نه به تقدیر فروشود 
به حلق اندرماند و سردم از آن رنج بیند و 
خطرنا ک‌باشد از بسیاری هوا که به یک بار 
فرورود همان زحمت و همان حال بیوفتد. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و رجوع به لوزتین 
شود. 
لوزتین. إل ر ت] (ع إ) تيه لوزة. لوزتان. 
دو غده په شکل بادام که هر یک از آن دو به 
جانبی از گلو نهاده است و این دو غده 
اسفنجی باشد ". دو برآمدگی از گلو. دو 
گوشت‌پار؛ دو سوی گلو. نغنفتین. هما 





دم زدن هوا بار به یک بار فرونرود تا منفذ " 





لحمتان عصبانیتان نابتتان عن جنبی الحلقی 
عند اصل اللان الی فوق (؟) یمتعان عن 
الهواء عن ان یندفع جملة عند الاستناق. 
(بحر الجواهس): ورم لوزتین؛ بیماریی که 
لوزتین بیاماسد, 
لوز حلو. ر /لر لذ ) (ترکیب وصفی | 
مرکب) بادام شیرین. رجوع به لوزالحلو شود. 
لوزدر. زل د] ((خ) دهی از دهتان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بسروجرد واقع در 
۰ گزی شمال الیگودرز, کنار راه مالرو 
حن‌بیگی به کاظم‌آباد. جلگه و معتدل, 
دارای ۱۰۶ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. چفندر و پنبه. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لوزدر بالاءزل د] (() دهی جزء دهستان 
سربند پائین بخش سرد شهرستان ارا ک. 
داقع در بیست‌هزارگزی جنوب باختری 
استانه و ۱۸هزارگزی راه عمومی. دامته و 
سردیر. دارای ۸۴۹ تن سکند. آب آن از 
قنات و چشمه سار. محصول انجا غلات. 
بنشن و مختصر پنبه. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
“e‏ 
لوزدر پائین. [ل د] (إغ) دی جزء 
دهستان سربند پائین بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۲۳هزارگزی جنوب باختری 
آستانه ی ۳هزارگزی راه عمومی. دآمنه و 
سردسیر. دارای ۲۸۳ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ تمرخان. محصول آنجا غلات. 
بشن و پنبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۲). 
لوزش. از ) ((خ)" نام کرسی کانتون (لت) از 
ولایت کاهر. نزدیک لت به فرانسه ,دارای 
راء‌آهن و ۱۱۸۲ تن سکنه. 
لوزلوزی. رل /لر ل / لو] (ض مرکب) 
لوزی لوزی, به قطعات لوزی شکل. 
لوز مر. [ل / لو ز ُرر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) بادام تلخ. رجوع به لوزالمر شود. 
لوزة. [ل ز)(ع ) یکی لوز. یک بادام. 
(سنتهی الارب). ||هر یک از دو برآمدگی 
بادام‌شکل درون گلو. و دجوع به لوزتان و 
لوزتین شود. 
لوزة. (ل رَ] (إخ) برکه‌ای است بين واقصة و 
قرعاء بر طریق بنی‌وهب و قباب ام‌جعفر. در 





1 - 88: 

۲-در فهرست مخزن الادریه وزالمرجان 
آمده است. 

3 - ۱98 6. 

4 - ۰ 5 - ۰. 











زة. 
نه‌میلی قرعاء و آنجا هم برکه‌ای است 
اسحاق‌پن ابراهیم رافعی را بر یبازده‌میلی 
لوزة. (از معجم البلدان) باقوت گوید: تردید 
دارم که لوزة پا راء بهمله است یا با زاء یک 
لوزة. 11 ((خ) بنت عبداله. محدثة سمعت 
خطيب المزة و ابن‌الخيمى و ابن‌الانماطى و 
حدئت. و توفیت فى ذىالقعدة سنة ۷۲۵ 
هجری و قد جاوزت الخمسین. (اعلام‌الساء 
۲ص ۱۳۶۲). 
لوزه. [ز /ز]() هر چیز که آن چسرب و 
شیرین باشد, خواه لقمه و خواه سخنان خوب 
و دلکش و به‌معنی فروتنی و چاپلوسی و 
فریب هم هست. (برهان). 
لوز هندی. إل /لُوز د] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) بادام هندی. رجوع به بادام هندی 
شود. 
لوزی. [ /لو] (ص نسبی, ا منسوب به 
لوز. بادامی. به‌شکل لوز. به‌صورت بادام و 
آمروز وقتی لوزی گویند مراد این صورت 
باشد: یکی از اشکال مسربع و کلمة لزانژ 
فران و مشتقات آن بی‌شبهه از همین کلمه 
مأخوذ است. معین یا مربع معب (شکلی از 


اشکال مریع). ||قسمی مروارید به‌شکل بادام 


(الجماهر بیرونی). 
لوزی. [[ / و زیی] (ص تسبی) شوب 
به لوزیّه که محلتی است به بفداد. (سمعانی). 
لوزی.((خ)" نام کرسی کانتون نیور از 
ولایت شاتوشینون به فرانسه. دارای راه اهن 
و ۲۷۲۴ تن سکنه. 
لوزیات. زل لو زی یا] () حلوای بادام. 
(غیات). 
لوزیتانی .ل "نام لیم کشور پر تقال, 
لوزییج. )5 نْ] (معرب. ۲ معرّب لوزیته. 
فارسی معرب (تعالبی). قسمی شیرینی. 
لوزینه. (دهار). بادامی. حلوائی که از آرد 
بادام و شکر کنند. 
- حشو لوزینج؛ حشو ملیح. صاحب‌بن عباد 
رقتی یت عوف‌بن محلم را که گوید: «انٌ 
الشمانین و بلفتها قد احوجت سمعی الى 
الترجمان» شنید. گفت: و بلفتنی حشو است. 
لكن حشو لوزینح. (از الجماهر فى 
معر فةالجواهر). 
لوزینه. ( ٤لو‏ ن / ی ] () لوزینج. جوزتند 
یا جوزاً گندامروزی و یا چیزی شه بدان 
بوده است. جوزینق, (دهار). قطائف. (منتهی 
الارب). شکر بادام. قسمی شیرینی. حلوا که با 
کوفتة مفز بادام و عل یا شکر کنند. هر چیز 
را گویند از خورشها که در آن مغز بادام کرده 
باشند و از مغز بادام پخته و ساخته باشند چه 
لوز به عربی بادام را گویند. حلوائی است. 
چون قطائف که روغن بادام یا کوبید؛ بادام در 





آن کتند. لوز. حلوائی که در آن مغز بادام 
انداخته باشند. (غیات). حلوا که از آرد بادام و 
شکر کنند و هو نحو القطائف الا انه اخف منه 
کثیرا. (بحر الجواهر)؛ 
گاورا گرچه گیا نیت چوالوزينة تر 
بگوارد به همه حال ز لوزینه گیاش 
ناصرخسرو. 

هرچه از حس و خیال بیرون است ابلهان را 
در آن نصیب نیست, چنانکه گاو را در لوزینه 
و مرغ بریان. ( کیمیای سعادت غزالی). 
سر آن داری امروز که بر ما دو حکیم 
کارلوزینه کنی ساخته از بی‌سازی. 

سوزنی. 
اندر این موسم انباز کرم لوزین‌ست 
از سخای تو شود ساخته این انبازی 
کارلوزینة ما رابه کرم ساخته کن 
کین سخن از تتگ شکر آغازی. 

سوزنی. 
در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 
لوزینه چرا عرضه دهد کس به بقر بر؟ 

سوزنی. 
اینهمه سکبای خشم خوردم کأخر 
بیتم لوزینه رضای صفاهان. خاقانی, 
کان خوشترین نواله که از دست او خوری 
لوزینه‌ای است خرده الماس در میان. 





خاقانی. 
ز لوزینة خشک و حلوای تر 
به تنگ آمده تتگهای شکر. نظامی 
به یوسف صورتی گرگی همیل زاد 
به لوزینه درون الماس میداد. تظامی. 
هرکه آرد حرمت آن حرمت برد 
هرکه آرد قند لوزینه خورد. مولوی. 
کودکان را حرص لوزینه و شکر 
از نصیتتبچل کنر دو گوش کر. مولوی. 
لوزینه که سازوار جان است 
در معده چو پر خوری زیان است. 
أمیررخسرو. 
صحن گلزار خیال من که صد بستان در اوست 
لالهاش لوزینه و پالوده آمد خوش نظر. 
بحاق اطعمه. 
ز روی ماشبا دارد برنج زرد سرسبزی 
ز مغز پسته می‌یابد دل لوزینه فیروزی. 
احمد اطعمهٌ شیرازی. 


سر در لوزینه خورانیدن؛ فریفتن. 

- سیر در لوزینه خوردن. رجوع به امثال و 

حکم ذیل سیر در لوزینه داشتن شود 

اندر ایام تو در خوان غرور روزگار 

نا کسان کس شده خوردند در لوزینه سیر. 
سوزنی. 

حکم ازل چو مایده دشمن ترا 

لوزیله ساخته‌ست به سر اندر اسمان. 


سوزنی. 





لوس. ۱۹۸۱۷ 


ناصح دین گشته آن کافر وزیر 


کرده‌او از مکر در لوزینه سیر. مولوی. 
- سیر در لوزینه داشتن: 

هت مهر زمانه با کینه 

سیر دارد مان لوزینه. سنائي. 


از دست خود زمانه مراو را بمکر و فن 
لوزینه داد لیک درون سوش سیر بود. 
ستائی. 

- امثال: 

قدر لوزینه خر کجا داند. (جامع‌اشیل). 

گاو لوزیه چه داند. نظیر: خرچه داند قیمت 
نقل و نبات. 

لوزینه به گاو دادن؛ دفع شىء در غیرموضع 
آن, 

لوزینه به گاو دادن از کون خری است. 
(جامع تسیل 
لوزین بي. ٠‏ لإ( * سورباس. نام کرسی 
کانتون اپ از ولایت ترا" کثار بارس 
بفرانسه. دارای راه‌آهن و ٩۴۵‏ تن سکنه. 
لوزینیان. (لج)" نام کرسی کانتون وین از 
ولایت پواتیه به فرانسه. دارای راه‌اهن و 
۸ تن سکند. 
لوزية. [ل زی ی ] (إخ) نام محله‌ای است در 
جانب شرقی بغداد. و نبت بدان لوزی باشد. 
لواش. [لْ ئو ] (ع ص) شیرینی و جز آن 
جوینده جهت خوردن. لوّاس. |/(ا) یقال: 
ماذقت لؤساً؛ یعنی نچشیدم چشیدنی. (متتهی 
الارب). 
لوس gl)‏ لوسی. رجوع به لوسی شود. 
لوس ۰ ](ع مص) شیرینی و جز آن جستن 
جهت خوردن. ||چشيدن. (متهى الارب) 
(تاج المصادر). |أبه زبان گردانیدن چیزی در 
دهان. (منتهی الارب). 
لووس.() روباه: و لوس به زبان بیهقیان روباه 
بود. (تاریخ بهق). 
لوس.(() غش کافور. غش که در کافور کنند. 
باری که به کافور زنند تا بسیارش کنندة ‏ ` 
کاقور تو با لوس بود مشک تو با نا ک 

با لوس تو کافور کنی دائم مفشوش. 

کسائی. 

||دهان کج. کج دهان. ||لجن و خلابی که پای 
به دشواری از آن توان برآورد. (برهان), 
لوس.() لس: پیش ايشان فاتحةالکتاب آن 
حضور است حضوری که اگر جبریل بايد 
لوس خورد. (مناقب افلا کی). رجوع به لس 
شود و شاید این کلمه کوس با 


1 - Losange. 2 - ۷۰ 

3 - ۰ 

4 - 507۱6 de ۷ 

5 - ۷۰ 6 - ۰ 

7 - ۰ 8 - Lucie. 








۸ لوس. 


لوس.() تملق. فروتنی. چربزبانی. مردم را 
به زبان خوش فریفتن و بازی دادن. (از 
برهان). گفتار خوش. گفتار فرینده. فروتتی 
بیش از اندازه. فریفتن به فروتنی و تملق و 
چرب‌زبانی.بود. (جهانگیری). لابه است؛ 
یعنی فریفتن به گفتار خوش و بی‌اندازه 
فروتلی کردن. (اوبهی). تملق. چاپلوسی. 
(غیاث). فریبندگی, فریب. فروتنی کردن باشد 
و به زبان مردم را فریفتن و مبالفت (؟) کردن. 
(صحاح الفرس): 
نشکیبند ز لوس و نشکیبند ز فحش 
تشکیند ز لاف و نشکیبد ز منگ. 

۱ قریع‌لدهر. 
وان چاپلوس بته گر خندان؟. 
کت‌هر زمان به لوس پیراید. 
چون بیامد به وعده بر سامند 
آن کنيزک سبک ز بام پلند 


به رسن سوی او فرودآمد 


گونی‌از چنتش درود امد 
جان سامند را به بوس گرفت 


دست و پا و سرش به لوس گرفت. 


عنصری. 

مرد قانع نه مرد لوس بود 
کز طمع, گربه چاپلوس بود. سناٹی. 
گربودم سیم کار گردد چون زر 
ور نبود سیم لوس و لابه فزایم. سوزنی. 
گهی‌بوس و گهی لوس وگهی رقص 
چه گویم عیب آن شب کوتهی بود. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 


چو دستی نتانی بریدن ببوس 
که‌با غالبان چاره رفق ! است و لوس. 
سعدی. 
به تدبیر باید جهان خورد ولوس" 
چو دستی نشاید گزیدن پبوس. 
آمد و با هزار لابه ولوس 
داد بر دست و پای برنا بوس. امیرخسرو. 
|((ص) سل لوس را با کلمات و مصادر 
ترکیپ‌هایی است. 
ترکیب‌ها: 
لوس بار آوردن. لوس‌بازی. لوس‌بازی 
درآوردن. لوس کردن. لوس‌گری. لوس‌گری 
کردن.لوس و نتر. لوس و نار بارآمده بودن. 
بچۀ لوس و جز اینها. رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
لوس.(|خ) دهی از دهستان کالج بخش 
مسرکزی شهرستان نسوشهر, واقع در 
۳۶هزارگزی المد و ۶هزارگزی جنوب کالج, 
کوهتانی و سردسر. دارای ۲۷۰ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
مختصر لنات. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. در زمستان | کت مردم برای تأمین 
معاش به حدود تاچکوه و کاسه گرمحله 


سمدی. 





:= لوسانه کردن؛ فریب دادن. دروغ گفتن: 





میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳). 
لوس.اول ((خ)" سن. پاپ میحی از سال 
۳ اسال ۲۵۴م. 
لوس.((خ)" لوس دوم. پاپ یحی از 
سال ۱۱۴۴ تا سال ۱۱۴۵م. 
لوس.(اخ)ه لوس سوم. ساپ مسیحی از 
سال ۱۱۸۱ تا نال ۱۱۸۵م. 
لوساژ. (ل] ((خ) * یکی از زبردست‌ترین 
داستان‌سرایان فرانه (۱۷۴۷-۱۶۶۸ م) 
کتاب ممروف وی ژیل بلاس" که نیکوترین 
معرف مظاهر گونا گون‌طبیعت انسانی است به 
فارسی ترجمه شده است, 
لوسا کے. ((خ)* نام کرسی بخش ژیند از 
ولایت لیبورن به فرانسه. دارای شرابهای 
خوب و ۱۶۲۸ تن سکنه, 
لوساا کت له شاتو. (لِ ت ]((ج)" نام کرسی 
بخش وین از ولایت منت مُریلن به فرانسه. 
ذارای راء‌آهن و ۱۷۲۰ تن سکنه. 
لوسان.((ج) '' نام کرسی بخش گارد از 
ولایت نیمیس به فرانسه, دارای ۵۰۰ تن 
مکله. 
لوسانه. [نَ / ن ] () چاپلوسی. (حساشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). چاپلوسی کردن و 
فروتی و تملق نمودن باشد. (برهان) 
چاپلوس بودن. یعنی فریفتن به گفتار خوش و 
بی‌اندازه فروتنی کردن. (اوبهی). چاپلوسی 
کردن باشد. (صحاح‌الفرس). به‌فریب. و در 
پیت کسائی و در بیت شاعر بی‌نام مذکور در 
لغت‌نامةٌ امدی که ذیلا بیاید همین معنی را 
میدهد. به چاپلوسی. فریفتن به فروتلی و 
چرب‌زبانی. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 
اجل چون دام کرده گر پوشیده په خاک آندر 
صیاد از دور نک دانه برهنه کرده لوسانه. 
تاد 


فعل تو چو می‌دانم لوسانه مکن 
بهوده مگو و خلق دیوائه مکن, 
؟ (از لفت‌نامة اسدی). 

لوس بارآوردن. (و :] (مص مرکب) نر 
کردن‌کودک را. 
لوس باژی. (حایس مرکب) عمل مردم 
لوس. نثری. 

لوس‌بازی درآوردن. (د و د1(سص 
مرکب) نثر شدن. ثنری کردن, کار لوسان 
کردن.لوس شدن. 
لوستالو. (تا ل] (إخ)"' الیزه. روزنامه‌نگار 
انقلابی, مولد سن ژان دانولی (۱۷۹۰-۱۷۶۲ 
4( 
لوسر لس ] (إٍخ) نام موضعی به مازندران 
میان هزارجریب و بندر گز. (سفرنامة رابینو 
بخش انگلیسی ص ۱۰۳). 


لوسو. [] (إخ) موضعی به فارس, رجوع به 








لوسوئور. 


توسر شود. (نزهةالقلوب چ اروپا مقالا سوم 
حاشیة ص ۱۸۷). 
لوسرن. [س ]((خ)۱۲ در آلمانی لوتسرن ۳, 
نام شهری به سوبس کرسی کانتونی به همین 
نام, کنار دریاچة لوسرن (یا کاتر کانتون), 
دارای #۵۴هزار تن سکنه. خود ک‌انتون را 
۶ هزار تن سکله باشد. 
لوسرود. (اخ) نام موضی به چهار فرسنگی 
مروالرود. (نزهةالقلوب چ اروپا مقالة سوم 
ص ۱۷۹). 
لوس‌ژن. (ر] (نف مرکب) چاشنی‌گیر و 
چشنده. (انندراج). 
لوس شدن. اش ذ] (سص مرکب) تُر 
شدن. 
لوس کردن. (ک د] (مص مرکب) (..بچه 
را) ثتر کردن. لوس بارآوردن. 

= خود رالوس کردن؛ لوس شدن, ثر شدن. 
لوسکنده. ال و ک د] (إخ) نام موضعی به 
اثرف (بهشهر) مازندران. (سفرنامة رابینو 
بخش انگلیی ص ۱۲۵), 
لو س گری. (گ] (حامص مرکب) ننری. 
رجوع به لوس‌گیری شود. 
لو سگری کردن. [گ ک د] (سسص 
مرکب) تری کردن. رجوع به لوس‌گیری 
کردن‌شود. 
لو سگیری.(حامص مرکب) در تداول 
عامه بجای لوس‌گری, مثل خل‌گیری بجای 
خل‌گری» تری. 
لو سگیری کردن. (ک دمص مرکب) 
بجای لوس‌گری کردن. نتری کردن. 
لوسن. [ش] ((ج)۳" لوزون. نام شهری از 
لوسن. (س ](خ)* لوئی, کاردیتال فرانه» 
ملد مولوریه. آرشیوک ریم 
(۱۹۳۰-۱۸۴۲ع.), 
لوسوئور. [ل ] ((ج) ۴ ژان فرانوا. 
ترانه‌ساز موزیک مذهبی و درامی, مولذ 
پلسیل, نزدیک آپ‌ویل. (۳ ۱۸۳۷-۱۷۶ مر 
لوسوئور. ال ۶) ((ع) زان بس‌انیست 
سیرون. معمار فرانسوی, مولد کلرفونتن 


۱-نل: زرق. 
۲ -نل: 
به تدبیر شاید فروکوفت کوس 
که با غالبان چاره زرق است و لرس. 
Luce 1. 4 - Luce Il.‏ - 3 
Luce | 6 - Lesage.‏ - 5 
Gil Blas. 8 - Lussac.‏ - 7 
Loussac-les-Chateaux.‏ - و 
Lussan. 11 - Loustalot.‏ - 10 
Luzern.‏ - 13 ۰ - 12 
Luçon.‏ - 15 ۰ - 14 
Le Sueur.‏ - 16 








لوس و لابه. 
(۱۸۸۲-۱۷۹۳ ۾( 
لوس و لابه. [ش ب /ب] (ترکیب عطفی, 
[مرکب) تبصبص: 
گربودم سیم کار گردد چون زر 
گرنبود سیم لوس و لابه فزایم. 
نرم گشته به لوس و لابه من 
گرم گشته به آفراز؛ من. سوزنی. 
لوس و لیموس. [س] (ص مرکب. از 
اتباع) کز. خوهل. 
لوس و ننر. اس ن نْ) (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) رجوع به لوس و به نثر در ردیف خود 
خود 
لوسه. [س /س] () فروتتی و خوش‌سخنی 
بود. (لفت‌نامة اسدی). و رجوع به لوس شود. 
لوسی. (حامص) ثری. صفت لوس. 
لوسی. ((خ) ۱ سنت. لوس عذراء. شهید به 
سال ۳۰۴ م. ذ کران وی ۱۳ دسامبر است. 
لوسیانوس.(إخ)" یکی از سوفطائیان و 
نویسندگان معروف یونان است که در حدود 
۷ تا ۱۴۰ م. در ساموزات (یکی از بلاد 
شام) تولد یافت و در جوانی مسافرت‌های 
بسیار به آسیا, یونان. روم و گالیا کرد. از 
لوسیانوس کتب گرانبهانی, مانند: «مک‌المة 
مردگان» و «طریقة نگارش» باقی مانده است. 
(از ترجمة تمدن قدیم فوستل دکولانژ 
ص 4۵۰۲ 
لوسیدن. [5] (مسص) فریب دادن. گول 
زدن. ||فروتتی کردن. |[چاپلوسی کردن. 
چاپلوسی. (برهان). 
لوسیفو. [ف ] (()" یکی از نامهای ابلیی. 
لوسیلیوس. ((خ)" کوس. شاعر هجا گوی 
رومی (۱۰۳-۱۴۹ق.م., دوست سپیون. 
لوسیماخیوس. (ف‌برب. )۵ یونانی و 
بهمعنی شبیه الذهپ است. و نسوعی از 
سراجالقطرب دانسته‌اند. شاخهای نباتش 
قریب به ذرعی و باریک و گره‌دار و در هبر 
گرهی‌برگها رسته شه به برگ بید و طعم او با 
قبض و بی ساق و گلش سرخ مایل به زردی و 
منبش آبهای استاده و نی‌زار. در آخر دوم 
سرد و خشک. و انطا کی‌گوید: در دوم گرم و 
خشک. و مستعمل از او برگ و عصاره است. 
قاطع رعاف و نزف‌الام جمیع اعضا و فرزجه 
برگ او جهت یلان حیض و حقه او جهت 
قرحة امعاء و ضمادش جهت التيام جراحات 
و تحلیل اورام و با حنا جهت دراز کردن موی 
و بخور او جهت گریزانیدن هوام موثر و در 
قتل موش مجرب دانسته‌اند. و مظر ریه و 
مصلحش عناب و قدر شربت از آبش نیم 
مثقال و از برگش یک مثقال است. 
لوسین. ی ] ((خ)* رجوع به لوسیانوس 
شود. 


لوسین. [یَ] ۲ سسن. کشیش. مولد 


سوزنی. 





سامُرات در حدود سال ۲۳۵ م. و شهید به سال 
۲ در آنتیوش. ذ کران وی هفتم ژانویه 
است. 
لوسیوس کورنلیوس سی پیو. [يٍ] 
((خ) رجوع به سی‌پیو آزباتیکوس شود, 
(ترجمٌ تمدن قدیم فوستل د کولانژ ص ۵۰۳). 
لوسیوس کی يه توس. اي | ((غ)" نام 
یکی از سرداران تراژان امپراطور روم. (ایران 
باستان ج۲ ص 1۳۸۵). 
لوسیوس لوکولوس.(اع)" دار 
رومی به عهد اردشیر دوم. گویند وی درخت 
گیلاس را از فهر سسرازونت "۲ که با 
کروزونت" " کنونی تطبیق میکنند. به ایتالا 
برد و بدین جهت گیلاس را به زبان لاتين 
سرازوس يا سرازوم می‌نامند. (ايران بباستان 


ج۲ ص ۱۰۸۹ 

لوسیوس وروس. ی )۳ از 
آمسپراطنوران رم (۱۶۹-۱۶۱ م.). (یشتهای 
پورداود ج ۱ص ۴۱۰). 


لوش.() لجن. حماء. گل سياه تیره که در زیر 
آب نشیند. لای سیاه تک جوی و حسوض و 
تالاب. جٌم. لون. گل سیاه و تیره که دربن 
حوضها و تالابها و امثال آن به هم رسد. 
(برهان). خَرّه. لوشن. (آنندراج): و لقد خلقتا 
الانسان من صلصال من حمام مستون ؛گفت: 
بیافریدیم آدم را از لوش سالها بر او برآمده. 
(ترجمه تفر طبری). ابلیس گفت: سجده 
نکنم کی راکه آفریده باشی از گل و صلصال 
و لوش. (ترجمة تفیر طبری). 

چون قلم بت او ميان در هجو تو لیکن دهانس 
چون دوات از گفتههای خویشتن پر لوش باد 1۳. 
و زمین... از ممازجت آب و هوا تأثیر پذیرد 
تاگل گردد و لوش... (تاریخ بیهق ص ۲۳). 
چون هپش غرقه فرعون آن زمان 

کردپر از لوش جبریلش دهان. عطار. 
الاحماء: لوش در چاه کردن. الحَّماء؛ لوش از 
چاه برآوردن. الاجتهار: رفن چاه از لوش. 
(تاج المصادر). الاخلاب؛ لوشنا ک‌شدن آب. 
و رجوع به لوشنا ک شود. |((ص) دهان‌کز. 
(لفت‌نامة اسدی). کژدهان. کسی را نیز گویند 


که دهش کج باشد. (برهان): 
زن چو این بشنید بس خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. رودکی ۶'. 


|اکی که به علت جذام گرفتار باشد. کسی که 
خوره دارد. صاحب‌جذام. ||پاره. دریده. (از 
برهان): 

گربجنبد در زمان گیردش گوش ۱۷ 

پر زمین زن تا که گردد لوش لوش. عیوقی. 
||بهوش. بیخرد. بی‌خبر و بهوش. (برهان), 
|الوچ. کلاژه. چپ. احول. دوبین. و رجوع به 
لوچ شود. ||(پوند) لوش چون مزید مژخری 
در برخی از کلمات آید, چون: هلالوش. 





لوشاب. ۱۹۸۱۹ 
خلالوش و جز آن. 
لوش. [ /لو] () خربزۀ پوله و مضمحل‌شده 
و از کار رفته باشد. (برهان). خربزۀ پوله باشد 
و پوله به زبان ماوراءالنهر خربزه‌ای است که 
مضمحل شده باشد و نتوان خورد. 
لوش.(إخ) نام حکیمی است رومی که او را 
لوشا هم گویند. رجوع به لوشا شود. 
لوش آلب. (!خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 
۷هزارگزی جنوب پاختری فریمان, سر راه 
مالرو عمومی فریمان به پاقلعه. جلگه و 
معتدل. دارای ۸۶ تن سکنه. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا سیب‌زمینی, ضلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لوش آب فریمان. زب ت] (اع) دهی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد, واقع در ۸هزارگزی جنوب فریمان, 
کتار راه مالرو عمومی پاقلمه. جلگه و معتدل. 
دارای ۱۲۴ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات» بنشن و چغندر. شغل 
اف‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لوسا. (إخ) نام حکیمی از حکمای روم که او 
رالوش نیز گویند. (آنتدراج). نام حکیمی بوده 
رومی و او در صتعت تقاشی و مصوری عدیل 
و نظیر نداشته, همچنانکه مانی در چین سالار 
و بزرگ نقاشان و سرآمد ایشان بوده او نیز 
بزرگ و سرآمد نقاشان روم بوده است و 
چنانکه کتاب مانی را انگلیون می‌خوانند. 
کاب او را تنگلوشا مي‌نامند و تتگلوش هم 
میگویند. (برهان). این منهوم از تعبیر غلط 
«تگلوشا» پدید آمده است. و رجوع به برهان 
قاطع چ معین و تتگلودا شود. 
لوشالب. (| مرکب) آب ممزوج با لوش. 


2 - Lucien. 


1 - Le Lucie. 

3 - Lucifer. 4 - Lucilius. 
5 - ۰ 

6 - Lucien. 7 - Lucien. 


@ - Lucius Quielus. 
و‎ ۰ Lucius Lucullus. 
10 - ۰ 
11 - Kéresunt 
12 - Lucius Verus. 
.1۶/۱۵ ۳-قرآن‎ 
-این بیت در بعضی از نسخ سروری به‎ ۴ 
منوچهری نسبت داده شده است» لکن در‎ 
دیوان وی نبست.‎ 
-نل: چو این بشنیده شد.‎ ۵ 
۶-اسدی این بیت را به طیان نبت داده. ولی‎ 
از کلیلة رودکی است.‎ 
۷-کذاو ظ: گیرش ز گرش,: با گیر شر ده‎ 


گوش. 








۰ لوشاب. 


لوشابه. آب لای‌نا ک. 
لوشاب. ((ج) دهی از دهستان مرکزی بخش 
میم شهرستان کاشان, واقع در ۴۰هزارگزی 
پاختر میمه. کوهستانی و سردسیر, دارای 
۰ تن سکه, أب آن از قات. محصول انجا 
غلات, انگور و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و از طریق رباط با اتومبیل 
بدانجا توان رفت. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۳). 
لوشابه. زب / ب ] اا مرکب) آب ممزوج به 
لوش, لوشاب, آب لای‌نا ک.||چرب و شیرین 
و دلکش باشد اعم از طعام و خوردنی و سخن 
و کلام شنیدنی, (برهان). چرب و سیرین را 
گویند اعم از آنکه طعامی باشد یا سخنی. 
(جهانگیری). لوسانه که چاپلوسی کردن و 
فروتنی و تملق تمودن باشد. (برهان). به‌معلی 
اخیر ظاهرا تصحف لوشانه و لوسانه است. 
لوشاره. [ر /ر ] () لور (جس‌هانگیری). 
زمیتی را گویند که آن را سیلاب کنده باشد. 
(برهان). لورکند. سیلاب‌کند. آبراه. 
لوشان. ل /لو] (اخ) نام سحلی كنار راء 
قزوین و رشت مان پاچنار و بهادی‌وند 
بزرگ, واقع در ۲۳۶هزارگزی تهران نزدیک 
خرزان. دارای پلی بزرگ به همین نام در 
جنوب ده بر روی شاهرود. دهی جزء بلوک 
قاراب دهستان عقارلو از بخش رودبار 
شهرستان رشت واقع در سی‌هزارگزی جنوب 
خاوری رودبار و #ش‌هزارگزی شمال پل 
لوشان, کوهستانی, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۱۲ تن سکته. آب آن از 
رود محلی و چشمه‌سار, محصول آنجا غلات 
و برنج. شغل اهالی زراعت است و چند 
قهوه‌خانه و دکان کنار پل و راه شوسۀ قزوین 
به رشت دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۲ 
لوشانه. رل / لو نْ / ن] (!) لوسانه. لوشابه. 
رجوع به لوسانه شود. 
لوشانیدن. [د] (مص) بیخرد و ببهوش 
گردانیدن. (آتدراج). 
لوشانیده. [د / د] (نمف) نعت مفعولی از 
لوشانیدن به‌معنی بیخرد و بهوش گردانیدن. 
(آتدراج), 
لوش البربری. 1۱ (ج) آنکه غلامانش 
یاقوت را بکشتند به ایام الراضی‌باله. رجوع به 
اخبار الراضی و المقتفی ص ۸۵ شود. 
لوشپ. [ل ش ] (ع ل) گرگ. (متهی الارب). 
لوشو. [ش] ((خ)" آشیل. مورخ فرانسوی. 
مولد پاریی (۱۹۰۸-۱۸۴۶ م.. 
لوشکان. ((خ) دهی جزء دهستان رامند 
بخش بوئین شهرستان قزوين» واقع در 
۷هزارگزی باختر بوئین و ۱۵۰هزارگزی راه 
عمومی. جلگه و معتدل. دارای ۷۵۸ تن 





سکنه. آب آن از رودخانۀ خررود. محصول 
آنجا غلات و باغات. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جاجیم و گلیم بافی و راه 
آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۲). 
لوشلوئی. (إخ) نام موضعی به لاریجان 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۴). 
لوش لوش.(ص مرکب) پار‌پاره: 
گربجنبد در زمان گیردش گوش 1 

بر زمین زن تا که گردد لوش‌لوش. عیوقی. 
لوشمایور. (اج) نام قصبه‌ای در جزيرة 
مایورقه به اسپانیا. دارای ۸هزار تن سکند. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
لوشن. [ش] ( َجن. آزن. اوش‌خره. گیل 
تیرۂ بن آبها و تالابها, گل سياه که در بن 
حوضها و ته جویها به هم رسد. (برهان): 
نهالی به زیرش ز لوشن بُدی 

زبر چادرش آب روشن بُدی. اسدی. 
لوشنا کت.(ص مرکب) ابی تیره و کدر. 
حمئه. لجن‌وار. آب تیره وگل‌آلود. (برهان). 
لای‌نا ک:فی عین حملة؛ یعنی در چشم خرَءْ 
لوشنا ک.(تفسیر ابوالفتو) إخلاب؛ لوشنا ک 
شدن آب. (تاج المصادر). 
لوشنگی. (ش] (ص) آب گلآلود و تیره. 
(اندراج). 
لوشنه. [] (إخ) نام قریة مركز قضا در 
سنجاق برات از ولايت يانه واقع در 
۷ هزارگزی شمال غربی برات. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لو شوء (إخ) دهی از دهستان یخاب بخش 
طسب شهرتان فردوس. واقع در 

۰ هزارگزی شمال طبس. جلگه و گرمیر. 
لاي ۰ تن سکنه. اب آن از قنات. محصول 





| انجا غلات و انقوزه. شفل اهالی زراعت و راه 


آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج 

لوشون. (غ) نام موضمی به اسپانا. (لحلل 
السندسية ج۲ ص ۱۱۰. 

لوشه. [ش] (إخ)" لوجه. نام شهری از 
شهرهای اندلس. شهری از اعمال غرناطه به 
اسپانیا. غرب بیره و پیش از قرطبه و میان آن 
دو بیت فرسنگ فاصله باشد. و میان آن و 
غرناطه ده فرسنگ و آن شهری پا کیزه است 
بر ساحل نهر سنجل, نهر غرناطه. (از معجم 
الیلدان). الاسپانیول یقولون لوجه و بسمونها 
به سأن‌فرنیکو موقعها جمیل فی سفح 
جبل على الضفة الجئوبية من نهر شنيل و 
کانت اعمر مما هی الآن فی ایام العرب و کان 
يقال أن لوشه و الحمة هما مفتاحا غرناطة و قد 
استولی فردیناند و ایزابله على لوشه بماعدة 
جیش من الانگلیز و ذلک سنة ۱۴۸۸ و 








لوط: 


لاتزال فى لوشة بقایا آثار المرب. (الحلل 
السندسية ج۱ ص۱۲۹ ۱۸۹و ۲۰۵ و ج۲ 
ص ۳۲۹). 
لوشه. (ل / وش /ض] () لنم. جحفلة. 
لويشه. لبیشه. لب حیوان و به طور مزاح لب 
انسان. أح. فج. لب ستبر. آفچ. 
لوشیدن. [] (مص) بیخرد و بهوش شدن. 
(آنندراج). 
لوص. ل 0t‏ [) درد گوش. ||درد زیر سینه. 
||(مص) نگریستن از سوراخ در و جز آن. 
|امیل کردن. |/برگشتن. (منتهی الارب). 
|اگردانیدن چیزی به چیزی که مبخواهد. 
(منتخب اللغات). 
لوصة. [ل ض | (ع !) درد پشت. (مستتهی 
الارب). تقول: اعوذ باله من الشوصة و 
اللوصة. (اقرب الموارد). 
لوط. TID)‏ چادر. |[رداء. |اربا. |[(ص) 
مرد چست دست‌اندازند؛ در کارها. |اچیز 
درچسبنده. (منتهی الارب). 
لوط. [ل) (ع مص) لواطة. (منتهی الارب). 
عمل قوم لوط کردن. کار قوم لوط کردن, 
اگل‌اندود کردن حوض را. به گل درگرفتن و 
اندودن حوض را. (متخب اللفات). حوض به 
گل‌کردن. (تاج المصادر). || چسبیدن به دل و 
دوست گردیدن. (منتهی الارب). وادوسیدن. 
(زوزنی). وادوسیدن دوستی به دل. (تاج 
السصادر). |أتير انداختن بر كسى. 
|| چشمزخم رساتیدن. |الاحق گردانیدن 
کسی را به کسی, |اپنهان کردن چیزی را. 
||ستیهیدن در چیزی, (منتهی الارب). 
لوط. (إخ) بحيرة لوط. (ابن‌بطوطدا, 
بحرالمیت. و رجوع به بحیرة لوط شود. 
لوط ((خ) دهی از دهستان بهرستاق بخش 
لاریچان شسهرستان آمسل, واقم در 
۶هزارگزی شمال خاوری رینه. کوهستانی 
و سردسیر. دارای ۷۵ تن سکنه. اپ آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لبیاث. ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است: 
زیارتگاهی نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۳) (از سفرنامُ رايو بخش انگلیسی 
ص۸۲۴ 
لوط. ((ع)" نام پیغمبری است علیه‌السلام. 
به مسوژتفکات و او پر برادر ابراهیم 
عليهاللام یعنی لوطبن هارانین تارخ. 
(متهی‌الارب). طبری گوید؟؛ لوطبن 
هاران‌بن تارخ و تارخ هو اخو ابراهیم. نام 


1 - Luchaire. 

۲-کذا و ظ: گیرش ز گوش» یا گیرش دو 
گوش. 

3 - Loxa. Loja. 4 - Lath. 


۵- چ لیدن ج اص 1۶۶. 












لوط. 


پغمبری از بتی‌اسرائیل که شهرهای قوم به 
نفرین او به زمین فروشد و قوم او با پسران 
مسی‌آرمیدند. صاحب مجمل الشواریخ و 
القصص گوید: لوطبن هامان‌ین آزر برادرزادة 
ابراهیم که با عم خویش از بابل مهاجرت کرد. 
قوله تعالی: فآمن له لوط و قال إنى مهاجر إلى 
ربی إنه هو العزیز الحکیم !. و از بابل به حرّان 
رفتند و به شام و از آنجا به زمین فلسطین 
رفتد. جایی که مؤتفکات خوانند و آنجا پنج 
پاره دیه بود و قوم لوط آنجا بودند. پس لوط 
آنجا پماند و ابراهیم با ساره په جانب مسصر 
رفت. خدای‌تعالی لوط را پیغامبری داد بر آن 
پنج دیه و نام آن [ها ] صنعه و صعوه و عمره و 
دوما و سدوم. چون در فعلهای زشت بیفزودند 
و لواطت کردند که پیش از ایشان هیچ کس 
نکرده بود. خدای‌تعالی میکائیل را بفرستاد تا 
آن بقعه را برگردانید. چنانکه گفت: فجملنا 
عالبها سافلها". و [فرشتگان ] پیش از آنک 
آنجا رفتند به صورتی دیگر پیش ابراهیم 
آمدند و ایشان را گوسالهُ بریان پیش نهاد که 
مهمان دارد بر عادت. چون بدانست که نه 
آدمی‌اند عظیم بترسید تا ایشان او رابه اسحاق 
و یعقوب بشارت دادند. قوله تعالی: فبشرناها 
پاسحاق و من وراء اسحاق یمقوب ". و بعد از 
هلا ک‌قوم خویش. لوط پیش ابراهيم آمد و او 
را بسیار چیز داد. و گور او همان موضع تواند 
بود. رجوع به مجمل السواریخ و القصص 
ص۱۹۰ ۱٩۲ ۰۱٩۱‏ و ۴۳۴ و الکامل ابن 
اثر ص ۵۱ شود. 

در تصص‌الانبیاء آمده: پس فرشتگان قصد 
شهرستان لوط کردند و ابراهیم گفت: من با 
شما بيایم. گفتند: تو طاقت عذاب خدا نداری, 
گفت:از حضرت آن توفیق خواهم و آنگه بر 
شتر نشت و با ایشان روانه شد. چون مقدار 
نیم فرسنگ راه رفتند, گفتند: یا ابراهیم! تو را 
بیش از این فرمان نست. پس از شتر پائین 
آمد و په عبادت خدا مشغول شد و فرشتگان 
به شهرستان لوط رفتند و آن هفت شهر بود که 
فاد میکردند و ابراهیم گفته بود که ه رکه 
بدین عمل مشفول باشد حق‌تعالی ایشان را 
هلاک کند. پس ایشان برفتند و شش پاره 
شهر را هلا ک کردند و شهری که آن را اسلام 
خوانند بماند از بهر انکه بدان مشغول فعل بد 
نمی‌شدند و بدان جماعت نمی‌ساختند, 
حق‌تعالی ایتان را نگاه داشت. از هر شهری 
صدهزار مرد جنگی یرون آمدند [آمدندی؟] 
چون فرشتگان به شهر لوط رسیدند دختران 
حضرت لوط را گفتند: آیا کی باشد که ما را 
مهمان کند؟ گفتند: در این شهر کسی نباشد 
مگر توقف کنید تا پدر ما بياید. یک لحظه 
توقف کردند. لوط بیامد جوانان را دید به 
غایت خوبی و حن صورت با خود اندیشه 





کردکه | گراین جماعت بدانند که چنین پسران 
رسیده است و ایشان بنگرند مبادا از فعل بد با 
ایشان زحمتی برسد. از این انديشه و غم 
نفسی برآورد و گفت: هذا یوم عصیب, یعنی 
روز دشوار مرا پیش آمد. این بگفت و 
مهمانان را به خانه [برد) و زن لوط کافره بود 
بدید که روی ایشان چون ماه شب چهارده 
میتافت از خانه بیرون آمد و قوم را خبر کرد 
که در خانه ما دوازده غلام است که در همه 
عالم مثل ایشان نیست. آن قوم رو به خان 
لوط نهادند. قوله تعالی: و جاء قومه یهرعون 
إليه و من قبل کانوا یعملون السیتات آ. آن قوم 
به در خانه لوط آمدند و جمع شدند و گفتند: یا 
لوطا مهمانان را یرون فرست. لوط از یم آن 
در خانه را ببست و گفت: ای قوم دختران را په 
شما حلالی دادم این مهمانان را خوار مدارید, 
از خدا بترسید, قبول نکردند: «آلیس منکم 
رجل رشید! گفت: مگر در میان شما مرد 
عاقل یت؟ آن قوم قوت میکردند تا در 
خانه را باز کنند «قالوا: لقد علمت مالا فی 
بناتک من حق و نک لتعلم مانرید *»؛ لوط را 
گفتند:ما دختر تو را نمیخواهیم و به کار سا 





نیت و تو میدانی که ما که را میخواهيم. 
مهمانان را بیرون کن. «قال: لو أن لى بكم قوة 
آو آوی إلى ركن شدید ۲»: گفت: ای قوم اگر 
مرا قوت بودی با شما حرب کردمی, اما چه 
کنم که مرا خویش و یاوری نمی‌باشد اما پتاه 
به خدای تعالی میرم که شر شما را از من و 
مهمانان من دور کند. جیرئیل دانست و با 
فرشتگان گفت که لوط عاجز شده بعد از آنکه 
لوط را بر در خانه زده بودند و سرش شکسته 
و سه مرتبه شک‌ایت پیش مهمانان آورد و 
گفت:شر ایشان از شما دفم نمی‌توانم کرد. 
فرمان خدایعتهالی چنان بود که سه صرتبه 
پیش فرشتگان آشنائی ندهند 
چون بدیدند که خون بر سحاسن لوط روان 
شده است او را گفتد: ما رسولان پروردگار 





توایم. ما را پیش تو فرستاد تا خویش و اهل 
بیت را از میان این قوم بیرون بری که امب 
این قوم را عذاب ميفرستيم. و اهل بیت لوط 
دختران [او ] بودند. آن قوم در خانه لوط را 
کندند و درآمدند وگفتند: «با لوط.. یں 
الصبح بقریب"». نزدیک صبح شد و ما را رها 
نکردی در این خانه. چون آن قوم به نزدیک 
مهمانان رسیدند خوامتند که ایشان را بگیرند. 
جبرئیل بادی بر روی ایشان دمید. طمس 
شدند و طمس أن باشد که چشم و دهان و 
پینی یکی شود و روی ناپدید شود: «فطمتا 
أعینهم فذوقوا عذابی و نذر!». یکباره آن‌قوم 
را نه چشم ماند و نه نی و نه دهان فریاد 
براوردند که لوط جادوان در خانه آورده 
است, بعد از آن گفتند: ای لوطا بو تا 





لوط. ۱۹۸۲۱ 


چشمهای ما را بینا کنند تا بازگردیم و توبه 
کنیم. جبرئیل پر بر یشان مالید همه بیتا شدند 
و دیگر باره قصد کردند تابینا شدند و هفت 
اندام ایشان خشک شد و فریاد برآوردند و 
امان خواستند پر دیگر بر ایشان مالید همه بینا 
شدند و بیرون آمدند. گفتد: فردا که این 
مهمانان از خانة لوط بیرون آیند ایشان را 
بگیریم و مراد خود حاصل کنیم. ہس جبرثیل 
لوط را فرمود که برخیز و رختهای خود را 
برگیر و دختران را فرا پیش گیر و از آنجا 
بیرون رو. گفت: دروازه‌های شهر را بسته‌اند 
چگونه بدرروم؟ جببرئیل او و دختران او را 
برداشته یرون شهر بنهاد و گفت: پیش ابراهیم 
بروید. ایشان روان شدند. زن لوط خبر شد 
چون نزدیک ایشان رسید. گفت: کجا میروید؟ 
گفت:عذاب خدا میرسد. در حال زمین او را 
بگرفت. تا به زانو. لوط پرسید: چرا نمی‌آئی؟ 
گفت:زمین مرا بگرفت. گفت: عمل بد تو ترا 
بگرفت و بعضی گفته‌اند که هنوز در خانه پود 
که لوط زن را گفت که امشب عذاب خواهد 
آمد. گفت: من دروغهای تو را پسیار دیدهام. 
جبرئیل لوط و دختران را از شهر بیرون برد 
چون پیش ابراهیم شدند برخاست و ایشان را 
پیش خود خواند و با همدیگر ببنشتند. در 
حال دیدند که جبرئیل پر بزد تا اسمان و تمام 
شهرها و دهها و کوهها را از زمین برکند و در 
هوا برد. چنانکه برگ درختان نجنبید و کودک 
در گهواره پیدار نشد در آن شهرها هیچ کس 
خبردار نشد. ابراهیم علیه‌السلام طاقت عذاب 
نداشت بیفتاد. لوط او را در کنار گرفت تا به 
هوش آمد می‌نگریست تا صبح ظاهر شد. ندا 
از جلیل چبار آمد قوله تعالی: «جملنا عالیها 
سافلها و آمطرنا علیها حجارة من سجیل 
منضود مسومة عند ربک و ماهی من الظالمین 
ببعید "۲». چون ندا آمد که نگونار گردانید. 
فریادکان می‌آمدند و آن شهرستان همه 
پاره‌پاره شد و بر گردن ایشان بدان طوق 
نوشته. دیگر باره اببراهیم بیهوش گشت, 
جبرئیل بیامد و پری بر وی فرودآورد. به 
هوش آمد. باز جبرئیل گفت: یا رسولالها تو 
را نگفتم که طاقت آن نداری. گفت: یا 
جبرئیل] حال ایشان چه باشد. گفت: همچنین 
روند تا به هفتم طبقهٌ زمین و هیچ جا قرار 
نگیرند تا به دوزخ رسند و فردای قیامت فزع 
در دوزخ ظاهر شود و گویند این قوم لوطاند و 
آنگه در عرصات قیامت حاضرشان کنند و 


۱- قرآن ۲۶/۷۹. ۲ -فرآن ۷۳/۱۵ 
۳-قرآن ۷۱/۱۱ ۴ -قرآن ۷۸/۱۱ 
۵-قرآن ۷۸/۱۱ ۶-قرآن ۷۹/۱۱ 
۷- قرآن ۸۰/۱۱ ۸- فرآن ۸۱/۱۱ 
4- قرآن ۳۷/۵۴ ۸٩۳-۸۲/۱۱-۰‏ 








۲ لوط. 


باز به دوزخ برند و ابراهیم بازگشت ت و لوط را 
با خود برد و در عبادت ایتادند - انتهی. در 
قاموس کتاب مقدس آمده: لوط (پوشش) 
پسر حاران برادر ارام است که در اور 
کلداان جائی که پدرش درگذشت متولد 
گردید. پس لوط ابرام و قارح را پیروی کرده 
به اتفاق ایشان به بین‌اللهرین آمد (پیدایش 
۱ ۳۲ سپس از انجا سافرت اختیار 
کردو به زمین کنمان و احتمال قوی هم میرود 
که‌به مصر درآمد (پیدایش ۴۲:۱۲ و ۵) و چون 
از مصر مراجعت کرد اموال و مواشی و 
حواشی خود و لوط را برون از حوصلۀ 
حساب دیده از لوط درخواست کرد که از وی 
مفارقت گزیند. چه حوصله آن جناب جنگ و 
نزاع شبانان خود را با شبانان لوط برنتایید 
لوط را بر اختیار هر جا که بنظرش نکو آید 
مخیر فرمود بنابراین لوط مرغزار اردن را که 
بهترین و نیکوترین علفزارهای اردن بود 
اختیار کرد. در خلال این احوال» در میان 
پادشاهان اطراف و حوالی اردن با کدر لاعمر 
جنگ درپیوسته از کدر لاعمر هزيمت یافته 
آغلبی اسیر شدند و لوط نیز با اسیرا یران دیگر به 
اسیری برده شد. چون این معامله به سمع ابرام 
رسید» لتکری از خدمتکاران خاصة خود 
ساز داده رفت و برادرزاده خود را آزاد 
ساخته و با خود بازآورد. خلاصه لوط به 
سدوم مراجعت کرد و هرچند که زیست و 
زندگی با اهالی آن شهر در نظر لوط بسیار 
ناپند بود با وجود آن دو دختر خود رابه 
اشخاصی که از اهل آن شهر بودند تزویج 
فرمود و چون پال شرارت و بزه کاری 
سدومیان لبریز گشت: 
حضرت اقدس الهی به نزد لوط شده وی را از 
بلائی که بر شهر سدوم و عموره و ادمسه و 


ته دو فرشته از جانب 


صبولم و بالع که همان صوغر است فرود . 


خواهد آمد با گاهاندند, لکن از بسیاری 
درخواست لوط وی را امر فرمودند که به بالع 
که قصبه‌ای است کو چک فرار کند و اسم آنجا 
به صوغر تبدیل یافت و در حینی که فرار 
میکردند زوج لوط به عقب نگریست. چون 
این مطلب خلاف امر الهی بود به ستون نمک 
مبدل گردید. از آن پس لوط از صوغر انتقال 
نمود و در کوهستان موآب سکونت گزید که 
آن زمین به هر دو نسل وی که سوآبیان و 
عمونیان باشند داده شد. (تسیه ٩:۲‏ مزامیر 
۳ در هر صورت لوط شخص 
متلون‌المزاجی بود, و حال اینکه کناب مقدس 
وی را عادل می‌نامد. (۲ پطرس ۲ A‏ 
(قاموس کتاب مقدس). ||دیار قوم لوط, 
ارض مقلوبه. (مسالک اصطغری ص ۴۴. 
جای قوم لوط ناحیتی است به شام ویران و 
کم مردم. (حدود العالم), 


لوط . (إخ) ابن یحیی‌بن سليمانين الحرشین 
عوفبن تعلبةين عام‌ین ذهل‌ین مازنين 
ذییان‌ین ثعلبةبن سعدین مناةبن غامد. و انم 
غامد عمرین عبدالبن كعببن الحرشین 
عېدالهبن مالک‌بن نصربن الازد بود, مکنی به 
ابومختفبن سلیمان. از اصحاب علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌اللام است و از پیغمیر (ص) 


اخباری و صاحب 
تصانیفی در فتوح و حسروب اسلام باشد. 
رجوع به معجم‌الادباء ساقوت ج۶ ص ۲۲۰ 
و۲۲۱ شود. 
لو طوس. (معرب, !۲ حندقوقای بستانی 
است و بدین اسم خوانند و مین را نیز دين 
اسم خوانند و مین نوعی از نیلوفر است که 
در مصر وی را حریرا خوانند و آن نیلوفر 
دیگر اعرابی گویند و گوبند لوطوس نوعی از 
سدر است و این قول بعید است. (از اختیارات 
بدیمی), ابوریحان گوید: لوطوس «دوس» 
گوید منبت وی در مصر است و نبات او در 
میان آب بود ولون نبات او سفید است بر 
رنگ نبات جود. گویند چون آفتاب طالع شود 
نبات او از هم گشاده و پریشان گردد و چون 
آفتاب فرورود باز به هم آید و جمع شود و در 
ذرت پنهان شود و میوة او به.رمان‌العال 
مشابهت دارد او را خام و پخته بخورند آن 
طعم زرده تخم‌مرغ بود. (ترجمة صيدنة 
اپوریحان). میسن. (از تحقهٌ حکيم مومن). 
حندقوقی. (تذکرة ضریر انطا کی) صاحب 
برهان گوید: به معتی انده قوقو باشد به لفت 
است که آن را حندقوقی 


درگذشت. و او راویی 


یونانی و ان دوائی 
خوانند و بهترین أن صحرائی بود و ان را 
لوطوس آغریوس خوانند به یونانی, چه 


:امجاغریوس صحرا را گویند. کلف و بهق را نافع 


است. (برهان). 

لوطوس اغریا. [) (معرب, [ مرکب) به 
یونانی حندقوقای برّی و به عبرانی میسین 
است. (تحفة حکیم مومن). در فهرست مخزن 
الادویه لوعریا را به این معنی آورده است. 
لوطوس اغریوس. (| اس مرب. ! 
مرکب)" حباقی. ذرق. حندوقی بری. به 
یونانی حندقوقای بستانی است. (تحفة حکیم 
مومن). 

لوطی. (ص) منسوب به قوم لوط. لاطی. 
لواطه کار. غلامباره. کودک‌باز. (غیاث). 
هرزه کار و قمارباز و شراب‌خواره. (غیاث از 
چراغ هدایت). بی‌با ک‌و نامقیدی که هندیان 
بانکا گویند. (غیاث از مصطلحات). رند و 


هندوستان آن را بانکا گویند و رسم انت که 
هر لوطی ولایتی به یکی از سلاطین و امرا 
منسوب میباشد, لا گویند فلان لوطی بهمان 





روایت دارد. و لوط به سال ۱۵۷ ه.ق. 


حریف و شوخ و بی‌با ک و شلتاق که در : 





لوطی اللهی. 
امیر است یا لوطی فلان پادشاء است. مردیکه 
بز میمون و خرس رقصاند با نواختن تبک و 
خواندن شعرهای زشت. اصل این کلمه مسکن 
است منوب به لوط نی و مراد صاحب عمل 
غیرطییعی قوم او بوده و سپس از آن معنی به 
معانی دیگر نقل شده باشد و این بعید است و 
ممکن است با تاء منقوطه بوده است که معنی 
اولی آن شکم خواره و مانند آن است و سپس 
معانی دیگر گرفته. و رجوع به الواط و لوتی 
شود؛ 
عمرو خلقان گر بشد شاید که منصور عمر. - 
لوطیان را تازید هم تاز و هم مکیاز بس 
کائی (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۸۶), 
در بلخ ایمنند ز هر شری 
می‌خوار و دزد و لوطی و زن‌باره. 


ناصرخرو. 
... به گرو کردن با لوطیان 
باید پرسید از اهل بصر 
تا ز خرد باشد یا از سفه 
تا بود از آهو یا از هنر. سوزنی, 


کنده‌ای را لوطبی در خانه برد 
سرنگون افکند و در وی می‌فشرد 


... گفت لوطی حمد لله را که من 

بد نیندیشیده‌ام با تو په فن, مولوی, 
گفت شوهر را که ای مابون رد 

کیت آن لوطی که بر تو مي‌فتد. مولوی. 
همچو لوطی کاسه گردانا. . (عبید زا کانی). 
= لوطی اللهی؛ لوطی خدائی. رجوع به 
مدخل لوطی اللهی در ردیف خود شود. 
|اسخی, بخشنده. جواد. جوانمرد ". مقابل 
مردی راست گو و درست و بذال و آزاده و 


جوانمرد. صاحب‌مروت: نالوطی؛ ناجوانمرد. 
ج لوطیون. (مهذب الاسماء). لوطیان: 
خر مرکوب لوطیان قدیم 
بی جو و جفر و جوبه و شلماب. 
خرسواران لوطیش کردند 


پای بی‌پنجه در دهان رکاب, 


سوزنی. 








سوزنی: 
لوطیانه. ان /ن] (ص نسبی, ق مرکپ) به 
راستی. با درستی. با صدق و صفا و راستی: 
لوطیانه بگو؛ با کمال صداقت بگوی, لوطیانه 
به ما بگو ببینم این کار را تو کرده‌ای با 
دیگری؟ 
لوطی اللهی. اي ال لا] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) یعنی بان" خدا, به جهت عظم شأن 


1 - Lolus. 2 - Lotus sauvage. 
Chevalier, Farçeur. Petit ۷۵۵۲۱۵۲۰ - T 
ابسن دو کلمه راکازیمرسکی در دیوان‎ 
۳۰۹ منوچهری آوردہ است (چ پاریں ص‎ 
۴-به‌هندی یعنی لوطی. رجوع به لوطی بشود.‎ 








لوطی‌بازی. 


بانکاا را به خدا منسوب کرده‌اند. (غیاث). 


لوف. ۱۹۸۲۳ 


لوغیدن. دوشنده و آشامنده. 


لوعرها. [] () به یونانی حندقوقای بری و به 1 


لوطی خدانی. (آندراج): 

ماه من در نظر سوختگان شاهی تو 

نوچة شیر خدا لوطی اللهی تو. ‏ _ 

میرنجات (از آنندراج), 

لوطی بازی. (حانص مرکب) کار لوطی. 
عمل لوطی. عملی سبکرانه. 

چ لوطی‌بازی درآوردن؛ کار لوطیان کردن. 
چون لوطیان رفتار کردن. 
لوطی خور شدن. [خوز / ُز ش د) 
(مص مرکب) به مفت از دست رفتن. به اراج 
لوطیان رفتن, 
لوطی خو رکردن. (خوز /خُز ک د] 
(مص مرکب) در معرض چپاول و غارت 
نهادن. بتاراج بردن. 
لو طیکت. [ی ) (! مصفر) مصفر لوطی: 
لوطیکان چون رد؛ُ مورچه 

پیش یکی و دگری بر اثر. سوزنی, 
لوطی گری. (گ] (حامص مرکب) صفت 
لوطی. جوانمردی. بخشندگی. آزادگی, 

- لوطی‌گری سر کسی شدن؛ از آداب لوطیان 
بوئی و بهره‌ای داشتن. 
لوظ. [[) (ع مص) راندن کی را. (سنتهی 
الارب). 
لوع. [ل](ع مص)لوعة. سوختن دوستی دل 
کسی را و بیمار ساختن. (منتهی الارب). 
اندوه و محبت عشق دل را بسوختن. (زوزنی) 
(تاج المصادر). ||سوزش عشق. (منتخب 
اللغات). |[بددل گردیدن. ||حریص و بدخوی 
گشتن. ||برگردانیدن آفتاب گونۂ چیزی را 
(منتهی الارب). 
لوعات. 3 (ع |) سوزشهای دل در دوستی 
کسی,(غیاث). 

لوعانیة. رل نی ی ] ((خ) فرقه‌ای از فرق 
ميان يى و مسحند عللهبالسلام. 
(ابن‌النديم). 
لوعت. [ل ع) (ع إمص) سوزش. حُرقه. 
(مهذب الاسماء). سوزش دل از عشق, 
(غیاث). سوزش و سوختن دل از عشق. 
التياع. سوزش عشق دل را. (بحرالجواهر). 
سوزش دل. (دهار). سوزش درون و رنج و 
تعب از عشق و دوستی یا از اندوه و بیماری. 
||سیاهی سرپستان, (منتهی الارب). 

عجید بطوس. [] (معرب. ) اظهر آن 

است که قم برّی لنجیطس باشد و ابن‌تلمیذ و 
محمدین احمد گویند که گیاهی است برگش 
شبیه به برگ اسقولوفندریون و تخمش مثلث 
و برّی و بستانی میباشد و برّی او را حرارت 
غالب و شرب خشک او و ضماد پوست او با 
سرکه جهت جرب مجرّب است و جمیع 
اجزای او جهت اليام جراحات مفید. (تحفة 


حکیم مومن). 





عبرانی میین است. (فهرست مخزن 
الادویه). حکیم مؤمن در تحفه لوطوس اغریا 
را به این معلی آورده است. 

لوعمی. (] (اخ) (نه قوم من) اسمی است که 
به امر الهی به پسر دومین هوشع نبی داده شد. 
مفادش آنکه خدا اسرائیل را رد کرده و مجدداً 
قبول فرموده است (هوشم ٩:۱‏ و ۱۰و ۲۳:۲ 
(قاموس کتاب مقدس). 

لوعة. (لْ غ] (ع مص) لوع. سوختن دوستی 
دل کسی را. بیمار ساختن. ||ناشکیبائی و 
بی‌آرامی کردن و یا بیمار شدن. (منتهی 
الارب). 
لوغ. [] (ع مص) در دهان گردانیدن. پس 
انداختن چیزی را. ||درپیوستن به کی و 
لازم گرفتن او راء (منتهی الارب), 
لوغ. () بام‌غلطان. (فرهنگ نممةاله). 

لوغ. (إمض) لوغیدن. دوشیدن بود به عبارت 
(به زبان) ماوراءالتهر. (فرهنگ اسدی چ پاول 
هورن). و در نسخه خطی همین فرهنگ که 
نزد من است و متعلق به مرحوم محمدیاقر 
میمندی خسروی بوده مسینویسد: لوغ ۳ 
لوغیدن دوشیدن و اشامیدن بودبه زبان 
ماوراءالهر و در برهان قاطع برآشامیدن «و 
ریختن» هم اضافه می‌کند و در فرهنگ 
شعوری و سروری مینویسد: «و می‌لوغد 
یعنی می‌اشامد» و فرهنگ سروری میگوید 
در موید و قرهنگ وزفانگویاء به می 
آشامنده و دوشنده نیز آمده و معنی اخیر را 
برهان نیز دارد و در فرهنگ نممةالله اضافه 
می‌کند: طام یواغی. بعنیٍ شول طشدر که در 
طاملر او زرنده طبرغن دز ایدرلر و شاهد در 
فرهنگها عموماً به تقلید فرهنگ اسدی شعر 
منجیک توت 

من ز هجاي تو باز گشت [بود ] نخواهم 

تات فلک جان و خواسته نکند لوغ. 

ولی من تمیدانم این کلمه در این شعر چگونه 
معنی دوشیدن یا اشامیدن میدهدا؟ 
لوغانیدن. [د) (مص) دوش‌انیدن. 
(آتدراج). رجوع به لوغ شود. 
لوغر. [] ((خ) نساحبتی است از خسزران, 
مردمان آن جنگی و با سلاح بسیار. (حدود 
لالم 
لوغس. fa‏ (معرپ, !)۲ در یونانی به مضی 
عقل. در فلقة افلاطون, خداکه سنبع سثل 
است. در فلسفه افلاطونان جدید, یکی از 
مظاهر الوهیت. در فلفة میحی. کلمةٌ خدا 
و شخص دوم تثلیث. 

لوغس.[] ([) خیزران ۴ 
لوفندگیی. [غ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لوغنده. دوشندگی, 
لوغنده. [غْد /د] (نف) نعت فاعلی از 





لوغو. (إخ) شهری به اندلس, مدبنة لوضو و 
هی من زمن‌الرومانیین و لهاسور لایزال قائماً 
و عليه ابراج کثيرة و قد استولی على هذه 
البلدة المرب» فیما استولوا علیه. (الحلل 
السندسية ج ۲ ص٩۵),‏ 

لو شمیاء (معرب, ()۲ کلم بونانی. علم منطق. 
(مفاتیح). 

لوفیدگیی. [5 /د](حامص) حالت و 
چگونگی لوغیده به‌مملی دوشیده و آشامیده و 
ریخته. 
لوغیدن. [] (مص) دوشیدن و آشامیدن و 
ریختن. (بسرهان). دوشیدن به عبارت 
ماوراء‌النهر. (لفت‌نامة اسدی). و لوغ کردن به 
معنی دوشیدن. و رجوع به لوغ شود. 

لوغیدنیی. [3] (ص لیاقت) درضور 

لوغیدن. 

لوغیده. (د /<] (نمف) نعت مفعولی از 
لوغیدن. 

لوف. [ل] (ع ص !) نامرغوب از طعام و 
علف. (متهی الارب). |[نوعی از گليم. 
(مهذب الاسماء). 

لوف. [ل] (ع مص) خوردن یا خائیدن طعام. 
||گیاه خشک خوردن شتران. (منتهی الارب). 

لوف. (ع () پیلگوش. گیاهی است و در مصر 
بسیار روید. چون لوف را با شراب آشامند 
محرک باه بود و | گربیخ وی در بدن مالند افعی 
نگزد و از خوردن لوف خلط غلیظ زاید. 
آذان‌الفیل. (بحر الجواهر). دوائی است که آن 
را په فارسی پیل‌گوش و به عربی خبزالقرود 
گویندو آن دو نوع است: کیر و صفیر. کبیر را 
به عربی شجرالین خوانند و آن رستتی 
باشد که بیخ آن بهق و کلف را نافع است و آن 
را اصل‌اللوف مگویند. (برهان). خبزالفرود۵. 
صراخة. فیلگوش که گیاهی است بیخش را 
که همچو پیاز دشتی باشد صراخة نامند, بدان ‏ 
جهت که در روز مهرجان آن را آوازی باشد. 
گوینده رکه آوازش را بشنود در آن سال 
بعیرد. بوئیدن گل پژمرد؛ آن مسقط جنین 
است و خوردن بیخ آن مدر و منعظ و مولد 
منی و محرک باه و طلای بیخ سائیده آن با 
روغن بهترین ادويه جذام است و جذام را 
بجای خود موقوف دارد. (منتهی الارب), 

حکیم مؤمن در تحفه گوید؛ لغت عربی است و 
به فارسی فیل‌گوش نامند و سه قسم می‌باشد, 
یکی بزرگ و لوف‌الحیه گوبند. چه ساق او 
مانند مار ابلق است و برگش شبیه به لبلاب 


۱-به هندی یعتی لوطی. رجوع به لوطی شود. 
Logos. 3 - Osier.‏ - 2 
Logia.‏ - 4 
Arum Serpenlaire.‏ - 5 








۴ لوفا. 


کبیر و با رنگهای مختلف و شاشهای او مانند 
عصا و ساق او سطبر و مرقش و ثمرش مانند 
خوشه و در اببتدا سفید می‌باشد و بعد از 
رسیدن زرد می‌شود. و بیخش مانند بلبوس و 
مبتش اما کن نمنا ک‌سایه‌دار. در آخر دوم 
گرم و خشک و مخرج اخلاط غلیظ ازجه و 
ملطف ان و مفتح سدد و به نغایت جالی و مدر 
بول و حصاء و ببخش جهت نفی‌الانتصاب و 
با عسل جهت عر بول و با شراب جهت 
تحریک باه و ضماد او بهترین ادویهٌ سرطان و 
نواصیر الانف و جهت تنقيةُ جراحات متعفن و 
زخمهای تازه مفید خصوصاً برگ و ثمر او و 
عصارة لوف جهت رفع بیاض چشم که از 
قرحه به هم رسیده باشد قوی‌الاثر و شیاف او 
جهت تواصیر و حمول او جهت اخراج جنین 
و پخته او جهت شقاق مزمن و رفع آثار و آب 
خوشه تاز؛ او با روغن زیتون مسکن درد 
گوش است. و بویدن گل او مقط جنن و 
طلای آب ریثه او با روغن زیتون سکن 
درد گوش است و طلای آب ریش او بر بدن 
باعث منع نزدیکی هوام خصوصاً افعی. و 
مضر جگر و مصلحش صمغ و شربتش یک 
درهم و بدلش افسنتین است. و شرب سی 
عدد دانۂ او با سرکه در اسقاط جنین و مشیعه 
بی‌عدیل. و محمدین احمد گوید که چون بيخ 
خشک لوف را با آرد گندم و روغن کنجد و 
نمک خمر مايه نان کرده هر روز هفت مثقال 
تناول نمایند. در رفع بواسیر ظاهری و باطنی 
مجرپ است و قسم انی لوف را برگ کوچک 
و بی‌الوان مختلفه و ساقش به قدر شیری و 
بنفش می‌باشد و ثمرش مانند قسم اول و او را 
لوف‌الجعد و فیل‌گوش نامند. حرارت او کمتر 
از اول و از آن خشک‌تسر است و بسیخ او 
قوی‌ترین اجزا و با تفطیع قوی و جهت سینه و 
تنقیة آن و ضماد او با سرگین گاو جهت نقرس 
مفید و در سایر افعال مانند لوف‌الکبیر است. و 
چون بيخ تاز؛ او را در روغن مغز زردآلو 
بجوشانند تاو خته شود ضمادش مسقط دانۀ 
بواسیر است. و قسم ثالث رالوفالصفیر نامند 
و او بسیار کوچکتر از دو قم کر اوست و 
برگ و گل او شبیه بان و بیخش به قدر زیتونی 
و قوی‌الحرارت قریب به درجۀ چهارم و 
محرق و لذاع و قوی‌تر از سایر اقسام و طلای 
او قاطم دان بواسیر و ثالیل و برنده شت 
فاسد و صحیح و طلای روغن زیتون که ثمر و 
سیخ او را سائیده در ان جسوشانیده باشند 
بهترین ادویذ جذام» و با روغن بنفشه در رفع 
شوکه مجرب دانسته‌اند - انتهی. 

ابوریحان در صیدته آرد: رنگ نبات لوف سبز 
بود و منبت او بیشتر کوهها باشد و نبات او بر 
روی زمین گسترده باشد و جعد پود و او را در 
میانه خفجه‌ای باشد به سان نی و بر سر آن 


خفجه میوه بود و مشابه عنصل او را بیخی 
باشد. ابوالخیر گوید: بیخ لوف افراشته بود 
یعنی راست و هموار بود همچنانکه شلفم را 
بخورند او را نیز خورند و طعم او در بعض 
مواضع تیزتر باشد. رازی گوید: او را فیلگوش 
گویند. کندی گوید: یکی از امرای روم 
حکایت کرد که در بلاد روم نانی سیاه په ما 
میدادند و طعم او خوش نود و بدین دو سیب 
خوردن او بر خاطر گران می‌آمد و تدییری 
می‌جتم که تفیری در طعم او شود نا گاء‌در 
جزیره‌ای چشم من بر گیاهی افتاد که بیخ او په 
پیاز مشابهت داشت و برگ او به برگ چفندر. 
آن را بگرفتم و با آرد به هم بسرشتم و نان 
پختم. رنگ سياه به سفیدی مبدل شد و 
کراهت طعم از او برفت و خوش‌طعم شد. و 
گفت: بعد از مدتی به شام رسیدم. آن گیاه را 
دیدم که اهل شام او را به لوف تعریف میکردند 
و معتاد اهل شام آن بود که او را تربیت کنند و 
در بعضی از مایعات پرورند و قدری از آن در 
پیالها کرده بر سفره حاضر کنند. و در کتاب 
خایش (؟) آورده است که برگ لوف به برگ 
لپه (؟) ماند به درازی و بر وی نقطه‌های سفید 
و سیاه بود و شاخهای نبات او مقدار دو گز 
ببالد و بر وی نیز نقطه‌های مختلف بود و 
سطبری شاخ او به قدر انگشت بود و بر سر 
بات او خوشه‌ها باشد و رنگ میوة او در ابتدا 
سفید بود و چون برسد زرد شود و چون به 
دهن رسد زبان رای وزد و بیخ او مستدیر بود 
و بر روی پوستها باشد و ملیت او جایی باشد 
که آفتاب بر وی نتابد و در موضعی که هوای 
او سرد و تر باشد و در شورستانها هم بود. او 
گوید: گرم و خشک است در دوم سده 
بگشاید و اخلاط غلیظ لزج را پزد و در این 
تقوعبه حد اعتدال بود. طبع را بر دفع اخلاط 


| غلیظ منموته کد مثانه و گرده را پاک کنند و 


قوت باه بیفزاید و بواسیر را نافع بود. کلف و 
بهق و انواع امراض جلد را سود دارد. (ترجمةً 
صیدنه ابوریسان). 

صاحب اختیارات بدیمی گوید: به پارسی 
پیلگوش خوانند و آن سه نوع است» نوعی را 
به یونانی دارقیطی " گویند و سعنی آن 
لوفالحية بود و لوف‌السبط و آن لوفالكبير 
است و یک نوع را به یونانی ارن" خوانند و 
نیز بربری ارنی ۳ و به زبان اندلس صاره و 
لوف‌الصفیر و آن را لوف‌الجمدا گویند و نوع 
سوم به یونانی الریصادن خوانند و آن ضرمس 
انت و اهل مصر آن را دویره خواننند و 
لوفالجهدا سن بود از سبط و لوفالسبط 
ارضیه در وی بیشتر بود و بزرگتر از جعد بود 
و طبیعت آن گرم و خشک بود در آخر درج 
اول و جعد در درجة دوم و مفتع سده بود و 


مقطع اخلاط غلیظ لزج, مقطعی معتدل و بيخ 








لوف‌السبط. 


آن کلف و بهق و نمش زایل کند چون با عسل 
طلا کنند. و با شراب شفاق را نافع بود و آنجه 
از سرما بود و ورق وی جراحت بد را نیکو 
بود و اگراز بیخ وی در بدن بمالد افعی وی را 
نگزد و ثمر وی بچه بیندازد, چون مقداری 
حب از ان باس رکه محزوج بیاشامند و از 
خوردن وی خلطی غلیظ متولد شود. 

ضریر انطا کی‌در تذکره آرد: یسمی الفیلجوش 
والكبر و الجعدة و هو یبت و یتبت و یلغ 
تحو ثبر و ثمره ستطیل محشو کاللیف و فیه 
حدة و مرارة يسيرة و منه سبط و خشن وله 
ورق کاللباب حار یایس فى آخر الثانية يخرچ 
الاخلاط الغليظة اللزجة و يفتح الدد شرباً و 
یجلو الآثار كالبرص طلاء يطرد الهوام حتى 
الدلک به و هو يضر الکبد و يصلحه الصمغ و ” 
شربته واحد و بدله الافتین. 

لوفا. (۲6 خیری. عَلقم. خنظل. قشاءالحمار, 
قتطوریون. داروئی است که آن را قتطوریون 
خوانند. خوردن آن زنان را بچۀ مرده از شکم 
برآرد و بعضی گویند نوعی از حی‌العالم است. 
(برهان). به عرانی حی‌العالم است و نزد 
بعضی قنطوریون صفیر است. (تحقة حکیم 
مومن). صاحب منهاج گوید: قنطوریون 
پاریک است. صاحب جامع گوید: نوعی از 
حی‌العالم است که آن را آذان‌القیت گویند. 
(اختیارات پدیعی). حی‌العالم. (تذکرة ضریر 
انطا کی). 

لوقاقینس.[] (معرب. [) فالنجیقن. (از تحفة 
حکیم مزمن). در فهرست مخزن الادویه 
لوقاقتی آمده و معنی آن را قالجیقن دانسته 
ا 

لوفانین. (!) حرف ایض رجوع به لوقاین 
شود. 

لوفاین. [] (معرب, !) به یونانی شکوفة 
حماحم است. (فهرست مخزن‌الادویه)۵, 
لوف‌الجعد. رل ج](ع!إمركب) 
لوفالصفیر. (از تحفة حکیم مؤمن) ۶ 
لوف الحية. (شل حى ی] (ع 1مرکب)* 
لوفالكبير. لوفالسبط. (تحفة حکیم ممن). 
شجرةالين ".لوف مستطیل, 

لوف! لسبط. ان س /س] (ع [مرکب) 
لوف‌الکیر. لوف‌الهية. صاحب اختیارات 
بدیمی گوید: لوف‌الکبیر است و یک نوع را به 


۱-نل: دارقبطس. 
۲-نل: لارن اپیدی. 
۳-نل: انزنی. 
giroflée. Elaterium, Coloquinte.‏ ها - 4 
۵-در تحفۀ حکیم مؤمن لوقاین آمده و گوید: 
شکرفة حماماست. 
Arum dracunculus. Arum‏ - 6 
Serpentaire.‏ 
Arum crepa.‏ - 7 














لوف‌الصفیر. 
یونانی لارن اپیدی و بربری انزفی و به زبان 
اهل اندلیی صاره و ان لوف الصفیر است و 
آن را لوف‌الجعد خوانند و نوع سیم را به 
یونانی دریصارن خوانند و آن سرلیس است و 
آهل مصر أن را دویره خوانند و لوف‌الجعد 
اسخن بود. از سبط و لوف‌السیط ارضیه در 
وی بشتر بود و مقطع اخلاط غلیظ لزج بود. 
مقطعی معتدل بود و بیخ وی کلف و بهق و 
نمش را زایل گرداند و چون با عل طلا کنند 
و با شراب شفاق را که از سرما بود سود دهد و 
ورق وی جراحتهای بد را سودمند بود و رَو 
کهن را نافع بود و چون با شراب بیاشامند 
محرک باه بود. و اگربیخ وی در بدن مالند 
افمی نگزد و ثمرة وی چون مقدار سی حب با 
شیر بیاشامند بچه بندازد و در خوردن وی 
خلطی متولد شود. 
لوف)لصغیر. (ض ض (ع [مرکب) 
صارة' خبزالقرود. آذانالفیل. پیلقوش. 
پیلگوش. فیل‌گوش. رجل‌العجل. 
لوف لکییر. رل ک] (ع | مسرکب) 
لوف‌الحية. شجرةالتنين. لوف‌السبط ۲. 
لوفرد بس. (ت ] (معرب. () به لفت یوتانی 
حجر قبطی باشد و آن سنگی است مصری به 
غایت ست و در آب زود حل شود. گویند 
گازران مصر کتان را بدان شویند. دملها و 
ریشها رانافع است. (برهان). حجر قبطی 
است. (تحفٌ حکیم سؤمن). حجر مصری 
یعمل القصارون فی تبیض الیاب. سنگی 
است که گازران در سپید کردن جامه به کار 
برند و از مصر آرند. 
لو فر ض. [ ل ف رٍ](ع جملة فعلیه) بگيريم. 
فرضا گرفتيم. لمناء اگربگيريم. اگر فرض 
شود. گیرم. 
لوفة. (ت] (ع )یکی لوف. رجوع به لوف 
شود. 
لوفی. (فا] (ع !) گیاهی است شبه به گیاه 
حی‌العالم یا نوعی از آن. محرب است جهت 
اسهال کهنه. (منتهی الارب). و رجوع به لوفا 
شود. 
لوفیون. () یاه حضض و به فارسی فیل 
زهره نامند. (تحفة حکیم مومن), الحضض. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لوق. [ل] (ع مص) نرم گردانیدن طعام به 
روغن. ||بر چشم کی زدن. ||نیکو ساختن 
سیاهی دوات را. ||قرار نگرفتن کسی در 
جائی. (منتهی الارب). 
لوق. [ل د] (ع مص) گول گردیدن. (منتهی 
الارب). 
لوقاء (إخ) "یکی از حواریین غیسی. 
(المدهش ابی‌الفرج ابن‌جوزی). مصنف یکی 
از اناجیل اربعه. صاحب اننجیل لوقا. در 
قاموس مقدس آمده: مصنف یکی از اناجیل و 





بعید نیست که این همان لوقا باشد که پولس أو 
را طبیب محبوب مینامد و از اهل خته‌اش 
امیاز میدهد. ( کولسیان ۱۱:۴ و ۱۴). مصنف 
انجیلی که به اسم او مسمی است و مصنف 
کتاب اعمال حواریون نیز اوست و در اغلب 
سفرهائی که در کتاب اعمال مذکور است با 
پولس همدست و همقدم میبود لهذا لفظ رفتیم 
در اعمال رسولان ۱۱:۱۶ اول کلمه‌ای است 
که دلالت میکند بدینکه او در سفر ترواس و 
سفر اول مکادونیه با پولس مصاحب بوده, 
پس از اینکه به فیلپی رسیدند مفارقت 
موقتی در میان ایشان اتفاق افتاد. ولی باز در 
هنگامی که پولس به عزم اورشلیم به کشت 
می‌نشست. هر در مجددا در فیلپی با هم 
مصاحیت داشتند و از ان وقت به بعد در 
کارها و سفرهای دریا و مصالب دیگر تا 
انتهای محبونی اول پولس در روسیه با او 
مصاحبت میکرد. (اعمال رسولان ۱۷: و 
۰ و و ۱۶:۱۳ و ۲۸-۱:۲۱ قلیمون ۲۴: 
دوم تیموتاوس:۱۱). تاریخ شخصی او پیش 
از مصاحبت با پولس و بعد از آن نامعلوم 
است یا میتی بر روایات مجهوله و نغبرمعینه 
است. در تحریرات خود حتی‌الامکان از خود 
ذکری نکرده و شکی نیت که او به واسطهٌ 
دانشمندی و حکم و امانت و تة طباببشس 
برای کلی‌ای سلف نهایت مفید و نافع بود. 
علاوه بر این ترکة ئمین و گرانبهائی که قصد از 
توشته‌های او باشد برای جهان باقی گذارده 
است: (قاموس کتاب مقدس). 

انحیل لوقا: گویند که این شخص انجیل خود 
را په هدایت پولس که مصاحب اغلب از 
سفرهای او بود نگاخت انظار وسیعه و 
عمومیت روح و موضوع او همچو حواری 
جلیل‌القدر ی شت که به قبایل فرستاده شده, 
مح در اننجیل او همچو دوست بار 
مهربان عاصیان و مخلص جهان مذکور است 
و چنانکه معلوم اسث برای تبوفلس که یکی 
از اشراف یونان و یا از اعیان رم بوده است 
نگاشته. تاریخ آن به زعم عمومی تخمناً ۶۳ 
م. است. (قاموس کتاب مقدس). 

لوقاء (إٍخ) نام پدر قسطا باشد و ايشان دو 
حکیم بوده‌اند در یونان. (برهان). اینکه 
صاحب برهان گوید که برخی گویند قسطا 
کتابی است که لوقا تصنیف کرده است در 
احکام دین آتش‌پرستی و آن را قطای لوقا 
خوانند, بر اساسی نیست 

هر کی چیزی همی گوید به تیره رای خویش 


تا گمان آید که او قسطاي‌پن لوقاستی. 
ناصرخرو. 

به قطاسی بسنجم راز موبد 

که جوسگش بود قطای لوقا. 


خاقانی. 





لوقیامات. ۱۹۸۲۵ 


لوقاب. (() دیگ بزرگ. (آتدراج). 
لو قابین. () به لفت سریانی سیندان راگویند 
و آن خردل فارسی است و به عسربی 
حب‌الرشاد خوانند و اسفندان سفید همان 
است. گویند سفوف آن برص را نافع است. 
(برهان). حرف ابیض است و اسپند اسپید نیز 
گویند.(اختیارات بدیمی). لوفانین. 
لوقاین. [] (معرب. () به یونانی شکوفةً 
حماما است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
لوفاین شود. 
لوقباس. (معرب, [) به یونانی نوعی از سرو 
است. (فهرست مخزن‌الادوید)۳: 
لوقردیس. [ق] (صعرب ل) رجوع به 
لوفردیس شود. 
لوقس. [] (معرب. ص) به لفت یونانی 
به‌معتی سپید است و ابیض که در مقابل سیاه 
باشد. (از برهان). 
لوققطنن. ای طٌ ن) (معرب. )ا نوعى 
خانق‌الذئب. 
لوقن. ([ ق] (ع !) پاین شکم. (آنندراج). 
لوقویاء (() عقرب بحری است. (تسفة حکیم 
مومن) 7 
لوقوقون. (سعرب. ) ظاهراً مصحف 
لوتوقون باشد. 
لو قوها: (معرب, ) نوعی از قروح چشم". 
لوقویون. (معرب, ااخیری 
لوقة. [ن](ع!) پار مسکه. مسکه. |إمكة 
با خرمای تر آميخته. ||روغن با خرمای تر 
آميخته. (منتهی الارب). |[روغن تازه. 
لوقة. ل ق ] (ع ل) ساعت. (متتهی الارب). 
لوقیاء ((خ)" ناحیۂ قدیم آسیای صغیر بین 
کاریه و پامفیلیه. 
لوقیاس. (معرب, !) به یونانی نوعی از سرو 
است و به طریق و لین حرف ابیض 
دانسته‌اند. (تحفهٌ حکیم مومن) ". 
لوقیامات. (!خ) هر کوچکی است (در . 
ولایت ارمن) و در او باغستان و موه بسیار 
باشد و هوائی در غایت خوبی, حسقوق 
دیسوانیش ۱۶۶۰۰ دیتار است. (از نزهة 
القلوب چ اروپا مقالة سوم ص 0۱۰۱. 


1 ” Arum. 

2 - Lrand Arum, Arum dracunculus. 

3 - Saint Luc. 

۴ -صاحب تحفه ابن لفت را لوفقیاس با ياء 
حطی ضبط کرده است. 

5 -. ۰ 

۶-در یک نخة خطی نحفة حکیم مزمن 

لرقریا (به بای حطی) آمده است. 

6 ما - 8 82 - 7 

,۷۰ ها - 9 

۰ - در فهرست مخزن الادویه لوقیاس با بای 








۶ لوقیس. 


لوقیس. (إٍخ)' نام حکیمی از مفسرین کتب 
حکمای قدیم. 
لوقیون. (عرب. ) فسیلزهرج. 
(بحرالجواهر) (اختیارات بدیمی). این کلمه از 
لوسیون " گرفته شده است. (گااوبا), و رجوع 
به دیوخار شود. حضض. به لفت سریانی 
به‌معنی فیل‌زهرج است که درخت حضض 
باشد و ثمر أن مانند فلفل است و حضض 
عصار؛ آن بود, درد سپرز و مرقان را نافع 
است. (برهان). 
لوقیون ترکمانی. (ز تک | اتسرکیب 
وصفی, (مرکب) "كام تبغ 
لوک .(ص)لک. آشل. ال 
ز آسمان هنر درآمد جم 
بازشد لوک و لنگ دیو رجیم. 

ابوحنیفة اسکافی. 
در چنین بند لنگ مانده و لوک 
در چنین سمج کور گشته و کر. . مسعودسعد. 
- لنگ ولوک. رجوع به لنگ ولوک وبه لک 
شود 
هر بلندی که لنگ و لوک شدست 
از پس و پیش آن قبول و دبور. 

مسعودستد. 

ما رابهشت نیاید با جمعی لگ ولوگ و 
درویش. (اسرار التوحید چ بهمنیار ص ۱۷۱). 


لنگ و لوک و چفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غیر واو رامی‌طلب. مولوی. 
|اکسی را گویند که با هر دو زائو و کفهای 


دست راه برود. (برهان). آنکه به زانو و دست 
راه رود به طور اطفال از شدت ضعف و 
ستی. (غیاث). |[هر چیز حقیر و زبون. 
(برهان). عاجز و زبون. (غیاث): پيل 
کوه‌شکن را یارای آن نه که در گذرگاه مور 
لوک به رعنایی تواند خرامید و شیر دهن‌بسته 


تواند کرد. (اعجاز خسروی امیرخسرو از 

جهانگیری). 

در این خرابه من آن بی‌زبان بی‌نانم 

که بخش خویش بهر مست لنگ و لوک آرم 

گشودهام به سخا این دو دست کوته پوچ 

که چرخ را خود از این رشک در خدوک آرم. 
میح کاشی. 


||() نوعی از شتر کم‌موی بارکش. آبرهان). 
قسمی از شتر باشد و آن معروف است. 
(جهانگیری): 
روی همچو لوکان سر اندر هوا 
کف از لب فشانان بگو تا کجا. 

۱ کمال اسماعیل. 
در الخی شاه اسب گروک دبو 
در قافله یز اشتر لوک دبو 


آن اشتر لوک و اسب گروک منم 


این در په اميد میزنم بوک دبو. بدار رازی. 


عجب نبود گرانبار ار فرولفزد په آب وگل 

که بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش. 
یر خسرو. 

سبک‌باری گزین تا سهل دائی از جبل پری 

که بختی لوک گردد چون گذر باشد به پلوانش, 
امیر خنرو, 

رهروان ره حق بارکش و مست چو لوک 
ما در این ره همه را قافله‌سالار سلوک. 
مظفر کرمانی. 
شتر لوک یا لک؛ مانند شتری که لوک 
باشد. |[در تداول مردم خراسان ( گناباد) شتر 
تر. ||به لفت اهل سیستان به معنی عشقه باشد 
و آن گیاهی است که بر درخت پیچد. 
مهربانک. داردوست. پیچک. عشق‌پیچان, 
||دوغی راگویند که کردان بجوشانند تا قروت 
شود. (برهان). 
لوکت. (ل ] (ع مص) خائیدن. (منتهی الارب) 
(زوزنی) (بحر الجواهر). نرم‌نرم خائیدن. 
||خانیدن اسب لگام را. |[در پسوستین مردم 
افتادن. یقال: هو یلوک اعراضهم؛ ای یقم فیهم. 
(متهى الارب). 

لوکت.(سانسکریت, !)۲ المجمع و السحفل 
یمی لوک. ج, لوکات. رجوع به ماللهند 
بیرونی ص۰۲۹ ۰۸۵ ۰۱۱۴ ۱۵۵ ۱۶۶و ۳۳۱ 


شود. 

لوکت. (خ)۵ لوقا. نام یکی از مولفین اناجیل 
اربعه مولد انطا کیه. وفات حدود سال ۷۰م. 
ذکران وی ۱۱۸ کتبر. و رجوع به لوقا شود. 
لوکا. ((خ) ی ل. سباح و ی‌استان‌شناس 
فرانسوی, مولد روئن (۱۷۲۷-۱۶۶۴ عم 
عتیقه‌شناس دربار لوئی چهاردهم. 

لوکات اج لوک. رجوع به لوک شود. 
(ماللهند پیرونی). 


لوادیا: (ل] (ٍخ)۲ یکی از جزاثر هفتگانة 
را زهر؛ آن نه که در قفس آهوی لگ خنده لد 


ا- اپونیا و قسمتی از یونان قدیم. , امسروز آن را 
نمر ن‌امند. (ترجمه تمدن قديم 
فوستل‌دکولانژ ص۵۰۳ 

ل وکاس. [ل) (()" نام غیبگونی به عهد 
خشایارشا پادشاه هخامنشی. رجوع به اران 
باستان ج ۱ ص ۷۲۳ شود. 

لوکالوکت. اس ان‌کریت, () تسفسیره 
لامجمع: و وراء بحر الماء العذاب لوکالوک و 
تقسیره لامجمم؛ ای التی لا عمارة فیها و لا 
انیس رجوع به ساللهند ببیرونی ص ۰۱۱۸ 
۵ ۱۴۲و ۱۴۳ شود. 

لوکان. (تف) آنکه به زانو و دست راه‌رونده 
باشد. (غیاث). 

ل و کان و لابد. ال ن و بٌدد] (ع جملة 
فعلیه) | گربود و اچار. 








بساستان در جنوب کامپانی. شهری 
سی‌باریس‌نام بر آنجاء به سال ۵۱۰ ق.م 


لوکافی. (إخ)" نام قستی از ایتالیا به عهد " 





لوکرس. 


خراب شد. (ایران باستان "e‏ ص۲۳۲۴( 

ل وکانی. () ازج بو .غناوه نَرّموره. 
(زمخشری). 

لوکانیان. ((خ) مردم لوکانی. ناحیتی به 
ایتالیای قدیم. و رجوع به لوکانی شود. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۸۹۱۷). 

وکپال. اک ] (سان‌کریت, !) حفظة المالم 
و اهله. رجوع به ساللهند بیرونی ص ۱۲۳ 
شود. 

ل وکقرا. (ل] (إِع)'' یکی از بلاد یونان قدیم 
در ناحیۂ بلوسیا. (ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل 
د کولانژ ص ۵۰۳). 

لوکچه. اج /ج] () میو؛ کار میو؛ سدر. 

لوکر. ( ل ک] (اغ) نام شسهری است از 
هندوستان. (برهان). شهری است در هند. 
(حاشیۀ لفت‌نامه اسدی نخجوانی): 
می‌شنیدم که میر ماضی را 
مطربی بود والی لوکر. 

معو دسعك. 
چگونه کرد مر آن دلهرای بی‌دین را 
نشانش چون کند از نار پیش در لوکر (کذا). 

م :11 
نام شهری است به افغانتان و ابوالحسن 
علی‌بن محمد غزالی لوکری کرد از اهل این 
شهر است. |[قرية بزرگی است بر ساحل نهر 
مرو در نزدیکی پنجده مقابل ده دیگری به نام 
برکدز. لوکر شرقی و برکدز غربی نهر باشد. 
یاقوت گوید که از آن جز مناره‌ای برپا یت 
و ویرانه‌های بسیاز دلالت کند که آنجا 
روزگاری شهری بوده است و آن را به سال 
۶ ه.ق. دیدم که به سبب گذر لشکریان 
ویران گشته بود چه بر راه هرات و پنج ده از 
مرو واقع است. (از معجم البلدان), 

لوکرد. [](اخ) نام قبادبن فیروز پدر 
انوشیروان پادشاه ساسانی. (تاریخ گزیده:. 
ص۱۱۴ 

لوکرس. آر] (اغ)۳" شاعر لاتن. سولد رم 
(تولد حدود ۵۳ و وفات حدود ۹۸ م.. 


.(فلوگل) .۱۷۵۱05 - 


1 
2 - Lycium. 
3 - Lycium reomanicum. 
4 - Loka. 5 - luc, 
6 - Lucas. 7 - Leucade. 
3 - Leucase. 9 - Lucanie. 
10 - 01۰. 
- Leuclra. 


1۲۳ دز اه اسدی چ اقبال Ee‏ 
است به همین معنی و با همین شاهد. و ظاهراً 
آنکه در هند قدیم و افغان تان وافع است لوگر و 
آنکه در کتار نهر مرو بوده است بوکر است. 
Lucrèce.‏ - 13 








لوکرس برژیا. 
لوکرس برژاء ار بْ)((خ) ۲ رجوع به 


برژیا شود. 

لوکرسیوس. زر] (اغ) یکی از 
پاترییوس‌های روم بود که در غیاب 
تارکی‌نیوس دوم بر روم حکومت کرد و مردم 
رابر ضد وی برانگیخت و سرانجام 
تارکی‌نیوس را خسلع کرد و سلطتت را 
برانداخت. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
دکولائژ ص ۵۲۳). 

لوکری. (ل ک ] اص نسبی) سوب است 
به لوکر که دهی است بین پنجدیه و برکدیز و 
فعلاً خراب است. (سمعانی). 1 

لوکری. [ل ک] (اخ) رجوع به ابوالحن 
علی‌بن محمد القزالی اللوکری شود. 

لوکری. [] ((خ) رجوع به لکرس شود. 
(ترجمةٌ تمدن قدیم فوستل دکولائژ ص ۵۰۳). 

لوکریان. [] ((خ) مردم لکرید", ناحیتی از 

یونان قدیم. (ایران باستان ج ۳ ص ۱۹۷۶). 

ل وکزا مہو رکگت.((ج) ۲ (سملکت..) منطقة 
قدیم کنفدراسیون ژرسانی (۱۸۶۶-۱۸۱۵ 
م گیوم سوم در سال ۱۸۹۰ بدون برجای 
گذاردن وارث ذ کور درگ‌ذشت وتاج 
امپراطوری لوکزامبورگ به دست آدلف ناسو 
افتاد. در سال ۱۸۳۰م. قسمت غربی 
لوکزامبورگ با بلژیک متحد شد. امروزه 
لوکزابورگ. قلمرو بزرگی را تشکیل میدهد 
که ۲۵۸۵هزار گز ماحت و ۲۸۵هزار تن 
سکنه دارد و در میان آلمان, بلژیک و فرانسه 
واقع و کرسی آن لوکزامبورگ است. 
لوکزامبورگ در ۱۸۴۶۷ م. قائم شد و در ۱۹۱۹ 
تجزیه گشت و در ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴م. تحت 
اشغال کشور آلمان بود. زبان مردم آن لهچ 
ژرمانی. المانی و فرانه است. 

وکز) مبورگت.((خ)؟ نام شهری پایتخت 
منطقۀ لوکزامبورگ. دارای ۶۳۶۶۰ تن سکنه. 

لوکزامیو رکت. ((خ)* (بساله دو..) نام 
قصری در پاریس که برای ماری دومدیسی از 

سال ۱۶۱۵ تاسال ۱۶۲۰ م.ساخته شد. 

لوکزامبورکت. (إخ) ۶ فرانسوا - هانری 

دوک دو. مارشال فرانسوی, مولد پاریس. 
فرزند بوت ویل (۱۶۹۵-۱۶۲۸. 

لوکزامبورکک بلژ. (ب](غ)نایتی از 

بلژیک. دارای ۴۴۱۸هزار گز مربع مساحت و 
۰ تن سکنه. کرسی ان ارلن است. 

لوکس. (فرانسوی, 4 تجمل و زیبائی 

بيار در لباس, اثیاء منزل و غبره. |((ص) 
عالی. فاخر. زیبا. 

لوکشور. (() به اعقاد شا کمونی و تناسخیه 
وجودی باشد که فرگز فانی نشود و ارواح 
کامله را از قید صور اقصذ حیوانی خلاصی 
دهد و به مرتبهٌ انانی رساند. (برهان), 


لوککال. اک ] (سان‌کریت. !) تاریخ 





جمهور. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۲۰۶ 
شود. 

لوک تکال. (ک ] (دانکریت. ‏ تاریخ 
الجماعة. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۲۰۷ و 
٩‏ شود. 
ل وکلایه. [ی ] ((خ) دضی جزء دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان 
واقع در سه‌هزارگزی باختر لنگرود و 
سه‌هزارگزی شمال شوب لگرود به 
لاهسیجان. جلگه, معدل مسرطوب و 
مالاريائی. دارای ۳۱۳ تن سکنه. آب آن از 
استخر محلی. محصول آنجا برنج ابریشم. 
کنف و صیفی. شفل اهالی زراعت و حصیر و 
پارچۀ نخی‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
لوکنو. [ن | (إخ)" (نیکلا) مارشال فرانسه, 
مولد شام (پالاتیا) (۱۷۱۲-۱۷۲۲ ع.4ء 
لوکنو. [ن] (اج) "۱ لاک نو. شسهری از 
هسندوستان کسرسی االت اوذه"". دارای 
هزار تن سکنه است. رجوع به لکنهر 


شود. 
لوک و لنگت. رک ل] (ترکیب عطفی. ص 
مرکب) رجوع به نگ و لوک, لوک و لگ 
شود؛ 
زآسمان هنر درآمد جم 
باز شد لوک و لنگ دیو رجیم. 

ابوحيفة اسکافی. 
ل وکوموتیو. (ل ک م ز] (فسرانسوی, 4 
رجوع به لکمتیو شود. 


ل وکه. (ک /ک ] (!) مطلق آرد راگویند. خواء 
آرد گندم باشد و خواه ارد غیر گندم. ||آردی 
را نیز گویند که گندم و نخود و آنچه از آن آرد 
کرده‌باشند بریان کرده باشند. (برهان). آرد. 
پشت. (جچانگیری): 
من که مه تو از.خدا خواهم 
کاروان‌کرنج و لوکۀ قند 
تاکیم دفع عشوه خواهی داد 
چند از این انتظار اخر چند. 

كمال اسماعیل. 
||پنبه که پنبه دائه از ار جدا کرده باشند و 
هنوز حلاجی نشده باشد. ||آواز گربه. ||نالة 

نگ (برهان). زوزه. 

لوکه کشیدن. رک /ي ک /ک د] (مص 
مرکب) ناله کردن سگ و گربه و مانند آن. 

لوکیانوس. (اخ) قيصر روم. رجسوع به 

لوشیوس ارلیوس وروس کمدوس شود. 
(ایران باستان چ ۳ ص ۲۵۸۹). 

لوکیدن. (3] (سص) غیژیدن. کون‌خیزه 
کردن. درشت و ناهموار رفتن. (جهانگیری). 
خزیدن. درشت و ناهموار به راه رفتن. با زانو 
و کف دست و نشته به راه رفتن طفلان را نیز 
گویند.(برهان). 





لولا. ۱۹۸۲۷ 
لوکیوس. (اخ) یکی از منوبان پولی 


است. (رسالة رومان ۲۱:۱۶) و در تقلید وارد 

است که او اسقف کنخریا و دور نیت که 

همان خود لوکیوس ۲ باشد که شخصی 

قیروآنی و یکی از معلمین انطا کیه بود (اعمال 

رسولان ۱:۱۳).(قاموس کتاب مقدس). 

لوگو. (فرانسوی, !۱۲۷ کلم فرانسه به معنی 

سفینۂ کوچکی خاص سیر در سواحل. 

لوگر. [لگ) (خ) شهری به هند؛ 

چگونه کرد مر آن دلهرای بی‌دین را 

نشانش چون کند از باز پیش در لوگر. 
عنصری. 

||ناحیتی به اففانستان. رجوع به لوکر شود. 

لوگر. [ل گ] ((خ) (رودخانة ...) نام رودی 

است که نزدیک قصبه پروان از ابادی‌های 

تردیک په غزنین سرچشمه دارد. (از تاریخ 

مغول تألیف اقبال ص ۶۱. 

لول.((بس) اسم از لولیدن. دجوع به لولیدن 

شود. 

لول.(ص) طافح. مست مست: مست لول؛ 


شوله مست. سیاه‌ست. مست طافح. سخت 


لول.() لوله (در تفنگ) ۲۳. 

- دو لول؛ دارای دو لوله۴'. 

- یک لول؛ دارای یک لوله. 

||در اصطلاح تریا کی‌هاء لوله: یک لول یا دو 
لول تریا کءیک یا دولوله تریا ک. ||لولۂ ابریز. 
(غیاث). 
لول.(ص) بی‌شرم و بی‌حیا را گویند و لولی 
که قحبه و فاحثه باشد منوب به آن است. 
(برهان). لور. (جهانگیری): 

گرهمی گویم لول و ور نمی‌گوئيم گول 

چون کلنده بر لب دولیم و تکتک میزنم. 

مولوی, 

|() بی‌شرمی. بیحیانی. (از غیاث). 
لول.(!) رجوع به لور شود.(گااوبا). 
لولا. رل /] )لوب آهنی که وسیل 
اتصال للگرهای در به چهارچوب و گشاد و 
بند در است. 


- لولای توهمی؛ نوعی از لولا که جفتها از 


1 - Lucrèce Borgia. 

2 - 6۰ 

3 - Luxembourg ] Ksanbour]. 
4 - Luxembourg [ Ksanbour]. 
5 - Luxembourg [ Ksanbour]. 
6 - Luxembourg [ Ksanbour]. 
7 - Luxembourg Belge. 


8 - Luxe. 9 - Luckner [nèr]. 
10 - Lucknow. 11 ° Aoudh. 
12 - Lougre. 13 - Canan. 


14 - Fusil ù deux canons. 
15 - Charnière. Vis. Fiche ã bouton. 








۸ لولا. 
یکدیگر جدا نگردند. 


- لولای چا کدار؛نوعی لولا که دو قمت 
محرک آن از یکدیگر جداگردد. مقابل لولای 
درنیا و لولای توهمی, 

- لولای درنیا؛ نوعی از لولا که دو قسمت 
متحرک آن از یکدیگر جدا نشود. 
لولا. ل /لو] (هندی. ) به هندی سپستان 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 
لولا. ال / ل ]لا غلیراج باشد و آن را خاد و 
زغن نیز گویند. (جهانگیری), 
لولا» [ل] (ع ق مرکب) (از: لو اگر + لاہ نه) 
اگرنه(ترجمان القرآن جرجانی): ولولاء 
ینکه. و | گرتهاینکه: لولا اجتبیها؛ چرا 
فراننهادی آن را از خویشتن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
لولاء 111۰ ل () سختی. |اگزند. (سنتهی 
الارب). 
لو لائی. [ل /لو] (ص نسبی) منوب به 
لولا. ||لولافروش. آنکه لولا فروشد. 
لولار۵. [) (() بانی مذهبی در قرن 
چهاردهم میلادی در انگلستان ن. گویند در 
فلمنک بزاده و در آلمان آغاز تشر مذهب 
خویش کرده است و بیست‌هزار کس بدو 
گرویده‌اند.وی | کثر آئن‌ها رارد و انکار کرده 
است, پس از محکومیت به اعدام از طرف 
محکمه اتقلابی (انکیزیسیون) در ۱۳۲۲ م. در 
قولونیه ( کلنی) به آتش سوخته شد. 
لو لافروش. ال /لو ف] (تف مرکب) آن که 
لولا فروشد. لولائی. 
لولافروشی. رل / لو ت ] (حامص مرکب) 
عل لولافروش. ||([ سرکب) محل 
لولافروشی. مغازءُ لولافروشی. 
لو لا کت. (ل](ع جملهٌ اسمید) (از:لو +لا + 
ک‌ضمیر) اگرنبودی تو. 


- خواجۀ لولا ک یا سید لولا ک+رسول | کرم. 


صلوات‌اله عله و اشاره است به حدیث 
قدسی که خدای‌تعالی خطاب به او علهال لام 
فرموده است: «لولا ک‌لما خلقت الافلا ک»؛ 
آگرتو نبودی آسمانها نیافریدمی: 
تنش محرم تخت اقلا ک‌بود 
سرش صاحب تاج لولا ک‌بود. 
ترا عز لولا ک تمکین ہس است 
ثنای تو طه و یس بس است. 
خواجه لولا کو سلطان سل 
مقتدا و رهنمای جزء و کل. ؟ 
لولا کث. (ل /لو] () انجیر قرمز است که در 
پایان فصل میرسد (در تداول گناباد خراسان). 
لولاک. [لْ ] (ٍخ) دهی از دهستان کسلیان, 
بخش سوادکوه شهرستان شاهی, واقع در 
هشت‌هزارگزی خاوری زیرآب. کوهستانی, 
معتدل, مرطوب و سالاریائی. دارای ۵۰ تن 
سکته. آب آن از چشسمه و رود کسلیان. 


نظامی. 


سعدی. 





محصول آنجا برنج و غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

لو لا ک بکسلیان. [ل ک س] ((خ) دهی از 
دهتان کسلیان بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی. واقع در ده‌هزارگزی خاوزی زیرآب. 
کوهتانی, معتدل, مرطوب و سالاریانی. 
دارای 
محصول آنجا غلات و برنج. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 

لو لا گر. [ل /لوگ) (ص مرکب) لولالی. 
لولافروش. آن که لولا فروشد. لولاساز. آنکه 
لولا سازد. 

لولا گری. ل / لو گ] (حامص مرکب) 
عمل لولا گر, 

لولان. (نف» ق) در حال لولیدن. رجوع به 
لولیدن شود. 

لولانج. ال /لُو] () بی‌شک همان گولانج 
است که به تصحیف خوانده‌اند و گولانج 
حلوائی است. رجوع به گولانج شود. لابرلاء 
(آنندراج) (برهان), لولانچ.(برهان). 
لولانچ. إل /لو) () ولانج. . رجوع به 
گولانج شود. لابرلاء (برهان). 

لو لا نکت. [نْ] ([) لورانک. دب روغن و 
ظرف برنجی بزرگ که روغن و امثال آن در 
آن کتند. لولاور. (برهان) 

لولاور. [ر] () لولانک. (بسیهان) 
(جهانگیری). دب روغن و ظرف برنجی 
بزرگ. (برهان). لورانک. 

لولای نردبان. ([ / لو ي ن د] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) نوعی از لولا. 

لولپ. [ل / لو ] (ل) لولا'. اثر و مادهاى. 

نتت هنين پس در. (مهذب الاسماء)". 


۰ تن سکهه. آب آن از چشمه. 


| لولب. [ل [) (ع!) آب بسیار که جهت 


بیاری و تتگی دهالة کاریز وقت جریان 
بگردد و گردابش ماند بلبل کوزه شود. آب 
بسیار که جهت بیاری و تنگی دهانة کاریز 
یا ماشوره به وقت برآمدن گردان و بر صورت 
نایژه باشد. (سنتهی الارب). || چرخشت. 
دستگاه عصاره کشیدن: " یوخذ من حب 
آلاس... فبدق و یخرج عصارته بلولب و 
تؤخذ العصارة و تصر فى اناء. (ابن‌البيطار). 
لولت. زلو ل) ((خ) موضعی به مازندران. 
(سفرتامةٌ رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۲), 
دهی کوچک از دهستان بندرج بخش 
دودانگ شهرستان ساری واقع در 
بیست‌هزارگزی شمال کهنه‌ده, کار راه مالرو 
عمومی دودانگة ساری. دارای ۸۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لولخان. [ل [) ((خ) مسوضی است. (از 
معجم البلدان). 





لولمان. 


لول خوردن. (خوز / خر د] (مص 
مرکب) لولیدن. لول زدن: میان دست و پای 
مردم لول میخورد؛ میلولد. رجوع به لول زدن 
شود. 
لولده. [لر ل د] ((خ) نام موضعی به تتکابن 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص۱۰۶ 
لولر. [لو ل] () از اسمای خدای عر و جل, 
(شموری). (و ظاهرا کلمة لرلر ی گرگر باشد). 
لول زدن. [ز ] امص مرکب) لولیدن. لول 
خوردن. جنبیدن در جای خویش, چنانکه 
کرمهای خرد دراز سرخ در خشکی یا در آپ. 
تلفل, 
لول شدن. [ش د] (مص مرکب) مستٍ 
مست شدن. سخت مت شدن. سياه ممست 
شدن. 
لولع. (ل [](ع!) سیاهی سر پستان. (منتهی 
الارب). 
لولغ. [) ((خ) نام دهی است به خلْخ. (حدود 
العالم). 
لولکت. [ل] ((خ) دهی از دهستان گردیان 
بخش سلماس شهرستان خوی. واقع در 
سی‌هزارگزی جنوب باختری سلماس, دره و 
سردسیر. دارای ۷۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالى 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۴). 
لولک آباد. (J)‏ ([خ) دهی جزو دهستان 
غنی‌یگلو از بخش ماهء‌نشان شهرستان 
زنسجان. واقع در ۲۴هزارگزی خاوری 
ماهنشان. سر راه عمومی غنی‌بیگلو به زنجان. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۵۳۶ تن سکنه. 
آب آن از چشمه‌سار, محصول آنجا غلات و 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
وراه آن مالرو است و از ازمنة قذیم قبلعة 
خرابه‌ای دارد. (از فرهنگ جغراف یائی ایسرا 
e‏ 
لولکی. (ل] (اخ) ده کوچکی از دهستان 
اشکسور پائین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۴۱هزارگزی جنوب 
رودسر و پنج‌هزارگزی جنوب خاوری 
پل‌رود. دارای ۵۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۲). 
لولمان. [لو 1 ((ج) دصی جزء دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان فومن, وأقع در 
شش‌هزارگزی شمال باختری فومن. جلگه, 


GCharnière. Vis. Fiche ã ۰‏ - 1 
۲-در یک نخة خطی مهذب الاسماء: لولو. 
(لکلرک در ترجمة‌این کلمه .۳۵۵۵۱۲ - 3 
در همین‌جا). 














لولمان. 


معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۴۳۵ تن 
سکه. آب آن از رود ماسوله. محصول آنجا 
برنج» توتون سیگار و ابریشم. شغل اهالی 
زراعت است و از فومن و صومعه‌سرا اتومبیل 
میرود. چهل باب دکان دارد و روزهای شنبه 
آنجا بازار عمومی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲ 
لولمان. [لو ل] (اخ) باازاری است در 
پنج‌هزارگزی کوجصنفهان, سر راه 
شوبه به لاهیجان. این بازار در اراضی قراء 
رودبارکی و پربت راقع شده در حدود 
یک‌صد باب دکان دارد و روزهای یکشنبه و 
چهارشنبه بازار عمومی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲), 
لولندگیی. زلو ‏ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لولنده. 
لولنده. (لو ل د /<] (نف) که لولد. که لول 
خورد. که در جای خویش جنید» چون کرم 
در خشکی یا اب. 
لولنگت. [لو ل ] () لولهنگ. لولهین. ابریق و 
آفتابة گلی. ایریقی که از گل سازند. 
= امثال: 
لولگش آب میگیرد؛ صساحب‌نام است و 
عنوانی دارد. رجوع به لولهنگ شود. 
ئۆلۇ. ل TI‏ مروارید خُرد. مقابل در و 
مروارید درشت. درّ. گوهر. جوهر". گهر. دان 
مروارید. مروارید. (از ترجمان‌القرآن 
جرجانی) (متهی الارب). مروارید خوشاب. 
(مهذب الاسماء). مرجان (پیش تازیان, به 
قول اسدی در لفت‌نامه). ج» لالی. و بعضی 
گفته‌اند که این کلعه اطلاق شود تنها به 
مروارید درشت و صار آن راکه مانب بائد 


مروارید و 1 ی است از در و ا د 
اللوءلوء جنس یشتمل على نوعیه من الدر 
الکبار و المرجان الصفار كسا قال ابوعبيدة 
بان‌الار کبار الحب و المسرجان صفاره و 
اللوءلوء یجمعهما. (الجماهر للبیرونی). فيه 
اربعة لغات: لؤلؤ بهمزتین, لولو بفیر همزةء و 
بهمر اوله دون شانیه (لولو) و عکسه (لول), 
معتدل, فى الحر و البرد یفرح و یقوی القلب و 
اباه جدا الشربة منه دانقان و فيه خواص 

کثيرة..حکیم مؤمن گوید: به فارسی مروارید و 
به ترکی اینجی نامند و بزرگ مقدار او مسمی 
به در است و آنچه در صدفی منحصر به یکی 
باشد با وجود بزرگی در تیم نامند و گویند تا 
سه مثقال ممکن انت و از خواص ارست که 
چون در صدف به نهایت نمو رسد باز په 
تدریج به تحلیل میرود ماند شمر نبات و 
بهترین او عمانی سفید مدور بزرگ است و 
زبون‌ترین او قلزمی و آنچه یاه و ریز و مایل 
به سیاهی باشد و سیاه و زرد و غیر مدور و 





سوراخ‌دار او متعمل اطبا نیست. رون و 
عرق بوهای کریهه مضر او و جوشانیدن او در 
اب ترنج و مالیدن په سنباده رافع چرک او و 
رفع زردی آن و از اسرار است. در آخر دوم 
سرد و خشک و در تفریح قوی‌تر از طلا و 
غواص در اجزای بدن و ملطف و مقوی اعضا 
و رافع انواع خفقان و خوف و فزع سوداوی؛ و 
جهت اسهال مراری و دموی و ضعف جگر و 
گرده‌و امراض و بدبوئی دهان و حصاة و 
حرقت‌البول و سدد و یرقان و رفع سموم و 
وسواس و جتون و ربو و ذرورا؛ و جهت قطع 
سیلان اعضا واكام زخمها, و ا کتحال او 
جهت رمد و بلاق و طلمت بصر و بیاض و 
سبل و کمته و نون او جهت پا ک‌کردن دندان 
و تقویت لته. طلای محلول او به قول ارسطو 
راقع برص است در تطلیه اول و غیرمحلول او 
جهت جذام و جميع آثار و فرزجة او را در 
منع حمل مجرب دانته‌اند و نگاه داشتن 
مقوی دل و در دهان داشتن او جهت ازال غم 
و ضعف دل موثر و گویند مضر مثانه و 
مصلحش بسداست و قدر شرجش تانیم 
مثقال و بدلش صدف سفید است و طریق حل 
او در طریق پنجم از دستور اول مذکور است. 
(تحفة حکیم مومن). 
صاحب اختیارات گوید: به پارسی مروارید 
خوانند. نیکوترین سپید و پا ک‌بود طبیمت آن 
سرد و خشک بود و لطیف و درد دل را نافع 
بود. خفقان و غم و نفت دم را نافع بود و 
شربتی از وی دو دانگ بود و ریشهای چشم 
را نافع بود و مقوی آن بود و صحت چشم را 
نگاه دارد و گویند مضر بود به مثانه و مصلح 
آن شیر بود و بدل آن یک وزن و نیم آن صدف 
صافی بود. ابن‌زهر گوید: در دهان نهند قوت 
بدل دهد. ارات بدیمی) .ضریر انطا کی در 
تذکره آرذنمعدن معروف كباره‌الدّر و الفريدة 
فی صدفتها هی التيمة واصله دود یخرج فی 
نيان فاتحاً فمه للمطر حتی اذا سقط فيد 
انطبق و غاص حتی یبلغ اواخر ا کتوبر و قیل 
بضرب عروقاً كالشجر آذا بلغ انحلت فهو 
حیوان فى الاولی نبات فى الثانية معدن فى 
الفالئة و اجوده الكبر الابيض الشفاف 
المدحرج الرزين الكائن بحر عمان و اردوة 
الصفیر الاسود القلزمی و هو بارد یابس فی 
الثالنة يعادل الذحب فى التفريح بل هو اعظم و 
يمنع الخفقان و البخر و ضعف الكبد و الحصى 
و ضف الكلى و حرقة البول و الدد واليرقان 
وامراض القلب والسموم والوسواس و 
الجنون و التوحش و الربو شربا و الجذام و 
البرص و البهق والآثار مطلقاً خصوماً 
بالطلاء و یقطع الدم و یدمل القروح ذرورا و 
الرمد و السلاق و ضعف البصر و البیاض و 
البل و الکمتة كحلا و یجلو الاسنان و بقع فى 





لۇلۇ. ۱۹۸۲۹ 


الترا کیب الکبار و يذهب الذوسنطاریا و 
احتماله یمنع الحمل مجرب و حمله یقوی 
القلب بالخاصية و اجود ما استعمل مملولا بان 
يغمر فى قارورة بحماض الاترج و تدفن فى 
الزبل اصالة او فى خل و هو فيه و منه مصنوع 
من صفاره او صاقی صدفه اذا قوم کالعجین 
بما ذ کرو مزج بصاعد الزنبق عن الملح و الزاچ 
بمیزان الترزین و غمس بمحلول الطلق و دور 
من غير مس بالید و ثقب بفضة او شعر خنزیر 
و جفف و شوی فى السمک (و من خواص 
محلوله) تخلیص الکبریت و عقد الزئبق بما 
ذ کرفی الصابون و هو عمل مجرب و تسعیطه 
يحل الصداع و سما ینقی ار ساخه ان ییقلی 
بماءالارز و یمرک بالسنبادج و تضرء‌الادهان 
و الاعراق و الروائح الكريهة و شربته الى نصف 
منقال - انهی. 

قلقشندی گوید: لژ و هو یتکون فى باطن 
الصَدف, و هو حيوان من حیوان البحر الملع» 
له جلد عظمی ک‌الحلزون و یفوص عليه 
الغوّاصون فیستخرجونه من قعر البحر و 
یصعدون به فیستخرجونه منه و له سفاصات 
کیرة الا ان مظان للفیی منه برندیب من 
الهند و بکیش و عمان و الحرين من ارض 
فارس و آفخره من جزيرة خارک بین کیش و 
لیحرین, اما ما یوجد مشه ببحر القلزم و سایر 
بلاد الحجاز فردی و لو كانت الارة منه فى 
نهاية الکبرلاته لایکون لها طائل ثمن. و جید 
اللؤلؤ فى الجملة هو الحفاف الشدید الياض. 
الكبير الجرم, کت الوزن الستدير الفكل. 
الذی لا تضريس فيه ولا تفرطح و لااعوجاج. 
و من عيوبه ان يكون فى الحية تفرطح او 
اعوجاج, او یلصق بها قشر. او دودة او تکون 
مجوفة غيرمصمتة, او یکون ثقبها متصعا. ثم 
من مصطلح الجوهریین انه اذا اجتمع في الدرة 
آوصاف الجودةء فمازاد على وزن درهمین, و 
لوحبة یسمی دراء فان نقصت عن الدرهمین, 
و لوحبة سمیت حبهٌللژ وان كانت زتها | کثر 
من درهمین و فيها عيب من العیوب, فانها 
تسمی حبة ايضا. و لا عبرة بوزنها مع عدم 
اجتماع اوصاف الجودة فبهاء و تسمی الحبة 
الستديرة الشکل عند الجسوهریین الفارة, و 
فى عرف العامة: المدحرجة غاطان -و من 
طبع‌الجوهر انه یتکون قشوراً رقاقاً طبقة على 
طبقة حتی لو لم‌یکن کذلک, فليس على اصل 
الخلقه بل مصنوع. و من خواصه انه اذ اسحاق 
و سقی مع سمن البقر نفع من‌الس‌موم. و قال 
ارسطوطالیس: من وقف على حل اللولژ من 
کباره و صفاره حتی یصیر ماءٌ رجراجاً ثم 
طلی به البررص اذهبه. و قيمةالدرة التى زنتها 
درهمان وحبة مثلاء او وحبتان مع اجتماع 


(لکلرک در ترجمة جوهر) .۳۵۲۱۵ ۰ 1 





۰ لولو. 


ثرائط الجودة فها سبعمانة دینار. فان كان 
ائنتان على هذه الصقة كانت قيمتها الفى دینار 
كل واحدة الف دينار لاتفاقهما فى الشظم. و 
التی زتها منقال و هی بصفةالجودة قیمها 
تلائمائه دینار فان کان اننتان زنتهما متقال و 
هما بهذ الصفة على شکل واحد لا تفریق 
بینهما فى الشکل و الصورة, كانت قیمتهما 
| کثرمن سيعمائة دینار و قد ذ کرابن‌الطویر فی 
تاريخ الدولةالفاطمية انه كان عند خافائهم 
درة تسمى اليتيمة, زتها بعة دراهم تجمل 
على جبهة الخليفة بين عينيه عند ركوبه فى 
الموا کب السظام. و ببضره جمیم‌الادهان و 
الحموضات باسرها لاسیما اللیمون و هج التار 
و العرق و ذفر الرائحة و الاحتکا ک بالاشياء 
الخشنة, و یجلو ساء حماض الاترج الا اذا 
اشج عليه به قشره و نقص وزنه. فان کانت 
صفرته من اصل تکونه فى البحر فلاسبیل الى 
جلاتها. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۹۵): 

ميان ما دو تن آميخته دو گونه سرشک 


چو لولوئی که کنی با عقیق سرخ همال, 
آغاجی. 

لم از ازلو و گوهر شاهوار 

هم از دیه چن سراسر نگار. فردوسی. 

دلارام را رخ پر از شرم کی 

سمن لاله شد لاله لؤلؤ ز خوی. فردوسی. 

مذحش اندر طبعهای شاعران لول شده 

همچنان کاندر صدفها قطر؛ پاران شود. 
عنصری. 


ز خون دشمن او شد به بحر مغرب جوش 

فکند تیر یمانیش رخش بر عمان 

به بجر عمان زآن رخش صاف شد لژلز 

به بحز مغرب زان جوش سرخ شد مرجان. 
عنصری. 

آ کنده‌بدان سیم درون لول شهوار. 


منوچهری. 


ز کارنامة تو دارم این شگفتیها 
بلی ز دریا آرند لؤلوی شهوار. 
ابو حنیفه اسکافی. 
چون لؤلؤ شهوار نباشبد جو | گرچند 
جو را بگزیند خر بر لؤلوی شهوار. 
ناصرخرو. 
نشد بی‌قدر و قیمت سوی مردم 
ز بی‌قدری صدف لؤلوی شهوار, 
ناصرخسرو. 
شکم پر ز لؤلوی شهوار دارد 
مشو غره خیره بر وی چو قارش. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۳۵). 
شور است چو دریا به متل ظاهر تنزیل 
تأویل چو لۇلۇ است سوت مردم دانا. 
ناصرخرو. 
به لولو از او فرق گردون مزین 


به قیرو از او روی عالم مقیر. ‏ ناصرخسرو. 


زآنکه سنگ گرد را هرچند چون لؤلؤ بود 
گرش‌نشناسی تو بشناسدش مرد لولوی. 


یکی دریاست دین عالم پر از لؤلوی گوینده 
| گر پر لؤلوی گویا کسی دیده‌ست دریائی. 


همچو لولژ کند ای پور! ترا علم و عمل 


ره باب تو همین است بر او بر ره باب. 


وآن ابر همچو کلبة ندافان 
| کون چو گنج لولژ مکنون است. 


گیتی بهشت آیین کند 
پر لو و نسرین کند. 
گرچه به چشم عوام سنگچه چون لؤلؤ است 


ابه آب تیره توان کرد نبت همه لؤلؤ 
بین که لول روشن به آب تیره چه ماند. 


خاقانی. 
چو کشتی شو عنان از پاردم ساز 
در این دریا که لولوئی ندارد. خافانی. 
چو دربا گشت چشم من ز شوقت 
چگونه لول مکنونت جویم. عطار. 
که در بحر لول صدف نیز هست 
درخت بلند است در باغ و پست. سعدی 
سپهرش به جائی رانید کار 
که‌شد نامور لزلز شاهوار. سعدی 
||مجازا اشک: 
بودم آنگه ز لفظ لژلزپار 
بارم | کنون ز دیدگان لؤلۇ. سوزنی. 
در آن اندوه می‌پیچید چون مار 
فشاند از جزعها لؤلوی شهوار. نظامی. 
ز لولژ عقده‌ها بر ماه می‌بست. نظامی. 
| عى بدو چشم تو که دارد 
| چشمی و هزار دانه لول. سعدی: 
/|مجازا باران: 
دو نرگس شدش ابر لؤلؤ نکن 
به باران همی شست برگ سمن. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
به دیبا پپوشید نوروز رویش 
به لؤلؤ بشت ابر گرد عذارش, 
7 ناصرخسرو. 
|امجازا دندان: 
لولوافشان کند دو جزع مرا 
عشق آن لمل لول نده. سوزنی, 
به لاله تختة گل را تراشید 
به لول گوش مه را خراشید. نظامی, 


چون‌صبح خوش بخندید از یت وهشت لو 
من هت نت گشتم چون سایه در جمالش. 


لت بدیدم و لعلم بیوفتاد از دست 





ناصرخسر و. 


ناصرخسرو. 


امرخ رو 


نامرخرو. 
ناصرخرو. 


لیک تف آفتاب فرق کند این و آن. خاقانی. 


خاقانی. 





سخن بگفتی و قیست شکست لول را. سعدی, 


لولو. 


نه مروارید از آب شور خیزد 
ورادر آب شیرین است لؤلۇ. نعدی. 
لول چه قدر دارد اندر ميان بحر 

گوهرچه قیمت آرد اندر حمیم کان. ؟ 
|اگاو دشتی. ج, تثالی. (مستهی الارب). |انام 
نوعی از تیغ یمانی است که نشانهای جوی 
[آن ) ژرف باشد و گوهر او گرد نماید چون 
مروارید. (نوروزنامه). ||نام نوعی خرما. 

لو لو. ()' قمی سگ کوچک جة درازپشم. 
|افاروغ. یک سر دو گوش. کُخ. بُغْ. صورت 
مهیبی که برای ترسانیدن اطفال سازند. 
(آنندراج) (برهان). وجودی وهمی که 
بچه‌های خرد را بدان ترسانند. بخ. مترس 
اطفال. ضاغت. ضاغب. لولوخرخره. 
لولوخرناس. صورتی مهیب که بدان کودکان 
را ترسانند. صورتی وهمی که بدان اطفال را 
ترسانند و گاه زنی با پوستینی وارون در بر و 
دیگی بجای کلاه بر سر به اطفال خود را نماید 
و این ہس زشت و مخالف اصول تربیت اطفال 


است. 
- امتال: 

لولو ممه را برده یا آن ممه را لولو پرد. 

لولو. رل لول لو ] (ص) لوالو. مردم سبک 
و بی‌تمکین. (آندراج) (برهان). 

لولو. زل /لوال /لو] (ل) لولب. نر مادة بند 
آهنین پس در. (مهذپ الاسماء) ۲. لولا. و 
رجوع به لولا شود. 

لو لو. ((خ) نام طایفه‌ای از ايلات کرد که در 
زنگار مکن دارند. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۵۷ شود. 

لولو. ((خ) نام کی که با کبایون دختر صور 
ملک کشمیر از کشمیر آمده بود و کسایون را 
بهمن پسر اسفندیار به زنی کرده بود و 
کسایون با این لولو سر داشت و بهمن به عشق 
کسایون و به گفتار او همه گنج و سپاه در 
دست لولو نهاد تا هم بزرگان را به دینار و 







دانسته شد و بهمن با بارین پرهیزگار که رستم " 
فرستاده بودش بگربخند و به مصر افتادند و 
بعد سالها داماد ملک مصر گشت و سپاء آورد 
تا پادشاهی از دست لولو یرون کرد. کسایون 
را بکشت و لولو را به شفاعت بزرگان بخشید 
و از پادشاهی بفرستاد (یعنی از کشور اخراج 
كرد)...(مجمل التواریخ و القصص ص ۵۳). 
لو لو. ((خ) دهی از دهتان سوسن بخش ایذۀ 
شهرستان اهواز واقع در ۲۳۰۰۰ گزی شمال 
خاوری ایذه. کوهستانی و معتدل. دارای ۲۶۵ 


1 - Loulou. 

۲ -در دو نسخة خطی مهذب الاسماء لولب 

بجای لولو آمده است و صحیح می‌نماید. چه 
«ب» به «وار» قلب شود. 








لولو. 
تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
بت. شغل اهالی زراعت و راه آن نالرو 

است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
لولو. زل ل] (اخ) دهی از دهستان چتاران 
بسخش جوم اردا ک تسهرستان مشهد. 
کوهستانی و معتدل. دارای ۱۱۵ تن سبکند. 
آب آن از رودخانه. محصول آنجا غلات, 
چفندر و سیب‌زمینی. شفل اهالی زراعت و 
مالداری وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩‏ 
لول آ کنده. [لْ: ل:ک 5 /د] (نسف 
مرکب) به لولو انباشته. پر از للو؛ 

لژلزانشان کند دو جزع مرا 
عشق آن لعل لؤلؤآً کنده. سوزنی, 
لو لوافشان. ال::1] (نسف مرکب) 

فشاننده لولو* 
لۇلؤافشان توئی به مدحت شاه 


عقد پروین بهای لواز توست. خاقانی. 
||مجازا گریان: 

لولوافشان کند دو جزع مرا 

عشق آن لعل لول کده. رت 


لو لو افسانی. [ْ؛ (:1] (حامص مرکب) 
عمل لولوانشان: 
اپر نایاته از کف جوادش تعلیم 
لولوافشانی بر باغ و بساتین نکند. . سوزنی. 
لۇلۇئى. زل ‏ ل] (ص نسبی) موب به 
لولوء 
پراهن لولوئی برنگ کامه 
وآن کفش دریده و به سر بر لامه. 

مرواریدی. 
|الژلزفروش. (سععانی). ||مرواریدک و 
قسمی آبله است. ||شیوه‌ای از خط: واین 
آلت (یمنی قلم) که یاد کرده آمد سه گونه 
نهاده‌اند: یکی محرف تمام و آن خط کز آن آید 
آن را لجینی خوانند. یعنی خط سیمین و 
دیگری مستوی و آن خط کز آن قلم آید آن را 
عسجدی خوانند, یعنی خط زرین و سوم 
محرف تمام و ستوی و آن خط کز آن قلم 
آید آن را لزلژئی خوانند. یعنی مرواریدین. 
(نوروزنامه). 
لولونی. ) ((ج) ظاهراً شاعری است 
پاستانی. شمس فیس رازی این دو بیت از وی 
نقل کند در صنعت سیاقةالاعداد و گوید: هم 
سیاقةالاعداد است و هم تن و هم تفیر: 
EE KE‏ 


چ تن اس ر غا 

جان از دل و دل ز دیده و دیده ز آب. 
(المعجم چ تهران ص ۲۸۶). 

دو بیت دیگر او در لغت‌نامدٌ اسدی به شاهد 

لغات آمده است. یکی به شاهد لفت صندل: 

فکند از بر نار صندل نگار 





که‌تا بر تنش کم کند زخم خار. 

دیگری به شاهد لفت پیازکی: 

لعل پیازکی رخ تو بود و زرد گت 

اشکم ز درد اوست چو لعل پیازکی. 
لۇلۇئى. ل ل] ((غ) مسحمدین احمدین 
عمر. زاویه سنن ابی‌داود. (منتهی الار ب). 
لو لولی. ل ل] (رخ) محمدصالح. رجوع به 
محمدصالح شود. (نمونة خطوط خوش 
کتابخانة شاهنشاهی ایران). 
ئۇلۇئى. (0: ) ((خ) حسن‌ین زياد لژلوئی. 
فقیه, مکنی به ابوعلی. از اصحاب ابوحنیفه و 
شا گردان‌او. او راست: کتاب ادب‌الفاضی, 
کتاب‌الخصال, کتاب معانی الایمان, 
کتاب‌الخراج, کاب الوصایا, کتاب‌الفرایض و 
هم کتاب امالی فی الفروع و غیره. یسحبی‌ین 
آدم گفت: فقی‌تر از حسن‌بن زياد ندیدم» شفل 
قضا بگرفت و سپس از آن استعفا گفت. وی به 
تال ۱۸۴ هقی ,درگذشت. (طبقات الفتهاء 
ص۱۵ ۱). یکی از مشاهیر فقهای حنفی است 
در پاره‌ای از مسائل با امام ابویوسف اختلاف 
داشت. دوازده‌ه زار حدیت از این‌جریح 
روایت کند و چندین اثر در فقه و حدیث از 


خود به یادگار گذارد و به سال ۱۸۴ ه.ق. 


درگذشت. ت. زرکلی گوید: : جن‌بن زیاد. مکنی 
به ابی‌علی. از مردم کوفه و قاضی و فقیه و از 
اصحاب اپوحنیفه بود و از وی سماع حدیث 
کردو به مذهب او در رای عالم بود یه سال 
۴ «.ق.قضاوت کوفه یافت و پس از 
چندی اسعفا کرد. از کستب اوست: 
ادب‌القاضی, معانی‌الایمان. الفقات‌الخراج, 
الفرانض, الوصایا الامانی, و نبت او بفروش 
لولز است (وفات ۲۰۴ه.ق./۸۱۹ع. 
(الاعلام زرکلی ج۱ ص ۲۲۶). در تاریخ 
وفات ایباخیلاف است حاج‌خلیفه ذيل 
«ادب‌القاضی» ۱۸۲ و بعضی ۴ وبرخی 
۴ ۰ نوشته‌اند و ظاهراً تاریخ وفات همان 
۴ است که سمعانی نیز تصریح کرده و 
تاریخ ۱۸۲و ۱۸۴ که بعضی سال وفات او 


دانسته‌اند تصعیفی باید باشد از ۱۹۴ سال , 


قضاوت وی در کوفه. و رجوع به فوائد الهية 
ص ۶۰و انساب سمعانی شود. 

لۇلۇنى الزرکشی. :ل نی یز ژک] 
(() ابوعبدالله محمدین ابراهیم زرکشی. او 
راست: تاريخ الدولتین الموحدية و الحفصية, 
(سجم المطبوعات ج ۲). ۲ 
لولوبار. [ل: (:] انف مرکب) آنکه لولز 
بارد. مجازاً اشکبار: 

بودم آنگه ز لفظ لولزبار 

بارم | کنون‌ز دیدگان لولو, سوزنی. 
لۇلۇبند. [ل: ل2 ب ] (مف مرکب) به لولز 
باز بسته. دارای لول : 

لب چو مرجان و لک لولوند 





لولو زدن. ۱۹۸۳۱ 


تلخ‌پاسخ ولیک شیرینخند. نظامی, 
لو لوبیی. (اخ) نام قدیم بلوکی در زا گرس که 
میان بغداد و کرمانشاهان کنونی واقع اه 
(از ترجمة تاریخ ایران سرپرسی سایکس 
ص ۸۸) (از یران باستان ج۱ ص۱۱۶). ||نام 
سا کنین این نواحی 

لو لوییوم. (اغ) نام قدیم سرزمینی واقع در 
مغرب ایران و شمال دیاله و آن بر طبق 
مندرجات رسال جغرافیائی که در عنهد 
سارگن وشته شده به تصرف سارگن درآمده 
بوده است. (ناریخ کرد ص۸۲۳, 
لولوپاش. [ل: :] اسف مسرکب) 
لول باشنده. فشانند؛ مروارید, 

لۈلۇ تر. و تركب وصفى. 1 
مرکب) مروارید رخشان و آبدار و مجازاً 


اتک و دندان: 
بشویدش عارض به لؤلۇ تر 
بپالایدش رخ به مشکین‌عذار. ناصرخرو. 
به گیسو در نهاده لولز زر 
زده بر لزلز زر لول تر. نظامی. 
اگرده در صدف شد لولو تر 
بسنگ خویشتن در داد گوهر. نظامی. 
لولو خرخو. [خ خ](!مرکب) لولوخرخره. 
رجوع به لولو شود. 
لولوخرخره. [خ غ ز/ را (!مرکب) لولو. 
رجوع به لولو شود. 


لۇلۇ خشاب. إل ل و خ] (ترکیب وصفی, 
آمرکب) رجوع به لول خوشاب شود؛ 
لب شیرینش چون تبسم کرد 
شور در لول خشاب انداشت. 
لۇلۇ خوشاب. [ل؛ ل ء خو /خ1 ارکب 
وصفی, [مرکب) لولژ آبدار. لولژ تر. باجلا: 
بگو که لفظی از آن هست لؤلؤ خوشاب 
بگو که معنی این هست صورت فرخار. 
ابوحنیفة اسکافی, 
پار؛ خون بود اول که بود اف مشک 
قطرء آب بود ز اول اژلژ خوشاب, 
ناصرخسرو. 
به باد نمرود از سهم کرکس پران 
به ریش فرعون از نظم لولژ خوشاب, 
خاقانی. 
||مجازاً دندان آبدار و شفاف؛ 
ز لول خوشاب بگشاد بند 
برآمیخت شنگرف و گوهر به قند. ‏ فردوسی. 
برد زنجیر زلف تو دل من 


قفل بر لؤلؤ خوشاب مزن. عطار. 
لولزریز. [ل: ل2] (تف مرکب) کنایه است 
از اشک فشان* 

مراز رفتن معشوق دیده لولوریز 

وراز آمدن شب سپهر لۇلۇساز. مسعودبعد. 


لولو زدن. [ز ] (مص مرکب) پرحرفی 
کردن(در تداول مردم گتاباد خراسان). 





۷۲ لۇلۇساز. 


لۇلۇساز. (ل: [:) (نف مرکب) لول سازنده. 
كەلۇلۉ پدید آورد؛ 
مراز رفتن معشوق دیده لولزریز 
وراز آمدن شب سپهر لۇلۇساز. مسعودسعد. 
لو لو ساحلو. رل [:] ((خ) (خواجه..) از 
یاران ملک اشضرف. رجوع به ذیل جامع 
التواریخ رشیدی صص ۱۹۵-۱۸۵ شود. 
لولوْسم. [ل: ل ش] (ص مرکب) دارای 
سمی چون لژ (در صفت براق): 
بریشملبی بلکه لۇلۇسمى 
رونده چو لول بر ابریشمی, 
ود دجوع به لولوشم. شود. 
لولوسنج. لْء لس ] (نف مرکب) آنکه 
لولز سنجد. آزمایند؛ لول : 
سنگدل چونکه دید لزلز پنج 
سنگ برداشت و گشت الوسنج, نظامی, 
لو لو شدن. [ل: [: ش ] (مص مرکب) به 
صورت لول درآمدن: 
چون صدف امد میدارم که لولوثی شود 
قطره‌ای کز ابر لطفم در دهان افکنده‌ای. 
سعدی. 
لولوشم. (ل او ل لو ش] ()بعض 
شارحان اسکندرنامه نوشته‌اند نام گلی است. 
(غیاث). 
لوْلوغا. رل (ْ:] (إخ) (امیر) از سلازمان 
ستلطان ابوسعید ایلخان مغول. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۱۳۴]. 
ولو غلام. [لء ل ء غ] (إخ) كندة 
پدرالکبیر به اشارت وزیر قاسم‌ین عیداله به 
روزگار مکتفی‌خلیفه. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۳۷۰), 
لۇلۇفروش. (0ء ل ف] انف مرکب) 
لولزفروشنده. مرواریدفروش: 
ز گوش و گردنش لؤلؤ خروشان 
که رحمت بر چنان لۇلۇفروشان. 
لو لوفکن. (ل: ل: ف ک](نف مرکب) 
لولوریز. مجازاً اشک‌ریز؛ 
دو نرگس شدش ابر لولژفکن 
به باران همی شست برگ سمن. 
اسدی ا 
ولو لالا. ال ء] تركب وصفى. ! 
مرکب)' مروارید رخشان. گوهر آبدار. رجوع 
به لالاشود: 
بوی خلقش خا ک را چون عبر اشهب کند 
رنگ رویش مشک را چون لول لالا کند. 
منوچهری. 
دریای سخنها سخن خوب خدای است 
پرگوهر باقی امبت و پر لژ لالا. 
ناصرخسرو. 
هر آن شبه که کند رشته نوک خامۀ او 
زمانه باز نداند ز لول لالاش. 
دریای سیه موج زند آب آتشین 


نظامی. 


سنائی, 


نظامي. : 


تا پیش کمبه لولژ لالابرآورم. خاقانی. 

هر شب برای صف کمرهای خادمانش 

دریای چرخ لول لالا برافکند. ‏ خاقانی, 

از آن قطره لؤلؤ لالاکند 

وزاین صورتی سروبالا کند. سعدی. 

طارم اخضر از عکس چمن خضراگشت 

لیکن از طرف چمن ال لالا برخاست. 
سعدی. 

لۇلۇ منضود. إل ل ء )تركب وصفی, [ 

مرکب) لژ بر هم نهاده. اامجازاً سخنان نفز و 

پربها 

راوی روشندل از عبارت سعدی ۱ 

ريخته در بزم شاه لژلز منضود. سعدی, 





لۆلۇة. لْء ل 2](ع!۲4 یکدانه مروارید. یکی 
لژلو, یکی مروارید. (منتهی الارب). 
لۇلۇة. (ل: ل :] ((خ) آبی است به سماوة 
کلپ. ||قلععی نزدیک طرسوس که به دست 
مأمون گشوده شد به جنگ, (از مسعجم 
اللدان). 
لۆلۇة Jed).‏ ۶] (إخ) بنت تا محدثة 
سمع عليها حوالى القرن السابع للهجرة 
المجلس الاربعون من امالى هبةالمبن 
الحنبن هبةلله الشافعی. (اعلام اللساء ج٣‏ 
ص ۱۳۶۴. 
لۇلة. (ْ: ل 2] (إخ) كنيز عبدافین عقيل. 
رجوع به عقدالفرید ج ۴ ص ۵۴ شود. 
ئۇلۇة. [ل: ل :] (إخ) مولاة الانصار راوية 
من راويات الحديث روت عن ابی‌حرفة 
الاتصاری المازنی. و روی عنها محمدين 
یحبی‌ین حبان, (اعلام‌الساء ج٣‏ ص ۱۳۶۴). 
ئۆلۇةالكبيرة. (ل: [ ء تل ک زا (لخ) 
محله بزرگی به دمشق بیرون دروازة جابية و 
بدانجا گروهی از رواة سکنی داشتند. (از 


:لنجهیچم البلدان). 
| لو لوهر. [ه] ((خ) دهی از دهستان آورزمان 


شهرستان ملایر واقع در ۳۵هزارگزی باختر 
شهر ملایر, کنار راه مالرو بیخوران به دهلق. 
جلگه. معتدل و مالاریائی. دارای ۴۹۲ تن 
سکنه. آب آن از تنات. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
لوله. [لو ‏ / ل] ()" ابوب. نایژه. قصب. 
قصبه. آنبویه. نایز تنبوشه. تنوره. مجّل. 
سبزله. مساشوره, (بسرهان). نساو؛ کوزه. 
(آنندراج). هر چیز مبان‌کاوا ک دراز که 
گذرانیدن مایمی را به کار باشد. هر مجرای 
استوان های‌شکل. آنچه مدور و درا و 
میان‌خالی باشد و گاه میان‌پر؛ 

شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها 

آب او از لوله‌ها در کوله‌ها... 


ور در آن حوض آب شور است و پلید 








لوله‌پیچ. 
هر یکی لوله همان آرد پدید 
زآنکه پیوسته‌ست هر لوله به حوض 
خوض کن در معنی این حرف خوض. 
۰ مولوی. 
آب حیات در لب اینان به ظن من 
از لوله‌های چشمه کوثر مکیده‌اند. 
ابریق گر آب تا به گردن نکنی 
بیرون شدن از لوله تقاضا نکند. 
خوایة؛ لول سنان که سرنیزه در وی باشد. 
(منتهی الارپ). 
- خوشی‌ها را از لول دماغ او برآوردن؛ با 
عذاب و ایذاء لذات برد او را به آلام بدل 
کردن. 
لول آفتابه؛ تایه آن؟. 
- لول اطمینان؛ لول خمیده که در تجربیات 
شیمیائی برای جلوگیری از ترکیدن ظروف به 
کاراست. 
لول بخاری؛ دودکش آن. استوانه‌شکلی که 
تله بخاری را به دیوار پیوندد يا سجرائی در 
دیوار گذشتن ن دود بخاری راء 
- لولهٌ تفنگ؛ قسمت آهنین کاوا ک و دراز 
تفنگ که در قنداق جای دارد۵ 
لولة چراغ؛ لولة لامپا. آبگينة استوانه‌شکلی 
که فراز چراغ نهند محیط بر شعله, 
- لولة دماغ؛ نای بیلی. 
لول سماور؛ دودکش آن. آتش‌دان آن 
= مثل لول آفتابه خون از یی کسی سرازیر 
شدن؛ بار و پیوسته آمدن آن. 
|[درنوردیده چون طوماری. مطوی. ملفوفه: 
لول کاغذ؛ طومار. لول دعا. ||لوکه که آرد 
تخود و گندم و اثال آن بود که بریان کرده و 
بعضی گویند یک مشت آرد گندم یا جو بریان 
کرده باشد که آن را خمیر کرده باشند. 
(برهان). و ظاهراً در اين معنی مصحف لوله 
باشد. 


سعدی. 


سمدی. 


لوله‌ای. زلو 3 / ل ] (ص نسبی)*به شکل 


لوله. استوانه‌ای. |اقمی تفل. |اقسمی پیون 
درختان. 
لولهپاک‌کن. الول لک ]ف سرکب) 
آنکه دود؛ دودکش بخاری و غیره پا ک‌کند. 
||(! مرکب) دسته‌ای از موی اسب یا لندای بر 
سر چوبی استوار کرده پا ک‌کردن لول لامپا 
راء 

لوله پیچ. [لو ل / ل ] (ن مف مسرکب. ! 
مرکب) هر قماشی که آن را چون مکتوب 


1 - Perle brillant. 


2 - la perle. 

3 - Tuyau. Siphon. Tuyau ۰ 
Tube. 

4 - Bec. 5 - Canon. 


6 - Tubuleux. Tubuleuse. 












لوله حرد. 


پچند. چنانکه دارائی و اطملس و ساطن. 
(غیاث)؛ 

طغرا نگشت دست‌فروش دیار عشق 

تا لوله پیج داغنبرد از دکان ما. ملاطفرا 
لوله حرد. لو ل ج) (إخ) (مالی‌آباد) دهی 
جزء دهستان بشاریات پخش ابیک 
شهرستان قزوین, واقع در چهارده‌هزارگزی 
باختر آیک و شصت‌هزارگزی راه شوسه. 
جلگه و معتدل. دارای ۲۴۹ تن سکنه. آب آن 
از چاه و رودخانه بهجت‌آباد. محصول آنجا 
غلات و هندوانه. شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است و از کاظم‌بیکی ماشین میتوان برد. 
سا کن از طایفه کرمانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیاثیاران ج ۱ 

ئولەدە. [لٍ ده ] ((خ) دهی از دهستان نشتا 
از شهرستان شهوار, واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب خاوری شهسوار و ۰ ۰ گزی‌جنوب 
راه شوسة شهوار به چالوس. دشت و 
معتدل. مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از ازارود. محصول آنجا برنج. 


شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از ۰ 


فرهنگ جغرافیائی ايران ج 4۳. 

لوله‌ساژ. [لو ل / ل] (نف مرکب) سازندة 
لوله. آنکه لوله سازد. 

لوله‌سازی. [لو ل /ل) (حامص مرکب) 
عمل لوله‌ساز. ساختن لوله. 

لوله شدن. [لو ل / ل ض 5] (مص مرکب) 
به شکل لوله درآمدن. شکل استوانه‌ای گرفتن 
چیزی. چون فرش يا کاغذ که درنوردند. 
لوله‌شوی. [لو ل / ل ] (نف مرکپ) شویند؛ 
لوله. که لوله خوید. ||(! مرکب) ی شستن 
لوله راء 

لوله کاغف. لو ل /لٍ غ)(!مرکب) طومار. 
لوله کردن. الرل / لک د](سمص 
سرکب)۱ درنسوشتن. پیچیدن. نوردیدن. 
درنوردیدن. طی. درپیچیدن, چنانکه کاغذ را. 
لفّ. مسقابل باز کردن و گستردن, چون 
طوماری کردن. |احبٍ کردن: عبکة؛ پلت 
لوله کرده. حبکة؛ پشت لوله کرده. (سنتهی 
الارب). 

لوله کش. [لو ل / لک / کي ] (نف مرکب) 
آنکه لوله کشد. آتکه شفلش لوله کشی است. 
یعلی نصب لوله‌ها در مواضع خود کند. 

لوله کشی. زلر ل / لک /ک] (حامص 
مرکب) لوله کشی برای آب شهر یا قصبه یا 
بنای خانه؛ برای عبور آب صافی با کنده 
لوله‌های سفالین یا فلزین کردن در زمین و در 
دیوارهای پتاء. 

لوله کشیدن. [لو ل / لک / ک د] (مص 
مرکب) لوله کشی‌کردن. 

لوله کشی کردن. الول /لٍک /ک کد] 
(مص مرکب) نصب کردن لوله. لوله‌های 





فلزین و غیره در کویها و خانه‌ها قراردادن» 
راندن و بجریان گذاردن اب را. 
لوله‌مان. زلو ] (إخ) (شاید از لولی يا 
لوری و مان به‌معنی جای و خانه) لولمان, 
تریه‌ای به گیلان نزدیک آستانة 
سیدجلال‌الایین اشرف. کنار راه رشت به 
لاهیجان و ميان رشت‌آباد و کوچصفهان در 
۵۷۵هزارگزی تهران. 
لو لهنگت. لو ل «] () لولنگ. آفتابة گلی. 
لولهین. ابریق. 

- لولهنگ کسی آب گرفتن؛ کنایه است از 
متمول بودن: لولهنگش آب برمیدارد؛ متمول 


است. 
لولهنگت دار. [لو ل د] (نف مرکب) نگهبان 
لولهین. لولهین‌دار. ابریق‌دار (در مس‌اجد و 
مدارس و بقاع متب رکه), 
لولهین. (لو ل] () لولهنگ. لولنگ. ایریق. 
ظرفی سفالین با لوله‌ای برای طهارت (شاید از 
لوله و ین یعنی دارای لوله), 

- لولهین کسی آب گرفن یا بسیار آب 
گرفتن؛کنایه است از غنی بودن و معتبر بودن 
آو. بار بودن مال او. دارا ببودن. متمول 
بودن. 

امثال: 

لولهین و آفتابه یک کار کنند اما در گرو 
گذاردن قدر هر یک معلوم شود. 
لو لهین خانه. [لو ل ن /ن ] (۱مرکب) جای 
نهادن لولهین (در ماجد و مدارس). 
لولهین دار (لو [] اسف مرکب) 
لولهنگ‌دار. آفتابه‌دار (در ماجد و مدارس). 
لولهین‌داری. زو [) (حاص مرکب) 
عمل لولهین‌دار. آفتابه‌داری. ابریق‌داری. 
لولیی. (ص نسبی, )۲ منوب به لول که به 
معنی بی‌شی‌می و بی‌حیائی باشد. (از غیاث). 
لوری. ق . غره‌چی. زط. چیگانه. زنگاری. 
کولی. غربالبند. غرچه. قرشمال. سوزمانی. 
توشمال. زنگانه. کاولی. کایلی. کاول. کاوول. 
بکاوول. بک‌اول. زرگر کرمانی. گیلانی, 
حرامی. لوند. غربتی. یوت. الواط. سرودگوی 
کوچه‌ها و گدای در خانه‌ها و در هندوستان 
زن فاحشه و قحبه را گویند. (برهان): 

این دل سرگشته همچون لولیان 

بار دیگر جای‌سکن میکند. ‏ خاقنی. 
اگرشجاع‌الدین عقل غالب آید نفس لولی 
باش لوند شکل هر جانشین یاوه‌روی را اسیر 
کند.( کتاب المعارف). 

با ترکتاز طرۀ هندوی تو مرا 

همواره همچو بنگه لولی است خان و مان, 

کمال‌اسماعیل. 

مهبط نور الهی نشود خان دیو 

بنگه لولی کی منزل سلظان گردد. 

کمال اسماعیل, 











لولیان. ‏ ۱۹۸۳۳ 
مشک لولی نه لایق طب است 
روستائی که می‌خورد عیب است. اوحدی. 
حب " لولی گر از کر باشد 
حةالقلب را بتر باشد. اوحدی. 


ز مهر آینه لولی زن سپیده‌فروش 
ز فرق خود قصب زرد ماهتاب نهد. 
بدر جاجرمی. 
زهی ترک کمان‌ابرو دو چشمت راست یوسته 
سنانها گرد بر گرد دو لولی طفل بازیگر. 
/ پدر جاجرمی. 
صبا زان لولی شنگول سرمست 
چه داری | هی چون است حالش. حافظ. 
ففان کاین لولیان شوخ شیرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صر از دل که ترکان خوان یغما راء 
حافظ. 
لوكی با پر خود ماجرا میکرد که تو هیچ 
کاری نمی‌کنی و عمر در بطالت سك بسن 
می‌بری... (متخب لطائف عبید زا کانی چ 
برلین ص۱۴۱ 
پاده و چنگ و شاهد و لولی 
عقلها را دهند معزولی. هدایت. 
تغ غرا مرد نکو را بود 
تیغ زیان لولی کو را بود. 
و رجوع به لولیان شود. 
|[نازک و لطیف و ظریف. (برهان). 
لولیان.(اج لولی. رجوع به لولی شود: خبر 
شکست او (یعنی زکی‌خان) که به وکیل‌الدوله 
رسید, فرقة لولیان و جماعت الواط به استقبال 
زکیخان فرستاد. (تاریخ زندیه گلستانی). در 
تسحقیق احوال طوایف و اقوام بشری 
سرگذشت لولیان, داستانی دلنشین و 
شگفت‌انگیز دارد, این مشتی مردم جهانگرد 
خانه‌بدوش سرگشتة آواره که زندگی آنها آثار 
ارزن ده به بودار آ پوشکین 2 هوگو ۶ و 
بسیاری گویندگان و هنرمندان دیگر الهام 
کرده‌است از دیرباز در همه جای دنیا پرا کنده 
بسوده‌اند و سرگذشتی مبهم و رازنا ک و 
شگفت‌انگیز داشته‌اند. زندگی آنها ساده و 
خشن و دور از هیاهو و خالی از ماجرا گذشته 
است. مثل دریا وحشی و مثل نم آزاد 
زیته‌اند. همواره در ميان طوقان حوادث 
بوده‌اند. اما هیچگاه دستخوش امواج طوفان 
نگشته‌اند. پیوسته از کنار تمدنها و فرهنگهای 
پشری گذشته‌اند. لیکن هرگز خود را به قیود 
آن گرفتار ندیده‌اند. حتی مثل بسیاری از اقوام 


1 - 6۲ 

2 - Aohémien. Tzigane. 

۳-کرلیها گاهی برای فربهی و آیستتی و امثال 
آن به زنان حبها و داروها فروشند. 
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۴ لولیان. 


کهن نیز گذشتة خود. سرگذشت پدران خود را 
چز در سرودها و تضیف‌های دیرین خود به 
دست فراموشی سپرده‌اند. با اينهمه در تاریخ 
و ادپیات ما از انها بسیار یاد ميشود. نه همان 
شادخواری و رامشجوئی و خنیا گری‌و 
سرگردانی و بی سر و سامانی آنها مورد توجه 
شاعران و نویسندگان ما واقع شده است, بلکه 
در تاریخ گذشتد ما نیز داستانهائی در باب 
اصل و مدنا نها ذ کرکرده‌اند. نوشته‌اند که 
بهرام گور عده‌ای از آنها را برای رامشگسری و 
خنیا گری‌از هند به ايران آورد و در سراسر 
ایران پرا کنده‌کرد. نیز گفته‌اند که شاپور هنگام 
بستن بند شوشتر چند هزار از این طایفه را از 
کایل احضار کرده به خشوزستان و شوشتر 
آورد. روز مردان ایشان عملگی کردندی و 
شب زنان ایشان به کار أب و به رقاصی و 
هم‌بستری مردان به سر بردندی (. در ادبیات 
ما از چنگ و ای لوریان بسیار یاد کرده‌اند. 
منوچهری گفته است؛ ‏ 

این زند بر چنگهای سفدیان پالیزبان 

وآن زند بر نایهای لوریان آزادوار. 

نیز از دزدی و راهزنی و طراری آنها سخن 
گفته‌اند. جمال‌الاین عبدالرزاق اصفهانی 
گویدٌ 

رومی روز آب کارت برد و تو در کار آب 
لوری شب رخت عمرت برد و تو در بنج و چار. 
باز از بیشرمی و شوخ‌طبمی آنان یاد کر‌اند. 
حافظ راست: 

صا زآن لولی شنگول سرمست 

چه داری آ گهی چون است حالش, 

وهم از پپریشانی زندگی و بی‌سامانی و 
آشفتگی خانه و بنگاه آنها سخن رانده‌اند. 
کمال اماعیل میگوید: 

با ترکتاز طرۀ هندوی تو مرا 

همواره همچو بنگه لوری است خان و مان. 
در تاریخ ایسران نام لوریان تخت در 
داستان‌های مربوط به روزگار ساسانیان آمده 
است. نوشته‌اند که بهرام گور از شنگل یا 
شنگلت یا شبرمه پادشاه هند درخضواست 7 
گروهی از آنان را از هند به ایران گسیل دارد. 
روایتی که مولف غرر اخبار در این باره آورده 
است بدین گوته است: «... گویند روزی 


شامگاهان, بهرام از شکار بازمیگشت گروهی ۱ 


از مردم بازاری رادید که در زردی آفتاب 
اب همی 
خورند. آنان را از آن روی که خویشتن را از 
لذت سماع محروم داشتهاند بنکوهید. گفتند: 
ای ملک! امروز رامشگری به صد درهم طلب 
کردیم و نیافتیم. بهرام گفت: در کار شما 
خواهم نگریست. پس پفرمود تا به شنگلت 
پادشاه هند نامه نویند تا چهارهزار تن از 
خنیا گران آزموده و رامشگران کاردیده به 


غروب بر سبزۀ چمن نشته‌اند و شرا 


دربار وی گل دارد. شنگلت یفرستاد و 
بهرام آتان را در سراسر کشور خویش پرا کند 
و فرمان داد تا مردم آنان را به کار گیرند و از 
آنان بهره برند و مزدی شایسته بدانها پردازند 
و این لوریان سياه که | کنون به نواختن عود و 
مزمار مشهورند از بازماندگان آناند". همین 
داستان در مجمل التواریخ و القصص بدين 
گونه است که بهرام «... کس را هیچ رنج و 
ستوه نیافت جز آنکه مردمان بی‌رامشگر 
شراب خوردندی. پس بفرمود تابه ملک 
هندوان نامه نوشتند و از وی کوسان خواست 
و کوسان به زبان پهلوی خنیا گر بود. پس از 
هندوان دوازده‌هزار مظرب بیامدند زن و مرد 
لوریان که هنوز بجایند از نژاد ایشانند و ایشان 
را ساز و چهارپا داد تا رایگان پیش اندک 
مردم رامشی کتند ". اما فردوسی در نقل 
. داستان تا اندازه‌ای به تفصیل گرائيده است و 
آن رابا شاخ و برگهائی آراسته, میگوید: 

وز آن پس به هر موبدی نامه کرد 

کسی را که درویش بد جامه کرد 

بپرسیدشان گفت بی‌رنج کیست 

به هر جای درویش و بی‌گنج کیست 

ز کار جهان یکسر أ گدکنید 

دلم را سوی روشتی ره کنید 

بیامذش پاسخ ز هر مویدی 

ز هر نامداری و هر بخردی 

که آباد بینیم روی زمین 

به هر جای پیوسته گشت آفرین 

مگر مرد درویش کز شهریار 

بنالد همی وز بد روزگار 

که چون می‌گارد توانگر همی 

به سر پر زگل دارد افسر همی 

بر آواز رامشگران می خورد 

تیچویا مردمان را به کس نشمرد 


) . تهی‌دست بی رود و گل می خورد 


توانگر همان جان و دل پرورد 
بخندید از ان نامه بيار شاه 
هیونی برافکند پویان به راه 

به نزدیک شنگل فرستاد کس 
چنین گفت کی شاه فریادرس 
از آن لوریان برگزین ده‌هزار 

نر و ماده بر زخم بربط سوار 
فرستی بر من مگر کام من 
ہراید از ان نامدار انجمی . 
چو نامه به نزدیک شنگل رسد 
سراز فخر بر چرخ کیوان کشید 
هم آنگاه شنگل گزین کرد زود 
ز لوری کجا شاه فرموده بود . 
چو لوری بیامد به نزدیک شاه 
بفرمود تا برگشادند راه 





به هر یک یکی گاو داد و خری 
زلوری همی ساخت برزیگری 





لولین. 


همان نیز خروار گندم هزار 

بدیشان سپرد انکه بد پایکار 

بدان تا بورزد په گاو و به خر 

ز گندم کند تخم و آرد به بر 

کند پیش درویش رامشگری 

ورا رایگانی کند کهتری 

بشد لوری و گاو و گندم بخورد 

یامد سر ساله رخاره زرد 

بدو گفت شاه این نه کار تو بود 

پرا کندن تخم و کشت و درود 

خری ماند | کنون بنه برنهید 

بازید رود و بریشم دهید 

کنون لوری از پا ک‌گفتار اری 

همی گردد اندر جهان چاره,جوی 

سگ وگرگ همایه و هامراه 

به دزدی شب و روز پویان به راء . 

حمزۂ اصفهانی نیز همین داستان را با اندک 
تفاوتی نقل کند و گوید که جماعت «زط» از 
نژاد این هندوان بازمانده‌اند ‏ کسانی که این 
داستان را دربارۂ نژاد و تبار لوریان آورده‌اند 
بیشترشان پیش از این داستان از مسافرت 
بهرام گور به هند یز سخن رانده‌اند. فردوسی 
در این باره حکایت‌هانی زیا با آپ و رنگ 
حماسی قل کرده است که آوردن آن در اینجا 
ضرورت ندارد. مسمودی مینوید: ... واو 
[یعنی بهرام] پیش از این [یعنی پیش از جنگ 
با خاقان] ناشناخته به هند رفت تا از اخبار 
آنان آ گهی یابد و به شبرمه یکی از پادشاهان 
هند پیوست و در خدمت او به جنگ پرداخت 
و او را در برابر دشمنی یاری داد تا ملک هند 
او را یکی از اساور؛ فارس شمرد و دختر 
خویش به زنی بدو داد ؟ و ابن‌بلخی میگوید: 
2 و لگرها جمع آمدتد و روی به بلاد هند 
نهادند و ملک هند معروفان را در مان داشت 
و صلح کردند و دختر را به زنی بهرام داد و 
دیبل و مکران به بهرام داد/. آیا داستان _ 
مسافرت یا لشک رکشی بهرام گوز به هنوع 
چنانکه در روایات ایرانی آمده است صحت 
دارد؟ اسناد مسوثقی در ایین باره در دست 
نیت اما قرائن و امارات نشان میدهد که در 
آن زمان بین ایران و هند روابطی سیاسی 
وجود داشته است و حتی شاید بعضی از 
پادشاهان هند در ازای جلوگیری از هیاطله 
[هیتالیان) که برای آن کشور نیز خطرنا ک 


۱-انجس‌آرای ناصری. 
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بوده‌اند ایالت سند و مکران را به بهرام وا گذار 
کرده‌باشند. مله مهاجرت لولیان نیز بايد 
یک مسئلۀُ سیاسی مربوط به روابط ایران و 
هند و یا مربوط به سختی زندگی لوان در 
هند باشد. آنچه دربارة مکاتبة بهرام با شنگل 
و درخواست فرتتادن خا گران هند 
نوشته‌اند افانه‌ای بیش نست. بدین گونه 
چنانکه از تاریخها و داستانها برمی‌آید لولیان 
ايران از سرزمین هند بدین جا آمده‌اند. اتفاقاً 
دربار: لولیان اروپا نیز با همه اختلافی که 
دربارۂ تزاد و تبار آنها هست محققان این نکته 
را پذیرفتهاند که سرزمین اصلی آنها هند بوده 
است. تحقیقات و پژوهشهای نژادشناسی نیز 
که کوپرنیکی! در یکی از بیمارستانهای 
بخارست" انجام داده است, نشان میدهد که 
جمجمه لولیان اروبای شرقی با جمجمةً 
هندوان طبقات پت شباهت بسیار دارد. 
مطالعات زبان‌شناسی نیز این نکته را تأیید 
میکند. لهجه‌های مختلف این طوایف هم از 
جهت لفات و هم از حیث ساختمان در 
سراسر اروپا با لهجه‌های طبقات پت هتدو 
شباهت دارد. گذشته از آن نام رم "که این 
طایفه در اروپا به خود میدهند په تظر نمی‌آید 
که با کلم روم" امیراطوری معروف مایت 
داشته باشد. از این رو عقید؛ میکلوزیش ۵ که 
نام آن را پا کلمةٌ دوما" و دما" که نام طایفة 
بت از مردم هند علا باشند تطبیق کرده 
است. چه بسا که مطابق واقع باشد. بعضی از 
نامهای دیگر نیز که در اروپا بر این طایفه 
اطلاق میشود از ارتباط آنان با سرزمین 
هندوستان حکایت میکند. دربار؛ کلم 
6 که در بیشتر تقاط اروپا بر این طایفه 
اطلاق مشود گفتگو بسیارکردهند. اگرمفهوم 
آن چنانکه بعضی از لفت‌شناسان بنداشته‌اند 
بهمعنى بنودنيها" باشد به رغم سایر 
احتمالات و به حکم قرائن دیگر میتوان آنان 
را با «نجس»های هند مربوط کرد. کلمۂ اما 
نیز که در پیه‌مون و لیتوانی بر آنان اطلاق 
مشود نام سند را که در قصص ایرانی با 
برگذشت لولیان مربوط میشود به خاطر 
می‌آورد. و در هر حال بیاری از قرائن و 
امارات ارتباط و اتساپ این طایفه را که در 
سراسر جهان قدیم به نامهای مختلف پرا کنده 
بوده‌اند با سرزمین هند مشخص و معلوم 
مکند. ظهور لولیان در اروپا از قرن چهاردهم 
میلادی فراتر نمی‌رود. مقارن قرن پانزدهم 
میلادی بود که آنها اروپای غربی را عرص 
استیلای خویش کردند. بسیاری در آن زمان 
گمان میردند که انها از اهل 8008708 
مباشد. از این رو آنها را بوهمی ٩‏ خواندند و 
این نام در زیان فرانسه هدوز بر آنها سانده 
است. بعضی نیز آنها رامصری شمردند و نام 








5 که در زبان انگلیسی به آنها داده 
شده است از اینجاست. زندگی مرموز و آلوده 
و آميخته با دزدی و ابکاری این طایفه که 
آنان را به مثابة بازماندگان نسل جادوگران 
قدیم معرفی میکند. در اروپا از دیرباز خشم و 
نفرت مردم را نسبت به آنان برانگیخته است. 
این مردمی که خشم و کین تمدن را مثل یک 
لعنت ابدی همه جا با خود همراه دارند. از 
دیرباز جادوگری وافوتکاری و فالگیری و 
مارف‌ائی و نیزه‌سازی و اسلحه گری‌را چون 
پیش اجدادی می‌ورزیده‌اند, با چنین وضعی 
عجیب نیت که هلوز مثل خویشان و شاید 
نا کان دیرین خود «ئجس»های هند چیزی از 
سرنوشت سامری جادوگر» و «یهودی 
سرگردان» "۲ را با خویش داشته باشند. زندگی 
آنها در ایران هم که گویا وطن دوم آنها بوده 
است از اروپا بهتر نیست. در ايران نیز همه جا 
با نفرت و بیم و تحقیر و انزجار مردم روبه‌رو 
هسند. اتان را در فارس کولی, در آذربایجان 
قراچی. در عراق غربتی یا غریت. در خراسان 
قرشمال و در تهران غربیل‌بند مینامند. کلم 
کولی را فرهنگ‌نویان تحریفی از کایلی 
دانسه‌اند. قراچی نیز گویا همان لفغت بيار 
معروف غرچه است که در زبان فارسی 
به‌معتی ابله و پت و نابکار و بی‌شرم به کار 
رفته است. گفته‌اند؛ 

بفرید دلت به هر سختی 

روستائی و غرچه رامانی ۱(, 

و ابوالطیب مصعبی گوید: 

صد و اند ساله یکی مرد غرچه 
چراخصت‌وسه زیت آن مرد تازی"'. 

وا قرشمال را نیز تحریف گونه‌ای از 
غیرشمار, یعنی «بی‌شمار» یا «در شمار 
بگانه چهاند. نام (غریل‌بند) ی (غربالبد) 
نیز از,جهت حرفه و پیشه‌ای است که غالبا 
میورزند و چنانکه بعضی از آنان نیز که حرفۀ 
زرگری دارند به زرگر کرمانی نامبردار شده‌اند 
در جاهای دیگر نامهائی. مانند چنگیانه. 
کی ورتا ال یکی کاب 
حرامی و زنگاری نیز بر آنها اطلاق میکنند که 
غالباً از جایگاه یا پیشه و شیوۂ زندگی آنها 
حکایت میکند. سایکس که تقریباً پنجاه سال 
پیش دربار؛ آنها اطلاعاتی جمع آورده است» 
صی‌گوید: «تنها در آذربایجان پنج‌هزار 
خانواده از این طایفه زندگی میکنند و 
روی‌هم‌رفته در ایبران نزدیک بیت‌هزار 
خانواده یا به عبارت دیگر یکصدهزار تن 
لولی سکونت دارند». تحقیقات جدیدتر نلان 
میدهد که این ارقام تا اندازة بسیار در این 
اواخر نقصان یافته است. نوع زندگی آنان که 
فالگیری. آهنگری, آوازه‌خوانی» رقاصی, 
طسلم‌سازی. جادوگری. گاوبازی و 
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غربالیندی است. در نقاط مخلف به اقتضای 
محیط و اقلیم تفاوت میکند. اما در هیچ جا 
محبت و علاقه مردم را به انها جلب نکرده 
اس حتی با آنکه در زندگی روستائیان به 
وسیل آهنگری و غربالندی تأثیر مفیدی 
مخصوصا در بعضی نقاط خراسان داشته‌اند و 
نیز با آنکه در آذربایجان و کردستان 
آوازه‌خوانی و رقاصی و م‌خرگیشان مایة 
تفریج و سرگرمی بیاری از مردم را فراهم 
میدارد. همواره مردم انها را همه جا به منزلة 
بیگانه تلقی میکنند و نسبت بدانان چندان 
خوش‌بینی و مهربانی و همدردی از جانب 
مردم ابراز نمی‌شود. زندگی آنها در غالب 
نقاط ایران یک نوع تمدن شبانی راکه به تمدن 
صنعی نزدیک است نشان میدهد و از 
بیاری جهات نز طرز معشت و آداب و 
رسوم آنها پا زندگی ایلات شباهت دارد. آنها 
در میان خود نظم و نق خاصي با پاره‌ای 
اداب و قوانین مخصوص دارند که غالا به 
وسیله کلانتر و «شاطرباشی» شان معمول و 
مجری میگردد. زبان آنان نیز با آنکه در هر 
ناحیه تحت تأثیر لفات خاص محلی قرار 
گسرفه است از عسناصر مجهول و بیگانة 
مشترکی مشحون است که به نظر می‌آید 
یادگارهائی از زبانها و لهجه‌های قدیم هندی 
مباشد. احتمال داده‌اند که لهجه‌های ایشان در 
بسیاری از نقاط صورتهائی از یک زبان 
ساختگی و قراردادی باشد و این احتمال به 
نظر نابعید است. در هر حال از این نظر که 
ایران اولین سرزمین است که لوان پس از 
خروج از هند در آن مکن گرفته‌اند. مطالعه 
در لهجه‌های لولیان از لحاظ فقهاللغة فارسی 
بيار سودمند خواهد بود. دربارء ريش کلم 
لولی تا کنون به درستی تحقیق نکرده‌اند. در 
فرهنگ جهانگیری آمده است که: «لول با اول 
مضموم و واو مجهول بی‌شرم و بی‌حیا را 
گویندو آن را لور نیز خوانند لوری و لولی 
منسوب به آن است». مولوی فرماید؛ 
گرهمی خوانیم لول و گر همی گوئیم گول 
چون کلنده بر لب دولیم و تک‌تک مي‌کنيم. 
در مجمع‌الفرس سروری گفته شده است که 
«لوری به ضم لام و کر رای مهمله, خوره 
باشد که به تازی جذام گویند و نیز نام طایفه‌ای 


1 - Dr. Kopernicki. 


2 - Bucharesl. 3 - ۰ 
4 - Rome 5 - Miklosich. 
6 - Dorma. 7 - Domba. 
و‎ - Touch-me-nols. 
9 - Bohémiens. 
10 - االال‎ ۰ 
۱-لفت‌نامة اندی:‎ 


۲ - تاریخ بیهقی, 








۶ لولان. 


باشد که ایشان را کاولی نیز گویند... لولی در 
موید به‌معنی سرودگوی در کوچه و نیز 
به‌معتی نازک و لطیف و ظریف نیز آمده 
است...» و اما در فرهنگ رشیدی پس از نقل 
معانی کلم لور مسینویسد: «... و تحقیق آن 
است که لول و لور به‌معنی بی‌حیا است و 
لوری و لولی منوب است به آن, زیرا که 
بی‌حیائی لازمة لولیان است». اما از این ممانی 
وجه تمه و نحو؛ اشتقاق لولی استنباط 
نسمی‌شود. لوره و لور در فرهنگها به‌معنی 
گذرگاهسیل نیز آمده است...و این معنی | گربا 
نام طایفة لر مناسب باشد بعید است که با نام 
لوریان ارتباط داشته باشد, اما کانی که 
دربار؛ لوریان ایران تحقیق کرده‌اند وجود 
بعضی طوایف و عناصر ار را در میان آنها 
تایید کرده‌اند. درست است که لران 
سفیدپوست فارسی‌زیان را با لوریان 
سیه‌چرده مجهول‌زبان نمیتوان اشتباه کرد. 
لیکن شباهتی که در طرز معیشت و زندگی 
بین آنها هست کار داوری را دربارة آن دشوار 
میکند. طایفة زط که حمزء اصفهانی نام آنان 
را تقریبا بجای لوریان به کار میبرد, چنانکه از 
تاریخها برمی‌آید. در قرون اول اسلام و 
مقارن حکومت حجاج در اهواز و خوزستان 
سکونت داشته‌اند. به دشواری میتوان این 
احتمال را پذیرفت که این زط‌ها همان لرهای 
سا کن خوزستان و لرستان امروز بوده‌اند. اما 
نکته‌ای که در این مورد جالب توجه میتواند 
بسود این است که ياقوت در خوزستان 
ناحیه‌ای را به نام «رور» ذ کر میکند که با نام 
لور بی‌تناسب به نظر نمی‌رسد. آیا زط‌ها یا 
لورها که در خوزستان بوده‌اند از اینجا 
برخاسته‌اند؟ درست روشن نیست. شهری نیز 
در سد به همین تام (رور) یا (الرور) وجود 


داشته است که مسلمانان در سال ۹۵ ه.ق, 


بوسیلة محمدین قاسم آن را گشوده‌اند. ایین 
شهر که در سی‌فرسنگی جنوب غربی مولتان 
و در بیست‌فرسنگی شمال المنصور جاى 
داشته است و روزگاری جایگاه راجه‌های 
سند به شمار میرفته است | کنون ویران شده 
است. آیا شباهت نام این شهر با رور 
خوزستان و ارتباط ام زط‌ها با لوریان که 
طبق سنن و تواریخ از سند به ایران آسده‌اند 
نمیتواند ریشه و اصل کلم لوری را به دست 
دهفد؟ در واقع تحریف و تبدیل روری و 
الروری به لوری و لولی با قواعد و موازیین 
لفوی و صرفی عربی و فارسی درست به نظر 
مسی‌آید. بنابراین میتوان این احتمال را 
پذیرفت که اعقاب آن عده از رامشگران هندو 
که در روزگار بهرام گور به ایران آمده‌اند. نام 
خود را از نام اولین شهر سند که به ایسران 
نز دیک‌تر بوده است گرفته باشند. به هر حال 


اين گروه خان‌یه‌دوش بی‌سامان قانون‌گریزی 
که‌همه جا نیت به حدود و قیود تمدن و 
فرهنگ ببرکش و بی‌اعتنا بوده‌اند. ا گر در نام 
و تاریخ و اصل و نژاد خویش نیز از دسترس 
فرهنگ و اطلاع بشری دور مانده باشند جای 
شگفتی نست. از مقالة زرین‌کوپ در مجلهً 
روابط فرهنگی هند و ایران. سال ۱۹۵۲ م. 
شمار؛ یک صص ۲0۲۱-۱۱ 
لوليان. [] (اخ) (لودیان) نام موضی به 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلیسی 
ص ,)۵٩‏ 
لولیی‌خانه. [نْ /ن ] ([ مرکب) قحه‌خانه. 
(انسندراج), بیت‌اللسطف. بیت‌السطف, 
بیت‌النطاف. رجوع به سجموعه مترادفات 
ص ۳۱۱ شود. 
لولیدگی. [:/:) (حامص) حالت و 
چگونگی لولیده. صفت لولیده. 
لولیدن. [د] (مص) جنبیدن چنانکه کرم 
در جای خویش. در تداول عامه, جنبیدن 
چنانکه کرم خرد دراز سرخ در آب. جنبیدن 
چنانکه مار حلقه‌زده بر شود یا کرمهای 
بیاری در جائی از خشکی یا آب. جنبیدن 
بر جای یی پیش رفتن. مخیدن. پیچان رفتن. 
جنبیدن چنانکه کرم در اب یا کیک در جامد. 
جنبیدن با جمع و گرد کردن خود و سپ 
یازیدن و بازشدن عد بسیاری. ||امجازاً 
رفن و آمدن به آهستگی. جنیدن به 
آستگی. ||در تداول خانگی و زنان, تمو 
کردن و بالیدن و بیشتر در کودکان. کمی 
بزرگ شدن کودک چنانکه خود تواند رفتن. 
بالیدن و بار اول به راه اقتادن کودک خردسال, 
لولیدنی. [د] اص لیاقت) درخور لولیدن. 
که‌لولیدن تواند. 
:لولید ۵. [د /د] (نسف) نعت مفعولی از 
ا 
لولی‌زاده. [د /د] (ص مرکب, | مرکب) 
غریب‌زاده, (مجموعه مترادفات ص ۳۱۲). 
لولیگری. زگ ] (حامص مرکب) عمل کردن 
چون لولی. تباهکاری زن. 
= امخال: 
لولی‌گری تخم نیست که بکارند. 
هرکه لولیگری کرد لولی است. 
لو لی محله. [م حل [) ((خ) نام موضعی به 
تنکابن مازندران.(سفرنام رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۷). 
لولین. () لولهین. لولهنگ. لولین. و رجوع 
به لولهین, لولهنگ و لولیین شود. 
لولی‌وش. [و ] (ص مرکب) چون لولی. 
لولی‌سان. که چون لولی بود: 
دلم ربودة لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قتال‌وضع ورنگ‌آمیز. حافظ. 
لولی هند وستانی. [ي و) (اغ) نام ری 








لزم. 

محمد و از شوریدگان بی سر و سامان آن 
مملکت بود و به شوه مجذوبان و دیوانگان 
سلوک می‌تمود. وارستگیش از تخلصش 
معلوم است. او راست: 

انان كه طلبکار الهید الهید 

کم هیچ نگردید چه خواهید چه خواهید 
موجود خدای است و جز او ليست همه اوست 
بیرون ز شما نیست هر آن چیز که خواهید. 

(ریاض‌العارفین ص ۱۳۰), 

لولیین. (لو ل) ()ابریق. لولئین. لولهنگ. 
لولین. لولهین. لولنگ. آفتابۀ لوله‌دار که بیشتر 
مصرفش آبخانه است. ! گرچه ظاهر آن است 
که‌لولین به یک یاء بر وزن روئین باشد مرکب 
از لوله و «ين» که کلمة نبت است و لوله 
چیزی است مخروطی‌شکل که با ظرف وصل 
کنند و آن را نایژه به نون نیز خوانند. 
(انندراج)؛ 

ساقی قدح ماء معین تو کجاست 

آن این خدای‌بین تو کجاست 

خواهم که طهارتی دهم باطن را 

آن لوله شکست لولین تو کجاست. 

داعی انجدانی (از انندراج). 

لوم. 1ل ]ع لا ج لامة. (منتهى الارب). 
لوم. [ل:] (ع مص) نا کس‌شدن, (زوزنی). 
نا کس و فرومایه گردیدن. لأمة. ملأمة. (منتهی 
الارب): می‌بینم که کارهای زمانه روی به 
ادبار دارد... اقوال پسندیده مدروس گشته و 


۱-منابع مقاله: تاريخ سنى ملوک‌الارض 
حمزة اصفهانی چ برلین: کاویانی؛ مجمل 
اتراریخ و القصص ج ملكالشعراء بهار ج 
خاور؛ مروجالذهب ج مصرء سعودی 
فارسنامة ابن‌بلخی چ سید جلال نهرانی ج 
تهران؛ غرر اخبار ملوک‌الفرس ثعالبی و سبرهم 
چ و ترجه زوبرک؛ شاعنامة نردوسی ج 
بروخیم ج ۱۷ معجم البلدان اقوت چ اروپا؛ لغت 
فرس اسدی ج عباس اقبال ج تهران 
مجمع‌الفرس سروری نخة خطی مجلس خخ 
شمارة ۴۸۰! فرهنگ جهانگیری نسخة خحطی 7 
مجلس نمرۀ 1۴۶4 فرهنگ رشیدی نسخذ خطی 
مجلس نمر؛ ۴۷۱؛ انجمن آرای ناصری چ تهران؛ 
تاریخ بیهفی چ تهران ادیب پیشاوری. 
M. Sykes: Ten Thousand Miles in‏ 
Persia, London, 1902; Ballailard:‏ 
Derniers Travaux relatifs aux‏ 
Bohémiens, Paris, 1872; Nouvelles‏ 
recherches sur ۱۵۵۵8۲۱۱۱۵۴ la‏ 
despersion des bohéemiens, Paris;‏ 
Raspati: Eludes sur les {ziganes,‏ 
Constantinople, 1870. Encyclopaedia‏ 
Curanda:‏ با Britannica,‏ 
Encyclopédie Française, lome v.;‏ 
Encyclopédie de I'islam vol. Ill.‏ 
بادداشتهای ادیب‌الم مالک, مجلة ارسغان, 
سال‌شانزد»» شمارة نهم. 











لو ۴ 

لوم و دنائت مستولی. ( کلیله و دمنه). از فرط 
قساوت و لوم طبیمت مبذول تداشت. 
تاریخ یمنی ص ۱۶۷). ||بخیل شدن. زفت 
گشتن.(منتهی الارب). ملأمة. ملاأمت. 
لؤم» الع (ع إمص) نا کسی. |إزفتى. 
خلاف کرم. (متتهی الارب). دنائت. بخل. شُح. 
لوم. [ل](ع مص) لومة. ملام. ملامة. (منتهی 
الارب). الامة, نکوهش. سرزنش. سركوفت. 
بیغار. بیفاره. سرا کوفت. تعییر. توبیخ. تعلیف. 
سرزنش کردن. (ترجمان‌القران جرجالی). 
نکوهیدن. (تاج السصادر) (دهار), ملامت 
کردن.(زوزنی). عذل؛ 


ت. (ترجمة 


نصیحتگری لومش آغاز کرد 
که خود را بکشتی در این آپ سرد. 

سعدی (بوستان), 
در این سودا بترس از لوم لائم. سعدی, 


|اترس. بیم. (از منتهی الارب). 
لوم. [ل ] (ع اسص) افزونی نکوهش. 
امنتهی الارب). 
لوم. ار ) (ع ص, لا ج لائم. (مسنتهی 
الارب). 
لوم. (ع !) از اسماء عمل. (المزهر سيوطى 
ص ۴۲). 
لوما. () (ع ق مرکب) (از: لو +ما) | گرنه.و 
هی بمنزلة لولاء تقول لوما تاتيا بالملانكة. 
(آنتدراج). 
لوماء . ال 2] (ع ص. لاج سیم. (منتهی 
الارب): 

ارادوا بها جمعالحطام فاد رکوا 

وماتوا و دامت سنةاللؤماء. ابوالعلاء معری. 
لوماء . [ل] (ع #سص) تکوهش. لومی. 
(منتهی الارب). 
لومار. (إخ) دهی از دهتان شیروان بخش 
شیروان چرداول شهرستان ایلام. واقع در 
۹هسزارگزی جنوب چرداول, کار راه 
اتومبیل‌رو شیروان به زنگوان. کوهستانی و 
گرسیر دارای ۳۰۰ تن سکته. اب آن از 
رودخانة کلان. محصول آنجا غلات, ذرت. 
پنبه, لبنیات و حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج0 
لومان. ل ] (ع ص. لا لشیم. (منتھی 
الارب). 
لومان. (اخ) دهی جزء دهستان جمع آبرود 
ب‌خش حومد شهرسان دماوند واقع در 
هزارگزی جسنوب خاوری دماوند و 
ده‌هزارگزی جنوب راه شوسة طهران به 
مازندران. کوستانی و سردسیر, دارای ۵۰۰ 
تن سکه. اب آن از قنات و چشمه‌سار. 
محصول آنجا غلات و قیی. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است و معدن گچ دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ). 





لومباردی. [ل) (خ) لباردی. رجوع به 
لمباردی شود. 

لومبر. ((خ)" نام کرسی بخش بادوکاله از 
ولایت سنت -امر به فرانه. دارای راه‌آهن و 
۵ تن سکنه است. 

لومیوکت. [)((2) از جزایر اندونزی. 
لومسدن. [د] ((ج)۲ ماتيو. مستشرق 
انگلیی که در تجهیز مطبعة کلکته بذل همت 
بار کرد و کتب بسیار آنجا به چاپ رسانید 
و انتشار داد. از آن جمله است: بخشی از 
شاهنامهٌ فردوسی و مقامات حریری و 
مخصرالمعانی قزوینی و شرح معلقات و 
قاموس المحیط و غیره. (معجم المطبوعات 

ج 

لوم کردن. ال /لُوک د] (مص مركب) 
ملامت کردن. 

لومن‌دون. (۶) الخ موضى به 
مازندران. (سفرنامۀ رابینو بخش انگلسی 
ص1۶۰ 

لومة. [ل 2 (ع ص) آنکه کار کرد دیگری 
را حکسایت کند. ||(() افزارهای اماج و 
ساختگی آن. (متهى الارب). جمله آلات 
برزگر. (مهذب الاسماء). جماعة اداة الفدان. 
(از اقرب الموارد). || آنچه از رخت خانه 
عاریت ندهند از نفزی آن. (منتهی الارب). 
لومه. (ل ] (ع ) کار ملامتا ک. یقال: جاء 
بلومة. ||انگیین. (متهی الارب). 

لومة. [ل ء] (ع مص) لوم. سرزنش. 
سرکوفت. ملام. ملامة. نکوهیدن. (منتهی 
الارب). نکوهش: لومة لائم. 

لومة. [] (ع ص) رجل لومة؛ مرد نکوهیده. 
|(((مص) «لی فیه لومة»؛ مرا در آن درنگی و 
نگرانی نی است . (متهی الارب). 

] (ع ص) رجل لومة؛ مرد بيار 





لوهی: لا ) غ (اسص) لوساء. نکوهش. 


(متهی الارب). 
لومیری. [] () به هندی ثعلب است. (تحفة 
حکیم مومن). 


لومینال. (فرانسوی, )۲ دارونی است. 
قرصی که از ترکیب اجزاء مسختلف به دست 
آید تسکین درد را و منوم باشد. اگریکی از 
ریشه‌های اتیل را توسط یک ریش فنيل 
جانشین کنیم گاردینال يا لوسینال به دست 
می‌آید. (روش تهیة مواد آلی ص ۴۵۲). 
لومینه. [ن ] (إخ)" اواریست. نس قاش 
فرانسوی, مولد نانت ۱۸۹۶-۱۸۲۱۱ م.. 
لون. ل و ] (() ده کوچکی از دهستان 
کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد واقع در 
۳۶۰۰۰ گزی چنوب باختری سپیددشت و 
۰ گزی باختر ایستگاه کشور. دارای ۴۸ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 





لون. ‏ ۱۹۸۳۷ 
E‏ 
لون. 31) (ع إا رنگ. گونه چون زردی و 
سرخی و ماند آن. (منتهی الارب). مطلق 
رنگ. (بسرهان). رنگ. (تسرجسمان‌القر آن 
جرجانی). فام. رنج. الغت محلی شوشتر ذیل 
کلم رنج). ټوص. بُوص, ردع. نجار. جار. 
(منتهی الارب). فام و گون در کلمات مرکبه, 
چون لعل‌فام و لعلگون. ج الوان: 
گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 
گفتابه بوی و لون عزیز است مشک ناب. 
عنصری. 
و ده تخت جامة مرتفع از هر لونی. (تاریخ 
بهقی). 
ز بهر دیدن جانت همی چشمی دگر باید 
که بی‌لون است چشم سر نبیند جز همه الوان. 
اصرخسرو, 
رنگ و داشت روی ۳ مسعودسعد. 
بساشبا که در او رشک بر دو رنگ آورد 
زگونة می و از لون ساغر آتش و آب. 
مسمودسعد. 
دارد بگاه آنکه کنی رنگش آزمون 
باشد به بوی چونکه کنی بویش امتحان 
لون عقیق و گونة ياقوت و رنگ لعل 
بوی عبیر و نکهت مشک و نیم بان. 
جوهری زرگر. 
مکن به لون سیه دیگ را شکسته, ین 
که‌از دهان کدام اژدها برون آمد. ‏ خاقانی. 
مهر به زوبین زرد دیلم درگاه توست 
ماه په لون سیاه هندوی بام تو باد. 
بقای شاه جهان باد تا دهد سایه 
زمین بشکل صنوبر فلک به لون سداب. 
خاقانی. 


خاقانی. 


حالی به وداع از اشک هر دو 
لون شقق ارغوان ببینم. 

او به نزد من همی ارزد دو کون 
من به جانش ناظرستم تو به لون. مولوي. 
مختلف‌اللون؛ رنگارنگ. اتقاع؛ رنگ 
بگردیدن. (تاج المصادر). ژبشه؛ اختلاف لون. 
لون لژلژی, لون لؤلؤان؛ مسرواریسد رنگ. 
(منتهی الارب). صاحب كشاف اصطلاحات 
لقنون آرد: بالتتح و سکون الواو. نی عن 
التعريف و ماقیل من انه كيفية توقف ابصارها 
علی ابضار شیئی آخر هو الضوء بیان لحکم 
من احکامه قال بعض القدماء من الحکماء لا 
حقيقة لشىء من الالوان اصلا بل كلها متخيلة. 
و انما یتخیل البیاض من مخالطة الهواه 
المضئی للاجسام الشفافة النتصفره جداً 


خاقانی. 


2 - M. Lumsden. 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - ۱۰ 
5 - Couleur. 








۸ لون. 


کمافی ربد البحر و الج و الزجاج السدقوق 
اعماً و الوا یتخیل بضد ذلک. و هو عدم 
غور الهواء و الضوء فى عمق الجسم. و متهم 
من قال: الماء يوجب السواد اى تخیله لماء 
یخرج الهواء فان الهواء اذا ابتلت مالت الى 
السواد. و قیل السواد لون حقیقی لاتخیلی فانه 
لاینسلخ عن الجسم البتة بخلاف البیاض فان 
الاایض قابل للالوان کلها. و القابل لها یکون 
خالیا عنها. و من اعترف بوجودهما قال هما 
اصلان و البواقی من الالوان یحصل بالترکیب 
فانهما اذا خلطا و حدهما حصلت الفبرة و اذا 
خلطا مع ضوء کنی القمام الذی اشرقت عليه 
الشمس و الدخان الذى خالطه النار حملت 
الحمرة. ان غلبت السواد علی الضوء فى 
الجملة وان اشتدت غلبته حصلت القتمة و مع 
غلبة الضوء على الواد حصلت الصفرة و أن 
خالط الصفرة سواد مشرق فالخضرة و الخضرة 
اذا خلطت مع بياض حصلت الزنجارية و مع 
سواد حصات الكرائية الشديدة و الكراثية ان 
خلط بها سواد مع قليل حمرة حصلت اليلية 
ثم البلية ان خلطا حمرة حصلت الارجوانيه و 
على هذافقس؛ وقال قوم من السعترفین 
بالالوان. الاصل فيها خمة. الواد و الياض 
و الحمرة و الصفرة و الخضرة فهذه الوان بيطة 
و يحصل البواقی بالتركيب و المحققون على 
انها كفيات متحققة. و قد تکون متخيلة كما 
فى بعض الصور المذكورة و اما ان الالوان 
البسيطة خمة ( کذا)او اقل او | كثرفسما لميقم 
علیه دلیل. (فائدة) قال ابن‌سیا و کثیر من 
الحکماء انما یحدث اللون فى الجم بالفعل 
عند حصول الضوء فيه و أله غير موجود فى 
الظلمة بل الجسم فى الظلمة متعدلان يحصل 
فيه اللون المعين عند الضوء و المشسهور بين 
الجمهوران الضوء شرط لرؤيته لالوجوده فى 
نفه فان رژیته زائدة على ذاته الميقن عدم 
رؤيته فى الظلمة و اما عدمه فى نفه فلا و هو 
مختارالامام. کذا فی شرح المواقف فى 
المصرات. 

در ذیل تذکرۂ ضریر انطا کی آمده است: لون, و 
قد یترجم به عن فاد الالوان و هو تفیرها عن 
المجری الطیعی الى ما يشابه الخاط الفالب 
کالصفرةو السواد فى اليرقان و غلبقالر صاصية 
فى الیلفم و شدةالحمرة فى الدم و هذه آن 
استندت الى مرض کالصفار مثلاً وفت نزف 
لدم و ضعف الکبد فعلاجها علاج نلک 
المرض و الا فان كانت من غير موجب فلتفیر 
الدم بخلط آخر و قد يكون تغیر اللون لو هم و 
هم و افراط تحلیل کجماع محبوب تشتد معد 
اللذة فيمظم الاستفرا (العلاج) زوال الاسباب 
المعلومة و الا کثارمن جید الغذاء و تنقية الجلد 
بما مرفی الورم كالآس و السفص و شیره و 
ترک ما يفد الالوان ک‌الکمون و من قاد 


الالوان ایضاً ما يحدث من الرائحة الحادة 
بالاطفال فى مصر فقد غفل عنه الاطباء كافة و 
هو مهم يموت به کثیر من الاطفال او تشأً 
عنه امراض تکون كالجبلية و حاصل الامر فى 
تعلیل هذا ان هواء مصر کما علمت شدید 
اللطافة و الرطوبة و التخلخل و ماشانه ذلک 
تنطبع فيه الروائح بسهولة خصوصاً السادة و 
النقيلة و الاطفال شأنهم ذلک فتأثر لشدة 
اتشابه و العلاقة الاتری الى الورد كف یحدث 
الزکام لتفتیحه و الفریبون لحدته فى سائر 
الاما کن و الياسمين الصداع للمحرور و لایبعد 
آن یقع هذاالتاثیر فی غير مصرهم لکن لم‌یشعر 
به لقلته و الذی اقول فى تحریر هذا الامر 
بالمشاهدة و التجربة انه اذاكان المشموم حاداً 
طيب‌الرائحة کالسک اشتدت الحمرة فى 
الوجه و دعك الانف و الحمى فى الرأس و ان 
كانت خبيغة خصوصاً الكائنة عنه فتح الاخلية 
.اصفر اللون و غارت العین و کثر التهوع و 
الاسهال و ارتخى الجلد و اشد الموثرات 
بیوت‌الخلا ثم الحلتيت ثم المسک ام الخمر و 
متی قل الاسهال و انقیء و کثر تحرک الرأس 
فالمشموم خمر ما لميكشر سیلان الانف فان 
کثر فمسک. اذا عرفت هذه العلامات فاعلم ان 
العلاج من الرائحة الخبيثة مرخ الراس بدهن 
الفرجل و البخور بالصندل و الطلاء به و 
پالمرسین مع الخل و سقى شراب الستفیج و 
ماء التفاح و الورد و من الطيبة ان یوضع العود 
فی التفاح و یشوی فی العجین حتی یتهری 
فیتجلب بماءالورد و بشراب‌الصندل و یسقی 
فان کان هنا ک قیء بدل ماءالورد یماءالتعناع 
أو اسهال بدل لتفاح بالسفرجل و مما يجب فى 
العلاج من الزباد خاصة الدهن بحب‌البان و 
سقی شراب‌البفج و من الحلتیت شم الخزاما 
بو دهن‌اللسوز و سقی شراب‌الصندل و 
لخت_خاش و من السک الطلاء بدهن 
البلنفسج بالخل وسقى ماءالل ماع 
بشرابالحصرم و چمل سحیق الورد و الصندل 
على الرأس و اما ما تصنعه ناء مصر من 
اعطاء الاطفال ما كان الضرر منه فخطر جداً 
لكنه ان سلم مه انتج عدم‌التضرر بالمشموم 
مرة اخری لمخالطته الطبع فهذا ما استحضرناه 
الآن فى هذه الملة وهو كاف ان شاء اللہ تعالی. 
(ذیل تذکرۂ ضریر انطا کی ص۱۵). |[رنگ 
روی را نسیز گويد. (مهذب الاسماء). 
|أخرمابن بسیاربار. نوعى از خرما. لونة و 
لینة یکی. ج لین لینة. جج, لیان. منه قوله 
تعالى: ما قطعتم من لينة ". و تمرها یسمی 
السجوة. نوعی از خرمای زیون. (منتهی 
الارب) (متخب اللغات). نوعی است از 
خرما. (مهذب الاسماء). ||پیکر. ||هشت. 
||آنچه فصل نماید میان چیزی و غر آن. 
|اجنس, نوع. (منتهی الارب). قسم: از هر 











لوناس. 
لونی؛ از هر قمی: چون این رسول بازگشت 
سلطان مسعود قوی‌دل شد و کارها از لونی 
دیگر پیش گرفت. (تاریخ بیهقی). اگ رکاغذها 
و نسختهای من همه به قصد ناچیز نکرده 
بودند این تاریخ از لونی دیگر آمدی. (تاریخ 
بیهقی ص۲۸۹). سرما اینجا از لون دیگر بود و 
برف پیوسته گشت و در هیچ سقر لشکر را 
رنج آنقدر نرسید. (تاریخ بیهقی ۵۷۸). بسیار 
سخن رفت از هر لونی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۲). سوی هرات برویم و از غزنین اسب 
واشتر و سلاح دیگر خواهیم و کارها از لونی 
دیگر بازیم. (تاریخ بیهقی ص ۵0۹۴). پس از 
عید جنگ مصاف باید کرد و پس از آن شفل 
ایشان را از لون دیگر پیش باید گرفت و 
بداشت. (تاریخ بهقی ص‌۵۸۵). کارها رفت 
سخت بار در این مدت که این مهتر بزرگ 
بری بود بر دست وی از هر لونی پسندیده و 
ناپندیده. (تاریخ بیهقی ص‌۴۰۲). حدیث 
مرگ وی از هر لونی گفتند: از حدیث فقاع و 
شراب و کباب... و حقیقت آن ایزد عز ذ کره 
تواند دانست. (تاریخ بهقی ص ۵۰۰). تا خبر 
پر یغمر بشنوده‌اند... از لونی دیگر شده‌اند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۰۴). گر احتیاجی خواهد 
بود با خانان عدتی و معونتی خواستن نامه از 
لونی دیگر باید. (تاریخ یهقی ص ۶۴۴. این 
پادشاه از لوتی دیگر آمده است. (تاریخ بیهقی 
ص۶۱۸ راندن تاریخ از لونی دیگر باید. 
نخت خطبه‌ای خواهم نبشت. (ناریخ 
بهقی). خصمان امروز مفافصة امدند و فردا 
اگر آیند کوشش از لونی دیگر پیند. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۳۹). طرفه آن آمد که أب هم نبود 
و در این راه کسی یاد نداشت, تنگی آب بر آن 
لون که به جویهای بزرگ میرسيدیم خشک 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۲۰). 
فرازآیند از هر سو بی مرغان گونا گون 
پدید آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
تاصرخسرو. 
و در سواد هری صدوبیست لون انگور یاف 
شود, هر یک از دیگری لطف‌تر. (چهارمقالة 
عروضی ص ۳۱. 
لون. [ل و ] (هدی, !) به هندی نمک است. 
(فهرست مخزن الادویه). ||(خ) نام یکی از 
دریاهای ششگانه است در اصطلاح مردم 
هند. (رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۱۷ شود). 
لون. ([] (اخ) لوين (هر در کلمه). لقب 
م‌سمدین سلیمان حافظ است. (متهی 
الارب). 
لوناس.(إخ)" نام کرسی بخش هرلت از 
ولایت من پلیه نزدیک ارب به فرانه. دارای 





۵/۵٩ ۱-قرآن‎ 
2 - ۵۰ 








لونالون. 

راه‌آهن و ۱۱۸۵ تن سکنه, 
لونالون. رل / لو ل /لُو](ص 
رنگارنگ: 
هزازان میوه رنگارنگ ولونالون و گونا گون 
نگویی تا نهان او راکه در شاخ شجر دارد. 

تاصر خسرو. 
لون اسطرخ. (( ط] ((خ) دهی از دهان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند. واقع 
در سی‌هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
دامته و معندل. دارای ۵۰ تن سکنه. آب آن از 


قنات. محصول آنجا غلات. شغل اصالی . 


زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج٩).‏ 

لون السماء . [ل نش س](ع ص مرکب)! 
آسمانگون. آسمانجون. آبی آسمانی. 
لونبورگت. [ن ] (خ)۲ نام شهری از پروس 
(هانور), کار رود ایل نو. دارای ۲۷۶۰۰ تن 
سکله, 

لون حبیق. [ل نح ب ](ع!مرکب) نوعي 
از خرمای بلایه و ردیٌ. 

لوند. [ ل و1" (ص, )ا غرشمال ", روسبی. 
(اوبهی). فاحشه. زن بدکار. قری. توشمال. 
شوخ. جماش. شنگ. اطواری. لولی. هرزه. 
هرجائی. زن فاحشه. (برهان). زن که با 
مطربان دستیاری کردی: 

مطرب بزم تو باد انکه کند از فلک 

زهره نشاط زمین تا شود او را لوند 

صدیک از آن کو گند بر زر و بر سیم خویش 


گرگ درنده نکرد با رمۀ گوسفند. . سوزنی, 
(این کلمه در این شعر معتی بوفن " و امثال آن 
میدهد). 


یا ایهااللوند مرا پای خاست لند. 

(از فهرست دیوان سوزنی). 
اگرشجاعلدین عقل غالب آید نفس لولی 
باش لوندشکل هر جانشین یاوه‌روی را اسیر 
کند.( کتاب المعارف). 
ای مغفل رشته‌ای در پای پند 


تاز خود هم گم نگردی ای لوند! ‏ مولوی. 

این چه میگوئی دعا چبود مخند 

تو سر و ريش من و خویش ای لوند. 
مولوی, 


در بازیهای ایرانی همیشه یک تن با جامه 
خنده‌آور و حرکاتی ناشیانه هت که رقاص 
یا رقاصة ماهر را به طور مضحک تقلید کند, 
یعنی به اصطلاح ندما بازخماند. شاید لوند 
چنین شفلی داشته است و از بیت فوق سوزنی 
چنین مقصودی منظور است و اینکه حاحب 
صحاح الفرس به بیت مرقوم معنی مردم کاهل 
و تنبل و هرجائی میدهد مورد استشهاد 
نمی‌تواند باشد. و در تداول اسررزی لوند 
دشنامی است مر زنان را که معنی بدکاره دهد 
واند نه معتی دختر خوشزبان خوش‌حرکات 





و تقریباً ترجم کوکت "فرانه است و از بیت 
سوزنی هم برمی‌آید که لوند در کار مطربان 
مدد و دستیاری بوده است. ||مهمان طفیلی 
خراباتیان. (برهان)؛ 

می از جام کان در کام کردن 


لوندی را حریفی نام کردن. آمیرخسرو. 





حائیه 
مثنوی معنی زن بدکاره داده‌اند و چای تأمل 
است؛ 
بانگ آمد که همه عریان شوند 
هرکه هتد از عجوز و از لوند. مولوی, 


||مردم کاهل و هیچکاره. | شخصی که زن 
خود را دوست دارد. ||عشرت‌کننده. ||پسر 
بدکار». ||پیشکار که شا گردو مزدور و 
خدمتکار باشد. ||خبر خوش. |]در عرف. 
لوند سرهنگ بی‌با کی‌را گویند که او را نه 
ترس خداوند و نه شرم خلق باشد و مال مردم 
را در حق خود مباح پندارد. (برهان). چون 
خزانة محمد امین از نقود منقود شد آلات و 





ادرات سیمین و زرین را در سکه آوردند و 
درم و دینار زده آمتعه و اقمشه نفیسه را به نیمه 
بها فروخته به عیاران و لوندان میدادند تا به 
دفع اهل طغیان اقدام نمایند. (حبیب‌السیر). 
لوندانه. [ رن /)(ص‌نسسسبی» ق 
مرکب) " چون لوندان. لوندسان. 
لوندر. (ل و د) (اخ) تسام مسوضعی ۳۳ 
مازندران. (سفرنامه رابینو بخش انگلیسی 
ص۱۱۴ و ۱۳۱). 
لوندویل. ال و وی ] (اخ) نام رودی در 
آستارا 
لوندویل - سبلیی. (ل و وی س تَ] 
(اخ) نام دو ده نزدیک به هم جزء دهان 
مرکزی بخش آستارا شهرستان اردبیل واقع 
در ۴مزلیگزی جنوب آستارا دز مسر 
شوسة آستارا به انزلی. جنگل, گرمیر, 
مرطو بو مالاربائی. دارای ۱۵۳۶ تن سکنه. 
آب آن از قتات و رود. محصول آنجا غلات: 
برنج و صیفی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و تهیةُ زغال است. راه شوسه و دبتان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
لوندی. [ل ر] (حامص) عمل لوند: 
از هواداری ما و تو چو مستفنی است یار 
ای رقیب این چاپلوسی و لوندی تا به کی. 
کمال خجندی. 
لون‌سادات. [لْزن ) ((خ) دهی از دهتان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان سنندج, واقع 
در ۲۵هزارگزی شمال باختر کامیاران و 
سه‌هزارگزی جنوب چوپ‌تاشان. داسنه و 
سردسیر. دارای ٩۶۳‏ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. مسحصول آنجا غلات. لبنیات و 
ت. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
دم 1 (از فرهنگ 





لونی. ۱۹۸۳۹ 
جغرافیانی ایران ج 4۵. 
لون سمدر. [ل و نش ع 3] (اخ) لون. نام 
مموع از السة هند که بر یکی از دریاهای 
ششگانه اطلاق شده. و رجوع به لون شود. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۷). 
لونگت. [ل رگ ] (هندی !)اسم هندی 
قرنفل است. (فهرست مخزن الادویه). قرنفل. 
آن‌القرنفل یسمی لونگ ببب انه یجلب من 
ارض تسمی لنگ. (ماللهند بیرونی ص۱۵۹), 
لونگا. [) (!) نامی که در شهسوار و رامسر به 
ملچ. ملج. ملیج, شلدار. لروت دهند. رجوع 
به ملج شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ 
ص ۲۱۰). 
لونة. رل ن] (ع ) یکی خرماین بسیاربار, 
(منتهی الارپ). 
لوفه. رل ُو ن / ن]۳) گلگونه. (از اوبهی). 
غازه و گلگونه و سرخی زنان باشد که به روک 
مالند. (برهان). سرخاب: 
چه مایه کرده بر آن روی لونه گونا گون 
بر آنکه چشم تمتع کنم به رویش باز. قریع. 
این کلمه را سروری و شعوری و برهان نیز 
بدین صورت ضبط کردهاند و دیگر فرهنگها 
مثل رشیدی و جهانگیری و انجمن‌آرای 
ناصری ندارند و هیچ جا هم شاهدی جز این 
شعر قسریم (در حساشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی) نیست. با اینهمه گمان میکنم این 
کلمه گونه بوده است به معنی غازه و گلگونه و 
کاتب مدرک فوق به تصحیف خوانده است و 
دیگران هم تقلید کرده‌اند. 
لونه. [ن] (اخ) ده کوچکی است از ببخش 
حومهٌ شهرستان دماوند. دارای سی تن سکنه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج 0 
لونه کون. ال ن کون) (إخ) دی از 
دهتان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
سندج واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
کامیاران و سه‌هزارگزی بخت‌زنگی. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۶۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. سحصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵ 
لون مشت. أل ون م] (! مرکب)* کف ملح. 
رجوع به ماللهند بیرونی ص ۷۴ شود. 
لونی. ((خ) قلعتی در نواحی مولتان به 
هندوستان, (ماللهند بیرونی ص ۲۰۵). 


1 - Azuré. 2 - Luneburg. 

۳-در آنندراج به فتح اول و کسر ثانی است. 
۰ - 5 .6 - 4 
۷ - 7 ۰ - 6 
۷0۰ - 9 ۰ - 8 








۴۰ وو. 


لوو. (ل ز] (خ) ۱ لوئی. معمار فرانسوی. 
مولد پاریس ۱۶۷۰-۱۶۱۲۱ 

لووب. ال نسو](ع مص) لوب. لواب. 
تشنگی. یا گرد گشتن تشنه حوالی آب بی 
آنکه برسد آنراء (متهی الارب). تشنه شدن. 
(تاج المصادر). 

لووح. ( ئو ] (ع مص) لوح.لواح. لوحان. 
تشه شدن, (متهی الارب). رجوع به لوح 
شود. 

لوور. الرزز) (خ۲ (موز...) موز معروفی 
به پاریس و آن از حیث احتواء بر آثار ایران 
قدیم برتر از دیگر موزه‌هاست. 


لووهة. ل د] (ع [) درخش سراب. (منتهی 
الارب). 

لوو ياء () لویا. لویاست و آن غله‌ای باشد 
معروف که آن را در دواها به کار برند. ولویا 
هم میگویند و عربان دجر خوانند. (برهان). و 
رجوع به لوا شود. 

لوویر. (ي] (خ)" نام کمونی به بلژیک 
(هنوت). دارای ۱۰۴۳۰۰ تن سکنه. 

لوویه. (ي] )۵ نام کرسی بخش اور به 
فرانسه واقع در بیست‌هزارگزی شمال اور, 
کار رود اور. دارای راه‌اهن و ۱۰۳۵۷ تن 








موزة لوور 


لوورتور. زر | ((خ) " توسن. سیاستمدار و 
ژنرال هائی‌تی. مولد سن‌دمین‌گو و رئیس 
طاغیان سن‌دمینگو از ۱۷۹۶ تا ۱۸۰۲ م. 
ژنرال برونه ویرا بگرفت و او در فرانسه بمرد. 
(۱۷۴۲-۱۸۰۳). 
لوورس. [] (؟ و ربما كان [الفتق ] تحجر 
من ورم صلب ویسمی لوورس (؟). ( کتاب 
ثالث از قانون بوعلی ص ٩۰۳۱۲‏ سطر به اخر 
مانده). 
لووع. [ل](ع مص) لوع. بددل گردیدن و 
حریص و بدخوی گشتن. (سنتهی الارب). 
رجوع به لوع شود. ۲ 
لو و لیس زدن. إل /لو ورد امص 
مرکب) ظاهرا به معنی لب‌چش کردن و اندک 
خوردن است. (آتدراج) رجوع به لب و لیسه 
شود. 
کسی کز سفر؛ همت لو و لیسی زند دیگر 
چرا باید کشیدن از خسیسان منت نانش. 

ملا فوقی یزدی. 
شعرش از ته‌سفرة بذلم لو و لیسی زند 
هت از آن روگر به ثیر بیش نسبت داد‌اند. 


ملا فوقی یزدی. 


لوه. إل وٍ] (اخ) ده کسوچکی از بس‌خش 
مینودشت شهرستان گرگان, نزدیک قرية 
چمانی پائین. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از 


|تفیهنگ جفرافیاتی ایران ج 4۳. 


| لوه. رل ر] (() زغن. غلیواج. |ابه لفت هندی 


| پرنده‌ای باشد شه به تیهو که آن راشکار 
کنند.(برهان). 

لوه. رل و ] (ق) در تداول مردم کاشان, بلی. 
آری. 

لوه. دوکووری ال و ر] ل(غ)" ژان باتست. 
رمان‌نویس فرانسوی و کنوانسیونی از دستۀ 
ژیرندن‌ها, مولد پاریس (۱۷۹۷-۱۷۶۰ م.). 
لوه. [] (إخ) ادبن على قاسانی. 
ابوالیاس. رجوع به اهمدین علی قاسانی 
لفوی شود. (معجم الادباء ج ۱ص ۲۳۰). 
لوه. 1 (ع !) سراب. ||(مص) درخشیدن 
سراب. ||مضطرب گردیدن. || آفریدن. لاء الله 
الخلق؛ آفرید خدای خلق را. (منتهی الارب). 
لوها. (هندی, ) لوهی. به هندی آهن است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

لو هارنیی. رجوع به ماللهند بیرونی ص ۱۶۲ 


شود. 








لوهر. 
لوهانه. إل /لسو و] (اخ) ص‌احب 
مجمل‌التواریخ آن را موضعی از هتدوستان 
داند. رجوع به مجمل الشواریخ و التصص 
ص ۱۲۰ شود. 
لوهانیه. [] رجوع به ماللهند بیرونی 
ص ۱۶۲ شود. 
لوهاور. (ل و )(اخ) لاهور. (برهان), نام 
شهری به هندوستان. صاحب انج آرا گوید: 
آن شهر در کنار رود موسوم به راوی داقع 
شده [و] ملوک بابری در آنجا عمارت غریبه 
ساخته‌اند. از جمله ارگ مخصوص سلطانی 
کہ گردا گردش شش‌هزار گام و مشتمل اسن 
بر دیواتخانه‌ها که جهل ستون یکپارچه از 
سنگ سماق دارد هفت‌گزی و تخت آن نیز 
یکپارچه در سنگ سماق دو گز در یک گره و 
نیم و حمامی مرمر و ستون‌های آن سه گز 
یکپارچه و حوضی از سنگ یشم هفت‌پارچه 
ساخته شده و اندرون ان خانه صل حجره و 
برخی مشمن و ایوان و اصل صحن خانه مربع 
و مجموع صحن خانه احجار ملون مانند 
قالین و سند و کاره نقاری کرده‌اند چنان 
جفت‌گیری شده که در نظر ناظر صحن خانه 
مفروش می‌آید و همه بیوتات آن از سنگ 
مرمر و سنگهای الوان از عقیق و مرجان و 
فیروزه و غیره مرصع کرده‌اند که هرکه بیند 
منقوش پندارد و مسجدجامع سی پله بلندی 
آن. مشتمل به دو مناره و سه گنبد و صحن 
وسیع از سنگهای مرمر و سماق که پنج‌هزار 
کس تواند در آن مسجد نماز گذارد. و رجوع 
به لهاوور. لاهور, لاوهور, لوغر لوهاوور و 
لوهور شود. 
لوهاوور. [) ((غ) نام شسهری به 
هندوستان. لاهور, لاؤهور. لهاوور. لوهس, 
لاهاور. لوهور. رجوع به هر یک از این 
کلمات در ردیف خود شود: و تمامت ولایت 
مولتان و لوهاوور را غارت و کشش کرد. " 
(جهانگشای جوینی). ۰ 
لوهت. (و] ((خ) نام یکی از انهار هند. ان 
موضعی به هند. ]نام کوهی به هند. |[نام 
حوضی در دامن کوه لوهت به هند. رجوع به 
ماللهند بیرونی ص۱۲۴, ۱۲۹ ۱۵۲ و ۲۷ 
شود. 
لوهت ند. [ د ن) ((خ) رودی که از کوه 
لوهت و از حوض لوهت که در دامن ان است 
سرچشمه گیرد. (ماللهند بیرونی ص ۲۷۳). 
لوهر. [ه] (اخ) نام ولایتی است در هند. 
لوهاور است که شهر لاهور باشد. (برهان)؛ 





چگو نه گیرد پنجاه قلع معروف 
Le Vau. 2 - Louvre.‏ - 1 
Louverture. 4 - Louvière.‏ - 3 
Louviers. 6 - Levet.‏ - 5 








لوهرانی. 


یکی سفر که کند در نواحی لوهر. عنصری. 
و رجوع به لهاور و لوهاور شود. 
لوهرانی. [] (اخ) نام شهری به هند ميان 
تولیشر و بگه. (ماللهند بیرونی ص ۱۰۲). 
لوهق‌بن عرفج. 1]((خ) نام مردی به 
عهد قدیم. او راست: کتاب طبائم‌الچن و 
موالیدهم و موأخیذهم و الارواح الصارعة. و 
این کتاب بزرگتر از کتاب آریوس رومی 
است. (ابن‌الندیم) 
لوهکت. ال ] (ز) ده کوچکی از دهستان 
دير بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
جنوب کوه نمک. دارای ۴۲ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافینیاران ج 8 
لوهندر. [هد) ((خ) دی از دمستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
واقع در ۸۲هزارگزی شمال خاوری 
گنبدقابوس و ۱۶هزارگزی پل‌چشمد. 
کوهتانی و سردسیر, دارای ۲۵۵ تن سکله. 
آب أن از چشمه. محصول انجا غلات» 
صبوبات. ابریشم و بتیات. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی وراه آن مالرو است و در 
کوههای آن شکار بار باشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
لوهنین. (2] (() التی است که بدان پنبه از 
پنه‌دانه جدا کند. (برهان). 
لوهور. [] (اخ) نام شهری به هندوستان, 
لاهور. لاوهور. لهاوور. لهاور. لوهر. لوهوار و 
لووهور. (برهان). رجوع به هر یک از این 
کلمات در ردیف خود شود؛ و ان حدیث دراز 
کشیدو حشم لوهور و غازیان احمد را 
خواستند و او بر مفایظة قاضی برفت با 
غازیان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۸). 
لوهوری. [ل](ص نبی) منوب است به 
لوهور که از بلاد هند باشد. (سمعانی). 
لوهی. (هندی, ) لوها'. به هندی آهن 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
لؤی. ال ] ((خ) ابن غالب‌بن فهربن مالک» 
مکنی به ابوکعب. جدی جاهلی از قریش و 
جد هفتم رسول صلوأت اله علید. 
لؤى. ال 2) (إخ) ابن غالب و هو الاصل 
اثالث من قریش و يتفرع سنه على حماهية 
عمود لانسب ثلاث قائل. (صبح الاعشی ج۱ 
ص ۱۳۵۲ 
لوی. ال را] (إخ) يوم اللوی؛ زعموا انه یوم 
واردات لبنى ثعلبة على بنی‌یربوح. قال 
جریر؛ 
کسوناذباب اليف هامة عارض 
غداة اللوی و الجيل (؟) تدمی کلومها. 
(مجمع الامثال میدانی). 
لوی. [ل وا] (إخ) تام رودباری از وادی‌های 








بنی‌سلیم و یوم اللوی وقعتی بدانجا پوده است. 
(از عجم البلدان). 

لوی. [ل ] ((خ)" نام کرسی بخش کرس از 
ولایت سارتن به فرانسه, دارای ۲۳۴۷ تن 
سکن 
لوی. [لٍ] ((خ)۲ امیل. مصور تاریخ فرانه. 
مولد پاریس (2۱۸۹۰-۱۸۲۶). 
لوی. (ل) الع" مسریس. ری‌اضیدان و 
مهندس فرانسوی, مولد ری بسوویه 
(۱۹۱۰-۱۸۳۸ م( 

لوی. (ل] (اخ) نام سومین پسر یعقوب 
پیغمبر. رجوع به لاوی شود. 

لوی. [لٍ] (ع | محال لوا. درفش. عَلّم. و 
رجوع به لواء و لوا شود؛ 

سخن سپارد ببهوش را به بند بلا 

سخن سپارد هشار را به عهد و لوی, 

ناصرخسرو. 

رتبت او نهاده مر و تخت 

رفعت او سپرده عهد و لوی. ابوالفرج رونی. 
لوی. [ل وا] (ع !) پایان ریگ توده. (منتهی 
الارب). ریگ برهم‌پیچیده. ج» الویه. (مهذب 
الاسماء). ||جای باریک و کج‌شده از آن. ak‏ 
الواءء الويه. (متتهى الارب). 
لوی. [ل وا] (ع امعص) پچش شکم و درد 
آن. (متهی الارب). پیچائی ناف. (مهذب 
الاسماء. بیجیذج (طب). فیجیذق. پیچیدک. 
پیچیدج. دی EEE‏ باب هشتم از 
جزء چهارم از گفتار نخضتین از کتاب ششم). 
علوز. علوص. بیماری که از بسیار خوردن و 
اشامیدن و تقلیل ریاضت پدید اید و تن و 
عروق و عضله پر شود از بخارات و بادها و 
ماندگی حس شود و رگها و ماهیچه‌ها کشیده 
شوند و خمیازه بيار شود و روی چشمان 
بحر الجواهر), باشد که مردم چند 
روز ر و شراب زیادت خورد و ریاضت 
کمترکند و بدان سبب تن او ممتلی گرد و 
عضله‌های ار جمع شود و اندر خویشتن 
ماندگی یابد و به سبب بادها و بخارها 
عضله‌ها و رگها کشیده شود و مردم خویشتن 
را همی پیچد و همی یازد و تمطي و تثاوب 
می‌کند و رنگ روی و چشم سرخ شود این 
حال را اللوی گویند به تازی و بیجیذج نیز 
گویند و این لفظ پارسی است معرب کرده. 
یعنی تازی گردانیده. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
|| (امص) کجی. لوی لقدح و الرمد؛ کچ 
گردید. ||لوی الک + خشک گردید. ||(ضمیر) 








آنان که. ج اتی بر غیر لفظ. اللای. (منتهی 
الارب). ٠‏ 

لوی. [ل وا] (ع!) ناچیزها. ||باطلها. (منتهی 
الارب). 


لوی. (ل ویی] (ع!) درختی است. |((ص) 
گیاه خشک. (سنتهی الارب). تر؛ خشیک. 





لوید. ۱۹۸۴۱ 


(مسهذب الاسماء). گیاه پژمرده. (منتهی 
الارب). 
لویاتان. () تماح. رجوع به تصاح شود. 
وصف این حیوان در کاب ايوب فصل ۴۱ به 
تفصیل بیان شده است و از جملة جباران 
حیوانات آبی است همچنانکه بهیموت از 
جباران حیوانات خشکی میباشد و از قرار 
شرحی که در ایوپ وارد است با تعریف و 
توصیف نهنگ مطابق ميباشد. خلاصه او از 
بزرگترین خزندگان و پشت و سر و دم اوبا 
فلسهای سخت پوشیده شده که وی را از نزول 
بلا و تیر و گلوله نگاه میدارد جز از شش خانه 
که بر او کارگر میباشد و نهنگ فعلاً در نهر 
ازرق که در جنوب عثلیت واقع است یافت 
میشود و در سایق‌الایام در مصر نیز یافت 
میشد و در مزمور (۱۴:۷۴) و اشعیا (۱:۲۷) به 
لفظ لویاتان به فرعون اشاره میکند و اما در 
مزمور (۲۶:۱۰۳) اشاره به یکی از حیوانات 
زورمند و شجاع آبی میباشد. همچو حوت و 
غیره. (قاموس کتاب مقدس). 
لویارون. 11( یطرج. (از فهرست مخزن 
الادوید) ۴ 
لوی)لارطی. ال ول ] (إخ) موضعی در 
شعر احوص‌بن محمد. (معجم البلدان). 
لوی‌المنجنون. ال وَل ۶ جا ل(خ) 
موضعی در شعر عبیدالّهبن قیس الرقیات انجا 
که‌گوید: 

ماهاج من متزل بذی علم 

بین لوی‌المنجنون فاللم. (از معجم البلدان), 
لویالتجيرة. ال ون ن ج ز) ااخ) 
موضعی مذکور در شعر عثترة السیسی. (از 
معجم البلدان). 
لوی ئیل. (ترکی, !مرکب) سال نهنگ. سال 
پنجم از دورۀ دوازده‌سالة ترکان. 
لویشة. [ل 2](ع 4 گروه. ااگروه سردم از 
قبائل پرا کنده‌و از هر جنس. (منتهی الارب). 
لو یحق. إل د ح](ع!) مرغی است که کیک 
نر راشکار کند. (متهی الارب). 
لوید. [ل ری]۲ () دیگ. (غیاث). دیگ 
سرگشاده. (جهانگیری). دیگ سنگین. 
مرجل. دیگ بزرگ مسین, دیگ و پاتیل 
بزرگ سرگشاد: مسین. لویز. (برهان) 24 
بیاورد ارزیز و روبین لويد 


پرافروخت اتش به روز سپید. ‏ . فردوسی, 


۱-در هندی ۵٣0ا‏ در سندی ۳0ها: 
2-۷۰ 3 ,۷۰ - 2 
Lévy. 5 - Lévi.‏ - 4 
۶ - در تسحفة حکیم مؤمن لوبارون (با بام 
یک‌نقطه) آمده است. 
۷ -به کر اول نیز آمده است. (پرهان). 
Chaudron.‏ - 8 











۲ لویزان. 


چنان شد که دارنده هر بامداد 
برفتی دوان از بر هفتواد 
لویدی کرنجش علف ساختی 
بیردی و کرم آن بپرداختی. فردوسی. 
و گویند آنجا سی لوید طعام بر نهاده بودند در 
رقعی که قحط بود و درویشان را طعام 
می‌دادند. (تاریخ بیهق). شاید بود که آن 
حرامزاده برای هلا ک ما داده پاد ہس 
بفرمود تا آنچه برای پیری آورده بودند مهر 
برگرفتند و در سر سگی سید فرومالید و هر 
ساعت سر سگ بزرگتر مید و ورم می‌گرفت 
تا چندان گشت که لویدی و بر سنگ میزد تا 
جان بداد. (تاریخ طبرستان), 
دهانی فراخ و سیه چون لوید 
کزاو چشم بینده گشتی سپید. 
بر آتش نهاده لویدی فراخ 
تمکود فربه در او شاخ‌شاخ, 
بینیی چون تلور خشت‌پزان 
دهتی چون لوید رنگرزان. 
چو یکان بود رنگها در لويد 
چرااین سیه گشت و آن شد سید. نظامی. 
لو یزان. [ل وی] (ا) نام دهی جزء بخش 
شمران شهرستان تسهران واقسم در 
شش‌هزارگزی جنوب خاوری تجریش و 
دوهزارگزی خاوری ساطتت‌آباد. دامن و 
سردسیر. دارای ۵۰۸ تن سکته. آب آن از 
قتات و رودخانة دارآباد. محصول آنجا 
غلات, بنشن و صیفی. شغل اهالی زراعت 
است و یک عده از سکنه در مهمات‌سازی 
کار می‌کنند. ساختمانی از عهد قاجاریه دارد. 
مزرعه حسین‌آیاد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۱). 
لویزه. ( وی زَ] ((ج) نام دختری که با 
هابیل از یک شکم پود چنانکه اقلیما با قابیل, 
(برهان). 
لویس. [لٍ] (اع)۲ فرانسوا - گاستن, دوک 
دو. مارشال فرانسه, مولد شاتوداژا ک (اود) 
kp ۱۷۸۷-۱۷۲۰(‏ 
لویس. [ل] (اخ)" گانستن. فرزند فرانسوا 


نظامی. 


گساستن کور در فوق, مولد پاریس: 


(2۱۸۳۰-۱۷۶۴.» سیاستمدار و نویسنده 
فرانسوی, 

لویس. (ل) (اخ)" ماټو گرگوری. 
رمسان‌نویس انگلیسی, مولد لسدن 
(۱۸۱۸-۱۷۷۵ م.). رجوع به لوئیس شود. , 
لویس. [لٍ] (اغ)" جرج کرنول. سیاستمدار 
و مورخ ال انگلیسی, مولد لندن (۱۸۶۳-۱۸۰۶ 
م 

لویس. [لٍ] (إخ) ابن شنارلمان 
(ملكا کیطانه. (الحلل الندسية ج٠‏ 
ص ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۱۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۱۲۱۶ ۲۶۷). 
لویس. [لٍ] (اخ) دهی از دهستان سردشت 





بخش سردشت شهرستان دزفول, واقع در 
۰ گزی شمال باختری سردشت و 
۰ گزی جسنوب ایستگاه راءآهن 
شهبازان. کوهستانی, گرمسیر و مالاریائی. 
دارای ۱۲۰۰ تن سکنه. اب ان از چشمد. 
محصول آنجا غلات, انجیر و انار. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طایف عشایر بختباری هستد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
لويس شيخو. (ش] ((غ) الاب اليوعى. 
منشی مجلۂ «المشرق» در بیروت و یکی از 


مولفان پرکار. در ماردین به سال ۱۲۷۵ھ .ق. 


۷۸ م. به دنیا آمد و به شام انتقال کرد و در 
مدرسة آباء یسوعیین غزیر (به لبنان) درس 
خواند و در سلک رهبانان یسوعی درآمد و 
در بلاد اروپا و شرق بگشت و بر کتابخانه‌های 
حاوی ککب عرب اطلاع یافت و از آنان 
پبیازی استنساخ کرد و برخی را به بیروت 
برد..پس به تعلیم ادب عرب در دانشگاه 
قدیس یوسف پرداخت و سپس مجل المشرق 
را به سال ۱۸۵۸ م. تأسیس کرد و مدت ۲۵ 
سال نتر مقالات آن را خود توشت. وی در 
بیروت به سال ۱۳۴۶ ه.ق./ ۱۹۲۷م. 
درگ‌ذشت. او راست: المخطوطات السرپية 
لکتبة التصرانية, معرض الخطوط. مجانی 
الادب. شعراءالنصرانية. مقامات علم‌الادب. 
لا داب العربية فى القرن التاسم عشر, التصرانية 
و ادایها ين عرب الجاهلة. شرح دیوان 
الخنساء. اطرب‌الشمر و اطرب‌الشر. و هم كتب 
بار از عرب نشر کرده است. (الاعلام 
زرکلی ج ۳ صص ۸۲۲-۸۲۱. 
لو یش. ال وی ] (() لوبشه. لبیشه. لواشه. 
لب‌اشه. لباچه. لویشن. حلقه‌ای بباشد از 
رییمان که بر سر چوبی نصب کنند و لب 
اسیان و خران بدئعل را در آن حلقه نهند و 
ابنذ تا حرکات ناپسند نکنند. (برهان), 
لویشن. [ل وی ش] () لویش. لبسسيشه. 
لویشه. لباشه. لواشه. لباچه. رجوع به هر یک 
از مدخل‌ها در ردیف خود شود 
لطف او شد نشیمن صهبا 
قهر او شد لویشن دریا. .. 
خاقانی (از جهانگیری). 
لویشه. [ل وی ش /ش] () بیشه. بیش. 
لبیشن. لویشن. لویش. لباشه. لواشه. لباچه. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها در ردییف 
خود شود. زیار, (مهذب الاسماء). چوبی 
رستی در آن بسته که بر لب ستوران بندند تا 
نگزند به دندان ۵ 
یکیت روی بینم چنانکه خری را 
به گاه ناخنه برداشتن لويشه کنی. 
؟ (از لفت‌نام اسدی). 
لبت از هجو در لويشه کشم 





له. 
که‌پدینان بود تبسم خر. سوزنی: 
تبهره‌زن از خارش چرم خام 
لویشه درافکد شب را به کام. نظامی, 
پیش آر د هی‌هی و هیهات را 
وز لويشه پیچد او لبهات راء مولوی, 
مرا کمند مینکن که خود گرفتارم 
لویشه بر سر اسبان بدلگام کنند. سعدی, 
پوز خود را لويشه کردستم 
تا طمع بگ لد ز قرص و لواش. نزاری, 


حنک؛ آويشه در دهن اسب. (دهار). تذییر؛ 
لویشه بر سر ستور کردن. (تاج المصادر). 
احتنا ک؛لویشه بر سر ستور نهادن. (ترجمان 
القران). 

لویشه. ال ری ش /ش | () غلۀ کوفته شده 
را گویند که هدوز از کاه جدا نکرده باشند. 
(برهان). 

لویطة. [ ط) (ع !) نسوعی از خوردنى 
درهمآمیخته. (منتهی الارب). 

لو بنیان. 1] ((خ) از دیه‌های وازکرود به قم. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷), 

لویه. رل وی ی ) (ع لا آنچه پنهان کنی و 
نگاهداری. || طمام نهاده بخش کسی. ج. 
لوایا: الواء» لویه خوردن. (منتهی الارب). 
لویة. [ل وی ی ] (إخ) موضعی نزدیک بستان 
ابن‌عامر, (منتهی الارب). مسوضعی به غور 
نزدیک مکه به پائین بستان ابن‌عامر در طریق 
ح‌اجیان کسوفه و آن بسیابانی بسود و 
هارون‌الرشيد پس از حج فضای آن را نیکو 
یافت و بدانجا قصری ساخت... (از معجم 
البلدان). 

لویه. (ی /ي] ([) هر ته از جامه. لای. تاه. 
توه. تو. و بیشتر در لاس استعمال کتند. و هر 
ته از جامه را خوانتد که آن را تاه یز گویند؛ 
جام جنگ تو یک لویه همی گشت که خصم 
نطفه را در رحم از حملة ایتام گرفت. 


انوری, 


لویه. [ي ] ((خ) دهی جزء دهستان مرکزی 





بخش رودبار شهرستان رشت, واقع در. ج: 
شش‌هزارگزی شمال رودبار و دوهزارگزی 
باختر شوسة رشت, کوهستانی و سردسیر. 
دارای ۶۲٩‏ تن سکنه. آب آن از شاه‌جوب و 
چشمه. محصول آنجا زیتون, غلات و 
میوه‌جات, شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان شالبافی و راه آن سالرو است و قاعة 
خرابه‌ای در وسط رودخانة سفیدرود واقع که 
متعلق به لویه است. (از فرهنگ جغرافیاتی 
ایران ج ۲). 
له (0:] (ع حرف جر + ضمر) (از: + )٠‏ 


2 - Lévis. 
4 - Lewis. 


1 - Lêvis. 
3 - Lewis. 
5 - Torche-nez. 








برای او. او را, 


إالَه, بهسود. به‌نفع. مقابل علیه. 

= له آو؛ به‌سود او. به‌نفع او. برای او. بهر او. 
= له و علیه؛ به‌سود و به‌زیان: بايد دلایل له و 
عليه طرفین دعوا را شنید. ۱ 

- له و علیه گفتن؛ به سود و زیان گفتن: له و 
ال (اصطلاح فلفه) پلک. چذه. ذو. 

- مقوله لَه؛ نام یکی از مقولات است. (اساس 
الاقتباس ص ۵۱). رجوع به جدّه شود. 
له. [ل] (تسرکی, حرف اضافه) در ترکی 
ترجمۀ «با» که برای معنی معیت آید و در 
اصل > بوده به کسر همزه. (غیاث), 

له [لْ»»] (ع مص) تک و نیک ساختن موی 
راو نیکو گردانیدن. (از منتهي الارب). له 
الشعر؛ رققه و حسته. (اقرب المواردا؛ 

له. [ل؛] ([) شسراب. باد؛ انگوری. شراب 
انگوری. (برهان): 


هرچه بتاند از حرام و حرج 

از بهای نماز و روزه و حج 

یا به له یا به منگ صرف کند 

برف را یار دوغ و ترف کند. سنائی. 
باله و منگ عمر خویش هدر سائی. 


دولت آنراست در این وقت که آبش از له 

صلت آنراست در این شهر که تانش از بنگ. 
سنائی. 

اابوی. (جهانگیری): مطلق بوی را گویند, 


خواه بوی خوش و خواه بوی بد. (برهان)؛ 


هر یکی راز سیلی و له تاز 

سبلت و ریش و خایگان گنده, سوزنی. 
من چه گفتم کجا بماند دل 

کهدلم له برده رفت از کار. مولوی. 


|ادرخت ناجو را گویند و به عربی صنوبر 
خوانند. (برهان). ناژو. ||جخج. جخش. 
خرک. جخش چیزیست که بگردن اهل 
فرغانه و ختلان برآید چون بادنجانی و درد 
نکند و بزبان ما آن را له گویند. (لفت‌نامة 
اسدی ذیل لفت جخش)". | سیلاب. (به لهجذ 
طبری). الا ل. پسوند که مثل علامت 
تصغیر می‌نماید: زنگله, چراغله. چرخله. 
کندوله. لوله. جغله. کوتوله. خپله. |[مزید 
مؤخر امکنه واقع شود: مشتله, مشوله, ملاله. 
جدیله. بتیله. ابله. بوله. 
له. (0) لإ( نام شهری است از ترکستان. 
(بسرهان). ...و آن اڭنون در تصرف دولك 
روس است. (آنندراج). 
له. [ له ] (ص) ازهم‌پاشیده و مهراشده و 
مضمحل‌گردیده باشد. (برهان). مضمحل و 
ازهم‌پاشیده. (جهانگیری). 








له. [ل:؛ ] (() تامی که در رودسر. دیلمان و 
لاهیجان به اوجا دهند. ملج. ملیج. شلدار. 
لروت. لوتگاء سمد. سمت. قره‌آقاج. و رجوع 
به اوجا شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص 
۰ 

له. له ] ((خ) مردم پلنی. مردم لهستان. ||نام 
رودی در بساویر آلمان . |انام شهری از 

فرنگتان که در حدود روم واقع است. 
(برهان)۳. 

له. [[:] ([) نام پرنده‌ای است صاحب مخلب و 
در کوههای بلد آیان کند و به عربی عقاب 
گویندش. (برهان). مرغی باشد ذی‌مخلب که 
بر کوههای بلند آشیانه کند به غایت قوی و 
بزرگ بود و آن را اله نیز گویند و به تازی 
عقاب خوانند. (جهانگیری). صاحب آنندراج 
گوید:و به معنی مرغ شکاری (به اول مضموم) 
آورده‌اند, گویند عقاب است و آن خطاست. 

لها. [لْ) (ع حرف جر + ضمير) (از: + ها) 
برای او (زن). 

لها. () (ع [) لهاة. (متهی الارب): فان‌اللها 
تفتح باللهی. (تاریخ بیھقی چ ادیب ص ۲۸۱). 

لهاء . [ل] (ع!) ج لهات. (منتهی الارب). 

لهاء . [ل] (ع ) لپ اء مأة؛ مقدار یکصد. 
(منتهی الارب). 

لهاب. [ل] (ع !) تشنگی. |[زبانة آتش, شعلة 
آتش. |[(سص) زبانه زدن آتش بی‌دود. 
(منتهی الارب). 

لهاب. إل /) (إخ) موضمی است. (سنتهی 
الارب): 
کان مواقم الانساع منها 
على الدفین اجرد من لهاب. 

اوفی‌بن مطیر المازنی (از معجم البلدان), 
لهاب. [ل ] (ع ص, !) ج لهبان. اج هب يا 

آهب. مته الارب). ٠‏ 5 

لهابة. (لِ ب ] (ع اج آیب. |اج آیب. (متهی 
الارباً. 

لهابة. [لٍ ب ] ((خ) رودباری است از ناحیة 
شواجن. (متهی الارب). خر بالئواجن فى 
ديار ضبة فيه رکایا عذبة تخترقة طریق بطن 
فلح کانه جمع لهب کله عن الازهری... و 
حولها القرعاء و الرماة و وج ولصاف و طویلع 
كان فيه وقعة بين بنىضة و البشمین قال 
بعضهم: 
منع اللهابة حمضها و نجيلها 
و مابت الضمران ضربة اسفع... 

(ممجم البلدان), 
لهابة. إل ب ) (إخ) يوماللهابة. رجوع به لهابة 

و مجمع الامتال میدانی شود. 

لهابيم. إل ب ] (اخ) (شعله‌ورشدگان) (سفر 
پیدایش ۱۳:۱۰ و ۱ تواریخ ایام ۱۱:۱ 





قیله‌ای هستند که به اسم لوبیان (۲ توارییخ 
ایام ۲:۱۲ و ۸:۱۶ دانیال ۴۳:۱۱) یا لوبیم 








۱۹۸۴۳  .دراهل‎ 


( کاپ ناحوم )٩:۳‏ یا لیا معروفند. (اعمال 
رسولان ۱۰:۲), و در نوشته‌هائی که بر 
خرابه‌های مصر میباشد لو گفته شده است. 
خلاصه ایشان از نسل حام بودند که در شمال 
آفریقا به‌طرف مغرب مصر سکونت داشتند و 
فنیقیان بر ایشان دست یافته اراضی ایشان را 
که در قرب جزایر مغربی ميداشتند متصرقف 
گشته ایشان را به آفريقا راندند و همچنین 
وفتی یونانیان بر اراضی که در سمت کیریلیه 
واقع بود دست یافته تا کل اراضی مسطوره 
جزء مملکت روم گردید و لهایم در قدیم 
مصریان را ضدیت میکردند. (قاموس کتاب 
مقدس). 
لهات. [[] (ع امص) لهّث. تشنگی. (منتهی 
الارب). 
لهات. [ل] (ع مص) زبان بیرون انداختن 
سگ و جز آن از تشنگی و سختی و ماندگی. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر). لهث. (سنتهی 
الارب). زبان بیرون اوکندن سگ از تشنگی, 
(زوزنسی). ||تشنه شدن. (تاج المصادر). 
||((مص) گرمی تشنگی. ||سختی مرگ. ||(() 
خجکهای برگ خرمابن. (منتهی الارب). 
لهات. [ل) (ع ) ج آهشة. (اقرب الموارد), 
لهاث. رل ما ] (ع ص. !) زنبیل‌سازان از 
برگ خرما. (متهی الارب). 
لهافی. [لْ تیی ] (ع ص نسبی) منوب به 
لهاث. مردی که بر روی او خالهای سرخ 
بيار باشد. (منتهی الارب). 
لهاجوا. 1)() به عبرانی ابن‌عرس است. 
(تحفة حکیم مومن). 
لهاث. () (ع ) سکچه وقت مرگ يا عام 
است. (منتهی الارب). هق‌هق. سک که. 
لهاذم. [ل ذ] (ع ص !)ج آسهذم. (مستتهی 
الارب). 
لهاذمة. رل ذ | (ع إ) دزدان قطاع‌لطریق, 
(ناظم الاطیاء), | ج لهذم. (المنجد). اللصوص. 
عن ابی‌عمرو. (آقرب الصوارد). ||دزدق. 
(مهذب الاسماء). 
لهار. (ل] ((خ) نام شهری و مدینه‌ای است 
نامعلوم. (برهان). 
لهارد. [0) ((خ) دهی جزء دهتان دشتابی 
بسخش بوئین شهرستان قزوین واقع در 
۶هزارگزی شال باختری بوئین و 
۸هزارگزی راه عمومي. جلگه و معتدل. 
دارای ۴۰۰ سکنه. اب ان از قتات, محصول 
غلات, چنندر قند و باغات. شقل اهالی 
ززاعت و صنایع دستی گلیم و جاجیم بافی و 


۱ -کلمه در این شاهد ممکن است «لت» باشد. 

2 - ۰ 3 - Lech [leh]. 
۴-ظاهراً همان لهستان را منظور داشته.‎ 
رجوع به برهان قاطع چ معین شود.‎ 











۴ هارم. 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج (4. 

لهارم. (ل [] ((خ) دهی از دهتان بیشه‌سر 
بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری شاهی و 
سه‌هزارگزی جنوب راه شوسۀ شاهی به 
باری, دشت. معتدل؛ مرطوب و مالاریائی. 
دارای ۱٩۰‏ تن سکته. آب آن از رودخانة 
محلی و چشمه. محصول آن برنج, غلات, 
مختصر کنف. ابریشم و نیشکر. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان بافتن چادرشب 
و کرباس و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۳). 

لهاز. [ل] (ع !) چوب‌پاره‌ای که بدان سوراخ 
تبر و چرخ چاه را تنگ کنند. (منتهی الارب). 
|اداغ که بر زیر گوش اشتر نهند. (مهذب 
الاسماء) 

لهازم. [ل ز ] (ع !)ج لهزمد. (منتهی‌الارب). 

لهازم. ( ز ] (إخ) لقب بنی‌تم‌ابن کعلبة. 
(منتهی الارب). جریر گوید: 
کانک لم تشھد لقیطا و حاجباً 

و عمروین عمرو اذدعا پال‌دارم 

و يوم الصفا کنتم عيداً عامر 
و یالحزن اصبحتم عبیداللهازم. 
رجوع به عقدالفرید ج ۶ ص ۱۱: ۴و 
صص ۵۰-۴۷ شود. 

لهاس. [1] (ع !) طعام اندک. لهاست. (متهی 
الارب). 

لهاسا. (] (إخ)' شهرکی است و اندر وی 
بتخانه‌هاست و یک مزکت مسلمانان است و 
اندر وی مسلمانانند. (حدود العالم). نام 
پایتخت تت به اسیاء دارای سی‌هزار سکنه 
است. کثیری از پیروان لاما بلاانقطاع آنجا به 
زیارت روند. 

لهاسم. ال س ]ع !)ج اهسم. (مستتهی 
الارب). 

لهاسة. رل س] (ع ز) طعام اندک. لهاس. 
(منتهی الارب). 

لهاش. (ل] (اج) نام موضعی به شولاب آمل 
در مازندران. (سفرنامةٌ رابینو بخش انگلیی 
ص ۱۱۲و ۱۱۵). 

لهاش. (ل] ((خ) دهی از دهان جلار 
بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
چهل‌هزارگزی جنوب آمل. کوهستانی» 
معتدل و مرطوب. دارای ۶۵ تن سکنه. اب آن 
از چشمه. محصول آنجا غلات و عل. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 

لهاشم. [ل س ] (ص) هر چیز بد و زشت و 
نازا و دون را گویند. (جهانگری). هر چیز 
زبون و زشت و نازیا و دون و بد را گویند. 
(برهان)؛ 








شمر ژاژیدن لهاشم توست 

علک خائیدن لهاشم خر. 

تو نیستی از جمع کریمان نفایه 

من نیز نه از قوم حکیمان لهاشم 

تو صدر کریمانی و من صدر حکیمان 

از جکست من بر کرم توست تحکم. 
سوزنی (درقافية تم و انجم و قلزم و قم). 

بر ناتوان کرم کن و این قصه را بخوان 

هرچند خط مزور و کاغذ لهاشم است. 

خاقانی. 


سوزنی. 


جهانی ز جود تو هستند خرم 

قرین تکلف غریق تنعم 

گراز خرده‌بینان بخرد نیاشم 

نباشم هم از ابلهان لهاشم. نزاری. 
لهاعة. ال ع] (ع ام‌ص) بسی‌خبری و 
فروگذاشت. لهيعة. (متهی الارب). 
لهاف. [ل] (ع ص !)ج لهفى. (مستتهی 
الاریپ). 
لهافی. ال فا] (ع ص.!) ج لهفی. (سنتهی 
الارب). 
لهاق. [ل)(ع!) گاو تر سپید. (متهی الارب). 
گاو سیید. (منتخب اللفات). گاو دشتی. 
(مهذب الاسماء). |((ص) سیید. (متخب 
اللغات). سپید از هر چیزی. یقال: ايض لهاق؛ 
سخت سپید. (منتهی الارب). 
لهاق. ال) (ع 0 ج ليق و آسهق. اسنتهی 
الارب). اج لهقة. (اقرب الموارد) 
لھا کت. [لذها ] () علت و ماد؛ هر چیزی. 
(برهان). 
لها کت. [لذها] اإح) نام یکی از برادران 
پران‌ویه است که پس از جنگ دوازده وج 
با برادر دیگر خود فرشیدورد گریخت 5 
گتهم ایشان را تعاقب کرد و به قتل آورد. 
(بیهان): 
ور امید داری که خرو به مهر 

گشایدبدین گفته‌های تو چهر 

گروگان و آن خواسته هرچه هت 

چو لھا ک و روئین خسروپرست 

گی‌کن به‌زودی به نزدیک شاه 

سوی شهر ایران گشاده‌ست راه. ‏ فردوسی, 
حکیم فردوسی داستان راہ توران گرفتن لها ک 
و فرشیدورد را پس از مرگ پیران و زنهار 
خواستن لشکر توران از ايران به سبب نداشتن 
سردار و رفتن گتهم از پی آن دو و کشته 
شدن آن دو به دست گستهم چنین آرد؛ 
بدانست لها کو فرشیدورد 

کنان نیست هنگام تنگ و نبرد 

همی راست گویند لشکر همه 

تبه گردد از بی شبانی رمه 

پپدرود کردن گرفتند ساز 

بیابان گرفتد و راه دراز 

درفشی گرفته به دست اندرون 








لهاک. 


پر از درد دل, دیدگان پر ز خون 
برفتند با نامور ده سوار 

دلیران و شایستة کارزار 

به ره بر سواران ایران بدند 

نگهبان راه دلیران بدند 

برانگیختند اسب ترکان ز جای 
طلایه بیفشرد بر جای پای 

یکی ناسگالیده‌شان جنگ خاست 
که‌از خون زمین کشت چون لاله راست 
ز ترکان جز آن دو سرافراز گرد 

ز دست طلایه کسی جان نبرد 
پس از دیده گه دیده‌بان کرد غو 
که‌ای سرفرازان و گردان نو 

از این لشکر ترک دو نامدار 

برون رفت با نامور ده سوار... 

چو بشنید گودرز, گفت این دو مرد 
نبد جز که لها ک و فرشیدورد... 
گرایشان ز ایران به توران شوند 
پر این لشکر آید همانا گزند 

که جوید کنون نام نزدیک شاه 
بپوشد سر خود به رومی کلاه 
شود نزد لها کو فرشیدورد 

برآرد ز هر دو به شمشیر گرد 
ندادند پاسخ بجز گتهم 

که بود اندرآورد شیر دژم.. 
بپوشید گستهم درع برد 

ز گردان کرا دید پدرود کرد 

برون تاخت از لشکر خویش و رقت 
به جنگ دو ترک سرافراز نفت... 
خبر شد به بیژن که گستهم رفت 
به آورد لها کو فرشید تفت 
گمانی چنان برد بیژن که اوی 

چو تنگ اندرآید به دشت دغوی 
باید که لها کو فرشیدورد 
برآرند از او گرد روز نبرد... 
کمریست و برساخت مر جنگ را 
به زین اندر آورد شبرنگ را.. ` 
همی تاخت بژن پس گستهم 
که‌ناید ز توران بر او بر ستم 

چو از رود لها ک‌و فرشیدورد 
گذشتند پویان به کردار گرد 

به یک ساعت از هفت فرسنگ راه 
برفتند ایمن ز ایران سپاه 

یکی بشه دیدند و آب روان 

بدو اندرون سایه گاه‌گوان 

به بیشه درون مرغ و نخجیر و شیر 
درخت از بر و سبزه و آب زیر 

به نخچیر کردن فرودآمدند 

از آن تشنگی سوی رود آمدند 
بگشتند بر گرد آن مرغزار 


1 - Lhassa. 











لهالا. 


فکندند بار مایه‌ی شکار 
برافروختند آتش و زآن کباب 
بخوردند و کردند سر سوی آب 
فروهشت لها ک.و فرشیدورد 

به سر بر همی پاسبانیش کرد 
رسید اندر آن جایگه گستهم 
که‌بودند گردان توران به هم 

نوند اسب او بوی اسبان شنید 
خروشی برآورد و اندردمید 
سک اسب لها ک‌هم زین نشان 
خروشی برآورد چون بهشان 
دوان سوی لها ک‌فرشیدورد 
شداو راز خواب خوش آگاه‌کرد 
بدو گفت برخیز از آن خواب خوش 
به مردی سر بخت بد را بکش... 
هلا زود بشتاب کآمد سپاه 

از ایران و بر ما گرفتند راه 
نشتند بر اسب هر دو سوار 
کشیدند پویان از آن فرغزار 

پدید امد از دور پس گم 
ندیدند با او سواری به هم 

گرفتند با یکدگر گفتگوی 

که‌یک تن سوی ما نهادست روی 
جز از گستهم نیست کامد به جنگ 
درفش دلیران گرفته به چنگ 
گریزان نباید شد از پیش اوی 
مگر کاندرآرد بر این دشت روی 
نیابد رهایی ز ما گتهم 

مگر بخت بد کرد خواهد ستم 

از انجا به هامون نهادند روی 
پس اندر دمان گستهم کینه جوی 
پیامد چو نزدیک ایشان رسید 
چو شیر ژیان نعره‌ای برکشید 

بر ایشان ببارید تیر خدنگ 

چو فرشیدورد اندرآمد به جنگ 
یکی تیغ زد بر سرش گستهم 

که‌با خون برآبیخت مفزش به هم 
نگون شد هم اندر زمان جان بداد 
شد آن نامور گرد ویهتژاد 

چو لها کروی برادر بدید 

بدانست کز کارزار ارمید... 

ز دردش روانش به سیری رسید 
کمان‌رابه زه کرد و اندرکشید 
بنداخت تیری سوی گتهم 
همی از دو دیده ببارید نم 
درانداخت ان و بینداخت این 
نیفتاد تیر یکی بر زمین 

شدند آن زمان خسته هر دو سوار 
به شمشر کردند پس کارزار 
یکایک بر او گستهم دست یافت 
عنان راپیچید واندرشتافت 


به گردنش برزد یک تیغ تیز 





برآورد نا گاه‌از او رستخیز 

سرش زیر پای اندرآمد چو گوی 

سر آمد همه رزم و پیکار اوی. 
لهالا[ ] (هندی, !) به هندی بردی است. 
(تحفة حکیم مؤمن). 
لهاله. ال لة] (ع زا ج لهله ولهلهة. (ستهی 
الارب). 
لهام. [ل] (ع ص, ل)لشكر بسیار. (ستهى 
الارب). لشکر که هرچه بیند نیت كند. 
(مهذب الاسماء) 
لهامیم. [3) (ع ص, () ج اهموم. سادات. 
بزرگان؛ بمشون فى حلق الساذی سابقة 
مشی‌الضراغمة الاسد اللهاميم. (اسماعیل‌بن 
یار 
لهاندن. ال ] (مص) له کردن. لهانیدن. و 
رجوع به له کردن شود. 
لهانور. رل /0] ((ج) یکی از نامهای شهر 
لاهور. (غیأث) (برهان). رجوع به لاهور و 
لهاوور شود. 
لهانیدن. [لٍ د] (مص) لهاندن. له کردن. و 
رجوع به له کردن شود. 
لهاور. زل ز 17 وو ] ((خ) لهاتور. نام شهر 
لاهور. (برهان). لاهور. لوهاور. لوهر. 
لاوهور. لوهور. و دجوع به این مدخل‌ها در 
ردیف خود شود 

ندیمی خاص بودش نام شاپور 

جهان گشته ز مغرب تا لهاور, نظامی, 
لهاوری. (ل ر / 1وو ](ص نسبی) مسوب 
به لهاورو. از مردم لاهور. لاهوری, 
لهاوور. إل رو] ((خ) لاهور. لهاور. لهانور. 
لوهور. لوهر. لاوهور. و رجوع به لاهور شود. 
لهاووری. ال وو] (ص نسیی) منسوب به 
لهاوور. لاهوری؛ُ 

چه خوش گفتا لهاووری به طوسی 

که‌مرگ خر بود سگ را عروسی. نظامی. 
لهاق. [ل] ([خ) نتره, منزلی از منازل قمر. 
لهاق. [ل] (ع ۷ کام که گوشت پاره‌ای است 
آویخته در اقتصای اعلای دهن. ماين مسقطع 
اصلاللسان الى منقط القلب. ج لهاء هوات. 
لهيات. لهي لهی. لهاء. (ستهی الارب). 

شتی است که زیر حنجره آوبخته است و 

آن را به گرگان ملازه گویند و از منفمتهای آن 
یکی آن است که او تصرف حنجره را که در 
آواز کند بروجه خویش نگاه دارد تا آواز به 





اندازه و آراسته باشد و دوم آن است که هوای 
سرد را بازدارد تا سردی آن نا گاه‌به شش 
نرسد و دودها و گردها را همچنین از شش 
بازدارد و بدین سیب است که بریدن ان اواز 
راو شش را زیسسان دارد. (ذخسیر؛ً 
خوارزشاهی). ملازه. (ذخيرة 
خوارزمشاهی ذیل کلم نمک). زبان 
کوچک. زبان کوچکه. گوشت‌پاره که در 





لهب. ۱۹۸۴۵ 


حلق معلق باشد. (غیاث). كده. (صحاح 
الفرس). (جوهری) لحمی معلق بر بالای 
حنک, یعنی سقف حلق. پار گوشت آویخۂ 
متحرک. صورت حب انگوری در مدخل گلو, 
کژه. تک. (لفت‌نامۂ اسدی), نا ک.سغ. سقف 
حلق. ملاجه. لثاة. لحم رخو ينكل الصوت و 
یعدل الھواء. (تذکرۂ ضریر انطا کی اندر 
بیماریها ملازه که آن را به تازی اللهاة گویند. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 

= قوط لهاة؛ افتادن سغ. افتادن کام. افتادن 
زبان کوچکه. رجوع به تک و کام شود. 

|إنام مرضی که عبارت است از امتداد این 
گوشت‌پاره تا پائین و عدم رجوع او به موضع 
خود. (بحر الجواهر) ": 
لهب. [لٍ / ل ھ] (ع [) گشادگی مان دو کوه 
یا شکاف کوه یا شعبۀٌ خرد در آن یا روی کوه 
همچو دیوار برآمده که بر آن برآمدن نتوانند. 
ج. الهاب. لهوب. لهاب, لهابة. ||(إخ) قیله‌ای 
است از ازد. (متهی الار ب). 
لهمب. [ل] (ع إ) شعلة آتش بی‌دود. (سنتهی 
الارب). زبانة اتش بی‌دود. (مهذپ الاسماء). 
لهمب. [ل 2 (ع [)" زبانة آتش یا شعله آن. 
(ستتهی الارب). مارج. شواظ. زبانه (در 
آتش). اقرازه. شعله. لهیب. لظی. گرازه (در 


تداول مردم قزوین): 


با رخ رخشان چون گرد مهی بر فلکی 
بر سماوات علا برشده زیشان هبی. 

منوچهری. 
خشک گردد ز تف صاعقه دریای محیط 
گر پدیدار شود ز آتش خشم تو لهب. 

سائی. 

بر چرخ کمان کشیدم از دل 
کز آتش دل لهب کشیدم. خاقانی. 
لاجرم در ظرف باشد اعتداد 
درلھبها نبود الا اتحاد. مولوی. 
شعله شمله می‌رسد از لامکان 
میرود دود و لهب تا آسمان. مولوی: 
زآنکه چون مرده بود تن بی‌لهب 
پیش او نی روز بنماید نه شب.  .‏ مولوی. 
بل بجای خوان خود آتش آمدی 
اندر این منزل لهب بر ما زدی. مولوی. 
آتش از استیزه افزودی لهب 
میرد او را مدد از صلع رب. مولوی. 


||غبار بالارفته. (متخب اللغات). گرد بالا و 


۱ - .8اا8ددا. فرانه‌ها میگویند این کلمه یعلی 

لرئت از (اووا) ی لانینی به‌معنی انگرر گرفته 

شده است و به گمان من از لهاة عرب است» مگر 

اینکه لهاة عرب هم از اووای لاتینی آمده باشد. 
و الله اعلم. 

2 - Procidence de la luetle. 

3 - Flamboiement. 











۶ لهب. 


بلدبرآمده. (متهی الارب). 
- اپولهب؛ کنیت عبدالعزی‌بن عبدالم طلب 
کنی لجماله و التهاب وجهه او لماله. (منتهی 
الارب). رجوع به ابولهب شود. 
لهمب. (ل /ل 2)(ع مص) لهیب. لهبان, لهاپ. 
زبانه زدن آتش بی‌دود. امنتهی الارب). گرازه 
کشیدن آتش (در تداول مردم قزوین). 
لهب. [ل 2] (ع مص) تشه گردیدن. (متهی 
الارب). تشه شدن. (دهار) (زوزنی) تاج 
المصادر). عطش مفرط . 
لهپ. إل د] ((خ) مفنية من مفتیات السصر 
العباسى فى خلافة المتوکل, كانت لشالدین 
یزیدین هبيرة. قال ابوثیل الشاعر: كان خالد 


ینشانا و جاريتة لهب فکنت اعبث بهما کثیاً 
او یشتمانی, فقام مولاها یوماً الى الخابية 
یستقی نیذاً فاذا قمیصه قد انشق فقلت فيه: 
قالت له لهب یوماً و جادلها 
بالشعر فی باب فعلان و مفعول 
اماالقمیص فقد اودی‌الزمان به 
فلت شعری ماحال السراویل. 

(اعلام‌الناء چ ۳ ص ۱۳۶۴). 


لهب. []([) بادنجان. (از تحفدٌ حکیم مومن). 
لهب. [ل د) ([خ) این‌الخندق... قال ابوموسی 
فی الذیل ذ کره عبدان المروزی و اخرج من 
طریق‌العوامین حوشب عن لهب‌بن الخندق 
رجل مهم و کان جاهلیا قال عوف‌بن مالک 
فى الجاهلية الجهلاء لان اموت عطثاً احب 
الى من ان اموت مخلافا لوعد. قلت وقد 
اخرج ابن منذة هذا الاثر من هذا اوجه ولميقل 
فی لهب‌بن الخندق انه کان جاهلیا فی روایته 
عوفبن النعمان كما تقدم فى ترجمة عوفبن 
النعمان و قد ذ كرلهيا فى التابعين البخاری و 
غيره. (الاصابة ج ۶ ص ۱۲). 

لهباء . ([] (إخ) موضعی است مر هذیل را 
(متهى الارب): 

لهبان. [] (ع ص) سخت تشنه. (مهذب 
الاسماء). تشنه, (منتهی الارب). ج لهاب. 
لهبان. [ل د) (ع ل سختی گرما. ||شعلة 
آتش. |[روز گرم. ||(4مص) تشنگی. (منتهی 
الارب). 

لهبان. ال | (ع مص) لهیب. لهاب. لهب. 
هّب. زبانه زدن دن آتش بی‌دود . (منتهی الارب)ء 
لهب‌بن احجن. ال دب ن أ جا (غ) 
قبیله‌ای است مشهور به قیافه. (سنتهی 
الارب). قيلة من العرب تعرف بالقيافة كذا فى 
الخ و الصواب بالعيافة و هو لهبین 
احجن‌بن کعببن الحرث‌بن کعب‌ن عبدالّ‌بن 
مالک‌بن نضربن الازد. قال این‌درید: کان لهب 
اعیف العرب و كان اذا قدم مکة اتاه رجال 
قریش بقلمانهم بنظر الهم. (تاج المروس ماد 
لهید. ال بٌ] (اخ) دهی از دهستان زیدون 





بخش حومه شسهرستان بهبهان واقع در 
۰ گزی جسنوب باختری بههان و 
۰ گزی‌خاور شوب آغاجاری به 
بهبهان. دشت, گرمسیر و مالاریائی. دارای 
۶۷ تن سکنه. اب ان از چشمه. محصول انجا 
ت. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لهبرة. [ل ب ر ](ع ص) زن کسوتا‌بالای 
زشت‌روی یا آن مقلوب رهبلة است یا زن 
گران‌رفتار. (منتهی الارب) 
لهبله. إل بِ ] (ص) ابله. نادان. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). مصحف کهبله 


است. (به ضط صحاح الفرس). احمق, 
(برهان)؛ 

گرنه‌ای لهبله چرا گشتی 

به در خان ریس خسیس. بهرامی, 


لهیة. [ل ب ] (ع ز) روز گرم. ||((مص) عطش. 
شنگی. ||سپیدی خالص بی‌آمیغ. (سنتهی 
الارب). 

لهبة. إل دب ] ((خ) قبیله‌ای است. (منتهی 
الارب). 

لهبی. [لَ با] (ع ص) تأنیت لهبان. تشنه. ج» 
آهاب. (متهی الارب). 

لهمیی.- [ل] (ص نسبی) موب است به لهب 
که بطنی است از ازد. (سمعانی). 

لهییی. [ل ] (ص نسبی) منوب است به 
لهب (بولهب), عموی پیفمبر | کرم. (سمعانی). 

لهبی. ال د] (ج) شاعری است و دو بیت 
ذیل او راست در لجلاج: 

لس خطیب‌القوم باللجلاج 

و لا الذی یزحل کالهلیاج ۰ 

ورب بيداء وليل ل داج 

هتکه باتص و لادلام. 

(لبیان و الین ج۱ ص۴۸). 

لهبید. [) الع ی است از 
| دهستان دهدز شهرستان اهواز واقع در 
۰ ۰ گزی‌شمال خاوری دهدز. دارای ۴۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
چ 

له‌بید هلو سعد. زل دس (اخ) دهی از 
دهتان دهدز پخش دهدز شهرستان اهواز 
واقع در ۶۰۰۰۰ گزی‌شمال خاوری دهدز. 
کوهستانی و گرمیر. دارای ۳۰۰ تن سکنه. 
أب ان از چشمه. محصول انجا غلات. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶ا. 

لهت. [ل] (ع مص) زبان بیرون انداشتن 
سگ و جز آن از تشنگی و سختی و ماندگی. 
لهاث. (متهی الارب). زبان از دهان بیرون 
کردن سگ از تشنگی یا از ماندگی. (تاج 
المصادر). زبان از دهن بیرون اوکندن سگ از 


تشنگی. (زوزنی. 





لهت. [] () ورم ریتین. ورم ریوی". 
لهت. [ل 12 (ع إمص) تشسنگی. لهات. 
(منتهی الارب). تشته شدن. (تاج المصادر). 
لهثان. رل <] (ع إمص) تشنگی. (منتهی 
الارب). 

لهثان. 21 ص) تشنه. (متهی الارب). 
لهشة. رل ث] (ع !) رنج. |اتشنگی. ||خجک 
[نقطهُ ] سرخ در ہرگ خرما, (منتهی الارب), 
لهثیی. إل ا ] (ع ص) تأنیت لهتان. زن تشنه, 
لهچ. ال ه] (ع مسص) شیفتگی کردن به 
چیزی. شیفتگی نمودن. || آزمندی نمودن به 
چیزی همواره. (متهی الارب). حریص شدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر) (منتخب اللفات). 
|احرص نمودن. |/برآالیدن. (منتخب 
اللغات). + 
مت رل د)] (ع ۱ج لهجة. رجوع به لهجة 


ون [ ل ج] (اخ) ده کسوچکی جسزء 
دهستان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
ماه‌نشان. دارای پنجاه تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
لھحد. [] ((خ) ایرانیان هر حس را در کعب 
سیر خود لهجد گویند. (عیون‌الانبیاء ج۱ 
ص ۱۶). 
لهحم. (ل ج)(ع ص 4 کاس بزرگ. ||راه 
گشاد: کوفتة پاسپرده. (منتهی الارب): طریق 
اهجم؛ ای مذلل. (مهذب الاسماء). 
لهجة. [ل ج / ل دج](ع 4" لمجه زبان. 
يقال: فلان فصیح‌اللهجة. (منتهی الارب) 
(لعت‌نامة مقامات حریری) (غیاث). لسان. 
جایگاه سخن از زبان. (بحر الجواهر). لفت. 
(غیاث): با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسری‌ین قباد را سعادت ذات... و صدق 
لهجت... حاصل است می‌بینم که کارهای 
زمانه ميل په ادبار دارد. ( کلیله و دمنه). 
سخن و لهجت یحیی و محمد نگرم ` 
عیسی و ابنة عمران به خراسان یابم. 





خاقانی. 
لهج من تیغ سلطانی است در فصل‌الخطاب 
تا نگوید آن زمان تیغ خطیبش يافتم. 

خاقانی, 
لهج راوی مراء منطق طیر در زیان 
بر در شاه جم نگین تحفه دعای تازه بین. 

خاقانی. 
یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و طیب 
لهجتی. ( گلستان چ فروغی باب ۵ا. 
لهجة شیرین من پیش دهان تو چیست 


۲ ۰ /501 ها - 1 
۰ باه Inflammalion‏ - 2 
.66 - 3 








در نظر آفتاب مشعله افروختن. نعدی, 
وضع تکلم مردم ناحیتی ا, چنانکه گیلان با 
کرمان و غیره. و گویند به لهج کرمانی یا 
گیلانی‌یا رشتی یا اصنهانی سخن گوید. 
|| وضم تکلم. (غیاث), وضع تكلم هر فرد. 
چنانکه ثلا لهجۀ مردم کرمان یا گیلان یا 
اصفهان وجز آن. 

- بدلهجه؛ آنکه ادای مخارج از سروف 
فصیح و شیرین نتواند. 

- خوش‌لهجه؛ آنکه بنصاحت و شیرینی 
تکلم کند. 

|| محاورة. ||[شعبه‌ای از زبان. لوترا. | آداز 
خوش. (غیاث). 
لهجة. ال ج] (ع ) نساشتاشکن. اسنتهی 
الارب). نهاری. ...لهنة. (مهذب الاسماء). 
لهد. ([) (ع ص) مردگرن‌سنگ و نا کس 
کندخاطر افرده‌درون بددل. ||(ا) شکافتگی 
سین شتر از آسیب و مانند آن. || آماس چنبر 
ستور. ||پیمارئی است در پای و ران مسردم 
شب شکافتگی و کفتگی. |اگرانی بار. (منتهی 
الارب). |((مص) گران کردن بار کسی. (تاج 
المصادر). گرانبار کردن کی را۔ (سنتهی 
الارب). گسران شدن بار چیزی. 
(متتخب‌اللغات). گران شدن بار بر آبستن. 
(زوزنی). ||در سختی و تعب انداختن ستور 
را. (منتهى الارب). لاغر کردن چارپا. 
(منتخب اللفات). ||به کار کشت داشتن ستور 
را. || خوردن یا لییدن چیزی را. ||در بسن 
پستان و یخ ثانة کی زدن. |[درختن به 


دست. ||سپوختن به خواری. (منتهی الارب). | 


|[دفع کردن. (منتخب اللغات). 
لهدارین. 1 ت 1 ((خ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش رودسر شهرستان لاهسیجان 
واقع در سه‌هزارگزی شمال باختری رودسر و 
۰ گزی شمال شوسة رودسر به لگرود. 
جلگه. معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه, آب آن از پل‌رود. محصول 
آنجا برنج, ابریشم, غلات کنف و صیفی. 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیائی ایران چ ۲). 
له دراز. [ل د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان دزکرد بخش مرکزی شهرستان آباده, 
راقع در ۷۰هسزارگزی باختر اقلید و 
۳هزارگزی جنوب راه فرعی آباده به 
خروشیرین. دارای ۲۵ تن سکنه است. (از 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷). محلی , 


هفت‌فرسنگی میانۀ شمال و مغرب سمیرم 
است. (فارسنامة ناصری). 

لهف. [لِ ها] (ع ق مرکب) (از:[ + هذا) برای 
اين, از این رو. از این روی. بدین جهت. از اين 
جهت. بدین سبب. بدین علت. لذلک ۲. ازایرا۔ 
لهذب. [ل ذ](ع ص) تابت و لازم: لته 





لهذباً واحداً؛ یعنی لازم گرفت و برچسبید وی 
را, (منتهی الارب). 
لهذم. 21E JJ‏ ص) ستان برنده و روان, ج» 
لهاذم. (متهی الارب). سنان جان‌ستان, تيز. 
یقال: لسان لهذم و سیف لهذم. ||دزد. (مهذب 
الاسماء). ||شرم فراخ. (متهى الارب) ج, 
لهاذمة. (السنجد), 
لهذم. زل ذ) (إخ) الکاتب. شاعری است. 
قال فی عبدالهین الاهتم وسال فحرمه: 

و ما بنوالاهتم الا کالرحم 

لا شیء الا انیم لحم ودم 

جاءت به چذام من ارض العجم 

اهتم سلاح على ظهرالقدم. 

(عقدالفرید ج ۷ ص ۱۴۴). 

لهذمة. [ ل ذ)(ع مص) بريدن. استهی 
الارب). 
لهر. [ل ه] () میخانه و شراب‌خانه راگویند. 
(برهان). ښرابخانه باشد. زیرا له شراب باشد. 
میکده. ||قحبه‌خانه. (جهانگیری) (برهان). 
صاحب انجمن آرا گوید: ... و به‌معنی 
قحبه‌خانه گفته‌اند و سعنی اول (شراب‌خانه) 
اصحست. (انجمن آرا). ||به زبان هندی موج 
آب باشد. (برهان). | چاقی بی‌اندازه و گوشت 
پوک و خالی و پر از باد را گویند (در تداول 
عامة خراسان). کف (در تداول مردم قزوین). 
لهر. [ل ج] (إخ) ده کوچکی از دهستان 
دلارستاق بخش لاریجان شهرستان آمل. 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال ریته. دارای ۲۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
چ 
لهراسب. (ل] () اعتدال حقیقی. (برهان). 
لهراسپ. ال (إخ) نام دهی به یک فرسخ و 
نیمی جنوب کوشک به فارس. (فارسنامة 
لهوااسپ. [1] ((خ) پدر کی‌گشتاسب. از 
پادشاهان کیانی. بنابه روایت فردوسی چون 
کیخسرواز کار جهان سته شد و آهنگ جهان 
دیگر کرد. تخت شاهی را به لهراسب که در 
درگاه کیخسرو مردی گمام بود بخشید. 
بزرگان و پهلوانان خلاف آوردند وگفتند که او 
از تخم شاهان نیست. اما کیخسرو نژاد او 
آشکار کرد و گفت که از پشت کی‌پشین و از 
تخ قباد و صاحب فر کیانی است. پس 
بزرگان به پادشاهی وي تن دردادند و او در 
روز مهر از ماه مهر تاج شاهی بر سر نهاد و در 
بلخ شارسانی برآورد و آتشکده‌ای به نام 
برزین ساخت (آذربرزین). لهراسب دو پسر 
داشت: یکی زریر و دیگر گشتاسب و بر درا 5 
خود دو تن از نبیرگان کاوس داشت که از 
ایشان به پسران نمی‌پرداخت و چون این 
معنی بر گشتاسب گران می‌آمد از پدر آزرده 
شد و نخت عزیمت هندوستان کرد و سپس 











۱۹۸۴۷  .بسارهل‎ 


به روم رفت و آنجا کتایون دختر قیصر را به 
زنی گرفت, و آخر کار به ایران نزد پدر 
بازگشت و لهراسب ساطنت را به خواهش 
وی بدو بخشید و خود به نوبهار ببلخ رفت و 
موی فروهشت و به ستایش داور پرداخت و 
چون زردشت دین آورد او نیز پذیرای آئین 
وی‌گشت و هممچنان به عنبادت روز 
می‌گذاشت تا در یکی از حملات ارجاسب 
تورانی به دت او کته شد. پادشاهی 
لهراسب صدوییت بال بود. شرح لهراسب 
در داستان رستم و اسفندیار با تفصیل بیشتری 
بدین صبورت آمده است: لهراسپ پر 
اروندشاه پر کی‌پشین پسر کی‌قباد. نام این 
پادشاه در اوستا تھا یک بار در فقر؛ ۱۰۵ 
آبان‌یشت آنجا که زردشت تقاضای باری 
کی‌گشتاسپ را از اردوبسور اناهیت میکند 
آمده بدین صورت: « کوی ویشتاسپ پسر 
انسوررت‌اسپ "», یعنی ضمن بیان نسب 
کیگشتاسپ با لقب کوی, اثوروت اسپ یعتی 
صاحب اسب تندرو و این نام | گرچه از لحاظ 
ترکیب به اسامی قدیمی پیش از زردشت و با 
زمان او شبیه است. اما وجود لهراسپ بر 
عکس قر افراد خاندان کیان به وجود 
تاریخی کمتر نردیک است و از دلایل بزرگ 
پر این مدعی نخت مذکور تبودن نام او در 
یشتهای اساسی و مهم است و دوم گذشتن از 
اسم او در آبان‌یشت با تهایت سرعت و بدون 
توجه بيار و سوم نیامدن نام وی در گاتاها با 
آنکه بنابر داستانهای متاخر معاصر زردشت 
بود و دین او را پذیرفت و آگر چنین بود 
می‌بایست از او نیز مانند بزرگان و نام‌آوران 
دیگر عصر کی‌گشتاسپ نامی برده شود. بدین 
جهات میتوان گفت که نام و داستان لهراسپ 
الحاقی و بعدی انت وبه قول استاد 
کریستنن برای آنکه مان سلطنت کیخضرو 
و کی‌گشتاسب ارتباط حاصل شود نام 
کی‌لهراسپ در داستانها به میان آمد؟. دز 
چهرداد نک از قطعات مفقود اوستای عهد 
ساسانی نام لهراسپ آمده و داستان او مذکور 
افتاده بودگ اثوروت اسپ در ستون پهلوی و 
فارسی به لهراسپ مبدل شده و به عقیدۀ بعض 
از محتقان "این تبدیل به نحو ذیل صوزت 
گرفته است: از ائوروتاسپ اوهروداسپ ". و 
از اوهروداسپ اوهرداسپ* و از اوهرداسپ 


1 - Accent, 
2 - Parlanl. Par consequent. 
3 - Aurvat-aspa. 
٩۲ص ۴-کیانیان‎ 
.۱۵ ۵-دینکرت کاب ۸فصل ۱۳ فقرة‎ 
.۳۹۲ ۶-زند اوستای دارستتر ج ۲ ص‎ 
7 - 25۰ 8 - 22۴۰ 








۸ لهراسب. 

اوه رلاسپ از اوهرلاسپ. لهتراسپ. در 
بندهش (فصل ۳۱ فقرة ۲۸), سلله سب 
لھراسپ چنین است: لهراسپ پر ار پر 
منوش پر کی‌پسین برادر کی‌اوس. چون 
لهراسپ برای سلطّت در عهد ميان کی‌خسرو 
و کی‌گشتاسپ انتخاب شد ایجاد داستانها و 
روایات تازه او اندکی دشوار می‌نمود و 
به همین جهت در متون پهلوی بعض از 
روایات بنی‌اسرائیل برای او به عاریت گرفته 
شده است. مثلاً تابر نقل مینوگ خرد (فصل 
۷ فقر؛ ۶۷ لهراسپ, اورشليم را ویران کرد 
و بهودان را پرا کنده و بنابر نقل دینکرد ( کتاب 
۵ فصل ۱ ففر؛ ۵) لهراسپ به همراهی 
بوخت‌نرسیه " (بخت‌نصر = نبوکدنصر) ‏ به 
آورشلیم تاخت و شاید این روایات بعد از عهد 
سانانی پیدا شده باشده. در مآ خذ اسلامی از 
این پادشاه کیانی روایات تازه‌ای ذ کر نشده 
است. ابوریحان نسب او را چنین ذ کر کرده 
است گه کی‌لهراسپ‌بن کیوجی‌بن کی‌منش‌بن 
کیقباد و انچه او ذ کرکرده است با نقل طبری 
اختلاف دارد بدین نحو: کی‌لهراسب پر 
کی‌اوجی پر کی‌منوش پر کیفاشین پسر 
کیه پر کیقباد . و این نسب‌نامه با بندهش 
مطابق است چه در آن کتاب نب لهراسب 
چنین آمده: کی‌لهراسپ پر کی‌از پسر 
کیمنوش پسر کی‌پسین پر کیاپیوه پسر 
کی‌کواد. و حمزتین اسن نب‌نامةً 
لهراسب را چنین آورده است: کی‌لهراسپ 
پسر کیاوجان پر کن پر کیفشین پر 
کیافوه. روایت مسعودی؟ و دیتوری * در 
این باب با یکدیگر و با مآخذ سابق فرق 
ببار ندارد و فی‌السثل دینوری نسب‌نامة 
لهراسپ را کوتاهتر کرده و کی‌لهراسف‌بن 
کیمیس (ظ: کیمنش = کیفشین) بن کیانیه ( کی 
اپیوه‌این کیقباد آورده است. چنانکه دیده شده 
است در اين روایات اسامی تحریفات مختصر 
یافته که بر اثر وضوح بیار به ذ کر آن نیازمند 
نیستیم, ولی از مقایۂ همه این روایات با 
شاهنامه, اختلاف بزرگ میان این روایات و 
روایت فردوسی خوب آشکار می‌شود. 
حدیث ویران کردن اورشلیم و پرا کندن 
یهودان به یاری بخت‌نصر یا به دست او در 
همه این روایات دیده میشود '. تعالبی گفته 
است: بخت‌نصر را به فارسی بخترسه 
می‌گفته‌اند و این تحریفی است از بخت‌نرسیه 
با بخترسه پهلوی. بخت‌نصر به روایت 
عالبی یکی از سپهبدان آهراسپ بود اما 
دینوری او را این عم لهراسب دانسته است و 
حمزةبن الحن, گیوبن گودرز و صاحب 
مجمل التواریخ, رهام پر گودرز آورده و 
گفه است که «در کتاب الاصفهانی بوشه‌ین 
ویو (نرسه پر گیو) ابن گودرز گوید و دیگر 





روایت ووین گودرز (گیو پسر گودرز)». اما 
داستان فرستادن بخت‌نصر یا بخت‌نرسیه په 
شام در شاهنامه اصلاً نیامده است و بجای آن 
داستان لشکرکشی پادشاه روم به یاری 
گشتاسپ به ایران‌زمین و تلاقی سپاه روم و 
ایران در شام مختصر شباهتی (تنها از حیث 
محل واقعه) به داستان مذکور دارد. 
(حماسسرانی در ایران تألیف صفا 
صص ۱۴۹۰-۴۴۸ 
صاحب مجمل الواريخ گوید: پادشاهی 
لهرادف صدویت سال بود. پادشاهی بر 
سان وصیت کیخسرو کرد و پسرش گذتاسب 
از پدرش به خشم برفت با خاصگان. زریر 
برادر مهترش او را به نیکوئی بازآورد و 
بخت‌نصر را به زمین شام فرستاد به حرب 
جهودان تا بیت‌المقدس خراب کرد و همه را 
پرده کرد و دیگران را پکشت و او رهام گودرز 
بود. در کتاب الاصنهانی لوش‌ین ویو" این 
گودرزگوید و دیگر روایت ووین ۲ گودرز. و 
الله اعلم. باز گشتاسب تنها سوی روم رفت... و 
کار قیصر یزرگتر گشت تا به فرمان گشتاسب 
رسول فرستاد به بازخواستن از لهراسب و 
[لهراسب ] وزیر را با سپاه به حرب فرستاد و 
دانته شد کار گشتاسب, زریر او را بازآورد و 
تاج و تخت به وی داد و خود به نوبهار بلخ 
رفت به آتشگاه به یزدان‌پرستی تا ارجاسب 
ترک تبیرة افراسیاب سپاه آورد به بلخ و 
لهراسب در کارزار کشته شد؟" از عمارت 
ربض شهر که کیخرو بنا نهاد تمام کرد [و] 
عمارت بیفزود اندر بلخ و بالانان اندر بدان 
وقت کی آنجا پود درندی ساخت عظیم و 
هزار خانه بر بالای دیوار کی هر شب هزار 
مرد حرس دارند. و به جایگاه خویش گفته 
بیود این شرحها که مختصر است اگر خدای 





1 توفیق دهد. (مجمل التواریخ و القصص 


مص ۵۱-۵۰, در متن تاریخ سیستان نسب 
لهراسب چنین آمده لهراسب‌بن آهوجنگبن 
کیقبادین کی‌فشین... و مصحح در حاشیه 
افزوده: طبری (۲-۱ ص ۶۱۷) کی لهراسف‌بن 
کی‌اوجی‌بن کیمنوش‌بن کیفاشین‌بن کیسه 
( کی‌ابیه و کی‌اپیوه پهلری) جد کیخسرو. و در 
مروح‌الذهب (ص۹۸ ج مصر) لهراسبین 
قنوح. (ظ: قیوج) بن‌کیمس‌بن کیناس‌ین 
کیناسه‌بن کیقباد. (تاریخ سیتان ص ۲۰۱). 
بلعمی در ترجمۀ تاریخ طبری آرد: ... چون 
کیخسرو کین سیاوش از افراسیاب بستد و 
افراسیاب بکشت و باز ملک آمد و توبه کرد و 
خلق او را گفتند ما را ملکی نامزد کن او به 
لپراسب اشارت کرد و کیخرو آن شب 
ناپدید شد و لهراسب به ملک عجم اندر 
بنشست. پس کیخسرو از مان خلق بیرون 
رفت و از ملت دست بازداشت و لهراسپ 





لهراسپ. 


بنشست و تاج بر سر نهاد و بر تخت زریین 
بنشست و نشت خویش در شهر بلخ کرد و 
بلخ را ایجنی (1) نام کرد و سپاه بگزید و هر 
کدام از ایشان مردانه‌تر روزیهاشان بداد و 
بختنصر را بفرستاد سوی زمین عراق و گفت 
زمین شام و عراق و یمن و همه حد مغرب تا 
حد روم همه ترا دادم و من خود به بلخ بنشینم 
تا در ترک نگاه دارم. پس بختصر با سپاه 
بار از بلخ همی شد تا به عراق تا لب دجله و 
از دجله بگذشت و سوی مغرب شد و به شام 
شد به شهر دمشق و با مردمان دمشق صلح 
بکرد و شهر بگرفت و سرهنگی را با سپاه 
بفرستاد به زمین بیت‌المقدس و ملکی بود در 
بیت‌المسقدس از فسرزندان داود پيغمبر 
علیهالسلام با سرهنگ پختنصر صلح کرد و 
شهر بیت‌المقدس بگرفت و آن سرهنگ از او 
گروگانها بد چون مهترزادگان بتی‌اسرائیل, 
و بازگشت و بختصر با سپاه روی به مصر نهاد 
چون به مصر رسید ملک مصر بیرون آمد و با 
ار حرب کرد. بختنصر ملک مصر را بشکست 
و بکشت و همه مصر ارت کرد و مردمان را 
بکشت و برده کرد... بختنصر به زمین بابل 
بازشد و ملک لهراسب که او را فرستاده بود 
بمرد به زمین بلخ از پس آنکه آهراسب 
صدوسی سال اندر نتسته بود. و پسر او 
ختاسب بنشت - انتهی. 
جهشیاری در الوزراء و الکتاب (ص () گوید: 
و کان لهراسیب‌بن کنافرخان‌ین کیموس اول 
من دون الدواوین و حصن الاعمال و 
ال بانات و انستخب الجنود و جدفى 
عمارةالارضسین و جبایةالضراج 
لارزاق‌الجیش و بنی‌مدينة بلخ. ابن‌البلخی در 
فارسنامه گسوید: لهراسببن فتوخی‌بن 
کیمنش. وی از سوم بعلن است از فرزندان 
برادر کیکاوس و نسب او این است: 
لهراسب‌بن فنوخی‌بن کیمنش‌بن کیفاشین‌ین 
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لهراسپ. 
کیابنه‌بن کیقباد و مسدت سلطنت او را 
صدویت نال ذکر کرده است. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص۱۴ و هم او گوید: چون 
لهراسب بنشست همگان به موجب وصیت 
کیخ روم ابست او نمودند و طاعت داشتند و 
او سیرتی سپرد سخت پسندیده و قاعده‌های 
نیکو نهاد و از آثار او آن است که اول کی که 
سرای پرده ماخت او بود و دیوان لشکر نهاد 
که‌ما ان رادیوان عرض خوانیم و تخت زرین 
مرصع به جواهر ساخت و شهر بلخ را دیوار 
کشیدو عمارتها کرد و مقام او بیشتر آنجا بود 
و همه جهان را عمارت کرد و اس‌اوره را 
دستینه‌های زر در دست راست کرد بر سبیل 
اکرام و همتی بلند داشت و ملوک جهان را 
چنان مسخر گردانید که از روم و صین و هند 
خراج بدو میفرستادند و بخت‌نصرین گیوبن 
گودرز اصفهد او بود از عراق تا روم واصل 
نام بخت‌نصر بخت‌نرسی است و مردی بوده 
است پارای و داهی و مردانه و او بود که قصد 
بیت‌السقدس کرد و جهودان را مستأصل 
گردانید به سیب آنکه پیغمبری را بکشتند و 
این قصه در اول این کتاب یاد کرده امده است 
و په تکرار حاجت نیاید و غنیمتهای بی‌اندازه 
آورد به نسزدیک لهراسب و چون مدت 
صدوبیت سال از ملک اهراسب گذشته بود و 
ضعف پیری در وی راه یافته پادشاهی در 
حیات خویش به پسرش وشتاسف سپرد و 
خود منزوی گشت. و اله اعلم. (فارسنامة 
این‌الیلخی صص ۴۸-۴۷). 
پورداود در تفیر اوستای خود (يشتها ج ۲ 
صص ۲۶۷-۲۶۲ مینویند: 
کنون تاج واورنگ لهراسب‌شاه 
بیارایم و برنشانم به گاه 
کی‌لهراسب پس از کیضرو به تخت نشست و 
گفته‌ايم به قول شاهنامه لهراسب از خانوادۀ 
کیانیان و از پشت پشین و کیقباد است. در 
تاریخ بلعمی مندرج است که کیخضرو پیش 
از غیت هم سپاه و رعیت را گرد کرد و گفت 
این مملکت و حکوست هرکه را خواهید 
بدهید « گفتند پس ما را مردی نامزد کن تا این 
مملکت بدو دهیم لهراسب آنجا نشسه بود از 
اهل‌البیت ملک بود و کیخسرو انگشت به 
سوی او فرازکرد و خاموش گشت» حمزۀ 
اصفهانی مینویسد: کیلهراسب پسر عموی 
کیخسرو بوده. زیرا که لهراسب‌بن کیاوجان‌بن 
کسیمش‌بن کیفشین‌ین کیافو بوده است. 
ابوریحان مینویسد: کیلهراسب‌ین کی‌وجی‌بن 
کمنش‌بن کیقباد بوده است. مسعودی نیز 
سللة نسب لهراسب را مثل حمزه نوشته 
است همچنین در مجمل التواریخ. جز اینکه 
در این کتاب اخیر کیاوجان یا کیوجی افتاده 
است. ابنالاثیر مثل سعمزة اصفهانی لهراسب 





را پسر عموی کیخرو توشته است. محمدین 
جریر طبری در آغاز تاریخ ساسانیان نسب 
ساسانیان را به پادشاهان کیانی رسانده در 
سل تسب اردشیر بابکان میویبد: 
«اردشیر پسر بابک پر ساسان پسر بابک 
پر سانان پر بابک پر مهرمی أ پسر 
ساسان پسر بهمن پسر اسفندیار پسر 
بشتاسب پسر لهراسب پسر کی‌اوگی پسر 
کی‌مانوش" بوده است. در بندهش فصل ۳۱ 
فقر؛ ۲۸ مندرج است؛ «اهراسب پر اوزاو 
(زاو) پر مانوش پسر کی‌پیشین پر 
کیاپیوه پسر کیکواد بود». 

چنانکه ملاحظه منود لهراسب از خاندان 
قباد است پر یا نوه و نیرۀ کیخسرو نیست. 
در فروردین‌یشت فقر ۱۳۷ از آخرور 
۵ نامی اسم پرده شده که از خاندان یا 
پر خرو است. با بودن چنین پسری وجه 
مناسبت به پادشاهی رسیدن هراسب معلوم 
نیست جز اینکه تصور کنیم که این پر پیش 
از غیت کیش رو مرده بود یا اينکه این 
خرو در فقر؛ مذکور غیر از کیخسرو پادشاه 
است و این شق اخیر بیشتر احتمال دارد. از 
لهراسب به بعد اوضاع کیانیان رنگ وروی 
دیگری به خود گرفته دیگر صحت از 
پایتخت استخر نیت, بلکه پایتخت ایران 
است و در اثارالباقیه به همین مناسبت لقب 
لهراسب بلخی ضبط شده است. دیگر اینکه در 
عهد او دین یکتاپرستی در ایران رواج گرفت. 
جنگهایی که میان ایرانیان و تورانیان واقع 
شده جنگهای دینی است پر خلاف جنگهای 
پیش که از برای خونخواهی بود ثل جنگ 
کین خواهی ایرچ در عهد پیشدادیان و جنگ 
کیخروو افراسياب از برای انتقام خون 
ساون ډوو رسم یکتاپرستی که به واسطة 
پیغمیر زرتشت اسپنتمان در میان ایرانیان 
رواج گرفته بود سبب ناخوشنودی تورانیان 
دیویسنا گشته جنگهای سخت برانگیخت. 
فردوسی میگوید که لهراسب در بلخ آتشکدة 
پرزین ساخت و در شاهنامه دو پسر منسوب 
به اوست: یکی گشتاسب و دیگری زریر. 
مدت پادشاهی او ۱۲۰ سال بود. بندهش در 
فصل ۲۱ فتر؛ ۲٩‏ میلوید: «از هراسب 
گشتاسب و زریر و برادران دیگر به وجود 
آمدند» در فصل ۳۴ بندهش فقره ۷مدت 
پادشاهی او نیز ۱۲۰ سال معین شده و کلیه 
مورخین هم همین مدت را ذ کرکرده‌اند. به 
قول دقیقی در شاهنامه لهراسب از تاج و 
تخت چشم پوشیده در آتشکدۀ نوبهار جای 
گزیدو در آنجا به ستایش و پرستش خدای 
پرداخت " و پسرش گشتاسب را جانشین 
خود گرداند. در فقر؛ ۱۳۲ فروردین یشت که 
از کل پادخاهان و شاهزادگان کیانی باد 





لهراسب. ‏ ۱۹۸۴۹ 
شده, از هراسب اسمی نیت همچچنین در 
فتر؛ ۷۱ زامیادیشت در جزو پادشاهان و 
شاهرادگان کیانی اسم او ذ کرنشده پس از ذ کر 
اسم کیضرو در فقرات ۷۷-۷۴ در 
زامیادیشت از زرتشت در فقرات ۸۲-۷۹ یاد 
شده و پس از آن از کی‌گشتاسب در فقرات 
۸۷-۳ سخن رفته بدون اینکه در مان 
کیشروو کی‌گنتاسب ذ کری از اهراسب 
شده باشد عجب در این است که در فهرست 
بار بلند فروردین‌یشت که از کلیة 
پادشاهان پیشدادی ز کیانی و گروهی از 
ناموران و دلیران و بزرگان و پارسایان اسم 
برده شده از لهراسب سخنی نیت فقط در 
یک فقرة اوستا اسم او موجود است. آن هم 
به واسطة پسرش شتاسب از او اسم برده شده 
و آن هم بدون عنوان کی و آن فقر؛ ۱۰۵ 
آبان‌یشت است از این قرار؛ «زرتشت در 
آریاویچ در کنار رود دایتیا با هوم و برسم و 
باپندار و گفتار و کردار و با آب زور فرشتة 





آب ناهید را ستوده از او درخواست: این 
کامیابی رابه من ده ای اردویور ناهد که من 
کیگشتاسب دلیر پر لهراسب را هماره بر آن 
دارم که به حب دين بندیشد. به حسب دين 
سخن گوید, به حب دین رقار کند. نذر و 
ستایش زرتشت پذیرفته شده کامروا گردید» 
لهراسب در اوستا آآزروتاسپ؟ آمده لفظاً 
یعنی تیزاسب, تنداسب مکرراً همین کلمه 
صفت از برای خورشد استعمال گردیده 


۱-در متن تاریخ طبری مهرمس آمده نولدکه 
6 احمال میدهد که تلفظ درست این 
اسم مهرسان باشد. به نظر نگارنده ( گذشته از 
اینکه چنین اسمی در جای دیگر در جزو ملسلهةً 
ساسانیان دیده نشده) این اسم تحریف‌شده 
یت؟؛ مس در پهلری که | کنون در فارسی مه 
گرئيم. به معنی بزرگ است؛ مثل مسمفان ذر 
لهجذ دری که مصطلح زرتشتیان ایران است» 
مامس یعنی مادر بزرگ و بامس یعنی پدربزرگ؛ 
بسابراین مهرمی درست اسمی است مثل 
بزرگمهر و بزرجمهر معرب از وچورگ-سمتر 
۷۲ پهلری است که وزير عسرو 
انرشبروان بوده است. 
۲ -کیاوجان و کیوجی و اوگی هر سه یک اسم 
است که تحریف شده و با همدیگر فرقی پیدا 
کرده است» نرکیب اصلی و قدیم این اسم معلرم 
ت ولی احمال برده میشود که همان اسم 
زاو با ارو 122۷8 باشد که به این هیتها درآمده 
است. رجوع شود به: 
و Tabari uberselzl, von Noldeke S.2.‏ 
lrani. Namenbuch, von Justi, S. 231.‏ 
۳-رجوع به مقالة گنوتم در یشتهاج ۲ 
صص ۳۲-۳۲ شود. 
۰ - 4 








۱۹۸۹۵۰ لهراسپ. 


خورشید تیزاسب گفته شده است 1 باهم 

این صفت از برای اپم‌نپات که یکی از ایزدان 

آب است آمده" از کی‌لهراسب اطلاعات 

بسیاری در دست نداریم بیشتر وقایع عهد او 

مستعلق است به عهد کسیگشتاسب... و در 
: مینوخرد فصل ۲۷ فقرات ۶۷-۶۴ ندرج 

است و از کی‌لهراسب سوذ این بود: کوش 

خدائی خوب کرد و اندر یزدان سپاسدار بود و 

دین پذیرفتار. کسی‌گشتاسب از تسن او 

برهییهت (پیدا شد. (ادبیات مزدینا 

یشتها ج ۲ صص ۲۶۷-۲۶۴). و نیز علاوه بر 

منابع فوق رجوع به تاریخ گزیده و سحاسن 

اصفهان مسافروخی و نسزههةالق لوب و 

قاموس‌الاعلام ترکی شود. فردوسی داستان 

پادشاهی دادن کیضرو, لهراسب را پس از 

منشور دادن به سران سپاه» چون طوس و گیو 
وغیره چنین آرد: 

ز کار بزرگان چو پردخت شد 

شهنشاء از آن پس سوی تخت شد 

از آن مهتران نام لهراسب ماند 

کهاز دفتر شاه کس برنخواند 

به بیژن بفرمود تا با کلاه 

پیاورد لهراسب را نزد شاه 

چو دیدش جهاندار برپای جست 

بر ار آفرین کرد و بگشاد دست 

فرودآمد از نامور تخت عاج 

ز سر برگرفت آن دل‌افروز تاج 

به لهراسب بپرد و کرد آفرین 

همه پادشاهی ایران‌زمین 

که‌اين تاج تو بر تو فرخنده باد 

جهان سربه‌سر پیش تو بنده باد 

سپردم ترا تاج شاهی و گج 

از آن پس که بردم بسی درد و رنج 

مگردان زبان زین سپس جز به داد 

کهاز داد باشی تو پیروز و شاد 

مکن دیو را آشنا با روان 

چو خواهی که بختت بماند جوان 

خردمند باش و بی‌آزار باش 

همیشه زبان را نگهدار باش 

به ایرانیان گفت کز بخت اوی 

باشید شادان‌دل از تخت اوی 

شگفت اندر او مانده ایرانیان 

برآشفت هر یک چو شیر ژیان 

همی هر کسی در شگفتی بماند 

که‌لهراسپ را شاه بایت خواند 

از ایرانیان زال برپای خاست 

بگفت آنچه بودش به دل رای راست 

چنین گفت: کای شهریار بلندا 

سزدگرکنی خاک‌را ارجمند , 

سرپخت آن کس پر از خا ک‌باد 

دهان ورازهر تریا ک‌باد 

که لهراسپ را شاه خواند په داد 








ز یداد هرگز نگیریم یاد 


به ایران چو آمد به نزد زرسپ 


فرومایه‌ای دیدمش با یک اسپ 
به جنگ الانان فرستادیش 

سپاه و درفش و کمر دادیش 
نژادش ندانم ندیدم هنر 

از این گونه نشنیده‌ام تاجور 

ز چندین بزرگان خسرونژاد 
نیامد کسی بر دل شاه یاد 

چو دستان سام این سخنها بگفت 
شدند انجمن با سخنگوی جفت 
خروشی برآمد از ایرانیان 

کزاین پس ندیم شاها میان 
نجوئیم کس رزم در کارزار 

چو لهراسب را برکشد شهریار 
چو بشنید خرو ز دنتان سخن 
بدو گفت مشتاب و تندی مکن 
که‌هر کس که بیداد گوید همی 
بجز دود از آتش نجوید همی 
که ندد از ما بدی کردگار 
بپیچد بد از گردش روزگار 
که‌یزدان کسی را کند یکبخت 
سزاوار شاهی و زیبای تخت 
که‌دین دارد و شرم و فر و تزاد 
بود راد و پیروز و از داد شاد 
جهان‌آفرین بر زبانم گواست 
کدگشت این هنرها به لهراسب راست 
نبیره‌ی جهان‌دار هوشنگ هت 
همان راد و پنادل و پا کدست 

ز تخم پشین است و از کیقباد 
دلی پر ز دانش سری پر ز داد 
پی جادوان بگلاند ز خاک 
پدید آورد راه یزدان پاک 
زصانه چوان گردد از پند اوی 

بر این هم بود پا ک‌فرزند اوی 
مراگفت یزدان بدو کن تو روی 
نکردم من این جز به فرمان اوی 
به شاهی بر او آفرین گسترید 
زین پند با مهر من مگذرید 

هر آن کس کز اندرز من درگذشت 
همه رنج او پیش من باد گشت 





چنین هم ز یزدان بود ناسپاس 
به دلش اندراید ز هر سو هراس 
چو بشنید زال این سخنهای پاک 
بیازید و انگشت برزه به خاک 
پیالود لب را به خا ک‌سیاه 

به آواز هراسب را خواند شاه 
به شاه جهان گفت خرم بدی 
همه ز تو دور دست بدی 
که‌دانست جز شاه پیروز و راد 
که لهراسب دارد ز شاهان تراد 
چو سوگند خوردم به خاک‌سياه 








لهراسب. 
لب آلوده شد مشمر آن از گناه 
بزرگانش گوهر برافشاندند 
به شاهی پر او افرین خواندند... 
آگاهی یافتن اهراسب از تاپدید شدن 
کیخسرو: 
چو لهراسب آ گه‌شد از کار شاه 
ز لشکر که بودند با او به راه 
نشست از بر تخت با تاج زر 
برفتند گردان زرین‌کمر 
نشستند هر کس که پرمایه بود 
وز آن نامداران گران‌سایه بود 
نگه کرد لهراسب برپای خاست 
به خوبی بیاراست گفتار راست 
به آواز گفت: ای سران سپاه! 
شنیده همه پند و اندرز شاه 
هر آن کس که از تخت من نیست شاد 
ندارد همی پند خرو به یاد 
به ما هرچه فرمود و گفت آن کنم 
بکوشم به یکی و فرمان کنم 
شما نیر از اندرز آو دست باز 
مدارید و از من مپوشید راز 
گنهکار باشد به یزدان کسی 
که‌اندرز شاهان تخواند بسی 
بد و نک از این هرچه دارید یاد 
سراسر به من بر پباید گشاد 
چنین داد پاسخ ورا پور سام 
که خرو ترا شاه برده‌ست نام 
پذیرفته‌ام پند و اندرز اوی 
نیابد گذر پای از مرز اوی 
تو شاهی و ما یکره كهتريم 
ز رای و ز فرمان تو نگذریم 
من و رستم و زابلی هرکه هست 
ز مهر تو هرگز نشوئیم دست" 
هر آن کس که او جز بر این ره پود 
ژ نکی ورا دست کوته بود 
چو لهراسب گفتار دستان شنید 
بر او آفرین کرد و در بر کشید 
چنین گفت کز داد وز راستی 
مبادا شما راکم و کاستی 
که‌یزدان شما را بدان آفرید 
که رنج و بدیها شود ناپدید 
جهاندار یک‌اختر یکروز 
شمارا سپرد آن زمان نیمروز 
کنون پادشاهی جز آن هرچه هست 
بگیرید چندانکه بايد به دست 


۱-رجوع به خورشدیثت فقرات ۱و ۶ر 
مهریشت فقرات ۱۳ و ۰٩و‏ فروردین‌بشت فقرة 
۸۱و یا ۱۶فقر؛ ۴و وندبداد فرگرد ۲۱ فقر: ۵ 
و غیره شود. 

۲ - رجوع به زاميادیشت فقرة ۵۱و بنا ۲ فقرف 
۵و بسا ۶۵ فقر؛ ۱۲و غیره شود. 











لهراسب. 
مرا با شما گنج بخشیده نیست 
تن و دوده و پادشاهی یکیست... 
به آزادگان پر گودرز گفت 
که‌فرخ کی کش بود خا ک‌جفت 
بر آنم سراسر که دستان بگفت 
از او من ندارم سخن در نهفت 
توئی شاه و ما سربه‌سر کهتریم 
ز پیمان و فرمان تو نگذریم 
همه مهتران خواندند آفرین 
به فرمان نهادند سر بر زمین 
ز گفتار ایشان دلش تازه گشت 
ببالید و بر دیگر اندازه گشت 
گزیدش‌یکی روز فرخنده‌تر 
که‌تا برنهد تاج شاهی به سر 
چنانچون فریدون فرخ‌نژاد 
مه مهرگان تاج بر سر نهاد 
بدان مهر ماه گزین روز مهر 
که‌زی راستی رفت مهر سپهر 
بیاراست ایوان کیضروی 
برافرروخت ایران بدو از نوی. 
سپ فردوسی داستان أهراسب را در 
شاهنامه چنین آورده است: 
چو لهراسب بنست بر تخت عاج 
به سر برنهاد آن دل‌افروز تاج 
جهانآفرین را ستایش گرفت 
نایش ورا در فزایش گرفت 
چنین گفت کز داور داد پا ک 
پرامید باشید و با ترس وبا ک 
نگارندۀ چرخ گردنده اوست 
فزاینده فره بنده اوست 
چو دریا و کوه و زمین آفرید 
بلند اسمان از برش برکشید 
یکی تیز گردان و دیگر بجای 
به چنبش ندادش نگارنده پای 
چو چوگان فلک ما چوگو در میان 
برنجیم از دست سود و زیان 
تو شادان‌دل و مرگ چنگال‌تیز 
نشمته چو شیر ژیان پرستیز 
ز آز و فزونی به یک سو شویم 
به نادانی خویش خستو شویم 
از این تاج شاهی و تخت بلند 
نجویم جز از داد و آرام و پند 
مگر بهره‌مان زین سرای سپنج 
نیاید همی کین و نفرین و رنج 
من از پند کیخسرو افزون کنم 
ز دل کینه و آز بیردن کنم 
بسازید وز داد باشید شاد 
تن‌آسان و از کین مگیرید یاد 
مهان جهان آفرین خواندند 
ورا شهریار زمین خواندند 
گرانمایه لهراسپ آرام یافت 
خرد مايه و کام پدرام یافت 





وز آن پس فرستاد کسها به روم 
به هند و به چين و به اباد بوم 

ز هر مرز هر کس که دانا بدند 
به هر کار نیکو توانا بدند 

ز هر کشوری برگرفتند راه 
رسیدند یکر په درگاه شاه 
ببودند بیکار چندی به بلخ 

ز دانش چشیدند هر شور و تلخ 
یکی شارسانی برآورد شاه 

پر از برزن و کوی و بازارگاه 
بهر برزنی جای جشن سده 
همه گرد بر گرد آتشکده 

یکی آذری ساخت برزین به نام 
که بد با بزرگی و با فر وکام 

دو فرزند بودش به‌سان دو ماه 
سزاوار شاهی تخت و کلاه 
یکی نام گشتاسب دیگر زریر 
که‌زیر آوریدی سر نرهشیر 
گذشته‌ید هر دانشی از پدر 
زلشکر به مردی برآورده سر 
دو شاه سرافراز و دو نیک پی 
نبیره‌ی جهاندار کاووس‌کی 
بدیشان بدی جان لهراسپ شاد 
وزیشان نکردی زگشتاسپ یاد 
از آن کار گشتاسب ناشاد بود 
که‌لهراسب را سر پر از باد بود 
چنین تا برآمد بر این روزگار 
پر از درد گشتاسب از شهریار 
چنان بد که در پارس یک روز تخت 
نهادند زیر گل‌افشان درخت 
بفرمود لهراسب تا مهتران 
برفتد چندی ز لشکر سران 
بخوان بر یکی جام می خواستند 
دل شام ټی پیاراستند 

چو گنتاسب می خورد بر پای خاست 
چنین گفت: کای شاه با داد و راست! 
به شاهی نشت تو فرخنده باد 
همان جاودان نام تو زنده باد 
ترا داد زدان کلاه و کمر 

دگر تاج کیخرو دادگر 
کنون‌من یکی بنده‌ام بر درت 
پرستنده افسر و اخترت. 

ندارم کسی راز مردان به مرد 
که پیش من آید به روز نبرد 
مگر رستم زال سام سوار 

که‌پا او نسازد کسی کارزار 
چو خسرو زگیتی پراندیشه گشت 
ترا داد تاج و خود اندرگذشت 
گرایدون که هستم ز آزادگان 
مرا نام کن تاج و تخت کیان 
چنین هم بوم پیش تو بنده‌وار 
همی باشم و خوانعت شهریار 








لهراسب. ۱۹۸۵۱ 


به گشتاسب گفت: ای پر گوش دار 
که‌تددی نه خوب اید از نامدار 

چو اندرز کیضرو آرم به یاد 

تو بشنو مگر سر نپیچی ز داد 
مراگفت آن دادگر شهریار 

کەگر خو بود پیش باغ بهار 

اگر آب یابد به نیرو شود 

همه باغ از او پر ز آهو شود 

جوانی هنوز این باندی مجوی 
سخن را بسنج و به اندازه گوی 

چو گشتاسب بشنید دل پر ز درد 
بیامد ز پیش پدر روی‌زرد 

همی گفت بیگانگان را نواز 

چنین باش و با زاده هرگز ماز 
زلشکر ورا بود سیصد سوار 

همه گرد و شايستة کارزار 

فرودآمد و کهتران را بخواند 

همه راز دل پیش ایشان براند 

که امشب همه ساز رفتن کنید 

دل و دیده زین بارگه برکنید... 

چو شب تیره شد با سپه برنشست 
همی رقت جوشان و گرزی به دست 
به شبگیر لهراسپ آ گاه‌شد 

غمی گشت و شادیش کوتاه شد 

ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

همه گفتتی پیش ایشان براند 

ینید گفت این که گشتاسب کرد 
دلم کرد پر درد و سر پر زگرد 
پروردمش تا برآورد یال 

شد اندر جهان سربه‌سر بی‌همال 
بدانگه که گفتم که آمد به بار 

ز باغ من اواره شد میوه‌دار... 
آنگاه پس از رفتن گشتاسپ به روم و 
هنرنمائی‌های وی آنجا و به زنی کردن سه 
دختر قیصر, در شرح باژ خواستن قیصر از 
لهراسب چنین ارد: 

بر این نیز بگذشت چندی سپهر 
بدل در همی داشت تلمود چهر 

به گشتاسب قیصر چنین گفت باز 
که‌این نامور مهتر سرفراز 
براندیش با این سخن در خرد 
که‌اندیشه از این سخن نگذرد 

به ایران فرستم فرستاده‌ای 
جهاندیده‌ای پا ک ازاده‌ای 

به لهراسپ گوید که نیمی جهان 

تو داری به آرام و گنج مهان 

ا گرباژ بفرستی از مرز خویش 
بیتی سر مايه وارز خویش 

وگرنه سپاهی فرستم ز روم 

که‌از نعل پیدانینی تو بوم 

چنین گفت گشتاسپ کاین رای تونت 





زمانه به زیر کف پای توست 








۲ لهراسب. 


یکی نامور بود قالوس‌نام 
خردمند و با دانش و رای وکام 
بخواند آن خردمند را نامدار 
کزایدر برو تا در شهریار 
بگویش که گر باژ ایران دهی 
به فرمان گرایی و گردن نهی 

به ایران بمانم به تو تاج و تخت 
جهاندار باشی و پیروزبخت 
وگرنه هم| کنون‌سپاهی گران 
هم از روم و از دشت نیزه‌وران 
نگه کن که برخیزد از دشت غو 
فرخ‌زاد پیروزشان پیشرو 

همه بومتان پا ک ویران کنم 
کنام پلگان و شیران کنم 
فرستاده امد به کردار باد 


سرش پر خرد بود و دل پر ز داد... 


چو آ گاهی آمد به سالار بار 
خرامان بیامد بر شهریار 

که پری جهاندیده‌ای بر در است 
هماتا فرستاد؛ قیصر است... 
چو بشنید بندست بر تخت عاج 
به سر پرنهاد آن دل‌آرای تاج 
بزرگان ایران همه زیر تخت 
نشستد شادان‌دل و کبخت 
بقرمود تا پرده برداشتد 
فرستاده را شاد بگذاشتد 

چو آمد به نزدیک تختش فراز 
بر او آفرین کرد و بردش نماز 
پیام گرانمایه قیصر بداد 

فرستاده خود با خرد بود و داد 
غمی شد ز گفتار او شهریار 
برآشفت با گردش روزگار... 
بفرمود تا رفت پیشش زریر 
سخن گفت هر گونه با شاه دير 
به شبگیر قالوس را پیش خواند 
ز قیصر فراوان سخنها براند 

ز بیگانه ایوان پر داختد 
فرستاده را پیش بشاختند 

بدو گفت لهراسب کی پرخرد 
مبادا که جان جز خرد پرورد 
بپرسم ترا راست پاسخ گزار 

| گربخردی کام کژی مخار 

نبود این هنرها به روم اندرون 
یدی قیصر از دست شاهان زبون 
کنون‌او به هر کشوری باژخواه 


فرستاد و خواهد همی تخت و گاه... 


بگیرد ببندد همی با سپاه 

پدین تام جتن که بنمود رآه 
فرستاده گفت: ای خردمند شاه 
به مرز خزر من شدم باژخواه... 
سواری به نزدیک او آمده‌ست 
که‌از یشه‌ها شیر گرد به دست... 





به رزم و به بزم و به روز شکار 
جهان‌بین ندیده‌ست چون او سوار... 
بدو گفت لهراسب: کای راست‌گوی! 
کر ماند آن مرد پرخاشچوی 
چنین داد پاسخ که باری تخت 
به چهر زریر است گویی درست... 
چو بشید لهراسب بگشاد چهر 
بدان مرد رومی بگسترد مهر 
فراوان ورا برده و بدره داد 

ز درگاه برگشت پیروز و شاد 

بدو گفت | کنون به قیصر بگوی 
که‌من با سپاء آمدم جنگجوی 
پراندیشه بنشت لهراسب دير 
بفرمود تا پیش او شد زریر 

بدو گفت کاین جز برد نیست 
بدین چاره بشتاب و ایدر مایست 
درنگ آوری کار گردد تباه 
میاسای و اسپ درنگی مخواه 
کفش 
همان تاج با کاویانی درفش 

من این پادشاهی مر او را دهم 

نه زین بر سرش بر سپاسی نهم 

تو زایدر برو تا حلب چاره‌جوی 
سپه را جز از جنگ چیزی مگوی 
زریر ستوده به لهراسب گفت 
که‌اين راز بیرون کنم از نهفت 
گراوی است فرمان بر او مهتر است 
ورا هرکه مهتر بود کهتر است 
بگفت این سخن را و برساخت کار 
گزیده‌یکی لشکر نامدار... 

چو نزدیک درگاه قیصر رسید 

ز درگاه سالار بارش بدید 


پر تخت و بالای و ز 





به کاخ اندرون بود قیصر دژم 
خیدیند گشتاسب با او به هم 
چو قیصر شنید این سخن پار داد 
از ن آمدن گشت گشتاسپ شاد 


زریر اندرامد چو سرو بلند 








نشست از بر تخت آن ارجمند 

ز قیصر بپرسید و پوزش گرفت 
بر آن رومیان بر فروزش گرفت 
بدو گفت قیصر فرخ‌زاد را 

نپرسی نداری به دل داد را 

به قیصر چنین گفت فرخ‌زریر 
که‌این بنده از بندگی گشت سیر 
گریزان بیامد ز درگاه شاه 

کنون یافتهست اندر! این پایگاه 
چو گشتاسپ بشید پاسخ نداد 
همانا بیامدش ایران به یاد 

چو قیصر شنید این سخن زآن جوان 
پرانديشه شد مرد روشن‌روان 
که‌شاید بدن کاین سخن کو بگفت 
بجز راستی نست اندر نهفت 








لهراسب. 


به قیصر ز لهراسپ پیفام داد 
که‌گر دادگر سر بپیچد ز داد 
نشنگه من به روم است و بس 
به ایران تمانیم بسیار کی 

تو ز ایدر برو گو بیارای جنگ 
سخن چون شنیدی نباید درنگ 
چنین داد پاسخ که من جنگ را 
بیازم همی هر زمان چنگ را 

توا کنون فرستاده‌ای باز گرد 
بسازیم ما نیز جای نبرد 

ز قیصر چو بشنید فرخ‌زریر 

غمی شد ز پاسخ ناسود دير 

چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت 
که پاسخ چرا ماندی اندرنهفت 
بدو گفت گشتاسپ من پیش از این 
که بودم پر شاه ایران‌زمین 

همه کر و شاه أن انجمن 

همه آ گهنداز هنرهای من 

همان به که من سوی ایشان شوم 
بگویم همه گفته‌ها بشنوم 

برارم از یشان همه کام تو 
درفشان کنم در جهان نام تو 

بدو گفت قیصر تو داناتری 

بر این آرزوها تواناتری 

چو بشید گهحاسپ گفتار اوی 
نشست از بر بار راهجوی 

پیامد به نزد برادر زریر 

به سر افسر و پادپایی به زیر 

چو لشکر بدیدند گشتاسپ را 
سرافرازتر پور لهراسپ را 

پیاده همه پیش او آمدند 

پر از درد و پرآبرو آمدند... 
هانگ اند په پیش زر 
پیاده بود و شد از رزم سیر 
نشستد بر تخت با مهتران 
بزرگان ایران و کندآوران 

زریر خجسته به گشتاسپ گفت 
که بادی همه سال پا تخت جفت 
پدر پیره‌سر شد تو برتادلی 

ز دیدار پیران چرا بگسلی 

به پیری بر آن تخت بریان شده‌ست 
پرستنده پا ک‌یزدان شد‌ست 
فرستاد نزدیک تو تاج و گنچ 
سزد گر نداری کنون تن به رنج 
چنین گفت کایران سراسر تراست 
سر تخت با تاج و لشکر تراست 
زگیتی یکی گنج ما رایس است 
که‌تخت مهی را جز از ما کس است 
برادر بیاورد پرماید تاج 

همان یاره و طوق با تخت عاج 


۱-ظ:ابدر. 











لهراسپ. 

چو گشتاسپ تخت پدر دید شاد 2 
نشت از برش تاج و بر سر نهاد... 
همی راند تا سوی اران رسید 

به نزدیک شاه دلیران رسید 
چولهراسپ بشنید کآمد زریر 
برادژش گشتاسپ آن نره‌شیر 
پذیره شدش با همه مهتران 

بزرگان ایران و کندآوران 

فرودآمد از اسب گشتاسپ زود 

بر او آفرین کرد و شادی نمود 

چو دیدش پسر را به بر درگرفت 

ز جور قلک دست بر سر گرفت 

ز ره چون به ایوان شاهی شدند 
چو خورشید در برج ماهی شدند 
بدو گفت لهراسب از من مپین 
چنین بود رای جهان آفرین 

نبشته چنین بد مگر بر سرت 
که‌پردخت ماند ز تو کشورت 
ببوسید و تأجش به سر برنهاد 

همی آفرین کرد و زو گشت شاد 
بدو گفت گشتاسب: کای شهریار! 
میناد بی تو مرا روزگار 

تویی شهریار و منت کهترم 

سر بخت دشمن همی سم 

همه نیک بادا سرانجام تو 

مبادا که باشیم بی نام تو 

که‌گیتی نماند همی بر کسی 

چو ماند به تن رنج یابد بسی 

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 
فرودآمد از تخت و بربست رخت 
به بلخ گزین شد بران نوبهار 
که‌یزدان‌پرستان بدان روزگار 

مر آن خانه را داشتندی چنان 
که‌مر مکه را تازیان این زمان 
بدان خانه شد شاه یزدان‌پرست 
فرودآمد آنجا و هیکل ببست 
بت آن در بافرین‌خانه را 

نهشت اندر آن خانه بیگانه را 
بپوشید جامه‌یْ پرستش پلاس 
خرد را بر این گونه باید سپاس 
بیفگند باره, فروهشت موی 
سوی داور دادگر کرد روی 

همی بود سی سال پیشش به پای 
بدینسان پرستید باید خدای 
نیایش همی کرد خورشید را 
چنانچون که بد راه جمشید ر...۱ 
لهراسب. (ل ] (إٍخ) ابن حین‌بن اسکندر. 
حا کم طالقان از ۷۹۵ تا ۸۰۵ ه.ق.(سفرنامة 
رابینو بخش انگلیی ص ۱۴۲). 
لهراسبی. الْ] اص نسبی) مضوب به 
لهراسب. متعلق به لهراسب. 
لهر) سبیه. ال س بی ي] ([خ) دهسی از 





دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۸۵۰۰ گزی جنوب باختر 
فیروزآباد و نج‌هزارگزی خاور راه مالرو 
عمومی حونه: جلگه: متقدل,ر مالاریائی: 
دارای ۳۰۱ تن سکنه, اب ان از قنات. 
محصول آنجا شلات و برنج. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان گلیم‌پافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


۷ 
ا 
لهراسپ. [ل] (إخ) لهرانب. رجوع به 
لهراسب پادشاه کیانی شود. 
لهواسف. [1] (إخ) لهسراسب. رجصوع به 
لهراسب پادشاه کیانی شود. 
لهراسف. ال ] (اخ) نام برادر مسولانا 
ارجاسف امیدی شاعره از جمله بزرگزادگان 


ری. (مجالس اللفائی ص ۳۹۹). 
لهران. [] ((خ) نام دهی جزء دهستان پائین 
بخش. طالقان شهرستان تهران واقع در 
٩‏ هزارگزی باختر شهرک, سر راه عمومی 
مالروی قزوین. کوهتانی و سردسیر, دارای 
۶ تن سکننه. اب آن از چشسمه‌سار. 
محصول آنجا غلات و گردو. شغل اهالی 
زراعت و صایع دستی آنان کرباس و گلیم و 
جاجیم بافی و راه آن مالرو است. مزرعۀ 
دیمی‌زار مشهور به رزگره‌شسته جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
لهرکین. [ل د] ((خ) دمی جزء بسلوک 
قره‌پشلو از دهستان زنجان‌رود بخش مرکزی 
شهرستان زنجان, واقع در ٩۷هزارگزی‏ شمال 
باختری زنجان و ۳۳هزارگزی راه عمومی. 
دامنه و سردسیر. دارای ۱۵۸ تن سکته. اب 
آن از زمآب رودخانة محلی. محصول آنجا 
غلات. شغل امالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (ا‌فهنگ جنرانانی بان ج ) 
لهز. 1 (ع مص) درآمیختن با قوم. در ميان 
قوم شدن. (منتهی الارب) (منتخب اللفات), 
|الگد زدن بر سینه. مشت بر سنه زدن. لکز. 
مشت بر تندی زیر بنا گوش و بر گردن زدن. 
(متتهی الارب). مشت بر گردن زدن, (از 
زوزنی). ||نیزه بر سینه زدن. (متهی الارب). 
۱ مشت و نز پر سینه زدن. (منتخب اللغات). 
|ابه سر زدن شتربچه و بره پستان مادر را 
وقت شیر مکیدن. (متتهی الارب). 
||بازداشتن. (زوزنی), [ادوموی شدن. امنتهی 
الارب). آمیختن سپیدی موی با سیاهی. 
(متهی الارب) (متخب اللغات). 
لهزمتان. [لٍ ز )(ع ) تة لهزمة. جای 
فراهم آمدن گوشت مان زفر و گوشت. چ» 
لهازم. نکفتان. (مهذب الاسماهء). در صحاح 
گوید:لهزان دو استخوان است برآمده در 
لین زير دو گوش. (بحر الجواهر). لهزة. و 


رجوع به لهزمة شود. 





لهع. ۱۹۸۵۳ 


لهزمة. [ ل ر ] (ع مص) بریدن تندى زير 
بناگوش. ||دوسوی شدن رخار. 
|ادرآیختن سیدی با سیاهی موی. (منتهی 
الارب). 
لهزمة. [ل ز ] (ع [ا تندی زیر بنا گوش که 
استخوانی است برامده. و هما لهزمتان. ج» 
لهازم. (منتهی الارپ). جایگاه به هم آمدن 
گوشت‌میان دو استخوان و زنخ و گوش. تشنیة 
آن لهزمتان. ج لهازم. (از تاج العروس). 
لهزة. إل د1 (ع!) تندی زیر بنا گوش. 
(متهى الارب). لهزمة. 
لهزة. [ل دّ1 (ع ص) زن فربه برآمده كنج 
دهان. (منتهی الارب). 
لهس. [1] (ع مص) لیسیدن. لحس 
لیسیدن کودک بی مکیدن. ||انبوهی کردن بر 
طعام از حرص و آز. (منتهی الارب). 
لهسة. (ل س](ع!) ما لک عندی لهسة؛ یعنی 
برای تو نزد من چیزی نیست. (منتهی الارب). 
لهستان. [ل یا ل و] ((ج) ی ". کشوری به 
اروپا. محدود از شمال به دریای بالتیک. از 
جانب مشرق به روسیه و از جانب جتوب په 





رومانی و از مفرب په آلمان. دارای ۳۸۸۳۲۸ 
گزمربع مساحت و بر حب سرشماری ۱۴ 
فوریة ۱۹۴۹ م. دارای ۲۴ میلیون تن سکنه. 
پایتخت آن ورشو و شهرهای عمدة وی لدز, 
وو لمپرگ, گرا کویو پُزنان. است. این 
کشور تا جنگ بین‌السلل اول در تصرف 
روسیه بود و پس از ان جنگ استقلال یافت و 
در جنگ بین‌الملل دوم نخست از طرف 
کشور آلمان اشغال شد و پس از شکت 
یافتن آلمان بار دیگر به تصرف روسیه درآمد 
واکنون جمهوری مذکور جزو کشورهای 
کمونت اروپای شرقی است. 
لهسم. ال س] (ع إ) آبراهۂ رودبار تنگ. ج 
نهاسم. (منتهی الارب). 
له شدن. اله اش د] (مص مرکب) لهیدن. 
متلاشی شدن چنانکه آلوئی در زیر پای. 
لهط. ([] (ع مص) طپانچه زدن کی راء 
|اتیر انداختن بر کسی. ||دوختن جامه. ابر 
زمین زدن کسی را ||زادن مادر فرزند راء 
|| آب زدن زن شرم خود را. (منتهی الارب). 
االهط الشیء؛ ای | کله بسرعة و شراهة. 
(دزی). 
لهطه. ال ط] (ع!) چیزی که بشنوی وله 
راست شماری آن راو نه دروخ . (مسنتهی 
الارب). 
لھع۔ [ل َ] (ع مص) به هر یک انس گرفتن. 
|زگستاخ شدن. |إبه تکلف فصیح شدن. |[لب 


۱-از شاهنامة چ بروخیم ج ۵و ۶ صص ۱۴۳۱ 
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۴ هع. 


پیچیدن در سخن. (منتهی الارب)- ` 

لهع. [ل د] (ع ص) مرد به هر یک انس 
گيرنده. ||مرد گتاخ. (متهی الارب). 

لهف. [ل ] 0 مص) اندوهگین گردیدن. 
|ادریغ خوردن. (متتهی الارب). حسرت 
خوردن. (تاج المصادر). ارمان خوردن. 
(زوزنی) (دهار). 

لهف. [ل] (ع !) دریغ و آن کلمه‌ای است که 
بدان حسرت خورند بر گذشته و فوت شده. 
لهفة. (سنتهی الارپ). حزن و تحیر. (بحر 
الجواهر). حزن. اندوه. (از حاشیة مشنوی)؛ 

او سگ فرّخ‌رخ کهف من است 

بلکه او هم‌درد و هملهف من است. . مولوی. 
سیصدونه سال آن اصحاف کهف 

پیشتان یک روز بی اندوه ولهف. مولوی, 

لهفان. [ل] (ع ص) به‌معنی ملهوف است. 
ستمدیدهٌ مضطر دادخواه. حسرت‌خورنده. 
(عنتهی الارب). اندوهگن. (مهذب الاسماه). 
اندوهنا ک.(دهار). 

لهفت. ل ت /ل ۵] (از ع.()به‌سنی لعبت و 
آن صورتی باشد که دخترکان از پارچه سازند 
وبا آن بازی کند. (از برهان). صورتی است 
که‌دخترکان از جامه و جز آن سازند و در هند 
ار را کودیه خوانند. (جهانگیری). به معنی 
لعبت است که طفلان و دختران بدان بازی 
کند و آن صورتی است سایه‌دار و فارسیان 
عين را به هاء بدل كتد [لسبت 2 لهفت ]. 
چنانکه عفعف سگ را هف‌هف گویند. 
(آنتدراج) (انجمن آرا). 

لهفتان. إل ف ] () به‌منی لسبتان است که 
جمع لسبت باشد. یعنی صورت بازيچة 
دخترکان که از جامه سازند و لحبان هم به 
نظر رسیده است. (از برهان). 

لهفه. لت ] (ع ل) لهف. دریغ. و رجوع به 
لهف شود. (منتهی الارب), 

لهفیی. ال فا) (ع ص) زن سستم‌دیدة 
پریشان‌روزگار فریادخواه دریغ‌خورنده. ج» 
لهافی, لهاف. (منتهی الارب). 

لهق. ال /ل د] (ع سص) سخت سپید 
گردیدن و سپید شدن. (منتهی الارب). سفید 
شدن. (بحر الجواهر), سخت سپید شدن. (تاج 
المصادر). 

لهق. ال «) (ع ص) نمت از لهق. (منتهی 
الارب). سپید. (متخب اللفات). 

لهق. ال /ج](ع ص, !) شتر خا کسترگون. 
ج. لهاق» لهقات. |زگاو نر سپید. (سنتهی 
الارب). گاو دشتی, (مهذب الاسماء). |إهر 
چیز سپید. و ابیض لهق؛ سخت سپید. (منتهی 
الارب), سخت سفید. (مهذب الاسماء). 
لهق. )5 «](ع ص) س‌پید بی‌فروغ و 
بی‌تابانی, وصف است در کار و جامه و شیب. 
(منتهی الارب). 





لهقات. ] (ع ص.!) ج آسهقة و هق. 
(متهی الارب). 

لهقة. [ دُقَ) (ع ص, ) تأنیث لَه (متهى 
الارب). ج لهقات. 

لهکت. [ل د1 (ع ص, [) ناخوش بوی خوی و 


عرق. 

لهکت. [] ((خ) نام ده کوچکی از بخش ری 
شهرستان تهران. دارای ۶۰ تن سکنه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

له کردن. (ل؛ ک د] (مص مرکب) خُرد و 
نرم سائیدن چنانکه گوشت را در هاون. 

- دک و پوزش را له کردن؛ خرد و خا کشی 
ساختن. 

- له و لورده کردن؛ خرد و خا کشی‌کردن. 
له کلکت. (ل ک ] (اخ) دی از دهسستان 
دشمن‌زیاری بخش فهلیان و سمستی 
شهرستان کازرون. واقع در ۶۷سزارگزی 
جنوب خاوری فهلیان و سه‌هزارگزی راه 
فرعی هرایجان به اردکان. کوهستانی, معتدل 
و مالاریائی. دارای ۵۶ تن سکنه, آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

له لورده. [لٍ دل ود /د](ص مرکب. از 
اتباع) له و لورده. سخت خرد و درهم‌شکسته 
و رجوع به له و نیز له و لورده شود. 

لەله. [ل: 0*) ([ صوت) آواز نفس پیاپی 
سگ پا بیرون کردن زبان گاه تشنگی. رجوع 
به لەله زدن شود. 

لهله. زل ل ] (ع ص) جام ستبافه. 
|اسخن و شعر رکیک بلایه. (منتهی الارب). 

لهه یل ل:] (ع إ) لهلهة. زمین فراخ که در 


وی سراب بسیار باشد. چ» آهاله. (سنتهی 


آلارب). 
لهلهان. ال [] () تخمی است دوائی که آن 
را فرنجمشک خوانند. (برهان). 
لهلهة. [ل ل د] (ع لا آهله. رجوع به لهله شود. 
لهلهة. رل ل د] (ع مص) تک باقن جامه را. 
(منتهی الارب). 
له‌له زدن. [ل: 0: 5] (مص مرکب) از 
تشنگی زبان را پی‌درپی و سریم از دهان 
برآوردن, چنانکه سگان. آهاث. نفس پیاپی 
کشیدن با بیرون کردن زبان پیاپی, چنانکه 
سگ از گرمای هوا یا پیمودن راه دور. بیرون 
کردن و درون بردن زبان پیاپی با دم زدن. 
چنانکه سک گاه تشنگی سخت. پیوسته و 
پیاپی بیرون کردن سگ و جز آن قسمتی از 
زبان را از دهان. بسیار تشنه بودن: از تخنگی 
لله زدن؛ چون سگ تشله با بسار دویده 


زبان پیایی از دهان بیرون کردن و فروبردن و 





نفهای پیاپی کشیدن. 
لهم ([] (ع ص) مرد بسیارخیر, (منتهی 
الارب). 
لهم. (ل / ل د)(ع مص) به یک بار 
فروخوردن چسیزی را. (منتهی الارب), 
فروخوردن. (متخب اللغات). ||فروواریدن, 
(زوزنی) (تاج‌المصادر). 
لهچ [ل] (ع ص»!)گاو نر کسلان‌سال. 
||سالخورده از هر چیزی, ج لهوم. (منتهی 


الارپ). 
لهم. (ل ۾ / 1ه (ع ص) رجسل لهم؛ مرد 
بسیارخوار. (منتهی الارب). 


لهم ال مم] (ع ص) مرد روشن‌رای 
جوان‌مرد نیک کارگذار بیارعطا. ج لهمون. 
||دریای بزرگ. |[مرد سبقت‌گيرنده. ||اسب 
نجیب نیکو درگذرنده از اسبان. (منتهی 
الارب). 
لھم [ل مم] ((خ) ابن جلجب از بنی‌جدیس 
است. (منتهی الارب). 
لهمال. [ل ] ((خ) دهی از دهستان توکندکا از 
بخش مرکزی شهرستان شاهی واقع در 
۰ گری شمال شاهی, کنار رودخانة 
سااهرود. دشت, مسعتدل, مسرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۸۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة سیاهرود. محصول آنجا برنج, 
غلات. پبه, کنف, کنجد و صیفی. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳), 
لههم. [لِ م /0)(ع ص) مرد سخت 
پیشی‌گيرنده. ||اسب سابق نیکو و نجیب. 
(منتهی الارب). لهميم. 
لهموم. [] (ع ص. ناقة بسیارشیر. اشتر 
بسیارشیر. |[زخم فراخ و فى بعض الخ و 
الخرج الواسم؛ یعنی خرجین فراخ. |ائسرم 
زن. ||ابر بزرگ قطره. ||عدد بسیار. ||لشکسر 
گران. ||مرد بسیار خیر و نیکوئی: (صنتهی 
الارب). ج لهاميم. ۲ 
لهمون. [لِ دمو ](ع ص )ج لھم. (متھی. 


الارب). رجوع به لهم شود. 
لهمة. إل ) (ع ) یک مشت از پشت. 
(منتهى الارب). 


لههيم. [لٍ] (ع ص) لهمم. مرد سخت 
پیشی‌گیرنده. ||اسب سابق نیکو و نجیب. 
(متهی الارب). 
لهن. الَا (ع )اج اند 
لهنج. إل د1( صاحب برهان گوید: سنگ 
گازری باشد. یعنی سنگی که گازران جامه بر 
آن زنند و شویند و به‌معنی سنگ کارد هم 
گفته‌اندکه فسان باشد و به‌معنی ساز گازر و 
ساز گاری هم به نظر آمده است و جای دیگر 
ساز گازر و ساز گازری نوشته بسودند وان 
به‌معنی اول مناسبتی دارد و ظاهرا که ميان 











لهندگی. 

این دو کس خلط شده باشد چه یکی ساز 
گاری و دیگر ساز گازری نوشته است. و الله 
اعلم - انتهی. صاحب انجمن آرا گوید: سنگ 
کاردکه فان گویند و در این لفت 
تصحیف‌خوانی کرده‌اند و اختلاف شد چنانکه 
سنگ گازر و غیره. صاحب جهانگیری گوید: 
دو معنی دارد اول سنگ کارد باشد و آن را 
فسان نیز گویند و دوم به معنی سازگاری آمده 
است - انتهی. 

لهن دگیی. ال دد /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لهنده, 

لهندد. [ل دد /د] (نف) نعت فاعلی از 
لهیدن, لهشونده. 

لهنکت. إل جنْن ] (ع ق) هرآینه و هی کلمة 
تسحعمل تا كيدا اصلها لانک فابدلت الهمزة 
ھا٤‏ کایا کو هیا ک...(منتهی الارب). 

لهنة. (ل ن) (ع !) ناشتاشکن. (مسنتهی 
الارب). نهاری. (زوزنی). نیم‌چاشت. چاشتی 
بامداد. (زمخشری). لقمةالصباح. زیرقلیانی. 
دهان‌گیره. دهن‌گیره. ناشتائی. صبحانه, 
ماحضر, صاحب انندراج از شرح مقامات 
حریری نقل کند به معنی طعام قلیل که به 
زودی پیش مهمان نهند تا بدان شفل کند قبل 
از غذای ضیافت. ||هدیه‌ای که مافر اورد. 
سوغات. ره‌آورد. راءآورد. ارمفان. ج لهن. 
لهنه. [ل نْ / ی ] (ص) ابله. احمق. تادان. (از 
برهان). گول. همان لهبله است. (انجم آرا). 
||(() سنگ. (برهان). حجر. 

لهنه. إل ن ] (لخ) نام دهی جزء دهتان طارم 
یال بخش سیردان شهرستان زنجان واقع در 
۳هزارگزی شمال باختری سیردان و 
نه‌هزارگزی راه عمومي طارم. کوهتانی و 
سردسیر. دارای ۱۵۴ تن سکنته. اپ ان از 
فاضلاب‌رود زرده. محصول آنجا غلات, 
فندق و گردو. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

لهنة حانگرا. (ل ن /ن ي گ] (دسرکیب 
وصفی, [ مرکب) سنگی است در موجگاه 
دریای اعظم و آب آن دریا همچو سیماب 
است و آفتاب هم به آن دریا غروب ميکند. 
گویندهرکه آن سنگ را ییند چندان پخندد که 
بمیرد و آن را لهنة جانگزای هم گویند و به 
عربی حجرالضحک خوانند. (برهان). در 
عجایب المخلوقات آورده که سنگی است در 
موجگاه دریای اعظم که هرکه آن را بیند 
چندان خنده کند که بمیرد. (جهانگیری): 
لهو. [ل ] (هندی, )اسم شندی خون است, 
(تحفة حکیم مؤمن). 

لهو. [ل هوو] 0 ص) رجل لهو؛ مرد بازنده. 
مرد بسیار غفلت‌کننده و اعراض‌نماینده. 
(منتهی الارب). مرد بسیار بازی و غفلت. 





(مهذب الاسماء). 
لهو. لْدُز] (ع مص) بازی کردن. (منتهی 
الارب) (تاج السصادر) (زوزنی). [انس 
گرفتن زن به سخن کی و به شگفت آمدن 
وی ||جماع کردن. (منتهی الارب). 
لهو. [ لد ] (ع () زن که بدان بازی کند یا 
فرزند. (منتهی الارب). بازی. طرب. لعب. 
ملهی. آنچه مشغول کند مردم را. چیزی که از 
عمل خیر بازدارد. (متخب اللغات). آنچه 
مایة اشتغال باشد. اشتغال به عيش و طرب و 
امال آن. آنچه انان را محظوظ کند و 
مشغول دارد. زنی که ماب سرور و خوشی 
باشد. سرگرم‌کن. و در این قول خدای‌تمالی: 
«لو آردنا آن نتخذ لهواً'» کنایه است از زن و 
فرزند. ج, ملاهی (بفیر قیاس). هو الشىء 
الذى یتلذذ به الانسان فیلهیه شم یلقص. 
(تعریفات)ء_ 
دو صل متده سو آبکش په روز 
شبانگاه لهو کن به منده بر. 
تا بمیری به لهو باش و نشاط 
تا نگیرد ابر تو گرم خبک. 
بدو گفت کایدر ته جای لوست" 
همانا ترا شیر مرغ آرزوست. فردوسی. 
دل تو باد سوی لهو و چشم سوی نگار 
دو گوش سوی سماع و دو دست سوی مدام. 
فرخی. 


ابوشکور. 


خسروی. 


زین عید عدو راغم و اندوه و تو رالهو 
تو بارخ چون لاله و او پارخ برچین. 
شرحی. 

کش و بند وبر و آر وکن وکار و خور و پوش 
کين و مهر وغم ولهو و بد و نیک و می و راز. 

متوچهری. 
امیری شدم آن زمان زآن سیل 
زلهو وطوبگرد من لشکری. . منوچهری, 
بچه نداند از لهو " مادر نداند از عدو 
آید ببردشان گلو با اهل بیت و حاشیه. 

منوچهری. 
از این خداوند ما هیچ کاری نیاید جز لهو. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص‌۲۴۸). چون از 
خدمت فارغ شدی به لهو و نشاط خویش 
مشفول بودی. (تاریخ بهقی ص ۲۴۷). قائد به 
خشم جواب داد که نعمت تو سخت بر من 
پسیار است تا به لهو و شراب می‌پردازم. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۲۳. دیگران در لهو و 
طرب بدو اقتدا میکنند. (ناریخ بیهقی 
ص ۳۹۴). کدخدای ری و آن تواحی به لهو و 
نشاط و آداب آن مشغول میباشد. (تاریخ 
بیهقی ص .۳٩۳‏ 
بیت و غزل بر طلب فحش و لهو 
بی‌هنران را بدل ایت است. 

EET 
ایا به دولت دنا فربفته دل خویش‎ 


لھو. ۱۹۸۵۵ 


| به شادکامی تاز و به کام و لهو و خطر. 

ناصرخسرو. 

جان تو هرگز نیابد لذت از دین نبی 

تا دلت پرلهو و مغزت برخمار است از نید. 
ناصرخسرو. 

نباید که جز لهو فردا ز تو 

نشانی بماند چو از باربد, ناصرخرو. 

پرهیز کن از لهو از آنکه هرگز 

سرمایه نکرده‌ست هیچ لاهی. ناصر خرو. 

زنده شد لهو و شادی از پی انک 

تعره رعد و نفخة صور است. . ممودعد. 


ز لهو آمده رنج وز وصل دیده فراق 
به سان خویش گند پر ز خنده دیده پرآب. 


مسعودعد. 
شادمان گشت و اهتزاز تمود 

روی او سرخ شد ز لهو و بطر. معودسعد. 
و دیگر آنکه پند و حکمت ولهو و هزل به هم 


پیوستند. ( کلیله و دمنه). 
دل افرده مانددست چون نفس و دل 


کهاز آتش لهو تابی نپیند. خاقانی. 
سر دولت, غرور است و مان لهو 
به پایانش زوال روزگار است. خاقانی. 
لهو یک جزو و غم هزار ورق 
غصه مجموع و قصه مختصر است. 

خاقانی: 
غم پیخ عمر می‌برد و من به برگ آتک 
دستی به شاخ لهو به صد فن درآورم. 

خاقانی. 
تزنم باز در لهو و در کام که من 
سر به دیوار غم آرم چو بصر بازکم. 

خاقانی. 
ست کسم غمگار خوش به که باشم 
هت غمم بی‌کنار لهو چه جویم؟ خاقانی. 
تا به هم اسرار لھو شاه بگویند 
مرغ صراحی به گوش جام سر آورد. 

خاقانی. 
لهر و لت در مازعا ند 
هر دو خونخوار و گناه آزار. خاقانی. 


بیست‌ویک نوع قران است به میزان همه را 


من همه لهو ز میزان به خراسان یابم. 

خاقانی. 
مدت لهو را غم است انجام 
بادۀ نیک را بد است خمار. خاقانی. 
همان لهو و نشاط اندیشه کردند 
همان بازار پیشین پیشه کردند. نظامی. 


براسود روزی دو در لهو و ناز 


۱-قرآن ۱۷/۲۱ 
۲ - در این شاهد «لهر» بر وزن «غدوه آمده 
است. 


۳- در این شاهد «لهره بر وزن «عدوا آمده 





است. 











۶ لهواء. 


ز مشکوی دارا خبر جت باز. . نظامی. 
گربکشتم من عوانی رابه سهو 
نی برای نفس کشتم نی به لھو. مولوی. 


عقل و ادب پیش گر و لهو ولعب بگذار. 

(سعدی). و دیگر خدمتکاران به هو و لعب 

مشغولد. (سعدی). 

اگرمرد لهو است و بازی و لاغ 

قویتر شود دیوش اندر دماغ, سعدی, 

تو در لهو و تماشائی کجا بر من ببخشائی 

نبخشاید مگر یاری که از یاری جدا ماند. 
سعدی, 

تا دولت انت و نعمت با بخت تو به هم 

از لهو و از نشاط مثو ساعتی جدا. ؟ 

||سهو. (منتهی الارب). 


لهواء . [ل] (() مسوضعی است. (سنتهی _ 


الارب). جایگاهی است. (از معجم البلدان). 
لهوات. [ل ه)] (ع !) ج لهاة. (منتهی الارب). 
لهواط. ۱ ) (إخ) پور ارجاسب پور فیروز 

هنغدهمین سلاطین ساسانیه. رجوع به 

حبیبالیر چ ۱ تهران ج۱ ص ۳۲۰ شود. و 

کلمه ظاهرا مصحف « کوات» ( کواط) اول 

جاماسپ پسر فیروز بیست‌ودومین پادشاه 

ساسائ است. 
لهوالحد یت. ال رل ح] (ع۱مرکب) 

افانه‌ها. حکایات. سرود و غنا و ماتد آن. 

(منتخب اللغات). 
لهواللسان. [3 ول ل) (ع ام رکب)۱ 

سهواللان. 
لهوب. [ْ] (ع !اج لهب و لهب. (سنتهی 

الارب). 
لسه و پسه. [ل دپ( ص مرکب, از اتباع) 

له و لورده. خرد و خا کشی.سخت له. سخت 

کوفته و سوده. 
له و په شدن. [ل پش د](مص 

مرکب) له و لورده شدن. خرد و خا کشی‌شدن. 

سخت له شدن, چنانکه گوشت کوفته در 

هاون. 
له و په کردن. ال دبک دص 

مرکب) له و لورده کردن. خرد و خاکشی 

کردن.سخت له کردن چنانکه گوشت کوفته 

در هاون. 
لهوتن. در ت] (ص مرکب) که بلهو 

پردازد؛ 

گاه‌نظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو 

روز جد و روز هزل و روز کلک و روز ذن 

دژّبار و مشکریز و نوش‌طبم و ژهرفعل 

جان‌فروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن. 

منوچهری. 
لهو جة. لد ج] (ع مص) ناتمام و خام 

گذاشتن کار را. ||نیم‌پخت ماندن بریان را. 

(منتهی الارب). 
لهوخانه. (لْد رن / ن] (إمرکب) جای لھو. 


خانة لهو. آنجا که به لهو پردازند؛ 
بی خراب است لهو خانة دهر 
بنگه عمر ز آسمان برگیر. خاقانی. 
لهور. (J)‏ (إخ) لاهور. لاوهور. لوهر. 
لهاوور. لهاور. نام شهری است [به 
هندوستان ] با ناحیت بسیار و سلطانش از 
دست امیر ماتان است و اندر او بازارها و 
بتخانه‌هاست و اندر او درخت چلغوزه و بادام 
و جوز هندی بار است و همه بت‌پرستند و 
اندر وی هیچ مسلمان نیست. (حدود العالم), 
و رجوع به لاهور و لاوهور و لوهر شود. 
لهور. [لٍ] ((ج) دهی از دهستان نهیندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجد واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری شوسف و 
۶هزارگزی جنوب میفان. کوهتانی و 
گرمسیر.دارای ۱۴ تن سکنه. اب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. در بهار مالداران به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج٩),‏ 
له و علیه. [ل ع لی ] (ترکیب عطفی؛ ق 
مرکب)" بود و بزیان کسی. برای او و بر او. 
به او و بر او 
لهوف. [ل ] (ع!) ج لهف. رجوع به لهف شود. 
لهوق. [لْدُو] (ع ص) رجل لَهْوَقَ؛ مرد 
ناآزموده کار. | آنکه بگوید و نکند. مرد لافی 
نازنده به چیزی که ندارد. (منتهی الار ب). 
لهوقوعراقیس. [) (سعرب. )" شجر 
مصری است که گازران استعمال میکند و در 
آب زود نرم میشود و سرد و خشک و مجفف 
بی‌لدغ و قابض و مانع سیلان مواد و جبهت 
جراحات تازه و کهنه و نزفالدم و اسهال و 
درد مثانه و نفث‌الدم نافع است. (تحفة حکیم 
مۇمن). 
هوق [لَهُو ق ] (ع مص) ترک مبالغه کردن 


.| در کار و سخن. ||آراستن و نکو کردن خود 


را به چیزی که ندارد. | آنچه در وی مبالغه 
نکر ده شود از سخن و کار. (منتهی الارب). 
له وکر. [] (إٍخ) موضعی به غزنین: سجاوند از 
مسضافات اهوکر غزنین است. رجوع به 
حواشی لباب الالیاب ج۱ ص ۳۶۲ شود. 
لهو کردن. له وک د) (مص مرکب) بازی 
کردن. لعب کردن. (منتهی الارب). لهو. و 
رجوع به لهو شود. 

له وهکننده. [ لد زک نن د /د] (تف مرکب) 
نمت فاعلی از لهو کردن. انکه لهو کند. سامد. 
(منتهی الارپ). 

لهو و لعپ. ((ْدْر [ع / 20و [] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) طرب و بازی و عشرت و 
شادی و سرگرمی. رجوع به لهو و نیز لعب 
شود 

حاصل لهو ولب دنا چیست 





نام زشت و خمار و جنگ و جدل. سعدی. 





لھی. 


دریفا که فصل ‏ جوانی برفت 
به لهو و لعب زندگانی برفت. 
سعدی. 
له و لورده. لهل ود /د](ص مرکب. از 
اتباع) له و به. سخت کوبیده. سخت له. خرد و 
خا کشی.و رجوع به له و نیز لهلورده شود. 
له و لورده شدن. [ل هلود /دش د) 
(مص مرکب) سخت له شدن, خرد و خاکشی 
شدن. له و په شدن. 
له و لورده کردن. ال دل ود / دک د] 
(مص مرکب) سخت له کردن, خرد و خا کشی 
کردن.له و په کردن. 
لهوم. (ل](ع ص, ل) ج لهم. امتهی الارب). 
لهوم. [ل] (ع ص) مرد بیارخوار. |/سخی. 
|| ناقة شیرنا ک.اشتر بسیارشیر. (سنتهی 
الارب) (مسهذب الاسماء). |(اسب نیکو, 
(منهی الارب). اسب نیکرو. (مهذب 
الاسماع): 
لهون. ( ] (هندی, [) به هندی جاورس است. 
(تحفة حکیم مومن). 
لهوة. ار /0ْدو] (ع !) خورش دستاس 
یعنی یک مشت از دائه و جز ان که به اسیا 
دهند. ج» لهی. آنچه به دست در دهن اس 
اقکنند تا آرد کند. (مهذب‌الاسماء). خورة 
آسیا. ||عطية. (متهی الارب). عطاء. 
(مسهذب‌الاسماء). ||بهترین از عطایا و 
سترگ‌ترین آن. ایک یا دو مشت از سال. 
|اهزار دینار و هزار درهم و غير آن. |ازن. 
||(ٍخ) نام زنی. (منتهی الارب). 
له4. زل «] (اح) دی از بخش بندپی 
شهرستان بابل واقع در چهل‌هزارگزی جنوب 
پابل. کوهستانی و سردسیر. دارای ۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و لبستیات. شضغل اهالی زراعت دیمی و 
گله‌داریو راه آن مالرو است و زمتان اهالی 
عسموماً در قشلاقات بندپی به زراعت 
مشفولند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
لهی. (لْ هی ) (ع !) ج لهاة. (منتهی الارب) 
رجوع به لهاة شود. ٠‏ 
لهى. [ل ها ] (ع !) ج لهوة. (منتهی الارب). 
رجوع به لهوة شود: فان للها تفتح باللهی. (از 
تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۱). 
لھی. [ل ] ([) رخصت. اجازه. (از برهان): 
گرزنش را به لفظ بخارائی عادتی 


1 - Lapsus languil. 

2 - Pour el contre. 
۳-بیرونی در صیدنه لوفقراقس آورده است.‎ 
(صیدنه چ زریاب‌خوبی ص۵۶۲). و مخزن‎ 
الادویه له ولوقوغراقیس ضبط کرده است.‎ 
(مخزن الادوبه چ انتشارات انقلاب اسلاس‎ 
.)۷۹۹ ص‎ 
۴-نل: مرا دستگاه.‎ 









لھی. 


گویم لھی کنی که بگایم لهی گند - 
سوزنی (از جهانگیری). 
(شاید از لهیدن. مقلوب هلیدن باشد؟) 
لهيي. رل هسیی ] (ع مص) لهیان. دوست 
داشتن چیزی را و شگفتی از آن. ||فراسوش 
کردن چیزی را. (منتهی آلارب) . مشغول شدن 
از چیزی و دست بداستن از آن . (زوزنی). 
|اتلی یاتن. |[روی گردانیدن. ||غفلت 
ورزیدن از چیزی. |اگذاشتن و ترک دادن ذ کر 
چیزی را. (منتهی الارب). 
لهیاء [] ((خ) نام موضعی است به باب 
دمشق. (متهی الارب), جایگاهی به باب 
دمشق و بدان بیت لهیا گویند. (از معجم 
البلدان). 
لهیات. زل د] (ع )ج لهاة. (متهی الارب). 
لهیان. [ْذ] (ع مصآلهی. مشفول از چیزی 
شدن و دست بداشتن از آن. ازوزنی). روی 
گردانیدن. اإغافل شدن. ||دوست داشتن 
چیزی را و شگفتی از آن. (منتهی الارب). 
لهیب. [) (ع 4 گرمی آتش با شعله آن 
خالص از دود. (مستهی‌الارب). زبانة اتش 
(مهذب‌الاسماء). گرازة آتش (در تداول مردم 
قزوین). آتش شعله‌زن. (غیاث). زبانه زدن 
آتص. افروختن آتش.لهب: 
خاطر از آب خضر و آتش موسی انت زآنک 


هم ز آب الطاف و هم ز آتش لهیش يافتم. 
خاقانی. 
بر آمید اتش موسی بخت 
کزلهیش سبز و تر گرده درخت. 
مولوی. 


و در هیچ بقعت روشتی و احسراق و لهیب ار 
(آتش] تفیر و تبدیل نپذیرد. (تاریخ ببهقی چ 
تهران ص ۳۳). ||سوز. سوزش. التهاب : وقد 
یوضع [ضمادالنفسج ] على فم‌المعدة اذا كان 
فیه لهیب. (ابن‌البیطار). 
لهیب. [ل] (إخ) جایگاهی است در شعر 
افوه الاودی: 
و جرّد جمعها بیض خقاف 
على جنبی بضارع فاللهیب. 
(از معجم البلدان). 
لهیب. زلْ ) (إخ) ابن مالک اللهبی... قاله 
ابن‌مندة و حکی فيه ابوعمر لهب مکبرا و به 
جزم‌الرشاطی قال ابن‌مندة له خبر رواه 
عبدالله‌بن محمد العدوی باسناد لایتبت و قال 
ابوعمر روی خبراً عجياً فى الکهاند و اعلام 
السبوة و آورد العقیلی حدیثه قال اخبرنا 
عبدائّ‌بن احمد البلوی اخبرنی عمارةبن زید 
حدئی عبدالین الملا عن ابی‌الشمشاعبن 
بیاع‌ین الشعشاع حدئی ایی‌عن لهیب‌بن 
مالک اللهبی قال حضرت عندرسولاله 
صلی‌الّه عليه و آله و سلم فذکرت عنده 
الکهانة قال فقلت له بابي انت و امی نحن اول 





من عرف حرامة السماء و خير الشیاطین و 
منعهم من استراق السمع عند قذف السجوم و 
لک انا اجتمعنا الى کاهن لنا يقال له خطرین 
مالک و کان شیخاً کبی را قداتت عله ماتا سنة 
من اعلم کهاننا نقلنا له یا 
خطر هل عندک علم من هذه الشجوم التى 
یرمی بها فانا قد فزعنا و خقنا سوء عاقیتا 
فقال؛ 
عودوا الی الحر 
اخبرکم الخبر 

ام لافق ام حدر 
قال فاتیناه فى وجه السحر فاذا هو قائم 
شاخص نحو السماء فنادینا يا خطر يا خطر 
فاوما الینا ان امسکوا فانقض نجم عظیم من 
السماء فصرخ الکاهن رافعا صوته: 
اصابه اصابد خامره عقابه 
عاجله عذابه احرقه شهابه 


چ ثمانون سنه 2 و کان 


ایتونی بسحر 


لخر ام ضرر 


زایله جوابه 

الابیات. و ذ کر بقية رجزه و شعره و من 
جملته: 
اقسمت بالكعبة و الارکان 
قد منع المع عتاةالجان 
بشاقب بکف ذی‌سلطان 
من اجل میعوث عظیم‌الشأن 

ییعث باكتزیل والفرقان. 
و فیه قال فقلتا له ویحک یا خطر انک لسذکر 
امراً عظیماً فماذا تری لقومک قال اری لقومی 
مالااری لنفسی: ان یتبعوا خیر نبی‌الانی 
شهایه مغل شعاع‌الشمس. قذکر القصة و فى 
آخرها فما افاق خطر الابعد ثلائة و هو یقول 
لا اله الا الله. فقال اللبی لقد نطق عن مثل نبوة و 
انه ليبعث بوم‌لقيامة امة واحدة و اخرجه 
ابوسعد فى شرف المصطفی من هذا الوجه قال 
ابوعمر اناده ضعیف لو کان فيه حکم لاذ کر 
لان روا مجهولون و عمارةبن زيد اتهموه 
بوضم الخديث و لکنه فی‌علم من اعلام اللبوة 
و اصول لاتدفعه بل تشهد و تصححه. قلت 
یتفاد من هذا انه تجوز رواية الحديث 
الموضوع آذا كان بهذین الشرطین ان لایکون 
فيه حکم وان يشهد له الاصول و هو خلاف 
مانقلوه من الاتفاق على عدم جواز ذلک و 
یمکن ان يقال ذ کر هذا الشرط من جملة 
البيان. (الاصابة ج ۶ صص ۱۰-۹). 
لهیجی. [ل] ((ج) عدالرزاق. رجوع به 
لاهیچی شود. 
لهید. [ل] (ع ص) ستور مانده‌شده. (منتهی 
الارب). 
لهيدة. [ل د] (ع 4) بستابه نرم و سست, 
(متتهی الارب). طعامی است. (مهذب 
الاسماء), طبیخی مان عصيدة و سخینه. 
هید گی. لٍ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لهیده. رجوع به لهیده شود. 









۱۹۸۵۷  .ءامیهل‎ 


لهیدان. [ل د] (مص) له شدن. (یک مصدر 
پیشتر ندارد و گویا امر هم ندارد). خرد و 
خا کشی شدن. له و په شدن, له و لورده شدن. 
لهید نبی. ۹ د] (ص لیاقت) درخور لهیدن. 
کهله شود. که لهیدن تواند. 

لهیده. زل د /د] (نمف) نعت مفعولی از 
لهیدن. له‌شده. 

لهیر. [) (ٍخ) نام موضعی به دیلارستاق 
لاریجان مازندران. (سفرنامة رابیلو بخش 
انگلیی ص ۱۱۵). 

لهیع. [1] (إخ) ابن مسجمرین نسعیم‌پن 
سلامةالیحصبی من الافیوش مظرین یحصب. 
له ادرا ک قال ابن‌یونس شهد فتح مصر. 
(الاصابة ج ۶ ص ۱۲). 

لهيعة. [ل ع] (إخ) الحضرمی. ذ کره‌ابوموسی 
فی الذیل و قال یقال ان ابازرعة الرازی ذ کر 
فى الصحاية و روی من طریق محمدين 
عبیداله التمیمی عنه و قال انه مات سنة مائة و 
تكلم فيه الازدی و وثقه ابن‌حبان. (الاصابة 
ج۶ ص ۱۳). صاحب منتهی الارب عبدالهبن 
لهيمة حضرمی را قاضی مصر و محدئی 
موئوق گفته است. و رجوع به عبداله و 
حن‌المحاضرة فى اخبار مصر و القاهرة ج ١‏ 
ص ۱۳۲ شود. 

لهیعة. 1٤‏ (ع (مسص) بسی‌خبری و 
فروگذاشت. لهاعة. |اکاهلی و سستی در 
خرید و فروخت چندانکه متبون گردد. 
(منتهی الارب). 

لهیف. [ل] (ع ص) درازقامت درشت. 
|اییچار؛ ست‌رسید؛ پریشان‌روزگار 
فریادخواه و دريغ‌خورنده. (منتهی الارب). 
درم‌انده. (دهار) (مسهذب‌الاسماء). 
|إلهيفالقلب؛ سوخته‌دل. (متهى الارب). 
OI‏ پادی که میان جنوب و دبور جهد. 

لهیم ۰ (عل) سختی وبلا |امرگ. ||تب. 
لهیم مثله قی الکل. |[دیگ فراغ.(متهیٍ 
الارب). 

لهیم. ال ی / ل ي] (ع ص) مرد سخت 
پیشی‌گرنده. ||اسب سایق نیکو و نجیب. 
إهميم. (منتهى الارب). 

لهیم. ل ه] (إخ) بطنی است از ارض به 
جزیره‌ای در مغرب تکریت. و آن آبی است 
نمربن قاسط را. (از معجم البلدان), 

لهیماء . إل ] (إِخ) موضعی است به نعمان 
الارا ک.میان طائف و مکه گویند نام آن 
الهیماء است به مناسبت نام مردی موسوم به 
الهیماء که بدانجا کشته شد, (از معجم البلدان). 
|| یومللهیماء؛ جنگی میان عمروبن الحرشین 
تمیم‌بن سعدین هذیل و عمروین عدیین 
الدثل‌ین بکرین عبدمناة. رجوع به عقد الفرید 


1 - ۷۰ 











۸ لهية. 
ج۴ صص ٩۷-۹۵‏ شود. ‏ -- 

لهیة. ال ی ] (ع [) دمش و عطای سترگ و 
بهتر, (منتهی الارب). 

ليي. (پوند) مزید موخر امکنه: اسملی. 
ليي. (ع حرف جر + ضمیر) (از: !+ ی) مراء 
برای من. 

ليی. () درختی است که در جتگلهای ایران 
یافت میشود و در نجاری به کار رود. قسمی 
تارون. نسامی که دررامسر و دیلمان 5 
لاهیجان به اوجا دهند. ملج, شلدار. قره‌اقاج, 
لروت. سمد. سمت. له. و رجوع به اوجا و 
نارون شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ 
ص ۲۱۰). 

لی. ()' پیمانه‌ای است مردم چین رااز زمین 
مانند جریب ما معادل ۵۷۶ گز تقریبی. 
| مقباس طول, تفریباً معادل پانصدوپنجاه گز, 
(ایران باستان ج ۳ ص ۲۲۶۳), 

لیی. (ْیی] (ع ص, !)ج الوی. (منتهی 
الارب). رجوع به الوی شود. 

لی. [لیی ] (ع مص) لوی تافتن رسن را و 
دوتاه کردن. (منتهی الارب). تافتن رسن و جز 
آن. رسمان تابیدن. (متخب اللغات). تافتن 
رسن. (تاج المصادر). ||مایل گردانیدن سر. 
(منتهی الارب). پیچانیدن سر. (تاج المصادر). 
سر پچانیدن. ||بگردانیدن زبان در دهان. 
(ترجمان‌القرآن). گردانیدن زسان در دهان. 
(تاج السصادر). |[اعراض کردن. ابه 
بیست‌سالگی رسیدن کودک. |اکاهلی کردن و 
ستی کردن. (منتهی الارب). ||رغبت كردن 
به چیزی. ||دنبال جنبانیدن شتر. (تاج 
المصادر). دم جتبانیدن. (متخب اللغات). 
||مدافعت کردن. لان, (تاج المصادر). مسطل, 
(مستتهی الارب). مسدافعت كردن در وام. 
(منتخب اللفات). دیر داشتن وام و نا گزاردن و 
داردار کردن. (متهی الارب). روی واپس نگه 
کردن. |[گردانیدن. |گردانیدن زبان در گواهی 
و غير آن. (متخب اللغات). چشم داشتن. 
||برگزیدن کی را و گرامی داشتن, منکر حق 
کی‌گردیدن. (منتهی الارب). |((ص) کلامی 
لی؛ گفتاری باطل و مخفی. 

لیی. ((خ)" نام رودی به فرانه و بلژیک. 
لی. (ٍخ)" ماریوس سوفوز. ریاضی‌دان 
نروژی (۱۸۹۹-۱۸۴۲ م.). 

لیا. [لِیٰ با] ((ج)؟ نام یکی از دو دختر 
شعیب. زن یعقوپ. نام دختر مهتر ليان که 
یعقوب او را تزویج کرد و یعقوب را شش 
فرزند از بطن وی در وجود آمد: روسیل, 
شمعون, لاوی, یهوداء زبالون (زابلون, 
قاموس الاعلام تسرکی): یشجر با بشناجر 
(اساحر, قاموس الاعلام ترکی). (حبیب السیر 
ج۱ ص۲۳ و قاموس الاعلام ترکی): 

یکی بود از آن هر دو لا به نام 


لیاخو 
مجمم‌الجزایری) در اقانوس منجمد شمالی 





چو سرو روان و چو ماه تمام, 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

و رجوع به ليئة شود. 
یا [ل ] (ع لا لیاء. اء. زمین دور از آب. 
(منتهى الارب). 
لياء . [ل] (ع إا لوسیا, (فهرست مخزن 
الادویه). دانه‌ای است شبیه به نخود که 
بخورند آنراء (منتهی الارب). چیزی است 
مثال نخود بخورند آنرا. (مهذب‌الاسماء) 
نوعی از حبوبات مانتد نخود نیک سپید و 
بدان زنان را صفت کنند به سپیدی. فیقال: 
کانهالياة. و رجوع به لوا نشسود. ||نوعی از 
ماهی که از پوست آن سپر نهایت محکم و 
نیکو باشد. ||زمین دور از آب. لیا (مقصورا). 
نا (متهی الارب). 
لیاء ۰ ی با] (ع !) ليا. ياء زمین دور از 
آب. (منتهی الارب). 
یاو تونگت. (۶) (خا*نام شهری به چین. 
لیائو یانگت. ]٤[‏ (إخ) "نام شهری به چین. 
لیاب. [ل] (ع |) طعام کم از پری دهان. به 
انداز؛ لددن از طعام خائیده. (منتهى 
الارب). اقل من ملء الفم من الطعام و قیل قدر 
لعقة منه تلا ک.(اقرپ الموارد). 

لباح. رل /ل) (ع !) بامداد. |اگاو نر دشتی. 
(منتهی الارب). گاو دشتی. (منتخب اللفات). 
گاو سپد دشتی. (مهذب الاسماء). |((ص) 
سپید. (متخب اللفات). هر چیز سپید. و ابیض 
لیام؛ سپید خالص بی‌آمیغ. (منتهی الارب). 
|اریگ سخت. (مهذب الاسماء). |[((خ) نام 
تیغ حمزه رضی اله عنه. (منتهی الارب). 
لیاخف. [خ) ((خ) صاحب‌منصب قزاق که 
مجلس شورا را او بمباران کرد به امسر محمد 
علی‌شاه. و عده‌ای از آزادی‌خواهان را 








۰ ] (() نام گسنگیاری 
نزدیک سواحل سیبری شرقی. 

لياخة. (لٍ خ] (ع!) سک گداخته با شیر. 
لواخة. (منتهی الارب). 

لیاد. [لْ] (ع ا چیزی اندک و حقیر. یقال: 
ماترکت له لیاداً؛ ای شیاً. (منتهی الارب). 

لیاذ. [ل] (ع مص) پناه گرفتن به چیزی و 
پوشیده شدن بوی. لواذ. لوذ. امنتهی الارب). 
پاه گرفتن به کی يا به چیزی یا به جائی. 
(ترجمانالضرآن) (زوزنی). پناه گرفتن به 
کسی. (ترجمان‌القر آن) (دهار). پناه گرفتن. 
(غیات). ۱ 

لیارج دمه. [ر د م] (إخ) دى جزه 
دهستان مرکزی بخش نگرود شهرستان 
لاهیجان, واقم در ده‌هزارگزی جنوب 

٤‏ لنگرود. کوهتانی, معدل, مسرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۹۵ تن سکنه. اب آن از 








لیاسی. 


چشمه. محصول آنجا لبتیات. چای و عسل. 
شغل اهالی گله‌داری و زراعت و صنایم دستی 
آنان شال و جوراب بافی و راه آن مالرو است 
و نصف اهالی برای تهیة علوفة زسستان, در 
تسابستان به ییلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 
لیارد. [] (إخ)از علمای انگلیسی عام 
آثار قدیمه, وی در تیه نمرود, محل کالاه یا 
كالح تورية پایتشت قدیم آسور, به حفریات 
پرداخت. مقر آسوربانی‌پال پادشاه آسور و 
حجاریهای برجستة بسیار کشف کرد (۱۸۴۵ 
م) و نیز آثار قصر نینوا و آثار قصر 
«ستاخریب» و «تیگلات پی‌لسر» پادشاهان 
آسور را یافت و آنجا کتابخانة درباری 
آسوربانی‌پال که بسیار مهم است یافته شد. 
این کتابخانه که مبع تمام‌نشدنی آگاهی به 
احوال آسور ماهد اکنون در موه 
بریتاناست. (ایران باستان ج۱ ص ۵۲). از 
روی | کشافات وی در نینوا آسوری وبابلی 
بودن خط سوم کتیبه‌های هسخامنشی ثابت 
گشتهاست. (ایران باستان ج ۱ ص ۴۷). 
لیارستان. زر ] (اخ) محلی در راه رامسر به 
رشت. (سفرنامهٌ رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۷). رجوع به لیالستان شود. 
لبارو. () به لغت دیلمی اسم اماریطن است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
لیاس. [ل](ع ص) زن‌جلب که پیوسته در 
خانه باشد. (متهی الارب). 
لیاسر. [س ] (اخ) دهی جزء دهتان اوشیان 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در 
۸همزارگزی جنوب خاوری رودسر و 
یکهزارگزی شوه لاهیجان به شهوار. 
جلگه, معدل و مرطوب. دارای ۱۷۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
پرنج, چای و به. شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج 7 
لیاسی. ((خ) دھی جزء دهستان اشکور با 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در 
شصت‌هزارگزی جنوب رودسر و 
۴ هزارگزی جنوب خاوری سی‌پل. 
کوهتانی, معتدل, مرطوب و مالاریائی 
دارای ۳۲۰ تن سکنه, اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. بنشن, لبنیات و عسل. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان شال‌بافی و راه آن مالرو و صعب‌السبور 


1 - 2 - Lys. 

3 - .نا‎ 4 - lia. 

5 - Liao-Toung. 

6 - Liao-yang. 7 - Liakhov. 
8 - Layard. 








لیاط. 


است. این ده بلاق مالکین عمدة دهتتان 
اشکور وسطی و سیاهکل‌رود می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
لیاط. [لٍ ] (ع!) ج لیطة. (متهى الارب). 
لیاط. رلٍ] (ع ا) آمک و گبچ. |احدث. 
اسرگی: (متهی الارب). 
لباط. [ل) (ع !)ربا (متهى الارپ). 
||سریش. (مهذب‌الاسماء) (بحرالجواهرا. 
||پوست. (بحر الجواهر). || آب دهن. 
لیاع. [ل 1 (ع ص) ریح لاع؛ باد تد سسخت. 
(منتهی الارب). 
لیاغة. ال غ] (ع ص) گول. (منتهی الارب). 
لیاف. [] (ع|) لشکر, (مهذب‌الاسماء) (. 
لیافو. (اخ) دهی جزء دهستان رحمت‌آباد 
بخش رودبار شهرستان رشت. واقع در 
۸مزارگګزی باختری رودبار و 
دوازده‌هزارگزی امامزاده هاشم در خاور 
سفیدرود. کوهتانی» معتدل و سالاریائی. 
دارای ۳۹۷ تن سکنه. آب آن از سفیدرود و 
چشمه, محصول آنجا برنج, چای, ابریشم, 
لات وزغال. غل اهالى زراعت و 
گله‌داری و مکاری و راه آن مالرو است. قریۂ 
کوچک دولایم جزء این ده منظور شده است. 
(از فرهنگ چنرافیائی ایران ج ۲). 
لیاق. [لٍ] (ع () شعلة آتش. (سنتهی‌الارب). 
| آب دوات. (مهذب‌الاسماء). 
لیاق. ([1 ] (ع امص) پایداری و ثبات در امور 
و هیشگی بودن در آن. ||( چرا گامو منه: ما 
بالارض لیاق؛ بعنی چرا گاهی‌نیست در آن. 
(متهى الارب). مرتع. (مهذب الاسماء). 
لیاقت. [ق] (ع اسص) لياقة. سزاوارى. 
شایستگی. زیبائی. برازندگی". موافق و 
درخور امدن. اندرخوری. قابلیت؛ برداشت 
کنم آن کان را که در باب ایشان سیاست 
فرموده باشم ا گرلیاقت دارند برداشتن 
(تاریخ یهقی). اانضل و دستگا ه. (آنندراج) ج 
لباقت علی‌خان. (ق ع] (اخ) 
سیاستمدار پا کستانی از مردم پنجاب و از 
خاندانی مدعی فرزندی انوشیروان عادل, 
وزیر دارائی اولین کاینۀ هندوستان از یاران 
نزدیک محمدعلی جناح و رئیس‌الوزراء 
پا کستان پس از تجزید هند به دو کشور. متولد 
۹ و مقتول به سال ۱۳۳۱ ه.ش. 
لیال. [ل] (ع !) مسخفف ليالى. ج لسل. و 
رجوع به لیالی شود؛ ۲ 
نی‌نی نه هلالی تو که بر چرخ فضایل 
چون شمس و قمر زینت ایام و لیالی. 
سوزنی. 
||فارسیان جمع لولو هم لیال آورده‌اند و این 
خلاف قیاس است. (آنندراج). 
لیالستان. [ليا لٍ) (إخ) قصبة جزء دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان, واقع 





در چهارهزارگزی خاور لاهیجان, کنار راه 
شوه لاهیجان به للگرود. جلگه. معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۰۰۵ تن سکنه. 
آب آن از انتخر و چشمه. محصول آنجا 
برنج. چای, ابریشم و صیفی. شفل اهالی 
زراعت و صنایم دستی انان پارچه‌بافی است. 
کارخانة چای‌خشک‌کنی و ده باب دکان 
مختلف کار راه شوسه دارد و آب چشمة آن 
دارای خواص طبی است. در تابتان صردم 
برای هواخوری از لاهیجان به این قصبه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
لیالمان. (لٍ] (اخ) دهی جزء دهتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان, واقع در 
سههزارگزی جنوب باختری لاهیجان. 
کوهستانی, معتدل» مرطوب و سالاریائی. 
دارای ۲۵۵ تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار. 
محصول آنجا برنج و زغال. شغل امالی 
زراعت و زغال‌فروشی و راه آن صالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران چ ۲). 
لباله کل. لک ) (اج) دهی جزء دهستان 
بیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان, واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
سیافکل. جلگه مسعدل, مسرطوب و 
مالاریائی. دارای ۱۷۰ تن سکنه, آب آن از 
چشمه. محصول آنجا لبنیات, چای و عسل. 
شغل اهالی گله‌داری و زراعت و راه ان مالرو 
است. عموم اهالی برای تعلیف اغنام احشام و 
یبیلاق به دیمان میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 
ليالیی. [ل] (ع !)ج لیل. او هو جمع لبلاة و 
هى اصل اللیل. (متهی الارب). تبهاء 

تابه چشم شه نماید خوب روی روزگار 

از لیالی بر رخ ایام زلف و خال باد. سوزنی, 
ااج للق ناج لیلی. نام زنی. (منتهی الارب). 
لیام. (ع ص .ج یم فرومایگان . نا کسان. 
بخیلان. (اتدراج)؛ . و رجوع به لام شود. 
لیاهست. [] (ع مص) ملامت کردن, از لوم. 
(غیات). و رجوع به لثامت شود. 
ليان .ع [) ج لين. (متهی الارب). 
لیان.[ل] (ع مص) آین. لينة. نرم گردیدن. 
| ((مص) فراخی و تازگی زندگانی, یقال: هو 
فی ليان من العیش؛ ای فى خفض و دعة. 
(متهی الارب). 
لیان. [لٍ] (ع مص) ملاينة. نرمی کردن با هم. 
نرم شدن. (منتهی الارب) (تاج المصادر) 
لیان. [ل](ع مسص ل. (زوزنی) (تساج 
المصادر). مدافعت کردن. (تاج المصادر). 
مداومت کردن وام. (زوزنی). 
لیان. إل /(] (ص) درخشان و تسابان. 
(برهان). تابش‌دهنده و درخشان و بافروغ 
بود. (صحاح الفرس). مُضیء. روشنائی و 
فروغی که از پی یکدیگر بدرخشد. (برهان). 





لیاول پائین. ۱۹۸۵۹ 
فروع آینه بود و بیغ و چیزهای روشن. آتش 
دمنده و فروزان, چنانکه از پس یکدیگر همی 
درخشد با روشائی. (نسخه‌ای از لغت‌نامة 
اسدی): 
جمشید کیانی نه که خورشید لیانی 
کزنور عیانی همه رخ عین سنائی. خاقانی. 
- لیان‌لیان؛ مشعشم. 

و رجوع به مدخل‌های لی‌لی زدن و لیان‌لیان و 
لپانلپان شود. 

لیان.(اج) نام خال یعقوب پیمبر. رجوع به 
حییب‌السیر ج ۱صص ۲۳-۲۲ شود. 

لیانحل. 1 (لخ) این کلمه بدون شرح 
در معجم البلدان چ مصر آسده و ظاهراً نام 
موضعی باشد. 

لیانکورت. (اخ) "نام کرسی بخش دراواز از 
ولایت کلرمنت به فرانسه. دارای را‌اهن و 
۷ تن سکنه. 

لیانگ چنو. (ج] ((خ) نام شهری در یکی از 
ایالات شمال شرقی چین. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

ليان لیان. [ ل []اص مرکب) مشمشع: 
گردونز برق تیغ چو آتش لیان‌لیان 
کوهاز غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
این کلمه را فرهنگ سروری لپانلیان ضبط 
کرده‌است با «پ» فارسی بجای یاء. ورجوع 
به لیان و به لپان‌لیان شود. 

لیانو. (] () لندر. (از فهرست مخزن‌الادویه). 
رجوع به لیبانو شود. 

لیاول بالا. ال رل ] (اخ) دهی جزء دهستان 
عمارلو از بخش رودبار شهرستان رشت. 
وافع در ۳۴هزارگزی خاور رودبار و 
۲هسزارگسزی رستم‌آباد. کوهتانی و 
سردسیر. دارای ۸۵۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات» بنشن, لبنیات و 
عل. تغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
مکاری و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی و 
راه ان مالرو است و ده باب دکان دارد. | کثر 
اهالی در تابتان به یبلاق برین میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 

لیاول پائین. ال رل ] (اغ) دهی جزء 
بلوک شورگام دهستان عمارلو از بخش 
رودبار شهرستان رشت واقع در ۳۳هزارگزی 
خاور رودبار و ۲۱هزارگزی رستم‌آباد. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۵۱۰ تن سکنه. 
آب آن از نهر کباش و.چشمه‌سار. محصول 
آنجا غلات, بنشن, لبنیات و گردو. شغل اهالی 


۱-در یک نسخة عطی میذب‌الاسماء بجای 

لشکره للگبر و در نسخة دیگر بجای لیاف 
«لیاق»؟ آمده است. 

2 - ۱۸۵۲۱۱۵۰ 6. 

3 - ۰ 








۰ لیایل. 


زراعت و گله‌داری و مکاری و صنایم دستی 
آنان شال‌بافی و راه آن سالرو است. اصالی 
برای تهیة علیق در تابستان به یلاق برک‌سر 
میروند. (از قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لیایل. ال ي] (ع 4 ج ليل. (منتهی الارب). 
رجوع به لل شود. 2 
لیئه. [] (إخ) (به‌معنی خسته) دخت بزرگ 
لابان که په طور خدعه به یعقوب داده شد. 
(سفر پیدایش ۱۶:۲۹). و از برای بعقوب شش 
پر و یک دختر آورد و پس از ورود به مصر 
جهان را وداع گفت و خود لية میدانست که 
یعقوب راحیل را بیش از وی دوست می‌دارد. 
(سفر پیدایش ۲۵-۲۱:۲۹ و ۲۵:۳۰), و با 
وجود آن به یمقوب بسیار محبت میکرد. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به لا شود. 
لیمب. [ ) (ع |) هو فعل الصبیان يعقب الشعب 
من غير فائدة. (تعریفات). 
لهباء ((خ) نام نهری در مرکز آفریقای جنوبی, 
(قاموس الاعلام ترکی) 
لیبائو. ((ج) رجوع به لباوه شود. 
لیبارا. () نام نوعی مرهم (. 
لیبان. (اخ)" رجوع به لنان شود. 
لیبانو, () کدر ". (از تحفة حکیم مومن). 
لیبائو طس. (ط ] (معرب, ل شجر؛ مريم. 
گیاهی است طبی. (مفردات این‌البیطار ج٠‏ 
ص 2۵۱ گیاهی که ساق ان به ساق 
رعی‌الابل شبیه است. 
لیبانیوس. (اخ) از علمای مشهور یونان 
قدیم. مولد ۳۱۴م. به اتطا کیه و وفات به سال 
۹۰ م. در همانجا. (قاموس الاعلام ترکی). 
لیباوه. [ز) ((ج) ن.ام قسصبه‌ای در 
۵هزارگزی غربی مبتاوه. کنار خلیج 
بالتیک به روسیه, لیبائو. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
لیبتره. (ب ر) (إخ) "نام قصبه‌ای به مقدونیه. 
مدفن اورفیوس شاعر معروف. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
لیبوء [ب ] ((ج)۲ پاپ میحی از ۳۵۲ تا سال 
PF‏ »مولد رم 


لیبرا. ()(.. طلا) مسکوکی وزن آن معادل 
۸ گرم یا قریب ۶۵ مثقال. (ایران باستان 
ج۳ص ۲۶۸۲). ۱ 


لیبرال. (ب ] (فرانسری, ص)" آزادیخواه. 
لیبر تینیون. [ب ] (اخ) (اعمال رسولان 
۶ بهودیانی بودند که اسر شده و از ان پس 
همچو غلام به روم برده شدند. سپس عدد 
بسباری از ایشان آزاد گشتند, چتانکه مان 
دارند چهارهزار از ایشان در سال ۱۹ م؛ از 
روم نفی بلد شده و ايشان را در اورشليم 
مجمع مخصوصی بود. اینان از جملة کانی 
هتد که با استیفان شهید اول مقاوست 
میکردند. (قاموس کتاب مقدس). 





لیبرویل. ار وی 1 نام کرسی کلنی 
قرانه از گابن به آفریفا. دارای ۴۳۲۵ تن 
سکنه و آن در سال ۱۸۴۹ م. به وسیله غلامان 
آزاد شده باد شد. 
لیبری. آب] (رج) ۳ پترو. نقاش ورسام 
االیائی, مولد پادو (۱۶۸۷-۱۶۰۵). 
لیبر یا. [پ] لإ)" (کتور...)نام جمهوری 
کنارگینه به آفریقا موسی به‌سال ۱۸۲۲ م.به 
ساحت ۴۵۰۰٩هزار‏ گز مربع و دارای حدود 
آمیلیون تن سکنه. مرکز آن منرویا و محصول 
ان قهوه است. 
لیبری پنس. [پ ] (اخ)"' عنوان حا کمی 
در قدیم که فروش املا ک به موجب قانون با 
آداب و مراسم خاص در حضور وی انجام 
میگرفت. (ترجماة تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ص 4۵۰۳ 
Tis‏ 
لیبریوس ما کسی‌موس. [ب) ((غ) 
نام مردی رومی به روزگار اشکانیان. رجوع 
به ایران باستان ج ۲ ص ۲۴۶۶ شود. 
لییلون. [ل ب] (اخ) رجوع به ثاؤن 
ازمیری شود. (تاریخ الحکماء قفطی), 
لیبنیز. [[] ((خ) رجوع به لابنیتس شود. 
لیبورن. ((ع)"" نام کرسی بخش در ولایت 
ژیرند به فرانسه. دارای راء‌آهن و ۱۹۱۳ تن 
سکنه. 
لیبورنی. (إخ)*' قسمت باستانی ایلری, در 
طول آدریاتیک. 
لیبوم. (اخ) نام حا کم‌انشان در قرن ۲۳ ق.م. 
(از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او 
ص ۳۵ 
لیبوی. [ب ویی ] اص نسبی) موب به 
لیا و لوبیه . 


لیبویا. ((خ)۱۲ رجوع به لیبی شود. 


"لبهییه. (ی ] ((خ) لبی. لییه , رجوع به 
.| لیبی شود. 


ليبى. ((خ)* ( کشور...) لوییه. لییا. ليبويا. 
لیبویه. کلنی سابق ایتالیا به آفریقای شمالی. 
شامل تسری‌پولتین و سیرنایک. دارای 
۰ هزار گز مسربع مساحت و 
۱ هزار تن سکته. مرکز آن طرابلس 
(تریپولی) است و آن پس از جنگ دوم جهانی 
مستقل گردید. ||نام صحرائی وسیع به شمال 
آفریقا: 

لیبیا. (إخ) لبی. رجوع به لبی شود. (ایران 
باستان ج ۳ ص ۱۹۷۱ و ۲۰۴۳). 

لیسائی. (ص نسبی) منسوب به لبیا, 

لیبیق. (ع) ۰" ژوستوس دو. شیمدان 
المانی. مولد دارستادت (۱۸۷۳-۱۸۰۳ م.). 

لیبیه. [بی ی ] (۱خ)۲۲ لوییه. لبی. و رجوع 
به لیبی شود. 

لیپا. (إٍخ) دهی جزء دهتان ماسال بخش 

ماسال‌شاندرمن شهرستان طوالش, واقع در 





لی‌به. 


دوهزارگزی جنوب باختری بازار ماسال. 
دامنه, معتدل» مرطوب و مالاریائی. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از رودخانه ماسال. 
محصول آنجا برنج, ابریشم و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو و 
اتومبیل‌رو است و بیشتر سکنه در تابستان به 
ییلاق سرچشمه رود ماسال میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

لیپا. (() دیردان. (شعوری). لپان. ظاهراً 
مصحف « کیپا». 

لیباری. (خ) گنگباری (مجم‌الجزایری) در 
شمال سیل (صقلیه) ازآن ایتالیا. دارای 
بیست‌هزار تن سکنه. کرسی آن لیپاری و 
دارای پنج‌هزار تن سکنه است. ااام کرسی 
مجمع‌الجزایر لچاری. ۱ 

لیپان. () لیپا. کبا. شیردان. (سعوری). 
ظاهرا 1 مصحف « کیپان). 

لیپتسیگت. [ل ] ((خ)۲۲ لپزیگ. رجوع به 
لیزیگ شود. 

لیپزیکت. [ل) ((ح) نام شهری به کشور 
المان (ساکس) نسزدیک الستر. دارای 
۰ تن سکنه. لپسیگ. لایپزیگ. 

لیپمان.(() ۲" گابریل. فیزیکدان فرانسوی, 
مولد هلریش (لوکزامبورگ) (۱۹۲۱-۱۸۴۵ 
م وی را در الکتریسیته ۳ عکاسی رنگین 
تحقیقات مفیدی است. 

لی پودروس. [د] (ٍخ) یکی از یاغیان 
یونانی به عصر اسکندر. رجوع به ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۹۷۴ شود. 

لی په. (پ] ((خ)۲۳ نام کشسوری آزاد و 
بامتانی از المسان. عضو رایش. دارای 
۵ هار گز مساحت و ۱۶۵هزار تن 
سکنه. کرسی آن دت‌ملد, 

لی په. [پ] ((خ)۲۹ (لا) نام تهری به آلمان 
نزدیک وزل. دارای ۲۲۰هزار گز درازاست و 


‘- Lipala. 2 - Liban. 
” نسخه خطی تحفه لیبانوا ضبطست و در‎ رد-٣‎ 
فهرست مخزن الادوبه آمده: لیانر» لندر است.‎ 
4 - Libanols. 
۵-در این طبع شابرطس چاپ شده است» و‎ 


6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - Libéral. 9 - Libreville. 
10 - انا‎ 11 - Liberia. 


12 - Libripens. 
13 - Liberius-Maximus. 


14 - Libourne. 15 - Liburnie. 
16 - Libye. 17 - Libye. 

18 ۰ Libye. 19 - Libye. 

20 ۰ Liebig [fbigh]. 

21 - Libye. 22 - Leipzig. 

23 - Lippman 24 - نا‎ [pé]. 
25 - Lippe [pé]. 











لی بهه. 


به رود رن ریزد. 

لی به4. [ب د] (اخ) دی از دهستان 
شبانکار؛ بخش برازجان شهرستان بوشهر 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال پاختر برازجان و 
یک‌هزارگزی راه فرعی برازجان به گناوه. 
جلگه, گرسیر و مالاریانی, دارای ۲۰۰ تن 
سکه. آب آن از چاه, محصول آنجا غلات و 
تغل امالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 

لیپپی. [لیب پی ] (إٍخ)' فرا ضیلی‌بو. نقاش 
ابتالیائی. مولد فلورانس (۱۴۶۹-۱۴۰۶ م). 

لیت.(ص) له. چنانکه دانۂ انگوری بر اثر 
فشار یا بادنجان و کدو و بامیه بر اثر پسختن 
بسیار, 

گیمت. (ع [) یک سوی گردن و یک سوی روی 
و هما لیتان. (متهی الارب). صفحه عنق. آنجا 
که دو گوش بدان رسد از گردن. 
(مهذب‌الاسماء). 

لیت. [ْ ت] (ع ق) کاشکی. (متهی الارب). 
کاچکی. (ترجمان‌القرآن). کاش. ای کاش. 
کلمه‌ای است که به وقت آرزوی چسیزی 
گویند. به فارسی ترجمة آن کاشکی باشد و 
بعضی نوشته‌اند که لیت برای آرزوی چیزی 
است که حصول آن ناممکن باشد بخلاف لعل 
که برای آرزوی چیزی است که حصول آن 
ممکن باشد. (غیاث). 

- یاهزار یت و لعل؛ با | گرمگر بیار, 

لیت. [ل] (ع مص) بازداشتن کسی راء 
برگردانیدن از آهنگ وی. (منتهی الارب). 
بازداشتن. (زوزنی) (تاج المصادر). |اکم 
کسردن. (زوزنضی) (تاج المسصادر) 
(ترجمان‌القران). 

لیة. [] ((خ) (وادی...) در لفت‌نامه‌های عرب 
در ماده «حصن» آمده است: حصان قلعة 
بوادی لیه, تاج العروس هم شرحی نمی‌دهد و 
من گمان میکنم رود کوادالت" در اندلس 
باشد. والّه اعلم. و رجوع به لبه شود. 

لبة. [لی ی ] (ع !) چوبی که بدان بخور کنند. 
(متهی الارب), 

لیة. [لی یی ) ([خ) رودباری است مر ثقیف راء 
||کوهی به طائف که اعلای آن ثقیف و اسفل 
آن نصیربن معاویه راست. (مستهی‌الارب). 
کوهی به طاتف و یغبر | کرم هنگام مراجمت 
از حنین بدانجا امد و اسر داد که حصار 
مالک‌بن عوف قائد غطفان را در حضور وی 
ویران سازند. (از ممجم البلدان). 

لیة. [ لی ی ] (ع !) زن. ||اتصال. خویشی. ج, 
لوی. (منتهی الارب). 

لیقا. (إخ) ده کوچکی از بخش افجه شهرستان 
تهران. دارای ۴۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 

لیتان. (ع ) صية ليت. (متتهی الارب). 





لیقر. [) (): و طعام همه این ناحیت [گیلانا 
لحر است و برنج و ماهی. (حدود العالم چ 
تهران ص ۸۸. و رجوع به حدود العالم ترجمة 
مینورسکی ص ۱۲۷ شود. 

لیتر. (فرانسوی, )" واحد حجم و اندازه 
گرفتن مایعات و آن معادل هزار گرم آب 
خالص چهار درجه حرارت است و هم معادل 
است با سه گره مکعب و نصف. 





لیتر 


لیتره. (ر] (اخ)" امسیل. زسان‌شناس و 
قیلوف فشرانسوی, مسولد پاريس 
(۱۸۸۱-۱۸۰۱ م.). مولف لفت‌نامةٌ مشهور 
فرانسه. 
لیت شدن. (ش د] (مص مرکب) له شدن. 
آب آفتادن میوه‌ای بر اثر فشار, چنانکه به حد 
اضمحلال برسد. به لزجی گرائیدن بر اثر فشار 
با پختن. 
لیت شعری. ال ت شٍ](ع جملة اسید) 
کاش مدانتم. کاشکی دانستمی. ای کاش 
دانتمی: 

الالیت شعری وليت الطير تخبرنی 

ماکان بین علي و ابن عفانا. 
لیتکت.:[ سق () قسمی ترشی. لیته. ترشی نرم 
سائیده و مخلوط از انواع. 
لیتکت. [تّ] (ص) مفلس و بی‌سر و بی‌پا و 
بی‌خبر و پریشان. (برهان). شاید اما لات و 
لوت است که پا کاف تصفیر جمع کرده باشند. 
(انجمن آرا). || پسر ساده و غلام و کنیز مقبول 
و فربه و بداصل. (برهان). شاهد: 

بی‌خرد لیتکی و بدخصلت 

پی‌ادب مردکی و بی‌سامان. سنائی. 
آخر این لیتک کتابفروش 

پرسانید کار بنده به جان 

بر همه مهتران فکنده رکاب 

وز همه لتکان کشیده سنان. سنائی. 
|() فضلة هر چیز را نیز گویند. (برهان). 
لیت کردن. [ک د ] (مص مرکب) له کردن. 
با دست فشار دادن میوه‌ای را تاله شود و اب 
افتد چون دانۀ انگوری. بسیار پختن موادی 
چون بادنجان و کدو و اميه چنانکه به لزجی 


گراید. 





لیته‌رود. ۱۹۸۶۱ 


لیتکوه.(ج) نام دو دهستان. مشهور به 
بالاخیابان و پاین‌خیابان از بخش مسرکزی 
شهرستان آمل. رجوع به بالاخیابان و 
پاین‌خیابان در فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳ 
شود. 
لیتمان.(خ) پرفشور و دانش‌مد 
خاورشناس المانی, خوانند؛ کته زید 
(خرابه‌ای بین قتسرین و نهر فرات) مورخ به 
تاریخ ۱ 
لیتن. ((خ)" ادوارد بولورارد. رمان‌نویس و 
شاعر و سیاستمدار انگلیسی, مولد لندن 
(kp AVT-1۸۰)‏ 

ليتواني. ((خ)" از ممالک ساحل شرقی 
بالتیک به اروپاء محدود از شمال به لتونی و از 
جنوب و مشرق به لهستان و از مغرب به آلمان 
شرقی و بحر بالیک. دارای ۵۳۳۴۲ هزارگز 
مربع ساحت و ۰ تن سکله. کرسی 
آن ویل‌نیوس. لیتوانی امروزی کشوری است 
زیر نظر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. 
|الستوانی و اسلاوی نام یکی از شعب 
هشتگانة مردمان آریائی به‌مشی اعم هند و 
اروپائی. یعنی لتوانی‌ها و نیزر اسلاوهای 
غربی و شرقی و جنوبی اروپا. (ایران باستان 
ج۱ص؟. 
ليت و لعل. [ل ت ولع ل ل](تركيب 
عطقی, | مرکب) | گر مگر. کاشکی و شاید: با 
هزار لیت و لعل فلان کار بکرد؛ با ا گر مگر 
پیار... 

- به لت و لعل؛ به کاشکی و شاید. 

۳ به لت و لعل گذرانیدن؛ با اظهار شک و 
تردید دفع‌الوقت کردن. 
لیت و لیوه. (ث لی و / و ](ص مرکب. از 
اتباع) در تداول مردم قزوین, لوس. تتر, 
لیتوو). ((2) نام کشور لیتوانی در تلفظ 
مردم لیتوانی. رجوع به لیتوانی شود. 
لعقه. [تَ /ت)() پسخته و سپس كکوفه: . 
ترشی بادنجان پخته و سپس کوفته. ترشی 
است که از بادنجان پختۀ کوفته و س رکه 
میازند. لته ترشی. له پادنجان. ترشی که 
از بادنجان پخته و له کرده‌و پاره‌ای ابزارها 
لته ترشی. ات /ت ت (مرکب) ترشی 
بادنجان که بادنجان ان را کوبیده و له کرده 
باشند. لیته, و رجوع به لته شود. 
لىتەرود. [تٍ] ((ج) دهی جزء دهستان 
اشکور پسائین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۵۶هزارگزی جنوب رودسر 


1 - Lippi. 2 - 06 
3 - 8, 4 - ۰ 

5 - Litlno [(Lit'n]. 

6 - Liluanie. 7 - Lituva. 








۷۲ لیث. 
و بست‌هزارگزی جنوب خاوری سی‌پل. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۱۱ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه. محصول انجا غلات. بنشن. 
بيات و عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان کرباس و 
جاجیم بافی و راه آن مالرو و صعب‌السیور 
است و اکثر سکنه در زمستان جهت تأمین 
معاش به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲). 

لیث. [ل] (ع () شیر. (منتهی الارب). اسد. 
شیر درنده. (غیاث). ج, لیوث. |انوعی 
عنکبوت که به جستن گیرد مگس را'. (منتهی 
الارب). مگس‌گسیر. ج» لیسوث. (مهذب 


الاسماء). |الیث عفرین؛ شیر بیشه. ||بيشة. 


شیر. ||جانورکی که در بن دیوار ماند. 
||جانورکی شه کربسه که بر سوار عارض 
شود و په دم زند متسوب به عفرین که شهری 
است. (مسسستتهی الارب). گسسوش‌خزک. 
(مهذب‌الاسماء). |اگیاهی است. |اگیاه انبوه. 
(منتهی الارب). ||(ص) مرد تمام‌اندام. |[مرد 
ضابط و توانا و زیرک. ||به غایت رسانندة 
امور. |[زبان‌آور. بلیغ. |[() پدر حى است. 
|[نام شهری. (منتهی الارب). |إنام برجی از 
بروج دوازده گانه‌که آن را شیر فلک خوانند و 
عرب آن را اسد نیز گوبند. (مفاتیج). 

لیت: لی ي] (ع ص) نس بات لیث؛ گیاه 
درهم‌پیچیده و انبوه. (متهی الارب). 

لیث.(ع ص. !)ج الیث. (متتهی الارب). 

لیمت. [ل] (اخ) قبيلة من بكربن عبد مناقبن 
کنانة و هم بنولیشین بکربن عبد مناة. سنهم 
الصعببن جتامة اللیتی الصحابی رضی اله 
عله و قد ذ کرالحمدانی: ان منهم طائفة باقية 
(صبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۵۰). و رجوع به 
لیثین بکر شود. 

لیث. ([] (إخ) موضعی است میان سرین و 
مکه و انا را وقهه‌ای است. (از منتهی 
الارب). رودباری است پائین سراة که به دریا 
یا موضعی از حجاز ریزد. ليث گوید: موضعی 
است در دیار هذیل. (از معجم البلدان). 

لیث. ((] ((خ) هو احد ماقیل فی اسم ابی‌هند 
الداری. و تأتی ترجمته فى الکسنی. (الاصابة 
ج ۶ص ۱۱), 

لیث.(ل] (إخ) ابن ابی‌رقية. وزير ولیدین 
عبدالملک و سلیمان‌بن عبدالملک, (مجمل 
اتواریخ و القصص صص ۲۸۳۰۷-۳۰۶. و 
کان یکتب للمان [سلیمان‌بن عبدالملک] 
على دیوان الرسائل لیث‌بن ابىرقية.. (الوزراء 
و الکتاب ص۲۹). و كان يكتب لعمر [عمرین 
عبدالعزیز ] اللیث‌بن ابی‌رفية مولی امالحکم 
بنت ابی‌سفیان. (الوزراء ص ۳۲). لیشبن 
آبی‌رقية در عهد سلیمان‌ین عبدالسلک به 


سرانجام مهام وزارت مشفولی میکرد. 
(دستورالوزراء ص ۲۰). و رجوع به عقدالفرید 
ج۴ شود. 
لیمت. [ل ] (إخ) ابن ابی‌سلم. در اول خلافت 
ابودوانق درگذشت. (تاریخ گزیده ص ۲۵۲). 
لیت. [ل] (اخ) ابن ابسي‌بليم. معاصر 
عبدالکریم‌پن ابی‌العوجاه. محدث است و از 
نافع روایت کند و هم از واصل‌بن حیان. وی 
را از ثقلاء شمرده‌اند. رجوع په عیون الاخبار 
ج۱ ص۲۷۹ و ۳۰۹و ج۲ ص۱۳۱ و تاریخ 
الخلفاء سیوطی ج۶ و المصاحف ص۱۸۲ 
شود. 
لیث. (ل] (إخ) ابن بکرین عبدمنافبن کنانة 
مولای بام بام از بزرگی درجات علم 
بدان جایگاه برسید که خویشتن را به صدهزار 
دینار بازخرید از مولای خویش. گفتند چیزی 
حط (یعتی وضع و تخفیف) نخواهی, گفت نه 
که‌من خویشتن را بیش از این ارزم و نیک نقد 
برکشید و بداد. (تاریخ سیستان ص۱۸ در 
فصل یاد کردن نام کسانی که پس از اسلام 
بزرگ گشتند و مردمان ایشان زا بدانستند به 
فعل). زرکلی در اعلام گوید: لیثبن یکرین 
عبد مناة. از کتانة جدی جاهلی است و از 
نسل.وی است صعببن جثامة الصحابی. 
(الاعلام زرکلی ج ۲). 
لیت. [] (إخ) ابن ادریس مسحدث است. 
رجوع شود به فهرست کتابخانژ سپهسالار 
ج۲ص ۲۹۰ 
لیث. [ل] (() ابن ترسل. از کان هارون 
خلیفه مأمور مصر و نامزد حکومت سیستان: 
... سسخن سیستان رفت به حضرت 
امیرالمزمنین هارون‌الرشید که لیث‌بن ترسل 
روزی امیرالممنین را که از شکار بازگشته 
| نجوسخدمتی کرد و به موقع افتاده پس ار را 


| بخواند و گفتا ترا به مصر همی فرستم اگرکار 


بر آن جمله کنی که ایزد تعالی و تقدس قرموده 
است. به سیستان ترا مسما کنم تا کارت بزرگ 
گردد, پس مردمان مجلس گفتند که مص 
بزرگوار شهری بود تا امرون که امیرالسژمین 
حدیث سیستان پاد کرد... (تاریخ سیستان 
ص ۱۵۳). و رجوع به لیث‌بن فضل شود. 

لیت. [ل] (إخ) ابن جخامة الكنانى اللیتی 
اخوالصعب‌بن جثامة. تقدم نسبه فی اخیه قال 


المرزبانى فى معجمالشعراء مخضرم و قرأت _ 


بخط العلامة رضى‌الدين الشاطبی فى هامش 
الترجمة انه قرأ فى انساب مصر ليحيىبن 
ثوبان الیشکری مانصه: و ولد جثامةبن قيس 
صعبا و لا محلما و أمهم فاخته بنت حرب 
اخت ابی‌سفیان شهدوا مع الشبی صلی الله 





عليه و آله و سلم وقعة خيبر. (الاصابة ج ۶ 
ص ۸۱). 
لیت. [] ((خ) ابن حبر ویه. محدث است. 





لیث. 


لیت. [1] (ٍخ) ابن خالد. ابوالحارث یکی از 
روات قرائت کائی. (ابن‌الدیم). و رجوع به 
اپوالحارث ... شود. 
لیت. [ل] ((خ) ابن‌ضمام. شاعری است از 
عرب. 
لیمث. [ ] (إخ) ابن عاصمبن کلیب القتبانی 
آبسوزرادة المسصری. محدث است. وی از 
ابن‌جریح و ابن‌یونس‌بن عبد الاعلی از وی 
روایت کند. ابن‌یونسی گوید: وی مردی صالح 
بسود و به سال ۲۱۱ د.ق, درگ‌ذشت. 
(حسن‌المحاضرة فى اخبار مصر و القاهرة ج١‏ 
ص ۱۲۶). 
ليث. [ل] ([خ) ابن عاصم الخولانی المصری: 
امام جامع مصر به عهد رشید. محدث است. 
وی از حسین‌بن شویان و ابن‌وهب از وی 
روایت کند و ابن‌حبان توئیق او کرده است. 
(حسن‌المحاضرة فى اخبار مصر و القاهرة ج ۱ 
ص۱۲۶). 
لیث. [ل] ((ٍخ) ابن عبداله خاشی, مکنی به 
ابونصر. محدث و تابمی است. رجوع به 
آپونصر شود. 
لیمث. [ل ] (إخ) ابن عبدة البصری. ابوالحارث. 
تابعی است. 
لیت. [ل ] (إخ) ابن فرققین سلیمین ماهان. 
نیای پنجم امیر خلف‌بن ابی‌جعفر آحمدین 
ابی‌الليثبن خلفبن اللیث. فرمانروای 
سیستان. (تاریخ سیستان ص ۳۴۲). 
لیت. [ل] (إٍخ) ابن فضل, مکتی به ابن‌ترسل, 
والی قهتان و حا کم‌سیتان از جاتب مأمون 
عباسی به سال ۱۹۹ «.ق.صاحب تاریخ 
سیستان گوید: مأمون لیت‌بن فضل را که او را 
ابن‌ترسل گفتندی سیستان داد و او والی 
تهستان بود برادر خويش احمدین الفضل را 
اینجا فرستاد و اندرآمد (احمد] به سیستان 
یازده روز گذشته از ماه رمضان سل تىع و 
تسعين و مائة و محمدبن الاشعث اندر این 
میانه برنهاد (ظ: به زنهار) حرب‌بن غبیده آمد 
بود و با او یکی گشته از جملة سرهنگان 
احسمدین السقل برای محمدين الاشعث 
فرودآمد و مال و ستوران او غارت کرد... و 
شهر فروگرفت [چون ] ایشان بيامدند ایشان 
رایه شهر اندر نگذاشتند. باز لیث‌بن الفضل به 
نفس خویش به شهر آمد اندر جمادی‌الاولی 
سنۀ مأتی و به طلب حرب‌بن عبیده و سپاه 
وی [بشد] با سپاه خویش و بعضی تفل [ظ: 
ثقل ]و بنة او بگرفت و ببازگشت که قوت 
حرب نداشت که با ليث چهارصد سوار بود و 


1 - ۸۲۱۳۵9 ۸۵ ۰ 

۲- در متن مجمل‌التواريخ چاپی ابنجا رقبة (با 

باء یک‌نقطه) آمده و در مورد دوم نیز لیثبن 
رقبة القفی قید شده است. 














لیث. 


با حرب‌بن عبیده سی‌هزار سوار و مرد پیاده 
بود همه ساخته و کاری و قوی گشته, ليث به 
شهر اندر آمد و شیمت حرب (یعتی دوستان 
حرب) را همی گرفت و همی کشت باز حمزة 
الخارجی از راه مکران به سیتان آمد و 
لیث‌بن الفضل پیش او رسولان فرستاد و با او 
صلح کرد و گفت تو غزوهای بزرگ کردی و 
خواهیم که با تو مخالطت کنیم تا به مزد آن 
رسیم و اين مردی برخاسته نامش حرب‌بن 
عبیده و چنین میگوید که حرب حمزه را 
برخاستم و خویشتن را بدان بازاری نهاده و 
تو حاضر نبودی, | کون از تو همی استمانت 
خواهیم که شرّ او از مسلمانان دفع کنی که او 
راسلاح و شوکت قوی گشته است. حمزه‌نامة 
او جواب کرد... پس به تاختن حرب‌بن عبیده 
رفت... و محمدین الاشعث به هزيمت به شهر 
آمد, لیث‌بن فضل او را بگرفت و دو دست و 
دو پای او بیرون کرد وسوی در پارس 
پاره‌ای براویخت و ليث هرچه در سیستان به 
دست کردی طعام ساختی و عیاران سیستان 
رامهمان کردی و خلعت دادی و به روزگار او 
خوارج اندر شهر آمدی... و صلح بود او رایر 
حمزء الخارجی و یاران او و با ايشان بار 
نیکوئی کردی. چهار سال اینجا بر آین جمله 
بماند و بار بناها کرد و مستفلات و ضياع 
خرید به هر جای. (تاریخ سیستان 
ص ص ۷۶-۱۷۴), و رجوع به لیشبن ترسل 
شود. 

لیت. (ل] (اخ) ابسن سعد مکنی به 
ابی‌الحارٹ. از اصحاب مالکبن انس و از 
رواة او. او راست: کاب الماریخ و کتاب 
مائل ضقه. وی از معاويةبن صالح ۳ 
عبدالعزيزبن ابی‌سلمة و اباالنضر روایت کند. 
و به روزگار هارون‌الرشید درگذشته است. 
ابن‌جوزی در سيرة عمربن عبدالعسزیز آرد: و 
عن اللبث من بعد انه قال استشهد رجل من 
اهل‌الشام فکان یأتی الى ربه کل ليلة جمعة 
فی المنام فیحدثه و یستأنس به قال فقاب عنه 
جمعة ثم جاژه فى الجمعة الاخری فقال له يا 
بنی‌لقدا حزنتی و شق علی تخلفک فقال انما 
شغلنی عنک ان الشهداء امروا ان بتلقوا 
عمربن عبدالعزیز و ذلک عند وفاة عمرین 
عبدالعزیز رضی الله عنه, رجوع شود به سيرة 
عمرین عبدالعزیز ص ۰۳۷ ۰۱۰۳ ۰۱۲۱ ۰۱۷۴ 
۶ و الوزراء و الک.ستاب ص۲۳ و 
تاریخ‌الخلفا ص ۱٩‏ ۲۰, ۱۵۴, ۱۷۳ ۱۹۰ و 
عیون الاخبار ج۲ ص ۲۹۲ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. زرکلی در الاعلام آرد: اللیث‌بن 
سعد (۱۷۵-۹۴ ه.ق.)این عبدالرحمن 
الفهمی, ابوالحارث. امام اهل مصرفی عصره 
حدیثاً و فقهاً. اصله من خراسان و مولده فی 
تلقشنده و وفاته فى القاهرة و كان من الکرماء 





الاجواد قال الامام الشافعی الليث افقه من 
مالک الا ان اصحابه لم‌یقوموا به. اخباره کيرة 
و له تصاتيف. (الاعلام زرکلی ج۳). 
آبن‌جوزی در صفةالصفو: آرد: ليثبن سعد 
مکنی به اپی‌الحارث مولی لقیس, ولد ستة 
ثلاث و تسین و استقل بالفتوی و الکرم 
بمصر. 

ابوصالح قال: کنا علی باب مالک‌ین انی 
فامتتع علينا فقلنا لیس یشبه صاحبنا قال 
فسمع مالک کلامنا فادخلنا عليه فقال للا من 
صاحبکم؟ فقلا اللیثبن سعد ققال تشبهونی 
برجل کتمنا اليه فی قلیل عصفر نصغ به ثیاب 
صبیاننا و تیاب جیراننافانفذ الینا ما صبننابه 
ثیابنا و تیاب صانا و ثاب جیراننا و 
بعناالفضلة بالف دینار. محمدبن موسی المائغ 
قال سمعت منصوربن عمار یقول تکلمت فی 
جامع مصر یوما فاذا رجلان قد وفقا على 
الحلقة فقالا اجب اللیت فدخلت عليه فقال 
انت المتکلم فى المسجد؟ قلت نعم قال رد 
علی الکلام الذی تکلمت به فاخذت فی ذلک 
المجلس بعینه قرة و بکی حتی رحمته ثم قال 
ما اسمک؟ قلت منصور قال ابن من؟ قلت 
ابن‌عمار قال انت ابوالسری قلت نعم. قال 
الحمدثه الذی لم یمتنی حتی رأیتک ثم قال یا 
جارية فجاءت فوقفت بین یدیه فقال لھاجئی 
بکیی کذا و کذا فجاءت بکیی فيه الف دیتار 
فقال یا اباالسری خذ هذا الیک و صن هذا 
الکلام ان تقف به على ابواب السلاطین و 
لاتمدحن احدا من المخلوفین بعد مدحتک 
لرب‌العالمین و لک على فى کل سنة مثلها 
فقلت رحمک اه ان الله قد احسن الى و انعم 
قال لاترد علی شیا اصلک به فقبضتها و 
خرجت قال لاتبطی علي فلما كان فى الجمعة 
الكانية تیال لی اذ کر شيئاً تتکلست فبکا و 
کثر بکاوّ فلما ازدت ان اقوم قال انظر ما فی 
شى هذه الوسادة و اذا خمسمائة دینار فقلت 
عهدی بصلتک پالامس قال لاتردن علی شیا 
اصلک به. معی رأیکء؟ قلت الجمعة الداخلة 


قال کانک فتت عضوا من اعضائی فلما کنت . 


الجمعة الداخلة اتيته مودعاً فقال لى خذقی 
شینی اذ کرک بهفتکلمت فبکی و کثر یکاژه 
ثم قال لى يا منصور انظر ما فى ثنی الوسادة 
فاذا نكشمائة دینار قد اعدها للحج ثم قال یا 
جارية هاتی ثیاب احرام منصور فجاءت بازار 
فيه اربعون ثوبا قلت رحمک اله | کتفی بشوبین 
فقال لی انت رجل کریم و یصحبک قوم 
فاعطهم و قال للجارية التى تحمل اياب معه 
وهذه الجارية لک. سليمبن منصور قال 
سمعت اپی یقول دخلت على الليثبن سعد 
یوما فاذا علی رأسه خادم قغمزه فخرج ثم 
ضرب الليث بيده الى مصلاه فاستخرج من 
تحته کیسافیه الف دیار ثم رمی بها الی ثم قال 





لیت. ۱۹۸۶۳ 


يا اباالرى لاتعلم ابتی فتهون علیه. الحسن‌ین 
عبدالعزیز قال الى الحارت‌بن سكين اشتری 
قوم من الليثبن سعد شمرة فاستقلوها 
فاستقالوء فأقالهم ثم دعا بخريطة فیها | کیاس 
قامر لهم بخمین دیناراً فقال له الحارث ابنه 
فی ذلک. فقال: اللهم غفرا انهم کانوا قداملوا 
فی ذلک املا فاحببت ان اعوضهم عن املهم 
بهذا. سعیدالادم قال مررت باللیث‌بن سعد 
فتتحنم لی فرجعت اليه فقال لی یا سعید خذ 
هذا القیذاق فا کتب‌لی فيه من یلزم المسجد 
ممن لابضاعة له و لاغلة قال فقلت جزا كللله 
خيراً يا ابالحارث و اخذت منه القیفاق شم 
صرت الى المنزل فلما صلیت اوقدت الراج 
وکتبت بم اله الرحمن الرحیم ثم قلت 
فلان‌ین فلان ثم قلت فلان فیا انا علی ذلک 
اذ اتانی آت فقال وائّه یا سعید تأتی الى قوم 
عاملوا الله سرافتکشفهم لادمی مات الليث و 
مات شعیب‌بن اللیث الس مرجمهم الى اله 
الذی عاملوه قال فقمت و لما کتب شيا فلما 
اصبحت اتيت اللیث‌بن سعد فلما رانی تهلل 
وجهه فتاولته فنشره فاصاب فيه بسم الله 
آلرحمن الرحیم ثم ذهب بنشره فقلت له ما فيه 
غير ما کتبت فقال لى یا سمید و ماالخبر؟ 
فاخبرته بصدق عما کان فصاح صيحة فاجت 
عليه الخلق فتالوا يا ابالحارث اليس خرراً؟ 
فقال لیس الاخير ثم اقبل على فقال يا سعيد 
بیتها و حرمتها صدقت مات اللیث اليس 
مرجعهم الى اله قال علی‌بن محمد سمعت 
مقدامپن داود یقول سعید الادم هذا یقال انه من 
الابدال و قد کان رآه مقدام. عبدالسلک‌بن 
یحیی‌بن بکیر قال سمعت ابی یقول وصل 
الليثبن سعد ثلاثة انفس بثلائة آلاف ديار 
احترقت دار اين‌لهيعة فيعث اله بالف دینار و 
حح قاهدی اله مالک‌بن انس رطا علی طبق 
فرد اليه على الطبق الف دينار ووصل 
منصورین عمار بالف دینار و قال لايسمع بهذا ` 
ابنی فتهون عليه فبلغ ذلک شعیب‌بن الليث 
فوصله بالف دینار الادینارا و قال انما تقصتک 
هذا الدینار شلااساوی السیخ فى المطية, 
محمدبن رمح قال کان دخل اللیث‌بن سعد فی 
کل سنة ثمانین الف دینار و ما وجب لله تعالی 
علیه زکاة قط. سلیم‌بن منصور قال سمعت ابی 
يقول كان الليثبن سعد يستغل فى كل ستة 
خمسین الف دینار فيحول عليه الحول و عليه 
دین. اسند الليث عن كثير من التابعين كعطاء و 
نافع وابی‌الزبیر و الزهری و قیل انه ادرک نیفا 
و خسین تابعیا. و توفی یومالجمعة الاربع 
عشرة للة بقیت من شعبان من سلة خمس و 
سبعين و مائة و ذفن بعد الجمعة. (صفة الصفوة 
ج ۴ صص ۲۸۵-۲۸۱). حافظ ابی‌نعیم در ذ کر 
اخاار اصفهان ارد: لیشبن سعدین 
عبدالرحمن ابوالحارت الفهمی سکن مصر. 





۴ لیث. 


اصهانی الاصل احدالائمة توفی سنة خمی 
و قیل ست او سبع و سبعین و مائة روی عته 
من الاصبهانین قتیبین مهران الآزادانى. 
حدئا عبدال‌بن مسحمدین جعفر حدثنى 
ابن‌صبیح ثا اسماعیل‌ین یزید قال سمعت 
بعض اصحابنا بقول کان لث‌بن سعد من اهل 
اصبهان من ماربین. حدثنا عبدالّ‌بن محمد 
قال سمعت اباالحسن الطحان قال سمعت 
ابنزغبة یقول سمعت الليثبن سعد یقول نحن 
من اهل اصبهان فاستو صوابهم خیرا. حدثنا 
عبدالرحمن‌بن جمفر ثنا اسحاق‌بن اسماعیل 
الرملی سمعت محمدین رمح بقول کان دخل 
اللیث‌بن سعد فى کل سنة ثمانين الف دینار ما 
أوجب‌اله عليه زكاة درهم قط. حدقا 
ابسوبکرین خلاد ثنا احمدین ابراهیم‌ین 
ابراهیم‌بن ملحان نا یحیی‌بن کیر حدثنی 
الليثبن سعد عن يزيدين أإبىحيب عن 
عمارةبن ابی‌فروة عن محمدین ملم الزهُری 
حدثه ان عروة حدله أن عمرة بنت 
عبدالرحمن حدثته آن عائثة حدثتها ان 
رول اله (ص) قال اذا زنت الامة فاجلدوها 
ثم ان زنت فاجلدوها فان زنت فاجلدوها ثم 
بیعوها ولو بقفیر و القفیر الحبل. (ذ کراخبار 
اصفهان ج ۲ ص‌۱۶۸). صاحب عقدالفرید 
ارد: اللیث‌بن سعد قال: بلغنى ان ابلیس لقى 
نوحا صلی الله علیه و سلم فقال له ابلیس: اتق 
الحد و الشح» فانی حسدت آدم فخرجت من 
الجنة وشح آدم على شجرة واحدة منع منها 
حتی خسرج من الجنة. ج۲ ص۱۵۴). قال 
الليثبن سعد: كان عمر اول من جتدالاجناد و 
دون الدواوين و جعل الخلافة شورى بين ستة 
من المسلمین وهم على وعثمان و طلحة و 
الزییر و سعدین ابی‌وقاص و عبدالرحمن‌بن 
عسرف لیختاروا مسنهم رجسلاً بسولونه 
امرالملمين و اوصی ان بحضر عبدلین: 
عمر معهم و لیس له من امر الشسوری شیئی, 
(ج ۵ ص۲۸). و من حدیث اللیث‌بن سعد قال: 
مر عبدالهبن عمر بحذيفة فقال: لقد اختلف 
الاس بعد نبّهم, فما منهم احد الا اعطی دینه 
ماعدا هذا لرجل. (ج۵ ص ۶۴). و رجوع به 
ج۵ ص۱۸ و ۲۶ و ج۷ ص ۳۲۱۲و ۲۶۴ و 
المصاحف ص ۱۸۳ و تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۱۷۳,۱۵۴ و ۱۹۰ شود. 
لیت. [ل ] (إخ) ابن سودین اسلم‌بن الحافی. از 
قضاعة. از حمیر. جدی جاهلی است قبائل 
بسیار از فرزندان وی متفرع شده‌اند» از 
پسرش زید. رجوع به وفیات‌الاعیان و 
سبانک‌الذهب ص۲۳ شود. (الاعلام زرکلی 
ج( ۱ 

لیث. [ل] ((خ) ابن علی‌بن الليث الصفار. 
یکی از ملوک سللهٌ صفاریه در سیتان. 
وی پس از پسرعم خویش طاهرین محمد 


(۲۹۶ ه.ق.)به ولایت رسید و بلاد فارس را 
نیز ضمیمهً ملک خویش گردانید و قصد 
ارجان کرد. اما مونس خادم مقتدر عباسی بر 
وی غلبه یافت و او را بندی ساخت و به بغداد 
ببرد و به روایت ارجح آنجا کشته شد. 
(زرکلی ج ۲ ص ۰۸۲۳ لیثبن علی‌بن ليث 
برادرزادة یعقوب و عمرو است. 

صاحب تاریخ سیستان آرد: نشتن لٹ على 
بامیری که او را شیر لباده گفتندی و روز آدینه 
او را خطبه کردند به سیستان و به فراه و به 
کش و به بت# بوی التماس و نامه او ۱۶ او 
را خطبه کردند و خطبه به بُست او را محمدین 
زهیر شهمرد کرد که آنجا عامل بود از جهت 
طاهر و فورجه‌ین الحسن با مالی بزرگ و 
جواهر بسیار از طاهر بازگشت و نامه بشت و 
جمازه فرستاد به طاهر و به خدای‌تعالی به 
چند جای او را سوگند داد که نزدیک سبکری 
مرو [و ] بر او اعتماد مکن که او ترا وفا ندارد 
و کار خویش زی امیرالمژمنین ساخته است و 
ضمان کرده که ترا بند کند و زی او فرستد و 
خود برفت و به ژخد شد و احمدین سمن آ هم 
بازگشت و به زمین داور شد. پس طاهر و 
[یعقوب ] را آن سخن حقیقت شد تا تدير 
کردندکه باسبکری حرب کند [و] 
سرهنگان گروهی با ایشان و طاهر برقت به 
حرب سبکری و لث علی مالها جبایت کرد 
ایتجا به سیتان و [عمال هر سو] فرستادن 
گرفت.سبکری نیز خبر یافت سپاهی بفرستاد 
روز شنبه یازده روز گذشته از ماه رمضان سنۀ 
ست و تسعین و مائتی لشکرها فراهم رسیدند 
و سبکری مالی بزرگ فرستاده بود و نامهای 
نهان سوی سرهنگان و گفته بود که ایشان 
خداوندزادگان منند و هیچ کسی سزاتر نیست 


که‌ایشان را بندگی کند که من. اما ایشان 
پادشاهی نخواهند کرد و همت آن ندارند و 





خرینه و مال جمم‌کرد؛ یعقوب و عمرو همه په 
باد دادند. | کنون ایشان را و ما را جان ماند۳ 
همی کند. یا نه" ایما ماند و نه ايشان و می‌بینید 
كە يتان خانة خویش و اهل و فرزندان 
بگذاشتند از پیش چا کری‌از آن خویش و 
برفتند کنون از ایشان که شکوه‌ای دارد؟ سن 
صواب آن دانم که ایشان را هم با جای 
بنشانيم و شمشر به گردن برنهیم و نان 
خویش و آن ایشان به دست همی داریم تا 
وهن آن بی‌خردی که آیشان همی کنند بر ما 
بیش نباشد و نیز اگرکسی ایشان را بگیرد و 
خوار کند سستی بر ما باشد چه؟ سپاه 
ست‌کاری ایشان همی دیدند و دینار بیتی 
بدیشان رسید خاموشی کردند تا ایشان را بند 
نهادند و سبکری هر دو را به بفداد فرستاد پس 
خبر به سیستان آمد بردمان همه خاص و عام 
غمین گشتند و تامف خوردند و لیث علی 








لیث. 


همچنان بار بگریست و گفت قضا را چیزی 
نتوان کرد ایزدتمالی داند که من اندر این 
بی‌گاهم بر من اعتماد نکردند و خضویشتن 
عرضه کردم و پذیرفتد. پس محمد وصیف 
سجزی این بحها یاد کرد 

معلکتی بود شده بی‌قیاس 

عمرو بر ان ملک شده بود راس 

از حد هند تابه حد چین و ترک 

از حد زنگ تا به حد روم و گاس۶ 

رأس ذنب گشت و بدا مملکت 

زر زده شد ز نحوست نحاس 

دولت یعقوب دریفا برفت 

ماند عقوبت به عقب بر حواس 

عمرو عمر رفت وز او ماند بار“ 

مذهب روباء په نل و نواس؟ 

ای ما" کآمد و شادی گذشت 

بود دلم دایم از این پرهراس 

هرچه بکردیم بخواهیم دید 

سود ندارد ز قضا احتراس 

ناس شدند نساس آنگه همه 


۱-جملة بین دو ستاره در اینجا زاید می‌نماید 
و ظاهرا مربوط به سطور بعد است. 

۲-جای دیگر: سمی. 

۳-کذا و شاید: «جان باید همی کد»؟ 
۴-ظاهرا در این بین چیزی افتاده و به هر 
تقدیر عبارت یکی از این دو طریق است: وتا نه 
ایما ماند و نه ایشان » و یاهپا نه ایما ماند و نه 
ایشان» و «ایماء در زبان پهاری به‌معنی «ما» 
است و به‌قاعد؛ موازنۀ عبارتی که در فارسی از 
قدیم مطلرب برده در ردیف «ایشان» «ایماه 
بی‌لطف نیست. 

۵- تا اینجا سخن سبکری تمام می‌شرد و این 
«چه» بەمعنی «چون» است و مکرر چه به‌معتی 
چون در تاریخ سیستان آمده است و مراد این 





است که اچون مپاه ست‌کاری طاهر و بعقرب 
دیدند و دینار بیعتی سبکری بدیشان رسید 
خاموش شدند... الخ». 
۶ -گاس پهلوی ( گاه) است به‌معنی تخت و 
سریر و مراد «مملکت‌السریره است که دولت 
متقلی بوده در قفقاز شمالی و مقابلة آن با زنگ 
و مترادف بودن با روم هم مناسب است. 
۷-کذار ظ: «بشد». 

۸-کذا و ظ؛ «باز». 

٩-نراس‏ همان په و پاسه و نواننه است که 
نواده گویند و خراسانیان نوسه. 

۰-ای غمابا تشدید میم (غم) میشود خواند و 
نیز ممکن است تشدید را به یاء «ای» داد و نظیر 
شق اشیر شعری است که ستانی در دیباچۀ 
دیوان خود از قول (استاد) نفل کرده و این است 
ای دریغا که خردمد را 

باشد فرزند و خردمند نی 

ورچ ادب دارد و دانش پدر 

حاصل میراث بقرزند نی. 

«ای» را های» نیز می‌توان خواند. 











لیث. 


واز! همه تناس گشتند ناس 
دور فلک کردن چون آسیا 
لاجرم این اس همه کرد آس 
ملک اباهزل نکرد اتاب 
نور ز ظلمت نکند اقباس 
جهد و جد" یعقوب باید همی 
تاکه ز جده بدرآید اياس" 
باز چون خبر به زابلستان شد آنجا اضطراب 
افتاد که ایشان گفتند که ما بر عهد طاهریم 
مخالفان او را فرمان نداریم باز ليث علی, 
معدل را برادر خویش را آنجا فرستاد به طلب 
غالب برادر سبکری تا حبلت کرد و الب را 
بگرفت و بند کرد و زی ليث فرستاد به 
سیتان وز آنجا به غزنین آمد و منحجک (؟) 
را بکشت و مال او برگرفت و سپاء منحجک 
جمع شدند و معدل را به غزنین نیافتدد تا خبر 
نزدیک على آمد علىبن الحسن راو 
فورجه‌ین الحسن راو اهمدین سمن ‏ رابا 
لشکری انبوه کاری انجا فرستاد تا برفتند و 
آن کار به صلع راست کرردند و معدل و علی‌بن 
الحسن الدرهمی به سیستان بازآمدند اندر 
شهر ربیع‌الاول سنة سبع و تسعین و مائتى و 
مالهاء از بت و ژخد و کابل گشاده گشت بر 
لٹ علی ولت بیستگانی و عطا همی داد و 
سپاه بر او جمع شد و خلاف سبکری پیدا کرد 
و همی گفت و فرمان داد تا بر منبرها یاد همی 
کردند فعل بد و بی‌وفائی سبکری که بر 
خداوندزادگان خویش کرده بود و حجت 
خویش زی خاص و عام پیدا همی کرد حرب 
کردن‌را با او و پسر لیث اندر دست سبکری 
بود نیز میخواست که او را رها گرداند سپاه 
جمع کرد و قصد پارس کرد. 

رفتن شیر لباده به حرب سبکری به فارس: 
برفت روز چهارشنبه نیمه جمادی‌الاخر نة 
سبع و تعین و مأتی با هفت‌هزار سوار و 
محمدین علی را برادر خویش را بر سیستان 
خلیفت کرد. چون به بم برسید سپاه 
عبداله‌ین محمد القتال همه نزدیک او آمدند و 
عبداه‌پن محمد خود به نفس خویش زی 
سبکری شد واو والی بم بود از دست سبکری. 
لیث علی یازده روز په بم بود وز آنجا به 
حناب اشد و سبکری لشکرگاه برنده ۲ آورد و 
لیث از حناب برنده" شد و هر دو برابر افتادند 
روز شنبه هفت روز گذشته از شعبان و روز 
دوشنبه حرب کردند و حربی سخت بود و 
سبکری به هزيمت شد و ليث على به اصطخر 
شد. روز یکشنبه سیزده روز گذشته از رمضان 
و پرلیث آنجا به قلعة محمدبن واصل 
بازداشته بود. کوتوال پسرش را نزدیک لیث 
فرستاد و لیث از آنجا به شیراز شد پنج روز 
مانده از ماه رسضان و لشکر اراسته کرد 
نزدیک آسیا(ی) محمدين الليث و دیوان 





بنهاد و مالها و خراج جبایت کرد و معدل برادر 
خویش را بنوبندجان فرستاد". وزير مقتدر 
آنگاه علی‌بن محمد الفرات بود. لیث زی وزیر 
نامه کرد که من به طلب ولایت نیامدم» اما په 
طلب سبکرق امدم. وزیر, نامه جواب کرد که 
سبکری بد؛ شماست. اما ولایت سلطان 
خراب کردن نشاید تا تو به طلب بندة خویش 
آیی. لیث از شیراز برفت روز شنبه شش روز 
گذشته از شوال و محمد زهیر را آنجا خلیفت 
کردوز آنجا به سزجان "۲ شد روز پنجشنبه 
پنج روز باقی از شوال و مونس خادم آنجا بود 
با سپاهی بزرگ از آن مقتدر و سبکری با او 
یکی گشته بود و بدرالصفیر به سپاهان بود و 
نامه مقتدر زی بدر ريده بود که به شیراز رو. 
خبر زی علی رسید, احمدین سمن را به مدد 
محمدین زهیر فرستاد به شیراز و نامه پیوسته 
گشت به ميان لیث و مونس. و بدر به اصطخر 
آمد و متتمدین زهیر به حرب او پیرون شد و 
حرب کردند و محمدبن زهیر هزیمت کرد یک 
روز مانده از ذی‌القعده والسلام "۲ باز ميان 
ليث على و مونس, عبدالهبن ابراهیم السمعی 
صلح کرد بر آن جمله که لیث علی سوی 
فارس ۱۳ بازگردد شبکری را خوش نیامد. 
گفت:من این حرب به نفس خویش بکنم و از 
شما یاری نخواهم [و] صلح بازافتاد. چون 
یت خبر محمدین زهیر بشنید بر راهی تنگ 
[و] درشت میان کوهها بازگشت و سپاه او را 
رنجها بیار رسد اندر آن راه و عبدال‌ین 
محمد القتال با سپاهی اندک و بوق و طبل 
بار بر پی ایشان بامد وز آن بانگ طبلها و 
بوقهای بيار یساران ليث على همی 
بگریختند, گفتند: مگر سپاه بسیار است؛ و 
مونس بر راه راست پیامد و سبکری بر مقدمۂ 
او تا روز كته غرة سحرم سنة ثمان و 
تعین ر مأتی برابر افتادند هر دو سپاه و 
حربی صعب بکردند و بسیار مردم از هر دو 
گروه کشته شد و یاران لیث علی هزیمت 
کردندو او هزیمت نکرد و حرب کرد و بی 
مبارزان کشت تا هیچ سلاح به دست او نماند 
[و] اسیر ماند "۲ علی‌بن حمویه او را بگرفت 
و سرهنگی چند از سپاه او گرفت و مال و بن 
او غارت کردند و معدل برادر او با فوجی سپاه 
به نشابور افتادند و احمدبن سمن نزدیک 
سبکری شد و لیث‌بن علی را به بغداد برد[ند] 
و آنجا محبوس مائد و سیکری بازآمد به 
شیراز و بیشتری سپاه يث علی با او و معدل 
باز از نیشابور به کرمان شد و مالی از کرمان 
برگرفت, پس چون خبر گرفتن لیثعلی به 
تان امد. مردمان سیتان را محمدین 
اللیث بخواند و نیکویی گفت و گفت: قضا کار 
کردا کنون چون صواب بینید؟ و ابوعلی 
محمدین اللیث, مردی بود کافي و سخی و 





لیث. ۱۹۸۶۵ 


وافی چنانکه گفندی که جود حاتم ووقای 
سموئلین عاد و شجاعت عمروین 
معدی‌کرب در او موجود است و از هر ادبی و 
فضلی که میباشد در او موجود بود. (تاریخ 
تان صص ۲۹۰-۲۸۵ با حواشی). 
لیت. [ل ] (إخ) ابن سظفرین ننصرین سيار. 
صاحب خلیل و مولف کتاب‌العین و آنگاه که 
لغویین ليث مطلق گویند مراد همین کس 
است. چنانکه جوالیقی در المعرب و جز ان, 
ياقوت گوند: اللی‌بن المظفر کذا قال 
الازهری فى مقدمة کتابه الليثبن السظفر و 
قال ابنالمعتز فى کتاب الشعراء من تصنیفه 
اللیث‌بن رافع‌بن نصربن سيار قال الازهری: و 
من المتقدمین اللیت‌بن المظفر الذى نحل 
الخلیل‌بن احمد تألیف کتاب‌العین جملة لینفق 
کتابه باسمه و یرغب فیه من حوله و اثبت لا 
عن اسحاق‌بن ابراهیم الحنظلی الفقیه انه قال 
كان اللیث رجلا صالحاً و مات الخلیل و 
لمیفرخ من کتاب‌لمین فاحب الليث أن یسنفق 
الکتاب كله فمی لسانه الغلیل فاذا رايت فى 
الکتاب «سألت الخلیل» أو «اخبرتی الخلیل» 


۱-وازه باز. 

۲ -در اصل «حده و باید «جده را با سکون دال 
خواند. 

۳-ظاهراً مراد ایاس‌بن عبداله مهتر عرب 
باشد که یعقوب و عمرو را خدمت کرده بود و از 
طاهر کتاره گرفت. (تاریخ سیستان ص۲۷۹), 
۴-جای دیگر: سمی. 

۵-در اصل: بهم. 

۶-اصطخری «ختاب» ضبط کرده و گوید: بین 
خاب و سیرجان سه مرحله و بین خاب و بم 
چهار مرحله است و غالب این مراحل خفیف 
انت (ج لیدن صص ۱۶۸-۱۶۶). 

۷- در ارل بی‌نقطه و در انی «رنده؟. زنده؟» 
ضبط کرده است. .)٩(‏ 

۸- در اول بی‌نقطه و در انی #رنده؟, زنده؟» 
ضط کرده است. (؟). 

۹ - نوبندجان مرکز کورۀ شاپور بوده و کازرون 
هم از آن کوره است. (ابن خردادبه ص ۲۵), 

۰ -کذا و ظ: «برجان». 

۱ -ابنجا در اصل: (هزیمت کردن محمدبن 
زهیر) با مرکب سرخ نوشته شده است. 

۲ -باید سوی کرمان باشد, زیرا این جنگ‌ها 
در فارس بوده است و یاعبارت چنین باید باشد: 
داز فارس بازگردد». 

۳-کامل (ج۸ صص1۹-۱۸) این واقعه را در 
۷ ه. ق. دانته و گوید: «سبکری و مونی در 
ارجان (سهیهان حالیه) لكر زدند و ليث 
خواست به حرب آنان رود خبر آمد حسین‌ین 
حمدان از قم به قصد او وارد بیضای فارس شد و 
ليث به طلب وی از راهی صعب برفت و ا کشر 
چارپایان او سقط شد و نا گاه به سپاه مونس 
برخورد و در آن حرب ليث اسیر ماند... الخ» و 
تفاصیل این کاب را ندارد. 








۶۶ لیث. 


قانه يعلى الخلیل نفمه قال و ادا قال «قال 
الخلیل» قانه يعنى لسان نفسه. قال و اما وقع 
الاضطراب فه (ای فى الكتاب) من خلیل 
الليث أ قال و اخبرنی المنذرى انه سأل علباً 
عن کتاب‌العین فقال ذا ک‌کتاب ملیء غدد قال 
و هذا لفظ أبى‌العباس و حقه عند الشحویین 
ملآن غدداً ولکن کان ابوالسباس بخاطب 
العامة على قدر فهمم. قلت ل هذا پعذر 
لابی‌الباس فانه لو قال ملآن غدداأ لمیخف 
معنى الكلام على صفار العامة فکیف و ضی 
مجله الائمة من اهل‌العلم شم سائله الذى 
اجابه لیس بتلک الصورة و انما عذره انه کان 
لایتکلف الاعراب فى المفاوضة و هى سنة 
جلة العلماء و اراد فى جراب المين حروفاً 
کسفيرة قد ازیبلت عن صورها و معانها 
بالتصحيف و التفیر فهى تضر حافظها كما 
تضر الغدد آ كلها. قال ابوالطيب اللغوی مصنف 
كتاب‌العين الليثبن المظفرین تصربن سيار 
روی ذلک عن ابی‌عمر الزاهد قال حدثنی فتی 
قدم علنا من خراسان و کان يقرأ على 
کتاب‌المین قال اخبرنی ایی عن اسحاق‌ین 
راهوية قال كان الليثبن المظفربن تصربن 
سار صاحب الخليل رجلاً صالحاً و کان 
الخلیل قد عمل من كتاب‌المين باب العین 
فاحب الليث آن ينفق سوق الخيل ثم ذ كركما 
ذ کرالازهری. و حدث عبداله‌بن المعتز فى 
كتاب الشعراء عن الحسی‌بن على المهلیی قال 
كان‌الخليل منقطماً الى الليثبن راقع بن 
تصربن سیار و کان الل من | كتب الناس فى 
زمائه بارعالادب بصيراً بالشعر و الضریب و 
النحو و كان كاتبا للبرامكة و کانوا معجبین به 
قارتحل اليه الخليل و عاشره فوجده بحرا 
فاغناه و احب الخليل آن يهدى ايه هدية 
تشبهه فاجتهد الخلیل فى تصيف كتاب‌العين 
فصنفه له و خصه به دون الناس و حبره و اهداه 
اليه فوقع منه موقعاً عظيماً و سر به و عوضه 
عله مائة الف درهم و اعتذر اليه و اقبل الليث 
ينظر فيه ليلاً و نهاراً لايمل السظر فيه حتی 
حفظ نصفه و کانت ابنة عمه تحته فاشتری 
الليث جارية نفة بمال جلیل نبلفها ذلک 
ففارت غيرة شديدة فقالت واله لاغیظنه و 
لاابقی غاية فقالت ان غظته فی المال فذا ک‌ما 
لایبالی به ولکنی اراه مکباً لیله و نهاره علی 


هذا الدفتر واله لافجعنه به فاخذت الکتاب و ١‏ 


اضرمت ناراً و القته فيها و اقبل الليث الى 
منزله و دخل الى البیت الذی كان فيه الکتاب 
فصاح بخدمه و سألهم عن الکتاب فقالوا 
اخذته الحرة فبادر الها و قد علم من أين اتی 
قلما دخل علها ضحک فی وجهها و قال لها 
ردی الاب فقد وهبت لک الجارية و حرمتها 
علی نفسی و کانت غضبی فاخذت بیده و 
ادخُلته رماده فنقط فی ید اللبث فکتب نصفد 


من حفظه و جمع علی الباقی ادباء زمانه و قال 
لهم مثلوا عليه و اجتهدوا فعملوا هذا الصف 
الذی بأیدی اناس فهو لیس من تصیف 
الخلیل و لایشق غباره و کان الخلیل قد مات. 
وجدت على ظهر جزء من کتاب‌اتهذیب 
لاپی‌منصور الازهری: 


اپن‌درید بقره و فیه عجب و شره 


و يدعي بجهله وضع کتاب‌الجمهره 
و هو کاب‌الین إإ ‏ لاله قدغیره 
الازهری وزغه و حمقه حمق دغر" 
و یدعی بجهله کتاب تهذ یب اللغه 
و هو کتاب‌المین |( لاانه قد صبغه 

فی الخارزنجی بله . و فیه حمق و وله 

و یدعی بجهله وضع کتاب‌اتکمله 
و هو کاب‌المین اا ‏ لانه قد نقله. 


قرت بخط ابی‌منصور الازهری فی کتاب 
تظم‌الجمان تصنیف ابی‌الفضل المنذری: 
تصرین بار كان والی خراسان و اللیثبن 
المظفرین نصر صاحب العريية و صاحب 
الخلیل‌بن احمد هو ابنه حدث عنه قتةبن 
سعید سمعت محمدین ابراهیم العبدی يقول 
سيار فقال ماترکت شیثا من فنون العلم الا 
نظرت فيه الا هذا الفن و ماعجزت الى انى 
ریت العلماء يكرهونه یعنی النجوم. سمعت 
محمدبن سعید القزاژ قال: نصربن سيار والی 
خراسان المحمول اله رأس جهم و كان تصر 
من تحت یدی هشام‌بن عبدالملک وکان بمرو 
و کان سلم‌بن احوز والی بلخ و الجوزجان من 
يده" و هو الذی قتل یحی‌بن زیدین علی‌بن 
الصین و جهمبن صفوان الذى یسب اليه 
مذهب جهم و وجه برآسهما الى مرو الى 
نصربن سیار فتصبا علی باب قهندز مرو فکان 
| مین احوز یقول قحلت خیرالناس و 
| شرالاس, قال السنذری و سمعت محمدبن 

ابراهيم المبدی قال: سمت ابارجا قيبة یقول 
دخل اللیثبن نصرین سيار على علیین 
عیسی‌بن ماهان و عنده رجل يقال له حماد 
الخزریک فجاءء رجل فقص رژیا رآها 
لعلی‌بن عیی فهم حماد ان یعبرها فقال ليث 
کف فلست هنا ک.فقال علی یا اباهشام و 
تعبرها, قال نعم و انا اعبر اهل خراسان. 
فکانت الرژیا کان علی‌بن عیسی مات و حمل 
على چنازة و اهل خراسان یتبعونه ثم انقض 
غراب من الماء لحمله فکروا رجل 
الفراب. فقال الليث اما السوت فبقاء و اما 
الجنازة فهو سریر و ملک و اما ما حملوک فهو 
ما علوتهم و کنت علی رقابهم و اما الفراب فهو 
رسول قالاله تعالی: «فبعت اله غراباً یبحت 
فی الأرض؟» یقدم فلایفذ امره. فمامكتوا الا 
يومين أو ثلائة حتی قدم رسول من عند 
الخليفة فى حمل علی‌بن عیسی قاجتمع قواد 








لیث. 


خراسان فاتنوا عليه خیراً و لم‌یترکوه یحمل و 
قالوا تُخشى انتقاض البلاد فبقي. قال المنذرى 
هو الليثبن المظفرين نصربن سيار صاحب 
لعربية و کان له ابن يقال له دافع, سمعت بعض 
صحابی قال سمعت محمدين اسحاق الراج 
قال سمعت اسحاق‌بن راهویه قال سألت 
رافعبن الليثبن المظفر عن قول البى صلی 
لله عليه و سلم كل مكر حرام أ يقع على 
جمیع السکر, پعنی جمیع ما یکر منه من 
قلیله و كثيره ام على الشربة التى تسکرک. 
فقال بل علی جمیع ما یکر منه من قلیله و 
کیره اذا اسکر کیره فقلیله بمنزلته و لو کان 
عنی الشربة انی تسککرک لقال كل مسکر 
حرام. قال ابن‌المنذری و بلفنی ان المظفرين 


نصر مر به عناق و ابنه اللیث قد حضره فقال له ۰ ۰* 


واراران یخبره ما هذا فقال یر بالفارسية. فقال 
لاسیرنک الى حيث لاتعرف بز فسیره الى 
البادية فمكث فیها قرياً من عشر سنين أو 
| كثر ففيها تأدب ثم رجع فعجب أهله من كثرة 
ادبه. هذا آخر ما کتبته من خط الازهری و 
کتاب المنذری. و حدث الحا کم ابوعبدل‌ین 
اليع فى كتاب نیشابور عن العباس‌بن مصعب 
قال سثل الضرین شمیل عن الکتاب الذى 
یسب الى الخليلبن احمد و یقال له 
کتاب‌المین فانکره فقيل له لمله الفه بمدک فقال 
أو خرجت من البصرة حتی دفتت الخلیل‌ین 
احمد. و حدث ابوالسن علی‌بن مسهدی 
الکسروی حدثتی محمدین منصور المعروف 
بالراح المحدث قال قال اللیث‌بن السظفربن 
نصرین سيار كنت اصير الى الخلیل‌بن احمد 
فقال لى يوماً لو ان انناناً قصد و الف حرف | 
ب ث ت علی ما امثله لا مستوعب فی ذلک 
جمیع کلامالمرب و تهیا له اصل لایخرج منه 
شیء البتة فقلت له و کیف یکون ذلک. قال 
یولفه على الشنائی و الشلائی و الرباعی و 
الخماسی فانه لیس یعرف فی کلام|لعرب.| کثر... 
منه. قال اللیث فجعلت استفهمه و يضف لی وج 
لااقف على ما یصف فاختلفت اليه فى هذا 
المعني اياماً شم اعتل و حججت فحازلت 
مشفقاً علیه و خشیت ان یموت فی علته 
فیطل ما کان یشرحه لی فرجمت من الحیج و 
حرت اليه فاذا هو قد الف الحروف كلها على 
ما هی فی الکتاب و کان یملی على ما یحفظ و 
ما شک فیه یقول لی سل عنه فاذا صح فائبته 


۱- ای من اللث الذى وصف نفه بالخلیل و 
رواية القغطى فس انباءالرواة (جزء ۲ص ۲۹) 
هکذا: فجاء فى الکتاب خلل من جهة خليله. 

۲-دْغْ*؛ بنت مفنج بضرب بها المثل فى 





۴-قرآن ۳۱۸۵ 


۵-الصواب: سکر. 











لیث. 


الى ان عملت الکتاب. (معجم الادباء 
مارگلیوث چ ۲ج۶ صص ۲۲۷-۲۲۲). 

سیوطی در کتاب المزهر در فصل «اول من 
صتف فی جمع اللغة» گوید: اول من صلف فی 
جمع اللغة الخلیل‌ین احمد الف فى ذلک 
كتاب‌العين المشهور قال الامام فخرالدين فى 
المحصول اصل الكتب المصنفة فى اللغة 
كتاب‌العين و قد اطبق الجمهور من اهل اللغة 
على القدح فيه و قال السيرافى فى طبقات 
النحاة فى ترجمة الخليل عمل اول كتاب‌العين 
المعروف المشهور الذى به يتهيأً ضبط اللفة و 
هذه العبارة من السیرافی صريحة فى أن 
الخليل لميكمل كتاب‌المين و هو الظاهر لما 
سیأتی من تقل کاس فی الطعن فیه بل 
| کترالاس انکر وا کونه من تصنیف الخلیل قال 
بعضهم ليس كتاب‌المين للخليل و انما هو 
لليثبن نصربن سيار الخراسانى و قال 
الازهرى كان الليث رجلا صالحاً عمل 
کتاب‌المین و نسبه الى الخليل لينفق كتابه 
باسمه و یرغب فیه و قال بعضهم عمل الخلیل 
من کتاب‌المین قطعة من اوله الى حرف الفین و 
کمله اللیث و لهذا لایشبه اوله و آخره و قال 
ابن‌المعتز: كان الخلیل منقطعاً الى الث فلما 
صف کتابه العین خصه به فحظي عنده جداً 
وقع منه موقعاً عظيماً و وهب له مائة الف و 
اقل على حفظه و ملازمته فحفظ مه اللصف و 
اتفق انه اشتری جارية نفية فغارت ابنة عمه 
و قالت والله لاغيظنه وان غظه فى المال 
لایبالی ولکنی اراه مکباً یله و نهاره علی هذا 
الکتاب وال لافجعنه به فاحرقته فلما علم 
اشتد اسفه و لمیکن عند غیره منه نخة و کان 
الخلیل قد مات فاملی الصف من حفظه و 
جمع علماء عصره و امرهم ان یکملوه على 
نمطه و قال لهم مثلوا و اجتهدوا فعطوا هذا 
التسمیف الذی بأی دی الناس. اورد ذلک 
ياقوت الحموی فى معجمالادباء. و قال 
ابوالطیب عبدالواحدبن على اللفوی فی کتاب 
مراتب النحويين ابدع الخلیل بدائع لیبق الها 
قمن ذلک تالیقه کلام‌العرب على الحروف فى 
کتابه المسمی کتاب‌العین فانه هو الذی رتب 
ابوابه و توفي من قبل ان یبحشوه. اخپرنا 
محمدین یحیی قال سمعت احمدبن بحبی 
تعلب یقول انما وقع الفلط في کتاب‌العین لان 
الخلیل رسمه و لم‌یحشه و لو کان هو حشاه 
مابقی فیه شیء لان الخلیل رجل لمیر مثله و 
قد حشا الکتاب ایضاً قوم علماء الا انه 
لميؤخذ منهم رواية و انما وجه بنقل الوراقین 


فاختل الکتاب لهذه الجهة و قال سحمدبن. 


عبدالواحد الزاهد قال حدثتی فتی قدم علینا 
من خراسان و کان يقرأ علی کتاب‌المین قال 
اخبرنی ابی عن اسحاق‌بن راهویه قال کان 
اللیث صاحب الخليلبن احمد رجلاً صالخا و 





کان الخلیل عمل من کتاب‌المین باب‌السين 
وحده و احب اللیث أن ينفق سوق‌الخلیل 
فصنف باقی الکتاب و سمی نفه الضلیل و 
قال لى مرأة اخری فسمی لسانه الضلیل من 
حبه للغلیل‌بن احمد قهو اذا قال فی الکتاب 
قال الخليلبن احمد فهو الخلیل و آذا قال و قال 
الخلیل مطلقاً نهو یحکی عن نقسه فکل ما قی 
الکتاب من خلل فانه منه لا من الخلیل - 
انتهی. و قال النووی فى تحرير التنيه 


کتاب‌المین المنسوب الى الخلیل انما هو من . 


جمع الليث عن الخلیل... (المزهر سیوطی ج 
مصر صص ۴۸-۴۷). 
لیث. [1) (إخ) ابن معاذ. ذ کیره بعضهم و 
لایصح انما هو تایمی ارسل حدیٹاً قال الفا کهی 
قی کتاب مکة حدئتی عبدائّبن عمر,یعنی 
این‌ابان حدثنا سعیدبن سالم عن عشمانین 
ساج عن ابن‌کتیر عن لیث‌بن سعاذ قال قال 
رسول‌اله صلی الله عليه و آله و سلم: ان هذا 
ابیت خامسعشر با سبعة منها فى السماء 
الى العرش و سبعة منها الى تسخوم الارض 
الغلى و اعلاها الذی یلی المرش البیت 
المعمور لكل بيت منها حرمة هذا البيت لو 
سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض لكل 
بیت مها من یعمره كما يعمر هذا البيت. 
(الاصابة ج ۶ ص ۱۳). 
لیمت. [ل ] (() ابن معدلبن حاتم‌بن ماهان‌ین 
کیخروین اردشیرین قبادبن خسرو ایرویزین 
هرمزدین خسرو انوشروان‌ین قبادین فیروژین 
یزدجردین بهرام جور... نام پدر یعقوب 
موس سلله صفاری است. (تاریخ 
سیستان ص ۲۰۰). نام پدر عمرو و معقوب 
صفاری از مردم شهر قرنی است. (از حدود 
لالم 
لیت. [3][([خ) ابن نصر. رجوع به لیشبن 
مفلفر..:شود. : 
لیت. [ل] (ٍخ) ابن یحی‌بن مسعد. محدث 
است و گوید: ان عمرین عبدالعزیز قدم عليه 
بعض اهل‌المدينة فجمل ي أله عن اهل المدينة 
فقال ما فمل السا كين الذين كانوا یجلسون 
فی مکان کذا و کذا قال قد قاموا منه یا 
امیرالمؤمنین و اغناهم اله و کان من اولنک 
السا كين من يبيع الحبط للمافرين فالتمس 
ذلک مهم بعد فقالوا قد اغنانا اله عن بیعه بما 
یعطینا عمر. (سيرة عمرین عبدالعزیز ص ۷۶), 
لیت. [ ] ((خ) محدث است. رجوع به سيرة 
عمرین عبدالمزیز ص ۱۷ ۰۲۸ ۰۳۸ ۳۰ 
۴ و ۲۸۵ شود. 
لیت. [ل ] ((خ) سحدث است و از سجاهد و 
حماد و نافع و سالم الافطس روایت کند. 
رجوع به السصاحف ص۱۳۲ ۱۳۴. ۱۳۵ 
AVF AYY ۰۸۱۶۱ ۰۱۶۰ NAF ۲‏ ۱۷۹ 
۷۱ و ۱۹۰ و عسیون الاخسبار ج٠‏ 








شی. ۱۹۸۶۷ 


ص۷۵ و ج۲ ص۱۰۹ وج ۲ ص٩‏ شود. 
لیمت. [ل ] (إخ) محدث است و از هشابن 
عروة و یزیدین الهاد و ابی‌عتمان الولیدبن 
ابی‌الولید روایت کند. و رجوع به المصاحف 
ص ۳ ٩۷‏ ۱۵۴ و ۱۶۶ شود. 
ليث الله. رل تل لاه] ((خ) هو حمزتبن 
عبدالمطلب. وقع ذلک فی شعر ابیسفیان‌ین 
حریث کما سیأتی فی الکنی و المشهور انه 
اسداله. (الاصابة ج۶ ص ۰. 
لبث المرادی. ال تل م] ((خ) رجوع به 
ابسویحیی لث المرادی شود. افهرست 
ابن‌اتدیم), 
لیشرغس. (ت غ] (مسعرب. )"نيان و 
فراموشی. (برهان). یرس سرسام سرد را 
گویند و این لفظ یونانی است و ترجم او به 
تازی نسیان است و نسیان فرامشت‌کاری 
است و اهل وتان این علت را اين نام از بهر 
آن کردند که نسیان از لوازم این علت است. 
(ذخیرء؛ خوارزمشاهی). کلمة یونانی به‌معنی 
نیان و فراموشی و آن ورمی است از بلفم 
گنده‌در مسجاری زوج دماغی (؟) و گاه در 
حجب و يا جرم دماغ عارض شود و لازمة 
این مرض نان است. (از بحرالجواهر). 
سرسام بلغمی. (غیاث از حدودالامراض). تب 
سرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). سرام بارد. 
(ابوعلی سیتا). 
ليث صفار. [ ل ثِ صف فا] (إخ) رجوع به 
لیت‌بن معدل شود. 
لیثص فروغیوس.[] (معرب. [مرکب) 
حجر فروغی. 
ليٿ عفرین. ال ت ع فیز ری] لع [ 
مرکب) رجوع به جفرّین شود. 
لیثم د یلمی. ال ت م د ] (اخ) بانی پلی 
بر فراز شمرود, موسوم به پل لیشم. (مازندران 
و استرآباد راینو بخش انگلیی ص۱۱۱). 
لیشمی السمرقندی. [ ل ت می بس سم 
ق] (إخ) رجوع به نصربن محمد شود. 
(الاعلام زرکلی ج۳). 
لیث واسطی. [ل ثِ سا (إخ) مکنی به 
ابوالمشرفی. تابعی است و از شریک روایت 
کند. 
ليثوقلا. [ق ] (معرب, ۲4 صمغ‌البلاط, 
لیشة. ال ت ] (ع إ) شتر استوار درشت‌اندام. 
(منتهی الارب). 





سیه‌سپید. (منتهی الار ب). 
لیشی. آلثیی ] (ص نسبی) منوب به 


1 - Léthargie. 

(از: پرنانی عاطل ۱6۱6 = فراموشی + = 
(argos‏ 

2 - Lithocolle. 








۸ لینی. 
لیث‌بن کانة. (سمعانی). 
لیشی. (1] (إخ) علی. رجوع به على اللیشی 


در الاعلام زرکلی ج ۲ شود. 

ليشى. [ل] (إح) ابولقاسم. رجوع به 
ابوالقاسم لیشی سمرقندی شود. 

لیشی. [ل] (إخ) ابن قمية. رجوع به ابن قمية 
شود. (تاریخ گزیده ص۲۱۵). 

لیٹی. )1 (اخ) شدادین الهاد. (تاریخ گزیده 
ص۲۲۸ 


لیشی. [] (ٍخ) عطاءین یزید. رجوع به 
عطاءبن یزید و ابويزید عطا شود. (تاریخ 
گزیده‌ص ۲۵۰), 
لیشی. [[) (إخ) غالببن عبدا. رجوع به 
غالب‌ین عبدالله و غالب یحی شود. (تاریخ 
گزیده‌ص ۱۴۹ و ۲۳۷). 
لیج. (إخ) دهی از دهستان شهردیران بخش 
حومة شهرستان مهاباد واقع در ۱۶۵۰۰ گزی 
شمال خاوری مهاباد و پنج‌هزارگزی خاور 
شوسۀ مهاباد به ارومیه. جلگه. سعتدل و 
مالاریائی. دارای ۵۱۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه مهاباد و چشمه. محصول آنجا 
غلات. توتون, چغندر, حبوبات و صیفی, 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع ستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. دبستاتی نیز 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ؟). 
ليجا. ((ج) از قرای ناحیةٌ لشت‌نشا در ولایت 
گیلان. 
لیجارکی. ر ] (!خ) دصی از دهستان 
چهارفريضد بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی, واقع در ده‌هزارگزی خاور غازیان. 
کار شوسء غازیان به رشت. جلگه, معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۴۹ تن سکنند. 
آب آن از حسن‌رود از سفیدرود. محصول 
آنجا برنج و ابریشم و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
لیجور. [ل) () کسناره و لب رودخانه, 
|اصعوه. (آنندراج). 
لیجوریا. ((خ) یکون فى جبالالبلاد السی 
یقال نها اتجوریا! و یسمونه اهل تلک البلاد 
البی لیفقا و قد یکون ایضاً بسوریا. (ابنالیطار 
ج۲ ص۳۷ ذیل کلم سبل)". 
لیچ. () لچ. حالتی از ریمنا کی و چرکینی 
جراحت. و رجوع به لیچ افتادن و لچ افتادن 
شود 
لیچا. (اج) دهی جزء دهستان مرکزی بخش 
آشت‌نشسسا شسهرستان رشت واقع در 
سه‌هزارگزی شمال خاوری لشت‌نشا. جلگه» 
معتدل. مرطوب و مالاریانی. دارای ۱۹۵۰ 
تن سکنه. آب آن از توشاجوب سفیدرود و 
استخر. محصول آنجا برنج» ابریشم, کنف و 
صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است و بدای بِقعةٌ سیدمحمود قدمتی دارد. (از 





فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 

لیچار. (!) ریچار که مطلق مربا باشد عموماً و 
مربائی را که از دوشاب سازند خصوصاً و 
آنچه از شیر و دوغ و ماست بپزند به هر نحو 
که‌باشد. (برهان). لیچال: 


یکی غرم بریان و نان از برش 

تمکدان لیچار گرد اندرش. فردوسی. 
ترش دیدم جهانی رامن از ترس 

از آن دوشاب چون لیچار گشتم. مولوی. 
لیچار. () گفتار بیهوده وگاهی مضحک و 


گاهی‌هرزه. رجوع به مدخل بعد شود. 
لیچا رگفتن. اگ تَ] (مص مرکب) در 
تداول عوام و زنان؛ گفتارهای بیهوده و 
بی‌معنی و هم کمی بی‌سامان گفتن. بی‌معنی 
گفتن.چرند و مهمل گفتن. بد و بیراه گفتن. 
لیچچا رگو. (نف مرکب) لیچارگوی. که سختان 
بهوده و یاوه و بی‌معنی گوید. هرزه گو. 
لیچارگویی. (حساص سرکب) عمل 
لیچارگو. یاوه گوئی.هرزه گوئی. 
لیچال.(() ریچار. لچار. مربای دوشابی و 
آنچه از شیر و دوغ و ماست پزند. (برهان). 
لیچ افتادن.[31] (مص مرکب) لچ افتادن. 
جراحت. و رجوع به لچ افتادن شود. 

لیچم. [ج] (إخ) نام موضعی در حدود آمل. 
(سفرنامة راینو بخش انگلیسی ص ۱۳۰). 
لیخاس.((خ)" نام سردار اسپارتی به عهد 
داریوش دوم هخامنشی. رجوع به ایران 
یاستان ج۲ ص .٩۷۳‏ ۹۷۴ و ٩۷۵‏ شود. 
لیخنس. ان ] (معرب, 0" از دستة میخکها 
و از تیر؛ قرنفلیان. در مزارع گندم روید و 
دانه‌های آن ماد سمی آ گرستم‌نین* دارد که 
اگربا دانه‌های گندم مخلوط شود نان آن را 
سمي و خطرنا ک کند. ( گیا‌شناسی گل‌گلاب 


هن ۱۳ ۲). 
ا لیدر: .زد ] (انگلیسی, ۲ قائد. رهبر. سائی. 


پشوا. پیشوای فرقه: لیدر حزب؛ رهبر حزب, 
لیدر. 01( (ج) دهی از دهستان شهاباد 
بخش حومة شهرستان بیرجسد. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری بیرجند. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۶ تن سکنه. اب 
آن از قنات. محصول آنجا پنبه و غلات. شفل 
االی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
لیدن. [ل د) )۷ شهری به کشور هلند و 
به زبان فرانسه ليد خوانده شود. دارای 

۰ تن سکنه و شهری بیار صنعی و 
دارای دانشگاهی مشهور و کتابخانۂ سعتبر و 
کلکسیونهای علمی و باستانی بسیار و آن 
موطن ژرار دو و رامبران؟ و ژان استین "۲ و 
دزی" است و بدانجا کتب فارسی بسیار 
توسط مستشرقین طبع و نشر شده است. 
لیدو. [د] (()" نام جزائری نزدیک ونیز 





۳ 


ابتالا. 
لیدوس. [] (اخ) پسر اتیس. (ایران پاستان 
ج۱ ص۷۳۵). 
لیدی. ((خ)۲ کشوری در آسیای صغیر. 
ایالتی از ايران قدیم. رجوع به لديا و لبدیه 
شود. 
لیف با. ((خ) ۲" رجوع به لیدی و لیدیه شود. 
ليد باس. ((خ) نام رودی در یونان شمالی. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۷۵۲. 
لیدیان. (اخ) ناحیتی به آسیای صغر. 
(ایران باستان ج۲ ص ۱۴۷۲). 
لید بانی.(ص نبی) منوب به لیدیان. از 
مردم لیدیان. (ایران باستان ج۲ ص۱۱۴۵). 
ليد به. [ي ] (اخ) (اعمال رسولان ۱۴:۱۶). 
زن مبیحی بهودیی بود از تیاتیرادر لیدیه که 
در ارغوان تجارت میکرد و زنی صاحب 
دولت و مکنت بوده در فیلیی موقت سکونت 
میداشت و در انجا به فیض بثارت پولس را 
ضیافت کرد. (قاموس کتاب مقدس). 
لیف یه. [دی ی ] (معرب. |) لیدی, ناحیتی به 
آسیای صفیر, ایالتی از ایران به عهد 
هخامشیان. کورش کبیر» اول بار آنجا را 
گشود.و رجوع به ایران پاستان شود. 
لیذ یون. [] (سعرب. ) به لفت یونانی 
رستنبی باشد دوائی که آن را شیتره گویند و 
شیطرج معرب آن است. (برهان). رجوع به 
لبیذیون شود. 
لیر (اخ) دهی از دستان طیبی گرمیری 
بخش کهگیلویة شهرستان بهبهان, واقع در 
تس ۰ گزی جنوب خاوری لنده مرکز 
دهستان و ۵۴۰۰۰ گزی شمال شو بهبهان 
به آغاجاری. کسوهستانی, گرسیر 5 
مالاریائی. دارای ۷۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, برنج» پشم و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی قالی و قالیچه بافی و راه ان 
مالرو است و سا کین از طایفةً طیبی هستند. 
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(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
لیر (اخ) دهی از دهستان دهدز بخش دهدز 
شپرستان آهواز واقع در ۱۸۰۰۰گزی 
خاوری دهدز. کوهتانی و گرمیر. دارای 
۶۰ تن سکننه. آب آن از کارون و چشمه. 
محصول آنجا غلات. شغل امالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۶). 
لیر (() آب غلیظی باشد که از دهان و 
گوشه‌هایلب فروریزد و بیرون آید. (برهان): 
کوری‌که بود کتافتش صد ملخ 
پیداست کمند (؟) لیرش از یک فرسخ. 
ملا طارمی. 
لیر .() مسکوکی در ایتالی. الفرنک الایطالی و 
هو الليرة ایض انما استعمل بعض کتاب‌العصر 
اللير لکی لاتلبس بالليرة نی اغلبها يكون 
ذهباً واللير فضة و كانت الليرة تاوى فى اول 
الامر عشرين ليرا و اللير عشرين قرشاً رائجاً. 
(النقود العربية ص ۲۲۹). 
لیر. (اخ)" نام کمونی از نرد. آرندیسمان لیل په 
فرانسه, دارای ۴۶۲۷ تن سکنه است. 
لیر. اي ] (إخ)* نام کمونی از بسلژیک 
(آنورس). دارای ۲۵۴۰۰ تن سکنه. 
لیراوی. (إخ) رجوع به دیلم شود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷. |شعبه دوم از 
ایل جا کی(از طوایف کوء گیلوية فارس). از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص۸۸ و .)۸٩‏ طايقة 
جاکی‌یکی از سه شعبه عمد؛ طوایف 
کهگیلویه‌است و خودبه دو شعبه تقیم شود: 
بنیجه و لسراوی. لیراوی نیز به دو دسته 
لیراوی‌کوه و لسراوی‌دشت منقسم گردد. و 
لیراوی‌کوه دارای تقمیمات کوچکی چون: 
طبی؛ یوسفی, بهمنی, شیرعلی و جز آن 
باشد. (از جفرافیای تاریخی غرب ایران 
ص۱۸۲ |ایکی از طوایف ایل قشقائی 
ایران, مرکب از چهل خانوار که در جره و 
قاسو سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۴), 
لیرت. [ر /ز) () کلاه آهنی باشد که در روز 
جنگ سپاهیان بر سر نهند و آن را ترک و خود 
خوانند. (جهانگیری). خود آهنی را گویند که 
در روزهای جنگ بر سر گذارند و به ترکی 
دولغسه گویندش و عربان مغفر خوانند. 
(برهان), مغفر. خود. |[در لان شعراء به‌معنی 
غراره مرقوم است و آن نوعی باشد از لاح 
که در روز جنگ پوشند. (جهانگیری). 
جوشن. و رجوع به لیرد شود. 
لیر ترکت. لت ر1 ((خ) دی از دهستان 
بویراحمد سردسیر بخش کهگیلوية شهرستان 
بهبهان واقع در ۴۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
بهبهان و ۲۵۰۰۰ گزی‌شمال شوسة آرو به 
بهبهان. کوهستانی. معتدل و مالاریائی. دارای 





۷۵ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. پنم و لنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایع دستی قالیچه و جاجیم 
بسافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیود. ([) غراره باشد و آن نوعی از سلاح 
است که در روز جنگ پوشند. (برهان). 
غراره. (المعجم), لرت. و رجسوع به لیرت 
شود. ۲ 
لیرزرد. [] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز واقع در ۱۸۰۰۰گزی 
خاوری دهدز, کنار راه مالرو لیرسیاه‌برا که. 
دارای ۳۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیرستان. [ر](إخ) نام دهی چهار فرسخ 
مسیانة شمال و مغرب باشت. (فارسنامة 
ناصری). 
لیرسو. [ش] (اج) دهی از دهستان خرم‌آباد 
شهرستان شهسوار واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب شهسوار. کوهستانی, جنگلی» معتدل, 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۳۵۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانة سدهزار. محصول آنجا 
لبنیات و محصولات دامی. شغل اهالی 
چوب‌بری و تهیٌ زغال و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. اهالی در تابتان به بیلاق 
سه‌هزار و دوهسزار میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
لیرسیاه. ((ج) دهی از بخش دهدز شهرستان 
اهواز راتع در ۲۴۰۰۰ گزی خاوری دهدز, 
کنار راه مالرو کهنه به لر زرد. دارای ۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶ 
لیرکت. [ر] ((خ) دهی از دهستان زلقی بخشس 
ایگودرز نشتتچرستان بسروجرد واقع در 
۰ گری‌جنوب الیگودرز, کنار راه مالرو 
در‌شگفت به ایلرد. کوهتانی و سردسیر. 
دارای ۳۰۱ تن سکنه. اب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات, لبنیات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیرککت. (ک) (اخ) دی از دهسستان 
دشمن‌زیاری بخش کهگیلویة شهرستان 
بههان واقع در ۱۱۰۰۰ گزی‌باختری قلعةً 
کلات مرکز دهتان و ۵۰۰۰۰ گزی‌شمال 
شوة بهبهان به آرو. کوهتائی. ردیر 
مالاریائی. دارای ۱۷۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه. محصول آنجا غلات, برنج. پشم و 
لینیات. شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی قالی و قالیچه بافی و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طایقةٌ دشمن زیاری 
هتد (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیرککت. اک ] ((ج) رجوع به لکلک شود. 








لیریائی. ۱۹۸۶۹ 


(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیر گشتاست. [گ] ((خ) دهسی از بخش 
دهدز شهرستان اهواز واقع در ۱۲۰۰۰ گزی 
شسمال بساختری دهسدزه کتار راه مالرو 
خواجه‌زنگ به ده کهنه. کوهتانی و معتدل. 
دارای ۱۳۵ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قات. محصول آنجا غلات و صیفی. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶). 
لیرمنگان. 11 ((ج) دهی از دهتان 
کامفیر وز بخش اردکان شهرستان شیراز, واقع 
در ۴۲هزارگزی خاور اردکان و ۶هزارگزی 
راه فرعی پل‌خان به خانی‌من. جلگه. معتدل و 
مالاریانی. دارای ۲۰۳ تن سکنه. اپ ان از 
رودخانة شول. محصول آنجا غلات. برنج و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). دهی 
دو فرسخ میانة جنوب و مغرب پالنگری. 
(فارسنامة ناصری). 
لیرو. (اخ) دهی از دهستان کوهسارات بخش 
مینودشت شهرستان گرگان واقع در 
۳۶هزارگزی جنوپ خاوری مینودشت. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۵۰ تن سکنه. 
آب ان از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان بافتن پارچة ابریشمی و 
چادرشب است. زیارتگاهی به تام باباطقه 
دارد و راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
لیرو۵. ((خ)۲ نام موضعی به فندرسک 
مازندران. (سفرنامهةٌ رابینو بخش انگلیی 
ص۱۲۸ 
لیرون, () اسلیخ. طفشون آ, رجوع به 
پلیحاء شود. 
لیره. (ر /ر] ( مسکوک زرین انگلیسی, 
پولی از انگلیس و ترک: ليرة ترک. لسرة 
استرلینگ, لیر عشمانی. رجوع به کتاب النقود 
العربية ص۲۲۹ و فهرست أن شود. صاحب 
فرهنگ نظام گوید: اصل کلمه از لیر یونانی 
است. 
لیرهارون. ((خ) ده کوچکی از بخش دهدز 
شهرستان اهواز واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال 
باختری دهدز, کار راه سالرو تک‌اولاد به 
موریه. دارای ۳۷ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
لیر یائی. آرٍ) ((ج) نام یکی از دهسان‌های 
بخش پاپی شهرستان خرم‌اباد. این دهستان 


1 - Leers. 2 - Lierre. 

۳-در متن فارسی لیرود و در متن انگلیسی 
لیرو (بدون دال آخر) آمده است. 

4 - 





۷۰ لیز. 
در شمال بخش واقع و محدود است از شمال 
به دهستان سرکانه, از جنوب به دهستان 
کشورءاز خاور به رودخانة هزار و از باختر به 
دهستان کشور. کوهستانی, گرسیر و 
مالاریائی. اب ان از رودضانة سیمرود و 
چشمه‌سارهای مختلف. مرتفع‌ترین قله جبال 
دهستان کوه کلاست. از ۷ ابادی تشکیل 
گردیده و جمعیت آن در حدود ۵۰۰ تن و 
قرای مهم آن نای‌انگیز, خانگاه و صیدنر است 
و سا کین از طوایف پاپی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 

لیز.(ص) نسو. لغزان '. املس. لغزنا ک.سخت 
هموار. مانند مرمری تراشید» و بر زمین نصب 
کرده که پای رونده بر آن لغزد. لفزاننده, 
چنانکه زمین يخ بسته. لفزنده ونرم راگویند و 
هر چیز که بااو لشزندگی و نرمی باشد. 
(برهان). لفزنده: معد لیز و آب هندوانه. 
-لیز شدن معده؛ کم شذن ماسکذ آن. 

الزج. ازجه. چبنده". بالعاب. ||آميخته. 
||( دست‌افزار کشیدن بر چیزی, (برهان), 
||(پوند) مزید مؤخر کلماتی است. چمون: 
پالیز. کفچلیز. دهلیز. جالیز. فالیز, 

لیز. 1 ](ع مص) پناه گرفتن به کسی. (منتهی 
الارب). 

لیزآب. (إمرکب) لیزابه. رجوع به لیزابه 
شود. 

لیزآبه. زب / پ] (! مرکب) لیزاب. لساب. 
آب لزج که از دهان یا بینی آدمی و مرغان و 
گاوو سک و امثال آن برآید. آب لعابی و ارج 
چون آب دهان طفل و ببعض بیماران و آب 
دهان گاو. آیبی لزج چنانکه اب هندوانۀ 
زمستان بر او گذشته, 

لیزار. ((2)" نام دماغه‌ای در اتهای جنوب 
غربی انگلستان. 





لیزاندر. (إخ)" امرالبحر اسیارت, معاصر < 


کورش کبیر پادشاه هخامنشی. رجوع به 
فهرست اران باستان شود. 
لیزاندن. (5] (مص) ليز دادن. لمزانیدن. 
لغزاندن. سراندن, شخشانیدن. . 
لیزاندنی. [1(ص لاقت) درضور 
لیزاندن. 
لیزانده. [2 / د] (زمف) نعت مفعولی از 
لیزاندن. 
لیزان‌شاه. (إخ) لفب پادشاهان شروان (به 
اران) که انان را خرسان‌شاه و شروان‌شاه نیز 
میخوانده‌اند. (از حدود العالم). 
لیزانیاس. (()* نام امیر ناحیذ ای‌تورها ۶ 
در اسیای صغیر به عهد ارد اول پادشاه 
اشکانی.(ايران باستان چ ۳ ص ۲۳۴۶). 
لیزانیدن. [د) (مص) لیزاندن. لز دادن, به 
حرکت آوردن چیزی در سطحی لیز و لفزان. 


سراندن. شخشانیدن. 








۹ 





لیزانیدنی. [د] (ص لیاقت) درضور 
لیزاندن. 

لیزانیده. (د / د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
لیزاندن. سرانیده. 

لیز خوردن. [خوز / خُر ] (مص مرکب) 
سر خوردن. تزلق, لیزیدن. لضزیدن پاي در 
جائی نو ولغزان. لشزیدن و لفزانیدن. 


سریدن, در سطحی لغزان سریدن پای و جز 


آن. 
لیز دادن. [:] (مص مرکب) لیزانیدن. 
سرائیدن. به حرکت درآوردن چیزی لغزان در 
جائی لغزان. لفزاندن. چیزی در سطحی لغزان 
بحرکت آوردن بسوی کسی. 
لیز رفتن. [ر تَ] (مص مرکب) لیز خوردن. 
لیز شدن. [ش د] (مص مرکب) نسو شدن. 
حالت لغزانی یافتن. |لزج شدن. از حالت 
طبیعی بگشتن, چنانکه هندوانه مانده به 
زستان یا بام بسیار پخته. 
لیزم. [ژ) () کباده را گویند و آن کمانی باشد 
نرم و سست که بدان مشق کمان کشیدن کنند. 
(برهان). 
لیزن. [] ((خ) دهی از بخش صالم‌آباد 
شهرستان ایلام واقع در ۱۵هزارگزی باختری 
صالحآیاد و هشت‌هزارگزی باختری راه 
شوسة ایلام به دمدان. کوهستانی و گرممیر. 
دارای ۸۵ تن سکته. اب ان از چشمه شور. 
محصول آنجا غلات و لنیات. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. اهالی 
زمستان برای تعلیف احشام خود به حدود 
کولک نزدیک مرز عراق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۵. 
لیزندگيی. [ر د /د] (حامص) صفت ليزنده. 


۱ حالت و چگوتگی لیزنده. 


0 /](نف) لیزخورنده. 
شرخورنده. که لغزد. لفزنده بر چیزی. 
لیز و ویلیز. ر) (ص مرکب. از اتباع) 
بسیار ازج. سخت لزج, چنانکه هندوانة 
زمستان بر او گذشته. لزج کریه‌منظر ماند 
درون هندوانۀ فاسد شده در اخر زمستان. 
لیزه. (ز /ز] (ص) لس ر. آميشته. ||() 
دست‌افزار کشیدن بر چیزی. (برهان). 
||(بوند) مزید مؤخر برخی کلمات. چون: 
لیزی. (حامص) صفت لیز. نوئی. لغزانی. 
|اچبدگی. لعابداری. 
لیزیاس. (خ)" یکی از خطبای یونان که در 


۹ق .,در آتن متولد شد و در ۲۰۸ ق .م. 


درگذشت. او را پیش از دویست خطابه بوده 
است و اکنون از آن جمله سی‌وسه خطابه به 
دست است. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
دوکولانژ ص ۵۰۳). 





اج 
لیزیاس. (إخ)“ نام نايب‌اللطة دوران 
کودکی آن‌تیوخوس پنجم اوپاتر پادشاه 
سلوکی, (ایران باستان ج۲ ص ۲۲۲ و ۲۲۵ و 
۹ 
لیزیدگی. [:/د] (حامص) حالت و 
چگونگی لیزیده. رجوع به لیزیده شود. 
لیزیدان. (د) (مص) ليز خوردن. لفزیدن. 
شر خوردن. سریدن. تزلق. شخشیدن. 
خیزیدن. فروخزیدن. || آمیختن. (برهان). 


درهم کردن, 
لیزیدنی. (د] (ص لیاقت) درخور لیزیدن. 
که‌لیز خوردن تواند. 


لیزید ه. [د / د] (نمف / نف) نعت مفعولی 

از لیزیدن. لفزیده. سریده. شخشیده. خیزیده. 
سرخورده. 1 
لیز بماخ. ((خ) لیزیماخوس. صاحب ترا کیه. 
معاصر بطلمیوس از جانشینان اسکندر. 
(ایران باستان ج ۳ص ۲۰۰۳). 
لیزی‌ماخوس. ((خ) یکی از مریدان 
کالانوس حکیم هندی از سلتزمین رکاب 
اسکسندر مقدونی. (ابران باستان ۳ ص 
۸۷۷ او رجوع به مدخل قبل شود. 
لیزیماخیا. ((ج)* نام شهری بناكردة 
یریما ک به یونان. (ایبران باستان ج۳ 
ص ۲۰۶۳), 
لیز بماکت. (اج) پر آریستید. سردار 
آتتی‌ها در جدال پلاته. (ایران باستان ج۱ 
ص ۸۴۵. 
لیزیهاکك. (خ) ۱ از سرداران اسک‌ندر 
مقدونی. رجوع به فهرست ایران باستان ج۲ و 

۳ شود. 
لیزیو. (ی ]((ع) ۲" نام کرسی ناحیتی در ایالت 

( کالوادس)؛ کنار توک به فرانه. دارای 
راء‌آهن و ۱۵۳۶۲ تن سکنه است. 
لیڑ. (ي ] ((خ) ۲۲ نام بندری از بازیک کرسی 
ایالت لیژ. دارای ۵۶۵هزار تن سکنه است. 
لیڑ. [ي ] ((ع)۱۲ نام ایلتی از بلزیکد. مرکز 
بندر لز است و دارای ٩۷۳۷۰۰‏ تن کته 
میباشد. 
لیس. ال سا (ع فعل) نیست. شعلی است 
غیرمنصرف نافی حال. خلیل میگوید: ایین 
کلمه مرکب از لا و «ایس» باشد. و رجوع به 





۱-با کلمهٌ 556ا فرانه مقایه شود. 
Visqueuse. ۵1۵۳0۱ Glissant.‏ - 2 


3 - Lizard. 4 - Lysandre. 
5 - lisanias. 6 - ۰ 

7 - Lysias. 8 - وا‎ 

9 - Lysimaque. 

10 - Lysimaque. 

11 - Lysimaque. 

12 - Lisieux, 13 - Liège. 
14 - Liège. 








ا 


ایس شود. مقابل ایس: لیس فی جبتی وی 
الله. لیس فی الدار غیره ديار. 

لیس. ال ی ] (ع إمص) دلیری. |[بی‌خبری. 
||فروگذاشت. (منتهی الارب), 

لیس. (ع ص )ج اليس. (متهی الارب). 

لیس. () قمی بازی و قمار با پول. ||در 
اصطلاح و تداول مردم قزوین, سنگی صاف و 
نازک قدر بدستی که اطفال در بازی جوز 
جوزها را از درون خطی دایره‌شکل با پرتاب 
کردن آن بیرون کتند و گاه بدون جوز با دو 
لیس بازی آغازند و اين اخیر را «لیس پشت 
لیس» نامند. 

لیس. (إمص) اسم و ریشه از لیسیدن, 
ترکیب‌ها: 

کاسه‌لیس. کون‌لیس. لفت و لیس 

() یس پرده . رجوع به لیس‌پرده شود. 
||(پسوند) مزید موخر امکنه, چون: تفلیس. 
بدلیی. اليس. 

لیس. (زخ) (بوم!...)و يوم فش‌الناطف على 
الفرس از جنگهای عصر اسلام. (مجمع 
الامتال ميداني). 

لیس. (إخ)" ویلیام ناسو. مستشرق ایرلندی. 
کب ذیل به سعی وی نشر یافته است: تاریخ 
الخلفاء سیوطی, نوادر قلیوبی. قرآن با تفیر. 
كشاف عن حقایق التنزيل زمخشری. 
فتوحالشام واقدی. فتوح الشام ازدی بصری۔ 
کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی. تخبالقکر 
فی مصطلح اهل‌الاثر از این حجر عسقلانی. 
(معجم المطوعات ج۲). 

لیسا. (اخ)" نام جزیره‌ای از یوگلاوی در 
دریای آدریاتیک, دارای ده‌هزار تن سکنه 
است. 

لیساز. (() دی جزء دهستان لیسار و 
هره‌دشت بخش مرکزی شهرستان طوالش 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال هشر, ہین 
شوسة انزلی به آستارا و دریا. جلگه, معتدل و 
مرطوب. دارای ۸٩۴‏ تن سکنه. آب آن از 
رودخان هره‌دشت و چشمه. محصول عمده 
آنجا غلات, برنج, لبنیات و صرکبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. دبستان و 
شعبة شیلات, پاسگاه ژاندارسری و یکصد 
باب دکان دارد و در تابستان اغلب سکنه آن 
به سردسیر میروند. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 

لیسار و هره‌دشت. زر در د) ((خانام 
یکی از دهستانهای بخش مرکزی شهرستان 
طوالش و هم نام دو ابادی بدانجا. این 
دهستان بین هشتپر و خطبه‌سرا واقع و از 
خاور به دربای خزر و از باختر به ارتفاعاتِ 
طالش محدود است و از ۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
چهارهزار و قراء مهم آن هره‌دشت‌لیشاره 





قلعه و قلعه‌بین است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 
لیساژو. (خ)" ژول آنستوان. فیزیکدان 
فرانسوی, مولد ورسای (۱۸۸۰-۱۸۲۲م. 
لیسان. (نف. ق) در حال لسیدن. 
لیسانس. (فرانوی, 0" پروانه. ||درجة 
عالی که معمولا شامل سه سال تحصیل پس 
از پسبایان دورء کس‌امل مستوسطه است. 
| شهادتنامة درجه مزبور, 
لیسانسیه. (ي ] (فرانسوی, ص) آنکه 
دور تحصیلات لسانس را به پایان رسانیده 
است و حائز درجه لیسانس میباشد. 
لیسانیدن. [د] (مص) بلیسیدن واداشتن, 
وادائتن که بلبد. 
لیساتیوس.(!خ) رئیس ربع آبلیه بود (لوقا 
۳ (قاموس کتاب مقدس). 
لیس باز.(نف مرکب) لیس بازی‌کننده. که با 
لیس بازی کند. 
لیس‌بازی. (حامص مرکب) قمی بازی 
افکندن با سکه". بازی که با مسکوکات ګنند 
با فکدن آن به فاصله و سپس با مسکوکی 
دیگر آن را هدف کردن. (در قزوین, با سنگ 
صاف نازک قدر بدستی بازی کنند و آن سنگ 
رایس گویند). ||شیر یا خط بازی. 
لیسبین. [ب ] ((خ)* پایتخت کشور پرتقال. 
دارای ۴۸۹هزار تن سکنه. اشبونه. لشبوند. 
لیشیونه. 
لیس پرده. اپ د /د] (إمركب)" (در 
درشکه) لیس. پرد؛ چرمین درشکه و جز آن 
که بر روی پایها کشند حفظ از رما یا برف و 
باران را. 
لیست. ((خ) ۳" فردریک. عالم اقتصادی 
المانی (۱۸۴۶-۱۷۸۹ ع.). 
لیست. (فوانبیوی. !)۲۱ جریده. سياهه. دفتر. 
قالمه. زر 
- ليست حسقوق؛ صورتی متضمن نام 
گیرندگان حقوق. 
لیستو. [ت ] ((ج۲۲ ژزف. جراح انگلیسی, 
مولد اوپتون ۱٩۱۲-۱۸۷۲(‏ م). 
لیسع. [] ((خ) یسم پیغمبر است. (تمرجمان 
لقرآن جرجانی). رجوع به يسع و الیسع شود. 
لیسفران. ((خ)۳ (ژا ک) جراح فرانسوی, 
مولد سن‌پل‌ان‌ژارت (لوار) (۱۸۴۷-۱۷۹۰ 
لیسکت. [سش] (۱۲ حلزون. قمی حلزون. 











لیسه. ‏ ۱۹۸۷۱ 
راب. شنج. خفالفراب. فرحولیا, (تذکرة 
ضریر انطا کی‌ذیل کلم حلزون): 

لیسک رابین ز بر لاله برگ 

یازان هر سو کشفآسا سرا 

تنش ز بلور مُذاب و دو چشم 

هوری قلیائی دو گوهرا 

شاخ دو افراشته بر سرش بر 

بر سر هر شاخ یکی اخترا 

همچو یکی واعظک گوژپشت 

دست دو برداشته بر منبرا 

یا که به شب کرده رها ما کیان 

پیش چراغ اندر یا آذرا 

یا چو یکی لولی در راه کوچ 

درد زهش مائده بجای ایدرا 

کودککی بی‌مدد مام ناف 

زاده, کلون بسته به پشت اندرا 

تا مگر از کوچ بیابد نشان 

مینگرد در که و در کردرا 

یا چو یکی دیده ابر دیده گاه 

از سپه ایران در لوهرا 

گریشادی شکنان در گلو 

خواهد گفتن ظفر كکرا. ‏ علیا کبردهخدا 
لیسکی. ((ج) دهی از دهستان عربخانة 
بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع در 
۵سزارگزی شمال باختری شوسف و 
۲هزارگزی چنوب جادۂ شوسة عمومی 
مشهد به زاهدان. کوهستانی و معتدل. دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
لیسندگی. اش د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی لیسنده. عمل لیسنده. 
لیسنده. [س د /د] (نف) نعت فاعلی از 
لسیدن. باطخ. لاعی. (منتهى الارب). 
لیسنه. [(س ن / نٍ] (!) ماشوره را گویند. 
(جهانگیری). لوله و ماشوره باشد. لیسینه. 
(برهان). 
لیسه. [س /س] (() قسمی کرم انگل درخت 
سیب و گوجه. حشره‌ای انت آفت درخت 
سیب و گوجه که درخت را با تنیدۀ چون تار 


1 - Tablier de voiture. 
2 - Lees (Wiliam Nassau). 


3 - Lissa. 4 - Lissajous. 
5 - Licence. 6 - Licencié. 
7 - Jeu de polet. 

8 - Lisbonne. 

9 - Tablier de voilure. 

10 - Lisl. 11 - Liste. 
12 - Lisler. 


13 - Lisfranc [ lissfran]. 
14 - Limace. Limaçon. Escargot. 
Colimaçon. 








۲ لیسه. 


عنکبوت پوشد و پروانة آن سفید و خالدار 
است. کرمی که بر روی برگها تشیند و از تار 
بسیار نازکی خود را پوشد و برگ را خورد. 
بعض موارد آن را غنج گویند. آفتی است 
درخت سیب و گوجه راء در اول کرمی است و 
چون کامل شود پیلة سفیدرنگ تند و در ميان 
آن تبدیل یه عروسک گردد و سپس به پروانة 
خود سخ شود. |اسنگی در آغل که بر سر آن 
نمک نهند لسیدن دواب را. جائی که ستور را 
نمک گذارند تا بلسد بجای نمک گاو و 
"گوسفندو غیره. ||(ص) احمق به لهج 
اصفهان. (محاسن اصفهان ص .)٩۰‏ 
لیسه. (س ] (اخ) دهی از ببخش مینودشت 
شهرستان گرگان واقع در هزارگزی جنوب 
مینودشت. کوهستانی و معتدل, دارای ۲۱۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
غلات. ابريشم, حبوبات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچة ابریشمی و کرباس و شال و چادرشب 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳) 
لیسه‌رو۵. [س ] (اخ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش لنگرود شهرستان لاهیجان 
واقع در ۷هزارگزی جنوب لنگرود و 
چهارهزارگزی جوب شو نة لگرود به 
لاهیجان. کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۲۰ 
تن سکته. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
لبتیات وعل. شسفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و نصف اهالی 
در تابستان به یلاق سمام میروند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۲) 
لیسه گو. زس ] (اخ) موضعی به شاهکوه 
مازندران. (سفرنامة رابینو بخش انگلسی 
ص ۱۲۶). 


صفیر بین کاری و پامفیلیه. 

لیسیاس. (اخ) کلودیوس, رئیس فوجی از 
عسا کر رومانی بود که به هراست هیکل 
اشتفال داشت. وی پولس را از دست مردم 
ربود و با دسته‌ای از سربازان به نزد فیلکس 
والی گیل فرمود. (اعمال رسولان ۲۲:۲۱ 
و۲۳). (قاموس کتاب مقدس). 

لیسیپ. (إ" تام مجسمه‌سازی به عهد 
اسکندر مقدونی. (ایران باستان ج۲ ص ۱۲۲۱ 
و ۱۲۵۷ 

لیسیدگی. [د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی لیسیده. رجوع به لسیدن شود. 
لیسیدن. (] (مص) خائیدن و در عرف 
چیزی را به انگشت یا زیان گرفتن و خوردن. 
(غسیات). لش. لطم. (ستتهی الارب) (تاج 
المصادر). العطاع. لهس. تلمک. تمظع. طعء 
امنتهی الارب). لحس. به زبان خوردن. لعق, 
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(تاج المصادر). ستردن بقة طعام مالدة بر 
ظرفی یا هر چیزی دیگری با زبان. جرس. با 
زبان روفتن مایع یا مایع‌گونه رااز ظرفی و جز 
آن. بطخ لحف. لجن. لدس. لسد. لسب. لعقة. 
تلمی, (متهی الارب)؛ 

چرخ ارچه گردن است ببوسد ترا رکاب 

دهر ارچه توسن است بلیسد لجام تو 

بورج رونی. 

لییدم " آستان بزرگان و مهتران 

چون یوز پیر لشته به لب کاسة پنیر. سوزنی. 
چون قطر؛ انگبین بدید بدوید و به زبان 
بلیسید. (سندبادنامه ص ۲۰۲). 

به کنجی کند بی‌علف جای خویش 

نید مگر دست یا پای خوین. نظامی. 
خا ک‌دیوار خویش لیسی به 

که ز پالود؛ کان انگشت. نظامی. 
له لیسیدن ناقه بچ خود راء لمظ؛ لیسیدن 
لب لجذ؛ لیسیدن نگ خنئور را. لسب؛ 
يدن انگین و روغن. (تساج السصادر). 
لحک؛ لییدن انگبین را. تداس؛ لسیدن 
شتران اندک چیز را در چرا گاه.(منتهی 
الارب). مسرس: لددن كودک. (تاج 
المصادر). 

امتال؛ 

بسا خوردن سیر نشدی از لیسیدن سیر 
نیشوی. 

هرکه کاوش عسل کند انگختی لیند. (جامع 
اتمتیل). 

|| پیوند كردن (؟). لحیم كردن (؟): اطره؛ 
خاکتر مخلوط به خون که بدان دیگ 
شکسته رال ند. (منتهی الارب). 
لیسیدنی. [د] (ص لیاقت) درخور لیسیدن, 
لعوق. (منتهی الارپ). 


کسید ع. 1/5 نمف) نعت مفعولی از 
لیسی. (زخ)" نام قدیم ناحیتی از آسیای + 


. لییدن. لشته 


سيلس [ل] ((خ) ازن داران 


آتن معاصر فیلیپ مقدونی. (ایران باستان ج۲ 
ص۱۲۰۲ ۱۲۰۴و ۱۲۰۵. 

لی سی نيوس استولو. إت ل1 الخ 
نام یکی از توانگران طبقة پلبی روم که با 
دختر فابیوس آمبوستوس ازدواج کرد و چون 
مردم روم شوهرخواهر زنش رابه واسطة 
اینکه از طبق پاتریسیوس بود از او محترمتر 
میداشتند با پاتریسیوس‌ها از در مسخالفت 
درآمد وبر آن شد که امتیازات آنان را 
براندازد» پس چون در سال ۳۷۶ ق .م .به مقام 
تری‌بوتوس نائل گشت. به صلاح طبقة پلیس 
در قوانین مدنی تغییراتی پدید آورد و مقداری 
از اراضی روم را بین فقیران قسمت کرد و 
مدیونین را از دادن متافم به طلیکاران طبقة 
پاتریسیوس بازداشت و سرانجام افراد طبقة 





پس را نیز به مقام کسولی نائل ساخت. 











(ترجمهٌ تمدن قدیم فوستل دکولاتژ ص ۵۰۳). 
لیسیوس. (اخ) * آتتی. رئیس یک دسته از 
سواره نظام یونانی تحت سرداری کزنفون به 
عهد اردشیر دوم هخاسشی. (ایران باستان 
ج۲ ص ۱۰۶۴و ۱۹۸۶ 
لیش. () نسوعی ماهی خورا کی که در 
استراباد صد شود. 
لیش. [ل] (ع ق مرکب) مخنف لای شىء 
برای چه. چرا. (از دزی). 
لیش. (اخ) دهی جزء دهستان سباهکل 
دیمان شهرستان لاهیجان, واقع در 
۳هزارگزی جنوپ سیاهکل, سر راه دیلمان. 
جلگه, معتدل, مرطوب و سالاریائی. دارای 
۰ تن سکنه. گیلکی و فارسی زبان. آب آن 
از شمرود. محصول آن برنج» چای و ابریشم. : 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لیشاوندان. (و] (إغ) تى است از 
ناحیة فومن در گیلان. 
ليشبونة. [ن) (ٍخ) نام شهری به انهلس. 
رجوع به لشبونه و لیسبن شود. 
لیشقر. [ت ] (خ) شهرکی است:(از جبال) با 
هوای درست و بسیارکشت و از وی بندق 
خیزد. (حدود العالم). ||نام محلی کار راء 
کازرون به بهیهان. میان کج‌سنبلی و خبرآباد 
و در ۱۸۷۷۷۵ گزی‌کازرون و ۱۳فرسنگی 
مغرب باشت در مشرق کوه گیلویه. 
لیشتر بالا. [ت] (اخ) دهسی از دهستان 
بویراحمد گرمسیری بخش کهگیلوی 
شهرستان بهبهان, کنار شوب گچاران به 
بههان. جلگه. گرمیر و مالاریائی. دارای 
٢‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات, برنج, کنجد, پشم و لبنیات. شفل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی 
زان قالیچه و جوال و جاجیم بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. سا کلین از طاپفة بویراحمد .. 
گرمسیری‌هستند. لیشتر پائین جزء این آپادیا 
منظور شده است. (از فرهنگ جفرافیالی " 





ایران ج ۶), 

لیستگی. [تّ /ت)(حامص) حالت و 
چگونگی لشته. رجوع به ليشته شود. 
لیشتن. (تَّ] (مص) لشتن. لیسیدن. 
لیشتنی. رت ] (ص لیافت) درخور ليشتن. 
که‌لسیدن توان. 

لیسته. ت / ت ] (نمف) لیسیده: مثل 
انگشت لیشته, سخت بی چیز. کاملاً عور. 


کاملاً بی‌چیز که هیچ چیز او برجای نمانده 


1 - Lycie. 2 - Lycippe. 
لشتند آستانت.‎ :لن-٣‎ 
4 - Lysiclès. 5 - Licinius Stolon. 


6 - Lycius d' Alhènes. 





لیشرح. 


است. 
لیشرح. (ش ر] (اخ) ابن یحی‌بن محمد 
ابو محمد الرعیتی. قال ابن‌یونی شهد فتح 
مصر و لايعرف له رواية و نقل ابن مندة عن 
ابن‌یونس انه قال له ذ كرفى الصحابة. (الاصابة 
ج۶ ص ۱۱), صاحب حن المحاضرة فى 
اخبار مصر و القاهره آرد: ابن یحیی 
ابومحمدالرعینی قال الأهبی مکتوب فى 
الصحابة شهد فتح مصر. (ص ۴۲ ۱۰). 
لیشکت. [ش ] (اخ) دی جزء دهستان 
میاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
طوالش, واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری 
سیاهکل. جلگه, معدل مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۷۸ تن سکنه. اب آن از نهر 
ولیسم. محصول آنجا لبنیات. شغل اهالی 
گله‌داری و راه آن مالرو است. تابتان عموم 
اهالی برای نگاهداری گله‌های خود به دیلمان 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
لیشکاء ((خ) تام دهی جزء دهستان بخش 
استانة شهرستان لاهیجان. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری آستانه. دارای 
۶۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۲ 
لیشکان.((خ) دهی واقع در دوفرسنگی میانة 
جنوب و مشرق گله‌دار. 
لیشمونه. [ن] ((خ) لیین. نام شهری به 
اندلس. و رجوع به لشبونه و لن شود. 
لیشه. [] (إخ) (اشسیا ۳۰:۱۰) قسریه «دان» 
نیت بلکه قریة کوچکی است که در میان 
جم و عناتوث واقع و وثتر گمان دارد همان 
عیسویه است که به مسافت دو ميل به شمال 
اورشلیم واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 
لیشی. (إ) درضحتی است که در جنگلهای 
ایران یافت میشود و برای حیوانات شیرده 
غذای مقوی است. 
لیص. [1) (ع مص) خمیدن. کج شدن. 
(منتهی الارب). 
لیط. (ع ) ج ليطة. (منتهی الارب). پسوست. 
پسوست نی. پوست بیرون شکم مردم. 
(مهذب‌الاسماء). لبطد. |زگونة هر چیزی, 
|| خوی و عادت. ليطة. (منتهی الارب). 
لیط. (ل] (ع !) رنگ و گونة چمزی. (منتهی 
الارب). 
لیط. [[) (ع مص) برچسبیدن به دل و 
دوست گردیدن. (منتهی‌الارب). وادوسیدن 
دوستی به دل. (تاج‌المصادر), اتر یا چم 
زخم رساندن. |إلعنت کردن. |اسزاوار شدن 
چیزی را. یقال: مایلیط به النعیم؛ ای مایلیق به. 
اانهان داختن چیزی را. |الاحق گردانیدن 
کسی را به دیگری. (منتهی‌الارب). 
لیط. (() محلی است در بائین مکه... (از 
معجم البلدان). 








لیطان. [ل] (ع ص) شسیطان لیطان؛ ديو 
لعنت‌کرده. از اتباع است. (منتهی الارب). 
لیطانی. (اخ) نام قسمت علیای نهری به شام 
که‌از جبل لبنان سرچشمه گیرد, قسمت 
سفلای آن قاسمية نام دارد. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
لبطة. (ط ] (ع !) پوست نی و کمان و نیزه و 
پوست هر چیزی. ج لبط لیاط. الیاط. 
| پوست شکم, ||گونة هر چیزی. ||خوی و 
عادت. لیظ. (منتهی الارب). 
ليطة. [] (() بخوری که در هیا کل قدیم 
متعمل بود. (فهرست مخزن‌الادویه). 
لیطی. ((خ) نام نیای هفتم اسکندر بنابه 
روایت ابن‌البلخی در فارسنامه. (فارسنامه چ 
اروپا ص ۱۶). 
لیطیط. ([ ] (() شهری به اندلس. صاحب 
روضات آرد: قال فی القاموس انه کزنیل بلد 
بالجرَچة الخضراء الاندلست... (روضات 
الجنات ص ۶۵). 
ليع .(!خ) موضعی است. (منتهی الارب). 
ليع . ([] (ع مص) بددل شدن. (تاج 
المصادر). ترسیدن. (متخب اللغات). 
لیعان. [ل ی ] (ع مص) تالیدن و تپیدن و تفته 
گردیدن‌از اندوه و تنگدل شدن. (منتهی 
الارب). 
ليعة. [ ل غ] (ع 4 لیعةالجوع؛ تیزی گرسنگی 
و سوزش آن. (متهی الارب). 
لیغ. [ل ی ] (ع امص) گولی تام. (منتهی 
الارب). 
لیغ. [ل] (ع مص) چیزی از کسی خواستن. 
(منتهى الارب). لاغه؛ راوده عنه. (اقرب 
الموارد). راوده لنتزعه. (اقرب الصوارد از 





لسان). 
لیخ (لبرگ نی (در رشت متداول است). 
لیغ: (ع ص) بددل. (غیاث). 
لیغ. [لْن ي | (ع ص) طعام سیغآیغ» وغ 
فى الحلق, (اقرب الموارد). 
لیغوریا. (خ)۲ ناحیه‌ای به شمال ایتالیا در 
ساحل خلیج چنوه. 
ليغ و لاغ. [غ] ((مرکب. از انباع) رجوع بذ 
لاغ شود؛ 
گهخیال آسیا و باغ و راغ 
گه خیال میغ وماخ ولیغ و لاغ. مولوی. 
لیفی. [ل ] (ع مص) خوردن چیزی را. (منتهی 
الارب). 


لیف.() ککۀ صابون. کیسه‌ای از پارچۀ 
نازک که صابون در آن نهند و تن شویند با آن. 
کیه‌ای از ململ یا چلوار و امثال ان که 
صایون در آن نهاده و بدن را بدان شویند. هر 
کی از چلوار و مانند ان را گویند که در 
حمام به صابون آلایند و بردن شوخ را بر تن 
مالد. |اقسمی کدو که چون خشک شود 





لیف. ۱۹۸۷۳ 


گوشت آن فروریزد و الیاف آن چون کیه‌ای 
پرجای ماند و با آن در حمام چرک تن گيرند. 
قسمی کدو یا الیاف دیگر که بدان در حمام 
شوخ از تن سترند. قسمی کدو که چون 
خشک شود و گوشت آن به مالیدن فروریزد 
الیاف درهم‌پيوستة ان چون کیسه‌ای شود که 
در حمام بجای کیسه به کار برند. قسمی کدو 
که چون بخشکد آن را به دست بمالد تا 
فضول آن بریزد و از زیر آن کیسه‌مانندی از 
الیاف بهم‌تافته پیدا اید و آن رابجای کید 
پشمین در حمام‌ها به کار برند. ج» الیاف. 
|اطوری. ]ادر لوتراء ريش رالیف گویند. 
(حاشیذ فرهنگ اسدی نخجوانی): 

کفشگر دید مرد داور تفت 

لیف در کون او نهاد و برفت. فرالاوی. 
گفت: خود ریش این شخص لیف حمام بوده 
است [چه او در حمام دست و پای همه را 
میبوسیده ] .(بهاءالدین ولد). ا گر تواضها با 
همه یکان باشد آن را لیف حمام خوانند. 
(بهاءالدین ولدا. |اچیزی نرم که از درخت 
خرما حاصل شود. (غیاث). || خلب. پوست 
درخت خرما: هذب؛ پا ک‌کردن نخله را از 
پوست و لیف. سیف؛ آنچه در بن شاخهای 
درخت چفسیده باشد مانند لیف و آن ردی‌تر 
از لیف است. (منتهی الارب). 

به لیف خرما پیچیده خواهست همه تن 
فشرده خایه به انبر پریده کیر به گاز. 

لیف خرما و پوست گوسفندی بالین کرده. 
( کلیات سعدی مجلس چهارم» || چیزی باشد 
که‌از پوست خرما سازند به جهت کفش و 
موز؛ ساغری و چیزهای دیگر پا ک‌کردن و 
آن را از موی دم اسب نیز سازند. (برهان). 
مسد؛ لیف سخت‌تافه. (متهی الارب). 
||گیاهی است. (اوبهی). دست گیاهی که جولاه 
پیشکار خود رابدان تر کند و آب زند. 
(آنندراج). |[ریشهای پی و رباط (طب). ج. 
الیاف. || آنچه از اصول و لحاء نباتات رويد و 
باریکتر از لحا باشد. اسم خیوطی است 
شجری محیط بر نخل و نارجیل و مقل و امثال 
آن و از مطلق او مراد لیف خرماست و بهترین 
او از نارجیل و نخل حجازی و زبون‌ترین از 
مقل است. در اول دوم گرم و خشک, فرش و 
لباس او جهت استقا و ترهل و اورام و از 
نارجیل که سوزانیده باشند جهت خزاز و 
حکه و جریب و شرب او جهت اخراج حصاة. 
و لیف مقل جبهت تسکین بواسیز مفید و 
خا کسر انواع او منقی دندان و جهت امراض 
له و اليام جراحات و رفع بهق و برص و 
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۴ لیف‌البحر. 


بیاض چشم نافع است. (تحفة حکیم مومن). 
اصله ورق غلیظ یحیط بالنخل و ماشا كله 
کالمقل و النارجیل یج بین جریده و کلم 
بد عنه الجراند كمل و اجوده ليف النارجیل ثم 
النخل الحجازی واردژه السقل و الستعمل 
منه الابیض المخلص الخیوط الدقيق و هو 
حار یابس من النارجیل فى الشاللة و المقل 
النارجيل ينفع من القراع و الحكة و الجرب 
طلاء و محروقه یفتت الحصی شربا و لیف 
المقل یکن البواسیر و رماد کل انواعه شدید 
ال تقية للاسنان و امسراض اللة مدمل 
لجراحات جال للبهق و لبرص (تذکرة ضربر 
انطا کی).کباں لیف نارجیل. 
جان تو درختی است خرد بار و سخن برگ . 
وین تیره جد لیف درشت خس و خار است. 
ناصر خسرو. 
به راه مرکب او بود پیر لاشه‌خری 
ز چوب کرده رکاب و ز لیف کرده عنان. 
معودنمد. 
حنظل؛ تر و ماده باشد و ماده نرم و سپید و 
بی‌لیف بود و نر لفنا ک‌باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). ||بیش. (مهذب‌الاسماء) 
ا|در مجمل التواریخ لیف مصحف ریف به 
می بیابان امده است در عبارت ذیل: انچه 
متصل لیف است از حیره تا حدود بحرین و 
عرب او را جبارین (خنابرزین - حمزه 
اصفهانی) خوانند. (از مجمل التواریخ و 
التصص ص .)۱۷۹٩‏ و حمزه در این سورد 
گوید:متولاً على مایلی الریف من السادية. 
(ایضاح ۸۰. 
ليف البحر. آنل ب ] (ع [مرکب) رجوع به 
کرالبحر شود. بیخی است شبیه به سعد و 
بزرگتر از آن و ظاهر و باطن او سیا و برگش 
شبیه به برگ سریش و ریشهای او بباریک و 
بهم‌پیچیده و مدور و سياه و کوچک و به قدر 
گردکان و بزرگ به قدر تارنج و با خشونت 
گویا پشمی است که مدور کرده‌اند و از بحر 
مغرب خیزد و موج به ساحل می‌اندازد. در 
دوم گرم و خشک و به غایت جالی آثار و 
سوختة او بهترین ادویۀ قروح خبیثه و سلون 
او مقوي لله و جالی دندان و مفول او جهت 
بیاض و ناخ چشم مفيد است. (تحف حکیم 
مؤمن). لیفالیحر. اصل سود اغلظ من السعد 
له ورق کالاشراس یوجد فی البحر خصوصاً 
المفربی حار یابس فى اشانية يجلو الاثار 
بقوه (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
لیف الکرم. زثْل ک] (ع [مرکب) عالیجه 
الطرية. (تذکرة ضریر انطا کی). 
لیف خز. زب خ) (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پرز پوست خزءٌ 
همان گرد ترم چون لیف خز 


کزاو پخته شد گردة گرده‌پز. نظامی. 








ليف‌دان. (| مس رکب) دوات مسرکب 
خوش‌تویسان را گویند و دوات شنجرف و 
صدف را نز گفتهاند. (آنندرا اج). لیفه‌دان. و 
رجوع به لیقه. لیفه‌دان و لقه‌دان شود. 
لیفوجان. [ف ] (اخ) دهی از دهستان بخش 
قیروکارزین شهرستان فیروزآباد. واقع در 
ده‌هزارگزی خاور قیر و ساحل باختری 
رودضانه قره‌آغاج. جلگه. گرمیر ۳ 
مالاریائی. دارای ۳۹۵ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة قمه‌آغاج. محصول آن غلات و 
برنج. شغل اهالی زراعت و باغیانی و راه آنجا 
مالرو است. این ده را نفرقون نیز گویند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
لیف زدن. از 5] (مص مرکب) با لیف و 
صابون خود را شستن. لیف و صابون زدن. با 
لیف شوخ ستردن از تن در حمام و توسعاً با 
کے از چلوار و صابون تمام تن را در حمام 
قین. شستن تن به حمام با لیف و صابون. 
سیک شتن خود در حمام. 
لیقس. [ل ی ] (ع ص) اتباع است حیفس را 
یی دلاور. (منتهی الارب). 
لیف ساختن. [تَّ] (مص مرکب) تلییف. 
لیف ساز. (نف مرکب) آنکه لیف سازد. 
لیف‌سازی. (حصانص مرکب) عمل 
لیف‌ساز. 
لیفس تیقون. [] (معرب, () کاشم است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
لیف‌شا گرد. [گ ] (إِخ) دهی جزء دهتان 
تولم بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در 
یازده‌هزارگزی شمال فومن. کنار راه فرعی 
جمعه‌بازار به هنده‌خاله. جلگه. معدل 
مرطوب و مالاریائی. دارای ۱۰۴۶ تن سکنه. 
آپ آن از رودخانة فلعه‌رودخان. محصول 
آنچایرنج, توتون سیگار, چای و صیفی. شفل 
اهالی زراعت و مکاری و راه آن مالرو است و 
تابستان در آن اتومبیل میرود. چهار دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲). 
لیفکوه. ((خ) دهی جزء دهتان شفت 
بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در 
۸ هزارگزی فومن و نه‌هزارگزی خاور بازار 
شفت. جلگه, معتدل, مرطوب و مالاریائی. 
دارای ۵۶۷ تن سکنه. آب آن از اسامزاده 
ابراهیم. محصول آنجا برنج, ابریشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۲). 
لیف گیر. (نف مرکب) که لیف گیرد چون 
ماشین لیف‌گیری برای استخراج لیف‌های موز 
و مانند آن. 
لی ف‌گیری. (حامص مرکب) عمل لیف‌گیر. 
|| استخراج لیف موز و جز آن. 
لیف نا کث. (ص مرکب) دارای لیف. رجوع 
به لیف شود: حنظل؛ نر و ماده باند و ماده نرم 





لیفی. 
و سید و بی‌یف بود ونر لیف‌نا ک‌باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
لیقور یاء () تبی که حرارت آن مخفی و 
پرودتش اشکار باشد. 
لیف و صابون. (ف) رکب عطفی, | 
مرکب) مجازا اختلاط نانواخت؛ 
ربط اغیار و ناصحان فرخ 
همچو تاليف لیف و صابون است. 
محن تأثیر (از آتندراج). 
لیفون. ((خ) لون. فرزند هیتوم و هیتوم 
پادشاه ارمنستان صفیر معاصر آباقاخان و 
الملک الظاهر بیبرس بود و لیفون در جملة 
قشون بیبرس به ولایت پدرش اسیر گردید و 
برادر دیگر وی تورس کشته شد. اما چون در 
سال ۶۶۹ هیتوم و بییرس صلح کردند, لشون 
آزاد گردید و با پدر روائة بفداد شد که از خان 
مفول به متاسبت مساعدتی که کرده بود 
سپاگزاری کند و ضمناً از وی بخواهد که به 
علت پیری و فرسودگی هیتوم به مقام سلطلت 
ارمنستان برسد و خان مفول نیز چنین کرد و 
لیفون جانشین پدر گردید. بعدها عا کر 
بیبرس بار دیگر به بلاد ارامنه تاختند, اما خبر 
حمل اباقاخان را شتیدند و بیپرس در ۶۷۳ به 
شام آمد و به شهر سیی پایتخت ون رفت و 
مقداری غنیمت گرفت و به دمشق بازگردید. 
رجوع به تاریخ مغول اقبال صص ۲۱۳-۲۰۸ 
شود. 
ليفة. (ف] لع یکی لیف. پاره‌ای از پوست 
درخت خرما و آن اخص است از لیف. (منتهی 
الارب). ||انطا کی گوید: گیاهی است سرخ و 
خاردار و یه‌شکل خیار کوچکی و نائب مناب 
قثاءالحمار در افعال و در نواحی مصر 
کیرالوجود و زیاده از یک درهم قتال است. 
لیقه. [فّ یا ف ] () در تداول فارسی نیفه, 
حزة. حجزة. ||یشم یا ابریشم که در دوات 
بود. (مهذب‌الاسماء). | آنچه بر چیزی پچند. 
لیفه‌دان. [ت / ف ] ((مرکب) دوات مرکب 
خوش‌نوبان را گویند و دوات شنجرف و 
صدف شنجرف را نیز گفته‌اند. (برهان). 
لیف‌دان. و ظاهرا کلمه مصحف لقه‌دان است. 
لیقی, (ص نسبی) منسوب به لیف ". از لیف: 
کف و کتان از گیاهان لیفی است. 
نسح لیفی؛ غضاریف سطوح مفصلیه هیچ 
نسح لیفی ندارند و هرگز استخوان نميشوند. 
تشریح میرزا علی ص ۱۶۵). 
لیفی. (إخ) منوب به ابی‌عبداله محمدبن 
العباس المؤدب الليفى مولی بنى هاشم يعرف 
بلحيةالليف من اهل بغداد سمع هودةين خليفه 
و شربحبن النعمان وعثمانبن مسلم و 
ابراهیم‌بن ابی‌اللیث روی عنه ابوبکر احمدین 
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سلمان الشجار و ابوبکر محمدبن عبداله 
الشافعی و عبدالباقی قانع و اسماعیل‌ین على 
الخطیبی و غير هم و كان ثقة صدوقاً صالحاً و 
قال ابن الرومی فی‌حقه: 
انت الحی معلم و طویل 
حسبنا بمض ذا و نعم الوکیل. 
مات لحية اللیف فى شهر ربیم‌الاول سنة 
تمین و مأتین. (انساب سمعانی ورق ۴۹۸). 
لیق. (ع () چیزی است سياه که در سرمه 
آمیزند. (استتهی الارب). ||صوف دوات. 
(غیات). ليقه: 
مگر که ليق دواتت شود در این سودا 
همی بپیچد بر خویش زلف حورالعین, 
خلاق‌المعانی. 
لیق. [ی] (ع !) پارهای ابر تنک. (منتهی 
الارب). |اج ليقه. قلقشندى در صبح الاعشی 
ارد: لیق افحاحات؛ چیرهائی است که با ان 
سرلوح‌هاء در آغاز بابها و فصلها و هر 
سرآغاز دیگر را رنگ‌آمیزی کنند و در 
نامه‌نگاری از آن به کار نبرند مگر زر که برای 
نوشتن طغرا و نامهای محترم نیز به کار رود و 
اقام دیگر را فقط کتاب‌نویسان به کار برند, 
و آن را اقسامی است: زر؛ و راه نوشتن بدان 
چنین است که ورق نازک زر را در آب‌لیموی 
پا کیزه در ظرف چینی میایند تاحل شود 
سپس آب پا کیزه بر آن ریزند و بگذارند تا 
نه‌نشین شود و ته‌نشین‌شده را در دواتی 
ته‌تنگ بریزند و لیقه در آن نهند و اندکی 
زعفران آنقدر که زنگ زر تفر ندهد و اندکی 
صمغ آب‌شده در آن ریزند و بنویسند و چون 
خشک شود با مصقلة از جزع آن را صقل 
دهند و سپس اطراف حروف را با حبر فرا 
گیرند.لاژورد؛ و آن چند قسم است و بهترین 
آن معدنی و طبعی باشد و لآژوردهای صنعتی 
برای نوشتن به کار نبرند. بلکه فقط در تقاشی 
و رنگرزی به کار رود. راه نوشتن با لاژورد 
چنین امت که آن را در آب حل کنند و اندکی 
صمغ عربی بیفزایند و در دواتی مانند دوات 
زر بنهند که یاد شد و چون ته نشین گردد با قلم 
آن را درآمیزند و صمغ آن زیاد نکنند که سیاه 
و فاسد شود. ژنجفرآ» و بهترین آن صغربی 
باشد و راه نوشتن با آن, آن است که در آب 
بایند تا نرم شود و اگردر آب انار ترش 
بسایند بهتر شود سپس صمغ بدان افزایند و با 
لیقه‌ای چون ليقةُ حبر در دوات نهند و 
پنویسند. مغر عراقی, و به آن کتب نفیس را 
بنوسند و گاهی نامه‌های پادشاهان بدان 
نویسند و راه نوشتن با آن همان راه زنجفر 
باشد. (صبح‌الاعشی ج۲ صص ۴۶۸-۴۶۶). 
لیق. [[) (ع مص) لیقه. لیقه انداختن در 
درات. |انسیکو کردن سیاهی دوات و 
برچف‌انیدن. (ستتهی الارب). اصلاح دادن 





سیاهی و جز آن. (متخب اللفات). 
|ابرچنیدن سیاهی دوات در لیقه و نیکو 
گردیدن. (منتهی الارب). سیاه کردن دوات و 
شدن آن. (تاج السصادر). ||یقال: ساعاقت 
المراة عند زوجها و لالاقت؛ ای مالصقت 
بقلبه. برچبیدن سیاهی بر دوات. (متخب 
اللغات). ||پتاه گرفتن به چیزی. ||برچفیدن 
و درست آمدن جامه بر کسی, (منتهی الارب). 
درخور آمدن چیزی با چیزی. (تاج المصادر) 
(دهار), هذا لایلیق بک؛ این امر درنمی‌خورد 
به تو و درنمی‌آویزد. ||لایلیق درهماً من 
جوده؛ درهمی نگیرد از جود شود. (منتهی 
الارب). 
لیقدان.(إمرکب) دوات که مرکب و گاهی 
شنجرف در آن کرده نویسند؛ 

صحف مینا را ده آیتها گزارش کرده شب 

از شفق ُنگرف و از مه لیقدان انگیخته. 

تج خاقانی. 

لیقس. [] () بسنج‌انگشت. رجسوع یه 
پنج‌انگشت شود. 
لیق علی. 1 (ج) از یاران امیر تیمور در 
جنگ با شاه منصور. رجوع به تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص ۴۳۴ شود. 
لیقتاب. (خ) دهی از دهتان دره‌صیدی 
بخش اشترینان شهرستان بروجرد, واقع در 
۱۵۰۰۰ گزی شمال خاوری اشترینان, کنار 
راه دره گرگ یه دره‌میان. کوهتانی و 
سردسیر. دارای ۲٩۳‏ تن سکنته. آب آن از 
قات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
لیقوان. [لیق ] ((خ) دهی جزء دهصستان 
سهنداباد بخش بتان‌آباد شهرستان تبریزه 
واقنتشیر ۲۴هزارگزی بستان‌آباد و 
۲هزارگزی شو تبریز به بستان‌آباد. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۷۵ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است و 
دارای خا ک قرمز خاص کوزه گری‌است. (از 
فرهنگ جفرایائی ایسران چ 4۶ که و پر 
انجا به خوبی مشهور است. 
لیقة. [ن | (ع !) آنچه در دوات تهند از لاس و 
موی و جز آن. (منتهی الارب). ريقه. صوف و 
مانند آن که در دوات کنند. پشم یا ابریشم که 
در دوات بود. (الامی فى الاسامی). سفت. 
صوف دویت. (زسخشری). آنچه از نخ با 
ابریشم و جز آن در دوات نهند و بر آن مرکب 
ریزند. کرسف. صوف دوات که در سیاهی تر 
کنند.(غیات). پرز. (منتهی الارب). پرزه. لیق. 
(آتدراج) (غیات)؛ 

چون له دوات کهن گشته 


پوسیده گشت در تن مردارش. خاقانی. 





یک. ۱۹۸۷۵ 


هرشفة؛ لیقۀُ دوات که خشک گردد. الاقة؛ لیقه 
انداختن در دوات. (متهی الارب). ||صوف یا 
تخ که در چراغ‌های روغن گذارند. علامی 
فهامی در آئین اکیری در بیان ضوابط شمع و 
چراغ خانه نوید: در هر فتبله یک سیر 
روغن و نیم سیر لیقه به کار رود. (از آندراج). 
|اگل چسبنده که بر دیوار اندازند و بچسبد, 
(متهی الارب). || جامة کهنه به آب ستعمل, 
(آنندراج). ااچیزی سیاه که در کحل کند. 
(متتخب اللفات). ليق. 
ليقة.ء [ل ق) (ع مص) لبق. ليقه انداختن در 
دوات و نیکو کردن سیاهی آن را. (منتهی 
الارب). صوف و مانند آن در دوات کردن. 
(منتخب اللغات). رجوع به ليق شود. 
لیقه‌دان. [ق /ق] اس رکب) دوات. 
لیق‌دان. 1 
لیکت. (از ع. حرف ربط) صورتی از لکن 
عربی است که آن را لیکن, ولیک و ولی نیز 
گویند. مخفف لیکن است. لکن. اما بیک. 
ولیکن. پن. ضاحب المعجم گوید: «در پارسی 
قدیم یک استعمال کرده‌اند به امالت کسر: باء 
و اکنون آن لفظ از زبانها افتاده است و 
مهجورالاستعمال شده و باء را به لام بدل 
کرده‌اند و لیک میگویند». بنابراین, یک: 
مخفف لکن عربی تیست و بی‌شبهه اصل آن 
یک فارسی است و به همان معنی؛ 
هر دو یک گوهرند یک به طبع 
این بیفسرد وآن دگر بگداخت. رودکی. 
بهایم... با وی [مردم ] یکسان است. یک 
مردم را که ایزد... این دو نعمت عطا داده است 
از بهایم جداست. (تاریخ بیهقی). 
لیک اندر دل خان اسان 
چون به خی مار درخزد خناس. 


ناصرخرو. 
دندائة کلید در دعویند لیک 
هفچون زبان قفل گه معنی الکنند. .. سنائی. 
کنم‌سرکشی لیک با سرکشان. نظامی, 
مرا همچنین نم نیک است یک 
ز علت نگوید بداندیش نیک. نظامی. 
گرچه دوزخ دور دارد زو نکال 
لیک جنت به ورا فی کل حال, مولوی. 
پا ک‌بود از شهوت و حرص و هوی 
تیک کرد او, لیک نیک بدنما. مولوی. 
دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 
لک پنهان کرد و با سلطان نگفت. مولوی. 
تن ز جان و جان ز تن مستور یست 
لک کس را دید جان دستور نیست. 

مولوی. 

در کف او خار وسایه‌اش نیز یت 


لیکتان از حرص ان تمییز نیست. مولوی. 


۱ -مقصود همان شنگرف است. 








۶ لک. 
لیک تا آب از قذر خالی شدن ‏ 7 
تنقیه شرط است در جوی بدن. مولوی, 
آن یکی میزد یتیمی را به تهر 
قند بود آن لک ینمودی چو زهر. . مولوی. 
این توانی که نائی ز در سعدی باز 
لک بیرون شدن از خاطر او نتوانی, 
سعدی. 
قامت زیبای سرو کاینهمه وصفش کنند 
هست به.صورت بلند. لیک به معنی قصر. 
سعدی, 
نمیکنم گله‌ای یک ابر رحمت دوست 
به کشتزار جگرتشنگان نداد نمی. ‏ حافظ. 
لک با او شمع صحبت درنمی‌گیرد از آنک 
من سخن از آسمان میگویم او از ریسمان, 
سبزواری. 


لیکت. (ترکی. پوند) در زبان آذری اداتی 
است نسبت راء چون: قوم‌لیک, غیه‌لیک. 
داش‌لیک, ترلیک و امال آن و صورت دیگر 
آن لاخ است در سگلاخ و دیولاخ و غیره و 
عن آن در پالیک فارسی بجای مانده است: 
از خر و پالیک آنجای رسیدم که همی 
موزة چینی میخواهم و اسب تازی, 
علی ترط. 
و رجوع به لاخ شود. 
لمکك. () خرچال را گویند و آن پیرنده‌ای 
است که به چرخ و شاهین شکار کنند و 
خورند. لیکک. ||پیمانه را نیز گویند که بدان 
غله و خرما و غیر آن پیمایند. (برهان). 
لیکت. (!) ابوریحان در تحقیق ماللهند آرد: و 
من تعسف فی هذا الباب فاته زعم علی ما ذ کر 
براهمهر فی تقدیر صنعتالاصنام ان کل عشر 
هباءات و اسبها رین تسمی رج و کل تمانية 
رج تکون الا ک و هو رس الشعرة و نمانية 
منه لیک و هو الصُوأبة فى الشعر... (ماللهند 
ص ۷ 
لیکت. ((خ) نام پر پاندیون آتنی. نام لیکی‌ها 
که‌اصلاً از جزیر؛ کریت بوده‌اند مأخوذ از نام 
این شخص است. رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۷۴۱ شود. 
لیکائون. [ن] (ج پادئاهی آرکادی که 
با پسرانش به سبب پیشنهادی که او به ژوپیتر 
کردبه صورت گرگ درآمدند. 
لیکائونی. (4] (۱خ)۲ نام قدیم ناحیتی از 
آسیای صفیر در فریژی. رجوع به فهرست 
ایران باستان ج۲ و ۳و لیکائونیه و یک‌اونیه 


شود. 
لیکائونیه. [4 ی ) (إخ) رجوع به لیک‌ائونی 
شود. 


لیکارت. زر ](زج) "نام کسی که آتانس او را 
به حکومت جزیر؛ لمن گمارد به عهد 
داریوش بزرگ, پس از آنکه جزیره را به 
تصرف آورد. (ایران باستان ج ۱ ص ۶۲۷). 





لیکارناس. (إٍخ) نام یکی از قلاع کاریه و آن 
به واسطه ارگ محکمی که داشت مرکز کاریه 
و امی‌ترین قلاع آن محوب میشد. (ایران 
باستان ج ۲ ص۱۱۳۸). 
لیکاس. (زخ)؟ از شخصیتهای اساطیری که 
به دست هرکول به دریای اژه انکنده شد و 
آنجا به صورت تخته‌سنگی درامد. 
ليكاني. (اخ) نام دشستی به مازندران. 
(سفرنامةٌ رابینو بخش انگلیسی ص۱۲۹). 
لیکاونیه. [و یَ) (اخ) لیک‌الونبه. 
مستعمره‌ای در آسیای کوچک که پولس دو 
مسرتبه بداف‌جا رفت. (اعسمال رسولان 
۲۳-۴ و ۶-۱:۱۶). و از طرف شمال به 
غلاطية, از مشرق به کپدوکیه. از جنوب په 
قلیقیه و از مغرب به پسیدیه و فریجیه محدود 
بود و دارای دشتها و تل‌ها و په‌هائی بود که په 
هيچروجه حاصلخیز نبود, بلکه از برای 
چزادگاه حیوانات تیکو و بدان واسطه ا کش 
احالی لیکاونیه مال و حیوان خصوصاً گوسفند 
نگاه میداشتند و از جملاٌ شهرهای معظم و 
عمد؛ آن ایقونیه, دربه و لستره است. بعضی را 
گمان چنان است که لفغت اهالی این مستعمره 
سریانی مفشوش بوده و خود نیز از جمله 
وحشیان بودهاند (اعمال رسولان ۱۱:۱۴). 
(قاموس کتاب مقدس). 
لیکتاسش. (ک] ((ج) نام متعار کی که 
ماموریت داشته از جانب مارک انتوان قیصر 
روم نزد کانیشکا پادشاه قسمتی از هند برود, 
باب روابط دوستانه با وی بگشاید. و 
پروپرس شاعر از وی نام برده است. (احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص۱۵۹ 
لیکتر. [تٌ] ()* عنوان صاحب‌منصبی که در 
پیشاپیش قضات و حکام یی رجال عمد 
زوه‌قییم میرفت و تبری که بدان نوارها 
ه.شده بود با خود داشت. 


پبچید 


لیکتیو, رک ] ((خ)* نام شهری به اندلس به 
ساحل دریا. دارای چهارهزار تن سکنه و 
لنگرگاهی بدیع است. (از الحلل السندسية ج ۱ 
ص ۳۳۰). 

لیکش. (کَ] (اخ) نام موضعی به زندرستاق 
کجور مازندران. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۱۰). 

لیکفرن, رک ژ) ((ع)" شاعر یونانی قرن 
سوم ق .م.مولد شالسی, 

لیککت. (ک ] (() به مسی لیک است که 
خرچال باشد و او پرنده‌ای است کبودرنگ به 
سرخی مائل. (برهان). 

لیکمد. رک م] ((خ)* نام پادشاه دلپس؟ در 
جزيرة کرس ِ رجوع به یکومد شود. 

لیکمید. زک ] ((خ) ۱" نام مردی از آتن که در 
جنگ دریائی آرتمیزیوم و جنگ خشایارشا 
با یونانها, اول کی بود که یک کشتی از 





کشتبهای ایران گرفت. رجوع به ایران باستان 
ج۱ ص ۸۲۶ شود. 
لیکن. اک از ع. حرف ریط) این کلمه 
ظاهرا لکن عرب است (ممالة لکن) و یا 
صورتی از پیک فارسی قدیم. در تداول ما 
بیشتر لکن و گاهی نیز لکن به کار رود. 
ولیکن, ولی, لِک نیز گویند. معهذا. پُن. با 
اینهمه. آما. و رجوع به لیک و ولیکن شود. 
شواهد ذیل شامل «لکن» و «ولیکن» 





مباشد؛ 
با فراخی است ولیکن بستم تنگ زید 
آنچنان شد که چنو هیچ ختنبر نبود. 
ابولمباس. 
ولیکن من از بهر بدکامه را 
که برخواند این پهلوی‌نامه را. فردوسی. 
وکن تو شاهی و فرمان تراست 
تراام من و بند و زندان تراست, فردوسی. 
از ایران فرّخ به خلخ شدند 
ولیکن به خلخ نه فرخ شدند. فردوسی. 
ولیکن ز کردار افراسیاب 
شب تیره رفتن نیارم به خواب. فردوسی. 
سوی پارس لشکر برون رائد زو 
کهن‌بود لیکن جهان کرد نو, فردوسی, 
ولیکن نگه کن به روشن‌روان 
که‌بهرام چوبینه شد پهلوان. ‏ فردوسی. 
| گرچه سپید است مویش به رنگ 
ولکن به مردی بدژّد نهنگ. فردوسی. 
ترا بودن ایدر مرا درخور است 
ولیکن ترا آن ازین بهتر است. فردوسی. 
ز پندت نبد هیچ مانند چیز 
ولیکن مرا خود پرآمد قفیز. فردوسی 
ولیکن چو بهرام راند سپاه 
نماید به مرد خردمند راه. فردوسی. 
ولیکن من اندر خور رای تو 
به توران بجستم همی جای تو. قردوسی. 
ولیکن شنیدم یکی دامتان ۲ 
که‌باشد بدان رای همداستان.. فردوسی. 
پرا کنده‌نامش به گیتی بدی است 
ولیکن جز آن است. مرد ایزدی است. 
فردوسی. 
ولیکن بترسم که از مهر من 
بتابدت روزی ز راه اهرمن. فردوسی, 
ولیکن چنین است چرخ از نهاد 
زمانه نه بیداد داند نه داد. فردوسی. 
هراسان شه از اژدهای دژم 
Lycaonie.‏ - 2 ۰ - 1 
Lichas [Kass].‏ - 4 ۷۵۰ - 3 
Licteur. 6 - Léquéilio.‏ - 5 
Lycophron. 8 06.‏ - 7 
۰ - 10 .8 - 9 


11 - ۰ 











لیکو پردن. 


ولیکن نیاورد خود را به دم. فردوسی. 
همی دید کش فر و بُرز کی است 

ولیکن ندانست از بن که کت. فردوسی. 
به بازی شمر دم همه روزگار 

ولیکن کون شد مرا کارزار, فردوسی. 
ولیکن چو تو آمدی در جهان 

دلم شاد کردی همی در نهان. فردوسی. 
ولیکن چو فردا یاید برم 

بگیزئش و نزدیک شاه آورم. .. فردوسی. 
ولیکن ترا من یکی بنده‌ام 

به فرمان و رایت سرافکنده‌ام. فردوسی. 
ولیکن ز فرمان شاه جهان 

نپیچم روان آشکار و نهان. فردوسی. 
که‌من چند از این جتم آرام شاه 

ولیکن همی از تو دیدم گناه, فردوسی. 
ولیکن مرا شاه ایران قباد 

بی اندر این پند و اندرزداد. ‏ فردوسی. 


ولیکن نیند کس آهوی خویش 
ترا روشن اید همی خوی خویش. فردوسی. 
ولیکن چه سود است مردی و زور 


که شد پخت سازنده را چم کور. فردوسی. 

ولیکن بسی رنج باید کشید 

بدان تا بدین کام شاید رسید. فردوسی. 

ولیکن مرا او فرستاده است 

بگویم پامی که او داده است. فردوسی. 

چو مشک بویا لیکش نافه بوده ز غزم 

چو شیر صافی و پستانش بوده از پاشنگ. 
عجدی. 


اخگر هم آتش است ولیکن نه چون چراغ 
سوزن هم آهن است ولیکن نه چون تبر. 
عسجدی. 
گفت مستوجب هر عقوبت هستم, لکن... 
خواجه مرا بحل کند. (تاریخ بیهقی). یکن 
امیر را بر آن آورده بودند که وی را [آلتونتاش 
را] فرو باید گرفت. (تاریخ بیهقی). ایشان را 
باید زد. لیکن ایشان را به حرس فرستاده 
آمده است. (تاریخ بیهقی). 
مرد دانا گفت نفس تو مثال سوسن است 
بی‌بها امروز لیکن با بها فردا شود. 
ناصرځرو. 
به خواب اندرون است میخواره لیکن 


سرانجام آ گه‌کند روزگارش. ناصرخرو. 
لکن چو کرد قصد جفا پیشش 
خاقان خطر ندارد و نه قیصر. ناصرخسرو. 
کردی تدبیر تو و لک همه بد 


گفتی لیکن سرود یافه و بیکار. ناصرخسرو. 

گرچه اندک بیگمان حکمت بود صنم حکیم 

لیکن آن بیندش کو را پیش دل دیوار پست. 
ناصرخرو. 

هم پادشاهی هم رهی 

بحری بلی لیکن تهی. ناصرخرو. 

تو راروی خوب است لکن بسی است 











به دیوار گرمابه‌ها برء نگار. 
به خرمابنی ماند از دور لیکن 
به نسیه‌ست خرماش و نقد است خارش. 


تاصرخسرو. 


ناصرخسرو. 
لکن تو چنانکه می‌نمائی هستی؟ خیام. 
لکن از وجه قیاس ان نیکوتر که زیان 
دیگران را دیده باشد. ( کلیله و دمنه). لکن در 
آن نگر که | گر توفیق باشد... آمرزش بر اطلاق 
مستحکم شود. ( کلیله و دمنه). و چون خمرة 
شهد که چشیدن آن کامرا خوش کند. لیکن 
عاقبت به هلا کت کشد. ( کلله و دسنه). 
طیطوی نر گفت شنیدم ولیکن مترس و جای 
نگه دار. ( کلیله و دمنه). شنیدم آنچه بیان 
کردی,لیکن به عقل خود رجوع کن. کلیله و 
دمته), لکن تو به یک اشارت بر کلیات و 
جزویات,فکرت واقف گشتی. ( کلیله و دمنه). 
لیکن تواز نزدیکان و پیوستگان و یاران 
می‌اندیشی که | گر وقوف یابند, ترا در خشم 
ملک افکند. ( کلیله و دمنه). لکن همگان را 
بنده دینار و درم می‌بنم. ( کلیله و دمنه), لکن 
می‌نماید که مراد یشان تقریر سمر و تحریر 
حکایت بوده است. ( کلیله و دمنه). 
کوزه‌می‌بینی و لیکن آن شراب 


روی نماید به چشم ناصواب. مولوی, 
شیر گفت اری ولیکن هم بیین 
جهدهای انیا و مرسلین. مولوی. 


گفتم عنان مرکب تازی بگیر مش 

لیکن وصول نينت په گرد سمند او. سعدی, 
فراقت سخت می‌آید وکن صبر می‌باید 
که‌گر بگریزم از سختی رفیق سست پیمانم. 


سعدی, 
همی دانم که فریادم به گوشش میرسد لکن 
چه غم اتو دهخاطر را ز حال ناشکیایی. 
E‏ سعدی. 
شرط عشق است که از دوست شکایت نکند 
لیکن از شوق حکایت به زبان می‌آید. 
سعدی. 
در گریز بته‌ست لکن از نظرش 
کجاروند اسیران که بند بر پایند؟ سعدی. 
خدمتت را هرکه فرمایی کمر بندد به طوع 
لیکن آن بهتر که فرمایی به خدمتکار خویش, 
بعدی, 
سرو آزاد به پالای تو میماند راست 
لیکنش با تو میسر نشود رفتاری. سعدی. 
پندارم آهوان تتارند مشکریز 
لیکن به زیر نای طوبی چریده‌اند. سعدی. 
بحر سختم در همه آناق پرفتهست 
لکن چه کند با ید بیضا که تو داری. 
سعدی, 
شاید پس کار خویشتن بنشستن 
لیکن توان زبان مردم بستن. نعدی. 








لیکورگوس. ۱۹۸۷۷ 


ز فر سایه گریزند یدلان لکن 
که‌در مصاف ز افراسیاب تگریزند. 
میح کاشی. 

لیکو پردن. (ک پ ] (فرانسوی, 4 نوعی 
از قارچ که در فصول تابستان و پائیز در 
جنگلها وبیثه‌ها میروید. دارای کلاهکی 
گلابی‌شکل با حاشيهُ سفید است و از گروه 
گاسترومیست‌ها میباشد. در تداول عامه. 
چس گرگ نامیده میشود. 





لیکو پردن 


لیکوپود. زک بُد] (فرانوی. ۲0 نوعی 
گیا نهانزاد از تیره لیکو پودیاسه ". گیاه پای 
گرگ.پنجة گرگ. 





لیکور. ا] (قفرانسوی, )۲ مشروب 
شیرین‌کرده. عرق عنبری. نوعی عرق 
شیرین‌کزده. ر 

لیکورخوری. اک خو /خ](حامص 
مرکب) (گیلاس ...) ظرف خاص آشامیدن 
لکور. 

لیکو رگت. (ج)* مقتن اسپارطه. قانونگذار 
اسپارتی و رواج‌دهنده مجدد بازیهای السپ. 
خطیب اتنی و پس از دموستن مشهورترین 
آنان (حدود ۳۹۶ - حدود ۲۲۴ق ...و 
رجوع به لیکورگوس شود. 

لیکو رگوس. ((خ) قانونگذار اسپارت. وی 


1 - Lycoperdon. 


2 - Lycopode. 
3 - Lycopodiacées. 
4 - Liqueur. 5 - Lyecurgue. 











۸ لیکورگوس. 

پس از مرگ برادر خود پلی دکت پادشاه 
اسپارتا فرمانروای شهر گشت. زن برادر او 
هنگام مرگ شوی آبتن بود و به لیکورگوس 
پیغام داد که حاضر است طفل خویش را 
هلا ک‌سازد و سلطنت اسپارتا را بدو سپارد 
مشروط بدانکه لکورگوس با وی مزاوجت 
کند.لیکن لیکورگوس بدین امر تن نداد و 
چون برادرزاده‌اش تسولد یبافت. او را 
شاریلائوس یعنی «سرور ملت» نام نهاده و 
خود را نائب و قبم ری شمرد. پ پس از آن 
سفری به کرتا و مصر و آسیا کرد و چون در 
اسپارتا انقلابی روی داد مجددا به وطن 
بازآمد و در ۸۸۴ به دستیاری شاریلائوس و 
سی تن از دوستان خویش به تغیر قوانین 
اپارتا همت گماشت. لکن باز دچار مخالفت 
مردم گشت و روزی در میدان شهر جوانی 
موسوم به «الکاندر» یک چشم او راکور کرد. 
پس از وضع قوانین جدید باز از وطن دوری 
گرفت و سرانجام چنانکه مورخین قدیم 
نگاشته‌اند در ممالک بیگانه از گرسنگی بمرد. 
(ترجمة تمدن قديم فوستل دکولانژ 
صص۵۰۴-۵۰۳. 
لیکو زگوس. (إع)' پادشاء اسپارت که از 
غیر خانواد؛ ساطنتی بود و دو بار نیز از 
سلطنت معزول گشت. یک بار از جانب ملت 
برای آنکه به تقیم اراضی تن نمی‌داد و بار 
دیگر از جانب حکومت اشرافی از آنکه گمان 
پردند که به تقسیم اراضی مایل است. سرانجام 
حیات وی مجهول است و پس از وی جباری 
ما کانیداس‌نام بر اسپارتا حکومت کرده است. 
(ترجم تمدن قدیم فوستل‌دکو لالز ص ۳۷۲). 
لیکوس. ((خ)۲ (رود...) نام دیگر رود زاب 
علا به ایران. کوس را با زاب بزرگ یا علا 
تطبیق داده‌اند. (ایران پاستان ج۲ ص ۲۱۲۲), 
قول دیگر آنکه این رود را با زهاب سفلی 
تطبیق میکنند و بعضی آن را زهاب کوچک 
نامیده‌اند. (ایران ن باستان ج۲ ص ۱۳۹۲ 
لیکومد. اک م1 (إٍخ)" پادشاه جزيرة 
سیرس. وی بنابر افسانه‌های قدیم آشیلس را 
در دربار خویش پذیرفت و تزس را به حیله 
بکشت. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دکولانژ 
ص ۵۰۴). رجوع به یکمد شود. 
لیکو مد. رک م] (ٍخ)" از مردم ردس که 
بعهد داریوش سوم از جانب ایرانیان پس از 
تخیر شهر نامی می‌می‌لن واقع در جزیرة 
لس‌بی به فرماندهی انجا گمارده شد. (ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۲۸۱). 

لیکون. [کن ] (()* از مردم آتن که اجیر 
پی‌سوت‌نس والی لیدیه گشت وبرضد 
داریوش دوم کمک کرد. (ایران باستان ج۲ 
ص٩۹۵‏ و ۰9۶۵ 
لیکة. [ل ک ] ((خ) نام ديه شعیب پیتمبر 


(ص). (مهذب‌الاسماء). نام دهی انت مر 
اصحاب حجر را (منتهی الارب). 
لیکیی, (!خ) شوب به لک پسر پاندیون 
آتنی. نام گروهی که اصلاً از جزیرۂ کریت 
بوده‌اند و قبل از گرفتن این اسم ترمیل نام 
داشحه‌اند. (ایران پاستان ج۱ ص 0۷۴۱ 
لیکیی. (إخ) شمس‌الدین الیاس لیکی. رجوع 
به الیاس... شود. (تاریخ گزیده ص ۵۵۵). 
لیکیه. (کی ی ] (اخ) از نواحی تاریخی 
اسیای صفیر. یکی از مقاطعات اسیای صفیر 
است که در برابر جزیر ردس فیمابین کارس 
و پمفلیه واقع است و دو شهر معظم داشته 
یکی را پاترا و دیگری را میرا میگفتند. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
لیگاریوس. ((ع)۶ نام مردی رومی که با 
یرون نجات یافت, (وفات حدود ۴۲ 
ق .م ۵ 
لیک‌دامیس. (اخ) نام پسدر آرت‌میز. 
بر اهالی هالیکارناس و گس و 
نی‌سیرس و کاسیدن حکومت داشت, هنگام 
لشکرکشی خثایارشا به جنگ یونان, خود با 
آنکه زن بود برای رفتن به جنگ یوتان حاضر 
شد. (ایران باستان ج ۱ ص ۲و ۷۴۳), 
لیگری. [گ] (()" سن آلفونس دو مرد 
مذهبی ناپلی, مولد ساریانلا (۱۷۸۷-۱۶۹۶ 
م( ذ کران او دوم اوت است. 
لیگنیتس .)ل تام شهری از پروس 
(سیلزی) نزدیک کاتس‌باخ. دارای ۰ 
تن سکه. انجا فردریک کیر در ا 
آتریشیان پیروزی یافت. 
لیگوری.([ع)" نام ناحیه‌ای در شمال 
"ال کنار خلیج ژن. 
| لیگووین. [ین) ((خ) ۰" جمهوری متشکل 
در ۱۷۹۷ م. از قلعرو ژن به ایتالا. انجا از 
۵ تا م. در تصرف فرانسه بود. 
لیگوش.(() دهی از دهستان توابع کجور 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در 
۰۰ گسزی جنوب کجور. کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۷۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و رودخانة سحلی. محصول آنجا 
غلات و ارزن. شغل اهمالی زراعت است و 
عده‌ای از سکنه زمستان به حدود قشلاق 
کجور میروند و به حفر چاه اشتغال میورزند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايران ج۳). 
لیل. [ل) ج( قصبه‌ای جزء دفستان 
مرکزی شهرستان لاهیجان. واقع در 
نت ۴گزی جنوب خاوری لاهیجان. 
جلگه. معتدل, مرطوب و سالاریائی. دارای 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 


آرت‌میز که 








لیل. 


آننجا لبنیات. عسل و برتج. شغل اصالی 
گله‌داری و زراعت و صنایم دستی آنان 
شالبافی و راه آن مالرو است. اغلب سکنه 
تابستان به بیلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۲. 
لیل. ([] ((خ) دهی از دهستان حومۂ بخش 
مسرکزی شهرستان بسوشهر» واقع در 
شش‌هزارگزی جنوب بوشهر و هزارگزی 
شوسۀ شیراز به بوشهر. جلگه, گرسیر» 
مرطوب و مالاریانی. دارای ۵۷۴ تن سکنه. 
آب آن از چا. مسحصول آنجا غلات و 
سبزیجات. شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 
لیل. [ل] (ع [) شب. ليلاة. هو واحد بمعنی 
جمم. واحدها ليلة. ج. لیالی, لبایل. (سنتهی 
الارب). عشية. شام. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لیل در لفت شب را 
گویندو بیان آن از حیث اصطلاح علم هیشت 
ضمن بیان و تفر لفظ یوم به طریق متوفی 
بیاید - انتهی: 
تادر بر هر پستی پیوسته بللدی است 
تا در پس هر لیلی آینده نهاری است. 
فرخی. 
کی بود کردار ایشان حمر کردار او؟ 
کی تواند بود تاری لیل چون روشن نهار؟ 
: فرخی. 
که‌ارستاد نیابی به از پدر ز فلک 
پدر چه کرد همان پیشه کن به لل و نهار. 
ابو حتف اسکافی. 
او بر دوشنبه و تویر آدینه ۱۷ 
تو لل قدر داری و او یلدا. 
اگردهر منکر شود فضل او را 
شود دشمن دهر لیل و نهارش. ناصرخسرو. 
پیش از من و تو لیل و نهاری بودست 
گردنده‌فلک ز بهر کاری بودست. ‏ خیام. 
خاصه که مهر سپهر گوشة خوشه گذاشت 
و آتش گردون گرفت پلك لیل و نهار 


تاصر خسرو. 


خاقان, 
اگرنه واسطةٌ روی و موی او بودی 
خدای خلق نگفتی قسم به لیل و نهار 
سعدی, 
هر آن شب در فراق روی لیلی 


که‌بر مجنون رود للی طویل است. سعدی, 


لیل الیل؛ شب نیک تاریک. لیل لائل؛ کب 
Lyecurgus. 2 - Lyeus.‏ - 1 

3 - Lycomède. 4 - Lycomède. 

5 - Lyeon. 6 - Ligarius [uss]. 


7 - Ligurie [go]. 

۵ - Liegnitz ] lighnits’]. 

۵ - 10 نا - 9 
۱-ظ: یکشنبه از او وز تو آدینه. 1 











لیل. 

نیک تاریک. (منتهی الارب). ٠‏ 

- یل اغضف؛ شبی دو چند شبی به درازی. 
شب تاریک. (منتهی الارب). 

- لل اقعس؛ شبی که روز نداند شد از 
درازی. شب دراز سخت. (منتهی الارب). 

- لیل دامج؛ شب تاریک. (متهی الارب). 

- لیل‌التمام؛ درازترین شبهای سال, (منتهی 
الارب). 

- لل دامس؛ شبی سخت تاریک. (متھی 
الار ب). 

لیل‌السرار؛ شب بيتوتهم ماه. (السامی). 

-میان لیل و نهار بزرگ شدن؛ بيار 


معاشرت و صحیتها کرده بودن 
البس ليل لیلا؛ برچفسید بعض أن بر بعض. 
(منتهی الارب). 


||شوات. چوز؛ شوات. چوز؛ کروان. (متهی 
الارب). بچ مرغی است که آن راکروان 
گویند.(منتخب اللغات). و فى المثل هو اجبن 
من لیل و قال ابن‌فارس ان بعض الطیر یسمی 
للا و لااعرفه الا ان شهار و لدالهباری. 
(متتهى الارب). || مجازاً سياء. سیاهی: 
جهاندیده پیری ز ما بر کنار 
ز دور فلک لیل مویش نهار. سعدی, 
ليل. [[] ((خ) تام تيغ عرفجةبن سلامت 
کندی.(منتهی الارب). 
لیل. ]ل سورة نودودوین از قرآن. 
مکية و آن بیت‌ویک ایت است» پس از 
شمس و پیش از ضحی. 
لیل. (رخ)" نام شهری معروف به فرانسه», 
کرسی دپارتمان نرد کتار رود ذل. دارای 
۵ تن بکنه و را‌آهن, واقع در 
۰ هزارگزی شمال پاریس, 
لیل آقا. 1 ((خ) دهی از دهستان گورک 
بسخش حوم شهرستان مهاباد, واقع در 
هفتادهزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۳هزارگزی خاور شوس مهاباد به سردشت. 
کوهستانی, معتدل و سالم. دارای ۱۶۶ تن 
نکه. محصول آنجا غلات و توتون. شغل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی آنسان 
جاجیم‌باقی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
ليلا. (ل] ((غ) بسنت مروق"وهمر 
اميرالمۇمنین علی علیه‌اللام که ابوبکر و 
عبداله از بطن ویند. (مجمل الشواریخ 3 
القصص ص ۴۵۵). رجوع به لیلی بنت مسعود 


شود. 

لین ) (ع ق) شب هنگام. 

لیللاء ‏ (] (ع ص) تأنيث الیل (ليلة يلاء و 
لیلة لیلی)؛ شب دراز سخت یا شب سخت 
تاریک از ماه با شب سیام ماه. (امتهی 
الارب). 

لیلااب. (اخ) دهمی جزء دهتان دیرمار 





باختری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۱مزارگزی شمال باختری ورزقان و 
۰ گزیشوسۂ تبریز به اهر. کوهستانی و 
مسعتدل. دارای ۶۳۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
لیلاج. 1d1‏ ((ج) لجلاج. مقامری مَخلى. 
مصحف لجلاج. بنابر مشهور نام واضع 
شطرنج و صحیح واضع نرد. (آنندراج): 
همچو فرزین کجرو است و رخ‌سیه بر نطع شاه 





آنکه تلقین میکند شطرنج مر لیلاج را. 
مولوی, 
کاتبی‌بازی از آن رخ نگر و حاضر باش 
که‌شود مات در این عرصه هزآران لیلاج. 
E‏ کاتبی. 
گر تختبدنرد سازد تابوت سرکشم را 
للاج هم نیارد زآن تخته برد کردن. 
میح کاشی. 
ردای شید قناعت به دوش دارم لک 
زتم به نرد طمع تخته بر سر لیلاج. 
ظهوری. 
و رجوع به لجلاج شود. 
لیللاس. ((خ) دمی از دهتان لگن 


شهرستان نهاوند واقع در ۱۸هزارگزی باختر 
شهر نهاوند. بین رودخانه گاماسياب و 
رودخانهٌ سراب گیلان. دشت و سردسیر. 
دارای ۶۴۰ تن سکنه. آب آن از چشحه. 
محصول آنجا غلات, توتون و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
لیلاس.(إخ)" (له...) کمونی از ین. 
ارندیسهان_سن‌دنیس به فرانه. دارای 
۰۰ تن ببکنه, 
لیلاسر. [س] (() نام موضعی به شاهکوه و 
بساور مازندران. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص 4۱۲۶ 
لیلام. (اج) موضعی به لرستان محل سکنای 
شمب ایل دیر کوند. (جفرافیای تاریخی غرب 
ایران ص ۱۶۶). 
لبلان. J]‏ ((خ) دهی از دهان سلگی 
شهرستان نهاوند واقع در ۱۶هزارگزی باختر 
شهر نهاوند. کنار رودخانهٌ سراب گیلان. 
جلگه و سردسیر. دارای ۶۵۵ تن سکنه. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات. توتون, 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۵). 
لیللان. [ل] ((ج) از کوههای دوصزار 
مازندران, (سفرنامةٌ رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۵۳). 





لیل‌السرار. ۰ ۱۹۸۷۹ 


لیلان. (d1‏ (اخ) دهی از دهان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۲هزارگزی جنوب مراغه و پنج‌هزارگزی 
شوم مراغه به میاندواب. جلگه, معتدل و 
مالاریائی. دارای ۱۸۹۴ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة لیلان و چاه, محصول آنجا غلات. 
نتخود چفندر. توتون, کشمش, بادام و 
زردآلو. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
گلیم و چاجیم بافی و راه آن اراب‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج؟). 
لبلان. [J‏ ((ج) قصبه‌ای جزء دهستان 
دالائی بخش خمین شهرستان محلات واقع 
در پانزده‌هزارگزی خمین و #۸هزارگزی 
جلوب راه خمین به ارا ک. جلگه و معتدل. 
دارای ۱۶۷۴ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات, چغندر, پنبه و باغات 
بادام, شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالیچه و ژا کت بافی است و از راه شوسۂ 
خمین به ارا ک راه فرعی به آبادی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱. 
لبلانه. [ل نْ) (إخ) دهی از دهستان کلاس 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
1 ۰ گری شمال خاوری سردشت و 
۰ ۰ گزی خاور شوسة سردشت به مهاباد. 
معتدل, کوهتانی و جنگلی. دارای ۲۷۹ تن 
سکه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و توتون. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیای ايران ج ۴). 
لیلاً و نهارآء زل آن رن رن (ع ق مرکب)؟ 
شانه روز. 
لیالاوی. ([ل] (إخ) نام یکی از ایلات ایران. 
رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۲۷۴ 
۵و ۲۸۱ شود. 
ليلاة. (ل] (ع !| شب. لیل. (متهى الارب). 
رجوع به لیل شود. : 
لیلالتمام. (ل لنْ تَ](ع | مس رکب) 
درازترین شبها در سال. اطول لسالی الشتاء. 
درازترین شب زمستان: و اجلت نظری 
لیل‌اتمام و الحجور. (مقدمة این‌خلدون ج 
مطعة دلگثا ص ۷ 
لیل السرار. للش س] (ع [مرکب) عب 
آخر ماء. شب بیست‌ونهم‌ماه. (میدانی در 
السامی). و منه قولهم استسر بمعنی خفی و 
استسر القمر بمعنی خفی. لبلةالسرار؛ 
پر جان من چو نور امام زمان بتافت 


1 - Lille. 

۲- در کامل ابسن‌اثیر ج۳ ص۱۵۸: بنت 
معودين خالد التهشلية التميمية. 

3 - Lilas (les). 

4 - De jour et de nuit. 








۰ لیلذ. 


لیل‌السرار بودم و شمس‌الضحی شدم. 
ناصرخسرو. 
لیلققف. [ ل لت زن] (ع ق مرکب) آن شب. 
(مهذب‌الاسماء). 
لیلتین. ([ ل تَ] ((خ) دهی از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر, واقع در 
۸هزارگزی جوب دیلم, کنار راه ساحلی 
دیلم به ریگ. جلگه, گرمیر. مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه. محصول آن غلات و خرما. شغل اهالی 
زراعت است. بدانجا دبستان و گارد مسلح 
گمرک باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۷). سه فرسخ کمتر میانة شمال و مغرب 
احمدحسین است. (فارسنامة اصری). 
لیلج. زلی ل] (() به‌معنی نیلج است که به 
فارسی نیله گویند و آن عصاره نیل است که 
بدان چیزها رنگ کنند. (برهان). لیبلنج. 
(انندراج). صاحب ذخيرة خوارزمشاهی 
گوید:از داروهای چشم انت سرد و خشک 
است به درجذ اول و در وی قبضی است و 
قوی‌کننده است. اماس ترم را تحلیل کند و با 
همه اسباب بد بازکوشد و مضرتها بازدارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
لیلجی. إلى [] (ص نسبی) منوب به 
لیلج. نیلی. نیلی‌رنگ. 
لیر. زلی لی] (إخ)' نام کرسی بخش از پا - 
د کاله از ولایت بتون به فرانسه. دارای راه‌آهن 
و ۸۲۶۴ تن سکله است. 
لبلستان. [لی ۳ ((ج) نام دصی جسزء 
دهستان ارنگذ بخش کرج شهرستان تهران, 
واقع در ۴۹هزارگزی شمال خاوری کرج و 
۱ هزارگزۍ راه شوب کرج به چالوس. 
کوهتان و سردسیر. دارای ۲۰۸ تن سکنه. 
آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دتی آنان کرباس و جاجیم بافی 
است. چند درخت کهسال دارد و راه ان نیز 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( 
لیلش. [] (إخ) دهی است در لحف از اعمال 
شرقی موصل. شیخ عدی‌بن مافر الشافعی 
شیخ | کراد وامام ایشان از انجاست. (از معجم 
البلدان). 
لیلکت. [لی 1] اا رجسوع به کرات و 
جنگل‌شناسی ساعی 13 ص۲۰۰ شود. |ابه 
ترکی لکلک راگویند. (آتدراج), 
لیلکیی. [لی ل] () رجوع به کرات, للک و 
جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص ۰۱۱۵ ۱۱۸ 
۹ ۳ ۴ و ۲۰۰ شود. (در این 
کلمه شلیمر اشتباء کرده است). 
ليل ليلاء . [ أن ] (ع ! مرکب) لبلة ليلى. 
ليل لايل. لل اليل. رجوع به ليلة ليلاء و 





رجوع به لل شود. 
لیلم. ال ل] ((خ) دهی از بخش مینودشت 
شهرستان گرگان. واقع در ۱۲۰۰۰گزی 
جنوب خاوری مینودشت. کوهستانی و 
معتدل. دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. اسریشم, 
حبوبات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچسه‌های ابریشمی, کرباس, شال و 
چادرشب و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
لیلم. [لی ) (اخ) ده کوچکی از بخش 
رامیان شهرستان گرگان. دارای ۶۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لیلمانج. [ن] ((خ) دهی از دهستان فعله 
ک وی بخش ستقر کلیائی شهرستان 
کزمانشاهان, واقع در ۸هزارگزی جنوب 
ختازری سنقر و دوهزارگزی جوب راه فرعی 
سنقر به قره‌تپه. کوهتانی و سردسیر. دارای 
۷۴۰ تن سکنته. اپ آن از چشمه, قنات و 
رودخانه. محصول آنجا غلات. حیوبات: 
زیتون و انگور. غفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان قالیچه و جاجیم و پلاس بافی 
است. قلعذ بزرگ و قابل توجه و آسیای مهمی 
دارد. باغستان این ابادی معروف به قلعه‌جوق 
است و در اراضی این ده بوته‌های گونا گسون 
وجود دارد و از انها هر دو سال یک بار کتیرا 
گیرند.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
لیلج دشت. [لی ل د] (اج) دهی از دهستان 
بیشة بخش مرکزی شهرستان بابل واقع در 
۰ گزی‌جنوب خاوری بابل و ۱۰۰۰ گزی 
خاور راه شوب بابل به گنج‌افروز. دشت. 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۰ تن 
:کت آب آن از رود بابل و سحصول آنجا 


+یرنج است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳ 


(سفرنامهٌ رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۸). 
لیلنج. زلی [)() لبلم. نیلج. نبله, لیلنگ, په 
معنی لیج است که نیل باشد و به ان چیزها 
رنگ کند. (برهان). ابوریحان در صیدنه آرد: 
«لس» گوید نیل را گویند و آن بستانی دشتی 
باشد. اررباسیوس او را اساطوس نام کرده 
است. و خواص و افعال نیل در حرف نون 
گفته شود. (ترجمة صیدن ابوریحان). و رجوع 
به نیل و نیله و نیلج شود. 
لیلنگت. [لى ل] () ليلنج. نیلج. لیلج. نیله. 
نیل. صاحب آنتدراج گوید: اصل در آن نیل 
رنگ بوده, لام و جیم تبدیل یافته‌اند. چنانچه 
لیلوپل. (آنندراج). رجوع به لینج شود. 
لیلو. () تالاب و استخر و آبگیر را گویند. 
(برهان). 
لیلویر. [پ] ([) نیلوفر. لبلوپل بدل آن 
است. (آنندراج). گلی باشد کبود که از مان 





آب روید وگاه سرخ و سفید نیز شود و اندرون 
او زرد بود و شکفتن او گاه سر زدن آفتاب 
باشد. (از جهانگیری) (برهان): 
بتی دارم چو ماه تو به زیر میغ گرد اندر 
دلی دارم چو لیلوپر میان آب سرد اندر. 
قطران. 
و رجوع به نیلوفر شود. 
یلو پل. [پ] () نیلوفر. لیلوپر. و رجوع به 
لیلوپر و نیلوفر شود. 
لیلوس. زل لو] ((ع) دی از دهستان 
چهریق بخش سلماس شهرستان خوی, واقع 
در ۱۹هزارگزی جنوب باختری سلماس و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو علی‌بلاغی به 
سلماس. دامنه و سردمیر. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری ۳ صایع دستی 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقیانی ایران ج ۴). 
لیلوفر. [ف] () نلوفر. لیلوپر لبلویل. و 
رجوع به لیلوپر و نیلوفر شود. 
لیلول. ((خ) رجوع به لیلون شود. 
لیلون. (إخ) للول. کوهی مشرف بر حلب 
میان حلب و انطا کیه و بر فراز آن دیده‌بان بیت 
لاهاست و هم در آن دهها و مزارعی است. 
عیسی‌بن سعدان الحلبی ذ کر آن کند و گویده 
ویا قری‌الشام من لیلون لابخلت 
علی بلاد کم دطالتانحب 
مامر بر قک مجتازاً علی بصری 
الاوذ کرنی‌الدارین من حلب. 
(معجم اللدان). 
لیل و نهار. ال /ل ل ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) از اتباع است. شب و روز؛ 
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست 
گردنده‌فلک تیز به کاری بوده‌ست, 
¬ لل و نهار دیده؛ مجرّب. 
- مان لل و نهار گشته بودن؛ آداب و رسوم 
دانسته بودن: میان لیل و نهار گشته است 
رسم‌دان اس 


ليلة. (ل ل1 (ع!) يكشب. 


خیام. 





| شب. 

- لیلةالائنین؛ شب دوشنبه, 

- لیلةالرقالب؛ شب رقائب. 

- ليلةالقدر؛ شب قدر. 

- للةالهریر؛ شب بانگ سگ. اشارت است 
به شب وقعذ صفین و نیز به شب سوم جنگ 


قادسیه, 

و رجوع به هر یک از مدخل‌ها در ردیف خود 
شود. 

لیلة. [ [] ((خ) شهری است به اندلس. 
جایی با نعمت بار و ابادانی و تجارت و 
هوای معتدل. (حدود العالم). 


1 - Lillers, 












ليلة اسری. 


ليلة اسری. رل ل ت آرا] (إخ) ليله آسری. 
شب معراج. (اندراج) (غیاث). ليلة اسرى: 
وعده دیدار هر کسی به قامت 

لله اسری شب وصال محمد. سمدی. 
ليلةالبدر. (3 ل تل بَ] (ع[مرکب) شب 
چهاردهم که در آن قرص و نور ماه به کمال 
رسد. (غیاث). 

ليلةالبرات. ١ل‏ ل تب ]ع (مرکب) شب 
برات. رجوع به برات و کتاب د کری ج ۱ ص 
۷ شود. 

ليلةالرقالب. ال ُز زب (عإمركب) 
شب رقائب. رجوع به رقالب شود. 
لبلةالزفاف. [ل ل تز رٍ](عإمركب) شب 
زفاف. رجوع به زفاف شود. 

لیلةالسفق. [ل ل تس س د (ع!مرکب) 
شب بده شب دهم بهمن‌ماه که به روز آن 
جشن سده کنند. رجوع به سده شود. 
لیلةالسرح. ل تش س | لع امسرکب) 
رجوع به سرح و غزوة غابة در امتاع الاسماع 
ص۲۵۸ شود. 

ليلةالسواء . ( ل تن س](ع إمركب) 
شب سیزدهم یا چهاردهم از هر ماه قمری. (از 
مستهی الارب). شب نیمه مساه. (مهذب 
الاسماء). 

لیلةا لفطر. ال ل تل ف] (ع إمركب) شب 
عید روزه گشادن. شب عد فطر؛ 

بشمسین و بدنح و لیلةالفطر 

پعیدالهیکل و صوم‌العذارا. خاقانی. 
لیلة)لقدر. ال ثل ]ع إمركب) شب 
آن‌دازه كردن کارها. (ترجمان‌القران 
جرجانی). شبی که در آن تقدیر چیزها کرده 
شود. شبی است در سال یکبار و در تمین آن 
اختلاف روایات است مگر نزدیک ۱ کثر شب 
بیت‌وهفتم رمضان است و عبادت این شب 
بهتر از عبادت هزار ماه است. (غیات). در این 
شب تقدیر امور سال می‌شود و روح و ملائکه 
به زمین نازل میشوند و آن شب نوزدهم یا 
بیست‌ویکم یا بیست‌وسوم رمضان یا یکی 
دیگر از شبهای سال است. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: لیل قدر, شبی است با 
عزت و شرف که هرکه در آن طاعت کند عزیز 
و مشرف گردد. و در اصطلاح سالکان, شبی 
که سالک را به تجلی خاص مشرف گرداند تا 
بدان تجلی بشناسد قدر و رتب خود رابه 
نبت با محبوب و آن وقت ابتداء وصول 
سالک باشد یعنی جمع و مقام اهل کمال در 
معرفت؛ 

در شب قدر قدر خود رادان 

روز در معرفت سخن میرأن. 

کذافی کشف اللغات -آنتهی : 

شب عاشقت لیلالقدر است 


چون تو بیرون کنی رخ از جلیب. رودکی. 





با رنگ و تگار جنت‌العدنی 

با نور و ضیاء لیلةالقدری, منو چهری. 
و اندر ماه رمضان للةالقدر است. انک 
جلالت او اندر قرآن پیدا آمده است و گفتند که 
او را بده پسین جویند و نیز گفتند به طاقهای 
این دهه و چون مجهول بود بیشتر گماتی بر 
شب بیست‌وهفتم افتاده است اندر باب او. 
(التفهیم بیرونی ص ۲۵۲), 

لیلة) لقضاء . [ل ل تل ق )(ع|مرکب) شب 
برات, شب حکم. و رجوع به برات شود. 
لبلةا لمبا رکة. [ ل ل تل م ر ک ] (ع! مرکب) 
شب نیم شعبان. شب براة. یل مبارکه. 
لیلةالمعراج. ل تل م) (() شب 
معراج. لیلةالاسری. و رجوع به معراج شود. 
لیلة)لمقبلة. [ل ل تل مب 1 (ع [مرکب) 
فردا شب. (مهذب‌الاسمام). 
ليلة ا لنقوان. [ ل تن ن] (ع | مرکب) شب 
که‌وا گردنداز منا. 
ليلة الو تدة. ال ل تل وت د] (اخ) شبی 
است مربوط به جنگی که میان بنی‌تمیم و 
پنی‌عامرین صعصعة بوده است. (از معجم 
اللدان). دجوع به وتدة و يومالوتدة در مجمع 
الامثال میدانی شود. 
لبلةالهربر. ال تل 4] (إخ) شب سوم از 
جنگ قادسیه که در آن شب اعراب په تشکسر 
ایران حمله بردند و در تمام شب جنگ جریان 
داشت و آن را لیلةالهریر بدان سیب گفتند که 
در تمام شب از طرفین بانگ و آوازی شبیه 
بانگ سگ فضا را پر کرده بود. ||شب جنگ 
ليلة بعضة. (ل ل تن بع ض] (ع [مرکب) 
شب پشه‌نا ک.لبلة مبعوضة. 
ليلة دامج. ال ل تن م] (ع إمركب) شبی 
تاریکنتتهذب‌الاسماء). لل دامج. (سنتهی 
الارب). 
ليلة دامس. إل ل تن م] (ع [مرکب) شبی 
تاریک, (مهذب‌الاسماء). لیل دامس. (منتهی 
الارپ). 
ليلة قمراء . ل ل تن ق) (ع [مرکب) لیلد 
مقمر. شب مهتابی. مهتاب شب. و رجسوع به 
حکمت اشراق ص ۲۸۰ شود, 
ليلة ليلاء . زل ل تن ل] (ع !مرکب) شبی 
تاریک. (مهذب‌الاسماء). شب دراز سخت یا 
شب سخت تاریک از ماه یا شب سی‌ام ماه 
ليلة لیلی. (منتهی الارب). 
ليله کوه. [لٍ] (اخ) دی جزء دهستان 
مرکزی بخش لنگزود شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۳۰۰۰ گزی جنوب لنگرود. جلگه 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۴۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و استخر. محصول 
آنجا برنج» چای, ابریشم و لسنیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است و 





۱۹۸۸۱  .یلیل‎ 


اتومیل نز میرود. آب چشمة آن به خوبی 
معروف است و آب آشامیدنی برخی از سکن 
لگرود از آنجا تأمین میگردد. کارخانة چای 
خشک‌کنی به صورت ثرکت سهامی تشکیل 
شده است. رجوع به فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۲ و سفرنامة رابینو بخش انگلیسی ص ۱۷ 
شود. 
ليی‌لیی. [ ل ل / ل ل) (() تعتاب. نام بازیی 
است. و آن یکپا برداشته و با پای دیگر 
جهیدن. یک لگه (در تداول مردم قزوین). 3 
رجوع به لی‌لی کردن شود. 
لی لیی. (!) مسترادف لالا. لفظى که در 
عروسها و جشنها زنان در ابراز شادی و 
انبساط خاطر ادا کنند و غالا مکرر آرند 
لىلىلىلى. 
-لیلی به لالای کی دادن یا گذاردن؛ با او 
هماهنگی کردن یا به خواهشهای بی‌اساس او 
اهمیت دادن. 
ليليي. ([ /ل] اص نسبی)! منوب به لیل. 
شبی. شبانه. || پرد؛ لیلی؛ نوائی از موسیقی: 
یکی نی بر سر کسری دوم نی بر سر شیشم 
سدیگر پرده سرکش چهارم پرد؛ لیلی. 


منوچهری. 
لیلیی. [ل ۷] ((خ) کوهی و گویند پشته‌ای 
است و نیز گفته‌اند قار تی است. مکیث الکلبی 

گویث 

لی متی لیلی فماسال ما 

و روضهما و الروض روض السالح. 

و بدربن حزان الفزاری گوید: 

مااشطرک الحرر من یی الى بر 

تختاره معقلا من جُش اعیار. 

(معجم البلدان). 

لیلیی. [ل لا) (إخ) الاخيلية بنت عبدالّابن 
الرحالبن داد الاخيلية يا رخالة. از 
شاعرات مولدات عرب صدر اسلام است و او 
را دیوانی است مشروح. توبةبن الحمير 
دلباخت او بود و دربارة وی شعر میگفت و أو 
را از پدرش خواستگاری کسرد. پدر امتناع 
ورزید و دختر را به یکی از بنی‌الادلم تزویج 

کرد.روزی توبة به دیدار لیلی شد و لیلی را 
به‌خلاف گذشته بی‌حجاب و محزون یافت. 
دانست که خطری متوجه اوست» پس 
بازگشت و سواره برون رفت. و چون بنی‌ادلع 
خبر یافتند به دتبالش شتافتد. توبة در این 
باره گوید: 

ناتک بلیلی دارها لاتزورها 

و شطت تواها و استمر مریرها. 

این قصیده دراز است و در آن گوید: 

و کلت آذا ما جئت لیلی تبرقعمت 

فقد رابنى منها الفداة سفورهاء 


1 - ۰ 











۲ لیلی. 


توبة به دیدن لیلی بار رفتی. برادر لیلی و 
خویشان دیگر بااو پرخاش کردند. اما 
سودمند نیفتاد از این روی, شکایت او به 
حا کم‌بردند. حا کم‌دستور داد | گربار دیگر آید 
خونش هدر باشد, لیلی از این حکم خر یافت 
و شوهر وی که مردی غیور بود به لیلی گفت: 
اگراز آمدن توبة مرا خبردار نکنی يا خبر 
دستور قتلش را به او برسانی تو را خواهم 
کلت. چون لیلی خبر آمدن توبة شيد 
بی‌حجاب در راه ار بنشست و روی ترش 
کرد. پس چون توبة این بدید دانست دامی 
برای او گس ترده‌اند. بگریخت. توية را 
بنی‌عوف در پیرامون سال ۵۸۰ .ق.بکشتند و 
لیلی در رئاء او این چکامه بسرود: 

نظرت و دونی من غمامة منکب 

و بطن الردی من ای نظرة ناظر 

و توبة احیی من فتاة حبية 

و أجرامن ليث بخفان خادر 

و نعم فتی الدنیا و ان کان فاجراً 

و نعم الفتی ان کان لیس بفاجر. 

ودرآن‌گوید: 

اآلیت ابکی بعد توبة هالکا 

و احفل من دارت عليه الدوائر 

لعمرک ما بالموت عار على الفتی 

اذالم تصه فى الحياة المعاير 

فلا یبعدنک اله یا توب انما 

لقاء المنايا دارعاً مثل حاسر. 

و نیز در راء او گوید: 

اعیتی ال قابکی علی‌این حمیر 

بدمع کفیض الجدول المتفجر 

لک عله من خفاجة نسوة 

بماء شؤون العبرة المتحدر 

سمعن بهیجا از حفت فذکرنه 

و قد يبمث الاحزان طول اتذکر 

کان‌فتی الفتيان توبة لمينح 

بنجد و لمیطلع من المتجور 

ولميرد الماء الدام اذايدا 

سناالصبح فی اعقاب اخضر مدبر 

و لدع الخصم لد و يملا 

الجفان سديفاً يوم نکباء صرصر 

الارب مکروب اجیت و خائف 

اجرت و معروف لدیک و منکر 

فیاتوب للمولی و یا توب للدی 

و یا توب للمستنبح المتنور. 

معاویةبن ابی‌سفیان نظر لیلی را دربارة توبة 
خواست و گفت: وای بر تو لیلی, آیااتوبة 
همانگوته است که مردم میگویند؟ لیلی پاسخ 
داد: يا امیزالمو‌منین! سبط البنان حدیداللان 
شجاللاقران کریم‌المختبر عفیف‌المتزر» 
"جمیل‌المنظر. ای امیرالمومنین! او چنان است 
که من گفتدام. معاوية گفت: چه گفه‌ای؟ لیلی 
گفت:گفته‌ام و از حق درنگذشته‌ام: 





بعيد الثری لایبلغ القوم قفره 

الدملد يغلب الحق باطله 

اذا حل رکب فی ذراه و ظله 

لمتعهم مما تخاف نوازله 

حماهم بتصل السیف من کل قادح 

یخافونه حتی تموت خصائله. 

معاوية گفت: وای بر تو میگویند: او عاهر بود. 
معاذ الهی کان واه سید 

جواداً على العلات جمانوافله 

اغر خفا جیاً بری البخل سبة 

تحلت كفا الندی و انامله 

عفيفاً بعید الهم صلباًقناته 

جمیلا محیاه قلیلاً غوائله 

و قد علم‌الجوع الذی بات سارياً 

على الضف و الجیران انک قاتله 

وافکت رحب الباع یا توب بالقری 

اذتالیم القوم ضاقت منازله 

یبیت قریر العین من بات جاره 

و یضحی بخیر ضیفه و منازله. 

معاوية گفت: وای بر تو دربارة توبة از حسق 
گذشتی.للی گفت: ای امیرالمومنین! بخدا ا گر 
او را میدیدی و می‌آزمودی درمی‌یافتی که 
هنوز حق وی به واجبی نگذارده‌ام. معاوية 
گفت: توبه را چگونه مردی یافتی؟ لیلی گفت: 
اه التایا حین تم تمامه 

و اقصر عنه کل قرن یصاوله 

وکان کلیث‌الغاب یحمی عرینه 

و ترض به اشباله و حلائله 


وسم زعاق لاتصاب مقاتله. 

معاوية بدو جایزة بزرگ بخشید و گفت: بهتر 
شعری که برای وی سرودی برایم بخوان, یلی 
ای امیر! به صفتی نیک او را نتودمش 


. فگر آنکه او برتر از آن بود و چه خوب 


سرودهام: ر 

جزی‌اله خیراً و الجزاء یکفه 
فتی من عقیل ساد غیر مکلف 
فتی کانت الدنیا تهون باسرها 
علیه و لاینفک جم التصرف 
ينال علیات الامور بهونة 

اذا هی اعیت کل خرق مشرف 
هو الذوب بل اسدی الخلا يا شبيهة 
پدریاقة من خمر يان قرقف 
فیاتوب ما فی العیش خیر و لاندی 
یعد و قد امسیت فی ترب نفنف 

و مانلت منک النصف حتی ارتمت 
بک المنایا بسهم صائب الوقع اعجف 
فیاالف الف كت حيا سلما 

لا لقا ک‌مثل القسور المتطرف 
کماکنت اذ کنت المنجی من الردی 
اذا الخيل جالت بالقنا المتقمف 





ك 


و کم من لهیف عمر قد اجبته 

بابیض قطاع الضريبة مرهف 

فانفذته و الموت یحرق نابه 

عليه و لم‌یطعن و لمتنسف. 

لیلی در حق عشمان‌پن عفان چنین سروده 
است: 

ابعد عتمان ترجوا لخر آمنه 

و کان آمن من یمشی علی ناق 

خليفةاله أعطاهم و خولهم 

ما کان من ذهب جم و اوراق 

فلاتکذب بوعداله و ارض به 

و لاتوکل علی شیثی باشفاق 

و لاتقولن لشبیء سوف افعله 

قد قدراله ما کل امری لاق. 

وقتی ميان لیلی اخيلة و نابف جعدی 
مهاجاتی رفت و سبب آن بود که مردی از 
بنی‌قشر به نام «ابن‌الحیا» را اخوال او که از 
بنی‌ازد بودند بر اثر نزاعی که میان بنی‌ازد و 
بنی‌جعده بود, هجا گفتند, پس نابغۂ جعذی 
قصیده‌ای به نام «الفاضحة» در جواب ایشان 
گفت و در آن بنی‌قشیر و بنی‌عقیل راسخت 
بسنکوهید و از قوم خودو دیگر بطنهای 
بنی‌عامر بجز دو بطن بتی‌قشیر و بنی‌عقیل 
ستایش کرد و در آن چنین گفت: 

جهلت علی ابن‌الحیا و ظلمتنی 

و جمعت قولا جاء بتا مضللا 

و نیز قصیدة دیگر در این باره سرود که 
آغازش چنین است: 

اماتری ظلل الایام قد حسرت 

عنی و شمرت ذیلا کان ذیالا 

و این قصیده دراز است و در آن گوید: 

و یوم مكة اذا ماجدتم نقراً 

حاسوا على عقد الاحاب از والا 

عند النجاشی اذا تعطون ایدیکم 

مقرنین و لاترجون ارسالا 

اذ تستحقون عند الخذ ان لكم 

من آلجعدة اعماماً و اخوالا 

لو تتطیعون ان تلقوا جلود کم 

و تجعلوا جلد عبدالل أ سربالا 

اذا تسر بلعم فيه لینجیکم 

ممایقول ابن ذی‌الجدین اذ قالا 

تلک المکارم لا قعبا من لبن 

شیبا بماء فعادا بعد ایوالا. 

پس لیلی اخیلیه خود را به سیان انداخت و 
گفت: 

وما کت لو فارقت جل عشیرتی 

لاذ کر قعیی خازر قد تشملا. 

چون این به گوش نابفه رسید. گفت: 

الا بيا لیلی و قولا لها هلا 

فقد رکیت امراً اغر محجلا 


۱-بعی عبدالبن جعدةبن کعب. 








لیلی. 

و قداکلتبقلا و خیما نباته 2 

و شربت من آخر الصيف ابلا.. الخ. 

و لیلی او رادر جواب گفت: 

احقاً ہما انبأت ان عشیرتی 

بشوران یزجون المطی المذللا 

بروح و يغدو وقدهم بصحيفة 

لیستجلدوا لی ساء ذلک معملا 

انابغ لمتنبغ و لم‌تک اولا 

انابغ لم تبغ بلومک لاتجد 

للومک الا وسط جعدة مجعلا 

تسابق سوار الى المجد و العلا 

واقسم حقا ان فعلت لیفعلا 

بمجد اذا المجد اللثیم اراده 

هوی دونه فی مهبل ثم عصلا 

لناتامک دون السماء و اصله 

مقیم طوال الدهر لمیتحلحلا 

و ما کان‌مجد فی اناس علمته 

من الاس الا مجدنا كان اولا 

و عیرتتی داء باملک مله 

وای جواد لایقال له هلا. 

پس لیلی بر تابفه پیروز گشت. و چون سخن 
او به بنی‌جعدة رسد عده‌ای از آنان گرد آمدند 
و گقتند از امیر مدینه و یا از امیرالسومنین 
خلیفه میخواهم تا داد سا از این حبيشه 
بازستاند. او به اعراض ما ناسزا گفته و بر سا 
افترا بته است. وقتی حمیدبن ثور و عجیر 
سلولی و مزاحم عقلی و آوس‌بن غلفاء 
هچیمی شعری دربارۂ قطاة ( کیک) سرودند و 
برای تشخیص شعر نیکوتر لیلی را به داوری 
پذیرفتند. لیلی چنین گفت: 

الاکل ما قاله الرواة و انشدوا 

بها غير ما قال لسلولی بهرج. 

وبنفع سلولی حکم داد. پس حمیدېن ثور در 
کأنک ورهاء العنانین بغلة 

رأت حصنا فعار صتهن تشحج, 

وقتی عبدالملک‌بن مروان بر زوجه خویش 
عاتکه دختر یزیدبن معاویه وارد شد, دید زنی 
بدوی نزد اوست. پرسید کیستی؟ گفت: انا 
الوالهة الحری لیلی الاخلة. عبدالملک گفت: 
توئی که گفته‌ای: 

اريقت جفان ابن‌الخلیم فاصبحت 

حیاض الندى ژلت بهن المراتب 

فلهی و عقی بطن قود و حوله 

کماانقض عرض الیثر و الورد غاصب. 

لیلی گفت: آری. عبدالملک گفت: برای ما چه 
بر جای نهاده‌ای؟ لیلی گفت؛ آنچه خدا به شما 
داده است. عبدالملک گفت: آن چیست؟ لیلی 
گفت:نسب قرشی, زندگی مرفه و زن مطیع. 
عبدالملک گفت: تو کرم را به این خلیع مقصور 
کردی.لیلی گفت: من مقصور نساختم خداوند 








ساخته است. عاتکه گفت: این زن بدین قصد 
اینجا آمده که من نزد تو شقاعت کنم تا چشمة 
آبی بدو دهی. من دخت یزید نباشم اگر 
حاجت او برآورم او غربی بی سر و پا را بر 
امیرالمومنین مقدم شمرده است. لیلی از جای 


اذا جملت سوادالشام جنا 

و غلق دونها باب‌لام 

فليس بعائد ابدا لیهم 

ذووالحاجات فى غلس الظلام 

أ عاتک لو ریت غداة با 

عزاء تفس عنکم و اعتزامی 

اذالعلمت و استیقنت انی 

مشيعة و لم‌ترعی ذمامی 

| اجمل مثل توية فى نداء 

ابا الذبان_فزه الدهر دامی 

معاذالله ما عسفت برحلی 

تعد الیر للبلد اتهامی 

اقلت خليقة فواه احجی 

بامرته و اولی باللتام 

لام الملک حین تعد بكر 

ذووالا خطار و الخطی الحسام. 

به او گفتند: کدام کعب را در نظر داشتی؟ 
جواب گفت: گمان ندارم کعبی چون کعب من 
باشد. وقتی لیلی در روزگار پیری بر 
عیدالملک‌بن مروان درآمد. عبدالملک گفت: 
وقتی توبة عاشق تو شد تو را چگوته 
می‌پنداشت؟ گفت: همانطور که مردم در روز 
بیعت تو را می‌نداشتند. عبدالملک چنان 
خندید که یک دندان سیاء او که پنهانش 
میکرد هویدا گشت. وقتی عبدالملک از لبلی 
پرسید: بایهل کان ینک و بین توبة سوء 
قط؟ للی جواپ گفت: و الذی ذهب بتفه و 
هو قادر علی ذهاب نفسی ما کان نی و بیند 
سوء قط, الا انه قدم من سفر فصافحته فعمز 
یدی فظتنت انه یخنم لبعض‌الامر. سپس گفت: 
لاو الذی ذهب بنفسه ما کلمنی بسوء قط حتی 
فرقت بینی و بینه السوت. روزی لبلی بر 
حجاج درآمد و سلام گفت. حجاج جواب داد 
و مرحبا گفت و پرسید: چه بر سر تو آمده 
است؟ لیلی گفت: اخلاف‌النجوم و قلقالفیوم و 
کلب‌الیرد و شد:الجهد و كنت لا بعده الله ال رفد. 
حجاج گفت: فجاج را برای ما توصیف نماء 
لیلی گفت: الفجاج مفيرة و الارض مقشعرة و 
المبرک معتل و ذوالمیال مختل, و الهالک للقل 
و الاس متون رحمةالله برجون و اصابتا 
بنون مجحفة مبطلة لم‌تدع لنا هبعا و لا عافطة 
و لا نافطة. اذهبت الاموال و مزقت الرجال و 
املکت المیال. ابوعلی قالی این جمله‌ها را 
شرح کرده گوید: اخلاف‌الجوم. نی 
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ستاره‌ها که خداوند باران هستد. از بارش 
خسودداری کرده‌اند. کلب‌البرد, سختی 
سرماست. چه کلب بیماریی است سگان و 
گرگان‌را. رفد, معوئت و یاری باشد. فجاجء 
جمع فج, هر شکاف و فاصله میان دو بلدی 
است. و العبرک معتل, شتران را خواسته, و 
ذوالیال مختل, یعنی نازمند است. و الهالک 
قحطی‌زدگان. هبع» آنچه تابستان بروید. ربع» 
آنچه در بهار روید. و اینکه گفته است: لا 
عافطة و لا نافطة. یعنی نه میش برای ما بجا 
گذارده و نه بز, گویند روزی حجاج نشسته 
بود لیلی را خواستند. حجاج گفت: کدام لیلی؟ 
گفتند اخیلیه صاحبة توبة, حجاج اجازه داد 
زنی باندقامت سیاه‌چشم خوش‌خرام سلام 
داد و جواب شنید و نزدیک أمد. حجاج به 
غلام دستور داد بالشی نهادند. ببنشست. 
حجاج پرسید: تو را چه به سوی ما کشانید؟ 
لیلی گفت: سلام به امیر و ادای وظیفه, حجاچج 
گفت:قوم خود را چون ماندی؟ جواب داد در 
خصب و امن و دعت خصب در اموال و امنیت 
از خدا و دعت از آنجا که از ترس تو با خود 
صلح میکنند. سپس اجازت خواست تا 
شعری بگوید. حجاج اجازت داد. لیلی گفت: 
أ حجاج لایقلل سلاحک انما ال 

منایا بکف اله حیت تراها 

اذا هبط الحجاج ارضاً مريضة 

تبع اقصی دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضال الذى بها 

غلام اذا هر القناة سقاها 

سقاها دماء المارقین و علها 

اذا جمحت یوماً و خیف آذاها 

اذا سمع الحجاج صوت كية 

اعد لها قبل النزول قراها 

اعد لها مصقولة قارسية 

بایدی رجال یحنون غذاها 

أ حجاج لاتعط العصا: مناهم 

ولا اله بعطی للعصاة مناها 

ولاکل حلاف تقلد عة 

فاعظم عهداله ثم شراها. 

حجاج به یحبی‌بن منقذ گفت: له بلادها چه 
نیکو شاعری است. گفت: مرا از شعر او خبری 
نیست. پس حجاج عبیدةبن وهب دربان را 
بخواست. پس به لیلی دستور داد تا شعر را بر 
او از نو بخواند. عبيدة گفت: ادای حق این 
شاعرة کریمه واجب است. حجاج گفت: از 
شفاعت تو بی‌نیاز میباشد. دستور داد پانصد 
درم و پنج دست جامه که یکی خز باشد به او 
برسانند و گفت او را به نزد دخترعمش هند 
بنت اسماء ببرند و بگویند به او جایزه دهد. 
لیلی گفت: اصلح الله الامیر مأمور صدقات به 
ما ستم میکند, شهرهای ما ویران کرده و 
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دلهای ما شکته است و بهترین اموال ما را 
میب رد. حجاج دستور داد به حکم‌ین ايوب 
بنوشتند که پنج شتر که یکی نجیب باشد برای 
وی بخرد و به حا کم یمامه نوشت که مأصور 
صدقات ایشان را که از وی شکایتی رسیده 
بود عزل کنند. ابن گفت: ای امیر! آیا من هم 
بدو صلت دهم؟ حجاج گفت: آری. پس او نیز 
چهارصد درم و هند سیصد درم و سحمدین 
الحجاج دو کنيزک به او بخشیدند. و چون 
لیلی شعر را به پایان راید حجاج به حضار 
گفت:میدانید این زن کیست؟ گفتند: نه به خدا 
ما زنی به این قصاحت و پلاغت و خوش‌ببانی 
ندیده‌ايم. گفت: اين لیلی صاحبة توبة است. 
سپس روی به لیلی کرد و گفت: تو را به خدا 
ایا از توبة به چیزی نیازردی؟ یا چیزی 
ناشایست از تو نخواست؟ لیلی گفت: نه به 
خدائی که از او آمرزش میطلبم هیچ چیز از 
وی ندیدم. حجاج گفت: | گر چنان است پس 
خداما راو او را رحست کناد. سپس حجاج به 
سوی‌لیلی آمد و گفت: | کنون تو پیر شده‌ای و 
توبه نیز از یادها بشده است تو را به خضدای 
سوگند آیا میان شما هیچگاه ریبتی واقع 
گشت؟یا چیزی در این باره با تو گفت؟ لیلی 
گفت نه وال ای ایر مگر در شبی که تنها 
بودیم سخنی با من گفت که من گمان بردم 
نظری دارد, پس این بیت بر او خواندم: 

و ذی‌حاجة قلنا له لاتبح بها 

فلیس الیها ما حییت سبل 

لا صاحب لاینبغی ان نخونه 

وانت لأخرى صاحبٌ و خلیل. ۱ 

و به خدا که پس از آن سخن ریبت‌امیز از او 
نشنیدم تا مرگمان جدا کرد. حجاج گفت: توبة 
چون شعر تو شد چه کرد؟ لیلی گفت: توبة 
کی به طایفه ما فرستاد و دستور داد: چون به 
سرزمین بنی‌عبادةبن عقیل درآید بر بلندی 
رود و این بیت به اواز بلند بخواند: 

عفا لله عنها هل ايتن ليلة 

من الدهر لایسری الى خیالها, 

پس چون چنان کرد من غرض وی بدانستم و 
EE‏ 
فعزت عليا حاجة لاينالها. 

سپس این اشعار را برای حجاج بخواند: 
لعمرک ما بالموت عار على الفتی 

اذالم تصبه فى الحياة المعایر 

و مااحد حی وان عاش سالما 

باخلد ممن غيبته المقابر 

فلا الحى مما احدث الدهر معتب 

و لاالميت ان لميصر الحى ناشر 

و کل جدید او شباب الی بلی 

و کل امریء یوماًالی الموت صائر 

قتیل بنی‌عوف فیا لهفتا له 








و ما کنت‌اياهم عله احاذر 

ولکننی اخشی عليه قيلة 

لها بدروب الشام باه و حاضر. 

پس حجاج به دربان گفت: او را بیر و زبانش 
ببر. حجام وی را ببرد تا زبانش ببرد. لیلی 
گفت:وای بر تو امیر دستور داد که با صلت و 
عطا زبان مرا قطم کنی بازگرد و پرسادربان 
نزد حجاج شد و پرسید! حجاج در خشم شد 
و خواست زبان حاجب رابرد لیلی را نزد 
خود بخواند. لیلی گفت: ای امیر! بخدا نزدیک 
بود زبان مرا ببرد. و این شعر بخواند: 

حجاج انت الذی ما فوقه احد 

الا الخليفة و الستففر الصمد 

حجاج انت سنان الحرب ان لقحت 

وانت للناس نور فى الدجی یقد. 

چن حجاج دستور داد ده‌هزار درم دادندش. 
گبیند هیچگاه حجاج خوش‌روی و بشاش 
دیده نشد مگر روزی که لیلی اخیلیه بر او 
وارد شد. پس حجاج به او گفت: شنیدهام 
روزی از قر توبةبن الحمیر میگذشتی راه 
بگردانیدی و از گور وی نگذشتی. بخدا این 
بی‌وفائی است که نبت به او روا داشتی! اگر 
او بجای تو بودی و تو بجای او این کار 
تکردی. لیلی گفت؛ املح اله الامیر سن 
معذورم. گفت: چه عذری داری؟ گفت: وقتی 
توبة راشنیده بودم که گفتی: 

ولوان ليلى الاخيلة سلمت 

علی و فوقی جذل و صفائح 

للمت تسلیم البشاشة اوزقا 

الها صدى من جانب القبر صائح. 

و چون به همراه من زنانی بودند که این شعر او 
را شنیده پودند. نخواستم عملا توبة را تکذیب 
کرده باشم! حجاج بس خشنود شد و دستور 
جاپیجاجتش براورند. در اینکه آیا لیلی اشعر 


است یا خنساء اختلاف شده است. اصمعی 


گوید:لیلی اشعر از خنا بودا. و ابوسلم 
عبداله بنی‌مسلم از پدر آرد که گفت: در 
مجلی بودم که اشراف قریش آنجا گرد بودند 
و سخن از خنساء و لیلی اخیلیه رفت همگان 
لیلی را فصیحتر دانستند ". ابوزید گفته است: 
للی اکر تصرفاً و اغزر بحرا و اقوی لفظاً و 
الخناء اذهب عموداً فى الثراء ". و لیلی را بر 
نابغة جعدی نیز برتری داده‌اندآ. ابن‌الخصیب 
کاتب‌گفته است: لیلی از سفری با شوی آمدی 
و چون به قبر توبة رسید, گفت: از اینجای 
نروم تا سلامی به قبر توبة نکنم. شوهر آنچه 
خواست مانع اید لیلی نپذیرفت پس لیلی بر 
بلندی برامد و به توبه سلام فرستاه سپس 
روی به قوم خود کرد و گفت: نختین دروغ 
است از توبة مگر او نگفته است: 

و لو ان للى الاخيلة سلمت 

علی و دونی تربة و صفائح 





یل 

للمت تلم البشاشة اوزقی 

الها صدى من جانب القبر صائح 

و اغبط من لیلی بما لااناله 

الاكل ما قرت به العين صالح. 

پس چون که پاسخ من نمیدهد؟ تزدیک قبر 
جفدی نشسته. چون هودج بدید بهراسید بر 
تارک شتر پرید, اشتر برمید و لیلی راأبه زمین 
افکند و لیلی همانجا بمرد و نزدیک توبة دفن 
شد و این خبر مرگ او درست‌تر است. اما 
صاحب اغانی از اصمعی آرد که چون حجاج 
به لیلی صله داد او را گفت: حاجتی بطلب. 
لیلی گفت: مرا به نزد پسرعم من قتیبقین 
ملم باهلی امیر خراسان فرست. چون 
بدانجا رفت و خواست به بادیه بازگردد به 
شهر ری درآمد و آنجا بدرود زندگی گفت و 
همانجا مدفون شد. رجوع به اغانی ابوالشرج 
اصفهانی و اسالی قالی و مروج الذهب 
مسعودی و عقدالفرید آبین‌عبدربه و مجمع 
الامثال میدانی و روضتالسحبین ابن‌قيم و 
حمابة پحتری و کامل مبرد و عیون‌التواریخ 
ابن‌شا کر (خطی) و حماسة ابوتمام و 
محاضرات راغب و بلاغات الساء ابن‌طیفور 
و اللباب ابن‌اثیر (خطی) و زهرالاداب 
حصری و تاريخ ابن‌عا کرو الموشح 
مرزیانی و فتوح‌البلدان پلافری و المستطرف 
أبشهى و البیان و اسبین جاحظ و الفائق 
زمخشری و اعلام ااء عمر رضا کحاله ج 
دمشق ج ۳ صص ۱۳۹۷-۱۳۸۵ شود. زرکلی 
در اعلام آورده: ليلى اخيلية شاعرة فصيحة 
ذ كية جميلة, اشتهرت باخبارها مع توبةبن 
الحبیر. و وقدت على الحجاج سرات فکان 
یکرمها و یقربها و طبقتها فى الشعر تلی طبقة 
الختاء. (الاعلام زرکلی ج۳). جاحظ آرد: 
كانت من افصحالشواعر و ابلفهن و لها مم 
الحجاج حدیث طریف. و لها: 
حتی اذا رفع اللواء رأبته 

تحت اللواء على الخمیس زعيما. 
و لها: 

نحن الاخایل لایزال غلامتا 
حتی یدب على العصا مذکورا: 
(اليان و البیین ج ۱ص ۱۹۶ و ج۲ ص۶۲ 
ولها ایضا: 

و مقدر عنه القميص تخاله 

وسط اليوت من الحياء سقیما 

حتی اذا رفع اللواء رأیته 





(عیون الاخبار ج۱ ص‌۳۷۸). 


۲-تاریخ ابن‌عا کر. 
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صاحب فوات‌الوفیات آرد: كانت فن 
اشمعراكساء لایتقدم عليها الا الخنساء توفیت 
فى عشر اللمانین من الهجرة و كان توبةبن 
الحمیر یهواها و قد تقدم ذ کره. خطبها فابی 
ابوها فکان یزورها. قال لها الحجاج ان 
شبابک قد مضی و اضمحل امرک فاقسم 
علیک الا صدفتی هل كانت بینکما ريبة 
قط او خالبک فی ذلک قالت لا وال ايها 
الامیر الا انه قد قال لى ليلة و قد خلونا 
كلمة ظنت انه قد خضع فها لبعض الامر 
فقلت له: 

و ذی‌حاجة قلا له لاتبح بها 

فلس الها ما حيت سيل 

لنا صاحب لاینبغی آن نخونه 

و انت لاخری صاحب و خلیل, 

فلا والله ماسمعت بعدها منه ريبة حتی فرق 
ف فقال لها الحجاج فما کان منه ببعد ذلک 
قالت وجه صاحباً له الى حاضرنا و قال له 
آعل شرفا و اهتف بهذا البیت بين اهله: 

عفا الله عنها هل ابیتن ليلة 

من الدهر لایسری الى خیالها. 

غلما فعل ذلک عرفت المعنی فقلت: 

و عنه عفاربی واحن حفظه 

یعز علينا حاجة لاینالها. 

و عن محمدین الححاج‌ین يوسف قال بینما 
الامیر جالس اذ استوذن للیلی فاذن ها 
فدخلت امرأة طويلة دعجاءالسین 
حسنةالمثية حتةالفر فسلمت عليه فرحب 
بها الحجاج و قال لها ماوراء لما صنع لها 
وسادة یا غلام فجلست فقال لها ما اقدمک 
الینا فقالت السلام على الامیر و القضاء لحقه و 
التعرض لمعروفه فقال کیف خلفت قومک 
قالت فى حال خصب و امن و دعة اما الخصب 
ففى الاموال و الكلاً و اما الامن فقد اسهم الله 
عز و جل و اما الدعة فقد خامرهم من خوفک 
ما اصلح بینهم ثم قالت الا انشدک ايها الامیر 
قال اذا ششت فقالت: 

أحجاج لایقلل سلاحک انما ا 

منایا بکف اه حیث براها 

اذا هبط الحجاج ارضاً مر 

تبع اقصی دائها فشفاها 

شفاها من الداء العضان الذى بها 

لام اذا هز القناة سقاها 

سقاها دماء المارقين و علها 

اذا جمعت یوماً و خیف اذاها 

اعد لها مصقولة فارسية 

بایدی رجال یحلبون صراها 

أ حجاج لاتعط العداة متاهم 

ابی الله یعطی للعداة مناها 

ولاکل خلاف تقلد بيعة 

باعظم عهدالّه ثم شراها. 

فامر وکیله ان یعطها خمسمالة درهم و 





یکسوها خمة ائواب کساء خز و فى خبر 

آخر انها وفدت عليه فقال لها انشدینی بعض 

شعرک فی توبة (فانشدتم): 

لسمرک ما بالموت عار علی الفتی 

اذالمتصبه فى الحياة المعاير ‏ 

و مااحد حی وان عاش سالما 

باخلد ممن غیبته المقابر 

و لا الحی مما احدث الدهر معتب 

و لا المیت ان لميصبر الحی ناشر 

و کل جدید او شباب الی بلی 

و کل امریء یوما الی اللہ صاثر 

قتیل بلی‌عوف فیا لهفا له 

و ما کنت‌اياهم علیه احاذر 

ولکننی اخشی عليه قبيلة 

لها پدروب الشام با و حاضر. 

فقال الحجاج لحاجبه اذهب ناقطم عنی‌لانها 

قدعی پالحجام لیقطع لسانها فقالت ویحک 

انما قال الایر اقطع نانها بالعطاء و الصلة 

فارجع اله فاستأذنه فرجم اليه فاستأذنه 

فاستشاط غیظاً و هم بقطع لسانه ثم اصر بها 

فادخلت علیه فقالت کاد و عهدائه یقطع ایها 

الامیر مقولی (و انشدته): 

حجاج انت الذى ما فوقه احد 

الا الخليفة و الستمظم الصمد 

حجاج انت شهاب الحرب اذ نهجت 

و انت لئاس نور فى الدجى یقد. 
(فوات‌الوفیات ج۲ ص ۱۴۱. 

و رجوع به عقدالفرید ج۱ ص ۲۵۱ و ج۲ 

ص۲ و ۳۲و ج۴ ص۲۳ و ج۶ ص۶ و ج۷ 

ص۴ و ۱۲۹ و قاموس الاعلام ترکی شود, 

لبلي. رل ۷ ] (اخ) الان‌صارية. راوية من 

راویات الحدیث روت عن امعمارة بنت کعب. 

و روی عنها حبیب‌بن زید الانصاری. (اعلام 

النساء جاص ۱۳۶۵). 

للیی, [ل لا] (اخ) السدوسية. امرأة بشیرین 

الخصاضیة.یقال لها الجهدية و يقال هى غیرها. 

و قد تقدم بیان ذلک فى الجهدید. (الاصابة ج ۸ 

ص ۱۸۲). 

ليلي. ال لا] (إخ) العامرية. رجوع به بنت 

سعدبن ريعة شود. 

ليلى. [ل لا] ((خ) الفقارية. قال ابوعمر كانت 

تخرج مع اللبی(ص) فی مغازیه تداوی 

الجرحی و تقوم على المرضی حدینها ان 

التبى(ص) قال لمائشة هذا على اول الشاس 

ایمانا روی عنها محمدین القاسم الطائى. قلت 

اما الخبر الاول فتقدم التبیه عليه فى القسم 

الاخیر من حرف الالف فى امامة بنت 

ابی‌الحکم و قد اخرجه العقیلی فى ترجمة 

موسی‌بن القاسم من الضعفاء و ابن‌منده من 

رواية علی‌بن هاشم البرید حدانى لیلی 

الفقارية قالت كنت اغزو مع الشبی صلي الله 

عله و سلم فاداوی الجرحی و اقوم على 





۱۹۸۸۵  .یلیل‎ 


المرضی فلما خرج على الى البصرة خرجت 
معه فلما رأیت عائشة اتتها فقلت هل سمست 
من رسول‌اله صلی الله عليه و سلم فضيلة فى 
علی؟ قالت نعم دخل علی رسولاله(ص) و 
هو معی و عليه جرد قطيفة فجلس بیننا فقلت 
اما وجدت مکاناً هو اوسع لک من هذا فقال 
النبی(ص) يا عائشة دعی لى اخضی فانه اول 
اناس اسلاماً و آخر الناس بى عهداً و اول 
الاس لى لقيأً يومالقيامة قال العقيلى لایمرف 
الا لموسی‌بن القاسم قال البخاری لایتابع عليه 
- انتهی. و فی سنده عبداللامين صالح 
ابوالصلت و قد كذبوه و اما الخبر الاخیر فقال 
لى فى التجرید هو باطل. قلت و محمدين 
القاسم هو الطایکانی لا الطائی و هو متروک و 
هو غير موسی‌بن القاسم و قد جاء نحوه لمعاذة 
ففی تفر ابن‌مردویه و اخرجه ابوموسی من 
طریقه ثم من رواية یعلی‌بن عبد عن 
حارئتین ابی‌الرجال عن عمرة قالت قالت 
معاذة الففارية کت انيا لرسول للل صلی اه 
عليه و آله وسلم بيت عائشة و على خارج من 
عندها فسمعته یقول لعائثة ان هذا احب 
الرجال الى و | کرمهم على فاعرفی لى حقه و 
| کرمی مثواه الحديث و فيه النظر الى عبادة. 
قلت و حارثة ضیف و هذا هو الحديث الذى 
اشار اله ابوعمر. (الاصابة چ مصر ج۸ 
ص ۱۸۳). صاحب اعلام‌اللساء آرد: لیلی 
الغفارية. مجاهدة غازية كانت تخرج مع 
اللبی(ص) فى مفازیه فتداوی الجرحی و تقوم 
على المرضی. و لما خرج علی‌بن ابیطالب الى 
البصرة خرجت معه و ائت عائشة امالمؤمنين 
فقالت: هل سمعت من رسولاله(ص) فضيلة 
فی علی؟ قالت نعم دخل علی رسول‌اله(ص) 
و هو معی و عليه جرد قطيفة فجلس بیتا 
فقلت اما وجدت مکانا هو اوسع لک من هذا 
قال النبی(ص): یا عائشة! دعی لی اخی فانه 
اول الاس اسلاماً و آخر الاس بی عهداً واول 
الاس لى لقا يومالقيامة و حدثت عن 
البى(ص) و روی عنها محمدبن قاسم الطائی. 
(اعلامالساء ج٣۳‏ صص ۱۳۹۹-۱۳۹۸). 
لیلیی. إل لا] (إخ) الناعطية. من ربات 
اک و الزهد و الفصاحة و لبلاغة كانت 
تعتتق الغالية (قرقة من الشيعة), (اعلاملنساء 
ج٣‏ ص۱ ۰ من نساء الفالية. (البیان و 
التبين ج۱ ص ۲۸۳). و لها رياسة فى الفالية 
(الفرقة الرابعة من مذاهب الشیعة) و الفالية هم 
الذین غلوا حق ائمتهم حتی اخرجوهم من 
حدود الخلقية و حکموا فهم باحکام الالهية. 
(عیون الاخبار ج۲ ص ۱۴۷). 

لیلیی. [ل لا] (إخ) امرأة سالمبن قعفان 
العنبری..شاعرة من شواعر العرب. قالت ترد 
علی زوجها سالمین قحفان: 

حلفت یمیت یا ابن‌قحفان بالای 
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تكفل بالارزاق فى السهل و الجبل- ‏ 

تزال حبال محصدات اعدها 

لها ما مشی على خفه جمل ‏ 

فاعط و لاتبخل لمن جاء طالاً 

فعندى لها خطم و قد زاحت العلل, 

(علامالساء ج۲ص۱۳۷۱, 

لیلیی. [ل لا] ((غ) نت ابی‌حشمقین حذیفةبن 
غانم‌ین عامرین عبداله‌ین عبدالببن عبیدبن 
عویج‌بن کعب‌بن لؤى القرشية السدوية اخت 
سلیمان و کانت زوج عامربن ريعة السنبری 
فولدت له عبیداله. و قال ابن‌سعد اسلمت 
قدیماً و بایمت. كانت من المهاجرات الاول 
هاجرت الهجرتین الى الحبشة ثم الى المدينة, 
يقال انها اول ظعينة دخلت المدينة فى الهجرة 
و يقال ام سلمة و ذ كربناسحاق فى رواية 
یونس‌بن بکیر و غیره عنه عن عبدالرحمن‌ین 
الحارث عن عبدالعزیزین عبدائ‌بن عامرین 
ربيعة عن امه لیلی قالت كان عمربن الخطاب 
من اشد الناس علينا فى اسلامنا فلما تهیأنا 
للخروج الى ارض الحيشة جائتی عمر و آنا 
علی بمیری فقال این امعبداه فقلت آذیتمونا 
فی دیننا فذحب فی ارض الله قال صبحکم الله 
ثم ذهب فجاءنی زوجی عامرین ربعة فقال 
لما اخبرته خديجة ترجين ان یسلم فذکر 
القصة و روی اللیث‌بن سعد عن محمدین 
عجلان ان رجلا من موالی عبدائّبن عامر 
حدثه عن عبداله بن عامر قال دعتنی امی یوما 
و رسول اله قاعد فی بیتنا فقالت ها ک تعالی 
اعطیک شیا فقال لها رسو لاله ماذا اردت ان 
تعطیه فقالت اعطیه تمراً فقال اما انک لو 
لم تعطیه شیاً كتب علیک كذبة. رواه السراج 
عن قيبة عنه و تابع الليث حيوةبن شريح و 
یحیی‌بن ایو ب المولی زیادا و هو عند ابن‌مندة 
من طريقه. (الاصابة ج۸ صص ۱۸۱-۱۸۰). 
لیلی. ال لا] (اخ) بنت ایی‌سقیان‌بن 
الحارثبن قیس‌بن زيدبن امية الانصارية 
الاسهلية. ذ كرهاابن‌حبيب فى المبايعات 
فریباً. (الاصابة ج۸ ص۱۸۲). و رجوع به 
ليلى. [ل لا] (إخ) بنت ابىمرةبن عروقبن 
معود. من فواضل ناء عصرها. رآها 
الحارثبن خالد فقال فیها: 
اطافت بنا شمس‌الهار و من رای 

من الئاس شم بالمشاء تطوف 

ابو آمها اوفی قریش بذمة 

و اعمامها اما سالت ثقیف 

و فیها یقول: 

امن طلل بالجزع من مكة السدر 

عفا بين | كناف المشقر فالحضر 

ظللت و ظل‌القوم من غير حاجة 

لدی غدوة حتی دنت حرّة العصر 

سکون من لیلی عهودا قديمة 





و ماذا یکی القوم من منزل قفر. 
(اعلامالاء ج٣‏ ص ۱۴۰۰, 
از زوجات سیدالشهداء. (حییب‌السیر ج۱ 
ص‌۲۱۸. 
لیلیی. [ل لا] (إخ) بدت احمدین مسلم‌ین 
شعيب الولادی السدینی املبهاه. روت عن 
ابیها و عن الطبرانی. حدثت لیلی بنت احمدبن 
ملم قالت تا ابی ثتا علی‌بن سعیدبن عبداله 
السکری حدثتی عبدالرحیم‌بن سلامبن 
المبارک الرزاز الواسطی. ثنا قرتبن عى 
العبدی عن سوارین مصعب عن غياثبن 
عبدالحمید عن الشعبی عن الشعمان‌ین بير 
قال: قال رسول‌اله(ص) رأیت فی منامی غنماً 
سوداً تیمها غنم غفر فاولتها فی سنامی انها 
العرب و من تبعها من الاعاجم و من دخل فى 
هذا الدین فهو عربی. (ذ کر اخبار اصفهان ج۲ 
ص ۳۶۷ 
ّى . [ل ل١]‏ (إخ) بنت اسماعيلياشا. شاعرة 
ادية من شواعر و اديبات الاستانة اتقنت 
اللفتین الرومية و الفرنسية قراءة و تحريراً و 
اشتهرت بجودة شعرها و طول باعها فى فنون 
الادب و الک تابة. اعلام اء ج۴ 
ص ۱۳۶۵). 
لیلیی. [ل لا] ((خ) بنت الاطنابةبن متصورین 
معیص بمهملتین الانصارية من بنىالحبلى. 
ذ کرها ابن‌حبیب فى المبايعات. (الاصابة ج۸ 
ص ۱۸۰): 
لیلیی. ال لا] (إخ) بستت بلال او بليل 
الات‌صارية. اخت ابسی‌لیلی و هی عمة 
عیدالرحمن بن ابی‌لیلی. قال ابوعمر بایمت 
اللبی و روت عنه. (الاصابة ج۸ ص ۱۸۰ 


لیلیی. [ل لا] (إخ) بنت تابت‌بن المخذرین " 


عمروین حزام. اخت لان ذ کرها ابن‌حجیب 
ایا (الاصابة ج ۸ص ۱۸۰). 
لیلی. ل ۷ (إخ) بنت الجودی‌بن عدی‌بن 
مرو الفانی. من فواضل ناء عصرها کان 
بهواها عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر الصدیق و ذلک 
انه قدم فی تجارة فرآها فی جوار و نساء 
يتهادین فاذا عثرت احداهن قالت: يا 
ابنةالجودی فاذا حلفت احداهن حلفت 
پابنالجودی فاعجبه و هام بها. فلما غزوا 
الشام کتب عمر الى صاحب‌افر الذى هی به 
اذا فتح اله عسلیکم دمشق فقد غنمت 
عبدالرحمن‌بن اپی‌بکر لیلی بنت الجودی فلما 
فتح الله علیهم غنموه ایاها و کانت ابنة ملک 
دمشق و كانت عائثة امالموّمنین تكلم اخاها 
عبدالرحمن فیما يصنع بها فیقول یا اخیه 
دعیینی فوالّه لکانی ارضف من ثنایاها 
حب‌الرمان ثم ملها و هانت عليه فکانت 
عائشة تکلمه فیما یسی» الها کما کانت تکلمه 
فى الاحسان ايها فقالت عائشة: يا 
عبدالرحمن لقد اجیبت لیلی فافرطت و 





لیلی. 


ابفضت لیلی قافرطت فاما ان تتصفها و اما ان 
تجهزها الى املها. فجهزها الى اهلها و كان 
عبدالرحمن اذا خرج من عندها ثم رجع اليها 
رأی قی عینھا اثر البکاء فیقول: ما یبکیک؟ 
اختاری خصالاً ایها شنت فعلت بک اما ان 
اععقک و انکسک فتقول: لااشتهه و ان شفت 
رددتک علی قومک؟ قالت و لاآرید و ان 
اجیت رددتک على السلمین قالت لاأريد 
قال: فاخبرینی ما ییکیک, قالت ابکی الملک 
من يوم‌البؤس. و من شعر عبدالرحمن فى 
لیلی: 

تذکرت لیلی والماوة دونها 

و ما لابنةالجودى لیلی و مالیا 

و انی تعاطی قله حارثية 

تحل ببصری او تحل الحوانیا 

و کیف یلاقیها بلی و لعلها 

اذ لاس حجوا قابلا ان تلاقيا. 

و قال فیها: 

یا ابتةالجودی قلبی کئیب 

ستهام عندها ما ینیب 

جاورت اخوالها حی عکل 

قلعکل من فوادی تصیب. 


(اعلامالساء ج۳ ص ۱۳۶۶-۱۳۶۵). 
صاحب الاصابة آرد: لیلی بنت الجودی‌بن 
عدی‌بن عمروین آبی‌عمرو الفانی زوج 
عبدالرحمن‌ین ابی‌بکر الصدیق لها ادراک و 
كان رآها فى الجاهلية فاحها فلما افتحت 
دمشق صارت اليه فشغف بها فى قصة طويلة 
ذ کرهاالزبیربن بکار فی ترجمته فقال کان قدم 
دمشق فى تجارة فرآها على طنفضة حولها و 
لابد فلما غزوا الشام کنب عمر لهم انى غنمت 
عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر لیلی بنت‌الجودی فلما 
سبوها اعطوها له فقدم بها المدينة فقالت 
عائشة فشفف بها فکنت الومه فيقول يا اختیه 
دعینی فکانت ارشف من ثنایاها حب‌الرسان 
ثم.تمادی الزمان فكنت اکلمه فیها فكان 
احسانه الها ان ردها الى اهلها فکنت اقول له 
لقد احبها فافرطت و ابنضتها فافرطت و فیها ۶ 
یقول عبدالرحمن الابیات المشهورة: 
تذکرت لیلی و السماوة ينا 
فما لابنةالکودی لیلی و مالیا. 
کذافی خر الزبير و فى رواية عمربن شبة عن 
الصلتبن مسعود عن اححدبن سيبويه عن 
سلمانین صالح عن ابن‌المبارک عن 
مصعب‌بن ثابت عن عروةبن الزبیر آن اببابکر 
هو الذی تقله ایاها و روینا فی آخر التاسع من 
امالی المحاملی رواية اهل بداد عله بد له 
الی ابن‌ابی‌الزیاد عن هشام‌ین عروة عن ابیه 
عن عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر قدم دمشق فی 
اول‌الاسلام فی اواخر ایام ابیه فنظر الى لیلی 
بنت‌الجودی فلمير اجمل منها فقال فبها: 
تذکرت لیلی.. الابیات. فکتب عمر الى عامله 
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ان فتح اله علیکم دمشق فاسلموا ابنةالجودی 
لمبدالرحمن فان‌لموها له فقدم بها فانزلها على 
نسائه فذکر الخبر و فيه قوله: فکانی ارشف من 
ثایاها حب‌الرمان. قالت فعمل لها شیء حتی 
سقطت اسنانها فهجرها ثم ردها الى اهلها و 
هذا آخر شىء فى الخبر المذکور و هو آخر 
مجلی املاء المحاملى. (الاصابة Az‏ 
ص۱۸۴). 
لیلیی. [ل لا] ((خ) بسنت حابس التميمية. 
اخت الاقرع‌ین حابس الصحابى المشهور هى 
امغالب‌بن صعصعقین معاوية والد الفرزدق 
الشاعر المشسهور. له ادراک و قد ذ کرها 
الفرزدق فى مرثية ابیه حيث يقول: 
ابی الصبر انی لااری الیدر طالعا 
و لا الشمی الاذ کرتتی‌بغالب 
شبهین کانا لاہن لیلی و من یکن 
شبیه ابن لیلی یلج ضوءالکوا کپ. 

(لاصابة ج۸ ص ۱۸۴), 
ليلى. [ل لا] (إخ) بنت الحارثين عوف 
المرى. كان عمربن ابىريعة يشبب بها قلقيها 
و هو يسر على بغلة. فقال لها: قفی اسمعک 
بعض ما قلت فیک فوقفت. فقال: 
الا یالیل ان شفاء نفى 
نوالک ان بخلت فولیتاء 
فمضت و لم‌ترد عليه عيئاً. (اعلامان‌اء ج۳ 
ص ۱۳۶۷). 
لیلیی. (ل لا] غ( بنت حارشین تمیمین 
سعد. مادر غالب نیای دهم رسول اکرم. 
(مجمل التواریخ و القتعص حا ص ۲۲۷ 
از طبری و ابن‌اثیر). در متن مجمل التواریخ 
مادر غالب. سلمی بنت سعد مذکور است. 
لیلیی. ل لا ] ((خ) بنت حامد الموره‌لی. 
شاعرة من شواعر الشرک المجيدات. قالت 
کثیرا من الشعر و قد جمع شمرها فی دیوان و 
توفیت سنة ۱۲۶۴ ه.ق.(اعلام اء ج۲ 
ص ۱۳۶۷). 
لیلیی. رل لا] (اخ) بنت حان‌بن ثابت. 
(الموشح ص ۲۶۲ و ۲۶۳) (قاموس الاعلام 
ترکی|. ر 
لیلیی. [ل ۷] (إخ) بنت حطیم. از زوجات 
پیغمبر(ص) اما پیش از ملاقات چون شنید که 
برص دارد وی را طلاق داد. (تاریخ گزیده 
ص ۱۶۱). صاحب الاصابة ارد؛ لیلی بنت 
الحطیم‌ین عدی‌ین عمروین سوادیین ظفر 
الانصارية الاوسية نم الظفرية. استدرکها 
ایوعلی الحیانی على الاستیعاب و قال ذ کرها 
ابن‌ابىحيثمة و قال اقبلت على اشبی(ص) 
فقالت: انا لیلی بنت الحطیم جک اعرض 
نضی علیک فتروجنی قال قد فعلت و رجهت 
الی قومها فقالوا ببس ما صنعت انت امراة 
غیری و هو صاحب ناء ارجعی فاستقیله 
فرجعت فقالت اقلنی فقال قد فعلت. قلت ذ کر 





ذلک ابن‌سعد عن ابن‌عباس بند فيه الکلبی 
فذکروا اتم منه و اوله اقبلت لیلی بت الحطیم 
الى اللبی(ص) و هو مولی ظهره الشمس 
فضربت على منکیه فقال من هذا | كله الاسد 
کنراً ما یقولها و فی آخره فقال قد اقلتک قال 
و تزوجها معودین اوس‌بن سوادبن ظفر 
فولدت له فینا هی فی حائط من حیطان 
المدينة تقتل اذ وثب علیها ذئب فا کل بعضها 
فادرکت فماتت ثم اسند عن الواقدی عن 
محمدین صالح‌ین دینار عن عاصمبن عمرین 
قتادة قال كانت لیلی بنت الحطیم و هبت نفها 
للنبی(ص) فقبلها و کانت ترکت بعولتها رکوباً 
منکراً و كانت سیتةالخای فذکر نحو القصة 
دون ما فی آخرها و قال فی رواية فقال انک 
نبی‌اله و قد احل اله لک النساء و انا إمرأة 
طویلة‌اللسان لا صر لى على الضراثر و 
استقالت. یمن طریق ابن‌ابی‌عون ان لیلی 
وهبت نقشتها للبی(ص) و وهبن ناء انفسهن 
فلم‌یسمع ان اللبی(ص) قبل منهن احداً قال و 
امها مشرفةالدار ( کذا) بن هیشقین الحارت و 
اخرج ابن‌سعد عن الواقدی حسبه عن 
عاصمین عمرین عبادة قال اول من بايع اللبی 
امسعدین معاذ و هي كبشة بنت رأفع‌بن عبید و 
من بنی‌ظفر للى بنت الحطیم و من 
بنی‌عمروین عوف لیلی و مریم و سهيمة بات 
ابی‌سفیان اللیتی يقال له ابوالبتات الحدیث و 
ذ کر این‌سعد ایضاً ان مسعودین اوس تزوجها 
فى الجاهلية فولات له عمرة و عميرة و کان 
يقال لها | كلة الاد و كانت اول إِمرأة بايعت 
البى و معها ابتتاها و ابنتان لابتها و وهبت 
تفنها له ثم استقاله بنوظفر فاقالها. (الاصابة 
ج۸ ص۱۸۱). صاحب اعلاملتساء آرد': من 
فواضل ناء عصرها فهى اول امرأة بایمها 
البى( مراد قدم الصدينة. ثم اقبلت الى 
النبی(ص) و هو مولى ظهره الشمی فضربت 
على منکبه. فقال؛ من هذا | کله الاسود و کان 
كتيراً ما يقولها. فقالت: انا ابنة مطعم الطیب و 
مباری الریح انا لیلی بنت الخطیم جبتک 
لاعرض علیک نفسی تزوجنی. قال: قد قعلت 
فرجعت الى قومها فقالت: قد تزوجنی 
البی(ص) فقالوا: کس ما صنعت انت امرأة 
غیری و البی صاحب ناء تغارین عليه 
فیدعوا اله علیک فاستقیلیه نفک فرجعت 
فقالت؛ یا رسول‌اله! اقللی. قال: قد اقلتک. 
فتزوجها مسعودین آوس‌بن سواد. و مر 
حسان‌بن ثابت بلیلی بت الخطیم و قیس‌ین 
الخطیم اخوها بمكة حين خرجوا یطلیون 
الحلف فى قريش فقال لها حسان: اطعني 
فالحقی بالحی فقد ظعنوا و لت ضمری مأ 
خلفک و ما شأنک اقل ناصرک ام رات 
رافدک. فلم‌تکلمه و شتمه نساژها قذکرها فی 
شعره قى یوم الربیع الذى یقول فیه: 





۱۹۸۸۷  .یلیل‎ 


لقد هاج تفسک اشجانها 

و عاودها الیرم ادیانها 

تذکرت لیلی و نی بها 

اذا قطست منک اقرانها 

و جحل فی الدار غربانها 

و خف من الدار سکانها 

وغیرها معصرات الریاج 

و سح الجتوب و تهتانها 

مهاة من المين تمشی بها 

و تتبعها ثم غزلانها 

وقفت علیها نسالتها 

و قد ظعن الحی ما شانها 

فعیت و جاوبی دونها 

ہما راع قلبی اعوانها, 

و هی طويلة. فاجابه قیس‌بن الخطیم بقصيدة 
اولها: اجد بعمرة شنیانها. و فخر فبها بیوم 
لربیع و کان لهم فقال: 

و نحن الفوارس يوم الربد 

م قد علموا کیف فرسانها 

حان‌الوجوه سوادالسیو- 

فیدر المجد ثبانها, 

وهی ایضاً طويلة. (اعلامالساء ج٣‏ 
حص ۱۳۶۹-۱۳۶۸ 

لیلیی. [ل ل۷] (إخ) بنت حكيم الانصارية 
الاوسية. قال ابوعمر ذ کرها ابواحمدین صالح 
المعری فى ازواج البى و لم‌یذکرها غیره و 
جوز اپنالاثیر ان تکون هی لیلی بنت الحطیم 
لان الحكيم يشبه بالحطيم. (از الاصابة ج۸ 
ص۱۸۱). صاحب اعلامالاء آرد: لیلی تت 
حكيم الانصارية الاوسية من فواضل ناء 
عصرها وهبت نفها للنبى(ص) فذکرها 
احمدبن صالح المصری فى ازواج اللبی(ص) 
و قال ابوعمر و لم‌یذکرها غیره فیما علمت. 
(اعلامااء ج۲ ص۱۳۶۸). 

لیلیی. [ل لا] ((خ) بنت حلوانبن عمران 
القضاعية. ام جاهلية ينب اليها بطن من مضر 
من العمدنانية و هم بنوالیاس‌بن مضر. 
(اعلامالنساء ج ۶ ص‌۱۳۶۸). صاحب مجمل 
التواریخ و القصص آرد: لیلی بنت حلوان مادر 
مدرکة نیای شانزدهم حضرت رسول است. 
(مجمل التواريخ و القصص ص ۲۲۸). صاحب 
تاریخ سیتان نام مادر مدرک را مخه گوید و 
طبری لیلی بتت حلوان و هی خندف آورده 
است. (تاریخ سیستان ص۴۹ و حاشيد آن). 
صاحب عقدالفرید گوید: خندف هی لیلی بنت 
حلوان‌بن عمران‌ین الحاف‌بن قضاعة فجمیع 
ولد الیاس [بن] مضرین نزار من خندف و 
لذلک يقال لهم خندف لانها امهم و اليها 
ینسبون. (عقدالفرید ج۳ ص ۲۸۷), لیلی بنت 


۱-در اعلاماك اء همه جا خطیم با خاء آمده 


است. 








۸ لیلی. 


حلوان‌پن عمران, ملقب به خندف. از قضاعة 
و امی جاهلی است. (الاعلام زرکلی ج 4۳. 
لیلی. ال لا ] ((خ) بت رافعبن عسعرو 
الانصارية. والدة ابی‌عبس‌بن حرپ, ذ کرها 
ابن‌سعد فى المبایعات و قال امها امالبراء بشت 
سلمةبن عرفطة. (الاصابة ج۸ ص ۸۱ 
لیلیی. [ لا] (إخ) بنت رباب‌بن حنيف 
الانصارية. من بنی‌عوفبن الخزرج. ذ کرها 
ابن‌حبیب ایضا و کانت زوج عتبان‌بن مالک. 
(الاصابة ج۸ ص ۱۸۲). 
لیلی. [ل لا] (إخ) بنت ربعیبن عامربن 
خالدة الانصارية من بنی‌ياضة. ذكرها 
ابن‌حبیب فى المبايعات. (الاصابة ج۸ 
ص ۱۸4۲(. 
لیلیی. [ل ل] (اخ) بنت زهيربن يزيد الهدية. 
کان بهواها ابن‌عم لها يقال له مرةبن عبدالهبن 
هلیل اشتد به شففه بها فخطبها فابوا أن 
یزوجوه و کان لايخطها غیره الا هجاء تم 
تزوجها المنجاببن عبدالّبن مسروقین 
سلمةبن سعد فخرج الى البعث براذان" و هى 
اذ ذاک سلحة لاهل الكوفة فخرج بها معه 
فماتت براذان و دفنت هنا ک فقدم رجلان من 
بجيلة من مکتبهما براذان من بتی‌نهد فمرا على 
مجلسهم فسألوهما عمن براذان من بنی‌نهد. 
فاخبراهم بلامتهم فنعیا البهم لیلی و مرة فى 
القوم فانغاً یقول: 

ایا ناعی لیلی اما کان واحد 

من الناس ینعاها الى سوا كما 

ویاناعی لیلی ألمتک جيرة 

ندامی ذریحق فالا نها کما 

و یا تاعی لیلی بقد هجتما لنا 

تجاوب توع فی الدیار کلا کا 

ویا ناعی لیلی لجلت مصیبة 

بنا فقد لیلی لاامرت قوا کما 

و لا عشتما الا حلیفی بلیه 

و لامت حتی یشتری کننا کما 

فاشمت و الایام فها بوائق 

بموتکما ابی احپ ردا کما. 

و قال فیها: 

کأنک لم‌تفجم بشیء تعده 

و لمتصطبر للتائبات من الدهر 

ولم تر بؤسأ بعد طول غضارة 

ولم‌ترمک الایام من حیث لاندری 

سقی جانبی راذان و الاحة التی 

بها دفنوا لیلی ملث من القطر 

و لازال خصب حیث حلت عظامها 

براذان یسقی الفیث من هطل غمر 

و ان لم‌تکلما عظام دهامة 

هنا کو اصداء بقين مع الصخر. 

و قال فهاء 

ایا قبر لیلی لایست و لاتزل 

پلادک تسقیها من الوا كن‌الديم 





ویاقبر لیلی غیت عنک امها 
و خالتها و الناصحون ذووالامم 
ویاقیر لیلی کم جمال تکنه 
و کم ضم فیک من عقاف او من کرم. 

(اعلام لاء ج ۲ صص ۱۳۷۰-۱۳۶۹). 
ليلى. ال لا] (إخ) بسنت سعد. راوية من 
راویات ا رأت عائشة امالسمنین و 
روت عنها. (اعلامللساء ج ۳ص ۱۳۷۱). 
لیلی. ال لا] ((خ) بسنت سعدین ربيعة. 
معشوقة قیس‌بن ملوح‌بن مزاحم, معروف به 


مجنون لیلی: 
بلبل به غزل طیره کند اعشی را 
صلصل به نوا سخره کند لیلی را 
منوچهری. 
در میان شکستگیها حصارکی خراب به من 


نمودند. اعراب گفتند: این خانة لیلی پوده است 

واقمصه ايشان عسجیب است. (سفرنامة 

تأنضرخسرو ج دبیرسیاقی ص ۱۴۱). 

کجاست مجنون تا عرض داده دریابد 

نگارخانة حن و جمال لیلی را. 

گفت‌با لیلی خلیفه کاین توبی 

کز تو شد مجنون پریشان و غوی 

از دگر خوبان تو افزون نستی 

گفت خامش چون تو مجنون نیستی. 
مولوی. 


آنوری. 


ما هیچ ندیدیم و همه شهر بگفتند 
افسانة مجنون به لیلی نرسیده. 
قصه لیلی مخوان و قصه مجنون 
عشق تو منسوخ کرد رسم اوایل. 
به بوی صبح چو مجنون صباً ز جای بجست 
مگر گشاد دم صبح زلف لیلی راء 

سلمان ساوچی. 
داستان لیلی و مسجنون از همان روزگار 


سعدی. 


سعدي. 


خت در افواه سا کنان ایران‌زمین زبانزد 
-. شمرا و.ادبا بوده است. در قرن سوم هجری» 


ابن‌تیبُ دینوری در کتاب الشعر و الشعراء 
فصلی راجم به قیس عامری و حکایات 
منسوب به او وارد ساخت و به اختصار از 
احوال و اشعار او نقل کرد. سپس در اوایبل 
قرن چهارم هجری محقق معروف ابوالفرج 
علی‌بن الحسین‌ین محمدین اجمد القرشی 
الاصنهانی (۳۵۶-۲۸۴ د.ق.) آن اخبار را 
بهتفصیل تمام چمع آورد و در کتاب نفیس 
«اغانی» جای داد. مندرچات این کتاب به 
حمایت و تشویق صاحب کافی اسماعیل‌بن 
عباد وزير دیالمه در بسراسر خاک‌ایران 
رواجی به‌سزا حاصل کرد.و بالتیجه اخبار و 


اشعار قیس و لیلی عامری در تمامی کشور 


ایران پرا کند و همگان را از آن آ گاهی آمد تا 
آنجا که در اواغر همان قرن چهارم پاباطاهر 
همدانی عارف معروف این داستان عشقی را 
داستان حب خالص و عشق متبادل قرار داد و 





لیلی. 
فرمودة 
چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی 
که یک سر مهربانی دردسر بی 
اگرمجنون دل شوریده‌ای داشت 
دل لیلی از آن شوریده‌تر بی. 
به رابع بنت کعب قزداری از قدیمترین شعراء 
آل‌سبکنکین قطعه‌ای منسوب است که در آن 
چشم اشکبار مجنون و رخار گلگون لیلی 
مورد تشبیه قرار گرفته چنین: 
دگر لاله در باغ مأوی گرفت 
چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت 
مگر چشم مجنون به ابر اندر است 
که‌گل رنگ رخسار لیلی گرفت. 
محمد عوفی په مسروزین محمد الطالقانی دو 
بیت نت داده است که در آن به داستان 
مجنون عامری و معشوقه وی اشارت رفته 
است بدین سان؛ 
چدانم که مجنون عامر بود 
ز تیمار لیلی به لل و نهار 
وفادار مهر توام تا زیم 
تو خواهی وفا دار و خواهی مدار. 
منوچهری در اشعار دلکش خویش از لیلی و 
مجنون یاد کرده است و نیز مسعودسعد یکجا 
در وصف بيشة آنبوه و پردرخت به بلایا و 
مصائب مجنون اشاره کرده به شرح ذیل: 
در پیشه‌ای فتادم کاندر زمین او 
مالیده خون جانوران و برسته بر 
چون سرگذشت مجنون پر فتنه و بلا 
چون داستان وامق پر افت و خطر. 
و در قصید؛ دیگر سرگشتگی خود را به 
بیابانگردی مجنون و جمال معشوق رابه 
حن لیلی تشه میفرماید و میگوید: 
با دل پراتش و دو دیده پرخون 
رفتم از لاوهور خرم ببرون 
گردان‌از عشقت ای به حن چولیلی 
گردییابان و کوه و دشت چو مجنون, 
سنائی در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششن. 
هجرى در کتاب حديقة الحقيقة یکی از ° 
داستانهای منوب به قیس عامری را مطابق 
آنچه ابولفرج در اغائی آورده است در 
قطعه‌ای اطیف منظوم فرموده است بدین 
طل: 
آن شنیدی که در عرب مجنون 
بود بر لیلی آنچنان مفتون... الخ. 
به جهت رعایت اختصار از شعرائی, نظیر: 
اسیرمعزی و ادیب صابر ترمذی و غیره 
میگذریم که بدین داستان اشارت یا اشارتها 
دارند. و میرسیم به قرن ششم هجری که در آن 
شهرت این افسانه یه حدی رسیده بوده است 
که‌از سلاطین ادب‌دوست و ادیب‌پرور زمان, 


۱-راذان قرية من قری اصبهان. 











لیلی. 


یکی از شاعری شیرین‌بیان درخواست تا آن 
داستان را جمامه در طی مثنوی مستقلی به 
نظم آورد. این پادشاه ابوالسظفر اخستانین 
منوچهر شروان‌شاه و آن شاعر نظامی گنجوی 
بود و این ملتوی اولین کتابی است که در آن 
عشقنامة لیلی و مجنون به طور کامل و منظم 
تألیف گشته است. در قرن هفتم هجری 
شهرت این عشتقنامه و انتشار جزئیات ان 
داستان به حدی رسید که هر جا پارسیزبانی 
شعر میگفت از آن چاشنی می‌گرفت. سولانا 
جلال‌الدین محمد پلخی و فخرالدین عراقی و 
سعدی شیرازی در بوستان و گلستان نکات و 
حکایاتی دلکش و اشاراتی بندان کردند و 
بعدها امیر خرو دهلوی داستان لیلی و 
مجنون را چون حکیم گنجه موضوع یکی از 
مخنویات پسنجگانة خویش قرارداد. از 
شاعرانی که از قرن هشتم هجری به بعد چون 
حافظ و دیگران به لیلی و مجنون اشارت 
دارند می‌گذريم و فقط به ذک رکسانی که 
دایستان لیلی و مجنون را به رشته نظم 
کشیده‌اند بسنده می‌کنيم. در خاتمه نا گفته 
نگذاریم که ضمن کتب خطی موز بریتانی 
نسخه منظومی از لیلی و مجنون به لهجة 
کردی‌گورانی وجود دارد که به زعم ریو 
(جامع فهرست کتب خطی موز؛ بریتانیا) در 
ارایل قرن نوزدهم میلادی گفته شده است. اما 
گویند؛ آن معلوم نیست. اینک فهرستی از 
مثنویات لیلی و مجنون: لیلی و مجنون نظامی 
گنجوی,در سال ۵۸۴ه.ق.به نظم آمده و په 
تصریح خود شاعر ۰ بت است. مجنون 
و لیلی امیرخسرو دهلوی, در حدود ۱۶۶۰ 
بیت است و بسال ۶۹۸ به نظم آمده. لیلی و 
مجنون عبدالرحمان.جامی, در حدود ۳۸۶۰ 
بیت و در ۸۸٩‏ ھ. .به نظم آمده است. لیلی و 
مجنون مثالی کاشانی» حدود سال ۸۹۷ ه.ق. 
گفه شده است و نسخه آن در کتابخان 
مجلس شورای اسلامی است. لیلی و مجنون 
هلالی استرآبادی (ناظم به سال ٩۳۵‏ یا ٩۳۶‏ 
وفات یافته) است و تسخ کتاب در سوزه 
بریتانیاست. (فهرست ریو ص ۸۷۵). لی و 
مجون هاتفی (وفات شاعر ٩۲۷‏ ه.ق.)و 


نسخه کتاب در كتابخانة مدرسة عالی | 


سپهالار است و در ۱۷۸۰ م. در هند چاپ 
شده است. لیلی و مجنون میر حاج» ناظم به 
سال ٩۰۶‏ ه.ق.وفات یافته و معاصر علیشیر 
نوائی بوده است. لیلی و مجنون قاسمی 
گتایادی, چند یت آن در تذکرة هفت اقلم 
نقل گردیده و شاعر معاصر شاه طهماسب 
٩۳۰-۹۸۴(‏ «.ق.)بوده است. لیلی و مجنون 
سهیلی: ناظم امیر نظام‌الاین احمد است که 
کاشقی انوار سهیلی را به نام او پرداخته و در 
۸ ه.ق.وفات یافته است. لیلی و مجنون 





شیر ناظم معاصر شاء طهماسب وده 
است. لیلی و مجنون مقصودبیک شیرازی, 
چند بیت آن در تذکرۂ سامی نقل شده و ناظم 
معاصر ساممیرزا بوده است. نل و دمن فیضی 
هدی (۹۵۴-۱۰۰۴ ه.ق.)در حدود ۴۲۰۰ 
بيت و نسخه آن در کتابخانة مدرسة 
بپهسالار موجود و مکرر چاپ شده است. 
لیلی و مجنون مکتبی شیرازی, به سال ۸۸۶ 
ه.ق.گفته شده و مکرر په چاپ رسیده است. 
لیلی و مجتون مهدی, شاعری مهدی تخلص 
که‌به سال ٩۲۳‏ مرده است. ذ کر وی در تحفۀ 
سامی رفته و اتاب لیلی و مجنون به مهدی 
تخلص از مرحوم تربیت است. لیلی و مجنون 
چپ‌نویس, سام میرزا در تحفة سامی گوید: 
وی رساله‌ای در بحر لیلی و مجنون به نام من 
ساخت. مجنون و لیلی نامی اصفهانی (ناظم به 
سال ۷:,آندرگذشته), نسخه این کتاب در 
کتابخانة مرحوم تربیت دیده شده است. لیلی 
و مجنون فوقی یزدی, ناظم معاصر شاه‌عباس 
دوم (۱۰۵۲-۱۰۷۷ ه.اق.)بوده و مرحوم 
آیتی در تاریخ یزد از آن نامپرده است. لیلی و 
مجنون صبای کاشانی (وفات ۱۲۳۸ ه.ق.) 
نسخه آن در کتابخانة ملی ملک موجود است. 
لیلی و مجنون عبدی‌بیک شیرازی (اواخضر 
قرن دهم). رجوع به تذکرة هفت اقلیم شود. 
لیلی و مجنون کاتبی, رجوع به فهرست ریو 
ص ۶۳۷ شود. لیلی و مجنون ثنائی, خواجه 
حسین ثنائی مشهدی به سال ۹۹۶ «.ق. 
درگذشته و صاحب کشف‌الظنون بدین نام 
مثتوی به وی نبت داده است. لیلی و مجنون 
هدایت ال رازی, اصطبل‌دار شاه طهماسب و 
شاء‌عباس. لیلی و مجنون اشرف مراشی» 
تریت در تقویم بدان شاعر نت داشتن 
مئویت3ا3است. لیلی و مجلون تسجلی, 
علیرضنا_تجلی شیرازی اواخر قرن یازدهم 
هجری میزیته است. لیلی و مجنون حکیم 
شفائی, مرحوم تتربیت این مثنوی را به او 
تبت داده است (ناظم به سبال ۱۰۳۷ ه.ق. 
درگذشته). لیلی و مجنون سالم تیرکمان؛ 
رجوع به کتاب «دانشمندان آذربایجان» 
تألیف تربیت شود. لیلی و مجنون اسیری 
تسربیتی» رجسوع به کتاب «دانشندان 
آذربایجان» تالیف تربیت شود. لیلی و مجنون 
کاشف شیرازی, (معاصر شاهعباس اول) در 
تذکر؛ نصرآبادی لیلی و مجنون و عباس‌نامه 
و هفت‌پیکر او مذکور است. لیلی و مسجنون 
نصیی کرمانشاهی. رجوع به کتاب 
«دانشمندان آذربایجان» تالیف تربیت شود. 
لیلی و مجنون موجی. رجوع به کتاب مذکور 
تالیف تربیت شود. لیلی و مجنون صاعدی, 
در قاموس الاعلام ترکی صاعدی خبوشانی 
زین‌الدین نام از شعرای قرن نهم هجری 





لیلی. . ۱۹۸۸۹ 


معرفی شده است. لیلی و مجنون حسرفی» در 
هفت اقلیم ذیل شهر ساوه بدین نام شاعری 
است و تربیت (در کتاب مذکور) این مثنوی را 
به حرفی نت داده است. لیلی و مجنون ملا 
مرادین میرزا جان (قرن یبازدهم هجری) 
صاحب تاریخ قصص‌الضاقان که در ۱۰۷۷ 
«.ق.تالیف شده از این کتاب تام برده است. 
لیلی و مجنون سیدحسن‌بن فتحاله» نسخة آن 
در ضمن خمة او در موزة بریتانیاست و په 
سال ۱۰۳۸ «.ق.گفته شده است. لیلی و 
مجنون ابوالبرکات لاهوری, در تذکرة روز 
روشن خسذ ار نام برده شده است. لیلی و 
مجنون داود. خس او در موزة لندن موجود 
است. چاه وصال شملة اصفهانی, (در اواخر 
قرن یازدهم هجری) داستان لیلی و مجنون را 
به نام چاه وصال به نظم آورده و نسخة أن در 
کتابخانة مجلس شورا موجود است. لیلی و 
مجنون هوس, (میرزا محمدتقی) این مثتوی 
به زبان اردو است و نسخه آن در کتابخانة 
َصقیة دکن موجود است. لیلی و مجنون ناصر 
هندو. رجوع به آثار تریت شود. لیلی و 
مجئون روح‌الامین اصفهانی (اوایل قرن 
یازدهم هجری) نسخه ان در کتابخانة ملی 
ملک در تهران موجود است. لیلی و مجنون 
امیر علیشیر نوائی )٩۰۶-۸۴۴(‏ به ترکی. 
خمة او در كتابخانة مدرسه عالی سیهالار 
موجوداست. لیلی و مجنون سودائی په ترکی. 
نسخه آن در کتابخانة کمبریج موجود است و 
در ٩۲۰‏ ه.ق.نظم آن به انجام رسیده. لیلی و 
مجنون خیالی, (عبدالوهاب) به ترکی این 
شاعر معاصر سلظان سلیم اول (وفات ٩۳۶‏ 
ه.ق.)بوده و در قاموس الاعلام ترکی نام 
کتاب برده شده است. لیلی و مجنون عیی 
نجاتی به ترکی, (وفات ٩۹۱۴‏ ه.ق.).رجوع به 
کشف‌الظون شود. لیلی و مجنون احمدی به 
ترکی» مرحوم تربیت در نامه دانشمندان 
آذربایجان از آن نام برده است. لیلی و مجنون 
صالح‌ین جلال به ترکی, (وفات ٩۷۳‏ ه.ق.), 
رجوع به کشف‌الظنون و قاموس الاعلام 
ترکی شود. لیلی و مجنون خلیفه به ترکی. 
تربیت از آن نام برده و شاید مراد خلیفةبن 
ابی‌لفرج بیضاوی باشد که از ادباء شافعی 
بوده و به سال ۱۰۶۰ ه.ق. درگذشته است. 
لیلی و مجنون حمدالبن آقا شمس به ترکی. 
(وفات ٩۰۹‏ ه.ق.).رجوع به کشف‌الفلنون 
شود. لیلی و مجنون شاهدی ادرنوی که به 
ترکی به سال ۸۸۱ 3.ق.گفه شده است. 
رجوع به کشف‌الظنون شود. لیلی و مجنون 
خلیلی برسوی به ترکی, پر لامعی است که 
به سال ٩۳۸‏ ه.ق.درگذشته. لیلی و مجنون 
فضولی به ترکی, این کتاب به سال ۱۲۶۴ 
ه.ق, در آستانه چاپ شده و دو نسخة خطی 





۰ لیلی. 

آن در کتابخانۂ ملی ملک تهران موجود است 
و با یکدیگر اختلاف دارند. لیلی و مجنون 
بهشتی (سلیمان چجلبی) به ترکی. صاحب 
قاموس الاعلام گوید هشت متنوی ساخته و 
از سلطان بايزید فرار کرده و خدمت امیر 
علیشیر رسیده است. لیلی و مجنون سنان به 
ترکی. مژلف معاصر سلطان بایزیدخان است 
و صاحب کشف‌الظنون گوید نخستین کی 
است که خمۂ ترکی انشاء کرده است. اینک 
خلاصه‌ای از داستان لیلی و مجلون به روایت 
نظامی: در کشور عریستان قبیلةٌ بنی‌عامر را 
امیری بود به مردی طاق و به هنر شهرء آفاق. 
او را فرزندی نبود. به درگاه خداوند بس راز و 
نیاز کرد تا پسری روشن گوهر دادار داور بدو 
عطا فرمود. نامش را قیس نهاد. چون ببالید و 
بالا گرفت به مکتب دادش, آنجا که گروهی از 
دختران و پران خردسال همزائوی وی جور 
استاد میبردند به از مهر پدر. از جملۀ دختران 
دختری بود نه دختر بلکه: 

ماه عربی به رخ تمودن 

ترک عجمی به دل ربودن 

در هر دلی از هواش میلی 

گیسوش چولیل و نام لیلی 

قیس را با لیلی دلبستگی و مهر پدید آمد و 
للی هوای قیس در سر می‌پرورد. چون 
چندی بر این گذشت. عشق‌پوشی سودمد 
نیامد و کار از پرده برون افتاد. سختان مردم به 
درازا کشید و ميان آن دو جدائی افکندند. 
مجنون چون از معشوقه دور ماند گرد کوی و 
برزن برآمد و سرود خواندن گرفت» صبر از 
دست بداد و يتاب و بی‌اختیار پاي و سر 
برهنه روی به دشت و صحرا نهاد. و گاهگاه 
نیز پنهان به کوی جانان میرفت, در و دیوار 


می‌بوسید و از کوی یار به بویی خورسند بودو ‏ 


به چیزی جز نام لیلی تسلی نمی‌یافت. چون 
کار آشفتگی او از حد گذشت و داستانش به 
پدر رسید نصحت آغازید. اما مفید نیفتاد. 
نا گزیربر آن شد که لیلی را برای فرزند 
خواستگاری کند. پیران قبیله نز بدین رضا 
دادند و با گروهی بسار و شکوهی تمام به 
قيلة لیلی رفت. شیوخ قبیله به ادب 
پذیرفتندش و حاجتش باززپرسیدند. پدر لیلی 
راگفت: 

من درخرم و تو درفروشی 

بفروش متاع | گربهوشی 

اما پدر لیلی هم بدان علت که قیس دیوانگیی 
می‌نماید و دیوانه, دامادی را نشاید, از قبول 
تقاضا امتناع جست. عامریان ناچار نوميد 
بازگشتند. و زبان اندرز به مجنون گشودند. اما 
اندرزشان خس و خاشا کی بود که پر آتشل 
فشانده شود, شور عشق مجنون را شعله‌ورتر 
ساخت و بر پریشانیش بفزود. پیراهن بدرید 


و به دامن صحرا گریخت. 
لیلی‌جویان به هر مقامی 
لیلی‌گویان به هر دو گامی 
چون کار شیفتگی و دیوانگی مجنون بس بالا 
گرفت؛بر آن شدند که وی را به مکه برند و 
طواف کعبه دهند تا مگر زیارت خانة خدای 
گره‌از کار فروبستة او یگشاید. پس به موسم 
حج او رابه مکه بردند. چون به خانه 
دراوردندش, پدر اواز دادش که ای فرزندا 
آخر دست در حلقه این درزن و از خداوند 
خانه بخواه که زنجیر عشق از گردنت 
بگسلاند. مجنون برجت و گریان دست در 
حلق کعبه زد و بگفت: 
یارب به خدائی خدائیت 
وآنگه به کمال پادنات 
کزعشق په غایتی رسانم 
:کوماند | گرچه من نمانم 
پار چون این سخن بشنید دانست که درد وی 
را درمانی نیست, به خانه بازآمد و مجنون را 
به کار خویش بگذاشت. نشر داستان شیفتگی 
مجنون, مردم قبیله را پر آن داشت که از پیت 
و غزل خواندن مجنون در عشق محبوب و 
پردة آبرودری مردم قبیله, شکایت به سلطان 
برند. سلطان چون ماجرا بشنید,. ون وی را 
مباح فرمود. از عامریان کی این سخن به پدر 
مجنون برد پدر کان به جتن گمشده 
بقرستاد. سرانجام» از قبیلة بنی‌سعد مردی بر 
وی گذشت. با آن خراب عشق سخن گفت. اما 
جوایی نشنید. ناچار خبر به پدر برد پدر با 
اهل قبیله به طلب وی رفت, او را دید در 
غاری تنگ و تاریک سربر سنگ تهاده وبیت 
میگوید و دعر سوزنا ک‌میسراید. پدر از حال 
پر پرسید. گفت: حال اينکه پنی و حاب 
که دانی, دیگر چه جای پرسش است: 
]._چون کار به اختیار ما نیست 
به کردن کار کار ما نیست 
چو آتش گرم پدر در هیزم تر پسر نگرفت 
یگریست و به خانه بازآمد و مجنون را نیز به 
خانه برد اما پس از چندی بگریخت و باز 
گردبیابان برآمدن گرفت. از آن سوی, لیلی 
نیز روزبه‌روز می‌بالیه و بر جمال و کمال 
می‌افزرد. اما عشق فیس از دل نمی‌زدود, 
پنهان به بام میرفت و از بام تا شام به دشت و 
دمن می‌نگریست شاید گمشده بازیابد و یک 
لحظه روی دلدار بیند. و هرگاه شعری از 





مجنون می‌شند با فصاحت ذاتی که داشت 
بیتی میگفت و بر ورقی می‌نوشت و از بام 
رهگذریان را می‌افکند تا مگر به مجنون 
برسانند و بدین طریق میان آن دو بیت و غزل 
روان گشت و پیام‌ها آمد و شد گرفت. و سالی 
چنین بر هر دو بگذشت تا روزی در فصل گل. 
لیلی از حجره بدرامد و به باغ خرامید تا در 








یل 


پناه درختان از فراق محبوب آهی از جگر 
برآورد. رهگذری غزلی چون در مکتون 
خواندن گرفت و لیلی را از شنیدن آن غزل 
بیقراری فزود, از همراهان یک تسن حال او 
بدید و راز نهان وی بدانست, به خانه بازامد و 
آن راز با مادر لیلی بگفت. مادر بر دختر 
بیمنا ک شد, بر مراقبت بیفزود و لسلی چون 
گنج حصاری گشت. قضاراهم در آن روز 
مردی از قبیل بنی‌اسد» ابن‌سلام‌نام بر لیلی در 
باغ بگذشت بدیدش و پسندید. چون به خانه 
رفت کان گماشت تااو را به خواهند. 
میانجی در میان آمد و پدر و مادر لیلی بدان 
رضا دادند, اما بدان شرط که خواستار چندان 
درنگ آرد تا عارضة نقاهت لیلی برطرف 
شود. کار به نامزدی لیلی و ابن‌سلام پایان 
گرفت و ابن‌سلام به سوی دیار خود با ۰ 
از آن سوی مردی از نیکان دیار, نوفل‌نام» 
جنگاور و محتشم به شکار اندر مجنون را 
بدید با تن دردمند و چشم گریان با دد و دام 
انس گرفته و جامه از تن دورکرده, از حال 
وی بپرسید. گفتندش جوانی است نزار عشق 
و سوختة فراق. با وی سخن گفت و گرم 
پرسید. جویای لیلی شد. مجنون در پاسخ 
بالبدیهه بیتی سوزان سرود و قصیده‌ای 
عاشقانه انشاء کرد. توفل از مجنون خواست 
تا دست از جنون بردارد و با وی په ميان قبیله 
برود تا وی به زر یا به زور دست لیلی در 
دست وی نهد. گفتگوها رفت تا سرانجام 
مجنون رام شد, و عهد و پیسان در میان آمد و 
میثاق مؤکد گشت. مجنون را به جایگاه نوفل 
پردند و سر و تن بشستند و خورش و پوشش 
دادند. اندک‌اندک زردی چهره رنگ به 








ارغوان داد و قد کمان. سهی‌بالا شد. ماهی دو 
سه براین برآمد, نوفل کان در میان داشت تا 
مگر مشایخ قیلۀ لیلی به زناشوئی عاشق و 
معشوق رضا دهند. اما کار از پام به حسام - 
کشید. جنگی سخت میانه درگرفت و 
شب‌هنگام بکشید. اما چون نیروی دو سپاه 3 
برایر نبود یاران نوفل در میان آمدند و کار به 
صلح کشید و دو لشکر عنان کینه برتافتد. اما 
مجنون دست از تعنت و عستاب برنداشت و 
نوفل را به عهدشکنی متهم ساخت. ناچار بار 
دگر توفل ساز جنگ کرد و در این پیکار ظفر 


نوفلیان را بود: 





بر خصم زدند و برشک‌تند 

کشتندو بریختند و ختد 

پیران قبیلة لیلی خا ک‌بر سر کنان به درگاه 
وفل رفتند و از او بخشایش خواستند. توفل 
خواستار لیلی گشت پدر لیلی, دست در دامن 
نوفل زد و از نتگ رسوائی خویش در میان 
قبایل زاری کرد و او را بیم داد که | گراز این 
تقاضا نگذرد دختر را بکشد و نزد سگان 





ی 

افکند تا از تنگ وصلت دیوانه‌ای برهد. نوفل 
رادل بر وی بسوخت دست از جنگ بداشت 
و به دیار خود بازگشت... از داستان مجنون با 
آهوان و مکالمة او با زاغ میگذريم تا سخن 
کوتاه‌شود. چون نوفل دست از جنگ بداشت 
و پدر لیلی خبر به لیلی برد که از دیوانه 
رهیدی. لیلی را این خبر آه از نهاد برآورد و 
نهانی اندوه خوردن گرفت: 

میخورد ولی به صد مدارا 

پنهان جگر و می آشکارا 

خواستاران از هر سوی به طلب آمدند و 
ابن‌سلام گنج و گوهر و قامدی جادوسخن 
بفرستاد و از کان لیلی به عروسی رضا 
گرفت.روز دیگر به رسم عرب عقد آن گوهر 
گرانها بستند و حجلهة زفاف بساختند. صبح 
زاف محمل اماده شد و لیلی را در عماری به 
خانۀ شوی بردند, اما لیلی از گریه تسکین 
نمی‌یافت بر شوی سوگند یاد کرد و گفت: 
کزمن غرض تو برنخیزد 

ور تیغ تو خون من بریزد 

این‌سلام تاچار از وی به سلامی بسنده کرد و 
به تماشائی خرسند گشت. از آن سوی مجنون 
را راهگذری از شوی کردن لیلی آ گاهی‌داد از 
شنیدن این خبر دردنا ک آتش جگر به سر 
برآمدش و چون مرغ سربریده به خاک 
درغلطید و چندان ناله و جزع کرد که شتر 
سوار راهگذر را دل بر او بسوخت و از گفته 
پشیمان ساخت. ناچار از در چاره برآمد و 
مجنون را دلداری داد که سخن به مزاح گفته و 
راه لاغ پیموده است. مجنون بدین سخن 
اندک تسکین یافت. اما به زبان عتاب معشوق 
را میگفت: 

من مهر ترا به جان خریده 

تو مهر کس دگر گزیده 

چو عهدۂ عهد بازجویند 

جز عهدشکن ترا چه گویند؟ 

از مرگ پدر مجنون و روز گذاردن وی با 
وحوش صحرا نیز میگذریم. اکتفای بدین 
حکایت را که روزی بر دیار خود بگذشت بر 
ورقی بدید که نام لیلی و مجلون نوشته بودند, 
نام معشوقه به ناخن بخراشید و بسترد. گفتند: 
چرا چنین کردی؟ گفت: لیلی چنان در من 
متفرق است که از این دو تن یک تن بیش 
نمانده است: 

من به که نقاب‌دوست باشم 

یا یر سر مغز پوست باشم 

شبی مجنون را به درگاه قادر کارساز راز و 
نیازی بود و زبان حالش این: 

ای هفت فلک فکند؛ تو 

اې هرکه بجز تو بندۀ تو 

ای خا کمن از تو آب گشته 

پنگر به من خراب‌گشته 





بامدادان هم در آن حال که ميان دام و دد 
نشته بود نا گهان از کار دشت گردی 
برخاست و سواری فرارسید مجنون راگفت: 
دیروز به فلان جایگاه ماهروئی گونه به زردی 
داده و اشک از دیده روان دیدم, لیلی‌نام و 
مجنون‌پرست و بدین مباهی که بر معشوق 
فضیلت کتمان راز دارد و چون او سر عشق با 
عارف و عامی نگفته و کوس رسوائی بر سر 
بازار نزده است. من از دردمندی و غم مرگ 
پدر تو وی را حکایتها گفتم. چون بشنید 
په‌درد بگریست و سوگند داد که بر تو بگذرم و 
نامه او ترا دهم. آنگاه نامه به مجنون سپرد. 
مجنون نامه معشوقه ببوئید و ببوسید و از 
هوش برفت. آنجا نوشته بود: 

این نامه که هست چون پرندی: 

از غمزده‌ای به دردمندی 

و در آنتتفطابهای عاشقانه کرده و ممشوق را 
امید داد که | گرچه با جفت در یک وثاق است 
ولی از او طاق و به دیدار معشوق مشتاق است 
و چشمی به او از دور میگشاید. چه اختیار 
پیوستن ندارد. مجنون نیز معشوق را نامه کرد 
و پیغامهای گرم داد و او را به حفظ عهد بستود 
و به قاصد سپرد تایه لیلی رساند: 

لیلی چو بنامه در تظر کرد 

اشکش بدوید و نامه تر کرد 

حکایت حال مجنون و مادر او را نیز بجای 
می‌گذاریم و به دیدار لیلی و مجنون 
مچردازیم: لیلی که در فراق یار در تب و تاب 
بود روزی فرصت نگاه داشت و دزدیده از 
چشم مراقبان از خانه بدرآمد و دلسنگ در 
رهگذری بنشست. پیری را از دور بدید و از 
وی جویای حال مجنون گردید. گفت: بیچاره 
را از شم روز از روز بتر است و آشفتگی 
افزون- اریگ و بد بی‌خبر است و جز به راه 
لیلی ننظری.ندارد, گوهری چند از گوش 
بازکرد و پایمزد را به پر داد تا رنجه شود و 
مجتون را به جایگاهی آرد که نعمت دیدار 





عاشق و معشوق دست دهد. پیر چنین کرد. 
عاشق به معشوق پیوست و معشوق به 
مسافت ده‌گام دور از وی بنشت بدین عذر 
که 

زین بیش قدم زدن هلا ک‌است 

در مذهب عشق پیمنا ک‌است 

تا چون که به داوری نشیم 

از کرده خجالتی نینم 

مجنون را چون دیده به لیلی افتاد بی‌هوش 
شد. پیر آبی بر او زد تابه هوش آمد. آنگاه 
غزلی سوزنا ک‌بسرود و راء صحراگرفت. 
لیلی نیز به خرگاه بازامد... داستان سلام 
بغدادی را نیز رها ميکنيم همان کی که با 
شمر بسار از نزد مجنون به بفداد بازامد و 
راوی اشعار آن شاعر عشق‌پیشه گشت. چون 





۱۹۸۹۱  .یلیل‎ 


روزی چند از این ماجرا بگذشت, این‌سلام که 
لیلی را چون درّی شاهوار دور از چشم رقیب 
پاس میداشت بیمار شد و: 

او رفت و رّویم و کس نماند 

وامی که جهان دهد ستاند. . 

لیلی به بهانژ مرگ شوهر به سوگواری بنشست 
و اشکی از پی دوست بریخت و بر قاعدۀ 
مصبیت‌زدگان روزی چند جامه سیاء کرد. 
چون فصل خزان دررسید و برگها بر شاخ به 
زردی گرائید و آب در آبدان بفرد. لیلی را 
نیز از غم و اندوه مزاج از طریق سلامت 
بگشت بر بستر پیماری افتاد و مادر را بیش 
خواند و وصیت کرد که چون مرگ فرارسد 
سرم چشم از غبار خاک پای دوست کنند و 
گسیواز گلاب اشک تر سازند و چون 
عروسان آراسته به حجلة خاک برند. آنگاه 
مجنون دلسوخته را آ گاهی‌دهند و چون به 
زیارت گور آید و بر خا ک‌نشیند بگذارند تا 
بگرید و ببوید و از نکوئی در حق وی دریغ 
نکنند و عزیز لیلی را عزیز دارند و بگویندش 
که چون لیلی از این جهان بدرمیشد: 

در مهر تو تن به خا ک‌میداد 

بر یاد تو جان پا ک‌میداد. 

چون این وصیتها بکرد جانان طلبید و جان 
بداد. این داستان په سوگواری کردن مجنون و 
پیوستن وی از کوه به تربت لیلی و از آنجا به 
کوه‌بازگشتن و مردن منتهی منود و به قول 
نظامی: 

زینان ورقی سیاه میکرد 

عمری به هوی تیاه میکرد 

اخر چو به کار خویش درماند 

او نیز رحیل نامه برخواند. 

(از کتاب رومئو و ژولیت و مقایه با لیلی و 
مجتون نظامی تاليف علی‌اصفر حکمت 
صص ۱۰۱-۵۶ با تصرف در عبارت). 
صاحب اعلام‌الناء آرد: لیلی بنت سعذین 
مهدی ربيعة, من فواضل ناء عصرها كان 
بهیم بها قیس‌بن ملوحبن مزاحم المعروف 
بمجنون لیلی و کان سبب عشقه ایاها انه اقبل 
ذات یوم على ناقة له کريمة و عليه حلتان من 
حلل الملوک فمر بامرأة من قومه يقال لها 
كريمة و عندها جماعة نوة یتحدئن فيهن 
لیلی فاعجبهن جماله و کماله فدعونه الى 
لنزول و الحدیث فتزل و جعل يحدثهن و امس 
عبدا له کان معه فعقر لهن ناقته و ظل یحدثهن 
بقية یومه فبینا هو کذلک اذ طلع علیهم فتی 
عله بردة من يرود الاعراب يقال له منازل 
یوق معزی له. فلما رأینه اقبلن عليه و ترکن 
المجنون و خرج من عندهن و انشا يقول: 

أ اعقر من جراكريمة ناقتی 

و صلی مفروش لوصل منازل 

اذا جاء قعقعن الحلی و لما كن 





۲ لیلی. 


اذا جت ارضی صوت تلک الخلاخل 

متى انتضلا بالسهام نضلته 

وان ترم رشقاً عدها فهو ناضلی. 

فلما اصبح لبس حلته و رکب ناقة له اخری و 
مضی متعرضاً لهن فالفى لیلی قاعدة بفناء ها 
و قد علق حه بقلبها و هویته و عندها جوا 
یتحدئن معها فوقف بهن و سلم. فدعونه الى 
النزول و قلن له: هل لک فى محادثة من 
لایشفله عنک منازل و لا غیره؟ فقال: ای 
لعمری, فتزل و فعل مثل ما فعله بالامس 
فارادت ان تعلم هل لها عنده مثل ما له عندها 
فجعلت تعرض عن حدیثه ساعة بعد ساعة و 
تحدث غیره و قد کان علق بقلبه مثل حبها ایاه 
و شففته و استملحها فنا هی تحدثه اذ اقبل 
فتی من الحی فدعته و سارته سراراً طویلا ثم 
قالت له: انصرف و نظرت الى وجه قيس قد 
تفیر و انتقع لونه و شق عليه فعلها فانشأت 
تقول: ۱ 

کلانا مظهر للناس بغضاً 

وکل عند صاحبه مکین 

تبلفنا العیون بما اردنا 

و فی القلبین تم هوی دفین. 

فلما سمع البیتین شهق شهقة شديدة و اغمی 
عله قمکث على ذلک ساعة و نضخوا الساء 
علی وجهه و تمکن حب کل واحد منهما فی 
قلب صاحبه حتی بلغ مته کل مبلغ ! و دخلت 
لیلی على جارة لها من عقيل وفى يدها 
عسوا ک‌ تتا کبه فنفست ثم قالت: سقی الله 
من اھدی لی هذا السوا ک.فقالت لھا جارتها: و 
من هو؟ قالت: قیس‌بن الملوح ثم نزعت تیابها 
تغل فقالت: ویحه لقد علق منی ما اهملکه 
من غیر ان استحق ذلک فنشدتک اله اصدق 
فی صفتی ام کذب. فقالت لا والله بل صدق. و 
بلغ قیس قولها فبکی و قال شعراً. و وعدت 
ليلى قيا اذا وجدت فرصة لذلک فمکث مدة 
براسلها فی الوفا و هی تعده و تسوفه فاتی 
اهلها ذات يوم و الحى خلوف فجلس الى 
نسوة من اهلها حجرة منها بحیث تسمع کلامه 
فحادلهن طویلا ثم قال: الا انشدکن اپیاتا 
احداتها فی هذه الایام؟ قلن: بلی. فانشدهن: 

یا للرجال لهم بات یعرونی 

مستطرف و قدیم کاد یبلینی 

من عاذری من عزیم غير ذی‌عسر 

یابی فیمطلنی دینی و یلوینی 

لایبعد القد من حقی فینکره 

و لایحدئنی ان سوف یقضینی 

وماکشکری ثکر لو یوافقنی 

و لا منای سواه لو یوافینی 

اطعته و عصیت الاس كلهم 

فی امره و هواه و هو یمصینی. 

فقلن له: ما انصفک هذا الفریم الذى ذ کرته و 
جعلن یتضاحکن و هو یبکی. فاستحیت لیلی 





منهن و رقت له حتی بکت و قامت فدخلت 
بها و اننصرف المجنون. و لما اشهر امسر 
المجنون و لیلی و تاشد لاس شعره فیها 
اجتمع ابوقیس و امه و رجال عشیرته الى 
بی‌یلی فوعظوه و ناشدوه اله و الرحم و قالوا 
له ان هذا الرجل لهالک و قبل ذلک ففی اقبح 
من الهلا ک بذهاب عقله و انک فاجع به اباه و 
اهله فنشدنا ک الله و الرحم ان تفعل ذلک فواله 
ما هی اشرف منه و لا لک مثل مال ابید و قد 
حکمک فی المهر و ان شئت ان يخلع نفسه 
ایک و ماله فعل, قابی ابوها و حلف بالله و 
بطلا امها انهلایزوجه ایاها ابداً و قال: افضح 
نفی و عشیرتی و آتی ما لميأته احد من 
العرب اسم ابنتی بمیسم فضيحة فاتصرفوا عنه 
و خالفهم لوقته فزوجها رجلاً من قومها 
فتزوجته لیلی على کره منها. وبلغ الخبر قيا 
فیشتق و اشرف علی الهلا ک فقال الحی لابید: 
آحجج به الی مکة و ادع اله عز و جل و مره ان 
یتعلق باستار الکعبة فیسأل الله ان يعافيه مما به 
و ییفضها اليه فلعل اله ان یخلصه من هذا البلاء 
فحج به ابوه قلما صاروا بمنی سمع صائحاً فی 
اليل بصیح: یا یلی فصرخ صرخة ظنوا ان 
نفه قد تلفت و سقط مفشیا عله فلم‌یزل 
کذلک حتی اصبح ثم افاق حائل‌اللون ذاهلاً 
فاتشاً یقول: 

عرضت علی قلبی العزاء فقال لى 

من لآنقایأس لا اعزک من صبر 

اذا بان من تهوی و اصح انیا 

فلا شیء اجدی من حلولک فی القبر 

و داع دعا اذ نحن بالخیف من منی 

فهیج اطراب الفؤاد و مایدری 

دعا باسم لیلی غیرها فکأنما 

اطار بلیلی طاثرا کان فی صدری 


۶ اسم لیلی ضلل الله سعیه 
|-و لیلی"بارض عنه نازحة قفر. 


ثم قال له ابوه: تعلق باستار الکعبة و اسأل الله 
ان یعافیک من حب لیلی. فتعلق باستار الکعبة 
و قال اللهم زدنی للیلی حباً و بها کلفاً و 
لاتسنی ذ کرھاابدا. و ظل قیس یفشی بیوت 
اهل لیلی بالرغم من منع ابی‌لیلی و عشیرتها له 
فشکوه الى السلطان فاهدر دمه لهم فاخبروه 
بذلک ثلم‌یرعه و قال: الموت اروح لى فلیتهم 
قتلونی. فلما علموا بذلک عرفوا انه لایسزال 
يطلب غرة منهم حتی اذا تفرقوا دخل دورهم 
فارتحلوا عنها و أبعدوا. و جاء قيس عشية 


فاشرف علی دورهم فاذا هی منهم بلاقع فقصد 
منزل لیلی الذی کان بیتها فيه فالصق صدره به 
و جعل یمرغ خدیه علی ترابه و ییکی ثم انشا 
یقول: 

ایا حرجات الحی حیث تحملوا 

بذی‌سلم لاجادکن ربیع 

و خیماتک اللاتی بمنعرج‌اللوی 





لیلی. 


پلین بلی لم‌تبلهن ربوع 

ندمت علی ما کان‌منی ندامة 

کمایندم المفبون حين بیع 

فقدتک من نفس شعاع فاننی 

نهیتک عن هذا و انت جمیع 

فقربت غير القريب و اشرفت 

الیک ثنایا ما لهن طلوع. 

وکان لقیس ابتان یأتیانه فیحدثانه ویلیانه و 
یژانسانه فوقف عليهما يوماً و هما جالان 
فتالا له: يا اباالمهدى الا تجلس؟ قال: لابل 
امضی الی منزل لیلی فارتسمه و اری آثارها 
فیه فاشنی بعض ما فی صدری بها فقالا له: 
فنحن معک. فقال: اذا فعلتما اکرمتما و 
احنتما. فقاما معه حتی اتی دار لیلی فوقف 
بها طویلاً یحبع آثارها و یبکی و بقف فی 
موضع موضع منها و یبکی ثم قال: 

يا صاحبی الما بى بمنزلة 

قد مر حین علها ایما حين 

انی اری رجعات الحب تقتلنی 

وکان فی بدئها ما کان یکفینی 

لا خير فى الحب لت فيه قارعة 
کان‌صاحبها فی نزع موتون 

ان قال عذاله مهلاًفلان لهم 

قال الهوی غير هذا القول یعنینی 

القی من اليا س تارات فقتلنى 

و للرجاء بشاشات فتحییتی. 

ثم انصرف اهل قیس یعزونه عنها و یقولون له 
نزوجک انقس جارية فی عشیرتک فیأیی الا 
لیلی و بهذی بها و یذکرها ثم هاج عله الحزن 
و الهم فهام بها هاما عظيما فاختلط عقله و 
هام على وجهه فى القفار مع الهائم و توحش 
فكان لايلس وبا الا خرقه و لايمشى الا 
عاریاً و يلعب بالتراب و يجمع العظام حوله 


۱ -و فى رواية رباح العامری: ان إلى بست 
مسهدی كانت من اجمل الاء و اظرفهن و 
احسنهن جما و عقلاً و افضلهن ادباً و املحهن" 
شكلاً و كان المجنرن كلقا بمحادثة اللساء صباً 
پهن فبلغه خبرهما و عت له فصبا الیها و عزم 
علی زیارنها فتاهب لذلک و لبس افضل ئیابه و 
رجل جمته و مس طا کان عنده و ارتحل ناقة له 
كريمة برحل حن و تقلا سیفه و اناها فلم 
فردت عليه اللام و تحفت فى المألة و جلس 
الیها فحادئته و حادثها فا کثرا و کل واحد منهما 
مقبل علی صاحبه معجب به فلم‌یزالا کذلک 
حتی امی ثم انصرف الی اهله فبات باطرل من 
لیلته الاولی و اجتهد ان یغمض فلم‌یفدر على 
ذلک فانشأ یقول: 

نهاری نهار لاس حتی اذا بدا 

لی الیل هزتنی الک المضاجم 

اقضی نهاری بالحدیث و بالمنی 

و یجمعتی و الهم باللیل جامع 

لد بت فى القلب منک محبة 

كما نیتت فى الراحتین الاصابم. 












لیلی. 
فاذا ذ کرت لیلی انشا بحدث عنها عاقلا و 
لایخطیء حرفاً و ترک الصلاة فاذا قیل له: ما 
لک لاتصلی لابرد حرفا و کانوا یحبونه و 
یقیدوه فکان بعض لانه و شفته حتی خشی 
عليه فخلی سبیله. و جلت نسوة الى قيس 
فقلن له: ما الذی دعا ک‌الی ان احللت بنفسک 
ما تری فی هوی لیلی و انما هی امرأة من 
لاء هل لک فی ان تصرف هوا ک عنها الى 
احدانا ففاعفک و نجزیک بهوا ک و برجم 
الیک ما عزب من عقلک و جمک؟ فقال 
لهن: لو قدرت على صرف‌الهوی عنها الیکسن 
لصرفته عنها و عن کل احد بعدها و عشت فی 
الناس سویاً و مستریساً: فقلن له ما اعجیک 
منها؟ فقال: کل شیء رأیته و شاهدته و سمعته 
مها اعجینی والله ماریت منها قط الا کان فی 
عینی حستاً و بقلبی علقاً ولقد جهدت ان یقح 
منها ما عندی شیء ار یمج او یغاب لاسلو 
عنها فلم‌اجده. فقلن له: فصفها لنا. فانشا یقول: 
بیضاء خالصةالیاض کأنها 

قمر توسط جنح لیل مبرد 

موسومة بالحن ذات حواسد 

ان الجمال مظة للحد 

و تری مدامعها ترقرق مقلة 

سوداء ترغب عن سواد الائمد 

خود اذا کثر الکام تعوذت 

بحمی الحیاء و ان تكلم تقصد. 

و لما اختلط عقل قیس و ترک الطعام و 
الشراب مضت امه الى لیلی فقالت: ان قیساً قد 
ذهب حبک بعقله و ترک الطعام و الشراب فلو 
جته وقاً لرجوت ان يوب اليه بمض عقله. 
فقالت لیلی: اما نهاراً فلا لاننی لا آمن قومی 
علی نفسی ولکن لیلاً. فانته ليلا فقالت له: يا 
قیس ان امک تزعم انک جننت من اجلی و 
ترکت المطعم و المشرب فاتق الله و ابق على 
نفسک قیبکی و انشا یقول: 

قالت جننت علی ايش فقلت لها 

الحب اعظم مما بالمجانین 

الحب لیس یفیق الدهر صاحبه 

وانما يصرع المجنون فى الحین. 

فبکت معه و تحدثا حتی کاد الصبح بسفر ثم 
ودعته و انصرفت فکان آخر عهده بها, و 
اختلف فى تسمبه المجنون و هل كانت به 
جنة حقیقیة؟ فقال ابن‌عائشة: انما سمی 
المجنون بقوله: 

ما بال قلبک یا مجنون قد خلما 

فی حب من لاتری فی نیله طمعا 

الحب و الود نیطا بالفزاد لها 

فاصبحا فی فژادی ابتین معا. 

و قال الاصمعی: لميكن المجنون مجنوناً نما 
جننه المشق و انشد له: 

یسمونتی المجلون حین یروئنی 

نعم بى من لیلی الغداة جتون 





لبالی بزهی بی شاب و شرة 

و اذبی من خفض المعيشة لين. 

و عن المدائنی: انه ذ کر عنده مجنون بنی‌عامر 
فقال: لم‌یکن مجنوناً و انما قيل له السجنون 
بقوله: 

و انی لمجتون بلیلی موکل 

وللت عزوفا عن هواها و لا جلدا 

اذا ذ کرت لیلی بکیت صبابة 

لتذکارها حتى يبل الیکا الخدا. 

و قال عون‌بن عبدائه السامری: ما کان وله 
المجنون الذى تعزونه الينا مجنوناً و انما كانت 
به لوثة و سهو احدثهما به حب لیلی و انشد له: 
و بی من هوی لیلی الذی لو ابثه 

جماعة اعدائی یکت لی عیونها 

اری التفس عن لیلی ابت ان تطیعنی 

فقد جن من وجدی بلیلی جنونها. 

و قال اپنیلام: لو حلفت ان مجنون‌بن عامر 
لمیکن ختخنوناً هدقت ولکن توله لما زوجت 
لیلی و ايقن اليأس منها ألم تمع الى قوله: 
ایا وبح من اسبی تخلس عقله 

فاصیح مذهویا به کل مذهب 

خلیعاً من الخلان الا مجاملا 

یاعدتی من کان بهوی تجنبی 

اذا ذ کرت‌لیلی عقلت و راجمت 

عوازب قلبی من هوی متشعب. 

و خرج رجل من بتی‌مرة الى ناحية الشام و 
الحجاز و ما يلى تیماء و السراة و ارض نجد 
فى طلب بفية له فاذا هو بخيمة قد رفعت له و 
قد اصابه المطر فعدل الها و تتحنح فاذا امرأة 
قد کلمته فقالت: انزل, فنزل. فقالت: سلوا هذا 
الرجل من اين اقبل؟ فقال: من ناحية تهامة و 
نجد. فقالت: ادخل ايها الرجل. فدخل الى 
ناحية من الخیمته فارخت بينه و بینها ستراً. 
ثم قالت‌ تیاده ای بلاد نجد وطلت؟ 
فقال: کلها. قالت: فبمن نزلت هنا ک؟قال: 
ببنی‌عامر. فتنفت الصعداء. ثم قالت: فبای 
بنی‌عامر نزلت؟ فسقال ببنی‌الحریش 
فاستعبرت, ثم قالت: فهل سمعت بذکر فتی 
منهم یقال له قیس‌بن الملوح و یلقب 
بالمجنون؟ فقال: بلی واله و علی ابیه نزلت و 
اتیته فنظرت اله بهیم فی تلک الفیافی و یکون 
مع الوحش لايعقل و لايفهم الا ان تذکر له 
امرأة يقال لها لیلی فیکی و بنشد اشعاراً قالها 
فيها. فرفعت الستر بینه و بينها فاذا فلقة قمر 
لتر عینه مثلھا یکت حتی کاد قلبها یتصدع. 
فقال: ايتها المرأة انقی الله فماقلت باساً. 
فمکئت طویلا على تلک الحال من البکاء و 
النحیب ثم قالت: 

آلالیت شعری و الخطوب کنيرة 

متی رحل قیس مستقل فراجع 

بنفسی من لایتقل برحله 

و من هو ان لميحفظ اله ضایم. 





لیلی. ۱۹۸۹۳ 


ثم بکت حتی سقطت مغثیاً علها. فقال 
الرجل لها: من انت يا انت یا امة الله؟ و ما 
قصتک؟ قالت: انا لیلی صاحبته المشؤومة 
واله عله غیرالمونة له. فقال الرجل: 
فمارآیت مثل حزنها و وجدها عله قط. و 
لمیزل المجنون علی ندیه و هیامه حتی وافته 
المنية فى واو کثرالحجارة فاحتمله اهله 
ففسلوه و کفنوه و دفنوه. و لم‌تبق فتاة من 
بنی‌جعدة و لا بنی‌الحریش الا خرجت حاسرة 
صارخة عليه تندبه و اجتمع فتیان الحى 
ییکون عليه احر بکاء و بنشجون علیه اشد 
تشیج و حضرهم لیلی و ابوها سعزین فک‌انا 
اشد القوم جزعاً و بکاء عليه و جعل یقول 
ابولیلی: تاملا ان الامر يبلغ کل هذا و لکنی 
أمرء عرياً اخاف من العار و قبیح الاحدوثة ما 
یخافه مثلی فزوجتها و خرجت عن یدی و لو 
علمت ان امره یجری علی هذا ما اخرجتها 
عن یده و لااحتملت ما کان علی فی ذلک و 
استرجع و علم انه قد شرک فی هلا که.و بینا 
هم يقلبون قيا وجدوا خرقة فيها مکتوب: 
الا ايها العيخ الذى ما بنا يرضى 

شقیت و لاهنیت من عیشک الفضا 

شقیت کما شقیتنی و ترکتلی 

هيم من الهلال لااطعم العمضاء 

و قالت لیلی فی قیس: 

لمیکن المجنون فى حالة 

الا و قد کت كما كاتا 

لکنه باح بر الهوی 

و انی قد ذبت کتمانا. 

و قیل للیلی: هذا قیس مات لما به من عشتک 
قالت: و لقد خفت والله ان اموت بذلک فيه قیل 
لها: فا عندک حيلة تخقف ما به؟ فالت: 
صبری و صبره او یحکم الله بیتا و هو 
خيرالحا كمين. (اعلام للساء ج۴ 
صص ۱۳۱۷-۳۰۸ 

ليلي. [ل لا] (إخ) بنت سعد القضاعية. كان , 
بھواھا صخر الھذلی (و یکنی امالحکیم) فکانا 
یتواصلان برهة من دهرهماء شم تزوجت و 
رحل بها زوجها الی قومه فقال فی ذلک 
ی 

الم خیال طارق متأوب 

لامحکیم بعدما تمت موصب 

و قد دنت الجوزاء و هی کأنها 

و مرزمها بالفور ثور و ربرب 

قبات شرابی فی المنام مع المنی 

غریض اللمی یشفی جوی الحزن اشلب 
قضاعية ادنی ديار تحلها 

قاة و انی من قناه المحصب 

سراج‌الاجی تفتل بااسک طفلة 

فلا هی متفال و لا اللون | كهب 

دميثة ما تحت الثياب عميمة 


حضیمالحشا بكرالمجة ثيب 





۴ لیلی. 


تعلقتها خوداً لذيذاً حدیئها 

لیالی لاتیحمی و لا هی تحجب 

فکان لها ودی و محض علاقتی 

ولید! الى ان راسی الیوم اشیب 

غلم‌ار مثلی ايأست بعد علمها 

بودی و لا مثلی علی الاس بطلب 

ولو تلتقی اصداژنا بعد موتا 

و من دون رمتا من الارض بسب 

لظل صدی رمسی و لو كنت رمة 

لصوت صدی لیلی بهش و یطرب. 

و قال فیها: 

للیلی بذات‌الجیش دار عرفتها 

و اخری بذات‌البین آیاتها سطر 

وقنت برسمها فلما تتکرا 

صدفت و عینی دمعها سرب همر 

و فی الدمع ان کذبت بالحب شاهده 

یبین ما اخفی كما بين البدر 

صبرت فلما غال نفى و شنها 

عجاریف نأى دونها غلب الصبر 

اذالميكن بين الخلیلین ردة 

سبوی ذ کرشیء قد مضی درس الذکر. 
(اعلام‌انساء ج۴ مص ۳۰۷-۳۰۶). 

لیلیی. [ل لا] ((خ) بنت سلمة. شاعرة من 

شہواعر العرب. قالت ترثی اخاها: 

اقول لنفی فى خفاء الومها ٠‏ 

لك الویل ما هذا التجلد و الصبر 

الا تفهمين الخبر ان لت لاقیا 

اخی اذ اتی من دون | کفانهالقبر 

و کشت اری بیناً به بعض لیلة 

فکیف بین دون میعاده الحشر 

و هون وجدی اننی سوف اغتدی 

علی اثره یوماً و ان طال بى العمر 

فتی کان يعطى السیف فى الروع حقه 

اذا ثوب الداعی و تشقى به الجزر 

فتی کان یدنیه الغنی من صدیقه 

اذا ما هو استغنی و یبعده الفقر 

فتی لایعدالمال ربا و لاتری 

له جفوة ان نال مالا و لاکیر 

فنعم مناخ الرکب کان اذ انبرت 

شمال و امست لایعرجها ستر, 

و قالت ايضاً ترثيه: 

سقی الله قبرً لست زاثر اهله 

ببیثة اذما ادرکته المقادر 

تضمن خرقا کالهلال و لیکن 

باول خرق ضمنته المقابر 

نعاه لا التاعى فلم نلق عبرة 

بلى حسرة تبیض منها القداثر 

کأنی غداة امتعلنوا بنعیه 

على النعش بهفو بین جنبنی طاثر 

لعمری لما كان انن‌سلمة عاجرا 

و لا فاحشاً یخشی اذاه المجاور 

ناتنا یه ما ان قلبنا شبابه 


صروف اللیالی و الجدود العواثر. 
(اعلاءالساء ج ۴ صص ۱۸-۳۱۷ ۳). 
لیلی. [ل لا] (اخ) بنت سما ک‌بن ثابت‌بن 
سفیان‌بن عدی‌ین عمروین امریءالقیس‌ین 
مالک الاغر. ذ کر ابن‌سعد عن الواقدی انه قال 
اسلمت و بایعت قال و لمیذکرها غیره. قلت 
سیأتی فی ترجمة امثابت بنت قیی‌بن 
شماس اخت قیس انها ولدت من ثابت‌بن 
سفیان ولده سما کافعلی هذا تکون لیلی و 
ابوها سما ک و امه امثابت ثلائة من الصحابة 
فى اللسوة (الاصابة ج ۸ ص ۱۸۲). 
ليلیي. [ل لا] (اخ) بنت سما کبن ثابت‌ین 
سسان‌بن جشم‌پن عمروین امریءالقیس 
الانصارية من بنی‌الحارشین الخزرج. ذ کرها 
ابن‌حبیب ایضا. (الاصابة ج۸ ص ۱۸۲). 
لیلی. JJ‏ ۷ ] (إخ) بنت سمعان. راوية من 
راهیات الحديث. روى عنها ابن اخیها 
این زیادبن سمعان. (اعلام‌النساه ج۴ 
ص۲۱۸ 
لیلیی. [ل لا) لاخ) بنت طباتبن معیص 
الانصارية. ذ کرها ابن‌سعد كذا فى السجرید و 
قال اخشی ان تکون لیلی بنت الاطنابة 
الذكورة اول من اسمها ليلى. (الاصابة ج۸ 
ص ۱۸۲). 
ليلى. [ل لا] (اخ) بسنت طرف التغليية. 
شاعرة من شواعر العرب فى الدولة العياسية 
کان اخوها الولدین طريف الشیبانی رأس 
الخوارج واشدهم بأباً و صولة واشجهم 
فاحتدت شوکته و طالت ايامه فوجه اليه 
الرشيد يزيدبن مزید الشیبانی فجعل یخاتله و 
يما کره. و كانت البرامكة منحرفة عن یزیدین 
مزید فاغروا به اسیرالسومنین و قالوا: انما 
یتجافی عنه للرحم و الا فشوکة الولید بسيرة. 
نوجه الرشید كتاباً مفضباً الى يزيد و اقم بالل 


_ لن اخرت مناجزة الولید لسوجهن الیک من 


۱ يحمل رأسک الى امیرالمژمنین. فسار يزيد 
الى الوليدبن طریف فلحق به بعد مافة بعيدة. 
فخرج الوليد الى يزيد و هو يقول: 

انا الوليدبن طريف الشاری 

قسورة لایصطلی بناری 

جورکموا خرجنی من داری. 

فاوقع يزيد اليف فى اصحاب الولید و اخذ 
رأسه. فحملت على الناس اخته لیلی بنت 
طريف و علها الدرع و الجوشن. فلما رآها 
يزيد قال؛ دعوها ثم خرج الها فضرب بالرمح 
قطاة فرسها ثم قال: اغربی غرب اله عینیک 
فقد فضحت العشيرة فاستحیت و انصرفت و 
هی تقول: ۲ 

بتل تبائا رسم قبر کأنه 

علی جپل فوق الجبال منیف 

تضمن جوداً حاتماً و نائلاً 


و سورة مقدام و رای حصیف 








لیلی. 


الا قاتل الله الجتی كيف اضمرت 

فتی کان للمعروف غیر عیوف 

فان لاتجبی دمنة هی دونه 

فقد طال تسلیمی و طال وقوفی 

وقد علمت ان لا ضعیفاً تضمنت 

اذا عظم المرزی ولا ابن‌ضعیف 

فتی لایلوم اليف عين بهزه 

على ما اختلی من معصم و صلیف 
فتی لم بحب الزاد الا من التقی 

و لاالمال الامن قتا و سيوف 

و لا الخیل الاکل جرداء شطبه 

و اجود عالی‌المشجین غروف 
فقدناه فقدان لربیع فلعا 

فدیناه من دهمائنا بالوف 

و مازال حق ازهق الموت نفه 

شجاً لمدو أو لجا ضیف 

حلیف الشدی ان عاش یرضی به الندی 
وان مات لایرضی الندى بحلیف 

فان یک ارداه یزیدین هرید 

فرب زحوف فضها بزحوف 

فیا شجرالخابور مالک مورقا 

کأنک لمتجزح علی ابن‌طریف 
فلاتجزعا یا ابنی طریف فانتی 

اری الموت وقاعا بکل شریف 

الا يا لقوم للنوائب و الرّدی 

و دهر ملح بالکرام عنیف 

و للبدر من بین الکوا کب‌اذ هوى 

و للشمن همت بعده بکوف 

و لليث فوق العش اذ یحملونه 

الى حفرة ملحودة و سقوف 

بکت تغلب الغلباد يوم وفاته 

و آبرز منها کل ذات نصیف 

يقلن و قد ابرززن بعدک للوری 

معاتد خلی من بر و شنوف 

کأنک لم تشهد مصاعً ولمم 

مقاماً على الاعداء غير خفیف 

و لم‌تشتمل یوم‌الوغی بکتیبه 

ولم‌تید فی خضراء ذات رفیف 

لاص تری فیها کدوحاً من القنی 

و من ذلق يعجمنها بحروف 

و طعنة خلس قد طعنت مرشة 

علی یزنی کالشهاب رعوف 

و مائدة محمودة قد علوتها 

باوصال بُختى أحَدٌ علیف. 

(اعلام‌النساء ج۴ صص ۳۲۰-۳۱۸). 

لیلیی. [ل لا! ((خ) بت الظسرب. ام‌دوس. 
(عقدالفرید ج ۲ ص ۰.۱۰۷ 
ليلي. ( ل] (إخ) بت عبادة الانصارية 
الاعدية. اخت عبادةبن عبادة... ذکرها 
إبن‌حيب فى المبايعات. (الاصابة ج۸ 
ص ۱۸۲). 
لیلیی. (ل لا] (إخ) بنت عبداثه العدوية هى 








الشسفاء. تقدمت سماها المستففری عن 
ابن‌حبان. (الاصاية ج ۸ ص ۱۸۲). 
ليلى. [ل لا] (إخ) بت عروةبن زيد الخیل 
الطائى. راوية من راویات الشعر. روی شعر 
ايها عروة فی یوم محجن و کان فارسا شاعرا 
شهد القادسية و شهد صفین مع علىبن 
ابی‌طالب. و هو قوله: 

بلی‌عامر هل تعرفون اذا غدا 

اپومکف قد شد عقدالدواثر 

بجیش تضل البلق فی حجراته 

تری الا کم فیه مسجداً للحوافر 

و جمع کمثل اللیل مرتجزالوغی 

کشر حواشیه سریع‌البوادر, 

(اعلام اء ج ۴ مص ۲۳۵-۳۳۴), 

لیلیی. [ل لا] (إخ) بنت عطاردین حاجب 
اكميمية. زوج عبداللهبن ابیربيعة الصحابی و 
والدة ولده عبدالرحمن. ذ کرها الزبرین یکار. 
(لاصابة ج ۸ص ۱۸۲. 
لیلی. (ل ۷] (إخ) بسنت عسمرو. مسن 
بنی‌عدی‌بن انا خالة عبدالمطلب‌بن هاشم. 
ام‌سویدین. الصامت. (امتاع‌الاسماع ج۱ 
ص ۱۳۲). 
لییی. [ل لا] (() بنت عمیس, من ربات 
لعقل و ایبان. بعثت الى محمدین اپبی‌یکر و 
محمدین جمفر فقالت: ان المصباح يأ کل نفه 
و یضیء للناس فلاتألما فی امر تصوقانه الى 
من لايأثم فیکما فان هذا الأمر الذی تحاولون 
ايوم لفیرکم غدا. فاتقوا ان یکون عملکم الیوم 
حسرء علیکم. فلجا و خرجا مفضبین یقولان: 
لاس ما صنع بنا عثمان و تقول ما صتع بکما 
الا الزمکما اله. فلقیهما سمیدبن العاص و قد 
کان بین محمدین ابی‌بکر و بینه شی» فانکره 
حین لقیه خارجا من عند لیلی فتمثل له فی 
تلک الحال بيتاً: 

استبق ود ک‌للصدیق و لاتکن 

فيئاً يعض بخاذل ملجاجا. 

فاجابه سعید ممثلا: 

ترون اذاً ضرباً صمیماً من الذی 

له جانب نام عن الجرم مُعور. 

(اعلام‌اكساء ج ۲ ص‌۳۳۵). 

لیلیی. إل لا] (اخ) بسنت فائق. راوية من 
راویات الصدیث. روت حسدیفاً واحداً. 
(اعلامالساء ج ۴ ص ۳۳۶). 
لیلی. [ل لا| ((خ) بت قانف. ذ کرانها قالت 
کنت ممن شهد غل امکللوم بنت اللبی(ص) 
فاول ما اعطانی من كفنها الحقو ثم الدرع شم 
الخمار ثم الم لحفة ثم ادرجت فى الآخر 
ادراجاً الحديث. قلت و داود المذكور هو ابن 
عاصمين عروةبن مسعود. (الاضابة ج۸ 
ص ۱۸۲). 
لیلی. [ل ل۷] ((ج) بنت لکسیز بنت مرة 
العفينية. شاعرة من شواعر العرب قى الجاهلية 





قالت ترثی اخاها غرثان و تلوم بنی‌ربيعة على 
اهمالهم له فى ساحة الحرب التى وقعت بين 
بنی‌ربيعة و پین یاد و لخم: 
لما ذ کرت غریثا زاد بی کمدی 
حتی هممت من البلوی باعلان 
تربع الحزن فى قلبی فذبٹ کما 
ذاب الرصاص اذا اصلی بنیران 
فلو ترانی و الاشجان تقلقنی 
عجبت برّاق من صبری و کتمانی 
لا در در کلیب یوم راح و لا 
ابی ُکیز و لا خیلی و فرسانی 
عن ابن‌روحان راحت وائل کنباً 
عن حامل کل آثقال و اوزان 
و اسلموا المال و الاهلین و اغتموا 
ارواحهم فکبا رند این‌روحان 
فتی ربیعة طواف اما کنها 
و فارس- تنل فی روع و میدان 
یا عین فابکی و جودی بالدموع و لا 
تمل یا قلب ان ثبلی باشجان 
فذکر غرثان مولی الحی من اند 
انی حیاتی بلاشک و انسانی, 

(اعلامالساء ج ۴ صص ۳۳۷-۳۳۶). 
زرکلی آرد: ليل العفيفة بنت لکیزین مرةبن 
اسد, من ربيعة. شاعرة يمائيه. من السهیرات 
فى العصر الجاهلی. اسرها احد امراءلسجم و 
حملها الى فارس و حاول الزواج بها فامتفت 
عليه و جاء‌ها خطیبها البراق‌بن روحان 
فانقذها و تزوج بها و هى صاحبة القصیدة 
المشهورة التی مطلعها: 
لت للبراق عیناً نتری 
ما اقاسی من بلاء و عتا: 
قالتها فى اسرها و شمرها عالیالطبقة.(الاعلام 
زرکلی ج 
لیلمی. .:[15] (إخ) بشت محمودبن عبدائه 
السربی الواعظ.:محدثة. حدثت عن ابراهیم‌بن 
منصور سبط بحرویه. و سمع مها باصبهان 
ابوطاهر السلفی. (اعلاماشاء ج۴ ص ۳۳۷). 
لیلیی. [ل ل۷] ((خ) بنت مود نهشلی. زوجة 
اسيرالسۇمنين علیبن انيطالب. (سفرنامة 
ناصرخسرو ص ۱۳۱. لیلی بت مسعودین 
خالدبن ثابت الربیمی الشمیمی از زوجات 
طاهره جناب مرتضوی. (حبیب‌السیر). وی 
مادر عبیداله و ابوبکر است از آن حضرت. 
لیلیی. [ل ۷ا] ((خ) بنت موازر. كان بهواها 
مزاحم‌بن مرة العقیلی و یتحدث الیها مدة و 
شاع امرها و تحدث جواری الحی به فنهاه 
اهلها عنها و ک‌انوا ممتجاورین و شکوه الى 
الاشیاخ من قومه فنهوه و اشتدوا عليه فکان 
يتفلت الها فى اوقات الغفلات فیتحدثان و 
یتشا کیان ثم انتجعت بنوقشیر فی ربیم لهم 
ناحية غير تلک قد نضرها غيث و اخصها 
فبعد عليه خبرها و اشتاقها قکان يأل عنها 





۱۹۸۹۵  .یلیل‎ 


کل وارد و پرسل لها بالسلام مع کل صادر 
حتی ورد عليه یوما راکب من قومها فأله 
عنها فاخبر انها خطبت و زوجت فوجم طویلاً 
ثم اجهش با کیا و قال: 
اتانی بظهر الغیب ان قد تزوجت 
فظلت بى الارض الفضاء تدور 
و قد زایلت لبی و قد کان حاصراً 
و کاد جنانی عند ذا ک‌یطیر 
فقلت و قد ایقنت ان لیس بینا 
تلاق و عینی بالدموع تمور 
ایا سرعة الاحباب حين تزوجت 
قهل یأتینی بالطلای بشیر 
ولت بمعض حب لیلی لسائل 
من الاس الا ان اقول کثیر. 

(اعلام اء ج ۴ ص۳۳۸), 
لیلی. ال لا] (اغ) بنت مهلهل. رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
لیلیی. [ل لا] (إخ) بنت نضرین الحبارشبن 
کلده.از شاعرات عرب است. صاحب عقد 
الفرید آرد: من قدر الشمر و موقعه فى اللفع و 
الضر ان لیلی بنت النضربن الحرث‌بن کلدة لما 
عرضت للتبى صلی اله عليه و سلم و هو 
یطوف بالبیت و استوقفته و جذبت رداءه حتی 
انکشفت منکبه و انشدتهشمرها مد مقتل اه 
قال رسولالہ(ص) لو کنت سمعت شعرها هذا 
ما قتلته و الشمر: 
یا را کب ان الاثيل مظنة 
من صبح خاسة و انت موفق 
ابلغ بها ميتاً بان قصيدة 
ما ان تزال بها الرکائب تخفق 
فلیسمعن التضر أن ادیته 
ان کان يمع میت لاینطق 
ظلت سوف بنی‌ابیه متوشه 
ف ارحام هنا ک تشقق 
قرأيقاد الى المنية متعباً 
رسف المقيد و هو عانٍ موثق 
أ محمد ها انت ضنء نجیبه 
فى قومها و الفحل فحل معرق 
ما کان درک لو مننت و ربما 
من الفتی و هو المفیظ المحنق, 
به روایت ابوالفرج در وادی صفراء علی علیه 
السلام به فرمان پیفمیر اکرم گردن نضربن 
الحارث‌بن کلدة یکی از بنی‌عبدالدار راکه پدر 
لیلی است زد. و نیز از اشعار لیلی است: 
و ککزبن جدعان دلالة امة 
و کانت کشت الخس او هی | کبر. 
(الیان و التبیین ج۱ ص ۲۵۰ و ۳ص ۲۲۷). 
و رجوع به الاصابة ج۸ ص ۱۸۲ شود. 
لیلی. [ل لا] ((خ) بت نهیک‌بن اسافبن 
عدی‌بن زیدین جشم الانصارية. ذکرها 
ابن‌حبیب فى المبایعمات و هی اخت البراء و 
قال ابن سعد تزوجها سهل‌بن الرییع‌بن عمروبن 





۶ للی. 


عدی و امها ام عدائّین اسلم‌بن حریش‌بن 
مجدعة. (الاصابة ج ۸ص ۱۸۲). 
لیلیی. [ل لا] (إخ) بسنت هانی‌بن الاسود 
الكندية. شاعرة من شواعر السرب. کات 
زوجاً للنعمان‌ین بشیر. (اعلامانساء ج۴ 
ص۳۳۹). 
لیلیی. [ ل لا] (خ) بنت يار. احد ما قیل فى 
اسم اخت معقل من يسار الى نزلت فبها 
«فلاتمضلوهن ان ینکسن ازواجهن» '. سماها 
السهیلی فى مبهمات القرآن و تبعه المنذری و 
الراجح ان اسمها جمیل كما تقدم فى حرف 
الجیم. (الاصابة ج۸ ص ۱۸۲). 
لیلیی. ال لا] ((خ) بنت بمار, احد ما قیل فی 
ای اعتقت سالما مولى ابىحذيفة. (الاصابة 
ج۸ ص۱۸۲ 
لیلی. (1 لا] (إخ) روی عنها حبیب‌بن زید 
خرج حدیها ابولیلی من التجرید. (الاصابة 
ج ۸ص ۱۸۳). 
لیلیی. [ل ۷] (إخ) زوجة بشیرین الخصاصية 
راوية من راویات الحدیث. روت عن زوجها 
بشیربن الخصاصية و روی عنها ايادبن لقیط. 
(اعلامالناء ج۴ ص ۳۰۰). 
ليلى. [ل لا] (إخ) عدوية. قبل از تولد جناب 
نبوی اخبار نمود بر تولد نبی(ص). 
(حبیب‌السیر ج ۱ص ۱۰۱). 
لیلیی. إل لا] ((خ) عمة عبدالرحمن‌بن 
ابی‌لیلی. فی لیلی بنت بلال وقد تقدم فی 
ترجمة ابی‌لیلی انه اختلف فی اسمه و اسم ايه 
اختلافاً کنیراً و الاقرب ان اسم ابیه بلال او 
بلیل. (الاصابة ج۸ ص ۱۸۳). محدثة بايعت 
البی(ص) و روت عنه. (اعلام اللساء ج۴ 
ص۳۲۰۰) 
لیلیی. [ل لا] (إخ) مولاة عائشة. قال ابوعمر 
حدیٹھا لیس بالفائم‌الاسناد روی عنها 
ابوعبداله المدنی و هو مجهول. قلت اسنده 
الستففری من طریق عبدالکريم الحرار عن 
ابىعبداله المدنى عن حاجبة عائشة و مولاتها 
قلت قلت: یا رسولال! انک تخرج من الخلاء 
فادخل فی اثرک فلااری شیا الا انی اجد 
رائحة السك فقال انا معاشر الانییاء تبت 
اجادنا على ارواح ال‌الجنة فما خرج منا 
من نتن ابتلعته الارض. (الاصابة ج۸ ص 
۸۳ 
ليلي. [ل لا] ((خ) من شهیرات نساء الاستانة 
فى القرن الاخیر اشتهرت بجودة قریستها و 
حدة ذ کائها. (اعلامالنساء ج ۳ ص ۱۳۶۴), 
لیلیی. ال لا] (إخ) ملقبه به خندف. یکی از 
جدات رسول(ص). روع به لیلی بنت 
حلوان شود. 
لیلیا. [ّی /لٍی ] (هزوارش, إ) به لفت زند و 
پازند به معنی شب است که عربان لیل گویند. 
(برهان). 


لی‌لی‌بازی. (1 1 /ل !]مس رکب)۲ 
نوعی بازی که یک پای از زمین برگیرند و با 
پای دیگر بجهند گرفتن همبازی راء و رجوع 
په لیلی کردن شود. 
لیلی‌بن نعمان. ([ لب نْ](!ج) نام یکی 
از سرداران ایران به عهد دعاة طبرستان 
(علویان). وی در خدمت سن‌بن قاسم داعي 
صفیر بود و به سال ۲۰۸ ه.ق, پس از فتح 
نیشابور در طوس به دست سبهسالار سامانی 
به قتل رسید. لیلی‌بن تعمان یکی از سران سپاه 
اطروش علوی بود و ولایت گرگان داشت و 
حن‌بن قاسم داعی یه سال ۳۰۸ ه.ق, او را 
به ولایت گرگان فرستاده بود و فرزندان 
اطروش او را «المژید لدین‌اله» می‌نوشتند و 
«المتصر لالرسول‌اله». و او مردی بود با داد 
و دهش بمیار و دلیر و بی‌با ک و از گرگان به 
نذاشقان رفت و جنگ کرد و گروهی بسار از 
مردم آن دیار بکشت و به گرگان بازگشت و 
مردمان دامفان یاری خواستند و قراتکین به 
گرگان رفت و در حدود ده‌فرسنگی گرگان با 
او بجنگید و قراتکین را شکست افتاد و غلام 
وی بارس از لیلی امان خواست وبا او هزار 
مرد بود و لیلی او را نیکو داشت و خواهر 
خویش را به زنی يدو داد. و ابوالقاسم‌بن 
حفص خواهرزادة احمدین سهل نیز به زنهار 
نرد او شد و لیلی او را نیز یکو داشت و سپاه 
وی بار شد و اموال بر لیلی‌ین نعمان تنگ 
شد. و به فرمان حسین‌ین قاسم داعی به 
نزدیک نیشابور رفت و ابوالقاسم‌بن جعفر یز 
وی را بدین کار تحریض کرد و قراتکین آنجا 
بود و در ذیحجۀ سال ۲۰۹ ه.ق.به آنجا رسید 
و خطبه به نام داعی کرد و امیر نصر از بسخارا 
حمویقین علی رابه جنگ او فرستاد و در 


| طوس با یکدیگر روبه‌رو شدند و جنگ کردند 
لو بیشتر از کان حمویهین على شکست 


خوردند و به آمد رفتند. و بار دیگر حمویقین 
على و محمدین عداله بلعمی و ابوجعفر 
صعلوک و خوارزمشاه و سیمجور دواتی به 
جنگ او شدند و جنگ درگرفت و کسان لیلی 
شکت خوردند و لیلی شکسته به آمد رفت 
د از آنجا روی بیرون شدن نداشت. و بغرا در 
آنجا به وی رسد لیلی که یارای پایداری 
نداشت در خانه‌ای متواری شد و بغرا وی را 
بگرفت و نزد حمویه فرستاد و آنجا سر او را 
بریدند و بر سر نیزه کردند. چون کان لیلی 
چنین دیدند زئهار خواستند و او ایشان را امان 
داد و گفت: خداوند شما را از شاطن گیل و 
دیلم رهائی داد و جاویدان از ایشان رستید و 
کدته‌شدن یلی در ریع‌الاول تال ۳۰۹ ه.ق. 
بود و سر او را به بغداد پردند. (احوال و اشعار 
رودکی ج ۱ صص ۴۰۶-۴۰۵). ۱ 

ابن‌اثير در الکامل آرد: فى هذه السنة (سنة 








لیلیبه. 


تسم و ثمائة) قتل ليلىبن اللعمان الدیلمی و 
کان هذا لیلی احد قواد الاطروش السلوی و 
كان اليه ولاية جرجان قد استسله علها 
الحس‌بن القاسم الداعی سنة ثمان و ثلشمائة و 
کان اولاد الاطروش یکاتبونه المؤید لدین‌الله 
المتتصر لآلرسولاله(ص) ليلىبن اعمان و 
کان کریماً بذالا للاموال. شجاعاً مقداماً على 
الاهوال و سار من جرجان الى الدامفان 
فحاربه اهلها فقتل منهم مقتلة عظيمة و عاد 
الى جرجان فابتنی اهل‌الداسقان حصنا 
یحمیهم و سار قراتکین اليه بجرجان فساربه 
على نحو عشرة فراسخ من جرجان. فانهزم 
قرانکین و استأمن غلامه بارس الى لبلی و 
معه الف فارس فا کرمه‌لیلی و زوجه اخسته و 
استأمن اليه ابوالقاسمبن حفص‌بن اخت: 
احمدین سهل فا کرمه لیلی, شم ان الاجناد 
کترواعلی لیلی‌بن التعمان فضاقت الاموال 
عليه فار نحو نابور بامر الحسن‌بن القاسم 
الداعی و تحریض ابی‌القاسمین حفص و کان 
بها قراتکین فوردها فى ذی‌الحجة سنة ثمان و 
لشمائة و اقام بها الخطبة للداعى و انفد السعيد 
نصر من بخارا اليه حمويةبن على فالتقوا 
بسطوس و اقحلوا فانهزم ا کثر اصحاب 
حمویةبن على حتی بلفوا مرو و ثبت حمویه 
و محمدین عبداهالبلعمی و ابوجعفر صعلوک 
و خوارزمشاه و سیمجور الدواتی فافحلوا 
فانهزم بعض اصحاب لیلی و مضی لى 
منهزما قدخل لیلی سکة لم‌یکن له فها مخرج 
و لحقه بغرا فها فلميقدر لیلی على الهرب 
فزل و تواری فی دار فتبض عليه بغرا وانفذ 
الی حمویه فاعلمه بذلک فاتفذ من قطع رأس 
لیلی و نصبه علی رمح فلما راه اصحابه طلبوا 
الامان فامنوا. ثم قال حمویه للجند قد مکنکم 
الله من شباطین الجيل و الديلم فابیدراهم و 
استریحوا منهم ابدالدهر فلمیفعلوا حامی کل 
قائد جماعة فخرج منهم من خرج بعد ذلک, و 
کان قتل لیلی فی ربیم‌الاول سنة تع و 
ثلشمائة و حمل رأسه الى بغداد و بقی بارس 
غلام قراتکین بجرجان و قیل ان حمویه لما 
سار الي قتال لیلی قیل له ان لیلی یستبملتک 
فی فصده ققال نی الس احد خفی للحرب 
العام و الآخر فى العام المقبل فبلغ قوله لی 
فقال لكنى الیس احد خفى للحرب قاعداً و 
الثانی قائماً و را کباًفلما قتل قال خمویه هکذا 
من تعجل الى الحرب. (الکامل ابن‌الاثير ج۸ 
ص ۲۶). و رجوع به حبيب السیر ج١‏ 
ص۳۲۴٠‏ ۳۲۵و ۳۴۴ شود. 

لیلیبه. [ب] (إخ)" نام شهری کارتاژی از 
سیسیل قدیم و ماراسالای امروزی. 


۱-قرآن ۲۳۲/۲. 


2 - ها‎ ۰ 3 - Lilybée. 












لبلی‌خانم. 


لیلیی خانم. ([ لا ن] ((ج) ضاعرمسن 
شواعر الترک ولات فی استانبول و تخقفت 
انقافة رفيعة و توفیت اة ۱۲۶۴ ه.ق, 
(قاموس الاعلام ترکی). . . 

لیلی خانه. إل لى 5 (خ) دی جزء 
دهستان اوزوم‌دل بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۹۵۰۰ گزی شمال ورزقان و 
۰ گزی شوسة تبریز به آهر. کوهستانی و 
معتدل. دارای ۱۰۳ تسن سکنه. اب ان از 
چشمه, محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم و فرش بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

لیلی داغی. (لْ لی ] ((خ) دهی از دهتان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 
در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۰۰ گزی خاور شوسد مراغه به میاندوآب. 
کوهانی. دارای ۱۷۶ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات و نخود. شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی گلیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( 

لى لى زدن. [ لل /لٍ لز د](سص 
مرکب) درخشیدن چنانکه ستاره در هوای 
صافی. مشعشع بودن. درخشان بودن چنانکه 
ستاره به شب: ستاره‌ها لی لی میزند (در تداول 
تهرانیان)؛ یعنی میدرخشد. شاید با تلۇلۇ 
عرب یکی باشد. و رجوع به لیان‌لیان شود. 

لی لی کردن. [ 1 /ل لِک 5] (مسص 
مرکب) با یکپای جه جهان رفتن. حجل. 
یکپای برداشته جتن مردم. تعتاب. عتبان. با 
یکپای جهان جهان رفتن. برجستن در رفتن 
بیک پای. دویدن بر یک پای. جتن و فرو 
جتن در طی سافتی. 

لیل ی کورچوم. (!) نام محلی کار را 
رشت به پیله‌بازاره میان بسوسار و فقاف در 
۲۰۰۰ گزی‌رشت واقع است. 

لبيل یکوه. [ل لا](اخ) نام موضعى در 
حوالی لاهيجان. (سغرنامة رابينو بخش 
انگلیسی ص ۱۷). 

لیلیی مند. [] (اخ) ( کوه...) نام کوهی ميان 
دزگرد و سرحد چهاردانگه. 

لیلی یا دکار. [ل د] (اخ) دهی از دهستان 
پائین شهرستان تهاوند. واقع در ۱۸هزارگزی 
باختری شهر نهاوند و دوهزارگزی جنوب راه 
شوسب4 نهاوند به کرمانشاه. دشت و سردسیر, 
دارای ۶۸۰ تن سکنه. آب آن از رودخالة 
خرم‌آباد. محصول آنجا غلات. توتون, انگور 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 

لییم. (() گونه‌ای از تان که در چاءبهار 








غرس شده است و این تام آنجا بدین درخت 
دهند '.( گاا). 
ليم الى ى (ع صء لاج لانسم. (مسنتهی 
الارب). رجوع به لالم شود. 
لیم (ع !) صلح و آشتی. ||ساند. |همتای 
مرد در قامت و شکل و سرشت و خلقت. 
(منتهی الارب), 
لیماء(() دهی جزء دهستان اشکور بالا 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان, واقع در 
۰ گزی جنوب رودسر و ۴۰۰۰۰ گزی 
جوب خاوری سی‌پل. کوهستانی و 
سردسیر. دارای ۴۵۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌ار. محصول آنجا غلات؛ بنشن, 
لبنیات, عل و فدق. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داریاست. | کثر اهالی برای تهیة علوفه و 
کب در فصل زمستان به گیلان میروند. راه 
آن مالرو و صعب‌السبور است. (از فمرهنگ 
جفرافیائن ایران ج ۲). 
لیماء((خ) پایتخت کشور پرو از کشورهای 
امریکای جنوبی» کنار رود ریما ک, دارای 
هزار تن سکنه و آن در ۱۵۳۵ به وسیلۀ 
پیزار بان نهاده شده است. 
لیماچال. ((ج) دهی جزء دهستان اشکور 
بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع 
در ۴۱۰۰۰ گزی‌جنوب رودسر و ۵۰۰۰گزی 
جنوب خاوری سی‌پل. کوهتانی, معتدل و 
سردسیر. دارای ۳۷۹ تن سکته. آپ آن از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, بنشن, 
لبتیات و عسل. شغل اهالى زراعت. 
گله‌داری, نجاری و آهنگری و صایم دستی 
آنان شال‌بافی و راه آن مالرو و صعب‌العبور 
است. اغلب اهالی در فصل زمستان برای 
کب به گیلان مروند. (از فرهنگ جغرافیائی 
رالات 
لیما کتک. ((ج) دی از دهستان گلیجان 
شهرستان شهوار. واقع در ۱۷۰۰۰گزی 
باختر شهسوار و ۳۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوبء شهسوار به رامسر. دامنه, معتدل» 
مرطوب و مالاریانی. دارای ۲۱۵ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة لسی‌رود. محصول آنجا 
برنج, چای و مرکبات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران ج ۳) 
(سفرنامُ رابینو بخش انگلیی ص ۱۰۵). 
لیما کش. (ک] ((خ) دهی از دهستان حومۀ 
بخش راسر شهرستان شهوار, واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری راسر. 
کوهتانی جسنگل, متدل, مرطوب و 
مالاريائي. دارای ۶۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا لبنیات و چای. شفل 
اهالی گله‌داری و راه آن مالرو است. اهالی 
تابستان به ییلاق جواهرده میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 





۱۹۸۹۷  .ولمیل‎ 


لیما گوابر. (گ ب ] (اخ) دهی جزء دهستان 
اشکسور بالا از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۳۹۰۰۰ گزی جنوب 
رودسر و ۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری سی‌پل, 
کوهستاتی و سردسیر. دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه. سحصول آنجا غلات و 
فندق. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
شال‌یافی و راه آن مالرو و صعب‌العبور است. 


(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). ۱ 
لیمان پاشاء (إخ) نام ترکی جزیر: آنبا واقع 
در دریای مرمره. 


لیما ن ۰۵۵ [د] ((خ) دی از دهستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری؛ 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کیاسر. 
کوهتانی» معتدل, مرطوب و مالاریائی. 
دارای ۱۲۵ تن بکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات. ارزن و لسنیات, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
شال و کرباس بافی و راه آن منالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

ليمانیی. [ن ئ] ((خ)" نام ناحیة قدیمی 
اورنی " به فرانسه. رود آلیه. آن زا مشروب 
میسازد. 

لیمپوپو. اب با (()" نسام ناحیتی به 
افریقای جنوب شرقی نزدیک اقیانوس هند به 
ساحت ۵۶۰هزار کیلومثرمربم. (از قاموس 
الاعلام ترکی), 

لیمرا. [م] ((ح) نام جبالی در جنوب گلیجان 
تنکاین قرب گرد کوه به مازندران. (از سفرنامة 
رابینو بخش انگلیسی ص ۲۰). 

لیمریکت. (م] (اخ* نام شهری از ناحية 
ايرد ازاد (مستر) بندری کنار رود شانن. 
دارای چهل‌هزار تن سکنه و آن کرسی 
ناحیتی است به همین نام که ۱۳۰۰۰۰ تن 
سکته دارد. ||ناحیتی از ایرلند آزاد. کرسی آن 
نیز همین نام دارد. 

لیمزن. ام ر) ((خ) "نام یکی از خانواده‌های 
فرانسه, مشهورترین افراد آن: فرانسوا, ژان, 
ژزف. مارتن, لثونارد اول و كونارد دوم است. 

لیمز. (م] الخ) کرسی دپارتمان هت-ویین 
به فرانسه. دارای راه‌اهن و ۱۱۷۴۳۲۰ تن 
سکنه, واقع در ۴۰۰هزارگزی جنوب شربی 
پاریس. 

ليمفيرد. یر] )^ نام خلیج و بغازی از 
ژنلند, واقع در دانمارک. 

لیملو.(ج) دهی جزء دهستان مغان بخش 


1 - 6۵۲02۵ 2 
2 - Limagne. 

4 - Limpopo. 5 - Limerick. 
6 - Limosin. 7 - Limoges. 
8 - Limfjord [fi-ord]. 


3 - Auvergne. 








۱۹۸۹۸ لیمن‌جوب بالا. 


گرمی شهرستان اردبیل, واتع در فشت‌هزار 
گزی شاور گرمی و دوهزارگزی شونۀ 
پیله‌سوار به گرمی, کوهستانی گرمیر. دارای 
۷تن سکنه. أب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
لیمن جوب بالا.( ب ] (اغ) دهی جزء 
دهستان سیارستاق بخش رودسر شهرستان 
لاهسیجان, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری رودسر و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسۀ 
رودسر به شهسوار. جلگه, معتدل, مرطوب ۳ 
مالاریائی. دارای ۲۷۰ تن سکنه. آب آن از 
پلرود. محصول آنجا برنج, مرکبات و کنف. 
شفل اهالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیائی ایران ج ۲). 
لین جوب پائین. ( ب ] ((غ) دی 
جزء دهستان پلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۱۲۰:۰گزی جنوب 
خاوری رودسر و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسۀ 
رودسر به شهوار. جلگه, معتدل, مرطوب و 
مالاريائی, دارانی ۱۹۰ تن سکنه. آب آن از 
پلرود. محصول آنجا برنج. شغل اهالی 
زارعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲. 
لیمنوس. (اع)" نام سردی مقدونی اهل 
خالاسترا'. وی توطه‌ای عله اسکندر 
مقدونی ترتیب داد. اما قضیه به سبب نیکو 
ماخوس معشوقه وی کشف شد. (ایران 
باستان ج۲ ص‌۱۶۷۵). 
لیعنون. [](!غ) نام قسیبله‌ای است. 
(عیون‌الانباء ص۳۸ ج ۲ 
لیمفیی. [نْن ) (اخ) ۲ نام کرسی دپارتمان 
هت-وین به فرانسه. واقع در ۲۰۰هزارگزی 
جتوب غسربی پاریس. دارای راه‌آهن و 
۰ تن سکنه. 
لیمو. :)۲ نام کرسی از آرندیسمان اود 
کنار اود به فرانه. دارای ۷۷۹۷ تن سکنه و 
راء‌آهن, 
لیمو, () قسمی از مرکبات و آن دو گونه بود: 
ترش و شیرین ۵ لیموی شیرین. خاص ایران 
است و آن به درشتی نارنج و پرتقال است با 
پوست زرد روشن و صاف و بی‌دندانه. لیموی 
ترش, قسمی از مرکبات و ترشابه‌هاست که 
در ولایت ساحلی باحر خزر و فارس و عمان 
روید و آنچه در فارس روید کوچکتر اما 
پاعطرتر ازآن گیلان و مازندران باشد و هر 
درختی پنج تا شش‌هزار دانه از آن بار آرد و 
آن به انواع باشد؛ لیموی اب که در نهایت 
لطافت و خوشوئی و شادابی است با پوستی 
سخت و نازک از شیراز آرند ولیموی عمانی 
و جز آن. آب لیموی ترش دافم سموم و 





مقوی قلب است. لیمو ترش سواحسل خزر» 
اندکی درشت‌تر از لیموی ترش فارس و با 
پوستی ستبر و نوکی کشیده است. صاحب 
انجمن آرا گوید: چون اصل آن از عربتان 
خاصه از مدینه به ایران آمده, آن را پارسیان 
مدنی گویند. (انجمن آرا). لیمون. و رجوع به 
لیمون شود. صاحب اختیارات بدیعی ارد؛ 
صاحب منهاج گوید: مانند اترج بود و فعل 
وی در دماغ قوی بود. پوست وی و ورق وی 
گرم و خشک بود. در اول و حماض وی مانند 
حماض اترج است و در منفعت و قوت بلکه 
اقوی بود و نشاید که با پوست آب از وی 
بگیرند. لیکن مقشر باید کرد, بعد از آن آب از 
وی بگیرند تا عصار؛ قشر وی با وی نيامیزد 
که برودت وی رابشکند. حکیم سومن در 
تحفه آرد: در جمیع خواص مانند ترنج و 
پوست زرد او در دوم گرم و خشک و مقوی 
۱ د و دل و قایض و محرک کیفیت اخلاط 


رديه و پادزهر سموم مشروبه و ملذوعه و در 








ساير افعال قایم مقام پوست ترنج است و 
آنچه مابین پوست زرد و ترشی است. در 
افعال مانند گوشت ترنج و ترشی او در دوم 
سرد و خشک و مقوی معده. حار و لطیف و 
بسیار جالی و قاطع اخلاط غلیظه و لزجه و 
ملطف آن و جالی بهق سياه و کلف و قوبا و 
مکن غلیان خون و صفرا و التهاب معده و 
جهت تبهای حارة دموی و صفراری و عفونت 
خون و یلور و شرا و حصف و دمل و ورم حلق 
و لهاة و کرب و غم و قی صفراوی و غثیان و 
تقلب طعام و بد گذشتن اطعمة چرب و جذب 
مواد حاره جگر و معده و جهت درد سر و 
دوار و سدد که از پخار اخلاط غلیظ باشد و 
خفقان سوداوی و غب خالص و غیرخالص و 


پارو سموم هوا و ادویة قتاله مفید و در | کثر 
,امور قایم مقام سرکه و جهت مریض بهتر از 


آن انت و مضر عصب و صاحب سرفه و 
باردالمزاج وا کثاراو در خلای معده و مضعف 
امعاء و مورث پیچش. و مصلحش شکر و 
عل است و چون جواهر را به آب لیمو 
بخب‌انند حل شود و ضماد ودع (؟) محلول به 
آب لیمو با نوشادر در اندک زمانی دافع بهق و 
آثار جلد است. و تضم او در دوم گرم و در 
آخر اول خشک و در رفع سموم مانند دانۂ 
ترنج و تفریح او به غایت عظیم و قدر شربتش 
یک درهم تا دو درهم است با آب گرم و با 
شراب و باید مقشر از پوست باشد و خائیدن 
دانۂ او راقع بی‌حسی دندان است که از ترشی 
او بهم رسیده باشد و لیموی به نمک‌پرورده 
مقوی معده و باعث خوشبویی آروغ است و 
لیموی شیرین در منافع بسیار ضعیفتر است» 
اما مضر عصب نیت و به دستور آنچه پیوند 
به درخت نارنج و تسرنج کرده باشند 





لیموچاه. 


قریبالفعل‌اند به او. و همچنین است آنچه 
معروف است به مرکپ و چون لیمو را بتمامه 
خشک کرده با وزن او شکر بایند جهت منع 
صعود بخارات و تفتیح سدد بیعدیل و ببرگ 
لیمو در تفریح ضعیف‌تر از برگ ترنج است. 
(تحفة حکیم مومن): 
کزخاک‌دو تخم می پدید اید 
این خوش خرما آن ترش لیمو. 
ناصرخرو. 
و درختان میوه‌دار... چون ترنج و نارنج و 
بادرنگ و لیسمو... در بوستان آورد 
(نوروزنامه). لیمو, معروف و خواص ترنج 
دارد. (تزهةالقلوب). 
سمندی ز لیمو شدش اختیار 
که‌گردد به آن سنگ‌ریزه سوار. 
بسحاق اطعمه. 
و رجوع به لیمون شود. اامجازاً پتان 
معشوق. 
لیموثی.(ص نسبی) منسوب به لیمو. |[به 
رنگ پوست لیمو. زردی روشن * رنگ زرد 
چون رنگ لیموثی و حن لیموئی که احل‌هند 
آن را چنیک برن گوید. ملا سفید بلخی 
راست: 
چهره‌ام دور از بهار خطش 
شد خزان همچو رنگ لیموئی. 
قاری این والای لیموئی به غایت روبرست (1) 
من ندانم از چه شد اینگونه نارنجی‌مزاج. 
نظام قاری (دیوان اه ص ۵۴. 
|[گرد و خرد. به حجم و شکل لیمو: پستانی 
لیموئی. پستانهای لیمونی. ||لیموفروش, 
لیمو ترش. [ث] (| سرکب) ۲ نوعی لیمو 
خرد و معطر و اطیف‌پوست که در جتوب 
ایران و در شیراز بهم رسد. لیمو عمانی. و نوع 
درشت تر آن با پوست ضخیم در سواحل 
دریای خزر به عمل آید. تفاح ماهی. و 
رجوع به لیمو شود. 
لیمو توله. [ /ل] () گسیاهی انت در 
بندرعباس. 
لیموجو. (اخ) مسوضعی از گیلان قرب 
کی‌کلایه. (سفرنامة رابینو ببخش انگلیسی 
ص۱۸ 
لیموچاه. (خ) دهي جزء دهتان مرکزی 
بخش لشت‌نشا از شهرستان رشت, واقع در 
۰ گزی باختر لشت نشاء کنار راه شوسة 


(آتدرا اج( 


1 - Limnus. 2 - 2. 
3 - ا‎ ۰ 4 - ۵۷ 
5 - Limon Citrus limonium. ۰ 
Cironnier. 

6 - Cilrin. Jaune cilron. 

7 - ۲0 8 - ۰ 


9 - Solanum بو‎ ۰ 














لیمودار. 


لشت‌نشا به کوچصنهان. جلگه. تعتدل. 
مرطوب و مالاریائی, دارای ۳۶۵ تن سکسنه. 
آب آن از نورود از سفیدرود. محصول آنجا 
برنج» چای و ابریشم. شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
"e‏ 
لیمودار. (إمرکب) درخت لیمو. |اگیاهی 
است که در بهار از سنگ روید و بوی لمو کند 
اما صحیح کلمه, لیمو داروست. و رجوع به 
لیمودارو شود. 
لیمودارو. | مرکب) تین مکی. نباتی است 
کوهی‌که در بهاران از میان سنگها بروید و 
بوی لیمو کند و طبیعت آن گرم و خشک باشد 
و آن را به تازی وشیح خوانند. (جهانگیری). 
لیموده. [د] (ج) دی جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا از شهرستان فومن» 
کتار راه شوسۀ صومعه‌سرا به رشت. جلگه, 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۸۰۰ 
تن سکننه. آب آن از رودخانة ماسوله. 
محصول آنجا برنج و توتون سیگار. شغل 
امالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲). 
لیمور. (إخ)' نام کرسی کانتون ن -1 - 
اواز از ارندیسمان رامبویه به فرانسه. دارای 
راء‌آهن و ۱۵۴۰ تن سکنه, 
لیمو سکت. [س ] (اخ) نام قریه‌ای است در 
یک فرسنگ و نب نیمی استرآباد. (از سعجم 
ایلدان). 
لیموسکی. (س] (ص نبی) متسوب به 
لموک از قراء استراباد. (سمعانی). 
لیموشیرین. (( سرکب) نوعی از لیمو. 
رجوع به لمو شود. 
لیمو عمانیی. عم ما] (!| مرکب) لیموئی 
ترش که از عمان آرند. لیموترش. تفاح 
ماهی آ. رجوع بلیمو و بلیموترش شود. 
لیموفشاره. [ف ر /رٍ] ((مرکب)۲ آسی 
جهت گرفتن عصارء لیمو و نظایر آن. 
لیمون.( معرب !]معرب لمو ثمری 
معروف. لیمو. و فيه بادزهرية تقاوم بها الحو م 
کلها کثیر تالمنافع. (منتهی الارب). ضرير 
انطا کی آرد: :الاصلی منه هو المستدیر الصغیر 
المصفر عند استوانه الرقیق القشر و شیره 
مرکب, اما على الاترج و هو الاستیوب 
المعروف بمصر بالسماض الشعیری او على 
اثارنج و هو الموسوم بالمرا کبی و اجوده 
الاصلی الستدیر المشتمل على خطوط 
ممایلی اصله تنتهی الى نقطة و هو مركب 
القوی فقشره حار بابس في الثالثة و بزره فى 
لتنية او الاولی و حماضه بارد فى النائية 
بجملته یطفیء اللهیب و الصداع و المطش و 
القىء و الفتیان و فاد الغذاء و ما یحدت من 
الحارین و يقاوم السموم كلها خصوصاً بعد 





السقية و يفتح الشاهية و يعدل الخلط و یکسر 
سورةالتخم و فسادالاغذية | كلاو قشره اشد 
مقاومة للسموم و بزره اعظم حتی قیل انه يبلغ 
رتبة الاترج و القول بانه یقطع الل شياع 
عامی و کل ماخف قشره و کان نقیاً من 
الا غشیه حل السفص و الریاح حتی الایلاوس 
وان جفف بجملته و سحق مع وزنه من السکر, 
و استعمل ازال البخار و الدوخة و فتح السدد و 
فی بزره تفریح عظیم و حماضه یجلو الکلف و 
آبهق و اتمش و الحكة ختصوصاً بالقلى و 
الشیرج و آن جمع ورقه و زهره و قشره فى 
معجون عادل الیاقوت فی تفریحه و هو خير 
من الخل للمرضی و ماؤه يحل الج واهر اذا 
جعلت فيه و ان حل فيه الودع و اضيف اليه 
النوشادر جلاالبهق و حياو اذا اخذ مملو 
حاقوی المعدة و ازال ما فيها من الوخم و هو 
بهیج السمال و یضعف العصب و القوی و يضر 
المبرودین, و یصلحه السل و او االکر و 
شربة بزره الى ثلاثة و قشره اربعة رمائة و 
تمانية عشر و من خواصه: ازالة الزكام شماً و 
أن الصفیر منه اذا دلکت به الانثیان فى الحمام 
قبل البلوغ متعالشيب. (تذکرة ضرير انطا کی 
ص 4۲۹۳ 
- لیمون بوصفیر؛ نام نارنج است در تداول 
عام عرب کنونی, (المنجد). 
لیمون. (اخ) دهی از دهستان شهریاری 
بخش مرکزی شهرستان ساری واقع در 
۰ گزی‌شمال باختری ساری. دشت. 
معتدل, مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب ان از چشمه. محصول انجا برنج» 
پبه و صیفی. شغل امالی زراعت و راه آن 
مالرو و بنای امامزادۂ آن باستانی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
لیمو نالیم (فرانوی, !)۲ (در زبان فرانسه 
به‌معنی شربت آب‌لیمو است) و در فارسی 
به‌معنی آب جوش, یعنی آب دم‌دار ( گازدار) 
است و آن ضربتی است گازدار از جوش 
شیرین و ترش که به فرانه آن را آب گازز۵ 
گویند. 
لیموثاد‌ساز. (نف مرکب) آنکه لیموناد 
نازد. 
لیموناد‌سازی. (حامص مرکب) عمل 
لیمونادساز.||((مرکب) محل ساختن لیموناد. 
لیمونادی. (ص نسبی) منسوب به لیموناد. 
| آغشته به لیموناد. |/لیمونادفروش. |اقسمی 
شیشه. نوعی بطری, 
لیمونجو. [] ((خ) موضعی به سیارستاق 
مازندران. (سفرنام رابینو بخش انگلیی 
ص ۱۰۶). 


لیموفی. (ص نسبی) متسوب به لیمون. 





||چیزی که لیمو در آن انداخته باشند چون 


سکنجبین لیمونی که بجای سرکه در آن یمو 








لیمیرخان. ۱۹۸۹۹ 
می‌اندازند. (آنندراج). 
لیمونیون. (معرب. () به یونانی حماض 
بزرگ است. (تحفة حکیم مومن). نوعی از 
حماض بزرگ است که در بستانها بیشتر روید 
و در حماض گفته شد منفعت و صفت انواع 
آن. (اختیارات بدیمی). به لغت سریانی دوائی 
است که بیخ آن را به شیرازی حلمو خوانند. 
ضماد کردن آن درد مفاصل و تقرس زا نافع 
است. (برهان قاطم). 
لیمونیه. زنی ی ] (إخ) قراحصار لینونیه به 
حدود آقشهر ارزن‌جان. قسلعتی است. 
(نزهةالقلوب چ اروپا مقالٌ سوم ص ,)٩۷‏ 
لیموی آب. (ي] (نسرکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی لیموترش و لیموی آب شیراز 
در عطر و پرآبی منحصر است. و رجوع به 
لمو شود. 
لیموی ترش. (ي تْ] (ترکیبت وضفی, [ 
مرکب) لیموترش. نوعی لیسو. و رجوع به لیمو 
شود. 
لیموی شیرین. اي شی] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) لیموشیرین, نوعی لمو. و رجوع به 
لیمو شود. 
لیموی عمانی. آي ع مسا اسرکیب 
۳ ! مرکب) لیموعمانی. نوعی لیموی 
ش خاص عمان و جنوب ایران. و رجیع؛ به 
ا 
ليمة. [] ((خ) حصنی است در کوه‌های صبر 
به یمن از اعمال تعز. (از معجم البلدان). 
||دهی است به ساحل دریای عمان. (سنتهی 
الارب). 
لیمه. [] (!) چرک. (آتدراج). 
- لیمة گوش؛ چرک گوش (آنتدراج). 
|اکفش چرکنا ک از چرم دباغتنا كردق 
(آنندراج 4 
لیمه 01۰ (ج)۶ از یاران ن اسکندر مقدونی: 
کت کورث نام وی را تیمه ۷ نوشته است. 


(ایران پاستان ج ۲ ص۱۸۳۸). ۳ 
لیمیا. (إ) یکی از علوم ضفیه است: کیمیاء 
لیمیا و سیا 


لیمیاساز. نف مرکب) آنکه لیمیا سازد. ** 
لیمیاساژی. (حامص سرکب) عسل 
لیمیاساز؛ 

آن رسن‌کش به لیمیاسازی 

من بیچاره در رسن‌بازی. نظامی, 
لیمیرخان. ((خ) خره و نس احیتی در 
آستارای ایران و مرکز آن قرية کوته کومه 


است. 


1 - 6: 2 - Citron. 

3 - Presse - citrons. 

4 - Limonade. 5 - Eau gazeuse. 
6 ۰ 7 ۰ 








۰ لین. 


لين. [1)(ع ص) نرم لن (بالین مخففة 
خاص است در مدح). 3 لبون اليناء. مقابل 
غلظ و درشت. لدن. 

- هین لین (و یشدد)؛ چیزی اندک و نرم و 
ست و فروهشته. ج. لینا..(منتهی الارب). 
لین. [لْیْ ي] (ع ص)" نرم.لین. ج. لینون» 
آلیناه. (متهى الارب). سهل. لينة. لدن. قلا 
مقابل خشن, چنانکه لدن مقابل صلب لست. و 
رجوع به صلب شود. 

قول لین گتاری ام 

لین‌الجانب؛ سست‌کمان. 

لین‌العریکة؛ نرم‌خوی. لدن‌الخليقة, 

¬ هین لین؛ نرم و ست و فروهشته. (منتهی 
الارب). 

ااروان. |أمقابل قوی (در موسیقی)". 
لین. (ع ابص) نرمی. لینت. ضد خشونت. 
مقابل صلابت: و امراء از صادرات افعال او 
چون لین و خور و ضعف و سدر مشاهده 


میکردند. (جهانگشای جوینی). 


من نکردم با وی الا لطف و لین 
او چرابامن کند بر عکس کین. . مولوی. 
بلی به یک حرکت از زمانه خرسندم 
که‌روزگار به سر میرود به شدت و لین. 
سعدی. 
مصلحت بود اختبار رای روشن‌بین او 
زیردستان راسخن گفتن نشاید جز به لین. 
سعدی: 
چو پینی که جاهل به کین اندر است 
سلامت به تلم ولین اندراست. سعدی, 
||روانی (در شكم). مقابل یبی. |احروف 
لین واو و یاء سا کت مناقبل مفتوح است. 
هرگاء ماقبل حروف سه گانه واو و الف و یاء 
حرکتش از جنس آنها نباشد حروف لین 
نامند. مانند لفظ عین و حولین. و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص۳۵۵ شود. 


لين. 1](ع مص) لبان. لينة. ترم گردیدن. 
(منتهی الارب). نرم شدن. (تاج المصادر) 
(زوزنی). 

لين. (ع!) ج لونة. |أج لينة. (منتهى الارب). 

لین. (إخ) نام دهی است به مرو. محمدین 
نصربن الحسن‌بن عشمان المزنی اللینی, متوفی 
به سال ۲۳۳ ه.ق. شوب بدانجاست., (از 
معجم البلدان). 

لین. ((خ) نام بزرگترین قری واقع در کورة 
بین‌الهرین مان موصل و نصیبین. (از معجم 
ایلدان), 

لین. (إخ) جائی است در بلاد مفرب. (منتهی 
الارب). نام موضعی است در شعر عبیدین 
الابرص: 

تفیرت البلاد بذی‌الدفین 

فاودية اللوی فرمال لين. (از معجم‌الپلدان), 
لین. (اخ)" نام شسهری به ان ازونی 





(ماساچوست). دارای ٩۸۰۰۰‏ تن سکنه. 
لین. () نام آوازی به یونانی که در مصر و 
فینیقیه و قبرس و غیره نیز خوانده میشده 
است. (ایران باستان ج ۱ ص ۵۱۴), 
لینارس. زر ] (اغ)" نام شهری از اسپانی 
(ایالت ژان). دارای معدن سرب و چهل‌هزار 
تن سکنه. 

لیناماخوس. (معرب, [) مرداسنج. (نحفةً 
حکیم مومن). و رجوع به لیناماروس و 
لنیاروس شود. 

لیناماروس. (معرب, !) مرداسنج. (فهرست 
مسخزن الادویه), در تحف حكيم مؤمن 
لینیاروس آمده است. و رجوع به لینیاروس و 
لیناماخوس شود. 

لین الجانب. ال ي تل نالع ص 
مرکب) ست‌کمان. 

لین لحد یت. ی ي سل ح](ع ص 
موکب) در اصطلاح درایه,مثل ضیف است. 
لین لشکیر. لی ي نش ش ] (ع [مرکب) 
هو ماطاف بجنب الناصة من الزغب: و 
يستحب مع ذلك (اعتدال شعر الناصية فى 
الفرس) لین‌الشکیر, و هو من علائم العتق فى 
الفرس. (صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۲۱). 
لينالعريکة. ان ي لع 5 ]لع س 
مرکب) لدن‌الخليقة. سلس‌الخلق. (منتهی 
الارب). نرمخوی, 

لین القوّا۵. الى ي نل ف 1](ع ص 
مرکب) رقیق‌القلب. نازکدل. 

لین پول. (ل) (ع)* استانلی. از مشاهیر 
مرن فاضل انگلیی, مژلف کتاب 
«طبقات سلاطین اسلام». و رجوع به ن‌پول 
شود. 

لینت. [نْ] (ع إمص) نرم گردیدن. نرم شدن. 

لین لیان. نرمی. مقابل خشونت. لدانت. 


لدونت. مسستی, مقابل صلابت. سختی. 


آملائمی, (غیاث): لنت عظام؛ لنت طيمت. 
|اروانی (در شکم). مقابل ببوست. خشکی: 
ميو پخته لینت بخشد. 
-لینت مزاج؛ روانی آن. 

لینت بخشیدن. إن ب د] (مص مرکب) 
لت دادن. 

لینت دادن. [ن 5( مص مرکب) نرم 
کردن. تلین. لینت بخشیدن. 
- لنت دادن طبیست؛ نرم کردن شکم, 

لینت داشتن. [ن ت ] (مص مرکب) روانی 

داشتن. ثرمی داشتن. 

خچ. [ن] () نوعی از اقلیمیاست و آن را در 
جزیر؛ قبرس در معدن مس يابند. نیلج است و 
نزد بعضی نوعی از اقلیمیای مس است. 
(فهرست مخزن‌الادوید), 

لیند. (اخ) دهی از دهستان ولوپی بخش 
سوادک وه شهریتان صاهی, واقع در 








ینگر. 

۱هزارگزی باختری پل سفید. سر راه 
زیرآب به آلاشت. کوهتانی و سردسیر. 
دارای ۳۵۰ تن سکنه, آپ آن از چشمه و 
رودخانة چرات. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کرباس و شال بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج۳) اسب‌فرنامة رابسیلو بخش ص ۱۱۶ 
انگلیسی). 

لیندرخورس. ۱1 (سعرب. | مرداسنج 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). لیندرخوس و 
لناماخوس به یونانی مرداسنج است. (تحفة 
لیند رسطس. [] (معرب. !) لبلاب کبیر 
است, مسمی به حیل‌المسا کین. (فنهرست 
مخزن‌الادویه). رجوع به لبلاب و لینورسطس 
شود. 
لیفس. [] (اخ) مسیحیی بود در رومیه که با 
پولس و تیموتیوس رفاقت میداشت (۲ 
تیموطاوس ۲۱:۴) و در تقلید معروف است 
که‌بعد از پطرس, او اول اسقف روم است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
لین سس تیان. (س ] ((غ)" ظاهرآنام 
موضعی بوده است: سپاهیان لین‌سس‌تیانی به 
سرکردگی پردیکاس در صف‌ارائی اسکندر 
مقابل داریوش سوم در جنگ گوگمل شرکت 
داشتند. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۸۷). 
لینش. [) ([) به لغت نبطی تخم کتان است. 
(قهرست مخزن‌الادویه). 
لینش قرن. [] (معرب, !) به یونانی قلب 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
لی نکستید. [) ((خ) نام یکی از 
خانواده‌های قدیم مقدونیه که بر آسین‌تاس 
تبیر؛ اسکندر اول در سال هفتم سلطنت او 
شوریدند. (ايران باستان ج۲ ص ۱۱۹۳). 
لینکلن. [ک] ((خ)۲ آبراهام. از رسای 
جمهوری اتازونی؛ مسولد هارون 
۱۸۶۵-۱۸۰۹۱ 

لینگو. گَ] (خ) دهی از دهتان میان‌آب 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر, واقع در 
۰ گزی جنوب شوشتر و ۲۰۰۰ گزی 
باختری راه تابستانی شوشتر به بندقیر. دشت» 
گرسیر و مالاریائی. دارای ۱۷۰ تن سکته. 
آب آن از کارون. محصول آنجا غلات, برنج» 


صیفی و کنجد. شغل اهالی زراعت و راه ان 





1 - 6۳۳۵۱۱۵۲۱ Mou. 
2 - ۵۰ 

4 - Linares. 

5 - Lane-Pool, Slanley. 
6 - ۰ 

7 - Lincoln. 


3 - Lynn. 











لینوا. 

در تابتان انومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ا. 
لینوا. (إخ)' شارل آلک‌اندر لئون کنت دو. 
دریانورد متجسس فرانسوی, مولد برست 
(۱۸۴۸-۱۷۶۱م.). وی به سیب مخالفت با 
انگلی‌یان شهرت یافته است. 
لینورسطس. [](معرب, ا) به یونانی لبلاب 
کییر.سمی به حبل‌المسا کین است, (فهرست. 
مخزن‌الادویه). رجوع به لبلاب و لیندرسطس 


شود. 

لینوزسطس. رز ط] (مرب, إا" خصی 
هرمن, عصی فرمن. حلبوب. 
لینوزوزطیس. (سعرب, )۲ بربه فقشه. 
حلیوب. شریق املس. عسی هرمس. 
لینوزسطس. 
لینوس. (معرب. () به یونانی نرگس است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 

لینوسو طس. (ط ] (معرب. ل" رجوع به 
لینوزوزطیس شود. 
لینوقر. [ت] () نیلوفر. نیلوپل. لیلوپل. 
رجوع به نیلوفر شود. 

لینون. ای ي] (ع ص 4ج لین. (متتهی 
الارب). رجوع به لین شود ٠‏ 

لينة. [ن] (ع ) درخت خرما جز عجوة و 
برنی. اترجمان‌القران جرجانی). نخله. 
(بلاذری). یکی خرمابن بسیاربار. (منتهی 
الارب). خرماین. تخیل. نخل. غدق. عقار. 
درخت خرما. ج. لين. (مهذب الاسماء). |أتنة 
درخت خرما. (غیاٹ). 

لينة. [ل ن] (ع!) تکیه‌جای چرمين نرم. 
(منتهی الارب). 
لیفة. ال ي ن) (ع ص) تأنیث لین. 

- الف لينة. رجوع به لين شود. 

ناژ لينة: ناژ رقيقة. آتش نرم. آتش ملایم ۵ 
لينة. [ن ] (ع مص) لیان. لین. نرم گسردیدن. 
(متتهی الارب). ترم شدن. (تاج المصادر). 
||(امص) نرمی. (منتهی الارب). 

لین. [ن] (اخ) آبکی است به راه مکه ند 
حضرت سلیمان, (منتهی الارب). سوضعی 
است در دیار نجد... مقابل هُر. سکونی گوید: 
مزل چهارم واسط به مکه. و نیز لينة آبی است 
بنی‌غاضرة را که شیاطین سلیمان کنده‌اند. (از 
معجم البلدان). موضعی در طریق واسط به 
مكة ميان سوية و تعلبية, واقم در سی‌میلی 
سوية و ۲۵میلی علبية. (نزهة القلوب ج اروپا 
ص ۱۷۰). اقامتگاه آل‌اجود. بطنی از بطون 
غزیه بوده است. (صبح‌الاعشی ج ۱ ص ۳۲۴). 
موضع فى بلاد نجد عن یبارالمصعد بحذاء 
الهر و بها رکایا عادية نقرت من حجر رخو و 
ماژها عذب زلال و قال الکونی: لينة هو 
المتزل الرابع لقاصد مکه من واسط و هی کثیرة 
لرکسی و القلب ماژها طیب وبها 





حوض‌السلطان و منه الى الضل و هى لبتی 
غاضرة, و يقال انها نلائماة عین... و قرأت فى 
دیوان شعر مضرس فى تفر هذا الشعر: قال 
المضرس: 

لمن الدیار غشیتها بالائمد 

بصفاء لينة کالحمام ال کد... 

قال: لينة ماءلینی غاضرة يقال ان شياطين 
سلیمان احتفروه. و ذلک انه خرج من ارض 
بیت‌المقدس يريد الیسن, فتعدی بلیة, و هى 
ارض حسناء فعطش الناس و عز علبهم الماء 
فضحک علهم شیطان کان واقفاً على رأسه 
فقال له سلیمان: ما الای یضحکک فتقال 
اضحک لعطش الاس و هم على لجةالحر 
فامرهم سلیمان قضربوا بعصهم فانطواالماء 
و قال زهیر: 

کان ریقتها بعدالکری اغتقبت 

من طیب‌الراج لمایغدان عحقا ۱ 

ماسقا على تاجودها شیم 

من ماء لينة لاطرفاً و لارنقاً. 

(معجم البلدان ج ۷ ص۳۴۸). 

لينة. (نْ] ((خ) صاحية مکان قباء اخرج 
عمرین ثبة فى اخبار المدينة بند صحیح الى 
عروة قال كان موضع مسجد قباء لامراة يقال 
لها لته كانت تربط حمارا لها فيه فابتنی فيه 
سعدین حثيمة مسجدا فقال اهل مسجد الضرار 
انحن نصلی فى مربط حمار لينة لالممراله لكنا 
تبنی مسجداً صلی فی الی ان یجیء ابوعامر 
فا فيه فانزل اثتعالی: و الذین اتخذوا 
مسجداً ضراراً. (قرآن ۱۰۷/۹ (الاصابة ج۸ 
ص ۱۸۴ ۲ 
لينة. [ن] (إخ) حدیتها فى خبر ابن‌دهزیل 
الصفیر. (الاصابة ج۸ ص ۱۸۲). 
لیفیی. [ن] (ٍخ)* شارل ژزف پرنس دو. 
ژنرال یلژیکی در خدمت اتریش, مولد 
بروکل (۱۸۱۴-۱۷۳۵ ۶ 
لینیاروس. (سرب. !) به یونائی مرداسنج 
است. (تسحفة حکيم مومن). در فهرست 
مخزن‌الادویه لیناماروس امده است. رجوع 
به لیناماروس. لیتاماخوس و لیندرخوس 
شود. 
لینیت. (فرانسوی, !۲ از اقام سنگهای 
زغالی نارس است. رنگ آن سیاه یا تیره و 
الیافش شبیه به زغال چوب میباشد. با شعلۀ 
بلند و دودی غلیظ می‌سوزد. دارای ۵۵ تا ۷۵ 
درصد زغال است. 
لینیمان. (فرانسوی, !20 لب تیمانها 
محصولاتی هتند ماژیسترال برای استعمال 
خارجی و اغلب مایع و باید با پارچة فلانلی 
به روی پوست مالیده شود و حامل آنها ممکن 
است آب. شراب. الکل, روغتهای ینال 
گلیسیرین و غیره باشد. برای اینکه لینیمانهای 
چرب رابه صورت ماده هم‌شکلی 





لیوار. 44۰۱ 


(۲۱۵۳۵9۵۳۵) درآورند آن را با سرا گالین به 
میزان یک دهم وزن لینیمان مخلوط میکنند. 
(کتاب درمانشناسی ج ۱). 
لین به. اي] (اخ)" نام کرسی بخش در 
لوار-انفریور ولایت نانت به فرانسه. دارای 
راه‌آهن و ۲۱۵۳ تن سکنه. 
لینییی. (إخ) '' نام کمونی از بلزیک (ایالت 
نامور) دارای ۲۰۳۵ تن سکنه. ناپلكون اول 
آنجا در ۱۶ ژرئن ۱۸۱۵ م. با سپاه پسروسی 
بلوخر چنگید. 
لیو. [ل] ((خ) دهی از دهستان ویس بخش 
مسریوان شهرستان ستندج, واقع در 
۸هزارگزی باختر دژ شاهپور از طریق 
بردرشه و چهارهزارگزی باختر نیگجه. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۷۵ تن سکنند. 
آب آن از چشمه و قنات. محصول آنجا 
غلات, حبوبات, لبنیات و توتون. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. اردو 
محل به فاصلة یکهزار گز مرکب و به لموی 
علیا و لوی سفلی معروف و که لیوی 
سفلی ۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران ج ۵). 
لیو. [ز] () یکی از نامهای خورشید است. 
(برهان). از نامهای تیر اعظم. (جهانگیری). 
آفتاب: 
ای ساقی مه‌روی درانداز و مرا ده 
زآن می که زرش مادر ولوش پدر آمد. 
انوری (از جهانگیری). 
لیوا۵‌یا. (لی] ((خ۱۲۲ هری از یسونان 
(بوسی). دارای ۷۱۰۰ تن سکته. لبادة۱۲ 
سابق. (قاموس الاعلام ترکی). 
لیوار. آلی ] ((ج) دهی جزء دهتان یامچی 
بخش مرکزی شهرستان مرند, واقع در 
۵سزارگزی صمال باختری مرند و 
چهارهزارگزی راه‌آهن مرند به جلفا. جلگه و 
معتدل. دارای ۲۱۳۰ تن سکنه. اب ان از 
زنوزچای و قنات. محصول آنجا غلات» 
انگور و زردآلو. غل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
لیوار. (لی ] ((خ) دهی از دهستان علمدار 
گرگربخش جلفا شهرستان مرند. واقع در 
۳ هزارگزی شمال مرند و ده‌هزارگزی 
راء‌آهن جلفا به تبریز. جلگه و معتدل. دارای 


1 - ۵, 2 ۰ Mercuriale. 

3 ۰ Mercuriale. 000۶, Mousse 
Linozozthis. ۳۱۵۲۲۲۵۵۱۵۳۲۵۲۱۰ ۰: 
4 - ۱۷0209215 ۰ 


5 - Feu doux. 6 - Ligne. 

7 - Lignile. 8 - Liniment. 
9 - ۵۰ 10 - ۷۰ 

11 - 12 . ۰ 








۲ لیوار. 


۴ تن سکنه. اب آن از چشته: محصول 
آنجا غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج۴). 
لیوار. (لی ] (إخ) نام موضعی است. رجوع به 
سفرنامة رابینو پخش انگلیی ص ۶٩‏ شود. 
لیوارو. إلى ر) (إخ)' نام کرسی‌بخش در 
کالوادو ولایت لی‌زیو به فرانسه. دارای 
راه‌اهن و ۲۱۹۳ تن سکنه. 
لیوان. [لی ) (!) از کلمة «لوان گودوش» 
یی گاردوش لوان (لوان اسم دهکده‌ای از 
آذربایجان که در آنجا سفال نیک پزند) گرفته 
شده آست. گیلاس, آب‌وند. آبخوری. کوزه 
نازک. ابخوری که در لوان اذربایجان سازند 
و امروز تعمیم یافته و بر مطلق ظرف آبخوری 
که‌از سفال یا چینی یا بلور یا فلز سازند 
اطلاق سیگردد. ||جای مشورت و خیم 
شاهی. (آتدراج). به‌معنی دیوان یی محل 
حکومت پادشاهان و وکلای او و بر اطاق بلند 
و اطاق سایبان‌دار اطلاق شود. (شعوری). 
لیوان. [لی] ((خ) موضعی به انسزان 
مازندران. (سفرنامه رابینو بخش انگلیسی 
ص ۶۶ ۶۷ و ۲۵ 
لیوان. [لی] (() دهی از دهستان انزان 
بخش بندر گز شهرستان گرگان, واقع در 
٩هزارگزی‏ باختری بندر گز و ۱۵۰۰ گزی 
شمال راه شو گرگان به مازندران. دهت. 
معتدل. مرطوب و مالاریائی. دارای ۲۲۲۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌بلیل و چشمه‌های 
دیگر و چاه. محصول آنجا برنج. غلات. پبه. 
کنجد و صیفی. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و کرباس 
است. این آبادی از دو محل شرقی و غربی به 
فاصلة هزار گز تشکیل شده است. راه فرعی 
شوسه, بیست دکان و یک دبتان دارد. بین 
این آبادی و هشتیکه خندقی بطول ۸هزار گز 
از رشته ارتفاعات تا ساحل دریا دیده مشود 
و به جرکلیاد مشهور است و میگویند آن حد 
سامان گرگان و مازندران است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۲), 
لیوان لو. (لی ] ((خ) دهی جزء دهستان گرم 
ب‌خش ترک شهرستان میائه, واقع در 
۲هزارگزی خاوری ترک و ۲۳هزارگزی 
شوسذ خلخال به میانه. کوهستانی و صعتدل. 
دارای ۴۵۲ تن سکند. آب آن از چشحه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
لیوتار. (ی] ((خ)۲ ژان-اتین. نسقاش 
سویسی, مولد ژتو (۱۷۹۰-۱۷۰۲ ۲.). وی به 
علت کارهایی که از مشرق‌زمین تهیه کرده 
ملقب به نقاش ترک شده است. 





لیوت پراند. [ نرا /پ] ((ع)" پادشاه 
لمبارد از ۷۱۲ تا ۷۴۴م. 

لیوت پراند. (برا /پ ] (()؟ مورخ و 
اسقف ایتالیائی و یکی از علمای عصر خویش 
(۹۷۲-۹۲۰٩م.),‏ 

لیو تی. ای تِ ] ((ج)" لونی هوبرت گنزالو. 
مارشال فرانه, مولد نانسی (۱۹۳۴-۱۸۵۴ 
۳ وی در هندوچین و مادا گاسکار و ارنۂ 
جنوبی شهرت کرده و چسندگاهی 
(۱۹۱۷-۱۹۱۶ م.) نیز وزیر جنگ بوده 
است. 

لیوت. (ل] (ع لا ج لیث. رجوع به لیٹ شود. 
لیوحان. ((خ) موضعی به آمل مازندران. 


(سفرنامة رابینو بذ بخش انگلیسی ص ۱۱۴). 
لیورپول. [لی و] (زغ) "نام شهری به 
انگلستان. دارای ۸۵۵۷۰۰ تن سکنه, 
لیورنن. إلى وا نام کرسی بخش در 
آت.از ولایت فیزاً ک, نزدیک سله. دارای 
۹ تن سکنه, 


لیوزا۵. [] (إخ) نام دختر آدم. بنت آدم. با 
هابیل در وجود آمد و او را با قابیل تزویج 
کردند.(حهب‌السیر ج۱ ص4). 
لیوس. ال )(ص) بیخیرت. (غیاٹ) 
ليو فیحلد. (ج ] لل" پادشاهی از 
وسزی‌گها بیریقوب, رجوع به الحلل 
السندسية ج۱ ص ۲۳۰ شود. 
لیوکت. [لی و] (() پر امرد خیم لک و 
پک را گویند. (برهان). پر ساده. پر امرد 
ضخم که آن رالک و پک گویند. (آنندراج): 
مرزش آندرخورد کیر لیوکی. 
معاشری (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی تخجوانی), 
لیوکند. 1](!خ) از وخش است. جایی است 
که‌از وی گوبپند وخشی خیزد. (حدود 


الما 


لیوکی. إلى و / و ] (حامص) عمل مردم 


آیوه. 
لیسولنگت. زو /ل یو ل] () بسرف. 
(جهانگیری). برف و آن چیزی باشد سفید که 
در زمتانها ماتند پبة حلاجی‌کرده از آسمان 
فروبارد و به عربی ثلج خوانند. (برهان). 
صاحب برهان گوید: ظاهراً در معنی لقت 
تصحیف‌خوانی شده است و ترف را برف 
خوانده‌اند. || ترف. پنیرتن. هبولک. هلبا کیا 
هلا کیا هلا کیا هلتا ک.(لفت‌نامة اسدی). 
قرەقوروت: 3 
وان زر از تو بازخواهد انکه تا | کنون از او 
جوغری خوردی همی و طائفی و لیولنگ. 
غمنا ک(از لغت‌نامذ اسدی). 
لیو لیانش. [] (اخ) تصحیف یولیاس. 
ابن‌الندیم پیشتر این تصحف را مرتکب شده 
است. 


لیولیانس المرتد. (؟ ممل م ت] (إغ) 





لیویجان. 
رجوع به لیویانس و تاريخ الحک‌ماء قفطی 
ص ۱۰۷ شود. 


لیوون. ین ] ((خ)" شهری بزرگ به فرانسه در 
ملتقای دو رودخانةً ژن و سن با حدود 
۵۰ هزار تن سکنه. 
لیون. [بُن] (إخ)" شهری به اندلس. (الحلل 
السندسية ج۲ ص۵۱ا. 
لیون. (یسن ] ((خ) ۰" سیاتمدار و سفیر 
فرانه و وزير کشور و وزبر خارجه. تدبیر 
صلح پیرنه او کرد. سولد گرئوبل 
(۱۶۷۱-۱۶۱۱., 
لیونوره. [1(إخ) اخت ملک صقلية. (الحلل 
السندسية ج۲ ص ۲۵۱و ۲۵۲). 
لیونوره القشتالیه. [] ((خ) دختر پادشاه 
پسرتقال. (الحلل السندسية ج۲ ص ۲۴۹ و 
۱ 
لیوفة. [ن ] (ع إمص) نرمی: لمس, لامسه: 
المدرك به الكيفيات الاربع: الخشونة و 
التمومة و الخفة و الليونة رخا (تذکره 
ضریر انطا کی). 
لیونه. (ی نٍ] ((خ) ۲ نام قدیم ولایتی به 
فرانه. کرسی لیون. 
لیوه. [لی و /و] (ص) فرینده و چالا ک. 
(آتدراج). فریبنده و چاپلوس. لوس. نتر. 
مردم مزاح‌دوست. (برهان). خنک و بی‌مزه. 
|اصاحب آنندراج گوید: احمق و نادان و و 
هرزه گوو هرزه گرد 
یدرد و ناتللگ و تللگی و لیوه‌اید 
آن درد کو که پاخبر از درد ما شوید. 
بحیی کاشی. 
من چون ستور بی‌کس بی‌آبروی ریش 
در پهن‌دشت دهر چرم خاک لیوه‌ای ۱۲. 
۲ مسیح کاشی. 
لیوه‌الین نیز خوانند؛ 
غیر را نتوان باب و آتش از تو دور کرد 
ای خنک ای لیوه‌آلین ای سریشم‌اختلاط. 
باقر کاشی. 
لیوی. [لی ](ٍخ) ۲" زنا گوستومادر یر ۱۴ 
و دروزوس ۵ (۶۵ ق.م. - ۲۹ م). 
لیویجان. [لی ] (إخ) دهی از دهستان 





1 - 1 2 - 0: 

3 - انا‎ 4 - ۰ 
5 - Lyauley, Louis-Huberl-Gonzalve. 
6 ۰ 7 - Leovijilde. 

8 - Lyon. 9 - Leon. 

10 - Lionne. 11 ۰ Lyonnais. 


۲-ظ: کنم خا ک لیوه‌ای» و خا ک لیوه (چنانکه 
هما کنون در تداول مردم قزوین است) بمعنی 
مراغه یعنی در خا ک غلتیدن سنور و مرغ باشد. 
ویت دراين صورت شاهد یست. 

13 - livie. 14 - ۰ 
15 - Drusus. 








لیه. 


بالاخیابان بخش مرکزی شهرستان آمل: واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب باختری آمل و 
سه‌هزارگزی خوشواش. کوهستانی و 
سرسیر. دارای ۸۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
شال‌بافی و راه آن منالرو است. در زمستان 
عده‌ای به قریة آغوزبند میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج4۳. 
له . [لی:] (ع مص) در پرده رفتن. (منتخب 
اللغات). در پرده شدن. (زوزنی). پوشیده 
شدن. ||بلند گردیدن. (منتهی الارب). 
لیه. [ي ] (اخ) دهی جزء دهستان سیاهکل 
بخش سربند شهرستان لاهیجان, واقع در 
جنوب سیاهکل و ۵۰۰۰ گزی خاور دیلمان, 
جلگه. معتدل, مسرطوب و مالاریائی. دارای 
۱۷۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و نهر 
سلندررود. محصول آنجا غلات بنشن و 
عل. دفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
لیه چا ک. آي | (اخ) دهی جزء دهستان 
دیلمان بخش سیاهکل شهرستان لاهیجان, 
راتع در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب دیلمان, 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۸۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا غلات و 
بنشن. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۲. 
لهیی» () نام برج پتجم از بروج دوازده گانه به 
لفت غیرمعهود هندیان, و نام معهود آن ینگ 
است. (ماللهند بر ونی ص ۲-۸). 
لییدن. [ل د] (مص) جاویدن, خائیدن, 
(برهان)* 

مسعودسعد چند لیی ژاژ 

چه فایده ز ژاژ آییدن. مسمودسعد. 
لیید ۵. [ل د /<] (نسف) نعت مفعولی از 
لییدن. خاییده و جویده. 








۳ 





لییده. 


۱۹۹۰۳ 





0 


بسم الله تعالی 


م (حرف) حرف بيست و هشتم از الفباى 
فارسی و حرف بیت و چهارم از الفبای 
ابتثی (حروف هجای عربی که به ترتیب الف. 
ب.ت. ث آید. مقاپل ابجدی) و حرف 
سیزدهم از النبای آپجدی است و در حاب 
جمل آن را به چهل دارند و آنرا میم گویند و 
پدینسان نویسند: «م» «مه «مه «م» مانند: ادم 
مملکت و کم. این حرف مرفوع و از حروف 
پرملون است. و نیز یکی از هفت حرف آتشی 
است و آن هفت عبارتند از: الف وهای هوز و 
طای حطی و میم و فای سعفص و شین قرشت 
و ذال. 

ابدالها: 

ج این حرف در عربی بدل به «ب» شود 
مانئد: 

یشم =یشب. 

لازم = لازب. 

محت = بحت. 

مطمشن «مطبن. 

احزام = احزاب. 

ذام = ذاب. 


جه و بدل به «ث» شود ماتد: 


معر = ثعر. 
ج و بدل به «ن» شود مثل: 














نردبام ‏ نر دبان, 

خم = خنب, 

دم = دنب 

شکمبه ‏ شکنبه, 

که و یدل بد ابت شود متل 

غرم = غژب. 

|إدر اصطلاح علم تجويد علامت خاصةُ وقف 
لازم است که روی کلمات قرآن مجید گذارند. 
و گاه رمز است. (وقف لازم). ||گاه رمز است 
از معروف. ||گاه رمز از مقدم است در مقابل 
«خ» که رمز از موخر است. ||نزد اریاب 
حدیث رمز ست از سم و صعیح مسا 
|اگاه رمز است از مکرر. ||رمز از میلادی 
(سنه), مقابل سنة هجری است. ||گاه کلمه‌ای 
را مکرر کنند و حرف اول کلمة دوم را به میم 
بدل کنند و از مجموع ترکیب اتباعی سازند و 
معتی «جز ان و امثال آن و غیره» مستفاد 
شود «انند: زنگ منگ, سر مر» شیر میر» 
صادق مادق ضرب مرب. اب ماپ. سیب 






جنگ منگ. خنده منده, در مر راه ماه پار 
مارء یخ مخ, عرب مرب» غارت مارت. و اگر 
کلمه مدو به میم باشد, در دومی میم راگاهی 
بدل به «پ» کنند, مانند؛ مرد پرد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

بدان که گفت محمد حیا ز ایمان است 
ندارد ایمان آن دول بی‌حیا و میا. 


سوزنی. 
مهتر تویی مسلم در روزگار خویش 
وین دیگران همه حشرات و دغل مغل. 
سوزنی. 


|| (پسوند) گاه نشانة عدد تریبی است و ماقبل 
آن مسضموم است. سانند یکم. دوم سوم و 
غیره؛ 

آقلیم چهارم از تو پنجم 





وز نام تو نام آسمان گم. 

واله هروی (از آندراج), 
گروهی چو صبح یکم رویشان 
همه اتش و دودشان مویشان. 

باقر کاشی (از آتدرا اج( 
نشین یکدم که ما ماندیم عمری 
گرفتاری که او عمر دوم شد. 

میرخسرو (از آنندراج)۔ 
|[(ضیر) ضمير مفعولی بمعنى مرا 
دانش به خانه اندر در بته 
ته رخنه یابم و ته کلیدستم. ایوشکور. 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌ارزان میان ساق و میان بر 
صبر نماندم چو این بدیدم گفتم 
زه که بجز مسکه خود ندادت مادر . 
منجیک (از لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۴۵۴). 
به وصال اندر ایمن بدم از کشت زمان 


تا فراق آمد بگرفتم چون برخفجا. آغاجی, 
بی‌ره نروم تام نگویند براه ی 
بر ره نروم تام نگویند زره‌برد. آغاجی, 


جز این داشتم اومید و جزین داشتم الجخت 
ندانستم از او دور گواژه زندم بخت. 
کسائی(از لفت فرس چ اقبال ص۳۸. 
چو بیدار باشی تو خواب آیدم 
چو آرام گیری شتاب آیدم. 


فردوسی, 
منم گوش داده به فرمان شاه 
بدان سو روم کو نمایدم راه, فردوسی, 
سرماية من دروغ است وبس 
سوی راستی نیستم دسترس, فردوسی. 
به تاریخ شاهان نیاز امدم 
به پیش اختر دیرساز امدم. فردوسی. 


۱ -ظ: خه که جز از مسکه خور ندادت مادر. 
(پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 














۸ م. 


هرچه بودم به خانه خم و کنور 
و آنج از گونه گون‌قماش و خنور. طیان. 
لفت بخورد و کرم درد گرفتم شکم 
سربکشیدم دودّم مت شدم نا گهان. لیی. 
صد بندگی شاه ایت کردنم 
از بهر یک امید که از وی روا شدم. 
ناصرخرو. 
اگرعامه بد گویدم زان چه با ک 
رها کرده‌ام پیش موشان پر. ناصرخسرو. 
گرنکردستم گناهی پیش ازین 
چون فکندندم درین زندان و بند. 
ناصرخسرو. 
و اکنون تدبیر چیست تام نياید 
بد چو برون بایدم همی شد ازین دار. 
ناصرخسرو. 
درد من بر طبیب عرضه مکن 
تو مح ملی خودم دریاب. خاقانی. 
نزنم هیچ دری تام نگویند که کت 


چون بگویند مراباید گفتن که منم. ‏ خاقانی. 
باز خوبان به ناز بردندم 


به خداوند خود سپردندم. نظامی. 
چارسالست کز ستمکاری 
داردم بیگته بدین خواری. نظامی. 
مفنی ره رامش جان باز 
نوازش کنم زان ره دلنواز, نظامی. 
نبودم تحفة چپال و فغفور 
که پیش آرم زمین رایوسم از دور. نظامی. 
اگرشاه فرمایدم اندکی 
بگویم نه از ده که از صد یکی. نظامی 
بس به دژخیم خونیان دادم 
سوی زندان خود فرستادم. نظامی. 
می‌بگذری و نپرسی از کارم 
مانام براه آسیا دیدی. عطار. 
گفت‌بازرگانم آنجا آررید 
خواجهُ زرگر در آن شهرم خرید. 
مولوی, 
گرم با صالحان بیدوست فردا در بهشت آرند 
همان بهتر که در دوزخ کنندم با گتهکاران, 
سعدی. 
اگرتاج بخشی سرافرازدم 
تو بردار تا کس نیندازدم. 
سعدی (بوستان). 
دوران دهر عأقبتم سرسیید کرد 
وز سر بدر نمی‌رودم همچتان فضول, 
سعدی, 
در خندق طرابلس با جهودانم به کار گل 
بداشتند. ( گلتان). 
به عشوه‌های جگرسوز گرد شمع رخت 
خطی توشتی و پروانه ساختی بازم. 
سعدی (از آنندرا اج). 
ااگاه مضاف‌الیه قرار گیرد: 
عشق او عنکبوت را ماند 


بيده است تفته گرد دلم. 

شهید بلخی (از احوال و اشعار رودکی ج۲ 

ص ۱۲۳۰). 

چو بگذشت سال از برم شصت و پنج 

فزون کردم انديشة درد و رنج. 

نخوانم نبرده برادرم را 

نوزم دل پیر مادرم را 

مکن دوستی نیز با دشمنم 

که‌امروز در دست اهریمنم. 

می‌بگذری و نپرسی از کارم 

مانام به راه اسیا دیدی, 

که‌به غفلت برفت پنجاهم. 

گفتمکه برد کلف ز رویم 

او ريخت غبار غم به مویم. ۳ 
ابوالفضل فیاضی (از آنندراج). 

||ضمیر متصل اضافی که گاه بدون واسطه 

ملحق گردد و «م» تلفظ شود. مانند عصام (= 

عهای من). و گاه «ی» ین آنها فاصله شود؛ 

عصایم. مویم. ||به کلم مختوم به هاء مختفی 

نز بی‌واسطه پیوندد و «هه در نوشتن حذف 

شود و «م» تلفظ گردد, چون بم (عبه من). 

گرچم. اگرچم (ا گرچه مرا). و چون به کلمة 

مختوم به حرف صامت پیوندد «ام» تلفظ 

شود: کتابم. (فرهنگ فارسی معین). |اضمیر 

متصل فاعلی به معنی من. (یادداشت به خط 

مرحوم‌دهخدا): رفتم» گفتم. خوردم. شتیدم. 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 


عطار. 


سعدی, 


دیدم؛ 

شنیدم ز دانا دگرگونه زین 

چه دانیم راز جهان‌آفرین. قردوسی. 
رفتم و بر سریر خواندندم 

هم به آئين خود نشاندندم. نظامی. 
گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلندی. سعدی. 


.]ل(فیل) مخنف هستم و هميشه ماقبل آن 
مسفتوح است. (بادداشت به خط مرحوم 
| دهخدا): 
هر چند حقیرم سخنم عالی و شیرین 
آری عسل شیرین ناید مگر از منج. 
گر خدو رابر آسمان نکم 
بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
پیری مرا به زرگری افکنده ای شگفت 


بی‌گاه و دود زردم و همواره شرف سرف. 


کا 
جهان‌دیدگان را منم خواستار 
جوان و پندیده و بردبار. فردوسی. 
| گرمن سزایم به خون ریختن 
ز دار بلند اندر آویختن. فردوسی. 
آتش هجرانت راهیزم منم 


و آتش دیگرت را هیزم پده. 
(از حاشیُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 





رفیقان من با می و ناز و نعمت 





1 
منم آرزومند یک تا زغاره. 
(از حاشۂ فرهنگ اسدی نخجوانی) 
نزنم هیچ دری تام نگویند که کت 
چون بگویند مرا باید گفتن که منم. ‏ خاقانی. 
||(پیشوند) علامت تفى در دعاو استفائه. 
(یادداشت به خط مرحوم‌دهخدا): 


سرش سبز بادا دلش پر ز داد 


جهان بی سر و افر ار مباد. فردوسی. 
فرستاده راگفت هرگز مباد 

که‌من بینم از تخم مهرک نژاد. ‏ فردوسی. 
چنین تا ببایست گردان سپهر 

ازین تخمه هرگز مبراد مهر. فردوسی. 
شاعر اندر مدیح گفته ترا 

که‌امیرا هزار سال ممیر. اصرخرو. 


|[علامت نفی در نفرین. دعای بد 
بر سر جور تو شد دین من و دنیی من 
که مه شب‌پوش قا بادت و مه زین و فرس. 
ستابی (از آنندراج). 
در باب شاعری که مبادا وی و مه شعر 
بی‌سنگ شاعریست بکویم سرش به سنگ. 
سوزنی, 
چر صرع آمیخت با عقلی مه سر باد و مه دستارش, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۱). 
و رجوع به «مد» شود. ||گاه حرف نهی با 
ادات نهی یا علامت نهی است هنگامی که در 
اول امر درآید ماتند: میاء مب متاب, مجوی, 
مخور, مده» مرو مزن. وز مشوی, مغیل 
مفشار. مکن. مگیر. ملای. سنال» صورز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), این حرف 
در اول افادة نهی کند چون میاء مرو منشین و 
مخیز و در این صورت هرگز از افعال جدا 
نوشته نشود. (آنندراج): 
گفت خیز اکنون و ساز ره بسیچ 
رفت بایدت آی پر ممفز تو هیچ. ‏ رودکی, 
میازار موری که دانه کش‌است 
که جان دارد و جان شیرین خوش است. 


فردوسی. 

نگه کن مرا تایبنی بجنگ 
اگرزنده مانی مترس از نهنگ. ‏ فردوسی. 
نختین فطر ت پسین شمار 
تویی خویشتن رایبازی مدار. . فردوسی. 
لشکرارای چنین یافته‌ای 
تو یاسای و ز شادی ماسای, فرخی. 
بر راه امام خود همی تازد 
از را مشناس و مه امامش راء 

ناصرخ رو (از آنندراج)۔ 
حق تو ده یازده‌ست پیش میردار 
تا نرسد رنجت ار کنند تعرف, سوزنی. 
مزن بی‌تأمل به گفتار دم 
نکو گوی اگردیر گویی چه غم. . . سعدی. 


||(ترکی؛ پسوند) پسوندی است که در ترکی 
بدنبال اسامی افزایند و دلالت بر تأنیث دارد. 








ات 


(آنندراج). رشیدی در لفظ تبرم به فوقانی 
آورده که به فتح رای مهمله بانوی اعظم و 
خاتون بزرگ, چه تیر بمعنی برگزیده است و 
میم بر لقب زنان زیاده کنند چون بیگم و خانم 
پس تیرم بمعنی زن برگزیده و تحقیق آن است 
که میم در این کلمات علامت تانیث است و 
ماقیل این میم مضموم است لهذا با انجم و سم 
و مانند آن قافیه می‌کنن. (آنندراج). 
ماآب. ۰( ] (ع مص) بازگشتن. (تاج المصادر 
بهقی). بازگشتن. آوب. إياب. [یاب. او أَِة, 
(از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). آب من 
سفره اوبا و مآباً؛ از سفر خویش بازگشت. (از 
اقرب الموارد). ||(امص) بازگشت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): الذين آمنوا و عملوا 
الصالحات طوبی لهم و حن مآب. (قرآن 
۳ فغفرنا له ذلک و ان له عندنا لزلفی و 
حن ماب. (قرآن ۲۵/۳۸). هذا ذ کر و ان 
للمتقین لحن مأب. (قرآن 4۴۹/۳۸ 
همه دلایل و فرهنگ را به اوست ماب 


همه مائل سربته را ازوست پیان. فرخی. 

سوی او تاب کز گناه بدوست 

خلق را پا ک‌بازگشت و مآب. ناصرشسرو, 

کل‌است خنجر ملک و ذات فتح جزء 

لابد به کل خویش بود جزء را ماب. 
مختاری غزنوی. 

نفخ دروی باقی آمد تا مآب 

نفخ حق نبود چو نفخ آن قصاب. مولوی, 


و از پیش. جویبار و از پس, شمشیر آبداره 
چهار هزار مرد به دوزخ رفتند و هم چندین 
در ماب چان بدادند. (ترجمة اعشم کوفی 
ص ۲۲). 
مآب کردن؛ مقام کردن. منزل کردن؛ 
بر کتف آفتاب باز ردای زر است 
کرده چو اعزاییان بر در کعبه مآب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۱). 
|(() جای بازگشت. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(ناظم الاطباء). جای بازگشتن. (آنندراج) 
(غیاث). جای بازگشت. ج. نأآرب. (منتهی 
الارب). مرجع و مَُلّب. و منه: طوبی لهم و 
حن مب .(از اقرب الموارد). بازگشتن‌گاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هشت چیزش را برابر یافتم با هشت چیز 


هریکی زان هشت سوی فضل او دارد 
ماب. فرخی. 
شهر علوم آنکه در او علی است 
مسکن مسکین و مآب و مناپ. 

ناصرخسرو. 
به گوش دل ز سعادت همی شنیدم من 


که‌حضرت شرف الملک هت حسن ماب آ. 
آمیرمعزی. 
ز بھر روی تو فالی گرفتم از مصحف 





برآمد آیت «طوبی هم و حسن مآب»". 


_ امیرمعزی. 

حضرت او تا بود اعیان ملت رامال 
مجلس او تا بود ارکان دولت را ماب 
ملت پیغمبری هرگز نیابد انقطاع 
دولت شاهنشهی هرگز نبیند انقلاب. 

۱ امیرمعزی, 
باد ارکان دین و دولت را 
سوی او مرجع و مصیر و ماب سوزنی, 
تا مآب و مصیر و ملجا خلق 
نبود جز به خالق وهاب. سوزنی, 


هر حلالی را حسابی و هر حرامی را عذابی 
است و هریک را مرجمی و مآبی. (مقامات 
حمیدی). چون سفیهُ عمر به ساحل رسید... 
مر او را جز توبه و انابت وطلب قبول و 
بازگشت بسه حسن ماب روی نبست. 
(مرزبان‌نامه ص۲۷۹). شعرا را درگاء او مب 
ت بد ارباب فضل در حضرت او در 
خواب گشته... لباب الالباب ج نفيسى 
ص .۵٩‏ 

|گاه بطور ترکیب در القاب استعمال می‌کنند 
ماتد جلالت‌مآب یعی کسی که جلالت به 
سوی اوست و عزت‌مآب یعنی آنکه مرجم 





عزت است و بلاغت‌مآب یعنی آنکه مرجع 
بلاغت و زبان‌آوری است. (ناظم الاطباء): 
خمر مايه طینت خلافت‌مآب ایشان خواهند 
بود. (حبیب‌الیر). خواجه افضل جناب 
امارت‌ماب رابی‌اختیار ساخت. 
(حبیب‌السیر چ قدیم تهران ج ۲ ص ۲۷۵). 
اتش تب اسباب حیات جناب وکالت‌ماب را 
در بوتة مرض بگداخت. (حبیب‌السیر چ قدیم 
تسهران ج۲ ص۳۵۲). فسرفگی مأب. 
ففیلت‌ماب. انگلسی‌مآب. حضرت 
ر سالیتیاب. قسی‌باب. قلدرماب. 
رھت یاب درویش‌ماب. شترمآب. 
وزارت‌تآب: (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مآب. [م] (اخ) شهری است در بلقاء. (منتھی 
الارب). شهری است در شام از نواحی بلقاء. 
(از مسعجم البلدان). شهری بوده است در 
جنوب شام از نواحی بلقاء و | کنون خراب 
است و نشانی از آن باقی نیست. (از قاموس 
الاعلام ترکی): فبلنهم ان هرقل قد نزل مآب 
من الب‌قاء. (استاع الاسماع جزء اول 
ص ۳۴۷). 

مابض. م ب ](ع!) ج تأبض. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (أقرب الموارد). رجوع 
به مأبض شود. 

مآبی. (2) اص نسبی) مأخوذ از تازی. 
وبائی و طاعونی. (ناظم الاطباء). 
- امراض مآ ه؛ امراض طاعونی, (از فرهنگ 
جانسون). امراض وبائی. (از ناظم الاطباء) ۴ 





۱۹۹۰۹ 


مآت. [] (ع عدد. !) صدها. (ضیات) 
(آنندراج). ج مائة. (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). مان (التفهيم, بادداشت ايضا. 
مثات. سدگان. در حاب. ده دهگان (عشرا) 
یعنی ده واحد از مرتبۀ دوم تشکیل یک سده یا 
یک واحد از مرتبهٌ سوم را میدهد و اعداد 


مآثر. 


یکصد. درصد, سه صد» چهارصد... نهصد را 
که‌مر تب سوم یا مرتبه سدگان (مأت) را 
می‌سازند مرتباً به نامهای صد دوست: 
سیصد., چهارصد, پانصد, ششصد. مفتصد, 
هشتصد. تهصد میخوانيم. برای نامیدن اعداد 
واقع ميان دو سدگان (مأت) پیاپی مانند 
سیصدوچهارصد اول نام سدگان کوچکتر را 
گویندو در پی آن نام دهگان (عشرات) و 
یکان (آحاد) لازم آورند مثلاً سیصدویک و 
سیصدودو و سیصدوشصت‌وپنج. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع ماد قبل شود, 
ما م. مت ]لع ٳ) ج مَأتّم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع مَأّم شود. 
ما ثب. م ]6ج يب (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب السوارد). 
رجوع به مشب شود. 
ماثر. مث ]ع اج ماه و مان (منتهى 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). آثار و 
نشانهای نیک و کارهای پندیده. (آندراج) 
(غیاث). نشانهای نیک و کارهای پندیده که 
از کسی پاقی ماند. (ناظم الاطباء). مفاخر. 
مکارم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
شرح مآشر و مناقب او دراز است و بر آن 
کتابی معروف هست. (فارستامة ابن البلخی 
ص۰۸۸ و مآشر بسیار داشت و آبسهای 
خوزستان, او“ قسست كرد (فارستامة ابن 
السلخی ص۶۱). مآثشر خداوند عالم 
خلدالّملکه بر ایشان روشن و پیداست. 
(فارسنامة ابن اللخی ص ۲), و مآثر ملکانه, 
که در عنفوان جوانی و مطلع عمر از جهت 
کب ممالک بجای اورده است امروز قدو 
ملوک دنا و دستور شاهان گیتی شنده است. 
(کلیله و دمنه چ میئوی ص). و آن را از 
قلاید روزگار و مفاخر و مآثر شمرد. ( کلیله 
ایضا ص ۱۲۵). کنن شنزبه و یادکردن 
مقامات مشهور و مار مشکور که در خدمت 
من داشت. ( کلیلهایضاً ص ۱۲۹). 
بجز سخا و کرم ینت در دلش سودا 


۱-رجوع به معتی قبل و تفسیر ابوالفتوح ج۶ 
ص ۸۳شود. 

۲-اشاره به آية ۲۹ از سور: ۱۳ و یذ 1۵ از 
سرر: ۳۸ 

۳-اشاره به یه ۲۹ از سورة ۱۳ و آية ۲۵ از 
سور۳۸, 

۴-ذیل »امراض مأبیه». 

۵-اردشیر. 





141۰ مآڻم. 


و 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و اسمان معالی را به محامد و ماثر برافراشتی 
و مناقب خویش را نجوم واقب سبهر ایام 
گردانیدی.(تاریخ بیهی ص ۸۲). 
زهی به تقویت دین نهاده صد انگشت 
انوری. 
اگردر محامد اخلاق و مآثر اعراق این 
پادشاه... خوض و غور شود... (ستدبادنامه 


ماثر ید بیضات دست موسی راء 


ص ۱۷). و آن چندان مساعی حمید و مآثر 
مرضی که... (متدبادنامه ص‌۱۸). از مساعی 
حمید و مأثر مرضی و مشکور... (سندبادنامه 
ص ۷). مزین به مناقب شاهی و محلی به مآثر 
پادشاهی (سندبادنامه ص ۲۵۰). سلطان روز 
بروز آثار مآثر و انوار مقاخر او را در تزاید 
می‌دید. اترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران 
ص ۲۹۷). این مسند جر از پهر ارایش به ما ثر 
و معالی او ننهادهاند. (ترجمة تاریخ یمیلی چ۱ 
تهران ص ۳۵۷). از انوار ماثر و مسفاخر او 
بهره‌ای تمامیافته. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۳۷). و اهل تمیز را اندک از بسیار 
بود و رمزی در تقریر فضایل و مآثر وافی. 
(ترجم تاریخ یمینی چ شعار ص ۲۷۵). میان 
اقران جنس خویش به انواع محامد و مآشر 
شهرتی هرچه شایعتر داشته است. 
(مرزبان‌نامه ص ۲۵۷). اشارتی راندند که 
برای تخلید ماثر گزیده و تأیید مفاخر 
پسندید؛ پادشاه وقت... تاریخی سی‌باید 
پرداخت. (جهانگشای جوینی). صیت 
محاسن ایام و لطایف ا کرام آل برمک را به 
خاک افکنده و جراید عواید و دفاتر مأثر ال 
فرات را به آب فرو داده. (المضاف الى بدايع 
الازمان ص (). او را آثار عظیم باقی است, 
در ذ کر مآثر او مجلدات پرداخته‌اند. (تاریخ 
گزیده). 

اثر نماند ز من بی‌شمایلت آری 

اری مآثر محیای من محا ک. حافظ. 
- خورشیدمآثر. رجوع به همین ماده شود. 
- ستوده‌ماثر؛ که اثاری پسندیده دارد: 
شمه‌ای از مناقب و مقاخر این فرقۀ ستوده 
مااثر زیب و زینت درافزود. (حبیب‌السیر چ ۱ 
تهران جزو ۴ ص ۳۲۳). 

- صفوت‌ماثر؛ که آثار و نشانه‌های پا کو 
خالص و بسرگزیده دارد: و لوامع خاطر 
صفوت‌ماثر ایشان بسان افتاب. (حبیب‌السیر 
ايضاً. 

-عالی‌مآثر. رجوع به همین ماده شود. 
-عاکر نصرتمآثر؛ سپاهی که فتح و 
فیروزی از پی آنها می‌آید. (ناظم الاظباء). 

- مأثرالعرب؛ مفاخر آنها. (متتهی الارب). 
مقاخر و مکارم عرب که از آن یاد کنند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مأثرة شود. 








|امکرمتهای موروئی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مأثرة شود. 
مائم. دا گنها ج مانم که مصدر 
میمی است به معنی ام (غیات) (آندراج). ج 

مأثم و اة 
دهخدا): | گراز راه مطالبات برخیزند هم 
ایثان به درجۀ مثوبت عفو در رسند وهم 
ذست من از قید متم آزاد گردد. (مرزبان‌نامه 
ص ۲۷۰), رجوع به مأئم شود. 

مآجر. ( ج1(ع اج تأخر. مکانهای 
اجاره‌ای. (فرهنگ قارسی سعین)؛ و بعضی 
گفته‌اند که آن همچنان است که سا را مباج 
کرده‌انداز منا کح و مآجر در حال غیت امام. 
(ترجمة اهاي طوسی ج۱ ص ۱۳۴). 

ماحل. (2ج] (ع لا ج ماج ل. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الموارد). رجوع 
به ماجل شود. 

۰ مخ( ج ماح (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواردا. و رجوع به مأخذ شود. 
|| دامها. (از اقرب الموارد). 
- ما خذالطیر؛ دامها و جز آن که بدان مرغان 
را صید کند. (ستهی الارب) (آنندراج). 
جساهایی که مرغان را گیرند. (از اقرب 
الموارد): 

مآخیر. [2 1( اج مور (ناظم الاطباء). 
- مآخیرالشی»؛ پسین و آخرین جزو از 
چیزی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 

ماآذب. (م د] (ع لاح مَأدَبة و مَأبة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به مادبة شود. 

ماد یر. (۱۶(ع ص !اج مأدور. امسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مأدور شود. 

مآذن. (2 ز)(ع 0 ج مِذیّة. (ناظم الاطباء) 


تَمَة. (یادداشت به خط مرحوم 


. (أيندراج) (اقرب الموارد). رجوع به مثذنة 


شود. 


| مآرب. (۶ را (ع اج تأزنة. (صرجمان 


القرآن) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (اقرب الموارد). نیازها. حاجتها: 
قال ھی عصای اتوکوا علبھا و امش بها علی 
نمی و لی فیها مآرب اخسری. (قرآن 
۰ دیگری به قوت عقل بر مطالب و 
مارب خویش رسیده. ( کلیله و دمنه). برادران 
بعد از استماع پیفام... به تازه‌رویی رسول را با 
اتتجاز" مارب و عسطا بازفرستادند. 
(سلجوقنامۂ ظهیری ص ۱۳. بعد از انجاح 
مارب و مطالب اجازت انصراف فرمود. 
(جامع‌اتواریخ رشبدی). و رجوع به ماربة 
شود. 
چالا کتراز عصای موسی 
فرخ قلمت گه مآرب. انوری. 
مآرین. (2](ع 4 ج بثران. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 





ماکل. 

رجوع به مثران شود. 

مازب. از ](ع!) ج متزاب. (منتهی الارب 
ذیل ازب). رجوع به مزاب و مأزیب شود. 
مآزر. (م ز) (ع 0 ج مزر (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به مزر 
شود. 

مازف. (ع ز ](ع [) ج مأزفة. (اقرب الموارد) 
(محيط المحیط) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء 
ذیل مأزفة). رجوع به مأزفة شود. 

مازم. ۰( ز) لعج مأزم. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مأزم شود. 

مآزیب. [)](عل) ج یتزاب. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد ذیل ازب) ". ج میزاب. (متهی 
الارب ذیل وزب). رجوع به مثزاب و میزاب 
شود. 

مآسد. ام س] لع | ج مأتدة. اناظم ٠‏ 
الاطباء) (اقرب الموا ارگ 

مآسیق. (۶](ع) ج میاق. صیاسیق. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به میاق شود. 

مآشیو. [2) (ع 4 ج بنشار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
مثشار شود. 

ماصو. [م ص] (ع لج تأصر و مأشر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و عامه آن را 
معاصر, به عین خوانند. امنتهی الارب). 
رجوع به مأصر شود. 

ماقط. ( ي] (ع4 ج تاأتسط. (افرب 
لموارد): و چند روز در مقاحم آن سلاحم و 
مبارک آن معارک و ماقط آن ماقط از لطم 
حدود ظات بر خدود کمات... خون چون 
صوب انواء و ذوب انداء چکید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ شعار ص‌۳۶۵). و رجوع به 
ماقط شود. 

مأقی. [](ع !) ج مأقی. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). گوشه‌های چشم از سوی 
بیتی. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): و اذا ‏ 
اکتحل ب... وافقت خشونة المین وتأکل 
المآقی. (ابن‌اليطار, یادداشت ايضاً. 

ما کل. اک ا(علاج ما ل. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) ج ما کل که مصدر میمی است 
به معنی خوردن واطلاق این بر مأ کول‌بطریق 
مجاز است از قبیل اطلاق مصدر بر مفعول 
چنانکه خلق به می مخلوق. (غیاٹ). 
چیزهای خوردنی و خسوردنیها. (ناظم 
الاطیاء)؛ شاید که شیر از تشدید و تکلیفی 
که...بر خود نهاده است و از ما کل و مطاعم 


۱-عضدالدوله را. 

۲-اصل: ایجاز. 

۳-در متهی الارب ذیل مادة «ازب» جمع 
ملزاب, مزب آمده است. 











ما کم. 
آطیف و دلخواه بر نبات و میوه خوردن اقتضار 
کرده‌عاجز اید و... (مرزبان‌نامه ص ۲۲۴). 
چه او را در ما کل و ملابس و همة حالات به 
علاءالدین مشته بایتی زیست. 
(جهانگشای جوینی). 
-ماً کل و مشارب؛ خوردنها و نوشیدنها. 
(ناظم الاطباء): زاهد کی باشد که او را به 
آنچه تعلق به دنیا دارد مانند مآ کل و مشارب 
رغبت نبود. (اوصاف الاشراف ص ۲۲). 
- ملابی و ماً کل؛پوشا کهاو خوردنیها. 
(ناظم الاطباء). 
ما کم. (مک ](ع4ج اگم وما کمة.(متهی 
الاربا. ج مَأكمة. (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). رجوع به مأ كمة شود. ||در شاهد 
زير از ترجمة تاریخ یمینی به معتی پشته‌ها و 
تل‌ها به کار رفته است: همگنان را در | كناف 
مخارم و اعطاف ماً کم آواره گردانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۲۳ و چ شعار 
ص ۳۱۳ 
مال. [)(ع مص) آولآ. بازگشتن. (از 
مبتهی الارب) (از ناظم الاطیاء), آل اليه اولا و 
مالاٌ؛ به سوی او بازگشت. (از آقرب الموارد). 
|اکم شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||(() جای بازگشت. (دهارا. مرجع. (اقرب 
الموارد). جای رجوع و جای بازگشت... این 
لفظ صیعه اسم ظرف است از «اول» که بر وزن 
«قول» است به معنی برگردیدن. (غیاٹ) 
(آتدراج). جای رجوع و جای بازگشت و 
مسقصد و مركز و ماب. (ناظم الاطباء). 
بازگشتتگاه. بازآمدنگاه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
حضرت او تا بود اعیان ملت را مل 
مجلس او تا بود ارکان دولت رامآب 
ملت پیغمیری هرگز نیابد انقطاع 
درلت شاهنشهی هرگز نند انقلاپ, 
آمیرمعزی. 

|انستیجه و انجام و عاقبت و سرانجام و 
سرگذشت. (ناظم الاطباء). به معنی انجام کار 
مستعمل است. (غیاث) (آنندراج). نتیجه. 
(اقرب الموارد). عاقت امر, پایان کار 
فرجام. مقابل حال, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
چون سوی دانا به آمال مآل 
گرنباشد شاید از من خند خند. 

ناصرخرو. 
به دقایق حیله گرد آن می‌گشتند که مجموعی 
سازند مشتمل بر مناظم حال و مآل. ( کلیله و 
دمه). اما تو اشارت مشفقان و قول ناصحان 
سیک داری‌و آنچه به مصلحت مال و حال توا 
پیوندد بر آن ثبات نکنی. ( کلیله و دمته), و 
فاید؛ حذق و کیاست آن است که عواقب 
کارها دیده آید و در مصالح حال و مال غفلت 





بسرزیده نشود. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص‌۳۷۸). 3 کر بسهاءالدوله و مال کار او 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۳۸۷ 
شاه دید آن اسب را با چشم حال 


وان عماد الملک با چشم‌مال. ‏ مولوی. 
ره میخانه بنما تا بیرسم 
مال خویش رااز پیش‌بینی. حافظ. 


- احوال خیرمال؛ چگونگی و وقایعی که 
عاقبت و سرانجام انها به خوبی و خوشی 
باشد و کیفیات خوش‌بختانه. (ناظم الاطباء). 
-افعال شقامال؛ کارهایی که نکبت و 
خواری آورند. (ناظم الاطباء). 

- بالمال؛ سرانجام. عاقبةالامر, (یادداشت به 
خط مرحو م دهخدا). 

-بی‌مال؛ بی‌نتیجه و بیهوده. (ناظم الاطاء). 
- ضیرالمال؛ خوبی سرانجام. خوشی 
عاقیت: 





شکر یزدانراکه روزی کرد از این خدمت مرا 
لذت خیرالمال و راحت حن ‌المآب. 

۱ آمیرمعزی, 
- ظفرمال؛ که به پیروزی پایان یابد. که 
سرأنجام آن‌با پیروزی توأم باشد؛ رايت 
ظفرمال قرين دولت و اقجال به صوب 
ماوراءالتهر شتابد. (حییب‌الیر چ قدیم تهران 
ج۲ ص۱۷۹ 
- فرخنده‌مآل؛ که سرانجامی مبارک دارد. که 
دارای پایانی خوش و مبارک است: مجملی 
از حال فرخنده‌مال حضرت ولات‌پنام 
(حبیب‌الیر چ قدیم تهران جزو ۴ از ج٣‏ 
ص ۳۲۳ 
مأل مقال؛ تيجة کلام, (ناظم الاطباء), 
- مستحدالمال, رجوع به همین کلمه و 
بخشنامه شود. 
- نقش پی‌سال؛ نوشته‌های بیفایده و بسهوده, 
(تاظم الاطیاء). 
- یاران حقیقت‌مآل؛ دوستان با صداقت و 
اخلاص. (ناظم الاطباء). 
||اساس و اصل و بنیاد. (ناظم الاطیام), 
ما ۰( لن ] (ق) سرانجام. در آخر. بالمال. 
عاقبةالامر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مآل‌اندیش. (12] انسف مسرکب) 
عاقیت‌اندیش و بابصیرت. (ناظم الاطباء). 
آخریین. مال‌بین. عاقبت‌بین. دوراندیش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماآل‌اند یشی. [12] (حامص مرکب) 
عساقت‌بیی و دوران‌دیشی, (انندراج). 
عاقبت‌اندیبی و بصیرت و آگاهی.(ناظم 
الاطباء). رجوع به مآل‌اندیش شود. 
مآل‌بین. [م] (نسف مسرکب) مآلاندیش. 
آخربین. عاقبت‌اندیش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مآ ل بینی. [] (حامص مرکب) حالت و 





ما. ۱۹۹۱۲۱ 
چگ‌ونگی مألبسین. مال‌اندیشی, 


عاقبت‌اندیشی, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مآلک. 1م ل (ع اج مأل ومألكة. (اقرب 
الموارد). رجوع به مالک و مالکة شود. 
مالة. (م [) (ع مص) فربه و سطبر گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مالی. (ع) (ع ل) ج سئلاة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب المواردا. 
رجوع به مثلاة شود. 
مآلی. [)اص تسسبی) منوب به مال, 
(ناظم الاطباء). مربوط به سرانجام و عاقبت 
امر. موکول به آینده. (کلیات شمس ج 
فروزانفر, فرهنگ نوادر لغات): 
حالی پر او هر که دراید به سژالی 
آسوده دلي یابد حالی و مألی. 
بخت نقد است شمس تبریزی 

او بسم غیر او مألی باد. 

( کلیات شمی چ فروزانفر: فرهنگ نوادر 
لغات). و رجوع به مال شود. 

مآلیه. (لی ی /ي] ازع ص نسسبی) 
منوب به مآل. (ناظم الاطباء), 

- امور مآله؛ چیزهای متعلق به آینده از 
معاش. (ناظم الاطباء). 

۱ (مص جعلی) دارای مال بودن. (ناظم 
الاطباء). 

مآمو. (عم۱(ع لاج مُؤتير. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مؤتمر و مآمیر شود. 
مآمیر. [ع] (ع !) ج مزتبر. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مؤتمر و مآمر شود. 
مآوب. (ع وا (ع لج اب (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و مته بیهما ثلاث مآوب؛ 
یعنی ميان آن هر دو مسافت سه منزل است. 
(منتهی الارب). 
مآود. (م ر] (ع ل) بسلاها. (ستهی الارب) 
(آندراج). بلاها و بدبختها. (ناظم الاطباع: 
رماء الله بال ود؛ خدای او را در بلاها افکند. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
ماید. (عي ] (ع ل ج مُزید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به مؤيد 
شود. 


ماء (ضمیر) "ضير متکلم مع‌الفیر و بیان آن به 


سوزنی. 


۱-در فرهتگهای معتبر ما کم جمع مأ کمة و به 
معی گرشت پار؛ سرسرین. .. است و به معلى 
پشته و تل دیده نشد.| کمةو جمع آن أکو را کم و 
مات و اکم به معنی پشته و نل آمده است. 
۲-بر وزن قول. 
۳- پهلری. داما» 3۳080 (ما). پارسی باستان» 
«اساخم» 0 اوستا, باه با کم» 
0 اوراق تورفان «امساءه 2۵ 
سه 








۲ ما. 


جمع و مفرد هر دو آمده است (آنندراج). 
کلم اشاره که بدان اشاره می‌کند به اول 
شخص جمع از هر نوع. (ناظم الاطباء). ضمیر 
اول شخص جمع (متکلم مع‌لغیر) و آن ضمیر 
منفصل است, گاه در حالت فاعلی باشد و گاه 
در حالت مفعولی و گاه در حالت اضافی. (از 
حائیة برهان چ معین). من که با یک تن 
[آید] یا با جمعی دیگر. من و دیگری یا 
دیگران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

ای بلبل خوش اوا آوا ده 


ای ساقی آن قدح را با ما ده. رودکی. 

بت‌پرستی گرفته‌ایم همه 

اين جهان چون بت است و ما شمنیم. 
رودکی. 

نباشد زین زمانه بس شگفتی 

اگربر ما بارد آذرخشا. رودکی. 

تقل ما خوشه انگور بود ساغر سفچ 

بلبل و صلصل رامشگر و در دست عصیر. 
بوالمتل. 


آمد نوروز و نو دمید بنفشه 
بر ما فرخنده باد و بر تومرخشه. . منجیک. 
هرچه ورزیدند ما راسالیان 
شد به دشت اندر به ساعت تند و خوند. 
آغاجی. 

گر خوار شدم سوی بت خویش روا باد 
اندی که بر مهتر ما خوار نیم خوار. 

عماره (از صحاح الفرس). 
گر شوم یودتی به غلامی به نزد خویش 
باریش شومتر به بر ما هرآینه. ‏ عسجدی. 
زی تیر نگه کرد و پر خویش در آن دید 
گفتاز که نالیم که از ماست که بر ماست. 


ناصرخضرو. 
آنچه بر ما می‌رسد آنهم زماست. مولوی. 
چوبنیاد ایجاد ما بر فناست 
به مرگ کی شادمانی خطاست. سعدی. 
ما نگوئیم بد و ميل به تاحق نکم 
جام کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. 
حافظ, 
- ما و من؛ کنایه از خودخواهی و غرور و 
تکبر. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): 
نردبان خلق این ما و من است 
عاقبت زین نردبان افتادن است. مولوی. 
|/بجای من به کار رود؛ 
بدو گفت رامشگری پر در است 
که‌از من به سال و هنر برتر است 
نباید که در پش خسرو شود 
که‌ما کهنه گردیم و او نوشود. ‏ فردوسی. 
ما آبروی خویش به گوهر تمی‌دهیم 
بخل پجا به همت حاتم برایرست. صائب. 
یاد ان وقت که ما دل شده را یاری بود 
هرکسی رابه سر کوی کسی کاری بود. 
حیاتی گیلانی (از آندراج). 





صف موگان تو گر سای درب فکند 
خار قلاب شود در بدن ماهی ما. 

شيخ العارفین (از آندراج), 
ازگاه در مفرد التسال شود. برای افادۂ تعظیم 
و تفشیم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
اهل جملذ آن ولایت گردن برافراشته تا نام ما 
بر آن نشیند و به ضط ما آراسته گردد. (تاریخ 
بیهقی). دلهای رعیت و لشکری بر طاعت ما 
بیارامید. (تاریخ بیهقی). و ما (سلطان 
مسعود ] در این هفته حرکت خواهیم کرد بر 
جانب بلخ تا اين زمتان آنجا باشیم. (تاریخ 
بیهقی). باد تخت و ملک در سر برادر ما 
[یعنی در سر محمد برادر مسعود ] شده بود. 
(تاریخ بیهقی). 
ماء(ع لا بمعنی چه و چیست. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). کلمة استفهام است یمعنی چه چیز 
است. (غیات). چه. (ترجمان القرآن). ||هرچه 
چانچه و چیزی و آنکه. (ناظم الاطباء) اسم 
موصول است بمعنی آنچه. (غیات) (تدراج» 
هرچه. آنچه. (آنندراج). توضیح: ترکیبهاتی از 
«سا» و «فعل» یا «ظرف» و یا «جار و 
مجرور» ماند: مازاد. مسامضی. ماسوی الله. 
ماانزل الّه. مابقی. مابعد. سابین. 
ماترک. ماجری. ماحصل. ماحضر. 
ماخلق‌اله. مادام. مادون. مازال. مافات. 
ماقوق. ماقال. ماقبل. ما کان. سانحن فیه. 
ماوراء. مایحتاج. مایکون. مایملک و جز 
اها از زبان عربی وارد زبان فارسی شده 
است. این ترکیبها در عربی جمله و یا رکنی از 
جمله است لیکن در فارسی بصورت انم یا 
صفت يا قید بکار رفته و می‌رود که در این 
لفتنامه هویت دستوری آنها براساس قواعد 
زبان قارسی تعین شده است. ||(اصطلاح 


«-نجوی) کلمه‌ای است که دلالت بر معانی 
۲ مختلف می‌نماید: بعضی اسمي و بعضی 
حرفی. اما «مای اسمی» بر سه قم است؛ اول 


مای معرفه. خواه ناقصه باشد که آنرا مای 
موصوله نیز گویند و بمعنی «آنچه» میباشد, 
قوله تعالی: ماعندکم ینفد و ما عندالله باق 
(قرآن ۹۶/۱۶)؛ و خواه تامه باشد و آن بر دو 
نوع است: یکی عامه که بمعنی شیء می‌باشد 
و اسمی بر آن مقدم نشود, مانند: قوله تعالی: 
ان تبدوا الصدقات فنعما هی؛ (قرآن ۲۷۱/۲) 
ای فتعم الشیء هی. و دیگر خاصه که اسم پر 
ان مقدم شده باشد مانند؛ لته غلا نما و 
دفقته دقا نعما؛ ای نعم الفسل و نعم الاق. دوم 
مای نکره که مجرد از معنی حرف باشد و آن 
نیز یا ناقصه است و آنرا مای موصوفة نامند 
که به معتی شیء است. ماند: مررت بما 
معجب لک: ای بشیء معجب لک. و يا تامه 
است و آن در سه یاب استعمال می‌شود: یکی 
در باب تعجب, مانند ما احسن زیدو دیگری 





ما. 


در پاپ تعم و پشس. مانتد: غسلته غلا نعما؛ 
ای نعم شیتا. و سوم چون اراد مبالفه کنند در 
اخبار از کی که کاری را بار می‌کند مثل 
کتابت. مانند: ان زیدا مما ان یکتب؛ یعنی زید 
آن کی است که باید کتابت کند. سوم مای 
نکره که متضمن معنی حرف بود و آن بر دو 
نوع است: یکی «ما» استفهامیه به معنی 
چیست. مانند, ما هی, یعنی چیست. آن و ما 
لونهاء یعنی چیست رنگ آن. و دیگری مای 
شرطیه که بر دو نوع است: «ما» شرطیذ 
غیرزمانیه بمعنی هرچه, مائد: ساتقعلوا من 
خر یعلمه الله (قرآن ۱۹۷/۲). و نیز مانند: ما 
نخ من آية (قرآن ۲ و «ما» شرطۀ 
زمانیه بمعنی هرچه مانند: فما استقاموا کم 
فاستقیموا لهم (قرآن ,4۷/٩‏ و در این صورت : 
هرگاه مجرور واقع شود غالبا لف آنرا حذف 
می‌کنند و فتحه بچای آن قرار دهسد, مانند: 
فيم و الام و بم و عَلام و حسام و عمٌ. و اما مای 
حرفی نیز بر چند قسم است: اول مای نافیه 
ہمعنی لیس و لاو لم. در اين صورت هرگاه بر 
جملۀ اسمیه داخل شود بیشتر به ان عمل لیس 
می‌دهند, مانند: ما هذا پشرا (قرلن ۳۱/۱۲). و 
ماهن امهاتهم (قرآن ۲/۵۸). و اگربر جملهً 
فعلیه داخل گردد عمل نمی‌کند» ماند: ما 
تنفقون الاابتفاء وجه الله (قرآن ۲۷۲/۲). دوم 
مای مصدریه غير زمانیه, ماند: عزیز عله 
ماعتم (قرآن ۱۲۸/۹). و سانند: و ضاقت 
علهم الارض بمارحبت (قران 4۱۱۸/٩‏ و یا 
زمانه ماتد: مادمت حا (قران ۳۱/۱۹). 
سوم مای زائده که بر دو نوع است: کافه و غیر 
کافه, اما مای کافه یا کافه از عمل رفع است و 
متصل نمی‌شود مگر به فعل قل و کثر و طال. و 
یا کافة از عمل رفع و نصب است و متصل 
می‌شود به ان و اخوات آن, و یا کافة از عمل 
جر است و متصل می‌شود به حروف جاره 
مانند باء ومن و کاف و رب و به ظروف مانند 






بعد و بین و حیث و اذ. اما مای غير کافه, 
عوض است یا غیرعوض و مای غير کافة ۳ 
عوض در دو موقع استعمال می‌شود: یکی 
مثل: اسا انت منطلقاً نطلقت که اصل آن 

انطلقت لان کنت منطقاً است و حرف جار و 
کان را حذف کرده‌اند و به عوض آن «ساه» را 
آورده‌اند. و دیگری مانند افعل هذا اما لاکه 
اصل آن ان کنت لاتفعل یره بوده است. و 
مای غیر کافه غیر عوض مانند شتان ما زید و 


پازند. «اما» ۵۳8 هندی باستان: «اسمکه» 
۵2 اتی م1۳2۷ در لهجة بهردیان 
اپرانی, «اماه ۵۳۵ کردی, امه» ۲6 "a,‏ ,۲۳6 


شهمیرزادی و گیلکی «امه» 2۳۳2 دزفولی» 
اومون 00000 خواناری, «هاما» ۳۵۲۳۵. (از 


حاشیذ برهان چ معین). 





ید 





ما. 


عمرو. و مانند لتما زید قائم. و ماند: آیاما 
تدعوا (قرآن ۱۱۰/۱۷). و مانند: اینما تکوئوا, 
و مانند ایما الاجلین قضیت (قرآن ۲۸/۲۸ و 
مائند: اينما تکونوا یدرککم الموت (قرآن 
۴ و ماند: حتی اذا ما ڄا وها شهد علهم 
سمعهم (قرآن ۲۰/۴۱). و یز از اقام مای 
زائده مای تأ کیداست به معنی چندانکه. 
مانند: مادامت الموات (قرآن ۱۰۷/۱۱). و 
الارض؛ یسی چندانکه پاید آسمانها و زمین. 
و دیگری مای تفخیم است» مانند: القارعة ما 
القارعة (قرآن ۱/۱۰۱ و ۲؛ يعلى قيامت و 
چه قیامت. (از ناظم الاطباء و متهی الارب و 
اقرب الموارد). 

هاء (ع [) لغتی است در ماء. (از ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به ماء شود. 

ماء . (ع !) (از «موه») آب که می‌آشامند. ج 
آمواه و میاه (ناظم الاطیاء). اب. همزه در أن 
بدل از هاء است؛ ماءة و ماه مثل آن. اصل آن 
موه [م و /] و موه مصفر آن, يقال عندی 
مويه و مويهة. ماءة مؤنث آن. (منتهی الارب) 
(از آتدراج). آب. (ترجمان القرآن). ماءة. 
ماه. آب. ج, امواه و میاد. (سهذب الاسماع), 
جسم رقیق مایعی که حیات هر نموکننده بدان 
وابته است. اصل کلمه موه است و واو به 
سب متحرک بودنش بعد از فتحه به الف قلب 
شده است و هاء به همزه بدل شده و اسقنی ما 
به قصر هم شنیده شده است. مصغر آن مويه و 
نبت به آن مائی و ماوی و جمع آن میاه و 
امواه است و با که اسواء نیز گویند. (از اقرب 
الموارد)؛ 

پرتو آتش زده بر ماء و طین 
تا شده دانه‌پذیر نده زمین. مولوی. 
- ماءالاجام؛ آب نی‌زار و برنج‌زار. و رجوع 
به تحقة حکیم مؤمن شود. 

- ماءالاستان. رجوع به همین کلمه شود. 

- ماءالاصفر. رجوع به همین کلمه شود. 

- ماءالاصول. رجوع به همین کلمه شود. 

- ماءالبحر؛ أب دریا, و رجوع به تحفا حکیم 
ممن شود. 

- ماءالهرامج؛ عرق بیدمشک. و رجوع به 
تحفهٌ حکیم مؤمن و بهرامج در همین لغت‌تامه 
شود. ۰ 

- ماءاللح؛ برفاب: فلیحذر ان يشرب عليه 
[على المنب ] ساءالشلج. (ابن الميطار. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مباءالجس بن؛ پسستیرآب: (ذخيرة 
خوارزمشاهی). آب پثیر. و رجوع به تحفه 
حکیم مومن و جبن در همین لفت‌نامه شود. 
- ماءالجمة؛ به پارسی آب‌کامه گویند و 
صاحب جامع گوید که از بازرگانان شنیدم که 
به طرف هند می‌بودند و از غیر ایشان از 
اقلیمهای دیگر. آن ابی است خا کتری‌رنگ 





به‌غایت ناخوشبوی که از بلاد هند و چين 
می‌آرند. غلیظ و سیاه و بدیوی و گویند از 
نوعی ماهی حاصل می‌شود. (تحفه), 
ماءالحصرم؛ آب غوره. (یادداشت مولف). 
- ماءالحمات؛ آبهای گرم زاجی و شبی و 
نوشادری و کبریتی و بورقی. (تحفه). 

- ماءالحیات؛ ماءالحيوة. رجوع به همین 


کلمه‌شود. 
- ماءالخلاف؛ عرق بيد است. (تحفه حکیم 
موّمن). و رجوع به خلاف شود. 


= ماءالرماد. رجوع به همین مدخل شود. 

3 ماءازجاج. رجوع به همین مدخل شود. 

= ماءالزفتی؛ ابی است که از معدن زفت و قیر 
- ماء‌الزهر. رجوع به همین مدخل شود. 

- ماءالسماء؛ آب باران, (ناظم الاطباء). 

- ماءالشمیږ. رجوع به همین مدخل شود, 
-ماءالظهز؛ منی. (ناظم الاطباء). 

- ماءالسل؛ سرکنگبین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به سرکنگیین شود. 
- ماءالعخب؛ شراب. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا): 

صحبت ماءالمنب مايه نارلله است 

ترک چنین آب هست آب کرم داشتن. 
خاقانی. 

- ماءالمین؛ آب چشم. آب آوردگی چشم. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)۔ 


- || آب چشمه. (ناظم الاطباء). 

- ماءالفش. رجوع به همین مدخل شود. 

- ماءالقداح, رجوع به همین مدخل شود. 

- ماءالقراطن. رجوع به همین مدخل شود. 

- ماءالقطر؛ آبی است که از کوز؛ سفال ترشح 
کند.(تحفة حکیم ممن). 

- مانالگاقور؛ آپی که از درخت کافور ترابد 
چون,پا.تیغی یا کاردی آنرا چا ک‌دهند, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- ماءالکبریتی؛ آینی است که از زسین 
گوگرددار آید. (تحفة حکیم مزمن). و رجوع 
به همین کتاب شود. 

-ماءاللحم. رجوع به همین مدخل شود. 

- ماءالمتممل؛ هر آبی که بدان حدث زایل 
شود یا بر وجه تقرب در بدن استعمال شود. 
(از تعریفات جرجانی)۔ 

- ماءالمطلق؛ آبی که بر اصل خلقتش باقی 
بماند و با نجاست آمیخته نشود و مایع طاهر 
دیگری بر آن غلبه نکند. (تعریفات جرجانی). 
مقابل ماء مضاف. 

- ماءالمعادن؛ آبی که از معدن مس خیزد یا 
مس تفته در او انداخته باشند. (تحفهٌ حکیم 
مۇمن). ۱ 

- ماءالخالة؛ سیوس را در اب رییزند و 
سخت بشورانندہ سپس صافی کنند و 





ماءالاصول. ۱۹۹۱۳ 


بجوغاتند تا ستبر شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

ماءالون؛ آب ماهی نمکود. (از تحفة 
حکیم مؤمن) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- ماءالورد. رجوع به همین مدخل شود. 
-ماء حمیم؛ آب گرم. (از منتهی الارب): 
شعر من ماء ممين و شمر تو ماء حمیم 

کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین. 

منوچهری. 

- ماء زلال یا ماء قراح و یا ماء صاقی؛ آب 
بی‌آمیغ و خالص. (ناظم الاطباء). 

-ماء مبارک؛ در تداول اطباء عراق» 
ماءالشمیر. (از نوروزنامه). ماءالشعر. 
(یادداشت مؤلف). آب جو, جوآب. رجوع به 
ماءالشمیر و آب جو شود. 

ماء معین. رجوع به همین مدخل شود. 

- ماء منی. (ناظم الاطباء). 

-ماء ذ کر:منی. (ناظم الاطباء). 

| آب میوه‌جات. (ناظم الاطباء). ||تازگی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماءالوجه و 
ماءالشباب و غیرهما, یعنی روق و نضارت 
آنها. (از اقرب الموارد). رونق و صفای روی. 
تابانی شمشیر. |إعرق مقطر. (ناظم الاطباء). 
ماء ۰ (ع ص) رجل ماء؛ ای کثیر ماءالقلب. 
(از متهی الارب). مرد رقیق‌القلب. (ناظم 
الاطباء) 
ماءالاسنان. [ثل آ](ع امرکب) میتای 
دندان: (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ذهاب ماءالاستان. (قانون ایوعلی سیا کتاب 
سیم چ تهران ص ۰ ۹ 
ماء) لاصفر. لا ف ] (ع [ مرکب) صفرائی 
که به طریق ادرار دفع شود. (یحر الجواهر), 
صفرا. زرد آب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماءالاصول. (ثل ع اسرکب) مایعی 
دارویی است که ظاهرا از بیغ نباتی چند 
گيرند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
دارویی که از بيخ و تخم و روغن گیاهان تهیه 
می‌شده و در معالجة صداع بکار می‌رفته 
است. در هداية المتعلمین فی‌الطب در باب 
صداع آمده است؛ و بود که سیب دردسر 
بخارات گرم بود... علاج این بیماری چنان 
بود که... و الا ماءالاصول پخورد.. و صفت 
ماء الاصول؛ بگیرد کرفس و تخم رازیانه و.., 
صاحب ذخیرء خوارزمشاهی طريقة ساختن 
این دارو را چنین آورده است: بگیرند پوست 
بیخ کرفس و پوست بیخ بادیان از هریکی ده 
درم تخم بادیان و تخم کرفس از هریکی نح 
درم و نانخواه و انیسون از هریکی چهار درم. 
ستبل و اذخر وگل سرخ از هریکی سه درم» 


همه را در ده من آب پزند تا به نیمه باز آید و 








۴ ماءالحیات. 


بپالایند. شربت از سی درم تا چهل درم با سه 
درم روغن بادام تلخ و شیرین نیمانیم. (ذخیره 
خوارزمشاهی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به هداية التعلمين ج جلال 
متینی چ دانشگاه مشهد ص۲۲۸ شود. 

ماء)لحیات. ال ح) (ع | مرکب) 
ماءالحيوة. شرابی که در آن انواع ادویة حار 
چون دارچینی و فلفل و جز آن بکار برند و آن 
نهایت ست کننده بود. (مادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), قسمی شراب که در آن سیب 
و گلابی و ادویۂ حاره چون بیخ جوز و 
زنجبیل و دارچین کند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || آب زندگانی. منکو. ||نام 
دارویی. (ناظم الاطاء). و رجوع به ماءالحيوة 


شود. 
ماء)لحيوق. (لْ ع با] لع |مرکب) آب 
حیات. (غیاث). آب زندگانی. (ناظم الاطباء). 
ماءالرماد. ار ] (ع!مرکب) آب خا کتر 
است و اختلاف قوت ان به اختلاط اصل 
اوست چه آب خا کر یتوعات و اشجار 
حاره قویتر می‌باشد. (تحفهٌ حکیم مؤمن). 
ماءالزحاج. یزْر] (ع إمرکب) مسحقونا: 
(فهرست مخزن الادویه) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). زبدالقواریر. کف آبگینه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گفی که 
چون شیثه را ذوب کنند در بالای آن پدید 
می‌آید. (ناظم الاطباء). 
ماءالزهو. زر | (ع|مرکب) به لفت مصری 
ماءالقداح است. (فهرست مخزن‌الادویتا. 
رجوع به ماءالقداح شود. 
ماء السماء ۰ [تل س] (اخ) مادر منذربن 
امریء القیی الشالث بن الشعمان الانود 
اللحمی, یکی از ملوک عرب و او را برای 
صفای جمال و حن طلمت اين لقب داده‌اند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا, و رجوع 
به اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص۲۲۵ شود. 
هاءالسماء .نش س ] (إخ) عامرین حارثة 
الفطریف الازدی از ییعرب. امير غسانى و 
بسیب چودش وی را ماءالسماء لقب داده‌اند, 
از یمن مهاجرت کرد و در بادية الشام سا كن 
شد و فرزندانش رابنی ماءالماء ناميدند. (از 
الاعلام زرکلی). 
هاءالشعیر. نش شر ] (ع ! مرکب). ماشعیر. 
(از الابنیه. آب جو, کوشاب. (ناظم الاطباء). 
کشکاب. جوآب. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آب مقشر مطبوخ جو بحدی که مهرا 
پخته شده باشد. (تحفۀ حکيم مؤمن). 
|| داروئی که از مطبوخ جو حاصل کنند و به 
یماز دهند. (متهی الارب). اب که در ان جو 
پوست‌کندة نیم خرد ریزند و جوشانند و در 
طب بکار است. قمی از آن را محَمّص گویند 
و آن از جو پوست‌کنده به آب پخته بدست آید 





و قسمی از آن ام رگویند و آن ماءالشعیری 
است که با طبخ عناب سپتان و امثال آن 
آميزند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آب 
که در آن جو ریزند و جوشانند و نشاندن 
تشنگی را در بعضی بیماریها چون حمی 
محرقه بدان کنند. ماء مبارک. (نوروزنامه). و 
نیز در بیماری دموی و صفراوی به ماءالشعیر 
ایمنی بود و اطباء عراق وی را ماء مبارک 
خوانند. (نوروزنامه). و رجوع به ترکیب ماء 
مبارک ذیل معنی اول ماء در همین لفت‌نامه 
شود. 

ماءالفضة. رل فيض ض] (ع [مرکب) 
جوهر شوره. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), تیزاب. اسید نتریک. (لفت‌نامه ذیل 
جوهر شوره). رجوع به جوهر شوره و تیزاب 
شود. 

ماعالقداح. (ثل َد دا] (ع |مرکب) عرق 
تکوفهةً تارنج است و عرق بهار گویند. (تحفهً 
حکیم موّمن). 

ماءالقراطن. ال و ط)(ع [مرکب) مالی 
قراطن است و نزد بعضی اسم حندیقون است. 
(تحفا حکیم مؤمن). ||شرابی است که به 
یونانی حندیقون گویند. (مفردات ابن‌ییطار). 
صاحب منهاج گوید که از خمرهای مثلث بود 
و از عل و داروهای گرم سازند. صاحب 
جامع گوید ماءالعصل است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مفردات ابن‌بیطار و 
حندیقون شود. 

ماءاللحم. [ثلْ [) (ع [مرکب) به اصطلاع 
اطبا آبی باشد که بعضی داروها و گوشت 
حیوان در آن انداخته بطریق عرق کشند. 
(آنندراج). عرقی است که از گوشتها گیرند. 
(تحفةٌ حکیم مؤمن). آبی که با قرع و انبیق از 
کوت حاصل کنند نه آبی که از جوشانیدن 

-_گوشت‌در آب حاصل شود. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). |[به اصطلاح لوطیان آب 
منی بود. (از آنندراج). 

ماء)لور۵. یل و] (ع ۱ مرکب) گلاب که 
عرق گل باشد. (غیاث) (آنندراج). گلاب. (از 
منتهی الارب) (دهار). ماورد. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از الابنیه). به پارسی 
گلاب‌گویند, نکوترین آن تیزیوی بود و به 
طعم تلخ, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماءورد و ماورد شود. 

مائئة. [ء :] (ع !) گربه. مائیّد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مائيّة. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مائية شود. 

مائت. [ء](ع ص) سیرنده که به مردن 
نزدیک گشه. (مسنتهی الارب). ميرنده. 
(غیاث) (یادداشت به خط مرحوم دهنخدا). 
|اموت مائت؛ مرگ سخت. کلیل لائل من لفظ 
ما یکد به. (منتهی الارب). مرگ شدید. (از 





مائدة. 


اقرب الموارد). 

مائچ. [ء](ع ص) هرچیز که سوج از دریا 
بیرون اندازد. ||طوفانی. (ناظم الاطباء): 
سلطان چون فحل هائج و بحر مائج دودسته 
شمشیر می‌زد. اترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهران ص ۲۸۶). 

ماءحان. ((ج) نسهری که از وسط مرو 
می‌گذشته است. (از معجم البلدان), 

مانج. [ء] (ع ص) (از «میح») فروشونده به 
تک چاه جهت آب. ج ماحة. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه در تک چاه شود تا دول را 
آب کند. ج» ماحة. (ناظم الاطباء). 

ماندات. [ء] (ع [) ج مائدة. (يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). رجوع 
به مائدة شود. 

مائدة. [ء د] (ع !) (از «می‌د») خوائی که بر 
وی طعام باشد. ج؛ مائدات و موائد. (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء). خوان آراسته. 
(ترجمان القرآن). خوان آراسته به طعام, فاذا 
لیکن علیه طعام نهی خوان. (منتهی الارب): 
خوان پراز طعام و تعمت. (انتدراج) (غیاشا؛ 
اذ قال الحواریون يا عیسی ابن مریم هل 
یستطیع ربک ان ينزل علیتا مائدة' من 
الماء...(قرآن ۱۱۲/۵ 

این چنان زرین نمکدان بر بلورین مائده 

وان چنان چون بر غلاف زر سیمین گوشوار. 

منوچهری. 

پس گفت: «... اللهم ربنا اتزل علینا مائدة " من 
السماء تکون لنا عيداً لارلنا...»:۲ بارخدایا ما 
را از آسمان خوانی فرست. (قصص الانبیاء 
ص ۲۰۶). 

نعمتی بهتر از آزادی نیست 

بر چین مائده کفران چکنم. 
هرکجا جبریل سازد مائده 
زشت باشد میهمان دیو لعیرن. 
مائده آ از آسمان شد عائده 
چونکه گفت انزل علینا مائده. 
مائده از آسمان درمی‌رسید 





مولوی. 
- مائدۂ خرگهی؛ نمیم بهشت. نمیم آسمانی. 
(برهان) (از انندراج) (ناظم الاطباء): 
آنچه درین مائد؛ خرگهی است 

کاس آلوده و خوان تهی است. 

|| خوردنی و طعام. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). طعام.(اقرب الموارد): 


بی‌شرا و بیع و بی‌گفت و شنيد. 


نظامی. 


۱ -بمعتی آخر نیز تواند برد. 
۲-بمعنی آخر نیز تواند بود. 
۳-قرآن ۰۱۱۳/۵ 

۴-یمعنی آخر نیز توان بود. 
۵-یمعنی آخر نیز تواند بود. 
۶-بمعنی آخر نیز تواند بود. 








مائدة. 
پیش ما بینی کریمانی که گاه مائده 
ما کیان بر در کنند و گربه در زندان‌سرا. 
خافانی. 
بهر خواص ترا مائد؛ خوش‌مذاق 
ساختم از جان پا ک‌بنگر و درده صلا. 
۲ خاقانی. 
کم‌خور خاقانیا مائد دهر از انک 
نت ابا خوش‌گوار هت ترش میزبان, 
شعلهٌ رای تو باد عاقل مهر و ماه 
فضلهٌ خوان تو باد مائد؛ انس و جان. 
خافانی. 
چو بر مائده دستها شد دراز 
دهان بر خورش راه بگشاد باز, نظامی. 
نبود آن دشنام او بی‌فایده 
نبود آن مهمانیش بی‌مائده(. ولا 
دست طمع ز مائد؛ چرخ شسته‌ایم 
از جان سخت خود به شکم سنگ بسته‌ايم. 
صائب. 


||داثره‌ای از زمین, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج مائدات و موائد.(اقرب الموارد). 
زمین دایر» ضد زمین بایر. (ناظم الاطباء). 
|طعامی که از آسمان نازل شود. (از منتهی 
الارب). نمیم. نعست. (از ناظم الاطباء). 
ماقدة. [ء د] ((خ) سور پنجمین از قرآن 
کریم.مدیه. وان صد وییست ایت است. 
پس از ناء و پیش از انعام. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
مائده آرا. [ء د /3] ان ف مسرکب) 
آرایش‌دهند؛ خوان. آنچه سفره را زینت 
بخشد؛ 

خوان غم را پر طاوس مگس‌ران بچه کار 

بند آن مائده‌آرای بطر بگائید. خاقانی, 
مائدهافکن. [ءد/د اک ] (لف مرکب) که 
سفره را بگستراند. که خوان را پهن کند. 
IEE‏ 

فقر است پیر مائده‌افکن که نفس را 
بر آستان پیر ممکن درآورم. 
رجوع به مائده‌نه شود. 


خافانی. 


مائده‌سالار. [ء 5 /:] اص مس رکب | 


مرکب) سفره‌چی را گویند و در هندوستان 

چاشنی‌گیر خوانند. (برهان) (آنندراج), 

سفره‌چی و چائنی‌گیر. ماندهنه. (ناظم 

الاطباء). خوانالار: 

تا هشت بهشت آمد یک مائدۂ بزمت 

شد مائدسالارت سالار همه عالم. خاقائی, 

مائدسالار صبح نزل سحرگه فکند 

از پی جلاب خاص ریخت ز ژاله گلاب. 
خاقانی. 

مائده‌نه. [ء د /د 1۳ (نف مس رکب) 

مائدسالار است که سفره‌چی باشد. (برهان) 

(از اتندراج). مانده‌افکن. ورجوع به 

مائده‌سالار و مائدء‌افکن شود. 





ماثر. [۶)(ع ص) خسواربا رآور. ج» میار, 
ميارة. (از قرب المواردا. اسهم سانر؛قعر 
سبک درگذرنده و درآینده در اجام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مافرات. [ء] (ع ص, لا خونها. (مستهی 
الارب). ج مائرة. (ناظم الاطباء). 

هائس. (ء)(ع ص) مایس. رجوع به مایس 
شود. 
مائع. [ء](ع ص, !) رجوع به مایع شود. 

ماء فرس. |ء ف ر] ((خ) جایگاهی است. 
عقبةبن عامر به اینجا فرود آمده بود. تشنگی 
به قوم عقبة غلیه کرد. عقبة بنای نماز و دعا 
گذاردو اسب در پشت سر وی مشغول 
جتجو بود. نا گاه در جایی اب برامد و 
حیوان شروع به مکیدن آن کرد و چون مردم 
آ گاه‌شدند کندن آغاز کردند و از هفتاد جای 
آب برآمد و همه سیراب شدند و این نام از این 
جهت بیآن جایگاه دادند. (از معجم البلدان). 
ماثق. [ء] (ع ص) رجوع به مایق شود. 
مائل. [ء] (ع ص) مایل, چفسان. زنی که 
خمان و چمان رود از ناز و گردنکشی, یا مائل 
است از طاعت خدای و آنچه او را لازم امت 
از حفظ فروج. یا شانه میلاء می‌کند که 
گراهت دارد. یا مایل است بسوی بدی و 
فساد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). چ» 
مائلات. و رجوع به مائله و مایله و مايل شود. 
مائلات. [ء] (ع ص, !) ج مائلة. (از سنتهی 
الارب). رجوع به مائلة شود. 

مائلة. (ء ل] (ع ص) رجوع به مايلة و مائل 
شود. 

ماء معین ۱۰ء ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
آب روان. (از متتهی الارب). آب روان روشن 
و پاک. (ناظم الاطباء» ذیل «صعین»). أب 


روان وچلدک, (فرهنگ فارسی معین, ذییل 

«ماء») 7 

زکافور و از مشک و ماء معین 

درخت بهشت و می و انگیین. ‏ . فردوسی. 

خداوند جوی می و انگین 

همان چش مه شیر و ماء معین. فردوسی. 

ایا سپهر ادب رادل تو چشمۀ روز 

ایا بهشت سخا راکف تو ماء ممین. ‏ فرخی, 

یکی ماء معین آمد, دگر عین‌الیقین آمد 

سیم حب‌التینآمده چهارمعروتالوفقی, 
منوچهری. 

شمر من ماء معین و شمر تو ماء حمیم 

کس خورد ماء حمیمی چون بود ماء معین. 
منوچهری. 


پیش من آور بيد در قدح مشکبوی 

تازه چو آب گلاب صاف چو ماء معین. 
منوچهری. 

یک مثل بشنو بفضل مین 

پا ک چون ماء مسین از بومعین. ناصرخرو. 





نی. ‏ ۱۹۹۱۵ 
گرتو درو گرسته و تشنه‌ای 
مرغ سمن خور و ماء معین. . ناصرخسرو. 


گر ره خدمت نجت بنده عجب نیت زانک 


گرگ‌گزیده تخواست چشم ماء معین. 


خاقانی. 
لرزان ستارگان ز حام حسام دين 
چون سگ گزیده‌ای که ز ماء معین گریخت. 
خاقانی. 
گل برآرند اول از قعر زمین 
تا به آخر برکشی ماء معین. مولوی. 
فائدة دیگر که هر خشتی کز این 
برکنم. آیم سوی ماء معین. مولوی. 
گر رسد جذپة خداماء معین 
چاه نا کنده بجوشد از زمین. مولوی. 
گراشتیاق نویسم به وصف راست نیاید 
کزاشتیاق چنائم که تشنه ماء معین را. 
سعدی. 
عاشق صادق به زخم دوست نمیرد 
زهرمذابم بده که ماء معین است. سعدی, 


ماامکن. اک ] (ع ق مرکب) حتی‌المقدور, 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
لايتعرض [ضعیف‌المعده ] للجود و الغضاريف 
ماامکن. (ابن‌بیطار یادداشت ايضاً. 

مائن. [ء] 2 ص) دروغگوی. (متھی 
الارب) (ناظم الاطباء) (غياث). كاذب. 
دروغزن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||مونت کشنده و بار کشنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). | |سورتهای قرآن که هریک 
کمابیش صد آیت است چون یونس و هود و 
یوسف و بنی‌اسرائیل و کهف و مانند آن. و این 
مأخوز است از قول رسول: اعطیت مکان 
الزبور المائن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مائناس. [] () به هندى ثمرة الطرفاست. 
(فهرست مخزن‌الادوية). و رجوع به مائی 
شود. ِ 

ما انزل الفه.[ار للْ لاء)(ع|مرکب) آنچه 
خدای تعالی فرستاده است از کتاب و احکام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ماءورد. [ر] (ع | مرکب) ماءالورد. گلاب. 
(تحفة حکیم مؤمن) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), ماورد. (الابنیه), رجوع به ماءالورد و 
گلاب‌شود. 

ماء. [2] (ع ص) آمرأَة ماءعة؛ زن سخن‌چین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

ماءة. (۶) (ع !) آب. (از مستتهی الارب). 
منت ماء. (منتهی الارب. ذیل ماء). رجوع به 
ماء شود. 

ماثیی. [ثی‌ی ] (ع ص نسبی) منوب به ماه, 
یعنی آبی و آیکی و آبدار. (متهی الارب). 


۱-بمعی آخر نیز تواند بود. 








۶ مائی. 
بمعی آبی منوب به آب. (آنندراج). 
منوب به ماء که یکی از عناصر چهارگانه به 
عقیده مقدمان بود 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 
آشفته شده طبعش هم مائی و هم ناری, 

منوچهری. 
هستند جز تو اینجا استاد شاعران خود 
با لفتلهای مائی با طیعهای ناری. منوچهری. 
شکل مائی؛ از مجسمات» جسمی است که 
محیط است بر آن بيت مثلث متساوية 
الاضلاع والزوایا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
انوب به «ما» یسی کدامین. (ناظم 
الاطباء). 

مائی. ([) به هندی ثمرةالطرفاست. (فهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به مائن‌اس شود. 

مائی. (حامص) کبر. عجب. (یادداشت به 
خط مرحوم دشخدا). خودپرستی. (متهی 

الارب). 
- مائی و منی؛ خودیرستی و تکبر. (منتهی 
الارب). عجب و غرور و كبر. (آنندراج). 
تفاخر به ځانواده و به خود کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): شوکت و صولت مائی 
و منی به حیئیتی میراند که در بوق ترکی 
نمی‌گنجید. (ترجمة محاسن اصفهان). 
در بحر مائی و منی افتاده‌ام بیار 
می تا خلاص بخشدم از مائی و متی. حافظ. 
مائی. (ص نسبی) منسوب به مای که به 
احکام نجوم و جادوگری مشهورند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون 
ور چه به زمین برشد' چون مردم مائی. 

منوچهری (یادداشت ایضاً. 
از طالع میلاد تو دیدند رصدها 
اخترشمران رومی و یونانی و مائی. خاقانی. 
و رجوع به دیوان خاقانی چ عبدالرسولی ذیل 
ص۴۴۷ شود. 

ماثیت. ائی یَّ] (ع مص جعلی, امص) 
ماهیت. (ناظم الاطباء). سوال از حقیقت 
شی». (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به ماهیت شود. 
مائیت. (نی ی )(ع مص جعلی, (سص) 
مائية. روانی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و ازش [از انگور پرنیان و کلنجری ] 
بسار بتوان خورد ببب مائیتی که در اوست. 
(چهارمقالً نظامی عروضی). ||در صفت 
احجار کریمه بمی رونق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): حجر یراد به عندالاطلاق 
جوهر کل جم جماد سواء کانت فيه سائية 
کالیاقوت او لا, (تذکر؛ داود ضریر انطا کی). 

ماقیة. [ئی ی ](ع مص جعلی, (مص) ماثیت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 





اثیت شود. || ( ص نسبی) منسوپ به ماء. 
- حروف مائية؛ هفت حرفند و عبارتد از: 
ج زر ک» س» ره خ.غ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
||(!) آبی که مبان شرب و صفاق گرد شود 
چنانکه در استسقای زقی, یا بین خلل اعضا 
پدا شود چنانکه در استسقای لسمی. (از 
بحرالجواهر). 
مائية. (ی /شی یَ] (ع | مائة. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به سائقة 
شود. 
مائین. (إخ) شهری است از اعمال فارس از 
نواحی شیراز, (معجم البلدان), 
ماباقیی.(از ع, ‏ مرکب) باقیمانده و بازمانده. 
(ناظم الاطباء). مابقی. رجوع به مابقی شود. 
مابازاء . [ب !] (ع [ مرکب) در مقابل. در 
برایب‌بجای, 
ماپزسام. [بٍ ) (اخ) از قرای مرو است و میم 
سامش خوانند و در چهار فرسخی شهر 
تاپرده واقع شده است. (از معجم ابلدان). 
ماپرسامی. [بَ ] (ص نسبی) منسوب است 
به مابرسام از قراء مروء در چهارفرسخی این 
شهر, (از الانساب سمعانی). 
مابعد. [ب] (ع [مرکب) ادان 
آن. (ناظم الاطباء). مقابل ماقیل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- ماپعدالطيعة آ: چیزی که سوای طبیعت 
است یعنی علم الهی. (آتدراج) (غیات). علم 
اعلی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ند 
قدما یکی از شعب حکمت نظری که اصول آن 
علم الهی و فلسفة اولی و فروع آن معرفت 
نبوت و امامت و معاد است. ارسطو این بخش 
از حکمت را پس از علم طبیعت (فیزیک) 
قراوداد و آن را متافیزیک یعنی بعد از فیزیک 
اڊ و سس این نام پر اين علم اطلاق شد, 
(از فرهنگ فارسی معین). ماوراءالطبیعد. 
رجوع به مارراءالطبیعه شود. 
مابقاء (ب](ع [مرکب) مابقی, آنچه از چیزی 
باقی مانده باشد. |[بمعنی پس‌خورده نیز 
مستعمل است. (غیات). رجوع به مابقی شود. 
مابقی. [بٍ](ع [مرکب) مانده. بقیه. برجای 
مانده. تتمه. آنچه بررجایست. باقیمانده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
گروھی رااز آن شیران جنگی 
بکشت و مابقی را داد زنهار. 
والا رضی دولت و زیا کمال دين 
کز آدم اوست گوهر و سنگند مابقی. 
مختاری. 


برخی. 


دگر مابقی راز گنج و سپاه 

یله کرد و بگذشت از آن کوچگاه. نظامی. 
مابنح حراباس.[] (اخ) منزلی است (به 
تغزغز) و اندر وی ابی است بزرگ و گیاه 





ماپروین. 
بسیار. (حدود العالم چ دانشگاه ص‌۷۸). 
مابه الابتهاج. [ب جل ت](ع [مرکب)۳ 
چیزی که در آن سرور و شادمانی باشد. 
(انندراج). آنچه که بهجت و شادمانی آورد. 
(ناظم الاطباء). 
مابه الاحتیاج. (ب جل !] (ع | مرکب) 
هرچه بدان محتاج باشند. (ناظم الاطباء) 
مابه الاختلاف. (ب بل ات لع إ 
مرکب)؟ آنچه که ما دوگانگی و جدائی و 
عدم موافقت دو چیز گردد. منایهٌ کش مکش, 
علت منازعة. 
مابه الامتیاز. زب جل ۱ (ع!مرکب) فرق. 
آنچه که موجب تفاوت و تمایز چیزی از چیز 
دیگر گردد. 
مابه التفاوت. زب مث ت ر](ع |مرکب)؟ 
آنچه که موجب فرق و دوری و جدائی دو 
چیز از یکدیگر گردد. 
مابهشتان. [] (!) غار. در تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی امده است: غار را به یونانی دانیمو 
گویند و په فارسی مابهشتان نامند و نیز آنرا 
رند خوانند. و آن درختی است که نزد یونانیان 
محترم بوده. (یادداتت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مابیژناباد. [ ا((خ) ظاهراً قریه‌ای است به 
حوالی خواف و از آنجات الحكيم 
تاصرالهرمزدی المابژ نابادی. در تاريخ 
سیتان در ذ کراحوال شاه محمود آمده است: 
و شاه معظم رکن‌الدین محمود از سیستان به 
خشم برفت و عزیمت ماییزناباد " کرد و آنجا 
رفت. (تساریخ سیستان چ بهار ص۳۰۹ 
مصحح تمه صوان‌الحكمة در ذيل كلم 
مابیژنابادی پس از انکه صورتهای سختلف 
این کلمه را نشان می‌دهد آرد: برای مایزتاباد 
که ظاهراً از محال خواف بود.. (تتم صوان 
الحکمة حاشية ص ۱۵۸). 
ماپروین. [چز] ([ مس رکب) مخفف. 
ماء‌پروین است و آن بیخی باشد که دفع سموم 
و زهر عقرب و مار کند و آنرا به غربی جدوار 


۱-در دیوان چ دیرسیاقی چ ۲ ص۹۷ : درشد. 
(فرانسوی) Mé6laphysique‏ - 2 
Metaphysics (Jil).‏ 

٣-و‏ رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
۴ -و رجرع به معلی درم «ما» شود. 
۵-و رجرع به معنی درم «ماه شود. 
۶-و رجوع به معنی دوم «ماه شود. 

۷-مرحوم بهار در حاشیۀ همین صفحه آرند: 
کذا فی‌الاصل, و در احیاء الملوک ورق ب ۳۹ 
بیژن‌آباد. ر ممکن است «مزناباد» باشد. چه هم 
امروز در خواف بلوک معتبریت و باین نام 
خرانده می‌شرد -و از نحوای مطالب بعد معلرم 
می‌دارد که شاهزاده بسری خواف رهسپار بوده 

است. (اتهی). 








مات. 


خوانند. (برهان). مخفف ماه پروین و آن بیغ 
گیاهی است که دفع سموم کند بنفش آن معتبر 
باشد و آن را ژدوار نیز گویند و جدوار معرب 
آن است. (آنندراج). بیخ گیاهی است که دفع 
سموم کند... و آنرا... مامپرپین و ماه‌پروین نیز 
گویندو به تازی جدوار خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
نیت جدوار غير ماپروین 
که ملطف بود چو بوزیدان, 
یوسفی طبیب (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به ماه‌پروین شود. 
مات. (ص. !) به اصطلاح شطرن‌بازان,ٍ 
گرفتار و مقید شدن شاه شطرنج است. ظاهرا 
لفظ مات در اصل صغ ماضی بوده است به 
فتح تاء فوقانی از موت؛ حالا به کثرت 
استعمال تای آنرا موقوف خوانند. (غیات) 
(آنندراج). گرفتاری شاه شطرنج. (ناظم 


الاطباء). باختن در بازی شطرنج که شاه از 
حرکت بازماند؛ 

ما بیدقیم و مات عری گشته شاه ما 

میر اجل نظار؛ احوال‌دان ماست. ‏ خاقانی. 
| گرچه شاه شوی مات هر گدایی شو 


که شاه نطع یقین آن بود که شهماتست. 
عطار. 
- برد و مات؛ برد و باخت. پیروزی و 
عکست: 
ما چو شطرنجیم اندر برد و مات 
برد و مات ماز تست ای خوش‌صفات. 
۱ مولوی, 
||مولوی توسعا در نرد نیز استعمال کرده 
E‏ 
شش جهت بگریز زیر این جهات 
ششدر است و ششدره مات است مات. 
مولوی, 
||احیران. سرگردان. سراسیمه. سرگشته. 


(ناظم الاطباء). مدهوش. متحیر. مبهوت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مات بردن کسی را؛ حیران شدن. سرگردان 
شدن. خیره ماندن. 

- مات به کی نگاه کردن یا مات مات به 
کی‌نگاه کردن؛ با نگاهی ثابت به تعجب در 
کسی دیدن. نگه کردن با چشمانی که هیچ 
نشان ندهد. نگاه کردن پی‌آنکه شخص سخنی 
گوید.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

- مات جمال کی شدن؛ محو جمال او 
گشتن. مبهوت شدن در زیبائی کسی, 

- مات زدن به روی کسی؛ مات مات به کسی 
نگاه کردن. 
مات. (ص) رنگی که به هیچ رنگ مانند نبود 
وتمز آن توان کرد. رنگی از رنگها که صریح 
نیت. ||هر رنگی از رنگهای نهایت رون 





غیر براق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مات. (از ع. إمص) (مأخوذ از فمل ماطی 
عربی از مصدر موت) مردن. رجوع به موت 
شود. 

- مات و فات. رجوع به این ترکیب در جای 
خود شود 

ماتج. اتِ] (ع ص) آب‌کننده. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج). آب‌کشنده از چاه. (ناظم 
الاطباء). آبکش. آنکه آب از چاه و جز آن 
کشد.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماتحت. [ت] (ع | مرکب)" مادون. آنچه 
در زیر باشد مقابل مافوق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[کون. نشیمن. دَبُر. إست. 
مقعد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماتخافه. (ن /ن)(! مرکب) هر خانه از 
شطرنج که در آن شاه مات شود. ماتگه: 
مگذار شبامردل به در ماتخانه در 

زین در گنفت درد ز عزلت فرونشان. 

خاقانی. 

بیچاره آدمی که فرومانده است سخت 

در ماتخانة قدر و ششدر تضا. عطار. 
هاترکت. ات ر) (ع |مرکب)" برجای مانده. 
آنچه مرده بجای ماند. ترکه. مرده ریگ, 
میراث. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مرده ریگ و سیراث و ماترک در 
ردیف خود شود. 
ماترنگ. [تٌ / ت ر /] (() مسارمولک. 
چلپاسه. (فرهنگ جهانگیری). چلپاسه را 
گوبند و بعضی گویند سام ابرص است که 
نوعی از چلپاسه باشد. چون شکم او را 
بشکافند و بر گزندگی عقرب نهند در ساعت 
درد سا کن شود. (برهان). گلباسو و جلباسه 
معرب آن است. (آتدراج). چلپاسه و قسمی 
از آن کفتتازی سام ابرص گویند. (ناظم 
الاطباءایرجوع به چلپانه و سام ابرص و 
مارمولک شود. 
ماترياليسم. (تز) (فرانوی, !)۲ نظریه و 
مکتب فلفی است که دنیای خارج را واقعی 
و حقیقی و بیرون از شعور انسان می‌داند. 
ماتریالیم معتقد است که ماده مدا و اناس 
است و حس و شعور و تفکر فرع و زائیده 
ماده است و درک خاصیت ماده تکامل یافته 
3 عالی L‏ انكاس خارجی جهان مادی و 
قوانین آن در مفز می‌باشد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

= ماتریالیم تاریخی ؟؛ ماتریلیسم تاریخی 
عبارت است از بط و توسعة اصول 
ماتریالیم دیالکیک به بررسی زندگی 
اجتماعی. تطبیق اصول ماتریالیم دیالکتیک 
پر پدیده‌های زندگی اجتماعی و بررسی 
جامعه و تاریخ آن, (فرهنگ فارسی معین). 
- ماتریالییم دی الکتیک "؛ ساتریالیم 





ماتریدی. ۱۹۹۱۷ 


دیالکتیک برخلاف ماتریالسم مکانیست. 
وح و طمیعت را یک مجو اصلی 
می‌شمارد و تفکر و درک را نیج تکامل 
تدریجی و جهش کیفی ماده و محصول مادۂ 
تکامل یافته یعنی مغز می‌داند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- ماتریالیسم مکانیست ؟؛ مکتبهای گونا گون 
فلسفۂ ماتریالیم تا دوران مارکس و انگلس 
را ماتربالیم مکانیست می‌نامند زیرا آنها 
حرکت پدیده‌ها را ساده و مکانیتی 
می‌پنداشتند و تفیرات جهشی و کیفی 
پدیده‌ها و روابط و تأثیرات مقابل انها را در 
نظر نمی‌گرفتند چون مارکس و انگلس 
ماتربالیسم را از شکل مکانیتی درآورده و 
آن.را به قالب دیالکتیکی ریختند از اینرو 
ماتریالیسم مارکس و انگلس و پیروان آتها را 
ماتریالیسم دیالکتیک می‌خوانند. (از قرهنگ 
فارسی معین). 
هاقریت. ات ]((خ) لفتی است در ماترید که 
محله‌ای است به سمرقند. (تاج العروس). نام 
محله‌ای به سمرقند و انرا ماترید نیز خوانند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ماترید شود. 
ماتریتی. [ ت ](ص نسبی) منوب به 
ماتریت که محله‌ای است در حایط سمرقند. 
(الاتساب سمعانی), 
ماتریتیه. (ثْ ری ی] (اخ) ماتریدیه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع په 
ماتریدیه شود. 
ماترید. [ ثا (اخ) دهی است در بخارا و از 
آن ده است ایومتصور مفر سرامد علمای 
حنفيه قدس سرهم. (منتهی الارب ذيل 
«ت‌رد»). 
ماترید. [ت] ((خ) مسححله‌ای است بسه 
سمرقند. (منتهی الارب). و آترااماتریت نیز 
گویند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (اژ 
الانساب سمعانی), رجوع به ماتریت شود. 
ماتریدی. (ت] ((خ) ابومنصور محمدین 
محمدین محمود ماتریدی, وفات او در ۳۳۳ 
هجری قمری است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). دانشمند بسیار معروف حنفی ملف 
« کتاب اتوحيد» و « کتاب السقامات» و 
« کتاب رد اهل الادلة» و « کتاب بیان اوهام 
المعتزله» و «تأویلات القرآن» و «رد الاصول 
الخمة لابی محمد الباهلی» و «ردالامامة 


۱-ر رجوع به معنی دوم «ماه شرد. 
۲-و رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
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۸ ماتریدیه. 


لبعض الروافض» و «الرد على آلقرامطة» و 
«مآخذ الشرایع» و «الحبل فى اصول الفقه» و 
«شرح الققه الا كبر امام ابی حنيفة اللعمان» و 
صیان وی و ابوالقاسم سمرقندی دربارۂ 
اختلاف مان اهل سنت و معتزلیان و کرامیان 
در سمرقند مناظره بوده است. (از تعلیقات 
تاریخ بیهقی چ سعید نفیسی ج۲ ص 4۶۴. 
رجوع به تاریخ بیهقی چ سعید نفیسی ج۲ و 
کتاب القند فی تاریخ سمرقند نج‌الاین 
اب وحفص عمربن محمد نسفی و کتاب 
ترکستان پیش از دورۂ استیلای مفول تألیف 
بارتولد و لباب‌الالباب شود. 
ماتریدیه. (ثْ دی یّ] ((خ) نام طایفه‌ای 
نظیر اشعریه, منوب به ابومنصور محمدبن 
محمدین مسحمود ماتریدی, و ماتریتیه نیز 
گویند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مات زدن. ار د] (مص مرکب) مات شدن 
و سا کن ماندن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). حیران شدن. سرگشته شدن. رجوع 
به مات و ماد بعد شود. 
مات شدن. [ش د) (مص مرکب) حیران و 
سرگردان شدن. مشوش و مضطرب شدن, (از 
تاظم الاطباء). سخت متحیر شدن. مبهوت 
شدن. سخت حیرت زده گشتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). || مقلوب شدن شاه 
شطرنج. باختن در شطرنج. از هر نوع حرکت 
بازماندن در شطرنج (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || توسعا مردن: 
شد از رنج و از تشنگی شاه مات 
چنین یافت از چرخ گردان برات. فردوسی. 
رجوع به مات شود. 
ماقع. [تٍ] (ع ص) دراز از هر چیز. (ناظم 
الاطباء). دراز و نیکو از هر چیزی. (مستهی 
الارب) (آتدراج). ||میزان چرب و غالب و یا 
فاضل و افزون. یقال: میزان ماتم. ای راجسح, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
||جید و نیکو از هر چیزی, (منتهی الارب) 
(آن ندراج). نیکوی از هر چبزی. (ناظم 
الاطباء), 
ماتع. [تٍ] ((خ) نام رالد کب معروف به 
کمب‌الاحبار. (متهی الارب). 
ماتقدم. ان 5ذ 3] (ع ص مسبرکب, [ 
مرکب)! آنچه گذشته است. روزگار پیشین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گذشته و 
ماضی. (آنندراج). هر چیز پیش گرفته و مقدم 
شده و زمان گذشته و زمان قدیم. اناظم 
الاطباء)؛ از دیوانهای شعرای مانقدم جمع 
کرد.(دیاچۂ فرهنگ اسدی). آدم عهد ماتقدم 
را فراموش کرد. (قصص الانیا» ص ۸٩‏ 
گویند که در روزگار ماتقدم پادشاهزا‌ای 
بود. (تحفةالملوک). 





-تجندگام ماتم نه هنگام سور. 





شیرین جهان تویی تحقیق 
بگذار حدیث ماتقدم. سعدی, 
و اگرفضلاء ماتقدم اخبار و روایات و تصص 
و سیر و آثار ملوک جمم نکردندی... (تاریخ 
قم). و پشتر ازو سایر وزراء و ملوک ماتقدم 
کتب خود چنانچه دیگر جواهر و زواهر و 
تقره و طلا در خزیه می‌نهادند. (تاریخ قم 
ص ۴. 
مات کردن. اک :] (مص مرکب) سرگشته 
و حیران کردن و مشوش نمودن. (ناظم 
الاطباء). مبهوت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||مغلوب کردن و بیچاره 
نمودن شاه شطرنج. (ناظم الاطیاء), بردن از 
حریف در شطرنج. شاه شطرنج را از هر نوع 
حرکت بازداشتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ملتگه. (گ؛] (|مرکب) جای مات شدن؛ 
تن بس شه پیل‌افکن کافکند به شه پیلی 
شطرنجی تقدیرش در ماتگه حرمان, 
خاقانی. 
ماتم. [ت] (زاسگ ماد (ناظم الاطباء). 
ماتم. [تَ] (از ع ل) مأتسم. ان‌دوه. غسم. 
مصیت. عز. (ناظم الاطباء). بسوک. عزاء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مقابل سور. 
مقابل شادی: 
به چاره ز چنگال من دور شد 
همی ماتم او رااز آن‌سور شد. .. فردوسی, 
به دو گفت گشتاسب کاین غم چراست 
به یک تاختن درد و ماتم چراست. 
فردوسی. 
گراز داستان یک سخن کم بدی 
روان مرا جای ماتم بدی. 
ننم من آن بدکتش را ز دور 


فردوسی, 


فردوسی. 
یخیزبت‌رویا تا ما به سرکار شویم 
که نه ایشان را سور آمد و ما راماتم. 
فرخی: 
اندر آن کثور کو تیغ برارد ز نیام 
کس نردازد یک روز به سور از ماتم. 
فرخی. 
سوری تو جهان راء بدل ماتم, سوری! 
زیراکه جهان را بدل ماتم سوری. 
همواره شهتشاه جهان خرم باد 
در خانة بدسگال او ماتم باد. 
پوشید لباس خز ادکن 
بر ماتم لاله چرخ اعظم. 
یا تاکج ینم رست گویم 
کهکژی ماتم آرد راستی سور. 
گیتی‌سیاه خانه شد از ظلمت وجود 
گردون‌کبود جامه شد از ماتم وفا. خاقانی. 
بر تن ز سرشک جامة عیدی 
در ماتم دوستان دلسوزه. 


منوچهری. 
ناصرخسرو. 


انوری. 


خافانی. 





ماتم اوردد. 
نیمی بوختم دل خاقانی از عا 
نیمی دگر که ماند به ماتم بسوختم. خاقانی. 
از انم به ساتم که زنده‌ست نفسم 
چو مرد از پسش هیچ ماتم ندارم, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۸۴. 
بجهت اقامت رسم ماتم در جوار ماتم‌سرای 
خاص او مجمعی متعقد ساختند. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۴۵۴). 
روز عاشورا نمی‌دانی که هت 
مانم جانی که از قرنی بهاست. مولوی, 
پرس پرسان می‌شد اندر افتقاد 
چیست این غم بر که این مانم فاد. ‏ مولوی: 
ماتم دوشد و غمم دو افتاد 
فریاد که ماتمم دو افتاد. امیرخسرودهلوی, 
- ازرق ماتم؛ رنگ کبود و یاه سخصوص 
عزا: 
خاک‌درین ختیر؛ غم چراست 
رنگ خمش ازرق ماتم چراست. نظامی, 
- به ماتم شدن؛ سوکواری کردن. عزادار 
شدن؛ 


همه شهر ایران به ماتم شدند 


پر از درد نزدیک رستم شدند. فردوسی. 
دلیران ایران به ماتم شدند 
پر از غم به درگاه رستم شدند. فردوسی, 


-به ماتم نشمتن؛ سوکواری کردن. عزاداری 
کردن: 

ز سر برگرفتند گردان کلاه 

به ماتم نشستد با سوک شاه. فردوسی. 
وزير به ماتم بنشست و هم اعیان و بزرگان 
نزدیک وی رفتند و از شهامت وی آن ديدم که 
آب از چشم وی بیرون نیاسد. (تاریخ بیهقی). 
¬ رنگ ماتم گرفتن؛ سیاه شدن: 

تا چشم تو ريخت خون عشاق 

زلف تو گرفت رنگ ماتم. خاقانی. 
امحل گرد آمدن سوکیان و عزاداران و نوحه 


سرایسان. عزاخانه. مجلس ختم. مجلس _ 


ترحیم. پرسه. مصیبت سرای. (بادداشت بة 
خط مرحوم دهخدا)؛ و ا گربزرگی و محتشمی 
گذشتی‌وی به ماتم آمدی, (تاریخ بیهقی). و 
دیدم او را که به ماتم بوسهل دیوانی آمده بود. 


(تاریخ بیهقی) 

گربود در ماتمی صد نوحه گر ۲ 

آه صاحب دردرا باشد اثر. عطار. 
هرگاه که در ماتم من نوحه گر آید 

ماتمزده باید که بود نوخه گرمن. ‏ عطار, 


ماقم آوردن. ات زد) (مسص مرکب) 
سوک گرفتن. عزا داشتن. عزا گرفتن. غم 
خوردن* 
همی آ گهی جت از آن نیوپور 
بسی ماتم آورد هنگام سور فردوسی. 


۱-و رجوع به معنی دوم «ماه شود. 











مات ماندن. 


مات ماندن. [د] امص مرکب) مبهوت 
شدن. با چشمانی گشاده بی‌حرکت و حيرت 
زده شدن. سخت متحیر شدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
ماتم پرسی. [ت پ] (حامص مرکب) 
تعزیت. (آنندراج). فاتحه خوانی و تعزیت 
گوبی.(ناظم الاطبام). 
ها تم ۵ار. [ت] (نف مرکب) عرادار. (ناظم 
الاطباء). سوکدار. 
ماتم‌ذاری. (نْ] (حاص مسرکب) 
عزاداری. (ناظم الاطباء). سوکداری: 
به ماتم‌داری آن.کوه گلرنگ 
سیه‌جامه نشسته یک جهان سنگ. نظامی, 
ماتم داشتن ۰[ ت] (مسص مرکب) 
سوکواری کردن. عزاداری کردن: امیر ماتم 
داشتن بسیجید. اتابیخ بیهقی). ساتم پر 
سخت نکو بداشت و هر خردمند که این 
بشتید پسدید. (تاریخ بیهقی). 
ماتم روزگار داشته‌ام 
کهدگر چون تو روزگار نداشت. 
معودسعد. 
ترا به محنت مسعودسعد عمر گذشت 
بدار ماتم دولت که یت جای مزاح. 
مساو دسعد. 
عادت عشاق چت مجلس غم داشتن 
حلقة شون زدن ماتم هم داشتن. 
عرفی (از آتدراج). 
ما تمد ید ه. [ت دی د /<] (ن‌مف مرکب) 
ملول و غمگین. ||عزادار. (ناظم الاطباء). 
ماتمی. (آنندراج): 
از آن چون زلف ماتمدیدگان ژولیده زنجیرم 
که چون برگ خزان‌دیده‌ست زور دست تدییرم. 
صائب (از آنندراج). 
ماتم‌رسیده. ات ر /ر د /د] نمف 
مرکب) مصبت رسیده. مصت‌زده. عزادار: 
شبی چون شب مارگزیدگان و حالتی چون 
ماتم‌رسیدگان. (سندبادنامه ص ۱۸۳). 
ماتم‌زا. [ت] (نف مرکب) ماتم‌زاینده. آنچه 
اتم آرد. سوکبار. غم‌افزا, اندوه‌آور. 
اندوه‌بار. 
ماتم زد گانه. [تَ رد / دن /ن] (ق مرکب) 
جون ماتمزدگان و عزاداران. هماند 
سوکواران؛ 
دادش خورش و لباس پوشید 
ماتم‌زدگانه برخروشید. نظامی. 
ماتمزدگی. [ت ر د / د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی ماتمزده. مصبت‌زدگی. 
عزاداری. (ناظم الاطباء). 
ماتمزده. زت زد / د ](ن مف مرکب) ملول. 
غمگین. اندوهگین. عزادار, مصیبت‌زده. آنکه 
کس وی تازه مرده باشد. اون الاطباء). 
ماتمی. عزادار. سوکوار. (یادداشت به خط 





مرحوم دهخدا): 

گربود در حلقه‌ای صد غمزده 
حلقه را باشد نگین ماتم‌زده. 
هرگاء که در ماتم من نوحه گر آید 
ماتمزده باید که بود نوحه گرمن 


عطار. 


عطار. 
و مساتمزده ماتمزدگان تواند دید. 
(تذكرةالاولاء). 
ماتمزده را یه نوحه گرحاجت نیست. عطار. 
حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده 
ماتم‌زده را داعیة سور نمانده‌ست. حافظ. 
هاتف اقبال در مقام تسلی ماتمزدگان بود. 
(حبیب السیر ۲ص ۲۱۳), 
عزاداری کردن. سوکواری کردن؛ امیر 
منوچهر نه روز بر قاعد؛ جیل ماتم ساخت و 
پس از سه روز در منصب امارت نشت. 
(ترجمه تابییخ یمینی چ قدیم ص ۲۲۳). 
ماقم سر [تَّ ش ] (| مرکب) عزاخانه. 
مجلس فاتحه خوانی و تعزیه‌داری, (ناظم 
الاطباء). مصیبت‌سرا. ماتمکده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
ماتم‌سرای گشت هر چهارمین 
روحالامین به تعزیت افتاب شد. خاقاتی. 
بجهت اقامت رسم ماتم در جوار ماتم‌سرای 
خاص او مجمعی منعقد ساختد. (ترجمة 
تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۴۵۴). 
جهان چت ماتم‌سرائی در او 
نشسته دو سه مأتمی روبرو 
جگرپاره‌ای چند بر خوان او 
جگرخواره‌ای چان آو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماتمکده. ( تک د /د] (|مرکب) غکده. 
(آنندراج). ساتم‌سرا. (يادداشت به خط 
مرحو م دض دا 
بجز ا زلیخای انده‌زده 
بدان غم‌زده جان ماتمکده. 
شمی (بوسف و زلیخا), 
مات مکنان. [تَ کُ] (ق مرکب) در حالت 
ماتمزدگی و زاری‌کان. (ناظم الاطباء). 
مات گرفتن. نگ ر ثْ] (مص مرکب) 
احتفالی کردن عزاداری کسی را. عزاداری 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
این دیدۂ تر گهی که ماتم گیرد 
طوفان را پیش اشک خود کم گیرد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
مزن دست تأسف برهم از مرگ سه کاران 
که خون مرده را هرگز کی مات تمی‌گیرد. 
صائب (از آتدراج). 
|اسخت غمگین نمودن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||از پیش غم خوردن برای 
دردی نیامده. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 





مات و فات.  ۱۹۹۱٩‏ 


ماتمگری. زت گ] (حسامص مرکب) 
سوکواری. عزاداری: 
گرت‌رغبت آید که انده خوری 
کنی‌سوکواری و ماتمگری. نظامی. 
ماتمگن. [ت گ ]| (ص مرکب) مسختف 
ماتمگین. غمگین. غمدار. عزادار؛ 
ور نباشد هر دو او, پس جمله ت 
هم کشند؛ خلق و هم ماتمگنی‌ست. مولوی. 
ماتمگین. [تَّ] (ص مسرکب) ساتمگن. 
عزادار. و رجوع به ماتمگن شود. 
ماتمی. [ت] (ص نبی) عزادار, سوکوار. 
مصیت‌زده. ماتم‌زده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ماتم‌دیده. (آنندراج): 
تا خوی ابر گلرخ تو کرده شبنمی 
شنم شده‌ست سوخته چون اشک ماتمی. 
رودکی. 
جهان چیست مانم‌سرایی درو 
نشسته دو سه ماتمی روبرو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| آنکه در محفل عزا حاضر آمده است. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||سیاءپوش. (ناظم الاطباء). 
هاقن. ات] (ع ص) نوسندة ستن. مقابل 
شارح و محشی. (یادداشت اشت به خط مرحوم 
دهخدا). اسم فاعل و در اصطلاح مولفین: 
واضم‌الاصل. يقال «الشارح خا الساتن». 
(اقرب الموارد). 
ماتورنگت. [ر] (() بمعتی سوسمار است و 
آن جانوری باشد که شافعی‌مذهبان خورند و 
عربان ضب خوانند. به موش خرما شباهتی 
دارد لیکن ازو بزرگتر است. پیه او را زنان به 
جهت فربه شدن خورند. (برهان). ماترنگ. 
(آنندراج). سوسمار که بتازی ضب گویند. 
(ناظم الاطیاء), رجوع به سوسمار و ماترنگ 
و چلیاسه و سام ابرص شود. 
ماتوشکاء (روسی, !۲4 زن تبه کار.(یاددابت 
به خط مرحوم دهخدا). 
ماتوشکاخافه. [ن /ن] (إمركب)" 
خانه‌های عمومی در روسیه. بیت‌اللطف در 
بلاد روس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مات و فات. (تٌ] (ترکیب عطنی, !مرکب) 
(مأخوذ از دو فعل ماضی عربی) مرگ و 
- مات و فات گفتن یا قائل به مات و فات 
بودن؛ یعنی منکر معاد بودن و متکر بعث و 


۱-اين کلمه در آغاز جنگ جهانی اول در میان 
فارسی زبانان متداول شده برد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

۲ -اين کلمه در آغاز جنگ جهانی اول در میان 
فارسی زبانان متداول شده بود. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 








۰ مات و مبهوت. 
نشور و منکر بقای روح بودن. شید مأخوذ از 
قول قس بن ساعدة است: من عاش مات و من 
مات فات و کل ما هو ات ات. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به مات شود. 
مات و میهوت. (ت ) (ترکیب عطفی» 
ص مرکب) مات و متحیر, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), حیران. سرگردان. سرگشته و 
سراسیمه. رجوع به مات و نیز رجوع به 
مبهوت شود. 


مات و متحیر. (تْ مت حى ي] (ترکیب 


عطفی, ص مرکب) مات و بهوت. (یادداشت . 


به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مات و نیز 
رجوع به متحیر شود. 


ماقة. زماث تَ] (ع () مونث مات [ت ت]. 


(از اقرب الموارد). حرمت و پیوند و وسیلت, 
ج موات. (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (سنتهی 
الارب). 
ماته‌راس.() () اطراطیقوس ابت. 
(فهرست مخزن الادویه), 
ماقی. (] (هندی, !) به هندی طین است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
هاتیی.(حامص) جگونگی مات. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). حالت و کیفیت آنکه 
مات شده است. 
ماتی تی. ([) ماتی‌تیش. ماه تی‌تیش. در 
زبان اطفال یمعنی ماه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماتی تیش. () ماتی‌تی. رجوع به ساتی‌تی 
شود. 
ماتیکت. (از فرانسسوی, ا) (مسخفف از 
کستیک! فرانسوی) ماد سرخ که زنان به 
لب مالد. (از فرهنگ فارسی معین). کلمة 
بتک فرانسوی که از گسویکوس! 
یونانی گرفته شده است. به داروهایی اطلاق 
می‌گردد که برای طراوت و زیبایی و محافظت 
پوست بدن و صورت و گیسوان به کار برده 
ميشود. (از لاروس). 
مائد. [ٍ] (ع ص. !) طسلایه. دیسده‌بان. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
ماثل. [بٍ] (ع ص, !) نشان سرای که اثرش 
باقی نباشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
- جوز ماثل؛ تاتوره. (ناظم الاطباء). 
||به خدمت ایستاده. (ناظم الاطاء). ااقائم 5 
به زمین چسبیده و آن از اضداد است. (از 
منتهی الارب) (از مهذب الاسماء). |امخل 
ماثل؛ در مبالفه گویند. ای جهد جاهد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماقلة. [ثِ ل)(ع 4 چسراغب‌ایه. (مسخهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (زم‌خشری) 
(آنتدراج) چ» مواثل. (مهذب الاسماء). 
ماج. [ماجج ] (ع ص) آن که پیوسته از 


دهانش لعاب روان باشد از پیری و کلانالی» 
و حبس آن نتواند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنکه آب از دهنش می‌رود از پری. 
(مهذب الاسماء). 
-احمق ماج؛ مرد احمق و گولی که آب دهان 
وی روان باشد, (ناظم الاطباء). 
|| ناقة کلان‌سال. (منتهی الارب). 
ماج. () بممنی ماه باشد. چه در فارسی جیم 
و ها بهم تبدیل می‌یابد, و عربان قمر خوانند. 
(برهان). بمعنی ماه است و در پارسی جیم با 
ها تبدیل می‌یابد چنانکه نا گارانا گاج‌گویند. 
(انندراج) (انجمن أرا). مساه. (غياث). لفتى 
است در ماه. (حاشیة برهان چ معین)؛ 
چو تو شاه ننشست بر تخت عاج 
فروغ از تو گیرد همه بهر و ماج. . فردوسی. 
||بس‌معنی راوی و روایت‌کننده همهت 
(بپر‌هان). ببمعنی راوی مطلق آمده است. 
(اتدراج) انجمن آرا)۳ 
هاچ. (خ) نام راوی رردکی شاعر بوده است. 
(برهان). نام راوی رودکی و آنرا مج نیز گویند. 
(اتجمن آرا), و رجوع به مج شود. 
ماحد. اجا (ع ص) بسزرگوار و گرامی و 
بيارمجد. (ناظم الاطباء) (متهى الارب) 
(آنندراج). بزرگوار. ج ماجدون. (مهذب 
الاسماء). ||بخشنده. (ناظم الاطباء) (ستهى 
الارب) (آتتدراج). کریم. معطاه. ج. امجاد. 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|نیکوخوی و جوانمرد. (ناظم الاطباء) 
(مستتهی الارب) (انندراج). نسیکوخلق 
گشاده‌روی, (از اقرب الموارد). شمح. (اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||شیء ماجد؛ ای کتیر. (از اقرب الموارد). 
| با ک‌نواد. (ناظم الاطباء). 
:مجفب. [ح ] ((خ) نامی از نامهای خدای 
ی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماجد. [ج] ((خ) ابسن سعیدبن ساطان‌بن 
احمدین سعد البوسعیدی صاحب زنگیار. در 
سال ۱۲۷۳ ھ.ق در اواخر ایام پدرش والی 
زنگبار شد و در آن وقت انگلستان با پدرش 
قراردادی مبنی بر آزادی تسجارت و عبور و 
اقامت اتباع خود بسته بود. هنگامی که پدرش 
مرد میان وی و برادرش ثویی بن سعید 
صاحب مقط خلاف افتاد و نزدیک بود که 
کار بجنگ بکشد اما با وساطت انگلتان 
میان آنها صلح افتاد و این دستاویزی بود 
برای تسلط انگلستان بر بلاد زنگبار. و وی 
بال ۱۲۸۲ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی). 
ماجدة..لج 5ع ص) زن بسسزرگوار, 
(غیاث) (انندراج). مؤنث ماجد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماجد شود. 
ماحدی. [ج] ((ج) دهی است از دهتان 








ماجرا. 

جزیرۂ صلبوخ بخش مرکزی شهرستان 
آبادان که ۶۳۱۰ تن سکنه دارد و سکنة آن از 
طوایف فراهانی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
ماحرا. (ج] (ع | مرکب)" مرکب است از ما 
و جری صیفه ماضی؛ فارسیان بمعنی 
سرگذشت و قصه و واقعه آرند. (آنندراج). 
سرگذشت و اتفاق و آنچه گذشته باشد. واقعه 
و حادثه و عارضه و کیفیت و صورت حال و 
عرض حال. قصه. (ناظم الاطباء), آنچه 
گذشته باشد و سرگذشت و احوال زسانة 
گذشته, (غیاث). رویداد. ماوقع. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): قصه و ماجرای حال 
ایشان دراز است. (فارسنامه ابن البلخی 
ص ۱۰۰). و در این وقت که این ماجرا رفت 
بهرام ببست ساله بود. (فارسنامة ابن السلخی 
ص‌۷۸). دزدان به شنودن آن ماجرا و به 
آموختن افون شاد شدند. ( کلیله و دمنه). 
پار من از جمع حاج بر لب دجله 

خواستم انصاف ماجرای صفاهان. . خاقانی. 
قاصد بخت از زبان صبحدم این دم شنید 

صد زبان آمد چو خورشید از پی این ماجرا. 

خاقانی. 

داده قرار هفت زمین راباز گشت 

کرده‌خبر چهار امین راز ماجرا. خاقانی. 
آه را در تتگای لب بزندان کن از آنک 
ماجرای درد را محرم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 

ماجرا هرچه رفته بود بر طریق تفصیل و 
اجمال تقریر کرد. (سندبادنامه ص ۱۰۰). و 
خفایای آن ماجرا و خبایای ان حادثه محقق 
شد. (سدبادنامه ص ۸۶). ذ کرامیر سیف‌الدوله 
محمود و مساجرای او با برادر وی 
امیراسماعیل. (ترجمهُ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۵۳ 

بعد از آن سوگند داد آن جمله را 
تا که غمازی نگوید ماچرا. 
گربگویم متهم دارد مړا 

ور نگویم جد شود این ماجرا. 

لیکن !گر دور وصالی بود 

صلح فراموش کند ماجرا 

ا گر تو عمر درین ماجراکنی سعدی 
حدیت عشق بپایان رسد نپندارم. 
فرو ماندم از کشف این ماجرا 
که‌حسی جمادی پرستد چرا. 

ز حاتم بدین نکته راضی مشو 





سعدی, 


سعدی. 


(پوستان). 


1 - Cosmétique. 

Kosmetikos. .‏ - 2 
۳-این معلی راگ ویا بسمناسبت نام راری 
رودکی ساععه‌اند. رجوع به مادۀ بعد شود. 
۴-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 








ماحراجو. 


از این خوبتر ماجرائی شنو. (بوستان). 
ز خون دل مژه‌ام دوش ماجرایی رائد 
بعینه همه امروز باز میرانیم. ۱ 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
صوفی که منع ما ز خرابات می‌کند 
گودر حضور پیر من این ماجرا! بگو. 
حافظ. 
ماجرای؟ من و معشوق مرا پایان نیست 
هرچه آغاز ندارد نپذیرد انجام. حافظ. 
ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌خوریم 
صد بار پیر میکده این ماجرا آشنید. ‏ حافظ. 
با عشق حن راسر الفت نبود و نیست 
این ماجرا ازین ورق ساده خوانده‌ايم. 
واله هروی (از انندراج), 
|ادعوی. داوری. ترافع. نزاع. جدال. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), هنگامه. و 
گفتگو.(از آنندراج): گفت پسر و دختر را بهم 
دهید و گنج بدیشان دهید تا میان شما 
ماجرائی نباشد. (قصص الانبیاء ص ۱۷۲). 
من از باده گویم تو از توبه گویی 
مگو کز چنین ماجرامی‌گریزم.. خاقانی. 
چون گل از خار است و خار از گل چرا 
هر دو در جنگند و اندر ماجرا. مولوی. 
اگرم تو خون بریزی بقیامتت نگیرم 
که‌میان دوستان این همه ماجرا نباشد. 
سعدی. 
چه شکایت از فراقت که نداشتم ولیکن 
چو تو روی باز کردی در ماجرا بستی, 
سمفدی. 
بیا یا که مرا با تو ماجرایی هت 
بگو ا گرگنھی رفت یا خطائی هت. سعدی. 


مارا به آب دیده شب و روز ماجراست 


زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود. 
حافظ. 
گفتگو آئین درویشی نبود 
ورنه با تو ماجراها داشتیم. حافظ, 
ماجرا کم کن و بازآ که مرامردم چشم 
خرقه از سریدر آورد و به شکرانه بسوخت. 
حافظ. 


- ماجرا درنوشتن؛ صرف نظر کردن از آنچه 
گذشته است. بخشیدن گذشتۀ کسی. عفو 
کردن.بخشیدن: 

وگر خشم گیرد ز کردار زشت 

چو بازآمدی ماجرا درنوشت. (بوستان). 
|| (اصطلاح عرفانی) آن را گویند که ا گر از 
درویشی خرده‌ای در وجود آید بازخواست 
کنند تا ان غبار از دل آن برادر دینی دور 
شود... اگرکسی را از دیگری غباری یا 
انکاری باشد پاید که گوید و مخفی ندآرد... و 
اگراز برادر دینی خود چیزی تابایسته بیند 
پوشانیدن آن اولی باشد مگر کی باشد که... 
از کار خود بازنایستد... صلای ماجراگویند تا 





همه اصحاب جمم شوند و در خاتقاء را 
بربندند و ماجرا در جماعت خانه يا جائی که 
نماز کنند... خوبتر آید. در ماجراسخن راست 
گویدو اندک گویند... (از اورادالاحباب و 
فصوصالاآداب چ داشگ اء 
صص ۲۵۵-۲۵۴). و رجوع به همین کتاب 
شود. 
ماحراحو. [ج] (نف مرکب) ماجراجوینده. 
هنگامه‌طلب. خرطلب. که پیوسته فته انگیزد 
و فتنه خواهد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماجراحویی. [ج] (حامص مرکب) 
حادثه‌جویی. هنگامه‌طلبی. شر طلبی. 
ماحرا کردن. [ج ک د] (مص مرکب) از 
عالم درد دل کردن, بمعتی اظهار درد دل‌کردن 
و جنجال نمودن. (از آندراج). قصه کردن. 
بیان حال کرگان: 
خوش آن زمان که دگر سوی بینی و شنوی 
چو من بگرية خون ماجرای خویش کنم. 
امرخسرو (از انندراج). 
|[گفتگو کردن. مباحته کردن. مکابره کردن: 
مجدالدین بازنش ماجرائی می‌کرد؛ زنش 
بقایت پیر و بد شکل بود؛ گقت خواجه 
کدخدائی چنین نکند که تو صی‌کی. اعبید 
زا کانی). 
ای آنکه با شکسته دلان ماجراکنی 
ما از توایم | گربکشی ور رها کنی. ۰ 
مح کاشی (از انندراج) 
ورجوع به ماجرا شود. 
ماحردان. (ج) ((خ) نام ولایتی است از 
ملک آذربایگان. معروف و معمور, قريب به 
شیروان و قصبه آن محمود اباد است. (انجمن 
آرای ناصری). 
ماحوی. [ج زا ] (ع [مرکب) ماجرا. رجوع 
شود. 
ماحریات. (ج ر ] (ع!مرکب) سرگذشتهای 
زمانه. (ناظم الاطباء). ج ماجری 
ماجشنسف. [ج ن] آإخ) آتشکده و آتشی 
بوده است در برزة آذربایجان که زرتشتیان 
دربارة آن غلو بسیار می‌کردند. انوشیروان 
آترا به شیز منتقل کرد. به زعم مجوس بر این 
آتش فرشته‌ای موکل بوده است مأمور به 
تقویت و تمشیت صواحب جیوش. از مقاية 
مطالب نقل شده دربار: این اتشکده بر می‌آید 
كەماجشنىف و آذرجشنف هر دو همان 
آذرگشب است و بعدها آنرا دو آتش 
پنداشته‌اند. (از مزدیسنا ص ۲۲۴): دیگر 
آتش ماجخنف که آن آتش کیخرو است. 
(تاریخ قم ص‌۸۸), و اما آتش ماجشتف که 
آن آتش کیضرو ات بموطم برزة 
آذربیجان بود انوشیروان در حال آن نظر کرد 





ماجن. ۱۹۹۲۱ 


و فکر فرمود و آنرا به شیز که اولین موضع 
است از موضع آن ناحیت نقل کرد. (تایخ قم 
صص۸۸ - .)۸٩‏ رجوع به مزدیسنا و تاریخ 
قم شود. 
ماحسون. [ج] امس‌عرب. امس رکب) 
ماجوشون. (ناظم الاطباء). معرب ساهگون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (آنندراج) 
(منتهی الارب). معرب ماهگون فارسی بمعنی 
رنگ ماه. (از اقرب الموارد). |انوعی از 
کشتی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کشتی, سفینه و شاید گشتیی که به 
شکل هلال ساخته مشده است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), سفینه. (اقرب الموارد), 
اجام رنگ‌کرده. (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). قمی 
جام پشت‌گلی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماجشون. [ج] (إخ) معرب ماهگون. لقب 
از ولمة وین قوب الشات 
سمعانی). لقب ابی‌سلمة یوسف‌بن یسعقوب‌بن 
عبداله‌بن ایی‌سلمه دینار. مولی آل المنکدر و 
او از محطین المنکدر و سعید مقبری روایت 
کندو محمدبن صباح از او روایت کند و 
ابی‌سلمة ماجشون در تال ۱۰۸ ه.ق‌وفات 
کرده‌است. (از تاج العروس). ابن الندیم گوید 
لقب مساجشون را سکینه بسنت‌الحسین 
علهماالسلام بدو داده است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
ماحعة. [ ع] (ع ص) زن زنا کار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زانية. (اقرب الموارد). 
ماحل. اج (ع () آب زیر کوه. | آب بن 
وادی, (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), 
ماحلان. (ج] ((ج) دی از دهستان 
شاهرود است که در بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد واقع است و ٩٩۱‏ تن سکنه دارد. (از ` 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
ماجن. جا (ع ص) مرد شوخ‌چشم و 
بی‌با ک در قول و فعل. گویا روی درشت و 
سخت دارد. ج» مُجّان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (آندراج). مرد بی‌با ک در قول و فعل 
یا آنکه پروا ندارد از آنچه می‌کند و می‌گوید. 
(از اقرب الموارد). ناپا ک.ج. مُجان. (مهذب 
الاسماء), بمعنی فاسق است که پروا ندارد از 
آنچه می‌گوید و می‌کند و فعل او بر نهج فعل 


۱-بمعلی آخر (اصطلاح عرفانی) هم تواند 
بود. 
۲-بمعنی آخر (اصطلاح عرفانی) هم توانند 
بود. 
۳-بمعنی آخر (امطلاح عرفانی) هم تواند 
بود. 





۲ ماجو, 


فساق است. (از تعریفات جرجانی) 
ماجو. () مازو. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
رجوع به مازو شود. 
ماحوشون. (سعرب. |مرکب) ماجشون. 
(آنندراج). مأخوذ از ماهگون فارسی و 
قسمی از پارچۀ رنگکرد.. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ماجشون شود. 
ماحول. (إخ) در سفرنامة ابن بطوطه 
ترجه محمد علی موحد ص ۱۸۰ اين نام 
برابر معشور (بندر معشور) آمده است. و 
رجوع به همین کتاب و ماچول شود. 
ماج و موج. [ج] (! مرکب, ازاتباع) بر 
وزن قاج و قوج؛ بمنی بوس و لوس باشد 
یعنی بوسیدن و لیسیدن چنانکه گربه کند بچۀ 
خود را. (برهان). بوس و لوس مانند گربه که 
بچۀ خود را هم می‌بوسد و هم می‌لبد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ماج و موچ شود. 
ماچ. () بوسه. (جهانگری). بوسه و قبله. 
(ناظم الاطباء). بوسه است که به عربی فُبله 
گویند. (برهان). بوسه و مصدر آن ماچیدن 
است. (از آنندراج). بسوس, بوسه. قبله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
ماچ و بوسه؛ پوس. ماچ. بوسه‌ای چند. 
ماچخ. [ج ] () سمی و جهد و کوشش و کار 
و عمل. (ناظم الاطباء). 
ماچ دادن. (د] (مص مرکب) گذاشتن که 
کسی او را ببوسد. پوسه دادن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
ماچ کردن. [ک ذ] (مص مرکب) پوسیدن. 
بوسه زدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماچگی. [ج /ج | (حامص) حالت ماچه. 
مادگی, حالت ماده بودن. مقاپل نری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماچه شود. 
ماچ‌مالی کردن. (ک د] (مص مرکب).] 
بسیار بوسیدن کسی را. سر و روی کسی را" 
فراوان پی‌درپی بوسیدن, 
ماچوچه. '[چ /ج] (!) ظرفی باشد لوله‌دار 
که‌با آن شربت و دارو در گلوی اطفال ریزند. 
(برهان). ظرفی که بدان دوا در گلوی اطفال 
ریزند. (آنندراج) (از ج-هانگیری) 
(انجمن‌آرای ناصری). دارورسز بود که در 
گلوی‌کودکان دارو بدان افکنند. (اوبهی). 
«داروریز» بود که در گلوی کودکان دارو 
ریزند. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص0۵۰۵: 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او برپیخت 
گشت‌سا کن ز درد چون دارو 
او به ماچوچه " در دهانش ریخت. 
پرویز خاتون (از لفت فرس ایض ۲ 
ماچول. (اخ) شهر کوچکی بوده است در 
خوزستان. ابن بطوطه گوید: از عبادان بدریا 
نشستم بقصد زمین لور (لر) و عراق عجم و 





پس از چهار روز به ماچول رسیدم و آن شهر 
کوچکی باشد بر ساحل دریا زمین آن شوره 
نا ک‌بی‌گیاه و درخت. و بازاری بزرگ داشت 
از بزرگترین بازارها و یک روز آنجا ببودم 
پس ستوری به کری گرفتم وسه روز از 
صحرائی محل | کراد که چادرهای صوئینه 
داشتند بگذشتم و به شهر رامز (رامهرمز) 
رسیدم و از آنجا به تستر شدم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به ماجول شود. 
ماچ و موچ. [ج] (! مرکب. از اتباع) ماج و 
موج. بوس و لوس مانند گربه که بچذ خود را 
هم می‌بوسد و هم می‌ليسد. (ناظم الاطباء). 
بمعنی بوس و لوس باشد یعنی بوسیدن و 
لیسیدن چنانکه گربه کند بچه خود راء 
(برهان). بوسه‌های پیایی با صدا: ماچت نبود 
موچت نود دندانه گازکت چه بود؟ (یادداشت 


چتتخط مرحوم دهخدا). رجوع به ماج و موج 


" شود. 


ماچه. چ /اص) ماده. مقابل نر. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرجوم دهخدا), 
گویافقط در خر الاغ مستعمل است. گاهی هم 
در سگ گفته می‌شود: ماچه خر. ماچه سگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماچه الاغ. [چ / ج ا] (! مرکب) خر ماده. 
ماچه خر ماده خر. طالة. بترة. ام حلس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماچه سکت. لچ اج سش] ل( مرکب) سگ 
ماده. ماده سگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماچیدن. [د) (مسص) بوسه زدن. (ناظم 
الاطباء). بوسیدن: 

فوقیا! می‌ماچمت لبها که غیر از توا گر 
در مزخرف نحاه صاف حقیقت داده‌اند. 
5 فوقی (از آنندراج). 
ماچین. (ص نسبی, !) در فارسی ماچین 
بمعنی چیزی که آنرا بوسه داده باشند, چه ماج 
بوسه راگویند.(آنندراج): 

دلم در زلقش از فکر دهانش برنمی‌آید 
اگردر بند چین افتاده‌ام در قید ماچینم آ, 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

ماچین. (إخ) کشن‌شین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام ملکی یا شهری و چین و 
ماچین شهرت دارد. در تاریخ بنا کتی چین و 
مهاچین است و مها لفظ هندی بمعنی بزرگ و 
عظیم. (انندراج). مهاچین در سنسکریت 
بمعنی مملکت چین می‌باشد. (ناظم الاطاء). 
مسلکی است در جنوب چين و مشرقیر 
هندوستان. (غیاث). در ادبیات فارسی ظاهرا 


از چین مراد ترکستان شرقی است و از ماچین 
چین اصلی یا چین بزرگ: 
چو آ گاهی آمد به ماچین و چين 


بگوینده بر خواندم آفرین. فردوسی, 





ماحش. 
شب تیره بايد شدن سوی چین 
وگر سوی ماچین و مکران زمین. فردوسی. 


به ماچین و چین آمد این آگهی 

که‌بنشست رستم به شاهنشهی. فردوسی. 

بگو آن تودة گل را بگو آن شاخ نسرین را 

بگو آن فخر خوبانر نگارچین و ماچین را. 
فرخی. 

از ادبا عالمی فرست به ماچین 

وز امرا شحنه‌ای فرست به ارمن. فرخی. 

مملکت خانیان همه بستاند 

بز در ماچین خلیفتی بنشاند. ‏ منوچهری. 


و از سوی لب دریا به چین شد و از آنجا به 
ماچین به ترکستان اندر آمد (تاریخ سیستان). 
چين تو ظاهر و ماچين بمثل باطن 
تو به چین بودی و مانده‌ست ترا ماچین. 
تاه یرو 
افسانه‌ها بمن بر چون بندی 
گوییکه من به چين و به ماچینم. 
اررق 
از جور بت پرستان در هندوچین و ماچین 
پر درد گشت جانت رخ زرد و روی پرچین. 
صز رۇ 
و حکما و منجمان و ارہاب دانش و اصحاب 
تواریخ و اهل ادیان و ملل از اهالی ختای و 
ماچین و هند و کشمیر و تبت... در بندگی 
حضرت آسمان شکوه گروه مجتمم‌اند. (جامع 
التوارسخ). زندگانی پادشاه روی زمین و 
خسروچین و ماچین در پناء رای متين و انوار 
عقل مبیی... دراز باد. (سندپادنامه ص ۲۱۱). 
سرحد ماچین و اقصای چين که مقر سریر 


مملکتی واروغ اسباط چنگیزخان است... 
(جهانگشای جوینی). 


دو چشم شوخ تو برهم زده ختا و حبش 
بچین زلف تو ماچین و هند داده خراج. 
حافظ. 
رجوع به چين و چين و ماچین شود رب 
ماح.(ع !) زرده یا سپیدی تخم مرع. (متهی 
الارب). زرد تسخم مسرغ يا سپیدی آن. 
(آتدراج) سپیده بیضه. (دهار). سفید؛ تخم 
مرغ, (مهذب الاسماء) (بحر الجواهر). بیاض 
البیض. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماحش. (ح] 2 ص) مرد بسیارخوار 
چنانکه شکمش بزرگ گردد و بلند برآید. 
||اسوزنده. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء) 





۱-مرحوم دهخدا این کلمه را «ماجوچه» [چ] 
ضط کرهه‌اند. 

۲ -در پاده‌اشتی .ز مرحوم دهخدا: زن به 
ماجوچه. 

۳-در حائية فرهنگ اسدی نخجوانی این 
شمر به پروین خاتون منوب است. 

۴ -به معتی ماچین (اخ) نیز ایهام دارد. 








ماحصل. 
(آنتدراج). 


ماحصل. (ح ص ] (ع [مرکب)! هرچیز 
فراهم آمده و حاصل و محصول و حاصل 
درخت موه و مانند ان. (ناظم الاطپاء). 
حاصل. محصول. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), ||دخل. سود. فایده, (ناظم الاطباء)؛ 
بغیر آنکه پربشانيم بطول کشید 

شکایت از سر زلفت چه ماحصل دارد. 

میرزا باقربیک (از آنندراج). 

||نتیجة گفتگو و جز آن. (ناظم الاطباء). 
ماحض. [ح](ع ص) خداوند شیر خالص. و 
رجل ماحض, مرد آزمند شیر خالص. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
ماحضر. [ح ض] (ع (مرکب)" آنچه که 
حاضر شده. در فارسیان اسم طعام قلیل 
بی‌تکلف که موجود و حاضر باشد لهذا به 
لحاظ اسمیت یبای تنکیر در آخر آورده 
ماحضری می‌گویند و الا یای تتکیر در آخر 
فمل ماضی چه می دارد " بخلاف لفظ مادام 
که از جهت ماء مصدریه اسمی شده برای 
تعیین وقت چیزی برای چیزی چون اسمیت 
غالب شده یای تتکیر در ان اوردن خطاست 
و ماحضر را ماحضری درویشانه نیز گویند. 
(آنندراج) (بهار عجم). طعام ناچیز. حاضری 
از طمام. طعام غیرمتکلف. تُزل. غذای 
دسترس در خانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). هرچه به شتاب و تعجیل تهیه و اماده 
کنند خصوصا از طعام. (ناظم الاطباء). عُجل. 
عجلة. عجالة. عُجالّة. (منتهى الارب): 

گرچه صدرت منداً شعرست و جای شاعران 


گفتمت من نیز شعری بی‌تکلف, ماحضر. 
تا 

از دیده و دل کرده شرابی و کبابی 

هرچند که در نزد تو این ماحضر امد. 
سوزنی. 

افزون بود از بخشش گر دون بتسائل 

انچ از کف او ماحضری باشد و حالی. 
سوزنی. 

مال من دزد برد و دل من عشق ربود 

وقت را زین دویکی ماحضرم بایستی. 
خاقانی. 

هفت کوا کب ز نه سپهر به ده نوع 

هشت جنان رانثار ماحضر آورد. خاقانی. 

هان کجائی چه می‌کنی؟ گفتم 

می‌خورم خون خود که ماحضر است. 
خاقانی. 


پادشاه در این کتاب مطالعه می‌کند تا بنده 

بخدمتی پردازد و ماحضر خوردنی سازد. 

(سندپادنامه ص ۲۶۱). 

گرنباشد ماحضر چیزی نیندیشم از آن 

آتشی از جان برافروزیم و دل بریان کنیم. 
عطار. 





ماحضری ترتیب کرده پیش ملک آورد. 
( گلستان). 
ته که هر مهره‌ای گهر باشد 
کار درویش ماحضر باشد. اوحدی, 
و عذر خواستم که ماحضری جز این نیست. 
(انیس الطالیین ص۴۸). 
نیم جانی که هست پیش کنم 
چون بدست من اینقدر باشد 
نبود لایق شار ولی 
کاردرویش ماحضر باشد؟ از المراضد). 
آبرو هرجا که باشد چیز دیگر گو مباش 
خجلت از مهمان ندارد سفره بی‌ماحضر. 
میرزا اسد عریان (از آنندراج). 
نیت انعام خدا روزی انعامی چند 
نشود خاصه حق ماحضر عامی چند. 
میرزا مهدی (از آنندراج). 
ماحضری»:[ح ض ] (ص نسبی, [مرکب) به 
تصرف فارسیان. طعام قلیل بی‌تکلف که 
بوقت حاجت موجود و حاضر باشد. (غیاث). 


طعام قلیل بی‌تکلف که به وقت حاجت 
مسوجود و حاضر باشد. (ناظم الاطباء). 
حاضری: 

هرچه در خانه داشت ماحضری 

پیشش آورد و کرد لابه گری. نظامی. 
و رجوع به ماحضر شود. 


ماحط. (ح] (ع ص) عام ماحط, سال 
کم‌باران. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ماحق. لح (ع ص) یوم ماحق, روز سخت 
گرم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (سهذب 
الاسماء) (آنسندراج)». ||( شدت گرمای 
تابتان. يقال جاءنا فى ماحق الصیف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شدت گرمای 
تابستان. (آندراج). 
ماحل.:[7۳2ع ص) سمایت‌کنده. (ناظم 
الاطباء)نشاعی.(متهی الارب) (آندراج! و 
فى الدعاء: لاتجعله ماحلا مصدقاً. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||شهر قحطرسیده, بلد 
ماحل و زمان ماحل کذلک. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شهر قحطرسيده و زسان 
قس‌جطرسیده. (آتسدراج). سال خشک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||لاغر و 
متفیر اندام. يقال رأيته ساحلا, (از ناظم 
الاطیاء) (از ستتهی الارب). |[مکار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||شیم. 
(یادداشت ایضا). 
ماحوز. (ع |) نوعی از شساهسپرم و آنرا 
مروماحوز نیز گویند. (آنندراج). نوعی از 
شاهسیرم و آنرا مروماحوزی و مروماحوز 
نیز گویند. (از سنتهی الارب). خرنباش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رییسانی 
است با گل اغبر مایل به سبزی و مروماحوزی 
و مرماحوز نیز گویند. (از اقرب الموارد). 








ماخ. ۱۹۹۲۳ 


ماحوز. ((ج) قریه‌ای است فرستگی مان 
جتوب و مفرب منامه. (فارسنامه اصری). 
ماحوز. ((ج) قریه‌ای از قنرای شام. (از 
الانساب سمعانی). و رجوع به المعرب 
جوایقی ص۳۲۳ شود. 
ماحوژی. (ص نسبی) منوب است به 
ماحوز از قرای شام. (الانساپ سمعانی). 
ماحة. [ح] (ع !) گشادگی مان سرایها, 
(منتهی الارب) (آنندراج). ساحت سرای, 
(ناظم الاطباء). 
ماحة. [ح](ع ص. اج مسائح. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مائح شود. 
ماحیی. (ع ص) محو کنده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (غیاث). سترنده کفر. 
(مهذب الاسماء) (دهار), ِت و ایود کنده 
(آتدراج) (غیاث), 
ماحی. (إخ) از القاب حضرت خاتم اين 
صلی‌اعلیه و آل‌وسلم بدان جهت که خدای 
تعالی محو کرد کفر را بوسیلة آن حضرت. 
(منتهی الارب) (از آنندراج)(ناظم الاطباء). 
ماحبی. (إخ) نام مکه شرنها الله تعالی.(منتهی 
الارب) (از آتدراج). نام مک معظمه. (ناظم 
الاطباء). 
ماخ. (ص) زر قلب و تاسره راگویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). زر ناسره بود. (جهانگیری) (از 
آتدراج) (انجمن ارا نبهره بود از سیم و زر. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۸۷): 
جوان شد خکیم باز" جوانمرد و دل‌فراخ 
یکی پیرزن خرید بیک مشت سیم ماخ. 
عجدى (نخة لفت اسدی مدرنة سهسالار). 
ای در بن کیه سیم تو یکر ماخ 
ھان تا نزنی پیش کان دم گستاخ. 
(از صحاح الفرس), 
|ادون‌هست را گویند. (جهانگیری). مردم 
سفله و دون‌همت و کمینه و یس و منافق 
را نیز گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطباء). مرد . 
دون‌همت. (آنندراج) (انجمن آرا). پت و 
دون. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


همه را همت ماخ و همه بر راه بساخ 

همه راکون فراخ و همه را روزی تنگ. ۲ 
قریع الاهر (یادداشت ایضا). 

زهی به جود بر دست تو محیط بخیل 

خهی به علم بر طبع تو عطارد ماخ, 


منصور شیرازی (از آنندراج). 
||یمعنی مردم پیر و حقیر هم آمده است. 
(برهان). مردم پیر و حقیر. (ناظم الاطباء). 


۱ -رجوع ہمعنی دوم «ما» شرد. 
۲ -رجوع بمعنی دوم «ماه شرد. 
۲-رجرع بمعنی دوم «ما» شود. 
۴ -در لفت فرس اسدی چ اقبال: جوان شد 


حکیم ما ... 








۴ ماخ. 


ماخ. ((خ) مرزبان هرات. (از فهرست ولف). 
که فردوسی قصدٌ هرمزد و نوشیروان را از او 
شنیده و بنظم کشیده است. در شاهنامه در 
داستان جلوس هرمزد پر نوشیروان گوید: 
که ‌پیری بود مرزبان هری جهاندیده و 
سخندان و نام او ماخ بود. در مقدمهٌ شاهنامة 
ابسومنصوری دربارة جمع‌آوری روایات 
شاهنامه و راویان آن داستانها چهار نام ذ کر 
شده است. ساح یا سیاح پر خراسان هراتی 
ویزدانداد پر شاپور سیتانی و ماهوی 
خورشید پسر بهرام و شادان پر برژین, ہنا 
بحدس «نلدکه» ساح یا ساح تحریف ماخ 
است زیرا شاهنامه هم او را از هرات می‌داند و 
نبش را به خراسان می‌دهد. (از فرهنگ 
لغات شاهنامه ص ۲۴۰): 
یکی پیر بد مرزبان هری 
پندیده و دیده از هر دری 
جهاندیده‌ای نام او بود ماخ 
سخن دان و با فر و با برز و شاخ 
بپرسیدمش تا چه دارد بیاد 
ز هرمز که نشت بر تخت داد 
چنین گفت پیر خراسان که شاه 
چو بنشت بر نامور پیشگاه.. . فردوسی. 

ماخ. ((خ) مسحله‌ای به بخارا: (از منتهی 
الارب). محله‌ای است به بخارا که منوب 
است به ماخ و نیز مسجدی منوب به وی در 
آنجا هست و او مردی بود مسجوسی که به 
اسلام گروید و در خان خویش مسجدی بنا 
کرد.(از مسجم البلدان). 

ماخ. (اخ) نام جد آحمدین خنب بخاری و او 
را ماخک نیز نامند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (متهی الارب). 

ماخ. (اخ) دهی است از دهستان چهار 
اویماق بخش قره اغاج شهرستان مراغه که 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۳). 

ماخار یون. (معرب. !)۱ ماسفانیون. دلبوث. 
سوین اجنمر, دور حولة. سینخار, 
سيف‌الفراب. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نوعی از سوسن صحرائی است که 
برگهای دراز دارد و بدین سیب آنرا عربان 
سیف الغراب (؟) خوانند و بیخ آنرا نافوخ 
گویندو در بغداد بسیار می‌باشد. علاج بواسیر 
کند.(برهان) (آنندراج). 

ماخان. (ج) قریه‌ای است از مضافات مرو 
شاهجان. (برهان). قریه‌ای است از مضافات 
مسرو. (آنسندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری). قریه‌ای است از قرای مرو و آن 
غير از ما جان است و اين قرية اببی ملم 
خراسانی صاحب الدوله است. (از معجم 
البلدان): درویشی... بدریافت قدم مبارک 
خواجه امد. با او هیچ السفات نکردند و 


فرمودند خلق ماخان بواسطة تو زیان‌زده 
شده‌اند... تا مادام که او به ماخان نخواهد رفت 
وبه تبت خلق آن موضع تفریح نخواهد کرد 
تا ان خلق از زیان بیرون ایند او رابه ما راه 
نیت. (انیس الطاللین ص ۱۰۹ و ۱۱۰ 
چون به ماخان رسیدم احوالی شگرف از 
برکت توجه به حضرت خواجه ظاهر شد پس 
از آن مسوضع بطرف سرخس روان شدم. 
(انیس الطالبین ص ۲۱۷). حضرت خواجه ما 
قدس‌الّه روحه از سرخس به ماخان آمدند. 
(انیس الطالین ص ۲۲۰), خواجۂ ما قدس الل 
روحه مرا با حضرت درویش اسماعیل در 
ماخان به هیزم آوردن فرستادند. (انیس 
الطالين. ص ۲۲۱). رجوع به ماخوان شود. 
ماخان. (إخ) پهلوانی بوده از پهلوانان 
چین". (بسرهان) (آنسندراج) (فرهنگ 
جهانگیری) (انجمن آرا). نام پهلوانی چینی, 
آتاظم الاطبام). 

ماخان. (زخ) حا کم چین. (برهان) از القاب 
پادشاه چین. (ناظم الاطباء). 

ماخاون. [] (إِخ)" بقول ابن الندیم او پدر 
نیقوماخس پدر ارسطو. حکیم معروف است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
عیون الانباء ج١‏ ص۵۴ و تاريخ الحكماء 
قفطی ص ۳۲ شود. 

هاخچی. () اسبی راگویند که از یک 
جانب تازی باشد و از جانب دیگر ترکی و 
آنرا | کدش هم نامند. (از فرهنگ جهانگیری), 
اسپی که از یک جانب ترکی باشد و از جانب 
دیگر عربی که | کدش گویند و در سامی گوید 
اسپی که عربی نباشد به تازی برذون گویند و 
شیخ ابو جعفر, ماخچی را در ترجه برذون 
آورده و بردون [ب ذ) اسپی که پدر و مادرش 

حجتی باشند نه عربی و چون ماخ بمعنی 


بون و دون است و ازین قسم اسپ نل 


زبون بهم می‌رند بدین نام موسوم است. 
(آنندراج) (انجمن آرا): 
یک روز صد فیلۂ تازی و ماخچی 
با ساز زر که داد پمردان کارزار. 
مختاری (از آنندراج). 
||در بعضی از فرهنگها یمعنی اسب راهوار 
نوشته‌اند. (فرهنگ جهانگیری), اسب راهوار 
ترکی. ||اسب خوش جولان و برذون. ||اسب 
عراقی, (ناظم الاطباء). 
ماخذاه. (] (اخ) از دیه‌های انار (از توابع 
قم). (تاریخ قم ص ۱۳۷). 
ماخر. [خ ](ع ص) کشتی که در رفتن بانگ 
کدیا کشتی که بشکند اب را بسیة خود یا 
کشتی که در یک باد پیش آید و پس رود ج. 
مواخر؛ منه قوله تعالی «مواخر فید» ۱ ای 
جواری فیه. (متهی الارب). 
ماخ‌روز. (اخ) بازاری بوده است در بخارا, 











ماخلق الله. 

ترشخی در تاریخ بخارا آورده که به بخارا 
بازاری بوده است که آن را بازار ماخ‌روز 
خوانده‌اند. سالی دوبار هر باری یک روز 
بازار کردندی و ابوالحسن تثابوری در کاب 
خزاین‌العلوم آورده است که در قدیم 
پادشاهی بوده به بخارا نام او ماخ این بازار 
وی فرمود ساختن, (تاریخ پخارا ص ۲۵). 

ماخرة. (خ زا(ع ص) کشتی که در رفتن 
بانگ کند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کشتیی که آب را بینة خود بشکافد. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). کشتی که در یک 
باد پیش آید و پس رود. ج» مواخر. و رجوع 
به ماخر شود. 

ماخضص. [خ] (ع ص) درد زه گس سرفته و 
نزدیک به زادن رسیلده. ج. مواخض و مُخْض. 
||شاة ماخض؛ گوسیند باردار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

ماخط. [خ) (ع ص) آنکه آب و مشیمه از 
بچۀ نوزاده دور کند. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ناتج. اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ماخکت. [خ] ((خ) نام جد احمدین خنب 
بخاری. (منتهی الارب ذیل ماخ). رجوع به 
ماخ شود. 

ماخکی. [خ] (ص نسبی) منسوب است به 
ماخک که نام اجدادی است. (الانساب 
سمعانی). 

ماخل. (خ) (ع ص) گريزنده. مالخ. (منتهی 
الارب) (از آقرب السوارد), هارب. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). گریزنده و هارب. 
(ناظم الاطبام). 

ماخالا. [خ] (ع حرف اضافة مرکب) مگر. 
بغیر از. غير از. (از ناظم الاطباع), 

- ماخلا اله؛ ماسوی انله. (یادداشت مولف): 
الاکل شیء ماخلا اله باطل 
و کل نعیم لامحالة زائل. 
ماخلق القه. رخ ل فل لاء](ع إمركب اة 
آنچه خدا افریده است از عالم وانان وت 
حیوان, (ناظم الاطباء). و در حدیث است: اول 
ماخلق الله العقل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به معلی دوم حروف «ما» 


شود. 

-اول ماخلق اله کی معیوب بودن؛ در عقل 
او خلل بودن. دیوانه بودن. مخبط بودن. 
مجنون بودن. و این اشاره است به حدیث 
شریف اول ماخلق اثّهالعقل. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 


لبیدین ربیعه - 


1 - Glaieul=Gladiolus communis. 
۲-در قهرست ولف این نام نیامده است.‎ 
3 - ۸۸26۲۵00 (لJگرلف(.‎ 
۴-رجوع به قرآن کریم سورة ۱۶ آية ۱۴ شود.‎ 











ماخن. 

ماخن. [غ) (ص) ناپاک و پلید و پست و 
شریر و بد و ناراست و دروغ. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
ماخوان. [خ] (إخ) قریه‌ای بزرگ است از 
قرای مرو با مناره و جامع و از آن ابوسلم 
صاحب الدعوة بیرون آمد و احمدین شپوية 
بن احمدبن ثابت بن عثمان ماخوانی به آنجا 
منوب است. (از معجم اللدان). دهی است 
به مرو. (متهی الارب). قریه‌ای است از قرای 
مرو که از آن ابوملم خراسانی صاحب 
الدعوة یرون آمد به صحرا. (تاج العروس). 
ماخوانی. خ1 (ص نسبی) منسوب است 
به ماخوان از قرای مرو. (الانساب سمعانی). 
رجوع یه ماخوان شود. 
ماخور. () خرابات را گویند که شراب خائه 
و بوزه‌خانه و قمارخانه باشد. (بر‌هان) 
(آنسندراج). مسیخانه. سیکده, خسرابات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

علم داری مرو به عادت و رسم 

کمیه‌با تست بگذر از ماخور, 

امیر حسیی سادات (یادداشت ایضاً. 

ماخور. 2 [) مأخوذ از می خور فارسی 
بمعنى خرابات. (از ناظم الاطباء). معرب 
می‌خوار یا آنکه عربی و مشتق از «سخرت 
السفینة» می‌باشد بدان جهت که مردم امد و 
رفت میمایند. ج, مواخر و مواخیر. (از منتهی 
الارب). خرابات. ج, مواخير. (مهذب 
الاسماء) (متهی الارب) (از زمخشرى). 
|امسجلس فسق. (زسخشری) (از اقرب 
الموارد). جایی که در آن شراب نوشند و قمار 
کنند. || خرابات نشین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||آنکه بسوی خرابات رود. (ناظم 
الاطباء). آنکه بوی خرابات برد. (منتهی 
الارب). 
ماخورسان. (إخ) از طسوج رودبار قم. 
(تاریخ قم ص ۱۱۶). 
ماخوری. () لحی از الحان سوسیقی, و 
شاید ماهور (؟). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در رسائل اخوان الصفا آمده است: و 
من حذق الموسیقار ان یستعمل الالحان 
الما كلة نلازمان فى احوال المشا كلة بعضها 
لبعض و هو ان یبتدیء فی مجالس الدعوات و 
الولائم و الشرب بالالحان تى تقوم الاخلاق 
و الجود و الكرم والخاء مثل شقیل الاول و 
ماشا كلها ثم یتیمها بالالحان المفرقة المطربه 
مثل السهنرج و الرمل و عند الرقص و الدستبد, 
الماخوری و ماشا کله.(رسائل اخوان الصفا), 
اذا اراد ان یستتقل من خفیف الرسل الى 
الماخوری ان يقف عند اللقرتین الاخیر تین من 
ثقيل الرمل ثم یتلوهما بنقرة شم بقف وقفة 
خفيفة ثم یتدیء بالماخوری. (رسائل اخوان 
الصفا). و من حذق الموسيقار ان يكو 





الاشعار المفرقة الالحان المشا كلةلها مثل 
الارمال والاهزاج و ماکان منها من المدیح فی 
معانی السجد و الجود... ان یکسوها من 
الالحان المشا کلةلها... و ما كان فى المدیح... 
ان یکسوها من الالحان مثل الماخوری و 
الخفيف. (رسائل اخوان الصفاء از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
ماخول. () منخفف ماخولیا و ماخولیا 
مخفف مالن خولیا بمعنی مرضی که در دماغ 
بهم می‌رسد و ترجمةٌ خلط سیاه بود و چون 
این مرض سوداوی است تسميذ آن به اسم 
ماده آن کرده‌اند و مالیخولیا غلط عوام است. 
مالنخ مخفف آن است. (از اتدراج)؛ 
کی بود جز شاهد و می رند را دیگر خیال 
زاهد ماخول هر دم در خیال دیگر است. 

اسر لاهیجی (از آنندرا اج 
ماخوله.بالا. [ل / ل ] (اخ) دهی از دهستان 
چهار اویمآق است که در بخش قره آغاج 
شهرستان.مراغه واقم است و ۱۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
ماخولیاء (معرب. [) بمعنی مالیخولاست که 
خلل و کوفت دماغی و سوداو خیال خام 
باشد. گویند یونانی است و بعضی گویند عبری 
است والله اعلم. (برهان). مأخوذ از یونانی 
بمعنی مالیخولیا و خلل و کوفت دماغی و 
سودا و خیال خام. (ناظم الاطباء). مخفف 
مالتخولیا لفت یونانی است بمعنی مرضی که 
در دماغ بهم می‌رسد و ترجمة این خلط اه 
بود چون مرض مذکور سوداوی است لهذا 
باين نام خواندند از عالم تسمه الشىء باسم 
مادثه و مالخولا چنانکه مشهور شده غ لط 
است. و در حدود الامراض نوشته که لفظ 
یونانی است و بعد لام اول نون است (یعنی 
مالخولا) ول یای تحتانی (یعنی مالیخولیا) 
و آن نوعنی:از جنون است که در فکر بهمرسد 
مگر صاحبش ایذا بکسی نمی‌رساند. (غیاث). 
وسواس سوداوی. ماخول. ماك‌خونیا. 
ملائخیا. مالیخولا. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا): 

ماخولیای کفر تبه کرد مغز تو 

جستم علاج تو به سر تیغ هندوی. سوزنی. 

از تنور گرم سر ماخولیای مهتری 

حاسدان جاه او را خامسوز اید فطیر. 
سوزنی. 

هت دلش در مرض از سر سرسام جهل 

این همه ماخولیاست صورت بحران او. 
خاقانی. 

گفتم‌این ماخولیا بود و محال 

هیچ گردد متحیلی وصف حال. مولوی. 

از ما بیچارگی قطمیر مردم می‌شود 

ماخولیای مهتری سگ می‌کند بلعام را. 
سعدی, 





ماد. ۱۹۹۲۵ 


به دود آتش ماخولیا دماغ بسوخت 

هنوز جهل مصور که کیمیائی هست. سعدی. 
انصاف از این ماخولیا چندان فروگفت که 
پیش طاقت گفتنش نماند. ( گلستان چ یوسفی 
ص ۱۱۷). 

ماخولیا گر نیتم جویم چرا خونخواره‌ای 
کوقصد جان من کند من جان برای او دهم, 

ملا وحشی (از آنندراج). 

ماخولیانی. (ص نسبی) مالیخولمایی. 
مالنخولیائی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). که مبتلا به مایخولاست. رجوع به 
مالیخولا و ماخولیا شود. 
ماخونیکت. (اخ) دهی از دهتان طس 
مینااست که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۳۳۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ماخی. (ص نسبی) شوب است به ماخ که 
مجوسی بوده و در بخارا اسلام پذیرفته و 
خانه‌اش را به مسجد تبدیل کرده است. (از 
الانساب سمعانی). و رجوع به ماخ شود. 
مات. (4) مختف مادر است که عربان والده و ام 
گویند. (برهان). مخفف مادر است که «راء» 
حذف شده و گاه دال را حذف کتند و مارا 
گویندیعنی مادر. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مادر. (از ناظم الاطباء). مادر. مادندر. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مادر 
شود. 

ماث. (إخ) نام قومی است آریایی ایرانی‌تژاد که 
در ابتدای قرن هفتم یا آخر قرن هشتم قبل از 
میلاد مسیح دولت ماد را تاسیس کردند و 
نخستین پادشاه این قوم دیوکس (۶۵۵-۷۰۸ 
ق.م) و آخرین پادشاه آسیتا گس(۵۵۰-۵۸۴ 
ق.ع) است. اسن سلله به دست کورش 
هخامنشی منقرض شد. (از حاشیة برهان چ 
مین فادها مردماتی آریانی نتا کن 
سرزمنهای جنوبی آذربایجان و اطراف. 
همدان بودند که بنا بعقیدۀ مورخان پیش از 
هزارة اول ق.م. از راه قفقاز به ایران آمدند و 
در آنجا سا کن‌شدند. این قوم در اواخر قرن ۸ 
ق.م. یا اوایل قرن ۷ق.م. دولت ماد را تشکیل 
دادند. 

ماك. (اخ) دولت ماد. پادشاهی ماد. سلسلة 
پادشاهی ایرانی که قوم ماد آنرا در سال ۷۰۵ 
ق.م. در ناحية ماد تشکیل داد. قبایل مختلف 
ماد در برابر تجاوزهای پی‌دریی پادشاهان 
آشور و از آنجمله واداثیراری سوم شلم نصر 
دوم شمی اداد. تیگلات پالسر چهارم 
سارگن دوم و بتاخریب متحد شدند و دولت 


۱-به مازندرانی و گیلکی «مار» بمعنی مادر 
است. رجوع به واژهن_امة طبری ص ۱۹۱ و 
فرهنگ گیلکی ص ۲۳۰ شود. 








۶ ماد. 


ماد را بوجود آوردند. تام ماد برای نختین 
بار در کته شلم نصر دوم که در سال ۸۴۴ 
ق.م. به ماد لشکر کشید, ذ کرشده. شمسی اداد 
نیز نام مادها را برده تیگلات پالسر چهارم هم 
در ۷۴۴ ق.م. به ماد لشکر کشیدو از سرزمین 
ماد بخشهایی رابه کشور آشور ضمیمه کرد. 
او بیش از ۶۰ هزار اسیر گرفت و با گله‌های 
گاو؛ گوس فند, قاطر و شتر به کالاه ( کالع) 
پایتخت آشور برد. سارگن دوم با مردم 
«منای» که با مادها خویشی داشتند و در 
جنوب دریاچة ارومیه سا کن‌بودند جنگ کرد 
و «دیاا کو» را به اسارت به حماة در شام برد. 
بعضی از مورخان این شخص را با نختین 
پادشاه ماد که هرودوت انرا «دیوکس» نامیده 
یکی می‌دانند. پس از هجوم کیمری‌ها به 
«اورارتو» و شمال اشور این دولت در خطر 


افتاد. «اسور حیدون» پادشاه اشور که در . 


برابر اتحاد کیمری‌ها پا قبایل آریایی مسکون 
در آذربایجان قرار گرفته بود تاکوه دساوند 
پیش راند ولی « کشات‌ریت» سادی با گروهی 
از مادهاء کیمری‌هاء مانی‌ها و سک‌اها وی را 
عقب رانده, و در قلع « کی شاشو» بر او حملد 
برد اما شکت یافت. از مطالب بالا روشن 
می‌شود که در نیمه اول قرن ۷ ق.م. در شمال 
غربی ایران دولتهایی وجود داشته که ماد نیز 
یکی از آنها بوده است. هردوت می‌نویسد: 
آشوریها در آسیا پانصد سال حکومت کردند. 
اول مردمی که سر از اطاعت آنها پیچیدند 
مادها بودند. اینها برای آزادی جنگیدند. و 
رشادتها نمودند و از قید بندگی رستند. 
هردوت از طوایف ماد شش طایفه را نام 
می‌برده بوس‌هاء پارتا کن‌هاء ستروخات‌هاء 
آریانت‌هاء بودیها و مغ‌هاء این طوایف 


هرکدام زندگی سیاسی و اجتماعی جدا گنه" 
داشتند که بتابر نوشته هردوت دیوکی آنها راا 


متحد ساخت و دولت ماد را تشکیل داد. از 
نوشتههای هرودوت چنین برمی‌آید که دولت 
ماد در ۷۰۱ یا ۷۰۸ ق.م. تأسیی شد و ۱۵۰ 
نال دوام یافت و در سال ۵۵۰ ق.م. به دست 
کورش بزرگ برچیده شد. پادشاهان ماد بتابر 
نوشته هرودوت عبارتند از: ۱-«دیوکس» 
(حکسومت ۷۰۸ ۶۵۵ ق.م) 
۲-«فرورتیش» (حکومت ۶۵۵ تا ۶۳۳ 
ق.) ۲-«هووخشتر» (حکومت ۶۳۳ تا 
۵ ق.م.) ۴-آستیا گس (حکومت ۵۸۵ تا 
۰ ق.م.) دولت ماد را می‌توان پیشاهنگ 
دولت آریایی و دولت بسزرگ هخامنشی 
دانت چه «هووخشتر» دولتهاي نیرومند آن 
زمان یعنی آشور و بابل را ضعیف ساخت و بر 
آرشستان و آسیای صفیر تا رود هالیس دست 
یافت. عیلام. پارس, هسیرکانی» طبرستان و 
با کتری از دولت ماد اطاعت میکردند. این 


دولت اصول کشورداری قبایل متحد و فنون 
نوین جنگ را بوجود آورد. چنانکه کوررش 
بزرگ پس از فتح ماد همدان را که پایتخت 
دولت ماد بود, مرکز پادشاهی خود قرار داد و 
پارسیان از آداب و رسوم و حتی طرز پوشاک 
مادها بهره‌مند شدند. از تمدن دولت ماد آثار 
زیادی باقی تمانده و هیچ کتیبه‌ای که نتان 
دهنده خط و زبان آنها باشد بدست نیامده, اما 
هم در کتیبه‌های آشور و هم دز سنگ 
نوشته‌های هخامنشی وجود تمدنی در ماد 
محرز ميشود. بعلاوه چند نمونه از آثار ساد 
باقی است که پای تمدن آن را نشان میدهد. 
اين آثار عبارتند از مجسم شیری از سنگ 
در نسزدیکی هددان. صورت حجاری 
شد؛مردی با لباس مادی در دخمه‌ای نزدیک 
سرپل ذهاب که اکنون آنرا «دکان داود» 
تیامند. تصویر فروهر بر سنگ در بالای 
دخمه در نزدیکی صحنه. دخمه‌ای در دیران 
لرستان که | کنون آنرا «اتاق فرهاد» میخوانند. 


در دخمۀ کوچکی در ده «نواسحاق وند» 
نزدیک کرمانشاه و تصویر شاه و روحانی در 
دو طرف مشعل آتش در قز قاپان. علاوه بر 
اینها شهر همدان با هفت قلعة رنگ‌ارنگ و 
کاخی که در آن بوده نضان دهنده تمدن 
درخشان ماد است. «پولی بیوس» دربارءٌ 
قصر همدان مینویسد: ستونهای این قصر از 
چوپ سدر و سرو ساخته شده, روی آنها رابا 
لوحه‌های سیمین و رین پوشانده‌اند و 
تخته‌های پوشش عمارت هم از نقرٌ خالص 
است. از زبان و خط ماد چنانکه گفته شد 
نشانه‌ای نیست ولی مورخان ممتقدند زبان 
آنها بازبان پارسها اختلاف زیادی نداشته. از 


"مدب ماد نیز اطلاع صحیحی در دست 





تست ولی از تصویر برجستة سنگی که در 
قیزقاپان, از دور؛ ماد پیدا شده و آن پادشاه و 





روحاتی را در دو طرف اتش نشان میدهد. بر 


میاید که مادها نیز میترا پرست و آتش پرست 
بوده‌اند. و اگر گفتة آن عده از تاریخ نویسان 
راست باشد که زردشت از کنار دریاچۀ 
«چیچت» برخاسته باید گفت مادها نیز به 
دو نیروی آهورامزدا و اهریمن عقیده داشتند. 
بنا بر عقیدة همین محتقان سغ‌ها که طايقة 
روحانی مادها بودند مذهب را با سجر و چادو 
آلوده ساختند و زردشت چون خواست دين 
را پاک گردانده مغ‌ها بر او شوریدند و وی 
بناچار به باختر رفت و در آنجا دين خود را 
گسترد. تشکیل دولت ماد در تاریخ شرق 
قدیم از این لحاظ | همت دارد که برای 
نخمتین بار دولتی بزرگ از مان نژاد آریا 
برخاست. برتری نژاد سامی را پایان داد و 





سیب شد که دولت آریایی و بزرگ هخامنشی 


پکرۂ حجاری شده مردی در حالت پرستش . 





ماداگاسکار. 


ایجاد شود چنانکه پاره‌ای از محتقان دولت 
هخامنشی را دنسباله و مکمل دولت ماد 
میدانند. (از فرهنگ فارسی معین). 
ماد. (إٍخ) مسکن قوم ماد. همین کلمه است که 
در پهلوی و پارسی (و نیز در تعریب) «ساه» 
شده. بیرونی در کتاب الجماهر ص ۲۰۵ 
نوشته: «ماه» عبارت است از زمین جل و 
«ماهین» عبارتند از ماه بصره که دینور باشد و 
ماه کوفه که نهاوند باشد و اغلب بان دو «ماه 
حبذان» را افزایند و جمله را «ماهات» امند و 
بسا نهاوند را به «ماه دیتار» یاد ککند. (حاشیذ 
برهان چ معین), جفرافی دانان عهد قدیم به دو 
ماد قائل شده‌اند: ماد بزرگ که بر همدان و ری 
و اصفهان تطبیق می‌شود و ماد کوچک که ۱ 
همان آذربایجان بود با قسمتی از کرستان. ‏ 
بعضی به سه ماد قائل شده‌اند ولی صحیحح تر 
بايد همان دو ماد باشد زیرا «ری» جزو ماد 
بزرگ بود... ماد بزرگ در مشرق تا دربند 
دریای خر (درواز؛ بحرخزر) امتداد 
می‌یافت و این دربند آن رااز پارت جدا 
می‌کرد... ماد دز زمان ساسانیان مبدل به 
«مای» شد و در قرون اسلامی آنرا «صاه» 
گفتند چنانکه می‌گفتند «ماه نهاوند», «ماه 
بصره» و غیره و در جمع «ماهات». (از ایران 
باستان ج۱ ص ۲۰۷). 
ماد آباد. ((خ) دهی از دهستان قزلچیلو 
است که در بخش ماه نشان شهرستان زنجان 
واقع است و ۲۱۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
ماد آباد. ((خ) دهی از دهستان سهررود 
است که در بخش قیدار شهرستان زنجان واقع 
است و ۲۳٩‏ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماد آباد. (لخ) دهی از دهستان سرد رود 
است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع 
است و ۱۱۰ تن کله دارد. (از فرهنگی- 
جنراقیایی ایران ج ۵).. ۱ : 
ما۵) گاسکاو. ((ج) .جزیر؛ بزرگی است در 
اقیانوس هند که بوسیلة کانال موزامپیک از 
قارء آفریقا جدا شده و در حدود ...۵01 
کیلومتر مربع وسست و ۵۶۵۷۷۰۰۰ تن سکنه 
دارد. مرکز آن «تاناناریو» ۲ و شهرهای عمدهءً 
آن: ماژونگا" و تاماتاو؟ و آتتیرابه؟ است. 
این جزیره در قدیم سرنه * نامیده می‌شد و 
عربان آنرا تصرف کرده:بودند و در قرن 
پانزدهم میلادی بوسیلذ اروپائیان کشف 
گردید. در قرن شانزدهم میلادی فران‌ویان 






1 - Madagascar. 
2 - Tananarive. 
3 - Majunga. 

5 - Anisirabé. 


4 - ۷۰ 
6 - 8, 








مادام. 


در آنجا دفتر تجارتی دایر کردند و ریشلیو 
برای بهر‌برداری از منایع آن دست بهتأسیس 
یک کمپانی زد. کلیر ' در سال ۱۶۶۴ سازمان 
آن را تجدید و تکمیل کرد و این جزیره به نام 
فرانس اوریانتال " نامیده شد ولی در قرنٍ 
هیجدهم ادار: امور آن مختل گردید و تقریا 
فرانسویان در سال ۱۸۳۰ انرا رها نمودند. 
پس از سال ۱۸۴۰ انگلیسی‌ها آنرا تتصاحب 
کردند ولی مجدداً در تحت حمایت کشور 
فرانسه قرار گرفت و سپس حکومت فرانسه 
آنرا ضميمة کشور خود ساخت. و در سال 
۲ جزیر؛ مادا گاسکار بوسیلة آرتش 
انگلستان اشفال گردید ولی اختیار تام فرانۂ 
آزاد را بر این سرزمین برسمیت شناخت. در 
بال ۱۹۴۶ یک حکومت قدراتیو در آنجا 
بوجود آمد و در سال ۱۹۶۰ بکلی مستقل 
گردید.(از لاروس). 
ما۵ام.(ع ق مرکب) " تا وقتی. (غیات) 
(آتدراج). تا. تازمانيکه. این کلمه در عربی از 
افعال ناقصه است و «ما» در اين لفظ مصدریه 
است که فعل مدخول خود را بمعنی مصدر 
گرداند.و مادام صورت فعل است و در معتی 
اسم و احکام اسم بر این جاری است چنانکه 
«توقیت». پس این لفظ «مادام» برای توق 
مضبون تما مدخول شود می‌آید؟.(از 
غیات) (از آتندراج). و بدین معنی اغلب قبل 





از « که» اعمال شود: دانه مادام که در پردۀ 
خا کتهان است هیچکس در پروردن او سعی 
نماید. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص .۶٩‏ 


مادام به شاه پشت بسته 





بشت و دل دششت شکستد. نظامی. 
عاقل نکند شکایت از درد 
مادام که ست امید درمان. على 


..بطن و فرج توأمند و فرزند یک شکم. ,مادام 
که‌اين یکی برجاست آن دگر برپاست. 
(گلتان).|[بمنی مدام و همیشه نیز آمده. 
(غیات) (آنندراج): و سادام مستمع را نگسر. 
(متخب قابوسنامه ص‌۱۶۸). و مادام رای 
خویش روشن دار. (منتخب قابوسنامه 
ص ۱۷۳). غله فرو: 
باشد, (منتخب قابرسنامه ص۱۷۸). و او 
[زییده ]بر عباسه حد کردی از بهر آنکه 
خلفیه مادام باوی آرمیدی. (تاریخ برامکه). 
تو مغز کند یادامی و مادام 

به مغز آرد بها بادام کندی. 
خوش‌خنده و زهرپاش مادام 
ضحاک‌دهان و اژدها کام, 


ش مادام بدبود و بدنیت 


سوزلی. 


تحفة العراقین (از آنتدراج). 


مانده همه سالکاتش مادام 


در سعی وقوف و طوف و احرام. 


تحفة العراقین (از آنندراج). 


شمی نزد اسد رود مادام 


دیج سوی جد رود هموار. 
درون سنگ از آن می‌کند مادام 
که‌از سنگش برون می‌امد آن کام. ` 


نظامی (خرو و شیرین ج وحید ص ۲۵۰). 


| گرچه با طرب می‌بود و با جام 
دلش در بند شیرین بود مادام. نظامی. 
¬ مادامالحیوة؛ هميشه. مدام: و مادامالحيوة 
در مقام فرزندی و خدمتکاری باشیم. (حبیب 
السیر ج۲ ص۱۷۹). ۱ 
- ماداملعمر؛ مادام‌الحيوة. تا آنگاه که زنده 
باشد. رجوع به ترکیب قبل شود. 
مادام. (فرانوی. ۵0 کلم فرانسوی است 
بمعتی بی‌بی. خانم. بانو. بیگم. خاتون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), بانو. خانم. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
مادام تو گنت بهر ما دام 
دل در بر دام تست مادام. 
شیخ‌الرئیس افر (از فرهنگ فارسی ایض 
مادام دوسوینیه. زد س ني ] ((ج)؟ 
(۱۶۲۶ -۱۶۹۶ م.) از نوی ندگان بزرگ دورة 
لوئی چهاردهم است. نامه‌های وی نمایندة 
اوضاع و احوال عصر اوست. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مادت. [ اذ د) (ع ) ماده. ماده. مایه. 
اساس. بنیاد. مدد پیاپی. فزونی پیوسته. 
و * مادت معیشت من آن بود که 
هر روز یگان دوگان ماهی می‌گرفتمی و بدان 
رو ار کرانه مي‌کرد و مرا بدان: سد رصقی 


خاقانی. 


۱۹۹۲۷  .ردام‎ 


واصف. وصاف, مداح. سنتاینده. آفرین‌سرا. 
سستایش‌سرا. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مدح‌کننده. ستایشگر. ج. مادحان؛ 
ز بس برسختن زرش بجای مادحان هزمان 
زناره بگسلد کان زشاهین بگلد پله. 
فرخی (دیوان ص ۳۵۰). 

بد گفتن اندر آنکس, کو مادح تو باشد 
باشد ز زشت نامي باشد ز بدعواری. 

ملوچهری (دیوان ج دییرسیاقی ص ۱۰۰). 





مباش مادح خویش و مگوی خبره مرا 
که‌من ترنج لطیف و خوشم تو بی‌مزه تود. 
۱ ناصرخسرو. 
مرا بمدحی شاها ولایتی دادی 
کدام شاهی هرگز پمادحی این داد. 
م‌عودسعد. 
مدح کم نایدت که مادح تو 
بنده مسعودسعد سلمان است. معودب مد 
مادحی‌ام چنانکه او داند 
گفته در مدح اوایسی اشعار. مسعودستد, 


بردست راست و چپ ملکان مادح ویند 


خاقانی از زبان ملک مدح خوان اوست. 
خاقانی, 

مادحیام گاه سخن بی‌نظیر 

در طلب نام نه در بند نان, خاقانی. 

مادح شیخ امام عالم عامل که و 

تاصر دین خدای ' مقتخر اولیا. ‏ خاقانی. 


و مادح وی اجتتاب از هوی و عصیان.. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ١‏ تهران ص ۴۴۷). 





حاصل می‌بود. (کلیله ودمنهچ مینوی | مادح خورشید مذاح خود است 
م۸۳. چتانکه آب دریا رابعدد جویها که دو چشمم روشن و نامر مد است. 
مادت حاصل آید. (کلیله: دسنه چ مینوی مولوی, 
ص 1۹۷). چنانکه نور چباغ بمادت روغن و | مادحت گر هجو گوید برملا 
فروغ اتش بمدد هزم ليله و دنه چ مینوی | روزها سوزد دلت ز آن سوزها. مولوی. 
0۹9 اذخ [3] (ع صا بزرگ. ارچ مند. 
خر دولت لع ود مرا 4 ات طبعم (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) ۳ 
آری زدماغاست وت اعصاي اقرب الموارد). 
خاقانی. | مادر. [د] (() ترجمٌ «ام» که والده باشد. 
جهان به پرچم و و دماح او نازد (آندراج). 4 زتی که یک یا چند بچه بدنیا آورده 
کزاین دو ماد ظلام آو ید باشد. (ناظم الاطباء). ام. والده, ماما ام ماد 
خاقازڭ چ سجادی ص ۸۵۲) مار. (یادداشت په خط مرحوم ماد. 
تا معلوم و بت که خار فتنه مادت 


تشویش رلالت باشد. (سندبادنامه 
ص٣‏ ۲۰ ,به ماده ومادة شود. 
|(اصطلا! ماده. (فرهنگ فارسی 
معین). از مقابل صورت: و هر 
پد پراي ۲ اندر وی بود و جز صورت 
1 . وانند. (دانشنامه, از فرهنگ 


بودان 


فارس یح به ماده (معنی فلسفی) 


e‏ ستایشگر و مدح‌کننده. 
ر ستایش‌کننده. مدح‌کنده و 


ناظم الاطباء). ارگ 








مار, پهلوی. «ماتر» «مات» اهر از 
«ماتا» , حالت فاعلی از «ماتر»۱ ۲ اوستاء 


سس سس سس 


1 - ۰ 
2 - France Orienlale. 


٣‏ -رجرع به معنی دوم «ما شرد. 


۴-چنن است در نحر عربی» و رجوع به معنی 
دوم «ما» شود. 


5 - Madame. 
6 - ۱۳۴. de Sévigné. 


۷ ل: ناصر دین نبی. 


9 - mêl. 
11 - ۵ 


9 - ۰ 
10 - mêt. 








۸ مادر. 


ساتر» ۲ ارمتی دخیل» «ستک» ۲ (ماده) 
هندی باستان. «ماتر» , ارستی. «مئیر» ۳ 
کردی. ماک مادک ۶ (مادر). مادک ۷ 
( گاومیش ماده). افغانی. «مور»“ استی, 
«ماده»؟ «مده» :ماد مد 
بلوچی, «سات» ۲ «ماث» ۲ «ماس»۱۹ 
(مادر),دخیل, «مادگ» *,«ماذغ» ۱۷ (مونث), 
شغي ساد», صنجی: «سایا»۱۹, گیلکی 
«مار» "". زنی که یک یا چند بچه زائیده. والده. 
أم.(حاشية برهان چ معین): 

به رستم چنین گفت گودرز یر 

که تا کرد مادر مرا سیر شیر. 

که خاقان‌نژاد است و بدگوهر است 
به بالا و دیدار چون مادر است. . فردوسی. 
زمان تازمان یک ز دیگر جدا 
شدندی پر مادر پارسا. 


فردوسی. 


فردوسی, 

گفت! گر شیر زمادر نشود یاب همی 

این توانم که دهمتان شب و روز آب همی. 

منوچهری. 

باشد از مادران ما بر ما 

هم حجامت نکو وهم خرما. 

عدل بتیم مانده ز پور قباد گفتا 

کزتیغ فتح‌زای تو به مادری ندارم. 
خاقانی (چ سجادی ص ۲۸۱). 

- مادر آب و آتش؛ کنایه از گریه کننده بسوز 

یتی شخصی که از روی سوز گریه کند. 

(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ 

فارسی معین) (از اتجمن آرا), 

- مادر خون؛ انکه کی را زاده و خون را 

شیر کرده بدو داده یا انکه خون او را ایساد 

سی‌کند. (از حساشية هفت‌پیکر چ وحید 

ص ۳۵۲): 

هرجسد راکه زیر گردون است 

مادری خا کو مادری خون است 


سائی. 


مادر خون بپرورد در ناز 
مادر خاک" ازو ستاند باز, 

(هفت پیکر نظامی چ وحید ص ۳۵۲). 
مادر دهر؛ روزگار. دنیاء جهان: 
مادر دهر نزاید پسری بهتر از این. (یادداشت 
به خط مرحو م دهخدا). 
مادر شدن؛ زائیدن زن. بچه‌دار شدن, 
امومة؛ مادر گشتن. 
مادر ثیر؛ مادر رضاعی؛ وصهر آن باشد 
که حرام باشد بسبب, چنانکه مادر شیر و 
خواهر شیر. (تفیر کمبریج ج ۱ ص۲۸۸). 
-مادر فرزند کش؛ کنایه از روزگار است؛ 
بگذر از این مادر فرزندکی 
آنچه پدر گنت بدان دار هش. 

نظامی ( گنجیه گنجوی). 

- مادر فولادزره؛ مادر دیوی موسوم به 
فولادزره که در داستان امیرارسلان یاد شده. 
= ایر زن بدترکیب و بدریخت و بدجنس و 








زنان سالخورده را چنین نامند. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
- مادر مادر؛ مادر بزرگ. جده. زنی پیر و 


کهنال: 


بس قامت خوش که زیر چادر باشد 
چون باز کی مادر مادر باشد. 
- مادر هفت‌تا؛ دختر و زن حرأف و زبر و 
زرنگ... (فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده), 
2 هم‌مادر؛ دارندة یک مادر ۲۲. (از فهرست 
ولف ص ,)۸۵٩‏ از یک مادر بودن. هم مادر 
بودن؛ 
چنین گفت زن, کو ز من کهتر است 
جوان است و با من ز هم‌مادر است ۳۳. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۸ص ۲۳۷۲), 
رابود هم مادر و هم پدر 
کنون‌روزگار وی آمد بر 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ٩‏ ص ۲۸۳۸), 
امتال: 
برای همه مادر است برای من زن بابا. (امثال و 
حکم دهخدا ج۱ص ۴۱۴). 
مادر آزادگان کم آرد فرزند. نظیر: 
بغات الطیر | کترهافراخا 
وام الصقر مقلات نزور. 
يا: ام الکرام قليلة الاولاد. و رجوع به امثال و 
حکم ذهخدا ج ۳ ص ۱۳۱۸ شود. 
مادر به اسم بچه میخورد قند کلوچه. نظیر به 
نام ما به کام تو. (امثال و حکم دهخدا ایضاً. 
مادر بتهاء بت نفس شماست. و رجوع به امثال 
و حکم دهخداج ۳ ص ۱۳۸۲ شود. 
مادر بد بچه‌اش را به خواب نمي‌تواند بیند. و 
رجوع به امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۳۸۲ 


تو 
مار دزد. گاهی سینه می‌خورد. گاهی سیته 
می‌زند. (امثال و حکم دهخدا ایضا. 

مادر را دل سوزد دایه را دامن. نظیر: 

باغ بین را چه غم که شاخ شکست 

باغبان راست غصه‌ای گر هست. 

اوحدی (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۷۲), 
مادر زنت دوستت داشت. بگاه آمدی, از 
ماحضر هنوز برای تو چیزی برجاست. (امثال 
و حکم دهخدا ایض 

مادر زنت دوستت نداشت, دير رسیدی, آنچه 
بود خورده‌اند. (امثال و حکم دهخدا ایضا. 
مادر زن خرم کرده؛ توبره بر سرم کرده. (امثال 
و حکم دهخدا ایضا؛ 

مادر عاشق بیعار است, هر چند فرزند بی‌مهر 
باشد مادر را مهر نکاهد. (امتال و حکم دهخدا 
ايضاً. 

مادر فرزند را بی حقهاست. (امثال و حکم 
دهخدا). 

مادر که نیت با زن پدر باید ساخت. (امثال و 


(سعدی). 














مادر. 


حکم دهخدا ایضاً. 
مادر مرده و ده درم وام. (امثال و حکم دهخدا 
ایضا): 
من که عبدالرحمن فضولی‌ام. چنانکه زالان 
نشابور گویند مادر مرده و ده درم وام. (تاریخ 
هقی چ فیاض ص ۱۶ 
مادر نسوخت, مادر اندر سوخت. (امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص ۱۳۸۳). 
||ماده از هر حیوانی که دارای ببچه باشد, 
(ناظم الاطباء). 
-مادر هفت تا؛ مادر هفتا سگ. و بطور 
دشنام به زنی کثيرة الاولاد گویند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به همین 
ترکیب ذیل معنی قبل شود. 
|اکایه از امهات سفلى. عناصر اربعه. مقابل 
پدر, آباء علوی: 
لافند مادران گهر در مزاج صلح 
کاین صلح ما ز مر سبهرآستان ماست. 
خاقانی. 

|اخاک.زمین: 
جان گرامی به پدر باز داد 
کالبد تیره به مادر سپرد. 

رودکی (از فرهنگ فارسی ایضأ. 
- مادر باغ؛ کنایه از زمین است که به عربی 
ارض گویند. (برهان). کنایه از زمین است. 
(آنندراج). زمین. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)* 
مادر باغ سترون شد و زادن بگذاشت 
چه کند نامه عنین و طبیعت عزب است, 

انوری (از فرهنگ فارسی ایضاً. 
- ||باغ را هم گفته‌اند بطریق اضافه, به اعتبار 
اشجار و انمار یعی درختها و میوه‌ها. 


۰ - 2 .7 - 1 
۰ - 4 7 -3 ° 
mêk. 6 - madk.‏ - 5 
madek. 8 - mor.‏ - 7 
Made. 10 - 8‏ - 9 
mad.‏ - 12 0۰ - 11 
mêt. 14 - math.‏ - 13 
9۰ .۰ 16 ۰ - 15 
mad.‏ - 18 029۰ - 17 
maar.‏ - 20 ۵۰ - 19 
۱ و رجوع به ترکیب «مادر خا ک» ذیل معنی 
چهارم شود. 


۲ - ولف این کلمه را ۱/۵6۲ die Gleiche‏ 
0 معی کرده و با توجه به شماره‌ای که 
بدان اشاره کرده است معنی خود را متند به دو 
بسیت از شاهنامة فردوسی دانته که پس از 
انطاق شماره‌هاء آن دو بیت شاهنامه شاهد 
همین معنی آمده است. 

۳ - در شاهنامة چ دیرسیاقی ج۵ من ۱۲۰۵۳ 
من ز یک مادر است»» که در این صورت شاهد 
هم‌مادر نخواهد بود. 














مادر. 


(برهان). 
-مادر خا ک؛کنایه از زمین است: 
هرجد را که زیر گردون است 
مادری خا کو مادری خون است 
مادر خون' پپرورد در ناز 
مادر خاک ازو ستاند باز 
گرچه بهرام را دو مادر بود 
مادر خا ک‌مهربانتر بود. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۳۵۳), 
مادر. [د] (() قسمی شراب . (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مادرآورد. [ نمف مرکب) 
مادرآورده. به ارث رسیده از مادر. موروئی. 
مادرزاد. آنچه که از مادر رسبده باشد. ذاتی؛ 
مراهست این نکوئی مادرآورد 
مرا دایه به مهر و ناز پرورد. (ویس و رأمین). 
دشمن ز نحوس مادرآورد 
آغاز مخالفت برآورد. (تحفةالمراقین). 
بروزگار هوای تو کم شود, نی‌نی 
هوای تو عرضی نیت مادرآورد است. 
خاقانی. 
وفا خصلت مادرآورد توست 
مگرد از سرشتی که بود از نخست. ‏ نظامی. 
فغان من از دست جور تو نیست 
که‌از طالع مادراورد من. نمفدی.۔ 
مادرآورده. [5 رد /د] (نسف مرکب) 
مادرزاد. آنچه که از مادر به وی رسیده باشد. 
موروئی. ذانی. قطری: اما چون نوبت به علی 
و آل علی (ع) رسد بفض مادر آورده‌اش رها 
نکند. ( کتاب القض ص ۱۱۷). ... اما از 
عداوت مادر آورده, چون نوبت په حضرت 
علی رسد روا نباشد که به دعای مصطفی 
(ص) آفتاب جماد بعد از غروب طلوع کند. 
( کتاب النقض ص ۵۶۳). 
مادران. [د] ((خ) رجوع به ساذران و 
مادرانی شود, 
مادرانه. [ذ ن / نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
منوب به مادر. آمیخته با مهر و محبت: 
من از شفقت سند مادرانه 
به دود صبحدم کردم روانه, نظامی, 
||ماتد مادر. همچون مادر. مادروار. 
مادرانی. (:) (ص نسبی) یا ماذرانی. 
مسوب به مادران و آن به توشته سراصد 
الاطلاع با ذال نقطه‌دار, قلعه‌ای است نزدیکی 
همدان که به قلعة پسیر معروف است... 
(ريحانة الادب). و رجوع به مادران شود ". 
ماذرانی. [3] (اج) احمدین حسن, قاضی 
نوراه گوید: مردمان ری در اصل از اهل سنت 
و جماعت بودند تا انکه احمدین حسن 
مادرانی در سال ۲۷۵ هجری قمری بدانجا 
ساط شد و مذهب تشیع را اظهار کرده و در 
مقام تربیت شیعه پرامده است. (از ريحانة 





الادب ج ۲ صص ۴۲۳-۴۲۲), 
مادرایاء . [] ((خ) شهرکی است [به عراق] 
آبادان و خرم با کشت و برز بسیار. (حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۵۲). 
مادراندر. رد ذ] ([مرکب) به معتی زن پدر 
که مادر غیرحقیقی باشد. مادندر مخفف آن. 
(آتدراج). زن پدر. (ناظم الاطباء). مادرندر. 
مایندر. زن پدر. نامادری. مادندر. 
مادربختن. (دب خت ]ص مرکب) 
مادربه‌ختن. مادربخطا. توضیح اینکه این 
ترکیب را په مقاب مادر بخطا ساخته‌اند چه 
خطا علاوه بر معنی خود بمعنی سرزمینی 
خاص است که با ختن غالا ذ کر گردد. 
(فرهنگ فارسی ممین). ... حرفی است مهمل 
به مقابلة آن (مادر بخطا) کرسی‌نشین شده. 
(آنندراج): 
طعنۂ مشک خطائی زده مادربختن 
بکه پیدآشده مادربخطا در کلمیر. 
ملاطفرا (از آنتدرا اج). 
و دجوع به ختن و مادربخطا شود. 
ماد ربه خطا. زد ب خ ] (ص مرکب) لفظی 
است مشهور و دشنامی معروف. (آنندراج). 
کلمة فحش. (ناظم الاطباء). نوعی دشتام 
است. تمام فحشهای مادر از ترکیب این کلمه 
با دشنامهای گونا گون ساخته می‌شود. 
(فرهنگ لقات عامیانة جمال‌زاده)؛ 
مشک گویند. بخالش سر دعوی دارد 
این عجب نیت از آن هندوی مادربه خطاء 
ارسلان‌بیک (از آتندرا اج). 
و رجوع به مادۀ قل شود. 
مادربزرگک. دب زژ) (! مرکب) مادر پدر. 
جده؛ پدری. ||مادر مادر. جده مادری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مادرجلپ. [دج ل ] (ص مرکب) حرام‌زاده 
و فرژند زنا. (ناظم الاطباء). در تداول عامه 
دثناتقآنت. 
مادرچاه. [د] ([ مرکب) ارین چاه قنات 
یعنی دورترین چاه از آب‌نما. چاه اصلی 
قنات. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا), 
چاهی که از چاههای دیگر به منبع قنات 
نزدیک‌تر است. (از فرهنگ فارسی معین), 
ماد رحساپ. [دح) (! مرکب) صاحب 
جمع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مادرخرج. رجوع به مادر خرج شود. 
مادرخرج. 1 خ1 J‏ مرکب) کسی که هم 
مخارج گروهی را که جمعا به مسافرت یا 
گردش روند به عهده گیرد و در پایان کار با 
افراد آن گروه تصفیه حاب کند. (فرهنگ 
فارسی معین). گروهی که به گردش دستجمعی 
و مسافرت می‌روند و یک نفر را از ميان خود 
مأمور می‌کنند که کل مخارج را بپردازد و 
پس از پایان کار سهم هریک را محاسیه و 





مادرزاد. ۱۹۹۲۹ 
وصول کند, چنین کسی را مادرخرج نامند. 
(فرهنگ لفات عامیائه جمال‌زاده), 

مادرخواندگیی. (: خرا /خاد/د] 
(حامص مرکب) مادر خوانده بودن. و رجوع 
به مادرخوانده شود. 

ماد رخوانده. [د خوا / خاد /] (نسف 
مرکب. [ مرکب) زنی که کی او را به مادری 
قبول کند. |[زن پدر. (فرهنگ فارسی معین). 
|ادایه. مرضعه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی ممین): 
عجوزی بود مادرخوانده او را 
زنل مادران وامانده او را نظامی. 
گفت‌ای پهلوان. مادرخوانده‌ای دارم... سمک 
عیار (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ماد؛ُ قبل شود. 

مادرخورده. (د خوز / خر د] ((غ) دمی 
از دهستان طبس میا است که در بخش 
درمیان شهرستان بیرجند واقع است و ۱۳۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

ماد رد ار. [د] (تف مرکب) آنکه دارای مادر 
است. آنکه در دامان مادر پرورش یافته. 
- پدرمادردار؛ آنکه دارای اصل و نب 
است. کی که از خاندان مشهور و اصمیلی 
باشد. 
| آنکه از مادر خود نگاهداری کند. کی که 
هزينة زندگی مادر را بعهده دارد. رجوع به 
ماده بعد شود. 

مادرداری. [5] (حامص مرکب) دارای 
مادر بودن, داشتن مادر. ||نگاهداری از مادر. 
رجوع به مادة قبل شود. 
مادردخت. (د د] (| مسرکب) تودری را 
گویند و آن تخمی باشد ریزه و آنرا در 
صفاهان قدومه خوانند. خوردن آن قوت باه 
دهد. (برهان) (آنتدراج). تودری. (ناظم 
الاطباء). 
مادرزژا. [3] (نمف مرکب) مخفف مادرزاد. 
رجوع به مادر زاد شود. 

ماذرزا۵. (د) (نسف مرکب) مادرزاده. 
همشیره یا برادر از بطن یک سادر» یعلی 
هم‌شکم. (آنندراج). برادر یا خواهری که از 
شکم یک مادر زاییده شده‌اند. هم‌شکم. 


۱-رجوع به ترکیب مادر خون ذیل معنی اول 
شود. 

۲ -این کلمه و هویت آن در مخذ مرجرد 
بدست نامد. 

۳-اين کلمه در معجم البلدان و لباب الانساب 
و الاناب سمعانی به ترتیب ماذران» ماذرانی» 
مادرائی» ماذرائی» مادرانی و ماذرانی ضط شده 
و محل آنهم مورد اختلاف است. و رجوع به 
معجم الیلدان و لباب الاناب وانساب سمعانی 


شرد. 








۰ مادرزاده. 
|اطبیمی و خلقی و جبلی. (ناظم الاطباء). 


مادرآورد. مادرآورده؛ 

خرد و مردمیش روزافزون 

فضل و آزادگیش مادرزاد. فرخی. 
| آنچه که به هنگام تولد با شخصی همراه 

است: کوری مادرزاد. خلق مادرزاد. (فرهنگ 

فارسی معین) 

- اقبال مادرزاد؛ خوشبختی که در گهواره با 

شخصی همراء بوده. (ناظم الاطیاء), 

- دولت مادرزاد؛ اقبالی که از بدو تولد با 
کسی همراه باشد. سعادتی که از ابتدای تولد به 
کسی روی آورد. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

کر مادرزاد؛ که از مادر کر و ناشنوا په دنا 

آمده باشد. پسیار کر. 

- کور مادرزاد؛ که از مادر نانا زاده شده 

باشد. تابینای مادرزاد. و رجوع به همین 

ترکیب ذیل کور شود. 

- ناینای مادرزاد؛ کور مادرزاد. و رجوع به 

همین ترکیب شود. 

|اعاری از هر چیز. لخت و عور. (از یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا): 

ز مادر آمدهبی‌گنج و ملک و خیل و حشم 

همی روند چنان کامدند نادرزاد. سعدی. 

ماذرزاده. [د 5 /] (ن‌مسف مرکب) 
مادرزاد. (آتندراج), و رجوع به مادرزاد شود. 

مادرزادی.(:] (ص تسبی مرکب) 
فوب به مادرزاد. حالت و کیفیتی که در 
هنگام تولد وجود دارد. مقایل عارضی: اندر 
طفلی‌تری مادرزادی فزون باشد و اندر پیری 
تری مادرزادی سخت کم باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و فربهی که مادرزادی باشد 
سردی و تری بر مزاج غلبه دارد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به مادرزادی شدن 
شود. 7 

مادرزادی شدن. [دش 5] (اسسص 
مرکب) بر حالتی شدن که بر وقت ولادت بوده 
است. (آنندراج). بازگشتن به حالت و کیفیتی 
که در حین تولد دائته‌اند. سالم و تندرست 
شدن؛ 

آن آپ و هوا کند علاجت 

مادرزادی شود مزاجت آ. 

خاقانی (از آندراج) 

مادرژن. زد ز] (! مرکب) مادر زوجه 
شخص و خس و خسره و خسرو و خش و 
خشو و خشامن و خشتامن. (ناظم الاطباء). 
صهرّه. مادرزن به فارسی خش است. (از 
منتهی الارب): یکی را زن صاحب جمال 
درگذشت و مادرزن فرتوت به علت کابین در 
خانه بماند. ( گلستان). نادیدن زن بر من چنان 
دشوار ست که دیدن مادرزن. ( گلستان). 

- مادر زن سلام؛ در تداول. زیارت داماد 





مادرزن رادو روز پس از عروسی. رسمی که 
داماد به روز دوم یبا سوم عروسی بدیدن 
مادرزن رود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مرسوم است که صبح روز بعد از 
عروسی داماد با هدیه‌ای بدیدار مادر عروس 
می‌رود؛ در این دیدار داماد دست مادر 
عروس را می‌بوسد و از او هدیه‌ای دریافت 
می‌دارد این عمل را مادرزن سلام گویند. 
(فرهننگ فارسی معین). 

ماد رسرا. (دس] (خ) دهسی از دهان 
سیاهکل است که در بسخش سیاهکل 
شهرستان لاهیجان راقع است و ۱۶۰ تس 
سکته دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
ماد رسگت. زد س ] (ص مرکب) دشنامی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ماد رسو خته. رت / ت ] (ص مرکب) 
دشنامی است. (یادداشت به خط مرحوم 
ھا 

مادرشاه. 1 ((خ) دهی از دهستان برخوار 
است که در بخش حومهٌ شهرستان اصفهان 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

مادرشوهر. زد ش / شو ه] ([مرکب) 
مارشو. مار میره. خشتامن. خوشدامی. 
خشامن. خش. خوشه. خوشامن. خوش. 
خاش: (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. و 
رجوع به مادرشوی و خوشدامن شود. 
مادرشوی. [د] (! مرکب) خسرو. اناظم 
الاطاء). مادرشوهر. ورجوع به مادة قبل 
شود. 

ماد رغر. [دغ] (ص مرکب) آنکه مادرش 
تباهکار است. حرامزاده. فرزند زنا. (فرهنگ 


فارسی معین): 

تا بدین گرز گران کوبم سرش 

آن سر بّدانش مادرغرش, مولوی. 
گت منهم بی‌خبر بودم از این 

آ گهی مادرغران کردند هین. مولوی. 
کوکه باشد هندوی مادرغری 

که طمع دارد به خواجه دختری. ‏ مولوی, 
و رجوع به مادربخطا و مادربختن و مادرغن 
شود. 


ماذرغن. (دغ] (ص مرکب) خرام‌زاده و 
فرزند زنا. (ناظم الاطباء). و رجوع به مادرغر 
شود. 

مادرقحبه. [د ق ب /ب] (ص مسرکب) 
دشنامی است. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 


ماد رکش. (د ک ] (نف مرکب) مادر کشنده. 


کی که مادرش را به قتل رس‌انیده: نرون* 


اسپراطور روم را مادرکش می‌خواندند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ماد رکشته. زد کت /ت] (نمف مرکب) 





مادرندر. 


کسی که مادرش کشته شده باشد. مادرمرده: 
همه شب چون سادرکشتگان بیدار و چون 
پدررفتگان بیخواب و قرار. (سندبادنامه 
ص ۲۴۷). 
ماد رکشی. [د ک ] (حامص مرکب) عمل 
مادرکش. قتل مادر. کشتن مادر, دست 
یازیدن به کشتن مادر. 
ماد رکلید. (د: کي ] (| مس رکب) معمولا 
شرکتهای سازند؛ قفل برای هر سلسله ققل که 
با کلیدهای مختلف باز می‌شود کلیدی 
می‌سازند که دندانه‌های بیشتر دارد و قادر 
است همه قفلها را باز کند. گاهی برای 
اتومبیلها هم چنین کلیدی تبیه می‌شود. در 
ساختمانهای سزرگ ادرات این کلد 
مخصوص نگهیان است که در مواقع ضروری 
برعت بتوانند همه درها را باز کنند. 
(فرهنگ فارسی ممین). شاه کلید. ظاهرا این 
کلمه معادل« پاس پارتو» آی فرانسوی است 
و آن نوعی کلید است که بیشتر قفلها را بدان 
باز کند. 
مادرگان: [د] (اخ) دی از دهستتان 
رزدشت است که در بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۲۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱۰). 
ماد رگان. [د] (( سرکب) آنچه به فرزند 
رسیده باشد از مادر. مقابل پدرگان. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
ماد رگاو. (5] ((ج) دهی در آذربایجان و از 
مضافات تبریز اشت. (نزهة لقلوب مقالةً سوم 
چ ارو پا ص ۸۰. 
ماد رمزده. [ د2 /د](ن مف مرکب) کسی 
که مادرش مرده باشد. کسی که در سوک 
مادرش غمگین و دل افرده باشد: 
مرا بگذار تاگریم بدین روز 
تو مادرمرده را شیون میاموز. نظامی. 
||کلمه‌ای است اظهار شفقت را. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ترکیبی است که در مقام 
دلسوزی و اظهار تأسف و همدردی یا تحقیر 
آمیخته به دلسوزی, شخص را بدان وصف 
می‌کند. گاه نیز مادران در مقام دلوزی برای 
فرزندان خویش که احیانا گرفتار سخمصه و 
دوچار زحمت شده‌اند انان را «مادرمرده» یا 
«ننه‌مرده» خطاب کتد. (فرهنگ لفات 
عامیانۂ جمال‌زاده). 
مادرندز. [د ر د] ([ مرکب) مادراندر. زن 
پدر. (از ناظم الاطباء). نامادری. مادندر. 
مایندر: مادر نسوخت مادرندر سوخت. 


۱-ذیل مادرزاده. 
۲-در تعریف آب و هرای عراق» خطاب به 
آفتاب. (آندراج). 

3 - Passe-partout. 











مادروار. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مادراندر و مادندر شود. 
مادرواز. [دز ] (ص مرکب. ق مرکب) مانند 
مادر. همچون مادر, و رجوع به مادر شود. 
مادره. زد ر) (إِخ) تام ولایتی است" در 
مفرب زمین. (برهان) (آنندراج), 
مادری. [د] (حامص) مادر بودن. امومت. 
مقابل پدری, (فرهنگ فارسی معین): 

جهان را چو نادان نکوهش سکن 

که‌بر تو مر او را حق مادری است. 

ناصرخسرو. 

اندرا مادر به حق مادری 

ین که این آذر ندارد آذری. مولوی. 
||اص نسبی) منوب به مادر. (ناظم 
الاطباء), منوب به مادر. از جانب مادر. 
مقابل پدری. (فرهنگ فارسی معین): 

آبستی که‌این همه فرزند زاد و کشت 


دیگر که چشم دارد از او مهر مادری. 
سعدی. 
از طرف مادری هر دو از یک رشته اصیل و 


والا هستند. ... اترجمه غرور و تعصب. از 
فرهنگ فارسی سعین). و به هر دو سعنی 
رجوع به مادر و ترکیبهای آن شود. 
مادرید.(إخ)" پایخت اسپاتی است که بر 
کاررود «من‌زنر» " واقع است و 01° 
تن سکنه دارد. این شهر از سال ۱۵۶۱ م 
تا کون پاتخت امپانیا و یکی از مرا کزبزرگ 
اداری و صنعتی این کشور است. در این شهر 
کلاهای قرن چهاردهم و شانزدهم میلادی 
وجود دارد و همچنین دير «سن پلاسیدو» که 
به سال ۱۶۴۱ ساخته شده از جهت هنر نقاشی 
و مجسه سازی بيار غنی است. پلازا مایر ۳ 
(قرن ۱۷م.) و قصر سلطنتی (قرن ۱۸م.) از 
آثار هنری و پاستانی این شهر است. منوزهٌ 
پرادو٩‏ در یک قصر نئوکلاسیک, تأسیس 
یافته است. در جنگهای داخلی سالهای 
۱۹۳-۶ این شهر شاهد جنگهای 
خونین و خطرنا کی‌بود. (از لاروس). و رجوع 
به اسپانی و قاموس الاعلام ترکی و معجم 
البلدان ذیل مجريط شود. 

مادکان سفلیی. (: نٍ ش لا] (خ) از 
رستاق ساوه و جرستان است. (تاریخ فم 
ص ۱۱۶). 

مادکان علیا. ۰ دنل ] ( (خ) از رستاق 
ساره و جزستان است. (تاریخ قم ص ۱۱۶). 
مادکده. رک د] ((خ) دهی از دهتان لار 
است که در بخش حومة شهرستان شهرکرد 
واقع است و ۴۷۸ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰. 

مادگان. [] (خ) دهی از بخش میان‌کنگی 
شهرستان زابل است که در ۱۰ هزارگزی 


شمال باختری ده دوست محمد نزدیک مرز . 








افغانستان واقع است و ۳۶۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
مادگانه. (: /دن /نٍ] (ص نسبی. ق 
مرکب) همچون مادگان. زنانه. افرهنگ 
فارسی معین): 
تا ز درج کمر گشاید قد 
گویدش مادگانه لفظی چند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۴۷). 
فرومی‌خواند از این مشتی فانه 
در او تهدیدهای مادگانه. 
و رجوع به ماده شود. 
مادگی. [د /د] (حامص) حالت ماده بودن. 
و تأئیت طبیعی. (ناظم الاطباء). ماده بودن. 
انوئیت. مقابل نری. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
و بود که انبازی ایشان اندر جنس بود چنانکه 
ری و مادگی, (دانشنامه از فرهنگ فارسی 
ايضا). 
تاک قوف آیدت چادر بگیر 
رستمی خوش آیدت خنجر بگیر. . مولوی. 
و رجوع به ماده شود. |[(ص نسبی) ملسوب 
یه ماده. ||() عضو تولید شلی جنس ماده. 
||اندام مادة گل. آلت تأنیث در گل. عضو تولید 
مثلی مادة گياهان " است که مواد تخمک و 
گامت ماده می‌باشد. هر مادگی ممکن است از 
چند قسمت به وجود آمده باشد که هر قسمت 
را یک برچه " گویند و هر برچه برای خود یک 
ق مت تولد مشلی متقلی است در قاعدة هر 
برچه قسمتی برجسته و متورم ینام تسخمدان 
دیده می‌شود و در هریک از دو حاشیة آن یک 
ردیف برجستگهای کوچک بیضی شکل به 
نام تخمک قرار گرفته است که بواسطة 
برجستگی خقیفی بنام جفت به جدار تخمدان 
اتصال دارد. تخمدان معمولاٌ دارای اس طالً 
باریکینپینام خامه است و انتهای آن را که 
اغلب قطور و مسطح است کلاله می‌نامند. 
مادگی ممکن است از یک برچه به وجود آمده 
باشد در این صورت آنرا یک برچه‌ای گویند 
مانند مادگی «زبان در قفا». و ممکن است که 
از دو یا چند برچه به وجود آمده باشد که 
درین صورت دو یا چند برچه‌ای خوانده 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معینا, و رجوع به 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۱۹۹ و گیاه‌شناسی 
ثایتی ص ۴۱۷ شود. |(سوراخی در جامه که 
دکمه در آن استوار کنند. انگل. انگله. انگیل. 
انگلیله. انگوله. انگول. تلمه. المک. رجوع به 
المک شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
حلقه‌ای که در آن دکمه قرار می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). سوراخ جلو لباس که دگمه را در آن 
جا دهند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
انگله شود. 
ماد مازل. (ز] (از فرانسوی, () تلفظ فارسی 
مادموازل. رجوع به مادموازل شود. 


نظامی. 





۱۹۹۳ 


مادموازل. [ز] افرانسوی, ۸0 
دخترخانم. دوشیزه. عنوانی که فرانسویان به 
دختران و زنان شوی نا کرده‌می‌دهند. 

مادنحان.1] (إخ) یکی از عشایر کرد که در: 
اطراف جال مقيم‌اند. و رجوع به تاریخ کرد 
ص ۱۱۱ و ۱۶٩‏ شود. 

مادندو. [د د] (إ مرکب) مخفف سادراندر 
است که زن پدر باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). مخفف مادراندر. (آنندراج): 
جز بمادندر نماند این جهان کینه‌جوی 
با پسندر کیله دارد همچو با دختندرا, 
رودکی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۳۵). 
جهانا چه بینی تو از بچگان 
کهگه مادری گاه مادندرا. 

رودکی (احوال و اشمار ج٣‏ ص .)٩۶۷‏ 
مهر فرزندی بر خواجه فکنده‌ست جهان 
کین جهان مادر او نیت که مادندر اوست.: 
فرخی. 
از پدر چون از پدندر دشمنی پندهمی  ١‏ 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 


مادة. 


یی 
چون دختر شيره و خواهر شيره دختندز و 
مادندر. (تفی رکمبریج ج۱ ص 4۲۳۴ رجوع 
به مادراندر شود. 

مادون. (ع ص مرکب) ماسواو فروتر و 
پائین‌تر. (ناظم الاطباء). ماسوا و بمعنی فروتز": 
نیز آمده. (غیات) (آتندراج). زیردست, مقایل: 
مافوق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از 
ما (انچه) + دون (فرودتر) آنچه فروتر است. 
آنچه فرود است: 

جمله بر خود حرام کرده بدی 
هرچه مادون کردگار عظیم. 
آنکه کشتستم پی مادون من 
می‌نداند که نخد خون من. مولوی: 
||(اصطلاح اداری) به کارمندانی اطلاق 
می‌شود که در حوزۀ کار و اداره نبت په فرد 
یا افراد دیگر شغل و درجۀ فرودتر و حقبر تا 
داشته باشند. آن افراد را نسبت به اینان مافوق 
گویند.از این روی ممکن است کسی مافوق 
عده‌ای و مادون عده‌ای دیگر باشد. 

مادون کودباغ. (اخ) دهی از دهستان 
قلعه عسکر است که در بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

مادة. [مساد د] 0 !) (از «مدد») انزونی: 


ناصرخزو. 


۱-ظ. مصحف مارده ناحیه‌ای رسیع از نواحی 
اندلس از اعمال قرطبه است... 10670۵ رجوع 
به نخبة الدهر و فهرست الحلل السندسیه شود. 
(از حاشية برهان چ معین). 


2 - Madrid. 3 - Manzanares. 
4 - Plaza Mayor. 

5 - Prado. 6 - Pistil. 

7 - Carpelle. @ - 1۰ 








۲ ماده. 


پیوسته. (متهی الارب) (آتدراج) (از غیات) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» مواد. 
(ناظم الاطباء). ماده. مادت. و رجوع به همین 
مواد شود. 
ما۵ه. [د / د] (ص ل) مقابل نر. (آتندراج), 
موّنث و هر حیوانی که دارای الات تانیث 
باشد و بزاید. ج مادگان. (ناظم الاطباء), در 
لهج مرکزی, به کر دال [د] .پهلوی, 
«ماک»۱ (مونت). کردی, «مادگ» ۲ 
(گاویش ماده). کردی دخیل, «ساده ۲ 
(مونث.... مقابل نر. (از حاهیة برهان ج 
معین). جانوری که فرزند آورد یا تخم کند. 
آنلی. مقابل نر 
ماده گفتا هیچ شرمت یٹ ویک 
چون سبکاری نه بد دانی نه نیک. رودکی, 
همان ماده آهنگ بهرام کرد 


بغرید و چنگش به اندام کرد. فردوسی, 
صد اشتر همه ماده و سرخ موی 
صد انتر همه بارکش راهجوی. فردوسی. 


کدام آهو افکنده خواهی په ر 
که ماده چوان است و همتاش پیر. فردوسی. 
| کنون‌جهان چنان شود از عدل و داد او 
کاهوبره متل مکد از ماده شیر شیر. فرخی. 
بایتگین... با خویشتن صد و سی تن طاووس 
آورده پود ثر و ماده. (تاریخ بیهقی). فرمود مرا 
تا از آن طاووسان چند نر و ماده با خویشتن 
آرم. (تاریخ بهقی). پنج پیل می‌آوردند سه نر 
و دو ماده. نرها با برگستوانهای دیبا... و 
مادگان با مهدهای زر و کمرها و ساختهای 
مرصم به جواهر. (تاریخ بیهقی ادیب 
ص ۵۲۴). آورده‌اند که شیری ماده با دو بچه 
در بیشه‌ای وطن داشت. ( کلیله و دنه چ 
مینوی ص۳۳۵). نر گفت تابستان است و در 
دشت علف فراخ, این دانه نگاه داریم تا 
زستان... ماده هم بر این اتفاق کرد... نر 
غایب بود چون باز رسید دانه اندکتر دید... 
ماده هرچند گفت نخورده‌ام سودنداشت. 
(کلیله و دمنه چ مینوی ص۳۷۸). ماده چون 
آن بدید اضطراب کرد. ( کلیله و دمنه). 
یکی دبه درافکندی بزیر پای اشترمان 
یکی بر چهره مالیدی مهار مادۂ ما را. 

عممق (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
گرز مردی دم زنم ای شیرمردان بشنوید 
زانکه چون خرگوش گاهی ماده و گاهی نرم. 

خافانی. 

بانو ګند شکار ملوک ارچه مرد یت 
آری که باز ماده به آیدگه شکار. خاقانی. 
شافان چه زن چه مرد در ایام مملکت 


شیران چه نر چه ماده بهنگام کارزار. 

خاقانی. 
گه‌ماده وگه نری چه باشد 
گرمرد رهی نه چون زغن باش. عطار. 


ترکیها:_ 
- ماده آهو. ماده استر. ماده بز. ماده بوم. ماده 
پلنگ. ماده پیل. ماده خر. ماده خرگوش. ماده 
خوک. ماده نگ. ماده سوسمار. ماده شتر. 
ماده شر, ماده گاو. ماده گاومیش. ماده گوزن. 
ماده مرال. ماده میش.... رجوع به جزء دوم 
هریک از این کلمه‌ها شود. 
||انسانی که فرزند آورد. زن. مؤنٹ. مقابل نر. 
ج مادگان: 
هرآن کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باشد و آن از گناه ماده بود. 
رودکی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۵). 
چو فرزند باشد به آئین و فر 
گرامی بدل بر چه ماده چه نر. 
فردوسی (شاهنامه چ دیرسیافی ج ۱ ص۶۸). 
بد از من که هرگز مبادم نشان 
که‌یاده شد از تخم نره کیان ۱ 
۷ فردوسی (شاهنامه ایضاً. 
یکیت گوید کاین خلق بی‌شمار همه 
ر روزگار بزاید ز ماده‌ای و نری. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۴۸۵). 
صبا برقع گشاده مادگان را 
صلا در داده کارافتادگان را. 
تظامی (خضرو و شیرین ج وحید ص ۱۲۶). 
مادگان در کده کدو نامند 
خامشان پخته. پخته شان خام‌اند. 
(نظامی هقت‌پیکر چ وحید ص )۱٩۲‏ 
این کلمه گاه به اشیاء و جمادات و ستارگان 
نیز اطلاق شود؛ 
مهر بهتر ز ماه لیک به لفظ 
ماده آمد یکی و دیگر تر. 
دید هفت نهانخانة چرخ 
که‌در ان خانه چه ماده چه نر است. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۶). 








|.. نر ماده‌اند چون پر قفل " از آن مقیم 


می بند زاید از عمل ناصوابشان. خاتانی, 
||پرده‌ای است در موسیقی؛ 
پردۀ راست زند نارو بر شاخ چنار 
پرد؛ ماده زند قمری بر نارونا. 
منوچهری. 


پس علی الرسم به هر پرده» چون پردة ماده و 
پرده عراق و پردة عشیرا... بجای آرم. 
(قابوسنامه). 
ماده. [د؛] (ع ص) (از «مده») ستایشگر. چ, 
مَدة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
مادح. (اقرب الموارد). و رجوع به مادح شود. 
ماده. [ماد د /ماد دٍ] (از ع, !)از مادة عربی. 
اصل هر چیز. مایه. ج» مواد. (غیاث) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
- ماد الحاد؛ اصل و ریش کفر؛ ماده فاد و 





الحاد و کفر و عناد در آن تواحبی متحسم و 
منقطع گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ج۱ تهران 





ماده. 


.)۲٩۹۱ ص‎ 

- مادهٌ طمع؛ اساس و اصل چشم داشت: 
حالی کوج کرد و به بلخ رفت تا ماد؛ طمع 
ایشان از آن نواحی منقطع گردد. (ترجمة 
تاریخ یمیلی ج ۱ تهران ص ۲۹۷), 

ماد عاد؛ اصل دشمنی, و رجوع به شاهد 
اول ترکیب ماد الحاد شود. 

ماد؛ فساد؛ اصل و علت فساد. ريخ فاد. 
و رجوع به شاهد اول ترکیب ماد الحاد شود. 
= ماده کفر؛ اصل بی‌دینی. و رجوع به شاهد 
اول ترکیب ماد الحاد شود. 

- ماد محنت؛ اصل و علت سختی و بدبختی 
و شدائد؛ و قریب بیت سال مدد این فتله و 
ماده این محنت در تزاید بود. (ترجمه تاريخ 
یمینی چ۱ تهران ص ۱۰). چه بیشتر را با 
اعضاء و اجزای آدمی می‌گداختند و در بازار 
می‌فروختند و جمعی را بدان علت بگرفتند... 
و همه را پپلاک آوردند و ماد آن محنت, 
منقطع نمی‌شد. (ترجمة تاریخ یمبنی ۱ 
تهران ص ۳۲۷). 

ماده مدد؛ اصل و ریشه و منشأً آن: فایق را 
فرمود تا بر راه قوسی به جانب ری روانه شود 
و ماد مدد اعوان و انصار مویدالدوله منقطع 
گرداند. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ تهران 
ص۶۸ 

||(اصطلاح فلسفی) جوهری است جسماتی 
که تحقق و فعلیت آن به صورت و محل توارد 
صور متعاقبه می‌باشد. فرق ماده با موضوع 
این است که موضوع بدون عروض عارض» 
متحقق الحصول است و ماده بدون صورت 
متحصل تمی‌شود. به امری که قابل تبدیل به 
چیزی دیگر باشد ماده گویند مانند آب که 
ماده هواست به اعبار آنکه قابل تبدیل به 
هواست. «المادة لاتتکون بماهی مادة بل اذ 
کانتمادة متکونة فمن جهة ماهی مرکبة من 
مادة و صورة» *. بر اجزاء وجودی و ترکیب 
کننده و به وجود آورندۀ هر چیزی ماده گویند. 
ماد چوب و آهن و غیره که ماد سخت‌اند. 
گاه‌ماده گویند و هیولای اولای اجام را 
می‌خواهند که در تمام اجام هت و محل 
توارد و تعاقب صور است و آن غیر از ماده 
بمعنی عناصر اربعه است. (فرهنگ علوم 
عقلی)؛ 


چه گویی از چه عالم را پدید آورد از اول 
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۴-نل: چو پرۀ قفل. رجوع به دیران خاقانی چ 
سجادی ص۲۳۲۹ شرد. 


۵-در قابرسنامه چ پرسفی پرد؛ عشاق آمده 
است. 


۶-تهافت التهافت ص ۱۰۱. 








ماده. 


ته ماده بود و نه صورت نه بالا بود نه بهنا:" 
ناصرخرو. 
مادة آخرت؛ مراد از ماده آخرت که از 
مصطلحات کلامی است و صدرالدین نیز بکار 
برده است امری است که در آخرت مسحشور 
می‌شود که گاه اجزاء اصلیه و در لسان اخبار 
«عجب الذنب» گویند. صدرالدین گوید: مراد 
آخرت و آنچه محشور می‌شود قوت خال 
است که هیولای صور آخرت است و آنچه 
نفس انسانی درین عالم کب می‌کند اثری در 
خیال خواهد گذاشت و خیال ملتبس به 
صوری می‌شود که بعد از رقع حجاب با صور 
مکتسب و حال و حاصل در آن نمودار 
می‌شود. (فرهنگ علوم عقلی). 
- مادة المواد؛ به امری گویند که در تمام 
موجودات چهان یکان است و مورد صور 
متعاقبه است و بازوال صورت و حصول 
صورتی دیگر باقی است و آن را هیولاء عالم 
هم گویند. در کلم برهان در بیان «برهان 
فصل و وصل» ثابت شد که هیولا که امر بالقوءٌ 
اجام است در تمام اجام و کائنات هت و 
یکسان است و از لحاظ وجودی اضعف 
وجود است و از این جهت گویند: «هیولی 
الاولی ماخمت رائحة الوجود». (فرهنگ 
علوم عقلی ص ۵۱۰). 
- ماد آولی؛ ماية نخستین. نخستین مايه '. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). مراد 
هیولای اولی است که بعضی از حکما آن را 
قدیم می‌دانند. (فرهنگ علوم عقلی). 
- مادة بیط؛ مراد از ماد؛ بيط هیولای 
اولی است. (فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
- ماد چسمانی؛ مراد ماد خارجی عینی 
است» ریک از عناص اربعه مادة 
جمانی‌اند و مادۂ جمانی بطور مطلق 
اطلاق بر هیولای اولی هم می‌شود و گاه مقابل 
مادة عقلی است. (فرهنگ علوم عقلی). 
- ماد خاص؛ مراد از ماد؛ٌ خاص چیزی 
است که قابل تبدیل به صور خاص باشد با 
حفظ صور نوعیه خود, مانند «منی» که قابل 
تبدیل بصورت انسانی است و در عین حفظ 
صورت نوعیه قابل تبدیل به جماد و نبات 
نیت و از همین جهت است که ماد خاص 
گویندو به عبارت دیگر «منی» از آنجهت که 
منی انان است و او را صورت منوی است 
قابل تبدیل به جماد و نبات نیت مگر بعد از 
طی مراحل کمال و زوال صورت نوعیه که از 
جهت وجود هیولای اولای بط که در تمام 
اشیاء موجود است قابل تبدیل به چیزی دیگر 
شود. (فرهنگ علوم عقلی ص ۵۱۱). مقابل 
ماد عام. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
= ماده عام؛ این ماده در مقابل ماده خاص 





است و آن هیولای اولای عالم است که قابل 
تبدیل بصور و اشکال مختلف است» توضیح 
آنکه ا گردر حرکات و تبدلات عالم خارج و 
جهان جسمانی بنگریم, مشاهده خواهیم کرد 
کهگاه تحولات حاصله در نوع واحد از موالید 
است چنانکه نهالی در اثر تبدلات خاص 
کیفی و کمی مراحلی را طی کرده و بمرحلةً 
کمال‌ممکن خود که باروری باشد می‌رسد و 
در تمام مراحل تحولات خود وحدت نوعیه 
آن محفوظ است نهایت بعد از رسیدن به کمال 
ممکن خود یا متوقف می‌شود که این فرض 
محال است و یا دگرگون شود و صورت نوعیۀ 
خود را از دست بدهد» و ملم است که این 
گونه تبدلات خللی بصورت نوعة اسیاء 
متبدل وارد نمی‌سازد بلکه مراحل کمال 
ممکن خود را طی می‌کند و گاه تحولات 
حاصله نوچب تبدیل نوعی به نوعی دیگر 
است چتاتکه اب تبدیل به هوا شود و هوا 
تبدیل به آب و خا کو آتش و بالاخره هریک 
تبدیل به عنصری دیگر و گاه تحولات طاریه 
با وسائل و ید صاعی انجام می‌شود نه 
برحب تبدلات طبیعی چانکه نجار از 
چوب اشیاء مختلف به اشکال متفاوت 
می‌سازد و اگر خوب بنگریم در می‌ياييم که 
ماده در تمام اشیاء عالم جسمانی یکی است و 
آن را مادة عام و مادة المواد و همیولای اولی 
نامند و در هریک از انواع نیز با حقظ صورت 
نوعیه ماده‌ای هت که مراتب کمال همان 
نوع رابا حفظ صورت نوعیه طی می‌کند و 
مادام که ان ماده در اثر تبدلات خاص نوعی 
خود به مرحله‌ای نرسیده است که خلع 
صورت نوعی کند و تبدلاتش در مراتب همان 
نوع باشد مادۀ خاص همان نوع خواهد بود 
لکن ایرتاده غیر از ماده به معنای هیولای 
اولی اسیت.زیرا این ماده ماد محض نیت 
بلکه متلبس بصورت نوعیۀ خاصی می‌باشد و 
همینطور موجودی که خود نوعی از انواع 
موالدانت و با دست صناعی متحول و 
متبدل به اشکال مختلف گردد و چون قابل 
تبدل و تحول به اشکال مختلف است ماد؛ عام 
است. (فرهنگ علوم عقلی ص ۵۱۲-۵۱۱). 
مقابل ماده خاص. و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

- ماده عقلیه؛ مراد از ماده عقلیه جنس است 
که‌ماد؛ عقلی است و فصل صورت عقلی 
است. (فرهنگ علوم عقلی ص ۵۱۲. 

- مادهُ قریب؛ ماده قریبه. و رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

- ماده قریبه؛ هر امری در جریان حرکت و 
تحولات جمانی و طبیعی ناچار مراحلی را 
طی می‌کند و تلبس آن به بعضی از صور 
متعاقه مقدم و نزدیک‌تر از تلبس آن بصورت 





ماده. ۱۹۹۳۳ 


انسانی است و بتابراین نطفه نبت به اتان 
کامل‌المیار و الاعضاء ماد؛ بعید است ونبت 
به جنین ماد قريب است و بالجمله مادۀ 
قریب ماده‌ای است که در قابلیت صورت 
احتیاج به انضمام چیزی دیگر نداشته باشد. 
(فرهنگ علوم عقلی ص 0۵۱۲. 

- ماده مرکب؛ اجزاء ترکیب کننده هر امری 
را مادة مرکبة آن گویند چنانکه اجزاء ترکیب 
کننده داروئی هریک ماد آن است. و هریک 
از آن مواد خود نیز مرکب‌اند از عناصری و 
بالجمله ماد مرکب مقابل ماده بسیط است. 
(فرهنگ علوم عقلی ص ۵۱۲). و رجوع به 
اسفار شود. 

-ماده مرکبه؛ ماد مرکب. رجوع به ترکیب 
قبل شود. 

| (اصطلاح منطقی) در نزد منطقیین ماده 
عبارت است از کیفیت نسبت بین محمول و 
موضوع. بنابراین تعریف این کیفیت منحصر 
خواهد بود به وجوب و استناع و امکان 
خاص. زیرا اگر اتفکا ک محمول از موضوع 
محال باشد این نبت را واجبه گویند و آن را 
مادة الوجوب خوانند. یا اینکه آنفکا ک 
محمول از موضوع محال نیت در این 
صورت به دو قم تقسیم می‌شود یکی اینکه 
یا وت نبت برای موضوع محال است 
بتابراین نبت را ممتنعه خواند و آن را مادة 
الامتناع گویند. یا اینکه ثبوت نسبت برای 
موضوع محال نیست در این صورت آن 
نبت را ممکته و آن را مادة الامکان الخاص 
نامند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ 
ص ۱۳۲۷ 

-مادة قضیه؛ نبت نفس الامری:میان 
موضوع و محمول را ماده می‌نامند و دو طرف 
قضیه یعنی موضوع و محمول را ماد ترکیب 
کنند؛ قضیه گویند و بالاخره مراد از مادۀ 
قضیه در فن منطق همان نسبت نفس الامري 
الت و صورت ذهنی که حا کی‌از نبت نفن 
الامری است جهت معقولةٌ قضیه و لفظی که 
بواسطة آن بیان سادة قضیه شود جهت 
ملفوظه گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
ص ۵۱۲). و رجوع به اساس الاقتباس ص ۷۵ 
و ۱۳۹ شود. 

| (اصطلاح طب قدیم) هر ریم و چرکی که در 
تن پدید اید و اماس کند با درد و بی‌درد. هر 
رطوبت و خلط که در جائی از تن گرد آید. 
ریم و خون که در ریشی گرد آید. در تداول 
عامه چرک و خون بهم آميخته از قرحه. (از 
یادداشتهای به خط مرحوم دهخدا): اما 
بیاری نفث. نشان پختن ماده بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاً. و از آن 


1 - ۱۸۵۱۱۵۲9. ۵۰ 











۱۹۹۳۴ 


«خام» و هم «رسیده» باشد و خام آن باند که 


ماده‌بانان. 


هنوز صلب بود و رسیده آنکه نرم و روان شده 
باشد و ماده را تا ترسیده است جراحان نشتر 
نزنند.. (ذخیرء خوارزمشاهی. یادداشت 
ایضا). و اگرماده خامتر باشد ضماد از کرنب 
پخته و برگ بادیان پخته و کوفته سازند و 
آنجا که خشکی غلبه دارد یا مادۂ علیت 
سخت غلیظ باشد... (ذخیره خوارزمشاهی, 
یادداشت ايضاًً. 
= ماده کردن سردمل (جراحت)؛ به چبرک 
نشتن دمل (جراحت و غیره). چرک کردن. 
||(اصطلاع فیزیکی) چیزی دارای وزن که 
فضائی را اشغال کند و به یکی از اشکال 
جامد. مایم گاز یا بخار درآید. (فرهنگ 
فارسی معین). در علم فیزیک جوهری بیط 
که دارای وزن و قابلیت تقسیم و شکل‌پذیری 
به گونه‌های مسختلف است. (از لاروس). 
||(اصطلاح حقوقی) هریک از بندهای یک 
قانون, اساسنامه, ائین‌نامه, لایحه و شیره. 
(فرهنگ فارسی معین). فقره'. بند (در کتاب 
یا قواین یا عهود یا حاب). (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. ||در اصطلاح این 
لفنامه به هریک از لفات مستقل اطلاق 
می‌گردد: رجوع به مادۀ بعد... رجوع به مادۀ 
ماده‌بانان. [د] ((خ) روستائی از شیب کوه, 
تاحی جنوبی بلوک را مجرد و در چهار فرسخ 
وتم جنوبی جشنیان واقع است. (فارستامةً 
ناصری ص ۱۵ ۲). 
ماده تار یخ. [ماذ د /ماذ د] (امرکب) کلمه 
یا کلماتی که به حاب جمل ماوی تاریخ 
مطلوب براید و ان کلمه یا کلمات بامعنی 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
عبارت از آن است که مجموع حروف بیت یا 
مصراع یا عبارتی به حساب ابجد با تاریخ 
واقعه‌ای تطبیق کند مثلا؛ 

بهاءالحق والدین طاب مثواه 

امام سنت و شيخ جماعت... 

به طاعت قرب ایزد می‌توان یافت 

قدم در نه گرت هت استطاعت 

بدین دستور تاریخ وفاتش 

پرون آر از حروف «قرب طاعت»". 
که معادل ۷۸۲ ه.ق.است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ماده‌زای. [د/د] (نف مرکب) زنی که همه 
دختر زاید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماده زاینده. مثناث. 
ماده‌طبع. [د /د ط] (ص مس رکب) 
زن‌صفت. مانند زن سست‌عهد و پیمان‌شکن. 
که طبع زنان دارد: 

نک داند که فحل دورانم 


دلم از چرخ ماده‌طیم فگار. خاقاتى. 





عجب:ترساتم از هر ماده‌طبعی 

اگرچه مبدع فحلم دراین فن. خاقانی. 
ماده‌وان. [د /د] ((ج) دهی به چهار 
فرسخی مغرب شهر داراب. (از فارسنامۂ 
ناصری ص ۲۰۲), 
ماده‌ور. [د و] (ص مرکب) درد و تهمت بر 
(؟) بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۶۲): 
از همه نکی و خوبی دارد او 

ماده‌ور پر کار خویش ار دارد او (؟). 

رودکی (از لفت فرس ایضاً. 

چنین است در لفت فرس و صورت درست 
کلمه و نیز معنی آن بددرستی معلوم نشد. 
مادای. (ص نبی) موب به ماد. مربوط 
به قوم ماد: هنرهای مادی. ||از اهل ماد. از 
مردم ماد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع په 
ماد (اخ) شود. 
مادی. () در تداول اصفهانیان. جوی 
بزرگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
مجرای آب که از تهری برای زراعت عمومی 
قری و قصبات جداکند. کانال اصلی. 
|اشکاف‌گونه‌ای که مان بمضی میوه‌هاست 
چون زردآلو و هلو و شلیر و مانند آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||بن خربزه 
و هدوانه که به بته متصل است. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مادی. [ماذ دی] (ع ص نسبی) شوب به 
ماده. چیزی که مربوط به ماده است. امور 
مادی: نفس... گوهری است چون گوهر مادی 
که‌او را صورتی نباشد... (مصلفات بابا افضل. 
از فرهنگ فارسی معین). |[(اصطلاح فلسفی) 
کی‌که ماده را اصل و اساس جهان آفرینش 
داتد, ج مادیون و مادیین. و رجوع به ماده و 
مادیون و مادیین شود. ||آنچه که مربوط به 
چو واقعصاد است. || پول‌پرست. مقتصد. 


+,لفرهنگ فارسی معین). 


مادی. ((ج) دهی از دهتان دربقاضی 
است که در بخش حومة شهرستان نیشابور, و 
۳ هزارگزی جنوب خاوری نابور واقع 
است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ٩).‏ 

ماد بات. [ماد دی یا ] (ع !) هرچیز که مادی 
ب‌اند... (ناظم الاطباء). جسمیات. 
جسمانیات. مقابل مجردات. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

ماد یان. () لفظ سفرد است, جمع نیست, 
بمعنی یک اسپ ماده و حاجت به الحاق لفظ 
اسپ ندارد پس اسپ مادیان گفتن خطا باشد 
و ماد دیگر حیوان را مادیان نمی‌گویند. 
خاص ماده اسپ را گویند. ظاهر همین است 
که مادیان تمام یک لفظ است و می‌تواند که 
مزید علیه ماد بود چون سالیان بمعنی سال. 
(غیاث) (بهار عجم) (آنندرا اج). اسب ماده که 





مادین. 
بتازی حجر گویند و نیز خر ماده. (ناظم 
الاطباء): 
چو رستم بر آن مادیان بنگرید 
مر آن کرۂ پیلتن را بدید. فردوسی. 
خروش دم مادیان یافت اسب 
بجوشید برسان آذرگشب. فردوسی. 


که‌اين مادیان چون درآید به جنگ 
یدرد دل شیر و چرم پللگ. فردوسی. 
مر تو و ابلق شب و روز 
یک فحل و دو مادیان پینم. 
مادیانی کو شکیبا شد زفحل 
از ریاضت ناشکیبش کردمی. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۳۵‏ 
مادیانان گشن و فحل شموس 
شیر مردی جوان و هفت عروس. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۵۷). 

زدشت رم‌کله, در هر قرانی 
به گشن آید تکاور مادیانی. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۱۵). 
گرش‌صد گونه حلوا پیش بودی 
غذاش از مادیان "و میش بودی. 
تظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۱۵), 
وامرای مغول و مسلمان سادیان گله‌ها 
می‌آوردند و نوبت به نوبت قمیز می‌ساختند. 
(جهانگشای جوینی). ديه کمیدان پیش از 
بنای عمارت چرا گاءمادیانها بوده است و 
بدین سب او را کمیدان میخوانند یعنی جای 


خاقانی. 


مادیان. (تاریخ قم ص 1۶۳. 

= مادیان گور؛ گور ماده؛ 

آخرالامر مادیان گوری 

آمد افکند در جهان شوری. نظامی, 
ماد بان دول. (إخ) دمی از دهستان 
حسین اباد است که در بخش حوم شهرستان 
مندج و در ۴۲ هزارگزی باختری سنندج 
واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). ۱ 

ماد یرا. (اخ)" مادراء رودی است دز 
آمریکای جنوبی که در آمازون ریزد و ۳۲۴۰ 
هزارگز طول دارد. (از لاروس). 

ماد یقون. (معرب. [) به بونانی مقل است, 
(تحفة حکیم مؤمن) (از فرهنگ نظام)؟ و 
رجوع به مقل شود. 


ماد پن.(ص نبی, |) مادینه. ماد هر حیوان 





1 - Article. 

۲ -شعر از حافظ است. 
۳- در این بیت ظاهراً مادیان بمعنی مطلق ماده 
و چارپای ماده بکار رفته بعنی از شیر چارپای 


ماده. 

4 - Madeira. 
۵-در قهرست مخزذالادریه ماریقون باین‎ 
معتی آمده است.‎ 
۶-در ذیل کلم مقل.‎ 








مادینه. 


عموماً. (آنندراج). نوع موتث از هر حیوانی. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به مادیله شود. 
ماد یفه. [ن /ن] (ص تسسبی, !) مادین. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء), منوب به ماده. 
مونث. مقابل نرینه, مذکر, (فرهنگ قارسۍ 
آمعین): پس آنگاه که نهاد آن مادینه راء گفت: 
ای پروردگار من بدرستی که من نهادم آنرا 
مادینه و خدای دائاتر است به انچه نهاد و 
نیست نرینه چون مادینه و من نهادم او را 
مادین... (تفیر ابوالفتوح, از فرهنگ فارسی 
ایضا). و رجوع به مادین و ماده شود. 
ماد یون. [ماد دی یو](ع !)ج مادی. در 
حالت رفعی (در فارسی مراعات این قاعده 
نکند). (فرهنگ فارسی معین). پیروان 
عقیده‌ای که ماده را اصل و اساس جهان 
آفرینش می‌داند أ. و رجوع به مادی شود. 
مادیه. [ی] (إخ) دهی از دهان گورائیم 
اسټ که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل و 
در ۱۸ کیلومتری جنوب اردبیل واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
ماد دین. [ماد دی ين ]لع اج مادی در 
حالت نصبی و جری (در فارسی مراعات این 
قاعده نکنند). (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به مادیون و مادی و ماده شود. 
ماذ. (ع ص) نیکو و خوش‌طبع زیرک. 
(مستهی الارب) (آنندراج). نسیکوروی 
خوش‌طبع زیرک که صحبت وی خنده آورد. 
(ناظم الاطباء). 
ماذا. (ع ادات استفهام) این کلمه در عربی بر 
شش وجه می‌آید: اول آنکه ما استفهام است و 
ذا اشاره مانند ماذا التوانی. دوم آنکه سا 
استفهام است و ذا موصول مانند ماذا تفعل. 
سوم آنکه ماذا بطور مرکب استفهام را رساند 
ماتتد لماذا جنت. چهارم آنکه ماذا اسم جنس 
است بمعنی شیء یا موصول است بمعنی الذی 
مانند قل ماذا صنعت..پنجم آنکه ما زائد است 
.ذا برای اشاره مانند اسرع ماذا یا زید ای 
اسرع هذا. ششم آنکه سا استفهام است و ذا 
زائد مانند ماذا صنعت. (از اقرب الموارد)ء 
ماذانکت. (ک] ((خ) از قرای اسپیجاب 
همدان است. (معجم البلدان). 
ماذر. زذ) () مادر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). رجوع به مادر شود. 
ماذران. [ذ] اج قلعه‌ای است در نزدیکی 
همدان و به قلعةُ نتیر معروف است و نسیرین 
دیسم فاتح آن بوده است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین کتاب چ اسدی ج۴ ص ۳۸۰ و 
مادرانی شود. 
ماذران. (ذ) ((ج) شهرکی است به ناحیت 
پارس از دارا گرد آبادان و با نعست. (از حدود 
العالم چ دانشگاء ص ۱۳۵). 





ماذران. [ذ] ((خ) يف ياقوت ناحیه‌ای 
است در کوههای طبرستان میان سمنان و 
دامفان. در ناحیه‌ای از کوههای طبرستان 
میان سمان و دامغان گشادگی و شکافی است 
که در بعض از اوقات سال بادی از آنجای 
برمی‌خیزد و به اطراف پرا کنده می‌شود و 
هرکس در معرض این باد قرار گیرد مانند 
استخوان پوسیده شود و همه آن اطراف و 
حوالی را ماذران نامند. (از معجم البلدان). 
ماذرایا. (ذ] (اخ) گویند قریه‌ای است بالای 
واسط از عمل فم‌الصلح مقابل نهرسابس و 
اکنون | کثر آن خراب انت و منوب به 
آنجاست حسین‌ین احمدین رستم و گویند ابن 
احمدین علی اپواحمد و نیز ابوعلی معروف په 
ابن‌زینور الماذرائی کاتبی از کاتبان طولونید. 
(از معجم البلدان). و رجوع به معجم البلدان 
شود. 
ماذروشتان. [5] ((خ) جس‌ایی است در 
طریق خراسان از بغداد بردو منزلی حلوان په 
طرف همدان و از اینجا تامرج القلعه یک منزل 
است. در این جا ایوان عظیمی مشاهده 
می‌شود و آثار بوستان ویرانی پیداست. (از 
معجم البلدان). 
ماذریون. [ذ] () دارویسی است. برای 
استقا و قى مجرب است. الفت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۴۰۳). نام گیاهی داروثی. (ناظم 
الاطباء). درختی است شیردار بقدر درخت 
تماق و سه قسم. (حائية الابنیه چ بهمتیار 
ص ۳۲۳): ماذریون را انواع است. و بهترین 
آن بود که برگش بزرگ و تنک بود و اما آنکه 
برگش خرد و ستبر بود یا تک و دراز یا جعد 
بود بد باشد و قوتش چون قوت شرم است بل 
قویتر از او. (از الابنیه ج مرحوم بهمنيار 
ص ۲۴: لو صمغ ماذریون فربیون است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 





ور بدرویشی زکاتت داد پاید یک درم 
طع را از ناخوشی چون مار و ماذریون کنی. 
اصر خسرو (دیوان ص ۴۰۵). 


بطعم شکر بودم بطبع ماذریون 
چنان شدم که ندانم ترانگبین از ماز. 

مجلدی, 
رجوع به الابنیه چ بهمنبار ص ۳۲۴ و فربیون 
و مازریون شود. 


ماثال. [ذ] (ع ص) مرد ست و آنکه بترک 
چیزی راضی و خوش باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ۱ 

ماذفبی. اذْ] () قمی از احجار کریمد. 
(نخبة الدهر دمشقی). نام ياقوت بنفش. نوعی 
از جوهر موسوم به بنفش و آن سرخی روشن 
"است و بهترین انواع جوهر بتفش ماذنیی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
مای. [ذیی] (ع 4 عل سفید یا تازه یا 








۱۹۹۳۵  .رام‎ 


خالص يا نیکو و جید. (از اقرب الصوارد), 
انگبین سپید. (متهی الارب) (آنندراج). 
انگبین سپید و تازه و انگین بی‌آمیغ و کو و 
جید. (ناظم‌الاطباء). عل سپید. عسل تازه. 
عل خوب. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |/سلاح آهنین هرچه باشد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). سلاح هرچه باشد. |زره 
نرم و اسان. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماذیانات. (ع () کاریزها و آبراهها. ||آنچه 
بر کنار؛ آبراهه‌ها روید یا بر پیرامون جویهای 
خرد روید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج). 
ماف ینج. [ن] () گوهری است که از کوهی 
در حدود سند بالای زمین دیبل به دست 
می‌آید. رجوع به الجماهر چ حیدرآباد ص ٩۱‏ 
شود. 
ماثیة. [ذی ی ] (ع ص, !می آسان 
فروشونده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). آن می که آسان 
به گلو فرورود. (مهذب الاسماء). ||زره نرم يا 
زره سفید. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). زره نرم و زره سپید درخشان. (ناظم 
الاطباء). زره نرم و فراخ. (مهذب الاسماء). 
|ازن. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
هاز. () معروف است که به زبان عربی حیه 
گویند. (برهان). حیه. (اترجمان القرآن). 
حیوانی دراز و خزنده و بی‌دست و پای که په 
تازی حیه گویند. چ. ماران. (ناظم الاطباء). 
پهلوی «مار» آ. سانسکریت» «ماره» آ, این 
کلم سان‌کریت بمعنی میراننده و کشنده 
است. بنابراین با کلم اوستائی «مئربا» ۴ 
بمعنی زیانکار و تباه کننده یکی است. از 
مصدر «مر»" اوستائی و پارسی باستان پمعنی 
مردن... کردی, «مار» ؟ جانوری از خزندگان 
دارای بدنی دراز و قابل انمطاف, بدون دست 
وپایشتر آنیا مولد زهرهای کشنده‌اند و 
تعداد دنده‌های انها بيار است ولی جناق 
ندارند. (از حاشیه برهان چ معین). جانوری 
است از راسته خزندگان که دارای اندام 
خارجي (دست و پا) نیست بدنی کشیده و 
طویل دارد. مار دارای اقام مختلف است که 
بعضی از آنها سمی و برخی بدون سم هستند. 
و تا کلون‌در حدود ۰۰ ۰ نوع مار کشف شده 
که بیشتر سمی و در نواحی گرم بر می‌برند. 
(از لاروس) سود. عامر. عامرة. عَمَج. 
الجبل. جرزم. عرید. عشمان. عَثاء. طلْ. طوط. 


1 - Malêrialistes (فرانسوی)‎ 


2 - mêr. 3 - 8: 
4 - ۰ 5 - mar. 
6 - mûr. 








۱۹۹۳۶ 


رقاش. هاب. لاهة. (منتهی الارب). ايم. 


مار. 


حنش. اخزم. اشجع. (نصاب). راسته‌ای از 
خزندگان که فاقد دست و پاهستند و 
کمربندهای مربوط به این اندامها نیز از بین 
رفته است و در نتیجه از بین رفتن اندامها, 
تقسیم کار در نقاط مختلف تیرة پشت نيز از 
میان رفته و مهره‌ها به استثنای مهرۂ اطلس 
همگی ثيه یکدیگرند. دنده‌ها در تمام طول 
بدن بجز دم وجود دارند و در حرکت خیوان 
عمل مهمی انجام میدهند. در ماران عظم قص 
هرگز وجود ندارد. یکی از مشخصات ماران 
اتساع ببیاری است که دهان برای بلعیدن 
طعمه پیدا می‌کند. این صفت در ماران سمی به 
منتهی درجه می‌رسد, به این ترتیب می‌توانند 
طعمه‌های پزرگتر از خود را نیز ببلعند زیرا از 
طرفی همه استخوانهای فک دارای حرکت 
می‌باشند و مفصلی می‌شوند و از طرف دیگر 
استخوان مربع که در حال استراحت بطور 
مورب قرار دارد در هنگام باز شدن دهان 
تقریباً عمودی می‌شود وانگهی دو نیمه فک 
تحتانی باهم مفصل شده ممکنت از هم باز 
شوند و چون جناغ سینه نیز وجود ندارد 
طعمه‌های بزرگ به آسانی می‌توانند وارده 
معده گردند. دندانها در ماران بر روی دو 
آرواره قرار دارند و گاهی تمام حفرة دهانی و 
استخوان کامی و حتی استخوان تیفه‌ای را 
می‌پوشاند. در بین دندانهای اروار؛ بالا در 
ماران سمی دندانهای سمی قرار دارند. زیان 
ماران دارای شکاف است و مری و معده ماد 
دهان نیز اتساع می‌يابند. شش‌ها بدون قرینه 
می‌باشند و شش چپ بسار کوچکتر است و 
گاهی اصلاً وجود ندارد. چنین بنظر می‌رسد 
که چشم ماران فاقد پلک است زیرا ماران 
دارای نگاه ثاتی هتد ولی در واقع در 
ماران پلک وجود دارد اما بشکل پردۂ شفاف 
نازکی است که وسط رتیه روی چشمها هم 
چسبیده‌اند. ماران تقریبا همه از طعمه‌های 
زنده تغذیه می‌کنند. (از فرهنگ فارسی 





مار (سر مار سمی) 


مار را هرچند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. ‏ بوشکور. 
سفله‌روی مار دارد بی‌خلاف 
جهد کن تا روی سفله ننگری. 
چیت از گفتار خوش بهتره که او 


بوشکور. 


مار را آرد برون از آشیان. 
از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 





گفتار چربش آرد بیرون ز آشیانه. 
گرشاه‌ما نکشت وران بود ازین قبل 
کزعار و نگ هیچ امیری نکشته مار. 
منوچهری. 
مار تا پنهان باشد نتوان کشت او را 
نتوان کشت عد و تا اشکارا نشود. 
منوچهری. 
مار بود دشمن و بکندن دندانش 
زو شو ایمن اگرت‌باید دندان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
مخالفان تو موران بدند و مار شدند 
برآر از سر موران مار گشته دمار. 
مسعود رازی. 
مده زمانشان زین بش و روزگار مبر 
که‌اژدها شود ار روزگار یاید مار. 


مسعود رازی, 





نباشد مار را بچه بجز مار 
نیارد شاخ بد جز تخم بدبار, 
(ویی و رامین). 
مرد را چون نبود جز که جفا پیشه 
مارش انگار نه مردم سوی ما مارش. 


اصرخسرو (دیوان ص ۱۲۸). 
مار جهان راچو دید مرد بدل 
دست کجا در دهان مار کند. ناصرخسرو. 


زین اشتر بی‌با کو مهارش به حذر باش 
زیرا که شتر مت و بر او مار مهار است. 
ناصرخرو. 
مار خفته است این جهان زو بگذر و با ار مشور 
تا نازارد ترا این مار چون پیدار یست. 
ناصرخسرو. 





مپی یار ہد نماز مکن 
پشفته است مار در محراب. . اصرخسروء 





ز رنج آرزان چون برگ یافته آسیب 
به ذرد پیچان چون مار کوفته دنبال. 


معودسعد. 
گربنگرد پلنگ بزین پلنگ آو 
هر نال پوست بفکند از تن بسان مار, 
ازرقی. 
در این مبان بهتر نگریست هر دو پای خود را 
پرسر چهار مار دید. ( کلیله و دمنه). 
خلقی بیفکنند چو مار از نهیپ پوست 
قومی برآورند چون مور از نشاط پر. 
عبدالواسع جبلی. 
تا به پایش ستاره خار سپرد 
تا به دست زمانه مار گرفت. 





انوری (دیوان چ نفیسی ص ۰۶۴ 
زبان مار من یعنی سر کلک 
کزوشد مهر؛ حکمت معین. خاقانی. 
بر دو پایم فلک چو آهن را 
حلقه‌ها چون دهان مار کند. خاقانی. 








فان 


زان زلف اژدهاوش نیشی زده چو کزدم 
هرگز که دید کژدم بر شکل مار کرده. 
خاقانی. 
آن ته یارانند مارانند پس بیگانه به 
کافت یاران چو باشد آشنا بدتر بود. 


خاقانی, 
اگرخود مار ضحا کی‌زند یش 
چو در خیل فریدونی مندیش. ‏ نظامی. 
مار بد زخم ار زند بر جان زند 
یار بد بر جان وبر ایمان زند. مولوی, 
حق ذات پا کاله الصمد 
که‌بود به مار بد از یار بد. مولوی, 


سر مار بدست دشمن یکوب که از احدی 

الحستیین خالی نباشد که اگراین غالب آمد 

مار بکشتی و اگر آن از دشمن برستی. 

( گلستان). 

مار را ثست گنه باشد به طاووس ارم 

خار را شبهت خطا باشد به گلزار جنان. 
قاآنی. 

زمار خَته گیوی دلران ترسد 

چانکه مار گزیده ز ریسمان ترسد. 

مار است حرص دنا دنبال آن مرو 


غنی. 


دانی که چیست عاقبت حرص مارگیر 

چون روزگار کی ندهد پند آدمی 

خواهی که پندگیری از روزگار گیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- از دهن مار بیرون آمده؛ کناید از چیزیست 

که‌کمال راست باشد که هیچ کجی در او 

نباشد. (غیاث). 

= ||و در شرحی بمعنی چیزی که کمال لطیف 

و نفیس باشد. باصفا و روشنی. (غیاث). 


< چون مار بر خود پیچیدن؛ از درد یا 






عصبانیت بر خود پیچیدن؛ یقين دانست که 
دولت ایشان منقطع خواهد گشت و چون در 


زمان وزارت او انقطاع می‌یافت چون مار 
برخود می‌پچید. (جامع‌لتواریخ رشیدی), 
ز نگ اینکه کمانت نمود پشت به خضم _ . 
خم کمند تو بر خود چو مار می‌پیچد. قاآنی. 
- سرکوفته مار؛ مار سرکوفته. مار که سرش 
کوفته باشند. مار که ضربتی بر سر او زده 
باشند تا بمیرد؛ 

از یاد تو غافل نتوان کرد بهیچم 
سرکوفته مارم نتوانم که پیچم. 
2 |آمجروح. جراحت دیده. اسیب دیده. 

- گزید؛ مار؛ که مار او را گزیده باشد. مار 
گزیده 

من آزمودهام این رنج و دیده‌ام سختی 
ز ریسمان متنفر شود گزیده مار. 

- مار آبی؛ گونه‌ای مار بدون زهر است که در 
مجاورت رودخانه‌ها و اما کن مر طوب می‌زید 
و از طعمه‌های کوچک موجود در آب مانند 
ماهیان و قورباغه‌ها تغذیه می‌کند. قدش تا 


سعدی, 


تعدی. 








مار. 


۲ متر می‌رسد. گونه‌ای ازین دسته سارها 
در اطراف گردن دارای یک ردیف فلهای 
روشنتر هنند که بشکل گردنبند بنظر می‌آید 
و بنام مار طوقی معروفند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مار افعی؛ قمی از مار که افعی نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). 
مار بزرگ؛ ثعبان, (ترجمان القرآن). 
- مار بوا؛ رجوع به «بوا» در همین لغت‌نامه 
شود, 
- مار به دست دشمن کوفتن؛ دشمن را برای 
سلامت خود بخطر افکندن. خطر را متوجه 
دشمن ساخش. 
- مار به دست دیگری گرفتن؛ دیگری را کار 
دشوار فرمودن. (ناظم الاطباء). کار دشوار به 
کسی فرمودن که در آن خطر تمام بود بلکه 
شهرت کار خود هم در آن منظور داشتن. 
(آتدراج): 
چون یاری من یار همی خوارگرفت 
زان خواست به دست من همی مار گرفت. 
ابوالفرج رونی. 
ای دل به عزیزی که مرا خوار مگیر 
مزدور تو سم ز من کار مگیر 
تاکی به نیابتت چشم زهر طلب 
زنهار به دست دیگری مار مگیر. 
تورالدین ظهوری (از آنندراج). 
نمیداند چه خونها خورده‌ام در طرء آرائی 
به دست دیگری افسونگر من مار می‌گیرد. 
سلطان على رهی (ايضاً. 
- مار به دست گرفتن؛ کنایه از کار دشوار 
کسردن بساشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)- 
- مار پیوراسب؛ مارضحا ک.مارزننده. مار 
مفزخوار؛ 
تیر چون مار بیوراسب شده 
زو سوار اوفتاده, اسب شده. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۲۷). 
- مار جعفری؛ قسمی مار (یادداشت په خط 


مرحوم دهخدا). گونه‌ای مار سمی خطرنا ک. 


توضیح آنکه با مراجعه به مأخذی که در 
دست یود این گونه تشخیص داده نشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- مار جهنده؛ ماری است باریک و کوتاه و بر 
درخت شود و هرکرا بیند خویشتن بدو اندازد. 
و نوعی دیگر است می‌گویند هم سوی پیش 
بجهد و هم به پس بازجهد و سر و دنب و میان 
ار هموار و یکسان است و خواجه ابوعلی 
سینا رحمهائّه می‌گوید من این نوع نخستین. 
به تواحی دهستان دیده‌ام لون اومیل به سرخی 
دارد و بد ماری است. (ذخیر خوارزمشاهی, 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مار حمیری؛ مار منوب به حمیر. و 





رجوع به حمر شود. 

- ||کنایه از ضحا ک‌است زیرا که ضحا ک‌از 

قبیله حمیر بود. (از غیاث) (آنندراج). 

- مار خوردن؛ رنج و سختی بردن و مم و 

اندوه خوردن؛ 

لعل روان ز جام زر نوش و غم جهان مخور 

زین فلک مزوری, بهرچه مار می‌خوری. 
لمان ساوجی, 

- مار خوردن و افعی شدن؛ سختی کشیدن و 

گرم و سرد روزگار چشیدن و سیلی زمانه 

خوردن و در نتیجه مجرب و آبدیده و زرنگ 

و بیدار شدن. و السته این ترکیب از نوعی 

توهین خالی نیت و کی راکه چنین 

توصیف کنند مرادشان نشان دادن بدجنسی و 

خبث طینت وی نیز هست. (فرهنگ عامیانة 

جمالزادها. 

- مار خوش خط و خال؛ ماری که اندامش را 

تقشهای‌تخوش و رنگین فراگرفته باشد. 

- |اشخص با ظاهری آراسته و باطنی 

خبیت. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

کنایه از کسانی است که ظاهری فریبنده و 

باطلی رنج‌آور و خوئی آزار دهنده دارند. 

ی جای تاریک و تنگ و مرطوب. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مار در آستین داشتن: سن؛ خصم در خانه 
پروردن: 


چو در خانه ترا دشمن بود بار 
چان باشد که داری پاستین مار. 
(ویس و رأمین). 
- مار در پیراهن؛ کنایه از دشمن نزدیک 
باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به مار در آستین ان جوم 
- مار در پیراهن داشتن؛ دشمن نزدیک 
داشتن, لالم الاطباء). 
- مار دریائی زهری ؛ گونه‌ای مار سمی 
خطرنا ک است که دمش جهت سهولت عمل 
شنا تا حدی مسطح شده و در نواحی گرم 
اقسیانوس کر و اقیائوس هند می‌زید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- مار دم کنده؛ مار دم گسسته و کنایه از 
دشمن کینه‌جو است: و على تکین دشمن 
است به حقیقت و مار دم کنده که برادرش را 
طفاخان از بلاساغون به حشمت امیر ماضی 
برانداخته است. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص .)٩۱‏ 
مار دم‌گسته؛ مار دم‌کنده* 
مار را چون دم گسمتی سریباید کوفتن 
کارمار دم ته یت کار سرسری. 
سلمان ساوچی, 
-مار دوزبان؛ کنایه از مردم منافق و دو روی 
باشد. (یرهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
- مار زر (زرفام)؛ کنایه از قلم است. 





مار. ۱۹۹۳۷ 


(فرهنگ فارسی معین). 
مار زنگولهدار ": مار ژیگی ۱ رجوع به 
ترکیب بعد شود. ` 
- مار زنگی؛ گونه‌ای مار سمی خطرنا ک که 
در آمریکای شمالی و جتوبی می‌زید. تم 
این مار بدان جهت است که در ناحیة دم 
دارای ۷ تا ۲۰ فلس شاخی است که در موقم 
حرکت بیکدیگر خورده صدائی شبیه 
جیرجیرک می‌دهد. (فرهنگ فارسی معین). 
- مار شکم سوراخ؛ کنایه از نای هفت بند 
است که استادان ناي نوازند. (برهان) 
(آتدراج). 
- مار شکن؛ مارشکنجی نوعی مار: 
گشته‌روی بادیه چون خانة جوشنگران 
از نشان سوسمار و تقش ماران شکن. 
ملوچهری. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 
= مار شکنج؛ مارشکنجی. مار سرخ. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج): و اندر کوههای وی 
(اهواز) مارشکنج است. (حدود العالم). 
زن نیک در خانه مار است و گنج 
زن بد چو دیواست و مارشکنج. ستائی, 
زھی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 
قرارگیرد مار شکنج و ماهی شیم. سوزنی. 
نیز؛ خونین او پیچنده چون مار شکنج 
بارة شبدیز او غرنده چون شیر ژیان, 

عبدالواسع جبلی, 
و رجوع به شکن و شکنج و شکنجی شود, 
<مار شکنجی؛ نوعی مار, مار سرخ 
برآمد ز کوه ابر مازندران 
چو مار شکنجی و ما ز اندر آن. 

منو چهری. 

رجوع به مار و دو ترکیب قبل و شکن و 
شکنج و شکنجی شود. 
مار شیبا؛ پهلوی «ماری شپا ک»؟ مار زود 
خزنده و چالاک.افعی (فرهنگ فارسی 
معین): 
سر دیوار او پر مار شیا 
جهان از زخم آنها ناشکیا. 

(ویس و رامین), 
کی کش مار شیا بر جگر زد 


وراکافور سازد رز 


اوی و رامین از یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا), 

- مار صلیب. رجوع به همین ترکیب ذیل 
«صلیب» شود. 


< مارصورت؛ به هشت مار: 


تو مارصورتی و همیشه شکر خوری 


1 - Pêlamide. 2 - Crotale. 
3 - 5070871 8 ۰ 
4 - mûr(i)3(ê)pêûk. 











۸ مار. 


خاقانی است طوطی و دایم جگر خورد. 
خاقانی. 
- مار ضحا ک؛هریک از مارانی که بر دوش 
ضحا ک‌رسته بودند. (فرهنگ فارسی معین). 
- مار ضحا کی؛ زنجیر که بر پای مسجرمان 
نهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
- مار طوقی؛ یکی از گونه‌های مار آبی که در 
اطراف گردن یک ردیف فلسهای روشن‌تری 
شبیه گردن‌بند دارد ا این مار بدون سم است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- مار عینکی "؛ گونه‌ای مار سمی خطرنا ک 
که در موقع خشم ناحیةٌ گردن خود را پهن 
می‌کند و در این حال تصویر عینکی بر روی 
فلسهای ناحیة خلفی گردن حیوان مشاهده 
می‌شود. این گونه مار در هندوستان فراوان 
است وسالیانه در حدود بت هزارتن تلفات 
می‌دهد. کفچه مار هندی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- مار کر؛ نوعی مار: 
از تو و خشم تو بینادل هراسد بهر آنک 
چون نیند کی هراسد مور کور از مار کر 
سنایي. 
همچو گتجشک از تن او برگرفتی مور کور 
گیرداز منقار مادر مار کر لکلک بچه. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مار گرزه؛ مار سیاه کفچه‌دار. (غیاث) 
(انتدرا اج). افعی. (دستوراللغة): 
ذز مار گرزه مار گرد ریگ پر 
غدیرها و آبگرهای او. 


منوچهری. 
بدی مار گرزه‌ست از او دور باش 
که بد بدتر از مار گرزه گزد. ناصرخسرو. 


تن او زاندوه و تیمار بی‌جان 
چو مار گرزه اندر آهنین غار. مسعودسعد. 
هست چون مار گرزه سیرت دهر 


از برون نرم و از درون پرزهر. سالی. 
تا به چنین لفظ نام سفله نرانی 

زآب خضر کام مار گرزه نشوئی. خاقانی. 
رجوع به گرزه شود. 

- مار مصری؛ کنایه از سنان مصری. نیز 
مصری. 1 

- مار نه‌سر؛ کنایه از نه فلک. 

= امتال: 

مار پوست بگذارد خوی نمی‌گذارد. 
(جامعلسنیل). 

مار خانگی را نمی‌کشند. این مثل در جائی 
گویند که کسی قرابتی و ربطی داشته و این 


دیگری هرچند باو آزاری و آسیبی رس‌اند او 
در پی مکافات او باشد و طالب انتقام نشود. 
(آندراج): 
با وجود بیم آقت چون شود دشمن دخیل 
همو مار خانگی دیگر وا خسف 

شفیم اثر (از آتدرا اج). 





مار گرفتار و روزگار دراز. (جامع‌اتمشیل). 
مثل دم مار, نی سخت تلخ. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). 

مثل مار سرکوفته, یعنی در حرکت و پیچ و 
تاب از ناراحتی و اضطراب. ۱ 
مثل مار گریده» یعنی سخت ناراحت و 
مضظرب. ۲ 

|اکنایه از سرد ظالم. (آنندراج). |((اص) 
موذی. آزاررساننده: اگررکشتش مار بر ما 
واجب است باتفاق مردمان کشتن کافران بر 
ما واجب است به فرمان خدای تعالی پس 
کافر مارتر از مار است. (جامعالحک‌متین 
ص ۱۷۶). الج کنایه از شیطان. شیطان در 
کتاب مقدس به مار و مار قدیم وارد امده 
است. (قاموس کتاب مقدس). ||( صورت 
این حیوان کنایه از فن طب است. چه در 
اساطیر یونانی اسکولاپ " بصورت مار 
دزآمده و در وبائی که به رومیه بوده همراه 
مسافران بدانجای رفته است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به اسقلبیوس و 
ابکلپیوس در همین لفت‌نامه شود. 
مار. () مخفف مادر که والده باشد. (آنندراج) 
(برهان). مخقف مادر. (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری). مادر در لهج طبری. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مخفف مادر و در لهج 
شوشتر بجای سادر مار گویند. (یادداشت 
ایضاً. گیلکی, «سر»" (سادر): لری, اطراف 
پسروجرد. «مار» ۵ در سلطان‌آباد اراک 
«مار» ۰ (از حاشیة برهان چ معین). 

- امتال؛ 

ماران کند رودان کشند» جه اعمال مادران 
را فرزندان بینند. (امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۱۳۸۴. 
ما (ا) دفتر و حاب و محاسبه. (برهان)۲, 


بمعني جاب نیز آمده که آن را آواره و آماره 


و ماره نیز گویند. (آتدراج). حاب بود و آن 
را اماره و آمار و ماره نیز گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). محاسبه و دفتر حاب. (ناظم 
الاطباء). |[(ص) حساب کننده و سحاسب ۸ 
(برهان) (از ناظم الاطباء). |[بیمار و مریض و 
معلول را گویند چه بیمارستان را «مارستان» 
هم گفته‌اند!. (برهان). بمعنی بیمار است و 
پیمارستان را مارستان خوانند. (آنندراج). 
بیمار و مریض بود و بیمارستان را که دارالشفا 
باشد مارستان خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
رنجور و معلول و بیمار. (ناظم الاطباء). 
مار. "۲ (فعل نهی) مخفف میار است که نهی و 
منم از آوردن باشد. (از برهان) . کلمة امر یعنی 
«میار». (ناظم الاطاء): 
آنچه نخواهی که من په پیش تو آرم 
پیش من از قول و فعل خویش چتان مار.. 
ناصرخسرو (از آنندراج). 





مار. 


مرد را چون نبود جز که جفا یشه 
مارش انگار نه مردم. سوی ما مارش. 


ناصرخسرو. 
مکر تو ای روزگار پیدا شد 
نیز دگر مکر پیش مار مرا 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۱). 


مار. (سریانی. ص, [) کلم سریانی است و 
می آن سید است, گویند «مار فلان» یعنی 
«سید فلان» و بیشتر در مورد قدیین بکار 
برند و گاهی هم در مورد اسقف‌ها و بطارکه 
استعمال کنند. مؤنٹ آن «مُرت» است و ماری 
عبارت از «مار»+«ی» متکلم وحده است 
یعنی «سرور من». (از اقرب الموارد). کلمة 
سریانی است که در اول انامی قدیان آورند 
مانند «مار پطرس» بجای «سن پیر (از 
دزی ج۲ ص ۵۶۴). کلم سریائی بمعنی سید 
و مولی مات ماز سرجیس, مار یوحنا و غیره 
. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلمه‌ای 
است مأخوذ از سریانی بمعنی ولی و مقدس, 
(ناظم الاطباء). 
مار. (/) حکام و امرای غرجستان را گویند 
همچانکه پادشاه آنجا را شار خوانند. 
(برهان) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری): 
درین دیار بهنگام شار و چندین مار ۲۲ 
پلنگ‌وار نمودند غرجگان عصیان. 

فرخی (از آنندراج)۔ 
شور و مورند حسودانش | گرچه گه لاف 
شار و مارند و نفر با نفر آمیخته‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۲۰). 


1 - Couleuvre ã collier .(فرانوی)‎ 
2 ۰ Serpent ۵ ۱۲۲۵/6 (فرانسوی)‎ 

(رومی) 650۱06 - 3 

(یونانی) ۸80۱60109 
۰ - 4 

6 - mêr. 

۷-مخفف آمار و امار و اماره ہاین فعلی از 


5 - mûr. 





بیاد ۹۲ اوستایی (بیاد داشتن, ازبر خواندن. 7 


برشمردن) است. (حاشیة برهان ج معین). 
۸-به این معنی ظاهرا مارگیر مخفف امارگیر و 
اماره گیر است. (حاشیه برهان چ معین). 
٩-رشیدی‏ در «مسارستان» گوبد: یعنی 
سیمارستان لکن به فتح «را» است و معرب 
بیمارستان نه آنکه مار بمعتی بیمار است و کلمه 
مرکب است چون نگارستان. (حاثیة برهان چ 
معین). 
۰ - در حائیة بسرهان چ معین [م آ۳287] 
ضبط داده شده است ولی ظاهراً خبط برهان بر 
رزن «باره صحیح می‌نماید, چه شراهد هم 
بدینگونه‌اند. 

11 - Saint Pierre. 
در نسخه‌های مرجود دیوان فرخی: «به‎ - ۲ 
هتگام شار چندین باره آمده است و در این‎ 
صورت ناهد این محی نخواهد بود.‎ 








مار. 


مار. [مارر ] (ع ص) گذرنده و در گذرنده 
(ناظم الاطیاء) رونده. (أنندراج). 
مار. (إخ) دی از دهستان «برزاوند» 
شهرستان اردستان است که ۱۶۸ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۱). 
مارا.((خ) انقلایی فرانه. یکی از رژسای 
انقلاب فرانسه, مقتول بدست «شارلت 
کورده». (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فيزيكدان و سسیاستمدار فرائنه 
(۱۷۹۳-۱۷۴۳ م.) و نسویسندة «دوست 
توده»" و یکی از محرکین کشتارهای سپتامبر 
در انقلاب کبیر فرانسه بود. او در کنوانسیون 
نمایندۀ گروه «متانیارد» بود و به «دوموریه» 
و «ژیروندنها» حمله می‌کرد و خود را در 
محا کمشاه (لونی شانزدهم) بسیار با حرارت 
و جدی نشان می‌داد. او بدسشت «شارلوت 
کورده»" بقتل رسید. (از لاروس). : 
مارا.([) ماد بختی. عمعاق [کذا] گوید؛ 
یکی دبه درافگندی به زیر پای اشتریان 8 
یکی بر چھرہ مالیدی مهار ماده ماراگ 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص۲۰-۱۹). 
ماراب. () به معنی تازه‌بختی باشد یعنی 
بخت و دولت تازه و نو. (برهان). تازه‌بختی. 
(جهانگیری). تازه و نو و مساعدت بخت. 
(آنندرا اج (انجس آرا). 
و رجوع به حاشی همین صفحه شود. 
ماراب. (إخ) دهی از دهستان «میان دربند» 
است که در بسخش مرکزی شهرتتان 
کرمانشاهان واقع است و ۳۰۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مارا تون. ([) رجوع به «ماراس» شود. 
مارا تون. (تْ] ((ج)۲ روسستائی در 
یونان" و در چهل هزارگزی آتن است که به 
سبب پیروزی میلیاد". فرمانده سپاه یسونان 
در ۴۹۰ ق. م. بر نیروی ایران شهرت بافت. 
معروف است که قاصدی میخواست خبر این 
پیروزی را به مردم آتن برساند از شدت 
خستگی بمرد. (از لاروس). 
ماراس.() و ماراتون, رازیانج بری و 
بستانی است. (فهرست مخزن الادویه). و 
رجوع به «مارئون» شود. 
ماراغان. ((خ) دهی از دهستان بریاجی 
است که در بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
مارا لیاء(() مسطران نصیبین بود. کتاب 
الازمنه از اوست. (عیون الانباه ج۱ ص ۷۲). 
رجوع به عیون الانباء شود. 
ماراما. (خ) دهی از دهتان آتابای است که 
در بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس واقع 
است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 





ماران. (ج مار یعنی سارها. | آهنگران. 
(ناظم‌الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
ماران. ((خ) یا سراب ماران نام رودی است 
به خر خزل نهاوند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماران. ((خ) دهی از دهتان بخش حومةً 
شهرستان شهرضا است که ۲۱۱ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
ماران دیز ((خ) دهی از دهتان کار شهر 
است که در بخش بردسکن شهرستان کاشمر 
واقم است و ۲۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ٩‏ 
ماران گاز. (إخ) دهی از دهتان فعله کری 
است که در بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان راقع است و ۶۶۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
ماراسپنه:(! ټ] (إ سرکب) سهراسپند. 
مارسپند. ماراسفند. در اوستا «منشره سینة» ط 
فد بمعنی کلام مقدس. (حاشية برهان ج 
معین). |انام روز بیست و نهم است از هر ماه 
شمی, نیک است در این روز... (برهان). 
ماراسفندان روز بیت و نهم است از ماههای 
شمسی که انرا از روزهای سعد می‌شمرده‌اند. 
(انسجمن ارا) (انندراج). ماراسدان و 
ماراسفند و ماراسفندان نام روز یت و نهم 
از هر ماه شمی. (ناظم الاطباء): 
ای دلارام روز ماراسیند 
دست بی‌جام لعل می‌مپند. مسعودسعد. 
و رجوع به ماراسفند و مهراسفند و مهراسپند و 
مارسیند و و ماراسپندان و ماراسفندان شود. 
ماراسپنف. (| ب ] ((خ) نام پدر آذرپاد است 
که‌یکی از موبدان اتش پرستان و دانشمندان 
ایشان بوده. (برهان). نام پدر آذرباد است که 
در زمان ود وید موبدان بوده. (انجمن آرا) 
(آنندراخ) نام پدر آذرباد. (ناظم الاطباء). در 
کتب‌دینی زرتشتی «اتور پات ماریسپندان» ۷ 
(یا آذرپاد پسر ماراسپند) یاد شده۲. (حاشیة 
برهان چ معین), 
ماراسپند. [إ ب | (إخ) نام ملکی که موکل 
آب است و امور مصالح این روز به او تعلق 
دارد. (برهان) (از آتدراج) (از انجمن آرا) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). 
ماراسپندان. ((پَ) (امسرکب) بمعنی 
ماراسپند است که روز بت و نهم باشد از هر 
ماه شمسی. (برهان). ماراسپندان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
ماراسپندان. [! ټ] ((خ) نام سلکی که 
موکل آب است و امور و مصالح این روز به او 
تعلق دارد. (برهان). ماراسپدان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماراسپند شود. 
ماراسفند. (إ ف ] (إمرکب) بر وزن و معنی 
ماراسپنداست که نام روز بیت وتهم 





مارافا. ۱۹۹۳۹ 
ماههای شمسی باشد. (برهان). و رجوع به 
ماراسپند شود. 

ماراسفند. زا ف ] ((خ) نام فرشت سوکل بر 
آب. (برهان)؛ 

تا که بر نطع دهره در بازیست 

رخ بهرام و اسب ماراسفند, آنوری, 


و رجوع به ماراسپند شود. ۱ 
مارآسفند. [ تَ ] ((خ) نام پدر آذرباد باشد. 
(برهان). و رجوع به ماراسپند شود. 
ماراسفندان. (! تَ] ([مرکب) بر وزن و 
معنی ماراسندان است که گفته شد. (برهان). و 
رجوع به ماراسپند شود. 
ماراسفندان. [إف] ((غ) رجسوع به 
ماراسند شود. 
مارافسا. [] (نف سرکب) مساراف‌ای, 
مارافسان. افسونگر مار را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). مارافان و مارافسای. افونگر 


1 - Maral, Jean-Paul. 
2 - Ami du peuple. 
3 - Charlotte Corday. 
۱۹۵ ۴-ظ. عمعق و بیت شاهد هم در صفحة‎ 
دیران عمعق مصحح سعد نفیسی به همین‎ 
صورت که در لفت فرس نفل شد» است آمده.‎ 
۵-بان غلط است و مان درست است. چه دبه‎ 
برای رمیدن اشتر زیر پای اشتر افکنند نه‎ 
اشتربان. اشتربان از دبه نمی‌هراسد. (یادداشت‎ 
به خط مرحم دهخدا),‎ 
۶-مرحوم دهخدا در ذیل صفحة ۲۰ لفت‎ 
فرس اسدی چ اقبال آرند: شاهسونها قسمی شتر‎ 
را «مایه» گوبند: «مایه نی‌چات»» چن معلی‎ 
انب است برای کلمۀ ماد شعر چه | گر «مارا»‎ 
بمعنی شتر ماده است کلمة «ماده» زاید است و یا‎ 
امارا» بمعلى #ن حن» عرب است... و در‎ 
یادداشتی دیگر پس از نقل کلمه و معنی و شاهد‎ 
آن از حاشیذ فرهنگ اسدی نخجوانی آرند: لکن‎ 
باذ کر «ماده» در شعر چگرنه «ماراه بمعنی ماد‎ 
بختی/باشد؟ در فرهنگ سروری و شعوری این‎ 
کلمه نیست. در جهانگیری می‌نویسد: «ماراب‎ 
تازه بختی باشده. در برهان آمده است: «ماراب‎ 
بر وزن فاراب تازه‌بختی باشد یعنی بخت ر‎ 
دولت تازه»» و هر دو نظر (جهانگیری و صاحب‎ 
برهان) تصحف خوانی «مارا» است و معلی‎ 
آنهم (تازه بختی) تصحف «مادة بختی» است و‎ 
«مارا» خود غلط است و اگر هم ضلط نباشد‎ 
لاقل شاهدی که برای او نرهنگ اسدی‎ 
نخجوانی آورده غلط است. - انتهی. و رجوع به‎ 
ماراب شود.‎ 
7 - ۰ 
.  .مان ۸-بر کتار تنگه‌ای به همین‎ 
9 - ۰ 
10 - ۱۸۵۳۱۳۲۵ ۰ 
‘11 - اقم» ت۵۱‎ ۰ 
رجوع به مزدینا ص ۱۰۳و آذرپاد و‎ -۲ 
خرده اوستا ص ۲۰و فصل سی‌وسوم بندهش‎ 
بند ۲شود.‎ 








۰ مارافسار. 


مار و مارگیر, (ناظم الاطباء), افسونگر مار و 
مار آموزنده است که مارگیر باشد. (برهان). 
کسی که مار را آفون کند و بگیرد. (آتدراج) 
(انجمن آرا). مارآموز. (اوبهی). افسونگر 
ماران. (غیاث): 


گر صودت بی است عاجز نیست 

ازدها از جواب مارافا. آنوری. 
با بدان چندانکه یکویی کنی 

قتل مارافا نباشد جز به مار. سعدی. 


||بمضی گویند مارافسا آنست که زهر مار را 
به افون از بدن انان فرود آرد وعلاج مار 
گزیده‌کند. (برهان). ||مجازا بممنى مطلق 
افونگر نیز می‌آید. (غسیاث). ||(خ) حواء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
حواء شود. 
مارا فسار. [1] (نف مرکب)" بمعنی مارافا 
است که افسونگر مار و مارگیر و مطیع سازندة 
سار باشد. (برهان). مارافا. (از ناظم 
الاطباء). ||برآورندة زهر باشد از بدن انان و 
حیوان دیگر به زور افسون, (برهان) و رجوع 
به مارافسا و مارافسای شود. 
مارافسان. [1] انسف سرکب) بسمعتی 
مارافار" است که مارگیر... باشد. (برهان), 
رجوع به مارافسا و مارافای شود. 
مارافسای. ] (نف مرکب) مى 
مارافان است. (برهان). مارافا. (از ناظم 
الاطباء). مََرّم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
زمان کینه‌ورش هم به زخم کينة اوست 
۰ به زخم مار بود هم زمان " مارافای. 
عنصری. 
دو مارافای عننش دو ماراستند زلفینش 
که هم ماراست و ماراف‌ای و هم زهر است و تریاقش. 
۱ منوچهری, 
آنکه بی‌حرز او نیارد گشت 
گردسوراخ مار مارافای. ابوالفرج رونی. 
ناله دارد ز زخم مار. سلیم 
مار از آنکس, که مارافسای است. ‏ خاقانی. 
فسونگر مار را نگرفته درمشت 
گمان‌بردی که مارافای راکشت. نظامی, 
ماراف‌ای گفت دریفا اگر این مار زنده 
یافتمی. (مرزبان‌نامه چ اروپا ص ۲۳۲), 
بد اوفتند بدان لاجرم که در مثل است 
که مار دست ندارد ز قتل مارافسای. 
سعدی, 
رجوع به مارافسا و مارافان و مارگیر شود. 
مارافسای. (ا] ((خ) حوا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ماراف‌ای میان او بد و 
جامی به هر دو دست گرفته. (الفهیم). 
سیزدهم صورت حواء ای مارافای. 


(التفهیم). رجوع به حواء (صورت فلکی) 





مارافسایی. [1] (حامص مرکب) عمل 
مارافای. افون کردن مار. مطیع کردن مار. 
مارگیری؛ 
به مارافسایی آن طره و دوش 
به چنبربازی آن حلقه و گوش. ‏ نظامی. 
مار افعی. زر | (ترکیب اضافی, [ مرکب) 
قسمی از مار که افعی نیز گویند. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
چو مار افعی بر خویشتن همی پیچید 
زنیم ضربت آن مارپیکر اتش و آپ. 
مسعو دسعد. 
جهان چون مار افعی پيچ پیج است 
ترا ان به کزو در دست هیچ است. نظامی, 
مار بالشی. [لٍ] (! مرکب) قسمی از مار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
ماربانان. ((خ) از قرای اصفهان به نصف 
فنتنگی آن, (معجم البلدان. از حاشیة برهان 
دیل ساربین). از معظم قرای ناحیت جی 
است ".و رجوع به نزهةالقلوب ج لسترانج 
مقالة سوم ص ۵۰ شود. 
مازبچه. (بّج چ / بچ ج ۷ب ج /ج] 2 
مرکب) بچة مار. توله مار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). زادۀ مار و کنایه است از 
گزنده و موذی و خطرنا که این ماربچه به 
غنیمت داشته بود مردن پدرش [علی تکین ] 
و دور ماندن امیر از خراسان. (تاریخ بهقی). 
- امتال: 
از مار نزاید جز ماربچه. نظیر: 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود 
گرچه با آدمی بزرگ شود. 
سعدی (امثال و حکم دهخدا ج۱ ص ۱۴۶). 
ماربر. زب ] لاخ دهی از دستان « کرچمبو» 
است که در بخش «داران» شهرستان فریدن 
7 اقع-است و ۵۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


-_یجفرافیایی ایران ج ۱۰). 


ماریین. (إخ) نام نساحیه‌ای از مضافات 
اصفهان. (ناظم الاطباء). ناحیه‌ای است 
مشتمل بر پنجاه وهشت پاره ده از مضافات 
اصفهان. گویند تمام آن ناحیه بمنزلۀ یک باغ 
است به سبب پیوستگی باغستان بهم. (برهان) 
(از آن ندراج) (از ان‌جمن آرا) (از فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری). ناحیت 
ماربین پنجاه و هشت پاره ديه است خوزان و 
قرطان و رنان و اندوان مسظم قرای آن و به 
حقیقت این ناحیت همچون باغی است از 
پیوستگی باغتان و دیهها باهم متصل... 
(نرهةالقلوب چ گای لیسترانج سقالة سوم 
ص ۵۰). نام دهتان بخش سد؛ شهرستان 
اصفهان است این دهستان در سازمان ( کذا) 
جزو بخش نجف‌آباد است. ولی در سازمان 
فرمانداری جزء بخش سده منظور شده است. 
نظر به اینکه دهستان ماربین شامل تمام بخش 





مارپیسه. 


سده می‌باشد لذا دربارۂ حدود و مشخصات 
آن به بخش سده مراجعه شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 00۰ 
اصفهانا در آرزوی توام 
شوقمند دیار کوی توام 
مارینت که نسخۀ ارم است 
آفتاب اندر و درم درم انت. 
صدرالدین خجندی (از آنندراج), 
و رجوع به ترجمة محاسن اصفهان شود. 
ماربین. (اخ) دی از دهستان برزاوند 
شهرستان اردستان است که در جنوب 
باختری شوسة اردستان به نائین واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
ماریینی. (ص مرکب) آختس. (زمخشری). 
آنکه پنی اویخته دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به اختس شود. 
مارپلاس. [رٍ پَ /پ | () کربش, کربشه. 
(صحاح الفرس). چلپاسه, کرباسو. کرباسه. 
کربه.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چلپانه و وزغه و حربا را گویند. (برهان). 
چلپاسه. مارمولک. و رجوع په کرباسو و 
چلیاسه و حربا و مارمولک شود. 
مازپيچ. (ص مرکب, ! مرکب) پیچیدگی در 
اطراف مرکزی. (ناظمالاطباء). پسرچم و... 
آنچه مصوران شکلی بوضعی کشند که گویا 
چند مار باهم پیچیده‌اند. (غیات) (آنندراج). 
به شکل مار حلقه‌زده. حلقه‌های پیوسته که از 
بزرگ آغازیده و بتدریج کوچک شود چنان 
مار که حلقه‌زده باشد. حسلزونی‌شکل. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ظفر معاینه در رمح مارپیچ ملک 
بود چو معجز موسی در اژدها دیدن. 
سوزنی. 
||بعضی:بمعنی پرچم علم لشکر نوشته‌اند. 


(غیات) (آنندراج). ۳ 
مارپیسه. [ش /س] (۱مرکب) آرفم. حية 
برصاء. حیة رقشاء. نوعی از مار سیاه و سپید. 





(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). نوعی از 
مار سیاه و سپید که گویند سخت خطرنا ک 
است. ( گنجینه گنجوی چ وحید ص ۳۴۱): 
باد سحری چو بردمم ز دهن 

مارپیسه کنم ز په رسن. 


نظامی ( گنجینه گجوی ص ۳۴۱). 


۱-ظ. مسصحف ماراف ای باشد. (حاثیة 
برهان چ معین). 

۲ -ظ. مصحف مارافای باشد. (حاشية 
برهان چ معین). 

۳-نل: زیان. 

۴-این روستا غیر از ماربین است که امروز 
شامل بخش سده می‌باشد. و رجوع به ماربین 
شود. 








مارپیکر. 
مارپیکر. [پ /پ ک ] (ص مرکب) که 
پیکری چون مار دارد. به شکل و هت مار: 
خامة مارپیکرش باد رقیب گنج دین 

مهره و زهره در سرش درد دوای ایزدی. 

خاقانی. 

مارپیکر درفش.( / پ ک د ر) ( 
مرکب) کنایه از شب یا اسمان. (غغیاث) 
(آندراج). 
مارت. (إ) ماه قصری, اول آن مطابق است 
تقریباً با اول آذرماه رومی و بیست و هشتم 
(۲۸) اسفند ماه جلالی و سیزدهم (۱۳) مارس 
فرانسوی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مارتن. [ت] (ص مرکب) کسی که تنش 
مثل مار باشد. (آنندراج). آنکه تن و بدن وی 
مانند مار باشد. (ناظم الاطباء). 
مازتن. [تِ ] (ا). تلودور هوتسماء رجوع 
به مارتین شود. 
مارتول. () چکش. پتک. چا کوج. اناظم 
الاطباء). چکش. (از فرهنگ جانسون). 
مارتین. (() مارتنی. نام قممی تفنگ, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام تجارتی 
نوعی تفنگ که در زمان قاجاریه در ایران 
معمول بود. (فرهنگ فارسی معین). 
مازتین. ((خ) مارتین تئودور هوتسما". 
ستشرق هاندی. وی زبان عربی و فارسی و 
ترکی را می‌دانست و در دانشگاه «آوترخت» 
تدریس می‌کرد و از اولین کسانی است که در 
سال ۱۹۰۶ م. به ایجاد داثرتالمعارف اسلامی 
همت گ‌ماشت. او راست: فهرست کتابهای 
شرقی محفوظ در آ کادمی‌لیدن جزء ششم و 
فهرست کتابهای عربی و ترکی موجود نزد 
بریل صاحب کتابخانة لیدن در دو جزو, او په 
نشر کتابهای عربی اهتمام ورزید از آنجمله 
تاریخ یعقوبی و دیوان اخطل و الاضداد ابن 
انباری و زبدةالتصرة و نخبةالعصرة پنداری را 
منتشر ساخت. (از الاعلام زرکلی چ۲ ج ۶ 
ص ۱۲۱). 
مار تینی. (ص نسبی) قمی تفنگ. مارتین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), مشوب به 
مارتین. (فرهنگ فارسی معین)؛ ورود 
تفنگ... مارتینی به زمان ناصرالدین شاه. 
(المآئر و الاثار, از فرهنگ فارسی ایضاً. 
مار تینیکت. (خ)" (جزیر؛...) یکی از جزایر 
آنتیل کوچک که ۱۰۹۰ کیلومتر مربع وسمت 
و ۲۳۲۰۰۰ تن سکنه دارد. مرکز ان «فور 
دوفرانس» " است. این جزیره بر اثر آتشفشان 
بوجود آمده است, مهمترین محصول این 
ناحیه یشکر است و موز و آناناس هم بعمل 
می‌آید. این جزیره در سال ۱۵۰۲م. بوسیلة 
کریستف کلمب کشف گردید و در نال ۱۶۳۵ 
جزء مستعمره‌های فرانسه شد و از سال 
۶ به بعد در شمار یکی از ایالات ماوراء 





دریای ‏ کشور فرانه درآمد. (از لاروس). و 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی ذيل 
«مارتینیقه» شود. 
مارئون. (معرب, () به لقت یونانی و بعضی 
گویند به سریانی رازیانة بتانی باشد و آنرا 
«بادیان» هم می‌گویند. (برهان) (آنندراج). 
معرب از لاتینی «ساری‌تی‌موم» ۱ و قمی 
رازیانة آبی * است و آن راکا کله نیز گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مارچ. زر ] (ع) زب‌انة آتش. (مسهذب 
الاسماء), زبانة اتش بی‌دود. (ترجمان القران» 
ص ۸۵). آتش که دود نداشته باشد. (غیاث). 
شعله بی‌دود. (ناظم الاطباء). شعلة بی‌دود 
ساطعذ سخت ماتهپ. (از اقرب السوارد). 
آتش بی‌دود: مارج من نار. (منتهی الارب) 
(دهار), زبانه. لهب. شواظ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و خلق الجان من مارج من 
نار ۲؛ يمتی از آتش بی‌دود. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 
مارج. [ر ] (اج) تام پدر نوع جسن, چنانکه 
ادم نام پدر نوع انسان است. (انندراج) 
(غیاث). 
مارحی. [ر جیی ] (ص نسبی) گمراه در 
دین. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مارچوئیه. [ئی ي ] ((خ) دهی از بخش 
حومة شهرستان نائین است که ۱۰۸ تن سکنه 
دارد, (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 0۱۰. 
مارچوبه. زب /ب] (|مرکب)" مارگیاه 
است و آنرابه عربی هلیون گویند. دفع سموم 
جانواران گزنده و مار و عقرب کند. (برهان) 
(از تاظم الاطباء). نام دوائی که به عربی هلیون 
گویندو در کشف نوشته که گیاهی است دفع 
زهر مار و کژدم کند و هم گره گره‌پصورت مار 
بود. (از:تات) (از آتدراج) (از جهانگیری), 
نام دوأئیپاست که به عربی هلون نامند و 
رستنیی است به شکل مار که آنرا پخته 
بخورند. (از انجمن آرا). کندی گوید آن بیخ 
نبات است که به هيات ستبر بود و ملبت او در 


کوه‌است از کوههای اصفهان و ظاهر او به 


زردی مایل بود و ميان او سفید بود و طعم او 


به طعم خشخاش ماند و در آن اندک شیرینی 
بود. (ترجمةُ صیدنه). اسم فارسی هلیون 
است. (فهرست مخزن الادویه), هلیون که به 
پسارسی مارچوبه گسویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). جنجل. اسفراج. اسفیراج. 
یرامع. مارگیا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), گیاهی است از تیر؛ سوستیها و از 
دسته سارچوبه‌ها" که گیاهی علفی و 
بالارونده و پایا و زیبا است. ارتقاعش بین 
٩۰ ۷۰‏ سانتیمتر و دارای شاخه‌های تقریا 
چوبی و صاف است که به حالت وحشی در 
غالب آب و هوا تکثیر حاصل کرده است و به 
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مارچوبه. 





سبب زیا بودن موردتوجه و پرورش قرار 
می‌گیرد. بر روی ساقه‌های نازک و استوانه 
شکل این گیاه خطوط بسیار ظریف قابل 
تشخص است برگهای ان به صورت 
فلهایی است که از بغل آنها ساخه‌های 
باریک و دراز په صورت دسته‌های ۲ تا ۸ 
تایی برنگ سبز دورهم گرد آمده از نظر شکل 
ظاهری به برگهای نازک و ظریف شباهت 
دارند. گلهای مارچوبه در فاصله ماههای 
خرداد و تیر ظاهر می‌شوند و وضع آويخته و 
رنگ سبز مایل به زرد دارند میوه‌اش قرمز و 
زیا و محتوی دانه‌های متعدد است. ساقه‌های 
مارچوبه از سبزیهای خورا کی لذیذ و مطلوب 
است. از ساقه زیرزمیتی این گیاه استفاد؛ٌ 
داروئی نیز بعمل می‌آید (دارای اثر مدر است) 
از این گیاه در حدود ۴۰ گونه شناخته شده که 
همه متعلق به نواحی گرم و معتدل که زمین 
است. در ترکیب اناج این گیاه مواد مختلف 
از قبیل رزین, قند. مانیت "' آسپاراژین ۱" و 
املاح پتاسیم و غیره موجود است. هلیون. 
کشک. کشک الماز. اسفرک. اسفراج.. 
اسفاراج. سپارک, تا کرون. خشب‌الحيه. 
برموع. جنجل. ضفبوس. اسفرج. اسپراغس. 
اسفر غس. یرامیع. صوف‌الحيه. صمد: 
اسفرا ک.مارگیاه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار 


1 - Marlin ۲۳۱۵۵۵۵۲ Hautsma. 

2 - Martinique. 3 - For-de-France. 

4 - Oulre-mere. 

5 - ۰ 

6 - Crilhmum maritimumn (yii). 
.۱۴/۵۵ ۷-قرآن‎ 

8 - Asperge 60۳۳۵0۵ ((فرانسوی)‎ 

Asparagus officinalis (Jii). 

(فراننری) Asparagéês‏ - و 

۰(فرانسوی)۱۵۵۳۳/۱8 - 10 

11 Asparagine (فرانری)‎ 
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کوزهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳۹). 

و رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص۲۰۸ و 

کاراموزی داروسازی ص ۱۷۰۸ شود. 


- مارچویة زینتی؛ دو نوع است «زبره» یا 
«شبتی» و «نرمه». (یادداشت به خط مرحسوم 
دهخدا). در کاب « گیا» (راهنمای گیاهی) 
گل‌گلاب ص ۲۵۶ ذیل مارچویه آسده است: 
گونه‌های این گیاه به نام شسودی! و گردی۲ 
برای زیئت کاشته می‌شود. 
مارچوبه. [ب ] (لخ) دهی از دهستان 
برزاوند است که در شهرستان اردستان واقع 
است و ۲۷۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
مازخ. ار ] (() زازالک وحشسی. ولیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در دیلمان 
و لاهیجان و رودسر «ولیک» را گویند. (از 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۳۶). 
مارخ. [رٍ] (ع ص) روان. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جارى و روان. (ناظم 
الاطیاء). |اروانزکننده. (سنتهی الارب). 
جاری‌کننده و روان‌کننده. (ناظم الاطباء). 
مارخواز. [خرا / خبا] انف مرکب) 
مارخور. خورندة مار, (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از فهرست ولف)؛ یزدجرد 
گفت‌این چندین تن خلق که اندر جهانند 
بدیدم از ترک و دیلم و سقلاب و هند و سند و 
هرچند در جهان خلق است بدبخت‌تر از شما 
[عرب ] نیست که شما همه موش ‌خوارید و 
مارخوار. (ترجمةً طبری بلعمی). 

همانا که آمد شما را خبر 

که‌ما را چه آمد ز اختر بر 

زین مارخوار اهرمن چهرگان 

ز دانائی و شرم بی‌بهرگان. فردوسی. 
رجوع به مارخور شود. ||( مرکب) گاوکوهی 
باشد و آنرا گوزن خوانند. گویند مار را 
می‌گیرد و می‌خورد. بعضی گویند نوعی از 
گوسفند کوهیست چون سوراخ مار را بیند 
بینی و دهن خود بر آن نهد و دم دردسد مار 
بمجرد شنیدن بوی نفس او بی‌تحاشی از 
سوراخ برآید و آن گوسفند او را بخورد. اگر 
پوست این گوسفند را بر در سوراخ مار 
بوزاند همین که بوی دود به مار برسد, 
شوریده شده از سوراخ برآید. گویند کف دهن 
این گوسفند پازهر است. (برهان), گاو کوهی 
که‌مار می‌خورد. (فرهنگ رشیدی). گاو 
کوهی‌است زیرا که مار می‌خورد. (آندراج) 
(از جهانگیری) (انجمن آرا). یل ( گاوکوهی). 
مارخور آقسمی از بز کوهی است. در سامی 
نیست. رجوع به مارخور شود (از 
یادداشتهای به خط مرحوم دهخدا). و اسرائیل 
رابه هندوستان فرستاد و به قلعه کالنجار که 


یل مارخوار برانجا ننتواند رفت... سید و 
محبوس فرمود. (از العراضه), 
مارخور. (خوز / خر] (نف مرکب) خورندة 
مار. مارخوار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بود همچون گوشتی کزوی گرفتی مور خورد 
گشت از این سان چون کلان شد مار خور لکلک بچه. 
سوزنی. 
رجوع به مارخوار (معنی اول) شود. || 
مرکب) نوعی ایل ( گاو کوهی). نوعی از آهو. 
حیوانی شبیه به آهو. نوعی از اوعال (جسمع 
وعل بزکوهی). (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به مادة قبل ذیل معنی دوم 
شود. 
مارخور. زخوز / خُز] ((خ) دهی از 
دهستان جلالوند است که در بخش مرکزی 
ضهتزستان کرمانشاهان واقع است و ۱۳۰ تن 
که دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
مار خوردن. [خور / خُر )(مص مرکب) 
کنایه از رنج و سختی بردن و غم و اندوه 
خوردن باشد. (برهان). کنایه از غم و غصه 
شوردن و رنج و سخی بسیار کشیدن. 
(آنتدراج), کنایه از رنج و سختی بردن باشد, 
(انجمن آرا). اندوه بردن. شم خوردن. غم 
پیارخوردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
لعل روان ز جام زر توش و غم قلک مخور 
زین فلک زمردین بهرچه مار می‌خوری. 
سلمان ساوجی. 
نانم همه لخت سینة بریان است 
آهم همه اشک دید؛ گریان است 
گوزهر کشد کی که اینش آب است 
وتار خورد کسی که اینش نان است. 
أ4 .۰ سبح کاشی (از آنندراج). 
مارخة. ر خ] (اخ) زنی بود معروف به شرم 
و حیاء پس دیده شد که نبش قبر می‌کرد. کسی 
گفت «هذا حیاء مارختّ» سپس مثل شد. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مارد. [ر](ع ص) سرکش و درگذرنده. ج 
مَردة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). خبیت. 
ستمرد. سرکش. طاغی. یاغی. عاتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و حفظا من 
کل شیطان مارد. (قرآن ۷/۳۷ ||سرتفع. 
(اقرب الموارد). بناء مارد؛ بنای بلند و مرتفم. 
(ناظم الاطباء). بناء مرتفع و آن مجاز است (از 
اقرب الموارد). ||یلند و برآمده از اطراف بینی 
کوه‌معروف به عارض. (منتهی الارب) 
(آنندراج). عارض کوه یعنی بلند برآمدگی 
اطراف ینیکوه. نام الاطباء). |دیو ستيه 
[و س ت ب ] .ج» موارد. (مهذب الاسماء) 





(الامى فى الاسامی). ديو ستبه يعلى به 





ماردون. 


غایت بدی رسیده و معتاد گشته. اترجمان 
القرآن). 

مازد. رر] (إخ) دهی از دهستان بهمن‌شیر 
است که در بخش مرکزی شسهرستان 
«خرم‌شهر» واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرانیایی ایران ج ۶ 

مارد. زرا ((ج) صلعه‌ای است به درمة 
الجندل. (از منتهی الارب) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از ناظم‌الاطباء) (از معجم 
البلدان), مارد و ابلق دوحصند. (از اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ابل‌لفرد شود. 

ماردگان. [د] ((خ) دمسی از دهستان 
«ایران‌دگان» است که در بخش خاش 
شهرستان زاهدان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه ' 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ماردون. زر ) (اخ) قلعه‌ای است و در حال 
نصب و جر ماردین گویند. (سنتهی الارب). 
قلعه‌ای است در جزيرة ابن عمروء این کلمه 
معرب به حروف است رفعش با واو و نصب و 
جرش با یاء می‌باشد گویند: هذه ماردون و 
رایت ماردین و مررت بماردین. (اژ اقرب 


۰ - 1 
Asparagus plumosus (Jii).‏ - 2 
۳-مرحوم دهخدا در ذیل همین بادداشت 
پس از آنکه معادل فرانسوی کلمه 6۳۵۷۲6) 
20۷000 را مرقوم فرموده‌اند «در تابلری 
028 را یز اصافه کرده‌اند که مرادشان 
بظاهر تابلری تصریر شاخها در لاروس بزرگ 
است. با مراجعه به لاروس بزرگ چاپ سال 
۹ در ذیل لغت 008۵۷۲9 (بز) عکس شش 
نوع از این حیران رسم شده که شمار؛ سوم آن 
01 معرفی شده است و همچنین در 
ذیل کلمة 00۲۳6 بمعی شاخ تصویر انواع 
شاخها نخان داده شده که شمارة پانزده آن 08 
۲ 01۱۵۷۲9 معرفی شده انت ولي در 
همین کتاب کلم ڏMarkhor«‏ یا ۵/0۲ 
نيامده است متهی در ذیل شور (6۳۵/09) و2 
لاروس چاپ سال ۱۹۲۹ و چاپ جدید ( که فاقد 
این عکس‌هاست) یکی از انراع بز را «6۳۵۷6 
۲ با markorı‏ ۱0۵۷6۵ دانته و نام 
علمی آنرا 2۱600611) 02072 معرفی کرده و 
محیط زیت آنراکشمیر و هیمالیا و تبت دانته 
است» و همچنین در داثرة السعارف بریتانیکا 
ذیل کلم ۷2۸۸0۲ آرد: بز وحشی بزرگ 
میمالیا که شاخهای مارپیچ و خم شده و پرشش 
موهای زیر زمتانی, او را مشخص می‌سازد. 
محیطی که این جانور در آن زندگی می‌کند از 
سلسلة کرههای کشمیر بطرف شرق تااففانتان 
و مغرب سند امنداد دارد و پيچ شاخ حیوان 
برحسب موقعیت تغیبر می‌کند. - انتهی. از این 
روی اشارة تردیدآمیز مرحوم دهخدا در فیش 
دیگر که کلمۀ «مارخور» فرنگی را فارسی 
دانسته‌اند می‌توان به محت مقرون دانست. 








ماردة. 


الموارد). رجوع به ماردین شود. 
ماردة. زر د] ((ج) شهری بزرگ است از 
اعمال قرطبه میان آن و قرطبه شش منزل 
است. شهری زیا و بناهای عالی و کاخهای 
رفیع ساخته از رخام دارد. (از معجم البلدان), 
بزرگترین شهری است اندر اندلس و آترا 
حصاری و باره‌ای و خندقی است. محکم. 
(حدود المالم چ دانشگاه ص ۱۸۲ 
ماردی. ارا (ص) رنگ سرخ خ و گلگون را 
گویندمطلقا (برهان) (از آندراج) (از انجمن 
ر 4 سرخ خ را گویند. (جهانگیری) (از صحاح 
الفرس): 
خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش 
همه ماردی گشته و خنگش اشقر. خسروی. 
نماز شامگاهی گشت صافی 
زروی آسمان ابر معکن 
چو بردارد ز پیش روی اوثان 
حجاب ماردی دست برهن. 
متوچهری (از آندراج). 
||هرچیز سرخ را هم گفه‌اند. (برهان). 
- شراب ساردی؛ سلیل. (از منتهی‌الارب. 
ذیل سلیل). رجوع به سلیل شود. 
مارد یده. [دی د / د ] (ن‌مف مرکب) که مار 
را دیده و از آن ترسیده است. که از مار ترسد: 
ترسم ز رسن که ماردیده‌ام 
چه مار که اژدها گزیده‌ام. 
= امتال: 
ماردیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد. 
ماردین. ار ] ((خ) ياقوت در وصف آن 
نویسد: قلعةٌ مشهوری است بر قله کوه جزیره 
مشرف بردنیسر و دارا و نصیبین و پیش آن 
ربض بزرگی است که در آن بازارها و 
مدریه‌ها و کاروانسرهاست و خاله‌هایش 
مانند پلکانهاست که هر خانه مشرف بر خانۀ 
زیرین است. (از معجم البلدان). نام شهری 
است مان سنجار و بفداد و قلعة أن شهباد نام 
دارد و جامه‌های مرغز ماردینی منسوب بدین 
شهر است. (از سفرنامه ابن بطوطه). اين شهر 
از شهرهای کردستان و در دامن جنوبی 


نظامی. 


قراجه داغ واقع است. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ۰ 
نه ز هند و نه ز روم ونه ز چین 

نه زشام و نه عراق و ماردین. مولوی. 


ورجوع به حبيب‌الير چ خیام ج۲ 
صص ۴٩۹۱‏ - ۵۵۰ شود. 

مار۵یفی. [ر ] (ص نسبی) منوب است به 
ماردین از بلاد جزیره. الانساب سمعائی). 

مارد يفي. (ر | (إخ) عسلی‌ین مسحمدین 
آبی‌بکرین شرف ماردینی. رجوع به علی‌ین 
محمدین ابی‌بکر شود. 

مارز. ((خ) یکی از دهستانهای نه گانلبخش 
کهنوج شهرستان جیرفت است. این دهتان 





در جتوب خاوری کهنوج واقع است شمال 
آن دشت و شن‌زار و جنوب آن کوهستانی 
است. رودخانه آورتین از کوههای بشا گرد 
سرچشمه می‌گیرد و این دهستان را مشروب 
می‌بازد. این دهتان از ۳۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل یافته و در حدود ۱۰۰۰ تن 
سکه دارد و خرمای آنجا بخوبی معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
مارزبان. (زْ] (ص,!مرکب) که زبانی چون 
مار دارد. بمانند زبان 
دسته گياهان تیرة اختریان و جزو تکله‌ایها 
است و دارای بسرگی پهن و ساقه‌های 
زیرزمینی است. گلهایش ریز و قرمز و 
صورتی و نارنجی و زرد است. لسان الحيه. 
اختر. مارزوان. رجوع به اختر و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب و فرهنگ فارسی معین ذیل اختر 





شود. .سیت 
مارزدگی. [ز د / د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت مارزده. مارگزیدگی. رجوع به 


مارزده شود. 
مار زدن. [ر د] (مص مرکب) زدن مار 
کسی را. (یادداشت ت به خط مرحوم ده‌خدا). 


گزیدن‌مار کی را. نیش زدن مار. 
مارزده. زرد /د] (ن. مسف. سرکب) 

مارگزیده. سلیم. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). کی که مار وی راگزیده باشد: 
مهر؛ مار بهر مارزده‌ست 
به کسی کز گزند رست مد ه. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۰. 

مار زیتون. [ز /ز] ([مرکب) قمی زیون 
که‌رنگ اصلی زیتونی دارد. (یادداشت به 
مرحوم دهخدا). نوعی زیتون تیره‌رنگ که 
اهلیلجی و خوش خورا ک است. (فرهنگ 
فارسی مقنوعی زیتون به رنگ سبز تیره 
که به ننبییت.باریکتر از دیگر انواع زیتون 
است و مردم گیلان خوردن این نوع را بر دیگر 
انواع ان رجحان دهند, 
مارس. (ترکی, !) بساخت در بازی نرد 
بطوریکه حریف همه سهره‌های خود را 
برداشته باشد و شخص مقابل نتوانسته باد 





هیچ مهره را بردارد. در این صورت دو دست 
باخت محسوب می‌شود. (از فرهنگ فارسی 
معین).. 

مارس شدن؛ دوبار باختن حریف راء و آن 
وقتی است که پیش از ان که بازنده تمام 
مهره‌های خود را در خانة خویش جمع کند 
حریف همه مهره‌های خود را برچیده باشد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مارس کردن؛ دوبار بردن حریف رادر نرد. 
و آن وقتی است که پیش از انکه حریف تمام 
مهره‌های خود را در خان خود جمم کند او 
همه مهره‌های خود را برچیده باشد. (از 





۱۹۹۴۳  .راسرام‎ 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مارس. () نام ماه سوم فرانسوی. ميان 
فوریه و آوریل, و اول آ ن مطابق است تفریآبا 
شانزدهم اسفندماه جلالی و بیست و یکم 
مارس تقریا مطابق با اول فروردین ماه 
جلالی یعنی نوروز و سی و یک روز است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ الى ان 
تواصلت الاخبار برؤيته ليِلة الخمس [رژیت 
هلال ذى حجة ] الذى يوافق الخامس عشر 
من مارس. (ابن جبیر» یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و نزولنا عه فی يوم السبت 
التاسع و العشرین من شهر ذى القعدة و بموافقة 
الادس و العشرین من مارس. (ابن جير 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مارس. (إح)' بابر افانه‌های قدیم پسر 
ژوپتر و ژونو" و رب‌النوع جنگ و خشم 
بسوده است. رومان او را پدر رسولوس 
می‌پنداشتند. (از اعلام تمدن قدیم فوستل 
دوکلانژ). براساس افسانه‌های کهن مردم روم. 
خدای جنگ و کشاورزی بود. رومیان او را 
پسر ژونون و رمولوس می‌پداشتند. 
پیشوایان دینی این آئین, نام «سالین» ۲ را بر 
خود می‌نهادند. مارس همانند «آرس» ؟ یونان 
قدیم است ۵ (از لاروس). 

مارساء ((خ) سارسار. لقب ضحا ک است. 
(آتدراج) (انجمن آرا). رجوع به مارسار 
شود. 

مازساز.(ص مرکب) با سری چون سر مار. 
(یادداشت به خط مرخوم دهخدا). آانکه با 
آنچه سری چون مار دارد. که سرش شبیه مار 


است. مارسر ‏ 
وی همچنان کشتی مارسار 
که‌لرزان بود مانده اندر ستار. 
عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ۱ 
علی آنکه چون مور شد عمرو عنتر 
ز بیم قوی نیزه مارسارش. ناصرخسرو. . 


||(( مرکب) حیوانی افانه‌ای که گویند مانند 
آدمی است بشکل مار. (از نزهةالقلوب, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . 
مارسار.((خ) مارفش. مارسا. از نامهای 
دہ ک‌است ‏ که او را عربان ضحا ک خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری), لقب ضحا ک است. 


1 - ۰ 

۲ - رجوع به ژونن ال در همین لفت‌نامه 
شود. 

3 - ۰ 4 5 


۵-در ایران باستان ج۱ ص ۷۳۶و ۷۵۷مارس 
رارب‌النوع جنگ به عقیدة یونانیان دانته» ولی 
در ج٣‏ ص ۲۳۸۰ آن را رب‌النوع جنگ بعقیدة 
رومیها دانسته است. 

۶-نل: دمان. 

۷-رجوع به آژدها ک ر ضحا ک شود. 








۴ مارسان. 


(آنندراج) (انجمن آرا). ضحا ک ماران را 


گویند. (برهان) سارفش. لقب ضحا ک. 


(فرهنگ رشیدی). ضحا ک ظالم. (ناظم 
الاطباء): 

که‌گاو سار فریدون به مارسار چه کرد 

به تازیانه همی کرد شاه در هیجا. سوزنی. 
چو گاو سار فریدون بدید کز سر او 

بخا ک شد سر ده ک‌مارسار نهان. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 

و رجوع به مارسا و مارفش شود. 
مارسان. [ر] (مرکب)" بمنی مارستان 
است که بیمارستان و دارالشقا باشد. (برهان) 
(آندراج). رجوع به مارستان و بیمارستان 


شود. 

مارسان. (ص مرکب) به شکل مار. به اندام 
مار 

بند دم کزدم فلک را 

زان نیز؛ مارسان گشاید. خاقانی. 


- مارسانان؛ اوفیوریدها ۲. یکی از پنج رده 
خارپوستان که دریازی بوده و ساختمان 
داخلی بدن آنها کاملاً شبیه ستارگان دربایی 
است با این تفاوت که بدن مارسانان ستاره‌ای 
ولی صفحه مرکزی از پا کاملاً جداست. 
بازوها نازک و هیچیک از ملحقات دستگاه 
گوارش و تاسلی در انجا دیده نمیشود... 
بازوها حرکات موجی شه دم مار در سطح 
افقی و در جهات مختلف انجام میدهند و اسم 
این رده بهمین علت اتخاب گردیده است. و 
رجوع به جانورشناسی عمومی ج ۱ ص۲۳۵ 
و ۲۶۱ شود. 
مارسپند. (رٍ پ] (إخ) ماراسپند. ماراسفند. 
مهر اسفند. رجوع به ماراسپند و مترادفات 
کلمه و مزدیتا و تاثیر آن در ادبیات فارسی 
ص ۱۰۳ شود. 


مارستان. ار /](! مس رکب) معرب 


بیمارستان است. (دهار) (منتهی الارپ). 
بیمارستان را گوبند و آنرا به تازی دارالشفا 
خوانند. (جهانگیری), بمعنی مارسان است که 
پیمارستان و دارالشفا باشد. (برهان). بمعنی 
بیمارستان لیکن به قتح «راء» است و معرب. 
بیمارستان است, نه آنکه مار بمعنی بیمار 
باشد و کلمه مرکب است چون نگارستان. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (از آنندراج). 
به عسربی دارالشفا گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). تعریب بیمارستان. شفاخانه. 
دارالمرضی. مسریشخانه, بیمارضانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بردش از قصر چون نگارستان 
همچو دیوانگان به مارستان. 

جامی (از آنندراج). 
و رجوع به المعرب جوالیقی ص ۳۱۲ شود. 
مازسلوس. [س] ((خ) یکی از کتسولان 


روم قدیم بود که در ۲۲۲ ق. م. بدان مقام 
رسد و دوبار با آنیال جنگیده سپاهیان او را 
درهم شکست و بدین واسطه «تیغ روم» لقب 
یافت. در سال ۳۱۲ به «سیرا کوزا» لشکسر 
کشید و در آنجا نیز به فتوحاتی نائل آمد 
سپی در سال ۲۱۰ با سپاهیان کارتاژ در 
محل کانوزیوم مصاف داد و بر آنان غالب شد 
ولی در سال ۲۰۸ آنیبال او رابه زبرستی 
هلا ک ساخت. (از اعلام تمدن قدیم فوستل 
دو کلانژ), 

مارسه. [س ] (!) اطریقون است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

مارسیرت. [سی ر ](ص مرکب) که خوی و 
سرت مار دارد. موذی: 

این خیره کشی است مارسیرت 


و آن زیربریت موش‌دندان. خاقانی. 
.لین ,مارسیر تان بره آیند وقت مرگ 
اید بلی بره چو سرآید زمان مار. . ابن‌یمین. 


مارسیز. ی ي] (اخ)" سرود مسلی 
فرانسه, تیف روژه د لیل . (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). این سرود در سال 
۲ م. بوسیلة یک افسر نظامی برای قشون 
«رن» ساخته شده بود و بعدها (۱۷۹۵ و 
۷۹ پاية اتحاد و اتفاق ملت فرانسه قرار 
گرفت.(از لاروس). 

مازسیقاء (معرب. [) به یونانی اترج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به اترج در 
همین لفت‌نامه شود. 

مازش. (فرانسوی, )° (اصطلاح نظامی) راہ 
رفتن سربازان با نظم و ترتيب. |اسرودی 
حماسي که سربازان در موقع حرکت 
هم‌آهنگ با قدمها خوانند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


|تجارش. [ر] (اخ) نام یکی از بتخانه‌های 
اه قدیم.است که در سه فرسنگی اصفهان بر سر 


کوهی‌ساخته بودند و آن از جملة هفت بتخانه 
است که بنام سبعة سیاره کرده بودند و 
گشتاسب بتهای آن بتخانه را برطرف کرد و 
آتشکده ساخت و هریک را به اضافة نوبهار 
می‌خوانند همچو نوبهار تیر و نوبهار ماه و 
نوبهار ناهید و غیره و «نویهار» آتشکده را 
می‌گویند. (برهان). یکی از هفت آتشکده 
مشهور ايران است که اسب شاه در سر 
کوهی در سه فرستگی اصفهان ساخته است. 
(اتندراج) (انجمن ارا). 
مازسکت. [ر ] (إخ) قریه‌ای است از قرای 
طوس و محمدین فضلین علی مارشکی 
مکتی به ابوالفتح از آن قریه است. (از معجم 
البلدان). دهی است از دهستان چولائی خانه 
در بخش حومة واردا ک‌شهرستان مشهد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۳۶۲۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 








مارغ, 
مارشکیی. [رٍ ] (ص نسبی) منوب است به 
قري مارشک. (الاناب سمعالی). 
مارشکیی. [ر ] (خ) محمدین فضل‌بن على 
مارشکی طوسی مکنی به ابولفتح از مردم 
طابران. امامی فاضل و بسار عبادت بود. از 
ابوحامد غزالی فقه آموخت و از گزیده‌ترین 
شا گردان طوسی بشمار می‌آمد. او به سال 
۹ ھ .ق. درگذشت. (از سعجم البلدان چ 
اسدی ج ۴ ص ۲۹۱). 
مارشوبه. زب /ب ] (معرب, [مرکب) معرب 
مارچوبه. هلیون. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مارچوبه شود. 
مارض. [ر | (ع ص) بیمار. (متهی الارب) 
(آنتدراج). مرد بیمار. ج, مراض و مرضی. 
(ناظم الاطباء) لغتی قلیل الاستعمال است. ‏ 
گویند:«لیی بمهزول و لا بمارض». (از اقرب 
الموارد). رجوع به مارضة شود. 
مار ضحا کت. [رٍ ضح حا] ((خ) ماری که 
در شانۀ پدت ضحا ک پیدا شده بود و همیشه 
مغز سر آدمی می‌خورد. (غیاث) (آنندراج). 
|| (امرکب) زنجیر, (فرهنگ رشیدی). کنایه از 
سر زنجیر. (غیاث). کنایه از زنجیر. (انجمن 
آرا): 

روی تو چه جای سحر بابل 

موی تو چه جای مار ضحا ک. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص 4۶۳۹ 

مارضحاکی. [ر ضح حا](ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از زنجیر است که بر 
پای مجرمان نهند. (برهان) (آندراج): 

دست آهنگر مرا در مار ضحا ک یکشید 

گنج افریدون چه سود اندر دل دانای من. 


خاقانی. 
رجوع به مار ضحا ک‌شود. 
مارضة. ار ض] 0 ص) زن بیمار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مارض شود, 


مارطیوس. (ط ] () کانون اول. (از التفهيم 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از ۱۰ اسفن 
تا ۱۰ فروردین. مارس. آذار. (یادداشت 
ایض 

مارع. [ر](ع ص) جای گسیاهنا ک 
فراخ‌علف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مارعة. زر ]](!خ) پدر بطنی است و آن 
پادشاهی بود. اولاد او را موارع گویند.(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پدر بطنی از تازیان 
و اولاد وی را موارع نامند. (ناظم الاطباء). 
مارغ. را( ص) گسول. اسنتهی الارب) 


۱-ظ. مخفف «مارستان» (حبیمارستان). 
(فرانسوی) 00۳۵95 - 2 
.6 - 3 
Rouget de Lisle.‏ - 4 
(فرانسری) Morch@.‏ - 5 












مارغن. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). احسق, (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مارغن. [غ] () مارزن. مارکش. عصائی که 
بر سر سیخی دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مارفانان. (اخ) قئلعه‌ای به اصفهان که 
آتشکده «شهر اردشیر» را در جانب ان 
ساخته بودند. و رجوع به مجمل التواریخ و 
القصص ص ۵۴ و مزدیسنا ص ۲۴۱ شود. 
۰ مارفسا. [ف ] (تف مرکب) رجوع به مادة بعد 
شود. 
مارفسای. (ت] (نف مرکب) مارفا. 
مارف‌اینده. مارافسا. مارافای. مارفان. 
که‌مار راافسون کند؛ 
مارفسای ارچه فسونگر بود 
رنجه شود روزی از مار خویش. 
ناصرخسرو. 
تب کرده کژدمی و چو مارش گزیده سخت 
ستی بدست مارفای اندر امده. خاقانی. 
رجوع به مارافا شود. 
مارفسایی. ات ] (حامص مرکب) عمل 
مارفای, افسون کردن مار: 
نای است یکی مار که ده ماهی خردش 
پیرامن نه چشم کند مارفسائی. خافانی. 
رجوع به مارافایی شود. 
مارقش. [ف ] (ص مسرکب) مار مانتد. 
ماروش. همچون مار به روی و خوی, 
مارفش. [ف ] ((خ) کنایه از ضحا ک ماران 
است. (برهان) (انسندراج). مارسار. (از 
فرهنگ رشیدی). لقب ضحاک تازی است. 
(ناظم الاطباء)؛ 
بباید فریدون به شاهنتهی 
از آن مارفش کرد گیتی تهی. 
( گرخاسب‌نامه). 
کس‌ار دیدمی من سزای شهی 
از این مارفش کردمی جان تهی. 
(گرشاسب‌نامه). 
دگر گفت ضحاک‌شاه جهان 
شنیده‌ست گفتارت اندر نهان 
مرا مارفش خواندی و بدسرشت 
مرا نام بردی به گفتار زشت. 
اسدی (از فرهنگ نظام), 
مارفعل. [ف] (ص مسرکب) مارکردار. 
مارخو. موذی. گزنده. که مانند مار آزار 
رساند؛ 
از درون سو مارفعلم وز برون طاووس‌رنگ 
قصه کوته کن که دیو راهزن را رهیرم. 
خاقانی. 
اعدای مارفعل تو از زخم کین تو 
سوزنده‌تر ز سوزن دنبال کزدم است. 
خاقانی. 
مارق. ۱ر | (ع ص) آن تیر که از نشانه یگذرد 





و بفتد. (مهذب الاسماء). بیرون گذرنده از 
نشانه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[مرتد و خارج شده از دین. ج» مارقون, 
مُرّاق. (ناظم‌الاطیاء) (از اقرب السواردا. 
بیرون‌شده از دين و سنت. ج» مارقین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از دین 
یرون رونده و گمراه. (غیاث) (آنندراج). 
|| ایضا بمعنی عالم نافذ در هر چیز که کژ نرود. 
(از اقرب الموارد). 
مارقشیشاء (ق] (سرب. !) مأخوذ از یونانی, 
مرقشیا. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماد بعد 
شود. 
مارقشیشا. زق] (معرب, )۲ بمعنی مرقتیدا 
است و آن جوهریست که در دواهای چشم 
بکار برند و آن اقصام می‌باشد: ذهبی و فضی و 
نحاسی و حدیدی و شبهی. بهترین آن ذهبی 
است. گویند چون آنرا بشکند درون آن 
زرافشان باشد. (یرهان) (آنندراج). یکی از 
عقاقیر ارباب صناعت کیمیاست و آن بر 
اقامی مي‌باشد. قمی مربع و قمی مدور 
و قسمی به قطاع کبیره غير محدودة الشکل و 
از حیث رنگ نیز چند صف است یک صف 
زرد که آنرا ذهبی خوانند و صنفی سفید و آنرا 
فضی گویند و قسمی سرخ و آنرا نحاسی 
نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از 
انواع وی اصفهانی بهتر است و آن داروی 
معدنی است بعضی از او به جوهر زر مشابهت 
دارد و بمضی به جوهر نقره. در بدخشان و 
اصفهان و غزنین باشد و از اين سواضم به 
اطراف برند و انچه مشابه زر بود او را رنجه 
گویند.(ترجمةٌ صیدنه). 
مارقة. [رٍ ق] (ع ص) گروه خوارج. (متهی 
الارب). مونث مارق. (از اقرب الموارد). گروه 
خواراج. آنآظم الاطباء). خوارج را گویند 
بر جشان از دین. (از اقرب الموارد), 
رجوع به مارق شود. 
مارقین. ار ] (ع ص, !) ج مارق. االإخ) 
خوارج بر امیرالسومنین علی‌علیهالسلام. 
مقابل نا کین و فاسطین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): دست از حمایت قاسطین و 
ناکین و مارقین بدارد. ( کتاب‌اللقض 
ص ۴۸۲). و رجوع به مارق و خوارج و 
حبیب‌السیر چ خیام ج۱ ص ۸۵۲۱ ۵۷۰و 
۴ شود. 
مارکت. ()۲ واحد پول آلمان که از صد 
«فلیگ» 3 تشکیل یافته است. (از لاروس). 
مارک ارل. را )۵ رجسوع به 
«مارکوس اورلیوس» و تاریخ ایران باستان 
شود. 
مارکتف. زک ] ((خ) کنایه از ضحا ک است. 
مارفش. ماردوشء 
گراین مارکتف آهرمن‌چهر مرد 





مارکسیست. ۱۹۹۴۵ 


بداند برآرد ز من وز تو گرد. (گرشاسبنامه) 
رجوع به ضحا ک‌شود. 
مارک تواین. ((ج)* مارک تسوین. 
نویندۂ امریکائی (۱۹۱۰-۱۸۳۵م.) او در 
فلوریدای میسوری به دنیا آمد و اولین 
نویسند؛ بزرگ غرب و ممالک متحدۀ 
آمریکاست. او سردستة داستان‌نویانی است 
که می‌خواهند آمریکا را در خلال فرهنگ 
عامیانه و مناظر این سرزمین نشان دهند. او 
راست: ماجراهای تام سایر ۲ و ماجراهای 
هک لبری‌فین و شاهزاده و گدا و... (از 
لاروس). 
مارکرمه. زک م /م](!مرکب) سرجوم 
دهخدا این کلمه را معادل «اروه»" فرانسوی 
گرفته و آن خزنده‌ای است حشره‌خوار و 
دست و پساو هماند مسارمولک, 
سریمالحرکت است. اندامش بمانند کرم و سار 
می‌باشد. و رجوع به لاروس شود. 
مارکس.(إخ) "' کارل. فیلسوف و اقتصاددان 
آلمانی و بتیانگذار مکتب مارکسیسم, 
سوسیالییم و کمونییم (۱۸۸۲-۱۸۱۸م) 
وی فرزند مردی بهودی بود و پس از پایان 
تحصیل در دانشگاه شهر بُن نخست به 
روزنامه‌نگاری پرداخت سپس به مطالعة 
فلسفه و اتصاد سرگرم شد و اقکار و عقاید 
تازه خود را انتشار داد. مارکس سه مبای 
کمونیسم یمنی فلسقه ماتریالیم دیالکتیک, 
اقتصاد و جامعه‌شناسی را مدون ساخت و بر 
اثر مسطالعه در تاريخ تحول جامعه‌هاء 
اجتماعات بشری رابه پنج دوره: اجتماع 
اشترا کی‌اولیه, بردگی, فشودالیته, سرمایه‌داری 
و سوبیالیم تقیم کرد. (از فرهنگ فارسی 
عمین). 
ما زکسیست. (فرانوی, ص) پرو مسلک 
مارکیسم. (فرهنگ فارسی سعین). که 
مسلک اجتماعی و اقتصادی مارکش ,را 


۱ -بمعنی ماده قبل هم تواند بود. 
۲ -فسرانسویان مرقشیشا راز عربی گرقه 
6 نادند و عرب از آرامبان ابن 
کلمه را اخذ کرده‌اند. در آرامی «مرقلیا» با 
«کیقامقشینا» بمعنی سنگی سخت است. عرب 
« کیفا» را حذف و راء بین میم و قاف را به عرض 
محذوف آوردند برای حفت تلفظ و ایرانیان آنرا 
بصور مسرقشیشاو مارفشیشا نقل کرده‌اند. 
(حاثیة برهان چ معین), 
Mark. 4 - Pfennig.‏ - 3 
Marc Aurèle.‏ ۰ 5 
Twain Samuel Langharne‏ - 6 
Clemens dit Mark.‏ 
Les aventures de Tom Sawyer.‏ - 7 
Les avenlures de Huckleberry‏ - 8 
Finn.‏ 


9 - ۷۵۷ 10 - Marx, Karl. 





۶ مارکسیسم. 


پذیرفته و بدان اعتقاد داشته باشد. و رجوع به 
بارکس و مارکسیسم شود. 
ها رکسيسم. (فرانسوی, !)۲ مرام و مکتب 
مارکنی و عقیدهُ پیرزانش را که عبارت از 
سوسیالیسم و کموئييم است مارکسیم 
می‌نامند. از تقطه نظر فلسفی مارکسیسم پر 
اتریالیم دیالکتیک مکی است و بر ضد 
ای ده‌آلسم و دوآلیسم " در مبارزه است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مارکش. اک ] (نف مرکب) کشنده مار؛ 
خدنگ مارکش با مار شد جفت 
قضا هم طمنه زد هم آفرین گفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا بدون ذ کر نام 
شاعر). 
مارکنی. (ک ] ((خ) رجوع به مارکونی شود. 
ما زکوارت. زک ] (اخ) از شسرق‌شناسان 
معروف است که در جفرافیای باستانی ایبران 
اطلاعات دقیفی داشت. او در سال ۱۹۳۰ م. 
در سن شصت‌وشش‌سالگی درگذشت. کا 
معروف او ایرانشهر است. و رجوع به ایران در 
زمان ساسانیان, تاریخ ایران باستان, فرهنگ 
ایران باستان. يشتها ص ۲۵۰-۲۹۰ و یا 
بخش دوم ص۱۴۱ شود. 
مارکوبولو. (ک ب 1 (ج) وی ردد 
«نیکوپولو» و از مردم ونیز بو" پدر و 
عمویش (مافیو پولو) از راه آسیای صفیر و 
اران به چین سفر کردند در آن زمان چين 
شمالی, مفولستان و ترکستان شرقی و ایران 
در دست جانشینان چنگیز بود. پولوها مدتی 
در پکینک (خان بالیغ آن زمان و پکن 
امروزی) اقامت کردند و سپس به اروبا 
بازگشتند. پدر «مارکو» بار دیگر با پر خود 
به چین رفت و بدربار «قوبیلای قاآن» راه 
یافتند و مارکوپولو طرف مسجت قویلای 
قاآن قرار گرفت و مدت بست سال از طرف 
این فرمانروای مغول مصدر مشاغل مهم 
حک وت ایسالات چين و ادار؛ گمرک و 
سفارت و غیره شد و در نتیجة آشنایی عمیق 
به احوال ممالک قوبیلای قاآن, هنگامی که به 
اروپا بازگشت در سال ۶۹۵ ه.ق. شرج سفر 
خود را برای یکی از دوستان خود نقل کرد و 
او آنها را که حاوی اطلاعات نفیی راجم به 
احوال کل سالک مفول در آن عصر بود 
منتثر ساخت. و رجوع به تاریخ اقبال و 
قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ فارسی معین 
و شدالازار شود. 
مارکوس اورلیوس. 0 ر] (اخ) مارک 
اورل" . در سال ۱۲۱ م. در روم متولد. شد و 
پر خواند؛ امپراتور روم «آن‌توینوس 
پیوس» بود و پس از درگذشت امپراتور در 
سال ۱۶۱م. به امپراتوری روم رسد و تا سال 
۰ امیراتور روم بود او در جنگ بایربرها 








و پارتها و ژرمنها و سارمانها سوفقیت‌هالی 
بدست آورد و پسرش را در قدرت با خود 
هم ساخت و فرزند پذیری را که بصورت 
اصلی درامده بوده رها ساخت. اندیشه‌هایش 
را به زبان بونانی به رشته تحریر در آورد و 
چشم‌انداز مکتب رواقیون را در این نوشته 
جلوه گرساخت. (از لاروس). و رجوع به 
ایران باستان شود. 

مارکوس کراسوس. [کرا / کي ] )۵ 
یکی از سه سردار ببزرگ روم است که با 


یولیوس سزار و پومپه متحد شده زمامداری . 


روم را به عهده گرفته بودند. او معاصر اشک 
سزدهم (۵۵ ق.م.) است. سای روم 
زمامداری سوریه و سرداری سپاهی را که 
می‌بایست به مشرق عزیمت کد باو سپرد او 
مردی خیس و طماع بود و در جنگ با 
پارتی‌ها کشته شد. و رجوع به تاریخ 

باستان ج۲ صص ۲۳۲۶-۲۲۹۴ شود. 
ما رکوس ماریوس. (اخ) امپراتور روم و 
معاصر مهرداد پنجم بود و مهرداد با وساطت 
سرتوریوس در شمار طرفداران مارکوس 
ماریوس درآمد و به بنای ردم اعلان جنگ 
داد. و در نتیجه فتوحات سابق خود را از تو به 


غ اران 


دست آورد. رجوع به تاریخ ایران باستان ج۲ 
ص ۰۲۱۴۰ ۲۱۴۱ شود. 
مازکونی. (ک] ((خ) * گوگلیلمو. فیزیکدان 
و مخترع ایتالیائی (۱۹۳۷-۱۸۷۴م.) وی در 
دانشگاه «بولونا» کب دانش کرد و بر اشر 
تحقیق در آثار «هنریخ هرتز» توانست امواج 
«هرتز» ۲ را در ایجاد رابطه از دور بکار برد. 
وی دستگاهی ساخت که نخست علاماتی را 
بوسیلهً امواج از یکسو به سوی دیگر خانة 
خود فرستاد و سپس این آزمایش را بین خانه 
و باغ تجام داد و بعدها در فاصله دورتر 
مشتگاه یسیم و رادیو بااختراع مارکونی پایه 
گرفت.(فرهنگ فارسی معینا. 
مارکین. (!ج) دهی از دهتان رودبار است 
که در بخش معلم کلایة شهرستان قزوین واقع 
استاو ۲۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مارکیوا. (() اسم فارسی و «نارکیوا» نیز 


نامند. نبات او شبیه به درخت و در کنار آبها و 





زمین سخت می‌روید و شاخه‌های او پسیار و 
تا بقدر پنج ذرع و دیرشکن و برگش کوچکتر 
از برگ زیتون و نرم و گلش سرخ و شبیه به 
گل شب بوی و ثمرش در میان برگها و مانند 
فندق و مایل به سیاهی و در جوف ان دانة 
سیاه و بسیار نرم و قسمی از فلفل الماء است 
و چون کرسنه و بیله و ساير حبوب رادر آن 
جوشانیده خشک کنند طعم او را از فلفل تمیز 
نمیتوانند کرد.(تحف حکیم مومن). 

مارگزیدگی. زگ د /د] (حامص مرکب) 








مارگلیوث. 


حالت و صفت مارگزیده. رجوع به مارگزیده 
شود. 

ما رگزیده. زگ د /د] (نسف مرکب) 
مارزده. آنکه مار او را زده باشد. سلیم. 
مسلوم. ملدوغ. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا), سلیم. (ترجمان القرآن) (دهار). لدیغ. 
(سمنتهی الارب) (دهار). ملدوغ. (منتهی 


الارب): 

سلیم مارگزیده پود به لفظ عرب 

وی از گزیدن ماران دوزخ است سلیم. 
سوزنی. 

خوی تو دانم حدیث بوسه نگویم 

مارگزیده قوام مار ندارد. خاقانی. 


شبی چون شب مارگزیدگان و حالتی چون 
حالت ماتمرسیدگان. (سندبادنامه ص ۱۸۳). 


شد نوحه کنان درون غاری 

1 چون مارگزیده سوسماری. نظامی. 
تا تریاق از عراق آرند مارگزیده مرده باشد. 
(گلتان). 
ز تار ختۀ گیسوی دلبران ترسد 


چنانکه مارگزیده زریمان ترسد. 
ملاطاهر غنی (از آنندراج). 

- مثل مارگزیده به خود پیچیدن؛ کنایه از 
بی‌تابی کردن و مضطرب بودن. 

- امتال: 

مارگزیده از رسن ترسیدن, مثلی است 
مشهور, کنایه از این که مظلوم هر بزرگی را 
ظالم گمان کند. چنانکه گفتهام: ترسد ز سيه 
رنگ رسن, مارگزیده, (انجمن آرا)؛ و رجیوع 
به مثل بعد شود. 

مسارگزیده از رمان ترسد. مثلی است 
مشهور یعنی کی که از موذی آزار کشیده 
باشد همه از محل و تشه او خائف 
می‌باشد. (آنندراج). 

مارگزیده از ریسمان دو رنگ یا از ریسمان 
سیاه و سفید یا از په رسن می‌ترسد: (امثال 

و حکم ج ۲ ص ۱۳۸۷). و رجوع به همین 
کتاب و دو مثل قبل شود. 
مارگلیوث. (گ] ((خ)۸ داود سسموئیل 
مارگلیوث (مرجلیوث). متولد ۱۱۷ کتوبر سال 
۸ م. در لندن. مستشرق و اديب معروف 
انگلیی. وی از سال ۱۸۸۹ در دانشگاه 
| کسفوردبه تدریس زبان عربی پرداخت و به 
سال ۱۹۱۳م. مدرس زبانهای شرقی در 





1 - ۸8008۳8. ۰... 2 - ۰ 


۳-در قاموس الاعلام ترکی تاریخ ترلد او 
۲ یبا ۱۳۶۵ و تاریخ فوت او .تعن 


شده است. 
Marc ۸۵۰‏ - 4 
Marcus Crassus.‏ - 5 
Marconi, Guglielmo.‏ - 6 
Margoliouth.‏ - 8 ۸۳۰ - 7 





مارگوس. 


دانشگاه دن شد و در سال ۱۹۴۰م. 
درگذشت. او را آثار متعددی است که غالب 
آنها به ادب عرب و تصحیح متون عربی 
مربوط می‌شود از آن جمله است: رسائل 
ابی‌العلاء, کتاب مجمد (ص) و نهضت اسلام, 
الديانة الس‌سدية. الشعر لارسطوء کتاب 
اتفاحة منوب به ارسطو, معجم الادباء 
باقوت حموی و کتابهای دیگر. (از مقدمة 
معجم الادباء ياقوت چ مصر ج ۹ 
مارگوس. ((خ) نویسندگان قدیم. مرغاب را 
مارگوس ضبط کرده‌اند. (از تاریخ ایران 
باستان ج٣‏ ص ۲۱۸۹). و رجوع به سرغاب 
شود. 
مار گیا( مرکب) بمعنی مارگیاه است که 
مارچوبه باشد و به عربی هسلیون خوانند. 
(برهان). مارچوبه. (از فرهنگ جهانگیری), 
مارگیاه. مارچوبه و هلیون. (ناظم الاطباءا. و 
رجوع به مادۀ بعد شود. 
مارگیاه. (( مرکب) نباتی است قریب به دو 
ذرع و برگ آن شبیه به برگ بيد وگل آن زرد و 
ن آذربایجان 
است. (آن‌ندراج) (انجمن آرا). مارچوبه, 
(فرهتگ فارسی معین). اسم فارسی نباتی 
است قریب به 7 
و گلش زرد و قیه‌ای شبیه به سرمار و منبش 
حریم جبال آذربایجان و اکثر از متوطین 
آنجا یکدرهم او را کوبیده در شوربا کرده 
می‌خورند و دیگر از گزیدن مار و هوام متضرر 
نمی‌شوند. (تحف حکیم مومن). و رجوع به 
همین کتاب و مارگیا شود. 
ما زگیر. (نف مرکب) افسونگر مار. (ناظم 
الاطباء). که مار گیرد. مار گیرنده. مارافسای. 
مارافار. مارافسان. افونگر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). حاو. حواء. (منتهی 
الارب)؛ 
مار است این جهان و جهانجوی مارگیر 
از مارگیر مار برآرد همی دمار. 
عمار؛ مروزی (از اشال و حکم دهخداء ج۲ 
ص ۱۳۸۴. 
گراز دشت قحطان یکی مارگیر 
شود مغ ببایدش کشتن به تیر. 
مارگیری رفت سوی کوهار 
تا بگیرد او به افسونهاش مار '. 
مار است حرص دنا دنیال آن مرو 
دانی که چیست عاقبت حرص مارگیر. 
؟ (امثال و حکم دهخدا ج ۱ ص ۱۳۵). 
تکیه بر مال جهان هرگز کسی چون من نکرد 
مال من چون مار گشت و من بسان مارگیر. 
(امثال و حکم ايضاً. 


قبهٌ ان شبیه به سرمار» منبت ان 


فردوسی. 


مولوی, 


= امتال: 
مارگیر را آخر مار کشد, نظیر: سبو به راه آب 
می‌شکند. (اصغال و حکم دهخدا, ج٣‏ 





ص ۱۳۸۷). 
|اکسی که مارهای زنده را پگیرد و در جعبه‌ها 
کند و با معرکه گیری و نشان دادن آنها بمردم 


روزگار گذراند. (فرهنگ فارسی معین). 
|کنایه از محیل و مکار. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): 
حرف زنار سر زلف تو ورد زاهد است 
از کجا این مارگیر آموخت افسون مرا 
ملامحمد صالح شو شوشتری (از آتدراج). 
آخر رقیب الوس آ ن طرة ربا را 
ترسم بدست آرد از لب که مارگیر است. 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 
|( مرکب) یکی از گونه‌های کبر ". توضیع 
اینکه این گیاه را «خیارشنگ» نیز نامند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مارگیران. (اخ) رجوع به «قراویز» شود. 
(از فرش جفرافيايي ایران ج ۴). 
مارگیری.(حامص مرکب) گرفتن مار. 
(ناظم الاطیاء). سمارافایی. مارافسانی. 
افونگری در گرفتن مار. || محیلی. مکاری. 
(اندراج). 
مارم. [] (إخ) قریه‌ای است میانژ شمال و 
مغرب فین. (فارسنامه ناصری). دهی از 
دهتان فین انت که در بخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۱۳۷۱ تن 
سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 
مارمانه. ان /ن] (ص مرکب) به معنی مار. 
(از آتدراج). مارمانند و سانند مار. (ناظم 
الاطاء). 
مارماهی. (إسرکب) ماهیی است 
عظم‌الجۀ فربه که در دریای مصر بهم 
مسي‌رسد سسیاه رنگ و بی‌فلس است و 
استخوان کی دارد و شارب آن مانند مار 
باریکن دراز و سر آن طویل و دهین آن 
متطیل, مانند خرطوم و یهودان آن را 
می‌خورند و در تحفه گفته به مازندران آن را 
کلیس گویند و به تتکاین اسپلی و به عربی 
چری "گویند و مار ماهیج معرب آن است. (از 
انجمن‌آرا) (از آنندراج). قسمی از ساهی به 
شکل مار (ناظم الاطباء). جری . چجریث. 
(دهار). صلور. (بحر الجواه) (منتهی الارب). 
انکلیس. انقلیس . (منتهی الارب). انکلیس و 
آن ماهیی است شبیه به مار و همگی آن 
روغسن باشد چون بریان شود. (تذکرهءٌ 
ضریرانطا کی. بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). سمک هازنی. قرّیث. (یادداشت به 
خط مرجوم دهخدا). 
گسونماهی غضروفى "از راستة 
سیکلوستومها " که ظاهری شبیه به سار و 
دهانی گرد دارد و فاقد فلس است. زبانش 


شبیه به استوانه می‌باشد که در دهان رفت و 





۱۹۹۴۷  .جیهامرام‎ 






HETE 


مارناهی 


آمد می‌کند. مارماهی غالا انگل ماهیان دیگر 
می‌شود و به کمک دهانش به بدن آنها 
می‌چبد و بوسیلة زبان خود گوشت آنها را 
می‌مکد. گونه‌های مختلف این ماهی پین ۴۰ 
سانتیمتر تا یک متر طول دارد و | کثرگونه‌های 
آن در رودخانه‌ها می‌زيند. حیةالب‌حر. (از 
فرهنگ فارسی ممین): 
مرد پاید که مار گرزه بود 
نه تگار آورد چو ساهی شیم 
مارماهی نبایدش بودن 
که نه این و نه آن بود در خیم. 

ابوحنيیفه اسکافی. 
گوشت‌ماهیی که... به پارسی مارماهی 
گویند...(ذخیرة خوارزمشاهی), 


به مارماهی " مانی نه ماهیی و نه مار 
منافقی چه کنی مار باش یا ماهی. سنالی. 
سپیدی کن حقیقت یا سیاهی 
که‌نود مارماهی مار و ماهی. 
نظامی. 


|| در امطلاح و کنایه. مردم منافق و دوروی و 
مزور راگویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مازماهیچ. (سمرب, [مرکب) مارماهی 
ات . (انجمنٍ آرا) (آتدراج), , معرب مارماهی 
است و ظاهراً آن غیر چرّی و چرّیث است 
چنانکه در حدیت آمده است: : جمیع الک 
حلال غير الجريث و المارماهيج. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مارماهی 


۱ -در فرهنگ فارسی معین این بیت شاهد 
معی بعد آمده است, 
۲-م زلف در ذیل « کبره باین کلمه سعنی 
«مارگیر» و نیز «عبارشنگ» اشاره ننموده ولی 
معادل فرنگی داده ده «6300205 
3 که ظاهراً نام علمی 0۵0087۷ باید 
باشد در فرانه معادل « کبر» است. رجوع به کیر 
شود. 
۳ -مارماهی نوعی ماهی بی‌فلس است و آن 
غیر جری است. (شرایع علامه حلی؛ یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
۴-مارماهی نوعی ماهی بی‌فلی است و آن 
غیر جری است. (شرایع علامه حلیء یادداشت 
به خط مرحوم دمخدا). 
۵-مرحوم دهخدا نیز در چند یادداشت همین 
کلمه را معادل مارماهی آورده‌اند و در یادداشتی 
دیگر آرند: انقلیس مارماهی تیست. 
,(لاتیتی) ۴۵۱۵۳۷2۵0 - 6 
(فرانوی) 
(فرانوی) 0۵۷6۱05۱065 - 7 
۸-رجوع به معلی بعد شود. 








۸ مار مصری. 


شود. 

مار مصوی. [ر م] (ترکیب رصفی, [مرکب) 
کنایه از نیزه و سنان مصری باشد. (برهان) 
(آتدراج. 

مارمورکت. ار] (امرکب) مارمولک. 
سویمار. ضَبَّ. (یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا). و رجوع به مارمولک شود. 

مارمولک. [ل] (( مسرکب) سارمورک. 
سوسمار. ضَبَّ. (یاددادت به خط مرحوم 
دهخدا). جانوری است" از ردۀ خزندگان و از 
راستۀ سوسماران و از گروه شکافی زبانان که 
در همه مناطق معتدل و سرد اروپا و آسیا و 
افریقا فراوان است. این جانور بیار چابک 
است و در حدود ۲۰ گونه از آن شناخته شده 
کها کثر در مناطق بیابانی ولم یزرع ويا 
کوهتانی می‌زیند و گونه‌ای از آنها در منازل 
دیده می‌شود که به سوسمار خانگی یا کلیاسو 


(کلپاسه)۲ مشهور است. 





مارمولک 


مارمولک از حشرات و کرمها تغذیه می‌کند و 
بهیچوجه اذیت و آزاری برای انان ندارد و 
از این جهت حیوان مفيدي است. مارمولک 
زمتانها در شکاف دیوارها و زیرتخته 
سنگها می‌خوابد وبا شروع گرما بیدار می‌شود 
و به فعالیت می‌پردازد. مارمولک اقام 
مختلف دارد و گونه‌ای از آن که به نام سوسمار 
کویر موسوم است. ممکن است طولش تا ۲ 
متر هم برسد و آن در اصطلاح سا کنان نواحی 
کویربه بزغاله مار موسوم است. بز غاله مار در 
اما کن باتلاقی و رودخانه‌دا نیز سی‌زید و از 
تمام حیوانات کوچکتر از خود تغذیه می‌کند و 
در رودخانه بآسانی شنا می‌کند و از درختها 
نیز بسهولت بالا می‌رود و تخم پرندگان و 
جوجه‌های آنها را می‌خورد. رویهم رفته 
حیوان موذی و خطرنا کی است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

مارمولک باغی؛ یکی از گونه‌های 
مارمولک که جزو گروه گوشتی‌زیانان " است 
و در نواحی گرم آفریقا و آمریکا و آسیا یافت 
می‌شود. این جاتور با انسان زود مانوس 
می‌گردد و چون از حشرات تغذیه می‌کند. 
حیوان مفیدی است. بوسیله کشتهایی که از 
شمال آفریقا به ار و پا می‌روند این ج "رر په 





اروپا نیز راه یافته است. سام ابرص. (فرهنگ 
فارسی معین). 
||به مجاز. محیل. مکار. گربز, سخت محیل و 
مکار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مثل مارمولک بودن؛ سخت محیل و گریز 
بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اایسه مجاز. زن خردجثة لاغر و مکار. 
باریک‌اندام محیل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مارمورک شود. 
مارمون. (م) ((خ)؟ دوک راگو زو مارشال 
فرانسوی (۱۸۵۲-۱۷۷۳ م.) او حا کم‌ولایت 
«ایلیرین» *بود و در پرتقال و لایپزیک جنگ 
کردو در حوادت سال ۱۸۱۴ در شمار افراد 
ممتاز محسوب گردید. پس از آنکه متحدان, 
پاریس را اشغال کردند بطور محرمانه با آنان 
در نحوۀ کناره گیری ناپلئون از سلطنت و 
دنگ امور اجتناب ناپذیر سوافقت کرد. او 
خأطرات خود را بصورت کتابی درآورد. (از 
لاروس). 
مارمونتل. (م ت] ((خ)۲ زان فرانوا. 
نسویسد؛ فرانوی (۱۷۹۹-۱۷۲۳ م.) و 
نویسند؛ داستان حماسی «لزنکا, بلیزر»* و 
داستانهای «مورو»٩‏ و نمایشنامه‌ها و کتاپ 
خاطرات است. او به عضویت | کادمی فرانسه 
تائل آمد. (از لاروس). 
مارمویزکت. (ء دی ر] (! مرکب) نوعی از 
مار که خود را در ځا ک پنهان کند و سر خود 
را که مانند مویز باشد نمایان دارد و چون په 
گمان‌مویز کسی دست بر آن گذارد بگزد و این 
از اهل زبان به تحقیق پیوسته, (انندراج). 
مارمه. [م] (اخ) قریه‌ای است واقم در سه 
فرسنگی ميان شمال و مشرق بید شهر. 
(فارستابة ناصری). دهی از دهستان بنارویه 
ات که در بخش جویم شهرستان لار واقع 
اہنت و .۳۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷), 
مارمهره. [م ر / ر ](! مرکب) مهره‌ای است 
که‌با مار می‌باشد و آن را از قفای سر او بر 
می‌آورند و آن سیز رنگ است و خا کستری 
رنگ هم می‌شود. (یرهان), مهره‌ای باشد که از 
سر مار بیرون آرند. (آنندراج). مهره‌ای که در 
کلذمارهای بزرگ که گاء سیاه و گاه 
خاکری رنگ است و دارای سه خط 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). استخوانی خرد که 
گوینداز سر مار بیرون کنند و غربال‌بندان با 
آن جادویی کنند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بیرونی در الجماهر ذيلل «خرز 
الحات» آرد: به فارسی مارمهره نامند و از دو 
جهت آن را به مار نبت کنند یکی از جهت 
آنکه مار گزیده را مفید باشد و دیگر آنکه از 
مار بدست آید... (از الجماهر ص ۲۰۷). مار 
مهره را حجرالحیه خوانند در سر بعضی از 





مارن. 


ماران بود "" شکلش مانند فندق بود به درازی 
مایل, لونش رمادی باشد و بر آن خطوط بود. 
خاصیش بر سر زخم مار گزیده نهند در او 
چسبد و زهر از او بیرون آرد. (نزهقالقلوب): 
بس مبصر که مارمهره خرید 


مهره پنداشت. مار در سله دید. نظامی. 
- امثال: 

مار مهره هر ماری تدارد. (امثال و حکم. ج۳ 
ص ۱۳۸۷). 


||پازهر را نیز گویند. (برهان). و نیز به معنی 
فادزهر. (آنندراج). و رجوع به پازهر و 
پادزهر و حجرالحية در همین لفت‌نامه شود. 
مارن. [ر] (ع !) نرمة بینی. (دهار), بینی یا 
سر آن یا نرمة بینی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). بینی و گویند کنار؛ آن و 
گویند آن قسمت از بینی که نرم باشد و آن 
جزء استخوان بینی است. ج موارن. (از 
اقرب‌الموارد). به معنی سربینی آن قدر که نرم 
باشد. (غیات). قسمت نرم از بینی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |((ص) نيزة نرم. 
(منتهی‌الارب) (انندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب‌الموارد). 
مارن. ((خ) ایاتی اس ت که در مشرق منطقۂ 
پاریس"' واقع است و بوسیلة رود مارن 
مشروب می‌شود. مسرکز آن «شالون 
سورمارن» و شهرهای عمدء آن «اپرتای», 
«ریمن»: ستت منه هولد» و «ویتری 
لوفرانوا» است. این ابالت ۵ناحیه و ۳۳ 
بخش و ۶۴۳ دهستان و ۸۲۰۵ کیلومتر مربع 
وسعت و ۴۸۵۲۸۸ تن سکنه دارد. قسمت 


1 شرقی این ایالت جنگلی است و بیشتر سردم 


آن به امور کشاورزی و تولید لبنیات اشتفال 
دارند. در قت شربی این سرزمین که 
«ریمس» و «اپرثای» و... را تشکیل سی‌دهد 
امور صنعتی رایج است و دو پتجم سکن آن 
سرگرم امور صنعتی هتند. صنایع این نقاط_.. 
پشتر در زمینة مواد غذائی و پارچه بافی و 





(فرانوی) ۱6228 ,(لاتینى) هاهه‌ها - 1 

2 - Lacerta ۳۵۲۵5 ,رلاتبتی)‎ 60 

(فرانسری) 

3 - Crassilingues (فرانسوی)‎ 

4 - Marmoml, Auguste Viss De. 

5 - Duc de Aaguse. 

6 - ۰ 

7 - ۱۵۲۱۳۵0/6, Jean-François. 

8 - Les ۱۳۱۵25, ۰ 

9 - Moraux. 

۰- حجرالحية بر در نوع است» معدنی و 

حیوانی. و رجوع به حجرالحية در همین 
لغت‌نامه شود. 

11 - Mame. 

12 - Bassin parisien. 








مارن. 


تصقیڈ فلزات و الکترونیک و امور مربوط به 
شراب‌سازی است. (از لاروس). 

مازن. (جخ) رودی است در فرانسه که از 
فلات «لانگر»۱ سرچت مه گرفته و 
«شامون» ۳, «ویتری لوفرانسوا» ۳ و «شالون 
سورمارن» 4 «اپرنه»۵,«شاتوتیری» ۶ و 
سوه ۷ را مشروب می‌سازد و وارد رود سن 
می‌گردد. (از لاروس). 

مار نا کت. (ص مرکب) جایی که پر از ماران 
باشد. جای پر از مار. (ناظم الاطباء). ارض 
محياة و محواةء زمینی مارنا ک.(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مارنج. زر ] (إخ) دهی از دهستان گاورود 
است که در بخش کامیاران شهرستان ستندج 
واقع است و ۶۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چفرافایی ایران ج ۵). 

مارندر. از د] (إ مرکب) مخفف مادراندر 
است که زن پدر باشد. (برهان) (آنندراج). 
مادراندر. (ناظم الاطباء). مار په منعنی مادر 
آمده. (حاشۀ برهان ج معين): 

که از شیر سیری نبندد سرم 

فروماندم از هربان مادرم 

به مارندر بد در آویختم 

یجان آمدم کار و بگریختم. 1 
و رجوع به مادرندر و ماریره شود. 

مارن علیا. (ن غل] ((غ)2 ایالتی است که 
در جنوب شرقی فرانسه واقع است. مرکز 
ایالت شومون" است و شهرهای عمد؛ آن 
«لانگر» «سن دیزیه» می‌باشد. ایالت, ۳تاحیه 
و ۲۸ بخش و ۵۴۶ دهستان و ۶۲۵۷ کیلومتر 
مربم وسعت و ۲۱۴۳۳۶ تن سکهه دارد. در 
قسمتی از این ابالت اقتصاد کشاورزی از 
قبیل گاوداری وامور جنگل رایج است و یک 
چهارم سکن این ایالت در این زمینه فعالیت 
دارند و دو پنجم دیگر هم به امور صنعتی از 
قبیل ذوب فلزات و ساختن کارد و چاقو و 
امثال اینها و تولید مواد غذائی و چوب و غیره 
اشتفال دارند. (از لاروس). 

مارنه. (ر ن /نٍ] () گیاهی است که آن را به 
عربی لحية التیس خوانند. (برهان) (آنندراج). 
شنگ که به تازی لحیةالتیس گویند. (ناظم 
الاطباء), گونه‌ای شنگ که آن را شنگ چمنی 
گویند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
لحیةالتیس شود. ||اسپیره. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به اسپیره شود. 

مار نه‌سر. [ر نه س] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از نه قلک است. (برهان). کنایه 
از فلک به لحاظ آنکه مجموع فلک نه طبق 
است. (غسیات) (آتسندراج), یسعنی فلک, 
(فرهنگ رشیدی): 

برو ترک این دار ششدر بگوی 


بیا دست از این مار نسر بشوی. خواجو. 








مار نیرنگک. [ر ن / ن ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ماری که از افسون ساخته شده چون 
مار ساحران فرعون. (حاشية هفت‌پیکر 
نظامی چ وحید ص ۲۱۲): 
به عقیدت. جهو د کینه‌سرشت 
مار نیرنگ و اژدهای کشت '. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۱۲). 
مارو.( به ممنی مادر است که والده باشد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||به زبان 
هندی نام مقامی امت از موسیقی. (برهان) 
(انندراج). نام توایی از موسیقی. |[نام آلتی از 
موسیقی. || طبل. (تاظم الاطباء). 
مارو.() الوف الوف الوف الوف الوف. در 
مراتب شانزده گانه عدد ۱۳ نزد فیاغوریین. 
(رسائل اخوان الصفاء یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماروانان.(خ) قریه‌ای است نزدیک 
اصفهانوّهگامی که امیر مبارزالدین مظفری 
اصفهان را در مسحاصره داشت. فرستادهٌ 
ابویکر المعتضدبالله الستعصمی در اين قریه 
به امیر مبارزالدین رسد و از او بیعت گرفت. 
(از تاریخ عصر حافظ تألیف غنی ص ۱۷۳ و 
YF‏ و رجوع به ماریانان شود. 
ماروت. (ص) کلان و بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانون). 
ماروت. لخ خدای طاعون. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). خدای طاعون درنزد 
هند و اروپایها. و رجوع به تاریخ کرد ص ۴۵ 
شود. 
ماروت. (ج) فرشته‌ای است نگونار در 
چاه بابل. (ترجمان القران). لفت اعجمی 
است. (المعرب جواليقي ص ۳۱۷). نام 
فرشته‌ای, لفت اعجمی است یا مشتق از 
مروتة (نظتتچۍ الارب). نام فرشته‌ای که رفیق 
هاروټ باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): یعلمون الاس السحر و ما انزل على 
الملکین ببابل هاروت و ماروت و مایعلمان 
من احد حتی یقولا انما نحن فتتة, (قرآن 
۰/۲ 
چو هاروت و ماروت لب خشک از آن 
ابر شط و دجله مران بدنشان را, 
ناصرخسرو. 
بخواندی قصف هاروت و ماروت . 
شدیث خاتم و دیووسلیمان. ناصرخرو. 
همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک 


پسته‌اند اینجا به چاه سهمناک. مولوی, 
همچو هاروت و چو ماروت شهیر 

از بطر خوردند زهر آلوده تیر. مولوی. 
همچو هاروت چو ماروت از حزن 

آه می‌کردم که ای خلاق من. مولوی, 
از خطر هاروت و ماروت آشکار 

چاه بابل را بکردند اختیار. مولوی. 





۱۹۹۹ 


و رجوغ به هاروت در همین لفت‌نامه و 
ترجمۂ تسیر طبری چ حبیب یتمایی ج۱ 
صص ۹۸-۹۵ شود. 

ماروت. (إخ) (تلخی) موضمی است در 

دشت غربی بهودا. (قاموس کتاب مقدس). 
مارورة. [ر] (ع ص, !) دختر نازنین و نرم و 
نازک‌اندام و جنبان از نشاط. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| تلخه‌ای است که در گندم باشد. (سنتهی 

الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). | 
ماروس. (خ) دهی از دهستان عشق‌اباد 
است که در بخش فدیشه شهرستان نیشابور 
واقع است و ۲۱۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ماروسپند. [پ] (إخ) نام یکی از مشاوران 
و مصلحت‌اندیشان خسروپرویر. (از فهرست 
ولف): 
پباشد به آرام ماروسپند 
نباید که آرند بروی گزند. 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۹۰۸). 
وزان شهر تا خان ماروسبند 


ماروش. 


که بود اندر آن شهریار بلند. فردوسی. 
ماروسکت. (إخ) یکی از دهستانهای بخش 
سر ولایت شهرستان نیشاپور است. از شمال 
به دهستان سر ولایت و از باختر به دهستان 
دربقاضی و از جنوب به دهتان معدن و از 
خاور به کوه بنالود محدود الت و چون در 
دام شمال باختری کوه بینالود واقع است. 
هوایی سرد دارد. این دهستان از ۴۹ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و مجموعاً 
در حدود ۸۸٩۲‏ تن سکته دارد. بزرگترین 
آبادیهای دهستان عبارتند از بقیع که ۶۷۰ تن 
وبجنو که ۶۴۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج). 

مازوسکت. (اخ) ده مرکز دهستان سر 
ولایت است که در بنخش سر ولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۲٩۲‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 
ماروش. [ماژ] (ص مرکب) چون مار. 
کشنده و گزنده همچون مار: 


1 - 8۰ 2 - 0: 

3 - Vilry-le-François. 

4 - Chalon-sur-Marne. 

5 - 

6 - Chaleau-Thierry. 

7 - Meaux. 8 - Haule-Mame. 

9 ۰. ۷۰ 

۰ - در غار کتشت و معد بهودبان اژه‌ها بود. 
(حاثیةٌ هفت‌پیکر ص ۲۱۲). 

۱- ظ. از مار (مادر) + «و» (پاوند تصقیر و 

تحبی). 


Neca EY 











۱۹۹0۰ ماروشی بیش. 
برده به رمح مأروش نیروی گاو آسمان 
چون تف گرز گاوسر شوکت مار حمیری, 
خاقانی. 
ماروشی بیش.1] (() به شررازی 
«اشخیص» را گویند. (از مخزن الادویه), و 
رجوع به اشخیص [1] شود. ۱ 
ماروغ.() به معنی سماروغ که آن را 
چترمار هم می‌گویند. (آنندراج). قسمی از 
سماروغ و غارچ که دنبلان نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به سماروغ شود. 
مار و مور. [ر] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
حشرات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مارون. (معرب, !) نام دوایی است که آن را 
مروخوش گویند. بخار آن درد سر را نافع 
است. (برهان) (آنندراج). نام دارویی که مرو 
خوش‌بو نیز گویند. (ناظم الاطباء). معرب از 
یونانی مارن". (حاشية برهان چ معین). یکی 
از گونه‌های مریم نخودی ". (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به ابن‌بیطار ج ۴ ص ۲۱۶ 
شود. |اسنگی است که آن را با سرمه در چشم 
کشند سفیدی را بیرد. (برهان) (آنندراج). یک 
قم سنگی که در سرکه حل کرده در 
داروهای چشم داخل کنند. (ناظم الاطیاء). 
سنگی است که دفع بباض الین را مفید است. 
(نزهةالقلوب). 
مارون. (إخ) از پیشرایان دين میح است که 
در قرن هفتم میلادی در سوریه می‌زیسته 
است و فرقة مارونیه منوب بدوست. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به مارونیه 
شود. 
مارونی. [ر] ((خ)" شطی که گينة فرانسه را 
از سورینام؟ جدا می‌کند و ۰ هزار گز طول 
دارد. (از لاروس). 
مارونیه. [نی ی /نی ي ] ((خ)* فرقه‌ای از 
فرق مان عى و محمد علهماالسلام. (از 
فهرست ابن‌النديم. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). از فرق مسیحی سوریه است که در 
تواحی جبل لبنان و بیروت و طرابلس 
سکونت دارند. این فرقه به مارون "موب 
" هند که در قرن هفتم هجری بطریق سوریه 
بوده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
ماره. [ر /ر] () دفتر حاب باشد و آن را 
اواره نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). دفتر 
حساب. مخقف آماره. افرهنگ رشیدی) 
(آندراج). به مضی حاب و محاسبةٌ دفتر 
ب‌اشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مارهعمار-امار-آما از ريشة «سر»۲ به 
معنی بخاطر آوردن و شمردن. (حالیه پرهان 
چ معین)؛ 
ز دروای ما هرچه بایست نیز 
نوشته است بر مارة گنج و چیز. 


اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 








| آمار. (قرهنگ فارسی معین). |مهره را نیز 
گویند. اف رهنگ جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). ماره-مهره. 
(حاشية برهان چ معین): 
بخش عدو از گنج و قسمت تو 
تا گنج بوده مار باد و ماره. 
مختاری غزنوی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ابه معنی سکه و مهر انگشتر هم آمده است. 
(برهان). سکه و نگین انگشتری و مهر. (ناظم 
الاطباء). در جهانگیری و رشیدی به معلی 
«مهره» آمده و ظاهراً برهان مهر ۰» را «مهر» 
خوانده است. (حاشية برهان چ معین). و 
رجوع به معی قبل شود. 
ماره. [ماز ر] (ع ص) مارة. تأنیث ساژّ, 
گذرنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||رهگذر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ججق المار؛ حقی که رهگذر بر میوة باغی و 
جر" ان دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(اصطلاح فقهی) حقی که بموجب آن رهگذر 
کسهاز جوار درخت میوه یا زراعت 
حسب‌الاتفاق می‌گذرد, بتواند بدون اذن 
صاحب آن بخورد ولی نبرد. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری للگرودی). 
مازه. [] (إخ) (تتلخی) مسوضعی است در 
دشت اشور و ایتام به مسافت سفر سه روز از 
محل عبور ببی‌اسرائیل از دریا. برخی را گمان 
چنان است که ماره در نزد عین حواره در 
وادی اماره واقع است و آب این چشمه بسیار 
تلخ است ولی بعضی ان را غرقه دانسته‌اند, 
(قاموس کتاب مقدس). . 
ماره. [رٍ](اخ)* درک پاسانو" و سیاستمدار 
فرانوی (۱۸۳۹-۱۷۶۳ م.) او در سال 
۱ وزير امور خارجه کشور فرانه و در 
ان-«صدروزه» ¥ دبیر کل دولت بود. (از 
چږوس). 
مارها. (إٍخ)' ' نام قومی که در حوالی کلخید 
سکنی داشتند و در جنگ خشایارشا با 
یونانیان جزو سپاهیان وی بودند. و رجوع به 
ایسران باستان ج۱ ص ۷۳۷و ج ۲ ص ۱۴۷۴ 
شود, 
مارهموار. 41[ (اخ) دهی از دستان 
حاجیلوست که در بخش کبودراهنگ 
شهرستان همدان واقع است و ۳۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیاییایران ج ۵. 
ماری. (ص) هلا ک شده و کشته گردیده را 
گویند.(برهان) (آنندراج). کشته بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۵۲۶). کشته و هلاک 
شده و پایمال گشته. (ناظم الاطباء): 
اگرماری و کژدمی بود طبعش 
به صحراش چون مار کردند ماری, 
عسجدی (از لغت فرس اسدی). 
|| (ل) در ترکی به معنی هلا کت.(غیاث). 








ماری. 


ماری. (حابص) مار بودن. زهرا گین بودن. 
گزنده‌بودن: 
ماری است گزنده طمع که ماران 
زین مار برند ای رفیق ماری. ناصرخسرو, 
ماری. (ص نبی, ) منسوب به مار: کله 
ماری, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کله ماری شود. |نامگلی که گیاه آن 
شکل مار دارد. قسمي گل از تیرۂ کا کتوسهاکه 
شکل مار دارد با خار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماری. [ری / ریی ] (ع !) گوسالۂ سپید 
تسابان‌بدن درست‌پشت. (مستتهی‌الارب) 
(آن_ندراج» گوسالة سید تابان‌بدن. 
(ناظم الاطیاء). گوسالة ثرم و تابان بدن سفید و 
مارية مؤنث آن. (از اقرب السوارد). |اگلیم 
خرد با خطهای دراز, (متهی الارب) 
(انتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اشکار کنده سنگخوار. (متهی الارب) 
(آنندراج), شکارکننده مرغ سنگخوار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ازار نگارین 
پشمی مر آبکش راء (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||جامة کهن تا سر سرین, 
(متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
ماری. ((ج) دهی از دهتان زنجانرود است 
که در بخش مرکزی شهرستان زنجان واقم 
الت و ۳۱۴ تسن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲)- 
ماری. (()۱۲ (سنت...) نامی است که در 
فرنگ به مریم (مادر عیسی) دهند. و رجوع به 
مریم در همین لفت‌نامه شود. 
ماری. ((ج۲ پ زشک فرانسوی 
(۱۹۳۰-۱۸۵۳م.) ننسوینده متیر 
عصب‌شناسی. (از لاروس). 
ماری. (رج) ۱۲ یا «چرمیس‌ها» ۱۵ نام قومی 
است در روسیه که بر ساحل وسبطای رود 





1 - ۰ 

2 ۰ Teucrim marum (لاتینی)‎ 

3 - ۰ 

۴ -5/1730۷» نام رسمی گینۀ هلند که 


۲ بیلر شر مربع وسعت و ۲۰۰۰۰۰ سکنه 
دارد. 

5 - Maronites. 6 - ۰ 
7 - mar. ۵ - ۱/۵/۵۱, ۰ 


9 - Duc de Bassano. 

۰- از ۲۰ مارس ۱۸۱۵ (روز بازگشت ناپلون 

به پاریس) تا ۲۲ ژوئن همان سال» روزی که 
منجر به کناره گیری مجدد ار گردید. 

11 - Mares. 

12 - Marie, (فرانسری)‎ 

Sainle Mary (yfi). 

13 ۰ Marie, Pierre. 


14 - Maris. 15 - Tchérémisses. 








ماری. 


ولگا سکونت دارند. (از لاروس). و رجوع به 
چرمیس در همين لفت‌نامه شود. 
ماری. (() ان ايوب سلطان نصارای 
بیت‌المقدس و معاصر الظافر باله علوى 
پادشاه مصر بودا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به نامة دانشوران ص۴۴۵ 
شود. 
ماری آنتوانت. ان] ((ع)۲ (۱۷۵۵ - 
۲۳ م)) دختر فرانسوا امپرانسور ژرمن و 
ماری ترز» در وین متولد گردید و در سال 
۰ با ولی‌عهد فرانسه «لوشی شانزدهم» 
ازدواج کرد. بی‌احتیاط و مسرف و دشن 
اصلاحات بود و پسرعت در میان مردم وجهة 
خود را از دست داد و لوئی شانزدهم را در 
مقابل انقلاب به مقاومت وادار کرد. وی را په 
جاسوسی به سود کشورهای بیگانه متهم 
ساختند. در دهم اوت بدست انقلابیون فرائسه 
زندانی گردید و پس از اعدام پادشاه فرانسه 
در شانزدهم | کتبر سال ۱۷۹۳ وی نیز بوسیلهٌ 
گیوتین اعدام گردید. (از لاروس). 
ماریان. (خ) دهی از دهستان درزآپ است 
که در بخش حومة واردا ک شهرستان مشهد 
واقع است و ۴۹۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
ماریان. [سازیانن! (إخ)" جزایر.. 
مجمع‌الجزایر آتئفشانی است که در اقیانوس 
آرام و در مشرق فیلیپین واقع است و از سال 
۷ تحت ادارۂ ممالک متحد: امریکای 
شمالی قرار گرفت و پیش از آن تحت نفوذ 
کشورژاین بود. ۲۹۷۰۰ تن سکنه دارد و 
مرکز آن «سهپان» " است. (از لاروس). 
ماریان. |مسازیانن ] (اخ)* (ژرفای..) 
ژرفایی بار عمق (در حدود ۱۱۰۰۰ متر) 
در اقیانوس آرام در سواحل مجمم‌الجزایر 
ماریان. (از لاروس). و رجوع به ماد قبل 
شود. 
مار یانان. (إخ) از قرای اصفهان است در نیم 
فرسنگی آن. (از معجم البلدان). و رجوع به 
مارواتان شود. 
مار یاند ینیان, ((خ) "نام قومی که در جنگ 
خشایارشا با یونانیان جزو سپاهیان وی 
بودند. و رجوع به ایران باستان ج ۱ ص ۷۳۴ و 
ج۲ص ۱۴۷۲شود. 
مار بانسکه لازنه. زک ن] (اخ)" به آلمانی 
«ماریباد» *شهری در چک لوا کی (بوهم) که 
۲ تفای گرد 
معدنی دارد. (از لاروس). 
مار یانه. نْ / ن ] () یک قطعه از قد و بات 
و حلوا. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
ماری استوارت اول.(! تسوا ت زوا 
ج“ (-۱۵۸۷م.) ملک اسک‌اتلند و 
س با ازدواج با فرانوای دوم ملکة فرانسه 





گردید.دختر زا ک‌پنجم‌پادشاه اسکاتلند بود و 
در سال ۱۵۶۰ بیوه گردید و به اسک‌اتلند 
بازگشت و در آنجا با اصلاحات الیزابت اول 
ملکة انگلستان به مخالفت برخاست و با وی 
مبارزه کرد. ازدواج او با «بوئول» " قاتل 
شوهرش موجب طفیان مردم و کاره گیری 
این زن گردید و به انگلتان پناهنده شد ولی 
ملکه الیزابت او را زندانی و محکوم به مرگ 
کرد.(از لاروس). 
ماری استوارت دوم. (اتوات دور 
(()۱۱ (۱۶۹۴-۱۶۶۲م) ملک انگلستان و 
اسکاتلند (از ۱۶۸۹ تا ۱۶۹۴) و دختر ژاک 
دوم و همر « گیوم‌سوم ناسو" بود. (از 
لاروس). ۲ 
ماری الاسقف. (ی یل ئ] (اخ) ریس 
و پیشوای فرقة مارين. (از الفهرست 
ابن‌لندیم‌بتیادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماریغاملی دو بوربون. ا م د بُ 
ب (إغ)"' (۱۸۶۶-۱۷۸۲م) او دخ ر 
فردیاند اول «دوسییل» ۲ بودوباهمری 
لونی فیلیپ. ملکة فرانسه گردید. (از 
لاروس). ۱ 
ماری اول دو برا گانس. [ي از و د) 
((خ)۹ (۱۸۱۶-۱۷۳۴م.) ملک پرتقال 
(۱۸۱۶-۱۷۷۷) دختر شاه ژوزف و همر 
پیر سوم. (از لاروس). 
مارییور. [بْ] ((ع)۲ هری در 
یوگسلاوی که بر کنار رود «درآو» واقع است 
و ٩۱۰۰۰‏ تن سکته وصنایع ماشین‌سازی 
دارد. (از لاروس). 
ماریت. اي ] ((خ)۱۲ ا گوست.مصرشناس 
فرانسوی (۱۸۸۱-۱۸۲۱ع.) است که معبد 
«ممفین» را کشف کرد و در بولاغ موزه‌ای 
بنا نهادگتهسرکز موز قاهره گردید. (از 
لاروش‌یام. . . - ۱ 
ماری ترز. رت ر) ۸ (۱۷۱۷ بت 
۰م.) او در وین متولد شد و به سال ۱۷۴۱ 
ملکۀ هنگری و در سال ۱۷۴۳ ملک بوهم 
گردید. دختر امپراتور شارل ششم بود و با 
فرانسواء دوک‌دولورن ازدواج کرد و ژوزف 
دوم و ئوپلددوم و ماری‌انتوانت از او بدنیا 
آمدند. وی با دولت فرانسه و روس برعلیه 
پروس همدست شد و لهستان را به تصرف 
درآورد. (از لاروس). 
ماری ترز دوتریش. (ت ر دا الع" 
(۱۶۳۸ - ۱۶۸۳م.) دختر فیلیپ چهارم 
پادشاه اسپانی بود و در مادرید متولد شد و 
پس از ازدواج با لونی چهاردهم در سال 
۰ ملک فرانه گردید. (از لاروس) 
ماریتن. (ت] (اخ)"" ژاک. لوف 


فرانوی که در سال ۱۸۸۲ در پاریس متولد 
شد. او مدافع «نئوتومیسم» ۲" بود و بر i‏ 








ماری دو بورگونی. ۱1۹۹۵۱ 


طرفداران برگسون غلبه یافت. (از لاروس). 
ماری تودور اول.[د ر از و) زع" 
(۱۵۱۶- ۱۵۵۸م.) ملکة انگلستان و ایرلند از 
۳ تا ۱۵۵۸ میلادی. او دختر هنری 
هشتم و کاترین دارگون پود و با اصلاحات به 
سختی مخالفت می‌ورزید و مسیحیان را آزار 
مسی‌داد وبه هین علت او را «ماری 
خونخوار» لقب دادند. او همر فیلیپ دوم 
اسپانی ۲۳ گردید. (از لاروس). 
ماری دانژو. (ژ) (۲۴)2 (۱۴۳۶۲-۱۴۰۴ 
م) ملک فرانسه و دختر «لوئی دوم 
دوک دانزو» و همر شارل هفتم بود. (از 
لاروس). 
ماری دانگله تر. ل ټرر] (ج۲۵ 
(۱۴۹۶ - ۱۵۳۳ م.) ملک فرانه و دختر 
هانری هفتم و همسر لوئی دوازدهم بود که 
ن همر دوک دوسوفولک ۴" گردید. (از 
لاروس). 
ماری دو برابان. [د] (إح)" (۱۲۵۴ - 
۱ عم ملکۀ فرانسه و هسر فیلیپ سوم. 
(از لاروس). 
ماری دو بورگونی. د تن ) (خ)۳ 
(۱۴۵۷ - ۱۳۸۲م.) تھا دختر «شارل لو 


۱-ظ. «ماری....» همان «آموری» اول پا دوم 

است که در س‌الهای ۱۱۷۴-۱۱۶۳م. و 

۲۰۵-۷ ام. در اورشلیم سلطلت داشته‌اند. و 
رجوع به u‏ در لاروس شرد. 

- Marie-Antoinette. 

- Mariannes (les). 

- Saipan. 

- Mariannes (fosse des). 

- 

- ۱۷/۵۲۱۵۱5۷6 LAznê. 

8 - ۵۵۰ 

9 - Marie ۲ Stuart. 

10 - Bothwell. 

11 - Marie ۱۱ ۰ 

12 - Guillaume Ill de Nassau. 

13 - Marie-Amélie de Borbon. 

14 - Deux Siciles. 

16 ۰ Marie ۱ de Bragance. 

16 - Maribor. 

17 - Mariatle, Augusle. 

18 - Marie-Thérèse. 

19 ۰ Marie-Thérèse d' ۰ 

20 - Marilain, Jacques. 

21 - ۵۰ 

22 - Marie ۲ Tudor. 

23 - Philippe ۱۱ ۰ 

24 - Marie [2۰ 

25 - ۷/2/۱9 Angleterre. 

26 - Duc de Suffolk. 

27 - Marie de Brabant. 

28 - Marie de Bourgogne. 
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۲ ماری دو فرانس. 


تەمەرر»' که ازدواج او با «ما کزی‌میلین 
دوتریش»۲ در سال ۱۷۷ موجب گردید که 
هلند و «فرانش کمته» "به مالکیت سللة 
«هابسبورگ» " درآید. (از لاروس). 
ماری دو فرانس. (:] ((خ)" شاعرة 
فرانسوی که در نیم دوم قرن دوازدهم 
میلادی. می‌زیست و داستانهای کوچک و 
تملیلی از او باقی سانده است. (از لاروس). 
ماری دو لورن. رل ر ر] ((ع)*(۱۵۱۵ 
- ۱۵۶۰م.) همر ژا ک پنجم و مادر ماری 
استوارت. (از لاروس). 
ماری دوم دو برا گانس. (ي دز و د) 
((خ)۱۸۵۲-۱۸۱۹(۲م.) ملکۂ پسرتقال 
(۱۸۵۳-۱۸۲۶.) دختر پیراول امپراتور 
برزیل و همر «فردیتان دو ساکس - 
کوبورگ - گوتا»*. (از لاروس). 
ماری دو مد یسی. زد م] (۷ع)* (۱۵۷۳ 
- ۱۶۴۲م.) ملک فرانسه و همسر هانری 
چهارم (۱۶۰۰م) بود. او پس از مرگ پادشاه 
(۱۶۱۰م) بوسیله مجلس نمایندگان به نیابت 
سلطت رسید و « کیتی»"" را مورد اعتماد 
خود قرار داد و «آن دوتریش» دختر فیلیپ 
سوم پادشاه اسپانی را بعقد پسر خود «لوئی 
سیزدهم» درآورد و با کمال قدرت حکمراتی 
کردتا در سال ۱۶۱۷ مارشال آنکر مقتول 
گردیدو در مبارزه‌ای که در سالهای 
۱۴۲۰-۷ م. میان او و پسرش درگرفت 
سرانجام او مجبور گردید که کشیش دربار 
«ریشیلیو» را به عنوان نخست وزير پسرش 
آتخاب کند. (از لاروس). 
مار یره. [ز /ر ](!) به معنی مادراندر است که 
زن پدر باشد. (برهان). مادندر را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). 
مادندر یعنی نامادری. (انجمن آرا)؛ 
چو آمد کوس سلطانی چه باشد کاس شیطانی 
چو امد مادر مشفق چه باشد مهر ماریره. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ادر بعضی از نخ به معنی دایه مرقوم است. 
(فرهنگ جهانگیری). بعضی به معلی دایبه 
گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی) (از انجس آرا). 
دای ه و مسرضعه. (ناظم الاطیاء). اابه 
معتی مادرخوانده هم بنظر امده است. 
(برهان). 
مار یعقوب. [ى] ((ج) رنیس صنف 
یعقوبیه از نصاری. (مفاتیح العلوم. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), نام شخصی است که 
مسجتهد و صاحب مذهب ترسایان بوده, 
(برهان) (آتدراج). «مار» عنوان قدیان و 
یعقوب مؤسس فرقة یعقوبیه از ترسایان است. 
(حاشیةُ پرهان چ معین), و رجوع به ماده بعد 
شود. 
مار یعقوییه. ای بی ی ] ((خ) پروان «مار 








یعقوب» فرقه‌ای از ترسایان. و رجوع به 
حبیب‌السیر چ خیام ۱ص ۱۵۰ و مار 
یعقوب و یعقوبیه در این لفت‌نامه و ترجمة 
الملل والحل شهرستانی ص۲۴۳ و 
بیان‌الادیان ص ۱۴ شود. 
ماری کارولین. ار ر" 
(۱۸۱۴-۱۷۵۲.) دختر اپراتور فرانسوای 
اول بود و در وین متولد شد و پس از ازدواج با 
فردیناند چهارم, ملکة ناپل گردید. (از 
لاروس). 
ماری کر یستین دو بوربون. [د بو 
بْ] ((ع)۱۲ (۱۸۷۸-۱۸۰۶م) او در اپل 
متولد شد و پس از ازدواج با «فردیناند هفتم» 
ملکۀ اسپانی گردید و از سال ۱۸۳۳ تا ۱۸۴۳ 
نایپ‌اللطه اسپانی بود. (از لاروس). 
ماری لس رکزینسکا. [ل] (۲۳)2 (۱۷۰۳ 
۱۷۸ م.) دختر پادشاه لهستان ستانیلا 
لنشکزینسکی» ۲۲ و ملکذ فرانسه که در نتیجۀ 
ازدواج با لوئی پانزدهم مادر ده اولاد از ایین 
پادشاه گردید. (از لاروس). 
ماری لوئیز. ((ع»۲۹ (۱۷۹۱ - ۱۸۴۷م) 
دختر فرانوای دوم امپراتسور ژرسن بود و 
پس از ازدواج با ناپلئون اول در سال ۱۸۱۰ 
امیر اتریس فرانسه شد و پسری از او متولد 
گردید که «پادشاه روم» ۷ نامیده شد. ماری 
لوئسیز پس از مرگ ناپللون همر 
«کنتنہرگ»و سپس همر «کنت 
دوبومبل» گردید. (از لاروس). 
ماری-مادلین. [د] (إغ)' (ستت) 
توبه کارو تغییر دین داده بوسیل مسیح و 
اولین قدیسه در دين مسیح است. او خواهر 
«لازار» و «مارث» بود و روز ۲۲ ژوئیه 
ذ کران اوست. (از لاروس). 
مالتتفون. ( جره و آن وزنی باشد. 
:(یجرالجواهر, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به جره شود, 
مارین. (ص نبی) از «مار» (خسزنده 
معروف) + «ین» (پ‌اوندی که چون در آخر 
اسم درآید صفت نبی سازد), ماردار. پر از 
مار, مارلاخ: 

رهت مارین و کهسارت پللگین 

گیاو سنگش از خون تو رنگین. 

(ویس و رامین). 

مارین. (اخ) دهی از دهستان بویراحمد 
گرمسیری است که در ببخش کهکیلویة ۷۸ 
شهرستان بهبهان واقع است و ۵۰۸ تن سکنه 
دارد که از طایفةٌ بویراحمد گرمسیری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
مارینو. (ن] (إح)"' مارینی. شاعر ایتلیاتی 
(۱۶۲۵-۱۵۶۹م.) در فرانه بنام « کاوالیه 
مارن» ۲۰ مشهور است. سبک باارزش او بنام 
«مارییسم» در قرن هفدهم نفوذ قابل توجهی 








ماریوس. 
در ادبیات فرانه داشته است. او راست 
«ادونی» ۰۲۲ (از لاروس). 
مار ینوس اسکندرانی. (! ک د] ((ع) 
طبیبی مقل است و زمان او معلوم ست و او 
از مقسرین کتب جالینوس انسته (از فهرست 
ابن‌الندیم» یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۷۱و ۳۵۶ 
و تاریخ علوم عقلی ص۸ شود. 
مار بنیان. )۲۳ شهری به ایتالیا که در 
جنوب شرقی میلان واقع است و ۱۳۲۰۰ تن 
سکنه دارد. در این نقطه در سال ۱۵۱۵م. 
فرانسوای اول بر سویسها غلبه کرد و 
همچنین در سال ۱۸۵۹ مارشال فرانسوی 
«برا گه‌دیلید» ۲۳ اتریشی‌ها را شکت داد. (از 
لاروس). 
ماریوت. ی ] ((خ) ۲۲ فیزیکدان فرانسوی 
(۱۶۸۴-۱۶۲۰م.) است که دربارۂ قابلیت 
ترا کم گازها مطالعات دقیقی کرده و قانون: 
«در دمای ثابت. ظرفیت یک تود گازی به 
نبت معکوس فشارش تفر می‌کند» را 
کشف کرد که به نام خود او مشهور است. (از 
لاروس). 
ماز پوس. ع" سرداز و سیاستمدار روم. 
(۸۶-۱۵۷ ق.م) وی فرزند خانواده‌ای ساده 
و بی‌جاه و جلال بود. او با «متلوس» 1 یکی 
از سران اعیان روم درآویخت و خود را 
تهرمان مردم جلوه گر ساخت و مردم او را به 


1 - Charles le ۳۲۲9۰ 
2 - Maximilien ۵/۰ 
3 - Franche-comté. 
4 - Habsbourg. 
5 - Marie de France. 
6 - Marie de Lorraine. 
7 - Marie Il de Bragance. 
8 -Ferdinand de Sax-Cobourg-Gotha. 
9 - Marie de Médicis. 
10 - 101 
` 11 - Marie-Caroline. 
12 - Marie-Christine de Bourbon. 
13 - Marie Leszezynska. 
14 - Stanislas Leszezynski. 
15 - Marie-Louise deHabsbourg- 
Lorraine. 
16 - Aoi de Rome. 
17 - Marie Madeleine. 
۸-طبق تقسیمات اخیر کشوری به شهرستان‎ 
تبدیل شده است.‎ 
19 - Marino (Marini), Gianbattisla. 
20 - Cavalier Marin. 
21 - Adonis. 22 - Marignan. 
29 - Bragvay d'Hilliers, Achille. 
24 - Mariotle, Abbé Edme. 
25 - Marius, Caius. ۰ 
26 - Metellus. 











ماریوو. 


کسولی و جانشینی «متلوس» و سرداری 
سپاه آفریقا در جنگ با «جوگورتا» ' 
برگزیدند. او در سال ۱۰۵ ق.م. بر پادشاه 
«نومیدها» " (جوگورتا) پیروز گردید. و سپس 
با درهم شکتن توتونها در سال ۱۰۲ ق.م.و 
سیمبرها» بر وجه ملی خود افزود ولی 
دسته اعیان به ریاست «سولا» که در شرق 
قاتح شده و موجب دور ساختن ماریوس از 
روم گردیده بود امتیازاتی بدست آوردند. 
چون «سولا» مجدداً از روم بسوی شرق رفت 
ماریوس به روز بازگشت و مخالفان خود را 
بکشت و مجددا به مقام کسولی رسید ولی 
هنوز مجلس نمایندگان را با خود موافق 
نساخته بود که درگذشت. (از لاروس). و 
رجوع به تاریخ روم تألیف آلرماله ترجمة 
زیرک‌زاده مص ۱۶۰۱-۵۰ و اعلام تمدن 
قدیم فوستل دوکلائز ترجمۀ نصراله فلسفی 
شود. 
ماریوو. اژ] ((غ)۲ نویسند؛ فسرانسوی 
(۱۶۸۸ - ۱۷۶۳ م.) او ابتدا به نوشتن آنار 
جدی آمیخته با نایات سضحک و نگارش 
وقایع روزمره توجه داشت و سپس به تأتر و 
کمدی‌روی آورد. او در تدوین آثارش بعلت 
بکار بردن زبانی ساده و ظریف موجد سبکی 
بام «ساریووداژ» گسردید. او راست: 
غافلگیری عشق. ناپایداری مضاعف. بازی 
عشق و اتفاق. هبه... او دو کتاب داستان هم 
دارد که از کارهای عمده اوست و عبارتند از 
«زندگی ماریان» و «روستائی تازه به دوران 
رسیده». او به عضویت فرهنگتان فرانسه 
ال گردید. (از لاروس). 
ماریة. [ی ] (ص, ) زن سپید درخشان‌رنگ 
تابان‌بدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباع) 
|اکوسالة مادة سپدرنگ. (منتهی الارب). 
کوسال ماده سپید تابان‌بدن. (ناظم الاطباء). 
||گاو مادء با ب تابان بدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). بچه گاو سپید نرم‌بدن. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به ماری شود. 
مارية. (ری ی ] (ع !) منت ماری. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماری شود. ||سنگخوار, 
(متهی الارب). مرغ سنگخوار که به تازی 
قطا نیز گویند. (ناظم الاطباء). مرغ سنگخوار 
تابان و نرم‌بدن. (از اقرب الموارد). ||(ص) زن 
سفیدرنگ درخشان و تابان‌بدن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مارية [ی ] شود. 
ماریة. ی ] ((خ) نام دختر ارقم‌ین شعلیه از 
ملوک آل جفنه و یا دختر ظالم‌بن وهب که 
صاحب دو گوشوار؛ گرانیها بود و آنها را به 
خانة کعبه هدیه کرده بوده و گویند در این 
گوشواره‌هادویست دینار بود و یا گوهری بود 
که‌چهل هزار دینار قیمت داشت و يا دو 
مروارید که هرکدام به اندازۀ تخم کبوتری بود. 





و مته المثل: خذه ولو بقرطی مارية یعنی بگیر 
آن را به هر حال که باشد. (از سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به مجمع الامتال 
میدانی و عقدالفرید ج۱ ص ۲۸۹ ۲۹۳ وج٣‏ 
ص ۱۲ء ۱۳ و دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی 
چ۱ متن و حاشیة ص ۸۰ و تعلیقات همین 
کاب ص ۲۰۲ شود. 
مازیة. [ی ](خ) در صنعت کیمیا بحث کرده 
و گوبند به عمل اکسیر تام دت بافه 
است * (از الفهرست ابن‌النديم. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مارية. (یَ] (إخ) بنت شمعون قبطیه مادر 
ابراهیم پسر رسول الله صلی الله عله و آله و 
سلم که مقوقس قبطي صاحب اسکندریه و 
مصر برای آن حضرت هدیه فرستاد. (متهی 
الارب). دختر شمعون قبطیه, یکی از دو سریةٌ 
رسولبصلوات اله علبه و پیامبر را از او 
پسری آمد و او راابراهیم نام کرد و ايراهيم دو 
سال بیش نزیست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). وفات ماریه در زمان عمرین الخطاب 
به سال ۱۴ « .ق.اتفاق افتاد و در گورستان 
بقیع مدفون شد. (از حبیب‌السیر ج۱ ج خیام 
ص ۴۲۹). و رجوع به حبیب‌السیر و مجمل 
اتواریخ والقتصص ص ۲۵۲ شود. 
مار بین. [ری یی ] (اخ) رجوع به ماری 
الاسقف و یعقویه و مار يعقوب شود. 
ماز. () سطلق چین و شکنج را گویند. 
(برهان). چین و شکنج. (آنندراج). چين و 
شکنج و تا و لا (ناظم الاطباء). چین, نورد. 
پیچ و خم. شکس, کلچ. تکنج. تاب. 
(یاددااشت به خط مرحوم دهخدا): 
ای من رهی آن روی چون قمر 
وان زلف شبه رنگ پر ز ماز. 
شید (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بر آمد زیکوه ابر مازندران 
چو مار شکنجی و ماز اندر آن. 
منوچهری, 
سرنگونسار ز شرم وروی تیره ز گناه 
هریکی با شکم حامل و پر مزلبی, 
منوچهری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نه په دستش در خم و نه به پایش در عطف 
نه به پشتش در پچ و نه به پهلو در ماز, ۲ 
منوچهری (یادداشت ایضا). 
هر آن مرغ" کز وی به پرواز شد 


ز زخمش سر کوه پر ماز شد. ۱ 
اسدی (یادداشت ایضا). 

یکی خشت شاهی پر ماز و پیچ . 

به کف داشت وز رنج ناسود هیچ اسدی, 

- ماز بر ماز؛ شکن بر شکن. لابرلا: 


قنش بدهمه ناز بر ناز بر 
برو غبفښش ماز بر ماز برء 
فردوسی (از نخه‌ای از فرهنگ اسدی. 





ماز. ۱۹۹۵۳ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
¬ ماز ماز؛ شکن شکن. چين چين. پيج ڪچ 
آن خداوندی که حکمش گر به مازل بر نهی 
پهلوی او یک بدیگر برنشیند مازماز. 
منوچهری (از آنندراج). 
|اشکاف و ترا ک‌دیوار رانیز گفته‌ند. (برهان). 
به معنی شکاف نیز آمده. (آنندراج). درز و 
شکاف که در دیوار افتد. (صحاح الفرس). 
کاف بود ینی شکاف که اندر چیزی افتد از 
چوب و در و دیوار و غیره, (لفت فرس اسدی 
چ اقبال ص ۱۶۹). ماز شکافی بود در دیوار یا 
در چیزی دیگر که به کاف ماند و گویند ماز 
است اندر او. (حاشية لفت فرس ایضا: 
به شمشیر شیران پر از ماز ترگ 
زگرز دلیران به پرواز مرگ. 
اسدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ابعضی گویند شکاف و ترا کی است که از 
چوب بر دیوار و غیر آن افتد. (برهان). ||ناو: 
الصنبور, نایزۂ دستک مشک و ماز که بدان 
أب در چم وین ود (مهذاب اللا 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||مازو بود. 
(لفت فرس چ اقبال ص ۱۸۶). مخفف مازو 
هم هست و آن چیزی باشد که پوست را بدان 
دباغت کنند و یک جزو از اجزای سیاهی 
باشد. (برهان). مخفف مازو. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج). مازو. (ناظم الاطباء) = 
مازو= مازون. (حاشة برهان چ معن): 
به طعم " شکر بودم به طبع مازریون "۱ 
چنان شدم که ندانم ترانگیین از ماز, 
مخلدی (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ور به درویشی زکاتت داد بايد یک درم 
طبع را از ناخوشی چون مازومازریون کنی. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
|[داروی مسهل. ||تام یکی از داروهایی که با 
آنها مرکب می‌سازند. (ناظم الاطباء). 
ماز. از ] (ع ! فعل) قاتل به مقتول گوید: ماز 


رأسک و گاهی گوید ماز و سکوت می‌کند. 
Jugurtha. 2 - ۷۷۳8۵‏ - 1 
۰ - 3 


4 - Marivaux, Pierre Carlet de 
Chamblain de. 
5 - 
م رحوم دف‌خدا در همین بادداشت‎ -۶ 
افزوده‌اند: ایا حمام ماریه مدوب بدوست؟‎ 
مراد از مرغ افکندنی‌هاست که از عرادۀ‎ -۷ 
جنگی پرتاب می‌کرده‌اند. (یادداشت به حط‎ 
مرحوم دهخدا).‎ 
سین است در دو نس خاک هه‎ -۸ 
مهذب‌الاسماء و در نسخه‌ای تازه‌تر بجای ماز‎ 
«ناودان» آمده است.‎ 
لغت فرس اسدی چ اقبال: به طبع.‎ رد-٩‎ 
۰-در لغت فرس اسدی چ اقبال: مادربون.‎ 











۴ ماز. 
یعی گردن دراز کن. ازهری گوید: نمی‌دانم 
این کلمد یت مک ایک گزیم مان بو 
ویاء را مزخر بر زاء کرده و گفته‌اند: مازی و 
پاء را به جهت امر حذف کرده‌اند. ابن اعرابی 
گویداصل آن چنین است: مردی خواست 
کسي‌را که نایش مازن بود بکشد, وی راگفت 
ماز رأسک و الف ترخیم مازن. پس اين 
کلمه مستعمل شد و فصحا بدان تکلم کردند. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). كلمة آمر 
یعنی گردن دراز کن و این کلمه را قاتل به 
مقتول می‌گوید هنگامی که می‌خواهد سر وی 
را برد. (ناظم الاطباء). 

ماز. ([خ) نام کوهی است در تبرستان و سبب 
تسمیة او به مازندران همین بوده" یی 
اشخاصی که در درون آن ولایت که مازندران 
است سا کن باشند و آن را موز نیز گویند... و 
آن کوه از حد گیلان تا به لار و گفتهاند تا به 
جاجرم کشیده بود و گفته‌اند ماز نام مردی بود 
از نزاد سوفر و او دیواری از جاجرم تا گیلان 
کشیده و در آن دروازه قرار داده که بی‌اذن او 
آمد و شد نشود و از ترکتازی ترکمانان و 
اترا ک دیگر محقوظ باشند و آن دیوار را ماز 
می‌خوانند و هرچه در درون آن دیوار بود 
مازندران گفتند و مازیار نام حا کم مازندران 
بوده و این نام دلالت می‌کند که ماز نام کوه 
می‌باشد و مازیار به معنی ملک‌الجبال باشد 
چنانکه شهریار حا کم شهر را گویند و بازیار ۲ 
بازدار و قوشچی را نامند و مازندران با واو و 
الف هر دو صحیح است و تیرستان مرادف 
کوهستان" است, چنانکه گذشته است و الله 
اعلم. (اتجمن آرا) (آنندراج), و رجوع به 
مازندران شود. 

مازآب. ([ مرکب) جوالیقی بقل از اصمعی 
در المعرب ارد: مزاب معرب مازاب فارسی 
است... (المعرب ص ۳۲۶). و رجوع به مزاب 
و میزاب شود. 

مازا۵.(ع(مرکب) فاضل. فزونی. آنچه 
افزون امده, انچه زاید است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). بقیه, تتمه. و رجوع به 
معنی دوم «ما» در همین لفت‌نامه شود. 

مازار. (خعل نهی) مخنف میازار است که منع 

از آزار دادن باشد یعنی آزار سده. (برهان) 
(آنندراج), کلمۀ فمل یعنی میازار و آزار مده. 
(ناظم الاطباء). دوم شخص مفرد نهی از 
«آزردن». میازار. نیازار. آزار مده. (قرهنگ 
فارسی معین). مخفف میازار است . (انجمن 
آراا؛ 
ما زار به عشق تو و دل غمزدة تست . 
زین بیش دل غمرد؛ ما را مازار. 

هدایت (از آتدراج), 
| آن رده مشو, (آنندراج) (انجمن آرا): 
گربه فرمان سخنی گفتم مازار از من 





زانکه جرم است در آن حضرت نافرمانی. 
فتوحی (در عذرخواهی از انوری» از آندراج). 
مازار. (() عطار و گیاه‌فروش را گویند. 
(برهان). عطار و دوافروش. (ناظم الاطباء). 
مازارستاق. [] (ج) دصی از دهشتان 
زیرکوه صورتیجی است که در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقع است و 
۰ تن سکنه دارد, (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۳). 
مازارن. (ر] (إٍخ)" کاردینال و از اعضای 
دولت فرانسه و اصلاً ایتالیاثی است 
(۶۶۱-۱۶۰۲م.). او سیاستمداری سلایم 
بود و از تصادم ميان فرانسه و اسپانی 
جلوگیری کرد. ریشیلو او را په جانشینی خود 
معین کرد. در زمان لوئی سیزدهم به نخست 
وزیری رسید و در سال ۱۶۳۹ در زمره مردم 


/ عامی درآمد, ولی در دوران پادشاهی لوئی 


چهاردهم مجددا وارد خدمت شد و مورد 
حمایت ملکه «آن» واقع شد و توانست جنگ 
«سبی‌ساله» را پایان دهد (۱۶۴۸). از 
سیاستمداران معروف فرانسه بود ولی به علت 
آزمندی انتقادهای فراوانی از او شده است. 
(از لاروس). 
مازازری.(ص نبی, ) منوب به مازار. 
عطاری. دکان عطاری. (ناظم الاطیاء). 
مازار یکت. ([ج)* فیل وف و از ارکان 
دولت چکسلوا کی بود. او در «هودونن» ۶ 
(مراوی) متولد شد (۱۹۳۷-۱۸۵۰م.) و در 
سالهای ۱۹۳۵-۱٩۲۰‏ رئیس جمهوری 
کشور چک لوا کی‌بود. (از لاروس). 
مازاریکت. ((ج) زان. فرزند توماس.. 
مازاریک ۲ است که در پراگ متولد شد 
(۱۸۸۶ - ۱۹۴۸ م) و پس از آزادی 
لوا کی‌از تلط آلسانها (در جنگ 


+ جهانگیر دوم) به وزارت امور خارجۀ کشور 


خود رسید. (از لاروس). 
مازاغ.(ع فعل ماضی, [مرکب) اصل کلمه 
ما (حرف نفی) + زاغ مفرد غایب فعل ماضی 
است و اشاره است به یه کریمه مازاغ البصر و 
ماطعی (قران ۱۷/۵۳): يعلى آن حضرت 
صلی اله علیه و آله در شب معراج در مقام 
قرب گرا چشم را بسوی دیگر اشيا و ته 
بی‌فرمانی کرد از حکم خدا. ما نافیه و زاغ 
صیغۀ ماضی از زیغ که به معنی کجی و میل 
کردن‌است. (از انندراج) (از غیاث). اين 
ترکیب در ادبیات فارسی بصورت اسم مرکب 
بکار رفته و به مُهر و سرمه تشبیه شده است. 
مهر مازاغ داشتن یعنی نظر به چپ و راست 
نکردن, به چیزی ننگریستن: 
از سرخ و سپید دخل آن باغ 
بخش نظر تو مهر مازاغ. 

نظامی (لیلی و مجنون ج وحید ص ۱۴). 





مازر. 

که اشارت است به داستان شب معراج که 
رسول اکرم به هیچ جانب ننگریست و تنها 
متوجه حضرت حق بود؛ 
چشم او راکه مهر مازاغ است 
روضه گاء‌برون این باغ است. نظامی. 
زان گل و زان نرگس کان باغ داشت 
نرگس او سرمذ مازاغ داشت. نظامی. 
ز حوران گرچه صحن باغ پر بود 
دو چشمش سرم مازاغ پر بود. 

عطار (اسرارنامه چ گوهرین ص٩۱).‏ 
مازباری. (!) نسوعی از حلوا باشد. 
(آنندراج). 


مازج. [ز](ع ص) آمیزنده. (آنندراج). 
آميزنده و مخلوط کننده.. (ناظم الاطباء). 

مازح. (ز] (ع ص) لاغكند. (ناظم 
الاطباء). مزاح‌کننده, بذله گو,(فرهنگ فارسی 
معین): اگر کسی بود که شرابخواره نباشد و 
مازح... (سیاست‌نامه), 

مازحه. (ز ] (ع ص) مزنت مازح. (ناظم 
الاطباء). زن مزاح‌کنده. زن بذله گو(فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ماد قبل شود. 

مازد!. () رجوع به مازرا شود. 

مازذ‌یسن. [ی] (ص.!مرکب) مزدین. 
(فرهنگ فارسی معین), و رجوع به مزدیسن 
شود. 

مازر. [ز] (() مازریون. (فهرست مخزن 
الادویه). ذافنوبداس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ذافنی‌ویداس و 
ذافنبداس و مازریون در همین لفت‌نامه شود. 

ماژز. [ر] (إخ) دی ميان اصبهان و 
خوزستان, از آن است عباض‌بن محمدبن 
ابراهیم ابهری مازری (منتهی الارب), 

ماژر. ر] (خ)* نام شهری به اصقلیه 
(صقلیه). (نخبة الدهر دمشقی, یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). شهر کوچکی است در 


جزیر؛ مقلیه (سسیل) (از وفیات الاعیان). ری 





شهری است در صقلیه. ببعضی از شارحان 
صحیح بدانجا منوبند. (از معجم البلدان). 


۱ -اينن وجه‌تسمیه‌سازی بر اساسی نیست. 
رجوع به مازندران شود. 
۲-اصل: مازیار, 
۳-اين معنی بر اساسی نیست. و رجوع به 
طبرستان شود. 
Mazarin.‏ - 4 
Masaryk, Thomas Garrique.‏ - 5 
۰ - 6 
۷-رجوع به ماد قل شود. 
۸-آنندراج این معنی را از «فرهنگ فرنگ» 
نقل کرده ولی در فرهنگ جانسون این کلمه 
نیامده ولیکن این معتی ذیل «مازبار» آمده است. 
و رجوع به مازیار و مازیاری شود. 
۰ - 9 





مازرا. 


شهری است به مغرب از آنجاست شنارح 
صحیح ملم (منتهی الارپ). 
مازرا. ۲4 تامی است که در رامیان به 
همیشک دهند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به همیشک شود. 
مازری: [ر ] ((خ) مس‌حمدین علی‌بن 
عمرالمازری مکی به ابوعداثه (۵۳۶-۴۵۲ 
ه.ق.) محدث و از فقهای مالکی است. وی به 
مازر (در جزیره؛ صقلیه) ملوب است. او 
راست «السعلم» و «ايضاح السحصول فى 
برهان الاصول» و کتابهای متعددی در ادپ. 
وی در «المسهدیه» درگ‌ذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج۲ ص۴۵٩).‏ مازری از دشمنان 
سرسخت غزالی بود. (غزالی‌نامه تألیف 
همائی. ۲۸۸ و رجوع به همین مأخڌ 
ص۲۸۸ و ۳۷٩‏ بعد شود. 
مازریون. [ر] (!) دارویی است برای 
استسقای زقی, مجرب است. (حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), دوایی است مجرب از برای دفع 
استقا و ان دو نوع می‌باشد: سفید و سیاه 
سفید آن را اشخیص و سیاه آن را هفت برگ 
خوانند و آن از برگ زیتون کوچکتر است و از 
یرگ مورد بزرگتر و به زردی مایل. و بعضی 
گویندمازریون مورد زرد است و آن نوعی از 
مورد باشد و به عربی زیتون الارض 
خوانندش گرم و خشک است در چهارم و 
یک قم از آن زهر قاتل است و آن رابه 
عربی حب‌الضراط گویند و بعضی گفه‌اند 
چوب درخت لوط آ است چه 
رمادالمازریون خا کتر چوب بلوط است. 
(برهان). گیاهی است که به جهت قبض و 
استتقا نافع است. (آنندراج). نام گیاهی 
دوایی. (ناظم الاطباء). معرب أن معزرون. 
(حاشية برهان ج معین). از جمله نباتهاست 
که انرا شیر باشد و هر نباتی که آن را شیر 
است به تازی یتوع گویند و مازریون دو نوع 
نات یکی بزرگبرگ تر است و یکی 
خردبرگ‌تر. آنچه بزرگ‌برگ‌تر است رقیق‌تر 
است و آنچه خرد برگ‌تر است غلیظ تر است 
و نوعی است که به سیاهی زند و آن زهر قاتل 
است و بهترین آن است که برگ او همچون 
برگ زیتون است و لطیف‌تر است و آنکه برگ 
او خرد است و جعد است بدبو بود. و درخت 
بزرگ‌برگ دیگر و درخت خردبرگ دیگر و 
چنان نیست که گروهی گمان برده‌اند که هر دو 
از یک درخت است. (ذخیر: خوارزمشاهی 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دو درم 
ستگ آن زهر است. (ذخیرة خوارزمشاهی؛ 
یادداشت ایضا). هفت یلک. (بحر الجواهس, 
یادداشت ایض گیاهی از یتوعات و آن بر دو 
گونه است مازریون صغیر و مازریون کبیر و 





در طب به کار است. نوعی از آن خانق اللمر 
است که سم باشد. اداد الوادی, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) گیاهی است " از رده 
دوله‌ای‌های پوسته گلبرگ که سر دمتۀ تر 
مازریون ؟ می‌باشد. این گیاه به صورت 
درختچه‌ای است که به عتوان زینت هم در 
باغچه‌ها کشت می‌شود. ارتفاع آن بین ۰/۵ تا 
یک متر است و برگ‌هایش پس از ظهور گلها 
می‌رویند, برگهای مازریون تقریبا بدون 
دمبرگ و بیضوی و نوک‌تیز است. گلهایش 
قرمز و گاهی صورتی مایل به سفید و بسیار 
زیبا و دارای بویی قوی است. میوه‌اش آبدار و 
بیضوی و ابتدا سبزرنگ است ولی پس از 
رسیدن قرمز رنگ می‌شود. پوست این گیاه 
ایجاد سوزش و تحریک بر روی اناج بدن 
می‌کند و به عنوان تاول‌آور پوست مصرف 
می‌گردد. یر | کثر نقاط شمالی ایران این گیاه 
می‌رفید. هفت‌برگ. مشت‌رو. خالاما. 
خامالیوس. کانی‌رو. ماذریون. خامالا. 
خممالا!. خامالاون. زیتون الارض. 
خامالیون. تایمک. خضرا. خمالیه. خامالاید. 
دانه‌های این گیاه به تام حب‌الضراط معروفند. 
(فرهنگ فارسی معین). این درختک خرد در 
جنگلهای طوالش (دیتوچال) و کلار دشت 
دیده شده است. ( گااوباء یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

به طعم شکر بودم به طبع مازریون 

چنان شدم که نداتم ترانگیین از ماز. 

مخلدی (حائية فرهنگ اسدی نخجوانی, 





یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ور به درویشی زکاتت داد باید یک درم 
طبع را از ناخوشی چون ماز و مازریون کلی. 
ناصرخسرو (از فرهنگ رشیدی ذیل ماز). 

¬ مازرتیونلیریض؛ نوعی از مازریون با 
بسرگهاي پهن. و رجوع به ذافنوبداس و 
ذافنی‌ویداس و ذاتبداس شود. 
مسازریون کوهی یکی از گونه‌های 
مازریون امت که آن را بقله و ذافنوبداس نیز 
گویند.(قرهنگ فارسی معین). 

مازعفران. [ز ف ] ([مرکب) مخفف ماء 
زعفران (=آب زعفران) * در حدود السالم چ 
دانشگاه ص۱۳۵ و جلال‌الدین تهرانی ص۸۵ 
در ذیل ساری آرد:... از وی جام حریر و 
پرنیان و خاو خیزد و از وی «مازعفران» و 
«ماصندل» و «ماخلوق» خیزد که بهمة جهان 
از آنجا برند. 

مازغ. د1 (() دهی از دهستان دهو امت 
که در بخش میناب شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

مازکت. [ز] (ص) عفص. (قاموس. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). الگزمازک» 





۱۹۹۵۵  .یلزام‎ 


حب‌الائشل فارسية ای عفص الطرفاء. 
(قاموس, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به عفص و مازو شود. 

مازگر. اگ] ((ج) دهی از دهتان ميشه پاره 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۳۰۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

مازکه. [گ] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
گرمیری الت که در بخش کهکیلویة ۷ 
شهرستان بهیهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد که از طایفٌ طیبی هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 

مازل. از / 1 ([خ) نام کسوهی است در 
هندوستان. (لفت فرس اسدی چ اتبال 
ص ۳۳۲) (از برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء): 
تاقلۀ مازل نشود ساحت کشمیر 
تا ساحت کشمر شنود قله مازل. 
رافعی (ازلغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۳۳). 
آن خداوندی که حکمش گر به مازل برنهی 
پهلوی او یک بدیگر برنشیند مازماز. 

۱ منوچهری. 
آن کرکی با کرکی گوید سخن ترکی 
طوطی سخن هندی گوید به که مازل. 
منوچهری. 
مازل. [رٌ) (اخ) به گمان من از قرای نیشایور 
است. (از انساب سمعانی). قریه‌ای است از 
نیشابور و ابوالحسن محمدین حسین‌ین معاذ 
نیشابوری مازلی منسوب بدانجا است. (از 
معجم البلدان). 

مازلنگاسر,. زلٍ ش ] ((خ) دهی از دهستان 
گلیجان شهرستان ثهوار است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
e‏ 

مازلی. ر لی‌ی] (ص نبی) مشوب است 
به مازل. (از اناب سممانی). ورجوع به 


-١‏ چنین است در «درحتان جنگلی ایران» 
تألیف حیب اث ثابتی ص ۰۲۱۳ رلی در کتاب 
جتگل‌ثناسی ساعی ص ۲۷۶ این کلمه به 
فارسی و فرنگی هر در «مازداه با دال آمده است. 
۲-به معنی اخیر ظاهراً: مازو. (تعلیقات برهان 
چ معين). 
(لائیتی) Daphne mezereum‏ ۰ 3 
(فرانسوی) ۳۵26۵/۵۵۲ Daphné‏ 
(فرانری) ۲۳۷۳۵۱۵6۵95 - 4 
Daphne alpina (aii).‏ - 5 
۶-ن ظیر ماورد مخفف ماءالورد به معنی 
گلاب. در قدیم از گلها و گياهان دارویی مایعات 
به صورت‌های آب (افشره) یا عرق و جز اینها 
تهیه و در بازرگانی به شهرهای دیگر صادر 
میکردند. 
۷-طبق تقسیمات اعیر کشوری تبلیل به 
شهرستان شده است. 
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مازل و ماده بعد شود. 
مازلی. از ] (إخ) ابوالحن محمدين 
حسین‌ین معاذ نیشابوری, او از حسین‌بن 
فضل بلخی و از تمام استماع کرد و ابوسعیدین 
ابی‌بکرین ابی‌عثمان از وی روایت دارد. به 
سال ۳۳۵ درگذشت. (از معجم البلدان). 
مازمه رآباد. () (یغ) دهی از بخش حومة 
شهرستان ناین است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مازمهرآباد چه. مج (اخ) دی از 
بخش حومه شهرستان ناین است و ۱۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج 
مازن. از) () استخوان میان پشت را گویند 
و آن رابه تازی صلب خوانند. (برهان). ملب 
و استخوان ميان کمر, (ناظم الاطباء). 
استخوان تیر پشت. ستون فقرات. مازو. 
مازه, (فرهنگ فارسی معین). مازه. استخوان 
میان پشت که به عربی صلب گویند و پشت 
مازه مشهور است. (آنندراج). ||بعضی گویند 
جویی و ناوی است که در میان پشت از 
فربهی بهم رسد. (برهان) (از ناظم الاطاء). 
مازن. ز] (ع !) بيخ مور. (متهی الارب). 
تغم مورچه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تخم مور. خاي مور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مازن. [ز ] (إخ) پدر قبیله‌ای است از تمیم. 
(منتهی الارب». نام پدر قبیله‌ای از تازیان. 
(ناظم الاطباء). پدر قبیله‌ای. (از اقرب 
الموارد). ابن مالک‌بن عمروء از تمیم و از 
عدنان و جد جاهلی است و قطری‌بن الفجاءة 
از نسل اوست. (از اعلام زرکلی چ۳ 
ص ۸۲۴ 

مازن. [ز] ([خ) مازن‌بن الازدین الفوشبن 
نبت از کهلان و جد جاهلی است وا کثرقبایل 
ازد از او جدا شده است. (از اعلام زرکلی, ج ۳ 
ص ۸۲۴ 
مازن. ز] (اج) ابن تعلبةبن سعدالذییانی از 
غطفان و جد جاهلی است. (از اعلام زرکلی 
ج۳ ص ۸۱۲). 

مازن. 9 (اخا ابن ربیعةبن زبیدین منبه از 
سعدالعشیره و از کهلان وجد جاهلی است. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۲۴. 
مازن. از ] (إٍخ) ابن فزارةبن ذبیان از غطفان 
و جد جاهلی است. (از اعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۸۲۴ 
مازند. [ز] (إخ) مازندر. مازندران. اناظم 
الاطباء). رجوع به مازندر و مازندران شود. 
مازندر. [رَ د] (اخ) ولایت مازندران است. 
(لغت قرس اسدی چ اقبال ص ۱۶۲). مخفف 
مازندران است که ملک طبرستان است. 
(برهان). مازند. مازندران. نام مملکتی در 


E 





شمال ایران در کنار دریای خزر. (ناظم 
الاطباء). مخقف مازندران و موب بدانجا را 
مازندری گویند. (آندراج): 
به شاهامه چنین خوانده‌ام که رستم زال 
گهی‌بشد زره هفتخوان به مازندر. 
عتصری (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۶۲). 
و رجوع به مازندران شود. 
مازندران. (ز د] ((خ) مسنطقة کوههای 
مرتفع, که قسمت عمدة آن از سلله جبال 
البرز واقع در امتداد ساحل جنوبی دریای 
خزر تشکیل می‌شود در خاور و شمال 
قومس, نزد جقرافی‌نویسان قدیم عرب بنام 
طبرستان معروف بود. ظاهرا از قرن هفتم, 
تقریبا مصادف با زمان فته مغول اسم 
طبرستان از استعمال افتاد و کلم سازندران 
جای آن راگرفت و تا کنون هم «مازندران» بر 
این ایالت اطلاق می‌گردد. بسیاری اوقات 
تم مازندران عمومیتی پیدا کرده بر ایالت 
مجاور یعنی گرگان نیز اطلاق شده است. 
یاقوت. اولین مورخی که اسم مازندران را 
ذ کر کرده" گوید نمی‌داند اسم مازندران از چه 
وقت استعمال شده و با اینکه او در کتابهای 
قدیم اثری از این اسم نیافته " استعمال آن در 
آن زمان همه‌جا معمول بوده است. در حقیقت 
اين دو اسم. یعنی طبرستان و مازندران 
مترادف و به یک معنی بوده‌اند اما در همان 
حال که اسم طبرستان بر تمام نواحی 
کوهستانی و اراضی پست ساحلی اطلاق 
می‌شد. کلم مازندران بر منطقه اراضی پت 
ساحلی که از دای سفیدرود تا جنوب 
خاوری بحر خزر امتداد دارد اطلاق گردید و 
امروز دیگر اسم طبرستان استعمال نمي‌شود. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی تألیف لسترنج 
ع گل ۳). در قدیم ناحيه شمالی ایران که 


. کناره‌های جنوبی دریای خزر تا گیلان را 


ثامل می‌شد مازندران می‌گفتند. نام آن بارها 
در آفانه‌های قدیمی و در شاهابه آمده 
است. بعدها به سبب مسکن قوم تپور» 
تپورستان و طبرستان خواندند. سلله‌های 
علویان, زیاریان و دیلمیان از آنجا برخاستند. 
(از فرهنگ فارسی معین). مازندران از شمال 
به بحر خزر و از جنوب به رشته‌های مرکزی 
البرز و از مشرق بدا 
گیلان سحدود است طول آن از مغرب به 
مشرق ۳۲۰ و عرض آن ۹۶ هزارگز است. 
جبال البرز در جنوب مازندران قوس عظیمی 
تشکیل می‌دهد که عرض آن ۵۰ هزارگز است 
و ماتند سدی قمت شمالی را از مرکز ايران 


استرآباد و از مغرب به 


جدا می‌کند و تمام رطوبت بحر خزر را در 
دامنۀ شمالی خود متوقف می‌کند و مسوجب 
بارندگی زیاد و رطوبت فراوانی می‌شود. از 
حیث ارتفاع و محصولات, مازندران را 





مازندران. 


می‌توان به چهار ناحیه تقیم کرد از این قرار: 
اول - قلل مرتفع کوهها که از چهار هزارستر 
بالاتر و پوشیده از برف است و در تابستان در 
روی سنگهای آنها گلسنگهایی یافت می‌شود. 
دوم - از چهارهزار متر تا هزار متر مراتع 
وسیعی است که در موقع تابستان احشام 
طوائف چادرنشین در آنها می‌چرند. سوم - از 
حوالی هزار متر ناحية جنگلها و دره‌های 
حاصلخیز شروع می‌شود و این قسمت دارای 
نواحی مختلف است. چهارم -نناحیة پست 
ساحلی که اغلب بسار مرطوب و در بمضی 
تقاط مزایع برنج بر روی تپه‌های شنی 
ساحلی انها پیضی قری و قصبات ایجاد شده 
است. آب و هوای مازندران بطور کلی معتدل 
ولی اغلب متفر و دارای اختلافات شدید 
است, هرچند هوای آن مرطوب می‌باشد ولی 
اختلافات زارت شب و روز تابتان زیاد 
پیشتر بادهای آن از طرف مغرب وٍ 
مشرق می‌وزد. بادهای شمال شرقی غالا 
سرد و در تابستان موجب صافی هوا و در 


است و بے 


زمتان موجب بارش برف است که گاهی 
باعث خرابی درختهای مرکبات می‌شود. 
مقدار باران سالیانة آن از ۶۰الی ۷۰سانتیمتر 
و حرارت متوسط تابستانی ۲۶ الي ۳۰و در 
زمستان ۱۰الی ۱۲و گاهی به چند درجه زیر 
صفر میرد و درختهای مرکبات را خراب 
می‌کد. مازندران رودهای متعدد دارد و همه 
از الیرز سرچشمه می‌گیرند و وارد بحر خزر 
می‌شوند. جلگذ مازندران عموما از رسوباتی 
که‌اين رودخانه‌ها در ساحل بحر خزر ایجاد 
کرده تشکیل شده است. امروزه هم 
رودخانه‌های متعددی که به طرف بحر خزر 
جاری است در موقع ذوب برف رسوبات را 
از کوه کنده ساحل را وسیع‌تر می‌کند. 
معروفترین این رودها عبارتند از: سه هزاره 


چالوس, هراز. رودیابل. تالار, تجن. نیکاء _, 


قره‌سور 
محصولات مهم مازندران از این قرار است: 
برنج, گندم و جو که در تقاط خشکتر بعمل 
می‌آید. پنبه, کنف» کتان و انواع مرکبات و 


۱ -رجوع به معجم البلدان ج ۷ص ۳۶۳ شرد. 

۲ - در اوستا «مازئییا» (82217۷2) به معی 
مازندرانی است. دارمتتر در کلمه مازندران (و 
مازندر) جزر دوم «در» (-تر) راعلامت تفضیل 
می‌پدارد, «مازن-تر» (۳۱820۳8-1862) با 
شرش و شوشتر مقابه شود. اما فرضیۀ نولدکه 
بیلتر سحمل است که گرید «مازن-دره 
(۳8۵2۵0-090) (یب‌عنی در و درواز؛ مازن) 
موضع مخصوصی که از دیگر بخشهای ناحیه - 
که موسوم به «تپورستان» (طبرستان) بود - 
مشخص بوده است. (حاشیة برهان مصحح دکتر 
مین). 











مازندران. 


درختان صنعی در ناحية جنگلها و 
محصولات حیوانی. زراعت مازندران با 
آبیاری انجام می‌گیرد و فقط زراعت دیمی آن 
در ییلاقات کجور ونورو چهار دانگه 
می‌باشد. یکی از منابع مهم ثروتی مازندران 
ماهی است که در اغلب رودها صید می‌شود. 
مهمترین عشایر مازندران از این قرار است: 
ایل عبدالملکی که اصلاً قشقایی و در ابتدای 
دور قاجاریه به مازندران هجرت کرده‌اند و 
در زاغمر سکنی دارند. ایل عمرانلو در گلوگاه 
و طوایف گلاد بین اشرف (بهشهر) و بندرگز 
سا کنند. در اطراف آمل چهار طایفة مشاغی و 
لاریجانی و نوایی و نوری متوقفند. ايل 
خواجه‌وند که اصلاً از گروس آمده و در 
حوالی کجور سکن گزیدهاند. طوایف گریلی 
ونکاکه کرد هتد در اطراف رود نیکا 
اقامت دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۸۴-۲۸۱ و جفرافیای طبیعی کیهان 
ص۱۸ و ۷۱-۶۱). استان مازندران در حدود 
۵ کیلومتر مربع مساحت دارد و بین ۳۵ 
درجه و ۴۷ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۸ دقیقه 
عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۱۶ دقیقه تا ۵۶ 
درجه و ۱۰ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار 
گریتویج قرار گرفته است. از جانب شمال به 
دریای مازندران و کشور اتحاد جماهیر 
شوروی" و از مشرق به استان خراسان و از 
جنوب به فرمانداری کل سمنان و استان 
مرکزی و از مغرب به استان گلان محدود 
صی‌باشد. استان مازندران در سرشماری 
آیان‌ماه ۱۳۴۵ دارای ۱۸۴۵۲۷۰ تن جمعیت. 
بود که از این عده ۱۸۴۱۶۲۷ تن دارای محل 
سکونت نات و ۲۶۲۳ تن بقه متحرک 
بوده‌اند یعنی محل سکونت ثابت نداشته‌اند. 
مطابق همین سرشماری ترا کم جمعیت در این 
استان ۳٩‏ نفر در کیلومتر مربع بوده است. از 
کل جمیت استان مازندران ۲۳/۹ درصد 
شسهرنشین و ۷۶/۱ درصد روستا نشین 
بوده‌اند. شهر ساری مرکز استان است و 
شهرستانها و بخشهای تابع آنها بقرار ذل 
است: ۱-ستاری -حومه. دودانگه» 
چهاردانگه. ۲- بهنهر - حومه, گلوگاه 
یانه‌سر. ۲۳-شاهی -حوم سواد کوه. ۴- 
شهسوار - حومه» رامر. ۵-نوشهر - 
حومه. چالوس, کلاردشت. ۶-بابل - حومد. 
بابلسر بندپی. ۷- آمل - حومه, لاریجان 
۸-گرگان - حومه. علی‌آباد. کردکوی. 
بندرشاه. پهلوی دژ, گومیشان, بندرگز. ۹- 
دشت گرگان ( گتبدقایوس) - حومه, مراوه 
تپه. گوکلان ( کلاله), منودشت. رامیان: 
داشبرون. ۱۰- نور - حومه, چمتان, پلده. 
(از فرهنگ جغراقیابی ایران و نشریذ مرکز 
آمار ایران خردادماه ۱۳۴۷ ج ۱۵۶): 





که مازندران شهر ما یاد باد 

همیشه بر و بومشن آباد باد. فردوسی. 
سوی گرگاران و مازندران 

همی راند خواهم سپاهی گران. ‏ . فردوسی, 
تاج و سریر خرو مازندران ز رشک 
خورشید را گذار همانا برافکند. خاقانی. 
روز ارنه تیغ خرو مازندران شدست 

چون بشکند نهال ستم یا برافکند. خاقانی, 
به مازندرانم ظفر پایدی 

که‌دیوانش راتن بتن کشتمی.  .‏ خاقانی, 


و رجوع به طبرستان و تبرستان و جفرافیای 
سیاسی کیهان صص ۲۸۴-۲۸۱ و جغرافیای 
طس ی کسیهان ص۱۸ و ۶۱و ۷۱و 
سرزمینهای خلافت شبرقی ص۳۹۴ و 
مازندران و استرایاد تاليف رانو و مازندران 
تألیف عباس شایان شود. 
مازندران. 1ر 15 (إخ) (دریای....) بحر 
خزر: یجر آبکون. بحر جرجان. ارقانیا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
خزر در همین لغت‌نامه شود. 
مازندرانی. [ز د] (ص نسبی) منوب به 
مازندران. و رجوع به مازندران شود. |از 
مردم مازندران. 
مازندرانی. 1ڈ (t5‏ حاج شخ 
عبدائین آقا شيخ نصربن آقا شیخ محمدبن 
اقا شیخ محمود مجتهد آزاده و ازادیسخواه و 
مرجع تقلید شیعیان ايران و عراق و هند در 
اوان مشروطیت بود. در قریة طالش ملهً 
دیوشل متولد شد و تحصیلات مقدماتی را در 
محطر آقاشیخ جعفر دیوشلی (برادر بزرگش) 
فراگرفت. آنگاه به معیت دو برآدرش آقا شیخ 
على" و آقا شيخ محمود (شضمس‌العلماء 
هندوستان) "به رشت رفت و پس از مدتی 
تحصیل | 
شا گردان‌مبرز حاجی اشرفی بشمار آمد و در 
آنجا هدجه اجتهاد رسید. سپس به نجف 





آنجا به مازندران عزیمت نمود و از 





رفت و مدت دو سال در محضر درس شیخ 
مرتضی انصاری و بعد در محضر درس آقا 
سید حن کوه کمری (معروف به ترک) و در 
اواخر کار با آنکه خود درس خارج داشت. 
در محضر درس آقا میرزا حبیب اه رشتی 
بعنوان تیمن و تبرک حساضر می‌شد. در 
سالهای ۱۳۲۹-۱۳۲۴ حاج شیخ مازندرانی 
و مرحوم ملا کاظم خراسانی مشترکا مسائل 
مهم ایران و هند و عراق را حل‌وفصل 
می‌نمودند و غالب فتاوی و تلگرافها را هر دو 
نفر امضاء می‌کردند. از این روی در تمام 
مبارزاتی که مردم بضد محمد علیشاه و دیگر 
متبدان معمول می‌داشتند مرحوم مازندرانی 
و آخوند خراسانی از آزادی خواهان حمایت 
می‌کردند و مردم را به مقاومت در برابر آننان 
تسحریض و تشویق می‌نمودند از آنجمله 





۱1۹۹۵۷  .یناردنزام‎ 


تشویق مردم به پایداری در سقابل تشکیل 
نیروی جنوب بدست انگلسها و تحریم 
کالای روس و فتوای جهاد بر ضد دولت 
روس است که به ایران اولتیماتوم داده و 
نیروی نظامیش در خاک‌ایران به پیشروی 
پرداخته بود. در ذی‌حجه ۱۳۲۹ مچاهدان به 
عزم جهاد از نجف بیرون می‌آیند. پیشوای 
مجاهدان به علت بیماری مرحوم مازندرانی, 
مرحوم ملا کاظم خراس‌انی بود ولی او در 
منجد سهله به سکته درمی‌گذرد و چون 
مرحوم مازندرانی گرفتار بیماری سل ریوی 
بود حرکت مجاهدان به تاخیر می‌افتد. 
اخرالامر در یازدهم دیماه ۱۲٩۰‏ هچری 
شمی مجاهدان به پیئوایی حاج شیخ 
عبداله مازندرانی بطرف کاظین حرکت 
مي‌کنند (مرحوم حاج شیخ را یا تخت روان 
حرکت می‌دادند) و روسها چون چنین دیدند 
از ایران عقب‌نشینی کرده و قضیه ملتفی 
می‌گردد. حاج شیم در سال ۱۳۳۰ هق. در 
نجف درگذشت و در این سال در حدود هشتاد 
سال از عمرش می‌گذشت و او را در مقبر؛ٌ 
شیخ جسعفر شوشتری بسخا ک سپردند. او 
راست: رس ال عملية اهبة العباد فى يوم المعاد, 
آداب الحج. شرح رهن شرایع. شرح تجارة, 
کتاب الطلاق. و رجوع به تاریخ مشسروطیت 
کروی و انقلاب مشروطیت ایران ملک‌زاده 
و مجل یادگار سال پنجم شمار؛ ۸و ٩و‏ 
تاريخ هیجدسال آذربایجان و ريحانة 
الادب " و الذريعه شود. 
مازندرانی. [ز د] ((خ) زین‌السابدین‌ین 
مسلم پارفروشی مازندرانی از علمای بزرگ 
شیعه در اوایل قرن چهاردهم هجری و از 
شا گردان صاحب جواهر و صاحب ضوابط و 
سعد العلمای مازندرانی است. مرجع تقلید 
جمعی کر از شیعیان هند و عراق وایران 
بوده است. از آثار اوست: ۱-ذخيرة المعاد به 
فارسی که جمعی بدان حواشی نوشته‌اند. ۲- 
زينة العباد به عربی و فارسی که در بمبلی 
چاپ شد.. ۲- مناسک الحج و جز اینها. (از 
ريحانة الادب ج ۲ ص 4۴۲۳ 
مازندرانی. [ز د] (إخ) محمد صالح‌بن 
ملااحمد سروی معروف به ملاصالح از 
علمای معروف شیعه و شا گردملامحمد تقی 
مجلسی و نیز از شا گردان شیخ بهایی و 


۱-شسوروی سسابق و کشور جمهوری 
ترکمنتان فعلی. 

۲ -مرحوم آقاشیخ علی در تدارک مجاهدان 
گیلان و مازندران سهم بسزائی دارد. 
۳-مرحوم شس العلماء در حمایت از 
آزادیخواهان کوششهای فراوانی بذول داشت. 
۴ - در ریحانةالادب نام پدر و جد مرحوم 
مازندرانی درست نقل نشده است. 








۱۹۹۵۸ 


ملاعبداله شوشتری است. وی به تنال ۱۰۸۰ 
یا ۱۰۸۱ و یا ۱۰۸۲ در اصفهان درگذشت و 
در مقبر؛ مجلسی دفن گردید او راست: ۱- 
حاشیه شرح لمعه. ۲-حاشی شرح مختصر 
الاصول عضدی. ۳- شرح اصول کافی که 
بهترین شرح این کتاب است و در آن 
اعتراضاتی بر ملاصدرا دارد. ۴- شرح من 
لایحضره الفقیه و آثاری دیگر. (از ريحانة 
الادب ج٣‏ ص ۴۲۲). 

مازندرانی. رز 5] (خ) ادى فرزند 
ملاصالح ۲ از علمای شیعه و ادیبی فقیه بوده 
است. وی به سال ۱۱۲۰ درگذشت و در 
اصفهان در کنار قبر پدر سدفون گردید. او 
راست: ۱- ترجمۀ قارسی قرآن با شأن نزول. 


مازندرانی. 


۲- حاشیة تفر بیضاوی به فارسی, ۳- 
الحدود و الدیات به فارسی. ۴-شرح 
شافیذابن حاجب و آثاری دیگر. (از ربحانة 
الادب ج ۲ ص ۴۲۵). 
مازندری. رز ] اص نسبی) منوب به 
مازندر (مخفف مازندران). از مردم مازندران. 
مازندرانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تو مازندری رابه کی نشمری 
كەد رکه" سگ به ز مازندری. 
فردوسی. 
دوستی عترت و خانة رسول 
کردمرا یمگی و مازندری. 
ناصرخرو (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
آزین گشته‌ای گر بدانی تو بنده 
شه شرقی و میر مازندری را 
ناصرخسرو (یادداشت ایضا, 
و رجوع به مازندرانی شود. 
ماژنی. از نیی] (ص نسبی) منسوب ات 
به مازن که نام قییله‌ایست از تمیم و مازن به 
معنی تخم مورچه است. (از اناب سمعانی). 
|| موب است به مازن که نام چندین قبیله از 
قبایل عرب است. (از انساب سمعانی). 
ماژفی. از ] (إخ) اسم نحویی است منوب 
به سوی مازن که قبیله‌ای است از تمیم, 
(غیاث) (آنندراج). بكر بن محمدین حبیب از 
بنی‌مازن‌ین شیبان معاضر وائق خلیفه و کتاب 
مايلحن فيه العامة و کتاب الالف و اللام و 
کاپ التصریف و کتاب السروض و کتاب 
القوافی و کتاب الدیباج از تألیفات اوست. (از 
الفهرست ابن‌النديم. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). از اعاظم علمای امامیه سعدود و در 
سلک اجلای نحات منظوم است و از علمای 
مائه اله و در زمره معاصرین الواشق باه 
شمرده می‌شود. مازنی به سال ۲۴۹ و یا ۲۴۸ 
و بروایتی ۲۳۶ در بصره درگذشت. (از نامة 
دانشوران ج۲ ص ۶۳۴ و رجوع به همین 
مأخذ و ریسحانة الادب ج ۳ ص۴۲۶ و 





روضات الجنات ص ۱۳۳ شود. 

مازنی. از ] (إخ) مسحدبن عبدالرحیم 
المازنی القیسی مکنی به ابوعبداله عالم 
جغرافی متوفی به سال ۵۶۵ ه.ق.وی در 
غرناطه ولادت یافت و به مشرق سفر کرد و 
در همانجا رقت او راست: ۱- 
تحفةالالباب و ن خبهةالاعجاب. ۲- 
نخبةالاذهان فی عجائب‌الیلدان. ۳- عجائب 
المغلوقات. (از اعلام زرکلی» ج ۳ ص .)٩۱۷‏ 
مازنی. [ز ] ((خ) نضربن شمیل‌بن خرشةبن 
یزیدبن کلوم بصری مازنی از علمای فقه و 
حدیث و نحو بود که در شعر و نوادر و ادبیات 
عرب نیز دست داشت و از اصحاب خلیل‌بن 
احمد عروضی بود. وی بجهت ضیق معاش به 
خراسان سفر و در مرو اقامت کرد وپارها در 
تیشابور به تدریس فقه و حدیث و علوم ادبی 
پرداخت و در منگام اقامت مامون در 
خرلیان از مصاحبان وی بشمار مي‌رفت. 
وی به سال ۲۰۴ در مرو درگذشت. (از ريحانة 








الادب ج ۲ ص‌۴۲۸), اب وعبیده در کستاب 
«مثالب اهل ابصره» ارد: نضربن شمیل 
بصری را زندگی در بصره سخت گردید پس به 
قصد خراسان بیرون شد و به هزارتن از مردم 
پصره وی را مشایمت کردند که همه محدت و 
نحوی و اخباری و علمای لفت و عروض 
بودند و چون به مربد" شد گفت ای اهل بصره 
جدایی از شما بر من بیار نا گواراست خدای 
ر سوگند اگرمی‌توانستم روزی یک پیما 
باقلا بدست آورم هرگز از شما جدا نمی‌شدم. 
هیچک از ایشان برآوردن این نیاز ناچیز را 
برعهده نگرفت پس به خراسان رفت و در 
آنجا ثروتی هنگفت فراهم کرد و در مرو 
اقامت گزید. (از وفیات الاعیان ج۵ ص ۴۳). 
و رچوع به همین مآخذ و معجم‌الادباه شود. 
هازنین. ((خ) نام مردی است که حصار 
سشنگویه یه کرده است در هندوستان و 
ستونهایش هریک یک پاره است و هر ستون 
به هزار مرد بر نتوان و به دو کس کرده‌اند 
مردی و زنی. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۴ تام مردی است که عمارت سنگویه را 
در هندوستان به همراهی زنی مازینه نام 
ساخت. (برهان), نام مردی بوده که حصار 
سنگویه را او و زن او صازینه در هندوستان 
ساخته‌اند و ستونهایش یک پاره است. 
(آندراج): ۱ 
به هندوستان نام آن هر دو تن 
بود" مازنین مرد و مازینه زن, 
اسدی (بنقل لغت فرس چ اقبال ص ۴۰۴). 
مازو.() بار درختی است و بدان پوست را 
دباغت کتند و یک جزو از اجزای مرکب هم 
هست. ایرهان). ثمر درختی است که بدان 
پسوست را دب اغت کنند. (آنندراج). نمو 





مازو. 


غیرطبیمی که در روی برگهای بعضی اشجار 
بر اثر گزیدگی حبوانی از جنس هوام پدید 
مي‌آید و بیشتر در روی برگهای درخت بلوط 
دیده می‌شود و آن را در دباغت پوستها بکار 
می‌برند و یک جزو از اجزای مرکب می‌باشد. 
(از ناظم الاطباء). اسم فارسی عفص است. 
(فهرست مخزن الادویه). عفص. (زمخشری, 
یادداشت به خط مرحو دهخدا): 
برجتگیهای کروی شکل * به قطر ۱۲ تا ۲۰ 
انیم "که تحت اثر گزش حشرة 
مخصوصی به نام سی‌نپس گالاتتکتوریا ۲ بر 
روی جوانه‌های درخت بلوط مازو ؛ ایجاد 
می‌شود. حشرۀ مسذکور پرای تخم‌گذاری 
پوست درخت بلوط مازو را سوراخ می‌کند و 
بر اثر این عمل مقدار زیادی از شیرة گیاهی 
درخت مذکور موجه نقطة مزبور می‌شود و 
تدریجاً به صورت برجستگی در مي‌آید که به 
نام مازو موسوم است. در ترکیب مازو ۶۰ تا 
۷۰درصد تانن" (اسید گالوتانیک) "۱ - 
مادهٌ اصلی مازو است - وجود دارد. بعلاوه 
مقدار کمی انید گالیک ۲" واد الاژیک و 
مقداری مواد گلوسیدی و آمیدون مسوجود 
است. در صنعت از مازو جهت تهیذ مركب 
سياه و رنگ کردن پارچه‌ها و نیز در 
چرم‌سازی از آن استفاده می‌کنند. در پزشکی 
به عنوان قابضی قوی مورد استعمال دارد. 
مازوج. عغص. گلگاو. (فرهنگ فارسی 
صعین). اجامی کلویدی هستد که در 
کریچه‌های نباتات به مقدار زياد دیده 
می‌شوند و چون املاح آهنی به آنها بسرسد. 
رنگشان سیاء می‌شود و رسوب می‌کند. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۱۲۵): 
سلاح و اسب به لشکر گه شه ارزان گشت 
به شهر دشمن, مازو ونل گشت گران. 

؟ (امتال و حکم ص۱۳۸۸). 
پس جزوی حرمل و جزوی مازو و جزوی 
ببلوط... و همچند همه ذراریح بگیرد... 
(نوروزنامه, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


دمسنگ دوده زاج رهمنگ زاج مازو 





۱ -رجوع به مادة قبل شود. 
۲-نّل: که گرگینه, 
۳ - جایی بوده امت در نزدیک بصره. و رجوع 
به معجم البلدان شود. 
۴-در آنندراج و فرهنگ رشیدی: بُدی. 
(فرانسوی) Noix de galle, Galle‏ - 5 
۶-ظ:ملمتر. 
Cynips gallae tinctoriae (Jii).‏ - 7 
Quercus infectoria (gili).‏ - 8 
(لانینی) Tanin‏ و 
(فرانری) Acide gallotannîqus‏ - 10 
-(فرانری) Acide gallique‏ - 11 
.(فرانسوی) Acide élagique‏ - 12 





مازو. 


وز صمغ ضعف هر دو آنگاه زور بازو: 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مازو و نیل در جایی گران کسردن, کنایه از 
کثرت‌سوگواری و عزاداری در جایی باشد. 
(امتال و حکم ص ۱۳۸۷). ||گونه‌ای درخت 
بلوط که به نام بلوط مازو نیز موسوم است و 
در جنگلهای شمالی ایران هم می‌روید. 
(فرهنگ فارسی معین). گونه‌ای از بلوط ۱ 
است که آن را موزی و سازی و سیزی نیز 
گویندو آن در ایران مخصوص جنگلهای 
شمال است و از هر زویل مجاور منجیل از 
۰ گزی ارتفاع تا ۱۶۰۰ گزی دیسنوچال 
طوالش و ۲۰۰۰ گزي کوههای نور کشیده 
می‌شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
پنج گونه از آن در ایران نام برده شده است. 
۱- بلند مازو " که در جنگلهای جلگة کرانۂ 
دریای مازندران فراوان انست. آن را در گیلان 
و مازندران و گرگان بنامهای مازو. مازی: 
میزی می‌خواند و در لاهیجان بلند مازو و در 
کجورسیاه مازو و در آستارا و طوالش پالوط 
و در اطراف رشت اشپر خوانده می‌شود. ۲- 
کرمازو" در جنگلهای کرانة دریای مازندران 
و ارسباران یافت می‌شود. این گونه را در 
کجورو رامسر و کول کرمازو و در ارسباران 
پالط نامند. ۳- این گونه ؟ نیز در ارتفاعات 
جنگلهای کرانة دریای مازندران یافت 
می‌شود و نام مخصوصی ندارد. ۴- اوری ۵ 
این گونه در مرز فوقانی جنگل در کرانة 
دریای مازندران و ارسباران یافت مي‌شود. 
آن را در درفک و رامر, اوری و در شفارود. 
اور و در لاهیجان پاچه مازو و در ارسباران 
پالط خوانند. ۵-بلوط " این گونه در 
جنگلهای خزر یافت نمی‌شود و اختصاص به 
جنگلهای کردستان, رستان, بسختیاری و 
فارس دارد. آن را معمولا بلوط و در ارستان 
و برخی تواحی دیگر مازو می‌خوانند. (از 
جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ص۱۵۸ و 
۲ و رجوع به همین مأخذ شود. |/بار 
درخت مازو: 





مازو 





زین روی ترش بدان همی گردی 

وز حرص رطب, همی خوری مازو. 
ناصرخسرو. 

طبع خرما گیر تا مردم به تو رغبت کنند 

کی خورد مردم ترا تا بی‌مزه چو مازوی. 
ناصرخسرو. 

گربر درخت مازو بلبل زلفظ تو 

انشا کند نوا و صفیری زند حزین 

نبود عجب که مازوی بی‌مغز و بی‌مزه 

یابد از آن توا مزه و مغز همچو تین. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- امال: 

مثل مازو. سری کوچک با تارکی باریک. 

(امثال و حکم ص ۱۴۸۴). 

||استخوان میان پشت باشد که عربان صلب 

خوانند. (برهان). مازن و صلب و استخوان 

میان کمر,(ناظم الاطباء), مازه. ستون فقرات. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 





مازن و مازه شود. 

- پشت مازو؛ پشت مازه. گوشت که بر دو 
طرف ستوان فقرات است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): دیگر بيامد و گفت دم روباه 
ترم روب نیک آید و به کارد دم از پشت مازو 
جدا کرد. (سندبادنامه ص‌۳۲۸). و رجوع به 
پشت مازو شود. 

|امالة برزیگران را نیز گفته‌اند و آن تخه‌ای 
باشد که بر روی زمین شار کرده بکشند و 
زمین هموار شود. (برهان. چوبی که زمین 
کشت را هموار کنند و کلوخ رابدان بشکنند و 
مازو را مازه نیز گویند. (آنندراج)؛ ما 
برزیگران و غلطک. (ناظم الاطباء). |زویا 
آلت و ماشینی تبز از برای خرد کردن گندم 
بوده است. (قاموس کتاب مقدس). 

مازو. ((خدنلم ایستگاه راء‌آهن و همچنین 
دهی از دهستان قیلاب است که در بخش 
اندیمشک شهرستان دزقول واقع است و 23 
تن سکته و پاسگاه ژاندارسری دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

ماژوبن. [بْ ] (() دهی از دهستان اشکور 
پایین است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقم است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 

مازوبن بالا. (بْ] ((2) دهی از دهستان 
زوار است که در شهرستان شهوار واقع 
است و ۲۳۰ تسن که دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۳). 

مازوبن پایین. [ب] (اغ) دهی از دهستان 
زوار است که در شهرستان شهسوار واقع 
است و ۲۶۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

مازوپشت. (پ] ([ مسرکب) صلب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 








مازو کله پشته. ۱۹۹۵۹ 


مازو شود. 
مازوت. (ررسی, ۲ یکی از 
هیدروکربورهای نفتی که در تصفیة خام پس 
از اترو بنزین و نفت چراغ بدست می‌آید و 
چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز 
موسوم است. این ماده ارزان‌ترین ماده 
سوختنی برای کورة حمامها و تنور انواییها و 
موتورهای دیزل می‌باشد. نفت سیاه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
ماژوج.() مازو. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به مازو شود. 
مازوجدار. ((خ) دهی از دهستان سرشیو 
است که در بخش مرکزی شهرستان سقز واقع 
است و ۲۰۰ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
مازوحدار. ((خ) دهی از دهستان پیرده 
است که در بخش مرکزی شهرستان سفز وأقع 
است و ۱۰۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۵. 
مازوخیسم. [ز] افرانسوی, )منوب به 
ساشه مازوخ؟ در اصطلاح پزشکی, تباهی و 
فاد اجرای عمل جنسی است په نحوی که با 
شکنجه وضرب و شتم و آزارهای دیگر 
همراه باشد. اين ناخوشی بیشتر در مردانی 
مخاهده شده است که تلا به انحراف عمل 
جشی وهموسکوآلیته "۲ هستند. این 
حالات جنون خودآزاری را مازوخ در بعضی 
نوشته‌هایش توصیف و تشریح کرده است. 
مازوشیم. شهوت خودآزاری. (فرهنگ 
فارسی معین). 
مازودانه. [نْ / ن ] (! مرکب) گلوله مانندی 
که‌قمی ثمر؛ بلوط است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به مازو شود. 
مازوروسکاء (! مرکب) یکی از محصولات 
پلوط و کلم مازوروسکا در سردشت متداول 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و 
رجوع به مازو و بلوط شود. 
مازوشیسم. [ر) (فرانسوی, [) مازوخیم. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مازوخیسم 
شود. 
ماز و کله پشته. اک لب ت] (اخ) دهی از 
دهستان پلرود است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهيجان واقع است و ۲۵۰ تن 


1 - Quercus iberica. 

2 - Quercus caslanaifolia. 

دنولا - 3 

4 - Quercus iberica. 

5 ۰ Quercus macranlhera. 

6 - Quercus persica. 

7 - Mazoul. 8 - Masochisme. 
و‎ - Sacher-Masoch, Leopold de. 
10 - Homo-sexualil6 (فرانوی)‎ 








۰ مازوگز. 


نکته دارد. (از فرهنگ جغرافیّایی ایران 


r 
ج‎ 
ماز وگز. زگ] ((مرکب) حشرمایست کہ به‎ 
درخت مازو یش زند و به جای نیش او‎ 


مازوج تراود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مازول. (اخ) یکی از دهتانهای بخش 
حومۀ شهرستان نیشابور است. این دهستان 
در دامن جنوبی کوه بالود و شمال شونۀ 
عمومی تهران مشهد واقع و دارای هوایی 
معتدل است. قری و قصبات آن عموماً بیلاقی 
و تفرجگاه شهرنشیان می‌باشد. از ۲۳ آبادی 
کوچک و بزرگ تشکیل شده و مجموع سکن 
آن در حدود ۶۸۱۱ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
مازو میزی. ([مرکب) یکی از انواع درخت 
بلوط ' که به نامهای: بلند مازو, مازی. سیاه 
مسازو. پالوط و اشپر نیز موسوم است. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مازو 
شود. 
مازون.() مازو را گویند. (آنندراج). مازو. 
(فرهنگ رشیدی). مازو را گویند و آن چیزی 
باشد که پوست را بدان دباغت کنند و زنان هم 
گاهی‌به جهت تنگی موضع مخصوص بکار 
برند. (برهان). مازو و هر داروی قابضی. 
(ناظم الاطباء» و رجوع به مازو شود. 
| غسول قابضی که زنان جهت تنگی استعمال 
كتد.(ناظم الاطباء). 
مازونه. [نَ] ((خ) شهری میان تنس و 
مستغانم در الجزایر به ساحل بحرالروم. (ابن 
بطوطه, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مازه. رز /ز] () استخوان میان پشت را 
گویند که عربان صلب خوانند. (برهان) 
استخوان پشت و آن را پشت مازه نیز گویند و 
درد پشت رانیز پشت مازه درد خوانند. 
(آنندراج). صلب و مازن و استخوان ميان 
کمر.(ناظم الاطباء). فقرات ظهر (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مازو. مازن. و رجوع په 
مازو و مازن شود. 

ماز؛ پشت؛ صلب. (مهذب الاسماء, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا: الناثط, رگی 
در میان ماز؛ پشت. (ملخص اللفات حسن 
خطیب. یادداشت ايضاً. و رجوع به پشت 
مازه شود. 

|ابمضی ناوی را که در میان میان پشت افتد گویند. 
(برهان). ناو ميان پشت و عضله. (ناظم 
الاطباء). 
ماژه. رز /ز ) (اخ) سردار ایرانی که مأمور 
بود مانم عبور امکندر از رودخانك فرات 
گردد. .از يران ن باستان ص ۱۳۷۱). . و رجوع به 
همین مأْخذ ص ۱۳۷۱ و ۱۴۴۷ شود. 
هاژه در. از /ز د) ((مرکب) درد پشت 





باشد. (فرهنگ جهانگیری). مازه درد. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به مازه درد شود. 
مازه در۵. از /ز د]([مرکب) درد پشت را 
گویند.چه مازه استخوان پشت است و به این 
معتی در چند نسخه به حذف آخر نوشته شده 
بود که «مازه در» باشد, الله اعلم, (برهان). درد 
پشت را گویند. (آتندراج). مازه در. کمردرد 
کهبه تازی وجع‌الورک گویند. (ناظم الاطباء). 
درد ناحیه پشت. درد ناحیه ستون فقرات. و 
رجوع به مازه شود. 
مازه عرب. لزع ر] (خ) دهی از دهستان 


مرغاست که در بخش ایذۀ شسهرستان اهواز 
واقع است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج اء 


مازی. () در مینودشت و علی‌آباد گرگان به 
درخت مازو گویند. (از یادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). ورجوع به مازو شود. 
ماژی. (ع ص) مسخالف و دور. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). يقال قعد 
عنی مازیا؛ ای مدا بعيداً. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مازبار. (خ) نام مسردی است از حکام 
مازندران که در اصل از پارسیان اران بوده و 
آین زردشتی 
که‌بعد از پدر به حمایت «بزیست ستاره شم ر» 


داشته و مازیار پر قارن بوده 


قارسی پر فیروز که خلیفه او را یحیی پر 
منصور می‌خواند. از جاتب خلیفه حکومت 
مازندران یافت و مولای امیرالسومنین از 
مامون لقب یافت و بعد از تسلط در تبرستان 
خلم اطاعت خلیفه کرده بعد از مأمون ابراهیم 
مستصم در فکر استیصال او افتاده و به 
عبدائّبن طاهر والی خراسان حکمی نوشته 
آخرالامر او را گرفته بند برنهادند و به بفداد 


:تبچدند.و معلوم شد که مازیار پا افشین که به 
جیدر بن کاوس معروف بوده معاهده دارند که 





خلیفه را خلع کنند و خلافت را به عجم باز 
گردانند لهذا خلیفه مازیار و افشین و بابک را 
در سال دویست و بیت و چهار هجری 
بکشت و بوخت. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مازیار محمد قارن بن بنداد هرمز اسپهید 
طیرستان پس از انکه مملکت طبرستان به 
دست عمویش افتاد تزد مأمون آمد و مأمون 
او را بر دو شهر از شهرهای طبرستان 
حکومت داد و به عمویش نوشت تا ان دو را 
به وی تسلیم کند مازیار رهسار شد و چون 
خبر به عمویش رسید او را بخشم آورد و 
نگرانش ساخت و چنانکه گویی به استقبال 
وی می‌شتابد بیرون آمد تا مازیار را غافلگیر 
کندو بکشد اما سازیار به اشارت غلامی 
هوشمند که از آن پدرش بود حربه در سینه 
عموی خودزد و او را بکشت و مملکت 
بدست وی افتاد و نامه‌ای به خلیفه نوشت و 





مازیار. 


خود را مولای خلیفه خواند و چون کارش 
بالاگرفت خود را برتر از آن دانست که 
مولای امیرالمومنین گوید و نافرمانی آغاز 
کرد پس معتصم, محمد بن ابراهیم را به جنگ 
وی فرستاد و په عبداله‌بن طاهر نوشت که او 
رابا لشکر کمک دهد پس محمد با وی به 
جنگ ایتاد و دره‌ها و پشته‌ها را بر وی 
گرفتند و مازیار شبانه بیرون رفت تا دست 
خود را در دست خویشاوندی از عبداله نهاد و 
او را در سال ۲۲۶ به بغداد آوردند پس 
تازیانه‌ها بر او زده شد تا مرد و در پهلوی 
بابک به دار زده شد. (از تاریخ یعقوبی ترجمۀ 
محمد ابراهیم آیتی ج۲ ص۵۰۲ و ۵۰۳), در 
سنه اربع و عشرین و ماتین (۲۲۴) مازیار بن 
قارن سوخرائی که حا کم بعضی از جبال 
طبرستان بود په اغوای افشین آغاز مخالفت 
نمود سبب این قضیه آنکه افشین می‌خواست 
که‌امارت ولایت خراسان متعلق به او شود و 
می‌دانست که تا عبدال‌بن طاهر به فراغت در 
آن مملکت باشد این مدعا به حصول نپیوندد 
بنابراین ملک طبرستان را فریفت تا با غبدالله 
اظهار مخالفت کرده مال مقرر را که درآ ن‌ 
زمان تعلق به حکام خراسان می‌داشت 
بازگرفت و عبداله, عم خود حن بن حسین 
را به پیکار مازیار نامزد گردانید و حسن بعد 
از کشش و کوشش بار بر مازیار ظفر یافت 
و او را اسیر کرده و به سامره فرستاد.. و 
معتصم حا کم طبرستان را به ضرب تازیانه 
کشت. (حسیب السیر چ خیام ج۲ 
ص ۱۲۶۷-۲۶۶). مازیارین قارن یکی از 
اسپهبدان طیرستان است که تعلق خاصی به 
کیش زردشت و آداب ایرانی داشت و بر 
معتصم عصیان کرد و معتصم عبدالله بن طاهر 
را از خراسان به دفع او فرستاد. عبدالّه مازیار 
را بگرفت و به بغداد روانه داشت خلفه او را 
به ضرب تازیانه کشت و جسدش را در مقابل 
جد بابک آویخت. سپس معتصم افشین را 
متهم نمود که با مازیار دست یکی داشته و در 
توطه احیای دین مزدکی و خرمی با او 
شریک بوده است و به همین تهمت او را هم 
بسال ۲۲۷ به حبس انداخت تا در زندان مرد. 
(تاريخ مفصل ایران تأیف اقبال ص ۱۰۰), و 
رجوع به سازیار تألیف مجتبی مینوی و 
صادق هدایت و تاریخ اسلام تألیف فیاض 
ص۱۹۸ و ۱۹٩‏ و تاریخ علوم عقلی و تاریخ 
طبرستان و تاریخ گزیده ص ۳۲۰ شود. 
مازیار. (إِخ) از آبادیهای گرگان است." این 
کلمه به مناسبت نام تاریخی مازیار که از 





1 - Quercus caslaneifolia (aii). 
۲-در فرهنگ جغرافیائی دهی به نام‎ 
«مازیاران» آمده است. رجرع به ماد؛ بعد شود.‎ 











مازیاران. 


ایرانیان معروف و در ان حدود می‌زیسته به 
جای «حاج علینقی» اختیار شده است. 
(واژه‌های نو فرهنگستان ایران). 

ماز یاران. ((خ) دهی از دهتان فندرسک 
است که در بخش رامیان شهرستان گرگان 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 

مازیارج. [ر ] (سعرب. !) معرب مازیاره. 
مسازیاری نوعی از حلوا. (زسخشری. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مازیاره. رز / ر] () نوعی از خوردنی و 
طعام باشد و معرب آن مازیارج است. 
(برهان) (از آنندراج), مازیاری. مازیانه. طعام 
شیرین و مربا. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مازیاری شود. 

مازیاری. () نوعی از حلوی. مازیارج. 
(زمخشری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مازیاره. مازیانه. (ناظم الاطباء). مازیاره. در 
فرهنگ رشیدی می‌گوید: مازیاره قمی 
طعام بود: در فرهنگ شعوری می‌تویسد: 
مازیاره و مسازیاری و مازیانه قسمی 
حلواست. در فرهنگ اندی به خط خروی 
کرمانشاهی می‌گوید شطرنج بود (محتمل 
است تصحیف شیرینی باشد) در المؤيد بنقل 
سروری مازیار» چیزی است خوردنی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مازیاره و مازیای شود. 

مازیاری. [] (ص نسبی) منوب است به 
مازیار که از فرقهةٌ خرمیه مي‌باشد. (از اناب 
سمعانی). و رجوع به مازیار شود. 

مازیاریه. زری یَ] ((ج) اتباع مازیارین 
قارن که پس از قتل مازیار سالها در طبرستان 
با لشکریان عرب در مبارزه بودند و مدتها بعد 
از قرن سوم دوام داشتند. (از تاریخ ادبیات 
ایران تالیف صفا ج ۱ص ۶۱). و رجوع به 
ترجمة الفرق بين الفرق ص ۲۷۷ شود 

مازیانه. [نَ / نٍ] () مازیاره. مازیاری. 
(ناظم الاطیاء), و رجوع به مازیاره و 
مازیاری شود, 

مازیای. [] () شطرنج بوده". (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۲۴. 

مازینه. [نْ / ن ] ((خ) نام زنی است که به 
اتقاق مردی مازنین نام عمارت سنوی 
هندوستان را ساخت. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). 

مازیوس. ((خ)" سلله جبالی است که 
امروزه ترکان آن را قراجه داغ ( کوههای 
سیاه) می‌خوانند و از نزدیکی فرات تا کار 
دجله ممتد بوده است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰). 

ماژ. () عیش و عشرت و فراغت باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) خوشی. 





لذت. (یادداخت به خط مرحوم دهخدااء- 
تن رنج نادیده را ماژ نیست 


که‌پا کاهلی ماز انباز یست. 
اسدی (یادداشت ایضا). 
در این محنت سرای شادی و غم 
که‌گاهی ماژ باشد گاه ماتم. 
اسدی (یادداشت ایضا). 
نش از آفرین ماژ و نزغم نژند 
نه شرم از نکوهش نه بیم از گزند. ۱ 
اسدی (یادداشت ایضا). 


ماژان. (لخ) دهی از دهستان قیس‌آباد است 
که در بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع 
است و ۶۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

ماژپرست. زب ز] (نف سرکب) عیاش و 
عیش پرست. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماژ 


شود 
ماژ دز [د] ([مرکب) مخفف مار اژدر است 
که مار بزرگ باشد و عربان عبان گویند. 
(برهان) (آنندراج). مار بزرگ که به تازی 
مان گویند. (ناظم الاطیاء). 
ماژذ بستان. (!) به لفت زند و پازند به منی 
دوری از بدیها و پا کیزگی از گناه باشد. 
(برهان) (آنندراج) (تاظم الاطباء). در برهان 
غلط است. مازدیسنان صحيح انست. 
(یادداشت به خط مرحوم دشخدا). مصحف 
«مازدیتان» -مزدیتان. بهلوی مزدستان ۲ 
یسعی پیروان مزدیستا, مقایسه شود با 
مزدیسنی (مزدستیه) ‏ که مراد دین زرتشتی 
است. (حاشية برهان چ معین). و رجوع به 
مزدیسن شود. 
ماژلان. [ڑ1 ۵ فرنان دو. دریانورد 
پرتقالی است (۱۵۲۱-۱۴۷۰م) که در سال 
۲۰ نینک ساژلان * را کشف کرد. وی 
نخستین کی بود که سفر دور دنیا را پیش 
گرفت ولی در فبلیین کشته شد.(ازلاروس): 
ماژلان. (ژ) (اخ) تنگه‌ای است در جنوب 
امریکای جنوبی (ثیلی) و شمال «تردوفو» ۷ 
که به نام کائف آن «ماژلان» نام‌گذاری شده 
است. و رجوع به ماد قبل شود. 
ماژندران. (3 د] (۱خ) ملک طبرستان از 
توابع اران در اقلیم چهارم و در زمانة قدیم 
ان ملک مكن ديوان بود. (غاث) 
(آنندراج). مازندران. و رجوع به مازندران و 
طبرستان و تبرستان شود. 
ماژور. [] (فرانسوی. ۸0 (اصطلاح نظامی) 
یکی از درجات نظامی معادل یناور سابق و 
سرگرد امروزی است, اما این کلمه دیگر در 
ارتش ایران بکار نمی‌رود. 
ماژور. [) (فرانسری, ص)" بار بزرگ. 
کیر. بار قابل توجه. یکی از اصطلاحات 
موسیقی غرب است که مد و گام و تن را بدان 








ماس. ۱۹۹۶۱ 
مشخص سازند. (از لاروس). 
ماژور. (] ((ج" درب اچه‌ای است در 
شمال ایتالیا مابین سویس و ایتالیا که ۲۱۲ 
کیلومتر سربع وسعت دارد. جزایر 
«بوررومه» ۱۱ در اين دریاچه واقع است و 
مناظر زیبائی دارد. (از لاروس). 
ماژوزکت. [ر] ((خ) رجوع به میورقه در 
همین لغت‌نامه شود. 
ماژ و موژ. رٌ] (صوت) این لفت از توابع 
است به معنی فریادی باشد که موش در وقتی 
که‌گربه را بیند یا ماری قصد گرفتن او کرده 
باشد کند. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین) از ناظم الاطباء). تضرع. 
زاری. لابه. اتهال. ضراعت. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدااة 

کی مار ترسگین شود و گربه مهربان 

گرموش ماژ و موژ کند گاه در همی. ۱ 

رودکی (یادداشت ایضا). 

ماژین. ((خ) دهی از بخش دره شهر است که 
در شهرستان ايلام واقع است و ۳۱۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
ماس. (إ) مخنف آماس امت که ورم باشد. 
(برهان). مخفف آماس است. (آنندراج). 
آماس و ورم. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
آماس شود. ||ماسیدن. (ناظم الاطباء). 
||الماس را نیز گفه‌اند و آن جوهری است 
معروف و بعضی گفته‌اند به معنی الماس عربی 
است. (برهان). الماس. (منتهی الارب) (ناظمر 
الاطباء). معرب الماس و معدن الماس غالبا 
در هندوتستان است... صاحب مخزن 
الادوی... نام پارسی الماس را ساس گفته. 
(آنندراج) (انجمن آرا), اسم فارسی الماس 
است از احجار نفیسه.... (مخزن الادویه). ||به 


۱-این کلمه در لفت فرس پاول هرن و 
همچنین نسخهٌ چ دبیرسیاقی نیامده و در نسخهً 
چ اقبال هم با علامت سژال نموده شده و در 
حاشیه آمده: «فقط در نسخة اساس که به همین 
ختم می‌شود». و در نسخا دیگری از فرهنگ 
اسدی به خط خسروی کرمانشاهی شطرتج 
برابر لفت «مازیاری» آمده است و مرحم 
دهخدا احتمال داده‌اند که شطرنج مصحف 
شیرینی باشد. رجرع به مازباری شود. 
۰ - 3 2۵۰ - 2 
۰ 2 - 4 
Magellan, Fernand de.‏ - 5 
۶-رجوع به مادۀ بعد شود. 
de ۱۵-۷‏ 878 (سرزمین آتش) یا 
مجمع‌الجزایر ماژلان نام چند جزیره‌ایست که 
در جنوب امریکای جنوبی وافع است و بوسیلۀ 
تنگه ماژلان از قارۀ امریکای جنوبی جدا شده 
است. (از لاروس). 
Majeur.‏ - 9 
Borromêées.‏ - 11 


8 - Major. 
10 - Majeur. 











۲ ماس. 


زبان هندی ماه را گفه‌انند که عرپان قمر 
خوانند, (برهان). و رجوع به ماه شود. 
ماس. 2 ص) (از «موس») رجسل ماس؛ 
مردی که عتاب و سرزنش در وی نگیرده یا 
مرد سبک و سبک سر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
ماس. [ماسس ] (ع ص) (از «مس‌س») 
مس کننده. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
مس شود. 
ماساج. (ا) به یونانی اسم مغز سر است. 
(نحفةٌ حکیم مومن) (از فهرست مخزن 
الادویه). 
ماساچوست. [س] (اخ) مااچوسس (. 
ایالتی است که در شمال شرقی ایالات متحدة 
آمریکا واقع است و از ایالات اصلی مالک 
متحدة امریکا بشمار مي‌رود. از طرف شمال 
2 ورمنت " و نیوهمثایر " و از مشرق به 
اقیانوس اطلس و از جنوب به افیانوس 
اطلی و «رودآیلند» ؟ و ایالت کونکتیکوت ۵ 
و از مغرب به نسیویورک محدود است. 
ماساچوست ایالت چهل و چهارم و دارای 
۷میل مربع مساحت است و ۴۶۹۰۵۱۴ 
تن سکنه دارد و از حیث جمعیت نهمین ایالت 
کشورهای متحد؛ آمریکاست. این ایالت به 
۴ ناحیه تقیم می‌شود و مرکز آن بوستون ۶ 
است. (از اعلام جفرافیانی وبستر). 
ماساچوست. [س] ((خ) ماساچوستس ". 
خلیجی است در اقیانوس اطلس که در مشرق 
ایالت ماساچوست واقع است و شهر 
بوستون " در منتهی‌الیه جانب غربی آن قرار 
دارد. (از اعلام جفرافیائی وستر). 
ماساریقاء (معرب, !۲ (اصطلاح پزشکی) 
روده‌بند "'. (از فرهنگ فارسی معین). بند 
طویل صفاقی است که رود باریک رابه 
جدار خلفی شکم متصل می‌کند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). جگر. کیلوس را از معده 
و از روده‌ها می‌کشد و آلت وی اندر کشیدن 
کیلوس شاخهای مارسایقاست که از جانب 
مقعر رسته است و این مارسایقا را باب گویند, 
(ذخیرة خوارزمشضاهی, یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شعب باب است. ( کتاب ثالث 
قانون ابوعلی سینا چ طهران ص٩۱۷‏ 
یادداشت ایضا). مارسایقا با روده‌بند 
«مزانتر» ۱۱ چینی از صفاق است که رود 
باریک را په جدار خلفی شکم متصل می‌کند. 
عرض آن در وسط ۱۵ سانتیمتر و در دو اتها 
صفر است. کنار قدامی آن بطول رود پاریک 
یعی ۶ متر است و به رودۂ باریک متصل 
می‌باشد و دو ورقه آن در.ابتدای پوشش 
روده‌ها قرار می‌گیرند. کنار خلفی آن به طول 
۵ سانیمتر و در امتداد خطی است که از 
طرف چپ دومن مهر؛ کمر شروع شده از 





طرف راست چهارمین قسمت اثنا عشر و 
جلو سومین قسمت اثلا عشر می‌گذرد. در 
اینجا شریان ماساریقی بزرگ ۲" وارد آن 
می‌شود. (از کالبدشناسی توصیفی تألیف دکتر 
مستقیمی ص ۵۰۷). و رجوع به همین کتاب 
شود. 

ماسار یقایی. (ص نسبی) منوب به 
ماساریقا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماساریقا شود. 

ماساریقین. (مرب, ) ماساريقا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و این رگ 
را که از جانب مقعر جگر رسته است باب 
گویندو از جانب بیرون جگر هم از این رگ» 
رگهای دیگر رسته است و آن رگها را به زبان 
یسونانی مساساریقین گویند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ايضاً. و رجوع به 
مارساریقا شود. 


هانشاژ. (فرانسوی, !۱۳ مشت و مال, مالش. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماساژ یکی 
از وسایل ارام کردن درد است. بوسیله ماساژ 
ترشحات مرضی که در نسج سلولی زیر 
جلدی "۲ جمع شده به داخل سیاءرگها 
(وریدها) و رگهای لنفاتیک رانده می‌شود. 
پس از اينکه عمل اورام سلولی۱۵ در تولید 
دردهایی نظیر سیاتیک و نورالژی‌های 
مختلف ملم گردید بر اهمیت این روش 
درمان افزوده شد. (از درمان‌شناسی ج۱ 
تألیف دکتر محمد علی غربی). و رجوع به 
همین مأخذ شود. 
ماساژ تها. [ز ] ((ج)* قیله‌ای وحشی و از 
بادیه‌نشینهای آریایی سا کن مشرق دریای 
آرال بودند که کورش بزرگ بال ۵۲۹ ق م. 
برای مطیع ساختن آنها به طرف شمال شرق 
قلوم,وسع خود حرکت کرد و پس از آنکه 
.ازررود جیحون گذشت با ماساژتها مواجه شد. 
در این جنگ ابتدا ایرانیان پیروز شدند ولی 
ماساژتها ہس از تجدید قوا بر ایرانیها غالب 
آمدند و در این نبرد کورش زخمی برداشت و 
بر اثر آن درگذشت. (از ایرانشهر ج۱ 
ص ۳۰۳). هرودت گوید: ماساژتها از حیث 
لباس و طرز زندگانی ماند سکاها هستند. 
سواره و پیاه جنگ می‌کنند. اسلحه آنها تر و 
کمان و یزه است. آفتاب رامی‌پرستند و برای 
آن اسها را قربانی می‌کند. از شرحی که 
هرودت دربار؛ این قوم نوشته است معلوم 
می‌گردد که قومی بار وحشی بوده‌اند. (از 
ایران باستان ۱ ص ۴۷۴-۴۷۳ و رجوع په 
همین ما خذ شود. 
ماساژ۵. [] (اخ) نام یکی از طوایفی است که 
در حوالی بحر خزر سکنی داشته‌اند و همان 
ما گوگ مزبور در تورية و مأجوج مطور در 
قرآن است. (التدوین). و رجوع به ماسازتها 





شود. 
ماساژ دادن. [:] (اسص مرکب) مالش 
دادن عضوی با دست یا با وسائل طبی, برای 
تولید آرامش و رفع کوفتگی و خستگی یا 
برای لاغر شدن عضو, مشت و مال دادن. و 
رجوع به ماساژ شود. 
ماسال. ((ج) ناحیه‌ای است در گیلان و از 
جنوب به ماسوله و از مشرق به فومن و از 
شمال به شاندرمن و از مغرب به خلخال 
محدود است. طول آن از مفرب به مشرق ۳۸ 
و عرض آن از شمال به جنوب ۱۲ هزارگز 
می‌باشد. هوای آن سالمتر از تقاط دیگر گیلان 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۷). 
یکی از دهتانهای بخش «ماسال شاندرمن» 
است که در شهرستان خم طوالش واقع 
است. این دهستان از طرف شمال بدهتان 
شاندرمن و از باختر به سلسله جبال طالش - 
که‌یین خلخال و طالش واقع شده است -واز 
جنوب به بلوک تان فومن و از مشرق به 
دهتان کسگر محدود است. قمت خاوری 
دهتان جلگه و قسمت باختری آن 
کوهستانی ستور از جنگل انبوه است. این 
دهستان از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک و 
چندین مزرعه تشکیل شده جمع نقوس آن در 
حدود ۸۵۰۰ تفر است. مرکز دهستان «بازار 
ماسال» است که در اراضی قرية چبلمه‌سرا 
واقع است. روزهای شنبه بازار عمومی دارد. 
آب مزروعی | کر قراء دهتان از رودخانه 
مباسال و بسرضی از قراء استخر و 
چشمه‌سارهای محلی است. محصول عمده 
آدهستان برنج و مختصر ابریشم و لبنیات 
است. قراء مهم دهستان مانال به شرح زیر 
است: بازار ساسال, و شمهسراء طاسکوه, 
چسلی, دوله ملال, مرکیه, که دارای ساختمان 
معظمی است. (از فرهنگ جنرافمایی ایران 
ج 
ماسال شاندرمن. [دم] (اخ) یکی از 
بخشهای سه گانة شهرستان طوالئن است. این 
بخش در قسمت جنوبی شهرستان از دو 
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ماسان. 


ن ماسال و شاندرمن تشکیل شده است 
۷ آبادی بزرگ و کوچک دارد. جمیت 
ان در حدود ۱۵۰۰۰ تن است و مرکز بخش 
زار ماسال است که در ۲۱ هزارگزی جنوب 
: رضوانده و ۷هزارگزی باختر طاهر گوراب 
واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
ماسان. ((خ) دهی از دهستان بیلوار است که 
در بخش کامیاران شهرستان سنندج وافع 
است و ۳٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرانیاییاران ج ۵ 
ماساندن. [د] (مص) متعدی ماسیدن. در 
تداول عامه, منعقد کردن. |اشیر را ماست 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). ||در تداول 
عامه, کاری راسر و صورت دادن و بانجام 
رسائیدن کاری که امید سرگرفتن آن نیست. 
فیصله دادن و یکسره کردن: این معامله را من 
ماساندم. بالاخره این عقد و ازدواج را فلانی 
ماساند. (فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 
|(با تامحی مدلل کردن. با حالتی نابامان 
قبولایدن: حرف خود را ماساندن. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا). و رجوع په ماسیدن 
شود. 
ماسانیدن. [د] (مص) ماساندن. رجوع به 
ماساندن شود. 
ماسای. (فعل نهی) مخفف میاسای باشد که 
منع از آسوده بودن باشد یعنی نی آسوده مباش: 
(یرهان). مخفف میاسای ب 
(آنندراج). . دوم شخص مفرد هی از آسودن. 
آسایش مکن. 
ماسایه. آي) خ) دهی از دهتان رحیم آباد 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 


یعنی آسوده مباش. 


واقع شده است و ۱۶۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماسیذان. [ب /س ب] ((خ) شهری به 
جال. (نخبةالدهر دمشقی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام شهری به پیشکوه لرستان 
در تاحیه طرحان در ساحل راست شط 
صیمره. سیروان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بلاد جبل عبارت از همدان است و 
ماسپذان که آن سیروان است. (ناریخ قم 
ص ۲۶). ماسبذان از بلاد جبال بوده و با پشت 
کوه و ظاهرا محل حسین‌آباد سابق مطابقت 
دارد و آن را سیروان هم می‌گفته‌اند. (حاشيةً 
مجمل السواریخ والقصص ص ۳۳۷). يلاد 
پهلویان هفت است: همدان و ماسبذان و قم و 
ماه بصره و صیمره و ماه کوفه و قرمیسین... 
(از معجم البلدان ج۴ ص ۴۰۷). و رجوع به 
معجم البلدان ج ۷ص ۳۶۳و ایران باستان چ ۳ 
ص ۲۵۴۷ شود. 
هاسیق. [س ب ](ع | مرکب) آنچه گذشته 
باشد. (اتندراج). کلم فعل ماخوذ از نازی» 
هر آنچه گذشته باشد و پیشی گرفته باشد و 








گفته شده و کرده شده. (تاظم الاطباء). آنچه 
گذشته‌است: قانون عطف ماسبق نمی‌شود یا 
قانون بماسیق حکم نکند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- عطف بماسبق؛ در شمار گذشته آوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عطف به 
آنچه گذشته. امری رابه امر سایق پیوند دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ماسپیان. ((خ) بنقل هرودت یکی از شش 
طایفة شهری و ده‌نشین قوم پارس است. (از 
ایران پاستان ج۱ ص ۲۲۷). 
مااست. (() معروف است که جفرات باشد و 
بعضی جغرات چکیده را و بعضی دیگر 
مایه‌ای که پر شیر زند ماست گویند. (برهان). 
جفرات و گویند جغرات چکیده و گویند 
مایه‌ای که بر شیر زنند و لهذا کی که مایه را 
بر شبرزده ماست ببندد ماست‌بند گویند. (از 
آندراج ): چفرات و شیری که بواسطهُ ماستیله 
بته شده باشد. (ناظم الاطیاء). خورا کی از 
انواع لبنیات که از شیر تهیه کنند. طريقة آن 
چنین است: شیر راگرم کنند و سپس با ندکی 
ماست مایه زنند و روی آن راگرم بپوشانند و 
در جایی نهند تا منعقد گردد و سفت شود. 
(فرهنگ فارسی معین). سانسکریت, متو ' 
(سرشیر حامض) ارمنی, مچوم" (شیر ترش). 
مچنیم " (چپانیدن, بستن, منجمد شدن). 
بلوچي. مذغگ مته (بستن, منجمد شدن). 
مستغ ۶(ماست). افغانی. ماسته ۲ (شبیر دلمه 
شده). کردی, مازد" (شیر دلمه) ایضاً کردی, 
ماست؟ (شیر بت گیلکی, » یرنی و نطنزی, 
ماست؛ فریزتدی: مان مان غ" 
بگری موت سرخهیی: لاسگردی و 
شهمیرزادی, ماست. بعضی پداشته‌اند که 
ماق ری است و از «مأس» مأخوذ است. 
در :قاهوس آمده: «مأست الاقة, یعنی سخت 
شد به شتر گردآمدن شیر در پستان او». این 
معنی ربطی به «ماست» فارسی ندارد و باید 
دانست که ماست در عربی از فارسی مأخوذ 
است و عربی آن, رائب است. (حاشية برهان 
ج معین). . غمیم. روز ثئة. (متهی الارب). 
رائب. جغرات. چفرات. صفرات: صقره. 
مقرات. صفراط. صقراط. بْفرد يغرت. 
یاقورد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
انواع دارد: ماست قالبی. ساست کیسه‌ای. 
مانت کوزه‌ای. ماست کاسه‌ای. مایت 
خیکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کرد" از بهر ماست تیریه خواست 

زانکه درویش بود و عاریه خواست. 

شهید (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

الماست و الراب و الشیراز كلها تبرد و تطفي و 
تنقخ. محمد زکریای رازی. (یادداشت ایضا. 
نزد او آن جوان چایک رفت 


ند 











ماست. ۱۹۹۶۳ 


از غم ره گران و گوش سبک 
با دو نان پر زماست ماست فروش 
تاشکی برد پیش آن تاشک. 


منطقی (یادداشت ت ايضاً. 
از ایشان سبک اردشیر آب خواست 
یکایک ببردند با آب ماست. فردوسی. 
بیاورد زن خوان و بنهاد راست 
برو تره و سرکه و نان وماست. فردوسی. 
وز خس و از خار به بیگاه و گاه 
روغن و پینو کنی و دوځ و ماست. 

ناصرخرو. 
گفت‌با ماست خورده‌ام بسیار 
صد ره و بیشتر نه خود یکبار. سنائی. 
کی راکه در خانه نه قالی باشد نه حصیر, نه 


نان و نه خمیر و نه گوشت و نه فطیر ونه 
ماست باشدش و نه پثیر. (بهاءالدین ولد). 
دوغبایی بېز که از چپ و راست 
دروی افتند چون مگس درماست. سعدی, 
غرییی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه اپ است و یک چمچه دون 

( گلستان). 
یک صباحی بوقت. شا گردماست‌بندی از در 
مدرب ابا می‌گذشته و ظرفی ماست داشته. 


(مرارات کرمان ص ۰.۴۱ بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مایدام بنهاد مقداری که خواست 
شیر بودم بعد از آنم کرد ماست. 
بحاق اطعمه. 


- از سفیدی ماست تاسیاهی زغال؛ در 
تداول عامه, همه چیز. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

رنگ کی مثل ماست پریدن؛ در تداول 
عامه, از ترس شدید یا بیماری و با شنیدن 
خبری موحش رنگ از صورت وی پریدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 

-گور ماست. رجوع به همین ماده شود. ‏ 
- ماست بستن؛ إرابة. ماست زدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به ماست 
زدن و ماست‌بندی شود. 

- ماست به دهان مايه زدن (یا کردن). رجوع 
به ترکیب ماست تو(ی) دهن ... شود. 

- امثال 

ماست به دهانش مايه زده‌اند (یا) مايه 
کرده‌اند؛ نظیر: آرد بدهنش گرفته. (امثال و 
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14۶۴ 
حکم ص ۱۳۸۸). 


- ماست تو(ی) دهن کی بودن؛ به موقع از 
گفتن حرفی خودداری کردن. در مقام گفتار 
سا کٽتو صامت نشسن و در نتیجه فرصت را 
از دست دادن و گرفتار زیان مادی یا معنوی 
شدن؛ وقتی فلانی داشت این میوه‌ها را به تو 
قالب می‌کرد ماست تو دهنت بود که بگویی 
لک‌زده‌هایش را نگذارند (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 

- ماست را هم نمی‌برد؛ در تداول عامه, 
بسیار کند است (چاقو, کاردا (فرهنگ 
فارسی ممین). 

- ماست‌مالی. رجوع به همین ماده شود. 

- ماست‌مالی کردن. رجوع به همین ماده 


شود. 


ماستابه. 


مایت مسوسیر؛ مسوبیر را در آب 
می‌خواباند و سی در ماست داخل کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ماست و چفندر؛ ماست و لبو. نوعی پیش 
غذا که هنوز هم متداول است و برای تهیذ آن 
نخضت چفندر را به تنور پزند و سپس پوست 
کنده تکه‌تکه نمایند آنگاه آنها را در بسقابی 
تخت قرار دهند و روی آنرابا ماست نیم 
چکیده پوشانند و بر روی آن با نقش و نگار 
گرددارچین و جز آن ریزند و بر سفره گذارند. 
م‌است و شیره؛ نوعی غذاست سردم 
تنگدست را و آن افزودن مقداری شیره بر 
ماست است که آن را تا حد لازم شیرین و 
مطبوع سازد آنگاه آترابا نان خورند. 

- ماست و لبو؛ ماست و چفندر. رجوع به 
همین ترکیب شود. 

-ماست‌ها را کیسه کردن؛ جا خوردن. 
تردن از تهدید کسی. غلاف کردن و دم 
درکشیدن یا دست از کار خود برداشتن و 
جاخوردگی و ترس خود را بخوبی نشان 
دادن؛ تا صدای من بلند شد پسره ماستها را 
که کرد و دست از شلوغ بازی برداشت و 
مثل آدم یک گوشه نشست. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). مرعوب شدن. ترسیدن. 
ا ت به خط مرحوم دهخدا). 

مو از ماست کشیدن؛ سخت زیرک و 
بافراست بودن. سخت دقیق بودن در حساب 
5 امثال آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= امثال: 

ماست چکیده به خایه می‌مالد. مثل است. 
(انندراج). 

مانت و دروازه هر دو می‌بندند, نظر: بز و 
شملیر هر دو درکمرند. (امثال و حکم. 
ص۱۳۸۸). یعنی این دو چنیز را اختلاف 
بیار است. و رجوع به امثال و حکم ج۱ 
ص۳۳۰ و ۳۱۶ شود. 

ماست و میاه تخمه؛ کار را مشکل کرده. 





(امثال و حکم ص۱۳۸۸). 

ماستی که ترش است از تغارش پیداست. 
(امتال و حکم ص ۱۳۸۸). 

راست با راست برو ماست بخور سرنا بسزن؛ 
نظیر: با آن زبان خوشت يا پول فراوانت یا راه 
نزدیکت. (امثال و حکم ص ۸۵۸. 

عجب ماستی خریدیم که همه دوغ پتی بود؛ 
یسعی آنسچه شد همه جز آن بود که 
می‌بيوسيديم. (امتال و حکم ص ۰ ۱۰۹). 
ماهی و ماست عزرائیل می‌گوید باز هم تقصیر 
ماست + نظیر: لاتا کل السمک و تشرب اللبن. 
(امثال و حکم ص ۱۳۹۶). 

|اعلک رومی را نیز ماست می‌گویند که 
مصطکی باشد و آن صمقی است که خایند. 
(برهان). مصطکی, (ناظم الاطباء). به این 
معنی تصرفی است در مصطکی. (حاشیۂ 
برهان نچ معین). 
ماسشابه. [ب / ب ] (! مرکب) ماستاوه. دوغ 
صاف شده ستبر کرد خشک کرده. (ناظم 
الاطیاء). دوع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || م‌استبا. آش ماست. (ناظم 
الاطباء). دوغا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مضیره. (زمخشری, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || آب که از ماست جدا شود 
در مدتی چون ماست زده را برگیرند. آب که 
از ماسشت دست خورده زهد. آبی که از ماست 
جدا نود با چکیدن از که و جز آن. 
یادداشت به خط مرحو دهخدا. 
ماست‌با. (| مرکب)" آش ماست. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). آشی که در آن ماست 
کنند. اش ماست. (فرهنگ فارسی معین): 
وصف برتج زرد و خط بز ماست‌با 

بر ترگسی چو لاله احمر نوشته‌اند. 
بحاق اطعمه. 
ماسیت بند. [ب] (نف مرکب) کی که 
ماست می‌سازد و شیر را ماست می‌کند. (ناظم 
الاطباء). کسی که مایۀ ماست را به شیر زند تا 
مانت ببدد. آنکه ماست کند از شیر. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا): یک 
صباحی بوقت. شا گرد ماست‌بندی از در 
مدرسۂ پابا می‌گذشته و ظرفی ماست داشته, 
(مزارات کرمان ص۴۱ یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 


تور 


نبندد لب از جستجوی پر 
دهد ماست‌بندش | گر جوی شیر. 

ملاطغرا (از آنندراج ذیل ماست). 
ماست‌بندی. [ب] (حسامص مرکب) 
ماست تهیه کردن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). ||شفل و پیشة تهیه و ساختن 
ماست. (فرهنگ لفات عامیانٌ جمال‌زاده), 
عمل و شفل ماست‌بند. (امرکب) دکان یا 


کارخانة ماستبند. (یادداشت به خط مرحوم 








دهخدا). مغازه و مؤسة ساختن 
(فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). 
ماست بند‌ی. [بّ] (خ) دهی از دهستار 
بالا است که در شهرستان اردستان واقع است 
و ۱۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
ماست پالو۵. (! مرکب) شیراز. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). شیرپالوده. 
(زمختری, یادداشت ایضا: و رجوع به 
شیراز شود. 
ماست‌خوری. خر /خ) (ص نسبی, ! 
مرکب) نوعی کاسة چینی یا سفالی یا بلوری 
است که حجم آن نه بزرگ است و نه کوچک 
و در آن ماست ريخته سر سفره می‌گذارند. 
کان کک وجکر از مساست‌خوری را 
ترشی‌خوری گویند. (فرهنگ لغات عامیانۂ 
جمال‌زاده), یا کاس ماست‌خوری, کاس 
کوچک. ظرفی بزرگر از ترشی‌خوری و 
کوچک‌تر از آش‌خوری, نهادن ماست را بر 
خوان. قمی کاس کوچکتر از باطیه و بزرگتر 
از ترشی‌خوری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماستةان. ([ مرکب) ظرفی که در آن 
ماست سازند. (آندراج). آوند ماست و خیک 
ماست. اناظم الاطباء). یروّب. محقن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماستر. [تَ) (إخ) دهی از دهتان بالا است 
که‌در بخش فرمهین شهرستان اراک راقع 
است و ۱۱۹۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماست زدن. از 5] (مص مرکب) ماست 
بستن. شیر را گرم کرده در تفار یا کاسه 
ریختن و مایه زدن تا ماست شود ارابة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماست‌بندی شود. 
ماس تکش. [کَ /ک ] (نف مرکب) کی 
که شفلش حمل و نقل مانت و رسانیدن 
تفارهای ان به دکانهای بقالی و لبنیات و 
خواربارفروشی است. ماست‌کشی کاری 
دشوار بود و به تخصص و مواظبت فراوان 
ناز داشت. ماست‌کش تفارهای متعدد بر سر 
می‌گذاشت و بسه صاحبانش می‌رسانید. 
(فرهنگ لفات عامیانة جسمال‌زاده. آنکه 
ماست از جایی به جایی حمل کند. آنکه 
ماست از ماست‌بندی به دکانهای بقال برد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||دشنامی 
است. دشنامی است به مزاح. دیوث. به جای 
لحاف‌کش بکار برند. (یادداشت یه خط 


۱-عامه: خوردن ماهی و مانت راباهم؛ 
زیان‌بخش و باعث مرگ دانند. 
۲-حمانتواحاست + با عاباء 











ماست‌کشی. 

مرحوم دهخدا), 
ماس تکشي. اک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل ماست‌کش. و رجوع به 

است‌کش شود. || جا کشی.(یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به ماست‌کش شود. 
ماس تکشی کردن. (ک / ک ک د] 
(مص مرکب) حمل و نقل ماست را شغل خود 
قرار دادن, (فرهنگ لغات عامانۂ جمال‌زاده). 
و رجوع به ماست‌کش و ماست‌کشی شود. 
ماست کوه. '(] (إخ) بر غربی تخچوان بر 
چهارده فرسنگی شهر است و کوهی سخت 
بلند است و از سی‌چهل فرسنگ دیدار دهد و 
قله‌اش هرگز از برف خالی نبود وا کثراوقات 
در برف مخفی باشد, دورش سی‌فرسنگ بود. 
(نزهةالقلوب ج گای لیسترانج ج ۲ ص ۲۰۰). 
ماست مالی. (حامص مرکب) مداهنه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اسرسری 
گرفتن و پوشاندن دقایق امری. اغماض 
کردن. ندیده گرفتن مسائلی, که موجب خشم 
یا اختلاف گردد. و رجوع به ماست‌مالی کردن 


شود. 

ماست‌ماليي کردن. اک دمص مرکب) 
امری را که ممکن است موجب مرافعه و نزاع 
شود لاپوشانی کردن و آن را مورد توجیه و 
تأویل قرار دادن. رفع و رجوع کردن. سروته 
کاری را به هم آوردن و ظاهر قضایا را به 
نحوی درست کردن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). به نحوی خطایی را پوشانیدن, به 
زرنگی و چربدستی عیوب کی را پوشیدن. 
پوشانیدن خطایی یا عیبی و غیره. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

ماست مایه. زی / ي ] ([مرکب) معروف که 
آن را مایف شیر نیز خوانند. (آنندراج). مایدای 
که‌بدان شیر را ستبر نموده و چفرات سازند. 
(ناظم الاطباء). مایة ماست. ماستی مانده و به 
نبت ترش شده که بمقدار کمی در ظرفی 
شیرگرم شده ریزند تا آن شیر بسته و مامت 
شود. 

ماستو. (إ مسرکب) ماستوله. ماستیه. دوع 
صاف کر ده ستبر کرد خشک کرده. ||ماستوا, 
آش ماست, (از ناظم الاطباء) (از جانسون), و 
رجوع به ماست‌با و ماستابه شود. 

ماستوا. (! مرکب) رجوع به ماستو و ماستبا 
شود. 

ماستونه. ان /ن ] (ا مس رکب) ‌استو, 
ماستینه. (ناظم الاطباء). رجوع به ماستو و 
ماستینه شود. 

ماستیی. (ص نبی) منوب به ماست. 
آلوده به ماست: دست و دهاتش ماستی شده 
است. || حرف برخورنده. متلک. حرف مفت. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده) 

- ماستی به کسی گفتن؛ متلک گفتن و حرف 





مفت زدن به کی. کار بد کسی و نقطةٌ ضعف 
او را به رخش کنیدن و سخنان برخورنده و 
بد گفتن. (فرهنگ لغات عامیانةٌ جمال‌زاده), 
ماستیی. (اخ) از دبههای مرو است. سمعانی 
آثرا ماستین آورده است. و نیز گویند که 
ماستي از قراء بخاراست. (از معجم البلدان). و 
رجوع به ماستین شود. 
ماستین.((خ) از قرای بخاراست. (از اناب 
سمعانی), و رجوع به ماستی شود. 
ماستیفه. [ن / ن ] (!مرکب)" شیراز. دوغی 
شبت در آن کنند و در مشکی یا کیسه‌ای 
آویزند. (حاشیذ برهان چ معین), پینو, کشک. 
شیراز. اقط. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ایشان چیزکی باختند که آلت 
شبانان باشد از ماستیله و ترف و گلیمی چند و 
پاره‌ای پشم رنگ کرده. (تفسبر ابوالفتوح ۳ 
ص ۳)۱۴۴دسا ببضاعة مزجاة.. حسن 
بصری فت ماستینه بوده. (تفسیر ابوالفتوح. 
از فرهنگ فارسی معین). به این گاو. رون 
خر و خرما و ماستینه... (تضیر ابوالفتوح ج۴ 
ص ٩۷‏ و رجوع به اقط و شیراز شود || اش 
ماست. (ناظم الاطباء). ماست‌با. سپیدبا. اش 
ماست. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
ماستینی. [] (ص نسبی) منسوب است به 
ماستین از قرای بخارا. (از انساب سمعانی). 
ماستیفی. [) (إخ) مسحمدین عدداشبن 
عبدالرحمن قسام مکنی به ابوعبداله و 
معروف به خنب (۲۰۱-۲۱۸) ازروات 
حدیث است. (از لباب‌الاناب ج۲ ص ۸۲. 
ماسح. [س) (ع ص) بار دروغگوی. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ایسیار کشنده. (از اقرب 
الموارد). ||بیار گاینده. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) [آز يل اقرب الموارد), بيار 
گايندمو کیرالجماع. (ناظم الاطیام). 
|| شانه کننده, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). |اشتری که پنجم سپل "او بر آرنج 
وی درخورده و خون‌آلود نکرده باشد. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درگاه آرنج 
شتر به پنجم سپل وی بسرخورد و آن را 
خون‌آلود نکند. ساسح گویند. (از اقرب 
الموارد). بریدگی دو شوخ سین شتر از آسیب 
آرنج وی که خون از وی بر نیاید. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به حاژ شود. 
ماس حضرتی. [ح ر] ([خ) دی از 
دهتان چناران است که در بخش حومة 
واردا ک‌شهرستان مشهد واقع است و تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
ماسحة. (س ]لع ص) مونت مساسح. 
(اقرب الموارد). رجوع به ماسح شود. || شانه 
کنده و زن مشاطه. (ناظم الاطباء). ماشطة. 








ماسرجویه. 1۹۹۶۵ 


ج. مواسح, (اقرب الموارد). 
ماسخ. [س ] (ع ص) به معنی تفه یعنی بیمزه 
که بهندی پهیکا گویند. (غیاث) (آنندراج). 
مأخوذاز تازی آ, بیمزه و تفه. (ناظم الاطباء). 
ماسخة. اس خ) (اخ) نام کمان‌سازی ازدی 
یا بطنی از آن. (متهی الارب) (آنندراج). نام 
کمان‌سازی معروف از طایفه ازد. (ناظم 
الاطباء). کمان‌سازی ازدی, (از اقرب 
الموارد). 
ماسخیی. (س خیی ] (ص نسبی) موب 
کمان‌ساز, (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاه). کمان‌ساز, کقوله «اطرحناها 
الماسخی بخرب». (از اقرب الموارد), 
ماسخیات. اس خی یا ] (ع !) کمانهای 
منوب به ماسخة. (ناظم الاطباء) ج 
ماسخية. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
و رجوع به ماسخية و ماسخة شود. 
ماسخیة. زس خی ی ] (ص نسبی, !) کمان 
منوب به ماسخة. ج“ ماسخیات. (از منتهی 
الارب) (از انندراج). کمانی منوب به 
ماسخة و ماسخة نام کمان‌سازی از طايفة ازد 
است. زیرا وی نخستین کی است که کمان 
ساخت. ج ماسخیات. (از اقرب السوارد). 
کمان ساختة نيشةبن حرت ازدی کمانگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماسخة شود. 
ماسرچس. آس ج] (إخ) رجوع به 
ماس رجویه شود. 
ماسرچسی. اش ج] (إخ) رجوع به 
ابوالحن محمدین على سهل شود. 
ماسرجویه. [س ج وی /س ی] الخ 
طبیب بصری بهودی که ماسرجیس نیز نامیده 
می‌شد. وی علاوه بر ترجمة کتاب اهرن القس 
صاحب تصانفی دیگر است از آن جمله 
است: کتاب قوی‌الاطعمه و منافعها و مضارها 
و کتاب‌المقاقیر و متافمها و مضارها. (از تاریخ 
الحکما قفطی ص ۲۲۵-۳۲۴ کتابهای اهرن 
الق را از سریانی به عربی نقل کرده و بر 
کتاب کناش اهرن که سی‌مقاله بوده دو مقاله 
افزوده است. (از الفهرست ابن ‌النديم 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). طبیبی 
بهودی و او کتاب اهرن القس را در طب برای 
عمربن عبدالعزیز ترجمه کرد و ابن‌المیطار از 


4 


۱ -نل: مالت کوه. 
۲-از ماست + پنه (پسوند نبت). 
۲-پنجم سپل ترجما کرکره [ک ک ز] است و 
کرکره در متهی الارب چنین معنی شده: پنجم 
سل شتر و آن گردی سخت مان سین؛ اوست.. 
۴ -رجوع به مخ شود. 
۵- موب به ماسخة. رجوع به همین کلمه 
شود. 

6 - Masserdjouih, Masarjawai. 





۶ ماسرجیس. 


او بسیار نقل آرد از جمله در کلمة جتطیانا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یهودی 
ایرانی مترجم معروف کتابهای اهرن یا هارون 
اسکندرانی. (از انتقال علوم یونانی به عالم 
اسلامی ترجمهٌ احمد آرام ص ۵۷و 0۸). 


ماسرحیس. (س ] (اخ) رجنسوع به 
ماسرجویه شود. 


ماسرم. س ر] (إخ) دهسی از دهسستان 
کوهمره سرخی است که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است و ۲۱۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج۷). و 
رجوع به ماصرم شود. 
ماسط. [س] (ع ص !اهر چیز شور که 
شکم راند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | آب و گیاه شور شکم‌ران. (سنتهی 
الارب) (آندراج). آب شور و گیاه شور که 
شکم راند. (ناظم الاطباء). آب شور که شکسم 
راند. (از اقرب الموارد). زگیاهی است 
تابستانی که شکم شتر راند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماسط. [س] (اخ) آبکی است شور مر 
بنی‌طهیه را. (منتهی الارب). نام آبکی شور. 
(ناظم الاطباء). نام آبی کوچک و شور است 
بنی‌طهیه را در سلاد بنی‌تمیم. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به معجم البلدان شود. 
ماسفود. (ل) نام دارویی هندی است. در 
روغنها داخل کنند. شبیه یاسمین سفید است 
جز آنکه برگ آن لطیف‌تر است. (از مفردات 
ابن‌الییطار ج۴ ص۱۲۶. و رجوع به 
ماسقودون شود. 
ماسفودون. () رجوع به ماسقودون شود. 
ماسقودون. ()' دوای هندی است گاء او 
شبیه به ریحان و برگش مانند ببرگ مورد و 
مایل به تدویر و در رایحه مانند سنبل هندی و 
گل او شبیه به یاسمین گرم و خشک و طیف‌تر 
از یاسمین و برگ او را جهت عطریه داخل 
روغنها می‌کنند و در جمیع افعال قريب به 
سبل است. (تحفة حکیم مومن). و رجوع به 
ماسفود شود. 
ماسکت. [س ] (ع ص) چنگ‌زنده به چیزی 
و گیرنده. (ناظم الاطباء). نگاه‌دارنده. و رجوع 
به ماسکه و تمک شود. ||قابض. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
<ماسک‌الپول؛ دارویی است: بگیرند بلوط و 
کندراز هریکی یک درم تخم محلب و سعد و 
قرفه و خولنجان و راسن خشک و وج و کهربا 
از هریکی یک درم همه را بیزند شربتی سه 
درم با شراب کهن و این سفوف را ماسک‌الیول 
گویند. (ذخیره خوارزمشاهی» یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماسکه شود. 
ماسکت. (فرانسری, ۲0 آنچه که چهرۀ خود 
را بدان بسپوشانند. نقاب. ||(سخصوما) 


صورتک عجیب و غریب که برای تغیر شکل 
یا مخفی کردن قاف حقیقی به چهره زند و در 
جشنها بدان صورت. خود را ظاهر سازند. 
(فرهنگ فارسی معین). صورت مستعار که بر 
روی نهند بازی و مسخرگی را. (یادداشت به 
خط مرحوم دمخدا). ||نقابی فلزی و میک 
که شمشیربازان برای حفاظت به چهر؛ خود 
زنند. |نقابی که غواصان بر صورت شود 
تصب کنند و آن به لول | کسیژن یا لول هوا 
اتصال دارد تا به وسيلة آن تنفس کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ماسک زدن؛ نقاب زدن, به مجاز. خلاف 
آنچه که هت خود را نشان دادن. 
- ماسک برداشتن؛ نقاب از چهره پرداشتن. 
به مجاز, خود یا دیگری را چنانکه هست 
نمودن. 
ماستكة. [س کَ] (ع ص, [) قوتی است که 
غذاراگیرد مدت طبخ هاضمه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ماسکه شود. ||پوست پاره‌ای که بر روی 
کودک و اسب کره باشد. (امتهی الارب) 
(آتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||بیتا ماسکة رحم؛ در میان ما خویشی بهم 
درپیوسته است. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ماسکه. [ي ک /ک] (ع ص ا) ماسکة. 
مونث مایک. نگاهدارنده. بازدارنده: سلطان 
چون از معرکه بازگنت ماسکه سکون از 
دست شده و جاذبه قرار با فرار بدل گشته. 
(جهانگشای جویینی). این سخن چنان بر دل 
خان اثر کرد که ماسکه ثبات و سکون 
متحرک شد. (جهانگدای جوینی). از آن 
جماعت که ماسکۀ عقلی عنان‌گیر ایشان بوده 
| است... (جهانگشای جوینی). 





لخت ماسکه نداشتن؛ حالت خودداری نداشتن, 


و در کی گوید که ضبط خود نتواند. (ناظم 
الاطباء) 

||قوه‌ای که غذا را در مدت طبخ و هضم 
هاضمه نگهداری می‌کند: جاذیه و ماسکه و 
هاضمه و دافعه بباید تا تن به صلاح آید. 
(کتاب المعارف ص۱۳). | کنون از غذاهای 
دنیا اما ک باید تا معده غذایی دینی را اشتها 
و جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه پدید آید. 
( کتاب المعارف ص ۱۳). و رجوع به ترکیبات 
همین کلمه و قره و ترکیهای آن شود. 

= قوت ماسکه؛ قوه ماسکه اندر لیفهاست که 
به وریب تهاده است. (ذخیره خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
ترکیب بعد شود. 

¬ قو ماسکه؛ قوه‌ای که در مدت هضم 
هاضمه غذا را در سعده نگ‌اهدارد. (ناظم 





الاطباء). قوه‌ای در حیوان که غذا را در معده 





ماسوجه. 


f 

نگاه دارد و دفع فضول به اختیار صاحب قوه 
آرد. قوه‌ای که مجذوب قوة جاذبه تا گاه هضم 
نگاه دارد. قوه‌ای در حیوان که آنچه را که در 
مثانه و در معده هت نگاه دارد. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). یکی از چهار قوة طبیعة 
خادمه است؛ وهی قوة تستولی على الغذاء لثلا 
یناب فجاة. (تذکر؛ داود ضریر انطا کی ج۱ 
ص ۱۳ یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

س امغال: 

ماسکه رفته ز کار گفته حرم آشکار. 

ماسلف. [س [) (ع ! مرکب) هرآنچه در 
پیش ذ کر شده و یاد کرده شده باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
||گذشته و ماسبق. (آندراج). هرچیز گذشته, 
(ناظم الاطباء). 

ماسلین. [س ] (() حسلزون. (دزی ج۲ 
ص 0۵۶۵ 

ماسنان. (خ) دهی از دهستان شاختات 
است که در بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج 4). 

ماست دگی. اس د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی ماسنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

ماسنده. [س د /د] (نف) نت فاعلی از 
ماسیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماسیدن شود. 

ماسو. (() گلیم. ظاهرا به شین معجمه است 
چنانکه بیاید. (فرهنگ رشیدی). در رشیدی 

به معنی گلیم نوشته. (آتدراج) (اتجمن آرا). و 
رجوع به ماشو شود. ۱ 

ماسو. (اخ) دهی از دهستان شهرویران است 
که در بخش حوما شهرستان مهاباد واقع است 

و ۵۰۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

ماسوا. (س] (ع | مرکب) مأخوذ از تازیر 
بیرون از و خارج از و بفیر و جز آن و علاو 
بر آن و باضافه. (ناظم الاطباء). و روع به 
معنی دوم «ما» شود. || آنچه سوای ذات باری 
تعالی است و آن هم موجودات و مخلوقات 
است. (غیاث) (آتدراج): خالد ندانست که 
سیف ال مقتول شمشیر ماسوا و مقهور سنان و 
تیر اعدا نگردد. (ترجمة تاریخ یمینی چ۱ 
تهران ص‌۴۵۸). و رجوع به ماسوی شود. 

ماسوچه. [چ / چ ] (!) پرنده‌ای است مانند 
ضاخته و قمری و او بیشتر در کنارهای 
طاقچه‌ها و میان کاسه‌ها و طبق تخم نهد و 
بچه برآرد. (برهان) (از ناظم الاطباء), مرغی 
است مانند قمری که آن را موسچه گویند. 






۱ -در مخزن الادویه ماسفردون آمده است. 
Masque.‏ - 2 








ماسور. 


(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). در اش تینگاس 
برابر کلمةٌ ماسوچه, وودپیجن أ ذ کر شده که 
آن را کیوتر جنگلی ترجمه کرده‌اند. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
باز چون دید که ماسوچه سخن خواهد کرد 
پرزدش مدحت صاحب ز دهان اندر حین. 
مختاری غزنوی (از آنندراج). 

ماسور. (ص) چیزی درهم آمیخته را گویند 
و به این معنی با سین نقطه‌دار هم آمده است 
چه در فارسی سین و شین به هم تیدیل 
می‌یابند. (برهان). در پرهان بر وزن ناسور به 
معنی چیز درهم آمیخته آورده. (آنندراج) 
(انجم ارا)؛ هرچیز درهم امیخته. (ناظم 
الاطباء). -ماشور ماشوره. چیزی درهم 
آمیخته. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ماشور و ماشوره شود. 

ماسور. (خ) دهی از دهتان کرگاه است که 

.در بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد واقع 
است و ۴۰۰ تسن سکننه دارد. (از قرهنگ 
جفرافیایی ايران ج 4۶ 

ماسورآباد. (إخ) از دیههای جرجان است. 
(از معجم البلدان). به گمان من از قرای 
جرجان است. (از انساب سمعانی) از دیههای 
حوزه قدیم گرگان است. (ترجعه مازندران و 
استرآباد راپینو ص‌۲۱۸). 

ماسورابادی. [] (ص نسبی) منسوب 
است به ماسوراباد که په گمان من از قرای 
جرجان است. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به ماسوراباد شود. 

ماسورابادی. [)((غ) محمدبن عبداله از 


روات حسدیث است در یمن از عبدالرزاق 


استماع کرد و قاسم‌بن ابی‌حليم قاضی 
جرجانی از وی روایت کند. (از کاب 
الانساب ج۲ ص ۸۳). 
ماسورگکت. زگ ] (| مسصغر) ‏ ماسوره 
کوچکٌ 

سر او بسته به پنهان ز درون عمدا 

سر ماسورگکی در سر او پیدا. منوچهری. 


و رجوع به ماسوره شود. 

ماسوره. [ر / ر] () مس‌اشوره. (ناظم 
الاطباء). نی باریک که یک سر آن را در دهان 
و سر دیگرش را در آب یا شربت گذارند و 
بمکند. (فرهنگ فارسی معین). مطلق نی: 
چو ماسورة هند باری به رنگ 
میان آ کنیده به تیر خدنگ. 
یکی پرسید از آن داننده مجنون 
که‌عالم چست گفتا کنک صایون 
به ماسوره بگیر آن کفک در دم 
برون آور از آن ماسوره عالم 
بین آن شکل رنگارنگ زیا 
کزآن ماسوره می‌گردد هویدا. (اسرارتامه). 
و رجوع به ماشوره شود. |ألولهُ كوتاه و 


نظامی. 





باریک. (فرهنگ فارسی معین): صنبور. 
ماسوره‌ای از آهن و ارزیر و مانند آن که بر لب 
آب‌دستان و خنور نهند و از آن آب خورند. 
(متهی الارب). 
ماسورة سیم؛ ماسوره‌ای که از نقره کرده 
باشند 
- ||کنایه از انگشتان معشوق: 
به پیلسته دیبای چین برشکست 
به ماسورۂ سیم بگرفت شست. 
اسدی, 

|[آلسی است در چرخ خیاطی که قرقرة 
کوچک فلزی چرخ خیاطی را در جوف آن و 
در قمت زیر سوزن چرخ خیاطی جای 
دهند و نخ قرقره را به وسیلۀ سوزن پیرون 
آورند. (فرهنگ فارسی معین). آلتی در چرخ 
خیاطی. ما کو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||نی باشد که جولاء پود جامه را بر 
آن پیچند (صحاح الفرس, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آلتی در جولاهی. ما کو,و در 
کارخانه‌های بزرگ آنرا دوک گویند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نی کوچکی 
که جولاهگان ریمان دور آن پیچند برای 
یافتن. (فرهنگ فارسی معین): 
زچرخ قز آواز؛ سوره خاست 
ز دقّین فغان بهر ماسوره خاست. 

تظام قاری (دیوان ص ۱۹۲). 
والا به نورد ازو دلیلی می‌جست 
ماسوره از آن میائه برخاست که من. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۲۴). 
[(اصطلاح نظامی) دستگاهی است که برای 
تنظیم کار گلوله‌های نارنجک و خمپاره‌انداز 
و توپ برای انفجار تأخیری یا زسانی تعبیه 





می‌شود. (فرهنگ فارسی سعین). |[(ص) در 
تداولعلمهیپسیار لاغر. (فرهنگ فارسی 
معین). لاغر و باریک. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آدم لاغر و باریک؛ فلانکی 
مثل ماسوره می‌ماند. یا فلانی از لاغری مثل 
ماسوره شده است. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). 

مثل ماسوره؛ آدمی یا جام باریک و دراز. 
تشبهی است مبتذل, سخت باریک و بلند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
ماسوله. [لٍ] ((خ) نام قصبه و همچنین نام 
یکی از دهتانهای چهارگانة بخش مرکزی 
شهرستان فومن است. این دهتان در قسمت 
جنوب باختری بخش مرکزی فومن واقع 
است. منطقه‌ای است کوستانی و هوای آن 
سردسیر سالم است. مرکز دهستان قصبه 
ماسوله است. این دهتان از ۲۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده است و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. قرای مهم آن عبارتند 
از: قصبه ماسوله. و قراء مسجدبر, هف‌خوانی, 





۱۹۹۶۷  .هسام‎ 


سیاه ورود. توسه کله, زید, کیشه در. و بلوک 
آلیان که از چندین قریة کوچک کوهستانی 
تشکیل می‌شود جزه دهستان ماسوله است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). طول آن 
۰ عرض آن ۱۲ هزارگز و مرکز آن ماسوله 
است که ۰۵۰ ۱متر از سطح دریا ارتفاع دارد. 
در جنوب ماسوله معدن آهن مهمی است که 
در قمت مرتفعی واقع شده و طبقات آن در 
حدود ٩‏ متر است و از دوره‌های قدیم 
اسستخراج سی‌شده است. (از جفرافیایی 
سیاسی کهان ص۲۷۴) و رجوع به همین 
ماخ شود. 
ماسوله. [لٍ] (إخ) قصبه مركز دهان 
ماسوله است که در بخش مرکزی شهرستان 
فومن واقع است. کوهتانی و سردسیر است 
و در حدود ۶۰۰۰ تن سکته دارد. أب معدنی 
گازدار و انواع کانها از قیل آهن و مس در 
کوههای ساسوله وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماسوی. (س وا] (ع [مرکب)" ماسوا. جز. 
بغر از: کلالة؛ ماسوای پدر و پر است. 
(متهی الارب). 
-ماسوی اله؛ جز خدا. خلق. مخلوق. 
ممکنات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا]. و 
رجوع به ماسوا شود. 
ماسویه. (ی / س وی ] (اخ) از کانی بود 
که در داروشناسی و طب اطلاعاتی داشت و 
از تریت‌یافگان گندی شاپور بود. وی از 
معاصران جبریل‌بن بختیشوع و پدر یوحتاء 
طبیب معروف گندی شاپور است. (از تاریخ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۶6۱). و 
رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۲۸ شود. 
ماس [ماش س ] (ع ص) حاجة ماسة؛ یعنی 
حاجت سخت. (سنتهی الارب). حناجت 
سخت و مهم. (ناظم الاطباء). حاجت مهم. (از 
اقرب الموارد), ||بينهم رحم ماسة؛ ینی ميان 
ایشان خویشی نزدیکی است. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
ماسه. (سش / س] () سنگ ریزة خردتر از 
شن. شن بسیار ریز ناآمیخته با خا ک. رمل. 
فُرش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شن 
ریز و ترم و باون خاک که آن رابا سیمان 
مخلوط کنند و در ساختمان بکار برند. 
توضیح آنکه در زمین‌شناسی ماسه ‏ عبارت 
است از ذرات سنگ ریزه‌ای که قطر هریک از 
سنگ ریزه‌هایش از شن کوچکتر و از ذرات 
غبار بزرگتر است. سنگ ریبزة درشت آن را 


1 - Wood pigeon. 
۲-از ماسوره +ک (تصغر).‎ 
۳-رجوع به معنی دوم «ما» شود.‎ 
4 - 93۱00 (فرانسری)‎ 








۱۹۹۶۸ 


شن گویند. (از فرهنگ فارسی صعین). 
|اقسمی ماهی بحر خزر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماسه‌زار. [ش /س] (! مرکب) صحرایی که 
ماس نرم دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
فرهنگستان ایران این کلمه را معادل کلم 
«سابلیر» ۲ فرانسوی انتخاب کرده است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان ایبران 
ص ٩٩‏ شود. 
ماسه‌زی. [س / س ] (نف مرکب) در ماسه 
زینده. (اصطلاح جانورشناسی) جانوری که 
در ماسه زندگی کند. (فرهنگ فارسی معین). 
فرهگستان ایسران این کلمه را معادل 
«آرٍنکل»" فرانسوی انتخاب کرده است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایبران 
ص ۱۳۱ شود. 
ماسیی.(ع ص) کی که به اندرز احدی 
التفات نکند و نشنود آن راء (آنندراج). رجل 
ماس + مردی که به پند و اندرز احدی التفات 


ماسه‌زار. 


نکند و نشنود آن را (متهی الارب ذیل مسی) 
(ناظم الاطباء). مردی که به پند کی توجه 
نکند. (از اقرب الموارد), و رجوع به ماس 
شود. 

ماسپی. (از ع ص) بی‌پروا و بی‌با ک‌را گویند. 
(برهان). مأْخوذ از تازی. بی‌با ک و بی‌پروا و 
بی‌ترس, (ناظم الاطباء). 

ماسییء . (س:] (ع ص) بی‌با ک. (منتهی 
الارب) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آنکه در گفتار و کردار بی‌پروا باشد. (از اقرب 


الموارد). 

ماسیأتی. اش ی*] (ع | سرکب) ۲ آنچه 
عن‌قریب خواهد آمد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

ماسیجی ء ٠‏ [س ی] (ع | مرکب) ۲ آنچه 
عن‌قریب آید. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ما‌أتی. 

ماسی دگی. [د 27 (حامص) چگون 
حالت ماسیده. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), ود دجوع به ماسیده و ماسیدن شود, 
ماسیدن. [5] (مص) به معنی شیر راماست 
کردن.(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). با 
ارسنی مچیم"بلوچی مسته" و طبری 
دماستن ۲ (چسبیدن) مقايه شود 
(حاشية برهان چ معین). ||به معنی بستن و 
منجمد شدن هر چیز باشد. (برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا). ستبر شدن و منجمد 
گشتن چیزی: (ناظم الاطباء). بستن, منعقد 
شدن. سفت شدن. (روغن, چربی) (فرهنگ 
فارسی معین), بتن چنانکه روغن در تماس 
با اپ سرد. بستن چنانکه روغن و پیه مذاب. 
بستن و منعقد شدن چنانکه چربو در هوای 


سرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به 








سرعت منعقد شدن چربی بر اثر سرما و کمی 
حرارت؛ عیب این روغن این است که توی 
دهن می‌بامد. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). ||در تداول عامهء صورت گرفتن. 
تحقق یافتن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ماسیدن چیزی برای کسی؛ فایده برای او 
داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
||مزثر افتادن سخنی یا عملی: فرمایشهای 
شما نماسید. این حیل شما تماسید. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). چیزی به کسی 
رسیدن. در کاری توفیق یافتن. وقتی کودکان 
با یکدیگر قهرمی‌کردند اگرکسی به هوای 
آشت شتی جلو می‌آمد. طرف هرگاه قصد ناز 
کردن داشت بدو می‌گفت [ شتی نمی‌ماسد. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). |إعقلم 
نمي‌ماسد؛ عقلم نمىرند. نمی‌نهمم. 
(پایداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مد 
پاء پای خر دست دست یاسه ۲" به این کار 
عقلم تمی‌ماسه (نمی‌ماسد). (امثال و حکم 
ص ۲۹۴). رجوع به امثال و حکم شود. 
|ادر شاهد زیر ظاها به سنی چسبیدن آمده 
است؛ و هرگاه او ر" " بایند به روده‌ها اندر 
ماسد و بخراشد. (ذخیره خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
ماسیکه. [د /د] (ن‌مف) بسته شده. منعقد 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|إماست شده (شیر). (فرهنگ فارسی ممین). 
|اصورت گرفه تحقق یافته. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ماسیکون. (س ی ] (ع|سرکب)۱۲ آنچه 
عی‌قریب خواهد آمد. ایادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماسی لیا. ((ع) همان بندر جنوبی فرانسه 


. ایت که امروز آن را مارسی می‌خوانند. این 


بتدر را جمعی از مهاجرین فوسها در حدود 

۰ بال پیش از میلاد با نهادند و پس از 
چندی چنان ترقی کرد که رقیب کارتاژ 
گردید.(اعلام تمدن قدیم فوستل دو کولانژ» 
ترجمه نصراله فلسفی). 
ماسیفه. [نْ /ن )([مرکب) ماستینه. (فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به ماستیته شود. 
ماسینیون. نی ) (()*" لوبی. خاورشناس 
فرانسوی (۱۹۶۲-۱۸۸۳م). وی به درج 
دک ستری درادبیات رید و استاد 
« کلودوفرانس» و «مدرس4 تبعات عالیه» ۴ و 
رئیس «مؤسسة تبعات ایرانی» ۲۲ گردید و به 
عضویت فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر 
شوروی و فرهنگتانهای سوئد. دانمارک» 
اسپانیاء هلند. بلژیک. افغانتان و ایران 
(عضو وابسته) انتخاب شد. ماسینیون در 
انجمنهای خاورشناسی بسیاری از کشورها 





ماش. 
مانند «انجمی ساطنتی آسیایی» انگلستان, 
«انجمن خاورشناسان» المان و «انجمن 
شرقی امریکایی» نیز به عضویت پذیرفته 
گردید. تألیفات مهم او درباره تاریخ و هنر و 
ادیات شرق عبارتند از: «حلاج», «تصوف از 
جنبه فلسفه مابعد طبیعی», «چاپ دیوان 
حلاج» «اصتاف و طبقات مرا کش»۰«نیاش 
ابراهیم در سدوم», «شهر اموات در قاهره» و 
«مباهلۀ مدینه و تقدیس فاطمه ع». (فرهنگ 
فارسی معین)ء 
ماسیه. [سی ی ] ((خ) نام فرقه‌ای از مانویه. 
(یاددات به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مانی و مانوی شود. 
ماش. (ا) غلة سبزرنگ و مدور طولانی و 
کوچک. (ناظم الاطباء). دانه‌ای است خرد و 
مدور که آن را در باها و پلاو پخته خورند. 
معرب آن مج است. آقطن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دانه‌ای است و آن معرب یا 
مولد است. (المعرب‌جوالیقی. ص ۳۱۷ مج 
دانه‌ای است مانند عدس جز اینکه گردتر از 
آن است... و آن را به فارسی ماش گویند. 
(المعرب‌جوالیقی ص۳۲۸ مج خر لش. 
زنْ. (متهی الارپ). در سان‌کریت. ماش . 
معرب آن هم «ماش». هندی باستان, ماشه ۲٩‏ 
الوبیا). سریکلی, مخ "" (نخود), کردی. 
ماش" ۲ (عدس), ماش ۲۲ (باقلا). (حاشة 
برهان چ معین). گیاهی ۳" است از تیرۀ پروائه 
راران که دارای برخی گوئه‌های علفی و 
برخی گونه‌های پایاست. انواع بیار از این 
گیاه وجود دارد که در مناطق معتدل نیمکرة 
شمالی می‌رویند. گونة معمولی آن که کاخته 
می‌شود ارتفاعش تا یک متر میرد و 
گلهایش قرمز رنگند و مسولا دو نوع بهاره و 
زمتانی از آن کشت می‌گردد و غالبا همراه 


1 - Sable, 2 - Sablière. 
3 - Arénitole (فرانسری)‎ 
۴-به حذف حرف عله,‎ 
۵-رجوع به ماده بعد شود.‎ 
۶-رجرع به معنی دوم «ما» شود.‎ 
۷-رجوع به معنی دوم «ما» شرد.‎ 
8 - 9 - ۰ 
10 - ۰ 





۱ -رجوع به مامت شود. 


۲-مخفف یاسمین. ‏ ! 
۳- حنظل را. 
۴-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
Massignon, Louis.‏ - 15 
de Hautes tudes.‏ ۶001 - 16 
۰ ۴۶ - 17 


18 - ۰ 19 - 8. 
20 - max. 21 - ۰ 
22 - ۰ 


.(فرانسوی) ۷۵۹۵۵ ,(لاتينى) ۷۵2 - 23 








ماش. 
یکی از غلات ( گندم. جو. یولاف) کاشته 
می‌شود. برگها و ساقه‌اش علوفة خوبی جهت 
دامها هستند و دانه‌هایش کوچک و مسدور و 
اندکی کشیده با پوست سبز تیره و مفزش 
سفید است. (فرهنگ فارسی معین). در بعض 
کتب کرسته را که نام علمیش ارووم۱ یا 
ویسیا ارویلیا" یا ارس" می‌باشد به ماش 
ترجمه کرده‌اند و اشتباه است. (فرهنگ 
فازسى امن 
به خوشه در از بهر بیرون شدن 
چنان جمله شد ماش و منگ و نخود. 
ناصرشرو. 
پس به طریق تو خدای جهان 
بی‌شک در ماش و جو و لویباست. 
ناصرخسرو. 
گرشماجز که علی را بگزیدید بدو 
نه عجب زآنکه نداند خربد لاش از ماش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۱). 
پنبه کشتی طمع به ماش مدار 
جو بکاری عدس نیارد بار. اوحدی, 
به بارگاه برنج سفید. ماش و نخود 
دو خادمند یکی عنبر و یکی کافور. 
بحاق اطعمه. 
و رجوع به مسنی اول ماده بعد شود. 
- ماش عطار؛.غله‌ای است که آن راسنگ 
خواند و آن سیاه رنگ و کوچکتر از ماش 
می‌باشد. (یرهان). غلة سیاه رنگ و کوچکتر 
از ماش. (ناظم الاطباء). غله‌ای است؟ 
کوچکتر از ماش که دانه‌هایش سیاه رنگند. 
منگ. مونگ, (فرهنگ فارسی معین). 
- ماش هدی؛ غله‌ای است عودی رنگ به 
اندام گندم کوچکی و آن را به عربی حب‌القلت 
خسوانند... (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). گونه‌ای ماش که آن را حب‌القلت 
نیز نامند, در حقیقت این گیاه نوعی لوبیای 
تیره‌رنگ ریزدانه است. (فرهنگ فارسی 
صمین): حب‌القلت. ماش هندی. (ذخیرءً 
خوارزمشاهی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بمض عرب آن را مج خوانند. ماش 
هندی را قلت خواند. (نزهةالقلوب). 
- امئال: 
ماش را با در آمیتن؛ پربهایی را با کم‌بهایی 
آمیختن: چون اتابک را دید که یخلط الماش 
بالدر و تمشیت امور معاش نه بر وجه صواب 
می‌فرمود اتابک را ارشاد می‌کرد. (تاریخ 
سلاجقة کرمان, از امثال و حکم ص‌۱۳۸۸). 
ماش هر آش است؛ نظیر: نخود هر آش است. 
(امثال و حکم ص۱۳۸۸). |انوعی ماهی 
دریای خزر و آن را ارنج نیز نامند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), ||در تداول عامه, 
مقدار کم: یک ماش..» حبی کوچک.. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). علاوه بر 





دانة معروف به معنی مقدار کم است: هروقت 
دیدی زیاد سرفه میکنی یک ماش تریا ک 
پینداز بالا فوری راحت مسی‌شوی, (فرهنگ 
لغات عامیانة جمال‌زاده). 
ماش. (سعرب. !)* دانه‌ای است معروف... 
(منتهی الارب). غله‌ای است که در هتد انان 
ر می‌خورانند و آدمیان نیز خورند و برگ او 
را آفتاب‌پرست گویند. (آنندراج). یک نوع 
غله که به فارسی نیز ماش گویند. (ناظم 
الاطباء). دانه‌ایست مانند کریته... که پزند و 
خورند و بهترین آن هندی و سپس یمنی و 
بدترین آن شامی است. واحد آن ماشة. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
||رخت خانه و متاع سقط و هیچکاره و در 
مثل گویند: الماش خير من لاش "+ يعن در 
خانه | گررخت و ماع سقط و هیچکاره باشد 
بهتر از أن است که هیچ نباشد. (از صنتهی 
الارب) لاز آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
ماش. (اخ) یکی از بنی‌آرام است که ماشک 
نیز خوانده شده است و گمان چنان است که 
وی در کوه ماسیوس که همان قراجابغار و در 
نزدیکی شمال الجزیره واقع است سکونت 
می داشته. (قاموس کتاپ مقدس). 
هاشا. () ماشو. پشمینه و شالکی درویشان. 
(فرهنگ لغات دیوان اة نظام قاری 
ص 0۲۰۳: 
طرفه بازار قماشی است که ماشاء ال 
قدر ماشا و سقرلاط بهم یکانند. 

نظام قاری (دیوان ص‌۶۸). 

قاری به خواب دید سقرلاط یک شبی 

تعبیر رفت چکمه و ماشا حواله بود. 

نظام قاری (دیوان ص ۷۸), 

قاری جقوقتی دان کردن به پر سقرلاط 

تفتیک راو ماشاء هر دو شمر مجازی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۴). 

و رجوع به ماشاد شود. 

ماشاءالله. تل ۰۷] (ع ! مرکب) کلمة فعل 
مأخوذ از تازی یعنی هرچه خدا بخواهد. 
(ناظم الاطباء). |[(صوت مرکب) مخنف 
«ماشاءائه کان مالم يشا لمیکن» است. چون 
کسی یا چیزی در حن و زیبایی و خوبی 


کی را شگفت آید ماشاءالله گوید و آن را 


چون تعویذی شمارند که آن چیز را از چشم 
بد بیننده و شگفتآرنده مصون دارد. جمله را 
گاه دیدن چیزی سخت نیک گویند دفع 
چشم‌زخم راء بنام‌ایزد. بناميزد. تبارک‌اله. 
تعالی‌اله. چشم بد دور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). خدا شما را از چشم بد نگاه 
دارد. (ناظم الاطباء). ||باركاله و مرحبا و 
آفرین و خوب شد. (ناظم الاطباء). چه خوب 
است. چه بار یکوست. وهوه. بەبه. وخ‌وخ. 





ماشاک. ۱۹۹۶٩۹‏ 
بخبخ. احستت. آفرین. زهي. زه. زهازه. 
(یادداشت به خط مرحو م دهخدا. ||گاهی 
عکس معنی قبل را اراده کنند یمنی چه بسیار 
بد است. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اخوش و با جرأت باش نیز استعمال گردد. 
(ناظم الاطباء). 
ماشاءالله. (نَلْ لاه] (إخ) ابن‌اثری, و اسم 
او به زبان بهود میشی است به معنی یژو 
(می‌فزاید) و او بهودیی پود معاصر منصور تا 
مأمون, و او عالم به علم احکام نجوم و جز آن 
بوده است. او راست: کتاب السعانی, کتاب 
صنعةالاسطرلابات‌والسمل بها. کتاب 
ذات‌الحق وعد؛ دیگر از کتب و بیشتر در 
احکام. (از القهرست ابن‌الندیم, یادداشت به 
خط مرجوم دهخدا). ورجوع به تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۳۲۷ و تاريخ علوم عقلى 
تألیف دکتر صفا ص ۲۴ شود. 
ماشاالثه آباد. رال لاء] (اخ) دهي از 
دهتان لگا است که در شهرستان شهسوار 
واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج 4۳ 
ماشاتوکت. (خ) دهی از دهستان حومه 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۲۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۲). 
ماشاد. ([) جامةٌ پشمنه را گویند؛. (برهان) 
(از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). در جهانگیری 
نیز «ماشاد» و در رشیدی «ماشار» آمده. با 
ماشو مقایسه شود. (حاشیة برهان چ معین). 
ماشار. (() جامةٌ پشمین. (فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به ماشاد و ماشا شود. 
ماشاری. (إخ) قریه‌ای است در هصفت 
فرسنگ و نیمی ميان جنوب و مشرق 
فارغان. (فارسنامه ناصری). 
ماشاری. (إخ) دهی از دهستان اهو است 
که در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
ماشا کث. (() نوعی پارچه: 
سقرلاط و بزمات و آن پنات 
چو ماشا کو تیک وعین ثبات. 
تظام قاری (دیوان ص ۱۸۶). 
Vicia ervilia.‏ - 2 ۰ - 1 
Ers.‏ - 3 
(فرانسوی) ۳۷90 ۲۱۵/6۵۱ - 4 
.(فرانسوی) ۲۱8۵9 de‏ ۲۵8۲۱۵۵۱ - 5 
۶-معرب است. و رجوع به مادة قبل شود. 
۷- لاش مخفف لاشی» است. (از اقرب 
المرارد). 
۸-قریب بدین معتی؛ به صورتهای: ماشاء 
ماشاد» ماشار» ماشا ک و ماشاه نیز آمده است. 
رجوع به هریک از این کلمات شود. 











۱۹۹۷۰ 


و رجوع به ماشاد و ماشا شود ` 
ماشان. (إخ) شهرکی است [به خراسان ] از 
عمل مرو و کشت و برز آن بر آب رود مرو 
است. (از حدود العالم چ دانشگاه ص .)٩۴‏ 
ماشاه. () نوعی پارچه: 
گرچه ماشاه و سقرلاط بهم مشتبهند 
هریکی را به حد خویش شناسد ابصار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۳). 


ماشان. 


و رجوع به ماشاد وماشاشود. 
ماش‌باء (إمرکب)' آش ماش: 
من بگویم شکر, چه خوردی ابا 
او بگوید شربتی یا ماش‌با. مولوی. 
ماش پلو. اپ [] (! مرکب) پلوی که در آن 
ماش کند. 
ماشجه. [) () مقیاسی است از نقدینك طلا, 
بیرونی در کتاب الجماهر گوید: یک طینه طلا 
ماوی است با ۱۶ ماشجه و هر ماشجه 
عبارت است از چهار دانگ طلا. (از الجماهر 
ص ۳۶ 
ماش‌دارو. ([مرکب) حشیشی است که گل 
پنفش رنگ دارد و به آخر تخم گردد و آن را به 
یوانی خامایطی گویند یعنی صنوبر 
الارض, و به لفظ دیگر عرصف خوانند و 
کمافیطوس همان است. خوردن آن با عسل 
عرق السارا نافع است. (برهان) (از آتدراج). 
گیاهی دوایی است که صنوبر الارض گویند. 
(ناظم الاطباء). گیاهی " است علفی و یک اله 
از تیرۂ لبدیسان (نعناعیان) که ارتفاعش بین 
۰تسا ۵۰ سانیمتر است و در مستاطق 
بحرالرومی و ایران به حالت وحشی می‌روید. 
برای این گیاه اثرمدر در کتب دارویی ذ کر 
شده است. صنوير الارض. زرعا. عرصف. 
رفا جوده. کمنطوس. کدافیطوس. 
کمائیتوس. پرسروسی. ککرونده. صنوبر 
کاذب. خمافیطوس. یرچامی. قمفطش. 
قنطیی. عرسف. خمابیطوس. خامانیطس. 
تخم کرفس رومی. جانت قطه. خامافیطس. 
کمایطوس.(از فرهنگ فارسی معین). 
ماشذ و ندر. [شْذذ ون د] (ع | سرکب)۲ 
آنچه کمیاب و نادر باشد. رجوع به الا ماشذ و 
ندر شود. 
ماشوا. (ش ] (سریانی, [) به لفت سریانی ورم 
دموی را گویند یعنی ورمی که مادة آن از 
خون باشد. (برهان) (آنندراج). اکنون‌در 
پارسی مستعمل است. (آنندراج) (انجمن 
آرا). مأخوذ از سریانی ورم و آماس دسوی. 
(ناظم الاطباء). به سریانی اسم ورم دموی و 
صفراوی مرکب است که از جوش خون و 
صفرا در صورت و پیشانی ظاهر شود و گاه 
سر رانیز فراگیرد و گاه اطلاق می‌نمایند بر 
فلغمونی (ورم خونی) حادث درسر وگاه بر 
فللغمونی حادث در جوف دماغ و 





شیخ‌الرئیس بر ورم صفراوی حادث در کید 
اطلاق نموده و در عرف طبی که‌اکٹر 
متأخرین برآنند بر ورم حادث از خون و 
صفراوی مرکب در صورت اطلاق می‌نمایند. 
(حاشية برهان چ معین). آماسی که ماده آن 
خون است. گونه‌ای فلقمونیا که در صورت 
حاصل شود. ورم دموی. (فرهنگ فارسی 
معین). نام ورمی است از خون و صفرا در هر 
جای تن که باشد. فلغمونی که در روی سرپیدا 
آید. فلفمونی در جوهر دماغ. ورم صفرایسی 
صرف در کبد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). [ماشرا] آماسی است پت لکن 
سخت گرم و سوزان بود و مادة او خونی گرم 
بود پا صفراء بسیار... و بیشتر اندر بینی و 
روی و حوالی چم و پیشانی افند و سمکن 
است که در دیگر اندامها نیز افتد. (ذخرۂ 
خوارز مشاهي, یادداشت ایضاً: 


" حصبه و قولنج و مالیخولیا 


سکته و سل و جذام و ماشرا, 
مولوی (یادداشت 

واز خناق 

وز زکام و از جذام و از فواق. 
(مشوی چ خاور ص ۳)۳۰۷. 
کوفت و ماشرا؛ نفرینی است. 

ماشرز. [ش | () ان بر راگ‌ویند و آن 
دست‌افزاری است زرگران و آهتگران و 
مسگران را و به عربی کلبتان و کلبتین گویند. 
(برهان). انبر را گویند که دست‌افزاری است 
زرگران و آهنگران راو به عربی کلبین گویند 
و به فارسی ماشه مشهور است و آهنی که 
فیلۀ تفنگ در آن نهند و آتش دهند نز ماشه 
گویند. .(آنتدراج) (انجمن آرا). ابر و کلتان. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف ماشه. (حاشية 


ت ايضاً. 
از صداع وماشرا 


:هان چ مسین و رجوع به ماشه شود. 
,ماشرة. (ش ر (ع ص) ارض ماشرة: زمین 


که‌گیاهش جنبان باشد از تازگی. (از سنتهی 
الارب). زمینی که گیاه آ ن پس از بارندگی 
جنبان گردد. (ناظم الاطباء), زمینی که گیاه آن 
از باران سیراپ و جنبان و راست گسردد. (از 
اقرب الموارد). 

ماشط. (ش | (ع ص) شانه کننده.(ناظم 
الاطاء). رجوع به ماشطه شود. 

ماشطة. زش طّ] (ع ص) زن شانه کنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). زن شانه کننده و 
آرایش‌کنند؛ عروس. (ناظم الاطباء). زنی که 
نیک شانه کند و شانه کردن حرف او باشد. (از 
اقرب الموارد). زنی که موی سر زنان را شانه 
می‌کرده باشد و عروس را آرایش کند و آن را 
مشاطه نیز گویند. مأخوذ از مشط که به معنی 
شانه است. (غیاث). عروس آرای. شقینه. زن 
که مشاطگی زنان کد. مشاطه. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا): 





ماشل. 

علم کان نبود ز حق بی‌واسطه 

آن نپاید همچو رنگ ماشطه. مولوی. 

به سعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد ۰ 
چنانکه شاهدی از روی خوب توان سود. 

سعدی. 

گاھیز صنع ماشطه بر روی خوب روز 
گلگونة‌عفق ق کند و سرمه دجی. سعدی. 
|اذن نیک کارساز. ج مواشط. (ناظم 
الاطباء), 

ماشعیر. [ش ] (ع [ مرکب) مخفف ماءالشعیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ماءالشعیر ذیل ترکیبهای ماء شود. 

ماشق. (ش ] (سعرب, !) معرب ماشه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ماشه شود. 

ماشقة. [ش ق ](ع ص) به معنن جاذبه و 
صحابت (کذا)است. (آنندراج). ||به معنی 
زند؛ تازیانه نیز امده است. (انندراج). و 
رجوع به مشق و فرهنگ وصاف ضميمة 
تاریخ وصاف چ هند ص ۶۹۳ شود. 

ماشکت. اش ]4(1 قسی ازسنگنک وحشی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به سنگتک شود. 

ماشکت. [) ((خ) ماش. (قاموس کتاب 
مقدس). و رجوع به ماش (اخ) شود. 
ماسکت. 1] (إخ) ماشک‌بن یافت‌بن نوح و 
گمان می‌رود که نسل وی در نزدیکی 
چنمه‌ها و دجله سکونت داشتند ونل 
ماشک با تجار صور تجارت می‌داشتد. 
(قاموس کتاب مقدس). 

ماشکت. (ش] (ٍخ) دهی از دهتان حومه 
است که در بخش کوچصنهان شهرستان 
رشت واقم است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 

ماشکافاات. [] (إِخ) شهرکی است به ناحیت 
پارس به برا کوه‌نهاده کم مردم و با کشت و ہرز رب 
و بسیار نست .(حدود العالم چ ذانشگاه ا 
ص ۱۳۵). 
ماشکین. ((خ) دهی از دهستان زهرا است 
که در بخش بوبین شهرستان قزوین واقع 
است و ۳۶۹ تن سکنه دارد. تپه‌ای به نام 
ماشکین دارد که در نتیجة کاوش آثار ابنیة 
قدیم مشاهده تسده است. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج ). 
ماشل. آش ] (() خاله. داییزه (در دییلمان 
گیلان), (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-از: ماش +با ابا دوا (آش). 

2 - Ajuga (yyi), Bugle pelit pin, 
chamaepitis ive, ivetle .(فراننری)‎ 

۲-رجوع به معی دوم اه شود. 

۴-اين بیت در مثنوی چ نیکلون نیامده. 








ماشل. 

ماشل. [ض)] (ع ص) لاغر. کم‌گوشت. (از 
فرهنگ جانسون), رجل ماشل» مرد لاغر 
کم‌گوشت.(ناظم الاطباء). 

ماشلا. [ش] (إخ) نام زنی بود که بر بالین 
عذرا امد پنداشت مرده است. الفت فرس 
اسدی چ اقبال ص۱۹): 

زنی مر تن شاه را بد بل 

زن بدکنش تام او ماشلا. 

عنصری (لفت فرس ایض 

ماشل علم. رش ع ] (اخ) دی از 
دهتان خشکبار است که در بخش خمام 
شهرستان رشت واقع است و ۳۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۷). 
ماشلة. اش [](ع ص) ران کسم‌گوشت. 
(آنندراج). فخذ ماشلة: ران کم‌گوشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ران کم‌گوشت 
لاغر. (ناظم الاطباء). 

ماش‌ماهی. (( مرکب) گونه‌ای ساهی 
استخوانی! از ترة سپرییده‌ها " که بدنی 
کشیده و بال شنای پشتی کوتاه و نوک تسیز 
دارد. گونه‌هائی از این ماهی در دریای خزر 
نیز فراوانند. (فرهنگ فارسی معین, ذیل 
ماهی). 

ماش‌ماهی. (إخ) نام جزیره‌ای است به 
دریا و کلمه فارسی است و عرب آن را تعریب 
کرده‌سماهیج گویند و آن جزیره‌ای میان 
ات دن ا ان ریا (از 
معجم‌اللدان. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). اصمعی گوید: ساهیچ جزیره‌ایست 
در دریا که به فارسی «ماش ماهی» گفته 
می‌شود و عرب آن را معرب کرده است. (از 
الس‌عرب جوالیقی ص ۲۰۲). رجوع به 
سماهیج شود. 

ماشمیان. ((خ) دهی جزء بلوک خورگام از 
دهتان عمارلو است که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقم است و ۱۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماشنگی.1] (إخ) دهی از دهستان رودخانه 
است که در بسخش ماب شمهرستان 
بندرعپاس واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

ماشو. () نوعی از غربال باشد که چیز بدان 
ببزند. (بر‌هان). غرپال. (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ماشوب. ماشوه. ماشیوه. نوعی 
غربال که بدان چیزها بیزند. الک. (فرهنگ 


فارسی معین). مسنخل. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
ز تیرجان‌شکارت باد دایم 

تن اعدای تو مانند ماشو. 1 


||ترشی‌پالا را نیز گویند و آن ظرفی باشد که 
روغن و شیر و امثال آن در آن صاف کند. 
طبقی سانند کفگیر سوراخ‌دار که آن را 





ترشی‌پالا گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
طق‌ماند بود مٹل کفگیر که در آن سوراخ 
بسیار کند و طباخان و حلوائیان بدان روغن 
و شیره و ترشی و امثال آن صاف سازند و آن 
را تسرشی‌پالا نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگری). |انوعی از بافتة پشمین هم 
ست که فقیران و درویشان پوشند. (برهان). 
نوعی از بافتة پشمین که درویشان پوشند, 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). ||گلیم و پلاس 
را هم گفته‌اند. (برهان). گلیم و پلاس. (ناظم 
الاطباء). 
ماشوب. () به معنی اول ماشو است که 
غربال و آردبیز باشد. (برهان) (آنندراج). 
غربال و آردبیز و پرویزن, (ناظم الاطباء): 
دهر به پرویزن زمانه فروبیخت 
مردم راچه خیاره و چه رذاله 
هرچه ڊراو مفز بود و آرد فروشد 
بر سر ماخوب امده است نخاله. 
ناصرخسرو (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
||ترشی‌پالا و ماشو و ماشوه و ماشيوه. (ناظم 
الاطباء). ||(فعل نهی) مخفف میاشوب هم 
هت یعتی آزرده مشو و شور و غوغا مکن. 
(برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). دوم 
شخص مفرد نهی از «آشوفتن» یا «آشوپیدن». 
میاشوپ. درهم مشوء: 
همچو بحر از باد ماشوب ای غلام ` 
همچو ابر از آب مخروش ای پسر. 
اثیرالدین اخسیکتی. 
و دجوع به آشوبیدن شود. 
ماشور. (ص) چیزهای درهم آمیخه را 
گویند.(برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماشوره و ماسور شود. 
ماشو ر هر /ر ]([) نی کوچکی راگویند که 
جولاهگان ریسمان برا ن پیچند از برای 
بافتن. (بررهان) (از ناظم الاطباه). نی پارة 
کوچک مان تھی که جولاهگان دارند و 
ریمانی بر آن پیچیده در ما کو نهند و جامه 
ببافند. (آنندراج). نی سیان تھی که جولا 
ریسمان بر آن پیچد و در ميان ما کو نهد و به 
تازی منسج گویند. افرهنگ رشیدی). 
ماسوره. کردی, مره" (نای, رشتة آب). 
ترکی, ماسور؛ مآسوره. ماصوره: ماصرهه 
مصره ارمنی, مسو؟. در ارا ک (سلطانآباد)ه 
ماسوره۵, آلتی که در آن قرقرف نخ‌راجای 
دهند و جولاهان در باقن آن بکار برند و 
نزآلسی است در چرخ خیاطی که قرقرة 
کوچک‌فلزی چرخ خیاطی در جوف آن و در 
قسمت زیر سوزن چرخ خیاطی جای دهند و 
نخ قرقره را به وسیلة سوزن بیرون می‌آورند. 
(حاشیة برهان چ معين). قصبه. زغوته. 
زاغوته. وشیعه. (یادداشت به خط مرحوم 








ماشوره. ۱۹۹۷۱ 


دهخدا): 
به دفة جد و مأشوره و کلابُ چرخ 
به آبگیر و به مشتوت و میخ‌کوب و طناب. 
خاقانی. 
پرمفز بود خدنگ دلخواه 
ماشوره بود همه تهی‌گاه. مر خسرو. 
صنمة. ماشور؛ پر و هر قدراز آن که 
میان‌کاوا ک‌باشد. (متتهی الارب). و رجوع به 
ماسوره شود. |انی که یک 
و سر دیگر در آب نهند و بمکند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). نی. قصب و توسعاًهرچسیزی 
بلند ميان کاوا ک که از فلز پا شیشه و بلور 
کنند. (یادداشت 
قدری زهر در ماشوره نهاد و یک جانب در 
اسافل برا و دیگر سر در دهان گرفت. ( کلیله. 
یادداشت ایضاّ, و رجوع به ماسوره شود. 
سیم؛ ماشوره‌ای که از نقره کرده 


سر آن را در دهان 


به خط مرحوم دهخدا): زن 


- ماشورةً 
باشند. 
- ||کنابه از انگشت معشوق است: 
وز سر انگشت نگارینش گوئی که مگر 
غالیه دارد شوریده به ماشور؛ سیم. 
معروفی: 

و رجوع به ترکیب «ماسور: سیم» ذیل 
ماسوره شود. 
-ماشورء عاج؛ ماشوره‌ای که از عاج کرده 
باشنده 
ده انگشتش چو ده ماشورة عاج ‏ 
په سر بر هر یکی را فندقی تاج. 

(ویس و رأمین) 
- ||کایه از گردن معشوق باشد. (برهان), 
کنایه از گردن سفید معشوق. (فرهنگ فارسی 
معین). گردن ممشوق. (ناظم الاطباء). 
|امطلق لوله را هم مسی‌گویند. (برهان) (از 
آنتدرا اج( (از انجمن آرا). لوله و لپه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماسوره شود. |[ریمان 
خامی را نیز گویند که بر دوک پیچیده شود. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). به معنی ریسمان 
خام که بر دوک پیچیده می‌شود و به هندی آن 
را پندیا گویند. (غیات). و رجوع به ماسوره 
شود. ||نوعیاز بازی هم هت. (برهان), 
نوعی از بازی. (ناظم الاطباء). ||فرهنگستان 
ایران این کلمه را معادل «شوم» " فرانسوی 
اتخاب کرده و آرد: ساقه‌هایی از رستنی‌ها که 
میان آنها تھی است مانند ساقة گندم و نی. 
(واژه‌های نو فرهنگتان ایران. ص ۱۳۱). 
(اصطلاح گیاه‌شناسی) ساقه‌هایی را گویند که 


(لاتیتی و فرانسوی) لامج ۰ 1 
.(فرانری) 6۷0061065 ۰ 2 
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۲ ماشوله. 


میان‌تهی می‌باشند ۱ (مانند ساقة باتات تيرة 
غلات و خیزران). در این ساقه‌ها جدار و 
صفحات عرضی به محاذات گره‌های آن قرار 
گرفته و کم و بیش حفرة داخلی آنها رابه 
حجرات استوانه‌ای تقیم می‌نماید. ماسوره. 
سوفار. (فرهنگ فارسی معین). |[(ص) هر 
چیز بهم درآمیخته باشد. (برهان). هر چیز در 
هم آميخته شده. (ناظم الاطباء). ماشور. 
ماسور. و رجوع به ماشور و ماسور شود. 
ماشوله. [لٍ] ((ج) دهی از دهتان پایین 
ولایت است که در بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع است و ۱۰۲ تن سکنته دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
ماشوه. () بر وزن و معنی ماشو پآ است که 
غربال و پرویزن و ترشی پالا باشد. (برهان). 
همان ماشو است که مسرقوم شد. مساشیوه. 
(آندراج) (انجمن آرا). با های ملفوظ, غربال 
و پرویزن و ترشی‌پالا و ماشو و ماشوب و 
ماشبوه. (ناظم الاطباء), و رجوع به ماشور و 
ماشیوه شود. 
ماشوی. () غربال. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): الفربله؛ یه ماشوی یکردن, 
(زوزنی, یادداشت ایضا): و رجوع به ماشو و 
ماشیوه شود. 
ماشه. [ش / ش ]([) به معنی انبر باشد و آن 
افزاری است زرگران و مگران و آهنگران را 
و عربان کلبتان خوانند. (برهان). آلسی است 
آهنی آهنگران را که گرم کرده بدان می‌گیرند و 
گاهی چیز محکم را بدان به زور می‌کشند به 
هندی سنداسی گوید. (آنندراج). انبرو 
کلبتان. (ناظم الاطباء). ماشق. انبر. کلوب. 
(یاددااشت به خط مرحوم دهخدا), ترکی غربی 
ماشه = ماشا (آلت گرفتن و بهم‌زدن آتش). 
گیلکی ماشه "اتبر برای گرفتن آتش). 
کردی»«مشک» (ابر) و نیز کردی» «موشد» 
(انبر)؛ قياس شود با عربی «مِحّة» (آلت 
برافروختن آتش) (حاشية برهان چ معین). 
ماشه به معنی انبر در اصل «محشه» بر وژن 
«یِحْده» است و به معنی آلت برافروختن 
آتش مي‌باشد. (نتریه دانشکده ادبیات تبریز 
سال اول شمار؛۱۰ ص ۳۷). || آهتی را نیز 
گویندکه فتیلة تفنگ را در آن محکم کنند و 
آتش بر تفتگ زنند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). به معنی توته بندوق که در آن فتیله یا 
توره نهاده در یاروت پیاله بندوق آتش 
می‌رساند. (آتدراج) (غیات). آلتی آهنین در 
تفنگ به شکل قوسی که چون آن را بکشند 
چخماق آزاد شود و به سوزن خورد و سوزن 
به ته چاشتی گلوله اصابت کند و مادۀ داخل 
پوکه منفجر گردد و در تیجه باعث خروج 
گلولهازداخل لوله شود (فرهنگ فارسی 
معین). جای انگشت کشیدن پاشنة تقنگ و 








غبره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): باب 
صلح را بسته دیده به سرگوش فتیلۀ ماشه 
عقده دل توپ را گشود... ابوالحسن (گلتانه 
مجمل التواریخ, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

= چکاندن ماشه؛ (اصطلاح نظامی) کشیدن 
ماشه. (فرهنگ فارسی معین). 

ایک حصه از دوازده حبص تولچه را نیز 
گویندو تولچه دو مثقال و نیم است. (برهان) 
(آنندراج). یک حصه از دوازده حص تولچه 
در صورتیکه هر تولچه دو مقال و نیم باشد 
ينی پنج تخود و آن را ماهیچه و ماهه نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). یک حصه از دوازده 
حصۂ تولٌ هندی (دو مثقال و نیم). در این 
معنی هندی است که در طب فارسی داخل 
شده. (حاشیهة برهان چ معین). واحد مقیاس 
منبیرابر یک دوازدهم توله یا تولچۀ هندی 
(فتتر تسوله مسعادل دو متقال و نیم است). 
(فرهنگ فارسی معین): دینار سه و نیم ماشه 
طلاست. (منتهی الارب). و رجوع به ماهچه و 
ماهه شود. ||هرچیز را گویند که به قدر ماش 
باشد. (برهان) (آتدراج) و رجوع به ماش 
شود. ||وزنة خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
لیف جولاهگان. یل (اطم الاطباء). 
ماشهران. [ش] (اخ) دصی از دهستان 
رودخاته است که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقم است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ماشیی.(ص نسبی) منوب به ماش. 
|اهرچیز به رنگ ماش. (ناظم الاطباء). به 


رنگ ماش. سبز تیره و متمایل به خا کي. 


(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). به رنگ 
دانه ماش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


:گل ماشی؛ رنگ آجر. (یاددادت به خط 
مرجوم دهخدا) 
||هر غذای ساخته شده از ماش. (ناظم 


الاطاء). 

ماشی.(ع ص) رونده و در حدیث است؛ ان 
للحاج الماشى بکل خط اة تة 

(منتهی الارب). رونده. (اتدرام). . به سرعت 
راه رونده. (ناظم الاطباء). اسم فاعل است و 
جمع آن ن مشاة و ماشون و مؤنث آن ساشية 
است. (از اقرب الموارد). رونده. ج مشاة. 
(یب‌ادداشت 
|اسخن‌چین نزدیک والی» یاعام است. ج, 
مشاة. (منتهی الارب) (انندراج). سعایت‌کننده 
و س‌فن‌چین. ج» مشاة. (ناظم الاطباء). 
ماشى. (] (اخ) ابوالقاسم الحسین‌بن محمد 
اسحاق الماشی السروزی از روات حديث 
است و به سال ۲۵۹ درگذشته است. (از باب 
الاناب چ۲ ص ۸۴). 

ماشیاء () حضیش ارضامونی است و آن 


به خط مرحوم دهخدا). 








ماشین. 
رستنبی باشد مانند خشخاش و به شیرازی 
مامیثای سرخ گویندش. (برهان) (آنندراج). 
گیاهی که مردم شبراز مامیفای سرخ گویند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ارغامونی و ماعا 
شود. 
ماشین, (فرانسوی, !)ا مجموعة قطعات و 
ابزارهائی که برای ایجاد نرو یا تولید چیزی 
تعبیه کنند. (از لاروس). 
< ماشین برش؛ (اصطلاح صحاقی) 
دستگاهی که بدان کناره‌های کاغذ یا کتابها و 
دفترهای صحافی شدده را می‌برند و صاف 
می‌کنند. 
= ماشین برنج‌کوبی؛ دستگاهی که بدان برنج 
را می‌کوبند تا از پوستة آن جدا کند. 
ماشین تحریر؛دستگاهی که ہا نپا 
روی کاغذ ماشین کنند و نویسند. رجوع په 
ماشین کردن شود. 
- ماشین جوجه کشی؛ دستگاهی که تخم 
مرغها را در آن نهند و حرارتی مناسب بدان 
دهند تا از تخم‌ها جوجه پدر اید. 
ماشین چاپ؛ دستگاهی که بوسیلة آن 
مطالب را چاپ کنند و آن بر دو قسم است: 
۱- ماشین چاپ حروفی و آن دستگاه چاپی 
است که دارای حررف الفبا ( که آنها را از 
سرب ساخته‌اند) بوده, بوسیلة آن مطالب را 
طبع کنند. و این خود سه گونه است: سطحی, 
استوانه‌ای و روتاری. در ماشین سطحی, یک 
صفحه مطح و متحرک کاغذ را بر روی 
صفحۀ چاپ که در محل خود تابت است 
فشار می‌دهد و شکل حروف سربی 
بمرکب چاپ بر روی کاغذ می‌افتد. در 
ماشینهای استوانه‌ای یک استوانة فلزی, کاغذ 
رابر روی صفحة چاپ که حروف سربی بر آن 


بی آغشته 


قرار دارند فثار میدهد و کاغذ چاپ شده 
بیرون می‌آید و جای خود را به کاغذ دیگری 
می‌دهد. در ماشینهای روتاری علاوه بر آنکه 
استوانة فلزی کاغذ رابر صفح چاب:۰: 
می‌فشارد صفحذ چاپ هم په صورت لوح 
یکپارچه و نیمدایره است که بر استوانة 
دیگری به شده است و این لوحه را بطریق 
«استر ئوتایپ» تهیه می‌کنند و حاصل این‌گونه 
ماشین بار زیاد است و ساعتی ۰ 

نسخه چاپ می‌کند. ۲- ماشین چاپ سنگی 
و آن دستگاه چاپی است که در آن به جای 
حروف سربی از نوعی سنگ مرمر استفاده 
می‌شود. مطلبی را در روی کاغذ مخصوص و 


(فرانسوی) 0۳2۳08 - 1 

۲ -در فرهنگ فارسی معین این کلمه ماشوه 
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ماشین‌آلات. 


مرکب مخصوص می‌نویند. سپس کاغذ را 
یک شبانه‌روز در داخل آب نگه می‌دارند تا 
کاغذو مرکب آن کاملاً آب بکشد. سپس یک 
قطعه سنگ مرمر را حرارت داده داغ می‌کنند 
و کاغذ را از آب بیرون آورده در روی مرمر 
پهن می‌تمایند و سنگ مرمر را در داخل 
منگته قرار داده فشار می‌دهند. در این حالت 
شکل نوشتۀ کاغذ در روی سنگ مرمر 
ملعکس می‌گردد. وقتی که شکل نوشته بر 
روی سنگ مرمر متعکس شود یک بار با 
نورد به روی آن مرکب می‌مالند و بعد یزاب 
(اسید نتریک) می‌دهند. تیزاب محل خالی 
سنگ را به انداز؛ یک میلیمتر در خود حل 
کرده‌و نوشته در روی سنگ برجسته می‌شود. 
سپی همان سنگ را در صفحة ماشین قرار 
داده و به چاپ مشغول می‌شوند. در حقیقت 
سنگ مرمر به جای حروف می‌باشد. | کنون 
چاپ ننگی از رواج افتاده است. 

- ماشین چوب‌بری؛ دستگاهی که بوسیله آن 
تن درختان را بریده به قطعات چوب و تخته 
تبدیل کنند. 

- ماشین خیاطی؛ دستگاهی که بوسیله آن 
جامه دوزند. چرخ خیاطی. و آن اقسامی 
دارد: دستی, پایی, الکتریکی (برقی). 

= ماشین رخت‌شویی؛ دستگاهی که در آن 
لباسها را بطور خودکار شویند. 

ماشین ریش‌تراش (تراشی)؛ دستگاهی 
برقی که بوسیلهٌ آن موهای صورت را تراشند. 
||اتومیل. 

-مائین مشدی ممدلی (مسهدی 
محمدعلی)؛ اتومبیل قراضه و زهواردررفته و 
کههو خراب. این تعبیر مستفاد از یک تران 
نة قدیمی است که با این جمله آغاز می‌شد: 
مائین مشدی ممدلی, نه بوق داره نه 
صندلی... الخ, (فرهنگ لفات عامیانا 
جمال‌زاده), 

|اترن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- ماشین اسبی؛ مقابل مائین دودی, واگن 
اسبی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ترکیب بعد شود. _ ۱ 
ماشین دودی؛ قطار راه‌اهن (مخصوصا په 
قطار رهآهن تهران - حضرت عبدالعظیم. که 
سابقا وجود دانته اطلاق می‌شده). 

- مثل ماشین کار کردن؛ مرتب و صحیح و 
منظم و دقیق کار کردن. 
ماشین آلات. ((مسرکب) آلاتسی که در 
ماشین بکار رود. |[در تداول عامه, ج مائین, 
انواع آلاتی که از آهن ساخته شده. (فرهنگ 
فارسی معین). 
ماشین پا. (نف مرکب) کسانی که در خیابان 
از اتومبیلها مراقبت می‌کنند تا کسی لوازم آنها 
را ندزدد و احیانا گاهی آنها را می‌شویند و 





پا ک‌می‌کنند و در برابر این کار حقی مختصر 
دریافت مي‌دارند. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده) 
ماشین چیی. (ص مرکب. | مرکب) محصدی 
ماشین و مسوول بکار انداختن و محصول 
گرفتن از آن. افرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده), 
ماشین خانه. (نْ / ن ] (!مرکب) جایی که 
ماشین و دستگاه مولد را در آن قرار دهند. 
||جایی که گاه تعطیل شب, وا گنهارا در آنجا 
جای دهند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماشین رو. رز /رُو] اص مرکب) راه یا 
جاده‌ای که در ان اتومبیل بتواند حرکت کند. 
مقابل مال‌رو. 
ماشین‌ساز. (نف مرکب) آن که ماشین 
نازد. 
ماشین بباززی.(حاص مرکب) شفل و 
عمل ماهیج‌ساز. ||(! مرکب) کارخانه‌ای که 
در آن ماشین سازند. 
ماشین کردن. اک د] (مص مرکب) به 
وسیلة ماشین تحریر مطلبی را نوشتن, 
||بریدن زیادتیهای موی سر و ریش با مائین 
سلمانی. کوتاه کردن موی با ماشین سلمانی. 
(از یب‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ادوختن پارچه‌ای با چرخ خیاطی. چرخ 
کردن. 
ماشین فویس. [ن ] (نف مرکب) نویسنده با 
ماشین تحریر. آنکه بوسیل ماشین تحریره 
مطالب را نوید. 
ماشین نو بسی. [ن ] (حامص مرکب) عمل 


ماشین‌نویس. توشتن مطالب به وسیلة ماشین 


تحریر. و رجوع به ساشین‌نویی شود. ||( . 


مرکب) محلی که در آن اسناد و اوراق و 
نامه‌ها وت لسا را بوسیلة مائین تحریر 





ماشینی. (ص نبی) منوب به ماشین. و 
رجوع به ساشین شود. ||اجشهایی که با 
ماشین ساخته و تهیه می‌شود مشروط بر آنکه 
نوع دستی و غیرماشینی آن نیز موجود باشد. 
(فرهنگ لفات عامیاند جمال‌زاده). 
= برنج ماشینی؛ برنجی که به وسیلۀ ماشین 
پوست آن گرفته و تمیز می‌شود. مقابل برنج 
دنگی. 


نان ماشینی؛ تانی که به وسیله ماشین تهیه و 


نویتد. 


پخته می‌شود. 
ماشینیست. (فرانری. ص, ) کی که با 
ماشین کار کند. بکار اندازنده ماشین. 
ماشینيسم. (فرانوی, !4" براساس ماشین. 
بکار بردن ماشین در امور مختلف, |اعمل بلا 
اراده و خودکار. (فرهنگ فارسی معین)۔ 
||(اصطلاح فلسفی) عقید؛ مبتی بر اینکه 
حیوانات به منزلۀ ماشین محض‌اند. (فرهنگ 





ماصان. ۱۹۹۷۳ 


فارسی معین). ||دورة پیدایش و تکامل 
کارخانه‌های بزرگ. و رجوع به مقدمة حقوق 
تطبیقی دکتر افشار ص٩‏ و ۱۰ شود. 
ماشیوه. [و / و ] (4) به معنی ماشوه باشد که 
پرویزن و ترشی‌پالا باشد. (برهان), همان 
ماشو است. ماشوه. (از آنندراج). غربال و 
پرویزن و ترشی‌پالا. نام الاطباء): 

خلل سبک دست ماشیوه کن. 

اثیرالدین اخیکتی (از آندراج). 

و رجوع به ماشو و ماشوه شود. 
ماشیة. (ی ] (ع ص, إ) ستور. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ستور. چهارپا. مال. 
چاروا. چارپا. ج. مواشی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |استور بسیارزه. (سنتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). |اشتر و 
گوسفند. ج, مواشی. (منتهی الارب) 
(آتدراج). شتر و گوسفند و بمضی گاو را هم 
ماشیه گفته‌اند. (ناظم الاطباء). شتر و گوسفند 
و گاوی که برای نل و خوردن باشد و در 
مصباح گوید: «ماشية, مال از شتر و گوسفند را 
گویند...و بعضی گاو را ماشية شمارند» و 
راغب اصفهانی گوید: «ماشية یعنی گوسفندان 
و آن از ناقة ماشية مأخوذ است برای تفال به 
کثرت آن.» (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مواشی شود. 

- صدقات ماشیة؛ زکات سوائم از شتر و گاو 
و گسوسفند غر عوامل و غیر معلوفد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ۰ 

|امرأة ماشية, زن بیارفرزند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء)(آنندراج). 
هاص. () به معنی ماه است که به عربی قمر 
می‌گویند لیکن معلوم نیست که به لغت 
کجاست. (برهان) (انندراج). ماص به صعنی 
قمر سنکریت است. (حاشیة برهان چ 
کلکته؛ صحیح ماس است. (حاشیۂ برهان چ 
معین). مأخوذ از سنسکریت ماه و قمر. (ناظم _ 
الاطباء). 
ماص. [ماص‌ص ] (ع ص) مکننده و آنکه 
می‌مکد. (ناظم الاطباء). اسم فاعل است از 
مَص و مؤنث ان ماصة. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مص شود. 
ماصان. [ماص صا] (ع ص) لیم و گویند 
ویلی على ماصازبن ماصان و ماصانة بن 
ماصانة؛ ای لليمبن لشیم و اصل «ماصان» 
مَصَان بوده و الف برای مبالغه افزوده شده 
است. (از اقرب الموارد). در شم مرد گویند: 
ویلی علی ماصان‌بن ماصان و در شتم زن: 
ویلی على ساصانتبن ماصانة؛ یی بلا و 
عذاب من بر وی باد. (ناظم الاطباء). ویلی 
علی ماصان‌ین ماصان؛ یعنی بلا و عذاب من 


1 - ۰ 2 - ۰ 











۴ ماصدق. 


بر وی باد و کذا ویلی على ماصانتین ماصانة 
باتاء. (متهی الارب). 

ماصدق. [ض ذ] (ع | مرکب) دز اصل 
ماصدق عله بود یعنی آنچه صادق شد پر آن. 
در محاوره به معی مضمون و معنی متعمل. 
(غیات) (آنندراج). کلمۀ فمل مأخوذ از تازی, 
هرچیزی که بیان شود و ثابت و محقق گردد و 
در محاورات بیشتر به معلی مضمون و معنی 
استعمال می‌شود. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
«ما» معنی دوم شود. 


ماصر. (ص | (ع ص) ناقه‌ای که شیر او کم‌کم. 


و به درنگ برآید. ج» مصار. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج). ناقة و شاء ماصره شتر و گوسندی 
که شیر از پستان آن کم‌کم و به درنگ برآید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |انمجة 
ماصر؛ ميش کم‌شير. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(إ) پرده و حاجز 
ميان دو چیز. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناطم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آنچه بر 
آب افکنده شود بازداشتن کشتی را از روان 
شدن تا صاحب آن. حق سلطان را که بر عهدة 
اوست بردازد و چنین است در دجله و فرات. 
(از اقرب الموارد). 

ماصرم. [ص ر] (اخ) نساحیتی است به 
فارس واقع در هفت فرستگی شیراز. (از 
فارسنامة ابن لبلخی ص۱۶۳ و رجوع به 
هين ماخذ ص۱۴ و ۱۵۱ و ۱۵۲و 
نرهةالقلوب چ لیدن ص۲۲۵ و ۲۱۷ و ماسرم 
در همین لغت‌نامه شود. 

ماصع. (ص ](] ص) آب شور و اندک و 
تیره و آپ روشن, از اضداد است. ||برگردنده 
و سپری شونده از هر چیزی. (متهی الارب) 
(از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء) (از 
مسحطالسحیط). |اسیء ساصع؛ چیز 
درخشنده. (منتهی الارب), 

ماصعة. (ص ع] (ع ص) ناقة برگشته شیر از 
پتان. (آندراج). ناقة ماصعةالدر؛ ماده شتر 
شیر برگشته از پستان. (ناظم الاطباء), ناقة 
ماصعة؛ ماده شتری که شیر وی برگشته باشد 
واو را ماصعةالدر نامند. (از اقرب الموارد). 
ماصف. ۰ (اخ) برسوی ترفد رودی 
عظیم است که آن را رود ماصف ! خوانند در 
آن رود آب بسار جمع شود. (تاریخ بخارا 
ص۵). 

ماصل. (ص | (ع ص) اسم فاعل از صل و 
مصول. (از اقرب الموارد). |(اندک از دهش. 
(منتهی الارب). اندک از عطا و دهش. (ناظم 
الاطباء). عطای اندک و گویند «اعطاه عطاء 
ماصلا». (از اقرب الموارد). ||اندک از شیر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ماصندل. [ ص د](ع إمرکب) مخفف ساء 


صندل (=آب صندل). و رجوع به مازعفران 
شود. 

ماصة. [ماص ص] (ع !) بیماریی است 
کودک را که از مویها که بر سر استخوان پهلو 
سوی پشت روید حادث گردد و تا که آن 
مویها را نه برکنند اکل و شرب او راگوارا 
نشود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). بیماریی که در کودکان عارض 
شود. (تاظم الاطباء). دردی است کودکان راو 
آن از روییدن مویها باشد در ميان دو تندی 
پشت در برابر سنن فقار و تا آن را نکنند 
کودک آرام نیابد. (یادداشت 
دهخدا). 

ماضح. [ض ] (ع ص) زشت‌کنند ناموس 
کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ماضر. [ض ] (ع ص) اسم فاعل از مضر و 

لیمسضور. (از اقرب الموارد). |إشير ترش 
| زبان‌گز. (سمنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). شیری زیان‌گز پیش از ستبر شدن. 
(از اقرب الموارد). شیری زبان‌گز و تیز پیش 
از کلچیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||شیر نیک سپيد. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء). 

ماضع. [ض ] (ع ص) خاینده. (دهار). 
جونده. 

ماضغان. [ض ] (ع ص, ) نيه ماضغ. دو 
ماضغ. رجوع به ماضغ شود. این هر دو زنخ 
متصل به بن اضراس يادو رگ است در دو 
زنخ. (متهى الارب) (انندراج). به صیغۀ تثنیه 
نام دو رگ در دو زنخ و بن هر دو زنخ متصل 
به ن اضراس. (ناظم الاطباء). در اصطلاح 

. پزشکی قدیم, دو رگ که در دو زنخ و بن هر 
دو زنخ متصل به بن دندانها قرار دارند. 

ا (فرهنگ فارسی معین). 


به خط مرحوم 


.| ماضغة. [ض ع] (ع ص) مؤنث ماضغ. 


رجوع به ماضغ شود. ||احمق. (منتهی الارب) 
(آنندراج). احمق و گول. (ناظم الاطباء), 
ماضوی. (ض ویی ] (غ ص نبی) 
منوب به ماضی. (ناظم الاطباء). .و رجوع به 
ماضی شود. 
ماضی. (ع ص) گذرنده. امنتهی الارب). 
گذرنده و گذشته. (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ااتاطع همرچه باشد. ادن الارب) 
(آتندراج), برنده و قاطع خواه شمشر باشد و 
يا جز آن. (ناظم الاطباء): شمشیر شمدیر ماضی او به 
منام نیام راضی نشد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چا تهران ص۴۲۴). || مرد رسا در امور. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), مرد رسا در 
امور و رونده و پیشی‌گیرنده درکار. 
(انندراج). ||نافذ. رواء روان. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و تااین مایت هر کار که 





از عزم ماضی او به امضا رسیده است. 





ماضی. 
رعایت رضای ایزد سبحانه و تعالی... در آن 
مضمون و مرعی بوده است. (سندبادتامه 
ص ۲۱۷). ||مأخوذ از تازی, گذشته و زان 
گذشته. (ناظم الاطباء). گذشته, بشده. رفنته, 
سپری‌شده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ۳ 
بیش از همه شاهان است از ماضی و متقبل 
بیش از همه میران است از شیری و از شاری. ر 
منوچهری (یادداشت ایضاً. 
سالها خوردی و کم نامد ز خور 
ترک مستقبل کن و ماضی نگر. .. مولوی. 
اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم 
قضای عهد ماضی را شبی دستی برافشانم. 
سعدی, 
به عذر ماضی در قدمش فتادند و بوسۀ چندی 
به نفاق بر سر و چشمش دادند. (گلستان چ 
یوسفی ص۱۲۳). حا کم‌این سخن را عظیم 
پندید و اسباب معاش یاران را فرمود تا بر 
تاعد: ماضی مها دارند. ( گلستان) 
||(اصطلاح دستوری) فعلی است که بر زمان 
گذشته دلالت کند؛ رفتم. نوشتم. گفت. و آن 
شامل اقسام ذیل اسّت: ۱-ماضی مطلق, آن 
است که بر زمان گذشته دلالت کند, خواه به 
زمان حال نزدیک و پیوسته باشد و خواه دور: 
«پرارسال به اروپا سفر کردم» «جمخید الان 
به کلاس آمد». برای ساختن ماضی مطلق, 
براخر مصدر مرخم (ماد؛ ماضی) ضمایر 
متصل م. که يم یده ند ملحق کنند. ۲-ماضی 
استمراری, در موارد ذیل استعمال شود: الف. 
وقوع آن در زمانی باشد که فعل ماضی 
دیگری در آن واقع شده باشد: من می‌نوشتم 
کهمعلم امد (یعنی هنوز مشفول نوشتن بودم). 
به همین جهت آن را «ماضی تاقص» گویند. 
ب- وقوع آن به توالی عادت و همیشگی 
باشد؛ «هرسال شمیران می‌رفتم» «...قضا را 


همایی بیامد و بانگ می‌داشت...» (نوروزتامه.. 


ص 6۶) (یعنی مکرر بانگ سی‌کزدا. چت 
موقع تمنی و آرزو استعمال شود. در این" 
صورت آن را «ماضی متمنی» نیز گویند: 
« کاش جوانی باز می‌گشت». 

«آنکه دایم هوس سوختن ما می‌کرد 

کاش می‌آمد و از دور تماشا می‌کرد.» 

ماضی استمراری از ماضی مطلق ساخته 
می‌شود و بر سر آن «می» یا «همی» درآورند: 
مسی‌رفتم» می‌رفتی. می‌رفت, می‌رفتیم» 
می‌رفتید. می‌رفتند. يا: همی‌رفتم, همی‌رفتی, 
همی رفت... گاه در قدیم به جای «می» یا 
«همی» یبای استمراری در آخر فعل در 
می‌آوردند: رفتمی, رفتیی. رفتی, رفتیمی, 
رفتیدی, رفتندی. و گاه در قدیم «صی» یا 


.۰ -نل: باصفا 


»‌ 









ماضی. 

«همی» را در اول می‌آرردند و هم (ی» 
استمراری را در آخر؛ 

« گر آنها که می‌گفتمی, کردمی 
نکو سیرت و پارسا بودمی.» 
۳-ماضی نقلی, ا گر در آن معنی ثبوت باشد 
دلالت بر کاری کند که کاملاً نگذشته باشد, 
مانند: «فریدون در حیاط ایستاده است». و 
اگردر آن معنی حدوث باشد, دلالت بر کاری 
کند که کاملاً گذشته ماند «سیامک رفته 
است». برای صرف ماضی نقلی دو طریقه 
است: الف- اسم مفعول فعل منظور راگیرند و 
به اخر آن: ام, ای (یی)؛ است. ایم, اید» اند 
افزایند: گفته‌ام, گفته‌ای, گفتهاست. گفته‌اییم, 
گفته‌اید, گفته‌اند. گاهی در سوم شخص 
«است» را حذف کنند: «فراش باد صبا را گفته 
تا فرش زمردین بگترد و دایۂ ابر بهاری را 
فرموده تا بنات نبات رادر مهد زمین پرورد» 
( گلتان), ب -در افعال نوع فوق مابین فعل و 
ضمر «ست» افزایند: گفتستم. گفستی. 
گفتست. گفتستیم. گنفتتد. گفستند. ۴- 
ماضی التزامی» ان است که شک و تردید و 
خواهش و مانند آن را برساند: «باید رفته 


سعدی. 


باشد». « گمان می‌کنم نامه را نوشته باشد». 
برای ساختن این فعل, اسم مفعول فعل منظور 
راگیرند و صیفه‌های زمان حال فعل بودن 
(ب‌اشیدن) را بدان افسزایند: گفته‌باشم. 
گفه‌باشی, گفه‌باشد, گفعه‌باشيم, گ فته‌باشید» 
گفته‌باشند. ۵- ماضی بعید. آن است که زمان 
وقوع فعل از زمان حال دور باشد: «جمشید 
به خان ما آمده بود». ماضی بعید گاه در وقتی 
استعمال می‌شود که زمان آن بر ماضی دیگر 
مقدم باشد: «وقتی به خانه رسیدیم که برادرم 
رفته بود» (در این صورت ان را «ماضی 
مقدم» نامند). برای ساختن ماضی بعد اسم 
مفعول فعل منظور را می‌گیرند و ماضی مطلق 
فعل بودن را پس از آن درآورند: آمده‌بودم, 
آمده‌بودی, آمده‌بود. آمده‌بوديم, آمده‌بودید, 
آمده‌بودند. ۶- ماضی ایعد. آن است که زمان 
دفوع فیل از زمان حال بسیار پسیار دور 
باشد و ان مرکب است از «اسم مفعول فعل 
منظور + ماضی نقلی فعل بودن: رفته‌بوده‌ام» 
رفته‌بوده‌ای, رفته‌بود» است (رفته بوده). 
رفته‌بوده‌ایم. رفته‌بوده‌اید. رفته‌بوده‌اند. ۷- 
ماضی ابعد مستمر استمرار را در ماضی ابعد 
رساند و آن همان ماضی ابعد است که بر 
سرش «(مسی» یا «همی» درآورند: 
م ىرفەبوده‌ام› مسی‌رفته‌بوده‌ای, 
مسی‌رفته‌بوده‌است ... (از فسرهنگ فارسی 
معین). ||درگذشته. مسرده: پادشاهان این 
خاندان رحماله ماضهم. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۱۰۳). این امیر ماضی در جملا 
خصال بی‌قرین بود و یگانۀ روی زمین. 





(ترجمه تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۴۴۶). 


بر تربت دوستان ماضی 

بگذشت به بوستان بی‌باد. سعدی, 

یکی را از ملوک ماضی مرضی هایل بود. 
(گلتان). 


<-امیر ماضی؛ لقبی انت که محمود 
سبکتکین را داده‌اند پس از مرگ او. به زمان 
مسعود و محمد و مودود و غیرهم و چون امیر 
ماضی می‌گفتند مراد سلطان محمود بود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): امیر ماضی 
وی را بخواند در رفتن کاهلی و سستی نمود, 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲۲۲). پس از آن 
امیر ماضی در خلوتها با من حدیث وی بسیار 
گفتی. (تاریخ بهفی چ ادیپ ص ۲۶۴). گفت 
این آزاد مرد در هوای ما بسار بلاها دیده 
است و رنجهای بزرگ کشیده از امیر ماضی. 
(تاریخ پهقي چ ادیب ص ۲۸۶). 

- |قی‌تلیت که امیر اسماعیلی سامانی را 
دادند پس از مرگ او: و بعد از وفات وی 
[امیراسماعیل ] پر او به جای او بنشست و 
او را لقب امیر ماضی کردند. (تاریخ بخارا 
ص ۱۱۰). 

- سلطان ماضی يا السلطان الساضی؛ لقبى 
است که محمود سبکتکین را پس از مرگ وی 
داده‌اند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
یک‌یک طلایگان شهتشاه بوده‌اند 

سلطان ماضی و پدر او سبکتکین. فرخی. 
بوسهل گفت از آن تاخویشتن‌شناسی که وی با 
خداوند در هرات کرد در روزگار سلطان 
ماضی یاد کردم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۸۲). سلطان ماضی مردی بود که وی را 
در روزگار نظیر نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱). سلطان ماضی مردی بود مستبد به 
رای خویش [تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۷). 
به روزگار سلطان ماضی چون... والی مکران 
گذشته شذ ميان دو پسرش... مخالفت افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۱). ||( شمشیر. 
|أشير بيشه. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


ماضی. [ضیی] (ع ص نسبی) شوب به 


ماضی. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماضی 
شود. 
ماضیات.(ع ص. ج ماضیه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماطیه شود. 
ماضیی‌بن. [بْ] (إخ) دهی از دهستان ژاوه 
است که در بخش زراب شهرستان سندج 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
ماضین. 2 ص ج ماضی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ورجوع به ماضی شود. 
ماضیه. [یَ] (ع ص) به معنی گذشته. 
(غیاث) (انتدراج), ماخوذ از تازی. گذشته. 





۱۹۹۷۵  .ةیلطام‎ 


(ناظم الاطباء). تأنیث ماضی. ج ساضیات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): غرض از 
این مجموعه... بقای سیرت و سریرت او و 
اسلاف مساضیه, سلاطین آل سلجوق... 
(راحةالصدور ص ۶۴.... هرچند براثر ملوک 
ماضیه است, (سندبادنامه ص ۲۳۴). و رجوع به 
ماضی شود. 

= سل ماضیه؛ سال گذشته. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ماطافوسیقا: (رب. ۲ مابمدالطبیعه. 
(شیخالرنیس در جواب اسثل بیرونی» 
یادداخت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
حکمت و «مابعدالطبیعه» و متافیزیک در 
همین لفت‌نابه شود. 

ماطخ. (ط ] (ع ص) اسم فاعل از مطخ. 
(اقرب الصوارد). || اسب نرم‌تک سستدو. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
أقرب الموارد). 

ماطر. (ط ] (ع ص) اسم فاعل و یوم ساطر؛ 
روز با باران. (از اقرب السوارد). (منتهی 
الارب) (آتسندراج) (ناظم الاطباء). مطیر. 
ممطور. بارانی. سحاب ماطر و مطیر و 
ممظور؛ ابری بارانی. یوم ماطر و مطیر و 
ممطور؛ روزی بارانی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ماطرشلبه. [ط ش ب ] (معرب. | معرب از 
لاتینی و اسپانیایی) " دزی این کلمه را معادل 
«شورفوی» ۲ فرانسوی دانته و این گیاه در 
تهران به «پیچ امین‌الاوله» معروف است. و 
رجوع به دزی ج ۲ ص ۶۵ شود. 

ماطرون. [ط] ((خ) دهی انت به شام. 
(متتهی الارب). جایی انت در شام در 
نزدیکی دمشق. (از معجم البلدان), 

ماطع. [ط ](ع ص) به پیش دهان و به دندان 
پیشین خورنده. (منتهی الارب) (اتدراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ]| خالص.(از 
اقرب الموارد). : 
-پیاض ماطع ناطع؛ سفیدی خالص: (از 
اقرب الموارد. 

هو ماطع ناطع؛ ای خالص. (ناظم الاطباء), 

ماطل. (ط ] (إخ) نام گشنی از ابل. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گشنی است که شتر 
ماطلیه منسوب به اوست. (از اقرب الموارد), 

ماطلیة. [ط لی ی ] (ص نسبی) منوب 
است به ماطل که نام گشنی از ابل است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ابل ماطليةء 
نام گشنی از شتران. (ناظم الاطباء), ۰ 


1 - Mêlaphysique (فرانری)‎ 

۷۵ ,(لاتبتی) 9۱۷2۶ Maler‏ - 2 
(اسپانیولی) 

3 - Chèvrefeuille. 








۶ ماطویون. 


ماطوبیون. (معرب. !) دهن ساطوبیون, 
روغن قلّه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ماطونیون شود. 

ماطونیون. [ن | (معرب. ل) به لفت یونانی 
نام درختی است که بارزد صمغ آن درخت 
است و آن صمغ را به عربی قنه گوبند. (برهان) 
(آنندراج). درختی که بارزد از آن عمل 
می‌اید. (ناظم الاطباء), تبات قنه است. 
(فهرست مخزن الادویه), درخت بارزد. 
درخت نهد (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به بارزد شود. 

ماعج. 4 اع ص) حمار ماعح؛ خر 
شتاب رو. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 

ماعدا. [غ]] (ع حرف اضافه مرکب) کلمه 
استثنا به معنی مگر و جز و سوا. و قولهم ماعدا 
فلان ان صنع كذا؛ ای ماجاوزه. (ناظم 
الاطباء). به معنی ماسوا. (آنندراج): عجم 
ماعدای کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون به 
غرایب حکسمت... مثل آن نساخته‌اند. 
(مرزبان‌نامه چ تهران ص ۶). 
- اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند؛ لازمة بودن 
چیزی نبودن دیگری نست. (امثال و حکم 
ص ۸۲ 
||(!مرکب) گذشته. ماسبق. (فرهنگ فارسی 
معین). 

ماعز. [ع] (ع!) یک بز. واحد سعز است 
کصاحب و صَحب, سذکر و مونث در وی 
یکان است. ماعزة, منت و چ» مواعز. 
(متهی الارب) (آنندراج). واحد معز بعتی 
یک بزه مذکر و مونث در وی یکسان است. 
ج مواعز, (تاظم الاطباء). واحد معز است 
کصاحب و صَحب, مذکر و مونث در آن 
یکسان است و گفته شده است برای مذکر 
ماعزء و برای مونث ماعزة گویند. ج؛ قواز. 
(از اقرب الموارد). ||پوست بز. |((ص) سرد 
درشت‌بی استوارخلقت. ||مرد تیزخاطر 
چالا ک‌مانم ماورای خود را. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کوشش‌کننده در کارخود. (از 
اقرب الموارد). 

ماعزة. (ع ر](ع !) مزنت ماعز. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). موئث 
ماعز. ج. مواعز. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
ماعز شود. 

ماعض. dg‏ ص) کی که کار بر وی 
دشوار شده و خشمنا ک‌گردیده باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خشمنا کر 
کسی که کار بر وی دشوار شده باشد. 
(آنندراج). خشمگین و کی که کار بر وی 
دشوار گردد. (تاظم الاطباء). مَيض. (اقرب 
الموارد). و رجوع به معض شود. 

ماعون. (ع !) نیکویی و احسان. (منتهی 





الارب) (تاظم الاطباء). نیکویی. (از اقرب 
الموارد). |[باران. | آب.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |هرچه بدان 
سودی و تفعی باشد و همدیگر را عاریت دهند 
ماد تبر و تيشه و دیگ و دلو و جز آن و 
قماش خانه, (منتهی الارب). هرچه بدان سود 
جویند با هرچه عاریت دهند ماتند تبر و تیشه 
و دیگ و جز آنها از اسباب خانه. (از اقرب 
الموارد). قماش خانه چون دیگ و تبر و مانند 
آن, (ترجمان القرآن. ص ۸۵). اسم جامعی 


است مر ائاث‌البیت را مانند دیگ و کاسه و 


تبر و تيشه و دول و جز آن. ج» مواعین. (ناظم 
الاطباء). اسباب خانه مثل دیگ و تابه و آتش 
وک‌لند و مثل آن. (آنندراج) (غیاث). در 
حدیث نبوی است که مراد از ساعون تبر و 
دیگ و دلو و اشباه آن است. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا), رخت خانه. اشاثالبیت. 
ابیادداشت ت اییضا, |ابندگی و فرمانبرداری. 
(منتهی الارپ). طاعت و بندگی و انقیاد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||زکوة: 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الصوارد). 
| آنچه بازدارند از طالب و آنچه بدهند آن راء 
از لغات اضداد است. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنچه بازدارند از طالب و آنچه 
بازندارند از وی و بدهند آن را. (ناظم 
الاطباء). || قوله تعالی و یمنمون الماعون أ و 
آبوعبیده گفت: ماعون در جاهلیت هر منفست 
و عطیه و در اسلام طاعت و زكوة است. و 
گوینداصل ماعون, معونة است و الف عوض 
از تاء" است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اضرب الناقه حتی اعطت ماعونها: 
ای بسذلت سیرها, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) 

:ماعون. (إخ) سور؛ صد و هفتمین از قرآن 
گریم» 
| قریش و پیش از کوثر, (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 

ماعی. (ع ص) طعام نرم. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماعیة. [ی) (ع ص) زن زودخشم. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). زن 
خشم‌برانگیخته یعنی زنی که اثشیاء را قطعه 
قطعه کند و تاء برای تأئیث موصوف و یا برای 
مبالقه است. (از اقرب الموارد), 

ماغ. () مرغی باشد سیاهفام و بیشتر در آب 
نشیند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص‌۲۳۵). 


مکیه و آن هفت آیت است» پس از 


ت به خط 


توعی مرغابی است و آن سیاه می‌باشد و ښه 
عربی مایکون ۴ و به ترکی قشقلداق می‌گویند 
و از گوشت آن بوی لجن می‌آید. (از برهان). 
نوعی مرغ آبی سیهفام به قدر ما کیا ن که بیشتر 
در آب باشد. (آنندراج). هندی باستان. 
مگدو؟ (نوعی پرند؛ آبی). (حاشیة برهان چ 





ماغ. 

معین). نوعی مرغابی سیاه‌رنگ ۵ که به ترکی 
قشقلدای می‌گویند فواصل انگشتان پای این 
پرنده فاقد پرده است. (فرهنگ فارسی معین). 
مرغ سپید پیشانی. مرغی است از مرغان آب. 
سیاه و دراز دم. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا): 
ماغ در آبگیر گدته روان 
راست چون کشتیی است قیراندود. 

رودکی (از لفت فرس اسدی ص ۲۳۵). 
ای خرو مارک یارا کجا بود 
جایی که باز باشد پرید ماغ را. 

دقیقی (از لفت فرس ایضا). 

چو خسرو گشاده در باغ دید 
همه چشمة باغ پر ماخ دید. 
به که بر دونده بان کلاغ 
به دریا به کردار ماهی و ماغ. 
گه‌افکند نخجیر بردشت ورغ 
گهی زد به ناوک ابر میغ ما 
هر باز به زیر چنگ ماغی دارد 
هر سرخ گل از بید جناغی دارد. منوچهری. 
بلبل به شاخ سرو برآرد همی صفیر 
ماغان به ابر تعره برآرند از آبگیر. ملوچهری. 
چوک زشاخ درخت خویشتن آویخته 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ماغ سیه با دو بال غاله آميخته. ‏ منوچهری, 
به هر سو یکی آبدان چون گلاب 
شناور شده ماخ بر روی آپ. 
دل تبهو از چنگ طغرل به داغ 
رباینده باز از دل ميغ ماغ. 


اندی ۶ 


به پستی چو اب و به بالا چو ابر 
شناور چو ماغ و دلاور چو بیر. 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 
ماغ رااندر شمرها سرد شد جای شناه. 


اسدی. 


(از لفت فرس اسدی). 
گردر آتش شدی ز حرص ثات 
یافتی خلعت سمدر ماغ. 
مجدهمگر (از آنندراج) 


۱-قرآن ۷/۸۱۰۷ 
۲-متهی الارب: عوض از ها. 
۳-در نسة لغت فرس ج هرن (ص ۵۶): 
«ماغ؛ مرغی باشد سیاه گون: بیشتر در آبگیرها 
باشد. دقیقی گفت: ای خحسرو..» و ظ. همین 
جمله است که جهانگیری - با مأغذ او- آن را 
بدین صورت درآورده: «نوعی از مرغایی را 
گویند و آن رابه تازی مایکون و به ترکی 
قشقلداغ خوانند»: و برهان از او تبعیت کرده 
است و «مایکون» مصحف «سیاهگون» است و 
عربی نیست. (حاشبة برهان چ معین). 
20۰ - 4 
Gallinule‏ ,(لاتینی) Gallinula‏ - 5 
.(فرانسوی) 
۶-این بیت در نزهةالقلوب به فردوسی نبت 
داده شده است. 












ماقاریس, 
|ایه معنی میغ و نزم هم گفته‌اند و آن بخاری 
باشد بار تیره و ملاصق به روی زمین و آن 
را به عربی زباب خوانند. (برهان). ميغ و نزم. 
(ناظم الاطباء). میغ. (غیاث). تیرگی و بخاری 
که در زمستان در هوا پدید اید و از او 
نمی‌بارد. بعضی میغ و ماغ را یکی دانسته‌اند 
رشیدی گفته در اشعار قدما عطف تفسیری 
بسار واقع است بنابراین میغ اماله ماغ تواند 
بود که ابر رقیق باشد. (انندراج). بخار که در 
ایام سرما گاء گاهی‌به وقت صح می‌باشد و به 
هندی کوهل گویند. (غیات). زباب و بخاری 
تيرة ملاصق زمین. (ناظم الاطباء). ميغ = يغ 
-یه. (حائیةً برهان چ ممین). بخاری تیره که 
هوای نزدیک به زمین را اشفال کند. مد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در آفتاب فضل گشا پروبال را 
کز پیش آفتاب برفته‌ست میغ و ماغ. 

مولوی (از انندراج). 
چونکه خورشید سوی مرب شد 


شد جهان تیره‌رو زمیغ و زماغ, 

مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
کویبخشد هم به ميغ و هم به ما 
تور جان واه اعلم بالبلاغ. مولوی. 


||نوعی از کیوتر هم هت که هر دو بال و 
گردن و سیه او سرخ مي‌باند و سبز هم 
می‌شود و سبز آن راسبز ماخ و سرخ آن را 
سرخ ماغ می‌گویند. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء). نوعی از کبوتر که هر دو بال و سین 
او سبز و سرخ باشد يا سیاه باشد. اول را سبز 
ماخ و ثانی را سرخ ماغ و تالث راسیه ما 
گویند.(آنندراج). نوعی از کبوتر. (غیاث). 
اابه مسی ابلق نیز آمده. (غیاث). 
ماغاریس. ((خ) نام یکی از سه شا گرد 
اسقلبیوس طبیب یونانی بوده است. (تاریخ 
العک‌ماء قفطی ص .)٩۳‏ و رجسوع به 


اسقلبیادس و اسقلبیوس شود. 

ماش پیکو. اپ / پ کَ ) (ص مسرکب) که 

پیکری چون ماغ دارد؛ 

برآمد زاغرنگ و ماغ‌پیکر 

یکی تیغ از ستیغ کوه قارن. منوچهری, 

و رجوع به ماغ شود. 

مافچی. () ساخچی. (ناظم الاطباء) و 

رجوع به ماخچی شود. 

ما غگون. (ص مرکب) تیره گون.به رنگ 

ماغ. سیاه و تیره؛ 

تا براید لخت لخت از کوه میغ ماغگون 

آسمان آس‌گون از رنگ او گردد خلنگ. 
متوچهری, 


ماغنس. [] (اخ) طیبی از اهل اسکندرید 

بود. وی بعد از یحمی نحوی و در اوایل عهد 
اسلام می‌زیسته و از او تصنیفی بنظر نرسیده 
است. (تاریخ‌الحکما قنطی ص ۲۲۲). 





ماغو. (خ) دهی از دهستان مرکزی بخش 
فریمان است که در شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ماغیة. [ی] (ع ص) زن مریه و خوشگوی. 
(منتهی الارب). زن خسوشگوی. (ناظم 
الاطباء). مربیه . (اقرب الموارد). 
مافاات. (ع!مرکب)" آنچه فوت شده. 
(آنندراج) (غیاث). کلمة فمل مأخوذ از تازی, 
آنچه گذشته است. (ناظم الاطباء). 

- تدارک مافات. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- تلافی مافات؛ تدارک مافات. جبران انچه 
فوت شده. دریافتن آذچه گذشته: و همت را بر 
طریقی موصل به تدارک و تلافی مافات 
مصروف داشتی. (ترجمة محاسن اصفهان). 

- جبران مافات؛ تلافی مافات. و رجوع به 
ترکیب‌های قبل شود. 
مافارقیی. 
(آنندراج) (غیات). میافارقین. (یادداشت به 


[رٍ] (اخ) نام ولايتى است. 





خط مرحوم دهخدا): 
کوس‌فیروزی چنان کوبد به صحرای حلب 
کاوفتد آواز او در آمد و مافارقین. 
امیرمعزی. 
سالار پیر کرده به مافارقین سفر 
سالار شام نیز ورا در ضمان شده. 
خاقانی. 
درجوع به میافارفین شود. 
مافران. [ف] (إخ) دصی از دفتان 
برادوت است که در بخش صومای 
شهرستان ارومه واقع است و ۱۱۴ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 
مافرض الله. رت ر خَل لاء] (ع [مرکب) ۳ 
انچه خدای واجپ فرموده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
مافروخی. [فز رو ] (ص نسبی) شوب 
است بةمافروخ که نام بعضی از موالی عجم 
صی‌باشد و مخفف «ماه‌فروخ» است. (از 
انساپ سمعانی). 
مافروخی. از رو] (إخ) س‌فضلین 
سعدین الحین المافروشی الاصفهانی, مؤلف 
کتاب محاسن اصفهان است. مافروخی نبت 
است به مافروخ‌بن بختیار جد موّلف. او کتاب 
محاسن اصفهان را بین سالهای ۴۶۵و ۴۸۵ 
ه.ق.تألیف کرده و از معاصران الب ارسلان و 
ملکشاه سلجوقی بوده است. (از مقدمة کتاب 
محاسن اصفهان بقلم سید جلال‌الدین تهرانی). 
و رجوع به همين مأخذ و مقدمة ترجمة 
محاسن اصفهان بقلم عاس اقال شود. 
مافنگي. [ف)(ص) آنکه زود مریض شود. 
آنکه بر او از سرمای کم زکام افتد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||بنایی مافنگی, بنایی 
كەمصالح محکم ندارد. (یادداشت به خط 





مافی‌الضمیر. ۱۹۹۷۷ 


مرحوم دهخدا). 
مافوق. رت فو ] (از ع ص م رکب [مرکب)؟ 
بیشتر و زیادتر و بالاتر. (ناظم الاطباء). مقابل 
مادون و ماتحت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- مافوق‌الحد؛ زیاده از حد. (ناظم الاطباء). 
||دست بالاء حدا کفر.(بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || آنکه در منصب برتری 
دارد. (یاددائت به خط مرحوم دهتدا) 
(اصطلاح نظامی). ارشد (در درجه و خدست). 
مقابل مادون. (فرهنگ فارسی معین). 
مافه. زت / ف ] (!) چوبی را گویند که در ہس 
در خانه نهند تا در گشوده نگردد. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مافی. ([خ) از ایلهای اطراف قزوین و مرکب 
از ۵۰۰ خانوار است. (از جفرافیای نیاسی 
کیهان ص ۲ ۱ و رجوع به «سافی و نانکلی» 
شود. 
ماقی آباك. (إخ) دهی از دهستان بهنام 
پازکی است که در بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع است و ۲۰۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ). 
مافی‌البال. زنل ]لع [مسرکب)؟ 
مافی‌الضمیر. مافی‌الفواد. هرسه مرادفند. 
(آنندراج). مأخوذ از تازی, هرآنچه در دل 
کی بباشد و قصد و نیت و اراده. (منتهی 
الارب). |اتصور. گمان. ||اندیشه و فکر. 
(ناظم الاطباء). 
مافی الذمه. فد ذم ](ع|مرکب) ۶ آنچه 
بر عهدة کسی است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مافی الضمیو. [ینض | (ع سرک" 
آنچه در دل است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مافی‌البال. مافی‌الفژاد. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): صورت حال و مافی‌الضمیر 
خود با ایشان در میان نهاد. (روضات الجنات 
اسفزاری ج۱ ص ۴۹۱). و رجوع به مافی‌الال 


شود. 


۱- در این کلمه اختلاف است. در تاج 
العروس آرد: «الماغية المرية» من ذلک و فى 
بعض اللخ المرية. (تاج العروس ج ۱۰ 
ص ۲۴۶). در شرح فاموس ص ۱۱۶۰ ارد: ماغیة 
بر وزن کامله زن پرورنده و تربیت‌کننده است. 
در شرح ترکی قامرس آمده: ماغية, شخصی که 
پوسته سوء‌ظن داشته باشد و افترا زند» يفال 
رجل ماغیة. (شرح ترکی فامرس ج ص .)٩۳۱‏ 
۲-رجوع به معنی دوم «ما» شرد. 
۲-رجوع به معلی دوم «ما» شود. 
۴-رجوع به معتی دوم «ما» شود. 
۵-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
۶-رجوع به معلی دوم «ما» شود. 
۷-رجوع به معنی دوم «ما» شو د. 








۷۸ مافی‌الفژاد. 


مافی‌الفواد. (نل ف آ] (ع! مسرکب)۲ 
مافی‌البال. مافی‌الشمیر. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مافی‌البال شود. 
مافین آبا۵. (اخ) دهی از دهتان غار است 
که‌در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 
۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
مافی نفسالامو. ( بل آ](ع (مرکب)۲ 
کلم ما خوذ از تازی, یمنی هر آنچه در خود 
چیزی باشد. ||حقیقت امر و اصل و ذات امر. 
(ناظم الاطباء). 
مافیوپولو. [یْ بُ ل) ((خ)" نام یکی از دو 
برادر سیاح معروف ونیزی است که به دربار 
قوپیلای قاان آمدند. (تاریخ مغول ص ۱۶۳). 
و رجوع به مارکوپولو شود. 
مافی و نانکلی. [دک ]((خ) از ایلهای کرد 
است که به فرمان شاه عباس از کوهستان 
راوندوز ساوجبلاغ مکری کوچانیده و در 
ری و شهریار و قزوین سکتی داده شدند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۵۷). و رجوع به 
«مافی» و «نانکلی» شود. 
مافیها. (ع!مرکب) آنچه در آن است: دنیا 
و مافیها. دنیا و انچه در آن است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
ماق۔ (ع!) یغولة چشم از سوی بنی. (دهار). 
کنج چشم متصل بینی یا پیش چشم یا نالا 
آن و در آن لفات است: : مأق بالفتح و موقی 
کمعطی و ماقی کقاضی و ماق کمال و موقیء 
کمحسن و الهمزة بعد القاف و مأقی کماوی 
مقصورا و موق کسوق و امق بتقدیم الهمزة 
المضمومه و مقية. (منتهی الارب). کج چشم 
متصل به بینی. (ناظم الاطباء). گوشد چشم که 
به طرف بینی است. (آنندراج). گوشة چشم که 
متصل بینی است و آن مجرای اشک است در 
چشضم. (از اقرب الصوارد). گوشة چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- ماق اصفر؛ کنج چشم در کار خارجی 
صورت. (ناظم الاطباء. گوشة وحشی چشم 
که به صدغ پیوندد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-ماق اکبر؛کج چشم مصل به بینی. (ناظم 
الاطباء). گوشذ انسی چشم متصل به بینی, 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
ماق. (اخ) نام ستاره‌ای در صورت 
مراةالسللة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماقبل. [قَ) (ع ص مرکب. |مرکب) ۵ گذشته 
و از پش گذشته و سقدم. (ناظم الاطباء). 
مقابل سابعد. (آنندراج): در اواضر بعضی 
کلمات تازی و پارسی حرف «ها» علامت 
حرکت ساقیل است. (السمجم چ دانتگاه 
ص ۲۵). اما در پارسی چنانکه خنده و گریه و 








جامه و نامه که حرف «ها» در مثل این کلمات 
ملقوظ نباشد و جز برای دلالت حرکت ماقبل 
خویش در قلم نیاید. (السعجم ج دانشگاه 
ص‌۲۵). و انچه جاری سجرای او بائد په 
کورهو لد ما در این سال و بقایای ماقبل آن, 
(تاریخ قم ص ۱۵۱). 
- ماقبل تاریخ ": پیش از آغاز شدن تاریخ. 
قل از شروع تاریخ, دوره‌های پیش از سه 
هزار سال قبل از میلاد مسیح. (بسادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). آنچه که بطور علمی 
کیفیت زندگی و مدنیت انان را از آغاز تا 
ظهور اولین سند مکتوب مورد بررسی قرار 
می‌دهد به ماقبل تاریخ موب می‌دارند و 
این دوران تسقریبا بر تمام چهار عصر 
معرقةالارضی تا عصر کشف فلزات گ ترش 
می‌یابد و به عبارت دیگر پایان ماقبل تاریخ 
در حدود ۰ سال پیش از تولد مح 
"می‌باشد. (از لاروس). 
ماقت. [ق ] (ع ص) دشمن گيرنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماقدون. (خ) مقدونیه. ماقدونیا: ارسطو... 
پس ازچندگاه به لتماس فیلقوس به ماقدون 
رفته به تعلیم اسکندر قیام نمود. (حبیب‌السیر 
چ خیام ج۱ ص۱۶۵). و رجوع به مادۀ بعد و 
ماقدونا و مقدونیه شود. 
ماقدونی. (ص نسبی) منسوب به ماقدون. 
رجوع به ماقدون و مادۀ بعد شود. 
ماقدونی. ((ج) لقب اک ندر:... ایین 
اسکندر رومی است و ماقدوئی یز گویند و او 
را ذوالقرنين اانی خواند. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۳۱). و رجوع به اسکندر شود. 
ماقدونیا. (اج) مقدونیا. (یادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا): و اجود هذا الشوع من 
_الوسن ما كان من البلاد السی... يقال 4 
ˆ ماقدرنیا. (ابن‌البیطار ج۱ ص۷۱ یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مسقدونیه 
شود. 
ماقر. [تي] ( معرب )" طالیضر است. 
(فهرست مخزن الادویه). دار كيه, طالسفر, 
لان‌العصافیر. و گویند برگ زیتون هند است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
طالی فر و لکلرک ج۲ ص ۳۹۵ شود. 
ماقط. [ق] (ع ص) فال سنگک زننده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فال‌بین غیب‌گوی سنگ‌ریزه‌زننده. (از اقرب 
الموارد). || آزاده کردء آزادکرده منه قولهم: 
فلان ساقطین ماقطبن لاقط. چه ساقط عبد 
ماقط است و ماقط عبد لاقط و او عبد معتق 
است. (از متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آزادکردة آزادکرده. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||شتر نزار و برجای مانده از ماندگی 
و لاغری. (متتهی الارب) (آندراج) (ناظم 





ماقوت. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تتگترین جای 
از جنگاه". (سنتهی الارب) (آنندراج). 
تنگترین جای از رزمگاه. (ناظم الاطباء) (از 
محیط السحیط). ||(() رسن دلو. ج مقط 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). 
رسن دول. (ناظم الاطباء). ||رسن لگام اسب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
ماقلاصان. [ق] ((خ) از دیههای جرجان 
است. (از اناب سمعانی) (از معجم البلدان). 
از دیههای حوزة قدیم گرگان است. (از 
مازندران و استراباد ترجمة وحید مازندرانی 
ص‌۲۱۸). 
است به ماقلاصان از دیههای جسرجان. (از 
اناب سمماتی). 
ماقلاصانی. (ق ] (اخ) ابوسلیمان داود از 
روات است و از احمدبن يونس روایت کند و 
عبدالرحمن‌بن محمدبن علی قرشی از وی 
روایت کند. (از لیاب‌الانساب ج۲ ص ۸۵). 
ماقل و دل. ([ [ د دلل] (ع 1مرکب)؟ 
کنایه از کلام قلیل که دلالت کند بر مراد و 
مدعای بسیار, (غیات) (آنندراج). موجز و 
رسا 
ماقنداب. [ق] (اخ) دهی از دهستان 
القورات است که در بخش حومة شضهرستان 
برجند است و ۰ تن سکنه دارد. مزارع 
موله, دره, کلاته میرزا, گزیدری و چشمه 
آفاجان جزء این ده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
ماقوت. () نام نوعی از حلوا باشد و آن را 
ماقوتی هم میگویند. (برهان) (آنندراج). 
ماقوتی. نوعی از حلوا. (ناظم الاطباء). نوعی 
از حلوا که آنرا با نشاسته و شکر تهیه کنند. 
ماقوتی, (فرهنگ فارسی معین): 
باز صابونی و مشکوفی و سنبوسة فز 
حلقه‌چی باشد و ماقوت پر از مشک تتار. 
بسخاق اطعمه 
مکمل چو پوشید رخت نبرد 
زماقوت سرخ و زلیبی زرد. 
بسحاق اطعمه (از حاشیة برهان چ معین). 
ماقوت. ((ج) دهی از دهستان پرتاج است 
که در شهرستان بیجار واقع است و ۲۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۱-رجوع به معنی دوم «ماه شود. 
۲ -رجوع به معنی دوم «ما) شود. 
Maffio ۰‏ - 3 
۴-رجوع به معنی دوم اما شود. 
۵-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
(فرانسوی) ۳۲۵۱5/0۲6 - 6 
6۰ - 7 
۸-ظ: جنگگاه. 
٩-رجوع‏ به معنی دوم «ما» شرد. 


















ماقوتی. 
e‏ ۱ 
ماقو تی. (ص نسبی, !) ماقوت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماقوت شود. 
ماقذ. [ق ] (ع ) کنج درونی چشم. اناظم 
الاطباء). کنج چشم. (متهى الارب. ذيل 
مقی). 
ماقی. (ع !)کج چشم متصل بینی یا بیش 
چشم یا دنبالة ان. (از منتهی الارب), كنج 
درونی چشم متصل به بیلی. ج» مواقی و 
مآقی. (ناظم الاطباء), گوشذ چشم که به طرف 
بینی است. (آتدراج) (غیاث). و رجوع به 
ماق شود. 
ماکت. () ما کیان دجاج. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): چند پار خواستم که فرزندان 
تو فراهم آورم همچون ما کی که بچگان خود 
را زیر بال خود گرد کند آن را نخواستيد. 
(دی‌اتسارون ص ۲۷۰, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 
ماکت. () به لفت مردم طهران؛ ضله و شیر 
حیوان تازه زاییده و آغوز و هرس و هرش. 
(ناظم الاطباء). ما ک یا شیر ما ک. آغوز. فلد. 
لبا. زهک. شیر نخستین نوزاییدگان از گاو و 
میش و امثال آنها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به آغوز شود. 
ماکت. () دارو" است در هندوستان. (لفت 
قوس اسدی چ اقبال ص ۳۰۲): 
گروه‌ورا تیه بر ځا ک‌بود 
درختان لک و کدتشان ما ک‌بود. 

اسدی (از لفت فرس ایض 


||اتباع است چنانکه گویی خاک و ماک. 


(لعت فرس دی ج اقبال ص ۲ ۳۰)* 
تا به خا ک‌اندرت نگرداند 
خا کو ما ک‌از تو برندارد کار. 

اسدی (از لفت فرس ایضا. 
ماک آرتور. ((خ)۲ درگ لاس. ژنرال 
آمریکانی (۱۹۶۴-۱۸۸۰م.) که در سال 
۲۳ در شکت فلپین مشهور شد و در 
سال ۱۹۴۵ ژاپن را در اقیانوس آرام مغلوب 
ساخت و از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۱م. فرماندة 
نیروی سازمان ملل متحد در جنگ کره بود. 
(از لاروس)۔ 
ها کائو. [۶](() آبندری از متصرفات کشور 
پسرتقال, در ساحل جسنوبی چين و در 
کوانگتونگ" واقع است و ۲۸۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد و بندر پررونقی است. این سرزمن از 
سال ۱۵۵۷ م. به تصرف پرتقال درامده است. 
(از لاروس). 
ما کارنی. [ژ) ( فرانسوی یا ایتالیایی, )۹ 
چیزی که از لعاب برنج کنند به شکل لوله‌ها و 
هم به شکلهای دیگر و از آن پخته, ظعام کند 
و بیشتر غذای مردم ایتالیاست. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رشتة خمیر فرنگی 





خلک است که انسواع مختلف درشت و 
باریک ان در بته‌های مخصوص در بازار 
فروخته می‌شود. برای طبخ ما کارنی را به 
بلندی انگنت خرد کرده در اب جوش با 
قدری نمک مانند برنج طبخ کنند. آن راگاهی 
با کفگیر باید بیرون آورد و دست زد تا پیلند 
پخته شده يا نه, ولی زیاده نباید پخته شود. 
همیبکه لول خمیر سفید و درشت شد و به 
فشار دست نرم گردید» پخته است. آنگاه در 
چلو مافی ریزند تا آبش گرفته شود. سپس 
یک سیر روغن داغ داخل دیگ کنند و کمی 
هم آب گرم ریزند و ما کارنی راهم در آن 
ریخته سرش را می‌گذارند و تا چند دقیقه دم 
کنند. بعد پنیر فرنگی یا پیر خیکی راخرد 
کرده‌کمی از آن را در ظرف مخصوصی 
می‌پاشند و قدری ما کارنی را در آن ظرف 
کشیده و کمی پنیر دیگر روی آن بپاشند و 
اندکی, ستتی‌تهند و همچنین یک طبقه پثیر و 
کمی‌سین وطبقة دیگر ما کارنی ریزند تا 
ما کارنی‌ها تمام شود. در آخر ژیگو یا کباب 
روی ما کارنی‌ریزند و سر سفره برند. ما کارنی 
انواع مختلف دارد مانند: ما کارنی سرخ کرده. 
ما کارنی کوکو و غیره. (فرهنگ فارسی 
معین). 
ما کان. (ع ! مرکب) ؟ آنچه بوده. آنچه شده. 
مقابل مایکون. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گذشته. 

- ما کان و مایکون؛ آنچه بود و آنجه خواهد 
بود: خدا عالم بما کان و مسایکون است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|ایکی از انوع علاقة مجاز است که به اعبار 
آن لفظ در معتی غیرما وضع له استعمال شود. 
ما کان نامدن چیزی است بدانچه در گذشته 
بدان نام بوده و اکنون نیت مانند و آتوا 
الیتامی اشرات (قرآن ۲/۴): یسی آنان که 
سابقاً خیم بودند ولی | کنون بالغ شده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مجاز 
شود. 
ما کان. (() نام یکی از حکام بوده که پدر او 
کاکی نام داشته است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). نام یکی از حکام مازندران بوده 
پدرش کا کی نام داشته و کا کی به معنی کا کو 
است و کا کو خالو را گویند و وی به شجاعت 
معروف بوده, ژوبین را که حسربه‌ایست نیزه 
مانند و آن را در روز جنگ بر دشمن 
می‌اندازند. وی از همه بهتر می‌انگنده و در 
این کمال و در این هنر از امال و اقران برتر و 
برسر بوده... و آل بویه در بدو حال ملاژمت 
ما کان کا کی را می‌کردند. همچنین اسفارین 
شیرویه و مرداویج‌بن‌زیار و برادرش ابوطاهر 
وشمگیر که پدر قابوس بوده همه متابمت 
ما کان می‌کردند تا از جانب ابونصر ۲ سامانی 








۱۹۹۷٩۹ ماکان.‎ 


سپاهی به محاربت ما کان مأمور هدند و 
ابوحنفة اسکافی کاتب الحضرت در این باب 
چند کلمه را به ایجاز مرقوم و به حضرت 
بخارا مرسول داشته که «اما ما کان فصار 
کاسمه». (انجمن آرا) (آنندراج). در شهور 
سن تع و تلائین و ثلاث مائه ما کان‌یین 
کاکی‌که از مشاهیر امراء دیالمه بود. از حکام 
آن دیار متوهم گشته با لشکری جرار متوجه 
خراسان گشت تا آن ولایت را به حیز تسخیر 
درآورد. و نصرین احمد یکی از سپهسالاران 
خود را که علی" نام داشت به حرب ما کان 
نامزد کرد و به وقت رخصت او را به سخن 
نگاه داشته در باب مقابله و مقاتله وصیها بر 
زبان میراند... نقل است که چون علی "۲ به 
خراسان رسید بر ما کان‌بن کا کی ظفر یافته او 
را در معرکه به قتل رسانید و به کاتب خود 
گفت که حال ما کان را به لفظ اندک و صعنی 
بسیار به حضرت امیر بنویس, کاتب در قلم 
آورد که: و اما ما کان فصار کاسمه. (از 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص۲۵۹), ما کان‌بن 
کاکی از دیالمه بود و در عهد نصرین احمدین 
اسماعیل (۳۲۱-۲۰۱) پادشاه سوم سامانی 
طغیان کرد و بر جرجان مسلط شد و در 
محاربة با امیر ابوعلی احمدین محتاج چقانی 
به سال ۲۲۹ کشته شد. (از تعلیقات چهارمقاله 
چ معین ص ۴۴): 
به زخم تیر چون آرش به زخم خشت چون ماکان 
به زخم گرز چون رستم به زخم تیغ چون نوذر. 
قطران (از انجمن آرا). 
ما کان. ((خ) نام ولایتی هم هت که بشتر 
سلاح مردم آنجا زوین است که نیزۂ کوتاه 
باشد. (یرهان). نام ولایتی است که سلاح مردم 
آنجا زوبین است. (ناظم الاطباء) چنین 
شهری در معجم اللدان. نخبةالدهر» حدود 
العالم و در جفرافیای سیاسی کیهان نيامده و 
ظاهرا از کلمه ما کانی چنین استباط کرده‌اند. 
(حاشیة برهان چ معین). 


۱ -گمان می‌کنم مراد از دارو» ارزن و گاورس 
باشد. در اطراف قزوین و نیز بعض نقاط 
آذربایجان ارزن را دارو گریند. (یادداشت به 


حط مرحوم دهخدا). 
Mac Arlhur, Douglas.‏ - 2 
Macao. 4 - Kouvang-Toung.‏ - 3 
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۶-رجوع به می دوم «ما» شود. 

۷-نصرین احمد درست است. 

۸-چنین است در اصل» و صحیح: عشرین: 
(حاشۀ تعلیقات چهارمفاله ج مین ص ۴۴). 

-٩‏ چنین است در اصلء و صحيح: ابوعلی. 
(حائية تعلیقات ایضا). 

۰ -چنین است در اصل» و صحیح: ابوعلی. 
(حاشیة تعلیقات ایضا). 








۱۹۹۸۰ 


ما کافی. (ص نسبی) منوب به ما کان‌ین 
کاکی (فرهتگ رشیدی). مردمی را گویند که 
شوب به ما کان باشند. (برهان). موب 
ولایت ما کان. (ناظم الاطیاءا: 
سلاحت بهر دین بهتر که زنبور از پی شهدی 
چو گیلی کوردین پوش‌استتو ژوبین کرده‌ماکانی. 
خاقانی (از انجس آرا). 
مراشد گلشن عیسی و زین رشک آفتاب آنک 
سپر فرمود دیلم‌وار و زوین کرد ما کانی, 
خاقانی. 
||( حربه‌ای که موب به اهل ما کان‌است و 
آن ژوبین باشد که نیز کوچک است. 
(برهان). نسیزه؛ کوچک و زوسین. (ناظم 
الاطباء). 
ما کانیی. ((خ) نام شهری, و ما کان‌نام 
پادتاهی که شهر مذکور منسوب به اوست. 
(آنندراج) (غیاث). و رجوع به ما کان‌شود. 
ما کائیداس. ((خ) یکی از جپاران اسپارتا 
بوده که پس از لیکورگوس نام پادشاه آن 
شهر, حکومت کرده است. (از اعلام تمدن 
قدیم فوستل دو کولانژ ترجما نصراله 
ففی). 
ما کت. اک ] (فرانسوی, ۲ (اصطلاح 
مععاری) نمونه‌ای از یک ساختمان. کارگاه 
کارخانه و غیره که با چوب و مقوا سازند و 


ماکانی. 


تغیرات لازم رادر آن دهند و سپس مطابق 
همان تمونه ساختمان را برآورند. ||(اصطلاح 
نقاشی) نمونة کوچک از شیء که نقاشان 
اطوار مختلف آن را مورد مطالعه قرار دهند. 
||(اصطلاحی در نمایش و تأتر) نونۂ کوچک 
شده پرده‌های صحنٌ نمایش. (فرهنگ 
فارسی معین), 
ما کت. اک ] (ع ص) درنگ و انتظارکنده. 
(آنندراج). مکث نماینده و درنگ‌کننده و 
انتظارکشنده. ج, ما کشون. (ناظم الاطباء). 
درنگ و اقامت کنده. (از اقرب الموارد). 
ما کثات. اک ](ع ص, !) ج ما کتة. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
ما کفون. زک ) (ع ص, !) ج ما کث. (ناظم 
الاطباء): و نادوا یا مالک لیقض علا ربک 
قال انکم ما کلون.(قرآن ۷۷/۴۲). و رجوع به 
ما کث‌شود. 
ما کثة. زک ت] (ع ص) مونث ما کث.(ناظم 
الاطباء). و رجوع به ما کثشود. 
ها کد. زک ] (ع ص) اقامت‌کننده در جایی و 
منت آن ما کدة.(از اقرب الصوارد). || آنکه 


پوسته بر یک قرار بماند و گویند ماء ما کد. 


آبی که بر یک قرار ماند. و در ما کد,شیری که 
پیوسته بر یک قرار باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). در ما کد,شیر که پیوسته بر 
یک قرار ماند. (محهی الارب). 

ما کدون. [ک] (اخ) مسقدونیا. (ناظم 


الاطباء) مقدونیه. و رجوع به مقدونیه شود. 
ما کد‌ونالد. [د) (()" الکساندر. مارشال 
فرانوی که در «سدان» ۲ متولد شد 
(۱۸۴۰-۱۷۶۵.) او پس از پیروزی در 
«وا گرام" به لقب «درک دوترانت» ۵ نائل 
گردید. وی با دوكتهایی که در امر کناره گیری 
ناپلئون متحد شده بودند وارد مذا کره‌و معامله 
شد. (از لاروس). 
ما کدونالد. [د] (اغ)؟ جیمز رسه. 
سیاستمدار انگلستان که در «لوسیموث» ۲ 
متولد شد (۱۹۳۷-۱۸۶۶م.) و رهیر حزب 
کارگر بود و در سالهای ۱۹۲۹۰۱۹۲۴ و 
۰۱ به نخست‌وزیری انگلستان رسید. (از 


لاروس): 
ما کدونبه. انی ی /ي] (اخ) رجوع به 
مقدونیه شود. 


ما کدة. اي د] (ع ص) منت ما کد. (اقرب 


أیبالموارد) (ناظم الاطباء). ناقة بسیارشیر و 


تاقه‌ای که شیر وی کم نشود. (منتهی الارب). 
ناقة بسیارشیر. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |إركة ما کدة+چاه که آبش بر 
یک قرار باشد و کم نشود. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ما کذا. اک ] (ع!مرکب) چیستان. لفز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ها کر۔ اک ] (ع ص) فرینده و بدسگال. 
(متتهى الارب) (آنندراج). اسم فاعل است از 
مکر. خدعه کننده. چ» ما کرون. مَکَرة. (از 
اقرب الموارد). فریبنده و مکرکننده و بدسگال 
و خدعه کننده. ج» ما کرون. (ناظم الاطباء). 
صاحب مکر. حیله گر. چاره گر ج, ما کرین. 
ما کرون.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 





چون وزير ما کر بداعتقاد 

دين عیسی را بدل کرد از فاد. امثنوی). 
یسب بد کاهل محنت شا کرند 
یداحل تعمت طاغیند و ما کرند. (ملنوی). 


|استور مویز بار کرده یا کاروان شتر که غله 
کانند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). خر مویز بار کرده. (از اقرب 
الموارد), 

ما کو. [ک ] () به معنی پس‌فردا باشند که برادر 
کوچک فردا است. (برهان) (آنندراج). پس 
فردا و روز پس از فردا. (ناظم الاطباء). 
هزوارش مگ ماگر“ پهلوی, پس 
فرتا ک" " (پس‌فردا). (حاشیة برهان چ معین). 
||روز پس از روز آينده. (ناظم الاطباء). 

ما کران. [ک ] (لخ) دهی از دهستان میان 
دورود است که در بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

ما کربیوس. [رٌ)(()"" از نویسندگان قرن 
پنجم ایتالیاست که از محل تولد و تاریخ 








ماکزیم. 

حیات وی اطلاع درستی در دست نیست. از 
ما کربیوس کتاب معروفی در هفت مجلد 
موسوم به ساتورنال در اخلاق و آداب رومان 
قدیم و انتقاد آنار نویسندگان و شعرای روم 
باقی سانده است. (از تمدن قدیم فوستل 
دوکولانز ترجمة نصراله فلسفی). 
ها کرفاژ. [ر](فرانسوی, ص۱۲ (اصطلاح 
پزشکی) بطور عام نام هریک از سلولهای 
بیگانه خواری است که در اندامهای مسختلف 
ابدان موجودات زنده قرار دارند. این سلولها 
غالباً نبت به دیگر سلولها عظیالجهترند و 

تا ۱۰۰میکرن " بزرگی آنها نیز ممکن است 
پرسد. برخی از ما کروفاژها متحرکند ماند 
گلبولهای سفید چند هه خون و گلبولهای 
سفید یک‌هتة بزرگ که اختصاصا به نام , 
ما کرفاژها نیز موسومند. برضی دیگر از 
مسا کرفاژها در اناج مسختلف بی‌حرکت 
سلولهای پوشش داخلی عروق که اختصاصا 
به نام آندوتلیال *" موسومند و سلولهای نج 
طحال و سلولهای مغز استخوانها و غیره. 
(فرهنگ فارسی معین). |(بالاخص نام 
گلبولهای سفید از نوع یک‌ههه‌ایهای 
بزرگ*. (فرهنگ فارسی معین). 

ماکرن. زر لاخ ۴ امپراطور روم که به سال 
۰۱ .در «سزاره» ۱۲ (نومیدی)*" متولد شد و 
در سالهای ۲۱۸-۲۱۷ فرمانروائی داشت. (از 
لاروس). 

ما کرین. [ک ] (ع ص) ج ما کر:و مکروا و 
مکرالله والله خیرالما کرین. (قرآن ۵۳/۳). و 
رجوع به ما کرشود. 

ما کزانس. ((ج)۱۹ (۳۱۲-۲۸۰م.) از سال 
۶ ۲ امپراتور روم بود و در سال 
۲ مغلوب کنستانتین گردید و در نزدیکی 
میلویوس او را مرده یافتد. (از لاروس). 

ما کزيم.(()۲۳ از سال ۲۳۲۸۲ ۳۸۸). 





` 1 - Maquette. 
2 - Macdonald, Alexandre. 
3 - Sedan. 4 - Wagram. 


5 - Duc de Tarenle. 

6 - Macdonald, James Ramsay. 
7 - Lossiemouth. 
8 - ۰ 

- 10 
.(فرانری) ۸20۲002 - 11 
۰ - 12 


9 - mag(a)r. 


(فرانسوی) ۱۸0/00 - 13 
,(فرانسوی) EndolhelialeS‏ - 14 
(فرانسوی) ۳۵06۵۷۵5 Grands‏ - 15 


16 - 17 - 8. 
18 - ۱۵۰ 19 - 6 
20 - ۰ 








ماکزیم پترود. 
امپراتور روم بود و بر سرزمین گل و اسپانی 
حکسومت رانسد و در سال ۲۸۸ مغلوب 
تئودوز اول گردید و بدست او کشته شد. (از 
لاروس), 
ما کزیم پترون. زپ ژ) ((خ)۲ وی در 
سال ۴۵۵م. به امپراتوری روم غربی رسید و 
در همین بال بدست سربازانش کشته شد. (از 
لاروس). 
ما کزیموم. [] (فرانسوی, !)۲ بالاترین 
حد ممکن. حدا کثر, پيشینه. مقابل مینیموم و 
حداقل و کمنه. (فرهنگ فارسی سعین). 
|(اطلاح ریاضی) هرگاه در یک فاصلا 
معینی تابع بطور پیوسته صعود و سپس نزول 
کند., بزرگتر مقداری را که در این تفیرات 
می‌يابد ما کزیموم آن تابع گویند. تابع سمکن 
است چند ما کزیموم داشته باشد و بزرگترین 
مقدار آن را در این تفیرات ما کزیموم مطلق 
گویند.(فرهنگ فارسی معین). 
ما کزیمیلین. [لی ] ((خ)۲ نس ردینان 
ژوزف. آرشیدوک اتریش که در وین متولد 
شد (۱۸۳۲ - ۱۸۶۷ م.) و به وسیلۀ ناپلتون 
سوم به امپراتوری مکزیک منصوب گردید و 
چون وجهه و اعبار خویش را از دست داد 
برکنار شد و در کرتارو" دستگیر و تیرباران 
شد. (از لاروس). 
ما کز یمیلین. (لی ] (()* یا «سا کس دو 
باد» ‏ ضاهزاده و سیاتمدار آلمسانی 
(۱۹۲۹-۱۸۶۷م.) وی وارث تاج سرزمین 
«باد» بود و بوسیلة گیوم دوم در سوم | کتیر 
۸ به مقام صدارت عظمی رید ولی 
چون در همین سال «ابرت» ۲ بعنوان اولین 
ریی جمهوری آلمان برگزیده شد از مقام 
خود کناره گیری‌کرد. (از لاروس). 
ما کزیمیلین اول. آل ن آذ د1 ج“ 
آرضیدوک اتسریش (۱۵۱۹-۱۳۵۹ع.) و 
امپراتور آلمان (۱۵۱۹-۱۴۹۳), وی با لویی 
یازدهم جنگ کرد و مفلوب گردید و بموجب 
عهدنامة اراس به سال ۱۴۸۲ پیکاردی و 
بورگونی به لویی وا گذار گردید. او با «ماری 
دوسوگورنی» وارث شارل لوشه‌مدرر ۱۰ 
ازدواج کرد. (از لاروس). 
ماکزیمیلین اول. ال ن آز ) لز" 
وی در مونیخ متولد شد. (۱۶۵۱-۱۵۷۳م.) 
نخست دوک بود و سپس صاحب رأی 
سرزمین باویر در انتخاب امپراتور آلمان 
گردید(۱۵۹۷) و تا پایان عمراین عنوان را 
حفظ کرد. او در جنگ سی‌ساله متحد 
فردیناند اتریش بود. (از لاروس). 
ما کزیمیلین اول. لیب از ر] ((۲۲ 
ژوزف. (۱۸۲۵-۱۷۵۶م.) او از سال ۱۸۰۶ 
تا ۱۸۳۵ پادشاه پاویر بود و در سال ۱۸۱۳ 
ناپلئون را وادار به تلیم کرد. (از لاروس). 





ما کزیمیلین دوم. إلى ن دز ؤ) (خ ۱۳ 
ژوزف. (۱۸۶۴-۱۸۱۱م.) وی در مسونیخ 
متولد شد و از سال ۱۸۴۸ تا سال ۱۸۶۴ 
پادشاه باویر بود. (از لاروس). 

ما کزیمیلین دوم. (لی ن در و] ((خ)۱۴ 
فرزند فردیناند اول است. وی در وین متولد 
شد (۱۵۷۶-۱۵۲۷م.) و از سال ۱۵۶۴ تا 
سال ۱۵۷۶ امپراتور آلمان بود. (از لاروس). 

ماکزیمین. (می | ۱۵ وی در پانونی ۶" 
متولد شد. (۳۱۰-۲۵۰م.)و از سال ۲۷۸ تا 
۵ و نیز از ۳۰۶ تا ۳۱۰ امپراتور روم بود 
وبا دیوکلسین ۱۷ مدترکاًفرمانروایی می‌کرد. 
(از لاروس), 

ما کس. (ک] 0 ص) دهیک‌گسیرنده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (نناظم الاطباء). 
مالیات‌گیرنده. مکاس. (از اقرب الموارد). 
ما کس مولو. (لٍ] (إخ)* لفت‌ش ناس 
انگلیت(۱۹۰۰-۱۸۲:۳). در آلمان متولد 
شد و تبعیت انگلستان را پذیرفت. از آثار 
اوست: تاریخ ادبیات سان‌کریت قدیم. (از 
فرهنگ وبتر). 
ما کسیمس.(] (إع)' نام حکیمی از 
مفسران کب قدیم. (ابن‌الندیم. یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). فیلسوف و حکیم رومی 
است که بعضی از تألیفات ارسطو را شرح 
کرده‌است. (تاریخ‌الحکماء ص ۲۱۲. (متوفی 
به سال ۳۷۱) مطلع از دبستان فیناغوری و 
افلاطونی و مشائی. وی شارح بعضی از کب 
ارسطو و از آن جمله انالوطیقای او بود. 
(تاریخ علوم عقلی تألیف دکتر صفا ۱۰۰). 
ما کسیم گورکیی. اگ] (اخ) "۲ نویندة 
روس (۱۹۳۶-۱۸۶۸م.) او در تیژنی‌نوگورود 
متولد شد (اين شهر به سال ۱۹۳۲ م. به افتخار 
او گورکی نامیده شد), در اوان کودکی یتیم شد 
واز 7٩۸۷۸‏ ۱۸۹۰ به کارهای مختلفی 
پرداختته:اولین اثر خود را در روزنامه‌ای که 
در تفلیس چاپ می‌شد متشر کرد (۱۸۹۲) و 
نام « گورکی»را که به معنی «تلخ» است برای 
خود برگزید و سپس به نیژنی‌نوگورود 
بازگشت و به روزنامه‌نگاری پرداخت. 
داستان دوم او «چلکاش»۲" (۱۸۹۵) موجب 
شهرت او گردید. از سال ۱۸۹۵ تا ۱۹۰۰ 
داستانهای بسیاری نوشت و زندگی افراد خانه 
بدوش و سرگردان را در این داستانها مورد 
بحث قرار داد و با استقبال شدید خوانندگان 
مواجه گردید. در سال ۱۹۰۱ به عنوان انقلایی 
توقیف و تبعید شد. با کمونتها همکاری 
داشت و در جنگ جهانی اول شرکت کرد و 
در گالییا ۲" مجروح شد. برای استراحت و 
معالجه به تالا رفت و از ۱۹۲۱ ۱۹۳۲ در 
همانجا اقامت کرد. وی داستانهای کوتاء و 
بلند بسیار و چند بیوگرافی نوشته است. از 








۱۹۹۸۱  .یزنکام‎ 


جمله آنهاست: همسفر من. جاسوس. مادر. 
اعتراف. (از فرهنگ وبستر). و رجوع به 
گورکی در همین لفت‌نامه شود. 
ماکلوان. 8 ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی دستان فومن است و ۸۷۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 
ما کک-ماهون. (ه] (إخ)"'(باتریس کنت 
دو) دوک ماژانتا و مارشال فرانسوی که در 
سولی؟۲ متولد شد (۱۸۹۳-۱۸۰۸م.) و در 
جنگهای کریمه با تصرف مالا کوف و در ایلیا 
در فتح ماژانتا لیاقت خود را اشکارا ساخت. 
در سالهای ۱۸۷۰-۱۸۶۴ فرمانروای کل 
الجزایر بود. در سال ۱۸۷۳ ریاست جمهوری 
فرانسه را پذیرفت ولی در سال ۱۸۷۹ استعفا 
کرد.(از لاروس). 
ما کنزن. اک ز) ((ج)۳۹ مارشال آلمانی 
(۱۸۴۹ -۱۹۴۵م.) و فرمانده قوای نظامی 
آلمان در هلند و رومائی در جنگ بین‌الملل 
اول. (از اعلام وبستر), 
ما کفزی. اک ] ((خ) ۲۴ روخانه‌ای است در 
آراضی شمال غربی کانادا که بوسیلة الک‌اندر 
ماکنزی کشف گردید. این رودخانه از 
«دریاچۀ برده» ۲" خارج می‌شود و طول آن 
پس از پیوستن چندین روخانة دیگر به 
۵ میل بالغ می‌گردد. از حیث طول دومین 
روخانة آمریکای شمالی است و در خلیج 
ما کنزی به اقیانوس منجمد شمالی می‌ریزد. 
(از اعلام جفرافیایی وبستر)ء 


1 - ۱۵/۲۳۵6 ۰ 
2 - Maximum. 
3 - Maximilien, Ferdinand-Joseph. 


4 - Querélaro. 5 - Maximilien. 

6 - Max de Bade. 

7 - Ebert. 8 - Maximilien ۰ 
9 2 Arras. 


10 - Charles 6 ۰ 
11 - Maximilien ۰ 

12 ۰ Maximilien 1°", Joseph. 
13 ۰ Maximilien Il, Joseph. 
14 ۰ Maximilien ۰ 
15 - ۰ 
.neilélcoiD - 7 
18 - Müller, Friedrich Max. 

19 - Maximus, Maxime 05 phèse 


16 - Pannonie. 


.(فرانوی) 

20 - Gorki, Maksim. 

21 - Chelkash. 22 - Gaalicia. 

23 - Mac - Mahon, Patrice, comle de. 
24 - Sully. 


25 - Mackensen, Augusl von. 
26 - Mackenzie. 
27 - Slave lake. 








۲ ماکنزی. 


ما کفزی. اک ] ((خ)۱ سیاح.و کاشف 
انکاتلندی در امسریکای شسمالی 
(۱۸۲۰-۱۷۶۴م.) وی رودخانة ما کنزی را 
که بتام خود او موسوم گردید. به سال ۱۷۸۹ 
کشف‌کرد و در سال ۱۸۰۱گزارش | کتشاغات 
خود را به رشتۀ تحریر کشید. (از اعلام 
وبستر), و رجوع به ماده قبل شود. 
ما کو. ()) دست‌افزار جولاهگان که بدان جامه 
بافد. (برهان). دست‌افزار جولاهان که 
ماشوره را در آن کنند و بدان جامه بافند. 
(آتدراج). آلتی است آهنی جولاهگان را به 
هندی آن را نال گویند. (غیاث). مکو. اناظم 
الاطباء). مکوک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
در شتاب سیر بر چرخ قماش 
صورت ما کو هلال آنا خوش است. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۴۳). 
وشیع, وشیعة؛ ما کوی بافنده. (از منتهی 
الارب). 
ما کوزن؛ آنکه ما کوبکار برد. بافنده: 
ز آغاز جبریل آهنجه کار 
به فرجام ادریس ما کوزنش. 
اثر اخیکتی (از آتدراج) 
- ما کونورد؛ از دست‌افزارهای بافندگی 
قدیم؛ 
یست بافنده کی به دست‌اقزار 
نه به ما کونوردو پا افشار. شیخ‌آذری. 
ما کو. (إخ) نام ولایتی است به آذربایجان که 
اکراد محمودی به تصرف دارند و بر آن کوه 
حصنی است از سنگ که معبری ندارد و اگر 
خواهند کسی یا چیزی را بالا کشند باید 
ریمان فرو گذارند و په آن بسته بالا کشند 
والا محال است. (انجمن آرا) (آنندراج). ما کو 
از شهرستانهای آذربایجان غربی است و از 
طرف شمال به رودخانة قرسو و کشور ترکیه 
و از جنوب به شهرستان خوی و از مشرق به 
رودخانة ارس و کشور جماهیر شوروی و از 
مغرب به کشور ترکیه محدود است. آب و 
هوای شهرستان نسبت به پستی و بلندی 
متغیر است بدین معنی که هوای پلدشت 
معتدل مایل به گرمی و قسمتهای شربی 
(دهستانهای آواجیق و چالدران) سردسیر 
است. این شهرستان دارای چهار رشته 
رودخانهةٌ معروف می‌باشد که عبارتند از: ۱- 
روخانة ارس که در شمال غربی شهرستان در 
نقطهُ «دمیر قاپو» وارد این شهرستان می‌شود و 
در جنوب شرقی قریة «دره شام» از شهرستان 
ما کو خارج می‌گردد. ۲- رودخانة زنگ‌مار 
(ما کوچای) که از کوههای مرزی ایران و 
ترکیه سرچشمه می‌گیرد و قسمت عمد: آن از 
وسط شهر عبور می‌کند. ۳- رودخانه قرسو 
که از چشمه و باتلاقهای بورالان سرچشمه 


می‌گیرد وقسمتی از مرز ایران و ترکیه را 
تشکیل می‌دهد. ۴- رودخانة ساری‌سو که از 
باتلاقهای بايزید کشور ترکیه سرچشمه 
می‌گیرد.و در ۵ کیلومتری بازرگان وارد 
کشور ایران و شهرستان ما کومی‌گردد. 
کوههای عمده این شهرستان عبارت است از: 
۱- کوههای مرز ایران و ترکیه که بتام 
ماری‌چیچیک و ساری‌چین معروف است و 
ارتفاع این کوهها در حدود ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ 
متر است. ۲- کوه‌سکار که در غرب دهستان 
به‌پدجیک واقع و ارتفاع آن ۲۰۵۰ متر است. 
۳- کسوه‌چرکین که در شرب دهستان 
قلعه‌در‌سی واقم و ارتفاع آن ۳۰۰۰ متر 
است. شهرستان ما کواز سه بخش بنام حومه» 
پلدشت,سیه چشمه تشکیل شده است و جمع 
قراء آن ۳۸۶ آبادی بزرگ و کوچک است. 
محصول عمد؛ شهرستان غلات و حبویات و 
هو توتون و کشمش و کرچک و بزرک و 
کنجد است. راههای شود آن عبارت از 
شو ۀ ما کوبه پلاشت و ما کوبه بازرگان و 
ما کوبه خوی می‌باشد و بقیهٌ راهها مالرو و 
صعب‌العبور است. در این شهرستان چهار 
چشمه اب معدنی وجود دارد که در ابادی 
شوط و ابادی یاشکند و قري زیوه بالاو 
آبادی استی‌سو (آب گرم) واقع شده است. 
ایلهای جلالی و میلان و حیدرانلو از عشایر 
معروف این شهرستان بشسمار می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). شهرستان 
ما کودر حدود ۷۱۲۵ کیلومتر مربع مساحت 
دارد و از نظر تقیمات کشوری تابع استان 
آذربایجان غربی است. در سرشماری آبان‌ماه 
۵ دارای ۱-۰۸۵۴ تن سکنه بود که محل 
سکونت ثابت داشتند. ترا کم جمعیت در این 
شهرستان ۱۴۱۲ نفر در کیلومتر مربع است. 
" [آزتخریه مرکز آمار ایران ج ۵۴ آبان‌ماه 
۱۳۴۵+۱). 
ما کو. (إخ) شهر با کودر گوشة شمال غربی 
آذربایجان در دامن کوه نوح کوچک واقع 
شده است و ارتفاعات و دره‌های حساصلخیز 
دارد و موقعیت جغرافیایی و نظامی آن مهم 
است. بنای شهر ما کو عجیب است بدین معتی 
که در دامنۀ کوهی واقع شده که قمتی از آن, 
شهر را مانند چتر احاطه کرده است. ارتفاع 
ما کواز سطح دریا ۱۲۹۴ متر است. (از 
جفرافیای سیاسی کبهان ص ۱۵۷-۱۵۴). 
شهر ما کو در ٩۰۹‏ هزارگزی شمال غربی 
تهران و ۲۸۵ هزارگزی شمال غربی ارومیه 
(رضائیه) واقع است و مختصات جغرافیایی 
آن به شرح زیر است: طول ۴۴ درجه و ۳۰ 
ثانیه, عرض ۲۹ درجه و ۱۸ دقیقه و ۱۲۹۴ 
متر از سطح دریا ارتفاع دارد. اختلاف ساعت 








آن با تهران ۲۵ دقیقه و ۳۶ ثانیه است یی 





ماکول. 


۲ ظهر ما کوساعت ۱۲ و ۲۵ دقیقه و ۳۶ 
ثانیة تهران است. هوای آن در زمستان معتدل 
و در تابتان به علت وجود کوههای سنگی 
در اطراف شهر گرم‌تر می‌باشد. سکنه این شهر 
به تجارت و دادوستد اشتغال دارند. شهر ما کو 
در دره‌ای که رودخانة زنگمار در آن جریان 
دارد وأقع شده و قسمتی از روخانه‌های شهر 
در زیر یک تخته سنگ عظیم که مشل چتر 
بالای خانه‌ها را فراگرفته, بنا شده است. ما کو 
در قدیم قلعه‌ای بیشتر نبوده است. این قلعه که 
قابان نامیده می‌شد پناهگاه عده‌ای از دزدان و 
راهزنان بوده است. در زمان شاه عباس کر 
این راهزنان و اشرار قلع و قمع شدند و سپس 
اساس شهر ما کو پی‌ریزی شد. بتای شهر 
باستناد ابیاتی که بر تخته سنگی کنده شده 
است سال ۱۰۵۲ قمری است. ما کو چندین 
عمارت معروف دارد و از جمله آنها ساختمان 
باغچه‌چوق است که از عمارات معروف 
آذربایجان بشمار می‌رود. شهر ما کو دارای 
فرمانداری, شهرداری, بخشداری. مسرزبانی, 
ژاندارمری, پادگان نظامی, بانک, فرهنگ. 
پت و تلگراف و تلفن, آمار و ثبت اسناد. و 
ادارةٌ کشاورزی و بهداری و راه و دارایبی و 
دخانیات می‌باشد. (از فرهنگ جغرافبایی 
ایران ج ۴) شهر ما کوطبق سرشماری آپان‌ماه 
۴۵ هفت هزار تن سکه داشته است: (از 
نشریۀ آسار ایران آبان‌ماه ۱۳۴۵ ج ۵۴ و 
رجسوع به جسفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۵۷-۱۵۴ شود. 
ما کو. (إخ)(حومة...) یکی از بخشهای سه گانة 
شهرتان ما کوست.این بخش در حومد 
شهرستان واقم است و مرکز بخش شهر ما کو 
می‌باشد این بخش از سه دهستان قلعه 
دره‌سی آواجیق, قره‌قویون و ۱۱۰ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و در 
حدود ۲۲۴۲۰ تن کله دارد. هوای آن بر دو 
نوع است. دهستانهای فره‌قویون و قلعه 
درسی معتدل مايل به‌گرمی و دهستان 
آواجیق سردسیر است. محصول عمده بخش 
غسلات, حبوبات, پنبه, کرچک و کنجد 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ما کول. (ص) گلوبنده و مردی قوی‌اندام و 
کارکن بباشد. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۱۶). به معنی شکم‌خواره و پرخور هم 
آمده است. (برهان) (از ناظم الاطباء): 

قلیه کردم زود و آوردمش پیش 

تا بخوردند آن دو ما کول‌نهنگ. 

على قرط (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۳۱۶). 

||هرچیز که بر گلو بندند همچون رسن و 





1 - Mackenzie. 








ماکویه. 


طتاب. (برهان). هرچیز که بر گلو بندند مانند 
ریسمان و طتاب و جز آن. (ناظم الاطیاء). 
اینکه در برهان می‌نویسد: «هرچیز که پر گلو 
بندند...» غلط است. گلوبنده را که به معنی 
شکم‌پرست است به معنی بستذ به گلو تصور 
کرده‌است. (بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معنی « گلوبنده» رابه « گلوبند»تحریف کرده 
به معلی رسن و طناب گرفته‌اند و بمضی خود 
کلمه را به صورت «مالول» اورده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). در نسخه لفغت فرس 
متعلق به آقای نخجوانی آمده: «ما کول 
گلوبنده و بسبارخوار بود». در نسخة لفت 
فرس چ هرن آمده: : «ما کول گلوبنده باشد 
یعنی بسیارخنوار» و ظاهراً همین معنی 
صحیح است, چه شاهد مذکور " از علی قرط 
آن را تأیید می‌کند. و بعدها « گلوبنده» را به 
« گلوبند» تصحف کرده‌اند... مؤلف پرهان هر 
دو معنی را آورده است, جهانگیری و رشیدی 
«مالول» به این معنی (و معنی غلامی که مرتبة 
بزرگ یافته باشد و رئیس غلامان بود) 
آوردهاند و رشیدی پس از نقل اقوال مختلف 
گوید:«حاصل آنکه در این لفت اضطراب 
بيار و اختلاف بشمار کرده‌ند. واه اعلم». 
(از حاشۀ برهان چ معین). و رجوع به مالول 
شود. ||غلامی را نیز گویند که به مرتبُ بزرگی 
رسیده باشد و به این معتی به جای کاف لام 
هم مت. (برهان). غلامی را گویند که یه 
مسرتبةٌ بزرگ رسیده باشد و در فرهنگ 
جهانگری آمده که صاحبان فرهنگ تفصیل 
آن را کلوبنده نوشته‌اند به کاف عربی چه کلو 
به معنی بزرگ است و هندوشاه و حافظ اوبهی 
گلوبند را به کاف فارسی دانسته و په رسن 
تفیر کرده‌اند؟ و حال آنکه ایتان را غلط 
عظیم اند ابا من فخری ما کول به معنی 
رسن ۵ آورده. .. و در نسخه وفائی به معنی 
پرخوار و اکول *گفه است و در نسخۀ میرزا 
«مالول» شک‌بنده و بده بلند مرتبه معنی 
کرده‌حاصل آنکه در این لغت اختلاف 
بیشمار کردهاند والله اعلم بالصواب. (انجمن 
آرا) (انندراج). « گلوبنده» را در صعنی اول 
لفت « کلوبنده» یمنی بزرگ بنده و بندۀ بلند 
مرتبه خوانده و چنین معنی کرده‌اند. (حاشیةً 
برهان چ معین). و رجوع به معنی اول و کلو 
شود. 
ما کویه. [ی /ي] ((خ) رجوع به «سا کو» در 
همین لفت‌نامه و نزهةالقلوب ج۲ ص٩۸‏ 
شود. 
ما کیی.() به معنی ما کیان آمده. (آنندراچ). 
مرغ. (ترجمة دیاتارون ص ۲۷۰, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ما کیان شود. 
ماکیی.(ع ص) ش‌خولنده به دهن و 
بانگ‌کنده. (آنندراج) (از اقرب السوارد) (از 





منتهی الارب). و رجوع به «مکو» و «مکاء» 
شود. 
ما کیان. ([) مرغ خانگی بود. جفت خروس. 
(لشت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۵). مر] 
ماد خانگی, (صحاح الفرس). مرغ خانگی را 
گویندکه مادینة خروس باشد. (برهان). لفظ 
مفرد است به معنی یک مرغ خانگی که ماده 
باشد و نر آن را خروس گویند. (غیاث). مادينة 


خروس, که مرغ خانگی نیز گویند. (ناظم 





الاطباء). دجاجة. سا كانه. (زمخثرى. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). امالولید. 
(متهى الارب). ام حفصة. امخوصة. 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ما کیان =ماديان (لفة)حماده. (حاشۂ برهان چ 
معن): 
تو نزد همه کی چو ما کیانی 
اکنون تن خود را خروس کردی. 
عمارء (از لفت فرس ج اتبال ص ۳۷۶). 
چو این کرده شد ما کیان خروس 
کجابرخروشد گه زخم کوس. 
فردوسی. 
بیفکتی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا گی‌به پلیدی چو ما کیان تو کزار.۲ 
بهرامي (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بر عروست بدگمان گشتن نباید بهر آتک 
ماکان ون یک باعد خایه گیرد بی خروس. 
علی شطرنجی. 
درزی لتره گشته چرا گشته‌ای تو هاژ 
چون ما کیان به کیر خر و در همی کراژ.۸ 
اسدی (از فرهنگ, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
پاره‌ای طعام را پیش خروس افکند آن مرغ 
سر به زمین زدن گرفت و آن جفت خود را 
بخواند و هیچ نخورد تا ان ما کیان فراز آمد و 
آن علف بخورد. (قصص الانبیاء ص ۳۳). 
| کنون در این مرنجم در سمج بسته دير 
بربند خود نشته چو بر بیضه ما کیان. 
ممودسعد (دیوان چ یاسمی ص ۴۲۰) 
ما کیان را چه راحت از خایه 
چون خُرّه تاج برد و پیرایه. 
سنائی (متویھا چ مدرس رضوی ص ۱۵۳), 
من کرده خویشتن سره از فضل وانگهی 





ماکیان. 1۹۹۸۳ 


در کنج خانه مانده چو بر خایه ما کیان. 
رشید وطواط. 
کرک س که به مکر شد سوی چرخ 
برخا ک چو ما کیان‌ببینم. خافانی. 
بیضه یشکن مرغ کم کن تا بوی طاوس نر 
بیضه پروردن به گنجشکان گذار و ما کیان, 
خاقانی. 
یا زمین شد خایه و ابر سیه شد ما کیان 
آنگه ارزن ریزه پیش ما کیان افشانده‌اند. 
خاقانی, 
مکیان چون ما کیانان بر سرخود کرده خاک 
کز خروس فته‌شان آواز خذلان آمده. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۰). 
جور نگر کز جهت خا کیان 
جغد نشانم بدل ما کیان. نظامی. 
رویم زغم چو چشم خروس و نشسته من 
بر فرش حادثات چو بر بیضه ما کیان. 
از تالآ ترا 
ما کيانيم که در معرض مردان آییم 
ما کیان را چه محل در نظر باز سپید. سعدی. 


چو ما کیان به در خانه چند ينی جور 
چراسفرنکنی چون کبوتر طیار. ‏ سعدی. 
گهی خار و خس در ره انداختی 

گهی‌ما کیان در چه انداختی. (بوستان). 


ما کیان از باز قدرش سایه یابد از هما 
سایه بابد از هما از باز قدرش ما کیان 
میدذوالفقار شروانی, 
کیان را نشانی به جای کیان 
برابر کنی جغد با ما کیان. 
(از انجمن آرا) (از آتندراج). 
قطرۂ آپی نخورد ما کیان 
تانکند سر به سوی آنتان, 
(از امخال و حکم ج۲ ص ۱۱۶۲). 
= ما کیان بر در کردن؛ کنایه از غایت بخل و 
نهایت خست باشد. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء): 
پیش مابینی کریمانی که گاه مائده 
ما کیان پردر کنند و گربه در زندان سرا, 
خاقانی. 


۱-رجوع به معنی قبل شود. 
۲-رجوعغ به معلی قبل شود. 
۳-رجوع به شاهد معنی قبل شرد. 
۴ -رجوع به معنی دوم شرد. 
۵-رجوع به معتی دوم شود, 
۶-رجوع به معنی اول شود. 
۷-در لغت فرس ذیل گژار به معنی حوصله 
امده است: 
بیفگنی تو خورش پاک راز بی‌اصلی 
بیا گنی به پلیدی ماهیان تو گژار 
(لغت فرس ج اقبال ص ۱۵۱). 
۸-در چ اقبال ص ۱۷۶ج ۴ و ج دبیرسیاقی 
ص ۵۵:اندر همی گراژ. 








۱۹۹۸۹۴ 


- ما کیان بیابانی؛ تذرو و قرقاول و مرغ 
رنگی. (ناظم الاطباء), 

- ما کیان زاغ‌رنگ؛ کنایه از شب است. که په 
عربی لیل خوانند. (برهان) (آنندراج). کنایه از 


شب است. (انجمن آرا): 


ماکیان. 


ما کیان زاغْرنگ از اختران بیضه‌ور 
بیضه بین چون بی خروس از ما کیان آمد پد ید. 
عمید لوبکی (از آنندرا اج). 
- ما کیانها؛ (اصطلاح جانورشناسی) ج 
ما کیان. راسته‌ای از پرندگان" که بالهایشان 
نسبت به ج آنها کوتاه است و به همین جهت 
کم پرواز می‌کنند. این راسته از پرندگان 
بواسطة متقار قوی و پنجه‌های باقدرتی که 
دارند از کبوتران ممایزند و نیز انگشت عقبی 
پای آتها از انگشتان دیگر بالاتر قرار می‌گیرد. 
نرهای این راستة از پرندگان معمولاً «پلی 
گام» هتد و هر حیوان تر عاد چند ماده را 
جمع‌آوری و سرپرستی می‌کند (نرها تعدد 
زوجات دارند). جنس نر معمولا" در این 
راسته از پرندگان از ماده خودشان بواسطةً 
داشتن صفات جنی انوی بارز و ممایزند. 
کبک و کرک و بوقلمون و طاوس وانواع 
مرغهای خانگی جزو این راسته هستد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مثل ما کیان بر بیضه یا بر خایه؛ بر یک جا 
مقیم. نظیر مرغ کرک یا کرچ. (امثال و حکم 
ج۲ ص۱۴۸۵و ۱۴۸۸). 
ما کیان. (اج) دهی از دهتان بهمنی است 
که در بخش میناب شهرستان بندر عباس واقع 
است و ۵-۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ما کیان فلکت. (ت ل] ((ج) دج اجة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
دجاجة (اج) شود. 
ما کیانه. ن /ن ] (!) دجاجة. (زسخشری. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ما کیان شود. 
ماکیاول. زرا (اغ" به ایستالیانی 
ما کیاولی او تاریخدان و از اعضای درلت 
ایتالیا بود و در ۱۴۶۹ع. در فلورانس متولد 
شد و به سال ۱۵۲۷ درگذشت, مدتی منشی 
مخصوص خزانه‌داری کل فلورانس بوده و در 
این مدت به چندین مأموریت سیاسی گیل 
گردید. او مورد سوءظن «مدیسی‌ها» ۴ قرار 
گرفت‌بهمین علت از امور سیاسی کتاره 
گرفت و وقت خود را صرف تدوین افکارش 
در کتاب «شاهزاده» ° نود (۲۱۵۱۳), 
ما کیاول پای‌بند و نگران آيند؛ ملت ایتالِا 
بوده و گمان می‌کرد که در سیاست فقط باید به 
هدف توجه داشت و نباید گذاشت که پیش 
داوریهای اخلاقی در آن تأثیر نماید. او 
راست «هتر جنگ», «تاریخ فلورانس» و جز 


اینها. (از لاروس). و دجوع به ما کیارلیم 
شود. 

ما کیاولیسم. زر" (اخ) اساس سیاست 
«ما کیاول» که غالبا به نادیده گرفتن و به 
زیرپای گذاشتن تمام اصول اخلاقی تعبیر 
می‌شود. (از لاروس). و رجوع به «ما کیاول» 
شود. 

ما کیر. (إخ) (خریده شده) اولین زاد؛ منسی از 
مع ارامیه است و او پدر جلعاد و پدر 
دختری است که اسمش ابا بود. در فتح زمین 
کنعان عشیر؛ ما کر خیلی قوی و زورمند 
گشته اراضی جلعاد را تصرف گردیدند. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

ما کیروس. (|خ)گمان دارند که همان محلی 
است که سریحیای تعمید دهنده را در انجا از 
تن جداکردند و آن در مشرق بحيرة الموت 

واقع است. (از قاموس کتاب مقدس). 

ما یی قزوینی. (ي دزا (ا) قساضی 
عثمان... مداح خواجه فخرالدین مستوفی 
عم‌زادة حمداله متوفی بوده و کابی موسوم 
به رضی‌نامه بالغ بر پنج هزار بیت در هجو 
پسر عموی خود قاضی رضی‌الدیبن داشته 
است. از اوست: 
صبحدمی که از گلت برفکنی کلاله را 
چشم و رخت خجل کند نرگس مت و لاله را 
گرز خیال چهر مات عکس فتد به جام می 
متی چشم مست تومت کند پاله را 
حور دیده‌ای یین صورت خود در آینه 
خرمن مشک بایدت بازگشا کلاله را 
حور ز خوان وصل تو چاشنیی | گر چشد 
تحفه به قدسبان برد از لب تو نواله را... 
هست «نظام» آن تو بندۀ توبه جان تو 
قاضی عاشقان تو کرد سجل قباله را 

| لاز تاریخ گزیده چ عبدالحسین نوایی 

صص ۰۷۴۲-۷۴۱ 


]ما گدالفا. زلٍ) ((خ)۲ شطی است در شمال 


غربی امریکایی جنوبی ( کلمبیا) که ۱۷۰۰ 
کیلومتر طول دارد و وارد دریای آنتیل 
می‌شود. (از لاروس). 
ما گدبو رکت. [د] ((خ)*تهری در آلمان و 
مرکز سا کی-آنهالت»" است که بر کنار 
الب "" واقع است و ۲۵۲۳۰۰ تن سکنه دارد و 
کارخانه‌های تسولد مواد شیمیایی, 
وا گون‌سازی و کشتی‌سازی دارد. این شهر 
بندری بر شط الب است و چندین‌بار ویران و 
تجدید ساختمان گردیده است. (از لاروس). 
ما گنولیا. [ن] (لائینی, ۸ گیاهی است از 
رده دویه‌ایهای جدا گلبرگ که سردسته تیرۀ 
خاصی بنام ما گنولیاسه"' می‌باشد. درختی 
است بار زیا که در اسیا و اروپا و امریکا 
و تقاط دیگر می‌روید. این گیاه همه سبز 
است و گلهایش زیبا و درخشنده و بسیار 








مال. 


معطر می‌باشد و در جنگلهایی که درخت 
مذکور روییده باشد بوی بسیار مطبوعی 
محوط جنگل را فرا می‌گیرد و آن بوی عطر 
این درخت است. بعضی از انواع ما گتولیا به 
صورت درختهای عظیم در می‌ایند و تا ۳۰ 
متر هم ارتفاع پیدا می‌کند. گلهای ما گنولابه 
رنگهای ارغوانی و سفید و زرد و قرمز 
می‌باشند. این گیاه امروز در | کثرباغهای ایران 
نیز به عنوان یک درخت زینتی کشت 
مسی‌شود. مجنولا. ماتولا. مانیولی. (از 
فرهنگ فارسی معین). 





ماگنولیا 


مال. (ع !) خوامته. (ترجمان القرآن) (دهار). 
خواسته و انچه در ملک کسی باشد. ج. 
اموال. (منتهی الارب) (انندژیج). هر چیز که 
در تملک کی باشد. (از اقرب الموارد). هر 
آنچه در تصرف و در ید کسی باشد. خواسته و 
ثروت و دولت و توانگری. زر و ملک. (ناظم 
الاطباء). انچه که در ملک کسی باشد. انچه 
ارزش مبادله داشته باشد. خواسته. (فرهنگ 
فارسی معین). عَرَّض. دارایی. هستی. تمول. 
ثروت. غنا. مکنت. چیز. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): يوم لایتفع مال ولابنون. 
(قرآن ۸۸/۲۶). المال والنون زينة الحيوة 
الدنیا. (قرآن ۴۶/۱۸). ایحسبون انما تمدهم په 
من مال و بنین. (قرآن ۵۵/۲۳, 
آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت 
و آن خیل و آن حشم همه گشتند تارومار. 

خجته (بادداشت به خط مرحوم دهخدا), 





1 ۰ 6۵0۳46888 .(فرانر ئ(‎ 
2 ۰ Machiavel, Niccolo. 

3 - Machiavelli. 

4 - Médicis. 5 - Le Prince. 
6 - ۰ 
7 - Magdalena. 

8 - Magdebourg. 
9 - Saxe-Anhall. 
10 - Elbe. 

11 - Magnolia (yii), Magnolier 
virginiana .(فرانری)‎ 

12 - Magnoliacées -(فرانسوی)‎ 








مال. 


مال فراز آری و بکار نداری 
تا پرند از درد دریچه و پاچنگ. 
ابوعاصم (یادداشت ایضا؛ 

پس آنگه که مفزت به ماران دهم 
همه گنج و مالت به یاران دهم. 
ابا مال و با خواسته شاهوار 
گی‌کردشان و برآراست کار. 
گرفتم که جایی رسیدی زمال 
که‌زرین کنی سندل و چاچله, 

عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چشم و گوش و دست و فرج از حرام و مال 
مردمان دور دارید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۹). این مردک مالی بدزدیده است و در 


فردوسی. 


فردوسی. 


دل کرده که ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۸). و هرچه بود با امیر بگفت و نسختها 
عرض کرد و مالی سخت بزرگ صامت و 
ناطق بجای آمد. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۳۷). بوالقاسم به هیچ حال زهره ندارد 
که مال بیت‌المال بیرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۶۸ مال را عوض بود جان را نبود. 
(قابوسنامه. از امتال و حکم ج۳ ص ۱۲۹۱. 
و هر ان کاری که از سخن نکو و به شقاعت 
مردمان راست شود مال بر آن کار بذل مکن 
که‌مردم بی‌چیز را هیچ قدر تباشد. (قابوسنامه 


چ فی ص۷۳. 

مالی نشناسم ز عمر برتر 

شاید که بنالم ز بهر مالم. ناصرخسرو 

از مال مرا چیزهاست بهتر 

چون دشمن من تو ز بهر مالی. ‏ ناصرخرو. 

مال در گنج شهان یابی و در خاطر من 

هرچه یک مال خطر است دگر مال حقر. 
تاصرخرو. 

ور به مال آندر بودی هنر و فضل و خطر 

کوه‌شفنان ملکی بودی بیدار و بصیر. 
اصرخرو. 


گر از آتش همی ترسی به مال کس مشو غره 

کهاپنجاصور تش‌مال‌است و آنجا شکلش اژدرها. 
سنایی. 

مال یتیمان خوری پس چله داری کنی 

راه مزن بریتیم دست بدار از چله. سنائی. 

مال و ملکی که برگذر باشد 

نکند عاقل اعماد بر آن. 

و چون یک چندی بگذشت و طایفه‌ای از 


ادیب صابر. 


امثال خود در مال و جاه بر خویشتن سابق 
دیدم نفس بدان مایل گشت. ( کلبله و دمنه چ 
مینوی ص ۴۵). و نیز شاید بود که برای فراغ 
اهل و فرزندان و تمهید اسباب معشیت ایشان 
به جمع مال حاجت افتد. ( کلیله و دسنه چ 
مینوی ص ۴۶). آنگاه نفس خویش را میان 
چهار کار که تکاپوی اهل دنیا از آن نتواند 
گذشت مخیر گردانیدم: وفور مال و لذات 
حال... ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۴). 





هرکه رامال هست و عقلش نیست 
روزی آن مال مالشی دهدش 
وانکه را عقل هت و مالش نیت 
روزی آن عقل بالشی دهدش. 

عمادی شهریاری. 
مال من دزد پبرد و دل من عشق ربود 
وقت را زین دو یکی ماحضرم بایستی, 

خاقانی. 

مال کم راحت است و افزون رنج 
لاجرم مال بس نخواهد عقل. 
هرکه رامال هت همت نیت 


خاقانی. 


هرکه را همت است مال نماند. 
پس ز طاعت بده زکاتش از آنک 
به زکات است مال را پرکات. خاقانی. 
و پارسیان گفه‌اند که مال به روز سختی یکار 
آید و دوست به هنگام محنت. (مرزبان‌نامه, از 
امثال_وبتعکم ج ۲ ص ۱۳۹). مال به کار آمده 
آنه دمن را دوست کند. (مسرژبان‌نامه, از 
امال و حکم ج ۲ ص ۱۳۹۰). 
مال دنا دام مرغان ضعیف 
ملک عقبی دام مرغان شریف. 

مولوی (متنوی چ رمضانی ص ۲۲۶). 
مال و زر سر رابود همچون کلاه 
کل‌بود ان کز کله سازد پناه. 

مولوی (مثلوی چ رمضانی ص۱۴۸). 
مال راگر بهر دین باشی حمول 
نعم مال صالح گفت آن رسول. 
مال در ایثار اگرگردد تلف 
در درون صد زندگی آید خلف. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۴۴). 
مال از بهر آسایش عمر است له عمر از بهر 
گردکردن مال. ( گلستان). توانگری به هنر 
است نه به مال. ( گلستان). 
نه هرکنتجتواوارباشدبه مال 
یکی خال خواهد دگر گوشمال. 
چه مردی کند زور بازوی جاه 
که بی‌مال سلطان بی‌لشکر است. 
مال تو داد دشمنت بدهد 
گر تو زو داد دوست نستانی. 
غنای طبع بود کیمیای روحانی 
چو مال نیست میسر به دل توانگر باش. 

صائپ. 


مولوی. 


سعدی. 
سعدای, 


ابن‌یمین. 


- امتال: 

از مال پس است و از جان عاصی, نظیر: 
حریف باخته باخود هميشه در جنگ است. 
ضرر تلخ است. (امثال و حکم ج۱ ص‌۱۴۸). 
مال است نه جان است که اسان بتوان داد, 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۹۰). ۱ 
مال او روغن غاز دارد. (امثال و حکم ایضا. 
مال بچذ بتیم نیست, به مزاح به مبهمان گویند 
و مراد اينکه چرا چیزی از ماحضر نخورید. 
(امثال و حکم ایضاا. 





مال. ۱۹۹۸۵ 


مال بد بیغ ريش (به ریش) صاحبش, نظیر: 
بسکهٌ شاه ولایت هرجا رود پس اید. 
مال را هرکسی بدست آرد 
رنجش اندر نگاه داشتن است. 

(امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۹۱). 
مال گرد کردن آسان است, نگاه داشتن دشوار, 
(امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۹۱). 
مال حرام بود به راه حرام رفت, نظیر: باد 
آورده راباد مسی‌برد. (امثال و حکم ج٣‏ 
ص ۱۳۹۱ 
مال خانه به صاحبخانه می‌رود. نظیر: 
دزدیده بود خر که نماند به خداوند 
صفای هرچمن از روی باغبان پیداست. 

(امثال و حکم ایضاً. 

مال خودم مال شودم. مال مردم هم مال 
خودم. (امثال و حکم ایضاً. 
مال دنا به دنیا می‌ماند. یعنی باید مال را 
صرف کرد و بر سر آن نزاع نکرد. (اسثال و 
حکم ایضاً. 
مال رابه روی صاحبش خرند, یعنی فروشنده 
را گشاده‌رویی و چرب سخنی باید. (امثال و 
حکم ایض 
مال مال لله است, تعبیری متلی است. او مال 
همه کی را خورد و حلال داند. اباحی است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)۔ 
مال علی و اصل علی» نظیر: حق به حقدار 
می‌رسد. (امثال و حکم ایضاً. 
مال مردم را با مردم باید خورد. (امثال و حکم 
ج٣‏ ص ۱۳۹۲). 
مال رو ی ی د رو او یراع 
امثال هند). رجوع به مثل بعد شود 
مال مرده عقب مرده صی‌رود. نظیر: به 
صاحبش چه وفا کرد که به من (یا) به تو (یا) به 
او کند. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۹۲ و 
رجوع به مثل بعد شود. 
مال مرده وفا ندارد, نظیر؛ 
مال میرائی ندارد خود وفا 
چون به نا کام‌از گذشته شد جداء 

مولوی (از امثال و حکم ایض 
مال «مطلوب لعینه» نیست. (فیه‌مافیه» از 
امثال و حکم ایضاً. 
مال مفت از عسل شیرین‌تر است. (امثال و 
حکم ایضاّ, 
مال مفت و دل بیرحم؛ نظیر: سنگ مفت و 
کلاغ مفت. سنگ مفت ميو مفت (امغال و 
حکم ایضا: 
مال وبال آخضرت است. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۹۱). 
مال وقف است و تعلق به دعا گودارد. (هرکجا 
قاب پلو جوجه و کوکو دارد...) (امثال و حکم 
۲ص ۱۳۹۲). 
مال همه مال است مال من (یا) مال تو 





۶ مال. 


بیت‌المال. بعنی مال خود را حفظ کنند و مال 
من (یا) ترا خورند. (امثال و حکم ایضاا. 

مال یک جا می‌رود ایمان هزارچا, یعنی چون 
مال کسی را به سرقت برند به بیگاهان نیز 
بدگمان شود (امثال و حکم ایضاً. 

هر که خورد مال مفت می‌تواند شعر گفت. 
(امتال و حکم ج۴ ص ۱۹۵۶). هر مالی نرخی 
دارد. (امثال و حکم ج۴ ص ۰4۱۹۷۳ 

- بیت‌المال؛ خزانه و خالصه. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به بیت‌المال شود. 

- مال اجاره؛ مال‌الاجاره؛ | کنون بی‌اجاره 
مانده امت و مال اجاره ثرب‌انیده است 
(سندبادنامه ص ۲۶۲), رجوع به ترکیپ بعد 
شود. 

- مال اخروی؛ کار شیری که در قيامت 
پاداش آن داده می‌شود. (ناظم الاطباء). 

- مال‌الاجاره؛ آنچه به صاحب ملک از نقد و 
جنس داده می‌شود. (ناظم الاطباء). وجهی که 
مستاجر بایت استفاده از خائه, دکان يا ملک 
به موجر دهد. اجارهبها. (فرهنگ فارسی 
معين). عوض منافع در اجارة اشیاء و 
حیوانات را گویند, امروزه اجاره‌بها شایع شده 
است و جای اصطلاح بالا را می‌گیرد. در 
اجار؛ خدمات عوض را اجرت گویند. 
(ترمینولوژی حتوق. تألیف جعفری 
لگرودی). 

- مال‌اجاره؛ کالای بازرگانی. بضاعت 
بازرگانان. متاع تاجران. جنسی که بازرگانان 
خرند و فروشند. 

- مال‌الرضا؛ زری که از رعایا در وجه خراج 
و مال و جهات می‌گرفتن... (از برهان ذیبل 
همداستانی). و رجوع به معلی دوم 
همداستانی شود. 

- مال‌الرهانه؛ مرادف مال مرهون است. 
(ترمینولوژی حسقوق, تألسف جعفری 
لنگرودی), رجوع به ترکیب مال مرهون شود. 
- مالالسلاح؛ پولی که به بهای اسلحه برای 
سپاه داده می‌شد و آن نوعی از خراج بوده 
است که عمال حکومت از رعیت می‌گرفتند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ فلان ظالم چندین 
دستارچه و نزوله و شراب‌بها و مال السلاح و 
نعل‌بها بستد... (راحة الصدور ص ۱۳۳. 

- سال‌الش رکه: (اصطلاح حقوقی) مال 
مشترک را گویند و در شرکت عقدی بکار 
می‌رود نه در شرکت قهری مثلاً ترکه را قبل از 
تقصیم بین ورئه مال الشرکه نمی‌گویند. 
(تسرمیولوژی حسقوق تالسف جعفرى 
لگرودی). 


- مالالصلح. رجوع به ترکیب مالالمصالحه 


- مال‌الکتایه. رجوع به معتی آخر کتابت 





- مال‌الکفاله؛ (اصطلاحی فقهی و حقوقی) 
کقالت عقدی است که بموجب آن یک طرف 
دیگر احضار شخص ای را تعهد کند. تعهد 
کننده‌را کفیل و طرف او را مکفول‌له و شخص 
ثالث را مکفول گویند و اگرکفیل تعهد گند که 
در صورت عدم احضار وجهی یا مالی بدهد. 
آن وجه یا مال را مال الکفاله يا وجه الکفاله 
گویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 

- مال‌المصالحه؛ (اصطلاح فقهی و مدنی) 
مالی که مصالح در عقد صلح به طرف شود 
منتقل می‌کند و آن رامال الصلح نیز گویند. (از 
ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی). 
مالی که صلح و توافق بر آن واقع گردد. آنچه 
مصالح و متصالح در آن توافق کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

ستاللمضاربه؛ (اصطلاح فقهی و حقوقی) 
سرنایه‌ای که به عامل برای تجارت به عنوان 
مضاربه داده می‌شود. (ترمینولوژی حقوق, 
تألیف جعفری لنگرودی). 

- مال امام؛ مال امام زمان. سهم امام 
علیه‌السلام. برطبق مذهب شیعه پرداخت یک 
پنجم از منافعی که از هفت چیز بدست 
می‌آید! باید به مستحقان آن پرداشت شود. 
سه نهم آن زانهم خدا و سهم رول و نهم 
ذی‌القربی (امام) نامند. این هر سه سهم پس از 
رسول !کرم به امام تعلق میگیرد و در غیبت 
امام به مجتهد جامع‌الشرایط اعلم پرداخت 
می‌شود. و رجوع به رسائل عملیه شود. 

¬ مال بی‌صاحب؛ مالی که صاحب نداشته 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||چیزی که آن را ارزان فروشند یبا در 
نگاهداری آن اهمال کند. (فرهنگ فارسی 


مال تحصیل کردن؛ دولت و ثروت تحصیل 


کردن و جمع نمودن. (ناظم الاطباء). تحصیل 
کردن‌مال. بدست آوردن مال. 

- مال تلف کردن؛ بر باد دادن دولت و ثروت. 
(ناظم الاطباء). تلف کردن مال از بین بردن 
مال. 

- مال دنا؛ عرّض. (منتهی الارب). دارابی و 
خواستة این جهانی, 

- مال زنده؛ گله و رمه و ستور. (ناظم 
الاطباء). 

- مال شاه؛ (اصطلاح حقوقی) مالک مقداری 
دام را به کسی (عامل) می‌دهد که نگهدارد و 
مقداری روغن یا پنیر یا کشک (و ماد اینها) 
به مالک بدهد و باقی منافع از آن عامل باشد. 
مدت نگهداری دام معین است و پس از 
انقضای مدت باید ان را به مالک رد کند. 
بهره‌ای که به مالک داده می‌شود به اسامی 
مختلف مانند مال شاه لگه, تراز و غیره 





مال. 


نامیده می‌شود. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جمفری لتگرودی). 

مال صامت؛ طلا و نقره. (ناظم الاطباء). زر 
و نقره و سانند آن. (آنندراج), زر و نقره. 
(فرهنگ رشیدی), و رجوع به صامت شود. 
- مال ضامن؛ کی که ضمانت می‌کند ادای 
مال الاجاره و یا بدهی دیگری را. (ناظم 
الاطباء). 

-مال ضامنی؛ ضمانت مالالاجاره و یا 
بدهی کسی را. (ناظم الاطباء). 

- مال ضمان؛ ظاهراً پرداخت مالی به حکام 
و سلاطین بود که مردم ناحه‌ای به عهده 
می‌گرفتند شاید مصونیت از تعرض و جز آن 
را: گرگانیان بترسند و مال ضمان دو ساله 
بفرستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱.)۴۵۱ گر 
رای عالی بیند او را دلخوش کرده اید به هم 
بابها تا په حدیث مال ضمان که بدو ارزانی 
داشته آید. (تاریخ ببهقی). و رجوع به ضمان 


شود. 
- مال غائب؛ مالی که مالکش پیدا نباشد ملا 
شخصی به سفر رود و مدتی خبر مرگ و 
حیاتش منقح در میان نباشد. پادشاه مال او را 
جهت احتیاط زیر مهر خود امانت نگه دارد 
مادامی که از سفر بیاید پس بدو سپارد. 
(آنندراج). سالی که مالکش پیدا نباشد, 
مجهول المالک, چنین مالی را در قدیم دولت 
ضط می‌کرد تا صاحبشی پیدا شود. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ملک دنا را که هرکس پنج روزی صاحب است 
پادشاهان عاریت دارند مال غایب است. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
فرستاد امینان دفتر نگار 
که آرند در مال غایب شمار. 

هاتفی (از آنندراج). 

و ضط مال غایب و یتیم را بعد از زمان شیخ 
جمفر قاضی به هرکس قاضی اصفهان می‌شد» سید 
رجوع می‌نمودند. (تذکرة لملوک ص 4۳ ۰ ۰ ۳7 
مال غبی؛ چیزهای پنهان شده و گم شده. ۱ 
(ناظم الاطباء). 
- ||دفیه‌ای که چون پدید گردد. پادشاه 
ضط کند. (ناظم الاطباء). 
- اهر دفینه‌ای. (ناظم الاطباء). 
- مال غیرمنقول. رجوع به غیرمنقول شود. 
- مال کاسب؛ مال پر و ارزان. چون میوه 





ارزان شود گویند مال کاسب شده است یعنی 
به حدی ارزان گشته که به مردم کاسب و اهل 
حرفه که | کثر سفلس و مفلوک می‌باشند 
می‌تواند رسید. (آنندراج). چیزی که بسیار 
ارزان شود مثلاً میوه (یعتی چندان ارزان شده 
کهکسبه هم می‌توانند بخرند) (فرهنگ فارسی" 


۱-رجوع به خمس شود. 








مال. 


معین)؛ 
ای دل نماند خیر ز کالای عاشقی 
جز در متاع آبله کان مال کاسب است. 

محمد قلی سلیم (از آنندراج). 
- || جنسی از ملبوسات که دیرمدار باشد مثل 
سقرلات و مخمل و امثال آن. زیرا که شاه 
عباس ماضی بنا گذاشته پود که اقمشذ مذکوره 
مخصوص‌الیه اهل حرفه باشد تا زود محتاج 
به تبدیل رخت نشود. (آندراج), جنسی که 
بار دوام کند مانند سقرلات و مخمل و غیره 
(نوشته‌اند شاه عباس مقرر داشته بود که 
قماشهای مذکور مخصوص کاسبان و اهل 
حرفه باشد تا زود محتاج به تبدیل نشوند) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
برنمی‌دارد مداری بر در اهل ستم 
مخمل وصوف و سقرلاتی که مال کاسب است, 

مخلص کاشی (از آندراج). 

- مال کاسد؛ مالی که کم فروخته شود لهذا 
کسادبازار به معنی عدم فروخت است. 
(آنندراج). سالی که کمتر بفروش رود و 
خریدار اندک داشته باشد. 
- مال کهنه و قدیمی موروثی؛ تالد. تلید. 
(منتهی الارب). 
- مال مباح'؛ (اصطلاح فقهی و حقوقی) 
اموالی که ملک اشخاص حقیقی با حقوقی 
نباشد یی به عنوان مالکیت در اختیار 
اشخاص نباشد. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جعفری للگرودی). و رجوع به مباح و ترکیب 
بعد شود. 
¬ مال محترم؛ (اصطلاح فتهی) در مقابل مال 
مباح بکار رفته است. مال محترم یی مالی 
که تصرف در آن بدون مجوز قانونی ممنوع 
است ماند اموالی که در مالکیت غير است. 
(تسرمینولوژی حسفوق, تأيف جسعفری 
للگرودی). رجوع به ترکیب قبل شود. 
- مال مردم‌خوار. رجوع به ترکیپ بعد شود. 
- مال مردم‌خور؛ آنکه مال دیگران را تلف 
می‌کند. و آنکه مال دیگران را به وام می‌گیرد و 
هرگز ادا تمی‌کند. (ناظم الاطباء). کی که مال 
دیگران را به تصرف خود در آورد و غصب 
نماید. و نیز کی که قرض گیرد و ادا تتماید. 
(آنندراج). 
- مال مردم‌خوری؛ حالت و عمل مال 
مرد م خور. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- مال مرهون؛ (اصطلاح فقهی و حقوقی) 
مالی که مورد رهن واقع می‌شود خواه منقول 
باشد خواه غیرمنقول. وجه نقد را نمی‌توان یه 
رهن داد. (ترمینولوژی حقوق, تألیف جعفری 
لنگرودی). 
- مال مشاع آ؛ (اصطلاح حقوقی) مال مشاع 
و یاملک مشاع مالی را گویند که دو یا چند 
نفر مالک داشته باشد و سهم هریک مشخص 





و ممتاز نباشد. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جعفری لگرودی). 
- مال مشترک؛ در اصطلاح حقوقی مدنی و 
فقه به معنی مال مشاع است. (ترمینولوژی 
حقوق, تألیف جعفری لنگرودی). 
- مال مفروز؛ (اصطلاح فقهی و حقوقی) سهم 
هر مالک در ملک مشاع پس از افراز و 
تفکیک سهام را مال مفروز گویند, به مالی که 
سابقه اشاعه نداشته باشد مال مفروز گفته 
نمی‌شود. (ترمینولوژی حقوق, تألیف جعفری 
لگرودی). 
- مال مفت؛ کنایه از نعمت غير مترقبه یافتن, 
گنج شایگان. رایگان. رایگانی. (سجموعة 
مترادفات ص۳۱۸). مالی که بدون رنج و 
زحمت بدست اید. 
-مال ناطق؛ کنایه از اسب و شتر و گاو و 
امتال آنناشد (برهان), رمه و گله و ستور. 
(ناظم الاطباء). حیوانات چون اسب و اشتر و 
مانئد آن. (آنندراج). و رجوع به ناطق شود. 
- ||کنایه از زر و سیم سکهدار هم هست. 
(برهان). زر و سیم مسکوک. (ناظم الاطاء). 
باین معنی «صامت» است نه ناطق ( که مقابل 
آن است) (حاشیه برهان چ معین). 
- مال ناطق و مال صامت؛ ثروت متحرک و 
غیرمتحرک و جاندار.و غیرجاندار مانند غلام 
و کیز و رمه و گله و پول و وجه نقد و ملک و 
خانه. (ناظم الاطیاء), 
- مال نو؛ طارف. خلاف تالد. رجوع به 
طارف و تالد شود. (منتهی الارب). 
-مال واجب؛ مال و زری معین که ادای آن بر 
دم کسی واجب باشد. (از آنندراج). باج و 
خراج و مال‌الاجاره. (ناظم الاطباء). 
- مال و چاه؛ غنا وحشمت. (یادداشت به 
خط رخوم د هخدا). 
- مالو چاه‌اندوز؛ آنکه ثروت و جاه 
بیندوزد: 
عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است 
کان نباشد زاهدان مال و جاه‌اندوز راء 
سعدی, 

-مال و جهات؛ نقد و نقش و اسباب و اشیاء. 
(آنندراج). نقد و اسباب و اشیاء. (فرهنگ 
فارسی معین). اموال و اثاث و ضياع و عقار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
برخاست هرکه زودتر از آفتاب, ازوست 
مال و جهات مملکت شیر وان صبح. 

حین‌خان خالص (از آنندراج). 
- ||اجارة اراضی. (ناظم الاطباء). گاه آنرا 
مالزجهات ( گویند و نویسد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). در مصطلحات الشعراء 
شعری از حن خان خالص شاهد آورده که 
صریحاً از روی رزن شر واضم می‌شود که 
این کلمه را «مال وجهات» یمنی به ضم لام و 





مال. ۱۹۹۸۷ 


عطف جهات بر آن (نه مال وجهات [جمع 
وجه ] چنانکه آقای سینورسکی پیشنهاد 
کرده‌اند) باید خواند. قرینة دیگر برایتکه 
عنصر دوم این مرکب «جهات» است نه 
«رجهات», آن است که کلمة جهات در فرمان 
سلطان یعقوب آق‌قویونلو (فارسنامۂ ناصری 
ص ۸۲-۱) مکررا ( گویاسه مرتبه) تلها (یعنی 
بدون علاوءٌ مال) استعمال شده است به معسی 
قریب به معنی مذکور» یعنی عایدات و 
مسحصولات و نحو ذلک. و حاصل آنکه 
مالوجهات (= مال + و +جهات) به معنی 
عایدی املا ک است از نقد (= مال) و 
محصولات و اجناس (= [و] جسهات) یعنی 
مالوجهات به معنی عایدی املا ک و اراضی 
است و شاید علی‌الخصوص عایدی املا کو 
اراضی دولتی, یا اعم از دولتی و غیردولتی, 
(یادداشتهای قزوینی ج ۳ صص 0۲۸۲-۲۸۱ 
همداستانی, زری را گویندکه از رعایا در وجه 
خراج و مال و جهات می‌گیرند و به عربی 
مال‌الرضا خواند. (برهان ذیل همداستانی). و 
رجوع به جهات شود. 

-مال و خرج نداشتن؛ رایگان بودن؛ امتحان 
مال و خرجی ندارد یبعنی آزمون رایگان 
است. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
مستلزم هزینه‌ای نبودن. 

-مال وقف؛ موقوفه: هرکه از مال وقف 
بدزدد قطع یدش لازم نباید. ( گلستان). 

-مال و متاع؛ پول و اسباب. (ناظم الاطباء). 
دارایی و کالا. 

- مال و منال؛ دارایی و خواسته. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

|(اصسطلاح حقوقی) عبارت است از 
هرچیزی که آنسان مي‌تواند از آن استفاده کند 
و قابل تملک باشد. میان مال و شیء باید فرق 
گذاشته شود, و این فرق همان فرق بین عموم 
و خصوص است بدین معنی که هر مالی شیب 
است ولی هر شی مال یت مثلاً آفتاب و 
هوا و دریا شی.انند و مال نیستند, زیرا 
هیچکس نمی‌تواند ادعای مالکیت انحصاری 
آنها رابکند. ولی غالبا در عمل بین مال و 
شیء فرقی گذاشته نمی‌شود و این دو لفت 
یکی به جای دیگری استعمال می‌گردد. 
(حقوق مدنی تأیف عدل چ پنجم ص ۲۶). و 
رجوع به همین مأخذ شود. ||(اصطلاح فتهی) 
در اصطلاح فتها, چیزی را گویند که بذل و منع 
دران جاری باشد و خا کو خا کستر و لاش 
حیوان مرده از آن مستتنی است. (از اقرب 
الموارد). آنچه موجود باشد و طبع بدان ميل 
کندو بذل و منع در آن جاری باشد و خا کو 


1 - Biens libres. 
2 - 86۲5 indivis. 








۱۹۹۸۸ 


خاکترو منفعت و جز آن و لاش حیوان 
مرده از آن مستتنی است و در بحرالدرر گوید 
مال چیزی است که طبع بدان مایل باشد اعم 
از منقول یا غیرمنقول. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج۲ ص ۱۳۵۱). آنچه موجود باشد و 
طبع بدان مایل باشد منقول باشد یا غیرمنقول 
و آنچه را منفعت عقلایی باشد. (فرهنگ علوم 
تقلی جعفر سجادی). ||مالیات. خراج: احمد 
خود آنچه باید کرد. کند و مالهای تکران 
بستاند از خراج و مواضعت. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۴۰۱). خواجه گفت چرا مال 
سلطان نمی‌دهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۹). مالی عظیم از ری و خراجها که از 
تکران بستده بوده است و چند پیل حاصل 
گشت.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). و اما 


مال. 


قانون مال پارس, در تواریخ چنین آمده است 
کدبه عهد ملوک فرس تا روزگار کسری 
انوشیروان مال ولایتها به قمت ثلث یا ربع و 
یا خمی ستدندی به قدر موجود ارتفاع و 
سیل پارس همان دیگر جایها بودی. 
(فارسنامة ابن الب لخی ص ۱۷۰). و مجموع 
مال پارس و کرمان و عمان... دو هزار هزار 
شخصد هزار دیتار کردند. (فارستامة ابن 
الیلغی ص ۱۷۰). کرمان و عمان چهارصد و 
چهل و چهار هزار و سیصد و هشتاد دینار» از 
این جملت کرمان و اعمال آن بیرون از مال 
فهل و فهرج و بیرون از مالی که بنام وکیل امرا 
مفرد شده است... انچه خاص دیوان عزیز 
است خالصا سیصد هزار و شصت و چهار 
هزار و سیصد و هشتاد دینار است. (فارستامة 
ابن البلخی ص ۱۷۱). 
آجر درگه تو فرص چرخ 
خرج تو مال روم و حاصل بلخ. 

حسین اوی (ترجمةٌ محاین اصفهان ص ۵۸). 
و درختهایی که غیرشمر باشد اعم از آنکه 
متفرق باشند یا غیرمتفرق ان را حساب نکند 
و نپیماید و مال پر آن وضع نکند. (تاریخ قم 
ص ۱۰۸). و اسبان و دیگر چهارپایان برید که 
آن را به زبان اهل قم اسبان یام گویند به 
عوض مال ایشان بستد و تاغایت که نگذاشت 
که‌هیچ طایفه از صادر و وارد به بغداد گذر 
کنند تا نباید که بعضی از مال کسر اید. (تاریخ 
قم ص ۲۰). از او درخواه کرد که قم را از 
اصفهان جدا گرداند و هریکی را علی‌حده 
مالی معین باشد. (تاریخ قم ص ۳۱). 
|اسرمایه. || حصه از سرمایه. |امتاع و 
اسباب. (ناظم الاطباء) (از جانون). ||در 
تداول اهل بادیه, ستور و چهارپا. مذکر و 
منث آید و گویند هو المال و هی السال. ج. 
اموال. (از اقرب الموارد). رمه و گله و ستور. 
(ناظم الاطباء). در تداول عرب بادیه و تداول 
فارسی‌زبانان. چارپا ماد اسب و استر و جز 





آنها. (فرهنگ فارسی معن). چهار پا و 
چارو. ستور. ماشية. دواب. شتر و گوسفند و 
بز و گاو و استر و اسب و خر, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
غرض چون کم و بیش با خال بود 
هر ان بچه کان سال از مال پود... 
شمی (یوسف و زلخا یادداشت ایضاًً. 
چو بگذشت برخدمتش هفت سال 
زاندازه بیرون شدش رخت و مال. 
شمسی (یوسف و زلیخا یادداشت ایضاً. 
مرا هیچ دعوی بدان مال نیست 
کز آنها یکی بچه بی‌خال نیست. 
شمسی (یوسف و زلیخا یادداشت ایض 
حظر المال؛ بند کرد شتران و گوسپندان را در 
حظیره. (متهی الارب). 
- مال بتن به مزرعه یا مرتعی؛ چرانیدن 
مزیوع آن با ستور. چرانیدن صزروع آن با 
گوسفند و گاو و جز آنها. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
-مالها را آب دادن؛ سیراب کردن ستوران را. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= امتال: 
خدا داد به ما مالی 
یک خر میخاد سه پا نالی. (یادداشت ایضا. 
||نقد. عين. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ والذی ینفق فی بلاده [بلاد دهرم)] 
الودع» و هو عين السلاد يعنى ماله. (اخبار 
الصین والهند ص ۱۲ یبادداشت ایضا). 
||مرغزار با درخت. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ابه 
اصطلاح اهل حساب مال آن را گویند که 
عددی را در نقس خود ضرب کنند آنچه 
حاصل شود آن را مال گویند چنانکه چهار را 
:دوچهار ضرب کردند شانزده حاصل شد پس 
. این شانرده را مال گویند و مجذور نیز نامند و 
آن چهار را جذر خوانند لیکن این قدر در مال 
و مجذور فرق است که اول را در جبر و مقابله 
اطلاق کنند و ثالی را در عددیات. (غیاث) 
(آتدراج). عددی که حاصل آید از ضرب 
عددی در نفس خویش, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), به اصطلاح جبر و مقابله 
مجذور عدد یعنی حاصلضرب عدد در نفس 
خود. (ناظم الاطباء). هر عدد راکه ضرب 
کنند در نفس خود جذر خوانند و مرتفع را از 
ضرب جذر در نفس خود مسجذور و مسال و 
مربع, و مرتفع از ضرب جذر را در مال کعب.. 
(نفايس الفنون. علم حساب). تمویل مال 
کردن بود. زیرا که چون عدد را اندر مشل او 
زنی آنچه گرد آید او را مال خوانند. همچون 
هفت کاندر هفت زنی چهل‌ونه گرد آید و این 
مال هفت است. و اما تجذیر آن است که چون 
مال دانی و خواهی که بدانی آن عدد که از او 








مال‌آباد. 


آمده است چون اندر خویشتن ضرب کردند و 
آن عدد را جذر خوانند. چون هفت مر 
چهل‌ونه را. و جذر اصل بود زرا که پهلوی 
مربع جذر مال بود و اصل وی که ازو خاست. 
(از اتفهیم ص ۴۲). ||به اصطلاح متأخرین به 
معنی ملک خاص هم مستعمل. (آنندراج), هر 
چیزی که متعلق به کی و یا چیزی و یا جایی 
باشد. (ناظم الاطباء). 
- مال فلان؛ آن او. از آن او. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
مضمون غیر مال سخنور نمی‌شود 
وز دست اینکه حسرت اسباپ می‌برد. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
||مربوط به: این قضیه که می‌خواهم نقل کنم 
مالي دو سال قبل است... (فرهنگ فارسی 
معین). ||(ص) رجل مال مرد یسیارمال, 
رجال مالة و مالون جمع, امرأة مالة مونث. 
مالة على لفظ الواحد و مالات جمع. (منتهی 
الارب). رجل مال. مرد بيار مال. ج مالة و 
مالون. و قیاس آن است که گویند: رجل مائل, 
(از اقرب الموارد), 
مال. (حامص) در بعضی ترکیبات به معلی 
مالیدن آید: گوشمال. خاکمال. (فرهنگ 
قارسی معین). ||(تف) مشتق از مالیدن به 
معنی مالنده و لمس کننده و ساینده و هميشه 
بطور ترکیپ استعمال می‌شود مانند دتمال و 
رومال ییعتی جامه‌ای که بر دست و روی 
می‌مالند و دست و روی را بدان پا ک‌می‌کنند. 
(ناظم الاطباء). در برخی ترکیبات به معنی 
مالنده آید: خشت مال. نمد مال. (فرهنگ 
فارسی معین). مخفف مالنده: خشت‌مال. 
دست‌مال. دشمن‌مال. رومال, ریش‌مال. 
عدومال. کلاه‌مال. نمدمال, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||(نمف) در بعضی ترکیبات 
به معنی مالیده آید: پامال. حنامال. (فرهنگ 
فارسی معین). مخفف مالیده: آب‌مال. پامال. 
پایمال. خا کترمال. خا کشیرنیخ‌مال. 
روغن‌مال. شیرمال. کفمال. گل‌مال. * 
لجن‌مال, لگدمال. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |((نف) مسخفف مالان: سیه‌مال. 
کورمال. کورمال کورمال. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[(ص) بر. ممتلی. سالامال. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مالامال 
شود. ||شبه و مانند و مشابه. |/(() آراسی و 
استراحت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |(قرعه. (ناظم الاطباع 
بختآزمایی. (از فرهنگ جانسون). 
مال. [مالل ] (ع ص) رجل مال, بستوه‌آمده. 
(متهی الارب). رجل مال, مرد بستوه‌آمده. 
(ناظم الاطباء). 
مال آباد. ((ج) دهی از دهتان تبادکان 
بخش حومه واردا ک است که در شهرستان 











مال‌آخوند. 


مشهد واقع است و ۲۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

مال آخوند. [خ] (اخ) دهی از زهان 
گرسری است که در بخش کهکلویڈ 
شهرستان بههان واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد که از طایفهٌ طیبی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

مال آشور. (اخ) دهی از دهتان سیلاخور 
است که در بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۵۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

مال آور. [] (نف مرکب) آرند؛ مال. کی 
کدمال و ثروت آورد. و رجوع به مال شود. 
|| تازیانی که در دربا دزدی می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). |إدزد دریایی. (ناظم الاطباء). 
مالااسم ل21(.4 [:] (ع مس رکب) 
(غضروف...) رجوع به لااسم له شود. 
مالاباز. (اخ)" قسمتی از جسنوب غربی 
هندوستان که در حدود ۴۷۵۸۰۰۰ تن کله 
دارد که یک سوم آن را مسلمانها تشکیل 
میدهند. مرک آن ک الیکوت " است. (از 
پریتانیکا و لاروس). 

مالابترون. [ب] (سعرب. ۲ به یونانی 
ساج است. (فهرست مخزن الادویه). ساذج, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ساذج شود. 

مالایف. [بدد] (ع ص مرکب, [ مرکب)۵ 
آنچه ضروری است. آنچه از آن چاره‌ای 
نیست؛ و از مالابد نک‌اهد و در مالایتی 
نیفزاید. (المعجم). و رجوع به مادة بعد شود. 
مالاید منه. بذ د م ن *] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) * آنچه از آن گزیری نیست. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مالات. (ع ص, !) ج مالة. (سنتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع به مالة 
شود. 

مالار. ((خ) در اچه‌ای است که در سرکز 
سوئد واقع است و شهر استکهلم در کنار آن 
بنا گردیده است. (از لاروس). 

مالارمه. [] ((خ)" شاعر فرانسوی و 
پیشوای جنبش سمبولیسم (۱۸۴۲ - ۱۸۹۸ 
م.) او احساسات و تخیلات خود را با زبانی 
بیار رقیق بیان می‌کرد. بحدی که اهمیت 
موسیقی و هم‌آدنگی کلمات بر معانی آنها 
رجحان می‌یافت. او راست «بعدازظهر یک 
فون» (از لاروس). 

مالاریا. (فرانسوی, !۷ تب لرز. تب‌لرزه. 
نوبه. تب آجامی. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا). مرضی عفونی که حاملش نوعی 
میکرب "" از راستذ جسانوران یک سلولی و 
جزو ها گ‌داران است. میکرب این مرض 
پوسیلة نیش پشه مخصوصی بنام آنوفل ۱ که 








در اما کن باتلاقی و مردایها بفراوانی موجود 
الت وارد خسون بدن انسان سی‌شود. 
میکربهای مالاریا متقیما گلبولهای قرمز 
خون را مورد حمله قرار می‌دهند و از بین 
می‌برند و ایجاد کم‌خونی شدید در سریض 
می‌نمایند. از این‌رو مالاریا مسرضی ات 
خطرنا ک که بابد مبارز؛ مداوم و شدید با پشة 
ناقل میکرب آن بعمل آید. میکرب این مرض 
موسوم به هماتوزوثر "۲ است. چون این 
ناخوشی در دوران استقرارش به تتاوب (یک 
یا دو سه روز در میان) ایجاد تب و لرز می‌کند 
به تب نوبه نیز موسوم است. تب لرز. تب نوبه, 
تب‌نوبه‌ای. نوبه تب لرزه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تب مالاریا شود. 
مالاریایی. (ص نسسی) تب‌خسیز, 
مالاریاخیز: باتلاقهای مالاریایی, (یادداشت 
به خطترشسوم دهخدا). ||مبتلا به بیماری 
پارا 
مالاغان. ((خ) نام گروهی بی‌دین و لامذهب 
در روسیه. (ناظم الاطباء) قومی از مردم 
قفقاز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مالا کاء (إع)"' شیه جزیر؛ ملاخ. (ناظم 
الاطباء). یا شبه جزیره مالزی, در هندوچين و 
مان دریای چین جنوبی و اقیانوس هند واقع 
است. این شبه جزیره به وسیله برزخ کرا"' به 
قار آسیا متصل شده و بوسیله تنگه مالا کااز 
سوماترا جداشده است. ناحیه‌ای است 
استوائی و کوهستانی. این شبه جزیره ميان 
بسرمالی و مسالزیا تسقیم شده است. (از 
لاروس). و رجوع به مالزیا و ماد بعد شود. 
مالا کاء (اخ) شهری در شبه جزيرة سالزی 
است که بر کار تتگه مالا کاواقم است و 
۰ تن سکنه و کارخانه کائوچوسازی 
دارد. مال خا مما ۴۰۴۳۰۰ تن سکنه دارد. 
(از لارویتن). و زجوع به ماد؛ قبل شود. 
مالا کلام (ک] (ع ص مرکب)*' آنچه در 
آن جای سخن و مجال حرف زدن نباشد. 
(آنسندراج). مأخوذ از تازی, نا گفتنی و 
غیرقابل تقریر و بی‌گفتگو و بی‌چند و چون و 
بی‌چانه. (ناظم الاطباء): ادرار مدام و انعام 
مالا کلام تمام دور دور و عهد عهد مقرر و 
ملم دارند. اترجمه محاسن اصفهان 
ص ۱۲۰). | گر مورخ اندیشه کند که چیزی 
وید که محقق و مالا کلام‌باشد. (رشیدی), 
مالا کیت. (فرانسوی,!) *سنگی‌است نب 
سخت که ترکیب اصلیش عبارت از کربنات 
آبدار طبیعی مس می‌باشد و دارای رنگ سبز 
خوشرنگی است و در طبقات مختلف زمین 
ضمن کانیهای دیگر یافت می‌شود. وزن 
مخصوصش بین ۳/۷ تا ۴/۱ است و سختیش 
بین ۲/۵ تا ۲ می‌باشد. در سیستم 
رومبوادریک ۲" متبلور می‌شود و بلورهایش 





مالامال. ۱۹۹۸۹ 


بیشتر بصورت ۸ وجهی می‌باشد. معدن مهم 
ابن سنگ در سیبری است و از آن برای 
ساختن ابزار زینتی استفاده مسی‌کنند... سرمر 
سبز. (از فرهنگ فارسی معین). فرمول این 
ماده 0/۵۲2 003 6 است که همان 
کربنات آبدار طییعی مس می‌باشد. و رجوع 
به فرهنگ اصطلاحات علمی از انتشارات 
بیاد فرهنگ ایران شود. 
مالاگا. و بندری است در اسپانی 
(اندلس) بر کنار دریای روم (مدیترانه) که 
۰ تن سکنه و کلیائی از قرن ۱۵ تا 
۸میلادی و قلعة نظامی متعلق به قرن 
چهاردهم مسیحي دارد که بازماند؛ اقوام 
مغرب است. محصول آنجا شراب و کشمش و 
فرآورده‌های شیمیایی است. این شهر زادگاه 
پابلو پیکاسو نقاش معاصر می‌باشد. از 
لاروس). و دجیع به مالقه در همین لغت‌نامه 
شود. 
مالامال. (ص مرکب) بار و کثیر. (غیاث) 
(آنندراج). فراوان. ||پر باشد. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۲۱). پر و مملو. (غیاث) 
(اندراج) ظرفی باشد که پر چیزی کرده 
باشند از روغن و غیر آن. (فرهنگ اوبهی). پر 
و انسباشته. انباشتة تالب و لبالب. (ناظم 
الاطباء). نیک پر. لب‌رییز. مسملو. ممتلی, 
بالب. لب‌بلب. سرشار. لمالم. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا): 
تھی نکرده بدم جام می هنوز از می 
که‌کرده بودم از خون دیده مالامال. 
زینیی (یادداشت ایضا), 
هنوز جام پر از می نگشته بود که گشت 
زخون دیدۀ من جام باده مالامال. 
خسروانی (از فرهنگ اوبهی): 


۱-طسیل تسقسیمات اصیر کشسوری با 
بویراحمدی به فرمانداری کل تبدیل شده است 
رجوع به کهکیلوبه شود. 
Calicut.‏ - 3 - 2 
۲۰ - 4 
۵-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 
۶-رجوع به معتی دوم «ما» شود. 
۰ ,۱۸۵۱۱۵۱۳۳۱۵ - 7 
L'Après-midî d'un faune.‏ - ۵ 
Malaria.‏ - 9 
«(فرانوی) Paludisme‏ - 10 
(فرانوی) Anophèle‏ - 11 
.(فرانسوی) ۲۵۳۵۱۵2۵۵۱۲6 - 12 
Malacca, Malaka.‏ ۰ 13 
۰ - 14 
۵ -رجوع به معتی دوم «ما» شود. 
۷/۵2۵6 (فرانری) Malachile‏ ۰ 16 
۱ (پونانی) 
Ahomboédrique (gili).‏ - 17 
.3 - 18 








۰ مالامال کردن. 


مال امیر. 


مالایطاق محال است. (یادداشت به خط 


هرکجا رزمگه تو بود از دشمن تو 
میل تا میل بود دشت ز خون مالامال. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۱۴). 
ترک مه دیدار دار و زلف علبر پوی, بوی 
جام مالامال گیر و تحفه بستان ستان. 
فرخی. 
بد را سایه‌ایست میلامیل 
جوی را دیده‌ایست مالامال. ابوالفرج رونی. 
قرآن و اخبار از فضایل و مناقب ایشان 
مالامال است. ( کتاب التقض ص ۱۱۷). 
روی دشت کارزار از خون خلق دشنت 
همچو جیحون در بهاران سیل مالامال باد. 
ِ ۱ سوزنی. 
صح بنمود در افاق جمال 
خیز پرکن قدحی مالامال. 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۴۲). 
و سا کنان شادیاخ را کژوس طعن و ضرب 
مالامال چشانید. (جهانگشای جوینی). و 
چون ساقی قضا کاسات صر طعم مرالمذاق 
غموم بر عموم مالامال متواتر و متوالی 
گردانده بود. (جهانگتای جوینی). طاقت 
شیشه آب زلال مسالامال مسحت نیارد 


(مجالس سعدی). 

ملک معمور و گنج مالامال 

برکشد تخت را به گردون یال. اوحدی. 

سنه مالامال درد است ای دریفا مرهمی 

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی, 
حافظ. 

عرص بزمگاه خالی ماند 

از حریفان و جام مالامال. حافظ. 

برکنار جویبارش کان بود انهار خلد 

جام مالامال بر کف ساقیان نازنین. . امیدی. 

ايا خمخانه‌های شاهزادگان سعادت انشا 


میرزا محمد جوکی و... از شراب تاب مالامال 
است. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۷. و 
رجوع به ماله و مال (ص) شود. 
مالامال کردن. [ک ] (مص مرکب) پر 
کردن.لبریز کردن. رجوع به مالامال شود. 
مالان. (نف, ق) مالنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به مالنده شود. ]در 
حال مالیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
ڊهخدا): 
زمانی گشت گرد چشمه نالان ١‏ 
به گر یه دستها بر چشم مالان. 
همی رفت آشفته دستار و موی 
کف‌دست شکرانه مالان به روی. 
و رجوع به مالیدن شود. 
هالان.((خ) قصبه‌ای به هرات. (نخبةالدهر 


نظامی. 


سعدی. 


دمشقی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
همان مالین از اعمال هرات است. (يادداشت 
ایض همان مالین است. (از انساب سمعانی). 
قصبهٌ باخرز و جای عظیم و پر نزهت است و 


جزیره آن در جمیع خراسان مشهور است. (از 
نزهةالقلوب ج٣‏ ص ۱۵۲)؛ و از جمله نوادر 
عمارات... هرات جسری است که بر اپ 
«هرات رود» بسته‌اند و آن جر را پل مالان 
گویند...در این حن که... به تحریر لفظ مالان 
قیام نمود حکایتی غریب بسخاطر رسید... 
روزی یکی از واعظان که در قریۀ مالان به 
نصیحت طوایف انان می‌پرداخت... 
(حبیب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۶۵۱). و رجوع 
به مالین و مالن شود. 
مالاندن. (5) (مص) در تداول عامه در 
جدل و بحث مغلوب کردن. به کلام یا به زور 
کی را مفلوب ساختن. چیره شده بر کسی 
در کشتی, در سخن, در هشر و غیره, مفحم و 
مجاب کردن کسی را در سخن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). به سهولت از عهده کی 
1 ان و در مقام زورآزمایی به آسانی او را 
مغلوْب کردن؛ تا فلانکس خواست دست 
دراز کند او را سالاندم و گذاشتم کنار. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). |ابالتمام 
خوردن. محتوی ظرفی طعام را یکباره 
خوردن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چیزی را با اشتهای تمام و برعت خوردن, 
(فرهنگ لفات عامانۂ جمال‌زاده) 
مالانکت. [ن] () شفترنگ را گویند و آن 
میوه‌ای است شبیه شفتالو. (برهان), به سعنی 









شفتلنگ است که شفتالو باشد. (انجمن آرا) 
(آنندراج). شفتالوی سرخ که شفترنگ نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). و رجوع به تالانک و 
شفترنگ شود. 
مالانگت. ((ج) شهری است در اندوتری که 
در جزیره جاوه واتع است و ۲۴۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از لاروس). 
الاتهاية. [نِ ی] (ع ص مرکب. [مرکب)۲ 
ټی حد و بی‌نهایت و بی‌پایان. (ناظم الاطباء). 
انچه او را تهایتی نیست. 
-الی مالانهاية: تا بدانجا که او را نهایتی 
نیست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
< ایک مالانهاية؛ مکانهای بی‌حد و 
بی‌شمار. (ناظم الاطباء). 
مالانیدن. (] (مص) مالاندن. رجوع به 
مالاندن شود. 





مالای. (نعل نهی) مخفف میالای است که 
منم از آلوده کردن باشد یعنی آلوده مککن. 
(برهان). مخفف میالای است مانند مازار که 
میازار باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). دوم 
شخص مفرد نهی از آلاییدن و آلودن. آلوده 
مکن, (فرهنگ فارسی معین). 

مالایطاق. [ی]"(ع ص مرکب)" آتچه که 
در قدرت کسی نباشد. (آنندراج) (از غیاث). 
فوق طاقت و غیرقابل تحمل. (ناظم الاطباء). 





بالای توانايي. که تاب نتوان آورد: تک لیف 





مرحوم دهخدا). 
مالا یعنی. (ی 1 (ع ص مرکب, |مرکب) ۶ 
آنچه که مراد ندارد کی از او. (انندراج). 
بی‌معنی و بی‌تیجه. (ناظم الاطباء). بی‌فایده. 
بهوده. (فرهنگ فارسی معین): و از مالابد 
نکاهد و در مالاینی نیفزاید. (المعجم), 
مالا یعنیه. [ی ] (ع ص سرکب. | مرکب)۲ 
مالایعنی. آنچه قابل اعتنا نباشد: و هنگام 
اشتفال بمالایمنیه حاضرجواب‌تر. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). و رجوع به مالایعنی 
شود. 
مالایلزم. (ی ر1 (ع ص مرکب. (مرکب)۸ 
آنچه لازم نیست. آنچه ضروری نیشت: ازوم 
مالایلزم. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به لزوم مالایلزم شود. 
مالاینجل. (ی خلل](ع ص مرکب. | 
مرکب)" آنچه قابل واشدن نیست. (نمیاث) 
(آنندراج). غیرقابل شرح و بیان و غامض. 
(ناظم الاطباء). 
مال احمد‌ی. () ((ج) طایفه‌ای از ایل 
قشقایی و مر کب از ۳۰ خانوار است. (از 
جنرافیای سیاسی کیهان ص ۸۲). 
مال اسد. اس ] (!خ) یکی از دهستانهای 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌ایاد است که 
در جنوب بخش واقع و محدود است از 
مشرق به بخش زاغه و دهستان ورکوه و آز 
مغرب به بخش حومۀ خرم‌آباد و از شمال به 
دهستان بابالی و از جنوب به بخش زاغه. 
کوهستانی است و قسمت عمد؛ قری که در 
دامنه کوهها واقع شده سردسیر و تقاط پست 
آن معتدل است. این دهستان در حدود ۵۰۰۰ 
تن سککنه دارد و از ۲۰ آبادی تشکیل شده 
است و قراء مهم آن عبارتند از کله جوب بالاء 
سراب سبزء دره بیژن؛ سیل گرگی, گباسیان 
پایین. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۰۶ رید 
مال امام. (1] (إخ) قریه‌ای است در منت 
فرسنگی میانة جنوب و مغرب شول کپ. (از ۳" 
فارسنامه ناصری). 
مال امیر. (1) (إخ) مال‌الامیر. ایذه. لیذج. 
در نوزده فرسنگی مشرق شوشتر و آن قصبة 






1 - Malang. 
۲-رجوع به معنی دوم «ماه شود.‎ 
-در غیاث و آنتدراج و ناظم‌الاطباء به‌فتح‎ ۳ 
«ی» ضط شده است.‎ 
-رجرع به معلی دوم «ماه شود.‎ ۴ 
۵-در فرهنگ فارسی معن مالایعنی [ی نا]‎ 
ضط ده است.‎ 
۶-رجوع به معتی دوم «ما» شرد.‎ 
۷-رجوع به معنی دوم اما» شود.‎ 
۸-رجوع به معنی دوم «ما» شود.‎ 
به معنی دوم «ما» شود.‎ عوجر-٩‎ 





مال امیری. 

مرکزی بختیاری است. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ثم سافرنا من مدينة تستر..- 
و وصلا الى سدينة يذج و تسمى ايا 
مال‌الامیر. (ابن بطوطه. بادداشت ايقاً. و 
رجوع به مالعیر و ایذه و ترجمةٌ سفرنامۀ ابن 
بطوطه ص ۱۸۴ شود. 
مال امیری.[1] (إخ) دهسی از دهستان 
چمچال است که در بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان‌واق است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مال‌اندوز. [1] 1 ف مرکب) که مال و 
ثروت اندوزد. که خواسته جمم آورد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مالاندوزی. (1] (حامص مرکب) صفت 
و چگونگی مال‌اندوز. جم‌آوری ثروت و 
خواسته, ذخیره کردن شروت. و رجوع به 
مال‌اندوز خود. 
مال‌بخش. ابّ] انف مسرکب) سخی و 
جوانمرد و باسفاوت. (ناظم الاطباء). 
مال‌بخشنده. بخشندة ثروت و خواسته. ||( 
مرکب) نام روز هشتم است از ماههای ملکی. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مالبرانش.[ل] (إِخ)' نیکلا. از حکمای 
فرانسه است که در سال ۱۶۳۸م در پاریس به 
دنا آمد و پس از اتمام تحصل در صنف 
کشیشان داخل شد و پس از خواندن کتابهای 
دکارت به حکمت دلےگی یافت و تا پایان 
عمر جز مطالعه و تألیف و تصنیف در مباحث 
حکمتی کاری نکرد و در سال ۱۷۱۵ در هفتاد 
و هفت سالگی در گذشت. مالرانش در 
نسویسدگی دارای مسقامی بلند است و 
تصنیف‌های متعددی دارد که مهمترین آنها 
«جستجوی حقیقت» ۲ نام دارد. از مصنفات 
مهم دیگر او «تفکرات مسیحی» ۲ و « گفتگو 
در مابعدالطیعه» ؟ و «رساله‌ای در اخلاق» 
را می‌توان نام برد. آراء فلسفی مالبرانش 
بطور کلی از دکارت گرفته شده و او یکی از 
دانشمدانی است که روش دکارت و عفاید او 
را در منطق و ریاضیات و طبیعیات ترویج و 
توضیح نموده است و در مابعدالطبیعه بیش از 
دکارت به | گوستین یعنی در واقع به افلاطون 
نزدیک شده و به مثل افلاطونی پدرستی معتقد 
است تا آنجا که او را افلاطون مسیحی لقب 
داده‌اند. دو فقره از آراء مالبرانش معروف 
است: یکی آنکه «انسان آنچه می‌بید در 
خدای می‌بیند» دیگر اینکه «فعل همه از 
خداست و آنچه را عادةٌ علت می‌گویند علت 
ذاتی نیست بلکه علت عرضی یا سیب است». 
(از سیر حکمت در اروپا ج ۲ ص۱۴-٩0).‏ و 
رجوع به همین مأخذ شود. 

مال‌بگیری. (ب] (حسامص مرکب) 
سخره گیری ستور. نسخرة ستور. عمل 





سخره گرفتن چهارپایان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مال‌بند. [ب] (إ مرکب) تیری* بر پیش 
درشکه و کالکه و امثال آن تا اسب رابر آن 
اس‌توار کند. چوبی که در مان دو اسب 
درشکه و کالکه حایل است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). چوپ درازی که در جلو 
درشکه نصب کنند و به طرفن آن اسبها را 
بندند. 
مال پاشیدن. (:۱ (مص مرکب) مال 
افشاندن. مال بخشیدن. زر و سیم افشاندن؛ 
مال پاشیدن و پوشیدن اسرار کان 
باده نوشیدن و بوسیدن معشوقة مست. 
خاقانی. 
مال پرست. (پ ز] (نف مرکب) بندۀ سیم 
و زر. (آنندراج). پرستنده و خواهان مال و 
ثروت :الد وست و بخیل, (ناظم الاطباء). 
مالت: آقزانسوی / انگلیسی, ٣)!‏ غلاتی را 
گویند که کمی جوانه زده باشند. افرهنگ 
فارسی معین). |ابالاختصاص به جوانٌ جو 
اطلاق می‌شود. مالت جو را در پزشکی جهت 
تقویت عمومی بیمارانی که به فقدان ویتامین 
«۲»۵ دچارند تجویز می‌کنند که به صورت 
گرد(پودر) در آب یا در شیر مصرف می‌شود 
و یا عصارة آن را تجویز می‌کنند و نیز آب 
جوی که از مالت تهیه می‌شود گاه تجویز 
می‌گردد. (فرهنگ فارسی معین). 
مالت. (فرانسوی, 0*مرضی عفونی !که 
عاملش را نوعی با کتری بنام میکروکوکوس 
ملیتنسیس "۱ می‌دانند. علایم کلییکی این 
ناخوشی بواسطة وجود درد در اندامها و 
ترشح عرق فرآوان و تب مشخص است. سیر 
مرض طولانی است وگاهی تا یک سال طول 
می‌کشد ویار امکان دارد عود کند. وجه 
تسمیهالین ناخوشی بواسطة شناخته شدن این 
مرض ابتدا در جزایر بحرالروم (مسدیترانه) 
خصوصا جزیر: مالت است؛ ولی برخلاف 
نامش خاص جزیر؛ مالت نیست و در سراسر 
دنیا دیده می‌شود چون با کتری عامل این 
مرض اول دفعه بوسیلۂ بروس "کشف گر دید. 
این با کتری را بروسلا"' می‌گویند و مرض 
مالت را بروسلوز "۲ نیز می‌نامند. راه سرایت 
این مرض از دامها (گاوو گوسفند و بز و 
خوک) به انسان است که بطور مستقیم با 
تماس حیوان (مثلاً دوشیدن شیر با دست 
خراش‌دار) و یا بواسطۂ ضایعات مخاط از راء 
مقاربت و یا بطور غیرستقيم پوسیلٌ شیر و 
پنیر و آب آلوده به فضولات حیوان و ی از راه 
تتفی بوسیله گردوغبار به انسان سرایت 
می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
مالت. ((خ)۱۲ جسزیره‌ای معظم از مجمع 
الجزایر کوچکی در دریای روم (مدیترانه) 





۱۹۹۹۱  .سوتلام‎ 


است که مبان آفریقا و جزیر؛ سیسیل قرار 
دارد. این جزیره در سال ۸۷۰م. بدست 
مسلمین افتاد و در سال ۱۰۹۰م. بومیلةً 
«روژه دو سیسیل» تصرف شد و شارل کینگ 
آن را در سال ۱۵۱۸ به شوالیه‌های «رود» 
وا گذار کرد. بناپارت در سال ۱۷۹۸م. آن را 
تصرف آورد و در سال ۱۸۰۰م, انگلیها آن 
را اشفال کردند و آن را تبدیل بیک پایگاه 
استراتژیک نمودند که در جنگ جهانی دوم 
اهمیت حیاتی بدست آورده بود. مالت به سال 
۴ استقلال یافت و در شمار کشورهای 
مشترک المنافع درآمد. پایتخت این کشور 
«والت»۱۹ و جمیت آن بالغ بر ۰ تن 
می‌باشد. (از لاروس). 
مالتوز يانيسم. (فرانسوی, )۶ مأخوذ از 
نام «مالتوس» اقتصاددان انگلیسی و اساس 
آن داوطلبانه محدود کردن تولیدمثل انسان 
است. (از لاروس). و رجوع به ماده بعد شود, 
مالتوس. (۱خ)۲ تامس رابرت. اقتصاددان 
و کشیش انگلیی (۱۸۳۴-۱۷۶۶م.) وی 
نسویسنده کستاب « گفتاری دربار؛ منشأً 
جمعیت» است. عقاید و نظریات خاص وی 
دربارة تکشر نفوس ماي بحث و گفتگوی 
بسیاری گردید. ماللوس می‌گوید | گراز ازدیاد 
نفوس جلوگیری نشود جمعیت روی زمین به 
نبت تصاعد هندسی افزایش می‌یاید در 
صورتی که اسباب معیشت و مواد حیاتی به 
نبت تصاعد عددی افزایش پیدا سی‌کند. 
بنابراین برای از بین بردن عواملی چون جنگ 
و بیماری و فقر و فاد جلوگیری از ازدیاډ 
بیش از حد جمعیت امری ضروری است. (از 
اعلام وبتر). در سدة نوزدهم سالتوش 
اقتصادشناس انگلیی از افزایش سریع 
جمعیت به وحشت افتاد. مالتوس گمان 
می‌برد که ثروت اجتماع و سطح زندگی مردم 
تابع دو عامل - تعداد جمعیت و مقذار. 
خورا ک - است. از این‌رو افزایش جمعیت را 


1 - Malebranche, Nicolas. 

2 - La Recherche de la vérilé. 

3 - Méditalions chrétiennes. 

4 - Entreliens sur ۱۵ ۰ 
5 - 71۸07 .(فرانری)‎ 

6 - Malt. 7-©. 

8 - Malte. 

9 - Fibvre de malle (فرانوی)‎ 

10 - Micrococcus mélilensis (yii). 
11 - Bruce. 

.(فرانری) ھاأBruce‏ - 12 

13 - Brucellose (فرانری)‎ 

14 - 2۰ 15 - ۰. 

16 - ۱/21 

17 - Malthus, Thomas Robert. 








1۹۹۹۲ 


مقدمٌ کاهش خورا ک و پاین آمدن سطح 
زندگی شمرد و اعلام داشت که جمعیت موافق 


مالته. 


تصاعد هندسی بالا می‌رود. در صورتی که 
توسع زمینهای فلاحتی بنا بر تصاعد عددی 
صورت می‌گیرد!, (زمین جامعه‌شناسی, 
اقباس دکتر آریان‌پور ص‌۲۵۵). 
مالقه. ات ] ((خ) نام جزیره‌ای در بحرالروم 


واقع میان سیسیل و آفریقا. (از ناظم الاطباء), 
و رجوع به مالت شود. 


مالج. [ل] (معرب, !) مالف گلکاران. معرب 
است. (منتهی الارب) (انندراج). ماخوذ از 
فارسی, ماله گلکاران. (ناظم الاطباء). آلتی که 
بدان گل مالند. معرب مال فارسی است. چ» 
موالج. (از اقرب الموارد). و رجوع به ماله 
شود. 

مالج. 0 (اخ) نام جد محمدین معاوية 
محدث است. (منتهی الارب). 

مالحی. [لْ جیی ] (ص نسبی) منوب 
است به مالج که نام اجدادی است. (از اناب 
سمعانی). 

مالچ. ال )() (اصطلاح کشتی‌رانی در خلیع 
فارس) تخته‌های صف اول کشتی است که 
روی «پیس» قرار یافته. (فرهنگ فارسی 
معین), 

مالح. ال ] (ع ص) آب شور لفت غیرنصیح 
انت. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). آب 
شور و اندک بکار رود. (از اقرب الصوارد). 
بت مالح؛ شورگیاه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[ شور و نمكين. (غیات) (آنندراج) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|انمک‌سود: سمک مالح؛ ماهی شور. ماهی 
نمک‌سود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مالخ. [لٍ] (ع ص) گریزنده و فراری. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد) (از فرهنگ 
جانون). 

مال‌خانه. (ن / ن] (! مرکب) خانه‌ای که 
مال و متاع در آن نهند. (آنندراج). بیت‌المال و 
خزانه و انبار. (ناظم الاطباء). 

مال خانی. (إخ) مسال‌شيخ. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶ و رجوع به سال‌شیخ 
شود. 

مال خاوند. [رَ] (ص مسرکب, | مرکب) 
صاحب و مالک مال. (آنتدراج), صاحپ مال. 
خداوند خواسته. |[مالدار. (آتدراج). 

مال خو. (خ) (نف مرکب) کی که شفلش 
خریدن انب و استر و مانند آن است. (از 
فرهنگ فارسی معین). || خریدار مال دزدی و 
اموال مروقه. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمال‌زاده). 

مال خلیفه. (خْ ف] ((خ) قریه‌ای است در 
هفت فرسنگی میانةٌ جنوب و مغرب شول 
کپ. (از فارسنامه ناصری). دهی از دهستان 


حیات داود است که در بخش گناوه شهرستان 
بوشهر واقم است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

مال خلیفه. (خ فب ] ((خ) دهی از دمستان 
فلاورد است که در بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۴۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱۰). 

مالخواست. (خوا /خا] ((خ) دهی از 
دهتان پشتکوه سورتیجی است که در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۳). 

مال خورده. [خوز / خُر د /د] (زمف 
مرکب) عاملی که در اموال دیوان تصرفات 
بی‌وجه و غاصبانه کرده. (فرهنگ فارسی 
معین): بدان مال که ولات عمال مال‌خورده 
زاتطلب کنند... (نفتةالمصدور ج بزدگر‌ی 
ص۶۷ 

مالخولیا. [ل) امسعرب. !) مساخولیاء 
(آنتدراج). مأخوذ از یونانی, ماليخولا. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به سالیخولیا و ماك‌خولا 
شود. 

مال ۵ا۵۵. [د / د] (نمف مرکب, | مرکب) 
چیزی که به قیمت خریده باشند. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی که با پرداخت بها آن را 
خریده باشتد. ||در محاوره به غلام اطلاق 
کنند.(آنندراج). غلام و بنده.. (ناظم الاطباء): 
ای دل به مال‌داده مزن لاف اعبار 
زان‌رو که قیمتی نبود زرخریده را. ۱ 

مخلص کاشی (از انندراج), 

مالداز. (نف مرکب) صاحب مال و دوكمند. 
(آتدراج), غتی و پولدار و متمول و مالک و 
صاحب مال. (ناظم الاطباء). مال‌دارنده. 

ˆ دازا سال. شروتمند. غنی. توانگر. دارا 


۰ عصاحب ثروت. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا): 
یکی مایه‌ور مالدار ایدر است 
که‌گنجش ز گنج تو افزون‌تر است. 
فردوسی. 
مالداران توانگر کي درویش دل 





در جفا درویش را از غم توانگر کرد‌اند. 
سائی. 
من مفلسم و تو مالداری 
من خالیم و تو خالداری. نظامی. 
مالداری را شنیدم که به بخل اندر چنان 
مشهور بود که حاتم طائی درکرم.( گلستان چ 
قریب ص۱۰۹ |[مالک ستور و حشم. 
صاحب مواشی. آنکه گاو و گوسفند و خر و 
استر وامتال آن دارد. صاحب چارپایان. انکه 





رمه و گله و ایلخی دارد برای فروش يا اجاره 
یا فایده‌های دیگر. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا). ]| خرکچی. (یادداشت به خط مرحوم 





مال‌دهنده. 


دهخدا). 

مالداری. (حایص مرکب) دولت و ثروت 
و غنا. (ناظم الاطباء). ثروتندی. توانگری: 
سلطان عرب به کامکاری 
قارون عجم به مالداری. نظامی, 
||داشتن استر و خر و مانند آن بیشتر برای 
کرایه دادن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
دارای چارپایان بودن. || تریت گاو و گوسفند 
و اسب: شفل اهالی کشاورزی و مالداری 
آمست. (فرهنگ فارسی معین). 

مالدوست. (ص مرکب) دوست‌دارند؛ مال 
و ثروت. (ناظم الاطباء). مال‌پرست. آنکه مال 
بسیار دوست گیرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مال‌پرست شود. |ابخیل. 
(ناظم الاطباء) در تداول عامه, مسکك. 
بخیل. 

مالدوستی. (حامص مرکب) مال‌برستی. 
حب فراوان به دارایبی و خواسته داشتن. 
حالت و صفت مال‌دوست. و رجوع به 
مال‌دوست شود. ||بخل و اساک.(ناظم 


الاطباء). 

مال ۵۵. [د :] (نف مرکب) مال‌دهنده: منعم. 

معطی. بخشنده؛ 

جان بدهم و دل ندهم کاندر دل من هت 

مدح ملکی مال‌دهی شکرستانی. فرخی. 

از بهر انکه مال‌ده و شادکامه بود 

بودند خلق زو به همه وقت شادمان. 
موچهری. 

عطا از خلق چون جویی گر او را مال‌ده گویی 

به سوی عیب چون پویی گر آو را غیب‌دان ینی. 

سنائی. 


مالده. [جه) ((خ) دهی از دهستان لفمجان 

است که در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


مال ۵هنده. [ ددد /د] (نف مسرکبا رب 





۱ -باید متوجه بود که اولاً دشواریهای ناشی از ۳" 


انزایش جمعیت به آن شدتی که مانوس 
می‌پنداشت خحطرنا ک نیت و ثانا چاره‌هایی 
برای رفع آنها اند بشیده‌اند. در برخی دوره‌ها 
جمعیت به نستی که مالتوس پیش‌بینی کرده 
است افزایش نیافته و بسالاتر از ایسن تولبد 
کشاورزی با سرعتی بیش از اننظار او ثرسعه 
پذیرفته است. سطح زندگی هر اجتماعی 
چنانکه مالتوس می‌پنداشت فقط تابع دو عامل 
-منابع طبیعی» حورا ک و جمعیث -نست بلکه 
چهار عامل: منابع طبیعی, اختراعات. هماهنگی 
اجتماعي و جسمعیت مشترکا سطح زندگی 
اجتماع را تعیین می‌کنند؛ از این‌رو نباید مانند 
مالتوس پنداشت که سطح زندگی صرفا بر اثر 
افزایش جمعیت تنزل کند و جامعه را به خطر 
اندازد. ازمية جامعه‌شناسی. اقتباس دکتر 
آریان‌پور صص ۲۵۷-۲۵۶). 











مالدیو. 


a مالده:‎ 

مر حاشیۂ شاه جهان راو حشم را 

هم مال‌دهنده‌ست و هم مال‌ستان است. 
منوچهری. 

و رجوع به مال ده شود. 


مالدیو. [ز] (ع)۲ مسجمم‌لجزایری در 
اقیانوس هند که در جنوب غربی سیلان واقع 
است و ۲۰۰ کیلومتر سربع وسعت دارد و 
مرکز آن ماله" است. (از لاروس). ذیبةالمهل. 
و رجوع به همین مدخل شود. : 

مالرب. زل] (۱خ)۲ شاعر غسزلرای 
فرانسوی (۱۶۲۸-۱۵۵۵م.) با آنکه اشعارش 
فاقد قو؛ تخیل است ولی دارای قدرت و 
روشنی و وزنی مطبوع است. او در مقام 
شاعری سدع و نوآور بود و بر زبان و شمر 
فرانسه نفوذ کرد. «بوالو» " دربارة وی گفته: 
«بالاخره مالرب آمد...»۵. او مورد بستایش 


نامداران کلاسیک فرانسه قرار گرفت و دو ' 


قرن سرمشق گویندگان زبان فرانه بود. (از 
لاروس). 
مال‌رو. رز / رو ](ص مرکب) راه مالرو. 
راهی که با ستور بدان توان رفت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). راهی که از آن با 
چارپایانی ماند اسب و استر و خر می‌توان 
عبور کرد. مقابل ماشین‌رو و شوسه. 
مال زا۵ه. [د / د] (نمف مرکب) قحبه‌زاده 
و حرام‌زاده. (آتدراج). زادۂ زنا و حرامزاده. 
(ناظم الاطباء). |ازن‌جلب. (آنندراج). 
ترساق. (ناظم الاطیاعا, 
مالزرب. [ل زٍ] ((خ) "قاضی فرانوى 
(۱۷۹۴-۱۷۲۱م.) دبیر اول دولت در دربار 
پادشاه فرانسه که به اصلاحاتی دست زد ولی 
از کار برکنار گردید. او از پادشاء (لونی 
ثانزدهم) در مقابل کنوانسیون دفاع کرد و 


بهمین جهت محکوم به اعدام گردید. (از, 


لاروس). 

مالزم. رل ز) (ع ص مرکب, [مرکب) مأخوذ 
از تازی, مایلزم و هرآنجه لازم و واجب باشد. 
(ناظم الاطباء) (از جانسون), 

مال زمین. [ز] ([ مرکب) ضمانت ملکی 
جهت بدهی, (ناظم الاطباء) (از جانسون). 

مالزی.ال) (إخ)" (فدراسسیون...) 
فدراسیونی که در آسیای جنوب شرقی بر شبه 
جزیرة مالزی و مالا کاگمترش یافته و امروز 
قسمتی از فدراسیون «مالزیا»۸ را تتکیل 
می‌دهد. فدراسیون مالزی در سال ۱۹۴۶ با 
شرکت دو مستعمر؛ قدیمی انگلستان یعنی 
پانانگ و مالا کاو نه حکومت نواحی هند 
شرقی (ژوه ور کداه, کلانتان, نگری, 
سامبیلان. پاهانگ, پرااک, پرلیس. جلانگور 
و ترانگانو) تشکیل شد و استقلال خود را در 
سال ۱۹۵۷ بدست آورد و در سال ۱۹۶۳ 


وارد فدراسیون مالزیا شد. (از لاروس). و 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 

مالزیا. [لٍ] (اخ)" فدراسیونی که در سال 
۳ دولت واحدی تشکیل داده و از 
دولهای مشترک النافع به شمار آمد. این 
فدراسیون از بهم پیوستن فدراسیون مالزی "۲ 
و سرزمینهای «سباه» (برنلوی شمالی قدیم) و 
ساراوا ک(سنگاپور, در آغاز عضو فدراسیون 
بود و در سال ۱۹۶۵ کناره گیری‌کرد.) تشکیل 
گردید. ۳۳۳۶۷۶ کیلومترمربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد و پایتخت آن 
کوآلالاپور'' است. این کشور در منطته 
استوائی واقم است و بزرگترین تولید کنندۀ 
کائوچوو قلع در جهان است و غالب کانهای 
این کشور, مخصوصا آهن, استخراج نشده 
ماند» است. غدای عمدة مردم این سرزمین 

انزیرنج است. | کثریت مردم در مالزی متمرکزند 

که در انجا اقلیتی از بومیان و چینیان هم 
سکونت دارند. (از لاروس). و رجوع په مادۀ 
قبل شود. 

مالس. [] (معرب. ص) به لفت یونانی سیاه 
است که تقیض سفید باشد. (برهان) (انندراج). 
ماخسوذ از یسونانی. سياه و اسود. (ناظم 
الاطباء). یونانی «ملاس» ۱۲ (سیاه). (حاشیة 
برهان چ معین). سیاه. مقابل سفید (در کتب 
طبی قدیم بکار رفته). افرهنگ فارسی 
معین). 

مال ستان. [س ] (نف مرکب) مال‌ستاننده. 
آنکه مال از دیگران گیرد. زر و سیم گیرنده از 
دیگران. خراج‌ستان. ضیط کنند دارایی و 
خواسته كان: 
مر حاشۂ شاه جهان را و حشم را 
هم مال‌دهندست و هم مال‌ستان است. 

اتیج موچهری (دیوان ج دییرسیاقی ج۱ ص۹). 


| مالسکت. [لٍ] (() در رودسسر, زرشک را 


| گویند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به زرشک شود. 
مال‌سنان. آس ] (خ) دهی از دهستان 
لیراوی است که در بخش دیلم شهرستان 
بوشهر واقع است و ۳۵۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مال سنج. (س ] (تف مرکب) آنکه تفیش از 
گنج می‌کند. (ناظم الاطباء). سنجنده و 


اندازه گیرند؛کالا و متاع: 

به هشیاری طالع مال‌سنج 

بجز ماریه کس نشد مار گنچ. نظامی. 
و رجوع به سنج شود. 

مالش. [لٍ ] ((مص) عمل مالیدن. مالندگی, 
- مالش رفتن دل؛ دردهای گنگ در قم معده 


پدید آمدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آشوب و انقلاب درونی بر اثر اختلال معده. 





(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده) 





مالش. ۱۹۹۹۳ 


- ||گنرستگی سخت احساس کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حالتی 
ته به گرسگی. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). در تداول عامه. احاس ضیف 
کردن‌بر اثر گرسنگی و ترس بار و غیره. 
(فرهنگ فارسی معین): 
- مالش رفتن دل کسی برای چیزی؛ در 
تداول عامه, بسیار مشتاق بودن وی. لک زدن 
دل او. (فرهنگ فارسی ممین). 
||لمس ولمس با دست. (تاظم الاطباء): 
چنان بدانم من جای غلفلیج گهش 
کجابه مالش اول بر اوفتد به سریش. 
لبیبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ااسس. (ستهی الارب). مس و دلک. (ناظم 
الاطباء). دلک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||زدودگی و صقل و جلا |احک. 
||مشتمال. (ناظم الاطباء).||(اصطلاح 
فیزیکی) اصطکا ک". (فرهنگستان). اابه 
معنی ماندگی و کوفتگی راه. (آنندراج): 
بتی کان همه مالش و تاب یافت 
به مالشکر آسایش و خواب یافت. نظامی. 
|اجزای عمل بد. مقایل نوازش. تنبیه. 
سیاست. عذاب. شکنجه. گوشمال, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
به مالش پدران است بالش پسران 
به سر بریدن شمع است سرفرازی نار. 
ایوحتیقة اسکافی. 
سلطان محمود پدر من است و من نمی‌توانم 
دید که بادی تیز بر وی وزد و مالشهای وی مرا 
خوش است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۲۹ 
هر روزی نوی ما پیغام بود کم وبیش به 
عتاب و مالش. (تاریخ ببهقی چ اديب 
ص‌۲۱۵). و ا گر حرمت روان پدرم نبودی ترا 
مالشی سخت تمام رسیدی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۵۲). و اگر عفو ارزانی ندارد. 
حصیری را مالشی فرماید. (تاریخ بسهقی چسد 
ادیب ص ۱۵۹). 
شاید که همتم نبود صحبت جهان 
چون نیست جز که مالش من هیچ همتش. 
اصرخسرو. 
کانکه‌او دانش و خطر دارد 


1 - Maldives. 2 - Malê. 

3 - Malherbe, François de. 

4 - Boilleau. 

5 - Enfin Malherbe vint... 

6 - Malesherbas, Chrétien-Guillaume 
de La moignon de. 


7 - Malaisie. ۵ - Malaysia. 
9 - Malaysia. 10 - Malaisie. 
11 - Kuala Lumpur. 

12 - ۰ 


۰(فرانسوی) ۴۲0۱۱5۳60۱ - 13 











۸ مالکی. 


و رجوع به مالکبن انش شود. ||یکی از 
پیروان مالک. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مالکی. [لٍِ ] (ص نسبی) منسوب است به 
مالکیه که قریه‌ای است بر فرات. (از اتاب 
سمعانی). 

مالکی. [لٍِ ] (ص نسبی) منوب است به 
بنی مالک‌بن حبیب که نام اجدادی است. (از 
اناب سمعانی). 

مالکیی. [لٍ] (اخ) از بلوکات ناحية دشتی 
است که آن را تمیمی نیز می‌گویند. طول آن 
۲ و عرضش ۱۲ کیلومتر است. حد شمالی 
آن گله‌دار و حدشرقی فومستان و حد.جنوبی 
و غربی خليج‌فارس است. هوایی گرم دارد و 
جمعیت آن در حدود ۱۰۰۰۰ تن می‌باشد, 
مرکز آن بندر عسلویه و دارای ۲۵ قریه‌است. 
بندر مهم دیگر آن طاهری یا سیراف است, لاز 
جفرافیایی سیاسی کیهان ص 4۳۸۲ .تب" 

مالکیی. [ل] (اخ) دهی از دهستان بکش 
است که در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون واقع است و ۲۰۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 

مالکی. [ل] ((خ) رجوع به ابوالفضل مالکی 
شود. 

مالکیی. [لٍ ] ((ج) رجوع به ابوالفضل مالکی 
معودی شود. 

مالکیت. ال کی ]ع مص جعلی, (مس) 
مالک بودن. مالکی. و رجوع به مالک شود. 
||(اصطلاح حقوقی) حقی است که انان 
نبت به شیء دارد و می‌تواند هر گونه 
تصرقی دز آن بکند بجز آنچه که مورد 
اسای قانون است. (فرهنگ فارسی معین). 
حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز 


به هر صورت مگر در مواردی که قانوناپیتتار. 


کرده‌باشد. در قانون مدئی ایران مالکیت فقط 
در مورد عین‌استعمال نشده است. دز اصطلام 
فقه هر بلط قانونی را ملک نامند و مالکیت 
صفتی است که از این نظر بکار مي‌رود. لذا 
گفته‌اند: مالکیت خانه, مالیک حق تحجر 
مالکیت منافع و غیره. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری لنگرودی). 

- مالکیت ما فی الذمه: (اصطلاح حقوقی و 
فتهی) اجتماعی دو عنوان داین و مدیون در 
یک شخص نبت په یک دین موجب می‌شود 
که آن شخص ملط بر ذم خود گردد و این 
سلطة قانونی را که شخص بر ذمه خود دارد 
مالکیت مافی‌الذمه نامند و ان شخص را 
مالک مافی‌الذمه گویند مثل اينکه کسی به پدر 
خود مدیون باشد و پس از فوت پدر تسمام 
ترکه از دیون و اموال و مطالبات به او متقل 
می‌شود, در این صورت او مالک مافی‌الذسة 
خود خواهد شد. (ترمیتولوژی حقوق تألیف 








جعفری لنگرودی). 

مالکیه. [لٍ کی ی] (اخ) پیروان مالکین 
انس و مذهب مالکی بیشتر در مغرب اسلامی 
و حدود یمن شایم است. و رجوع به مالک‌بن 
نی و مالکی شود. 

مالکیه. [ل کی ي ] (اخ) دهی از بخش حومةً 
سوسنگرد است که در شهرستان دشت میشان 
واقع است و ۷۵۰ تن سکنه دارد که از طایفۀ 
ہنی طرف هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

مالگانه. ان /نِ]() آلت تناسل و نره (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجسوع به مالکانه 
شود. 

ما لگذاز. (گ ] (نف مرکب) کسی که مال 
تحصل اراضی در سر کار ادا نماید. 
(آندراج). و رجوع به مال‌گزار شود. |املا ک 
و انکه ملک خودرا در تحت حکومت 
نگ‌اهدارد. (ناظم الاطباء). ||مستأجر و 
رعیت. (ناظم الاطباء). 

مالگذاری. (گ] (حامص مرکب) خراج 
و مالیات ملک و اراضی مایات‌بده. اناظم 
الاطباء). 

ما لگزار. (گ] (نف مرکب) کی که سالی 
راکه از اراضی و املا ک‌بدست آورده. تحویل 
مخدوم یا دولت دهد. این کلمه را در فرهنگها 
«مالگذار» نوشته‌اند و آن صحیع نیست. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مالگذار 
شود. 

ما گیری. (حاس مرکب) سالبگیری. 
(یاددافت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مال‌بگیری شود. 

مالم. (3] (ع اسم + حرف) کلمة سرکب از 
«ما» و «لم» یعنی مادام که نه. (از ناظم 
الاطباء). 

¬ مالم یجب؛ (اصطلاحی فتهی) پديدة 
حقوقی که هنوز موجود نشده است, مثلاً 
اسقاط مرور زمان قبل از مضی زمان معین 
صحیح نیست. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
جعفری للگرودی). 

مال مالی. (() به لفت اصفهان حردون است 
و در تتکابن ماچه کول‌نامند. (از تحفٌ حکیم 
مومن). و رجوع به حردون شود. 

مال محمد صالح. (م حم م ب) (ج) 
قریه‌ای انت در شش فسرسنگی 
شولگپ. (از فارسنامة تاصری). 

مال محمود. () ((خ) دهی از دهتان 
بکش است که در بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع است و ۲۰۵ تن سکته 


جوب 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

مال محمود. [] ((خ) دهی از دهستان 
حیات داود است که در بخش گتاوة شهرستان 
بوشهر واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از 





مال‌عیر. 


قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

مالمزون. (م ر1 (إخ)' «روئیل مالمزون» ". 
مرکز بلوکی است در سن علا که در ولایت 
نانتر "و در رب پاریس واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. قصر و موزه ناپلئون 
در آنجا واقع است و ناپكون هنگامی که اولین 
کنسول فرانسه بود در آن می‌زیست» همچنین 
ژوزفین امپراتریس فرانه دوران بعد از 
طلاق را در این قصر گذراند. (از لاروس). 

مال مست. 1ص سرکب) مفرور به 
دولت و مکنت خود. (ناظم الاطباء) (از 
جانون). 

مال مستی. [] (حامص مرکب) غرور و 
نخوت بواسطة دولت و ثروت. (ناظم الاطیاء) 
(از جانسون). و رجوع به مال‌ست شود 

مالمکت. زل ] (() آب دنسدان و آپ نجات. 
||نوعی از حلوا که از جو و گندم میده سازند. 
(ناظم الاطباء). 

مالمکا. رل ] () نام حلوایی است که از برنج 
پزند و بیشتر در ملک گیلان معمول است. 
(فرهنگ جهانگیری). به معنی مالکانه است و 
آن حلوایی باشد که در گیلان از برنج پزند 
(برهان). مالکانه و حلوایی که از برنج پزند 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). , 
رجوع به مالکانه شود. 

مال ملا. [ءْل ۷] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
گرمسیری است که در ببخش کهکیلوية 
شهرستان بهیهان واقع است و ۲۳۰ تن سک 
دارد. این ده از دو محل بالا و پایین تشک 
شده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مالمو. ]٤[‏ (اخ)* بندری در جنوب سوئد 
بر کتار «ارسن» " واقع است و ۲۵۴۲۰۰ تر 
سکنه دارد و یکی از مرا کزکشتی‌سازی است 
(از لاروس). 

مالمویان. (زخ) یکی از طوایف پشت‌کوه 
از ایلهای کرد ایبران است. (از جغرافیاء 
سیاسی کیهان ص۰۷۱ ۰ ۰ 3 

مال‌هیر.((خ) ایدج. ایذه. (یادداش ت خ 
مرحوم دهخدا). از جاهای تاریخی در ناح 
بختیاری است که در ۱۱۵ هزارگزی مشر 
شوشتر واقم شده است و دارای مسجسمه‌ها 
معابد و بناها و کیبه‌هایی به خط میخی اس 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). و رجوع یه م 
امیر و ایذه شود. 


مال میر.(!خ) تیره‌ای از ایهاوند هفت لگ 


+ Malmaison. 

' 5۳۵۵۱۰ 
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مالمیز. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص۷۲). 7 
مالمیز. () زلو و مالیز. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). . و رجوع به مالیز شود. 
مالمیز. (اخ) دهی از دهتان سربند پاین 
است که در بخش سربند شهرستان اراک واقع 
است و ۱۵۵۲ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
مالن. [ل ] (اخ) قریه‌ای به هرات دارای 
میوه‌های نسیکو. (چهارمقاله چ قزوینی 
ص0۳۱ و میوه‌های مالن و کروخ در رسید 
که امثال آن در بسیار جایها بدست نشود, 
(چهارمقاله با تعلیقات معين ص٩۴).‏ و رجوع 
به مالین و مالان شود. 
مالفخ. [لٍ ] (() مالخولا. (ناظم الاطباء). يا 
«مالیخ» مخفف مالخولاء يا سالیخولیا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مالیخ و ماللخولیا و مالیخولیا شود. 
مالنخولیا. [لٍ] (معرب. !) اصل کلمه از 
لاتینی ملانخولیا" و آن هم مأخوذ از یونانی 
ملانس " (به معتی سوداء و سیاه) و خله ۲ (به 
معنی مر و صفرا) است و در بعض کتب طب 
قدیم نیز ماللخولیا دیده است لیکن سپس به 
مالیخولیا تصحیف شده است. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و قد تعمل [المتصل ] 
لضعف المعدة ورداءة الهضم و الدد و المرض 
العارض من السرة السوداء الذى يقال له 
مالتخولیا. (اببن البیطار, یبادداشت ت ایضا: 
ویفش الرباح و الابخرة الغليظة السولدة 
للمالنخوليا المعوية. (ابن البيطار. بادداشت 
ایضاً. و رجوع به مالیخولیا شود. 
مالندگی. إل د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی مالنده. مالش. و رجوع به سالنده 
شود. ||دلا کی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مالیدن شود. 
مالفده. [ل د /د] (نف) آنکه بمالد. و رجوع 
به مالیدن شود. |ادلا ک.(ملخص اللغات 
حن خطب. یادداشت به خط مرحوم 
بدا که وش جا (یادداشت ایضا)؛ 
چونکه مالده *بدوگتان شد 
آمد و ؟درواخ شد. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص ۷۸). 
مالنطريا. [] (معرب, !) زاج الاسا كفه است. 
(فهرست مخزن الادوید) (تحفة حکیم مؤمن). 
و رجوع به زاج اسا کفه‌شود. 
مالنکونیا. [ل] () فرحه‌ای که در دو ساق 
پیدا آید . (ابن البیطار ج۱ ص۱۲۱ یادداشت 
پر با اذا درست و ضمد بها 
المانكونا و هی القروح اى تکون 
فی‌الساقین... (مفردات ابن البیطار جزء اول 
ص ۱۲۱). و رجوع به مالیکونیا و مالکونا۲ 
ولکلرک ج۱ ص۲۷۹ شود. 
مالو (اخ)" فیزیک‌دان فرانسوی (۱۷۷۵ - 


در درستی 





۲ م.). وی «پولاریزاسیون نور»؟ را 
کشف‌کرد. (از لاروس). 
مالو. 0 ا(" نویسنده فرانسوی (۱۸۳۰ 
- ۱۹۰۷ م.). داستانهای معروفی دارد که 
مهمترین آنها عبارتند از بی‌خانمان ''. روسن 
کالبری"' و پومپون"'.(از لاروس). 
مالوا. (ل] ((خ)۲ از سالک ناحیة وسیطای 
رود سند است که در تصرف ساسانیان بوده 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص۱۵۸ 
بنقل بیرونی در التفهیم به عقيدة هندوان 
مملکتی است در قبةالارض: و اما هندوان 
همی گویند کہ آنبا ۱۵ جایی است بلد. نام او 
نک و آرامگاه دیو و پری است و بر آن 
خط که از لک تا به کوه مرو مت و 
اوزین" است اندر مملکت مالوا و 
ررهس یتک "۲ و دشت تسانیشر ۲ 
جمن ""پ آنگاه کوههای سردسیر با برفها که 
میان هندوزسیتان‌اند و میان زمین ترک. (لتفهیم 
صص ۱۹۳ - .)۱٩۹۴‏ ورجوع به همین ماخذ 
(متن و حاشیه) و تحقیق ماللهند ص ۸۲ ۰٩۳‏ 
ر ۱۵۳ و مالوه در همین لغت‌نامه شود. 
مالواحرد. اج ((ج) دهی از دهستان 
جرقویه است که در بخش حومه شهرستان 
شهرضا واقع است و ۱۳۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مالوالی. مال ] (() نوعی از چلپاسه است 
که‌آن را سام اپرص می‌گویند. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). «سارمولک 
باغی» که آن را سام ابر ص نیز گویند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
مالوان. [ل) (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان قومن است و ۴۳۰ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ شی 
لوا ٹا (إخ) اسم حوت يونس (ع). (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به یونی 
شود. 
مالوحه. [ج] (اخ) دهسی از دهسستان 
اسفنداباد است که در بخش قرو شهرستان 


و ولایت 





ستندج واقع است و ۱۲۵۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ 4۵. 
مالوجهات. ال ز) ( مسرکب) تافظ و 
رسم‌الخطی نادرست برای «مال و جهات». 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
«مال و جهات» ذیل مال شود. 

مال‌ور. [و] (ص مرکب) مالدار و توانگر و 
غنی. (ناظم الاطباء) (از اندراج). 

مالوز. () کربه. کرباسه. (حاشی فرهنگ 
اسدی نخجوانی. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماد بعد شود. 

مالوس. () چلپاسة سبزرنگ. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). و رجوع به مادة قبل 





۱۹۹۹۹  .ءولام‎ 


شود. |انوعی از حلوا. (ناظم الاطباء) (از 
ادتینگاس). 
مالول. (ص) کلوبنده را گویند و آن غلامی 
باشد که به مرتبة بزرگی رسیده باشد, چه کلو 
به معنی بزرگ است. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به ما کول شود. || شکمپرست و جوعی 
را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). پسرخور و 
شکم‌پرست. (ناظم الاطباء), به معنی 
شکم‌بنده و ما کول یکی تصحیف دیگری 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ما کول‌شود. 
مالون. 2 ص ج مال. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مال 
شود. 
مالون. ((خ) از طوج لنجرود است. (تاریخ 
قم ص ۰۱۱۳ 
مالون. (إخ) یکی از شش دیهی بود که 
«عرب اشعریان» سر او مقامها ساختند و متزل 
گرفتند و آن شش دیه عبارت از ممجان و 
مالون و قزدان و سکن و جمرو کمیدان بود. 
(از تاریخ قم ص۳۲). و رجوع به کمیدان 
شود. 
مالوه. [مال 1 (لغ) در هندمرکزی است به 
شمال دکان, (ابن بطوطه. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ایالت مرکزی هندوستان. 
(ناظم الاطباء. مالوء یکی از قدیمترین 
دولتهای طایفة رجبوت است که سدتها در 
مقابل تعرض ملین از خود مقاوست بخرج 
داده و سلله‌های سسلاطین هندوی ان 
پایتخت خود «اوجین» را یکی از مرا کز معتبر 
علم و ادب کرده و به همین جهت در تاریخ 
ذکری به خير دارند. سالوه مدت سه قرن 
مقاومت نمود تا در عهد سلطان بلبن از 
سلاطین دهلی مطیع شد. سرحد طبیعی آن 


عبارت بود از طرف جنوب نهر نربداء از شمال 


`1 - Melankholia. 


2 - Melanos. 3 - ۰ 


۴-از جمله در بحرالجواهر. 
۵-اصل: نالیده. (تصحیح فیاسی از مرحم 
دهخدا). 
۶-ل: کار مالیده بدو. و رجوع به درواخ 
شود. 
۰ - 7 
Malus, Étienne Louis.‏ - ۵ 
Polarisation de la ۰‏ - و 
Malol, Hector.‏ - 10 
Sans famille.‏ - 11 
Romain Kalbris.‏ - 12 
Pompan. 14 - ۰‏ - 13 
۵ -قةالارض. 
Meru.‏ - 17 
2 - 19 
۰ - 21 


16 - Lanka. 
18 - Ujain. 
20 - Tanichar. 








۰ مالة. 


چمبل و از مغرب گجرات و از مشرق بند 
لخند. پایتخت سلاطین اسلامی مالوه (از ۸۰۴ 
تا ٩۳۷‏ ه.ق.)در شهر مندو قرار داشت که آن 
را هوشنگ غوری در جلگة وسیعی در مان 
دره‌های عق ساخته بود و مساجد آن 
اشتهار بيار داشت. (از ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص۲۷۹), و رجوع به همین 
مأخذ و مالوا شود. 

مالة. () (ع ص) امرأة مالةء زن مالدار. ج. 
مالة' و مالات. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مونث مال و گویند امرأة مالة؛ يعلى 
زن بسیارمال. ج مالة, مالات و گویند «نسوة 
مالات». (از اقرب الموارد). 

ماله. (3 / لٍ] ()" افزاری که تایان بدان گل 
اندایند و گل‌ماله نیز گویند. (فرهنگ رشیدی), 
افزاری که گلکاران بدان کاهگل 1 گچ و آهک 
بر دیوار مالد. (برهان). افزاری است که 
بنایان بدان کاهگل مالند و به گچ دیوار خانه را 
سفید کنند. (آنندراج). افزاری که با آن کاهگل 
و گچ و آهک را بر دیوار و غیره مالند و آن را 
انواع است: ماله بندکشی. ماله گل‌مالی. مال 
گچ‌مالی و غیره. (فرهنگ فارسی معین). آلتی 
که‌بنایان بدان شفته و ملاط گسترند و هموار 
سازند یا کاهگل و گچ و امثال آن بر دیوار 
مالند. آلتی آهنین با دستگیر؛ چوین که بناگل 
و گچ و آهک و غیره را با آن بر بنا هموار کند. 
ییمه. مشچه. مالح. انداوه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مملق. مالّق. (متهی الارب). 
- ماله کش؛آنکه ماله کشد. 

- ماله کشی؛شقل و عمل ماله کش. 

||چوبی که بر زمین شیار کرده بکشند تا کلوخ 
شکته زمین هموار کند. (فرهنگ رشیدی). 
تخته‌ای را گویند که برزیگران بر زمین هیار 
کرده‌بکشند تا کلوخهای آن رانرم کند و 


زمین را هموار سازد. (برهان). چوبی که در . 


زمین شیار کرده بکشند تا کلوخها نرم شود. 
(آنندراج). آلسی که برزگران بدان زمین 
شخم‌زده را هموار کنند. زوزم. وَزوّز. شوف. 
له بنکن. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ولطاط. مالق. مَلاَة 
الارب)؛ 
تا ماله زند هیچ زمین هیچ کشاورز 
تا سجده برد هیچ شمن هیچ صنم را 
انگ‌خته از خانه ار خواهم شادی 
آویخته در دشمن او خواهم غم رال 
ابوالفرج رونی (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
برزگر رفت و تان و دوغ برد 
ماله و جفت و داس و یوغ ببرد. 

سنائی (از فرهنگ رشیدی). 
|اسم جولاهان باشد. (لفت قرس اسدی چ 
اقبال ص ۴۵۲). لیف بود که بدو جولاهگان 





آهار دهند و به دته کرده باشند. گروهی سمه 
گویندش. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی, 
یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). سمه 
جولاهان بود که بدان تار جامه‌ها را آهار 
دهند و آن را از یف کرده باشند. (فرهنگ 
اوبهی). افزاری که جولاهگان از خس به 
ماد جاروب و لیف سازند و با آن تانه را 
آهار دهند. (برهان) (آتدراج), لیف و جاروب 
جولاهگان که بدان تاله را آهار دهند. (ناظم 
الاطباء): 
کونی‌دارد چو کون خواجه‌ش لتلت 
ریشی دارد چو مال پتآلود". 
عسماره (از لفت فرس اسدی ج اقبال, 
ص۴۵۲). 
آن ریش پرخدو بین چون ماله پت‌آلود 
گویی که دوش بر وی تا روز گوه پالود. 
د عماره (از لفت فرس ایضا: 
چؤغرواشه ریشی به سرخی و چندان 
که ده ماله از ده‌یکش بت شاید. 
لییبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
غرواشه» گیاهی است که جولاهان از او ماله 
کنند و دسته دسته بندند و بروی چیزی مالند. 
(لفتنامه اسدی, يادداشت ايضا): 
چون عنکبوت جولهه چالا کو تیزپای 
تن بر مثال ماله و کف همچو ریمان. 
اثیر اخسیکتی (در وصف شتر, از آتندراج). 
|اکرم خا کی.غا ک‌کرمه.خراطین. خراتین 
گل‌خواره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
معدەت چاهی است ای رفیق که آن چاه 
پر نشود جز به خا کو ریگ و به ماله. 
ناصرخسرو. 
|((ص) پر و مسالامال بود. (فشرهنگ 
جهانگیری). به معنی مالامال هم آمده است 


:تگهچر و لبریز باشد. (برهان) (آنندراج). 
مالامال و لبالب. (ناظم الاطباه), پر. لسریز. 


لبالب. مقابل خوله؛ 
چو دیهیم ما بیت و شش ساله گشت 
ز هر گوهری گنجها ماله گشت. 
فسردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 
ص ۲۹۲۱). 
سیکیی : ده به خانه وام شده‌ست 
پنج از آن خوله, پنج از آن ماله 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
|(امص)" به معنی مالش آمده. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). به معنی 
مالش و مالندگی هم هت. (برهان): 
بیرون از او کشیدم و گفتم کس ترا 
برگو که تابه کیر که داده‌ست ماله‌ای. 
ادیب صابر (از فرهنگ جهانگیری). 
مالة. (ل] (ع ص, () ج مال. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), ح مال و ميّل. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مال (ع ص) شود. اج مالة ۵ 





مالی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد؛ قبل شود. الح مائل. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به مائل و مايل شود. 
ماله‌غوره. ( / ل ر /ر] ((مرکب) "رز 
جنگلی است که اصل رز (مواهای اهلی است 
و در اغلب نقاط شمال ایران ماله‌غوره و در 
کتول, «مئل» نامیده * می‌شود. انگور جنگلی, 
کرم‌البری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در مازندران رگن به درخت مو جنگلی 
گویند.(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج۲ 
ص ۲۴۴), در لاهیجان و للگرود, «شال رز» و 
وة آن را «شال‌غوره» یا «شال انگور» 
گویند.رجوع به «شال» شود. 
مالی. (ص) به معنی بیار و فراوان باشد. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ 
رشیدی) (آنندراجا: 
هرکه سرمایهٌ ماهی ز تو دارد حاصل 
آفتابش ز دل سنگ برآید مالی ۳ 
سیف اسفرنگ (از فرهنگ رشیدی). 
||در ملک دکن باغبان را مالی گویند. 
(برهان). ||(معرب. () به یوتانی عسل است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مؤمن). 
به لفت یونانی انگیین را گویند که عسل باشد. 
(برهان). معرب از یونانی «ملی» ۸ به سعی 
عسل (در طب قدیم متعمل است). (فرهنگ 
فارسی معین). 
مالی.(ع ص) پرکننده. || پرشونده. (غیاث), 
پر. مملو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از همت درگاء تو عالی شود آن کس 
کزمهر و وفای تو دلش باشد مالی, ۲ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
از مهر و هوای تو مالی امت همه دلها 
زیرا که دلی داری خالی ز حقاد و کین. 
سوزنی. 
مالی. (حامص)" با کلمه‌های دیگر بصورت__ 





۱-جمم و مفرد در آن یکی است. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
۲-از: مال دی و ا 

مر م این شاهد در یادداشتی 
مرحوم دهخدا چنین 
آلوده به پت. 
۴-نظیر ناله و خنده و گریه و... 
۵-جمم و سفرد در آن یکی است. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

6 - Vilis vinifera. 

۷-مزلف فرهنگ نظام گوید: شابد در این 
شاهد «حالی؛ تصحیف خوانی شده. (حاشیة 


ن است: ربشی دارد چو مال 


برهان چ معین). 

۵۱۰ - 8 
٩-از:‏ مال (ماد؛ مفارع از مالیدن) +ی 
(علامت حاصل مصدر). 








مالی. 


مزید مؤخر ترکیب شود و معنی حیاصل 
مصدری دهد: آب‌مالی. پایمالی. تریا ک‌مالي. 
خاک‌سالی. خایهمالی. خشت‌مالی. 
یتال دعتم‌مالی روفتی‌مالی: 
ریش‌مالی. شن‌مالی. شیره‌مالی. کاهگل‌مالی. 
کلا‌مالی. گج‌مالی. گل‌مالی, گوشمالی. 
لجن‌مالی. ماست‌مالی. نمدمالی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مال شود. 
مالی. (ص نسبی) منوب به مال و دولت و 
ثروت. (ناظم الاطباء). منوب به مال. 
مربوط به مال: امور مالی. مشکلات مالی. 
- مالی و ملکی؛ چیزی که منسوب به مال و 
ملک باشد یعنی پولی و ملکی. (ناظم 
الاطباء). 
مالیی. ((خ)۲ اپراتوری مالی که در قرن 
سیزدهم بوسیلهُ «ماندنگها» " میان ارتفاعات 
ستگال و نیجریه تشکیل یافت و تا قرن 
هفدهم ادامه داشت. (از لاروس). و رجوع به 
ماد بعد شود. 
مالی. ((خ)" جمهوری مسالی یکی از 
کشورهای غربی افریقاست که شامل 
سرزمین سودان قدیم فرانسه است و در حدود 
۰ کیلومتر صریع وسعت و 
۰ تن سکهه دارد. پاجخت ان 
باما کو" و زبان رسمی آنجا فرانسه است. 
شمال و مرکز مالی در صحرای آفریقا قرار 
دارد. در این حدود قبایل صحرانشین به 
تریت مواشی و گله‌داری اشتفال دارند. در 
جنوب که به دره‌های مجاور سنگال و یجریه 
محدود میگردد. زراعت برنج و پلبه و ذرت و 
پستة زمینی رایج است. سودان در سالهای 
۱۸۹۵-۸۰ م. بوسیلهٌ گالینی ۵ سردار 
فرانسه فتح شد و در سال ۱۹۵۸ استقلال 
یافت و دولت جمهوری در آن تشکیل گردید. 
در سال ۱۹۵۹ دو دولت سنگال و مالی 
فدراسیون مالی را پوجود آوردند که در سال 
۰ این اتحاد متلاشی شد و سودان قدیم 
فرانسه نام مالی را برای خود حفظ کرد و در 
همین سال به استقلال کامل رسید و به طرف 
مشروطیت با تمایلات سوسیالیستی گامهای 
اساسی برداشت. در سال ۱۹۶۸ م. نظامیان در 
این کشور کودتا کردند و رئیس جمهوری 
« کسیتا» را ساقط ساختند. (از لاروس). و 
رجوع به مادۀ قبل شود. 
مالیا. (!) درختی است باریک و دراز که از 
چوب آن درخت نیزه و تیر سازند. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). نزد بعضی مرّان 
است و بولس گوید درختی است در بلاد 
شام... (تحفة حکیم مومن). در تحفه حکیم 
مؤمن مرادف با «مران» ذ کرشده که با توجه به 
دزی ج ۲ ص ۵۸۵ همان زغال اخے ۶ 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||(معرب, 





ص) به لفت یونانی به معنی سياه باشد که در 
برابر سقید است. (برهان) (آنندراج). در 
یونانی ملاس " (سیاه), (از فرهنگ فارسی 
مالیات. از ع. )باج و خسراج. (ناظم 
الاطباء). ج ماله. وجوهی که مأموران دولت 
برحب قانون از صاحبان املا ک»اراضسی, 
مستفلات و غیره گیرند. باج. خراج. ارنفاع. 
(از فرهنگ فارسی معین). سهمی است که 
بموجب اصل تعاون نلی و بر وفق مقررات 
هریک از سکن کشور موظف است که از 
ثروت و درآمد خود بمنظور تأمین هزینه‌های 
عمومی و حفظ منافع اقتصادی یا سیاسی یا 
اجتماعی کشور بقدر قدرت و توانایی خود به 
دولت بدهد. (ترمنولوژی حقوق تألیف 
جمفری للگرودی): محاسبات رعایا و 
مستأجران و غیره مودیان مالیات سرکار 






کرالملوک ص ۵۰ آنچه بجهت 
نسق زراعات ضرورند از مالیات سرکار 


می‌نماید. 


بعنوان بذر و مساعده و مونت زراعت به 
رعیت داده در رقع محصول وجه ماعده و 
مونت را بازیافت نماید. (تذکر:الملوک 
ص0۳۶ 
- مالیات اراضی؛ مالیاتی که از اراضی 
زراعتی گرفته می‌شد و بحسب نوع زراعت 
فرق می‌کرد. اسم دیگر آن خراج است. 
(ترمیولوژی حسقوق, تألیف جعفری 
لگرودی). 
- مالیات ایلات. رجوع به ترکیب مالیات بر 
اشخاص شود. 
- م‌الیات‌بده؛ دهنده مالیات. پردازندة 
مالیات. آنکه مالیات دهد. 
- مالیات بر ارث؛ مالیاتی است که بموجب 
حح 5 
قانون مالیات بر ارث و طبق تعرفة مندرج در 
همان قنانون از ترکه گسرفته می‌شود. 
(تریینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 


- مالیات بر اشضاص؛ مالیاتی که بر شخص 











بعنوان اینکه وجود خارجی دارد (بدون توجه" 


به وضع درآمد او) گرفته می‌شد. در همین 
معنی مالیات سرانه. سالیات سرشمار, باج 
شخصی و جسزیه بکار رفته است. مالیات 
ایلات و مالیات خانواری هم نوعی مالیات بر 
اشخاص بوده است. (ترمینولوژی حقوق» 
تألیف جمفری لنگرودی). ۱ 

- مالیات بر اموال؛ مالیات بر مال و درامد 
اشخاص است. کسی که مالی و درآمدی 
ندارد مشمول مقررات مالیات نیست. در 
مقابل مالیات بر عایدات استعمال می‌شود. 
(تسرمینولوژی حسقوق, تألیف جسعفری 


لنگرودی). 





مالات بر درآمد؛ مالیاتی است که بر عواید 
اشخاص طبیعی و حقوقی بسته می‌شود. 
اصطلاح مالیات بر عایدات هم بهمین معنی 
است. (ترمیتولوژی حقوق, تألیف جعفری 
لگرودی). 

- مالیات بر عایدات. رجوع به ترکیب قبل 


شود. 


۲***١ 


مالیات بستن؛ وضع مالیات. 

- مالیات‌بگیر؛ مالیات گيرنده. دولت با 
حکومت که از مردم مالیات می‌گیرد. 

- مالیات پرداختن؛ مالیات دادن. رجوع به 
ترکیب مالیات دادن شود. 

- مالیات‌پرداز؛ آنکه مالیات پردازد. آنکه 
مشمول پرداختن مالیات باشد. مالیات‌بده. 

- مالیات دادن؛ مالیات پرداختن. ادا کردن 
مالیات. تاديد مالیات. 

- مالیات سرانه. رجوع به ترکیب «مالیات بر 
آشخاص» شود. 

-سالیات غيرستفيم؛ مالاتی است که 
مالیات دهنده بطور غيرمستقيم می‌پردازد. 
مانند حقوق گمرکی و مالیات قند و شکر و 
بتزین که بر قیست اجناس افزوده می‌گردد و 
مالیات در ضمن خرید جنس پرداخته 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). مالاتی که 
از اموال مصرفی بمناسبت عملی ازقبیل تولید 
و توزیع و صدور و ورود گرفته می‌شود... در 
حقیقت تکلیف پرداخت آن, بطور مستقیم 
متوجه مصرف‌کننده است. (از ترمینولوژی 
حقوق, تألیف جعفری لنگرودی!. ‏ _ 

- مایات گرفتن؛ اخذ مالیات. جمم‌آوری 
مایات. 

-مالیات مسقیم؛ مالیاتی که مستقیما از 
مالیات دهنده گرفته می‌شود. مانتد مالیات 
املا ک مزروعی, اراضی بایر مستفلات و 
مالیات بر درآمد. (فرهنگ فارسی مین). 

س امتال: 

مالیات دولت نباید زمین بماند؛ نظیر: سوتخت 
را بود کردن, قاعده‌ای بوده نزد قدمای امنای 
مالیة ایران که برحب آن صجبور بوده‌اند 
مالیاتی را که بواسطه از میان رفتن صف یا 
شیئی بی‌محل می‌مانده بر صنف با چیزی 
دیگر مزید کنند. (امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۹۲ 
وج۲ ص .)٩۹۴‏ 

مالي ء. [لٍ:] (ع ص) پسسرکننده, (ناظم 


1 - Mali. 2 - Mandingues. 
3 - Mali. 4 - Bamako. 

5 - Gallieni. 

6 - Cornouiller -(فرائسوی)‎ 

7 - Mêélas. 


۸-مالیات که به تخفیف یاء استعمال می‌شود. 
در اصل به تشدبد ياء است. (نشريه دانشکده 
ادییات تبریزه سال اول, شمارۀ ۱۰ ص ۳۷). 


۵ ریس — 














۲۴ مالیت. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ود رچیع به سالی 
شود. 
مالیت. (لی ی ] (از ع امص) ارزش, بها. 
قیست* 
دل از آن گشت گرانمایه که درد تو در اوست 
ور نه معلوم بر ما و تو مالیت دل, 
مسیح کاشی (از بهار عجم). 
و رجوع به مالیه شود. 
مالیچه. (ج] ((ج) دهی از دهتان سامن 
است که در شهرستان ملایر واقع است و ۳۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
مالیچه. (ج] (إخ) دهی از دهتان جاپلق 
است که در بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد راقع است و ۵۲۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
مالیچه شیخ. اج ش] ج( دصی از 
دهستان ماهورومیلانی است که در بخش 
خشت کازرون واقع است و ۱۷۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۷). 
مالیخ. () به معنی مالیخولیا است که کوفت و 
خلل دماغی و سودا و خیال خام باشد. 
(برهان). مالیخولیا. (ناظم الاطباء). مخفف 
مالیخولیا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
مالیخ ! کاخ پخته بد اندر دماغ خویش 
زان کاخ خویشتن را گنده دماغ کرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ماد بعد شود. 
مالیخولیا. (معرب, () به معنی سالیخ است 
که‌کوفت و خلل دماغی و سودا و خیال خام 
باشد. گویند یونانی است. (برهان). خلل 
دماغی و سودا و خیال شام و صحیح 
مالنخولیا به نون. (غیاث). خلل دماغی و 
سودا و خیال خام و صحیح ملنخلیا است. 
ندرج .مصحف ساتخويا. لاتینی 
ملتخولا ‏ از یونانی مسلغ‌خولیا ‏ سرکب از 
مللوس۵ (سیاه) و خله *(خلط. صفرا) جمعا 
به معنی خلط یاه چون مرض مذکور 
سوداوی است, لهذا به این اسم خوانده‌اند. این 
لفت به صور ماخولا ملنخولیاء مالیخ. ماللخ 
و غیره درآمده است. (حاشیه برهان چ معین). 
مصحف مالخولاست. سوداء. قسمی از 
جنون است" و آن چنان است که در شخص 
افکار رديه پیدا شود و حزن و خوف بر او 
غلبه کند و بسا باشد که فریاد کند و گفه‌های 
بی‌معنی و نامرتب گوید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گونه‌ای مرض عصبی است 
که با اختلال قوای عضلائی و دماغی همراه 
است و معمولاً در دنبالة فلج عمومی یا تحت 
شکنجه شدید روحی و جمی (محبوسانی را 
که شکنجة شدید می‌دهند) و یا بر اثر مرض 
صرع یا در اشخاص هیستریک* و یا بطور 








مادرزادی پدید آید. مبتلایان به این مرض گاه 
از خوردن و آشامیدن خودداری می‌نمایند به 
نحوی که به حالت مرگ می‌رسند و گاهی 
خودکشی می‌کنند. برای معالج این بیماران 
استراحت کامل و مسافرت به نقاط خوش 
آب و هوا و جدا بودن از افراد دیگر و از 
حوادث لازم است. این معالجه باید با تجوزیز 
داروهای مقوی قواي دماغی همراه باشد. 
خبط دماغ. صبارا. صباره. ساكخویا: 
ماخولا. ملتخولیا. مالیخ. مالنخ. (از فرهنگ 
فارسی ممین): 
از شراب اب روحانی و حیوانی بشت 
دیح نفانیم را از تف مالیخولیا, 

سنائی (دیوانچ مصفا ص ۲۲). 
از تتور گرم مالیخولیای مهتری 
حاسدان جاه او را خام‌سوز آمد فطر. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

گره‌کرده چنگ خود اندر قفص 
تأم چنگش درد وسرسام و مفص 
حصبه و قولنج و مالیخولیا 
سکته وسل و جذام و ماشرا 

(مثنوی چ رمضانی ص ۲۰۱). 
از این مالیخولیا چندان فروخواند که مرا بیش 
طاقت شنیدن نماند. ( گلتان). و رجوعبه 
مالخولیا شود. [به مجاز بر صاحب مرض 
نیز اطلاق كند. (آنتدراج). ||(اصطلاح 
روانشناسی) یکی از عواطف مرکب است و 
آن از تذکر حالات مطبوع مفقود. و از اندوه 
فعلی که آنها را لحاطه کرده است و غیره 
ترکیب شده. (روانشناسی از لحاظ تربیت 
ص ۳۳۳ 
ما لیخولیالیی. (ص نسبی)" منسوب به 
مایخل 


ا به وا شود. 

|اکسی که مبتلی به مالیخولیا و خبط دماغ 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
مالی دره. [د را1 ((ج) دهی از دهتان 
راستوپی است که در بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقع است و ۵۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
مالیدگی. [د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی مالیده. رجوع به مالیده شود. 
مالیدن. [5] (مسص) لس کردن و من 
نمودن و دست یا افزار بر چیزی کشیدن و 
دلک کردن. اناظم الاطباء), دست کشیدن 
روی چیزی. چیزی را در دست مکرر فشار 
دادن. مس کردن. لمس کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). در اوستاء ٠‏ مرزئتی. مرز 
(جاروب شده» پهلوی. مرزیشن ۲ (جماع). 
مرزین ۲۲ (جماع کردن): مالین "'. 








مالیدن. 


مالیشن *"؛ هندی باستان, مارشتی. مرز ۱۵ 
(پاک‌کردن)» کردی. مالین ۲۴ (جاروب 
کردن)ء بلوچی. ملغ ملغ (سایدن. 
مالیدن, مخلوط کردن)» استی, مارزین ۷۸ 
(جاروب کردن). (از حاشیة برهان چ معین). 
مسح. عرک. دلک. فرک. مجیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 

به پستانش بر دست مالید و گنت 
به تام خداوند بی‌یار و جفت. 

ز خون مژه خا ک راکرد لمل 
همی روی مالید بر سم و نعل. 
چو آگاه‌گشت از همه گفتگوی 
بمالید بر تخت او چشم و روی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
زن فرخ پا کیزدان‌پرست 
دگر باره مالید بر گاو دست. فردوسی. 
یکی دبه درافکندی به زیر پای اشترمان 
یکی بر چهره مالیدی مهار مادۂ مار 

عمعق (یادداشت 
دست می‌مالید بر اعضای شیر 
پشت و پهلو گاه بالاگاه زیر. مولوی. 
درویشی را دیدم که سر بر آستان کعبه همی 
مالید. ( گلستان). 
- مالیدن رخ به خاک‌یا بر خا ک؛چهره بر 
خاک‌سودن. کنایه از اظهار تهایت بندگی و 
فرماتبرداری است. سجده کردن و نماز بردن: 


به خط مرحوم دهخدا), 


سیاوش به پیش جهاندار پا ک 

بیامد بمالید رخ را به خاک. فردوسی. 
وز آن پس بمالید برخا ک‌روی 

چنین گفت کای داور راستگوی. ‏ فردوسی. 
چو بهرام را دید فرزند اوی 

پیاده بمالید پر خا ک‌روی. فردوسی. 


- مالیدن رخ بر زمین یا اندر زمین» رجوع به 


۱ -نل: مالنخ. رجوع به ماللخ شود. 
۲- صاحب آنندراج افزاید: چه آن مرکپ است 
از من به معنی سیاه و از لیا په معنی صفرا و 
معنی ترکیبی آن صبفرای سیاه است» چبانکه از ˆ 
بعضی از انگریزان که در زبان برنانی مهارتی : 
داشتند به تحقیق رسیده و مردم در آن تصرف 
نموده مالیخولبا و گاهی ماحولا و ماحول و مالخ 
گریند. 
Melankholia.‏ - 3 
Melaghxolia.‏ - 4 
8۰ - 6 6۰ - 5 
(فرانوی) ۱۸۵۱206016 - 7 
(gil).‏ ۱۷۵۱6۲۵۵ - 8 
.(فرانسوی) Mélaneolique‏ - 9 . 
marezaiti'marz.‏ ۰ 10 
۳۵2۰ - 11 


12 - ۰ 13 - ۰ 

14 - ۵۱5۲ 15 - ۰ 
16 - 0 

17 - malênagh'malagh. 

18 - marzin. 











مالیدن. 
ترکیب قبل شود: 

فراوان بمالید رخ بر زمين 
همی خواند بر کر دگار آفرین. 
زبالا فرو برد سرپیش اوی 
همی بر زمین بر بمالید روی. 
بی آفرین از جهان آفرین 
بخواند و بمالید رخ بر زمین. 
جهانجوی پیش جهان آفرین 
بمالید چندی رخ اندر زمین, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


فردوسی. 
- مالیدن چشم؛ دست کشیدن به چشم. نیک 
دیدن را. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کنایه است از به دقت نگریستن به‌سوی 
چیزی؛ 

سوی راستم من برآ سوی من 

یکی بنگر و چشم کورت بمال. ناصرخسرو. 
سگ به نطق .امد که ای صاحب کمال 

بی‌خیا من عم چشمت بمال, 

شیخ بهائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-مالیدن مژگان, رجوع به ترکیب قبل شود؛ 
چو مژگان بمالید و دیده بشت 
در غار تاریک چندی بجست. فردوسی. 
|افشردن دو چیز با پس و پیش بردن چبیز 
زبرین یا زبرین و زیرین هردو, قشردن دو 
چز. با حرکت دادن ان دو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ و هفت خوشه گندم دید 
رسیده چون مالید هیچ بیرون نیامد. (قصص 
الانیاء ص ۷۶). و هفت خوشة سبز و ضعیف 
دید چون بمالید گندم بیرون آمد. (تصص 
الانبیاء ص ۷۶. ||تنبیه و گوشمال دادن. 
گوینداو را بسیار مالیدم و این مسجاز است. 
(آتدراج). گوشپالی دادن. تبیه کردن. (ناظم 
الاطباء). السعارکه و السرا ک؛ یکدیگر را 
مالیدن به جنگ. (زوزنی): زیاد به بصره 
آمد.. و به امیری بنشست و نهر بیارامید و 
هرکه را بیافت از اهل غوغا و دزدان بکشت و 
هرکه را حدی واجب شده بود بزد و دست 
بازداشت و اهل فاد را بمالد تا همه 
بگریختند (بلعمی). 


خلاف تو مالید گرگانیان را 
به جوی هزار اسب و دشت سدیور. . فرخی. 
امیر گفت سپاهسالار بباید رفت و گذر بر 


مفدان ساربانان تنگ باید کرد با لشکری و 
ایشان را بمالید و سوی بلخ رفت. اتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۴۴۷). خواجه این راسخت 
خواهان بود که بهانه می‌جست بر حصیری تا 
وی را بمالد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۱۵۸). 
مردم ماپذیره رفتد و ایشان را ببالیدند تا 
دورتر شدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۳۰). 
جنگ کردند و نیک بکوشیدند و معظم لشکر 
امیر سبکتکین را نیک بمالیدند. (تاریخ یهقی 
چ ادیب ص ۲۰۳). 

به داد و دهش کوش و نیکی سگال 





ولی را بپرور عدو را یمال. اندی. 
دایم هندوان را به ترکان مالیدی ' و ترکان را 
به هندوان. (قابوسنامه). 

در آرزوی خویش بمالید ترا مال 

چون گوش وی ای سوختنی سخت نمالی. 


ناصر خسرو. 
ای با مالیده مردان را به قهر 
پیشت آمد روزگار مرد مال. ناصرخسرو. 
ترا مالیدن شیران بيشه 
پدان شیران یغما و تتار است. مسعودسعد. 
گرنمالمشان به رای و به هوش 
ملک را چشم بد بمالد گوش. نظلامی, 
بازگو تا چون سگالیدی په مکر 
آن عوان را چون بمالیدی به مکر. . مولوی. 


- مالیدن گوش؛ در ميان دو انگشت فشردن 
گوش.مالش دادن آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 





رد آین هریوه خروش 

نشود باده بر سرودش نوش 

راست گویی که در گلوش کسی 

پوشکی را همی بمالد گوش. ‏ _ 1 
شهید (یادداشت ایضا). 

یکی گوش کودک بمالد سخت 

که‌ای بوالعجب رای برگشته بخت. 

برآوردم از هول و دهشت خروش 

پدر نا گهانم بمالید گوش. سعدی, 

- |ابه مجاز, تبیه کردن. مجازات کردن. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


سعدی. 


در آرزوی خویش بمالید ترا مال 
چون گوش وی ای سو ختنی سخت نمالی. 


ناعرو 
گرنمالیمشان به رای و به هوش 
ملک را چشم بد بمالد گوش. نظامی, 


غلامی به مصر اندرم بنده بود 

که چنشم از خبا در بر افکنده بود 

کسی‌گفت هیچ این پر عقل و هوش 

ندارد, بمالش به تعلیم گوش. سعدی, 
- باز مالیدن؛ گوشمالی دادن. تبیه کردن: با 
پنجاه هزار مرد آهن‌پوش سخت کوش جملة 
لشکرهای عالم را بازمالید و کلی ملوک عصر 
را در گوشه نشاند. (چهار مقاله), 

||مشتمال کردن. (ناظم الاطباء). مشت و مال 
دادن. (قرهنگ فارسی معین): و تن را مالیدن 
از ک‌اهلی سخت سودمند بود. (متخب 
قابوسنامه ص ۳۷). اندر گرمابه شود... و آب 
خوش نم‌گرم چنانکه پوست را خوش آید به 
کار دارند و لختی دیگر بمالند مالیدنی نرم و 
اهسته و اندر میانه مایدن دست و پای و 
عضله و ان دام ها بکشد... (ذخيرة 
خوارزمتاهی. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نخت دست وپای و پشت 


ریاضت‌کننده بمالند مالیدتی معدل. (ذخیرةً 





مالیدن. 


خوارزمشاهی,. یادداشت ایضاً. 


Yor 


- مالیدن استرداد؛ و چون از ریاضت باز 
ایستد اندر گرمابه شود و اندر خان میانین 
بنشیند و آب خوش نیم‌گرم چنانکه پوست را 
خوش آید به کار دارند و لختی دیگر بمالند و 
مالیدنی نرم و آهسته و اندر ميان مالیدن. 
دست و پای و عضله و اندامها بکشد و بیازد 
نیک و نفس بازکشد و لختی فرو گیرد نفس را 
تا باقی فضول که به حرکت ریاضت گداخته 
بود به مسام بیرون آید و به تحلیل خرج شود 
واگراین مالیدن هم به روغن باشد صواب 
بود. و این مالیدن را طبیبان سالیدن استرداد 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی, یاددائنت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- مالیدن استعداد؛ پیش از آنکه ریاضت کند, 
نخضت دست و پای و پشت ریاضت کننده 
بمالند مالیدنی معتدل بدستهای مختلف یا به 
خرقهٌ درشت پس به روغن عذب چون روغن 
بادام و رون کنجد تازه عضله‌های او را 
چرب کند و به آهتگی می‌ماند پس 
عضله‌ها را با روغن بفشارند فشاردنی معتدل 
چندانکه قوت مالیدن و تری روغن به عضله 
پرسد» پس به ریات مشنول شود و این 
مالیدن را طبیبان مالدن استعداد گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

| آلودن و اندودن و طلا کردن. (تاظم الاطباء). 
چیزی (مانند رنگ و روغن) را روی جمی 
کشیدن. (فرهنگ فارسی معین). طلی کردن. 
(زمخشری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
و آب دهن او را برگرفت و برخود سالید. در 
ساعت نیکو شد. (قصص الانییاء ص .)٩۱‏ 
پیرمردی ز تزع می‌نالید 

پر زن صندلش همی مالید. ۶ 
< درمالیدن یا اندرمالیدن؛ اندودن: وان 


سعدی. 


روغن را به آماس صفرایی اندر مالد. 
(نوروزنامه؛ یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
خاکپای تو چو تسبیح به رخ درمالم 
خط دست تو چو تعویذ به بر درگیرم. 
خاقانی. 

|ابر حلق و گلو. خنجر و کارد و امال آن 
مالیدن؛ عبارت از راندن و ذبح کردن است. 
(انندراج). مشتن و خرکت دادن کارد را به 
پیش و پس چنانکه در هنگام ذبح کردن 
چنین می‌کند. (ناظم الاطباء): 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان گوسفند ازوی بنالید. 

سعدی (از آنندراج). 
||بالا زدن. دوتا کردن چنانکه آستین و پاچۀ 
شلوار و غیره را. (یادداشت به خط مرحوم 


۱ -سلطان محمرد 








۴ مالیدنی. 


دهخدا). و رجوع به ورمالیده و ماده شود. 
|استردن. پاک کردن: جبرئیل عرق او را 
بمالید. (ابوالفتوح ج۳ ص ۳۱۱). ||نکوهیدن. 
ملاست کردن. تعیب کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): تامه کرد که عبداشین عباس 
بدین خواستة بیت‌المال دست دراز کرد. على 
نامه‌ای کرد سوی عبدائّ‌بن عباس و او را 
بمالید و گفت اگر به خواستةً بیت‌المال دست 
فراز کنی من ترا عقوبت کنم. (بلعمی). 
برس از وی که چون بوده‌ست حالش 
پس آنگه هم به گفتاری بمالش. 
(ویس و رأمین). 
پیوسته او را به نامه‌ها مالیدی و پند می‌داد که 
ولیعهدش بود. (تاریخ بیهقی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). من " آغازیدم عربده کردن و 
او را مالیدن تا چرا حد ادب نگاه نداشت پیش 
خوارزمشاه. (تساریخ بسیهقی چ ادیب. 
ص ۳۳۷). 
- باز مالیدن؛ ملامت کردن. سرزنش کردن. 
نکوهیدن: بر لفظ بزرگوار چنین راند که 
حقیقت این است که تاج‌الدین گفت و مرا باز 
مالید که هزیمت و نصرت و قهر و ظفر از 
ملک تعالی می‌باید دید. (راحة الصدور). 
-مالیدن به حجت؛ افحام. مفحم کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در بحث و 
جدل مغلوب کردن: تا وشروان با او مناظره 
کردو او را به حجت مالید و بکشت. 
(بیان‌الادیان. بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|اصلایه کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), سودن و نرم کردن: گشنیز تر اندر 
هاون بمالند تا چون مرهم شود و ضماد کنند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی, یاددانت به خط 
مرحوم دهخدا). و اگراندر سینه سوزشی و 
حرارتی باشد موم روغنی سازند از سوم 
مصفی و روغن گل و آب خیار و آب کدو و 
آب برگ خرف فشرده همه را اندر هاون 
بمالند و خرقه‌ای بدان تر کنند و سرد کنند و بر 
سینه نهند. (ذخيره خوارزمشاهی, یبادداشت 
ايضاً. ||تیمار کردن. قشو کردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
بمالید شبدیز و زین برنهاد 
سوی گلشن آمد ز می گشته شاد. فردوسی. 
بیامد بمالید و زین برنهاد 
شد از رخش رخشان و از شاه شاد. 
فردوسی. 
نوازید و مالید و زین برنهاد 
براو یرتشست آن یل نیوزاد. 
بدو گفت کاه ار و اسش بمال 
چو شانه نداری به پشمین جوال. 
فردوسی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| پایمال کردن. لگدمال کردن. زیرپای 


فردوسی, 





فشردن و له کردن: 
روز دگر آنگهی به ناوه و پشته 
دربن چرخشتشان بمالد حمال 
باز لگدکوبشان کنند همیدون 
پوست کنند از تن یکایک بیرون. 

منوچهری (دیوان ج دیرسیاقی ج ۱ ص ۱۳۵). 
و پیل نر را از آن ما که پیش کار بود به تیرو 
زوبین افگار و غمین کردند که از درد برگشت 
و روی به ما نهاد و هرکه را یافت می‌مالید از 
مردم ما. (تاریخ بهقی چ فیاض ص‌۴۵۸). 
دل من از جفای خود ممال زیر پای خود 
که بدکنی به جای خود که اندروست جای تو, 

خاقانی. 

من آن مورم که در پایم بمالند 
نه زنیورم که از تیشم بنالند. سعدی. 
- باز مالیدن؛ لگدکوب کردن: و چنان شد که 
زوبین به مهد و پیل ما رسید و غلامان سرای 








تان را باز می‌مالیدند. (تاریخ بیهقی چ 
قياض ص ۴۵۸). 

|اتماس پدا کردن. تصادف (دو اتومبیل با 
یکدیگر بنحوی که قسمتی از تن یکی با 
دیگری مماس شود و آن راتو ببرد ویا 
رنگش را بتراشد). (فرهنگ لغات عاميانة 
جمال‌زاده). |ازدودن و جلا دادن و صیقل 
کردن.(ناظم الاطاء). ]ابه قالب درآوردن و 
ساختن: خشت مالیدن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||برابر كردن زمین. ا|قلبه 
ران‌دن. (ناظم الاطباء). شخم کردن. (از 
فرهنگ جانسون). || خمير کردن. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
ماليدنی. [د] (ص لیاقت) درخور مالیدن. 
(یادداخت په خط مرحوم دهخدا). ||دوا که پر 
ظاهر بشره مالد. مقابل خوردنی. که تنها 
مالیدن است نه خوردن: دواهای 








یدنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هالیده. زد / د] (نمف) لس کرده. (ناظم 
الاطباء). دست کشيده. مس کرده. ||فشرده. 
فشار داده. || مشت و مال كرده. مشت مال 
داده چنانکه اندر گرمابه دهند. ||اندود شده. 
(ناظم الاطباء). || بالا زده. دوتا کرده. 
-بازمالیده؛ بالازده چنانکه آستین را یا پاچۀ 
شلوار را: هر دو سرآستین بازمالیده و ساقین 
برکشیده... (تاریخ طبرستان). و رجوع به 
مالیدن شود. 

نیم‌دار. که به کار برده شده است. مستعمل ؟. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

گر عدوی تو چو روی است چو روی تو بدید 

از نهيب تو شود نرم چو مالیده دوال. ‏ فرخی. 
حک پیدا امد بی‌بند. چبه‌ای داشت حبری 
رنگ... دستاری نشابوری مالیده؟. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۸۰). 

تو چشم مرا نیز به «مالیده ازاری» 





مالیده. 


روشن کن ازیرا که من ایزار ندارم. 

سنائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اادد شاهد زیر ظاهرا بمعتی برهم نهاده و 
مرتب آمده است: موزۀ میکائیلی نو در پا و 
موی سرمالیده ۶ زیر دستار پوشیده. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۱۸۴). |زگوشمالی داده. 
تنبیه شده. مجازات شده؛: که به سبب او 
مصلحان آسوده باشند و مفدان مالیده, 
( کلیله و دمنه). || خمیده: 
نه منت هیچ ناسزایی 
مالیده کند به زیر بارم. ناصرخسرو. 
||ساییده و جلاداده و صبقل‌زده. |[ریزریز 
شده. ||زمین هموار و برابر شده. اناظم 
الاطباء). || پست. فروتر: احدل "؛ یک دوش 
مالیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
ا|در تداول عامه, که دیگر به حاب نیاید. که 
دیگر به شمار ناید: حسابهای کهته مالیده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) اصطلاح 
قمار و بازیهای کودکان است به معنی «قبول 
نیست» و «این دست به حاب گذاشته 
نشود». وقتی بازیکن بخواهد بازی خود را 
آغاز کند. قبل از سروع کار طرف بدو 
می‌گوید: این دست مالیده یعنی این یار که 
می‌خواهی بازی کنی به حاب نیاید. بدیهی 
است که وقعی حریف بازی خود راکرد 
تمی‌توان آن را مالیده کرد چه | گرباخته باشد 
خود مالیده کننده‌قبول نمی‌کند وا گربرده باشد 
زير بار مالیده شدن بازی نمی‌رود. این 
اصطلاح از قمار و بازی کودکان و معنی 
حقیقی خویش تجاوز کرده و در مسائل و 
موارد مختلف به کار رود. وقتی کس لاپ 
بیاید * یا زیربار کاری نرود می‌گویند آن را 
مالیده کرد. بدین ترتیب این لفظ در زبان عابه 
معنی و مفهومی عام به خود گرفته است. 


۱-براق را. 
۳-بامزدک, ۲ 
۴-و صابون که نیم آن را به کار برده باشند : 
نبم‌ماله گوبند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۵-ظاهرا به معنی برهم نهاده و تاها روی هم 
قرار گرفته هم مناسبت دارد. و رجوع به معنی 
بعد شرد. 

۶ -کلمه ممکن است بالیده باشد. مرحوم دکتر 
فیاض ارد: کلمۀ مالیده هرچند قابل توجیه است 
اما بالیده مناستر به نظرم می‌رسد. (حاشیة 
تاریخ هقی چ ۲ ص ۲۲۹). مسعودسعد گویده 
خار اندام گشت پیرهنم 

موی بالیده گشت دستارم. 

(دیوان چ مهدی نوریان ج۱ص 6۲۷۱ 

و رجوع به بالبده و بالیدن شود. 

۷- احدل, مردی که یک دوش وی افراشته‌تر 
باشد از دیگر. (متهی الارب). 

۸-جر زند. زور گوید. 


۲ -احمد عبدالممد. 











مالیده آمدن. 


(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده..||(ل) 
قمی از کلیچه که از آرد و شیر و مکه و 
شکر سازند. (ناظم الاطباء), انگشتو. (فرهنگ 
فارسی معین): انگشتو. چسنگالی و مالیده را 
گویندو آن نانی باشد گرم که با رون و 
شیرینی بهم مالند. (برهان), 
مالیده آمدن. (/دد] (مص مرکب) 
مالیده شدن. گوشمال یافتن. تبیه و مجازات 
شدن: تا آن قوم را که چنان نافرمانی کنند و بر 
رأی خداوند خویش اعتراض نمایند سالیده 
آید و به راه راست بداشته آید.(تاریخ بسهقی 
چ ادیب ص‌۶۸۸. و رجوع به مالیدن و مالیده 
شود. 
مالیده‌ران. [د /د] (ص مرکب) صاف‌ران 
و مسطح از فربهی. ( گنجینة گنجوی, 
ص۱۳۹). آنکه دارای رای صاف و مطح 
است از فربهی: 
صد اشتر قوی‌پشت و مالیده‌ران 
عرق کرده در زیر بار گران. 
نظامی ( گنجینة گنجوی ص ۱۳۹). 
مالیدهسرین. د /د س] (ص مسرکب) 
مالیده‌ران. از صفات نیک اسب. کفل‌پر: 
بازی‌کن و چابک و طرب‌ساز 
مالیده‌سرین و گردن‌افراز. 
ورجوع به مالیده‌ران شود. 
مالیده شدن. [5 / دش ذ] (مص مرکب) 
گوشمال یافتن. تنه و مجازات شدن. 
سرکوب شدن. منکوب شدن. شکت 
خوردن: و به جنگ علی تکین رفت و به 
دبوسي جنگ کردند و علی تکین مالیده شد و 
از لشکر وی بسیار کشته آمد. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص‌۳۳۵). و رجوع به مالیدن و مالیده 
شود. || پایمال شده. از هستی ساقط شده. از 
بین رفته: گفت' این چه بود که سا کردیم لعنت 
خدای براین عراقیک باد, فایده‌ای حاصل 
نیامد و چیزی به لشکر نرسید و شنودم که 
رعایای ان نواحی مالیده شدند. (تاریخ هقی 
ج فیاض ص۴۶۸ ||له کرده. له شسده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و نشان او" 
آن است که نرم و سپید بود و زود مالیده شود و 
انچه تر باشد... سخت باشد و دشخوار مالیده 


نظامی. 


شود. (ذخیر4 خوارزمشاهی, یادداشت ایضا. 
مالیده کردیدن. (د /دگ دی 3] (مص 
مرکب) گوشمال یافتن؛ وی را" جائی نشاندند 
و نعمتی که داشت پاک بسندند تا دیگر 
متهورآن بدو مالیده گردند. (تاریخ بیهتی چ 
ادیپ ص ۳۳۵). و رجوع به مالیده شدن شود. 
مالیز. (!) زلو را گویند. مالین. (آنندراج). زلو 
و علق. مالین. (ناظم الاطباء). 

مالیطرنا. (ط ] (معرب. ) به لفت یونانی زاج 
سیاه باشد و آن را زاج کفشگران هم می‌گویند 
و به حذف ثانی هم امده است که ملطرنا 








باشد. (برهان) (آنندراج). مصحف و معرب 
یونانی ملانتریا۳. زاج سبز, توضیح آنکه 
سولفات دو ظرفیتی آبدار اهن که پا ۷ملکول 
آب متبلور می‌شود به حالت طبیعی به همین 
صورت است و فرمول ثیمیائی‌اش را میتوان 
به صورت 504۴٩,7۳120‏ نوشت. مسلیطرناء 
(فرهنگ فارسی معین). 
مالیی قراطن. (طْ) (معرب, () اسم یونانی, 
و مالی به معنی عسل و قراطن آب است و ماء 
القراطن که ستعمل اطباء است محرف اوست 
و آن عبارت است از ماءالعسل که دو جزو 
آب باران و یا آب صاف رابا یک جزو عل 
بجوشانند تا ثلث بماند, ملين طبع و رافع 
قی... (تحفة حکیم مؤمن). و رجوع به مادۂ 
بعد شود. 
مالی قراطون. (] (سعرب. !) ماءالسل. 
(کتاب ادویۀ مفردة قانون ابوعلی سینا چ 
طهران ضن ۲۳۷ یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مالیکو نیا () در ی از کتاب ادریسی 
که عیناً در کاب ابن‌الیطار نقل شده است 
کلمه‌ای یافت می‌شود که در نخ خطی من 
ماللکونا, مالکوناء مالکولا نوشته شده 
است که جراحتهای ساقها (القروح 
فی‌الساقین) تعیر شده است. (از دزی ج۲ 
ص۵۶۵). و رجوع به همین کتاب و ماللکونیا 
در همین لغت‌نامه شود. 
مالیلوطس. (ط] (مسمرب. ٩‏ 
| کلل‌الملک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به | کلیل‌الملک شود. 
مالین. () ماليز. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به مالیز شود. 
مالین. (ص) در تداول این کلمه در ترکیب 
عطفی ین و مالین» به کار رود به معنی په 
خون‌آلوده شدء و به خون کشیده شده. و 





رجوع ونين شود. 
مالین. (() اب وسعد گوید: کوره‌ای است 
دارای قرای مجتمع به دو فرسنگی هرات که 
مجموع آنها را «سالین» و مردم هرات 
«مالان» گویند. ومن مالین هرات را ديدم مرا 
گفتندکه آن دارای بیست و پنج قریه است. (از 
معجم البلدان). از اعمال هرات است مشتمل 
بر قری و مزارع به دو فرسنگی هرات و مردم 
هرات مالان گویند و از آنجاست ابوعبداله 
احمدین عبدالرحمن مالینی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مالن و مالان شود 
مالین. (إخ) ادیبی گوید: قریه‌ای است بر کنار 
شط جیحون. (از معجم البلدان). 
مالین. (اج) ابوسعد گوید: قریه‌ای است از 
قرای باخرز. (از معجم البلدان) 
مالینکه‌ها. اک ] ((خ) "نام قسومی 
سیاء‌پوست که در ستگال علیاو گنه سکونت 





مام. ۱۲۰۰۵ 
دارند. (از لاروس). 
مالینوفلن. [] (معرب» |) بادرنجبویه است. 
(فهرست مخزن الادويه). رجوع به 
بادرنجبویه شود. 
مالیفی. [] (ص نسبی) منوب است به 
مالین که نام قریه‌های مسجتمع است به دو 
فرسنگی هرات. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به مالین شود. 
ماليفيی.(] (ص نسبی) منوب است به 
مالین که از قرای باخرز است. (از انساب 
سمعانی). 
مالینیی. ([خ) رجوع به ابوسعید مالینی شود. 
مالیه. [لی ی /ي] (از ع ص نسبی) مونث 
مالی. ||(!) پول و وجه نقد و دولت و شروت. 
(ناظم الاطباء). وجه نقد و املا ک و مستقلات. 
ثروت. خواسته. (فرهنگ فارسی معین): 
چون مالیهٌ ايشان خاص دارالخلافه بوده 
می‌تواند بود که آن طایفه را بدین جهت 
عباسی گویند. (عالم‌آرا). 

- ماله دولت؛ گنج, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به گنج شود. 

||محصول و ارتفاع ملك. (ناظم الاطباء). 
|| سالیات. (ناظم الاطباء): و وجوه مالية 
اصتاف اصفهان و مدد خرج بهمانان که سه 
هزار تومان می‌شود... به تحصیل تابین‌باشی 
خود مقرر داشته بودند. اتذکرةالملوک» 
ص٩۲).‏ || خالصه. (ناظم الاطباء). |[دارایبی 
(وزارت. اداره). (فرهنگ فارسی معین)؛ 

یک طرف دستبرد مالیه 

یک طرف گیر و دار نظمید. بهار, 
و رجوع به دارایی شود. 
مام. () مادر راگویند و به ععربی والده و ام 
خوانند. (برهان). مادر. (آنندراج). مادر و ام و 
والده. (ناظم الاطباء). لیتوانی, موماء مدمه ۲ 
(مادر). انلاوی کلییایی, مهمه“ (ماما). 
وخی موم*. سریکلی. مام (مادر بزرگ). 
افغانی» مامی "۱ (عمه, خاله). یونانی, مەم ۱۱. 
(ماما. مادر بزرگ) لاتينى» مموله, E‏ 
(ماماء مادر بزرگ). آلمانی عالی قدیم. موماء 
موئوما " (عمه» خاله). پازند. مام (مادر). و با 
ماما و مامی مقایبه شود. (حاشية ببرهان چ 
معین). ام. والده. مادر. نه. ماما. مقابل باب, 


۱-معود غزنری. 
۲-غاریقون ماده. ‏ ۳-برسهل را 


4 - ۰ 
5 - عما۵انا/۱‎ (Melilot). 


6 - ۰ 7 - moma, ۵۰ 
8 - mama. 9 - mûm. 
10 - mûmî. 


11 - mamma, mammê. 
12 - ۱۱۵۲۳۳۷2, ۵۰ 
13 - ۱/۵۲۳۵, 8: 














۶۶ ماما 


پدر.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ایدون فروکشی به خوشی آن می حرام 
گویی‌که شیر مام زپستان همی مکی, 

کایی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مراخا کار دو گیتی مکن 
از اين مهربان مام بشنو سخن. 
بر آن مام کو چون تو فرزند زاد 


فردوسی. 


نشاید جز از آفرین کرد یاد. فردوسی. 
چو آن خواسته دید شاه زمین 

بپذرفت و بر مام کرد آفرین. فردوسی. 
وز آن جایگه شد بر مام خویش 

بشد شاد دل یافته کام خویش. فردوسی. 


جام می ازدست بیفکن که یست 
حاصل آن جام مگر وای مام. 
ناصرخسرو (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ای مام یتیمان سوی تو خوار است 
لیکن توبی کرد خواهی ای مام. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۶۶). 
در نامه طمع تبشته‌ست دست دهر 
زاول مگر که ذل و سرانجام وای مام. ۲ 
ناصرخرو (یادداشت ایضا). 
ترا ا گر نبود تاصبی امام امروز 
بسی که فردا ای وای مام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
شاد الابه در مرگ نینی مردم 
بکر جز ذر شکم مام نیابی دختر۔ 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپید ابرو وین مام سبه پستان. 
خاقانی. 
من دست برجن ز سر درد چون جنین 
کارد زعجز روی به دیوار پشت مام. 
خاقانی. 


آنوری. 


چند گویی فلان چنانش مام 

چند گویی فلان چنانش پدر. وصفی کرمانی 
2 مام و باب؛ مادر و پدر. ام و اپ. والدین. 
ابوين: 

سدیگر بپرسیدش افراسیاب 


از ایران و از شهر و از مام وباب. فردوسی. 
بدان دخت لرزان بدی مام و باب 
اگرتافتی بر سرش آفتاب. فردوسی, 


سدیگر پپرسیش از مام و باب 
از آرام و از شهر و از خورد و خواب. 

4 فردوسی. 
وز انجا در جهان مردست خواند 
ز راه مام و باب مهربانت. ناصرخسرو. 
ماما. () مادر. (ناظم الاطیاء), مادر. ام, واله. 
زن که کودکی یا کودکانی زاده است. در زبان 
اطفال, نه‌نه. مامان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
آن خر پدرت به دشت خاشا ک زدی 
مامات دف دورویه چالا ک‌زدی. 


(منسوب به رودکی أ از احصوال و اشعار ۳ 
ص ۱۰۳۶ 

نشود مرد پر دل و صعلوک 
پش ماما و بادریسه و دوک. 
هت مامات اسب و بایاخر 
تو مشو تر چو خوانمت استر. سنائی. 
هر شیرخواره را نرساند به هفت خوان 
نام سفندیار که ماما برافکند. 

گفت ماما درست شد دستم 

چوگل از دست دیگران رستم. 

و رجوع به مامان شود. 

|قابله. باراج . ژم. ماماچه. (ناظم الاطباء). 
آنکه زن حامله را در هنگام زادن یاری کند و 
بچۀ او را بگیرد. طبیب گونه‌ای که مواظب 


سلامت زائو و بچۀ اوست گاه زادن و چند 


خاقانی. 


نظامی, 


روز پس از آن. مام ناف. پازاج. پیشدار. 
قابله. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
آمعال: 
ماما آورده را مرده شو می‌برد. نظیر: العادة 
طبيعة ثانية. با شیر اندرون شده با جان بدر 
شود. (امثال و حکم ج٣‏ ص ۱۳۹۴ و ج۱ 
ص ۲۵۷). 
ماما که دوتا شد سر بچه کج بیرون می‌آید. 
نظیر: خانه‌ای را که دو کدبانوست خاک 
تازانوست. آشپز که دو تا شد آش یا شور 
است یا بی‌مزه. (امتال و حکم ج۳ ص ۱۳۹۲ 
وج۱ص ۲) 
ماماتین. (خ) دهی از دهستان سرطا است 
که در بخش رامهرمز شهرستان اهواز واقع 
است و ۱۵۰ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
ماماحه. [ج /ج) ( مصفر) قابله را گویند. 
(آنندراج). و رجوع به ماماچه شود. 
ماماحيم‌حیم. (ا مرکب) در تداول عامه, 
| نوعي حلوا از جنس حلوا جوزی که آن را به 
"صورت قرصهای پهن و نازک (به بزرگی نان 
شیرمال و نازکتر از آن) سازند و روی آن 
کجدیا شاهدانه باشند. (فرهنگ لفات 
عامیانۂ جمال‌زاده). قسمی از حلوا ارده که 
برنج بو داده در ميان دارد. برنج برشته کرده به 
حلوای ارده آغشته. (یادداشت به خط مرحوم 





دهخدا). 

ماماچه. [چ چ /ماج چ /ج]۲(!مصنر)؟ 
مادر کوچک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[ماماجه. (آنندراج). قابله. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). قابله و آن زنی است که 
اطفال را در وقت زاییدن گنیرد. و رجوع به 
ماما شود. ||دختر یا زنی که بیش از حد و سن 





خویش در امور مداخله کند. دختری نارسیده 
که گفتار و رفتاری نامطبوع به تقلید زنان 
سالخورده دارد. دختری که بیش از حد سن 
خویش در کار مادر و کان و خانه دخالت 








مامان. 


کندبه تاشایست. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
ماماچپی.( مصفر) ماماچه. ماما. افرهنگ 
فارسی معین). دجوع به ماماچه (معنی دوم) و 
ماما (معنی دوم) شود. 
ماماخمیره. خر /رٍا(امسرکب) 
بازیچه‌ای که از خمیر کنند اطفال را. 
(یادداشت به خط مرحوم دف‌خدا). ااذن یا 
دختری فربه با رویی گرد و سپید. زن یبا 
دختری پرگوشت با صورتی مایل به استداره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مثل ماما خمیره؛ زنی» سفیدی بسیار بر 
روی مالیده. (یادداشت ایضا). 
مامازند. [رّ] (إخ) دهی از دهتان بهنام 


پازوکی است که در بخش ورامین شهرستان ۰ 


تهران راقع است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ نام محلی در 
راه تهران به ایوان‌کی میان خاتون‌اباد و 
خسرو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماما ک وکومه. م /م] ([ مرکب) جغد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در تداول 
زنان, دختری خرد که رفتار و گفتار به تقلید 
زنان دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماما گی. (حاعص) شغل ماما. قابلگی. 
مامایی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماما (معنی دوم) و مامایی شود. 
مامال. (اخ) دهی از دشت طالش انت که 
در بخش بان شهرستان سقز واقع است و ۱۰۸ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
مامالو. (خ) دهی از دهتان سیاه رود است 
که در بخش افجه شهرستان تهران واقع است 
و ۱۴۷ تن سکنه دارد که از طایف سوری 
هداوند هستد و تابتان به ییلاق لار 
می‌روند. مامالو در دو قسمت رودخانه واقع 
است و به نام «این دست» و «آن دست» 
معروف است. (از فرهنگ جفرافنیایی ایسران 
ج 
مامالو. (إخ) دهی از دهستان حومة بخش 
شاهین دژ است که در شهرستان مراغه واقع 
است و ۴۲۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۴). 





مامان. (فرانسری, !0" در زبان اطثال, نهنه. 


مادر. و به این معسی مأخوذ از فرانسه است. 


۱ -در بعضی از نخه‌های دیوان انوری نیز 
آمده است. 
۲-ظ: پازاچ یا پازاج. . - 
۳ -ضبط دوم از مرحوم دهنخدا است برای 
۴- ماما (مادر) +چه علامت تسصفیر. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

5 - Maman. 








مامانخس. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), ظاهراً 
مأخوذ از فرانسوی است. کودکان اروپاتی 
مادر خود را چنین خطاب کنند وا کنون بیشتر 
بچه‌های شهری ايران نیز مادر خود را مسامان 
می‌نامند. (فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). 
|[(اصطلاح فاحشه‌خانه‌ها) مردان رفیقه‌های 
خود را مامان خطاب کنند و روسپیان خانم 
رئیس و سردستهٌ خود را مامان گویند. (از 
فرهنگ لغات عاميانة جمال‌زاده). |((ص) در 
زبان اطقال خرد. خوب. زیبا. قشنگ. مقابل 
اخی و ایی یعنی بد و زشت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), چیز مطبوع و دلپذیر و خوب. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). | آدم 
خوب و خوش‌جنس و بزرگوار. (فرهنگ 
لغات عامیانة جمال‌زاده). 
مامانخس. ۱ ] (اغ) نام طبیی از یوان 
قدیم. (این‌الشدیم, یادداشت بسخط مرحوم 
دهخدا), 
مامافیی. (ص نبی) منوب به سامان در 
زبان اطفال خرد. جمیل. خوب. زیا. 

- تیتیش مامانی؛ جامة زیبا. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). در تداول امروز به خوب 
و ظریف و قشنگ و مطلوب و دوست داشتنی 
اطلاق می‌شود. و رجوع به مامان شود. 

|[در تداول عامه, آدم بزرگوار و تیک‌نفی. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده), 
ماماهان. (إخ) دهی از دهستان درجزین 
است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع 
است و ۱۹۲۵ تن سکنه دارد. (از قفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
ماما یی . (حامص) قابلگی. (ناظم الاطیاء), 
شغل ماما. قابلگی. پیشداری, سام‌نافی. 
پازاجی. ماما گی,(یادداخت په خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماما (معنی دوم) شود. 

- مامایی کردن؛ زایانیدن زن باردار و 
خلاص کردن او و گرفتن کودک را. (ناظم 
الاطباء). 

- ||دایگی کردن. (ناظم الاطباء). 
مامش. 1۴ ((خ) از ایلهای سا کن اطراف 
مهاباد است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص۱۰۹ 

مامشاه. ((خ) دهی از دهستان میرده است 
که در بخش مرکزی شهرستان سقز واقع است 
و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
مامضیی. [ ضا] (ع ص مركب | مرکب)! 
کلمة فعل گذشته و زمان گذشته. (ناظم 
الاطباء). آنچه گذشت و زمان گذشته. 
(آنندراج) (غیاث), گذشته. آنچه گذشته است: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): آورده‌اند 
که در مامضی شهور و ستین, اشتری وگرگی و 
روباهی در راهی مرافقت نمودند. (سندبادنامه 








٩‏ ایلچیان باز فرستاد که عزیمت رکضت و 
نیت نهضت به امضا پیوست هرچند مامضی 
جرایم او سعاذیر اجوف و بهتانهای معتل 
مضاعف گشته است. (جهانگشای جوینی). 
چون به گورستان روی ای مرتضی 
استخوانشان را بپرس از مامضی. 
کان له بوده‌ای در مامضی 

تا که کان الله پیش آمد جزا, 


مولوی, 


مولوی (مثنوی ج ۴ ص ۲۷۸). 
ای عجوزه چند کوشی با تضا 
نقد جو | کنون رها کن مامضی. 
یارب خلاف امر تو بسیار کرده‌ایم 
امید هت از کرست عفو مامضی. سعدی, 
به مقتضای حکم قضا رضا دادیم و از مامضی 
درگذشتيم. ( گلستان), 
مضی مامَضی؛ یعنی گذشته‌ها گذشته است 
نباید فت. (ناظم الاطباء). رفت 


مولوی. 





فت گذشت هرچه گذشت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مامطر. (م ط ] ((ج) شهرکی است از نواحی 
طبرستان به نزدیکی شهر آمل. (از معجم 
البلدان). و رجوع به ماده بعد شود. 

مامطیر. (] ((خ) شهرکی است [از دیلمان 
به ناحیت طبرستان ] با آبهای روان و ازوی 
حصیری خیزد سطبر و سخت تیکو که آن به 
تابستان به کار دارند. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص‌۱۳۵). در قرن دهم هجری بارفرروش 
(بابل) در محل سابق مامطیر بنا شد. (ترجمة 
مازندران و استرآپاد رابینو ص ۷۱). شهری به 
مازندران. بارفروش. بار فروش ده. بابل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مازندران در همین لفت‌نامه و استراباد رابینو 
و تاریخ طبرستان تألیفابن اسفندیار ج۱ 
ص ۷۳ شود. 

مامق (JT‏ دهی از دهستان حسین‌آباد 

است کۀ در بخش حومة شهرستان سنندج 

واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ايران ج ۵). 





مامق سفلی. (م ق شا (اخ) رجوع به 


ماک پایین شود. 
مامق علیا. (م تی عل ] ((خ) رجوع به مامک 
بالا شود. ۴ 


مامکت. (] (( مصفر)" مصفر مام است که 
مادر باشد یی مادرک. (برهان). مصفر مام, 
مادرک. (ناظم الاطباء). تصغیر مام که به‌معنی 
مادر است و این تصفیر برای ترحم باشد نه 
به‌معنی تصفیر حقیقی و تصفیر تحقیری. 
(غیاث) (اتندراج)؛ 
چون کودکان ز دایه ومامک "زبخت خویش 
دیدی نشان دایگی و مهر مامکی. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ابتدا سرمامک غفلت نبازیدم چو طفل 





مام‌ناف. ری 


زانکه هم مامک آرقیيم بود و هم بابای من. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۳). 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گنر۵ ای مامک دیرینه‌روز 
موی به تلبیس سیه کرده گیر 
راست نخواهد شدن این پشت کوز. 
سعدی ( کلیات چ فروغی, ص ۱۰۶). 
|امادر راهم می‌گویند. (برهان). مادر. (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج ذیل مام). ||در مخاطبات به 
وقت ترحم دختر را نیز گویند. (غیاث) 
(آندراج). دختر (بهنگام تحبیب و ترحماا 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بختدید کای مامک دلفروز, (سعدی), 
||نام بازی اطفال و آن را سرمامک نیز نامند. 
(غیاث) (آنندراج). و رجوع به سرمامک 
شود. 
مامکاوا.((ج) دهی از دهستان منکور است 
که در بخش حومة شهرستان مهاباد واقع است 
و ۱۶۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
مامکت بالا. (م ک ] ((خ) یکی از آبادیهای 
خش سقز که پیشتر آن را مامق علیا 
می‌گفتند. (فرهنگتان). 
مامک پایین. [م ک] ((خ) یکی از 
ابادیهای بخش ستز ( کردستان) که پیشتر 
مامق سفلی گفته می‌شد. (فرهنگستان). 
مامکیی. (] (حامص) مامک بودن. حالت 
و چگونگی مامک. مادر بودن. مادرک بودن: 
چون کودکان ز دایه و مامک ز بخت خویش 
دیدی نشان دایگی و مهر مامکی. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مامک شود. 
ماملکت. م ل (ع | مرکب) ؟ دارایی و هر 
آنچه دارا و مالک باشند. (ناظم الاطباء). 
دارایی. (یادداشت به خط صرحوم دهخدا). 
مایملک. 
مامن. (ع] ([خ) دهی از دهستان بیلوار انت 
که در بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 
است و ۲۵۶ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). ۱ 
مام‌ناف. (! رکب به معنی ماماجه که 
پازاج نیز گویند و به سازی قابله خوانند, 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (انجمن آرا). 
قابله. قبول. قَبیل, مولدة. (منتهی الارب). 
قابله. ماماء پیشدار. (یادداشت به خط مرحوم 


۱ -رجوع به معنی دوم «ماه شود. 

۲-از: مام+ ک (پسوند تحبیب و تصفیر), 
۳-یمعتی بعد نیز تواند بود. 

۴ -بمعنی بعد نیز تواند بود. 

۵-نل: گفتش. 


۶-رجوع به معنی دوم «ما» شود. 








۸ مام‌نافی. 


دهخدا). رجوع به ماما (معنی دوم) شود. 

مام‌نافی. (حامص مرکب) مامایی. قابلگی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): قبلت 
المرأة قبالة؛ مامنافى کرد. (منتهی الارب). و 
رجوع به مام‌ناف شود. 

مامنان. [م] ((خ) نام محلی از دهستان 
ولدیگی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

مامو. (إخ) دهی از دهتان کا کاونداست که 
در بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد واقع است 
و ۴۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ب۶. 

ماموت. ( کلمه‌ای است روسی, مأخوذ از 
زبان مردم سیبری, فیل فسیل شد؛ عهد چهارم 
معرفةالارضی است که اجساد کامل اين 
حیوان در میان یخهای سیبری بدست آمده. 
پوست این حیوان پوشبده از پشم‌هائی همانند 
پشم گوسفند است. عاج یا وسیلا دفاعی این 
حیوان بزرگ و خمیده است و در حدود ۳/۵ 
متر طول دارد. (از لاروس). (اصطلاح 
زمین‌شناسی و جانورشناسی) گونه‌ای فیل 
فسیل شده که در ابتدای دوران چهارم در 
اروپا و شمال آسیا می‌زیسته و بدنش پوشیده 
از مسوهای طویل بوده و عاج طویل و 
پیچیده‌ای داشته است. فل این جانور در ته 
نشتهای یخندان ماقیل تاریخ ابتدای دوران 
چهارم شمال آسیا و اروپای مرکزی به وفور 
یافت می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 





مامودان. ((خ) دهی از دهستان حومه 
است که در بخش کوچصنفهان شهرستان 
رشت واقع است و ۲۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

ماموس. (ع !) اتش. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آتشدان. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گویند سوضع آتش. (از 
اقرب الموارد), 

ماموسة. [س](ع !)ماد ماموس است. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). از نامهای 
آتش است. (اقرب السوارد), و رجوع به 
ماموس شود. ||فلات. (از اقرب الصوارد). 
/[(ص) زن گول بدزبان. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). گویند زن احمق نادان. ضد صاع ۳. 
(از اقرب الموارد). 
مامون.() نوعی از پودنۀ کوهی باشد و آن 
را به عربی صعترالحمام خوانند, و صعتر 
| گرچه با سین بی‌نقطه است لیکن در کتب طبی 
به صاد وشته‌اند تا به شیر مشبه نشود. 
خوردن آن در طعام ضعف چشم را نافع باشد 
و قوت باصره را نگاه دارد. (برهان). نوعی از 
پودنة کوهی که به تازی صعترالحمام گویند. 
(ناظم الاطباء). مرزنگوش وحشی " را گویند 
که‌به نام فودنج جبلی و پودنة کوهی و 
صعترالحمام نیز موسوم است. (فرهنگ 
فارسی معین). حاشا است. (فهرست مخزن 
الادویه) و رجوع به حاشا شود. 
مامون. ((ج) دهی از دهتان جاپلق است 
که‌در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
است و ۸۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافبایی ایران ج ۶) 
مامه, [ /12() از یت ذیل که در حاشية 
فرهنگ اندی نخجوانی آمده است گویا به 





معنی جغد باشد. چه امروز هم «مامه 
کوکومه» و « کوکومه» به معنۍ جفد در تداول 
خانگی هست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
محال را نتوانم شید و هزل و دروغ 
که‌هزل گفتن کفر است در مسلمانی 
سرای و قصر بزرگان طلب تو در دنا 
چومامه چند گزینی توجای ویرانی. 
(از حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی, یادداخت 
ايضاً. 
مامهستان. [م د] () درایی است که آن را 
ساذج هندی گویند و آن برگی است مانند برگ 
گردکان و در روی آب پیدا می‌شود. بخور آن 
..یچد را از شکم به زیر آورد". (برهان) (از 


| آنندراج» ساذج هندی, (ناظم الاطباء). 


مام هیبه. [دی ب ] ((خ) دمی از دهستان 
منکور است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقم است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج 4۴. 

مامی. (() والده. مادر. ماما ام: چنانکه مادر 
رامامی گویند* مرا ولد و هرکه راه نام نغز 
گویند. (سعارف بهاءولد. چ فروزانفر چ 
چاپخان؛ دولتی ص ۴۵). 

مامیشاء (() به لفت سریانی نام رستنی باشد 
بغایت پی‌مزه و در آب به هم می‌رسد و در 
قابضات به کار برند و عصاره آن را سیاف 
مامیثا خوانند. (برهان) (آنندراج). به لفت 
سریانی نام گیاهی است بغایت بدمزه. عصارة 
آن را نیز ماما گویند و به شین معجمه 
(مامیشا) و مهمله (مامیا) خواندن و نوشتن 


:ز خطاست. (غیاث), اسم نبطی نباتی است شبیه 





به خشخاش بحری سعروف به خشخاش 








مقرن, برگش مایل به سفیدی و با زواید مثل 
اره و با زغب و با رطوبت چسبده و گلش 
زرد مانند خشخاش ساحلی مقرن و ثقیل 
الرایحه و تخمش بقدر کنجد و سیاه و ثمرش 
ماند خشخاش مقرن و بی‌غلاف منحنی 
می‌باشد» بخلاف خش خاش ب‌حری و 
شاخه‌های خشخاش ساحلی در زمتان 
می‌ریزد و در بهار عود می‌کند. بخلاف مامیثا 
که‌اثری از او ظاهر نمی‌ماند می‌رسد و آن را 
کوبیده قرص می‌سازند... (از تحفۀ حکیم 
مومن). گیاهی است * از ردة دولپه‌ایهای 
پیوسته گلبرگ جزو تیره دیباغوسها 
(طوسکها) که به صورت درختچه‌های 
کوچک یا علفی و پایا است. برگهایش متقایل 
و گل آذینش کپه‌ای است. در حدود ۵۰ گونه 
از آن شناخته شده که غالبا متعلق په تواحبی 
بحرالرومی هتد. عصارة اناج این گیاه در 
امراض پسوستی تجویز می‌شود. ممیتا. 
مامعای صحرايی. کتله. کب الفزال. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ابنالبیطار 
ج ص۴۵ شود. |اگیاه ارخامونی " را گویند 
که گیاهی از تیرۂ کوکناریان است. گلهایش 
برخلاف خشخاش دارای سه کاسبرگ‌اند. این 


گیاه دارای گونه‌های متعدد است که برحب خر 


1 ۰ Mammouth [marmul]. 
رجل مااع اليدين؛ ماهر باریک‌کار‎ -۲ 
چرب‌دست. (از محهی الارب). امرأة صاع‎ 
البدين» ای حاذقة ماهرة فى عمل الیدین. (اقرب‎ 
الموارد):‎ 
3 - Origanum vulgaris (Jii). 
۴-آندراج: بریزاند.‎ 
۵-در بشرویه «صامو؛ مام» گویند و این‎ 
شاهدی است بر استعمال کلمة «مامی» در عهد‎ 
بهاءرلا پدین معنی که | کنرن هم در محاورات‎ 
متداول است. (از تعلیفات معارف بپاء‌ولد).‎ 
6 - Scabiosa (yii). arvensis 
Scabieuse (فرانوی)‎ 
7 - ۸۲9۵۲۳۵۴8 (فرانسری)‎ 














مامیچ. 
رنگ گلها (زرد یا قرمز یا سفید) آنها را 
مامیتای زرد یبا قرمز با سفید خوانند. 
خشخاش تیفی, مامیدای روغنی. نعمان 
الیری. ممیتا. توضیم انکه دزی ماما را 
مرادف با «ابسینت» ! که استین با 
خارا گوش‌است ذ کرکرده و آن جحیح نیست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- مامیتای ابیض؛ مامیای سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیب مامیثای سفید 
شود. 
- مامیتای زرد؛ گونه‌ای ارغامونی " که دارای 
گسلهای زرد رنگ است. افرهنگ فارسی 
معین). 
- مامیثای سرخ؛ گونه‌ای ارغامونی "که 
دارای گساهای سرخ رنگ است. (فرهنگ 
فارسي نن 
- مامیعای سفید؛ گونه‌ای ارغامونی "که 
دارای گلهای سید رنگ است. مامینای 
ابیض. (فرهنگ فارسی معین). 
-مامیثای صحرایی. رجوع به معنی اول 
همین کلمه شود. 
مامیچ. () در لهجذ مازندرانی, میمیز. مویز. 
کشمش.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مامیر. (!) رجوع به ماد بعد شود. 
مامیرا. مامیر. ثولولی باشد درون گوشت 
معکوبا مدور و سفید. ابحرالجواهر, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مامیوان. () نوعی از عروق الصفراست و آن 
دوایی باشد زردرنگ به سبزی مایل, باریک 
و گره‌دار می‌شود. گرم و خشک است در 
چهارم. پرقان را نافع است و آن را به عریی 
بقلة الخطاطیف و شجر:الخطاطیف خوانند... 
(از پرهان). یخی است مشابه زردچوب که به 
دوای چشم په کار آید. (غیات) (آنندراج), 
نوعی از زردچوبه. (ناظم الاطباء). قسمی از 
زردچوبه است و شاخه‌های بات او از زمین 
مرتفع و برگش شبیه به لبلاب و مایل به 
استداره و سفید مایل به زردی و بالژوجت و 
بیغ او پرشبه و کسوچک و گره‌دار و 
غیرمستقيم و در گره‌های او ریشهای باریک 
شبیه به موی و منبتش نزدیک آبهاست و 
هندی آو زرد مایل به سیاهی و چینی زرد و 
زیون‌تر از هندی و غیرهندی و چینی مايل په 
سبزی می‌باشد و تخمش شبیه به کنجد.. 
(تحفة حکیم مؤمن). میرمیران. (دزی ج 
ص۶۲۸) = مسرمیران. (دزی ج۲ ص ۵۸۵). 
لفت فارسی است. فرهنگ‌نویسان آن رابا 
«خایدویون ۵ یونانیان مترادف دانسته‌اند و 
اسم عربی «بقلةالخطاطیف» ترجمة اين کلمةٌ 
یونانی -یعنی «گاه پرستوها» -است. 
رنولد-کولین * گفته‌اند که محتملاً کلیدونین ۷ 
راکه دارای عصاره و ریش زردرنگ است با 





داروی شرقی دیگری که آن هم دارای 
ریشه‌های زردرنگ است یعنی کوپتیس تبتا* 
خلط کرده‌اند. اصل گیاه اخیر, از چن است و 
ریشه‌های ان را به ایران و هند می‌بردند و در 
مخزن‌الادویه شرح آن آمده مایرهوف همین 
قول را معتبر می‌داند. (از حاشیۀ برهان چ 
معین). معرب از فارسی است. گیاهی است* 
از تيرة کوکناریان به ارتفاع ۲۰ تا ۸۰ 
ساتیمتر که معمولاً بر روی دیوارها و اما کن 
مخروبه می‌روید. برگهایش دارای ۵ تا ۷ 
قسمت مشخص است. جام گلش زرد رنگ و 
کاسذگل آن نیز به رنگ جام است. بر اثر 
خراشی که بر برگها یا ساقه این گیاه وارد آید 
شیرابۂ نارنجی رنگ تلخ و سوزنده‌ای خارج 
می‌شود که دارای اثر مهلی است. اناج این 
گیاء‌شامل آلکالوییدهایی نظیر کلیدونین '' و 
سانگچازین '' و کلریترین ۲" و اسید 
کلدرنگج!۱ می‌باشد. عصارة این گیاه را 
گاهی جهت از بین بردن زگیل تجویز می‌کنند 
و نیز سابقا برای از بین بردن تومورهای 
سرطانی تجویز می‌شده است. مامیران کپیر. 
مامیرون. ممران. عروق‌صفر. عروق‌الصفر. 
بقلةالخاطیف. شجرة الخطاطیف. خلیدوتیون. 
خسالدونیون. کالیدونیون. خسالدونیون. 
عروق‌الصیاغین. حشیةالخ طاف, 
حشیشةالصفرا. عروق‌الزعفران. قیر لانفج 
اوتی. (فرهنگ فارسی معین). 





مامیزه. [ /ز ] (۱۲4 مدفوعی که در دو سه 
روز آغاز تولد از نوزاد انان دقع می‌شود". 
این مدفوع ترکیبی است از صفرا و ترشحات 
و سلولهای مخاطی رود توزادان که در حالت 
جنینی بوده‌ند. رنگ آن خرمایی مایل به سبز 
است. (فرهنگ فارسی معین). عتی [ع ق]. 
قفه. نخستین حدث کودک. فضول معدة 
کودک, در روزهای نختن ولادت. 





مان. ۲۰۰۰۹ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مامیشان. ((خ) دهی از دهستان سرقلعه 
( گرمسر ولدییگی) است که در بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
مان. ([) خانه راگویند و نیز خان و مان اتباع 
است. (لفت فرس اسدی چ اقبال, ص ۳۹۷). 
به معنی خانه باشد که عربان بیت خوانند. 
(برهان). خانه. (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
پهلوی, مان (خانه, مسکن) پارسی باستان. 
مانیا۶' (خانه, سرای). در پهلوی به جای 
نمانه "۲ اوستایی کلم مان (خانه) رابه کار 
برده‌اند. مانیشن, مانیشت؟۲ (منزل), 
مانپان ۲9 سالستن " مانبهس ۲۲ (منزل 
کردن). و «ماندن» فارسی نیز از همین ریشه 
است. (حاشیذ برهان چ معین)؛ 

که‌چون او بدین جای مهمان رسد 


بدین بیوا مهن و مان رسد... فردوسی. 

که‌شاه جهان است مهمان تو 

بدین بینوا میهن و مان تو. فردوسی. 

همه پادشاهید برمان خویش 

نگهبان مرز و نگهبان کیش فردوسی. 

تا در این باغ و در این خان و در این مان منند 

دارم اندرسرشان سبز کشیده سلبی. 
ملوچهری. 

چو امد برمیهن و مان خويش 

بیردش به صد لابه مهمان خویش. اسدی, 


||اسیاب و ضروریات خانه را نیز گویند. 
(برهان). اسیاب خانه, (آنندراج). اسباب خانه 
و اثاث البیت. (ناظم الاطباء). اثاة خانه. 
اثاث البیت. (فرهنگ فارسی معین): 


1 - Absinthe. 

2 - Argemone mexicana (لاتیتی)‎ 

3 - Argemone rubra (Jii). 

4 - Argemone albiflora (Jii). 

5 - Xelidönion. 6۰ Renauld-Colin. 

(فرانسوی) ۵۳6۱۵0۳1۳6 - 7 

8 - Coplis ۵۰ 

9 ۰ Chélidonium majus (Jii). 

Chêlidoine (فرانوری)‎ 

10 - 0۳6000۱0 (يوٺنlرف).‎ 

11 - Sanguinarine .(فرانوی)‎ 

12 - Chélérythrine (فرانری)‎ 

13 - Ac. Chétidonique. 

۴ -شاید از مام و میزه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجو به میزه شود. 

(فرانسوی) ۷۵۵۵0۳ - 15 


16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - mên(i)shn. 
19 - ۳۵۲(5 20 - ۰ 


21 - ۳۵۵۰ 
22 - mûn(ijshtan. 











۰ مان. 


ته خان و نه مان و ته بوم و نزاد 7 : 
یکی شهریاری میان پر زباد. فردوسی. 
با پیاده که در خدمت تو گت سوار 
بسا غریب که از تو به خان رسد و به مان. 
فرخی, 
پدر مرا و شما را بدین زمین بگذاشت 
جدا فکند مرا با شما ز خان و زمان. . فرخی. 
شاعران راز تو زر و شاعران راز تو سیم 
شاعران را ز تو خان و شاعران راز تو مان, 
فرخی. 
من آن رندم که نامم بی‌قلندر 
نه خان دیرم نه مان دیرم نه لگر, 
باباطاهر (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در جم من جان دگر در خان من مان دگر. 
مولوی (از آتدراج). 
چه شد چه بود و چه اقتاد این چنین نا گه 
به اختیار جدا گشته‌ای ز خان و ز مان. 
سلمان‌ساوجی, 
- خانمان. رجوع به همین مدخل شود. 
= خان و مان. رجوع به همین مدخل شود. 
|| خداوند و آغا. (ناظم الاطباء). آقا. ارباب. 
(از فرهنگ جانون). |اهل و عیال و 
خاندان. ||مال موروثی و میرات. |أغم و ملال 
و بیماری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||(فعل امر) فعل امر بر گذاشتن و 
ماندن هم هت یعنی بگذار و باش و یمان. 
(برهان). و رجوع به ماندن شود. ||(پسوند) 
بصورت پسوند در کلمات مرک به معنی 
خانه و محل و جای: دودسان. گرزمان. 
کشتمان. (فرهنگ فارسی ممین). از ريش 
دمانه' در گاتهاء و تمان" در دیگر بخشهای 
اوستا و پهلوی «مان» به معنی خانه. (از 
حاشیة برهان چ معین). |ادر بعضی از کلمات 
مرکب اید و ممنی مش و ائديشه دهد: پژمان. 
پشیمان. رادمان. شادمان. قهرمان. (فرهنگ 
فارسی معین). مان = من از اوستایی من ". 
پهلوی سنیتن " اندیشیدن)» نریمان. (از 
حاشيذ برهان چ معین). ||پوند سازندة اسم 
معنی از ريشه فعل: زایمان. سازمان. (حائی 
برهان چ معین). چایمان, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || پسوند سازندة اسم معنی از 
مصدر مرخم: دوشتمان. ریدمان. ||پسوند 
سازنده اسم ذات از مصدر مرخم: ساختمان. 
(حاشية برهان چ معین). ||(نف) شبه و مثل و 
مانند را گویند. (برهان). به معلی مانند نیز 
آمده (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). از مصدر 
«مانستن و ماندن» به اخر کلمه پیوندد به 
معنی ماننده: شیرمان. (فرهنگ فارسی 
معین): ۱ 
برو ای باد قاصدا و ببوس 
خاک‌درگاء آسمان‌ماتش. 
خواجو (از فرهتگ رشیدی). 





|ا(پوند) مزید مؤخر امکنه: اورامان. 
برزمان. بیلمان. بیمان. نغرمان. ردمان. 
زرمان. شلمان, شنومان, فریمان, فیمان, 
کلمان. لولمان. مازمان. ندامان. تیرمان. 
وخشمان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|((ص) به معنی باقی وابد و جاویدان هم 
گفته‌اند. (بررهان). به معنی ماننده یعنی باشنده 
و بقا کنده.(فرهنگ رشیدی) (آتدراج), باقی 
و ابد. (ناظم الاطیاء). ||(نف) مخفف ماننده در 
«جاویدمان» و نظاير آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
کلک تو چون نام تو اقلیم‌گیر 
عمر تو چون عقل تو جاویدمان. 
خاقانی (یادداشت ایضا. 
||() به لفت هندی به معنی حرمت و عزت و 
قسبول و مقبول باشد. (برهان). مطبوع و 


پاویدیده و مقبول. (ناظم الاطباء). ||(ضسیر) 


قتفیر شخصی متصل اول شخص جمع و در 
دو حالت به کار رود. 
الف - (در حالت اضافه): به معنی «ما» .باشد 
که‌متکلم مع‌الفیر است. (برهان). دویم شخص 
ضمر متکلم, اسمی که به تازی متکلم مع 
الغیر گویند. (ناظم الاطباء) ضمیز شخصی 
متصل, اول شخص جمع (متکلم مع القیر) در 
حالت اضافی (ملکیت): کتابمان ( کاب ما). 
کلاهمان( کلاه‌ما) (فرهنگ فارسی معین): 
بچگان مان همه مانندۀ شمس و قمرند 
زانکه هم سیرت و هم صورت هردو پدرند. 
منوچهری. 
ما همه شیران ولی شیر علم 
حمله مان از باد باشد دم به دم. 
مولوی. 
ب- (در حالت مفعولی): به معنی «ما را» هم 
:هت که در مقابل «شما را» باشد. (برهان). په 


.معنی «با را» آمده که جمع من ضمیر مستکلم 


است. (آنندراج» ضمیر شخصی متصل, اول 
شخص جمع (متکلم‌مع‌الشیر در حالت 
مفعولی): دادمان (ما را داد. په ما داد), گفتمان 
(ما راگفت. به ما گفت) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
دیوانگان بهش‌مان خوانند 
دیوانگان نه‌ایم که مستأنیم: 
آسمان آسیای گردان است 
آسمان آسمان کند 4 هزمان. 
کسائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کجارستم و زال و اسفندیار 
کزایشان سخن ماندمان یادگار. 
نپاید به دندانشان سنگ سخت 
مگرمان به یکبار برگشت بخت. 
به یک موی دستان نیرزد جهان 
که‌او ماندمان یادگار از مهأن. ‏ فردوسی. 
از پی آن تا دهی هر بار دندان مزدمان 


فردوسی. 


فردوسی. 


رودکی. ' 





مان. 


میزبانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 
فرخی (یادداشت یه خط مرحوم دهخدا). 
بدخوی نگشتی تو گر زانکه نکردیمان 
با خوی بد از اول چندانت خریداری 
منوچهری (یادداشت ایضاً. 
نتوانیم که از ماه و ستاره برهیم 
ز افتاپ و مه مان سود ندارد هربی. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیافی چ ۱ص ۱۳۰). 
تم را دردمندی می‌گدازد 
بودمان آن هوا بهتر بسازد. (ویس و رامین). 
گهمان بفزایید و گهیمان بستایید 
برخویشتن از خویش همی کار فزایید. 
اضر تفتبرو: 
بی‌هیچ علتی زقضا عقل دادمان 
زآن روی نام عقل سوی اهل دین فضاست. 
ناصرخسرو. 
خرد ز بهر چه دادندمان که ما به خرد 
گهی خدای پرست و گهی گنهکاريم. 
اصر خسرو. 
زبهر آنکه بنمایندمان آن جای پنهانی 
دمادم شش تن آمد سوی ما پیفبر از یزدان. 


ناصرخسرو, 
من از تو احمق‌ترم تو از من ابله‌تری 
یکی بیاید که مان هر دو به زندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
ا گرسرنگون خوانده‌ای‌مان رواست 
که‌ما از رحم سرتگون آمدیم. خاقانی. 
مانا که نبودیم به وصلش خرسند 
کایزد چو بنات نش مان بپرا گند. 
(از سندبادنامه ص ۱۶۲). 
بهر آسایش زبان کوتاه کن 
در عوضمان همتی همراه کن. مولوی. 
چونکه شد از پیش دیده روی یار 
تایبی باید از اومان یادگار. مولوی, 
چون خدا خواهد که مان یاری کند 
میل ما را جانب زاری کند. ۱ 
مولوی (از آنندراج). 7 
روی بالا کرد و گفت ای عندلیب 
از بیان حال خودمان ده نصب. مولوی, 


مان. (ع !) (از «ک‌ن») آهن آماج و کلند که 


| بدان زمین شیارند. (سنتهی الارب) (ناظم 


الاطیاء). تبری دودم که بدآن زمین را شخم 
کند, مجد ۶ این کلمه را در ذیل «مین» و 
صاحب لسان‌السرب در «مون» اورده‌اند و 
صاحب لان گوید الف آن بدل از واو است 
زیرا که آن عین‌الفعل است. (از-اقرب الموارد), 


1 - 2: 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

۵-یعنی آسمان ما را آس (آسیا) کند. و رجرع 
به آس شود. 


۶-مجدالاین فیروزآبادی. 











مان. 


||دروغ. (ناظم الاطباء). و رجوع به مين تنود. 
مان. (خ۱ جزیره‌ای است به انگلستان در 
دریای ايرد که ۵۷۰ کیلومترمربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد. مرکز آن «دوگلاس» 
است و مورد توجه جهانگردان می‌باشد. (از 
لاروس), 
مان. (ٍخ)۲ مرکز ایالت «سارت» " فرانسه که 
بر کنار رود سارت و در ۲۱۷ کیلومتری غرب 
پاریس واقع است و ۱۴۷۶۵۰ تن سکنه دارد. 
شهر «مان» چند کلیسا از قرتهای ۱۱و ۱۲و 
۳ میلادی و موزه و هتلی از عهد قدیم دارد و 
مرکز صنایع تولید کشاورزی و را‌آهن د 
الکرونیک است. ناحیهمان از ۱٩‏ بخش و 
۱ دهان تشکیل یافته و جمعیت آن بالغ 
بر ۳۰۹۳۸۰ تن می‌باشد و در سال ۱۸۷۱ در 
این شهر مان فرانبه و آلمان جنگی 
درگرفت. از لاروس). 
مان. ((خ)" نام دو برادر نویندۂ آلمانی. 
نسختین «هنریش» (۱۹۵۰-۱۸۷۱م) 
نويندة «پروفور انرات»٩‏ و دومین 
«تسوماس» (۱۹۵۵-۱۸۷۵ع.) تسویسنده 
«بودنبروکها» ۶ و «کوهتان سحرآمیز» ۷ 
است. «توماس مان» در سال ۱۹۲٩‏ به 
دریافت جایزه نوبل نائل گردید. (از لاروس). 
مافاء ([) به زبان زند و پازند خدای عزوجل 
است. (برهان). نام خدای عزوجل است (از 
ژند نوشته شد), (فرهنگ چهانگیری). به زبان 
ژند و پاژند نام ایزد تعالی است و صاحب 
دساتر «مونا» تصحیح کرده (آنندراج) 
(انجمن آرا). در فرهنگ دساتیر (صض۲۶۵) 
پس از نقل قول برهان گوید: «باید دانست که 
مونا بالوا و خدا راگویند». هزوارش مئونا, 
و (حاشيۂ برهان چ معين). 
هانا. (نف) به معنی شبیه و نظیر و مثل و مائند 
آمده است. (برهان) (از آنندراج). سانند را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). صفت مله از 
«ماندن» و «مانستن». ماننده, شبیه, (فرهنگ 
فارسی معین): دروعغ به راست مانا به که 
راست به دروغ مانا. (قابوسنامه از امثال و 
حکم ج۲ ص۷۹۸). 1 

فرو سنبی دل دشمن بدان کلک شها ب آین 
بدرانی صف لشکر بدان تیغ فلک‌مانا. 

ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 

ضبار؛ درختی است مانا به درخت بلوط. 
امنتهی الارب). ققاس؛ گیاهی است مانا په 
کرفس. (منتهی الارب). هرار؛ بیماریی است 
مانا به وَرّم. (سنتهی الارب). ||(ق) همانا 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). همانا و البته. 
(ناظم الاطباء). به معنی تحقیق. (غیات). گاه 
به معنی یقین و جزم و ثبات آید و گاه به معنی 
شک و تردید*. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 





مانا عقیق نارد هرگز کس از یمن 
همرنگ این سرشک من و دولبان تو. 

منطقی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سپهبد سوی ترکش آورد چنگ 
کمان را به زه کرد تیر خدنگ... 
بلرزید "" برخود چو برگ درخت 
به خود گفت مانا که برگشت بخت. فردوسی. 
مراگفت مانا غلط کرده‌ای ره 
په یک ره فتادی ز ره بر کرانی. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۵). 

گرنه‌ردیف شعر مرا آمدی به کار 
مانا که خود ناختی اسکندر آینه. خاقانی. 
مرا دلی است پر از ماجرای گونا گون 
که نیست مخفی بر رای مولوی مانا. 
کمال‌الدین ان ماعیل (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||نداری بود. (لفت فرس اسدی چ 
ابال ااا به معلی گویی و پنداری نیز 
گفتداندخاسرهان). گویا و پنداری. (ناظم 
الاطباء). گویی. گسوئیا. گویا. ظاهرا. 
علی‌الظاهر. پنداری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
چندین حریر و حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. 

کسائی (ازلفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۱). 


همی گفت مانا که دیو پلید 

بر پهلوان بود کان خواب دید. فردوسی, 

چراگل چدند از گلتان ما 

نترسند مانا زفرمان ما. فردوسی. 

جز برتری ندانی گوبی که آتشی 

جز راستی نجویی مانا ترازوی. فرخی. 

بابد هرکه اندیشد زگلجش برترین قسمت 

خلایق را همه قسمت شد اندر گنج او مانا 

فرخی, 

به راه تزرکیمانا که خوبتر گویی 

تو شعر ترکی بر خوان مرا و شعر غزی. 
منوچهری. 

دیگر روز بنالید و شب گذشته شد و آنجا دفن 

کردندو مانا که وی هزاران هزار فرسنگ رفته 

بود با رکاپ سلطان ماضی. (تاریخ بیهقی چ 

ادیپ ص ۴۶۱). 

ای زنده شده به تو تن مردم 

مانا که چو پوردخت عمرانی. ناصرخسرو. 

جز با پریان نبوده‌ای گوبی 

وز ادمیان نزاده‌ای مانا. معودسعد. 

مانا جناب بتی با منعمان دهر 


زین روی باشد از همگان اجتناب تو. 
ممودسعد (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ز روح نامیه مانا که نسبتی دارد 

ثنای او که فزاید همی به عمر ثاش. سنائی. 
موی بینی نکنی هیچ ولیکن مژه را 

از برون می‌بکنی تا زدرون بنشانی 
پوستین‌سازی مرديدة خود را مانا 





مانا ۲۰۰۱۱ 
تا به دی نفسرد ار هیچ به صحرا مانی. 
سوزنی (بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سید کارا کردی دلم به عشوه سیاه 
به گازری در مانا نکونبردی راه. 1 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
مانا که خلد پرده ز رخسار برگرفت 
یاساده گشت ریش ور دهر را عذار. 
اثر اخسیکتی. 
مانا که باد نییان داند طبیبی ایرا 
سازد مفرح از زر مرجان و مشک اذفر. 
خاقانی, 
پیل آمد از هندوستان آورده طوطی بی‌کران 
اینک به صحرا بی‌نشان طوطی است مانا ریخته. 


خاقانی. 
لب پار من شد دم صبح مانا : 
که‌سرد آتش عبر افشان نماید. ‏ خاقانی. 
ما که بر تاختن مرکبان عقل 
مهدی به عالم آمد و مدان تازه کرد. خاقانی, 
مانا که نبودیم به وصلش خرسند 


کایزد چو بنات نعش‌مان پرا گند. 
(از ستدبادنامه ص۱۶۲ 
مانا که ترا خاک‌ودیعت پذرفت 


ای خا ک‌ندانی که چه پذرفشتی. 

(از سندیادتامه ص ۱۴۵). 
می‌بگذری و نپرسی از کارم۱۱ 
مانام به راه آسیا دیدی. عطار. 
پانگ زد بر روزن قصر او که کیست 
این نباشد آدمی مانا پری است. ‏ مولوی. 
آن کی که مرا یکشت باز آمد پیش 
مانا که دلش بسوخت برکشتۀ خویش. 

سعدی ( گلستان). 

مر ترا در این مثل مانا شک است 
که‌همه مردی به خانه کودک است. دهخداء 


ااغوراٌ فی‌الحال. ||به شتاب و زودی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مافاء (۱۲۵ نیروی مستقل مادی و روحانی که 
همه جا پرا کنده است و در همه شمارها ز 
موجودات و اشیاء سقدس شرکت دارد. 
«دورکیم» مانا را خدایی مي‌داند که مردم 


1 - ۰ 2 - Mans. 
3 - Sarthe. 4 - ۰ 
5 - ۳۱۵/8۵561۲ ۱ 
6 - ۰ 
7 - Montagne Magique. 
û - ۲۵۵08۵, ۰ 
به معنی بعد شود,‎ عوجر-٩‎ 
۰-هرومان.‎ 
در یادداشتی دیگر از مرحوم ده خدا‎ - ۱ 
مصراع اول چنین آمده است: می‌بگذری و ردی‎ 
تو از پیشم.‎ 
12۰ ۸31 .(از زبان مردم پرلیتری به سعتی قر‎ 
ویرو)‎ 








۲ مانائوس 


بسدوی پرستش می‌کند. ختذاینی است 
بی‌شخصیت و بی‌نام و بی‌تاریخ که در همه جا 
و دب اشا پرا کنده است. شکل مادی آن 
همان «توتم» است. ریش علم و سعرفت 
انان به خدا و خدایان را در ادیان قدیم و 
جدید در مانا باید جتجو کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
مانائوس. ((خ)۲ بندر و شهری است در 
کشوربرزیل که در کنار مصب رود ریونگرو ۲ 
و رود آمازون واقع است و ۱۷۵۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از لاروس). 
هافاف. (! مرکب) ماماچه را گویند و به عربی 
قابله خوانند. (برهان). به معنی مام‌ناف. 
(آتدراج). ماماچه و قابله. (ناظم الاطباء). 
مخفف ماناف (حائية برهان چ معين). و 
معلی ناف هم 
RNN ERA‏ (برهان). 
ناف و سره.(ناظم الاطباء). 
مافافی. (حامص مرکب) قابلگی و مامایی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مام‌نافی. و رجوع به مام‌ناف شود. 
مانا ک. (ق مرکب) مخفف مانا که.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). پنداری که. گویی که: 
آن رنگ سیاه لاله مانا ک 
اندر دل مشتری است کیوان, 
روز روشن ندیده‌ام, مانا ک 
همه عمرم به چشم درد گذشت 
زلف تو سیه چراست مانا ک 
بسیار در آفتاب گشته, 
امیرخسرو (از آنندراج). 
و رجوع به مانا شود. 
مانا گو!. (رخ) " دریاچه‌ای است در نیکارا گوا 
که ۱۱۳۴ کیلومتر مربع وسمت دارد. (از 
لاروس), 
ماناگوا. ((ج) پایتخت کشور نیکارا گواست‌و 
در کار دریاچۀ مانا گواواقم است و ۳۱۷۶۰ 
تن سکنه دارد. این شهر در سال ۱٩۳۱‏ بر اثر 
زمن لرز؛ شدید ویران شد و دوباره ساختمان 
گردید.(از لاروس). 
مافان. (نف)" شببه. ماننده, (یادداشت 





خاقانی. 


خاقانی. 


به خط 
مرحوم دهخدا): عربقطة؛ جانورکی است 
عریض و جنبنده مانان به گوه گردان: ناقة 


مَعَلْسَةَ؛ شتر ماده مانان به شتر نر. فلان عطة 
فلان؛ یعنی شبیه و مانان اوست در خلق و 
خلق. (متهی الارب). 


مافایی.(حامص) شباهت. مشابهت. 
مضاهات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مانا بودن. و رجوع به مانا شود. 
مان‌یف. [ب ] (۱امرکب) رئنیس خانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رئیس 
خانواده و ظاهراً مقضود از مانبذان یک عده 
از اصیل‌زادگان زمان اشکانی بودتد که مالک 











مقداری زمین بودند و آنان را اعیان درجه دوم 
باید خواند. (ايران در زمان ساسانیان ص ۳۱ 
و 4۳۲ و رجوع به هین مأخذ ص ۱۲۲ شود. 
مافتن. ان تْ) (إخ) مورخ و یکی از کاهنان 

بطلمیوس اول بود (قرن 
سوم پیش از میلاد و اوایل قرن چهارم) و در 
ایجاد هم‌آهنگی و اتحاد بین مذهب یونانها و 
مصریهای ی ای معنوی بسار به وی 
کردو بر اثر آن پرستشی ایجاد شد که به 
پرستش «شاراپیش» معروف گردید. تصور 
می‌کنند که اسم این مورخ مصری «صرن 
تخوتی» بوده یعنی محبوب رب‌اللوع مصری 
که رد تت» نام داشت. از کتاب این مورخ | کنون 
فقط قسمهایی باقی سانده است. بعدها 
وقایع‌نگا اران مسیحی و بهودي از نوشته‌های 
او استفاده کرده و مخصوصا یهودیها آن را 
خلاصه کردهاند. این خلاصه حاوی فهرست 
۳ یام سلسلههای فراعت مصر انت از اعضار 
قبل از تاریخ تا تخیر انوی مصر به دست 
ایرانیها یعنی زمان اردثیر سوم هخامنشی. 
«مانتن» سی سلله را با تعیین سنوات 
سلطنت آنها ذ کر و تاریخ مصر را به سه 
قمت تقسیم کرده است پاید در نظر داشت 
که بعض اساد مصری که بر اثر ا کتشافات 


بدست آمده همه نوشته‌های او را تأیید 





نمی‌کند با این همه اطلاعاتی. مخصوصاً 
اطلاعاتی که راجع به دور هخامنشی می‌دهد 
مفید و گرانبها است. (از ایران باستان ص ۷۵), 
و رجوع په همین مأخذ ص ۸۷۰ ۸۷۴ ,٩۶۲‏ 
۱۱۳۱ ی 

مانتنیاء [ت ) ((خ خ) * نقاش وکند » کار ایتالیایی 
(۶-۱۴۳۱ را 
رنانس بشمار آمده است. او با سختگیری و 
2 پندی سبکی استوار در نقاشی 
بوجود آورد که در تمام ایتالیا رواج یافت. (از 









لاروس). 

مانتو. [تٌ] (فرانسوی, (۲0 جام گشادی که 
روی لباسهای دیگر پوشند (زن و مردا. 
(فرهنگ فارسی مین). 

مانتو. ((خ)" به ایتالیائی «سانتوا»۲ صهری 
است به ایلیا در «لومباردی» که در ميان سه 
دریاچه‌ای که بوسیلۀ رود «مینسیو» '' بوجود 
آمده قرار گرفه شده است. این شهر ۶۵۴۰۰ 
تن سکته و ساختمانهائی از آثار کهن دارد و 
مرکز تجارت و صنایع است. این شهر در سال 
۷ بوسیلة بتاپارت السفال گردید. (از 


لاروس). 
مانتول. [تْ] (فرانوی, ل) اسانی است 
که‌از جنس نعناع گیرند. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). ماتول یا الکل مانتویک یا 
کامفر دومانت ۲" 6,0۳2۵0-۱۵۶ یکی از 
اجزای متشکله اسانس مانت است كه 





مانچیکوف. 

بصورت تبلورهای منشوری‌شکل 
شش‌سطحی بیرنگ و درخشنان می‌باشد و 
مره نعناع دارد ولی خیلی از بو و مه نعتاع 
شدیدتر است. در ۴۲ تا ۴۴ درجه ذوب 
می‌شود و در ۲۱۷ درجه می‌جوشد و در آب 
خیلی کم حل می‌شود. در الکل و اتر و اسید 
اسیک خیلی محلول است. (از کارآموزی 
داروسازی تألیف دکتر جنیدی ص ۱۵۷). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
مانتیس.(فرانوی, 4 (اصطلاح ریاضی) 
در لگاریتم اعداد. جزو صحیح لگاریتم را 
مفسر و جزو اعثاری آن را «ماتیس» گویند 
پاتوجه به معنی لگاریتم و صفر و سفسر و 
مانتیس, همواره مفسر اعداد از یک تا نه صفر 
و مانتیس کل قوای صسیح ده نیز صفر 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
مانتینه. (ن نٍ] (ج)۱۳ از شهرهای کسهن 
آرک‌ادی است که پیروزی اسپارتها بر 
«تبی‌هاه‌ی ۱۲ یونان و کشته شدن فرمانده 
لشکر «تب» به نام اپامی نونداس*" در آنجا 
موجب شهرت و معروفیت آن شهر گردید. (از 
لاروس). یکی از بلاد قدیمی آرکادیا بوده 
است. در سال ۴۱۸ پیش از میلاد سپامیان 
اسپارتا در این محل بر لشکریان آتن غالب 
شدند و شهر مزیور از این جهت در تاریخ 
قدیم یونان اهمیت يافته است. (اعلام تمدن 
قدیم تألیف فوستل دو کولائژ ترجمة نصرلله 
فلسفی). 
مانحه. [ج /ج ] ()*" انبه. انبج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به ابه شود, 
مانچیکوف. [ک] ((ج۲۲ شاهزاده 
الک‌اندر دانی‌لوویچ. از اعضای دولت روسیه 
که در سال ۱۶۷۲م. در مکو متولد شد و در 
سال ۱۷۲۹ در سیبری درگذشت. او پسر یک 
شیرینی‌ساز بود و همبازی پتر کبیر گردید و با 
عنوان «استوار» در گارد سلطتی جای 
گرفت.در سال ۱۴۹۶م. همراه تزار زوس ب 
آزف و سپس به هلند و انگلتان رفت. در 


1 - Manaus. 2 - Rio negro. 

3 - Managua. 

۴-از مان (مادة فعل مضارع مانحن) +الف و 
نون (علامت صفت فاعلی). 

8 - ۰ 6 - ۰ 

7 - ۵۵۰ 8 - Mantoue. 

9 - Mantova. 10 - Mincio. 

1 - Camphre de menth. 
12 - Manlisse. 13 - Manlinée. 


14 - Thébains (Thiva امروزی‎ pli). 
15 - ۰ 

16 - ۰ 

17 - Mentchikov (Alexandre - 
Danilovilch). 












مانچیکوف. 

جنگ شمال پترکییر به او عنوان شاهزادگنی 
داد. در سال ۱۷۰۹ قسمت بزرگ لشکر سوئد 
و پولتاوا را تار و مار کرد و به دریافت عصای 
مارشالی نائل,گردید. در سال ۱۷۱۱ او 
« کورلاند» را متصرف شد و در سال ۱۷۱۲ په 
حکمرانی سن پطرزیرگ رسید. پس از مرگ 
پترکبیر به یاری او کاترین به تخت سلطتنت 
رسید و تا کاترین زنده بود در حقیقت ادارۀ 
مملکت و حکومت روسیه به دست این 
شخص افتاده بود. او دختر خود را به پتر دوم 
کہ ولیعھد بود داد ولی کمی ہی از جلوس پتر 
دوم مانچیکوف منضوب شد و با خانواد‌اش 
به سبری تبعید گردید. (از لاروس). و رجوع 
به قاموس اعلام ترکی ذیل منجیقوف شود. 
مانچیکوف. رک ] ((ج) خاهزاده 
الک‌اندرسرژويج امیرال و سیاستمدار روس 
(۱۸۶۹-۱۷۸۷م.) او در سال ۱۸۱۲ آجودان 
الکساندر اول گردید و در زمانی کوتاه به مقام 
ژنرالی رسید و در دوران نیکلای اول 
ماموریت یافت که به دربار پادشاه ایران رود. 
آو پس از تصرف شهر «آناپا» در سال ۱۸۲۸ 
م.به فرماندهی سپاء جنگ پا ترکان رسید و 
در این جنگ مجروح گردید. آنگاه به ریاست 
ستاد ارتش و حکمرانی فنلاند (۱۸۲۱) و 
سپس در سال ۱۸۳۶ به وزارت دریاداری 
رسید و انگاه سفیر روسیه در قسطنطنیه شد, 
در جنگ کریمه که او حکمرانی آن را داشت 
در مقابل ستحدین شکست خورد و در 
سبامتپول مجدداً خود را آماد کارزار کرد و 
باز سنهزم گردید و در مارس ۵۵ م. از 
فرماندهی سپاه استعفا داد ولی در دسامپر 
همانسال مامور دفاع از « کرونستادت» 
گردید.و در سال ۱۸۵۶ به «سن پتر زبرگ» 
(لینگراد فعلی) بازگشت. (از لاروس). 
مانج. [ن ] (ع ص) سخی و بخشنده و کریم. 
(غیاث). بخشنده. (انندراج). دهنده و بخشنده 
و مرد سخی. (ناظم الاطباء), راد. جوانمرد. 
سخی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مانحن فیه. (ن ن] (ع ص مس رکب, | 
مرکب)" آنچه ما در آن هستیم و مطلب حالیه. 
(ناظم الاطباء). آنچه در آنیم. موضوع بحث 
ساء موضوع سخن ماله مانحنفه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مانداب. (إ مرکب) جایی که در آن آب 
مانده و بسدبو می‌شود. (فرهنگستان), 
ماندهآب. مرداب. آب را کد که مانده و بدبو 
شده باشد. 

مانداروی تلخ. [ي تّ] (ترکب وصفی, 
[مرکب) مریم نخودی. رجوع مریم نخودی و 
کمادریوس شود. 

مافد! کت. (() بنقل کتزیاس یکی از 
پادشاهان ماد بوده است و ماندا کس یوتانی 





شد این اسم است. (از ایران باستان). و رجوع 
به همین ماخذ ص ۲۱۲, ۲۱۵ و ۲۱۶ شود. 
ماندا کس. اک ] (إخ) رجوع به ماندا ک 
شود. 
ماندالای, ((خ)۲ شهری است در بیرمانی 
علیا و بر کنار رود «ایراوادی» ؟ واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و از مرا کز بازرگانی 
است. در این شهر معبدها و دیرهای بودائی 
متعدد وجود دارد. (از لاروس). و رجوع به 
قاموس‌اعلام ترکی شود. 
مافدالین. (فرانوی, ) سازی است شبیه 
سه تار. رجوع به ماندلین شود. 





ماندالین 


ماندان. ((خ) دختر ازدها ک پادشاه ماد و 
زن کبوجیه پادشاه فارس و مادر کورش 
بزرگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
دختر آستیاژ بود که بعدها با ک‌مبوجية اول 
پادشاه پارس عروسی کرد و کورش از وی 
زاده شد. و رجسوع به ایران باستان ج۱ 
ص۲۳۴, ۲۴۵ و ۲۶۴ و ایسرانشهر ج۱ 
ص ۲ ٩ضود.‏ 

مافدافاء ((خ) رجوع به ماده قبل شود. 

ماندا بیی. (ص نسبی) صابه. ج. ماندائیان 
که‌همان مله و صابن باشند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
صابین شود. 

ماندرا غوراس. [] (معرب, 2 (سعرب 
از لاتینی) مهرگیاه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به مهرگیاه شود. 

ماند زر یل. ((۷" نوعی حمدرنه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |انام قمی از پوزیند. 
(ناظم الاطباء). نوعی از بوزیلۂ آفریقائی به 
رنگهای آبی و قرمزء این کلمه از زبان مردم 
گینه اخذ شده است. (از لاروس). 

ماندستان. [د] (لخ) بسیابانی است 
سی‌فر نگ در سی‌فرسنگ و در آن دیهها و 
تواحی است مانند ایراستان بر ساحل دریا 
افتاده است و ريعي دارد چنانکه از یک سن 

تخم هزار من دخل باشد و همه بخس است و 








ماندگی. ۲۰۰۱۳ 


جز آب باران هیچ آب دیگر نبود و مصنمها 
کرده‌اندکه مردم آب از آن خورند و هرگاه 
باران در اول زمتان بارد در آذرماه و دی‌ساه 
آن سال دخل عظیم باشد و نعمت بسار پس 
اگر در این دو ماه باران نیاید و دیگر ساهها 
پس از آن بسیار باران آید هیچ فایده ندارد و 
دخل به زیان شود. (فارسنامه البلخی 
ص‌۱۳۵). ناحیه ماندستان در حقیقت شالوده 
و بیان بلوک دشتی است و ماندستان برای آن 
گویندکه رودخانه‌ای از میان این ناحیه بگذرد 
و هیچ فایده نبخشد. از جانب مشرق به 
ناحیت سناد شنبه و از شمال به نواحسی 
دشتستان و از مغرب و جنوب به دریای 
فارس محدود است. هوایی گرم و تر دارد و 
محصولش همه دیمی است. قصبة این ناحیه 
بلکه حا کم‌نشین نواحی دشتی « کا کی»است. 
این ناحیه مشتمل بر چهل ده آباد است. (از 
فارسنامة ناصری). و رجوع به همین مأخذ و 
تزهة‌القلوب ص ۱۱۹ و ۲۱۶ شود. 
مان دکان. (!خ) از قرای اصفهان است. (از 
معجم اللدان). رجوع به ماندگان شود. 
ماندگاو. [ذ /5/د] (نف مرکب) کی که 
در جایی اقامت (دایمی یا طولانی) کند. 
پایدار. بادوام. آنکه بماند. ماندنی. مقابل 
رفتی. آنکه آهنگ ماندن کرده است؛ مهمانها 
ماندگار نند (برای شب یا روز نمی‌مانند). 
این نوکر ماندگار نیست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||گاه این کلمه را به فرزندی 
دهند که برآدر و خواهران قبل از او در کودکی 
فوت کرده‌اند (برای تفال به ادام زندگی او). 
(فرهنگ فارسی معین). 
ماندگان. [د] (اخ) دهی از بخش سمرم 
بالا است که در شهرستان شهرضا واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
مان دگی. [د /:] (حامص) تعب و کوفت. 
(آنندراج). تعب و ناتوانی و خستگی. (ناظم 
الاطباء). خستگی (در معنی متداول امروز). 
کوفتگی. تعب. غُیّ. اعیاء. کلال. کلاله. 
احساس تعبی که از بسیاری کار کردن یا راه 
رقن زاید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
پس هرمز هرکه با وی بود همه را به سراهای 
نیکو فروآورد و اجری بر ایشان براند و چهل 
روز بداشتشان تا ماندگی سفر از ایشان بشد. 
(ترجمۂ طبری بلعمی), گفت یا موسی چت 


1 - Mentchikov (Alexandre - 
Sergevitch). 

۲ -رجوع به معنی دوم «ماه شود. 
Mandalay. 4 - Irrawaddy.‏ - 3 
Mandragoras.‏ - 5 
(فرانوی) Mandrill‏ - 6 











۶ ماندن. 


تخم را مانند باشنگ ایدرش ټڑجای ماند. 


منجیک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
به گیتی ممانید جز نام نیک 
هر ان کی که خواهد سرانجام نیک. 
فردوسی. 
کزین نامه نامور شهریار 
به گبتی بمانم یکی باگار," ۰ فردوسی. 
یکی رانمانم سروتن به هم 


گرزین سخن برلب آرند دم. فردوسی. 
گرایدون که رستم بود پیشرو 
نماند بر این بوم و بر خار و خو. فردوسی, 
بخواست اتش و آن کنده را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال. 

بهرامی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رفت و ما را همه بیچاره و درمانده بماند 
من ندانم که چه درمان کنم این را و چه چار. 

۱ فرخی. 

نیرزند آن همه خانان به پا ک‌اندیشة خسرو 
مکن زین بس از ایشان یاد و ایشان را به ایشان مان, 





فرخی. 

حال گفتی چگونه بود بگوی 
نی مگو این سخن بجای بمان. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۶۸). 
امیران را... بفرمود به زمین داور مقام کردند و 
بنه‌های گرانتر را آنجا ماندند. (تاریخ بسهقی). 
اما دانم این عاجزان این خداوندزاده را 
بنگذارند تا مرا زنده ماند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۴۹). سفطها را قفل و مهر کردند و به 
خزانه ساندند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۴۲۸). و چون قصد ولوالج کرد ابوالحسن 
هریوه خلیقت خویش به بلخ ماند. (تباریخ 
بهقی چ ادیب ص .)۵۶٩‏ 
خورند این بر و برگ پاشیده پاک 
نمانند برجای جزسنگ وخاک. 
هرکه را باید بهشت آشکار اندر زمین 


خانه را ماند به جای و روی زی بستان کند. ۰ "]. 


قطران. 
معلوم است که | گر بازگشتیمی کسری ما را 
زنده نماندی. (فارسنامۂ ابن البلخی ص .)٩۶‏ 
بدین نهاد که شوید همی جهان از کفر 
نماند خواهد بومی ز هند کف رآلود. 

مسعودسعد. 
از جملۀ رفتگان این راه دراز 
بازآمده‌ای کو که به ما گوید راز 
پس بر سر این دو راهة آز و نیاز 
تا هیچ نمانی که نمی‌آیی باز. خیام. 
چون ایوان مداین تمام گشت نوروز کرد" و 
رسم جشن بجا آورد چنانکه این ایشان بود 
اما کیسه نکرد و گفت این آیین بجا ماند. 
(نوروزنامه. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و کس را از ایشان زنده نماند. (تاریخ بخارا). 
نعمتی بدین بزرگی را بدین یک تن مانده‌اند و 


ارب ز ديو دين تو مرا در حصار دار 


اسدی .ت 


دیگران را محروم گردانده‌اند. (تاریخ بخارا 
ص ۸۹). این گوسفندان به بخارا بمان یا بمن 
بفروش. (تاریخ بسخارا ص ۸۵), امیرسعید از 
بخارا به نشابور رفت و به بخارا خلیفه‌ای ماند 
یکی از توابم خویش را (تاریخ بخارا). 
نام نکو بمان چو کریمان ز دستگاه 
چون شد بقین که عمر دول پایدار نست. 
سنائی. 

حسد و حرص را به جای بمان 
برهان خویش را از این و از آن. 

سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۱۱۷). 
گربجویی همی زغرق امان 
هرچه زینجاست هم بدین جا مان. 

سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۱۹۵). 
خراب عالم و ما جفد او و این نه عجب 
عجب از آنکه نمانند جفد را به خراپ. 


سوزنی. 


زین پس ممان به سلسلة او مرا اسیر. 
سوزنی. 
بوبکر اعجمی پسری مائد یادگار 
دیوانه زن بمزدی معتوه و پادسار. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
دوش در ره بمانده‌اند مرا 
اشتری ده که زیر بار درند. خاقانی. 
کشف در پوست میرد لیک افعی پوست بگذارد 
تو کم زافعی‌نبی درپوست چون‌ماندی بجا مانش. 
خاقانی. 
و چون موسی عمران خصمان را در دریا 
بماندی. (راحة الصدور). لشکر همانجا بمان و 
تسوباخاصگان و اعیان جریده بیای. 
(راحةالصدور). و اسباب و تجمل بجای ماند. 
(راحةالصدور). 


ب‌آنچه دیدم که راست بود و درست 





| ماندیش هم بر آن‌قرار نخست. تظامی 
بمانی مال بدخواه تو باشد 
بیخشی شحنۀ راه تو باشد. نظامی. 
مردمی کرد و مردم اندوزی 
هیچکس را نماند بی‌روزی. نظامی 
گرمورچه‌ای در تو کوبد 
آنی تو که ضایعش نمانی. عطار. 


چون... غیاث‌الدین قصد فارس کرد اتابک 
شهر را خالی بماند. (جهانگشای جوینی). 
| گرزنده‌اش مانی آن بی‌هنر 
نخواهد ترا زندگانی دگر. 
چه داند | گراین هم از جمله دزدان باشد... که 


سعدی. 


به عیاری در میان ماتعبیه شده است... 
مصلحت آن بینم که مر او را خضفته بمائیم و 
برانیم. ( گلستان). فتبله‌های مشعله چرب 
کرده بودند و در بار شتر مانده, از غایت 
گرمایی که در آن بیابان بود از تابش آفتاب و 
حرکات پوه که فیله‌ها را پیدا می‌شد از 











ماندن. 

رفتن شتر آتش درون فتیله‌ها در گرفته دود 
برمی‌امد. (دانشتامۂ جهان. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[زیستن. زنده بودن. عمر 
کردن. درحیات بودن. مقابل رفتن یعنی 
مردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
زندگی کردن, به حیات ادامه دادن. و خلاف 
این نماندن است به‌معنی مردن: 
چراعمر کرکس دو صد نال ویک 
نماند فزون‌تر ز سالی پرستو, 

رودکی (احوال و اشعار ج ۲ ص۱۰۶۸). 
گفت؟ یا رولاله مردمان چنان پنداشتند که 
پیغمبر خدای نمانده است وا گر بداند که زنده 
است همه جمع شوند و بر تو گرد آیند. (ترجمةً 
تاریخ طبری, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بدین ماه اندر [پیغمبر ] امکاشو 
دختر خود را به زنی به عشمان داد که رقیه" 
نمانده بود. (ترجم تاریخ طبری, یادداشت 





ایض 

ا گرچند مانی بباید شدن 

پس آن شدن نیت بازآمدن. ‏ فردوسی. 
از آن بیش لشکر نبیند کی 

رگر چند ماند به گیتی بسی. فردوسی, 
اگرصد بمانی اگرییست و پنج 

ببایدت رفن زجای سپنج. فردوسی. 
زمانی از او صبر کردن نیارم 

تمانم گر او را نینم زمانی. فرخی. 


هزار مهرمه و مهرگان و عید بهار 
به خرمی بگذار و تو شادمانه بمان. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۰۱). 
گر فرخی بمرد چرا عنصری نمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود 
فرزانه‌ای برفت و زرفنش صد زیان۳ 
دیوانه‌ای بماند و زماندنش هیچ سود. 

لیی (یادداشت به خط مرحوم دهخد)ء 
تا همی گیتی بماند اندر این گیتی بمان 
تا همی عزت بنازد اندر این عزت بناز. ۳ 

" منوچهری" 

و بر ایشان که مانه‌اند ستمهای بزرگ است 1 
حسنک و دیگران. (تاریخ بیهقی چ ادیب 





ص ۳۷). 
گرفتندشان در میان پیش و پس 
از ایشان نماندند بار کس. اسدی. 
اگربه حرمت و قدر و به جاه در عالم 
کی بماندی ماندی رسول نور آور. 
ناصرخسرو. 
چو خانه بماند و برفتند ایشان 
نخواهی تو ماندن همی جاوداند. 
افر ر 


عزیز و قیصر و فغفور را بمان که ورت 


۱-نوشیروان. ۲-عباس. 


۳-نل: هر زیان, 








ماندن. 
نه شار ماند نه شیر ۲ ونه رای ماند و نه رام 
روحاتی (از لفت فرس ص ۱۵۷). 
گفت ما دوازده برادر بودیم ولیکتن یکی را 
گرگ خورد نام آن یوسف بود یازده برادر 
مانده‌ايم. (قصص الانبیاء ص ۸۰). 
سالها گر رفت گو رو با ک‌نیست 
تو بمان ای آنکه چون تو پا ک‌نیست, 
مولوی, 
زنده است نام فرخ نوشیروان به خير 
گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. 
سعدی ( گلستان): 
چون جفتای نماند, او را به تهمت آنکه 
چفتای را دارو داد هلا ک کردند. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). نا گاه محمد نماند و 
قودوز پادشاه شد. (جامعالتواريخ رشیدی). 
پسرش را پیش ارقتو فرستاد که آن کس که با 
شما مخالفت می‌کرد. نماند. (جامع التوارییخ 
رشیدی), دوقوز خاتون که از تولوی‌خان به 
هولا کوخان رسیده بود نماند. (جامع التواریخ 


رشیدی). 

ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند 

وز می جهان پر است و بت میگارهم. 
حافظ. 

نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید 

دور از رخت این خست رنجور نمانده‌ست. 
حافظ. 

به جای سکندر بمان سالها 

به دانا دلی کف کن حالها. 

حافظ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

و رجوع به نماندن شود. ||زنده گذاشتن. زنده 

نگه داشتن؛ 

نه شنگل بمانم نه خاقان نه چین 

نه گردان و مردان توران زمین. ‏ قردوسی. 

بر آن پودش اندیشه کاندر جهان 

نماند کی از نداد مهان. فردوسی. 

به ایران برم خا ک توران و چین 

نمانم یکی نامور بر زمین. فردوسی, 


خدای عزوجل ایشان را از بهر تأیید دولت 
خداوند مانده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۳۷), 

ممان خیره بدخواه راگرچه خوار 
که مار اژدها گردد از روزگار. 
مکن شادمانی په مرگ کی 

که دهرت نماند پس از وی بسی. سمدی. 
||تسعب‌نا ک هدن و خسته شدن. (ناظم 
الاطباء). عاجز شدن از ادامة کار. از تعب کار 
بسیار بیش نتوانستن. تعب یافتن از بسباری 
کار کردن و راه رفتن و غیر آن. کوفته شدن. 
خسته شدن (در سمعنی متداول امروز): 


اندی. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
همه مانده بودند ایرنیان 


شده ست و سوده زاهن میان. فردوسی. 





دگر اسب شبدیز کز تأختن 

نماندی به هنگام کین آختن. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که اسبم یماند 

زستی مرابر زمین برنشاند. فردوسی. 
بماند مرکبش و استران بمانده شدند 


زبس دویدن تیز و زبی کشیدن بار. فرخی. 
امیر را جمازگان بسته بودند و به جمازه 
خواست رفت که شانزده اسب در این یک 
منزل بر زیر وی بمانده بودند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۶۳۹ گفتند بیا تا برویم. گفتم بسی 
مانده‌ام. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص,۶۴۰). 
دگر ه رکه در ره ز رفتن بماند 
به هر اسب دزدی یکی برنشاند. 
نباید راهرو کو زود ماند 
کی کو زود راند زود ماند. 
بگفتا فراتر مجالم نماند 
بماندم که نپروی بالم نماند. 
جب 


اسدی. 


نظامی. 





سعدی (بوستان). 
اإناتوان شذن. (ناظم الاطباء). عاجز شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

بمانی تو با لشکر نامدار 


به برف اندر آی فرخ اسفندیار. فردوسی. 
سال تا سال دراین مانده‌ام و همچو منند 
این همه بار خدایان و بزرگان سپاه. 


فرخی (یادداشت به خط مرحو م دهخدا). 

به حکمت خواه پاری تا برآیی 

که‌ماندسی به چاه اندر چو بیژن. 
تانر 

خشم‌گیری» جنگ جویی» چون بمانی از جواب 

خشم یک سو نه سخن گستر که شهر آوار یست. 
ناصر خسرو. 

مشو راهی که خر در گل بماند۳ 

ز کارت بیدلان رادل بماند. نظامی. 

ملاح بخندید و گفت اینچه تو گفتی بقین است 

و دیگر ميل اطر من به رهائیدن این یکی 

پیشتر بود که وقتی در بیابانی مانده بودم او مرا 

بر شتری نشاند.( گلستان). ||باختن (در بازی, 

قمار, تیراندازی) (فرهنگ فارسی معین)؛ 

با چرخ در قمارم و می‌مانم 

وین دست چون نگر که همی بازم. 
مسعودسفد. 

بنشین تا یک ندب نرد بازیم پس آنگه گر تو 

بری هرچه خواهی بدهیم و اگریمانی هر چه 


فرماییم بکنی. (سندبادنامه ص۳۴). مأصون 


خلیف ند بات گفتی رمان گویم کین 
بد آمد. اما | گر شطرني ب. بازم چه گویم... 
(راحةالصدور). |اصبر کردن. شکیبیدن. 
پاییدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
انتظار کشیدن. منتظر بودن: 
بمان تابر آرد سپهر آفتاب 
سرنامداران براید زخواپ. فردوسی. 
بیان تابگویم همه هرچه هت 





ماندن. ۲۰۰۱۷ 
یکی گر دروغ است بنمای دست. فردوسی. 
یکی نعره زد کای سوار دلیر 
بمان تا بینی کنون رزم شر. فردوسی. 
بدو گفت کز گردش آسمان 
بگو آنچه دانی به پرسش ممان. ‏ فردوسی. 
ولیکن چو پرسیدم از تو بی 
بمان تا بپرسم زدیگر کی. اندی. 
بمان تا چنان هم کمانی دگر 
من از چوب سازم نهان از پدر. اسدی, 
پس شاه کید لشکر خویش راگفت ای 


ناجوانمردان چه می‌مانید بگیرید او راء 

(اسکندرنامه نسخة خطی نفیسی). ||افزون 

آمدن و زیاد آمدن, (ناظم الاطباء), زاید آمدن. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

خورند از آنکه بماند زمن ملوک زین 

تو از پلیدی و مردار پرکنی زاغر. ۱ 
عنصری (یادداشت ايضاً. 

||پای کم آوردن و اين مجاز است. (آندراج). 

عقب افتادن و پس افتادن. (ناظم الاطیاء): 

دل و دین در تماشایش دگر با من نمی‌ماند 

هلا ک دوستی گردم که از دشمن نمی‌ماند. 
طاهر وحید (از آنندراج) 

اایه سر پردن: 

کی را مرد عاقل دوست خواند 


که‌اندر تیک و بد با دوست ماند. 


اصرخرو. 
|اگیر کردن. پیش رفعن نتوانستن+ 
کیت‌نا گه‌بوی نلوفر یافت 
خوشش آمد سوی نلوفر شتافت 
تاچو شد در آب نیلوفر نهان 
او به زیر آب ماند از نا گهان. 
رودکی (احوال و اشعار ج ۳ص ۸۰۸۰). 
مرک خطاف را عنبر بماند در گلو 
چون به خوردن قصد سوی عنبر شهبا کند. 
منوچهری. 
مجلس تمام گشت وبه آخر رسید عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ایم. 
سعدی ( گلستان). 
|اشدن. محروم ساندن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گردیدن. گستن: بیار 
مسلمان کشته شد و سوارین الاشعر اسیر 
ماند. (تاریخ سیستان). خط و شعر بدید. 
خجل ماند. (تاریخ سیستان). 
پزشکان بماندند حیران در این 
مگر فیلسوفی ز یونان زمین. 
سعدی (پوستان), 
سه چرده‌ای را کسی زشت خواند 


۱ -در اصل: شیرج. «شیر» عنوان ملوک بامیان 
است. 

۲-وزیر را 

۳-به معنی گیر کردن نیز تواند بود. 














۸ ماندن. 


جوابی پگفتش که حیران بماند. حد 
سعدی (بوستان). 
|اسا كت شدن. (یادداشت 


دهشدا): 


ت به خط مرحوم 


برادر چو آواز خواهر شنید 
زگفتار و پاسخ فروآرمید 
چنین هم زگفتارش ایرانیان 
پماندند یکسر زیم زیان, فردوضی 
||مختصر کردن. اقتصار کردن. کوتاه کردن. 
ختم کردن. به پایان بردن. تمام کردن* 
زو دوست‌تر اندر جهان ملک را 
بنمای و گرنه سخن بدو مان, 

فرخی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۳۲۵), 
|| ترک کردن. رها کردن, هشتن. یله کردن. ول 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بازرد از بهر تو شاه را 


بماند افسر و گنج و هم گاه راء فردوسی. 
چو بشنید این سخن هاه از بزرگان 
بماند از درد رامین را به گرگان. 

(ویس و رامین). 
مرا ایدر بدین زاری یماندی 
سرشک از دیدگانم برفشاندی. 

(ویس و رامین). 
بیردی آب من باره براندای 
مرا در شهر بیگانه بماندی. (ویس و رامین). 
ترا دریند و در زندان بماتدند 
مرا بیمار در گرگان بماندند. 

۱ (ویس و رأمین). 


ما را به ری چنان ماند از بی‌عدتی و لشکر که 
هرکی را در ما طمع می‌افتاد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۱۶). 
مر آن ویژگان را همانجا بماند 
به یزدان پناهید و باره برائد. اسدی, 
رافع را کی نصحت کرد و گفت تو ولایت 
خود مانده‌ای و اینجا آمده‌ای, (تاریخ بخارا). 
ترا یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده 
ترا ترساهمی گوید که در صفرا مخور حلوا 
برای دین بنگذاری حرام از گفتة یزدان 
ولیک از بهر تن مانی حلال از گفتۀ تر 

ستائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تا تو او را خوری عزیزش دار 
چون تو او را خورد بمانش خوار. 

سائی (یادداشت 

حدیث کافر و غازی بمانم 


ت ایضا) 


که آن بی‌دین بود این بی‌حمید. 
سوزنی (یادداشت 

سوزن گری بمانم و کیمخت گرشوم 

خرلنگ هد بمرد و خرک مرده به که لنگ, 


سوزنی. 


ت ایضا. 


از آنجا رقت جان و دل پرامید 
بماند آن ماه را تها چو خورشید. 
بی‌رحمتم این چنین چه ماندی 


«ارحم ترحم» مگر نخواندی. نظامی. 
خود درون رفت و جای خویش بماند 

میهمان رابه جای خویش نشاند. نظامی, 
اکنونا گرتو موضع مستحب رابمانی تا خصم 


بگیرد چنگ جای سنت را از دست تو بستاند. 
( کتاب المعارف), عتاب آید که چرا حصار را 
ماندی و چرا نپایدی تا من ترا باز خواندمی, 
( کتاپ الصعارف). در این دو سه تاریکی 
گریخته‌اید و چندین معجزات و براهین را 
مانده‌اید و به نزد دو سه خیال رفته‌اید. ( کتاب 
المعارف). تقل است که یکی ابراهيم ادهسم را 
گفت‌ای بخیل, گفت من ولایت بلخ مانده‌ام و 
ترک مسلکی گرفتم من بخیل باشم 
(تذکرةالاولیاء), نقل است که معتصم پرسید از 
ابراهیم که چه پیشه‌داری؟ گفت دنیا رابه 
طالبان دنیا مانده‌ام و عقبی. را به طالبان عقبی 
کرده‌ام. (تذکرةالاولیاء). نقل است که 
3 لفاف گفت که حات تم گفت که هر روزی 
بامداد ابلس وسوسه کند که امروژ چه 
خوری» گویم مرگ. گوید چه پوشی» گویم 
کفن,گوید کجا باشی, گویم به گور گوید 
ناخوش مردی, مرا ماند و رود. (تذکرة 
الاولاء). 
- ماندن کاری را؛ مترو ک گذاشتن آن راء رها 
کرد ن آن کار را. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
||اجازه دادن؛ متریح گذاشتن, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). آزاد گذاشتن. اشتیار 
دادن. روا داشتن: 


نمانی که آید به ما برگزند 


بداری مرا همچو جان ارجمند.  .‏ فردوسی. 

نمانم که بادی به تو بروزد 

بدان سان که از گوهر من سزد. ‏ فردوسی. 
مانیم کاین بوم ویران کند 
ی فردوسی, 
]" پی ار ممان تا نهد برزمین 

به توران و مکران و دربای چین. فردوسی. 

نمانم که رستم براساید ایج 

همه جنگ راکرد باید بسیچ. ‏ . فردوسی. 

بمانش تا بیاساید یکی ماه 

که‌بس خسه شد از تیمار این راه. 

(ویس و رامین). 

ممان کس به بازی و خنده زپیش 

تو نیز این مجوی و مبر آب خویش. اسدی. 

ممان کارد از قلب کس پیش پای 

مگر قلب دشمن بجنبد زجای, اسدی. 

ممان کز علف هیچ یابند بهر 

نهان آبخورشان با گن‌به زهر, اسدی. 


چه خواهید از این بیچارگان, بمانید تا به ملک 
خویش بروند. (تاریخ پخارا ص۱۰۵ 

هوا نماند تا بر رسم زعقل که من 

کیم چیم چه کم برچیم که را مانم. سوزنی. 








ماندن. 


مرا نماند روزی هوای دامن‌گیر 
که بی‌گناه برآید سر از گریانم. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هوا نماند تا ساعتی به حضرت هو 
هواللهی بزنم حلقه‌ای بجنبانم. 

سوزنی (یادداشت ايضاً. 

بمانیدش که تا بی‌غم نشیند 
طرب می‌سازد و شادی گزیند. نظامی. 
ااسپردن. تسلیم کردن. وا گذاشتن. وا گذار 


کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
تفویض کردن؛ 

تو این کین به گودرز و کاوس مان 

که پیش من آرند لشکر دمان. فردوسی. 
به من ماند فرزند و خود بارگشت 

ز فرمان یزدان نباید گذشت. فردوسی, 


چه گفته‌اند چیزی که به دشمن بمانی بهتر که 
از دوستان نخواهی. (قابوسنامه). تا آنگاه که 
زنی به زنی کند حاجت خویش بدین مرد روا 
کندو قصاص او آن است که شب اول زن 
خویش را به وی ماند. (تاریخ بخارا). 





چون در سرم افتاد ز عشقت هوسی 
تاسر ننهم ترا نمانم به کی. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
که‌با این مرد سودایی أ چه سازیم 
بدین مهره چگونه حقه بازيم 
گرش" مانم بدو "کارم؟ اء است 


وگر خونش بریزم بی‌گناه است. نظامی. 
کیانی تاج را یی تاجور ماند 
جهان رابر جهانجوی دگر ماند. نظامی. 
خانه داران زجور خانه بران 
خانة خویش مانده بردگران. 


|[غفلت کردن. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). ||عقب افتادن. |[مرخص کردن. 
||گماشته شدن و نهاده شدن. (ناظم الاطباء) 
ماندن. [د] (مص) مانتن و شبیه بودن. 
(ناظم الاطاء). مانیدن. شبیه بودن, شباهت" 
. مشابهت داشتن. همانند بودن. مانند. 
بودن. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
عشق او عنکبوت را ماند 
پنیده‌ست تفه گرد دلم, 
شهید (یادداشت ايضاً. 
جز به مادندر نماند این جهان کینه جوی 
باپندر کینه دارد همچو با دخت اندرا. 
رودکی (یادداشت ایضاًً. 
بدان مرشک مائم که همی دوش 
بر آن شلنک گلین همی فنود. 
رودکی (لفت فرس اسدی ج اقبال. ص ۱۰۸). 





داشتن 


همچنان کبتی که دارد انگبین 
۱-با فرهاد. ۲-اگر شیرین را 
۳ یه فرهاد. ۴-کار خرو. 





ماندن. 
چون بماند داستان من بر اين. س 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
آنکه تماند به هیچ خلق خدایست 
تو نه خدایی به هیچ خلق نمانی. 
به رادیش راد ماند به زفت 


رودکی. 


به مردیش مرد ماند به زن. 
شا کربخاری (یادداشت 
چون رسن گر ز پس آمد همه رفتار مرا 
به سفر مانم کو باز پ 
ابوشکور (یادداشت 
چو دشمن به گفتن تواند همی 
دروغی که با راست ماند همی. 
اپوشکور (یادداشت ایضاً. 
...چون گردوک و بادام و فندق و فتق و آنچ 
بدین ماند. (ترجمة تفسیر طبری, یادداشت 
ایض 
شب سیاه بدان زلفکان تو ماند 
سيد روز به پا کی‌رخان تو ماند 
عقیق را چو بایند نیک سوده گوان 
گرآبدار بود با لبان تو ماند 
به پوستان ملوکان هزار گشتم بیش 
گل شکفته به رخارگان تو ماند 
دو چشم آهو و دو نرگس شکفته یار 
درست و راست بدان چشمکان تو ماند 
کمان‌بابلان دیدم و طرازی تر 
که برکشده بود به ابروان تو ماند. 
دقیقی (دفیقی و اشعار آو ج دیرسیاقی ص 44٩‏ 
[صقلایان ] نید و آنچه بدو ماند از انگیین 
کتند.(حدود العالم). این ناحیت با هم احوال 
به کیما ک‌ماند. (حدود العالم), 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 
که‌بر آتش نهی گوگرد بفخم. 
منجیک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رویت به راه شگنان ماند همی درست 
باشد هزار کژی و باشد هزار خم. 
منجیک (یادداشت 
از قسبه و کنده, خانۀ احمد طی 
ماند به زغارو و درکندهُ ری, 
منجیک (یادداشت ایضا]. 
هتال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمی و به ورتاج سخت می‌ماند. 
اغاجی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


ت ایضا. 


پس آنذازو تیر. 
اشت به خط مرحوم دهخدا), 


ت ایضا). 


این جهان نوعروس را ماند 
رطل کایینش گیر و باده بیار. ۱ 
خسروی (یادداشت ایضاّ؛ 
آسمان از ستاره نیم شبان 
به چه ماند به پشت سنگی سار, 
کایی(یادداشت ایضاً. 
به اہر رحمت ماند همیشه کف امیر 
چگونه بر کجا تون 
عماره (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نمانی مگر بر فلک ماه را 


شس باران است. 





نشایی مگر خسروی گاه راء 
بی آفرین بر سیاوش بخواند 
که خسرو به چهره جز او را نماند. ‏ فردوسی. 
چو گفتارها یک بدیگر نماند 
پراشفت و از پیش تختش براند. 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر او را چون طرازی خوب. کرکم. 
بهرامی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵۰). 
چو باد از کوه و از دریاش رائد بر هواء ماند 
به کوشان ب پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرها, 
شمعی (یادداشت ايضاً. 
مردم نه‌ای آخر" به چه می‌ماند رویت 
چون بوزنه‌ای کو به کسی باز خماند. 
طان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


فردوسی. 


فردوسی. 


ماه خواهد که بماند به کلاه سیهت 
زین قبل گه گه برچرخ سیه گردد ماه. فرخی. 
به علم‌چلود. . دارد چه چیز علم علی 
به عدال‌تناند. ماند به که به نوشروان. 
کس‌رادل آن نیست که گوید به تو مانم 
بر راست‌ترین لفظ شد این شعر نو آیین. 
فرخی, 
| گربه جنس ستوری یکی بود خر و اسب 
به اسب تازی هرگز چگونه ماند خر. 
عنصری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چو آمد زو برون حمدان بدان ماند سرسرخش 
که از بینی سقلابی فرود آید همی خله. 
عجدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماند ورشان به مطرب کوفی 
ماند شارک به مقری بصری. 
منوچهری (یادداشت 
آن رئیس روسای عرب و آن عجم 
که‌همی ماند بر تخت چو کیکاوس. 


فرخی. 





ت په خط مرحوم دهخدا). 


منوچهری (یادداشت ايضاًا. 
برشاخچږخټ ارغوان بلبل 
ماند په به جمیل معمر عذری. 

منوچهری (یادداشت ايضا. 
محال باشد چیزی نبشتن که به ناراست ماند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۳۰). 


جهاندار گفت ار ترا جم هواست 

نیم من وگر مانم او را رواست. اسدی. 
بهاری بدی چون نگار بهشت 

نمانی کنون جز به پژمرده کشت. اسدی. 
به باغی دو در ماند؟ ار بنگری 

کزین در درآیی وزان بگذری. اسدی. 
ای سرو به قامتش چه مانی 

زیباست ولی نه هر بلندی. اسدی. 
بلی این و آن هر دو نطق است لیکن 

نماند همی سحر پغمری را. ناصرخرو. 


و اصف می‌گفت اقوال و افعال اين هیچ با 
سلیمان نمی‌ماند. اا ص۱۶۸). و 

بدان کوه جانوران بودند چون پلنگ و گرگ و 
آنچه بدیشان ماند. (قصص‌الانبیاء ص ۳۳). 





ماندن. ۲۰۰۱۹ 
صورت براق چنین کرده است که رویش به 
روی ادمان ماند باریش و جعد و تاج پر سر 
نهاده. (فارسنامة ابن البلخى ص ۱۲۶ و 
مهتری بود به یمامه... و این هر دو نخت آبر 
وی عرضه کردند, گفت این جواب به سخن 
پیغمبران ماند. (مجمل التواریخ و القصص). 
در چشمة وزارت و در بحر مملکت 
ماند به آشنای پدر آشنای تو. ‏ امیرمعزی, 
نیک ماند سیر در ظاهر به سوسن لیک باز 
چون بیویی دور باشد پایة سوسن زسیر. 
سنایی. 
و راست آن را ماند که عطر برآتش نهند. 
( کلیله و دمنه). 
هوا نماند تابر رسم زعقل که من 
کیم چیم چه کسم برچیم که رامانم. سوزنی. 


به سرو ماتی و ماه و به مشک مانی وگل 

چو بنگرم خود از این هر چهار خوبتری. 
سوزنی: 

تثبیه کرد چشم تو با چشم خود رسول 

یعنی که از من است و به من ماند این همام. 
سوزنی. 

با موش آب شور دریا 

ماند عرق تکاوران را. خاقانی. 

با آنکه به موی مانم از غم 

مویی زجفا نمی‌کنی کم. خاقانی. 

که‌کرمشان به عطه ماند راست 

کایدالحمد واجب آخر کار. خاقانی. 


چگونه ماند حال من به حال آن روباه و 

کنشگر.(سندبادنامه ص ۳۲۵). 

ز خفتن چو مردن بود در هراس 

که ماند به هم خواب و مرگ از قیاس. 
نظامی. 

رونده کوه را چون باد می‌راند 

به تک در باد را چون کوه می‌ماند. 

بفریید دلت به هر سخنی 

روستایی و غرچه را مانی. 

ت به خط مرحوم دهخدا 


نظامی. 


بدیعی (یادداشت 
به برت ماند کافور که در فتصور است 
به دلت ماند پولاد که در ایلاق است. 
رافعی (یادداشت ایضاً. 


شیر را بچه همی ماند بدو 


تو به پیغمبر چه می‌مانی بگو. مولوی. 

ماند احوالت بدان طرفه مگس 

کوهمی پنداشت خود را هست کس. 
مولوی, 

مجلس ما دگر امروز به بستان ماند 


۱ -در پادداشتی دیگر از مرحوم دهخدا: ای 
حیز. 

دتا 

۳-نسخت نامه مسیلمه و جواب پیفامیر 
(ص). 














۰ ماندنی. 


عيض خلوت به تماشای گلستان تاند. 
سعدی, 
به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان 
بجز دراعه و دستار و تقش بیرونش. 
سعدی ( گلستان), 
ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست 


آینه به دست و روی خود می‌آراست. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۷۶). 
قومی می‌گفتد آن است و قومی می‌گفتند آن 
نيت الا که با وی می‌ماند. (ترجمة 
دیاتارون ص ۴۶ 0 
گریدو خصمش تشبه کرد کی ماند بدو 
نیست ساطان هر که چون هدهد به فرقش افر است. 
قاآنی. 
و رجوع به مانستن و مانیدن شود. 
- امتال: 
آدم به آدم بار ماند؛ دو کس به یکدیگر 
توانند شبیه بود ولی عين هم نیستند. (امثال و 
حکم‌ج۱ص ۲۱). 
در خانه به کدخدای مائد همه چیر؛ نظیر 
اسپاب خانه به صاحبخانه می‌رود. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۷۴۷). و رجوع به مثل بعد شود. 
دزدیده بود خر که نماند به خداوند. (امسثال و 
حکم ج۲ ص۸۰۴ و رجوع به مثل قبل 
ماندفیی. [د] (ص لاقت) باقی و پایدار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||که زنده 
خواهد ماند. که استعداد و قدرت حیات و 
زندگی در او وجود دارد. که زندگی خواهد 
کردو از خطر مرگ رهایی یاقته است. ||قابل 
دوام. که استحکام و پایداری دارد. |اسقیم. 
ماندگار. مقابل رفتتی. 
مانده. [د / د] (ن‌مف) توقف کرده. درنگ 
کرده. متوقف. ایادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
ویاهمچنان کشتی مار سار 
که‌لرزان بود مانده اندر ستاد. 
عنصری (یادداشت ايضا. 
امتزل‌کرده. مقیم. ||افکار و ملول و تعبنا کو 
خسته و آزرده و فرسوده. (ناظم الاطباء), 
خسته. کوفته. تعب یافته. ره زده. خسته 
(معنی متداول امروز) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
از این ماندگان بر سواری هزار 
وزان رزمگاه آنچه یابی بیار, 


فردوسی. 
ببایست برگشتن از رزمگاه 
که‌مانده سپه بود و شب شد سیاه. فردوسی, 
که‌ما ماندگانيم و هم گرسته 
نه توشه است با ما نه باروبنه. فردوسی. 
ست گشتی تو همانا کز ره دور آمدی 
مانده‌ای دانم با بنشین و بر چشمم نشین. 

فرخی. 





همی دوم به جهان اندر از پس روزی 
دوپای پر شفه و مانده با دلی بریان. 
عسجدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


نتابد زپیل و نترسد زشیر 


نه از کین شود مانده‌نز خوردسیر. اسدی, 
بُدم ماندة راه و مى خوردنم 

بدان بد که تا ماندگی بفکنم. اسدی, 
شمارنده شد سست و مانده دبیر 

دل شاه و لشکر همه خیرخیر. اسدی, 


نبیلی که مردم رنجور و مانده از خواب تازه 
شود و اسایش از خواب یابد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مانده خرد پر دل از رکابم 
خسته هنر سرکش از عتانم. 
فزونت رنج رسد چون به برتری کوشی 
ماده تر شوی آنگه که بر شوی به فراز. 


معودسعك. 





معودسعد. 
ماندۂ غایت است هر جانی 
بست مدت است هرشخصی. معودسعد. 
هرکه از چوب مرکبی سازد 
مرکب اسوده دان و مانده سوار. ستایی. 


جان خاقانی ز تف آفتاب ورنج راه 
مانده بود آسوده شد در سایۀ ظل خدا. 


خاقانی. 
اين زمن طرفه نیست. من مرد م 
از چنین پایه مانده, کی گردم. نظامی. 
مانده را دیدنش مقابل خواپ 
تشنه را نقش او برایر آب. نظامی. 
رهگذر بود و بمانده آز مرض ` 
در یکی گوشه خرابی پر حرض. مولوی, 


درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی 
نخورده. سعدی ( کلیات, گلستان چ مصفا ص 
ھر 


, قیمت وصل نداند مگر آزردۂ هجر 


مانده آسوده بخبد چو به منزل برود. 





سعدی, 
تو آسوده بركکر مانده زن 
که‌نادان ستم کرد بر خویشتن. 

سعدی (بوستان). 
هواگرم و من تشنة ناصبور 
بیابان و خر مانده و راه دور. ‏ . امیرخسرو, 


زهی سوار که آهوی مانده می‌گیرد. (ظهوری, 
از امثال و حکم ج ۲ ص .)٩۳۱‏ |/بقیه. مابقی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
که‌گوهر فزون زین به گنج تو نیست 
همان مانده خروار باشد دویست. 

فردوسی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
باقی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): که 
مهدی فرمان یافت... شب پنجشنبه هشت 
روز مانده از محرم. (تاریخ سیتان). إ|بایت: 
غذای مانده. (یادداشت به خط مرحوم 





مانده شدن. 


دهخدا). که مدتی بر آن گذشته باشد. ||() 

ترکه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

میراث. ارٹ: 

بخشش او را وفا نداند کردن 

ماندء اسکدر و نهادة قارون. 

فرخی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

|افرزند. قوم. خویشاوند: 

تو این ماندگان مرا شاد دار 

فردوسی. 
||(نمف) بی‌بهره. (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). محروم. ||زنده. حی. در حال حیات: 
به برکات تربتهای مشایخ ماضی و به همتهای 
مشایخ و عزیزان مانده آن بلا دفع کر ده است. 
(اسرارالت و حید ص ۳۰). 

وگر شبدیز نبود مانده برجای 
بجر گلگون که دارد زیر او پای. 
ای به ازل بوده و نابوده ما 

وی به ابد مانده و فرسوده ما. نظامی. 
|ازیاد آمده. (ناظم الاطباء). ||(امطلاح 
حابداری) تفاوت جمع دریافتی و پرداختی 
یک تجارتخانه ' (از واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران). 

- ماندة بدهکار؛ چون دریافتی بیش از 
پرداختی باشد, مانده را بدین اسم خوانند. 
-ماند؛ بستانکار؛ چون پرداختی بر دریافتی 
فزونی داشته باشد مانده را بدین نام خوانند. 
|| مرخص شده. (ناظم الاطیاء), 

مانده شدن. [د / د ش د] (مص مرکب) 
مستوقف شدن و از کار افتادن از تعب و 
خستگی. (ناظم الاطباء). بیش کار نتوانستن, 
خمته شدن ابه معتی متداول امروز). گل. 
کلال, اعیاه. لفوب. استصار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), عاجز شدن. از کار 
افتادن. خته شدن. کوفته گشتن: 

تاپر نشد مرد نداند خطر عمر 

تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال. 

کسائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا 

سپه از بر کوه گشتند باز 

شده مانده از رزم و راه دراز. 
بودند باسنگ بسیار چنگ 
شده مانده گردان و آسوده ننگ. فردوسی. 
زبس کشیدن زر عطاش مائده شدهست 


زرنج و بد دشمن آزاد دار. 








فردوسی, 


چو پای پیلان دو دست خازن و وزان. 

۲ فرخی, 
نه رنجه شود أفتاب از مير 
نه مانده شود آسمان از مدار. عنصری. 
چون روز گرمتر شد و مخاذیل را تشنگی 
دریافت و مانده شدند. (تاریخ یهقی چ ادیب 
ص۳۹( 
لنگ است چو شد مانده و گویا چو روان گشت 


1 - 8. 








مائده علی. 


زیراکه جدا نیت زگفتارش رفتار. س. . 


اور 
ما مانده شدستیم و گشته سوده 

ناسوده و نامانده چرخ گردا. ‏ ناصرخسرو. 
به بازی مده عمر باقی به باد 


که مانده شود هرکه خبره دود. ناصرخسرو. 
به غاری رسیدند بسیار فراخ وایشان مانده و 
خسته شده بودند. (قمص الانیاء ص 1۲۰۰. 
و هر وقت که مسافر بيد که مانده خواهد شد 
پیش از آنکه مانده شود بشید و یک لحظه 
بیاساید و باز برخیزد و آهسته می‌رود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). هرگاه که مردم مانده 
شود و رنجی کشد حرارت در اندرون تن او 
برافروزد. (ذخیرة خوارزمشاهی, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و هرکه را اسب مانده 
می‌شد اسب رها می‌کرد و عوض از گله 
می‌گرفت. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ٩‏ 0۷. 


فوز نایافته شدم مانده 

نجح نایافته شدم مفمور. مسعودسعك. 
گاه‌گفتم که مانده شد خورشید 

گاه‌گفتم که خقت ماه سما ممودسعد 
چون مانده شد از عذاپ اندوه 

سجاده برون فکند از انبوه. نظأمی. 
مانده نشدی زغم کشیدن 

وز طعنة دشمان شنیدن. نظامی. 


مانده علی. [: /دغ] (|مرکب) پدر و 
مادری که هرچه بچه پیدا کنند زود بمیرد و 
بچه‌هاشان پانگیرند. اسم بچه آخری را اگر 
پسر باشد. «آقاماندی» یا «خدابگتار» یا 
«مانده علی» می‌نامند. و رجوع به نیرنگستان 
صادق هدایت ص ۱۰ شود. 

مانده کردن. [د / دک د) (مص مرکب) 
عاجز کردن. از کار انداختن. اعیاء کردن. 
عاجز کردن. اتعاب. ضیف کردن. تضعیف. 
ا کلال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اکوفته کردن. خسته کردن (به معنی متداول 
امروز). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
ار را" بدوانند و مسانده کند... (ذخیرة 
خوارزم‌شاهی, یادداشت ایضاً. 

مانده گردانیدن. [: /:ٍگ ذ] (سص 
مرکب) خسته کردن (به معنی متداول امروز), 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). فرسوده 
کردن: تلغب؛ مانده گردانیدن, (منتهی الارب). 
ورجوع به مانده گر دیدن شود. 

مانده کردیدن. د رگ دی د] (مص 
مرکب) مانده شدن. خته شدن (به‌معی 
متداول امروز), فرسوده شدن. (یادداشت به 
خط مرجوم دهخدا). از دست دادن نیروی 
بدنی* 
مگر مانده گردند و ستی کنند 
به جنگ اندرون پیشدستی کند. . فردوسی. 
به مجلس اندر تا ایستاده‌ای دل من 





همی ید که مگر مانده گر دی ای دلخواه. 
فرخی. 
کوهیم که می‌پاره نگردیم زسختی 
بادیم که می‌مانده نگردیم زرفتار. 
مسعودسعل. 
- مانده گردیدن از کار؛ خسته و فرنوده 
شدن از ان. 1 
- ||در شاهد زیر ظاهرا به‌معنی عاجز شدن 
از جنگ و از دست دادن مهارت در رزم 
ازمایی امده است؛ 
سوارانت را بر یکی جا مدار 
که تا مانده گردند ایشان زکار. اسدی, 
و رجوع به مانده شدن و مانده گشتن شود. 
مانده گشتن. [د / دگ ت ] (مص مرکب) 
مانده گردیدن. مائده شدن: 
همی تاخت بر غرم و آهو به دشت 
پرا کنده‌شد غرم و او مانده گشت. فردوسی. 





کنون میده گشتم چنین در گریز 

سری پر ز کینه دلی پر سیز. فردوسی. 
نفزگویان که گفتنی گفند 

مانده گشتند و عاقبت خفتد. نظامی. 


اتاد از بس که احتیاط قبله مي‌جست مانده 
گشت.(فردوس آلمر شدیه), 
مانده گشته. [د /د گت /ت)(نمسف 
مرکب) خسته شده. کوفه شده: ملک 
بی‌خویشتن تا سحرگاه ساقی [گری] همی 
کردو پس دستوری دادندش" گفت این اندز 
خواب می‌بینم. برفت مانده گشته و بخفت 
همچتان با موزه. (مجمل التواریخ. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مانده 
گشتن و مانده گردیدن شود. 
ماندی محله. زم حل لٍ] (() دی از 
دهتان گیلخوران است که در بخش مرکزی 
شهرستان_یاهی واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (آز فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۳. 
ماند ینگها. (ج)۲ قبایل مجتمع آفریقای 
غربی که آمپراتوری مالی را در قرن ۱۷-۱۳ 
میلادی تشکیل داده بودند و معروفترین آنها 
«مالنکه‌ها» ۲ بابراها»۵ و «دیولاها» ۶ 
بودند. (از لاروس). 
ماندراغوراس. مهرگیاه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مهرگیاه شود. 
مانرزا. زر ] ((خ)* شهری به اسپانی در ایالت 
بارسلون که ۵۲۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). 
مانزاناره. را (اخ) سانزانار؟ رودی به 
اسپانی و از شاخه‌های رود «تاژ» (تاجه) 
است و ۸۵ هزارگز طول دارد و از «سادرید» 
(مجریط) می‌گذرد. (از لاروس). 
مانزانیلو. [نل 1 (ج) ۲ پندری است در 
جنوب کوبا و ۹٩۵۹۰۰‏ تن سک دارد. (از 











مانستگی. ۲۰۰۲۱ 
لاروس). 


مانزونی. (ر] ((ع)۱۲ نویسند؛ ایتالیائی که 
در سال ۱۷۸۵م. در ميلان متولد شد و به 
سرودن اشماری که الهام بخش افکار مذهبی 
و وطن‌پرستی بود پرداخت و بر اثر انتشار 
داستان تاریخی «نامزدها» ۱۳ شهرت بزائی 
بدست اورد و اين اثر برای «رمانتیم» ایتالیا 
سرمشقی به شمار آمد. (از لاروس). 
مافژ. [ن] (فرانسسوی, ۱۲۸ محوطة 
مخصوص تعلیم اسان و سواران. 
مانژن. [ژ] (إع)"' گیاءشناس فرانسوی 
(۱۸۵۲ - ۱۹۳۷م) که دربار؛ قارچها 
مطالعاتی بعمل آورد. (از لاروس). و رجوع په 
گیاء‌شناسی گل‌گلاب چ٣‏ ص ۱۰۱ شود. 
مانژن. (ژ) ((ج۲* ژنسرال فرانسوی 
(۱۹۲۵-۱۸۶۶م.) که در جنگ جهانگیر اول 
در دفاع از کشورش مخصوصاً در وردن ۷۴ 
رشادتی تمام از خود نشان داد. (از لاروس). 
مانساز. (إخ)' مار فرانسوى 
(۱۶۶۶-۱۵۹۸م.) وی آثار زیبایی از هنر 
معماری در فرانسه بوجود آورد که از آن 
چسمله است. «هتل وریسر»۲ «بانگ 
دوفرانس», جلوخان «هتل کارناواله». 
قصربلوا و قصر مزون. (از لاروس). 
مانستاز. [نِ] (!) روح کلی. ||نف کلی که 
پس از عقل کل باشد. مانیستار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مانتار شود. 
مانستاز. [نْ /ن] ()' صومعه, خانقاه. دیر. 
زاویه. (دزی ج۲ ص ۵۶۶). ابن بطوطه ذیل 
مانستارات قططیه آرد: مانتار مانند لفط 
مارستان است جز آنکه نون در آن مقدم و 
«را» مژخر است و ان در نزد ايشان همانند 
زاویه است در پیش ملمانان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به سفرنامة ابن 
بطوطه شود. 
مانستگيي. زن ت /ت] (حامص) شباهت و 
مشابهت. (ناظم الاطباء). مانندی. شباهت. 
مانته بودن. و رجوع به مانته شود. 


۱-گوساله را ۲ -اقونگران. 
Mandingues.‏ - 3 
Malinkés. 5 - Bambaras.‏ - 4 
Dioulas. 7 ۰ ۷۵۳8‏ - 6 
Manresa. 9 - Manzanares.‏ - 8 
Manzanillo.‏ - 10 
Manzoni. 12 - Les Fiancés.‏ - 11 
۰ - 13 


14 - ۷/۵۲90 (Louis). 
15 - ۱۵09۱0, ۰ 
16 - Verdun. 

17 - Mansanrl, François. 
18 - ها‎ ۰ 
19 - ٩۲۰ 











۲ مانستن. 


مانستن. [ن ت ] (مص) مانند شدن به چیزی 
(فررهنگ رشیدی). به صفت چیزی شدن باشد 
یعنی شبه و مانند و نظیر شدن. (برهان) 
(آنندراج). مشابهت داشتن و نظیر و مانند 
شدن. (ناظم الاطباء). ماندن. شبیه بودن. 
تشبه. مشابهت. تشابه, شباهت. مضاهات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شبیه کی 
بودن در هیئت و صفت. نظیر بودن. ماند 
بسودن. از: مان (ماندن) + ستن (پسوند 
مصدری). جزء اول از ريشة «مسن»۱ 
(اندیشیدن, تصور کردن), نولدکه «مانستن» را 
از ريشة «ما»۲, سان‌کریت. مانه ۲ (عکس. 
تصویر, ظهور, مشابهت) می‌داند. همویشمان 
مانتن را با توانستن قیاس کرده گوید: 
بنابراین مانستن (شه پودن) همچنان که 
نولدکه گفته ممکن است از مان" (مانند, شبیه) 
مشتق باشد. (از حاشية برهان چ معین): زیرا 
که موی او۵ به زر کشیده مانستی. (تاریخ 
سیتان). راست به حوا مانست. (تاریخ 


چه مانستی به ويه دا 
کجاباشد کمان مانند (ویس و رامین). 
خواجه بزرگ در این تعزیت بیامد و چشم 
سوی این باغچه کنید که بهشت را مسانست. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۳۴۵). راست یدان 
مانت که در آن باب سوگند گران داشته 
است. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص .٩۰‏ وی را 
در روزگار نظیر تبود به همه بابها و روزگار, او 
عروسی آراسته را مانست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۱). و راست بدان مانت که امروز 





بهشت و جنات عدن یافه‌اند. (تاریخ بهقی چ 

ادیب ص ۵۰). 

که دیو تست این عالم فرینده 

تو در دل دیو نا کسرا چه مانستی. 
ناصرخسرو. 

از عکس ریاحین او پر زاغ چون دم طاوس 

نمودی و در پیش جمال او دم طاوس به 

پرناغ مانستی. ( کلیله و دمنه). 

هلال عید را مانست چرخ بیلک اندازت 

که پگشادند از او روزه وحوش از کشت دشمن. 

کریمی سمرقندی (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

از آب چشم عزیزان که بر باط بربخت 

به روز باران مانت صفه بارش. ‏ سعدی. 

و رجوع به ماندن شود. 

مانسته. یت /تٍ] (نمف) مانند کرده شده. 

(غیاث) (آتدراج), شبیه شده. ماننده. 

مانسفلد. [ف] ا از سسرداران مبارز 


آلمان (۱۵۸۰- ۱۶۲۶ م.) است. در اوان" 


«جنگ سی‌ساله» به خدمت اتحاد مقدس 
درآمد و «والانستن» در سال ۱۶۲۶ بر او 
غلبه یافت. (از لاروس). 





مانسیفبی. (اخ)۲ نام خانواده‌ای در ایتالیا که 
در فرانسه شهرت به سرائی بافتد از 
آنجمله‌اند «لور»" دوش دو مسرکور 
(۱۶۵۷-۱۶۳۶م.) و خواهرش «لیمپ» ٩‏ 
کی دوسواسون (۱۷۰۸-۱۶۳۹م) که 
پرنس «اوژن دوساوا» "از او متولد شد و 
پسالافره:همستاری»پسرشسی کبولوا 
(۱۷۱۵-۱۶۴۰م) که لوئسی چبهاردهم را 
گرفتار عشق خود ساخت. (از لاروس). 
مانش. (إخ)'' دریائی منشمب از اقیائوس 
اطلس که درشمال فرانه و جنوب بریتانیا 
واقع است و برای اتصال فرانسه به انگلستان 
از راه غیرابی مدتهاست که نقشهة احداث 
تونلی را در زیر این درنا فراهم آورده‌اند. (از 
لاروس). 
ماتش, (!خ)۲۲ ایالت پنجاهم فرانه در کار 
بای مانش که قسمتی از نورماندی را شابل 
نت شهرهای عمده آن «سن لوه 7 
«سسسن-پسرف» ۴ ۰ ۲, «اورانش» 4 
«شربورگ» ۶" و « کوتانی»۲ است. این 
ایالت از چهار ناحیه و چهل‌وهشت بخش و 
ششصدوسی‌وهشت دهستان تشکیل یافته و 
در حدود ۶۴۱۲ کیلومتر مربع وسعت و 
۹ تن سکه دارد. در این ایالت بیشتر 
مردم به کار کشاورزی و تریت گاو ا 
ماهی اشتغال دارتد و یک پنجم سردم آن در 
کارهای صنعتی از قبیل باندگی و ذوب 
فلزات و کشتی‌سازی 1 تولید وسایل برقی 
سرگرمند. (از لاروس). 
مانش. (إخ)' قت جستوب شرقی 
« کاستیل جدید»"' (اسپانی) و سرزمینی 
خشک ولم یزرع است که بوسیلهً 
«سرواتس» نویسنده معروف در کتاپ «دون 


| نیکیشیوت» مشهور و جاودانی شده است. (از 
م لاروس). 
[ مانشان. (اج) ناحیتی است [به خراسان از 


گوز کانان ] به دراندره پیوسته اندر کوهها و 
مهتران او را اندر قدیم برازبنده خواندندی و 
اکنون‌کاردار از حضرت ملک گوزگانان رود 
و این همه ناحیتهایی است با کشت و رز 
بیار و نعمتی فراخ و مهتران این ناحیتها از 
دست ملک گوزگانان‌اند و مقاطعه بدو باز 
دهند و یشتر مردمانی‌اند ساده‌دل, خداوندان 
چهارپای بسیاراند از گاو و گوسپند و اندر این 
پادشایی ناحیتهای خرد بسیارند و اندر او 
درختی بود که از او تازیانه کنند و اندر 
کوههای وی معدن زر و سیم است و آهن و 


سرب وم را سنگ سرمه و زاگهای: 


گوناگون.(حدود العالم چ دانشگاه ص ,)٩۶‏ 
مانطاقی. () قمی از عود بخور است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 


مانطس.۲۰۱1 (4) حجری است هندی یعنی 





مانع. 
سنگی انت که در هندوستان می‌باشد. گویند 
باطل‌الحر است. هرکه با خود دارد سحر بر 
وی کار نکند و از جمیم امراض محفوظ باشد. 
(برهان) (آتدراج). در تحقة حکیم مؤمن و 
فهرست مخزن الادویه و ذیل قوامیس دزی 
تیست. شاید مصحف «مالطیطش» باشد. 
(حاشیه برهان چ معین). و رجوع به دزی ج ۲ 
ص ۵۶۵ شود. 
مانطباس.() (إخ) از مفسران کتب بقراط 
است. (تاریخ الحکماء قنطی ص .)٩۴‏ 
مانع. 21 ص ل) بازدارنده. ج منعة. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
منع‌کننده. ج مه ماْعون. (ناظم الاطباء). 
جلوگرنده. دافع. رادع. زاجر. عایق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و چون 
بنگریستم مانع این سعادت راحت اندک و 
نهست حقیر است که مردمان بدان مبتلا 
گشته‌اند.( کلیلهو دمنه چ مینوی ص 0۶). ماع 
از خدمت و عایق از حضرت این حال بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). حکنم او را مانعی و 
قضای او رادافعى نباشد. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۰ 
مانع باران مباش و اقاب 
تا بدان مرسل شدند امت شتاب. 

(متنوی چ خاور ص ۳۸۴). 
ماتم خویشند جمله کافران 
از شعاع جوهر پیغمبران. 

(مشنوی چ خاور ص .)٩۱‏ 
مانعش از آب آن دیوار بود 
از پی آب او چو ماهی زار بود. 

امتلوی چ خاور ص .)٩۷‏ 
پرده چه باشد میان عاشق و معشوق 
سد سکندر نه ماتع است و نه حایل. سعدی. 
همین است مانع که دربارگاه 





نشاید شدن جز به فرمان شاه. 
سعدی (پوستان). 
مانعش غلفل چنگ است و شکر خواب صبوح ‏ 
man. 2۰ mû.‏ - 1 
mûna. 4 ۰ mûn.‏ - 3 

۵-زال. 

6 ۰ Mansfeld. 7 - Mancini. 
@ - Lawe. 9 - Olympe. 
10 - Eugène de Savoie. 
1 ۰. ۰ 12 - Manche. 
13 - Saint - Lê. 
14 - S. Préf. 15 - Avranches. 


16 - Cherbourg. 
17 ۰. 8 


18 - Manche, 
(قشتالة جدید). و‎ ۸۱۵۵۷۵/]9-602511/6 - 
رجوع به فشتاله در همین لغت‌نامة شود.‎ 


۰- با حرکت امعلوم. (برهان). 








مانع. 
ورنه گر بشتود آه سحرم باز آید. . ححافظ. 
- مانع اغیار؛ در تعریف ماهیت یک موضوع 
باید تعریف, دو شرط ذیل را دارا باشد: الف- 
جامع افراد باشد یعنی تعریف طوری باشد که 
همه نمونه‌ها و مصادیق مورد تعریف را در 
برداشته باشد و چیزی را فرونگذارد ب- مانم 
اغیار باشد یی تعریف باید شامل اموری که 
مربوط به مورد تعریف نیت نشود.. 
(ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر جعفری 
لنگرودی). 
- مانع جمع؛ مانعةالجمع. رجوع به همين 
ترکیب ذیل مانعة و اساس الاقتباس ص۷۷ 
شود. 
-مانع جمع و خلو؛ مانع جمع و خلو در معنی 
جز از موجبات و سوالب باهم نبود... اما در 
لفظ از موجبات تنها و از سوالب تنها باشد, 
چنانکه عدد زوج است یا فرد. و عدد زوج 
نیت یا فرد ت و ممکن بود که منفصلۀ 
مانع جمع را اجزای نامناهی بود چنانکه 
گوبیم. اشکال متاوی‌الاضلاع یا مثلت بود 
یا مربع و همچنین الى مالانهایه. اما منفصلاً 
مانع خلو را نشاید که اجزای متناهی بود. چه 
تا اجزای انفصال بتمامت حاصل نیاید. ممکن 
نبود که عام‌تر از جزوی به جای جزوی نهند. 
پس تکراری که مقتضی امکان جمع باشد 
حاصل نشود. و وقوع منفصلة مانم جمم یا 
خلو, در علوم اندک باشد و در مساورات 
استعمال کنند. در سوضعی که قایلی منغ 
خلوسلم داشته باشد و اثبات جمع کرده مثلاً 
گویی‌اين شخص هم حیوان است و هم حجر 
چه این اقتضای ان کند که از این دو صفت 
خالی یت و اين دو صفت به هم صادق 
است» پس به جواب او خواهند که منم جمع 
کنند تا چون منع جمع با منم خلو که در سخن 
ار مضمر است و از ذ کر مستفنی, منضم شود 
منفصله حقیقی شود. (از اساس الافتباس 
ص۷۸ 
- مانع خلو؛ مانعةالخلو. رجوع به ترکیب 
مانعةالخلو ذیل سانعة و اساس‌الاقتباس 
ص ۷۷و ۷۸ شود. 
||اصطلاح اصولی است و مانع امری است که 
از وجود آن عدم لازم اید لکن از عدمش 
وجودی لازم نیاید بذانه و يا از عدم آن وجود 
و یا عدم لازم نیاید بذاته مانند مسافرت که 
مانع روزه گرفتن و تمامیت نماز است. مانع بر 
سە قم است: ۱- آنچه مانع است ابتداء و 
استدامةٌ مانند رضاع که سانع است از نکاج 
بتدائی و مبطل است مر نکاح قبلی راء - 
آنچه مانع است در ابتداء نه استدامه مانند عده 
که مانع نکاح است در ابتداء مگر برای 
صاحب عده و مانع استدامت نکاح نیت 
چنانکه ا گر حلیلة شخص وطی به شبهه شود, 





موجب قطع نکام او نیست. ۳- آنچه مردد 
است مانند احرام نبت به ملکیت صید که 
ناشی از آن باشد که سیب آن در حال احرام 
عارض شود و از قم دوم است احرام که مانع 
ابتداء نکاح است نه استدامة آن. (فرهنگ 
علوم نقلی دکتر سید جعفر سجادی). 
|| (اصطلاح فقهی) هرچه که از تحقق یافتن اثر 
چیز دیگری جلوگیری کند. در مقابل مفتضی 
استعمال شود. (ترمینولوژی حقوق, تألیف 
جعفری لنگرودی). 

- ماع سبب؛ (اصطلاح فقهی) هر صفت 
وجودی که مانع تحقق فلسفا یک سبب از 
اسباب قانونی گردد چنانکه قتل در شرع 
سبب قصاص است ولی اگرقاتل پدر کسی 
باشد که حق قصاص يافته صاحب این حسق 
نمی‌تواند پدر خود را بعنوان قصاص بکشد 





زیرا | ارت است از یک صفت وجودی 
که مانم لر سبب (از حیث قصاص) است. 
(ترمینولوژی حقوق تالیف دکتر جعفری 
للگرودی). ا|اشکال در راء و مغر و سد. 
(ناظم الاطباء): خلیفه ال‌بویه را فرمان داد از 
دار خلافت تا راء حاج آبادان کردند و مانعی 
نمانده است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۳). 
باغتان بار داشت بی‌دیوار و خار و هیچ 
مانعی از دخول در باغات نبود. (سفرنامة 
اصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۴). ||ردکننده و 
خشكاب. (ناظم الاطباء). ||إبخيل و 
بخل‌کننده. (ناظم الاطباء), بخیل و ممک. 
(از اقرب الموارد) 
مانع. [ن ] (إخ) نامی از نامهای خدای تعالی 
است. (مهذب الاسماء. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), نامی از نامهای خدای تعالی 
به معنی ناصر است. (یادداشت ایضاً. 
مافع. یی لإخ) ابن‌المسیب‌بن السقدادبن 
بدران المرى الذهلی الوائلى متوفی به سال 
۰ه : .امیر نجد و نواحی آن بود. وی جد 

دوم امیر سعود است که آل‌سعود بدو منسوبند 
و مانعه که از سا کنان نجد هستند از نسل او 
محوب می‌شوند. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۳۰). 
مانع آمدن. إن ٢‏ :] (مص مرکب) مانع 
شدن. ماع گردیدن. جلوگیر شدن؛ 
از کبابش مانع آمد آن سخن 
بخت نوبخشد ترا عقل کهن, 

(مشنوی ج خاور ص ۱۴۰). 
ماع آید از سخنهای مهم 
انبا بردند امر فاستقم. 

(متنوی چ خاور ص٩۱۷‏ 
مانع اید او ز دید افتاب 
چونکه گردش رفت شد صافی و اب. 

(متنوی چ خاور ص ۲۵۵). 
و رجوع به مانع شدن شود. 





مانقوطای. ۲۰۰۲۳ 


مانع داشتن. [نِ ت ] (مص مرکب) مواجه 
با اشکال بودن. سد و بند بر سر راه داشتن. 
مجاز نبودن. اشکال داشتن: مائعی ندارد (در 
تداول فارسی معاصر)؛ اشکالی ندارد. عیبی 
ندارد. محاز است. 
مانع شدن. إن ش د] (مسص مرکب) 
جلوگیری کردن. منع کردن. بازداشتن؛ هیچ 
چیز که مانع شود در رفتن راه نبود. (سفرنامة 
ناصرخسرو). 

بزرگانی که مانم می‌شوند ارباپ حاجت را 

به چوب از آستان خویش می‌رانند دولت را 

صائب. 

مانعة. [نِ غ](ع ص) مؤنث مانم. ج. 
ماعات موانم. (ناظم الاطباء. رجوع به مانع 
شود. 
- مانعةالجمم؛ نانازوار. ناسازگار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دو امری که 
اجتماع آن دو ممکن نیست ولی ارتفاع هر دو 
باهم ممکن است مانند الوان از قبیل سبز و 
قرمز که اجتماع هر دو در یک جا ممکن 
یت ولی ممکن است که نه سبز باشد و نه 
قرمز. این خصوصیات در اضداد صادق است. 
- مانعةالجمع والخلو؛ دو امر که ارتقاع و 
اجتماع أن دو در مورد خاص تحقق‌پذیر 
نباشد مانند نقیضان. وجود و عدم هست و 
نیست., مثلاً فلان یا موجود است یا معدوم و 
ممکن نیت هم موجود باشد هم معدوم یا نه 
موجود باشد نه معدوم 

- مانعةالخلو؛ مانع خلو. (اساس الاقتباس 
ص۷۷ دو امری که ارتفاع آنهاباهم سمکن 
نباشد لکن اجتماع آن دو باهم ممکن باشد. 
مقابل مانعةالجمع ماند اینکه گفته شود: 
«فلان در دریاست يا غرق نشده آاست» که 
خلو دو امر مزبور ممکن ثیست که در دریا 
نباشد و غرق شده باشد. 

مانعه. [نٍ ع] (ع ص) رجوع به مانعة و مانع. 
شود. 

مانفرد. زر ] ((ج)" فرزند قانونی امپراتور 
«فردریک دوم» (۱۲۶۶-۱۲۳۲م.) و پادشاه 
سییل (۱۲۵۸ - ۱۲۶۶ او از قلمرو خود 
در مقابل شارل اول دفاع کرد. (از لاروس). 
مانق. [ن] ((خ) قسریه‌ای است از نواحی 
«استوا» از اعمال نیشابور. (از معجم البلدان). 
مانقان. [َنْ] (إخ) محله‌ای در قریۀ سنج از 
اعمال مرو. (از معجم البلدان), محل بزرگی در 
قریة سنج است که از قراء مرو می‌باشد. (از 
الانساب سمعانی). 

مانقوطای. (إخ) دی از دهسستان 
ملایقوب است که در بخش مرکزی 
شهرستان سراب واقع است و ٩۸۱‏ تن سکله 


1 - Manfred. 








۴ مانک. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران چ۴): 
مانکت. () به معنی ماه است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مانگ. ماه (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مانگ شود. ||خورشید. 
(ناظم الاطاء). ورجوع به مانگ شود. 
مانکئ. [ن] (إخ) ناحیتی است [إبه 
هندوستان ] به چين و موسه پیوسته و این 
هرسه ناحیت را با چییان هرب است و 
چان بهتر آیند . (حدود العالم). 
مانکث. [] (إخ) رجسوع به «ابوعدالهبن 
مانک» در همین لغت‌نامه شود. 
مانکت. [] ((خ) مانک على میمون (يا 
مانک‌بن علی میمون) مردی بیارمال از 
کدخدایان غزنین بود. (تاریخ بهفی چ فاض 
ص۱۲۸). و رجوع به همین ماخذ ص۱۲۸ 
۹ ۲۱۱ شود. 
مانکاباد. (اخ) از سزارع مسبارک‌آباد. از 
دیه‌های انار. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 
مانکت‌ديم. (اخ) لقب سیدرضی, از مانک 
به معنی ماه و ديم به سعنی.روی است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کتاب القض ص ۴۴۲ و مانگ دیم شود. 
مانکن. [ک ] (فرانسوی, !)۱ پیکره‌ای به 
شکل انسان که از چوب و جز آن سازند و در 
خبیاطخانه‌ها و سفازه‌های لباس‌فروشی 
تمونه‌های لباس را به معرض تماشا گذارند. 
(از لاروس). ||زن جوان و زیبااندامی که در 
خیاطخانه‌ها, نمونه‌های جدید لباس را پوشد 
و در معرض تماشا قرار دهد. (از لاروس). 
ماتکیر. (إخ) (- مالکهت) شهری قدیم در 
هندوستان قریب ٩۰‏ کیلومتری جنوب شرقی 
«شلپور» در ولایت بسمبلی. مرکز بلهرا. 
(فرهنگ فارسی معین). بزرگترین بتخانه‌ها 
در مانکیر است و این شهر همان است که 
«بلهرا» بدانجا است. (از الفهرست ابن‌الندیم), 
و رجوع به همین مأخذ ص ۴۸۵ شود. 
مانگت. (إ) به معی ماه باشد که قمر است. 
(برهان). ماه را گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
به معنی ماه است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مانک. ماه. (ناظم الاطباء, از اوستاء 
«موئغ» ۲. این کلمه در بعضی هجه‌های ایرانی 
باقی مانده؛ کردی, «سانگ» ۲ «سنگ»۲ 
«مهنگ» ۵ (مام). در طبری نیز سانگ» ۴ 
(حاشيۂ برهان چ معین): 
به گرمی بدیشان یکی" ہانگ زد 
کز آن بانگ تب لرزه بر مانگ زد. 
عنصری (از انجمن آرا). 
نتابد پیش مهر روی او مانگ 
که‌از شش دانگ حن اوست یک دانگ. ؟. 
مه آتش‌پرستی ته دیم‌ور قدیمه 
بهاره» بهشته, مهر و مانگه, ه دیمه* 
رضا قلیخان هدایت (انجمن آرا اذیل دیم). 





وی مانگ قسم یه چنی برزه 
ماچ دوس کردن و ترس ولرزه". 

(ترانٌ کردی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|ابه منی آفتاب هم به نظر آمده است و به 
ممی اول اصح است. (برهان). خورشید. 

(ناظم الاطباء). 
مانگ‌ديم. (اخ) مانک‌دیم. لقب سیدرضی. 
ومعنی ترکیبی آن ماهرو و در بعضی نخ این 
لغت نیامده است. (فرهنگ رشیدی). معنی 
ترکیبی آن ماهرو می‌باشد چرا که دیم به معتی 

روی است. (انجمن آرا). 
مانگلای. (گ] (مغولی. !) منقلای. پیشانی 
باشد.. (سگلاخ ورق .)۳۱٩‏ مسنغلای. 
پیشانی. جهه. ||أمقدمة لشکر. مقدمةالجيش. 
منقلای. (سنگلاخ ورق ۳۱۹. 

مانت هلات. (م) (خ) دهی از دهستان 


۱ پووچوند است که در بخش مرکزی شهرستان 


تمانشاهان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مانلیوس. (!ج) نام یکی از خانواده‌های 
بزرگ طبقه پاتریسیوس روم قدیم است که از 
آن مردان نامي مانند «مسانلیوس 
کاپحولینوس» و دیگران پدید آمده‌اند. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کولاتژ. ترجمة 
نصرائّه فلسفی). 
مانمن. [م] ([) به لفت زند و پازند جامی 
باشد که بدان شراب و آب و امتال آن خورند. 
(برهان) (آنندراج). به لفت زند و پازند پیالة 
شراب‌خوری و آب‌خوری. (ناظم الاطیاء). 
لىيا 1 
است و این هزوارش را بسیشتر شان 
می‌خواندند. در بندهشن ص۲۲۹ مانم ۱۲ 
(حاخشة برهان چ معین). 


(جام) و هزوارش مانه = منه 


:مان مهان . [] (إخ) اول ممجان که امروز 


| قصبة قم است و نام آن مان ن مهان بوده است 


یعنی منازل کبار و اشراف "۲. جمکران. 
(تاریخ قم ص ۶۰). 
مانند. (نَن] (ص, !) مثل و شبیه و نظیر و 


شبه. (ناظم الاطباء). همانند. ماننده. همتا, 
شییه, مشابه. مثل. ممائل. مدا کل.ند. شدید. 
نظیر. فرن. (یادداشت 
این کلمه اگرپس از اسم (مشبه به) آید بدون 
اضافه استعمال شود: سرومانند. و اگرپیش از 
اسم آید بصورت اضافه استعمال گردد: روی 
یار مانند ماه است. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
انگشت بر رویش مانند بلور است 
پولاد بر گردن او همچون لاد است. 
ابوطاهرخسروالی. 
ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبک. 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


دقیقی. 


کار دیوان وزارت بر آن جمله بود که کی | 





مانئد. 


مانند آن یاد نداشت. (تاریخ بیهقی). قوت 
پغمبران معجزات آمد یعنی چیزها که خلق از 
آوردن مانند آن عاجز آیند. (تاریخ بیهقی). 
بر طاعت مطیع همی خندد 
مانند نیت بجز از مانی. 
ناصرخرو. 
بايد دانست که غم وهم دو حال است بر 
خلاف یکدیگر از وجهی, و ماتند یکدیگر از 
وجهی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
نه دولت است و چو دولت ندانمش مانند 
ته ایزد است و چو ایزد ندانمش همتاء 
امیرمعزی. 
که‌مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند 
شت.( کلیله و دمته). و اگرنادانی این 
اشارت را که باز نموده شده الت بر هزل 
حمل کند مانند کوری بود که احولی را 
سرزنش کند. ( کلیله و دمنه). چرا شد پدر 
هفت و مادر چهار 
چگونه سه فرزند شد آشکار 
چو این هر سه هم زین پدر مادرند 
چرا نه یماند یکدیگرند. 
1 آمیر خسرو (از انندراج). 
-در مانند؛ متا در مثل. فی‌المتل. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 





صورت و وصف وعین درمانند 
آن رحم این مشیمه آن فرزند:. _ ۱ 
سنایی (یادداشت ایضا). 
||ادات تشبیه است "۱. (مقدمة برهان ص يه). 
حرف تشبیه. e‏ مانده. بماند. بماننده. 
(آنسدراج), چون. همچون. بسان, سان. 
بکردار. کردار. آسا. وار. گون. گونه. فش. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا) . این کلمه با 
متمم خود (مشبه به) در جمله قبد واقع شود 


اندام دشمنان تو از تیر ناوکی 





1 - Mannequin. 
32 + 3 - mûng. 
4 - mang. 5 - mahang. 


6 - mûng. 
۷-در فرهنگ رشیدی: به گرمی بر آن کرکیه:‎ 
۸-اين بیت به لهجة طبری است و معنی آن‎ 
چنین است: آتش‌پرستی من در پیش روی تو‎ 
عادت قدیم است. بهار است» بهشت است.‎ 
خورشید و ماه است. نه روی است. (از حاشیة‎ 
برهان ج معین).‎ 
به این ماه که این همه بلند است‎ دنگوس-٩‎ 
بوسیدن دوست با ترس و لرز است.‎ 
10 - yam. 
1 - mana = m,nh. 
12 - ۰ 
-در حاشیة تاریخ قم آرد: مان در فارسی به‎ ۳ 
معنی خانه و مهان یعنی بزرگان. پس مان مهان‎ 
یعنی خانة بزرگان.‎ 
۴-رجوع به ادات تشبیه شرد.‎ 








مانندآب. 


مانند سوک خوش جو باد آژدم ۳ 
شا کر بخاری, 

آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 

تخم را مانند پاشنگ ایدرش بر جای ماند. 
منجیک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ز جیحون گذر کرد ماتند باد 

وزان آ گهی‌شد بر کیقیاد. فردوسی. 

ز پشتش جهان پهلوان و ردان 

بیایند ماند شیر ژیان. فردوسی. 

امد به درگاه افراسیاب 

جهان دیده مانند دریای آب. فردوسی. 

فرامرز را دید مانند کوه 

همه لشکر از جنگ گشته ستوم. فردوسی. 

- بمانند؛ شبیه. نظیر؛ 

سیاوش چنان شد که اندر جهان 

بمانند او کس نبود از مهان. فردوسی, 

مانند سنگ پتن؛ کنایه از محکم بستن 


باشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 

|ااز قبیل؛ پتانداران جانورانی هتد مانند 
سگ. گربه و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
مانند آلب. [نْنْ) (مرکب) قوس قزح 
باشد. (آنتدراج). آژفندا کو قوس قزح. (ناظم 
الاطباء). کمان رستم. سرکیس. سدکیس. و 
رجوع به آژفدا ک‌شود. 
مانند آباد. [نّْن] (( مرکب) اشاره به عالم 
برزخ است و آن عالمی باشد میان ملک و 
ملکوت. (برهان). یه معتی برزخ و عالم مثال 
است که در میان ملک و ملکوت حایل است. 
انس‌جمن آرا) (آنسندراج). ظاهرااز 
برساخته‌های فرقة اذر کیوان است. (حاشة 
برهان چ معین). 
مانند؟. [نَن] (نف) ساننده, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

نیت مانندای اتش آن پری 

گرچه اصلش اوست چون می‌بنگری. ‏ , 

مولوی (یادداشت ایضا). 

و رجوع به ماننده شود. 

مانند شدن. [نّن ش د] (مص مرکب) 
شیه گردیدن. ممائلت. مشابهت. تشابه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ آنچه مردم 
بخورد اندر معده نیم پخته شود و از معده به 
چگر اندر آید و اندر جگر خون گردد و از 
جگر به رگها اندر آید و به هر اندامی از 
اندامهای یکان نصیبی برسد و سانند آن 
شود. (ذخيرة خوارزمشاهی, یادداشت ایضأ. 
هرآنگه محسوس حاضر بود حساس مانند او 
شود به فعل. (مصنفات بابا افضل). ‏ _ 
-مانند چیزی شدن؛ تملل. (ترجمان القرآن). 
- ماتند شدن کی را؛ تقیل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

مانند کردن. (نَن ک 15( مص مرکب) 
تشبیه. (دهار) (زوزنی) (ترجمان القرآن). 





تشبیه کردن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): حجاج او را" گفت با یزیدین معاویه 
بیعت نکردی و خود رابه حسین علی و 
عبدالْ‌بن عمر مانند کردی, (بلعمی). 
دست رادش را به دریا کی توان مانند کرد 
که‌همی دریا به پیش دست او فرغر شود. 
فرخی. 
هرکه او را به تو ماد کند هیچکسی است 
بازنشناسد گوینده بهی از بتری. فرخی. 
کف او را نتوان کردن مانند به ابر 
دل او را توان کردن مانند به یم. فرخی. 
پس من دنا را بدان چاه پرآفت و سخافت 
مانند کردم. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۷). 
اژدها رابه مرجعی مانند کردم که به هیچ 
تأویل از آن چارهنتوان کرد. ( کلیله و دنه 
علما پادشاه را با کوه ماتند کنند. ( کلیله و 
دمنه). نج 
به چه مق کم در همه آفاق ترا 
کانچه در وهم من آید تو از آن خوبتری. 
سعدی. 
مانندگیی. [نْنْ د / د] (حامص) مانندی. 
شباهت. مشابهت. مضارعت. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مانند بودن: 
ندیدم من اندر جهان تاجور 


بدین فر و مانندگی با پدر. فردوسی. 
مانندگی یکی است به عرضی... (دانشنامه). 
ندانم که از پا کی پیکرش 

چه مانندگی سازم از جوهرش. تظامی, 


مانندگی حستن. (نّن د / د ج تَ] 
(مص مرکب) شباهت یافتن. مشابهت یافتن. 
تشبه: و عشق سبب مانندگی جستن بود و 
ماندگی جستن سبب آن جنبش بود. 
(دانخامه). 

مانندگخواشتن. [نّن د / د ت ] امص 
مرکب) شباهت.داشتن؛ هر عاقل که به انصاف 
تأمل کند, انکار نکند که در این اختیار 
مجبری به گیرکی بهتر مانندگی دارد که به 
رافضیی. ( کتاب النقض ص ۴۴۶). سفتدی او 
باشد به جهودان و او بهتر مانندگی دارد به 
ایشان. ( کتاب القض ص ۲۴۳). 

مانندگیی کردن. (ذّنْ د / د ک د] (مص 
مرکب) تلبه. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
خود را به کی یا چیزی شبیه کردن؛ اگر 
شيعه خود را مولای سادات... دان.. 
مانندگی کردن ایشان با آل ساسان گیر 
آفتاب‌پرست, الاغایت حرامزادگی... نباشد. 
( کتاب انقض ص 4۴۴۷ ||تشبیه کردن* 





به سامم نکردید ماندگی 
نه ماتند زالم به دانندگی. فردوسی. 
و فاطمه را تشبیه و مانندگی به حورالعین 


کرده‌اند.(تاریخ قم ص ۱۹۶). 
مانندگی نمودن. [ذن د / د ن اب 4 





۲۰۰۳۵ 


د] (مص مرکب) مانندگی کردن: غایت آنچه 
او را بشاید که بود از مانندگی نمودن په صفت 


مانئده. 


معشوق حسق كه واجب الوجود است... 
(دانشنامه). و رجوع به مانندگی کردن شود. 
مانند۵. (نّن د /<] (نف) شبه و مشابه. 
(ناظم الاطباء). افاد؛ معنى تشبیه کند. 
(آنندراج). شباهت‌دارنده. شبه. شبه. نظیر. 
مانند. مانا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
میغ ماننده پنبه است و ورا باد, نداف 
هت سدکیس درونه که بدو پنبه زنند. 
ابوالموید (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بهین کار اندر جهان آن بود 
که‌مانتد؛ کار یزدان بود. ابوشکور. 
پدر دختر او را بشارت داد و او را انوشیروان 
نام کردند قباد شاد شد و او را یش خواست 
سخت ماننده بود به قباد. (بلعمی). 
به بالای سرواست و روین‌تن است 


به هر چیز مانند؛ بهمن است. ‏ . فردوسی, 
برادر به من نیز ماننده بود 
جوان بود و همال و فرخنده بود. 

فردوسی. 
چنان دان که مانندة شاه را 
همان نیمه شب یمه ماه را. فردوسي. 


جسم.. جایگاء خویش پر کرد درد چیزی 
دیگر از آنکه مانند؛ او بود در جایگاه او نتواند 
بودن. (التفهيم). 

اندر این دولت مانندۀ تو کت دگر 

چه به نیکو سیری و چه به نکونظری. 

۱ فرخی. 
خاصه ان بنده که مانندهُ من بنده بود 
مدح گوینده و داننده الفاظ دری. فرخی. 
دوستائم همه مانند؛ وسنی شده‌اند 
همه زان است که با من نه درم ماند و نه زر. 

عسجدی. 
بچگانمان همه ماتند؛ خصی و قمرند 
زانکه هم سیرت و هم صورت هر دو پدرند , 

منوچهری, 
دشت مانندۀ دیبای منقش گشته‌ست 
لاله برطرف چمن چون که آتش گشته‌ست. 

منوچهری (دیوان. چ دیرسیاقی, ص 1۶۹). 

و مرا چاره نباشد از نگاهداشت مصالح ملک 
اندک و بسیار و هم در مصالح تو و مانندُ تو. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۲). 
ببخشای بر زیردستان به مهر 
برایشان به هر کار مفروز چهر 
که‌ایشان به تو پا ک‌ماننده‌اند 
خداوند را همچو تو بده‌اند. 


اين تن صدف است من بدو در 


اسدی. 
مانده در شاهوارم. ناصرخسرو. 


۱-محمدین سعدین ابی و قاص را. 
۲-قباد را 








۶ ماننده شدن. 


ز راه شخص مانندست نادان مرد با دنا 
چنان کز دور جمع سور ماننده‌ست با ماتم. 
اضر خرو 
تدیدی به نوروز گشته به صحرا 
به عیوق ماننده لا طری را. . ناصرخسرو. 
چون به انجا ریدم از برهنگی و عاجزی به 
دیوانگان ماننده بسوديم. (سفرنامة 
ناصرخمرو). و آنچه [از خون ] از رگهای 
شش برأید. خونی گرمتر و بقوام‌تر و په خون 
ماننده‌تر باشد. (ذخیره خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و اوا... 
سخت عظیم ماننده بود به بوسفیان. (مسجمل 
اتواریخ و القصص). 
ای که اوصاف پری دانی جمال او بیین 
کی بود مانند؛ دیدار آن جانان پری. 


سوزنی. 

دشمن مانند؛ ماراست که هرگز دوست نگردد. 
(سندبادنامه ص‌۳۳۸). 
دروغی که مانده باشد به راست 
به از راستی کز درستی جداست. نظامی. 
مانند؛ آینه و آبند اين قوم 
تا در نظری در دلشان جاداری. 

ابوالصن فراهانی. 


قصف او عظیم ساننده است به قصه یوسف 
صدیق علیه‌السلام. (تاریخ قم ص‌۸). ||(ادات 
تشییه)" بسان. بکردار. چون. همچون: 


از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت 
مانندة خار خک و خار خوانا. 

ابوشکور (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بر مرگ پدر گرچه پر دارد سوک 
در خاک‌نهان کندش ماننده پوک. 

منجیک (یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 
برآشفت مانندة پیل مست ۱ 
یکی گرز؛ گاوپیکر بدست, فردوسی, 
برخویشتن خواندشان نامور 
برآورد مانندة شیرتر. فردوسی. 
شاخ بنفشه بر سر زانو نهاده سر 
مانندۂ مخالف بوسهل زوزنی. ‏ منوچهری. 
و اند ان کی که راه خسدا جوید. 
(قابوسنامه). 
ای خوانده به صد حیلت و تقلید قرآن را 
ماندۀ مرغی که بیاموزد دستان 
از خواندن چیزی که بخوانی و ندانی 
هرگز نشود حاصل چیزیت جز اففان, 

ناصرخسرو. 

هوای آن " گرمیر است مانند؛ بشاوور. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۴۵). 


بر دیده من روزهای روشن 
مانتد؛ شبهای تار دارد. 

ممودسعد (دیوان ص ۱۰۱). 
| کنون ضیعتی بیافتم که به هر وقت ماننده آن 
بدست نیاید. (تاریخ بخاراء یادداشت به خط 








مرحوم دهخدا). 
در حجرءة خاص او فلک را 
مانند؛ حلقه بر در آرم. خافانی. 
ماننده مادران مرده فرزند 
در ديدة عالم ابر» کافور افکند. 
(از سندبادنامه). 
می‌ریخت سرشک دیده تا روز 
مانند؛ شمع خویشتن سوزء نظامی. 
مانندة گل به روزگاری اندک 
سربرزد و غنچه گشت و بشکفت و بریخت. 
(از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 
بی‌روی تو خورشید فتاد از نظر من 
مانندۀ سیفی که به کف زنگ برآورد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
- بماننده؛ ماننده. (انندراج). همچون. چون. 
بسان. بکردار: 
انش بمانند؛ ران پل 
گذژزم جوشان‌تر از رود نیل. . فردوسی. 
نبرده سواری گرامیش نام 
بماتده پور دستان سام. قردوسی. 
به گردن برآورده گرز گران 
بمانندۂ پتک آهنگران. فردوسی. 
دیدم کز جانوران جهان 


یت بماندة او جائور. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[باقی. مقایل میرنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[ترک‌کنده: ماتدۂ چیزی, 
تارک آن. رافض آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماننده شدان. نن د / دش 5] (مسص 
مرکب) شبیه کی يا چیزی گردیدن. تشبه 
جتن 
به چهره شدن چون پری کې توان 
اقتال ماننده شومر پری را. ناصرخسرو, 
:ماننده کردن. نند / دک د] مسص 
مرکب) تشبیه کردن؛ سخن را به نید ماتنده 
کرده‌اند.(قابوسنامه). 
کردمت پیدا که ہس خوبت قول آن حکیم 
کاین جهان را کرد ماننده بکرد گندنا. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 41۴ 
مانندی. [ن:] (حسامص) ماندگی. 
هماندی. شباهت. مشسابهت. تشاید. 
مضاهات. مشا کلت.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مانو. () صدا و آواز بازگشت و رد آواز, 
|اصوت و آواز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), اادیج و جان, ||آوازه و شهرت. 
(ناظم الاطباء). شایعه. خبر. (از فرهنگ 
جانسون). 
مانو. () نام نختین ماه از سال جلالی. (ناظم 
الاطاء) (از فرهنگ جانسون), 





مانو. (ج ۳ هندیان وع بشر را زادٌ وجودی 





مانوح. 
مسقدس می‌شمارند و آن وجود را مانو 
می‌خوانند و معتقدند که سجموع قوانین 
ایشان موسوم به «ماتوادار مازاستر» از آثار 
اوست. مسجموعة قوانین مانو در زبان 
سانسکریت منظوم است. (از اعلام تمدن قدیم 
فوستل دوکولانژ, ترجمةٌ نصرائه فلسفی). در 
اساطیر هندی پر «براهما» و پدر نوع بشر 
شمرده شده است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
مانو. (إخ) دهی از دهستان پاریز است که در 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع است و 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
مانوئل. (ء] ((ج) اول کسیر *. او را 
نیکبخت * هم گفه‌اند. وی در سال ۱۴۶۹م. 
در «الکوشت» ۲ متولد شد و از سال ۱۴۹۵ تا 
۱ (سال درگذهشتش) پادشاه پرتقال بود. 
وی یکی از استعمارگران و تصاحب‌کنندگان 
سرزمینهای ملل دیگر بود. (از لاروس). 
مانوئل. [ء] (اخ) اول کمن ۸ (در حدود 
۲-- ۱۱۸۰ م.) او از خانوادة سعروف 
کمن بیزانس است که از سال ۱۱۴۳ تا 
۰ امپراتور بیزانس بود و با موفقیت با 
سربها و نرماندها و ونیزیها جنگید ولی در 
جنگ با ترکها مفلوب گردید. (از لاروس). 
مافوئل. (ء] ((خ) دوم" وی در سال 
.در لیسبون متولد شد و از سال ۱۹۰۸ 
تا ۱۹۱۰م. پادشاه پرتقال بود و بر اثر اتقلاب 
از پادشاهی خلع گردید و در سال ۱۹۳۲ 
درگذشت. (از لاروس). 
مانوثل. [ء] (اخ) دوم پاله‌ئولوگ "۲ (در 
حدود ۱۳۴۸ - ۱۴۲۵ م) او از خانواده 
معروف پاله‌ئولوگ بیزانس است که از سال 
۰۱ ا ۱۴۲۵م. امپراتور بیزانس بود و با 
سلطان ترک جنگید و بالاخره به پرداخت 
خراج به او گزدن نهاد. (از لاروس). 
مانوئل. [ء] (()۱۱ پیر -لوئی. بسیاستمدار رد 
فرانسوی (۱۷۹۳-۱۷۵۱) و از نمایندگان 2 
عمومی کمون پاریس بود. وی پا اعدام لوئی 
شانزدهم مخالفت کرد و به همین علت با 
گیوتین اعدام گردید. (از لاروس). 
مانوح. ((خ) (به معنی راحت) مردی بود از 
صرعه از توابع «دان» و او پدر شمشون بود. 


۱ -زیادین ابیه. 
۲-رجوع به مانند و ادات نشبیه شود. 
۳-کازرون. 
Manou.‏ - 4 
Manuel ۲ le Grand.‏ ۰ 5 
:۰ - 7 ۵۰ - 6 
Manuel ۱ ۰‏ - 8 
Manuel Il.‏ - 9 
Manuel ۱۱ Paléologue.‏ - 10 
Manuel, Pierre - Louis.‏ - 11 














مائور. 


(از قاموس کتاب مقدس). و رجوع بدنمین 
ماخذ شود. 
مانوو. [یْز] (فرانسوی, !۱۷ طریقة تنظیم 
عمل یک دستگاه. (فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح نظامی) فن رهبری دسته‌های 
نظامی در یک منطقه و آن عبارت از این است 
که در حدود مأموریت محوله کل وسایل 
خود رابه روی دشمن تمرکز دهتد, 
حتی‌الامکان از روی غافلگیری دشمن و 
تأمین قوای خودی. (فرهنگ فارسی ممین). 
||تمرین عملیات نظامی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مانورقه. [ق] (اخ) جزیره‌ای است که در 
بحرالروم واقع است و از اقلیم چهارم است. و 
طول آن مافت دو روز و عرض آن نصف 
روز است و در آن دو شهر آبادی است. (از 
نخهةالاهر دمشقی ص ۲۰ و ۱۴۱). و رجوع 
به منورقة و میتورک " شود. 
مافو رکت. زر ] (() مرغابی تیزپر که سرخاب 
نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). چکاوک است و 
آن پرنده‌ای باشد که به عربی ابوالسلیج 
خوانندش. بعضی گویند پرنده‌ای است آبی که 
آن را سرخاب می‌گویند. (برهان). مرغابیی 
است تیزیر که آن را سرخاب گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). چکاوک بود. 
(فرهنگ جهانگیری). در جهانگیری چکاوک 
گفته.(فرهنگ رشیدی) (آتدراج). چکاوک و 
مانوک و ابوالملیح و نام پرنده‌ای آبی که 
سرخاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). |[نام 
دارویی هم هست. (برهان). نام دارویی. (ناظم 
الاطباء), 
مافوسار. ((خ) نام یکی از کشنده‌ها و قاتلان 
داراپ‌بن داراپ است که او را فریب داد و 
قصد حیات او کرد. (برهان) (آنندراج), 
= جانوسیار. (حائية 
برهان چ معین). نام دو دستور دارا و کشندگان 
وی در شاهنامه جانوسیار و ماهیار آمده 
است. رجوع به جانوسیار و ماهیار در همین 
لفت‌نامه شود. 
مانوش. (إغ) نام کوهی است که منوچهر در 
آن کسوه متولد شد و آن را سانوشان هم 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) 
چنین نامی در شاهنامه و فهرست ولف نیامده 
ولی در بندهش مانوش (منوش) هم به کوهی 
اطلاق شده که منوچهر در آن تولد یافته آو هم 
نام چندتن از نیا کان منوچهر است ".از جمله 


مصحف «جانوسار» 


و ۵ ۲ ۶ 
مانوش ‏ پر « کی پشین» و پدر « کیوجی» . 


در فصل ۱۲ بندهش بد ۲ چنین آمده: کوه . 


«زرذز» "که آن را نیز مانوش گویند از سلسلله 
جبال‌الیرز است. و نیز در بند ده همین فصل 
آمده: کوه مانوش بار بزرگ است. کوهی 
است که منوچهر در بالای آن تولد یافت و در 





«زاميادیشت» بند ۱ در جزو کوهها از کوه 
منوشه*اسم برده شده و پس از آن از وه 
«زردزه٩‏ یاد شده بتابراین «زرذز» کوهی 
است نزدیک کوه مانوش ( که در بندهش هر 
دویکی محوب شده). (حاشية برهان چ 
معین). و رجوع به یشتها تألیف پورداود ج۲ 
ص ۵۰ شود. 

مانوشان. (اخ) رجوع به مانوش شود. 
مانوکت. (!) سانورک. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مانورک شود. 
مانون. () نام ا‌خورشی است و آن ماهی 
خمی از آب کنند ونیک 
بيار در آن آمیزند تا مهرا شود. (یادداشت به 


خرد است که در < 


خط مرحوم دهخدا). 
مانوی. [نّ وی ](ص نسبی) منوب به 
مانی. (ناظم الاطباء). در نبت به مانی» منانی 
گوینب هیاس مانوی است چنانکه در نبت 
بهحرایب برنانی گویند و قباس حرانی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

سرایهایش چو ارتتگ مانوی پرنقش 

بهارهاش چو دیای خروی ۳3 فرخی. 
باغی نهاده هم بر او با چهار بخش 

پرنقش و پرنگار چو ارتنگ مانوی. . فرخی. 
|اکی که پیرو مانی نقاش باشد. (ناظم 
الاطباء). پیرو آیین مانی. ج. سانویان و 
ماتویون. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

و اندر سمرقند جایگاه مانویان است و یشان 
را نغوشا ک خوانند. (حدود المالم). 

به بت پرستی بر مانوی ملامت نیست 





اگرچه صورت او صورتی است در ار تنگ. 
فرخی. 
بس نپاید تابه روشن روی و موی تیره گون 
مانوی را حجت آهرمن و یزدان کند. 
عنصرري (یادداشت 
حدیِ رقعة توزیع بر تو عرضه کنم 
چنانکه عرضه کند دين به مانوی منوی. 


به خط مرحوم دهخدا). 


منوچهری. 
وز فلسفی و مانوی و صابی و دهری 
درخوا استم این حجت و پرسیدم بی‌مر. 
ناصرخرو. 
و رجوع به مانی و مانویه شود. 
مانوی. ((ج) نام شهری است به روم. (از 
فهرست ولف): 
وزان شارسان سوی مانوی راند 
که آن را جهاندیده مینوی خواند. ‏ فردوسی, 
مانویت. (نْ وی ی ] (ع مص جعلی) اعتقاد 
به آیین مانی داشتن. مانوی بودن. برآیین 
مانی بودن, رجوع به مائی و مانویه شود. 
مانوی‌طبع. [نٌ وی ط ] (ص مرکب) نقش 
و نگارآفرین. همچون مانی, ابداع کننده نقشس 
و نگار؛ 
آن صحن چمن که از دم دی 





مانه. ۲۰۰۲۷ 
گفتی دم گرگ یا پلنگ است 
ا کون ز بهار مانوی‌طبع 
پرنقش ونگار همچو ژنگ است. ‏ رودکی, 


مانویه. [ن وی ی /ي] ((خ) مریدان و اتباع 
مانی باشند که مصوری است سعروف: 
(آنندراج). پیروان مانی نقاش, (ناظم الاطباء). 
پیروان مانی و آنان را منانیه نیز گویند. 
مانویان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مانویه اصحاب مائی پر فاتک " بودند که 
در زمان شاپور پر اردشیر دعوی نبوت کرد 
و سرانجام به فرمان بهرامین هرمزین شاپور 
کشته شد. (از ملل و نحل شهرستانی چ احمد 
فهمی ج۲ ص ۷۲ فسرقه‌ای از مسجوس 
اصحاب مائی‌بن قاین !۱ نقاش که در زمان 
شاپوربن اردشیر ظاهر شد بعد از عیسی و او 
به بوت عیسی قائل بود اما انکار نبوت 
موسی کرد و ايشان نور وظلمت راقدیم 
خوانند. (نفایس‌الفنون). و رجوع به مانی 
شود. 
مانه. (نْ / نٍ] () همان مان است به صعنی 
اسباب خانه. (فرهنگ رشیدی). به معلی 
اه اف ورل ا 


(برهان). اشاث البیت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
به دانش بیلفتج دانش کزین جا 
نیاید با تو ته خانه نه مانه. 
ناصرخرو (از رشیدی), 


و رجوع به مان شود. ||متزل و خانه. (ناظم 
الاطباء). ||مهمل خانه هم هست. (برهان), 
||(پوند) مزيد مژخر در كلمة شادماند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مان (پوند) شود. 
مانه. [نْ /نٍ ] ((خ) نام محلی است در ولايت 
خراسان که در میان ارمیان و سملقان واقع 
است و در میان مغرب و شمال بجنورد است و 
رودخانة شا‌آباد که منبعش از آلاداغ است و 


1 - Manoeuvre. 
2 - Menorca ,(امپابایی)‎ ۱۸۳۵/۵ 


(فرانسوی) 
۳-بندهش ص ۰۲۲۹ 
۴-بندهش ص ۲۳۹ 
Kai ojî.‏ - 6 ۹۰ - 5 
Zardhaz. 8 - Manûsha.‏ - 7 
Zardhaz.‏ - 9 


۰ -اين کلمه در مآخذ مختلف بمورتهای 
قاين» (نفايس الفنون)» واتن (ترجمة الملل و 
النحل ص۲۵۹ قاتن. (انجمن آرا و آنندراج 
چاپ هند). فاتن (آنندراج چاپ کتابخانا 
خیام)» فتق. (الفهرست ابن‌اللدیم) و فاتق» 
(مانی و دین او ص‌۵) آمده است. و رجوع به 
کاب مانی و دین او شود. 

۱-ظ: فاتق. ۱ 














۸ مانه. 


به سمت مغرب جریان می‌یآبد. از مانه 
می‌گذرد. (از انجمن آرا) (از آنندراج). یکی از 
بخشهای شهرستان بجنورد است که در باختر 
بجنورد واقع است و از سه دهستان به نابهای 
جیرگلان, سملقان و مانه تشکیل می‌شود عدة 
قرای آن ۱۳۲ و جمع سکتة آن در حدود 
۰ تن است که از کردهای شادلو و 
ترکمنهای خاوری می‌باشند و اغلب در چادر 
زندگی می‌کنند. مردمانی اسب دوست و در 
سواری بسیار چالا ک هستند و در تربیت 
اسب مهارت دارند. منطقه‌ای کوهستانی است 
و هوایی سرد و روی هم رفته زسستانی 
طولانی و تابستانی کوتاه دارد. رودخانة 
اترک از این بخش می‌گذرد. محصول عمدۂ 
آن غلات و بنشن و پنبه و لیات و پوست و 
پشم است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
مانه. [ن /ن ] (إخ) یکی از دهستانهای بخش 
مانه است که در شهرستان بجنورد واقع است. 
این دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و مجموع سکن آن در حدود 
۰ تن است. قرای مهم آن عبارت است از 
پیش قلعه که مرکز دهستان است و ۱۱۰۵ تن 
سکنه دارد و محمدآباد که دارای ۸۴۹ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
مانی. (ضمر) مان. در قزوین لهجه‌ای است 
که ضایر متکلم معالفیر و جمع مخاطب و 
جم مفایب را به شکل مان-تان‌حشان 
می‌آورند ولی در آدبیات ظاهرا بار نادر و 
شاذ است و بیشتر در نشر فارسی این ضمر را 
در متکلم مع‌الفیر و دوم شخص جمم با یبای 
مجهول ترکیب می‌کرده‌اند چون: کردمانی و 
کردتانی و این مخصوص بلعمی است و کشف 
المحجوب و اسرارالتوحید و تذکرةالاولیاء نیز 
آوزده ولی در مقدمدٌ شاهنامه و تاريخ 
سیستان و گردیزی و بیهقی نينت و در شعر 
بنظر نرسیده است... (از سبک‌شناسی ج۱ 
ص۳۴۸). در قسدیم در مساضی شرطی و 
استمراری گاه اول شخص جمع (متکلم 
مع‌الفیر) و دوم شخص جمع (جمع مسخاطب) 
را به بای مجهول می‌پیوتند؛ کردمانی 
(می‌کردیم). کردتانی (سی‌کردید). (فیرهنگ 
فارسی معین): من که با کالیجارم تا به وقت 
اسقار سبتها بخواندیمی و در پی او" نماز 
کردیمی و تا بیرون آمدمانی هزار سوار از 
مشاهیر و ارباب و اصحاب عرایض بر در 
سرای او گرد آمده بودی... (چهارمقاله)؛ اگر 
دست دیگر بیرون بودی نصیب وی بدادمانی. 
(تذکرةالاولیاء چ لیدن ص۲۲۹). کاشکی 
بیامدی و هر دینی که بخواستی ما موافقت او 
کردمانی.(تذکرةالاولیاء چ لیدن ص۲۶۹), 
"اشکی‌گوسفندی بودی تا بریان کردمانی. 





(تذکرالاولیا» چ لیدن ص ۳۲۴/. 
مائي. (ص) به معنی نادر باشد که از ندرت 
است که بی‌همتا و بی‌مثل و یکه و تها باشد. 
(برهان). صاحب برهان گفته که به معنی نادر 
باشد یمنی بی‌همتا, (انجمن آرا) (آنندراج). 
نادر و بی‌همتا و بی‌مثل. (ناظم الاطباء), 
فقه‌اللغة عاميانه. در پهلوی, مانیک " (از مان 
(خانه) + یک [نسبت پهلوی ]) یعنی منوب 
به خانه, مربوط به خانه. در اوستاء نمائه ". 
(حائیف برهان چ معین). 
مافیی. ((خ) نام نقاشی بوده مشهور در زمان 
اردشیر و بعضی گویند در زمان بهرام شاه بود 
و بعد از عیسی علیه‌السلام ظاهر شد و دعوی 
پیغمبری کرد و بهرام شاء‌بن هرمز شاه او را به 
قتل آورد. (برهان). نام نقاشی است مشهور. 
ولادت او به بابل در دهی موسوم به مردینو و 
ت#اصلی او «قورنیقوس‌بن قاتن»؟ و شا گرد 
قازرن حکیم بوده. دین زردشت و حضرت 
مح را ترکیب نموده و تصرفی در هر دو 
کرده‌چون او ظهور کرد اتباع او بسیار شدند و 
او ادیان سابقه را در یکدیگر آمیخت و کتابی 
سید تألیف کرد مثل انگلیون و شاپورگان و 
کنزالاحیاء و سفرالجبابره و مقالات کثیره و 
خلق را دعوت به خود کرد و مساقرت نمود و 
در علم نقاشی از تقاشان روم و چین بر سر 
آمده, اخرالامر در زمان پادشاهی شاپور به 
ایران آمد و کاب خود را که در آن صورتهای 
عجیب بود بنمود و عقاید خود باز گفت. 
پادشاه دانشمند بود با او په مکالمه در آمد تا 
سخن بدانجا کشید که روانهای پا ک‌از آسمان 
نزول کرده و به تنهای تیره می‌پیوندند. پس از 
زنان دوری باید کرد و با ایشان نامیخت تا 
این راه پسته شود و ارواح پا ک در آسمان‌ها 
:تبعانهشاه گفت بدین سخنان که تو گوبی گیتی 








لا خراب شود. آبادی بهتر است یا خرابی؟ مانی 


گفت‌در خرابی تن آبادی جان است. شاه گفت 
اگر ترا بکشند در کنتن تو آبادی باشد با 
ویرانی! گفت ویرانی تن و آبادی روان. شاه 
گفت‌با تو, به گفت تو کار بکنیم و چنین کردند 
و او را بکشتند و از درواز؛ شهر شاپور 
بیاویخند ولیکن پروان او بیار بماندند و 
ایشان را مانویه گویند... و معنی این اسم په 
پارسي دعا گونه‌ای است؛ یی بمان. (انجمن 
ارا) (انندراج). ولادت او به بابل در قریه‌ای به 
نام مردینو از نهر کوثی بوده است. او راست: 
شاپورگان. کنزالاحسیاء, سفرالاسفار, 
سفرالجبابره » انجیل مانی و مقالات بسیار 
دیگر. (آثار الاقه ص۲۰۸ یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مانی‌بن فتق (فاتق)بن 
بایک‌بن ابی‌برزام از حکانیه و نام مادر او 
«میس» یا «اوتاخیم» ویا مریم از اولاد 
اشکانیان بود. در زمان شاپورین اردشیر 





مائی. 

ظهور کرد. شاپور نخست دین او پذیرفت و 
سپس بازگشت و به اخراج و تبعید مانی 
فرمان داد و پر شاپور هرمز آنگاه که به 
سلطّت رسد مانی را بازگردانید و نوازش و 
مسهربانی کرد. بهرام اول پر هرمز او را 
بکشت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مانی از نجبای ایران بود و بنا بر روایات. 
مادرش از خاندان شاهان اشکانی بوده است 
و پدر مانی فاتک [پاتک ۶٠]‏ از مردم همدان 
بود که به بابل مهاجرت کرد و در قریه‌ای در 
ولایت «مسن» ۲ سکن گزید و با فرق 
مفتسله که یکی از فرق گنوسی است و در آن 
زمان در تواحی بین فرات و دجله سا کن بود 
معاشرت داشت. در اینجا مانی بال ۲۱۶ و 
یا ۲۱۷م. متولد شد و در کودکی آین مفتسله 
گرفته ولی بعد, چون از ادیان زمان خود مانند 
زرتشستي و مسنیجی و آیبهای گنوسی 
مخصوصا مسلک‌ابن دیصان و مرقیون مطلع 
گشت.منکر مذهب مفتسله گردید. مانی چند 
بار مکاشفاتی یافت و فرشته‌ای اسرار جهان 
را بدو عرضه کرد. پس به دعوت پرداخت و 
خود را «فارقلیط» که مسیح ظهور او را خبر 
داده بود, معرفی کرد. مائی گوید: «در هر 
زمانی پیامبران. حکمت و حقیقت را از جانب 
خدابر مردم عرضه کرده‌اند گاهی در 
هندوستان بوسیلهُ پیغامبری موسوم به بودا و 
زمانی در ایران بوسیلهٌ زرتشت و هنگامی در 
مقرب زمین بواسطة عسی, عاقبت من که 
مانی پیابر خدای حق هستم. مأمور نشر 
حقایق در سرزمین بابل شدم» و هم در 
سرودی که به زبان پهلوی سروده گوید: «من 
از بابل زمین آمده‌ام تا ندای دعوت در همة 
زمین بپرا گنم»,سانی در باب مبداً خلقت 
گوید:«در آغاز دو اصل اصیل وجود داشته: 
نیک وبد نسختین پسدر عظمت يا 
«سروشاو» " بود که گاه او رابه نام زروان ٩‏ 
میخوانند. او در پنج موجود تجلی می‌کند که 
به منزلۀ واسطه‌های بین آفریدگار و آفریدگان 
و در حکم پنج اقنوم پدرند. این چنین: 
ادرا ک, عسقل, فکر تاصل, اراده. خدای 
تاریکی هم پنج عنصر ظلمانی دارد که بر 
روی یکدگر قرار دارند. این چنین: دخان یا 





۱-ابن سینا. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۴-ظ: «قوریفوس‌بن فاتن». رجوع به «مانی و 
دین او» ص ۵شرد. 
۵-این چهار کتاب رارستمین مرزبان در 
کردمتان یاقه و برای ابوریحان بیرونی فرستاده 
بود. (یادداشت به حط مرحوم دهخدا), 
Falak [Patak].‏ - 6 
.8 - 7 
۷۰ - 9 
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مانی. 

مه, آتش مخرب, باد مهلک, آب کک ل‌آلود. 
ظلمات. مانی به تبم زرتشتیان گوید: قلمرو 
این دو آفریدگار از جانیی به هم پیوسته و از 
سه‌سوی دیگر بی‌نهایت است. پادشاه 
تاریکی چون روشنایی را دید با هم نیروی 
خویش بدو حمله برد. پدر عظصت برای دفاع 
از مملکت خود نخستین مخلوق را بیافرید. 
وی امالحياة یا مادر زندگان را - که گاهی 
«رامراتوکه»۱ نامند - بخواند. و او انان 
نخبین را - که گاهی او هرمزد یا اورمزد 
می‌نامید - بطلبید (پدر عظمت و مادر زندگان 
وانسان نختین تثلیث اول را تشکیل دهند) 
پس انان نختین پنج فرزند ببافرید که پنج 
عنصر نورانی در برابر عناصر ظلمانی هند 
اين چنین: ار صافی. نسیم» روشنایی, آب و 
اتش تطهرکنده که انان رابه نام پنج 
مهرسپند یاد کرده‌اند. آنگاه انسان نختین آن 
پنج عنصر را چون زره بر تن راست کرد و به 
نبرد پادشاه ظلمات - که او نیز پتج عنصر 
تاریک را بر خود بسته بود - شد چون انان 
نختین دشمن را زورمند دید عناصر نورانی 
خویش را بدو وا گذاشت تا پبلعد. پنج عنصر 
نورانی با پنج عنصر ظلمانی آمیخته و این 
عناصر خم فعلی را که صفات خير و شر در 
آنها آمیخه است بوجود آورد. پس از آن 

۱2 ۱۱ 2۱ ۳۸ HET ETE 
بار پدر را به یاری خود خواتد. پدر برای‎ 
نجات او به آفرینش دیگر پرداخت. دوست‎ 
۳ روشنایی یا تریسف" پدیدار آمد و او «بان»‎ 
اعظم را پدید آورد و وی نیز روح زنده را پدید‎ 
ساخت (تثلیت دوم). روح زنده پنج فرزند‎ 
بیافرید. این چنین: زینت شکوه» پادشاه‎ 
شرافت, انان نورانی, پادشاه افتخار» حامل‎ 
(امفرس)". پس به اتفاق پنج فرزند خود به‎ 
طقات ظلمت فرو رفت و فریادی چون‎ 
شمشیر برنده برکشید و اسان نختین را‎ 
نجات داد. بعد روح زنده فرزندان خود را‎ 
فرمان داد که ارکان دولت ظلست را بکشند و‎ 
پوست برکند و مادر حیات از پوست آنان‎ 
آسمان را بساخت و جد ایشان را بر زمین‎ 
تاریکی در سرزمین ظطلمات افکند و از‎ 
گوشت آنها خا ک‌را بیافرید. کوهها از‎ 
استخوان آنها ساخته شد. عالم که از اجساد‎ 
پلید دیوان ساخته شده شامل ده فلک و‎ 
هشت زمنن است, و هر فلک را دوازده‎ 
دروازه است. بعد روح زنده هيات فرییندة‎ 
خود را به فرزندان ظلمات نشان داده در آنها‎ 
هوسهای شهوانی برمی‌انگیزد. به این تدییر‎ 
قسمتی از نوری را که بلعیده‌اند. رها می‌کنند.‎ 
از این ذرات نور آفتاب و ماه و ستارگان را‎ 
مي‌آفریند. پس آنگاه هوا و آب و آتش که‎ 
چرخهای سه گانه‌اند خلق شده, و پادشاه‎ 





افتخار آنها را بر فراز زمین وا می‌دارد تا 
نگذارند زهر ارکان ظلمت بر ساکن 
موجودات زنده فرو ریزد. پدر برای ایتکه 
کاملاًوسایل محافظت فراهم آید. پیامبر راکه 
سومین رسول نیز نامسد بیافرید (اين 
گاهی خدای عالم نور [روشن شهر یزد] و گاه 
بنا بر لفت شمالی نریسه؟ و په زبان سفدی 
ایزد میثره" گفهاند). با آفریدن این رسول 
سل له ایزدان هفتگانه تکمیل شد. عقاید 
مانویان راجع به تکوین عالم و عمر عالم و 
وجود حکمت عملیه مفصل است. شاهپور 
ساسانی نسبت به مانویان ساعدت کرد و به 
همین جهت مانی یکی از کتب عمد خود را 
به نام شاهیورگان " خوانده است. هرمزد اول 
هم مانی را به چشم احترام می‌نگریسته است» 
اما وهرام (بهرام) اول برادر هرمزد اول که 
پادشاهچچیشرت طلب و سست عنصر بود 
مانی رادست روحانیان زرتشتی وا گذاشت 
و به قول یعقوبی مجلس مباحثژ عمومیین 
تشکیل شد و مانی با موبدان موبد به گفتگو 
پرداخت و شکی نیت که او را مسجاب و 
محکوم کردند و به عنوان خروج از دین» به 
زندان افکدند و چندان عذاب دادند تا بدرود 
جهان گفت. نال وفات مانی ۲۷۶ با ۲۷۷م. 
است. مانی مخترع خط جدیدی هم بوده 
دارای حروف مصوته, که کب مانویان پارتی 


ناما 





و پارسیک زبان و سغدی زیان و 7 

ن خط که مهو مشتق از سریانی و ساد‌ر از ۳ 
است. نوشته شده. مانی شش کاب نوشته و 
منشورهای بار به اصحاب و پروان خود و 
شاید دیگران هم فرستاده که انامی عده‌ای از 
آنها در ضمن فهرست ۷۶رسالهُ مانی و 
اصحاب او در کتاب الفهرست ابن الشدیم به 
مارسیدفاتت. پنج کتاب را به زبان ارامی 
شرقی ( که مانی در سرزمین آنان بزرگ شده 
بود) نوشته و یک کتاب هم به نام شاهپورگان 
به پارسیک یعنی زبان جنوب غربی ایران 
نگاشته که رد پیشتر مندرجات آن راجع به معاد 
بوده است. یکی از کتب مانی معروف به 
سفرالجبایره است که قطعاتی از آن به زبانهای 
ایرانی بدست آمده و در زبان ایرانی به اسم 
کتاب « کوان» خوانده می‌شد که جمع « کو»و 
مشتق از لفت اوستایی « کوی» است که در 
زمان سابانیان به معتی جیار استعمال 
می‌شده است. دیگر کنزالاحياه, سفرالاسرار, 
فرقماطیا که در مأخذ ایرانی ظاهراً 
«بسنگاهیک» و در لاتینی شاید همان 
«اپیستولا فوندامتا» ٩‏ معروف است. دیگر 
انجیل زنده یا انجیل مانی "" راباید یاد کرد این 
کتاب‌که قطعاتی از آن در آثار تورفان بدست 
آمده بر ۲۱ قسمت مطابق ۲۲ حرف تهجی 
آرامی بنا شده بوده است, و ظاهراً یک‌جلد 





مانی. ۲۰۰۲۹ 


آلبوم تصاویر که مین و نشان دهنده مطالب 
کتاب بوده و در یونانی «ایقون» و در زبان 
پارتی «اردهنگ» و در پارسیک «ارتنگ» و 
در قبطی «ایقونس» و در کتب مانوی چیتی 
«تصویر دو اصل بزرگ» نامیده می‌شد. 
ضسمیمة آن بوده است. (حائية برهان چ 
معین): مردمان خاچو [به چین ] دين مانی 
دارند. (حدود السالم). مردمان ساچو [به 
چین ] بی‌آزارند و دین مانی دارند. (حدود 
العالم). و بیشترین از ایشان [از مردم چین ] 
دین مانی دارند. ملک ایشان شمنی است. 
(حدود العالم). مانی را به شهر رامهر که 
شهرکی است [به خوزستان ] برلب رود نهاده, 
کشتند. (حدود العالم). 

بدان چرب دستی رسیده به کام 
یکی پرمنش ۱۲ مرد «مانی» بنام. 
فروماتد مانی زگفتار اوی 


فردوسی. 


بپژمرد شاداب بازار ۲ اوی 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۷ ص ۲۰۶۴). 
فروماند مانی میان سخن 
ز گفتار موبد ز دين کهن. 

فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۷ص ۲۰۶۳). 
شاپور ذوالا کتاف‌است | کناف هدایت را 
ماني ضلالت را بر دار کشد عدلش. خاقانی. 
شنیدم که مانی به صورتگری 


ز ری سوی چین شد به یغمبری. نظامی. 
ز نقاشی به ماتی مژده داده 
به رسامی در اقلیدس گشاده, نظامی. 


به تيشه صورت شیرین بر آن سنگ 

چنان برزد که مانی تقش ارژنگ. نظامی. 

گرچه از انگشت مانی برنیاید چون تو نقش 

هردم انگشتی نهد بر تفش مانی روی تو. 

سمدی. 

اگر باور نمی‌داری رو از صورتگر چین پرس 

که مانی نسخه می‌خواهد زنوک کلک مشکینم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۴۵), 

و رجوع به کتاب مانی و دین او از تمی‌زاده ۱۳ ۳ 


۲۵۰ - 1 
,2 - 2 
Omophoros.‏ 4 
Narisah.‏ - 5 
Mishêbhaghé, Mihryzad.‏ - 6 
۰ .- 7 
۸-رجوع به کی شود. 
Epistula ۰‏ - 9 
۰ -رجوع به انگلیون شرد. 
١چ‏ مکو: برمنش. 
۲-نل: رخمار. 
۳ -در این کتاب قهرست کاملی از منابع شرقی 
و غربی راجع به مانی و مانویان و نیز آنچه در 
متون عربی و فارسی راجع به مانی آمده درج 
شده است. 
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۰ مانیا. 


ایران در زمان ساسانیان ترجمة رشید یاسمی 
صص ۱۱۷ - ۱۳۵ و تاريخ یعقوبی ترجمة 
محمد ابراهیم آیتی ج۱ صص ۱۹۷-۱۹۵ و 
الفهرست ابن‌لندیم و مجلة یفما سال چهارم 
شمار؛ ششم و سبک‌شناسی ج ۱ص ۱۰, ۰۱۱ 
۲ ۴۱ ۱۰۷ و الفهرست ابن‌الشديم و 
الملل و الحل شهرستانی ج ۲ ص ۷۲ شود. 
- دعوت خانة مانی؛ نگارخانهة مانی: 
هوا از صورت هریک چو دعوت‌خانة مانی 
زمین از سای هریک چو صنعت‌خانة آزر. 
خاقانی. 
-کارنامة مانی؛ ارتتگ. ارژنگ؛ 
نگاه کن که په نوروز چون شده است جهان 
چو کارنامۀ مانی در آبگون قرطاس. 
منوچهری. 
نامه مانی؛ ارتنگ: 
یکی چون چتر زنگاری, دوم چون سبز عماری 
سیم چون قامت حوری. چهارم نام مانی. 
منوچهری. 
و رجوع به ارتنگ شود. 
مافیاء (بونانی یا لاتینی, 4" نوعی از جنون 
است که صاحبش را خصلت درندگان باشد. 
| کثر غضببا ک‌بودن و قصد ایذای مردم نمودن 
خاصیت او بود. ( کفایهُ منصوریی» بنقل غیاث 
و آنندراج). قسمی از جنون و دیوانگی. (ناظم 
الاطیاء). جنون در یک اسر بخصوص. 
دیوانگی در امری خاص. وسواس. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مانا کلم یوتانی 
است و آن نوعی دیوانگی باشد و خداوند آن 
دیوانه‌ای باشد که خوی ددان گیرد. هرچه یابد 
پشکند و بدرد و همیشه قصد آن می‌کند که در 
مردم افتد چنانکه خوی ددان باشد و نظر او په 
نظر مردمان نمانده به نظر ددگان ماند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی. یادداشت ايضا. چشمهای 
خداوند مانیا خشک و فرورفته باشد و پوست 
روی و پیشانی او خشک و درشت و تن او 
لاغر باشد و سخن بهشانه بسیار گوید و بض 
به سیب خشکی صلب و صغیر باشد و دلیل 
(یعنی قاروره) اندر بیشتر وقتها زیتی تمام 
باشد و گاه باشد که به سرخی گراید و قوام اندر 
هر دو حال رقیق باشد... (ذخیره 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاّ. و این علت 
مقدمۂ سه علت صعب است: یکی صرع. دوم 
سکته و سیم دیوانگی که آن را مانا گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, یادداشت ايضاً. و 
[نزله ] ا گر بسیار باشد و سوخته گشته 
ماتخولیا آرد و اگربه گوهر دماغ یا به غشاء 
دماغ اندر باشد... سبات و مانی... آرد. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). 
مانیان. ((خ) دهی از دهتان جلگاست که 
در بخش کوهک شهرسنان فیروزآباد واقع و 
۴ تن سکنه دار د. (ا: فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۷). 
مانی‌الموسوس. (نل م و د] (خ) 
محمدین القاسم مکنی به ابوالحن متوفی به 
سال ۲۴۵ ه.قاز شاعرانی بود که طبعی 
بسیار ظریف و لطیف داشت. از مردم مصر بود 
و در عهد متوکل عباسی به بغداد آمد. (از 
اعلام زرکلی ج۲ ص۶۴٩).‏ و رجوع به فوات 
الوفیات ج ۲ ص ۲۶۲ و ۲۶۳ شود. 
مانیپور. ((ج)۲ امسر زمیتی اسیت: در مشرق 
هند که ۷۸۰ هزار تن سکنه دارد و مرکز ان 
امفال " است که یکی از مرا کز بازرگانی است 
(از لاروس). 
مانی تربتی. اي تّ بَ] (اج) مسلد... از 
مردم تربت است. ویسندگی می‌کند و طبع 
خوب دارد. پیت زیر از اوست: 
ز بت کمتر ئی آموز از او تمکین محبوبی 
سجده آرند و نگوید یک سفن باکی. 
(از مجالس النفایس ص ۱۶۷). 
مانی توبا. [ث] ((ع)؟ دریاچه‌ای در کانادا 
در ولایتی به همین نام. (از لاروس). و دجوع 
به ماد بعد شود. 
مانی توپاء (نْ] ((خ)" یکی از ولایات 
مسررکزی ک‌انادا که در شرق ولایت 
«ساس کاچوان» و مغرب «اوتاریو» و شمال 
آمریکای شمالی واقع است و ۹۶۳۲ هزار تن 
سکنه دارد. مرکز آن وینی‌یگ ؟است واین 
ولایت یکی از مرا کز تولید گندم کانادا بشمار 
مي‌آید. (از لاروس). 
مائیقیت. (ي تی] (فرانسوی» 0۱ (اصطلاح 
زمین‌شناسی) اکسید متناطیسی طبیمی آهن 
را گویند که فرمولش ۴۵۳۵۴ می‌باشد. وزن 
مخصوصش بین ۴/۹ تا ۵/۲ متفیر است. 
سختیش بین ۵/۵ تا ۶/۵ می‌باشد. رنگ این 








انید آهن سیاه رنگ است و خاصیت 
آهتربایی دارد و به سختی ذوب می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). اکید طیعی آهن 
مفناطیی دایمی است. در دستگاه مکعبی 
مبلور می‌شود. بعضی از اتسام آن خود 
خاصیت اهن‌ربایی دارند و می‌توانند ذرات 
ریز را جذب کنند. نام آن از کلم «ما گس»۸ 
بمعنی آهن‌ربا آمده است بر روی چینی لعاب 
انر سیاه رنگ می‌گذارد. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی ذیل آهن مفناطیی). 
مالیتیزور. زي تی ز] اذرانسوی. ص, ٩‏ 
کسی که دیگری را به خواب مفناطیی 
فروبرد. عامل مانیتییم. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مانیتیم شود. 
مانیتیسم. [ي تسی] (نسرانسوی, ۲۸ 
(امسطلاح فسیزیک) سفناطیس. جاذبه. 
(فرهنگ فارسی معین). | تحت تسلط و اراده 
خود قرار دادن شخص دیگری را بوسیلة 





نگاهها و حرکات دست و او رابه خواب 





مانید. 


مغناطیسی فرو بردن. به خواب مفناطیسی 
فرو بردن. خواب مغناطیی. (فرهنگ 
فارسی معین): ٍ 
به حیرتم ز که اسرار مائیتیم آموخت 
فقیه شهر که بیدار را به خواب کند. 

ایرج میرزا. 
مانیخس. (2] () حجاب دماغ و آن دو 
باشد حجاپ صلب و حجاب رقیق و آن دو را 
مانیخین گویند و بمضی گفته‌اند مانیشین 
نام حجاب صلب تنها باشد. امجافیه. 
امالغلیظ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مافید.()) چون جرم است. چون کاری با 
سخنی کردنی و گفتنی نکند یا نگوید گویند 
مانید او راء یعنی بماند. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال ۱۱۰). به معنی جرم و گناه و تقصیر هم 
امده است چنانکه کسی کار کردنی و سخن 
گفتنی را نکند و نگوید گویند «مانید او را 


باشد» یعنی گناه از اوست و گناه کار اوست. 





(برهان) (آنندراج). گناه و جرم و تقصبر و خطا 
و قصور و درماندگی و سهو و غفلت. (ناظم 
الاطباء): 
دریغ مدحت چون زر و آبدار !۲ غزل 
که چابکیش ټاید همی به لفظ پدید 
اساس طبع پایست"' تک قوی‌تر "۲ از آن 
ز آلت سخن آید همی همه مار ۱۴ 

رودکی (از لنت فرس اسدی چ اقبال ص0۱۰). 
|[(فعل ماضی) یعنی گذاشت و نهاد و رها کرد, 
و چون کی را کاری که بايد کرد نکند و 
سخنی که باید گفت نگوید گویند «مانید» یعنی 


1 - Marie (فرانسری)‎ . Mania .نی(‎ 


2 - Manipur. 3 - Imphal. 

4 - Manitoba. 5 - Manitoba. 

6 - Winnipeg. 7 - Magnétite. 

@ - Magnes. 9 - Magnétiseur, 


10 - 

۱ -نل: آبداده. : 
۳ -دل: فوی‌پر. : 
۴ - مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از نفل 
نسخه بدلهای مختلف این شاهد آرد: چنانکه 
ملاحظه می‌شود در شعر بنقدری تصحیف راه 


۲-نل: ثاینت. ‏ .سک 


یافته که بالتمام مخ و بی‌معنی شده است. ظاهراً 
رودکی می‌خواهد بگوید الفاظ کافی برای ادای 
همه معانی و مقاصد یست.اگر اینطور باشد 
آنوقت شابد بعضی از قمتهای فطعه بصورت 
ذیل باشد؛ 

دریغ مدحت چون زر و آبدار غزل 

که چاریکش نیاید همی به لفظ پدید 

اساس طبع بپایست نک فوی‌تر از آن [یعنی از 
لفظ ] 

ز آلت سخن آید همی همه مانید. 

و نیز در یادداشتی دیگر آرد: گریا مانید مفرد 
غایبی است از مانیدن به معنی بازماندن از 
چیزی با کاری. 








مانیدن. 


وانسهاد. (یرهان) (آنندراج). بل ماضی 
«مانیدن»-ماندن. (از حاشیة برهان چ معین). 
||([) پس‌افتاده '. بقیه. و عرب آن را بر موانید 
جمم بسته است به معلی باقی مالاتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مانیدن. (د] (مص) به معنی گذاشتن و ترک 
کردن‌و رها کردن. (ناظم الاطباء). ترک 
کردن. وا گذاشتن. وا گذارکردن. رها کردن. 
ماندن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده 

نمانیده امت ساوی او کرة اوت مانیده (کذا ]. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ز خرو نبد هیچ مانیده چیز 
کنون‌کینه بر کینه بفزود نیز, 

چو بندی بر آن بند بفزود نیز 
نبود از بد بخت مانیده چیز, 
کنون هرچه مانیده بود از یا 

ز کین جستن و جنگ و از کیمیا, 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص ۲۴۹). 

ز تندی گرفتار شد ریولیز 


فردوسی. 


فردوسی. 


نبود از بد بخت مانیده چیز. فردوسی. 
مر این معدن خار و خس را بجای 
بدین خوش علف گله مانیدمی. دهخدا 


||فروگذار کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. فروگذانتن, عمل تکردن؛ 

ز پندت نبد هیچ مانیده چیز 

ولیکن مرا خود پرآمد قفیز. 

فردوسی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

|[بازماندن ازکاری یا چیزی. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

مانیدن. [5] (مص) به صفت چیزی شدن 
باشد یعنی مثل و مانند و شه چیزی شدن. 
(برهان) (آنندراج). ماند چیزی شدن. 
(فرهنگ رشدی). شه و مانند شدن و به 
صفت چیزی متصف شدن. (ناظم الاطباء). 
مانستن. ماندن. مشاکلت. مشابهت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). المضارعة, 
با چیزی مانیدن. (زوزنی). المجانسة, بااکسی 
مانیدن. (تاج المصادر بیهقی). تشابه, به هم 
مانیدن. (زوزنی)؛ 

سراسر به طاوس مانید نر 
که‌جز رنگ چیزی ندارد دگر. 
بدان وقت که تن درست بود ترا مانید. (تفسیر 
کمريج. از فرهنگ فارسی ممین). |زگمراه 
شدن. (ناظم الاطباء). سرگردان شدن. (از 
فرهنگ جانسون). |فراموش کردن. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مانیده. [د /د] (نمف) کار گذاشته و ترک 
کرده و ناتمام کنار گذاشته. (ناظم الاطباء). 
ترک کرده. مانده. رها کرده. باقی گذاشته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

نماندم به کین تو مانیده چیز 


اسدی, 





به رنج اندرم تا جهان است نیز. . فردوسی, 
گرفتند بسیار و بردند نیز 
نماند از بد بخت مانیده چیز. فردوسی. 


و رجوع به مانیدن شود. |[قصور کرده شده. 
فرو گذاشته. (یاددائت به خط مرحوم 
دهخدا). |اگران. شقیل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا: هیدّب؛ مرد مانیده, (تفلیسی, 
یادداشت ایضا). 
مائید۵. [د] ((خ) دصی از دهستان ورزق 
است که در بخش داران شهرستان فریدن واقع 
است و ۱۵۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
مافیف.(معرب. !) مفرد موائیذ است. ادی‌شیر 
گوید:انیذ الجزیه, بقیت آن. مأخوذ از 
«سانیده» است به معنی باقی, (از حاشیه 
المعرب جوالیقی ص۳۲۵). و رجوع به ماد 
شوج 
یرو ((ج) دهی از دهستان حومه است 
که در شهرستان ملایر واقع است و ۲۰۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۵. 
مانیزان. (إخ) دی از دهتان شراء 
بالاست که در بخش وفس شهرستان اراک 
واقع است و ۶۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4۲. 
مافیستار. () نفس کل راگویند که بعد از عقل 
کل است. (برهان). تام نفی تاطقة فلک 
الافسلا ک‌است. (انسجمن آرا) (آنتدراج) 
مانتار. روح کل و تفس کل که پس از عقل 
کل باشد. (ناظم الاطباء). از برساخته‌های 
فرقة آذر کوان است. و رجوع به فرهنگ 








دساتیر ص ۲۶۵ شود. 
مانیسون. ((ج) طبیبی از شا گسردان بقراط 
بود انخت(از. الفهرست ابن‌الندیم), 


مانی شیرازی. [ي] (خ) از شساعران 
معاصر سام میرزای صفوی بود و در زمان شاه 
اسماعیل صفوی در سپاهیگری به مقام بلندی 
رسید. در نسقاشی نیز دست داشت. در 
گورستان سرخاب تبریز مدفون است. غزل 
زير از اوست: 

حدیث درد من گر کس نگفت افسانه‌ای کمتر 
وگر من هم نباشم دز جهان دیواله‌ای کمتر 
وگر بی‌نام و ناموسم فراغم بیشتر باشد 

وگر بی‌خان و مانم گوفة ویرانه‌ای کمتر 

از ان سیمرغ را در قاف قربت اشیان دادند 
که شد زین دامگه مشفول آب و دانه‌ای کمتر. 

و رجوع به تحفةٌ سامی ص ۱۱۳ شود. 
مانیطس. [ ] (إخ)" دریسای آزف. 
(نخةالدهر دمشقی فهرست ص ۲۲). در 
مآخذ قدیم از قبیل تقویم‌السلدان و مقدمة 
ابن‌خلدون ماتیطس ضبط شده است. 

مانی قریب. اف /ت] (نف مرکب) که 





مائیوک. ۲۰۰۳۱ 


ماتی را پفریبد. به مجاز, آنچه بار ماهرائه و 
هنرمندانه ساخته شده باشدء 


براررد کلکی به این وزیب 


رقم زد بر آن حوض مانی‌فریب. نظامی. 
خردبا روی خوبان ناشکیب است 
شراب چینیان مانی‌فریب است. نظامی, 


مانیکور. (فرانسوی, 6" مواظت از دست و 
ناخن‌ها. نگهداری از دست و ناخن‌ها. در 
تداول عامة فارسی‌زبانان به معنی لاک‌ناخن 
(زنان) به کار می‌زود. 
-مانیکور کردن؛ لا ک‌زدن ناخن (زنان), 

مائیل. ((خ)۲ شهری به فیلپین در جزیر؛ 
لوسو ن که ۱۱۳۸۶۰۰ تن سکنه دارد و از 
مرا کز مهم علمی و صنعت و تجارت فیلپین 
بشمار می‌آید. (از لاروس). 
مانی مشهد‌ی. [ي م ذ] (إخ) علاوه:بر 
شاعری در کاسه گریو نقاشی نیز استاد بود و 
بدان جهت مانی تخلص داشت. (از مجالی 
النفایس ص ۲۴۰). پواسطة لطافت طبع مورد 
توجه محمد مؤمن میرزا پر سلطان حسین 
میرزا واقع و از جملهٌ سقربان وی شد و در 
مشهد با همین شاهزاده به سال ۹۲۳ ه.ق. په 
دست ازبکان بقتل رسید. ابیات زير از اوست: 
تو لبی نبخشی و من به خیال هر زمانی 
لبت آن چنان ببوسم که ترا خبر نباشد 
منم آنکه سنگ بر سر خورم و ننالم از تو 
که نهال عاشقی را به از این ثمر نباشد 
شب عیش و شادمانی بگذشت و سالها شد 
چه شبی تو ای شب غم که ترا سحر نباشد. 
(از تحفه سامی ص ۱۱۴). 

و رجوع به همین مأخذ و مجالس النفائس 
ص ۶۷و ۲۴۰ شود. 

مانیوس. ((خ) نام طبیی یسونانی. (از 
الفهرست اپن‌انديم یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مانیوس. (اخ) نام عده‌اي از پادشاهان 
دانمارک و نروژ که مشهورترین آنان مانیوس 
هفتم اریکسون ۴ (۱۳۷۴-۱۳۱۶م.) است که 
ازسال ۱۳۱۹ تاسال ۱۳۴۳ در نروژ و از سال 
۹ تا سال ۱۳۶۵ در سوئد پادشاه بنود و 
اتحاد دو شبه جزیرة سوئد و نروژ را تحقق 
بخشید. (از لاروس). 
مانیوکث. [ئ] (فرانسوی, )۲ گیاهی است 
از تیره فرفیونیان " و دارای ریشه‌های ضخیم 
و بانساته بار است. ( گیاه‌شناسی 


1 - ۰ 
2 - ها‎ mer d' ۷۰ 


3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - ۰ 

6 - Magnus ۷۱۱ ۰ 

7 - 6۰ 8 - ۰ 











۴ ماول. 


سانحه. (ناظم الاطباء). رویداد. ماجری. 
گزارش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماول. [] ((خ) ابن شراره مکتی به ابوالخر. 
طبیبی نصرانی از اهالی حلب بود که در ادب 
نیز دست داشت و از مقربان درگاه و کاتب 
معزالدوله ثمال‌ین صالح کلابی حا کم حلب 
بود و چون سلجوقیان بر عراق و شام چیره 
شدند به حا کم سلجوقی حلب تقرب جت و 


سپس به انطا کیه رفت و در حدود ۴۹۰ ه.ق. 


در همین شهر درگذشت. او راست: کتابی در 
علم بدیع و اداب خط. کتایی در تاریخ حلپ, 
کتابی در شرح حال اطبای معاصر خود. شرح 
بر کاب حمیات‌بن رضوان. تهذیب کناش 
رازی. رساله در خواص افیون. رساله در 
منافع اشربۀ ملینه. و رجوع به نامة دانشوران 
ج۱ ص٩۸‏ و تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۱۵ 
شود. 
ما و من[ ع] (ترکیب عطنی, | مرکب)! 
کبر.عجب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ما و مفی. ار م] (حامص مرکب) تکبر, 
خودپندی. 
ماوویالیغ. (اج) نام دیگر اردربالیغ است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
آردو بالغ در همین لفت‌نامه و جهانگشای 
جوینی ج۱ ص ۴۰ ۱۰۵و ۱۹۲ شود. 
ماوی. [وعی ] (ع ج ماویّه. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به ماوية شود. 
ماوی. (دی ی (ع ص نسبی) منسوب به 
ماء. مانی. (از منتهی الارب). ز 
ماء. مائی, ماهی. (از اقرب المواردا. و رجوع 
به ماء شود. 
ماوی. (اخ) دهی از دهستان بهمتی سردسیر 
است که در بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان 


نت است به 


واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ د 


جغرافیایی ایران ج 4۶. 


ماویان. (خ) دهی از دهستان بیلوار است ‏ 


که در بخش کامیاران شهرستان سنندج واقع 
است و ۲۰۲ تسنسکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

ماویة. [وی ی ] (ع!) ایسینه. ج ماوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). أيينه و 
چنین می‌نماید که نبت است به ماء به جهت 
درخشندگی و شفافیت آن. (از تاج العمروس 
ج٩‏ ص ۴۱۳). |[(ص نسبی) مونت ماوی. 
مائية. (اقرب الموارد). و رجوع به ماء و مائية 
و ماوی (ص نسبی) شود. 

ماویه. [دی ی] ااج( نام زنسی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دختر غفور از بنات 
ملوک یمن و زن حاتم طایی, (تاج السروس, 
ج۹ ص ۴۱۳) (عیون الاخبار ج۳ ص۱۲۹ و 
حاشیژ ص ۲۶۳). و رجوع به تعلیقات دیوان 
منوچهری ص ۳۴۴ شود: 


یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی 
جفت تو جود و مردمی چون جفت حاتم ماوید. 
منوچهری. 
ماه. ((ج) قمر. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری). بمعنی تیر اصفر است که عربان 
قمر خوانند. (برهان). قمر را گویند و به زبان 
دری و تبری مونک و مانک گویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج). و اضافت ماء به طرف فلک و 
مترادفات آن حقیقت است و این از جهت 
اظهار خصوصیت فلک و شأن و جلالت ماه 
بود... و تابان. شب‌گرد, ناشسته‌رو, مهرپرور 
از صفات و شمع, چراغ, مشعله, شعله, نقره 
چنبر, دایره, شيشه, ساغر» پیمانه. قرص, 
. ترنج» سیب, نسرین, صندل, پنبه» گوی, کف 
پنجه از تشبیهات اوست. (انندراج). سیارة 
مطبع زمین که بر دور آن می‌چرخد و در مدت 







شب آن راروشن می‌کند و به تازی قمر و نر 
افر و به فارسی ماج و ماص و مج و مهیر 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). ماه-مانگ. در 
اوستا و پارسی باستان, مانگه آ. سانسکریت» 
ماس" (ماه: قمر). کردی؛ مه (قمر: شهر 
[عربی ]) (حاشيۂ برهان چ صعین). خانه او 


سرطان است و شرف او در ثور است. (مفاتیح 
العلوم. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تیر 
اصفر. قمر و به عقید؛ قدما جای او در فلک 
اول است و یکی از کوا کپ‌یا سیارات سیعه 
است (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جيم 
ابوالوضی. حاسن. (یادداشت ایضاً. به لاتین 
«لونا» ۵ جمی است آسمانی که بدور زمین 
می‌گردد و از خورشید نور می‌گیرد و پرتو 
خود را به زمین صنعکس میب ازد. ماه در 
گردش خود به دور زمین مداری بیضی شکل 

را بمدت ۲٩‏ شبانه روز و ۱۲ساعت و۴۴ 
| دقیقه طی می‌کند "که آن صدت را یک ماه 
| قمرتی گویند و دوازده ماه قمری را یکسال 
قمری نامند که از ۳۵۴ روز تشکیل می‌یابد. 
از طرف دیگر مدت زمان حرکت انتقالی ماه 
(یدور محور مایل به ۸۳ درجه و ۳۰ دقیقه) 
درست برابر مدت زمان حرکت وضعی آن 
است از این روی هميشه یک بطح نیمکرۂ 
ماه بطرف زمین است. حجم آن ۵۰ پار کمتر 
از زمین است و بطور متوسط در فاصلاً 
۰ کیلومتری آن است و شعاعش 


یک ششم نیروی جاذبه زمین است معذلک 
همین نیروی جاذبه بر روی زمین موثر است 
و از آن جمله جزر و مد دریاها و اقیانوسها 
است که بر اثرتأثیر متقابل نیروی جاذبۀ ماه و 
خورشید بوجود می‌آید. چگالی ماه چهار 
پنجم چگالی زمین است. مدار حرکت انتقالی 
ماه خطی است مارپیچ که دور حرکت انتقالی 
زمین پچذه باخد و فاصله دو هلال متوالی 





۶ کیلومتر است. نیروی جاذبة ماه تقریاً 





ماه. 


ماه را یک ماه قمری نام گذاشته‌اند. محاق 
موقعی است که ماه بین زمین و افتاب واقع 
گرددو در این حالت ماه دیده نمی‌شود زیرا 
طرف روشن آن به طرف خورشید است و 
جانب تاریک آن به سوی زمین. بدر موتعی 
است که ماه در سیر خود بدور زمین نسبت به 
آفتاب در نی بیرون مدار خود واقع شود 
یعنی زمین بین خورشید و ماه قرار گیرد و در 
این وقت طرف روشن آن مواجه با زمین 
است و بصورت قرص منور دیده می‌شود. 
حالت بدر ماه را مقابله ۲ و استقبال و ماه تمام 
نیز گویند. 

تربیعات: ماه در طی مدار حرکت انتقالی خود 
چهار حالت پیدا می‌کند که از آنها به محاق* 
تربیع اول, بدر و تربیع ثانی تعبیر کنند. چو 
ماه از محاق دراید در شب اول, ماه اندکی از 
کنار آن دیده شود و آن را ماه نو گویند و به 
کمانی شه است و شب به شب قوت گیرد و 









پس از یک هفه نصف قرص ماه متور 
می‌نماید که آن را تربیع اول گویند و پس از 
هفته دیگر روشنائی بر تمام قرص احاطه کتد 
که آن را پدر" گویند و در آخر هفتا سوم 
حرکت اتقالی خود باز نیمی از قرص منور 
می‌نماید که در این حالت آن را ترییع شانی 
خواتد و از ابتدای هت چهارم بیعد کم‌کم ماه 
در محاق رود و در انتهای یک دور حرکت 
نتقالی خود دوباره تجدید هلال نماید. فاصله 
زمان بین تربیعات و پدر را تثلیث گویند. 
خوف یا ماه گرفتگی زمانی است که ماه در 
حالت پدر باشد و زمین ین خورشيد و ماه 
حایل شود و ماه در مخروط ظل زمین قرار 
گیرد, خوف نیز کلی و جزیی تواند بود و 
بسته به ان است که تمام قرص ماه در سای 
زمین واقع شود یا قسمتی از آن. وزن 
مخصوص ماه ۳/۳ است و جرم آن در 
حدود جرم کره زمین است. در سطج ماه ِ 
گودالهانی به ابعاد مختلف و دشتها و کوهها 
مشاهده می‌شود که ارتفاع آنها از مر تفع‌تره 
بلندیهای زمین متجاوز است ولی در ماه 






۱ -مرکب از «ماه (ضمیر متکلم مع‌الفیر) + 


«من» (ضمیر متکلم وحده), 
۰ - 3 ۰ - 2 
Luna.‏ - 5 ۰ - 4 


۶ - مدت حرکت اثقالی ماه (ماه نجومی)برایر 
مدت زمان حرکت وضعی آن یا روز است» 
ولی چون در همان وقتی که بدو را زمین می‌گردد 
به تبعیت از حرکت انتقالی زمین بدور خورشبد 
نیز می‌گردد. فاصلٌ بین هلال با هلال بعدی 
قریب ۲۹ روز و ۱۲ساعت ر ۴۲ دقیقه می‌شرد. 
Opposilion.‏ - 7 
Conjonclion.‏ - 8 
Pleine lune.‏ - 9 





ماه. 


جوی وجود ندارد. خا ک‌ماه اولین بار دستال 
۹ مورد بررسی قرار گرفت و پروازهای 
آیولوی ۱١‏ و نیز آپولوی ۱۲ (ژوئید و نومبر) 
به امریکائیها فرصت داد که نمونه‌هائی از 
خاک ساه رابه زمین آورند و مورد 
آزمایشهای علمی قرار دهند. و رجوع به 
لاروس و فرهنگ اصطلاحات علمی شود: 
نه ماه سیامی " نه ماه فلک 
که‌اینت غلام است و آن پیشکار 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بلند کیوان با اورمزد و با بهرام 
زماه برتر خورشید و تیر با ناهید. ‏ بوشکور, 
بان سرو سیمین است قدش 


ولیکن بر سرش ماه ملور دفیقی, 
درخت سبز تازه شام و شبگیر 
که ماه از برهمی تابد پر او بر. دقیقی. 


چرا که‌نور فرونگذرد ز شمس به ماه 
چو آبگینه که بیرون گذشت نور از نار, 
ابوالهیشم. 
که‌دیدست مشک ملل زره نا 
که‌دیده‌ست ماه منور زره ور. 
امینی نجار (از لیاب‌الالباب ج۲ ص 4۴۱ 
فلک خواندمش زان کجا بود تابان 
رخانش چو ماه و کمر چون دو پیکر. 
امینی نجار (از لباب‌الالباب ج۲ ص ۴۲). 
منگر به ماه نورش تیره شود ز رشک 
مگذر به باغ سرو سهی پا ک‌بشکنی, 
به ماه ماندی | گرن تیش زلف سیاه 
به زهره ماندی | گرنی تیش مشکین خال. 
استفنائی نیشابوری. 
دستش از پرده برون آمد چون عاج فيد 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه. 
کائی. 
می چون مان سیمین دندان او رسید 
گویی‌کران ماه به پروین درون نشست. 
عمارً مروزی. 
که‌این چرخ و ماه است یا تاج و گاه 
ستارست پیش اندرش يا سپاه. 
خداوند کیوان و گردان سپهر 
فروزنده ماه و ناهید و مهر. 
بداندیش ما را تو کردی تباه 
تویی آفریشد؛ هور و ماه. 
نیتان شد از نیزه آوردگاه 


فردوسی, 

فردوسی, 

فردوسی, 

ز نیزه نه خورشید پیدا نه ماه. فردوسی. 

جام مي‌آورد بامداد و به من داد 

آنکه مرا بلبانش کار فتاده‌ست 

گفتم مهر است؟ گفت مهرش پرورد 

گفتم ماه است گفت ماهش زاده‌ست. 
غضائری. 

گفتم ایشان چو ستاره‌اند و ملک یوسف ماه 

من ستاره نشناسم که همی بینم ماه. . فرخی. 





چو سرو بود و چو ماه و نه ماه بود و نه نرو 


قبا پوشد سرو و کله ندارد ماه. فرخی. 
گهی به ژرف نشیبی سرای پرده زند 
چنانکه ماهی از افراز آن نماید ماه. ‏ فرخی, 


ورچه از چشم نهان گردد ماه اندر ميغ 
نشود تیره و افروخته باشد به میان. فرخی. 
اسب گردون است از او, گر شیر بر گردون رود 
خانه بتان است از او گر ماه در بستان بود. 

: عصری. 
تا جهان بوده‌ست کس بر ماه نفشانده‌ست مشک 
زلف او خود هر شبی بر ماه مشک افشان بود. 

عنصری. 

به ماه مانی آنگه که تو سوار شوی 
چگونه ای عجبی ماه را سوار که کرد. 


عنصری. 
ولیکن ماه دارد قصد بالا 
فروشد اب از کوه بابل. منوچهری, 
من و توتتانلم و ماه خورشید 
بر این گردون گردان نیست غافل. 
منوچهری. 
غریب از ماه والاتر نباشد 
که‌روز و شب همی برد منازل. منوچهری, 
وز ابر چو سر برون زند نورش 
چون ماه بر آسمان زند خرمن. ‏ عسجدی. 
چنان از حسرت دل برکشم آء 
کجاره گم کند بر آسمان ماه. 
۳ ۱ (ویس و رامین). 
اید آن نفع از ماه کاید از خورشید 
اگرچه منفعت ماه نیست بی‌مقدار. 
ایوحنیفة اسکافی. 
ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 
ماه دیده‌ست کی نرم تراز ماهی شیم. 
ابوحنیفة اسکافی. 
آفتاب بیدا سلطان بر ماه افتاد. (تاریخ هقی 
چ ادیپ ص ۴۰۲). 
شب اس و همه راه تاریک و چاه 
کلیچه میفکن که نرسی به ماه, اسدی, 


پیشانی و قفای تو ای ترک دلستان 


این زهر؛ زمین است آن ماه آسمان. ‏ کمالی. 


ماه دوان هم گران رکاب نباشد 
باش که چندان سبک عنان بنماند, 
سعید طائی. 
ماهکی " سر و قد و سیم تن و لاله رخ است 
ماه کی وش لب و ناربر و جعدور است. 
روزبه نکتی (از لیاب‌الالباب ج ۲ ص ۵۷). 
در پیش من مشکل رهی با سهم و هیبت مهمهی ۳ 
ماه اندر او مانده مهی مانند اشتر در وحل. 
لاممی. 
تیز آتشی فگنده سوی مه همی شهاب 
سیمین کشیده ماه به روی اندرون مجن. 
لامعی. 
بر آسمان ز کسوف سیه رهایش نیست 





ماه ۲۰۰۳۵ 


مر آفتاب درخشان و ماه تابان را 
ناصرخسرو. 

گربرقیاس فضل یگشتی مدار دهر 

جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا. . ناصرخسرو. 

نا کس به تو جز محنت و خواری نرساند 

گر تو بمشل بر فلک ماه رسانیش. 
ناصرخسرو. 

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه 

بار بتابد و نیابد ما را. ‏ (منسوب به خیام). 

در ماه چه روشنی که در روی تو نیست 

در خلد چه خرمی که در کوی تو ت. 
معفودسعد. 

تشه بودم کآمد خیال او نا گاه 

چو ماه روی و چو گل» عارض و چو سیم, ذقن, 
م‌عودسعد. 


| ماه روز ای به روی خوب چو ماه 


باد لمل مشکوی بخواه. معودسعد. 
گفتم قران ماه و ستاره بهم کجاست 
گفتابه بزمگاه وزير خدایگان. ‏ امیرمعزی, 
گفتم فروغ روی تو اقزون به شب بود 
گفتابه شب فروغ دهد ماه آسمان. 

امیرمعزی. 


پدید کرد ثریا و ماه چون بنمود 
سمن ز سنل یراب و لول از مرجان. 


ازرفی. 
ز بهر مژده رخش ساخت چون ستاره و ماه 
پدید کرد سمن زار زیر لاله‌ستان. ازرقی. 


ز شرع است این نه از تن تان درون جانتان دوشن 
ز خورشید است نز چرخ است جرم ماه نورانی, 
سنائی. 
ای امیری که بر سپهر جمال 
افتاب است و ماه رایت تو. ستائی, 
چون گردش آسمان نکوخواه من است 
دیدم رخ او که بر زمین ماه من است. 
ادیب صابر. 
ماه است ترا چهره و مشک است ترا زلف 
سرواست ترا فامت و سیم است ترا بر. 
ابوالمعالی راژی. 
جهانجوی بربست دست سیاه 
برون شد ز خرگه چو از ابر ماه. 
؟ (شهریارنامة مختاری غزنوی). 
چو دید ماه به عادت بگفت آنک ماه 
به شرم گفتمش ای ماه چهره, ماه کچاست؟ 
عمعق. 
نگاه کردم نی ماه ديدم و نه فلک 
براینکه گفتم و گوبی همی خدای گواست. 
عمعق, 
دوش در کوی خرابات مرا نا گاهی 


۱-رجوع به ترکیب ماه سام شود. 
۲ -رجرع به ماهک شود. 
۳-بیابان عشک و بی‌آب و علف. 











۶ ماه 


یار پیش آمد سروی و به رخ چون ماهی. 
کافی‌همدانی. 
سروند ولیکن همه چون ماه تمامند 
ماهند ولیکن همه چون سرو روانند. 
کافی همدانی. 
گرگویم حاشا که چو ماهند و چو سروند 
والله که به مطلق نه چنین و نه چتانند. 
کافی‌همدانی. 
ماه در یک بیجع نیاساید و افتاب در یک جا 
نپاید. (مقامات حمیدی). 
با آتاب و ماه و ستارست آسمان 
گویی‌که ن_خت رخ تو آسمان گرفت. 
قوامی رازی. 
ماهی تو و نیکوان ستاره 
این فخر من و ترا تمام است. قوامی رازی. 
نا گاه ماه از افق مشرق برآمد و زرسوده بر 
زمین ریخت. (تاریخ بهق). گفتند هریکی از 
ما باید که در تشه این ماه بر مقدار فهم و وهم 
خویش اوصافی لازم شمرد. (تاریخ بیهق). 
این ماه ماننده است به سیکة زر خالص که از 
بوته بیرون آید. (تاریخ یهق). 
چو رو و ماه خرامان به نزد من باز آی 
که ماه و سرو منی مشک زلف و سیم بدن. 
سوزنی. 
رونق ماه رخ افروز زخط شبرنگ 
شود آری زشب تیره فزون روتق ماه. 
شرف‌الدین شفروه. 
ماه گردون زخجالت چو به رویت نگرد 
از نزاری چو سر موی شود هر سر ماه. 
شرف‌الدین شفروه. 
ز پرنیان عذار چو آفتاب تو ماه 
همان کشید که توزی ز ماهتاب کشید. 
_ شرف‌الدین شفروه. 
با رای تو چو ماه سپر ماه اسمان 
با بأس تو چو شیر علم شیر مرغزار. 
وطواط. 
ای سلمانان فغان از دور چرخ چنبری 
وز نفاق تیر و تصد ماه و کید مشتری, 
انوری. 
گفتم که از خط تو فغان است خلق را 
گفت‌از خسوف ماه بود خلق را فغان. 
انوری. 
بر محیط فلک از هاله سپر سازد ماه 
بر بیط کره از خوید زره پوشد تل. انوری. 
روی چون ماه آسمان داری 
قد چون سرو بوستان داری. آنوری. 
ماه زیباست ولی چون رخ زیبای تونه 
سرو یکتاست ولی چون قد یکتای تو نیست. 
مجیرالدین بیلقانی. 
شمع را هر روز مرگ و لاله را هر شب ذبول 
باغ را هر سال عزل و ماه را هر مه سراز. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 











مهر رابیم خسوف و ماه را ننگ محاق 
خاک‌را عیب زلازل چرخ را رنج دوار. 


جمال‌الدین عبدالرزاق. 


ماهی و خون را دیت شاه دهد زانکه هت 
عاقلة دور ماه شاه ولی الشعم. 

ایا شهی که گرفت‌ست زیر شهپر حفظ 
همای دولتت ازاوج ماه تا ماهی. 


ظهیر فاریابی. 


ماه در مشک نهان کرده که این رخار است 
شکر از پسته روان کرده که این گفتار است. 


رضی‌الدین نیشابوری, 
پریدختی, پری بگذار, ماهی 
به زیر مقنعه صاحب کلاهی. نظامی, 
خرد سرگشته بر روی چو ماهش 
دل و جان فتنه بر زلف سیاهش. نظامی. 
به هر چشمه شدن هر صیحگاهی 
ردن مقلع وار ماهی (. نظامی. 
ود در مالید آن خورشید راه 
دست ببریده به رای همچو ماه. عطار. 
هرچه از ماه تا به ماهی هت 
هیچ از خود جدا نمی‌دانم. عطار. 
زماه مشملة قدسیان برافروزد 
ز رای مهر ممالک فروز صبح ضمیر, 


خورشید فتاد پیش رویت 
بر خا ک چنانکه ماه تابان, 
کرده‌چو سایه روی به دیوار روز و شب 


با آفتاب و ماه گهم جنگ و گه عتاپ. 


کمال‌الدین اسماعیل, 
این بدان ماند که خرگوشی بگفت 
من رسول ماهم و با ماه جفت. مولوی, 


ماه گردون چون در این گردیدن است 


گاه‌تاریک و زمانی روشن است. ‏ مولوی. 
ماپا احمد اشارت بین شود 
"نار ابراهيم را تسرین شود. مولوی, 


گل بأ وجوداو چو گیاه است پش گل 
مه پش روی او چو ستارست پش ماه. 


سعدی, 

معانی است در زیر حرف سیاه 

چو در پرده معشوق و در میغ ماه سعدی. 

از رشک افتاپ جمالت بر اسمان 

هر ماه ماه ديدم چون ابروان تست. سعدی. 

شهنشهی که زمین از فروغ طلعت او 

منور است چنان کاسمان به طلعت ماه. 
سعدی, 

هرکه در شب رخ چون ماه تو بیند گوید 


روز عید است مگر یا شب نوروز امشب. 


خواجوی کرمانی. 


ماهی نتافت چون رخت از برج نیکویی 
سروی نخاست چون قدت از جویبار حسن. 


حافظ. 


ماه و خورشید به مزل چو به امر تو رسند 


خاقانی. 





پدر جاجرمی. 





ماه. 
یار مه‌روی مرانیز به من بازرسان. ‏ حافظ, 
کافر ماد این غم که دیدست ۰ 
از قامتت سرو از عارضت ماه. حافظ. 


زهی سعادت و طالع که او شبی چون ماه 
به کلب من بی‌خان و مان فرود اید. 

کمال خجندی, 
گرفتن ماه؛ خوف. رجوع به خسوف 
شود. 
- ماه برآامدن؛ طلوع کردن آن. پدیدار و 
نمایان گشتن آن. نمایان شدن آن از پس افق: 
ای ز عکس رخ تو این ماه 
شاه حنی و عاشقانت سپاه 
هرکجا بنگری دمد نرگس 
هرکجا بگذری برآید ماه. 
- ماه بر دو هفته؛ ماه شب چهارده: 


کائی. 


ترک هزاران به پای پیش صف اندر 
هریک چون ماه بر دو هفته درفشان. 
رودکی. 
- ماه تمام؛ ماه کامل, بدر. ماه دوهفته. ماه 
چهارده شبه. ماه شب چهاردهم. پرماه. 
گردماد 
بر سر هر نرگسی ماهی تمام 
شش ساره بر کنار هر مهی. منوچهری. 
چون بیریدی شود هریک از آن ؟ ده ماه نو 
ورتبری گردد اندر ذات خود ماهی تمام. 
عسجدی, 
سروند ولیکن همه چون ماه تمامند 
ماهند ولیکن همه چون سرو روانند. 
کافی همدانی. 
بزرگان و سادات چون انجمند 
وی اندر ميان همچو ماه تمام. 
یود مردی به مصر ماهان نام 
منظری خوبتر زماه تمام. . . نظامی. 
شاهدی از اطف و پا کی رشک أب زندگی 
دلیری در حن و خوبی غیرت ماه تمام. 


سوزنی. 


حافظ. 
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی" 
کنون‌که ماه تمامی تظر دریغ مدار. ‏ حافظ. 
و رجوع به ترکیپ ماه چهارده شه و ماه دو 
هفته شود. 


س ماه چارده؛ قمر چارده شبه, بدر؛ ماه دو 

هفته؛ 

سیاه چشما ماها من این ندانستم 

که ماه چارده را غمزه از غزال بود. 
خسروانی. 

= ماه چو (چون) شاخ گوزن؛ کنایه از ماه 

باریک و خمیده است که ماه شب اول و شب 

دویم و شب سیم باشد. (برهان) (آنندراج) 

(ناظم الاطباء). 


١‏ -رجوع به ترکیب ماه مقنع شود. 
۲-از خربزه. 














ماه. 


ماه چهار (چار) هفته؛ ماهی است که بهد از 
بیست‌وهشت روز از غایت کاهیدگی باریک 
شود. (آنندراج): 
چون ماه چار هفته رسیدم به بوی عید 
نا چار ماهه روزه گشایم به شکرش. 
خاقانی (از آتدراج). 
- ||نابود و معدوم و ناچیز, (ناظم الاطباع). 
= ماه خرگاهی (خرگهی): ماهی راگویند که 
در هاله باشد چه هاله را نیز خرگاه گویند. 
(برهان). ماه هاله نشین. چه خرگاه در 
جهانگیری به معنی هاله آمده. (آنندراج), ماه 
هالهدار. (ناظم الاطباء): 
زدند آتش غیرت به ماه خرگاهی 
ز سنبلی که ز اطراف یاسمن بستند, 
شانی تکلو (از آندراج). 
- ماه درست؛ ماه وقتی که تمام روشن باشد. 
ماه تمام. بدر. پر ماه. گردماه. (فرهنگ نوادر 
لفات کلیات شمی چ فروزانفر)؛ 
ماه درست را بین کو بشکست خواپ ما 
تافت زچرخ هقتمین در وطن خراب ما. 
مولوی. 
ماه درست پیش او قرص شکته بته‌ای 
برشکرش نباتها چون مگی است زحمتی, 
مولوی. 
- ماه در عقرب؛ به وقت بودن ماه در اخیر 
برج عقرب, کردن کار نیک ممنوع است. 
(غیاث) (آنتدراج). هنگام بودن قمر در برچ 
عقرب که آن را نحس پندارند و از اقدام په 
کارها خودداری کنند. (فرهنگ فارسی 
معن). 
ماء درفش؛ ماهچة علم. چیزی به شکل ماه 
از فلری که بر سر درفش کردندی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
ماه منیر صورت ماه درفش تست 
فرخی. 
ورجوع به ماهچه و ترکیبهای آن شود. 
-ماه دو هفته؛ پدر, ماه تمام. ماه چهارده شبه. 
پرماه. گردماه: 
خیره گشت از خد او ماه دوهفته برفلک 
طیره شد از قد او سرو سهی در بوستان. 


روز سپید سای چتر بنفش تست. 


۲ ففینی. 
آن ماه دوهفته در نقاب است 

یا حوری دست در خضاپ است. سعدی, 
و رجوع به ترکیب ماه چهارده شبه و ماه تمام 


شود. 

- ماه ده و چار؛ پرماه, گردماه. ماه شب 

چهارده. (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس 

ج فروزانفرا؛ 

اختران راشب وصل است و نثار است و تقار 

چون سوی چرخ عروسی است زماه ده و چار. 
مولوی. 

- ماه سی‌روزه؛ به معنی ماه بسیار باریک و 





هلال یک شبه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

- |[کنایه از معشوق بیمار و ضعیف هم 
هست. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

- ماه سی‌شیه؛ به معنی ناچیز شده و مجحو 
گردیده و برطرف گشته باشد. (برهان) 


(آتدراج). 
- ماه شب چهارده, بدر. گرد ماه. ماه تمام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): موسی در 


وجود آمدی پسری چون ماه شب چهارده. 
(تصص‌الانبیاء ص .)٩۰‏ پسری بدیدند چون 
ماه شب چهارده. (قصص‌الانبیاء ص .)٩۱‏ 
بربود جمالت ای مه نو 
از ماه شب چهارده ضو. سعدی. 
ماه شکسته؛ بمعنی هلال, و خلخال ولعل و 
ابرو از تشبیهات اوست. (آنندراج) (بهار 
عجم): 
جام شرا زم دلهای خسته است 
خورشید وای ماه شکسته است. 

صالب (از آتدراج), 
= ماه کامل؛ ماه تمام, بدر. گرد ماه. پرماه. 
- ماه مستتیره ماه که کسب نور می‌کند. ماه 
نور گیرنده: 
رخار آن نگار به گل بر ستم کند 
وآن روی را نماز برد ماه متیر ملجیک. 
- ماه مصنوعی؛ قمر مسصوعی. رجوع به 
«ماهواره» شود. 
- ماه میر؛ ماه (قمر) تابنده (در حقیقت ماه 
مستتیر است). (فرهنگ فارسی معین): 
ماه متیر صورت ماه درقش تست 


روز سپید سای چتر بنفش تت فرخی. 

پیشکار ضمیر و رای تواند 

جرم مهر مضیء و ماه منیر. سوزنی. 

طرفه و نادر بود خاصه به مشکین کمند. 
سوزنی, 


- ||نامی است از نامهای زنان. 
< ماه نو کردن؛ کنایه از ماه نو دیدن. 
(انندرا اج( 
می‌زند سی روزه شامش خنده‌ها بر صبح عید 
ماه را هرکس به روی دارېایی نو کند. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
- ماه هفت وهشت؛ ماه شب پانزدهم. 
(فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس ج 
فروزانفر)؛ 
برندست آن شاه عشق و دام ظلمت بردرید 
همچو ماه هفت و هشت و آفتاب روز عید. 

مولوی. 

- ماه یکنبه؛ همان ماه شکته که گذشت. 
(آنندراج). هلال ماه نو. و رجوع به ترکیب 
ماه نو و ماه شکسته شود. 
ماه یمانی؛ یعنی روی سرور کاینات صلی 





ماه ۲۰۰۱۳۷ 


اله عليه و آله و سلم. (فرهنگ رشیدی), اشاره 
بر رخسار منور سرور کاینات (ص). (برهان) 
از ناظم الاطباء). چهرة ت محمد (ص): 
شب به سر ماه یمانی در ار 
سر چو مه از برد یمانی پرآر : 

نظامی (مخزن‌الاسرار ج وحید ص ۲۶). 
مثل ماه شب چهارده؛ چهر؛ بسیار زیبا و 
درخشان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
سمل ماه نو؛ انگشت نما. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). لاغر و نزار و ضعيف و 
باریک. 
- امثال: 
از ماه تا به ماهی؛ تمام دنیا. نظیر: از ری به 
ثریاء (امثال و حکم ج ۱ ص۱۳۸). 
از ماه نمام‌تر؛ نظیر: از مشک غمازتر. (امثال و 
حکم ج ۱ ص ۱۴۸). 
به ماه می‌گوید تو درنیا که من درآیم؛ تعبیری 
است که عامیان از کمال زیبائی کی کند. 
(امتال و حکم ج۱ص 4۴۶۳ 
ماه از طفت آب جستن؛ راه غیرمتعارف 
پمودن. از حقیقت به مجاز روی آوردن به 
عمدیا به جهل؛ 
از حقیقت روی» صائب در مجاز آورده‌ایم 
ماء را دایم ز طشت آب می جوم مار 

صائب (از آتدراج). 

ماه از دام طرف درآمده؛ بعنی آمدن شما به 
دیدار من پس از غیتی طویل جای بسی 
شگفتی است. اظهار محبت کنونی او بعد از 
زمانی دراز که ابراز بی‌مهری می‌کرد درخور 
استفراب است. نظیر: آفتاب از کدام طرف 
درامده. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۴۹ و ج۱ 
ص ۱۳۶. 
ماه و ستاره پریدن از پیش چشم؛ کنایه از 
سیاه شدن پیش چشم و گیج شدن است براثر 
خوردن ضربه و اصابت سر به چیزی؛ چنان 
يارو توی گوش من زد که جلوی چشمم ماه و 
ستاره پرید. در حقيقت نیز در چنین مواقم 
اشکالی شه ماه و ستاره به رنگهای مختلف 
از جلو چشم انسان رد می‌شوند. (فرهنگ 
لغات عامیانۂ جمال‌زاده). 
ماه و کتان. رجوع به ماهتاب و کتان ذیل 
ترکیبهای ماهتاب شود. 
ماه هميشه زیر ابر نماند؛ حقیقت هرچند دیر» 


, آشکار شود. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۹۵), 


۱-یعنی گیسوی چون شب را بر چهر؛ چون 
ماه یمانی پریشان کن و سر از گریبان برد سیاه 
یمانی خرد بیرون آور. پیغمر در جمعه‌ها و 
اعیاد برد یمانی سیاه حاصف خود را می‌پوشید و 
گیسو بر اطراف جبین فرومی‌هشت. ماه یمانی 
چهر: پیغبر است چون مکه در آن زمان از 
ملمعقات یمن بوده (حاشیذ ونیا دستگردی بر 
مخزن‌الاسرار). 











۸ ماه. 


مشل ماه؛ چهر؛ بسیار یکو. (امثالرو حکم ج۳ 
ص ۱۳۸۵). دازای چهر؛ُ سخت زیبا. عظیم 
جمیل. نهایت شکیل و قشنگ. (یادداشت یه 
خط مرحوم دهخدا). 
مثل ماه سپر؛ صورتی بی‌معنی. (امثال و حکم 
ج ۳ ص ۱۴۸۵): 
با راي تو چو «ماه سپر» ماه اسمان 
با بأس تو چو شیر علم شیر مرغزار. 

رشید وطواط. 
||(() هر ستاره‌ای که بدور یکی از سیارات 
بگردد. قمر. (فرهنگ فارسی معین). |اهلال. 
ماه یکتبه: 
ای ماه چو ابروان یاری گویی 
یا نی چو کمان شهریاری گویی 
لعلی زده از زر عیاری گوئی 
در گوش سیهر گوشواری گویی. ‏ امیرمعزی, 
ماه علم؛ هلال مانندی که بر سر درفش 


نصب کنند. ماه درفش. و رجوع به ترکیب ماه | 


درفش و ماهچه و ترکیهای آن شود. 

= ماه گریبان؛ قوار؛ جیب و از تسمية حال به 

محل آنچه دیده شود از تحر در گریبان. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

در غم ماه گریبانت مرا 

هر شبی دامن پر از پروین مکن. ۱ 
انوری (یادداشت ایضا). 

- ماه منجوق چتر؛ قبه زرینه را گویند که بر 

سر چتر نصب کنند. (برهان) (اتندراج) (ناظم 

الاطباء). 

|اکنایه از سعشوق هم هست. (برهان). 

معشوق و معشوقه. (ناظم الاطباء). معثوقة 

یکو روی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

که‌رویی چون ماه درخشان و دل‌انگیز دارد: 


میاه چشما ماها من این ندانستم 
که ماه چارده را غمزه از غزال بود. 
خروانی. 
نگاری سمن بوی و ماهی سمن بر 
لبش جای جان و رخش جای آذر. 
منطقی‌رازی. 
نگه کرد خندان لب اردشیر 
جوان بر دل ماه شد جای گیر. ‏ فردوسی, 
زکشتن رهانم مر این ماه را 
مگر زین پشیمان کنم شاه را. فردوسی. 
سپهبد شگفتی بماند اندر او 
بدو گفت کای ماه پیکارجو. فردوسی. 
نشتند پر گاه بر, ماه و شاه 
چه نیکو بود گاه را شاه و ماه عنصری. 
بفرمود تا آسنتان ' پگاه 
بیامد به نزدیک رخشنده ماه عصری. 
کنون‌کاین ماه را ایزد به من داد 
تخواهم کو پود در ماه آباد. 
(ریس و رأمین). 


همی تا باز ہنم روی آن ماه 





نگهدارش ز چشم و دست بدخواه, 
(ویس و رامین). 

می نوش به ماهتاب ای ماه که ماه 
بار بتابد و نیابد ما را. ‏ (منسوب به خیام). 
آن سرو که یتش کسی هسر 
وان ماه که ستش کی همتا. معودسعد. 
بر یاد تو بی‌تو این جهان گذران 
بگذاشتم ای تاه و تو از بی‌خبران. 

رشیدی سمرقندی. 
یاری به رخ چون ارغران حوری به تن چون پرنیان 
سروی بدلب چون اردان ماهی به‌قد چون نارون. 





امیر معزی. 
گفتم مراسه پوسه ده ای ماه دلستان 
گفتاکه ماه بوسه که را داد در جهان. 

امیر معزی. 
ایا ماه گل چهر دلخواه من 
دراز از تو شد عمر کوتاه من. عیوقی. 
بع شاه گردنکشان جهان 
تو شاه ظریفانی و ماه س. عیوقی. 
ز ماه روزه به ماه من اندر امد تاب 
برفتش آتش رخار تابنا ک‌به آب. 

مختاری (از آنندرا اج 


چو سروو ماه خرامان به نزد من باز آي 
که‌ماه و سرو متی مشک زلف و سیم بدن. 





سوزنی. 
بر وعده مرا هر شب در بند روا داری 
ای ماه چنین آخر تا چند روا داری. 
فتوحی مروزی. 
سوی ملک مداین رفت پویان 
گرامی ماه را یک ماه جویان. تظامی. 
به پیغامی قناعت کرد از آن ماه 
به پادی دل نهاد از خاک آن راه. نظامی, 
گرنباشد هر دو عالم گو مباش 


بی ای ماه و مه یکتا خوش است. 


َ عطار. 





| -ببریدم از ماهی چنان با ناله و آهی چنان 


و آنگاه من راهی چنان شبهای دیجور آمدم. 
اوحدی 

مت آمدم امشب که سر راه بگیرم 

یک بوسه به زور از لب آن ماه بگیرم. 
اوحدی, 

ماهم ابن هفته شد از شهر و به چشمم سالی است 

حال هجران, تو چه‌دانی‌که چه مشکل حالی است. 





حافظ. 
ماهم که رخش روشتی خور بگرفت. 
گردخط او چشمه کوثر بگرفت. ‏ حافظ. 
ماهی که قدش به سرو می‌ماند راست 
آینه به دست وروی خود می‌آراست. 

حافظ. 
آه و فریاد که از چشم حسود مه و چرخ 
در لحد ماه کمان ایروی من منزل کرد. 

حافظ. 





ماه. 


- ماه خانگی؛ از اسمای محبوب. (آنتدراج). ۰ 
زنی زیا که در خانه دارند. ژن محبوب: 
ز ماه خانگی آن را که دیده روشن نیست 
جلای دیده ز گلگشت ماهتاب خوش است. 
صائب (از آندراچ). 
ماه خرگاهی؛ کایه از شاهد مهوش هم 
هت. (برهان) (از ناظم الاطباء). کنایه از 
معشوق است. (آنندراج). معشوقی که شايستة 
سراپرده شاهان است. زیباروی سراپرده 
نشین» 
زین حکایت چو یافت آ گاهی 
کس فرستاد ماه خرگاهی. نظامی. 
- ماه قصب پوش؛! کتان‌پوش؛ کنایه است از 
شاهد کتان پوش. چه قصب. جامة کتان 
باریک را می‌گویند.(برهان) (آنندراج), ماه 
قصب دوخته و شاهد و معشوق کتان‌پوشیده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- ماه قصب دوخته؛ بمعنی ماه قصب پوش 
است که کنایه از شاهد کتان‌پوش است. 
(برهان) (آنندراج). 
- ماه کاشفر؛ کنایه از خوبان و ماه‌وشان ترک 
هم هت. (برهان) (آنندراج) و رجوع به 





همین ماده شود. 

- ماه کامل؛ کنایه از چهر؛ زیا و درخشان: 
کی‌باشد آن زمانی کان ابر رابرانی 

گویی‌ییا و رخ رابر ماه کاملم ته. مولوی. 


- ماه کنعان؛ زیباروی کنعان که مراد حضرت 
یوسف است. رجوع به همین کلمه ([خ) شود. 
- ماه کنعاتی؛ زیبا روی منوب به کنعان. 
محبوبی که از دیار کمان باشد. محبوبی که 
چون یوسف زيا و ماهرو باشد؛ 

ماه کنمانی " من مند مصر آن تو شد 


وقت آن است که بدرود کنی زندان راء 





حافظ. 
||کنایه از روی زیبا و درخشان. چهرة پر نور 
و تابان: 
به گرد ماه برء از نمالیه حصار که کرد . 
به روی روز ہر از تیره شب نگار که کرد. 

ِ عصری. 
ز بادام بر ماه, مرجان خرد 
گهی‌ریخت گاهی به فندق سترد. اسدی, 
همی گفت وز نرگان سیاه 
ستاره همی ریخت بر گرد ماه. اسدی, 
زلف نگار گفت که از قر چنبرم 
شب‌صورت و شبه‌صفت و مشک‌پیکرم 
یا در مان ماه بود سال و مه تلم 
یا بر کران روز بود روز و شب سرم. 

کمالی. 


۱-آسنتان نام پدر زن وامق بود. 
۲-به حفرت یوسف هم مناسبت دارد. 
رجوع به کلم «ماه کتعانی» ((خ) شود. 








ماه. 


بر دان لمل است ترا نقطة عنبر 
بر گوشة ماه است ترا خوشه ستبل. 
عبدالواسع جبلی, 
زلف تو چو زاغی است در آويخته هموار 
از ماه به منقار و زخورشید به چنگل. 
عبدالواسع جبلی, 
آن معنبر خط مشکین تو پیرامن ماه 
کردپر خون جگر سوختة مشک سیاه. 
شرف‌الاین شفروه 
تا کشداو خط مشکین گرد ماه 
دل قلم بر صفحةٌ جان مي‌کشد. 
ظهیر فاریابی. 
ز ماهش صد قصب را رخته یابی 
چو ماهش رخنه‌ای بر رخ نیابی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۵۱), 
گردماء از مشک تا خرمن زدی 
آفتابت خوشه‌چینی دیگر است. 

۱ امامی هروی. 
ااکماج و فلکه و بادریسۀ خیمه, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
خیمة عمر او هزار طناب 
ماه خیمه‌ش برایر مهتاب. ۲ 

سنائی (یادداشت ایضا). 
||ماهچه. ماهچۀ درفش. ماهچة رايت: 
شد اندر زمان روح چرخ بنفش 
پر از مه زبس ماه روی درفش. 
(گرشاسب‌نامه چ یغمائی ص ۲۴۷). 
چو برزد سر از که درفش بنفش 
مه نو شدش ماه روی درفش: 
(گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۱۱۰). 
و رجوع به ماهچه شود. 
|الحنی از سی لحن باربد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
زلحن ماه چون گوهر فشاندی 
زبانش ماه و هم اختر فشاندی, ۱ 
۲ نظامی (یادداشت ایضا). 
| ترجمة شهر هم هت و آن از دیدن هلالی تا 
دیدن هلال دیگر است که یک حصه از دوازده 
حص سال باشد و آن گاهی سی‌روز وگاهی 
بیست‌ونه روز می‌باشد. (برهان), مدت عدد 
ایام از رژیت هلال تا ریت هلال دیگر که آن 
را ماه قمری گویند و مدت ماندن آقتاب در هر 
برج که آن را ماه شمسی گویند. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمن آرا) (از آنندراج), یک 
قمت از دوازده قسمت سال که شهر نیز 
گویند و از دیدن هلالی تا دیدن هلال دیگر. 
(ناظم الاطباء). مدتی ممادل یک دوازدهم 
سال (تقریباً. شهر: و گفت چرا اندر ماه حرام 
این کاروان را بزدی و این جماعت را بکشتی 
و قومی را به اسیری بیاوردی. (ترجمه تفسیر 
طبری). 
تا نج ماه یاد نکرد اج گونه زو 








از روی زیرکی و خرد همچنین سزید. 

بخار مرغزی, 
بپوشیده لباس فرودینی 
بیفکنده لباس ماه اذر. دقیقی. 
چون راهیی که دو رخ او سال و ماه زرد 
وز مطرف کبود ردا کرده و ازار, کسایی. 
سر آمد کنون قصة یزدگرد 


به ماه سپندارمذ روز ارد. فردوسی. 
گفتازمانه خاضع او باد روز و شب 
گفتم خدای ناصر او باد سال و ماه 
من ز درگاه توای شاه مهی بودم دور 
مرمرا باری یک بال نمود آن یک ماه. 
فرخی. 
ماه فروردین به گل چم ماه دی بر بادرنگ 
مهرگان بر نرگس و فصل دگر بر سوسته, 
منوچهری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بوستان تیاه بوشان گشت 
تابر او گفتت ماه دی سلطان. قطران. 
مر مرا هت اسد طالع و از مادر خویش 
روز آدینه به ماه رمضان زادم من. ‏ لامعی. 


فرخی. 


می نوش که بعد از من و تو ماه بسی 
از سلخ به غره اید از غره به سلخ, 
(منوب به خیام). 
آذر ماه به زبان پهلوی آذر آتش بود و هوا در 
این ماء سرد گشته باشد و به آتش حاجت بود. 
(نوروزنامه) 
زفر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون تد همه رسمتی دگرنان شد. 
آمیر ممزی. 
گفتم ای جان برمن باشی روزی مهمان 
گفت ب ماله | گر خواهی باشم ماهی. 
کافی همدانی. 
ماه گردون ز خجالت چو به رویت نگرد 
از نزاریع سر موی شود هر سر ماه. 
۳ شرف‌الدین شفروه. 
طوفان من گذشت که نه ماه ساختم 
از اب دیده شربت و از خون دل کاب 
سهل است این سه ماه دگر نیز همچنین 
تن در دهم بدانکه نه نانم بود نه آب. 


ظهیر فاریابی. . 


از رشک آفتاب جمالت بر آسمان 

هر ماه ماه دیدم چون ابروان توست. سعدی, 
ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید 

از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. 


حافظ. 
ماه روزه؛ رمضان. ماه صیام: 
زماه روزه به ماه من اندر امد تاب 
برفتش آتش رخسار تابنا ک‌به آب. 
. مختاری (از آتندراج). 


= ماه شمسی (خورشیدی)؛ یک قسمت از 
دوازده قسمت سال که هر قمت مطابق با 
بودن افتاب در برجی از بروج دوازده گانه 








ماه. ۲۰۰۱۳۹ 


است. (ناظم الاطباء). یک ماه از سال شمسی 
است. در قدیم تعداد روزهای ماههای شمسی 
چنین بوده است. ماه اول و دوم و چهارم و 
پنجم و ششم ۳۱ روز و ماه سوم ۳۲ روز و 
ماههای هفتم و هشتم و بازدهم و دوازدهم 
سی‌روز و ماه نهم و دهم ۲۹ روز است که در 
نصاب الصبیان چنین آمده است: 

۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ 

لاو لا لب. لاو لالا شش مه است 

۳۱ ۳۱ ۳۱ TY ۷ ۱ 

۱۲ ۱ ۲۰ ٩ ۸ ۷ 

لل کط وکط لل شهور کوته است. 

۳۲۰ ۳۰ ۲٩ ۲٩ ۲۰ ۰ 

از سال ۱۳۰۴ «.ش.برطبق تصویب مجلس 
شورای ملی روزهای ماههای شمسی بدین 
طریق محاسبه گردید: شش ماه اول را هریک 
۱روز و ۵ماه بعد را هریک ۲۰ روز و ماه 
آخر (اسفند) را ۲۹ روز و هر ۴ سال یکبار ماه 
آخر را ۳۰ روز حساب کنند. ماههای سال 
شمی - که مطابق برجهای دوازده گانه‌است 


از این قرارند: 
ماه فروردین برابر بابرج حمل 
اردیهشت ˆ ثور 
خرداد ° جوزا 
ود ۰ 7 سرطان 
مرداد . ِ اسد 
شهریور ` له 
7 ۲ ۶ مه 
" ابان , عقرب 
" اذر ۱ . قوس 
دی جدی 
پهن ۶ ا دو 
اسفند حوت 
ابتامی ان باهها: در تعاب اجان بدي 
تریب آمده: 


ز فروردین چو بگذشتی مه اردیبهشت آید. 
بمان خرداد و تیر آنگاء" مردادت همی آید؟ 1 
پس از شهریور و مهر و آبان و آذر ودی دان 
که‌بر بهمن جز اسفندارمذ ماهی نیفزاید. 

و نامهای بروج دوازده گانه در نصاب‌لصبیان 
چنین امده است:. 

برجها دیدم که از مشرق برآوردند سر 

جمله در تسبیح و در تهلیل حی لایموت 
چون حمل, ثور است و جوزا باز سرطان و اسد 
ستبله ميزان و عقرب. قوس و جدی و دلو و حوت. 
- پا به ماه پودن؛ ماه بار نهادن زن آبستن, 
رسیده بودن. در ماهی بودن زن آبستن که در 
آن ماه زاید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

ماه صیام؛ ماه روزه. رمضان؛ 


۱-نل: آنگه که. ۲ -نل: بیفزاید 








۰ ماه 


ز فردوس اعلا و داراللام 
به دنیا خرامیده ماه صیام. سوزئی. 
- ماه قمری؛ مدت زمانی است که از رژیت 
هلال ماه آغاز و به رژیت هلال در دفعة بعد 
ختم می‌گردد. روزهای ماههای قمری متفیر 
است و هر ماه ۲٩‏ روز یبا ۲۰ روز دارد. 
ماههای قمری از این قرار است: محرم؛ صفر, 
ربیم‌الاول. ربی‌الشانی, جمادی‌الاولی» 
جمادی‌الثانیه. رجب, شعبان, رمضان, شوال, 
ذی‌القعده, ذی‌الحصجه. ایس اسامی در 
نصاب‌الصبیان چنین آمده: 

ز محرم چو گذشتی چه بود ماه صفر 

دو ربیع و دو جمادی ز پی یکدیگر 

رجب است. از ہی شعبان رمضان و شوال 

پس به ذی قعده و ذی حجه بکن نیک نظر. 


- ماه نو؛ ماهی (شهری) که به نوی در آن در 


آمده‌ایم. ماهی که تازه می‌شود. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا), 

- || ماه آینده, شهر قادم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- ||نام ماه اول از سال ملکی. (برهان) (ناظم 
الاطاء). 

- ماههای رومی (یهودی)؛ ابتدای سال از 
فصل خزان است و ماهها به این ترتیب قرار 
دارند: ایلول, تشرین اول, تشرین آخر. 
(پاییز): کانون اول. کانون آخر. شباط 
(زمستان). آنارء نیسان, ایار(بهار), حزیران. 
تموز. آب (تابتان) (از فرهنگ فارسی 
معین). ابونصر فراهی اسامی آنها را در دو 
پیت زیر آورده: 

دو تشرین و دوکانون وپس آنگه 

شباط و اذر ونان ایار است 

حزیران و تموز و آب و ایلول 

نگه دارش که از من یادگار است. 

-ماههای عربی؛ ماههایی که در اسلام 
معمول عرب بوده است. ماه قمری, (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب ماه قمری 
شود. ر 

- ||ماههای عرب در دور جاهلیت از اين 
قرار بوده است. (اين ماهها نیز قمری بوده‌اند): 
موتمر, ناجرء خوان. وبصان, سنین, ربی, 
اصم. عاذل, ناتق, وعل» ورنه. برک. (السفهیم 
ص۲۲۹). و رجوع به التفهیم شود. 

- ماههای فرنگی؛ ماههایی که اروپایان و 
آمریکاییان به کار برند و آغاز سال. ثلث دوم 
دی ماه است. اسامی این ماهها از این قرار 
است: ژانویه. فوریه» مارس, آوریل, مه» 
ژوئن» ژوئه. اوت. سپتامر | کر نواصبر. 
دسامیر 7 ۱ 
]اگاهی ماه گویند و فصل خواهند. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا): 

المنة لله که این ماه خزان است 


ماه شدن و آمدن راه رزان است. 
منوچهری (یاددادت ایضأ). 

|[نام روز دوازدهم از هر ماه شمسی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). نام روز دوازدهم بود از ماه 
شمسی فرسیه. (انجمن آرا) (آنندراج» روز 
دوازدهم هرماه را بمناسبت تقدیس اسم ماه و 
فرشتة نگهبان او بدین نام خوانده‌اند و بیرونی 
در فهرست روزهای ایرانی این روز را «ماه» 
و در سفدی «ماخ» و در خوارزمی «ماه» یاد 
کرده, زرتشتبان نیز این روز را ماه خوانند. 
(حاشية برهان چ معین)؛ 
می خور کت باد نوش برسمن و پیلگوش 
روز رش و رام وجوش روز خور و ماه و باد". 

منوچهری (دیوان چ ۱ ص۱۸ ج دییرسیاقی). 
ماه روز ای به روی خوب چو ماه 
بادء لمل مشکبوی بخواه 
روشن چو ماه بزم که گشت 
روز ماه وروی توماه. . مسعودسعد, 
||فاصله‌ای از زمان که واقع باشد در مابین 
تاریخی از شهر تا همان تاریخ از شهر آینده. 
(ناظم الاطباء): 
به یک ماه بالا گرفت آن نهال 
فزون زانکه دیگر درختان به سال. عنصری. 
پس اطبا دست به معالجت او برگشادند 
چنانکه خواجه ابوعلی می‌فرمود. یک ماه را 
به صلاح آمد و صحت یافت. (چهارمقاله), 
||(!خ) نامی از نامهای ایرانی» زوطی‌بن ماه نام 
جد امام اپوحنیفه است. (یادداشت به خط 











مرحوم دهخدا) 
ماه. () به زبان پهلوی شهر و مملکت را 
گویند که عربان مدینه خوانند. گویند حسذیفه 
بعد از فتح همدان به نهاوند آمد و چون نهاوند 
کوچک بود و گنجایش سپاه او را نداشت» 
:تفجمود که آنچه لشکر بکوفه بود به دینور و 
. هرچه یپاه بصره بود به نهاوند فرود آمد و 
چون ماه به زبان پهلوی شهر و مملکت را 
گویند نهاوند را ماه بصره و دینور را ماه کوفد 
می‌گفتند لهذا عربان هم این دو شهر را ماهین 
می‌خوانند.(برهان). شهر و مملکت چنانکه 
در تاریخ طبری گوید که چون ماه به زبان 
فارسی شهر و مملکت باشد نهاوند را ماه 
بصره و دینور را ماه کوفه می‌گفتند و عریان هر 
دو را ماهان گویند... لیکن در قاموس به معنی 
بلده و قصبه آورده ظاهرا معرب کرده‌اند. 
(فرهنگ رشیدی). به زبان تازی شهر و 
مملکت را" ماه گویند... (از آنندراج) (از 
انجمن آرا): 
از دیار فرنجه یک مه راه 
هت ماهی و مردمانش چو ماه 





مر خمرو (از آنندرا اج). 
و رجوع به ماه ((خ) بعد شود. 
ماه. (ع [) آب. ماء آ. (از منتهی الارب) (از 





ماه 


اقرب الموارد). و نسبت بدان را ماهی گویند. 
(از اقرب الصوارد). و رجسوع به ماء شود. 
اارجل ماه لفژاد؛ مرد بددل و جبان يا 
کندخاطر گویا در آب فرورفته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(معرب» !) قصبة 
شهر و ماهان دیتور و نهاوند که یکی از هر دو 
را ماه الکوفه و دیگری را ماه البصره نامند...۵ 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مأخوذ از 
فارسی, شهر و مدینه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مد بعد شود. 
ماه. (إخ) نواحیی راکه ما امروز همدان و 
کرمانشاه و دیلور و نهاوند و پیشکوه گویيم در 
قدیم کشور ماه می‌نامیدند و در ویس و رامین 
این لفظ استعمال شده است. این باقی‌ماندهً 
«ماد» و «مای» قدیم است که مرکز مملکت 
مادی باشد. عرب بعد از فتح این قسمت از 
ایران این لفظ را به کار بردند مستهی دو ماه 
قائل شدند و برای ماه نز معنای دیگری که 
بعد در کب جفرافیا معمول گردید تصور 
کردئدو گفتند مالک وفه و ماه البصره و 
مجموع را «ماهات» نام نهادند. از ماه کوقه 
مرادشان دینور و کرمانشاهان تاحلوان بود و 
از ماه بصره مرادشان نهاوند و صیمره بود. (از 
سبک‌شناسی ج ۱ص ۲۶). مسکن قوم ماد را 
نز «ماد» می‌نامیدند و همین کلمه است که در 
پهلوی و پارسی (و نیز در تعریب) «ماه» شده. 
ابوریحان بسیرونی در كتاب الجماهر 
(ص ۲۰۵) نوشته: ماه عبارت است از زمین 
جبل و «ماهین» عبارت است از ماه بصره که 
دینور باشد و ماه کوفه که نهاوند باشد و اغلب 
به آن دو «ماء سبذان» را افزایند و جمله را 
«ماهات» نامند و.با نهاوند را به «ماه دینار» 
یاد کنند. (از حاشية برهان چ معین). کلمة ماه 
صورت تفر یاف «ماد» اسم قوم و مملکت 
غربی ایران بوده است. در کتاب پهلوی 
کارئامک اردثیر بابکان این کلمه به همان 
ترکیب قدیم خود «مادیک»-«ماد» آمده اما“ 
معمولاً در پهلوی ماه می‌گفته‌اند. در کنتب 


۱ -بیرونی اسامی این ماهها را در التفهیم 
ص۲۳۰ چسین آورده است: بسنواربوس» 
فبراریوس, مار طیرس» افلیرپوس: مایوس»؛ 
یونیوس؛ یولیوس, اوغسطوس,» سبطمبر یرس 
اقطرمبریوس, نوأمبریوس دسطمبریرس, 

۲ -پعنی روزهای ۱۸, ۰۲۱ ۱۴, ۱۱, ۱۲, ۲۲ از 
ماههای پارسیان. (حاشیة دبوان منوچهری چ 
دبیرسیاقی). 

۳-ماه بدین معنی معرب است. 

۴-اصل آن «مره» است. وار به الف قلب شده 
و به صورت «ماه» درآمده» سپ هاء به همزه 
تبدیل شده است. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


۵- ماه بدین معتی معرب است. 











ماه 


مورخان و جفرافی دانان ایرانی و عرییجتالباً 
په اسم ماه برمی‌خوریم ولی از دایرژ وسعت 
آن کاسته و به برخی از نواحی غربی ایران 
اطلاق می‌شده است مثل «ماه نهاوند» و «ماه 
دینار» و «ماه شهریاران» و جر آنها. در 
داستان ویس و رامین که از متتی پهلوی به 
نظم قارسی درآمده مکررا به کشور ماه و بوم 
ماه و ماء‌آباد و زمین ماه که از همه یک کشور 
آراده شده برمی‌خوریم زیرا که ویس دختر 
شاه قارن و ملکة شهرو. خواهر ويرو و زن 
شاه موبد و معشوقة رامین برادرشاه موبد از 
کشورماه بود و شاه قارن در سرزمین ماه 
پادشاهی داشت. (از يشتها ج ۲ ص ۲۱۶ و 
۷ 
به شوهر بود شهرو را یکی شاه 
بزرگ و نامور از کشور ماه. 

(ویس و رامین). 
ترا دارم چو جام خویشتن شاد 
زمین ماه را همواره آیاد. (ویس و رامین), 
زمین ماه یکسر باد ویران 
چو دشت ریگ و چون شور بیابان. 

(ویس و رامین). 
وگر نه بوم ماه از کین شود پست. 
پس آنگه چون توانی زین گنه رست. 

(ویس و رأمین). 
و رجوع به مادة قبل و «ماء البسصره» و 
«ماه‌الکوفه» و «ماهات» و «ماهین» و یشتها 
ج۲ ص ۲۱۷-۲۱۶ و معجم البلدان ذیل ماه و 
ماه‌دیتار و نهاوند شود. 
ماه. ((خ) نام فرشته‌ای است که موکل است بر 
جرم قمر یعنی قرص ماه و تدبیر و مصالح روز 
ماه که روز دوازدهم بود از ماه شمی به او 
تعلق دارد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ماه در ایران باستان. علاوه بر اطلاق 
به جرم قمر, به فرشته‌ای (ايزد کرة ماه) اطلاق 
می‌شده و او مانند خورشید ستوده و مورد 
تعظیم و تکریم بوده است... در تیر يشت 
(یشت ۸) بند ۱و مهریشت بند ۱۳۵و یره 
مخصوصا ماه مورد تعظیم قرار گرفته است. 
غالبا ماه تشکیل دهنده تخمه و نزاد ستوران 
شناخته شده است (یسنا ۱ بند ۱۱ ویسنا ۱۶ 
بند ۴ و غیره) و نیز در اوستا مربی گیاه و 
رستنی خوانده شده (ساه بشت بند ۴) (از 
حاشية برهان چ معین). 
ماه آب. [د] (ترکیب اضافی, | مرکب) به 
معنی آبان ماه است که ماه دوم خزان باشدء و 
آن بودن آفتاب است در برج عقرب و در اين 
ماه بادهای بی‌مفعت بسیار وزد. مه اپ. 
(برهان). به معنی آبان ماه است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). |(ساء پنجم یا یبازدهم سالماء 
خاص بهودی و سریانی. (حاشة برهان چ 
معين): 





مفخر خاقانی است مدح تو تا در جهان 

صبح برد آب ماه میوه پزد ماه آب. خاقانی. 
ماه آب. (إخ) نام فرزانه‌ای فارسی بوده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 

ماه آباث. ((خ) ماءآباد که ذ کر آن در ویس و 
رامین بار امده است ماه دینار است یعنی 
نهاوند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

چو شهرو. ماه رخ زان ماهآباد 

چو آذربایگانی سرو آزاد 

کنون‌کاین ماه را ایزد به من داد 

تخواهم کو بود در ماه‌آیاد. ‏ (ویس و رامین). 


مدار او را به بوم ماه‌آباد 
سوی مروش گسی کن با دل شاد. 

(ویس و رامین). 
و رجوع به ماه ((خ) شود. 


ماه آذر. [د] ((خ) نام دبیر انوشیروان. (از 
فهر س ټپیهلف). یکی از دبیران انوشیروان. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
سدیگر که ماه آذرش بود نام 
خردمند و روشن‌دل و شادکام. فردوسی. 
ماه آزادخوی. [ه] (خ) نام زن تور. (از 
فهرست ولف): 
زن سلم را کرد نام آرزوی 
زن تور را ماه آزادخوی. فردوسی. 
ماه آفرید. [ف ] (إِخ) نام کنيزک ایرج بود و 
بعد از کته شدن ایرج معلوم گردید که حامله 
بوده بعد از آن دختری آورد تور نام کردند و 
ملوچهر از آن دختر بهم رسید. (برهان) (از 
آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). نام کنيزکی که 
محبوبه ایرج و جد؛ منوچهر بود. (از فهرست 
ولف). و رجوع به يشتها تألیف پور داود ج۲ 
ص ۵۱ شود 
برآمد برین نیز یک چندگاه 
شب تانایرج نگه کرد شا... 
یکی خوب چهر پرستنده دید 
کجائام او بود ماه‌افرید 
که‌ایرج بر او مهر بسیار داشت 
قضا راکیرک از او بارداشت 
بری‌چهر را بچه بد در نهان 
از آن شاد شد شهریار جهان. فردوسی. 
ماه آفرید. (ت] ((خ) نام دختر تور. (از 
فهرست ولف): 





کجادختر تور ماهآفرید 

که چون او کس اندر زمانه ندید. ‏ فردوسی. 
ماه آفرید. [ت] (إخ) نام دختر دهقانی که 
یکی از زنان بهرام گور بود. (از فهرست ولف): 
مهین دخت رانام ما‌افرید 

فرانک دگر بد دگر شنبلید. فردوسی. 
ماهاء (ضیر) جمع ما. (ناظم الاطباء). مایان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

سالها وضع یلاها کرده‌ايم 


وهم حبران زانچه ماها کرده‌ايم. مولوی. 





ماهات. ۲۰۰۴۱ 


و رجوع به ما و مایان شود. 
ماهاذر. [] (اخ) ابن فروخین بدخشان 
پرادرزادة سلمان فارسی بود و تخمة ایشان به 
شیراز است و عهدی دارند از پینامبر به خط 
امیرالمومنین علی بر ادیم نوشته و خاتم 
پیفامبر و ابوبکر و عمر و عشمان و علی 
علی‌اللام برآنجا نهاده. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۲۴۳), و رجوع به همین مأخذ 
شود. 
ماهاز. (!) به معنی مهار شتر است و آن به 
منزله عنان باشد مر شتر را. (برهان). به معنی 
مهار است و مسهار شستر, (انسجمن آرا) 
(آتدراج). مهار شتر, اما مهار در فارسی رسن 
شتر را گویند که ساربان گیرد و به تازی يهار 
به معنی چوبی که در بینی شتر کنند و رسن را 
زمام گویند. (فرهنگ رشیدی), زمام شتر: 
برفتند صندوقها رابه پشت 
کشیدندو ماهار اشتر به مشت. . فردوسی. 
||مهار. شناق, وکاء (در مشک)". (یاد‌اشت 
به خط مرحوم دهخدا): الشنق؛ ماهار 
وا کشیدن و درآویختن مشک از جای. (تاج 
المصادر بهقی, یادداخت ایضا. |[چوبی که 
در نی شتر کنند. (فرهنگ فارسی معین): 
کهبر آب و گل تقش بتیاد کرد 
که ماهار در بینی باد کرد. 
رودکی (از فرهنگ رشیدی). 
در این صندوق ساعت عمرها این دهر بی‌رحمت 
چو ماهارند " بر اشتر بدین گردنده پنگانها. 
تایزرو 
ماهاما. (إخ) مسادر شا کمونی است و 
شا کمونی به اعتفاد کفرء هند پیغمیر صاحب 
کتاب است. (برهان). مادر شا کمونی بود که 
اهالی هند او را پیغمبر دانسته‌اند و صاحب 
کتاب خوانده‌اند. (آنندراج). نام مادر بودا 
پيفمبر هنود. (ناظم الاطباء). مصحف 
مهامایه " نام زوج سودهودنه" پادشاه قیلۀ 
کپیله وستو یعنی قیله سا کیه ها و پدر 
گوتمه‌بودا, (حاشیة برهان چ معین). 
ماهانت. ((خ) مراد از ماهات ماه بصره و ماه 
کوفه‌است. ماهان. (از حاشية مجمل اتواریخ 
و القصص ص .)٩۴‏ ماه کوفه, نهاوند و ماه 
بصره. دینور باشد و بسا که «ماه سبذان» را به 
آن دو افزایند و جمله را ماهات نامند. (از 
الجماهر ص۰۵ ۲): 


۱-ورجوع به شناق و وکاء شود. 
۲ -بمعنی نخت هم تواند بود. 
Maha ۰‏ - 3 
- 4 
Kapila-vastu.‏ - 5 
۰ - 6 
Geulamna Buddha.‏ - 7 














ماهان. 


همه بوم ماهات جای مهان . س 
هم از قهتان تا در اصفهان, 

بعد از مدتی اردشیربن ساسان خروج کرد و 
پادشاه زمین عراقین و ماهات, ماه نهاوند و 
ماه بسطام و ماه سبذان اردوان بود. (تاریخ 
طبرستان), و رجوع به ماه ((خ) و ماهان شود. 
ماهان. (() جمع ماه باشد برخلاف قیاس, 
(برهان). ج ماه. (از ناظم الاطباء). ماحها: 
خرم آنانکه از تن جان ندانند 

ز جانان جان ز جان جانان ندانند 
به دردش خو کرن سالان و ماهان 
به درد خویشتن درمان ندانند, 


اندی. 


باباطاهر, 
گدایانبینی اندر روز محشر 
به تخت ملک بر چون پادشاهان 
چنان نورانی از فر عبادت 
که‌گویی آفتابانند و ماهان. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۸۳۵ 
ماهان. (لخ) نام مردی. (منتهی الارب). نامی 
از نامهای ایرانی... (یادداشت به خط مرحسوم 
دهخدا). چنانکه نام قهرمان داستان پنجم از 
داستانهای هفت‌پیکر نظامی ماهان است: 
بود مردی به مصر ماهان نام 
منظری خویتر زماه تمام. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۳۶). 
ماهان. (اخ) مکتی به ابی‌سالم یا ابی‌صالح 
حنفی محدث است و حجاج وی را بکشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
صفةالصوة ج٣‏ ص ۲۰ شود. 
ماهان. (اخ) یکی از بخشهای شهرستان 
کرمان و همچنین نام قصبهٌ مرکز بخش است. 
از طرف شمال به ارتفاعات کوه سهر و کوه 
سرچ از مشرق به ارتفاعات گوک و سیته 
جهان. از جنوب به کوه جوپار و از مغرب به 
دهتان حومۀ شهر کرمان محدود است. 
بخش ماهان در دامنة کوهستان جوپار واقع 
است و هوای آن سردسیر است. ارتفاعات 
این بخش از دو رشته تشکیل شده, ١‏ - رشته 
کوه‌جوپار به ارتفاع ۲۷۰۲ متر که در جنوب 
بخش واقع است. ۲- رشتۀ دوم در شمال این 
بخش واقع است و بخش شهداد را از ماهان 
جدا می‌کند. بخش ماهان ۴۸ آبادی کوچک و 
بزرگ دارد و سکه آن در حدود ۱۷۷۰۰ تن 
است. قراء مهم آن عبارتند از: جوپار, لگر, 
قتات غتان. محصول عمده آن غلات و 
حوبات و میوه است. ادارات بخشداری, 
شهرداری, دارایی, ثبت استاد. آمار. پاسگاه 
ژاندارمری در قصبهٌ ماهان مرکز بخش دایر 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایبران ج۸). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
ماهان. (اخ) شسهری است [به ناحیت 
کرمان] با نعست بار و هوای درست. 
(حدود العالم). شهری است در کرمان در دو 





منزلی سیرجان و پنج منزلی خبیص, (از 
معجم البلدان). قصبه‌ای از توابع کرمان است 
و مزار شاه بعمتاله ولی در آنجاست. 
(فرهنگ رشیدی). نام قصبه‌ای است از توابع 
کرمان. (برهان), نام قصه‌ای است از توابع 
کرمان به خوشی آب و هوا سعروف و 
سیدتورالاین حسین مشهور به شاه نعمت ال 
ولی در آنجا متوطن بوده و خانقاء و ریاضت 
خانه داشته... (از انجمن ارا) (از انندراج), 
قصب مرکز بخش ماهان شهرستان کرمان 
است که در ۳۶ هزارگزی جنوب شرقی 
کرمان و در مسیر شوبة کرمان - بم واقع 
است. جلگه و سردسیر است و ۷۵۰۰ تن 
که دارد. قالی بافی از صایع دستی مردم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). و 
رجوع به مادۀ قبل شود. 
ما یان. (إخ) دهی از دهستان درجزین است 
"هدر بخش رزن شهرستان همدان واقع است 
و ۱۹۲۵ تن که دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۵). 
ماهان. (ٍخ) دینور و نهاوند است, نخستین 
راماه کوفه و دوم را ماه بصره نامند. (از 
المعرب جوالیقی ص ۳۲۱). تثنية ماه و 
عبارت از دینور و نهاوند است. (از سعجم 
البلدان). به صیفد تثيه شنهر نهاوند و شهر 
دینور که عبارت از ماه البصره و ماه الکوفه 
باشد. (ناظم الاطباء). مراد از ماهان یا ماهات 
معلکت ماه بصره است که نهاوند و ماسبذان و 
مهرجانقذق باشد و ماه کوفه که همدان و 
دینور و حلوان باشد و مجموع این ساهات 
مملکت ماه قدیم است که ماد و مادی باشد و 
عرب آن را بدو قسمت بخش کردند. بخشی 
را تابم حا کم کوفه و ماه کوفه و بخشی را تابع 
بجا کمبصره و ماه بصرء نام نهادند. (از حاشية 
٠‏ مجمل التواریخ و القصص ص :)٩۴‏ اندر عهد 
شاپور اردثیر قصة ویس و رامین بوده است 
و موبد برادر رامین صاحب طرفی بود از 
دست شاپور به مرو نشستی و خراسان و 
ماهان به فرمان او بود. (مجمل التواریسخ و 
القصص ص .)٩۴‏ و رجوع به ماه و ماهات 
شود. 
ماهان ۰۵۱۵ ((خ) تام یکی از قضات دورۂ 
ساسانی است که نامش در کتاب «ماتیکان 
هزار داتتان» آمده است. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۵۴), و رجوع به حاشیة همین مآخذ و 
ایران در زمان ساسانیان ص‌۲۹-۲۸ شود. 
ماهان‌مه. (م:)(خ) لقب رش مگیر 
ابومصور ظهیرالدوله. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به وشمگیر شود. 
ماهانوئیه. اي ] (اخ) دهی از دهستان 
دشت‌اباد است که در بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقم است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 





ماهانی. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
ماهانه. ن /نٍ] (ص تسبی, ق مسرکب) 
منوب به ماه. (ناظم الاطباء). آنچه مربوط به 
وابته و ماه باشد: مجله ماهانه ( که‌ضر ماه 
یکبار مسنتشر سی‌شود). حقوق را ماهانه 
می‌پردازند. (فرهنگ فارسی معین). هلال, 
ماهانه کردن اجیر را. (منتهی الارب). ||( 
مرکب) نقد و جنسی انت که در ماه به هر که 
مقرر شده می‌دهند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
شهریه و مشاهره و وظیفه که ماه به ماه به 
کسی دهند. (از ناظم الاطباء). مشاهره. 
شهریه. ماهیانه. (یادداشت به خط مرحسوم 
دهخدا), حقوق خدمت یک ماه کارمندان و 
مأموران و خدمتکاران دولتی و غیردولتی که 
آخر هر ماه پرداخت می‌شود. 
ماهانه‌سر. [نَ / ن س ] (اخ) قلعه‌ای است 
به مازندران که آن قلعه در دست حکام 
بادات زیدیه بود و امیر تیمور آن را تسخیر و 





تاراج نمود. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
ناحیه‌ای نزدیک امل که بعدها محل 
مستحکمی برای استقرار فرمانروایان خاندان 
مرعشی مازندران شد و تیمور این قلعه را 
محاصره و کمال‌الدین‌ین قوام (۷۹۵-۷۶۳ 
ه.ق.اسرعشی را اسیر کرد و به کاشمر 
فرستاد. (از ترجمة مازندران و استراباد 
ص ۱۵۳ و ۱۸۹). و رجوع به همین مأخذ و 
ابن اسفندیار ض ۳۸-۳۷ شود. 
ماهانی. (() نوعی از سنگ است و آن زرد و 
سفید می‌شود و در خراسان بهم می‌رسد. 
گویند دفع مرض سکته می‌کند و ضمادش 
بواسیر را نافع است. (برهان) (آنندراج). 
ماهانی. [] (ص تسبی) منوب است به 
ماهان که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
ماهانیی. (ص نسبی) منسوب به قصبهً 
ماهان. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماهان 
شود. 1 
ماهانی. ((خ) دهی از دهتان عربخانه است 
که در بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
است و ۱۰۴ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ماهافی. (إخ) محمدین عیسی مکنی به 
ابوعبدائّه از علمای حساب و مهندسان نامی 
است که در دارالسلم بغداد می‌زیسته و در 
ریاضیات عالی و نجوم براعتی بکمال داشته 
است. کتاب در عرض کوا کب سیاره و کتاب 
در نسبت و کتاب در ۱۶ شکل مقاله اولی 
اقلیدس و اصلاح کتاب | کرمانالاوس از 
تألیفات اوست. عمرخیام از ماهانی به احترام 
نام می‌برد. بطور تقریب می‌توان گفت که 
ماهانی در قرن سوم هجری می‌زیسته است. 
(از گاهنامه تألیف سیدجلال‌طهرانی ص۶۸. 








ماهانیه. 
و رجوع به الموسوعة العربيه شود. و 
ماهانیه. [نی ی ] ((خ) گروهی از مرقونیهاند. 
در پاره‌ای از عقاید موافق و در برخی دیگر 
مخالف آنان هند از جمله در نکاح و ذبایح 
باهم اختلاف دارند. و گمان کنند معدل بین 
نور و ظلمت سیح است. و از احوال آنها جز 
این آ گاهی‌نداریم. (از الفهر ست ابن‌الندیم), 
ماه ابر کوهان. (آب] (إمرکب) از 
آهنگهای موسیقی است. و رجوع به ساه 
برکوهان شود. 
ماه‌البصره. هل ب ز /ر ] (اخ) نهاوند 
است. (از المعرب جوالیقی ص ۳۲۱). نهاوند و 
همدان و قم. (مفاتيح اللوم خوارزمی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نهارند و 
قسمتی از جبال. (حاشية مجمل التواریخ و 
القصص ص 20۵۱۲ همدان به صلح بگشادند و 
تهاوند به شمشیر و نهاوند را ماه البصره 
خواندندی و دینور را ماهالکوفه و هر دو شهر 
به یکدیگر نزدیک است زیراکه این سپاه 
لختی از بصره بود و لختی از کوفه پس چون 
فتح تمام شد و حذیفه انجا بنشست تاعص چه 
فرماید باز گردد و یا پیشتر شود و نهاوند 
شهری بود خرد و این همه سپاه برتایید و به 
دونیم شدند هرچه سپاه بصره بود به نهاوند 
فرود آمدند و هرچه سپاه کوفه بود به دینور 
فرود آمدند و آن را ماه الکوفه خواندندی و 
این را ماه ابصره چون هر دو را نام برند گویند 
ماهین و ماه به زبان پارسی و پهلوی مملکت 
و پادشاهی باشد چون سپاه مسلمانان ماهین 
و همدان بگشادند یزدجرد از ری برفت و به 
خراسان شد. (ترجمه طبری بلعمی). و این که 
در حجت و در قباله‌ها همی‌نویسند ماه البصره 
و ماه الکوقه بدان آن خواهند که این جایها در 
فرمان امیران بصره و کوفه بوده‌اند. (مجمل 
اتواريخ و اقصص ص 4۵۱۳ و صنایع ماه 
البصره که آن نهاوند است گندم آب داده به هر 
جربی ۶درهم و نیم دانگ درهمی. (تاریخ 
قم ص ۱۲۰). و رجوع به ماه و ماهات و 
ماهان و يشتها ج ۲ صص ۲۱۷-۲۱۶ شود. 
ماه‌الکوفه. (ل ف /ف ] ((خ) دیسنور 
است. (از المعرب جوالیقی ص ۳۲۱). دینور 
( کرمانشاه حالیه و قمتی از غرب) (حاشی 
مجمل التواريخ و القصص ص ۲۰): و اینکه 
در حچت و در قباله‌ها همی‌نویند ماه البصره 
و ماه الکوفه بدان آن خواهند که این جایها در 
فرمان امیران بصره و کوفه بوده‌اند. امجمل 
التواریخ و القصص ص ۵۱۳). از بلاد جبل 
عبارت از همدان است... و ماه الکوفه که 
دینور است. (تاریخ قم ص ۲۶), و رجوع به 
ماه و ماهات و ماه لبصره شود. 
ماهبان بلاغی. [ب] (اخ) دی از 
دهتان چهار اویماق است که در بخش 





قره‌آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۲۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ماهید. زب / ب] (إخ) ابن بدخشان, بقل 
مجمل التواريخ و القصص نام سلمان فارسی 
بوده است قبل از قبول اسلام. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۲۴۲). و رجوع به متن 
و حاشیه ص ۲۴۲ همین ما خذ شود. 
ماه ب رکوهان. (ب] (! مرکب) نوایی است 
که خنیا گران بزنند. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۵۵). نام لحنی باشد از مصتفات باربد و 
آن لحن پست‌ویکم۱ است از سی لحن باربد, 
(برهان). نام لحنی است از سی لحن باربد. 
مطرب پرویز. (انجمن آرا) (آنندراج). ماه 
ابرکوهان (ماء بالای کوهار) و آن از جمله 
دستانها و آهنگهایی بود که باربد ساخته بود و 
در ز ماب روپرویز همچون «سروستان» و 
«آرایشتتسورشید» و «نوروز بزرگ» و 
«نوش لبان» در وصف جشنهای فصول 
مختلف خاصه در تهنیت بهار و مناظر طبیعت 
و مسرات حیات بوده است. (از ترجمة ایران 
در زمان ساسانیان ص0۵۰۸: 
زبهر سور به بزم تو خسروان جهان 
همی زنند شب و روز ماه برکوهان. 
عنصری (از لفت فرس اسدی). 
چو لحن ماه برکوهان گشادی 
زبانش ماه پرکوهان نهادی. 
نظامی (خسرو شیرین چ وحید ص .4۱٩۲‏ 
من از فراق تو پرغم تو شاد با هرکس 
همی زنی به شب و روز ماه برکوهان. 
قاضی عشمان (از فرهنگ جهانگیری). 
ماه بصره. [دب ر /ر] (اخ) نسهاوند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماه لتتجضود. 
ماه ب4‌ماه. . [ب ] (ق مرکب) از این ماه به آن 
ماه. (ناظم الاطباء). هر ماه. همه ماهه. از اين 
ماه تا ماه دیگر. ||ماه بسیار. (ناظم الاطباء). 
||مدت مدید. (ناظم الاطیاء), 
ماه پاز. (ص مرکب, | مرکب) مخفف ماء‌پاره 
است و کسنایه از صساحب عن و 
خوش‌صورت باشد. (برهان), ماه پاره. 
خوش صورت و دارای حسن. (ناظم الاطاء). 
و رجوع به ماه‌پاره و مهپاره شود. 
ماه‌پازه. [رز /رٍ] (ص مسرکب, | مرکب) 
کنایه از صاحب جمال باشد. (انجمن ارا) 
(آنندراج), ماء‌پار. مهپاره. زیبا و خوب‌رو 
همچون ماه 
چنان دنگ شد آن ماه‌پاره 
که‌بر مه ریخت از نرگس ستاره. نظامی. 
او را به چشم پا ک‌توان دید چون هلال 
هر دیده جای جلوء آن ماءپاره نیست. 
حافظ. 





ماه‌پکر. ۲۰۰۴۳ 


و رجوع به ماء‌پار و مهپاره شود. 
ماه پرست. [پ ر) (نف مرکب) پرستندة 
ماه کی که ماه یعنی قمر را پرستد و بندگی 
آن کند. |[کتایه از عاشق. (آنندراج). 
ماه پرواز. [پَز] (| مرکب) ماه‌پروین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ماهپروین شود. 
ماه پرو یزان. [جَز] (اخ) دهی از دهستان 
حومه الت که در بخش مرکزی شهرستان 
ثیراز واقع است و ۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ماه‌پروین. ابّز) (ا مرکب) اسم فارسی 
جدوار است. (انجمن آرا) (آتندراج) (فهرست 
مخزن الادویه), زرنباد و جدوار. (ناظم 
الاطباء). جدوار. ماه‌فرفین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گیاهی است از تیره 
زنجییلها " که خاص مناطق گرم (هند و 
مالزی) می‌باشد و در حققت یکی از 
گونه‌های زرنباد محسوب می‌شود. ساقه‌های 
زیرزمینی این گیاه معطر است و مانند دیگر 
ادویة معطر (از قبیل هل و زردچوبه) در اغذیه 
برای خوشبو ساختن و تقویت به کار می‌رود 
و بعنوان ضد نزله نیز تجویز می‌شود. ماه 
فروین. ماه فرفین. جدوار. زدوار. سطوال. 
ائله. ساطریوس. جدواراندلی. جدوار 
ختائی. زرنباد چینی, جدوار سیاه, جدوار 
اسود. قره جدوار. فاط. توضیح آنکه در 
برخی مآخذ نام زرنباد را نیز به این گیاه 
اطلاق کرده‌اند در حالی که زرنباد گونۀ 
دیگری از این گیاء ولی مشایه آن است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ماه پیشانتی. (ص مرکب) که پیشانی چون 
ماه دارد. که پیشانی او چون ماه درخشان و 
زیباست. 

- دختر ماه‌پیشانی؛ دختری در افسانه‌های 
کودکان, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماه‌پیکو. (پ / پ ک ] (ص مرکب) هرچیز 
که پیکر آن مانند ماه باشد. (ناظم الاطباء). آز 
اسمای محبوب است. (آنندراج)؛ کی که 
پیکرش ماند ماه زیبا و دلانگیز باشد. 
معشوق زیبا؛ 

ای غاليه‌زلفین ماءپیکر 

عیار و سبه‌چشم و نفز دلبر. 

خروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

زره پوش ترک من آن ماهپیکر 


۱-نظامی در خرو و شیرین آنجا که سی 

لحن باربد را برمی‌شمارد. «ماه برکرهان» را 

لحن نهم آورده است. رجوع به خسرو و شیرین 
چ وحید ص ۱۹۴-۱۹۰ شود. 

2 - Curcuma aromatica (yii). 

Curcuma zedoaria (yi). 

.(فرآنری) 2۵00119 

3 - 














۴ ماءپیکر درفش. 


زره دارد از مشک بر ماه اتور: =" 
آمیتی نجار (از لیاب‌الالباب ج۲ ص 4۴۲ 
بتی ساخته ماه یکر در اوی 
پرهنه نه زر و نه زیور بر اوی. اسدی, 
و طلعهٌ بسصر او بسر ماهرویی افتاد... 
خوب‌منظر, ماه پیکر... (سندبادنامه ص ۲۵۹). 
جهان خسرو اسکندر فیلقوس 
ز پیوند آن ماهیکر عروس. نظامی. 
ز مهترزادگان ماه یکر 
بود در خدمتش هفتاد دختر. نظامی. 
تا آنگهی که پیکر ماه است بر فلک 
خالی مباد مجلست از ماه‌پیکران. سعدی, 
صاحب کمال را چه غم از نقص جاه و مال 
چون ماه‌پیکری که در او سرخ و زرد یست. 
سعدی: 
جمال ماءپیکر در بلندی 
بدان ماند که ماه آسمان است. نعدی. 
چو دور خلافت به مسون رسید 
یکی ماه‌پیکر کنيزک خرید. 
سعدی (پوستان). 


ماه‌پیکر درفش. (چ / پ ک د ر) ( 
مرکب) در اصل درفش ماه‌پیکر یی 
درفشی که صورت ماه بر آن تصویر شده 
باد 

یکی ماه‌پیکر درفش از برش 
به ابر اندر آورده تابان برش!. فردوسی. 
|اکنایه از شب و به عربی ليل خوانند. 
(بسرهان). کسنایه از شب است. (آنندراج) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
ماهتاب. (( مرکب) پرتو ماه را گویند. 
(برهان) (از غیات), به قلب اضافت, پرتو ماه 
مهتاب. گرد, تسخه, پنبه. چادر. یاسمن, 
پرنبان. صندل, شیر از تشبیهات اوست و با 
لقظ افتادن و ریختن مستعمل. (از آنندرا اج). 
تور ماه. فروغ ماه. شعاع قمر. فخت. قمراه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

چون شب آید برود خورشید از محضر ما 
ماهتاب اید و در خسید در بستر ما. 


منوچهری. 
می‌نوش به ماهتاب ای ماه که ماه 
بسار تابد و نبابد ما راء خیام. 
وانچه دیگر کسان ترا گویند: 
ماهتاب است و قصهُ برم. مسعودسعد. 
ز پرنیان عذار چو آفتاب تو, ماه 
همان کشید که توزی زماهتاب کشید ". 
شرف‌الدین شفروه. 
کمال ذات شریفش زشرح مستفلی است 
به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را. 
ظهیر فاریابی. 


نقب زدم بر لبت روی تو رسوام کردم 
کافت نقاب هت صبحدم و ماهتاب. 
خاقانی. 





خاطرم را که کرم شب تاب است 

خادم ماهتاب دیدستند. خاقانی. 

خواهم که مت باشی در ماهتاب خفته 

من بر رخت فشانم از چشم خود گلابی. 

عطار. 

ماهتابی بود بس عالم فروز 

شب شده از پرتو آن همچو روز. 

شمعی به میان ما برافروز 

یا شمع مکن که ماهتاب است. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۳۶۴). 

در خواب ا گربینی ای مدعی شب ما 

زود آن قصب که داری بر ماهتاب افتد. 


عطار. 


اوحدی, 
دریای چرخ نل نگر در تلاطم است 
هر سو فکنده است کف از جوش ماهتاب. 
فتوت از آندراج). 


جاهتاب به گز پیمودن؛ کنایه از کار محال 


ودن و حرکت لفو و بی فایده. (غیاث) 
(انندراج). نظیر: اب به غربال پیمودن: 
در قیاس کمال اوست چنان 

که‌به گز ماهتاب پیمایی. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 

- ماهتاب پیمودن؛ ماهتاب به گز پیمودن. 
رجوع به ترکیب قبل شود؛ 

در میان این همه سختی و تب 

باد پیمایم همه یا ماهتاب. 

از نیرت روی همچو خورشید تور ماه 
دیری است که ماهتاب می‌پیماید. ‏ عطار. 
- ماهتاب و کتان؛ گویند ماه کتان را بوزد و 
شمرا این تعبیر را بار به کار برند. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۱۳۹۴ 

- امتال: 

ماهتاب نرخ کرباس یا (ماست) را میشکند؛ 


امیدی. 


عطار. 


:یعتییچیزی خوب که بازار بدی را کاسد کند 
.ولی تتاسب کرباس یا ماست را با مهتاب 


ندانتم. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۹۴). 

|[ماه را نیز گفه‌اند همچو آفتاب. (برهان). 
مساه. (غیاث). بمعنی ماه مجاز است. 
(آنندراج). قمر و ساه. (ناظم الاطباء): 
پرسیدش تا خدای تبارک و تعالی این آفتاب 
و ماهتاب و این ستارگان را از چه چیز آفریده 
است و عاقبت کجا باز بردشان و چون فرو 
روند مستقر یشان کجا بود و چگونه باز 
برآیند. (ترجمة طبری بلعمی). و این جهان 
تاریک آفریده بود | گرآفتاب و ماهتاب را 
نیافریدی هیچ روشنایی نبودی. (ترجمة 
طبری بلعمی). چنانکه توانی اندیشیدن 
آف تابهای بسار و ماهتابهای بسیار. 
(دانشنامه). اجتماع گرد آمدن آفتاب و 
ماهتاب بود به اخر ماه (التنهیم), 

چل گز سرشک خون ز برخا ک‌برگذشت 
لابل چهل قدم زبر ماهتاب شد. خاقانی. 





ماهج. 
آسمانی بس بلند و با ضیا 
آفتاب و ماهتاب و صد سها. 
گرکند کرباس پانصد گز شتاب 
ساحرانه او ز نور ماهتاب, مولوی. 
بر مثال نور ماهتاب که به ظهور او بعضی از 
اجزای ظلمت منتفی می‌شود و | کر همچنان 
باقی ماند. (مصباح الهدایه چ همایی ص ۲۱). 
ز ماه خانگی آن راکه دیده روشن نیست 
جلای دیده ز گلگشت ماهتاب خوش است. 

صائب (از آنندرا اج 


مولوی. 


اادهی مسعشوق. |انوعی از آتش بازی. 
|ادم‌زدگی حیوان زنده چنانکه گویند ماهتاب 
انگند؛ یعتی دم زد و تفس کشید. (ناظم 


الاطباء). 
ماهتابفا کث. (ص سرکب) شفیر؛ دب 
ماهتابنا ک. 


ماهتابیی.(ص نسبی. | مرکب) ضبی 
ماهتابی, للة قمراء؛ شبی مهتابی. مهتاب 
شب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||چیزی که مهتاب بدو رسیده باشد مثل 
آفتابی. (آنندراج). ||مهتابی. عمارتی بلند 
مطح بی‌سقف» خواء از گچ و سنگ و خشت 
و خواه از خاک که پش ایوان یا در مسیان 
صحن و سرای و باغ سازند برای تشستن 5 
گویاسیر مهاب از آن منظور است. 
(آتدراج). جای هموار و برابر و محصور در 
پشت‌بام که شبهای تابستان در آن نشیند. 
(ناظم الاطباء): 

سنگی به مثال ماهتابی 

آورنگ فلک به کامیابی. 

محسن تأثر (از آتدراج). 

- تخت ماهتابی؛ همان ماهتابی است. (از 
آتدرا اج). 

||ایوان پیوسته به اطاق یا اطاقها. مهتابی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سطحی 
مطح و عریض و متصل به اطاق که در آن 3 
نشینند. (فرهنگ فارسی معین). ||ایوان جلو 
بالاخانه. (ناظم الاطباء). ||نوعی آتشبازی 
مستمارف هندوستان. (آنندرا اج). نوعی از 
آتشبازی. (ناظم الاطباء). ||رنگی اشت سفید 
متمایل به زردی مثل سنگ مهتاب و در 
مصطلحات اللعرا رنگ شکےه. (آنندراج). 
|ارنگ کبود روشن. (ناظم الاطباء). 

ماهج. [د] (ع ص) په تک و شیر تنک, 
(متهی الارب) (آنندراج). پیه و شیر تنک و 


۱-وگاه به قرینه ادرفش» را فردوسی حذف 
کرده است* 

به پش اندرون گرگ‌پیکر یکی 

یکی ماء‌پیکر ز دور اندکی. 

یعنی: درفش گرگ پیکر و درفش ماهپیکر, 
۲-رجوع به ترکیب ماهتاب و کتان شود. 














ماه‌حیهت. 


رقق. (ناظم الاطباء) (از اقرب المولود). 
|| شیر با آب نبامخته. (از اقرب الموارد). 
ماه‌حبهت. [ج ] (ص مرکب) که پیشانی 
وی م‌انند ماه تابان و درخشان باشد. 
ماه‌جبین. و رچوع به ماد بعد شود. ||از انواع 
اسب که پیشانی آن سپید باشد همچون ماه و 
ظاهرا صفتی از صفات نیک است؛... و در زیر 
ران آورد اغری محجلی عقیلی نژاد. از نسل 
اعوج و لاحق, ماه‌جبهتی» مشتری‌طلعتی. 
(سندبادنامه ص 0۲۵۱ 
ماه‌حبین. [ج] (ص سرکب) کی که 
پیشانی وی مانند ماه درخشان و تابان باشد. 
(ناظم الاطباء)؛ 

چون فلک هرکه برد سجدۀ خا ک در تو 

شود از خاصت خاک‌درت ماه‌جبین. 

سلمان ساوجی. 

از اسمای محبوب است. (انندراج), معشوق 
زیباروی: 

خورشید نماینده بتی, ما‌جیینی 

کافوربنا گوش‌مهی. مشک‌عذاری. سنائی. 
ماه حلالی. [وج] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) عبارت از ماه شصی است که 
منوب است به تاریخ جلال‌الدین ملکشاه 
سلجوقی. (غیاث) (آنندراج). هریک از 
دوازده ماه تاریخ جلالی که اولین فروردین و 
آخرین اسفندماه انت 
اول اردیبهشت ماه جلالی 
بلبل گوینده بر منابر قضان. 
و رجوع به «تاریخ» و «جلالی» در همین 
لفت‌نامه شود. ||بعضی ماه جلالی مراد از ماه 
قروردین دارند چرا که آفتاب را شرف در آن 
ماه می‌باشد. در ابتدای دفتر دوم «ابوالفضل» 
ماه جلالی منوب است به تاریخ جلال‌الدین 
محمد | کبر پادشاه که آن را ماه الهی نیز گویند 
و ابتدای آن ماه از تحویل آفتاب است از 


سعدی, 


برجی به برجی. (غیاث) (آنندراج), 
ماه چاه کش. دوک ] ((خ) همان ماه 
کاشغر است که ماه سام باشد و کش شهری 
است مشهور به شهر سبز و کوه سیام در 
نواحی آن شهر است. (برهان): 

همچو ماه چاه کش بدخواه می‌جت ارتفاع 
از طلوع خویش هم در مبدا آغاز ماند. 

بدر چاچی (از آنندرا اج), 

و رجوع به ماه کاشفر شود. 
ماهچه. [چ /ج) ( مصنر) مصفر ماه يعلى 
ماه کوچک و خرد. (ناظم الاطباء). /هلال. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

طوطی بچگان را سلب سبز بریدند 

شلوارک با ماهچه‌های طبری‌وار. منوچهری. 
|اسرعلم که به صورت ماه سازند. (فرهنگ 
رشیدی). سر علمی راگویند که پصورت ماه 
ساخته باشند یعنی گرد و مدور و صیقل‌زده از 





طلا و نقره و غیره. (برهان). آنچه از سیم و زر 
شکلی مثل ماه مدور ساخته و صقل زده بر 
سر علم فوج نصب کنند. (غیاث) (آنندراج). 
شکل هلالی بود که بر سر علمها و چترهای 
پادشاهان سلجوقی و امرای دیگر ترک بعد از 
ایشان متصوب بوده. ذ کر ماه علم و ماهچة 
چتر در اشعار شعرای معاصر سلاجقه و 
خوارزمشاهیان بسیار دیده ميشود. (حاشیژ 
برهان چ معین)؛ 
ماهچذ چتر !او قلع گردون گشود 
مورچۀ تبغ او ملک سلیمان گرفت. خاقانی. 
آفتاب دین محمدی در همذ عالم از ماهچة 
لوای این شهریار کامکار درخشان و تافته 
است. (راحة الصدور راوندی). 
باد عهد تو همایون که جهان را امروز 
دیدن ماهچه چتر تو عید دگر است. 
سلمان ساوچی. 
چ نت بر در سمنان و خوار 
لشکر مازندران همچو خراسان شکست. 
سلمان ساوجی (دیوان چ زوار ص 4۴۷ 
ماهچۀ توق گیتی‌فروز. (حیب‌السیر ج ۱ 
تھران ج٣‏ ص ۱۵۵). ماهچد رایت ظف رآ تش 
از مشرق عظمت طلوع كرده. (حبيب السیر ج 
۱تهران ص ۱۲۴). 
بروز ماهچه رابت تو جرم قمر 
کشیدسر به گریبان شرم ازتزویر. ‏ _ 
میرمحمد افضل ثابت (از اندراج), 
آنکه از ماهچۀ رایت مه فرسایش 
یافتی مهر فروزان به قلک استظلال, 
على شان یار 
- ماهچه خیمه (به اضافه و فک اضافه): 
هلال مانندی است از زر و غیر آن که بر عمود 
ص ١۴اس‏ 
ترک سمن خیمه به صحرا زده 
ماهچه خیمه به ثریا زده. 





تظامی (مخزنالاسرار چ وحید ص 0۵). 
|پولک. پولکهایی که از زر و سیم سازند؛ 
جام صدف ده چنانک گوهر من زیر بحر 
ماهچة زر کند بر تن ماهی درم. . خاقانی. 
|اسوزنی را نیز گویند که بر یک سر آن 
گلوله‌ای‌باشد از طلا و نقره و برنج و مانند آن 
که‌زتان بر سر و گریبان فرو برند و آن را 
سنجق هم گویند. (برهان). سوزنی که بر سر 
آن تکمه‌ای از زر و نقره و امثال آن سازند و 
زنان در گریبان خلانند. (فرهنگ رشیدی). 
سنجاق یعنی سوزنی که بر سر آن گلوله‌ای 
باشد از طلا و نقره و برنج و جز آن و زنان بر 
سر و گریبان فرو برند. (ناظم الاطباء. ||تریز 
و بفلک. (ناظم الاطباء). || همان ماشه یعنی 
دوازده یک توله. (فرهنگ رشیدی). به معلی 
ماشه است که به اصطلاح هند ماشه دوازده 








ما‌خد. ۲۰۰۴۵ 


یک توله است. (آن ندرا اج). یک حصه از 
دوازده حصۀ تولچه رانیز گفته‌اند که هشت 
حسبه باشد و تولچه دو مسقال‌ونيم است. 
(برحان)... آن را ماشه و ماهه نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). یک حصه از دوازده 
حصه تولچه بعنی وزنه‌ای که مساوی پنج 
نخود باشد. (ناظم الاطباء). 
ماه‌چهر. (ج]اص مرکب) آنکه چهر؛ او 
مانند ماه تابان باشد. (ناظم الاطباء). ماه‌چهره. 
ماهرو. ماهرخ. زیبارو. صاحب چهره تابان و 
درخشان همچون ماه 
چو نه ماه بگذشت از آن مادچهر 
یکی کودک آمد چو تابنده مهر. 
چنین داد پاسخ که ای ماهچهر 
درودت ز من آفرین از سپهر. 
بد از مهر جم شیفته ماء‌چهر 
فزون شدش از این مژده بر مهر مهر. 
( گرشاسبنامه چ یفمائی ص ۳۱). 
به دل گرمتر شد بت ماه‌چهر 
هو کرد جانش به زندان مهر. 
(گرشاسبنامه ج یفمائی ص۲۲۱). 
چو دید ماه به عادت پگفت آنک ماه 
بشرم گفتمش ای ماءچهر ماه کجاست. 
عمعق. 


فردوسی, 


فردوسی. 


و رجوع به مادۀ بعد شود. 
ماه‌چهره. (چ ر /ر ]( ص مرکب) مام‌چهر؛ 
سوی دختر اردوان شد ز راه 


دوان ماه‌چهره بشد نزد شاه. فردوسی. 

هیون از بر ماه‌چهره براند 

بزد دست و چنگش به خون برفشاند. 
فردوسی. 

تن ماه‌چهرء گرانی گرفت 

روان زاد سروش نوانی گرفت. اسدی, 

چونکه ماهان به ماه دریچید 

ماهچهره ز شرم سرپیچید. نظامی. 


و رجوع به مادة قبل شود. ۱ 

ماه‌چهری. (چ | (حامص مرکب) صورتی" 
چون ماه داشتن. زیبارویی. ماهرضی. 
ماهرویی. و رجوع به ماه‌چهر و ماه‌چهره 


شود. 

ماه خانم. [ن) ([ مرکب) نامی از نامهای 
زنان. 

- امتال: 


شاه خانم می‌زاید ماه خانم درد می‌کشد. نظیر: 
گنه کنند گاوان. کدخدا دهد تاوان. خر خرابی 
می‌رساند از چشم گاو می‌بیند. (امثال و حکم 
ج۲ ص۱۰۰۸ وج۱ ص ۱۶۲و ۱۶۴. 

ماه خد. [خّدد] (ص مرکب) مسا؛‌چهر. 
ماه چهره. ماهرو. ماهرخ. ماءرخار. 
عاه‌طلعت. مامیما. ماسنظر؛ جوانی دید 


۱-نل: توغ. 





f۶‏ ماه‌خدای. 


سروقد. ماه‌خد. گلعذار, آفتان‌رخار. 
(سندبادنامه ص۴ ۱۰). 
ماه‌خد‌ای. [خ] (إخ) نام فرشته‌ای. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهد. (ج] (ع ص) گسترنده. (انندراج). 
گتراننده. (ناظم الاطباء): والارض فرشتاها 
فتعم الماهدون. (قرآن ۴۸/۵۱). 
ماهد. [ج] ((خ) نامی از تامهای باری تعالی. 
(آنندراج). از اسمهای باری تعالی می‌باشد. 
(ناظم الاطباء). 
ماه‌داد. ((خ) ماهداذ. شخصی بود که 
اردشیر او را به مقام موبدان مویدی برگزید. 
(ايران در زمان ساانیان ص ۱۳۹). بنا به نقل 
بندهشن پدر جد بهک یا با ک‌که موبدان موبد 
عهد شاپور دوم (۴۰۹ تا ۴۷۹ م.) بوده است. 
(حاشیةٌ مجمل التواریخ و القصص ص .)٩۴‏ 
ماهد یدار.(ص مرکب) که چهر؛ زیبا و 
درخثان چون ماه دارد. ماه‌چهر. ماه‌چهره. 
مادرخسار. ماه‌منظر. ماه‌طلعت. ماه‌سیما؛ 
از آن ما‌دیدار جنگی سوار 


وزان سروین بر لب جویبار. فردوسی. 
تگه کن که آن ماه‌دیدار کیست 

سیاوش مگر زنده شد یا پریست. ‏ فردوسی, 
سکندر همان شب به تها بخفت 

نیامیخت با ماه‌دیدار جفت. فردوسی. 
غم نادیدن آن ماه‌دیدار 

مرا در خوابگه ریزد همی خار. فرخی. 


ماه د یفاز. ((خ) شهر نهاوند راگویند. وجه 
تسمية این شهر به ماه دیتار این است که 
حذيفة الیمان وقتی بدین شهر فرود آمد مردی 
را در حرب اسیر گرفتند گفت مرا پیش امیر 
برید تا دربار؛ شهر با وی گفتگو کنم. وی را 
پیش امر بردند و او با امیر مصالحه کرد. نام 
این مرد دینار بود و از آن زمان باز نهاوند را 
ماه دینار خواندند و گویند ماه دینار نام کورۀ 
دینور می‌باشد. (از معجم البلدان)... ماه کوقه 
نهاوند باشد... وبسا نهاوند را به ماه دینار یاد 
کنند. (الجماهر ص ۲۰۵). و رجوع به ماه 
الکوفه و ماه البصره و ماهان و ماهات شود. 
ماهر. (و)] ()به لغت زند و پازند به معنی فردا 
باشد که به عربی غد گویند. (برهان) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). هزوارش, ماهر ". پهلوی, 
فرتا ک" (فردا). (حاشية برهان ج معین). 
ماهر. [د] 2 ص) استادکار در کار 
خویشتن. (مهذب الاسماء). استاد. (دهار). 
استاد هر فن. ج مَهَرة. (ستهی الارب) 
(انتدراج), مرد حاذق و دانای در کار. (ناظم 
الاطباء). حاذق در هرکار. ج مَهْرَّة. (از اقرب 
الموارد). استادکار. (غياث). کارکشته. 
زبردست. ورزیده در کار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
یکی اعراض و آن دیگر جواهر 


چنین گفتد استادان ماهر. ناصرخرو. 
برنگین ملک مهر از نقش توقیعات اوست 
مهر او دارد هر آن کاندر کفایت ماهر است. 


امیر معزی. 
ای مقتدای دین هدی طاهر 
وی در فتون فضل و هنر ماهر. سوزنی. 
در الهی آنچه تصدیقش کد عقل سلیم 
گر تو تصدیقش کنی در شرح و بطش ماهرم. 

انوری. 

و شاعر ماهر بمجرد طبع راست بر متشابهات 
آن واقف تواند شد, السجم چ دانشگا», 
ص ۲۵). 
تا چنین سر در جهان ظاهر شود 
مقبل اندر جستجو ماهر شود. مولوی. 


|زیرک. (دستوراللفة), ژیرک و رسا در هر 
امر. (متهی الارب) (آنندراج). زیرک و دانا و 

شار و کارآزسوده وبا فراست. (ناظم 

لاط باء). |نیک شناور. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شنا گر زبردست و 
در لسان گوید: حاذق در هر کار و بیشتر 
شنا گر زبردست را بدان وصف کنند. (از اقرب 
الموارد). 

ماهرات. ()" شاخه‌ای از زیان سانسکریت 
که در جنوب هندوستان متداول است. 
(یاددانشت به خط مرحوم دهخدا). زبانی است 
«هند و اریائی» که در نواحی بمبتی صتداول 








است. (از لاروس). 

ماهرانه. ادن /یٍ](ص نبی, ق مرکا 
استاداته. با زبردستی. بامهارت. و رجوع به 
ماهر شود. : 

ماهر خ. [1(ص مرکب) مساه‌روی. از 
اسمای محبوب است. (آنتدراج). ماهرخسار, 
کسی که رخسار وی ماند ماه تابان و 

جوخیان باشد. (ناظم الاطباء). ساه‌چهره. 


, ماه‌دیدار. ماهرو. زیباروی: 


چو آن ماهرخ روي شاپور دید 


بیامد بر او آفرین گسترید. فردوسی. 

بسان زره بر گل ارغوان 

برافکنده بد ماهرخ گیسوان. فردوسی. 

مر آن ماهرخ رابه پرده سرای 

بفرمود تا خوب کردند جای. فردوسی. 

چنان بد که بی‌ماهرخ, اردوان 

نیودی شب و روز روشن روان. فردوسی. 

دلاد همی باش و می‌لعل همی‌خواه 

از دست بتی ماهرخ و لعل چو گلنار. فرخی, 

زین سرو قدی ماهرخی غرچه تزادی 

عاشق دوصدش پیش رخ همچو قعر بر. 
سوزنی. 


حور از بهشت بیرون ناید تو از کجایی 
مه بر زمین تباشد, تو ماهرخ کدامی. سعدی. 
مردمی کرد و کرم» بخت خدا داد به من 


کان‌یت ماهرخ, از راه وفا باز آمد. ‏ حافظ. 








ماهر شدد. 


به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد ا گر 
به یک شکر زتو دل‌خسته‌ای بياساید. 
حافظ. 
با رب آن شاموش ماهرخ زهره‌جبین 
5 یکتای که و گوهر یکدانة کیست. ‏ حافظ. 
شکار ماهرخ؛ عده‌ای آهسته و مخفانه 
خود را به شکار - که در حال خفتن است - 
می‌رسانند و آن را صید می‌کنند. این نوع 
شکار را «دزدکشی» هم می‌نامند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ماهرخ رفتن شود. 
ماهرخ رفتن. ر ر ت ] اص مرکب) اصلاً 
اصطلاح شکار است و بمعنی مواظب و 
مراقب بودن و کمین تول شکاری در اطراف 
شکار است تا وقتی شکارچی سر برسد و توله 
شکار را رم دهد و شکارچی او را هدف قرار 
دهد. (فرهنگ لفات عاميانةٌ جمال‌زاده. به 
قصد برجتن خود را گرد کرده بی‌حرکت 
مترصد صید بودن چنانکه گربه برای گرفتن 
گنجشک و سگ شکاری برای صید شکار. 
نشستن چون نشتن گربه برای جستن به 
گجشکی یا موشی. جمع و مترقب نشستن 
گربه برای گرفتن موش و دده برای گرفتن 
صید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اااين 
اصطلاح سپس بمعتی هر نوع کمن کشیدن و 
مترصد بودن و حمله کردن استعمال شده 
است. (فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده): 
کبک در زیر پلو بنهفته رخ؛ من ماهر" 
همچو توله در کمین کبک پهلوی بنه. 
حکیم سوری (از فرهنگ عامیانه ایضا): 
ماه رخسار. [ر ] (ص مرکب) ماهرخ. (ناظم 





الاطباء): 

به مشکو در نبود آن ما‌رخار 

مع القصه به قصر آمد دگربار. نظامی. 
سرورفتاری صنویرقامتی 

ماه‌رخاری ملایک‌منظری. نعدی. 


ماه‌رخساری معلیرزلف را مائد که او 

سر برارد هر شی از جیب شمعی پیرهن. 
سلمان ساوجی, * 

و رجوع به ماهرو و ماهرخ شود. 

ماه‌رخساره. [ر ز /ر] (ص مسرکب) 

ماءرخار. ماهرخ. رجوع به ماه‌رخسار و 

ماهرخ شود. 

ماهرخیی. [ر) (حامص مرکب) ماه‌چهری. 

حالت و صفت ماهرخ. و رجوع به ماهرخ و 

ماه‌چهری شود, 

ماهر شدن. [دش ذ] (مص مرکب) حاذق 

و کاردان شدن. در تداول عامه, زیر چاق 

شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): بالة؛ 





1 - ۲۵ (9) r. 2 - 181 
3 - ۰ 


۴-ظ فعل رفن را باید محذوف بشمار آورد. 








ماهر گر دیدن. 
ماهر شدن به کاری. (تاج المصادر بعهقی). 
عج؛ نیک ماهر شدن در فنون رکوب. (منتهی 
الارب). و رجوع به ماهر و ماهر گردیدن 
شود. 
ماه رگردیدن. [هگ دی د] ابص 
مرکب) ماهر شدن. لبق لاقة. (متهی الارب). 
ماه‌رمه. زرم /۶] | مرکب) آشی باشد 
درودگران را که بدان چوپ را سوراخ کنند و 
آن را پرماه نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
به معنی برماه که درودگران بدان چوپ 
سوراخ کنند. لیکن این لفت شاهد می‌خواهد. 
, (فرهنگ رشیدی). برماء را گویند و آن آلشی 
باشد که درودگران بدان چوپ و تخته سوراخ 
کند و به زبان عربی مثقب خوانند. (برهان) 
(آنندراج). ملقب و برماه و سته. اناظم 
الاطباء). ماهه. برماهه. برماه. برمه. پرمد. 
پرماه. پرمهه. (حاشیة برهان چ معین). 
ماهرو. (ص مرکب) ماهروي. آنکه روی 
وی مانند ماه باشد. (ناظم الاطباء). ماهرخ. 
ماهروی. زیباروی:ٌ 
چراباده نیاری ماهرویا 
که‌بی می صر نتوان بر قلق بر. 
طاهربن فضل چفانی. 
بتان ماهرو با ساقیان سیمتن خواند 
پریرویان شنگ و مطربان رودزن خواند. 
فرخی. 
گروهی ماهرویان را به خدمت برهمن خواند 
نگاری از چگل خواند نگاری از ختن خواند. 


فرخی. 
دراو مسکن ماهرویان مجلس 
در او خانة شیرگیران لشکر. فرخی. 


مجلس نیکو آراسته و غلامان ماهرویان 
بسار ایستاده و مطربان همه خوش اواز در 
میان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۱۸۵). و صد 
صف غلام و کنیز ماهرو بایتادند. افصص 
الانیاء ص ۷۷. از اين جعدمویی, سمن‌بویی» 
ماهرویی. (سندبادنامه ص ۲۳۵). مرا به دست 
غم سپرده و خود با ماهرویان به تماشا و 
عشرت مشغول شده. (سدبادنامه ص‌۱۵۸). 
بر آن ماهرو شه چنان مهربان 

که جز یاد او نامدش بر زبان, 

به مشکو رفت پیش مشک‌مویان 
وصیت کرد با آن ماهرویان. 
هزاران ماهرویان قصب‌پوش 
همه در در کلاه و حلقه در گوش. 
کنیزکیماهرو پیشش فرستاد. 
ماهرویا مهربانی پیشه کن 
سیرتی چون صورت متحلت. نعدی. 
سرکوی ماهرویان همه روز فتنه باشد 

ز معریدان و مستان و معاشران و رندان. 


نظامی, 
نظامی. 


( گلستان). 


سعدی. 


دامن کشان همی رفت در شرب زر کشیده 





صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده. 


حافظ. 
فدای پیرهن چا ک ماهرویان باد 
هزار جامه تقوی و خرقة پرهیز. حافظ. 
دم از ممالک خوبی چو افتاب زدن 
ترا رد که غلامان ماهرو داری. حافظ. 


ماه‌روز. (| سرکب) تاریخ. سال و مه 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مخفف آن 
«مد روز» لخد به معنی حساب روز و ماه و 
توسعاً حساب سال. (حاشية برهان چ معین): 
فقال" ان لا حسابا نسمه «ماه روز» ای 
حساب الشهور و الایام. (آثار لباقیه ص ,)۲٩‏ 
و رجوع به مادۀ بعد شود. 

ماه‌روزه. [ر /زٍ] (۱مرکب) تاریخ و آن را 
سالمه نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). به 
معنی سال‌مه باشد که به عربی تاریخ گویند و 
آن حسای‌نگاه داشتن سال و ماه و روز است. 
(برهان )جنه معنی روز ماه است که نوشته شده 
که‌مأخذ تاریخ عربی گردیده است و آن را 
سال و مه نیز گویند. (انجمن آرا) (از آنندراج), 
سال‌مه و تاریخ و نگاهداری حاب سال و 
ماه و روز و تقویم. (ناظم الاطباء). 

ماه روزه. [هِز /ز] (مرکیب اضافی. [ 
مرکب) به معتی رمضان است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). رمضان. ماه صیام. شهر الصبر. 
شهرالله البارک. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ماه روزه درآمد و امیر روزه گرقت 
بەکوشک نو.(تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۳۲). و ماه روزه درآمد روزه بگرفتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵). 

ز ماه روزه به ماه من اندر امد تاب 

برفتش آتش رخار تابنا ک‌به آب. 

مختاری (از انجمن آرا) 

- عید ماو روزه؛ عید فطر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا. 

- امخال: 

همین دو سه روزه تا عید ماه روزه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به روزه و 
رمضان شود. 

ماهروی. (ص مرکب) ماهرو. ماهءچهر. 
ماه‌چهره؛ 

من و آن جعدموی غالیدبوی 

من و آن ماهروی حورنزاد. 

همه شاءچهر و همه ماهروی 

همه راست بالا همه راستگوی. 
کجاشد آن صنم ماهروی غالیه‌موی 
دلیل هر خطری بر دل رهی به دلال. 


رودکی. 


دقیقی. 


نگه کرد زال اندر آن ماهروی 
شگفتی بماند اندر آن روی و موی. 

فردوسی. 
به شیرین چنین گفت کای ماهروی 








ماهروی. ۱۰۰۳۷ 


چه داری به خواب اندرون گفتگوی, 
فردوسی. 
سمن بوی و زیا رخ و ماهروی 
چو خورشید دیدار و چون مشک بوی. 
فردوسی. 
پرستنده با بانوی ماهروی 
چنین گفت کا کنون‌ره چاره جوی. 
فردوسی. 
هر روز نو به بزم تو خوبان ماهروی 
هر سال نو به دست تو جام می‌کهن. . فرخی. 
جواب دادم کای ماهروی غالیه موی 
نه من ز رنج کشیدن چنین شدم لاغر. 
فرخی. 
چو ست گشتم و لختی دو چشم من بفنود 


زخواب کرد مرا ماهروی من پیدار. 
کجاشد ان صم ماهروی سیمین‌تن 
کجاشد ان بت عاشق پرست مهرلقای. 


فرخی, 


فرخی. 
ای صنم ماهروی خیز به باغ اندر آی 
زانکه شد از رنگ و بوی باغ بسان صلم. 
منوچهری (دیوان ج دیرسیاقی ج ۱ ص ۵۴). 
ای با عدوی ما گذرنده زکوی ما 
ای ماهروی شرم نداری ز روی ما. 
منوچهری. 
و اين ساقیان ماهرویان عالم به نوبت دوگان 
دوگان می‌آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 


ص ۲۵۳). 

کی‌نامور گفت کای ماهروی 

نه مردم بود هرکه نندیشد اوی. اسدی, 

ای ترک ماهروی ندانم کجا شدی 

پیوستۀ که گشتی, کز من جدا شدی. 
معودسعد. 


ماهرویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چست 
و اندر آن زنجیر چندان پیج و تاب از قیر چیست. 
ستائی. 

به گرد عارض آن ماهروی چاه زنخ 

سپاه زنگ درآمد بان مور و ملخ. ‏ سوزتی: 

جواب دادم کای ماهروی غالیه موی 

به اب دیده مزن بر دل رهی آذر 

خود از برای سر زره از بهر تن بود 

تو ماهروی عادت دیگر نهاده‌ای 

در برگرفته‌ای دل چون خود آهنین 

وان زلف چون زره را بر سر تهاده‌ای. 
ظهیر فاریابی. 

ماه بخشیده دست من بگرفت 

من در آن ماهروی مانده شگفت. نظامی. 


انوری. 


۱- در شفاء‌الفلیل به نقل از نهایةالادرا ک آرد: 
تاريخ معرب لماه روز» است. (حاشية المعرب 
جوالیقی ص .)۸٩‏ و رجوع به همین مأخذ ر ماه 
روزه ر تاریخ شود. 
۲-هرمزان گفت. 








۸ ماهرویی. 


بشر هر قصه‌ای که بود تمام س. 


گفت‌با ماهروی سیم‌اندام. نظامی. 
ماهرویی جعدمویی مشکبو 
نیکخویی نیکخویی نیکخو, 
(مثنوی چ رمضانی ص ۱۹۴). 
بوی پیاز از دهن ماهروی 
خوبر آید که گل از دست زشت. 
سمدی ( گلستان). 
بدو گفت مأمون کای ماهروی 
چه بد دیدی از من بر من بگوی. 
سمدی (پوستان). 
مرا راحت از زندگی دوش بود 
که ان ماهرویم در آغوش بود. 
سعدی (بوستان). 
ای ماهروی حاضر غایب که پیش دل 
یک روز نگذرد که تو صد بار نگذری. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۲۰۲). 


صحبتی خوش درگرفت آمشب میان شمع و من 
ماهرویی دیدمش چشم و چراغ انجمن. 
سلمان سارچی, 
و رجوع به ماهرو و ماهرخ شود. ||(! مرکب) 
نام اتی بوده است به صورت هلالی در 
آتشکده‌های زرتشتی. برسمدان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). امسروزه برسمدان را 
ماهروی نیز گویند, زیرا که از برای نگاه 
داشتن شاخه‌های برسم دو نیم‌دایره به شکل 
تیغه ماه در مقابل همدیگر در روی پاید‌ها 
نصب است. (یتا ج۱ ص۱۳۱ 
درون و ماهروی و طاس و چمچت 
پراهوم» اوروران و جرم و فرشت. 
زرتشت بهرام (از فرهنگ فارسی معین). 
|[نزد صوفیه تجلیات صوری را گویند که 
سالک را بر کیفیت ان اطلاع واقع می‌شود و 
شيخ عبدالطیف در شرح مثنوی مولوی گوید 
مراد از مهرویان صور علمیة حقند که در این 
نشأت پرتواندازند. (از كتاف اصطلاحات 
الفون), 
ماهرویی. (حامص مرکب) حالت و صفت 
ماهرو. ماه‌چهری. ما‌سيمايی. زیبارویی. 
رجوع به ماه‌چهری و ماهرو شود. 
ماهری. [د] (حامص) حذاقت. مهارت. 
حاذقی. استادی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به ماهر شود. 
ماه‌سبدان. (س ب) (اخ) همان است که 
پلینوس «مزبادن» ۱ می‌نامند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ماده بعد و ماسبدان 
شود. 
ماه‌سید‌ان. [س / س بَ] ((خ) این کلمه 
در اصل ماسپتان يا مسن بوده و در دورۀ 
اسلامی مانپذان نیز می‌گفتند. این ناحیه در 
زمان اعراب جزو خوزستان بشمار می‌رفت. 
(از ایران پاستان ج ۳ ص ۲۵۴۷). و رجوع په 


سهی‌قدان سیه‌چشم ماه‌سیما راء 





ماد؛ قبل و ماسبدان شود. 
ماهسر. [ش] (! مرکب) شره. اول ماه. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). سر ماه. 
ماه‌سرشت. [س ر] (ص مرکب) ما‌اندام. 
ماءطبم. که طبیعتی چون ماه دارد؛ 
با ما غمت ای فقاعی ماسرشت 
هنگام وفا تخم جفا کاری کشت 
آن دل که فقاع از تو گشادی همه روز 
ا کنون سخن وصل تو بر بخ بنوشت. 
مجیرالدین بیلقانی. 
ماه سگان. (س ] (اخ) نام سجستان است و 
از این رو فانید موب به سجستان را فانید 
ماسکانی (مسخفف ماه سگانی) نامند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
معجم البلدان ذیل ماه دینار شود. 
ماه سیام. جا (اج) ماهی را گویند که مقنع 
بییسحر و شعبده تا مدت چهار ماه هرشب از 
E‏ پایین کوه سیام بود برمی‌آورد و 
چهار فرسخ در چهار فرسخ روشنایی می‌داد. 
گویند جزو اعظم آن سیماب بود. (برهان), 
ماهی را گویند که مقلع به شعبده در نخشب 
ساخته بودکه هرشب از چاه طلوع می‌کرد و 
سیام نام کوه نخشب است. (انندراج). ماه 
مقنع. ماه نخشب. ماه نسف. ماه کش. ماه 
کاشفر. ماه مزور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
نه ماه سیامی نه ماه فلک 
که‌اینت غلام است و آن پیشکار. 
رودکی (از فرهنگ جهانگیری). 
هاه‌سیماء (ص مرکب) ماء‌طلعت. آن که 
سیمای وی مانند ماه باشد. (ناظم الاطباء). از 
اسمای محوب است. (انندراج) مه‌سیما. 
ماهرخ, ماهرو. ماهروی, ماه‌چهره: 


نوانم از چه سب رنگ آشنایی ست 


حافظ. 

به چشم کردهام ابروی ماه‌سیمایی 
خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی. حافظ. 
عبارات مهذیش چون وصال دلیران ماه‌سیما. 
(حبیب‌السیر ص ۱۲۳). 
دل روشن ز هم پاشید آخر چشم صائب را 
کتان‌کی پرد؛ ان ماسیما می‌تواند شد. 

صائب (از آنندراج). 

ماه سیمایی.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی مساسیما. مساهرویی. ماه‌چهری. 
رجوع به ماه‌سیما و مامچهری شود. 

ماه‌شمار. [ش /ش] (نف مرکب) شمارنده 
ماه تشان دهندة ماههای سال: عقربک 
ماءشمار (در ساعت)۴. 

ماه شهریاران. زد ش ] (بج) نام کوره‌ای 
است که طزر, مطامیر. زبيدية و مرج در آن 
واقع است. (از معجم البلدان ذیل ماه دينار). و 
رجوع به ماه (اخ) در همین لغت‌نامه شود. 





ماهک. 


ماه‌شیف. ([ مرکب) نام ماه است چنانکه 
خورشید نام آفتاب است. (انجمن آرا) 
(آن ندراج). از مسجمولات دساتیر است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
دساتیر ص۲۶۵ شود. ||به معنی ماه و روشتی 
ماه است چنانکه خورشید روشنی خور. 
(انجمن آرا). 
ماه‌طلعت. (ط غ] (ص مرکب) ماه‌سیما, 
(ناظم الاطباء). از اسمای محبوب است. 
(آتدراج». و رجوع به ماسیما و سا‌چهر 
شود. 
ماه‌عذاز. (ع] (ص مرکب) ما سیما. 
ماه‌طلعت. ماهرو. ماه‌چهر ‏ 

آمد آن مشکیوی مشکین‌موی 

آمد آن خوبروی ماء‌عذار. فرخی. 
جسم مرا خاک‌کنی, خاک مرا پاک‌کنی ` 
باز مرا نقش کنی, ماه‌عذاری صدما. مولوی. 
ماه فرخان. [فَز ر1 (اخ) قریه‌ای است در 
چهار فرسنگی مبانة مغرب و شمال 
اصطهیانات. (فارسنامة ناصری). دهي از 
دهستان خیر است که در بخش اصطهانات 
شهرستان فا واقع است و ۲۱۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
ماه‌فوفین. [ف ] (مسرکب) به مسعنی 
ماه‌پروین است. (آنندراج). زرنباد و جدوار, 
(ناظم الاطباء). معرب ماه‌پروین. جدوار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماءپروین شود. 
ماه فروحکت. [ث ج] (اج) دی از 
دهستان اسنیورد شوراب است که در بخش 
مرکزی شهرستان ساری واقع است و ۵۶۰تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ماه فروز محله. ات ۲ حل لٍ) (إخ) مرکز 
بلوک شهر خواست از توابع ساری و اشرف 
(بهشهر) است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۲۸۷). دهی است از دهستان رودپی که در 


بخش مرکزی شهرستان ساری واقع است و 


۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). و رجوع به شهر خواست شود. 
ماهکت. [د] ([ مصفر) ماه خرد. سالک را به 


تفال ساهک گویند تا زود زاییل شود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || خوبروی 
کوچک. معشوقک زیباروی؛ 


ماهکی سروقد و سیم‌تن و لالهرخ است 
ماه کی نوش‌لب و ناربر و جعدور است. 
روزبه تکتی (از لباب‌الالباب ج ۷ ص 4۵۸ 


1 - 

۲- در برخی از ساعتهاء علاوه بر عفربه‌های 

ثانیه‌شمار و دقبقه‌شمار» عقربه ماه‌شمار نیز 
تعیه می‌کند که ماههای سال را نشان دهد. 




















ماهکاست. 


اادر کرج. جوی آب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |انامی از نامهای ایرانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از نامهای 
ایرانی چنانکه در صدر اسلام نام حا کم 
اصطخر فارس ماهک بود و این البلخی آرد؛ 
ابوموسی اشعری به پارس آمد و قصد اصطخر 
کرددر سال ۲۸ از هجرت و در آن وقت 
ماهک در اصطخر بود. (فارستامه ابن البلخی 
ص ۱۱۶). 
ماهکاست. (ص مرکب) تاقص‌اشور (در 
هیئت), (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
خداوندان فسون آژخ را به وی [به جوا 
افون کنند به ماهکاست و بپوشاندش تا 
آژخ فروریزد. (نوروزنامه, یادداشت ایضاً. 
ماه کاشغر. (جغ) (اخ) به معتی ماه سیام 
است. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماه سیام و ماه مقنع شود. 
ماه کش. [ هک ) (اخ) همان ماه کاشفر است 
که‌ماء سیام باشد و کش شهری است مشهور 
به شهر سبز و کوه سیام در نواحی آن شهر 
است. (برهان) (آنندراج): 

تارخ او غیرت خورشید و رشک ماه شد 

ماه گردون همچو ماه کش نهان در چاه شد. 

ابوالخطیر. 

و رجوع به ماه سیام و ماه مقنع شود. 
ماه کنعان. [وٍ ک ] ((خ) کنایه از یبوسف 
علیه‌اللام. (غیاث) (انندراج). 
ماه کنعانی. دک ] (إخ) حضرت یوسف 
پر حضرت یمقوب. (ناظم الاطباء). 
ماه کوفه. [دٍت /ف] (خ) دینور. (مفاتیح 
الملوم). و دیتور را بدان جهت ماه کوفه 
نامیدند که اهل کوفه آن را فتح کردند. (از 
معجم البلدان), و رجوع به ماه الکوفه و ماه 
البصره شود. 
ماهگانه. [نّ /ن ] (|مرکب) په معنی ماهائه 
است. ماهگانی, (آندراج). ماهگانی. ماهیانه 
و شهریه و مشافره و ماهیانةٌ سپاه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماهانه شود. 
ماهگافی. (| سرکب) ساهگانه. ماهانه. 
(آنندراج), و رجوع به ماهگانه و ماهائه شود. 
ماه گوقت. اگ ر ] امص مرکب مرخم. 
إمص مرکب) خسوف. (ناظم الاطباء) رجوع 
به ماه گرفتن و ماه گرفتگی شود. ||(! مرکب) 
خالی که در صورت خوبان پدید آید. اناظم 
الاطباء). کلفی که بر روی و اندام مرد باشد. 
کلف و سیاهی که بر بعض کان مادرزاد 
باشد. تاش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به ماه گرفتن و ماه گرفتگی‌شود. 
ماه گرفتگی. اگ ر ت /تِ] (حامص 
مرکب) خوف. خف. انضاف. احتجاب 
قمر. پوشیدگی ماه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||(!مرکب) لکه‌های نب بزرگ سیاه 





یاسرخ تیرهرنگ بر ظاهر بشره مادرزاد. 
خالهای بزرگ سیاه به مقدار کفی, خردتر و 
پزرگتر که در بشرة بعضی باشد مادرزاد که 
گمان‌برند آنگاه که ماه گرفته است زن آبستن 
به هر جای تن خود دست ساید همانجای تن 
جنین ساه شود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ماه گرفتن. [گ ر ت] ( مص مرکب) 
خوف. (ترجمان القرآن). خسوف شدن. 
|اسیاه شدن ظاهر پپوست جنین در شكم 
مادر. پیدانشدن لکه‌های نبة بزرگ سیاه یا 
سرخ تیره رنگ بر ظاهر بشره بطور مادرزاد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ماه گرفت و ماه گرفتگی شود. 
ماه گر فته. زگ ر ت /ت] (!مرکب) خال 
بزرگ سیاء فام بر تن آدمی باشد مادرزاد و آن 
را ماه گز .نیز گویند و گمان برند که هنگام 
خسف زن آپُنتن هر چای تن خود مسح کند 
همانجای تن کودک باه گردد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماه گرفتگی 
شود. 
ماه گون. () ساجشون معرب آن است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ماجوشون 
مأخوذ از ماه گون‌فارسی است. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماجشون و ماجوشون 





شود. 
ماه گیر. (نف مرکب) ماه گیرنده. گیرندة ماه. 
که‌ماه را بتواند گرفت. که ماه را گرفتار و اسیر 
تواند کرد؛ 
گراو را کمندی بود ماه گیر 
مرا هم کمندی بود شاه گیر. نظامی. 
ماهل. (+] (ع ص) تیزرو. (سنتهی الارب) 
(نساظم الاطباء). سریم. (اقرب الصواردا. 
|| یش ی رده (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب.الموارد). |اسلف متقدم مرد. (ناظم 
الاطباء). 
ماه‌لقاء ال ] (ص مرکب) از اسمای محبوب 
است. (آنندراج). آنکه روی وی مانند ماه 
درخشان و تابان است. (ناظم الاطباء). 
ماهرو. ماهروی, ماه‌چهر. و رجوع به ماهچهر 
و ماهرو شود. 
ماه لقالی. [لٍ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی ماءلقا. ماه‌چهری. ماهرویی. و 
رجوع به ماءلقا و ماه‌چهری شود. 
ماهلو. () نام درایی است که آن رابه عربی 
حمامه گویند. گرم و خشک است در دویم و 
سیم و خواص آن بسیار است. بهترین آن زرد 
به سرخی مایل است و برگ آن سبز و کوچک 
است و گل آن زرد و خرد. (برهان) (آنتدراج). 
گیاهی معطر در هند". حماما و آن درختی 
است مشبک از شاخه‌های سرخ یاقوتی مانند 
خوشه و با صلابت و گلش ریزه مثل خیری 





ماه ملک خاتون. ۱۰۰۴۳۹ 
سرخ و برگش شه به برگ فاشرا و تند و 
خوشبو و تخمش بیار لذاع. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به تحف حکیم 
مؤمن و تذکر؛ داود ضریر انطا کی‌شود. 

ماهلوج. (إ) هيل و قاقله. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به هیل و هل و قاقله شود. 

ماهلویه. زی /ي ] ((خ) دریاچه‌ای است که 
میان شیراز و سروستان واقع است. (از 
فارستامة ابن البلخی ص۱۵۳ بحیرة 
ماهلویه به ولایت فارس سيان شیراز و 
سروستان است و سیلاب بهاری شیراز آنجا 
ریزد. دورش دوازده فرسنگ است. (نزهة 
القلوب, ج۳ ص ۲۴۰). و رجوع به مهارلو 
شود. 

ماه ماه. (ق مرکب) ماه بماه, هر ماه و 
ماهيانه. (ناظم الاطباء). 

ماه مزد کردن. (م ک د] (مص مرکب) 
مشاهره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ماه مزور. [+مرّذ و 1([خ) به معنی ماه سیام 
است که ماه مقنع باشد چه آن را به سحر و 
تزویر ساخته بود.(برهان) (آنندراج): 
برده مهش به مقنعه عیدی و چاه سیم 
آب چه مقنع و ماه مزورش. خافانی. 

ماه مصر. [هم] ((خ) مرادف ماه کنعان است. 
(آنتدراجا: 

ز صد هزار پسر همچو ماه مصر یکی 
چنان شود که چراغ پدر کند روشن. _ 

صائب (از آتدرا اج), 
رجوع به ماه کنمان شود. 

ماه مقنع. [جم ّن ن] (اخ) همان ماه مزور 
است که حکیم‌بن عطا به زور سحر و شعبده 
ساخته بود. (برهان). همان ماه نخشب است. 
چرا که مقنم نام جد آن حکیم است که ماه از 
طلسم ساخته بود و نورش تا چهار فرسنگ 
مي‌ربید. (از آتدراج) (غیاث). و رجوع به 
ماه سیام شود. 

ماه ملک خاتون. ام ل( (اج) دخ تر 
ساطان سنجر که در حبالة تکاح سلطان 
محمودین محمدین ملکشاه بود. این دختر در 
حیات سلطان سنجر درگذشت و سنجر عمعق 
بخارائی را از بغارا طلب کرد تا وی را مرئیه 
گوید. عمعق بجهت پیری و ضعف از گفتن 
قصید؛ مطول عذر خواست و قصیده‌ای گفت 
که‌مطلع آن چئين است: 
هنگام آنکه گل دمد از صحن بوستان 
رفت آن گل شکفته و در خا ک‌شد نهان. 

(از تذکره دولتشاه سمرقندی چ بریل» ص ۶۴ 
و ۶۵). 

و رجوع به مجمل التواریخ و القصص متن و 
حاشیه ص ۴۱۵ و غزالی نامه ص ۲۹۷ شود. 


1 - Manguetle. 








۰ ماه‌منظر. 


ماه‌منظر. [ء ظ ](ص مسرکب) ماهرو. 
ماه‌چهر. ماه‌چهره. ماه‌دیدار؛ 


پریچهره بتی عیار و دلبر 


نگاری سروقد و ماه‌منظر. دقیقی. 
نکرد یاد من و یادگار داد مرا 
خیال آن صنم ماه‌منظر آتش و آب, 
معودسعد, 
با روی تو به لاله و ماهم نیاز نیست 
زانم چنین که لاله‌رخ و ماه‌منظری, 
ادیب صابر. 


و پسری ماهمنظر: خورشیدپیکره چون در 
یتبم از وی یتیم ماند. (/سدبادنامه ص۱۴۹), 
کنیزکان ماه‌منظر و دختران زهره‌نظر را دید به 
یمین و بسار تخت ایستاده... (مسرزبان‌نامه 
ص۲۴۸). و رجوع به ماه‌چهر و ماه‌دیدار 
شود. |[و گاه صفت روی باشد: 

ای روی ماه‌منظر تو توبهار حسن 

خال و خط تو مرکز حسن و مدار حسن. 

حافظ. 

ماهن. [د] (ع ص) خدمتگار و خادم. ج 
مُهان. (ناظم الاطباء). خدمتگار. (از اقرب 
المسوارد). اابندة خادم. (سنتهی الارب) 
(آنتدرا اج). عبد و بنده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج. مهان. مهتّه و منث آن. 
ماهْة, (از اقرب الموارد). 
ماهنا ک. (ص مرکب) جای روشن شده 
بواسطة مهتاب. (ناظم الاطباء). ||روشتی ماه 
و مهتاب. (ناظم الاطباء). |اشقیر. قمراه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), لیلة قمراء؛ 
شبی ماهنا ک. (مهذب الاسماء). لل مقمر؛ 
شبی ماهنا ک.(الامی فى الاسامی). 
ماهنامه. [م /م] ([سرکب) مجله يا 
نشریه‌ای که هر ماه یکبار منتشر می‌شود. 
مهنامه. 
ماه نخشب. [دِن ش] ((خ) به می ماه 
مقلع است که حکیم‌پن عطا به سحر و شعیده 
ساخته بود و نخشب نام شهری است در 
ترکستان که آن را قرشی می‌گویند. (برهان). 
ماهی که حکیم‌بن عطاء به سسحر و شعبده از 
سیماب و دیگر اشیاء ساخته بود و آن ماه تا 
مدت دو ماه هر شب از چاهی که در پایین کوه 
سیام بود برمی‌آمد و تا چهار فرسنگ نورش 
می‌رسید و نخشب نام شهری است در ملک 
ماوراء‌اللهر. از نخشب تا سمرقند سه روز راه 
است و از آن چاه تا نخشب دو فرسنگ است. 
(غاث) (آنندراج). قمرالسقنع. (منتهی 
الارب)؛ 

نه ماه آینذ سیماب داده 


چو ماه نخشب از سیماب زاده. نظامی. 
سه روز آن مه در آن چه بود تا شب 
چو ماه نخشب اندر چاه نخشب. جامی. 


ماه نسف. [دن س)] (اخ) ماه ن‌خشب. 





(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). رجوع به 
ماه نخشب و ماه سیام شود. 
ماه‌نشان. [ن ] (ص مرکب) که نشان ماه 
دارد. که چون ماه درخشان و خوشروی 
است. که همانند ماه است: 

به مژده خواستن آن نور چشم و راحت جان 
بر من آمد پروین‌نمای و ماه‌نشان. ‏ ازرقی, 
ماه‌نشان. [نِ] ((غ) یکی از ب‌خشهای 
چهارگانة شهرستان زنجان است که در غرب 
شهرستان زنجان و طول در قزل اوزن واقع و 
محدود امت از شمال به دهستانهای 
زنجانرود چهار اویماق و از مشرق به دهستان 
ایجرود و از جنوب به بخش گروس و از 
مغرب به بخش تکاب همدان. هوای بخش در 
کنارقزل اوزون معتدل و ناسالم و هوای قرای 
دامن ارتفاعات سردسیر و سالم است. اين 
تس از چهار دهتان به نام قزل گچیلو. غنی 
یگلو. آوریاد و انگوران تشکیل شده و جمع 
آبادیهای آن ۱۷۹ و کن آن در حدود ۵۶ 






هزار تن است. در این بخش معادنی وجود 
دارد که عبارتد از طلا در حدود شمال 
دهستان اوریاد. پنبه‌نسوز در حدود قسری 
والش دهتان اوریاد. سرب در دهستان 
انگوران» زغال سنگ در دهستان غنی بیگلو 
و نمک در حدود قرای دوزکند, دستان قزل 
گچیلو و رضاآباد دهتان غتی بیگلو, طایفۂ 
شاهون در برخی از قرای کتار رودضانة 
قزل اوزون سکونت دارند که تغییر محل 
مي‌دهند. مرکز بخش قصب ماه نشان است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ابران ج۲). 
ماه‌نشان. [ڼ) (إخ) قصبه مركز دهستان 
اورباد. در بخش ماه تشان است که در 
شهرستان زنجان و در دامنة کنار رود قزل 


ورن واقع است. سردسیر است و از 


-یرودخسانة قزل اوزون و آق‌کند و قلات 


مشروب می‌گردد و ۱۳۹۶ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ماه نو. (ون] (ترکیب وصفی, |مرکب) هلال. 

(تبرجمان القرآن) (برهان). هلال. (ناظم 

الاطباء). هلال. اينمرن. ابن‌یلاط. (سنتهی 

الارب)؛ 

ماه نو منخسف در گلوی فاخته‌ست 

طوطیکان با حدیث, قمریکان با انین. 
منوچهری, 

چون ببریدی شود هریک از آن' ده ماه نو 

ور نبری باشد اندر ذات خود ماهی تمام. 


۲ عجدی. 
الا تا ماه نو خیده کمان است 

سپرگردد مه داه و چهارا. 

(از حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی» یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

دوان اندرو ماهی سیم سیما 





ماهو. 
چو ماه نو اندر سپهر منور. ازرقی. 
گشت‌بدرش چو ماه نو باریک 
شد جهان پیش پر زن تاریک. سانی. 
ماه تو و صبح بین پاله و باده 
عکس شباهنگ بر پیاله فتاده. خاقانی, 


ماه و را نیم قندیل عیسی یافته 

دجله را پر حلقة زنجیر مطران دیده‌اند. ۲ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۰‏ 

ماه نو دیدی و در روی مه نو شب عید 





لعل می با قدح سیم برآمیخه‌اند. ‏ خاقانی. 
خم کوس است که ماه نوذیحجه نمود 
گرزمه لحن خوش زهرة زهرا شنوند. 
خاقانی. 
به همه کس بنمودم خم ابرو که تو داری 
ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. 
سفدی ` 
خیال ابرویت پیوسته در گوش دلم گوید 
کز آن چون ماه نو گشتم که در خورشید پیوستم, 
خواجوی کرمانی. 
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی 
کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. ‏ حافظ. 
چو ماه نو ره پیچارگان نظار» 
زئد به گوشذ ابرو و در نقاب رود. ‏ حافظ. 


ماه نو دیدن؛ إهلال. (تاج المصادر بیهقی) 
(منتهی الارب). رژیت هلال کردن. 
||کایه از پادشاه جوان تازه بر تخت لطت 


نصحه: 

جهان سر به سر نو شد از شاه نو 

زایران برآمد یکی ماه نو. فردوسی, 
| معشوق نوجوان و زیبا. زن زیبا و جوان: 

ا گر در راه نی شاه نو را 

به شاه نو نمای این ماه نو را. نظامی. 


ماه نهاوند. [د ن وَ] ((خ) ابن‌لندیم از قول 
عبداله بن المقفع آرد: یکی از پنج تاحيهٌ پهله 
(فهله) است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ماه نهاوند یعنی ولایت: با استان س 
نهاوند که قسمت وسیعی را تا قم و تا حدود س 
اصفهان و رستان شامل بوده است. 
(سبک‌شناسی ج ۱ حاشية ص ۲۶). و رجسوع 
به ماه و ماه البصره شود. 

ماهنیان. ((خ) دهی از دهستان درجزین 









است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع 
است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 
ماهو. [] () به معنی زیب و زینت باشد. 
(برهان) (آنندراج) (متهی الارب). زيب و 
زینت و آرایش. (ناظم الاطباء): 
ور ز چپ اندر ایدت اهو 
خوب رو را چه حاجت ماهو. 

آذری (از فرهنگ رشیدی). 


۰ خریزه. ۲ -نل: بر حلقة... 








ماهو. 


|اچوبدست شتربانان را نیز گویتد که بدا نتر 

را برانند. (برهان), صاحب برهان نوشته که 
چوپ دستی ساریانان را نیز گویند و سهو 
کرده آن باهو است نه ماهو و به می 
عصاست. (انجمن آرا) (آندراج)؛ بدین معنی 
مصحف باهو است. 
ماهو. (دَ) (ع جملة اسمیه) کلمة مرکب از 
«ما» و «هوّه یعنی چه چیز است آن. (ناظم 
الاطباء). آن چست. چت آن. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). سوال بواسطه ماهو از 
ذات و حقیقت و ماهیت شیء می‌شود چتانکه 
گویند«الانان ماهو» و یا «الحیوان ماهو» که 
پاسخ آن ذاتیات است و چنان که در پاسخ 
سوال اول باید گفته شود انسان حیوانی 
ناطق و در پاسخ سوال دوم گفته شود حبوان 
جسمی است نامی, حساس,: متحرک 
بالاراده. (فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی). 
ماهو. (إٍخ) نام حا کم سیتان بوده است و او 
از جانب یزدجرد حکومت کرد و او را ماهویه 
هم می‌گفته‌اند. (برهان). نام یکی از حکام 
سیستان بوده که از جانب ییزدگرد شهریار, 
حکومت داشته پس از فرار یزدگرد از لشکر 
اسلام و رفتن به مرو» ساهویه با خاقان 
ترکتان سازش کرده جمعی را فرستاده 
یزدگرد را کشتند. آن را ماهویه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج). و رجوع به ماهوی و 
ماهویه شود. 
ماهوار. [ماه ] (! مرکب) به می ماهیانه 
باشد و آن علوفه‌ای است که آن را ماه در ماه 
به نوکران دهند. (برهان), مساهواره. همان 
ماهانه است. و آن را ماهیانه نیز گویند چنانکه 
مقرری سال را سالبانه گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ماهیانه و شهریه و علوفه‌ای که 
ماه بماه به نوکر دهند و جیره. (ناظم الاطباء). 
حقوق و مستمری که هر ماهه به خدمتگزاران 
و کارمندان دهند؛ المشاهره؛ چیزی به ماهوار 


است 


دادن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجسوع به ماهواره شود. |[(ص مرکب) 
ماه گونه.همچون ماه تابنا که 
آن رخی که تاب او ید ماهوار 
شد به پیری همچو پشت سوسمار. 

مولوی. 
ماهواره. [ ماه ر / ر] (|مرکب) ماهوار. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ماهیانه باشد که به 
نوکران دهند. (فرهنگ جهانگیری). ماهیانه. 
مشاهره. سرماهی. مهواره. گویا در ميان 
فارسی‌زبانان هند به معنی ماهیانه و ساهانه 
است. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا). و 
رجوع به ماهوار شود. |[(ص مرکب) مانند 
ماه. شه ماه در درخشندگی. ۱ مرکب) ماه 
مصنوعی, قمر مصنوعی | اجرامی هنند که 
از ۱۹۵۷ به بعد به مدار زمین پرتاب شده‌اند و 





مانند ماه به دور زمین می‌گردند. برخی از آنا 
اطلاعاتی دربار؛ُ جو فوقانی و فضا به زسین 
مخایره کرده‌اند که موجب گسترش دانش بشر 
دربار؛ اشع کیهانی, چگالی ماده مدان 
مفناطیسی زمین و ماهیت تابشهای سختلف 
شده است.برخی دیگر که ماهواره‌های 
ارتباطی نامیده می‌شوند برای انتقال دادن 
علائم رادیویی و تلویزیونی از نقطه‌ای به نقط 
دیگر در روی زسین, مورد استفاده قرار 
می‌گیرند. به وسیلۀ این ماهواره‌ها: تصاویر 
تسلویزیونی را مي‌توان تا مسافنتهای دور 
فرستاد. (از فرهنگ اصطلاحات علمی چ 
بنیاد فرهنگ). این کلمه پس از پرتاب اولین 
قمر مصنوعی (اسپوتنیک) شوروی به فقا در 
زبان فارسی متداول گردید. 

ماهواری. [ما؛] (| مرکب) دخل در یک 
ماه. | ماهطته و شهریه. (ناظم الاطباء). 
ماهوب‌شانه. [ن /ن] (! مرکب) دانه‌ای 
است که آن را به عربی حب‌الصلوک و فلفل 
الخواص خواتند و اين غير حب‌السلاطین 
است. (برهان). ماهودانه و حب الملوک است 
و آن غير حب‌السلاطین است. (آنندراج), 
ماهودانه. ماهوبذانه (معرب) (حاشية برهان چ 
معین). این دارو را حب‌الملوک گویند و به 
پارسی شاهدانه خوانند. برگ او بر شکل 
ماهی خرد است, اندر درازی یک انگشت و 
بر شاخ او سه سددانه بود... (ذخیرء 








خسوارزمشاهی). ماهی دانه. ماهودانه. 
حبالملوك. فلقل الخواص. و آن ميوة 
درخت شباب است. و اینکه بعض لغویین 
معاصر عرب ماهوبذاته ضبط می‌کنند غلط 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ماهودانه و ماهوبذانه شود. 
ماهوپذاففسان] (معرب, | مرکب) معرب 
ماهوپ‌دانه. (حاشیة برهان چ سعین). 

ماهوبذانه ", فارسی است. ماهوب دانه یا 
ماهودانه این کلمه به صورتهای مختلف 
مقلوب گردیده است و همچنین به صورت 
«ماهوبذانج» هم دیده شده است. (دزی ج۲ 
ص ۵۴۶۶. و رجوع به ماهوب‌دانه شود. 
ماه و پروین. [دبَز] مس رکب) 
ماء‌فرفین. جدوار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماه فرفین و جدوار شود. 
ماهوت. (صندی, ل "یک نوع پارچه 
پشمينة کلفت پرزدار نفیس. (ناظم الاطباء). 
قمی پارچة پرزدار ضخیم که از آن لباس و 
پرده و غیره دوزند, 
ماهوت پا کت‌کن. [ک] (| مرکب) آلسی 
است مرکب از دستة چوبین که به یک سو یا 
دو سوی آن موی دم اسب و یره متصل 
کرده‌اند و به وسیل آن لباس و کلاه را پا ک 
کنند.برس. شت. (از فرهنگ فارسي معین). 





ماهودانه. ۲۰۰۵۱ 


ماهوت‌شکن. اش ک] ا[ مرکب) قمی 
پارچۀ صخیم پبه‌ای. نوعی جامة ضخیم 
نخی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهوت فروش. اف ] (نف مرکب) ماهوت 
فروشنده. انکه پارچۀ ماهوت فروشد. 
ماهو ته. زت ] (اع) دهی از بخش آبدانان 
است که در شهرستان ایلام واقع است و ۳۱۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج0 
ماهو تیی.(ص نبی) منوب به ماهوت. 
-کلاه ماهوتی؛ کلاه که روية آن از ماهوت 
است. مقابل کلاه پوستی که رویه از پوست . 
بره دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهو دانه. [ن / ن ] (إمرکب) به سعنی 
ماهوب‌دانه است که حب‌الملوک باشد و آن 
میوه درخت شباب است و به عربی معشوق 
می‌گویند. (برهان). دانه‌ای که به تازی 
حب‌السسلوک گسویند. (ناظم الاطباء). 
حب‌الملوک و آن غير حب‌السلاطین است و 
به هندی جمال گوته گویند. (فرهنگ 
رشیدی). نباتی است وی را برگی انت دراز 
به بالای انگشت و درازتر نیز. چون اندر او 
نگری به ماهیی خرد ماند. و میوه‌ای بار آرد 
چنانکه گوز پبه و از او خردتر, و اندر هر 
گوزی از او سه دانه است سیاه. چون دو درم 
سنگ مردم از او بخورد اسهالی کند که هر 
فضولی بلغمی و ضفرایی که اندر صعده بود 
پکشد و اقا را نیک باشد. و نقرس راو 
وجع‌السفاصل و عرق‌الساراء و همچنان 
اسهال کند که بتوعها کند...(الابنیه عن حقایق 
الادویه. یادداخت به خط مرحوم دهخدا). اسم 
فارسی دا نباتی است شیردار و حب‌الملوک 
نامند و غير حب‌اللاطين منمی به دنداست. 
ساقش قریب به ذرعی ز به سطبری انگشتی و 
برگهای ساق او دزاز و شبیه به برگ بادام و 
برگ شعبهای او ریزه و مایل به تدویر و شبیه 
به برگ زراوند طویل و گلش زرد و ثمرش در 
غلافی مخروطی شه به خیار کبر و در جوف 
او سه دانه متفرق از هم و هر یکی را غلافی 
دیگر و دان او از کرسنه بزرگتر و پوست او 
اغیر مایل به سرخی و باطنش سفید و شیرین 
و چرب و بیخ او باریک... اتحف حکیم 
مومن). از یتوعات است و آن شمر درشتی 
است در طب به کار پل ر ماهویذاته محرف 


ماهودانه است. (یادداشت به خط مرحوم 


1 - Satellite artificiel (gili). 

2 - Ëpurge. Euphorbia tathyris. 

۳-در زبان هندی» به معنی پیلبان است 

بمناسیت آنکه علامت مخصوص پارچة مذکور 

عکس پیل و پیلبان بود. (از فرهنگ فارسی 
ععین). 








۵۲ ماهور. 


دهخدا). گیاهی أ است یکجباله از تیرۂ 
فرفیونها" که ارتفاعش تا حدود یک متر 
می‌رند. برگهایش نسبة بزرگ متقابل و سبز 
سابل به آبی است گلهایش زربرنگ: 
دان‌1هایش قهره‌ای رنگ و بیضوی است: 
شیرابة شیری رنگی از ساقه و مقطع برگهای 
این گیاه خارج می‌شود که بعنوان مسهل و 
مقی» تجویز می‌گردد ولی چون سمی است. 
مصرفش احتیاط بسار لازم دارد. گاهی هم 
صیادان ماهی جهت گیج کردن ماهیها برگهای 
گیاه مذکور را در آب می‌ریزند. ماهوب‌دانه. 
حب‌الملوک. طارطقه. شباب, شبرم کبیر. 
فلفل الخواص. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به «ماهوب‌دانه» و تذکرة داود ضریر 
انطا کی ص ۲۹۴ شود. | کنب و شاهدانه. 
(ناظم الاطباء). 
ماهور. () تپه‌های سلسلی که در دامن کوه 


پدید باشد. (ناظم الاطباء). هریک از تیه‌های' 


پیوسته که در دامذ کوه پدید باشد. حصۀ 
پیش‌آمدة کوه. (فرهنگ قارسی معین). |[گل 
ماهور. (فرهنگ فارسی معین). خرگوشک ". 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اانام 
شعبه‌ای است از موسیقی. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). نام یکی از دو شعبة «نوا» 
است و شعة دیگر «نوروز خارا» است. 
(فرهنگ نظام). شبة نهم از ۲۴ شعبة موسیقی 
قدیم. (فرهنگ فارسی معین). در آن دو قول 
بوده است. بعضی آن را پنج نفمه دانسته‌اند و 
بعضی هشت. و گفته‌اند که مرکب است از 
گردانیاو عشاق که گردانیا مقدم باشد. آنان که 
ماهور را پنج نقمه دانته‌اند گردانیا و عشاق 
را در یک بعد ذوالخمی مندرج داشته‌اند... و 
آنان که ماهور را هشت نفمه دانسته‌اند گردانیا 
و عشاق را در یک بعد دوالکل مندرج 
گردانیده‌اند, ذوالاربع نقمات عشاق را با 
ذوالخمی گردانیا ترکیب کرده‌اند... 
(مسجمم‌الدوار. نوبت دوم ص ۲۶ و ۲۷). و 
رجوع به تاریخ موسیقی روح الله خالقی و 
مجنع‌الادوار نوبت سوم صص ۸۸-۸۳ شود. 
م ماهور صغیر؛ گوشه‌ای است از دستگاه 
ماهور. (فرهنگ فارسی معین). 
ماهور. اج دهی از دهستان عقیلی است که 
در شهرستان شوشتر واقع است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد که از طایفة بختیاری هستند. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۶). 
ماهورستان. [ر ] (إخ) (ماهورزن) دهی از 
دهستان حمزهلو است که در بخش خمین 
شهرستان محلات واقع است و ۳۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ماه ورق. [و ر] (! مرکب) سپر. (آندراج), 
ناف سپر, (ناظم الاطیاء). کنایه از سپر 
(فرهنگ فارسی معین). 


ماهورکت. [ر] (اخ) دی از دهستان 
کرچمیو است که در بخش داران شهرستان 
فریدن وأقم است و ۲۰۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
ماهور میلا تیی. (اخ) ناحیه‌ای است مان 
مغرب و شمال شیراز و از گرسیرهای فارس 
است. (از ف‌ارستامةٌ ناصری). از بلوکات 
ولایت قشقایی فارس است. طول آن ۱۲۰ و 
عرض آن ۸۰کیلومتر است. حد شمالی و 
غربی آن کوه کیلویه و حد شرقی آن کازرون 
و حد جنوبی دشتستان است. اب و هوای آن 
گرم و اراضی سنگلاخ و بیحاصل است. اما 
معدن زیاد دارد. (از جفرایای سیاسی کهان 
ص ۲۳۱). یکی از دهتانهای سه گان بخش 


خشت شهرستان کازرون است و حدود آن 
عبارت است از: شمال در؛ رودخانة زهره, 

تنوب رودخانة شاپور مشرق ارتناعات 

نچنار شاهیجان و دهستانهای شاپور و بکش. 
مغرب دهستانهای لیراوی و حیات داود. 
کوهستانی و صعب‌العبور است و هوایی گرم 
دارد. این دهتان ۲۵۰۰ تن سکنه دارد و از 
۲ آبادی تشکیل شده و مرکز آن قریة 
میلاتون است و قراء مهم آن عبارتند از: بابای 
کلان» بیدکرزه پیر سرخ, بی‌بی حکیمه, 
بشارجان, قلعة بشارجان. از ایل قشقایی 
طوایف قره‌چه, کشکولی بزرگ. دره شوری 
در این دهتان قشلاق دارند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۷ 

ماهور و میلا تی. [ر] (إخ) رجوع به ماده 
قبل شود. 

ماهوسک پایین. (إغ) دهی از دهان 
القورات است که در پخش حومه شهرستان 
یرجند واقع است و ۲۴۸ تن سکنه دارد. 

زارع مساهوسک بالا: کلاته کربلایی 
علی‌رضا: گلیلوک بالا و پاین لچی, نیم 

“ کوانگ:اسفندلان گرنجوک بالا و پاین. 
چشمه شورکی جزء این ده است. (از فرهنگ 








جفراقیایی ایران ج٩).‏ 
ماه‌وش. [:ر] (ص مرکب) ماماند. 
(ناظمالاطباء). مانند ماء: 

انجم ماموش امادهٌ حج آمده‌اند 

تا خواص از همه لبیک مشا شنوند. خافانی, 
|[رعنا و زیبا و سعشوقه. (ناظم الاطباء). 
مهوش. زیا و درخشان همچون ماه؛ 

ای بسا از نازنینان خارکش 

بر امید گل‌عذار ماموش. مولوی. 
ماهوکت. ((ج) دهی از دهتان القورات 
است که در بخش حومۀ شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۳۴ تن سکنه دارد. مزرعذ 





عبداله جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
ماهول. () دامی که بدان طیور را صید 











ماهوی. 
صی‌کند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
داهول. 
ماهونکث. [ن] ((ع) دهی از دهستان حومة 
خاوری است که در شهرستان رفسنجان واقع 
است و ۳۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
ماهونکت. [ن] ((ج) دهی از دهتان حومه 
است که در بخش مشیز شهرستان سیرجان 
واقع است و ۱۷۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج ۸). 
ماهوی. [ُوی ] (ع ص نسبی) آ در لفت به 
معنی امر مربوط به اساس و ریشه و ذات 
هرچیز و هرکار را گویند مثلاً بحث ماهوی 
یعنی بحث مربوط به اصل کار نه فروع آن 
(تسرمینولوژی حسقوق تاليف جمفری 
لگرودی). 1 
-دادگاه ماهوی؛ (اصطلاح حقوقی) در مقابل 
فرجام (دیوان کشور) به کار رفته است و 
شامل مرحلة نختین و پژوهش می‌باشد. 
(تسرمینولوژی حسقوق, تألسف جسعفری 
لنگرودی). و رجوع به ماهیت شود. 
چ رسیدگی ماهوی؛ در مقابل رسیدگی 
فرجامی به کار رود و شامل رسیدگیهای 
دادگاه تختین و پژوهش است. 
- |اقستی از رسیدگی دادگاههای ماهوی 
که موجب فصل خصومت بطور مستقیم ( لا 
يا بعضا) می‌باشد. (ترمینولوژی حقوق, تأیف 
جعفری لنگرودی). 
ماهوی. (اخ) مرزبان مرو معاصر یزدگرد 
سوم آخرین پادشاه ساسانی. هنگامی که 
یزدگرد از سپاه عرب شکت خورد په سوی 


او رفت و از وی یاری خواست ولی او نیت 





به یزدگرد خیانت ورزید: 


پیاده شد از اسب ماهوی زود 
بدان کهتری بندگها فزود. 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص 1۲۹۹۰ 
فرخزاد چون روی ماهوی دید 
سراسر سپاهش رده برکشید. 





(شاهنامه ايضاً. 
بدو گفت ماهوی کای پهلوان 
مرا شاه چشم است و روشن روان. 
(شاهنامه ایضاً ص 01۹۹۱ 
چو ماهوی بدبخت خود کامه شد 
ازو نزد ییژن یکی نامه شد. (شاهنامه ایضاً. 
و دجوع به ماهو و ماهوی سوری و ماهویه و 


1 - Euphorbia lalhyris (لاتینی)‎ ۵ 

(فرانسوی) 

2 - Euphorbiacées ۰(فرانسری)‎ 

3 - 0۰ 

۴-مسوب به ماهر (ما + هو؛ چه چیز است 
آن). 











ماهوی خورشید. 
مجمل التواریخ و القصص ص ۸۴و ۲۸۴ 


شود. 
ماهوی خورشيد. [ي خوز / خْر) (ج) 
بر بهرام نیشابوری یکی از دستیاران 
ابوالتصور المعمری در گرد کردن شاهنامة 
متثور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مقدم شاهنامة ابومنصوری, یت 
مقلا قزوینی ج ۲ صص ۴۵-۲۴ شود. 
ماهوی سوری. اي ] ((خ) مرزبان مرو 
معاصر یزدگرد سوم 
خبر یافت ماهوی سوری زشاه 
که‌از مرز طوس اندر آمد سپاه. 
زماهوی سوری دلش گشت شاد 
برو بر بسی پندها کرد یاد. 
شهدشاه از آن خود نه آ گاه‌بود 
که‌ماهوی سوریش بدخواه بود. . فردوسی. 
و رجوع به ماهوی و ماهویه و تاریخ گزیده 
ص۱۲۴ و ۱۸۱ شود. 
ماهویه. [ی / ي ] () لقب عام ملوک مرو. 
(آثار الباقیه. یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مادهٌ بعد شود. 
ماهو به. [ی / ي ] ((خ) نام شخصی است که 
از جانب یزدجرد حا کم سیستان و پهالار 
خراسان بود. بعد از آنکه یزدجرد از لشکر 
اسلام گریخت و به مرو رفت ماهویه با خاقان 
ترکستان ساخت و کان خودرافرساد تا 
یزدجرد را بقتل رسانیدند. (یرهان) (فرهنگ 
رشیدی) افرهنگ جهانگیری): به شهر مرو 
اصفهیدی بود نام او ماهویه... (فارستامة ابن 
اللخى ص ۱۱۲). 
ماهة. (د] (ع مص) آب برآمدن از چاه و 
بیار آب گردیدن. موه یذ .مَيّة. (از متهی 
الارب). بسیارآب گردیدن چاه. (از اقرب 
الموارد). | آب درآمدن در سقینه, (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). |((ص) ركية ماهة؛ 
چاه بیارآب. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||() چیچک. (متهی الارب) 
(آتدراج). جدری. آبله. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
ماهه. 21 / ج] ([) به معتی برماه است و آن 
افزاری باشد که درودگران بدان چوب و تخته 
و حکا کان جواهر سوراخ کنند و آن رابه 
عربی مثقب خواند. (برهان). برم درودگران 
و حکا کان که بدان چوب و جواهر سوراخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


کند. (آنندراج) (انجس آرا), برماه و مثقب و 
مته. (ناظم الاطباء). |ایک حصه از دوازده 
حصة تولچه را نیز گویند که هشت حبه باشد و 
تولچه دو مشقال و نیم است که نودوشش حه 
باشد. (برهان). دوازده یک تولچه باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). دوازده یک توله که 
وزنی است معین و توله دو مثقال و نیم است 
که‌نودوثش حبه باشد و در هندوستان 





مستعمل است. (انجمن آرا) (آنندراج). یک 
حصه از دوازده حص تولچه که سعادل پنج 
نخود باشد. (ناظم الاطباء): 
اگرپذیرد زیق ز صفر هم غسلی 
زمین دوازده ماهه عار بگشاید. 

مفیث هانوی (از جهانگیری). 
و رجوع به ماشه و ماهچه شود. ||پرتو فاه و 
مهتاب. (ناظم‌الاطباء). || شب روشن بواسطةٌ 
ماه و با ستاره‌ها. ||مشاهره و ماهیانه. (ناظم 
الاطباء). |((ص نسبی) منسوب به ماه مانند 
یکماهه و چندماهه یعنی دارای یک ماه و 
چند ماه. (ناظم الاطباء). منسوب به ماه (و آن 
پس از عدد و کلماتی از قبیل همه و هرآید): 
دوماهه. نه‌ماهه (آنچه یا آنکه دو ماه با نه ماه 
بر او گذشته باشد). هرماهه. همه‌باهد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شمر نا که از شمری که باشد نادرست 





نه‌ماهه ره بریده مهی نوبره درست 
کایدچو ماه چارده مصباح هفت و چار. 
خاقانی. 
ماهیی.() ترجمۂ سمک و حوت. (آتدراج). 
حیوانی که در اب زیت دارد و دارای ستون 
فقری می‌باشد و به تازی حوت نامند. (ناظم 
الاطباء). در اوستاء «سیه»! (ماهی). پهلوی. 
«مسامیک» ادى باستان 
«ستیه» (ماهی). کردی. «ماسی» بلوچی, 
«ماهی» ه9 «ماهیگ» ۶ «ساهیغ» ۲. اففانی, 
«مهلی» 8 ری «مسوسی» 5 رازاء 
«ماسی» ' . گیلکی, «موهی» ۲ مازندرانی و 
طالشی, «صویی»۲. گبری, «موسو ۱۳ 
اورامانی. «ماس (آوی)» ۱۲. جانورانی ذی 
فقار که وزآبتزیست کند. شکل ماهیان 
غالبا دوکی است و از این جهت برای حرکت 
در آب کاملاً متناسب است بدن غالب آنها از 
پولکهای کوچک مستور است. انواع ماهی 
بار است. (حاشة برهان 3 معین). 
جانوری ۹ است ذی فقار و آب‌زی از رده 
ماهیان که دارای اقام متعدد است. حوت. 
ماهیان (ماهی‌ها) رده‌ای از جانوران آب‌زی 
هستند که پست‌ترین ذی فقاران بشمار 
می‌آیند. وجود برانشی در دورۀ نمو جینی 
بقیة حیوانات فی‌فقار از جمله انسان و 
همچنین صفات دیگری که ذی‌فتاران عالی 
در دوره جنینی نشان می‌دهند ثابت می‌کند که 
ماهیان اجداد تمام مهره‌داران دیگر می‌باشند. 
ماهیان بعلت سازش با زندگی در آب شکل 
بدنشان از دیگر ذی‌فتاران متمایز است و این 
سازش بیشتر در شکل بدن و باله‌ها که 
اندامهای حرکتی حیوانند و دستگاه تتفس. 
حاصل گشته است. شکل ماهیها عموماً دوکی 





ماهی. ۲۰۰۵۲ 


است و از این جهت برای حرکت در آب کاملاً 
مناسب است. اعضای حرکتی ماهیها شامل 
هفت باله است که سه عدد فرد و دو زوج 
می‌باشتد. باله‌های فرد عبارتد از بال دمی و 
بالة پشتی و بال شکمی. باله‌های زوج 
عبارتند از یک زج بال سینه‌ای و یک وج 
بالۀُ شکمی, در ماهیان فلس‌دار, جهت خواب 
فلسها از جلو به عقب است و بدین جهت به 
سهولت در آب شنا می‌کنند. (فرهنگ فارسی 
معین): 
هی یه رده 
تیفت ماهی است دشمنانت کبودر. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
به دست ار به شمشیر بگذاردم 
از ان به که ماهی بیوباردم. 
رودکی (یادداشت ایضا. 
من شت به دریا فروفگندم 
ماهی برمید و یبرد شستم. 
معروفی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
یکی را همی تاج شاهی دهد 
یکی را به دریا به ماهی دهد. 
شهنشاهش به بالین زار و گریان 
ان ماهمی بر تاوه بریان. (ویس و رامین). 
بمانده ماهی از رفتن بنا کام 
تو گفتی ماهبی است افتاده در دام 
(ویس و رامین). 
همه احوال دئیابی چتان ماهی است در دریا 
به دریا در ترا ملکی نباشد ماهی‌ای غازی. 
تاتر راو 
زماهیی که در او خار نیست این گله چیست 
بلی ز ماهی پرخار دیده‌اند ضرر. 
معودسعد. 
دست فگار نرسد زی نگار چین 
ماهی به تابه صید مکن در شکارگیر. سنائی. 
گرددریا ورود جیحون گرد 
ماهی از تابه صد نتوان کرد. سنائی. . 
ماهیخواری بر لب آبی وطن ساخته بود و 
بقدر حاجت ماهی می‌گرفتی و روزگاری در 
خصب و نعمت می‌گذاشت. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۸۲). مادت معیشت من آن پود که 
هر روز یگان دوگان ماهی می‌گرفتمی. ( کلیله 
وده ج مینوی ص ۸۳). در این آبگیر ماهی 
بسار است تدبیر ایشان بباید کرد. (کلله و 
دمنه چ مینوی ص ۸۲ 


فردوسی. 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - mûsî. 

۰و۵ - 6 - 5 
۱۰ - 8 ۰ - 7 

9.- mûsî. 10 - mûsî. 

11 - mûhî. 12 - ۵]: 

13 - ۰ 14 - mûs (ãwi). 


(فرانری) ۴۵۲۵۵۵0 - 15 








۴ ماهی. 


گیرداز امن در حوالی تو 
مرغ و ماهی چو در حرم احرام. 
هفت اندام ماهی از سیم است 


انوری. 


هفت عضو صدف ز سنگ چراست. خاقانی. 

بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کلم 

هیچ جایی صبر | گربی آب ماهی می‌کند. 
ظهیر فاریابی. 

این موضع دزیا و رود تیت و نه دکان 

صیاد... که ماهی تواند بود. (ستدپادنامه 

ص ۴۷). امروز به نیت و اندیشة آن آمده‌ام تا 

از ماهیان این نواحی... استحلالی کنم. 

(مرزبان‌نامه). ماهی چون این فصل بشند 

یکباره طبیعتش بتۀ دام خدیمت او گشت. 

(مرزبان‌نامه). گفت این فصل که از من شنیدی 

به ماهیان رسان. (مرزیان‌نامه), 

معروف شده مخالف تو . 

همچون ماهی به بی‌زبانی. ‏ سیف اسفرنگ. 

گر حرز مدح او را بر خط بحر خوانند 

ماهی بی‌زبان را بخشد زبان قاری. 


سیف اسفرنگ. 
پس کلوخ خشک در جوکی بود 
ماهیی با آب عاصی کی شود. مولوی. 
عقل اول راند بر عقل دوم 


ماهی از سر گنده گردد نی زدم. مولوی. 
دام هر بار ماهی آوردی 
ماهی این بار رفت و دام پبرد. سعدی. 
مبر آیم | گرگشتم چو ماهی صد این دریا 
که صدچون من‌به دام آردک یکو می‌کشد شتم. 

خواجوی کرمانی. 
ماهی از دریا چو در صحرا فد 
می‌تد تا باز در دریا فتد. 
(از اختیارات شیح علی همدائی, از امثال و 
حکم). 
عاشق چو برون فتاه از عشق بسوخت 
یا در اب است یا در اتش ماهی. 

واعظ قزوینی. 

انواع ماهی: ۱- اردک ماهی؛ گونه‌ای 
ماهی" استخوانی از دستۀ فیزوستوم‌ها ‏ که 
فکینش ثباهت به مقار اردک دارد (علت 
وجه تسمیه). طول این ماهی تا یک متر هم 
می‌رسد و بسیار پرخور است و انواع و اقام 
ماهیهای کوچکتر از خود را با حرص و ولع 
زیاد می‌خورد. شبها از دریا به رودخانه 
می‌آید و به نقاطی که ماهیها استراحت 
کرده‌اند می‌رود و آنها را طعمة خود قرار 
می‌دهد. از این جهت وجودش برای ماهیان 
مفید دیگر خطرنا ک‌است. بعضی از گونه‌های 
این ماهی در دریای خزر نیز فراوان است. 
(فرهنگ فارسی معین), 
۲-اره ماهی؛ رجوع به همین مدخل شود. 
۳- اژدر ماهی؛ گونه‌ای ماهی پهن از دستة 
سفره ماهیها ‏ که اسکلت بدنخان غضروفی 


است و بواسطه داشتن دستگاه مولد 
الکترییته از سفره‌ماهیهای دیگر مشخصنده 
"ین معنی که در طرفین سر دو عضو کلیوی 


شکل دارند که هر کدام از عدۂ صفحاتی 


درست شده است و هر صقحه ماند پل ولا 
می‌باشد که یک طرف آن دارای الکتري یت 
مثبت و سمت دیگر الکترییتۀ منفی است و 
شارژ الکتریکی این دو عضو مولد الکتریسیته 
تکانهای شدید متوالی شبیه کزاز ماهیچه‌ای 
هنگام ورود الکترییتة متنارب به بدن تولید 
می‌کند و قدرت الکتریکی آن تا ۳۰ ولت 
می‌باشد. قد این ماهی تا یک متر می‌رسد و در 
سواحل اقیانوس اطلس فراوان است. ماهی 
برقی, (فرهنگ فارسی معین). 

۴- اسیرماهی؛ سفره‌ماهی. رجنوغ به 
سفره‌ماهی شود. 

۵- پروانه ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی آ 
که‌بالهای سینه آن پهن و بال دمش گرد و 
قرمزرنگ است و قدش تا ۱۶ سانیمتر 





مي‌رسد. رنگ بدنش سبز یا قهوه‌ای زرد 
رنگ با خطهای سیاه است و باله‌هایش 








انواع ماهی 


رنگارنگ می‌باشد (وجه تسمیه به مناسبت 
رنگارنگ بودن این ماهی است) محل زندگی 
ابسن متاهی درترودخانه‌ها و درنیاچه‌های 
آمریکای جنوبی است. (فرهنگ فارسی 
۶- پولاد ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۵ کف 


در دریای خزر نیز موجود است. (فرهنگ ` 
فارسی معین). 

۷- تاس ماهی *: رجوع به «تاس ماهی» در 
همین لفت‌نامه شود. 

۸- چلچله ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۷ 


(فرانسری) 8006۳6۱ (لانیتی) »6۵0 - 1 
.(فرانسوی) ۳۳۷۵۵5۱۵۳۵8 - 2 

3 - Torpedo ۲2۲۳۵۲2۱۵ (Ji), 
(فرانسوی) 6اللم۲07‎ 

4 - Heros facelus (aii). 

5 - Barbus pulatmaî (Jii). 

6 - Acipenser ruthenus, A.gullen 

sta (لانینی)‎ 

۵ (لانینی) Polycanithus‏ - 7 
(فرانوی) 








ماهی. 
۷- تاس ماهی 1۷ رجوع به «تاس ماهی» در 
همین لفت‌نامه شود. 
۸- چلچله ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۲ 
از دستذ آ کانتوپتریژین "که قدش در حدود ۶ 
سانتیمتر است. شکل دم و بالهٌ شنای این 
جانور ثبیه پرستو است. پهلوهایش تهوه‌ای 
رنگ و شکمش سبز و تمام بدنش دارای 
خطوط موازی سبز یا آبی است. این ماهی 
مخصوص دریاچه‌های چن و مالزی است و 
جهت زینت در اطاقها نگهداری می‌کنند. 
ماهی نر با آب دهانش در ته اب حبابهائی از 
هوا می‌سازد و ماهی ماده در این حبابها 
تخم‌ریزی می‌کند. تخمها پس از ۶۰ ساعت 
شکفته شده و نوزاد ماهی از تخم خارج 
می‌گردد. این ماهی گوشتخوار است و اگردر 
منزل در ظرف آب نگهداری شود باید گوشت 
گاو بی‌چربی را چرخ کرده به آن داد یا در 
صورت امکان برای وی تخم مورچه تهیه 
کرد.(فرهنگ فارسی معین): 
-٩‏ خورشید ماهی؛ گونه‌ای ماهی زیوری ریز 
اس‌خوانی " به طول ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر. وجه 
تسمه‌اش بمناسیت رنگهای درخشان قرمز و 
طلایی آن است. محل زندگی این ماهی در 
دریاچه‌ها و رودهای آمریکای شمالی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
۰- ریگ ماهی؛ رجوع به «ستنقور» و 
«ریگ ماهی» شود. 
۱-سی ماهی؛ رجوع به «ماهی ریش‌دار» 
(شمارهٌ ۴۵) شود. 
۲-سفره ماهی؛ گونه‌ای ماهی ۵ از راستة 
سلاسین که سر دستة تیرۀ خاصی به نام سفره 
ماهیها " مباشد که انواع اره ساهی و اژدر 
ماهی در این تبره جای می‌گیرند. سفره ماهی 
دارای بدئی پهن است و باله‌های سینه‌ای در 
بیاری مواضع متصل‌اند. این حیوان بر روی 
شنهای کف دریا می‌خواید و به وسیل حرکات 
موجی بال شنا برمی‌خیزد. ولی در موقع شنا 
دارای سبرعت بسیار است. اسپر ماهی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
۳- سگ ماهی: الف- تاس ماهی. رجوع به 
سگ ماهی و تاس ماهی شود. ب- تیره‌ای از 
ماهیها" که جزو راستة سلاسین‌ها! می‌باشند. 
اسکلت بدن این ماهیها فقط غضروفی است و 
جانورانسی چابک و قوی و منحصراً 
گوشتخوارند. غالبا عظیم الجثه می‌باشند و 
برخی اقام آن ممکن است تا ۲۰ متر طول 
پیدا کنند. انواع ماهیهای درنده و سخوف از 
فبیل انواع کوسه‌ها جزو این تیره سحسویند. 
نمونه‌ای از این تیره. گت ماهیی به نام کار 
کاردن ! می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
۴- شاه ماهی؛ نوعی ماهی استخوانی 
دریازی "از راستۀ تله اوستن‌ها ۲۲ (طول در 





حدود ۲۵ سانتیمتر) که دارای گونه‌های متعدد 
است. قد این ماهی کوتاه است و دارای دو بال 
شنای پشتی است و در فک پایین دارای دو 
زاید؛ ریش مانند است. زمية بدنش متمایل 
به قرمز و دارای نقاط تیره در پهلوها و یک 
سطح تیره در پشت است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شاه ماهی شود. 

۵- شگ ماهی؛ گونه‌ای ماهی ریز 
استخوانی ۲ از راسته تله اوستن‌های ۱۴ 
دریازی که در دریای خزر نیز فراوان است و 
در حقیقت یکی از گونه‌های ماهی حشینه 
است که انواع آن را اهالی شمال به نام کولی و 
ریزه کولی نامند. ماهی کولی. افرهنگ 
فارسی معین). 

۶- شمثیر ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی 
دریازی" از راست تله اوستن‌ها و از دستة 
أ کانتوپشگوتین‌ها "۲ که طولش بالغ بر ۵ متر 
است. قمتی از استخوان فک بالای این 
ماهی طویل شده به شکل شمشیر درامده 
(علت وجه تسمیه). این ماهی درا کثر دریاها 
می‌زید و از زایدۂ فک بالایش که بصورت 
شمه است جهت دفاع و احیاناً حمله به 
حیوانات دیگر استفاده می‌کد. سیف. سیف 
ماهی. سمک الذهبی. ماهی طلایی. (فرهنگ 
قازدیدععین): 

۷- شر ماهی؛ گونه‌ای ماهی استخوانی 
دریازی "۲ از راستۀ تله اوستن‌ها "۲ که قد 
کوتاهی دارد و جزو ساهیانی است که در 
خلج فارس نیز صید می‌گردد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به شیر ماهی شود. 
۸- کوبه ماهی؛ رجوعبه کوسه درردیف 
خود شود. 

٩-گار‏ ماهی؛ گونه‌ای ماهی کوچک 
استخوانی ار تیر؛ سپرینیده‌ها "۲ که اقام 
آن روختبانه‌ای است و بسرخی نمونه‌های 
دریازی نز دارد. این ماهی بیشتر به ماهی 
سیاه رودخانه سعروف است. ساهی سیاه 
رودخانه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
گاوماهی در ردیف خود شود. 

۰- رز ماهی؛ رجوع به اژدر ماهی شود. 
۱- لبل‌ماهی؛ رجوع به لعل‌ماهی شود. 
۲- مارماهی؛ رجوع به مارماهی شود. 
۳- ماش‌ماهی؛ رجوع ماش‌ماهی شود. 
۴-ماهی آزاد؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۲۱ 
از راستة تله‌ارستن‌ها ۲" و از دستهً 
فیزستوم‌ها ۲۳ که کے هوایی شنا در آنها با 
مری مربوط است. این ماهی سردسته تیره 
خاصی به نام ماهیان آزاد یا سالمونیده‌ها ۲۴ 
می‌باشد. محل ماهی آزاد در دریاهای سرد و 
معدل نیمکرة شمالی زمین است و در بحر 
خزر نیز وجود دارد. ماهی آزاد از بهترین و 
زیباترین ماهیها و درازاندام و درخشان و 





۲۰۰۵۵  .یهام‎ 


خوش‌هیکل است و جزو ماهیان فلدار 
می‌باشد و از حیوانات کوچک تغذیه می‌کند. 
قد آن تا ۲ متر می‌رسد. ماهی آزاد نر در سن 
جفت‌گیری کمرش آبی و پهلویش خا کستری 
نقره‌ای و شکمش قرمز رنگ است. در این 
موقم گسوئت آن هم صورتی و بسیار 
خوش‌طعم می‌باشد. این مساهی در آب شور 
دریا می‌زید و در آب شبرین (رودخانه) 
تخم‌ریزی می‌کند. ساهی آزاد ماده بطور 
متوسط ۲۰ تا ۳۰ هزار تخم می‌ریزد و یک 
هفته پس از تخم‌ریزی نوزادها از تخم خارج 
می‌شوند (فصل تخم‌ریزی در بهمن و اسفند 
ماه است) در این هنگام مادر از رودخانه به 
دریا برمی‌گردد ولی بچه‌ها تا سن دوسالگی 
در رودخانه باقی می‌مانند و در این وقت 
قدشان ہین ۴۰ تا ۶۰ نسانتیمتر است. پس از 
سن دو سالگی بچه‌ها به طرف دریا سرازیر 
مسی‌شوند و بسقیةٌ عممر خود را در دریا 
می‌گذرانند و در آنجا رشد می‌کنند. آزاد 
ماهی. (فرهنگ فارسی معین). 

۵- ماهی اسبله *"؛ جزو ماهیان بحر خزر 


1 - Acipenser rulhenus, A.gullen 
sladi (JY). 
2 - Polycanlhus (لانینی)‎ Polycanthe 
(فرانسوی)‎ 
3 - Acanthoplerygiens (فرانوی)‎ 
4 - Eupomotis aureus (Jii). 
5 - 2 .(فرانوری) ۰0۵18 (لاتیتی)‎ 
6 - 5۵۱221605 .(فرانسوی)‎ 
7 - (085 .(فرانوی)‎ 
8 - Requins (فراننری)‎ 
9 - 58۱01605 ,(فرانسوی)‎ 
10 - Carcharodon ۰(فرانوی)‎ 
11 - Mullus barbatus (لاتینی)‎ Rouget 
.(فرانری)‎ 

.(فرانرى) 16160816878 - 12 ` 
Clupea caspia, Caspiolosa‏ - 13 
(لاتینی) CaSpia‏ 
.(فرانری) 76605166۳5 ۰ 14 
.)تين( Xiphias‏ ۰ 15 
.(فرانسری) 5502000 
Acanthopterygiens (Jii).‏ ۰ 16 
Cybium (yii). Cailleu lassarl‏ - 17 
(فرانسری) 
(فرانوی) 16180516608 - 18 
(فراضنوی) ۵008 (لاتینی) وداحام6 ۰ 19 
.(فرانری) 0۷00۵5 - 20 
۲ ,لا تیتی) Salmo salar‏ - 21 
(فرانوی) 
.(فرانوی) ۲6۱605۱6905 ۰ 22 
.(فرانوی) ۴۳۷۵۵۵۱۵۳85 ۰ 29 
(فرانری) 5۳01065 - 24 
Silurns glanis (Jii). ۵‏ - 25 
(فرانسری) 








۶ ماهی. 


است. ماهیی است بزرگ که دهانی فراخ دارد 
و ريشو میباشد و دو ردیف دندان در دهان 
دارد. اسیله. اسبیلی. (فرهنگ فارسی معین). 
این نوع ماهی بدون فلس است. 
۶- ماهی اسبیلی؛ ماهی اسبیله. رجوع به 
ماهی اسبله (شماره ۲۵) شود. 
۷- ماهی اشه؛ رجوع به «ساهی حشینه» 
(شمارة ۳۳) شود. 
۸- ماهی اشنه؛ نوعی از ماهی باشد بهار 
کوچک و آن را از جانب هرموز آورند و 
ماهیابه را از آن سازند و معنی ترکیبی آن 
ماهی نارس باشد چه اشه به معنی نارس 
آمده است. (برهان) (آنندراج). 
۹- ماهی برقی؛ الف- اژدر ماهی. رجوع به 
اژدر ساهی شود. ب- گونه‌ای ماهی 
استخوانی " از راستذ تله اوسن آها و از دستة 
فیزوستوم‌ها که بدنی کشیده و دراز شبیه به 
مارماهی دارد و مخصوص رودخالة آمازون 
است. طول بدنش تا دو متر می‌رسد که چهار 
پنجم آن بوسیلة دمی اشفال شده و در آنجا 
یک دستگاه مولد الکتر يسية قوی وجود دارد 
که‌تا ۸۰۰ ولت ممکن است اختلاف پتانیل 
داشته باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
۰- ماهی پرنده؛ گونه‌ای ماهی ا‌خوانی ۳ 
از دة آ کانتوپتریژین‌ها؟ که فاقد کي 
هوایی هند و یا اگردارای کیۀ هوایی 
باشند کوچک و تحلیل رفته است و به صری 
آنها ارتباطی ندارد. باله‌های سیته‌ای این 
جانور بسیار رشد ونمو کرده و تبدیل به بال 
حقیقی شده است و جانور به کمک انها 
می‌تواند در حدود ۵متر از سطح دریا ارتفاع 
بگیرد و مسافتی بالغ بر صد متر پرواز کند و به 
ان وک از مگ خی و کرو 


صد آنها واقع می‌شود. فرار نماید. محل FE‏ 
زندگی این ماهی در دریای گرم است و حدود ˆ 


۰گونه از آن شناخته شده است و گونه‌ای از 
آن به نام چلچله دریبایی در بحرالروم 
(مدیترانه) نیز وجود دارد. پرنده ماهی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

۱- ماهی تلاجی؛ ساهی کته (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کله شود. 

۳۲ ماهی جنگی؛ گونه‌ای ماهی استخواني ۶ 
که جزو ماهیهای زینتی است و اندام 
رنگارنگی دارد و قدش بین ۵ تا ۸ سانتیمتر 
است. بال شنای پشتیش باریک ولی بیار 
بلند و دارای ۷ت1 ۱۰ تیغۂ استخوانی است. این 
ماهی در آبهای هندوستان و سوماترا و جاوه 
و برو می‌زید و عشق شدیدی به جنگ دارد 
و به همین جهت در سیام آن را تربیت کنند و 
جنگ آن رابا ماهیهای دیگر نمایش می‌دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

۳ ماهی حشینه؛ یکی ۲ از گونه‌های ماهی 





ساردین است. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به حشینه و ساردین شود. 

۴- ماهی حلوا؛ گونه‌ای ماهی استخوانی 
از دستة آ کانتوپتریژین‌ها"" که در باله‌های 
شنای خود دارای اشعة سخت می‌باشد و 
مخصوص دریاهای گرم و معتدل و در خلیج 
فارس نیز فراوان است. (فرهنگ فارسی 
ن 

۵- ماهی حمد؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۱۱ 
از راستذ تله اوستن‌ها ۲" و از دستة 
آ کانتوپتریژین‌ها۲" که در حدود ۴۰ گونه از 
آن شناخته شده و مخصوص دریاهای گرم 
کر؛زمین هتد و در خلیج فارس نیز فراوان 
است. قد این ماهی متوسط و بدنش مخطط و 
کله‌اش زرد و پیثانیش قهوه‌ای و زمینۀ 
بدنش آبی رنگ است. ماهی همبلو. (فرهنگ 


قاری معین). 


FF‏ ماهی حوض؛ گونه‌ای ماهی زیتی 
ات‌خوانی "۱ از راستۀ تله اوستن‌ها' و از 
تیرۂ سپ رینید‌ها " که حدا کر طولش تا ۲۰ 
سانتیمتر می‌رسد. این ماهی به رنگهای 
مختلف ترمز و طلایی و ابلق و متمایل به 
سفید وچود دارد. اصل ای اج 
می‌دانند ولی امروزه در ا کثر نقاط کرة زمین 
در حوضها نگهداری می‌شود. ماهی سرخ. 
ماهی قرمز. (فرهنگ فارسی معین). 
۷- ماهی خار؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۱۷ 
از راسته تله اوستکن‌ها ۳. وجه تسمه‌اش 
بدان جهت است که به سحاذات بال شنای 
پشتی و در جلو دارای چند تیف استخوانی 
نوک‌تیز خار مانند است این ماهی از دو پهلو 
به هم فشرده است ولی از پشت و سینه و شکم 
برآمده می‌باشد. بل شکمی ندارد و روی کم 
"و دش خطهای آبی دارد. ماهی پیرزن. 
(فزهنگ فارسی معین). 
۸- ماهی خاردار رودخانه‌ای؛ گونه‌ای 
ماهی استخوانی؟۲ که مخصوص رودخانه‌ها 
(آبهای شیرین) است. طولش بین ۳۰ تا ۴۰ 
سانتی‌متر و وزنش بین ۱ تا ۲ کیلوگرم است. 
بالا پشتی این حیوان دارای تیفه‌های 
استخوانی نوک‌تیز خار اند است. رز 
سبز مایل به زرد و یا قهوه‌ای قرمز رنگ با 
خطوط پهن تبره است ولی در فصول مختلف 
تفیر رنگ می‌دهد. این ماهی در 
رودشانه‌های نسیمکره شمالی مي‌زید و 
گوشتش مطلوب است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
۹- ماهی خاویار؛ رجوع به خاویار و تاس 
ماهی شود. 

aul 
۰-ماهی درا کول؛یکی از گونه‌های‎ 
ماهی خاویار است که دارای پوزۂ باریک و‎ 
. درازی است. (فرهنگ فارسی معین).‎ 








ماهی. 

۱- ماهی درشت قنات؛ گونه‌ای ماهی 
استخوانی ۲۱ از تیر؛ سپرینیده‌ها ۲۲ که 
مخصوص آبهای شیرین است و در 
رودخانه‌ها و قتاتهای پراب می‌زید. قدش به 
۵ سانتیمتر می‌رسد. کمرش سبز و سر و 
پهلوهایش سفید نقره‌ای است. از حشرات 
تغذیه می‌کند. گوشتش پر استخوان می‌باشد و 
مزه‌اش خوب نیست. از فلسهای این ماهی» 
ماده‌ای به نام اسانس خاور (مشرق) بدست 
می‌آید که از آن مروارید بدل می‌سازند. از 
چهل‌هزار ماهی می‌توان یک کبلوگرم اسانس 
به دست آورد. (فرهنگ فارسی معین). 
۲- ماهی ریز؛ ماهی ریز نوع از ماهی خرد 
که آن را از دریای اتلانتیک و یا از دربای 
مدیترانه می‌گیرند و در روغن زیتون حفظ 
کرده می‌خورند. (ناظم الاطباء). و رجوع به *" 
ساردین شود. 
۳- ماهی ریز قنات؛ گونه‌ای ماهی 
استخوانی "۲ از تیرة سپرینده‌ها ۲۲ که 
مخصوص قناتها و رودخانه‌ها است. قدش تا 

۰ سانتیمتر میرسد. گوشتش خوشمزه است 
ون خالت عدج د ایت 
می‌کند. شکم و پهلوهایش نقره‌ای می‌باشد. 
کمرش‌تهوه‌ای خالدار است. (فرهنگ فارسی 





1 - 6۷۳00۱6 (فرانسوی, لاتیتی)‎ 
2 - ۲۵۱605۱525 (فرانوی)‎ 
3 - Exocelus (لاتنی)‎ Exocel, poisson 
۷۵۱2۱ (فرانوی)‎ 
4 - Acanthoplerygiens (فرانری)‎ 
5 - ۲۲۵۳۵66 de mer (yil). 
6 - Betta pugnax (Jii). 
7 - Clupea harengus (yii). 
۵ - Clupea pilchardus (Ji). 
و‎ - Siromaleus sinensis (yii). 
Siromalée (فرانری)‎ 
"30 - Acanlhoplerygiens (فرانوی)‎ 
اد‎ - Holacanthus (yii). Holacanthe 





.(فرانر ئ 

(فرانسوی) ۲6۱60906975 ۰ 12 
(فرانسری) Acanlhoplerygiens‏ ۰ 13 
Carassin‏ .(لانینی) Carassiis‏ ۰ 14 
(فرانسوی) 

(فرانسری) 16۱60916605 - 15 
(فرانری) 0۷۵۲:0065 - 16 
(فرانسری) 8اواا82 .(لاتیتی) عهاوااع8 - 17 
(فرانری) ۲61605169۳5 - 18 

19 ۰ Perca fluviatilis ۰(لاتینی)‎ 
۴۵۲6۳6 (فرانسوی)‎ 

20 - ۵۵2۵۲567 stellalus (aii). 

(فرانری) 6ا0ا۵. (لاتینی) قداطله ۰ 21 
(فرانوی) 000۳60۵5 - 22 

23 - Gobio fluviatilis .(لانیتی)‎ Goujon 
.(فرانسوق)‎ 

(فرانسری) ۵۷۳0۱065 - 24 








ماهی. 

معن). ا 
۴- ماهی ریزه کولی؛ یکی از گونه‌های 
شگ‌ماهی ! است که سفید رنگ و قدش بین 
۲۵ ۲۰ سانیمتر است و در سرداب بندر 
انزلی نیز فراوان است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شنگ‌ماهی (شمارۂ ۱۵) 
ذیل همین مدخل شود. 
۵- ماهی ریش‌دار؛ گونه‌ای ساهی 
استخوانی آ از تیر سپپرییده‌ها "که در 
رودخانه‌ها می‌زید و قدش تا یک متر و 
وزنش بین ۵ تا ۶ کیلوگرم است. دور دهانش 
دو جفت رشته به فک اعلی آویخته است 
(علت وجه تمیه). ماهی سس. سس ماهی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
۶- ماهی زرین؛ الف- نوعی از ماهی باشد 
که در میان ریگ پیدا شود و چنان صاحب 
قوت باشد که در میان ریگ ده گز و پانزده گز 
بدود و آن در نواحی بنداد و ملک سند بهم 
میرد و آن را به عوض سقنقور به کار برند. 
(برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
ای تنم ماهی زرین و ره عشق تو ریگ 
وی دلم تبهوی خونین و غمت با بزنی. 

ثرف‌الدین شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
ب- بعضی گویند ماهی زرین همان سقنقور 
است. (برهان) (آنسندراج) (انجمن آرا). 
سقنقور. (ناظم الاطباء). ج- ماهی قزل‌آلا؛ 
رجوع به ماهی قزل‌آلا شود. 
۷- ماهی ساردین. رجوع به ساردین شود, 
۸- ماهی سالور. رجوع به ماهی اسبله 
(شمارة ۲۵) شود. 
۹- ماهی سبیلی. رجوع به ماهی اسبله 
(ثماره ۲۵) شود. 
۰- ماهی سرخ. رجوع به ماهی حوض 
(لماره ۳۶) شود. 
۱- ماهی سفید. گونه‌ای ماهی استخوانی ۴ 
از راستذ تله ازستن‌ها که طولش در حدود 
۰ سانتیمتر است. بهترین گون این ماهی در 
دریای خزر فراوان است و همه ساله صید 
می‌شود و از ماهیهای اصیل دریای صذکور 
می‌باشد. گوشتش سفید خوش طعم است. این 
ماهی را پس از صد در شمال ایبران بجهت 
محفوظ ماندن شکمش را پاره کرده امعاء و 
احشاء آن را خارج می‌کنند و نمک سود 
نموده دود می‌دهند و به نام ماهی دودی په 
بازار عرضه می‌کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
۲- ماهی سلور۵: ماهي صلور. رجوع به 
صلور و سلور و ماهی اسبله شود. 
۳۲- ماهی سوف؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۶ 
از راستة تله اوستئن‌ها که بدنی کشیده و پوزۀ 
نبةً باریک و دو بال شنای پشتی دارد. اين 
ماهی گاهی قدش به ۱/۲۵ متر هم میرسد و 





وزنش در این حال بالغ بر ۱۵ کیلوگرم 
می‌شود. کمر ماهی سوف خا کستری سبز 
رنگ و شکنش نقره‌ای سفید و بالهایش 
دارای خالهای سیاه رنگ است و بیشتر در ته 
آب زندگی می‌کند گوشت این ماهی لذیذ 
است و تازه و دودی آن مصرف می‌گردد. از 
تخم آن نیز خاویار تهیه می‌گردد. ماهی 
صوف. سوف. (فرهنگ فارسی معین). 

۴- ماهی سیم؛ ماهی شیم. (ناظم الاطباء) 
گسونه‌ای مساهی استخوانسی ۲ از تیرۀ 
سپرینیده‌ها که دارای فلهای نىبة درشت 
می‌باشد و بالة شنای پشتی آن کوتاه است. 
شکل بدنش بیضی متناسب و قشنگی است و 
بالف شنای مخرجیش تا حدی طویل است. 
این ماهی بیشتر در آبهای را کدرودخانه‌ها 
می‌زند و گاهی هم در دریا وارد مي‌شود. 
طولش تا ۵۰ سانتیمتر می‌رسد. بیشتر برای 





تربیت ماهی: نگهداری می‌کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ماهی شیم (شمارة 
۷ شود. 
۵- ماهی شیر؛ نوعی ماهی در چاه بهار 
درازی آن گاه به یک ذرع و نیم صی‌رسد. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به شیر ماهی 
شود 
۶- ماهی شیشک؛ بیاح. (مهذب الاسماء, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوعی از 
ماهی. (دهار. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
۷-ماهی شیم؛ ماهی کوچک که بر پشت 
تقطه‌های سپید دارد. (آنندراج), مساهی سیم. 
قمی از اره ماهی خرد و کوچک. (ناظم 
الاطباء): 
تا بود عارض بت‌رویان چون سیم سپید 
تا بود غار ض نت‌رویان چون ماهی شیم. 

٠‏ فرخی. 
ماه و ماهی را مانی تو ز روی و اندام 
ماه دیده‌ست کسی نرم‌تر از ماهی شیم 


ابوحنیفة اسکافی. . 
مرد باید که مار گرزه بود 
نه نگار آورد چو ماهی شیم. 

ابوحنيفة اسکافی. 


جز که تو زنده به مرده به جهان کس نفروخت 
مار و افعی بخریدی بدل ماهی شیم. 
ناصرخسرو. 
یقین شناس که با خط مقاومت نکند 
رخی چو ماه تمام و ننی چو ماهی شیم. 
زلفهایش به دست من چون شت 
من چو صیاد و او چو ماهی شیم. 
عمعق بخارایی (از آنندراج). 
پشیزه داغ شود بر مام ماهی شیم. 
انوری (از آتدراج). 


ازرقی. 





ماهی. ‏ ۲۰۰۵۷ 
و رجوع به ماهی سیم شود. 
۸- ماهی صلور؛ ماهی سلور, و رجوع به 
صلور و سلور شود. 


۹- ماهی طلایی؛ الف- ماهی حوض. 
رجوع به ماهی حوض شود. ب - شمشیر 
ماهی؛ رجوع به شمشیر ماهی شود, 

۰ ماهی عنبر؛ کاشالوت. رجوع به 
کاشالوت و عبر و گاو عبر شود. 
۱-ماهی غاطوس؟؛ به هر فرد از 
پتانداران راستة قطاس‌ها اطلاق می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به قطاس 
شود. 

۲-ماهی غاد (ماهی قباد)؛ یکی از 
گونه‌های شیر ماهی است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به شیر ماهی شود. 

۳ ماهی قرمز. رجوع به ماهی حوض 
(شماره ۳۶) شود. 

۴-ماهی قزل‌آلا؛ گونه‌ای ماهی 
استخوانی ۲۲ از راستذ تله اوستئن‌ها و از دستة 
فیزوستوم‌ها "۲ که مخصوص آبهای شیرین 
است و در رودخانه‌های سرد و معتدل نیمکرة 
شمالی می‌زید. این ماهی لذیذترین ماهیهای 
آب شیرین می‌باشد و در نقاط یبلاقی 
رودخانه‌های ايران نیز فراوان است. طول 
ماهی قزل‌آلا بطور متوسط بین ۲۵ تا ۴۰ 
سانتیمتر است. بدنش کشیده و رنگش تقرياً 
زیتونی است. پهلوهایش دارای خالهای قرمز 
است و دهانش دندان دارد. ماهی زرین. ماهی 
قزل‌آله. (فرهنگ فارسی معین). 

۶۵- ماهی کبور؛گونه‌ای ماهی ۳" از راسة 
تله اوستتن‌ها و از تیرژ سیبرینیده‌ها که جزو 
ماهیان آبهای شیرین است و در رودخانه‌ها و 
آبهای را کد می‌زید و در شمال ایبران نیز 


1 - Clupea spraktušs (Jii). 

2 - Barbus Iluvialilis (لایی)‎ . Barbeau 

(فرانسوی) 

(فرانری) 0۷0۳0 - 3 

4 - Rutilus frisii klum (Jii). 

Ahletle de mer (فرانسری)‎ 

5 - Silurus glans (Ji). 

6 - Lucioperca ,(لاتیتی)‎ 6 

(فرانری) 

7 - Abramis brama (Jii). ۵ 

(فرانوی) 

(فرانسوی) ۵۷۵۲۱065 - 8 

۹ - معرب از یونانی کته (۸616).کتوس 
.(Kêtos)‏ 

10 - Cybium guttatum (yii). 

11 - 5/2۳0 fario, trutta (yii). Truite 

.(فرانسوی) 

(فراننوی) ۴۳۷۵۵۵۱۵۳66 ۰ 12 

13 - Cyprinus Carpio (Jii). Carpe 

.(فرانوی) 











۸ مامی. 


فراوان است. رنگش قهوه‌ای ماپل به سبز 
است و در ناحیۀ پشت تیره‌تر و در ناحیۀ شکم 
روشن‌تر است. طولش بین ۲۰ سانتیمتر تا 
یک مر است. (فرهنگ فارسی معین). 
۶۶- ماهی کفال؛ گونه‌ای ماهی استخوانی ۱ 
از رانستة تله اوستن‌ها و از دستة 
آ کانتویتر یژین‌ها که در حدود ۷۰قم از آن 
شناخته شده است. فلسهایش نة درشت و 
گردو قد آن به انداز؛ ماهی سفید است. این 
ماهی در | کنر دریاها می‌زید و قریب ۲۰ سال 
قبل بوسیلة موسات علمی ماهی شناسی 
کشورشوروی تخم آن در دریای خزر ريخته 
شد و به وضع حیرت‌انگیزی نل آن در این 
دریا رو به ازدیاد گذاشت بطوریکه ا کنون 
تعدادش از ساير ماهیها پیشتر است و هر سال 
تعداد زیادی از آن صد می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
۷-ماهی کلمه. رجوع به کله مه شود. 
۸- ماهی کوسه؛: لخم (منتهی الارب). 
رجوع به کوسه در ردیف خود شود. 
۹- ساهی کولی؛ یکی از گسونه‌های 
شگ‌ماهی است. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به شگ‌ماهی شود. 
۷۰-ماهی گرد؛ ماهی سیم. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به ماهی سیم شود. 
۱- ماهی لقمه؛ یکی از اقام" سفره ماهی 
که دارای بدنی لوزی شکل است. قدش در 
حدود یک متر و دم آن دراز است. بر روک دم 
آن زاید؛ اره مانندی قرار دارد که بوسیل آن 
صیادان و سایر جانوران دریائی را مسجروح 
می‌کند و چون دارای ترشح سمی است تولید 
زخمهای خطرنا ک‌می‌نماید. گونه‌هایی از این 
ماهی در دریاهای جنوب ایران فراوان است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
۲-ماهی مومک؛ یکی از گونه‌های ساردین 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
۳- ماهی وال؛ ماهی بال: 
ماهی وال است طمم دور دار 
زود به دم در کشدت وال‌وار. ‏ ناصرخسرو. 
به آب و آتش گستاخ در رود, گویی 
سمندر است در اتش, در اب ماهی وال. 
امیر معزی. 

رجوع به «بال» و «وال» شود. 
- تخم ماهی. رجوع به ترکیب تخم ماهی 
ذیل تخم و خاویار در همین لفت‌نامه شود. 
¬ چوماهی تابه یا چون ماهی برتابه؛ کنایه از 
حد نهایی ناشکیبایی است. بی‌آرام. مضطر ب. 
به ستوه امده 
شورش من چو ماهی تابه 
زین دو مار نهنگ بان برخاست. 

خاقانی (از امال و حکم). 
از آن چون ماهیم بر تابه و چون ماه در نقصان 


که‌همچون روی تو از ماه تا ماهی نمی‌دانم. 
رضی‌الدین نیشابوری (از امشال و حکم): 

و رجوع به «مثل ماهی برتابه» شود. 

- ماهی بلورین؛ کناید از انگشت معشوق 

است. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

- ماهی به خشکی بردن؛ با اقدام به کاری 

نامعقول خود را در تعب و زحمت انداختن. 

کارعبث و بهوده کردن: 

بدو گفت موبد که یکو نگر 

براندیش و ماهی بخشکی مبر. . فردوسی. 

- ماهی بینی دراز؛ اسم فارسی دلفین است. 

(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مؤسن). 

اسم فارسی دلفین است که به عربی 

خنزیرالبحر و به فارسی خوک ماهی خوانند. 

(انجمن آرا) (آندراج). 





- ماهی پرنده؛ اسم فارسی سفنین بحری 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفهً حکیم 

۰ تجعی). حیوانی است بحري شبیه به خفاش 
درآزنگ و بال و شکل و در دنبالۂ آن نیشی 
مانند خار است چون کسی را بگزد الم عظیم 
به وی عارض شود و آن سقین بحری را 
گویند سفنین بری به ترکیب مرغی است. 
(انجمن ارا) (انندراج) 
- ||نوعی ماهی است. رجوع به انواع ماهی 
شود. 

- ماهی تازه؛ ماهیی است که نمکسود تشد 

و تازه صد شده باشد. این نوع ماهی رابه 

تازی ابوالسیح گویند. (از یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). 

-ماهی دودی؛ ماهی نفد است که پس از 

صید, امعاء و احشاء آن را خارج کرده 
نمک‌سود کنند و برای انکه مدت زمان 
بیشتری محفوظ بماند آن را دود دهند. (دود 

دادن بدین طریق است که ماهیها را از سقف 
آطای آویخته و در کف اطاق مقداری هیزم 





|دریزند .و هیزمها را آتش می‌زنند و در اطاق را 
می‌بندند. هیزمها بطور ناقص سوخته تولید 
دود فراران می‌کنند و ماهیها دردی می‌شوند) 
(فرهنگ فارسی معین). 
-ماهی را تا دمش رساندن؛ (در تداول عامد) 
قسمت اعظم کاری را انجام دادن, (فرهنگ 
فارسی معین). 
- ماهی رییان؛ ملخ دریایی را گویند که به 
زبان عربی جرادالبحر خوانند. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- ماهی روبیان؛ ماهي ربیان. ملخ دریایی را 
گویندو نمک زنند وناپخته خورند وگاهی نیز 
در روغن بپزند و داخل طعام کنند و با طعام 
خورند و آن را در فارسی و بنادر میگو گویند 
و به عربی جرادالحر خوانند. مبهی است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). اسم فارسی روبیان, 
(تحفه حكيم مومن) (فهرست مخزن الادویه), 











ماهی. 

-ماهی سرب؛ ماهیان سرب که به اطراف دام 
بندند. (انتدراج) گلوله‌های سربی به شکیل 
ماهی که به اطراف دام بندند. (از فرهنگ 
فارسی معین): 
دامن سقره سخت کرد به ترب 
چون به اطراف دام ماهی سرب. 

سلیم در هجوا کول(از آندراج). 
-ماهی سقنقور. رجوع به سقنقور شود. 
-ماهی شور "! -١‏ سک مملوح. سیک 
مالح. ابوحیب. سمک مملح. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- || اسم فارسی سماریس است. (تحفة حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
سماریس شود. 
-ماهی گول؛ ماهی خانگی که در حوضهای 
خانه زندگی کند. (ناظم الاطباء). 
- ماهی گویا؛ بعنی زبان. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). 
-ماهی نمک‌زده؛ سمک مملوح. سمک 
مُمَلح. (منتهی الارب). ماهی نمکسود. ماهی 
شور 





-ماهی و چشمهٌ خضر؛ کنایه از زبان و دهان 
معشوق. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
-مثل شکم ماهی؛ موجی ترم. (امثال و حکم 
ج٣‏ ص ۱۴۵۵ 
2 مثل ماهی از آب بیرون افتاده؛ بی‌قرار. 
اشفته. مسضطرب. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۱۴۸۵): 
دل ز بیم آنکه بر تو باد سردی بگذرد 
روز و شب چونانکه ماهی را براندازی زآب. 

انوری (از امثال و حکم). 
- مثل ماهی برتابه؛ بی‌قرار و ناشکیا.نظر: 
مثل اند در آتش. مثل ماهی بر خشکی. 
سئل گسندم بر آتش. (امغال و حکم ج۲ 
ص ۱۴۸۴). 
- مدل ماهی بی‌آب؛ ناآرام. بی‌قرار. و رجوع 
به ترکیب مثل ماهی برتابه شود؛ : 
دلش بی‌ویس با فرمان شاهی 
به سختی بود چون بیآب ماهی. 

(ویس و رامین). 

- مثل ماهی در (بر) خشکی؛ رجوع به 
تسرکیب قبل شود؛ من و ماند من که 
خدمتکاران اسیر محمد بودیم ماهیی را 
مانستیم از اب بیفتاده و در خشکی مانده. 
(تاریخ بیهقی از امتال و حکم), 
بر جگر آبم نماند از دللواز 





1 - Mugil auratus (Jii). Muge 
.(فرانوی)‎ 

2 - Trygon (لائیتی)‎ Pastenague 
(فرانوی)‎ 

.(فراننوی) 5۵۱6 ۳۵۵500 - 3 








ماهی. 

همچو ماهی مانده‌ام بر خشک باز. 

عطار (از امتال و حکم). 
ماهی تو به دیدار و منم از غم تو زار 
چون ماهی در خشک و چو در ماهی ذواللون. 

امیر معزی, 

- مثل ماهی در شست؛ تپنده (امثال و حکم 
ج۲ ص۴۸۶ 


می تېم چون ماهی و دانی چرا 
زآنکه در دریا به شت افتادهام. 


عطار (از امثال و حکم). 


مرغ دل چون واقف اسرار گشت 
می‌تبد از شوق چون ماهی زشست. 

عطار (از امثال و حکم). 
- مثل ماهی سقنقور؛ نرم. مبهی, (امثال و 
حکم ج ۲ ص 20۱۴۸۶ 
ساق او ماهی سقتقور است 
که تقاضاکند بدوعنین. ‏ (از امثال و حکم), 
-مثل ماهی شیم؛ نرم. پرنگار. (امثال و حکم 
ج۳ ص ۱۴۸۶( 
- امتال: 
ماهی بزرگ, ماهی کوچک را خورد. (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۱۳۹۵). 
ماهي را در دریا می‌فروشد. (امثال و حکم 
ج۲ ص ۱۳۹۵). 


ماهی را نمی‌خواهی دمش را بگیر. نظیر: لقمة 
سیری است. (امسخال وحکم ج۳ 

ص ۱۳۹۶ 
ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. 
(امتال و حکم ج ۳ ص ۱۳۹۶). 
ماهی, ماهی را خورد ماهیخوار هر دو راء 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۹۶), 
ماهی و ماست! عزرائیل می‌گوید باز تقصیر 
ماست؟. نظیر: لاتا کل السمک و تشسرب 
اللبن. (امتال و حکم ج ۳ ص ۱۳۹۶). 
نام برجی است از دوازده برج. (آنندراج). 
نام برجی از دوازده بروج فلکی که ابام 
ماهی‌دان و یا آبام ماهی سپهر نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). برج حوت: 
ز ماهی به جام اندورن تا بره 
نگاریده پیکر بدو یکسره. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ ص ۱۱۰۰). 
ز برج بره تا ترازو جهان 
همی تیرگی دارد اندر نهان 
چو زین بازگردد په ماهی شود 
بدان تیرگی و سیاهی شود. 
جهانی سراسر به شاهی مراست 
سرگاو تا برج ماهی مراست. 
زره چون به ایوان شاهی شدند 
چو خورشید در برج ماهی شدند. 
سر از برج ماهی برآورد ماه 
بدرید تا ناف شعر سیاه. 
زگاو و کژدم و خرچنگ و ماهی 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





نیاید کار کردن زین نکوتر. ‏ . ناصرخسرو. 
باد بهاری فشاند عنبر بحری به صح 
تا صدف اتشین کرد به ماهی شتاب. 

خاقانی. 


تا که آن سلطان به خان ماهی آمد میهمان 

خازنان بحر در بر میهمان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

نان زرین به ماهی آمد باز 

نمک خوش چه در خور افشانده‌ست. 
خاقانی. 

چو سر بر کرد ماه از برج ماهی 

مه پرویز شد در برج شاهی, نظامی. 

- خانةٌ ماهی؛ برج حوت. (زسخشری, 

یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- ماهی بریان چرخ؛ کنایه از برج حوت؛ 

وقت را از ماهی بریان چرخ 

روز نو یلووهمان کرد آفتاب. خاقانی. 

- ماهیشتتهر؛ اشاره به برج حوت است و آن 

برجی باشد از بروج دوازده گانة فلکی. 

(برهان) (آنندراج). یمنی برج حوت. (فرهنگ 

رشیدی). کنایه از برج حوت است. (انجمن 

آرا). 

- ماهی فلک؛ برج حوت که آن را سمکه نیز 

گویند. صورت حوت. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا) 

اللخ به گمان قدما ماهیی که گاوی برآن شد 

و زمین بر دو شاخ گاو استاده است. ماهیی 

کدگاو بر پشت دارد و زمین بر شاخ گاو. 

(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). ماهی 

افانه‌ای که به عقیدۂ عوام گاوی بر پشت آن 

قرار دارد و زمین روی شاخهای گاو ایستاده 

است. ماهیی مقروض در زیر کر خاک که 

گویندزمین بر دو شاخ گاو و گاو بر ماهی 

نهاده ید طست* 

یکی راز ماهی به ماه آورد 

یکی را زمه زیر چاه آورد. 

زمین هفت کشور به شاهی تراست 


فردوسی. 


سر ماه تا پشت ماهی تراست. ‏ فردوسی. 
اگرمن کنم رای آوردگاه 

ندانی تو خود باز ماهی زماه.. فردوسی. 
همه بندگانیم و شاهی تراست 

زبرج بره تا به ماهی " تراست. فرخی. 
گاوزماهی فروجهد گه رزمت 

گرو زمین رازنوک نیزه بخاری. . فرخی. 
یکی را زماهی رساند به ماه 

یکی را زمه اندر آرد به چاه. اسدی. 


از آن چون ماهیم برتابه و چون ماه در تقصان 

که‌همچون روی تو از ماه تا ماهی نمی‌دانم. 
رضی‌الدین نیشابوری, 

ز ماهی تا به ماه افسرپرستت 

ز مشرق تا به مغرب زیر دستت. 

نموداری که از مه تابه ماهی است 


نظامی. 





۲۰۰۵٩ ماهیایه.‎ 

طلمی بر سر گنج الهی است. نظامی. 
چو بر شیرین مقرر گشت شاهی 

فروغ ملک بر مه شد ز ماهی, نظامی. 


تا گاو و ماهی (یا تا گاو ماهی)؛ تا آن سوی 
زمین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

||([) (اصطلاح تصوف) نزد صوفيه عبارت 
است از عارف کامل و این معلی بحب 
استفراق که کاملان را در بحر معرفت است 
مناسبت تمام دارد. و لفط «جرز ماهی» به معنی 
غیرعارف کامل است. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). عارف کامل که مستفرق در بحر 
معرفت است. (فرهنگ مصطلحات عرفا 
تألیف دکتر سید جعفر سجادی). 
ماهی.(ص نبی) موب به ماه یعنی 
قمری. | شوب به ماه یعنی شهری. (ناظم 
الاطباء). ||منوب به ولایت ماه. مادی. و از 
آن است تفاح ماهی ۲ (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اسودایی و دیوانه. (ناظم 
الاطیاء)ء 
ماهیی.(ع ص) ریزندۂ آب. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
ماهی. [هیی ] (ع ص‌نسبی) نبت است به 
ماء. مائی. ماوی. (از اقرب الموارد). آبی. 
(ناظم الاطباء). ||هو ماهی‌الفاد؛ او ترسو و 
کندذهن است. (از اقرب الموارد). رجل 
ماهی‌النواد؛ مرد بددل و ترسو و کندخاطر. 
(ناظم الاطباء). 
ماهی. [ی ] (ع جملة اسمیه) کلمد عربی از 
«ما» و «هی» یعلی چه چیز است آن. اناظم 
الاطباء). 
ماهیی آباد. (اخ) (مه‌آیاد) دهی از بخش 
مرکزی میانة شهرستان میانه است و ۶۱۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(f‏ 
ماهی آفه. [ف / فی ] (! مرکب) ماهیاپد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ماهیابه شود. 
ماهیاباذ. ((ج) محل بزرگی است در دروازهٌ 
مرو و همانند دهی است در سمت مشرق و از 
حصار شهر جداست. (از معجم البلدان). محلة 
بزرگی است در سمت بالای مرو مانند دی 
مفصل از آن. (از اناب سمعاتی). رجوع به 
جهانگدای جوینی ج ۱ ص ۱۲۱ شود. 
ماهیابه. [ماء ب /ب] (( مرکب) صحناةء 
(دهار) (مهذب الاسماء), خوردنبی باشد که 
در لار و شیراز از ماهی اشنه سازند و آن را به 


عربی صحنات گویند گرم و خشک است در 


۱-عامه باهم خوردن ماهی و ماست را 
زیان‌بخش می‌دانند. 
۲-به معنی قبل هم تواند بود. 

3 - Pomme de médie. 

















۰ ماهیات. 


دویسم. (برهان). خورشی ات که در 
گرمیرات فارس خاصه لارستان سازند و 
آن چنان باشد که ماهی اشته ییعنی نارس و 
کوچک‌را در ظرفی ریزند و بعضی داروهای 
گرم و خوشبو در آن ریخته سر آن ظرف را 
بسته در آفتاب گذارند تا از شدت و حدت 
آفتاب جوشیده گردد و به اصطلاح پخته شود 
آنگاه آن را با نان بخورند و مسموع شده 
بسیار بدبوست و عفونتی دارد و آن را ماهیاوه 
نیز گویند. (آنندراج). صحات و آن نان 
خورشی است از ماهیان خرد و سماق یا لمو 
یا ترشی دیگر کرده. قریس. ماهیاوه. مهیاوه. 
مهیابه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهیایه اندر گرمی و خشکی دون آبکامه 
است طبع رانرم کند و معده و روده‌ها ر 
بزداید و شهوت طعام را بجنباند و خداوندان 
درد زائو را سود دارد. (ذخیره خوارزمشاهی. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهیات. [هی یا) (ع [) ج ماهیت. (آقرب 
الموارد)ء 
مجوی از وحدت محضش برون از ذات او چیزی 
که او عام است و ماهیات خاص اندر همه اشیا. 


۱ ۲ ناصرخسرو. 
زانکه ماهیات و سر سر آن 
پیش چشم کاملان باشد عیان. 

مولوی (متنوی چ خاور ص ۱۹۵). 


و رجوع به ماهیت شود. 
- ماهیات جعلیه؛ (اصطلاح ققهی) اسوری 
است که مجعول شارع است مانند نماز و روزه 
و عقود دیگر. (فرهنگ علوم تألیف سید جعفر 
سجادی). 
ماهیار. [ما؛] (() نامی از نامهای ایرانی. 
مهیار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماد؛ بعد شود. 
ماهیاز. [ما؛] (إخ) نام كشندة دارا (ناظم 
الاطیاء). نام موبدی که دارا را کشت. (از 
فسهرست ولف. نام یکی از دو خائن که 
داریوش سوم را کشتند به روایت ایرانی و نام 
خائن دیگر چانوسیار است. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): 
دو دستور بودش گرامی دو مرد 
که‌با أو بدندی به دشت نبرد 
یکی موبدی نام او ماهیار 
دگر مرد را نام جانوسیار. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۸۰۰). 
مهین برچپ و ماهیارش به راست 
چو شب تیره گشت از هوا باد خاست. 
(خاهنامه ایضا). 
چو بشنید گفتار جانوسیار 
سکندر چنین گفت با ماهیار. 
(شاهتامه ایضاً ص ۱۸۰۱). 
تا نا گاه جانوسیار و ماهیار وی را' به شب 








ماهی‌پشت گردانیدن. 


اندر چندی شمشیر زدند و بیفتاد و ایشان 
جاندار خاص بودند و بهری گویند دستوران 
بودند. (مجمل التواريخ والقصص ص ۵۶). 
ناجوانمردی است چون جانوسیار و ماهیار 
یار دارا بودن و دل بااسکندر داشتن. قاانی. 
ماهیار. [ما؛] ((خ) نام گوهرفروشی معاصر 
با بهرام گور. (از فهرست ولف): 

چو در پیش او مت شد ماهیار 

چنین گفت با میزبان شهریار, فردوسی. 
ماهیار. [ماء) (إخ) نام پیری معروف در 
دربار بهرام گور. (از فهرست ولف)؛ 

یکی بر بدنام او ماهیار 

شده سال او بر صد و شصت و چار. 

فردوسی. 

ماهیار. [ماءٌ] ((خ) سوضعی است نزدیک 
قمنه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ملهیان. () جمع ماهی است که حوت باشد. 
(جیهان) (اندراج) (انجمن ارا). و رجوع به 
ماهی شود. ||جمع ماه است برخلاف قياس 


همچو سالیان که جمع سال است. (برهان) 


(آنندراج) (انجمن آرا): 

از این گونه هر ماهیان سی جوان 
از ایشان همی یافندی روان. 

فردوسی (شاهنامه ج ۱ص ۵) 

کنون‌ماهیان اندر امد به پنج 

که تا تو همی رزم جویی به رنج. فردوسی. 
همان نیز هر ماهیانی دوبار 
درم شصت گنجی بر او برشمار. 
برآمد بر این بر بسی ماهیان 

به رنجی نبستند هرگز میان. 
زمانه برین نیز چندی بگشت 

پر اين کار بر ماهیان برگذشت. فردوسی. 
تو خواهی که من شاد و خشنود باشم 
بهسهيوسة خشک در ماهیانی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی, 


. چون دید ماهیان زستان که در سفر 


نوروزمه بماند قریب مهی چهار 
اندر دوید و مملکت او بفارتید 
با لشکری گران و سپاهی گزافه کار. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ج ۱ ص٩47‏ 
از آن کین به دریا درون ماهیان ؟ 
همی کشته خوردند تا ماهیان, 
اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمالی ص ۲۹۷), 
بر فلان کوه زاهدی هست مبارک. و اند 
ماهیان و چند سال است که آنجاست. ( کتاب 
النقض ص ۴۵۶). و رجوع به قاعده‌های جمع 
بقلم دکتر معین ص ۲۴- ۲۵ شود. 
ماهیان. (إخ) دهی از دهستان کتول است که 
در بخش علی‌آباد شهرستان گرگان واقع است 
و ۱٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج ۳. 
ماهیان. (إخ) قریه‌ای است که از آنجا تا مرو 
شاهجهان دو فرسخ مسافت ابست و منسوب 








بدانجا بوده ابومحمد عبدالرحمن‌پن محمد 
فقیه ماهیانی. (انجمن آرا) (آتدراج). موضعی 
است مان قرشی و غزنین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
ماهیانه. [نَ /نٍ] (ص نسبی, | مرکب)۳ 
آنچه ماه در ماه در وجه مواجب و مقرری به 
کی دهند همچو سالانه که سال در سال 
میدهند. (برهان) (آنندراج). مشاهره. شهریه. 
آنچه ماه به ماه از مقرری و مواجب به کسی 
دهند. (ناظم الاطباء). آنچه در ماه برای کسی 
از مزد یا مواجب مقرر کرده‌اند. شهریه. 
مشاهره. ماهانه. ماهوار. ماهواره, مهواره. 
سرماهی, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

به بازارگان گفت تا زنده‌ای 

چنان دان که شا گردرا بنده‌ای 

همان نیز هر ماهیانه آ دوبار 

درم شصت گنجی پروبرشمار. .. فردوسی, 
ذ کر مال مشاهره به قم که آن را به اصطلاح 
اهل قم ماهیانه گویند. (تاریخ قم ص ۱۶۴)۔ 
||نشریه‌ای که ماهی یک بار منتشر شود: 
مجلهٌ ماهیانه. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ماهانه: 

چگونه طبع توان کردن این جریده په وقت 

که ماهیانة آن گشته سالانه همی. 

ادیپ الممالک. 

|([ مرکب) به معنی ماهيابه. هم آمده است و _ 
آن نان خورشی باشد که از ماهی سازند. 
(برهان). خوردنی که ماهیابه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). به این می ظاهرا مصحف 
«ماهیابه» است. (حاثة برهان چ معین): 
صحاة. صحاء. ماهیانه. (مسنتهی الارب). و 
رجوع به ماهیابه شود. 
ماهیاوه. [ر / ر] (( مس رکب) ماهیابه. 
(آتتدراج). ماهیابه و نان‌خورشی که از ماهی 
اشنه سازند. (ناظم الاطباء). قریس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به ریت 
ماهیابه شود. Î‏ 
ماهی پشت. [پٍّ ] (ص مرکب) هر چیز که 
میان وی بلند و اطرافش پست باشد. (ناظم 
الاطیاء). آنچه به شکل ماهی باشد یعنی وسط 
آن بسرجسته و طرفینش پست باشد. ||( 
مرکب) خرپشته. (ناظم الاطباء), 
ماهی پشت گردانیدن. اپ گ دا 
(مص مرکب) به ۵ 





پشت ماهی دراوردن: 


۱-دارارا: 

۲-رجوع به معنی اول شود. 

۳-از ماه (شهر عربی) +ی (واسطه) +انه 
(پوند نبت). (حائیة برهان ج معین). 
۴-در فهرست ولف نیز این بیت به شاهد 
معنی شهریه و مشاهره آمده ولی ظاهراً در این 
جا دماهیانه» یعتی هر ماهی دوبار نه دوبار 


شهریه. 











ماهیت. 


هرچه جتگل بود تبرداران از درختان طبر 
عالی خالی کردند و ریگ از جاهای 
دوردست آورده تا سأهی‌پشت گردانيدند. 
(عالم آرای عباسی). و رجوع به ماهی‌پشت 
شود. 
ماهیت. (هی ی ] (ع | مرکب) به معنی 
حقیقت چیزی متعمل است. بدان که این 
مصدر جعلی است تراشید؛ اهل منطق و 
شدن باشد مرکب از ماء موصوله و «هی» 
ضمیر مونث واحد و ياء مشدد علامت جمل و 
تاء مصدری, مگر یاء لفظ «صی» به جهت 
اجتماع یباءات حذف شده است. (غیاث) 
(انتدراج). حقیقت و طبیعت و نهاد و ذات و 
جوهر. (ناظم الاطباء) چیستی ". ماهیت 
چیزی, حقیقت آن. ج» ماهیات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کلم ماهیت در اصل 
ماهویت بوده است «یاء» آن «یاء» نبت و 
«تاء» آن «تاء» مصدریه است «واو» قلب به 
یاء و «یاء» در «یاء» ادغام شده است و هاء آن 
مکسور گردیده است. و بعضی گویند ماهیت 
مشتق از «ماهو» است. و گفته شده است که 
مرکب از «ما» استفهامیه و «یاء» نسبت و 
«تاء» مصدریه است و مره زائد بعد از الف 
تبدیل به هاء شده است و گاه به جای ماهیت 
«مائیت» گفته شده است. (فرهنگ علوم عقلی 
جعفر سجادی). |ا(اصطلاح فلسفی) " مقابل 
وجوداً. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهیت چیز. «چه چیزی» او باشد وان 
تفحص باشد از جنس چیز. چنانکه کسی 
گوید درخت به مثل و کسی بپرسد که درخت 
چه باشد؟ این از او جتن باشد از جنس 
درخت و جوابش آن باشد که درخت جسمی 
باشد افزاینده و مرخا ک و آب رابه صورت 
دیگر کننده. (ناصرخرو. یادداکت ابطاً. 
ماهیت نزد حکما عبارت از پبرسش به 
«ماهو» است و چیزی است که در پاسخ سژال 
«ما» حقیفه گفه می‌شود که پرسش از گوهر 
اشیاء است و بنابراین اطلاق بر حقیقت شیء 
می‌گردد و آنچه. شیثیت شی» بدان است 
ماهیت می‌گویند. ماهیت هم بر حقيقت کلی و 
هم بر حفیقت جزئی اطلاق شده است. 
قطب‌الدین در درةالتاج جمله سوم از فن دوم 
ص ۱۰ آرد: هر چیزی را حقیقتی هست که آن 
چیز به آن حقیقت آن چیز است و آن به 
حقیقت مفایر ماعدای او باشد خواه لازم باشد 
خواه مفارق و مثال آن انانیت است مثلاً چه 
انسانیت از آن روی انسائیت است که در 
مقهوم او نشود وجود وعدم و وحدت و کثرت 
و عموم و خصوص الى غسیر ذلک من 
الاعتبارات چه ا گر وجود خارجی مثلاً در 
مقهوم او داخل بودی, انانیتی که در ذهن 





تھا موجود بودی انانیت نبودی و اگرعدم 
در او داخل بودی انانیت موجود در خارج 
انسانیت نبودی بلکه انسانیت از آن روی که 
انانیت است. - انتهی. پیروان اصالت وجود 
گویند آنچه متحقق در خارج است وجود 
است و ماهیات اعتباری هتد و بالعکس. 
(فرهنگ علوم عقلی سجادی, ص 00۱۳: 
جهان متفق بر لپیخش 

فرومانده در کنه ماهینش. سعدی, 
حد درست آن بود که دلیلی کند بر ماهنت 
چیز ولمیت او. امصنفات بابا افضل). ودجوع 
به كناف اصطلاحات الفنون و تعریفات 
جرجانی شود _ 

- ماهیت بسیطه؛ آنچه از اشیاء متخالفه 
ترکیب نیافته باشد ساهیت بسیطه گویند. 
قطب‌الدین گوید: ماهیت | گر ملتتم نباشد از 
اموری ت39 یتخالف باشند بحقیقت آن را 
ماهیت به گویند و الامرکه (در اینجا 
منظور از ماهیت حقیقت شیء نیت) 
(فرهنگ علوم عقلی سید جعفر سجادی). 

- ماهیت بشرط شیء؛ آن را ماهیت مخلوطه 
هم گویند و آن صورتی است که با قید و 
شرطی لحاظ و یا مورد حکمی قرار گیرد. 
(فرهنگ علوم عقلی جعفر سجادی) و رجوع 
به ترکیپ «ماهیت من حیث هی» شود. ‏ 

- ماهیت بشرط لا؛ در مقابل ماهیت بشرط 
شیء یا ماهیت مخلوطه است. (فرهنگ علوم 
عقلی جعفر سجادی). و رجوع به ترکیب قل 
و «ماهیت من حیث هی» شود. 

- ماهیت حقایق؛ عبارت است از ام‌الکتاب. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
امالکتاپ شود. 

-ماهیت لابشرط: : ماهیتی است که هیچ قید 
و شرطی تتوجودا و نه عدماً در آن لحاظ 
نشود و آن را ماهیت مطلقه و مجرده نیز گویند 
و ماهیت من حیث هی هم نامند. افرهنگ 
علوم عقلی دکتر سید جعفر سجادی). و 
رجوع به ترکیب «ماهیت من حیث هی» شود. 
-ماهیت مجرده. رجوع به ترکیب قبل شود 
-ماهیت مخلوطه. رجوع به ترکیب «ماهیت 
بشرط شی» شود. ` 

- ماهیت مطلقه. رجوع به ترکیب «ماهیت 





لابشرط» شود. 

- ماهیت من حیث هی؛ بنی ماأهیت به 
اعبار نفس و ذات خود بدون لحاظ وجود 
خارجی یا ذهنی و بدون لحاظ عوارض و 
حالات او مانند کثرت» وحدت و غیره. چنین 
امری «لیست الاهی» یعنی نه موجود است و 
نه معدوم و در حکم وجود لابشرط و بلکه 
عن وجود لابشرط است که «یجتمع مع الف 
شرط» و آن به قید وجود ذهنی بشرط شیء 
است و با قید به وجود خارجی نیز بشرط 





۰۶ 


ماهیچه. 


شیء است و با قید عدم وجود ذهنی یا 
خارجی بشرط لااست و بالجمله هر شیء از 
اشیاء ا گر خود لحاظ شود فی‌ذاته بدون توجه 
به عوارض و ضمایم و حالات و خصوصیات 
وجودی, مکانی, زمانی, امور ذاتی. عرضی و 
غیره به این اعتبار «لابشرط» گویند و اگربا 
یکی یا چند تا از عوارض و قیود اضافاتش 
لحاظ و اعتبار و یا مورد حکمی قرار گیرد 
«ماهیت مخلوطه» و یا «بشرط شیء» گویند. 
و اگربا قید عدم یکی یا تمام قیود و ضمائم 
لحاظ شده و یا سورد حکمی قرار گرد 
«ماهیت پشرطلا» گویند ماهیت لابشرط را 
ماهیت مجرده و مطلقه هم گویند. (فرهنگ 
علوم عقلی جعفر سجادی), 
- امتال: 
قلب ماهیت محال است. (امثال و حکم ج۲ 
ص ۱۱۶۴. 
||چگونگی و کیقیت. ||قیمت و ارزش. 
|| فسضیلت و معنویت. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون), 
ماه تابه. [ب / ب ] (! مرکب) ظرفی 
مسین یا جز أن با دسته که ماهی و جز آن را 
در آن سرخ کنند. ماهی‌سرخ‌کن. ماهی‌تاوه. 
ماهی‌توه: (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ماهی تاوه. [و /و | (|مرکب) تاو؛ُ پهنی که 
در آن ماهی ببرشته کنند. (ناظم الاطبام). 
ماهی‌تابه. رجوع به ماهی‌تابه و ماهی‌توه 
شود. 
ماهیی تن» [ت] اص مرکب) دارای بدن 
نرم و لطیف. که اندامی ظریف و لغزان چون 
ماهی دارد؛ 
همه ماهی‌تن آورده به کف جام صدف 
من نهنگم نه حریف صدف ايشانم. خاقانی. 
ماهی توه. ات ر /و ] ([مرکب) به معنی 
ماهی‌تابه که در آن ماهیان را بریان کنند, 
(آنندراج). ماهی‌تابه. ماهنی‌تاوه, و رجوع به 
ماهی‌تابه شود. 
ماهیچیر. معرب ص مرکب. | مرکب) 
معرب ماهی‌گیر. صیاد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(اصطلاح نجوم) وجه اول دلو (بنابر 
کتاب المدخل ابومعشر). (فرهنگ فارسی 
ممن). 
ماهیچه. [ اج /ج]( مصفر) ماهی خرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||پارچه 
مانا به ماهی. عضله. 
(ناظم الاطباء). عضله, موشک. موش‌گوشت. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), بعضی 
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۲۳ ماهیچه‌ای. 


گوشتهای بدن انسان و جانوران کف دو سر آن 
باریک و شه به ماهی است. مایچه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- نیام ماهیچه؛ (اصطلاح پزشکی) پرده‌ای 
لیفی ! که مانند غلافی از خارج یک عضله را 
محدود می‌سازد. غلاف عظلانی. افرهنگ 
فارسی ممین). 
| آنچه از خمیر به باریکی ریسمان مالند و 
پزند و آش ماهیچه معروف است. (برهان), آن 
است که خمیر را به باریکی ریسمان مالند و 
آن را ماهیچه گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
خمیری که به باریکی ریسمان مالند و از آن 
آشی پزند که آش ماهیچه می‌گویند. (ناظم 
الاطباء)؛ 
به خال نان که تا در سفره شد بی‌خورد و بی‌خوایم 
به زلف رشته کز این چرخ چون ماهیچه در تایم. 
بسحاق اطعمه (از آتندراج). 

عیشی چه خوش است بورک و قلیه پیاز 
عمری است دراز قد ماهیچه بناز. 

بحاق اطعمه (دیوان ص 4۷). 
||رشته‌های میدة گندم که پخته با شیر و شکر 
می‌خورند به عربی اطریه گویند. (غیاٹ). 
نوعی طعام است که اهل شام آن را اطبریه 
گویند. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا, 
اطریه. (منتهی الارب). ]تام خورا کی‌است که 
از آب پز کنردن گوشت ماهیچه ساخته 
می‌نود. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده؛ ||در اصطلاح بنایان, قسمتی 
ستبرتر که برپاي دیوار و دیواره کنند تا آپ به 
دیوار تفوذ نکتد. قسمتی از بن دیوار که 
ستبرتر کنتد در آنجا که دیوار به زمین پیوندد 
تا اب نزهد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), هرگاه منتهی الیه فصل مشترک یک 


سطح عمودی و سطح افقی را در باختمان پا . 


مقداری گل یاگج یا سیمان پرکنند. بطوری که 
سطح عمودی بلافاصله به وسیلة سطح افقی 
قطم نشود به نحوی که به جای یک زازية 
قائمه بین سطح افقی و سطح عمودی دو زاویة 
منفرجه پدید اید و سطح عمودی با شیبی به 
سطح افقی پیوندد. آن را ماهیچه نامند. در 
پاشویة حوض و فصل مشترک دیواره و کف 
آن معمولاً ماهیچه می‌کشند و در گوشه‌های 
کف حوض بمنظور استحکام و جلوگیری از 
رفتن آب, ماهپچه قرار می‌دهند به نحوی که 
کناره‌های پاشویه و کف حوض به حالت پخ 
درآید. (فرهنگ لفات عامیانهُ جمال‌زاده). 
ماهیچه‌ای. [چ /ج ] (ص تسبی) شوب 
به ماهیچه. 

- بافت ماهیچه‌ای؛ (اصطلاح پزشکی) نج 
عضلانی. دجوع به عضلانی و جانورشناسی 
عمومی تألیف مصطفی ف اطمی ج۱ ص ۱۸۲ 


شود. 


- سلول ماهیچه‌ای؛ (اصطلاح پزشکی) 
واحدهای عضلانی را گویند که اجتماع آنها 
تسج عضلانی را به وجود می‌آورد. شکل هر 
واحد عضلانی معمولا طویل است و به همین 
جهت آنها را تارهای ماهیچه‌ای " نیز گویند. 
در سیتوپلاسم آنا خطوط طولی موجود 
است که آنها را تارچه‌های عضلانی " نامند. 
این تارچه‌ها گاهی بر روی خود دارای نواحی 
روشن و تاریکی هستند. در این صورت 
تارچه‌ها را مخطط گویند و ضمنا سلول 
عضلانیی که حاوی این تارچه‌هاست, په نام 
تار عضلاتی مخطط" موسوم است, گاهی 
برعکس تارچه‌های عظلانی فاقد نقاط 
تاریک و روشنند و در سراسر طول خود 
یکنواخت می‌باشند در این صورت تارچه‌ها 
را صاف و سلول عضلانی حاوی این تارچدها 
ویار عضلانی صاف" گویند. سلولهای 
تضلانی صاف کوتاهند و فقط در حدود ا 
میلیمتر طول و چند هزارم میلیمتر پهنا دار 
در صورتی که سلولهای عضلانی مخطط 
طولشان تا ۱۲ سانتیمتر نیز می‌رسد و تا 
میلیمتر نیز پهنا پیدا می‌کند. بعلاوه سلولهایل 
عضلانی صاف دارای یک هتة هستد و 
بالاخره حرکات و انقباضات سلولهای 
عضلانی صاف در تحت اثر دستگاههای 
سمپاتیک ۶ و خارج از اراده است در صورتی 
که حرکات و اتقاضات .واحدهای عضلانی 
مخطط تحت فرمان اعصاب مفزی و نخاعی و 
با اراده انجام می‌گیرد فقط ماهيچ دل را باید 
مستنی کرد زیرا با وجود انکه دارای 
واحدهای عضلانی مبخطط است مع ذلک 
ضرباناتش خارج از اراده است. سلول 
عضلانی. واحد عضلانی. تار ماهیچه‌ای. 
1 تلفزرهگ فارسی معین), 
ماهیی چین. (! مرکب) نام طائری است. 
(آنتتندراج)؛ قسره‌قاز, قوق. (از قسرهنگ 





جانسون). |اتیرهایی که در رودخانه 
می‌کوبند تا ماهی در میان آنها جمع شود. (از 
فرهنگ جانسون) (از اشتینگاس). 

ماهی خاکی. ( مرکب) حشر؛ خرد به 
درازای خرخا کی و تندروتر از آن یکن به 
اندام ماهی, که در خانه‌ها دیده می‌شود با 
رنگی نقره‌ای یعنی سپید براق و فرود سوی 
تن او به نوکی منتهی می‌شود. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

ماهیخوار. [خوا / خا] (نف مرکب)۲ 
ماهی‌خوارنده. ماهی‌خورنده. ماهی‌خور. 
آنکه ماهی خورد. آنکه همه یا قسمتی بزرگ 
از غذای آو ماهی باشد. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ][هر جائوری که مخصوصاً 





از ماهی تغذیه کند. (فرهنگ فارسی سعین). 
هر مرغی که طعمةٌ او تنها یا اغلب ماهی باشد. 








ماهیخواری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): مرغکی 
بود از مرغان ماهیخوار, سالخورده و علو سن 
یافته. (مرزبان‌نامه). ||( مرکب) نام مرغی 
است که بر لب دریا پرواز کند و خود رابر 
ماهیان کوچک زند و پرداشته طعمه سازد و 
گاه‌باشد که دو ماهی به دو پای گرفته بردارد و 
یکی بیفتد و گاه باشد که هر دو از چنگش رها 
شود... و ماهیخوار را ماهی‌گیر نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). پرنده‌ای" از راستۂ 
پرده پایان که دارای جثه‌ای بزرگ و پاهایی 
کوتاه‌است. دمش طویل و منقارش خمیده به 
شکل یک قلاب است. این پرنده در 
رودشانه‌ها و دریاها مي‌زید و در حدود 
۴۰ گونه‌از آن شناخته شده که در مناطق 
معحدل و سرد کرة زمین زندگی می‌کنند. در 
کشور چین آن را جهت شکار ماهی پرورش 
می‌دهند. مرخ ماهیخوار, قوق. قاس. 
(فرهنگ فارسی معین): آورده‌اند که 
ماهیخواری برلب آبی وطن ساخته بود. 
( کلیله و دمنه ج مینوی ص ۸۲). ماهیخوار او 
را" بز پشت گرفت و روی بدان بالا نهاد که 
خوابگاه ماهیان بود. ( کلیله و دمنه چ مینوی 





ص ۸۲). پس خویشتن بر گردن ماهیخوار 
افگند و حلق ار محکم بیفشرد. ( کلیله و دمنه 
چ مینوی ص ۸۷). 

همان پاداش پینی وقت نیرنگ 

که‌ماهیخوار دید از چنگ خرچنگ. نظامی. 
ماهیخوار گفت... هرکه را روزگار زیرپای 
حوادث بمالد... پیری و سالخوردگی::. بر 
بشسرء او این آثار نماید. (مرزبان‌نامه). 
ماهیخوار سرفرود اورد و او را از میان اب 
برکشید و فرو خورد. (مرزبان‌نامه). 

- انتال: 

ماهی ماهی را خورد ماهیخوار هر دو را. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۱۳۹۶). 

|أكروان. (بحر الجواهر, يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کروان شود. 
ماهیخواری. [خوا / خا] (حانص ˆ 
مرکب)"۱ حالت و چگونگی ماهیخوار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, رجوع به 


1 ۰ ۸۵۵0۵۷۲056 (فرانسری)‎ 
2 - Fibres musculaires (فرانسوی)‎ 
3 - Fibrille musculaires (Myolibrille) 
(فرانسوی)‎ 
4 ۰ ۱۷۷۵۴۵۲65 5685 ۰(فرانسری)‎ 
5 - ۱۵۷۵۲۳۵/۵۵ lisses (Jii). 
6 - Sympathique .(فرانسری)‎ 
7 - ۱۵۳۵۷۵۵۳۵98 (gn). 
8 - ۴۵۱60۵0۷05 (yii). Cormoran 
63000 .(فرانسری)‎ 

۹- پنج‌پایک را. 
(فرانوی) Ichtyophagis‏ - 10 



















ماهیخور. 


معنی اول ماهیخوار شود. 5 
ماهیخور. (خوز /خْر] انف مرکب) 
رجوع به ماهیخوار شود. 
ماهبی خور. [خوز /خُر] (اخ) دهی از 
دهتان میان ولایت است که در بخش حومة 
واردا ک‌شهرستان مشهد واقم است و ۱۹۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ماهی خورکت. [خو /خ ر1( مرکب) 
بوتیمار. (موید الفضلا. يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماهی خوری. [خو /خ] (حسامص 
مرکب) حالت و چگونگی ماهی‌خور. 
ماهیخواری, (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع يه ماهیخور و ماهیخواری و 
ماهیخوار شود. ||([ مرکب) ظرفی برای نهادن 
ماهی سرخ شده و پخته بر سفره. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
ماهی دان .(! مرکب) حوض را گویند. 
(برهان) (آنندراج). حوض و آیگیر. (ناظم 
الاطباء): 

همیدون کوثر اندر ژرف ماهی‌دان تو بودی 
به خلوت هر شبی حور دگر مهمان تو بودی, 

فرخی. 

ااسچ حوت را نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء): 

چشمهٌ خور به حوض ماهی‌دان 

آمد و درقگند شت آخر. خاقانی. 
|| کواریوم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), محفظه‌ای با دیواره‌های شیشه‌ای که 
در آن ماهی و گیاهان و جانوران آیبی 
نگهدارند زینت خانه يا به نمایش گذاشتن آن 
را 
ماهيي‌دانه. ان / ن] (|مرکب) به معنی 
ماهودانه است که حب‌الملوک باشد و آن میو؛ 
درخت شاب است. (بسرهان) (آنندراج). 
ماهودانه و حب‌الملوک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماهودائه و ماهوب دانه شود. 
ماهیدر سلیمان. زد س ل ] (اخ) دهی از 
دهستان خورخوره است که در بشش 
دیواندر؛ شهرستان سندج واقع است و ۲۲۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۵. 

ماهیدر شیخج. [د ش ] ((خ) دی از 
دهستان خورخوره است که در بخش 
دیواندر؛ شهرستان سنندج واقع است و ۲۴۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی آیران 
ج۵. 

ماهیدشت. [] ((خ) مساهیدشت و 
همارون‌اباد و فیروزاباد از بسلوکات 
کرمانشاهان است. حد شمالی آن روان سر و 
حد شرقی آن کرمانشاه و حدجنوبی لرستان و 





حد شریی رود کسرند است. اراضی آن 
حاصلخیز و یلاق ایلهای کلهر و سنجابی 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۴۵۴). 
همان است که یاقوت مایدشت می‌گوید یعنی 
قلعه و بلده‌ای از تواحی خانقین. نام محلی 
کنار راه کرمانشاه و قصرشیرین میان قمشه و 
شاه‌پسند در ۵٩۷‏ هزارگزی تهران. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان و حدود 
جغفرافیایی آن به قرار ذیل است: شسمال کوه 
سفید واقع شده که همه جا حد طبیعی 
ماهیدشت با دهتانهای دروفرامان و حومة 
شهرستان کرمانشاه محوب می‌گردد. 
جنوب ملسله ارتفاعات جنوب ماهیدشت. 
مشرق دهستان بالاوند زردلان و مغرب 
بخش سنجابی. دشت ماهیدشت به عرض 
تقریبی ۶ الی ۱۲ هزار گز و به طول ۸۰ هزار 
گز(از E‏ قلعهٌ داراب خان) بین دو رشته 
کوهستان‌واقع شده و رودخانة مرک از وسط 
این دشت می‌گذرد که مهمترین رودخانه 
ماهیدشت است وا کثر قرای مهم این دهستان 
در طول و طرفین این رودخانه واقع شده 
است. محصول عمده ماهیدشت غلات انت 
که‌به صورت دیم بعمل می‌آید و این دشت 
حاصلخیزترین نقاط شهرستان محوب 
می‌شود. ماهیدشت از نظر امار به دو حوزه 
تقسیم شده است. ۱-حوزه ۴ ينی قسمت 
علیا از ٩۷‏ آبادی تشکیل شده و جمعیت ان 
در حدود ۴ هزار نفر و قرای مهم آن به شرح 
ذیل است: سرونو, قیماس, فیروزآباد, باغ 
طیقون, طاویران. ۲- حوز؛ ۵ يعلى 
ماهیدشت پایین که در مغرب و قسمت سفلی 
دشت واقع شده و از ۶۱ آبادی تشکیل شده 
است و ۱۸ هزارتن سککه دارد. مرکز دهتان 
قصبذ رباظ و کزاء مهم آن به شرح ذیل است: 
قلعه داراب خان قمشه‌ها, سامره, قلعه 
تجفعلی خان, جاشوران, چقابلک علی‌رضا و 
قلمه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 
ماهیدشت. ]١(‏ ((ج) نام قدیم نورآباد 
است. و رجوع به نورآباد ماهیدشت در همین 
لفت‌نامه شود. 
ماهیدشت. [ذ] ([خ) دهی از دهستان 
عزیزآباد است که در بخش فهرج شهرستان بم 
واقع است و ۱۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
ماهیدشتی. [ذ) (اخ) تره‌ای از ایل کلهر. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان صض ۶۱). و رجوع 
به کلهر شود. 
ماهیی‌دندان. [د] ([مرکب) دندان قسمی 
از ماهی که از آن قبضة کارد و شمثیر سازند. 
(ناظم الاطیاء), 





ماهی زهرج. ref‏ 


ماهی روبان. ((خ) شهری است از ناحیت 
پارس اندر مان آب نهاده چون جزیره‌ای» 
جائی خرم است و بارگاه همه پارس است. 
(حدود العالم). در سفرنامة ناصرخسرو ج 
دبسیرسیاقی ص ۱۲۰ و ۱۲۱ مهروبان و در 
نرهةالقلوب چ گای لیسترانج ج۲ ص۱۳۷ 
مهروبان و ماهی‌رویان و در مجمل التواریخ و 
القصص ص۴۷۹ ماهی‌روان و در حائیةً 
همین صفحه ماهیرویان در ردیف شهرهایی 
چون اصطخر و جور و فسا و شیراز و سراف 
و جنابه و سینیز اسده و جزو اقلیم سوم شمرده 
شده است. و رجوع به ماهی‌رویان و مهروبان 
و اثار شهرهای باستانی تالیف احمد اقتداری 


شود. 
ماهیرو۵. (رخ) دهی از دستان طبس 
مسینا است که در بخش در میان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۰ تن سکنه و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
ماهی روبان. (إخ) جوالیتی در المعرب 
ذیل مهرقان آرد: این کلمه معرب ماهی‌رویان 
است و در خاش همان کتاب آمده: رویان در 
نخ اصل بدون نقطه و در نخ دیگر به 
جای «یان» «بان» بوده است و چنانکه در 
قاموس آمده «بان» درست است و عبارت 
قاموس و شرح آن چنین است «مهرقان 1م 
ر ] و[ ]» صاغانی گوید که ضبط دوم اصح 
است. و مهرقان مر ]» از تامهای دریاست یا 
جایی که در آن اپ جسریان یابد و سپس 
خشک گردد و گوش ماهیها در آن بمانند. و 
مُهرقان شهری است در ساحل بصره که معرب 
«ماهی‌رویان» است یعتی کسانی که روی 
آنان همچون ماهی باشد و اگر معرب 
«ماه‌رویان» باشد معنی آن چنین است: 
کسانی که روی آنان چون ماه باشد. و 
جوالیقی از مهرقان اسم شهر را اراده کرده 
است. - انتهی. اما مهرقان مربوط به ری است . 
و ضط صحیح آن که بندری بوده است در 
ساحل خلیج فارس, مهروبان می‌باشد و 
امروزه خرابه‌های آن نزدیک بندر دیلم وأقع 
است. و رجوع به ماهی‌روبان و مهروبان شود. 
ماهیز. () یک قسم گیاهی که در جاده‌ها و 
در اراضی غير مزروع می‌روید. (ناظم 
الاطباء). بوصیر. (از فرهنگ جانسون). 
ماهیزاد. (| سرکب) تخم ماهی. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
ماهی زهرج. از 15 (سعرب. | مرکب)۲ 


1 - ۰ 

۲ - مرکب از «ماهی» (خیوان آبی معروف) و 

«زهرج» معرب «زهرگ» با «زهره (زهر). 
(یادداشت بخط مرحرم دهخدا) . 








۴ ماهی زهره. 


داروی ماهی, سمالمک. ماهی زجره و آن را 
در دواها نیز به کار برند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). تباتی است همچون شبرم. 
لیکن این دراز تر است و لون او اغبرگون است 
و بسزردی گراید وگروهی او را از جملة 
یتوعات شمارند و ماهی زهره پوست بيخ 
اوست. نبات او را اندر اب افکنند ماهی که 
اندر آن باشند ضعیف شوند و بر سر آب افتند. 
ماهی زهره از بهر آن گویند یعنی زهر ماهی. 
(ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), اسم فارسی است و به عربی 
سم‌السمک نامند وقسمی از قلومس است و به 
تسرکی سقرقویروقی گویند. گیاهی است 
شیردار و برگش مفروش بر زمین و ساقش 
زیاده بر ذرعی و گلش زرد و در آخر ساق از 
جوانب آن به هيت سرو و پوست ساق او 
مایل به زردی وبا اندک حدت و آن مستعمل 
است چون او را کویده در آب اندازند ساهی 
بسی‌حس می‌گردد و بر روی آب آمده و 
می‌مرد. (تحفة حکیم موّمن). گویند چون 
برگ این درخت در آب ریزند ماهیان ست 
گردندو لاغیه نیز چنین باشد. (بحر الجواهره 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). برگش به 
تبرخون ماند چون در آب افکنند ماهی از 
بویش ست شود و بر سر آب افتد چنانکه 
آن را به دست صید توان کرد. (نزهةالقلوب). 
و رجوع به مادۀ بعد شود. 
ماهی زهره. [ر ر / ر] (إمرک) پوست 
بیخ گیاهی است بغایت سیاه مانند جگر ماهی 
و آن رابه عربی سم‌المک و شیکران الحوت 
خوانند ا گر قدری از آن در آب ریزند ماهیانی 
که در آب باشند مست شوند و تمام بر روی 
آپ ایند و معرب ان ماهی زهرج است. 
(برهان) (آتدراج). بار گیاهی سمی که در 
مت کردن ماهیهای رودخانه به کار می‌برند 
و در طب تسیز استعمال می‌گردد. (ناظم 
الاطباء). دزی در ذیل قوامیس عرب آن را 
سم ماهی معنی کرده و معادل «متیس پر موم 
کوکولوس»" آورده است. پوست بیخ گیاه 
سکران الحوت است. سم‌السمک, بوصیر 
بوسیر. دم گاو. سقرقويروقی. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا), ورجوع به دزی ج۲ 
ص ۵۶۶ و حاشۀ برهان و ماهی زهرج شود. 
- ماهی زهرة کوهی؛ اسم فارسی قلومس 
است. (تحفةٌ حکیم مومن) افهرست سخزن 
الادویه). 
ماهبی‌سرخ‌کن. [س کْ ] (نف مرکب) که 
ماهی را بریان کند. که ماهی را برشته کند. ||( 
مرکب) قسمی تابه. تابه‌ای برای برشته کردن 
ماهی به روغن داغ, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


ماهی‌شناس. (ش] (نف مرکب)" آتکه 


ماهی‌ها را شناسد. دانشمندی که دربارهً 
ماهیها و انواع آن مطالعه می‌کند. (از لاروس). 
ماهی‌شناسی. [ش] (حامص مرکب)۳ 
شمهای از جانورشناسی که دربار مها و 
انواع آن بحث می‌کند. (از لاروس). 

ماهی شور. ((خ) نام یکی از پیامبران 
صاحب شریعت کفرة هند است. گویند او را 
کسی نزایده و هرگز نمیرد. ژن و فرزند دارد. 
وجود او از سه جم است: از افتاب و ماه و 
آتش, و تابعان او رقص و سماع بسیار کنند 
(برهان) (انتدراج). مخفی نماند که ماهی شور 
در اصل سانسکریت مهیشور است که مدیر 
یکی از طبایم ثلاتۀ هندی باشد, اول ست 
گن»یعنی قو محصلة صلاح و کمال, دوم 
«زجوگن» يعلى قو محصلة تسلون و ملال, 
سوم «تموگن» یعنی قوء؛ محصلهٌ فاد و 
ضلال و مهیشور مجسم به این قوه است... 

اشية برهان چ هند), مصحف مهیشور ؟ 
است. سانسکریت. مهسوره الغةٌ به معنی 
سرور بزرگ. سلطان, رئیس) نام خدایان 
متعدد هندوان مسخصوصا شیوا و کریشنا, 
(حاشية برهان چ معین) 

ماهی فروش. اف | (تف مرکب) آنکه شفل 
وی فروختن ماهی باش اطم الا 
تما ک.(دهار): این موضع دریا و رود نیست 
ونه دکان صیاد و ماهی‌فروش تواند بود. 
(ستدبادنامه. ص ۴۷ 

ماهیکت. [ی ] ([ مصنر) ماهی خرد. ماهی 
کوچکد 
آن طفل بین که ماهیکان چون کند شکار 
بر سوزن خمیده چو یک پاره نان کند. 

خاقانی. 

و دجوع به ماهی شود. 

ماهی کرفتن. زگ ر ت ] (مص مرکب) 
صید ماهی کردن. (ناظم الاطباء). ماهی را با 


- دام و جز آ ن شکار کرد صیاد بی‌روزی 


ماهی در دجله نگیرد. *( گلستان) (چ یوسفی 
ص ۱۱۸ 

ماه یگوش. (! مرکب) وَدّع. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا) . گوش‌ماهی: مرث ۳ 

سرثا؛ مکید مهر؛ ماهی‌گوش را. (منتهی 

الارب). 
ماهی ی گیر. (نف مرکب) صیاد ماهی. (ناظم 
الاطباء). دامیار. سما ک.عَر کی (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), ماهی‌گیرنده و معرب آن 
ماهیجیر : 

چون سلیمان نیود ماهی‌گیر 

خاتم آورد باز دست آخر. خاقانی. 
| (!مرکب) به معنى ماهیخوار. (آنندراج, 
مرغ ماهیخوار. رجوع به ماهیخوار شود. 
|اسگ آبی. (ناظم الاطباء). 
ماه یگیری. (حامس مرکب) شغل و عمل 








ماهینه. 


ماهی‌گیر. دامیاری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- تور ماهی‌گیری؛ دامی است مشبک که 
ماهیگیران بدان ماهی شکار کنند. 

- قایق ماهی‌گیری؛ قايقی که ماهی‌گیران در 
آن نشیتد و در دریا صد ماهی کنند. 

- قلاب ماهی‌گیری؛ آهتی باریک و خمیده و 
نوک تیز بشکل پیکان که به ریسمانی پیوندند 
و انتهای ریسمان را به میله یا چوبی بلند و 
نازک متصل سازند و بر نوک قلاب طعمه‌ای 
از حشرات یا جز آنها آویزند و در آب اندازند 
صد ماهی را. و رجوع به قلاب شود. 

ماهی مار. (! مرکب) مارماهی. (آنندراج), 
قمی از ماهی بشکل مار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مار ماهی شود. 

ماهی مرا تب. ٢ت‏ ](۱مرکب) نام قسمی 
از اعزاز و | کرام باشد که از پیشگاه سلاطین په ` 
آمرا و وزرا مرحمت می‌گردد. (آتدراج). یک 





قسم درجه و رتبه افتخاری که به شاهزادگان 
و نجبای هند داده می‌شود و عبارت از نشانی 
است به شکل ماهی. (ناظم الاطباء). 
هاهین. (4] ((غ) نی ماه یعنی ماه بصره 
(دینور) و ماه کوفه (نهاوند), (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): آن را" ماءالکوفه خواندندی 
و این را" ماءالبصره و چون هر دو را نام برند 
گویند ماهین. (ترجم بلعمی). چون سپاه 
سلمانان ماهین و همدان پگشادند یزدجرد 
از ری به خراسان شد. (ترجمه پلعمی). 
تخت کانی که پرده بر درگاه آویختند اهل 
اصفهان بوده‌اند. دیگر اهل ماهین پس ری 
پس سیتان پس بغداد پس آذربایگان. 
(ترجمة محاسن اصفهان). به خفیه از کوفه بدر 
آمد و آمد تا به ماهین و به ماه‌الصره چند 
روزی مقام کرد. (تاریخ قم ص ۲۴۶). ملک 
کیخرو چون به کوه اندس و ماهین رسد دید 
قردین بنا نهاد. (تاریخ قم ص ۸۱). و رجوع به 
ماه و ماءالکوفه و ماءالبصره شود. 
ماهین .0 اخ) دهی از دهتان طارم پاین چ 
است که در بخش سیران شهرستان زنجان 
واقع است و ۱۰۰۷ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
ماهینه. [ن /نِ ] (ص نسبی. | مرکب) 
ماهیانه. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ماهیانه شود. 





1 - Menispermum cocculus. 


2 - \chtyologisle. 
3 - Ichtyologie. 
4 - Mahîshwar. 5 - ۰ 
در یعضی نسخ: ز در دجله نگیرد و درا این‎ -۶ 
صورت شاهد ماهی گرفس ست.‎ 
۷-نهاوند را ۸- دیور را.‎ 








ماهية. 


ماهیة. [هی ی ] (ع | مرکب) ماهیةالکلیء. 
حقیقت ان و این کلمه نبت است به مساهو. 
ج ماهیات. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
ماهیت شود. 
مای.() در بعضی ولایها مادر را گویند که 
والده باشد. (برهان). سادر و والده را گویند. 
(ناظم الاطباء), منجی, «مایا» ' (مادر). گیری, 
«سایه»۲ (مادر), (حاثیة برهان چ سعین). 
|| (فعل نهی) مخفف میای باشد که منم از آمدن 
است. (برهان) (از انجمن آرا). کلم فعل یعنی 
میا که نهی از آمدن باشد. (ناظم الاطباء): 
ز برهان و حجت پر ساز و جوشن 
به میدان مردان برون مای " عریان, 
تاصرخسرو (از انجمن آرا). 
های.() یا ماه تیصری. اول آن مطابق است با 
اول ایار ماه رومی و سیزدهم ماه مه؟ 
فرانسوی و بیست و چهارم اردیبهشت ماه 
جلالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
های.() ج‌انوران خزنده را گویند مطلقاً 
همچو مار و زلو و انواع کرمها و ماند آن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مار٩‏ 
(فهرست ولف) ‏ مار و مور و ملخ. حکیم 
فردوسی گفته؛ 
بدو گفت خرو درت آمدی 
همیشه ز تو" دور دست بدی 
توئی پھلوان جهان کدخدای 4 
به فرمان تو مرغ و ماهی ومای؟. 
(از فرهنگ جهانگیری چ لکنهو ص ۲۱۷). 
مای.(خ) جایگاه جادوان باشد. (لغت قرس 
اسدی چ اقال ص ۵۲۴). نام شهری بوده در 
هندوستان که موضع ساحران و جادوان بوده 
همچو بابل. (برهان). شهری است در هند و 
ظاهرا همین «موو» است. (فرهنگ رشیدی). 
جای جادوان باشد چون بابل. (صحاح 
الفرس). نام شهری به هند که مردم آن به سحر 
و جادو مشهور بوده‌اند و نبت بدان مایی 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شهری در هندوستان. (از فهرست ولف): 
برفت یار و رهی ماند در بیابانی 
که‌حد ان نشناسد به جهد جادوی مای, 
دقیقی (از فرهنگ رشیدی). 
ستاره شناسان و گند آوران 
ز هر کشوری آنکه دیدم سران 
ز قنوج وز در و مرغ و مای 
برفتند بازیج هندی زجای, 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۵ ص ۱۴۳۱۶), 
ز زابلستان تا به دریای سند 
همه کابل و در و مای هند. 
سوي کشور هندوان کرد رای 
سوی کابل و دثبر و مرغ و مای. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همه کابل و دنر و مای هند 








ز دریای چین تا به دریای سند. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص ۱۴۴). 

وز آن روی کابل شه از مرغ و مای 

جهان کرد پر گرد رزم آزمای, 


از دل و جان رفت باید سوی خانة ایزدی 


اسدی, 


چون به صورت رفت خواهی یابه چين شو یا په مای. 
سنائی (یادداشت ایضاً. 
به چست گویی سحر حلال در ره شعر 
چنان نمایم کز مای یا دماوندم. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ماد؛ قبل و ماد؛ بعد و مایی شود. 
مای.((ع) نام یکی از رایان و برزگان هند. 
(برهان). نام یکی از رایان هند. (ناظم 
الاطباء). پادشاهی در هندوستان. (از فهرست 
ولف). نام پادشاه سندلی به هند برادر جمهور 
و پدر طلحند و عم گو (در شاهنامه) 
(یاددانجقدبه خط مرحوم دهخدا): 
یکی بلنوادر مر این شاء را 
خردمند و شای تة گاه را 
کجاتام آن تامور مای بود 
به دنیر نشته بت آرای بود. 
(شاهنامه چ بروخیم ج۸ ص 4۲۳۷۲ 
ز دنبر بیامد سراقراز مای 
به تخت کیان اندر آورد پای. 
(شاهنامه ایضاٌ ص ۲۴۷۲). 
بدان چندگه مای بیمار گشت 
دل جقت پردرد و تیمار گشت. 
(شاهنامه ايضاً. 
زگور مائی "۲ تدیر او تباه کند 
فون و جادوئی جادوان مای به مای. 
فرخی (دیوان ص ۳۷۱). 
مای.(ج) «ماده در زمان ساسانیان مبدل به 
«مای» شد و در قرون اسلامی أن را «ماه» 
گفتدرچتانکه می‌گفتند ماه نهاوند. ماه بصره و 
غیره.و در جمع مامات. (از ایران باستان ج۱ 
ص ۲۰۷). و رجوع به ماد و ماه (خ) شود. 
مابان. (ضمر) ج ما یعنی ماها. (ناظم 
الاطباء): 1 
ورکسی گوید مایان همه سنجر نامیم 
گویمش‌نی‌لی رو «منکم اولی الامر» بخوان: 
انوری (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
تمام پهلوانان زبورشاه گفتند ای پادشاه مایان 
منت داریم و فرمانبرداریم. (قتدیه ص ۲۴ از 
فرهنگ فارسی معین). 
مانان. ((خ) ذهی از دهستان قاقازان است که 
در بخش ضیاءآباد ثنهرستان قزوین واقع 
است و ۳۶۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
مایان. (إخ) دهی از دهستان حومه است که 
در بخش مرکزی شهرستان دامفان واقع است 
و ۹۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۳ 








مایتحلل. ۲۰۰۶۵ 


مایان. ((خ) دهی از دهتان سردرود است 

که در بخش اسکوی شهرستان تبریز واقع 

است و ۱۹۳۶ تن سکته دارد. در دو محل 

بفاصلة ۲ هزار گز به نام مایان بالا و سایان 

پایین مشهور است و مایان بالا ۵۲۸ تن سکله 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
مابان بالا. [نٍ ] ((خ) دهی از دهستان اردمه " 
است که دربخش طرقبه شهرستان مشهد واقع 

است و ۱۱۳۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

مایان پایین. [نٍ] ((خ) دهی از دهستان 

اردمه است که در بخش طرقۀ شهرستان 

مشهد واقع است و ۸۳۲ تن سکننه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مایان درباغ. 2( (اخ) دهی از دهستان 

اردمه است که در بخش طرقبه شهرستان 

مشهد واقع است و ۳۸۳ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

مایتحلل. (ی ت حل [] (ع !مس رکب) ۱۱ 


mûyê. 2 - ۰‏ - 1 
۳- در دیوان نامرخسرو چ سهیلی ص ۳۲۰: 
برون نای, و در این صورت شاهد این معنی 
تخواهد بود. 
Mai.‏ - 4 
(آلمانی) 5012096 - 5 
۶- در فهرست ولف این معتی به شاهدی از 
شامام فردوسی چ فولرس (۷۷/۱968) ج۲ 
ص ۱۱۳۲ ارجاغ گردیده و برخلاف «مای» 
بمعنی شهری به هندو «مای» بمعتی پادشاهی به 
هند که هریک شواصد فراوانی دارند در این 
معی جز این شاهدی از فردوسی نداشته است. 
۷-نل: که از جان تر.. (شاهنامه چ بروخیم 
ج۴ ص 1۱۱۱). 
۸-نل: ترئی پپلوان کپان جهان. (شاهامه 
ایضا). 
٩‏ -اين مصراع در فرهنگ رشیدی به صورت 
به فرمان نو در و مرغ و مای» به شاهد مبعنی 
«مای»: شهری است در هند آمده و سپس افزاید: 
«در فرهنگ بمعنی جانوران خزنده آورده... و 
شعر فردوسی را چنین خوانده «بفرمان تو مرغ و 
ماهی و مای» - انتهی. از این رو چنین می‌نماید 
که اول بار در فرهنگ جهانگیری مصراع تغبیر 
یافته راه پیدا کرده و شاید مرغ شهری به هبد را 
مرغ معادل پرنده خوانده و به اعتبار آن «سای» 
بمعنی شهر را مار معنی کرده و دنر که آن هم 
شهری به هند است حدذّف شده و ماهی به جای 
آن آمده و سپس دیگر لفت‌نویان از او تبعیت 
کرده‌اند ولی اگر مای به معنی مار (حیران 
خزنده) درست باشد بهمان گرنه که «مای» در 
بعضی لهجه‌ها بجای مادر به کار می‌رود با توجه 
به اینکه «مار» نیز بمعنی مادر آمده تفر شکل 
باقن «مار» (خزنده؛ معروف) به «مای» بی‌وجه 
۰-نل: کور مالی. 
۱ -رجوع به معلی دوم «ما» شو د. 














Fp‏ مایج. 


هرچیز که گداخته می‌شود و تحليلّ می‌رود و 
هضم می‌شود. (ناظم الاطباء). چیزی كه 
تحلیل می‌شود در بدن, (فرهنگ فارسی 
- بدل مایتحلل. رجوع به همین ترکیب ذیل 
«بدل» شود. 
||هرچیز قابل حضم و تحلیل و گداختگی, 
(ناظم الاطباء). 
مایج. [ي] 2 ص) مانج. مسوج‌زننده: و 
سلطان چون فحل هایج و بحر مایچ دودسته 
شمشیر می‌زد. (ترجمة تاریخ یمینی چ شعار 
ص ۲۷۶). و هر دو چون دو طود هایج و دو 
بحر مایج از جای برخاستند. (مرزبان‌نامه). و 
بر مقاوست و مبارزت صبورتر گستد. از 
بیرون نیز اوزار جنگ هایج‌تر شد و بجر 
حرب مایج‌تر گشت, (جهانگشای جوینی). 
مایچه. [چ / ج ] (| مصنر) ماهیچه. عضله. 
فرهنگستان اران این کلمه را معادل 
«موسکل»۱ فرانسوی برگزیده است. 
(واژه‌های تو فرهنگتان ص ۸۶), و رجوع یه 
ماهیچه شود. 
مایچه‌شناسی. [چ / چ ش] (حامص 
مرکب) معرقة العضلات". (واژه‌های نو 
فرهنگستان ص ۸۷). 
مایحتاج. ی /ی]"(ع امرکب) به ضم 
یای تحتانی در اصل مایحتاج اليه بود به مسنی 
آنچه حاجت کرده شود به سوی آن, در 
استعمال لفظ اليه راکه صله آن انت حذف 
نمایند. (غیاث) (آتدراج). دربا و هرچیز لازم 


و تا گزیر.(ناظم الاطباء). دربایست. نا گزیر. 


آنچه بدان نیاز بود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): جماعتی کاروانیان بر در رباطی مقام 
کردندو هرک به سایحتاج وقت خویش 
مشفول شد. (سندبادنامه ص‌۳۱۸). شرط 
عاقل و فرزائه آن بود که مایحتاج اوقات 
زمستان در ایام تابستان مهیا کند. (سندبادنامه 
ص ۱۲۲). و مایحتاج مهمانی و غیر آن از نفقا 
خیل و خدم... (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۰). رخت و اسباب و مایحتاج بکلی 
بدانجا کشید. (اترجم محاسن اصفهان 
ص .)٩۷‏ 
مایخوش. [خوش / خش ](ص مرکب) 
می خوش و کم‌ترشی. (ناظم الاطباء). 
ماید. [ي ] لج( مائد. کوهی است. (صنتهی 
الارب). کسوهی است در یسمن. (از معجم 
البلدان). 
مایدشت. [د] (إخ) قلعه و شهری است از 
نواحی خانقین. (از معجم البلدان). قلعه و 
قریه‌ای باشد به نزدیکی خانقین. (مراصد 
الاطلاع). ولایتی است قریب پنجاه پاره دید 
بود و در صحرایی واقع است که متصل مدان 
بزرگ است و علفزارهای در غایت خوب 








است و هوایی معدل دارد و آبش از جبالی که 
در آن حدود است برمی‌خيزد. (نزهةالقلوب. 
جزء ۲ ص۱۰/۸). آمروز به ماهیدشت اشتهار 
دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماهیدشت شود. 

مايدة. [] () در مفردات ابن‌البیطار چ مصر 
ص۳۵ در فوائد «اشق» گوید: «وينفع من وجع 
الظهر و المايدة» ولکلرک مترجم فرانسوى 
ین‌البیطار این عبارت را «برای درد پشت و 
کمر منید است» " معنی کرده است" و کلم 
مایده را پدین معنی در جائی نیافتم و شاید 
غلطی در کتابت باشد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مایده. [ي د /د] (از ع,!) مائده. خوان. 
سفره: چون از انشاد اين قصیده فراغ حاصل 


آمد مایده نهادند مزین به اصناف مطعوم... 
(تلییخ بسهق ص۱۶۱). 

کشنیده مایده یک میل در مل 

مگس را گاو دادی پشه را پیل. نظامی. 


و رجوع به مائده شود. 
مایر. [ي] (ع ص) غله کش. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماثر شود. 
مایستان. ای ] (| مرکب) جایگاه و مرکز 
سرمایه و سود. ( چیه گجوی ص ۱۴۰), از 
«مایه» + سحان» پساوند مکان: 
بهتر از این مایستاتیت ست 
سود کن آخر که زیائیت نیست. 

نظامی (از گنج گنجوی). 
مایستان. [ي ] ((خ) دمی از دهمستان 
سیارستاق. بیلاقی است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۱۹۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
ماریضاع . (ی] (ع [ مرکب) * هرآنچه خواهد. 


| (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


= فعال مایشاء؛ شخص خود مختار ولگام 
گیخه و متد. آنکه هرچه بخواهد می‌کند. 
(از یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
به فعال مایرید و فعال مایشاء شود. 

مایع. [ي)(ع ص !) مانم. هر چیز روان منل 
أب و سرکه و شراب که بر روی زمین جاری 
شود. (ناظم الاطباء). که جامد نباشد. که 
سیلان کند. جسمی که روان باشد, آبکی ۲ 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
فرهنگستان ایران «آبگونه» را بجای این کلمه 
پسیرفته است. رجسوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. 

- مایع دماغی تخاعی؛ مایمی است صاف و 
زلال که در حقیقت مایم محافظی است که 
اطراف مغز و نخاع را فرا گرفته و در همه جا 
به هم مربوط است و ماين عنکبوتیه و نرم 
شامه قرار دارد. این مایع برای تشخیص غالب 








مایکون. 


امراض دماغی و یبا پرده‌های مغز به کار 
می‌رود. مایع دماغی نخاعی در ضربات وارد 
به مغز ممکن است یا خون مخلوط شود. در 
اورام پردة دماغ (مننژیت) مایع مذکور چرکی 
می‌شود و ترکیباتش از حیث آلبومین و قند و 
لوکوسیت تفیر می‌کند. (فرهنگ فارسی 
- مایع زلالی مفصل؛ مایع بی‌رنگ و لزجی 
که‌اطراف سطوح مفصلی را مرطوب می‌کند و 
لفزندگی سطوح مفصلی بواسطة وجود آن 
تسهیل می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
- مایع زلالیه. رجوع به زلالیه شود. 
|| هر چیز گداخته و ذوب شده. (ناظم الاطباء). 
مایعات. [ي) (ع ص, !) چیزهای روان و 
سیال و گداخته. (ناظم الاطباء). ج مايعة 
مونث مایع. و رجوع به مایع شود 1 
مایعرف. [ی ز)(ع |مرکب) آنچه که 
شناخته شده. (فرهنگ فارسی معین) (از 
جانسون). ||به صیفهٌ مجهول کنایه از اثاث 
ابیت و رخت خانه و در مصطلحات الشعرا 
نوشته تمامت مال که ته باط کسی باشد... 
(بهار عجم)... مراد معاع خانه و مالی که ته 
بساط کسی باشد. (غیاث) (انندراج) همه 
دارایی, (ناظم الاطباء): 
شاید ای تا ک.از پر هم بهره‌ای باشد ترا 
از چه رو مایعرف خود صرف دختر می‌کنی. 
ملاطفرا (از بهار عجم و آنندراج). 
مایعة. اي ع](ع ص) منت مایع. ج. 
مایعات. رجوع به مایم و مایعات شود. 
مایق دشت. (ي د) ([خ) قریه‌ای است از 
ناحیۂ استوا از نواحسی نیشابور. (از معجم 
الیلدان), 
مایقرا. ی ز؛] (ع ص مرکب, [مرکب)۸ 
خوانا و آنچه که مسکن خوانده شدن باشد. 
(آنندراج). خوانا و خوانده شدنی. ضد لایقراً. 
(از ناظم الاطباء). 
مایقی. (ي قیی ] (ص نسبی) منوب 
است به مایق دشت. (از اناب سمعانی). 
مایکون. [ی) (ع |مرکب)" آنچه شود. 
انچه خواهد بود: ما کان و مایکون, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 





۰ - 1 
(فرانسوی) Myologie‏ - 2 
۳-اغلب به فتح با [ی] تلفظ کنند و ضبط 
ناظم‌الاطباء نیز چن است. 
Salutair contre les douleur‏ - 4 
dorsales el ۰‏ 
۵-ج۱ص ۸۳. 
۶ -رجوع به معتی دوم «ما» شرد. 
.(فرانوی) ۵اونا - 7 
۸-رجوع به معتی دوم «ماه شرد. 
٩۹-رجوع‏ به معنی دوم «ماا شود. 











مایگی. 


مایگیی. (ی / ي ] (حامص) مادگی وحخالت 
ماده بودن. (ناظم الاطباء). 
مایل. اي] (ع ص) مائل. برگردنده از راه. 
(ناظم الاطباء). ترک‌کننده و برگردنده از راه. 
(از اقرب الموارد). خم شونده از رام. (از 
منتهی الارب)؛ و ضرکه رااز سنن عقیده و 
صوب مذهب خود مایل و حرف بینند به 
غی و ضلالت نسبت کنند. (مصباح لهدایه ج 
همایی ص۱۴). و رجوع به میل شود. 
|اجسورکنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به میل شود. ||برگردنده و 
خمنده. ج مالة و ميّل. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ميل شود. ||عدول‌کننده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | خرامنده 
و تبخترکننده. (ناظم الاطباء). خرامان. 
چمان؛ 
که‌من به حن تو ماهی ندیده‌ا طالع 
که من به قد تو سروی ندیده‌ام مایل. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص 4۷۱۰. 
و رجوع به مائلات شود. |[راغب و میل کننده 
و شایق و آرزومند. (ناظم الاطباء). گراینده به 
چیزی و با لفظ شدن و گشتن و آمدن و افتادن 
معمل است. (از آنندراج): 
دلت گر به راه خطا مایل است 
ترا دشمن اندر جهان خود دل است. 
فردوسی. 
مال چنه‌ست و زمانه دام جهان است 
ای همه ساله به دام پرچنه مایل. 
تاصرخسرو. 
به دستگیری افتادگان و محتاجان 
چنانکه دوست به دیدار دوستان مایل. 
سعدی. 
مل گردون سوی قصر تست و مه رای تو جت 
طبع‌هر جزوی که‌هست آخرسوی کل مایل است. 


کاتبی. 
خری چند مایل به جلهای رنگین 
ددی چند راغب به افت رسانی. 
وحشو (دیوان چ نخعی ص۲۶۹ 


مايل بودن به رنگی؛ به آن رنگ زدن. سبز 
مایل به سیاهی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نزدیک بودن به آن رنگ: پوست 
ساق او [ماهی زهرج ] مایل به زردی و با 
اندک حدت. (تحفة حکیم موس), 

|اکج و خميده. (ناظم الاطباء). ||() نام جزء 
اعظم فلک قمر که در آن حامل مرکوز است و 
در حامل تدویر و در تدویر قمر. (ناظم 
الاطباء). 
مایل. [ي] (اخ) قلیج‌خان بیک از ایماق 
کراملو طایفۀ شاملو و معاصر شاه عباس بود و 
از جانب او داروغگی ری را داشت و به جهت 
حن سلوکش وی راشیخ الاسلام حکام 
گفته‌اند.او راست: 








نیم صبح بر مجروح نیش است 
حریر جامه بر پیمار بار است 
گهردر چشم محنت دیده سنگ است 
سمن در پای ره گم کرده خار است. 
(از آتشکدة آذر ج سیدجعفر شهیدی ص ۲۱). 
مایل آشتیایی. [ي لٍ) ((خ) میرزا محمد 
علی پر میرزا کاظم آشتیانی قمی, 
متوفی‌الممالک. از فضلا و نویسندگان و 
شاعران عهد فتحعلی شاه و محمدشاه قاجار 
است. وی به دستور عباس میرزا مدتها 
پیشکار فرزندش محمد شاه بود اما پیش از 
جلوس محمدشاه به تخت سلطت درگذشت. 
از مسجممالفصحا ج۲ ص۴۸۳ وی با 
عبدالرزاق یک دنبلی و قائم مقام دوم هعدم 
بود و ذ کراو در منشات قائم مقام مکرر آمده 
است. (از سسبک‌شناسی ج۳ ص۳۳۵). او 
راست بیج 
در شکنرشب نموده پیکر خورشید 
در شکر لب نهفته خوشۀ پروین 
سحر نگارد از آن دو نرگس بی‌با ک 
مشک فروشد از ان دو سنبل پرچین... 
(از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۴۸۶). 
مايل آمدن. اي م :| امسص مسرکب) 
گرایدن. رغبت کردن. راغب شدن. || خمیدن. 
خمیده شدن. کج شدن. انحناء یافتن 
تن را په هرچه دادی, انجام کارت آن است 
دیوار افتد آخر سویی که مایل آمد. 
شبخ العارفين (از آنتدرا اجا 
مایل اصفهانی. (ي ل (ت) اإخ) سيخ 
رحیم, از شا گردان درویش مجید طالقانی 
بوده است. او راست: 
دنبال دل فتاده به هر خانه می‌روم 
دیوانه‌ام که در پې دیوانه می‌روم. 
سب (از مجمع الفصحا ج ۲ ص ۴۴۷). 
مالزم. زی 1 (ع ! مسرکب) کلمة فعل 
هرآنچه لازم باشد و چیزهای لازم و واجب. 
(ناظم الاطباء). 
مایل شدن. اي ش 5] (اسص مرکب) 
کبپانیدن. (ناظم الاطباء). رغبت کردن. میل 
کردن:به غیر او مایل نمی‌شوم. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۱۵). ااکج گردیدن, خمیده 
شدن: 
در عین گوشه گیری‌بودم چو چشم مستت 
واکنون شدم به مستان چون ابروی تو سایل آ. 
حافظ. 
مایل شدن از چیزی, منحرف شدن از تعادلی 
که قبلاً وجود داشت همسطحی با آن چیز را 
از دست دادن 
چنان دو کفة سیمین ترازو 
که‌اين کفه شود زان کفه مایل. منوچهری. 
مایل کردن. اي ک 5] (مص مرکب) 
راغب کردن. میل و رغبت برانگیختن: و نفس 





مایمرغ. ۱۱۰۰۶۰۷ 


طبیعت را مایل بدان کند. (مجالس سعدی). 
|اکج کردن. چیزی را از حالت قائم خم دادن. 
ماب ل‌کندی. (ي ک] ((ج) دی از 
دهستان قلعه دره‌سی است که در بخش حومۀ 
شهرستان ما کو واقع است و ۱۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
مایل گرد بدن. [ي‌گ دی د] (سص 
مرکب) مایل شدن. رغیت پیدا کردن. راغب 
شدن. گراییدن: 

کجامایل به هر دل گردد ابرویی که من دانم 
که سر می پیچد از یوسف ترازوبی که من دائم. 

صائب (از آندراج). 

|خمیده شدن. کج شدن. انحناء یافتن. منحنی 
شدن. به یک سو خمیدن, 
مایل گشتن. (ي‌گ ت] (مص مرکب) مایل 
گسردیدن: و چون یک چندی بگذشت و 
طایفه‌ای از امثال خود را در مال و جاه بر خود 
سابق دیدم نفس بدان مسایل گشت. ( کلیله و 
دمنه). و رجوع به معنی اول مایل گردیدن 
شود. 
مایلیی. [ي] (إخ) از ولایت اسفراین است و 
طبعی نیک دارد. مدتی در دیار روم اقامت 
داشت و معاصر سلطان بایزید عثمانی بود. 
مطلع زیر از اوست: 1 
هت در سنه زپیکان ستمکار؛ من 

جان زدل تنگ و زجان این دل آوارة من. 

(از مجالن النفایس ص ۷۳ و ۲۴۸). ۰ 





. و رجوع به همین ما خذ شود. 


مایلیی. [ي ] (اخ) از مسردم اردبسیل و از 
ملازمان شیخاوندان است. او راسشت: 
یزم خالی دیدم آمتسب. چون صراحی پیش یار 
ریختم در جام اخلاص آنچه در دل داشتم. 
(از مجمع الخواص ص ۲۴۳). 
مای مرز. [] () درختچه‌ای است که در 
ارتفاعات جنگلهای کرانة دریای مازندران 
می‌روید. آن را در رامیان «سای مسرز» و در 
ور « کجور دیس» می‌خواند. دانۀ ان به نام 
ابهل... معروف می‌باشد و در پزشکی برای 
سقط جنین مصرف می‌شود. (جنگل‌دناسی 
کریم‌ساعی ج ۱ ص ۲۵۲-۲۵۳). درختچه‌ای 
است و دربن ارتفاعات ۱۸۰۰و ۲۵۰۰ گزی 
در شمال ايران وجود دارد. ( گااوباء یادداست 
به خط مرحوم دهخدا). گونه‌ای از سرو کوهی 
و میو؛ آن ابهل است و جنین راساقط کند. 
ابهل, صفینه. (یادداشت ايضاً. 
مایمرغ. ای م] ((خ) از قرای سمرقند و 
اعمال آن به اعمال درغم پیوسته است. (از 
معجم البلدان). از فرای سمرقند. (از انساب 


۱-رجوع به معنی دوم «ماء شود. 
۲-به معنی قبل نیز ایهام دارد. 
Juniperus sabina.‏ - 3 














۱۲۰۰۶۸ مایمرغ. 


سمعانی). و رجوع به دو مادة بعتو «سای» 
شود. 
مایمرغ. (ی م) (اخ) ابسوسعد گوید که 
شهری بر کنار جیحون انت و گروهی از 
فضلا بدانجا منسوب‌اند. (از معجم الیلدان). 
مایهرغ. (ی م] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
بخارا. (انجمن آرا) (آنندراج), از قرای بخارا 
بر راه نسف. (از معجم البلدان). قریة بزرگ و 
زیبایی است در راه بخارا از نواحی نخشب. 
(از انساب سمعانی). از حدود قرشی و ظاهراً 
بر ساحل چیجون است...۱. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و قالب او په ديه سایمرغ از 
ناحیت رود بارزم در خا ک کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳۴). 
مایمرغی. (ی م) (ص نسبی) منوب به 
مایمرغ. و رجوع به مایمرغ و ماد بعد شود. 
مایمرغی. زی ) (إخ) اهمدین علی: 
مکنی به ابونصر که از ابوعمرو محمدین 
محمدین جاير و ابوسعید خلیل‌ین احمد و 
دیگران استماع کرد و مرد صادق و نقه بود و 
به سال ۴۰۳ در سن ۶۱سالگی درگذشت. (از 
معجم البلدان), 
مایمرغی. ای م) (اخ) فضل‌ین نمر مکنی 
به ابوالعباس که از عباس‌بن عبدالله سمرقندی 
روایت دارد و بکربن محمدبن احمد الفقیه از 
او روایت کرده است. (از معجم ابلدان). 
مایملکت. (ی / ی ]۲ ((مرکب)" مال. 
دارایی: مایملک او تنها یک خانه و یک 
مزرعه بود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||(اصطلاح فتهی و مدنی) قسمت مخت از 
دارایی شخص را گونند, شامل دیون 
نمی‌شود. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 
هاین.۱] (اخ) شهرکی است با نعمت میان 
پارس و اسپاهان. (حدود العالم ج داندگاه 
ص ۱۳۶). 
ماين بلاغ. [ي پْ] ((خ) دهی از دستان 
گوی آغاج است که در بخش شاهین دژ 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۳۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
هایندر. ای د](إمرکب)" به معنی مادراندر 
است که زن پدر باشد. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا): 

دشمن ار مهر طمع دارد از او بهدگیست 

که جهان مادر اوت که مایندر اوست. 


فرخی. 
فاطمه را عایشه مایندر نت 
پس تومرا شیعت مایندری. ‏ ناصرخرو. 
شیعت مایندری ای بدنشان 
شاید اگردشمن دختندری. اصرخرو. 


و رجوع به مادراندر و مادندر شود. 
مایو. [ئ] (قرانسوی, )° جامه‌ای که به 





هنگام شنا به تن کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
لباس نرم و چسبان که قسمتی از اندام را 
پوشاند و در حمام و شنا و هنگام ورزش آن 
را مردان و زان به کار برند. (از لاروس). 
مایوان. ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان قوچان است که در شمال 
غربی قوچان واقع است و کلية قرای آن 
عموما در جنوب [راه ] شوسة قوچان واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و محصول 
عمد آن غلات و انگور و صایع دستی زنان 
قالیچه و پلاس بافی است. این دهتان از ۱۸ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و 
مجموع سکن آن در حدود ٩۳۴۲‏ تن است که 
عموما از طوایف زعفرانلو هتند. قرای عمدۀ 
آن عبارت است از استاد که ۹۹۹ وبزرل‌آباد 
که ۶۲۱ تن که دارد. (از فرهنگ 





جفیفیایی ابران ج٩.‏ 

مانوان. (ج) قصبه مركز دهتان مایوان 
است که در بخش حومة شهرستان قوچان و 
در ۵۱ هزارگزی شمال غربی قوچان و ۲۲ 
هزارگزی جنوب شوس عمومی قوچان به 
بجنورد واقع است و ۲۲۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ و رجوع به 
ماده قل شود. 

مایوس. () ماه پنجم از ماههای رومیان 
برابر با ماه شباط از ماههای سریانیان. (از 
اتفهیم ص ۰ ۲۳). 

ما یون..(:خ) ماده گاوی پود که فریدون را 
شر میداد و او را برمایون هم می‌گویند. 
(برهان) (ناظم الاطیاء). نام گاو فریدون است. 
(آندراج) (انجمن آرا) گاوی که فریدون به 
شیر آن پرورده شد لیکن نام آن گاو برمایون 
است نسه مایون. (فرهنگ رشیدی). در 
شب‌اهنامه این صورت نیامده» مسصحف 
«برمایون» است. (حاثیه برهان چ صعین). و 





رجوع به برمایون شود. 
هایه. (يّ /ي] () بنیاد هرچیز را گویند. 
(برهان). اصل و ماد هرچیز را گویند. 
(فرهنگ رشیدی) (از غیاث). اصل و ریشه و 
باد و مصدر و اساس و جوهر. (ناظم 
الاطاء). پهلوی, ماتک * (جوهر, ماد؛ اولی) 
و نیز به معنی ماده شیء مادی. (حاشیۀ برهان 
ج معین): 

بداند که ما تخت را مایه‌ایم 
جهاندار پیروز را سایه‌ایم. 
بدی را تو اندر جهان مایه‌ای 
هم از بیرهان برترین پایه‌ای. 
تو درگاه را همچو پیرایه‌ای 
همان تخت و ديهم را مایه‌ای, 


فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
خرد زندۂ جاودانی تناس 

خرد مایۀ زندگانی شناس. فردوسی. 
مایٌ غالیه مشک است بداند همه کی 





مایه. 
تو ندانته‌ای ای ساده دلک چندین گاه. 
فرخی. 
معدن علمی چنانکه مکمن فضلی 
ماي حلمی چنانکه اصل وقاری. ‏ فرخی. 


امیر سید یوسف برادر سلطان 

در سخاو سر فضل و ماي فرهنگ. ‏ فرخی. 

مر او را زنی کابلی دایه بود 

که‌افون و نیرنگ را مایه بود. اسدی. 

زمین کو مايه تنهاست دانا را همی گوید 

که اصلی هت جانها راکه سوی آن شود جانها. 
ناصرخسرو. 

پرنور و صور شد ز شما خا ک‌ازیرا 

مایژ صور و روشنی و کان ضیائید. 
ناصرخرو. 

همو ماي زهد و دین هدی 

همو مایة کفر و شرک و ضلال. ناصرخرو. 

به علم و به گوهر کنی مدح آن را 

که‌مایه‌ست مر جهل و بدگوهری راء 
ناصرخرو. 

کردار ترا هیچ نه اصل است و نه مایه 

گفتار ترا هیچ نه پود است و نه تار است. 
ناشخ 

مایۂ هر نیکی و اصل نکویی راستیست 

راستی هرجا که باشد نیکوی پیدا کند. 
ناصرخسرو. 

گربودی از طبیعت او مايه زمین 

ور بودی از بزرگی او گوهر سما. 

مسعودسعد (دیوان ص ۴). 

زمهر و کین تو چرخ و فلک دو گوهر ساخت 

که‌هر دو مايه عمران شدند و اصل خراب. 
مسعودسعد. 

بزرگ بار خدایا تو ملک و دولت را 

چو عقل مايه عونی چو بخت اصل نجاح. 
مسعودسعد, 

تندرستی و ایمنی و کفاف 

این سه مایه‌ست و آن دگر همه لاف نظامی. 

گراز چیز چیز آفریدی خدای 

ازل تا ابد مایه ۲ بودی به جای. نظامی, 

تولد بود هرچه از مايه خاست 


۱ -مرحوم دهخدا افزاید: آبا «مای» سرزمین 
جادران همین «مایمرغ» است؟ در بادداشت 
دبگری آرد: شابد «مای» که در شعر منوچهری 
آمده به تخفیف نبت به یکی از این دو 
مایمرغ» باشد یعنی بجای «مایمرغی» «سایی» 
می‌گفته‌اند. و رجرع به «مای» و «مایی» و مادة 





بعد شود. 

۲ -در تداول [ی ل] تلفظ می‌شود. 

۲-رجرع به معتی دوم «ما» شود. 

۴-از مای (مادر) +ندر (مخفف اندر) = 


مادراندر. و رجوع به اندر شود. 
mêlak.‏ - 6 


۷-به معتی بعد هم تواند بود. 


5 - Maillot. 





مایه. 


خدایی جدا کدخدایی جداست. نظامی. 
چیست اصل و مايه هر پیشه‌ای 
جز خیال و جز عَرّض اندیشه‌ای. مولوی. 


من سقیم دهر و عقل از نقةالمصدور من 
مایه احیاء روح پور سیا ساخته. 
جلال‌الدین فریدون (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
||(اصطلاح فلفی) هیولی. ماده. مقابل پیکر 
و صورت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماده = مادت باصطلاح فیلسوفان. (حاشیژ 
برهان چ معین): و هر پذیرایی که بہذیرفۀ 
هستی وی تمام شود و به فعل شود. آن پذیرا 
را هیولی خوانند و مادت خواند و به پارسی 
مايه خوانند و آن پذیرفه را که اندر وی بود 
صورت خوانند. (دانشنامۂ علائی, بخش دوم 
ص ۱۰). حمد و مدح مخترعی راست که به 
پرتو نور این دو شریف صورت و مايه را 
اختراع کرد. (ستائی, مقدم حديقةالحقيقه. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
عقل راکرد قایل صورت 
مایه را کرده قابل صورت. 

سنائی (یادداشت ايضاً. 
شده در دم یکدگر پایه 
خرد و جان و صورت و ماید. 

ستائی (حدیقةالحقیقه). 
- ماي مایه‌هاء مادةالمواد. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). 
|اجهت. سبب. (ناظم الاطیاء). موجب. سبب. 
لت وله تدای درکن مان زرحت مان 
ططق ماب غلاب ااي فاد و غ" 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
حدیثی بود ماية کارزار 
خلالی ستونی کند روزگار. 


مایة راحت و ازادی در بندان 


فردوسی. 


خدمتش را هثر وجود چو فرزندان. 
منوچهری. 
مايه خوف و رجا را به علی داد خدای 
تیغ و تأویل على پود همه خوف و رجاش. 
ناصرخرو. 
از ما به شما شادتر از خلق که باشد 
چون بودش ما را سیب و مايه شماید. 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۲۴). 
چهر؛ُ رومی و صورت حبشی را 
مايه خوبی چه بود و علت زشتی. 
ِ ناصرخسرو. 
شد مایهُ ظفر گهر آبدار تو 
یارب چه گوهر است بدین سان عیار تیغ. 
معودسعل. 
ای به هر حال چون عصای کلیم 
تخ برانت مایة اعجاز. 
معودسعد. 
گردون شده‌ست رتبت او پايۀ علو 





خورشید گشت همت او مايه طا. 


مسعودسعد. 
زهره خود هست مایة رامش 
مایژ عيش وکام و آرامش. ستائی. 
کی‌شود مایۀ نشاط و غرور 
هم در انگور شیر انگور. سنائی. 


آب... مايه حیات ایشان " بود. ( کلیله و دمنه). 
و پوسیدن خلط آن باشد که گنده و تباه گردد و 
سای تب شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

عالم از جور مایه‌دار غم است 


بتر از هیمه ماي شرر است. خاقانی. 
بوسه چو می مایڈ افکندگی 

لب چو سیحا نفس " زندگی. نظامی. 
زخم بلا مرهم خود بینی است 

تلخی می مایهٌ شیرینی است. نظامی, 
هرکه جي یایند بابد عاقبت 

مایةٌ در تیت اصل مرحمت. مولوی. 
مایة آ عیش آدمی شکم است 

تا بندریج می‌رود چه غم است. سعدی, 


زاری و زر و زور بود ماي عاشق 
مارانه زر و زور و ته رحم است شما راء 

ابن حسام هروی. 
- امثال: 
رشد زیادی مایه جوانمرگی است. (امتال و 
حکم ج ۲ ص۸۱۸ 
||عحصر. اخشیج. رکن. مادر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
همینه تا که به گیتی نگار و مایه بود 
بود نگار هزاران هزار و مایه چهار. 

عنصری. 

بايد دانست که هوا یک مایه است از جمله 
مایه‌های چهارگانه که تن مردم و تهای همه 
جانوران وج جانوران از آن سرشته است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی. بادداشت به خط 
مرحوم دهخداا, هر چیز را که در وی مايه 
آتشی بیشتر باشد گویند گرم و خشک است و 
چیزی را که مایژ هوایی بیشتر باشد گویند گرم 
و تر است... (ذخیره خوارزمشاهی, یاددالت 
ایضا). تن مردم چیزی است ترکیب کرد از 
ماده‌ای و صورتی و ماده چیزی است فراز هم 
آورده از چهار مایه... هرگاه که هر چهار ماید 
از یکدیگر جدا باشد فعل و طبع و جایگاه 
هریک دیگر باشد... مایه‌ها تباه شونده‌اند.. 
جایگاه هرمایه مخالف جایگاه دیگر است و 
همیشه هر مایه جویان جایگاه خویش است و 
کوشنده است تا از دیگر مایه‌ها جدا شود. 
(ذخيرة خوارزمشاهی, یادداشت ایضا. و به 
ازدواج اين دو مایة طیف... مبعادن فلزات 
بیافرید. (سندبادنامه ص ۲). 
چو بخشاینده و بخشندة جود 


نختین مایه‌ها را کرد موجود 





مایه. ۲۰۰۶۹ 


به هر مایه نشانی داد از اخلاص 
که‌او را در عمل کاری بود خاص. ‏ نظامی. 
و رجوع به مادر شود. |اسرمایه و بیاد مال که 
بدو سود کند. (نسخه از فرهنگ اسدی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قدری از 
مال که بدان تجارت کنند و به عربی بقاعت 
گویند.(فرهنگ رشیدی). راس المال تجارت 
و جز ان. (ناظم الاطباء). انچه از مال که بدان 
کسب‌کنند. اصل مال بی‌آنکه سود یا زیان آن 
را به ضمار آرند. اصل دارائی. سرمایه مقابل 
سود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
چه ناخوش بود دوستی با کی 
که‌مایه ندارد زدانش بسی. 
رخ توهست مايۀ تو ا گر 
مایه گازران بود خورشید. 
کسایی (از امثال و حکم ص ۱۳۹۶). 
جهاندار از این بنده خشنود باد 


دقیقی. 


خرد مایه باد و سخن سود باد. فردوسی. 
جهان فرینده راگرد گرد 
ره سود پود و مايه نخورد. فردوسی. 
همه نیکویها نهادی به گنج 
مرا مایه خون آمد و سود رنج. فردوسی. 
| گرمایه این است سودش مجوی 
که‌در جتنش رنجت آید به روی. 

فردوسی. 
زرگری باید کز ماي ما کار کند 
مايه ما را و هر آن سود که باشد به دو نیم. 

فرخی. 

مایه نگاء می‌باید داشت و سود طلب کرد. 
(تاریخبیهقی, از امثال و حکم). 
جوانیم بد مایه خوبیم سود 
جهان دزد شد. سود و مايه ربود. اسدی. 


هرآنکه بر طلب مال عمر مایه گرفت 

چو روزگار برآمد نه مایه ماند و نه سود. 
ناصرخسرو. 

چون بهن مایه‌ات برفت از دست 1 

خاقانی. 


هرچه سود آیدت زیان پندار. 

یاری زدست رفته غم کار می‌خوریم 

مایه زیان شده هوس سود می‌بریم. ‏ خاقالی, 
ماي من کیمیای عشق تست 

مايه در وجه زیان نتوان نهاد. خاقانی, 
خاقاني سود و ماي عمر 

الا ز زبان زیان ندید‌ست. خاقانی. 


بی‌تو ای جان زندگانی می‌کنم 
مایه نی بازارگانی می‌کنم. 
؟ (از سندبادنامه). 


برخور از این مایه که سودش تراست 


۱ -بعنی سخن و سخندان. 
۲-بطان و سنگ‌پشت. 
۳-نل:سبب. 

۴-به معنی اول هم تواند بود. 








۷۰ مایه. 


کشتش او راو درودش تراست.: 
مایه در بازار این دنیا زر است 


نظامی. 


مايه آنجا عشق و در چشم تر است. مولوی. 
به مايه توان ای پسر سود کرد 
چه سود افتد آن راکه سرمایه خورد. 

سعدی. 
امروز که بازارت پرجوش خریدار است 
دریاب و بنه گنجی از ماي نیکویی. ‏ حافظ. 
سود و زیان و مايه چو خواهد شدن زدست 
از بهر این معامله غمگین مباش و شاد. 

حافظ. 
- مایه‌تیله؛ (در سداول عامه) سرمایه: 
مایه‌تیله‌ای ندارد؛ سرمایه‌ای ندارد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). سرمایه,البته این لفظ 
در هنگامی که سرمایه محقر و کوچک باشد یا 
صاحب سرمایه بخواهد آن را ناچیز و کم 
معرفی کند استعمال می‌شود. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
- مایه‌تیل‌دار؛ که مايه تله دارد. که بضاعتی 
دارد خرید و فروش را. که سرمایه‌ای دارد داد 
و ستد را. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-مایه را خایه کردن؛ یعنی همه سرمایه را 
تلف کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به امثال و حکم شود. 
--مایه و سود؛ رأس المال و سود و نفع. (ناظم 
الاطباء) 
- امتال: 
مایة گازر آفتاب است. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۹۶). 
||مال و ثروت و دولت و پول و زر و نقد و 
درم. (ناظم الاطیاء). شروت. خاصه ثروت 
سودا گران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
از رعیت شهی که مايه ربود 
بن دیوار کند و بام اندود. 

(از سندبادنامه ص ۳۵). 

قمارستان چرخ نیم خایه 


بسی پرمایه را برده‌ست مایه. نظامی, 
گردهی ای خواجه غرامت تراست 

مایه ز مفلس نتوان بازخواست. نظامی. 
خواه بنه مایه و خواهی بباز 

کانچه دهند از تو ستانند باز, نظامی 
چون به از این مایه به دست آوری 

بد بود اینجا که نشت آوری. نظامی 
تاندانی که کیست همایه 

به عمارت تلف مکن مایه, اوحدی, 
|أبهره. نصیب. قسست. حظ؛ 

ز دانش چو جان ترا مايه ت 

به از خامشی هیچ پرایه نیست. فردوسی. 
چنین گفت کایدر طلایه نبود 

شما راز کن هیچ مايه نبود. فردوسی. 


ادر شواهد زیر به قرینة وضع و مقام بمعنی 
علم. فضل, دانش و معلومات اساسی آمده 


است* 

با طبیب که مایه نداشت» درد فزود 

وزير بايد ملک هزار ساله چه سود. 

کسی که مايه ندارد سخن چه داند گفت 

چگونه پرد مرغی که بته دارد پر. عنصری. 

از قصور مايه با از قلت سرمایه‌دان 

گرتحاشی می‌کند از خدمت تو انوری 

خود تو انصافش بده دربارگاه آفتاب 

هیچکس خفاش راگوید چرا می‌نگری. 

انوری. 

و رجوع به مایه‌دار (دانا) شود. |[قوه. قدرت. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توانایی. 

استعداد. آمادگی؛ 

فرستاده راگر کنم سرد و خوار 

ندارم پی و ماي کارزار. فاو 

اوش چنین گفت کاین رای نیست 

همان جنگ را مایه و جای نیست. فردوسی. 

چو مايه ندارم تتای ورا 

ستایش کنم خاک پای ورا. فردوسی. 

مایه‌دادن؛ قدرت نمایی کردن. جلوه کردن: 

با نور آختاب چه مايه دهد چراغ 

با شیرکاردیده چه پیدا بود غزال. 
ناصرخسرو. 

||به معتی مقدار باشد چنانکه گویند چه مايه 


یعی چه مقدار. (برهان). به معنی مقدار باشد. 


(فرهنگ رشیدی) (آنندراج), مقدار و اندازه و 

پیمانه و ملغ و وزن. (ناظم الاطباء): 

نگر ز سنگ چه مايه به است گوهر سرخ 

زختوانه چه مايه به است شوشتری. 

معروفی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

چه مایه زاهد.برهیزگار صومعگی 

که‌نسک خوان شد بر عشقش وایارده گوی. 
:بخسیروانی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 





, از این مایه گرلشکر افزون بود 
زمر دی و از رای بیرون بود. فردوسی. 
چه مایه جهان گشت بر ما به بد 
ز کردار این جادوی کم خرد. فردوسی. 
چه مايه سر تاجداران زگاه 
ربودی و برکندی از پیشگاه. فردوسی. 
بدین مایه مردم په جنگ آمده‌ست 
مگر پیش کام نهنگ آمدست. . فردوسی. 
چه مایه کرده بر آن روی لونه گونا گون 
برآنکه چشم تمتع کنم به رویش باز. 
قریع (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چه مایه مردم کز خانمان خویش برفت 
فرو گذاشت طیاع و سرای آپادان. 
فرخی, 
خدای داند کانجا چه مايه مردم بود 
همه در آرزوی جنگ و جنگ را ازدر. 
فرخی. 
ملک چو حال چنان دید خلق را دل داد 





مایه. 


براند و گفت که این ماید آب را چه خطر. 
فرخی. 

بردار تو از روی زمین قیصر و خان را 

یک شاه بسنده بود این مايه جهان را. 
منوچهری. 

تو نیز واجب نکند این مایه از او دریغ داشتن. 

(تاریخ سیستان), 

زبس خواری که هجر آرد په رویم 

ز دلتنگی همین مایه بگویم 

ترا بی من میادا شادمانی 

مرا بی‌تو مبادا زندگانی._ (ویس و رامین). 

آن مايه ندانستند که آن برگشتن به شبه 

هریمت باشد. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 

ص ۳۹۴ 

به صد لابه ضحا ک‌از او خواسته‌ست 

که‌این مایه لشکر پیاراسته‌ست. 

با خویشتن شمار کن ای هوشیار پیر 

تا بر تو نوبهار چه مایه گذشت و تیر. 





ناصرخرو. 
بدین مايه خرد ای خام نادان 
چرا خوانی همی خود را سلمان. 
اصر خسرو. 
با این سفری گروه یکو رو 
این مایه که هستي اندر این منزل. 
ناصرخرو. 
از بدان بد شود زنیکان نیک 
داند این مایه ه رکه هشیار است. 
ناصرخسرو. 


و سرای امیر را عادت چنان رفته است که 
مایه‌ای از دیوان اطلاق کنند تا جولاهگان از 
بهر دیوان بافند. (قارسامة ابن البلخی 
ص۱۳۵ 
دانی که چه مايه رنج ینم 
تانظمی و نثری به تورسانم. . مسعودسعد, 
گفت‌اين مردمان فوس کردند که مرا از بهر 
این مايه مردم ایدر آوردند. (مجمل التوارییخ _. 
والقصص). ۰ 
چه مایه پند؛ سندان دلم ترا ملکا 
و در ترازوی نیکی کم از سپندانم. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص .)۱٩۲‏ 
زگج مردی, این مايه وام من بگزار 
کدوام شکر تو بر گردن من انبار است. 
خافانی. 





به شعرگر صله خواهم تو مالها بخشی 
بر آن مگیر که این مایه حق اشعار است. 
خاقانی. 
بنگرید از سر عبرت دم خاقانی را 
که‌بدین مايه نظر دست رواید همه. 
خاقانی. 
خاک‌یزی کن که من هم خا ک‌پیزی کرده‌ام 
تا زخا ک‌اين مایه گنج شایگان آورددم. 
خاقانی. 








مایه. 


توکیتی که بدین مایه دستگه که تراست: 
به روز بخشش گویی من و توییم انباز, 
کمال‌الدین اسماعیل. 
در سیرت اردشیر بابکان آمده است که حکیم 
عرب را پرسید که روزی چه مايه طعام باید 
خوردن. ( گلستان). چه مايه ستوران که به 
علت درویشی در عین فاد افتاده‌اند. 
(گلستان). و با خاندان خوارزمشاهیه و... که 
خداوندان با عظمت و شوکت بودند چه مايه 
اذلال رفت. (رشیدی). ||لیاقت. برازندگی. 
ثایتگی: 
چو دارندگان ترا مایه نیت 
مر او رایه گیتی چو من دایه نیست. 
فردوسی. 
زگردان کی پاية او نداشت 
به جز پیلتن ماه او نداشت. فردوسی: 
کس‌رااز افاضل جهان مایه و پاي مضاهات و 
مباهات او نبود. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص 4۲۸۳ 
تو مگر سای لطفی به سر وقت من آری 
که‌من آن مايه ندارم که بمقدار تو باشم. 
سعدیر 
اابه معنی سامان و دستگاه هم هست. (برهان) 
(از غیاٹ). جاه و مقام. پایه و منرلت* 
کسی راکه ايزد کند ارجمند 
دهد مایه و پایگاه بلند 


فردوسی, 
شهنشاه را مايه زو بود و فر 
جهان را همه داشت در زیر پر. فردوسی. 
کسی کش بود مایه و سنگ آن 
دهد کودکان را به فرهنگیان. فردوسی. 
همان مایه و جاه بفراختش 
یکی خلعت و تاج نو ساختش. . فردوسی. 
بسنده کند زین جهان مرز خویش 
بداند مگر مایه و ارز خویش. فردوسی, 
قبای تو جز تاجداری پوشد 
نهادی مرا ماي تاجداری.. فرخی. 


از نوال منصور سلطان زمان خویش بهره‌مند 
گردیدو پایه و مایه از او یافت. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی), 

= مایه گرفتن؛ حیثیت و اعتبار یافتن. پایه و 
منزلت گرفتن: 

پایه و مایه گرفت, هم کف و هم جام او 

پاي بحر محیط, ماي حوض جنان. ‏ خاقانی. 
|اجنی. . و . (سادداشت 
دهخدا): 

زبازارگان آنکه بُد پا ک مغز 
سخنگوی واندر خورکار نفز 
به مهر آن درمها به بدره درون 
بیاورد و گفت آنچه از تیسفون 


ت به خط مرحوم 


بیاید از این مایه دیبای روم 
که پیکر بریشم بود زرش بوم 
بخرید تا آن درم نزد شاه 





برند و کند مهر او را نگاه. 

فردوسی (یادداشت ایضاً. 
من و تخم تذکر. | ذخیره.||دگمة قبا 
(ناظم الاطباء). ]نام یکی از شش آوازة 
موسیقی. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آندراج): بدان که پس از انتظام مقامات و 
شعب, حکما از هر دو مقامی صدائی فرا 
گرفته‌اند و به آوازی موسوم ساخته‌اند و آن 
شش است: سلمک... مایة شهناز... و مايه از 
پستی کوچک و بلندی عراق خیزد و از آن 
پج نغمه حاصل گردد... (بحور الالهان 
فرصت شیرازی ص۱۸), نام یکی از دو فرع 
مقام عراق باشد, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
ز اصفاهان و زنگوله‌ست و سلیک 
عراق و کوچک آمد اصل مایه. 

چ (از آنتدراج), 
| (اصطلاتخموسیقی) واقع شدن نوتهای گام به 
ترتیب غیرمنظم (در ماه ترتیب و تنظیم نوتها 
لازم نیست). تن. (فرهنگ فارسی معین), 
|(اصطلاح موسیقی) پر ده. مقایل گام. 
(فرهنگ فارسی معین). | آنچه بعد از کشیدن 
تریا ک در وافور باقی ماند سوخته نامیده 
می‌شود و آنچه پس از کشیدن شیره در حقة 
نگاری (چلم) یا نی دوده جمع می‌شود به مايه 
موسوم است. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). ||وقاحت. رو. بیشرمی. (فرهنگ 
لغات عاميانة جمال‌زاده). 
- مایه داشتن؛ به معنی پررویی و پیشرمی و 
پیشانی کردن است. سفت بودن مایه. 
(فرهنگ لفات عامانۂ جمال‌زاده), 
-سفت بودن مایه. رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

مایه. (تابي| () ماه ايار.(ابن‌لبیطار در 
کلم تن : یادداشت په خط مرحوم د دهخدا). ماه 
مه. ماه مه فرنگی. (یادداشت ایضا؛ و وافق 
یوم اقلا عالمذکور اول يوم من مايه (رحلة 
ابن جبیر, يادداشت ایض و الفينا حصاد 
الشعير بهذه الجهات فى هذا الوقت الذى هو 
نصف مایه. (رحلة ابن جر یادداشت ت ایضا): 
مایه. (ى /ي ] (() آنچه در شیر کند تا 
بکلچد. آنچه شیر را بکلچاند. آنچه شیر را 
منعقد کند؛ مایُ شیر. مایة پنیر. (یادداشت 





خط مرحوم دهخدا), چیزی است که برای 
ساختن پنیر یا ماست به شیر زنند تا ان را 
تخمیر کند و به صورت ماست یا پنیر درآورد. 
پیر مايه خاصی دارد اما مايه ماست همان 
ماست است که قدری از آن را در شیر ولرم 
ریزند و می‌گذارند تا منعقد شود. (فرهنگ 
لغات عامیانهٌ جمال‌زاده). 

- مایه بره؛ پنیر مایه. مایه پنیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به ترکیب بعد 





مایه. ۲۰۰۷۱ 


شود. 
= مایةٌ پنیر'؛ دیاستازی است که از مخاط 
معده نوزاد پستانداران ترضح می‌گردد و باعث 
می‌شود که کازیی‌نوژن " شیر را به کازین ۲ 
محلول ولا کتوسرم پروتئوز" تبدیل نماید. 
کازیین در برابر املاح کلسیم شیر بصورت 
لخته درمی‌آید و آن به نام پیر موسوم است و 
ته نشین می‌شود. (از فرهنگ فارسی معین). 
- امثال: 
ماي نه من شیر است؛ یی نهایت فتنه‌انگیز و 
مفسد است. (امثال و حکم ج ۳ص ۱۳۹۶). 
ماست به دهانش مايه زده‌اند (یا) مايه 
کرده‌اند؛یعنی در موقعی که گفتن ضرورت 
دارد سا کت‌ماند. نظیر: آرد به دهانش گرفته. 
(امتال و حکم ج ۲ ص۱۳۸۸ وج۱ ص .)۲٩‏ 
||مخمر و هر چیزی که سیب تخمیر و انقلاب 
گردد.(ناظم الاطباء). ||گاه به قرینۂ مقام از آن 
خمیر مايه اراده کنند. ترشه. ترشة خمیر. 
خمیر ترش. ترش خمیر. خمیر مایه. فتاق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). هر نوع 
مخمر ماند خمیر ترش را مایه گویند. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمال‌زاده)؛ 
خوی نیک است و عقل مایة دین 
کس ‌نکردهست جز به مایه خمیر. 
تاصرخرو. 
در خمیر طینت آدم به قوت مايه بود 
عنصر تو ورنه تاا کنون‌بماندستی فطیر 
زآبرویت پخته شد نان وجودش لاجرم 
صانع از خاکش برون آورد چون مو از خمیر. 
آنوری, 
در آفرینش خود چون نگه کم گویم 
سرثته شد زبدی مایب خمر مرا.. سوزنی. 
چرخ بدخواه ترا چون مایه زان دارد ترش 
کوچو مایه برتر است آخر خود از چرخ اثیر. 


رضی نشابوری. 
فتق؛ مایة قوی و بار انداختن در خمیر. ‏ 
(منتهی الارب). 
- امتال: 


بیمایه فطیر است؛ نظیر: ارزان خری انبان 
خری. (امثال و حکم ص ۹۱). و رجوع به 
امثال و حکم ص ۹۵ شود. 

||فرهنگتان این کلمه را به جای وا کن 
اختیار کرده و آن چیزی است که برای 
جلوگیری از بیماریها در بدن انان يا حیوان 
داخل می‌کنند. و رجوع به واژه‌های نو 


(فرانسری) ۳۱6966 ۰ 1 

(فرانری) 02561009006 - 2 

(فرانوی) 025602 - 3 

4 - Lacto - serum - proléose 
(فرانسوی).‎ 

5 - Vaccin. 








۲ مایه. 


فرهنگتان ص ۸۷ شود. در اصطلاح پزشکی 
عبارت از سوم و یا میکربهای ضعیف شده 
بوسیله داروبی است که خاصیت بیماری 
زایی خود را از دست داده است و جهت ایجاد 
آتی کور! و بالا بردن دفاع بدن در برابر 
میکربهای بیماریزا به بدن تزریق سی‌شود. 
گاهی هم برخی مایه‌ها را به منظور معالجة 
بیماری تزریق می‌کنند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به وا کسن در همین 
لغت‌نامه شود. 
مایه. (ی /ي ] () ماده شتر را گسویند 
خصوصا. (از برهان). خاصه ماده شتر 
گویند. (از آنندراج). ساد؛ شتر. (فرهنگ 
رشیدی) (ناظم الاطباء). ناقه. شتر ماده. مقابل 
اروانه و جمل و شتر نر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||ماد؛ هر حیوانی را گویند 
عموما. (برهان). ماد هر چیز راگویند عموما: 
(آتندراج). مادة هر حیوانی, (ناظم الاطباء). 
ماده: عکرمه؛ کبوتر مایه. (ملخص اللفات» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به معنی ماده 
(مادینه). هرن کید من معتقدم که «مایه» 
فارسی و ماتريني "لاتینی از ريش مات ۳ 
[مقایه شود با ماتر *(مادر)]مشتق ختق باشند 
مقایه شود با: گیری, مایه" (مادر) و 
است «ماده» عربی از این ريشه باشد. (حاشی 
برهان چ معین)* 

چن گفت مر جفت را باز نر 

چو بر خایه بنشست و گترد پر 

کزاین خایه گر مایه بیرون کنیم ۶ 

ز پشت پدر خایه بیرون کنیم ۲, 

فردوسی (لساهنامه چ دبیرسیاقی ج۱ 
ص 1۴۱). 
مایه. ی /ي ] ( اخ) به معنی مایون هم هت 
که‌گاوی بوده و فریدون را شیر ضی‌داد. 
(برهان). گاو ماده‌ای که فریدون را شیر 
می‌داد. (ناظم الاطباء). در شاهنامه اين 
صورت نیامده, مصحف بر مايه = برمایون 
است., (حاشیه برهان چ معن). رجوع به 
مایون و برمایون شود. 
مايه آمدن. [ی /ي م3 ) (مص مرکب) در 
تداول عامه, از کی نزد دیگری بدگویی 
کردن. معایب و بدیهای کی را در پیش 
دیگری آشکار کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده ذیل «مایه را آمدن» آرد: از کی 
شکایت کردن, کسی رالو دادن. وسایل تغیر و 
خلق تنگی کی را از کس دیگر فراهم کردن 
و او رابه دم چک دادن, این ترکیپ را «سایه 
گرفتن» نیز نامند. و رجوع به مایه گرفتن شود. 
مايه به مایه. (ی اي ب ی /ي] (ق 
مرکب) رأس المال. فروختن چیزی به بهای 
خرید و بدون ود. مایه کاری. (فرهنگ لفات 








عامیانة جمال‌زاده). و رجوع به مايه کاری 
شود. 
مايه پفیر. [ىَ /ي پٍ] (| مرکب) پنیر ماید. 
رجوع به همین کلمه و ترکیب ماي پر ذیبل 
مايه شود. 
مایة خرداد. ى /ي ي خ) (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از ات 
اینکه خرداد نام یکی از آتشکده‌های معروف 
بوده است؛ 
همه تا پرستند مایژ کشمیر 
همیشه تا بفروزند ماي خرداد. 

مسمودسعد (دیوان چ یاسمی ص۱۲۸). 
مایه خمیر. (ی /ي خ] (۱مرکب) خمیر 
مایه. خمر ترش شده که به خمر زنند تخمیر 
را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و رجوع 
به خمیر مايه شود. 


تش است باتوجه په 


| ملا خوش. اى /ي خوش / خش ] (ص 


گب) شیرین و خوشمزه. (ناظم الاطباء). 
مایه‌داز. (ی / ي ] (نف مرکب) هرچیز را 
گویندکه با او گندگی و ضخامتی باشد. 
(برهان) (آنندراج). گنده و طسخیم و ستبر. 
(ناظم الاطباء): 

به بالا درآمد به دژ بنگرید 

یکی مایه‌دار آهنین باره دید. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص 4۱۶۰۷ 

ااغنی و مالدار و ثروتمد. (ناظم الاطباء). 
دوكمند. توانگر. سرمایه‌دار. مستمول. دارای 
مکنت و مال: 

بگفتند کز مايه داران شهر 

دو بازارگانند کز شب دو بهر... 
درم خواست وام از پی شهریار 


فردوسی 

بر او انجمن شد بی مایه‌دار. فردوسی. 
چنین گفت کای پر خرد مایه‌دار 

:تچچل مر درم هر مری صد هزار. 

,)۲۲۰۳ (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج‌هاص‎  . 
یکی مرد بازارگان مایه‌دار‎ 
بیامد همانگه بر شهریار.‎ 
گر مایه‌داری توانگر بمرد‎ | 
بدین مرز و زو کودکان ماند خرد‎ 
کند کار داری بدان چیز رای‎ 
ندارد به دل ترس و شرم از خدای.‎ 


فردوسی. 


فردوسی. 
مرا به صحبت نیکان امید بسیار است 
که‌مایهداران رحمت کنند بر بطال. 
- مایه‌دار معنی؛ که بضاعتی از معنی دارد. که 
سرمایه‌ای از علم و فضیلت دارد؛ بر هر 
مایه‌دار معنی و پیرایه‌بند هنر که رسیدم او را 
بر اتمام آن مسرغب و محرض یافتم. 
(مرزبان‌نامه), ۱ 
|امجازا محترم. (یادداشت به خط مرسوم 
دهخدا). موقر. گرانمایه. بزرگوار. عالی سقام. 
بلند پاید؛ 


سعدای. 





مایه‌دار. 


بیامد ز در جهن با ده سوار 
خردمند و بادانش و مایه‌دار. 
چنین گفت همدان گب سوار 
که‌ای نزد پرمایگان مایه‌دار, 

فردوسی (یادداشت 
ز خویشان میلاد چون صد سوار 
چوگرگین پر وزگر مایه‌دار. 
|إدانا. علیم. عالم. (یادداشت 
دهخدا): 
یکی پیر از آن شهر بد نامجوی 
گرازان پیامد به نزدیک اوی 
که یک پیر زن مایه‌دار ایدر است 
کهگویی که جاماسب را خواهر است 
سخن هرچه گوید نباشد جز آن 
بگو ید همه بودنی بی‌گمان. 

فردوسی (یادداشت ایضاً. 

ورجوع به مايه (علم و فضل) شود. 
| پرارزش. گرانبها. برتر: 
از این هرسه" گوهر بود مایه‌دار 
کهزیبا بود خلعت کردگار. فردوسی. 
|به زبان گیلان جماعتی را گویند که در عقب 
لشکر می‌ایتند و آنها رابه ترکی چنداول 
خوانند. (برهان). به لفت مردم گیلان چنداول 
و آنانکه در عقب لشکر می‌ايستند. (از ناظم 
الاطباء). واحدی از لشکریان غیرمنظم که در 
عقب لشکریان منظم جا می‌گرفند (غزنویان 
به بعد), (قرهنگ فارسی معین). در اصطلاح 
نظامی آن زان" قسعتی از لشکر بوده است 
به منز ذخیرة احتباط. (حاشيذ تاریخ یهقی 
چ فیاض, ص۴۸۵): حرکت هر منزلی بر 
تیه بود قلب و میمنه و میسره و جناحها و 


فردوسی. 


به خط مرحوم دهخدا), 


فردوسی. 
ا 





مایه‌دار و ساقه و مقدمه راست می‌رفتند. 
(تاریخ ببهتی ایضاً ص‌۴۸۵). مقدمان آمده 
بسودند و ایستاده از ان سیمله و میسره و 
جناحهای و مایه‌دار و ساقه. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۵۷۵). همچون ایشان قومی پی‌بنه 
برایشان خواهیم گماشت و ما مایه‌دار پا 
(تساريخ بیهقی چ ادیب ص۶۰۳). ||در دو ˆ 
شاهد زیر ظاهرا بمعنی تدارک کنند؛ لوازم 
جنگ. گرد آورند؛ سپاه و تجهیز کنند؛ سپاه 
آمده است: 
من اینک به هر کار يار توا 
چو جنگ آوری مایه‌دار توام. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۶۴۲. 
راست مسلة عمرولیث است که وزیرش او را 


.(فرانوی) 60۲05 ۰ Anti‏ - 1 
- 3 ۵۲۵۰ - 2 
۰ - 5 - 4 
۶-نل: کنی. ۷-نل: کنی. 
۸-نژاد و هنر و گهر. 


-٩‏ زمان غزنویان. 













مایه‌داری. 


گفتکه از نشابور به بلخ رو و مایه‌دار باش و 
لشکر می‌فرست. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۶۱۶). ||غلیظ, پررنگ. کم آب (در چای 
و جز آن): چای مایه‌دار. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). | آدم پررو و وقیح را نیز 
مایه‌دار گویند. افرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده), 
مایه‌داری. [ىَ /ي] (حامص مرکب) 
سودا گری.تجارت: 
تهی‌دست کو مایه‌داری کند 
چولگی است کو راهواری کند. تظامی. 
مایه رفتن. [ی / ي ر ت ](مص مرکب) در 
تداول عامه, خرج کردن برای پیشرفت کاری: 
فلانی دویست تایی مایه رفت تا... (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). پول خرج کردن. در 
خرج غلتیدن برخلاف ميل خود و از روی 
کرہ و اجبار: در مرافعه‌ای که با فلان کس 
داشتیم سیصد تومان مايه رفتیم تا یارو را 
مسحکوم کرديم. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده. 
مايه زدن. (ی /ي ر د] (مسص مرکب) 
اندکی از ماست ترش شده را در داخل شیر 
جوشیده کردن تا به ماست تبدیل گردد و یا 
پر مایه را داخل شیر کردن تا په پیر تبدیل 
گردد, 
- امثال: 
مگر مانت به دهانت مايه زده‌اند؛ یعنی چرا 
جواب نگویی. (امتال و حکم ج ۴ ص‌۱۷۲۸). 
مایه‌زنی. (ی /ي ز] (حامص مرکب) 
فسرهگتان این کلمه را مسعادل 
«وا کسیناسیون»" فرانسوی انتخاب کرده 
است. رجوع به واژه‌هیای نو فرهنگستان 
ص ۸۷ و وا کن در همین لعت‌نامه شود, 
مایه ساختن. ای /ي تَّ] (مص مرکب) 
سرمایه ساختن. بضاعت فراهم کردن؛ 
چون.وزیر از رهزنی مايه ماز 
خلق را تو برمیاور از نماز. 
و رجوع به مايه کردن شود. 
مايه ستانی. [ی / ي س | (حامص مرکب) 
منخاضره". (ناظم الاطباء). 
مایه‌سوز شدن. (ی / ي ش د](صص 
مرکب) سرمایه بالتمام یا نزدیک به تمام از 
دست بشدن. (یادداشت به خط مرحوم 


مولوی, 


دهخدا). 
مایة شب. ی /ي‌ي ش ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از سیاهی و تاریکی شب باشد. 
(برهان) (آنندراج). 
مایه شتر. [ی / ي ش تٌ] (! مرکب) مانند 
گاودارو چیزی است که زتان برای فربه شدن 
خورند. شترمایه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 








مرکب) شناختن مایه‌ای که یک قطعه موسیقی 
در آن, اجرا می‌شود, این عمل بوسیلا 
علامات ترکیبی صورت می‌گیرد زیرا این 
علامات معرف مایه هستند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مایة صدق. ای /ي ي ص ] ((خ) کنایه از 
اب‌ایکرین ابسی‌فحافه آ است. (بسرهان) (از 
آنندراج). ابویکر صدیق رضی الله عنه. (ناظم 
الاطباء). 
مایه کاری.(ی /ي] (حامص مرکب) 
بی‌سودی و به قیمت خرید فروختن. فروختن 
چیزی بی‌سود و نفعی برای فروشنده به 
رأس‌المال فروختن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مايه بمایه. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). و رجوع به «مایه بمایه» شود. 
مايه کردن. (ی /ي ک ذ] (مص مرکب) 
مايه نج سرمایه ساختن. فراهم آوردن 
رما 
خرد بر دل خویش پیرایه کرد 
به رنج تن از مردمی مايه کرد. 
فردوسی. 
زخورشيد مر روز را مایه کرد 
شب قیرگون خاک‌راسایه کرد. اندی. 
سال عالم عنف و اطف و مهر و کیت مايه کرد 
تا زستان و بهار آورد و تابستان و تیر. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مایةً کشمیر. ی /ي يک /ک ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) کنایه از بت کشمیر است؛ 
همیشه تا پرستد مایة کشمیر 
همیشه تا بفروزند ما خرداد. 
مسعودسعد (دیوان چ یاسمی صی۱۲۸), 
مايه کوبی. ی / ي] (حامص مرکب) 
تلقیح وا کسن. (واژه‌های نو فرهنگستان). و 
رجوع به واک ناسیون در همین لفت‌نامه 
شوو 
مايه ګاو. (ی / ي ] ([ مرکب) ماده گاو۔ 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مايه شود 
مایه گذاشتن. (ی /ي‌گ تَ](مسص 
مرکب) به معنی مایه رفتن و در خرج افتادن 
است. نیز فرگاه کسی به جان کسی دیگیر 
سوگد خورد. یا از که او خرج کند بدو 
می‌گوید: از من مایه مگذار! يا چرا از من مایه 
می‌گذاری؟! افرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). و رجوع به مايه رفتن شود. 
مايه گرفتن. (ی /ي‌گ ر ت ]مص 
مرکب) سرمایه ساختن. اساس قرار دادن. 
وله ساختن: 
هر آنکه بر طلب مال, عمر مایه گرفت 
چو روزگار برآمد نه مایه ماند ونه سود. 
ناصرخسرو. 
|اثیرو گرفتن. استعداد یافتن. آرایش یافتن؛ 


مایه‌شناسی. ی /ي ش | (حصمص ' مگر که باغ زنیسان چو ملک مایه گرفت 





Y۰ 


ز طبع و خاطر خورشید خسرو ایران. 
معودسعد. 
- مایه گرفتن ابر+ اشباع شدن آن. بارور شدن 
ابر: 
گذشته‌پابته آنجا که مایه گیرد ابر 
ريده با سپه آنجا که ره نیابد باد فرخی. 
نان برای کسی پختن. از کی شکوه و 
شکایت کردن و مقدمات تنه و گرفتاری او 
را فراهم آوردن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده), در غیت کسی او را در نزد 
دیگری مفور و مکروه ساختن. سعایت و 
چفلی کی کردن. کی را نزد دیگری مقصر 


و گاهکار نمودن در غیبت او. (یادداشت به 


مایه‌ور. 


خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مايه آمدن 
شود. 
مابهور. (ی /ي و] (ص مرکب) مالدار و 
دولتمند و مایهدار. (ناظم الاطباء). صاحب 
مایه. که سرمایه دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

نوشتند کز روم صد مایه‌ور 

همی باز خرند خویشان به زر. 

به خواهش گرفتند بیچارگان 

وزان مایه‌ور مرد بازارگان. 

منیژه بدو گفت کز کاروان 

یکی مایه‌ور مرد بازارگان. 

یکی مایه‌ور مالدار ایدر است 
که‌گنجش زگنج تو افزون تراست. 
یکی مایه‌ور مرد بازارگان 

شد از کاروان دوست با پهلوان. 

(گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۲۲۰), 

پیثه‌وراند پا کو هست درایشان 

کاهل و بشکول و هت مایه‌ور ودون. 
ناصرخرو (یادداشت به خط مرحوم 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


دهخدا). 

| محترم. ارجمند. بزرگوار. گرانمایه. دارای 
عزت و عظمت. عالی‌مقام, بلندپاید: 

چين گفت کاین مایه‌ور پهلوان 

بزرگ است و باداد و روشن‌روان. فردوسی. 
یکی مایه‌ور پور اسفندیار 

که نوش آذرش خواندی شهریار. فردوسی. 


تویی مايه ور کدخدای سپاه 

همی بر تو گردد همه رای شاه. ‏ فردوسی, 
چنین مایه‌ور با گهر شهریار 

همی از تو کشتی کند خواستار. فردوسی. 
باشکو..مجلل.عالی: 





1 - Vaccination, 
در فرهنگ جانسرن این کلمه معادل‎ -۲ 
انگلیی آمده که معانی مختلفی‎ ۱ 
از فیل سرمایه گذاری و به کار انداختن سرمایه‎ 
و همچنین معلی محاصره دارد.‎ 
۳-لقب ابوبکر خلیفة اول» «ص1یق» بود.‎ 











YF‏ مایی. 


چنان چون ببایست بنواختشان 

یکی مایه‌ور جایگه ساختشان. فردوسی. 

از این مایه‌ور جای و این فرهی 

دل ما نبودی ز دانش تهی. فردوسی. 

چو پیش آمدش نصر بنواختش 

یکی مایهور پایگه ساختش. ‏ فردوسی. 

شتاب آمدش تا بپیند که شاه 

چه کرد اندر آن ن مای‌ور جایگاه فردوسی. 

||گرانبها. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

همان مایەور تيغ غ الماس گون 

که‌سلم آب دادش به زهر و به خون. 
فردوسی. 

بدان مایه‌ور نامدار افسرش 

هم آنگه بیاراست فرخ سرش. ‏ . فردوسی. 


ببوسد و بر سرش بنهاد تاج 

بکرسی شد از مایه‌ور تخت عاج. فردوسی. 
هاییی.(ص نسبی) منوب به شهر مای 
هندوستان که مردمش به ستاره‌شناسی ۲ 
جادوگری مشهور بوده‌اند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون 

ورچه به زمین درشد چون مردم مایی. 


متوچهری (یادداشت ت ايضا). 
از طالع میلاد تو دیدند رصدها 
اخترشمران» رومی و یوناتی و مایی. 
خاقانی (یاددادت ایضاً. 


ورجوع به «مای» و «مایمرغی» شود. 
مایپی.(حامص) «ما» بودن. انیت. آنایت. 
فرهنگ فارسی نمی | خودپرستی. (ناظم 
الاطباء). 

- مایی و منی؛ خودپرستی و تکبر. (ناظم 
الاطباء): 

در بحر مایی و منی ادام بیار 

می تا حلاص بخشدم از مایی و منی. 

حافظ. 

مایین 2(۰) از نواحی ثیراز است. (انجمن 

آرا) (اتدراج), ماين شهرکی است در میان 
کوهستان افتاده در زیر گریوه‌ای و سر راه 
است و سردسیر است و آب روان خوش دارد 
وغله و میوه خیزد نه بسیار... (فارسنامۀ ابن 
البلخی ص ۱۲۳). شهرکی است در ميان 
کوهستان بر راه کوشک زرد و هوایش معتدل 
وبسه سردی مایل است اب روان دارد و 
حاصلش غله و میوه... و آنجا مزار شیخ گل 
اندام است و در پای گریوه مزار امام زاده 
اسماعیل‌ین موسی کاظم است و آن ضهرک 
قصبه عمل «رامجرد» است. (نزهةالقلوب ج 
لیدن جزء۲ ص ۱۲۴). شهری میان کبوشک 
زرد و شیراز, ابن بطوطه گویذ از یزد خاص 
(يزد خواست) به دشت روم واز آنجا به ماين 
رفتم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به نزهقالقلوب ص ۰۱۲۳ ۱۸۵ و ۲۱۸ 








شود. 
مثات. [م] (ع عدد؛ !)ج مائه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (أقرب الموارد). 
صدها. رجوع به مائة و مادة بعد شود. 
مثار. [] (ع مص) مماءرة. دشمنی کردن و 
تباهی انداختن و فتنه انگیختن میان مردم. 
||فخر کردن. ||برابری نمودن با کسی در 
کاری. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
مئال ۰ج ما (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ۰ رجوع به مألة شود. 
مثان. 1 0 مص) با انديشه کاری کردن. 
مُمائته . (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به ممائة 
مناندر. ¢ ((خ) نام باستانی «مندرس» ۲ 
که‌رودی است در ترکیة آسیا و وارد دریای 
اژه می‌گردد و طول آن در حدود ۰ کیلومتر 


. اش (از لاروس): خشایارشا به وعد خود 


وفاگرده عازم شد و از رود مثاندر گذشته به 
یک دو رای رسید. (ایران باستان ج 
ص ۷۱۷). و رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص41۸ ۰49٩‏ ۱۱۰۱ و ج۳ ص۲۱۱۵ 
شود ۳ 
مثباو. [*] (ع ) سوزندان. بر.(از اقرب 
الموارد). و رجوع به مثبر شود. 
مأباق. (:] (ع ص) ن_فرت‌انگیز. (ناظم 
۳ ماء مأیاة؛ آبی که ناخوش دارند آن 
شتران. . (منتهی الارب). آبی که شتران از 
نوشیدن ان کراهت دارند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
ماید. + پ | (ع لا جا و مکان. ||اخانه و 
مسکن. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
مئبر. [م: ب ] (ع !) سوزندان. ج» مآسر. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
التنواند). |انیش. (از فرهنگ جانون). 
نیشگاه: الشولة. کوکبان على مر العقرب. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مثبرالعقرب؛ جای شوله نزد منجمین و هم 
عرب. (یادداشت ایضا). و رجوع به شوله 
شود. 
||اسخن‌چینی و فاد انداختن ميان دو کس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از محيط 
المحیط). ||چیزی که بدان گشنی دهند درخت 
خرما را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||ریگ" تنک و رقیق. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). ریگ 
تک. (ناظم الاطباء). |[زبان, (از ذيل اقرب 
الموارد). 
مثبرة. 20 بپ رَ] )ع4 سوزن‌دان, ۰ ماییر. 
(ناظم الاطاء) (از محيط السحیط). | آنچه 
پروید از درخت دوم یی مقل و نبق. (منتهی 
الارب). آنچه بروید از درخت دوم. (ناظم 
الاطباء) (از محيط السحیط). ||((سص) 








مابوض. 


سخن‌چیی و فاد انداختن ميان دو کس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). سخن‌چینی. 
ج, ما بر. (از اقرب الموارد) 
ما َغ ب ] (ع () گسودنای زانو. 
(زمخشری. یادداه شت به خط مرحوم دهخدا). 
باطن زانوی مردم. (منتهی الارب) (آنندراج اج( 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). جفتة زنو, 
گردی زیر زانو, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). باطن آرنج شتر. ج» مآ بض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
مئیکت. [مء ب ] (ع ص) ایک مبک. » فسربه. 
(منتھی الارب). ||ابک مبک, گول و در حق 
احمق گویند: انه لعفک ابک و معفک میک 
(منتهی الارب). عفک ابک و معفک منبک» 
یی احمق. (از اقرب المواردا. 
مأبور. [:)(ع ص) خرماین گشن داده شده. 
(منتهی الارب) (انندراج). نخل یا زراعت 
املاح مده (از اقرب الموارد), 
||سوزن‌خورانیده و منه کلب مأبور؛ یعنی 
سگ سس وزن‌خورانیده. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). حیوانی که به آن سوزن خورانیده 
باشند. (ناظم الاطباء). سگی که او را در نان 
سوزن خورانیده باشد. (از اقرب الموارد). 
مابورة. 1 ] (ع ص) سكة مأبورة؛ يعنى 
رست خرماین گشن و اصلاح داده شده. 
(منتهى الارب). تخلة مأبورة؛ خرمابن گشن 
داده شده و سکة مأبوره؛ راستة خرما بنان 
شن داده شده. (ناظم الاطباء). ||شاة مأبورةه 
یعنی گوسبد سوزن خورانیده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||کسی که كردم او را 
نیش زده باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||ستهم و 
مطعون. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
لست بمأبور فی دینی» قول امیرالمؤمنین 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام است یطریق 
استعاره یعنی نیستم تهست و طعن کرده شده به " 
دین و اسلام خود. و در این قول مأثور هم 
آمده. (از منتهی الارب) (از آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مأثور 
شود. 
مابوض. ef)‏ ص) شتری که بد دست 
Menderes.‏ - 2 ,۰ - 1 
۳-در ایران باستان دو «متاندر» دیگر آمده: 
یکی دشت یا جلگة مثاندر است» رجوع شود به 
همین کتاب ج ۲ ص ۹۷۴ ر ۱۱۰۴ و دیگری از 
بزرگان دولت اسک‌ندر است که پس از وی 
«لیدیهارسید. رجوع شود به ج۳ ص ۱۹۶۸ ابران 
باستان. 
۴ -در متهی‌الارب: دیگ و ظاهراً غلط است. 
۵ - منتهی‌الارب این معنی را ذیل «مثبره آورده 


است. 





مأبولة. 
او رابه بازو بسته باشند تا باند باشد از ژمین. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). بسته 
شده. (ناظم الاطباء). || آنکه رگ اباض آن را 
آسیی ريده باشد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مابولة. (2ء0] (ع ص) بر مأبولة؛ چاه 
زبرآورده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |اابل مأبولة؛ شتران برگزیده 
جهت بچه و شیر. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مابون. (:) (ع ص) متهم و صاحب 
قاموس گفته که لفظ مأْبون در خير و شر هر دو 
مستعمل می‌شود يقال هو مأبون بخیر او 
مین بش لیکن اگرآن را مطلق استسال 
کنند مراد از آن متهم به شر باشد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). متهم. (اقرب 
السوارد). || ابسته‌دار و حسیز و مخنث و 
پشت‌بسایی. (ناظم الاطباء). خارشکي. 
مجبوس. مخنث. مر ک. ذعبوث. دعیوب. 
حیز. هیز. بثفار. یتفر, قکیک. کرجی .حناج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آتکه 
دیگران با او مباشرت کنند. امرد؛ 
ت‌شوهر را که ای مأبون رد 

کیست آن لوطی که بر تو می‌فتد. . مولوی. 
مأبونيی. (2:) (حامص) حالت و چگونگی 
مأبون. مأبون بودن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مأیون شود. 
مثقاء . [م:] (ع ص) رجل متاء؛ مرد بيار 
عطا و پاداش دهنده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||طریق متاء؛ راه ابادان و روشی. 
|([) بایان میدان اسب تاختن. ||جای فراهم 
آمدن راهها. ||[ جانب و مقایل. گویند: داری 
بمتاء دار فلان؛ یعنی خانة من جانب و مقابل 
خانة فلان کس است. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مئتان. (م۶](ع ص, [) زنی که او را عادت 
بود که هم بچگان ن نگونه از او آید. (منتھی 
الارب). زنی که وی را عادت بود زاییدن بچه 
نگونه یعنی بچه‌ای که پاهایش پیش از سر 
آید. (ناظم الاطباء). ||هرجامه‌ای که کوتاه 
باشد و تا نصف ساق رسد. (مسنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||شلوار 
بی‌پایچه. امتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|اپیراهن بی‌آستین. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء). 
مانتان. é1‏ (ع عدد |) به صیئذ ندنید. 
دویست. دوصد. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مائة و مائتین شود. 
مأتاق. [:] (ع مص) آمدن. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). آتی. 
إتيان. اتيانة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), و 
رجوع به اتی و اتیان شود. ||(() جاتب امر و 





جهت آن و گویند: ات الامر من مأتاته؛ ينی 
آمدم به این کار از جهتی که بدان واصل ۱ 
می‌شود. مأتی [ع تا] .(از سنتهی الارب) 
(آتندراج). جهت و جانب کار و راه کار: ایت 
الامر من مأتاته؛ از راه کار داخل در آن کار 
شدم. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثتبة. [م؛ ت بَ) (ع لا چادری که از سيان 
چا ک زده, زنان پوشند بی‌گریبان 0 آستین 

اتب. (از متهی الارب) (از ناظم ار 
|| پیراهن زنان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ا3 . (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

ماتم. (< تَ] (ع لا انجس زنان. ج مآنم. 
(مهذب الاسماء) سجمع مردم در اندوه يا 
شادی یا خاص به مجمع زنان یا به مجمع 
زنان جوان. ج ماتم. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطبافلچهر مجتمعی از مردان یا زنان در 
شادی اندوه. (از اقرب الموارد). |[انجمن 
زنان از برای مصیبات و تعزیه. انجمن سوک 
ج“ مأتم. (زمخشری). در عرف مخصوص 
شده است به انجمن زنان هنگام مرگ کسی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جماعت زنان 
و خصوصاً جماعت زنان به هنگام سصییت. 





(از اقرب الصوارد). |انزد عامه مصیت و 
نوحه گری‌است چنانکه گویند: کن فی مأتم 
فلان؛ بودند زنان در ماتم فلان و ابن انباری 
گفته که این مساوره خطا است و صواب آن 
است که گویند: کن فی مناحة فلان. (سنتهی 
الارپ). و دجوع به ماتم شود. 
ماتوفاء . (2:)(ع !)ج آنان که خر ماده 
باشد. (از منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). اسم جمم آتان است. (از اقرب 
الموارد). ۰ ورجوع به اتان شود. 
ما ]مه ](ع مص, !) مصدر میمی یا اسم 
یرف است از أَتّ. (از مستهی الارب) 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ اته اتا و 


مأتة. غالب شد آن رابه حجت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ات شود. ||شکستن سر 
کسی را و بعضی ماتة را اسم می‌دانند نه 
مصدر. (ناظم الاطیاء). 
ماتی. [عء تی‌ی ] (ع ص) آینده, اسم مفعول 
است به معنی اسم فاعل. قال الله تعالى: :انه 
کان وعدہ ماتا قران ن ۶۱۹ای آتیاٌ. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). وعد 
ماتی؛ ای ات مانند حجاب متور» ای ساتر. 
(ذیل اقرب الموارد). 
مأتی. ( ت)(ع[) محل آمدن و موضع 
امدن و فراهم‌گاه. (ناظم الاطباء). 
||مأتی‌الامر؛ جانب ام و جهت آن. (سنتهی 
الارب). جهت و جانب کار و راه کار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) 
مائتین. [م ء ت ] (ع عدد. إ) لفظ عربی است 











مئثرة. ۲۰۰۷۵ 


به معنی دو صد» چرا که تية مائة است که به 
معتی صد باشد. (غیات). صد. (آنندراج): در 
نة اربع و اربعین و مائتین به عهد متوکل 
خليفة عباسی به زازله خسراب شد؟. 
(نرهةالقلوب). |به اصطلاح موسیقیان عجم 
یکی از اصول سوسیقی است. (غیاث). نام 
اصولی از موسیقی چنانکه از الهامیة ملاطفرا 
به وضوح می‌پيوندد. (آتدراج). 
ماأتیه. (م: تی ی ] (ع ص) تأنیث ای 
(یادداشت به خط مرخوم دهخدا), رجوع به 
ماتی شود. 
مأثاة. [:] (ع (مص) غمازی. مَأثيّة. (متهی 
الارب). غسمازی و سخن‌چینی. (ناظم 
الاطباء). سعايت. (اقرب الموارد), 
منئب. [م2۶] (ع ل) گلیم خرد که به خود 
درکشند. (منتهی الارب). نوعی از چادر که بر 
خود پیچند. (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||زمين نرم و هموار. (متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). زمين ترم. (ناظم الاطباء). 
|ازسن بلند. (منتهی الارب). زمین برآمده و 
مرتفع. (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. 
ااجویچه. ج. مآثب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جدول یعنی نهر کوچک. (از اقرب 
الموارد). ||شمثیر کوتاه یا سلاحی دیگر که 
بدان بر کسی حمله کنند. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متشب. [م۶ ٿا (اخ) نام موضعی یا کوهی 
است که در آن صدقات آن حضرت (ص) 
بوده. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مافو. ت ](ع ! اثر: 

کیمیایی که از او یک مأثری 

بر دخان افتاد گنت او اختری. ا 
مأثرت. َء ت ر ](ع مأثرة. (یادداشت 
E‏ ا 

ماثرة. ۴ ت ر /۶2 ث ر](ع!) کردار نیکو. 

(دهار). بزرگزاری موروثی که زبانزد مردم 
باشد. ج, مآثر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مکرمت موروثی. ج» ماثر, (از 
اقرب الموارد), مفخرت. مکرمت. بزرگواری. 
شرف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 


رجوع به ماثر شود. 
منثرة. ٠‏ مت ر1 لع هی که رندیده 
می شود بدان باطن سپ ؟ شتر تا پی آن گرفته 


شود. وئور. (متهی الارب). ابزاری آهنین که 
بدان رنده می‌کنند درون سپل شتر را تا پی آن 
گرفته شود. (ناظم الاطباء). آهنی که بوسیلة 
آن درون سم شتر را بتراشند تا اثر پای او در 


۱-در متهی‌الارب: حاصل و ظاهراً فلط 
است. 
۲-سیته‌بند زنان. (برهان), 


۲-تبریز. ۴-سم شتر (برهان). 











۳۱۰۷۴۶ مأثم. 


زمین شتاخته شود و توان از بی‌آن رفت. (از 
اقرب الموارد). 
مأئم. 2: ت] (ع [) پاداش بز (متهی 
الارب). پاداش بزه و گناه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اگناه. (از اقرب الموارد). ائم. گناه, 
جناح, ذنب. جرم. عصیان. سعصیت. بزه, 
ناشایست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|((امص) گناه کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). ||پاداش گناه دادن کسی. 
(از مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء), 
ما فهة. (: ت م (ع لا ظلم و تعدی. (ناظم 
الاطباء). |اگناه. مأئم. (از اقرب الصوارد). 
| آنچه انان بدان وسیله گناه کند. (از اقرب 
الموارد). چیزی که سبب گناه شود. مایذ گناه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مائور. 1 (ع ص) سخن نقل کرده شده و 
روایت شده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). منقول. روایت شد خلف 
از سلف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
همه اخبار در بزرگی او 

به بر عقل نص و مأئور است. مسعودسعد. 
او در اطفای آن جمره و تکین فته آثار 
مأئور و ساعی مشکور نمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۷). 

- حدیث ماثور؛ سخنی که خلف از سلف 
روایت کرده‌اند و در قول علی (ع): لت 
یمور فی دینی؛یمنی نیستم از کسانی که تقل 
کرده‌شود از یشان شر در دین. مأبور به جای 
مأثور نیز آمده. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به مأبور شود. 

- دعای مأثور؛ دعایی که از زمانهای دیرین 
از شخصی به شخصی دیگر رسیده باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- |ابعیر مأثور؛ شتری که رندیده شده باشد 
باطن سپل او. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
| شمشیر گوهردار. (دهار). 

= سیف مأنور؛ تیفی که بر متن آن نشان باشد 
یا تیفی که متن آن از آهن نرم و دم آن از آهن 
سخت باشد. با تیغی است از عمل جن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

|[اثرپذیر» شده. در لفت عرب بدین معانی 
نيامده مگر فارسیان می‌آرند صحیح به جای 
آن متأثر است. || جزا داده شده. (غیاث) 
(آندراج). 
مأثورات. لع صل ج ما وره 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا) . و رجوع به 
ما تورة و ما ثور شود. 
مائورة. )لع ص) منت مأثور. ج. 
مأٌئورات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ادعیذ مأثورة. رجوع به ادعیه شود. 


مألوم. (2:)( ص) گتناهکار. (ناظم 





الاطباء) (آنندراج). گناهکار شمرده شده. (از 

متهی الارب) (از اقرب لسو ارد). بزهکار, 
مقابل معصوم. (یادداشت 
دهخدا): 


به خط مرحوم 
پس ا گر شیعه از برای آنکه محمد و 
غ و رآ موسر رذار ند ومد مامت ستت نام 
ایشان بر فرزندان نهند مأثوم و مأخوذ نباشند. 
( کتاب القض ص 4۴۴۱ 
مأثية. (2: ی ] (ع (سص) غمازی. (ستهی 
الارب) (آتدراج), غمازی و سخن‌چینی و 
نمامی. (ناظم الاطباء). سعایت. مأثاة. (اقرب 
الموارد). 
مأج. (م:)(ع ص) گول مضطرب‌خافت. 
(مستهی الارب) (آنندراج). اصمق 
مضطرب خلفت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آب شور تلخ. ||(!) پیکار و قتال, 
|اپسرا کندگی و اضطراب. (منتهی الارب) 
(قیچراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مآخر. اع: ج] (ع لا آنچه که اجاره شود. 
مکان اجاره‌ای. ج. مآجر. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مأجر شود. 
ماأحل. ام ج)(ع ل) حوض آب. (مهذب 
الاسماء). کولاب مَوّجّل. ج» مأجل. (سنتهی 
الارب). کولاب و تالاب. (ناظم الاطباء). 
جایی که آب در آن گرد آمده باشد. د از اقرب 
الموارد), استخر. کول. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماحوج. ] (لخ) نام پسر يافث. اناظم 
الاطیاء). ابومعاذ ماجوع رایمجوج گفته. در 
حدیث است که یاجوج ۳ ماجوج امتی‌اند از 
فرزندان یافث‌بن نوس علیهاللام و چهار آمير 
دارند و نمی‌میرد یکی از ایشان تا نمی‌بیند از 
اولاد خود هزار سوار ر... (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). یأجوج و مأجوج 
وام اعجمی است و آنان دو قوم بزرگند از 
تیرک, (از اقرب الموارد). مأجوج لفظی 
اعجمی است. (المعرپ جوالیقی» ص ۳۱۷). 
نام گرزوهی تباهکار است. (ترجمان القرآن). 
او پسر یافثین نوح است و سلله وی را 
مأجوج گویند. (قاموس کتاب مقدس). بنابر 
قرآن یاجوج و مأجوج نام یک یادو قوم 
است که در زمین تبه کاری می‌کردند و هیچ 
زبانی نمی‌فهمیدند و راه انان ميان دو سد بود 
و ذواقرنین ن ميان آنان رابا پارچه‌های آهن 
شت و بر آن مس گداخته ريخت و این 
قوم تا نزدیک قیامت بدین سوی نتوانند 
گذشت و گاه نفخ صور آن سد برکنند و از 
بلندی به شتاب سرازییر شوند و اروپایها 
ما گوگ" تلفظ کنند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): حتی اذا تحت بأجوج و مأجوج و 
هم من کل حدب ینسلون. (قرآن 44۶/۲۱ 
قالوا يا ذالفرنین ان یأجوج و مأجوج 
مفسدون فی‌الارض فهل تجعل لک خرجا 





۶ 
ماحور. 

على ان تجعل بیتا و بينهم سداً (قرآن 
۸ 

از این کوه سر تا به ابر اندرون 

دل ما پر از درد و رنج است و خون 

زیأجوج و مأجوج خسته‌دلیم 

چنان شد که دلها ز تن بگ لیم 

ز چیزی که ما را پی و تاب نیست 

زیأجوج و مأجوجمان خواب یست. 
فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج ۴ص ۱۶۶۰ 
د ز یأجوج و مأجوج گیتی برست 

زمین گشت جای نشیم و نست. 

فردوسی (شاهنامه چ دیرسیاقی ج ۴ ص 0۶۶۲). 
ر يأجوج و مأجوجمان با ک‌نیست 

که‌ما بر سر سداسکندریم. ناصرځرو. 
و رجوع به ماد؛ بعد و ذوالقرنین و يأجوج در 
همین لغت‌نامه و مجمل التواریخ و القصص 
ص ۴۸۰ ۴۸۱ و ۴٩۱‏ شود. 
مأحوج. (2:) ((خ) نام سرزمین تاتار 
(فهرست ولف). نام قسمتی از تاتارستان 
شرقی که در کرانة چين واقع می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). اسم بلادی است که جوج بر آن 
شهریاری داشت در فرون متوسطه سوریان 
بلاد تاتار را مأجوج (محل جوج) نامیدند 
لکن عربها زمینی را که در میانة دریای قزوین 
و بحراسود واقع است می‌نامیدند بسیاری 
سکیتیان را که در ایام حزقیال معروف بودند و 
در مغرب انیا نکی داشتند ماجوج 
مي‌دانند... حزقیال مهارت آنان را در سواری 
و نیزه‌اندازی توصیف می‌کند. (از قاموس 
کتاب مقدس). به روایت تورات نام مملکتی 
در شمال شرقی آسیای صفیر (مثلاً سیتی). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
مأجور. [*] (ع ص) دارای اجر و پاداش 
نیک مخصوصاً آنکه اولاد وی مرده باشد. 
(ناظم الاطباء). اجر داده شده و شواب داده 
شده. (غیاث). اجر داده شده. (آنندراج). 
پاداش داده شده. پاداش یافته. اجر گرفته, 
اجرت گرفته. مزد یافه. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 
لگد سیصد هزاران بر سر من 
زنی و زمن بدان باشی تو مأجور. 
منوچهری. 
نه مرا حاجتی از او مقضی 
نه مرا طاعتی از او مأجور. 
مسعودسعد (دیوان چ یاسمی ص ۴۵). 
صائم‌الدهر از ضرورت لس 
بر چنین طاعتی نه ماجور است. 
معودسعد. 
|اتوسعاٌ مقبول. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
Magog.‏ - 1 








ملخار. 


منخار. [م*] (ع ص) بسیار درنگ‌کنننده. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |[درخت 
خرما که باقی ماند ثمر آن تا آخر ترما و آخر 
ایام درو آن. (متهی الارب) (ناظم الاطباءا: 
نخلة مثخار؛ درخت خرما که پار آن تا آخضر 
زمتان باقی ماند و گویند تا آخر چیدن آن. 
مآخير. (از اقرب الموارد). 

مأخد خف. [م: خ] (ع!) مكان اخذ. (ناظم 
الاطباء). جایی که چیزی را از آن گيرند. 
(غیاث). جای گرفت. ج. مأخذ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||محل صدور چیزی و 
مصدر و اصل و بنهاد و سرچشمه. (ناظم 
الاطباء). منبع. مدرک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در اصطلاح نگارش اصل و 
مبعی که از آن برای موضوعی استفاده کند. 
ج. مآخذ. ||منهج. (اقرب الموارد). روش. 
|| مکان گردش. (ناظم الاطباء). 
مأخوذ. [م:](ع ص) گرفته‌شده قبض‌شده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث). اخذشده. 
ستده. شاد گرفه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- مأځوذ شدن؛ گرفته شدن. (ناظم الاطباء). 
- مأخوذ کردن؛ گرفتن. (ناظم الاطباء). 
ااگرفتار. امتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(غیات)؛ 

وآنکه درا آن دشت روی منهزمان دید 
مأخوذ علت يرقان است. 

معودسعد. 

-مأخوذ به حیا شدن؛ روماندن. (یادداشت به 


دیده‌اش 


خط مرحوم دهخدا). به رودربایستی افتادن. 
- مأًخوذ شدن؛ گرفتار شدن. (ناظم الاطباء): 
وایمن نتوان بود که ساعت به ساعت به وبال 
آن مأخوذ شوی و تبعت آن به تو رسد. ( کلیله 
ودمته). 
- مأخوذ کردن؛ بازخواست کردن. به گناه یا 
خطایی گرفتن: ۱ 
ترسم کندم خدای ماخوز 
گرتونشوی زبنده خشنود. .  .‏ نظامی, 
- مأخوذ گشتن؛ گرفتار شدن. ماخوذ شدن: 
ملک آن را بر رأی جهان نمای خود... باز 
اندازه تا من به شبهت باطل مأخوذ نگردم. 
( کلیله و دمنه). 
ای با ماهی در آب دور دست 
گشته‌از حرص گلو مأخوذ شست. مولوی. 
||مورد بازخواست. مژول؛ 
خدای را بشناس و سپاس او بگزار 
که جز بدین دو نخواهیم بود ما مأخوذ. 

۱ نامرخروء 
روز قیامت ماخوذ باشم. (سیاست نامه چ 
ابال ص 4۷). در دنا بدان مذموم باشد و به 
آخرت مأخوذ. ( کلیله و دمنه). پس اگرشیعه 
از برای آنکه محمد و علی و ... رادوستر دارند 





و به متابمت سنت نام ایشان بر فرزندان نهند 

مائوم و ماخوذ نباشند. ( کتاب الشنقض 

ص ۴۴۱). 

نی‌نی آن فرزانه را داغ فراقم کشت و بس 

گربه عالم داد بودی من به خون مأخوذمی,. 
خاقانی. 

گنه نبود و عبادت نبود بر سر خلق 

نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ. 
سعدی, 

| تصرف شده و بدست آمده. (ناظم الاطباء). 

مأخوذة. (م:3)(ع ص) مژنث مأخود. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع به 
مأخوذ شود. 


مأد. [2:] (ع مص) گوالیدن و جنبیدن بات 
و ناویدن و سیراب شدن و روان گردیدن در 
آن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الم وایچا: |اناویدن شاخ نازک. (منتهی 
الار بل نندراج) (ناظم الاطباء). [|(ص) نرم 
ون‌ازک از هر چیزی, (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اگیاه رم و نازک. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
غصن مأد؛ شاه نرم و نازک. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||زهاب گرد آمده پیش از 
آنکه روان گردد. (ستتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). زهاب که در زمین نمودار 
شود پیش از آنکه روان گردد (و این کلمه 
شامی است)۔ (از اقرب المواردا. |ارجل مأد؛ 
مرد نازپرورده. مأدته . مونث آن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقمرب 
الموارد). 

مادبة. رم /دب] (ع ز) طعام مهمانی یا 
کدخدایی. ج مآدب. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). طعامی که برای مهمانی یا عروسی 
آماده بانب (از اقرب الموارد). 

مادور. [ع۶] (ع ص) دبسهخایه. ج» در 
مآدیر. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). کی 
که پردۀ صفاق او پاره شود و روده‌هایش 
پایین افتد و گویند بیماری فتق که به یکی از 
دو خاية او رسیده باشد. (از ذیل اقرب 
الموارد). آدر. دبه‌خايه. ر غرغر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مأدوم. [:] (ع ص, )نان آمیخته به نان 
خورش و از لفظ مأدوم در قول «اطعتک 
مأدومی» عذر مراد است به طریق مجاز یعنی 
آوردم پیش تو عذر خود را (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). اديم. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

مئذافة. [م: ذن] (ع [) جای اذان و مناره. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جای اذان با 
مناره. (از اقرب الموارد). محل اذان. گلدسته. 
(یاددادت به خط مرحوم دهخدا). ج مآذن. 





(متهى الارب) (اقرب الموارد): به وقت اذان 





مأذرن. ۲۰۰۷۷ 
بر قاعده از بهر اقامت رسم اذان بر مئذنه رفتم. 
(ترجمۀ تاریخ یمیی چ شعار ص ۳۱۶), 
ای بلال خوش‌نوای خوش‌صهیل 
مئذنه بر رو بزن طبل رحیل, 
(متنوی چ خاور ص ۲۸). 
و رجوع به ماده بعد شود. |إصومعه. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مأذنه. (م:ذ ن) (ع 4 جای اذان و منار و 
عوام مذنة" گویند. (ناظم الاطباء). گلدستد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مثذنة و مأذنه گوی شود. |اصومع. (ناظم 
الاطباء). و رجوع بهمتذنة شود. 
مأذنه گوی. (:ذنْ /ن] انف مرکب) 
موّذن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
گیرم که خروس پیرزن مرد 
یا ماذنه گوی‌را عسس برد 
نوبت‌زن صبح را چه افتاد 
کزکوس و دهل نمی‌کند یاد. 
تظامی (یادداشت ایضا). 
و رجوع به مأذنه و مئذنه شود. 
مأذون. {ef‏ (ع ص) اجازت و دستوری 
داده شده کسی را در چیزی. (متهی الارب). 
دستوری داده شده و مباح و رخصت داده 
شده. (ناظم الاطباء), آذن داده شده. اجازت 
داده شسده. (آنندراج). دستوری يافته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به نفخ صور شود مطرب فنا موسوم 
به رقص و ضرب و به ایقاع کوهها مأذون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
باده می‌بایتشان در نظم و حال 
باد آن وقت مأذون و حلال. مولوی. 
|(اذن دخول یا خروج داده شده. ||مجاز و 
آزاد. ||مرخص. (ناظم الاطباء). |بندای که 
مولی به او اذن سودا گری‌داده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||یکی از سراتب و 
مناصب دعات اسماعیلیه است و آن رتتببتی 
دون داعی است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)۔ یکی از مراتب روحانی اسماعیلیه و 
آن پاین‌تر از داعی و بالاتر از مستجیب 
است. ج مأذونین. (فرهنگ فارسی معین): 
چنان چون دوست داری تو خداوندان دانش را 
ندارد هیچ شاعی دوست مر داعی و مأَذون را. 
قطران (از حاشية دیوان عشمان مختاری چ 
همائی ص ۴). 


۱ -در تاج امروس وافرب‌الموارد ر 
متتهی‌الارب «منذنة» آمده و برخلاف نظر ناظم 
الاطباء در تاجالمروس گوید: مأذنة لفتی 
عامانه است ر در شرح قامرس فارسی 
ص ۱۰۱۲ این کلمه رابه صورت مَأذَنُة و در 
محیط المحیط به صورت مذنة و مأذنة آورده 


است. 








۸ ماذونی. 


فضل سخن کی شناسد آنکه نداند"" 

فضل اساس و امام و حجت و مأذون. 
ناصرخسرو. 

حجت و برهان مجوی جز که زحجت 

چون عدوی حجتی وداعی ومأذون. 
ناصرخرو. 

مردم شوی به علم چو ماأذون کو 

داعی شود به علم زماذونی. 

این علم راقرارگه و گشتن 


اندر پنان حجت و ماذون است. اصرخسرو. 


ناف تخت ور 


از رسول و وحی وامام و حجت و داعی و 
مأذون و مستجیب. (جامع الحکمتین). 
مأآذونی. (۶: (حامص) حالت و چگونگی 
مأذون. مرتبه مأذون داشتن: 
مردم شوی به علم چومأذون کو 
داعی شود به علم ز مأذونی, ناصر خسرو. 
و رجوع به مأذون (معتی آخر) شود. 
مار. (ef)‏ 2 مص) (از «مءر») پر کردن 
مشک را. ||تباهی انداختن میان کان و بر 
دشمنی انگیختن دضمی کردن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماو. [2/2غز) (ع مص) تباه گردیدن زخم. 
|اذشمنی اندیشیدن با کسی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منو. [م ء ۵7 12(ع ص) (از «مءر») مفد و 
فته‌انگیز. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مثر. [م ] )ع4 (از «مءر») ج مرّة. استهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به مثرة شود. 
مْر. [م ء] (ع ص) (از «مءر») امر مثر؛ کار 
دشوار و سخت. (از منتهي الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مر (م عرر ] (ع ص) (از «ارر») بسسیار 
جماع‌کننده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). بہار چالشکر با 
زنان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مثران. 1م ] (ع ) (از «ارن») جب‌ای‌باش 
وحوش. ج» مأرین. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
مأرب. 2:ر]( ل)نیاز. حاجت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب السوارد). و 
رجوع به مأربة شود. ||زمان و مکان کارهای 
لازم. (ناظم الاطبام), 
مارب.(2:ر] ((خ) موضعی است در یمن که 
در انجا نمک خیزد. (سنتهی الارب). جایی 
است در حضرموت یمن که از آنجای نمک 
خیزد و غیرمنصرف باشد. (ناظم الاطباء). بلاد 


آزد در یمن که ناحیتی است میان حضرموت و 


صنعا. (از معجم البلدان). احیتی است به یمن 
(از اناب سمعانی). شهری به یمن, 
(نخبه‌الدهر دمشقی). شهری در ملک «سبا» به 





یمن که پلقیس در آنجا بوده است. (یاد‌اشت 
به خط مرحوم دهخدا). ناحیتی به یمن و 
بدانجا سدی بود که مسناة عرم یا سد مأرب 
نام داشت و سیلی شدید آن را بشکست و این 
ناحیت ویران گشت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ناحیه‌ای در یمن که آمروزه 
شوره‌زاری بیش نیت اما بموجب 
کتیه‌هایی که به دست امده در اواضر سدۀ 
هشستم پیش از میلاد بوسیلة یکی از 
فرمانروایان یمن سدی بدانجا ساخته شد که 
مایۂ آبادانی آنجا گردید و این سد که در قرآن 
نیز بدان اشاره شده در آن عصر شاهکار 
بزرگی محوب می‌شده است. این سد که 
بارها شکست یافته و تعمیر شده بود در 
اواسط قرن ششم در اواخر حکومت حبشیها 
بر اثر سیل بزرگی (سیل العرم) بطور نهائی و 
تطوو خراب گردید و با شرابی آن ناحیۂ 
گی از یمن بایر شد و مردم آنجا به جاهای 
دیگر کوچیدند: خرابه‌های این سد با تقوش و 
کهه‌هایی که دارد هنوز باقی است. (از تاریخ 
اسلام تألیف دکتر فیاض ص ۲۳ و ۲۷), و 
رجوع به همین مأخذ ص ۱۷و ۳۰و تاریخ 
تمدن اسلام تالف جرجی زیدان ج۱ ص ۱۱ 
و ۱۲و ترجمة فارسی آن ص ۱۳ و ۱۴ شود. 

مارية. مر /ر / ر ب] (ع إ) (از «ارب») 
حاجت. ج. مارب و در مثل است: مأربة لا 
حفاوة؛ یخی سیب اختیار این اسر حاجت 
است نه ضفقت و مهربانی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). حاجت و ضرورت و احتیاج. 
(ناظم الاطباء). حاجت. (ترجمان القران) 
(اقرب الموارد). 

مارز. ار ](ع )از «ارزه) جای پناه. 
(منتهی الارب) (انندراج). پناه‌جای و محل 
پنسیناهگاه. (ناظم الاطباء). ملجا. (اقمرب 

المواردا). 

ماروش. [1:۶(ع ص) (از «ارش») مخلوق. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||سخدوش. خراشیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از ذیل 
اقرب الموارد). 

مأروض. [*) (ع ص) گرفتار بمرض زکام. 
(منتهي الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
زکام‌زده. مزکوم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||کسی که دیوانگی دارد به سیب اهل 
زمين يا جن. (متتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). دیوزده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||جبانندة سر و بدن خود رابدون 
قصد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||چویی که خورده باشد آن را 
دیوچه. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). چوبی که موریانه آن را خورده 
باشد. (از اقرب الموارد). چوب موریانه‌زده. 





مئزر: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ماروضة. َء ض1 (ع ص) مؤنٹ مأروض. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ماروض شود. 
ماروط. [2:)(ع ص) (از «ارط») ختری که 
پیوسته ارطی! خورد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||شتری که پیوسته از خوردن ارطی 
به درد شکم مبتلا باشد. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). || پوست دباغت داده شده به برگ 
ارطی. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). ادیم مأروط؛ 
پوستی به ارطی پیراسته. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
ماروق. [*] (ع ص) زرع مأروق؛ کشت 
آفت زرده رسیده. صیروق. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
کشت زنگ‌زده. کشت سسیک‌زده. کشت 
برقان‌دیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ارجل مأروق؛ مرد مبتلا به برقان شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). مردی ماروق؛ 
مردی مبتلا به پرقان. مردی متلا به بیماری 
زرده. مردی زردی‌گرفته. میروق. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
ماروكت. (2:] (ع زا اصل. (ستتهی الارب) 
(انتدراج). اصل و ریشه. (ناظم الاطباء). 
رومة. [:] (ع ص) ارض مأرومت؛ 

زمینی که در آن نه پیخ درخت مانده باشد و نه 
شاخ آن. (متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ارساء. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). ||جارية مأروسة: 
دختر خردسال نیکوخلقت. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), 
مثرة. غ15 (ع !4 (از «مءر») کینه و دشمتی. 
ج یثر. آآسخن‌چینی. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
منزاب. (م:] (معرب. ل) ناودان. ج» مأزیب. 
مشتق از ازب الماء است یا معرب از فارسی 
است یعنی به میزاب را( کذا) (منتهی الارب). 
مأخوذ از میزاب فارسی, ناودان. (ناظم 
الاطیاء). فارسی معرب است... و اهل حجاز 
و اهل مدینه و مکه آن را استعمال کرده‌اند و 
گوید: صلی تحت الميزاب. (از السعرب 
جوالیقی ص ۳۲۶). و رجوع به میزاب شود. : 
منزار. [م۶] 0 !) ملزر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (اقرب الصوارد). رجوع به 
مزر شود. 
مثزر. 1م15 (ع ل) چادر. ج. مآزر. (منتهی 


۱-درختی است که شکوفه آن مانند شکوفۀ 
بید و برگش پهن است و بر آن تلخ و مانند عناب 
و تر و تاز؛ آن راشتر می‌خورد. (متهی الارب). 














متزره. 

الارپ). چادر و ازار و زیرجامه و فوطه و 
لنگی که بر کمر بتدند. (ناظم الاطباء). ازار. 
فوطه. لگ. چادر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ازار. ملزرة. مسزار. إزر. (اقرب 
الموارد): 

مفزرة. [م؛ ر د ) (ع !) مثرر. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد). رجوع به 
مثزر شود. 

مأزفة. (مْز ف ](ع 0 (از «ازف») نجاست و 
سرگین مردم و ستود. چ» مآزف. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), پلیدی و سرگین مردم و ستور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مازق. ز1 2 ) (از «ازق») جای تنگ. 
(متنهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || حریگاه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). رزمگاه. (ناظم الاطباء. سوضع 
جنگ. 3 مأزق. (از اقرب الموارد), 

مأزل. اع: ز )(ع ) (از «ازل») جای تنگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مازم. (ع*ز] (عل) زمین صنگ. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج مازم. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااج تنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). شرم زن که تنگ باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |عیش 
تنگ. (سخهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطسباء). ||حریگاه. (متهی الارب) 
(آنندراج). رزمگاه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||راه تنگ مابین دو کوه. (ناظم 
الاطاء) (از فرهنگ جانسون), 

مازم. م ز](إخ) نام تتگنایی که میان مکه و 
منی است. مازمان. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

مازم. [: ز] (إخ) تنگنایی مبان مزدلفه و 
عرفه. مأزمان. (منهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مأزمان در معجم 


البلدان شود. 
مأزمان. (:ز) (إخ) تشیة مأزم. رجوع شود 
به مازم. 


مأزمان. [م: زٍ] (اخ) قسریه‌ای به یک 
فرسنگی عسقلان, (از معجم البلدان). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 

مازمین. ز )(لغ) بين مشعر و عرفه 
است. (از اقرب الموارد). و رجوع به مازمان و 
مأزم و نزهةالقلوب جزء سوم چ لیدن شود. 
مأزو. (م: ژُرر] (ع ص) (از «ازی») مرد در 
مشقت افتاده. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ساییده با زحمت و محنت. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مأژورات.[2:] (ع ص )این کلمه که در 





حدیث «ارجمن مأجورات شیر مأزورات» 
آمده, E‏ موزورة موئث موزور است و به 
مناسبت مأجورات, مأزورات گفته‌اند و اگر 
تها استعمال شود باید موزورات گفت. (از 
ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب ذیل وزر). 
رجوع به موزور شود. 
مأزوم. [:] (ع ص) مفتول. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از ذیل اقرب الموارد). 
مأس. [غش ] (ع مص) خشم گرفتن. |/بدی 
و تباهی افکندن و فتنه انگیختن. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مالیدن پوست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): مأس الدباغ الجلد؛ 
مالید دباغ پوست راء (از اقرب السوارد). 
||نیک گرد آمدن شیر در پستان ناقه. يقال 
مأست الاقة؛ اذ اشتد حفلها. (منتهى الارب) 
انوارد). نیک گرد آمدن شیر در 
پستان ماده شتر. (ناظم الاطباء). ||فراخ شدن 
زخم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مأس. 9 2](ع مص) فراخ شدن زخم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مأس. ۱غش] (ع ص) آنکه به اندرز کسی 
توجه نکند و سخن او را نپذیرد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماسی شود. 
مأسدة. [: س د] (ع ص, ) ارض مأسدة؛ 
زمین شیرنا ک.(ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) جایی که شیر بسیار باشد یا در انجا 
شیران را تربیت کنند. ج» مآسد. (از اقرب 
الموارد). شیرستان. پيشه, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اج آتد. (ستتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ذيل اقرب الموارد). جمع اسد 
که شیر نر باشد. (انندراج). 
مأسو: سلوو ](ع ص) مداوا شده. معالجه 
گردیّه دواکرده. آسی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مأسور. [:] (ع ص) گرفتار و محبوس. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسیر. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد)؛ 

پنج حسی از برون مأسور اوست. 

پنج حسی از درون مأمور اوست. مولوی, 
|اکی که به احتباس بول مبتلا باشد. (متهی 
الارب). مبتلا به حبس بول. (ناظم الاطباء). 
بول گرفته. (بحر الجواهر). شاش‌بند شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مأسوف. (+) (ع ص) اندوهگین. (ناظم 
الاطباء). 

- مأسوف علیه؛ به جای مرحوم. پس از ذ کر 
نام غیرمسلمانی مرده آرند. (یادداشت به خط 





مرحوم دهخدا), 


| خشمگین. (ناظم الاطباء). 





مأطورة. ۲۰۰۷۹ 


مأس وکة. مک ](ع ص) زنی که خان وی 
خطا کرده غیرموضع ختته را بریده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). زتی که در ختنة 
وی خطا کرده و غیر موضع ختنه را بریده 
باشند. (ناظم الاطباء). 
ماش. (ذش](ع مسص) دور کسردن. (از 
منتهی الارپ): ماشه عله بکذا ماشا؛ دور کرد 
او را از آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| رندیدن باران زمین را. (از متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مئشار. [م:)(ع!) گرهی که در سر دم ملخ 
است. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). گرهی 
که چون دو چنگال در سر دم ملخ است و آن 
دو رامشاران گویند. (از ذیل اقرب الموارد). 
|ااره. ج“ مآشیر. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). لفتی است در منشار. (از اقرب 
الموارد). اره. دست اره. منشار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مأشورة. (:ز](ع ص) چوب شکافته 
شده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مئشیر. [۶](ع ص) صاحب نشاط. منت و 
مذکر در آن یکسان است و گویند: ناقة منشیر 
و جواد مششیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ماص. (2 2/2 ] (ع [) شتران سپید نیکو 
و برگزیده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
ماأصو. ٤1‏ ص / ص |(ع!) زندان. چ. مأصر 
و عامه آن را معاصر خوانند. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج). زندان. (تاظم الاطباء). |]زنجیر با 
طنابی که به پهنای نهر کشند تا از عبور کشتی 
ممائعت کند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مانمی که در سر راه و پا در مقابل 
کشتبها در رودخانه ایجاد کنند تا ده یک" را 
وصول کنند. (از اقرب الموارد), 
مثط. ( 1s‏ (ع ص) افزون و گویند: امتلاً 
فمایجد مثطاء ای مزیدا. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). افزون. (ناظم الاطباء). مّط. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (محیط المحیط). 
مأطور. [2:)(ع ص. !) چاهی که در پهلوی 
آن چاه دیگر باشد. (متهی الارب) (آنتدرام) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | آبی که در 
رفتن نرم باشد و گردا گرد آن از چوب محکم 
کند تا خراب نگردد. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مأطورة. (ذز](ع لا شیردوشة چرمین که 
بر سر آن چوب گرد گذاشته کنار؛ آن را بدان 
چوپ بدوزند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 


۱- ترجمةً عشور. 
۲ -در متهی‌الارب بر وزن کیس بعنی [مء ۽] 
نیز خبط شده اسنت: 








۰ مأطوم. 


ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). |[قوس 
و گویند فی يده مأطورة. یعنی در دست او 
قوسی است. (از اقرب المواردا. 
مأطوم. [ء] (ع ص) مبتلا به بیماری اطام 
که‌بتگی بول مشکم از بیماری باشد: بعیر 
مأطوم و رجل مأطوم. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
منفر. [م۶ف] (ع ص) خادم سبکروح و 
چالاک.(سنتهی الارب). غلام چالاک و 
چابک در خدمت. (ناظم الاطباء). رجل مثفر؛ 
مرد پرجست و خیز و تیز دونده. (از اقرب 
الموارد). 
مافوکت. (*] (ع ص) ضعیف عقل و رای. 
(از متهی الارب) (آننراج) (از ذل اقرب 
الموارد), عاجز ضمیف‌رأی کم‌حیله و کم‌حزم. 
(ناظم الاطباء). ||فریب خورده از رأی خود. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
منصرف شده و برگشته از رای ضویش. 
(اقرب‌الموارد). |[بازگردانیده شده از چیزی, 
(منتهی الارب) (آنتدراج). |امکان مأفوک؛ 
مکان بی‌باران و بی‌نبات. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ماف وکة. (م:کت] (ع ص) ارض مأفوكة: 
زمین بی‌باران و بات. (از منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
مافول. [] (ع ص) ضعیف رأی و عقل, 
ابدال مأفون" است. (متهى الارب) 
(آتدراج): رجل مأفول‌الرأی؛ مرد بک مغز 
مبدل مافون است. (از ذیل اقرب الموارد), و 
رجوع به ماده بعد شود. 
مافون. 212 ص) ضمیف رأی و عقل. 
||تکلف‌کننده در مدح خود به چیزی که 
نداشته باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||چهارمفز 
ردیء و فاسد. (متهی الارب) (آنندراج), 
گردوی‌ردیء و فاسد. (ناظم الاطباء). |اطعام 
که خوش نماید و خیر در آن نباشد. (سنتهي 
الارب) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد). 
هأق. (۶ 2 (عل) کنج چشم متصل بینی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). گوشة چشم که 
بطرف بینی است. (آنندراج). گوش چشم که 
به بینی متصل است و از انجا اشک از چشم 
جاری شود. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
ماق شود. 
ماق. (م ۶/(ع مص) هکه زدن کودک در 
گریتن. مَأقة. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). برکنده 
شدن نفس از گریه. (یادداشت 
دهخدا). 
هشقق. [م ء](ع ص) کودک هکه‌زند؛ گریان و 
در مثل است: انت تثق و انا ملق فکیف نفق. 


ت به خط مرحوم 





چون دو کس در اخلاق مختلف باشد این 
مغل راگويند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کودک هکه‌زده شده در گریستن. (از 
منتهی الارب). طفل به سککه افتاده گاه 
گریستن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اژگریان. (نصاب. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). »و رجوع به مادة قل شود. 

ماقط. ۰ ۶ء تي] (ع ) کارزارجای یا مضیق 
آن. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). رزمگاه و جای جنگ و مضیق 
رزمگاه. (ناظم الاطباء). ج, ماقط. (اقرب 
الموارد). 

ماقوط. (۱:2(ع ص) ثقیل گرانبار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شقیل و 
گرانبار از مردان. ال (از ا اقرب 
الموارد. |اطعام مأقوط؛ آ ن که در آن قروت 


تحت باشند. (منتهی الارب) (از اقرب 


الموآرد). طمام کشک دار. (ناظم الاطباء). 
مأقة.(ع ء ] (ع مص) مَأق. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به ماق 
(مص) قبل شود. ||(() هکة گریستن. (منتهی 
الارب). خشم و هکه‌ای که هنگام گربستن در 
انسان عارض می‌شود. (ناظم الاطباه). شبه 
فواق (سککه) و آن گویی نفی است که 
هنگام گریه از سینه برکنده می‌شود. (از اقرب 
الموارد). 

مأقی. (عذقا ] (ع إا کنج درونی چشم متصل 
به بینی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ماق و مأق شود. 
مئکال. )¢+ (ع |) آلت خوردن مانند چمچه 
و جز آن. (متهی الارب). ابزاری که بدان غذا 
کب رند ماتند چمچه و جز آن. (ناظم الاطباء). 

ملعقه. ج ما کیل.(اقرب الموارد). 

3 1م ک) (ع لا طعام و خوردنی. 

"(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. چ. 
ما كل.(ناظم الاطباء). |اکسب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). مکسب. 
(ذيل اقرب الموارد). ||خسوردنگاه 
خوردن‌جای. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مأکل.(2:ک] (ع مسص) خوردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). | کل. رجوع به | کل شود. 
||معدوم ساختن و مله الحدیث: الحسد يأ کل 
الایمان كما تأ کل انار الحطب. (منتهی 
الارب). فانی و ن‌ابود کردن, (از اقرب 
آلموارد). 

ما کلة.(م؛ک 1 ](ع ص.() خواربار. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خوردنی و به این معنی صفت هم 
آید. گویند شاء ما کلة. (ستهى الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). خوردنی. شاة 








ماکول. 

ما کلة‌گوسپند خوردنی. (ناظم الاطباء) 
منکلة, (م: ک 11 (ع [) کاسه‌ای که سه کس 
را سیر گرداند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کاسه‌ای کوچک که به تن را سیر کند. (از 
اقرب الموارد). |[دیگ خرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). هسرچه در 
آن غذا خورند. (ناظم الاطباء). 
ما کم. (دک / ک] (ع ا) گوشت 
سرین و آن دو است یا دو گوشت 
مابین سرین و هر دو پهلوی پشت 
مأ كمة (دک / کي م1 ا ا 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ما کمان. [۶: ک] (ع لته ما کم.(ناظم 
الاطباء) (ذيل اقرب الموارد). رجوع به مأ كم 
شود. 

ما کمتان. (ع؛ک ]ع !) تیه مأكمة. 
(ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد؛. رجوع به 
مأ كمةو ما كم شود. 

ماكمة. (م:ک / ک م] (ع !)ما کم.(منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). رجوع به 
ما کم شود. 

ما کول.(م:) (ع ص) خورده‌شده. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (غیات) (از 
اقرب الموارد): فجعلهم کعصف ما کول.(قرآن 
۵/1-۵ 

جمله عالم آ کل و مأ کول‌دان 
باقیان را قاتل و مقتول دان. 
زانکه تو هم لقمه‌ای هم لقمه خوار 
آ کل و ما کولی‌ای جان هوش دار مولوی. 
نی شارب و مشروب نه گویای حدیشند 

تی! کل و ما کول‌نه محتاج طعامند. 

خواجوی کرمانی (از گنج سخن ج ۲ ص ۲۰۷), 

تمام آ کل و ما کول‌گشت مردم و خاک 

نیم از آن دگر. 
ِ داوری شیرازی. 
- غیرماً کول‌اللحم؛ حرام‌گوشت: مرغان 
شکاری از طسیور, غیرماً كول‌اللحمند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- ما كولاللحم: ؛حلال‌گوشت. پا کیزه گوشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- امثال: 

دنا آ کل و مأ کول‌است. نظیر: دنیا میدان 
جنگ است. (امشال و حکم ج۲ ص ۸۲۸. 
||پوسیده (در دندان). ضرس ما کول؛ دندان 
پوسیده. (یادداشت 


ت پار؟ سر 
ت پاره‌ای که 


مولوی, 


که خورد هریک از این هر دو ث 





به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ما كولة شود. [|هرچیز خسوردنی و 
قابل خوردن. طعام. خورا ک. (ناظم الاطباء). 
خوردنی و آن چیز که خورده شود. (غیاث) 
(از اقرب الموارد). درخور خوردن. خورد. 


۱-در متهی‌الارب: مأمون و ظاهراً غلط 
است. و رجوع به مأفون شود. 











مأکولات. 


خوراک, خوردنی . مقابل غیرتلگزل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

در آن پساط که منظور میزبان باشد 
شکم‌پرست کند التفات بر ما کول. نعدی. 
|(() خواربار: خواربار یعنی مأ کول این شهر 
از شسهرها و ولایستها برند. (سفرنامة 
ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص۱۲۱ 
|ارعیت. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السواردا, 
رعیت. مقابل آ کل به معنی پادشاه. |اشک‌ار. 
(ناظم الاطباء). 

ماکولات. 11 4( ص. !اج ما کولة(مونت 
مأ کول). خوردنها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), خوردنها و چیزهای قابل خوردن. 
ی ۰ و رجوع به مأ کول و مأ کولة 


ماكولة. 1ع ص) مؤنث با كول 
رجوع به مأ کول و ما کولات شود. آآخورده 
شده. پوسیده (در دندان). (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): صورا اذا وضع على المواضع 
المأ كولة من الاستان سكن وجمها, (ابن 
الیطار, يادداشت ايضاً. 

مأ کوم. (م:1(ع ص) اندوهگین. (منتهی 
الارب). مفموم و اندوهگین. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 

مال ۳ (ع ص) مرد فربه سطیر, 
مونث آن مألة. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): رجل مأل؛ مرد فربه. (ناظم الاطباء). 
|((مص) مألة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع مألة شود. 

هثل. [ء)(ع ص) مرد فربه سطبر. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثل. [م ءل ل] (ع ص) سریع و تیزرو, و منه 
فرس مثل. (منتهی الارب), اسب تیزرو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() شاخ که چون 
نیزه به کار برند, در عصر جاهلیت سنانها را از 
شاخهای گار وحشی می‌ساختند. ج. مَأل. (از 
اقرب الموارد). 

مثلاة. (۶2) (ع [) (از «الو») خسرقه‌ای که 
زنان در وقت نوحه بر میان بندند. ج» مآلی. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). خرقه‌ای که 
زنان به هنگام نوحه سر دست گیرند و بدان 
اشارت کنند. (از اقرب الموارد). 

متلب. ام [)(ع ص) شستاب‌رو. (سنتهی 
الارب). سریع و جلد و شتاب‌رو. (ناظم 
الاطباء؛ سریم. (اقرب الموارد). 

مألف. (2:] (ع ‏ جسای الفت. (مستهی 
الارب), جای الفت و جایی که انان بدان خو 
گرفته. (ناظم الاطباء). آنچه انان بدان الفت 
گیرد.(از اقرب الموارد). ||درخت بیاربرگ 
که شکار پدان فریب شود. (منتهی الارب). 
درخت بسیاربرگ که شکار بدان خو گرفته. 





(ناظم الاطباء). 
ملق. [م: ل](ع ص) احمق. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). |امردی 
که‌گاهی دیوائه و گاهی بهوش باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مالکت. [: 0)(ع 4 (از «الک») پینام. 
ألکٌه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), و رجوع به ماد بعد شود. 
مالکة. (: / لک ] (ع ) پسینام. تألک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مالو. (:لرو] (ع ص) (از «الر») مشکی که 
به درخت الا دباغت يافته باشد. (انندراج): 
سقاء مألو؛ مشکی که به درخت الاء دباغت 
یافته باشد. مَألِیٌ. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). مَألوء. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
ما لوعو ] (ع ص) رجوع به ماده قل شود. 
مالو لود(ع:] (ع ص) دیوانه. (سنهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه عقل 
وی شوریده و آشفته گشته یا از بین رفته 
باشد. (از اقرب الموارد). ||ثیری که مسكة 
آن نه برآورده و مزة آن ن تلخ شده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). شیری که 
کرة ن را بیرون نیاورده و مزه ۶ آن ن تلخ شده 
باشد و از تلخی نوشیده نشود. (از ذیل آقرب 
الموارد). ۱ 
مالوع. (ع*] (ع ص) دیوانه, موم مانند آن 
و ملحق به رباعی است به زیادت واو. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). دیوانه و مجنون. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مالوف. [2*] (ع ص) آشنا, آموخته. انس 
گرفته‌و مأنوس و خو کرده شده. عادت کرده 
شده و معتاد. (ناظم الاطباء) الفت یافته. انس 
گرفته:(بادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
وقتی,از اوقات به حوادث ضروری از سکن 
مالوف دوری جستم. (مقامات حمیدی). 
روی به عطن معهود و وطن مألوف نهاد. 
(سندبادنامه ص‌۵۸). وزن رباعیات مألوف 
طباع است و متداول خاص و عام. (المعجم), 
از شمول معدلت و عموم مرحمت او روی په 
اوطان مألوف باز نهاد. (المعجم چ دانشگاه 
ص ۱۲ 

مألوف را به صحبت ابنای روزگار 

برجور روزگار پباید تحملی. سعدی. 
مرغ مألوف که با خانه خدا انس گرفت 

گربه سنگش بزنی جای دگر می‌نرود. 

سعدی, 

مگر آنکه سخن گفه شود به عادت مألوف. 
(گلستان). 
مألوفات. (۶:)(ع ص, !) ج مألوفة منت 
مألوف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
شاید که شیر از تشدید و تکلیفی که در این 








ماألة. ۲۰۰۸۱ 


ریاضت به اما ک‌از مرغوبات و فطام از 
مألوفات طبع بر خود نهاده است و از ما کل و 
مطاعم لطیف دلخواه بر بات و میوه خوردن 
اقتصار کرده عاجز اید و... (مرزبان‌نامه 
ص ۲۲۴) . رجوع به مألوف شود. 

مالوفة. (م: ف](ع ص) مؤئث مألوف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مالوف شود. 

مالوق. [] (ع ص) (از «الق») دیسوانه. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رسول و ایلچی. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مالوک. E‏ (ع ص) (از «الک») دیوانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مانند مألوق به 
معنی دیوانه است و کاف بدل از قاف است. (از 
ذيل اقرب الموارد). |[رسول و ایلچی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مالولة. (2:)(ع ص) مانده و فگار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 

مألوم. [7۶:)(ع ص) غسمگین و ملول و 
مفموم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مألوه. [7:] (ع ص) (از «ال‌هه) پرستیده. (از 
منتهی الارب). معبود. (محیط المحیط). معبود 
و پرستیده شده و مسجود. (ناظم الاطباء) 
مالة. 1 ] (ع مص) بر غفلت و بی‌خبری 
دررسیدن کار و آماده نبودن جهت آن و 
ندانسین. مأل. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||() سرغزار. ج. 
يثال. || آسیا. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (آندراج). 

مالة. 12۰ ]ع ص) مونث مأل 1ء 
/] .(مستتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
رجوع به مأل شود. 


۱-مرحوم ده ‌خدا در چندین یادداشت 
«ما کول» را در این بیت از علی قرط 

قلیه کردم زود و آوردمش پیش 

تا بخوردند آن دو ما کول نهنگ. 

«ماً کرله دانسته و افزاید: گذشته از آنکه صورت 
این کلمه کمی دور از ساختمان زبان ما می‌نماید» 
در هیچ جای دیگری نیز بدست نیامده است و 
حتی شعرای بعد هم که کلمات مضبوطةً 
فرهنگها را بی‌محابا استعمال می‌کنند در اینجا از 
استعمال بیم کرد» و به کار نبرده‌اند, در 
صورتیکه | گر ما کول راعربی وبمعنی خورا کو 
خوردنی بگیریم به ذوق نزدیکتر است و نهنگ 
هم بمعنی اسمی استعمال شده است نه وصفی و 
تشه لقمة بزرگ با مأً کول بار به خورد و 
خورا ک نهنگ نرد قدما شايع الاستعمال بوده... 
سوزنی گوید: 

گریی که دستگاه قراخ است مر مرا 

بر حوان خواجه تاکه زنم لقمة نهنگ. 

۲ -ضبط اول از متهى الارب و ناظم الاطباء و 
ضبط دوم از اقرب الموارد است. 








۲ ملة. 
مثلة. ( ء 10 (ع ص) زن ستبرقزبه. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 


مألی لىی ]ع ص) رجوع به ماو شو 
منم. [م ۶22](ع ص,[) دلیل و هادی. ۳ 
الارب) (ناظم الاطباء). دلل هادی. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||شتری که پیشرو شتران 
قافله باشد. مؤنث آن مِئَمَة. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). شتر نری که پیشرو شتران نر 
باشد. مونث آن ملمة. (از ذیل اقرب الموارد). 
مامأق. (2:2 :) (ع سص) آواز میءمیء 
کردن گوسفند و آهو. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 
مامل. (2:2)(ع !) جای امید. (آنندراج). 
محل اميد و امیدگاه. (ناظم الاطباء). ||امید يا 
آنچه بتوان بدان امید بست. (از محیط 
المحيط). 
مأمن. (:](ع ) جاى امن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جاى امن و 
پناهگاء و جای سلامت. (ناظم الاطباء): 
بکوش تا بسلامت به مأْمتی برسی 
که راه سخت مخوف است و منزلت بس دور. 
ظهیر قاریابی, 
صواب ان است که از این مقام مسخوف به 
مأمتی پناهیم که ما و فرزندان ما از عوارض 
امتال این حبادثات انجا اسوده‌تر توانیم 
زیست. (مرزبان‌نامه ص ۲۶۲). لابد منزعج و 
متشمر شدی. و آنگه... روی په مأمنی دیگر 
نهادی. (مرزبان‌نامه ص ۲۴۲). و مستعدان 
حصول معرفت را از تیه حيرت و بیدای 
جهالت به مررتع عرفان و مأمن ایمان او راه 
نمود. (المعجم). و با غموض مالک و 
ناایمنی راهها خود را به مامن پارس انداختم. 
(المعجم چ دانشگاه ص .)٩‏ 
آمروز کس نشان تدهد در بیط خاک 
مانند آستان درت مأمن رضا 
به مأمنی‌رو و فرصت شمر غنیصت وقت 
که‌در کمینگه عمرند قاطعان طریق. حافظ. 
مأموت. [۶2] (ع ص) اجل مأموت؛ مدت 
معين و موقت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مأمود. (۶:] (ع ص) امد مآمود؛ غايت 
متتهی‌البه. امنتهی الارب). امد مامود؛ 
متهی‌الیه. (اقرب الموارد). لهذا الامر امد 
مأمود؛ این کار دارای انتهائی است که بدان 
منتهی می‌شود. (ناظم الاطباء). 
مأمور. [:] (ع ص) امر کرده شده و حکم 
کرده‌شده و فرموده شده و محکوم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد)؛ 
عقل و تن آمرت گشت و گشت مأمورت هوی 
عقل و تن مأمور گردد چون هوا آمر شود. 
منوچهری. 


سعدی. 


بندة کارکن به امر خدای 





بندۀ کارکن بود مأمور. ناصرخرو. 
بخت تو مالک و فلک مملوک 
رای تو آمر و جهان مأمور. امیر معزی. 
مال تو گزارند همی حاضر وغایب 
حمل تو فرستند همه آمر و مأمور. 

امیرمعزی. 
تو سرور و کرده سرکشان را 
در قبضه امر خويش مأمور, آمیر معزی, 
تا ملک جهان است جهاندار تو بادی 
میران جهان جمله به امرت شدء مأمور. 

امیر معزی: 
سخدت حجت و قضا ملزم 
قلمت آمر و جهان مأمور, 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۲۲۹). 

وگر پا من به کرد من کی کار 
به طبعت بنده‌ام و زجانت قاوز 
طذوری (دیوان ج مدرس رضوی ج۱ ص ۲۲۰). 
وا که دید خواهم از سمی بخت فرخ 
مأمور امر سلطان ایران‌ستان و توران. 

پیغو ملک. 


گفت موسی این مرا دستور ێت 

بندهام. امهال تو مأمور نیست. مولوی. 
چه خلق مامورند به ایمان اوردن په وجود آن 
نه به کیفیت آن. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص ۲۷). || متصوب و مباشر و گماشته و 
هرکی که به وی اختیار در حکم داده شده 
باشد. (ناظم الاطباء). اجرا کنند؛ امری. بجای 
آورنده دستوری. 

- حب المآمور؛ برطبق فرمان و موافق 
حکم. (ناظم الاطباء). 

-مأآمور آ گاهی؛کارا گاه. 

۳ مأمور اجرا؛ کی که از طرف وزارت 
دادگتری موظف است که فرار دادگاه را 


یمورو اجرا در اورد. 
اش مأمور احصائیه؛ آمارگر. (فرهنگستان 


آیران, واژه‌های نوا, 
- مأمور اطفائیه؛ آتش نشان. (فرهنگتان 
ایران, واژه‌های نوا, 
- مأمور تأمینات؛ کارا گاه,رجوع به 
واژه‌های نو فرهنگستان ایران شود. 
|افرستاده شده برای کاری و رسول. (ناظم 
الاطباء). 
= امثال: 
المأمور سعذور. نظير: ما علی الرسول 
الالبلاغ, (امثال و حکم ج ۱ص ۲۷۰). 
|| آنکه دارای قوت کامل بود. (ناظم الاطباء) 
||استعمال و عادت مقرر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مأمو رکردن. (م:ک د] اسص مرکب) 
گماشتن. منصوب کردن. 
مأمورة. [ء ز] (ع ص) اصل آن مُوْعَرة 
است و در عبارت: خیرالمال مهرة مأمورة و 





ماموم. 
سكة مأبورة. یعنی بهترین مال کرة ماده است 
که‌برکت یافته باشد در نل و اولاد, برای 
بعیت مأبورة؛ مأمورة خوانند و یا بر اصل 
خود از نصر که لفت غیرفصیح است. (از 
متتهی الارب). مأمورة در عبارت مهرة 
مأمورة و سكة مأبورة. برای رعایت ازدواج 
است و اصل, مُوْمَرَة است به معنی بار نسل 
و ناج.(ازاقرب الموارد). خبرالمال مهرة 
مأمورة اوسكة مابورة؛ بهترین مال كرة ماده 
است که برکت يافته باشد در نسل و اولاد یا 
راستۀ خرمابنان گشن داده شده. (ناظم 
الاطباء). 
مأموریت. (م:ری ی] (ع مص جعلی, 
اسص) حکم و فرمان و امر. |ارسالت و 
اطاعت حکم. (ناظم الاطباء). ||مأمور شدن 
به کاری گماشته شدن. ||(() کار و وظیقه ` 
خاص که انجام دادن آن به عهد؛ کی وا گذار 
گردد. 
ماموریت داشتن. ری ی تَّ] (مص 
مرکب) مأمور بودن. موظف بودن. انجام دادن 
دستوری را بر عهده داشتن, 
مأمورین. [م:)(ع ص, ) گ_ماشتگان و 
کار گزاران و کارپردازان. (ناظم الاطیاء). ج 
مأمور: و قیمت‌نامچه را مأمورین و ناظر 
بیوتات مهر نموده به صاحبجمعان سپارند. 
(تذکرةالملوک ص ۱۰). محاسبه کل رعایا و 
مودیان بعد از تشخیص و تعر قوس هر 
سال که عمال و مأمورین موافق دستور 
معمول مشخص نموده باشند... (تذکره‌الملوک 
ص ۴۷). به اتفاق عمال و مأمورین بازدید 
روان محال می‌گردد و علامت حاصل را در 
حضور عمال و مأمورین گرفته وزن می‌شود. 
(تذکرةالملوک ص ۵۱ا. 
مأمول. (ع:] (ع ص) امیدداشته شده. (ناظم 
الاطباء): مأمول و مرجو از کرم بزرگان و 
اصحاب فضل و کمال... (تاریخ قم ص ۳. || 


متوقع و امیدوار و آرزومند و منتظر. |[ اميد جح 





و انتظار. (ناظم الاطباء). | آرزو. آرمان: وباز ۳" 
این قسم دو نوعند, یکی نوع آنند که به استاد و 
تلقف و تکلف و خواندن و نبشتن به کله این 
مأمول رسند. (چهارمقاله ص ۱۷). 

شب دراز دو چشمم بر آستان اميد 

که‌بامداد در حجره می‌زند مامول. سعدی. 
مأموم. [2:) (ع ص) زده‌شده بر ام الرأس 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زده شده بر 
دماغ. (از اقرب الموارد). امیم. (متهى الارب) 
(اقرب السوارد). /|آنکه دماغ او راضربی 
رسیده باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شتری که از ضرب يا از ریش و صدمه پالان 





موی پشت آن ريخته باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || قصد کرده 
شده. اقتدا کرده شده. ج, مأمومون. (ناظم 















مأمومة. 

الاطباء). || آنکه در نمازی به اما اقتدا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). پس‌نماز. مقایل امام 
پیش‌نماز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
آیا چه پرستند در این دیر کهن‌سال 

مأموم کدامند و کدامند کامامند . 

خواجوی کرمانی (از گنج سخن ج ۲ ص ۲۰۴). 

مأمومة. (:2](ع ص) شجة مأمومة؛ 
شکستگی بر که به امالرأس رسیده باشد. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مأموم شود. 
مأمون. (۶2) لع ص) زنسسهارداده. 
||امانت‌دار. || معتمد علیه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء): 

سوی خردمند گرگ نیست امین 

گرسوی تو گرگ نجس مأمون شد. 

۱ افر یرون 
مامون به؛ یعنی ثقه و امین. (ناظم الاطاء). 
امس‌کرده‌شده و محفوظ. (ناظم الاطباء): 
مسالک ممالک که از تغلب دزدان و تعدی 
قطاع طریق مهجور و مدروس مانده پود یه 
حسن حراست و سیاست او مسلوک و مامون 
گدته لس مجم چ دانتگ اه, ص ۱۲). 
|ابی‌هراس و بی‌ترس. (تاظم الاطباء). 
مأمون. [ء] (إخ) ابن مأمونین محمد 
خوارزمشاه مکی به ابوالعباس بعد از وفات 
برادر خود علی‌بن مأمون‌ین محمد به 
حکمرانی خوارزم رسید اما تاریخ دقیق 
جلوس او معلوم نست. وی یکی از ملوک 
هنرپرور و فضیلت دوست بود و چون بنا به 
درخواست سلطان محمود غزنوی خضطبه به 
نام وی کرد امرا واعیان خوارزم وی را به سال 
۴-۷ بکشتند. (از تعلیقات چهار مقاله چ معین 
صص ۴۱۲ - ۴۱۳ و رجوع به همین مأخذ و 
مأمونیه شود. 

مأمون. (۶] ((خ) ابن محمد خوارزمشاه, 
ابتدا والی جرجایه ( گرگانج) بود و در سثه 
۵ ابوعبدالله خوارزمشاه صاحب کاٹ" را 
مغلوب کرد و ممالک او به تصرف وی درآمد 
و درس ۳۸۷ وفات یافت. (از تعلیقات چهار 
مقاله چ معین ص ۴۱۱ و ۴۱۲). و رجوع 
همین ماخذ و مامونیه شود. 

مأمون. (:) (إخ) ابن هارون‌الرشید. وی 
هقتمین خلیفه از خلفای بنی عباسی است که 
پس از قتل برادرش امین در سال ۱۹۸ 
هجری به خلافت رسید و در سال ۲۱۸ وفات 
کرد.(از ناظم الاطباء). عبدلله پر هارون 
ملقب به مآمون هفتمین خلیفه از خلفای 
عباسیان. از مادری ایرانی ۳ بود و در مسوقع 
مرگ پدر در خراسان اقامت داشت. ایرانیان 
مایل به شیعیان علوی که از ظلم و جور 
علی‌ین عیسی حا کم هارون بر خراسان و 
رفتارهای زشت خلیفه نبت به ال على 





سخت متنفر بودند دور مأمون را گرفتند و او 
را در مقابل امین که برگزیدة سران شرب و 
مردم بفداد بود تقویت کر دند. مأمون به تدبیر و 
کفایت فضل‌بن نهل و به سرداری طاهرین 
حن ملقب به ذوالیمینین بر علی‌بن عیسی 
سردار سپاه امین به سال ۱۹۵ ه.ق.غالب شد 
و در سال ۱۹۸ بغداد پس از جنگی شدید به 
دست طاهر مسخر گردید و امین محبوس و 
س کشته شد و مأمون در همین سال ۱۹۸ 
در مرو رسماً به خلافت برگزیده شد و 
فضل‌بن سهل را به وزارت خویش برگزید. 
بزرگان ایرانی از جمله آل سهل تمایل داشتند 
که‌مأمون یکی از علویان را به ولیمهدی خود 
انتخاب نماید و به همین جبهت مامون 
حضرت علی‌بن موسی کاظم را به احترام تمام 
از مدینه به بفداد خواست و ادا طاهر سردار 
ما یلاو به ولیبهدی بيعت نمود و خود 
م به سال ۲۰۱ در خراسان آن 
حضرت را رسا به این مقام معرفی کرد و به 
لقب رضا ملقب گردید. مردم بفداد از شنیدن 
اختیار یک تن علوی به ولیعهدی برآشفته 
ابراهیم‌پن المهدی را به خلافت برداشتد و 
مامون تاچار انچه راکه درباب اتقال خلافت 
به آل علی گفته بود انکار کرد و به سال ۲۰۲ په 
سوی بغداد روانه شد و پیش از عزیمت به 
بغداد دستور داد فضل‌ین سهل را در حمام 
کشتند و سال بعد از آن علی‌بن موسی الرضا 
(ع) را نیز در طوس به قول مشهور مسموم 
نمود. مامون در آخر بال ۲۰۳ به بفداد وارد 





شد و مخالفان از شنیدن خر ورود او په بغداد 
متوحش شده گریختند و خلافت دوبارة 
مأمون را مسلم شد. مأمون از جواتى بر الر 
تریتی که پیش ایرانها يافته بود علاقة شدید 
به عیله و حکمت داشت و در تمام دور 
خلافت هر وقت مجال می‌یافت فطلا را به 
ترجمة کتب از یونانی و سریانی و پهلوی و 
هندی به عربی وا می‌داشت و دربار او سرکز 
اجتماع دانشمندان مذاهب مختلف و محل 
بحث و مناظرة ایشان بوده مأمون در سفر 
جهاد و به هنگام مراجعت از مصر در نزدیکی 
طرطوس پس از بیماری مختصری به تال 
۸ درگذشت. (از تاریخ مفصل ایران تالف 
عباس اقبال). و رجوع به تاریخ اسلام تألیف 
دکتر فیاض صص ۱۹۸-۱۹۵ و تاریخ 
الخلفاء سیوطی مص ۲۲۰-۲۰۴ و ترجمة 
تاریخ یعقوبی ج۲ صص ۴۹۴-۴۶۰ شود. 
مامونیان. (م:) ((خ) رجوع به مأمونیه 
شود. 

مأمونیه. مغ نی ی /ی ي ] () نوعی از نان 
شکری. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانون)". ||نوعی از پوشا ک و لفافه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 





مأموهة. ۲۰۰۸۳ 


مأمونیه. (مدنی ی /ي] ((خ) نام سلله‌ای 
است که تابع حکومت سامانیان بودند و تا 
قمتی از دوره غزنویان در خوارزم استقلالی 
داشتند. از ابتدای کار این سلسله اطلاع کافی 
در دست نیت و از چند سال آخر قرن 
چهارم به بعد اسامی ایشان در تاریخ ایران 
دیده می‌شود. از جمله سلاطین این سلله 
مأمون‌بن محمد خوارزمشاه است که در 
گرگانج حکومت داشت. بعد از او علی‌بن 
مأمون‌بن محمد جانشین وی شد و اوست که 
در دربار خود همواره عده‌ای از بزرگان علم و 
ادب مانند ابوریجان و ابونصر عراق و ابوسهل 
مسیحی و ابوعلی سیا را نگاه می‌داشت. این 
سلنله به سال ۴۰۸ د.ق.یدست محمود 
غزنوی منقر ض گردیدر مأمونیان. آل مأمون. 
(تاریخ ادبیات ایران تالف دکتر صفاج۱ 
ص ۲۰۶). و رجوع به همین ماخذ و تفلیقات: 
چهار مقاله چ معین صص ۴۱۵-۴۱۱ شود. 
مأمونیه. (۶؛نی ی /ي] ((ج) دهی است 
بین ری و ساوه, (از معجم البلدان). قصبز 
مأمونیه مرکز بخش زرند و تابع شهرستان 
ناوه است که دربن تهران و ساره وأقع است. 
موقعیت طبیعی جلگه و هوای آن معدل است 
و ۲۵۰۰ تن سکنه دارد. ادارات دولتی قصبد 
عبارتند از بخشداری, پت و تلگراف و 
تلفن, دستة ژاندارمری, نمایند؛ فرهنگ. از 
آثار قدیمی آن قلعة خرابۂ قدیم مجاو رآبادی 
است که بشکل تپه دراسده است و امامزادءٌ 
قدیمی به نام سید منصور دارد که بنای آن 
نة قدیمی و زیارتگاه مردم قصبه مجاور 
است. مزارع منصوراباد جزء این قصه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۱ و رجوع به 
نشریۀ مرکز آمار ایبران ج ۱۱ (سهرستان 
ناوه) شود. 
مأمونیه. + نی ی] (اخ) محلۀ بزرگ و 
پروسعتی است در بغداد بین نهرالسعلی و 
پاب‌الازج و منوب به مامون خلیفه است. 
(از معجم البلدان). 
مأموه. [2:] (ع ص) بسی‌عقل. (منتهی 
الارب). بیعقل و بی‌خرد.(ناظم الاطباء). 
ماموهة. 1 ۳ (ع ص) گوسفند متلا به 
ابله و جدری. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) 
(از اقرب السوارد). آسهد. مُوْمَهَة. (منتهی 


۱ - که امامند. 

۲ -کاث شهری بوده از مملکت خوارزم در 
شرق جبحون در مقابل گرگانج که در غرب 
جیحون است. (تعلیقات چهار مقاله چاپ دکر 
مین حاشی؛ ص ۴۱۲). 

۳ - نام مادر مأمون مراجل بود. (تاریخ الخلفاء 
سیوطی ص ۲۰۴). 

۴- در فرهنگ جانون مامرنه فط شده 


است. 








۴ مثمة. 


الارب). و 

مئمك. ام٤‏ (ع ص ل مونت ین (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و 
رجوع به مم شود. 

مأن. [٤:ن](ع‏ مص) بر تهیگاه یا بر ناف 
زدن و رسیدن آن را. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |پرهیز کردن و ترسیدن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||برداشتن بار و گرانی قوم را و خورش دادن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). تحمل 
کردن مژونت قوم را. (از اقرب الصوارد), 
||پروای چیزی نکردن یا خبر نداشتن از وی 
یا آماده نشدن برای آن و یا نگرفتن ساز و 
برگ او را و نجتن و تا دیر نکشیدن تعب 
جستجوی وی را (سنتهی الارب)؛ مامأنت 
مأنة؛ پروای آن نکردم و خبر نداشتم از وی و 
آماده نشدم برای آن و نگرفتم ساز و برگ آن 
را و طلب نکردم آن راو طول ندادم رنج و 
تعب را در جستجوی آن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دانستن چیزی را. (سنتهی 
الارپ)؛ فلان یمأنه؛ فلان می‌داند آن راء (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). ||امأن مأنک و 
اشأن شأنک؛ یعنی بکن کاری را که نیکو 
می‌توانی کرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||() چوب یا آهن که زمین 
شیار کنند به وی. (منتهی الارب). چوبی که بر 
سر آن آهنی باشد و بدان زمین شار کنند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تهیگاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج مُؤون. (ناظم الاطباء). 

مافات. [۴: /2 12 لع ج تأنست. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آقرب الصوارد), 
رجوع به مأنة شود. 

مئنات. [م*] (ع ص) زنی که او را عادت 
ماده زادن باشد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و همچنین است 
رجل ماث زیرا و مؤنث در وزن مفعال 
یکس‌اند. (از متته الارب) (از اقرب 
الموارد). |[زمین نرم بيار رویانند؛ نبات. 
|اشمشیر کند. (متهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مختث. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مئنائة. ام ت ] (ع ص) شمشیر کند. (منتهی 
الارب). سیف مئنائة؛ شمشیر كند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مثناف. Di1‏ ص) رونسده در اول شب. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||شبانی که مرغزار ستور نارسیده 
ندارد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) |اکی 
که آغاز کند چر! گاههاو منازل را و چارپایان 
خودرا از گیاهان ستور ندیده بچراند. (از ذیل 
اقرب الموارد). 








مأتوت. (7:)(ع ص) محود. (مستتهی 
الارب) (انتدراج). محود و حسد برده شده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مانوس. [*] (ع ص) انی‌گرفته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطاء): ساحت ولايتش به 
وفود بر و برکت و وفور خصب نعمت مأهول 
و مأنوس, (المعجم چ دانشگاه ص۲۱ و ۲۲). 


۳ آشنا و همدم و مصاحب و یار و رفیق و 


همراه و دوست. |ارام و خانگی. (ناظم 
الاطباء). آموخته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- مأئوس‌الاستعمال؛ هر چیزی که بیشتر 
اوقات استعمال شود و هر چیز قدیم و 
عمومی. (ناظم الاطباء). 

- مانوس شدن؛ انس گرفتن و رام شدن و 
خانگی و اهلی شدن. (ناظم الاطباء). 
بازهیسة. (:س (ع) آتش. (مسنهی 
الأري) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
مأنوف. (۱:2(ع ص) یسنی همان وقت 
حادث هده و تازه رسیده. (آنندراج) (فرهنگ 
وصاف ص ۶۹۳). 
ماتوف. [۶)(ع ص) ش شتر دردسندبینی از 
چوبک مهار آتف. آنف. (از منتهی الارب). 
مافة. (مءن](ع!) ناف و گردا گردآن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
ا|تهیگاه یا پیه پار؛ٌ چسبیده در باطن 
پوستک. (منتهی الارب). تهیگاه و گویند پیه 
چسبیده به باطن صفاق. ج مأنات مُوون. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 

مثفه. (م ون ن] (ع ل) نشانی. (متهی الارب), 
علامت و نشان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ماو. [:](ع مص) فراخ کردن مشک و دلو 
اه کشیدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) از 
اقرب الموارد). مأوت الجلد مأرا: کشیدم آن 
پوت را تا فراخ و گشاد گردد تا 
الاطباء). ||(() سخی . (متتهی الارب) 
(آتدراج). سختی و شدت. (ناظم الاطباء), 
ااج مأوة. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مأوة شود. 
مأوا. (۶2] (ع [) جای بودن و با لفظ دادن و 
ساختن و گرفتن و به مأوا شدن منستسل. 
(آتدراج)؛ مسکن و منزل و خانه و لانه و 
جایگاه و مقام و جای اقامت و مکان و جای 
سکونت. (ناظم الاطباء). رسم‌الخطی از 
مأوی؛ 

چنان پندارد آن مسکین در اینجا 

کزین خوشتر نباشد هیچ مأوا. 

ناصرخسرو. 

هر زمان این شاهباز ملک را 

ساعد اقبال مأوا دیدهام. خاقانی. 


در سه کاری چو شب روی نيد ارم چو صح 











مأواة 


پس سد آید سه خانه به شب مأوای من. 


خاقانی. 
در این ژرف صحرا که مأوای ماست 
خورشهای ما صد صحرای ماست. نظامی. 

شت‌از شما کیت از دام و دد 
که‌دارد در این دشت ماوای خود. نظامی. 
ز رحمت بر او شب یارست خفت 
به مأوای خود بازش آورد و گفت... 

سعدی (بوستان). 
ورجوع په موی شود. : 
- هشت ماوا؛ هنت بهشت. هشت ماوی: 
آن خط پیاموز تا برآهی , 
از چاه سقر تا به هشت ماوا. 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۲). 


و رجوع به هشت بهشت و هشت ماوی شود. 
مأوا. [م:) (إخ) دهی از دهستان دروفرامان 
است که در بخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
ماو کردن. [ع؛ک د اسص مرکب) 
اقابت کردن و منزل کردن و جای گرفتن و 
سکونت کردن. مأوا گرفتن. (ناظم الاطباء). 
مأوا يافتن. 
ماو کرفتن. [۶ءٍگ ر تَ] (مص مرکب) 
ماوا کردن: 
نخرد سایة اقبال هما را به جوی 
گیردآن کس که بر سای لطفش مأوا. 
شفیع ار (از آندراج). 
ز مژگانت آخر به جایی رسیدم 
که در دید خویش مأواگرفتم. 
میرزا جلال‌اسیر (از آنندراج). 
و رجوع به مأوا کردن شود. 
ماأوا که. (:گ:] (! مرکب)" پناه گاه. جای 
اقامت و سکونت. اقاتگاه. جایگه؛ 
آمد عجیش که آن چنان مرد 
مأوا گه خود خراب چون کرد. نظامي.. 
مأواة YEU‏ پتاه و جایی که شب و روز 1 
باخش در آن کتند. ناوید (منهی الارب) 
(آتتدراج). جایگاه و پا «جای و جایی که شب 
و روز در آن باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مأوى شود. |[(مص) 
بخشودن و ترحم نمودن. (از منتهی الارب) 


۱-بدین معنی در اقرب الموارد مأوی ودر 
محیط المسیط مأواء آمده است. 

٣‏ -مأوا گه و مأوا گاه از تصرفات فارسی‌زبانان 
در لغات تازی است زیرا با اینکه کلمة «مأوی» 
خود در تازی وزن اسم مکان و معنی « گاه» در آن 
مستتر است بااين همه متقدمان اعتناثی به صیفه 
و وزن عربی کلمه نکرده باه گاه* فارسی از آن 
اسم مکان فارسی ساخته‌اند, همانند جمع بستن 
جمع‌های مکسر عربی بار دیگر با نشانه‌های 
جمع فارسی. 








مأوا یافتن. 


(از اقرب الموارد). س 
ماوا بافتن. (:ت] (سص مرکب) مأوا 
کردنة 

چراسوزن چنین دجال‌چشم است 

که‌اندر جیب عیسی یافت مأوا. خاقانی, 


و رجوع به مأوا کردن شود. 
مأوب. ( زو (ع ص) مجتمع کرده شده 
گرداگرددرخت. (متهی الارب). مسدور. 
مجتمم. (ناظم الاطباء). منور, (محیط 
المحيط) (اقرب الموارد), 
ماوبة. ( رو ب)۲ (ع ص) ريح مأوبة؛ 
بادی که هم روز وزد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مسحیط الم حیط) (از اقرب 
الموارد). 
مأوزة. (م:ر](ع ص) ارض مأوزة؛ زین 
بطنا ک. (متهی الارب). زمین پر از مرغابی. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مأوف. ام و] (ع ص) به معنی آقت‌رسیده 
باشد. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به موف 
شود. 
مئوف. ( ئو ](ع ص) رجوع به موف و 
مأوف شود. 
مأوق. (م ٤ز‏ و ](ع ص) کی که در طعام 
خود تأخیر نماید. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محيط السحیط) (از ذيل اقرب 
الموارد). 
ماول. [م ٤ز‏ 1 (ع ص) همزه بصورت الف 
است؟» تأویل کرده شده و کلام از ظاهر به 
خلاف ظاهر گردانیده شده. (غیات) 
(آنندراج) و رجوع به مؤول شود. ||در 
اصطلاح اصولیان لفظی را گویند که بر معنی 
مرجوح خود حمل شود به قرانن عقلی یا 
نقلی. (فرهتگ علوم نقلی تألیف سید جعفر 
سجادی). 
ماول. و ص) موول* تأوریل 
_.کنلده. شرح‌کننده: چنین گوید مقر این 
کتاب و مأول این خطاب اصفر عباداثه جرماً 
: واکترهم جریا (تاریخ قم ص ۲). 
مأولع. 9 ۶( ص) دیوانه. (منتهی 
٠‏ “الارب). ديوانه و مجنون, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مألوع. 
مأولق. "2 1](ع ص) دیوانه. (متهی 
الارب) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
نادان و دیوانه.(ناظم الاطباء). 
مأوم. "م ٤ذ‏ 1 (ع ص) لان سر 
زشت خلقت. (متتهی الارب) (آنندراج). 
بزرگ سر و بزرگ‌اندام و زشت‌خلقت. (ناظم 
الاطباء) (از مسحیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
منون. + (م /] *(ع عدد. ص !)ج مائد. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج مأة. متهی 
الارپ). رجوع به مائة شود. ||() سوره‌هایی 





از قرآن ن که هریک صد آیت یاکمی کمتر یا 
کمی بیشتر 
خط مرحوم دهخدا). سوره‌هایی هتد از 
قرآن که پس از سوره‌های سب‌الطوال آیند. و 
از آن رو بدین نام خوانده شده‌اند که هر سوره 
از آنها بیش از صد آیه یا نزدیک بدان دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ماوق ولع ) زسین پست. چا 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
ماوی. (م: را / ۶+ وی]" (ع لا پنامجای و 
جایی که شب و روز باشش در آن کنند. 
(منتهی الارب). پناه جای و جایی که شب و 
روز در آن زیت کنند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). پناهگاه. جایگاه مأمن. 
(یادداشت 


تر از صد ایت دارند. (یادداشت به 


به خط مرحوم دهخدا). جای 
بر خانة خود. (غیاث)؛ 

| گرچه تلایفه‌ای در حریم کعية ملک 

ورای پایۀ خود ساختند ماوی راء 






انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲). 
ز روزگار بدین روز گشته‌ام خرسند 
وداع کرده بکلی دیار و مأوی را. 

ظهیر فاریابی. 

گفتم اندر حرم وصل توأم موی بود 
گفت آندر حرم شاه که را باشد بار. 
گفت آری گفت آن شرنیتی 
که‌فون غب را مأویتی 


عطار. 


مولوی. 
¬ جنت ماوی؛ طبقه پنجم از طبقات بهشت. 
پنجم از بهشتهای هشت‌کانه: 


برشوند از پل آتش که اثیرش خوانند 


پس سر مائدۂ جنت مأوي بینند. خاقانی. 
در بارگاه صاحب معراج هر زمان 
معراج دل به جنت مأوی برآورم. خاقانی. 


| امحل زیت هر حیوانی. (ناظم الاطباء). 

- مأوی‌الابل؛ جای باش شتران در شب. 
(ناظم الاطباء). 

- مأوی‌الفنم؛ جایی که گوسپندان شب در آن 
خوابند. (ناظم الاطباء). 
مأوی. (:وا]((ع) دهی از دهستان افشار 
است که در بخش اسداباد شهرستان همدان 
واقع است و ۱۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
مئوی. [م ۶ ویی ] (ع ص نسبی) موب 
به مائة یعنی صدی. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

ماوی ساختن. :٤[‏ وا / وی تَّ] اسص 
مرکب) ماوی کردن. اقامت کردن. جای 
گرفتن: 

صد چو ناصر سبوکشان دیدم 

بر در دير ساخته مأوی. 

(منسوب به ناصرخرو). 

مأو ی کردن. [م: وا / وی ک د] (مسص 





ماه ۲۰۰۸۵ 
۳ و رجوع به مأوا کردن شود. 
ماوی گرفتن. e61‏ وا / وی گي ر تَ] 
(مص مرکب) جای گرفتن. اقامت کردن. 
مکن گزیدن: 
زبس گل که در باغ مأوی گرفت 
چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت. 
رابعه ببت کعب قزداری, 
به می ماند اندر عقیقین قدح 
سرشکی که در لاله ماوی گرفت. 
رابعه بنت کعب قزداری, 
و بیار کس از اهل تسیز و اصحاب نعمت و 
ثروت انديشه برآن گماشتند که در غارها 
مسکن و موی گیرند. (ترجمة تاریخ یمینی ج 
شعار ص ۴۲۰). و رجوع به مادۀ بعد شود. 
ماو یکه. (م: وا / وی گ:] (إمسرکب) 
مأراگذ 
گویندمرا چون سلب خوب نسازی 
مأوی‌گه آراسته و فرش ملون. 
اسماعیل‌بن نوح (از لباب‌الالباب ج نی 
ص 1۳). 
مأریگه جيف حسودت 
جز سینۀ کرکان مپینام, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۱۴. 
رجوع به مأوا گه‌شود. 
مأویة. [ع: یَ] (ع مص) بخشودن و ترحم 
نمودن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
ماخ :۲ 2 عدد. ص. إ) (از «مءی») صد و 
اصل ان «مائ» [م تن ] است و «هاء» عوض 
از «یاء» می‌باشد و آن اسمی است که به 
صورت وصف استعمال شود و گویند مررت 


۱ - در اقرب الموارد به صورت «مزوب» آمده 
است: 

۲ -در اقرب الموارد به صورت «مژوبة» آمده 
است. 

۳- در ذیل اقرب المرارد به مورت «مژوق» 
آمده است. 

۴ - مطابق قواعد کتابت همزه در زبان عربی» 
«مژول» اصح است. 

۵ - مطابق قراعد کابت همزه» «مژول» درست 
است. 

۶ -در اقرب الموارد به صورت مزولق آمده 
است. 

۷-در اقرب الموارد به صورت مژوم و در 
محيط المحیط بدو صورت ماوم و مژوم امده 
است. 

۸- سبط کلمه در اقسرب‌المسوارد و 
محیطالمحیط به صررت موون [م] آمده است. 
٩‏ - چنین است ضط کلمه در متهی‌الارب و 
ناظمالاظباء و اقرب‌الموارد. اما در 
آقرب‌الموارد ضبط دوم فقط اختصاص به شتر 
دارد و در محیط المحیط ارد: ماوی [ مغ وى ] 
لغتی است در مأری [مْء وا ]. 








۶ مائة 


برجل مأةابله. چ. یثات, یئون, مزن, مأی [م 
ن ] .(منتهی الارب). و رجوع په دو ماد بعد 
شود. 

مائة. Lé]‏ (ع عدد ص, لا صد, ده تا ده. (از 
اقرب الموارد). علامه قزوینی آرد: «مائة» 
پاید نوشت کما فی‌اللسان و... نه «ماية... 
(یادداشتهای فسزوینی ج ۷ص ۲۲ و ۲۳).به 
معتی صد و اصل آن «مای» است و «هاء» 
عوض از «یاء» می‌باشد. (آنندراج). صد. 
(ترجمان القرآن). و رجوع به ماد قبل و بعد 
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شود. 

-مائة آلاف؛ صدهزار. یک لک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

|[قرن. صده. سده: ما هجدهم میلادی. 
(یادداشت 
منه. 1 13 2 عدد. ص, !) (از «مءی») در 
محيط المحیط آرد: المتة و المبائة (م 2] به 
افزودن الف در خط نه در لفظ, یمعنی «ده تا 


به خط مرحوم دهخدا). 


ده» و آن اسمی است که بدان وصف کنند... 
رجوع به دو ماده قل شود. 
مأهول. [۶:] (ع ص) جایی که اهل آن در 
آن باشند. (از منتهی الارب) (از انتدراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). سکون. 
جایی که مردم در آن سکنی داشته باشند: 
هتوز احوال ممالک خوارزم و خراسان در 
سلک اطراد متظم بود... رباع فضل و هنر به 
فراغ خاطر فضلاء ان دیار و بلاد ماهول و 
معمور... (المعجم چ دانشگاه ص ۳). ساحت 
ولایتش به وفود بر و برکت و وفور خصب 
نعضت اطول و مأتوس. (لمعجم چ داننگاه 
ص ۲۱ و 4۲۲ 
مای. [ءءی ](ع مص) مبالغه کردن در کاری 
و افزونی نمودن در آن و به غور نگریستن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). مبالفه و 
تعمق کردن در کاری. (از اقرب الموارد). 
فكي برآوردن درخت و یا برگ آوردن 
آ ن. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
a‏ ا|تباهی كردن مان قومی. 
(تاج المصادر بیهقی), تباهی انداختن میان 
مردم. (از منتهی الارب). افاد کردن و تباهی 
انداختن ميان قوم. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||صد کامل نمودن قوم به ذات خود. 
(متهی الارب). مأی القوم؛ داخل شد در آن 
گروه‌تا عدد آنها درست یک صد گردد. (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). |اکشیدن پوست 
تا فراخ گردد. (تاج المصادر بیهقی). فراخ 
کردن پوست را به کشیدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مأی الجلد و السقاء؛ کنید 
پوست و خیک را تا فراخ گردد. (ناظم 
الاطباء). ' 
هئید. [م](ع ص) نازک و نازپرورده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). نرم و لطنیف. 


یافت پس برکیارق را نیز 





(از اقرب الموارد). 
مثیر. ۰ (2)(ع ص) گاییده . (متهى الارب ذیل! 
ی ر) . امرأة متیر؛ زن گاییده شده. (ناظم 
الاطباء). ||امر مثير؛ کار دشوار. (از متهی 
الارپ ذیل م ء ر). (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مثیر. [م: ی ] (ع ص) بسیار گاینده. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مئیف. [۶](ع ص) زرع مئیف؛ کشت 
آفت‌رسیده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
مأیمة. :ی )(ع 0 سب بیوگی. گویند: 
الحرب مايمة للاء؛ کارزار سیب بیوگی 
زنسان می‌گردد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). الحرب مأيمة ميتمة؛ یعنی جنگ 
مردان را می‌کند و زنان را بی‌شوهر و 
فیندان را بی پدر می‌کند. (از اقرب الموارد). 
ملئنن. [یئین ] 2 عدد, ص(" به معنی 
صدها. اين جمع مائة ات به حدف تای 
فوقانی. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به مین 


شود. 

منین. AA‏ مائة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از متهی الارب). صدهاء 
خود گرفتم کنند و نیز نهند 
پای بر پاي الوف و مثین. انوری, 
و رجوع به مائة و مائین شود. ||سوره‌هایی از 
قران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به مون شود. 

مایوس. (م:] (ع ص) ناامید و بی‌امید. 
(ناظم الاطباء) میئوس, نومید. و رجوع به 
میلوس و یأس شود. 

مأیوس شدن. مش د)(مص مرکب) 
ناامید شدن, (ناظم الاطباء). نوميد شدن: در 
لثنلییرآن حال محمود را آبله برآمد و فرمان 

ز آبله برآمد چندانکه 
از حیات او مادو شدند. (سلجوقنامز 
ظهیری» ص ۳۶). 

مأیوس کردن. (م: ک د] (مص مرکب) 
بی‌امید کردن. (ناظم الاطباء). نومید کسردن. 
ناامید ساختن. 

مأیوس گشتن. (:گ ت ] (مص مرکب) 
ناامید شدن. نوميد شدن؛ فرخی چون بشید 
مأیوس گت و از صادر و وارد استخبار 
می‌کرد... (چهار مقاله). 

ما یوسی. (م:] (حامص) تاامیدی و عدم 
امیدواری, (ناظم الاطباء). و رجوع به مأیوس 
شود. 

مأیوف. [۶:](ع ص) آفت رسسسیده. 
(آنندراج بنقل فرهنگ وصاف), و رجسوع به 
مووف و مأوف شود. 

میا. [] (فعل دعایی و نفرینی) مسخقف میاد 
است. (غیاث) (انجمن آرا) (آندراج): 





میات.. 


حال ما این است در فقر و غنا 
هیچ مهماتی مبا مغرور ما: 
(مشوی ج خاور ص ۴۷). 
مر بشر را خود مبا جامة درست 
چون رهید از صبر در حبن صدر جت 
(ملنوی ج خاور ص ۴۲۳). 
همه قصرها گو مبا زرنگار 
سپنجی سرا نیز آید به کار. 
هدایت (از آندراج), 
و رجوع به مباد شود. 
میاء [) ([) رود گوسقند که از برنج و قیضه پر 
کرده پزند. (آنندراج). یکنوع طعامی که از 
رود گوسپند پر کرده از مصالح سازند و مبار 
نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
روده گند را کند مبا 
بود آن نیز روزی غربا, 
.یحیی کاشی (از آندراج)؛ 
رجوع به مبار شود. 
مباءة. [م 2) (ع !) (از «بوء») جای‌باش. 
(متهی الارب) (آنندراج). منزل. (مهذب 
الاسماء) (اقنرب الموارد). آرامش جا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خانه و 
متزل 3 (ناظم الاطباء). || خاتة زنبور 
عسل در کوه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). خانة زنبور عسل. (از اقرب 
الموارد). |[ جای بچه در رحم. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||جای‌باش گاو و 
شتر. (منتهی الارب) (آنندراج). آنجا که اشتر 
شب گذارد. (مهذب الاسماء). شترخان. 
گاودانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
جایباش گاو. (ناظم الاطباء). | خوابگاه 
شتران. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| خوابجای گاو وحشی. (از اقرب الموارد). 
|اجای آمد و شد گاوان وحشی. (ناظم 
الاطباء). 
میاء‌سة. (م ءش ] (ع مص) (از «پءش») بر 
زمین زدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
باعشه مباءشة؛ بر زمین زد او را و او معترض 
نشد. (مستهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
میات 11 (ع مسص) (از «بیت») شب 
گذراندن. (آنندراج) (غیاث). بات یبیت بيتوته 
و مبيتاً و مباتاء ادرکة الليل نام او لمیتم. (اقرب 
الموارد). ||(() جای شب گذراندن. (غیاث) 





۱ -در منتهی الارب ذیل «م ء ی» به مورت 
«ماة» امده, در اینجا الف در ترتیب الفبائی به 
شمار نیامده است و رجوع به مادة قبل و بعد 
شود. 

۲ -الف در این کلمه به تلفظ نید و در تریب 
الفیائی هم مراعات نگردید. 


۳ - ناظم‌الاطباه این معنی را ذیل مباءة [م با م] 


' نقل کرده است. 


ره 








مبائة. 

(آنندرا اج). چ 
مبائة. [م باث تَ] (ع مص) با کی راز 
خویش بگفتن. (المصادر زوزنی, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). با کی راز خویش 
آشکار کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
مباححة. [مح ج](ع مص) مبارزه کردن و 
غالب آمدن". (از ذیل اقرب الموارد). مبارزه 
کردن‌با کسی. (از متهی الارب). 
میاح. 11 (ع ص) (از «ب‌وح») روا و جائز» 
خلاف مسحظور. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). حلال داشته شده و جایز داشته شده. 
(غیاث). مباحات جمع آن. (آتدراج). حلال 
کرده شده. مجاز و شایان و... مشروع. (از 
ناظم الاطباء). حلال داشته شده. جایز دانسته. 
روا. جلٌ. حلال. (یادداشت 


دهخدا): 


ت به خط مرحوم 


مي جوشیده حلال است سوي صاحب رأی 
شاقعی گوید شطرنج مباح است بباز. 
ناصرخرو. 
ثنا و شکر تو گویم همی بجان و به دل 
نیست شکر و ثناء جز ترا حلال و مباح. 
مهو دسعلد. 
کتب علم گنج روحانی است 
سوی عالم مباح بفرستد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۵), 
||(اصطلاح نتهی) آنچه که ساوی‌الطر فین 
باشد. (از تعریقات چرجانی). بی‌حکمی است 
و مقابل سندوب. مکسروه» حلال, حرام و 
واجب است. و امری است که فعل و ترک آن 
متساوی‌الطرفین باشد. (فرهنگ علوم دکتر 
سجادی). هر کاری که فعل و ترک آن مساوی 
و بی‌تفاوت باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
راجب و نفائس‌الفنون, علم اصول و موافقات 
شود. 
مباح بودن خون کسی؛ ؛ که در ریختن آن 
دیتی لازم نیاید. که شرعا کی در ریختن آن 
مواخذ نباشد؛ حجت برگرفتند که اگراو را 
معاونی باشد خون او مباح بود. (فارسنامة ابن 
البلخی ص .)0۱٩‏ 
پیش درویشان بود خونت مباح 
گرنباشد در مان مالت سبل: 
سعدی ( گلستان), 
میاحابت. [م] (ع ص, !) کارهای مباح و 
مشروع و روا. (ناظم الاطباء) ج مباح. رجوع 
به مباح شود. ||(اصطلاح حقوقی) و آن 
اموالی است که ملک اشخاص نباشد. اموالی 
است که بعنوان مالکیت در اختیار هیچ مقامی 
نباشد. (فرهنگ حقوقی دکتر جعفری 
لگرودی). مباحات اموالی را گویند که مالک 
ندارد و هرک میتواند طبق مقررات مربوطه 
به هر قم آنها را تملک کند و همچنین طیق 
ساد: ٩۳‏ قانون مدنی ایران که میگوید 





«هرکسی میتواند با رعایت قوانین و نظامات 
راجعه به هریک از مباحات از آنها استفاده 
نماید». (از حقوق مدنی ایران تألیف دکتر 
امامی.ص ۷۱ 

مباحتة. (م ح ت) (ع مص) خوردن آب 
بی‌امیغ چیزی. (متهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مخالمه. (تاج السصادر 
بیهقی). دوستی ساده و بیآمیغ کردن. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). |[دشمنی 
پیدا کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[باحت داه بالضریع؛ ستور خود را 


ضریم تتها خورانیدن و مانند آن. (سنتهی 
الارب). خورالیدن ستور خود را ضریم و 
مانند آن, (ناظم الاطیاء). 

میاحت. 0ج مَبحّث و فارسیان 
بمنی بحث استممال کتند. (انتدراج» ۽ 


محتیاجتهی الارب) نام الاطباء): 





ورای مدرد وه و قال تغل روا 
حافظ (از آنندراج). 

||مباحث البقر؛ زمین بی‌آب و گیاه یا جای 
غیرمعلوم. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یقال: ترکته مباحث البقر؛ ای بحيث 
لایدری این هو. (منتهی الارب): یعنی گذاشتم 
او را در جائی که نمیداند کجاست. اناظم 
الاطباء) و رجوع به مبحث شود. 
مباحت. [مح] (ع ص) بحث‌کنند.. (ناظم 
الاطباء). بحث‌کننده. ج مباحشین. 
مباحثات۰ 1ج /ے] لع ج شسباحته. 
(یادداشت ت په خط مرحوم دهخدا). 
مباحشت. (م ت ] (ازع, مص) مأخوذ از 
مباحتة عربی, رجوع به ماد بعد شود. 
میاحثة. (م ح ث] (ع سص) با یکدیگر 
پژوهید نسلتاج المصادر بهقی). با یکدیگر 
واپژوهیدن. (دهار). با یکدیگر بحت کردن. 
(منتهی آلارب) (آنندراج). 
مباحثه. ۲[ مت /ثِ] (از ع مص) بحت 
و جدال و مجادله. (از ناظم الاطباء). با 
یکدیگر پژوهیدن علم. مطارحه. مفاقهه. با 
یکدیگر بحث کردن. مناظره. (بادداشت 
خط مرحوم دهخدا), گفتگو کردن بر سر 
موضوعی یا مسأله‌ای و بخصوص در سائل 
علمی و نظری, بحث و گفتگو, و در فارسی 
پیشتر با کردن و نمودن و رفتن صرف شودة 
متکلم و از اهل جدل و مباحثه بود (تاریخ قم 
ص ۲۳۳). دید که میان ایشان مباحثه می‌رود. 
(انوار سهیلی). 
مباح کردن. ١٣ک‏ د] (مص مرکب) ٍباحة, 
(تاج المصادر بهقی). حلال کر دن, (فرهنگ 
فارسی معین): به آنچه اه تعالی وی را مباح 
کرده‌بود از زنان. ( کشف‌الاسرار, از فرهنگ 


فارسی معین). 





مباد. ‏ ۲۰۰۸۷ 
من هم اول روز دانستم که عشق 
خون مباح و خانه یفما میکند. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص 4۴۳۷ 
مباحی. (] (ص نسبی) آنکه قاثل به رفع 
حکم حرمت است و همه چیز را درخور 
ارتکاب سی‌شمارد. جمعی که خود را به 
صوفیان منتسب می‌شمرده‌اند. و قائل به رفع 
حکم حرمت بوده‌اند و انان را «اباحی» و 
«اباحتی» و «صوفية اباحیه» نیز گویند. 
(فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزانفر ج۷). از ماح عربی, که به اباحه 
معتقد باشد و همه چیز را مباح شمرد و چیزی 
را حرام و ناروا نداند؛ 
ما رند و مقأمر و باحی‌ایم 
انگشت‌نمای هر نواحی‌ایم. 
عطار (از فرهنگ فارسی معین). 
زهد از تو مباحی شد تسبیح صراحی شد 
جان راکه فلاحی شد با رطل گران کرده. 
مولوی ( کلیات شس ج ۷ 
آمروز سماع است و شراب است و صراحی 
یک ساقی بدمست یکی جمع میاحی. ‏ ر 
مولوی (ایضا). 
روحی است مباحی که از آن روم چشیده‌ست 
کوروح قدیمی و کجا روح ریاحی, ۱ 
مولوی (ایضا). 
مباحیت. [م حسی ی ]لع مص جعلی, 
امص) حلالیت و روایی و حلال بودن. (ناظم 
الاطیاء). 
مباخر. معا( !اع 
الاطاء). رجو ع ب دغرو شور 
مباخس. 1 خ](ع 4 اراضى ديم 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و ماء‌ها 
[ماء یارکث ]لیس من ماء سقد انما هی عیون 
و المباخی بها كثرة. (صور: الاقالیم 
اصطخری, یادداشت په خط مرحوم دهخداا, 
و زدوع اهل السرخی مباخس است.(از 
معجم البلدان, ذیل کلم سرخس, یادداشت 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به بخس شود. 
مباث. [] (فعل دعایی و نفرینی) نفی باه که 
برای دعا باشد. (غیاث) (آتندراج). مبادا. کلمة 
دعاء یعنی نیت باد و نباد. و خدا نکناد. (ناظم 
الاطباء). مخفف «مبود» با اضافة «1» برای 
نفرین, قبل از حرف آخر ". (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بگفند اين رنج دادی پیاد 


مبخرة. اناظم 


۱- ناظم‌الاطباء این معنی را ذیل مُباجٌه آورده 
است. 

۲ -رسم‌الخطی از «مباستة» عربی در فارسی. 
۳-از «م» تھی +«برد» (سوم شخص مفرد از 
مصدر بودن). مود + الف دعا-ببراد. بنابرایس 


' «ماده مخفف اين كلمة احير است 








۸ میادا. 


سر تامور پر ز اتش مباد. 7" فردوسی. 
بدو گفت خصرو جز این خود مباد 


که کردی تو ای پر داننده یاد. فردوسی. 
بدو گفت بیژن که ای بدنژاد 

که‌چون تو پرستار کس رامباد. فردوسی 
گفت‌هرگز مباد که من بر ملک برتری جویم و 


ترا چون بنده‌ام. (مجمع‌التواریخ و القصص). 
خراب‌کردة هر کس, تو کرده‌ای آباد 
مباد هرگز آبادکرد؛ تو خراب. 


معزی, 

بر سر ملک مباد آن ملک فرمانده 

که خدا را نبود بند؛ فرمانیردار. سعدی, 

یکی گفت کس رازن بد مباد 

دگر گفت زن در جهان خود مباد. . سعدی, 

مباد آن روز کز درگاه لطفت 

بدست ناامیدی سر بخاريم, سعدی. 

گذاربر ظلمات است خضر راهی کو 

مباد کاتش مجرومی آب ماببرد. حافظ. 

کلیدگنج سعادت قبول اهل دل است 

مباد انکه در این نکته شک و ریب کند. 
حافظ. 

شا‌نشین چشم من تکیه که خیال تست 

جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو. 
حافظ. 


رجوع به مبادا و باد و ادا و بادی شود. 
میاث؟. [] (فعل دعایی و نفریتی) مپاد. (ناظم 
الآطباء). نبادا. خدا کند که نبود. نباید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). استممال 
این لفظ در صورتی معقول است که نبودن آن 
امر هم متوقع باشد امّا در صورت تیقن وقوع 
بيجا است. دای 

برو آفرین کرد کاوس شاه 


که‌بی تو مبادا کلاه و سپاه. زیاس 
خود آزردنی نیست در دین ما 
مبادا بدی کردن آین ماه فردوسی. 
چواز شاه پردخته شد تختگاه 
ادا کلاه و مادا پاء. و 
مبادا زن که بیند روی ایشان 
که‌گیرد ناستوده خوی ایشان. 

(ویس و رامین). 


دوش نابه‌ای ريده است از خواجه امد 
عبدالصمد... که کجات و جقراق... می‌جنبد از 
غبت من [التونتاش ] مبادا که نا گاه خللی 
افتد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۰). مبادا که 
مکر تو چون مکر غوک شود. ( کلیله و دمنه). 
جز این یکسر ندارد شخص عالم 


مبادا کز سرش موئی شود کم. تظامی. 
مبادا کز سر تندی و تیزی 

کنددر زیر آب آتش‌ستیزی. نظامی. 
مبادا دولت از نزدیک او دور 

مبادا تاج رایی‌فرق او نور. نظامی. 


چندین جفا بروی مپند مبادا که فردای 
قامت به از تو باشد. ( گلتان), 





دل زیردستان نباید تکست 

مبادا که روزی شوی زیردست. سعدی, 
چو ملاح آمدش تا دست گیرد 

مادا کاندر آن حالت بمیرد. (گلتان). 
درج محبت, بر مهر خود یست 

یارب مبادا کام رقبان. حافظ. 


مبادا کافران از حال حجله‌نشینان سراپردهٌ 
عصمت... اطلاع یابند... در نهان‌خانه را 
مسدود کرد. (حبیب السیر), 
روز مبادا؛ روز سخت. روز بد. روز نیاز. 
روز احتیاج. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مادۀ قبل شود. 
اشکار کردن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). از مباداة عربی, آشکار کردن و ظاهر 
کردن‌دشمنی. و رجوع به مباداة شود 
میلوات. ¢1 (ع مص) (از «ب‌در») اشکار 
کفردن دشمنی. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). الحدیث: انه امر ان یبادی 
الاس بامره؛ ای بظهره لهم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
میادر. ( د] (ع ص) آنکه تعجیل کند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). اغلام به نن بلوغ 
رسيده. (ناظم الاطباء). 
مبادرت. 5٤[‏ 15 (ع مص, اسص) پیشی 
گرفتن و شتابی کردن و دلیری نمودن. 
(غیاث). پیشی و سبقت و تقدم و تعجیل و 
شتابی و چالا کی. مبادرة. تبادر. پیشی. 
جستن. پیش‌دستی کردن. بشتافتن بسوی 
کسی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سبقت گرفتن. شتاب کردن. تعجیل نمودن. 
اقدام به امری کردن. تعجیل: پادشاهی رابه 
--مکان او مفاخرت است و دولت را به خدمت 


| ,او مپادرت. (چهارمقاله از فرهنگ فارسی 


معین), رجوع به مبادرة شود 

مبادرت کردن. [ 5۸ / رک د] امسص 
مرکب) پیشی گرفتن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). اقدام کردن. په کاری دست 
زدن, و رجوع به ماد بعد شود. 

میاذرت نمودن. (د /د ر ن /پ /ن د] 
(مص مرکب) پیشی جستن. تعجیل کردن. 
اقدام کردن به کاری؛ از فرایض احکام 
جهانداری آن است که به تلافی خللها... 
مبادرت نموده شود. ( کلیله و دمنه). لکن هر 
که‌بدین فضایل متحلی باشد | گردر هم ابواب 
رضای او چسته آید و در آنچه به فراغ دل آو 
پیوندد مبادرت نموده شود از طریق کرم و 
خیر دور نیفتد. ( کلیله و دمنه). به تعجیل تمام 
مسرعان به امیر خراسان دوانید که... به جنگ 
سلجوقیان مبادرت نماید. (سلجوقامة 
ظسهیری, از فرهنگ فارسی ممین). 





مبادله کردن. 


شمس‌المعالی مبادرت نمود تا گرگان که 
دارالملک بود از تعرض ایکان نگاء دارد. 
(ترجمۀ تاریخ یسمینی چ ١‏ تهران ص ۶۶ 
چون امیر اسماعیل از رحلت سیف‌الدوله و 
عزم او به جانب غزنه خبر یافت مبادرت نمود 
و از بلخ روی به غزنه نهاد... (ترجمه تاریخ 
یسمینی چ ۱تهران ص .۱٩۲‏ و رجوع به 
مبادرت و مبادرت کردن و مبادرة شود. 
میادرة. مد ر) (ع سص) پیشی گرفتن 
کسی را و بشتافتن سوی آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پیشی گرفتن و شتابی کردن و 
دلیری نمودن. (آتدراج). بشتافتن. (از اقرب 
الموارد). با کی پیشی کردن. (دهار). با کسی 
پیشی گرفتن. (زوزنی). 
مبادلات. 1 /د)(ع )اج مس بادله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مبادله شود. 
مبادله. ( 5 / دل /ل]"(ازع, امص) 
معاوضه. (ناظم الاطباء). مقابضه. معاوضه. 
قبض. مقابله. تاخت زدن. پایاپای. تهاتر. 
سودا. مغایره. غیار. تاخت. بدل کردن چیزی 
به دیگری. (یادداشت 
چیزی را با چیز دیگری بدل کردن. شیئی را 
بجای چیز دیگری گرفتن معاوضه. ج. 
مبادلات. |(اصطلاح بانکی) تبدیل وجه 
کشوری با وجه رایج کشور دیگ ر۳, E‏ 
مبادلات. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
مبادلة شود. 
مبادلة. 1 33) 2 مص) سعاوضه کردن. 
(منتهی الارب) (اتدراج)؛ با یکدیگر بدل 
کردن. (تاج السصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). بادلٌ مبادلة و بدالا؛ داد آن را مثل 
آنچه از وی گرفته بود و بادلته مبادلة؛ گرفتم 
آن را به‌جای وی. (ناظم الاطباء) 
- مبادلة ارأسین؛ نزد بعضی بلفاء آن است که 
دو لفظ متجانس در کلام آرند که در اول 
حروف مختلف باشند چون سلام ذکلام و 
سلامت و ملامت و این از سخترعات. ٣‏ 
امیرخسرو دهلوی است. ( کشاف‌اصطلاحات 
الفنون, ج ۱ص ۱۲۶). 
مبادله کردن. (د/:ل / لک د] (مص 
مرکب) چیزی به کی دادن و به جای آن چیز 
دیگر گرفتن و معاوضه کردن. (ناظم الاطباء), 
||(اصطلاح بانکی) تبدیل کردن پول رایج 
کشوری را با پول رایج دیگر. و رجوع به 
مبادله و مبادلة شود. 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


١-در‏ تداول [مدِرً].(ازفرهنگ فارسی 
مین 
۲-در تداول [م دلٍ] . 
Exchange (yfi), Echange‏ ۰ 3 
(فرانسوی) 








مبادة. 


مبادة. (م باذ د] (ع مص) فروختن چیزی زا 
بمعاوضه. (ستهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), معاوضه كردن در بیع. (تاج‌المصادر 
بهقی). |[برآوردن هر کی چیزی راء و بعد 
فراهم آمدن آن, تقسیم نمودن ميان خودها. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از تاظم الاطباء). 
مبادذهه. [م ده] (ع مص) نا گاه‌گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). نا گاء‌گرفتن کی 
را. (امستتهی الارب) (آن ندراج) (از ناظم 
الاطباء) 
مبادی. ()(ع!) ج مدا (دهار) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا. آضازها. (آنندراج). 
اغسازها و مبداها واصل و بسیاد. (ناظم 
الاطباء): و هم مبادی و اوایل آ گهی خود را از 
حواس گیرد. (مصفات باباافضل). 

- مبادی آداب؛ آنکه مبدء و اصل و رسوم و 
آداب او نیک باشد. (ناظم الاطباء). 

||اعضاء رئيه. (بسر الجواهر, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), بر اعضای رثیذبدن 
انان اطسلاق مسی‌شود. (از کش‌اف 
اصطلاحات‌الفنون ج۱ ص ۱۰۶). ||در نظر 
عرفا عبارت از اصوری است که سالک در 
مبدأً مسیر خود باید رعایت کند, مانند صوم و 
صلوة و غیره و بالاخره آداب شرعی است که 
مبتدیان سلوک نا گزیراز رعایت آن میباشند. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی 
ص‌۵۱۵). و رجوع به فرهنگ مصطلحات 
عرقاء سیدجعفر سجادی شود. ||(اصطلاح 
فلسفی) آن چیزی است که احتیاج به برهان 
تداشته باشد بخلاف مسائلی که به برهان قاطع 
ثابت میشود. (از تعریفات جرجانی). انچه 
مسائل علم بر آن متوقف است. تحریر 
مباحث و تقریر مذاهب. چه هر بحث دارای نه 
جزء است. و بعضی وایسته به بعضی دیگر 
است و آن جزء مبادی اواسط و مقاطم است و 
آن مقدماتی است که ادله و حجج بدانها منتهی 
میشود. (از تعریفات). انچه سائل علم 
مسوقوف بدانستن آنهاست. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون ج۱ ص۰۶ .)١‏ رجوع به 
ترکبات کلمه. مخصوصا مبادی اولیه, مبادی 
پرهان, مبادی تصدیفیه و تصوریه شود. 

- مبادی اجسام؛ عناصر اربعه‌اند. (فرهنگ 
علوم عقلی سیدجعفر سجادی). و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

- مبادی اربعه؛ بر عناصر اربعه اطلاق 
می‌شود. (از فرهنگ علوم عقلی). 

]ار علل اربعه (ماده, صورت, فاعل و غایت) 
هم اطلاق می‌شود. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). و رجوع یه فرهنگ لفات 
و اصطلاحات فلفی شود. 

- مبادی اشیاء؛ ابتداء و علل اولیة اشیاء‌اند. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجفر سجادی) , 








- مبادی افعال؛ کلیة افعال اختیاری که از 
انان صادر میشود مسبوق به مقدمات و 
مبادی چند است که آنها را مبادی عام افعال 
مینامند و عبارتد از تصور فعل, اعتقاد بنفع و 
جز آن. شوق اجماع یعنی اراد؛ جازم و قوت 
محرکۀ عضلات. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). و رجوع به مبادی عام و 
عامه شود. 

- مبادی انسان؛ مراد از مبادی انان اخلاط 
اربعه است که با حبوان مشترک است و دیگر 
روح» قلب» نفس و حیات است و دیگر کبد و 
دماغ و... است. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی), 

- مبادی اوله؛ پسیاری از انکار و آراء ما 
نتیجة تصورات و تصدیقاتی هتد که قبلاً 
ملم و معلوم پنداشته شده‌اند چنانکه شود 
اینها نتيج مقدماتی دیگر بوده و این 
مقدمات ‌هم از مقدمات دیگری بیرون آمده و 
بر همین قیاس تا برسیم به یک دسته از 
تصورات و تصدیقاتی که بخودی خود ملم 
و بدیهی هستند و ذهن تمام افراد بشر را مجهز 
باخته معروف به «مبادی هادی معرفت» ۲ یا 
«مپادی عقله»" یا «مادی اولیه» " می‌باشند 
مبانی استدلال را تشکیل مي‌دهند. این مبانی 
بر دو گونه‌اند: یا تصوری هستند یا تصدیقی. 
عمده‌ترین مبانی تصوری عبارتند از مبانی 
وحدت. هویت. زمان. مکان, علت, جوهرء 
مطلق (لایناهی و کمال). عمده‌ترین مبانی 
تصدیقی عبارتند از مدا هویت و مید سیب 
کافی...(از روانشناسی از لحاظ تربیت تألیف 
دکتر سیاسی چ دانشگاه ص۲۶۹ - ۲۷۱) و 
رجوع به همین کتاب شود. 

-مبادی برهان؛ مقدمات برهان. اقام 
میادی‌بوهان و انچه اندرایشان محول بود. 
بادی تصدیقیه؛ مراد از سبادی تصدیقیه 
تصدیقات بدیهی است که موجب توصل و 
کشف تسصدیقات مجهول است. مبادی 
تصورية هر علمی عبارت از حدود 
موضوعات اجزاء و جزئیات و اعراض ذانية 
آن علم است. مبادی تصدیقیه یا بینةالثبوت‌اند 
که علوم متعارفه می‌نامند. يا بینةالشبوت 
نمیباشند و در اینصورت یااز روی حسن 
گمان به معلم. سورد تصدیق متعلم واقع 
میشوند, اصول موضوعه نامند و | گربه انکار و 
شک تلقی شود مصادرات نامند... مبادی 
تصوریه عبارت از آموری هتند که تصور 
مسائل هر علمی بته به انها است و مبادی 
تصدیقیه عبارت از مائلی است که تصدیق 
به آنها بدیهی بوده و در اثبات مسائل علم 
بکار برده ميشوند. مانند تعاریف و اصول 
موضوعه و علوم متعارفه و مصادرات و 
قضایای اوليذ بدیهی, سانند اصل امتناع 








۳۱۰۸۹ 


اجتماع تقیضین و ارتفاع آن دو و غیره... آن 
قسمت از مبادی که بدیهی مباشند قابل انکار 
نیست و علوم متعارفه گویند. و اگرمتعلم با 
آنکه خود قبول ندارد مع‌ذلک با عناد تلقی کند 
مصادرات گویند. و هرگاه اسوری باشد که 
بطور اصل ملم قبول شود تا سائل دیگرک, 
مسترتب بر انها است درست ايد اصول 
موضوعه گویند. و رجوع به فرهنگ علوم 
عقلی سیدجمفر سجادی شود. 

- میادی تصوریه. رجوع یه مبادی تصدیقیه 
شود. 

- مبادی خارجی؛ علت فاعلی و غایی است 
که خارج از ذات اشیاء و معلول خوداند. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی). 
-مبادی داخلی؛ علت صوری ومادی 
می‌باشد که مقوم اشیاء و معلومات‌اند. 
(فرهنگ علوم عقلی). علت صوری و مادی و 
بعبارت دیگر هیولا و صورت است. (از 
فرهنگ اصطلاحات فلسفی سیدجعفر 
سجادی). 

- مبادی شمر؛ علم مبادی شعر علمی است 
که‌در آن از مقدمات تخیلی بحث شود و آن 
مقدمات موجب رغبت به چیزی یا نفرت از 


مبادی. 


آن گردد و این مقدمات بحب اختلاف اقوام 
مختلف است و موضوع آن شعر و غرض از 
آن | کاب ملک ایراد کلام شعری است 
پراساس مواد متناسب و فایدة آن دوری از 
ارتکاپ خطاست. (از کشف الظتون). 

- مبادی طبیمی؛ مراد از میادی طبیعی علل 
اریعه و گاه عناضر اریعه‌اند. (فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی). 

- مبادی عالیه؛ ملایک و عقول عشره. 
(غیاث) (آندراج), عقول و نفوس سماویه‌اند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). مراد از مبادی 
عالیه عقول مسجرده طولیه و نفوس کلیه و 
عقول عرضیه‌اند به ترتیب که مبادی سفارقه 
هم نامیدهاند. (فرهنگ علوم عقلی سیدجغفر 
سجادی ص ۵۱۶). 

مبادی عام (عامه). رجوع به مبادی افعال و 
ترکیب بعد شود. 

<میادی عامه؛ قضایای اولیه ؟, (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). مراد همان مبادی افعال 
است. (فسرهنگ علوم عسقلی سیدجعفر 
سجادی). رجوع به ترکیب قبل و مبادی افعال 
شود. 

- مبادی عقلیه؛ مراد عقول سجرده‌اند. 


1 - Les principes directeurs de la 
connaissance. 

2 - Las principes ralionnels. 

3 - les premiers principes. 

4 ۰ Les axiomes. 








۰ مبادی. 


(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر ستجادی). و 
رجوع به ترکیب مبادی اولیه شود. 

- مبادی علم (علوم)؛ قضایایی بود که براهین 
ان علم مولف از ان قضایا باشد و در ان علم 
ر آن قضایا برهان نگویند. يا از جهت وضوح 
)از جهت آنکه آن قضایا مسائل علمی دیگر 
وده بلندتر یا فروتر از آن در مرتبه, و مائل 
آن قضایا بود که در آن علم برهان بر آن گویند 
بل علم مشتمل بر آن براهین باشد. از 
اساس‌الاقتباس ص ۳۹۳). مبادی علم را 
مقدمات موضوعه خوانند و آن یا به نفس خود 
ین بود یا نبود و اول از اولیات و مجربات و 
امثال آن باشد که اصول متعارفه و قضایایی که 
قبول آنها واجب است نامند. و مبادی علم 
مطلق از این صنف بود ز دوّم آنچه بنفه بن 
نبوه یا چنان بود که نفس متعلم در بدایت به 
آسانی آن را اعتقاد کند. اعتقاد ظنی با تفلیدی 
یا چنان نبود. اول را اصول موضوعه خوانند و 
دوم را سصادرات. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). عبارت است از اموری 
که سائل هر علمی تصوراً و تصدیقاًمتوقف 
بر آنها باشد. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلفی سیدجعفر سجادی). 

ج فبادی قریبه؛ مراد هیرلی و صورت است 
که بزء مقوم شیءاند. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). 

-مبادی قیاس برهانی؛ عبارت‌اند از 
محسوبات, مجربات, متواترات, اولیات. 
حدبیات و فطریات. (از اساس‌الاقتیاس). 

- مبادی قیاس جدلی؛ مبادی جدل عبارتند 
از مشهورات. مسلمات که وضعیات خوانند. 
مصادرات و اصول مسوضوعه و مقبولات 
خصم. (فرهنگ علوم عقلی). 

-مبادی فیاس خطابی؛ سیادی خطابه 
عبارتند از مشهوریات و مظنونات و مقبولات 
عامه. (از اسانی الاقتباس). 

- سبادی قباس مغالطی؛ مبادی مفالطه 
عبارتند از وهمیات و مشبهات و مشهوریات 
(از اساس الاقتباس). 

- مبادی کون و فاد؛ ماده و صورت است. 
(از فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی). 
- میادی مفارقه. رجوع به سبادی عقله و 
تهافت‌التهافت شود. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجمفر سجادی). 

- میادی هادی معرفت, رجوع به ترکیب 
مبادی اولیه شود. 

مسبادی قیاس شعری؛ عبارتست از 
مخیلات. (از اساس‌الاقتباس). رجوع به 
میادی شعر شود. 

- میادی نهایات (اصطلاح عرفانی)؛ عبارت 
از فرائض عباداتست یعلی نماز. زكوة, روزه 
و حج. بدین دلیل که نهایت نماز کمال تزدیکی 





و مسواصلت حقيقه است و نهایت زکوة 
بخشیدن ماسوی‌اله باشد, برای پا ک و خالص 
ساختن دوستی حق جل و علا. و نهایت 
روزه. بازداشت نفس است از مراعات رسوم 
خلقیه و آنچه باعث نیرومندی آن رسوم است 
بوسیلهُ فانی شدن در حق. و از این جهت 
است که در احادیث قدسه وارد شده که 
الصوم لی و انا اجزی به. و نهایت حج رسیدن 
به معرفت و تحقیق بقاء بعد از فنا باشد. زیرا 
نالک حج تمامی در ازاء متازل سالکان 
بسوی نهایت و مقام احدیت جمع و فرق وضع 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ 
ص ۱۰۷). و رجوع به مبادی شود, 
مبادی. [] (ع ص) آشکارا کننده, اسم 
فاعل از مبادات که په سعنی آشکارا کردن 
است. (غیاث). و رجوع به مباداة شود. 
مبِقْاٌة. (م 3 2] (ع مص) با یکدیگر فحش 
گفتن, (منتهی الارب) (تاج‌المصادر بیهقی) 
(ناظم الاطباء). بد زبانی با یک‌دیگر کردن. 
مفاحشه. با یکدیگر فحش گفتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مياذرة. [٣ذرَ]‏ (ع مص) اسراف کردن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). 
مباذال. ( ذ] (ع [) ج مبذله. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج يذل و بذلة. يقال 
خرج علا فی مباذله» ای قی ثیابدالر شة. 
(اقرب الموارد), 
مباذنة. [م دنْ] (ع مص) فروتتی نمودن. 
|ااقرار کردن و شناختن و دانستن چیزی راء 
(از ناظم الاطباء). 
مبافة. (م باذ 5] (ع مص) پیشی گرفتن. 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
مباوسم /۵) (4) رودة گوسفند باشد که آن را 
از گوشت و برنج و مصالح پر کنند و پزند و به 
عربی عصیب گویند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آتندراج). رود گوسفند یا بز باشد که با 
برنج وقیمه آغنده بپزند و آن رابه تازی 
عصیب خوانند. (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). حسرالملوک. مومار. حسیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یک نوع 
طعامی که از رود گوسپند پر کرده از گوشت 
و برنج و مصالح سازند. اناظم الاطباء). 
چرب‌روده. چرغند. جگر آ کند. عصیب. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

در مقابل چه بود دنب گرد و فربه 

در عقب ذ کرمبار است تو ظاهر خوشدار. 

بحاق اطععه. 

اگرچه دنبه به دیگ مقیل باشد خوار 

مبار نیز چنین محترم نخواهد ماند. 

بحاق اطعمه. 

توان فروختن از بهر خوردنی دستار 





مباراة. 


ولی بر که تواند مبار پیچیدن. 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۱۰۳۲). 


| رجوع به مبا شود. 


مباز. [ع /۸بارر) (ع ج مبرت. عطایا 
بخثش‌ها. (فرهنگ فارسی معین): تحف و 
مبار فراوان فرستاد. (ترجم تاریخ یمیلی چ 
۱تپران ص ۲۷۳). و در جحل تحف و مار که 
بدو فرستاد ده سر اسبان تازی بود. اترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۲۲۱ و هر سال 
از مبار آن دیار و متاع آن بقاع به خزانه 
می‌فرستد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۲۱). عزالدین حن خرمیل را به انواع 
اصطاع و اسالیب مبار قضای حسق او را 
مخصوص گردانید. (جهانگنای جوینی). و از 
جانب سلطان به انواع مبار انعامات بيار 
اختصاص یافت. (جهانگشای جویلی). 
مبارا. [مْ] (از ع. إمص) در اصل مارات بود. 
به معنی بیزاری زوجین از یکدیگر. (غیاث) 
(آندراج). مخفف مباراة عربی. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
گردم خلع و مارا میرود 
بد مبین ذ کربخارا میرود. 
و رجوع به مبارات و مباراة شود. 
مبارات. [] (ع مص) برابری و نبرد کردن با 
کسی در کاری. همچشمی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پلنگ کبر او که با شیر فلک 
مبارات می‌کرد بر دست روباه مکر و خدیعت 
روزگار گرفتار آمد. (ترجمه تاريخ یمینی ج ۱ 
تهران ص ۱۶۴). عدد رژوس ایشان با اقطار 
باران تیسان مبارات می‌نمود. (جهانگشای 
جوینی). و الحق بروج آن با فلک‌البروج در 
مبارات آمده. (جهانگشای جوینی). بعد از 
این ترا از سمارات و سبارات کشتی معاف 
داشتم. (جهانگشای جوینی). رجوع به مباراة 
شود. ||(اصطلاح فقهی) نوعی طلاق است 
مانند طلاق خلع و اختلاف آن با خلع ان است 
که اول در مبارات کراهت از دو طرف است, ٠‏ ` 
یعنی زن و مرد هر دو مایل بزندگی باهم 
نیستند در صورتی‌که در طلاق خلع زن از مرد 
کراهت دارد و دیگر اینکه در طلاق خلع مالی 
را که زن به شوهر می‌بخشد جائز است عین 
مهر باشد یا کمتر و یا بیشتر از آن, و در طلاق 
مبارات مال نباید زائد بر مهر باشد. 


مولوی. 


میاراة.1م] 2 مص) (از «برء») با هم جدا 
گردیدن و با زن صلح کردن بر جدائی. (منتهی 
الارب). صلح کردن با زن خود بر جدائی و 
تفریق. (ناظم الاطباء). و رجوع به معنی دوم 
مبارات شود. 
مباراق. [] (ع مص) (از «ب‌ری») برابری و 
نبرد نمودن با کی در کاری. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء)ء و رجوع به می اول 
مبارات و مبارأة شود. 





مبارأة. 


مبارأة.(م ]٤‏ (ع سص) برابری و تتبرد 
نمودن. (آنندراج). معارضه کردن و پیشی 
گرفتن.(از ناظم الاطباء). ||صلاح کردن با زن 
خود بر جدائی. (آنندراج). مفارقت کردن و از 
وی جدا شدن. مصالحه کردن با زن بر جدائی. 
(از ناظم الاطباء). 
مبارد. [مرٍ] (ع لج مبرد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مبرد شود. 
مباردی. ( ر] (إخ) محمدین خداداد. 
مکنی به ابوبکر. وی فقیه حنبلی بود و از 
ابی‌الخطاب محفوظین احمدالکلوذانی فقه 
آموخت و از ابی‌الخطاب نصرین احمدالبطر و 
ابی عبداله ائعالی و جز آنان حدیث شنید و 
ابوسعد سمعانی از وی حدیث شنیده است. (از 
لباب الانساب ج ۲ ص .)٩۳‏ 
مبارز. [ر ] (ع 0 ج مبرّز. اناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
مپرز شود. 
مبارز. مرا" لع ص) آنکه باکی به جنگ 
بیررن اید و آن سپاهی باشد. این صف اسم 
فاعل است از مبارزة که به معنی بیرون آمدن 
باشد در جنگ به مقابلة حریف. (آنندراج) (از 
غیات). یل. نبرده. (از فرهنگ اسدی). هر دو 
تفر دلاور که از دو صف لشکر مقابل و 
روبروی هم یرون آیند و با یکدیگر رد کنند. 
هر دلاوری که آمادۂ جنگ شود و از صف 
سپاهیان بیرون شده و از سپاه مقایل دیگری 
را برای کارزار طلب کند. پهلوان. بهادر. 
غازی. دلیر. دلاور و شجاع. (ناظم الاطباء). 
جنگجو. جنگاور. رزمنده. ج مبارزین: و 
مبارزان: و این مردمانند که طبع ددگان دارند 
درشت‌ صورتند و کسم‌موی و بیدادکار و 
کم‌رحمت و مبارز و جنگ‌کن. (حدود العالم). 
به چابکی برباید کجا نیازارد 

ز روی مرد مبارز به نوک پیکان خال. 

مبارز گزین کن ز لشکر همین 

ز جنگ آوران و سواران کین. 
چو بشید لشکر ز افراسیاب 
همان ده مبارز بکردار آب. 
مبارز دو رخ بر دو سوی دو صف 
ز خون جگر بر لب آورده کف. 
آی فریدون ظفر و رستم دل 

ای مبارزشکر و گردربای. فرخی. 
از دل و پخت مبارز می برآید صد ترا ک 
کززه عالی کمان خرو آید یک ترنگ. 

عسجدی . 

و نزدیک بود که خللی افتادی جامه‌دار را اما 
خود پیش رفت و بانگ بر لشکر زد و مبارزان 
و اعیان یاری دادند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۲۳۴). امیر محمود پر خلف با سواران 
سخت گزیده و مبارز و آسوده نا گاه از کمین 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





برآمدند ع بهقی ج آدیب ص ۲۰۳). پنج 
سرهنگ محتشم را با مبارزان مثال داد که هر 
کیک ارک پا گرد مان دو نیم کنند. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۳۵۱). 
شیر مبارزی که سرشته‌ست روزگار 
آندردل مبارز مردان مهابتش 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۱۵). 
میارزان سپاه شريعتيم و قران 
از آنکه شیمت حدر سوار کزّاریم. 
ناصرخرو. 
زانم به فعل صافی کاندر دین 
پر سیرت مبارز صفینم. ناصرخسرو. 
و یکی بود از مقدمان عرب نام او سوارین 
همام العپدی و مردی مسعروف مبارز بود. 
(فارسنامة این البلخی ص ۱۱۴). 
راهی بریده‌م که درختان او زخار 
همچووارزانی بودند باحراب. 
جر مسعودسعد (دیوان ص ۴۱). 
آن سهم "کاردان مبارز که مثل او 
این دهر یک مبارز و یک کاردان نداشت 
معودسعد (دیوان ص ۷۷). 
خود نیست دولت راگزیر از مهر خاقان‌الکیر 
آری مبارز بارگر از بهر میدان پرورد. 
ِ خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۶). 
اتش حرب سوزان شد و مپارزان هر دو صف 
چون زنبور بهم برجوشیدند. (ترجنمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۸۳۵۱. 
در دست مبارزان چالا ک 
شد نیزه بان مار ضحا ک. نظامی. 
قومی چو دریا کف‌زنان. چون موجها سجده‌کنان 


قومی مبارز چون سنان, خوتخوار چون اجزای ما. 


5 مولوی, 
سایه‌پرورده را چه طاقت آن 
که روجتلجار زان بقتال, سعدی. 
مبارتیان جهان قلب دشمنان شکنند 
ترا چه شد که همه قلب دوستان شکنی. 
سعدی. 


= مبارزافکن؛ پهلوان. نیرومند. که رزمنده‌ای 
را به زانو درآورد. که بر زورمندی غلبه کند؛ 
زن‌ گر چه بود مبارز افکن 
آخر چو زن است هم بود زن. نظامی. 
مبارزات. 1٣ر‏ 7 مبارزه و رجوع 
به میارزه شود. 
مبارزالدین. [ ر زذدی] (إخ) محمدین 
مظفر. موس سل آل مظفر در فارس و 
کرمان و کردستان. او از اخلاف «غیات‌الدین 
حاجی» حکمران مید از... ایلخانان بود. 
مبارزالدین در سال ۷۱۳ پس از غیاث‌الدیین 
در مید جای پدر را گرفت. و پس از سلطان 
ابوسعیدخان به ماموریتهای مهم دیگر نیز 
نایل امد. و در ۷۴۱ بر کرمان متولی شد و 
پس از جنگها با شیخ ابواسحاق اینجو در 





مبارزی. ۹1 


۴ شیراز و کلیۀ فارس بگرفت و در ۷۵۸ 
اصفهان را مستصرف گشت. و آنگاه به 
آذربایجان حمله برد و تا شمال تبریز پیش 
راند. پسران وی او را در سال ۷۵۹ خلع و از 
حلية بصر عاری کردند و او پس از زمانی 
کوتاه‌در محبس بمرد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به تاریخ عصر 
حافظ ج۱ ص ۶۳ و ۴۴ ۲۰۶, ۰۲۱۷ ۴۴۶ و 
تاریخ ات ادرارد براون ج۳ صص ۱۷۸ - 
۱و ص ۰۲۵۹ ۳۰۳ - ۳۰۵ و ۳۴۳-۳۸۰ 
و حییب‌السیر و تاریخ رشیدی ص۱۹۸ و 
سک انی ج۲ صص ۲۱۳ - ۲۱۵ و 
لباب‌لالیاب ج۱ ص ۳۶۰ و تاریخ گزیده 
ص۴۱۳ ۶۱۶ ۶۱٩‏ ۲۰ ۶۲۴ ۶۲۵ 
PAY‏ یج 
مبارزت. 3 SEL‏ +امص) جنگ ز 
کارزار. (غیاث).: رزم و جنگ و نبرد. (ناظم 
الاطباء)؛ چون جنگ قائم شد.: فور 
اسکندر را به مبارزت خواست. (تاژیخ یهقی 
ج ادیپ ص .)٩۰‏ کمات جنود... در مباززت 
آمدند. (ترجمه تاریخ یمینی ج ١‏ تهران 
ص ۱۹۳). 

مبارزت کردن؛ رزم کردن. (تاظم الاطباء). ‏ 
مبارزوار. [م یژ] (ق مرکب) چون مبارز. 
همچون مبارز. دلیر. رزمجو. بنی‌با ک و 
چالا کے 

بر اسب توبه سواره شوم مبارزوار 

بس است رحمت ایزد فراخ میدانم. سوزنی. 
مبارژة. [ ٣‏ ر)(ع مص) از میان صف بیرون 
آمدن برای حرب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). باکی به 
جنگ بیرون شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی). مبارزه. مبارزت. بیرون آمدن از 
میان صف برای جنگیدن. ||کنارزار کردن. 
جنگیدن. ||((مص) محاربة. ج. مبارزات. 

- مبارزه کردن؛ کارزاو کردن. جنگیدن 
مبارژه. [مْ رز /ٍ ز ] (از ع. امص) از ما 
عربی. رجوع به مادة بعد شود. 
مبارزی. (م ٍ] (حامص) عمل «مبارز». 
جنگجویی: دیگری گفت سبککتکین به 
میارزی و مروت و سخاوت... از همه مقدم‌تر 
ابت. (سیاست‌نامه, از فرهنگ فارسی ایضا). 
و سپاهسالاری بود که به مبارزی او را با هزار 








۱-اين کلمه در ناظم الاطاء به فتح اول ضبط 


داده ثله است. 





۲ -این شعر در بادداشت دیگری به خط 
مرحوم دهخدابنام عنصری خبط شده و در 
لفت فرس اسدی چ اقبال هم به هر دو نسبت 
داده شده است. 

۳-ظ: شهم. 

۴-از «مبارزة» عربی. و رجوع به مبارز: شود. 
۵-ملک هندوستان. 








۹۲ مبارک. 


مرد برابر نهاده بودند. (فارسنامة آبن‌اللخی 
ص۱۰۳ 

مبارکت. (ع ر] (ع !اج تبر ککه خفتگاه 
شتر باشد. (آتندراج) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
مبارکك. [مْرْ] (ع ص) برکت‌کرده‌شده. 
(آنندراج) (غیاث) (ترجمان القرآن). با برکت. 
(تفسیر ابولفتوح رازی ج ۴چ ۲ ص۲۳۱), 
برکت‌داده‌شده. و قوله تعالی؛ و جعلی مارکا 
این ما کنت (قرآن. ۳۲/۱۹)؛ ای نفاعاً. (ناظم 
الاطباء): گفت [مأمون ] ای امام (رضا] آن 
نخست دستی بود که بدست مبارک تو رسید؛ 
من آن چپ را راست‌نام کردم. (تاربخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۳۷ مسردم به رباطها [و] 
جایهای مبارک همی شدند و دعا همی کردند 
مگر که فرج یابند از جور ایشان. (تاریخ 
سیستان). ||صفتی که به ماه رمضان دهند؛ 
رمضان‌المبارک, این کلمه را صفت آرند برای 
ماه رمضان. رمضان‌لمبارک. ماه سبارک 
رمضان, و گاه ماه مبارک گویند و رمضان 
اراده کند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||از جمله سی و دو نام قرآن یکی مبارک 
است که حق‌تعالی فرمود. کتابٌ انزلناه یک 
مبارک '. (نفایس الفنون): و هذا کتاب انزلتاه 
مبارک مصدق‌الذی بین یدیه. (قرآن 44۲/۶ 
|بزرگ کرده شده. (آنندراج) (غیاث). 

- حضور مبارک: در خطاب به امیران و 
بزرگان استعمال کنند؛ این بنده را عراییضی 
است که تقدیم حضور مبارک می‌شود. 

= خاطر مبارک: چون از ذهن و خاطر شاه و 
بزرگان یاد کنند چنین تعبیر آرند؛ داعية تعبر 
بیلقان از خاطر مبارک سر بر زده... (ظفرنامة 
یزدی). 

- لفظ مبارک؛ در مقام تعظیم چون از سخن 
بزرگی یا شاهی یاد کنند این صفت را افزایند؛ 
چنانکه گاهگاه بر لفظ مبارک راندی که یک 
حد ملک ما سپاهان است و دیگر ترمد. ( کلیله 
و دمه). 

|اخجسته. (آنتدراج) (غیاث). همایون. 
(مفاتيح) (اوبهی). فرخنده. (صحاح الفرس). 
قدوس. (منتهی الارب). فرخ. فرخنده. 
میمون. یامن. ایمن. یمین. شگون. بفال نیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خجته. 
میمون و کامران و با سعادت و بختیار 


نیک‌بخت و با طالع و با برکت و خوش‌خبر. 
(ناظم الاطباء): 

ای خرو مبارک یارا کجا بود 

جایی که باز باشد پرید ماغ را. دقیقی. 


غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید 

همای ایرا مبارک شد که قوتش استخوان باشد. 
عنصری. 

در روزگار مبارک این پادشاه لشکرها کشید. 








(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۸۴). 

بر کس ازار من مبارک نیست 

اینقدر دیده‌ام ز طالع خویش. 

عید مبارک است گران پای بخت شاه 

چون شاهدان ز خون عدو پر حنا شود. 
خاقانی؟ (از یادداشت لفت‌نامه). 

واثر غضب در ناصیذ مبارک او ظاهر گنت. 

(ستدبادنامه ص۷۶), و آن چندان مساعي 

حمد و... که ملوک این خاندان مبارک 

راست. (سندبادنامه). 

راه يقین جوی ز هر حاصلی 

یست مبارک‌تر از این منزلی. 

هت ما رابفر تارک او 


خاقانی. 


نظامی. 


همه چیز از بی مبارک او. 
نیت مارک ستم انگیختن 
آب خود وخون‌کسان ریختن. 
چچ هر گریه آخر خنده‌ای است 
مچ اخرین مبارک بنده‌ای است. 
ای مبارک خنده‌اش کو از دهان 
مینماید دل چو در از درج جان 
نامبارک خندة آن لاله بود 
کز دهان او سواد دل نمود. مولوی. 
خطیب اندرین لختی بیندینید و گفت این 
مبارک خواب است که دیدی. ( گلستان, 
کلیات چ مصفا ص ۸۵ پپادشاء را مبارک 
(المضاف الى بدایالازمان). 
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 
آن شب قدر که این تازه براتم دادند. حافظ. 
= مبارک‌پا؛ مبارک‌پی. خوش‌قدم. نیکوپی. 
با برکت: گفت او را بر مال و شتر من وکیل 
گردان که او مبارک پا است. (قصص‌الانبياء 
ص‌۲۱۵). و رجوع به مبارک‌پی شود. 
جححبیبارک پی؛ خوش قدم. میمون‌النقیبه. 
خجسته‌پی. فرخ‌پی. فرخنده‌پی. نیکپی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


نظامی. 
نظامی, 


مولوی, 


خسرو مشرق و مغرب ملک روی زمین 
شاه معود مبارک‌پی مسعود اختر. ‏ فرخی. 


و رجوع به مبارک‌پا شود. 

- مبارک حضور؛ فرخنده‌روی, خجته 
دیدارهٌ 

شنیدم که مردی مبارک حضور 


به نزدیک شاه آمد از راه دور. سعدی. 
- سبارک خبر؛که خبر خوش دهد. 
خوش‌خبر: 

الا ای همای همایون نظر 

خجسته سروش مبارک خبر. حافظ. 
< مارک دم؛ خسوش‌نفس. نسیکودم. 
میحانفس. که بیماران را به دعا شفا دهد: 
در این شهر مردی مبارک دم است 
که در پارسایی چو اوبی کم است. 
گهی مادرش گفته‌ام مریم است 


سعدی. 





مبارک. 


که چون ابن مریم مارک دم است. 

نزاری قهستانی. 
- مبارک‌رو؛ خوش‌سیما. نیکورو: 
مبارک روم اما در عماری 
مارک بادم این پرهزکاری. 
عروسی را که پروردم به جانش 
مارک روی‌گردان در چهانش. نظامی. 
- مبارک‌سخن؛ نیکوسخن. خوش‌گفتار: 
ای مبارک سخنی کز سخن و برکت او 
رادمردان را بر سنگ بروید شمشاد. فرخی. 
- مبارک قال؛ خجته فال. (ناظم الاطباءا, 
خوش‌عیش. گشاده‌روی و مرد مارک فال. 
هى الازب): جك سبین؛ 
چون بدین طالع مبارک‌فال 


نظامی. 


رفت بر تخت شاه خوب خصال. ظامی. 
- مبارک لقا؛ خوش‌سیما. خجته: 

ندیم شه شرق شیخ‌العمید 

مبارک لقایی بلند اختری. منوچهری. 


-مارک مرده‌ای آزاد کردن؛ کتایه از محروم 
نکردن است که اگرچه به وعده خلف باشد. 


( گنجینة گنجوی): 
آسبری را به وعده شاد می‌کن 
مبارک مرده‌ای ازاد می‌کن. 
نظامی (از ین گنجوی). 


یعی بنده مبارک نامی که نزدیک مردن است 
آزاد کن. ( گنجینة گنجوی). 
- ||در جهانگیری است که در ایام جاهلیت 
برای صحت مریض جانوری را گرد سرش 
گردانده سر میدادند و این عبارت کنایه از آن 
است که در فرهنگ سید علیهالرحمه بمعنی 
کار بی‌ماحصل کردن و اصل قضیه اين است 
که مردی غلامی داشت مبارک نام که شب و 
روز او را در شکنجه میداشت چون او بمرد 
گفت مبارک را آزاد کردم و این مثل گردید. 
خواجه نظامی در خسرو شیرین گوید: 
به عشوه عاشقی را شاد می‌کن 
مبارک مرده‌ای آزاد می‌کن. 
(از آتندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
دل سرو از خرامی شاد کردی 
مبارک مرده‌ای آزاد کردی. 
میرزاجلال اسر (از آتدراج). 
-ماارکنفس؛ مبارک‌دم. نیکودم. 
خوش‌نفس, خجسته گفتار. که دم و گفتار 
فرخنده دارد: گفت تو پادشاهی و پادشاه‌زاده 
وزیری باید وزیرزاده و مبارک نفس. (تاریخ 
بخارا). 
سخت مبارک نفس است این صا 
یک نف و اینهمه تأثرین. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
چنین بلبلی در گلستان او 


۱ -قرآن ۲۹/۲۸ 


۳ 








مپارک. 
مبارک نفس باد پرجان او. ظامی. 
بگفت ای جلیس مبارک نفس 
نخوردم به حیلتگری مال کی. سعدی. 
جهاندار گفت ای مبارک نفس 
نماند خرد چون درآید هوس. امیرخرو. 
مبارک‌نهاد؛ مسعود و پا کیزه‌سرشت.(ناظم 
الاطباء). خوش‌طیت. نکونهاد؛ 
یکی هاتف از یش آواز داد 
که‌ای نیک‌بخت مبارک‌نهاد. سعدی. 
به شهری در از شام غوغا فتاد 
گرفتند پیری مبارک‌نهاد. سعدی, 
الا ای بزرگ مارک نهاد 
جهان آفرینت نگهدار یاد. سعدی. 


||نامی است که بیشتر بندگان را می‌نامند. 
(ناظم الاطباء). نامی است از نامهای مردان 
مخصوصا غلامان زر خرید, خاصه سیاهان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||به مزاح 
به کی که گوید مبارک باشد, گویند مبارک 
غلام شماست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||در طب, جید. سلیم . مقابل ردی". 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. ||( 
کوفت. آتشیک. سیفلیس. رجوع به حب 
افرنجی» در همین لغت‌نامه شود. 
مبارکت. ٣‏ ] ((خ)ابن ابی‌الکریم رجوع به 
«ابن‌اثیر» و معجم‌الادباء چ مصر جزء ۱۷ 
ص ۷۷-۷۱ شود. 
مبازکت. [م ر ] ((خ) این‌ابی‌طالب معروف به 
ابن دهان. رجوع به این دهان شود. 
مبارکت. [مْ ر ] ((خ) ابن احمدبن زیدین 
محن معروف به شریف حسنی. وی از امراء 
مکه و بمدت دو سال از ۱۱۳۲ تا ۱۱۳۴ والی 
آنجا بود. پس به یمن رفت و در همانجا به 
سال ۱۱۴۰ ه.ق. درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج ۳ص ۸۳۱). 
مبارکت. م ر ] (إخ) ابن احمدین مبارک‌بن 
موهوب اللخمی. معروف به ابن‌المتوفى 
الاربلی» مکنی به ابوبرکات معروف به 
شرف‌الدین (۶۳۷-۵۶۴) مورخ و از علمای 
حدیث و لغت وادب بوده است. وی مسردی 
جلیل‌القدر بوده است و در اربل بدنیا امد. در 
آنجا بدواً والی بود و سپس به وزارت رسید, و 
در موصل درگذشت. او راست: تاریخ اربل در 
چهار جلد. الظام در شرح شعر متلبی و ابی 
تعام در ده جلد. همچنین او را دیوان شعری 
است. رجوع به روضات‌الجنات ص ۶۸۵ و 
اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۳۱و ابوالبرکات و ابن 
مستوفی شود. 
مبازکت. (م ر] ((خ) ابن حسن‌بن احدبن 
علی‌بن فتسان منصور شهرزوری, مکی به 
ابوالکرم, مقری و در قراآت سرآمد و عالم بود 
وی در بیست و دوم ذی‌الحجه سال ۵۵۰ 
درگذشت و در «دکۀ پشرحافی» در باب 





حرب بغداد دفن شده است. او راست: کتاب 
مصباح فی‌القراآت. و وی را روایات عالیه 
است. وی حدیث را از ابی‌الفضل آحمدین 
حن جیرون‌الامین و غیره نقل کرده است. 
(از معجم‌الادباء چ مصر ج ۱۷ص ۵۲). 
مبازکت. مر ] ((خ) ابن‌ستید بن حمامی 
مودب. وی از مردم بغداد است. او مکتبی 
برای کودکان داشت و مردی فاضل و ادیب 
بود و خطی خوش داشت. در ۵۸۰ هجری 
درگذشته است. (از معجمالادباء چ مصر ج 
۷ ص 4۵۲ 
مبارکت. ١‏ ] (إخ) ابن شراره مکنی به 
اپوالخیر. طبیب و از نویندگان. وی در حلب 
متولد شد و هم بدانجا نشات یافت. چون 
دولت ترک بدانجا رسید به انطا کیه و سپس به 
صور رفت و در آنجا ماند تا درگذشت. او 
راست اب «تاریخ» که حوادث ایام خود را 
در آن ګر کرد و «جرائد» که پیش مردم 
حلب مشهور است. در این کتاب راجع به 
خراج و درآمد ضیاع سخن رفته است. (از 
اعلام زرکلی ج۳ ص ۸۲۱. 
مبارکت. (مْر)((خ)(۱۲۵۴- ۱۳۳۴ «.ق.) 
این صباح‌ین جابرین عبدالهبن صباح از اهل 
عنزه است که به امارت کویت رسید و در انجا 
حکومت مسقل ایجاد کرد. مدرسةالمبارکة 
که در کویت بنام او نم‌گذاری شده از آثار او 
است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۳۲). 
مبارکت. م ر ] ((خ) ابن طباح. رجوع به 
ابومحمد شود. 
میارکت. (م ر) ((خ) ابن‌عبدالرحمن رجوع 
به برک‌بن عبداله و تاریخ گزیده صفحات 
۷ و ۱۹۸ و مجمل التواريخ و القصص 
صفحات ۲٩۲‏ و ۲٩۳‏ شود. 
هبا رکت< ر ] ((خ) ابن فاخرین محمدین 
یعقوبمکتی به ابوالکرم نحوی. در سال ۴۴۸ 
متولد شد و در ذی‌القعده ۵۵۰ درگذشته است. 
وی را در باب جرب دفن کرده‌اند. از 
ابی‌الطیب طبری و جوهری و غیرهما استماع 
حدیث کرده است و به لفت و علم و نحو 
تسلط داشت. او راست: کتاب المعلم فی‌نحو. 
کتاب نس‌حوالسرب. کتاب شرح خطب 
ادب‌الکاتب. (از معجم‌الادباء ج ۷ ص ۵۴). 
مبازکت. (مز) (اخ) ابن‌فضاله مکی به 
ابوفضاله رجوع به همین کلمه و سیرة عمرین 
عبدالعزیز و عیون‌الاخبار و تاریخ‌الخلفا و 
الاوراق صولی و عقدالفرید شود. 
مبارکت. 1م ر ] ((خ) این‌کامل‌ین علی مقلد 


نصرین منقذ کناني (۵۲۶- ۵۸۲ ه.ق.)ء 


ملقب به سیف‌الدوله مجدالدین. از امراء دولت 
صلاحیه مصر بود. وی در قلعة شرزید به دنا 
آمد و با توران شاه به یمن رفت و نایب مناب 


او در زید شد. آنگاه به دمشق و سپس به مصر 





مبارکآباد. ۲۰۰۹۳ 


رفت. گفته شده است که سلطان صلاح‌الدیین 
عده‌ای از طرفداران وی را کشت انگاه او را 
بال ۵۷۷ هجری حبس کرد و معادل هزار 
دینار از او گرفت, پس او را آزاد کرد. وی 
بقی عمر را با عزت و حرمت زیت و شعرا 
در مدح او مدیحه‌ها گفته‌اند. وی در قاهره 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ص ۸۳۲), 
مبارکت. مر ) ((خ) ابن مبارک‌ین سراج 
زاهد. رجوع به ابن تعاویذی ابومحمد شود. 
مبارکت. زمر | (اخ) ابن‌المبارکبن سعید. 
ملقب به وجیه‌الدین ابن دهان واسطی. عالم 
نحوی (۵۳۲ - ۶۱۲ ه.ق.), در اوسط متولد 
شد و به بغداد درگذشت و به ترکی و فارسی و 
رومی و حبشی و زنگی به صراحت سخن 
میگفت. او راست کتابی در نحو و شعر. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ ج ۶ ص ۱۵۲). 
مبازکت. (مْر] (اخ) ابن‌بارک‌بن مبارک, 
مکنی به ابوطالب وی مردی فقیه شافعی و 
فاضل و زاهد و پرهیزگار بود و در چسن 
خط خاصه در قلم ثلث همانند نداشت. در 
نهم صفر سال ۵۸۵ ه.ق. درگذشت. (از 
معجم‌الادباء ج ۱۷ ص ۰4۵۷-۵۶ رجوع به 
غزالی‌نامه ص ۱۳۹ شود. 
مبارکت. 1م ر ] (اخ) أبن محمدین محمدین 
عبدالکريم الشیبانی جزری. رجوع به ابن‌اثیر 
و مبارک‌بن ابی‌الکريم و معجم‌الادیاء 
ص۲۳۸ و اعلام زرکلی ج۱ ص ۸۳۲ و نام 
داتشوران ج ۱ ص ۶۳۵ شود. 
هبارکت. (م ر) (إخ) این‌الستنصر. مکنی به 
ابوالمناقب و ملقب به امیر صفیر. ومین پسر 
همستنصر خليفة عباسی. (تجارب ال لف 
ص‌۳۵۵). 
مبارکت. (مر] ((خ) اول و تسانی مسیران. 
مبارک اول و ثانی دو تن از خاندان سلاطین 
خاندیش که اولی در سال ۸۴۴و دومی در 
۲ حکومت کرده است. (طبقات‌اللاطین 
ص ۲۸۵-۲۸۳). 
مبارکت آباد. ام ر ] (إخ) قسریه‌ای است 
بشمال تهران. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), از قرای بلوک شمیران در شرق. دهی 
است از بخش شمیران که در شهرستان تهران 
واقع است و ۲۵۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
مبارکت آباد. [م ر] (خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت که ۶۲۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
مبارک آباد. زمر ] (اج) دهی از دهستان 
مشک اباد بخش فرمهین شهرستان اراک 
است. که ۲۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


1 - ۰ 2 - Malin. 








۴ مبارک‌آباد. 


جفرافیایی ایران ج ۲). 
مبازکت آباد. (م ز) ((خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش کوچصفهان شهرستان رشت 
است که ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج 4۲. 
مبازک آباد. [م ر ] (رغ) دهی از دهستان 
گاردول است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع شده است و ۱۰۵۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مبارک آباد. [م ز)((خ) دمی از دهستان 
بخش قیروکارزین است که در شهرستان 
فیروزاباد واقع است و ۱۰۰۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مبارک آباد. [م) ((خ) دهی از دهستان 
خیر بخش اصطهبانات است که در شهرستان 
فساواقم است و ۳۷۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ 
مبارک آباد. (مز) ((خ) دهی از دهستان 
آورزنان است که در شهرستان ملایر واقع 
است و ۴۴۴ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
مبازک آباد. [م ز] (اخ) دهی از دهستان 
حاجیلو ات که در بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان واقع است و ۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
مبارک آباد. مر | (اخ) دهی از دهستان 
پرتاج است که در شهرستان بیجار واقع است 
و ۱۶۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۵). 
مبارک آباد. 11 ((خ) دهی از دهستان 
« کسرزان رود» است که در شهرستان 
تویسرکان واقع است. و ۹۶٩‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
مبارکآیاد. [م ] ((خ) دهی از دهان 
شاخنات است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است. و ۲۱۶ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مبارک آباد. (مْر) ((خ) دهی از دهستان 
قنوات است که در بخش مرکزی شهرستان قم 
واقع است. و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
مبا رک آباد. (م ز] ((خ) دهی از دهستان 
اشیان است که در شهرستان اصفهان بخش 
فلاورجان واقع است و ۵۰۸ تن سکته دارد. 
(از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مبارک آباد بهشتی. ام ر د ب دا ((خ) 
دهی از دهتان غار است که در بخش ری 
شهرستان تهران واقم است. و ۳۳۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مبارک باد کله رش. (م ر د کل ل 1 
(اخ) دهی از دهتان یرلاق است» که در 
بخش حومهٌ شهرستان ستندج واقع است. و 








۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ا. 
مبازک آباد ویله. (م ز ) (إخ) دهی از 
دهستان خرم‌رود است که در شهرستان 
تویسرکان واقع است, و ۲۲۲ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی یراج ۵ 
مبارکالحزری. [م دلج ]((خ) رجوع 
به ابن‌اثیر و مبارک‌ین محمدین عبدالکريم 
شود. 
مبارک انله. مكل لا۰) (إخ) مسولف 
مرات خیال وی را سخت ستوده و از او است: 
این رفیقان به رنج شادی من 

همدم عیش و نامرادی من 

ساقی و ساغر و شراب مند 

در شب تار ماهتاب منند 

تحفة بلبلان این باغ است 

سیم رزباهمین دغ است. 

خخ (مرآت الخیال ص ۲۰۷و ۳۰۸ 
میا رککت باد. [م ر ] (جمله دعایی) یعنی خدا 
برکت دهاد و افزونی دهاد. (ناظم الاطباء). 
خجسته باد. فرخندهباد: ابوالسظفر گفت 
مبارک باد خلمت سپهسالاری. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۳۶۵). امیر گفت. مبارک باد 
خلعت بر ما و بر خواجه. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۳۸۱). مبارک باد بر تو و بر ما اينن 
خلعت سپاهالاری ری و عراق. (تاریخ 


بیهقی چ ادیب ص ۲۶۶), 

مپارک‌رویم اما در عماری 

مبارک بادم این پرهیزگاری. نظامی. 
چنین نزلی که یابی پرمعاییش 

مبارک باد بر جان و جوانیش. نظامی. 


حافظ شب هجران شد روز خوش وصل آمد 
شادیت مبارک باد ای عاشق شیدایی. 
چم حافظ. 
.||(۱مرکب) تهنیت و دعای خیر. (ناظم 


الاطباء), تهلیت. شادمانی: 

خرم امروز که جان میرود اندرطلبت 

تا یایند عزیزان به مبارکبادم. حافظ, 
تا شدم حلقه بگوش در میخانة عشق 

هر دم آید غمی از نو په مبارکبادم. ‏ حافظ. 


میا رکباد دادن. ام رز 5) امص مرکب) 
تهنیت گفتن. (از آتدراج): 
وصل جانان ظاهرا نزدیک شد کامشب دلم 
مبدهد هر لحظه از شادی مبارکباد من. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
مبارکباد کردن. (م ر ک د] (مص مرکب) 
مبارکیاد گفتن. تهنیت گفتن: 
تا تو ای دلیر به شا گردی‌کله‌دوزی شدی 
کردیر استاد تو دولت مبارکباد تو. سوزنی. 
دلم باردگر لاف غلامی میزند جایی 
بیا ای غم به مرگ نو مبارکباد کن ما را. 
امیرشاهی سبزواری (از آتندرج). 





مبارکشاه. 
مبارکباد وصلم گو مکن چرخ 


که‌عید ماتمی را تهیت یت. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 
شوق طوفان‌خیز E OES‏ 
آسمان بر هجر " جانسوزی مبارک‌باد کرد 
واله هروی (از مجموعة مترادفات ص ۳۱۹). 
مبارکباد گفتن. (مز گت ] (مص مرکب) 
تهنیت و نیایش گفتن. (ناظم الاطباء). تیت 
گفتن. (مجموعة مترادفات ص ۳۱۹): امير 
مسعود مبارکباد گفت. (تاریخ بیهفی چ ادیب 
ص ۱۵۵). تا حضرت والد؛ ایشان را مبارکباد 
گویم.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۳). 
چون مبارکباد گویم روز او را شک مکن 
کاسمان امین کند وقت مبارکباد او. خاقانی. 
بر آن تخت مبارک شد چو شیران 
مبارکباد گفندش دلیران. نظامی. 
مبازک ترکی: مر کي تّ] ((خ) نام ترکی 
از موالی بنی‌عباس و قلعة مباركية بنا کرد؛ او 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و 
غلامش مبارک ترکی شهرستان دیگری 
ساخت و مبارک‌اباد خواند. (نزهةالقلوب 
ص ۵۷). رجوع به مبارکیه شود 
مبازکت خواجه. (مر خوا /خاج)] ((خ) 
ششمین خاقان اق‌اردو در دشت قبچاق 
شرقی. از خاندان اردا که از ۷۴۵10۷۲۰ 
حکومت کرده است. (از طبقات السلاطین 
ص ۲۰۰ و ۲۰۱ 
مبارک خواحه. [م رز خوا / خا ج ] ((ج) 
رکن‌الدین. از دومن حکام قراختائیان کرمان 
کهاز ۶۳۲ تا ۶۵۰ حکومت کرده است. 
(تاریخ مغول ص۴۰۹]. 
مبارک داشتن. (م رز تْ] (مص مرکب) 
پسندیدن. دوست دائتن؛ اینان انجا بدان 
سب ماند که زمین داور را مبارک داشتی. 
(تاریخ بیهقی). 
مبارکشاه. (م ر] (اخ) آخرین فرزند از 
خاندان عباسی که پسر کوچکتر مستعصم":- 
خلیفة عباسی بود او را [مبارکناه را] هلا کو ‏ 
به زوجه خویش بخشید و زوجه هلا کواورا به 
خواجه نصرالدین سپرد و خانی مفولی به او 
دادند و به این ترتیب دولت پانصد و بیست و 
پنجاله عباسی برافتاد. (تاریخ مفول تألیف 
عباس اقبال ص۱۸۵). و رجوع به تاریخ 
ادیات صفا ج ۳ ص ۵ و ۱۲۱ شود. 
مبا رکشاه. [م ر] ((خ) مداح ایبک بوده 
است. این شعر از اوست: 
چون بحمل شد زحوت. خرو اران 
لشکر نوروز شد. منتشر اندرج 
تاگل سوری نمود در بر سوری باس 
ساری سیری نیافت هیچ ز بانگ وفغان 


۱ -نل: خیز۔ 








میارکشاه. 


نطق سرایان بباغ پهلوی گل عندلیب 7۳ 
همچو مبارک ثه است پیش جهان پهلوان 
ایک اتابک که نیت در همه عالم چنو 
ترک همایون نب گرد مبارک نشان. 
(از بدایعالازمان فی وقایع کرمان ص ۷۷ 

مبارکشاه. مر ] ((ج) دوسین از سلاطین 
شرقی جونور که از ۸۰۲ تا ۸۰۳ حکومت 
می‌کرده است. (طبقات‌اللاطین ص ۲۷۸), 
مبازکشاه. (مر) (إخ) محمدین منصورین 
سمیدبن ابوالقرج, ملقب به مبارکشاه مشهور 
به فخر مدبر. از نویبندگان معروف اوایل قرن 
حفتم ه.ق.است. نیای او ابوالفرج خازن بثابر 
آنچه مبارکشاه خود گفته در خدمت سلطان 
ابسراهیم‌ین م‌عود غزنوی (۴۵۱ - ۴۹۲ 
ه.ق.) مقام و مرتبهٌ خاص و در امور مختلف 
تصرف داشته؛ و مبارکشاه مدعی است که 
ابوملم خراسانی از اسلاف وی بوده است. 
ذ کراین نکته لازم است که نباید این بارکشاه 
غوری معروف به فخر مدبر را با فخرالدین 
مبارکشاه بن‌حسین مرورودی اشتباه کرد. از 
فخر مدیر, یی مبارکشاه غوری اثرهای 
زیرین در دست است: ۱- بحرالاناب که 
مبارکشاه آن را بنام سلطان معزالدین محمدین 
سام فراهم آورده است. ۲- آداب‌الملوک و 
کفایة‌المملوک. ۳- آداپ‌الحرب و الجاعة 
که مبارکشاه آن را بنام شمس‌الدین التتمش 
مذکور نوشته. (از تاریخ ادیات دکتر صفا ج ۳ 
ص ۱۱۶۷. الى ۱۷۰ 
مبارکشاه. [م ر ] ((خ) فمن از خاندان 
اولوس جغتای (ماوراءالهر) که در سال ۶۴۴ 
حکومت میکرده است. و رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۱۵ شود. 
مبارکساه. (م ر] (إخ) ابن‌الاعز السجزی. 
شاعری معاصر عوفی است. وی در لباب 
الالباب او را ستوده و این قطعه را که در حق 
سیدالوزراگته آورده است: 

نصیرالدین که فراش سعادت 

خیام احتشامش بر فلک زد 

امل را بعد تحصیلات سیری 

بعون همت او شد یکی صد. 

و نیز او راست: 

گیرم که ز شه اطلس وا کسون‌ستدی 

زر از دو هزار سرخ افزون ستدی 

ای مرکب نمرود. تو از فرعونی 

کو جو ندهد به اسب خر چون ستدی. 

ای سنجر سخن ز خراسان دولتی 

در پنج آب محلت برغز چه میکلی 

پیش جماعتی که ندیدست بخلشان 
سردرسر کلاه به قندز چه می‌کنی؟ 

(از لباب‌الالباب چ سید نیی ص۴۸۹ و 
۰ 
مبازکشاه. م ر ] (اخ) ابن‌حسین مرورودی. 





عوفی اورا به فضل و کرم و بخشش ستود. او 
راست: 

دست صا برگشاد روی عروس بهار 

بر سر او چشم ابر کرد ز ژاله نثار 

برق برآورد تیغ رعد فرو کوفت کوس 

سرو علم برفراخت لشکر گل شد سوار. 

و رجوع به لباب‌الالباب چ سعد نفیسی 
ص ۱۱۳ شود. دکتر صفا در جلد سوم تاریخ 
ادیات ارد: که فخرالدین مبارکشاه مرورودی 
بسال ۶۰۶ در گذشته و از رجال عهد سلاطین 
غوری و سا کن درگاه آنان بوده و دارای 
منظومه‌ای است در ذ کر نب سلاطین غوری 
به بحر متقارب که منهاج سراج دربارة آن 
شرحی متوفی داده. و رجوع به تاریخ 
ادییات دکتر صفا ج ۳ ص ۱۱۶۸ شود. 
مبازکشاه. (م ر] ((خ) تانی. معزالدین از 
خاندانیچلاطی سادات دهلی که در ۸۲۴ 
ه.ق. حکتومت می‌کرده است. (طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۶۹). 

مبارکشاه. (مْر) (إخ) غزنوی مشهور به فخر 
قواس. (فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهالار ج۲ ص۲۱۴). از نویندگان و 
شاعران بزرگ که در زمان علاءالدین محمد 
ملقب به مکندر انی (۶۹۵ - ۷۱۶) ميزیته 
است. (از تاریخ ادبیات دکتر صفا ج۳ 
ص ۲۴]. 
میا زکشاه. (م ر ] ((خ) فخرالدین از مداحین 
سلطان غیاث‌الدین غوری بود و مدخل منظوم 
از منشات او است. (تاریخ گزیده ص ۸۲۵). 
او راست: 

بر افتاب زلف تو تا سایه گستراست 

این دل که هت ذره ز عشقت برآذر است 

در زلف مایه‌وار تو پر آفتاب روی 

دلها چوتخزه‌های «ذریره» معطر است 

ذره اسیت این دل و رخ رخشانت آفتاب 

عشق چنان رخی به چنین دل چه درخور است 

در تیغ آفتاب زد این دل چو ذره دست 

آری دلم به دولت عشقت دلاور امت 

ماندم عجب ز صورت چون آفتاب تو 
کاندردلی چو ذره چگونه مصور است 

در پش آفتاب جمال تو بی‌شمار 

مانند ذره, از دل سرگشته لشکرست. 

(از المعجم فی‌معاییر اشمار العجم ج دانشگاه 
ص ۳۸۵). و رجوع به تاریخ گزیده ص ۸۲۵ 
شود. 
مبارکشاه. (م ر ] ((خ) فخرالدین از بلاطن 
بنگالاُ هرقی که از ۷۳۹ تا ۷۵۰ ه.ق. 
حکومت کرده است. (طبقات‌السلاطین 
ص ۲۷۶). 
مبا رکشاه. مر ] ((خ) قطب‌الدین از سلاطین 
خلجی دهلی که در ۷۱۶ حکومت می‌کرده 
است. (طبقات سلاطین اسلام ص۲۶۸). 





مہارکی. ۰۰4۵ 


مبا رکة. [م رک ] (ع مص) برکت دادن خدای 
کی را (آنسندراج). بسرکت کسردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (از ناظم الاطاء). 
مبارکة. مر ک1 ص) مونث مبارگ. ج 
مبارک. (ناظم الاطباء). تأنیث مبارک؛ انا 
انزلناه فی ليلة مبارکة. (قرآن ۳/۴۴). 
- للةالمباركة؛ شب نیمه شعبان. شب برات. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|| گندم دراز خوشه. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). |إطيه. مقابل ردیه: سور 
مبارکة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
میارکه. مرک ] ((خ) دهی از دهتان ریوند 
است که در بخش حومۀ لسهرستان نیشابور 
واقم است و ۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مبارکه. [م ر ک ] (اخ) دهی از دهستان بیضا 
است که در بخش اردکان شهرستان ثیراز 
واقع است و ۱۲۵ تن کته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
مبارکه. [م زک ] (اخ) دهی از دهستان کرون 
است که در بخش نجف اباد شهرستان اصفهان 
واقع است و ۵۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مبارکه. [م ر ک ] (إخ) دصی از دهستان 
پشتکوه است که در بخش تفت شهرستان يزد 
واقع است و ۰ تن که دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مبارکه. [مْ رز کی ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش بافق است که در شهرستان یزد 
واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
میا رکه. 1م رک ] (إخ) قفي از دهان 
برزاوند است که در شهرستان اردستان واقع 
است و ۲۰۹٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ 
مبارکه. [م رز کي ] ((خ) دی از دهستان 
جرقویه است که در بخش حومة شهرستان 
شهرضا واقع است و ۲۹۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مبا زکه. مر کي ] ((ع) دهسی از دهسستان 
«هرات مسروست» است که در بخش شهر 
بابک شهرستان یزد واقع است و ۱۳۲ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۰ 
مبا رکه. 1م رک ] (ج) دی از دهتان 
اشیان است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع است و ۶۲۸۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مبازکیی. [م ر ] (حامص) برکت و تهتیت و 
میمنت و سعادت و خوشبختی و پا کیو 
طهارت و تقدس. (ناظم الاطباء). ميمنت. 
فرخی, فرخندگی, خجستگی. نیک‌اختری: 





۶ مارکی. 


ایر گفت بسمائه بشادی و مبارکی شرامید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۳). بزیر تخت 
امد تا به مبارکی خلعت امیرالمومنین بپوشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۷۸ 
از پس هر مبارکی شومی است 
وز پی هر محرمی صفر است. خاقانی. 
سر خدمت تو دارم بخرم بلطف و مفروش 
که چو بنده کمتر افتد به مبارکی غلامی. 
حافظ. 
مبارکیی. [ ر) (اخ) دهی از دهستان باوی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. سا کنین از 
طایفۀُ خوشه هتند. در دو محل واقع شده و 
به مبارکی ۱و ۲ مشهورند. کته یک ۳۰۰ 
تن و سکننه دو ۳۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
مبازکی. J‏ ((خ) دهی است بزرگ بر در 
بردع [به اران ] و لشکرگاه روسیان آنجا بود 
آنگاه که بیامدند و بردع بستدند و این مبارکی 
اول حدیست از شکی. (حدود العالم), 
مبارکین. م ر] (اخ) دی از دهان 
پیشخور است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۱۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 
مبازکیة. م ر کی ی ] ((خ) نام قلمه‌ای است 
که آن را مبارک ترکی از موالی بنی‌عیاس بنا 
کرده‌است. (از معجم البلدان) (متهی الارب). 
نام قلعه‌ای بنا کرد؛ مبارک ترکی مولای 
بنی‌عباس. (ناظم الاطباء), رجوع به مبارک 
ترکی شود. 
مبا رکیه. (م کی ی ](!خ) از فرق اسماعیلی 
معتقد به امامت محمدین اس‌ماعیل‌ین امام 
جمفر صادق. اصحاب مبارک غلام اسماعیل, 
این فرقه بعد از محمدین اسماعیل فرزندان او 
راامام میدانستد. (خاندان نوبختی اقبال 
۲ فرق سوم (از فرقه‌های ششگانة علوی 
پس از رحلت حضرت صادق) که دور 
محمدبن اسماعیل نوادۂ آن حضرت را گر فتند 
و چون ریاست ایشان با «مبارک» از غلامان 
امام ششم بود آن فرقه را «مبارکیه» نام نهادند. 
و رجوع به مقالات اشعری ص ۲۷ و فرق 
خاندان نوبختی شود. ظهور این فرقه باعث 
آن شد که جماعتی از اسماعیلیه نیز در سلک 
ایشان در آمدند. از مبارکیه و خطابیه جماعتی 
گفتند که روح امام ششم به بدن ابی‌الخطاب و 
بعد از او په ہدن مسحمدین اسماعیل انتقال 
یافته. (خاندان نوبختی ص ۵۲). 
مبارکبه. [م ر کی ی ] (اخ) دهی از دهستان 
یهام عرب است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران واقم است و ۲۶۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مبارم. [ع ر] (ع !) ج مبرم. امنتهی الارب) 





(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به مبرم شود. 
مبارمی. (م ر ](ص نسبی) متسوب به 
مبارم است که جمع مبرم و بمعلی دوک باشد. 
(الاناب سمعانی). 
مباری. () (ع ص) نعت فاعلی از مباراةء 
برابری‌کنده و نبردکننده. رجوع به مباراة 
شود. 
مباریق. [) (ع ص, ‏ ج برق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مبرق شود. 
مبازحه. (م ز ج] (ع مص) فخر نمودن, 
مفاخرت نمودن. (ناظم الاطباء). 
مبازغ. (عز)لع لاج ببزغ. نیشتر. 
مبازل. [ ز] (ع !) ج مبزل. (دهار). رجوع 
به میزل شود. ۱ 
مبازم. رز الع ام یز 
مبازمة. (م ز] (ع مص) عزیمت. هو ذو 
ية فى الامر؛ صاحب عزیمت است بر 
کا (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مبازنة. 1 2 مص) آوردن حق را: بازن 
بالحق؛ اورد حق را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مباسرة. [م س ز] (ع ص) ماده که مائل نر 
گردد پیش از ایام خواهش. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
میاسطت. مس طّ] (ع امص) از باسطة 
عربی. با کسی فراخی ورزیدن و این عبارت 
از دوستی است. (غیاث). عشرت و سرت و 
تفریح, (ناظم الاطباء): و بسيجيدة آن شده که 
بر این تبیه در صحرای مباسطت آیم. ( کلیله 
و دمنه). و زمانی غم و شادی گفتند و باط 
مباسطت بگستردند. (ستدبادنامه ص۳۱۸). به 
هارون‌ین ایلک‌خان ملک ترک رسول 
فرستاد با او اسباب مباسطت مستحکم 
اتيد (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱ تهران 
ص ۱۱۳), سسلطان بسوقت استنزال امیر 
اسماعیل از غزنین در مجلس انس با او در 
مبانطت آمد. (اترجمه تاريخ یمیلی). 
|اگستاخی کردن. (ترجمان القرآن). گستاشی 
و بی‌ادبی و یبی‌ثرمی و جسارت. (ناظم 
الاطباء). گستاخی و فراخ زبانی: در اثنای 
معشرت که سورت شراب عنان تماسک او 
بتده بود مباسطتی بیش از قدر خویش آغاز 
کرد. (ترجمهة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۹۱). | آزادی و آسایش بدون رمیدگی. 
(ناظم الاطباء). 
مباسطة. مش ط] (ع سص) با كسى 
فراخی ورزیدن و ایین عیارت از دوستی 
است. (آندراج), و رجوع به ماده قل شود. 
مباسقی. مس ] لع ص, () ج میسق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مبسق شود. 
مباسلة, (م ی ل ] (ع مص) حمله كردن در 
حرب. (متهی الارب) (آنندراج). حمله کردن 


1 





مباشرت. 

در جنگ. (ناظم الاطباء). 

میاسم. (۶س ]ع !اج مسبم. استتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
بم شود. 

مباسیق. [] (ع ص, () مباسق. ج مبسق. 
(منتهی الارب). رجوع به بق شود. 

مباسر. [مش] (ع ص) اختارکنده. 
(آندراج) (غیاث). اابه خود به کاری در 
شونده, (غیاث) (آتندراج). کسی که به خودی 
خود قیام در کاری کند. اناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). متولی کاری به تتن خویش. 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
| جماع‌کننده. (غیاث) (آنندراج). ||(اصطلاح 
موسیقی) نوازنده. ساززن. ج» صباشرین. 
(فرهنگ فارسی سمین).|[آزکه از طرف 
مالک سهم ارباب را در ده گرد می‌کرد و کار 
قسنات و بنیجه‌بندی و جز آن اشستفال 
می‌ورزید . (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مأخوذ ازتازی, عامل و فاعل و 
کارگر و کارگزار و پیشکار و سرکار و ناظر و 
کارفرما. (ناظم الاطباء). |استصدی, 
(یاددادشت به خط مرحوم دهخدا): از نزد 
یوسف جلیل که داروغة آنجا بود و با 
غیاث‌الدین سالار سمنانی که به ضط اسوال 
آنجا رفته بود و مباشران اضفال دیوان آن 
جانب رسیدند. (ظفرنامةُ یزدی). و رجوع به 
تذکرةالسلوک ص۳۶ شود. ||نگهبان و 
گماشته. (تاظم الاطباء). |ارکیل و وكيل 
مطلق. (ناظم الاطباء). ||مادیان گشن‌خواه. 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء). آن اسب 
مادیان که قصد فحل کند. (مهذب الاسماء). 

مباشرت. [م ش ز]۲ (ع مص #سص) (از 
مباشرة عربی) جاع کردن. (غياث). 
مجامعت. (ناظم الاطباء). با کسی نزدیکی 
کردن.(زوزنی» یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). جماع با زنان راگوینڊ و شامل . 
مساحقه نیز میشود. (فرهنگ علوم سید جعفر 7 
سجادی ص ۴۶۰). مباضعت. مباعلت. تکام. 
جماع. آرامش با زنان. سواقعه. صحبت. 
مجامعت. وقاع. آمیغ. امیفه. بضاع. بضع. 
نردیکی, هم‌خوابگی. بغل‌خوابی. درآمیختن, 
مقاربت. آمیختن. آرمیدن با زن یا در یک 
جام خواپ شدن باهم. درآمیختن با 
غیرجنس. آرامش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و مضرت مباشرت اندراین فصل 
[إفصل تابتان] بار باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و شبهای روزه... بر ایشان طعام و 


۱-باالفای رژیم ارباب رعیتی دیگر این 
سمت وجود ندارد. 
۲-در فارسی غالا به کر «ش» تلفظ کنند. 











مباشرت و ملزومات. 


شراب و مباشرت اهل حرام بتودی. 
( کشفالاسرار). 

هر روز با حریفی و هر شب با ظریفی 
بمعاشرت و مباشرت مشغول. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۵). 

- م باشرت کردن؛ جماع کردن. (ناظم 
الاطباء): با زنان مباشرت کنید هرگونه که 
خواهید. (جامم السکمتین). 

اابه خود به کاری درشدن. (غیاث). به کاری 
قیام کردن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
به خویشتن برکاری قیام کردن. (زوزنی» 
یادداشت ایضا). خود به کاری درشدن. (ناظم 
الاطباء). کاری را انجام دادن به نفع خویش. 
اقدام به عملی کردن: و به مطالعت کتب... 
چنان میل افتاده بود که از باشرت اشغال و 
ملابست اعمال اعراض کلی مینمودم. ( کلیله 
و دمنه). چون مرد توانا و دانا باشد مباضرت 
کار بزرگ.. او را بخود نگرداند. ( کلیله و 
دمنه). خردمند مباشرت خطرهای بزرگ به 
اختیار صواب نبیند. ( کلیله و دمنه) 

- مباشرت کردن؛ به تن خویش بدان 
پرداختن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شروع کردن و مرتکب شدن هرکاری. و با 
دست کاری را کردن و خود به کاری در شدن. 
(ناظم الاطباء). 

|| (اصطلاح کلامی) نزد معتزله قعل صادر از 
فاعل است بدون واسطه و اگر با واسطه باشد 
آن را تولید نامند چنانکه گویند حرکت کلید 
پوسیلهٌ حرکت دست تولید است نه مباشرت 
ابا حرکت دست مباشرت بود. و رجوع به 
تعریفات جرجانی و کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. |انظارت و سرکاری. (ناظم 
الاطباء). 

- مباشرت کردن؛ نظارت کردن. 

اادلایت. وكيلى. (ناظم الاطسبام). 
||کار پردازی. 

- ادار؛ (دایر) مباشرت؛ دایره یا ادارة 
کارپردازی 

<-رئیس مباشرت؛ وئیس کارپردازی. و 
رجوع به کارپرداز و کارپردازی. و مادۀ بعد و 
رجوع به مباشرة شود. 
مباشرت و ملزومات. م شٍ ز و ] 
(ترکیب عطفی, ‏ مرکب) فیرهنگستان ایران 
بجای این کلمه کارپردازی را برگزیده و آن 
اداره‌ای است که لوازم کار و وسائل 
وزارتخانه و بنگاهی را تهیه می‌کند. و رجوع 
به واژه‌های نوفرهنگتان ایران ص ۸۷و 
ماد؛ قبل معنی آخر شود. 
مباشرة. (م ش ز] (ع مص) جماع کردن. 
(ترجمان‌الرآن) (دهار) (آنندراج) با کسی 
جماع کردن. (تاج‌المصادر ببهقی). جماع 
کردن‌زن راء يا هر دو در یک جامه شدن و 








ظاهر بدن ايشان (زن و مرد) با هم سودن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||به خودی به 
کاری‌قیام کردن. (دهار) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). به خودی خود کردن کاری را 
و به دست خود اجرای آن کار نمودن. اناظم 
الاطباء), به خود به کاری در شدن. (آندراج). 
و رجوع به مباشرت شود. 
مباشرین. مش (ع ص إا مدان 
مسباشرکار. (ناظم الاطباء). ج مسباشر, 
پیشکاران. عاملین. متصدیان: و هر یک از 
عمال و حکام و مباشرین مالیات دیوانی 
تاخیر در وجوه انفاذی خزانۂ عامره 
مینمودند. (تذكرةالملوک چ دبیرسیافی چ۲ 
ص۲۹). و آنها بر چندین دسته هستند: ۱- 
مباشرین مالیات دیوانی. ۲- مباشرین 
صدرخاصه. ۳- مباشرین موقوفات. ۴- 
مباشر برو قوفات خاصه ممالک. رجوع به 
تذكرةالظۆک چ ۲ دبیرسیاقی ص۳۶ ۳ ۲. 
٩‏ ۴۳ ۴۴ شود. 
مباصرة. م ص ر](ع مص ) از دور 
براف راشته نگریتن !. (متهى الارب) 
(آنندراج). برافراشته شدن و نگریستن از دور. 
(از اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). در 
نشوء‌اللغة ص ۹۸ ذیل شمار؛ ۵ اين کلمه را 
معادل تلویزیون " فرانسوي دانسته است. 
|انبرد کردن در دیدن چیزی. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). با یکدیگر نگاه 
کردن‌چیزی تا کدامیک پیش از دیگری آن را 
مشاهده کند. (از ذیل اقرب الموارد). 
مباضعت. [م ض ع)" (ع مص, إمص) (از 
مباضعة عربی) غشیان. همخوابگی. آرمبدن 
بازن, جماع. مباعلت. مواقعه. وقاع. مقاربت. 
ملامه. مماسه. مجامعت. (یادداشت به خط 
مرحوم:دهندا): و بلفظ فعل از آن است که در 
باب مپاشرت و مباضعت مضاف با مرد است. 
( کشف‌الاسرار). و رجوع به مباضعة شود. 
مباضعة. 1 ض ع] (ع مص) جماع کردن. 
(تاج المصادر بهقی). بضاع. با کی جماع 
کردن. (المصادر زوزنی). جماع نمودن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جماع کردن. 
(منتهی الارب). مباشرت. آرامش با زنان. 
صحبت. مواقعة. وقاع. مجامعت. جماع. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مباضست شود. 
مباطشة. [ ط ش ] (ع مص) با یک‌دیگر 
حمله آوردن و گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). یکدیگر را 
فرا گرفتن. (تاج السصادر ببهتی). سباطشه. 
یمعنی بطش. است. (لسان‌العرب). سخت به 
یکدیگر حمله آوردن و گرفتن یکدیگر راء 
(تاج العروس). 
مباطنة. م طن (ع مص) کنکاش کردن. 








مباغاء. ۲۰۰۹۷ 


(منتهی الارب). با کی کنکاش کردن. (از 
ناظم الاطباء). 
هباغ. [م] (ع مص) (از «ب‌یع») فروختن و 
خریدن. از لفات اضداد است. (متهی الارب). 
مباع. ]٤[‏ (ع ص) عرضه‌شده برای فروش. 
(ناظم الاطباء). 
مباعدت. مغ د]"(ع إمص) (از مباعدة 
عربی) دوری و مقارقت و جدایی و دوری و 
رحلت و مهاجرت و سهجوری از خدمت. 
(ناظم الاطباء): و زنگ سین وی را در هجر و 
مپاعدت خود برزدود. (ترجمۂ تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۴۵۶). رجوع به مباعدة شود. 
مباعدة. 1ع د] (ع مص) دور شدن و دور 
کردن. لازم و متعدی است. (مستهی الارب) 
(آنسندراج) (نساظم الاطباء). دور کردن. 
(ترجمان القران). دور شدن. (دهار). از کسی 
دور شدن و کسی را دور کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاجالمصادر بهتی). || ((مص) دوری 
و مفارقت. (انندراج), و رجوع به ماده قبل 
شود. 
مباعر. (۶ ع] (ع اج تبتر. (منتهی الارب). 
رجوع به میعر شود. | 
مباعرة. 1ع ر] (ع مص) پشکل افکندن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مباعلت. ٣ع‏ []*(ع إمص) (از مباعلة 
عربی) مباضعت. مباشرت. نکام. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مباعلة شود. 
مباعلة. (غ ]ع مص) مصاهرت کردن 
قوم باهم (منتهی الارب) (آنندراج). 
مصاهرت کردن آن گروه مر گروه دیگر را. 
(ناظم الاطباء). ||مجالست کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب الصوارد). 
|انیک زیستن زن با شوهر و شوهر با زن. 
(المصادر زوزنی). ||ملاعبت كردن زن و 
شوی با هم. (منتهی الارب) (انتدراج) (از ذیل 
اقرب الموارد). بازی کردن زن با شوهر و 
شوهر با زن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||جماع 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |إزناشوئى کردن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
مباغاة. 11 0 مص) (از «ب څی») زنا 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از قرب الموارد). با کسی زنا کردن. 
(المصادر زوزنى) (تاج المصادر بیهقی) 


۱-در متتهی الارب چ تهران «بگریستن»» و 
ظاهراً به غلط کابت شده است. 

۰ - 2 
۳-در فارسی غالبا به کر «ض» تلفظ کند. 
۴-در فارسی غالبا به کر دع» تلفظ کنند. 
۵-در فارسی غالبا به کر «ع» تلفظ کنند. 





۹۹۸ 


مباغتة. 


ماغته. (ÊR‏ 0 مسص) (ر «بغت») 
کی راناگاه‌گرفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مباغضت. [م ع ض)' (ع امسص) از 
مباغضه عربی) سباغضة. دشمنی كردن با 
یکدیگر, تباغض. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و سراثر ايشان به باغضت و نفرت 
از او مایل گشت. (ترجمهة تاریخ یمینی). و 
دجوع به ماد بعد شود. 

مباغضة. [م غٌ ض ](ع مص) دشمنی کردن با 
یکدیگر. (متهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد), تسباغض, 
دشمنانگی. دشمنی یا یکدیگر. تعاطی بغضاء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
باغضت شود. 

مباغمة. 1٣ع‏ 2](ع مص) سخن گفتن با 
کسی به آواز نرم. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مباغی. ()](ع ) مطلوبات. (آنندراج» از 
فرهنگ وصاف): و به شرائط مرافقت و 
مصادقت در تحری مراضی و توخی مطالب و 
مباغی آن حضرت قیام نمودی. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۷). همت بر 
تحصیل مباغی همه گماشته. (ترجمه تاريخ 
یمیتی چ ۱ تهران ص ۸۲). و پسر خواهرزاده 
را در التزام خدمت و تحری مراضی و توضی 
مباغی او مشال داد. (ترجمة تاریخ یمیتی, ایضاً 


ص۲۳۹). درگاه او را مقصد آمال و اماني و [ 


کم مطالب و مباغی ساخته بودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳۷). مباغی و 
مراضی ار به ایجاب مقرون داشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۷۴). چون 
دانستند که مدافعت و مماطلت به حصول 
مسقاصد و مباغی سفضی نخواهد بود. 
(جهانگشای جوینی). و با قضاء حوائج و 
ادرا ک مباغمی بازگردند. (جهانگشای 
جوینی), 
مباقات. [) (ع مص) با یکدیگر نورد کردن 
به بقاء. (زوزنی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مباقل. [م تي] (ع !) مزرعه‌های تره چنانکه 
کشت‌زار پاز و سر و بادنجان و شلجم و 
حلبه. (غیاث) (آنندراج). ج مبقله و سبقل. 
پالیزها. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبا کات. (] (ع مص) (از ما کاة عربی) با 
کسی نورد کردن به گیریستن. (زوزنی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماده بعد شود. 
میا کاف. (م] (ع مص) با کسی نورد کردن به 
گریستن. (تاج المصادر بیهقی) (از دهار). 
گریتن با هم. (متهی الارب) (آنتدراج). با 
هم‌گریتن آن گروہ. با کیالقوم مبا کاۃ.(ناظم 


الاطباء). و رجوع به مبا کات شود. 
مباکرق. (م ک ر)(ع مص) آمدن بامداد. 
(متهى الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء), با 
کی بامداد به جایی یا به شغلی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
مبال. [م] (ع ‏ جای بول یعنی محل پیشاب. 
(غیاث) (انندراج). طهارت خانه. آبریز, 
حاجت‌خانه. مبرز. خلا. ابخانه. مخرج. 
مذهب. متراح. کنیف. ادبخانه. طشت‌خانه. 





بسیرون. سراب. آبشتگاه. بيت التخلیه, 
متوضا: حساجتگاه. غسل‌خانه. مطهره. 
طهارتجای. جائی, بیت‌الخلاء. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مأخوذ از تازی جای 
کمیز انداختن و بول کردن و محل قضای 
حاجت و کنار آب و جای لازم. اناظم 
الاطباء). 
ال پا ککن؛ آنکه مبال را پا ک‌کند. آنکه 
چاه ابخانه رااز کنافات پا ک‌نماید. کناس. 
میالا. [م] (ازع. امص) مخفف مبالات. 
بمعی با ک‌داشتن,(غیات) (انتدراج). 
مبالات. [مْ] (ع مص. إمص) (از «مبالاة» 
عربی) با ک داشتن. (دهار) (زوزنی) (تماچ 
المصادر بیهقی, یادداشت به خط مرحوم 





دهخدا) (غیاث) (آنندراج). ||اندیشه کردن. 
(غیات), الفات کردن. (اتدراج) ماخوذ از 
تازی تدیر و اندیثه و تفکر در کار و قید و 
توجه و بصیرت و آگاهی.(ناظم الاطباء), 
= بی‌مبالات؛ بی‌تدبیر و بی‌قید و بی‌فکر و 
انديشه و بی‌پروا و بی‌اعتنام. (ناظم الاطیاء) 
- قلت مبالات؛ بی‌توجهی و غفلت. اناظم 
الاطباء). 

مبالاق. ۳۹ 2 مص) (از «بل‌ی»)التفات 
کردن و با ک‌داشتن. ما ابلیه و به الا و بالة و 

جلامی مبالاة. التفات نمی‌کنم و با ک‌نمی‌دارم و 

.کذلک لمابال و لمابل و لمال بکسر لام. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 

مبالدة. (م ل 15 (ع سص) به شمثیر و 
چوپ‌دستی زدن یکدیگر را. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
یکدیگر را به عصا و شمشیر زدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مبالزة. ٤[‏ 1 1 (ع مص) باهم چیزی اخذ 
کردن.(متتهی الارب) (ناظم الاطاء). 

مبالصة. [م ل ض] (ع مص) باکسی 
بسرجستن جنگ را. (غیاث) (آنندراج). 
برجستن با کی برای جنگ کردن. (از ناظم 
الاطباء), 

مبالطة. [م ل ط ] (ع سص) عيب کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اترک کردن کی را و از او گریختن. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). |[ کوشش کردن در شناوری. (متهی 





مبالغت. 


الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||به شمشیر زدن یکدیگر را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || مجادله. (تاج المصادر بیهقی), 
||فرود آمدن کی را در جنگ. (از منتهی 
الارب) (از اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مبالغ. م ل1 (ع 4 ج مبلغ, به محاورة 
فارسی مال راگویند. (آندراج). وجوه. پولها. 
(فرهنگ فارسی معین). مبلفها و زرهای 
بسبار. (ناظم الاطباء): 

تا به چهل سال که بالغ شود 

خرج سفرهاش مبالغ شود. نظامی. 
ااج مبلغ. بيار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مقدارها. (فرهنگ فارسی معین): و 
هم در لحظه دو هزار پری را اسیر کردند و 
مبالفی ویرانی بکردند. (اسکندرنامه نسخةً 
خطی سعید نقسی). وزیر گفت ای پادشاه در 
آنجا مبالغی بستانهای خوش و آبهای روان 
پدید امده است. (جوامم‌الحکایات). در 
استماع کلمات آن فرستادگان مبالغ تحامل 
ایشان را تحمل فرماید. (المعجم چ دانشگاء 
ص۱۶). و نهان و اشکارا خود را به بلاد 
مسامانان می‌افکندند خصوصاً از قهستان که 
مبالفی خلق جلا کردند. (جهانگشای 
جوینی). 
مبالغ. م لٍ] (ع ص) تمام رسنده در کار. 
(انندراج) ساعی و جاهد و رنجبر. و هر آنکه , 
در کاری افراط کند و مبالفه نماید. (ناظم 
الاطاء). 
مبالغ. [م ] (ع ص) مبالغه شده و افراط 
شده. (ناظم الاطباء). 
مبالغت. (م [ غ)" (ع اسص) (از مبالفة 
عربی) زیاده‌روی, اغراق, غلو؛ هر که دین او 
پا کتر و عقیدا او صافی‌تر در ببزرگداشت 
جانب ملوک و تعظیم فرمان ایشان مبالفت 
زیادت واجب بیند. ( کلیله و دسنه). پنجم , 
مبالفت در کتمان راز خویش واز آن دیگران: ۳ 
( کلیله و دمنه). و آن اطناب و مبالفت مقرون 
به لطایف وارد است, ( کلیله و دمنه). جاه او به 
سبب این احتاب و مبالفت در این باب 
زیادت گشت. (ترجمه تاريخ يمى چ ۱ 
تهران ص ۳۹۹). 

= مبالغت رفتن؛ زیاده‌روی شدن: در تقریب 
او [گاو ) مبالفتی رفت. ( کلیله و دمنه). 

- مبالغت کردن؛ اغراق و زیاده‌روی کردن: 
ابونصر را عادتی بود در چنین ابواب مبالفتی 
سخت تمام کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۱۳). هر چند دفع بیشتر کنم تو مبالغت 
پیشتر کن. ( کلیله و دمنه). در اجلال و تعظیم 


۱-در فارسی غالبا به کر «غ» تلفظ کنند. 
۲-در فارسی غالبا به کر «ل» تلفظ نمایند. 








مبالغة. 


او مبالفت کرد. (ترجمة تاریخ یمین یچ ۱ 
تهران ص ۰ ۳۹). 
- مبالفت نمودن؛ زیاده‌روی کردن: شیر در 
اعزاز او [گاو ] مبالغت نمود. ( کلیله و دمنه). 
اگرروباه در حرص و شره میالفت نتمودی 
آسیب بدو نرسیدی. ( کلیله و دمنه). چون بر 
این سیاق در مخاصمت نفس مبالغت نمودم به 
راه راست باز آمد. ( کلیله و دمنه). بی‌هنران در 
تقبیح اهل هنر مبالفت نمایند. ( کلیله و دمنه). 
و رجوع به مبالفة شود. 
مبالفة. (م ل غ)(ع مص) کوتاهی نکردن در 
شش.(منتهی الارب) (آنندراج). کوتاهی 
نکردن در کار و کوشش کردن و جهد و سعی 
نمودن. (ناظم الاطباء). کوشیدن در کاری و 
کوتاهی نکردن در آن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مبالفت و ماده بعد شود. 
مبالغه. (م ل غ)' (ع إسص) (از «مبالغة» 
عربی) سخت کوشیدن در کاری. (غیاث). 
مأخوذ ازتازی, کوشش و سعی و جهد و سعی 
بلیغ. (ناظم الاطباء). به پایان رسیدن جهد در 
کاری. اجتهاد در امری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||غلو. گزافه. گزافه کاری. 
گزافکاری. گزاف‌گوئی. غلو کردن در چیزی. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا). افراط و 
افزونی و بسیاری و زیادتی. (ناظم الاطباء): 
هان تا سپر نیفکنی از حملة نصیح 
کورا جز اين مالغ ستعار یت 
( گلتان). 
صيفه مبالفه؛ و معنی آن مبالفت و شدت در 
اتساب فعل انت به فاعل و آن را وزنهای 
بار است ماتد فعال چون ضراب. بيار 
زنده. و فعول چون طلوب. و فعوله چون 
فروقه و مفعال و مفعل و فعیل وفُعّال و مذکر و 
مؤنٹ در آن یکسان بود: رجل شریر و امرأة 
شریر ۳ ۳ ۳ 
- مالفهامیز؛ توام با مبالفه. آمیخته با غلو و 
گزافه. آمیخته با افراط. 
¬ مبالفه رفتن؛ سبالفت رفتن: از حضرت 
ملک رضی و در تقریب محل و اعزاز مکان و 
اکرام قدر او مبالغه رفت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص‌۳۱۸). 
- مبالفه کردن؛ افراط کردن و افزونی نمودن 
و غلو کردن, (ناظم الاطباء): یکی را از 
بزرگان به محفلی اندرهمی ستودند و در 
اوصاف جمیلش مبالفه میکردند ".( گلستان). 
چندان در وصف ایشان مبالغه بکردی و.. 
(گلتان).و آن دوست هم در آن جمله مبالقد 
کرده‌بود. ( گلستان) 
|| (اصطلاح فن بدیم) مبالفه در فن بدیع 
عبارت است از ادعا نمودن آمری که از جهت 
قوه یا ضعف خارج از حد اعتدال باشد ویکن 
از امکان عقلی و عادی خارج نباشد مثل شعر 





امروالقیی: 
فعادی عداء بین ثور و نمجة 
درا کأولم ینضج بماء ففل 
و مثل شعر رودکی: 
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع 
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر. 

(از هنجار گثار ص ۲۵۱-۲۵۰). 
به اصطلاح, صفات سحموده یا مذمومة 
شخصی به طریقی بیان کردن که مستبعد نماید 
یا محال. | گربه عقل و عادت ممکن است 
مبالف تبلیع گویند و اگربه فعل ممکن و به 
عادت ناممکن باشد مبالفة اغراق خوانند و 
اگربه عقل و عادت هر دو محال باشد مبالفه 
غلو نامند. (غیانث). به اصطلاح. سمکنی یا 
محالی را در صفت بیان کردن و اين بر سه نوع 
است. اول تبلیغ, و آن ممکن بودن مدعا است 
عقلاً و انش از علیرضای تجلی: 
مغز خونآلود زیر ریزه‌های استخوان 
همچنان باشد که گویی گشته شبنم‌دارگل. 
دوم اغراق وان چتان است که مدعی 
ممکن الوجود باشد عقلاً و لاعادة. شاعر گوید: 
گرسعادت تو یک نظر کند به زحل 
بدل شود به سعادت همه نحوست او. 
مثال دیگر اسماعیل حجاب گوید: 
گرکند حکم که چون آب روان گردد کوه 
در زمان یابد سنگ از شرر خویش گداز. 
سوم غلو آن است که مدعی عقلاً و عادتاً 
مستحیل باشد و این بر دو نوع است مقبول و 
مردود. مقبول آن است که محال عقلی و 
عادی را بر توجهی آرد که به صحت نزدیک 
بود. مثال علی رضای تجلی گوید: 
دور نبود که ز اعجاز مسیحای بهار 
غنچۀ تبخاله گرد بر لب بیما گل. 
و مراد.آتکهاسجال موصوف یرتمطی واقع شود 
که لطاښیی نداشته باشد. فاضل فراهانی شارح 
دیوان انوری از حدائق‌لمجم نقل کرده که 
عدول از جاده صواب متنوع به چهار نوع 
است. نوع سوم؛ اتکه در بعضی اوصاف مدح 
چندان غلو کند که به حد استحالة عقلی رسد 
یا ترک آداب شرعی را ملزم بود. نعوذ بالله 
من‌الضلال. (از آنندراج), بیان صفات و کردار 
پسندیدۀ کسی به طریقی که متمد نماید و یا 
محال باشد «مبالف تبلیغ» گویند وا گربه عقل 
ممکن و به عادت ناممکن بود «مالفة اغراق» 
خوانند و اگربه هر دو محال باشد «مبالفة 
غلو». (ناظم الاطباء). آن است که ممکنی یبا 
محالی را به طریق ادعا بیان کند و این بر سه 
نوع است یکی تبلیغ و آن چنان است که عقلا 
وعادةٌ ممکن باشد مثال: 
شراب مرگ ای دل گر چه تلخ و جان‌ستان باشد 
از آن هم تلخ‌تر گویند هجر عاشقان باشد. 
غرض آن است که تلخی هجر بر عاشق 





مباوأًة. ۹4۹۹ 


صادق سخت‌تر است از تلخی مرگ و این 
ممکن است. دوم ابلغ و ان چنان است که 
مدعا ممکن است عقلاً نه عادة مغال: 
ا گرسعادت تو یک نظر کند به زحل 
بدل شود به سعادت همه نحو ست او. 
سیم اغراق. و آن چنان است که محال مطلق 
ذ کرشود متال: 
سونش لعل ریزد از پرهمای در هوا 
گربخورد ز کشتۂ لعل لب تو استخوان, 
و این محال عقلی است که سوتش لعل از پر 
همای بریزد. (از مرآةالخیال ص ۱۱۳). 
مبالهه. [م ( د] (ع سص) ابلهی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خود را ابله نمودن 
بی ابلهی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبانه. ( ٤ن‏ (ع ص) زنی که شوهرش وی را 
طلاق داده باشد. (ناظم الاطباء). 
مبانی. [] (ع !) جاهای بنا و آين جمع قبنی 
بمعنی جای است. (غياث) (انندراج). 
عمارتها و بناها و بنیانها و یادها و اساسها. 
(ناظم الاطباء). مبناها. شالوده‌ها؛ 
پند تو تبه گردد در فعل بد او 
بر واره کر آید چو بود کز مبانیش. 
اصرخرو. 
اساس مبانی اعمال و افعال. (سندبادنامه 
ص ۲). اسباب مصافات و مبانی موالات میان 
هر دو پادشاه مستحکم شد. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۲۰). شهری دید از 
غرائب مبانی و عجایب مفانی, (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۴۱۲). اهل هند به خرافات و 
| کاذیب خویش نبت آن مبانی بدویست تا 
سیصد هزار سال کرده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایا ص 4)۴۱۴. 
¬ حروف مباتی؛ حروفی که معنی ندارد چون 
«را» «جیم» «لام» در کلمة «رجل» که هر 
یک به تلهائی می ندهد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ۱ 
- مبانی خیرات؛ بناهای خیر مانند کاروانرا 
و بیمارستان و آب انبار و جز آن. (ناظم: 
الاطیام). 
- مبانی نهادن؛ بنا کردن. (آتدراج): 
به امداد مبتای فکرت نهادم 
ز خشت متانت سخن را مبانی, 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
| مضامین. (غيات) (آنندراج). |اکنایه از 
اعضاء و اندام باشد. (انندراج). 
مباواق. مر ء](ع مص) (از «بوء») کشتن 
قاتل را بجای قتیل پس برابر ساختن. (ناظم 


۱-در فارسی غالبا به کر «ل» ر دغه تلفظ 
تمایند: 

۲ -نل: میلمودند» که در اینصورت شاهد 
معنی ما نمی‌تواند باشد. 








۰ مباوک. 


الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مبا وکث. (رٍ](ع ص) خلیط در همایگی 
و صحبت. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد) (از 
تاجلمروس ج ۷ص ۱۱۳). 

مباهات. a1‏ (مص) (از «مباهاة» عربی) 
نازیدن و تفاخر کردن به چیزی. (غیاث). 
مأخود ازتازی, تفاخر وناز و مدح و ستایش 
بی‌جار خضودینی و شرور و نخوت و 
خودستای و مدح و ستایش و بزرگی و جلال. 
(ناظم الاطباء). نبرد کردن کی را در حن و 
خوبی و نازیدن به چیزی و با لفظ کردن و 
داشتن مستعمل است. (انندراج). نازیدن. 
بالیدن. فخر. بالش. افتخار. نازش. مفاخره. 
سرافرازی. سربلندی. سرفرازی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): و مباهاتی و مفاخرتی 


هرچه وافرتر فزود. ( کلیله و دمنه). اما چون . 


سوگند درمیان است از جامه‌خانة خاص برای 
تشریف و مباهات... برگیرم.( کلیله و دمنه). 
بر در کمبه که بیت الله موجودات است 
که مباهات امم زان در والا شنوند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۴). 
کی رااز افاضل جهان پایه و ماي مضاهات و 
مباهات او نبود. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۸۴). و رجوع به مباهاه شود. 
- ماعات کردن؛ فخر کردن. نازیدن: 
قیصر روم عظیم است ولیکن به قیاس 
گرمباهات کند با تو یکی کین است. 
امیر معزی (از آنندراج). 
خنده زنم چون به دو منحول ست 
سخت مباهات کنند این و ان. خاقانی. 
فصحای عرب به قصاید سبعیات مفاخرت و 
مباهات می‌کردند. (لاب‌الالاب). 
دلا دلالت خیرت کلم په راه نجات 
مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. 
حافظ (از آنندراج). 
- مباهات نمودن؛ سباهات کردن: شاهي که 
ممالک جهان به عدل او مباهات می‌نمود. 
(لباب‌الالپاب). 
میاهان. (م](ص) نازان. (آندراج): 
از طف تو آنانکه ندانند تفاخر 
از مرحمت و لطف تو باشند مباهان. 
سنجر کاشی (از آندراج). 
ساهاة. (f‏ (ع مسص) (از «ب‌ه و») نسبرد 
کرد نکی رادر حن و خوبی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مباهت. [ م د] (ع ص) دروغ‌باف. نسعت 
فاعلی مذكر از مباهتة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دروغ بافنده و دروغ سازنده. 
(ناظم الاطیاء) و رجوع به ماد بعد شود. 
مباهتة. ٣هت‏ ](ع مسص) دروغ بسافتن. 
(منتهی الارب). دروغ یافتن و دروغ بستن و 





بهتان گفتن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مباهحة. مج ] (ع مص) برد کردن کسی 
را در خوبی ونیکویی و مفاخرت نمودن, (از 
منتهی الارب) (از آتتدراج) (از اقرب الموارد) 
(از تاظم الاطباء). 

مباهرت. 1م ھر 0 إمص) (از «مباهرة» 
عربی) مفاخرت کردن. مباهات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به مباهرة شود. 
مباهرة. 121 0 مص) مفاخرت کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), ۱ 
مباهل. 1 2) (ع ص) ناقة مباهل؛ شتر 
ماده‌ای که او را بی پستان‌بند گذاشته باشند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

مباهل. ٠[‏ «] (ع ص, إا ج مبهلة. (سنتهی 
الارب). و رجوع به مبهلة شود. 

جچاهلة. (م دل ] (ع مص) همدیگر را نفرین 
تردن یعی دعای بد کردن. (غیاث) 
(آنندراج). یکدیگر را نسفرین کردن. 
(تاجالمصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
یکدیگر رالمن کردن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). یک‌دیگر را 
لعنت و نفرین کردن و آن چنین است که چون 
اختلافی میان قوم روی دهد گرد هم آیند و 
گویند لعنڌالله علی‌الظالم مناء لعنت خدای بر 
ستمکار از ميان ما دو فرقه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

یوم‌المباهله؛ روز مباهله مطابق است با 
بیت و چهارم ذىالحجةالحرام' و آن روز 
دعوت رسول (صض).نصارای نجران را مباهله 
بود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). روزی 
است که پیفمیر اسلام(ص) در سال دهم 
هجرت با دخترش فاطمه(ع) و علی(ع) 

نعسوی(ع) و حسین(ع) از سدینه بیرون شدند تا 


.با بزرگان نصارای نجران بایستند و مباهله 


کنند. لیکن نجرانیان از بیم نپذیرفتند و با 
پیغمبر مصالحت کردند و رجوع به تتفسیر 
ابوالفتوح چ قمه‌ای ج۲ ص ۳۷۷ ببعد و 
روطةالصفاء و حییب‌السیر ج۱ص ۴۰۶ و 
تفیر گازر ج ۲ ص۶۱ و ۶۲و تاریخ ابن‌اثیر 
ج۲ ص۱۴۲ و کشف الاسرار چ ۷ ص ۱۴۷ 
متهی الآمال ص ۶٩‏ شود. 
مباهی.۶(۰)(ع ص) مسسیاهات‌کننده و 
فسخرکنده و نازکنده. (ناظم الاطباء). 
فخرکننده و نازنماینه. (آندراج). نازکنده و 
فخرکننده.:مفتخر. سربلند. سرفراز. سرافراز. 
نازنده. فاخر. بالنده. انکه تفاخر کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[مفرور و 
خودستاینده. ||سرافراز کرده شده. (ناظم 
الاطبام. 
مبایض. (مي ] (اخ) یکی از ایام عرب است 
و طریف‌بن‌تمیم در آن کشته شد. و رجوع به 








مباينة. 


معجم البلدان و مجمعالامثال ميدانى و 
عقدالفرید جزء ششم صص ۶۵ - ۶۶ و ایام 
در همین لغت‌نامه شود. 
مبا یضة. ی ض ](ع مص) در سپیدی برد 
کردن.(متهی الارب) (آنندراج). باکسی نبرد 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). با کسی به 
سپیدی نورد کردن. (المصادر زوزنی). 
مبایعت. 1م ی ع]" (ع امص) (از: مبایعة» 
عربی) مبایعه. بیمت کردن: طبقات مردم از 
صدق یقین و خلوص اعتقاد دست به مبایعت 
او یبازیدند و به امامت او تبرک جستند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۰۷ و 
رجوع به معنی دوم مادۀ بعد شود. 
میایعة. (مْیع](ع مص) با یکدیگر خرید و 
فروش کردن. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم - 
الاطباء) (از اقرب الموارد), با کی بیع کردن. 
(المصادر زوزنی). مبایعه. خرید و فروش و 
بیع و شری. (ناظم الاطباء). |[بیمت نمودن. 
قالاللّه تعالی اذ یبایمونک تحت الشجرة". 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). با 
کسی بیعت کردن. (ترجمان القرآن) (المصادر 
زوزنی). معاهده. (از اقرب المواردا. و رجوع 
به ماده قل شود. 
مباین. 1[ ي] (ع ص) ناسازوار. مخالف. 
ناسازگار. که بینونت دارد. جدا. ج, مباینات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چتانکه 
اندرهندسه گویند که هر مقداری مشارک 
دیگر مقدار مجانی خود بود یا مباین. 
(دانشنامه), و دجوع به مباینه و مانت و 


eh if 


متباین شود. 
مباینات. رم ی اي | (ع اج بای 
اختلافات. جدایبها: آنچه از یشان و در 
ایشان واقم باشد از سباینات و مسخالفات... 
(اوصاف‌الاشراف). 
مباینت. (م ی ن)" (غ (مص) (از «مباینة» 
عربی) ناسازواری. ناسازگاری. (یادداشت به ہچ 
خط مرحوم دهخدا), مأخوذ ازتازی» جدانن ا 
و دوری و تفاوت و بینونت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
مباینة. ( ی ن] (ع مص) از یکدیگر جدا 
شدن. (غیاث) (از انتدراج) (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). بینونت. جدا شدن. 
ابانت. تباین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). جدا شدن از چیزی. (ناظم الاطباء). 
|ا(ع 4 نزد مسحاسبان و مهندسان دو عدد 
صحیح که مضرب مشترک انان یک باشد 


۱-در کلف الاسرار ج ۲ص ۱۳۷: «روز 
بیست و یکم از ماه ذی الحجه». 

۲-در فارمی غالبا به کر «ی» تلفظ کنند. 
۳-قرآن ۱۸/۴۸ 

۴-در فارسی غالبا به کسر «ی» تلفظ کتند. 











مانند ۷و ٩‏ که این دو را متباینان گوین2.:(از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح 
منطقی) آن است که هر یک از دو مفهوم آنچه 
مفهوم دیگر بر آن صادق است صدق نکتد. 
مانند مفهوم انان و سنگ که مفهوم انسان بر 
هیچ چیز از سنگ صادق نیت و این را 
مباینة کلیگویند وا گریکی صدق کند و 
دیگری صدق نکند مباينة جزیی است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون), رجوع به تباین و 
متباین شود. 1 
میئچ. (م ء] (ع ص) بسیار آوازک‌ننده. 
(منتهی الارب). 
مبأذن. مب : ذ)](ع ص) فروتنی‌نماینده. 
||اقرارکننده. ||شناسنده. ||داننده. (متتهی 
الارب). 
میئس. [م ء] (ع ص) بسختی رسنده. (از 
منتهی الارب). 
میمت. [1۶(ع !)عار و ننگ, (غیاٹ) 
(انندراج). 
میت. [م پتت ] (ع ص) (از «بتت») 
آنکه طلاق باین دهد زن خود را. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[عاجز گرداننده کی 
را از رسیدن به قافله. ||عقد شرعی‌کننده. 
(منتهی الارب), 
مبقاع. [] (ع ص) خريدار. (ناظم الاطباء). 
مبتاس. 1٣ت‏ ء] (ع ص) رجوع بد بش 
شود. 
مبتشی. (۸ ت ء] (ع ص)۱ کاره. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). کراهت‌دارنده. (ناظم 
الاطباء). ||اندوهگین. (منتهی الارب) 
(آندرا اج) (ناظم الاطیاء). 
مبتج. م تمم] (ع ص) (از «بپرج») 
ستور فربه و فراخ تهی‌گاه شده از خوردن 
گیاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
مبتجة. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماد؛ بعد 
شود. 
ممته. ام تج ج](ع ص) ستور فربه گفتذ 
فراخ تهیگاه از خوردن گیاه. بقال ماشية 
مبتجة. (ناظم الاطباء). تأنيث مبتج ماشية 
مبتجة, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
میتدا. aE‏ (از «ب‌دء») آغاز چیزی. 
(منتھی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
مبدا, اپتداء. اغاز چیزی, اول اسری. مقابل 
پایان؛ 
ميان دو عالم گیا منزلیست 
که‌بوی و مزه و رنگ رامتداست. 
: ناصرخسرو. 
کتاب مبتدا خوان تو که رمز آدم و گندم 
حدیٹ دست لا تقرب تو اندرمیتدا یابی. 
سنایی. 
اهر چیز که بدان ابتدا کند و هر چیز آغاز 
شده. (ناظم الاطباء). || (اصطلاح نحو) در نحو 





اسمي را گویند که سخبرعنه واقع شود و از 
عوامل لفظی خالی باشد مانند زیذ قائم. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
که زید را مدا و قائم را خبر گویند. اناظم 
الاطباء). اسمی که حالت یا وقوع امری را 
بدان اسناد دهند... مسبدالیه مقابل خبر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اسمی است 
منداله مجرد از عوامل لفظی, یا صفتی است 
که بعد از الف استفهام یا حرف نفی واقع شود 
که در این صورت اسم ظاهر را مرفوع 
می‌سازند. (از تعریفات جرجانی). اسمی است 
مجرد از عوامل که جمله بدان آغاز شود و آن 
اسم مندالیه قرار گیرد یعنی چیزی را بدان 
نبت دهند. چنانکه در اساد قیام به زید داده 
شده است. و خبر آن باشد که معنی بدان تمام 
شود و مبتدا و خبر هر دو مرفوعند. مدا گاه 
اسم اسیچچگاه صفت. | گر صفت باشد باید 
پیش از ادات استفهام یا نفی دراید در این 
صورت اسم دوم فاعل,و سد و مسد خبر 
است. چون: | قائم الزیدان. و كيف جالس 
الزیدان وأ مضروب العمروان. 
مىتداً. مت د۶] (ع !) تدا آغاز چیزی: 
انت بادی الرأي و مبتداه. (تاج المروس ج٠‏ 
ص۴۴). و رجوع به مبتدا شود. 
مبتدته. مت 2](ع ص) (اصسطلاح 
فقهی) زنی است که برای اولین بار حیض شود 
و یاعادت معینی نداشته باشد. 
مبتدر. (م ت د] (ع ص) پیشی گيرنده و 
شتابنده به سوی سلاح تا برگیرد آن را و غلبه 
کند. (ناظم الاطباء). کی که به سوی چیزی 
شتابد برای گرفتن آن. (آنندراج). و رجوع به 
ادا شود. 
مبتدع. مت د] (ع ص) امل بسدعت. 
(مستتهین‌عالاوب). بدعت‌کننده. (انندراج) 
(غیابث). مخترع و ملحد. و کی که عقیده 
تازه در دیین آورد و بدعت گذارد؛ طایفة 
مبتدعه, گروه ملحد و اهل بدعت. (از ناظم 
الاطباء). آن‌که بدعت در دین نهد. بدعت‌گذار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
روز و شب مبتدعان را و هواداران را 
هر کجا یابد چون مار همی کوبد سر. 
فرخی, 
هیچ مذهب و مبتدع او را از راه نتواند برد 
(سیاست‌نامه). و در پارس تا مذهب اسلام 
ظاهر شده است همگان مذهب سنت و 
جماعت داشته‌اند و مبتدعان آنجا ثبات نابند 
رتعصب مذهب گبری ندانند. (فارستامة ابن 
البلخی ص ۰۱۱۷ 
مبتدع و مبدعند بردرت اهل سخن 
مبدع این شیوه اوست مبتدعند آن و این. 
خاقانی, 
تا قیامت ماند این هنتاد و دو 





مبتذل. ۲۰۱۰۱ 


که‌نباید مبتدع راگفت و گو, مولوی, 
|انسو بسیرون آورنده. (از صنتهی الارب). 
استخراج کننده و احداث کننده. مسخترع. (از 
ناظم الاطباء). ابداع کننده, اختراع کنده. 
مبتدع. مت د] (ع ص) تازه پیدا شده و 
بتازگی اختراع شده و اختراع نو و تازه. (ناظم 
الاطباء) 
مبتدی. [م تَ] (ع ص)۲ شسروع‌کننده و 
آغازکند.. (ناظم الاطباء). آغازکننده. مقابل 
منتهی. (آنندراج). آغازکننده. شروع‌کننده. 
||نوآموز و بی‌وقوف و شا گردی که تازه 
شروع در تحصیل کرده باشد. (ناظم الاطباء). 
توآموز. تازه کار. نوچه. (یادداشت به خط 
مرحو م دهخدا): 
با خر از فنون فضل و ادب 
هت به پیش تو کم از مبندی, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۹۸ 
ای مبتدی تو تجربه از اوستاد گیر 
زیرا که به ز تجربه آموزگار نیست. 
معو دسعد. 
مقصود از تحریر این رسالت و تقریر اين 
مقالت اظهار فضل نیت و اذ کار خدمت نی 
پلکه ارشاد مبتدی است. (چهارمقاله). 
سورةالرحمن بخوان ای مبتدی 
تا شوی بر سر پریان مهتدی. مولوی. 
||(اصطلاح عرفان).در اصطلاح عرفا. مبتدی 
کی‌است که بقوت عزم و ارادۀ خود وارد در 
سلوک و طریق اهل اه و ساثرین الیل شده و 
کمر خدمت در میان بسته و اداب شریست و 
احکام طريقت را تحمل شده باشد. (فرهنگ 
م صطلاحات عرفاء سیدجعفر سجادی 
ص۳۴۳ 
مبتدیء . مت د٤]‏ 2 ص) مبتدی, 
رجوع به ماده قبل شود. 
مبتذل. ام تْ ذ] (ع ص) نعت مفعولی از 
ابتذال. که همه گفته‌اند. که بسیار گفته‌اند. که 
بسیار شنود‌اند. شعری یا مضمونی یا کلامی 
مپتذل, آنکه بار گفته شده باشد آنکه بار 
شنيده شده باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). هر روز استعمال شده و مستعمل: 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), آنچه که 
در دسترس همه است. پیش پاافتاده و 
تشبیه مبتذل؛ تشبیهی است متداول که 
چون گفته شود بی‌آنکه مشبه دارای چندین 
صفت بائد همه کس یک صفت را از آن درک 


۱ -در منتهی الارب به صورت «متأس» ضیط 
شده است. 

۲ -در آنندراج و ناظم‌الاطباء این معنی و معنی 
سوم ذیل «مبداء» آمده است. 

۳-از «مبتدی» عربی. 








۲ مبتذل. 


کنند. چنانکه وقتی گوبند مثل بنرف مراد 
سردی آن نیت و همه دانند که مراد سپیدی 
آنت. یا در صفت جام نیک نسته گویند 
مثل یاس, مراد عطر آن ست بلکه سپیدی 
مقصوه است. با مدل برق که سرعت از آن 
فهمند نه نور و روشنائی؛ يا سوزندگی. و به 
عبارتی دیگر تشیبهی است سایر چون مثلی: 
مثلل ابر پهاره سخت گریان. مثل الماس» برنده. 
مثل سرو, با قدی بلند و سوزون, مثل بيد 
سخت لرزان. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

< سيف صدق‌المتذل؛ شمشیر بران قاطع. 
(ناظم الاطباء) (از قرب‌الولرد. 

- فلان صدق‌المبتال؛ یعئی سخت است در 
آنچه نفس او بذل میکند. (از ذیل اقرب 
الموارد), 

کلام و مثل مبتذل؛ که فراوان استعمال شود. 
(از اقرب الموارد). 
مبتفال. (متّ ذ] (ع ص) بذله‌پوش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). بذله‌پوش. باد 
روزه‌پوش. کهنه‌پوش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کی که عمل نف خود 
کند.(از ستهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به متبدل شود. 
مبتذله. (م ت ل (ع ص) تأنیث مبذل: 
تشیهات مبتذله. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به مبتذل شود. . 
مبتر. [م بت تَ] (ع ص) دم‌بریده. (غیات) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||مقطوع و ناقص, 
(ناظم الاطباء). پریده. ناتمام چون: کتاب 
هبتر نامه بریده. نامه مبترء نامه ناتمام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

همچون صاح کاذب خیطی ولی مبتر 
همچون سراب شوره خطی ولی مزور. 

شرف‌الدین شفروه. 

ملک منطق‌الطیر طیار داند 

نه ژاژ مبتر که طیان نماید. 

آنجا که اجمد آمد و آئین هر دو عد 


خاقانی. 


زرتشت ابتر است و حدیث مترش. خافانی. 
و بیرون از جزوی چند مبتر ‏ که بعد از مدتی 
مدید بر دست بعضی از مزارعان کوهپایه‌ها به 
من رسیده بود نداشتم. (المعجم. از فرهنگ 
فارسی ممین). از اوراق و طوامیر مبتر 
متفرق... در تالف و سمت ترتیب اورده شد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). اما عهد به عهد 
تاریخ صحیح ایتان به عبارت و خط مغول 
نامدون و نامرتب فصل فصل مبتر در خزاین 
نگاهداشته بودند. (جامم‌التواریخ رشیدی). 
|| خراب. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
امروز چه فرق است از این ملک بدان ملک 
آین مرده و آن مرده و املا ک‌مبتر؟ 
ناصرخرو (دیوان ص ۱۷۲). 


آن کس که طعمه,سازد سی سال خون مردم 
نه اخرش به طاعون صورت شود متر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۱۹۴ 
را کدد 1 
گفتنددر آنجا نه شجر ماند و نه آن دست 
کان دست پرا کنده‌شد آن جمع مبتر. 
تساصرخسسرو (دیوان.ج تهران ص ۱۷۳). 
|ابی‌فرزند. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 

در یکی‌شان در قبایل قابل فرمان نشد 
آخرش چون عنصر اول مبتر ساختند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۳). 
||دشمن, (غيات) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مبقرد. مت ] (ع ص) آنکه با آب غسل 
میکند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
| آن‌که آب سرد میخورد. (ناظم الاطباء) (از 

هی الارب). 

مق رکت. [م ت ر ] (ع ص) شسستابنده. 
(آنتدرا اج), آن‌که بشتابد. (ناظم الاطباء). 
اارجل مبترک؛ مرد الحاح‌کنندء معتمد بر 
چیزی. (ناظم الاطباء). ||شتر فرو خواینده. 
(ناظم الاطباء). || آن‌که به زین سنه گرد کی 
راہ (آتندراج). آن‌که بگیرد کی را در زیر 
سينة خود. (ناظم الاطباء). 

مبتری.( ت ] (ع ص) تراشنده. (آتندراج)۔ 
تراشنده و قطع کننده و براش کننده. (ناظم 
الاطباء). 

مبتری. [مْت را] (ع ص) تراسیده. 
(آتدراج). تراشید» شده. (ناظم الاطباء). 
میتز. 1 تَّزز ] 2 ص) رباینده. رباینده به 
ستم. (از منتهی الارب). |استاره‌ای که بر 
احوال مولود بدان استدلال کنند. (ستهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), در اصطلاح نجوم 

کک صاحب ابتزاز آ, (یادداشت به خط 

1 مرحوم دهخدا): مبتز چیره بود و بر دوگوله 


کوکبی باشد اندر وقت و بسیارترین شهادتها 
اندرجای خویش به فلک و ستارگان و حالها 
که‌از افق اوفتد. و دیگر گونه مقبد بود و این آن 
است که هم قوی و خوب حال بود و 
شهادتهای او بر یک چیزی باشد از آن چیزها 

که‌اندردوازده خانه‌اند. (لتفهیم ص ۴۸۴). 
مبتزل. [م ت ز) (ع ص) شکاته‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||شکفته مثل غنچة خرمابن. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). شکفته‌شده ماند 
شكوفة خرماین. (ناظم الاطباء). ۲ 
میتسر. (مْتَ س] (ع ص) ؟سسن‌دهنده 
خرماین پیش از وقت آن. (از منتهی الارب). 
| آن‌که بگیرد چیز تازه راء (آنندراج). آن‌که 
بگیرد چیز را مادام که تازه است. (ناظم 
الاطباء). | آن‌که کناری را پیش از وقت آن 
کند.(آنندراج). آن‌که کاری را در غیر وقت 





آید: یکی مطلق و این آن است که قوینزین .۰ 





مبتل. 
کند. آن‌که شایق باشد به این که کاری را در 
غير موق اجرا نماید. || آغاز کننده. (ناظم 
الاطاء). 
مبتسل. مت س | (ع ص) افسونگر مار 
مزدگیرنده. (آنندراج). افسونگر مار که برای 
افون خود مزد گیرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
میتسم. مت سا(ع ص) دندان سپیدکنده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (غیات). خندان‌لب. 
خنده‌نا ک.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تبم‌کننده و زیر لب خنده کنده. (ناظم 
الاطباء). شکفتگی‌کنده. (آتدراج)(غیاث). 
مبتسر. م ت ش] (ع ص) حس‌اصل‌کندة 
خبرهای خوش. (ناظم.الاطباء). 1 
مبتغیی. [م ت غا] (ع ص, !) مبتفاء. (ناظم . 
الاطاء) (انندراج), خواسته‌شده. درخواست 
کرده شده. دلخواه. خواست: فرمود تابه 
مبتفی و مقصود هر یک انعام و اسعاف و 
احنان ارزان داشته آید. (ترجمهً محاسن 
اصفهان ص .)٩۲‏ ||وام و دين و قرض. |]حق. 
|اکار. (ناظم الاطباء). 
مبتغی. ٤[‏ َ] (ع ل) شیر که اسد باشد. 
(متتهی الارب). شير بیشه. (ناظم الاطباء). 
مبتغیات. (م ت غ] (ع 4) آرزوهاء (غیاث) 
(آتدراج). درخواستها و استدعاها. (اناظم 
الاطباء). 
مبتقل. مت تي (ع ص) حمار متقل؛ خر 
چرند؛ سبزه. (ناظم الاطیاء). 
میتکر. مت کَ] (ع ص) ابسعکارشده. 
ابداع‌شده, توآورده. 
مبتکو. (مْ تَ ک ](ع ص) آزکه بامداد 
برخیزد. (آتندراج). برخیزند؛ بامداد. | آن‌که 
پگاه می‌آید. (ناظم الاطباء). | آن‌که میو؛ اول 
رسیده خورد: (آنندراج). خورنده نوبر 
میوه‌ها. (ناظم الاطباء). |اکسی که دررسد 
آغاز خطبه را. (آنندراج), دررسنده آغاز بجع 
خطه را |اربایندة کارت دختر اناظم 3۳ 
الاطباء). ||ابتکارکننده. نوآورنده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). آنکه چیز تازه پدید 
آرد. 
میتکرة. مت کي ز] (ع ص) زنی که در 
نخستین‌بار پر زاید. (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
مبتل. (م ت )(ع ص) مبلة. درخت که از بن 
آن نهالی برآمده جدا گانه از آن مستننی 
گردیده‌باشد. واحد و جمع در وی یکسان 
است. (آنندراج) (از منتهی الارب). خرمابنی 
که در کتار آن جنگ برآمده باشد و به حد 
بلوغ رسیده و متفنی از آن خرمابن شده 


۱-بمعتی بعد هم ترائد بود. 
۲ -رجوع به ابتزاز شود. 














باشد, و واحد و جمع در آن مساوی است. 
(ناظم الاطباء) 
مبتل. مب تَ](ع ص) شتر نیکوی 
متناسب الخلقه. (ناظم الاطباء). صفتی است 
که مردان بدان وصف نشوند. (منتهی الارب). 
شتر فروهشته گوشت. و مرد را به صفت 
«مبتل» وصف نگویند لکن مبتلة [م بت ت 
ل ) در صفت زن آرند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مبتلة شود. 
مبتل. (م تّلل ] (ع ص) تر گردیده شده. ||به 
شده از بیماری. |[نیکو حال شدۂ پس از 
لاغری و سختی, (ناظم الاطباء). 
میتلا. مت ] (ع ص) گر فتار. (ناظم الاطباء). 
دچار. گرفتار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رسم‌الخط فارسی از «مبلی» ام ت 
۷ ] عربی است: 
رحاند خرد مرد را از بلا 
مادا کی در بلا مبتلاء 
پس چرا چون منی که بیشلم 
به چنین حبس مبلا باشم. ‏ مسعودسعد. 
هر که بر درگاه پادشاهان... مبتلا بود به دام 
مضرت... پادشاه را تمجل نشایت فرمود 
در فرستادن او به جاتب خصم.( کلیله و دمنه). 


فردوسی. 


گفتم ز اسرار باغ هیچ شنیدی بگوی 
گفت دل بلیل است در کف گل متلا 
خاقانی. 
||دلیاخته. عاشق: 
جهاندار از آن چامه و چنگ اوی 
ز دیدار و بالا و فرهنگ اوی 
برو بر بدانگونه شد متلا 
که‌گفتی دلش گشت گنج بلا فردوسی. 
دلش گرچه به شیرین مبتلا بود! 
به ترک مملکت گفتن خطابود. ‏ نظامی. 
ایکاش برفتادی برقع ز روی لیلی 
تا مدعی نبودی مجنون مبلا را.. سعدی, 
|ارنجور و گرفتار درد و رنج. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), بیمار؛ 
تو هفت کشور بگرفته‌ای مخالف تو 
ز هفت چرخ شده مبتلا به هفت اندام. 
مسعفودسمد. 
- مبلا شدن؛ مبتلا گردیدن. گرفتار شدن. 
دچار شدن؛ 
تخم وفاست عقل بتو متلا شده 
گرمر ترا ز تخم وفا برگ و بر جفاست. 
ناصرخسرو. 
گرزنده‌ای ز بهر چه با دين چو مرده‌ای 
گرنه دلت به دام هوا مبتلا شده‌ست, 
ناصرخرو. 


مانع... سعادت... نهتی حقیر است که مردمان 
بدان مبتلا شده‌اند. ( کلیله و دسنه). هر که 
دهندش و نتاند مبلا شود بدانکه خواهد و 
ندهندش. ( کیمیای سعادت). 





تنها نه من به خال لبت ملا شدم 
بر هر که بنگری به همین درد مبتلا است. 
(امتال و حکم دهخدا ج۱ ص۴۳۱). 
اخر عمر به ضعف پیری مبتلا شده بود. 
(اوصاف الاشراف). و رجوع به متلی شود. 
متلا کردن: گرفتار کردن: 
چون انس گرفت و مهر پیوست 
بازش به فراق مبلا کن. سعدی. 
- مبتلا گردانیدن؛ اسر و گرفتار کردن؛ به‌بند 
بلا متلا گردانیده است. ( گلستان). 
مبتلا گردیدن؛ مبتلا گشتن. مبتلا شدن. 
گرفتار شدن: و آنگاه به انواع بلا متلا گردد. 
( کلیله و دمته). و هر که علم بداند و بدان کار 
نکند بمنزلت کی باشد که مخافت راهی را 
می‌شناسد اما ارتکاب کند تا به قطع و غارت 
متلا گردد. ( کلیله و دمنه). هرگاه دو دوست به 
مداخ ت اخلتهیزیری مبتلا گردند جر آینه میان 
ایشان جیْلیی افتد. ( کلیله و دمنه). چون قوت 
احصانش نباشد به عصان مبتلا گسردد. 
(گلستان). 
- مبتلا گشتن؛ گرفتار شدن: 
هکین چو من به عشق گلی گشته متلا 
وندر چمن فکنده ز فریاد غلفلي. ‏ حافظ. 
رنجور و بیمار گشتن: 
از قضای آسمان استاد ما 
گشت رنجور و سقیم و مبتلا۔ مولوی. 
= مبلا ماندن؛ گرفتار شدن. دلباخته شدن. 
دچار شدن؛ 
ملامتگوی بی‌حاصل نداند درد سعدی را 
مگر وقتی که درکویی به رویی میتلا ماند. 
سندی. 
و رجوع به مبتلی شود. 
مبتلع. 9 ت ] (ع ص) چیزی فروبرده در 
حلق. (نبن‌یلج). فروبرده شده در حلق و بلع 
کرده‌شده,(اظم الاطباء). 
مبتلع. م ت ل 2 ص) بسسیارضوار. 
(آتندراج). ||فروبرندة در حلق و بلع کننده, 
(ناظم الاطباء) و رجوع به مادۀ قل شود. 
مبتلف. 1م بث ت ل (ع ص) امرأة مبتلة. زن 
جمیله. گویا که جامة حسن بر بدتش بریده‌اند. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). این صفت برای مرد به کار نمی‌رود" 
و این مبنی بر سماع است. (از اقرب الموارد), 
|ازن تمام‌خلتت میانه‌جامت. (منتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء). |زنی که در 
عضوهایش نرمی و فروهشتگی باشد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
مبعلة. مب [] (ع ص) مبتل. رجوع به بل 
شود. 
میتلیی. [مت لا] (ع صابسه بل 
گرفتارخونده؟. (آتدراج). ||مهموم و بدبخت 
و بی‌نصیب و گرفتار ممصت و تنگدستی, 








مبتهج. ۲۰۱۰۳ 
(ناظم الاطباء), گرفتار بلا۔ گرفتار. (فرهنگ 
فارسی معین): من بعد از مدتی که به بلای 
جوع و عذاب گرسنگی مبتلی بودهام. (انوار 
سهیلی). 
میتلیی. مت ) (ع ص) آزماینده. || حقیقت 
دریابنده. (از منتهی الارب). و انکه تحقق 
میکند. (ناظم الاطباء). || خبر پرسنده, (از 
منتهی الارب). آنکه خبر می‌پرسد. (ناظم 
الاطیاء). ||اختيارکنده. (از متهى الارب). 
|| آنکه سوگند میخورد. (ناظم الاطباء), 
میتنی. مت نا] (ع ص) بنا برکرده شده. 
(انندراج). اسم مفعول از «ابتناء», بنا کرده 
شده. مبتی, دکتر خیام‌پور ارد: «ابتنی» مانند 
مجرد خود که «بنی» باشد متعدی است. 
«فیومی» گوید: و ببیت‌البیت و غیره ابنیه و 
ابتنیتهء فانبی مثل «بعحه فانبسث» و بنابراین 
وقتی که «مبتنی» بجای «مبنی» استعمال 
می‌شود باید آن را به صیفه اسم مفعول یعنی به 
فتح نون و الف آخر خواند. نه به صیفة اسم 
فاعل یعنی به کسر نون و یاء آخر, ولی معمولا 
این نکته را رعایت نکنند و آن را په صیفة اسم 
فاعل خوانند چتانکه گویند: «مبتی بر 
اینکه...» یعنی «مبنی بر اینکه...». (نشرية 
دانشکد؛ ادبیات تبریز بال اول شمار؛ 4۱۰ و 
رجوع به ماد بعد شود. 
مبتنیی. [م تَ] (ع ص) بنا کنده. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). براورندة خانه. (از سنتهی 
الارب). || آن‌که سیب بنا کردن میگردد. (ناظم 
الاطباء). ||بناشونده. (آنندراج). |ابنا کرده 
شده و برپا ده و افراشته شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مادة قبل شود. 
میتوت. [6)(ع ص) مسقطوع. (ناظم 
الاطباء). نعمت سفعولی مذکر از بت. نکاج 
مبتوت, عقد دائم. و نکاح غیر مبتوت. متعه. 
عقد انقطاع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبتوته. (م ت ] (ع ص) زن طلاق بائن یافته. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). زن به 
طلاق بائن کرده. زنی که او را طلاق داده‌اند. و 
رجوع به طلاق شود. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
میتورة. [ ر](ع ص) ابتر. دمبریده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از ناظم 
الاطاء). 

مبتهج. ٤[(‏ ت جا (ع ص) شادان. (غیات) 
(آنندراج). شاد کننده و شاد و خرم و مسرور. 
(ناظم الاطباء). شاد. شادان. خونحال. 
شادمان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


۱-بمعنی قبل هم تواند بود. 
۲-رجوع به بل [مْ بت ت ]شرد. 
۳-ضبط این کلمه بدین معنی در آنندراج 


روشن یست. 








۴ مبتهر. 

ملوک آفاق به مخالّت دول تو مفتخر, و 
سلاطین جهان به مراسلت حضرت او مبتهج. 
(المعجم ج ۱ دانشگاه ص٩۱).‏ 

- مبتهج شدن؛ شاد گشتن. مرور شدن: به 
اخلاق و شمائل و افعال یکدیگر مبتهج شوند. 
(اوصاف‌الاشراف). 

مبتهج گردیدن؛ شاد شدن. مسرور گشتن: 
و بر هیچ مقصود و مطلوب مظفر و منصور و 
مبتهج و مسرور نگردد. (سندبادنامه 
ص ۲۲۴ 
مبتهر. مت 5](ع ص) مشهور به عشق فلان 
زن, (ناظم الاطباء). مشهور شده به عشق زنی, 
(از متهى الارب). 
مبتهر. مت د] (ع ص) دعوی دروغ کننده به 
زنا. (از منتهی الارب). آنکه دعوی دروغ کند 
گویدزنا کردم و حال آنکه نکرده. (انندراج). 
||آن‌که اقترای به دروغ میکند بر کی و یا 
نبت خير میدهد به کی که لایق و سزاوار 
آن نیت. (ناظم الاطباء) ||دشتام‌دهنده 
کسی رابه چیزی که در وی بود. (از منتهی 
الارب). ||زاری‌کننده و الحاح نماینده در دعا. 
(انندراج) (از منتهی الارب). انکه هر ساعت 
دعاکند و ساکت و خاموش نميشود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ابتهار شود. 
مبتهل. (مْت «] (ع ص) تسضرع‌کننده و 
زاری‌کننده و السماس‌کنده در دعا 
|| مباهله كننده و نفرین‌کنده. (ناظم الاطباء). 
مبتهل. مت د] (ع ص) ملمعون. (ناظم 
الاطباء). 
مبثر. مث ]لع ص) م‌بشرة. ,جوش 
پدیدآرنده: اد هی] (ای البطم) مصدعة 
للرأس مبثرة للفم . (ابن‌اليطار. یادداشت 

خط مرحوم دهخدا). 
مبثوت. (2] (ع ص) پرا کنده و گسترده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پرا کنده و گسترده 
شده. (ناظم الاطباء). پرا کنده, (مهذب 
الاسماء). گسترده و پرا کنده.(بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): یوم یکون الاس 
کالفراش المبئوث. (قرآن ۳/۱۰۱). چسندان 
باط در باط وسماط در سماط بگستردند 
که‌زلالی مفروش و زرابی مبتوث رااز صحن 
و صف مهمانسرای فردوس بر آن حسد افزود. 
(مرزبان‌نامه ص .)۲۱٩‏ و رجوع به ماد بعد 
شود. |[متشر هده و فاش شده. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مبئولة. رم ث] (ع ص) پرا کنده و پریشان. 
(آندراج) (غیاث. منك مبلوث, گسترده. ج» 
مبئوثات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
و زرابی مبثوثة. (قرآن ۱۶/۸۸ و رجوع به 
مادة قبل شود. |[چیز فاش شده. . ج مبثوثات. 
(ناظم الاطاء). .و رجوع به معنی دوم ماد قبل 


شود. 





ميشور. 1) (ع ص) محسود. (اقرپ الموارد) 
(متن اللغت) (ناظم الاطباء). |ابسیارمال. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفتا. غنی و بسیار سالدار. (ناظم 
الاطباء). 

مبجل. بجع )مره تیم کرد 
شده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بيار 
گرامی و بزرگ. (آنندراج). مکرم. گرامی 
معظم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

میجل. [مبَج ج](ع ص) آنکه گرامی 
دارد و بزرگ شمارد. (آنندراج). گرامی‌دارنده 
و تعظیم کننده. (ناظم الاطباء), 

مبحت. [م ](ع !) به معنی بحث است. 
(متهی الارب) (آتندراج. سحث. جستجو. 
جستار. ج مباحث. (فرهنگ فارسی معین). 
بحث و کاوش و تفتيش. (ناظم الاطباء). 

چب . ج, مباحمث, (اقرب السوارد). ااجبای 

تتعت. ج» مباحث. (منتهی الارب) (آنندراج). 
جای بحث و محل بحث. ج» مباحث. جای 
بحث و تفتیش. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
«مباحث» شود. ||آنچه در مناظره به نفی و 
ابات در آن تسوجه کند. (از تعریفات 
جرجانی) ||جای تحصیل, (ناظم الاطباء). 
||فرشیم. فصل. (ناظم الاطباء). باب و فصل, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || رساله و 
کتاب. (ناظم الاطباء). کتاب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||مپاحثه و متاظره و 
بحث و قضیه. (تاظم الاطباء), 

مبحشو. (مْبِ ثِ] (ع ص) شیر منقطع و 
متحیب‌گردیده. (از منتهی الارب) (از ذیبل 
اقرب السوارد). شير بریده شده. (ناظم 
الاطباء). 

مبحر. [مح] (ع ص) آب شور. (آنندراج). 

جخدکین مانند دریا.(ناظم الاطباء). 


| مبحرج. (م ب ز) (ع ص) آب نهایت گرم 


جوش یافته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
متن‌اللفة) (از اقرب المواردا. 

مبخبخة. (م ب ب خ](ع ص) ال 
مبخبخة؛ شتران بزرگ‌شکم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الصوارد). شتر 
بزرگ‌شکم. (آنتدراج). 

مبخر. (بَخْ خ] (ع ص) بخور کرده شده. 
(انسندراج), خوشبو و بسخاردار. (ناظم 
الاطباء): نيم شمیم او عالم را معطر و مبخر 
گرداند.(مندبادنامه ص ۴۵). 

مبخر. م بّخ خ] (ع ص) بسخارکنده و 
آن‌که نفس وی بدبو و گندیده است. ||هر 
مایعی که در مجاورت هوا جوش کند. (ناظم 
الاطباء). 

مبخر. (م خ](ع ص) هر چیز که سبب 
گنده‌دهتی گردد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


ماد بعد شود. 





میحو صس. 


مبخرة. مخز ](ع ص) سب گنده‌دهتی. و 
منه حدیث عمر رضی‌اله عنه: ایا کم و نومة 
الغداوة فانها مبخرة مجفرة مجعرة, (آنندراج) : 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). هر چیز 
که سبب گنده‌دهنی شود. (ناظم الاطباء). 

مبخوه. [م خ ر" (ع !) بخوردان یا مجمره 
که‌بخور در ان سوزانند. ج مباخر. (از محیط 

المحيط) (از اقرب الموارد). عودسوز. 
(آنندراج). بخوردان که در آن کندر و مانند آن 
میوزانند. ج» مباخر. (ناظم الاطباء). 

میخزج. مب ر ](ع ص) جوشانیده شده 
به تندی و سختی, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

مبخس. (م خ ] (ع !)زین دیم. ج مباخس. , 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
بخس شود, ۰ 

مبخل. م بخ خ](ع ص) مرد بسیار 
زفت. (متهی الارب). بار امنا ک‌کنده.(از 
اقرب الموارد): رجل مبخل؛ مرد بسیار زفت 
و بخیل. (ناظم الاطباء). 

مبخلة. ( غ [1(ع ص) سیب بسخل و 
منه‌الولد محببة مبخلة. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب المس‌وارد) (از 
محیطالمحیط) . آن‌که سیب بخل و زفتی 
گرددو شخص را بزفتی بخواند. و منهالولد 
محبية مبخلة. (ناظم الاطباء). 

میخلیی. . (م خ] (حامص) بخیلی و به بخل 
نبت کرده شدن. (غیات) (آندراج). 

مبخوت. [] (ع ص) بختار. (مستهی 
الارب). بختیار و با سعادت. (ناظم الاطباء). 
بختیار. خوش‌بخت. خوش‌طالع. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

مبخور. [مْ] (ع ص) مخمور. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 
و رجوع به مخمور شود. ||بخور کرده شده. 
(آتدراج), 

مبخوس. ۰ ص) کور و ردپ 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). رجوع ب 
«بخس» و مبخوص شود. ||بدبخت. (ناظم 
الاطیاء) (از اشتینگاس). 

مبخوص. (] (ع ص) سبخوص‌القدمین» 


1 - Qui suscite des pustules ۵ la 
bouche. 

۲-در آندراج و ناظم الاطباء اين كلمه بدين 
معنی به فتح اول [م خر ) ضبط شده است. 
۳ - در ناظم الاطباء شبخزج در غیر ترتیب 
حروف بمعنی «مبحزج» آمده و گمان می‌رود که 
مصحف «بحزج» است. و رجوع به «مبحزج» 
شود. 
۴- در اقرب الموارد و سحیط الم حبط: «الولا 
مخلة محبتة» ای يحمل على البخل و الجبن و 
یدعو الیه. (محیط المحیط). 














مبخوصة. 

مرد کم‌گوشت در پا. فی صفته صلى‌لله عة و 
له انه کان میخوص‌المقبین؛ ای قلیل لحمها. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[برکنده‌چشم. (از متهى الارب). و 
رجوع به «بخص» و مبخوس شود. ` 
مبخوصة. [م ص ] (ع ص) ناقة سبخوصة؛ 
ماده شتری که بواسطه آزار در سپل لنگ شده 
باشد. (از متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد), 
مبخوق. (2)(ع ص) رجل سبخوق‌السین؛ 
یک چشم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اعور. (ذیل اقرب الموارد). یک‌چشم. اعور, 


بخیق. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخداا, 
میت 42061 آغاز. مبداً. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 


چون آخر عمر این جهان آمد 
امروز ببایدش یکی میدا, 
ناصرخرو (دیوان ص .)۱٩‏ 
گفتم چه چیز جنبش مبدای هردوان 
گفتاکه هت آرام انجام هر صور, 
ناصرخسرو (دیوان ص‌۱۸۸). 
خوی کرام گیر که حری را 
خوی کریم مقطع و مبدا شد. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۴۱). 
چون از نظام عالم نندیشی 
تاچیست انتها و چه پد مبدا. ناصرخرو. 
بجز تو هیچکسی خسروی نداند کرد 
که خسروی را از تست مقطم و مدا. 
م‌عودسعد. 
قدم در راه مردی له که راه و گاه و جاهش را 
نباشد تا ابد مقطع نبوده است از ازل مبدا. 
سنایی. 
تجسته فقره سلامت کجا کنی حاصل 
نگفته بسم به الحمد چون کنی مدا 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱). 
وگر حرمت ندارندم به ابخاز 
کنمز آنجا به راه روم مبدا. 
خاقانی (دیوان. ایضاً ص ۲۶). 
نجوم از بر عنصر آمد به مخلص ' 
عقول از بر انفس آمد به مبدا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۱۴, 
- مدا کردن؛ آغاز کردن. دست یازیدن؛ 
تندی و صفرای بخت خواجه یک ماعت بود 
ساعتی دیگر به صلح و آشتی مدا کند. 
منوچهری. 
تو به قهر دشمنان بهتر که خود مبدا کنی 
پیش از آن کان بدئیت بر تهر تو مدا کند. 
تاصرخرو (دیوان چ تهران ص ۱۳۵), 
و رجوع به بدا شود. 
میدان. [م] (ع ص) ستوری که به اندک 
علف فربه شود. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |[رجل مدان مبطان؛ سمین 





ضغخمالبطن. (اقرب الموارد). 
میدا. (م 5:] (ع!) صیفة اسم ظرف از ثلائی 
مجرد بمعنی محل آغاز کردن و جای آشکار 
شدن آ. (غیات) (آتدراج) ۲ و بر آنچه مبداً 
حرکت است نیز مبداً گفته‌اند. (فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی). جای شروع. مقابل 
مقصد؛ حرکتی که بواسطة آ ن از مدا به مقصد 
رسند. (اوصاف الاشراف). فرهنگستان ایران 
کلم «خاستگاه» را بجای این کلمه که معادل 
فرانسوی آن آریژین " می‌باشد برگزیده است. 
و رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایسران و 
فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی سیدجمفر 
سجادی شود. 

مبدا تاریخ؛ نقط حرکت هر یک از مبادی 
وقایم عظیم مانند تاریخ میلاد مسیح. تاریخ 
هجرت رسول اکرم(ص) و جز اینها. و رجوع 
به تاریخ جیوهمین لغت‌نامه شود. 

- مدا نلتی؛ رباب هیئت که برای فلک 
حرکت اقبال و ادبار قائل شده‌اند مبداً ذاتی 
آغاز برج حمل از متطقةالیروج را دانند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- مبدألطییمی: تزد علماء علم هیت اول 
حسمل از معدل‌الن هار است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون), 

|آنچه شیء از آن اپتدا شود مانند طرف راه 
که‌مبداًگویند.(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر 
سجادی). | آنکه فصل زمان است مبداً گوبند. 
(فرهنگ علوم عقلی ايضاً). و فصل زمان آن 
باشد که نهایت ما قبل و بدایت ما بعد است. 
(فرهنگ لفات و اصطلاحات فلفی) |إعلت 
ادلی را مبداً گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
ایضا). به صورت شیبی مدا گویند. مقدمات 
شیئی را مبدا او گویند. (فرهنگ علوم عقلی 
ایضا). پیچیزی‌که شییت شیء بدان است 
مسبدا‌گویند, ماند صورت برای تسخت. 
(فرهنگ اصطلاحات فلفی سیدجعفر 
سجادی). |[به چیزی که شیء برای اوست نیز 
مبداً گویند که علیت باشد. (فرهنگ 
امطلاحات فلسفی, ايضاً). | آنچه در نظام 
آفرینش «اول ماصدر» می‌باشد و مبداً تکوین 
موجودات دیگر است و به عبارت دیگر هر 
چیزی که مد صدور چیزی دیگر باشد ولو 
آنکه فاعل حقیقی هم نباشد مانند عقل اول. 
(فرهنگ اصطلاحات فلسفی سیدجعفر 
سجادی). اهر چیزی که از او و در اوست 
چیزی دیگر, مبدأ گویند مانند چوب برای 
تخت. (فرهنگ اصطلاحات فلسفی ایضاا؛ 
|[در بعضی از حواشی تجرید مبداً شامل ماده 
و اير اباب صورية و غائية و شرایط است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). ||به غايت نیز 
مبداً گویند. افرهنگ علوم عقلی سیدجعفر 
سجادی). || آغاز کار. (دهار). آغاز. منحا. 





۳۱۰۳۵ 


مقابل متهی. مقابل مقصد. ج. مبادی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اغاز و 
اصل و اساس و سرچشمه و مصدر ۵ (ناظم 
الاطباء), آغاز, مَبذءة مانند آن؟ (متهى 
الارب) (از ناظم الاطباء؛ ||جای آشکار 
کردن. ج» مبادی. (فرهنگ فارسی ممین), 
ابا و مبداة اول و نختین هر چیز. یقال: 
کان ذلک فی مبدئا و مبدئا و مہدأتنا یی 
اول ما. (ناظم الاطباء) ||(اصطلاح فلسفى) 
اصل هر شی, ۷ .ج مبادی, (فرهنگ فارسی 
معین). ||اسم ظرف از «بدآ» است و آن نزد 
حکماء بر سبب اطلاق شود و در عضدی گوید 
حکماء سب را مبداً نیز گوبند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). سبب. ج, مبادی, 
(فرهنگ خارسی معین). از نظر علمی بر هر 
چه سبب گفته می‌شود مبدا هم گویند. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجعفر سجادی). 

- مبداً ازلی؛ مبدأً اول. مراد ذات حق است و 
به قول کانی که قائل به قدماء خمی‌اند آنها 
را مبادی ازلی میداند. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سب‌جادی). و رجوع به 
تهافت‌التهافت شود. 

-مداً اعلی؛ مبدأً اول. (فرهنگ فارسی 
معین). بر چیزی گفته می‌شود که اولین مدا 
موجودات است و «المبداٌ ان لایکون محتاجاً 
فی وجوده آلی ما هو له مبدآً». (فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی). 

- مدا اول؛ مراد از بدا اول بطور مطلی ذات 
حق تعالی است که مبداً اعلی هم گویند:المبداً 
الاول هو مدا لجميع هذه المبادی فاته فاعل 
وصورة و غاية. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). و رجوع به فرهنگ 
اصطلاحات قلسفی شود. 

- مدا فیاض؛ خدای تعالی است و به نظر 
بعضی از حکماء عقل اول است و طبق آنچه 
از مباحث عقول مسیفاد میشود مبداً فيض 
عقل دهم است که عقل فعال نامیده میشود: 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون و 
بحرالجواهر شود. ۲ 

- مدا قریب؛ هر مبدایی که با ذی‌المبدا خود 
فاصله کمتری داشته باشد و وسائط کمتر باشد 


مدا 


۱-نل: بخور از برٍعثیر آمد به مجلس. 
۲ -این کلمه بدین معنی در آنندراج و غیاث به 
صورت امبدم» فبط شله است. 
۳ - در آنندراج بدین معنی به ضم اول آمده و 
درست نمی‌نماید. 
۰ - 4 

۵-بدین معائی در ناظم الاطباء به صورت 
«مدء» ضط شده است. 
۶- در منتهی الارب و ناظم الاطباء بدين معنی 
به صورت «مد»» ضط شده است. 

7 - Principe (فرانوی)‎ 





1۰۶ میلء. 


قريب است ت. مثلاً قوت عاملةګه محرک 
عضلات است برای صدور فعل مدا قريب 
است و اجماع که اراد جازم باشد نبت به 
شوق که میل موکد است قریب است و نبت 
به قو عامله بعید است. (از فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی), 

- مدا کل؛ از مبداً کل گاه تعبیر به احد شده و 
گاهی تعبیر به خیر و دیگر بار به فکر مجرد و 
مراد ذات حق تعالی است که صبداالمبادی 
است. (فرهنگ اصطلاحات فلسفی سیدجعفر 
سجادی), رجوع به فرهنگ علوم عقلی 
سیدجمفر سجادی شود. 

- مدا وجود؛ گاه مراد از مدا وجود ذات 
حق است و گاه عقول مجرده‌اند. (فرهنگ 
علوم عقلی سیدجعفر سجادی), 

|[در اصطلاح متصوفه اسماء کلی کونی را 
گویند و معاد اسماء کلی الهی را تامند و آمدن 
سالک از راه اسماء کلی کونی بود که مدا 
اوست و رجوع او از راءاسماء کلی الهی باشد 
که معاد اوست. و در شرح گلشن راز آمده 
است که مبدأً هر یکی ا ن اسم است که از[ ن‌ 
اسم ظهور یافته است. کما بدأ کم تعودون ' .ای 
برادر هر شیء مظهر اسمی است و مدا و معاد 
او همان است و عارف همان اسم است که 
مظهر آن است مگر انان کامل که مظهر و 
عارف جمع اسماء است. (انتدراج). و رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 

میدع [م د۶](ع ص) صيغة اسم فاعل از 
باب افعال بمعنی آغاز کنند, و آشکارکننده و 
آفریننده. (غیاث) (آنندرا اج آفرینده نخست 
بار, نامی از نامای خدای تعالی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به مبدیء شود؛ 
به مکتب جبروت و به علم القران 

به مبدء ملکوت و به مبدع‌الارباب. خاقانی, 
- مبدء فیاض؛ آغاز کنندة بسیار فیض‌رسان, 
و از این مراد حق‌تعالی باشد, (آنندراج), 
میكع. (م ۶ ] (ع () صیفة اسم ظرف از باب 
افعال بمعنی محل آغاز کردن و جای آشکار 
کردن و از این لفظ در هر سه وضع مذکور ؟ 
گاهی ذات حق تعالی مراد باشد و در صورت 
ظرفیت بمعنی مطلع غزل و قصیده نیز مي‌آید. 
(غیات) (آنندراج). (اص) اسم سفعول از 
«ابداء». آغاز شده و اشکار شده. 
میدئیت. 9 دلتیی ] 2 مص جعلی: 
اسص) مدا بودن. آغاز امری بودن. 
||(اصطلاح عرفان) در اصطلاح عرفاء اضافة 
محض است به اعتبار تقدم ذات احصدیت بر 
حضرت واحدیت که منشاً اسماء و صفات و 
بداالمبادی است. (فرهنگ علوم عقلی) 
(فرهفنگ مصطلحات عرفاء سیدجعفر 
حجادی). 

عیدد. [مْبذذ] (ع ص) پریشان و چیزی 


پرا کنده و مبددات متفرقات و غایات هر چیز 
قمت شده. (آنندراج). شمل مبدده؛ گروه 
متفرق و پرا کنده و پربشان, (ناظم الاطباء). 
پریشان. پرا کنده, متفرق (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ پر مثال جسدی مهمل و مبدد 
و مطروح و مرذول بود. (جامم الحک‌متین 
ناصرخسرو ص ۳۱۴). تدارک اموری که نظام 
آن مبدد شده است و ارکان آن مهدم گشته. 
(جهانگشای جوینی). 

میدر. [م د] (ع ص) نمت است از «ابدار», 
(منتهی الارب). آنکه در شب بدر راه رود. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ابدار شود. 
مبدرق. مب رٍ] (ع ص) رمبر. (غیات) 
(آنندراج), ||بدرقه کننده و آنچه خاصیت آن 
صافی کردن اجزاء و مخلوط کننده و رساننده 
آن به اعضاء است چنانکه شراب با غذا کند. 
لاو بحرالجواهر): :اما آنچه دارو را زود به 
نایگاه رساند چون تسخم کرفس است و 
پوست سلیخه و انیسون و این را طببان به 
تازی مبدرق گویند یعنی بدرقه کننده. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

میدم. (مد] (ع ص) نو بیرون آورنده نه بر 
مثالی. (منتهی الارب). از خود چیزی پیدا 
کننده,(غیاث) (آنندراج) از نو بیرون آورند. 
اختراع کننده و آفریننده و به وجودآورنده. 
(ناظم الاطباء). نو آفرنده. (دهار). ابداع 
کتنده. نوآورنده. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): 

مکن هرگز بد و فعلی اضافت گر خرد داری 
بجز ابداع یک مبدع کلمح‌العین او ادنی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۷). 

خدای مبدع هرج آن ترابه وهم و په حس 
محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و مشار. 

چم ناصرخرو. 





, بشتاس میدع راز خالق تا نداری همسرش 
حیدر همین کرده‌ست اشارت خلق را بر مبرش. 
ناصرخسرو. 

شده حیران همه در صلع صانم 
همه سرگشتگان شوق میدع. 
ناصرخسرو (روشنایی‌نامه, دیوان ج تهران ص ۵۲۰). 
به مکتب جبروت و به علمالقرآن 
به میدء ملکوت و به میدع‌الاریاپ. 

خاقانی (دیوان چ عبدارسولی ص 4۵۱. 
حمد و تا مبدعی را که از بدایت صباح وجود 
تا نهایت روح عدم هر چه هست در حد 
پادشاهی اوست. (جوامع‌الحکایات). 
مبدع است و تابع استاد نی 





ممند جمله ورا اسناد نی, مولوی. 
|اطرز نو نهنده در شعر. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء): 

مبدع فحلم به نظم و نر شناسند 


کم‌نکنم تازيم ولای صفاهان. خاقانی. 











میدعات. 
در مدحت تو مبدغ سح رآفرین منم 
شاید دریغ مبدع سحرآقرین خوری. 
خاقانی. 
مقلقی فرد ار گذشت از کشوری 
مبدعی فحل از دگر کشور بزاد. ‏ خاقانی. 


||(خ) یکی از صفات باری تعالی است. (از 
متتهی الارب) (آنندراج). مراد ذات حق تعالی 
است که مبدع کل است. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی سیدجعفر سجادی), ابداع 
کننده که ذات حق است که مدع کل است, و 
احق و اولی به اسم مبدع موجودی است که 
پلافاصله از ذات حق صادر شده باشد... 
ناصرخرو گوید: آتچه مرکب از غیر نباشد 
مبدع گویند بنابراین عناصر اربعه سبدعند در 
حال محوضت و خلوص. (فرهنگ علوم . 
عقلی سیدچعفر سجادی). و رجوع به ابداع 
شود. ||(ع ص) بدعت گذارنده. ||ملحد و 
پیشوای اهل بدعت. (ناظم الاطباء), 
میدع. 2 5 (ع ص. إ) اب داعشده. 
اختراع‌شده. افریده: نختین مبدعی است که 
خدای او را ابداع کرده است. (جامع 
الحکمتین). ||(اصطلاح فلفى) عبارت از 
موجودی است که موق به ماده و مدت 
نباشد... شیخ گوید هر موجودی که وجودش 
مسبوق به ماده باشب مبدع است و شایسته و 
احق برای آنکه مدع نامیده شود. موجودی 
است که بلاواسطه از ذات حق کب فیض 
کرده و وجود یافته است که عقول می‌باشد. و 
گوید محدئی که مستوجب زمان نیت یا 
رجودش بعد از لیس مطلق است و یا بعد از 
لیس غیرمطلق است و بلکه بعد از عدم مقابل 
خاص در ساده‌ای موجود است, هرگاه 
وجودش بعد از لیس مطلق باشد نحو صدور 
او از علت صدور ابداعی است و برترین انحاء 
اعسطاء وجسود است. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی سیدجعفر سجادی), : ۳ 
9 
= مبدع اول؛ مراد از مبدع اول عقل اول الت 
(فرهنگ علوم عقلی سید جمفر سجادی). ٠٣‏ 
مبدع. [مد] (ع امص) ایجاد و اختراع و 
کشف. ||() ارلین ظهور و نختین پیدانی 
|اجائی که در وی هر چیز تازه اختراع شود. 
|إافسانه. (ناظم الاطبام). 
مبدع. [56](ع ص) ستور مانده کرده شده. 
(ناظم الاطباء) (از متتهى الارب). |اتهی و 
خالی کرده شده. (ناظم الاطباء). ||باطل کرده 
شده. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 
مبدعات. [م ] (ع ص, !) آن است که 
موق به مدت و ماده نباشد و مراد از ماده 


4 i 








جسم ویاحد آن و یا جزء آن است. (از 





۱ -قرآن ۲۹/۷ 











مبدع تبریزی. 


تعریفات جرجانی). عقول مجرده و تتوس 
مبدعات حق‌اند. (فرهنگ.علوم عقلی 
سیدجمقر سجادی). ||هر چیز تازه که در آن 
بدعت باشد. (ناظم الاطباء). چیزهای تازه 
پدید آمده. آفریده‌ها: و بعد از وقوف بر 
حقایق آن گرد دقایق مبدعات برآمدم. 
(مرزبان‌نامه ص‌۵). رجوع به مدع شود. 
مبدع تبریزی. [م د ع ت ] (!خ) مدتی در 
اصفهان زرکشی و نخ‌کوبی میکزد چندین 
سال قبل از این" به هند رفته خبری از او 
نیامد. شعرش این است: 
کرده‌ام غرقه به خون چشم گهرافشان را 
رش گوهر دل ساخته‌ام مژگان را. 
3 

میطید دل دربرم دلبر نمیدانم چه شد 
انتظارم کشت آن کافر نمیدانم چه شد 
دوش سر زد تاله‌ای همت بلندی از دلم 
نه فلک را سوخت بالاتر نميدانم چه شد. 
دم آبی است نصیب از دم تیغت یکن 
داخ کم ظرفی قسمت جگرم می‌سوزد. 

(تذکرء نصرآیادی ص ۳۹۲). 
میدل. 1 5] (ع ص) بدل‌شده و تبدیل‌شده. 
(ناظم الاطیاء» تفر داده‌شده. دیگرگون: 
چون فرود آیی از آن گردی جدا 


مبدلش گرداند از رحمت خدا. مولوی 
شب غلط بنماید و مبدل بسی 
دید صائب شب تدارد هر کی. مولوی. 
آن قراری که بزن او کرده بود 


گشت مدل آن طرف مهمان غنود. مولوی. 
- مدل شدن؛ بدل شدن. تفییر یأفتن. عوض 
گشتن.تبدیل گشتن: 

چیست هتی حس‌ها مبدل شدن 
چوب گز اندرنظر صندل شدن.. 
باش تا حسهای تو مبدل شود 

تا ببینی‌شان و مشکل حل شود. 


پس قیامت نقد حال تو بود 


مولوی. 
مولوی. 


پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. 
مولوی (مشوی چ خاور ص۲۶۸). 

¬ مبدل کردن؛ بدل کردن. تفر دادن؛ 

خشم و شهوت مرد را احول کند 

زاستقامت مرد رامدل کند. مولوی. 
||کلمه‌ای که بدل از کلمة دیگر (مبدل منه) 
آید. (فرهنگ فارسی سین). 
مبدل. [ ٣بذ‏ د] (ع ص) دیگرگون کرده و 
تغر داده شده و بدل اورده شده. (ناظم 
الاطبام) تبدیل شده. تفر شکل يافته: 
گربذان حالت ترا بودی بقا 

کی‌رسیدی مرترا این ارتقا 

از مبدل هتی اول نماند 

هی دیگر به جای او نشاند 

همچنین تا صد هزاران هتها 








بعد یکدیگر دوم‌به ز ابتذا 
آن مبدل بین. وسایط را بمان 
کزوسایط دور گردی ز اصل آن. 
(متنوی چ خاور ص .)۲٩۹۲‏ 
- مبدل شدن؛ بدل شدن. تفیز یافتن: قحط و 
تنگی نواحی از یمن نقیبت او برخص و 
فراخی مبدل شد. (السعجم چ دانشگاه 
ص ۱۲). 
بفرمود درهم شکتند خرد 
مبدل شد آن عیش صافی به درد. 
عنایتی که رابود اگرمیدل شد 
خللپذیر نباشد ارادتی که مراست. ‏ سمدی, 
- مبدل کردن؛ تغییر دادن. بدل کردن.عوض 
کردن. تبدیل نمودن: ملک ایشان در تزلزل و 
اضطراب افتاد نظام‌الملک وزير را به 
«تاج‌السلک ابوالغنائم» صبدل کردند. 
(سلج وید ظهیری چ خاور ص ۳۴. 
تا سعادبغښجش انجم بخت اوست 
حال نحسین را مبدل کرده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۵۱۰. 
- مبدل گرداندن؛ تفییر دادن. عوض کردن. 
تبدیل نمودن: عیض ربیعش رابه طیش 
خریف مبدل نگرداند. ( گلتان). 
- مبدل گردیدن؛ مبدل شدن؛ محنت و 
اندوهش به بهجت و سرور صبدل گردید. 
(عالم‌آراچ امیرکیر ص ۲۲۴). 
- مبدل گشتن؛ میدل شدن: تا به حلقه اهل 
تحقیق در آمد به یمن قدم درویشان و صدق 
نفس ایشان ذمائم اخلاقش به حمائد مبدل 
گشت.( گلستان چ فروغی ص۶۸). و بعد از 
یکهفته از داروخانة... به شفا مبدل گشت. 
(ظفرنامه, از فرهنگ قارسی معین). و رجوع 
به مبدّل شود. 
|| تفیرجامشهه: لاس مبدل, لباس تبدیل 
(ناظم الاطباء) 
مبدل. (م بَذدٍ] (ع ص) بدل کننده. تغیر 
دهنده. ج؛ مبدلین, 
مبد ل منه. ( دَلْنْ نة ] (ع ص مرکب, | 
مرکب) بدل آورده شده از آن. آنچه از آن بدل 
آرند. کلمه‌ای که کلم دیگر بدل آن آید؛ 
جهان پهلوان نصرت‌الدین که هست 
بر اعداء خود چون فلک چیر ‌دست. 
«نصر:الدین» بدل است و «جهان پهلوان» 
مبدل منه. (نهج الادب). رجوع به بدل شود, 
میدان. امبَدْد](ع ص) مرد تناور. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
مید‌وء. [۶] (ع ص) آنکه ملا باشد به آزار 
جدری یابه حصبه. (متهی الارب) 
(آتدراج). |زگرفتار بیماری چیچک و با 
سرخجه. (ناظم الاطباء). 
میدوج. D11‏ ص, !) فضای فراخ. (متهی 
الارب). فضای فراخ و وسيع. (ناظم الاطباء). 


سعدی, 











۲۰۱۰۷  .لذبم‎ 


میده. [م 5:)(ع ص) بسیار بدیهد گوی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
محیط المحیط). |[نا گاه اینده. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از محیط المحیط). نا گهان آینده و 
بی‌تر تیب ۲, (ناظم الاطباء). 

مبدیعء. [م ج؛](ع ص) کار نووبدیع 
آورنده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). | آفریندة نخت‌بار. (السامی) 
(مهذب الاسماء), آفریننده, (دهار). 

مبد‌یعء. [م د٤]‏ (إخ) یکی از اسماء باری 
تعالی. امنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). نامی از نامهای خدای تعالی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مبذال۔ [](ع ص) آنکه در مال بسیار 
بذل‌کننده باشد. ج» مباذیل. (از ذیل اقترب 
الموارد). 

مبذر. (م بَدُذ] (ع ص) اسسراف‌کننده و 
بی‌محل و بی‌دریغ خرج کننده. (غیات). 
مرف و فضول خرج و باددست. (مجموعة 
مترادفات ص 4۳۳۳. پریشان کنندة مال به 
اسراف و مسرف. (ناظم الاطباء). دست به باد. 
به گزاف خرج‌کننده. باد دست. متلف. مسرف. 
تبذیر کننده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ان لمیذرین کانوا اخوان‌الشباطین و 
کان الیاطین لربه کفورا. (قرآن ۲۹/۱۷ 
گفت این گدای شوخ مپذر را که چندان نعمت 
به چندین مدت برانداخت برانید. ( گلتان). 

مبذرق. [مْ ب ر] (ع ص) بذرقه. راهبر و 
راهتما و نگاهبان. (منتهی الارب). بدرقه و 
نگاهبان. (ناظم الاطباء). بدرقه. بذرقه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به بذرقه شود. ||پتاه 
یافته و امان داده. "(ناظم الاطباء). 

مبذری. (م بَذذٍ](حامص) مأخوذ از 
تازی. اسراف و خرج بی‌جا. (ناظم الاطباء). 
ولخرجی. اسراف کردن. باد دستی: فق و 
فجور آغاز کرد و مبذری پیشه نهاد:. 
(گلستان), 1 

مبذقة. ( بذ ق ](ع ص) آنکه گفتارش 

از کردارش نکو باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ذيل اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

مېذل. [م ](ع !) جام کهنه و جامة 
بادروزه. [سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱ -از این عبارت چنین برمی‌آید که صاحب 
ترجمه بايد معاصر ملف تذکر؛ نصرآبادی (در 
حدود فرن بازده ه .ق.) باشد. 

۲-ناظم الاطباء بدین مغنی [م د] آورده 
انت, ۱ 

۳-بدین معنی در کتابهای لفت عرب دیده 
تشد 











1۸ ت۴۳ 


الاطباء). جام کهنه. (دهار). + 
مَباذل. (از اقرب الموارد). 

مبف‌لخ. (ب لٍ] (ع ص) آنکه گوید و نکند. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 

ميذلة. [م ]ع !) جامذ بادروزه و کهنه. 
ج مباذل. آمنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

میذم. ا (ع ص) ناقۀ مبذم؛ قوی و توائاء 
(منتهی الارب) (آتدراج), ماده شتر قوی و 
توانا. (ناظم الاطباء). 

مبذ‌ور. (] (ع ص) بار. (متهى الارب). 
کثیر.(اقرب الموارد), مال مبذور؛ کثیر مبارک 
فیه. (اقرب الموارد). 

مبذوع. [۶](ع ص) ترسان و ترسانیده‌شده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). 

میذول. [2] (ع ص) بس خشیده‌شده. 


جات کهنه. ج. 


(آنندراج). خرج‌شده و مسصرف‌شده و 
بخشیده‌شده. (ناظم الاطباء): که اگر تمامی 
خزاین ما در آن مبذول خواهد بود با ک‌نیاید. 
( کلیله و دمنه). 

گفت‌بهر ثاء مبذول است جان 

او چرا آید شفیع اندرمیان. مولوی. 
| قبول‌کرده. (آنندراج). پسندیده. (ناظم 
الاطباء): اگر مثلاً در ملک مشارکت توقع 
کی میذول است. ( کلیله و دمنه). 

- مبذول داشتن؛ پذیرفتن. قول کردن* 

ساطان ملم ایشان مبذول داشت و 

همگنان را بخواند و بنواخت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۲۴۹). ملک نوح این 
التماس مبذول داشت. (ترجمة تاریخ یمیلی 
ج ۱تسهران ص ۳۵۶). اميرالمؤمنين 
الساصرلدین اله اماس او مبذول داشت 
(جهانگدای جوینی). 

مبذولی. (1٤1‏ ص نسبی) منسوب است به 
بنی‌مبذول که بطنی از ضبه مباشد. و موب 
است بدانجا تمیم‌بن ذهل مبذولی ضبی. (از 
الانساب سمعانی) (از لباب‌الانساب). 

میر. [مٌپرر ](ع ص) ضابط. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). انه لمبر بذلک؛ ای 
ضابط له کذا فى السحکم. (تاج العروس). 
|[قوی و توانا. ||دوراندیش و خردمند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||غالب بر 
قوم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 

مبر. مب ب ] (ع [) دزی در ذیل قوامیی 
عرب این کلمه را معادل «مخمل»۱ 
آورده‌است. و رجوع به دزی ج ۲ ص ۵۶۷ 
شود. 

مبرا. [م بّزرا]" (ع ص) بسبزارشده و 
دورشده. (غیاث) (انندراج) (ناظم الاطباء): 
هر شاه که او ملک تو و ملک تو بیند 





از ملک مبرا شود از ملک معرا. 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 0۷۱ 
|اپاک‌کرده شده و معاف و آزاد. اناظم 
الاطباء). پا ک.منزه. بری؛ 


پیشت آرم نظم قرآن راشفیع 

کزهمه عیبش مبرا دیدهام. خاقانی. 
مبرا حکمش از زودی و دیری 

منزه دانش از بالا و زیری. خافانی. 


هم او از این حوالت میرا است و هم من از 
تهمت معرا. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


ص ۴۳۳). 

بار خدایا مهیمنی و مقدر 

وز همه عیبی مقدسی و مبرا. نعدی, 

ای معرا اصل عالی گوهرت از حرص و آز 

وی مبرا ذات میمون‌اخترت از زرق و ریو. 
حافظ, 

که از جفت مبراست خداست. ‏ جامی. 


مفرا. [م] (ع !) چاقو و قلمتراش و استره و 
تیغ دلا کی و تیر و هر ابزار برنده و تیز. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). و رجوع به مراة 


شود. 

ميراء [) (ع ل) محل قط قلم. (ناظم الاطیاء) 
(از فرهنگ جانسون), 

میرات. [م بز را ] (ع !)ج «مپرة». خیرات 
و اعمال خير و دهشته (ناظم الاطباء). نیکها, 
اعمال خیر. کارهای نیک: ابن‌الجراح او را 
بفریفت و بطریق مهادات و ملاطفت و انواع 
مبرات بدست اورد و او را بکشت. (ترجمة 
تاریخ یسمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۰ ابواب 
خیرات و مبرات بر عامه خلایق گشاده. 
(لسمجم چ دانشگاه ص ۱۳). پادشاء زاده 
هولا کوکه هر یک را برقدر و منزلت با مبرات 
و صلاحت باز می‌گردانید. (جهانگثای 
تجوینی). 

مبراة. [م] (ع ص) (از «ب‌ری») ناقة سبراةه 
ناقة بر در نی کرده شده. (از تاج‌المروس) 
متهی الارب). ماده شترحلقه در پنیکرده 
(ناظم الاطباء). 

میراة. f1.‏ 0 | (از «ب‌ری») کرد 
کمان‌تراش . (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). | قلمتراش 
و چاقو. ||إرندة نجاری. |اسوهان, (ناظم 
الاطباء). 

مبرئل. (م ب ) (ع ص) (از «برءل») 
آماد بدی. گویند هو مبرئل للشر. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مبریر. [م ب ب ] (ع!) (از «ب‌رر») شیر بيشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسد. (ذییل 
اقرب الموارد) شیر. اسد. (بادداشت بخط 

مرحوم دهخدا). 


مبرت.(م ر / م بز ]۳ (ع !) شکر طبرزد. 





مبر د. 


(متتهی الارب) (از اقرب الموارد). شکر 
طبرزد و نبات. (ناظم الاطباء). طبرزد 
بلفةالیمن. (بحرالجواهر) 
مبرت. [م بر ز] (ع !) (از مسبرة عسربی) 
نیکوکاری. برّ, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کار نیک. عمل خیر. نیکی. اعمال 
نیک. احان: تا هر کی رامبرتی و نظری و 
نیکویی فرمایم. (فارستامة ابن البلخی 
ص .)٩۵‏ شیر فرمود که اینجا مقام کن تا از... 
مبرت... ما نصیب تمام یابی. ( کلیله و دمنه). و 
مبرتهای فراوان واجب داشت. ( کلیله و دمنه). 
مال فراوان بر سبیل مبرت و قضای حق 
التجاء... بدست او روان کرد. (ترجمة تاربخ 
یمینی ج ۱ص ۳۸۵). ثمرُ خردمندان امین که 
حق اجان و مبرت په حسن معاملت نگاه 
دارند. (مرزبان‌نامه ص ۲۷۲). و رجوع به 
«مبرة» شود. 
مبرج. [ م بر رَ](ع ص) نوعی از حله که بر 
وی صورت برج باشد. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). نوعی از حله که بر 
آن صورت بروج تصوير نموده باشند. یقال: له 
وجه مسرج و علیه ثوب مبرح. (از اقرب 
الموارد). 
مبرج. [مبَزر ](ع ص) لاف‌زنده از فضل 
و لیاقت خود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
میرح (م بز رٍ] (ع ص) سخت و شدید و 
جانگداز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). در مشقت و شدت اندازنده. به رنج 
درافکنده. اذیت و آزار رساننده؛ علم‌اله که 
چون چشم بر این لقای مروح زدم از دردهای 
مبرح بیاسودم. (مسرزبان‌نامه ص ۱۲۵). و 
رجوع به تبرح شود. 
هبرد. (م ر) (ع !) سوهان. (بحرالجواهر) (از 
تساج السروس) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (غیاث) (اقرب الصوارد), مسحل, 
منحت. 
مبر۵. [م ر](ع ص) سیب خنکی بدن و جز 
آن. مبرده مشله. (منتهی الارب) (آتندراج). هر 
چیز که سبب خنکی بدن و جز آن گردد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مبردة شود. 
مبرث. [ ٣‏ بز ر] (ع ص) سس سسردکننده. 
(آنندراج) (غیاث). سرد کننده. مقابل من 


1 - ۰ 

۲ - توضیح اینکه اين کلمه به همین صورت 
(مبرا) صحیح است نه بصورت «مبری» زیرااین 
کلمه مهموز است. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به نشریة دانشکد؛ ادبیات تبریزه سال 
اول, شمارة دهم ص۳۹ و فواعد زبان فارسی 
آقای همایی, سالتامة آریان ۱۳۲۵ ص ۱۸۱ شود. 
۳-در اقرب الموارد [م] ضبط داده شده 


است. 


half 


۷۳۴ 








مبرد. 


(در طب). ج» مبردات. دارو که تن را خنکی 
بخشد. و که سرد کند .که حرارت ببرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), سردکننده 
و خنک‌کننده. هر چیز که سرد کند و خنک 
کندو تبرید نماید و حرارت بدن را فرونشاند. 
(ناظ الاطباء). 
میرد. ام رٍ) (ع ص) چیز سرد آورنده و 
چیزی را سرد کننده. | آشامندة مایم سرد و 
هر چیز خنک شد.. |برید فرستنده. || جک 
میردا؛ آمدم ترا در وقتی که فرو نشسته بود 
گرماء(ناظم الاطباء). 
میرد. [) بز ز] (ع ص) سرد و خنک شده. 
(ناظم الاطباء). ||بارز. ترک سیفه مبردا", 
از (ذیل اقرب الموارد). 
مبرث. [مْز / م بز ر ](ع ص) برید فرستنده, 
(ناظم الاطباء). 
مبرد. م بَزز] (اخ) مسحمدین یسزیدین 
عبدالا کیرالازدی بصری مشهور به مبرد. 
مکنی به ابوالعباس. وی نحو را از حرمی و 
مازنی و غير آن دو فراگرفت؛ و برخی او را 
بصری و یمنی گفه‌اند. مولد او بال ۲۰۷ یا 
۰ پود و در ۷۷سالگی بال ۲۸۵ در بغداد 
درگذشت و در گورستان دارالکوفه مدفون 
است. ادب را بر مازنی و ابوحاتم سجستانی 
آموخت. و تفطویه و جز او نزد وی تعلیم 
گرفتند.وی با ابوالباس احمدین یحی ملقب 
به ثعلب معاصر بود و تاریخ ادباء به آن دو 
ختم شد. مبرد دوست می‌داشت که با علب 
فراهم آید و ثعلب اجتماع با او را ناخوش 
می‌داشت. جمفرین محمدین حمدان فقیه 
موصلی که دوست مبرد و ثعلب بود گفت: از 
ابوعداله دیستوری پرسیدم چرا ثعلب 
نمی‌خواهد با برد هم مجلس شود. گفت 
چون مبرد خوش‌سخن, نیکوبیان, گشاده‌زبان 
است, و مذهب علب مذهب معلمان است. 
چون در مجلسی فراهم آیند به ظاهر حکم په 
نفع مبرد کنند تا آنگاه که باطن سعلوم شود. 
وی به بفداد سکونت جست و در نحو و لفت 
امام شناخته گشت. او را در ادب تألیف‌های 
نافع است که مشهورترین آنان کتاب 
«الکامل» در لفت مباشد که از ارکان ادب و 
کلام بشمار میرود. (از معجم‌المطبوعات ج ۲ 
ص ۱۶۱۲). مبرد لقب محمدین یزيداك‌حوی 
بصری است بدان جهت در براده نشسته درس 
سی‌گفت. (منتهی الارب). و نیز او راست؛ 
السقتضب, اعراب القرآن. طبقات 
النحاةالمبصرین و نسب عدنان و قحطان. (از 


وفیات الاعیان) اعلام زرکلی ج ۳ 


ص ۱۰۰۲). ابن‌الندیم» کتاب مااتفقت الفاظه ؟ 
[اختلفت ] و معانی القرآن را از او دانسته 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کاتب نیکست و هت نحوی استاد 





صاحب عاد هت و هست مبرد. 
منوچهری. 
و رجوع به تاريخ بیهق و البیان والتبين 
جاحظ و عیون الانباء و تاریخ‌الخلفاء و تم 
صوان‌الحکمة و السوشح و عقدالفرید و 
فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهالار و 
روضات‌لجنات شود. 
مبردات. [مبَزرٍ ](ع ص,.!) سرد کنندگان. 
(غیاث) (انندراج). ج مبرد. ادویدٌ سرد که به 
مزاج سردی بختد. (غیاث) (آنندراج). 
چیزهایی سرد که بدن را خنک کند و حرارت 
را فرونشاند. (ناظم الاطباء). غذاها و دواها که 
طبع و مزاج راسردی بخشد و حرارت 
بنشاند. (یادداشت‌مرحوم دهخدا). 
مپرذ‌افة. [م ر ن) (ع ص) ثريدة هبردانة 
مبردانة؛ اشکنة فراهم آمدة سرد هموار کرده. 
(ناظم الا الاطباء) (از فرهنگ جانسون, ذيل 





مبردة. آم :](ع ص) مبرد. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج). هر چیز که بدن راخنک 
کند. قیل لاعرابی مایحملکم على 
تومةالضحی, قال انها مبردة فى الصيف و 
مسخنة فی‌الشتاء. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مبرد شود. |[ارض 
مبردة؛ زمین تگرگ‌رسیده. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مبرذن. (م ب ] (ع ص) خداوند برذون. 
(منتهی الارب). خداوند اسب تاتاری و گویند 
را کب آن. (از ذیل اقرب الموارد). صاحب 
برذون و یابو. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
برذون شود. 
مبرر. [م بَز رٍ ] (ع ص) ميش ماده که در 
پشانیش " خالها باشد. (منتهی الارب). مش 
ماده که ,دز پستانس خالها باشد. (آتندراج) (از 
ذیل اقتبم الموارد) (از تاج‌العروس). ميش 
ماده که در پستانش خالها باشد و آثار آبستی 
آشکار گردد. || حق دهنده. (ناظم الاطبام), 
میرر. [م بز زر ] (ع ص) حق داده‌شده. (ناظم 
الاطیاء). 
مبر ژ.[ع ر] (ع!) پایخانه. حاجت‌جای. 
(اندراج). پایخانه. (غیاث), متوضا. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). حاجت‌جای, 
(مستهی الارب). مستوضا. طهارتجای, 
غسل‌خانه. مطهره. حساجتگاه. ادب‌خاند. 
قدمگاه. خلا. کنیف. مسترا اج. . كنار آب. 
طهارت‌خانه, مبال. بیت‌الضلاء. آبشتگاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), آب خانه. 
خلا. (زمخشری). آبخانه. (مهذب الاسماء) 
فرنا ک و جای لازم. پای‌خانه و آشتنگاه و 
آشیگاه و بادگاه. (ناظم الاطباء): 


دید قبرستان و مبرز روبرو 





میر سم. ۱۳۰۱۹ 
بانگ برزد گفت کای نظارگان. نامرخرو. 
و از غایت ازدحام مردم بسیاری پامها را مبرز 
ساخته بودند.. این یامها راکه در این حوالی 
خلق مبرز ساخته‌اند پا ک‌سازید که من جمیع 
مبرزهای مدارس شهر بخارا پا ک‌کرده بودم. 
(انیس‌الطالین ص ۲۷). ||میدان جنگ و 
رزمگاه. |تماشا گاه.(ناظم الاطباء). |احرکت 
بطرف رزمگاه, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مبرز. [مْ ر ] (ع ص) فاش‌کرده شده. کتاب 
مبرز. نامة بازگشادهآ. (ناظم الاطباء). انتشار 
یافته. (از فرهنگ جانسون). 

مبرژ. [م َ1 (ع ص) فساش‌کننده و 
آشک ارکننده. (ناظم الاطباء). ناضر. (از 
فرهنگ جانسون). 

مبرز. (م ب ر ر ] (ع ص) ظاهر و روشن. 
(غیاث). پیدا. پدیدار. ایادداشت‌مرحوم 
دهخدا). 

هبرز. [م بز ر /رٍ]*(ع ص) شخصی که بر 
اصحاب خود فائق آمده باشد در فضل و 
شجاعت (آنتدراج). بزرگ و نامور. (غیاٹ). 


کی که بر اقران خود در فضل و شجاعت 
فالق آمده باشد. فائق. برجته. ادیب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و هرگاه که 


بر ناقدان حکیم و استادان مبرز گذرد به زیور 
مزور او لفات ننمایند. ( کلیله و دمنه). 
میرزان طریق اسلام در ان معانی, در اصول و 
فروع هزاران کتاپ تصنیف کرده‌اند. ( کتاب 
النقض چ محدث ص ۱۰). آسمان داند که گاه 
نظم و نثر 
بر زمین چون من مبرز کس ندید 
ز آتش موسی برآرم آب خضر 
ز آدمی این سحر و معجز کس ندید. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷۳). 
به کمال کفایت مرسوم... و بر اقران روزگار و 
کفاة عصر مبرز. (ترجمه تاریخ یمینی ج | ۱ 
تهران ص ۱۰۷). 


مبرسم. مب س ] (ع ص) مبتلا به بیماری 


۱-کمعظم. 

۲ -ما اتفق لفظه و ما اختلف معناه. 

۳ - چنین است در متهی الارب چ تهران» دلی 
آنندراج که از چاپی دیگر تقل کرده است چنین 
آورده: که در پستانش... در ذیل اقرب الموارد و 
تاج العروس هم «پستان» امده است. 

۴- در متهی‌الارب ر اثرب‌الموارد کتاب 
مبروز؛ نام بازگشاده آمده است. و رجوع به 
میروز شود. 

۵-بمعتی فائق و برجته به کر راء یعنی به 
صیفة اسم فاعل است. جوهری گرید: «و برز 
الرجل ایضأً فاق‌علی اصحابه», ولی معمولا آن 
را به فتح راء خوانند. (از نشریه دانشکده ادیبات 
تبریزه سال اول» شمارة ۱۰ ص ۳۹). 





111° عبر ض. 

برسام'. (اتندراج) (ناظم الاطییاء. نعت از 
برسم. (منتهی الارب), ج» مبرسمین. 
مبرض. (مبَز ر]" (ع ص) آنکه هم مال 
خود خورد و تباه کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مپرطس. (م بط ] (ع ص) آن‌که شتران و 
خران برای مردمان به کرایه گیرد و بر آن مزد 
ستاند. امستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مبانجی سیان بایع و مشتری. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دلال و میانجی 
میان بای و مشتری. (ناظم الاطباء). 
مبرطش. ٣ب‏ ط ) (ع ص) دلال و میانجی 
مان فروشنده و خریدار؛ و کان عمر (رض) 
فی‌الجاهلية مبرطشا. (متهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباه). 
میرطل. مب ط1" (ع ص) رأش مب 
طویل. من الرطیل و هو الحجر السستطیل. 
(اقرب الموارد). رجل مبرطل؛ مرد درازسر 
(ناظم الاطباء). 


مبرطم. 1٣ب‏ ط ](ع ص) متکبر غضبنا ک. 


(متهی الارب). متکیر غضببا کو باد کرده از 
خشم. (ناظم الاطیاء). 
میرق. (مر] (ع ص) ناقة مبرق؛ ناقه که دم 
خود را بلند کند و آبستن نماید و نیست. 
(مبتهى الارب) (آتدراج) (از تاج الصروس). 
ماده شتری که دمب خود را بلند نماید و چنان 
وانمود کد که آبستن است درصورتی که 
آبسن تباشد. ج» مباریق. (ناظم الاطباء). 
مبرق. [2] 2 1 هنگام درخشیدن صبح: 
جاء عند مرق‌الصیح. (ناظم الاطباء). زمان 
درخشیدن صبح. ج. مبارق. و مباریی, (از 
اقرب الموارد). 
میرقش. مب ق ] (ع ص) داغدار و لکه‌دار 
و رنگارنگ. (ناظم الاطباء). منقش به 


رنگهای گونا گون. رنگارنگ. گونا گون. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): قوق لمل 
بر کلاء گوشه نشانده, در کوت منقش و 
قبای مبرقش چون عروسان در حجله و 
طاوسان در جلوه, دامن رعنایی در پای‌کشان 
می‌گردید. (مرزبان‌نامه ص ۰ ۱۷) |اگل باقلی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||مخلوط. 
مبرقشه. ٢‏ ب ق ش] (ع ص) تأنسیث 
مبرقش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
میرقظ. (م ب ق] (ع ص) طعامی که در آن 
روغن زیت بسیار ریخته باشند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباع). 
میرقع. [م ب ق] (ع ‏ نام نغمه‌ای از 
موسیقی. (غباث) آنندرا اج نام نوائی از 
موسیقی آ. (ناظم الاطباء) نغمه‌ای است از 
موسیقی مخصوص راست‌پنجگاه. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(ص) نقابدار. (ناظم الاطیاء). 


برقع‌دار. روبنده‌پوش. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

مبرقعة. (م ب ن غ] (ع ص )سد 
سپیدسر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 

مبرقعة. مب ق غ](ع ص) سپیدی پیشانی 
اسب که تمام روی را درگرفته باشد و در 
سیاهی نمایان بود. يقال غرة مبرقعة. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مبرکت. (ع 5 (ع () جای خواب شتران. ج» 
مبارک. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد), معطن. مناخ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یقال: 
«فلان لیس له مبرک جمل»؛ ای لاشیء له. 
(اقرب الموارد). |انشستنگاه. ج مبارک. 
(یادداشت 

نهوکک. م د ] (اخ) موضعی است به تهامه. 

آمنتهی الارب) (آنندراج). جایگاهی است در 
تهامه به تزدیکی مکه و سورة فیل در این 
مکان فر ود امده است. (از معجم‌البلدان). 

مبرکت. [م ر] ( إخ) خانه‌ای است در مدینه 
که هرگاه رسول‌اثه(ص) به هجرت آمده 
اقه‌اش در آنجا فروخفت. (منتهی 


به خط مرحوم دهخدا). 


(آتدراج), 1 ن جای از مدینۀ منوره که شتر آن 
حطر ت صلی اف عله و اله در جرت در 
آنجای خفت. (ناظم الاطباء). 
میرک رک اس 
تاج العروس ج ۷ ص۱۰۹) (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). 

مبرم. [م ر] (ع !ا درک که بر آن ریسمان 
تابند. ج, مبارم. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دوک. 
(یادداشت 

یرتم (م ر1 (ع لا جامه‌ای که دوتاء باه 


آتش است. (از 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


أ باشند. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نوعى از جامه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نوعی از قماش. نسوعی از جامة استوار و 
محکم بافته, (یادداشت‌مرحوم دهخدا): و از 
این ناحیت [دیلمان ] جامه‌های ابریشم خیزد 
یک‌رنگ و بارنگ چون مبرم و حریر و آنچه 
بدان ماند. (حدودالعالم چ دانشگاه ص ۱۴۳. 
و از استراباد جامه‌های بسیار خیزد از ابریشم 
چون مبرم و زعفوری گونا گون. (حدود 


لالم 
خیمه‌ها ساختم ز مبرم *چین 

فرش کردم ز دیبه ششتر, معودسعد. 
|[(ص) رسن دوتاه برهم بافته. (متهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 





رسن دوتاه بافته ضد سحل که یکتاب داده 


است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 








میرم 


||محکم و استوار ۲ (آتدراج). متقن. رزین. 
متین. استوار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
قضای مبرم؛ قضائی که اجتاب از آن 
ممکن نباشد. (آتدراج)؛ 
هر چند در این دیار منحوس 
بسته‌ست مرا قضای مبرم. خاقانی. 
رجوع به همین ترکیپ ذیل ماد بعد شود. 

- کلام مبرم؛ قرآن کریم: الهی و سیدی و 
مولائی تو گفه‌ای در کلام مبرم و کتاب 
محکم. (چهارمقاله). 

¬ مبرم کردن؛ استوار ساختن. محکم کردن. 
د مبرم گردائیدن؛ استوار گردانیدن. محکم 
کردن.استوار ساختن: سرادق عظمت و جلال 
و سراپردة دولت و اقبالش به اطناب تأییید و 
اوتاد سحکم و سبرم گرداناد. سس 
دانتگاه ص 4). 

مبرم گشتن؛ استوار شدن, محکم گردیدن: ˆ ۱ 

ميان هر دو سلطان وثائق مبرم گشت. 
(جهانگشای جوینی). 
مبرم. ٠‏ لداع ص) به تسه آز ند 
راد (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اسم فاعل ابرام بمعنی ملالت آوردن از ماد 
«برم» به دو فتحه بمعنی ملالت. (قاموس, از 
حاشیه بیهقی چ فیاض): طمع دارم به فضل 
ایشان که مرا از مبرمان نشمرند که هیچ چیز 
یست که بخواندن نیرزد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۱). این حدیت بر دار کردن 
حنک به پایان آوردم و چند قصه و نکته 
بدان پیوستم سخت مطول و مبرم. در این 
تألیف. و خوانندگان مگر معذور دارند و عذر 
من پپذیرند و از من به گرانی فراستانند. (تاریخ 
ببهتی ايضاً ۱۹۶ |امرد لشیم و حريص. 
|ابی‌مزه گوی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). | خوذ ازتازی, استوار و 
محکم. .و رجوع به مادۀ قبل شود. اا 


Pleurélique (gil). 

۲ -متهی الارب بدون تشدید ضط کرده» ,# 
در تاج العروس آرد: «مبرض» کمحسن چنانکه " 
در سایر نسخه‌ها مت و صواب بر وزن 
«محدث» است. 
۳- در ناظم الاطباء این کلمه مب ط ] ضبط 
داده شده‌است. 
۴ -در ناظم‌الاطباء بدین معنی مب ق ] ضبط 
داده شده‌است. 
۵-ناظم الاطبام بفتح میم [م رک ] ضبط داده 
است. 
۶-در دیسوان مس‌عود ج مهدی نبوریان 
(ص ۳۰۵): بسیرم؛ و در ایسن صررت شاهد 
نخواهد بود. 
۷-اين معنی در ناظم الاطباء ذیل «مبرم» [م ر ) 
و در غیاث ذیل «مبرم» ]٤[‏ بی‌آنکه حرکت «ر» 
مشخص شود امده است. و رجوع به ماده بعد 
شود. 





- اب 


مجر مان. 
(ناظم الاطباء). من 
¬ مرض مبرم! بیماری سخت. اناظم 
الاطاء). 
-قضای میرم سرنوشت تفیرناپذیر. (ناظم 
الاطباء). 
||چیند؛ بر عضاه. (منتهی الارب) (آندراج) 
(از اقرب الموارد), چییننده بار درخت پیلو. 
(ناظم الاطباء). ||برمه گریا آنکه به جهت 
ساختن برمه از کوه سنگ کند. (منتهی الارب) 
(آنندراج). صانع‌لبرمه. (اقرب الصوارد). 
سازنده دیگ سنگین و آنکه سنگ دیگ را از 
کوه‌می‌کند و می‌آورد. (ناظم الاطباء), 
مبرمان. (م ر ] (إخ) لقب ابی‌بکر, ازمی‌بن 


محمدین علی‌ین اسماعیل نحوی. (متتهی | 


الارب). لقب ابی‌بکرین محمدبن علی‌بن 
اسماعیل ازمی, یکی از علماء نحو و لفت 
متوفی به سال ۳۴۵ ه.ق. و شا گرد جرمی و 
مازنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محمدبن علی‌بن اسماعیل وراق مکنی به 
ابی‌بکر از اهل «عسکرمکرم» و او راست 
کتاب العمیون. كتب الحو المجموع 
علی‌العلل, شرح کتاب سیویه و آن ناتمام 
مانده, کاب السجاری و کتاب صفة شکر 
المنعم. (اين‌نديم. از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تاربخ الخلفاء ص ۲۶۱ و 
روضات الجنات ص ۷۱۲ شود. 
مبرنتی. [مر](ع ص) نحت از ابرنتاء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آماده 
گردیده.(از متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
محیط المحیط). ||مرد کوتابالای حیله‌ساز, 
(مستهی الارب) (نساظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط). | خشمنا کی که از خشم 
بطرف احدی نظر نكند. (ناظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط), 
مبرندع. م د] (ع ص) (از «ب‌ردع») مرد 
چین به جبین. (منتهی الارب). مرد روی‌ترش 
کرده نام الاطباء). آنکه گره و چین بر 
پیخانی آورده است کراهت امری را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبرندة. () ب ن د] (ع ص) (از «برن د») 
زن بیارگوشت. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(از محیط المحیط). 
مبرنذع. (مر ذ] (ع ص) آماد؛ کار. (از 
متهی الارب). 
مبرنشق. (٤ر‏ ش](ع ص) (از «ب‌رش ق») 
شادمان. (منتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). شاد. شادان. 
شادمان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ابرنشاق شود. 
عیرو۵. [م](ع ص) ماء مبرود. آپ سرد. 
*متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
اإأزكه سردی بر مزاح او غه دارد. ج 





مبرودین. آنکه سردیش کرده باشد. مقابل 
محرور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| خبز مبرود؛ نان که بر آن آب ریخته باشند. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اکشت ژاله‌زده. (دهار). کشت 
تگرگ زده.(مهذب الاسماء) 

میرور. ( 0 ص) تکویی کسرده شنده. 
(یاث) (انسندراج), ماخوذ از تازی» 
تیکوبی‌کرده شده و پندید.. ||مقبول در نزد 
خدا. (ناظم الاطباء). پذیرفته شده. قبول شده. 
مقبول, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

در گهش کعیه شد که طاعت خلق 

چون به منت کنند مبرور است. مسعودسعد. 
> حج میرور؛ حج مقبول. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

||مرحوم. (ناظم الاطباء). شادروان: مرحوم 
مغفور میور جنت مکان خلد آشیان فلان... 
(یادداخیبه خط مرحوم دهخدا). |زگفتار 
راست. (ناظم الاطباء). 

بیع مبرور؛ بیعی که در آن شبهه و خیانت و 
دروغ نباشد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

ميرورة. [عْر] (ع ص) سوگند راست. (تاظم 
الاطباء). 

مبروز. [۶] (ع ص) نامۂ بازگشاده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نامه 
بازگشاده و این از نوادر است. (از اقرب 
الموارد). 

مبروص. (۶](ع ص) پیی اندام. (آنندراج). 
مبلا به برص و پى اندام. (ناظم الاطباء). 
پیس‌اندام. مبتلی به برص (. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع په برص شود. 

مبروض. [](ع ص) مرد محتاج گشته از 
بیاری:دهش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 

مبروکت. [2](ع ص) نمت مفسولی مذکر از 
بروک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبروة. رز ](ع ص) جوف بینی شتر 
تراشیده شده. (منتهی الارب). ماده شتر حلقه 
در بینی کرده شده. (ناظم الاطباع). 

مبرة. (م بز ز)(ع مسص) از «برر») 
فرمان بردن و فرمان پدر و مادر بردن. (ناظم 
الاطباء). به بهترین وجه فرمانبرداری پدر و 
مادر کردن وبا آنان مرافقت نمودن و دوستی 
آنان را طلبیدن و از مکاره آنان دوری گزیدن. 
(از اقرب السوارد). ||اعمال نیک نمودن. 
(ناظم الاطباء) ||(امص) فرمانبرداری پدر و 
مادر. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). | نیکوکاری. (مهذب الاسماء). 
نیکویی. (دهار). اعمال نیک. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به میرت شود. 


مبرهن. مب د] (ع ص) به حجهای 





مبزر. 1۱۱ 


روشن و به دلائل قاطع ثابت کرده شده. 
(غیات) (انتدراج). برهان آورده شده و دلیل و 
حجت آورده شده و مدلل و پرهانی و ثابت و 
راست و آشک‌ارا و بین و واضح و هویدا, 
(ناظم الاطباء). مدلل. با برهان. برهان‌دار و 
ببرهان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
در هنر تو من آنچه دعوی کردم 
صحبت من سخت روشن است و مبرهن, 
فرخی (دیوان ص ۲۷۰). 
هیچ علمی از علم حاب مبرهن‌تر نیست. 
(جامعالحکمتین, از فرهنگ فارسی معین). 
گردون‌نا کس‌ار نخرد فضل من رواست 
نقصی چرابه فضل مبرهن درآورم. . خاقانی, 
و اين قیاسات و مقدمات معین و مبرهن شد. 
رما و طبعاً و عقلا و شرعاً واجب آمد این... 
(سندبادنامه ص ۳۰). و تا حقیقت این حال 
مبرهن شود و اسرار دعوی معین گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۲۹). 
و مقالات و مطالعات ایشان مدون است و به 
حکایات و روایات مبرهن. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۳۰۹). 
مبرهنه. مب دَنَ] (ع ص) تأنیث مبرهن: 
حجت مبرهنة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مبری. [م ریی ] (ع ص) چوب و تیر 
تراشیده شده و قلم تراشیده شده. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مبری. [م را] (ع!) موضع تراش تیر و چوب. 
(ناظم الاطبام). 
هبری. [مرا] (ع ص) جمل مبری؛ شتر حلقه 
در بینی کرده شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). مبراة. (آنندراج). و رجوع به مبراة 
شود. 
مبری. م بز را] (ع ص) پاک‌کرده‌شد. 
(آنندراج). بی‌گناه. پا ک‌از... بری. منزه. سلیم. 
سالم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)۔ 
||معاف و آزاد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||دورکرده‌شده. (آنندراج). و 
رجوع به مبرا و ذیل آن شود. 
میزج. زرا ص) آراسستهشده و 
زینت‌داده‌شده. (آنندراج)(ناظم الاطباء). 
میزج. مب ز) (ع ص) آرابنده و زینت 
دهتده. (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
مبزر. [م ز] (ع [) جامه کوب گازران. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء), مسثل جوب 
جامه‌شویان که بدان جامه را در آب شویند. 


(از ذیل اقرب الموارد. 


۱-اين ترکیب در آنندراج و فرهنگ فارسی 
معین ذیل «مبرم» [م ر[ آمده است. رجوع بنه 
ماد قل شود. 

(فرانری) ۱۵006 - 2 








۲ مبزر. 


مبزر. () بَّزز] (غ ص) چسح‌اشنیزده و 
اشتهاآور. (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
مبزرة شود. 

مبزرة. (م زر (ع ص) مونث مُبرّر. 
احوص بعضی از آن ریسماتهای گوشت قدید 
مبزرة با چند هدیه و تحفة دیگر با او روانه 
کرد.(تاریخ قم ص ۲۳۷). و رجوع به مادة 


قبل شود. 

مبزغ. ام4 ند نشتر. (منتهى الارب) 
(آتدراج). نبشتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یش. نشتر. (ابن‌بیطار, از یادداشت 


بخط مرحوم دهخدا), نیش‌بیطار. ج مبازغ, 
(مهذب الاسماء). تيغ بیطار. مشرط. نیش 
پیطار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبزق. 2 ](ع !) خسیودان. ج مسبازق, 
(مهذب الاسماء). سلفدان. (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا). و رجوع به سلفدان و خو و خیودان 
شود. 
میزل. م1 (ع !) پالونه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (دهار) (ناظم الاطباء). صافی. 
ظرفی یا پارچه‌ای که بدان صافی کنند. مایعی 
را. مصفات. شراب‌بالا, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). آنچه که بدان شراب را 
پالایند. (از اقرب الموارد). | ایو گرمایه و 
خم و جز آن, (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). سوراخ آیخرر گرمابه. ج. مبازل. 
(مهذب الاسماء). سوراخ پیت شراپ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |امته, 
(یادداشت 
(آقرب الموارد). 

مبزله. [م رل ] (ع !) پالونه که بدان چیزی را 
پالایند. (از ذیل اقرب الموارد), و رجوع به 
مبزل شود. 

مبزم. ۰ ۳ 2 () دندان, (مستهی الارب) 


به خط مرحوم دهخدا). مثقب. 


(ناظم الاطبا ء) (از ذیل اقرب الموارد). ج» , 


مبازم. (یادداشت 
میزور. [۶](ع ص) مرد بسیارفرزند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مبزول. (1۶(ع ص) شکافه. (آنندراج). 
شکافته‌شده و دریده‌شده. (ناظم الاطباء). 
سوراخ‌کرده. (یادداشت 
دهخدا). 
میزی. (۲۶(ع ص) (از «ب‌زو») گیرنده و دار 
و گیرکننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
آقوی و توانا. ||قابل مغلوب کردن.اناظم 
الاطیاء). 
مبڑ. [م ب] ((خ)" شهری در اسالت تر" 
فرانسه است که پر کنار رود سابر» ۲ واقع 
است و در حدود ۲۲۱۷۲ تن سکنه و کارخانة 
ذوب فازات و سرامیک‌سازی دارد. (از 
لاروس). 
میساز. [م] (ع ص) خرمایی که بسر آن 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


ت به خط مرحوم 


رسیده نگردد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خرمابنی که موه آن رطب نگردد. (از ذیل 
اقرب الموارد). 

میساق. [م] (ع ص) گسوسپند درازپستان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محبط المحیط). 

مپسام. (م] (ع ص) مرد بسيارتبسم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد), آزکه 
دندان بسیار سد کند. (مهذب الاسماء). 

مبسر. (م س] (ع ص) خرمابنی که دارای 
بسر باشد. (ناظم الاطباء). مب‌ار, (ذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به بار شود. 

مبسرات. (م بش س] (ع ص, ا) بادهایی 
که‌وزیدن آن را دلیل باران دانند. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مأدۀ بعد شود. 

جير م بش س ر1 (ع ص) بادی که 

غیزیدن آن را دلیل باران دانند. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مادۀ قبل شود. 

مبسط. [م س] (ع !) هر جایی که در آن 
باط و فرش گترده باشند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون) (از اشتینگاس). ||اسم 
الة, من بسطت القرحة؛ ای شتتتها. 
(بحرالجواهر). آلتی که با آن قرحه را بشکافند 
و باز کنند. 

میسط. [م س] (ع !| جای فراخ. (متهی 
الارب) (اتساظم الاطیاه) (آنندراج) (از 
محیط المحیط). 

مسیط. 1 بش س ](ع ص) گسترده شده. 
(ناظم الاطیاء) (از اشتینگاس). 

مسط. م بش س ] (ع ص) گسترنده. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

میسق. ۰م س ] (ع ص) ناقهة مبق؛ ماده 

:شتی که پیش از زادن شیر در پستان وی 

فراهم اید. ج» مایق سباسیق. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از ذيل 
اقرب الموارد), 

میسل. (مْ س] (ع ص) به هلا کت سپرنده 
کسی را. (ناظم الاطباء). 

مبسل. (مس ] (ع ص) به هلا کت سپرده 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

میسل. م بش س](ع ص) حنظل مبسل؛ 
حنظلی که بی آميزش چیزی خورده. ناخوش 
دارند مره آنرا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از محیط المحیط), 

میسم. [م س ] (ع مسص) تیسم. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). تبسم و آن 
مصدر میمی است. (از محیط المحیط) (از ذیل 
اقرب المواردا. 

میسم. [م س ] (ع ل) دندان پیشین. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) (آنندراج) (از 











محیطالمحیط) (از اقرب المواردا. 





مبسوطه. 


مبسور. [] (ع ص) گرفتار بواسیر. (ناظم 
الاطسباء) (از اشتینگاس) (از فرهنگ 
جانسون), : 
میسوس. (م] (ع ص) کوه ریزریز گشته و 
خاک کرده شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). ||مردی که پاره‌ای از مال وی تلف 
ضده باشد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
مبسوط. [] (ع ص) فراخ‌کرده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج), گسترده. (تفلیسی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), گسترده شده 
و پهن شده. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
گسترده. گستریده. گسترانیده. پهن‌وا شده. 
پهن شده. پهن‌کرده. بازکرد». گشاده 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ ... بل یداه 
مبوطتان ینفق کیف يشاء. (قرآن ۹/۵ 
- خط مسوط؛ خط متعارف مقابل خط 
مجموع. (بادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به «خط مجموع» در همین لفت‌نامه 
شود. 
س عمارة مبوطالماء؛ هر سرایی مانند 
خانقاه و بیمارستان که در آنجا از مسافرین 
فقیر و غیرمبسوط پذیرایی نموده و آنها را 
تیمار می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

- مبسوط داشتن؛ بوط گردانیدن, گترده 
کردن؛ حق سبحانه و تعالی سایذ... بر سر کاف 
خلائق... بوط دارد. (المعجم چ دانشگاه 
ص .)۱٩۹‏ 
- میسوط کردن؛ گسترده و پهن کردن. 
-مبسوط گردانیدن؛ مسوط داشتن: و جناح 
معدلت بر سر جهانیان مبوط گردانید. (لباب 
الالیاب سعید نفیسی ص ۴۳). جناح مرحمت 
بر تسمامت ایشان مبوط گرداننید. 
(جهانگشای جوینی). 

- مبسوط گشتن؛ گسترده شدن . بسط یافتن. _ر 


E 


منبسط شدن: و ذکران در آفاق و اقطار f‏ 


ساير و بسوط گشت. ( کلیله و دمنه). 

|| خرج‌شده. || کشیدهشده. (ناظم الاطباء). 
میسو ط. 2 ] (ع [) نوعی پالان است و آن را 
باسوط نیز گویند. (سنتهی الارب). نوعی از 
پالان شتر» ضد مفروق. (ناظم الاطباء). 
مسوطات. [)(ع ص) ج منسبسوطه, 
گسترده‌ها و پهن‌شده‌ها. کشاده شده‌ها: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |کتبی که 
در آنها ضبط نب سادات را بر سیل تسطیر 
درج میکردند. (لماثر والآثار ص ۱۱۶). 
مبسوطه. [م ط] (ع ص) فراخ و فراخی 
کرده‌شده. ||چیز غیرمرکب. (غیاٹ) 


1 - Mavbeuge. 2 - Nord. 


3 - Sambre. 








مبشر. 
(آتدراج). ||(اخ) رای یمانی: 
شعری به سیاقت یمانی 
بی‌شعر به آستین‌فشانی 
مبوطه' په یک چراغ زنده 
مقبوضه دو چشم زاغ کنده. 
(لیلی و مجنون چ وحید ص ۱۷۷). 
میشر. [م بش ش] (ع ص) مده‌ور. (از 
ستهی الارب). خر خوش رس‌اننده. 
(آتدراج) (غیاث). بشیر و بشارت‌دهنده و 
مژده‌دهنده, (ناظم الاطباء). مزده‌دهنده. 
(مهذب الاسماء). مژده‌دهنده. نویدگر. 
نویدرسان. مُمَرْع. بشارت دهنده. بشیر. 
مژده‌آور. ج» مسبشرین: (یادداشت‌سرحوم 
دهخدا: یا آبهاالبی انا ارسلنا ک‌شاهداً و 
مبشراً و نذیراء (قرآن ۴۴/۳۳)... لمابین یدی 
من التورية و میشراً پرسول یاتی من بعدی 
اسمه احمد... (قران ۶/۶۱). نامه‌ای رسید از 
وی با سه سوار میشر که علاءالدوله پر کا کو 
را لشکر منصور هزیست افتاد و آن نواحی 
جبال آرام گرفت. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۵۱). فرمود تا بوق و دهل زدند و مبشران 
را بگردانیدتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰). 
اسماعیل سخت شاد شد و مبشران را بسیار 
چیز دادند. (تاریخ بهقی ایضاً ص 4۷۰۱ 
همیشه دولت و اقبال سوی او بینی 
یکی به فتح مبشر یکی به سعد بشیر. 
م‌فودستد. 
چو هدهدی که سحر خاست بر سلیمان‌وار 
مشر دم صبح آمد و بريد صبا. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۱۴). 
مرا مبشر اقبال بامداد پگاه 
نوید عاطفت آورد از آستانة شاه 
ظهیرالدین فاریابی. 
صاحب کافی الکفاةاسماعیل‌بن عباد, مبشران 
را به اقطار امصار مالک دوانید. (ترجمهً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۷۱. 
بشر حافی را مشر شد ادب 


سر نهاد اندربیابان طلب. مولوی. 
تاکه این هر دو صفت ظاهر شود 
آن مبشر گردد این منذر شود. مولوی, 
بانگ می‌زد کای مبشر باش شاد 
و آن دگر بشناخت بهوش اوفتاد. مولوی. 


میشران روان شدند و منشورها به هر طرفی 
فرستادند. (جهانگثای جوینی). ||قصد از 
ذ کراین لفظ در عهد جدید کسی مباشد که 
بشارت نجات را په مردم داده از جایی به 
جایی دیگر رود و کنایس رابه اسم میح با 
نماید. (از قاموس کاب مقدس). 

میشر. (مش] (ع ص) ش‌ادکرده‌شده به 
خبرهای خوش. (ناظم الاطباء). ||رجل مودم 
مبشر؛ مرد دانا و تجربه کار. (سنتهی الارپ) 
(بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 





میشو. [م بش ش ] (ٍخ) ابن احمدین علی‌بن 
احمدین عمرو مکنی به ابی‌الرشید و ملقب به 
برهان رازی از علماء ریاضی قرن ششم 
هجری است. اصلا از آهل ری و مولدش بال 
۰« .ق. در بغداد بود. به قول اہن قفطی در 
زمانهای نزدیک به ایام وی, او در بفداد 
میزیت؛ از بزرگان فضلاء زمان خود در 
حاب و خواص اعداد و جیر و مقابله و 
هندسه و هیئت بود؛ و در الب علوم نظر 
داشت و شا گردان چندی از محضر درس وی 
استفاده می‌کردند و در ایام ناصرلدین‌اله 
متعین گردید. و با ناصر دوستی داشت و چون 
اصر خواست کتبی وقف کند و در مسدرسد 
نظاميه بغداد و رباط خاتونی سلجوقی بگذارد 
برهان رازی را مامور اختیار کتب لازم از 
کتابخانه خلافت کرد. خلاصه وی در ایام عمر 
محترم تن کرده و مال کثیری پیندوخت 
وتا اخر عمر به تدریس علوم ریاضی اشتفال 
داشته؛ و از طرف ناصر به نمایندگی نزد 
عادلین ابی بکرین ایوب پادشاه که قصد 
تصرف بلاد موصل را کرده بود رفت؛ و در 
نصین عادل را ملاقات کرد و در انجا در 
سال ۵۸٩‏ وفات یافت. (از گاهنامهٌ سید جلال 
تهرانی ص ۳۶). و رجوع به تاریخ‌الحکماء 
قفطی شود. 
مبشو. [م بش شٍ] (إخ) ابن عبدالمتذر 
معروف به ابولابه. رجوع به ابولیابه و استاع 
الاسماع ص ۳۷ شود. 
میشو. (م بش ش] (خ) ابن‌فاتک. رجوع به 
ابوالوفاء و عیون‌الانباء و نام دانشوران ج۲ 
ص۳۵۸ و معجمالادباء و تاريخ الحكماء 
شود. 
میشو. [ء بش ش] (إخ) ابو محمد جعفرین 
مبشر معتزلی به سال ۲۳۴ فوت کرده است. از 
جمله کّابهایی که به او نبت داده شده 
الحكاية والحکمی است. و رجوع به خاندان 
نویختی اقبال صص ۱۳۷-۱۲۳ شود. 
میشرات. ام بش ش ] (ع ص,) ج مبشرة. 
مژده دهندگان. ||بادهایی که بعد آن باران آید. 


0 





(متهی الارب) (آنندراج). بادهایی که از 
باران مژده میدهند و پس از آن باران می‌آید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از 
مسحیطالمحیط). بادهای باران آرنده 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), ||اصطلاح 
عرفانی. رژیاهای مسلم و صادق را گویند و 
جزبی از اجزاء نبوت است. (فرهنگ علوم 
عقلی سیدجفر سجادی). و رجوع به فرهنگ 
مصطلحات عرفاء شود. ||سعجزات 
رسول (ص) پیش از نبوت, سقابل سعجزات 
بینات؛ مبشرات انت که پیش از ظهور 
خورشید رسالت او [حضرت رسول (ص)] 
ظاهر شده است. (جوامع‌الحکایات), 





مبصر. ۲۰۱۱۳ 


میشر بنام. (م بش ش ر ب ] (خ) کنایه از 
حضرت عیسی علیه‌اللام است چه مردم را 
بارت داد به آمدن خاتم پیفمیران (ص). 
(غیاث) (آنندراج): حضرت عیسی, چه 
مردمان را از آمدن ان حضرت (ص) خر داد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مبشر شود, 

ميشرق. (م ش ز](ع ص) امرأة مودمة 
مبشرة؛ زن دانا و حاذق و تجربه کار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مبشر شود. 

میشره. (م بش شش ز] (ع ص) مسب‌شرة. 
مونث «مُبُر» مژده داده شده. 

عَشَرهُ مبشره. رجوع به همین کلمه شود. 

میشره. 1م بش ش رز / را ازع ص) 
مبشرة, مونث «مُبَشر». رجوع به مشر شود. 

میشل. (م ش ] (فعل نهی) منع از درآویختن 
و آویختن و پیچیدن و خوابیدن باشد ییعنی 
درمیاویز و میاویز و میچ و مخواب. (برهان) 
(آنندراج) نسهی از مصدر «بشلیدن» = 
بشولیدن. (حاشية برهان چ معین). کلم فمل 
یعنی میاویز و درمیاویز و مپیچ و مخواب. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به «مشول» شود. 

مبشور. ( ] (ع ص) جامهة اعصلای 
خوش‌شکل و خوش‌رنگ. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 

میشورة. (عر](ع ص) زن خوش‌ان دام 
خسوش‌رنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مبشوش. (] (ع ص) تازه‌روی و شادمان, 
(اندراج) بابشاشت و شادمانی و تازه‌رویی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 

مبشوغة. [ء غ](ع ص) زمین باران نرم 
رسیده. (ناظم الاطباء). 

میشول. (] (فعل نهی) منم از برهمزدگی و 
پریشانی باشد. یعنی برهمزده مثو و کی را 
نیز برهمزده و پریشان مکسن. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |امنع از دیدن و ٠‏ 
دانستن و کارگذاری کردن هم هت. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نهی از مصدر 
«بشولیدن» = بشلیدن. (حاشية برهان چ 
مسعین). رجوع به «مبشل» و بشلیدن و 
بشولیدن در همین لفت‌نامه شود. 

میصر. [م ص ] (ع ص) بیننده و بسابصیرت و 
هوشیار. (ناظم الاطباء). ||متوسط از جامه و 
از گویایی و رفتار. (متهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از محیط‌السحیط). ||(در 
تداول این عصر) خلیفه مواظب اطاق درس و 
آداب شا گردان. (یادداشت‌مرحوم دهخدا). 


۱ -مبوطه و مقبوضه دو ستارة شغرای یمانی 
و شفرای شامی معروف به شغزیان مقصود 
است... و رجوع به حاشیة لیلی و مجنون چ 
وحید ص ۱۷۷ شرد. 








۴ مبصر. 


مراقب. شا گردی که از جانب معلم یا مدیر یا 
ناظم مدرسه برای مراقبت همکلاسان خود 
تعیین می‌گردد که او را ارشد کلاس نیز گویند. 
||آويزندة پرده و سایبان بر دروازه. (صنتهی 
الارب) (از محيطالمحیط). ||شیری که شکار 
را از دور دریافته قصد آن نماید. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||قوله تعالی: 
والنهار مبصرا" یی دیده میشود در آن هر 
جیز. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
میصر. م ص ] (ع !) حجت. (منتهی الارب) 
(انندراج). حجت. دلیل واضح. (از اقرب 
الموارد). حجت و حجت واضح و اشکار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مبصر. [م بّض ص ](ع ص) بسیننده. 
(انتدراج). انکه ظاهر و نمایان میکند و نیز 
نظركننده و شناساننده. (ناظم الاطیام). 
پابصیرت. که پصیرت دارد؛ 
من قول جهان را به ره چشم شنودم 
نشگفت که بسیار بود قول مبصر. 
تافو 
مجنون که مبصر جهان بود 
شهوت‌کش و خویشتن رهان بود. 
بس میصر که مار مهره خرید 
مهره پنداشت مار در سله دید. نظامی. 
بر هر مدبری و مبصری فایق و راجح آمده. 
(تاریخ قم ص۴). ||جسادوگر. غیب‌گو, 
اخترشناس. (فرهنگ فارسی معین): 
تا بصر ز اول اندرمعرفت روشن شود 
تا منجم رادو چشم اندرفلک ناظر شود. 
منوچهری (از فرهنگ فارسی معین), 
یا کند..|[نهمانند. (فرهنگ فارسی 
معین), 
ممصر. (م بص ص ] (ع ص) رون و هویدا 


نظامی. 


و آشکار و ظاهر ساخته شده. (ناظم الاطباء). ۲ 


مبصر. [م ض ] (ع ص) دیسده‌شده. (ناظم 
الاطباء): 

خدای مبدع هرچ آن ترا به وهم و به حس 

محاط و مدرک و معلوم و بصر است و مشار. 
داضوخترو: 

بی‌نهایت بود بحرء این اختلاف 
از بصر امد نه از مبصر رسید. 
عطار (از فرهنگ فارسی معین). 
||تابان و درخشان و روشن. ج» مبصرات. 
(ناظم الاطباء). 

مبصوات. (م ض) (ع ص, اج م‌بصر. 
(ناظم الاطباء). ج مبصرة. دیده‌شوندگان. 
دیده‌شدنی‌ها. مقابل مسموعات و مشمومات 
و ملموسات و مذوقات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). عبارتند از آنچه بصر آن را 
درک کند از معانی جزیی به حسب استقراء و 
یت و دو چیزند: چون ضوء. لون. بعد 





وضع تجم» شکل, عظم» تفرق. اتصال, 
عدد. حرکت, سکون. خشونت. ملالت. 
هقیق. کافت. ظل. ظلمت. حسن, قبح, 
تشابه, اختلاف, و هر چه غیر اینهاست یا عاید 
با یکی از اینها شود. (از نفائس الفنون قسم 
دوم مقالة پنجم فن دوم فصل چهارم در علم 
مناظر ص ۱۷۱). 

میصرة. [م ص ر] (ع ص) حسجت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اف و پیداو 
هویدا, (ناظم الاطباء). ررشن و پیداو مله قوله 
تعالی؛... و جملنا آیةاللهار مبصر .و قوله 
تعالی... و آتينا ثموداللاقة سبصرة؛" ای آية 
واضحة بينه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیط‌المحیط) (ناظم الاطباء). |[بیا کننده. 
منه قوله تعالی: فلما جاءتهم آياتابصرة آ؛ 
اي تجعلهم بصراء. (متهی الارب) (آنندراج) 


تام الاطباء). 


مبصرة. [ع ص ز] (ع ) حسجت و حجت 
واضح و کار بی‌شبهه. (ناظم الاطباء) (از 
محیط‌المحیط). 
میصری. (م ص ] (حسامص) مأخوذ از 
سازی, هوشیاری و زییرکی و بصیرت و 
عاقت‌اندیشی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |[بینائی: 
گفتندباری کم گری تا کم نگردد مبصری 
که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد یکاء 
مولوی (دیوان کج ١‏ ص ۶ 
میضع. (م ض ] (ع إ) نشتر. (منتهی الارب) 
(دهار) انام الاطباء), نشتر فصاد. (آتدراج) 
(غیاث). نشتر که بدان رگ زنند. (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). نيش را به 
تازی بضع گویند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
| نیش. .رگ‌زن. تیغ, مفصد. و آن آلتی است که 
| بدان زگ گشایند. . نیشتر. نشتر. تيغ فصاد. تيغ 
+ رگازن. مشرط. مد مشت. تیخ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و اگرغشاء غلیظ بود میانگاه 
آن به مبضعی بشکافند و اگر گوشت فزونی 
بسودبه مبضع آن را بسرند. (ذخسیرة 
خوارزمشاهی). 
کوز؛ فصاد گشت سینۂ او بهر آنک 
موضع هر میضع انت بر سر شریان او, 
خاقانی. 
شب چو فصادی که ماهش مضع و گردونش طشت 
طشت کسرده سرنگون خون از دکسان 
انگیخته. خافانی. 
||چاقو و قلتراش. (ناظم الاطباء). کارد: و 
کان [ابقراط ] قلیل الا کل بیده بدا اما مبضع و 
اسا ی رود. (عسیون الالباء ج ۱ ص۲۸). 
|[کاردی که سراج بدان چرم آرایش می‌کند. 
(ناظم الاطباء). کاردی که بدان چرم را 
شکافند. (از اقرب الموارد) (از 
مط المحیط). 





مبطخة. 


میضع. [م ض | (ع ص) آنکه مال و اسباب 
را جهت فروش حمل میکند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانون). 
مبطان. [۶)(ع ص) رجل مسیطان؛ مرد 
بزرگ‌شکم از بسیاری خوردن. (مهذب 
الاسماء). بیارضوار. شکسمپرور و 
کلان‌شکم. (مسنتهی الارب) (آنندراج). 
شکم‌بنده. شکم‌خوار. شکم‌پرور. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). آنکه از پرخوری شکم 
وی همه کلان می‌باشد و شکم‌پرست. 
(ناظم الاطباء). 
مبطاة. اء ۶](ع !) مسمانعت وسيب 
درنگی و تأخر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). سبب بطء, سبب درنگی. سیب 
آهتگی, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مبطیة. (م ط 2) (ع ص) دیر. موه مبطثه. ‏ 
میو؛ دیبررس. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به مٌبطیء و مادۀ قبل شود. 
مبطبطة. (م ب ب ط ](ع!) کبک. (متهی 
الارب) (محیط المحیط) (تاج السروس ج ۵ 
ص۱۰۹), کبک ماد (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مبطبطة. [مٌ ب ب ط] (ع ص) ارض 
مبطبطة, زمین دور (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مبطخ. (م بط ط | (ع ص) خریزه‌ای‌شکل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
اسطرلاب مبطخ؛ نام قسمی اسطرلاب. 
اسطرلاب خربزه‌ای‌شکل. و مبطح با حاء 
حطی (حاء مهمله) غلط است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): وزین دوگونه 
[اسطرلاب شمالی, اسطرلاب جنوبی ] بيار 
لونها ترکیب کنند چون... وز اسطرلاب لونی 
است او را مبطخ خوانند. و مقنطراتش و منطقة 
البروج اندروگرد نبوند و لکن فشرد؛ پهن 
چون خربزه‌ای و زین جهت مبطخ چ 
(اتفهیم بیروتی چ همائی ص ۲۹۸). 
مبطخة. [م طخ /2 ط خ] (ع 4 بطيخزار. 
(منتهی الارب) (از محیط المحیط). بطیخ زار و 


۱-قرآن ۶۸۱۰و ۸۸/۲۷ ۶۳/۴۰ 

۲ -قرآن ۱۳/۱۷ و ۶۱ 

۳-قرآن ۰۱۳/۲۷ ۴-فرآن ۱۳/۲۷ 
۵-بدین معنی در ناظم الاطباء مب بط ] 
ضط شده: ولی در فرهنگ جانسون قبط 
بشرح متن آمده است. 

۶ -در ذیل اقرب الموارد و متهی الارب و تاج 
العروس ج۵ ص۱۰۹ و محیط المحیط ارض 
«ستطبطةه بهمین معنی آمده. ولی چون این کلم 
احير (متبطبطة) در ناظم الاطباء و فرهنگ 
جانسون نسیامده احتمال می‌رود که 
تصحف خوانی کرده باشند. و رجوع به متبطبطة 


شود. 








مبطل. 


فالیز خربزه. (آتندراج) (ناظم الاطباء). پسالیز. 
(دهار). فالیز خربزه. (غیات)؛ 

ای ضیاءالحق حسام‌الدین درار 

این سر خر را از این بطیخ‌زار 

تا سر خر چون برد از مسلخه 

نشو دیگر باشدش زین میطخه. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۷۷). 

||فایز خیار و کدر و جز آن. (از ناظم 
الاطباء). 
مبطل. ( ط ](ع ص) قيض محق. (تاج 
المصادر بهقی) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), باطل‌کنده. (غیاث) (آنندراج) (تاظم 
الاطیاء), باطل‌کننده. خلاف محق. شکننده. 
تباه کننده. مقابل محق. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخداا: الذین کفروا ان انعم الا 
مبطلون. 2 ۰ اقوال سندیده 
مدروس گشته .و مظلوم محق ذلیل, و ظالم 
مبطل عزیز. (کلیله و دمنه). رای هر یک پر 
این مقرر که من مصیم و خصم من مبطل و 
مخطی. ( کلیله و دمنه). 

ما خود چو تو صورتی ندیدیم 

در شهر که مبطل صلات است. سعدی. 
- مبطل روزه؛ روزه‌شکن. (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا) و رجوع به میطلات روزه شود. 
مطل غل؛ طهارت‌شکن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مبطلات شود. 

- مبطل نماز؛ نمازشکن؛ حدث, بطل وضو 
ونماز باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مبطلات صلاة شود 

= بطل وضو؛ تباه کنند؛ وضو چنانکه 
خواپ و حدث و جز اینها. .و رجوع به 
مبطلات وضو شود. 

|اکسی که چیزی گوید و حقیقتی در آن نباشد. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
مبطل. ٣ط‏ /۸بط ط)(ع ص) بساطل 
شده و ترک شده. ||معدوم و ناپدید. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مبطلات. [مط] (ع ص, اج م سبطلة: 
مبطلات وضو. مبطلات نماز. مبطلات روزه. 
مبطلات صوم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیپ‌های زیر شود 

- مبطلات روزه؛ مبطلات صوم. رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

- مبطلات صلاة؛ مبطلات نماز. آنچه نماز را 
باطل کند. آنچه سب شود که نماز درست 
نباشد و باید از سر گرفته شود. رجوع به صلاة 


شود. 

- مبطلات صوم؛ مبطلات روزه. آنچه ا گر 
روزه‌دار به عمد کند روز؛ٌ وی باطل شود. 
رجوع به ذیل صوم شود. 

-مبطلات غل؛ آنچه که مبطل وضو است و 
رجوع به مبطلات وضو شود. 





- مبطلات نماز؛ رجوع به ترکیپ مبطلات 
صلاة شود. 

- مبطلات وضو؛ آنچه وضو را باطل کند و 
آن چند چیز است: ۱- بول یا مدفوع که از 
مخرح معتاد اید. ۲- بادی که از نشیم براید. 
۳- خوابی که چشم و گوش را از کار باز دارد. 
۴- انچه خرد را از کار بازدارد چون خواب و 
متی. ۵- آنچه جتابت آرد. چون بیرون 
آمدن منی یا دخول کردن. و رجوع به کتابهای 
فقه و رساله‌های عملیه شود. 
مبطلة. (م ط [) (ع ص) تأئیت مبطل. چ. 
مبطلات, (یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 
مبطن. (م بط ط] (ع ص) باریک‌شکم. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). رجل مبطن. باریک‌میان, 
(از مسهذب الاسماء). سرد باریک‌شکم از 
E‏ الاطباء). |ادزی در ذیل 

ینن‌غعرتِ ذیل «بطن» آرد: لباس مظن 


لائی انداخته و پوشانده شده از پوست و 








لباسی با دولائی از پوست... و در سورد 
ساختمانهای عظیم نیز گویند که پوشانده شده 
از نوعی سنگ بخصوص است؛ و وجه 
هذهالمومعة كله مبطن بالکذان اللکی. (دزی 
ج١‏ ص4۶ ||جامة ظریف‌آستر. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). .و رجوع به 
۹9 شود. ]اسب سپپیدپشت و شکم. (از 
محیطالمحیط). اسبی که پشت و شکم وی 
سيد باشد". (ناظم الاطباء). 
مبطنات. (م بط ط | (ع ص إا ج مبطنة. 
(ناظم الاطباء): و مبطنات دقاق رابر مرهفات 
عتاق برگزید. (جهانگشای جوینی). 
مبطنة. (مب‌ط طنْ](ع ص) مؤنث مبطن. 
(متهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). امرأة 
زب الاسماء). زن باریک‌میان. چ» 
نام الاطباء). ||اسب سپید بشت و 
تک (نتهی الارب): و رجوع په مبطن شود. 
O‏ جامه‌ای با آستری از پوست (دزیج ۱ 
ص۸). نوعی جامه است یا جام آستردار. 
(یادداست: اشت‌مرحوم دهخدا)؛ حدث ابی سلالة 
الشاعر قال دخلت بفداد فی‌بعض النين فيا 
انا مار فی طریق اذا انا برجل عليه مبطنة " و 
على راسة قلتسوة سوداء. (معجم‌الادیاء ج 
مارجلیوث ج۴ ص۱۷۲), و اصسحاب 
اللطان و من دخل الدار على مراتب فمنهم 
من يلس المبطتة, (لسیان و الشبین جزء۳ 
ص۷۸. و رجوع به مبطن شود. 
مبطور. [ ۲ (ع ص) کنیده. کنانیده. شتوق. 
بشکافه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بطره بطراً. شقة فهو مبطور. (از اقرب الموارد), 
میطوش. (2] (ع ص) به قوت و سختی 
گرفته شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). رجوع به بطش شود. 








۲۰۱۱۵  .ثعبم‎ 


مبطول. (۶] (ع ص) فالج شده و گرفتار 
فالج. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جائسون). 
مبطون. (۶) (ع ص) دردمند شکم. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). آن‌که نالد از شکم. (مهذب 
الاسماء). دردمند شکم و گرفتار درد شکم و 
بیماری شکم. (ناظم الاطباء), نمت مقعولی از 
بطن, دردمند شکم. آنکه درد شکم دارد. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). کی را 
گویندکه از شکم علیل باشد و در اصطلاح 
پزشکان کسی راگویند که به سبب ضعف معده 
به مدت چند ماه به اسهال مبتلا باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحيط): 
کلفه‌بر روی پدید آمد و مبطون شدم و زانوها 
از اپ خوردن بدرد است. (معارف بهاء ولد 
ص ۴۴). ||(در اصطلاح فقه). کی که همواره 
از او باد غایط خارج شود و به انداز؛ یک نماز 
فرصت و مهلت نداشته باشد. چنین شخص 
باید برای هر نماز یک وضو بگیرد. (از شرح 
اللمعه, ج ۱ ص .)٩۳‏ 
مبطة ۰( بط طّ] (ع !) نشتر و هر چه بدان 
شکافند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
مبطبیء. ۱ ط:] (ع ص) دیسر. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |انست و 
کاهل. (آتندراج) ست و کاهل و تنبل. 
(ناظم الاطباء). 
مبظرة. (م بَظ ظ ]۲ (ع ص) زن ختانه. 
(اتندراج) (از منتهی الارب). زن خته کننده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). خاتنه. 
(از اقرب الموارد). خافضه. خانند. 
(محیط المحیط). 
میعاز. [م] (ع ص) گوسپند که بر دوشنده 
پشکل افکند. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیطالمحیط) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 
مبعت. [مع ](ع ل) مکان بشت و زمان بعشت,: 
(ناظم الاطیاء)؛ و آن بيست و هفتم رجب 
است روز مبعث پیغمبر صلى‌اله عليه و آله و 
سلم. (ترجمه اللهایة طوسی چ سبزواری ج ۱ 


... واینجا درد دندان و 


۱-اين معتی در متهی الارب ذیل مبطنة [م ب 
طط نٌ] آمده است. 

Un ۱۵۵/۱ ۰‏ - 2 
۳-اين کلمه در معجم الادباء چ مارجلیرث و 
الببان و اكبین بدون ضبط آمده ولی در 
معجم‌الادباء چ فربد رفاعی جزء ۱۱ص ۵۰ 
ضط این کلمه رامبطتة (ع ط ن داده و معنی آن 
را منطقه نوشته و ظاهرا با توجه به عبارت: «اذا 
انا برجل عليه مبطنةه مقصود از ابن کلمه 
پوششی باید باش نه کمربندی, 
۴-در ناظم‌الاطباء این کلمه مب ظ ظ رز 
ضط داده شده است. 








۶ مبعد. 


ص۱۱۴). ۳ 

< عید مبعث؛ روزی است که پیفامبر(ص) 
مبعوث برسالت شد و آن روز یت و هفتم 
رجب است. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- یوم‌المبعث؛ بنابر مشهور بین شیعة آمامیه. 
روز بیت و هسفتم رجب که در آن روز 
حضرت رسول اکرم صلی‌اله عله و آله 
مبعوث به نبوت گردید. 
مبعد. [مع] (ع ص) رجل مبعد؛ مرد بسیار 
دور سفر. (مسنتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محیط‌السحیط) (از ذيل اقرب 
الموارد). 
مبعف. [م بع ع] (ع ص) دور و بعید. (از 
آنندراج), دور شده. (ناظم الاطباء), 
میعر. مع 39 (ع [) چرب روده. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ]| جای بعر. 


ج مباعر. (متهی الارب) (آنندراج). جای | 


پشکل و بعر. (ناظم الاطباء). جای خروج 
پشکل از هر نوع چارپای. (از محط المحیط). 
جایگاه پشک رهگذار. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

کای قوم سر خار بیابان که کند تیز 

و آن بعرة بز راکه گند گرد به مبعر. 

قاآنی (دپوان. از انتعارات کاتون معرفت ص ۱۵۱ 

||اصطبل و ستوردان. (ناظم الاطباء). 
مبعرة. (م ] (ع !) کون ستور. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مبعوت. [م] (ع ص) مبعوث. (مسنتهی 
الارب) (آندراج). لقتی است در مبعوث. (از 
محیطالمحیط). و رجوع به ماده بعد شود. 
مبعوت. [2] (ع ص) فرستاده. (از سنتهی 
الارب) (آنتدراج). برانگخته شده یعنی پیدا 
کرده‌شده. (غیات). فرستاده شده و برانگیخته 
شده و از جانب کی روانه شد». (ناظم 
الاطباء), فرستاده. برانگيخته, بیث. ج» 
میعوئون و سبعوئین. (یبادداشت‌مرهوم 
دهخدا): و قالوا ان هى الا حيوتنا الانيا و 
مانحن بمبعوئین. (قرآن ۲۹/۶). وقالوا ائذا 
کناعظاماً و رفاتاً انا لمبسوٹون خلقاً جدیدا. 
(قرآن ۸۴۹/۱۷ 

<- مبعوث شدن؛ روانه کرده شدن. فرستاده 
شدن. (ناظم الاطباء). ٠‏ 

- |[به پیامبری رسیدن. و رجوع به صبعوث 
شود. 

- مبعوث کردن؛ روانه کردن و فرستادن, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مبعوث و ترکیب 
بعد شود. 

- مبعوث گرداندن؛ مبعوٹ گردایدن. مبعوث 
کردن‌برانگختن. 
- |اروان هد کردن. فسرستادن: امد 
عبدالملک... دعوت خانه ساخت... تا هر 





قومی در محلة خویش جماعتی بر این دعوت 
مبعوث گردانیدی. (سلجوقنام ظهیری چ 
خاور ص ۴۰ 
میعوج.[] (ع ص) شکم کفانده. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الموارد)ء 
مبعوضة. م ض ] (ع ص) لب لة مبموضة؛ 
شب پشه‌نا ک. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مبغاق. (] (ع ) جانب جستنی. يقال: 
بغيت‌المال من مبغاته. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
مبغیغ. 9 ب ب) 2 ص) آمیزنده. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). آميزنده در سخن. و جز 
آن. (ناظم الاطباء). ||شتاب زده سبک. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شتابنده در رفتار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
خ۰ [م ب ب / ب ] (ع ص) قرب مبفیغ, 
نزدیک. (منتهی الارب) (از آنندراج). قرب 
میفیغ, قرب تزدیک. (ناظم الاطباء). 
میغص. lf‏ (ع ص) ناپب‌ندیده و مکروه. 
||دشص گردانیده شده, (ناظم الاطباء). دشمن 
داشته شده. مورد کیند. 








مبغخض. lf]‏ (ع ص) کینه‌جوی. کینه‌ور. 
بفوض. صاحب بفض. مقابل محب. ضد 
محب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کینه‌ور و دشمن. (ناظم الاطباء): 
دهربی آمد به نزدیک خلیفه نا گهان 
بغض‌دینی مبغضی شوخی پلیدی نابکار, 

سالی: 
ذ کر مفض امیرالسومنین علی‌بن ابیطالب, 
(ناسخالتواریخ کتاب امیرالمزمنین ص ۸۲۲. 
مبغض,. (م بغ ع] (ع ص) دشمن گردنیده 

شده. (ناظم الاطباء). 

شاه (م شش ] (ع ص) ارض مبغوشة؛ 

-زمیتی که باران نرم و ضعیف باریده باشد بر 






آن, (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). زمین باران نرم رسیده. (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 

مبغوض. ¢1[ 0 ص) دشمن‌داشته‌شده. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). در تداول 
فارسی‌زبانان بمعتی مض است. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 


تام او محبوب از ذات وت 


نام این مبغوض ز آفات ویست. ‏ مولوی. 
و افرید او وصفهای عارضی 
که‌کسی میفوض می‌گردد رضی. مولوی. 


و رجوع به نشریة دانشکده ادبیات تبریز 
شمارء ۱۰سال اول ص۲۹ شود. 

میغولاء. (2] (ع | لا استران. (آنندراج). 
ج بَفل۔ (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 





مسشقه, 


مبغی. (م غا] (ع!) نوع طلب. |امکان طلب. 
(فرهنگ فارسی معین). 

مبعیی. [م غیی ] (ع ص. |) مَبفيّة. مطلوب و 
خواسته و جسته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). مطلوب. ج مباغی, (از فرهنگ 
فارسی معین). 

مبق. [م جّقق] (ع ص) (از «بقق») سرد 
بسیارگوی, (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). مرد پرگوی. (ناظم الاطباء), مککار. 
(محیط المحیط), 

مبقت. (م بَّقَ ق](ع ص) مرد اهمق. 
(متهی الارب). احمق. مختلطالعقل. (از ذیل 
اقرب الموارد). احمق. (مجیط المحیط), 

مبقرة. (م ق ر] (ع ل) راء و طریق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). طریق. 
(محیط المحیط). 

هبقع. [م بق ق ] (ع ص) از رنگهای اسب: 
فان کان فی‌الضیل بقع من ای لون کان 
دونالیض قبل مبقع. (صبح الاعشی ج ۲ 
ص۱۸). رجوع به بقع شود. 

مبقل. ٣۱‏ تي ] (ع ص) نعت فاعلی مذکر از 
ابقال. ج مباقل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به ماد بعد شود. 

مبقلة. [م تي ل] (ع ص) ارض مبقلة؛ زمین 
رویانند؛ سبزه. (ناظم الاطباء). 

مبقلة. 1ء ن ل /۶ ق ل] (ع [) تره زار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج) (دهار) 
(مهذب الاسماء). سبزه‌زار و موضع سبزه. 
(ناظم الاطباء). 

هبقم. [م بق ق] (ع ص) رنگ‌کرده‌شده با 
بقم. (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). 
رنگ کرده شده به رنگ بقم, (از آنندراج)؛ 
ثوب مبقم؛ جامة به بقم رنگ کرده. (مهذب 
الاسماء). رنگ کرده شده با بقم. اناظم 
الاطباء). به بقم رنگ کرده. (یادداشت‌مرحوم 


دهخدا). 


مبقوت. (۶) (ع ص) مسخلوط. (آنلدراج). ہک 


درهم و مختلط, |اناپند و مکروه. (ناظم. 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مبقور. [۶] (ع ص) شک افته‌شده و هکم 
چاک شده و شکافته. (ناظم الاطباء). شکافتد 
شده یا ضاص است برای شکم. (از 
محیط المحیط). 

مبقوع.21) (ع ص) تسسسهمتزده‌شده و 
فحش‌داده‌شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مبقة. [ ٣‏ بق ق۲(ع ص) ارض مبقة+ زمین 
بیار بق. بیارپشه‌دار. پشه‌نا ک. از ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به بق شود. 


۱-بدین معتی در ناظم‌الاطباء ذیل معد آمده 


است. 


و 











مشه. 


مبقة. [م بق ق ] (ع ص) زن بسیاراولاد: (از 
ذیل اقرب الموارد). 

میقی. a1‏ ص) باقی‌دارندة چیزی. 
(آندراج) (غيات) (از ناظم الاطباء): خلف 
شایته باشد و محبی ذ کر و مبقی نام. 
(سندبادنامه ص ۱۴۶). 

مبقی. [م بت قا) (ع ص) نگاء داشته شده و 
بازمانده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

مبقیات. (] (ع ص, [) مسبتات‌الخضیل؛ 
اسبانی که باقی ماند رفتار آنها بعد از انقطاع 
رفتار اسبان دیگر. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). يقال 
رکبوا لمبقیات و جوا السنقیات. (از اقرب 
الموارد). 

مبقیة. (م ی ] (ع ص) تأنث مبقی... منت از 
ابقاء. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-علت مبقية. رجوع به همین مدخل شود. 

مبکار, [م] (ع ص) خسرماین زودرس. 
(تتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). خرمای بگامرس. ج مبا کیر. 
(مهذب الاسماء). ||ارض مبکار؛ زمين 
زودږویانندۂ گیاء. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج. مبا كير. 
(از اقرب الموارد). 

میکت. ٢ب‏ کک ] (ع ص) زنی که بعد از 
هر دخستر بر زايد. (از متهى الارب) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). 

میکر. مک ] (ع [) باران اول و سمی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از محيط المحيط). 
نختین باران بهار. (ناظم الاطباء). 

مبکر. زب ک‌کب | (ع ص) پگاه برخیزاننده 
و پگاه آینده. (آنندراج). پگاه برخیزاننده. 
|اکنندة هر چیزی در پگاه. (ناظم الاطباء). 
||سفرکننده خصوصاً در شب و نزدیک صح 
(ناظم الاطیاء) (از فسرهنگ جانسون). 
|اکارگری که مداومت بر کار کند. |[زیر ک در 
کار.(ناظم الاطباء). 

میکع. [ب کک ](ع ص) پاره پاره کننده. 
(آنتدراج). قطعه قطعه کننده. (ناظم الاطناء) 
(از فسرهنگ جانسون). |انسیک بسرنده. 
(آندراج). و رجوع به تیکیم شود. 

میکل. مب کي ] (ع ص) آمسیزند. 
(آنندراج) (نساظم الاطسباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

میکم. (م ب کک ] (ع ص) خس‌اموش و 
ساکت و بی‌زبان و گنگ. |اساکت‌کنده. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون), 

میکونة. [م ن) (ع ص) زن خوار و ذلیل. 
(متتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطیاء) (از 
ذیل اقرب المواردا, 





میکی. 11 2 ص) گریاننده. (آن_دراج) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). گریهزا. 
گریه‌آور گسریانده. مقابل مضحک. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مہکی. إ٢‏ ب ک کا] (ع ص) نالان. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

میکی. م کیی ] (ع ص) گرسته شده. و 
مبکی علیه, گریته شده بر او و زاری کرده 
شده و ماتم داشته شده. (ناظم الاطباء). 

میکی. [م کا] (ع ا) مکان گریه و زاری و 
نوحه. (از محيط المحیط), 

میل. م پلل] (ع ص) (از «بلل») 
ریزنده. (غیات) (آتندراج): 
چشمه شد چشم عمس ز اشک مبل 
نی ز گفت خشک بل از بوی دل. مولوی. 
|[ صحت‌یافه. (غیاث) (آندراج). ||ترکننده و 
اشکراری9لیات) (آتدراج) اناظم الاطباء). 
||یاری‌دهتده در هر کار که خواهند. (مستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

مبل. (م بل ] (ع ص) (از «بلل») ثابت. 
(اقرب الموارد). خصم مبل؛ سخت ثابت در 
خصومت. (منتهی الارپ). دشمن سخت 
ثابت در خصومت. (ناظم الاطیاء), 

همل. (] (فرانسوی, (۲6 اثات‌البست. کاچال. 
رخت. رخت‌خانه. ماعون. قماش‌خاند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عموماً به 
تمام اشیاء منقولی که در خانه مورد استفاده 
قرار می‌گیرد و یا 
می‌رود و خصوصاً به چهارپایه‌های به نیت 
بزرگی اطلاق کند که از چوب و فلز و 
فترهای نرم سازند و با پارچه‌های خوشرنگ 
یا پوست یا پلاستیک و جز ان انها را پوشاند 
تا براحت چان بتوان نشست: ارباب ثروت 
در داشتن مبل همی با هم تفاضل میکنند و 
تفاخر مینمایند. (المآثر و الاثار ص ۱۱۳ 
دشک و بالش و درون مبلها هم از هوا پر شده 
بود. (سایه روشن صادق هدایت ص ۱۴). 
مبلاس. ۲۶۱ (ع ص) شستر 
گشن‌خواه. آمنتھی الارب) (از آنندراج). شتر 
ماده استوار گشن‌خواه که بانگ ا از 
بسیاری آرزوی گشن. (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). 
مبلام. (م] (ع ص) ناقه که بانگ نکند از 
غایت آرزوی گشن. (منتهی الارب) (از ذیبل 
اقرب الموارد). 
میلت. [م بل ل] (ع ص) سخن آراسته. 





برای تزیین خانه به کار 


تر ماد؛ اسستوار 


(منتهی الارب). سخن نیکوی درست و پا کیزه 


و آراسته. (آنندرا اج( (ناظم الاطیاء). |[کابین با 
ضمانت. به لغت اهل حمر. (منتهی الارب) 
(از آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). قال مازوجت الا بمهر مبلت؛ ای 








مبلع ۰ ۲۰۱۱۷ 
مضمون. (اللسان بنقل ذيل اقرب الموارد). 
هبلح. (م ل ] (ع ص) خرماین بلح برآورده. 
(نساظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به بلح شود. 
میلد. م لٍ] (ع ص) حوض کهنه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباژ). حؤض 
متروک که بکار نگيرند. (از ذیل اقرب 
الموارد). حوض قدیم. (از محیطالمحیط), 
میلف. رم بل ل] (ع ص) آن‌که خود را به 
زمین زند. |ابخیل. |اابر بی‌باران. |(اسبی که 
سبقت نکند در دویدن. ||بی‌توجه. (آتدراج). 
به همه معانی رجوع به تبلید شود. 
میلس. (م ل] (ع ص) ستحیر و حیران. 
||اندوهگین و شکته‌خاطر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اندوهگین. 
(متن‌اللغة). |إنااميد. (آنندراج). |(سا کت از 
غم و اندوه. (ناظم الاطباء) (از متن اللفة) 
میل‌ساز. [م] (تف مرکب) سازنده مبل. آنکه 
مز و صندلی و نیمکت‌های راحتی سازد. و 
رجوع به مبل شود. 
مبل‌سازی. () (حامص مرکب) عمل 
مبل‌ساز. ساختن مبل. ||(! مرکب) سفازه و 
کارگاه مبل‌ساز. جایی که مبل سازنده در آن 
کار می‌کند: افتاح دکا کین میل‌سازی در 
تهران [به زمان ناصرالدین شاه ] .(الماشر و 
التثار ص ۱۲۶ 
مبلص. ( بل لٍ] (ع ص) آنکه فرا گیرد 
همه مال را و نگذارد چیزی, (از آتندراج). 
رجوع به تبلیص شود. 
مبلط. (مْلٍ / مل ](ع ص) محتاج و بی‌مال. 
(منتهی الارب) (آتندراج). زسین‌گیر و گدا و 
رفه‌مال. (ناظم الاطباء). 
مبلط. م بل ل] (ع ص) خان بلاط 
گسترده. (متهی الارب). خانة سنگفرش 
گسترده شده. (ناظم الاطباء). 
مبلط. [م بل لٍ) (ع ص) مانده شده در . 
رفتار. (آنندراج). | آنکه انگشت سیابه بر 
گوش‌کسی زند و درد رساند. (آنندراج). 
|اسنگفرش گستراننه.(ناظم الاطباء). 
مبلط. رم ل) (ع ص) سنگفرش کستنده. 
اد ست‌تنگ از فقر و پریشانی. ۰ هبر) و آزرده 
شده و گدا. (ناظم الاطباء). 
مبلع. (۶ [] (ع!) حلق. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (از محیطالمحیط). محل بلع و گلو 
و حلق. (ناظم الاطباء). حلق. بلعم. بلموم. 
انجای از گلو که غذا را بلع کند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مجرای طعام. حلق. (از 
اقرب الموارد). ||سوراخ میال و آبریز. (ناظم 


۱-در محهی الارب ج تسهران [مٌ ب ل ل] 
ضط داده شده است. 
Meuble.‏ - 2 








۸ مبلع. 


الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |/سوراخ 
کاریز.(ناظم الاطباء). 
مبلع. 1م00 ص) مرد بسیارخوار. (منتهی 
الارب) (انندراج) (محطالمحط). اكول. 
(اقرب الموارد). مرد پرخور و بسیارخوار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). بلع. 
بلعمه. بولع. | کول. بسیارخوار. پرخور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مبلع. (م بل ل ] (ع ص) موی که سپید شدن 
گیرد.(آنندراج). 
مبلعة. ٥‏ ل غ)(ع ص) چاهی که از تک تا به 
لب بانوردبباشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از محیطالسحیط) (از ذيل 
اقرب الموارد). 
میلغ. رم ل ](ع مص) به حد کمال و خوبی 
رسیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||() 
کمال و حد رسیدن. امستتهی الارب) 
(آتدراج). کمال رسیدن و حد رسیدن. (ناظم 
الاطباء). حد چیزی و نهایت ان. (از اقرب 
الموارد). حد و نهایت. (غیاث. |اجای 
رسددن و مسقام. (غیاث). جبای رسسیدن, 
(آنندراج). جای و محل رسیدن. (ناظم 
الاطباء). |[همچنین مبلغ نیز بمعنی کامل و 
جد است؛ و این لفظ | کثر در انشاء صفت زر 
نقد واقع میشود. مگر این صفت قبل از 
موصوف می‌اید. چنانچه مبلغ ده روییه یعنی 
چنین روپیه‌ها که سازنده آن را جید و کامل به 
صفات خودش ساخته است و ناسره و شیر 
چید نیست. و بعضی نوشته‌اند مَبِلََ مصدر 
ميمي است که در صفت زر نقد بمعنی اسم 
مفعول واقع میشود. (غیاث). فارسیان در مال 
و زر تقد استعمال کنند. (آنندراج). تقد وزز 
پول حاضر و قیمت و بها و نوعا در حاب 
این کلمه را بر زر نقد مقدم ذ کر میکنند, 
چنانکه میگویند مبلغ ده اشرفی و مبلغ مرقوم 
یعنی نقدی که در پیش نوشته شده. (ناظم 
الاطباء), تقد از دراهم. (از ذيل اقرب الموارد). 
نقد از دراهم و دنانیر. (مولد). ج» مبالغ. از آن 
کنایه‌به دراهم و دنانیر کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

مبلغ عشق تهی‌دستان ندارد هیچ وزن 

مدعی چربید بر من مبلغ و مقدار داشت. 

نورالدین ظهوری (از آنندراج). 

نه آن وزن رفتهست در کار او 

کدمبلغ کشد بار مقدار او. 

نورالدین ظهوری (از آنندراج). 

||مقدار. (مهذب الاسماء) (غیاث). اندازه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مقدار و 
بلج و شماره و جمع و جمله. (ناظم الاطباء). 
مقدار در مورد پول و نقد و جز آن؛ در ورقی 
ديدم نبشته به فرمان امیرالمژمنین نزدیک 
آمیرابولفضل.. برد آمد از زر چندین وز 


| یبش به مبلغی کابین. 





فرش چند... مبلفش سی بار هزار هزار درم 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۹۱. انچه از 
او می‌باید ستد مبلغ آن نويد و به عبدوس 
دهد تا وی را به درگاه آرند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص۳۶۹ 
سپهر ملغ عمرت کشیده بر عددی 
که‌عشر آن عدد اید هزار بار هزار. 

ار معزی (از آنندراج). 
ای پادشاه در انجا مبالغی بستانهای خوش و 
آب‌های روان... پسدید آمده است. 
(جوامع‌الحکایات عوفی). 
گرتو شاهد با میان آیی چو شمم 
مبلفی پروانه‌ها گردآوری, سعدی, 
تا روز روشن شد آن تاریک رای مبلفی راه 
رفته بود. ( گلستان). 


با جوانی چو لمبتی سیمین 


وتبلفی راه رفتیم هنوز ایستاده بودند. (ایس 
الطالبین ص ۱۸۶). و بغير از همان مبلغ فوق 
جیزی انفاذ خزانة عامره نميشده. 
(تذکرةالملوک چ ۲ص ۲۴). در هر سه سال 
یک نوبت مبلغ سی تومان قیمت بند سهر 
میگیرد. (تذکر:الملوک چ ۲ ص ۵۷. میلغ 
هشتاد تومان که برآوردی آن مبلغ یکصد و 
یت و هفت تومان و پنجهزار و کری 
میشود مواجب دارد. (تذکرتالملوک چ ۲ 
ص ۵۴. | محصول. |به اصطلاح حساب, 
حاصل جمع. اناظم الاطباء). |ابسیار. 
(غیاث). بار و فراوان و چندان. (ناظم 
الاطیاء). بسیار و مقدار کشری. (یادداهت 
بخط مرحوم دهخدا). ||اندک, (غیات), 
مبلغ. [م لٍ] (ع ص) رس‌انده. (آنندراج). 
ابلاغ‌کننده. رجوع به ماده بعد شود. 


تفجلغ. م بل لٍ] (ع ص) رساننده. (غياث). 
. رساننده و کی که حکم و امر را بدیگران 


می‌رساند و ابلاغ می‌کند. (ناظم الاطباء). 
رسانده و کی که پام یا نامه با درود و جز 
آن را به دیگری می‌رساند. (از ذیل اقرب 
مولرمار رساننده. آنکه به دیشی و ملکی 
خواند. داعی. تبلیغ کننده, آن‌که دینی رابه 
مردم آموختن و باورانیدن خواند. ج, مبلفین. 
= مبلغ رسالت؛ پیام‌گزار. پیغام‌گزار, رساندة 
پام آن‌که مردمان رابه دینی و طریقی گرداند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مبلغ. م بل 3] (ع ص) رسسانیده‌شده. 
(غیاث). 
مبلغ. (م ل ] (ع ص) رسانیده شده. صبفةً 
اسم مفعول از ابلاغ است و متفرع از ابلاغ که 
به معنی رسیدن و کامل شدن است. چنانکه 
گوینداین کودک بالغ شده و در فارسی نیز 
ترجمة بلوغ که رسیدن است به معنی کامل 
شدن بسار می‌آید چنانکه گویند که این میوه 





یلم 


رسیده است. یعنی پخته و کامل شده است. (از 
غیاث). 

میلغم. (مب غ)(ع ص) بلنمی. آنکه بر 
مزاج او بسلغم غله دارد. چ مبلغمون و 
مبلغمین: فاما المبردون و المبلفمون فلا 


یسلمون من ضرره [ضررجین = پنیر ] . 


(ابن‌بیطار, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
هو [ضراة) نافع الاصحاب‌لریاح الفليظ و 
السبلفمین و اصحاب الجشاءالسامض. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا), 
مبلغمین. مب (ع ص, لا ج مسبلفم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل شود. 

میلقه. 7 پل ع 2 ص) از ملق عربی. 


مؤنٹ مبلغ. زن تبلیغ‌کننده. رجسوع به مبلغ . 


شود. 

مبلفین. [م بل لٍ] (ع ص ل ج مسب 
رجوع به همین کلمه شود. ٠‏ 

مبل فروش. (م ف ] (نف مرکب) فروشندۀ 
مبل. مبل‌فروشنده. آن‌که میز و صندلی و مبل 
فروشد. و رجوع به مبل شود. ‏ . 

مبل فروشی. (م ف ] (حامص مرکب) عمل 
و شفل مبل‌فروش. ||(! مرکب) محل کار 
مبل‌فروش. دکان مبل‌فروش. جائی که در آن 
مبل فروشند. ۲ 

میلق. [م بل [)(ع ص) ملْق. اصلاح شده. 
(ناظم الاطباء). نمت مفعولی مذکر از تبلیق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). با چوب 
ساج تخته‌پوش شده. (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تبلیق و ماد بعد شود. 

مبلقة. 1م بل [ ق) (ع ص) رکية مبلقةه 
اصلاح شده. (از تاج‌العروس). ركية مبلقة؛ 
چاه در زمین نرم که بواسطۀ تخته‌های ساج 
اصلاح شده باشد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تبلیق شود. 





ی 


مبلل. [م بل ل] (ع ص) شتر نیت آواز غ 


(منتهی الارب) (آنندراج) (از تاج‌العروس) (از 
محیطالمحیط). ||طاوس بیارآواز, (منتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از محبطالمحیط) 
||آنکه نیک تر کند چیزی را به آب. 
(آتندراج). 
میلم. [م ل] (ع ص) ناقه که بانگ نکند از 
غایت آرزوی گشن. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (از محیطالمحیط). ماده شتری که 
از بسیاری آرزوی گشن بانگ نکند. (ناظم 
الاطباء). ||آماسید‌فرج از شدت آرزوی نر. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
مبلمة. (ناظم الاطباء). ||ناقه که هنوز بر وی 


۱-بر وزن «مقش». (غیاث), 








نر تجسته باشد و بچه نزاده. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (از محیط المحیط) (ناظم الاطباء). 
مبلمة. (ناظم الاطباء). || آماسیده‌لب. || آن‌که 
زشت نماید کار بر کی. (آتدراج). 

میلمة. ( ٢ل‏ م] (ع ص) مبلم. (ناظم الاطباء). 
شفة مبلمة؛ لبی برآماسیده. (مهذب الاسماء). 
و رجوع به مپلم شود. 

میلندی. 9 ل[ 2 ص) (از «بلد») شتر 
استواران دام پسرگوشت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مبلود. [) (ع ص) دل‌شد؛ بی‌عقل. (منتهی 
الارب) (أنندراج) (از اقرب الموارد). دلشدة 
نادان و سبک خرد.(ناظم الاطباء), 

مبلوع. [)(ع ص) چسسیز فسروبرده و 
فسروخورده, (آنندراج). فسروبرده‌شده و 
بلع‌شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
بلع‌شده, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
||عنبر میلوع؛ قسمی عبر پست. عبر ردی. 
نوعی ردی از عنبر. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مبلوغ. )غ01 ص) گرفار اشکالات و 
مشقتها, (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون), 

مبلول. [۶) (ع ص) ترکرده. (از مسهذب 
الاسماء). تر. سرد و نمنا ک.(از آنندراج)۔ 
نمدار و نمتا ک,(ناظم الاطباء). مرطوب. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مبله. (م ل] (فرانسوی, ص)" اطاق يا 
خانه‌ای که دارای مبل و اثاث زندگی باشد. (از 
لاروس): این آپارتمان مبله اجاره داده 
خواهد شد. و رجوع به مبل شود. 

هیلیی. [م بل لی ] (ع ص) آن‌که ناقه رابر سر 
گور خداوندش بندد تا بمیرد. (آنندراج). آن‌که 
شتر بلیه را بر سر قبر صاحبش می‌بندد. (ناظم 
الاطباء). ||آن‌که لاس می‌پوشاند. ||کهنه 
کنده. ||پاره کنده. ||اتلاف کنده. (ناظم 
الاطبان). 

مبلیی.[) (ع ص) کهنه کننده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||باره کننده. 
||اتلاف‌کنده. | آزماینده. || آنكه سعادتمند 
می‌گرداند. (ناظم الاطباء). | پا ک‌کننده.(ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). || آن‌که کفایت 
میکند و راضی و خشنود می‌سازد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||صاف کننده 
و جلا دهنده. (ناظم الاطیاء), 

مبلیات. (م بل لی] (ع ص, !) زنانی که بر 
دور شتر بلية گرد می‌آیند و نوحه می‌کنند. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جانسون). 

مبلیة. [م لی ی ] (ع ص, !) ماده شتر 
بته‌شده سر گور صاحبش. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 

مین [م پنن ] (ع ص) (از «بن‌ن») مقیم و 
اقسامت کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 





الموارد). |[کناس مین؛ جای‌باش آهوان که 
دارای بوی پشکل بود. (ناظم الاطباء). که 
بوی پشکل آهوان دهد. گویند کناس مبن. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
میفاء 1۲] (ع!) بنا و عمارت. (ناظم الاطباء). 
||بنیان و اساس. (ناظم الاطباء). ابتداه. اول. 
پایه. ج مبانی. (یادداشت‌مرحوم ده خدا). 
فرهنگتان ایران «پایه» را بجای این کلمه که 
معادل فرانسوی آن «باز۳ است پذیرفته. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران شود. 
|| محل بناء (ناظم الاطباء). 
ميناة. [م tp‏ (از «ب‌ن‌و») نطم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 

على ظهر مبناة جدید سیورها. 

(نابغة ذبیانی از اقرب الموارد), 

|اپر ده بامهدان. (متهی الارب) (آنندرا اج( 
(ناظم الةفخاء). 
مینت. (م بَننٍ ] (ع ص) خسبرپرسنده و 
بيار سوال‌کننده. (انندراج). پرسنده و 
سوال‌کننده و سائل, (ناظم الاطباء). و رجوع 
به بیت (معنی اول) شود. || آن‌که هر چه در 
دل دارد در میان نهد با کسی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
میفج. [م بَنْ نْ] (ع ص) بنگ خورانیده 
شد (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مینج. (م بن ن ] (ع ص) کیک آوازکننده. 
(از متته الارب) (از اقرب الموارد). || آن‌که 
بنگ خوراند کسی را در طعام, (منتهی الارب) 


(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مبندق. لب د] (ع ص () تفنگچی. (ناظم 
الاطباء). 


مبنس. (مْن)(ع ص) گریزنده از شر و بدی. 
(آنتدرا اج تاظع الاطباء) (از منتهی الارب). 
مبفس ».1م بَنْ ن ] (ع ص) آن‌که پس ماند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مینش. [م بَنْ نٍ] (ع ص) ست در کارها 
و کاهل و تنبل. (ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب). 

مبنق. (م بان ن] (ع ص) اقامت‌کنده در 
جای, (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). ||جمع‌کننده. (آنندراج) ||بیاراینده 


سخن خود را. (متهی الارب) (آنتدراج).: 


آرایسندة سخن. ||م ختصرکنده. (ناظم 
الاطباء). جمع‌کند؛ کلام. (از منتهی الارب). 
اہر بافنده دروغ راو آراینده آنرا. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||مجروح‌کننده پشت را به تازیاته. 
(از متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
| آنکه در گردن کسی چیزی کند و عهدة او 
نماید. (از منتهی الارب) (انندراج). آن‌که 
چیزی را به گردن کسی اندازه و بر عهدة وی 








مبنی. ۲۰۱۱۹ 


کند. (ناظم الاطباء). ||بنیقه‌سازنده برای 
پنیراهن. (آتندراج): آنکه برای پیراهن 
خشتک سازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). || آنزکه تسرکش را فراخ‌دهن و 
تنگ‌دنباله سازد. (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). رجوع به ماد بعد شود. 
اافراخ. طریق مبق؛ واسع, (از اقرب الموارد). 
مبنقة. [م بن ن ق] (ع ص) جمبه مبنقة؛ به 





صیفه مفعول, که در بالای آن شبیه بت 
افزوده باشند از جهت فراخی, (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مبنن. (م بن ن (ع ص) آنکه گوسفند را 
بندد برای فریه گردانیدن. (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از مستهی الارب) (از فرهنگي 
جانون), 
مبنور. (۶] (ع ص) مرد آزموده کار. (متهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
میفیی.[م نا] (ع!) جای بنای چیزی, (غیاث) 
(آتدراج). محل بنا, (ناظم الاطباء). ||بنياد. 
شالوده. بنیان. اساس. ج» مبانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مبنا شود. 
مبنی. 1م نیی ] (ع ص) بنا کرده شده, 
(متهی الارب) (غیاث) (آنندراج). بناشده, 
(ناظم الاطباء). بتابر آورده. (دهار). بناشده. 
بنا نهاده. ساخته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و مثال داد مبنی بر ابواب تهنیټ و 
کرامت. ( کلیله و دمنه). محرر این رسالت.. 
بعد از تحریر کتابی که موسوم است به اخلاق 
تاصری و مشتمل است بر بیان اخلاق 
کریمه... مبنی بر قوانین عقلی و سمعی ... 
(اوصاف الاشرف). || آن‌که اعراب ندارد مثل 
هل وبل و نحو آن. (مستتهی الارب). در 
اصطلاح صرفیان لفظی که حرف آخرش 
همه بر وضعی که هت ابت باشد و به 
اختلاف عوامل متفیر نشود. اغیاث) 
(آنندراج). اسم مفعول و مأخوذ از «بناء» و 
مقصود از آن قرار و عدم تفیر است و در نزد 
علماء نحو لفظی که آخرش به اختلاف و 
عوامل لفظاً و تقدیراً تفیر نکند. مبنی و مقابل 
آن را معرب گویند. (از محیط السحیط). به 
اصطلاح نحو کلمه‌ای که اعراب در آن داخل 
نشود. (از ناظم الاطباء). مقابل معرب است و 
کلمه‌ای است که بر یک حالت باقی بماند و در 
ترکیبات و جملات حرکت آخر آن تفر نیابد 
و بهمان حالت که وضع بنای او است باشد 
مانند «امس». «حسیث»» « کم» و «ایسن». و 
معرب کلمه‌ای است که آخر آن به اختلاف 


1 - Meublé. 

۲ -رسم‌الخط فارسی برای «میتی» [م نا] 
عربی. و رجوع به بنی شود. 

3 - Base. 





۰ مینی. 

عوامل تفسر کند مانند «جاء زین زایت زیداً. 
و مررت بزید». حروف کلاً مبتی هستند و 
افعال ماضی و امر مبنی‌اند. حبروف تهجیء 
کلمات بطور مفرد و در حالی که ترکیب نشده 
باشد بطور مطلق. مانند عمرو و زید... و 
اسمائی که به وجهی از وجوه شبیه به 
مبنی‌الاصل یعتی حرف مباشند. شباهت 
لفظی یا معنوی و وضعی, مضمرات, اسماء 
اشارات. موصولات. اسماء افعال, اصوات؛ 
مرکیات. کنایات و بعضی از ظروف مبتی 
میاشند؛ و سوای آنچه مذکور افتاده معرب 
است. (از فرهنگ علوم سیدجعفر سجادی). 
کلمه‌ای که بیش از یکی از سه اعراب نپذیرد و 


عوامل در آن اثر نکند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
مینیی. (۱ (ع ص) آن‌که حکم بر بنا میکند و 


يا سب بنا کردن میگردد. ||فربه کننده. 
||مأخوذ ازتازی, بنا گذارده. (ناظم الاطباء). 
مبنی فساد؛ یاغی و طاغی و مفد و ال 
فتنه و فاد. (ناظم الاطباء). 
مینیی. (م بن نی ] (ع ص) برآورنده خانه راء 
(آتتدراج). || آتکه به چالا کیو خوبی خانه بنا 
میکند و برمی‌آورد. ابا کنده وبتا, (ناظم 
الاطباء). 
مبنیة. [م نی ی ](ع ص) مؤنٹ مبنی. 
مبواء مب وَ:] (ع!) مقام و سکن و محل 
اقامت کردن. (ناظم الاطباء). 
مبوب. م بر و](ع ص) مَبَوبة. باب کرده 
شده. (ناظم الاطیاء). تبویب شده. باب پاب 
شده, باب باب کرده. (یادداشت به خط مرحو م 
دهخدا). و رجوع به ماد بعد شود. 
مبوبة. [م بذ رب ] (ع ص) باب باپ‌کرده 
شده, يقال ابراب سبوبة. کما یقال اماف 
مصفة. (متهی الارب). 
مبور. [ب و1 ص) فحل نیک شناسنده 
ناقه که ببارور است یا نه. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 
میواش. (م بذ ٍ) (ع ص) درهسم آميخته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). در هم آمیخته 
شده و مخلوط شده. (ناظم الاطباء). 
مبوق. (م بر ر] (ع ص) کلام باطل. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد). کلام 
باطل و ببهوده. (ناظم الاطباء). 
مبول. مب و](ع ص) کمیزاننده. (از منتهی 
الارب). مدر بول. (آنندراج). مدر و 
بول‌آورنده. (ناظم الاطسباء) (فرهنگ 
جانون)ء 
مپول. ٣بذ‏ ر](ع ص) هر چیز که 
تحریک بول کند و مدر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مبول. مب ر] (ع ل) کمیزدان که در آن بول 
کنند. (مشهی الارب) (آنندراج) ظرفی که در 











آن بول میگیرند. (ناظم الاطباء). , 
میولة. مب و ل] (ع ص) سبب کمیز. يقال 
شراب مبولة. (منتهی الارب). هر چیز که سیب 
کمیز و بول گردد. یقال, الثراب مبولة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مبولة. [مب و ل] (ع [) کمیزدان که در آن 
بول کنند. (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). قاثاطر. (بحر الجواهر). کمیزدان و 
بول‌دان و مبول و گلدان. (ناظم الاطباء). ظرف 
شاش. شاشدانی. گلدان. (یادداشت به خط 
مرحوم 
میوله. مب و ل] (ع !) مبولة: و هر گاه که 
آماه اندر مو خر دماغ باشد بیمار هر چه بگوید 
و بخواهد در حال فراموش کند چنانکه گاه 
باشد که مبوله خواهد تا بول کند چون صبوله 
پیش آرند فرامشت کرده باشد که او ِ 
بت (ذخیر: خوارزمشاهی). |امیل برا 
یون کردن بول. (شیخ‌الرئیی ابوعلی 3 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
به ماد؛ قل شود. 
عپهاج. () (ع ص) زن نسیکو و خسوب. 
(منتهی الارب) (آنندراج» مرد یا زن نیکو. 
خوب. (ناظم الاطباء) زن خوبروی, 
بهج‌الفلام و ببهج بهاجة. حسن فهو بهیج و هی 
مهاج. (از محیطالمحیط). |اکوهان فربه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). رايت ناقة لها سنام مهاج و... 
ای سمان... (ذیل اقرب الموارد). ج مباهیج. 
(از محیط المحیط). 
میهت. ام بَدُد] (ع ص) حیرانکننده و 
آشفته کننده و مشوش‌کننده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
مبهج. [مد] (ع ص) خوش و شادمان کننده. 


نتاخیات). شاد و مسرور و سازنده. (آنندراج) 
_ (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[زمینی که 


صاحب نبات زیبا باشد. (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
مبهج. [مٌ بَدد] 0 ص) نیکوبی آورنده و 
پیراینده و زیا سازنده. (ناظم الاطباء) (متهی 
الارب) |مبوج. خوش و شادمان‌کننده. 
(غیاث). شاد.و مرور سازنده. (آنندراج). 
شادمانی آورنده. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
ماده قل شود. |اکسی که خود را زیبا و 
خوش صورت جلوه دهد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مبهو. [مه] (ع ص) شگفت آورنسده. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). | آن‌که توانگر شود 
بعد از فقر. (آنندراج). توانگر شونده پس از 
فقر و پریشانی, (ناظم الاطباء). ||سوخته از 
گرمای‌نیمروز. (آنندراج). سوخته شده از 
آفتاب نیمروز. (ناظم الاطباء). ||ستلون در 
نرمی خود و درشتی در آن. (آتدراج) (ناظم 





الاطباء). || آن‌که تکاح کند با زن بهيرة. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |[به نیمروز رسنده. 
(ناظم الاطبام). 
مبهوج. (م ب ر](ع ص) آب همل و 
غیرممنوع. (منتهی الارب) (انندراج). اب 
مهمل که کی را از وی منعی نباشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصواردا. || خون هدر و 
باطل, (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[درهم مبهرج. 
(المعرب جوالیقی ص٩۴).‏ درهم ناسره. 
(ناظم الاطباء). 
مبهرم. م ب ز](ع ص) رنگ کرده به گل 
کاجیره. و منه ثوب مبهرم. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط) (از اقرب ‏ 
الموارد). ثوب مبهرم. (از کلم بهرمان)» ای . 
معصفر وایهرمان, العصفر. (الجماهر بیرونی 
ص ۰۳۵ از یادداشت‌مرحوم دهخدا). به گل 
کاجره رنگ کرده؛ شوب مبهرم؛ جام 
بهرمانی. (یادداشت مر حوم دهخدا), 
میهز. ۰( 2] (ع ص) رجل مهز؛ ؛ مرد سخت 
راننده و دورکننده. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از محیطالصحیط) (از اقرب 
الموارد). 
مبهش. [مٌ بَه] (ع ص) سریع. (ذیل اقرب 
الموارد). سير مبهش؛ سیر سریع. (مستتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
مبهص. [م د] (ع ص) من‌کنده. (متهی 
الارپ) (انندراج) (از ناظم الاطباء), 
مبهض. [م ه] (ع ص) گ ران‌کننده و 
گران‌بارکننده. (از منتهی الارب). امر گران و 
دشوار. (آنتدراج). رتجور و غمنا کو دل‌آزار. 
(ناظم الاطباء). 
مبهل. ( د] (ع ص) سباهل. باهل. ناقة 
بسی‌پستان‌بند ونشان و مسهار. (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). || آنكه شتر 
را بی‌شبان یا ہی مھار گذارد تا بچرد هر جا که 


خواهد. (آنندراج). ||آنکه می‌نوازد. ا 


الاطباء) (فرهنگ جانسون). ||آن‌که گذارد" ۳ 
کسی را بر مراد وی و آزاد کند. (آنندراج). 
آن‌که آزاد میکند و اذن میدهد دیگری را که 
هر چه خواهد میکند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مبهل. [م ] (ع ص) سبک و چالا ک.(ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مبهلة. [م َل] (ع ص) ناه بی مهار و 
بی‌نشان گذاشته تا هر جا که خواهد بچرد. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الصوارد). ناقة 
مبهلة؛ ماده شتر بی‌مهار و بی‌نشان که هر جا 
خواهد بچرد. ج» مباهل. (ناظم الاطباء). آن‌کد 
ناقه را بی‌شبان یا بی‌پستان‌بند یا بی‌مهار 


۱-رسم‌الخطی از مبولة عربی. 











مبهم. 
گذاردتا بچرد هر جا که خواهد. (آنندزآج). 
میهم. DI2R‏ ص) دربته. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از محیط‌السحیط) 
(از ديل اقرب الموارد). ||امنم. 
(محيطالمحيط). ||ببهوش. ضربة فوقع مبهماً؛ 
ای مفشیا عليه لاينطق و لایمیز. (ذيل اقرب 
السوارد). |اکار فروسته. (متهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). کاری پوشيده که 
ندانند روی آن. (مهذب الاسماء). پوشیده و 
فروبسته, (غیاث). کاری که جهت و جانب و 
راه آن پیدا نباشد. (از محیطالمحیط) (از ذیل 
اقرب الموارد) فروسته و پوشیده. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). نامعلوم و مجهول و 
مشکل و مشکسوک و غیرمحقق. (ناظم 
الاطباء): 

وز عقل بین به فعل پیداش 

اندر دل دهر راز مبهم. 

ناصرخ رو (دیوان ص ۲۷۵). 

بر خویشتن ار تویپوشی این را 

ان یت به تزد خدای مبهم. 

ناصرخرو (دیوان ص ۲۷۸). 

و مراسم سیاست مهم و مهمل ماند. 
(سندبادنامه ص‌۵). و مشکلات و معضلات 
مهم برآیند. گوهر آن را بر محک عقل باید 
زد. (ستدپادنامه ص .)4٩‏ نوح از حدوت آن 
مشکل مبهم و وقوع آن حادث معظم هراسان 
شد. اترجمه تاريخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۱۱۴). 

-اسم مبهم؛ در نزد علماء نحو عبارت از 
«اسم اشاره» و «اسم مسوصول» است. (از 
محيط المحیط). و رجوع به تركب لفظ مهم 
و مبهمات شود. ۱ 

حائط مهم؛ حیاطی که در آن در باشد. (از 
اقرب الموارد). 

= سخن مهم؛ سخنی که معتی آن فهمیده 
نشود. و سخن مفلق, (ناظم الاطباء). 
صورتهای مبهم؛ (اصطلاح ریاضی). آن 
است که هرگاه تابعی به ازاء مسقدار صعین از 
متفیر به یکی از صوزتهای زیر در آید: + یا 
× 0 یا کیا ٥-٥‏ تايم یه ازاء آن مقادیر 
مهم است این صورت را صورتهای مبهم 
تابع می‌نامند. (از فرهنگ قارسی معین). 
-طریق مبهم؛ راهی که پنهانی و ناشناس 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 

- کلام مبهم؛ سخنی که وجهی نداشته باشد. 
(از محیط المحیط) (از ذیل اقرب الصوارد). 
کلامی که هیچگونه دریافت نشود. امتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطاء). 

- لفظ مبهم؛ لفظی است که صریح در مدلول 
خاصی نباشد و رفع ابهام آن بوسیله تمیز 
ممکن است. (فرهنگ علوم عقلی سیدجعقر 
سجادی). و رجوع به کش اف اصطلاحات 





الفنون و اسم مبهم و مبهمات شود. 
- مبهم داشتن؛ پوشیده و ناشناخته داشتن؛ 
ز خصمی که اقص فاده است نفسش 
کمال براهيم مبهم تدارم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۵). 
- مهم شدن؛ نامعلوم شدن. پوشیده گردیدن. 
فروبسته شدن. گنگ گردیدن: 
بی‌شرح و بیان او خرد را 
مبهم نشود هگرز منطق. ناصرخرو. 
||زنی که با وی گاهی نکاح درست نباشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). تحریم نکاح زن 
مبهمة. (ناظم الاطباء). آن‌که به وجهی از 
وجوه حلال نباشد ماند تحریم زناشوئی با 
مادر و خواهر. (از محيط المحیط) (از اقرب 
السوارد). || مشتبه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||نامعروف. ||غیرمحدود. 
(ناظم الما 
مبهم. بدا (ع ص) جدا کنده. 
(انندراج). مبهم آلبهم؛ جدا کنند؛ ستور 
ریزگان را از مادر آنها در چرا. (ناظم الاطباء). 
||اقامت کننده در جائی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مبهیم. [م د] (ع ص) بندکند؛ در. |[پوشیده 
دارنده. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
||مجهول و مطلق گذارند؛ چیزی. (ناظم 
الاطباء), 
میهمات. ٣‏ د] (ع ص, !) معضلات سخت. 
(از ذیل اقرب الموارد). کارهای دشوار. امور 
پیچیده و مشکل. | (اصطلاح دستور زبان) 
کلماتی را گویند که کسی یا چیزی را بطور 
ابهام و پوشیده نشان دهد. مانند: هر. کس, اند 
فلان. بهمان, دستورهای متداول فارسی 
کایات را بخشی از بهمات داند. مبهمات 
کلماتیتگویند که جانشین اسم شوند و 
حالاتخاسم بر آنها جاری خواهد بود. 
بهمات مشهور عبارتند از: 
هر کس: 
همی گفت و هر کس که لهراسب شاه... 
فردوسی, 
هر که: 
هر که ناموخت از گذشت روزگار. 
هر یک: 
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه. رودکی. 
هیچکس را مباش عاشق غاش. 


همه: 


رودکی. 


رودکی. 


چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد... 


معروفی. 
یکی: 
یکی بندۀ خویش پنداشتش. سعدی. 
کس: 
گذشتم بر خا ک‌بیار کس. سعدی. 





مبهور. ۲۰۱۳۲۱ 


اين و آنا: 

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن 

روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت. 

کلم 

علاوه بر اینها «اند», «دیگری». «هیچ», 
«چند»» «یک‌چند»: «فلان»» «بهمان». 
«یکدیگر» و جز اینها از مبهمات می‌باشند. 
مبهمة. [م دم ] (ع ص) مزنث مبهم. رجوع به 
مهم شود. 

- اسماء مبهمه؛ اسماء اشارات انت به 
اصطلاح نحویان مانند هذا و ذاک و هولاء و 
هذه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به مهم و مبهمات شود. 

||هه الاية مبهمة؛ يعنى اين آيه عام و مطلق 
است. (از مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اقلوب‌المؤمين مبهمة علی‌الایمان؛ ای 
مصمة؛ یعنی دلهای مومنین بسته است بر 
ايمان. (ناظم الاطباء). ||هذه المراةالمبهمة 
علیه؛ یعنی نکاح این زن برای آن مرد حلال 
نیست. مانند نکاح مادر و خواهر و جز آن. و 
رجوع به بهم شود. 
مسهن. [ع 2] () محل رستگاری و سلامت و 
وطن و مسکن کسی. |امضیف و آنجای از 
خانه که در آن از مهمانان پذیرائی میکتند. 


|اکارهای خانگی. ||منزل جادوگران و 


افونگران. ||قیله و طایفه و خاندان و جد و 
خویشاوند. (ناظم الاطباء), 

مبهوت. (] (ع ص) حبران و اسم مقعول از 
بهت بمسنی حيرت است. (غیاث). حیران و 
حیران کرده شده. (آنندراج). عاجز شده و 
متحیر مانده. (از منتهی الارب). سرگشته و 
متحير. (محیط الس حیط). متحير. 
(بحرالجواهر). عاجز و متحیر و پریشان و 
سرگشته و حیران و سرگردان و پریشان و 
آشفتد و متعجب. (ناظم الاطباء). |/افترا زده 
شده و دروغ بربته شده. (ناظم الاطبام), 
اامأخوذ ازسازی سرگشته و حیران و 
سرگردان و پریشان و آشفته و تعجب وگنگ 
و بی‌زبان و سا کت و خاموش از آشفتگی. 
(ناظم الاطباء), 

-مبهوت ماندن؛ متعجب و آشفته و مدهوش 
و پریشان شدن: 

تو خفته و اختران همه شب 

مهوت بمانده در جمالت. عطار. 
راه خراسان را گرفته و آنجا راه گم کردند 
مهوت و سدهوش و حیران ساندند. 
(سلجوقنامه ظهیری چ خاور ص ۱۳). 
میهور. [] (ع ص) تاسه و دمه برافتاده 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از محيط المحیط). 


۱- در صورتی که مرجم معینی نداشته باشد 
مهم است. 








۲ مهوظ. 


گرفتار تاسه و دمه. (ناظم الاطباء): 
مبهوظ. (2)(ع ص) گرانبار!. (از منتهی 
الارب). درمانده از بار و گرانبار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
میهوق. [] (ع ص) بهق‌زده‌شده. (از متهی 
الارب). گرفتار بهق. (ناظم الاطباء). لک و 
پسیس شده. بهق‌زده. (یادداشت‌سرهوم 
دهخدا). 
هبهیی. ()(ع ص) خالی و معطل‌کنده خانه 
راء (از منتهی الارب) (آنتدراج). خالی کننده و 
وران گذارندة خانه. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب). |افارغ و تهی‌سازنده آوند را. (از 
منتهی الارب) (انندراج). تهی‌کنده آوند. 
||پاره کنند؛ جامه و خیمه. |إمعطلكنندة 
الان و آسوده کننده آنها را از جنگ. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 


مپهی. (م ب‌ذهی] (ع ص) فراخ‌سازنده , 


خانه را. (آنندراج). فراخ کنند؛ خیمه و خانه. 
||هر داروئی که بر قوت باه بیفزاید. (ناظم 
الاطباء). شهوت‌انگیر. باه‌انگز. باافزای. 
مپهیات. (م ب‌دُهی یا | (ع ص, !) ادوید که 
با‌انگیزد. (آنندراج). داروهای مقوی باه که بر 
قوت جماع افزایند. (ناظم الاطباء). ج. مبهية. 
و زجوع به هی وماد بعد شود. ٠‏ 
مبهیة. [ ب‌ذحی ی ] (ع ص) تأنیث مهی. 
ج مبهیات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
ادوية مبهية؛ داروهایی که برای تقویت باه 
بکار برند. و رجوع به مبهی و مبهیات شود. 
مینك 2 1 2 ص) (از ««ربوء») شدید. 
(سحیط السحیط). حاجت مبة, حاجت 
سخت. (منتهی الارب). سخت و شدید. 
|امشکل و دشوار, (ناظم الاطاء). 
مبیت. [۶] 2 مسص (از «ب‌یت») شب 
گذراندن . و از بيات که ... بمعتی شب 
کردن است یا 
بسمعنی شب گذراندن است. (غیات) (از 
آنندراج). بات یفسل کذا مبیتأ؛ به شب کردن 
چنین. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
شب در رسیدن کی را. (از محیط المحیط). 
پیتوته. بیات. شب گذراندن. خوابیدن. خفتن. 


مشتق از بیتوتت که مصدر 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): روز 
مضجع و مسکن بر گل مرغزار و شب مبیت و 
مسقیل بر سنل کوهسار, (سندپادنامه 
ص۱۳۱). شب را به بسوستان با یکی از 
دوستان اتفاق میت افتاد. ( گلتانج فروغی 
ص ۷. ||(() جای شب گذرانیدن. (غیاث). 
اطاق خواب و جای خوابیدن و خلوت خانه. 
(ناظم الاطباء). جای خوابیدن. خوایگاه. 
||مسکن. (فرهنگ فارسی معین). 
مبیت. (م ی ي ] (ع ص) آن‌که ارادء کاری 
کند در شب و تدبیر آن نماید. (انتدراج) (از 


منتهی الارب). آن‌که در شب پی کاری رود. 
(ناظم الاطباء). آن‌که ارادۂ کاری کند در شب 
و تصمیم گرد. (فرهنگ فارسی معن). 
|اپبراینده و خشاره کننده خرماین راء 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[شبیخون 
آورنده بر کی. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
شبیخون آورنده بر دشمن. ||تکلم کنده و 
انديشه کننده و تدبیر کننده در شب. ||ترتیب 
دهنده و آماده کننده. (ناظم الاطباء). 
مبیت. (م بی ی ] (ع ص) تصمیم گرفته به 
شب. |[گتگو کرده در شب. ||(سص) ارده 
کردن و تصمیم گرفتن به شب. و رجوع په 
ترکیب میت کردن شود. |گفتگو کردن در 
شب. (فرهنگ فارسی معین), 

- میت کردن؛ گفتگو کردن و تصمیم گرفتن 
بهنگام شب. (فرهنگ فارسی معین). تدییر 
یدن استقصا کردن, (از حاشیة ترجمه تاریخ 
یتخینی چ تهران ص ۴۰۷): چون مقصد و 
مقصود قوم بر آن موجب که مبیت کرده بودند 
مر نشد به جرجان رفتند. (ترجمه تاريخ 








یمینی» از فرهنگ فارسی معین). خواست که 
تا اخر سال لشکر را آسایشی دهد و انديشة 
غزوی مبیت کند که چون روی بهار بخندد و 
اندیشه به اتمام رساند. (ترجمه تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۴۰۷ و چ قدیم ص ۲۲۲). 
هبیج. [۱6(ع ص) ([ از «ب‌وح») حلال کنندۂ 
چیزی. (ناظم الاطباء). مسباح‌کننده. 
حسلال‌کننده. (یبادداشت 
ده ‌خدا). |ظاهرکننده راز راء (آنندراج). 
فاش‌کند: راز. (ناظم الاطباء) ||(() شیر که 
اسد باشد. (ستهی الارب) (آنندراج). شیر 
بیشه. (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). 
مبیح. [م بی ي] (ع ص) به پسنهانی 
الاد ٠.(از‏ منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


به خط مرجوم 






کنند؛ آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 

مبیخ. (](ع ص) فرونشانندة آتش و خشم. 
(آتندراج). خاموش‌کننده و فرونشانندة آتشس 
(ناظم الاطباء). فرونشانند؛ آتش. (از سنتهی 
الارب). 

میید. 11 2 ص) هلا ک‌گرداننده, (منتهی 
الارب) (آندراج). خراب‌کننده و مخرب و 
هلا ک‌کنده و تباه کنده. (ناظم الاطباء). 

مبید. [م] (اخ) خداوند تبارک و تعالی. 
(ناظم الاطیاء). یکی از نامهای خدا. (از 
اشتیگاس). 

مبیر. ٌ1 0 ص) (از «ب‌ور») هلا ک‌کنده. 
(از متهی الارب) (انندراج). خراب‌کننده و 
مهلک و منهدم. (ناظم الاطباء). 

مبیژه. [م ] (اخ) منیژه که دختر افراسیاب 
باشد. | گر چه این لغت به نون (منیژه) شهرت 











دارد لکن در مویدالفضلا هم با بای ابجد بوده. 
اله اعلم. (برهان). و رجوع به منیژه شود. 
مبیض. (م بی ي] (ع ص) جسامة سيد 
پوشیده. (از منتهی الارب). لباس سپید 
پوشیده, (ناظم الاطباء). جامة سپید پوشنده. 
(آنندراج). ||سفیدگردانده. (از متهی الارب) 
(انتدراج), سېد کننده و گازر و جلا دهنده و 
زداینده و زینت دهنده و ارایند». (ناظم 
الاطیاء). ||پر کنده. || خالی کننده. تهی 
نماینده. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مبیض. (م بی ی ] (ع ص) سپید گردیده. 
(از منتهی الارب). 
مبیض. ۸ ی‌ض‌ض ] (ع ص) سخت سپید 
منتهى الارب). سپید. (ناظم الاطباء). 
مییض. ٠‏ [6] (ع ل) جایی که در آن مرغ تخم 
میگذارد. (ناظم الاطباء), 
مبیضة. [م ض ] (ع ص) امرأة مبیضة؛ زنبی 
که بچگان سيد زاید. ضد مسودة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مبيضة. [م یّض ض ] (ع ص,.!) پا ک‌نویس, 
مقابل موده. (یادداشت‌مرحوم دهخدا), 
ظاهراً اعمال فارسی است. 
مبیضة. [م بی ي ض] (ٍخ) گروهی است 
از تنویه از اصحاب مقنع بدان جهت که 
چجامه‌های بيد پوشیدندی. ضد مسوده از 
عباسیان. (متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط) (یادداشت‌مرحوم 
ده‌خدا). یکی از فرق ده گاله مشبهه. 
(بیان‌الادیان). رجوع به سپیدجامگان و 
این‌مقتم و ثنویه و مفاتیح‌العلوم و آثارلباقیه و 
تاریخ بخارا و خاندان نوبخی اقبال ص۲۶۲ 


شود. 

مبيضة. [م ضَ] (ع !) آلسی در زنان که 
تخمدان نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 

مبیضیی. ام بی ي ] (ص نسبی) نسبت 

است مر بیاض را (الانساب سمعانی) باب 
الانساپ). 

مبیضی. م ټی ي | (اخ) نام طایفه‌ای است 
از شیعه که لوای آنان بر خلاف لوای 
بنی‌عباس سفید بود و جمعي از اینان در 
حوالی بخارا به این نام موسومند. (از الانساب 
سمعانی) (از لباب الانساب). و رجوع به 
مبیضة و سپیدجامگان شود. 

مبیطر. مب ط ] (ع ص, ل) بیطار. (آتدراج) 
(از متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). پزشک ستور. (از مهذب الاسماء). 
دام‌یزشک. بطیر. بیطار. (یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 


شده. (از من 


۱ - در آنتدراج این معنی ذیل مبهوض» آمده 


است. 


نبت ہچ 


4 #۷ 


۳ 








مبیطیحه. 0 سج) ((خ) دهی از دهعتتان 
میان‌آب (بلوک عنافجه) است که در بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع است و ۰ تن 
سکله دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۶( 
مبیع. (2] (ع مص) فروختن و خریدن. از 
اضداد است. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاج‌السصادر 
بهقی). 
مییع. [](ع ص, !)| ضریده‌شده و 
فروخته‌شده. (غیاث) (آنندراج). فروخته و 
خریده. (ناظم الاطباء) (یادداشت‌سرحوم 
دهخدا). ا|در اصطلاح فقهی یعنی مورد بیع و 
آن چه بیع بر آن واقع میشود در مقابل ثمن که 
قیمت و بها و ارزش مبیع است. 
مبیع. [] (ع ص) عرضه کنده برای پیع. (از 
منتهی الارب). فروشنده و خرنده. (آتندراج). 
فروشنده. (ناظم الاطبام). 
مبیغ. [) بی ي ] (ع ص) فروماننده در راه 
به سببی. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
میین, () بی ي ] (ع ص) بسسیان‌کننده, 
(غیات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) ||پیدا و 
آشکار کنده. (ناظم الاطباء). 
مسن. م ټی ی] (ع ص) بیان‌کرده‌شده. 
(غیات) (اتدراج) (ناظم الاطباء). ||بيدا و 
اشکار کرده شده. (ناظم الاطباء). هویدا. 


آشکار. روشن: 

گفتم تبرک مدح سلاطین مبین از آنک 

سحر مبین به شعر مین دراورم. خاقانی. 
سلیمان‌وار مهر حسبی اله 

مرا بر خاتم دل شد مپین. خافانی. 


مخایل تجابت بر ناصيۀ او مین و دلابل 
شهامت بر جبین او مبین. (سندبادنامه 
ص ۳۲ 
قلب رقیق چند پوشد حدیث عشق 
هرچ آن به آبگینه بپوشی مبین است. 

سعدی. 
- مین گردیدن؛ آشکار گردیدن. روشن 
شدن؛ تا حقیقت این حال مبرهن شود و اسرار 
این دعوی مین گردد. (سندبادنامه ص ۱۲۹), 
”مین خعن؛ هویدا شدن. آشکار شدن: و 
لمعان انوار سروری در جبین او مبین گسته. 
( گلسان). 
|[نزد اصولیان نقیض مجمل است و آن لقظی 
است متضح‌الدلالة و همانطور که مجمل 
منقسم میشود به مقرد و مرکب مبین هم گاه در 
مفرد است و گاه در مرکب ... و بالجمله مین 
در مقایل مجمل و تقیض آنست. و آن است که 
دلالتش بر مراد آشکار باشد چه آنکه تفه 
بین باشد مانند «واله بکل شیء علیم» که اخادهٌ 
آین جمله مر شمول علم حق را نیت به تمام 
اشیاء از لفت و بتفسه است نه به امری خارج 








از لفت. و گاء به امری دیگر مین و آشکار 
شده است مانند «اقیموا الصلوة» که بعد از بیان 
نحوه آن به فعل یا قول مین شده است و 
همین طور است عام مخصص و بنابراین 
اطلای؛ بین در نوع اول از باب مجاز و 
مامحه است والا انچه خود ظاهر باشد ین 
نباشد و مبین آن باشد که خود مجمل بوده 
است و بواسطة امری دیگر مین شد‌ات 
مبین به کسر یا امری است که بوسیلة آن 
مجملی بیان شود و چنانکه مخصص امری 
است که بدان عامی خاص شود. مین گاه قول 
است که مجمل آید و بعداً بوسیله کلمه یا 
جملۀ دیگر بیان شود مانند «صفراء فاقع لونه» 
که‌بیان حالت بقره راکند در «ان الله یامرکم ان 
تذبحوا بقرة»! و مانند گفتار بی «فیما سقت 
السماءالمشر» که بيان تفصیل زكوة است و 
فعل باشُهٍ مانند کتابت» عقود و اشارات و 
انجام ین بتفصیل از طرف معصوم چتانکه 
حضرت رسول با فعل و عمل خود تفصیل 
نماز و حج را برای مومان بیان کردند و در هر 
حال قطعی است که تأخیر بیان مجمل از وقت 
حاجت ناپند و زشت است. زیرا نیجة آن 
تکلیف مالایطای است. لکن تأخیر بیان از 
وقت خطاب جائز است برای مصالح خاص 
از جمله آزمایش مکلف و تحریض آن بر 
فعل. در این مورد نیز بمضی از اصولیان روا 
ندانند. و بعضی گویند در مثل عام و مطلق روا 
نباشد حتی از وقت خطاب. اما در مواردی که 
اصولاً ظهوری ندارد و سجمل محض انت 
تأخیر بیان آن از وقت خطاب روا باشد. (از 
فرهنگ علوم نقلی و ادبی سیدجعفر 
سجادی). 
میین. ((ع ص) آشکارا کنده. (غیات) 
(آنندرا (از ناظم الاطباء). پا کند؛ حق‌ها. 
(مهذت آلاسماء). | آشکارا. (دهار), آشکار 
شده"[غیان) (آنندراج). ظاهر و آشکار کرده 
شده. واضح و روشن و آشکار و هویدا (از 
ناظم الاطباء), آشکارا, (مهذب الاسمام). 
ظاهر. آشکار. پیدا. روشن. هویدا. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): يا ايها الاس ...و 
لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مين. 
(قرآن ۱۶۸/۲). قدجاء‌کم من الله نور و کتاب 
مبین ... (قرآن ۱۵/۵ 






نیست در این هیچ خلافی که هت 

جز که بر این گونه جهان میین. ‏ ناصرخسرو. 

به غوغا چه نازی فراز ای با من 

به حکم کاب بین محمد. ناصرخرو. 

به شرع اندرهر آن برهان که باید مر خلافت را 

ز اصل او پدید امد که تاریخ مین دارد. 
معزی. 

عزایم شاهانه را به آمداد فتح مین و تواتر نصر 

عزیز او موید گردانیده. ( کلیله و دمنه). 








مییهی. ۳۰۳۳ 
شرو که دید ساخته تور مبین چراغ 
بختی که دید یاه حبل‌المین زمام. خافاتی: 
آگهی آخر که گردد محترق 
تیر چرخ از قرب خورشید مبین. خاقانی. 


جذب جسیت کشیده تا زمین 


اخترانرا پیش او کرده مبین. مولوی, 
-امر مبین؛ کار واضح و آشکار, (ناظم 
الاطباء), 
¬ دین مبین؛ دیین حق و راست و درست. 
(ناظم الاطباء). 
-سحر مین؛ جادوی آشکار: ... فقال الذین 
کفروامتهم أن هذا الا سحر مبین, (قرآن 
۵ فما جءتهم آیاتتا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبین. (قرآن ۱۳/۲۷ ... فلما جاء‌هم 
بالبینات قالوا هذا سحر مبین. (قرآن ۶/۶۱). 
صورت کنند زیبا بر پرنیان و دیبا 
لیکن بر ابروانش سحر مین نباشد. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۲۹), 
گرابن مقله دگربار با جهان آید 
چنانکه دعوی معجز کند به سحر مبین. 
سعدی (ایضاً ص۲۸ . 
و رجوع به سحر شود. 
- ضلال مپین؛ گمراهی روشن: ... و ان کانزا 
من قبل لفی ضلال مبین. (قرآن 1۶۴/۳). 
سعدی از این پس که راه پیش تو دانست 
گرره دیگر رود ضلال مین است. ‏ سعدی, 
- || آی‌ای که «ضلال مبین» در آن آمده؛ 
میداد شيخ درس ضلال مين بدو 
و آهنگ ضاد رفته به اوج کمال خویش. 
بهار (دیوان اشعار ج ۲ ص ۴۳۳): 
|اجدا کنده. جدا کنند؛ سر از بدن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مبین. (م] (اخ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
(مهذب الاسماء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
میین. مب ي ](ع ص) جدا کننده. جدا کننده 
سراز بدن, (از متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مییناد. [] (فعل دعایی و نفرینی) کلمه‌ای 


است بمحل نفرین مستعمل است همچون: 
روی نیکی میناد؛ یعنی خدا روا ندارد. (از 
ناظم الاطباء): 

چو ماهوی باد انکه بر جان شاه 

نبخشید هرگز میناد گاه. فردوسی. 


مبیوع. [ع] (ع ص) فروخته و خسریده. 
(آتدراج) (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مبیع. و رجوع به مبیع شود. ۱ 
مبیهی. مب ]ع ص) پیدا کنندۂ قوت باه و 
تشدید ها و بدون یای تحتانی غلط است ... 
بدانکه مبهی ملوب انت به مه که صیغۀ 
اسم فاغل است بر وزن مصور از باب تفعیل 


۱-قرآن ۲/۶۷ 








۴ مپاسان. 


مأخوذ از باه بحذف یای تحتانی‌مکور به 
قانونی که بیفتد ياء مکسور از یای مشدد که 
ماقیل او حرف صحیح باشد در وقت نیت 
چون سیدی و مهیمی. (غیاث) (انندراج). 
مپاسان. ()(خ) رجوع به موپاسان شود. 
مت. (] () دوشاب و شیر؛ انگور و یا 
خرما, (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). 
هت. [متت ] (ع مص) دراز کشیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کسیدن 
چیزی را. (از اقرب السوارد). ||کنیدن آب 
بی‌چرخ چاه. (منتهی الارب) (آشدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |نزدیکی جتن 
با کسی برای سببی. (زوزنی). نزدیکی جستن, 
(دهار). پیوند خویشی جستن. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
ممت. [] (ضمیر) به لهج شیرازی من ترا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
که‌همچون مت" بیوتن " دل و ای ر" 
غریق‌العشق فی بحرالوداد. ۱ 
حافظ (یادداشت ایضا). 
متاخی. (م تَ) (ع ص) متحدشده بواسطة 
اخوت و برادری کردن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأخی شود. 
متآدی. [م ت] (ع ص) باری‌داده‌شده از 
طرفین. ||مهیا و آماده شده. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متازح. مت ز) (ع ص) درنگی کنده و 
باژایتده از کاری و پس ماننده. (اتدراج) 
متآزف. مت زٍ] (ع ص) کوتاهقامت که 
دست و پایش کوچک و با هم نزدیک باشد. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). مرد 
کوتاه. (اقرب السوارد): قال ابسوزید: قلت 
لاعرابی ماالمحبنطی قال الستکا کی, قلت 
ماالمتکا کی قال المتازف, قلت ما المتازف 
قال انت احمق و ترکنی و مر. (متهی الارب). 
|امکان تنگ, (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). |[مرد بدخو و تنگدل. 
(منتهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد) (از 
آنندراج). |إاضعيف و ی (از اقرب 





۳ (ناظم لاطبا - 
متآزق. مت زا (ع ص) متارّن. ان اظم 
الاطاء). و رجو به همین کلمه شود. 
متآزی. [٤ت]‏ (ع ص) آنکه با هم نزدیک 
یکدیگر نشیند. (آنندراج). نشانیده شده 
نزدیک دیگری. (ناظم الاطباء). 
متآسی. 1ت1 (ع ص) غمخواری و 
تعزیت‌نماینده بعض مر بعضی را (آنندراج). 
تسلی‌دهنده به یک‌دیگر. (ناظم الاطبام). 
||اعانت کننده مر یکدیگر را. (ناظم الاطباء). 
متآصر. بت قي] لع ص) دای :و «حی 
متأصرون» ای متجاورون ۵ . (آنندراج) (از 





اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) و المتآصرون 
من الحی, المتجاورون. (تاج المروس ج ۲ 
ص ۱۵ 

متآم. (م۱*(ع ص) زنی که پیوسته دوگان 
زاید. (منتهی الارب) (آنندراج). زنی که 
عادت وی دوگ‌انه زائیدن است. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج, متائیم. (اقرب 
الموارد). ||جام تار و پود دوگانه بافته. (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 

متائم. 21۳9 ص) اسبی که روشی آرد بعد 
روشی. (آنتدراج). اسبی که پس از دویدگی 
اول دوباره دود. (ناظم الاطباء)؛ تام‌الفرس 
روشی آورد بعد روشی. فرس متائم نمت 
است از آن. (منتهی الارب). 

متاامة. (م2])(ع مص) متاءمة. توأم پیدا 
شدن. يقال تام اخاه. (متهی الارب). توأم 
زائییه شدن با برادر خود. (ناظم الاطباء) (از 


۱ قرب المواردا. ||دوگانه تار و پود بافتن جامه 


را؛ (مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||روشبی آوردن 
اسب بعد روشی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تاختن آوردن اسب پس تاختن. (از 
تاج المروس). ۱ 
مقائیم. [)(ع ص ) ح متام. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد). و رجوع 
به متام شود. 
متاب. م[ 2 مص) (از «توب») از گناه 
بازگشتن. (ترجمان القرآن). بازگشتن از گناه. 
(زوزنی). تاب الى اله توبا و توبة ومتاناً و تاية 
و تتوبة. بازگشت از گناه. تاټب و تواب نعت 
است از آن. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). بازگشتن. (غياث). |[توفیق 
توبه دادن خدای کی را. (آنندراج) (از منتهی 
لارا (از اقرب الموارد). || آسان گردانیدن 
دشواری کسی را (آنندراج) (از سنتهی 
الارّب). ||باز مهربان شدن. تواب نعت است 





از آن. (آنندراج) (منتهی الارب). 
متاب. (](ع () جای رجوع. (غیات). جای 
بازگشتن. بازگشتگاہ. (يادداشتمرحوم 
دهخدا). 
متابع. م بً] 1 ص) محکم و استوار. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
متابع. 7 ب](ع ص) پس‌رو و پیرو. 
(انندراج). پس‌روی‌کننده و پیاپی‌کننده و در 
پى کی رونده در عمل و پیوسته و پیرو و 
مطیم. (ناظم الاطباء). تبعیت‌کننده, پیرو؛ 

همه اختران رای او را متابع 

همه خسروان حکم او راسخر فرخی. 
گفتند فرمان خداوند سلطان آن است که ما 
متابع خوارزمشاه باشیم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۶). 

تا سخلم مدح خاندان رسول است 





نابشه طبع مرا متابع و یار است. ناصرخسرو, 
چرا خواهد مرانادان متابع 
نیابد روبه از شیران عیالی. 

تاصرخسرو (دیوان ص ۴۸۹). 
اگرمزدک خزانة تو تاراج زند ملع نتوانی 
کردن؛ چون متابع رأی او شدی. (فارسنامة 


ابن‌البلخی ص ۸۷). 

ایمان ترا جهان متابع 

فرمان ترا فلک مسخر. مود 
شیر بینم همی متابع رنگ 

باز بینم همی مسخر خاد. مستودستد. 


سلطان تابع رای و متابع هوای پدر شد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۳۵۸), 
در... از درویشان و محبان و متابمان حضرت 
خواج؛ ما قدس اه روحه بسیار بودند. 
(انیس‌الطالبین بخاری ص۱۴۹), 
متابعت. "مب غ]) (ع مص) متابعة. پیروی 
کردن. تبیت کردن. ||((مص) مأخوذ از تازی 
پیروی و اطاعت و فرمانبرداری. (ناظم 
الاطباء). پیروی. پس‌روی, تبعیت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): اعیان هر دو بطن از 
بنی‌هاشم» علویان و عباسیان بر طاعت و 
متابعت وی بیارامیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۸۷). حال طاعت‌داری و انقیاد و 
متابمت سلطان به سزا باز گردانید. (تاریخ 
بیهقی ایضاً ص ۳۷۶), ` 
با جد کنون متابعت کن 
ای باطل و هزل را مطابق. 
اصرخرو (دیوان ص ۲۳۶). 
متابعت ایشان واجب و لازم دانتی. (تاریخ 
بخارا). امروز که زمانه در مشایمت و فلک در 


۱-مت به ضم میم چنانکه در [نسخذ ] «خ م» 
حرکات گذارده شده بمعنی «من نرا» است. 
(حاشیۀ دیوان حافظ چ قزوینی و دکتر غنی 
ص۳۰۵ 

۲-ببوئن -ببردن, (حائيه دیوان حافظ 
ایض 

۳-وای ره به فتح واو و کر الف و فتح راء 
بمعنی یکباره و یکبارگی است. (حاشية دیوان 
حافظ ایض 

۴-اینن کلمه در ناظم‌الاطیاء و فرهنگ 
جانرن شتازخ» آمیده و است و آهنته و 
آنکه بازمی‌دارد و سد می‌کند راه را و آنکه 
واپس می‌کشد» معنی شده است. و ظاهراً 
تصحیف‌خوانی کرده‌اند. و رجوع به شام 
شود. 

۵-بدین معنی در متهی‌الارب حی متأشرون 
(از باب تفعل) ضبط شده است. و رجوع به 
متأصر شود. 

۶-بر وزن «محراب». 

۷-رسم‌الخطی است از «متابعة» عربی» و در 
تدارل قارسی اغلب [م ب ع] تلفظ مبشرد. و 
رجوع به متابعة شود. 


thf 








متابعة, 


متابعت رای و رایت خداوند عالم سحلیلان 
اعظم... آمده است. ( کلیله و دمنه). اندیشیدم 
که | گراز پس چندین اختلاف رای متابعت 
این طایفه گیرم ... همچنان نادان باشم. ( کلیله 
و دمنه). و شرف سعادت خویش در طاعت و 
متابعت او شناختند. ( کلیله و دمنه). 

آمد پی متابعتش کوه در روش 

رفت از پی مخایعتش سنگ بر هوا. خاقاتی. 
ناا گر خلاف صواب آید به علت متابعت او از 
معاتبتش ایمن باشم. ( گلستان) سر از متابست 
نپیچد. ( گلستان). هوا را متابمت کرده و 
وسونله ابنلشی را انقباد نعود (سجالسن 
سعدی), 
متابعة. 1٣ب‏ ]](ع مص) پس‌روی کسردن 
چیزی را. (تاج‌المصادر بیهقی). کی را 
پس‌روی کردن. (زوزنی) (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا). پس‌روی عمل کسی کردن. يقال 
تابعته علی کذا. (منتهی الارب) (از آنندراج). 
پیروی کردن فلان را بر این کار. (ناظم 
الاطاء). اادر بی یکدیگر رفتن در عمل. 
(منتھی الارب) (آنندراج). ||چیزی را پیاپی 
کردن. (روزنی) (از تلع المصادر بیهقی)؛ تابع 
بن امرین متابعة و تباعا؛ پیاپی کرد آن دو کار 
راء (ناظم الاطیاء) |امحکم واستوار کردن 
مرد کار خود را. (ناظم الاطباء). ||راست و 
درست تراشیدن کمان‌ساز کمان را. (ناظم 
الاطباء). ||بسیار فربه گردانیدن چراگاه 
اشتران را. (ناظم الاطباء). ||(اعصطلاح اهل 
حدیث و درایه) عبارت است از آنکه راوی 
معینی با غير خود موافق باشد در تمام اسناد 
حدیث یا در بعضی آن. اگرکه راوی در تمام 
مراتب اسناد حدیث موافق باشد متابست تامه 
است. و !گر در بمض آن موافق باشد متابعت 
ناقصه یا قاصره است:. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). و رجوع به فرهنگ علوم عقلی 
ص ۴۶۴ شود. 
متابلة. (م ب ل) (ع مص) تابل‌القدر متابلة, 
دیگ ابزار ریخت در دیگ, (ناظم الاطیاء), 
متابولیسم. (م ب ] (فرانسوی, ()۲ مجموعة 
اعمالی که در سلولها و انساج بدن بمنظور 
عمل اصلی تغذیه و تبادلات مواد غذائی 
(جذب مواد لازم و دفع مواد زاند) انجام 
میشود. متابلیم شامل دو مرحله اصلی 
است. در مرحلۀ اول, سلولها و اناج مواد 
غذائی را جذب می‌نمایند. و انها رابه صورت 
مواد شیمیائی ترکیبی خود در می‌آورند و 
جزو ساختمان پروتوپلاسم خود ذخیره 
می‌کنند. این مرحله را که در ان اعمال ترکیبی 
و تسحلیلی و ساختمانی صورت میگیرد 
آنابولیسم " نامند و در این مرحله انرژی 
انیل " موجود زنده افزایش می‌یابد. در 
حله ثانی که به مرحلة کاتابول م ؟ موسوم 





است سلولها و اناج مواد پیروتوپلاسمی 
خود را تجزیه کرده و سوزانیده و فضولات 
حاصل رابه محیط داخلی دفع می‌کنند. در 
این مرحله مقداری از تیروی ذخیرة سوجود 
زنده به صورت نیروی جنبشی و تحرک در 
می‌آید و از نیروی ذخیرۀ موجود زنده کاسته 
می‌شود. سوخت و ساز. (فرهنگ فارسی 
معین). هر یاخته را می‌توان ساشینی دانست 
که مواد و اثرژی را تبدیل می‌کند و کلۀ 
اعمالی را که موجب این تبدیلات می‌شود 
متابولیم گویند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ج ۳ 
ص ۵۸ 

متایة. [م ب ] (ع امص) اقرار و اعتراف به 
پشیمانی. (ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). 

متات. [م] (ع 4) رسن که بدان [آب ] کشند. 
(منتهی الارب). انچه پدان اب کشند. اناظم 
الاطباء )یل آنکه بدان پیوند خویشی صورت 
بندد: (نأظم آلاطباء) (از اقرب الموارد) آنچه 
بدان پیوند جویند. از خویشاوندی و قرابت. 
(از تاج‌العروس). 

متاجر. امج الع! ج ستچزة ارب 
المواردا. ج متجر و متجرة» تطهای تجارت. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به متجرة 
شود. || تجارتها. (فرهنگ فارسی معین). 
||آمتعه و اموال و اجناس و مال‌التجارة. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح ققهی) ج متجر. از 
تجارت است و یا مصدر میمی است. در اینجا 
مقصود تفس تکسب باشد یا اسم مکان است 
برای محل تجارت. تجارت که اعیان مکتسبه 
به آن باشد. وجه اول, اولی و الیق است زیرا 
در فقه بحث از فعل مکلف شود. (از فرهنگ 
علوم نقلی ص ۴۶۴). و رجوع به بیع و کستب 
فقه شود. 

متاجویییب مج دا (ع مسص) مستاجرة: 

باند که در شهور سالفه و اعوام 

ماضیه, سه کس از دهاة عالم و کفاة بنی‌آدم بر 

سبیل مشارکت متاجرت مسی‌کردند. 

(سندبادنامه ص .)۲٩۳‏ و رجوع به متاجرة 





شود. 
متاجرة. 1 ج ر] (ع مص) با هم بازرگانی 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباء), باکی 
بازرگانی کردن. (تاج المصادر). با هم تجارت 
کردن.(غیاث). 
معاح. مت تا ] (ع ص) لل متاح؛ شب دراز, 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فرس مستاح؛ ای مداد. (متهی الارب) 
(آنندراج). اسبی که گامها را فراخ گذارد. 
(ناظم الاطباء), فرسخ متاح؛ فرسخی طولانی, 
(از اقرب الموارد). یوم ستاح؛ روز بلند. (از 
اقرب الموارد). 
متاح. 1 (ع ص) (از «ت‌یح») مقدر. 
(منتهی الارب). امر مقدر. (اقرب الموارد) 





متا رکه کردن. ۱۳۵ ۲۰ 
(ناظم الاطباء). يوم محاح, روز موت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


متاخم. [م خ] (ع ص) کشورهای هم‌حد. 
(ناظم الاطباء]. آنچه که حدش به حدی دیگر 
است: ارکان پارس این است, رکن شمالی 
متاخم اعمال اصفهان است... رکن شرقی 
متاخم اعمال کرمان است بر صوب سیرجان 
... رکن غربی متاخم اعمال خوزستان است بر 
صوب دریا. (فارسنامذ ابن بلخی ص ۲۱). و 
رجوع به متاخمة شود. 
= ظن متاخم به علم؛ ظنی که هم حد است به 
علم یعنی سخت نزدیک به علم, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- ظن متاخم به یقین؛ که به یقین پوندد. 

متاخمه. خم( 2 مص) متصل شدن 
حدود زمین با یکدیگر. (منتهی الارب) 
(آندراج). ارضنا تتاخم ارضکم متاخمة؛ حد 
زمین ما متصل است به زمین شماء (از ناظم 
الاطباء). بلاد عمان تتاخم بلاد الشجر و بلادنا 
متاخمة لپلادهم. (اقرب الموارد). و رجوع به 
متأخم شود. 

متاربه. 1م ب ] (ع مص) همزاد و همسن 
شدن. یقال: تارجها ای صارت تربها. (منتهی 
الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء). || مصاحبت 
اتراب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

متازس. ۸ )(ع !)ج مسترس. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به مترس 

شود. 

متا رکة. [م ر ک ] (ع مص) دست از یکدیگر 
بداشتن. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاجالمصادر 
بسهقی) ||جفای یکدیگر ک فان , 
(تساج‌السصادر بسیهقی) (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||مصالحه كردن در بیع. (از اقرب الموارد). 

مقارکه. *(م د ک ] (ع مص) ترک گفتگو و 
مناقشه و منازعه و مجادله بطور موقت. (ناظم 
الاطباء). ترک کردن. دست برداشتن از 
یکدیگر. ||قطع رابطه با هسر خویش. و 
رجوع به متارکة و ماد بعد شود. 

متارکه کردن. مرک /ک ک د] (مص 
مرکب) ترک کردن. ||دست بردائستن از 


1 - Métabolisme. 

2 - Anabolisme .(فرانوی)‎ 

3 - Ënergie polentiella (ili). 

4 - Catabolisme (فرانوی)‎ 

۵-رسم‌الخطی است از «متاجرة» عربی در 

فارسی و اغلب در تداول به کر جيم تلفظ 

می‌شرد. 

۶-رسم‌الخطی از «متارکةه عربی در فارسی 

است و اغلب این کلمه در تداول به کر راء و 
کاف تلفظ می‌شود. 








۶ متاره. 


یکدیگر. || رابطةٌ خود را با همسرخویش قطم 
کردن.و رجوع به متارکه شود _ 
مقاره. [م ر /ر) () به معنی آفتابه است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء), افتابه بود. (از 
فرهنگ جهانگیری). مطهره. (زسخشری از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (ناظم 
الاطباء). [انا و ظرفی را نیز گویند که از چرم 
دوزند و به عربی مطهره خوانند. (برهان), 
ظرفی که بدان وضو کنند که از چرم دوزند و 
در اسفار بهمراه خود برند. رشیدی گفته ظاهراً 
دز إل مهرد احت و عر انش 
انجمنآرا) (آنندراج). آوندی چرمین که در 
آن آب ریزند و مسافران با خود بردارند. 
(ناظم الاطباء): پس او را و جامة شتر او را 
پجتند چیزی نیافتند متاره‌ای دیدند که 
سرشار از آب, از شتر آویسخته آب مستاره 
بریختند و جنبشی دادند. (ترجمه اعثم کوفی 
ص 4۱۵۱ 
متاریج. [](ع ص !) ج تراح. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مترام شود. 
متازوثر. [م ر ء] (فرانوی. ص, !)۲ جانور 
پریاخته. جانوری که ساختمان بدنش, بیشتر 
از یک بلول داشته باشد. جانور پرسلولی. 
(فرهنگ قارسی معین). حیوانات پرسلولی. 
مقابل پروتوزوثرها ۲.(از لاروس). متازوثرها 
جانورانی هتد که بدنشان از عد؛ زیادی 
سلول که پهلوی یکدیگر قرار گرفته‌اند ترکیب 
شده است و هر سلول تا اندازه‌ای شخصیت 
خود را حفظ نموده یعنی مستقلاً و جدا از 
سلولهای مجاور بزرگ شده و تقسیم گشته و 
میمیرد. (جانورشناسی عمومی دکتر فاطمی 
ج ۱ص ۱۴۰ 
متاساة. 11 (ع مسص) (از «تسو») 
رنجانیدن کی راو استخفاف او کردن. 
(آنندراج). تاساه متاساة. رنجانید وی را و 
استخفاف او کرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
متاع. [] (ع ل) اخریان و کالا و سود و 
منفعت و سامان و هر آنچه حوائج را سودمد 
باشد. ج امتعه, (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). قوله تعالی: ابتفاء حيلة أو 
متاع ". المراد بالحلية الذهب و الفضة و 
بالمتاعالحدید و الصفرالنحاس و الرصاص. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). هر چه ازو نفع 
گیرند. (غیات). مال‌التجاره و مال و اسباب و 
کالاو سامان و رخت و اخریان و اسباب خانه 
و جامه و پارچه و ظروف و حاصل و محصول 
و هر چه از وی نفع گیرند. (ناظم الاطباع). 
آنچه که از آن سود برند. آنچه که حوائج را 
سودمند بود. کالا. اخریان. ج؛ امتعه: یا ملک 
من شود در بازماندة عمرم از زر یا رزق یا 
جوهر یا ظرف یا پوشیدنی یا فرش یا ماع ... 





از ملک من بیرون است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص‌۳۱۸). 
گوینددر مثل نبود رایگان گران 
مشناس در متاع جهان رایگال عیال, 

ناصر خسرو. 
بر هر یکی خرواری بار از حوائج و دیگر 
متاع. (سیاست‌نامه). اما | گر کی را بر آن 
اطلاع افتد برادری ما چنان باطل گردد که 
تلافی ان به مال و متاع در امکان نياید. ( کلیله 
ودمنه). 
ولیکن گرفتم که هرگز نجویم 
نه ملک و منالی نه مال و متاعی. خاقانی. 
گرفتمت که هزاران متاع از ایشان هست 
کدام حیله کنی تا فروخت بوانی. خاقانی. 
آبش ز روی رفته و باد از سر 


افتاده در متاع گرانبارش. خافانی. 
پلفکس که ز شهر آشنائی است 
ولند که متاع ما کجائی است. نظامی. 


بجای دوست گرت هر چه در جهان بخشند 
رضا مده که متاعی بود حقیر از دوست. 


سعدی. 
در دلم بود که جان بر تو فشانم روزی 
باز در خاطرم آمد که متاعی است حقیر. 
سعدی, 
آنکی از دزد بترسد که متاعی دارد. سعدی. 
صالح و طالح متاع خويش نمودند 
تا چه قبول افتد و چه در نظر اید. حافظ. 
لب و دهان تو صد جان به هیچ نستاند 


متاع در همه جا کمبها ز بسیاری است. کاتبی. 
-متاع آپ‌پردار ومتاع آبدار؛ کنایه از متاعی 
که قیمتش زیاده از ارزش کرده باشند. این از 
اهل زبان به تحقیق پیوسته. (آنندراج). متاعی 
که قیمتش بیش از ارزش حقیقی آن باشد. 
ماع آبدار؛ متاع آب‌بردار. رجوع به 
تترکیب قبل شود. 
ماع آبدیده و متاع آب زده؛ متاع معیوب و 
ملوث به آب. (آنندراج). 
-متاع أب زده؛ متاع آبدیده. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
متاع به زر نزدیک؛ جنی که زود فروخته 
شود. (اندراج)؛ 
سر گرانی مکن ای جان ز خرید دل ما 
کاین متاعی است که بیار به زر نزدیک است. 
باقر کاشی (از آندراج). 
متاعلبیت؛ اسباب خانه. (ناظم الاطباء). 
ماع پردار؛ متاع رایج و کثرالمْفعة, 
(آنندراج): 
متاع دروغ پرداز؛ کالاها و سرماية دروغ 
بزرگ و غریب: 
هنر فاده فضیلت شکسته بازار است 
همان سخن که متاع دروغ‌پردار است. 
میرزاسمید اشرف (از انندراج). 





متاع. 
- ماع تنگ؛ متاع نایاب. (آندراج). کالای 
نایاب. 
ماع دروغبردار؛ مرادف متاع آب‌پردار. 
(آتدراج) و رجوع به متاع آب‌بردار شود. 
متاع روان؛ مرادف متاع پردار. (آنندراج) اج 
اع نتر دمت گنای از 
کالای سهل و کم‌یها که پیش از متاع نفیس و 
گرانمایه نمایند. (انندراج). کالای کم ھاو 
فراوان: 
تا فریید ابلهان را از متاع روی دست 
اسمان پیش از تو یوسف را په بازار اورد. 
عرفی (از آنندراج). 
دکانی چیده خلقش بر سر بازار انانی 
که‌جنت را متاع روی دست آن دکان بینی, 
عرفی (از آنتدراج). 
-متاع سردست؛ متاع روی دست. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
-متاع شیرین؛ کنایه از کالای کمیاب و 
گران‌بها. (آنندراج). 
-متاع غرقی؛ الت تناسل. (انتدراج)؛ 
هر چه بودش ز نقد و جنس کساد 
قیمت این متاع غرقی باد. 
شفیم اثر (از آنندراج). 
رجوع به غرقی شود. 
-متاع غرور؛ لته حیض و آن را کهنة 
بی‌نمازی گویند. (آتندراج). 
- ||کالاتی که موجب فریندگی باشد. کالای 
فریب آ. (تقیر ابوالفتوح رازی» ج ۳ 
¥1 


با 


- ||از جهت مرداری بر دنیا اطلاق کنند. 
(آتدراج). کنایه از دنیا: و سخاوت رابا خود 
آشتا گرداند تا از حسرت مفارقت متاع غرور 
ملم بانند. ( کلیله و دمنه ج مینوی ص ۵۲). 
به سرخ و زرد جهان دل منه که پیوسته 
خراج مرد نفور است از متاع غرور. 

داراب ہیک جویا (از آندداج) یر 
متاع ک‌مخر؛ متاع کاسد. تهل البیع. چ 
(آتدراج) . و رجوع به شاهد ترکیب بعد شود. اک 
-متاع کس‌میاب: متاع ناياب . (آنندراج): 
در چارسوی دهرنشان وفا مجو 
کاینجامتاع کس مخ ر و ک‌ياب یست. 

عارف (از اتدراج). 

- امتال: 
متاع نیک از هر دکان که باشد؛ یعنی هنر و 
خوبی از هر که باشد پسندیده است. 


1 - Mélazoaires. 
2 - ۰ 
۱۸/۱۳ ۳-قرآن‎ 
در «وماالحيوة الانیا الا متاع الفروره.‎ -۴ 
,)۱۸۲/۲ (قرآن‎ 
۵-رجوع به ترکیب قل شود.‎ 








متاع. 

(آتندراج): ا 
دکان حن یوسف گر بسته شد تو مانی 
باید متاع نیکو از هر دکان که باشد. 

کاتبی(از آنندراج). 
|اشسرم زن. متاعالس رأةه فرج زن. (بحر 
الجواهر) (از ذيل اقرب الصوارد). | اخریان 
فانی. منه قوله تعالی: و ما الحیوالدنیا 
الامتاعالفسر ور. (منتهی الارب) (آنندرا اج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیب ستاع 
غرور» ذیل معنی اول شود. ||إمص) 
برخورداری. اسم است تمتع را. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء). بسرخورداری, 
(ترجمان القرآن) (آندراج). 
متاع. ()] (ع ص) (از «تیع») قسی‌کرده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قی‌شده و 
استفراغ شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متاعب. [ع] (ع !) رنجها و ماندگها این 
جمع تعب است خلاف قیاس. (انندراج) 
(غیاث). . ج متعب و متعبة. . (اقرپ الموارد). 3 
معب. (ناظم الاطباء): و خود را در معرضص 
متاعب و مصائب آوردن ... کار عاقلان 
نیست. (ترجمۂ تاریخ یمییی چ ۱ تهران ص 
۸ قومی را که امامت پسرش را تصدیق 
کرده بودند به انواع متاعب و عقوبات مله 
میگردانید. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
متعب و متعبة شود. 
متاعة. 1&1 2 مص) نیکو و زیرگ شدن. 
متع الرجل متاعة؛ نیکو و زیرک گردید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
متافیزیکك. (م) (فرانسوی, !۲4 بعد از 
فیزیک. زیرا در آثار ارسطو این معرفت بعد 
از فسیزیک (طبیعت) قسرار دارد. دانشی 
غیرمسبوق به علل اولی. مبادی اولیه. (از 
لاروس). مابعدالطیعه. علم نظری. حکمت 
نظری. حکمت الهی, الهیات. اصول مسجرد و 
معنوی. و رجوع به حکمت و مابعدالطبیعه در 
همین لغت‌نامه شود. 
متاله. رم تال ل ] (ع مص) (از «ت‌لل») برای 
اسب ماده نر خواستن, (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). تر خواستن برای 
اسب ماده. (ناظم الاطباء), 
متالی. ۰ ص !) ج م2 متلیه و مُتلی, نعت 
است از اتلت‌الناقة. با بچه شد ناقه که پس وی 
می‌رود. (از منتهی الارب). شترانی که بعضی 
از انها با بچه و بعضی بی‌بچه باشند. (از ذیل 
آقرب الموارد). ماده شترانی که بچه به دنبال 
آنها باشد. (از ذیل اقرب الموارد). ||شترانی كذ 
تاج تیاورند تا آنکه به تابستان رسند. (ناظم 
الاطباء). 
متالی. [] (ع ص) (از «ت‌لو») دم‌کش 





سرودگوی. (منتهی الارب) (آنندراج). آن‌که 
مرافقت کند مفتی و سرودگوی را با آواز بلند. 
(ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). || متوالی. 
(ناظم الاطباء). ||تابع. (اقرب السوارد). 
|[موافق. (ناظم الاطباء). 
هقام. (2ع](ع ق مرکب) (از متی + م مخفف 
ما) یعنی تا کی و چند. (ناظم الاطباء). 
متامة. [م تام م] (ع مص) با چیزی نبرد 
کردن به تمامی. (تاجالممادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). 
متان. (۶] (فرانسوی, [)' گازی است بی‌بو و 
بی‌رنگ و قابل نفوذتر و سبکتر از هوا که 
اولین ترکیب سللۀ هیدروکربورهای اثباع 
شده است. فرمولش 0۳۱۴ میباشد تکائفش 
است. این گاز در طبیعت از 
هدن بقایای موجودات زنده 


نبت به هوا 
تجزیه و پو 
خصو ماد گیاهان در مردابها حاصل 
میشوذ وزبهمین جهت آن را بنام گاز مردابها 
نیز می‌نامند. در | کثر تشکیلات نفتی جزء 
گازهای بالای چاههای نفت وجود دارد و در 
معادن زغال سنگ گاز مذکور فراوان است. از 
این گاز درا کثرکشورها جهت تأمين سوخت 
اما کن و مصارف شیمبائی و تهیه نیدرژن 
استفاده می‌کنند. در آزمایشگاه برای تهیة آن 
معمولاً جوهر سرکه را از لول سقالی سرخ 
عبور می‌دهند, این اسید بصورت زیر تجزیه 
می‌شود: 

CH y COOH چ-‎ cH" + CO" 
چون متان در برابر هوا بخوبی می‌سوزد از‎ 
آین‌رو برای جلوگیری از انفجار معادن زغال‎ 
سنگ, اولا معادن را بايد مرتبا تهویه کرد و‎ 
انیا چراغهای معادن را از حصیر فلزی‎ 
پسوشاند زیرا شمله از حصبر نمی‌گذرد.‎ 
فر مز ی وتوکربور دیدرژنآ. هیدرور‎ 





معین) اگازی است بی‌رنگ با وزن مخصوص 
۴ و در هوا با شعله رنگ پسریده‌ای 
می‌سوزد و از فاد و پوسیدگی مواد آلي 
بوجود می‌آید و گاز قابل اشتعال معادن زغال 
سنگ از آنگونه است. (از لاروس). سر دستةً 
یدروکربورهای سیر شده است. گازی است 
بی‌رنگ وبي‌بو, نقطة جوش آن ۴و 
نقطه گداز ان ۱۸۶ درجة صدبخشى 
(سانتی‌گراد) است و به آسانی مشتعل ميشود. 
با هوا ایجاد گاز قابل انقجار می‌کد. از فاد 
مواد آلی بوجود می‌آید و در کانهای زشال 
سنگ نیز وجود دارد. (از فرهنگ اصطلاحات 
علمی). 
متان. [م] (ع 4 ج متن. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباءه) (اقرب الموارد). ج مَتن زمین 
درشت و بلند. (آنندراج). .و رجوع به «متن» 


شود. 





متانة. ۲۰۱۲۷ 
مقانت. (مْن]*(ع امص) امستواری و 
محکمی. (غیاث). پایداری و برقراری و ثبات 
قدم و استحکام. (ناظم الاطباء): 

ای عزم تو بادی که در متانت 

بنیاد چو کوه استوار دارد. 

معودسعد (دیوان ص ۱۰۰): 

چون کاری گند [شیر ] ... در تقریر فواید و 
منافع آن مبالفت کنم تا شادی او به متانت 
رای ... خویش بفزاید. ( کلیله و دسنه). و به 
متانت این دلیل اعتراف نمودتد. (لباب 
الالباب). ||رزانت. پخته کاری. جزالت. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و اگربا 
متانت قلم مهابت شمشیر مقارن و... نباشد. 
(سندبادنامه ص‌۵). این قاضی در کمال فضل 
و متانت علم و تبحر در منقول و معقول 
فریدالدهر و يگانة روزگار بود. (ترجمۀ تاریخ 
یمیلی ج ۱تهران ص ۲۸۳). و بدان رقعه 
برغور فضل و متانت ادب و بلاغت سخن و 
کمال هنر او استدلال می‌توان کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۸۵). || تمرد و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). |اقوت بسیار. 
نیرومندی سخت. (زمخشری, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[سخت شدن. سنگینی. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). ||وفار و 
رجوع به «متانة» شود. 
متانخة. [منَح] (ع مص) بر پای داشتن د 
جنگ. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ذيل 
اقرب الموارد). تانخه فی‌الحرب متانخة؛ بر 
پای داشت او را در جنگ, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
متانس تس. (م ن ث] (إخ) از کولی‌ها 
بودند, و استرابون آنان را از اهالی زا گرس 
[کوههای کردستان ] میداند و میگوید که 
مهاجرینی بودند که از طرف دریای خزر 
آمد‌اند. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص 
۸ و رجوع به همین کتاب و کولی‌ها 
شود. 
متا نکلا. [م کپ ] (اخ) دهی از دهستان 
علی‌آباد است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع است و ۴۰۰ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مقافة. [م نَ] (ع مص) درشت‌اندام و سخت 


1 - Mélaphysique. 

2 - ۵۵۰ 

(فرانری) ۴۵۳۳۵۳۵ ۰ 3 

۷۵۲۵ واه ۳۲۵۱۵۵۵ - 4 
(فرانسری), 

5 - Hydrure mélhylique :(فرانسوی)‎ 

۶ -رسم‌الخلی از «متانة» عربی در فارسی 

است و در تداول اغلب به کر اول تلفظ 


می‌شود. 
۰ - 7 








۸ متانة 


گردیدن, (منتهی الارب) (آندراج) (از ناظم 
الاطباه). صلب و قوی شدن. (از اقرب 
الموارد). |[درشت و بلند شدن زمین. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||استوار 
شدن. (المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن 
جرجانی ص ۸۵). استوار و محکم شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به متانت شود. 
متانة. 0 تان نْ] (ع مسص) (از «ت‌ن‌ن») 
قیاس کردن. (از اقرب الموارد). تان بیتهماء 
قیاس و اندازه کرد ميان هر دو. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
متانة. ( نْ) (ع ص, () (از «ت‌ین») جائی 
که در آن بسیار درخت انجیر بکارند. یقال 
ارض متانة؛ ای کتیرالتین. (از اقرب الموارد). 
جائی که در آن آنجیر می‌روید. (ناظم 
الاطباء). 
متاوج. [م و ] (ع !) آن جزء از سر که بر آن 
تاج قرار می‌گیرد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون), 
مقاوج. [م و ](ع ص) تاجدار وبا افر, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
كلاه پوش.(آتندراج). 
متاهمه. ٣‏ هَم] (ع مص) به تهامه درامده و 
فروکش شدن در آن. (آتدرا اج). تاهم متاهمة؛ 
یمعتی اتهم و اتهاما است. (ستتهی الارب). 
تاهم متاهمة؛ به تهامه در امد و فروکش شد 
در آن. (ناظم الاطباء). ||تاهم البلدء نا گوار 
شمرد ان شهر را. (از ناظم الاطباء), 
متایزة. ام ی ] (ع مص) (از «ت‌یز») با 
هم غلبه نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
متا بسه. 1م ی س ] (ع مص) (از «ت‌ی‌س») 
مزاولت نمودن. (ستتهی الارب) (آنندراج). 
ممارست کردن. (از ذیل اقرب الموارد). تایس 
متاية و تسیاسا؛ ممارست کرد آن راو 
مزاولت نمود. (ناظم الاطباء). ||مکابست 
نمودن. (منتهی الارب) (آتدراج). ||مدافست 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||با هم چیرگی کردن در زيرکی, 
اردکردن. (ناظم الاطباء). 
مقایعة. (م ی ع] (ع مص) بر روی دراقتادن 
در بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مت ۶ [مْتء] (ع مص) به عصا زدن. (ناچ 
المصادر), به چوبدستی زدن, (آنندراج) ماه 
بالعصا ما ؛ به چوب دستی زد او را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اکشیدن رسن را 
و دراز نسمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مقأیپ. مت عب ب ] (ع ص) 
(آن‌ندراج) (ناظم الاطباء). ||فرحنا ک. 


(انندراج). ورجوع به تأبب شود. ||دارای 





آواز خشن. (ناظم الاطباء). 
متأبد. [مُ ت ءب ب] (ع ص) وحشت و 
نفرت نماینده. (انندراج). هراسان و گریزان و 
آنکه از مزانت احتراز می‌کند و از مردم 
گریزان است. (ناظم الاطباء). || خانة خالی از 
مردم که بدان وحوش الفت گیرند. (آنندراج). 
منزلی که خالی از مردم شده و وحوش بدان 
الفت گرفه باشند. ||دان دان شدن از تایش 
آقاب. (ناظم الاطباء). و رجوع به تابد شود. 
متابس. » مت ٤ب‏ ب] (ع ص) دیرگون و 
نرم. (آنندراج). .و رجوع به تابس شود. 
متابض. (م ت عب ب] (ع ص) آن‌که رسن 
اب‌اض بندد شتر را. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). آن‌که می‌بنده با ریسمان‌بند, دست 
شتر را با بازوی آن. (ناظم الاطباء), 
متابض. مت ءَبْ ب ] (ع ص) بسته شده به 
ین اباض. (منتهی الارب). و رجوع به 
ایض و ماد؛ قبل شود. 
متابط. (مْ ءَبْ ب | (ع ص) آن‌که درآورد 
چادر زیر دست راست و اندازد ان را بر دوش 
چپ. (آتندراج). آن که درمی‌آورد چادر و عبا 
ویباجامة دیگر را از زیر دست راست و 
می‌اندازد آن را بر دوش چپ. (ناظم الاطیاء). 
| آن‌که چیزی را در کنار 9 (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأبط شو 
متابق. ات ت پال س پنهان گشته 
(آنندراج). پوشیده و نهفته و پنهان. نام 
الاطباء). ||بند گشته. (آنندراج). سحبوس. 
(ناظم الاطباء). |زکنار گیرنده. و توبه کننده از 
گناه. (آنندراج), كنار گیرنده و پرهیزگار. 
(ناظم الاطباء). ||انکار کننده چیزی, 
(آتدراج). منکر. (ناظم الاطباء). و رجوع به 








تابق شود. 
میایل. م ت ٤ب‏ ب)(ع ص) گسیرنده و 
یز 6 شد شتران. (آنتدراج). خرنده و مشتری 








شتران. (ناظم الاطباء). | 
به سبب خوردن گیاهتر. (آنندراج). شترا 
چرند؛ گیاه تر و تازه, (ناظم الاطباء). 
باز ایستد از جماع زن خود. (آنتدراج). آنکه 
اجتناب از مجامعت می‌کند بواسطة عزاداری 
و ماتمزدگی. | آن‌که بحالت تجرد زندگی کند. 
||پارسا. ||ماتم‌زده و زاری‌کننده مانند آدم در 
مرگ هاپیل. (ناظم الاطباء). و رجوع به تأبل 
شود. 
متأیه. () ت َب ب؛](ع ص) تکبرکننده. 
(آنندراج). متکبر و سرکش و تافرمان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأبه شود. 
مقأبی. مت ءب بسی](ع ص) س رک 
گر دنکش‌و یاغی و نافرمان. نام الا و .و 


اشتران بی‌نیاز از 2 





رجوع به تأبی شود. 
متاتب. [ ت عثْ تٍ] (ع ص) زنی که اتب 
پوشد. .(آندراج). زنی که اتب پوشده باشد. 





متأجل. 
|آنکه زره پوشیده باشد. (ناظم الاطباء). 
| آن‌که چلۀ کمان بر سینه گذارد. || آن‌که کمان 
نهد بر پشت خود. (آنندراج). کسی که کمان را 
بر پشت خود نهد. (ناظم الاطباء). |اسلاح 
پوشده برای جنگ. |اسخت بیرحم. 
|امصلوب و به دار کشیده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأتب شود. 
متاتی. ٠‏ مت عتْ تی ] (ع ص) رفق و نرمی 
کنده. (آنندراج). 1 نکه موافقت مي‌کند در 
موانت و مرافقت. |املایم در کردار و 
مهربان و حلیم. | آن‌که یا آنچه می‌رسد و 
نا گاه‌برخورد می‌کند و به می‌آید و صادر 
می‌گردد و واقع می‌شود, | آماده و آراسته 5 
مستعد. |اسهل و آسان. (ناظم الاطباء). و 

رجوع يه تأتی شود. 
متاثث .ت 
مالدار. (آتدراج). مالدار و توانگر و دولتمند. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تأئث شود. 
متاثر. آم ت ٤ٹ‏ | (ع ص) پذیرنده اثر 
چیزی را (آنتدراج). پذیرفته هده از اثر 
چیزی و اثر کرد» شد.. اناظم الاطباء). 
| مأخوذ از تازی؛ متألم و غمگین و مهموم و 
مقموم و مضطرب و متفکر. (ناظم الاطباء). 
اندوهگین و منقعل. (از یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به تأثر شود. 
- متأثر شدن؛ غمگین شدن: شاه چون این 
مقدمات انماع کرد و این مقامات بشنید 
متاتر و متفکر شد. (ستدبادنامه ص ۷۶). 
-متاترکردن ؛ غمگین کردن. 

متأثر گردیدن؛ اثر پذیرفتن. 
- |اندوهگین شدن؛ مردم در ایام دولت از 
نکبات متاثر نگردد ... (مرزبان‌نامه). 
-متأثر گشتن؛ متأثر گردیدن. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
|ابرگزیده . (ناظم الاطباء). 


ءَث ثٍِ] (ع ص) دولسمند و 3 






متاثل. 1ت ٤ث‏ ثا ص) گردآورنده 2 


مال. (آنندراج). گردآورندة مالو دولت..:2 
(ناظم لاطبا |اکندة چاه (آنندراج). 2*۶ 


چاه كن.(ناظم الاطباء). || فراهم‌آورنده. 
(آندراج). ||پسند کننده و گیرند؛ بهترین 
چیزی را. ||آنکه خود را بزرگ و اصیل 
پندارد. (ناظم الاطباء), و رجوع به ۳ ثل شود. 
متأئم. [ مت ءث ثِ] (ع ص) توبه کننده از 
گناه.(آنندراج). نادم و پشیمان و توبه داز 
گاه .(ناظم الاطباء). و رجوع به تأثم شود. 
متأحج. ات ةج ج] (ع ص) سوزنده. 
(ناظم الاطباء). ااغضبا کو خشمنا ک.اناظم 
الاطباء). .و رجوع به تأجج شود. 
مقأحل. مت ءج ج ] (ع ص) آب گردآمده 
در قرارگاه خود. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||گله و رم پس‌مانده و درنگ 
کرده. |اگروه فراهم آمده. (ناظم الاطباء) (از 














متأجل. 

ستتهى الارب). |امهلت خواهندهخنباظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تأجل شود. 

متاحل. (مت ءَج ج] (ع ص) جمم‌شده در 
یک جا. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متأ جم. مت ٤ج‏ ج ](ع ص) اتش زبانه‌زن. 
|اروز سخت گرم. (آنندراج). سخت گرم شده 
و سوخته, (ناظم الاطباء). ||خشماک. 
(آنندراج). غضبنا ک و خشمگین. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأجم شود. 
متأحد. ٣ت‏ حح ](ع ص) منحد و یکی 
شده و یکی کرده شده. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به تأحد شود. 
متأخر. (مث خخ )(ع ص) درنگ کننده و 
پس مس‌اننده. (آنندراج). سپس‌مانده و 
درنگ‌کرده. مأخوذ از تازی, عقب مانده و 
سپس مانده. (ناظم الاطباء). || آن‌که سپس 
همه دست از کار سی‌کشد و از همه عقب 
می‌افتد. | آخر و پین. (ناظم الاطباء): و 
پهیتگان زراوند طویل کرده‌اند و متأخران 
زراوند گرد می‌کنند. (ذخيره خوارزمشاهی). 
و رجوع به تأخر شود. 

متأخرین. مت َڅ خا (ع ص ا ج 
متأخر. بازپیان. مسقابل مستقدمین و 
پیشینیان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مردمان واپین. ضد متقدمین که مردمان 
پیشین باشد؛ لان متأخرین. زبان مردمان 
واپسین. (ناظم الاطباء). متأخران. و رجوع به 
ماد؛ قبل شود. 

متأخی. (م تَ ءخ خی ] (ع ص) بسرادر 
گیرنده کی را یا برادر خواننده. (آنندراج), 
آن‌که برادر شود و برادر گیرد و برادر خواند 
کی را (ناظم الاطباء). |اقصد چیزی کننده 
و صواب آن جوینده. (آتدراج). آن‌که بطور 
آ گاهی,تصد چیزی کند و صواب جوید آن را. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به خی شود. 
هقثف. (مْتْ ت ء](ع ص) کسی که به 
آهتگی کار می‌کد. (ناظم الاطباء) (از 
افتگاس). 

متأدب. 2 تَ عد د1 2 ص) ادب گسرفته. 
(آتندراج). ادب آموخته. (ناظم الاطباء). دانا 
و عالم: مردی متادب و فاضل بوده است. 
(تاریخ قم ص ۲۲۱). و رجوع به مسادهُ بعد 
شود. 

متادب. (م ت ٤ذ‏ د / دا (ع ص) 
خوش‌خوی و نیک خصلت و دانا و عالم. 
(ناظم الاطیاع). .و رجوع به ماد قل شود. 
مقأدد. ام ت ۶د د] (ع ص) سختی‌کننده بر 
کسی .اابلای نازل شده بر کسی. |اسخت و 
تند و درشت. (ناظم الاطاء). ورجوع به تادد 
شود. 


متأدی. ات ٤ذ‏ دی ] (ع ص) مها شده و 





حاضر شده و آماده و مرتب و آراسته. (ناظم 
الاطباء) (از اختنگاس) (از فرهنگ جانسون). 
رسنده. واصل. ||اداشده و پرداخته. (ناظم 
الاطباء) (از اشتنگاس) (از فرهنگ جانسون), 
||رساننده. و رجوع به تأدى شود. 
متأذن. مت ١ذ‏ ذ] (ع ص) آ گاهانیده و 
اعلام کرده و آشکار کرده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) (از اشتتگاس). ||منادی 
کرده (ناظم الاطباء). و رجوع به تأذن شود. 
متاذی. مت عءذ ذی] (ع ص) ایذایابنده و 
آزرده شونده. (انندراج). ایذا يابنده و ازرده 
شونده. (غیاث). رنج‌کشیده و ازرده کرده. 
آذیت کشیده و رنج کشیده و جفا دیده و آزرده 
شده و رنجیده. آزرده کرده. (ناظم الاطباء). و 
دجوع به تاذی شود. 
متأذی شدن. (م ‏ عذ ذی ش د) (مص 
مرکب )لیت دیدن, آزار دیدن, اذیت کشیدن: 
بغراخان‌ییه هوای بخارا متأذی شد. (ترجمۂ 





تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۲۱). از اثارت 
غبار و تزاحم اهطار متسوقه و اهل معاملات 
متأّذی می‌شدند. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۴۳۹). و رجوع به مادة بعد شود. 
متأذی گردیدن. مت میگ دی 1 
(مص مرکب) محأذی گشتن. متأذی شدن: 
گاهی‌این از آن متضرر شود وگاهی آن ازاین 
متأذی گردد. (انوار سهیلی). و رجوع به ماده 
قبل شود. 
متئر. [م ء] (ع ص) نگسرنده به چسیزی. 
(آندراج). تیزنگرنده. (ناظم الاطباء). |[زننده 
به چوب دستی. (انندراج). زننده به چوب 
دستی و عصا. (ناظم الاطباء). 
متارض. مت ءز ر](ع ص) متصدی و 
متعرض. ||لازم گیرندۂ زمین را. (آنندراج). 
(ناظم.الاطباء). |اگیاء آنقدر 
بریدنش ممکن شود. (آنندراج), گیاه 
هو درو شده. ||هر آنچه واقع شود. 
|| آهر آنچه ] دوچاز گردد و روبرو شود و 
مقابله کند. (ناظم الاطباء). ||[درنگ‌کننده. 
(آتدراج), درنگی کنند؛ بر زمین. |اتوقف 
شده و درتگی کرده. || حادئد و عارضه. || [هر 
انچه ] صادر شود و اتفاق افتد و عارض شود. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تأرض شود. 
متازح. [متّ رز ] (ع ص) درنگی کرده و 
بازایستاده از کاری و پس مانده. (از صنتهی 
الار ب). در آنندرا اج این معانی ذیل «متآزح» 
آمده است و ظاهرا ناظم الاطباء و فرهنگ 
جانسون این کلمه را به تصحیف «سحأزح» 
آورده و چنین معنی کرده‌اند: آن‌که درنگی 
می‌کند و واپس می‌کشد و عقب می‌ماند. و 





رجوع به متازح شود. 
متأزر. مت عَررّ) (ع ص) شلوار پوشیده و 
مسیان بسته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 








متأسف. ۲۰۱۲۹ 
جانسون) (از اشتنگاس). و رجوع به تأزر 
شود. 

متازز. (م تم ز)(ع ص) دیگی که سخت 
بجوش آید. (آتدراج ج). دیگ سخت جوش 
آمده انام لاطا و رجوع به تأزز شود. 

متازف. 1٣ت‏ مز ز] (ع ص) گام نزدیک 
نهنده. (آتدراج). آن‌که قدمهای کوتاء بر 
می‌دارد. (ناظم الاطباء). |(آن‌که می‌گیرد بسته 
و اسیر راو کوتاه‌قدم را. (ناظم الاطباء). 
|اجای تنگ. (ناظم الاطباء). |ارفیق درشت 
و بدخوی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به متازف و تأزف شود. 

متازق. (مّت عَز (ع ص) آنکه تتگ شود 
سید او یعنی غمگین . (آتدراج). متازق. به 
تنگ آمده از دشواریها و سخت آزرده شده در 
جنگ. (ناظم الاطباء). ||تنگ‌آینده در جنگ. 
(آندراج) (از متهی الارب). و رجوع به تأزق 


شود. 

متازل. مت ٤ز‏ ز] (ع ص) غسمگین و 
تنگدل. (آنندراج). ستم دید اندوهنا ک.(ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأزل شود. 

مقازم. [م ت ٤ز‏ ز1 (ع ص) آنکه او را 
سختی سال رسیده باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
|/اقامت کننده در خانة خود. (آنندراج). 
رجوع به تأزم شود. 

متازی. م ث عَز زی ] (ع ص) بازگردنده. 
(آنندراج). بازداشته شده. (ناظم الاطباء). 
ااتیری که در شکار رسد و جند در آن. 
(انتدراج). تیری که بخوبی به نشانه میخورد. 
||بازدارنده. |اکی که باز می‌ایستد و 
مسنصرف می‌شود و استتاع می‌کد. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به تازی شود. 

متئس. [مْتْ ت ء](ع ص) اامید و مأْیوس, 
(ناظم الاطباء). افرده و ناامید. (از فرهنگ 
جانسون). 

متاسد. مت ٤ش‏ س الع ص) برانگیخته و 
غضبااک مانند شیر. (آنندراج). خشمنا ک 
مانند شیر بيشه. (ناظم الاطباء). 

متأسو. (ْ ت عش س] (ع ص) بهانه کننده. 
(آنندراج). کسی که پهانه می‌جوید. (ناظم 
الاطیاء). |[درنگ نماینده. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) و رجوع به تاسر شود. 

متأسف. مت ۶ش س] (ع ص) دریغ‌کننده 
و درد خورنده و اندوهگین. (آنندراج). کسی 
که تاسف دارد. (ناظم الاطباء). مهموم و 
مسحزون و کی که دریغ می‌خورد و 
اندوهگین است. (ناظم الاطباء): که عدل او 
ملجاًملهوقان و فطل او منجای متأسفان 
است. (سندبادنامه ص ۲۱۶). پس از همه 
راضی باشد نه بر هیچ فائت متأسف. (اوصاف 
الاشراف). و رجوع به تأسف و ماد؛ بعد شود. 





۰ متأسفانه. 


متأسفانه. 1ت عش س ن / ٍ۴ (عن نسبی 
مرکب. ق مرکب) پر از اندوه و رنج. (ناظم 
الاطباء). ||بطور آندوه و رنج و بطور ناله و 
زاری و بطور دریغ. (ناظم الاطباء) توضیح 
این که «متاسف» انم فاعل عربی و به معنی 
اندوه‌خورنده است و استعمال آن با «انه» 
فارسی (متأسفانه) که در آخر اسمهای جامد 
(و گاهی مشحق عاشقانه, عارفانه) در می‌آید و 
دلالت بر 
پسندیده یست. «سأسفانه» = «متأسف» + 


اتصاف به صفتی (یا قید) می‌کند 


«آن» (جمع) + «ه» (پ‌اوند نسبت) لد 
بمعنی سانند متأسفان است. این کلمه در 
مواردی که معمولا به کار می‌رود صحیح 
چبله: «متأسفانه عمل شما 
زشت بود»» نمی‌توان بجای متأسفانه «چون 
متأسفان» و «مانند متأسفان» گذالت و گفت: 
«مانند متأسفان عمل شما زشت بود» و در این 
جمله: «متأنفانه شما دير رسیدید» هر چند 
جمله مفهومی دارد ولی مفهوم آن غیر از 
مفهومی است که گوینده میخواهد. مفهوم این 
جمله چنین است: «شما ماند متاسفان دير 
رسیدید». در صورتی که منظور ما این است 
که‌من متأسفم که شما دیر رسیدید». (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به تأسف و مادة بعد 


نیت مثلاً در این ج 


شود. 


متأس ف گرد یدن. م ت ۶ش سگ دی ٠‏ 


د] (مص مرکب) متأسف شدن. دریغ خوردن. 
اندوهگین شدن: چون حدت غضب و فورت 
خشم تسکین بابد از امضای این عزیمت 

متفیر و متأسف گردد. (سندبادنامه ص ,)۸٩‏ و 
رجوع به تأسف و متأسف شود. 
متأسفین. ۰( ت عش س] (ع ص ) 
متاسقان. ج متاسف در حالت نصبی و جری. 
در فارسی مراعات این قاعده نکنند. و رجوع 
به تأسف شود. 
متأسل. مت ۶ش س] (ع ص) آنکه مانند 
پدر خود گردد. (آندراج). کی که شبات 
دارد به پدر خود. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تاسل شود. 
متأسن. مت ش س] (ع ص) آب متفیر. 
(آنندراج). آب متفیر و گندیده. (ناظم 
الاطباء). | آزکه اخلاق پدر خود گیرد. 
(آتدراج). کی که خوی پدر خود دارد. 
(ناظم الاطباء). | آن‌که در چاه بدو آمده 
بهوش گردد. (آنندراج). فرد بهوش گردیدة 
از بخار چاه. (ناظم الاطباء). ||بهانه جوینده. 
(آنندراج). آن‌که عذر مي‌آورد و بهانه 
می‌جوید. (ناظم الاطباء). ||تأخیر و درنگ 
کنده. (آن ندراج), در نگ کننده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تأسن شود. 
متاسی. [۴ ت ن سى ](ع ص) تسلی 
گیرنده.(آنندراج). دریافت‌کنندۂ تسلی. 








||بردبار و صابر و شکیا. |امقلد وپس روو 
مرید و تابع. (ناظم الاطباء). آن‌که به دیگری 
ائ کند, پیرو. و رجوع به تاحی شود. 
|| مهموم و مغموم و پریشان و مضطرب. (ناظم 
الاطباء). 
متأشب. مت ۶ش ش | (ع ص) قوم به هم 
آميخته. (آنندراج). مخلوط و آمیخته. (ناظم 
الاطیاء). |(سجتمع گردندگان. (آنندراج), 
فراهم آوردة از هر جانب. ||درختان به هم 
پیچیده و درهم‌آي‌خته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأشب شود. 
متأصر. امت ةم عي ] (ع ص) ستجاور. 
حی متأصرون؛ ای متجاورون, ۱ (از متهی 
الارب). و رجوع به متآصر شود. 
متاطر. مت ءط ط ](ع ص) کج و خمیده. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تأطر شود. 
متلظم. مت ءط ط] (ع ص) خش مگین. 
ندراج (ناظم الاطباء). برافروخته شده از 
خشم. ۰ (ناظم الاطباء). |ادریای موجزن. 
(انندراج). دریای مضظرب و متلاطم. (ناظم 
الاطباء). ||شب سخت تاریک. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) |[گریه که در خواب آواز کند. 
(آنندراج), گرب خرخرکننده. (ناظم الاطباء). 
| آن‌که خاموش شود و ظاهر نکند آنچه در 
دل دارد. (آنندراج). کی که خود را از رفتار 
و کردار نگه میدارد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تأطم شود. 
متأفن. مت ۶ ف ] (ع ص) نمت است از 
تأفن. (متهی الارب). آنكه عيب كند. 
|اگیرند؛ خوئی که در او نباشد. ا[آن نکه خود را 
بزور زیرک نماید. (آنتدراج). و رجوع به تأفْن 
شود. ||جفا کنده. |[کم‌کننده. |[زیان‌رساننده, 
(ناظم الاطبام), 
ماقرا ۶] (ع ص) شتابنده به بدی. (منتهی 
آلارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). ||اسب جوان پرنشاط. (سنتهی 
الارب) (آندراج). جوان پر نشاط. (ناظم 
الاطیام). 
متا کد. [ مت :کک ] (ع ص) مسضبوط 
کستنده. |سحکم کننده. ||مکرر. (ناظم 
الاطباء). 
متأ کد. مت ء کک ] (ع ص) مسضبوط. 
|امستحکم. ||برقرار. اامکرر. (ناظم 
الاطباء). و رجو به تأ کدشود. 
متا کر. [متَء کک ] (ع ص) آنکه | کره‌کند 
و اکره‌گوی را گویند. (آنندراج). گود کننده 
جهت غرس درخت. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تا کر شود. 
مقاً کل. امت ء کک ](ع ص) خسورنده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||خورده و خورده 
شده. (ناظم الاطباء). | شمشیر درخشنده, 
(اتدراج ). شمثیر درخشان و تابان. (ناظم 











۳ 
الاطباء). و رجوع به تأ کل‌شود. 
متألب. امت ءل ل] (ع ص) گسردآمده و 
جمع شده. .(انندراج). . فراهم شده و گردآمده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تألب شود. 
متا لف. مت ءل ل) (ع ص) مارات 
نمایند, با کی. (آتدراج). کی که موافقت 
می‌کند و مدارا نماید با دیگری جهت حصول 
نیک‌بختی, (ناظم الاطباء). ||عطا کننده کسی 
را تا مایل سازد او را بسوی خود. (آنندراج). 
||معلم. (ناظم الاطباء). |اسازوار و صمدم و 
موافق و رفیق و مصاحب و هم‌ساز وهم‌آواز, 
(ناظم الاطباء). و رجوع په تألف شود. 
متالق مت ءل لي] (ع ص) برق درخشان, 
(آنندراج) (از منتهی الارب). برق تابان و 
درخشان. (ناظم الاطباء). |اکسی که سر خود 
را بلند می‌کند و سرافرازی می‌نماید خصوصاً 
برای خصومت و ستیزگی و خیالات بد. 
|اکسی که خود را زینت می‌کند. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به تألق شود. 
متألم. مت ءل لٍ | (ع ص) دردشا کو 
دردمند. (انندراج). دردسند و دردنا ک. 
(غياث). درديافته. (ناظم الاطباء), مأخوذ از 
تازی, غمنا کو دردمند و آزرده ورنج کشیده 
و متأذی و اندوهگین و رنجیده و ناخشنود. 
(ناظم الاطباء). . و رجوع به تألم شود. 
متألم «شدن؛ اندوهگین شدن: پادشاه از 
استماع اين مسقدمات متوجع و متألم شد. 
(سندبادنامه ۲۲۵). گوسفند مرزن را سروئی 
زد, زن از آن متألم شد. (سندیادنامه ص ۸۲), 
متأله. مت ءل لِذ] (ع ص) پسرستنده. چ» 
متالهین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آن‌که خدا را پرستش کند. عابد. زاهد. || آن‌کد 
به علم الهیات اشتغال دارد: متألهان فلاسفه از 
ستقراط و انبذقلس تسا به افلاطون و 
ارسططالیس چنن گفتند که علها را یک 
علت است. (جامع!لحکمتین). و رجوع به تأله 
شود. 
متالهین. مت لالع صلا به معنن 
پرستش‌کنندگان و عبادت‌کنندگان حق تعالی 
و حکمای صاحب اسلام. (آتدراج) (غیاث). 
ج متأله در حالت نصبی و چری. . و رجوع به 
متأله و تأله شود. 
متام [] (ع ص) ثوب متأم؛ جام دوگانه 
تار و پود بافته. (منتهی الارب). و رجوع به 
يتام شود. 
متأم ام ءا(ع ص) زنی که دو زاید. 
(آنندراج). زنی که دوگانه زاید. (ناظم 


۱ بين و 
ناظم الاطباء و مخصوصاً تاج العروس ج ۲ ص 
۵ حی متآصرون آمده است. و رجرع به متآصر 


شود. 





را 


ان 








متم 
الاطباء). و رجوع به مِم و آم شود. 7 
متنم. 1 ۳ 2 ص) (از «تءم») زن 
دوگانه‌زاینده '. (آنندراج). زنی که پیوسته 
دوگان می‌زاید. (ناظم الاطباء). اتامت المراةء 
دوگانه زاد زن, امرأة متئم نعت است از آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
متام 5 متأم شود. 
متأمر. مت ت م (ع ص) تسلط و غلبه 
یابنده . (آنندراج) . کی که با کمال قوت و 
قدرت حکمرانی می‌کند. (ناظم الاطباء). 
|| سرافراز شد؛ از حکومت و فرمالرواشی. 
(ناظم الاطباء). .و رجوع به تامر شود. 
متامع. 1٣ت‏ ٤م‏ م) (ع ص) مرد سست‌رای. 
(آنندراج). ست و ضعيف و نااستوار (ناظم 
الاطباء). || فرمان‌بردار هر کس. (آنندراج). .و 
رجوع به تأمع شود. 
متأمل. مت عم ](ع ص) درنگ کننده در 
کار و اندیشنده برای معلوم کردن عاقبت آن. 
(آنندراج). درنگ کننده در کار تا عاقبت آن 
را بیندیشد. (ناظم الاطباء). آن‌که در امزی 
تأمل کند. کسی که در کاری اندیشه کند. ج, 
متأملین. (فرهنگ فارسی معین). ||متفکر و 
اندیشه‌نا ک.(ناظم الاطیاء). || صاحب تدبیر و 
آزمایندة عابت‌اندیش. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأمل شود. 
متأمم. (متَ عغ ] (ع ص) آزماینده. (ناظم 
الاطباء). | کی که اراد ساختن چیزی 
می‌کند. (تاظم الاطباء). || مادر گیرنده و مادر 
خواننده. (آنندراج). آن‌که مادر می‌گیرد کی 
را و یا بجای مادر می‌شواند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأمم شود. || آن‌که بخاک تيمم 
می‌کند. (ناظم الاطباء). تیمم کننده. و رجسوع 
به تیمم شود. 
متامن. [ت ةم م (ع ص) کی که بر وی 
اعتماد می‌کنند و وی را امین می‌گیرند. (اظم 
الاطباء). 
متأمی. مُت ٤‏ مس ] لع ص) کنیزک 
گیرنده ۰ (آنندراج). خنریدار کنیز. (ناظم 
۳۳ , و رجوع به امن شود. 
نت. مت ٤ن‏ نُنٍ](ع ص) نرم گرداننده. 
(آنندراج). |اتلی دهنده و نوازنده. ||هر يز 
که‌از جنس مونث باشد". (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأنت شود. 
متانس مت عن نٍ] (ع ص) شیر و شیری 
که‌شکار را از دور احساس کند. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). شیر 
بيشه. (ناظم الاطباء), || آرام یابنده. 
(آن_ندراج). رام‌شده و دست‌آموز و انس و 
الفت گرفته و انسی و اهلی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تألس شود. 
متأنف. مت ءَنْ ج) (ع ص) مسسرغزار 
ستورنارسیده. (مستهی الارب) (آنندراج) 











(ازذیل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[کسی 
که آرزو می‌کند و رغبت می‌تماید به چیزی. 
ا|آندکه هر دم چیزی می‌خواهد و آرزو 
می‌کند چیزی را پ پس از چیز دیگر مانند زن 
باردار. (ناظم الاطباء). |الفنگ. جر 
آزرده: سلطان را اندیشة غزوی در دیار غور 
افتاده از تمرد ... ان حدود در جوار مملکت و 
مرکز دایرۂ ولایت خویش متأْنف شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۲۲ رجوع به 
تأنف شود. 
متأنق. مت ٤ن‏ ن |( ص) نازک و باریک 
ولطیف. | ازک‌طبع. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به تانق شود. 
متانن. ام ت عَنْ ن] (ع ص) خشنود کننده. 
(آنندراج). آنکه هر کی را راضی می‌سازد. 
|| خو شآیند و پندیده و مطبوع. |اکی که 
کوشئیوی‌کند و آرزو می‌نماید که هر چیزی 
خوش افد وی باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تانن شود. 
مقأفی. (م ت عن نی ] (ع ص) درنگ‌کننده. 
(آنندراج). کسی که درنگ می‌کند و سستی 
می‌نماید. اناظم الاطباء). آنکه در امری 
درنگ و تال کند. درنگکنده. 
||انتظارنماینده. (آتدراج). |اکی که از روی 
آ گاهی و دانائی در هر کاری عمل می‌کند. 
||بردبار و بافکر در کردن کارها. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأنی شود. 
متأوب. مت ٤ذ‏ و] (ع مص) مصدر میمی 
است از «تأْوب» که به معنی آمدن به شب 
باشد. (آنندراج) (از متهى الارب) تأوبه 
متأوباً؛ به شب آمد او را (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(إ) موضع آمدن به شب. 
(ناظم الاطباء). 
متاو سامت و] ع ص) به شب آینده. 
(مستهی الارب) (آنندراج). بر شب آينده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تأوب شود. 
| آینده برای جتجوى آب. (ناظم الاطباء). 
متأود. مت َو ]ع ص) کج و خمدار و 
متعطف. (آتتدراج ). کج و خمیده. [کاری 
گران و رنج‌آور. اناطم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تأود شود. 
مقأوق. مت رز و] (ع ص) بازایستنده از 
کباری, (آنندراج), بیزار و متفر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب), و رجوع به تأوق 
شود. 
متاول. (مت زوا (ع ص) بیان کد 
چیزی که کلام بدان بازمی‌گردد. (آنندراج). 
تأویل کننده و مفسر. (ناظم الاطباء). 
متأوه. مت و ] (ع ص) آه گس‌وینده. 
(آنسندراج! کی که آه می‌کشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأوه شود. 
متأوی. ٤ت‏ ٤ر‏ وی)(ع ص) کی که در 








۳۰۳ 


خانه می‌ماند. ||فراهم آورده. (ناظم الاطباء). 
ظاهراً فراهم آینده درست است. .ورجوع به 
تأْوی و ماد بعد شود. 
متاوبات. مت ۶ وی یا](ع ص) طیر 
متاویات, نمت است از تأوت‌الطیر. (از منتهی 
الارب). پرندگان فراهم آمده از هر جا. 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به ماده 
قبل شود. 
متأهب. مت :دا (ع ص) ساختگی 
کنده برای کاری. (آندراج). آماده و مها و 
ساخته برای کار. (ناظم الاطباء؛ و رجوع به 
تأهب شود. 
متأهل. ات عذه](ع ص) صاحب اهل 
پیت و خداوند خانه و صاحب زن و فرزند. 
(آندراج) (غیاث). صاحب اهل و عیال و 
خداوند خانه و زن و فرزند. (ناظم الاطباء), 
امل دار. زن گرفته. زن‌دار. زن کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کی که 
دارای اهل بیت و عیال است. آن‌که زن و 
فرزند دارد؛ 

متأهل دو پای خود درست 

سر خود را بدست خود بشکت. 


متأيد باله. 


(حدیقه. از فرهنگ فارسی معین). 

متأهه. [م ت ءَههة] (ع ص) ناله کنده و آه 
گوینده,(آتندراج). ناله کننده و آه کشنده و 
اندوهگین. (تاظم الاطباء). و رجوع به تأهه 
شود. 

متأیب. ات ءی ی ] (ع مسص) به شب 
آسدن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) و رجوع به تایب شود. 

مقاأیب. مت ی ي ](ع ص) به شب آینده. 
(متتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد؛ قل شود. 

متاید. مت ی ي ] (ع ص) قوی و توانا. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به تأید 
شود. 

متاید بالفه. مت ی ي بل لاء] 
ادریس بن علی‌ین حمود. چهارمین " از 
خلفای دولت حمودیه در اندلس است. وی در 
سال ۴۲۷ ه.ق.بعد از مرگ برادرش «المعتلی 
بالله» (یحیی‌ین علی) به ولایت رسید و مردم 
در مالقه با وی بیمت کردند و او در مالقه 
اقامت داشت تا در سال ۴۳۱ «.ق.درگذشت. 
(از اعلام زرکلی ج ۱ص .)٩۰‏ و رجوع په 
ادریس متاید در همین لغت‌نامه شود. 


۱ -ناظم الاطباء این معنی را ذیل «متأمه آورده 
است. 

۲ - در ناظم الاطباء این معنی و معنی قبل ذیبل 
سا با ماأنث» آمده است. 

۳-در طبقات سلاطین اسلام ص ۱۸ ذیل 
امرای بتی حمود مین آمده است. 








متأیس. [ م ت ٤ی‏ ي ] (ع صنزم و خوار, 
(آنندراج). نرم و ملايم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تأیی شود. 

مقأیم. زت ی ي ) (ع ص) مرد یازن 
نا کتخدا.(اندراج). مرد نا کدخدامانده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تأیم شود. 

متأيمة. (م ت ین ي م] (ع ص) زن بیوه و 
ژن بی‌شوهر و شوهرتا کرده.(ناظم الاطباه). و 
رجوع به متأم و تأیم شود. 

متابی. (م ت ی یی ] (ع ص) قصد نمایندۂ 
شخص و آیت کسی را (آنندراج). آنکه قصد 
کند شخص کسی را. (ناظم الاطباء). || توقف 
نماینده و درنگ کننده در جائی. کسی که 
درنگ کند و توقف نماید, (آتدراج). ورجوع 
به تأیی شود. 

مقب. [مْ ټبب | (ع ص) (از «ت‌بب») 
ست و ضعیف گرداننده. (آشدراج), هر آنچه 
ضعیف و ناتوان و زبون باشد. (ناظم الاطباء). 
اتب الله قوته؛ سست و ضمیف گرداند او را 
خدای. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مقبائن. مت ۶](ع ص) جدا شه از 
یکدیگر و هجرت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به متباین شود. 

مقبائی. [م ت ] (ع ص) با هم برابسر. (ناظم 
الاطاء). 

متباد. [م ت بادد] (ع ص) آن‌که حریف و 
همتای خود را گیرد در حرب و غر آن. 
(آنندراج). کسی که در جنگ حریف و همتای 
خود رآبگیرد. | آنکه بگیرد مل هر چیز را 
(ناظم الاطباء). 

متبادر۔ مت د] (ع ص) آن‌که بیشی گیرد و 
بشتابد. (آنندراج). پیشی گيرنده. (غیاث) (از 
منتهی الارب). پیشی گیرنده و شتابنده. (ناظم 
الاطیاء). |ازودرسنده و زودکننده و به 
سرعت شتابنده بوی ذهن, (آنندراج). به 
سرعت شتابنده به سوی ذهن. (شباث). 
مأخوذ از تازی, هر چیزی که سبقت گیرد و 
بشتابد و زودتر به نظر آید و پیشتر ظاهر شود. 
(ناظم الاطباء). آنچه به ذهن خطور کند. 
متبادر به ذهن؛ هر آنچه اول به یاد آید. 
(ناظم الاطباء). 

متبادل. [ مت دا (ع ص) معاوضه کنده. 
(آنندراج). || سعاوضه کرده‌شده (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تبادل شود. 

متبادلة. (متَ دل ](ع ص) مونث متبادل. 
-حمای متبادله؛ آن است که یک تب به آخر 
رسیده سپس تب دیگر ظطاهر شود. 
(بحرالجواهر یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به متبادل و تبادل شود. 

متباای. (م ت) (ع ص) بسادیه‌نشین. 
(آنندراج). روستائی و دهاتی و بیابانی. (ناظم 
الاطباء). 














متبار. [مْ تَ بارر ] (ع ص) نکوثی کننده با 
همدیگر. (آنندراج). باهم نیکوئی و 
احان‌کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبار 
شود. 
متبارژ. (مْتَ رٍ)(ع ص) آن‌که بیرون آید 
برای جنگ دیگر. (آنتدراج). دو حریف بیرون 
آینده از جماعتهای خود برای جنگیدن با هم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تبارز شود. 
متبارکت. مت رٍا(ع ص)پا کو منزه و این 
صفت خاص است به خدا. (انندراج). ملزه و 
این صفت خاص به خداست. (ناظم الاطباء). 
||مرتفع. (ذيل اقرب الموارد). |امقدس و 
پارا و محترم. |امشهور و نامدار. ||خجسته 
و سعادتمند. (ناظم الاطباء). 
متباری. [ ٢ت‏ ] (ع ص) معارضه کننده‌با هم 
یکدیگر راء (آتدراج). با هم خصومت کننده و 
هم مقابلی کننده. || حریف جاه و منصب. 
لظم الاطباء). و رجوع به تیاری شود. 
متباریء . م ت رٍء] (ع ص) مشغول به 





خلاصی دیگری. ||تفریق کنندة شرا کت. 


(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متباریان. 1م تَّ] (ع 4 روز و شب. 
(انتدراج) به صیفه ثيه روز و شب. (ناظم 
الاطاء). 

متبازج. مت ز1 (ع ص) فخرکتنده با 
یکدیگر. (آنندراج). با هم فخرکننده و 
لاف‌زننده. (ناظم الاطباء). و رجوع په یازج 
شود. 

متبازی. مت ] (ع ص) آنکه گام فراخ نهد. 
(آتندراج). گام فراخ نهنده. (تاظم الاطباء). 
||بیاری نماینده به چیزی که یت نزد او. 
(انندراج). و آن‌که فخریه می‌کند به چیزی که 
دارا یت. (ناظم الاطباء). |اکسی که سرین 
خد را در راه رفستن سی‌جنباند. اناظم 

الاطباء). و رجوع به تبازی شود. 

مقباسق, مت با لع ص)نورانی و 
درخشنده. (انندراج). 

متباشر. مت ش](ع ص) مژده‌دهنده مر 
یکدیگر راء (ناظم الاطباء). و رجوع به تباشر 
شود. 

متباطبی ء ۰ [ ٣ت‏ ط؛](ع ص) درنگی‌کننده 
در رفتار. (آندراج) (ناظم الاطباء). |اکی 
که بر پهلو استراحت می‌کند. | ضعیف العقل و 
بی‌خبر. |[بی‌پروا (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تباطۇ شود. 

متباعد. مت ع] (ع ص) دور. (آنندراج), 
دور و بعید. (ناظم الاطباء). مؤنث ان 
متباعدة: و حرکات متقاربه و متباعده و 
مراتب اوتار و مدارج و ترا کیپاوزان و الحان 
تشان کرد. (سندبادنامه. ص۶۵ | نایب و 
غير حاضر. (ناظم الاطباء) و رجوع به تباعد 


شود. 











متباین. 


مقباغض. مت غ] (ع ص) دشمنی‌کننده با 
یکدیگر. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) و رجوع 
به تباغض شود, 

متباغی. (مْتّ)] (ع ص) بغاوت‌کننده با هم. 
(آتدراج)؛ یاغی و گردنکش و فتنه جوی بر 
ضد دیگری و یا به سوی کی. (ناظم 
الاطباء). |اگستاخ و بی‌ادب. (ناظم الاطاء). 
و رجوع به تباغی شود. 

متباقی. مت ] (ع ص) باقی‌مانده و باقی و 
تتمه. (ناظم الاطباء). و رجوع به تباقی شود. 
متبا کك. (متّبا کک](ع ص)بر هم نشینده 
و ازدحام نماینده. (آنتدراج). مجتمع و انبوه و 
فراهم آورنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبا ک‌شود. 

متباکی. مت ] (ع ص) گريذ دروغ نماینده. 
(آنندراج). کسی که خود را وامی‌دارد و یبا 
واداشته می‌شود به ریختن اشک و آن‌که به 
حیله و مکر گریه می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبا کی‌شود. 

متبالط. ٤ت‏ لٍ] (ع ص) به شمشیر زننده 
یکی مرد دیگری راء (آنندراج). جنگ‌جوی 
برای حمایت و حفاظت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبالط شود. 

متباله. [ ٣ت‏ لِه ] (ع ص) خود را ابله نماینده 
بی‌آن‌که باشد. (آنندراج). کسی که خود را ابله 
می‌نماید. (تاظم الاطیاء). و رجوع به تباله 
شود. 

متبالی. مت ) (ع ص) آزماینده. (آنندراج). 
آزماینده و امتحان کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبالی شود. 

متیاهج. (مْ ت ۾] (ع ص) مس سرغزار 
بیارشکوفه. (آنندراج). مرغزار بسیار 
باشکوفه و باشکوه. (ناظم الاطباء), و رجوع 
به تباهج شود. 

متباهل. مت د] (ع ص) مباهله کننده یکی 
سر دیگری را. (آنندراج). یک دیگر را 


نفرینکنده.(ناظم الاطباء). و رجوع به تباهل» < 3 


شود. 
متباهی. [ ٤‏ ت ](ع ص) تفاخرکننده یکی 
بر دیگری. (آنندراج). فخریه کننده‌مر دیگری 
را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تباهی شود, 
متبایش. [مّتَ ي ](ع ص)‌گیرنده یا دهنده. 
(آنندراج). فراگیرنده‌با دیگری. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون) ' 
متبایع. 1م ت ي] (ع ص) خرید و فروخت 
کننده با یکدیگر. (آنندراج). شریک‌شونده با 
هم در تجارت و معامله و خرید و فروخت و 
داد و ستد. (ناظم الاطباء). ||متحد شونده با 
هم .پواسطة بيعت کردن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبایع شود. 
مقباین. مت ي] (ع ص) مستبائن. جدا 
شونده از یکدیگر. (آنندراج). از هم جدا 








سا 


شونده. (غیاث). مأخوذ از تازی معجایز و 
جدای از یکدیگر و دور از هم. (ناظم الاطباء), 
||مخالف. (فرهنگ فارسی ممین): دیگر 
طرایق مختلف و متباین که | کابر فضلا و بلغا 
را بود و اگراز هر یکی انموذجی باز نمائیم په 
اطالت انجامد. (مرزیان‌نامه, از فرهنگ 
فارسی ایضاأ) و رجوع به تباین شود. 
||(امطلاح منطق) الفاظ بیار که بر معانی 
بیار دلالت کد. هر لفظی بر معنیی دیگر 
بی‌اشترا ک.مانند انسان و اسب: و گمان افتد 
که هر دو لفظ مترادفند و نباشد, بلکه متباین 
باشد مانند سیف و حسام چه سیف شمشیر 
باشد و حسام شمشیربران. (اساس الاقباس. 
از فرهنگ فارسی معین). و اما قم دوم که 
الفاظ بار بر معانی بيار دلالت کند هیر 
لفظی بر معنیی دیگر بی اشترا ک, آن را اسماء 
متباینه خوانند. (اساس الاقتباس, ایضا). و 
رجوع به همین کتاب ص٩‏ شود. ||(اصطلاح 
علم حاب) به اصطلاح حاب هر دو عددی 
را که پا هم متمائل باشند و نه متداخل ونه 
متوافق مانند عدد ۴ و ۵. (ناظم الاطیاء). دو 
عدد ناماوی را گویند که نسبت بهم اصم 
باشند بطوری که نه با عدد اللی وفق داشته 
باشند و نه بزرگتر بر کو چکتر قابل‌بخش باشد. 
شل ۰و ۷به عبارت دیگر دو عدد ناماوی 
را تسبت به یکدیگر مباین گویند وقتی که 
مقسوم‌علیه مشترک آنها واحد باشد. یعنی جز 
واحد به عدد دیگری تقسیم‌پذیر نباشند درین 
صورت بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک آنها 
همان واحد است مانند ۲۶ و ۱۵. مقابل 


متداخل و موافق. (فرهنگ فارسی معین). و ` 


رجوع به متباین شود. 

متبب۔ (م سب ب] (ع ص) هلا ک‌کنده. 
(آنندراج) مفد و مهلک, (تاظم الاطباء). و 
رجوع به تتبیب شود. 

هقیمب. متب ب ] (ع ص) هسلا ک‌شده. 
(آنندراج). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
متبتل. م ت بت ت1 (ع ص) بسرنده از 
ماسوای خدا. (آتندراج) (منتهی الارب). کی 

- کهبه بخدا یگرود و از ماسوای آن ببرد. (ناظم 
الاطیاء). ||آنکه از زئان ببرد.و بی‌مهری کند 
با آنان. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
|گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبتل 
شود. 

مقبجج. (م ت بج ج ] (ع ص) شادمان: 
شاه از استماع این مقدمأت متبجح گشت و در 
باغ مشاهدت, گلزار مسرتش بشکفت. 
(سندبادنامه ص ۲۷۳). و رجوع به بجح شود. 

متبحمح. تب ب ] (ع ص)نمت فاعلی 
از «تبحبح», جای گیرنده و فرود اه 
رجوع به بحبح شود. . 

متبحت. مت بح ] (ع ص) کاونده و 





تفتیش کتنده: پادشاه اسلام خلداثه سلطانه از 
غایت علوهمت همواره متبحث انواع علوم و 
مسفحص فون حکایات است. (رشیدی). و 
رجوع به تبحث شود. 
مقیجج. [مْت بح ح |(ع ص) این کلمه در 
فرهنگ جانسون و ناظم الاطباء بمعنی «جای 
گیرنده در مان خانه آمده» و چنین می‌نماید 
که «متبحبح» تصحف خوانی شده است. و 
رجوع به متسحیح و تبحبح شود. 
متبحر. إت بح ع](ع ص) بسارعلم 
(آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). مرد بيار 
با علم که در بحر علوم غور کرده و شناوری 
کرده‌باشد. (ناظم الاطباء): فکیف در نظر 
اعیان حضرت خداوندی عز نصره که مجمع 
اهل دل است و مرکز علمای متبحر. (گلستان 
چ فروغی ص ۱۰). سندباد در علوم و فضایل 
جر است. (سندبادنامه ص ۶۲), 
||بسیارتمیل. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبحر 
شود. 
متبختر. مت ب تِ](ع ص) خرامنده به 
ناز. (ناظم الاطباء). کسی که از روی ناز و 
تکبر و تفرعن می‌خرامد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبختر شود. 
متبخر. مت بخ خ] (ع ص) بخور کننده. 
(آنندراج)(ناظم الاطباء. و رجوع به تبخر 
شود. 
متبد۵. [م ت بَذدا (ع ص) پریثان و 
متفرق. (آنتدراج). پریشان و پرا کنده. (ناظم 
الاطباء). نست است از تبدد. (منتهی الارب): 
خبر رسید که ختای و تنگوت از امتداد غیت 
چنگیزخان مترددرای شده‌اند و در ایلی و 
عصان متبده گفته. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به تبدد شود. ||حصه کنده. (انندراج). 





په حصه‌ها. و رجوع به تبدد شود. 
|| متلفیو سراف کننده. (ناظم الاطباء). 

متید ۵۵. (مْ ت بذ د د] (ع ص) امس رأة 
مستبددة؛ زن لاغر. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد): 

هقیدع. مت بذ د] (ع ص).نو بیرون 


آورنده و مبتدع. (آنندراج). مخترع. مصتف. 


مخترع. بدعت‌گذارنده. (ناظم الاطباء). 
|| افانه گو.(ناظم الاطباء). و رجوع به مبتدع 
و تبدع شود. 
متبدل. مت بذ د] (ع ص) بدل چیزی 
گیرنده.(آنندراج). کی که می‌گیرد چیزی را 
عوض چیزی. ||دگرگون شده. تبدیل شونده. 
| آنکه واژگون می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبدل شود. 
-متبدل شدن؛ دگرگون گردیدن. تبدیل شدن؛ 
بار برنباید شهوت‌پرست را 
کین دوستی شود متبدل به دشمنی. سعدی. 
بر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد و بر 





متبرر. ۲۰۱۳۳ 


آواز خوش کودکان غره نباید بود که آن به 
خیالی متبدل شود و این به خوابی متفیر گردد. 
( گلستان). 

متیدی. (م تَ بذ دی ] (ع ص) آن‌که برآید 
و آشکار گردد. (آنتدراج). آن‌که در نظر 
می‌آید. (ناظم الاطباء). |إمقيم شونده در 
باديه. (آتدراج) (ناظم الاطباء). |آغاز کتنده 
و شروع کننده, (تاظم الاطباء) و رجوغ به 
تبدی شود. 

متبذل. مت بَذذٍ] (ع ص) بذله‌پوش و 
کی که عمل نفس خود کند و بادروزه دارد 
خود را. (ستتهى الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مجذل [م تَ ]و تبذل شود. 

هقبر. ٣‏ ثب ب ](ع ص) شکسننده و 
هلا ک‌کنند». (آنتدراج). خراب‌کنده و 
ویران‌کنده و پاره کنده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماده بعد شود. 

متبو. تب ب] (ع ص) ملا ک‌شده. 
(انتدراج). ویران‌کرده و خراپ‌کرده و 
شکسته. (ناظم الاطباء). قوله تعالی؛ هولاء 
متبر ما هم فیه :ای مکسر مهلک مدمر. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). 

آن کس که طعمه سازد سی سال خون مردم 
نه آخرش به طاعون صورت شود مبر:۲ 

خاقانی- 

و رجوع به تتبیر و ماد قبل شود. 

مقبرج. مت بَزر](ع ص) خسودنما و 
خودارا. (انندراج). زینت کرده در لباس, 
(ناظم الاطباء). |[نازنین و لطیف و ظریف, 
(ناظم الاطباء), رجوع به تبرج و ماد؛ بعد 
شود. 

متبوجه. م ث بز ر ج] (ع ص) روی 
گشاده. خمارنهاده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

متبرد. مت بّز ر] (ع ص) آب فرام 
آورده شده و جمع شده, (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تبرد شود. 

متبرد. [) ت بر /رز)(ع صاضل 
کرده‌با آب سرد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

مقیرر. [م ت بز رٍ] (ع ص) فرمان‌برداری 
کننده. (آنتدراج). مطیع و فرمان‌بردار. |(اهل 
تقوی و دیندار و پارسا و خداپرست. ||راست 
و صادق. ||عادل. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


تبرر شود. 


۱-قرآن ۰۱۳۵/۷ 

۲ -در دیران مصحح عبدالرسولی ص ۱۹۲ و 
ممحح سیدجفر مسجادی ص ۱۹۰ این کلمه 
«متر» ضط شده که در این صورت شاهد این 
معتی نخراهد بود. و رجوع به مبتر شود. 








۴ متبرر. 


مقبور. مت بر ز] (ع ص) بکشیده شده. 
||عدالت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
متبرز. مت بز رٍ](ع ص) آنکه برآید به 
سوی صحرا برای قضای حاجت. (انندراج). 
کسی که به سوی صحرا برای قضای حاجت 
می‌رود. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبرز شود. 
متبرص. مت بر رٍ](ع ص) زمین پاک 
چریده. (آنندراج) دشت پا ک چرائیده شده. 
(ناظم الاطباء). 
مقبرض. ات بَزرٍ](ع ص) آنکه به 
اندک معیتت روزگار گذراند. (آنندراج). 
کی که چیز اندکی می‌یابد و به آن روزگار 
می‌گذراند. اناظم الاطباء). ||اندک‌اندک 
گیرنده چیزی را (آندراج). گیرنده چیژی را 
اندک اندک و بطور اقساط. (ناظم الاطباء). ز 
رجوع به تبرض شود. 


مقبرع. مت بز ر) (ع ص) نیکویی‌کننده | 


برای رضای خدا. (فرهنگ فارسی معین). 
دهش‌کنندة چیزی که بر وی واجب نبود. 
(اتدراج). دهشی که بر شخص واجب ناشد. 
يقال فعله متبرعا؛ کرد آن کار را برای شواب. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||به معنی فائق آمده باشد در فضل و 
شجاعت. (آنندراج). و رجوع به تبرع شود. 
متبرعاً. مت بز ر عغسو] (ع ق) مأخوذ 
ازتازی, کاری که شخص از روی اراده و ميل 
خود از برای خدا و از جهت تحصیل ثواب و 
اجر اخروی می‌کند. (تاظم الاطباء). 
متبرکت. مت بَز 1 (ع ص) مسیمون و 
مبارک. (آنندراج). میمنت گرفته و خجته و 
مبارک. (ناظم الاطباء). بابرکت. و با میمنت و 
خجتته وباسادت ومبارک. (ناظم 
الاطباء): و چون بار اید شهر را خوازه بندند 
به سبب آمدن از آنجای متبرک و این نور را 
در ولایتهای دیگر نور بخارا خواند. (تاریخ 
بخارا). |[مقدس و پا ک. (ناظم الاطباء): و 
روز جمعه سیوم مزار متبرک جام را فخیم 
اقبال ساخت., (ظفرنام یزدی). 
هقبرکگ. ٤ت‏ بذ ر ]لع ص) رجل سبرک» 
مرد اعتماد کرده به چیزی. ||الحاح کنده. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبرک شود. 
مت رکه (م ت بز ر ک / ک] لع صا 
ماخوذ از تازی. مقدس. (ناظم الاطباء). از 
«مستب رگة عسربی. ج» متبرکات. مقدس. 
محترم؛ به روضه متبرکة شاه چراغ رفته. 
(مجمل‌اتواریخ گلتانه), 
- اما کن متبرکه؛ جاهای مقدس مانند خان 
خدا و مقابر انیاء و اولياء. (ناظم الاطباء). 
-ایام منبرکه؛ روزهای میمون و خضجته 
مانند روز تولد پیفامبر و امامان و روز مبعث. 


هقیرم. ٣ت‏ بر رٍ](ع ص) به ستوه آمده و 


ملول. (آتدراج), آزرده و به ستوه آینده و 
ملول. (ناظم الاطباء). دلگیر: دل از جان 
شیرین سر آمده و جان از زندگانی مسحلذ 
عتبرم‌شده. (المعجم چ مدرس رضوی ص۸). 
مقبرم. مت بز رع ص) مسسسحکم. 
(آتدرا. 
متبرم شدن. مت بر ر شد] (مسص 
مرکب) آزرده شدن. به ستوه آمدن. ملول و 
دلگیر شدن؛ 
و گاه گاهاز انواع تحکم آن حضرت مرم 
شدی, (ترجمه تاریخ یمینی چ اتهران 
ص۴۷). و از قبول ادای مالی که ...قرار نهاده 
متبرم شده. (جهانگشای جوینی) و رجوع به 
تبرم شود. 
مقبری» مت بز ری ] (ع ص) می 
متعرض. (آنندراج). متعرض شونده. || آزاد و 
بگناه. |إواسطه و میانجی. (ناظم الاطباء). و 
رتجوع به تبری و مادۀ بعد شود. 
متبری. [مت بز را] (ع ص) آزاد شسده و 
خلاص شده و معفو گشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبرا شود. 
متبزل. [مْ تَ ب زٍ] (ع ص) شکافته شده. 
(آندراج). شکاف و چاک.منشق و شکافته. 
ااکی که سوراخ می‌کند. (ناظم الاطياء). و 
رجوع به تیزل شود. 
متیس. ٣ث‏ ت پ] (ع ص) خشک شده و 
خشک . (ناظم الاطباء). 
مقبسو. (مْ ت بش س ](ع ص) روز خنک. 
(آنندراج). ||پای خفه. (آنندراج). پای 
افسرده و خوابیده. (ناظم الاطباء). |آگاوی که 
ریشه‌های گیاه خشک چرد. (آنندراج), گاوی 
که ریشه‌های خشک گیاه را می‌چرد. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تبسر شود. 
مهیسط. ٢ت‏ بس س ](ع ص) گترده و 
یهنایر. (آتدراج) اناظم الاطباء). |[آ‌که 
می‌آراید و بط می‌دهد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبط شود. 
متبسل. مت بش س] (ع !) اسد. (ذیبل 
اقرب الموارد). شیر که اسد باشد. (انندراج). 
شیر بیشه. (ناظم الاطباء). ||(ص) ترش‌روی 
از خشم یا از شجاعت. (انندراج). درشت و 
تند و ترشروی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ټل شود. 
متبسم. مت بش س ](ع ص) به می 
امتد خنده کننده که هیچ اوازش از دهن و 








بینی بیرون نیاید و تسم‌کننده. (آنندراج) 
(غیاث). دندان سپیدکنده و خنده کننده و 
آن‌که خنده می‌کند. (ناظم الاطیاء). کسی که 
خنده می‌کند و خنده کنده. (ناظم الاطباء)؛ 
قاضی متبم در او نظر کرد و گفت...( گلستان 
چ قریب ص ۱۵۳). 





-متبسم شدن؛ خندیدن. (ناظم الاطاء). 





/ 
م کردن؛ خنداندن. (ناظم الاطباء). 
متبشبش. مت ب ب ] (ع ص) شادمان ر 
تاز‌روی. (آنتدراج) (از منتهى الارب). شاد و 
شادمان و خرم. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبشبش شود. 
متبصیص. (مّت ب ب ] (ع ص) چاپلوسی 
کنده. (آنندراج) (از اقرب السواردا. |اسگ 
دم‌جنباننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تبصبص شود. 
متبصر. مت بص صٍ] (ع ص) شناسا و 
نیک نگرنده و تأمل‌کننده. (آندراج). . بصیر و 
دانا و دقیق. ج متبصرین, (فرهنگ فارسی 
معین). کی که از روی آ گاهی و بصیرت 
آنديشه می‌کند. و هوشمد و باتدبر وبا 
بصیرت. (ناظم الاطباء). | آن‌که طلب ماه نو 
می‌کند تا بیند آنرا. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به بصر شود. 
متبصل. مت بّض ص] (ع ص) قشر 
متبصل, پوست تو بر تو. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبصل شود. 
متبضض,( ت بّض ض] (ع ص) آ‌که 
گیردحق خود را اندک‌اندک. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آن‌که حسق 
خود را از کی اندک‌اندک می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبضض شود. 
مقبضع. مت بض ض] (ع ص) پیشانی 
که خوی از آن روان باشد. (انندراج). خضوی 
روان شده و جاری گشته. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب). ||جلد شکافته شده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب). و رجوع به تبضع 
شود. 
متبطبطة. [ ٣‏ ت بَ ب ط ] (ع ص) ارض 
متبطبطة؛ زمین بعید و دور. (متهى الارب) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
متبطح. مت بط ط الع ص) ہیدان ہے 


از 


وسیع و گشاد. |اآب پراکنده و پهن شده در 2 


دشت. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبطح شود. 
متبطل. مت بّط ط ) (ع ص) شجاع و 


دلیر. (ناظم الاطباء), نعت است از تبطل, . 


(متهی الارب). و رجوع به تبطل شود. 
متبطن. (متْ بط ط] (ع ص) سستور 
گردنده‌در چراگاه. (آنندراج). ستور 
چرا کننده. ||درون و اندرون و درونی. (ناظم 
الاطباء). ||آن‌که كى رادر زیر خود 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
|| آن‌که رخنه می‌کد در میانۀ هر چیزی. 
(ناظم الاطباء) | آنکه دریافت می‌کند حقیقت 
هر کاری را. (ناظم الاطباء) از متهی الارب). 
||آنکه سیر می‌کند در اطراف باغ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبطن شود. 
هقیع. [مّب ] (ع ص) گوسفند با بچه و کذلک 


Ez 





سی 
بقرة متبع و جارية متبم. (متهى الازب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||پیرو و تابع. ||آن‌که سیب پیروی 
دیگری می‌گردد. آن‌که متصل می‌کند یک 
چیزی را به چیز دیگر. (ناظم الاطباء). 
هقبع. [م تب ب ](ع ص) پسیرو و تسابع. 
|اساعی در تجسس. ||ساعی و جهد و 
شش کنده. | تعاقب کننده در جنگ و 

چیره شونده. ||آن‌که وکل می‌گمارد و در زیر 
حمایت و حفاظت دیگری می‌باشد. (ناظم 
الاطاء). 
متبع. [مْنْ ت ب](ع ص) طسلب کسنندة 
چیزی به رفتن در پی آن, (آتدراج). کوشنده 
در طلب کردن و اصرار و ابرام‌کنده. (از 
فرهنگ جانسون). |[در پې رونده. پیرو. جه 
یمین (فرهنگ فارسی معین). پیرو. (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
متبع. [مْتْ ت ب ] (ع ص) آنچه که در پی 
آن رفته باشند. کی با چیزی که از او پیروی 
کنند. پیروی شده: اناس علی دین ملوکهم 
نصی متبع و امری مستتفم دانست .. 
(مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی معین). بدانکه 
خط یا متبع است همچون خط مصاحف یا 
مخترع همچو خط عرایض. (فایس الفنون. 
مقبعت. مت بخ ع] (ع ص) شعری که 
روان باشد. (آتدراج). ]اکی که به آسانی 
شعر می‌سراید. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تبعت شود. 
متبعص.( ت بغ ع) لع صا 
اضطراب‌کند.. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
مضطرب و بخود در پچده مانند مار زخم 
خورده, (ناظم الاطباء), و رجوع به تبعص 
شود. 
متبعض. مت بغ ع] (ع ص) بسهرهبهره. 
(آنندراج). بهره‌بهره گردیده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب), و رجوع به تبعض شود. 
متبعل. (م ات بغ ع] لع ص) زن 
فسرمان‌بردار شوهر خود. (أنندراج) زن 
فرمان‌بردار شوهر خود راء ||زنی که بیاراید 
خود را برای شوهر خود. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبعل شود. 
متبغثر. ٤[‏ ت ب ثا (ع ص) شسورید‌دل. 
(ناظم الاطباء). يقال: اصبح فلان متبغفر 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) EY‏ 
الاطاء). . و رجوع به تبغتر شود. 
متبغض. ام بغ غ] (ع ص) دشسمنی 
نماینده. (اندراج). دشمن و بدخواه و مخالف. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تبفض شود. 
متبغل. مت بغ غ] (ع ص) بر استر 
نشته. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). از 
مصدر تبغل و رجوع به تبغل و منتهی‌الآمال 
ص ۱۷۱ شود. 





هتبغم. ٤[‏ ت َغ غ (ع ص) بسان‌کننده 
مثل آهو و شتر و گوزن و بزکوهی و گاو 
دشتی. (آنندراج). آهو و شتر و گاو دشتی و 
گوزن و بزکوهی بانگ کنده. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به تبفم شود. 
متیغی. مت بغ غی ] (ع ص) جوینده. 
(آنندراج). جویندۂ هر چیز گم کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبفی شود. 
متبقرء مت بن تي ] (ع ص) فراخ در مال و 
علم, (اتدراج). مبحر در علم و دانای متبحر. 
||فراخ و گشاد. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
اهل خود را در بادیه گذاشته و در شهر یا قریه 
سکن می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبقر شود. 
متبقل. (مّت بن قٍ] (ع ص) آنزکه به 
طلب بقل برآید. (آنندراج). کی که بیرون 
می‌رودرپیوای فراهم کردن سبزه. (نناظم 
الاطباء)+||کی که چراند سبزه, ستوران 
خود راء (آنندراج). آنکه ستوران وی 
می چرانند سبزه را. |اخری که می‌چرد سبزه 
را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تبقل شود. 
متبکر. [ ٢ت‏ ب کک ] (ع ص) پیش شونده. 
(آنندراج). کی که پیش می‌رود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبکر شود. 
متبکل. [ ٢ت‏ ب کک ](ع ص) فروگیرنده 
کی رابه زدن و دشنام و قهر. (آنندراج). 
کسی که غلبه می‌کند به واسطة زدن و یا دشتام 
دادن. (ناظم الاطباء). || آمیزنده سخن را. 
(آتدراج). کی که به طور آشقته و درهم 
خن می‌گوید. (ناظم الاطباء). || خرامنده به 
ناز. (آنندراج). آن‌که متکبرانه می‌رود و به ناز 
خرامنده. ||غارتگر. |[مخالف و متعرض و 
مانم (ناظم الاطباء). و رجوع به تبکل شود. 
ب کک ] (ع ص) درمانده در 
راج) (ناظم الاطباء). . ورجوع به 








سخن 
تبکم شود. 

متبل. [مْ ب ] (ع ص) لذیذشده به واسطف 
تسوابل و دیگ افزار. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 


متبل. (م ب ] (ع ص) دوستی که تباه کند و 


پیمار سازد دل کسی راء (آنندراج). کسی ویا 
چیزی که تباه می‌کند دوستی را. (ناظم 
الاطاء). نست است از اتبال. (متهى الارب). 
||هر آنچه ضعیف می‌کند و بیمار می‌نماید و 
آزرده می‌کند. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
توایل و دیگ‌افزار در دیگ می‌ریزد. (ناظم 
الاطیاء). 
متبلتع. (م بت ب ت ]' (ع ص) بلتعانی [ب 
ت ] .(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
معجم متن اللفة) (از تاج‌العروس ج۵ 
ص ۲۸۱). حاذق‌الظریف. (معجم متن‌اللفة). 
مظرف‌التکیس. (تاج‌المروس ایضا, به 





متبلغ. ۲۰۱۳۵ 


تکلف زیرکی نماینده در حالی که چیزی 
نداشته باشد. (از اقرب السوارد). آکه به 
تکلف ظرافت و زیرکی نماید و چیزی از آن 
نداشته باشد. «بلتعائی» مثله. (آنندراج). آن‌که 
به تکلف ظرافت و زیبرکی می‌نماید بدون 
آن‌که چیزی از وی در آن باشد. (ناظم 
الاطباء): و ليس عنده کالمتبلتم. (تاج 
العروس, ج ۵ ص ۲۸۱). و رجوع به تبلتم و 
بلتعانی شود. 
مقبلج. مت بل لٍ] (ع ص) صبح روشن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | خندان و شاد. 
(آنتدرا اج). خنده کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبلج شود. 
مقیلح. مت بل ل ](ع ص) مانده و افگار و 
عاجز و خسته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تبلح شود. 
متبلخ. مت بل لا (ع ص) آنه 
بسزرگ‌منشی کنند. (آنندراج). متکبر و 
بزرگمش. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تبلخ شود. 
متلد. [مْت بل ل ] (ع ص) دست بر دست 
زنده. (آنندراج). دست بر هم زننده. اناظم 
الاطباء). ||افتاده به سوی زمین. (آنندراج), 
افتاده شده بر زمين. (ناظم الاطباء). اف 
به زمیتی که در آن کی نباشد. (انتدراج 4 
رسنده به زمنۍ که در ان کی ناهد نام 
الاطباء). |إبليد و كندذهن. (آنندراج). 
کندذهن و احمق. (غیاث). گول و نادان و ابله 
و کودن. (ناظم الاطباء). ||افسرده‌دل. 
(آنندراج). آشفته و حیران و سرگردان و 
مضطرب و آزرده شده. ||مسلط شده بر ملک 
وولایت دیگری. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبلد شود. 
متبلص. (م ت بل ل ] (ع ص) آن‌که پتهان 
طلب کند چیزی راء (آنندراج). آن‌که پرسش 
می‌کند هر چیزی را به پنهانی. (ناظم الاطباء). 
|امیل‌کنده به دل و جوینده. (آنندراج). 
حریص و آرزومنذ و مشتاق. (ناظم الاطباء). 
|اگ وسنند که پاک چرد گیاه جائی را 
(آتدراج). ستوری که بچرد همه زراعت راء 
ااکی که بچراند هم زراعت را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبلص شود. 
متبلغ. م ت بل ل) (ع ص) | کتفاو بنده 
نماینده به چیزی. (انندراج). کسی که راضی 
باشد به هر چه که دارد. (ناظم الاطباء). 
|ایماری سخت. (آنندراج). هر بیماری که 
هذیان آورد. (ناظم الاطباء). |اکسی که به 
تکلف به منزل می‌رسد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبلغ شود. 


۱-در محهی الارب ر اقرب الموارد اين کلمه 
متبلقم ضبط شده است. 








۶ متبلل. 


متبلل. (م ت بل لٍ] (ع ص) تر: (آنندراج). 
تر شده و تر و نمدار. (ناظم الاطباء). ||(ل) شیر 
که اسد باشد. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). شير بيشه. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تبلل شود. 

متبلور. مت بل و] (ع ص) آنسچه که 
بلوری شده باشد. بلور شده. و رجوع به پلور 
و تبلور شود. 

مقبله. رم ت بل لذ] (ع ص) ابسله. 
(آنسندراج). نادان وگول و احمق. (ناظم 
الاطیاء). |ابی‌راه رونده بدون رهتما و 
استفار از کسی, (آنندرا اج). آن‌که از براهه 
رود بدون آن‌که راهتما داشته باشد و یا از 
کی‌استضار کند. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
ابله تباشد و خود را گول و ابله بنمایاند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبله شود. 

مقبن. [م ب ] (ع () کاه‌خانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کاهدان و انبار کاه. (ناظم الاطباء). 

متبن. [م تب ب ] (ع ص) جام زعفرانی 
کهبه رنگ کاه ساند. (منتهی الارب) 
(آتدراج). رنگ کرده شده به رنگ کاه. (ناظم 
الاطباء) (ذیل اقرب الموارد). 

مقین. [متَب ب](ع ص) ریسزه کاری و 
باریکیتی کتنده. (انندراج) زیرک و 
هوشمند و عاقل و آن‌که ریزه کاری می‌کند. 
(تاظم الاطباء). 

متبن. [مْثْ ت ب ] (ع ص) تبان پوشنده. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). کسی که تبان 
می‌پوشد یعنی شلوار کوتاهی که عورت را 
می‌پوشاند. (ناظم الاطباء). 

متبنج. [مْتْ بن ج | (ع ص) آن‌که می‌نازد 
به نجابت و اصالت خود. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تنج شود. 

متینکت. [مْتْ بّن ن)(ع ص) مسقم و 
جایگیر. (آتندراج). ثابت و برقرار و استوار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تبنک شود. 

مقبنة. [م ب ن] (ع !) ک‌ا‌خانه. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ذیل اقرب السوارد). 
کادان و انبار کاه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبن شود. 

متبفی. مت بَّنْ نا] (ع ص) پر خوانده و 
به فرزندی گرفته شده یعنی شخصی که او را 
کسی به فرزندی گرفته و پرورده باشد. 
(آنندراج) (غیاث). پسر خوانده و بجای پر 
گرفته.(ناظم الاطباء). و رجوع به تبني شود. 

مقبفیی. مت بن نی ] (ع ص) آنکسه 
فرزندی گرد کسی راء (آندراج) آن‌که کی 
را به جای پسر می‌گیرد و پدر پر می‌شود. 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به تبنی شود. 

متبوء . [م ت بو و] (ع ل) (از «ب‌وء») 
جای باش. (منتهی الارب) (آنندراج). جائی 
که‌در آن گاو را نگاه می‌دارند و جای‌باش 





بور. ||آتجای از زهدان که در آن جنین 
است. (ناظم الاطباء) (از محيط السحیط). و 
رجوع به تبوء شود. 

متبوب. مت بَوو] (ع ص) دربان‌گیرنده. 
(اتدراج). دربان‌دار و دارای دربان. (ناظم 
الاطباء). ||آنکه دربانی می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متبوب. (مْتَ بو و](ع ص) دربان گرفته. 
(آتدراج). و رجوع به تبوب شود. 

متبور. (](ع ص) هلا ک‌شده. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). 

مقبوش. مت بز ر ](ع ص) قوم درهم 
آمیخته. (آنتدراج). گروه درهم امیخته. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبوش شود. 

متبوع. ۶ (ع ص) بسیروی کرده شده. 

دراج) (غیاث). پروی کرده شده. (ناظم 
الاطباء). پیروی‌شده. تبعت کرده شده. 
اطاعت جده. مقایل تابع؛ اخلاق پسندیده 
مدروس گشته ... و متابمت هوا سنت متبوع. 
(کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۶). و خوائین و 
امراء لشکریان و سایر خلایق از تابع و متبوع 
به نوحه و زاری درآمده. (ظفرنامُ یزدی). 
||پیشواو رئيس و سرور. (ناظم الاطباء). 
مستبوع امت؛ پیشوای امت. (از ناظم 
الاطباء). 

متبوع. مت برو ](ع ص) کی که با 
قولاج چیزی را اندازه کند. ||فراخ‌گام. ||دراز 
رسن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به تبوع شود. 

متبوق. ام ت بو و] (ع ص) مسرگامرگی 
منتشر شده در مواشی. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) و رجوع به تبوق شود. 


ههیول. مت بذ و ] (ع ص) آن‌که بول کند. 





(تانتذراج» کی که کمیز می‌اندازد. (ناظم 


الاطباء). |اکسی که به واسطه کتک و دشنام 
غالب می‌آید. (ناظم الاطباء) و رجوع به تبول 


شود. 

مقبول. (2] (ع ص) قلب متبول؛ دل بیمار 
شدهء از دوستی. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب), و رجوع به تل شود. 

متبهج. مت بَذُه] (ع ص) شاد و خرم و 
خرسند. (ناظم الاطباء) و رجوع به تیهج 
شود. 

متبهر. مت بدا (ع ص) بر. (آنندراج)» بر 
واگنده.(ناظم الاطباء). ||ابر روشن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به تبهر 
شود. ||دم‌فروبسته از تعب و ماندگی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ چانسون), 

متبهش. مت بَُدا (ع ص) قوم فراهم 
آمده. (انندراج). گروه فراهم امده. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تبهش شود. 





مقبهیم. [مْ تَ بَده] (ع ص) سخن بسته. 
(آنندراج). مبهم و نامعلوم و نامحقق و نهفته و 
پوشیده و مخفی و غیرقابل فهم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تبهم شود. ||غیرمعروف. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به بهم شود. 

متبهنس. ات ب نٍ] (ع لا شبر که اسد 
است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). شیر بيشه. (ناظم الاطباء). |((ص) 
خرامنده و به رفتار شیر رونده. (آنندراج). 
خرامنده ماند شیر. (ناظم الاطباء). ||روند؛ به 
طور عظمت و بزرگواری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبهنس شود. 
هقبیقة. ٢‏ ت بی ي ت](ع ص) امسر 
متبيتة؛ زن با خانه و شضوهر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
متبین. (م تْ بی ي] (ع ص) پیدا و آشکار 
کننده.(آتدراج), هر آنچه روشن و واضح کند 
و آشکارا سازد. ||شرح داده شده و بیان کرده 
شده و مشروح. (ناظم الاطباء). ]|پیدا و 
آشکار. (آنندراج). هویدا و ظاهر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تین شود. 

مقتابع. (م تب ) (ع ص) پی در پی شونده. 
(آنندراج). پی در پی و متوالی. مأخود 
ازتازی. پی در پی و یکی پس از دیگری و 
متعاقب و متوالی و مسلسل. (ناظم الاطباء): 
بر تعاقب ایام و لیالی متابع و متوالی. 
(مرزبان‌نامه). ||با یکدیگر پس‌روی کننده. 
(آنندراج). آن‌که پس از دیگری رود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تتابع شود. 
= چند روز محابم؛ چند روز متوالی و پی در 
پی. (ناظم الاطباء). 
- رجل متتابع‌العلم؛ سردی که علوم او با 
یکدیگر مشابه بساشد. (مستتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 





- غصن مکابع؛ شاخ بی‌گره. (منتھی الادب)_ بر 


(آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

- فرس متاب‌الخلق؛ اسب متناسب‌الاعضاء 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

- قوافل محابعالتزول؛ کارواتهائی که یکی 
پس از دیگری فروداید. (ناظم الاطباء), 

|| آن‌که کاری را پس از کار دیگر کند. || آن‌که 
افتان و خیزان حرکت کند ماند میخواره 
ی که در هنگام رفتن کتف‌های 
خود را بجنباند. (ناظم الاطباء). 

متتابعاً. مت ب عَن] (ع ق) پیابی. به طور 
متتابع (معنی اول). و رجوع به پیاپی شود. 
منتابعین. مت ب] (ع ص !) ج محابع در 
حالت نصبی و جری. 1 


مست. ||شتر 


۱ -محیط المحط و آنندراج و ناظم الاطباء 
این کلمه را «متبرأه ضبط کرده‌اند, 


hh 











متتارک. 


متتا رکت. مت ر] (ع ص) دست بدازنده ز 
گذارنده.(آنتدراج). یکدیگر را ترک کننده و 
از یکدیگر دست بردارنده. (ناظم الاطباء). و 
دجوع به تتارک شود. 

متتالع. مت لٍ] (ع ص) آن‌که گردن سیخ 
کندو سر بلند کند در رفتار. (اندراج). کی 
که در رفتار گردن را سیخ و سر را بلند نگاه 
می‌دارد از تکبر و تبختر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتالع شود. 

متتالی. ( ت ] (ع ص) در پی یک‌دیگر 
شونده. (آتدراج). پیروی کننده مر دیگری را 
به طور نظم و ترتیب و... (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتالی شود. 

متتالیان. (مْ ت ] (ع ص, !) تة متتالی. دو 
مجالی. و رجوع به ماد؛ قبل شود. ||(اصطلاح 
منطق) ... متنالیان دو امری باشند که میان اول 
و ثانی ایخان چیزی از ایشان نباشد خواء 
متفق باشند در تمام نوع چون خانه و خانه. 
خواء مختلف چون صفی از حجر و شجر. 
(فرهنگ لفات و اصطلاحات فلسفی 
سیدجعفر سجادی صص ۲۸۶-۲۸۵). و 
رجوع به درةالتاج ج ۲ از فن دوم ص ۹۶ شود. 

منتالیه. مت ی ](ع ص) به معنی پی در پی 
آینده و پس یکدیگر رونده, مأخوذ از تلو 
بضمتین و تشدید واو بمعنی در پی کی 
رفتن. (اندراج) (غیاث), و رجوع به محالی و 
تالی شود. 

مقتامم. مت م] (ع ص)' با هم جمع شده. 
(ناظم الاطیاء). با هم آینده. (ناظم الاطباء). 
|کامل شده در عدد و درست. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تتام شود. 

متتایع. (م ت ي ] (ع ص) سستهنده و 
شودرای و بر روی دراف‌تنده در بدی. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). کسی که درپیچد 
به بدی و خودرایی در آن کند. (ناظم الاطیاء). 
|اسرعت نماینده. (آنندراج) (از صنتهی 
الارب). آن‌که بستهد و عجله کند در هر 
کاری. (ناظم الاطباء). ||بادی که تاراند مر 
گیا راء (آنندراج) (از منتهی الارب). بادی که 
پرا کنده کند گرد و خاک راو برد گیاه خشک 
را. (از مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|آماد؛ فتنه و ستیزه‌جو و خودرای. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), ||آنکه 
خویشتن را بیندازد مانند مستان. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |اشتری که در 
رفتن کتفهای خود را بجنباند. (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب) (از فرهنگ جانسون). 
||ثتاب پی در پی. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||کارهای مضطرب و آشفته. (ناظم 
الاطباء). |اکی که بر خلاف مردمان کار کند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جاتسون). و 
رجوع به تتایع شود. 








متتبع. مت تب ب)(ع ص) آن‌که تتبع 
کند. آن‌که استقراء کند. (یبادداشت‌مرحوم 
دهخدا). طلب‌کنده چیزی را و رونده در پی 
آن. (آنندراج) |امشنول و ملازم در تجسس و 
تجسس‌کتد.. (ناظم الاطباء). تک ۲ 
تجس‌کنده. مطالعه کننده. ج» محعین 
| تقلیدکننده و تقلیدی ضد سخترع. اناظم 
الاطباء), و رجوع به تتبع شود. 
متتحتح. [م ت ت ت ](ع ص) جسنبنده. 
(انندراج). جنبیده و از جای هرکت داده. 
(ناظم الاطباء). 
معترب.() ت تز ر] لع ص) خاک‌آلوده. 
(انندراج) (از منتهی الارب). خاک پاشیده 
شد و آلودة به خا ک.(ناظم الاطیاء). و رجوع 
به تترب شود. 
متتر تر. (ت ت تٍ](ع ص) جسنبان و 
مضطیي. (آن‌ندراج) (از منتهی الارب). 
جنبیدهویت‌حرک و چسرخیده و چرخ داده 
شده. (ناظم الاطباء), و رجوع به تترتر شود. 
متفرح. ام تَ تز ر ] (ع ص) ان‌دوهگین. 
(آنندرا اج( (از سنتهی الارب). اندوهگین و 
مفموم. (ناظم الاطباء). و رجوع به نترح شود. 
متترس. مت سر ر ] (ع ص) سپر پیش 
دارنده, (آنندراج) (از منتهی الارب). سپردار و 
آن‌که سپر دارد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تعرس شود. 
متترع. [م ت نز را (ع ص) به بدی 
شتابنده. (انندراج) ی ا شتابنده 
به بدی و شر.(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), , و رجوع به تترع شود. 
معترف. [مْت تَر ر ](ع ص) به ناز و نعمت 
زیت کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
بختیار و به ناز نعمت زیت کننده. اناظم 
الاطباملچیرجوع به تترف شود. 
ماڄ رامت ثْل ل ] (ع ص) منظر و چشم 
دوخته بر کار. (سنتهی الارب) (از اقرب 
المواره) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سر ستيخ 
کننده تا برخیزد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[در پیش 
شونده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). در 
پش‌رونده. (آتدراج). و رجوع به تتلع شود. 
متعلیی. ٢(‏ ت تل لی] (ع ص) در ی 
شونده. (آتدراج). کی که پیروی می‌کند و 
تعاقب مي‌نماید حق خود را. (ناظم الاطباء). 
|[پی در پی و توالی. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تتلی شود. 
متتهیم. مغ ملع ص) کی که مشاب 
طایفة تمیم باشد در رای و عقیده و هوا و 
محله. (ناظم الاطباء). |(کسی که بوا طلة 
شکتگی استخوان به زهمت و اذیت راه 
می‌رود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
استخوان بدون آن‌کد 











نکلب. ۲۰۱۳۷ 


از هم جدا شده باشد. (ناظم الاطباء) 
متننخ. (مت تن ن ] (ع ص) مقیم‌شونده در 
جای. (آندراج). اقاست‌کننده و متزل‌گیرنده. 
(ناظم الاطبام). 

منتوج. (مْتَ تو ر ](ع ص) تاج پوشنده و 
تاجدار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون و 
اشتینگاس). و رجوع به تتوج شود. 

متتهته. [ ٣‏ ت ت تِ] (ع ص) لکسنت 
دارنده در زبان و زبان گرفته, (ناظم الاطماء) 


(از فرهنگ جانون). 
مننهم. مت شذوال سا آن‌که به تهامه 
درآید یا فروکش شود در آن. (آنندرا اج) (از 


مسنتهی الارب). درآینده به تهامه. تام 
الاطیاء). و رجوع به متاهمة و تتهم شود. 
متنیع. ٣ت‏ تی ي ](ع ص) آن‌که در روی 
درافتد در بدی. (اندراج) (از متهی الارب). 
کسی که بر روی افتد و سرنگون شود در شر و 
بدی, (ناظم الاطباء) |استیزه و خودرای. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تيع و متایع شود. 
مخثائب. ات ء](ع ص) کاهل و سست. 
(آنندراج). ست و کاهل و غافل. (ناظم 
الاطباء) 
متثایر. [مْ ت ب ] (ع ص) برجهنده یکی بر 
دیگری. (آنندراج) (از منتهی الارب). بر 
جهنده بر یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
متثاقل. م ت ي] 8 ص) کاهلی کننده و 
پس ماننده و خویشتن را گران ن سازتده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). سنگین وگران و 
ثقيل و ست وكاهل. (ناظم الاطباء). 
|ابددلی کننده در جنگ. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). بددل و ترسو در جنگ. (ناظم 
الاطباء). ||جذب‌شونده به جانب زمین. 
|اکی که رشک می‌برد بر ساختن چیزی و 
وامی‌ماند از آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تثاقل شود. 
متفاون. [مْتَ و ](ع ص) حیله و فریب 
کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). حیله‌باز, 
(ناظم الاطباء). ||در دام آورنده شکار و 
حیوان وحشی را و آینده شکار راگاه از چپ 
و گاه از راست. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تثاون شود. 
متشلب. م ت ت وا (ع ص) ست و 
كاهل.(آنندراج) (ناظم الاطباء). |تجس 
کننده. (آنندراج). تجس‌کنندة خبر خوش 
سودمند. (ناظم الاطباء). و رجوع به مخائب و 


۱ -طبق قاعد؛ صرفی این کلمه باید متام بعنی 
بدون فک ادغام آررده شود مگر در ضرورت 
شعری که میود به فک ادغام قرائت کرد. 
۲-ظ: متهته [ مت تٍ] .و رجوع به همین 
کلمه و تهنهة شرد. 








۸ متلبت. 


تاب شود. 
متثبت. (م ت ثب پا (ع ص) درنگ 
کتده. (آنندراج) (از فرهنگ جانسون), 
متوقف . (ناظم الاطباء). |/بجای‌آورنده. 
(آنندراج). راست‌ک ننده کار و تمام‌کنده 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||برقرار 
باشنده, (آتدراج). ثابت و برقرار و مقرر و 
قائم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), و 
رجوع به تبت شود. 
متئین. ات شب ب](ع ص) آن‌که دامن بر 
چیزی دریچد و بردارنده چیزی را در دامن. 
(آنندراج). کی که چیزی را در دامن و یا در 
فوته کرده و با هر دو دست گرفته ببرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلبن شود. 
متفتم. [ ٢‏ ت ٿث ت ] (ع ص) سخن زشت 
گویند..|اجامة پار‌پاره. |إگوشت مهرا 
گردیده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |إجاه 
منهدم. (انندراج) منهدم شده از چاه خرد 
نزدیک به اپ. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تتم شود. 
متئعم. ٣ت‏ شغ ع ]لع ص) در خگفت 
آورنسده. (انندراج) پسدیده و مطبوع و 
خوش آیند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). . و رجوع به تثمم شود. 
متئقبی. ۰ [م ت شف فی ] (ع ص) بدرگی که 
کوتاهی کند به کسی از مکارم. (آنتدراج). 
بدنزادی که کوتاهی کند از مکارم. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلفی شود. 
متثقب. ٣ت‏ ٿن قي ] (ع ص) سوراخ‌دار. 
(انندراج). سوراخ‌کرده. (ناظم الاطباء). 
||اسوراخداركننده. (آنندراج). کسی که با 
برماه سوراخ می‌کند. ||آتش‌افروزنده. 
|اإبوست کرم‌خورده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تثقب شود. 
متثلل. (م ت َل ل)" (ع ص) ویسران و 
خراب و سرنگون. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). خانة ویران گردیده. (آنتدراج). 
متثلم. (م ت َل لٍ] (ع ص) آوند با دیوار 
رخه‌دار, (انتدراج). در ميان سوراخ‌دار مانند 
دیوار و آوند و رخنه‌دار و ترک‌دار. و رجوع 
به تثلم شود. |الب شکسته و دندانه‌دار. 
|ارندیده شده مانند شملیر و آوندهای 
سفالین. (ناظم الاطباء). 
متئلم. م ت تل لٍ) ((خ) زسینی است. 
(منتهی الارب). نام سرزمیتی است و در معلقة 
عنتره آمده است. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به معجمالبلدان شود. 
متثمل. مت تم م] (ع ص) برآشامنده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). خورنده و آشامنده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تمل شود. || آن‌که رعایت کند و 
غمخواری کند دیگری را خصوصاً در طعام و 








شراپ. ||آن‌که تدبیر کند در کارهای بنده و 
زیردست خود. |اکسی با چیزی که جذب 
می‌کند و صرف خود می‌نماید. (ناظم الاطاء). 
متثنی. [ ٢ت‏ ٿن نی ](ع ص) دراز 
بی‌عرض. (منتهی الارب) (آنندراج). دراز 
بی‌پهنا. (ناظم الاطباء). |[آن‌که دوتاه شده 
بازگرده و خرامد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) کی که راه می‌رود پا بدن خمیده. 
(ناظم الاطباء). |(دوتا شده و دولا شده و 
مضاعف و پیچیده. ||زن خرامنده و راه‌رونده 
با ناز و تکبر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تتنی شود. 

متئوب. (م ت ٿو یا (ع ص) 
نوافل خواننده بعد فریضه و کسب واب کننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که ناقله می‌خواند پس از 


فرغ و کب ثواب می‌کند. (ناظم الاطباء). 


دتدی به تلوب شود. 
متئور. مت َو و ] (ع ص) برانگیخته و 
برخاسته. (انندراج) (از منتهی الارب), 
برانگ‌خته و به هیجان آمده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تلور شود. 
متفول. مت ثؤ ] (ع ص) فروگیرنده به 
دشنام و به قهر و زدن. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آن‌که مجروح 
می‌کند کی را به واسطهُ زدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواره) (ناظم الاطباء). 
| آن‌که اندوخته می‌کند بهترین چیزها را. 
|ارسوا و بدنام و گستاخ و بی‌ادب. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جبانسون). ||زنیوران 
عل گردآمده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از فسرهنگ 
جانسون). و رجوع به تول شود. 
متچائی. (م ت] (ع ص) همدیگر بر زانو 
تگیته. (آتدراج). زانو به زاو نشته. ||زانو 
زده و به روی زانو نشسته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجائی شود. 
متحاحف. مت م] (ع ص) به شمشیر و 
عصا فرا گیرنده بعض مر بعض را (آنندراج), 
فرا گرفته بعضی مر بعضی را به شمشیر و 
عصا. ||رباینده گوی را به چوگان, اناظم 
الاطباء). و رجوع به تجاحف شود. 
متحادع. امت د](ع ص) باهم دشنام 
دهنده و خصومت کننده. (آنندراج), مر 
یکدیگر را دشنام دهنده و خصومت کننده, 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تجادع شود. 
متحادل. 1٤ت‏ د] (ع ص) با هم خصومت 
کننده. (آندراج). با یکدیگر خصومت کننده. 
(ناظم الاطباء). تیف اين کلمه «ستّجادلین» 
است یعنی دو تن که با یکدیگر جدل کنند. (از 
یادداشت‌مرحوم دهخدا), و رجوع به تجادل 


شود. 





متحالد. 


متحاذاب. ٣ت‏ ذ] (ع ص) با هم کشنده ۳ 
(آتدراج). مر یکدیگر را کشنده. و به جبر و 
عنف کشنده. (ناظم الاطباء). جذب‌کنندة 
یکدیگر, (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
تجاذب شود. 
مقتحاذع. مت ذ](ع ص) خسروف 
متجاذع؛ بره و یا اسب کر ست. اصنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متحاری. ( ٢ت‏ ](ع ص) باهم رونده, 
(آتدراج). کسی که با هم دیگری همراه رود. 
(ناظم الاطباء). ||جنگجو و ستیزه‌جو. (ناظم 
الاطسیاء) (از فرهنگ جانون) (از 
اشینگاس). و رجوع به تجاری شود. 
متجازی. (م ت ] (ع ص) متقاضی. (منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). به معنی 
متقاضی و تقاضا كنندة وام. (آنندراج). مبرم و 
متقاضی و تقاضا کننده و وام‌خواه. اناظم 
الاطباء). درجوع به تجازی شود. 
متحاسر. مت سال ص) گردن‌کش و‌ 
سربلند و دلیر شونده. (آتتدراج). لیر و شجاع 
و بهادر و بی‌با ک.مأخوذ از تازی, جسور و 
بی‌با ک و گستاخ در هر کاری. (ناظم الاطباء), 
گردن‌کش.عاصی. ج متجاسرین. |اکسی که 
می‌جنباند و حرکت می‌دهد با چوب‌دستی 
دیگری را. ||تند در خصومت و منازعت. 
(ناظم الاطباء). کی که جسارت ورزد. و 
رجوع به تجاسر و متجاسرة شود. 
متحاسرة. مت س ز] (ع ص) ناقة 
متجاسره؛ ماده‌شعر دلاور درگ‌ذرنده و 
پیشی‌گیرنده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به متجاسر و تجاسر شود. 
متجاعل. [ تع](ع ص) کی که مقرر 
می‌کند قیمت و ارزش و مواجب و وظیفه را. 
|اگروهی که چیزی را در میان خود می‌گيرند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تجاعل شود. 


ج 


ج 
متحافی. [متٌ] (ع ص) قرار نا گیرنده در ۰ 


جائی و چیزی برداشته شده از جایی, 
(آندراج). بی‌ثبات و ناپایدار و جدا و تفرق 
و دور و منتقل از جای خود و برداشته شدة از 
جای خود و مایل از پهلوی کسی. (ناظم 
الاطپاء). ||غافل و بی‌پروا. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تجافی شود. 

متحالد. [م ت لٍ ] (ع ص) به شمشیر زننده 
بعض مر بعض را. (آنندراج). مشفول به جنگ 
و جدال و مر یکدیگر راشمشیر زننده. (ناظم 


۱ -در ناظم الاطباء این معنی و معانی بعد ذل 
«متبب» آمده و ظاهراً غلط چاپی است. 

۲ - در آنندراج این کلمه به فتح لام مشدد کل 
ضط شده است. 

۲-از کشیدن. 








متجالس. 

الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع بنه 
تجالد شود. 

متجالس. مت لا (ع ص) باهم ندست. 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تجالس شود. 
متحالل. ام ل) (ع ص) بزرگی نماینده. 
(آنندراج). مفرور و متکبر و گستاخ. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که می‌گیرد شوبتر و بهتر 
چیزی را (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

متحالة. ٢ت‏ جال ل] (ع ص) امرأة 
متجالة, زن پر و ال‌دار. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تجال شود. 
متجالی. (۶ ت ] (ع ص) هوید کننده با هم 
حال خود را, (اتدراج). مر یکدیگر را از حال 
هم آشکار کنند.. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تجالی شود. 

متجانب. مت نٍ] (ع ص) دورشونده. 
(آنندراج). کسی که پرهیز می‌کند. و اجتناب 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). و رجوع به مجانب 
شود. 

متجانس. ام تَ نٍ] (ع ص) مانا به چیزی. 
(انندراج). هم جنس. از یک جنس و 
هم‌جنس و مشابه و مانا بهم. (ناظم الاطباء). 
شه به چیزی يا کسی. هم‌جنس. و رجوع به 
تجانس شود. 

متحانف. مت ٍ] (ع ص) مل‌کننده. منه 
قوله تعالی: غير متجانف لاشسم. (انندراج), 
مایل. قوله تعالی: «غیر متجانف لانم» ا؛ ای 
غير متمایل معتمد. (ناظم الاطباء): ظاهر آن 
با باطن مخالف وقول از قعل متجانف 
می‌فرستاد. (جهانگدای جوینی). 

متحانن. ESE‏ (ع ص) دیوانه و خود را 
دیوانه وانماینده, (آنندراج). ظامراً دیوانه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تجانن شود. 
متحاوب. (مْ ت و | (ع ص) جواب گوینده 
بعض مر بعض راء (آنندراج). پاسخ‌دهنده مر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تجاوب شود. 

متجاور. [ ٢ت‏ ر ](ع ص) همایگی‌کنده با 
هم. (آنندراج). هم‌جوار و نزدیک شونده. 
(ناظم الاطباء). با یکدیگر سخن گوینده 


(آندراج). و رجوع به تجاور شود. 


متجاوز. [م ت ی ] (ع ص) چشم پوشنده و : 


اغسماض‌کنده. (منتهی الارب) (آنندراع). 
آن‌که چشم می‌پوشد و اغماض می‌کند. (ناظم 
الاطباء). || درگذرنده از گناه و آمرزند؛ گناه, 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), ||از حد 
درگذرنده. (از منتهی الارب) (آتندراج). از 
حد درگذرنده و بیرون روند؛ از حد. (ناظم 
الاطباء) متعدی و آن‌که از حدود خود در 
می‌گذرد و تجاوز می‌کد و گستاخ. (ناظم 





الاطیاء) (از متهى الارب). 
متحاوزانه. [م ت و ن /نٍ] (ص نبی. ق 
مرکب) مأخوذ ازتازی» متعدیانه. و بیرون از 
حد و به طور تجاوز و تعدی, (ناظم الاطباء). 
متجاول. مت رٍ] (ع ص) با یک دیگر 
بگردنده در حرب. (آتدراج). پر دور یکدیگر 
گردند؛در جنگ و جدال و کشتی و 
مصارعت. (ناظم الاطباء). و رجوع به تجارل 
شود.. 
متجاهد. مت د] (ع ص) بیار کوشش 
کننده و آن‌که قوت و توانائی را در کار پندد. 
(آنندراج). سعی‌کننده و زحمت‌کشنده و 
جهدکنده. (ناظم الاطباء). و دجوع به تجاهد 
شود. 
متجاهر. [ ٣ت‏ «] (ع ص) کسی که آشکارا 
و بی‌پرده و حجاب کار می‌کند. (ناظم الاطباء) 
از ذیل قرب الموارد. کی که عمل خویش 
را به قر آشکارا سازد. (فرهنگ فارسی 









معین). 

- متجاهر به فسق؛ آن‌که علانیه و آشکارا 
فسق می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع يه 
تجاهر شود. 

متجاهل. مت ۾] (ع ص) خویشتن را 
نادان نماینده. (انندراج). کسی که خویشتن را 
جاهل و نادان وانمود سی‌نماید و به مکسر و 
حیله نادانی می‌کند. (تاظم الاطیاء). آن‌که 
خود را به تادانی زند. خویشتن را نادان 
نماینده. ج. متجاهلین. (فرهنگ فارسی 
متجاهلية. ( ت دلی ی ] (إخ) فسرته‌ای 
است از متصوفه مبطله که لباس فاستانه 
پوشند و افعال فاق کنند و گوید مراد ماه 
رفع ریا است. و اين همه عين ضلالت است. 
از شان اع طلاحات الفنون ج ا س 
ت جب ب](ع !) شر که اسد 





باشدت(نتهی الارب). شير بیشه. |[(ص) 
متکیر و دارای جبروت. آن‌که ستم می‌کند و 
جر می‌نماید. (ناظم الاطباء): الملک‌المتچیر. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۹۸). و رجوع به 
تجبر و متجبرة شود, 

مقجبرة. مت جب ب ر) (ع ص, |) فرقة 
ظالمان و جماعت ظلم‌کنده. (آنندراج) (از 
غیاث). و رجوع به متجبر و تجبر شود. 
متجبس. (م ت جب ب ] (ع ص) خرامنده. 
(آندراج), خرامنده و به طور تکبر راء‌رونده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تجبس شود. . 
متجبن. (مّتَ جب ب | (ع ص) شیر خفته و 
سطبر. (أنندراج). شیر خفته و ستبر شده و 
پیر شده. (ناظم الاطباء). بسته. گرفته. پنیر 
شده. نم شیر کلچیده. شیر بسته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و کانت 
بادزهر الاشیاء القتاله و خاصة اللبن المتجین 





متحرد. ۲۰۱۳۹ 


فی‌المعده. (ابن‌البیطار. يادداشت ايضا). 
متجحدر. (مّت ج د] (ع ص) طایری که 
مستعد پریدن باشد. (انندراج). مرغ اماده 
پریدن. (ناظم الاطباء), و رجوع به تجحدر 
شود. 
متجحرة. ٣ت‏ عع زا لع صا عسن 
متجحرة, چشم در چشم‌خانه فرورفته, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به تجحر 
شود. 
متجدب. ت جذ دا لع ما کی که 
چیزی را نا گوار بشمرد و پندارد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). ||سال خشک 
و قحط. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
و رجوع به تجدب شود. 
متجحدد. [مْ ت جذ د] (ع ص) نو گردیده. 
(انندراج). نو و تجدید شده و تازه. (ناظم 
الاطیاء). نو گردنده: به مکان او فضایل 
اسلاف و شرف اجداد متجدد گشته. (ترجمه 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶۲. || آنکه 
تابع رسوم و اداب جدید باشد. مقابل مر تجع۔ 
و رجوع به تجدد شود. ||پتان خشک و 
بی‌شیر.(ناظم الاطباء). 
متجر. (مج](ع) سودا گریو تجارت و داد 
و ستد. (ناظم الاطباء). تجارت. بازرگانی. (از 
فرهنگ جانسون). ||سال‌الشيارة. کالا. 
(فرهنگ فارسی معین).. |[ در بیت زیر بمعلی 
مُتجرَة یعنی تجارتخانه و سوداجای و محل 
داد و ستد امده انت 
شد دربار محمد غازی 
در دورۂ احمدی یکی متجر. 
بهار (دیوان ج۱ ص ۳۲۴). 
متجر. ( ج) (ع ص) تجارتكنند.. (ناظم 
الاطباء). نعت فاعلى از اتجار. ورجوع به 
اتجار شود. 
هتجر. امن ت 33 (ع ص) (از «تجر») 
تسجارت‌کنده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). |[(از «و ج ر») دارو گیرنده بر جُوز, 
(از منتهی الار ب). 
متجو. (مْثْ تج ] (ع !) جای معامله و داد و 
ستد. (ناظم الاطباء). 
متجرد. مت جز ر ](ع ص) برهنه گردیده. 
(اتندراج). برهنه و عريان. (ناظم الاطباء). 
||مجرد شونده. و رجوع به تجرد شود. 
متجرد. [ ٣‏ ت جز د ] (ع مص) برهنه شدن, 
(ناظم الاطباء). ||(إمص) برهنگی و عریانی: 
اسرأة بضاالمتجرد؛ زن تنکپوست 
آک‌نده گوشت وقت برهنگی. فلان 
حسم الم تجرا د؛ برهگی فلان نیکو و 
خوش ایند است. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). و رجوع به تجرد شود. 


۵/۵ -فرآن‎ ١ 








۰ متجردة. 


متحردة. مت جز ر د] ((خ)خبام زن 
نعمان‌ین منذر پادشاء حبره. (ناظم الاطباء) 
(از متهى الارب) (از اقرب الصوارد). لقب 
هند, دختر منذربن اسودین حارثةالکلبی زن 
نعمانین منذراللخمی پادشاه حيرة. (از 
محیط المحیط), 
متحرس. (م ت جز ر] لع ص) 
سخن‌گوینده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجرس شود. 
متجرع.(م ت جز ر](ع ص) فروخورنده 
خشم. .|| جرعه‌جرعه خورند؛ آب و مانند آن. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تجرع شود, 
متحرف. مت جز ر] (ع ص) کسبش 
متجرف؛ قچقار لاغر. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). قچقار لاغر که چربی نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء), ||جاء ستجرفاً؛ یعنی 
آمد لاغر جنبان. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آمد در حالی که لاغر و مضطرب و 
جنبان بود. (ناظم الاطباء). 
متجرم. م ت چز رٍ](ع ص) شب گذشته و 
تمام گردیده. (آنندراج), سال تمام و شب در 
گذشته و روز در گذشته. (ناظم الاطباء). 
||دعری گناه کننده بر کسی که نکرده است آن 
را. (آنندراج). اسناد گناه‌دهنده و تهمت زتنده. 
[[فاسق و گاهکار. (ناظم الاطاء). و رجوع 
به تجرم شود. 
متجرم. 1 ت جر ز)(ع ص) متهم و تهمت 
داده شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متحوة. (ع ج ۲۲ (ع ص, ) (از «تجر») 
سوداجای, يقال ارض متجرة. (منتهی الارب) 
(از محیطالمحیط) (از معجم مت‌اللفة). جائی 
که در آن سودا گری می‌کند و از آن 
مال‌التجاره بیرون می‌برند. (ناظم الاطباء). 
جای بازرگانی. محل تجارت. تجارتخانه. ج. 
متاجر. 
متجزع. (مْ ت جز زٍ) (ع ص) به نیم‌رس 
رسيده (خرما). تمر متجزع؛ بلغ الارطاب 
نصفه. (از اقرب الموارد), 
متحزی. ۱ ت جز زی] (ع ص) از 
«جز»») پاره پساره گردیده. (انندراج). 
جسزءجزء‌نده. (ناظم الاط‌باء), 
|| پاره‌پاره گردنده. (فرهنگ فارسی معین). 
|| تجزیه‌شونده. (فرهنگ فارسی معین): و این 
صنع بر این جوهر متجزی متکثر که جسم 
است به فرمان کی افاده تا بدین هیات شده 
است. (جامع‌الحکمتین از فرهنگ فارسی 
ایضا) و رجوع به تجزی و ماده قبل شود. 
|(اصطلاح اصولی) کسی که قائلبهتجزیه در 
اجتهاد است یعنی در برخی از سائل شرعی 
مجتهد باشد و تواند انها را به استناد دلائل 





لازم, استخراج و استباط کند. (از فرهنگ 
علوم سیدجعفر سجادی). 
متحزیء .1٤ت‏ جززء) (ع ص) پاره پاره 
شده و جزء جسزء شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||پسنده و 
راضی و خشنود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع به ماد بعد شود. 
متجساه. [ ٢‏ تج س ](ع ص) تناورشده. 
(آتدراج). جيم و تنور و استوار. (ناظم 
الاطباء). 
شیر فتجد؛ بیجم و مجرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجسد شود. 
متحسس. مت جّش س]( ص) خسبر 
جوینده. (اندراج). جوینده خبر و جاسوس. 
چستجو کننده و تلاش کننده. و تفحص کننده. 
خبر گیرنده. (از ناظم الاطباء): متجمسان را 
فیبیستاد تا سر او پیش تخت آرند. 
(لتأب‌الالباب). و رجوع به تجسس شود. 
متجسم. ت چّش س] (ع ص) تسناور. 
(آتندراج). کلان و جسیم و بزرگ و تناور و 
برگزید؛ از ميان قوم. (ناظم الاطباء). || آنکه 
بر کار بهین قرا پیش رود و بر کاری بزرگ 
شود. (آنندراج). کی که کار بهین را از پیش 
می‌برد و پی کار بزرگ می‌رود. (ناظم الاطباء) 
آن‌که بر کاری و علمی بزرگ شود. || آن‌که بر 
بلندی ریگ یا کوه بر شود. (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). || آن‌که متوجه جائی می‌شود و ارادۀ 
آن می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تجسم 


شود. 

متجشع. 1٤ت‏ ج ش] (ع صا سخت 
حریص. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) و رجوع به 
تجشع شود 

چ ۰ ت جش ش ] (ع ص) به تکلف 

ار کننده و رنج آن کشنده. (آنندراج). رنج 
گشنده‌و به تکلف کار کنده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجشم شود. 

متجشیء ۰ ام ت جّش شٍ؛] (ع ص) 
آروغ‌دهنده. (انندراج). أروغزننده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تجشو شود. 

متحضم. مت جض ض ] (ع ص) آن‌که به 
دهان گیرد چیزی را. (آنندراج). به دهان 
گیرنده‌چیزی راء (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تجضم شود. 

متجعب. [م ت جخ ع] (ع ص) اوفستاده. 
(آنندراج). به روی در آفتاده. (ناظم الاطباء). 
|امرده. (متهى الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به تجعب 


شود. 


متجعجع. ات ج ج ] (ع ص) خود را بر 


زمین زننده از دردی که رسیده باشد. 








(آنتدراج). آن‌که خود را به زمین زند از درد و 
المی که به وی رسیده است. (ناظم الاطیاء), و 
رجوع به تجعجع شود. 

متجعد. م ت جخ ع] (ع ص) موی‌پیچا 
(آتدراج). ورکشیده شده و ترنجیده و موی 
در پیچان. (ناظم الاطباء). . و رجوع به تجعد 
شود. 

مقجعو. (ت چغ ع( ص) آنکه بر مبان 
بندد رسن جعار راو جعار رسنی است که 
آبکش یک سر آن به میخ استوار کرده سر 
دیگر را بر ميان خود بندد در وقت فرو شدن 
در چاه. (آنندراج). آبکشی که وقت فرو شدن 
در چاه یک سر طتاب را به ميان خود می‌بندد 
و سر دیگر را به میخ. (ناظم الاطباء). ود دجیع 
به تجعر شود. 

متجعم. (م ت جخ ع](ع ص) طمع کنند. 
(آنندراج), آرزومند طعام و حریص ۰ (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). | چنگ و عود 
آواز کنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع به تجعم شود. 
متحفحف. م ت ج ج] (ع ص) جامة 
نیم‌خشک گردیده. (آنندرا اج). جامة نیم 
خشک شده. (ناظم ال و رجوع به 
تجفجف شود. 

مقحفر. مت جف فب ] (ع ص) بزغالة چهار 
ماه از شیر بازمانده. (انندراج). برغالز 
چهارماهه شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تجفر شود. 

متجلب. ١٢ت‏ جل ل] (ع ص) غوغائی و 
هنگامه‌ساز. (ناظم الاطباه) (از فرهنگ 
جانسون). 

متبب. ( ات ج ب) لع ص) 
جلیاب‌پوشنده: [بلاد خراسان ] از پيراية 
وجود متجلیبان جلباب علوم و متحلیان به 
حلیت هنر و آداب خالی شد. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به تجلبب و جلباب شود. 
متجلجل. اج ج) لع ص)فرزرند 
به زمین. (آنندراج) (تاظم الاطباء). ا 
(آنندراج). اساس متزلزل و متحرک. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجلجل شود. 

متحلد. م ت ڄل ۱ (ع ص) خودسر و 
بی‌با کو دلیر, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

متجلس. (مت جل لٍ](ع ص) نله مانند 
قاضی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متحلف. [مْ ت جل لٍ] (ع ص) مال لاغر. 
(منتهی الارب). لاغر و تحیف. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون) (از اقرب الموارد). 


۱ -اين کلمه بدین معنی در اقرب الموارد و 
تاج العروس بكر جيم مَتجرّة بط داده شده 


است. 
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متحلق. تج[ لع ص) یک خددنه 
تا این که اقصای دندانها نمایان شود. 
(آتندراج). خنده کنده‌ای که در وقت خنده 
دهان را بگشاید. (تاظم الاطباء) و رجوع به 
تجلق شود. 
متحلل. ام تَ جل [] (ع ص) پسوشیده و 
ملبس. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) 
(از اشتینگاس). || تعظیم کرده شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تجلل شود. 
متجلل. 1٠‏ ث جل )210 ص) برآینده بر 
کسی +(آنندراج). غالب‌شده و بلندتر برآینده 
در جاه و منزلت. (ناظم الاطباء) || آنکه سم 
چیزی گیرد. (آندراج). آن‌که بگیرد بهترین و 
بزرگترین جاه و جلال را. (ناظم الاطباء). ||بر 
اسب نشانده شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تجلل شود, 
متجلی. ٣‏ ت جل لى ](ع ص) اهر 
شونده. (انندراج) (منهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). |إروشن و آشکنار. (آنندراج) 
(غیاث). تابدار و روشن و باشکوه و درخشان 
و آشکار و هويدا. (ناظم الاطباء). 

متجلی شدن؛ ظاهر و آشکار شدن: و در 
زمر صاحبدلان متجلی نشود مگر آنگه که 
متحلی شود به زیور قول امیرکبیر ...( گلستا 
چ فروغی ص۸ا. 

|[تغسر صورت داده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جان‌ون). 
متجمد. ٣[‏ ت جم )| (ع ص) ارده و 
سنجمد و بسته شده, (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس) (از فرهنگ جانسون), 
متجمر. [ تج ۾] (ع ص) فراهم آمده. 
(آتدراج). قراهم آمده و مجتمع شده. ||با هم 
دوچار شده. (ناظم الاطباء). || خیمه‌زده و 
چسادرزده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||مقیم گردیده در دارالحرب. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجمر شود. 
متجمع ٣1.‏ ت ج ](ع ص) فراهم 
(آتدراج). . جمع کرده. شده و فراهم آورده 
شده. (ناظم الاطباء). فراهم آمده و جمع 
گشته. 
متجمل. مج (](ع ص) زینت داده و 
آراسته (آندراج), باتجمل. (یاد داشت بخط 
مرحوم دهخدا). آنکه می‌آراید شخص خود 
را. (ناظم الاطباء). آراسته و صاحب تجمل: 
چون سلطان محمود او [فرخی] را متجمل 
دید به همان چشم دراو نگریست. 
(چهارمقاله. ||خوشحال و آسوده حال. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). || آن‌کة 
پیه گداخته می‌خورد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |[بر شتر نشسته. (یاد 


آمده. 


داشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 





تجمل شود. 
مقجمی. تس ] (ع ص) جماعت 
مجتمع‌شده. (انندراج). فراهم آورده‌شده و 
جمع‌شده. (ناظم الاطباء). آن‌که می‌بر د خود را 
بادیگری در زیر یک بالاپوش. (ناظم 
الاطیاء). |اگیرنده. || پوشنده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تجمی شود. 
مقتجنب. (مْتَ جن ن ] (ع ص) دور شونده. 
(انندراج) آنکه پرهیز می‌کند و حذر 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). کسی که برمی‌گردد 
و دست می‌کشد از کی و یا چیزی. (ناظم 
الاطباء). دوری کننده و احتراز کننده. (از 
فرهنگ جانسون). || جنب شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجنب شود. 
مقکنت. ٤ت‏ حن ن] (ع ص) نبت 
دهنده خود رابه سوی غر اصل خود. 
(آنندراچی ,کسی که نبت خود رابه غر اصل 
خود ټیی‌دهد. ||دوست و مهربان. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||پرنده‌ای که 
دروا می‌کند بال خود را و می‌نشیند. و رجوع 
به تجنث شود. 
متجنج. [مّت جن ن] (ع ص) اعماد کنده 
پر دو کف دست در سجده و گشاده دارنده و 
هر دو بازو راء (آتندراج) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجنح شود. 
متحند. [ ٣‏ ت حن نِ] (ع ص) در زمره 
لشکریان دراینده. |الشکری. ج. متجندین. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تجند و 
مادهٌ بعد شود. 
متجنده. (م ت جن ن د] (ع |) لشکریان. 
سپاهیان. (فرهنگ فارسی معین): پیشتر اهل 
مملکت از امرا و کیرا و حشم و خدم و متجنده 
اولوالامر را واجب شمرده ... 
,فرهنگ فارسی ایضا). مقصود 
وه سا اماب اشفال به 
قلف مرغه استیمان کنند. (جهانگتای 
جوینی), و هر کس که بودند از مستجنده, با 
اقمشه و امتعه بیرون آمدند. (جهانگتای 
جوینی). و شیاطین ملاحد» به نصال شهب 
آسای متجنده بسیار سوخته گشتد. 
(جهانگشای جوینی). متجنده و اوباش بعضی 
ايلات که در بیفوله‌های گمنامی خزیده و 
مترصد فرصت بودند.. (مجمل‌التواریخ 
گلستانه.از یادداشت‌مرحوم دهخدا). و رجوع 
به تجند شود. 
متجنن. [ ٣‏ ت جن نٍ] (ع ص) خود را 
دیوانه وانماینده و دیوانه گردنده. (آنندراج). 
دیوانا خشمنا کو ظاهراً دیوانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجنن شود. 
متجننة. (م ت جن نِ ن] (ع ص) ارض 
متجنتة؛ زمین بسیار گیاهنا ک.(منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به 





OT 


منجیش. ۲۰۱۴۱ 


متجنی. [م ت جن نی ] (ع ص) منوب 
کنده کسی رابه گناهی که نکرده است. 
(آندراج). تهمت زنده گناه به کسی: (ناظم 
الاطاء). |[میوه‌چیند.. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متجور. [ ٢‏ ت جذ وا (ع ص) انتاده. 
(انندراج), به روی افتاده. (ناظم الاطباء). 
|امنهدم گردیده. (آنندراج). شکته و منهدم 
گردیده (ناظم الاطباء). |[بر پهلو خفته. 
(آتدراج). به پهلو خفته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجور شود. 
متجوز م ت جذ و)(ع ص) آسان فرا 
گیرنده کاری راء (آتدراج). کی که کاری ر 
به سهل‌انگاری می‌کند. (ناظم الاطبام): 
آنکه در نماز گزاردن تفافل و تکاهل 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
| آن‌که سخن به مجاز می‌گوید. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). || اغماض‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تجوز شود. 
متجوش. ت جؤو] (ع ص)اندک لاغر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متجوع. مت چزو ]اع صاگرسنه ر 
خود را گرسته دارنده به قصد. (انندراج). 
کی که خود را عمداً گرسته می‌دارد. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تجوع شود. 
متجوف. مت جذ و (ع صاکاوا کو 
مسیان‌تهی. (آنندراج). میان‌کاوا ک.(ناظم 
الاطباء). || آن‌که به اندرون می‌آید. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تجوف شود. 
متجوق. ١٣ت‏ جذ ]ع ص) گرد آمده. 
(آنتدراج). گرد آمده و فراهم آسده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجوق شود. 
متحه. ٢ث‏ ت ج] (ع ص) (از «وجهه) 
خیالی که در خاطر خطور کند. (ناظم الاطباء] 
(از فرهنگ جانسون). 
متجهز. مت جذُد](ع ص) آماده و ساخته. 
(آتدراج). آماده شده و آراسته شده. (ناظم 
الاطاء). .ورجوع به تجهز شود. 





(آنندراج). در 


شت و سخت‌رو و ترشرو. .(ناظم 
الاطباء), و رجوع به تجهم شود. 

متجی۔ (تْ ت] (ع ص) (از «و ج ی») 
خرماهای به هم پسته. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 

متجیش. مت چئ ي] (ع ص) لشکر گرد 
آورده. (آتدراج). گردآورند؛ سپاه. (ناظم 
الاطباء). | وریده‌دل. پریشان‌خاطر و 
مضطرب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


جانون). 





۱۱۰۱۴۲ متح. 


متح. 1۴1 لع سص) تس دادنه اب ليد 
انداختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). || آب کشیدن از چاه و جز آن. |ابه 
زمین زدن. ||برکندن و بریدن. |ازدن. |زدم به 
زمین سپوختن ملخ تا بیضه نهد. ||بلند شدن 
روز. (مستتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

متحاب. [م ت حابب ] لع ص) یکدیگر را 
درست گیرنده. (آنندراج). دوست گرفته مر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحاب 
شود. 

متحابان. م ت حاب با] (ع ص) عددان 
متحابان؛ دو عددیست که چون اجزاء هر یک 
از آن دو را جمع کنی ساوی مجموع آن دو 
عدد باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اجزای هر دو عدد که فرض کنند | گرمتاوی 
یکدیگر باشند هر دو عدد را تحابان خوانند. 
(نفائس‌الفنون). و رجوع به «اعداد ستحاب» 
در همین لفت‌نامه شود. 

متجابتین. مت حاب ب تَ] (ع ص) 
تثنية متحابة: دولسین متحایتین. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), و رجوع به متحاب و 
محابة شود. 

متحابط. مت ب ](ع ص) از بین رونده و 
باطل شونده: اصحاب ایوهاشم گویند مثل به 
مشل متحابط شود. (فصول خواجه نصیر, از 
فرهنگ قارسی معین). 

متحابة. (مت حاب بَ] (ع ص) مونث 
متحاب. متحابه: سفارتخانه‌های درل متحابة 
دربار همایون. (مرآت البلدان از فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به متحاب و متحاپتین 
شود. ||(اصطلاح علم ریاضی) اعداد متحابه 
همچون عدد «۲۲۰» و ۲۸۴۸ و در علم 
طلسمات خواص بسیاری برای اعداد متحایه 
قائلند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به متحابان و «اعداد متحابه» شود. 
متحات. (م تصاتت ] (ع ص) بسرگ 
فروريخته. || پوست بازکنده و خراشیده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ورجوع به تحات و تحاتت شود. 
متحاتن. مت تٍ](ع ص) برابر و ساوی 
و مشابه و متفق. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع به تحاتن شود. 
متحات. [م نْ حادث | (ع ص) 
برانگیزاننده بعضی را بر بعضی. ||یکدیگر را 
به میل حیات بخشنده و زندگانی دهند.. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متحاج. مت حاج ج ]لع ص)باهم 
خصومت‌کننده. (آنندراج). بایکدیگر 
خصومت‌کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تحاج شود. 

متحاجر. [م ت ج ] (ع ص) از یکدیگر باز 








شده در حرب. (آنندراج). دو گروه از هم باز 
شدة در حرب. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آرزومند به مخالفت. (ناظم 
الاطباء) ||آنکه متعرض می‌شود و یا مانعی 
می‌اندازد در راه دیگری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحاجز شود. 
متحاحی. (م ت] (ع ص) با هم چیا 
گوینده(آنندراج). مر یکدیگر را چیستان و 
معما گوینده. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تحاجی شود. 
متحاد. مت حادد] (ع ص) با یکدیگر 
مخالفت کننده. (آنندراج). مخالفت‌کننده. 
(ناظم الاطباء). ||بازدارنده. (آنندراج). مر 
یکدیگر را بازدارنده, (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تحاد شود. 
متحادذت. ٢‏ ت د] (ع ص) باهم سخن 
جده.(از آنندراج), با یکدیگر سخن گوینده. 
الاطباء). و رجوع به تحادث شود. 
متحارب. مت ر] (ع ص) با یک‌دیگر 
جنگ کنده. (آنندراج) اناظم الاطباء). 
برافروزند؛ آتش جنگ. جنگ کننده. و 
رجوع به تحارب شود. 
متحاسپ. [مْ ت س] (ع ص) با یکدیگر 
حساب کنده. (آنندراج). مشفول په حساب. 
(ناظم الاطباء). 
متحاسد. (مت س](ع ص) یک دیگر را 
حد کننده. (از آنتدراج). مر یکدیگر را حند 
کننده و رشک برنده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تحاسد شود. 
متحاسی. 18 تَ 2 ص) (از «ح‌س‌وه) 
آشامندة شوربا. (ناظم الاطباء). با هم‌دیگر 
آش‌امنده. (نساظم الاطباء) (از فسرهنگ 
جانسون), و رجوع په تحاسی شود. 
اثپی. مت ] (ع ص) به یکسو شونده. 
اج). جدا و علیحده و جدا گانه ایتادۂ 
از هسمدیگر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون), دورشونده. به یکو شونده. کناره 
گيرندة هر چند از آن تهب و تاراج از سلطان 
متحاشی و ستشعر بودند. (تاریخ جهانگثا 
ج ۲ ص ۵۴ و رجوع به تحاشی شود. 
|| حاشا کننده,(ناظم الاطباء). 
کننده مال را میان خودها. (آنندراج). بهره 
بهره کننده در میان خود. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحاص شود. 
متحاض. مت حاض‌ض] (ع ص) با هم 
برانگیخته شونده. (آنندراج). برانگیزانده سر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحاض 
شود. 
معحاق. [مّت حاقق] (ع ص) باهم 
خصومت کننده. (ناظم الاطباء) (از شرهنگ 
جانسون). و رجوع به تحاق شود. 











متحاور. 


متحاقر. مت قٍ] (ع ص) خوارنماینده 
یکدیگر راء (آنندراج). خوار و ذلیل در پیش 
نفس خود. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحاقر 
شود. 
مقجا کم مت ک | (ع ص) با یک دیگر 
نردیک حا کم شونده. (آندراج). کی که با 
خصم نزدیک حا کم شود. (ناظم الاطباء) با 
طرف دعوی نزد حا کم رونده. و رجوع به 
تحا کم‌شود. 
متحالف. مت( (ع ص) باهم عهد و 
پیمان بندنده و سوگند خورنده با یکدیگر. 
(آتدراج). هم‌عهد و پیمان و هم سوگند و ۳ 
قسم. (ناظم ا هم‌عهد. هم‌سوگند. ج 
متحالفین. (یادداشت به خط مرحوم ۳ 
متحالم. رمث لٍ) (ع ص) حليم‌نماینده از 
خود که نباشد. (انتدراج). کی که خود را 
حلیم پندارد و حلیم نباشد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحالم شود. 
متحالی. (م ت | (ع ص) شگفتی و زیبائی 
نماینده. یقال: تحالت المراة اذا ظهرته حلاوة و 
عجباً. (آنندراج) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تحالی و مادۀ بعد شود. 
متحالية. 1٣ت‏ ى )(ع ص) امرأة متحالة؛ 
زنی که شگفتی و زیبایی نماید. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تحالى و ماد: قبل شود. 
متحامق. مت م](ع ص) خویشتن تن را گول 
سازنده . (اتندراج) . کسی که به خود بندد گولی 
و حماقت را. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تحامق شود. 
متحامل. مت ](ع مص) کار رابه مشقت 
به خود گرفتن. تحامل فى الامر, و یبالامر 
متحاملا و تحاملا. |[در کسی قو؛ شکیبائی 
بودن: ما فی فلان متحامل, ||( جای 
شکیانی: هذا متحاملا. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
متحامل. ١٣ت‏ والح صا په بای ے 
کار را په مشقت. (آتدراج), |اکسی که رنج چ 
می‌دهد و می‌آزارد. || صابر و شکییا. (ناظم 2 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تحامل شود. 
متجامی. (م ت] (ع ص) خس‌ویشتن را 
نگهدارنده و پرهیز نماینده.(آنتدراج). هشیار 
و آگاه و ملتفت و متنبه و دوراندیش. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). و رجوع به 
تحامی شود. 
متحاور. مت وا (ع ص) با یکدیگر سخن 


۱- در عربی «تحابط» نامده» ولی «احباط» به 
معنی از بین بردن و باطل کردن و اعراض, آمده 
است و تحابط در فارسی استعمال شده است. و 
رجرع به فصول خواجه نصیر چ دانشگاه ص ۴۵ 
شود. 


1 ِ 











متحاوز. 


گوینده. (آنندراج). با هم سخن گویتده: (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تحاور شود. 
متحاوز. مت و)(ع ص) دو گروه از هم به 
کرانه شونده. (آنندراج). از یک‌دگر پشت 
دهنده و قرار کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تحاوز شود, 
متحاوص. مو ] (ع ص) خود را «احوص» 
واف‌ماینده. (آنندراج). خود را «احوص» 
وانمود کننده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تحاوص و احوص 
شود. 
متحایص. 1٣ت‏ يا (ع ص) آمسیزنده و 
سرشته کننده, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متحبب. (م ت حب ب ] (ع ص) دوستی 
نماینده. (آتندراج). شایق و عاشق و بامحبت 
و مهربان, (ناظم الاطباء). || حب شده و دانه 
دانه شده, (ناظم الاطباء). و رجوع به تیب 
شود. 
متحبجر. مت ح ج](ع ص) گرفتار به 
پیچیدگی روده‌ها. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تحبجر شود. 
متجیس. [مْ ت جّب ب ](ع ص) خود را 
دربند دارنده. (انندراج). خود را بازداشته. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تحبس شود. 
متحبش. [م ت حب ب ] (ع ص) گردآینده. 
(آنندراج). جمع شده و گردامده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تبش شود. 
مقحترش. تلع ص) گردآیندہ. 
(آنندراج). فراهم آمده و جمع شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تحترش شود. 
متحتک. مت حت ت ](ع ص) شتاب 
رونده و گام خرد نهنده. (آنندراج), گام کوتاه و 
به شتاب نهنده. (از ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تحتک شود. 
متحتم. [مْ ت حت تَ] (ع ص) واجب. 
(متنهى الارب) (ان‌ندراج). واجب و لازم. 
(ناظم الاطباء). 
متجنم. مت حّث تٍ] (ع ص) خورنده نان 
ریزه و جز آن از خوان. (آنندراج). خورند؛ 
باقیماندة طعام در خوان. |[آ‌که خوان را 
پاک میکند. |اکسی که درخواست می‌کند 
نیکوئی و سعادتمندی را برای دیگری. 
|[آن‌که فال نیک میزند برای دیگری. (ناظم 
الاطیاء). || واجب‌کننده. (آنندراج). واجب و 
لازم و نا گزیرو حتمی, (ناظم الاطباء). واجب 
و لازم. (غسباث. |إشادمان و سبک‌حال. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تحتم شود. 
متحتمات. ات حت ت ](ع ص. لا واجب 
شوندگان. (آنندراج) (غیاث). ج متحتمة. و 
رجوع به متحتم شود. 1 





هتحجو [مت جج ج] (ع ص) سخت 
گردیده.(از آتدراج» صلب و سخت گشته 
مانند سنگ. (ناظم الاطباء). || حجر سازنده. 
(آندراج). |اتنگ گیرنده بر کسی. (آنندراج), 
||اسنگ‌شده. (ناظم الاطباء). آنچه به صورت 
سنگ درآمده. سنگ شده. |ابسیارسنگ. 
ارض متحجرة؛ زمین سنگنا ک.(از اقرب 
الموارد). ||جراحتی که ریمناک و سخت 
گردد.(آنندراج). جراحت ریمنا ک. (ناظم 
الاطباء). |افیل . سنگواره. موجود زنده‌ای 
که بر اثر تفییرات زمین به سنگ تبدیل شده 
باشد. ||کنایه از آن‌که در تبعیت از احکام و 
سنن تعصب دارد. قشری. متعصب. کسی که به 
هیچ وجه از عقاید کهنه خود دست برنمی‌دارد. 
پای‌بند عقاید و رسوم کهن. که به هیچ وجه از 
دیگرگونی متأثر نشود. 
متحچيي. ات یج ال ص اقم 
شوندهبیتمکان. (آنندراج). مقیم و سا کنن در 
جائی. (ناظم الاطباء). |اقصد کنند؛ چیزی. 
(آندراج). |" حریص و آزمند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), و رجوع به تحجی 
شود. 
متحد. [مْت ت ج (ع ص) (از «وح (aa‏ 
یکی شده. (انندراج). پیوسته و متفق و 
موافقت کرده و متصل و یکی شده و یکی 
کرد (ناظم الاطباء): 

پس بدین سب آنچ پوست او رقیق بود و 
متحد بود پوست او به لب لب او دو نیمه بود. 
(قراضه طبیعیات ص ۴۶). 

جان گرگان و سگان از هم جداست 

متحد جان‌های مردان خداست. مولوی. 
باشد که طالب و مطلوب متحد باشند. 
(اوصاف الاشراف). 
¬ متچیالزمان؛ یک‌زمان. (فرهنگتان 
یران 
- متحدالشکل؛ هم‌شکل. همان. 

- متحدالمآًل؛ بخشنامه. (فرهنگتان ایران). 
- متحد شدن؛ پیوسته شدن, متفق شدن و 
یکی گشتن, (ناظم الاطباء): و فرونریزد تا به 
روزگار دراز آن رطوبت که با گل متحد شده 
است ... (قراضة طبیعیات). 

= متحد کردن؛ پیوسته و متصل کردن و متفق 
نمودن و یکی کردن. (ناظم الاطباء). 

- متحد گردیدن؛ متحد شدن؛ و چون آتش 
بدو متحد و متداخل گردد بیاض ضوء او بر 
سرخی غالب گردد. (قراضه طبیعیات), 
متحدب. (م ت حذ دا لع ص) 
مهربانی‌کننده بر کسی. (آنتدراج) نیک خواه و 
مهربان. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحدب و 
مادهٌ بعد شود. 





متحدبة. [م ت حذ د بَ] (ع ص) امرأة 
متحدبة؛ زن بو شوهرنا کرده که مهربانی کند 





متحذلق. ۲۰۱۴۳ 


مر فرزند خود را. (ناظم الاطباء). زنی که بیوه 
می‌ماند تا این که از کودکانش مراقبت کند. (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تحدب شود. 
متحدت. م ت حد دا (ع ص) 
سخن‌گوینده. (آتندراج). بیان‌کننده. اناظم 
الاطباء): 

شهری متحدنان حنت 
الا متحیران خاموش. 

و رجوع به تحدث شود. ||مورخ و رادی 
اخبار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
||هر چیزی که از نو پدید آید. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تحدث و 


سعدی, 


ماده بعد شود. 
متحدت. [م ت حَذ د] (ع ل) جای سخن 
گفتن. (آتدراج) (از اقرب السوارد). موضع 
اجتماع مردمان برای گفتگو و سؤال و جواپ. 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). و 
رجوع به ماده قبل و تحدث شود. 
متحدر. ٣ت‏ جذ د (ع ص) فرودآینده. 
(انندراج). فرودشونده» مانند اب از ابر و 
اشک از چشم. (ناظم الاطہاء) و رجوع به 
تحدر شود. 
متحدس. مت حَذ دا (ع ص) تسفحص 
اخبار کنده. (آنندراج). پرسنده و تفحص 
کننده و چست‌جو نماینده. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحدس شود. 
متحدی. مت حذ دی](ع ص) برابری 
کننده در کاری. (از منتهی الارب) (انندراج). 
معتدل و میانه‌رو. (از فرهنگ جانون). 
|اپارسا و پرهزگار. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تحدی شود. 
متحد یت. [مْت ت حی ی ] (ع مص 
جعلی, (مص) یگانگی و اتحاد و اتفاق. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
متحدین. مت ت ح] (اخ) این کلمه در 
جنگ جهانی اول به کشورهای آلمان و ترکیه 
و اتریش و جز اینها اطلاق می‌گردید که دز 
برابر متفقین یعنی انگلستان و فرانسه و امریکا 
و دیگر کشورها می‌جنگیدند. 
متحذ‌ق. [م تح ذ] (ع ص) دانا و زیرک 
و عاقل و مرد زیرک. (ناظم الاطباء) (از 
ائتینگاس) (فرهنگ جانون). و رجوع به 
تحذق شود. 
متحذ لق. مت ح لٍ ](ع ص) نعت است از 
تحذلق, (از منتهی الارب). متکیی, کسی که 
زیرکی نماید تا بر قدرش بیفزاید. (از ذیل 
اقرب الصوارد). لاف‌زن در حذاقت. (ناظم 
الاطباء). |[زیرک و دانا و کارآزموده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 


تخذلق شود. 


(فرانوی) ۴۵۵56 - 1 








۴ متحرب. 


متحرب. [ ٣‏ ت حر ر](ع ل) شر که اسد 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شیر 
بيخه. (ناظم الاطباء). 
متحرجچ. مت زرا لع ص) بریز کنده 
از گاه. (آتدراج). کسی که پرهیز می‌کند از 
کار بد وگناه. (ناظم الاطباء): مردی ورع و 
متحرح بود. (تاریخ بهق ص ۲۱۰). |[نادم و 
پشیمان. (ناظم الاطباء). |ارهائی یافه از 
سختی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به تحرج شود. 
متجرد. مت ځز ر ](ع ص) جداو منفرد و 
تنها و دور از دوستان. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
متحرز. مت حز ر ](ع ص) در پناه شوند». 
خویشتن‌دار: تقدیر آسمانی شیر شرزه را 
اسیر صندوق گرداند ... و شجاع مقتحم را 
بددل متحرز. ( کلیله و دمنه چ قریب ص 4٩۲‏ 
و رجوع به تحرز شود. 
متحرس. مت زر الع ص) خود را 
پاس دارنده. (آنندراج). آگاه و هوشیار و 
خبردار و عاقبت‌اندیش و دوراندیش. (ناظم 
الاطباء). ||پرهیزگار. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تحرس شود. 
متحرف. مت حَزر] (ع ص) برگردنده و 
میل کتنده. (آنندراج). واپس‌شونده و جاخالی 
کتنده.(از اقرب الموارد): و من یولهم يومئذ 
دبره الا متحرفاً لقتال '. ||امتفیر و واژگون. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متحرفة. (مت حرف /في] (ع ل) مأخوذ 
از تازی. خراج کسانی که دارای کب 
مخصوصی می‌باشند و خراجی که از کسب 
می‌گیرند. اناظم الاطباء) (از اشتینگاس) 
(فرهنگ جانسون). 
متحرق. [مْت حر ر | (ع ص) سوخته شده. 
(انندراج). سوخته و افروخته. (ناظم الاطباء). 
و رجو به تحرق شود. 
متح رکت. ۰ تح رٍ](ع ص) چبده. 
(آتدراج). مأخوذ ازتازی, کی و یا چیزی 
که بجنبد و در حالت حرکت باشد و جنا 
حرکت‌کنان و جنبنده و حرکت کرده. اظ 
الاطباء). حرکت کننده و جنبنده: چون ایشان 
را آلت ... ناقص بود اندر این باب گوش 
متحرک داد. (قراضه طبیعیات ص). حاسة 
بصر سپید و سیاه راو بزرگ و خردراو 
متحرک و سا کن را یابد. (مصنفات باباافضل 
ج۲ ص 4۴۲۶ 

= غیر متحرک؛ سا کن و بی‌حرکت. اناظم 
الاطباء), و رجوع به تحرک شود. 

¬ متحرک بودن؛ جنبیدن و حرکت کردن. 
(ناظم الاطباء): آسیا سنگ زیرین متحرک 
نت لاجرم تحمل بار گران همی کند. 
( گلستان). 


-متحرک شدن؛ جنبیدن. (ناظم الاطباء). 

حرکت کردن. جنبیدن. از جائی بجائی دیگر 

شدن؛ 

درخت ا گر متحرک شدی ز جای به جای 

تور کدی ون نای بن سعدی. 
متحرک کردن؛ جناندن و حرکت دادن. 

(ناظم الاطباء): 

چو شیر رایت او راکند صبا متحرک 

مجال حمله نماند ز هول شیر عرین را. 

سعدی. 

¬ متحرک گرداندن؛( گردانیدن),به حرکت در 

آوردن. جنباندن. 

- ||(اصطلاح علم قرائت) حرفی را حبرکت 

دادن؛ چون در وقف خواهند که یاء تکلم را 

چون «سالی» و «سلطانی» ستحرک 

گردانند«ها»یی بدان الحاق کند. (از السعجم 

بچیهانشگاه ص ۳۰). 

حییتحرک گردیدن ( گشتن)؛ حرکت کردن. 

چنبیدن: تا آن جسم متحرک گردد اندر ذات 

خویش. (قراضه طیعیات). 





||فعال با جنب و جوش و حرکت. اابه 
اصطلاح صرف و نحو هر حرفی که دارای 
حرکت باشد. ضد سا کن.(ناظم الاطباء). 
مت رکه. مت حز ر ک /کب] (ع صا 
مونث متحرک. ج متحرکات: هر بیت را دو 
نیمه باشد که در ستحرکات و سواکن بهم 
نزدیک باشند. (السجم ج دانشگاه ص ۲۷). 
||مأخوذ ازتازی؛ جنباننده و حرکت دهنده. 
(ناظم الاطبام). 
- قوای متحرکه: قوه‌هائی که حرکت میدهند 
و حرکت وارد می‌کنند و می جنباند. (ناظم 
الاطباء). 

متکوم. [م ت حر ر] (ع ص) بازداشته شده 

-میینم کرده شده. ||غیرجایز و خلاف شرع و 

اغ. ||محترم و حرمت داشته شده. ||پناه 

کیرد ||دزد. || خارجی و بيدين. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). .و رجوع به 
تحرم شود. 

متحری. (مت جر ری](ع ص) قصد 
کننده.(آتندراج). قصد کننده و اراده کنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تحری شود. 

متحزز. "مت حَزذ)(ع ص) بریده شده. 
(آنندراج). بریده شده و قطع شده. (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تحزز شود. 

متحزق. ام حز ز ]۱ع ص) مرد سخت 
بخیل. (متتهی الارب) (آنندراج)(از اقرب 
السوارد)؛ خت بخیل و آزسند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تحزق شود. 

مفحزم. مت حْزز](ع ص) نعت است از 
تحزم. (سنتهی الارب). کمربسته و تنگ 
بربته. (از اقرب الموارد). و رجوع به تحزم 


شود. 














متحصن. 
متحزن. محر | (ع ص) اندوهگین. 
(آنندراج), دلسنگ و غمگین و اندوهگین. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تحزن شود. 
متحسب. ٢ت‏ حش س] (ع ص) تفحص 
اخبار کننده. (آنندراج). تفحص کننده. 
جويندة خبر. (ناظم الاطباء). 
متحسو. ٣ت‏ حش س] لع ص) درغ 
خورنده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). دلگیر و 
حزین و محزون و دارای افوس و حسرت و 
دریغ خورنده. (ناظم الاطباء). آن‌که حسرت 
خورد. دریغ خورنده, افوس خورنده. و 
رجوع به تحسر شود. 
متحسس. E SEE‏ پرسندة 
خبر و جوینده آن. آن. (آنندراج). ت تفتیش کننده و 
تفحص کننده. (ناظم الاطباء). و زوع ٻه 
تحسی شود. 
متحسف. مت حش س] (ع ص) آنکه 
نگذارد چیزی مگر که خورده باشد آن را. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 
متحشد. ( ت حش ش] (ع صا قوم 
گردآمده.(آندراج) گروه مجتمع و گردآمده. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تحشد شود. 
متحشف. (م ت حش ش](ع ص) نعت 
است از تحشف. (متهی الارب). ان‌که جامة 
کهنه پوشد. (آنتدراج) (از اقرب الموارد). مرد 
جامۂ کهته پوشیده. (ناظم الاطباء» و رجسوع 
به تحثشف شود. 
متحشم. [ م ت حش ش](ع ص) ننگ 
دارنده. (آنندراج). ننگ داشته شد». (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تحشم شود. 
متحصرم. ت را لع صا غيل و 
آزمند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوغ به محصرم شود. 
متحصل.(م ت عم صا (ع س) 
گردآرنده.(آتتدراج). یابنده و جمم کنده. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تحصل شود. 
متحصن. ( ت حّض صا (ع ص) 
حصارنشینده و قسلعه‌نشین. (انندراج) 
(غیاث). کسی که در قلعه و جای استوار رود 
و در آنجا پناه گیرد. پناه گیرنده. (ناظم 
الاطاء). بست‌نشسین. ج» متحصین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پناه گرفته 
در قلعه و جای سخت و یا در جای مقدس و 
بست‌نشین و قلعه‌نشين. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحصن شود. 
-متحصن شدن؛ در قلعه شدن. (ناظم 
الاطباء). در جایی پناه گرفتن؛ در قلعه‌ای که 


۱-قرآن ۱۶/۸ 
۲ - در ناظم الاطباء این کلمه «متحزره آمده» و 
ظاهراً غلط چاپی است. 


e ie 








متحصنة. 

در عهد سیمجوریان ملجاً ایشان‌چود ... 
متحصن شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۴۳). با سی نفر از عظمای ازناوران و 
غلب گرجیان در آن متحصن شده بودند. 
(ظفرنامهُ پزدی ج ۲ ص ۲۷۳). 

- |ایت نشستن. (ناظم الاطباء)؛ عده‌ای از 
اهالی در تلگرافخانه متحصن شدند. 

- متحصن کردن؛ در قلعه کردن. (ناظم 
الاطباء). ||اسبی که از تخمه حصان بود. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), و 
رجوع به حصان شود. 
متحصن. (مْ ت حص ص نَ! (ع ص) زن 
پا کدامن و پارسا. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
متحصن شود. 
متحطم. (م ت حط ط] (ع ص) شکسته. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[گرم شد؛ از خشم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تحطم شود. 
متحظی. رمت حظ طی ]ع ص) (از 
«حظوه») بهر هور. (انتدراج). بهره‌ور. اسم 
فاعل است از تحظی. (غیاث). بختیار و 
نیک‌بخت و دولتی و محظوظ. (ناظم 
الاطباء): کس بر وی سلامی نکرد کهاز صلت 
وایادی او به حظی کامل و نصبی وافر 
متحظی نگشت. (ترجمة تاریخی یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۵۷). و رجوع به تحظی شود. 
متحف. [ح](ع ص) تس ‌حفددهنده. 
(اندراج) (غیاث). بخشنده و انعام‌دهده. 
(ناظم الاطباء): چون واجب است که تحف و 
هداس مناسب متحف و مهدی باشد. 
(تجارب ال لف چ اقبال ص ۲). 

متحف. [مْ ح](ع ص) تحفه کرده شده. 
(انندراج) (غیاث). عطا کرده شده و بخشیده 
شده و نیاز شده. (ناظم الاطباء), 
متحفظ. (م ت حف فا (ع ص) 
پرهیزکنده. (آنندراج): || هشیار و بیدار و 
بادگیرنده. (آنندراج). آ گاهو هوثیار و 
خبردار و کسی که خود را متنبه می‌کند و آگاه 
می‌سازد. |اکی که خاطرنشان می‌کند و به 
یاد خود می‌سپارد و یک یک را یاد می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء). یادگیرنده. ج متحفظین. و 
رجوع به تحفظ شود. 

متحفل. مت حف ف ]لع ص) جع 
گردیدهو پر شده. (انندراج). با یکدیگر 
گردآینده‌و فراهم‌آمده. (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به تحفل شود. 

متحفی. (م ت حّف فی ] (ع ص) فرحت و 
سرور ظاهر نماینده. (آنندراج), مسرور و 
دارای شعف و شادی بسیار. (ناظم الاطباء). 
||نوازش فراوان کننده. (آنندراج). نرم‌دل و 
باملاطفت و مروت و نیکخواه. ||محنت‌کش 
و ناعی در کب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تحفی شود. 





متحقق. مت حّق يال ص) صحح و 
درست کد خسیر. (اتستدراج), راست و 
صحیح و یقین و بی‌شک. (ناظم الاطہاء). 
|| تحیق شدء و ثابت شده و يقن و راست و 
درست و بی‌شبهه. (ناظم الاطباء). ||درست 
شونده. |اهت شونده. (فرهنگ فارسی 
سين). |تحیق كننده. (ناظم الاطباء). 
- متحقق به حق؛ کسی است که مشاهده کند 
حق را در هرامر متعینی بدون تعین بدان. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا ص ۳۴۴). نزد 
صوفیه محققی که مشاهدۀ حق فرماید در هر 
متمینی بی تین آن متعین زیرا که الله تعالی 
اگرچه مشهود است در هر مقیدی به اسمی یا 
صفتی يا اعتباری یا تعینی یا حیفیتی منحصر 
و مقید ثیست در اینها لاجرم مطلق مقید باشد 
و مقید مطلق و منزه بود از تقد و لا تقبيدو 
اطلاقروولااطلاق. (از کش اف اصطلاحات 
الفتون) 
¬ متحقق به حق و خلق؛ کسی که بییند هر 
مطلقی را در وجود واحد احدیت که حق را در 
خاق بیند و خلق را در حق. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا سیدجعفر سجادی). انکه 
هر مطلق در وجود را وجهی به تقیید و هر 
مقبدی را وجهي به اطلاق بیند. آن‌که همه 
وجود را حقیقتی واحد بیند که از جهتی مطلق 
و از جهتی مقد است. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). و رجوع به تحقق شود. 

متحقق. مت ی ق] (ع ص) خبر درست 
و صحیح. (آنسندراج). درست و راست و 
صحیح و یقین و بی‌شک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحقق شود. 

متحکر. مت ح کک ] (ع ص) کی که 
غله را گردآورده نگاه دارد تا به گرانی فروشد. 
(ناظم القلیی). محتکر. 

متحکت: مت ح کک ](ع ص) بدی قصد 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تحکک شود. 

متحکم. (م ت ح کک ] (ع ص) حکم‌کنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پادشاه و حکم‌کننده.(ناظم الاطباء). 
بی‌دلیل حکم‌کننده. کسی که به زور حکم 
می‌کند. (از اقرب الموارد). ||فرمان‌پردار, 
(آنندر اج) (از مستتهی الارب) (از 
آقرب‌الموارد). |اسوفطائی, (مفانیح‌العلوم). 
ااآدکه «لاحکم‌الا ن» گوید. خارجی, 
حروری. و رجوع به خوارج شود. 

متحل. (مْتْ ت ح] (ع ص) استتاء کتده 
در سوگند. (متهی الارب). کی که اسا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). || آن‌که کفاره می‌دهد 
یمین را." (از اقرب الموارد): 

متحلب. مت حل لٍ](ع ص) روان مثل 
خوی بدن و آب دهن, (آنندراج). عرق جاری 








۲۰۱۳۵  .یلحتم‎ 


و خوی روان. (ناظم الاطباء). خوی روان. (از 
منتهی الارب). ||دوشیده. (ناظم الاطباه) (از 
فرهنگ جانون). و رجوع به تحلب شود. 
متحلحل. lk aê)‏ (ع ص) جنبنده از 
جای و دور شونده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). منتقل شده از 
جائی به جائی و جننده, (ناظم الاطباء) 
|اپرا کنده و پاشیده. |اپنبة زده و حلاجی 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متحلق. ٣‏ ت حل ل] (ع ص) مردم حسلقه 
حلقه نشسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || ماه هالهدار. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تحلق شود. 
متحلل. [مٌ ت حل لٍ) (ع ص) گداخته شده 
و حل شده و آب شده. (ناظم الاطتباء) (از 
فرهنگ جانسون). تحلیل شونده. (فرهنگ 
فارسی معین): اما ذوق قوتی است ترتیب 
کرده‌در آن عصب که گسترده است بر روی 
زبان که طعام‌های متحلل را دریابد از آن 
اجرام که مماس شوند با او ... (چهار مقاله 
ص ۱۲). ||بیمار شده پس از مراجست از سفر. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). بیمار 
شونده, (فرهنگ فارسی معین). ||اسکناء 
کرده در سوگند. (ناظم الاطباء) (از فررهنگ 
جانون). استناء کنده در سوگند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||رها شده از سوگند به کفارت. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) بیرون 
آینده از قم به کفاره. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به تحلل شود. 
متحلم. مت حل لٍ] (ع ص) به تک لف 
بردباری نماینده. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). کی که به تکلف بردباری 
و شکیبائی کند. (ناظم الاطباء). |[کودک 
په‌نا ک.(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتر و کودک و ملخ و سوسمار فربه 
و پیه‌نا ک.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). || خواب‌بیننده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
متحلی. مت لی | (ع ص) بساپیرايه. 
(دهار). آراسته شونده و زیور پوشنده. 
(آنندراج) (غیات). کسی که زینت می‌کند و 
خود را می‌آراید. (ناظم الاطباء), آراسته 
شونده, زیوزگیرنده. آراسته. پیراسته. به زیب, 
به زیور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
لیکن هر که بدین فضائل متحلی باشد اگردر 
همه ابواب رضای او جسته آید ... از طریق 
کرم و خرد دور نیفتد. ( کلیله و دمنه). 
ذات تو به اوصاف محاسن متحلی است 
وز جمله اوصاف ساوی معالی. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-رجوع به متحلل و تحلل شود. 








۴ متحلی. 

و به ردای عدل و حلة انصاف‌بتردی و 
متحلی. (سند بادنامه ص ۲۱۶). متحلی به 
حلة صدق نبود. (مجمل‌التواریخ), 

= مت شدن؛ اراسته شدن. زینت یافتن: 
نشاط حرکت کرد به غزوی که طراز دیباچة 
رقعةٌ دیگر مغازی و مقامات باشد و صحایف 
ایام به ذ کر آن متحلی شود. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۲۰). و بلادت حیاء او 
به ذلاقت فصاحت متحلی شده و مدتی... آثار 
کفایت در مباشرت آن شفل ظاهر گردانید. 
(ترجمة تاريخ یمینی ایضاً ص 4۳۶۲ و به 
آداب سیف و ستان مرتاض گشته و به مکارم 
اخلاق متحلی شده. (ترجمة تاريخ یمینی 
ایضاً ص ۳۹۷). مگر آنگه که متحلی شود به 
زیور قبول امیرکبیر. ( گلستان), 

- متحلی کردن؛ آراستن. زیت دادن. 

- متحلی گرداندن ( گردانیدن)؛ آراستن. زینت 
دادن به توفیق خدای ... و اعانت حدس و 
مرافدت ذ کاء به جواهر زواهر الفاظ حجازی 
... متحلی گردانید. (روضةالمقول از مقدمة 
مرزبان‌نامه), 
گردیدن؛ آراسته گردیدن زینت 
یافتن: چون محاسن صلاح بر این جمله در 
ضمیر متمکن شد خواستم تابه عبادت 
متحلی گردم. ( کلیله و دمنه). 

متحلی گشتن؛ آراسته و زینت یافن. 
آراسته گشتن. متحلی گردیدن: و هر که بدین 
خصال متحلی گشت شاید که بر حاجت 
پیروز آید.( کلیله و دمنه). 

|| آنکه چیزی را لفیذ و شیرین می‌یابد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متجلی. مت حل لا] (ع ص) بازیور. 
خصوصاً دست بنده و دیگر زیورهای, زنانه. 
(ناظم الاطیاه) (از فرهنگ جانسون), 
هتحم. ام تم ح) (ع ص) فسرس 
متحم‌اللون؛ اسپی که رنگش مایل به سرخی و 
سپیدی باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). 
متحمحم. ( ث ع ع (ع ص) اسب 
بانگ‌کنده. (آنندراج) [از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تحمحم شود. 
متحمد. ( ث عم م1 لع ص) 
ستایش‌کرده‌شده و مدم‌کرده‌شده و ممدوح آ. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تحمد شود. 
متحمر. (معم۱(ع ص )کسی که 
می‌طلبد و می‌خواند خر را. ||خر طلییده‌شده. 
ااکسی که به زبان مر سخنی می‌گوید." 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) 
متحمس. ٣ت‏ حم ]ع ص) سخت و 
درشت در دین. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شدید. (از ذیل اقرب الموارد). ||پایدار و 


بسرقرار و با سقاومت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). ||بی‌با ک و بی‌پروای در 
جنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به تحمس شود. 
متحمض. ام ب حغم] (ع ص) شتری که 
بچرد گیاه حمض را. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تحمض شود. 
متحمل. [م ت حم م] (ع ص) بردارندة بار 
و بر خود گیرنده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بباربردارنده و باربردار, 
(ناظم الاطباء): 
ساحل تو محشر است نیک یندیس 
تا بچه بار است کفتیت متحمل. 
ناصرخسرو, 
چون ایلک‌خان از احتشاد و استعداد ایضان 
خبر یافت چند کس رااز مشایخ و معارف به 
نلهیرالدین فرستاد و رسالتی که متحمل او 
بق‌دند ادا کردند. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ 
تسهران ص ۱۶۵). مسقصد زایران و کهف 
مسافران و متحمل بار گران. (گلستان). 
|اکسی که رحلت می‌کند و حرکت می‌نماید 
از لشکرگاه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). کسی که برداشت میک 
بردباری را و رنج می‌کشد در شکیبائی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جبانسون) (از 
اشتینگاس). || آن‌که بزاوار و لایق بردپاری 
است و متواضع و با خشوع و خضوع. ابا 
تدبیر و هوشیار و عاقل. (ناظم الاطبام). 
||بردبار و پا صر و شکیبائی, (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). بردبار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- متحمل شدن؛ تاب آوردن. تابیدن. تافتن. 
برتابیدن. برداشتن. کشیدن. بردن درد را 
.مادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
.اابه روی خود آوردن. اعتناء کردن. 
متوجه شدن: ذوالقدر .. از جنگ فرار کرده 
در راه به خدمت نواب اشرف [شاه اسماعیل ] 
ريده هر چند شاه او را صدا زده متحمل 
نشده... (عالم آرای عباسی). 
متحمة. م تح حم /۸ع م01 4ز 
«تحم») نوعی از چادرهای یمن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
متحنت. (متَ حَنْ ن ] (ع ص) توبه کننده‌از 
گناه.(آنتدراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد. کی که پرهیز می‌کند از گناه و دفع 
می‌کند گناه را. (ناظم الاطاء). |اکسی که ترک 
می‌کند بت‌پرستی را و گوخه می‌گیرد از آن: 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متحنط. [م ت حن ن ] (ع ص) مرده‌ای که 
خوشبوی شده باشد به حنوط و حنوط بوی 
خوشی است برای مردگان. (آنندراج) (از 














منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دفن شد؛ با 
حنوط و گیاههای خوشبو. (ناظم الاطباء). 
متحنف. مت حن ن](ع ص) آنکه دين 
حنیف اختبار کرده و خته کند. (انندراج), 
اختیارکند؛ دين حنیف و خود را ختنه کننده 
و کاره گیرنده از پرستش بت. ||راست. (ناظم 
الاطباء). ||پیرو طريقة اببوحنیفه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون) (اشتینگاس) 
||میل‌کننده به سوی کسی یا چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تحف شود. ۱ 

متحنفه. مت حن ن ف ((خ) پسسیروان 
طريقه ابوحنیفه. حنفیمذهبان: به مذهب امام 
ابوحنیفه متصسک بود و به تربیت اصحاب و 
تمشیت کار متحنفه متبرک. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۴۱). 

متحنکک. مت حن ن | (ع ص) آن‌که عمامه 
از زیر زنخ برآورده. (آنندراج). کسی که 
تحت‌الحنک می‌بندد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تحنک شود. 

متحنن. [مْ ت حن ن] (ع ص) مسهربانی 
نمایند. 
بسیار. (ناظم الاطباء). و رجوع به تحنن شود. 
متحفي. [ م ت حن نی ] (ع ص) خمیده و 
کج.(آتندراج) (ناظم الاطباء). 

متحوب. [م ت حرو ] (ع ص) توبه کنده از 
گناه. (آنندراج). کسی که از گناه توبه کند. 
(ناظم الاطباء). |[کسی که مال رفته بازيابد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). فقیری 
که مال‌دار شود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). ||مالداری که فقیر شود. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

معجوز. [م ت حو و](ع ص) شتاب و زود و 
جلد. || خشمنا ک.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

متجوز. (م ت حو و ](ع صابر خود پیچیده 





با 


و مجتمع شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ س 
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جانسون). |ایک سو رفته و گوشه‌نشین. کچ 


(ناظم الاطیاء), و رجوع به تحوز شود. 

متحوس. (مت جر ](ع ص) دلیری 
نماینده. (آنندراج). بی‌با ک و بی‌پروا. (ناظم 
الاطباء). ||حزین و اندوهگین و تالنده. (ناظم 


۱ -ضبط این کلمه در ناظم الاطباء با تاء مشدد 
PE r‏ است. 

۲ -در اقرب الموارد چنین آمده است: تسد 
فلان تکلف الحمد؛ گویند: وجدته متحمداً 
متشکراٌ بنابراین متحمد بمعنی کی است که به 
تکلف حمد را بر خود بندد. 

۳- در اقرب الموارد: تَحْمیر» به زبان جفیری 
سخن گفت. و در ذیل اقرب المرارد چن آمده 
است: تحمر: نبت داد عودش رابه جفیر و 
گمان کرد که یکی از سلاطین حفیر است. 








الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجتوع به 
تحوس شود. 

متحوش. [ ٣ت‏ حذ و ](ع ص) گوشه گیر و 
دور. (آتندراج). کسی که گوشه گیرد و دور 
شود و غایب و مهجور و جدا. (ناظم الاطباء): 
| خجل و شرمار. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تحوش شود, 
متحوف. (مْ ت حو و ](ع ص) آن‌که چیزی 
از کناره کم کند. (آنندراج» کسی که کم 
می‌کند از کناره و رنده می‌کند و می‌تراشد 
کنار؛ُ چیزی را. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تحوف شود. 

متحول. (م ت حو و1 (ع!) محل تحول. 
مکان انتقال, (فرهنگ فارسی معین): آن 
انتقال فرخ بود این نزول مبارک باد ... زمین 
این متحول منبت لالی دولتی تازه و مسقط 
سلالٌ سعادتی نو باشد. (مرزبان‌نامه, از 
فرهنگ فارسی ایض و رجوع به تحول شود. 
متحول. (مْ نت حذ و ](ع ص) گسردنده. 
دیگرگون شونده. متبدل. جابه‌جاشونده. و 
رجوع به تحول شود. 

متحوی. مت حو وی ] (ع صاجمع کرده 
و فراهم اورده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از فرهنگ جانسون). ||شامل شده و 
مصمول. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). |احلقه شده و مدور. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تحوی شود. 

هقحیو. [ ٣‏ ت حى ی](ع ص) سرگشته. 
(متهی الارب) (آنندراج). سرگشته و آشفته و 
حرران و آواره و راند؛ از جای. آشفته و 
سرگردان و سرگشته و حیران و متعجب. 
(ناظم الاطباء): من هرگز بوتصر استادم را دل 
مشنول‌تر و متحیرتر ندیدم از آن روزگار که 
اکنون‌دیدم. (تاریخ بیهقی), [غازی ] برسر دو 
راه آمد یکی سوی خراسان و یکی سوی 
ماوراءاللهر, چون متحیری بماند. اتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۳۲). من باز گشتم سخت 
غسماک‌و متحیر. (ناریخ بیهقی چ ادیب 


ص‌۱۳۲۵. 

ور به جیحون بر از تو بر گردد 

متحیر بماندت بر گنگ. ناصرخسرو. 

من و جهان متحیر ز یکدگر هر دو 

ہدید و پنهان گشته مرا و او را راز. 
مسعودسعد. 

متحیر را خود عزم نباشد. (اوصاف الاشراف). 

به قیاس در نیایی و به وصف در نگنجی 

متحیرم در اوصاف جمال و حسن و زیبت. 

سعدی. 

ٹهری تحدثان سنت 

الامتعیران خاموش. سعدی. 

و رجوع به تحير شود. 





- متحیر شدن؛ آشفته و سرگردان شدن و 
سراسیمه گشتن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). سرگشته شدن, حیران ماندن: سر 
حنک را دیدیم همگی متحیر شدیم و من از 
حال بشدم. (تاریخ بهقی). چون نامه بخواند و 
سخت مختصر بود به غایت متحیر شد و 
غمناک‌گشت. (تاريخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۴۹۲), بیامدم و آنچه شنیده بودم بگفتم و 
همگان ناامید و متحیر شدند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۶۷۸). 
ای متحیر شده در کار خویش 
راست بنه بر خط پرگار خویش. 

ناصرخسرو. 
بدین سبب متحیر شدند بی‌خردان 
برفت خلق چو پروانه سوی هر تفری, 

ناصر خرو. 
آندر اینیکار متحیر شدند. (تاریخ بخارا! 
- متخیرکردار؛ سراسیمه و آشفته: پس 
متفکروار و متحیرکردار پیش تخت شاه 
رفت. (سندبادنامه ص ۱۱۲). 
- متیر گدتن ( گردیدن)؛سراسیمه گشتن. 
(یادداشت, به خط مرحوم دهخدا) متحیر 
شدن. حیران ماندن. سرگشته شدن؛ رسول را 
آوردند و بگذرانیدند بر این تکلفهای عظیم و 
چیزی دید که در عمر خویش ندیده بود و 
متحیر گشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰), 
یوسف متحیر گشت و بر پای خاست و زمین 
بوسه داد و گفت توبه کردم و نیز چنین خطا 
نرود. (تاریخ بیهقی ادیب ص ۲۵۴). امیر 
سخت نومید و محر گشت. (تاریخ بیهقی 
ادیب ص 4۵۹۰ یوشم متحیر گشت. (مجمل 
اتواریخ). متحیر گشت و گفت تمامی آنچه در 
دنا برای آبادانی عالم بکار آید ... در این آیت 
پيامده پپپ( کلیله و دمته), حجام متیر 
گستتزکلیله ر دمته), و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
- متحیر فروماندن؛ متحیر شدن. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): پیفام خواجه باز گفتم 
چون شنید متحیر فروماند چنانکه نتوانست 
گفت.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۲). 
= متیر ماندن؛ سرگشته و حران شدن: 
خصمان آمده‌اند و متحیر مانده. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۸۷). لشکر و غلامان او متحیر 
بماندند. (سیاست‌نامه), تا آخر روز بازرگان به 
ضرورت از عهده مقرر بیرون آمد و متحیر 
بماند. ( کلیله و دمته). بیچاره متحیر بماند و 
روزی دو بلا و محنت کشید. ( گلستان). 
| آب جاری شده. || آب برگشته از گرداب. 
|اجای پر شده از آب. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). ||تاریک‌چشم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون) (از فرهنگ 
اشینگاس). 





متحیرواز. [ْ تَ حَیْ ي] اق سسرکب) 
حیران. آشفته. سرگردان: متحیروار بخانه 
درآمد. (سندبادنامه ص‌۱۰۸). و رجسوع به 
ترکیب «متحیرکردار» ذیل ماد؛ قل شود. 
هتجیز. ٤ت‏ ی ي ](ع ص) جمع شده و 
مجتمع گشته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اکسی که در مکانی محصور 
باشد. (از اقرب الموارد), 
¬ متحیز کردن؛ محصور کردن؛ ... با آن یار 
کنند تا آن را متحیز کند و بر یک جای بدارد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||قرارکرده از دشمن. (ناظم 
الاطباء). ||(در اصطلاح فلسفه) آنچه در حیز 
حاصل شود و به عبارت دیگر هرچه قایل 
اشار؛ یه باشد و نزد متکلمان هیچ یک از 
جواهر جوهر پت مگر آن‌که متحیز بالذات 
باشد یی قابل باشد اشاره بالذات را. عرض 
محیز بالتبم است. در نزد حکما جوهر گاهی 
متحیز بالذات است و گاهی اصلا متحیز 
نيت مانند چواهر مجردة. (از كتاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۳۰۰). 
متحیزه. [ م٣‏ ت ی ي ز](ع ص) مار حلقه 
زده و بر خود پیچیده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ). 
متحیش. مت حى ي ] (ع ص) رمنده و 
ترسنده. (انندراج). ترسیده و ترسیده شنده و 
ترسانده شده و رمیده. |اشتاب دونده. 
||افزون شده و سرشار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحیش شود. 
متحیض. (م ت حى يا (ع ص) زن 
بازمانده از حیض. (اتندراج). ||زن بازمانده 
از نماز در ایام حیض. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تحیض شود. 
متحیف. (م ت ی ی | (ع ص) آن‌که کم 
کندچیزی از کرانه. (انندراج), کی که 
می‌تراشد و کم می‌کند چیزی را از کرانۂ وی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع په تحیف شود. ` 
متحین. 1ء ت ی ي ](ع ص) وقت رفته و 
زمان گذشته. (ناظم الاطباء). |خلا ک شده و 
فوت شده. ||آن‌که منتظر وقت طعام خود 
باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به تحین شود. 
متخ. (م] (ع مص) دنب بر زمین فسرو بردن 
ملخ جهت خایه نهادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||استوار شدن در چیزی و پائیدن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |[از 
جالی برکندن. |زگائدن. |ازدن. |[دور 
ساختن. ||بلد برآمدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ذیل آقرب السوارد) اناظم 
الاطیاء). |(ریخ زدن: متخ بسلحه؛ ريخ زد. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). و رجوع بة 





متخ شود. 2 

منخ. ۰م خخ ](ع ص) آنکه خمیر ترش 
در خمیر می‌نهد و یکو خمیر کننده. (ناظم 
الاطیاء). 

متخاتل. مت ت ] (ع ص) فریفته شونده با 
یکدیگر. (آنندراج). یکدیگر را فرینده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخاتل شود. 
متخادع. مت د] (ع ص) خود را فریب 
خورده وانماینده و ِیست. (آنندراج), آن‌که 
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خود رافریب خورده نماید و نباشد. 
||یکدیگر را فریب دهنده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخادع شود 
متخادم. مت د) (ع ص) ام طلاح 
عرفانی) کی است که همیشه به خضدمت 
بندگان قیام کند 
شوائب نفانی باشد. ولیکن هنوز به حقیقت 
زهد نرسیده باشد. گاه به سبب له ایمان 
بعضی از خدمات او در محل قبول افتد و گاه 
به واسطة غلبة هوا خدمت او قبول نشود. 
(فرهنگ لفات و اصطلاحات سیدجعفر 
سجادی). 
متخاذل. [مت ذ](ع ص) فسروگذارنده 
یکدیگر راو بریده شونده از یکدیگر. 
(اندراج) (از منتهی الارب). یقال: فلان نوژء 
متخاذل و تهضه متوا کل, (اقرب الموارد) 
|امتفر و کی که از اعانت دیگری کراهت 
داشته باشد. تام الاطباء) |است‌پای. 
(ناظم الاطباء) (از منت 
تخاذل شود. 
متخارج. مت رٍ](ع ص) کی که مخارج 
گروه‌هم سفر را می‌گیرد و جمع می‌کند تا در 
زمان مسافرت آنها خرج كند. (ناظم الاطباء). 
|ادو نفر شریکی که یکی خان بنا شده و 
دیگری زمین را بگیرد. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تخارج شود. 
متخازر. (مت ز)(ع ص) آنکه تنگ کند 
پلک چئم را تا نگاهش تیز شود. (آنندراج). 
کسی کہ یک چشم را تتگ کند تا نگاهش تیز 
شود. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخازر شود. 
متخاسی. [مْت۱(ع صابسا هم 
سنگ‌اندازی کننده. (آنندراج). با یکدیگر 
سنگ‌انداز: ی کنده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تخاسی شود. 
متخاشیي. مت ] (ع ص) ترسان و ترسو و 
جبان و ترسنا ک.(ناظم الاطباء). 
متخاصر. مت ص ] (ع ص) دست یکدیگر 
را گرفته در رفتن. (آنتدراج). دست یک‌دیگر 
را گرنده در رفتن. (ناظم الاطباء). بقال: 
ذهب‌القوم متخاصرین. (اقرب المنوارد), و 
رجوع به تخاصر شود. 
متخاصل. ٣ت‏ ص ] (ع ص) گروبندنده بر 
تیراندازی. (انندراج). با یکدیگر گرو بسته در 


و خدمت او خالی از هواها و 


منتهی الارب). و رجوع به 


تیراندازى. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخاصل شود. 
متخاصم. ٢ت‏ ص ] (ع ص) با یک‌دیگر 
خصومت کننده, (آنندراج), خصومت کننده. 
و با همدیگر جنگ کننده. |مأخوذ ازتازی. 
خصم و دشمن و حریف در ادعا. (ناظم 
الاطباء). 
متخاصمین. [مْتَ ص ](ع ص. () تيه 
متخاصم. دو دشمن. ||(اصطلاح حقوقی) 
مدعی و مدعی علید. (انندراج). مدعی و 
مدعی علیه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخاصم شود, 
متخاطر. (مت ط ] (ع ص) گرو بندنده با 
هم. (آنندراج). با یکدیگر گروبسته. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخاطر شود. 
متخاطی. (م ت ] (ع ص) خسطا ک‌نده. 
(آندراج). قابل و سزاوار خطا و تقصیر. (ناظم 
الاطّای. 
متخاف. [م تخافف ] (ع ص) سبک 
شونده. (انتدراج). چت و چالا ک و سبک. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخافف و متخافف 
شود. 
متخافت. مت ف ] (ع ص) پنهانی گوینده. 
(انتدراج). خوانندة به اواز پست. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخافت شود. 
متخافف. مت ف ] (ع ص) سبک شونده. 
نقیض متاقل, (آندراج). سبک و چالا ک و 
شتاب و متخاف. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخاف و تخاقف شود. 
متخال. [م ت خالل ] (ع ص) با هم دوستی 
کننده, (آتتدراج). با یکدیگر دوستی کننده. 
(ناظم الاطیاء), و رجوع يه تخالل و تخال 
شود. 
متخالج. مت لٍ] (ع ص) چیزی خلنده در 
تدراج). خلد؛ در دل و اثر ده در 
"دل, (ناظم الاطیاء), و رجوع به تخالج شود. 
متخالس. (م ت ل] (ع ص) رب‌اینده از 
یکدیگر. (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تخالس شود. 
متخالع. [م ت لٍ) (ع ص) زن و شوی از 
هم جدا کننده از هم بر مالی. (آنندراج). زن و 
شوی از هم جدائی کننده. |اسوگند شکنندة 
مان یکدیگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخالع شود. 
متخالف. (مْ ت لٍ) (ع ص) مقابل و روبرو 
و مغایر و ناموافق. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). عماد متخالف‌الابعاد؛ ستونهائی که 
فاصله‌شان با یکدیگر مختلف باشد. (از 
فرهنگ جانسون). ||با همدیگر خلاف کننده. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تخالف 
شود. 


متخالل. مت لٍ] (ع ص) با هم دوستی 











متخدب. 


کنده. (آنندراج). مهربان و بسیار دوست. 
(ناظم الاطباء). و دجوع به تخالل و متخال 
شود. 

متخامص. مت 1 (ع ص) ادا کننده حق 
کی را. (آنندراج). ادا کنندة وام. (ناظم 
الاطباء). |امتفرق و یکسو. |گوشه‌نشین, 
ابرداشته شده.|اشبی که تباریکی آن در 
تزدیکی سح رک شده باشد. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تخامص شود. 

متخاوش. مت وا (ع ص) لاغر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به متخوش شود. ۱ 

متخاوص. ( ث ی (ع ص) آرکه چشم 
فرو خوابانیده تیز نگرد به سوی چیزی, 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخارص شود. 

متخاوض. (تَ و ](ع ص) دور و بسعید. 
(ناظم الاطباء). 

متخایل. مت ي] (ع ص) ستخایله. 
گترده‌شدة از سبزی و گیاه فراوان. (ناظم 
الاطباء). 

متخبر...1م ت خب ب ] (ع ص) خبرپرسنده, 
(آنندراج). باخبر و آگاء‌از اخبار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخبر شود. 

متخبس. مت خب پ] (ع ص) غنیمت 
گرنده. (آتندراج). گیرند؛ غنیمت و یغماء 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخبس شود. 
متخبط. [م ت َب ب] (ع ص) برگزاف 
بسی‌راه رون ده. (آنندراج) (از فرهنگ 
جانسون). ||به دیوانگی دارنده. (آنندراج). 
دیوانه و احمق. (ناظم الاطباء). |اجن‌گرفته و 
جن‌دار و سرگشته. ||مخرب و خراب کننده و 
مفسد. (تاظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخبط شود. 

متخبق. (مت حب ب ] (ع ص) بلند گردنده 
وبلند. (انندراج). بلند و رفیع. E‏ 
و رجوع به تخبق شود. 

متخبی. [ م ت خب بی] (ع ص) خسباء 
افرازنده. و خباء ککاء. خرگاه را گویند. 
(آتدراج). بر پا کندة خرگاه و چادر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخبی شود. 

متختر. مت خث ت ](ع ص) پرا کنده‌ذهن 
از خوردن شیر و مانند آن. (آنندراج). مست و 
بهوش و مسترخی, (ناظم الاطیاء). ورجوع 








ثا ص) انگشتری در 
انگشت کنند.. (آنندراج). انگشتری بر دست 
کنده. (ناظم الاطیاء). |[عمامه به سر نهنده. 
|| پنهان و نهفته و خاموش. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تختم شود. 
متخدب. [ْت خذد] (ع ص) احمق. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


از 
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متخدد. 


||دراز. دراز و باریک. (ناظم الاطتباء). 
| شتابکار. (متهى الارب) (آتدراج). جلد و 
شتاب. (ناظم الاطباء). ||راه رونده نه به 
شتاب و تعجیل و نه به درنگی. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), و رجوع به تخدب 
شود. 
متخدد. متخ د) (ع ص) انجوغ گرفته و 
لاغر شده. (متهى الارب) (انندراج). لاغر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | پوشیده و 
پتهان و مدود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و جوع به تخدد شود. 
متخذ. 2E‏ ت غ( 2 ص) (از «أخذ) 
گیرندہ. (منتهی الارب) (انندراج) . گیرنده و 
اخذ کننده وگزیننده و پسنده و اختیار کننده. 
(ناظم الاطباء). |[ صمراهی كنده. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). || آماده کننده و طبخ 
کند؛ طعام. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). || آغاز کننده, (ناظم الاطیاء) (از 
افتینگاس). 
متخد. مت ت خا ۵1 ص) (از «خذ») 
گرفته‌شده. (ناظم الاطباء). 
متخرح. ام غزر] (ع ص) طالباللم. 
فرا راه افتاده در علم و آدپ و پرساخته شده. 
1 . فرا گرفتة علم و ادپ و برساخته 
شدهء در آن. (ناظم الاطباء). فرا راه افتاده در 
علم و ادب. طالب علم. دانشجو. (فرهنگ 
قارسی معین). |افارغ القحصل. (فرهنگ 
فارسی ایضا, بهرهمند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخرج شود. 
متخرد. امت را لع ص) شرمگین و 
باحیا و شرمسار و خاموش. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارپ). و رجوع به تخرد شود. 
متخرص. (مت غّزٍ ) (ع ص) افتراکند. 
(آنندراج). افترا گوینده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخرص شود. 
متخرق. [م ت خز را (ع ص) درسده و 
پاره‌پاره. (انندراج), دریده و پاره‌پاره شده و 
شکافته شده. (ناظم الاطباء). رجل 
متخرق‌السربال؛ مردی که از درازی سفر, 
جامة وی پاره پاره شده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
| دروگوی, (ناظم الاطیاء) (از اشتینگاس). 
||فراخ دست در سخاوت و جوانمرد. اناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تخرق شود, 
متخرقه. (مْت خر ر ق] (ع ص) زهدان 
نازاینده به سبب دریدن بچد. (منتهی الارب). 
زهدان که به واسط دریدن بچه نازاینده باشد. 
(ناظم الاطباء). 
متخرم. م تز را لع از بخ برکده 
و بریده. (آندراج). از ییخ برگنده و برنده. 
(تاظم الاطیاء). ||بی‌یا ک‌بدعمل. ||درز 





شکافته و بِخهُ شکافته و دریده و چا ک‌شده. 
|مرد متقد به دين خرمى. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تخرم شود. 
متخزب. ۰( ت خَززا(ع ص) آماس کرده 
و تپیج کرده. (آنتدراج). آماسیده و متورم و 
قربه, (ناظم الاطاء). .و رجوع به تخزب شود. 
متخزع. مت ززا ص) تخلف‌کنده 
از قوم خود. (آنندراج). تخلف کرد.. (ناظم 
الاطباء). ||مسهجورمانده از دوستان. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||گیرندۂ بهره 
خود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخزع شود. 
متخزل. مت خزز](ع ص) منم کننده و 
باز دارنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||ترک کنند؛ کار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). ||ابر مترا کم‌شده بعض 
از آن یییوی بعضی. ||رونده به گرانباری و 
ستیتلناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تخزل شود. 
متخسب. مت خش ش] 12 ص) شتر 
که چوب یا گیاه خشک خورد. (آنندراج), 
شتر خورند؛ چوب و یاگیاه خشک. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخشب شود. 
تخشخة ٠م‏ تح خا ۵ صا 
اوازکننده مثل كاغذ و الات حرب. 
(آنندراج). سلاح آوازکننده و کاغذ خشخش 
کننده, (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده بعد 
شود. ||پنهان شونده در میان درخت. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تخشخش شود. 
متخشخشة. مت خ خ ش) (ع ص) 
تأیث ت‌خشخش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): الب ندق‌الهندی, متخشخته . 


(ابن ستلهٍٍیادداشت ایضاًا. و رجوع به مادة 





متخشع. ات شش ا(ع ضرع 
کنده و فروتی نماینده. (آنندراج). فروتن و 
متواضع. (نساظم الاطباء). |[سفلوب و 
زیردست. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). .و رجوع به تخشع شود. 

متخشل. مت خش ش](ع ص) فروتن و 
خوار. (آن‌ندراج). پت و خوار. (ناظم 
الاطباء). ||بر باد داده شده و برانداخته شده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخشل شود. 

متخشم. لت خاش شالع صا گودت 
بوی گرفته. (آنندراج). لحم متخشم؛ گوشت 
ماندة بوی گرفته. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخشم 2 ||بسیار مست. (اقرب الصوارد). 
رجل متخشم؛ مرد مت. (منهی الارب) 
ام ۳ 


متخشن. (مْتَ خش ش] (ع ص) درشت 





متخطر. ۲۰۱۴۹ 
گردیدهو سخت شده. (آتدراج). درشت شده 
و ناهموار. (ناظم الاطباء). |الباس درشت و 
نااملس پوشیده. ااگستاخ و درشت در تکلم. 
اابی‌ادب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخشن شود. 

هتخشی. مت خش شی ] (ع ص) ترسنده. 
(آتدراج). هراسیده و ترسیده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تخشی شود. 

متخصر. ٢ت‏ خض ص ](ع ص) دست بر 
تهیگاه نهنده و مخصرة بدست گیرنده.. | کسی 
که به شب نماز می‌خواند و چون مانده شود 
دست را بر تهیگاه می‌نهد. ج» متخصرون. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). فی 
الحديث. الستخصرون يوم القيمة على 
وجوههم النور؛ اى المصلون بالليل فاذا تعبوا 
وضعوا ايديهم على خواصرهم. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به تخصر 
شود. 

متخصص. مت خض ص ] (ع ص) خاص 
گردیده. (آندراج) تخصیص شده و برای 
خود قول کرده شده و مخصوص گشته. (ناظم 
الاطباء): بند؛ مسخلص و خادم متخصص 
احمد بن عمر بن على النظامی السروضی 
السمرقندی. (چهارمقاله). داعی مسخلص و 
هواخواه متخصص در وصف بهار این قصیدءُ 
آبدار گفت. (راحتالصدور). || خصوصیت 
دارنده. (غیات). ||علامت سخصوص نهاده 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|اشخصی که در شغلی یا فنی تخصص و 
کاردانی به کمال دارد؛ متخصمی در امراض 
داخلی است. و رجوع به تخصص شود. 

متخضخض. ٢[‏ ت خخ ] (ع ص) جنبیده. 
(آنندراج). جنبیده و جنبش داده و برانگيخته. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخضخض شود. 

متخضد. مت خض ض | (ع ص) خمنده و 
دوتاه. (منتهی الارب). خمیده و دوتا شنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخضد شود. 

متخضرع. ٣ت‏ خر لع ص بخیل که به 
تکلف سسخاوت كند. (متهى الارب) 
(آنندراج) (از اقسرب الموارد) (از ناظم 
الاطاء). 

متخضرم. [مْت خر ](ع ص) پرا کنده:زبدة 
متخضرم؛ مسکه پرا کنده که از سرما مجتمع 
نشود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء), 

متخضع. مت خض ض] (ع ص) فروتن. 
(اتتدراج). فروتلی کرده. (ناظم الاطباء). 
|[مفلوب و زیردست شده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تخضع شود. 

متخطر. مت خط ط ] (ع ص) تبری که از 


(فراتنوی) 500۳0860۲ - 1 








۰ متخطرف. 

نشانه گذرد و تجاوز کند. (آنتتراج). قير 
گذرنده‌و عور کننده و یا از نشانه تجاوز 
کننده.(ناظم الاطباء). و رجوع به تخطر شود. 
متخطرف. [م ت خ را(ع ص) مرد 
خوشخوی سخی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد خوشخوی و سخی و جوائمرد. 
(ناظم الاطباء). || آ‌که گام راخ می‌نهد در 
رفتار, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخطرف شود. 
متخطف. مت خط ط ](ع ص) رباینده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[به یغما و تاراچ 
برنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
دجوع به تخطف شود. 
متخطی. متخ ط طی )لع ص) تخطی 
نماینده و تجاوز کننده و از حد درگذرنده. 
(ناظم الاطباء). |(گام نهنده یا گام فراخ نهنده, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخطی شود. 

متخفر. [م ت خف ف )(ع ص) سخت 
شرمگین, (آنندراج). خجل و شرسار و 
شرمنده و بی نهایت شرمنده. (ناظم الاطباء) 
|اپناه گیرن.. | که نگهبان می‌جوید و از آن 
پرسش می‌کند. |انگهبان و حامی. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تخفر شود , 

متخفس. ام ت خف في ] (ع ص) بر زمین 
افتاده و بر پهلو خفته. (انندراج) (ناظم 
آلاطباء). و رجوع به تخفس شود. 

متخفف. ات خف ف] (ع ص) موزه 
پوشیده. (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ و رجوع به 
تخفف شود. 

متخلخل. [مْتَ خ خ](ع ص) زنی که 
خلخال در پا کد. (آتدراج). دارای خلخال. 
(ناظم الاطباء). ||عسکر متخلخل, لشکر 
پریشان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) ||.... دارای قرجه, ضد متکانف. 
(ناظم الاطباء). شیئی که اجزای آن به طور 
کامل‌به هم متصل نباشد. خلل و فرج‌دار نظیر 
سنگ‌پا و اسفنج و جز اینها: و طبیعت آب. 
آب را اندازه دهد. از بزرگی, که | گر چیزی به 
تم ورا متکائف‌تر گرداند یا ستخلخل‌تر... 
(دانشنامه). و بهری استخوانهای متخلخل‌تر 
است یعنی پیوستگی اجزای آن محکم نیست. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و سب آماسیدن وی 
ان است که او (ملازه ] متخلخل و میان‌تهی 
است. (ذخيرة خوارزمشاهی). و رجوع به 
تخلخل شود. 

- متخلغل اجزاء؛ جمی که میان اجزای آن 
فاصله باشد: شیئی که خلل و فرج داشته 
باشد . (فرهنگ فارسی معین): اما ارزیز رخو 

و متخلخل اجزاست. (قراضة طبیعیات؛ از 

فرهنگ فارسی ایضأ). 


-متخلخل شدن؛ دارای خلل و فرج 
گردیدن: یا از قبل آن بود که سرما آتش را 
بکشد. پس هوا شود و روشن بشود, یا از قبل 
آن بود که لطیف شود و متخلخل شود و دودی 
از وی بشود. پس نادیداری شود. (دانشنامه). 
متخلخلة. مت خ خ ()(ع ص) مزنث 
متخلخل. (فرهنگ فارسی معین). امرأة 
متخلخلة؛ زن خلخال در پا کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به متخلخل معنی اول شود. 
متخلس. م تخل لٍ] (ع ص) رب‌اینده. 
(آنندراج). رباینده و به زور گیرنده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخلس شود. 
متخلص. ( ت حل ل (ع ص) رهایی 
یافتد. (انتدراج). نجات یافته و رهائی یافته و 
آزاد کرده. (ناظم الاطباء). || صاحب تخلص, 


(یادداشت به خط مرصوم دهخدا). مأخوذ 








انتاژی. تخلص دارنده. (ناظم الاطباء). كى 
کفتدارای نام شعری باشد: عمر ین ابراهیم 
متخلص به خیام. (یادداشت بخط مرحوم 


دهخدا). و رجوع به تخلص شود. 
متخلع. مت حل ل](ع ص) به معنی جداء 
(اتتدراج). جدا و متفرق و پرا کنده و پاشیده, 
(ناظم الاطباء). ||باده‌پرست و مشفول به 
باده‌نوشی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). ||پاها را از هم جدا نهنده در رفتار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جاتسون). و 
رجوع به تخلع شود. 
متخلف. مت حل ل ](ع ص) سپس مانده. 
(آنندراج). پس مانده و عقب مانده. (ناظم 
الاطباء). ||عهدتکننده. ||مقابل و مخالف. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
خلاف‌کنده. خلاف‌کار, و رجوع به تخلف 
شود. 
متجلق. ۰ (م تخل ](ع ص) خلق و خوی 
یی آمشنوزندها (آنندراج). آموزنده 
خوشخوی. (ناظم الاطباء). کی که با دیگری 
خوشخویی کند: و ابوالحن موسی‌بن احمد 
مردی بس فاضل متواضم و متخلق و 
سهل‌الجانب بوده است. (تاریخ قم ص ۲۲۰), 
|اکی که خود رابه خلوق خوشو کند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). | آن‌که 
خوی و عادت دیگری گیرد. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون): به حکم قرابتی که با ... 
داشت با اخلاق او متخلق گشته. (ترجم 
تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۴۳۵). || آن‌که 
دروغ بربافد. (ناظم الاطباه) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخلق شود. 
متخلل. (م ت خل لٍ] (ع ص) آن‌که خلال 
کند در دندان بعد طعام خوردن. (انندراج) 
کی که پس از خوردن, خلال در دندان کند. 
(ناظم الاطباء). || خلل‌انداز. (آنندرا لج( 
(غیاث). و رجوع به تخلل شود. 














متخلیی. [م تخل لی] (ع ص) گذاسته و 
خالی. (آنندراج). |ارستگار و آزاد و رها 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به تخلی شود. 

متخم. (م خ](ع ص) طعام نا گوارو سنگین 
و تخمه آورنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به متخمه و تخمه و ماده 
بعد شود. 

متخم. (مث ت غا (ع ص) (از «وخم») 
تخمه‌زده از طعام. (انندراج). مزاحم شده به 
معده و نا گوارد در هضم. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به متخمه و ماد؛ قبل و تخمه شود. 

متخمر. (مت غ م](ع ص) زن عجر 
پوشیده. (آنندراج) (ناظم الاطا ). و رجوع به 
تخمر شود. 

متخمط. مت خم ]ع ص) قهار 
بسیارغلبه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). قهار. (ناظم الاطباء). || توانای 
زبردست و غالب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||سخت‌خشم که او را آواز باشد از 
شدت خشم وی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آن ندرا اج). با خشم. (از ناظم 
الاطیاء). ||إشير. (از ذيل اقرب الموارد). 
||مفرور و متکبر. ||دریای با مونج. |افحل 
بانگ کنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخمط شود. 

متخمه. 1 خم ۵1 ص) (از «وخم») 
طعامی که تخمه آرد. (منتهی الارب) طعام 
متخمة؛ طعامی که تخمه آرد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

متخنت. مت خن ]ع ص) دوتساه و 
شکسته و دو تا و خمیده. (آنندراج) (از متهی 
الارب). ||نرم و ملایم و آن‌که مانند زن نرم و 
ملایم سخن گوید. (ناظم الاطباء). ر رجوع به 
تخنث شود. 

متخنس. مت خن نا (ع ص) غیت 
کننده (آنندراج). غماز. (ناظم الاطباء). 

ایب. | پس‌سانده و در 
عقب مانده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخنس شود. 

متخنشة. 1م ت خن نش ] (ع ص) اسرأة 


متخنشة؛ زنی که در ان بقیه‌ای از جوانی 





است. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
ناظم الاطباء. ! ج. مستخنشات. (نناظم 
الاطباء). 

متخنطی. تخ (ع ص) بی ‌ادب و 
کستاخ و ن‌اشايسته. اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 


۱- در ناظم‌الاطیاء متخنشة, هم به صورت 
اسم فاعل و هم اسم مقعول بدین معلی بکار 


رفته است. 


ا 











متخوت. 
متخوت. [ ٢٣ت‏ خزو](ع ص) کال و 
اندک‌مایه. (آنندراج). |اکاسته و کم شده. 
(تاظم الاطباء). |[کسی که وقت و بی‌وقت به 
عزم زیارت و ملاقات می‌آید. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تخوت 
شود. 
متخوس. (متّ خوو](ع ص) آزکسه 
شت و پیه وی پیدا باشد از فربهی. (منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از اقرب السوارد) (از 
ناظم الاطباء). 
متخوش. ( ت خذ یلع ص) نمت است 
از تخوش. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
تخوش شود, 
متخوص. (م ‏ خر ر] (ع ص) گسپرندة 
عطیه. (آنندراج). گیرندء عطیه یکی پس از 
دیگری. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخرص 
شود. 
متخوض. مت خر و ] (ع ص) آنکه به 
تکلف خوض می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تخوض شود. 
متخوع. 1تخو وٍ](ع ص) کم و اندک. 
(آنندراج). |إكمكنده و ک‌اهنده: (نعاظم 
الاطباء). |آن‌که آب بینی می‌اندازد و یا قی 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
3 دج 4 تخوج شود. 
متخوف. 1 تخو وو](ع ص) تسرسیده و 
حأثر شد از ترس. كم کننده و كاهنده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تخوف شود. 
متخوق. (مث غذا(ع ص) فراخگردیده 
و دور شده, (انندراج). فراخ شده و پهن شده. 
(ناظم الاطباء). |اجدا شده و دور شده از 
دیگری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
و رجوع به تخوق شود. 
متخول. مت خزو] (ع ص) دریسابندة 
نشانها. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به تخول شود. 
متخون. مت خْوو] (ع ص) تیمار دارنده. 
(آنندراج). آنکه توجه می‌کند و مراقبت 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). |[کم كننده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تخون شود. 
متخیل. 1م ت خی ي | (ع ص) به فراست 
دریابنده خیر یا شر را. (انندراج). کی که 
تصور می‌کند و توهم می‌نماید خوبی و بدی 
راء (ناظم الاطباء). خیال‌کننده. || آسمان که 
مستعد باریدن باشد. (آتدراج), آسمان اپردار. 
ابر آمادة باریدن. (ناظم الاطباء). |اتکبر 
کننده. (آنندراج). کی که به گمان و پندار و 
دروغ تصور بلندی و رفعت را دربار؛ خود 
نماید. (ناظم الاطباء). || خیالی و وهمی, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 





رجوع به تخیل شود. 
متخیل. مت خی یَ](ع ص) زین 
پوشیده شده از گیاه و سبزی بسیار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
متخایل و متخایله شود. || خیال شده, 
(فرهنگ فارسی معین): و آن صورت 
متخیل‌اندر وی نشاند. (دانشنامه, از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به تخیل و ماد بعد 
شود. 
متخیلة. ٢ت‏ خی ی ل](ع ص) خیال 
کرده شده. (آنندراج) (غيات). ||( محل 
خیال که دماغ باشد. (انندراج) (غیاث). و 
رجوع به تخیل شود. 
متخیله. مت خی ي ل /ل](ع ص) قوتی 
است در دماغ که ترکیب بعضی صور به بعضی 
معنی می‌کند و گاهی چیزهای دیده و نادیده 
راستبگریغ را نقش می‌نماید. (آنندراج ج( 
(غیات#سمًخوذ از تازی, قوه‌ای که 
می‌کند بعضی صور رابه بعضی دیگر و 
چیزهای دیده و نادیده و راست و دروغ را در 
دماغ نقش می‌کند و بندور ' نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). قوه‌ای است که تصرف می‌کند در 
صور محسوسه و هم تصرف می‌کند در معانی 
جزئۀ که منتزع از آن صور باخد .و آن تصرف 
یابه ترکیب حاصل می‌شود یا به تفصیل, مانند 
این که تصور شود انان دو سر دارد یا بدون 
سر می‌باشد. این قوه, هرگاه در خدمت عقل 
بکار برده شود آن را متفکره خواند وا گروهم 
آن را برای درک محصوسات بکار بگمارد. 
آن را متخیله گویند. (از تعریفات جسرجانی 
ص ۱۳۲). ||قوه‌ای در نفس انان که موجب 
پیدایش خیال گردد, و آن صورت های 
مصوره را به یکدیگر پوند دهد. (دانشنامد)؛ 
سوم قزتفتتتنیله است, و چون او را با نفس 
ر کنند متخیله گویند. (چهارمقالد). 
از این وساوس و هواجس و متخیلات و 
متوهمات چندان بر وی غابه کرد که مثال داد 
تا پسر راسیاست کند. (سندبادنامه ص 
۳۵ 
متخيلة. مت خی ي ل لع م)متخی 
ارض متخيلة و متخایلة؛ زمینی که گیاه و 
سبزی در آن برآمده گسترده شده باشد و 
گلهای آن شکفته باشد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به متخایل و متخايلة شود. 
متخیم. [ م ت خی ي] (ع ص) خیم خود 
زننده به جائی. (انندراج). کسی که خیمه 
می‌زند و چادر برمی‌افرازد. (از ناظم الاطباء). 
و رجوع به تخیم شود. 
متد. [م ثْ] (فرانسوی, !)۲ روش, شیو». 
آئین. سبک. اسلوب. طریقه. فرهنگستان 
اسیران «روش» را بسجای این كلمه 
پذیرفه‌است. و رجوع به واژه‌های نو 








متداخل. ‏ ۲۰۱۵۱ 
فرهنگستان ایران و متداژی شود. 
متدائم. مت 2] (ع ص) (از «دءع») متهم و 
بدنام. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون) ؟. 
متدانم. مت ۳ (ع ص) (از «دءم») انبوهی 
کننده.(آنندراج). فراهم آورده و انبوهي کرده 
شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تدائم شوم. 
مقدابر. مت ب ](ع ص) برنده از هماریگر, 
(آنندراج), از یکدیگر گذشته و مر یکدیگر را 
ترک کرده و پشت داده و از هم اعراض کرده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدابر شود. 
متداثر. مت با (ع ص) جامه و سم 
کھنہ.(آنندراج). رسم و نقش پای کهنه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تداثر شود. 
متداخل. ٣ت‏ خ ](ع ص) درج کرده و در 
میان نشانده و در میان دیگری در آورده و يا 
درآمده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ چانسون). 
ماخودذ از تازی, داخل ده درهم و درج شده, 
(ناظم الاطباء). 
- متداخل شدن؛ متداخضل گردیدن. داخل 
شدن چیری در چیزی. درهم شدن چند چیز 
در یکدیگر. درج شدن چیزی یا چیزهایی در 
میان چیزی یا چیزهای دیگر: خیالات محال 
در خاطرش مجال یافت و ظنون فاسده در 
باطش مداخل شد. (سندبادنامه ص ۲۴۰). و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
-متداخل گردیدن ) گشتن)؛متداخل شدن؛ و 
چون آتش بدو متحد و متداخل گردد, بیاض 
ضوء او بر سرخی غالب گردد. (قراضة 
طبیعیات. از فرهنگ فارسی معین). 
|ا(اصطلاح حاب) هر عددی که عاد کند 
عدد دیگر را ماد عدد ۲ و ۴و عدد ۲و ۶و 
جز آن. (ناظم الاطباء). دو عدد را متداخضل 
گویند وقتی که یکی بر دیگری قابل قسمت 
باشد و خارج قسمت آنها عدد صحیح, و 
بعبارت دیگر, بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک 
آنها نفس عدد کوچکتر باشد مانند ۱۲و ۴ که 
عدد ۱۲ بر ۴ قابل تقسیم است و باقی ماند؛ٌ 
آنها صفر و خارج قمت نیز عددی صحیح 
است. و رجوع به نفائس الفنون ج ۲ ص۱۷۵ 
شود. ||هرگاه اجزاء ماهیتی به نحوی باشد که 
بعضی از آنها اعم از بعضی دیگر باشد آن را 
متداخله گویند و ا گر چنین نباشد متباینه 
گویند. افرهنگ علوم عقلی سیدجعفر 
سجادی ص ۲۵۰). 


۱ -اين کلمه از برساخته‌های فرقة آذر کیوان 
است. 

2 - Méthode. 
اظم‌الاطباء به کر همزه ضبط شده‎ رد-٣‎ 
ولی در فرهنگ جانون په فتح همزه اسشت.‎ 











۲ متداخله. 


متداخله. (مّتَ خ (/] (ع ص) منت 
متداخل و رجوع به متداخل شود. 2 

- حمای متداخله؛ آن است که تب اول, خر 
نشده باشد که دیگری پیدا شود. (بحرالجواهر, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
متدارس. (م ت رٍ] (ع ص) سبق گوینده 
باهم. (آتدراج). هم‌درس و هم‌نبق. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تدارس شود. 
متدارکت. (مْتّ ر ](ع ص) چیزی رسنده به 
چیزی. (آنندراج). مقرون و پیوسته و ملازم و 
غیر منقطع. (ناظم الاطیاء). ||دریابنده چیزی 
راکه از دست رفته‌باند. (غیاث) (ناظم 
الاطباء). درک‌کنده و دریابنده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جاتسون). |ابه دست 
آورده و متصرف و دریافت شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تدارک شود. | آوردن الفاظی است در ابتدای 
کلام که موهم ذم باشد و باقی کلام به نحوی 
آوردن که رفع توهم شود. فرق ميان تأکید 
المدح بما یشبه الم آن‌که آنجا تأ کید مقصود 
است و در اینجا تا کید نیت محض صفت 
مراد است. شاعر گوید: 

حیف باشد زانکه انان گویمت از بهر آنک 
تن بود ناپا ک‌انسان راو تو پا کی چو جان. 

(از آنندراج). 

|[ (در اصطلاح عروض) اسم بحری است از 
بحور مشترک میان عرب و عجم و وزن آن 
هشت بار «فاعلن». (از کشاف اصطلاحات 
لفنون ج۱ ص ۴۸۴). نام بحری از بحور شمر 
که آن را ابوالحسن اخفش برآورده و شمر در 
ان به هشت فاعلن تمام میشود, نظیر آن به 
فارسی: 

حسن و لطف ترا بند؛ مهر و مه 

خط و خال تو رامشک تر خاک‌ره. 
کان‌السبب ادرک الوتد. (منتهی الارب). 
اجزاء بحر متدارک چهار ہار فاعلن آید و بیت 
دایرۀ آن: 

خیز واین دفترت نزد سرهنگ بر 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

تا خوری از هنرهات و فرهنگ بر. 
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن. 
(از السعجم چ قزوینی -مدرس رضوی 
ص ۱۳۲). 

...و هم از این معنی آن بجر مستحدث را 
متدارک نام کردند که اساب ان اوتاد آن را 
دریافته است و بعضی آن را بحر مشق 
خوانند و برخی بحر متدانی و این همه نامهایی 
است متقارب‌المعنى. (از المعجم ج دانشگاه 
ص‌۷۵). ||(اصطلاح فن قافیه) قافیه‌ای است 
کهبد حب تقطیع از سا کی که در آخر | اوست 
تا اول سا کن که پیش از آن سا کن است دو 
خرف تفرگ وانطه باشنق, مال انز تسااید 


اسم یوسف. شعر: 

شمع جان چون سوخت در فانوس تن 

شد از آن صورت پریشان حال من. 

(از کشاف اصطلاحات القنون ج ۲ ص ۱۲۴۰). 

قافه‌ای است که در آن دو حرف متحرک 
ميان دو سا کن واسطه باشد چنانکه در پادشا 
به تحریک دال در این بیت خاقانی: 

جوشن صورت برون کن در صف مردان درا 

دل طلب کز دار ملک دل توان شد پادشا. 

و در متفاعلن, فعولن, فعل, فعول, فل, کان 
پمض الحرکات ادرک بعضا و لم یعقه اعتراض 
سا كن بين المتحرکین. (از منتهي الارب). .. 
قافه‌ای از شمر که در آن دو حرف متحرک 
مان دو حرف سا کن واسطه باشد مانند 
متفاعلن و فعولن فعل و فعول فل (ناظم 
الاطباء). و آن دو متحرک, و سا کتی است 
چوانکه «به نام خداوند جان و خرد». و این 
وقتمقرون است و در اشعار عجم در پنج فعل 
بیش نیفتد, فاعلن» و مستفعلن, و مفاعلن» و 
فعولن فعل, و مفاعیل فع» و آن را از بهر آن 
متدارک خواندند که دو متحرک آن یکدیگر را 
دریافته‌اند و به هم پیوستد. (السعجم چ 
قزوینی, مدرس رضوی صص ۲۰۷-۲۰۴۶ 
مقدا رکه. مت ر ک](ع ص) در‌ابنده 
چیزی را که از دست رفته باشد. (انندراج). 
مونت متدارک. و رجوع به متدارک شود. 
متداعکت. (مْت ع](ع ص) سسوده و 
خاریده در کارزار با هم. (آنندراج). به هم 
آمیختذ در جنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تداعک شود. 
متداعی. )سا دشن 
پیش اینده. (اتدراج). آن‌که پیش می‌اید و 
تهدید می‌کند دشمن را. (ناظم الاطباء). 
تیار شکسته و ویران. (آتدراج). دیواری 
که ترس از ویرانی آن باشد. (ناظم الاطباء). 
شکمته و ویران : دولتی قدیم و ملکی مستقیم 
بدان سب آشفته شد و قواعد آن مستداعی 
گشت. (ترجمه تاریخ یمینی چ ١‏ طهران 
ص ۱۰۶). ||هم را خواننده. (فرهنگ فارسی 
معین). ۲ 

- متداعی آمدن؛ خواندن. احضار کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): دواعی رغبت از 
باطن خوانندگان به تحصیل آن متداعی نیامد. 
(مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی معین). 
||(اصطلاح حقوقی) آن‌که با دیگری دعوی و 
مرافعه دارد. ||مشغول به منازعه و خصومت. 
||از طرفین تسحریک و تحریض شده. 
|| چیستان گوینده. | آن‌که شرط قبول می‌کند 
و سی‌پذیرد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||(اصطلاح روانشناسی) معنیی که 
محتی دیگر را به خاطر آورد. و رجوع به 
تداعی و تداعی معانی در همین لفت‌نامه شود. 











متدانی. 

مقداعیان. (مّتّ](ع ص, !) تنب متداعی, 
و رجوع به ماد بعد و متداعی شود. 
متداعیین. ٣‏ ت ی ی) (ع ص !) تشي 
متداعی. خصمین. طرفین دعسوی, مدعی و 
مدعی علیه. (یادداشت به خط مرهوم 
دهخدا). و رجوع به متداعی شود. 
متداف. مت دا فف ] (ع ص) بر یکدیگر 
نشته. (آنندراج). به روی یکدیگر نشینده. 
و بروی دیگری بالا رونده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تداف شود. 

متداقع. مت ف ](ع ص) یکدیگر رادفع 
کننده و کارزار. (انندراج). مشغول به دفع و 
راندگی و راننده کی را در جنگ. (ناظم 
الاطباء). ||هجوم‌آورنده بر دیگری. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), و رجوع به 
تدافع شود. 

متدافن. (م ت ف] (ع ص) پنهان‌دارندة 
چیزی با یکدیگر. (آنندراج). راضی به پنهان 
کردن در میان خودشان. (ناظم الاطباء). 
||مشغول به دفن دیگری. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تدافن شود. 
مقداقیی.-(م ت] (ع ص) شتری که گشاده 
رود از گراباری. (انتدراج). ستوری که از 
منگینی بار متزازل باشد. (ناظم الاطباء). 
||عاقل و زیرک. |[به نوبت گیرنده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). و رجوع به 
متدافی شود. 

متداق. [م ت داقق] (ع ص) همدیگر را 
دقت کننده. (انندراج) دقیق و هوثیار در 
شماره. (ناظم الاطباء). و رجوع به تداق شود. 
متدا کس. مت ک ] (ع ص) دشوارخو از 
مردم. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(انندراج) (ناظم الاطیاء). |(بسیار. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (انندراج). بيار و 
فراوان. (ناظم الاطباء). 

متدا کی ۰( 2](ع ص) گس رداینده. 


aft 


اازحست‌دهند.. (ناظم الاطباء) (ز فرهنگ ي 


جانسون). |إراننده. (ناظم الاطباء). 

متدالح. مت لٍ] (غ ص) بردارنده چیزی 
را بر چوب, ميان خود. (آتدراج). دو نفر یا 
زیادتر که باری را بروی چوب انداخته و با هم 
حمل کنند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تدالع 


شود. 

متدامج. م ت 1 (ع ص) یساری‌کننده 
یکدیگر را. (آنندراج). یکدیگر رایاری کننده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدامج شود. 
متدامل. ٣ت‏ م](ع ص) سم صلاح 
نماینده. (آتدراج). با یکدیگر آشتی کننده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدامل شود. 

متدانی. (متَ] (ع ص) همدیگر نزدیک, 
(آتدراج). نزدیک و پهلوی یکدیگر. اناظم 
الاطباء). |اکم و ضعف شونده. (فرهنگ 


Fg. 





متداول. 

فارسی معین). 
پحر متدانی؛ بحر متدارک. بحر متسق, 
رجوع به متدارک شود. 

متداول. (مْت و)(ع ص) از یک‌دیگر 
نوبت به نوبت گرفته شده و دست به دست 
گردانیده‌شده,(آتدرا اج) (غیاٹ). وا گردیده‌از 
حالی بحالی. ||برخورد شده به این طرف و آن 
طرف. (ناظم الاطباء). || خمیده شده به راست 
و چپ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
|اسعمول. مرسوم. رایج: زیرا که وزن 
رباعیات مألوف طباع است و متداول خاص 
و عام .(المعجم, از فرهنگ فارسی معین). و 
رجو به مادۀ بعد شود, 

متداول. مت و](ع ص) فراگررنده 
چیزی را نوبت به نوبت. (آتدراج). گروهی که 
چیزی رادست به دست می‌گردانند. و نوبت به 
نوبت فرامی‌گيرند. ||مأخوذ ازتازی» راسچ. 
روان و معمول و معلوم. (ناظم الاطباه). 

- متداول شدن؛ رایج شدن و صعمول شدن. 
(ناظم الاطباء). 

- متداول کردن؛ معمول و رایج کردن, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مُتداوّل و تداول شود. 
مقداولة. مت و (ع ص) از یک دیگر 
توبت به نوبت گرفته شده و دست به دست 
گردانیده شده. (آنندراج) (غیات). ||مأخوذ 
ازتازی, رایج و روان و معمول و معلوم و 
رسمی و معهود. (ناظم الاطباء). ۲ مؤنث 
متداول: مرد صادق‌القول راستگفتار 
ساده‌لوح بود و در | کتساب علوم متداوله کم 
ینبفی کوشیده... (عالم‌آراء از فرهنگ فارسی 
معین). 

متداوله. رمث و / و ل /ل](ع ص) از 
متداولة عربی, اسم فاعل. مونث متداول. ج» 
متداولات و رجوع به مادۀ قل شود. 
متد‌اوم. ات ٍ] (ع ص) کسی که لازم 
گیردو پایدار ماند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تداوم شود. 
متداومة. مت و ](ع ص) دایره و دور. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به متداوم شود. 

متداوی. م تَ] (ع ص) آنکه خود را 
دارو کند. (از آنندراج). آن‌که خویشتن را 
دارو کند. (ناظم الاطباء). آن‌که خود را معالجه 
کند.و رجوع به تداوی شود. 

متداین. ٣‏ ت ي] (ع ص) به نسیه و وام 
خرید و فروخت کننده با هم. (آنندراج). به 
همدیگر وام دهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تداین شود. 

متدام. مت دغ 2] (ع ص) مأیون (از اقرب 
الموارد) متهم و بدنام (منتهی‌الارب). 
مندیر. [مْ ت دب ب ] (ع ص) اندیشه کنده. 
(آنتدراج). کی که از روی آ گاهی اندیشه 





می‌کند. (ناظم الاطباء). ||حقیقت چیزی 
دریابنده. (آنندراج). آنکه درست دریافت 
می‌کند. (ناظم الاطباء). || آن‌که به خوبی 
می‌آراید و ترتیب می‌دهد. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تدبر شود. 
متدبق. مت دب پا (ع ص) کار 
شونده به سریشم. (از انندراج). شکار خا 
دبق. (ناظم الاطباء), و رجوع به تدبق شود. 
متدثر. مت دث ث ](ع ص) پوشند؛ دثار. 
(انندراج). آن‌که بالاپوش بر خود می‌پیچد و 
آن‌که دثار می‌پوشد. (ناظم الاطباء). ||اگشن 
که‌پر ماده برآید. (آنندراج). گشن برآمد؛ بر 
ماده. (ناظم الاطباء). |اکسی که بر پشت اسب 
برجهد و برنشبند. (آنندراج). برجهندة بر 
پشت اسب برای نشستن. (ناظم الاطباء). 
|ارسوا و بی‌آبرو. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جان یون و رجوع به تدثر شود. 
متدجچ. مت دج ج ] (ع ص) دربوشندة 
تمام سلاح. (آتدراج). درپوشند؛ همه سلاح. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدجج شود. 
متدحدز. مت دد] (ع ص) غ لطده. 
(آنندراج). غلطیده و گرد شده. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به متدحرج و تدحدر شود. 
مقدحرج. [ ٣ت‏ د ر ](ع ص) گرد گردنده. 
(از متهی الارب). غلطان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). غلطیده و گرد شد. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به متدحدر و تدحرج شود. 
متدحی. مت دح حی ] (ع ص) وارونده 
به هر طرف. (اندراج). اسب به تاخت رونده, 
(ناظم الاطباء). ||هروله کننده.(ناظم الاطباء). 
|اگسترده وگشاده. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع به تدحی شود. 
متد خدخ. [ م ت د د] (ع ص) مسقیض و 
گر نمآنیراج). درهم کشیده و منقض. 
(ناظالاطباء). .و رجوع به تدخدخ شود. 
متدخل. ۰ت دځ خ] (ع ص) درآینده یا 
اندک اندک در آینده. (ناظم الاطباء). کی يا 
چیزی که اندک اندک دراید. (انندراج). 
متدخل فی‌الامور؛ کسی که به تکلف دخل کند 
در کارها. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدخل شود. 
||اجازه خواهنده در آمدن. ||درآمده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متدخن. تدخ خ] (ع ص) بسوی دود 
گرفته.(از آتندراج). رنگ تباه شده از دود و 
بوی دود گرفته. (از ناظم الاطباء). ||دودكرده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تدخن شود. ۱ 
متدرج. [مْت در ر] (ع ص) آن‌که اندک 
اندک قریب گردد. (آنندراج). آهته آهته و 
کمک پیش رفته. (ناظم الاطیاء). آنکه آهته 
و به‌تدریج پیش رود. و رجوع به تدرج شود. 








متدعکس. ۲۰۱۵۳ 
متدرجاء مت در ر جن )(ع ق) بسطور 
آهستگی و تدریج و کمکم. (ناظم الاطباء). به 
تدریج, آدته آهته: : متدرجاً پله‌های ترقی 
را طی خواهد کرد. (قرهنگ فارسی معین). و 

رجوع به تدریجاً شود. 
متدرع. [مْ ت دز رٍ](ع ص) زره‌پبسسوش. 
(اندراج) (غاث). زره پوشنده. زره‌پوش. که 
درع پوشد. آراسته به زره یا جز آن, که زره 
پوشد جنگ را؟ متحلی به حلت فتوت و 
متدرع به لاس مروت. (سندبادنامه). و به 
حقوق اکیده‌و وسایل حمیده متذرع و مندرع 
شده و لشکرکشی خراسان بر ابوالحسن 
میمجور مقرر گشت. (ترجمۀ تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۵۳), گفت شنیدم که شیری بود 
پرهیزگار و حلال‌خوار و خویشتن‌دار و 
متورع به لباس تعزز و تقوی متدرع. 
(مرزبان‌نامه ص۲۲۸). و رجوع به متدرعه و 
تدرع شود. 
متدرعة. [ ٣‏ ت در رٍ غ](ع ص) زن پیراهن 
پوشیده و زره پوشیده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به متدرع شود. 
متدریء .1م ت دز رغ 0 ص) (از 
«درء») دست ظلم دراز کنده. (انندراج). 
جابر و متمگر, (ناظم الاطباء). ااگستاج و 
بی‌ادب. ||کسی که خود را پنهان می‌کند برای 
فریب دادن. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تدرژ شود. 
متدع. مت د] (ع ص) (از «ودع») 
تن‌آسان و آرام و قرار گيرنده. (آنندراج): 
رجل متدع؛ ؛ مرد تن‌آسان فراخ‌زندگانی. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||آنكه 
عضوی از اعضایش دردگین و سایر اندامش 
صحیح باشد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). | آرام و برقرار و ملايم. ان اظم 
الاطباء). 
متدعر. (م ث دغ ع] (ع ص) روی 
زشت‌گسون و پیسه. (از مستتهی الارب). 
زشت‌گون و پیه‌روی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تدعر شود. 
بازنده. (آنندراج). پیشوای رقص دستېد که 
به تازی دعکة گویند. (ناظم الاطباء). و 


۱- متداول (بدین معنی) که اغلب به کر وار 
تلفظ کنند به فتح آن است. فیومی گرید: تداول 
القوم شیء تداولا و هو حصوله فی ید هذا تارة و 
فی بد هذااخری. (دکتر خبام‌پرره مجلة 
دانشکده ادبیات تبریز). و رجوع به دول 
شود. 

۲ -بدین معنی در ناظم الاطباء بکسر واو و لام 
آمده» و در فرهنگ فارسی معین هم به کسر لاو 
هم به قتح آن ضبط شده است. و رجوع به مدخل 
متداوله شود. 








۴ متدعی. 


رجوع به تدعکس شود. با 
مقد‌عیی. (مْتّ دغ عی ](ع ص) دعوی 
کتنده. (آنندراج), کسی که دعوی می‌نماید و 
ادعا می‌کند. (ناظم الاطباء). 
متدفق. م ت دف ف ] (ع ص) آب ریزان. 
(انندراج). اب پاشیده شده و انشانده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تدفق شود. 
متدفن.( ت دف فا (ع ص) 
پنهان‌گردنده. (آتدراج). دفن‌شده و پوشیده و 
پنهان. (ناظم الاطباء). و رجوع به تدفن شود. 
متدکل. ات د کک ] (ع ص) تکبرکننده و 
خود را بزرگ پندارنده و بردارنده, (آنندراج), 
متکبر و خودبین و گستاخ و مغرور وناز 
کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تدکل شود. 
مثه لث. م ت دل ل | (ع ص) درآینده 
برروی افتنده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
افتاد؛ برروی. (ناظم الاطباء). |[برتازنده و 
حمله برنده, |اکی که به شتاب در آید. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع په 
تدلث شود. 
متدلژی. [م ت دل] (فرانسوی. ۱4 فلسقة 
علمی. منطقی عملی. متدلزی (شناخت روش) 
را می‌توان مطالعه نفانیات عالمی دانست که 
روش صحیحی را به کار سی‌بندد. متدلژی 
علمی است دستوری» زییرا برای فکر, 
قواعدی مقرر می‌دارد و تعیین می‌کند که 
انان چگونه بايد حقایق را در علوم جستجو 
فلسفٌ علمی, علوم مختلف مانند ریاضیات و 
علوم فیزیک و شیمی و علوم زیستی و 
روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخ را 
برررسی می‌کند و به يافتن تعریف موضوع و 
روش (متد)۴ آنها همت می‌گمارد. مقصود از 
روش يا «مستد» مسجموع وب‌ائلی انت که 
وصول به غایت و هدفی را اسان سازد و 
غرض از روش علمی مجموع اسلوبها و 
راههائی است که رسیدن به حقیقت را سهل و 
میسور کند.... معمولاً منطق را به منطق 
صوری و منطق عملی یا متدازی تقسیم 
می‌کنن... اما منطق عملی (یا اعمالی) قرانین 
مخصوصی را که فکر برای یافتن حقیقت در 
موره خاصی باید از انها تبعیت کند مطالعه 
می‌نماید. مثلاً. ما در ریاضیات که افکار را په 
هم مربوط مي‌سازيم و در شیمی که آزمایش 
مسی‌کنيم و در تاریخ که مدارک را نقادی 
می‌کنيم. حقیقت را به یک وجه و طریق 
جستجو نمی‌کنيم بلکه در مورد هر یک از آنها 
راه و روش معینی را برای رسیدن به منظور 
پیش می‌گيريم. از این روی غالبا منطق علمی 
را مطالعه و علم مطابقت فکر با موضوع‌های 
خود و یا علم حقیقت تعریف کرده‌اند. از انجا 
که‌سعی وجد فکری که منظور آن کشف 





حقیقت دربار؛ مجموعة مائل معینی باشد 
خود علمی را بوجود می‌آورد. شایته است 
که‌این قم از منطق را «علم‌العلوم» نام نهاد و 
چون از طرف دیگر این قسمت از منطق 
وسائل و اسلویهاتی را که برای رسیدن به 
حقیقت بکار برده می‌شود یعنی روش یا 
متدهای علوم را مورد مطالعه قرار می‌دهد 
توان آن را «شناخت روش‌های علوم» یا 
«متدلزی» خواند. (از شناخت روشهای علوم 
فلين شاله ترجه يحيى مهدوی 
صص ۴-۱). و رجوع به منطق شود. 
متدلس. 1٣ت‏ دل لٍ] (ع ص) پ‌وشنده 
دارنده. (آنندراج). پوشيده و پنهان. اناظم 
الاطباء). ||اندک اندک گیرند؛ طعام, 
(آنندرا اج). اندک خورنده. (ناظم الاطباء). 
||شتران که به زبان اندک چیز را لیسند در 
چیلگا. (آنندراج). ستوری که در چراگاه 
, را بلبد. (ناظم الاطباء). |اگروه فرود 
ایندة در تاریکی شب. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع تدلس شود. 
متدلف. 1 ت دل لٍ] (ع ص) رون ده و 
نزدیک شونده. (انندراج). آن‌که نزدیک 
می‌شود. (ناظم الاطباء). |اشیر آهسته و 
ترم‌رفتار. (متهی الارب). شیر بیشۀ آهستدرو 
نرم‌رفتار, (ناظم الاطباء). و رجوع به تدلف 
شود. 
مقدلق. [م ت دل لٍ] (ع ص) تسوجبة به 
یکبار رسنده. انام الاطباء). سیل په یکبار 
رسنده. (از منتهی الارب) و رجوع به تدلق 





شود. 
متد لکت. (م ت دل ل] (ع ص) ودرا 
مالنده به وقت شن اندام. (آنندراج). آزکه 
بدن خویشتن را در وقت شتن بمالد. (ناظم 
الاطیاء).|الایق و سزاوار و شایسته. (ناظم 
للطیاء) (از فرهنگ جانسون). |اکسی که بر 
بدن خود خوشبوها بمالد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تدلک شود. 
متدلل. (م تذل | (ع ص) ن‌ازکننده و 
گستاخی‌نماینده. (از آنندراج). |إلطيف و 
خوشتما و رفیق خوش‌طبع و لطیفگو. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), و رجوع به 
تدلل شود. 
متدلعص. مد ) (ع ص) آنکه موی 
پیش سر او افتاده بائد, (آندراج) (از سنتهی 
الارب). کسی که پیش سر وی بی‌مو باشد و 
مویش ریخته باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تدلمص شود. 
متدلوژی. (م ت د] اف رانوی. 4 
بخشی از منطق که دربارةٌ روشهای مسخلف 
معرفت و علوم تحقیق کند. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به متد و متدلژی در همین 
لغت‌نامه شود. 








متد وحه. 


۳۳ 


متد له. مت دل ل :](ع ص) پیخود و دل 
ربوده کننده و عقل‌رفته گرداننده, (آنندراج). 
بیخود و دل ربوده و عقل‌رفته و نادان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تدله شود. 

مقدلی. مت دل لی ] (ع ص) خسراسنده. 
(آنتدراج). رور و خرم. . (ناظم الاطباء). 
|اجیزی آویسزنده از درخت ۰ (آنسندراج). 
آویزان و آویخته از درخت. (ناظم الاطباء). 
||فرود آینده از بالا به نشیب. (آندراج)؛ فرود 


آینده. (ناظم الاطباء). || خوش‌طب و لطیفه گو. 


||نزدیک و نزدیک شونده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تدلی شود. 

متدمر. مت دم م)(ع ص) هلا ک شونده. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء) |[ضبنا کو 
خشیماک. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تدمر شود. 

متدمع. مت دمم ](ع ص) آماده و ستعد 
ریختن اشک. (ناظم الاطباء) (از فرنگ 
جانسون). و رجوع به تدمع شود. 

متدمل. 1م ت دم م](ع ص) زمین صالح و 
نیرودار. (آنندراج). . زمین کود داده شده. 
(ناظم الاطیاء) و رجوع به تدمل شود. 

متدمن. مت د ]لع ص) مکسان 
سرگین‌نا ک.(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ماء متدمن؛ آب 
پشکل‌نا ک. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تدمن شود. 


متدنس. مت دن ن] (ع ص) ریما ک. 


(منتهی الارب). چرکین و پلید و ریما کو 
آلوده و مسلوث و ناپا ک.(ناظم الاطباء), 
||بدخلق. (منتهی الارب). بدخلق و کج خلق, 
(ناظم الاطباء). |ارسوا و معیوپ و زشت‌نام, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به دنس شود. 
متدنی. [م ت دن نی ] (ع ص) اندک اندرک 
نزدیک شونده. ماخوذ از دنو. (انندراج). 
کسی که اندک اندک نزدیک شود: (ناظم 
الاطباء). و دجو]ٍ به تدنی شود. 
متدنیء 1۰ ت دن غ[ 0 صا (از «د ن 
») برانگیزنده بر فرومایگی, مأخوذ از دنا. 
(آندراج), آن‌که برانگیزاند و مجبور کند کسی 
را بر فرومايگي و دونی. (ناظم الاطباء). 
مقدوح. [مت دو و ] (ع ص) رجوع به ماده 
بعد شود. 
متدوحه. مت دزو ]لع ص) تأنیت 
متدوح. پرشاخ. شاخنا ک. شاخ‌اور. (یاد 
داشت به خط مرحوم دهخدا): جالینوس فی 
کتاب‌لمیامر, تکون فی مبتها مندوحة علی 
قدرالقامة تمیل على الارض ميلا شیر 


1 - Méthodologie. 
۲-رجوع به هیده شود.‎ 


4ل 








متدوم. 


(مفردات ابن‌البیطار. جزء ثالك ص ۳۶). 
متدوم. مت دز (ع ص) کسی که انتظار 
می‌کشد و درنگ می‌کند. (تاظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). و رجوع به تدوم شود. 
متدون. مت دو ر](ع ص) فرومایه و 
کمینه و سفله, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متدوه. مت دو و؛] (ع ص) فرسوده و 
پوسیده. || تفر يافته و مبدل شده. |استبر 
شد. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تدوه شود. ۱ 
متدهدم. مت ددا" (ع ص) بسیفتنده. 
(آنندراج). افستاده و ساقط شده. اناظم 
الاطپاء). و رجوع به تدهدم شود. 
متد‌هده. إ٢‏ ت ذ و*] (ع ص) غلطنده. 
(آنندراج). مُندهدی. سنگ غلطیده و ساقط 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تدهده شود. 
متدهقن. مت دق ] (ع ص) کشاورزی 
نماینده, (آتدراج). کشاورز. (ناظم الاطباء), 
|| نامزدشده به ریاست دهکده. (ناظم الاطیاء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع جته ندهقن 
شود. 
متد هک ام ت دك ] (ع ص) غاطنده و 
چسننده و ارزن‌ده. (آنتدراج) غلطیده و 
ساقطشده. (ناظم الاطباء). || حمله برنده. 
(ناظم الاطباء) (از فسرهنگ جانسون). 
||لرزیده و جنبیده, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تدهکر شود. 
متد‌هکم. مت دک ] (ع ص) درآینده در 
کارسخت. (آنتدراج). در کار سخت دراینده. 
(ناظم الاطباء). |[بناخواست درآینده در 
چیزی. ||تکبر و گتاخ و بی‌ادب و ستمگر 
و جابر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به تدهکم شود. 
متد‌هم. مت ]۲ (ع ص) پوشیده و فرا 
گرفته شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متدهن. (م ت ده (ع ص) آن‌که طلا کند 
به روغن بر خود. (آنندراج). کی که طلا کد 
خود را به روغن. (ناظم الاطباء). |[چرب و 
چربی‌دار. (نساظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تدهن شود, 
متدی. ات تَ] 0 ص) (از «ودی») دیت 
گيرنده. (آنندراج). دیه گیرنده و خون‌بها 
دریافت‌کنده. (ناظم الاطباء). 
متدایث. (مْ ت دی ي] (ع ص) زن‌جلبی 
نماینده. (آنندراج). زولب و قرماق. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تدیث شود. 
مقدین. مت دی ي] (ع ص) راستکار و 
دیندار. (منتهی الارب). دیندار و راستکار. 
(آنندراج). راستگار و دین‌دار و فربود. (ناظم 
الاطاء). مأخوذ از تازی, دیندار و فربود و 








راست و درست و شاهیده و درستکار و 
راستکار و پایدار و در دين خوذ و شاهنده و 
صالح و صادق. (ناظم الاطباء). ديندار. 
بادیانت. آن‌که به احکام دین عمل کند؛ مردی 
اهل و ادیپ و فاضل و نیکو منظر و متدین و 
متواضع دیدم. (سفرنامة ناصرخرو). مردی 
بود که در عصر او اصیل‌تر و عالم‌تر و 
مندین‌تر از وی نبود. (فارسنامة اہن بلخی ص 
۳ در مواضی ایام دهقانی بوده است صاین 
و متدین و متورع و متقی. (سسدبادنامه ص 
۹ امین درست‌کار. و رجوع به تدین 
شود. ||وام‌دار و مدیون و مقروض. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متذائب. مت وا (ع ص) آنچه به باس 
سانند گرگ باشد برای ناقه تا بر بچ 
غبرمهربان گردد. (آنندراج). هر چیزی که 
به شکل گرگ شده باشد و مخصوصاً 
ن آن راب ماده ث 
مهربان گردد. (ناظم الاطباء). |[باد كه نرم و 
مختلف وزد. (آنندراج). باد نرم که مختلف 
وزد. (ناظم الاطباء). و رجوع به تذائب شود. 
متذائل. ٤ت‏ ء] (ع ص) خوار و ذلیل و 
حقیر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متذابح. مت ب ] (ع ص) همدیگر را ذبح 
نماینده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تذایح شود. 
متذا کر. (م ت کِ) (ع ص) ی‌ادکننده 
یکدیگر را. (آتدراج). آگاه‌کند؛ دیگری, 
(ناظم الاطباء). ||به یاد همدیگر آمده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تذا کر شود. 
متذامر. مت م ص) یک دیگر را 
برانگیزنده برای جسنگ. وی 
گاید دیگری را بر جنگ و برانگیخته 
1 تاطم الاطباء) مرمع به تذامر شود. 
متخ‌امم. [مْت م] ع ص) هددیگر ر 
نکوهنده. (آنندراج). یکدیگر را نگوهش 
کننده.(ناظم الاطباء). و رجوع به تذامم شود. 
متذاوق. مت و ] (ع ص) گيرندة طعام و 
شراب. ||همدیگر را به نیزه‌ها فرا گیرنده. و 
رجوع به تذاوق شود. 
مقذایل. (مْتَ ي ](ع ص) فروتر و پست‌تر 
حال. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تذایل شود. 
متذ‌پذب. [م ت ذذ1" (ع ص) جستبنده. 
(آنندراج). نهاده بحرکت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تذبذب شود. 
متفیل. مت دب ب ](ع ص) زنی که به 
رفتار مردان رود. (آتدراج). و رجوع به تذبل 
و مادة بعد شود. 
مقذ‌بله. مت ذب ب ]۴ (ع ص) زنی که 
به رفتار مردان رود. (ناظم الاطباء) (از 


شتر می‌نمایانند تا بر بچۀ غير 








۲۰۱۵۵  .رکذتم‎ 


فرهنگ جانسون), و رجوع به سذبل و تذبل 
شود. 
متذرع. ٢‏ ت دز ر] (ع ص) پرگو 
(آنندراج). پرگو و پرحرف. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تذرع شود. 
متذری. م ت دز ری ] (ع ص) (از «ذرو») 
آن‌که زن از برتران قبیله خواهد. (آنندراج). 
زن گرفتة از برترین قبیله. (ناظم الاطباء). 
||برآینده بر بالای ذروه. (آنندراج). برآینده بر 
بالا و بر کنگره. (ناظم الاطباء). له رباد داده 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تذری شود. 
متذ‌عب. (مْ بت ذعْع](ع ص) ترسنده از 
پرک» (آتدراج): ترسیده شده از جن و پری. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تذعب شود. 
متذعذع. م ت ذذ] (ع ص) مال پرا کنده 
و جدا, (آتدراج). مال پرا کنده و جدا گردیده. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به تذعذع شود. 
متذعر. مت ذغع](ع ص) تسرسنا ک. 
(آنندراج). رجل متذعر؛ مرد ترسنا ک.(منتهی 
الارب). مرد ترسنا کو ترسانیده شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تذعر شود. 
متف علب. مت ذل] (ع ص) مسرد 
سیک جامه. ||پنهان رونده. ||بر پهلو خفته. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تذعلب شود. 
متذقح. م ت ڏق ق ] (ع ص) هو مسذقح 
للشر؛ یعنی او به تکلف خود را شریرنماینده 
است. (منتهي الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به تذقح شود. 
متذ قط. مت د تي ] (ع ص) اندک اندک 
گيرنده. (آدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تذقط شود. 
مق فکو. م ت ذکک ] (ع ص) یاد کننده. 
(انندراج) (از منتهی الارب), یاد کننده و در 
خاطر آورنده. (ناظم الاطباء). به خاطر 
آورنده. به یاد آورنده. ||پند گیرنده. (نناظم 
الاطباء) (از متهي الارب). و رجوع به شذکر " 
شود. ||یاد آمدن چیز از ياد رفته: (نناظم 


الاطباء). 
- متذکر شدن؛ یاد آمدن چیز فراموش.شده و 
از ياد رفته. (ناظم الاطباء). 


- متذکر شدن به کسی؛ او را یادآور شدن: په 


۱- در ناظم‌الاطباء و فرهنگ جانسون به 
مورت اسم مفعول مهم ضط شده است, 
۲ - در ناظم الاطیاء بکسر «ه » و دز فرهنگ 
جانون بفتح آن ضبط داده شده است. 

۳ -در ناظم الاطباء و فرهنگ جانون به 
صورت اسم مفعول مّذبذب ضبط شده اشت. 
۴-در فرهنگ جانون به صورت اسم فاعل 
است. 


۵-بدین معنی در آندراج «تذبل» آمه ۱۰ 








۶ متذكرة. 


شما متذکر شدم که این شفل, شاجب شما 


تیست. 


- متذکر کردن؛ به یاد آوردن چیزی از یاد 
رفته, (ناظم الاطباء). 

- متذکر گردیدن ( گشتن)؛ متذکر شدن. و 
رجوع به همین ترکیب شود. 
مت ذکوة. (م ت ذک‌ک ر] (ع ص) امرأةٌ 
متذكرة. زنی که به مردان ماند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متف‌لغ, [ م ت ڏل لٍ] (ع ص) امر متذلع؛ کار 
بی‌فایده. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
کار بی‌فایده و بی‌سود. (ناظم الاطباء). 
متذلل. مت دل ل) (ع ص) ذلیل و خوار, 
(آنندراج). ||فروتن و كمينه. (ناظم الاطباء). 
فروتن و متواضم. (از اقرب الموارد). ||ملایم 
و نرم دل. ||دادخواه. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متذمر. [مث دم ] (ع ص) نک وهش‌کننده 
نفس خود را بر چیزی که فوت کند. (انندراج) 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
نکوهش‌کندة خویشتن. (ناظم الاطباع)ء 
|ادیگرگون شده و متفیر. (ناظم الاطباء) (از 


متهی الارب) (از اقرب الموارد).|اغضبنا ک. 


(ناظم الاطباء). خشم گيرنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اترسانده.! (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) و رجوع به 
تدمر شود. 
متف‌مم. [م ت ذم م] (ع ص) ننگ دارنده, 
(آنندراج) (از منتهی آلارب). شرمنده و خجل 
و شرمار. (ناظم الاطباء) و رجوع به تذمم 
شود. 
متذانب. مت ذن نٍ] (ع ص) آن‌که دنباله 
گذاره عمامةٌ خود را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دناله گذارندة بر 
عمامه. (ناظم الاطباء). |اگیرند؛ راه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تذنب شود. 
متذوق. (م ت دور ](ع ص) پاره پاره 
چشنده چیزی را. (آنندرا اج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که کم‌کم 
می‌چشد چیزی را. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تذوق شود. 
متذیء ۰ ٣ت‏ ت ذء] (ع ص) (از «وذء») 
عیب و سرزنش پذیرنده. (آنندراج). عیب 
کرده‌شده و ملامت شده و سرزنش پذیرفته. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به اتذاء شود. 
متفیل. (م ث دی ي] (ع ص) بذل‌بوش. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || آن‌که عمل نفس خوذ کند. 
(متهی الارب) (آنندراج). آنکه به هوای 
نقی خود عمل می‌کند. (ناظم الاطباء). 
|| خرامنده. (از منتهی الارب). متکبر و با 


جلال و عظمت و آن‌که ذیل وی مسی‌روبد ۲ 
زمین راء (از ناظم الاطباء). |اگستاخی نماینده 
وميل کستنده. (از هى الارب). 
||سایه‌افکند.. (منتهی الارب). و رجوع به 
تذیل شود. 
متذ بلة. مت دی ی ۲]0(ع ص) زمین 
اندک باران رسیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تذیل شود. 
متذ‌ییء ۰ مت دی ي (۱٩‏ ص) گوشت 
جدا شده از استخوان به فاد خون و جز آن. 
(آنندرا اج) (از منتهی الارب). گوشت فاسد و 
تاه شده که از استخوان جداگردد. (ناظم 
الاطباء). ||روی آماسنا ک.(آنندراج). روی 
آساسیده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
|اگوشت نیک پخته شده که بخوبی از 
اسپ‌خوان جداگردد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهیگ جانسون). و رجوع به تذیز شود. 
هقوء [۶] (ع مسص) سرگن انسداخشتن. 
(آنندراج). سرگین انداختن و ریخ زدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بريدن. (متتهى الارب) (آنندراج) 
(تاج المصادر) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||دراز کشیدن رسن و مانند آن. 
(منتهى الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
کشیدن,(تاج المصادر). کشیدن ریسمان و 
مانند آن را.(ناظم الاطباء): متر الحبل و نحوه. 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||گائیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جماع کردن با زن 
خود. (ناظم الاطباء)؛ متر المراة؛ نک‌حها. (از 
ذیل اقرب الموارد). متر امرأته؛ جماع کرد با 
زن خود. (تاظم الاطباء). ||انداختن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). 
وی [م ټرر] (ع ص) برنده. (از صنتهی 
. قطم کنده. (ناظم الاطباء). 
هقوء [م] (فرانوی, !4" نوعی از اندازة طول 
که عبارت است از یک چهل میلیون جزء از 
دایرة نصف النهار و مساوی است به پانزده گره 
و سه ربع گره یعنی یک ربع گره از گز شاه که 
اندازة معمولی اين زمان است کوتاه‌تر 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). واحد طول در 
دستگاه متری است که به تخمین برابر با دیک 
چهل ملیونیم» نصف‌النهار زمین است. این 
واحد به سال ۱۸۸۹ م. در کتفرانس اوزان و 
مقادیر در پاریس اختیار شد. در اکتبر سال 
۰ م. در کنفرانس دیگر تجدیدنظر شد و 
اندازة آن ۱۶۵۰۷۶۳/۷۳ برابر طول موج 
تابش حاصل از تغیر سطح انرژی بین ,۰۲۳۱ 
۵ ایز توب کریتون اس در خلا اتتخاب 
شد. هر ۳۹/۳۷ اینج یگ متر است. (از 
قرهنگ اصطلاحات علمی). واحد اساسی 









ان‌دازه گیری طول و معادل است با 





مترائی. 

۲ طول موج تابش حاصل از 
تغیر میان سطوح 2040 ,و50 اتم کریتون 
۶ در خلا (از لاروس). متر در ابتدا به 
صورت یک ده میلیونیم ربع دایر؛ نصف‌النهار 
زین مار بر پاریس تعریف مي‌شد. به علت 
تردیدهایی که در اندازه گیری محیط زمین 
پیدا شد, متر را بعد از آن با فاصلة موجود 
ميان دو خط موازی حک شده بر روی 
میله‌ای از آلیاژ پلاتین و ایسریدیوم مضبوط 
دردفتر بین‌السللی اوزان و مقادیر پاریس 
تعریف کردند که در درجه حرارت يخ در حال 
ذوب شدن نگاه داشته شده باشد. از روی این 
نمونه‌های دیگری ساخته و به کشورهای 
مختلف برده‌اند. در ۱۹۶۱م. متر را چنین 
تعریف کردند: ۱۶۵۰۷۶۳/۷۲ برابر طول 
موج نور به رنگ نارنجی مایل په سرخ صادر 
شده از کریتون ۸۶. با این تعریف, ا گر ستر 
رسمی گم شوده یافتن و ساختن دوبارة آن 
اسان است. 

= دسیمتر؛ یکدهم متر. دسیمتر مربع؛ یکصدم 
متر مربع و دسیمتر مکعب» یکهزارم متر 
- دکامتر؛ ده متر. 
- سانتی متر؛ یکصدم متر. سانتی‌متر صربع» 
یک ده هزارم متر مربع و سانتی متر مکعب» 
برایر است با یک میلیونیم متر مکعب. 
کیلومتر؛ هزار متر. 
متر مربع؛ واحد سطح, و آن مساحت 
مریعی است که هر ضلع آن برابر با یک متر 
باشد. 
-متر مکعب؛ واحد حجم و آن برابر با 
گنجایش مکعبی است که هر ضلع آن مساوی 
یا یک متر باشد. 
¬ میلیمتر؛ یک هزارم متر. میلیمتر مریم یک 
ميليوتيم متر مربع و میلیمتر مکعب برابر است 
با یک بیليونيم متر مکعب. 
- هکتومتر؛ صد متر. 
مقرا. [ع)() به لفت زند و پازند باران را 
گویندو به عربی مطر خوانند. (برهان) (از 
آنندراج). به لفت زند و پازند باران و مطر. 
(ناظم الاطباء). 
مترا. [م] ((خ) مهر. فرشته فروغ. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به میترا شود. 
مترائی. 1٣ت‏ ] (ع ص) بیننده خود را در 
أئینه. (انندراج). آن‌که در جلو ائينه می‌ایستد 


۱ -در ناظم الاطباء «ترسانیده», و ظاهراً غلط 

چاپی است. 

۲ -در ناظم الاطباء «می‌روید». و ظاهرا غلط 

چاپی است. 

۳-در ناظم الاطباء بکسر یاء ضبط شده است. 
Krypton ۰‏ - 5 ,۰ - 4 








مترابط. 


تا خود را بسبد. (ناظم الاطباء) (از هى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دوچار شونده. 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اندیشه کنده در کاری. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |أغورة خرمای 
سرخ و زرد شده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مترابط. ٣ت‏ ب ](ع ص) ماء مترابط؛ آب 
که سپری نشود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواره) (از آندراج). 
|اپاینده و دائم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
مترابل. [مْ ت پ] (ع ص) شیری نماینده. 
(از منتهی الارب). شیر و مانند شیر و شبیه به 
اسد. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترایل شود. 
متراحع. 1 تجا (ع ص) سپس پایگی 
بازگردنده. (اتندراج). بازگشته و برگردنده. 
(ناظم الاطباء): ان فر و اقبال اپرویز و 
پارسیان نقصان گرفت و متراجبع گشت, 
(فارسنامة ابنبلخی چ کمبریج ص ۱۰۴ و 
رجوع به تراجع شود. 
متراجم. مت ج ] (ع ص) سنگ‌اندازی 
کننده بسا هم. (آنسندراج). مشفول به 
سنگ‌اندازی بر یکدیگر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تراجم شود. 
متراح. 11 2 ص) ناقه‌ای که زود شیر کم 
کند. ج, متاریم. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (انتدراج) (از ناظم الاطباء). 
متواخیی. (م ] (ع ص) درنگ کسنده. 
(آنتدراج). ست و با درنگ و دیر. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تراخی شود. 
هقوا. (مْ ت رادد] (ع ص) با یکدیگر نزاع 
کتنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|ایکدیگر رادفع و طرد کتنده و دور کننده. 
(ناظم الاطباء). |إراضى به حل شرط. (ناظم 
الاطباء). راضی به فخ بيع. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تراد شود. ||آب 
بازگردنده از مجرای خود به سبب مانمی. (از 
اقرب السوارد). 
مترادف. مت دا (ع ص) در پی دیگری 
سوار شونده. (غیاث) (آنندراج» کسی که پس 
دیگری سوار شود. (ناظم الاطباء). ||پی در 
پی. (غیاث) (آنندراج). متوالی و پی در پی و 
قطم نشده از عقب دیگری, (ناظم الاطیاء). 
پیاپی. پشت سرهم؛ و به سیب دوری آن 
(فاصلةٌ کبری) در طبع و خروج آن در کثرت 
حرکات متحرکات مترادف از اعتدال آن را 
کبری‌نام نهادند. (المعجم). و بر عقب آن اخبار 
مصائب جمعی از ملوک و اکابر عراق و 
خراسان در مدتی از هر طرف متواتر و 
مترادف شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص‌۱۷۸). |[شریک چیزی در اسم. (سنتهی 





الارب) (ناظم الاطباء). دو سه لفظ که در معنی 
شریک باشند چنانکه قلب و فؤاد و جنان که 
هر سه بمعنی دل است. (غیاث) (آنتدراج). هم 
معنی و به این معنی ... از لفات مولده است. 
(ناظم الاطباء). دو یا چند کلمه که برای معنی 
واحد وضع شده باشند. هر یکی مترادف 
دیگری یا دیگران است مثل هیمه. هیزم. یا 
مدامه و راح و جر اینها. مقابل متباین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اما قسم 
اول که الفاظ بیار بر یک معنی دلالت کند. 
ان را اسماء مترادفه خوانند. ماند دلالت 
انان و بشر بر مردم و میان مترادفه و متباینه 
اشتباه ممکن بود ثلا لفظی باشد که دلالت 
کندبر معنیی و لفظ دیگر بر همان معنی با 
وصفی مقارن و گمان افتد که هر دو لفظ 
مترادفند و نباشند بلکه مستباین بباشند مانند 
«سیف لیود(دحسام» چه سیف شمثیر بود و 
حسام مشير بران ... (اساس الاقتباس 
ص ). دو یا چند لفظ مختلف که بر یک معنی 
دلالت کند, مانند دلالت انان و بشر بر مردم. 
(اساس الاقستباس). ||پسیوسته شد؛ در 
مزاوجت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||(اصطلاح عروض) قافیه‌ای است 
که‌در آن دو سا کن جمع آیند. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). و ان قافیتی است که در 
آخر آن دو سا کن باشد چنانکه: دی بامداد 
عید که بر صدر روزگار. و در اشعار عجم این 
قافیت در یازده فعل افتد: مفعولان و فاعلان و 
فعلان و فعولان مقاعیل و فعول وفاع و 
مفاعیلان و فاعلییان و فعلییان و اين قافیت را 
از بهر آن مترادف خواندند که سوا کن [آن ] بر 
پی یکدیگرند یکی ردف دیگری, و عدد 
قوافی اشعار عجم سی و یک است. (السعجم 
چ مدیییرضوی ص۲۰۵). و رجوع به 
تراد ف یود 
مترادقه. مت دف / ف ] (ع ص) مونت 
مترادف. رجوع به مترادف شود. 
مقواژ. ۱م] (فرانسوی, ‏ اندازه گیری با متر. 
(از لاروس). و رجوع به متر شود. 
متراس. ١م‏ ت راس‌س ] (ع ص) با یکدیگر 
راز گوینده. (از متهی الارب). هم راز و با 
یکدیگر راز در میان نهاده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تراس شود 1 ۱ 
متراس. ۱م] (ع !) انچه که با آن خود را از 
دشمن پهان دارند مانند دیوار و جز آن. (از 
محیط المحیط). 
متراسل. م ت س)] (ع ص) هممدیگر 
فرستنده نامه و جز آن. (انندراج) مر یکدیگر 
را اخبار فرستنده و مکتوب فرستنده. (تاظم 
الاطباء). و رجوع به تراسل شود. 
مقراص. مت راص‌ص ] (ع ص) چسبنده 
مر یکدیگر را (آنندراج). به یک دیگر 





متراکب. ۲۰۱۵۷ 


چسییده در صف آرائی و متلاصق. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تراص شود. 
متراصع. امت ص1 (ع ص) گنجشک نر 
برجهنده بر ماده. (انندراج) گنجشکان بر 
روی هم برجهنده. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تراصع شود. 
متراصف. (مّ ت ص ] (ع ص) با یک‌دیگر 
نزدیک ایستنده در صف. (آنندراج), چبیده 
با یکدیگر در صف. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به تراصف شود. 
متراضخ. مت ض ] (ع ص) ه‌مدیگر را 
سگ اندازنده (آنندراج). مشغول به 
سنگ‌اندازی یکدیگر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تراضخ شود, 
متراضی. ام تْ)(ع ص) یکدیگر خوشنود 
شونده. (اندراج). خشنود و راضی از هم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تراضی شود. 
متواطن. مت ط1 (ع ص) همدیگر سخن 
به زبان عجم گوینده. (آنندراج). مشفول به 
گفتگوی‌با همدیگر به زبان غیر از زبان تازی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تراطن شود. 
متراغی. ٤ت‏ ](ع ص) با یکدیگر بانگ و 
فریاد کده. (آنتدراج), شتران بانگ کننده 
گروهی‌از یک طرف و گروهی از طرف دیگر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تراغی شود. 
مترافد. [ م ت ف ] (ع ص) همدیگر را یاری 
دهند.. (آتدراج). یکدیگر را یاری دهنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترافد شود. 
مترافع. مت في ](ع ص) هر یک از 
طرفین که راضی به حکومت حکم و یا قاضی 
شده باشند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به ترافع شود. 
مترافق. [ م ت ف ] (ع ص) هم‌دیگر همراء 
شونده در سفر. (آنندراج). رفیق و همراه سفر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترافق شود. 
مترافیء . (م ت فب:] (ع ص) با یکدیگر 
موافقت نماینده و قوت دهندۀ یکدیگر. 
(متهی الارب) (از آتدراج), یاری کندۀ مسر 
یکدیگر و یار و معاون. (ناظم الاطباء). 
مقراقی. مت ] (ع ص) اون ‌خوان. 
(اندراج) (غیات). 
مترا کک. (ع) ((خ) منزلی است از منازل قمر 
که به تازی عوا گویند. (آنندراج) (از برهان) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به َو شود. 
هقرا کپ. تک ] (ع ص) بر هم نشته. 
(آنتدراج) (غیاث). و رجوع به ترا کب شود. 
||توده شده و انباشته شده بر روی هم دیگر, 
||استوار و محکم و قوی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترا کب‌شود. |(اصطلاح علم 
عروض) یکی از اصناف قوافی است که 


1 - ۰ 








۸ متراکض. 

دارای سه متحرک و یک سا کن باذ ماتند؛ از 
عشق تو من در جهان سمرم. و این فاصلة 
صفری است و در اشعار عجم در چهار 
افاعیل بیش نیفتد. (المعجم چ مدرس رضوی 
ج ۱ ص۲۰۶), صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون ذیل قافیه آرد: انواع قافیه به اعتبار 
تتطع پنج است... مسترادف و متدارک و 
متکاوس و متواتر و مترا کب...و مترا کپ 
آن‌که به حب تقطیم از سا کنی که در آضر 
اوست تا اول سا کنی‌که پیش از این سا کن 
است سه متحرک واسطه باشد مثال این معنا 
به اسم بها. شعر: 

ای عطائی دل و دین رفت ز ماسوی عدم 

در دل ما چو رقم بست سر زلف صنم. 

(کشاف ج ۲ ص ۱۲۴۰). 

مترا کض. مت ک ] (ع ص) دوانندة اسبان 
به سوی چیزی. (آنندراج), اسبهای هم‌ساز در 
دوانیدن به سوی کسی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترا کض شود. 
مقرا کل. مت ک ](ع ص) جنگ لگد کننده 
با یکدیگر. (آتندراج). بر یکدیگر لگد زنندۂ 
در جنگ. (تاظم الاطباء). و رجوع به ترااکل 
شود. 
مترا کم. ٤[‏ ت کي ] (ع ص) گردآینده و بر هم 
نشیننده. (انسندراج» بر هم نشیانده و 
گردآینده. (غیاث). ||گردآمده و برروی هم 
تشسته. (ناظم الاطباء). برروی یکدیگر گرد 
شده. (یاد داشت به خط مرحوم دهخدا), 
||کنایه از هجوم و انبوهی کننده. (غیاث). 
هجوم کننده و انبوهی نماینده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ترا کم شود. 

= مترا کم شدن؛ گرد آمده شدن به روي هم و 
یک جا جمع شدن و به روی هم افتادن. (ناظم 
الاطباء). بر روی یکدیگر گرد آمدن. بر 
یکدیگر انباشته شدن چیزی یا امری. 
مترامی. مت ]ع ص) هھ مدیگر را 
تیراندازنده. (انندراج). مشغول به تیراندازی 
همدیگر. (ناظم الاطیاء), و رجوع به تراسی 
شود. 
متراوح. ت وا لع سا یوکار و 
منعمی که گاه از این دست ببخشد و گاه از آن 
دست. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تراوح شود. 

متراوغ. ٤(‏ ت وا (ع صا هم‌دیگر کستی 
گيرنده.(آنندراج). مشفول به کشتی گرفتن و 
بدست آوردن دیگری. (ناظم الاطباء). 
|ادستان‌آورنده. (آندراج). و رجوع به تراوغ 
شود. 
متراهص,. مت ) (ع ص) سنگهای بر هم 
نشیننده و محکم و استوار شونده. (اتدراج). 
سنگهای بر هم نشته و محکم و استوار شده. 
(ناظم الاطباء): صخور متراهصة؛ سنگهای 








بهم چسبیده یا سنگهای استوار. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تراهص شود. 
متراهن. مت د] (ع ص) با هم گرو کننده. 
(آندراج) (ناظم الاطیاء). و رجوع به تراهن 
شود. 
مترثه. (مْ ت ر ء] (ع ص) باد وزنسده, 
|اکی که برخیزد و سپی لرزه گیرد. (از 
منتهی الارب). کسی که در وقت برخاستن 


لرزه گیرد وی را از e‏ خود. (ناظم 








(متهی لارب» .و رجوع به ترئد شود. 
مترأم ۰ مت زء ء] (ع ص) مهربان بيار 
بارهم و مروت و شفیق و حلیم. (ناظم 
الاطباء), و رجو) به ترؤم معنی معی اول شود. 
مترب. [؟ ر] (ل) تب باشد. (لفت فسرس 
اسدی چ اقبال ص 0۲۰ 
یه" و غامی شدم ز درد جدائی 
هاعتی و وامی شدم ز خستن مترب ر 
منجک [کذا] (بنقل لفت فرس ایضا ص ۳۱). 
و رجوع به غامی در همین لغت‌نامه شود. 
مترب. 9 ۳ 2 ص) کم‌مال و بسیارمال, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مترب. ۱ ز] (ع سص) محتاج گردیدن. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (از ناظم الاطباء). 
||اخاک‌الوده شدن. |ازیان‌کار شدن. 
|ادوسیدن په خا ک.(از تاظم الاطباء). 
مقراب. [م تَر ر] (ع ص) بسسیارمال و 
کم‌مال. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مرب شود. ۲ 
مترب. منز ر ](ع ص) آلوده شده به خا ک 
و گرد. (از منتهی الارب) هر چیز که فاسد شده 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
میربب ۰ مت ربب ] (ع ص) پسرورنده. 
اج( ترییت‌کنند و پرورنده و صربی: 
الاطباء). ||گرد آینده. (آنندراج). گرد 
آمد.. (ناظم الاطباء). ||خواهانی چیزی 
کننده, (از منتهی الارب). کسی که ادعای 
ملکیت چیزی می‌کند. (ناظم الاطباء. 
متربت. م ت رب پ) لع ص) درنگ 
کننده. (آتدراج). کاهل و درنگ کننده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تربت شود. 
مقریج. مت رب ب](ع ص) مسادر که 
مهربان شود بر بچهُ خود. (آنندراج). و رجوع 
به متربجه و تریج شود. 
هتربجه. [مْت رب ب ج] (ع ص) نادان و 
احمق. (ناظم الاطباء). |زنی که ہر بچۀ خود 
مهریان و از حال آن آ گاه باشد. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به متریج و 
تربج شود 
مقریج. مت رب ب ] (ع ص) سرگشته و 
سرگردان و حیران, (ناظم الاطباء). سرگشته, 
(از منتهی الارب). و رجوع به تربح شود. 





مفربخ. [ م ت رب ب](ع ص) نسرم و 
فروهشتد. (آتدراج). فروهشته و مسترضی. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تربخ شود. 
متربد. مت رب ب])(ع !) شسیر بیشه. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطباء) |((ص) متفیر و ترشرو. (آنندراج). 
زشتر و ترشرو. (ناظم الاطباء): چنان 
تخلیط‌ها کرد به اول که به درگاء آمد تا او را 
متربدگونه باز بایست گشت. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۳۲۷), طاهر چون متریدی باز 
گشت.(ساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۱). و 
رجوع به تربد شود. || آسمان که ابرنا ک‌باشد, 
(آندراج). آسمان ابرنا ک.(ناظم الاطباء). 
متریص. ٤ت‏ رب ب الع ص) ج 
دارنده و اتظار چیزی نماینده. (انندراج). 
چشم‌دارنده و انتظاردارنده و منتظر. |بنه 
کنند: غله به انتظار گرانی. (ناظم الاطباء) 
محتکر. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به تربص شود. 
متربصة. مت رب ب ض] ا(خ) نام 
جماعتی از شیعه که منتظر (متربص) خروج 
مهدی‌جودند و در این انتظار در هر عصری 
یک نفر را به ولایت امر بر می‌گزیدند و او را 
مهدی می‌پداشتند و همین که او می‌مرد 
دیگری را به این سمت برمی‌دانتند. (خاندان 
نوبختی اقبال ص ۲۶۳). 
مفریض. [م ت رب ب ](ع ص) بر زمین 
افتاده. (ناظم الاطباء). بر جای مانده و 
بی‌حرکت. (از اقرب الموارد). |اکسی که نان 
را خرد خرد می‌کند و در اشکنه می‌ریزد. 
(ناظم الاطباء). اشکنه‌سازنده. (از منتهی 
الارب). 
مقربع. [م ت رب ب ] (ع ص) ستور که علف 
بهاری خورده و فربه شود. (آنندراج). فربه 
شدة از علف بهاری. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||کسی که چهارزانو می‌نشیند. (ناظم _ 


fe‏ اد 


الاطباء). به چهارزانو نشینده. (از متهی 3 


الارپ). 

مقربع. [مْت ربب ] (ع!) فرودآمدن‌گاه در 
بهاران. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(جائی که ستور در بهار چرا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تربع شود. 

متربق. مت رب ب] (ع ص) درآویزنده 
چیزی را به گردن خود. (آنندراج). کی که 
چیزی به گردن خود آویزان میکند. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تربق شود. 

متریل. (م بت رب با (ع ص) درخت 


۱-اين لغت را در فرهنگهایی که در دسترس 
داشتم نیافتم و ضط آنهم معلوم نشد. (حاشية 
لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۵), 

۲-نل؛: اشبه. 








متربلة. 
برگ‌دار و سبز. (ناظم الاطباء) (ازهنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تریل 
شود. 
متربلة. م ت رب ب (] (ع ص) زن 

بسیارگوشت. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), زن پرگوشت پستان‌بزرگ, 
(ناظم الاطباء). درجوع به تربل شود. 
متربة. (ءر ب ] (ع امص) درویشی. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (انتدراج) (ترجمان 
القرآن). درویشی و تنگدتی و بینواشی. 
(ناظم الاطباء): مكين ذومتربة ا؛ فقیری که 
زمین‌گیر است. (از اقرب الموارد): 
هقربیی. مت رب بی] (ع ص) غذا دهنده, 
(انندراج). کی که غذا می‌دهد و می‌پروراند 
و آن‌که می‌پروراند و تربیت می‌کند. (ناظم 
الاطباء). || سرباسازند؛ میوه‌ها و ريشه‌هاء 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تربی شود. 
مترتب. مت رٹ تٍ] (ع ص) بر جای 
ایستنده. (انندراج) استوار و ثابت و بر جای 
ایتاده. (ناظم الاطباء). |[برقرار در رتبه و 
محل خود ج. مترتیین. (فرهنگ فبارسی 
معین). ||تیجه. حاصل. (فرهنگ فارسی 
ايضا). ||ترتيب داده شده و مقرر شد.. || صادر 
شده و پدید آمده. (ناظم الاطباء). و رجوع په 
ترتب شود. 
-مترتب شدن؛ حاصل آمدن. بدست 
.. چون مضالفان اماف .و تاف 
قزلباش بودنده اثری بر سعی و کوشش ایشان 
مترتب نشد. (عالم‌آراء از فرهنگ فارسی 
مین). 
= مترتب گردیدن ( گشعن)؛متر تب شدن: بفیر 
ندامت و پشیمانی فایده‌ای بر ان مترتب 
نخواهد گردید. (از مجمل‌التواریخ گلستانه). 
مترتل. ٣ت‏ رت ت](ع ص) آهسسته 
خواننده کلام راء (انندراج) آن‌که اهسته 


آمدن. 


مي‌خواند و آهسته حرف می‌زند. (ناظم 
الاطباء). ااکسی که می‌سراید و آواز 
می‌خواند با صدای خوش. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترتل شود. 
مترتم. مت رث تٍ] (ع ص) آنکه رتمه 
بندد و رتمه رشته‌ای که بر انگشت بندند جهت 
یاد دادن چیزی که گفته باشند. (آنندراج), 
کسی که بر انگئت خود جهت بادداشت 
رشته‌ای بسته باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به ترتم شود. 
مترفن. 1 ث رٹ ثِ] (ع ص) زنی که طلا 
کندروی رابه غمره که نوعی از طلا است. 
(آنندراج), طلا کرده شده به غمرة و سفیداب و 
سرخاب و مانند آن. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به ترئن شود. 
مقرج. [م تَر ز] (ع ص) سرخ. (متهی 





الارب) (از ذيل اقرب الموارد). منهالحديث: 
تهی عن لبس القسی‌المترج؛ ای صبفاً مشبعاً. 
(متهی الارب) (از ذيل اقرب الموارد). سرخ 
و نارنجی رنگ, (ناظم الاطباء), 
مترجح. ( ت َج ج] (ع ص) گراینده و 
جنبنده. (آتدراج). جنبیده و از این طرف به 
آن طرف در هوا حرکت داده شده. (ناظم 
الاطباء). |إمایل گرداننده. (آندراج). . راجح و 
مایل به چربیده و فزون آمده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ترجح شود. 
مترجرج. مت زرا (ع ص) ارزنده و 
جنبنده. (منتهی الارب) (اتندراج). مضطرب. 
(محیط المحیط). لرزیده و جنبیده و متزلزل و 
به این طرف و ان طرف حرکت داده شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترجرج شود. 
مترجر 2 تنج جالع ص) در آواز 
کننده. (آنندرا اج( (ناظم | الاطاء). ||برجندة 
به. اتی از بسیاری آب. (ناظم الاطباء) (از 
متهى الارب). |ارجز خواننده. (ناظم 
الاطباء). خدی کننده به رجز. (از سنتهی 
الارب). و رجوع به ترجز شود. 
متوجل. ٣‏ ت رج ج] (ع صا ماد 
رونده. (آنندراج). کی که پیاده صی‌رود. 
(ناظم الاطباء). |(در چاه فرودآینده. 
(آنندراج). کی که در چاه فرود می‌آید. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به ترجل شود. 
مقوحم. مت ج] (ع ص) ترجمه کرده شده 
و از زبانی به زبانی دیگر بیان کرده شده. 
(غیاث) (آنندراج). مأخوذ ازتازی. ترجمه 
شده و معنی کرده شده. (ناظم الاطباء), 
برگردانده شده از زبانی به زبانی دیگر. ترجمه 
څده. و رجوع به ترجمه و ترکیب‌های آن 


ت ج ]لع ص) ترجمه کتنده. 
آنندراج). ترجمان. دیلماج, (یاد 
خط مرحوم دهخدا). ماخوذ 





ازتازی, ترجمان و ترجمه کننده و معنی کنده 
و تاجران. (ناظم الاطباء). کی که کلامی را 
به زبانی دیگر برگرداند چنانکه فرانسه را به 
پارسی:. .. تا پروزگار مترجم آن آهن نوشته 
بر در آن کاخ بود. (ترجمة تاريخ بخارا), و 
رجوع به ماد قبل و تاران شود. 
- لان مترجم؛ زبان فصیح و گویا. (ناظم 
الاطباء), 
- مترجم اول؛ از القاپ اداری دور؛ قاجارید 
بود و به کسی اطلاق می‌شد که بر مترجمان 
دیگر ریاست داشت و یا حائز مرتبۀ اول بود و 
E‏ 

جم دوم؛ این نام نیز از القاب اداری 
دوره 7 می‌باشد. کی که در میان 
مترجمان مقام دوم دارا بود به این لقب 


خوانده می‌شد. و رجوع به مراةالبلدان شود. 





مترحی. 1۵4 


مترجمی. ات ج] (حصامص) مأخوذ 
ازتازی, شفل کسی که زبانی را به زبان دیگر 
می‌آورد و ترجمه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
عمل مترجم. برگردانیدن از زبانی به زبانی 
دیگر. و رجوع به مترجم و ترجمه شود. 
- مترجمی کردن؛ ترجمه کردن و به زبان 
دیگر بر گرداندن. عمل ترجمان و دیلماج: 
دبیری و مترجمی کردی. (ناریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۴۱۴). که بیرون دبیری و مترجمی 
پغامها بردی و آوردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۴). ٩‏ 
مترجمیت. مت ی ی ] (ع مص جعلی) 
مأخوذ از تازی, ترجمه. (ناظم الاطباء). 
مصدر جملی است از مترجم + یت (پسوند 
مصدری) مترجمی کردن. 
مترجی. مت جسی ) (ع صا اميد 
دارنده. (انندراج) امد دارنده و چشم دارنده 
و متوقع. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترجی 
شود. 
مترح. (مٌٍ] (ع ص) آنکه پیوسته چیزهای 
نامر غوب بیند و شنود. (منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطاء). 
مترح. مت ر] (ع ص) جام سیررنگ. 
(منتهی الارب) (از ذیل اقرب الصوارد) (از 
محيط المحیط) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازندگانی تنگ. (آتدراج) (ناظم الاظباء). 
|اسیل اندک که زود منقطع گردد. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 
مترح. [م تز را (ع ص) اندوهگین کننده. 
(آنندراج). کی که اندوهگین می‌کند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تتریح شود. 
مترحرح. ٤[‏ ت ر ر ](ع ص) اسپ که فراخ 
کند پاها را تا کمیز اندازد. (انندراج) اسب 
فراخ گذارنده پاها جهت کمیز انداختن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترحرح شود. 
مترحل. مت رح ح] (ع صا کوچ کننده. 
(آنتدراج). کوچ کننده و سفر کنننده. (ناظلم 
الاطباء). کسی که به نایند پیش اید. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به ترحل 
شود. 
مقرحم. مت ر ج1(ع ص) مسپربانی 
نماینده. (آتدراج). مهربان و شقیق و بارحم و 
نرم‌دل و دلسوز. (ناظم الاطباء). |[رهست 
فرستنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترحم 
شود. 
مترحي. ٣ت‏ رخا (ع ص) مار که گرد 
شود. (آنندراج). مار گرد شده. (ناظم الاطاء). 
و رجوع به ترحی شود. 


۱-در قرآن کریم: أو مسکیاً ذامتربة: ( 1۶/۹۰ 
۲ - در ناظم‌الاطباء و آتنداراج: جامة سبزرنگ, 
که ظاه را غلط چاپی است. 








۰ مترخص. 


مترخص. ٣ت‏ رخ خا(ع ص4آنستان 
گيرنده. (انندراج). کی که آسان می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که اجازت و رخصت 
حاصل می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به ترخص شود. 
متر۵۵. مت ردد] (ع ص) مردد. دودله. 
(مستتهی الارب). دودله و مشکوک. (ناظم 
الاطباء). سرگشته در امری که بیرون‌شد کار 
نداند؛ و دو راه بود. یکی بیابان بی‌آب و 
دیگری دریاء متردد بودیم تا بکدام راه برویم. 
(سقرنامه ناصرخرو). متردد میان خوف و 
رجاء و مترقب طوارق بلا. (ترجمه تاریخ 
بمینی چ ۱ طهران ص‌۳۷۸). 
دفتری از تو وضع می‌کردم 
متردد شدم در آن گفتن. 

در عقد بیع سرایی متردد بودم. ( گلستان). 
چون در امضای کاری متردد باشی انطرف را 
اختیار کن که بی آزارتر باشد. ( گلستان). 

- متردد رأی؛ دودله در اندیشه و تصمیم. 
مردد در تصمیم گرفتن: 

و طاهر دبیر چون مترده رأی بود از نارواشی 
کارش‌و خجلت سوی او راه یافته و چنان شد 
که به دیوان کم آمدی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۴۱). متردد رأی... در کارهای حیران 
بود. ( کلیله و دمنه). 

|| آن‌که مقاومت می‌کند و ممانعت می‌نماید و 
مخالف و ناموافق. (ناظم الاطباء) (از قرهنگ 
جانسون). ||رونده. (آتندراج) (غیاث). آینده 
و رونده و آمد و شد کننده و گردش کننده و 
سیر کننده (ناظم الاطاء). آنکه آمد و شد 
کند.رفت و آمد کنده: و روزی چند پیفام‌ها 


سعدی, 


میان ايشان متردد بود و شرح ان دراز شود. 
(فارسنامذ ابن‌یلخی ص ۱۰۷ 
گرفته روی زمین آب بحر تا حدی 
که‌گر کی متردد شود پیاده در آب 
چنان بود که زفرقش کلاه بارانی 
گهی‌نماید و گاهی نهان شود چو حیاب. 
وحشی (دیوان چ نخعی ص ۱۷۱ 
||متفکر. (آنندراج) (غیاث). پریشان و آشفته, 
(ناظم الاطیاء). || سرگشته. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |اکوتاه و قصیر. (ناظم 
الاطباء): فى صفته صلى‌الله عليه و سلم لیس 
ب‌الطویل البائن و لا القصر المتردد. ای 
المتناهی فى القصر كانه تردد ببض خلقه على 
بعض و تداخلت اجزاژه. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||بی‌ثبات و 
ناپایدار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع به ترده شود. 
متردس. مت رد د] (ع ص) فروداقتنده. 
(آتدراج). فروافتاده در چاه. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تردس شود. 


متردم. مت رذ د](ع ص) جسامة کهنه. 





(منتهی الارب). جامة کهنه و به پاره آمده. 
(آندراج). جامة کهنه و جام درپی‌کرده. 
(ناظم الاطباء). ||درپی‌کنده جامه را. 
(آنندراج). درپی‌کند.. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تردم شود. 
متردم. مت رَد د] (ع إ) جای درپی کردن 
جامه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تردم شود. 
متردی. 1 ت رد دی ](ع ص) درافتنده در 
چاه. (انندراج). فرواقادۂ در چاه و یا از کوه. 
(ناظم الاطباء). ||ردا در بر کرده, ردا پوشیده, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): به لباس 
پیراستة عمر ملبوس و متردی شدندی, 
(سندبادنامه ص ۳۴۲), و به ردای عدل و حلیۀ 
انسصاف مستردی و محتحلی. (سندبادنامه 
ص ۲۱۶). و عرض نقی این بنده را که به ردای 
صین و صلاح متردی است به لوث خسبت و 
فتخور خود ملطخ گرداند. (ستدبادنامه 
ص ۷۷). و رجوع به تردی شود. 
متردیة. مت رد دی ] (ع ص) آن گوسفند 
که از بالا درافتد و بمیرد. (مهذب الاسماء). 
گوسپند فروافتاده از بلندی خواه کشته شده 
باشد ويا نشده باشد, قوله تعالى: و المتردية و 
النطيحة '. (ناظم الاطباء). || آراینده خود را به 
حمیل» و چادر برافکننده. (از متهی الارب). 
دختری که در زیر چادر خود را بیاراید. (ناظم 
الاطاء). 
مترز. [م ر] () سر" اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) (از اشتینگاس). 
هترز ۱٣ر‏ ] (ع ص) دوندگی که سخت کند 
گوشت اسب را. (آنندراج). هر چیز که صلب 
و سخت کند مانند دوندگی که گوشت اسب را 
سخت می‌کند. (ناظم الاطباء). ||سخت‌کنده 
خمیر را. (انندراج). زنی که خير سفت و 
از دای الاطباء). 
هترزن. (مّت رز ] (ع ص) وقار پدا کنده 
و ثبات ورزنده. (انندراج), محترم وباعظمت 
و احترام و پاوقار و باثبات و پایدار. (ناظم 
الاطباء). 
مترس. [م ت ] () چوب کنده راگویند که در 
پس در کوچه اندازند تادر گشوده نگردد. 
(برهان) (از انجمیآرا) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). معرب أن المترس می‌باشد: المترس. 
خشبه توضع خلف الباب. فارسية؛ ای 
لا تخف. «قاموس». منتهی الارب نیز همین 
قول را آورده است. صژلف اقرب السوارد. 
تراس و مسترس (بکسر اول در هر دو) به 
همین معنی آورده. در قطرالسحیط امده: 
المتراس ماتتوس به ای تستر من حائط و 
ن‌حوه من‌السدویج متاریس. و السترس. 
المتراس, خشبة توضع خلف الباب فارسية و 
معناه لاتخف معها. والمترستة, المتراس, (از 








مترسک. 


حاشیة برهان چ معین). و بالکر آ چوب 
ده که در پس در کوچه اندازند تا در گشوده 
نگردد معرب از مترس فارسی است و بد 
فارسی آن را فدرنگ نیز گویند. ج» متارس. 
(منتهی الارب). المترس المتراس, چوبی كه 
در پس در نهند این فارسی است و معنی آن 
چنین است که با بودن آن پیم نداشحه باش. (از 
خبط الس‌خیط). || جوت كه ار ب 
کنگره‌های دیوار قلعه نیز گذارند تا چون غم 
به پای دیوار آید بر سرش زنند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). نیز کنگره‌های 
چوبین و با گلین دیوار قلعه که در هنگام ازوم 
بر سر دشمن اندازند. (ناظم الاطباء)؛ حکیمی 
پسر خویش را پند می‌داد گفت ای پسر اسب 
دوست‌دار و کمان عزیزدار و بی‌حصار مباش 
و حصار بی‌مترس. گفت ای پدر اسب و کمان 
دانستم حصار و مترس از کجا؟ گفت حصار 
مبارز است و مترس زره. (نوروزنامه). 
بدان حصار گروهی پناه پرده همی 
ز ترس قالب بی‌روح چون مترس؟ حصار. 
اثیراخسیکتی (از انندراج), 
||صورتی را نیز گویند که مزارعان در کشتزار 
و زراعت سازند بجهت دفع جانوران زیانکار. 
(پرهان). صورتی که برای رمانیدن جانوران 
در کشتزار نصب کنند و داهول نیز گویند و 
صاحب قاموس گوید که فارسی است. 
(انجم نآرا) (آتندراج). شکلی که در کشتزار 
سازند از برای دقع جانوران زبانکار. (ناظم 
الاطاء): 
شرابم آشکار ده که مرد ترس نتم 
به حفظ کشت عمر خود کم از مترس تم. 
قاآنی (دیوان ج معرفت ص ۳۷۷), 
مترس. (م ر] (فرانسوی, !)کلم فرانسوی 
که در زبان فارسی معادل معشوقه به کار 
می‌رود. 
هترسب. مت زش سٍ)(ع ص) هر آنچه 
رسوب می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 7 
جانسون). : 
متوسکت. م ت س] ا مسصفر) سترس 
کوچک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
رجوع به مترس شود. |اسر خر. مزاحم. 


۱-قرآن ۳۸۵. 
۲ - این کلمه بدین معنی در فرهنگ‌های معتبر 


۳-متزس. 
۴-ولی از این بیت ائیراخسیکنی چين 
برمی‌آید که مترس بمعنی پیکره‌هائی است به 
صورت سپاهیان اراسته که بر بالای قلعه راست 
می‌کردند تا محاصران گمان کند مستحنظان و 
نگهبانان قلعه‌اند. (مینری, تعلیقات نوروزنامه 
ص ۱۳۲). 

5 - Maîlresse. 








مترسل. 
(فرهنگ فارسی معین). ۳ 
مترسل. مت رش س | لع ص) نامه 
فرستنده. (آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). 
انامه نویسنده. (ناظم الاطباء). دبير. 
نویسنده؛ فصلی در همان روز اتفاق بیاض 
افتاد در حن معاشرت و اداب محاورت در 
لباسی که متکلمان رایکار آید و مترسلان را 
بلاغت بیفزاید. ( گلستان, کلیات سعدی چ 
فروغی ص۸. و رجوع به ترسل شود. ||هسر 
آن‌که چیزی را به فراغت می‌کند. (ناظم 
الاطباء). آهته و گرانبار. (از منتهی الارب). 
مترسللانه. ( ت رش س ن / ن] (ص 
نسبی» ق مرکب) مأخوذ از تازی. منشياند. 
(ناظم الاطباء). 
- مترسلانه نوشتن؛ نامه بلیغ و فصیح بطور 
انشاء و فصیحانه نوشتن. (ناظم الاطباء). 
مترسم. [مت رش س ] (ع ص) نویسنده و 
رسیم کننده و صاحب رسم. (آنندراج) 
(غیاث), آن‌که در اداب و رسوم کتابت تأمل و 
تفرس کند: هر چند دبیری صناعت بلدی 
است و از آن برتر است که مترسمان گمان 
برده‌اند. (دستور دبیری از فرهنگ فارسی 
مسمین). [اکسی که نشضان سرای و خانه 
می‌جوید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکسی که درس می‌دهد. (ناظم الاطباء). 
درس گوینده. (از متهی الارب). || آن‌که بیاد 
می‌آورد. (ناظم الاطباء). بیاد آورنده. (از 
منتهی الارب). 
مترسة. ۰[ ش](ع ل) هر چه آن را همچو 
سیر پیش دارند. (منتهی الارب) از آندراج. 
هر چیزی که مانند سپر آن را پیش آرند و 
خود را بدان حفظ کند. (ناظم الاطباء). 
متراس. (محیط المحیط) (اقرب الموارد), 
مترش. (م تز ر ] (ص) مرد ریش‌تراشیده و 
این لفظ تراشیدۂ فارسی‌زیانان متعرب است 
از عالم تحرمز و تکشمر. (آنندراج). مرد 
ریش‌تراشنده و این تصرف فارسی‌زباتان 
متعرب است که از تراشیدن که کلمهُ فارسی 
است بطور عربی اشتقاق کرده‌اند. (غیاث)؛ 
امر دان گرچه گل گلشن حسن‌اند ولی 
خارخار دل از آن شوخ مترش باشد. 
فیضی (از آندراج), 
از بس که به همدمان بد یار شدی 
چون حن مترش به نظر خوار شدی 
تبخال صفت کنج لبت ایله کرد 
آخر به بلای بد گرفتار شدی. 
متصور (از آنندرا اج), 
هر گل که خارخار طمع سر نهد از او 
در دیده بدقماش چو روی مترش است. 
ملامفید (از آنندراج). 
مترشح. [مْ ت زش ش] (ع ص) تراونده. 
(انتدراج) (غیاث). ترشح کتنده. تراوندة 





چیزی از چیزی: شیری بود پرهیزگار.. 
باطنی مترشح از خصایص حلم و کم آزاری 
... (مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی معین), 
|اتریت‌شده. مربی. مرشح: و ابا عن جد 
مترشحان مناصب بلند و متقلدان مراتب 
ارجسمند. (نسائمالاسحار » بنقل فرهنگ 
فارسی ایضا. || 
تواند. (آنندراج). و رجوع به ترشح شود. 
||شایسته. لایق. درخور. سزاوار: در دودمان 
او کسی نود که شایستگی پادشاهی داهتي 
انصار و اعوان و آزاد و بندة او محتاج گشتند 
به کی که سرداری ایشان را شایسته و 
مترشح باشد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص۲۴ اولیاء دولت دیلم در اختیار کسی از 
دودمان ملک که پادشاهی را سترشح باشد 
مشاورت کردند. (ترجمۂ تاریخ یمیی چ ۱ 
تهران ص۸). و رجوع به ترشح شود. 
مترشفن. آم ت رش ش] (ع ص) چکنده. 
مایع ریزنده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به ترخش شود. 
مترشف. م ت زش ش] (ع ص) مکنده 
اب و جز ان. (انندراج). مکنده و جرعه 
جرعه نوشنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترشف شود. 
مترشی. مت رش شی ]لع ص) نرمی 
نماینده. (آتدراج). ملایم و حلم و مهربان و 
نیکشواه. (ناظم الاطیاء), و رجوع به ترشی 
شود. 
مترص. 1 ](ع ص) مسحکم و راست. 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). ميزان مترص؛ 
ترازوی راست و مسحکم. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ترازوی راست و عدل و محکم. 
0 ) میزان تریص و مترص؛ عدل 
يحيفب. (از اقرب الموارد). 
رف 
محکم‌کنده و راست گرداننده. (آنندراج). 
کی که محکم می‌کند و استوار ناد و 
پایدار می‌کند. (ناظم الاطباء). 
مترصد. مت رص صا (ع ص) امیدوار و 
چم داشت دارنده. (انندراج) (غیاث). 
متظر. (دهار). اتتظار کشنده. متظر و نگران. 
چشم براه و بیدار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون): در اثناء اين حال ابوالحن 
سیمجور از سیستان باز گشته و بی اجازت 
حضرت به خراسان آمده و مترصد فتنه و 


شتر بچه که با مادر رفتن 





تشویش نشسته. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۷۷). صترصد آن‌که بوقت صبح 
محذور واقع شود و حادثه نازل گردد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)٩۶‏ خویشتن 
بدارالملک پلخ رفت و منتظر و مترصد وصول 
مدد بنشست. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 


ص ۲۵۹). در طلیش متلهف بود و پویان و 





مترعة. ۲۰۱۶۱ 


مترصد و جویان. ( گلستان). یکی از مسلوک 
عجم شنیدم که متعلقان را همی گفت که 
مرسوم فلان را چنانکه هست مضاعف کنید 
که ملازم درگاه است و مترصد فرمان. 
(گلسان). 
مترضب. ام ت ررض ض] (ع ص) مکند؛ 
آب دهن. (از منتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به ترضب شود. 
مترضح. [م ت ررض ض )] (ع ص) ریز ریز 
شده. (از منتهی الارب). کوفته و سحق شده و 
ریز ریز شده, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترضح شود. 
مترضرض. لت زرا لع صا فک 
شده و ریز شده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ترضرض شود, 
مقر ضض. مت رض ض ] (ع ص) شکته 
شد؛ به شکل پارچه‌های گنده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مترضی. ٤ت‏ رض ضی ] (ع ص) آنکه 
خواهد خوشنودی کسی و خوشنود کند. 
(آنندراج). آن‌که خوشدل و خرسند میشود و 
خوشدلی می‌دهد. (ناظم الاطباء) 
بازدارد پلیدی راء (انندراج). کسی که 
خودداری می‌کند در دفع پلیدی و غایط خود. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترطم شود. 
هترع. ام ز] (ع ص) پر. (از منتهی الارب). 
پر و سرشار. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترع 
شود. 
مترع. 1 ر] (ع ص) پرکننده. (آنندراج). 
کسی که پر می‌کند و انباشته می‌کند. (ناظم 
الاطباء), 
مترع. [م سر ر] (ع ص) آنکه در بندد. 
(آتندراج). آن‌که می‌بندد در را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تتریع شود. 
مترعت. مت رَغْع](ع ص) آزکه با 
گوشواره شود. (آنندراج). آرایش شده با 
گوشواره. (ناظم الاطباء) و رجوع به ترعث 
شود. 
مترعرع. (مت زر (ع ص) جسنبده و 
بربالنده. (آنندراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
|اشادمان و چالا ک. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ترعرع شود. 
مترعظ. مت زغع)(ع ص) آنکه براسر 
کرد نخواهد بار شتر تا تیز رود. (آنتدراج). 
کی که آزمایش می‌کند بار شتر را و آن را 
برابر می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترعظ شود. 
مترعة. [م ر ع] (ع إمص) رجل ذومترعة؛ 
مرد حکیم باوقار. (متهی الارب) (آنندراج). 
باوقار و ارام. (ناظم الاطباء), 
- ||مردی که نه شتابی نماید و نه خشم. (ناظم 








۲ مترعة. 


الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد).س: 
مترعه. (م رز غ) (ع ص) مؤنث مُرع. پر و 
سرشار, (ناظم الاطباء). 
هترعة. (مرع](ع ص) مزنث مترع. زنی که 
پر می‌کند و انباشته می‌نماید. (ناظم الاطباء), 
مترهی. مت رغ عسی ](ع ص) ستور 
چسرنده. (آنندراج). چرند؛ گیاه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترعی شود, 
مترغم. ام ت رغ غ] (ع ص) خشم‌نا ک. 
(آتدراج), خشمگین و در حالت حلم و 
غضب, (ناظم الاطباء). و رجوع به ترغم شود. 
مترف. [م ر] (ع ص) گذاشته شده به طور 
خود هر چه خواهد کند. (متهی الارب) 
(آنندراج). وا گذاشته به ميل خود و خواهش 
خود که هر چه خواهد کند ||مفرور و خودبین 
و از خودراضی. (ناظم الاطباء). |/بناز و 
نعمت پرورده. (منتهی الارب) (آنندرا اج( 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ستمکار. 
(متهی الارب) (آندراج). 
مترف. [م ر ] (ع ص) بی‌راه گردیده از نمست. 
(از منتهی الارب). نعمت که بی‌راه گرداند 
کی را (آنندراج). کسی که از روي 
خودسری اصرار به نافرمانی می‌کند. (ناظم 
الاطیاء) |به نعمت پرورنده. (از سنتهی 
الارپ). و رجوع به اتراف شود. 
مترف. [م تز ر (ع ص) به نعمت پرورده. 
(انندراج). و رجوع به تتریف شود. 
مقرف. مر / ٤‏ تز ر ](ع ص) به نعمت 
پرورنده, (از منتهی الارب). پرورنده به نعمت. 
(آتدراج), |اسردی که وی را توانگری و 
نعمت بی‌راه می‌گرداند و بر باد می‌دهد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مترفض. (م ت رف فب ] (ع ص) برشاشیده 
و پسریشان شونده. (انندراج) (از منتهی 
الارب). پریشان و متفرق و پرا کنده و پاشیده, 
(ناظم الاطباء). || شکته گردنده. (از صنتهی 
الارب) (آنندراج). شکسته و شکافته‌شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترفض شود. 
مترفع. مت رف ف] (ع ص) برافراخته 
شده و بلند کرده شده. ||متكبر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترفع شود. 
مترفغ. (ت رف ف |(ع ص) آنکه فراخی 
تماید در عیش. (انندراج). آن‌که در عيش و 
فراخی زندگانی می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترفغ شود. 
مترفق. (م رف في ] (ع ص) نرمی کنندہ. 
(آنندراج). خیرخواه و نیک‌اندیش و مهربان. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترفق شود. 
مقرفه. [م ت رف فب؛) (ع ص) برآسوده و 
تن‌آسان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترفه شود. 


مترقب. م ات دَق وا لع صا 





چشم‌داشت‌دارنده. (آنندراج). کی که انتظار 
می‌کشد و آمید دارد. (ناظم الاطباء)؛ التجا به 
سایه دیواری کردم. مترقب که کسی حر تموز 
از من ببرد... ( گلستان), |زکسی که انديشه 
می‌کند و می‌نگرد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||منتظر و نگران و امیدوار. (ناظم 
الاطاء). ||با حرص و آز. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |[محافظ و نگیبان. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
ترقب شود. 

مترقرق. ات رر] (ع ص) درخش‌نده. 
(آتدراج). رخشان و تابان. (ناظم الاطباء). 
||مال مترقرق؛ شتران آماده برای لاغری و 
فربهی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء), و رجوع به ترقرق شود. 

مترقش, (م تَ رق تې ] (ع ص) زینت دهنده 
و اراسنده. (آنندراج). ||زینت داده شده و 
اراسه شده. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
ترقش شود. 

مترقص. م ت رق تي ] (ع ص) بلند شونده 

1 دنده و فروشونده. 
(آنندراج). بالا و پائین متحرک شده. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به ترقص شود. 

مترقع. مت زق ق] (ع () چیزی که بدان 
نکوهند و دتستام دهند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء)". |[سوضع شتم و 
دشنام. (ناظم الاطباء). يقال اری فيه مترقعا؛ 
ای موضعاً للشتم و الهجاء. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). و 
رجوع به ترقع شود. 

مترقع. (م ت رق قٍ] (ع ص) ورزنسده و 
فراهم‌آورنده. (انندراج). فراهمآورنده و 
آن‌که می‌ورزد و کوشش در بدست آوردن 


وبرآسنده و پت 


. سود می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترق 
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تققرقق. (مت رق تي] (ع ص) مسهربانی 
نماینده. (آشدراج). مهربان و مشفق و نرم‌دل و 
رحیم. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترقق کود. 
مترقن. [م تَ زق ي )(ع ص) زنسی که 
خضاب کند به حنا یا به زعفران. (انندراج). 
خضاب کرده به حنا و یا زعفران. (ناظم 
الاطباء). فی‌الحدیت: ثلاثة لا تفربهم المكکة 
السترقن. ای المتلطخ بالزعفران. (سنتهی 
الارب). و رجوع به ترقن شود. 

مترقی. ٣‏ ت رق فی ] (ع ص) افزون‌شونده. 
(آتندراج) (غياث). بالا رفته. (ناظم الاطباء). 
صعود کننده. بالا رونده: و بخار نطفه از اوعیۀ 
منی به مصعد دماغ مترقی شد. (سندبادنامه 
ص ۱۷۷). همواره در مدارج علو و سعارج 
سمو متصاعد و مترقی باد. (سندپادنامه 
ص ۲۱۶). و رجوع به ترقی شود. 

مقرکب. مت رز کک ] (ع ص) چیزی در 





مترلینک. 


چیزی نشسته. (منتهی الارب). نشانیده و 
درج کرده و در میان نهاده. (ناظم الاطباء). 
بالا رفته و سوار شده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد بعد شود. 
مترکب. [م ت ر کک ](ع ص) برهم 
نشیننده و استوار گردنده. (آنندراج). یکی بر 
دیگری بالا رفته و سوار شده. (ناظم الاطباء), 
و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مت رکج. (م ت ر ک کب] (ع ص) کاهل و 
سست و تبل, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||درنگ‌کنده و راحت‌نشسته. 
||فراخ و گشاد و وسیع. |اجست و چالاک. 
|ادست‌آموز و ستصرف در کار. اناظم 
الاطباه). و رجوع به ترکح شود. 
مت رکل. [ت ر کک ] (ع ص) کی که بای 
خود را بر چیزی می‌نهد مانئد آن‌که بای به 
روی پیل می‌گذارد تا آن را بزمین فروکند. 
(ناظم الاطباء). لگدزننده بر زسین تا بیل 
فرورود به زمین. (از متهی الارب), و رجوع 
به ترکل شود. 
مقرکن. مت ر کک ] (ع ص) استوار. 
(آنتدراج). ثابت و استوار و محکم و برقرار. 
(ناظم الاطباء). |اصاحب وقار. (آنندراج). 
باوقار و سا کن.(ناظم الاطاء). و رجوع به 
ترکن شود. 
مترلژی. [م ر ) (ذ رانسوی, ۲ علمی 
است که از وزنها و اندازه‌ها بحت کند و نشان 
دهد که وضع آنها در گذشته چه بوده و در حال 
حاضر چگونه است. (فرهنگ فارسی معین). 
مترولوژی. علم اوزان و مقادیر. مقیاسات. 
حاب اوزان و مقادیر. و رجوع به مقیاسات 
شود. 
مترلینک. (م ت] (خ)۲ (مسسنوریس ...) 
نویندة بلژیکی که در فرانسه هنر تویندگی 
او هور بسافت (۲ ۱۹۴۹-۱۸۶ م.. او در 
گان متولد شد. تحصیلاتش در رش حقوق 


بود و ابتدا به وکالت دادگتری مخفول سد 


سپس به پاریس رفت و مشغول نویندگی' 3 


شد و در آثار درامش مانند «شاهزاده خانم 
مالن»٩‏ ۰۱۸۸۹ «پلناس و ملیزاند» ۶ ۰۱۸۹۲ 
«پرندۂ آبی»۲ ۱۹۰۸ با قریحهُ خاص خود 
سمولیم را با عرفان درآمیخت. در سال 
۱ به دریافت جایز؛ نوبل نائل گردید. 


۱ -اين کلمه بدین معنی و معنی بعد در ناظم 
الاطیاء به کر قاف مدد آمده است. 

2 - Métrologie .(فرانسری)‎ 

3 - (Maurice - 6۵۱۷۵۵۲۵ - Marie - 

8610۲ 0( 

4 - 0. 

5 - Princesse Maleine. 

6 - Pelléas اه‎ ۰ 

7 - L Oiseau bleu. 


4 HM 








مسرمرم- 
کتاب «زندگی زنبوران عسل» هم از کاژهای 
جالب توجه اوست که به سال ۱۹۰۱ انتشار 
یافت. (از لاروس). 
هترموم. ث ر ر] لع ص) آن‌که جناند 
لها به جهت سخن. (آنندراج) کسی که 
می‌جنباند لها را بی‌آن‌که سخن گوید. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترمرم شود. 
هقرمزء [مت رغم](ع ص) جببنده و 
اضطراب کننده. (آنندراج). آشفته و سرگشته 
و مضطرب. (ناظم الاطباء). ||هنگامه‌جو. 
|اکسی که حرف می‌زند با رمز و علامت. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به ترمز شود. 
هقرمع. [مت رم ۶](ع ص) جسنبنده یا 
تهدیدکنده از خشم. (آندراج). مضطرب شده 
از خشم. (ناظم الاطباء). || آلود؛ در پیخال 
خویش. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). و 
رجوع به دی شود. 
مترمق. [م ت ر م](ع ص) اندک اندک 
خورنده. (آنندراج). آن‌که جرعه جرعه و به 
نوبت می‌نوشد. (ناظم الاطاء). و به 
ترمق شود. 0 
مترمل.(/ ث زز وا لمت لد 
(آن_ندراج. آلود؛ بخون. (ناظم الاطبام. 
|| حقیر. (آنندراج). فرومایه و دون و حقیر. 
(ناظم الاطباء). 
مترمم. ٠‏ (م رم م] (ع ص) فرق و 
پرا کنده.(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترمم شود. 
مترمی. مت رم می](ع ص) آنکه تیر در 
نشانه اندازد. (اندراج). به نشانه‌اندازند؛ تیر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترمی شود. 
مترنج. مت رن ن] (ع ص) ناونده از 
مستی. (آنندراج). افتان و خمیزان برکت 
کتنده از مستی, (ناظم الاطباء). |اکسی که 
اندک شراب می‌آشامد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترنح شود. 
مترنخ. مت رن نٍ] (ع ص) چنگ‌درزننده 
و درآویزنده. (آنندراج), آنکه چنگ 
درمی‌زند و می‌آویزد. (ناظم الاطباء). || خوار 
و فرومایه و ذلیل. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترنخ شود. 
مترفق. مت رن نٍ] (ع ص) آب تسیره. 
(آنتدراج). آب کدر و تیره. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترنق شود. 
مترنم. [مْ ت رن نٍ] (ع ص) سسراینده 
(انستدراج) (غیاث), سرایننده و مفنی و 
سرودگوینده. (ناظم الاطباء). 
= مترنم شدن؛ ترنم کردن. آواز خواندن. 
سرودن. مترنم گردیدن و رجوع به ترکیب بعد 
شود. 
مترنم گردیدن؛ مترنم گشتن. مترنم شدن: و 








امیر جهانشاه از الم حسرمان دولت صلاژمت 


درگاه عالم پناه بسیار بگریست وزبان حالش 
به فحوای اندوه افزای ... مترنم گشت. (از 
ظفرنامه), 


مترنم گشتن. رجوع به مترنم گردیدن شود. 
|کبوتر که بانگ کند. (آنندراج). کبوتر بانگ 
کننده. (ناظم الاطباء) 
مترنن. (م ت رن نٍ] (ع ص) صدادار و 
بانگ‌دار. ||آواز کننده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مترنی. ٤ت‏ زن نی ] (ع ص) آنکه پیوسته 
نگرد به سوی محبوب خود. (آنندراج). 
عاشقی که پیوسته به معشوق خود می‌نگرد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترنی شود. 
مترنیخ وینبورگگ. (م ت دسم] ال" 
سیاستمدار معروف اتریشی (۱۸۵۹-۱۷۷۳ 
م), او ن۶ ۱۸۰ تا ۱۸۰۹ م. سفیر اتریش در 
. آنگاه صدراعظم اتریش گردید. 
در ۱۸۱۳. امپراتور اتریش را وادار به 
ضدیت با ناپلئون کرد. او در برقراری ازدواج 
مان ناپكگون اول و ماری تزر واسطه بود. در 
سال ۱۸۱۳ م اتریش را علیه فرانسه وارد 
جنگ ساخت. آنگاه در کنگر؛ وین شرکت 
کردو با جنبش‌های آزادی خواهان اروپا 
مخالفت کرد. (از لاروس). 
مترو. [مز] (فرانوی, لا راه آهنی است که 
تمام یا قمی از آن از زیرزمین بگذرد. مترو 
مسختصر شد؛ کلم متروپلیتن است که 
اختصاصاً به راه‌آهن زیرزمنی شهری اطلاق 
مشود که محله‌هاي مختلف یک شهر بزرگ 
را به یکدیگر مربوط میسازد. اکنون غالب 
شهرهای مهم دنا دارای مترو (راء‌آهن 
زیرزمینی) هستند. نظریة ساختن مترو در 
سال سا , اظهار شد ولی اولین خط مترو 
رما ۱٩‏ ژوله سال 
بکار آفتاد. نختین راه‌آهن زیرزمینی شهر 
لدن پایتخت انگلتان هم در سال ۱۰۳ 
جات گشت. 
متروپل. [م رپ ](فرانوی !)۲ حالت 
کشضوری نیت به کشورهای تابعه ینا 
تحت‌الحمایة خود. 
متروپلیتن. (م رپ ثْ] (فرانسوی. ص)؟ 
وابسته به کشور اصلی و متبوع. (فرهنگ 
فارسی معین). |][() راء‌آهن زیرزمینی یا 
هوایی که از محلات شهری بزرگ و حومة آن 
گذرد.(فرهنگ فارسی ایضاا. و رجوع به 
مترو شود. 
متروح. مت رز ] (ع ص) گیاه بانده. 
(آنندراج). گیاهی که می‌بالد و بلند می‌شود. 
(ناظم الاطباء). | آن‌که به مروحه باد کند. 
(آتتدراج). |اکسی که با بادزن باد می‌زند. 
(ناظم الاطیاء). ||آبی که بوی چیزی گیرد از 


فاد 





۰ در پاریس 








۲۰۱۶۳  .هکورتم‎ 


جهت قرب. (آنندراج). آبی که از جهت 
نزدیکی به چیزی بوی آن را گیرد. (ناظم 
الاطباء). |[درخت دوباره برگ آورنده. (از 
مخهی الارب). درختی که دوبار» برگ 
می‌آورد. (ناظم الاطباء). |اکسی که در 
خبانگاه میرود. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تروح شود. 
متروع. مت رو و](ع ص) تسس رسنده. 
(آتدراج). ترسیده و تبرسانیده شده. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تروع شود. 
متروغ. مت رز و] (ع ص) ستوری که 
غلطد در خا ک. (انندراج). ستوری که در 
خاک می‌غلطد, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تروغ شود. 
متروکت. 61)(ع ص) گذاشسته‌شد». 
(آتدراج). وا گذافته شده. (ناظم الاطباء). 
ترک‌شده, رهاشده:.می‌بینم که کارهای زماند 
میل به ادبار دارد. 0 ستوده و اقوال 
پسندیده مدروس گشته... و علم متروک و 
جهل مطلوب. (کلله ر دمنه چ مینوی 
ص۵۶). |اس‌اقط شده. ||رد شده و قبول 
ناشده. ||باطل شده و منسوخ و نسخ شده. 
(ناظم الاطباء). 

-مال متروک؛ ملکی که از میت بماند, 
(آنندراج). مالی که از شخص مرذه باقی ماند. 
از ناظم الاطباء). 

= متروک‌الاستعمال؛ ناستعمل و منسوخ و 
باطل. (ناظم الاطباء). 

- متروک شدن؛ ترک شدن. رها شدن: 

شده متروک از آن تصویر مانی 

شده منوج از ان تال آذر. معودسعد. 
||(امطلاح حدیت) در نزد محدثان حدیثی 
است که راوی آن به دروغ متهم باشد و آن 
حدیث جز از وی از کسی دیگر روایت نشده, 
و طریق روایت نیز مخالف قواعد علم حدیث 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ 
ص۱۶۹ 
متروکات. (](ع ص, ل) ترکه. مرده‌ریگ. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). ما خوذ 
ازتازی؛ اثاث البیت, و ھر چیز که پس از 
کسی باقی ماند خواه آنکس زنده باهد و یا 
مرده, ما تترک. ||رخت و اسباب شیر لازم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به متروکه شود. 
متر وکه. مک /ک | (ع ص) مأخسوذ 
ازتازی, هر چیز وا گذاشته شده و ترک شده و 
ساقط گشته. (ناظم الاطباه), 


1 - Metternich - Winneburg 
(Cléments, Prince de). 

2 - M60 (فرانسوی)‎ 

(فرانسوی) ۱۸6۱۲۵۳0۱6 - 3 
.(فرانوی) Mêlropolitain‏ - 4 








۴ مترولوژی. 


اموال متروکه؛ چیزهائی که رخص مرده 
باقی مانده باشد. (ناظم الاطباء). 

و رجوع به متروک و متروکات شود. 
مترولوژی. (م 1 (فرانسوی, ۲ علم 
اوزان و مقادیر. رجوع به مترلژی و مقیاسات 
شود. 

مترهب. مت رده (ع ص) تسرساننده. 
(آنندراج). ترسانده و وعده بد کننده. (ناظم 
الاطباء). ||پرستش‌کننده. (آندراج). کی که 
پرستش می‌نماید و تقدیس می‌کند خدای 
تعالی را. (ناظم الاطباء). و رجوع به ترهب 
شود. 

مترهل. (م ت رَدُد] (ع ص) نزد اطبا آن‌که 
گوشتش ست و نرم شده باشد. (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). ست و 
نرم. (ناظم الاطباء). لغ. جنبان. نرم. (ياد 
داشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ترهل شود. 

مترهلة. (م ت رَهُدِل] (ع ص) تأنیث 
مترهل. نرم. لغ. جستبان: اسنان مترهلة؛ 
دندانهای لغ. دندانهای جنبان. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

متری.[) (ع ص) کی که کارها را پی در 
پی می‌کند و میان آنها مهلتی می‌دهد. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

هتری. [م](ص نسبی) منسوب به متر, 

- دستگاه متری» سیستم متری؛ به موجب 
قانونی که در سال ۱۳۰۴ ه .ش.(۱۹۲۶ م.) از 
مجلس شورای ملی گذشت. سیستم متری در 
ایران رسمی شناخته شد و برایریهای آن با 
مقیاسهای ایرانی به طور تقریب به این شرح 
تعیین گردید: 

۱- واحد وزن: 

۰ نخودیا ۲ درهم = ۲ گرم. 

یک مثقال یا ۵درهم = ۵گرم. 

یک سیر یا ۷۵درهم = ۷۵گرم. 

یک چارک یا ۷۵۰درهم = ۷۵۰گرم. 

یک سنگ یا ۱۰۰۰ درهم = یک کیلوگرم. 
یک من یا ۲۰۰۰ درهم = ۳کیلوگرم. 

یک خروار یا ۲۰۰۰۰۰۰ درهم = ۳۰۰ 
کیلوگرم. 

۲ -واحد طول: 

یک گره = یک دسیمتر ۲ 

یک گز یک متر. 

٣‏ -واحد مساحت: 

یک قفیز یک دکامتر مریم 

یک جریب = یک هکتار. (هزار متر مربع). 
اوزانی که هنگام تصویب اين قانون رواج 
داشت و هنوز هم رواج دارد (قطع نظر از 
اختلافات محلی) اندکی با جدول مذکور فرق 
دارد و بدین شرح است. 


یک متقال = ۴/۶۴ گرم = ۷۱/۶ گرین ؟ 








انگلیسی. 

یک سیر = ۱۶ ملقال = ۷۴/۲۴ گرم = ۲ 
آومن و ۱۸۶ گرین (تقریباً ۷۵ گرم). 

یک من تبریز = ۴۰ سیر = ۲/۹۷۰ کیلوگرم = 
۴ پوند. 

یک من شاه = ۲ من تبریز = ۵/۹۴ کیلو گرم 
۱۳/۰۹۲۸ پوند. 

یک من ری < ۲ من شاه, = ۱۱/۸۸۰ 
کیلوگرم = ۲۶/۰۱۸۵۶ پوند. 

یک خروار = ۱۰۰ من تبریز = ۲۹۷/۰۰ 
کیلوگرم = ۶۵۴/۶۴ پوند. 

۳ خروار * یک تن سبک (ققریباً) = 
۲ پوند. 

۲ خروار = یک تن تقریاً و = ۲۲۹۱/۲۴ 
پوند. 

یک ذرع = ۱۶گره = ۲۹ تا ۴۲ اینچ بتابر 
پوچمول محل. (فرهنگ فارسی سعین). و 
جوع به مقیاسات شود. 

متریع. مت ری ي ](ع ص) آن‌که دست از 
بدن او لغزد به سیب بار الودن بدن را به 
روغن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کسی که از بسیاری روغن‌مالی بر بدن دست 
در بدن وی بلعزد. (ناظم الاطباء). |[سرابی که 
بدرخشد و نمایان شود و ناپدید گردد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |[روغنی که بجنبد 
و بدرخشد روی طعام. (ناظم الاطباء). روغن 
جنبنده و درخشنده بر سر طعام. (از سنتهی 
الارب). ||ان‌که دیری کند و یا توقف نماید. 
|اسرگشته و حیران. |اگرو» فزاهم آمده و 
مجتمع. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به تریع شود. 

متریف. مت ری ي] (ع ص) رسیده شدۀ 
به زمین علفتا ک.(ناظم الاطباء. به زسین 
هنارک رسنده. (از متهی الارب) (از اقرب 


| یموارد), رجوع به تریف شود. 


مقریق. مت ری ي ](ع صاسسراب 
درخشنده و نمایان شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تریق شود. 

متز. [۶] (ع مص) پلیدی انداختن و ریخ 
زدن. متز بسلحه متزا؛ پلیدی انداخت و ریخ 
زد. (مستتهی الارب) (از ان ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
متزاند. [مْ ت ء](ع ص) افسزون‌شونده. 
(انندراج), و رجوع به متزاید شود. 
متزاحف. 2 ح] 0 صا هم مدیگر 
نسزدیک گسردنده در جنگ. (آنندراج). 
حریف‌هائی که درجنگ نزدیک به هم گردند. 
(ناظم الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزاحف شود. 
متزاحم. 7 تَا (ع ص) انبوهی نماینده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). انبوه شده و 











متزایل. 

فشار داده شده بر یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
ااگرد آینده. (آنسراج) (از متهى الارب). 
گروه‌گرد آمده و جمع شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تزاحم شود. 
متزاوج. (م ت و](ع ص) مشابه. و رجوع 
به متشابه و تزاوج و ماد؛ بعد شود. 
متزاوجة. مت وج لع صاموت 
متزاوج. رجوع به تزاوج و مادة قبل شود, 

¬ حروف متزاوجة؛ حروف مشابه. و رجوع 
به حروف متزاوجه و متشابه شود. 
متزاور, تو0 ص) همدیگر را زیارت 
کننده. (انندراج) (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). |[برگشته از چیزی 
و مايل شده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تزاور شود. ۱ 
متزاول. ٤ت‏ )(ع ص) اصتفال نماد * 
در کاری. (آن‌ندراج) (از منتهی الارب). 
|اهم‌کار و هركب و همزحمت. (ناظم 
الاطباء). با هم وا کوشنده.(آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تزاول 
شود. 
متزاید:(م ت ي ] (ع ص) افزون شونده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). افزون 
شده. اضافه شده. زیاد گشته. زیادتر و افزونتر 
و بیشتر و فراوانتر. (ناظم الاطباء). افزون: و 
هرگاء که ماده بر تب اندررگها پختن آغاز کند 
آن روز تب متزايد بسود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || پرگوئی که به تکلف در 
سخن می‌افزاید. (ناظم الاطباء). به تکلف 
اقزاینده در سخن و جز آن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تزاید شود. 
|ابسیار دراز. (ناظم الاطباء). 
متزا یغ .م ت ي ] (ع ص) کنباننده سوی 
یکدیگر. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), مایل‌شده به سوی یکدیگر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تزایغ شود 8 
متزایل. مت ي ) (ع ص) جدا. (آندراج)-ر 
جدا و علیحده. (ناظم الاطباء). ||جدا شونده "3۳ 
(آن_ندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[دور و متفرق. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |أفانى و 
ناپایدار. ][زیان‌کرده. (ناظم الاطباء). ][تجزیه 
شده و پرا کنده. ||شرم داشته شده از کسی, 


1 - Métrologie. 
-ملفالی که امروز در بازار منداول است و در‎ ۲ 
زمان تصویب این قانون نیز متداول بود‎ 
مساوی با ۲۲ ننخود است که مساوی با ۲/۶۴ گرم‎ 
(تقریباً ۵گرم) میباشد.‎ 
۳-گره در تداول امروزی بازاره مساوی با‎ 
ذرع ( گز) میباشد و در زمان تصویب این فانون‎ 
تبز بر همین منوال بوده است.‎ 
4 - Grain. 











متزار. 


(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از متتهی 
الارب). .و رجوع به تزایل شود. 

متزار. مت ر٤‏ ء] (ع ص) (از «زءر») شیر 
که‌بانگ کند و غرد. . (آنندراج). شیر 
بانگ‌کننده و غرنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تزار 
شود. 

متزبد. [ م ت رب ب] (ع ص) کف‌دار و 
دارای کنک. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). | |سوگند خورند به شتاب, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). |اکی که مسکه از شیر می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تزبد شود. 

متربع. ٣ث‏ رث بالغ صا خشىگن و 
بدخلق. (از منتهى الارب) از اقرب الموارد). 
معربد و خشمنا ک.(ناظم الاطباء). ||بدخواه و 
نابکار.(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تزبع شود. 

متزیی. [م ت زب بی](ع ص) زيه ساختن 
برای شکار 9 و زبیه مغا کی جهت شکار 
شر و دده. (اتدراج). کی که زبیه میسازد 
برای شکار شیر و طعمه در آن می‌نهد. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تزبی شود. 

مترتت. 3 ٿَ رت ٿ] 2 ص) آزکه 
بیاراید عروس را. (آنندراج). ||عروس 
آراسته شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تزتت شود, 

متزجی. [م زج جی ] (ع ص) ہس کننده 
به چیزی. (آنندراج) (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). راضی به چیز اندک. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تزجی شود. 

متزحزح. مت ز ز] (ع ص) دور شونده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). دور و مهجور و 
غایب. (ناظم الاطباء). 
مترحرح. مت ر ر] (ع |) اسم مکان از 
ترحرّح بمعنی جای دور شدن. قول کروس: 
فقد کان لی عم اری متزحزح. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزحزح و ماد؛ قبل شود. 
متزحف. [مْت زح ح] (ع ص) رونده به 
سوی کسی. (آنندراج). کسی که پیش می‌رود. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزحف شود. 

متزحل. (مت رح ](ع ص) دور شونده از 
جای, (آنندراج), کسی که دور می‌رود و 
عزلت می‌گیرد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تزحل 
شود. 

متزحلف. مت ز لٍ) (ع ص) غلطده 
(ان‌ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). غلطيده.. (ن_اظم الاطیاء). 





||دورشونده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دورشده, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تزحلف شود. ||گوشه‌نشین. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
متزحن. [مت حح ]ع ص) آنکه به 
نایندی کار کند. (انندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بی‌رغبت و بی‌میل 
و ناراضی و کی که برخلاف میل و اراده‌اش 
مجبور شده باشده. (ناظم الاطباء). |[درنگ 
کننده. (آتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دیر و درنگ. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تزحن شود. 
متزخر. ٤ت‏ رخ خ ](ع ص) پرشونده و پر. 
(انندراج). |[دریای پرآب. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تزخر شود. 
متزر. ( ٣ي‏ ت ز) (ع ص) (از «وزره) 
گناه کنترو:[آنندراج). مجرم و گناهکار '. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اتزار شود. 
متزرر. مت زژر](ع ص) جامه‌ای که 
دارای دکمه‌ها باشد و با ان دکمه‌ها ان جامه 
را محکم بندند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تزرر شود. 
متزری. ام ت رر ری] (ع ص) عب 
نماینده. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که ملامت می‌کند و سرزنش 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). و رجوع به تزری 
شود. ||زبان دراز کنده با برادر خود. (ناظم 
الاطاء) (از فرهنگ جانسون). 
متزع. اب ز1 لع ص) سنگدل. (متهی 
الارب) (آنندراج). شدیدالتف و سخت‌دل. 
(نساظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
||درشت‌انیدام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بازاینتده.(آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب النواردا: و رجوع به اتزاع شود. 
متزعزع. (مت ر ز] (ع ص) جسنبده. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
جنبانیده و جنبیده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترعزع شود. 
متزعم. مت زغ ع ](ع ص) دروغ برندنده 
و کاذب گوینده. (آنندراج). آنکه دروغ 
برمی‌بندد و دریع غ می‌گوید و دروغگو, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و دج به تزعم شود 
متزغم. ٤[‏ ت زغ غ] (ع ص) سخن گوینده 
در خشم. (آندراج) آنکه در حالت خم 
سخن می‌گوید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع يه زغم 
شود. 
متزفی. مت رف فا] (ع ص) ترسانیده 
شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 








۲۰۱۶۵  .لزلزتم‎ 


الموارد). و رجوع به ترفی شود. 
متزقم. (م ث زق تي] (ع ص) بار 
خورنده. (آتدراج). پرخور و بسیار اکول. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از ذيل 
اقرب الموارد). |القمه کنده. (آنتدراج). آ‌که 
لقمه می‌سازد. |اکسی که افراط در نوشیدن 
شیر می‌کند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به متزقم شود. 
متزکر. مت رگ کب ](ع ص) طفل 
نیکوحال. (آنندراج). کودک نیکوحال. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |اکسی که ترقی 
می‌کند و بختیار می‌شود. (ناظم الاطباه) (از 
فرهنگ جانسون). ||پرشده. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). |[شکم 
کودک پر شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تزکر شود. 
متزکی. (مْ ت زک کی ] (ع ص) صدقه 
کننده. (انندراج). صدقه و زکوة دهنده. 
||گوالیده و افزون گردیده. (ناظم الاطباء) (از 
محهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تزکی شود. 
متزلج. مت رل لٍ] (ع ص) آن‌که اصرار 
کند بر شرب نبیذ. (آنندراج). مصر بر شرب 
شراب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||لفزنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). لفزنده. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به ترلج شود. 
متزلح. مت رل لا [ع ص) چفنده و 
چشیده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تزلح شود. 
هتزلخ. مت رل لٍ] (ع ص) به زیر افکنده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
|| فرولغزیده بواسطة سرازیری یا لفزانی جا 
(ناظم الاطباء). لفزنده. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تزلخ شود. 
متزلزل. (مت زز] (ع ص) جسنبده و 
لرزنده. (انندراج). لرزنده و جنبنده. (غیاش) ‏ 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جنبیده و 
متحرک و مرتعش. (ناظم الاطباء): چه تخت 
مملکت ری عاطل است و کار آن نواهی 
متزلزل. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۲۱). چه هر کس در معتقد خویش 
متزازل باشد طالب کمال نتواند بود. (اوصاف 
الاشراف). 
مستزازل شدن؛ در جنبش و حرکت و 
اضطراب قرار گرفتن. پریشان و ناپایدار 
گردیدن: و بحر در موج آمد و زمین مصاف 
متزلزل شد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص 1۹۹ 


۱-در ناظم الاطباء مور ضبط شده, که ظاهراً 
غلط مطبعه است. 








۶ متزلزل. 
- متزلزل کردن؛ آشفته کردن. لوزان کردن: 


دیار دشمن وی رابه منجنیق چه حاجت 
که‌رعب او متزلزل کند بروج حصین را. 
سعدی, 
- متزلزل گشتن؛ متزلزل شدن: که کوه از 
سیاست او متزازل گشتی. (ترجمه تاریخ 
یمیتی چ ۱ تهران ص ۴۳۷) و از حرکت سپاه 
زمین متزازل گشتی. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص۴۰۹). و رجوع به ترکیب متزلزل 
شدن شود. 
|ادر اصطلاح بدیع, این صنعت چنان باشد که 
دبیر یا ثاعر در سخن لفظی آرد که اگراز آن 
لفظ یک حرف را اعراب بگردانی از مدح به 
هجو شود مثالش, لله معذب الکفار و محرقهم 
فی انار گر در این حرکت ذال معذب و راء 
محرق بکسر گوئی عین اسلام است و اگربه 
فتح خوانی و حاشا کفر سحض است. مثال 


دیگر: فلان در کارزار است. ا گر راء کار زار به : 


سکون گوثی وصف شجاعت است و مدح بود 

واگربه کر گویی وصف حال بد گزدد و ذم 

بود. مثال از شعر تازی مراست: 

رمول اله کذبه الاعادی 

فویل ثم ويل للمکذب 

در این بیت ا گرذال مکذب به کر گوثی مدح 

رسول بود و ا گرفتح گویی عیاذاً ہلله کفر شود. 

پارسی شاعر گوید: 

سخن هر سری را کند تاج‌دار. 

در این مصراع جيم تاج:| گر به سکون گوئی 

مدح بود واگربه کر گوئی ذم باشد. 

(حدائق‌الجر صص ۷۹-۷۸). 

متزلزل. [ ٣ت‏ ر1 (ع ص) سخت جنيدة 

از زلزله. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

و رجوع به مادۀ قبل و تزلزل شود. 

متزلع. [مت رل لٍ](ع ص) دست و پای | 

ترکیده و کفته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تنزلع 

شود. 

متزلف. (مّت رل لٍ] (ع ص) پیش درآینده. 

(آندراج) (از متهی الارب). کسی که پیش 
می‌آید و سبقت می‌گیرد و جلو می‌رود. (ناظم 

الاطباء). ||متفرق شونده, (آتدراج). . متفرق و 

پرا کنده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 

اقرب الموارد). و رجوع به تزلف شود. 

متزلق. (مْت رل لٍ ] (ع ص) لفزیده و به زیر 

افتاده و لغزان. (ناظم الاطباء). ||زینت گرفته 

و خوش‌عیش چنان که از خوشی, گونه او 

سرخ و سپید و درختان بود. (از متتهی 

الارب). و رجوع به تزلق شود. 

هتزمر. 1٣ت‏ زغم] (ع ص) شترمرغ ماده 

صدا کننده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 

جانسون). 


متزمزم e‏ سر بانگ‌کننده. 





(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزمزم شود. 
متزمل. مت رم م] (ع ص) آن‌که درپیچیده 
شود به جامه. (آنتدراج). کسی که جامه را به 
خود درپیچیده باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به مزمل 
شود. 
متزن. ٣ت‏ ت را (ع ص) (از «رزن») 
سنجیده گیرنده. (آنندراج). گیرندۀ پول 
سنجیده و وزن شده و یا شمرده شده. (ناظم 
الاطباء). |اشعر سنجیده. (آنندراج). شعر 
موزون و راست و درست. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اتزان شود. 
متزنتر. مزب !ع ص) خسراسنده 
(آنندراج). خرامنده و متبختر. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), ١‏ ورجوع 
هزر شود. 
هیرنج. مت رن ن ] (ع ص) بردارنده و بلند 
کننده نفس خود را زاید از مرتبۀ خود و تکبر 
نماینده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که خود را ببالاتر از مرتبه و 
درجه‌ای که دارد وا می‌دارد. (ناظم الاطباء). 
ااکی که به بی‌پروائی و به طور آشکار و از 
روی غرور سخن می‌راند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تزنح شود. 
مقزنخ. مت رن ن)(ع ص) وا گشوده 
شونده در سخن. (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||تکبر نماینده. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). مفرور و خودبين و 
متکبر. (ناظم الاطیاء). و رجوع به تزنخ شود. 
مقزند. (مٌ ت رن ن] (ع ص) آن‌که تگ آید 
به جواب و خشم گیرد. (آنندراج) (از سنتهی 
ب) (از اقرب الصوارد). مسفلوب شده از 


ا وارهان و بی‌جواب و عاجز و ناتوان از جواب. 


7 نام الاطباء). || خشمگین. (ناظم الاطباء) 


(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
تزند شود. 

متزندق. مت زد (ع ص) زندیق شونده و 
زندیق, (آنندراج), زندیق شده و بی‌دین و 
ملحد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تزندق شود. 

معزنر. [م ت رن نٍ] (ع ص) زنار بسته, 
||باریک و نازک. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |إزير کوفته. (ناظم 
الاطباء). کوفته. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزثر شود. 

متزوج. مت زو و](ع ص) زنک ده 
(آن_ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). زنگرفته. (ناظم الاطباء). 








فته. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تزوج شود. 





متسایق. 


متزود. (مت رذ وٍ] (ع ص) توشه گیرنده. 
(آنتدراج). کی که زاد و تسوشه می‌گيرد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تزود شود. 

متزور. ام ت رَو را (ع ص) شیر غرنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مار شود. 
متزهد. مت رُذٍ] (ع ص) عبادت کننده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دییندار و پارسا و زاهد. (ناظم 
الاطباء). کسی که زهد ورزد و عبادت کند. و 
رجوع به تزهد شود. 

متزهلق. مت لالع ص) سند گردنده و 
سفید. (اندراج). سپيد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||إصاف و 


روشن. |إفربه. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از: 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تزهلق شود. 

متزید. مت ری ي] (ع ص) گران‌کننده 
ترخ. (آنندراج). نرخ گران شده و بالا رفته. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آنکه به تکلف افزاید در سخن و 
جز ان (آنندرا اج) (از متهی الار ب) (از اقرب 
الموارد). کی که می‌افزاید بر تأویل کلام و 
ضمیمه‌ای بدان متصل می‌کند. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تزید شود. 

متزیل. ات زی ي] (ع ص) پراکندهو 
متفرق شونده. (آتندراج) (از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء): و رجوع به 
تزیل شود. 

مقزین. (م ت ری ي] (ع ص) آراسسته. 
(انندراج). اراسته‌شده و زینت‌داده‌شده. 
(ناظم الاطباء). اراسته شونده و زینت یابنده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): به خطبه 
و سکه مبارک او متزين شود. (لمعجم چ ١چ‏ 
مدرس رضوی ص ۱۶). 

متزلی. مت زین یی ] (ع ص) آراسته 


شونده و پوشش گيرنده. (آنندراج):(از من 





جامه‌پوشيده, (ناظم الاطباء. و رجوع به 
تزیی شود. 

متص.21](ع مسص) پلیدی و سرگین 
انداختن. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
سرگین انداختن. (ناظم الاطباء). || جستن گیاه 
و جز آن را جهت برکدن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

متسائل. (مْتَ ء] (ع ص) خواهنده چیزی 
را همدیگر. (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از 
مستتهی الارب). مسر یکدیگر پرسنده و 
خواهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تساءل و 
تاژل شود. 

متسابق. ٣ت‏ ب] (ع ص) پیشی گیرنده بر 
یکدیگر. (آنندراج). بر یکدیگر پیشی گیرنده 








: H it 








متساتل. 


(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجهع به 
تسابق شود. 

متساقل. ( ت ] (ع ص) برآینده یکی با 
دیگری. (آتدراج). یکی به دیگری ملحق 
شده و متصل گشته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). از پی هم رفته و به 
هم رسیده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تائل 
شود. 
متساجل. (م تْ ج](ع ص) فخرکننده با 
یکدیگر, (آنندراج). بر یک‌دیگر فخرکننده. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تساجل شود. 

متساز. [م تّسارر ] (ع ص) راز گوینده با 
کی. (آنتدراج), با هم دیگر راز گوینده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به تسار شود. 

متسارع. [مْ ت ر](ع ص) شسابنده. 
(آنندراج). کی که شتاب می‌کند. (ناظم 
الاطاء). || هم شتاب و باهم‌شتاب‌کنده. 
(ناظم الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد)ء و رجوع به تسارع شود. 
متسافح. [مْت في] (ع ص) زنتا, کار و 
زنا کنده.(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تسافح شود. 
متسافد. (م ت ف ] (ع ص) ددان برجهنده. 
(انندراج). سباع برجهنده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تافد شود. 

متساقط. (مْ ت ف ](ع ص) خرمای سبز و 
نارسیده. (ناظم الاطباء), 

متساقب. (مْتّ ق ] (ع ص) نزدیک به هم و 
پیوسته. (ناظم الاطباء) (از مته الارب) (از 
اقرب الموارد). ابیاتهم مشاقبه؛ یعنی همدیگر 
نزدیک‌اند. (سنتهی الارب). و رجوع به 
تاقب شود. 

متساقط. مت و (ع صاسر فم 
فروریزنده. (آنندراج). با هم فروريزنده. 
(غیاث). |/افتاده و پی در پی افتاده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد): 
خبر این حال تاقط زبان به زبان به کرمان 
رسید. (ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩۷‏ 
|| خود را بر چیزی انگنده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تساقط شود. 

متساقی. 1ت ص) آب خسورنده 
یکدیگر راء (آنندراج). هم‌دیگر را آب 
خورانده. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تاقی شود. 
متساکر. [م تک ](ع ص) می نماینده از 
خود, بی‌ستی. (اتدراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ کسی که مستی کند و 
رسوائی نماید بی‌آن‌که مت باشد. (ناظم 


| اقرب البو 





الاطباء). ||(اصطلاح تصوف) اهل ذوق. 
(نفایس‌الفنون ج ۱ ص۱۷۱). و رجوع به ذوق 
در همین لفت‌نامه و تفایس‌الفنون و مسصباح 
الهدایه ص ۱۳۷ و فرهنگ مصطلحات عرفاء 
سیدجعفر سجادی ذیل «ذوق» و «اهل ذوق» 
شود. 
متسالف. (م ت لٍ] (ع ص) همدیگر شوی 
دو خواهر شونده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیوسته بواسطة 
مصاهرت و مرتبط شده بواسطة ازدواج. مانند 
شوی دو خواهر, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تالف شود. 
متسالم. ملاع ص) همدیگر صلع 
کننده. (آنندراج). با همدیگر صلح کننده. 
(ناظم الاطباء) (از متهي الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تسالم شود. 
متسامعچ مت م] (ع ص) آسانی کند: 
همدیکن.[آنندراج). مهربان و شفیق با 
یکدیگر. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تسامح شود. 
متسامع. ٠١‏ ت ۶](ع ص) از یکسدیگر 
شنونده. (آتدراج). از هم‌دیگر شنونده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااکی که ادعای شتیدن کند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). |[فاش شده و آشکار 
خده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تسامع شود. 
متسامیی: (مت] (ع ص) با هم نبرد کننده به 
بزرگی. (آتدراج). باهم نبرد کنند در برتری 
و فضیلت. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تامی شود. 
متساند. (م ت نٍ] (ع ص) پشت‌بازنهنده به 
سوی چیزی. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
ډ). کی که برخود پشت می‌دهد 
[ناظم الاطباء). و رجوع به 
د آمجتم شده در زیر علم‌های 
جدا گانه ج. متاو يقال خرج القسوم 
متاندین علی رایات شتی. (از ناظم الاطباء) 
(از منتپی الارب). ۳ را یاری کننده و 









دستگیری نماینده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ: 


جانسون). 
متساور. (ت یا (ع ص) کی که 
می‌نمایاند خود را, (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) ||ظاهر و هویدا شده. (ناظم الاطباء). 
ظاهر شونده. خود را بلند نماینده. (از منتهی 
الارب). .و رجوع به تساور شود. 
متساوق. ۰ (مت وٍ] (ع ص) شتران که پی 
همدیگر شوند. (آتدراج) (از ستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شتران به یکدیگر رام 

گردیدهو رام و مجتمع گشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تساوق شود. 
مقسا وکت. (م ت و] (ع ص) شتران لاغر که 





متسایر. ۱۰۱۶۷ 


از ناتوانانی بچسبند در رفتن, و بدرونده. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) ستوران بهم چسبيد: جنبان. (ناظم 
الاطاء). درجوع به تساوک شود, 
متساوی. (م ت ] (ع ص) باهم برابر شونده. 
(آنندراج) (غیاث) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برابر هم و مانند هم. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تساوی شود. ||برابر و یکسان و 
متوازی و راست و درست. (ناظم الاطباء): 


گردر گذشته حمل غنی بر فقیر بود 

آمروز باغنی متساوی بود فقیر. فرخی. 
سراء و ضراء او نزدیک مرد دانا متوازی و 
متساوی است. (جهانگشای جوینی), 

- متساوی‌الاضلاع ؛ هم‌پهلو و متوازی هم. 
(ناظم الاطباء), به سطوحی اطلاق می‌شود که 


طلع‌های آنها برابر یک‌دیگر باشند ماند 
«مثلت متساوی الاضلاع». «مربع»» «لوزی» 
و جز اینهاء از جهت رتبت زیت طول و 
عرض جنة عرضها کعررض السماء و الارض. 
مربعی متساوی‌الاضلاع واقع بر مرکز دایرۂ 
خیرالیقاع مصون از افات دهر بوقلمون. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۵۴). 

- م-اوی‌الزمان؛ فرهنگستان ايران به جای 
این کلمه «همزمان» را پذیرفته است. و رجوع 
به همزمان و واژه‌های نو فرهنگتان ایران 


شود. 
- متاوی‌الژوایا "؛ که زوایای آن با هم 
مساوی باشتد و به سطوحی اطلاق می‌شود که 
زوایای آنها مساوی یک‌دیگر باشند مانند 
زوایای مربع. 
- مساوی‌ال‌اقین "؛به منلئی اطلاق کنند که 
دو ضلع آن با هم برابر باشد. 
- اوی شدن؛ برابر و یکسان شدن: و 
اعوام و ملوک متاوی شدند. (اتاریخ قم 
ص ۱۱): 
متساهل. مت د] (ع ص) حمدیگر آسان 
گیرنده.(آنندرا اج) (از متهی الارب) (از اقرب ˆ 
الموارد). خوش‌خوی و آسان به سوی 
یکدیگر. (ناظطم الاطباء). و دجوع به تساهل 
شود. 
متساهم. م ت د] (ع ص) قرعه زننده با 
یک‌دیگر. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مشفول به انداختن قرعه. 
(ناظم الاطباء). 
متسایر. مت ي](ع ص) باهم رونده. 
(انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). همراه و رفیق در سفر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تسایر شود. 


(فرانسری) ۴۷۵1308621 - 1 
.(فرانری) 6ا209انا80 - 2 
.(فران, ى) ۱5068۵۱6 - 3 








۸ متسایف. 


متسایف. (مْ ت ي] (ع ص) جاهم ضمشیر 
زننده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تسایف شود. 
متسایل. [م ت ي] (ع ص) لشکر که روان 
شود از هر جهت. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). گروهان و لشکریان 
مجتمع. (ناظم الاطباء). و رجوع به تايل 
شود. 
متسبخ, مت سب ب ](ع ص) حرارت که 
بیارامد و ست و ضعیف شود. (آتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گرمای 
آرمیده و فرونشته. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به تسبخ شود. 
متسیسب. ا٣ت‏ س س]) (ع ص) اب روان 
و جاری. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آب جاری شده و روان گشته. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تسیسب شود. 
متستر. مت ست تٍ ] (ع ص) پسوشیده 
شونده و در پرده شونده. (انندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پوشیده و نهفته و 
حجاب ساخته. (ناظم الاطباء). || گاء‌و 
خبردار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
ااکی که چیزی را دور نگاه می‌دارد. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب), و رجوع به 
تستر شود. 
مقسجم. ٤ت‏ شج ج] (ع ص) آسسمان 
بارنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
متسحب. [م ت سح ج لع ص) 
کرشمه کتنده و ازکتنده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تحب شود. 
متسجچج. مت سح ج] 2 ص) بيار 
خراشیده شونده و خراشیده. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). سخت 
خراشیده. و پوست کنده شده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تسحح شود. 
متسحر. (م سخ ح] (ع ص) طسعام 
سحری خورنده, (آنندراج). کسی که طعام 
سحری می‌خورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تسحر 
شود. 
متسحن. (متَ سح ج ]ل ص) نس یکو 
بینده و نیکو یابنده. (آنندراج). کی که 
هیئت چیزی را نیک می‌بیند و نیکو می‌یابد 
آنرا. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تسحن شود. 
متسخو. مت شخ خ)(ع ص) حستقیر و 
خوار شمرنده. ||استهزاء‌کننده و 
مضحکه کنند». (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اکی که ملجاً می‌کند دیگری را 
به اطاعت و فرمانبرداری. (ناظم الاطیاء) و 
رجوع به تسخر شود. 


متسخط. مت سخ خ] (ع ص) ناخشنود 
شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ناخشنود و رنجیده و آزرده. (ناظم 
الاطباء). |اکم شمرنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کم شمرده. (ناظم 
الاطباء). |اکی که بیجا و بی‌موقم می‌دهد. 
|انایند دارنده و مکروه دارنده. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
و رجوع به تسخط شود. 
متسخی. ٢ت‏ سخ خی ] (ع ص) به تکلف 
جوانمردی کننده. (انندراج), کی که به 
کراهت و به تکلف بخشش و جوانمردی کند. 
(تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تسخی شود. 
منسدی. ٣ت‏ سذ دی ] (ع ص) بر زیر 
چیزی شونده. (اتندراج) (از منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد). برآینده و بر زبر چیزی 
"نچینده. (از ناظم الاطباء). |[پیروی کننده. 
||بافند؛ جامه. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تدی 
شود. 
متسرب. [م ت سر رٍ](ع ص) در سوراخ 
درآینده. (اتتدراج). خزنده در سوراخ. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
و رجوع به تسرب شود. 
متسربل. (م تس ب] (ع ص) پوشنده 
پیراهن را (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پیراهن پوشیده و یا چیزی که 
بپوشاند بدن را. (ناظم الاطاء). و رجوع به 
تسریل شود. 





متسرر. [مْت سز ر ] (ع ص) سریه گیرنده, 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). سریه گیرنده و داه فراش نگاه دارنده. 
اطم لاطبا و رجیع به تسرر شود. 
تهسرع. م ت سر ر] (ع ص) شستتابنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چت و چالا کو جلد و زود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تسرع شود. 

متسرم. ام ت سز را (ع ص) پساره پاره 
شونده, (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), جدا منقم و پاره‌پاره و تکه تکد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تسرم شود. 
متسرمط. [مْت س م ص) موی اندک و 
تنک. (انتدراج). موی تک و اندک اندک. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تسرمط شود. 

متسرمة. مت سر ر م] (ع ص) پاره پاره: 
و جاءت الابل مشرمة؛ ای منقطعة. (متهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مسرول. (م ت س و] (ع ص) ازار 
پسوشنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 











اقرب الموارد). سروال پوشنده و سروال 





قاتا 


پوشیده. (ناظم الاطباء) و رجوع به تصرول 
شود. 
متسری. م ت سر ری] (ع ص) (از 
«س‌رو») کسی که نهفته و مخفیانه داه نگاه 
می‌دارد. (ناظم الاطباء). سریه گيرندهکتيزک 
را. (از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|اکی که در شب از خانه خارج می‌شود. (از 
ذیل اقرب الموارد). |اکسی که خود رابه 
جوانمردی و سسخاوت می‌آراید و 
پسریشان‌حالی که خودرا با سخاوت و 
جوانمرد می‌نمایاند. (ناظم الاطباء). به تکلف 
مردمی نماینده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تسری شود. 
متسطر. مت سط ط ](ع ص) ببهوده لاف 
زننده و بی‌مأخذ گوینده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متسع. )5 ت س ] 0 ص) (از «رسع») 
فراخ شونده. (انندراج) (غیاث) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). فراخ و بهن و 
عریض و گشاد و پهن شده. (ناظم الاطباء): 
طارمی دید مرتفع و رواقی متسع برکشیده. 
(سندیادنامه ص ۱۷۹). 

حق تعالی وحی کردش در زمان 

مهاتش ده متسع, مهراس از آن. 


از بان 


مثتوی. 
ملک... فرمود تا مصارعت کنند مقأمی متمع 
ترتیب کردند و ارکان دولت و اعیان حضرت 
و زورآوران اقالیم حاضر شدند. ( گلستان). 

متسع. [مْتْ ت ش ](ع ص.!) جای فراخ و 
گشادو جزء فراختر و گنادتر. (ناظم الاطباء) 
|((در اصطلاح هندسه) در نزد مهندسین 
عبارت است از سطحی که محاط به نه ضلم 
متاوی باشد و اگراين اضلاع باهم برابسر و 
ماوی نباشند آن سطح را نه ضلمی گویند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج۱ ص۱۶۸). 
| ادر علم جفر و نزد اهل تکسیر وفقی را گویند 
که‌بر هشتاد و یک خانه مشتمل باشد و آن با 
مربع نه در نه خوانند. (از کشاف اصطلاحات39 
الفنون ج ۱ص۱۶۸). ||در اصسطلاحات 
شعری, ممطی را گویند که هر بندش دارای 
نه مصاع باشد. و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفتون و مسمط شود. 

متسع. (م س] (ع ص) آنچه بسازد عدد نه 
را. (از ناظم الاطباء). |اکسی که خداوند 
شترانی باشد که نه روز یک نوبت آب خورند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

متسعب. مت شطع ] (ع ص) دراز شونده 
مانند رشته از آب لزج و نحو آن. (انندراج) 
(از منتهی الارب؛. لزج و چسبان و دراز و 
کشیده شده مالند انگبین و شربت و جز آن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعب شود. 








||هنگفت و غلیظ مانند بلفم و آب ذکتان. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
متسعر. م ت غ ع) (ع ص) آتش 
برافروخته شونده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آتش مشتعل و 
برافروخته. (ناظم الاطباء). و رجوع به تسعر 
شود. 
متسعسع. متس سٍ] (ع ص) پیر خرف و 
آن‌که زندگانی او سپری شود. (آنندراج) پیر 
خرف و فرتوت شده و زندگانی سپری شده و 
به آخر رسیده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تسصع 
شود. 

مقسفو. [م ت سف ف ] (ع ص) به فر 
رونده. (انتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که در جناح حرکت و 
مافرت است. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تفر شود. 
متسقط. ام ت سف ف ] (ع ص) بر 
خویشتن چینند؛ آب و مانند آن. (انندراج) 
(از اقرب الموارد). بخود کشنده اب و مانند 
آن, تر شده با آب و جز آن, (ناظم الاطنباء). 
اندک اندک گيرنده و بر خویشتن چیند؛ آب و 
جز آن. (از منتهی الارب). و رجوع به تسفط 
قنوزر 
متسفل. مت س‌ف ف] (ع ص) رود 
شونده و پت گردنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), پت شده. (ناظم 
الاطباء). |[به تشیب آینده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب), به نشب امده. (ناظم الاطباء) 
||پست و دون و كمه و فرومایه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجسوع به 
تسفل شود. 
متسق. (مْتْ ت س ] (ع ص) (از «وسق») 
متظم و مسرتب و دارای نظم و ترتیب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): مدتها حال بر اين 
جمله منتظم و مسق بود. (ترجمة تاريخ 
یسینی چ ۱ تهران ص ۲۷۷). و رجوع به اتساق 
شود. 

- بحر متسق؛ (در اصطلاح عروض) بحر 
متدانی. بحر متدارک. رجوع به تدارک شود. 
متسقط. م ت سق تي] (ع ص) خطا و 
لغزش جوینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آن‌که بر خطا می‌انگیزاند. 
(ناظم الاطباء). |اسخن‌چین و درو ]بر بندنده. 
(از متهی الارب). || آن‌که اخبار را اندک‌اندک 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). و رجوع به قط شود. 
متسقف. مت سق قي] (ع ص) اس قف 
شونده. (انندراج). پیئوای بزرگ ترسایان 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 





اقرب الموارد). و رجوع به تسقف شود. 
|اسقف‌دار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
متسقی. (م ت سق قی ] (ع ص) چیزی 
قول کننده آب را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آغشته و تر شده و 
بخودکشنده و جذب‌کند: آب و مانند آن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تسقی شود. 
متسکم. ٢ت‏ س کک ](ع ص) سرگشته. 
(از مستتهی الارب) (آنسندراج). سرگشته و 
آواره. (ناظم الاطباء). |اگردنده. (ناظم 
الاطباء). به گوشه‌ای رونده. (از سنتهی 
الارب). و رجوع به تسکم شود. 
متسکن. (مْتَ س کک ] (ع ص) درویش. 
(آندراج). درویش و تنگدست و مسکین. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردوورجوع به تکن شود. 
متسل بم ت سل ل] (ع ص) زن جسامة 
سوک پوشنده بر شوی. (آنندراج). زن 
بسی‌شوهر شدء عزادار ماتم‌کنان. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
و رجوع به تلب شود. 
متسلج. مت سل لٍ ] (ع ص) آن‌که دوام 
کندبر خوردن شراب. (انندراج). بسیار 
شراب خور. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلج شود. 
متسلح. مت سل ل] (ع ص) سلاح 
پسوشنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سلاح پوشیده. اناظم 
الاطباء): ...تا به مجالحان و ملحان تشبهي 
کرده.(ترجمة تاریخ یمینی ج ١‏ طهران 
ص‌۱۰-۵). و رجوع به تسلح شود. 
متسلسل. [م تسش ش] (ع ص) آب درهم 
پو سوچووان. (آتندراج). پوسته و به هم 
ای ممانند زنجیر و آب درهم پیوسته و 
روان شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). و رجوع به تلل شود. 
متسلسل. (م تسش س] (ع ص) شوب 
متسلسل, جامة بدبافت. (انندراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ملل شود. ||جامة 
تنگ شده و فرسوده گشته از استعمال. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متسلط. [م ت سل ل] (ع ص) برگماشته 
شده و کی که بر او دست یافته بباشند. 
(عیاث). کی که بروی دست یافته باشند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تلط شود. 
متسلط. مت سل ل] (ع ص) بر کسی 
دست‌یاپنده و غلبه کننده. (انندراج) (غیاث). 
دست‌ابنده و غلبه کننده. (ناظم الاطباء)؛ 
کوه‌ها از متغلبان خالی شده و راهها از 
متلطان آیمن گشته. (لسجم ج مدرس 











۲۰١ ۶٩ "متسم.‎ 

رضوی چ ۱ص ۵۶). |/برگماشته. ||مستقل و 
مختار و خودسر. |[دارای قدرت و توانائی 
خودسرانه و متصرف و با قدرت پادشاهی. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به تسلط شود. 

مسلع. ( ت سل ل) لع ص) 
شک‌افته‌شونده. (انبدراج). شکافه‌شده و 
چاک‌شدهو ترکیده.(ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به تسلع شود. 

متسلف. (م ت سل ل ] (ع ص) وامگرنده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). وامدار. نام الاطباء)|بها بيشى 
گیرنده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتھی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تسلف 
شود. ||استعارت کننده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). ۱ 
متسلق. [م ت سل لٍ] (ع ص) به دیوار بر 
شونده. (اندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بالابرندة ديوار". (ناظم الاطباء). 
||بی‌آرام از درد يا اندوه. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تلق شود. 

متسلل. مت سل ل ] (ع ص) بازگشته و 
واماند؛ از عقب. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااکی و یا چیزی که پنهان و نادیده 
بیرون می‌اید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) 

متسلم. (مت سل ل ] (ع ص) بس ذيرفتة 
چیزی. (انندراج) (از منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد. کسی که می‌گیرد هر چیز بخشیده 
شده راو آن را در ملکیت خود نگاه می‌دارد. 
(ناظم الاطیاء). ||کسی که اسلام آورده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از متهى 
الارب). || آنکه راه می‌پیماید بدون خطا 
کردن. (ناظم الاطیاء) (از متهی الارب). و 
رجوع به تسلم شود, ٍ 

متسلیم. 1م ت سل [] (ع ص) تسلیم‌شده و 
پذیرفته شده و تفویض شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد قبل شود. 

متسلی. مت سل لی ] (ع ص) خورسند و 
بی‌غم. (آنندراج). دل‌نواخته‌شده و تلی داده 
شده. (ناظم الاطاء): بجهت آن‌که هر که را 
نصرت در جانب او وجود گیرد هر آینه دلش 
متسلی خواهد بود. (انوار سهیلی). و رجوع به 
تسلی شود. 

متسم. مت ت س) 2 ص) (از «وسع») 
آن‌که خویشتن را به چیزی داغ و نشان کند. 
(از آنندراج). آن‌که نشان می‌گذارد بر خودش 


۱ - در ناظم‌الاطباء و فرهنگ جانون به کر 
اس» درم ضبط شده است. 
۲ -ظ: بالاروندة دیوار, 





۱۳۰۷۰ متسم. 

تا شناخته شود. (ناظم الاطباء). ‏ : 

مقسم. ١٤ث‏ ت س] (ع ص) (از «وسع») 
داغ کرده شده و به نشانی مخصوص کرده 
شده. (انندراج) (غیات) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اتام شود. 
متسمت. م ت س م] (ع ص) میا‌رارو 
و یکوسیرت. (از منتهی الارب). 

متسمت. مت سم 2] (ع () مسمت‌اللعل؛ 
جای مابین از کمر کفش تا طرف آن, (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد؛ جزء زیرین از 
وسط کفش که باریک‌تر است. (ناظم الاطباء). 
متسمط. مت سم م] (ع ص) آویخته 
شونده به چیزی. (آنندراج). آویخته به چیزی 
و معلق. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تسمط شود. 
متسمع. [ ٣‏ ت سم م] (ع ص) شسنونده و 
گوش‌نهنده به سوی کسی. (آنندراج). گوش 
دهنده و شونده. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تسمع 
شود. 

متسمل. ۰ت شغم] (ع ص) آ ن‌که خورد 
آب یاقی‌مانده را. (آتدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کی که می‌آشامد باقی 
ماندۂ آب ظرف را. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تمل قرو 
متسمن. (مّ ت سم ] (ع ص) فسربه و 
چربی‌دار. (تاظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تسم شود. 
متسمی. [مْ ت سم می ] (ع ص) نامیده 
شونده. ۱ خود نامیده شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||منسوب. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تسمی شود. 

متسنم. ٢1‏ ت سن نٍ] (ع ص) برآینده بر 
چیزی. (اندراج) (از متهى الارب). برامده. 
(ناظم الاطباء). ||نشانیده شده. نهاده شده بر 
چیزی. (ناظم الاطباء). |اکسی که ناگاءو به 
طور غفلت چسنگ می‌زند و فرامی‌گیرد. 
(ناظم الاطباء). نا گاه فروگیرنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تنم 
شود. 

متسنه. مت سن 1 (ع ص) خُبزمسنه؛ 
نان کره بسته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد) (نساظم الاطباه) (از آنندراج), 
|ابرگردیده و تباه و سال‌زده مشل خرما و جز 
آن. (آتذراج). ستفیر و فرسوده و پوسیده. 
(ناظم الاطیاء). |[پیر بسیارسال و پیر. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تنه شود 

متسنیی. (م ت سن نی ] (ع ص) برگردیده و 
متفیر. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). متفیر و برگردیده و فاسد شده. ||پر 
» فرسوده و کی که چندین سال می‌ماند 


|اکسی که نرمی و آسانی در کار می‌کند. 
(ناظم الاطباء). سهل‌گیرنده در کار. (از منتهی 
الارپ). و رجوع به تسنی شود. 

متسوخ. مت سذ و ](ع ص) در گل و لای 
افتاده. (آتدرا اج). افتاده در گل و لای. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تسوخ شود. 

متسود. م ت سو و ] (ع ص) نکاح کننده. 
(آنسندراج) (از مستهى الارب) (از اقسرب 
الموارد). مردی که عروسی می‌کند و زن 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به تسود 
شود. 

متسور. [م ت س و] (ع ص) بار‌بردست. 
(آنندراج). پسوشند؛ دست‌برنجن. (ناظم 
الاطباء) (از متهي الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تسور شود. 

مقیبوق. ٢ت‏ سذ و] (ع ص) خسرید و 
قزۆخت کننده و بازار جوینده. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). خسرنده و 
فروشنده و سودا گر و بازرگان و آمد و شد 
کننده در بازار و مرد بازاری. (ناظم الاطباء), 
|ابازارگرم‌کن. هنگام‌طلب. (یاددافت په 
خط مرحوم دهخدا): و از جهت ما در مقابل 
آن نواختی بزا حاصل نامده است بلکه از 
محسوقان و مضربان و عاقبت نانگران ... نیز 
کارها رته است... و در نعمتها و نواختهای 
گونه‌گونه و جاه و نهاد وی نگرد نه اندرانچه 
حاسدان متوقان پیش وی نهند. (تاریخ 
هقی ادیب ص ۲۳۳۲. 

مقسوقة. مت سز ق](ع ص, إ) مونث 
موق بازارهای نیشابور در ایام قدیم 
پوشیده نبود و از اثارت غبار و تزاحم امظار. 
متوقه و اهل معاملات متاذی می‌شدند. 

یچیه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۳۹). و 

| بتیجوع په مادۀ قبل ذیل معنی اول شود. 

متس وکت. (م ت سو ر ](ع ص) سوا ک 
كننده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تسوک 
شود. 

متسوم. مت سذ ی ] (ع ص) آن‌که نشان 
حرب بندد بر خود. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نشان جنگ بر 
خود بسته. (ناظم الاطباء). و رجوع به توم 
شود. 

متسوی. مت سذ وی ](ع ص) مستوی و 
برابر. (آنندراج). راست و مستقیم و هموار و 
برابر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تسوی شود. 

مسهل. [ مت س‌دد)] (ع ص) آسان. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی آلارب) 
(از اقرب الموارد). |ٍنرم. (آتدراج) (از متهی 
الارب). صاف و نرم. (ناظم الاطباء). و رجوع 











متشابه. 


به تسهل شود. 
متسیطر. ات س طا لع ص) لاز 
«س‌طر») حافظ و نگهبان و بر‌گماشته و 
مشرف به چیزی. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). و رجوع به مسیطر و تسیطر شود. 
متسییی. مت سی یی ](ع ص) (از «س‌ی 
»») شتر ماده که فروگذارد شیر را از پستان 
بدون دوشیدن. (آنتدراج ج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تسیی شود. 
مقش. (2) ۱ (ع ) نقطۀ سپید که بر ناخن بهم 
ربد. ||(امص) کدی بینائی. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از محیطالمحیط). ||علتی در چشم. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
هتش.[2) (ع مص) به انگشت جدا کردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نرم نرم دوشیدن 
ناقه راء (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
متشائم. ( مت ء](ع ص) فال بسدزننده. 
(انتدزاج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 


| الموارد) (از محیط المحیط). کی که اندیشة 


بد می‌کند و بر بدی تفأل می‌زند, و فالگوی به 
بدی. (ناظم الاطباء). | کی که از جانب چپ 
کسی و یا چیزی می‌رود و درمی‌آید. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). و رجوع به تشائم شود. 
متشایر. (م ت ب] (ع ص) در گسروه با 
یکدیگر نزدیک شونده در حرب. گوئی ميان 
ایشان انداز: شبری مانده است. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جدا شده از 
همدیگر به اندازة شبری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تابر شود. 
متشابکت ۰ت ب ] (ع ص) امور مختلط و 
درهم. . (آنندراج), کار درهم و شوریده و 
مختلط. (ناظم الاطباء) (از منهی الازب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تشابک شود. 
متشابه. مت ب:] (ع ص) مانده. (منتهی 
الارب). مانندشونده و مانند. (اندراج). شبیه 
و ماتد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- حروف متشابه؛ حروف متزاوجه. رجوع به 
حروف متشابه شود. 

کلمات مشابه؛ کلماتی را گویند که به 
تقریب در تلفظ یکی و همان و در نوشتن 
مختلف بائند چون خاستن - خواستن, 
خورد - خرد. خوار - خار. خان - خوان و 
جزاینها. 


- مشابه‌اجزاء؛ که آن اجزایش شبیه بهم 


۱-در اقسرب‌الموارد: [م ت ]و در مط 
المحیط [ع ]و [م ت ] ضبط شده است. 








بح 
و 
چ 





متشایهات. 


باشد: چون فعل اجام بیط متشابه‌اچبتزاء 
(مصفات بابا فضل, از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 

- متشابه‌الاجراء؛ اعضاء متشابهةالاجزاء يا 
اعضاء بیطه. اندامهای یکان هر عضو که 
هر پاره‌ای از آن‌که بگیری همان نام و همان 
صفت دارد که دیگر پاره‌ها چون گوشت و 
استخوان و پوست و جز آنهاء مفابل اعضاء 
مرکبه... (یاد داشت مرحوم دهخدا). _ 

- متشابه‌اازسان؛ فرهنگتان اییران 
«یکزمان» را بجای این کلمه برگزیده است. ۳ 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران شود. 
ااکار مشکل. (منتهی الارب). کار مشکل و 
شوریده و در هم. (ناظم الاطباء), ااآن آیت 
است که معنی و حقیقت آن معلوم نشود. 
خلاف محکم. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ایه‌ای از قران مجید که معنی و 
حقیقت آن معلوم نشود. خلاف محکم آ. 
(ناظم الاطباء). هر کلمه‌ای که از لفظ آن پی به 
معلی برده تشود. ماند مقطعاتی که در اوائل 
سور قرا آن قرا ار دارد. (از تعریفات جرجانی). 
حدیث يا ای متشابه. عبارت از آن ابت که 
مراد از متن آن دانسته تشود مگر با اقتران به 
قرائن واضحه و موضحه. و در حدیت تشابه 
گاه‌در متن است و گاه در سند. در متن به آن 
است که الفاظ آن دارای معتی راجح باشد 
لکن مراد از ان با قرائن دانته شود و در سند 
به آن است که در اسماء روات یا آبا و اجداد 
آنها اشترا کات و اشتباهات اسمی باشد و 
تشابه در قواعد کلیه حاصل نمیشود بلکه در 
فروع است. و در حدیث است که «انما هلک 
الاس فی‌المتابه لانهم لهم یقفوا على معناه» 
و عمل به متشابهات قرآن روا نباشد مگر بعد 
از بیان از طرف شارع. (از فرهنگ علوم نقلی 
سیدجعفر سجادی ص۴۶۵ و ۴۶۶). بر طبق 
محقدات مذهب عه متشابهات قرآن را خدا 
و راسخان در علم (پیغمبر و ائمه معصومین 
علیهم السلام) ميدانند. و بدین جهت در 
قراءت آیۀ: هوالای انزل علیک الکتاب منه 
آیات محکمات هن امالکتاب و آخر 
متشابهات ...و الراسخون را به اله عطف کنند: 
گفتم که محکم و متشابه چگونه بود 

گفتاکه این تن آمد و آن جان به خلق در. 

ناصرخسرو. 

رمز عشق را تفیر برخواند و محکم و متشابه 
همجران را تاویل بشناخت. (سندبادنامه 
ص ۱۸۹). 
متشابهات. م٣‏ ت ب] (ع ص, () آیات 
مخفی‌المعنی. (آتدراج) (غیاث). 

- ایا متشابهات؛ ایه‌هائی از قران مجید که 
دارای معانی باشند که حقیقت آن معلوم نباشد 
ضد آیات محکمات. (ناظم الاطباء)- 








و رجوع به ماد قبل شود. 

متشابهه. مت ب ۳ (ع ص) منت متشابه, 
مانند و شبیه و منابه. جء مشابهات. (از ناظم 
الاطباء): قسم اول را اسماء متشابهة خوانند. 
(اساس الاقتباس ص ۱۰). 

متشاتم. (مْ تّ ت ] (ع ص) یکدیگر را 
دشنام دهنده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشاتم شود. 

متشاجو. ٤(‏ ت ج1(ع ص) مستازعت و 
خلاف کننده با هم. (آنندراج) (متهی الارب). 
با هم دیگر مخالفت و منازعت کرده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشاجر شود. 

متشاح. مت سامح ] (ع ص) ه‌مدیگر 
حریص کننده بر کاری تا فقوت نشود. 
(آن ندرلج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموازد) در یک‌دیگر سخت‌گیری کننده در 
کاری تا فوت نشود. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تشاح شود. 

متشاخس. ات خ)(ع ص) مدان 
ناموافق و ناسازگار و مخالف. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اسازهائی که هم‌آهنگ نباشند. (ناظم 
الاطیاء). ||متمایل. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تشاخص شود. 

متشاخص. مت خ](ع ص) کار مختلف و 
متفاوت. (منتهی الارپ) (از اقرب الصوارد): 
مختلف و متفاوت و جدا و مماز. (ناظم 
الاطباء). 

متشاد قة. [م ت دٍق] (ع ص) قوس 
متشادفة, کمان کم. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

متشارچایت. نا سا فسات 
مستثازجات., دختران هم‌عمر و هم‌سن. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواره) اناظم 
الاطباء). 

متشارس. ٣ت‏ ر ](ع ص) با هسمدیگر 
خصومت نماينده. (ناظم الاطباء). عداوت 
کردن قوم با یکدیگر, (از اقرب السوارد) (از 
المنجد) (از محیطالم حیط). همدیگر 
دشمنانگی کننده. (منتهی الارب) (آنندراج)". 

متشارکت. (مت ر ](ع ص) انباز. (آتندراج) 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). در 
شرا کت و انبازی همراه شده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تشارک شود. 

متسازب. م ت ز] (ع ص) چشم‌دارنده 
حصه خود. یقال: هم متشازبون؛ ای لكل 
واحد حظ ینتظره. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). آنکه چشم دارد بهر؛ خود را. 
(آنتدرا اج). کی که انتظار می‌کشد و یا 
می‌گیرد برای خود هر آنچه بتواند اندوخته 











متشاکس. ۲۰۱۷۱ 


کند.ج, متشازبون. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تشازب شود. 
متشازر. (م ت ز] (ع ص) هم دیگر نظر کننده 
به دنبال چشم. (آنندراج). یکدیگر نگاه کننده 
به دنبال چشم. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشازر. 
شود. 
متشاع. م ت] (ع ص) (از «شیع») 
شریک و بهره‌دار. یقال هما متشاعان فی دار. 
(ناظم الاطباء). متشایع. صریک. (از اقبرب 
الموارد) (از مسحیط المحیط) (از منتهی 
الارب). و رجوع به متشایم شود. 

متشاعر. (مْت ع](ع ص) آنکه خود را 
شاعر پندارد و شعرفروشنده و خود را شاعر 
نمایند.. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). خود را به زور 
شاعر گوینده. (غیاث). و الشاعرالمفلق خذیذ 
و من دونه شاعر, ثم شویعر انم شعرور ثم 

متشاعر. (منتهی الارب)؛ 

زین متحل‌سختانم مبین 

زین متشاعرأقبانم مدان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۴۷). 

و رجوع به تشاعر شود, 
متشاغل. م ت غ] (ع ص) گروهی که خود 
را مشغول نگاه می‌دارند. (از اقرب السوارد) 

(ناظم الاطباء). 
متشاف. (مْ ت شافف ] (ع ص) خورنده 
همه باقی آب را از پیاله. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که می‌اشامد: 
آنچه را که در پیاله باشد. (ناظم الاطباء). 
|اگیرندۂ همگی چیزی را. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشاف شود. 
متشافع. مت ف ] (ع ص) مستشافمان دو 
امری می‌باشند که منقسم نشوند مسیان اول و 
ثانی ایشان چیزی از نوع ايشان نباشد مانند 
نقطه و نقطه. (درة التاج» از فرهنگ علوم 
عقلی سیدجعفر سجادی). 
متشاق. مت شاقق ] (ع ص) رنج‌ده و 
آزاررسان و دل‌آزارنده مر یکدیگر را.(از ذیل 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

متشا کس. [ ٤ت‏ ک ](ع ص) دشوارخوی و 


۱-محکم: چیزی که مقصود از آن دانسته 
می‌شود و راهی برای تأریل در آن نباشد بر 
خلاف متشابه که وجود تأویلات متضاد در آن 
راه دارد. (از فرهنگ علوم عقلی سید جعفر 
سجادی). 

۲- آنندراج افزایذ: به این معتی در فرهنگ 
فرنگ حرف آخر به شین معجمه آمده ات 
(انتهی). و ظاهراً فرهنگ مورد استاد آنندراج 
باید فرهنگ جانشون یا نظیر آن باشد چه در 
جانسون «متشارش» به همین معنی آمده است. 








۲ متشاکل. 


مخالفت ! کننده. ج» متا کسون. اناظم 
الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محیطالمحیط). با یکدیگر بدخوئی کننده 
و مخالفت کتنده. (آنندراج). و رجوع به 
تشا کس‌شود. 
متشا کل. م ت کي ] (ع ص) موافقت‌کنده. 
(آن‌ندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مناسب و موافق و پند شده یکی 
مر دیگری را, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تشا کل‌شود. 
متشا کي. ٤ت‏ ] (ع ص) همدیگر را گله 
کننده.(انتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشا کی‌شود. 
متشام. 1م ت‌شامم)(ع ص) همدیگر را 
بوینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). هم‌بو و نزدیک شده. (ناظم الاطباء). 


و رجوع به تشام شود. 


متسان. مت شانن ] (ع ص) مشک کهنة ` 


خشک پوست. (آنندراج). مشک در هم 
کشده‌شده و کهنه گردیده. (ناظم الاطیاء) (از 
مسنهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||درآمیخه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || پوست خشک 
شد.. (ناظم الاطبا») (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تشان شود. 

متشاور. 2 ت و 2 ص) کنکاشکننده. 
(آتتدرا اج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشئول به کنکاش و مشاورت. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تشاور شود. 

متشاوس. مت و ](ع ص) نگرنده به گوشۀ 
چم از تکیر یا از حضب. (انندراج) (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). کسی که از 
روی تکبر و یا خشم بر گوشذ چشم می‌نگرد و 
رخاره را کج می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تشاوس شود. 

متشاوظ. مت وا (ع ص) با هم دشنام 
دهنده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)ء مر یکدیگر را لشت کننده و دشتام 
دهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تشاوظ 
شود. 

متشاوف. 9 ت ۳ 0 ص) اهانت کننده. 
|ابیمنا ک و ترسنا ک. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

متشاول. مت و ](ع ص) حمله کنده به 
نیزه و جز آن بسوی یکدیگر. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مر یکدیگر 
را نیزه زنده. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تشاول شود. 

متشایع. [مْتَ ي] (ع ص) شریک. یقال هما 
متشایعان فی دار و متشاعان؛ ای شریکان 
فيها. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). شریک و همدیگر شریک 











شونده. (آنتدراج). و رجوع به متشاع و تشایم 
شود. ||رفیق و همدم مر یک دیگر راء 
||پیروی کنده یکی مر دیگری را. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مفسیت. مت شب ب ] (ع ص) درآویزنده 
بچیزی و چنگ‌درزننده. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که چیزی را 
با قوت بدست می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 
|| آن‌که فرو می‌کند ناخن‌های خود و با 
چنگال خود را. (ناظم الاطباء). و رجسوع به 
تثبد شود. 
هتشمع. ام تَ شب ب ] (ع ص) به تلف 
سیر نماینده خود را. (متهی الارب) 
(آنندراج). کسی که خود را به تکلف سیر 
می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| خویشتنآرا به زیادت از وسع خود و نازنده 
پییان و فی‌الصدیت: المتشبم بسا لا یملک 
کبس ثوبی زور. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آتتدراج). آن‌که خویشتن را به 
زیادت از وضع خود می‌آراید و بدان می‌نازد, 
(ناظم الاطباء). || آن‌که بسیار و باربار 
می‌خورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به تشبع شود. || تفیش کننده با کوشش 
و جد و جهد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||صیاد کارآزموده. (ناظم الاطباه) 
(از فرهنگ جانسون). 
متشبکت. ام ت تب با (ع ص) چبزی 
درآینده به یکدیگر. (آتدراج). |[کار درهم و 
مختلط. (انندراج) درهم و مسختلط شده و 
پیچیده و آمیخته به یک‌دیگر, (ناظم 
الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تشیک شود. 
متشبه. [م تک شب ب؛](ع ص) م‌انده 
یچیزی: (آتدراج). مانند و هم‌سان و مشاید. 
هی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد), و رجوع به تشابه شود. 
متشه مبطل؛ ک‌انی‌اند که خود را در زمر 
صوفیان اظهار می‌کند و از حسیلت عقاید و 
اعمال و احوال ایشان عاطل و خالی باشند و 
ربقة اطاعت از گردن برداشته‌اند و گویند تعبد 
به احکام شریمت وظیفً عوام است که نظر 
آنها بر ظواهر است. اما حال خواص و اهل 
حقیقت از آن عالی‌تر است که به رسوم ظاهر 
مقید شوند. متشبهان مبطل بر چند قسمد: 2۱ 
کانی که خدمت خلق را دام منافع دنیوی 
خود کرده باشند تا بدان سب استجلاب 
اقوات از اوقاف و اسباب می‌کنند و اگر آن را 
در تحصیل غرض و تیر مراد خود موثر 
نبینند ترک کنند و اینان را مست‌خدم و متشه 
میطل به خادم نامند. ۲-کانی که از برای 
قبول خلق ترک زینت دنا کنند و خاطر از 
جمع اسیاب دنیوی باز گیرند و بدان طلب 











تشه 


تحصیل جاه کند در میان مردم و مردم 
پندارند که انها از دنیا اعراض کرده‌اند و 
ممکن است بر ایشان حال خودشان مشته 
گردد که این طایفه را مرائیه و متشه مبطل به 
زهاد خوانند. ۳- کسانی که دعوی استفراق 
در بحر فا و استهلا ک در عين توحید کنند و 
حرکات و سکنات خود را به هیچ وجه بخود 
اضافت نکنند و گویند حرکات ما همچون 
حرکات ابواب است که په محرک ممکن نبود. 
این طایفه را متشبه مبطل به مجذویان نامند. 
؟-کانی که ظاهر آنها به رسوم فقر متوسم 
بود و باطن انها به حقیقت غير مطلع و 
مرادشان مجرد دعوی بود که این طایفه, 
متشبه مبطل به فقرایند و مرائه‌اند. ۵-کانی 


که‌دعوی اخلاق کنند و بر اظهار فق و فجور جگ 


میالفت نمایند و گویند مراد از این ملامت" ۶ 
خلق و اسقاط نظر مردم است این دسته را 
متشه مبطل به ملامیه گویند. ۶-کانی که 
نظر آنها در عبادت کردن قبول خلق بود و دل 
به لواپ اخرت نداشته باشند که متشه مبطل 
به عابدانند. (از فرهنگ علوم عقلی ص ۵۲۰). 
- متشیه.محق به زهاد؛ کانی که هلوز 
رغبت ایشان به کلی از دنیا مصروف تشده 
باشد و خواهند که یکبارگی از دنیا رعبت 
بگردانند و ایشان را متزهه خوانند و آنان به 
چند قسم‌اند: ۱-کسانی که به نهایت احوال 
صوفیان مطلع و مشتاق باشند و به بقای 
تعلقات صفات از بلوغ مقصد و مقصود معوق 
و ممنوعند آنها را متشبه محق به صوفیان 
نامند. ۲-کسانی که همواره به خدمت بندگان 
حق سبحانه قیام نمایند و به باطن می‌خواهند 
که خدمت ایشان را به شاثبة غرض دنیوی» 
مالی و جانی مشوب نگردانند و نیت را از 
شوائب میل و هوا و ریا تخلیص نمایند و یکن 
هنوز به حقیقت زهد نرسیده باشند این دسته 


را متخادم و متشبه محق به خادم نامند. ۳ _ 


کسانی که اهل سلوک‌اند و سیر ايشان نوز ظا 





در قطع منازل نفوس بود و از تابش حرارت ۳" 
طلب وجود ایشان در قلقو اضظراب و پیش 
از ظهور تباشیر صح کشف ذأت و استقرار و 
تمکن در مقام فناء گاه گاه برقی از بوارق 
کشف ذات بر نظر شهود ایشان لائح و لامع 
گرددو نفحه‌ای از نقحات وصل از مهب فنا به 
مشام دل ایشان پیوندد چنانکه ظلمات نفوس 
ایشان در لمعات نور آن برق منطوى و 
متواری گردد, و لکن هنوز او را کمال حال 
حاصل نشده و بکلی از ملابس صفات وجود 
منسلخ و متخلع نگشته او را متشبه محق به 


مجذوبان خوانند. ۴- کانی که ذات خود را 


۱ -در مستهی الارب چ تسهران «مخالطه»» و 
ظاهرا ناصواب است. 








SS 


تست مسا 


مستفرق عبادات خواهند ولیکن ببب 
بقایای دواعی طبیست و عدم کمال تزکیة نفس 
هر وقت در اعمال و اوراد و طاعات فترات و 
تعویقات افتد و یا کسانی که هنوز لذت 
عبادت ناه باشند و به تکلف بدان قیام 
می‌نمایند آنان را متعبد خوانند و متشه محق 
به عابد گویند. ۵- کسانی که ظاهرشان به 
رسم فقر مترسم بوده و باظنشان خواهان 
حقیقت فقر ولکن هنوز میل به فنا دارند و په 
تکلف در فقر صبر می‌کنند این دسته را متشه 
محق‌به‌فقرا گویند. ۶-کسانی که به تعمیر و 
تخریب نظر خلق مبالات ننمایند و اگرسعی 
ایشان در تخریب رسوم و عادات و اطلاق از 
قیود و اداب مخالطات بود و سرمایهُ حال جز 
فراغ خاطر و طیب قلب نباشد و ترسم په 
مراسم زهاد و عباد از ایشان صورت نبندد و 
| کثار نواقل و طاعات از ایشان نیاید و تسک 
به عزائم اعمال ننمایند و جز بر ادای قرائض 
مواظبت نکند و جمع و استکثار اسباب 
دنیوی به ايشان منسوب نباشد و به طیب قلب 
قانع باشند و طلب مزید احوال نکنند. آنان را 
قلندریه و متشبه محق به ملامیه خوانبند..(از 
فرهنگ علوم عقلی ص 0۵۲۱. 
متشتت. [مْ ت شث ت ] (ع ص) پرا کنده, 
(منتهی الارب). متفرق. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تشتت شود. 
متشتیی. مت شث تی) (ع ص) افامت 
کننده در جائی به زستان. (انندراج). کی 
که در زمستان به جائی اقامت می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به تئتی شود. 
متشجع. (ت شج جع ص) به تکلف 
دلیری نماینده, (انندراج). مفرور به جرئت 
خود. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوغ به تشجع شود. 
متشح. 1٣ث‏ ت شٍ | 0 ص) (از «وشح») 
آن‌که حمایل بگردن درافکند. (آنندراج) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متشجط. مت شخ ح) (ع ص) کشته‌ای 
که در خون خود بطپد. (انتدراج), کشته‌ای که 
در خون شود می‌طید و صی‌غلطد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (اقرب المواردا. و 
رجوع به تشحط شود. 
متشخص. مت شخ خ](ع ص) جدا ۳ 
ممتاز. (انندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||مرد معتبر و 
دارای آبرو و صاحب شأن و خدم و حشم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تشخص شود. 


متشخصیی. 1م ت شخ خ) (ع ص 


مردمان متشخص. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مادهٌ قبل ذیل معنی دوم شود. 
متشدخ. [مْت شد د) (ع ص) شکسته. 





(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بُشر و یا غور؛ خرمای شکسته شده. 
(ناظم الاطیاء), و رجوع به تشدخ شود. 
متشدد. مت شد د] (ع ص) زفت و 
بخیل, (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تشدد شود. ||سخت 
و تند و ستمکار و درشت و ظالم و دشوار. 
(ناظم الاطباء). 
متشدق. مت شذ د] (ع ص) به تکلف 
فصاحت نماینده, (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). کی که به تکلف 
فصاحت می‌نماید. (ناظم الاطباء). |إضوس 
کننده مردم را. (متهی الارب). استهزاء کننده, 
(ذيل اقرب الموارد). منه الحدیت: ابفضکم الى 
لثرثارون المتشدقون. (ذيل اقرب الموارد) 
||آنکه در تکلم بانگ فراوان می‌زند. (ناظم 
الاطاء يو رجوع به تشدق شود. 
مش وحم ت شذ ذ] (ع ص) آن‌که دامن بر 
میان پای گیرد. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اکسی 
که آماد؛ جنگ می‌شود. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب المواردا. و رجوع به 
تشذر شود. ||([) شیر پیشه. (منتهی الارب) (از 
اقرب المسوارد) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). 
متسر. (مْث ت ش] (ع ص) (از «وشر») 
زنی که درخواست می‌نماید این که دندانهای 
وی را روشن و تیز نمایند. (تاظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اتخار شود. 
متشرب.( ت شز را (ع ص) 
سبرایتکننده. (آنندراج) (منتهی الارب). 
سرایت‌کننده و مسری. (ناظم الاطباء). 
||درگذرنیه از چیزی به چیزی. (آنندراج) (از 
ناظم اکا از متهی الارب). و رجوع به 
تثرب شوذ. ||به خود بازکشنده و جذب 
کنده و جاذب. (از ناظم الاطباء) (از متتهی 
الارب). 
متشرد. [ مت ش‌زر] (ع ص) پراکندهو 
منتشر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
||گریزانیده. (ناظم الاطباء). رمیده. |[رونده. 
ذاهب. (فرهنگ فارسی معین) (از ذیل آقرب 
الموارد). 3 
مقتشرط. (متَ شر رٍ] (ع ص) نیک نگرنده 
در کار خود. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). متوجه و آ گاهو خبردار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تشرط شود. 
متضوع. مت ش‌ژر ] (ع ص) واقف به امور 
شریعت و متدین و دیندار. (ناظم الاطباء). 
تابع شرع 
متشرعین. (م ت شر را (ع ص لا ج 


متشرع. رجوع به متشرع شود. 





متشعت. ۲۰۱۷۳ 


متشرف. ام ت شز ر] (ع ص) یس‌زرگ و 
بزرگ‌منش. (آنندراج). تعظیم‌شده و 
توقیرشده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |متکیر و مفرور. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||گشاده‌دست 
و خوبروی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تشرف شود. 

متشرق. امت شزرٍ) (ع ص) به آفتاب‌گاه 
نشیننده, (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
نتش رکت. (م ت شر رٍ] (ع ص) شنریک و 
انباز و بهره‌دار. (ناظم الاطاء) (از فرهنگ 
جانون). 
متش کت م ت شز ر ](ع ص) بمعی 
مشترک است: 
ولا یتوی المرآن هذاابن حرة 
و هذا ابن اخری ظهرها متشرک. 

؟ (ذيل اقرب الموارد). 

متشرم. مت ش‌زرٍ](ع ص) شکافته‌شونده 

و شکافته. (آنندراج). دریده و چاک‌شده. 

(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تشرم شود. 

متشری. (م ت شز ری] (ع ص) خارجی. 
(آتدراج). خارج از مذهب اهل بدعت. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تشری شود. 
متشزر. [ ٢ت‏ شزز)(ع ص) خشسماک. 
(آنندراج). غضیتا ک و خشمگین. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به تشزر شود. 
متشرن. ٣ت‏ ش‌زز] (ع ص) آمادۂ چیزی. 
(متهی الارب). برپا و آساده شونده جهت 
خصومت. (آنندراج). مهیا و آماده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. ||بزرگ و درشت. 
(ستهی الارب). هنگفت و درشت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) || حسریف در 
منازعت. (متهی الارب). و رجوع به تشزن 


شود. 
متشظی. مت ش‌ظ ظی] (ع ص) تراشه 
شده و قطعه‌قطعه و ریزریز شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد), 
متشعب. مت شغ ع] (ع صا پراکنده 
شونده و پراکنده و شاخ‌شاخ. (انندراج). 
متفرق و منقم و شاخه شاخه شده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تشعب شود. 
متشعث. مت شغ ع] (ع ص) پرا کنده و 
پریشان. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||آلوده شدة بگرد 
و خا ک.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||اندک‌خورنده. ||موی بر هم نشته. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 





¥۴ متشعر. 


رجوع به تشعث شود. 

متشعر. مت شغ ع | (ع ص) بچۀ موی‌نا ک 
در شکم. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بچهُ شکمی مويدار. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تشعر شود. 

متشعل. ١٣ت‏ شغ ع )ع صا درافروخته 
و فروزان. (آنندراج) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). 

متشغر. مت شغ غ ](ع ص) بتری که به 
غایت جهد و امکان رود و سخت دود. 
(آن ندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), . و رجوع به تشفر شود. 

متشفع. 1م ت شف ف] (ع ص) 
شفاعت‌کنده. (آندراج). میانجی و شفیع. و 
وکیل. (ناظم لاطا (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تشفع شود. 

متشفی. ام ت شف فی ] (ع ص) آن‌که شنا 
یابد از خشم". (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). ||فسرونشانیده و 
تکین‌شده و تلی‌داده‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 

متشق. (نْ ت ش ] (ع ص) قدیدکننده 

شترا و شقیق سازنده. (آنندراج). کی که 

گوشت‌را نیم‌پز می‌کند و به درازا بریده جهت 
توشه خشک می‌کند. (ناظم الاطباء) (ازمتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). و رجوع به اتشاق 
شود. 

متشقق. [م ت شق تي ] (ع ص) شک‌افته 
شونده و شکاقه (آتدراج). شکافه شد؛‌به 
چندین جزء. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||برق روشن و تابان. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع 
به تشقق شود. 

متشکر. مت ش کک ] (ع ص) سپاسداری 
کننده.(آنندراج). سپاسدار. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشکر شود. 

متشکک. [تَ شش کک ] (ع ص) گمان 
کننده.(آتدراج), شک دارنده. (ناظم الاطیاء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تنکک شود. 

متشکل. م ت ش کک ] (ع ص) صورت 
گیرند»(آندراج) (از متهی الارب) از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشکل شود. 

متشکل. مت ش کک] (ع ص) انگور به 
پختن در امده و رسیده شده بعض آن. 
(آنندراج) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). انگو ر نیم‌رسيده. (ناظم الاطباء). 
||صورت گرفه و ساخته ده و حاضل شده, 
(ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع په مادة قبل شود. ||مأخوذ 
از تازی, تفییر صورت داده و خوشگل شده. 


(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متشکیی. م ت ش ککی ] (ع ص) گله کننده. 
(آنندراج). گله و شکایت کننده. ناله کننده و 
زاری کنده. متظلم و دادخواه و مظلوم و 
آزرده. (ناظم الاطباء): و سید عالم(ص) از 
دست ايشان همچنان متشکی بوده است و 
تالان که علی(ع) از دست راف ضیان. ( کتاب 
اشتض ص ۳۷۶). ||علیل و بیمار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متشلشل. مت ش ش ‏ (ع ص) لاغسر و 
کم‌گوشت. رجل متشلشل؛ مرد کم‌گوشت. 
|اسبک و چالا ک.رجل متشلشل, مرد سیک 
و چالا ک. | آبی که قطره قطره می‌چکد. ماء 
متشلشل؛ آب پی هم چکان. ||خون چکند. 
دم متشلشل؛ خونی که در پی هم بچکد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ | بول چکنده. بول متتلشل؛ کمیز 
کت قطره می‌چکد. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب). ||طفل متشاشل؛ کودکی که 
قطره‌قطره کمیز می‌اندازد. (ناظم الاطباء). و 
دج به تشلشل شود. 
متشمت. مت شم م1 (ع ص) خائب 
بازگردنده. (آنندراج ج). محروم از غنیمت. 
(تاظم الاطباء). قال تشمت‌القوم؛ ای رجسعوا 
خائبين بلاغنيمة. (منهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشمت شود. 
متشمخر. مت ش خ) (ع ص) متکبر و 
بزرگ‌منش. (ناظم آلاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
متشمر. 2 تشم pf‏ ع ص) آساده کار. 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). اساده ومهیاو آماده شده؛ برای 
کاری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون): 






ن... فقضیحت خود بدید [شتربه ] 
متشمر روی بگرداند. ( کلیله و دسنه), و 
معد و متشمر بایستاد نا گاه به آبی برد 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص‌۲۶۸). و 
سلطان مستعد کار شد و متشمر کارزار و 
جملة اعیان خانان را اضر کرد. 
(جهانگشای جوینی). مستعد و متشمر کار 
گمتندو خواستند که آن عزیمت بامضا 
رساند. (جهانگئای جوینی). و سلطان 
مستعد کار شد و متشمر کارزار. (جهانگشای 
جوینی ص۱۶۸ ج ۲) 

متشمرة. مت شم م ر](ع ص) لش 
متشمرة؛ گوشت بن دندان بین دندان چفیده. 
(منتهی الارب). گوشت بن دندان که به دندان 
چبیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 





و مت شم م ]ع ص) روئی که گونۂ 
آن برگردیده باشد. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). روی گونه 





ےه 
پرگردیده. (ناظم الاطباء). |اکمان در هم 
کشیده و ترنجیده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تدمز شود. 
متشمس. مت شم م] (ع ص) سخت توانا. 
(متهی الارب). سخت توانا و قادر. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |انیک بخیل, 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||در آفتاب ایستاده شونده. (متهی 
الارب). در آفتاب ايستنده. (آنندراج), در 
آفتاب مانده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به متصمر و تشمس شود. 
متشمص. (م ت شم م)(ع ص) ترنجیده و 
گرفته‌شده. || آب نا گواردشده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاه) (از اقرب الموارد). 
متشمل. (م ت شم م) (ع ص) چادر مشمل 
پوشنده و صاحب ان. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که چادر 
روی لباس و به خصوص روی قبا پوشیده 
باشد. (ناظم الاطیاء). ||پوشیده و پنهان. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
دج به تشمل شود. 
متشمم. مت شغم] (ع ص) بسسوینده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که به ملایمت و آرامی 
می‌بوید. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و دجی به تشمم شود. 
متشنج. ۰ت شن ن ] (ع ص) بوت 
درکشیده و ترنجیده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانون) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الصموارد), بانورد. چين خورده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عضو 
درکنيده و متقلص نده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تشنج شود. | آن‌که بر اثر سرما یا 
علتی دیگر بلرزد. لرزان. (فرهنگ فارسی 
معین). ||در تداول امروزی بهم‌خوردگی وضع 
اجتماعی را گویند: دیروز بعلت... مجلس _ 
متشنج شد. .یا شهر پاریس به علت اماب چ 
کارگران متشنج شد. e‏ 
متشنع. مت شن ن ] (ع ص) بر اسب سوار 
شونده, (انندراج) سوار شد؛ بر اسب. (ناظم 
الاطباء). |اسلاح درپوشنده. (آنندراج). 
سلاح پوشیده و آمادة جنگ, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشنع شود. 
متشنف. [م ت شن نٍ] (ع ص) گوشواره 
نهنده خود را. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آراسته شد؛ با گوشواره. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلف شود. 


متشنن. مت شن ن)] (ع ض) کهند. 


4 ft 


۱ -در آنندراج «از خصم» آمده و ظاهراً غلط 
چاپی است. 








متسو د۵. 


(آنندراج). کهنه و فرسوده. (ناظم الاطتاء). 
|اترنجیده. (از آنندراج). درهم کشیده و 
ترنجیده و خشک شده و چین‌دار شده و کوتاه 
شده, (ناظم الاطباء) (از سنحهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تشنن شود. 

متشوذ. مت شزو ] (ع ص) عمامه بر سر 
بسندنده خویشتن را. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عمامه‌پوشیده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تشوذ شود. 

متشور. مت شو ی (ع ص) شسرمنده و 
شرمنده شونده. (انندراج). شرمنده و خجل. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشور شود. 

متشوش.(/ ت شد با (ع صا 
کارشوریده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آشفته و مضطرب و پریشان. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تشوش شود. 

متشوط. (م ت شر و ] (ع ص) نیک رانده 
اسب را. (انندراج) (از مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که مانده می‌کند اسب 
خود را. (ناظم الاطباء) و رجوع به تشوط 
شود. ET‏ 

متشوف. مت شو و ]لع ص) دخستر 
آراسته. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شانه کرده و زینت کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تشوف شود. 

متشوق. مت شزو ] (ع ص) به تلف 
ظاهر کنده شوق را و آرزوسندی نماینده. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ارزومند و مشتاق, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تشوق شود. 

متشوکت. م ت شو و ] (ع ص) مسحصور 
شده بواسطة شوک و خار. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), و رجوع به تشوک شود. 

هتشوه. (م ت شذ وذ] (ع ص) ناشناسا و 
چیزی که شناخته نشود. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). متفیر و ناشتاس 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تشوه شود. 

متشهد. [ م ت ش‌ده)] (ع ص) آن‌که اشهد ان 
لاله الالله گوید. (آنندراج). کسی که تشهد 
بیان می‌کند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تشهد شود. 

متشهل. زم ت شد د] (ع ص) آب 
روی‌رفته. تشهل ماء الوجه؛ رفتن آب روی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تشهل شود. |[پزمرده‌سیما. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متشهی. 1م ت شد ھی ] (ع ص) خواهانی 
چیزی کنده. (آنندراج). آرزومند و مشتاق و 
کی که خواهمان چیزی باشد پس از 
خسواهانی و دارای شهوتی باشد پس از 
شهوت. (ناظم الاطباء). 





متسهیی. ٣ت‏ ش‌ذها] (ع ص) خواسته و 
ارزو داشته شده. (ناظم الاطباء) 
متشی. مت تَ] 4 ص) (از «وش‌ی») 
استخوانی که به شود از شکستگی که دارد. 
(آنندراج). است‌خوان شکسته به شده. |بیمار 
شفایافته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
متشیخ. [ م ت شی ي ] (ع ص) خواجه و 
پیرشونده. (آنندراج). شیخ شده و خواجه و 
پر گشته, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (یادداشت 
دهخدا). | آن‌که خود را به پیری زند. و رجوع 
به تشیخ شود. 
متشیط. مت شی ي ](ع ص) سوخته. 
(آتسندراج), سوخته و نیم‌سوخته. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
االاغر نار ۰ (آتدراج ). لاغرشده از بسیاری 
جماغ E‏ الا (از منتهی الارب). و 
رجوع به تشیط شود. 
متشیطن. مت ش ط | (ع ص) ديو و 
نافرمان و سرکلی گردنده. (آنندراج). س رکش 
و افرمان و مانند دیو شده. (ناظم الاطاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متسیع. مت شی ي ] (ع ص) دعوی 
شیعیت کنده و خود را شیعی نماینده. 
(آتدراج). دعوای شیعی کرده و شعی شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ هیچ مانی ندارد که یک نفر شیعی 
محمایل به اعتزال یا یک تفر معتزلی متشیم 
باشد. (خاندان نوبختی ص ۲۴۱). 
متشیم. مت شی ي] (ع ص) درآینده در 
چیزی. ||ماند پدر شده. ||سپیدموی. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مبب ] (ع ص) خورند؛ آب 
بندراج» کی که می‌خورد آب 
باقی مانده.در آوند را. اناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
متصابیی. مت ](ع ص) میل کننده به سوی 
کودکی و بازی و لهو. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[مایل به 
عشسق‌بازی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تصابی شود. 
متصات. (مْتَ صساتت ](ع ص) (از 
«ص‌تت») با همدیگر جنگ‌کننده. 
(آتدراج). جنگ کنندۂ با یکدیگر. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصات 
شود. 
متصادف. [م ت د] (ع ص) دوچسار و 
روبرو. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
= متصادف شدن؛ با هم دوچار شدن و روبرو 
شدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به تصادف 


شود. 


به خط مرحوم 













متصافن. ۲۰۱۷۵ 


متصادق. 1 ت دٍ] 2 ص) با هم درستی 
کننده و با یکدیگر راست شونده در دوستی و 
سخن. راست در دوستی. (ناظم الاطباء)(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع په 
تصادق شود. 
متصادم. (م ت د] (ع ص) برهم زننده و با 
هم کوبنده. (آتندراج). برهم زده شده و با هم 
کوفته.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارا. |انبوهی کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تصادم شود. 
متصارم. ٣[‏ ت را (ع ص) با هم برنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الصوارد). بریده شده و قطم شده. (ناظم 
الاطباء). 
متصاعب. مت ع] (ع ص) منکل و 
دشوار. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اگردنکش و سرکش و دلازار, (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), 
متصاعد. 71 تع] (ع ص) چیزی دشنوار. 
(انندراج). دشوار و با مشقت. (ناظم الاطیاء) 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارداء 
|بالابرآینده. (غیاث) (آنتدراج). فرهنگستان 
ایران معادل این کلمه را «فرایاز» انتخاب 
کرده است. و رجوع به واژه‌های نو 


| فرهنگتان ايران و تصاعد شود: همواره در 


مدارج علو و معارج سمو متصاعد و مترقی 
باد. (سند باد نامه‌ص ۲۱۶). ||بلند و بالا و بالا 
برآمده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|ابریكدی رونده. (آنتدراج) (غیاث). 
متصاعد شدن. م تع ش د] (مسص 
مرکب) بلند شدن و برآمدن. (ناظم الاطباء): 
آتش غیرت در نهاد او متصاعد شد و عزم 
انتقام مصمم کرد. (ترجمة تاریخ بیمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۹), 
متصاعدة. 1 د] (ع ص) منت 
متصاعد: ابخرة متصاعدة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به تصاعد شود. ٠‏ 
متصاغر. ام ت غ] (ع ص) خردنماینده به 
خویشتن و خوار و حقیر. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خوار و حقیر و 
بی‌عزت. (ناظم الاطباء). و رجوع به تصاغر 
شود. 
متصافح. 1ت ف] (ع ص) هم‌دیگر دست 
گيرنده. (آنندراج). دست هم‌دیگر را گیرنده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تصافح شود. 
متصافق. مت ف ] (ع ص) همسسم‌دیگر 
دست‌زننده در بیع و در بیعت. (انتدراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). بر دست 
همدیگر زننده در بیع و شری و در بیعت. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تصافق شود. 
متصافن.(م ت فا (ع ص) 





۶ متصافی. 


پخش بخش‌کننده آب را. (آتتدراج) (از تھی 
الارب) (از اقرب الموارد). گروهی از 
مسافرین که در بیابان آب را در ميان 
خودشان تقيم میکنند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تصافن شود. 

متصافی. (م ت) 2 ص) درستی و راستی 
از طرفین. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
که‌میان او و دیگری صفوت و خلوص هست. 
یکدل, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تصافی شود. 

متصالح. مت لٍ] (ع ص) بساهسم 
آشتی‌کننده و ج نماینده (آنندراج), 
صلح‌کننده و آشتی ه با یکدیگر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تصالح شود. 

متصالخ. مت لٍ) (ع ص) خویشتن را کر 
سازنده". (از آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 


اقرب الموارد). کی که بهانه می‌کند کری و 


ناشوانی راء (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تصالخ شود. 
متصام. مت صامم] (ع ص) خویشتن را 
کر نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), تصالخ و کی که کری و 
ناشنوائی را بهانه می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تصامم شود. 
متصاول. ات ) (ع صابیکدیگر حمله 
نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برجهنده و حمله کننده بریکدیگر و 
هجوم برنده. (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
تصاول شود. 
مقصایح. (م ت ي ] (ع ص) یکدیگر را آواز 
دهنده. (آنتدرا اج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مر همدیگر را بانگ زننده, (ناظم 


الاطباء). |انیام شمشیر یر کفته و ترکیده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تصایح شود. 


متصسب. مت صب ب ] (ع ص) ریخته 
شونده و ريخته. (انندراج). ربخته شده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
افتاده و ساقط شونده. (ناظم الاطباء). || آب 
فروداینده از بالا به نشیب, (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تصبب شود. 

متصبح. ات صب ب ] (ع ص) پگاه 
آینده. (آتندرا اج). پگاه آینده و آن که بامداد 





می‌خوابد و به خود مشغول می‌گردد. 
|اخورند؛ در بامداد. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصبح 


شود. 
متصبر. مت صب ب ] (ع ص) شکیبانی 
کننده. (آنندراج). کی که شکیبائی می‌کند و 


صبر می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || خود را به ستم 
بازدارنده. (انندراج). آن که به ستم خود را باز 
میدارد و منع می‌کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تصبر شود, 
متصبصب. [مْتْ ص ص ] (ع ص) شبي که 
بیشتر ان رفته باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد), اتلك شده و 
تيست شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || پریشان و پرا کنده.(ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تصبصب شود. 
متصبی. [متْ صب بی ) (ع ص) (از 
«ص‌ب‌و») آن که خود را به کودکی زند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از ذیبل 
اقرب الموارد). |ابه خوشی فرينده. (ناظم 
للاطباء). کی که خوشی را بخود می بندد. 
از فرهنگ جانسون). و رجوع به تصبی شود. 
متصتع. [م تَ طث تٍ] (ع ص) دودله در 
کاری. (آنندراج). متردد و دودله. |اکسی که 
می‌آید و می‌رود. |اتها آینده بدون چیزی. 
(ناظم الاطباء). (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تصتع شود. 
متصتم. 1م ت صْث ت] (ع ص) سخت 
دونده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به قصتم 
شود. ]بر جهنده. (تاظم الاطیاء). 
متصحف. مت صرح ح) (ع ص) به‌خطا 
خواننده نوشته را. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تصخف شود. 
متصدد. [م ت صذ د] (ع ص) پیش‌آینده. 
(اتدراج) (از منتهی الارب). مقابل و رویرو. 
اطم الاطبام) . و رجوع به تصدد شود, 





اقتصدر. مت صد د[ 4 ص) در صدر 


| جای تشیننده از مجلس. (آتدراج). در صدر 
مجلس نهسته. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصدر 
شود. 
متصدع. م ت صد د] (ع ص) دردسر 
يابنده, (غیاث) (انندراج), و این لفظ را به 
جای مُصَذُع که به معشی دردسر دهنده است 
آوردن خطا است چنانکه بعضی در انشاء 
نویسند که متصدع خدمت می‌شوم در این 
صورت مصدع بايد نوشت. (از غيات) 
(انسندراج), دردسردهنده. زهمت‌دهنده, 
مزاحم: به سبب آن که چندین دفعه اراده بود 
که خود به‌عزم ملاقات متصدع خدمت شده. 
(مجمل التواریخ گلستانه, از فرهنگ فارسی). 
|آمتفرق و پریشان گردنده. (آتدراج). متفرق 
و پریشان. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 





(از اقرب الموارد). ||امتفرق و شکافته. 





متصدی. 


(آتندراج). شکافته و دریده و جدا شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تصدع شود. ||مبرم و تقاضا کننده. 
|ادل آزار. (ناظم الاطباء), 
متصدف. مت صد د] 2 ص) روبسرو 
گرداننده. (آندراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تصدف 
شود. 
متصدق. مت صد د] (ع ص) صدقه 
کننده, (از متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). صدقه کننده و صدقه دهنده. (ناظم 
الاطباء). مُصَبّق مثلة. فاللله تعالی: ان 
المصدقین و المصدقات . اصله «المتصدفین» 
فقلیت التاء صاداً و ادغمت فى مثلها. (متهی 
الارب). 1 
متصدی. ١م‏ ت صد دی] (ع ص) : 
پیش اینده. (منتهی الارب). پیش‌آینده. از 
تصدی که بمعنی پیش‌آمدن است... و از 
پیش‌آینده در اینجا مراد از پیشکار است. 
(آنتدرا اج( (غیاث). پیش آینده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||تعرض نماینده. (منتهی 
الارب)-کی که برمی گرداند روی را و 
مخالفت می‌کند و اعتراض می‌نماید و تعرض 
نماینده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|اکسی که کوشش می‌نماید و همت می‌کند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). || آن که 
اشتغال پکار دارد و بر گماشتۀ به کار. و 
گماشته و پیشکار. (ناظم الاطباء), مباشر 
عمل و شغلی: پس بدانک هر که متصدی 
تصنیف کتابی و مصتف جمم رسالهای گردد. 
با نفی خود مخاطره می‌کند. (تاریخ قم). 
- متصدی باغات؛ کی است که پپوسته 
موجه آبادی پاغات دیوانی بوده, آنچه لازمة 
نمی و اهتمام است به‌عمل آورده, در هر 
فصلی از فصول به غرس اشجار و گلکاری 
مشفول و | کتراوقات از گلهای الوان و میوه 
نویر به جهت پادشاه سرانجام بنظر رساند 
حن خدمت خود را ظاهر سازد. (از تذکرة ۴ 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۵۱). 
م تصدی بسودن؛ در کار بودن. (ناظم 
الاطباء). 
= متصدی شدن؛ مشغول گنتن به کار. (ناظم 
الاطباء). مباشر عمل و عهده‌دار شفل يا 
اداره‌ای شدن. کاری را به عهده گرفتن: در 
قلعه‌های خود خزیده متتظر بودند که هر یک 
از بیگاریگیان متصدی او شوند. (عالم‌آرای 
عباسی), 
|(اصطلاح اداری) یکی از مقامهای اداری 





۱-در آنندراج « گرسازنده»: که ظاهراً غ لط 
چاپی است. 
۲-فرآن ۱۸/۵۷ 








فروتر از مسوول و بالاتر از کارمندشاده 
است. ||در دوران صفویه به افرادی اطلاق 
می‌گردید که در امر مالیات دخالت داشتند؛ 
نسخه‌جات محانبات عمال و مودیان 
حساب دیوانی کل ولایات از بیگلربیگیان و 
حکام و سلاطین و وزراء و تحویلداران جزو 
وکل و متصدیان و ضابطان و غیر هم بعد از 
تعلقة عالی جاه... اتذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی. ص ۶). و کل عمال دیوانی از 
وزراء و مستأجران و ضابطان و متصدیان و 
مباشران مالیات دیوانی رابه پای حاب 
می‌آورد. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص 
۶ ||نوینده و محرر و محاسب. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). و رجوع به 
تصدی شود. 
متصرخ. [مْت زر ] (ع ص) تکلف کنده 
از فریاد. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که می‌غرد و قریاد کننده. 
(ناظم الاطباء). 
متصرف. مت صز ر (ع صن) دست در 
کاری کنده و برگر دنده. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[دارنده.و هالک. 
(ناظم الاطباء). دارنده و مالک و در ملکیت و 
قابض و دارا و صاحب و خداوند. (ناظم 
الاطباء). کسی که مالی یا ملکی را در تصرف 
و اختیار خود دارد: و او را بر اطلاق متصرف 
و مالک مرکیات سقلی کرد. [سند بادنامه ص 
۳). و مثال اوامر و نواهی آو را در خَطه گیتی و 
اقالیم عالم نافد و مطلق و آمر و متصرف 
گردانید.(سند بادنامه ص ۸). 

متصرف شدن؛ در تصرف خود گرفتن. 
بدست آوردن. 

- ||آرمیدن با دختر یا زن, جماع کردن. و 
بیشتر در سورد دوشیزه به کار رود 
امیرهوشنگ دختر را مستصرف شد ... 
(امیرارسلان, از فرهنگ فارسی معین): 
||مختار و آن که عمل می‌کند به اختیار خود. 
(ناظم الاطباء). |[در شاهدهای زیر بمعنی 
مأمور حکومت و دولت. یا مأموری که کار او 
تحصیل مالیات و جز این باحد آمده است: 
فرمود (اپرویز) که همه را بباید کشتن. سی و 
شش هزار برآمد همه معروفان و بزرگان و 
پادشاه زادگان و سپاهیان و عرب و متصرفان 
و رعایا و مانند این. (فارسنام ابن بلخی ص 
۷ کنون نسختی‌نویس به ذ کر اعیان و 
بپاهیان و متصرفان و معروفان که از تبع 
تواند. (فارسنامة ابن‌بلخی ص .۸٩‏ و مردم 
آنجا ( کازرون) متصرف و عوان باشند و غماز, 
(فارسنامة این‌پلخی ص ۱۴۶). عمال و 
متصرفان نواحی و بلوکات. (ترجمه محاسن 
اصفهان. ص ۱۲۰). و عمال و متصرفان و 
گماشتگان و نواب. (ترجمة محاسن اصفهان 





ص .)٩۸‏ تمامت باقی مسا کن و مواضع 
شای همه عاملان و مناسپ همه متصرفان, 
(ترجمٌ محاسن اصفهان ص ۵۳). ||حا کم بر 
بغخشی از مملکت. (از اقرب السوارد). 
اختباردار. حا کم. فرمانروا: و دبیران و همم 
متصرفان را بسدل کرد. (سیاست‌نامه, از 
فرهنگ فارسی معين). ||دستکار قابل و 
ماهر. ||تمتع برنده. ||آن که به کار برد فرمان 
خود را. |امتهم به دزدی. |[ولگرد و و لخرج. 
||مستمایل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

-اسم غیرمتصرف؛ آن است که در صنورت 
تذکیر و تأنیث و مثلی و جمم هميشه در 
حالت واحدی باشد مانند «من» چنانکه 
گویند: می‌الرجل الانی؟ من المرأة الاتیة؟. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

- اسم شش رف؛ (اصطلاح صرفی) آن است 
که تیف جمع بسته شود و مصفر گردد و بدو 
تت دهد. 

- فعل غیرمتصرف؛ آن است که تمام 
مشستقات از آن نيايد. ماند لیس و نعم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
متصرف. مت صزز] (ع ص) هر آنچه 
در اختیار و تملک کسی باشد. (ناظم الاطباء). 
= غیرمتصرف؛ بسیرون از اختیار و تملک 
کی مانند مرغ در هوا و ماهی در آب. (ناظم 
الاطباء). انچه در تصرف نباشد. و رجوع به 
ماد قبل و تصرف شود. 

- تصرف فیه؛ مالک شده و دارا. (ناظم 
الاطباء). انچه در أن تصرف شود. 
متصرفات. [مْ تَ صز ر ] (ع |) تملکات و 
هر چیز که در تصرف کی باشد. (ناظم 
الاطباء). 


ا 








صر ر ف] (ع ص) مالک 
تضرف و در ملکیت و دارا. اناظم 
الاطباء). 

- قوۀ متصرفه؛ قوتی است مترتب در مقدم 
تجویف اوسط دماغ و عمل آن ترکیب و 
تحلیل صور موجوده در خیال و معاتی 
موجوده در حافظه است. این قوت اگرعاقله 
رایک‌ار بندد مفکره و اگروهم را در 
محسوسات بکار بندد متخیله می‌نامند و «اما 
الت‌خيلة فتسمی مفکرة ايضاً باعتبار استعمال 
الناطقة ایاها فى تسرتیب الفکر و مقدماته». 
(فرهنگ علوم عقلی) (از تعریفات جرجانی). 
قوة متفکرة. (ناظم الاطباء). و رجوع به قو 
متفکرة و متخیله گردد. 
متصرم. [م ‏ صر ر] (ع ص) بریده 
گردنده و بریده. (آنندراج). بریده شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تصرم شود. ||دستکار قاپل و ماهر 
و کارآزسوده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 








متصف. ۲۰۱۷۷ 


جانسون). و رجوع به تصرم شود. 
متصعد. مت صغ ع] (ع ص) چسیزی 
دشوار و شاق. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بلند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تصعد شود. 
متصعر. ٣‏ ت صغ ع] (ع ص) کج کند 
رخسار و روی. (انندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), کج روی. (ناظم الاطپاء), 0 
رجوع به تصعر شود. ||گرد شده و گره مانند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متصعصع. [مْتَ ص ص ] (ع ص) متفرق و 
پرا کنده. (انندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). متفرق شده و جداشده و 
پرا کنده شده و صف شکسته و زایل شده. 
(ناظم الاطباء). ||بددل. (آنندرا اج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ترسان و هراسان و 
سست دل. (ناظم الاطباء). ||خوار و ذلا 
فروتن, (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). و رجوع به 
تصعصع شود. ||دلتنگ. کسی که برطرف 
می‌کند دوستی را. ||بدیخت. |اکسی که زماته 
وی را پرا کنده کرده است. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متصعلکت. مت ص ل] (ع ص) درویش و 
محتاج. (آندراج). درویش و محتاج و 
تنگدست. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||اپشم ریخته. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). ۰ 
و رجوع به تصعلک شود. 
متصف. [مْثْ ت ص] (ع ص) ستوده و 
وصف شده و بیان شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رسم شد؛ با 
صفت و سوصوف. (ناظم الاطباء). وصف 
شونده و توصیف شده و دارندۀ صفتی: 
نقش ما یکسان به ضدها متضف ۱ 
خاک‌هم یکسان روان‌شان مختلف. مولوی, 
هر که بدین جمله متصف است بسحقیقت 
درویش است | گرچه در قبا است. ( گلستان), 
- متصف شدن؛ صفتی پذیرفتن. به صفتی 
شداخته شدن. 
- متصف گردیدن؛ متصف شدن: به وفور 
قابلیت و رشد و کاردانی متصف گردید. 
(عالمآراچ امیرکیر ص ۱۶۳). 
- تصف فشتن؛ متصف شدن. رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
|اسزاوار و لایق. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||بیان کننده و توصیف نماینده. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||همدیگر را ستایش کنده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متصقف. مت ت ض ] (ع ص) صفت کرده 





۳۰۱۷/۸ مصفح. 


شده. (غیات) (آنندراج). 
متصفح. مت صف ف ] (ع ص) نظرکنده 
در ظاهر کار و جستجوی آن نماینده. 
(آنتدراج)؛ کی که می‌نگرد ظاهر چیزی را و 
جستجو کنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصفح 
شود. || آزم‌اینده. (ناظم الاطباء), 
||ملاحظه کنده, (ناظم الاطباء): و آخر ختم 
بر مضاحکی چند و هزلیات کم تا تصفحان 
این کتاب... بدان تفرجی کنند. (راحة 
الصدور). تا متصفحان اين مجموع و ستأملان 
این سطور هر یک برحسب نظر و دقت خاطر 
نصیب گرند. (سند بادنامه ص ۲۴). و رجوع 
به تصفح شود. 
متصفق, [م ت صف ف ] (ع ص) ناقه‌ای که 
بر گردد بر شکم. (آنندراج) (از متتھی الارب). 
شتری که از این پهلو به آن هلو برگردد. (ناظم 
الاطباء). ||متردد و دودله. |اکسی که دوچار 
می‌شود و روبرو می‌گردد و مقابل می‌شود و 
متعرض میگردد. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تصفق 


شود. 


متصفه. [مت تّ.ص ف] (ع ص) مونث 
متصف. رجوع به متصف شود. 
متصل. [مْنْ ت ص ] (ع ص) رسنده و 
پیوسته شونده بی‌جدا شدگی. (آنندراج). 
پوته و پیوسته شده و پیوند شدۀ بی‌جدائی. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): ملک او .به ملک ایشان متصل بود. 
(مجمل‌التواریخ و التصص, از فرهنگ فارسی 
چون دو دست اندرتیمم یک په دیگر متصل 
در یکی محمل دو تن هم پای و هم ران دیده‌اند. 
خاقانی, 
و آخرین شمار از زبان ما و خزان رحمت 
آفریدگار ثار روض سقدس مطهر او باد و 
امداد رضوان متصل روان یاران او... اباب 
الالاب). ` 
¬ جدیث متصل. زجوع به حدیث شود. 
- متصل‌الطاس؛ فرهنگتان ایران «پیوسته 
گلبرگ» را بجای این کلمه پذیرفته است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان ایران شود. 
|[(ق) (در زبان عامیانه) اتصالا. پیاپی. پی در 
پی: متصل حرف می زد (فرهنگ فارسی 
ممين): 
تنمودی ز مدیر اصلاً ترس 
متصل تخمه شکستی سر درس. 
بهار (از فرهنگ فارسی معین). 
||( ص) کسی که شخص را به طور لطف و 
شیرین‌زبانی درود فرستند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). ||پیوسته و دائم و هیشه 
و برقرار و پایدار. (ناظم الاطباء). ||چسبیده و 


ملصق. متحد و لایتقطع و بدون جدائی. (ناظم 
الاطباء). به هم پیوسته. 
- متصل شدن؛ پیوسته شدن. به هم پوستن. 
به هم چسپیدن. 
- متصل گرداندن: متصل کردن. به هم پیوسته 
کردنو وصل کردن: 
قطرة دانش که بخشیدی ز پیش 
متصل گردان به دریاهای خویش. 
- متصل گردیدن؛ متصل شدن: 
متصل گردد به بحر آنگاه او 
ره برد تا بحر همچون سیل و جو. مولوی. 
-متصل گشتن؛ متصل گردیدن. به هم 
پیوستن. متصل شدن. 
||نزدیک و نزدیک به هم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اتصال شود. 

> مث ت ص آن] (ع ق) هميشه و 
بهچواره و دائماً و لابتقطم. (ناظم الاطباء). 
پخوسته. متمراً. و رجوع به متصل و اتصال 


شود. 


مولوی. 


متصلان. (٤ث‏ ت صِ] (ع ص, !) تة 
متصل. دو چیز باشند که دو طرف ایشان 
متلازم باشند. چون دو خط که محیط باشند به 
زاویه. گاه باشد که اتصال را اطلاق کنند بر 
معانی دیگر. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
غلسفی). 

متصلب. مت سل ل] (ع ص) سسختی 
کننده در کار: المتصلب فی آموره. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تشدد و 
تصلب شود. 

متصلصل.( ت ص ص] (ع ص) بانگ 
کرده.و تندر غرنده و بانگ‌کنده. |[برگرداننده 
آواز در حلق. ||زیور صدا کننده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 

یع به تصلصل شود. 

[قتفنلع. مت صل ل] (ع ص) آفتاب 
بالاآینده یا در وسط آسمان رسنده یا از ابر 
بیرون آینده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), افتاب بیرون آمده از زیر ابر 
در وبط آسمان رسیده. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تصلع شود. 

متصلف. [م ت صل لا (ع ص) رل 
متصلف؛ مرد لافسی. (مستتهی الارب). 
چاپلوسی‌کننده و لاف‌زنی‌نماینده. (آنندراج). 
تملق‌کنده. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تصلف شود. 

متصلق. مت صل ل] (ع ص) زن که 
فریاد کند از درد زه. (آنندراج), زن بانگ 
کند؛‌از درد زه. || آمد و شد کنده در آب. 





||غلطند؛ در خا ک‌از مشقت و.زحمت. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارداء 
و رجوع به تصلق شود. 
متصله. [ ٤ث‏ ت ص ل] (ع ص) مستصل. 





(ناظم الاطباء). منت متصل. رجوع به قضيةُ 
متصله در همین لغت‌تامه شود. 
متصلبي. (م ت صل لا] لع ص) (از 
«صل‌ی») عصای رات کرده شد؛ بر آتش. 
(ناظم الاطباء) (از 
الموارد). 
متصلی. () ت صل لی] (ع ص) از 
«صلی») گرمی ات کید وبه آتشل 
تابیده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تصلی شود. 
متصهر. ٣ت‏ ص م] (ع ص) در آفتاب 
ایتاده شونده. (منتهی الارب). متشمس. (از 
اقرب الموارد). کسی که خود را در آفتاب 
دارد. (ناظم الاطباء). و رجوع به تصمر و 
تشمس و متشمی شود. |[مرد قوی. (منتھی 


منتهی الارب) (از اقرب 


الارب). سخت تواناء (ناظم الاطباء. |[سخت *" 


بخیل. (منتهی الارب). نیک بخیل. (ناظم 
الاطباء). | خود را در بند دارنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بندی و محبوس و 
نگاه داشته شدء در ژندان. (ناظم الاطباء). 
متصمع. (م نت صضم ] (ع ص) خون‌آلود. 
(آن رام )از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سهم متصمع؛ تیری که خون‌آلوده بر 
چفیده پر بیرون آید از خسته. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. و 
رجوع به تصمع شود. 

متصفع. ٣ت‏ من نِ] (ع ص) خویشتن 
را اراینده. (انندراج) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). اراسته و زینت کرده شده. 
(ناظم الاطباء). ||اساخته, برخاسته. ساختگی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), ||به تکلف 
نیکوسیرتی نماینده. (آندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که به تکلف 
نیکوسیرتی میکند. کسی که می‌نمایاند هنر و 
صفت خويش راء (ناظم الاطباء). 
|| پریشان‌خاطری که می‌گذرد از خوشی. 


||آن که حرف می‌زند و کار می‌کند نه از روئ = 
میل و رضا. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 5 


جانسون), 

متصنف. [م ت صن نا (ع ص) لب 
خراشیده و پوست‌کنده. (آنندراج). لب 
خراشده و پوست کنده شده. |اگیاه اماده 
برای برگ برآوردن. (تاظم الاطیاء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصنف 
شود. 

متصوب. مت صو و ] (ع ص) باران فرود 
آینده, (آتدراج). باران گران ساقط شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ||زمين بلند 
نشیب‌دار. (ناظم الاطباء). و رجوع به تصوب 
شود 

متصوح. (مت ص‌زی] (ع صا موی 
پرا کنده و کفیده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 








متصور. 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تصوح شود. 
متصور. [ ٣ت‏ زو ] (ع ص) باخود 
صورت کننده چیزی راو صورت بندنده. 
(آنندراج). کی که تصور می‌کند و دریافت 
می‌تماید. (ناظم الاطباء). تصور کنده و 
صورت چیزی را در ذهن خطور دهنده. 
||نزدیک شونده به افتادن. (آننبراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد), کسی که از 
اثر طعنة ضرب مايل به افتادن باشد. (ناظم 
الاطباء). | صاحب تدبیر و فکر و انديشه, 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
متصور. [ ٢‏ ت صد ر1 (ع ص) تصور شده و 
گمان شده. و قابل توهم و تصور و قابل 
دریافت و ادارا ک و ممکن و محتمل‌الوقوع. 
ناظم الاطباء): و بعضی نیز نابر مصلحت 
کلی که نفع عام در آن متصور باشد. (انوار 
سیلیا ‏ - 

= متصور شدن؛ تصور شدن. در ذهن خطور 
کسردن: پادشاه بی‌رعیت متصور نشود. 
(مجالس سعدی ص ۲۵) نه لقعه‌ای که 
متصور شدی بکام آید یا مرغی ک۸دام.افتد. 
(گلتان), 

چون متصور شود در دل ما نقش دوست 
همچو تبش بشکنم هر چه مصور شود.: 

سعدی, 

گرمتصور شدی با تو برآمیختن 

حیف نبودی وجود در قدمت ریختن. 

سعدی. 

چنان تصور معشوق در خیال من است 

که دیگرم متصور نمی‌شود معقول. 
¬ متصور گشتن؛ به‌تصور آمدن. گمان 


سعدی, 


داشتن: لا ایام مردمی دیدمی که در 
مساقط اوراث تستبع و تتفحص دانه‌ها 
می‌کردندی و در آن یک دانه ممکن و متصور 
نگشتی. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ طهران ص 
۶ 
متصوع. بت ذا (ع ص) موی 
پرا کنده و پریشان. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اقوم 
همدیگر دور و متفرق. (آتدراج). گروه از هم 
دیگر دور و متفرق شده. (ناظم الاطباه) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تصوع شود. 
متصوف. ٢[‏ ت ص و] (ع ص) سردم 
صوفی. (ناظم الاطباء). کسی که بر طریقت 
صوفیان باشد. 
متصوفه. مت صز و ف] (ع ص !) گروه 
صوفی. (ناظم الاطباء). گروه متصوفیان, 
کسانی که خود را صوفی نمایند. متظاهر به 
تصوف و صوفی‌نما. طالبان حق دو طایفه‌اند: 
متصوفه و ملامیه. متصوقه جماعتی‌اند که از 





بعضی صفات نفوس خلاصی یافه‌اند و به 

بعضی از احوال و اوصاف صونیان متصف 
گنته‌اندو متطلع نهایات احوال ایشان شده‌اند 

ولیکن هنوز به اذیال بقایای صفات نفوس 

متشبث مانده باشند و بدان سبب از اصول 

غایات و نهایات اهل قرب و صوفیه متخلف 
گشته‌اند. (فرهنگ علوم عقلی): و خلقی از 

متصوقه همیشه آنجا مجاور باشند. (سقرنامةً 

ناصرخرو), و رجوع به صوفیه و تصوف 

شود. 

متصوق. (م ت صز را (ع ص) آلوده 
گردنده.یقال تصوق بعذرته, آلوده گردیده به 
پلیدی خود. (آنندراج). آلوده شده به پلیدی و 
سرگین. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تصوق و تصوک و 
ماده بعد شود. 

متصوکت.. ۱ ت ضز پا (ع ص) آلوده 
شونده پتشسرگین. (آن‌دراج). آلوده‌شده به 
پلیدی و سرگین. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تصوک 
و ماده قبل شود. 

متصون. م ت صو وا (ع ص) 
نگاهدارندة نفس خود. (تاظم الاطباء) (از 
محهی الارب) (از اقرب السوارد). || آ گاه از 
خود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تصون شود. 

متصيد. مت ص ي] (ع ص) شکار 
جوینده. (اندراج). مایل به صید و شکار. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

متصیف. [ ٣‏ ت ص‌ی ی ] (ع |) شکارگاه: در 
ناحیت کشمیر خوش متصیدی و مرغزاری 
نزه بود. (کلیله چ مینوی ص ۱۵۸). و 
حریص صد فهود و صقور سبب کثرت 
محمیٌدات مرو از نیشابور... (تاریخ 
جهانگشا). و رجوع به تصید شود. 

متصیر. ٣ت‏ ی ی ] (ع ص) مانا شونده 
به پدر خود. (انندراج). کی که مانا به پدر 
باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تصیر شود. 

متصیف. [ م ت صی ي ] (ع ص) تابستان 
به‌جائی اقاست نماینده. (انندراج). در تابستان 
به جائی اقامت‌کننده. (ناظم الاطباء) (سنتهی " 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع تصیف 
شود. 

متضائل. 1 ت ء] 2 ص) (از «ضءل») 
باریک و خرد و حقر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تضاژل شود. 

متضاحم. مت ج ] (ع ص) مرد کج دهان. 
(متهی الارب) (از آقرب الموارد) (آتدراج). 
کر دهان. (تاظم الاطباء). |[مخالف در امری. 





متضاغط. ۲۰۱۷۹ 


(منتهی الارب) (آنندراج). مخالف و متعرض. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تضاجم شود. 
متضاحکك. ٢‏ ت ح] (ع ص) باهم 
خندنده. (انندراج) با هم خنده کتان. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تضاحک شود. 
متضاد. (مّت ضادد] (ع صاباهم 
مخالفت‌کننده. (آنندراج) (غیاث). مخالف 
یکدیگر. یقال هما متضادان؛ آن دو مخالف 
یکدیگرند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): از طبیب پرسیدم گفت زار 
برآمده است و دو نه علت متضاد: دشوار 
است علاج آن, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷۰ و همی بینیم که چیزهای متضاد پدید 
همی آید. (جامع الحکمتین ناصرخسرو)! که 
بنیت آدمی آوندی ضعیف است پر اخلاط 
فاسد, چهار نوع متضاد. ( کلیله چ مینوی ص 
۵ وبا این هم چهار دشمن متضاداند طبایع 
با وی همراه بل هم‌خواب. ( کلیله چ مینوی 
ص ۵۵ ||(اصطلاح بدیم) این صنعت چنان 
باشد که دبیر یا شاعر در نثر و نظم القاظی ارد 
که ضد یکدیگر باشد, چون حاره و بارد. نور 
ر ظلمت. درشت و نرم و سیاه و سفید. 
(حدائق السحر. ص ۲۴). بیتی یا مصراعی که 
در آن صنعت تضاد باشد. ||(اصطلاح دستور 
زبان) به کلماتی اطلاق می‌شود که در صورت 
مختلف و در می ضد هم باشند. 
متضادة. مت ضاد د] (ع ص) با هم دیگر 
ضدکننده. (غياث) (أتدراج). مؤنث متضاد, 
ج“ متضادات. و رجوع به تضاد و ماد؛ قبل 
شود. 
متضارب. مت ر] (ع ص) با هم خصومت 
کننده و جنگ نماینده. (آتدراج). با همدیگر 
خصومت کننده و جنگ نماینده و زنند؛ یکی 
مرد دیگری را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوغ.به 
تضارب شود. 
متضارس.۱) ت رٍ ] (ع ص) بای ناهموار, 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تضارس شود. 
متضاعف. مت ع] (ع ص) دو چند شونده. 
(انندراج). دو چندان شده. (ناظم الاطباء): 
بدین سبب استشعار سلطان زیادت شد و فزع 


| ويم متضاعف. (جهانگشا). هر روز قوت 


زیاده‌تر و شوکت و عظمت. متضاعف و عدد 
بیشتر می‌شد. (تاریخ قم ص ۲۵۳). ||دو 
چندان کننده. (آنندراج). دو چندان کرده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و.رجوع به 
متضاغط. (م ت غ] (ع صا فراهم آینده و 
ابوهی کننده و فشرنده همدیگر را. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). انبزهی 





۰ متضاغن. 


کرده و فشار داده بر همدیگر. (تاطّمالاطباء): 
المتضاغطة. المتزاحمة. (ذیل اقرب السوارد). 
و رجوع به تضاغط شود. 
متضاغن. (مْتَ غ](ع ص) باهم کینه 
ورزنده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). با همدیگر کینه ورزیده و دشمنی 
کرده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تضاغن 
شود. 
متضاف. مت ضافف ] (ع ص) انبوهی 
کننده‌و گردآینده. (آنندراج). گلة شتران 
گردآب که بر همدیگر فشار داده انبوهی کنند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تضاف شود. 
متضافر. مت ف] (ع ص) با هم مددکننده 
و یاری نماینده در کار. (انندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رفیق و معاون. 
(ناظم الاطباء). ||هم‌عهد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تضافر شود. 
متضافط. مت ف ] (ع ص) گوشت پر. 
(آتدراج). گوشت محکم و استوار. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تضافط شود. 
متضافن. مت ف ] (ع ص) بسا هم مدد 
کننده. (آنندراج). مر همدیگر را یاری کننده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تضافن شود. 
متضام. (ْت ضامم] (ع ص) فراهم‌شونده. 
(آنندراج). متصل و پیوسته و فرام آورده. 
(نساظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد). |إبرقرار. (ناظم الاطباء). |إكشيده 
شده بسوی چیزی و یا کی. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). |إگرد آمده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانون), و رجوع به تضام و 
تضامم شود, 
متضایف. مت ي) (ع ص) با صمدیگر 
نبت دارنده. (غیاث) (اتدراج). ||نزدیک به 
کنار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
|ارودبار تنگ. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تضایف 
شود. 
متضایق. (مت ي] (ع ص) باهم تنگی 
کننده.(آتدراج) (غیاث) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), تگ در خلق و در جای. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تضایق شود. 
متضبب. مت ضّب ب | (ع ص) کودک 
نیک فربه. (آتتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کودک فیک فربه و کوتاه گردن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تضیب شود. 
متضبط. مت ض‌ب ب ] (ع ص) به قهر و 
بندی گیرنده کی را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد. کسی که به قوت و 
سختی می‌گیرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


تضبط شود. 
متضحر. 2 ت ضرح ج] (ع ص) نالده و 
بیقراری کننده. (انندراج), غمنا ک و بی‌آرام و 
نالان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المسوارد). ||مظلوم و ستم‌دیده و 
زیان‌دیده و جفا کشید». اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). و رجوع به تضجر شود. 
متضحع. مت ضجج) (ع ص) قرو 
ایستنده از کار. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ست و کاهل و ساکن و 
نشسته. (ناظم الاطباء). و رجوع به تضجع 
شود. 
متضح. ٣تت‏ ض ] (ع ص) (از «وضح») 
پیدا شونده و پیداء (انندراج). هویدا و اشکار 
و ظاهر و واضح و روشن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
الح شود. 
متضحکت. (مْ ت ضح lè‏ (ع ص) 
خندنده. (آنندراج) (از متهي الارب) (از 
اقرب الموارد). خندان و طعنه زنان و 
استهزا كنان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تضحک شود. 
متضحی. (م ت ضح حسی ] (ع ص) (از 
«ض‌حو») در وقت چاشت در اینده. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
][به وقت چاشت خورنده. (از منهی الارب) 
(ناظم الاطباء). خورنده وقت چاشت. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تضحی شود. 
متضرب. (م بت ضز ر] (ع ص) جبش 
نماینده و حرکت کننده. (انندراج). جنبیده. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). |إزده شده. (ناظم الاطباء) (از 
ینگ جانون). ||مضطرب و پریشان و 
ارام و متحرک. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تضرب شود. 
متضرج.() ت ضز رٍ) (ع ص) خون‌آلود. 
(انندراج). اغشته به خون. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب المواره). |اگلگون 
رخار و سرخ. (ناظم الاطباء) (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). ||درخش پهن 
گترده شده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تضرج شود. 
متضرر. ٣ت‏ ضز ر] (ع ص) شور 
رسانده. (انندراس 
پریشان شده و گزند یافته. ستم دیده. اناظم 
الاطباء). زیان بیننده. ضرر رسیده. (فرهنگ 
فارسی معین): عجزه و مسا کین مردم گیلان 
از سلوک تاهنجار و اطوار ناهموار مومی 
الیه... متضرر... بودند. (از نام شاه عباس به 
سلطان مراد عشمانی, از فرهنگ فارسی معین 











ایضا). 





2 متضمر ۰ 

متضرع. مت ضز ر ] (ع ص) زاری‌کننده. 
(اتدراج) (غیاث). خواری و فروتی کرده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||دادخواه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تضرع 
شود. 

متضرم. ام ت ضر را (ع ص) آتش 
فروزان. (آنندراج). آتش افروخته شده. 
|| خشم افروخته شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تضرم شود. 

متضع. (مْنْ ت ض] (ع ص) (از «وضع») 
فرومایه و نا کس و دون‌مرتبه. (آنندراج). 
رسوا و بی‌آبرو و فرومایه و خوار. اناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب السواردا. 
||فروتتی و خواری کرده و حقیر و فروتن و 
فروتتی کنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اتضاع شود. 

متضعضع. ۰( ت ض ض] (ع ص) فروتتی 
کننده. (آنندراج). مطیع و رام و فرمان‌بردار و 
کسی که خویشتن را تحقیر میکند. اناظم 
الاطباء). | عاجز و نيازمند شونده (آنندراج). 
دادخواه. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||جنبیده. (ناظم الاطباء). 
[|سرنگون شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تضعضع شود. 

متضعف. م ت ضغ ع) (ع ص) بيار 
ضعیف شونده, چرا که باب تفعیل برای مبالفه 
نیز می‌آید یابرای صیرورت. (آنندراج) 
(غیاث). حقیر و بی‌نام و نشان و ذلیل و 
بی‌قدر. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)؛ 

شریف ا گر متضعف شود خیال مبند 

که‌پایگاه بللدش ضعیف خواهد شد. 


سعدی ( گلستان): 


ابا 


متضعف. 1 ت ضغ ع] (ع ص) کی که _ ۳ 


مردم وی راحقير و ضعف و خواز ج 


می‌پندارند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الاري) که 


(از اقرب الموارد). و رجوع به ماد قبل شود. 
متضلع. ١٣ت‏ ضل لٍ] (ع ص) پرشک از 
سیری. (اندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پرشده و آ کنده,و سیر و سیر شده. 
(ناظم الاطباء). ]| مجازاً پر از علم و دانش. و 
رجوع + به تضلع شود. 

متضمخ. ۰ مت ضمم] (ع ص) آلوده به 
بوی خوش. (آنندراج). بدن آلوده شده به بوی 
خوش. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به تضمخ شود. 
متضمد. مت ضضم ما (ع ص) جراحت 
رفاده شده. (تاظم الاطیاء) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد. و رجوع به تضمد شود. 


" متضمر, 1م ت ضغم] (ع ص) پسسوست 





چنیده و ترنجیده از لاغری. (انتڈراج). 
روی لاغسر شسده و ضیف شسده و 
ترنجیده‌پوست از لاغری. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد) (از منتهی الارب). 
||میان‌باریک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تضمر شود. 
متضمن. (م تْ ضْمم) (ع ص) تساوان 
دهنده. (آنندراج) (از اقرب الموارد). ضامن و 
کفیلو پذرفتار. (ناظم الاطباء). | آنچه شامل 
باشد و فراهم گرد و بفهماند.(ناظم الاطباء). 
فراهم گیرنده و مشتمل. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شامل. دربردارنده. سحتوی: 
ملوک طوایف و امراء اطراف هم بعضی را 
متضمن است. (ترجمة تاريخ یمینی ج ۱ 
تهران ص ۱۴). و شیث ان صحیفه را که 
متضمن سی لطیفه بود نگاه میداشت. (لباب 
الاباب). 
متضوج. م ت ضْوٌ وا 2 ص) رودباری 
که خم‌های آن بیار گردد. (آتندراج). رود 
بيج و خمدار. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به تضوج 


۲ ند[ ا 


شود. 
متضوو. مت ضز و] (ع ص) آن که از 
اندوه و الم درپیچد و غلطد بر پشت و شکم. 
(آتدراج). آن که از اندوه و رنج بر خود 
می‌پیچد. [اکسی که خود را در رزمگاه ازایت 
پهلو به آن پهلو می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از متهى الارب). ورجوع به 
تضور شود. 

متضوع. مت ضذو] (ع ص) نفه‌ای که 
بوی آن بدمد چون جببانیده شود. (انتدراج). 
مشکی که چون آن را بجنباند. بوی خوش 
وی متصاعد گردد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تضوع 
و متضیع شود. 

متضوکت. مت ظّز وا (ع ص) آلوده در 
پلیدی خود. (انندراج). آلوده شده در پلیدی 
خود. (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تضوک شود. 
متضوی. [متَ ضور +] (ع ص) کسی که 
در تاریکی می‌ایتد تا روشنائی آتش قوم را 
بیند. (ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) (از 
اقزب الموارد). 

متضیح. [ م ت ضی ي] (ع ص) آن که 
وارد حوض آنگاه شود که اکثر آب آن را 
خورده و بقیة غیر خالص گذاشته باشند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب المواره)" (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). | آن که می‌نوشد شیر مخلوط 
با آب راو شیر تنک آميخته و ممزوج. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تضیح شود. 

متضیع. مت ضی ي] (ع ص) نافه‌ای که 





چون جنبد بدمد بوی آن و پرا کنده گردد. 
(آنتدراج). مشک بودار که چون نافه را 
بجنباند بوی آن متصاعد گردد. (ناظم الاطباء) 
(از متهي الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تضیع و متضوع شود. 
متضیف. مت ض‌ی ي] (ع ص) مهمان. 
(آتدراج) مهمان شده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||آفتاب که 
به غروب نزدیک شود. (آنندراج) (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نزدیک به غروب 
آفتاب خمیده و میل کرده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تضیف شود. 

متضیق. مت ضّی ي ] (ع ص) تسنگ, 
(آتتدراج). تنگ گرفته شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تضیق شود. 

متطابقوزم ت ب] (ع ص) اتسفاق‌کننده. 
(آنندقاج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). موافق و مطابق. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تطابق شود. 

متطارش. مت ر] (ع ص) خسود را کر 
نماينده و په تکلف کر سازنده. (آنندراج). 
کسی که به تکلف خود راکر نماید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهي الارب). 
و رجوع به تطارش شود. 

متطارق. مت رٍ] (ع ص) شتران در پی 
یکدیگر رونده. (آتندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), شتران که در پی یکدیگر 
می‌روند و گام می‌نهند در جای پای دیگری. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تطارق شود. 
متطاعم. ٣[‏ ت ع] (ع ص) کبوتری که 
منقار خود را در منقار کبوتر دیگری داخل 
کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الجچازد. و رجوع به تطاعم شود. 
متطاعق. م تَ ع] (ع ص) بایکدیگر نیزه 
زنده. (انندراج). یکدیگر را نیزه زننده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تطاعن شود. 

متطال. مت طالل ] (ع ص) آن که گردن 
دراز کند تا دور نگرد. (آنندراج). کی که 
گردن دراز مي‌کند برای دیدن چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
و دجوع به تطالل و متطاول شود, 

مقطاوح. مت را (ع ص) مشغول به 
انداختن هسته‌های خرما را به یکدیگر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متطاوع. (م ت و] لع ص) نرم گردنی 
نماینده. (آنندراج). فسروتن و سطیع و 
فرمان‌بردار. (ناظم الاطباء). ||با جد و جهد و 
زحتکش و رنجر. ||دادخواه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تطاوع تود. 





متطبع . ۲۰۱۸۱ 

متطاول. مت ۳ (ع ص) گردن دراز. 
(آتدراج). کسی که گردن رابرای نگرستن 
چیزی دراز کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). |تکیر نماینده. 
(انندراج). مغرور از تکبر و فیروز و مظفر. 
(ناظم الاطاء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |إبلند. (آنندراج). دراز و طویل. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): پس یقین حاصل می‌شود که تواری 
چندان اقوام مختلف و ازمان متطاول مطلقا 

محقق نتواند بود. (رشیدی). و رجوع به تطاول 

شود. 
متطاهر. (م ت د] (ع ص) پاک و با کیزه 
شده و طاهر شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

متطایر. مت ي] (ع ص) پراک‌نده. 
(آتدراج). پرا کنده شده. (ناظم الاطباء) (از 

متهي الارب) (از اقرب الصوارد). ||پرواز 

کننده‌از این جا و آن جا. (ناظم الاطباء). ||ابر 

پوشاننده آسمان راء (ناظم الاطباء) (از متهی 

الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطایر 


شود. 
متطاطی. مت ط: ط:] (ع ص) کی که 
پت می‌کند و فرو می‌افکند سر خود را. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تطاتطاً شود. |[زمین 
پت پایمال شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متطبب. مت طب ب] (ع ص) علم طب 
خوانده و برکاردارنده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج). علم طب خواننده و 
بکار برندۂ علم طب. (ناظم الاطباء) پزشک. 
(مهذب الاسماء) (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ راجعوا حارثبن کلدة فانه رجل 
متطبب. (حدیث نبوی). || آن که طبایت کند و 
طب نیکو نداند. آن که بکار علاج پردازد و 
پزشکی نیک نداند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و همچنین برقی گوید که سرای 
فضلویه متطبب در آن از سرای فرعون بنوده 
است. (تاریخ قم ص ۸۱). 
مرگ در این روزگار داروی آلام ماست 
چون نشناسد کی از متطبب طبیب. 
وئوق‌الدوله. 
متطبع. م ت طب ب] (ع ص) خوی‌گیر. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). طبیعی و متأثر 
شده از طبیعت. ||کسی که برخلاف طبیست و 
به تکلف کاری میکند. (ناظم الاطباء) (از 


۱-در اقرب الموارد ج اص ۶٩۳‏ این معنی 
ذیل مضیح» آمده ولی درمجلد سوم به 
«تضیح» تصحیح ده است. و رجوع به جلد 
سوم اقرب الموارد ص ۳۸۴ (غلطنامه) شود. 








۲ منطبق. 


متهی الارب). || آوندپر. |[رودخانة پر (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تطبع شود. 

متطبق: مت طّب ب] (ع ص) براسر 
شونده و برابر. (آنندراج). مطابق و برابر و 
موافق. (ناظم الاطباء). ||تو بر تو. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوعبه تطبق شود. 

متطخطخ. مت ظط ط1 (ع ص) سیاه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||ابر سیاه و تو بر تو. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). ابر سیاه 
و ابر انبوه شده بر روی هم. (ناظم الاطباء). 
|است‌بینا.! (از محیط السحیط) (از تاج 
العروس) (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

متطرب. ات طزرا (ع ص) طرب 
آورنده و شادمان‌کننده. (اتندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), کی که از روی 
شعف یا رنج و الم به چالا کی‌می‌جنبد و کسی 
که شادمانی مبکند. (ناظم الاطباء). 
|اسرودگوي. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع یه تطرب 
شود. 

متطرح, (مت طذ را (ع ص) رونده چون 
ماندگان: : مشی متطرحاً؛ به رفتار ساندگان 
رفت. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

متطرز. إت طزر) (ع ص) جامةً نگارین. 
(آتندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). حايه زردوزی و نگارین. (ناظم 
الاطیاء). 

متطرس. مت طز را (ع ص) پرهیز کننده 
از چیزی و چیزی پاک و نفیس خورنده . 
(آنندراج). کی که نخورد و نیاشامد مگر 
پاک و خوشیوی را. (از اقرب الموارد) (از 


محیطالمحیط), || مرد ریزه کارو پسندیده کار. 


(از متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (از سحیط السحیط). | سختار. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از محیط‌السحیط). و رجوع به 
تطرس شود. 

متطرش. مت طز را لع ص) آن که به 
شود از بیماری, (آنندراج) (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). دارای تقاهت و کسی که 
تازه از بیماری برخاسته باشد. (ناظم الاطباء). 
و رجوعبه تطرش شود. 

متطرف. مت طر ر] (ع ص) ناقه که در 
اطراف چرا گاهببچرد. (آنندراج) (از منهی 
الارب) (از اقسرب الصوارذ). شتری که در 
اطراف چرا گاه بچرد و با دیگر شتران نياميزد. 
(ناظم الاطباء). |کسی که از علمی مقداری 


آموخته باشد. بدون اينکه در آن متخصص و 
متبحر و متعمق باشد. (قزوینی, یادداشتهاء از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تطرف 
شود. 
متطرق. مت طز را (ع ص) ضرب 
خسورده |مستفرق. ]ره یرنه بساشد. 
(آندراج). راء یابنده و راه پیدا کتنده. (غیاث). 
||آن که مقابلی می‌کند و دچار می شود و 
روېرو می‌گردد و تعرض می‌نماید. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). و رجوع به 
تطرق شود..|پیشوا و پیشرو و رهنما. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 


متطرم. رمث طز ر] اع ص) خفی و نهان : 


گوینده سخن را. (انندراج) (از متهی الارب). 
آن که به اواز پست و یا استه سخن می‌راند. 
(ناظم الاطباء). ||لککت دارنده در زبان. (ناظم 
| الجطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطرم 
شد 
متطعم. (م ت طخ ع] (ع ص) چشس‌نده. 
(ان_ندراج) (از مستهی الارب) (از 
آقرب‌السوارد). چشنده و نوشنده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطعم 
شود. 
متطغم. ام ت طنغ) (ع ص) خویشتن را 
نادان نماینده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که خویشتن را تادان و یا 
دیوانه می‌نماياند. (ناظم الاطباء), رجوع يه 
تطفم شود. 
متطفل. [مت طّف ف ] (ع ص) ناخوانده به 
مهماتی اینده.:(اندراج). مهمان ناخوانده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||پیک. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تطنل شود. 
متطلب. ١‏ ت طل لٍ) (ع ص) پسیابی 
ر خجوینده یبا جویده. (آنندراج) (از منتهی 
الازب) (از اقرب الموارد). متجسی و آن که 
تجسی و تقحص می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تطلب شود. 
متطلس. (مت طْلْ ل] (ع ص) نبشته که 
مجو و پا ک‌شود. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). تراشیده و حک شده و 
محو شده, (ناظم الاطباء), و رجوع به تطلس 
شود. 
متطلع. مت طل لٍ] (ع ص) پسیوسته در 
چیزی نگرنده و اتظارکننده. (آنندراج) کسی 
که می‌نگرد و انتظار می‌کشد. (ناظم الاطباء): 
|| گاه‌شده و واقف گشته. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): و بر کتاب 
دیوان محرران و شا گردان آن متطلع شدی. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان ص .)٩۲‏ و رجوع به 


تطلع شود. 








متطلق. مت طل لٍ] (ع ص) گزیده و 





متطهر. 

پس‌ندیده. (نساظم الاطسباء) (از فسرهنگ 
جانون). 

متطلی. ٤ت‏ طل لی] (ع ص) قس‌طران 
مالیده. (انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اندوده شده و آلو ده گته. (ناظم 
الاطباء). || طلا شده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
په تطلی شود. 

متطمس. مت طم م1 (ع ص) مسحو و 
ناپدید گردنده. (آتدراج). محو شده و ناپدید 
شده و حک گشته. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطمی 
شود. 

متطوح. ات طَو و) (ع ص) سرگردان و 
اینجا و انجا اندازنده خود را. (اندراج). سیار 
و سرگشته و آواره. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطوح 


شود. 
متطوع. (م ت طرّو] (ع ص) مسسطیع و 
فسرمان‌بردار, اناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |افدائی و آن که در جنگ خود را 
فدا می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
|اکارکنده. (ناظم الاطباء). |انماز نافله 
گزارنده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). و 
رجوع به تطوع شود. 
متطوف. (مٌت طؤ و] (عص) گرد چیزی 
گردنده,(آنتدراج), طواف‌کننده. و گرد چیزی 
گردنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تطوف شود. 
متطوق. رت طذ را (ع ص) گرد‌بند 
پوشنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). زینت کرده شد؛ با طوق و 
گردن‌بد.(ناظم الاطیاع), و رجوع به تطوق 
شود. 
متطول. ١٤ت‏ طز ر] (ع ص) منت نهند. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
لموارد). مهربانی کننده و منعم و نیکوکار. 
(ناظم الاطباء). .و دجوع به تطول شوذ. 
متطوی. ٣ت‏ طوٌ وی ] (ع ص) مار که 
حلقه زند (آنندراج) (از متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). حلقه زده و پیچیده ماتد مار. 
(ناظم الاطباء). ورجوع به تطوی شود. 


متطهر. ر٢‏ ت طّذدا (ع ص) پا ک. 


(آنندراج). پا ک‌شده و پاک‌کرده وغل 
کرده.(از ناظم الاطباء). ||پرهیز کرده از گناه 
و از هر زشتی. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطهر 


۱- در متهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء 
«ست‌بینائی» معنی شده است. 

۲ -در اندراج این معنی بدتبال معنی «متطرز: 
آمده و پداست که کاتب لخت راننوشته .و معنی 
را بدتبال معتی لفت پیشین آورده است 


پیز 


ir 


E 








تطهل. 

شود. 
متطهل. ا٣‏ ت طذد] (ع ص) آب كه 
برگردد رنگ و مسزءً آن. (آنندراج). آب 
برگردیده رنگ و مزه. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد). |زگوشت 
کهنه و گندیده و بدبو. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تطهل شود. 
متطهم. (م ت طَذد] (ع ص) نس‌اخوش 
دارندة طعام را. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آزرده و متفر و ببزار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به تطهم شود. 
متطیب. مت طی ي) (ع ص) آلوده به 
بوی خوش. (آنندراج). ببوی خوش ‌آلوده و 
بوی خوش مالیده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تطیب 


شود. 

متطیخ. (ت ی ي] (ع ص) به زشتی 
آلوده شونده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آلوده و ملوث و ناپا ک‌و 
چرکین. (ناظم الاطباء). د رجوع به تطخ 
شود. E‏ 
متطیر. ٣ت‏ طّیْ ي] (ع ص) فال گیرنده. 

. (آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آن که به فال بد می‌نگرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تطیر شود. 

متطین. زت طی ي] (ع ص) آلوده به گل. 
(آنندراج). آلوده شد؛ به گل. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تطین شود. 

متظالم. [م ت لٍ) (ع ص) حمدیگر را ستم 
کننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ظلم و ستم کننده یکی مر دیگری را. 
(ناظم الاطباء). هار ظلمکننه از یکدیگر. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تظالم شود. 

متظاهر. م ت د) (ع ص) بارمند شونده با 
هم. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). پشت به پشت 
پوسته و یکدیگر را معاونت و یاری کرده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), | پشت 
کنده به یکدیگر (ضد معلی اول). (از تاج 
المروس) (از محیط الم حیط) (از اقرب 
السوارد). ||به پشت درآورنده. (از ملتهى 
الارب). و رجوع به تظاهر شود. ||در تداول. 
خودنما. تظاهرکننده. ظاهرساز. فریا. 
متظبظب. رمت ظ ظ] (ع ص) اندک 
متأثر شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تظبظب شود. 
متظوف. رم ت ظز رٍ] (ع ص)به تکلف 
زیرکی نمایند.. (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 





تظرف شود. 
متظرمط. مت ظ م) (ع ص) 





گلتاک.ارض متظرمطة؛ زمین سخت گلا ک. 


(از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تظرمط شود. 

متظلل. رمت ظل ل | (ع ص) سایه گیرنده. 
(آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تظلل شود. ||سایه‌دار و 
سایه گترده. اناظم الاطباء). و رجوع به 
تظلل شود. 

متظلم. 1 ت ظل ل) (ع ص) دادخواه. 
(غسسیاث). دادخسواهنده. (انسندراج). 
شکایت‌کنده از ظلم. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دادخواه و 
شکایت‌کنده از ظلم و ستم و درخواست 
نماینده رفع ظلم و ستم راء (ناظم الاطباء): 
فرمو دیل و مهد را بداشتند و خواجه احمد 
حن وخواجه بونصر مشکان نزدیک پیل 
بودند... و سخن متظلمان بشنیدند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۸۲), متظلم پیش امیر 
آمد و بنلید. (تاریخ بیهقی اییضاً ص ۴۵۷). 
گفت‌آن متظلم که خروش می‌کند بیار. (تاریخ 
بیهقی ایضا ص ۴۵۸). و متظلم را هزار درم 
دیگر بداد و درخت خرمای از وی بخرید. 
(تاريخ بیهقی ایضاً ص 4۴۵۹ عواطف او 
شمل رحمت بر | کناف متظلمان کشیده است. 
(سندبادنامه ص .)٩‏ و در موقف متظلمان و 
موضع مظلومان بایتاد. (سندبادنامه ص 
۷۳ 

- متظلم بودن؛ دادخواهی کُردن. (ناظم 
الاطباء). 

- متظلم شدن؛ درخواست رفع ظلم و ستم 
نمودن. (ناظم الاطباء). 

|| ظلم کت | تاریک شده و تاریک. (ناظم 
الاطبا از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تظلم شود. 

متظنن. مت ظن ن] (ع ص) مستظنی. 
کسی که می‌پندارد و گمان می‌کند و شک 
می‌کند و تو هم می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از سنتهی الارب). ||مردی 
بدگمان پداندیش. (مهذب الاسماء) و رجوع 
به تظنن و تظنی شود. 

متطنی. م ت ظَنْ نی] (ع ص) متظتن. 
رجوع به متظتن شود. 

متظهر. مت ظذه] (ع ص) مردی که مر 
زن خود را انت عسلی کظهر اسی گوید. 
(آنتدراج), کی که به زن خود گوید: انت‌علی 
کظهر آمی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || حمایت کرده و پشتی 
داده. |زکی که در نیمروز به جائی رود. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تظهر شود. 





متعادی. ۲۰۱۸۳ 


متع. 11 2 مص) ربودن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ریودن و 
بردن چیزی را. (ناظم الاطباء). |/برآمدن روز 
و دراز شسدن آن پیش از زوال. (آبندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). روز دور 
برآمدن, (زوزنی). به پایان رسیدن چناشت و 
هوعدالضحی الا کبر. یا برامدن و بلند شدن 
روز و به نهایت رسیدن بللدی آن. مُتوع مثله, 
(از متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|ادروغ گفتن کی را. مُتم مثله, (نباظم 
الاطیاء). |/بلند شدن سراب. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[درشت و محكم 
گردیدن‌رسن, |[نیک سخت و تلد و سرخ 
گردیدن نبید.(از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).|انیکو و 
زیرک شدن مردم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[منفعت گرفتن به چیزی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). برخورداری گرفتن. 
|[(زوزنسی). چربیدن به وزن. (از منتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
متع. ۰ مت /مْت] (ع إا ج مبتقه و مُتقّه. 
(ناظم الاطبا 4 رجوع به همین کلمات شود. 
متعاتب. مت تِ] (ع ص) ص‌مدیگر را 
ملامت‌کنده و خشم‌نماینده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تعاتب 
شود. 
متعاد. مت عادد] 0 ص) عدد زیاده از ده 
هزار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به تعاد شود. 
متعادل. (م ت د] (ع ص) پرابر یک‌دیگر, 
(ناظم الاطباء). هم وزن. هم سنگ تراز و برابر 
شده. و رجوع به تعادل شود, 
متعاد لان. تد (ع ص |) تئیه 
متعادل, در اصطلاح حاب دو عدد مشاری 
را گویند. گاهی نیز بر دو عددی اطبلاق 
می‌شود که مجموع اجزاء مفرد؛ یکی از آن دو 
عدد پرابر باشد با مجموع اجزاء مفردة عدد 
دیگره بط ای که یمو اجراء نار 
آن یعتی سدس و نصف و ثلث آن نیز شش 
می‌باشد چنین عددی را تام و معتدل و 
مساوی هم گویند. .اما | گر مجموع اجزاء مفردة 
1 ن عدد, از خود آن زیادتر باشد آن عدد را 
زائد گویند مانند عدد دوازده که اجراء مفرډۀ 
آن عبارت است از: تنصف و ربع و ثلث و 
سدس و نصف سدس که مجموع آن ۶است. 
و هرگاه مجموع اجزاء مفرده کمتر باشد آن را 
ناقص خوانند مثل عدد چهار که اجزاء مفردة 
آن نصف و ربع است که مجموع آن سه 
می‌باشد که از خود آن عدد کوچکتر است. (از 
كتاف ام طلاحات القبنون ص ٩۵۱‏ و 
۰14 
متعادی. [م تَ] (ع ص) میس مدیگر را 





۴ معادید. 


دشمنی کننده. (آنندراج). مخالف یکدیگر. 
(ناظم الاطباء). ||مکان: متعاد؛ جای متفاوت 
و ناهموار. (از متهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متعادیة. (مْتَ ی) (ع ص) ارض متعادية؛ 
زمین مختلف با سنگ و کلوخ. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انتدراج). زمین 
مختلف سنگنا ک‌دارای دره و زمین با سنگ و 
کلوخ.(ناظم الاطباء). و رجوع به تعادی شود. 
متعار. مت عارر ] (ع ص) آ ن که بیدار ماند 
و پهلو ب به پهلو گردد بربستر در شب با بانگ و 
آواز, (آنندراج). کسی که در بستر پیدار 
می‌ماند و پهلو به پهلو می‌گردد و بانگ و آواز 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تعار شود. 
متعارض. مت ر] (ع ص) خبر و جز آن 
که خلاف یکدیگر آید. (آنندراج). برضلاف 
یکدیگر. برعکس و مخالف و متضاد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||تقلیدکننده و چیزی را شبیه و ماتند چیز 
دیگر کنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). و رجوع تعارض شود. 
متعارف. مت ر] (ع ص) هم‌مدیگر را 
شناسنده. (آنندراج). نیک معروف یکدیگر. 
(ناظم الاطباء) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[معمول و رایج و کثیرالاستعمال و 
متعمل. (ناظم الاطباء). ||مردم با خضوع و 
خشوع و مبادی آداب و خوش آمدگوی. 
(ناظم الاطماء), , ورجوع به تعارف شود. 
|اکسی که خود را عارف نماید و نباشد. 
(یادداشت 
عامون پنارند اینون عارفند 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


خدامیذوته متعارفد'. (یادداشت ايضاً). 
متعارف. [م ت ر] (ع!) محل شناسائی 
یکدیگر. (فرهنگ فارسی معین)؛ واگرچه در 
خدمت تو هیچ سابقه‌ای جز آن که در متعارف 
ارواح به معهد آفرینش رفته است و در سابق 
حال به موتلف جواهر فطرت افتاد دیگر 
چسیزی ندارم... (سرزبان‌نامه. از فرهنگ 
فارسی ايضا). |((ص) مشهور. متداول. آنچه 
که‌عادت مردم شده. سعتاد آ. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
- غیرمتعارف؛ غیرمعمول: از راه غير 
مستعارف به جهت چمچال مرحله‌پیما 
گردیدند.(مجمل التواریخ, گلستانه ص ۲۳۷). 
قیمت معارف؛ بهاء متداول و معتاد. 
||(اصطلاح منطق) اگراطلاق بحسب جمهور 
بود آن را متعارف خوانند, مانند اطلاق لفظ 
«غایط» بر زمین نشیب به وضع ویر حدث 
مردم به عرف. (اساس الاقتباس ص 6۱۱ 
متعارفه. [م ت ز ت] (ص نسبی) مؤنٹ 
متعارف. 


- اصول متعارفه. رجوع به همین کلمه شود. 
علوم متعارفه. رجوع به علوم شود. 
متعارفی. مت ر] (ص نسبی) منوب به 
غارف 
-اصول متعارفی؛ در منطق و ریاضی 
قضایایی هستند که بنفسه معلوم‌اند و البات 
آنها احتیاج به قضیۀ دیگر ندارد. و به عبارت 
دیگر ذهن با قصد موضوع و محمول به ثبوت 
آنها حکم می‌کند. (از فرهنگ فارسی معین), 
مقعارکت. ام ت ر] (ع ص) مالند؛ گوش, و 
گوشمال دهنده. || خراشیده و محو و مندرس 
کننده. و رجوع به «عراد» شود. ||حساجت 
روائی کتنده و کامیاب شونده. (انندراج) 
(غياث). |اکارزارکنده. (غیاث) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). ||انبوه شونده. (غیات) 
(آنندراج). 
متقلزل. (مْتَ زا (ع ص) از همدیگر گوشه 
گیزنده و یکسو و دور شونده. (آنندراج) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد). دور و 
رحلت کرده و به یک سو شده و عزلت گزیده 
و گوشه گرفته و برگشته یکی از دیگری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعازل شود. 
متعازی. (مْتَ] (ع ص) همدیگر را صبر 
کردن فرماینده. (آندراج). یکدیگر را تسلی 
دهنده و آمر به صبر و شکیباتی نماینده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعازی شود. 
متعاسو. [م ت س] (ع ص) سخت استوار 
گردندهو دشوارشونده و با هم دشواری کننده. 
(آنسندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), دشوار و مشکل و سخت استوار و با 
هم دشواری و سختی کرده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تعاسر شود. 






+ -(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). هدم و مصاحب و آميخته به 
همدیگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به تماشر 
شود. 

متعاشی. (متَ) (ع ص) (از «عش‌و») شب 
کوری نمایند, از خود. (اتدراج) (از سنتهی 
الارب). آن که بر خود شب کوری می‌بندد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکسی که 
خود را کور و نابینا و نادان می‌نمایاند. (ناظم 
الاطباء). تجاهل‌کننده. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به تعاشی شود. 

متعاطف. م ت ط] (ع ص) بر همدیگر 
مهربانی کنده. (آتدراج). بر همدیگر مهربانی 
کرده. (ناظم الاطپاء) (از سنتهی الارب) (ا 
اقرب الموارد). و رجوع به تعاطف شود. 

متعاطبی. 1م تَ] (ع ص) (از «عطو») 
بدست گیرنده. (آتندراج) (از متهی الارب). 
کسی که می‌گیرد چیزی را برای خوردن و یا 





قققاشر. [مْتَ ش ] (ع ص) آميزنده همدیگر . 





متعاقبان. 


آشامیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||برای یکدیگر هدیه قرستنده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به تعاطی 
شود. 

متعاظل. مت ظ ] (ع ص) سگان که در پی 
ماده بر زیر یکدیگر روند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). سگان در پی ماده پر زیر یکدیگر 
رونده از گشنی. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به تعاظل شود. 

متعاظلة. مت ظ ل] (ع ص) ملخ بر هم 
نشمته و لازم گرفته یک‌دیگر را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تعاظل شود. 

متعاظم. ٣ت‏ ظ ] (ع ص) بزرگ‌شونده و 
بسزرگ. (انندراج) (از منتهی الارب), با 
حشمت و شوکت و برابر در بزرگواری. (ناظم 
الاطیاء). ||متکبر و مفرور و خودبین. (ناظم 
الاطباء) (از اقزب الموارد). و رجوع به تعاظم 
شود. 

متعاظیی. [مت) (ع ص) یکدیگر را آزرده 
و ستم نموده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسنون), ۳ 

متعاقب. مت ي | (ع ص) از پی حمدیگر 
دونده و از پس دونده. (غیاث) (انندراج). در 
پی و متوالی. (ناظم الاطباء) (از متتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). |اپی در پی. ||از همه 
عقب‌تر و آخرتر. (ناظم الاطباء) 

= متعاقب هم؛ از پس هم. (ناظم الاطباء)۔ 
متعاقب. [م ت ق] (ع ص) از پی آمده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(ق) عقب. دنباله. 
(فرهنگ فارسی ایبضا): متعاقب شيخ 
علی‌خان زند. سردار که مقدمة الجیش بود در 
یک فرسخی تیپ‌ها آراسته سقابل لشکر 
شاهزاده قرار گرفته. (مجمل‌التواريخ گلستانه, 
از فرهنگ فارسی ایضا). 

متعاقبآً. ۰ت ي‌بن] (ع ق) به دنبال. در ی 
و رجوع به تعاقب شود. 

متعاقبان. (م ت تٍ) (ع ص, )دو اگ 
هخد که هر یک به دنبال یکدیگر وارد محلی 


۱-یعی عامه پندارند ایتان عارف هد 
وخدای داند که آنان متعارف باشند نه عارف 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

۲ -مژلف فسرهنگ نسظام گرید: «این لفظ 
درعربی غلط است چه مصدر تعارف. لازم 
است ومتعدی ندارده ولی در عربی قدیم و 
معاصر بکار رفته و می‌رود: ...ر هی هذه 
الاسماء التی تتعارفها الناس من دابة و ارض 
سهل و جبل..» (المزهرسیرطی چ مکتبة ازهریه 
ص ۶). «قالوا: ان اللغة تعلیم من الله علمه آدم و 
فسروا الآية ر علم آدم الاسماء كلها بانها هذه 
الاسماء ای یتعارفها اناس..». (مقدمة منن 
اللغة). 


44 1 


e 





متعاقد. 


شوند مائد صور متوارد بر هیولای اجام که 
متعاقب‌اند. افرهنگ علوم عقلی دکتر 
سجادی). تئیه متعاقب. و رجوع به متعاقب 
شود. 
متعاقد. [م ت ی] (ع ص) همدیگر عهد و 
پیمان نماینده, (اتندراج). معاهد و همعهد و 
هم پیمان و هم شرط. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تعاقد شود. 
متعاقر. [م ت ق) (ع ص) یکسدیگر را 
مبارات‌کنده در کشتن شتر. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). با هم پی 
زنند؛ ستور جهت آزمایش پی زنی. (ناظم 
الاطباء) (از متتهی الارب). و رجوع به تعاقر 
شود 
متعاقم. مت قيا (ع ص) پیروی نماینده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پیرو. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تعاقم شود. |/بطور وبت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متعا کوة. [مْ تک ز] (ع ص)باهم 
درآميزنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آميخته و مختلط به یکدیگر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعا کرشود. 
متعا کس. تک ] (ع ص) سبرنگون و 
برگردنده.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تعا کس‌شود. 
متعا کظ. مت کي ] (ع ص) با هم پیکار 
آورنده و حجت‌کنده و با هم نازنده و 
فخرکنند», (آنندراج). ستیزه کنندة با هم در 
مفاخرت و با هم خصومت‌کنده و نازنده. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به تعا کظ شود. 
متعال. مت ] (ع ص) بلندشونده. در امل 
متعالی بود اسم فاعل از تعالی که ناقص واوی 
است از تفاعل در حالت رفعی ضمه بر ياء 
ثقیل بود ساقط کردند بعد اجتماع سا کنین شد 
مبان یا و تنوین. ياء را حذف کردند و در آخر 
وقف کردند تتوین هم ساقط گردید, متعال 
باقی ماند. (غیاث) (آنندراج). بلند و رفیع و 
بالا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)؛ 
عالم را خا ک‌کف دو پای تو کرده‌ست 
عزوجل ایزد مهیمن متعال (. 
منوچهری (دیوان چ ۲ ص ۱۶۸ 
بزرگ بار خدائی که ایزد متعال 
یگانه کرد به توفیقش از جمیم الناس, 
ر منوچهری. 
آن اب حیات است که جاوید بماند 
نفسی که از او داد کریم متعالش. 
تصش وود 
در ملک ایمن از زوال, در ذات و نعمت متعال. 











(کشف‌الاسرار) و رجوع به تعالی و متعالی 
شود. 
متعال. (مّتَّ عالل] (ع ص) شتر به سختی 
و شدت دونده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تعالل شود, 
متعالم. مت ل] (ع ص) با هم بداننده, 
(آتدراج) (از منتهی الارب). مر همدیگر را 
دانا کرده. (ناظم الاطباء). ||دانای همه چیز. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تعالم شود. 
متعالی. مْتَ] (ع ص) بلند شونده. اسم 
فاعل از تعالی که به کر لام است باب تفاعل 
از ناقص, مأخوذ از علو. (غیات) (آنندراج): 
ذات تو به اوصاف محاسن متحلی است 
وز جملهٌ اوصاف مساوی متعالی است. 
E‏ سوزنی. 
ننظڑ هشت این پادشاه عالی‌نب 
متعالی‌حسب... ا گر سایه بر ذرة خاک افکند 
آن ذره بر خورشید نور گسترد. (سندبادنامه 
ص ۲۴۴). قدر او از عدوای اقبال و دولت او 
متمالی شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ اتهران 
ص ۲۸۳). والی آن بقعه در کفر و کود غالی 
است و به نخوت طفیان و عنود متعالی و 











مستحق است. (ترجمة تاريخ یمینی ج ۱ 
تهران ص ۳۵۴). حضرت عالی منزلت 
مالک مدار. متعالی منقبت. (حبیب السیر). 
اابزرگوار. (دهار) (الامی فی‌الاسامی). و 
رجوع به تعالی و متعال شود. 
متعالیی. ام ت ] ((خ) یکی از نامهای خدای 
تعالی. (تاج‌العروس ج ۱۰ ص ۲۵۳ 
متعامس. مت ] (ع ص) به قصد غافل 
نماینده خود را. (انتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). په تلف خود را غافل 
ادان کرده. (ناظم الاطباء), و روع 
به تعاس شود, تغافلورزنده و بی‌خبر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعامس شود. 
متعامش. مت م] (ع ص) تفافل‌ورزنده در 
چیزی. (آنندراج) [از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد), تفافل ورزنده و بی‌خبر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعامش شود. 
متعامل. متا (ع ص) داد و ستدکنده. و 
رجوع به تعامل شود. |أقبولكنندة معامله. 
طرف مقابل معامله. پذیرنده معامله. 
متعامی. [م ت] (ع ص) ک‌سوری‌نماینده. 
(آنندراج). کی که خود را کور می‌نماباند. 
(ناظم الاطیاء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تعامی شود. 
متعانق. [متَ ۳ (ع ص) دست در گردن 
یکدیگر افکننده در محبت. (آنندراج). 
یکدیگر را در آغوش گيرنده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 














متعب. ۲۰۱۸۵ 


به تعانق شود. 

مقعاود. مت و ] (ع ص)گروهان بسر 
یکدیگر برگردندة در جنگ و جز آن. (ناظم 
الاطباء) (از منتهي الارب) (از اقرب الموارد). 
||میل‌کند.. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
و رجوع به تعاود شود. 

متعاور. مت و (ع ص) دست بسه دست 
گرداننده چیزی را. (انتدراج) (ناظم الاطباغ) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||بنوبت 
گیرنده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). و رجوع به تعاور شود. 

متعاوض. ات ٍ | (ع ص) پذیرند؛ عوض 
و بدل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متعاوکت. مت و] (ع ص) با هم کارزار 
کننده.(آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشفول به جنگ و نبرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعاوک شود. 

متعاون: 1م ت وأ 0 ص) یکدیگر باری 
کند..(آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), هم عهد در معاونت و یاری یکدیگر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعاون شود. 

متعاونة. (مْ ت و نْ] (ع ص) زن کلان‌سال 
تندار. (انتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زن میانه سال تنومند قوی هیکل. 
(ناظم الاطباء). 

متعاهد. [مْت ه] (ع ص) هم عهد و هم‌وثاق 
و متحد. (ناظم الاطباء) (از متتهى الارب) (از 
اقرب السوارد). ج» مستعاهدین ". (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعاهد شود 

متعایپ. مت ي ] (ع ص) مشغول به طمنه 
و ملامت و سرزنش یکدیگر. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون), 

مستع لته آ لس لمین بسطول 
بقاثه. مٽ ت عل لا هل مل ن ب لوب وذ] 
(ع جملة فعلية دعایی) خداوند مسلمانان را 
به‌درازی عمر او بهره‌مد سازد. خدا به او عمر 
دراز دهد. و رجوع به متعناالله شود. : 
متعب. (مع] (ع ص) مانده گرداننده. 
(آتندراج). کی که مانده و خسته می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). |[زحمت‌کش و محنت‌طلب. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آ کننده‌و پرکنندة آزند. ||استخوان 
پیوند گرفتة بازشکته. (نساظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || خداوند ستور مانده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 

متعب. 1 ع) (ع ص) مانده گردیده. (از 
متهی الارب). مانده و عاجز و خسته. (ناظم 


۱- بضرورت شعری در این بیت «متعال» به 
سکون «ت» تلفظ می‌شود. 

۲ -مأخوذ از تازی» مردمان هم‌عهد و همواق. 
(ناظم الاطباء). 








الاطباء): 2 
دل را نگرد باید مفرور 
تن را نداشت باید متعب. معودسمد. 


- پعیر متعب؛ شتری که یکی از است‌خوانهای 
دست و یا پایش شکسته باشد و آن را بسته 
باشند لیکن آن شتر در حال درد و رنج کشیدن 
باشد.(ازذیل اقرب الموارد). 
متعنپ. (ع غ] (ع ) مَتعَب. جای تعب و رنج. 
از اقرب الموارد). 
متعب‌بن عبدالعزیز. [ع بب نع دل 
ع) (اخ) از امراء آل رید ات که در 
سرزمین نجد پس از پدر امارت داشت (سنذ 
۴ و حوز؛ قلمروش حائل و کوه شمر 
بود و با ابن سعود قرارداد صلحی منعقد کرد 
که بر طبق این سعاهده ابن سعود قصیم را 
هفراه با اطراف حائل و کوه شمر با وی وا گذار 
کردو یک سال بیش طول نکشید که متعب 
بدست فرزندان حمود کشته شد. (از اعلام 
زرکلی ج ۶ص ۱۵۴). 
متعب‌بن عبدانله. (ع ب وع دل لا۰) 
((خ) از امرای آل رشید است که در سرزمین 
نجد حکومت داشته است سل ۱۲۸۳) متعب 
پی از برادرش طلال امارت حائل و اطراف 
آن را به‌دست گرفت لکن طولی نکشید که 
بدست فرزندان طلال کشته شد. (از اعلام 
زرکلی» ج ۶ص ۱۵۴). 
متعبد. [مت عب پ | (ع ص) عبادت کننده 
و بیار عبادت‌کنده. (غیاث) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد) (از منتهی الارب). پارسا و 
بار متدین و دیندار. (ناظم الاطباء): یکی از 
متعبدان شام سالها در بیشه‌ای عبادت کر دی... 
(گلستان). یاد دارم که در ایام جوانی متبد 
بودمی و شبخیز, ( گلستان). اابه تکلف 
عبادت‌کنده. (غیاث) (انتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||شتر سرکش. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||کسی که خسته می‌کند ستور را از 
دواندن. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تعبد شود. 
مقعیاد. [م ت عب ب] (ع لا محل و مکان 
پرستش. (ناظم الاطباء). 
متعبدالت. مت عب ب | (ع )اعمال و 
قرباننهائی که در ایام حج در مکة معظمه 
بجای آورند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون) 
متعمس. 3 تعب ب ] (ع ص) ترش‌روی. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ز رجوع به تبس شود. 
متعبهلي. (م ت ع د] (ع ص) باز ایستاده از 
چیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). || آن که بازداشته 
تخود از چیزی که خواهد و اراده کند. (از 





متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (آنندرا اج( 
(ناظم الاطباء). 

مقعقب. ٣تث‏ ت] (ع ص)باهم خشم 
گیرنده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خشمگین, (ناظم الاطباء. ||با هم 
عيب‌کنده. (آنندراج). سرزنش کننده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تخب شود. 

متعقت. ام ت غت تٍ] (ع ص) استقرار 
نگیرنده بر سخن خود و نرونده بر آن. 
(آنندراج). نااستوار و ناپایدار و بی‌قرار 
برسخن خود. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعتت 
شود. 

متعتد. وی 0 ص) زیسرک و 
ریزه کار در صنعت. (ناظم الاطباه) (از منتهی 
۱ لایپ) (از اقرب الموارد), و رجوع به تعتد 

کت 





تة (ع ص) خویشتن را 
نادان نماینده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که خویشتن را نادان و یا 
دیوانه نمایاند و پریشان و شوریده و محروم از 
عقل. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعته شود. 

متعتیی. مت غث تسی] (ع ص) بسزرگ 
منشی کننده و درگذرنده از حد. (انندراج). 
متکبر و درگذرنده از حد. (ناظم الاطباء) (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متعثر. مت عَْ ثٍ] (ع ص) زبان که در 


سخن شکوخد و شکوخیده زبان. (آتدراج), 
زبان گرفته و با لکنت زبان. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد). لفزنده و 
لفزش یابنده: به دست بوس رسیده از بار 


ی 





ملق" معط ان 
متعثق» ابر فراهم آمده بهم آميخته. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). و 
رجوع به تعشق شود. 

متعثکل. [ م٢‏ تع کی /ک ](ع ص) خرماین 
که‌بسیار خوشه گردد. (آنندراج). نعت است 
از تعثکل. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

متعشکله. [ ٢‏ ت ع ک ‏ /ک 1 (ع ص) 
بسیارخوشه. یقال: عذق متعکل و نخلة 
متعشکلة و کذلک عذق متعتکل و نخلة 
متعشكلة. (ناظم الاطباء). 

متعتلب. (مّت غلٍ] (ع ص) زشت حال و 
لاغر و نزا. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), لاغر و نزار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تعتلب شود. 

متعجب. (م تج ج] (ع ص) به شگفت 








متععحه. 


آینده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شگفت دارنده و شگفت آمده و 
آشفته و حیران و سرگشته و دارای شگفت و 
شگفت دارنده. (ناظم الاطیاء): اير نصر گفت 
ما متعجبیم بدین کار که تو اوردی. (تاریخ 
بخارا ص ۱۰۰). چون شیر سخن دمته 
بشنود... متعجب گشت. ( کلیله و دسنه). 
|| عجیب و تادر. (ناظم الاطباء). 
متعحبانه. هن ن] (ص نبی, 
ق مرکب) بطور شگفت و از روی تعجب و 
حیرت. (ناظم الاطباء). با شگفتی. به تعجب. 
متعجج. تج جا (ع ص) خانه که از 
دود پر گردد. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب السواردا. خانة پر از دود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعجج شود. 
متعجر. gtk‏ (ع ص) شکم که نورد 
گیرداز فربهی. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که از فربهی شکم 
وی نورد گرفته و چین‌دار شده باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعجر شود. . 
متعجرد. م تع ر] (ع ص) بسرهنه و 
عریان.(نلظم.الاطباء), و رجوع به معجرد 
شود. 
متعجس. ٣1‏ ت غج ج ] (ع ص) متکیر. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد. متکبر و 
خودبین. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعجس 
خود 1 
متعجل. (م ت غج ج] (ع اع نای 
نماینده و زود گیرنده. (آتندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زود شتاب و کی 
که زودی می‌کند و شتاب مینماید. اناظم 
الاطباء). |اکسی که شیر اعجالة می‌آورد. 
(ناظم الاطباء). اعجالةآرنده. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تمجل 
شود. 
متعجن. (م تج ج) (ع ص) شتر ضربه 
پرگوشت. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به تعجن 
شود. 
متعجنه. [ ٣‏ ت ع ج ج ن] (ع!) جماعت. (از 
سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). گروه و 
جماعت. (ناظم الاطباء), |((ص) شتر ماده 
نیک فسربه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ماده شتر نیک فربه. (ناظم الاطباء). 
متعجه. م تج ج 2 ص) خود را 
نادان نماینده. (آنندراج). کی که خود را 
نادان می‌تمایاند. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تمجه 


شود. 


۱ -در ناظم الاطباء به کسر باء مشدد مُعَعَبّد 
خط شده است. 








متعدد. 


متعدد. (مْ ت عذ د] (ع ص) زیادسزاید از 
هزار. (آتندراج). بار و زباده بر ده هزار. 
(ن‌اظم الاطباء). ||فراوان: در پیرامنش 
بواسطةٌ دره‌هاء جای نزول لشکر و خیام متعدد 
تیت. اظطفرنامهً یزدی ج ۲ ص ۳۷۳). 
||مختلف و گونا گون. (ناظم الاطباء): و کمال 
بحسب اس خاص متعدد بود. (اوصاف 
الاشراف ص۱۸). 
متعدی. ١م‏ ت عد دی ] (ع ص) (از «عدو») 
ستمگر و ظالم. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): و زجر متعدیان و 
آرامش,اطراف به سیاست منوط. ( کلیله و 
دمنه). ااکی یا چیزی که بگذرد و تجاوز کند 
از دیگری. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 
تجاوزکننده از حد خود. (آنندراج): 

دفع اجانب را جدی شویم 

لازم | گر شد متعدی شویم. بهار. 
|بیماریی که سرایت کند از یکی به دیگری. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به متمدية شود. |[به 
امطلام علم صرف و نحو قعلی را گویند که 
معنی آن از فاعل تجاوز کند و به مفعول پرسد 
و ضد آن, لازم است که معنی آن فقط به‌فاعل 
تمام شود و مفعول نخواهد. (آتدراج) (غیات) 
(ناظم الاطباء). 
متعدية. رمث عذدی] (ع ص) تأنسیت 
متعدی: امراض المتعدية. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). سرایت‌کننده. و رجوع به 
متعدی (معنی سوم) شود. 
متعذلب. مت عذذ] (ع ص) خوشگوار. 
(آنندراج) (غياث) (ناظم الاطاء). 
متعذبه. [م ت عدب ] (ع ص) خوردنی و 
نوشیدنی خوشگوار. ||عقوبت و عذاب‌کننده. 
(آنندراج) (غیاث). و رجوع به ماده قبل شود. 
متعذو, مت عذذ] (ع ص) دشوار. 
(آتدراج) (غیاث) (از اقرب السوارد), کار 
دشوار. دشوار و مشکل. |امحال. (ناظم 
الاطباء). محال. مقابل ممکن. ناسکن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): دوم آن که 
مطلوب خداوند غم» یا از دست رفته‌ای باشد 
و اندریافتن آن متعذر باشد. يا معجوز عنه 
باشد یعنی عاجز باشد از یافتن آن. (ذخنیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ایضاأ). و عاقلان قدم 
در طلب چیزی نهادن که به دست آمدن آن از 
همه وجوه متعذر باشد. صواب نبینند. ( کلیله 
چ مینوی ص ۱۶۲). | گراصراری و استبدادی 
فرماید کشتن متعذر نخواهد بود. ( کلیله, ایضاً 
ص ۳۷۵). دست مسخلوق از ایجاد و احیا 
قاصر است. اهلا ک و افتا از جهت وی هم 
متعذر. ( کلیله.ایضاً ص ۲۹۶), چه هر که پنج 
خصلت را بضاعت و سرمایةٌ عمر خنویش 
سازد به هر جانب که روی نهد اغراض پیش 
او متعذر نگردد و مرافقت رفبقان مستتع 











نباشد. ( کلیله, ایضاً ص ۳۰۱). گفت مخالطت 
چهار چیز متعذر است, مصلح و مفسد, خير و 
شر و نور و ظلمت. و روز و شب. ( ک‌لیله, 
ایضا ص ۲۸۵). و با تواتر سیر و تعاقب 
حرکات فرود آمدن ناممکن و متعذر شد. 
(سندبادنامه ص ۵۸). قسمت کردن هزار 
دینار فتعذر و دشخوار بود. (سندبادنامه ص 
۹۳ 

صر از متعذر چکنم گر نکنم 

گر خواهم و گر نخواهم از ن رما گوش. 

سعدی (دیوان ج مظاهر مصفا ص ۶۵۶). 

- متعذرالمصرف؛ آنچه که بکار بردنش 
دشوار باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

5 اادد مورد موقوفه‌ای بکار می‌رود که 
عواید ان را تتوان به مصرفی که واقف تعیین 
کرده‌است رساند. (فرهنگ فارسی ایضاً). 

- متعذړالوصول؛ آنچه که بدست آوردنش 
دشوان و تاکن باشد. 

| آلوده. ||نحان و نقش پاى محو شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
||عذرخواه و عذر آورنده. (ناظم الاطیاء). 
||خراجی که صعب‌الوصول باشد به علت 
دوری مژدیان یا افلاس آنان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): اهل حرث و زرع. 
دست از زراعت کشیدند و وجوه معاملات 
صتعذر و منکسر شد... و در ملک خللی 
فاحش... ظاهر گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران. ص ۳۵۸). 
متعذل. مت غذذ] (ع ص)نكوهش 
پذیرنده.. (آنندراج). شکیبای برملامت و 
سرزنش. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعذل 
شود. ۱ 
متعراب. (مت عر ر] (ع ص) در تازیان 
و مانا به ایشان شونده و تازی 
غیرخالص و غیربیابانی شونده (از منتهی 
الارج) (ناظم الاطباء). خویشتن را به عرب 
مانند کننده. (آندراج) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تعرب شود. 
متعوبه. مت عر رب ] (اخ) عرب متعربه, 
تحطانیان. مقابل بائده و عرب مستعربه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یکی 
ازدسته‌های سه گاناًعرب (عاربه و متعربه و 
مستعربه). و رجوع به قحطان در همین 
لفت‌نامه شود. 
هتعرج. مزر (ع ص) بای کس. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). بنای ناراست و پله‌دار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعرج شود. 
مقعرو. مت عز ر] (ع ص) ش‌ترگر و 
خارش‌دار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
متعرز. تعر{ (ع ص) سخت و دشوار 


درا 














YAY متعزب:‎ 


گردندہ.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آزرده و مشوش و حیران. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), و رجوع به 
تعرز شود. 
متعرس. م ت ٤ز‏ ر] (ع ص) دوستی کننده 
با زن و فریفته گردنده بر وی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مايل و 
شایق به زن خود و فریفته به آن. (تاظم 
الاطباء). و رجوع به تعرس شود 
متعرش. ٢ت‏ ٤ز‏ ر] (ع ض)پایندهز ثابت 
ورزنده په جائی. (انندراج) (از متهی الارب). 
(از اقرب الموارد). پایدار و سا کنن و مسقیم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعرش شود, 
متعرض. ام تع را لع ص) اف امت: 
نماینده به جائی. (آنندراج). متمکن و سا کنو 
مقیم. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تعرض شنود. 
|| پیش‌آینده و سائل. (انددراج) (غياث). 
پش ‌آینده و در پی شونده. (ناظم ألاطیاء) (از 
منتهی الارب). پیش آَینذه و طتلب‌کننده. (از 
اقرب الموارد): گفتم عمل پادشاه ای برادر دو 
طرف دارد امید و بیم یعننی امد نان وبیم جان 
و خلاف رای خردمدان بناشد بدان اميد 
متعرض این بیم شدن. ( گلستان:کلیات چ 
مظاهر مصفا ص ۲۲. |امخالف و مزاحم و 
مانع و آن که سیب می‌شود زحمت و اذیت را 
و سانع از پیشرفت کار می‌گردد. (ناظم 
الاطباء): این مرد را که دعوی پلیفامبری 
می‌کند. هیچ متعرض مباش. (مجمل التواریخ 
و القصص. ص ۲۵۲). متعرضان مملکت و 
محمردان دولت سر در گریان عزلت کشيدند. 
(سندبادنامه ص .)٩‏ و رجوع به تعررض شود. 
متعرف. [م ت زرا (عص) آن کنسه 
می‌خواهد و می‌جوید چیزهایی پنهانی را و 
آن که تجس از معرفت می‌کند. اناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموازد). 
کسی که اعتراف می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تغرف شود. 
||(اصطلاح تصوف) سالک که به اول وهله از 
شناخت خدا غافل بود و به زودی اض 
گرددو فاعل مطلق را در ضور وسایط و 
روابط بازشناسد. رجوع به مصباخ الط اطن 
۸و نفحات الانس جامی ص ۶و فرهنگ 
فارسی معین شود. 
متعرق. [متَ عَز را (ع ص) گسوشت از 
استخوان بازکننده. (انندراج) (از متتهی: 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که گوشت را 
از استخوان پاک میگیرد. (ناظم الاطبان و 
رجوع به تعرق شود. . kl.‏ 
متعزب. [م ت عر ز] (ع ص) ترک نماینده 
تکاح را. (آنندراج) (از متته الارب) (از 
اقرب الموارد). نا کدخداو ترک کندة نکاج: 





۳۲۰۱۸۸ متعرزز. 


(ناظم الاطباء). ۳ 
متعزز. 1 تز ۳ 0 ص) ارا و 
کمیاب گردنده. (آندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). نادر و کمیاب و پربها و 
گران و عزیز. (ناظم الاطباء), مقرب گرامی: از 
نهیب سلطان به یکی از متعززان اقصای هند 
التجا ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۱۷). از سایر امراء متعزز و ممتاز. 
قولش نزد همگان حجت و با برگ و ساز بود. 
(عالم‌آراچ ای رکییر ص ۱۸۴ و رجوع به 
تعزز شود. 
متعزق. [م ت غزز] (ع ص) نامهربان و 
بی‌محبت و درشت. (ناظم الاطباء). تنگ 
خوی. (از اقرب الموارداء 
متعزل. تعر ز ز] 0 ص) به یک سو 
شونده و کناره ره (آتدراج 3 ) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). معزول شده و از 
شغل و کار خارج شده و برداشته شده و 
گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعزل 
شود. 
متعزی. [م تعر زی] (ع صا نیت 
پذيرنده. (اتدراج). موب و متعلق و نست 
داده شده. (تاظم الاطباء). |اکسی که دعوی 
نسبت می‌کند خواه راست باشد و یا دروغ. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعزی شود. 
منعس. امْع] (ع ص) (از «تعس») هلا ک 
گرداننده و گوینده اتعهاله؛ یعنی هلاک 
گردانداو را خدا. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). هلا ک سازنده کسی. ||از 
صفات خداوند تعالی سباشد. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به اتماس شود. 
متعسر. تعس س] 2 ص) دشوار, 
(انتدراج). سخت و دشوار و مشکل. (ناظم 
الاطباء). 
¬ مته رالحصول؛ کاری که حصول آن 
سخت و دشوار باشد. (ناظم الاطباء) 
-متصرالمرور؛ جایی که عبور از آن سخت 
و مشکل باشد. (ناظم الاطباء). 
|| محال. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
|[درماندگی سخت و شدید. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تسر شود. 
متعسرة. [مْ ت عش س | (ع ص) مونث 
متعر. يقال حاجة متصرة, حاجت دشوار. 
(از متهی الارپ) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تعر شود. 
متعسعس. (م ت عع] (ع ص) به شب 
شکار جوینده مثل گرگ. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. آن که در شب 
شکار می‌کند و گرگ شکارکنند (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تعسعس شود. 
متعسف. [ ٣‏ ت عش س] (ع ص) کی که 
در تاریکی و بیراهه» و در راه غير معلوم 











می‌رود. (ناظم الاطباء). بی‌راه رونده و خمنده 
از راه, (از منتهی الارب). ملحرف شونده و 
عدول کنده از راه. (از اقرب الموارد): 
چنانکه بعضی متصفان تنورۀ آتش را به 
دریای پر از مشک تشه کرده‌اند. (السعجم 
ص ۲۵۷). ||آزارنده و ستم‌کننده و ظالم و 
زبردست. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||ملول و غمگین بر اتلاف 
و زیان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و 
رجوع به تسف شود. ||بی‌راه, باطل: و بر سر 
مر منحرف بر نصب مذهب متصف باطل 
خود فصلی بگفت. (جهانگشای جوینی). 
متعسق. مت عش س] (ع ص) آزسند 
شونده و ستبهنده در طلب چیزی. (انتدراج) 
(از متتهی الارب) (از اقرب الموارد). بی‌نهایت 
شایق و آرزومند و جهد کنند؛ در تجسی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعسق شود. 
مقر (م ت غ ت | (ع ص) مرد شتابکار 
شکیبا. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
متعسن. متس س] (ع ص) آن که به 
پدر خود مانا باشد. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مانا به پدر خود. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تسن شود. 
متعشمي. مت عش ش ] (ع ص) شتر که 
گیاه تر چریده و فربه گردیده باشد. (اتدراج). 
گیاه تر چرنده و فربه شونده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تعشب شود. 
متعشق. ا ت عش ش] (ع ص) عاشقی 
نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), عاشق. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تعشق شود. 
متعشم. (م ت عش ش] (ع ص) خشک 
۰ (انندراج). خشک شده و پژمرده شده. 
(قاظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از صنتهی 
الارب). و رجوع به تعشم شود. 
متعشی. ٣ت‏ عش شی] (ع ص) طعام 
شبانگاهی خورنده, (آنندراج) (از منتهی 
الارب). شبانگاه شورنده و شام خورنده. 
(ناظم الاطباء). || شبکور, (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تعشی شود. 
مقعصب. [متعغض ص ] (ع ص) کسی که 
عصابه بر سر می‌بندد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||آن كه 
عصبیت می‌کند و دعوای عصبیت می‌نماید. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارنب) (از اقرب 
الموارد). آن که از خویشان و دوستان خود یا 
از مذهیی, سخت و بی‌چون و چرا حمایت 






کن و من بدان سیب که متعصب بود و مذهب 
شافعی را عسیب می‌داشت همه از او 
اتدیشمند بودم و گردن نمی‌نهادم الا ترسان. 








متعظ. 


(سیاست‌نامه چ اقبال ص ۱۱۸). شورش و 
اضطراب نقصان پذیرفت و بر عزم جانب 
سرخس اتفاق کردند تا په زعیم آن بقعه که به 
پر فقیه معروف بود مستظهر شوند چه أو 
متعصب منتصر بود. (ترجمةً تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۵). || آن که قناعت به چیزی 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تعصب شود. 
متعصر. (تْ عص ص] (ع ص) فشارده 
شونده و فشرده, (آنندراج). فشرده شده. 
| پناه گرفته به کسی. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعصر 
شود. 
متعصی. [مْ ت عص صی ] (ع ص) آن که با 
چوبدستی می‌زند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |گردنگش و باغی, (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). |اکار مشکل و دشوار و در 
پیجان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تعصی شود. 
متعطر. ات غط ط] (ع ص) خوشیوی 
شونده. (اتدراج) (از ناظم الاطباء). 
متعطرة, 1 ت عط ط | (ع ص) زن 
خوشبوی مالیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). خوش بوی مالیده و آن که بوی 
خوش از وی برآید. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تعطر شود. 
متعطش. معط ط] (ع ص) تشه 
نماینده به تکلف. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که تشنگی را بهانه 
می‌کند. (ناظم الاطباء). |اسخت تشن آب. 
آرزومند و مشتاق آب: 


چند خواهی چو من برین لب چاه 


متعطش په اب حیوانش. سعدی. 
و رجوع به تعطش شود. 

متعطف. مت غط ط] (ع ص) مهربانی 
نماینده. (آتندراج). مشفق و مهربان و مایل. 


(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از-اقرب 
الموارد). |اکی که بالاپوش به روی خود 
می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تعطف شود. 

متعطل. مت عط ط] (ع ص) بی‌کار. 
(آنندراج). مرد بی‌کار و بی شفل. (ناظم 
الاطاء) (متهى الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تعطل شود. 

متعطلة. م ت غط ط ل] (ع ص) زن 
بی‌پیرایه و بی‌زینت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

متعطی. مت عط طی ] (ع ص) عسطا 
خواهنده. (انندراج). انعام و بخشش 
درخواست کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع په 
تعطی شود. 

متعظ. مت ت عا (ع ص) (از «رعظ») 
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پذیرنده'. (آنندراج). پند گرفته و کسیپرکه پند 
و نصحت قبول می‌کند به سخنان دلپذیر. 
(ناظم الاطاء): ایشان محعظ ندند و مه 
نگشحد. (تاریخ قم ص 4۲۵۴ 

- واعظ غیرمتعظ؛ پند دهنده‌ای که خود پند 
پذیرفته باشد. (ناظم الاطباء). ورجوع به 
اتعاظ شود. 
متعظم. رت عظ ظ] (ع ص) بزرگی 
نماینده و بزرگ‌منشی کننده. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ستکبر و 
خودبین و بزرگوار. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تعظم شود. 
متعفج. [ تٌعث ف ] (ع ص) شتر که کج 
رود. (آنندراج). شتر کج رونده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تعفج شود. 
متعفر. مت ف فِ | (ع ص) خاله آلوده. 
(انندراج), در خاكآلوده و در خاک غلطیده و 
گردآلود.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . و رجوع به تعفرشود. 
متعفف. مت ف] (ع ص) مستقی و 
پارسا. (آنتدراج اج) (غیاث). پارسا و پا کدامن 
پرهیزگار و کسی که سعی میکند خود را 
پاكدامن بنماید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)؛ دهقانی بود محدین 
و مصلح مستعفف و مسفلح. (سندبادنامه ص 
۲ و رجوع به تعفف شود. 
متعفن. مت َف ف ] (ع ص) سسخت 
پوسیده و تباه. (انندراج). سخت پوسیده و 
ریمان تباه گردیده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعفن 
شود. 
متعفی. مت غف فی ] (ع ص) نسآپدید 
شونده و نت گردنده. (آنندراج). سراسر 
نایدید شده و یت گردیده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به تعفی شود. 
متعقب. ( ت عق یا (ع ص) 
مواخذه کننده کسی را بر گناهی. |[دوباره 
پرسنده خبر را جهت شک. ||در تنگی یابنده 
پایان رای خود را". ||شکوخه خواهنده. (از 
منتهی الارب). 
متعقد. [ ٢ت‏ عق تي ] (ع ص) منجمد گشته و 
با هم بسته شده و فسرده شده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تعقد شود. 
متعقف. (متَ عق تي] (ع ص) خمیده و 
کج.(آنندراج». کج شده و کج و خمیده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
متعقل. (مٍ ت عق تي] (ع ص) هوش بخود 
آورنده. (آنندراج). عاقل و هموشمند و 
خردمند و دانا. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||قابل تعقل و 





شايتة دریافت. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
تعقل شود. 
متعقم. مت عن ي ] (ع ص) آمد و شد 
کنده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از 
ذیل اقرب العوارد). و رجوع به تعقم شود. 
متککب. مت ع کک ] (ع ص) ناراحت و 
اندره‌نا ک.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تعکب شود, 
متعکز. مت ع کک ] (ع ص) تکیه کننده بر 
چوب دستی آهن‌دار. (آنندراج). کسی که بر 
عکازه تکیه کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعکز 
شود. 
متعکس. مت غ کک ] (ع ص) به رفتار 
مار رونده. ابر خزنده مانند مار. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوعبه تعکس شود. 
متعکشن. مت غ کک ] (ع ص) موی 
پچ پیچیده گردنده و بر هم نشینده. (آندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). موی تافته. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعکش شود. 
متعکط. م٣‏ تع کک ] (ع ص) پیچیده و 
دشوار و مشوش و کارهای درهم. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعکظ شود. 
متعکف. ٤ت‏ ع کک ] (ع ص) خود را پند 
کننده و بازدارنده. (متهی الارب). کی که 
خود را باز میدارد. (ناظم الاطباء). |(موی 
تاه و تابداده. ||بندة فدوی شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متعکن. مت غ کک ] (ع ص) شکم که 
نوردنا ک گردد. (آنندراج). سس چین‌دار از 
فربهی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب مارد .ورجیع به تعکن شود. 
متعلقي. مت غل لٍ] (ع ص) دراویزنده به 
چیزی: (آتندراج). آومزان. (ناظم الاطباء). 
|| علاقه دارنده و آویزان و آویخته و ملحق 
شده و پیوند شده و اتصال یافته. اناظم 
الاطباء). بازبسته. وابسته؛ و از هیچ‌رو 
فائده‌رسان را فائده نمیداند و نفع را از هیچ 
ممر متعلق خواهش نمی‌سازد. (تاریخ بهقی 
ادیب ص ۲۰۹). و به هيت و شکوه ایشان 
آپادانی جهان و تألف اهواأ تعلق باشد. ( کلیله 
چ مینوی ص ۴). و کب ارباب حرفت و 
آمثال و اخوات این معانی به عدل تعلق است. 
( کلیله و دمنه). بقاء ذات تو به دوام تناسل, 
مععلق است. ( کلیله و دمنه). اما طراوت 
خلافت به جمال انصاف و كمال معدلت 
بازسته است و بدان متعلق. ( گلستان). غالب 
همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق 
باشد. ( گلتان). 


عاشق گریختن نتواند ز دست شوق 








متعلقه. ۲۰۱۸۹ 


هر جا که میرود متعلق به دامن است. 
سعدی. 
|| مسوب. قوم و خویش. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به متعلقان شود. 
- متعلق شدن؛ منتب شدن. مربوط شدن؛ 
پروانه کیت تا متعلق شود به شمع 
پاری بسوزدش سبحات جلال دوست 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۷۸۰ 
|| علاقه دارنده. ||به اندک چیز ققاعت کننده, 
(متتهى الارب). قواهم؛ لیس المتعلق 
کالستأنق, یمنی یت شکیا به چیز اندک 
مانند آن که بخورد هر چه خواهد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
متعلق. (م ت غل ] (ع!) جائی که در آن 
چیزی آویزان شده. ||عملاقه و دلبستگی. 
(ناظم الاطباء). | (اصطلاح نحو) فعل يا شبه 
فعلی است که جار و مجرور و ظرف بدان 
تعلق دارد. (از اقرب الموارد). 
متعلق. (مْ ت عل ل] (إِخ) دهی از دهستان 
گرمادوز شهرستان اهر است که ۱۴۳ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ج ۴ ص 
۴ 
مععلقات. [ ٣ت‏ عل ل] (ع ص, |) علاقه‌ها و 
توابع و لواحق و لوازم و ملزومات و متملکات 
و چیزهائی که در ملک کسی باشد. (ناظم 
الاطباء). ||فرزند و عیال و اهل خانه و آنچه 
محسوب به خانه باشد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). کسان. خاصة مردم. حرم. 
ج متعلقه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به متعلقه شود. 
متعلقان. 1ت عل لا () جنمع متعلق. 
خسویشاوندان. (ناظم الاطباء): و اهل و 
متعلقان در آن حالت مي‌گریستند. (انیسن 
الطابین ص ۲۲). و چون به منزل رسیدم 
نخواستم نیز که هیچکس از متعلقان از حال 
من بباخبر شود. (انيس الطالبین ص ۳۰, 
دست تاول به طعام آنگه برند که متعلقأن و 
زیسردستان بسخورند, ( گلستان). کی از 
متعلقان منش برحب واقعه مطلع گردانید که 
فلان عزم کرده است و نیت جزم که بقیت عفر 
معتکف ندیند. ( گلستان). متعلقانش را که نظر 
در کار او بود و شفقت به روزگاراو: پندش 
دادند و بندش نهادند و سودی نکرد. ( گلستان 
چ قریب ص ۱۳۴. 
متعلقه. ( تَ عل لٍ ق) (ع ص, !) زن 
شخص. (ناظم الاطیاء): بابا پیروک و 
متعلقه‌اش ویلان و سرگردان سیر بیابانها همی 


۱-از اتعاظ است؛ بتابرابین پدپذیرنده 
صحیع‌تر می‌نماید. 

۲ - در اقرب الموارد و محیط السحیط: پایان 
رای شود را در یکی و شیر یابنده. 








۰ متعلقین. 
کردند.(ولنگاری, قضۂ نمک ترکی: صادق 
هدایت چ چهارم ای رکیر. ص ۱۶۹). 
متعلقین. (م ت عل لٍ] (ع ص, () ج متعلق 
در حالت نصبی و جری, رجوع به متعلق و 
نعلق شود. 
ععلل. (مّ تغل ل] (ع ص) نوازنده و 
وازشگر. (ناظم الاطباء). |اکسی که خود را 
ه کار مشغول می‌دارد. و یا بسنده می‌کند کار 
را (ناظم الاطباء) (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تعلل شود. 
متعلم. ام تَ عل لٍ] (ع ص) تعلیم گيرنده, 
یعنی تلميذ وشاگرد .(غياث) (آنندراج). 
آموخته شده و پند داده شده و آموزنده ۳ 
طالب علم. ان اظم الاطباء). آموزنده. 
یادگیرنده. تعلیم گیرنده؛ و چون عزیمت در 
اینکار پیوست آنچه ممکن شد برای تفهیم 
متعلم... در شرح و بسط تقدیم افتاد. ( کلیله و 
دمنه). و احداث متعلمان به طریق تحصیلی 
علم و موعظت نگرند و یکی از 
متعلمان کمال بهجتی داشت و طیب اهجتی. 
(گلتان). و رجوع به تعلم شود. 

متعلمین. ا٣ت ٤‏ ل] لع ص4 ج حلم 

در حالت نصّی و جری. رجوع به متعلم و 
تعلم شود. 
متعلی. مت عل لی ] (ع ص) بلند و رفیع و 
ان که درجه به درجه بالا می‌رود. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعلی شود. 

متعمج. 1م ت ]| م] لع ص) بسیج‌پیچا 
رونده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعمج 
خود 
متعمد. مت عم (ع ص) آهنگ کاری 
کنده. (از متهی الارب). کی که با تحمل و 
وقار کار می‌کند و با قصد و آهنگ مشغول 
کار می‌گردد. کسی که جد و جهد می‌کند و 
بطور عمد و دانسته کار می‌کند. (ناظم 
الاطباء). قصد کنده کاری را. و رجوع به 
تعمد شود. 
متعمداً. ipi‏ (ع ق) با قصد و 
آهنگ و دانسته وپه‌طورعمد (ناظم 


الاطباء). به عمد. عمداً . از روی اراده و قصدة. 


کوتالچیان ایشان جامه و دستار مردم و هر 
چه می‌دیدند میسندند و متعمداً اولاغ زیادت 
می‌گرفتند و باز می‌فروختند. (تاریخ غازانی 
ص ۲۷۷). و رجوع به قصدا شود. 


متعمرط. مت ع ر] (ع ص) لص متعمرط 


و معمرط؛ دزدی که هر چه یابد بدزدد. (متهی . 


الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

متعمس. 1٣ت‏ ع م] (ع ص) مشوش و 
نامعلوم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متعمق. [م تع م] (ع ص) دوراندیشنده 








در سخن و به مغ سخن رسنده. (آنندراج). 
دوراندیش در سخن و به مغ سسخن رسیده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). . و رجوع به تعمق شود. 
متعمل. ۰ تم م] (ع ص) سختی کشنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). ساعی در کار و زحمت‌کش, (ناظم 
الاطباء). .و رجوع به تعمل شود. 
متعهم. (تعغ) (ع ص) آنکه عمامه بر 
سر خود دارد. (اتدراج). عمامه بر سر بسته. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تعمم شود. 
متعمن. (م ت م م) (ع ص) سا کن و مقیم. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جاتون). 
متعناالله. (ْ تع تنل لاء) (ع جملة 
قعلیذُدعائی) برخوردار فرما یاد خدای‌تعالی 
بلیرا. متعاثّه بطول بقائه يا حياتة. برخوردار 
فزیآیاد خدای‌تعالی ما را به درازای عمر او. 
زادداخت: به خط مرحوم دهخدا), 

متعفت. م ت عن وا (ع ص) 
طلیکارخواری کسی. يقال جاء4 متعنتء ای 
طالباً زتة. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سهو و خطای کسی جوینده و عیب گيرنده. 
(انندراج) (غیاث). ان که خواهان خواری و 
ذلت کی باشد. (ناظم الاطباء): و ترا 
همچنین فضل است و دیانت و تقوا و اسانت 
اما متعتان در کمن‌اند و مدعیان گوشه‌نشین. 
اگر آنچه حن سیرت تست به خلاف آن 
تقریر کنند. ( گلستان کلیات سعدی چ مصفا 
ص ۲۳). و متعتتان را که اشاره به کشتن او 
همی کردند گفت ..(گلےان). 
متعنت. [ م تعن | (ع ص) کی که در 
خواری و ذلت درامده باشد. (ناظم الاطباء). و 


به تعنت شود. 








اشقن م تن ن] لع صا دمن و 


اښ دخواهو عنادکننده. (غیاث) (آنندراج). 
ماخوذ از تازی. دشمن و بدخواه و عناد 
کننده. (ناظم الاطباء). 

متعنف. مت غَْن) (ع ص) سرزنش 
کننده و درشت‌خوئی نماینده. (غیاث). و 
رجوع به تعنف شود. 

مععنکت. [ ٢‏ تعن ي ] (ع ص) ریگ بسته و 
بلند شونده. (آنندراج) (ستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ریگی که عبور از آن دشوار 
بود. (ناظم الأطباء). و رجوع به تعنک شود. 

متعنی. [م تعن نی ] (ع ص) رنج کشنده, 
(آن ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مانده و خسته و رنج کشنده. (ناظم 
الاطباء). ۱ 

متعوب. (] (ع ص) مانده گپردانیده. 
(آنندراج) (از مشهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مانده و ستم دیده و آزرده. (ناظم 





متعة. 

الاطیاء). و رجوع به تعب شود. 
متعوت. مت زوا (ع ص) سرگشته و 
حيران آشفه. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تعوث شود. 
متعوج. مت عذ را (ع ص)کم. (آتدراج). 
کج‌شده و خمیده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تعوج 
شود. 
مقعود. (مت ]َو و] (ع ص) خسسوگر و 
عادت‌کننده. (انندراج) (غیاث) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): چه سایر بندگان و 
خدمتکاران به انعام و بخشش 
متعودند. ( گلستان). و رجوع به تعود شود. 
متعود. مت عو ٍ] (ع ص) پناه گيرنده. 
(آنندراج), کسی که پناه میگیرد و پناهنده, 
(ناظم الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تعوذ شود. 
متعور. مت ]روا (عص) عاریت گیرنده 5 
همدیگر به نوبت گیرنده چیزی را. (آنندراج) 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). از 
همدیگر وام گیرنده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تعور شود. 
متعوس. 1 (ع ص) فانی و زایل و ساقط. 
چ» متاعیس. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). ز رجوع به تمس شود. 
متعوق. ام ت ع و] (ع ص) بازاب‌تنده از 
نیاز و حاجت. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و بازداشته شده و منع کرده 
شده. (ناظم الاطباء). |/برگردانیده و معزول. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متعة. ۸02۰ ما (ع [مص) برخورداری» 
اسم است تمتعآ را. (منتهى الارب) (از اقزب 
لموارد) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط). 

- متعةالحج؛ یعنی ھر کس پس از اعمال حج 
و پایان طواف خان کعبه می‌تواند از آنچه که 
هنگام احرام بستن بر او حرام شده تع 


خداوندی 


برگیرد. (ترجمة مفاتیح العلوم چ بنیاد فرهنگ و 
ص ۲۳), با حج عمره آوردن. (منتهی الارب) ج2 


(ناظم الاطباء). رجوع به حج شود. 

نکاح متعة؛ آن است که مرد برای مدتی 
معلوم و با مهری اندک با زنی ازدواج کند, در 
این صورت پس از پایان مدت تعیین شده این 
ازدواج بدون طلاق باطل میشود. (از ترجمة 
مفاتیح‌العلوم چ بنیاد فرهنگ ص ۲۳). حلیت 
متعه نزد شيعه و عامه از آمور مسلمه و بر اصل 
چواز آن کتاب و اخبار متواترة از عامه و 
خاصه دلالت می‌نماید. ولی عامه ادعای نسخ 
آن را می‌نمایند و دلیل قاطعی بر مدعای خود 
آقامه ننموده‌اند. (شرح تبصرء علامه ج 


۱ -اسم است تمتیع را (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). 











متعة. 

دانشگاه ج ۲ ص ۳۴۸). در متعه ایچاب و 
قبول از اهل ایجاب و قبول و ذ کر مهر شرط 
می‌باشد و چاره‌ای نیت در متعه از مدت 
معین و نیز اگرمهر ذ کر نشود باطل می‌باشد. 
(از ترجمه و شرح تبصر؛ علامه). نکاح صتبه 
مباح است در شریعت اسلام و آن عقد بستن 
بر زنی مدتی معلوم به مهری معلوم و لابد بود 
از این دو شرط که بدین هر دو متمیز شود از 
نکاح دوام و ا گر عقد متعه بندند و اجل راذ کر 
نکنند آن تزویج دایم بود وا گراجل بگوید و 
مهر بنگوید عقد درست نبود. اما آنچه جز این 
دو شرط بود ستحب است ذ کرش‌بکردن, نه 
آن که از شرایط واجب است. (از الهایة شيخ 
طوسی ج ۲ ص ۳۲۲). متعه یا نکاح منقطم در 
مذهب شبعة اثناعشریه بايد مدت و مهر معلوم 
باشد و صیفة آن «متعت نفسی...» است. 
شافعی و مالکی گویند نکاح متعه و موقت در 
صدر اسلام روا بود و لکن | کون روا نیست. 
(از فرهتگ علوم نقلی دکتر سجادی ص 
۶۲ 

- متسةالطلاق؛ آنچه بعد طلاق زن را دهند از 
جامه و نفقه. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (از ترجمة مفاتیح العلوم چ 
بنیاد فرهنگ ص ۲۳). 

= معةالنکام+ زنی را به نکاح درآوردن 
جهت تمتع چند روز. (منتهی الارب). به نکاح 
آوردن زن را چسند روز جسهت تمع و 
برخورداری. (ناظم الاطباء). 

||(4) قوت روزگذار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || توشة بسنده و 
توشة اندک. ج متم مت /۸تَ] .||دلو و 
مشک" |ارسن دلو. |اشکار و طعام که بدان 
برخورداری یابند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط). 
متعة. (غْ] (ع مص) ربودن چیزی را. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) 
متعه. (م ع /ع ] (از ع !مص) (از متعة عربی) 
صیفه و نکاح موقتی ضد عقدی. (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به متعة شود. 
متعهت. [ ٣‏ ت عذد] (ع ص) رجل متعهت؛ 
مرد دل شده و بی‌عقل. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متعهد. (م SS‏ (ع ص) تیمار دارنده. 
(ناظم الاطباء). | پیوسته مشغول به یک کار و 
مواظب در کار, (ناظم الاطیاء), اام عهد و 
عهد گيرنده و ضامن. ج متعهدین. (ناظم 
الاطباء). آن که عهد و پیمان بندد و اجرای 
کاری رابعهده گرد تا انجام دهد: بند؛ درگاه 
متعهد جمیع امور آن عالی‌جاهان و تشکریان 
و سپاهیان میشود. (مجمل اتواریخ گلتانه 
ص ۲۰۱). 

- متعهد شدن؛ پیمان کردن. پیمان پستن. 





تعهد کر دن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هتعیمب. مت | لع صعب‌کنده 
(اتدراج) (از اقرب الموارد). ملامت‌کننده و 
متهم‌سازنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تعیب 
شود. 

متعید. (مْ ت ی ي ] (ع ص) بی‌رحم و 





غضبنا ک. ||بناحق تهمت زننده. || تهدیدکننده 
و تسرباننده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تعید شود. 
متعیش. [ ٣ت‏ ی ي] (ع ص) آن که او را 
اندک کفاف باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). آن که وی را کفاف اندک 
بود. (ناظم الاطباء). | آن که به تکلف اباب 
معیشت فراهم کند و آن که طلب معیشت کند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تعيش شود. 
مععیط. ٣‏ ث عی ي] ا 
سالھا: با ار نگردد. (آنندراج). شترا 

سالها بأردار نگردد بی‌آن که نازا 2 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تعیط شود. 
متعیل. (مت عى ي] (ع ص) خرامنده و 
خمنده و نازنده در رقار. (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تیل شود. 
متعین. م ت عی ي] (ع ص) لازم شونده. 
(آنندراح) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): به کبرسن و استکمال آلت پادشاهی 
و استعداد سمت سروری ممتاز بود و از روی 
ورائت و استحقاق متعين. (ترجمة تاربخ 
یمیتی ج ۱طهران ص ۸۴). به هر مدخل 
فرورفت و به نجاح مقصود و به حصول 
مطلوب نرسید. و آخر الدواء الى متعین 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص .)۱٩۱‏ 
و وراتظقلگ و خانه بر تو وقف است و این 
کار راندر خال حات. و بعد وفات من متعین 
توئی. (ترجمة تاریخ بمینی ایضاً ص ۳۷۲). 
|| ظاهر و هویدا و آشکار. (ناظم الاطیاء) (از 

تاز: مولانا 

یوسف شاه کاتب تخلص می‌کرد و در فن 
کتابت مردی متعین بود. (ترجمة مسجالس 
الفانی ص ۳۷). ||شخصی از طبقة اعیان و 
اشراف ||آن که می‌گیرد و می‌پذیرد چیزی را 
پس از مهلت دادن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||بچشم کننده مال را. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اسقاء 
متمین, مشک که از آن آب چکد یا مشک نو. 
(منتهی الارپ) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد)- 
مشکی که دارای سوراخ‌های کوچک بود و از 
آن آب چکد و مشک نو. (ناظم الاطباء). 
|امحقق و متصوب و مقرر. || آن که با چشم از 
دنبال کی می‌نگرد. (ناظم الاطباء) (از 











۲۰۱۹۱  .سطافتم‎ 


فرهنگ جانون). || سوراخ‌دار. (ناظم 
الاطباء). ||چشم خورده و متأثر شد؛ از اثر 
چنم زخم. ||هر چیزی که پیوسته آویزان و 
یا ملصق باشد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

متعینه. [ ٣‏ ت عى ي ن] (ع ص) مسونت 
متعین. رجوع به متعین و تعین شود. 
متغابن. 3 ت با ع ص) در زیان افکننده 
بعضی مر بعضی راء (آنندراج). در زیان 
اندازندۂ همدیگر را. (ناظم الاطیاء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تغابن 
شود. 

متغامی. (مت] (ع ص) غسفلت‌ورزنده. 
(انندراج). غافل و بی‌خبر. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ورجوع به تفابی شود. 
متغاثیی. مت ] (ع ص) فریادخواه. کلمه‌ای 
مداول ولی ناصواب است, چرا که این را از 
ثلائی مزید ناقص می‌دانند و حال آن که 
مصدری که به جهت این معی است اجوف 
است. صحیح به جای آن مستفاثی است به 
معنی دادخواه. بدو وجه: یکی آن که مستفاث 
صیغۂ اسم مفعول است بمعنی کسی که از او 
دادرسی خواهند. چنانکه مستعان و یبای 
تحتانی در آخر برای نسبت است یعنی 
آن دادخواه باشد دیگر 
آن که متتات صیفه مصدر ممی نيز میتواند 


موب به ستفاث و 


باشد چرا که مصدر میمی پروزن صيغة سم 
مفعول و ظرف می‌آید و یاء تحانی برای 
نیت يعلى منوب به استفاله, (غياث) 
(انتدرا اج). 

متغاز. (م ت غازز] (ع ص) خصومت و 
پیکار نماینده. (انندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). غازی و جنگجو و مبارز و 
خصومت کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تغاز شود. 

متغازل. [م تزا (ع ص) با هم به غزل 
سخن گوینده و عشق ورزنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). یک دیگر را 
مشفول به عشقبازی و ناز و کرشمه کننده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تغازل شود. 
متغاضی. ( ت ] (ع ص) بی‌خبری نماینده 
و تفافل کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). غافل و بی‌خبر. (نناظم 
الاطباء). و رجوع به تفاضی شود. 
متغاطس. 1٣ت‏ ط ] (ع ص) فلت 
ورزسده. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). غافل و بی‌فکر و بی‌خیال, 


۱-بدین معنى در اقرب الموارد و محط 
المحیط و ناظم الاطاء فقط به ضم میم [مْغ] 
آمده است. 


۲-به پاورقی شمارة ۲ رجوع شود. 








۲ متغاطش. 


(ناظم الاطباء). |امشفول به شوپه‌وری 
همدیگر. (ناظم الاطباء) (از متهی الأرب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تغاطس شود. 
متغاطش. مت ط ] (ع ص) خویختن 
کورسازنده, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), خویشتن را کور نماینده و به کوری 
نبت دهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تفاطش شود. 
متغاقل. (متْ فا (ع ص) به قصد غافل 
شونده از چیزی و چشم‌پوشی نماینده. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کسی که خود را غافل می‌نمایاند. اناظم 
الاطیاء): 
ای متغافل په کار خویش نگه کن 
چند گذاری چنین جهان به تفافل. 
۱ ناصرخسرو. 
چونکه نخواهی ز پس شصت ال 
ای متغافل ز تن خود حاب. ناصرخسرو. 
این همه مکر است از خدای تعالی 
منشین از مکرش ایمن ای متفافل. 
ناصر خسرو. 
در ایام صبی و روزگار اوایل عمر صاحب, به 
اصفهان کفشگری بودو اتفاقا رهگذر صاحب 
به مدارس بر در دکان آن کفشگر می‌بود. هرگه 
که صاحب بر وی بگذشتی کفشگر زبان 
سفاهت و لعنت... بر صاحب بگشودی 
صاحب از آن سخن و الفاظ متغافل می‌شد. 
(ترجمهة محاسن اصفهان ص .)٩۲‏ و رجوع به 
تفافل شود. 
متغالب. مت ل | (ع ص) مظفر و فیروز در 
تعاقب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
و رجوع به تغالب شود. 
متغالی. مت ] (ع ص) (از «غلو») گوشت 
ناقه که نزار گردد و رود. (آندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گوشت لاغر و نزار 
شده. (ناظم الاطباء). |اگیاه بلند و گواییده و 
درهم و انبوه شده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد). ||نرخ گران شده, 
||حریف در تیراندازی, (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تغالی 
شود. 
متغامز. (متم) (ع ص) یکدیگر را به چشم 
اشاره کنده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفامز شود. 
متغانی. (م تَ] (ع ص) بی‌نیاز گردنده از 
همدیگر. (آنتدراج). بی‌نیاز از همدیگر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تفانی شود. 
متغاور. (م ت و] (ع ص) بر همدیگر غارت 
آورنده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشفول به هجوم بریکدیگر و غارت 


همدیگر, (ناظم الاطاء). و دجوع به تغاور 
شود. 
متغاوط. مت و] (ع ص) همدیگر را در 
آب فروبرنده. (آنندراج). همدیگر را در آب 
غوطه دهنده. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تغاوط 
شود. 
متغاوی. مت ] (ع ص) گردآینده بدبدی و 
بیراهی. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گرد امدۂ از محل‌های مختلف جهت 
ارتکاب فته و فاد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تفاوی شود. 
متغایب. (مْتّ ي) (ع ص) غایب‌باشنده و 
غایب. (آنندراج). غایب و غير حاضر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تغایب شود. 
متغاید. 1٣ت‏ ي] (ع ص) دوتا و کج گردنده 
می و نزا کت ۰(آنندراج» کج و دوتاو 
خمیده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به تفاید شود. 
متغایر. (مْتَ ي] (ع ص) متفرق و گونا گون 
و مختلف. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مقغایظ. (م ت ي] (ع ص) خشمآلود از 
دیگری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متخب. 121 (ع ص) خضون‌ریز و پایمال 
کننده و منهدم کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), هلا ک شونده و 
فاسد گردنده. (آنندراج)". و رجوع به اتقاب 


شود. 


مقغبر. [م ت عب ب ] (ع ص) فرزند حاصل. 


کننده, (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تفیر 


شود. 





متغیق. م تعب ب ] (ع ص) به شبانگاه 


له (آنندراج). در شبانگاه دوشندة شیر. 





تاظع الاطباء) (از مستهی الارب) (از.اقرب 


الموارد). و رجوع به تفبق شود. 
متغتغ. مت تٍ] (ع ص) آن که سخن او 
نهمیده نشود. (منتهی الارب) از ذیل اقرب 


متفدن. ام تدا 2 ۳ خمنده و ميل 
نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جتبان و متزلزل. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تفدن شود. 

متغدی. 91 ت 23 دی ] (ع ص) 
چاشت‌خورنده. (اتندراج). کسی که ناشتانی 
خورد. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). || آن که شام می‌خورد. (ناظم 





الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تفدی شود. 

متغذم. (مت عذ] (ع ص) بيار خورنده 
که هر چه یابد خورد. (مستهی الارب) (از 





تفضفط . 
اقرب الموارد) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
|ابرنده و قطم‌کندم. (تاظم الاطباء). و رجوع 
به تفذم شود. 

متغذی. مت غذ ذی] (ع ص) خورنده. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). غذاخورنده. ||پرورش‌کننده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تغذی شود. 

متغرب. [مٌ ت غز ر] (ع ص) دوررونده. 
(انندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), دور رفته و به سفر غربت رفته. 
(ناظم الاطباء) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفرب شود. 

متغرد. (مت غز را (ع ص) مرغ که بلند و 
طرب‌انگیز سازد آواز را و در گلو گرداننده. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سراینده و آوازخوان. (ناظم 
الاطباء). » و رجوع په تفرد شود. 

متغرغر. مت ع غ] (ع ص) آب در حلق 
گرداننده. (آندراج) . غرغره نماینده و آب در 
گلوگردائند.. (ناظم الاطیاء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تفرغر شود. 

متغزل. م ت ُز ز] لع ص)شعر غزل 
سراینده. (ناظم الاطاء) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تفزل شود. 

مقفسل. ام ثعش | لع ما غل 
اورنده. (انندراج) (از منتهی الارب). به دقت 
شویندۀ خود. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تفل شود. 

فر وا (ع ص) خشما ک.یقال 

متفشمرآ+ اى غضبان. (متهى الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجل 
متفشمر؛ مرد خشمنا ک.(ناظم الاطیاء), و 
رجوع به تغشمر شود. 

متقشیی. [متَ غش شی ] (ع ص) پوشنده و 
فرو گیرنده. (آتدراج) (از سنتهی الارب). آن 
که خود را پوشاند. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تفشی شود. 

متغضب. ۰ مض ضٍ] (ع ص) به خم 


رآیته مت 


شونده ,(آنتدراج). خشمناک‌و غضب‌ناک. 


(ناظم الاطیاء) (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تغضب شود. 
متغضر. م تعض ض ] (ع ص) بازگردنده 
از چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المسوارد. مايل و برگشته. (ناظم 
الاطاء). . و رجوع به تفضر شود. 
متغضغض. (۸تغغ) (ع ص) کم‌گردنده. 
(آتدراج کم شده و نقصان یافه, (ناظم 
ااا (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 


۱ -اتغب که از باب افعال است» متعدی به کار 
رفته است نه لازم. رجوع به اتغاب و متهی 
الارب واقرب‌الموارد شرد. 


۳۹۴۹ 








۳ : 
و رجوع به تفضفض شود. س 

متغضف. (م تْ عض ض ] (ع ص) خمنده و 
دو تا و کژ شونده. (انندراج), خمیده شده و 
دوتا شده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . و رجوع به تفضف شود. 

متخضن. (م ت عض ض] (ع ص) 
آژنگ‌روی و ترنجیده‌پوست. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). ترنجیده و چین‌دار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به تفضن 
شود. 

تقرس[ لع ص) خشناک. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||متکبر وسزرگ‌منش, 
(ن‌اظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آزمند و طمع‌کار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). || خرامنده در رفتار. 
(نساظم الاطباء) (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |ابی‌راه رونده. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

متغطرف. ت غ را لع ص) بزرگ نمی 
نماینده. (آنندراج) (از مته الارب) (از اقرب 
الموارد) بزرگ‌منش. (ناظم الاطیام). 
|اخرامنده و بناز رونده. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفطرف شود. 

متفطش. (ٌ ت غط ط] (ع ص) شب 
تاریک. (انتدراج). تاریک شب. (ناظم 
الاطباء). || تاریک چشم. (تاظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفطش شود, 

متغطعط. ات غ غ] (ع ص) دری‌ای 
موح‌زن. . (آنندراج). دریای طوفانی شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). || خشمنا ک. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تفطفط شود. 

متغطی. مت ط طی] (ع ص) پوشیده و 
پنهان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع په تفطی شود. 

متغفق. ١م‏ غت ف ] (ع ص) همه روز 
شراب خورنده. (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تففق شود. 

متغفل. (م ت ف ف] (ع ص) فلت 
دارنده بقصد. (آنندرانج). غافل و یی‌خبر و 
کسی که بقصد و عمد غفلت می‌ورزد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
و رجوع به تففل شود. 

متغلپ. (م تغل لٍ] (ع ص) به چیرگی 
تمام دست یابنده بر چیزی, (آنتدراج) (از 
منتهی الارب) (از آقرب الموارد). مستولی و 
زپردست و قادر. (ناظم الاطباء): فرق ميان 
پادشاهان سید و موقق و میان خارجی 





متغلب آن است که پادشاهان چون دادگر و 
یکوکردار و زکوسیرت ...باشند ... گماشته به 
حق باید دانست و متغلبان را که ستمکار و 
پدکردار باشند خارجی باید گفت. (تاریخ 
هقی ادیب ص .)٩۳‏ چون از آن فارغ گشت 
سوی ری و جبال باید کشید تا آن بقاع نیز از 
متفلبان صافی شود. (تاریخ بهقی). مقام ما 
درین ثفور دراز کشد و متغلبان دست درازی 
از حد بپردند و به طاقت رسیدیم. (فارسنامه 
ابن الیلخی ص ۶۶). بغراجق از سلطان 
دستوری خواست که ولایت خویش از دست 
متغلب بیرون کند. (ترجمة تاریخ یمیلی چ ۱ 
طهران ص ۳۴۲). و بیضة حوز؛ معالک را از 
تصرف متفلبان جاير و ظلم مستعدیان... 
(رشیدی), و رجوع به تفلب شود, 
متغلت. مت غل لا (ع ص) بسرغفلت 
گیرنده کې را. (أنندراج) (از منتهى الارب) 
(از ات لتوار کسی که چیزی را بر غفلت 
می‌گیرد. ( (ناظم الاطاء). و رجوع به تفلت 
شود. 
متغلج. مت غل لٍ] (ع ص) سم‌کنده. 
(آنندراج). بیداد و ستمگر و ظالم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تفلج شود. 
مقغلد. (مْ تغل ل] (ع ص) سم متفلد؛ زهر 
کشنده در حال. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
متغلف. (مّت غل لٍ] (ع ص) خوش‌یوی 
مالیده و غالیه‌مالیده. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تفلف شود. 
متغلل. (مت غل ل] (ع ص) خسوشیوی 
مالنده. (آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شاه مالیده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تغلل شود. 
متغلی کات ن لی] (ع ص) م عطیب. 
بسوی‌تقوش نالیده. (از محیط الم حیط). و 
رجوع به تفلی شود. 
متفم. [مْغٌ] (ع ص) تخمه شده و کی که 
طعام وی را نا گوارد آورده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد): 
متغمد. i)‏ (ع ص) فروپوشنده! و 
پتهان دارنده. (آتدراج). کی که خداوند 
عالم وی را از رحمت خود پوشانیده باشد و 
رحمت خدای او را گرفته باشد. (ناظم 
الاطباء). || آب پر و مملو. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تفمد شود. 
متغمر. مت عم] (ع ص) رنگ شد؛ با 
زعفران. از تاج العروس) (ناظم الاطباء). 
متغمرة. ra‏ (ع ص) زن که چهر؛ 
خود را با زعفران رنگ کرده است. (از تاج 











مفول. ۲۰۱۹۳ 


العروس). 
متغمس. ٤[‏ ت غ م] (ع ص) در آب فرو 
رفته و غوطه‌ور شده و غرق شده. ||رنگ 
کرده.(تاظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|| تخس فی‌الواد؛ خود را آراسته با لباس 
سیاه, (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متغمغم. مت غغ] (ع ص) گار پیم کرده و 
ترسیده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
|اسخن ناپدا گوینده. (متهی الارب) ||سخن 
ناپیدا و غير مفهوم. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (از محیط المحیط) (از متهی الارب). 
|| () بانگ و آواز دلاوران در کارزار. (ناظم 


الاطیاء). 

متخمه. مغ 2] (ع ص) طعام متفمة؛ طعام 
نا گوارد.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
طعام نا گواردو تخمه آورنده, (ناظم الاطیاء). 

متغنج. [م تن ن ] (ع ص) زنان با ناز و 
کرشمه.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
ناز و کرشمه نماینده. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تفنج 
شود. 

متغنم. [م تعن نِ] (ع ص) کی که در 
انديشة غتیست و تاراج بود. (ناظم الاطباء). 
غنیمت‌شمرنده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

متغنیی. (م تن نی ] (ع ص) سرود گوینده 
و سراینده. (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[بی‌ناز. (ناظم 
الاطباء). بی‌نیاز گردنده. (آنندراج) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ستاینده و 
نکوهنده و سرزنش کننده (اضداد). اناظم 
الاطباء) (از مسنتهی الارب). ||عاشق و 
عشقباز. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). و 
رجوع به تفنی شود. 

متغور. ١م a‏ وٍ] (ع ص) گوشه‌نشین در 
غار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
اافرو رونده در غور زمین. (ناظم الاطباء). به 
غور اینده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تغور شود. 

متفوط. مت غذ وا (ع ص) كاملا فرو 
برنده لقمه را در گلو. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |اکسی که در مغا کی 
میرود برای قضای حاجت. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از فرهنگ 
جانسون). 

متغول. an‏ وٍ] (ع ص) گونا گون و 
رنگ‌ارنگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). گونا گون‌شونده. (آنندراج) (متهی 
١‏ -در آنندراج چاپ تهران: «خود پرشنده. و 


در چاپ هدد: «حرد پرشنده» امده است» و 
ظاهراغلط چاپی است. 











۴ متغیب. 


الارب). متلون. (از محيط المحیط). | پایمال 
و مسنهدم. (ناظم الاطباء) (از قفرهنگ 
جانون). 
متغیب. ام ت ی ي] (ع ص) غایب و 
ناپدید. (ناظم الاطباء). ناپیدا گردنده. 
(آتندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متغیو. [مْ ت غی يا (ع ص) بسرگردنده از 
حال خود. (آنندراج). دگرگون شده و از حال 
خود برگردیده. برگردیده از حالی به حالی. 
(نساظم الاطباء) (از فسرهنگ جانسون), 
بگردانیده, بگشته. بگردیده. دیگرگون شده. 
گردان. گردیده. گشته. برگنته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): علامت کژی باطن او آن 
است که متلون و متفیر پیش آید. ( کلیله و 
دمنه). 

- متفیرالطعم؛ طعم بگشته. طعم بگردانیده. 
طم بگردیده. مزه گردانیده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

||بی‌قرار و ناپايدار. |إمخالف و نامناسب. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). || آشفته 
و مضطرب و سرگردان و سرگشته و پریشان و 
حیران ن. نام الاطباء) 

متغیر حال؛ دگرگون حال: چرا چنین 

متقیرحالی. (انیس الطالیین ص ۱۶۰). 

|| علامت یا عبارتی که می‌توان از نظر عددی 
مقادیر مختلفی به آن نسیت داد". (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). (در اصطلاح ریاضی). 
(الف) کمیتی است که بتواند جمیع مقادیر واقع 
بین دو مقدار معین یا بعضی از مقادیر واقع ین 
دو مقدار را دارا بشود. مثال: طول ستون جیوه 
در گرماسنج و دستگاه مزان فشار هوا 
میتواند تفییر کند و از این جهت متفیرند. در 
معادلة: 

۶ = 2 + ۱:22 , امقادیر متفرند. 

(ب) علامتی است که نشانة مقدار تخسرپذیر 
است. (ج) شکل انتزاعی کمیت تفر کننده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

- متفیر تابع (دراصطلاح ریاضی)؛ ستفیری 
است که تغیرش بستگی به تغیر متفیر مطلق 
داشته باشد. (از فرهنگ فارسی معین). 

متفیر متقل (در اصطلاح ریاضی): متفیر 
مطلق, رجوع به ترکیب بعد شود, 

- متفیرمطلق (در اصطلاح ریاضی)؛ متفیری 
است که تفرش بستگی به تفیر دیگر نداشته 
باشد. متفیر متقل. (فرهنگ فارسی معین). 
| اصلاح‌شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اخشماک و آن که برعت 
خشما ک‌گردد. (ناظم الاطباء) 
متغیرانه. [ ٢‏ تی ي ن /ن] (ص نسبی, 
ق مرکب) مأخوذ ازتازی, از روی خشم و قهر 
و بطور خشم و غضب. (ناظم الاطباء). 
متیر شدن. (م ت ځی ي ش 3] (مسص 











مرکب) از حال نختین شدن. تغییر کردن. 
دیگرگون گردیدن. دگرگون شدن حال کی یا 
چیزی. گشتن. بگشتن: در آن وقت آدم به 
مکه بود. هوای جهان متفیر شد. (لباب 
الالباب چ نفیسی ص ۱۸). حلق داودی متفیر 
شده و جمال یوسفی بزیان آمده. ( گلستان). 
غضب او در تزاید و رنگ او متغر شسده. 
(مجمل التواریخ گلتانه. ص ۲۱۵). 
فردا متفیر شود آن روی چو شیر 
ما نیز برون رویم چون موی از ماست. 
(امثال و حکم دهخداج ۲ص ۱۴۹۲). 
||(سجازا) خشمگین شدن. عصبانی شدن: 
دیدم که متفیر " می‌شود و نصحت من به 
غرض میشنود. ( گلستان). 
متغیر گرداندن. (م ت نی ي گ ذ] 
(مص مرکب) (... گردانیدن). دگرگون ساختن, 
|| خشمگین کردن: ترکان... هموار» تقح 
حورت نظام‌السلک در خلوت میکرد تا 
سلطان را نیز بر او متغیر گردانید. (سلجوقنامة 
ظهیری چ خاور ص ۳۲). 
متغیر گرد یدن. م ت نی ي گ دی ذ] 
(مص مرکب) متغیر گشتن. دگرگون شدن حال 
کسی یا چیزی: همچون از وی پرسی گوید 
من نه انم که تو دیدی, و او همان است. لکن 
حالش متفیر گشت. ( کشف الاسرار ج ۲ ص 
۴ بر دوستی پادشاهان اعتماد تشاید کرد 
و بر آواز خوش کودکان غره بايد بود که آن 
به خیالی متبدل و این به خوابی متفیر گردد. 
( گلتان). || خشمگین شدن. 
متغيرة. (مْتَ غی ي ز] (ع ص) مسونث 
متغیر. رجوع به متفیر شود. 
متغیظ. [مْت ی ي ] (ع ص) به خشم 
شونده. (انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), خشمنا ک. (ناظم الاطباء). |[یمروز 


یت گرم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 


از آقررب الموارد). و رجوع به تفیظ شود. 
متفیف. (م تن ي] (ع ص) شاخ 
درخت به چپ و راست ناونده. (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از منتهی 
الارب). 
مقغیق. [ ٣ت‏ یي ] (ع ص) چشم تاریک 
و کم نور. (ناظم الاطباء). چشم تاریک. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 
متغیل. [مت ی ي] (ع ص) درخت ستبر 
و درهم پیچیده. (ناظم الاطباء) (از فرهتگ 
جانسون), درخت سایه‌افکن و درهم پیچید 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از 9 ب 
المواردا. |اکسی که پیوسته در یشه و جنگل 
زیت میکند. ساکن در جنگل. (ناظم 
الاطباء). مرد در بيه دراینده و پاینده در ان 


و ثابت در غیل. (آنتدراج). |[دارای جنگل. 





متفار صس. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متقاء ل. مت ء] (ع ص) کی که بنام او 
فال میگیرند و تفأل ميزنند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد بعد شود. 
متفائل. (مْت ء] (ع ص) فال‌گیرنده. 
(غیاث) (آنندراج) ". فال گوینده و غیب 
گوینده.(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
متفاتح. مت تٍ] (ع ص) در پسنهانی 
گفتگوکنند.. (ناظم الاطباء), با هم سخن 
پوشیده گوینده. (اتدراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تفاتح شود. 
متفاتی. (م تَّ] (ع ص) (از «فت‌ی») 
کی که برای فتوی نزد مفتی میرود. (ناظم 
الاطباء). آن که به فتوی نزدیک مفتی شود. 
(انتدرا اج) (از متهی الارب). 
متفاج. مت فاج ج ] (ع ص) (از «فچرج») 
کسی که در رفتن میان پاها را گشاده می‌دارد. 
(ناظم الاطباء). گشاده دارنده ميان هر دو پا در 
رفتن. (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
متغاحش. مج | (ع ص) فعض دهده و 
سخن زشت گوینده. (ناظم الاطباء). فحش 
41 
الموارد). و رجوع به تفاحش شود. 
متفاخر. تخا (ع ص) برهمدیگر تازنده 
و فخر کنده. (ناظم الاطباء) (آنندراج)(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفاخر شود. 
متفادی. (م تَ] (ع ص) یکدیگر را سربها 
دهنده و واخرنده. (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): تاش 
مدت سه سال به چرجان بماند و همگی خاطر 
او به خدمت توح‌بن منصور ملتفت بود و بر 
مفارقت حضرت او متلهف و متأسف و از 
سمت عقوق و اهمال حقوق مستعفی و 
متفادی. (ترجمهُ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 






(انتدراج 2 ) (از منتهی الارپ) (از اقرب 


٩‏ ||پرهیز کننده از کسی ویکنو شونه ازج 


او. (قرهنگ فارسی معین). 
متفادی‌واو. (م تَ] (ق سرکب) همچون 
پسرهيزکننده. هسمچون خسویشتن را 
نگاهدارنده: خود را مغلوب‌شکل متفادی‌وار 
بخصم نمودند. (مرزبان‌نامه ص ۲۲۴). 
متفار. مت فارر ] (ع ص) فراری و گریزنده 
از یک دیگر. (ناظم الاطباء). از صمدیگر 
گریزنده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
متفارص. ( ت ر ] (ع ص) به نوبت دارنده 


(فرانسری) Variable‏ - 1 
۲ -یمعنی قبل نیز تواند بود. 
۳-کسانی که «متفاول» به واو نویند خطا 
است. (آنندراج) (از غیاث). 








آب را. (از منتهی الارب). نوبت داشتهشده. 
(ناظم الاطباء). 

متفاسح. (مْت س] (ع ص) فراخ نتینده 
در مجلس. (از متهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). 

متفاسد. (مْ تَ س] (ع ص) قطم رصم 
نماینده. (ناظم الاطباء). برنده ارحام را. 
(آنندرا اج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفاسد شود. 

متفاسي. 21 ص) آماده و حاضر 
برای خروج باد و گند کردن. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تفاسی شود. 

متغاصح. (ت ص] لح ص) فصع با 
حشمت. (ناظم الاطباء). به تکلف فصاحت 
نماینده. (اتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تفاصح شود. 

متقاضل. مت ض] (ع ص) هب مدیگر 
افزون اینده و افزون جوینده. (انندراج) (از 
مستتهی الارب). مشفول به مباحثه در 
بزرگواری و فضیلت و بر یکدیگر فزونی و 
برتری جوینده. (ناظم الاطباء). و وجوع‌به 
تفاضل شود. 

متفاقج. [ م ت تي] (ع ص) پشت به پشت 
پیوسته. (ناظم الاطباء). پشت به شوى 
یکدیگرکنده. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تفاقح شود. 

متفاقد. [م ت ي] (ع ص) یکدیگر را 
جوینده و تفحص کننده. (ناظم الاطباه) (از 
فرهنگ جانسون). ||یکدیگر را گم کننده. 
(آنندراج) (از مننتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفاقد شود. 

متفاقس. مت ] (ع ص) موی یکدیگر را 
گرفته به زیر کشیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), سر یکدیگر به زیر کشنده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). 

متفاقم. مت ق] (ع ص) کار بزرگ و گران. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تفاقم شود. 

متفال. [م] (ع ص) زن بسیار گنده‌نفی. 
(ناظم الاطباء). زن بوی‌نا ک.(از منتهی 
الارپ). 

متفالی. 2 ٿا 0 ص) (از «فلی») 
شپش جوینده از همدیگر. (ناظم الاطباء). 
شپش جتن خواهنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقالی 


شود. 
متفانی. 0 ت 2 ص) (از «فن‌ی») 
یکدیگر را نیست و سپری کننده در جسنگ. 


(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||مدیگر راامتأصل 
کننده.(ناظم الاطباء). و رجوع به تفانی شود. 












متفاوت. ٣ت‏ ٍ] (ع ص) از هم جداو دور 
شونده. (انتدراج). متمایز و متفرق و جدا. از 
هم متمایز و مختلف و از هم جدا و جدا گانه. 
(ناظم الاطباء): چه عالمیان در منازل و 
معارج و مراتب و مدارج متفاوت فدراند. 
(سندبادنامه ص ۴). زیرا ک مقصود از سخن 
تفهیم معانی مختلف و تقریر حالات مفاوت 
بود. (المعجم ص ۳۳). و رجوع به تفاوت 
شود. 
متفاو تانه. مت و نْ /:] (ص نسبی. ق 
مرکب) جدا گانه و علیحده. (ناظم الاطباء). 
متفاوته. مت و ت) (ع ص) مونث 
متفاوت: و بر سطح دیگر انواع نغمات و 
اصناف اصوات و ایقاع نقرات و ازمنه متفاوته 
و متناسبه... نگان کرد. (سندبادنامه ص ۶۵. 
متفاوض. (م ت و] (ع ص) با هم انباز و 
شریک. (ناظم الاطباء). با یکدیگر انباز شونده 
در کار [آنندراج ) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفاوض شود. 
متفاید. [م ت ي) (ع ص) همدیگر را فایده 
دهنده و سود بخشنده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی.الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفاید شود. 
متفتت. [ مت قث تٍ] (ع ص) شکسته و 
ریسزریز ضده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شکسته و ریزه شونده (آنندراج): و 
اجزای آن زر که متکلس شده باشد و متفتت. 
متماسک گردد. (قراضة طبیعیات ص ۶). و 
رجوع به تفنت شود. 
متفتح. مت فث تٍ] (ع ص) گشاد و 
گشاده‌کرده. (ناظم الاطباء). گشاده گردنده, 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به تفتح شود. 


تققغ. م ت قث ت ] (ع ص) شکسته و 
کو 3 (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 


ام تٍ]۱ (ع ص) کی که بیان 


می‌کند احادیث و افاله‌های زنان را. (ناظم. 


الاطباء) (از فرهنگ جانسون), به مسعنی 
تفتاف. (منتهی الارب) (از محیط المحیط). و 
رجوع به تفتاف شود. " 
متفتق. [مْ تّ فقث تِ] (ع ص) شکافته و 
چاک شده. (ناظم الاطباء). شکافته و گشاده 
گردنده.(آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفتق شود. ||نادوخته. 
(ناظم الاطباء). 
متفتل. ٣ت‏ فقث ت] (ع ص) ریسمان 
تابیده. (ناظم الاطباء). تافته گردنده. 
آنندرا اج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفتل شود. 
متفتیی. مت فث تی] (ع ص) کودک از 
کودکی باز ایستاده. (ناظم الاطیاء) (از متھی 
لارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تفتی 








متفحة. ۲۰۱۹۵ 

شود. 
متفحر. مت تج ج] (ع ص) آب روان و 
جاری. (ناظم الاطباء). آب روان گردنده, 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسزب 
الموارد). |اصبح روشن. ||جوانمرد وبا 
سخاوت. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از 

اقرب الموارد), , و رجوع به تفجر شود. 
متفحس. مت فج ج | (ع ص) مفرور. 
متکبر و خودیین. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تفجس 
0 : 
متفحع. ت فج جا (ع ص) دزدمند از 
سختی و بلا و اندوه. (ناظم الاطباء), دردمند 
شونده از سختی و آندوه. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تفجع 
شود. : 
متفحج. (مْ ت فح ح] (ع ص) نشته‌ای 
که اقها را از هم گشاده دارد. (ناظم الاطباء). 
هر دو پا را گشاده دارنده در رشن و جز آن. 
(أنندرا اج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), . و رجوع به تفحج شود. 
۰ تفخ ح] (ع ص) بسهوده و 
بشت گویند». (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تفحش شود. 
متفحص. (؛ٌ تَ‌قحح] (ع ص) با زکاونده 
و جستجو کننده. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب السوارد). آزمناینده و پرسنده و 
تفحص کنند.. (ناظم الاطباء). کاونده و 
جتجو کننده (غیات): از عقاید اهل سنت و 
مذاهب اصحاب ندعت مكف" و 
متفحص. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ج ١‏ تهران ص 
۳۹۸ 
¬ متفحص شدن؛ جویا شدن. تفحص کردن. 
جستجو کردن: و آن بط بانگ برآورد و 
شهریان از حال وی متفحص شدندی. (مرآة 
الخیال چ بمبئی ص ۲۸۷). 
- متفحص وار؛ همچون متفحص: گرماوه‌بان 
متفحص‌وار از شکاف در. نظاره فیکرد. 
(سندپادنامه ص ۱۷۸). 
متفحل. ٣ت‏ قح ح) (ع ص) بەتكلف 
تماینده فحولت را در لباس و طعام. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تفحل و فحولت شود. ||باگشن ماننده: (از 
منتهی الارب). ||درخت که بار نیارد. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (تاظم الاطباء). 

متفحة. [م ف ح] (ع ل) سیب‌زار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). سیب 


١‏ -در ناظم الاطباء این کلمه مقت ضط داده 
شده, و ظاهراً ناصواب است. 
۲-ل: مکثف, 











۸ متفظع. 


متفظع. مت تظ ظ] (عص کار زشت. 
(انسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کار زعت و شسرم‌آور. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تفظع شود. 

متفغم. مت lika‏ (ع ص) گل شکفتد. 
(آنندراج) (از اقرب السوارد) (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به تفغم شود. 

متفق. مت ت ف] (ع ص) (از «وفق») 
همدیگر سازواری نماینده. (آنندراج): باهم 
سازواری نموده. سازوار و سازواری کننده. 
(ناظم الاطباء). ج» متفقين: 
با بردباری طبع او متفق 


متفق‌اللفظ و محق‌الکلمه شده‌اند که... (تاریخ 

غازانی چ کارل‌یان ص ۵۵). 

متفق بودن؛ هم‌رأی و هم‌عقده بودن. 

- ||مصمم بودن: 

یکی متفق بود بر منکری 

گذرکرد بر وی نکومحضری, 

و رجوع به ترکیب متفق شدن شود. 
متفق شدن؛ هم‌عقیده و هم‌رأی شدن . متحد 

شسدن؛ آخرالامر پر آن مستفق شدند. 

(سیاست‌نامه). همگان با او متفق شدند که او 

(بهرام چوبین) پادشاه باشد. (فارسنامة ابن 

البلخی ص .)4٩‏ و متفق شدند که نا گاه‌بهرام 


سعدی. 


با یکنامی جود او مقترن. فرخی. | چوہین را بکشند. (فارسنامة ابن البلخى ص 
||هم‌رای. هم‌عقیده؛ ۲ وطایفه‌ای از حکمای یونان متفق شدند 
به فضل تو گویندگان متفق . که‌مر این درد را دوائی نیست. 

ہشکر تو آزادگان مرتهن. فرخی. | از من گمان مبر که بباید خلاف دوست 
خلقند متفق که چو خاقانیی نزاد ور متفق شوند جهانی به دشمبی. . سعدی, 
این پانصدی که مدت دور کمال بود. خاقانی: ت ||مصمم شدن؛ عزم کردن: 

علمای شریعت و حکمای هرامت متفق‌اند که | متفق می‌شوم که دل ندهم 

مدت عمر عالم از هفت هزار سال بیش | معتقد می‌شوم دگربارت. سعذی. 
نیست. (ترجمة تاریخ یمینی). = ||سازگار شدن: 

تا چو سی کودک تواتر آن خبر این عید متفق نشود خلق را تشاط 

متفق گویند یابد مستقر, مولوی. | عید آن که بر رسیدنت.آذین کنند و زیب. 
جهان متفق بر الهیتش. (بونتان). سعدی ( کلیات, قصاید چ فروغی ص ۸). 


|ابا هم یکی شونده. (آتدراج), با هم یکی 
شده ... و با هم نزدیک گردیده. یکدل و 
یکجهت و یکان و متحد و موافق. (ناظم 
الاطباء). با هم نزدیک گردیده. یار و همپشت. 
ج متفقین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تنی چند از روندگان متفق سیاحت بودند. . 
( گلستان). 
کاین سیل متفق بکند روزی این درخت 
وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ, 
سعدیر 
-«متفی‌الرآی؛ هم رای. هم داستان 3 
(فرهنگستان): 5 
= ||نزد محدثان حدیئی را نامند که بخاری و 
ملم هر دو آن حدیث رادر صحیح خود 
روایت کرده باشند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- متفق‌القول؛ هم‌آواز. (فرهنگتان). 
هم‌لحن. یکدل, یک زبان. هم زبان. هم 
داستان. 
- متقالکلمه؛همداستان . یکزبان. هم‌زبان. 
متفق‌القول. هم‌آواز. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): همه متفق‌الکلمه شدند که ما را جز 
صاحبت وملازمت تو اختیاری نیست. 
ترجه تاریخ یمینی). و ممکن نه که مجموع 
خلایق در جمیع قضایا متفق‌الکلمه باشند. 
تاریخ رشیدی). 
- متفق‌اللفظ ؛ متفق‌القول. متفق‌الک‌لمه. یک 













خن. هم سخن: آقا واینی و امرا و نوینان 


- متفق عله؛ مقبول همگی. (ناظم الاطباء): 
و روایاتی که در ان یاب کرده باشند و کنند 
مساوی و متفق عله نه. (رشیدی). 

-متفق گردیدن؛ دست دادن. یر شدن: 
وصال ما و شما دیر متفق گردد 

که‌من اسر نیازم تو صاحب نازی. سعدی. 
||قبول‌شده و مقبول. ||مطابق. |[هم‌وناق. 
|اهم‌عهد. هم‌نبت و رفیق و شریک. |با هم 
صادرشده. ||با هم ظاهر و هویدا گشته. (ناظم 


| الاطباء). ||در اصطلاح عروضیان؛ حرفى 





متحرک که بین حرف تأسیس و روی 
واقع گردد و عجأً اسزام شود. و اگرالسزام 
نگردد دخیل بود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||دايرة پنجم از پنج دايرة عروض. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به متفقة شود ||در 
اصطلاح اهل حدیث راویانی هستند که نام 
آنان و تام پر پدر آنان یکی بود چون خلیل‌ین 
احمد که بر شش تن گفته شود یا نام و نام پدر 
و جد آنان یکی بود چون محمدبن یعقوب‌بن 
یوسف. و یا در کیت و نسبت متفق باشند 
چون ابوعمران جونی. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

متفقاً. ۰ث تق قن) (ع ق) به اتفاق, 
جمعاً . متحدأء متفقا ا. وارد خانه شدند. 
متفقح. 1 ت فق ۳ (ع ص) آمادة بدی. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). |زگل گشاده و شکفته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). گل شکفته. 





(ناظم الاطبام). 
متفقد. [م ت فق قٍ] (ع ص) گم شده را 
جوینده. [آنندراج) (از متهی الارب). جوینده 
گم شده. (ناظم الاطباء). |رگم کندۂ چیزی. 
(نساظم الاطباء). ||امسحروم و بىنصيب. 
||دلجویی کنده و غم‌خوار و مهربان. (ناظم 
الاطباء). 
متفقر. مت فن تي] ل ص) ارض سفتره 
زمینی بیار چاه. بسیارگو. (سنتهی الارب) 
(از آنندراج). ملکی که دارای مفا ک و گودال و 
خندق و رخنه باشد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد بعد شود. 
|اکی که برای خرماین ود می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مقفقرة. مت فن تي ز] (ع ص) ارضچي 
متفقرة؛ زمینی که دارای چاه و گودال بضیار 
باشد. (تاظم الاطباء) (از محیط‌السحیط). و 
دجوع به ماد؛ قل شود. 
متققع. ء [م ت فق ق)] (ع صانبات 
متفقم؛ ؛ گیاه که چون خشک شود سخت گردد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد 
متفقه. [م ت فّق ق؛] (ع ص) فقیه. (از 
آندراج) (از منتهی الارب). عالم به علم فقه. 
ققیه و داننای شرع الهى. (ناظم الاطباءا. 





از بی‌ادبی باشد و از پست مقامی 

منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ,)٩۰‏ 
متفقة. [مثْ ت ف ق ] (ع ص) متفقه. منت 
متفق. رجوع به متفق شود. 
- دای متفقه؛ (در اصطلاح عروض) دایره‌ای 
عروضی که دو بحر متقارب و متدارک از آن 
استخراج ميشود. و رجوع به بدیع جلال 
همائی دورة دوم ص ۱۴۳ و دایرة متقارب» در 
المعچم چ مدرس رضوی چ ۱ص ۵۵ شو 
متفقهه. ۰ ت فّق ی‌ه] (ع ص لا ج متف 
متقتهین؛ فواید و عواید آن خير به عامة علما 
و متفقهه برسیده (ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۴۱). 
متفقین. ٤ث‏ ت ف] (إخ)' در جنگ 
جهانی اول و دوم به کشورهای انگلستان و 
فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهایی گفته 
می‌شد که با آلسان و یاران او می‌جنگيدند. 
مقابل متحدین (در جنگ اول) و مقابل محور 
(در جنگ دوم). 
متفکر. مت ف کک] (ع ص) اندیشنده. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اندیشه کننده و قکرکنده و تأمل 





۱-ج متفق. رجوع به همین کلمه شود. 








متفکر شدن. 
کنده و پاتدیر و اندیشنا ک و در اندیشییآن 
که یندیشد. (ناظم الاطباء): 
عاقل متفکر بود و مصلحت‌اندیش 
در مذهب عشق آی و زین جمله برستی. 


سعدی, 
|امردم موقر و بانبات و ستگین. (ناظم 
الاطباء). |إمردم سراسیمه. (ناظم الاطباء). 
ااحجران و آشفته.(ناظم الاطباء). اندیشه‌نا ک 





مرکب) در اندیشه فرورفتن. غور کردن. تأمل 
کردن: و از شهرت شاهزادگی آن تازه‌وارد که 
روزبه‌روز در تزاید بود متفکر شد درصدد 
تحقیق برآمد. (مجمل التوارییخ گلتانه ص 
۴ |اغمگین و نگران شدن. آشفه 
دلگیرشدن: و چون چهل و یک سال از ملک 
او گذشته بود مصطفی صلوات‌اله عله را 
ولادت بود و آن روز که ولادت پیغمبر 
علیدالسلام بود آتش همه آتشکده‌ها بمرد و 
دوازده کنگره از ایوان کسری درافتاد... 
انوشیروان از آن سخت متفکر شد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۹۶ - 4۷). شاه چون ایین 
مقدمات استماع کرد و این مقامات بشنید 
متأتر و متقکر شد!. (سندبادنامه ص ۸۷۶ 
متفکرة۔ مت ت کک ز] (ع ص) تأنیث 
- وه متفکره؛ قوه‌ای را گویند که شخص در 
ذهن خود بدان قوه ترتیب اموری دهد جهت 
رسیدن به مقصود و ساد نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تفکر و متفکر شود. 
متفککت. مت ت ککِ] (ع ص) کم‌زور 
شده بواسطة حمق و دیوانگی. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به تفکک شود. 
متفککة. مت ف کک ک] (ع ص) اسب 
ماده گشن خواه. (از منتهی الارب). مادیان 
آرزومند نر, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تفکک شود. 
متفکن. ( ٣ت‏ ف کک ] (ع ص) پشیمان 
شونده و دریغ خورنده. (آنندراج). نادم و 
متاسف و پشیمان و مهموم و سفموم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متفکه. رم ت تک کب؛] (ع ص) به شگفت 
آبنده. (آتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). متعجب و آشفته و حیران و نادم و 
پشیمان. (ناظم الاطباء). 
مققل. [م ف | (ع ص) بسوی‌نا ک کسننده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آنچه سبپ شود 
مربوی بد و ناپند را. (ناظم الاطباء) 
هتغلت. [ مت فل لٍ] (ع ص) رهائی یافته 
و آزاد کرده و آزاد و رستگار. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
متفلج. مت تل لٍ] (ع ص) پ‌ای‌کنته. 





(آنندراج) (از مستتهی الارب). کفه و 
ترکیده‌پای. (ناظم الاطباء), 

متفلسف. مت ف س] (ع ص) مسدعی 
نلسفه. فلفی, که دعوی فیلسوفی کند. که 
فیلسوفی بخود بندد, (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||فلفه دان. عالم به فلسفه, 


حکیم: کان مجلس یوحنا این ماسوية اعمر 
مجلس كنت اراء بمدينة السلام لمتطیّب او 
متکلم ار متفلف. (عیون الانباء ج ۱ص 
۷۵ 

متفلسفة. ٤[‏ ت ت س ف | (ع ص) تأنیث 
متفلسف. رجوع به ماد؛ قبل شود. 

متفلع. رم ت فل ل] لخ )ا بای و 


بریده شونده. (آندراج) (از متهی الارب) (از 


اقرب الموارد), متفلق. شکافته شده. (ناظم 
الاطباء). ||پای ترکیده, (آنندراج) (از منت 


لارپ). و جوع به تفلع شود. 





پاره‌پاره شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||بیض متفلق, تخم‌مرغ 
پاره پاره شده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تفلق شود. 
متفلکت. تفل ل) (ع ص) گرد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گرد و دایره‌ای. (ناظم 
الاطباء). |[دختری که پستان او گرد شود. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
متفلل. (مّت ل لٍ] (ع ص) تیغ و کارد و 
مانند ان که رخته‌دار شود و شفته باشد. 
(آنندراج) (از سحهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کارد و شمشیر شکسته و دندانه 
دندانه شده, (ناظم الاطباء). ||لشکر شکت 
خورده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
متفنق. تن ) (ع )با نزو تست 
تطند.. (آندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب النوارد), با ناز و تعست پرورده شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تفتق شود. 
متفنکة. م تفن ن ک ] (ع ص) زن گول. 
(منتهی الارب). زن گول و احمق. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متفنن. لت تن ن] (ع ص) رجل متفنن؛ 
مرد ذوفنون. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد ذوفنون که دارای علوم و فنون و 
صنایم گونا گون‌باشد. (ناظم الاطباء). |اکسی 
که‌بوالهوسی میکند و هر کار و دانشی را تمام 
نا کرده و به انجام نارسانيده به کار و دانش 
دیگر می‌پردازد. (ناظم الاطباء). |[به علوم و 
فتون مختلف اشتغال ورزنده. |اگونه گون 
شونده. ||بازیها و سرگرمی‌های گونا گون 
مشغول شونده. 
متفوت. مت فَوو] (ع ص) رهایی یافته 
و آزاد شده و معاف شده. ||درگذشته. (ناظم 








متفیهر. ۲۰۱۹۹ 


الاطباء). و رجوع به تفوت شود. 
متفوق. مت فَو و) (ع ص) بسسرتر از 
دیگران. بالاتر از اقران خود: چون پدرش از 
این شیوه عاری بود پسر بدین تلبیات و 
تزلیقات در جتب او عالمی متفوق مینمود. 
(جهانگدای جوینی). ||بچه که فواق فواق 
مکد شیر را. (آنندراج) (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب). بچه‌ای که در یکدفعه بمقدار 
اندك. شیر نوشد و يا بمکد. (ناظم الاطباء). 
||آسوده حال با خوشی و خرمی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهي الارب). |اکسی که بمقدار 
اندک شیر را در هر دفعه می‌دوشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تفوق شود. 
متفول. [م تفر و] (ع ص) کی که 
فالگویی میکند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متفوه. مت فو وه] (ع ص) سخن گوینده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
|اکی که دهان میگشاید در سخن گفتن. 
(ناظم الاطباء). 
متقهر. [م تَ فد ه] (ع ص) فسراخ‌حال. 
(آتدراج) (از متهی الارب). مالدار و دولتمند 
و توانگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متفهق. [ ٤ت‏ ت‌ذه] (ع ص) فراخ و گشاده. 
(آتندراج). برق منتشر و پهن گترده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
|| خون روان و جاری شده. (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
متفهم. (م ت فد (ع ص) اندک اندک 
دریابنده, (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). کسی که اندک اندک دریافت 
میکند و ميفهمد. (ناظم الاطباء) ||دانا و 
عاقل. (ناظم الاطباء). 
متفهه. [ ٣ف‏ ] (ع ص) ناقة متفهة؛ ناقة رام. 
(متهی الارب) (از آنتدراج) (از ذییل اقرب 
الموارد). 
متفیظ. مت تی ي 2 ص) جان دهنده. 
(آتدرا اج) (منتهی الارب). کی که نثار میکند 
جان خود را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). 
متفیل. [م ت فی ي ] (ع ص) رای ضعیف 
شونده و خطا کتده. (آبندراج) (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). پرسهو در رای 
خود. (ناظم الاطباء). |[فربه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مقفیل. [ ٢ت‏ ی ی ] (ع صابسر فيل 
نشسته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
دج به تفیل شود. 
متفیهر. متف ھا (ع ص) اسبی که آن را 


۱-بمعنی قبل نیز تواند بود. 








۰ متفیهق. 


تاسه گرفه باشد. (آنندرلج) (از منتهی 
الارب). مردم یا اسب تاسه گرفته. (ناظم 
الاطباء). |[مردم قراخ حال, (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
متفیهق. (مْتَ ف د] (ع ص) فراخی کنده 
در سخن. (انندراج) (از منتهی الارب). 
افشانند؛ کلام. (ناظم الاطباء). || پرگرداننده 
دهن را به سخن. (آنندراج) (از منتهی الارب), 
متقابل. م ت ب ] (ع ص) نعت انت از 
تقابل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). با هم 
روب‌اروی گردنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), مقایل و روباروی. 
(ناظم الاطباء). روی بهم دارنده. روبروی 
یکدیگر. ج متقاپلین: و نزعنا ما فی 
صدورهم من غل اخواناً علی سرر متقابلین. 
(قران ۴۷/۱۵). على سرر متقابلين. (قران 
۷ ||(در اصطلاح شطرنج) حالت دو 
شاه در موقعی که روی عرض یا ستون یا قطر ' 
متقایل هم قرار گرفته باشند و هیچ حایلی بین 
انها نباشد ر خانه‌های میانشان هم فرد باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
متقابلا. مت ب آن] (ع ق) در مقابل. در 
پرابر: ما هم متقابلاً بشما تبریک مبگوئيم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
متقابلان. مت ب ] (ع ص. !)تیه متقابل. 
دو چیز رویاروی یکدیگر, و رجوع به تقایل 
شود. |(اصطلاح منطقی) دو امری هتد که 
از یک چهت در یک زمان در محل واحد 
جمع نشوند و یا دو امری میائند که صادق 
نباشند بر شیء واحد در حالت واحد در جهت 
واحده. پالجمله دو امری که با یکدیگر تباین 
داشته باشند ولو تباین جزئی متقابلانند و امور 
متقابله چهار قسم‌اند و به عبارت دیگر تقایل 
ميان دو امر به یکی از چهار وجه محقق 
می‌شود از این قرار: ۱- متقابلان به تقابل . 
ایجاب و سلب؛ یعنی دو امری که یکی سلبی " 
و دیگری ایجابی باشد مانند انان ولا انسان 
که‌نبت مان وجود و عندم شیء است و 
اجتماع و ارتفاع آنها نشاید و این تقابل 
متحقق در ذهن است نه در خارج. 

۲- مقابلان به تقابل تضاد؛ و آن دو امری 
است که هر دو وجودی بوده و تعقل هر یک به 
قیاس به دیگری نباشد و مابین آن دو غایت 
بعد و خلاف باشد و اجتماعشان ممکن نبود 
ولکن ارتفاعشان شاید. مانند تقایل ميان 
سفیدی و سیاهی. ۳- متقابلان به تقابل 
تضایف؛ و آن دو امرند که وجودی بوده و 
تعقل هر یک مستلزم تعقل دیگری است: 
ماتند ابوت و بنوت به اعبار وجود «اب» و 
«اپن» در خارج. ۴- متقابلان به تقابل عدم و 
ملکه؛ و آن چنان است که هرگاه دو امسر 
بنحوی باشند که یکی از آن دو. عدم دیگری 


باشد در موضوعی که قابل وجود امر معدوم 
باشد ماند عمی و بصر زیر عمی «عدم‌البصر » 
است. در موردی که شأن او بصیر بودن است. 
رجوع به فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی 
ص ۱۷۰ و ۵۲۳و رجوع به کلمة تقابل و نیز 
تهافت‌التهانت ص ۵۴۲ و درةالتاج ج ۲ ص 
و دستورالعلماء ج ۳ ص ۲۰۶ و تعریفات 
جرجانی و تفر مابعدالطیعه ابن الرشد شود. 
متقابلة. م ت ب ل] (ع ص) مزنث متقابل: 
احترامات متقابله. معاملة متقابله. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

متقابلین. (مْت ب ] (ع ص, !) تسنیا 
متقابل در حالت نصبی و جری. رجوع به 
متقابلان و تقایل و متقایل شود. 

متقاتل. مت تِ] (ع ص) کارزارک‌نده. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 

لاز اقرب الموارد) (از محيطالمحيط). |[بهم 

3 سن نماینده (. (از آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از مسیط‌المحیط). 
هم دیگر راکشنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تقاتل شود. 

متقادع. 1٤ت‏ د] (ع ص) نیز«زننده یکدیگر 
را (آن‌ندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشفول به نیزه زدن مر یکدیگر را. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تقادع شود. 
متقادم. مت د] (ع ص) دیبرینه شونده, 
(انندراج). دیرینه و قدیم و پیشین و کهنه. 
(ناظم الاطاء) (از فرهنگ جانسون). قدیم. 
(كشاف اصمطلاحات الفنون). ديريله. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کهن, کهنه. مزمن (در بیماری‌ها) ". 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا): کان نافعاً 
من السمال المتقادم " والوازل المنحدره 


| من الرأس الى الصدر. (يادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): گفت در عهود مقدم و دهور 
| مادم دیسوان آشکارا می‌گردیدند. 
(مرزبان‌نامه. ص ۸۱. و رجوع به تقادم شود. 
متقادم. (مت د] (ع!) آن فاصله از زمان که 
برای ممانعت از عقوبت کفایت کند و مقاومت 
نماید در مقابل اجرای حد. (ناظم الاطباء). 
متقادمة. 2 ت ۳1 0 ص) مونث متفادم: 
ادوار متقادمة. (فرهنگ فارسی معین). تأنیث 
متقادم. کهن. کهنه. مزمنه. مقابل حدیله؛ وهو 
[ای اسارون ] مقو للكد والمعدة نافع من 
اوجاعها المتقادمة. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به متقادم شود. 
متقااف. [مْتّ ذ] (ع ص) فرس متفاذف؛ 
اسب تيز شتابنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
| همدیگر را سنگ اندازنده. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). مشفول به صدمه رسانیدن 





همدیگر را. (ناظم الاطباء). ||مردم بدزیان. 





متقارب. 


(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). و رجوع به تقاذف شود. 
متقار. 1 ت قارر] 0 ص) قرار و ثبات 
ورزنده و آرمنده, (انندراج), همدیگر را 
فرا گیرنده و سا کن‌شونده. (ناظم الاطباء), 
متقارب. (مْتَ ر] (ع ص) با یک‌دیگر 
نزدیک گردنده. (آنندراج). نزدیک و نزدیک 
به یکدیگر. (ناظم الاطباء). فرهنگتان ایران 
«همرس»" را بجای این کلمه پذیرفته است: 
و این اقوال متقارب‌المعنی است. (ابولفتوح 
رازی, یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان ایران شود. 
ادر اصطلاح عروض) بحری است از بحور 
عروض و در آن به هشت فعولن, بیت تمام 
شود. (منتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). يا دوبار فعولن فعوان فتل. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). سمی به لقرب 
اوتاده من اسبابه. (منتهی الارپ). متقارب را 





از بهر آن متقارب خواند که اوتاد و اسباب آن 
په هم نزدیک‌اند. هر وتدی بر عقب سببی و هر 
سببی بر عقب و تدی و هم از این معنی آن بحر 
میبتحدث را متدارک نام کردند. بناء بحر 
متقاررب: بر باکر کاو دیا کین ات و 
اجزاء آن هشت بار فعولن است و خلیل 
[رحمةالله عليه ] از این جزو هیچ بحر دیگر 
تخریج نکرده است و از وی پرسیدند که چرا 
سبب فعولن بر وتد تقدیم نکردند و بحری بر 
وزن فاعلن فاعلن بیرون نیاوردند جواب داد 
که‌از بهر آن که ابتدا باید که قوی تر از انتها 
باشد و چون ارکان این بحر و تدی وسببی 
بیش نیت کراهیت داشتند که ابتدا را ضعیف 
گرداتند و بحری برعکس ترکیپ متقارب 
تخریج کنند که آنگه سبپ مفرد را بر وتد مفرد 
تقدیم کرده باشند ولکن بعض متأخران این 
تصرف را کرده‌اند و بر عکس بناء حر 
متقارب بحری بیرون آورده‌اند اجزای آن 
هشت بار فاعلن و نام آن بحر مشدارک ٹھاد وق 
(از المعجم فی‌معایر الاشمارالمجم ج مدرس زج 
رضوی چ ۱ ص۵۵). نام یکی از یحور 
عروضی که آن را تقارب نیز گفته‌ند... بقول 
صاحب نصاب الصبیان تقارب بحری است از 
بحور عروض بر وزن فعولن فعولن فعولن 
فعول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بناء 
بحر متقارب بر خماسی مجرد است و اجزاء 
آن چهار بار فعولن فعولن و ازاحیف آن شش 
است قبض و قصر و تلم و ثرم و حذف و بتر ... 


۱-در آنندراج «بهم کش نماینده» که ظاهراً 
ناصواب است. و رجوع به تقاتل شود. 

2 - Chronique (فرانری)‎ 

3 - Toux chronique .(فرانوی)‎ 

4 - Concouranl .(فرانوی)‎ 








متقاربه. 


مثال از مشمن سالم: 7 
دو عید است ما راز روی دو معنی 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
هم از روی دین و هم از روی دیا 
فسولن فعولن فعولن فعولن. 
(از آلمعجم فی معاییر اثعارالهجم چ مدرس 
رضوی ج ۱ص ۱۳۲), و رجوع به همین 
کتاب صص ۵۵و ۱۳۲ سای .نزد اهل 
عروض نام بحری از بحور مشترک میان 
عرب و عجم و آن هشت بار «فعولن» 
می‌باشد برخی از متقارب جنس دیگری 
بسیرون آوردند و آن را مخترع و جنب و 
رکض الخیل نام نهادند و آن هشت بار فاعلن 
است در کلام عرب مخبون استعمال میشود, 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
تقارب شود, 
متقارب سالم:فعولن فعوان فعولن فعولن: 
ز دوران و چرخ فلک دل فکارم 
دواء دل آخر ز پیش که آرم. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
متقاربه. [ مت ر ب] (ع ص)ونث 
متقارب: وازمنۀ متفاوته و متناسبه و حرکات 
متقاربه و متباعده و مراتب اوتار و مدارج و 
ترا کیب اوزان و الحان نشان کرد. (سندبادنامه 

ص ۶۵). و رجوع به متقارپ معنی اول شود. 
متقارش. مت رٍ ] (ع ص) نیزه‌های با هم 
پیوسته در معرکه. (آنندراج) (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). درآميخته در جنگ. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون) 

تقارش شود. 
متقارض. مت را (ع ص) یکدیگر یکی 
یا بدی پیش فرستنده. (انندراج) (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مر یکدیگر را 
نیکی و یا بدی پیش فرستنده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تقارض شود. 
متقارظ. مت ر ] (ع ص) مسمدیگر را 
ستاینده و سدح کنده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تقارظ شود. 
متقارع. امت ر (ع ص) مبان هحدیگر 
قرعه زنننده. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مشفول به قرعه انداختن. 
(ناظم الاطباء). انیزه زننده با هم. ج. 
متقارعین. (فرهنگ فارسی معین) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تقارع شود. 
متقارن. [مّتّ را (ع ص) پیوسته شده و 
متحد گشته به یک‌دیگر, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). قرین شونده با هم. یار و یاور. 
ج مستقارنین. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به تقارن شود. 

متقاسم. مت س (ع ص) به هم سوگند 
خورنده. (انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 


.و رجوع به 





الموارد). هم وثاق و هم عهد و هم سوگند. 
(ناظم الاطباء). |میان خود بخش کننده مال 
را (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشغول به بخش کردن مال در میان 
همدیگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به تقاسم 
شود. 
متقاص. [م تَ قاص‌ص ] (ع ص) قصاص 
از یک‌دیگر گيرنده. (آنندراج). قصاص و 
پاداش از یکدیگر گيرنده. (ناظم الاطباء). 
متقاصر. مت ص ) (ع ص) اظهار کوتاهی 
نماینده و بازایستنده از امری. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آن که باز 
می‌ایستد از کردار چیزی و آن که اظهار 
کوتاهی میکند. (ناظم الاطباء): سلطان 
یمین‌الدوله محمود در آن واقعات انرهائی 
نمودند که افهام و اوهام از کنه آن قاصر آید و 
قوت بخ از آن متقاصر گردد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۶). و رجوع به 
تقاصر شود. 
متقاصف. مت ص ] (ع ص) مجتمع شده 
و فراهم شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تقاصف شود. ||قطعات 
کشتی به هم زده شده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متقاضی. ٢[‏ ت ] (ع ص) وام بازخواهنده و 
وام بازگرنده. (آتدراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). وام‌غواه. آن که وام باز 
میخواهد. و آن که وام باز میگیرد. مبرم. (ناظم 
الاطیاء): یک نوبت ظاهرا به او مصادره‌ای 
کرده‌یودند یا آن که متقاضیان در او آویخته 
مطالیتی می‌نمودند که او از آن عاجز بوده. 
(مزارات کرمان,. ص ۲۳). و رجوع به تقاضی 
شود. | خراهش‌کنند. خواها 






ن. درخواست 





جشق است به من بر دو موکل 
هر دو متقاضی به دو معنی نه بهمتاء 

عنصری, 
| کنون اين متقاضان نهل و لطیف را پیش 
پیش میفرستند و حقوق بط می‌طلبد. 
( کتاب المعارف). تا هر خللی که پدید می 
آن را عمارت میکنند و متقاضیان گرسنگی و 
تشنگی را بفرستند که خلل پدید آمده است تا 
حواس در کار آید و دست افزار در کار آرد. 
( کتاب‌المعارف). 
= متقاضی درونی (باطنی)؛ خواهش نفانی. 
(فرهنگ فارسی معین): تا متقاضیان درونی 
را بر آن قرار افتاد... (مرزبان‌نامه ص ۶ از 
فرهنگ فارسی معینا, 
متقاطر. (م ت ط] (ع ص) قسطر‌قطره 
چکنده. (آتدراج) (از اقرب الموارد), هر آنچه 
می‌چکد و قسطره قطره می‌ریزد. اناظم 
الاطیاء). |[چیزی پیاپی گردنده. (اتدراج) (از 





متقاعد. ۲۰۲۰۱ 


منتهی الارب). گروه گروه پس از یکدیگر 
اینده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تقاطر شود. 
مققاطع. ( ت ط ] (ع ص) از هم دیگر 
برئده. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جدا شونده یکی از دیگری. هر دو 
چیزی که به هم برسند و سپس از هم جدا 
گشته یکدیگر را قطعکند. خاجی شکل و 
صلیبی شکل. (ناظم الاطباء). آنچه که به 
چیزی دیگر پرسد و آن را قطع کند. (فرهنگ 
فارسی معین): دو شعاع چشم بر یک‌دیگر 
متقاطع همی‌گردد. (قراضة طبیعیات ص ۳۲), 
و رجوع به تقاطع شود. 

- جدول لمات متقاطع؛ در اصطلاح 
مطبوعات امروز جدولی است شطرنجی انه به 
تعداد خانه‌های شطرنج) که در خانه‌های 
عمودی و افقی آن باید از قرائن و اشاراتی که 
تهیه کنندءٌ جدول اعلام دشته است حروفی را 
پدست آورد و جای داد تا کلمات منظور 


بدست اید. 











- خطهای متقاطع: خطهای بریکدیگر گذشته. 
دو خط متقاطع دو پاره خط را گویند که 
یسیکدیگر بسرسند وهم را قطع کند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- متقاطع شدن؛ تقاطع کردن. یکدیگر را قطم 
کردن, (فرهنگ فارسی صمین): چه شعاع 
چشم راست سوی چپ رود و آن چپ سوی 
راست و متقاطع شود بر یک نقطه. (قراضة 
طبیمیات ص ۱۰۰.از فرهنگ ذارسی معین). 
و رجوع به تقاطع و دیگر ترکیبهای آن شود. 
= متقاطع گردیدن ( گشتن)؛ متقاطم شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): این شعاعات بر یک 
نقطه متقاطع گردند. (قراضة طبیعیات ص ۹٩‏ 
از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تقاطع و 
دیگر ترکیبهای آن شود. 
متقاعد. مت ع] (ع ص) فرهنگستان 
ایران «بازنشته» را بجای این کلمه پذیرفته 
است. رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران 
و بازنشته و بازند شود. 

- متقاعد شدن؛ بازنشته شدن. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). 

|| آن که پذیرفت گفته‌ای راکه از پیش 
نمی‌پذیرفت. (یادداشت به خط مرحوم 











۷۲ متقاعس. 


دهخدا). e:‏ 
- متقاعد گشتن؛ متقاعد شدن. پذیرفتن. قبول 
کردن‌سخنی را. قبول و پاور کردن آنچه را که 
در اول نمی‌پذیرفت. پذیرفتن گفته‌ای را که 
قبلاً نمی پذیرفت‌به دلیلی که شنید. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا). 

- ||از کار کناره گرفتن. (فرهنگ فارسی 
معین), 

- متقاعد گردیدن؛ متقاعد گشتن. متقاعد 
شدن. از کار کناره گرفتن: و در آخر کار از 
این سپاهیگری متقاعد گشته و به گوشه‌ای ... 
نشسته. (ترجمة مجالس‌اللفاین ص ۲۴۰ از 
فرهنگ فارسی معین). آنها به سخنان آن خان 
مروت نشان متقاعد نگردیده زیاد اصرار 
نمودند. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۴۹). و 
رجو به تقاعد و دیگر ترکیبهای آن شود. 
||سا کن و بیحرکت و برقرار. | اهر آن که باز 


ایستد و دست بردارد و توقف کند و واساند. ` 


||بازداشته شد و باز ایتاده شده. |اسپاهی 
معاف شده از پیوستن به سپاه,(ناظم الاطباء). 
متقاعس. 2 تع] 2 ص) مرد درآمده 
پشت برامده سینه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب لموارد.|برگشته و پشت 
داده. (ناظم الاطباء). |[باز پس شونده از 
کاری و سپس ماننده. (آتندراج) (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقاعس 
شود. 
متقافس. ات ف ] (ع ص) با هم برجهنده. 
(آنندراج). مشغول یه برجتن و کشیدن موی 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تقافس شود. 
متقافط. مت ف ] (ع ص) نر و ماد به هم 
یارمندی نماینده به گشنی کردن. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). نر و 
ماده‌ای که همدیگر را سماونت نمایند برای 
جماع. (ناظم الاطباء). و رجوع به تقافط شود. 
مققال. [م] (!) پارچذ پنبین سفید نا کرده‌که 
مثقالی نیز گویند. (ناظم الاطباء. قسمی 
پارچه نخی که امروز متقال گویند و آن 
قماشی نزدیک به کرباس است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پارچۀ سفید شبیه به 
کرباس و اطیف‌تر از آن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به متقالی شود. 
متقال. مت قالل] (ع ص) کم‌شمرنده. 
(آتدراج). آن که کم و اندک می‌پندارد. (ناظم 
الاطباء). 
متقالی. [م] () مقال: 
زکتان و متقالی خانهیاف 
زده کوهه بر کوهه چون کوه قاف. ‏ نظامی. 
ترکی یک نوبت یک قد متقالی بایشان داده 
بود که بشویند. (مزارات کرمان ص ۱۳. از 
بی‌خودیهای او یکی آن بود که متقالی و تبایی 














داشت... متقالی و قبا و آنچه داشت تمامی 
بسوخت. (مزارات کرمان ص ۱۹۶). و رجوع 
به متقال شود. 
متقامر. متم (ع ص) همدیگر به گرو 
چیزی بازنده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). با هم دیگر قمار کننده و با 
یک‌دیگر نبرد کنده در گروبندی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تقامر شود. 
متقاود. مت و) (ع ص) بلند و رفیع و بالا 
برآمده. (ناظم الاطباء). 
متقاول. مت و) (ع ص) گسفت و شید 
نماینده و با کسی قول کننده. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مشقول به 
گفتگو.(ناظم الاطباء). و رجوع به تقاول شود. 
متقاوم. مت وا (ع ص) ایتاده شونده 
بعضی برای بعض در حرپ. (انندراج) (از 
,یی الارب) (از اقرب الموارد), ایستاده شده 
بنرای جنگ یکدیگر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به تقاوم شود. 
متقاوی. ٢‏ تٌ] (ع ص) کی که خرید 
میکنذ بر ضد دیگری, (ناظم الاطباء). کی که 
در خرید بهای کالائی را چندان بالا مرد که 
جز او دیگری آن را نخرد. (از اقرب لموادا 
|اکسی که شب را به گرسنگی میگذراند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تقاوی شود. 
متقایل. مت ي] (ع ص) بایع و مشتری 
که با هم برآرند بیع راء (آنندراج) (از منتهی 
الارب). براندازندة شرط و پیمان را از قرارداد 
یکدیگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به تقایل 
شود. 
هتقبب. مت َب ب] (ع ص) به قبه در 
آینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الیواردا. کی که به گنبد و قبه در می‌آید. (از 
ام الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع 
به تقبب شود. 
متقبض. [م ت وب ب] (ع ص) حسبل 
متقبض؛ رسن کوتاه. (متهی الارب). ریمان 
کوتاه که کش نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 
|اکی که خودرا ضط میکند و باز می‌ايستد. 
(ناظم الاطباء). | شیر أمادة جستن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تقبض شود. 
متقبل. (مْ ت وّب ب ]| (ع ص) پسذيرنده. 
برگردن گرفته. پذیرفتار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). قبول‌کنده. آن که کاری را 
قبول کند؛ فتوت ایشان بجبر کسیر و فک هر 
اسیر متقبل و متکفل گشته. (ترجمة تاریخ 
یمینی). و رجوع به تقبل شود. 
- متقبل شدن؛ پذیرفتن. بپذیرفتن. متعهد 
شدن, برعهده گرفتن. (یادداشت به خط 





مرحوم دهخدا) 





متقذر. 

متقبی. مت قب بی] (ع ص) قبا پوشنده. 
(آن‌ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). قباپوشيده. (تاظم الاطباء). و رجوع 
به تقبی شود. 

متقتر. (م تَ قث ت] (ع ص) آماده شونده 
کارزار راء (آنتدراج) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). تلاح پوشيدهة امادء کارزار. 
(ناظم الاطباء). || خشما کو غا ک.اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) از اقرب الموارد). و 
رجوع به تقتر شود. 

متقتق. مت )۱ (ع ص) با سرعت و 
شتاب. (سنتهی الارب) (از سحیطالسحیط) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متقتل. [مْ ت قث تِ] (ع ص) شرمگین و 


باحیا و ملایم. (ناظم الاطباء) (از اقرب أ 


الموارد). || آمده برای حاجت. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تقتل شود. 
متقحز. (مت قح ] (ع ص) سخن درشت 
و زشت بر زبان راننده. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سخن رانندة 
درف ول خت و زشت. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به تقحز شود. 
متقحزن. مت ق زا (ع ص) اق تنده از 
بیتابی زد و کوب. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). به پشت افتاده و ساقط 
شده. (ناظم الاطباء), و رجوع به تقحزن شود. 
متقحل. مت قح ح) (ع ص) مرد 
خشک‌اندام بدحال. (از متتهی الارب). 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||پزمرده و خشک‌پوست شده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تقحل شود. 
متقحم. (متْ وخ ح] (ع ص) سرنگون. 
(آن‌ندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تقحم شود. 
متقدد. مت قَذد] (ع ص) شکافته شونده. 


(آنندراج). شکافته. (ناظم الاطباء) (از متهی + 


الارب). ||بریده گردنده. (آندراج) (از متهی " 


الارب). بریده. (ناظم الاطباء). || سختلف. 
||ستفرق. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). متفرق و پرا کنده. (ناظم 
الاطیاء). || خشک شده. ||پاره پاره شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||لاغر. و رجوع به تقدد شود. 
متقدر. (مْ تَ َد د] (ع ص) اندازه کرده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تقدير شده. 
(ناظم الاطباء). || آساده و حاضر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


و رجوع به تقدر شود. 


۱ -در ناظم الاطباء این کلمه [مثْ ق ت تٍ ] 
ضط شده و ظاهرا ناصواب است. 








متقد س. 

متقدس. مت قذ د] (ع ص) پا ک شوندة 
و پاک.(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). پا ک‌شده و پاک‌کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به نقدس شود. 

متقدم. ٣ت‏ قَذد] (ع ص) پیش آینده. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). |اکسی که از 
پیش میرود و مینمایاند راه راء پیش‌رو و پیش 
شونده. (ناظم الاطباء). ||سابق, گذشته. 
پشتر. (ناظم الاطباء): بروزگار متقدم چنان 
بودی. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ۱۳۶), اين 
دیگر بروزگار متقدم دیهی بود. (فارسنامه ابن 
البلخی ص ۱۳۱ ||پیشی نماینده. (آنتدراج) 
(از متهی الارب). پیشی گيرنده. ||پیشین. 
(نساظم الاطیاء): در رموز متقدمان... 
تخوانده‌ای که من سل سیف السفی قل به. 


.. (کلیلهو دمته). این بخن از اشارت و رموز 


مقدمان است. ( کلیله و دمنه). و تواریخ 
متقذنازنته ذ کر ان ناطق. ( کلیله و دسنه). و 
تجارب متقدمان را نمودار عادت خویش 
گرداند.( کلیله و دمنه). و باشد که نظمی از 
گفته‌های استادان متقدم بدو رسد. (المعجم چ 
دانشگاه ص ۲۶). و چند لقب دیگی‌است که 
در قصول متقدم ذ کر و شرح آن نرفته است. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۵۷), از شمر متقدمان 
بطریق استعارت تلفقی نرفت. گلتان چ 
یوسفی ص ۱۹۱). 

- متقدم به رتبت یا به مرتبت؛ چیزی است که 
به مبدأ موجود یا مفروض نزدیک‌تر باشد و 
آن دو قم است یکی متقدم بالطبع مانند تقدم 
جم بر حیوان و دیگر متقدم به اعتبار وضع 
مانند تقدم صف‌ها بر بکدیگر. (از تعریفات 
جرجانی ص.۱۳۵). 

- متقدم بالزمان؛ آن که یا آنچه بحب زمان 
مقدم باشد ماند تقدم نوح بر ابراهیم (ع). 
(تعریفات جرجانی ص ۱۳۴). 

- متقدم بالشرف: مانند تقدم عالم بر جاهل. 
- متقدم بالطبع؛ مانند تقدم یک بر دو و تدقم 
خط بر سطح. آن چیزی است که ممکن ت 
چیزی بعد از آن ایجاد شود در حالیکه چیز 
اول نباشد اما ممکن است خود آن چیز باشد 
ولی بعد از آن چیزی نباشد چنانکه لازمة 
وجود دو بدون یک است و لازمة وجود سطح 
خط است اما می‌تواند یک باشد بدون دو و 
خط باشد بدون سطح. (از تعریفات جرجانی). 
متقدم به علت؛ که وجود متقدم. علت 
وجود متأخر باشد. (از تعریفات جرجانی). به 
همه معاتی و ترکیبت‌ها رجوع به تقدم شود. 
|اکسی که نزدیک میرود و با می‌ایستد در 
جلو شخصی. ||فاضل در دلیری و شجاعت. 
||بلد و برین و رفیع از هر چیزی. |ارئیی و 
حاکم. ||مقدم و پیشوا. | تقدیم و هدیه و 


بیشکش. (ناظم الاطباء). 





متقدماً. مت قد دمن ] (ع ق) هنگام 
پیشین و زمان سایق و از پیش. (ناظم 
الاطباء). 
متقدمه. [م ت قذد] (ع ص) مونث 
متقدم. ج, متقدمات مت ق دد] رجوع به 
متقدم شود. 
متقدهی. مت قَذد] (حامص) پیشی. 
تقدم. مقابل متأخری (تأخرا: پیدا کردن حال 
متقدمی و متأخری که پیشی و سپسی بود. 
(دانشنامة علائی, از فرهنگ فارسی معین). 
متقدی. مت وذ دی] (ع !)شیر بیشه. 
(مسنتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). |[(ص) خرامنده 
به ناز, (منتهی الارپ). خرامنده به ناز و 
متبختر. (ناظم الاطباء). 
متقذر. مت وَذ زا (ع ص) رجل متقذر؛ 
مرد پلیپی(متهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
السواردابتفرد پلید و دارای لباس چرکین. 
کرادت دارند. | پرهیزکنده از کسی که 
ری را پلید میشمارند. |زکی که نفرت میکند 
از چرکینی و تاپا کی‌و پلیدی. (ناظم الاطباء). 
متقذع. مت قَذذ] (ع ص) آن که آمادة 
بدی شود برای کسی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). كى که آمادة 
زیان و گزند است. (ناظم الاطباء). 
متقر ب. ٤ت‏ قزر ] (ع ص) نسزدیکی 
نماینده به چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کی که به خدا تقرب 
می‌جوید و یا از خدا میترسد. (ناظم الاطباء), 
نردیکی جوینده, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): يقصدآخذا بامراله فیما یقضی 
ویمضی متقربا اليه بما یزلف ویرضی. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۱), و رجوع به تقرب 
شود. بوچ 
متق ريام ت قز با (ع ص)' قرحه‌دار و 
دارای ریش. ریش‌دار و ریش‌خورده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد؛ جرب المتقرح . 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || آماده و 
متمد. (ناظم الاطباء) (از متتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تقرح شود 
متقرحف. (مْ تَ قزر ح] (ع ص) تأنيث 
متقرح. و رجوع به ماد قبل شود. 
متقرد. زب قز ر] (ع ص) ابرپارة خرد.و 
ریزه‌ای که زیر ابر جدا باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متقرر. مت قز رٍ] (ع ص) برقرار و قرار 
گرفته و ثابت شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
متقرش. مت نز ر) (ع ص) فراهم آینده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی.الارب) (از اقرب 
الموارد). با هم فراهم آمده و مجتمع شده. 
(ناظم الاطباء. |ایا ک شده از هر چیز 





منققس. ۲۰۲۰۳ 


نابایستی. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 
متقرط. (م ت قز ر] (ع ص) با گوشواره 
شونده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), زینت شده با گوشواره. (ناظم 
الاطباء). 
متقرع. (م ت دز رٍ] (ع ص) برگردنده از 
پهلو به پهلو. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که از اين پهلو به آن پهلو 
می‌گردد وقتی که دراز کشیده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
متقرف. مت قر رٍ) (ع ص) درخت و یا 
ریش پوست برداشته شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
متقرفص. ام تَ نف ] (ع ص) عجوزی که 
به چامه درپیچیده شود. (اتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقرفنص 
و ماده قبل شود. 
متقرفصف. (م ت ن ف ص ] (ع ص) عجوز 
به جامه درپیچیده شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مادۀ قبل شود. ۱ ۱ 
متقره. ام ت وز رها 2 ص) (از «ق‌ره») 
زرد و ریمنا ک‌اندام. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زرد و چرکین اندام. (از ناظم 
الاطیاء). 
متقریء 4 م ت یر ره (ع ص) (از 
«قرء») مرد عابد و پارسا. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متقزح. ( ت قز ز] (ع ص) گیاهی که 
بسیارشاخ گردد و پرا نده‌افند. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گیاه پرا کنده 
افتاده و بار شاخه گردیده. (ناظم الاطباء): 
و رجوع به تقزح شود. 
متقزز. [۶ یز ز) (ع ص) نیک یا ک از 
آلایش و از ریم و چرک. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تقزز شود. - 
متقزع. مت قز ز] (ع ص) اسبی که 
مهیای دویدن شود. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اسب اماد؛ُ دویدن, 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تفزع شود. 
متقسط. مت قش س] (ع ص) بسرابسر 
قسمت نماینده چیزی را در خود. (انندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مشفول 
به برابر قسمت کردن. (ناظم الاطباء). |[بخش 
گيرنده.(آنندراج) (از منتهی الارب). و رجوع 
به تقسط شود. 3 
متقسقس. [مْ ت ق قي] (ع ص) شنونده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 


۱ - (فرانوی) 6876الا.‎ 
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۴ متقسم. 

الموارد). شنونده و مستمم. (تاظم.الاطباء). و 
رجوع به تقسقس شود. 
متقسم. مت قش س] (ع ص) پرا کنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پرا کنده و پرا کنده شده. (ناظم 
الاطاء). 

متقسم‌خاطر؛ پریشان‌فکر. پرا کنده‌دل؛ 
بدین آواز متفسم‌خاطر نمی‌باید شد. ( کلیله و 
دمنه). 

|| پرا کنده کنده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تقسم شود. 
متقشر. [م تَ قش ش] (ع ص) درخت 
پوست باز شده و پوست کنده شده. (ناظم 
الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تقلر شود. 

متقشط. مت قش ش] (ع ص) هوائی که 
ہی ابر گردد. (انتدراج) (از منتهی الارپ) (از 


اقرب الموارد). آسمان صاف و بی‌ابر. (ناظم | لاطبا 


الاطباء). و رجوع به تقشط شود. 
متقشع. [ ٢‏ تَ قش ش ] (ع ص) ابر گشاده و 
واگردیده از هوا. (از منتهی الارب). ابر واشده 
و پرا کنده‌گردیده. (ناظم الاطباء)؛ آن مهره‌ها 
را بر اطراف حصار قلعه‌ها و دژها درآویزند به 
قدرت لایزالی هم در ساعت ابر از صحرای 
آن ديه متقشم و متفر ق گردد. (ترجمه محاسن 
اصفهان). ||قوم پرا کنده.(از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پرا کنده و ژولیده. (ناظم 
الاطباء). ||دل گشاده شده از غم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الار ب). 
متقشف. مت قش ش ] (ع ص) مرد شکیبا 
به قوت روزگذار و به جام دریده در پی‌نهاده. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مرد تنگ زیست. (منتهی 
الارب) (آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آن که از آلایش و پلیدی وجزآن 
با ک ندارد. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقتف 
شود. 
متقصد. مت ق وض ص] (ع ص) نیزة 
شکسته. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||مرده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به تقصد شود. 
متقصص. مت قّص ص] (ع ص) در پی 
رونده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), بسراغ گام و اثر پا رونده. (ناظم 
الاطباء) | |کسی که یاد می‌گیر د سخن و قصه و 
افسانه راء (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تقصص شود. 
متقصع. [ ٤ت‏ قّض ص ] (ع ص) جراحتی 
که پر شود از ریم و آب زرد. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). دیدۂ پر شده 





از ریم. (ناظم الاطباء). رجوع به تقصع شود. 

متقصف. مت قّض ص | (ع ص) کشتی 
که‌شکته شود از طوفان. (آنندراج). . درهم 
شکند؛ کشتی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تقصف شود. 

متقصل. مت ص ص] (ع ص) بسریده 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به قصل شود. | خرد شده (ناظم 
الاطباء). 

مققصم. مت وض ص] (ع ص) شکسته 
شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). |زشکسته. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تقصم شود. 

متقصی. مت ص صی | (ع ص) بهنهایت 
رسنده. (آنندراج) (از منتهي الارب) (از اقرب 
اور کی که میرد به نهایت چیزی. 
|ٍکوشش کننده در تفحص و تفتیش. (ناظم 

اء). رجوع به تقصی شود. 

متقضب. [ ٣‏ ت وّض ضٍ] (ع ص) بریده 
گردنده‌و بریده. (اتدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بریده و قطع شده. (ناظم 
الاطباء). ||شعاع آفتاب دراز کشیده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تقضب شود. 

متقضض. (مّتَ قّض ض] (ع ص) مرغی 
که‌از هوا فرود آید. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تقضض 
شود. |[باز در چنگال گرفته و چنگ زننده. 
(ناظم الاطباء). 

متقضع. مت قّض ض ] (ع ص) پاره پاره 
شونده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پارهپاره گشته. بریده‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||پرا کنده گردنده. (آنندراج) (از 

منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

اقتققعی. ات وض ضی ] (ع ص) تمام 








"کرده‌و پرداخته و معدوم و ناپدید. ||باز چنگ 


در زده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تقضی 
متقطب. (م ت قط ط) لع ص) زفت 
روی. ||ترش‌روى. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تقطب شود. 
متقطر. مت قط ط] (ع ص) آن که آماده 
شود کارزار را. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آماد؛ كارزار. (ناظم 
الاطباء). || خوشبوی مالیده. (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| خوشبوی شده. (تاظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تقطر شود. 
متقطع. مت قط ط] (ع ص) پاره پاره و 
بخش بخش گردیده. (آنندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پساره‌پاره و 
بخش‌بخش گردیده. (تاظم الاطباء). ||شراب 





آميخته با آب. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع ب به تقطع شود. 
متقطی. مت قط طسی ] (ع ص) (از 
«ق‌طو») درنگ و تأخیر نماینده. (انندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||(از 
«ق‌طی») دول پرآبی که آهسته و اندک اندک 
از چاه برآید. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تقطی شود. 
متقعد. aE‏ ا ترک دهنده 
کاری را و بنشینده از آن. . (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عاجز و 
ناتوان از کردن کاری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تقعد شود. 
هتقعر. (ت َغ ع ] (ع ص) آن که دور شود 
در سخن. (محمودین عمر یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), متعمق. (یادداشت ایضأ). ||از 
اقصای دهن سخن گوینده. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب). ||چاء عمیق. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
متقعط. ( ث وَغْع) (ع ص) مرد سخت 
درپیچان و مرغول‌موی. |اسختی‌کنده در 
آمور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازاقرب 
الموارد). 
متقعف. ٣ت‏ ع1 (ع ص) چیزی که از 
جای رود. (انندراج) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). جنبنده و حرکت کرده از جای 
خود. (ناظم الاطباء). ||دیوار از بن افتاده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکوه لفزنده و روی ريخته. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به تفعف 
شود. 
متقعفز. مت ق ف] (ع ص) برروی 
درافاد.. (ناظم الاطباء), متکیب مت ک ب 
ب ]. یقال: غصن متقعفز و شجرة متقعفزة. (از 
اقرب الموارد), و رجوع په ماد؛ بعد شود. 
متقعفزة. مت ق ف ز] (ع ص) شجر 


متقعفزة؛ درخت بر روی درافتاده. (متهی ب 


از ۱ 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). E2‏ 


رجوع به مادۀ قبل شود. 

متقعقع. مت ن تي ] (ع ص) طریق منقعقع؛ 
راه دور و دراز که رونده‌اش را کوشش تمام 
لازم آید. (آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). اکچ کرده با شور و غوغا و سفر 
دورودراز. (ناظم الاطباء). |أبه زور خراج 
گیرنده از مسافر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

متقفر. (م ت قف في] (ع ص) در پی رونده 
و پیروی نماینده. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). پیرو و پروی کننده. (ناظم 
الاطیاء) 

متقفز. مت قف في] (ع ص) زنی که دست 
و پارابه حنا نگارین کند. (آنندراج) (از 





متففس. 

منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رنگی‌شده 
به حنا. (ناظم الاطباء). |قفاز پوشیده. (ناظم 
الاطباء) (از 
تففزشود. ‏ 

متقفس. (م ت قف فب] (ع ص) برجهند 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تقفس شنود. 
|ارقص کننده. (ناظم الاطباء). 

متقفط. مت قف ف] (ع ص) مستمد و 
نیک آماد؛ برکار. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

متقفع. [ ٤ت‏ قّف ف | (ع ص) تسرنجیده. 
(آنسندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ورترنجيده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تقفع شود. 

متقفقف. [ ٣ت‏ ن تي] (ع ص )کی که 
دنداتهای وی از سرما بر هم میخورد. |اگیاه 
خشک شده. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

متقفل. مت قف ف ] (ع ص) رجل متقفل 
الیدین؛ مرد زفت نا کس. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد ,ببهنند: ... 

متقفلة. (م ت َف ف ل] (ع ص) زن یم و 
بی‌خیر. (از اقرب الموارد). مونث متققل. و 
رجوع به ماد قبل شود. 

متقفی. مت َف فسی ] (ع ص) پیروی 
نماینده و در پی کی رونده. (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارداء 
و رجوع به تقفی شود. 

متقلب. ESE)‏ (ع ص) بسرگردنده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بازگشته. (ناظم الاطباء). |ایی‌تبات 
و دیگرگون شسونده: اصالی آن سرزمین 
متقلب‌الرأى و معلون‌المزاج‌اند. (حبیب 
الیر). |از اين پهلو بان پهلو گردنده: 

متقلب درون جامه ناز 

چه خبر دارد از شبان دراژ. , 

سعدی ( کلیات چ مصفا, ص ۴۷۹). 

اسردم نادرست. (ناظم الاطیاء). دغلکار. 
فریبنده. ج متقلبین. (فرهنگ فارسی معین). 
ناسره کار. صاحب تقلب در عمل و در سخن. 
(بادداشت به خط مرجوم دهخدا), 
|ابرگردانیده شکم. (ناظم الاطباء). ||سرنگون 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
واژگون شونده. (فرهنگ فارسی معین). 
|اچست و چالا ک.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). ||واژگون‌کندة هر چیزی. (ناظم 
الاطباء). |[کی که در کاری به نفع خود و به 


منتهی الارب). رجوع به 


ضرر دیگری عمل کند. افرهنگ فارسی ‏ 


معین). 
متقلد. مت قّل لٍ] (ع ص) قلاده پوشنده. 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 





الموارد). زینت داده شده با گردن بد. (ناظم 
الاطیاء). |اکی که آمری را خود به عهده 
گرفته.(از اقرب الموارد). متقلد امری شدن, په 
عهده گرفتن آن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و آن خطه به ملکی غالب ... محتاج 
است. و پادشاهی که متقلد ان حکم بود از 
میان برخاست. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۱). و از اقطار ممالک اصحاب 
حاجات و ارپاب ملتسات و مقلدان اعمال 
و منسوبان اشفال متوجه حضرت او گشته. 
(جهانگنای جوینی). و از ا کابر و متعینان 
کرمان... که هر دو متقلد منصب قضا بودند ... 
همراه ایشان بودند. (ظفرنامة یزدی چ 
امیرکیر ج ۲ص ۹ و رجوع به تقلد شود. 
مره خود بته. |أكسىكه نبزه 
برمدارد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون ایو 
متقلض ام ت ول ل ] (ع ص) کلاه پوشنده, 
(انندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). کلاه پوشنده و قلنسوه پوشیده. 
(ناظم الاطباء). ۰ رجو] به تقلس شود. 
متقلص مت( ] (ع ص) درهم کشیده 
شونده و گرد هم آینده با هم. . (آنندراج) (از 
منتهی الارب), درهم کشیده و ترنجیده . (ناظم 
الاطباء): و چشمهای بخلاء در مغا ک‌افتاد و 
لبهای شیرین تقلص گشت. (ترجمة تاريخ 
یمیتی چ ۱تهران. ص ۳۲۵). و رجوع به 
تقلص شود. ||سعزول کرده شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متقلع. (م قل لٍ] (ع ص) از بن برکنده 
شونده. (اتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
لس ارد). از بن کنده شده. (ناظم الاطباء): و 
خان و مان بیاری معتبران و اعیان زمان 
ب واسطفعتل و نهب متقلع و مستاأصل 
میگلن ادخ خ رشیدی), 
متقلعف. مت {as‏ (ع ص) سوارشونده 
بر اقه‌اي که در وار نیامده. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سوارشونده بر 
ماده‌شتری که در سواری نیامده باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
متقلنس. مت ق ج] (ع ص) کلاه‌دار. 
(آنندراج). کلاه پوشنده. (صنتهی الارب): و 
تماست ... را از پوشندگان خمار و متقللسان به 
کلاء و دستار چون رم گوسفند از شهر پیرون 
راندند. (جهانگشای جوینی). تا به اضطرار به 
زی ختا متلیس و به کلاه ایشان متقللسی 
گنتد. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
تقلنس شود. 
متقمح. ٣ت‏ َم ع] (ع ص) شعر 
برآورد و بازایستد از آب خوردن ا 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). . رجوع به 


تقمح شود. 








۲۰۲۰۵  .زئقتم‎ 


متقمو. مت َم م] (ع ص) غالبآبنده در 
قمار. (آنندراج). غالب شونده در قمار. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ابه ماهتاب بیرون‌شونده. (آنندراج). 
بیرکننده و تفرج‌کننده در ماهتاب. (ناظم 
الاطاء). به ماهتاب بیرون أينده و صید 
جوینده در شب. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط‌المحیط). رجوع به تقمر 
شود. 
متقمص. مت ق ] (ع ص) پيراهن 
پوشیده. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تقمص شود. 
متقمع. مت قَمْع) (ع إ) متقمع‌الداية. سر 
ستور و پتفوز آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد): 
متقمع. [مت وم م] (ع ص) خضری كه 
جباند سر را و راند مگسی را (آنتدراج). 
خری که چنباند سر را و راند غبار راء (از 
اقرب الصوارد) (از محط المحيط). خر 
جنبانندء سر و رانندة مگس. (از فرهنگ 
جانون) (از ناظم الاطباء). و رجوع به تقمع 
شود. 
متقمم. مت م۱۲ (ع ص) اسب که بر 
مادیان براید. (آتدراج). نریان سخت گرنده 
بر مادیان تا برچهد بر آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). . و رجوع به تقمم شود. 
متقمن. (م ت وم ۱۶ (ع ص) موافقت 
جوینده (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||سهربان و خلیق و ملایم. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
متقن. [َ] (ع ص) استوار و محکم. 


(غیاث) (آنندراج). استوار. مبرم. متین. رزین. 


محکم. مستحکم. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

یگانه گشته از اهل زمانه 

به الفاظ متین و رای متقن. ملوچهري, 


متقن. [٤ني]‏ (ع ص) آن که استوار و محکم: 
کندکار را. (آنندراج). مسحکم‌کننده. 
استوارکننده. (فرهنگ فارسی معین). کسی که 
به لیاقت و شایستگی مباشرت مینماید کاری 
راء (نساظم الاطباء). ||آن که بدرستی و 
استواری چیزی را میسازد. (ناظم الاطباء). 

متقن. (مْثْ ت قٍ ]۲ (از ع ص) بیگمان 
داننده. (آنندراج). بی‌شبهه و بیگمان و یقین و 
دانسته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 

متقنب. [م ت قن نٍ] (ع ص) آفتاب 
فروشونده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون), 

سر | متقنز. (مْ ت قَن نا (ع ص) صیاد و صید 

۱ -اين فط از ناظم الاطباء است. و آنندراج 

ضط کلمه را در این معنی معین نکرده است. 








۶ ۳۰۳۰ متقنص. 

جوینده. (منتهی الارب) (ناظم۳لاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تقنز شود. 
متقنص. (م ت قّن نا لع صا 
شکارجویده و خکارکنده. (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تقتص شود. 

متقنع. [م ت قن ن ] (ع ص) خود را پوشنده 
به جامه. (از منتهی الارب). قناع پوشیده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متقنة. (م قَ ] (ع ص) مزنث مُفُن. رجوع 
به متقن شود. 

متقوب. مت قزر ] (ع ص) پوست 
بركنده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||مار از پوست 
بیرون آمده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || پوست برکنده از خارش: 
وگر: و موی سترده. |اکی که چند جای از 
پوست سر او کنده شده باشد. (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد) (متهى الارب). 

متقوت. مت قور ] (ع ص) خسورش 
سازنده. (اندراج) (منتهی الارب». ||پرورش 
شده و پرورده شده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 


متقوح. مت َو وا (ع ص) زخم ریما ک. 


(آتدراج). ریش و زخم ریمنا ک گردیده. 
(تاظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به تقوح شود. 

متقور. (م ت قد ر] (ع ص) مار پیچنده. 


(آن‌ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب" 


الموارد). مار پیچیده و حلقه شده. (ناظم 
الاطیاء). |ژگذشته دده بیشتر از شب. (ناظم 
الاطباء) (منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تقور شود. 
متقوس. 1ت قرو ا(ع ص‌اکسسج. 
(آنسندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). کج و خمده. (ناظم الاطباء). 
|| کماندار. (مهذب الاسماء) (ناظم الاطیاء). 
مرد با کمان. (متهی الارب). با کمان. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[ابروی شبید به 
کمان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متقوض. تقذ را (ع ص) همه که 
برشکند. (اتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سپاه شکست خورده. (ناظم 
الاطباء). |احلقه‌ای که پرا کنده شود. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) . |بنای وبران شد.. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تقوض شود. 
متقوع. مت قد و] (ع ص) خمده رونده 
همچو رونده در خارستان. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خمیده 
رونده مانند آن که در خارستان می‌رود. (ناظم 


الاطباء). رجوع به تقوع شود. 

متقوعس a SHE‏ (ع.ص) کسهنال. 
ا پيرمرد شک ضمیف. ||خانة 
ویران. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 

متقوف. [ م ت قَز و] (ع ص) بازدارنده. 
(آنندراج) (از صنتهی الارب). [اسخن 
آموزاننده. (انندراج) (از سنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد), کی که سخن گفتن 
می‌آموزاند کی راو به وی میگوید چنین و 
چنان بگو. (ناظم الاطباء). رجوع به تقوف 
شود. 

متقول. لت قَو و ] (ع ص) انترا کنده, 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. نبت بدیگری دروغ گوینده. (ناطم 
الاطباء). رجوع به تقول شود. 

متقوم. مت َو ی] (ع ص) قمت‌شده. 
یام الاطباء). ||قیمتی و گرانهاء(از فرهنگ 
ار تا این غایت [قریب ] به صد 
هزار ۔ » بلاک نفیس و اسیاب متقوم از 
دیهای نمطم و مزارع مغل و باغهای پرنعمت 
و... بمجرد شبهتی که در تقل ملک بازنمودند 
به مدعیان [آن ] باز فرموده است. (المعجم چ 
دانشگاه ص ۱۵). ||استوار شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). |ااصلاح 
کرده‌شده. (ناظم الاطباء). 

متقوی. مت يو وی] (ع ص) توانا: 
(انسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). توانا و قادر. (ناظم الاطباء): مدد و 
معاونت ایشان در تمشیت آن کار متقوی 
شود. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهرآن ص 
۹ ||دلاور و دلیر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), و رجوع به تقوی شود. 
متقهقر. ٣‏ ت ق قٍ] (ع ص) سپی‌پایگی 

.بونده. (آتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 

ود سیسایگی رونده, (ناظم الاطباء), 
رجوع به تقهقر شود. 

متقهل. [م ت ق‌ذد] (ع ص) رجل متقهل؛ 
مرد گوشت برات‌خوان خشک شده و بدحال. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |إبدحال. (آنندراج). |افقیر و 
تهی‌دست. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). || خوار و ذلیل. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). رجوع به تقهل شود. 
متقی. [متَ تَ] 0 ص) (از «وقی») 
پرهیزگار. (منتهی الارب) (دهار) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). موم و 
نمازگزار و زکوة دهنده وکسی که همة 
واجبات را بجای آورد و مراد از واجبات اعم 
از انهائی است که به دلیل قطعی ثابت شده 
است مانند فرایض, یا به دلیل ظنی. (از 
تعریفات جرجانی): و صردم آنجا (شیراز) 
متقی و جوانمرد باشتد. (فارسنامة ابن 














متفیحه. 

البلخی). و هرگاه که متقی در کار این جهان 
گذرنده‌تأملی کند هر آینه مقابح وی 
بصیرت بیند. ( کلیله و دمنه). و مسقیان و 
مصلحان پای در دامن امن و عافیت نهادند. 
(سندبادنامه) در مواضی ایام دهقانی بوده 
است صاین و مستدین و متورع و متقی, 
(سندبادنامه ص ۱۲۹). 


می بلرزد عرش از مدح شقی 

بدگمان گردد ز مدحش متقی. مولوی. 
جمله رندان چونکه در زندان بوند 

متقی و زاهد و حق خوان بوند. مولوی. 
ای متقی‌گر اهل دلی دیده‌ها بدوز 

کایشان بدل ربودن مردم معینند.  .‏ سعدی,. 


طایفه‌ای سماع را مدعیند و متقی 
زمزمه‌ای بیار خوش تا بدوند ناخوشان, 7 
سعدی. 

متقی. مت ت ] (إخ) الستقی لله. المتقی 
باثه.ابراهیم‌ین المقتدربئ. بيست و یکمین 
خلیفة عباسی مکنی به اببواسحاق (۲۹۷ - 
۷ هھ .ق.). وی بعد از برادرش الراضی بان 
(۳۲۲۹د .ق.) به خلافت رسید و چهار سال 
خلیفه بود و کارها در عهد او مضطرب شد. 
«توزون» از امراء دیلم! بر او استیلا یافت 
(۲۳۱ه.ق.). متقی چون آن حال بدید با اهل 
و خواص به موصل رفت. توزون به متقی کی 
فرستاد و سوگندان مؤکد خورد که از وی هیچ 
مکروهی به متقی ترسد. متقی به بغداد 
بازگمت و توزون که با مستکفی همدست 
شده بود متقی را در بند کید و در دیدگان او 
میل کشید و او را کور ساخت. (۳۳۳ ۸۵ .ق.) و 
متقی تا پایان عمر " در بقداد بر برد. و رجوع 
به اعلام زرکلی و تجارب‌الللف و تاریخ 
گزیده‌و کامل ابن اثیر ج ۸ ص ۱۴۲. ۱۴۷. 
۸ و عون الاباء ص ۴ و عقدالفرید ج 
۴ ص ۲۵۲ و ج ۵ص ۴۰۹ و تاريخ الخلفاء 
ص ۲۶۱ و الاوراق و النقود شود. 
متقی بالله. (ثْ ت بل لاء) (خ) لسقیج 
لله. رجوع به متقی شود 

متقیح. [ ت فی ي ] (ع ص) جسراحت 
ریما ک.(اتندراج). زخم ریمنا ک. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به تقیح شود. ۱ 
متقبحة. تک ی خ] لصا تأنیث 
متقیح: : اورام متقيحة ". . (یادداشت به خط 
۱ - در اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۲«تسورون» 
ترکی آمده است. 

۲- در تجارب‌اللف ص ۲۱۹ سال وفات 
هقی راسنۀ حمس و تلن و ثكمائه (3)۳۳۵ کر 
کرده؛ درصورتیکه در اعلام زرکلی ج ۱ص ۱۲ 
ودر تاریخ گسزیده چ نوایی ص ۲۴۵ سال 
درگذشت او ۲۵۷قمری است. 

Les tumeurs ۰ 








متفیك. 


مرحوم دهخدا). رجوع به ماده قبل شود" : 
مققید. مت وی ي ] (ع ص) خویشتن را 
بند کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). کی 
که خود را ضط میکند و باز میدارد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تقید شود. |[با سعی و 
شش. ||زحمكش. (ناظم الاطباء) (از 

فرهنگ جانون). 
متقیض. مت ی ي ] (ع ص) دیوار دیران 
و افتنده. (آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دیوار افتادة ویران شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تقيض و تقوض شود. 
متقیظ. ۰ مت قّی یا (ع ص) آن که در 
تابستان اقامت کند در جایی. (آنتدراج) 
(منهی الارب) (از اقرب السوارد). آن که 
میگذراند تابستان را. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانبون). و رجوع به تقیظ شود. 
متقیل. (م ت ټی ي] (ع ص) آن که در 
نیمروز شراب خوزد. (آنندراج) آن که در 
نیمروز می‌خوابد یا شراب میخورد. |[مشابه و 
مانند. || آب فراهم آمده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تقل شود. 
متقی لله. (مث ت إل لاء] (إخ) المعقی باه. 
رجوع به متقی شود. 

هتقین. (ُث تَ] لع ص. لا جع عربی 
متقی در حالت نصبی و جری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

از صادقین و فا طلب از قاتین ادب 

وز متقین حیا وز مستغفرین بیان. خاقانی, 
چون چنین خواهی خدا خواهد چنین 
میدهد حق آرزوی متقین. 

و رجوع به متقی شود. 

متقین. ٣‏ ت ی ي] (ع ص) آراسسته 
شونده و آراسته. (انندراج) (از منتهی الارب) 


هه هب 


مولوی. 


(از اقرب الموارد). آراسته و زینت داده شده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ چانسون). 
متقی‌الهندی. ٣ث‏ ت تل دا الغ) 
علاء‌الدین علی‌بن حسام‌الاین عبدالملک‌بن 
قاضی خان المتقی الهندی اكاوری (متوفی در 
۵ د.ق.) او راست: کنزالسمال فی سنن 
الاقوال والافعال در حدیث که آن را به تریب 
موضوعی و با رعایت حروف تهجی فراهم 
کرده‌است. وی در سال ۹۵۷ از تألیف آن 
فارغ گردید وی نهایه را نیز مختصر نموده 
است. رجوع به معجم‌المطبوعات ج ۲ص 
۴ فهرست کتابخانة مدرب عالی 
بپهالار ج ۲ ص ۲۰۱ شود. 
هتقییی . [متَ فی ی+] (ع ص) کسی که قی 
ميكند. (ناظم الاطباء). 
متکت. [] () ترنج را گویند و آن سیوه‌ای 
ت آن را مریا سازند. (برهان) 
(آنندراج). یک قم میوه که ترنج نیز گویند. 


است که پوست 





(ناظم الاطباء): پس این زن عزیزء يوسف را 
به خانه اندر بنشاند و آن زنان را به مجلس 
آندر بشاند برابر آن خانه که یوسف اندرآن 
بود و اعتدت لهن متکاً و هر کی را ترنجی 
پیش نهاده و پیش از آ ن که طعام خورده بود و 
به مجلس شراب اندرنشته و معنی متكا 
(متک) ترنج است بدین جایگاه. (ترجمة 
تاریخ طبری پلعمی). اندرو هر اسپرغمی که 
آن را به کارد پبرند چون خربزه و ترنج و سیب 
و امرود و بهی این همه نبات نقل اندرتکا 
خواند چنین گفتند مردمانی که ایسان نکت 
لفت دانستند و تفیر کردند که این متک به 
هم کتابها اندرترنج گفتند. (ترجمة تاريخ 
طبری بلعمی). رجوع به ماد بعد شود. 
متکت. (۶ /] (ع () ترنج . (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), 
متک .م 21 ت] 2 !) ینی مگ یا 
الارپ) (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد). بینی مگس یا نرۂ آن. (ناظم الاطباء), 
|اسرنرة هر چیزی. (منتهی الارب) (از 
محیطالمحیط). سر پینی یا سرنرة هر چیزی. 
(آنتدراج). سر نرة هر حیوانی. (ناظم الاطباء). 
|ارگ پائین سر نره. زعمو انه مخرج المنی. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از محیط‌المحیط), 
رگ پائین حشقه. (ناظم الاطباء). ||اپوست 
پارة گردا گردسر نره به جانب باطن سر رۂ یا 
وتر سر نره. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). ||رگ اندرون 
کیردر پائین سر ذ کرو هو آخر ما یبر» 
من‌المخون. منک (متهی الارب) (آتدراج) 
(از محیط المحیط). رگ باطن ذ کردر پائین: 
حشفه که پس از عمل ختنه دیرتر از همه به 
میگردد. (از ناظم الاطباء). باقی مانده ختنه از 
تلاق تپ ییا رگ آن. (از سنتهی الارب) 
(آندراچ (از محیط المحیط). تلاق زن و رگ 
آن که پس از ختنه باقی می‌ماند. (ناظم 
الاطباء). ||ترنج" و گویند زساورد. یقال: 
اطعمه المتک؛ ای زماورد اولاترج. (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). زماورد. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مادة 
قبل شود. ||سوسن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد).(از محیط المحیط) (ناظم الا طباء). 
متکت. (م ۸۸ ۸/2۸۸ کک] (ع لا 
رجوع به ماده قبل شود. 
متکگ. (] (ع !) گیاهی است که شیره‌اش 
منجمد گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
ااقطع و برش. (ناظم الاطباء). ||قطعه. (ناظم 
الاطباء). 
متكت. (2] (ع مص) بريدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متکا. مت تَ] 0 ) (از «وک»») تکیه گاه 


1 











متکا. ۲۰۳۲۰۷ 


(غسیاث) (آنستدراج) (دهار), تکیه‌جای و 
تکیه گاه.(ناظم الاطباء). تکیه جای. (متهی 
الارب) (از اقرب ام ر د) . ج مکات. (اقرب 
الموارد). تکیه گاه.پشتی. آنچه بدو تکیه کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از آسمان نخست برون تاخت قدر او 
هم عرش نطعش آمد و هم سدره متکا. 
خاقانی. 
آستانت گنبد سیمابگون را متکاست 
بنده سیماپ‌دل سیماب شد زین مکا. 
خاقانی (چ سچادی ص ۲۲). 
مرا دان بر از هفت ده متکائی 
که‌در ظل آن متکا می‌گریزم. 
خاقانی. 
آنچنانکه یوسف صدیق را 
خواب بنمودی و گنتش متکا 
مرمرا لطف تو هم‌خوأبی نمود 
آن دعای بی‌حدم بازی نبود. 
مولوی (متنوی چ خاور ص ۱۷۴. نکلسن ج 
۳ص ۱۳۴). 
||در تداول فارسی, بالین. بالش. وساده. 
نهالی. نهالین. بالشت. بالشی چون استوانه‌ای 
از پر و جز آن انباشته که گاه خفتن زیر 
سرنهند. ‏ (از یادداشتهای بخط مرحوم 
دهخدا), ما خوذ ازتازی» بالش مستطیل و 
مدور آ کنده‌از پر مرخ و جز آن که در هنگام 
خواب زیر سرگذارند و بر آن نیز تکیه کنند و 
گردبالش یا گرد بالین نیز گویند. اناظم 
الاطباء): 
متکا در گله با سندلی ۵ این معنی گفت 
که تویی بقچه کش و تکیه بمن دارد یار. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۳). 
کمر حجت است قاری را 
عوض متکاست با دیوار. 
نظام قاری (دیوان اسه ص ۳۰). 
بر هر تی است جودش همچون لباس شامل ‏ 


۱-در اقرب المرارد و محیط المحیط اين 
کلمه بدین معنی بعنی ترنج [م ا۴/6 ت ] ضبط 
داده شده. و رجوع به ماد؛ بعد شود. 

۲-ایسن کلمه بدین معانی در منتهی الارب 
وآنندراج به فتح اول (متک) ضبط شده و این 
ضط از اقرب الموارد و ناظم الاطباء و محیط 
المحیط است. 

۳ -بدین معنی در منتهی الارب و آنندراج به 
فتح و کر اول [م/م] آمده. 

۴-این کلمه بدین معلی در یادداشتهای 
مرحوم دهخدا هم هم تخفیف تاء و تشدید کأف: 
و هم به تشدید تاه و تخفیف کاف ضبط شده 
چنانکه در ناظم الاطباء هم بهمین مورت ضبط 
داده شده است. 

۵-کرسی: که بدان کفش و جامه گذارند. 
رجوع به همین کلمه و صندلی شود. 








۸ متکاء. 


طبعش بجود چون تن بر متکاست مایل, 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۸۳۱ 
متکاء ریمانی؛ عبارت است از رسنی که 
از ریسمان پنبه یا پشم بافند و درویشان در 
وقت مراقبه گردا گردهر دو زائو بکشند. آن را 
کمند وحدت نیز گویند. (غیاث) (آنندراج). 
متکاء. () (ع ص) زن ختته نا کرده.(منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد) (از بحر الجواهر). |[زن که هر دو 
راهش یکی شده باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). |[زن که ضبط بول نتواند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از ذيل 
اقرب الموارد) (از بحر الجواهر). زنی که بول 
باز نتواند داشت. (مهذب الاسماء). ||(ٍ) تلاق 
زن و بسظر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 


متکائد. مت ء) (ع ص) کار دشضوار, 


(آنتدراج). مشکل و دشوار. (تاظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مقکابو. مت ب] (ع ص) تر و 
بسزرگ‌مشی نماینده. (آنندراج) (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). متکبر و صقرور و 
گردنکش.(ناظم الاطباء), رجوع به تکابر 
شود. 
هتکاتب. مت تٍ] (ع ص) به یکدیگر نامه 
نویسنده. (اندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تکاتب 
شود. 
مقکاتع. مت تِ] (ع ص) پسیاپی‌شونده. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). پی در پی و متوالی. (ناظم 
الاطباء). ابا یک‌دیگر پس‌روی کننده 
(آنندراج) (منتهی الارب). و رجوع به تکاتع 
شود. 
متکاتم. [ ٣ت‏ تٍ] (ع ص) پنهان‌کنندۂ راز 
از همدیگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). رجوع به تکاتم شود. 
متکاثر. رم تا (ع ص) با همدیگر 
نبردکنده در بیاری مال. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تکاثر شود. ||افزون. ||افزوده. ||متزايد. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متکاثف. ات ثِ] (ع ص) غسلیظ و 
سطیرشده. ضد متخلغل. (از غیاث) (از 
آنندراج). سطبرشده و بر هم نشسته. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مترا کب غلیظ. درهم. انبوه. ملتف. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): ستبر و کلیف و 
منجمد. (ناظم الاطباء). رجوع به تکائف شود. 
متکادر. (مْت دا (ع ص) پیوسته نگرنده 
چیزی را (انندراج) (متهی الارب) (از اقرب 





الموارد), نگاه کننده با دقت و با درنگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکادر شود. 

متکاذب. (متَ :] (ع ص) با همدیگر 
کذب کننده به دوستی. (آتندراج) (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سخن دروغ گوینده. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تکاذب شود. 

متکارم. (م ی ر] (ع ص) دارای عزت و با 
احترام. | پا کدامن.(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تکارم شود. 

متکاره. مت رها (ع ص) بطور کراهت و 
ناراضی. و بدون اختیار. يقال فعله متکارهاً. 
(ناظم الاطباء). ناخواست و ناپسند داشته و 
نعت است از تکاره يقال فعله علی تکاره و 
متكارها. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تکاره شود. 

میکاری. ۰ ت] (ع ص) به کرایه گبرنده. 
[آشندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کی که به کرایه میگیرد. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تکاری شود. 

متکاسل. ات س] (ع ص) ست وکاهل 
و تبل. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تکاسل شود. 

متکاسلیة. (مْت س لی ی ] (إخ) فرقه‌ای از 
متصوفة مبطله که از مردم طعام خواهند و 
خورند و از زندگانی به همین فراغت شکم 
| کتفاکنند و اين را توکل نامند و کسب نکنند و 
از صدقات خورند. (از كتاف اصطلاحات 
الفنون ج ۲ ص ۱۲۵۷). 

متکاشف. مت ش] (ع ص) آن که 
بهمدیگر آشکار کند عیب را. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . عيب هم را 
بریکدیگر کشف کننده. (ناظم الاطباء, رجوع 

تپییتکاخف شود. 

[فتکاص. [مْ ت کاص‌ص ] (ع ص) با هم 
انبوهی نماینده. (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از محیط السحیط) (از اقرب 
الموارد), رجوع به تکاص شود. 

متکاظ. مت کاظظ | (ع ص) از حد 
گذرانده دشمنی را به همدیگر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). رجوع به تکاظ 
شود. 

متکافئین. (متّ ف ۶] (ع ص,!) تثنية 
متکافی (در حالت نصبی یا چری). اصطلاح 
اصسولی است و أن دو حدیث با دو دلیل 
متعارض است که هیچ یک را بر دیگری په 
وجهی نتوان ترجیح داد در این صورت هر دو 
دلیل ساقط شوند و اصل در متکافئین تساقط 
است و در مرتبة دوم احتیاط یا تخیر یا 
توقف. و رجوع به اصل است. اصلی که 
مطابق با یکی از آن دو است. (از رسائل صص 





متکاول. 


۴۵۱-۰ بنقل فرهنگ علوم نقلی دکتر 
سجادی). 
متکافی. [َمْتّ] (ع ص) (از « ک‌فء»)برابر 
شونده و برابر ایتنده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). برابر و موافق و 
هم‌کنو. (ناظم الاطباء). رجوع به تکافوء شود. 
متکالب. رمث لٍ] (ع ص) جنگ و بدی 
کننده‌با هم. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). خشمنا ک و غضبنا ک‌بر 
یکدیگر. (ناظم الاطباء). رجوع به تکالب 
شود. 
مفکالم. ٣ت‏ لٍ] (ع ص) باهم سخن 
گوینده.(آنندراج). با هم سخن گوینده پس از 
مهاجرت. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تکالم شود. 
متکامل. لوا (ع ص) تسمام‌شونده. ‏ 
(آن‌ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تکامل شود. ||تمام. 
(آنندراج). کامل و درست و تمام. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متکاوح. (م ت وا (ع ص) با یکدیگر 
مروستده هر شر و بدی. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نامهربان و بر 
همدیگر ستم کننده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تکاوح شود. 
متکاوس. [مْ ت وا (ع ص) گیاه بار و 
بریکدیگر نخسته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||توبرتو و برهم. (آنندراج). گوشت 
توبرتو شده و بیار برهم تشته. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تکاوس شود. ||به اصطلاح عروض در پی هم 
آمدن چهار حرکت باجتماع دو سیب چون 
ضربنی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) . و آن چهار متحرک و سا کنی 
است چنانکه فعلتن که از مستفعلن خیزد و 
اين فاصلة کبری است و شرح آن در قسم , 
عروض داده آمده است و گفته شده که ايتن 
قافیت در شعر پارسی خوش‌آینده نباشد 7 
چنانکه متکلفی گفته است: 
گریارمن غم دلم بخوردی 
زین بهترک به حال من نگردی. 
و اشتقاق این لفظ از تکاوس است بععنی 
آنبوهی و مزاحمت و گویند نبت متکاوس؛ 
ینی گیاهی رسته و بهم بیرون شده و به 


سیب کثرت ات این قافیت, و دوری 
1 اعت ر بتزاحم گیاه و درهم 
رستگی آن تشه كردند. (المعجم فى معاییر 


اشعار العجم ص ۲۰۶). 

متکاول. مت وا (ع ص)کوتاهی نماینده. 
(آنندراج) (از هى الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که خود را کوتاه می‌نماياند. 
(ناظم الاطباء). ||بازایستده از امری. 





متکاهل. 
(آنندراج) (منتهی الارب). کی کته باز 
می‌ایستد از کاری. (تاظم الاطیاء). رجوع به 
تکاول شود. 
معکاهل. مت دا (ع ص) کاهل و سست و 
غافل. (تاظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
تن آسان و تن‌پرور. (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
متکاهل. مت +] (ع ص) کی که خود را 
به قبلهٌ کهلان سوب مکند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانون). 
متکاید. [م ت ي ] (ع ص) فرینده و مکبر 
نماینده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), با همدیگر غذر کنده و مکر نماینده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تکاید شود. 
متکایل. مت ي] (ع ص) کی که 
معارضه میکند در دشنام و ملامت مر دیگری 
راء (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از فرهنگ جانسون). ||به‌یکدیگر 
پیماینده. (آتتدراج). کیل پیماینده مر همدیگر 
را. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تکایل شود. 
متکا کی ء. (مْتَک:کة] (ع ص)(از « ک 
مک ۶») مرد پتک. (منتهی الارب). کوتاء و 
قصیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متکیب. مت کب ب] (ع ص) بر روی 
درافتنده. (انتدراج). بر روی افتاده. (ناظم 
الاطباء). ||مایل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). || ساقط شده. (ناظم الاطباء). 
متکبد. مت کب ب] (ع ص) آفتاب که 
در میان آسمان درآید. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقزب المواردا. ظهر, وقتی که 
آفتاب در ميان آسمان باشد. (ناظم الاطباء), 
|| آماده و متمد. ||شیر دفزک شده. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
مقکیو. مت کب ب] (ع ص) کسی که 
بزرگ‌منشی می‌کند ... بزرگ‌منش و خودبین 
و خودپسند و مفرور و آن که بزرگی را بخود 
سی‌بندد و خویشتن را ستاینده. (از ناظم 
الاطباء). بزرگ‌منش. (آنندراج) (مهذب 
الاسماء): 
آمد آنگاه چنانچون متکبر ملکی 
تا بیند که چه بوده‌ست بهر کودککی. 
منوچهری (دیوان ج دیرسیاقی ج ۲ ص ۱۶۱). 
و اگرمدعیانش ترشروی باشند و متکبر و 
محال‌گوی و بخیل و رعنا: بدانند که ... 
(سیاست‌نامه چ اقبال ص 41۱۱. 
غبار خنگ تو در دیدۂ پلنگ شده‌ست 
از این سیب متکبر ' بود همیشه پلنگ. 
مسعودسعل. 
مشتی متکیر مغرور معجب نفور مشتفل مال و 
نمست مفحتن جاه و ثروت. ( گلستان, کلهات 





بسعدی چ مصفا ص ۱۱۸). ااگردنکش. 
(آنتدراج) (دهار). کی که گردنکشی میکند. 
گردنکش و سرکش. (از ناظم الاطباء). ج, 
متکبرین, 
متکیر. [ ٢‏ ت کب ب ] (اخ) نامی از نامهای 
خداىتعالى. (مهذب الاسماء) (از ناظم 
الاطباء). نامی است از نامهای باری‌تعالی و 
معنی آن والاتر از آنچه شایستة او نیست. (از 
متتهی الارب). 
متکیرانه. ام ت کب پ ن /+] (ص 
نسبی, ق مرکب) بطور تکبر و خودستایی و 
بسطور غسرور. (ناظم الاطباء). از روی 
خودستائی و خودیندی, 
متکبری. [م ت کب پ] (حامص) عمل 
تکبر و خودخواهی. خودستایی: و دیگر از 
تسعلت و متکبری خالی باشد, (متخب 
قابوسناتلاقن ۱۷ 
متکیکب تک ک ] (ع ص) مرد به 
جسامه درپسمچیده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تکیکب 
شود. 
متکیی, (مْ ت کب بسی ]۲ (ع ص) جامة 
درواداشته بر بوی‌سوز و بخور کرده. 
(آنندراج). |اکسی که جام خود را بر 
بوی‌سوز وامیدارد و بخور میدهد آنرا. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تکبی شود. 
متکتب. مت کت ت) (ع ص) فراهم 
آینده و مجتمع شونده. (انندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). صف کشیده بطور 
حلقه. (ناظم الاطیاء). رجوع به تکتب شود. 
متکتف. [مت کٹ ت) (ع ص) جهجهان 
رونده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) که در راه رفتن شانه‌ها را بلند 
میدارد وگستن که می‌جنباند شانه را در رفتن. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به تکتف شود. 
متکتل. مت کٹ تِ] (ع ص) آن که به 
رفتار بستگان رود. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کوتاه قدم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکتل شود. 
متکشر. مت کت ٍ] (ع ص) افزوده و 
متزاید. (ناظم الاطباء). بسیار. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا: پس ا گر چسنین 
نیست. و هر صفتی را بذات خویش معنی 
دیگریست, یک جوهر شش صفت متکثر 
باشد. متوحد و منفرد نباشد. (جامع الحکمتین 
ناصرخرو ص ۶۵). و چون فنون علم متکثر 
و متعدد است ... (تجارب السلف. و رجوع به 
تکثر شود. |[توانگر و دواشمند. |اکسی که 
وانمود کند به چیزی که دارا نیست. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
متکثوة. [مت کٹ ثِ ز] (ع ص) مونت 





متکر یج ۳۰۳۹ 
متکر. بیار. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مادة قبل شود. 
متکشم. مت کث ثِ] (ع ص) سرگشته. 
(آتدراج). سا کت و خاموش با سرگردانی. 
|اخمیده و دوتا شده. ||پوشیده و پنهان. 
ا|توقف ودرنگ کرده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . 
متکحل. مت کح ح] 2 ص) سرمه 
کشندهیعنی آن که در چشم خود سرمه کشد. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سرمه کشیده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تکحل شود. 

متکدح. مت کد د] (ع ص) پوستی که 
خراشیده شود. (انندراج). پوست خراشیده 
نده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الازب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تکدح شود. 

متکدر. مت كذ د] (ع ص) ليره 
(انندراج), كدر وتيره. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . رجوع به 
تکدر شود. ||آلوده و آشفته. ||پریشان و 
مغموم و ملول. (ناظم الاطباء). 

متکدس. [مْ ت کد د] (ع ص) اسبی که 
گرانبار باشد. (آنندراج). اسبی که چنان میرود 
که گویی گرانبار است. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تکدس شود. 

متکدی. مت کذدی] (ع ص) گدایی 
کنده. در یوزه گر.گدا. حاجت‌خواه. سائل. 
سائل بکف. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به تکدی شود. 

متکذب. ام ت کذ ذ] (ع ص) به تکلف 
دروغ گوینده, (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مخترع دروغ و به تکلف 
دروغ گوینده. (ناظم الاطباء). |ادروغگو 
پندارنده کسی را (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تکذپ . 
شود. 

متکرب. [ ٣‏ ت کزر] (ع ص) کسرابه 
چیننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). چیندة خرمای کرابه. اناظم 
الاطباء), رجوع به تکرب شود. 

متکرج. ٣ت‏ کر را (ع ص) نان تباه و 
سبز. (آنندراج). نان سبز شد کره برآورده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کپک زده. کفک زده. کلاش گرفته. 
کسره‌گرفته. سفیدک زده. کپره زده. کره 


برآورده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


۱-بمعتی بعد هم تواند بود. 

۲ -چنین است ضبط آنندراج؛ ولی ناظم 
الاطباء و جانون این کلمه را [ مت ک ب با] 
خبط داده‌اند. 








۵۰ متکردس. 


ا گر مزاح سرد باشد بفسرد [رطوبت مترشحه 
پشت طبقه قرنیه و روی طق عتبیه ) و ا گر 
حرارتی ضیف ایستاده باشد متکرج شود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
متکردس. [َمْ تک د] (ع ص) اندامها که 
فراهم آید و ترنجیده شود. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ورترنجیده 
و اندام فراهم آمده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تکردس شود. || مانا به دمب پرستوک. (ناظم 
الاطاء). 
متکردم. (م تک د] (ع ص) از ترس 
دونده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ترسیده و هراسیده و دونده از ترس 
(ناظم الاطاء). رجوع به تکردم شود. 
متکور. ٤ت‏ کزز]! (ع ص) مُکرر. رای 
مهمله. (از متهي الارب). مکرر. (آنندراج), 
نام حرف «را». (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مکرر شود. |ابرگردانیده. از متهی الارب, 
برگردانیده و دوباره گرفته. (ناظم الاطیاء). 
|ادودله شونده. (آنندراج). دودله و متردد و 
بی‌ثبات. (ناظم الاطباء) رجوع به تکرر شود. 
متکرسف. اک س | اع ص) چیزی 
درآینده در چیزی. (آنندراج) (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). مندرج و متداخل. 
(تاظم الاطباع). رجوع به تکرسف شود. 
متکوع. مت كز ر] (ع ص) وضو کننده 
جهت نماز. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دست‌نماز گیرنده و 
وضوگیرنده. (ناظم الاطباء). رجوع به تکرع 
شود. 
متکرفس. تک ف | (ع ص) سجتس و 
منضم شونده . (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد. بهم کشید.. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تکرفس شود. 
معکرم. ٢‏ ت كز ر] (ع ص) به تکلف کرم 
نماینده. (آتدراج)(از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که به تکلف سخاوت و 
جوانمردی میکند. (ناظم الاطباء). | آن که از 
لؤم و جز آن دور باشد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . سزاوار ستایش و 
مکرم. (ناظم الاطباء). رجوع به تکرم شود. 
متکره. ٣ت‏ کَزر؛] (ع ص) ناپسند و 
ناخوش دارنده. (آنندراج) (از منتهى الارب) 
(از اقرب اموارد).تاپسند و ناخوش دارنده و 
متفر و باکراهت. (ناظم الاطسباء). 
|[ترش‌روی و زشت‌روی و اندوهگین. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), رجوع به تکره 
شود. 
متکری. مت کَز ری] (ع ص) به خواب 
شونده. (اندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خفته و به خواب شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکری شود. 


متکسب. مت کش س] 2 ص) ورزنده 
و گرد آورنده و تکلف نماینده در کب. 
(آن‌ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ورزنده و مشغول به کسب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تکب شود. 
متکسر. مت کش سا (ع ص) شکننده و 
شکسته شونده. (اندزاج) (غیاث) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). شکسته شده. 
(ناظم الاطیاء), رجوع به تکسر شود. 
متکسی. ت کش سی ] (ع ص) پوشندۂ 
کاءینی گلیم. (انندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کساء پوشيده. (ناظم الاطباء)؛ 
رجوع به تکسی شود. 
متکسج. (م ت کش ش] (ع ص) گاینده. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد), کی که با زنی نکاح ميکند. (ناظم 
تتقباء). . رجوع به تکشح شود. 
هتکشف. مت کش ش) (ع ص) برهنه و 
گشاده. (آتدرا اج) (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اظهار کر ده شده. (تاظم الاطیاء). و 
رجوع به تکشف شود. 
متکشییء . (م ت کش شٍ*] (ع ص) (از 
« کش»») کی که گوشت خشک ممخورد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تکشو شود. 
متکعب. مت کعع] (ع ص) دی 
متکعب؛ پستان نویر آمده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
مقکعکع. مت ک کی ] (ع ص) بددل شونده 
و بددل, (انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ترسو و جبان و بددل. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تکمکم شود. 
متکعنش. مت ک نٍ] (ع ص) فروشونده 
چیزی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که فرو میرود در چیزی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تکعنش شود. 
متکفر. مت کف ف] (ع ص) مرد سلاح 
پوشیده. (از منتهي الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء), 
متکفف. () ت کف فا (ع ص) دست 
پیش کی دارنده بخواهش. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد. کی که 
برای خواهش دست پیش کسی میدارد. (ناظم 
الاطباء), 
متکفل, مت کت ف] (ع ص) ضامن و 
ممهد. (غیاث). ضامن و متعهد و پذیرفتار 
کسی‌گردنده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ضامن و متعهد و کفیل و آن که 
پذیرفتاری از کسی میکند. پرستار و پذیرفتار 
و عسهده‌دار. (ناظم الاطباء)؛ و استاد 
عبدالملک واعظ از جمله صلحای ائمه بود و 
به مصالح خلق متکفل. (ترجمة تاریخ یمینی). 











و کودک نادان که او را متکفل امور دین و دنا 
و راعی مصالح خود میدن تد. (جهانگشای 
جوینی). و روزها از آن ابا مینمود و متکفل 
اين وئقة جسیمه و متقبل اين ودیعه عظیمه 
نمی‌گشت. (جهانگشای جوینی). و در ایفاء 
منافع و انتفاء مضار متکفل کمال. (ترجمة 
محاسن اصنهان). 
= متکفل شدن؛ پذیرفتار شدن. عهده‌دار 
شدن. متکفل گشتن. متعهد شدن؛ مددخواست 
و به کفایت آن مهم متکفل شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۲۶۷). جمع مهمات 
سلطت را متکقل شد. (عالم‌آرای عباسی ج 
ایرکبیر ص ۱۱۳). و رجوع به ترکیب بعد و 
تکفل شود. 
= متکفل گشتن؛ متکفل شدن. قبول کردن. 
عهده‌دار گردیدن. رجوع به ترکیب قبل و 
تکفل شود. 
||عهده‌دار مخارج و نگهدار کسی بودن. در 
قوانین وظیفة عمومی ایران کی که به تنهائی 
تکفل والدین پر و از کار افتاده را بعهده داشته 
باشد متکفل شناخته می‌شود و از خدمت 
وظیفه معاف«می‌گر دد. 
متکفی. مت کف فی ] (ع ص) درخت 
بلند و گیاه دراز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
متکفیء. () ت کف فِ:] (ع ص) (از 
« ک‌ف»») ناو ناوان رونده. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). با شوکت و 
حشمت و کی که با عظمت و بزرگواری راه 
میرود. (ناظم الاطباء). رجوع به تکفق شود 
متکل. مت تک ] (ع ص) (از «وکل») آن 
که‌باو کاری گذاشته شود. (آندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ان که کاری را به 
کی وا گذار میکند و اعتماد بر آن می‌نماید. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اتال شود. 
متکلج. مت کل لِ] (ع ص) آسمان ن امین 
درخشنده از برق. (ناظم الاطباء) (از مق 
الارب) (از اقرب الموارد). || ترشروی و کس ی 2 
که در ترشرویی دندانها را بهم می‌تماياند. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تکلح شود. 
متکلد. رم ت کل لا (ع ص) درشت و 
سطبر. (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تکلد شود, 
متکلس. م ت كَل ل] (ع ص) 
دونده. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
متکلع. (م ت کل لٍ) (ع ص) فراهم آینده. 





۱-این ضبط از متهی الارب است. ولی 
آنندراج و ناظم الاطباء به کر رای مهمله مت 
کّ رر] ضط داده‌اند. 








(آنسندراج) (از مسنعهی الارب) (از قرب 
الموارد). فراهم‌آمده. (ناظم الاطباء). ||با هم 
سخت سوگند خورده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تکلع شود. 
متکلف. مت کل لٍ) (ع ص) پیش آینده 
به کاری که افزون باشد از حاجت. امنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
لسوارد). ج. متکلفین: 
متکلف به نغمه در قران 
حق بیازرد و خلق را بربود. 
سعدی ( کلیات چ فروغی مواعظ ص ۷۲ 
ااکی که کاری رابخود گرد بی فسرمودن 
کسی.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). آن که 
کاری را متعهد شود و به رنج و زحمت انجام 
دهد. (از فرهنگ فارسی معین). |ازحمت 
کشنده. (ناظم الاطباء). آن که رنج برخورد 
نهد و محنت‌کشی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). که برنج.و:زحمت‌کاری کند یبا 
کوششی نماید در انجام دادن کاری یا ابداع 
آندیشه‌ای رجوع به متکاوس شود. 
متکلف. (م ت کل [] (ع ص)آوییه مارنج 
و زحمت انجام شود. (از فرهنگ فارسی 
معین). | آنچه به طبع گران آید. مقابل مطبوع. 
(از فرهنگ فارسی معین): و از فاصله‌ها یکی 
در بیشتر طباع خفیف و مطبوع بود یکی ثقیل 
و تکلف و این قم را از این سبب ثقل 
خواندند. المعجم چ مدرس چ دانشگاه. ص 
۲ ||شعر يا نوشته‌ای که به تکلف گفته شود 
و به طبع گران آید مقابل مطبوع. تمس قیس 
آرد: عام مردم پندارند که شعر متکلف 
علی‌الاطلاق آن باشد که بر وزنی مشکل و از 
احیف گران گفته باشند. یا کلمات آن پزور بر 
هم بته باشد و معانی آن بدشواری فراهم 
آورده, و اين ظن خطاست از بهر آن که جملة 
مصنوعات شعر و مستبدعات نظم که در 
فصول مستقدم بسرشمردیم و آن را از 
متحنات صنعت نهاد, از قبیل متکلفات 
اشعار است که جز به امعان نظر و ادمان فکر 
مثل آن دست ندهد و مانند آن سر نشود. اما 
| گرشاعری التزام کند که چند معنی مختلف در 
شعری اندک بیارد یا چند اسم متفایر در نظمی 
پرشمارد یا خواهد که شعری غریب و نظمی 
مشکل امتحان طبع خویش را یا افحام یکی از 
اهل دعوی را بگوید و در ضمن آن چیزی از 
قلب و تصحیف استعمال کند و حروف عطل یا 
منقوط لازم دارد, هر آینه از نوع تعسفی خالی 
نباشد چنانکه نطنزی گفته است..: 
زین جتبش شاه چرخ فرزین رفتار 
دورم چو رخ از رخ ز رخ فرخ یار 
دل ز اسب طرب پیاده و پیل غمت 
ثه مات به جان خواسته بر نطع قمار, 





چون التزام کرده است که جمله کالای شطرنج 
در دو بیت بیارد لاجرم چندین رخ بر هم 
افتاده است. (المعجم ج مدرس رضوی چ ۱ 
ص ۳۱۸-۳۱۷ 
متکلفة. مت کل لت) (ع ص) تانیت 
متکلف. ج, متَکلفات؛ جملة مصنوعات 
شعر... که در فصول متقدم برشمردیم ... از 
متکلفات اشعار است. (السعجم چ مدرس 
رضوی چ ۱ص ۲۱۷). و رجوع به متکلف 
شود. 
متکلل. (مْتَ کل لٍ] (ع ص) تساجدار, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). | هر آنچه 
فرا گیرد و احاطه نماید. ||ابری که نرم درخشد 
و برق زند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تکلل شود. 
متکلمم. مت کل [) (ع () جبای سخن. 
یفال: مالکد متکلماً؛ ای موضم کلام. (منتهی 
الارب) ا اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
متکلم. مت کل ل ] (ع ص) سخن گوینده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). سخن گوینده و تکلم کننده. گوینده و 
سخن‌گو و سخن‌ران و سخن‌پرداز. (ناظم 
الاطباء). سخن‌گو. کلیم. گویا. ناطق. خطیب. 
گوینده. واعظ. ج, متکلمین و متکلمون. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): پس روزی 
رستم‌بن مهر هرمز د المجوسی پیش او (عمرین 
شان العاری) اندر شد و بنشت و متکلم 
میستان او (رستم‌ین مهر) بود. گفت دهاقین را 
سخان حکمت باشد مارا از ان چیزی 
بگوی. (تاریخ سیتان چ بهار ص ۱۰۶). 
فقها و الم مستکلمان ! گرد آمدندی... 








سعدی ( گلتان): 
متکلم 0 تاکی عب نگیرد سختش صلاح 
نپذیرد ۰( گلستان). در لباسی که متکلمان رابه 
کارآید و مترسلان را بلاغت افزاید. 
(گلستان). فقیهی پدر راگفت هیچ از این 
سخنان رنگین دلاویز متکلمان در من اثر 
نمی‌کند. (گلتان). وبس مستکلم و از اهل 
جدل و مباحثه بود. (تاریخ قم ص ۲۳۳ 
-متکلم معالفیر؛ صیغه‌ای از فمل ساضی و 
مضارع و امر غایب که فاعل ان متکلم با 
انبازی یک یا چند دیگر است. آن که متکلم با 
دیگری یا دیگران بود: رفتیم. رویم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اول شخص 
جمع. (ناظم الاطباء). 
- تکلم وحده؛ صینه‌ای از فعل ماضی و 
مضارع و امر غائب که فاعل آن نفس متکلم 
است. انگاه که متکلم یکی باشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اول شخص مفرد. (ناظم 





14 


الاطباء). 


متکلم وحده شدن؛ درتداول» خود به تنهائی 
سخن گفتن و بدیگران مجال گفتن ندادن. 
||عارف به علم کلام. (از اقرب الموارد), کی 
را گویند که بعلم کلام و اصول آشنا باشد. این 
علم را برای آن علم کلام خوانند که اولین 
اختلاف در کلام الله را مطرح و مورد مباحثه 
قرار داده و از مخلوق و غیر مخلوق بودن آن 
صحت بسمیان اورده‌انسد. (از الانساب 
سمعانی). صاحبان علم کلام. و علم کلام" 
علمی است که در آن مقدمات علم منقول را په 
دلایل عقلی نابت کند و دلایل را به ادل 
عقلیه موجه سازند. اهل کلام. کلامی, آن که 
علم کلام داند. آن که توفیق میان فلسفه و دين 
خواهد ". عالم بعلم کلام. دانای بعلم کلام. آن 
که فهم حقایق اثیاء خواهد به برهان با شرط 
مطابقت با دین. عالم به علم کلام. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). که حقایق 
اشیاء رابا برهان و انطباق با احکام شرع درک 
کندو بدیگران ن تعلیم دهد از طریق خطابه و 
جز آن. |اوکیل دعوی. |استرجم. (ناظم 
الاطباء). 
متکلمانه. مت کل لن /ج] (ص نسبی, 
ق مرکب) درخور و مناسب متکلم. مطابق نظر 
و رای داتشمندان علم کلام: اگر خدای بیش 
از یکی بودی عالم را نظام نبودی قولی صواب 
ومتكلمانه است. (جامع الحكمين 
ناصرخرو ص ۴۷). 
متکلم لقب. ام ت کل لٍ ل ق] (ص 
مرکب) کی که لقب و منصب متکلم دارد. 
عالمان علم کلام؛ متکلم‌قبان این امت را 
بدین روی غلطی بزرگ افاده است. (جامع 
الحکمتین تاصرخسرو ص ۵۰. 
مقکلی. مت کل لی] (ع ص) متوقف در 
پس لشکر. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تکلی شود. ` 
متکلیء. ۱ ت کل لِذ] (ع ص) مهلت و 
زمان خواهند؛ قرض. ماخودذ از كلا 
(آنندراج). آن که درنگی میکند و 3 
میخواهد. (ناظم الاطباء). رجوع به تکلؤ شو 
متکمش. ٣ت‏ کم م] ا 
کند.. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقزب 
السوارد). شتاب و جلد. (ناظم الاطاء). 
||پوست ورترنجیده و فراهم آمده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متکمکم. [ ٢‏ ت ک کِ ] (ع ص) کلاه گرد 
پسوشیده. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء؛ رجوع به 


۱-به معنی بعد نیز توان بود. 
۲ -رجوع به کلام در این لغت‌نامه شرد. 
Scolastique, Théologien.‏ - 3 








۲ متکمل. 

تکمکم شود. 
متکمل. مت کم م] (ع ص) تمام‌کنده 
(لازم و تعدی), (آندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کامل و تمام و تمام شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تکمل شود. 
متکمم. مت کم م) (ع ص) فروگیرنده 
چیزی راء (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فروگرفته. (ناظم الاطباء). 
||مدهوش و رفته عقل. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
متکمن. 1ت کم ا (ع ص) در کمن 
نشته. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
متکمه. مت کم م:] (ع ص) سرگشته 
خودرای. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
برگفته. (انندراج). سرگشته و آوار‌ای که 
نمیداند کجا میرود. (ناظم الاطباء). 
متکمی. ٢ت‏ کم می ] (ع ص) مرد سلاح 
پوشده و دلِر. (منتهی الارب) (اتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متکمی ء. مت کم م +) (ع ص) آنسچه 
زمین را پپوشاند و دیده تشود. ااکسی که 
ناپند و ناخوش دارد چیزی را (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دجوع به تکمۇ شود. 
متکنس ۰ت کن ن] (ع ص) آهوی که 
پهان شود در خوابگاه خود. (آنندراج) (از 
محتهی الارب) (از اقرب الموارد). پنهان‌شده 
در مفاره. (ناظم الاطباء), ||در خیمه درآمده. 
|إدر هودج درآمده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تكنس 
شود. 
متکنع. مت کن ن] (ع ص) اسیری که در 
هم کشیده شود به دوال. (آنندراج) (از منهی 
الارب) (از اقرب الموارد). محجوس به زنجیر 
بته شده. (ناظم الاطباء). رجوع به تکنع 
شود. ۳ 
متکنف. م ت کن ن (ع ص) 
احاطه کننده. (انندراج). احاطه کرده. (ناظم 
الاطاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تکتف شود. 
متکنه. مت کن نِه] (ع ص) رسیده به کن 
و پایان چیزی, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
متکفی. مت کن نی] (ع ص) بیان‌شده 
بسطور کنایه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون), 
متکور. مت کو را (ع ص) به جم کشیده 
شده. || آماده‌شده و فراهم‌آورده. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بر زمين افتاده 
شده. ||چكيده شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تكور 


شود. 
متکوز. مت َو وا (ع ص) قوم گردآمده. 
(ان‌ندراج) (از منهى الارب) (از اقرب 
الموارد). گردآمده و جمع‌شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تکوز شود. 
متکوس. مت کو و ] (ع ص) نگونار 
گسردنده و نگونار. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). نگونسارگردیده ر سرنگون‌شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تکوس شود. 
متکوع. (مت کز با (ع ص) آن که ساق 
دست او دردگین شود. (آنندراج) (از تھی 
الارب) (از اقرب الموارد). ان که ساق دست 
وی پچیده و دردگین گشته و یا در رفه باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تکوع شود. 
متکوف. [مٌ ت کو و ] (ع ص) مانندکننده 
خود را به کوفیان و نسبت نماینده به ایشان. 
3۲دراج) (از مستتهی الارب) (از اقصرب 
الموّارد), منسوب به کوفه ا ا 2 
رجوع په تکوف شود. 

متکول. مت کوو] (ع ص)فراهم آمده و 
تن اینده کی را به‌دشتام و ضرب. 
(آنندرا اج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). بر مخالف کسی فراهم امده. (ناظم 
لاطبا رجوع به تکول شود. 
متکون. مت کَووٍ] (ع ص) هت شونده 
و موجود شونده". (غیاث). گردیده و گفته و 
شده و به وجود آورده و تولید شده و موجود 
شده و به وجود آمده. (ناظم الاطباء). 
هستی‌یاب و به وجود اینده و یابندۀ وجود. 
[اجبانیده شده. (ناظم الاطباء. رجوع به 
تکون و تکوین شود. 

= متکون شدن؛ موجود شدن و تولید شدن و 
پدید امدن. (ناظم الاطیاء). 
اتهشکوه. امن کو وه ] (ع ص) پرا کنده و 


بنیریدان. (آنندراج) (از سنتهی الارپ) (از 


اقرب الموارد). پرا کنده‌و پریشان و بی‌ترتیب. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تکوه شود. 
متکوی. م ت کو وی] (ع ص) (از «ک 
وو») در تنگ جای در آینده. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). در تنگ 
چای درآمده. (ناظم الاطباء). رجوع به تکوی 
شود. 
متکهف. مت که د] (ع ص) کوهی که 
کهف‌ناک گردد. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کوه کهف‌نا ک گردیده. 
(ناظم الاطباء). رجوع په تکهف شود. 
متکهل. مت ک‌ده] (ع ص) به مرد کهل 
مانسته. (متهی الارب). کهل شده به سن کهل 
رسیده. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 
فلیکن ذلک المشايخ و المتکهلین دو 
آنشبان. (ابن البيطار یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || خود را ه کهلان منوب کرده. 








رجوع به تکهل شود. 
متکهن. (مت ک‌ذها (ع ص) ف‌الگویی 
کنده.(ناظم الاطباء) فالگوئی کنده و فال‌گو. 
(آنسندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تکهن شود. 
متکی. [] (() شیرین‌بیان ۲.( گیاه‌شناسیگل 
گلاب ص ۲۲۱). گیاهی است "از تیرۂ 
سیزی‌آساها که در حقیقت یکی ازگونه‌های 
شیرین بیان است. میجر. شیرین بیان. (از 
فرهنگ فارسی معین). به لفت مردم کرمان 
گیاهی که ریشۀ آن را خیرین بیان و ملهتی و 
به‌تازی اصل‌السوس گویند. (ناظم الاطباء), 
رجوع به سوس و اصل‌السوس شود. 
متکی. مت تَ] (ع ص) (از «وک»») 
تکسیه کسنده. (از سنتهی الارب) (غسیات) - 
(آنندراج) (مهذب الاسماء). تکیه کننده و 
پشت بر چیزی داده و محل تکیه و پشتیبان. 
(ناظم الاطباء). تکیه داده و پشت بر چیزی 
داده و تکیه گاهساخته. کسی که تکیه میکند و 
پشت می‌دهد و می‌نشیند و مخصوصاً بر روی 
پاش پاها. و أن که لم میدهد و به یک طرف 
می‌افغه ی (ناظ الاطیاء) تکیه کنده. 
پشت‌دهنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)* 
ای بر سریر دولت و اقبال متکی 
ممدوح بی‌خلافی و مخدوم بی‌شکی. 
سوزلی. 
هر یکی گفتش که شاباش ای ذ کی 
باد پختت بر عنایت متکی. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۶۱). 
گردمیگنتی که اندرشهر کت 
کوبرارکان بصرت مکی است. مولوی. 
مقکی. [] (ص نسبی) منوب است به 
مستک که نام اجدادی است. (الاتساب 
سمعالی). 
متکیدن. [م ) (مص) شکایت کردن دچ 
لندلند کردن. (ناظم الاطباء) (از فر سک 
جانسونا. 
متکیس. ١م‏ بت کی ي] (ع ص) به تکلف 
زیرکی نمایند.. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): و متفرسان 
نجوم و متکیسان طب. (ترجمه محاسن 
اصنهان ص ۱۲۵). |ظرافت کننده. (ناظم 
الاطباء). 
معکیف. [ ٣ت‏ کی ي] (ع ص) بیان شده و 


۱ -در آنندراج این معنی ذیل «متکوم» آمده و 
نادرست است. 
Glyeyrrhiza ۷۱۵/۵082 (Jii).‏ ۰ 2 
.(فرانسری) ه55اان۳۵ ۰ 3 
۴-بدین معانی در ناظم الاطباء اين کلب 
#متکیء» مت ت كي ۶] ضط شده‌است. 








موصوف در هیشت و کیفیت و دارای کیْفیت و 
چگونگی. (ناظم الاطباء). |[دارای کیفیت و 
مستی و نشه. (ناظم الاطباء). |[کسی که عيب 
میکند و سرزنش می‌زند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تکیف شود. 

متکیل. ات کی ي] (ع ص) در صف 
پسین لشکر ایستاده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تکیل و 
تکلی شود. 

متل. [م ت] () قعصه‌های کوچک 
خوش‌اینده و حکایتهای خرافی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). داستانهای غیرواقعی 
که بیشتر قهرمان‌های آن جانوران, دیوان و 
پریان هستند و برای سرگرمی و خوش‌آیند 
کودکان گفته و يا نوشته شود: 

لیک پیش اهل حل و عقد عصر ما کنون 
جمله تحقیقاتشان افانه گردید و متل. 

اديب‌اللطة. 

و رجوع به فرهنگ عامیانة جمال‌زاده شود. 
||بيغاره. چربک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مفت. مزخرف. ||مثل سای (فرظنگ 
قارسی معین). 

هتل. [ع] (ع مص) جنبانیدن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). جاندن و 
حرکت دادن. (ناظم الاطباء). 

هقل. [مْتلل) (ع ص) کسی که می‌بندد و یا 
میکند از دست. ||آن که سیب میشود 
چکیدن راو میچکاند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مقل. (م تٍ] (فرانسوی, |" سهمانخانهای 
نزدیک به شاهراء که اختصاصا برای پذیرایی 
کانی‌که با اتومبیل سافرت می‌کنند تدارک 
شده باشد. (از لاروس). 

متل. 1م تَّلل] 0 ا) (از «تلل») اسم آلت 
از تل. (منتهى الارب). |[(ص) نيزة راست و 
سخت. یقال: رمح متل. (منتهی الارب). رمح 
متل؛ نیزة راست و استوار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). نیز قوی. (مهذب الاسماء), 
|اهر چیز که بدان کی بر زمین افتد. (ناظم 
الاطباء). ||مرد قوی. |اشتر قوی. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مرد استاده در نماز. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

متلائم. ٣ت‏ ء] (ع ص) جراحتی که کفشیر 
پذیرد. (آنندراج). به شده و شفا یافته. (ناظم 
الاطباء). سازگار. سازوار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به تلاژم وتلائم شود. 
|| واپس داد مهربانی, (ناظم الاطباء). 

متلاح. مت لاحح] (ع ص) رشکسین و 
حد برنده بر دیگری. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 





متلاحز. ت1 (ع ص) درختان تنگ با 
هم پیوسته. (از مننهی الارب) (از اقرب 
الموارد). درختان ستبر هنگفت و به‌ هم 
پوسته. (ناظم الاطباء). || خلاف یکدیگر 
آینده. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گروه بر هم شوریده که سرنگون کنند 
همدیگر را. (ناظم‌الاطیاء). رجوع به تلاحز 
شود. 
متلاحظ. مت ح) (ع ص) ب‌ازنگرنده 
همدیگر را. (ناظم الاطباء). || مشابه یکدیگر. 
(از اقرب السوارد), رجوع به مادة بعد و 
ملاحظه شود. 
متلا حظة. تع (ع ص) مونت 
متلاحظ: احوالهم متشا كلة متلاحظة. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مادة قبل شود. 
متللاحق. (مْتُ ح] (ع ص) رسنده یکی به 
دیگیر 99 نندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموّازد). متوالی و پی در پی و ملل 
و صفهای متصل هم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلاحق شود. |[دست به هم رسانيده. ||زياده 
شده. |/افزون گشته یکی پس از دیگری. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متلاحک. l1‏ (ع ص) چیز درهم 
آمده و متداخل. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب‌الموارد) (ناظم الاطیاء). متداخل بعضی 
در دیگری. (یادداست به خط مرحوم دهخدا) 
رجوع به تلاحک شود. 
مقلاحکة. [م تح ک] (ع ص) ناه 
استواراندام. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ماده شتر استوار اندام. (ناظم 
الاطباء). ماده شتر سخت. (مهذب الاسماء) 
متلاحمة. (مْت ح ۶] (ع ص) شکستگی 
سر که به گوشت رسیده باشد. (صراحاللفق). 
قسمتیناوتگستگی سر که جراحت از 
گوشتگُذرد و بر آن پوست که بر استخوان 
پوشیده است برسد. (ذخبرۂ خوارزمشاهی). 
شجه, یمنی شکستگی که به گوشت رسیده 
باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). شکتگی که بگوشت رسد و به 
سمحاق نرسد. (بحرالجواهر). آن جراحت که 
از پوست بگذرد و بسمحاق نرسد. (مهذب 
الاسماء). جارمه. باذله (در شکستگی سر). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||امرأة 
متلاحمة؛ زن تنگ‌کس از بسیاری گوشت 
کرانة آن. (متهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). زنی که فرج وی از بیاری گوشت 
کرانۂ آن تنگ باشد. (ناظم الاطباء). زن 
تنگ‌فرج. (مهذب الاسماء). |[زن که کسی 
جماع آن نتواند. (سنتهی الارب) (آنندراج), 
زنی که کس باوی جماع نتواند. اناظم 
الاطیاء). 
متلاحی. (متَ] (ع ص) پیکار کنده و 











متلاشی. ۲۰۲۱۳ 


خسصومت ن‌ماینده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب السوارد). مخاصم و 
معارض با یکدیگر. (ناظم الاطباء). ||دشتام 
دهنده به یکدیگر. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تلاحی 
شود. 

مقلازق. مت ز] (ع ص) پوسته و متصل. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مقلازم. م ت ز] (ع ض) همراه. وابسته: 
چنانکه ممدوح به شعر نیک شاعر معروف 
شود شاعر به صل گران پادشاه معروف شنود 
که این دو معنی متلازمان‌اند. (چهارمقال 
عروضی ص ۷۵). 
- قضایای متلازم؛ هر دو قضیه از شرطیات 
که در کم متفق‌اند و در کف مختلف و در مقدم 
مشترک و در تانی متناقض: متلازم باشند. 
(اساس الاقتباس ص ۸۱۸). 

متلاشیی. م ت ] (ع ص) خراب و معدوم و 
در ایتصورت مأخوذ است از لاشی و اين قم 
اشتقاق از مرکات بار آمده و انچه در مردم 
متلاشی بمعتی تلاش و تلاش کننده مشهور 
است محض غلط چرا که تلاش لفظ ترکی 
است و الفاظ ترکی و فارسی بطور عربی 
اشتقاق کردن خطاست, اگر چه ببندرت 
فارسیان کرده‌اند. الادر کالمعدوم. (غیاث) 
(آتتدراج). مرده‌ای که جثة وی از هم پرا کنده 
و متفرق و ریزه ریزه شود. معدوم و فانی و 
نابود و از هم پاشیده. (ناظم الاطباء). از 
یکدیگر ریزنده. از یکدیگر ريخه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- متلاشی شدن؛ پرا کنده و از هم پاشیده 
شدن. از هم ریختن. از هم فروریختن. داغان 
شدن. فرو ریختن. وارفتن. منفسخ شدن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از هم 
پاشیدن. مضمحل شدن؛ و تسرتیب بلاد و 
سا کنان متلاشی شود. (سندبادنامه ص ۵). . 
همه به یک اطمه از موج بحر او متلاشی 
شدندی و به یک صدمه از طلیعةٌ موکب او 
ناچیز گنتندی, (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 

۰ تهران ص ۲۰۳), 
کوها گر جزو جزو برگیرند 
متلاشی شود بدور زمان, 
< متلاشی کردن؛ از هم پاشیدن؛ روی 
بولایت ان کافر غدار نهاد و هر کجا میرسید از 
ولایت او به تهیب قهر متلاشی میکرد. (ترجم 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۹). 

- مستلاشی گردیدن؛ متلاشی شدن؛ و 
چندانکه شایانی قبول حیات از این جه زایل 
گشت برفور متلاشی گردد. ( کلیله و دمنه). و 
قاعد؛ یک مخروط به بلور متصل گردد, و 


سعدی, 


1 - ۷۰ 





۴ متلاصق. 


قاعدۂ یک مخروط بدانجای که شعاع متلاشی 
گردد... (قراضة طبیعیات ص ۷۰ 
|اتلاش‌کننده و تجیی‌نماینده. ان اظم 
الاطباء). تلاش‌کننده. جتجوکننده. (فرهنگ 
فارتی مین): 
متلاصق. ٣[‏ ت ص ] (ع ص) به‌هم پیوسته. 
بهم چسبده. ||متلاصقان, در منطق دو امری 
باشند که یکی از ایشان مماس بر دیگری باشد 
بر وجهی که منتقل شود به انتقال او. (درةالتاج 
جملهٌ سوم از فن دوم ص ۹۷). 
متلاطت. ( تَ ط ] (ع ص) موج بر هم 
زننده. (آتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تلاطث و متلاطس شود. 
متلاطس. ت ط | (ع ص) دج 
طیانچه‌زن پی در پی. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). موجهایی که به همدیگر 
طیانچه زند. (ناظم الاطباء). 
متلاطف. ٤‏ ت ط] (ع ص) با هم نرمی 
کننده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به تلاطف 
شود. 
متللاطم. رم ت ط] (ع ص) با همدیگر 
طپانچه زننده و به یکدیگر لطمه زننده. این 
لقظ اکثر در صفت دریای شدیدالموج داقع 
مشود. (آنتدراج) (غیاٹ). با هم طپانچه 
زتده. (ناظم الاطیاء) (از مشهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . رجوع به تلاطم شود. 
|| مضطرب و لطمه و صدمه بر همدیگر زننده. 
(ناظم الاطباء). |[دریای بيار موج. (ناظم 
الاطباء). که موجهای آن بایکدیگر خورد 
(دریا). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
متلاعن. تع (ع ص) با همدیگر لعنت 
خواننده. (انندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بر یک‌دیگر لسنت خواننده 
شوی و زن, (ناظم الاطباء). || همدیگر را 
دشنام دهنده و با یکدیگر بی‌با کی‌کننده. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به تلاعن شود. 
متلاف 11۰ (ع ص) بسسیار تسلف‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آن که مال بسیار تلف کند. (مهذب الاسماء), 
پسیار تلف کننده. یقال, رجل مخلاف متلاف. 
(ناظم الاطباء). سخت مسرف. مخلاف. 
مضیاع. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
متلافق. (م تَ ف ] (ع ص) گروهی که امور 
انها درست و آراسته شده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تلافق شود. 
متلافی. 7 ٿ)] 2 ص) رسنده و دریایندۀ 
چیزی. (انندراج) ان که دریافت میکند و 
می‌یابد چیزی را. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلافی خود. 


متللاقی. (م ت] (ع صا دیدارک‌ننده و 
همدیگر را بیننده. (آنندراج) (از ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), یکدیگر را ملاقات 
کرده و روباروی شده. (ناظم الاطباء). په 
یکدیگر رسنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||دو چیز که در نقطه‌ای به هم رسند. 
(ناظم الاطیاء). |ایکی از بحور شعر است و 
آن را «رکض‌الخیل» نیز نامند. (از اقرب 
الموارد). عبارت از رک ض الیل است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ود دجوع به رکض 
در همين لفت‌نامه شود. 

مقلاقية. (مْتَي] (ع ص) مونت متلاقی. 
- خطوط متلاقیه؛ خطوطی که به یک‌دیگر 
تلاقی کنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به ماد؛ قبل شود. 

متلاوم. مت وا (ع ص) یک سدیگر را 

رند (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
ازب الموارد). همدیگر را نکوهنده و ملاست 
کنده.(ناظم الاطباء). رجوع به تلاوم شود. 

متلاوی. [ م ٿا (ع ص) (از «لوو») 
جمع‌شده و فراهم‌آورده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تلاوی شود. |[متحد و متفق و هم عقيده. 
(ناظم الاطباء). 

متلاهی. 2 تَ] 2 ص) (از «لد و») با هم 
بازی کننده, (اتندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مشفول به بازی و مشقول 
کرده‌مر دیگری را, (ناظم الاطباء). 

متلایس. مت ي ] (ع ص) ن سیکوخوی. 
(انسندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسواره). خوش خوى. (ناظم الاطباء). 
||اغماض كنده و اغماض کرده. (ناظم 
الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 

اخ وع به تلایی شود. 





-اتمقلا لاء م ت ۶ ل:] (ازع. ص) تایان و 


درخشان. (ناظم الاطباء), تابنده. درخشان. 
2 رخشان, و رجوع به تلاو و مادة بعد 
متلألی. امت ل ل1 (ع ص) روشن و 
تابان. اسم فاعل از تلو که بر وزن تفعلل 
است ریاعی مزید مأخوذ از لژ که به معنی 
مروارید است و این قم اشتقاق از جامد در 
كلام عرب متعمل است... (غیاث) 
(آتدراج). درخشان و تابان و تابدار. (ناظم 
ابا به برج طالعش از نور کوکب او 
متلألیء گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ 
تهران ص ۲۸۴). و رجوع به تلالۇ شود. 
متلبب. (م ت لب ب ] (ع ) جای قلاده. (از 
اقرب الموارد). ود دجوع به لبّب شود. 
متلیمب. (مْ تَ لب ب] (ع ص) آن که دامن 
چیند و میان دربندد. (آنندراج). کسی که دامن 
بر می‌چیند و آماده و مهیا. (ناظم الاطباء) 








(محهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بسته شده 
گرداگردکمر. (ناظم الاطباء), 
متلبث. (م ت لب ب] (ع ص) درنگ 
کننده. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بادرنگ. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تلبث شود. |است و کاهل. (ناظم الاطباء). 
متلید. ٣ت‏ لب پ ] (ع ص) موی که 
درآید و درچبد بعض آن در بعض. شعر 
متلبد. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پشم و یا موی مالیده شده و درهم و 
برهم چسبیده. بقول, شعر متلبد. (ناظم 
الاطباء). موی چون نمد شده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به تلبد شود. 
|ثابت و برقرار. |إحكافه شد؛ از زمین. 
ا|چسبیده و ملتصق به همدیگر. (ناظم 
الاطیاه) (از فرهنگ جانسون). |اسرگین ” 
سخت شده. (ناظم الاطباء). 
متلیس. مت لب ب] (ع صن) جسامه 
پوشنده. (غیاث) (انتدراج). لباس پوشنده. به 
لباس کی درآمده. (ناظم الاطباء). ||پنهان 
شونده. || پوشنده. (غیاث) (آتدراج). |اطعام 
چنندة بولبیت. (ناظم الاطیاء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد): 
متلبط. مت لب ب ] (ع ص) خفته. (ناظم 
الاطیاء) (از مستهی الارب). |أبز خاک 
غلطنده. (آنندراج) (از متهن الارب) (از 
اقرب الموارد). بر خاک خلطده. (ناظم 
الاطباء). |ابر پهلو خفته و سرگفته. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). رجوع به تلط شود, 
متلیکت. مت لب ب ] (ع ص) کار آميخته 
و درهم. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آميخته و درهم شده. (ناظم 
الاطاء). رجوع په تلبک شود. 
متلین. مت لب ب] (ع ص) درنگ کننده. 
(آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ۰ رجوع به تلبن شود. |اسست ۹ 
و با درنگ. (ناظم الاطباء) 4 کاهل و تسست. 2 
فرهنگ جانسون), 
متلتخ. [م ت لث تِ] (ع ص) آلوده شونده. 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آلوده و ناپا ک.(ناظم الاطباء). 
متلطخ. رجوع به تلتخ و مطلتخ شود. 
متلئلت. 1تل لا (ع ص) دودله شونده 
در کار. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). متردد و دودله و مشکوک. بر پهلو 
خفته. (ناظم الاطباء). |ابر خاک غلطیده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی بت (از اقرب 
الموارد). »و رجوغ ؛ به تلثلث شو 
متلثم. مت لث و امین 
دهان‌بند نهد. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ان که بر دهان وی دهان‌بند 
باشد. (ناظم الاطاء). و رجوع به تللم شود. 





معلج. رمث ت ل) (ع ص) (از «ولحة) 
دراینده. (انتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که در می‌اید یا اجازۂ 
دخول ميدهد. (ناظم الاطباء). ||درآورنده. 
(آنندراج) (از متهي الارب). و رجوع به 
اتلاج شود. || اجازء دخول داده شده. (ناظم 
الاطباء). 
متلحج. ات لجْج] (ع ص) آن که دعوی 
کند متاع کسی را. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. ادعا کنده و كسى 
که‌ادعای تملک چیزی را میکند, (ناظم 
الاطباء). رجوع به تلجج شود. 

متلجف. امت ج ج] (ع ص‌اکی که 
میکند گردا گردچاه اب را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تلجف شود. 
متلحفة. ۰( نج ت) (ع ص) چاه کهنه 
که اطراف آن ريخته و اصاف ده باشد و 
دولی راکه در آن فرو میبرند جهت آب 
کشیدن باره میکند. اناظم الاطباء). بثر 
متلجفة؛ ای منخفة. (از اقرب الموارد). 

متلجلج. (مث ل لٍ] (ع ص) زبان گر 
(ناظم الاطباء). |ادودله و متردد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بی‌ثبات. (ناظم الاطباء). جنبنده. |اگیرنده 
چیزی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تلجلج شود, 
مقلحم. مت لج ج] (ع ص) اسب لجام 
بته. (آتدراج) (منتهی الارب». اسب لگام 
پته. (ناظم الاطباء). رجوع به تلجم شود. 
متلجن. (مت لج ج] (ع ص) ناتمام 
شوئد؛ موی سر. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تلجن 
شود. 

متلحز. مت لخ ع1 (ع ص) بس‌خیل و 
دشوارخوی. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |اجامه 
برچینده جهت سفر و یا جنگ, (ناظم 
الاطاء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به تلحز شود. 

متلحف. مت لح ح] (ع ص) لح اف 
سازنده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب), رجوع به تلحف شود. 
متلحق. a)‏ (ع ص) پی در پی و 

در یک ردیف و در یک خط . (ناظم الاطباء). 
متلحی. ۰ مت لح حسی] (ع ص) آن ن که 
عمامه بزیر حنک درآورده بندد. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که 
عمامه را بزیر حتک درآورده بندد. (ناظم 
الاطباء). 
متلخص. IEE‏ (ع ص) بیان شده. 


شرح و توصیف شده. ||پیدا و روشن شده. 











(ناظم الاطباء). روشن شده. (از فرهنگ 
جانسون). 

متلد. (م [] (ع ص) مال کهنه و قدیمی و 
موروئی. (متهی الارب) (آتدراج). ||مال و 
دولت و مال مسوروثی, (ناظم الاطباءا. 
|استوری که نزد صاحبش زاده يا نتاج داده. 
(منتهی الارب) (انندراج). غلام یا ستوری که 
نزد صاحبش زاده یا تاج داده باشد. | غلامی 
که‌از بچگی آورده و آن را تربیت کرده باشند. 
(ناظم الاطباء). 

متلد. (م لٍ) (ع ص) خداوند مال کهنه و 
قدیم. (منتهی الارب) (آنندراج). مال کهن. 
(مهذب الاسماء). خداوند مال موروثی. 
|| خداوند غلام و یا ستوری که در خانة خود 
شخص زاده شده باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مادهٌ قبل شود. 

متلد. ل لٍ] (ع ص) گرد آورنده. 
(آتدراج)(از منتهی الارب). کی که جمع 
میکند و گرد می‌آورد و فراهم میکند. (ناظم 
الاطباء). ||بازدارنده. (آنندراج) (از متهی 
الارب). آن که دفع میکند و باز میدارد و منع 
میکند. (ناظم الاطاء). 

متلد. [مْ تَل [] (ع ص) قدیم و کهنه. (ناظم 
الاطباء). خلق متلد؛ خلق قدیم. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

متلدد. [مّت ل دد] (ع ص) آن که 
چسپاراست برگشته نگردد. (آنندراج) (از 
متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

متلدد. مت لذ د] (عل) گردن. استهی 
الارب) (آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). گردن و 
عنق. (ناظم الاطباء). یقال: ضربه على متلدده, 
ای عنقه. (از اقرب الموارد). 

متلدم سوت لذ ڊ] (ع ص) جامة کهنه. 
(آنندراج) (از متته الارب) (از اقرب 
الموارد). امه پاره و دریده. (ناظم الاطباء). 
|اکفتی که محتاج درپی و وصله شده باشد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تلدم شود. 

متلدن. مت لذد] 0 ص) درنگ کننده. 
(آنندراج) (از منهى الارب) (از اقرب 
الموارد). آهسته و دیر و با درنگ, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلدن شود. 

متلذذ. [ ٣ت‏ لذ ذ] (ع ص) آن که خوشمزه 
یابد چیزی را. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). خوشمزه و لذیذ و خوش‌گوار 
وبا لذت. (ناظم الاطباء). و رجوع به تلذذ 
شود. 

- متلذذ شدن؛ لذت یافتن و خوشی بردن. 
(ناظم الاطباء). 

متلذع. مت لَذ) (ع ص) خوشسر 
نمايندة شتابان. (از متهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تلذع شود. 








متلطم. 10 


متلزج. [٤ت‏ لَزز] لج صا نرم و سلایم 
|الزج و چبند.. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اناتمام و ناپا سح (ناظم 
الاطباء). سر پا ک‌ناشده بدستن. (مستهی 
الارب) (ازاقرب الموارد). 
متلزح. ام ت لز زٍ] (ع ص) دهان آب 
افتاده از خوردن انار و سیب, (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تلزح شود. 
متلسن. م ت اس س] (ع ص) فصل 
عاریت داده جهت دوشیدن ناقۀُ غیری. 
(آنسدراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کره شتر عاریت داده شده جهت 
دوشیدن ماده شتر دیگری. (ناظم الاطباء). 
| خعله‌دار. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تلن شود. 
متلسنه ۰( ت لس س ذ] (ع ص) شتران 
رها کرده. (منتهى الارب) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء). ||ماده شتری که كرة 
دیگری را بجای کر؛ خود فیگیرد. (ناظم 
الاطباء). 
متلص. ٢١‏ تل لٍ) (ع ص) نرم و هموار 
گردانده.(آنتدراج) (از منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). کی که نرم میکند و ملایم 
میسازد. (ناظم الاطباء). رجوع به تتلیص 
شود. 
متلصص. مت ۳ صٍ] 2 ص) دزد. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دزد و راهزن. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به تلصص شود, 
متلطخ. (م ت لط ط] (ع ص) آلوده. 
(غیاث) (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
آلوده شونده و آلوده. (آنندراج). تاپا کو 
آلوده و چرکین. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تلط و متخ شود. 
متلطط. مت لط ط ] (ع ص) آن که متکر 
شسود حق کسی را. (آنندراج) (از منتهن 
الارب) (از اقرب الموارد). منکر دين حق. 
(ناظم الاطباء). درجوع به تلطط و تلطی 


شود. 

مقلطع. ٣ت‏ لط ط ] (ع ص) دندان ریخته 
از پسیری. (انندراج) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). دندان‌ریخته و بی‌دندان از 
پیری. (ناظم الاطباء) و رجوع به تلطع شود. 
متلطف. مت لط ط ] (ع ص) بر یکدیگر 
نرمی کننده. (آنندراج) (از مختهی الارب) (از 
أقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به تلطف 
شود. 

متلطم. مت ط ط) (ع ص) روی تیره و 
خا کسترگون. اناظم الاطباء) (از منتهی 


۱-درناظم الاطیاء «سرشته» آمده» و ظاهراً 
غلط چاپی است. 











۶ متلطی. 


الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تلطم 


شود. 
متلطي. مت لط طی ]| (ع ص) آن که 
انتظار غفلت دشمن کند. (آتدراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پاسبانی کننده از 
دشمن. (ناظم الاطباء). ررجوع به تلطی شود. 
متلظلظ. (م ت 3 ل) (ع ص) ماری که 
جنباند سر خود را از شدت خشم. (انندراج) 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). مار 
پیچیده و حلقه زده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تلظلظ خود. 
متلظی. إت ظط طسی] (ع ص) آتشس 
زبسانه‌زن, . (آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), ۰و رجوع به تلظی شود. 
متلع. مل (ع ص) زن خوب‌رو. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||بسیار نگرند؛ چپ و راست. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || آن که گردن 
ستیخ کند. (آنندراج). کی که برمی‌آورد سر 
را و ستیخ نماید گردن را برای شنیدن و یا 
دیدن چیزی. |[روز بلند برآمده. (ناظم 
الاطیاء) 


متلع. ٣ث‏ ت ل 2 ص) (از «ولع») آن" 


که پوشیده شود بر او کار کسی و نمی‌داند که 
زنده است یا مرده. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بیاطلاع ازحالت 
شخص خصوماً از حیات و ممات وی. (از 
ناظم الاطباء). رجوع به اتلاع شود. 
متلعب. (مّت لعع] (ع ص) بیار بازی 
کنده. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), بسیار و بیرون از حد بازی کننده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تلعب شود. 
مقلعشم. مت ل ثٍِ] (ع ص) درنگ‌کننده و 


توقف‌نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 122 
اقرب الموارد). کسی که درنگی مبکند و 2 


توقف مينمايد. (ناظم الاطباء). |اکسی كه 
نیک مینگرد و تأمل مینماید. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تلعثم شود. 
متلعجة. ( ث غ ع ج) (ع صا زن 
بیارشهوت جوشان گرمکس. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). زن پرشهوت گرم‌فرج. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلعج شود. 

مقلعذم. [ م ت ل ذ) (ع ص) خورنده. 
(انبندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خورنده و چاشنی کننده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تلعذم شود, 

متلعس. مت غ ع] (ع )مرد 
سخت‌خوار و بیارخوار. (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). بسیارخورنده و پرخوار. 
(تاظم الاطباء). 

متلعص. a)‏ (ع ص) تنگ گیرنده 
بر کسی و دشوار کنده. (از منتهی الارب) 











(آتدراج) (از اقرب الموارد). رجوع به تلعص 
شود. 
متلعع. مت لغ ع] (ع ص) آن که برچیند 
گیاه لماع را و لماع کفراب گیاهی نازک در اول 
رستن. (آنندراج). بیخ کنند؛ شکوفه و غنچة 
گیاه,(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متلعف. [م ت لغ ع] (ع ص) آمباده و 
مهیای برجستن و گرفتن. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
تلعف شود. 
متلعلع. (م ت 3 لٍ) (ع ص) غ لطنده از 
گرسنگی.(آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد), کی که ممی‌جنبد و در 
می‌غلطد. (تاظم الاطباء). رجوع به تلعلع 
شود. || عمل متلعلم؛ عسل که دراز شود وقت 
برداشتن. (منتهی الارب). انگبین که دراز شود 


:ر داهتن. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 


قرب الموارد). انگبین بسته و مچمد و انگین 
که در برداشتن دراز گردد. (ناظم الاطباء). 
متلعلم. ٥ت‏ ل ل) (ع ص) درنگ‌کننده در 
كارو توقف نماینده. (آنندراج) (متهی 
الارب). آهته و درنگ کننده در کار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلعلم شود. 
متلعی. مت غ عی] (ع ص) انگسیین 
فسروخفته و کره پسته. (انندراج» عل 
ملم؛انگیین پسته و منجمد و انگیین که در 
برداشتن دراز گردد. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
متلعلع شود. 
متلغب. (مت (غغ) (ع ص) ماده 
گرداننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که واسانده و خسته 
میکند. (ناظم الاطیاء). ||دور و دراز راننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
بارد). روانه کننده و دور برنده. (ناظم 
لاطباء), رجوع به تلغب شود. 
متلفد. (م ت لغ غ) (ع ص) س 
خشمناك, یقال: جاء فلان متلفدا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متلغذم. مت[ ذ) (ع ص) بسیارخوار. (از 
متهي الارب) (از اقرب الصوارد). سخت 
خورنده و پرخوار و | کول.(ناظم الاطباء). 
متلغف. ٢ت lik‏ (ع ص) شیر و شتر که 
آمادۂ گرفتن کی شود. (آتندراج) (از منتهی 
الارب), آماده و مهیای برجستن و گرفتن 
کسی .(ناظم الاطباء). .و رجوع به تللف شود. 
متلغم. ٣(‏ ت غ غ] (ع ص) آن که ملاغم 
جنباند وقت سخن گفتن. (از متهي الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد. كسى که 
گرداگرددرون دهان را وقت سخن گفتن 
می‌جنباند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تلغم 
شود. 


متلف. [م 1] (ع ) جای هلاک.(از سنتهی 








الارب) (آنندراج). جای هلاک و محل 
خوفا ک. (ناظم الاطباء). |[ییابان. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
متلف. [م ۱ (ع ص) بسیار تلف کننده. يقال 
رجال مخلاف متلاف و مخلف متلف آ. 
(متهی الارب). بار تلف کنده. يقال رجل 
مخلف متلف. (ناظم الاطباء). 
متلف. ٣١‏ لٍ] (ع ص) تلف‌کنده و خراب و 
ضایم‌کننده. (غیاث) (از آنندراج). خراب 
کننده و هلا ک‌کننده. (ناظم الاطباء). مُهلک. 
(محیط المحیط) (از اقرب السوارد). مهلک. 
کشنده, قاتل. (یاددانت 
دهخدا). ]| تلف کننده و بر باد دهنده و اسراف 
کننده و مرف و بی‌جا خرج نماینده و ضایع چ 
كننده و مبذر. (ناظم الاطباء) مسرف. 9 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
متلفت. ١٣ت‏ لف ف] (ع ص) نیک 
برگشته نگرنده. (آنندرا اج) (از متهی الارب). 
کسی که سر را برمیگرداند جهت نگریستن 
چیزی. (ناظم الاطباء) 
متلفظ مت لت ف ] (ع ص) خن 
گوینده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تکلم کننده و سخن گوینده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلفظ شود. 
متلفع. [م ت لف ف ] (ع ص) پوشیده و 
جامه در خود پیچیده. || آن که پیری وی را در 
گرفته باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تلقع شود. 
متلفف. تلف ف ] (ع ص) آن که جامه 
در خود درپیچد. (آندراج) (از متهی الارب) 


ت به خط مرحوم 


از اقرب الموارد), جامه بر خود پیچیده. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تلفف شود. 

متلفق. مت لف ف ] (ع ص) آن كه 
درپیوندد به چیزی. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). در پيوسته و متحد _. 
شده. (ناظم الاطباء). رجوع به تلفق شود. 3 
مقلفم. (م تلف فب ] (ع ص) آن که روی ۳ 
بند و عمامه بندد. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |(کی که دهان و بینی را 
با لفام بپوشاند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). رجوع به تلقم 
شود. 

متلقب. مت لن تي | (ع ص) آن که بالقب 
شود. (آنندراج) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). با لقب و ملقب و لقب‌دار, (ناظم 





۱- ناظم الاطباء این کلحه را به تشدید لام م 
ت للٍ] ضط داده است. 

۲ -در محیطالمحط و اقرب‌الموارد همين 
شاهد ذیل تلف آمده است. رجوع به مادة بعد 


شود. 








الاطباء). و رجوع به تلقب شود. 
متلقح, (مّت لن ي] (ع ص) ناقه که 
آتن‌وار نماید. (آنندراج) (از منتهى الارب) 
(ازاقرپ الموارد). رجوع به تلقح شود. 
متلقط. (ت لن تي ] (ع ص) آن که خرماو 
جز آن از جابه جا برگیرد. (آنندراج) (از متهی 
الارب). چیننده و گردآوردنده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تلقط شود. 
متلقف. مت ل تي ] (ع ص) فروخورند؛ 
طمام. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بعیر متلقف؛ شتر که دو سپل دست را 
بجانب چپ مایل دارد در رفتار. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد) (باظم 
الاطباء) ' (از محیط المحیط) (ازتاج العروس). 
متلقن. متلق ق] (ع ص) دری‌ابنده و 
وا گیرنده(آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). اموخته و دریافت‌کننده. 
|اگردآورنده. (ناظم الاطباء). رجوع به تلقن 
شود. 
مقلقی. ام بلق قى ] (ع ص) ملاقات 
کننده. (غیات) (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که مسرڈہہ زتپبیش 
می‌آید و دیدار میکند و روبرو میگردد. (ناظم 
الاطباء). |إزن باردار. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تلقي شود. 
متلقی. ملق قا] (ع ص) ملاقات کرده 
شده. (غیاث) (انندرا اج), 
متلقیان. مت لق ی ] (ع ص, () دو 
فرشته است بر راست و چپ مردم. (مهذب 
الاسماء). فرشتگان چپ و راست. (ترجمان 
القرآن). 
متلكت. [م ت ل ] (إ مصغر) متل خرد. متل 
کوچک.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|احرف مفت. دری وری. کلفت. حرف 
برخورنده. شوخی و مزاح. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). لفز. لفاز. عیب‌جویی, 
طعن. بیغاره. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
= متلک گفتن؛ قصه‌های کوتاه گفتن کودکان 
را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)۔ 
- ||کلفت بار کسی کردن؛ عیبهای کسی را به 
رخش کشیدن و به زبان شوخی یا جدی او را 
آزردن. (فرهنگ لغات عامانة جمال‌زاده). 
لغاز خواندن. (یادداشت 


به خط مرحوم 
دهخدا). 

متلکد. مت کک) (ع ص) مستصل و 
پیوسته. ||استوار و برقرار. (ناظم الاطباء). 
|اچسبان. (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب). 
رجوع به تلکد شود. 

معلکتگو. [م ت [) (نسسف مسرکب) 
متلک‌گوی. کی که عادت به متلک گفتن 





دارد. بدزبان. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). لغازگو. لفزخوان. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
متلک تگویی. [م ت [) (حامص مرکب) 
عمل متلک‌گو. لفز خواندن. بد زباتی. استهزا 
کردن. 
متلکی. [م ت ل ککی | لع صا کی که 
می‌ایستد و توقف میکند. (ناظم الاطباءا, و 
رجوع به تلكو [تَ لک ک ۶] شود. 
مت لگو. [م ت ] (نف مرکب) چربکگو. 
مستهزی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
وح اندر بادیه کشتی بساخت 
صد متل‌گو از پی تسخر بتاخت 
در بیابانی که چاه اب نیست 
می‌کند کشتی چه نادان ابلهی است. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۸۱). 
لم ت لم م] (ع ص) ناشتا شکننده. 
(از مسیهی الارب) (آنندراج). کسی که 
ناشتاشکن میخورد. (ناظم الاطباء). |إلب 
لینده. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). کسی که لب خود را می‌لیسد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تلمح شود. |اچشنده. 
(ناظم الاطباء). 
متلمخ. مت لم م (ع ص) سخن زشت 
آورنده. (آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجو] ب به تلمخ شود. 
متلمس. مت ل 3 (ع ص) ب_ساربار 
جسوینده. (انندراج) (از مسنتهی الارب) (از 
ِ الموارد). آن که باربار و از یی هم 
جوید چیزی را. (ناظم الاطباء). . رجوع به 
شود. 
متلمس f.‏ ت لم م] اإخ) لقب جسربرین 
عبدالسیح " شاعر. (منتهی الارب) (از اقرب 
لوا مالس ملاس در 
عرب و ضل آن «أشأم من صحیفةالمتلمس» 
است. رجوع به «چریرین عبدالعزیز» شود. 
متلمسة. تلم م س ۳( لا جای درد. 
يقال: كواه المتلمة؛ یعنی داغ کرد جای درد 
او را. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
متلعظ. ٣١‏ ت ل ] لع( محل تیم و 
؟ یقال: انه لحن المتلمظ. (ناظم 
ااال . مبسُم. (از اقرب المسوارد) 
(محيط المحط). 
متلمظ. ٣ت‏ لمم (ع ص) آ ن که زبان 
گرداگرددهان برآورد بعد از طعام. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). تذوق. (از اقرب الموارد). 
کسی که ہس از غذا خوردن زیان را گردا گرد 
دها ن مگرداند تا باقی ماندۂ غذا را برداشته 
دهان را پا ک‌کند. (ناظم الاطباء! رجوع به 
تلمظ شود. 
متلمظه. (م 








تلم )۵ (ع ص) قید بعیره؛ 








۲۰۲۱۷  .طولتم‎ 


اللمظة؛ هر دو دست فراهم آورده بست شتر 
را چنانکه بايد دستی دست دیگر راء (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
هر دو دست شتر را فراهم آورده به هم بست 
آنها را طوری که این دست به ان دست سائیده 
شد. (ناظم الاطباء). پیوستن دستهای شتر ت 
اینکه بساید لنگ به لنگ دیگر, (شرح 
,قاموس). 
متلمع. ت (ع ص) ربایندة چیزی. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رباینده و به زور گیرنده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تلمع شود. 
متلمق ۰ ت ۸ ۶) (ع ص) خورنده. 
(آتدراج) (منتهی الارب). چشنده و خورنده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). . و رجوع به 
تلمق شود. 
متلمیی. (مْ ت لم می ] (ع ص) گونه‌ای که 
برگردد و یا گندم‌گون شوده مأخوذ از «لمی». 
(آنندراج) (از متهی الارب). پزمرده‌رنگ با 
گدم‌گون. (ناظم الاطباء). رجوع به تلمی 
شود. 
متلمیء. تلم :] (ع ص) برگزیننده 
برای خود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||زمینی که فرا گیرد و پوشد. مأخوذاز «لماً». 
(آندراج) (از منتهی الارب). پوشند؛ زمين. 
(ناظم الاطاء). و رجوع به تلم شود. 
متلوث. مت لو وا (ع ص) آلوده شونده. 
(آتدراج) (از متهی الارب). آلوده و چرکین 
و ناپا ک.(ناظم الاطباء). و رجوع به تلوث 
شود. 
متلوص. (م ت لذو) (ع ص) پیچنده و 
برگردنده. (آنندراج) (منتهی الارب) (ازاقرب 
الموارد). پیچیده و بر‌گردیده. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به تلوص شود. 
متلوط. مت لَذو) (ع ص) کار قوم لوط 
کننده. (آنندراج) (از ستهى الارب), لواط 
کننده و مشفول به لواط. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تلوط شود. 





۱-در فرهنگ جانسرن و ناظم الاطباء مه 
هم بهمین معنی آمده که در امهات کتابهای لفت 
دیده نشد. 

۲ - در اعلام زرکلی اجربربن عبدالمزی»» و 
در متتهی الارب و اقرب الموارد و معجم 
المطبوعات «جریرین عبدالسیح)» آمده است. 
۳- در ناظم الاطباء این کلمه به تح میم مشدد 
نیز بط شده است. 

۴-صاحب متهی الارب این كلمه را 
تبسم‌کننده معتی کرده و ظاهرا تشم بمعنی 
محل خنده را تشم خوانده است. 

۵- این ضط از مسحط المحط و اقرب 
الموارد و ناظم الاطباء است» ولی متهی الارب 
این کلمه را به قح میم مشدد ضبط داده است. 





۸ متلود. 


متلول. [ع] (ع ص) شور مبلول..گاو 
استوارخلقت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ذیل اقرب الموارد). گاو فربه استوارخلقت. 
(ناظم الاطباء). ||نمت است از تل ات ل ل]. 
يقال تله للجین کما يقال که لوجهه. (سنتهی 
الارب). بر زمين زنده کی رایابر گردن و 
روی افکنده. (انندراج). به روی انکنده. 
(ناظم الاطباء), 
مقلوم. (م تَ لو و | (ع ص) انتظار و درنگ 
کند.. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آهسته و با درنگ و شکیا و صابر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تلوم شود. 
مقلون. ٤ت‏ لو ٍ] (ع ص) آن که بر یک 
روش و یک خوی نپاید و قرار نگیرد. (منتهی 
الارب). کسی که بر یک خلق نپاید و عبارة 
الاساس: «رجل متلون يعني مرد مختلف 
الاخلاق». (از اقرب الموارد). آن که بر یک 
روش و خوی نپاید و قرار نگیرد. (ناظم 
الاطباء). آن که بر یک خو نباشد. بلهوس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): علامت 
کزی‌باطن او آن است که متلون و متفیر پیش 
آید. ( کلیله و دمنه). ||رنگ به رنگ شونده. 


(غیاث) (آنندراج). رنگارنگ. گوناگون. 


(ناظم الاطباء). 

متلون شدن؛ مبدل شدن و تفییر رنگ دادن. 
(ناظم الاطباء). 

||مأخود ازتازی. تغیرپذیر و ناپایدار و 
بی‌قرار و بی‌ئبات. (تاظم الاطباء). 

- مستلون‌المزاج؛ ستلون‌مزاج. بی‌قرار و 
بی‌ثات و ناپایدار. (ناظم الاطباء), ان که هر 
لحظه خلق و خوی دیگر دارد از ثرمی و 
درشتی و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

||(اصطلاح فن عروض) شعری که در دو وزن 
از اوزان عروضی خوانده شود. شعری که در 
دو بحر یا بیشتر خوانده ميشود. وطواط ارد: 
این صعت چنان باشد که شاعر بیتی گوید که 
آن رایه دو وزن یا بیدتر بتوان خواندء مال از 
تازی: 

انماالدنیا فداء داره 

وبنو الدتیا فداء اسرتد. 

اگرلنظ «فدا» بفتح فاخوانی مقصور در هر دو 
مصراع بیت از بحر مدید باشد. و تقطیش 
چنین بود: فاعلاتن فاعلن فاعلن. وا گرلفظ 
فدا را بکسر فاخوانی ممدود بیت از بحر رمل 
بود و تقطیعش چنین باشد؛ فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلن. مثال از پارسی: 

ای بت سنگین دل سیمین قفا 

ای لب تو رحمت و غمزه بلا. 

در این بیت | گر «س» سنگین و «س» سیمین 
و «ت» تو و «غ» غعزه را مخفف ‏ خوانی بیت 
از بحر سریم باشد, و تقطیمش چسین بود: 





مفتعلن مقتعلن فاعلن. واگراین چهار را 
مشدد" خوانی بیت از بحر رمل باشد. و 
تقطیعش چتین بود: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 
و احمد منشوری مختصری ساخته است و آن 
را خسورشیدی شرح کسرده و نسامش 
« کنزالغرالب», جمله آن از این ابیات متلون 
است. در آنجا بیتی آورده است که به سی و اند 
وزن بتوان خواند اما این موضع را این قدر 
تمامست. (حدائق السحر فى دقائق الشعر ص 


۵۵-۴ 
مقلونة. رمث لذ نْ) (ع ص) منت 
متلون. رجوع به متلون شود. 


متلوه. [ م ت لز و؛) (ع ص )سراب 
درخشنده و مضطرب. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مضطرب و جنبان. 
(ناظم الاطباء). 
مود [) (ع ص) گاله. بیخود و سرگشته. 
(شتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
- ملوه‌العقل؛ دیوانهُ سودایی و مجنون. 
(آتندراج). دیوانه و بی‌عقل. (ناظم الاطیاع). 
متلوی. مت لز وی] (ع ص) تافته و دو 
تاگردنده و خمنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). كج و خمیده و 
پیچیده. (ناظم الاطباء). |[روی گردانیده. 
| درخشيده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تلوی شود. 
متلهپ. مت لَذج] (ع ص) آتش فروزان 
و زوین (آنندراج) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). افروخته و شعله‌زننده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلهب شود. 
متلهت. (ْت ذه (ع ص) سگی که زبان 
بیرون اندازد از تشنگی و تعب و ماندگی. 
آزیدراج) (از ناظم الاطباء). |اسردی که 
بت ن باشد و سخت دم زند. (تاظم الاطباء). 
هعلهثا .۱ ت دون (ع ق) باگرمی و 
حدت و شدت وبا رغبت ومیل و آرزومندی, 
(ناظم الاطباء). 
متلهف. مت لذها (ع ص) دریغ خورنده. 
(از مستتهی الارب). افسوس خورنده و 
اندوهگین. (غیاث) (آنندراج). مضطرب و غم 
خورده و دریغ و افسوس خورده و ملول. 
(ناظم الاطباء). آن که انوس خورد. دریغ 
خورنده. اندوهنا ک.ج. متلهفین. (فرهنگ 
فارسی معین). متأسف, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): روزگاری در طلبش متلهف 
بود و پویان. ( گلستان). ||متحرک. (ناظم 
الاطباء). 
متلهق. مت دج (ع ص) چیزی سخت 
بیید. (اندراج). سخت سپپید. (ناظم الاطباء) 






(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تلهق شود. 





متمائر. 


متلهم. 1 ت لها (ع ص) به یکسبار 
فروخورنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آن که میخورد و می‌بلعد و فرو 
میبرد. (ناظم الاطاء). و رجوع به تلهم شود. 

متلهن. مت لَددا (ع ص) ناشتا شکنده. 
(آنندراج) (از متتهی الارب). کی که 
ناشتاشکن میخورد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تلهن شود. 

متلهی. (مت هی ] (ع ص) بازی کننده. 
(آتدراج) (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تلهی شود. ||خود را مشغول کننده 
به چیزی, (ناظم الاطباء). |/بازی‌دوست. 
||فراموشکار و غافل, (ناظم الاطباء). ` 

مقلیی. [)] (ع ص) رجوع به متلية شود. 

متلیات. (م تل ل ] (ع ص, !) شتران با بچه, 
(ناظم الاطباء). 

متلیت. مت لی ي ] (ع ص) به شیر ماننده 
در هواو حرص. (آندراج) (از متهى الارب). 
مانا به شیر بیشه. ||بی‌با ک و دلیر. |[سوذی. 
(ناظم الاطباء). 

متلین.[ ت لی ي] (ع ص) نرم گردنده. 
(آنندراج) لاز متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ترم و ملايم. (ناظم الاطباء). 
||چاپلوسی کنده. (آتدراج) (متهى الارب) 
(از آقرب الموارد). چاپلوس. رجوع به تلین 
شود. ||بارحم. (ناظم الاطباء). 

متلیة. 1 ی 2 ص) (از «تلو») متلی. 
ماده شتر با بچه که پس از وی رود. ج, مُتالی. 
يقال ناقة متل و ناقة متلية. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اشتر با بچه, 
(مهذب الاسماء). 

مقم. [م تمم] 2 () جای انقطاع رگ‌ناف. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل محيط السحیط) (از اقرب الموارد). 
[آنچه افزون از پیمانه باشد.[برکت.(ناظم 
الاطباء). |[بدر و ماه تمام. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحيط). ' 

متم. امْتِمم] (ع ص) تمام‌کنند. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). تسام‌کننده و ‌امل‌کننده. 
(ناظم الاطباء): يريدون لیطفو انورائه با 
فواههم وله متم نوره ولو کره الک‌افرون. 
(قرآن ۸/۶۱ ||زئی که نزدیک رسد ایام 
زادن او. (از منتهی الارب) (آنتدراج), زنی که 
ایام زادن وی نزدیک باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

متماثر. 1 ت ء] (ع ص) (از «مءر») 
فخرکنده و نازنده. (انتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). به یک دیگر نازنده 
و فخرکننده. (ناظم الاطباء). رجوع به تماثر 


۱-یعنی با مصوت کوتاه, 
۲ -یعنی با مصوت بلد. 


3 








متمائل. 


شود. 
متمائل. (مْتَ ء] (ع ص) رجوع به متمایل 
شود. 
متمائن. 0 ت ءl‏ 2 ص) مرد ریا کار در 
دوستی . (ناظم الاطباء). مرد ریا كار. 
||دروغگو ".از فرهنگ جانسون). 
متماتر. مت تٍ] (ع ص) با هم کشنده. 
(ان‌ندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), مشفول به کشیدن اين طرف و آن 
طرف. (ناظم الاطباء). ||آتش که ہی در پی 
فروریزد از آتش‌زنه. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), اخگرهایی که از 
آتش, اینجا و آنجا پرد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تناتر شود. 
متمائل. [م ت ثٍ] (ع ص) مشابه و صانند 
همدیگر شونده. (غیاث) (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). همسر و مانند هم و 
مثل هم. (ناظم الاطیاء), |[یماری که به به 
شدن نزدیک شود (آنندراج ). بیمار به شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تمائل شود. |إدر حاب 
هر دو عدد که متساوی یکللانیگنبناشند 
متمائلان خوانند چون چهار و چهار. (از 
تفایس الفنون). دو عددی که هم از لحاظ قدر 
مطلق و هم از لحاظ علامت مانند هم باشند 
چون «۸ و ۸» و «۵ و ۵» متمائلان باشند. 
رجوع به تمائل شود. 
متمائلة. [مْ ت ثِ [] (ع ص) مونث 
متمائل. رجوع به ماد قبل شود. 
متماحد. مت ج] (ع ص) با هم نازنده و 
فخرکننده به بزرگی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رقیب در مجد و 
بزرگی. (ناظم الاطباء). و رجوع به تماجد 
شود. 
متماحع. ج] (ع ص) با هم بی‌با کی 
نماینده و فحش گوینده. (انندراج) (از منتهی 
الارب). متماجن. گستاخ و بی‌ادب و بی‌شرم 
و فحاش به همدیگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تماجع و تماجن شود. 
متماحن. تج (ع ص) متماجم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به متماجم و تماجن شود. 
متماحک. a)‏ (ع ص) ستیهنده و 
خصومت کننده. (انندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). با یکدیگر خصومت نماینده و 
نزاع کنده. (ناظم الاطباء), رجوع به تماحک 
شود. 


متماحل. م ت ح] (ع ص) دراز 


مضطرب‌خلقت از شتر و مردم. (متهی أ 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). و در الاساس: رجل معماحل؛ 
فاحشالطول. (از اقرب الموارد). ||خانة دور 
از خانه‌ها. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 








الموارد). |أمرد متفیراندام. (منتهی الارب) 
(أنتدرا اج( (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
يقال رایته متماحلا؛ ای متفیرالبدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |إسبب مسماحل, 
بیابان دراز و بی‌پایان. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
فی‌الحدیت عن عَلىّ کرم اله وجهه: إن من 
ورائکم اموراً متماحلة؛ أى فتناً يطول شرحها 
و ام‌ها. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متماحلة. سح [] (ع ص) مونث 
متماحل. خانه‌های دور از خانه‌ها. يقال دار 
متماحلة؛ ای متباعده. (ناظم الاطباء), رجوع 
به ماد قبل شود. ||فلاة متماحلة؛ دشت 
بی‌کران. بیابان بعید الاطراف. (از اقرب 
الموارد)ء درجوع به متماحل شود. 
متمادح. EE‏ 2 ص) هممدیگر را 
ستاب يك ننده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الاربلاز اقرب الموارد), رجوع به تمادح 
شود. 
متمادخ. مت د] (ع ص) رای و 
ارجمند. (منتهی الارب) (انندراج). عزيز و 
گرامی و ارجمند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرد شتابکار. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
|است و کاهل و پس ماند؛ از کار. |/سرکش 
و نافرمان. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تمادخ شود. 
متمادی. (م تَ] (ع ص) دراز. (انتدراج) 
(غیات). هر چیز دراز و طولانی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). کشیده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مدت متمادی؛ مدت 
دراز و زمان بيار. (ناظم الاطباء). ||ستيهنده 
در چیزی. (آنندراج) (از سنتهی الارپ). 
صومت کننده. |اکسی که الحاح و 
ر کاری میکند و مداومت بر آن 
مینماید. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). و 
رجوع به تمادی شود, 
مقمار. (مْ ت مارر] (ع ص) کنتی گرفته. 
(ناظم الاطباء): هما متماران؛ بعنی آن دو با 
یکدیگر کشتی میگيرند. (از اقرب الموارد). 
متمارس. (مّتَ ر] (ع ص) با هم جنگ و 
پیکار کننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). جنگجو و با هم پیکار کننده و 
جنگ نماینده. (ناظم الاطیاء): و رجوع به 
تمارس شود. || آشفته و مضطرب و پریشان. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متمارض. ٢ت‏ رٍ ) (ع ص) آن که بیمار 
نماید خود را بی‌علت. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که خود را 
بی‌آن که بیمار باشد بیمار می نمایاند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمارض شود. 
متماری. (مْتَ] (ع ص) به شک شونده. 











۲۰۲۱۹  .رطامتم‎ 


(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مشکوک و در گمان و شک. (ناظم الاطباء). 
|اجنگجو و سستیزه‌جو و مسنازعه و 
مخاصمه کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تماری 
شود. 
متماز. [ ٢‏ ت مازز] (ع ص) دور شونده و 
دور. (آنندراج). جدا گانه و دور و جدا و 
علیحد.. (ناظم الاطباء). رجوع به تماز شود. 
متمازح. ا٤ت‏ ز] (ع صاباهم لاغ کند.. 
(انسندراج) (از ستتهی الارب) (از اقسرب 
لموارد؛. مشغول به لاخ و مزاح با هم دیگر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تمازح شود. 
متمازی. (م ت ] (ع ص) قعد عنی ممازیاء 
یعنی از من روی گرداند و دور نشت. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
متماس. مت ماس‌س ] (ع ص) پیوسته و 
متصل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
متماسح. (م ت س] (ع ص) با هم راست 
شونده در سخن. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). صاف و راست با همدیگر. 
(ناظم الاطباء). |[با 3 دست دهنده در خرید 
و فروخت و عهد و پیمان. پیمان. (ناظم الاطبا باء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), . و رجوع به 
2 شود. 
متماسکت. ات س] (ع ص)چنگ 
درزننده. (انندراج) (از متهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تماسک شود. 
|| توانا و قادر. ||سخت گيرنده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
متماشق. مت شٍ] (ع ص) با هم کشنده 
شترا (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. و رجوع به تماشق شود. 
|اکننده به اين طرف و آن طرف. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). ۱ 
متماشی. EH‏ 2 ص) به همدیگر رونده, 
(انندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به تماشی 
شود. 
متماصع. () ثْ ص ] (ع ص)باهم 
مروننده در جنگ. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مشفول به جنگ و 
نبرد. (ناظم الاطباء). رجوع به تماصع شود. 
متماطر. (م ت ط ] (ع ص) ابز که ساعتی 
بارد و ساعتی باز ایستد. (مستهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). |باران باریده 
شده در سحلی بدون محل دیگر. (ناظم 
الاطباء). باران که جائی بارد و جائی نبارد. 


۱-در فرهنگ‌های عربی موجود دیده نشد. 
۲-در فرهتگ‌های عربی موجود دیده نشد. 











۰ متماکس. 


(از فرهنگ جانسون). نس 

متما کس. م ت ک ] (ع ص) هم مدیگر 
حریص کننده در خریدن چیزی. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). با هم 
آزمندی کنده در خریدی, (ناظم الاطباء). 
رجوع به تما کش‌شود. 

متمالکت. (م ت لٍ] (ع ص) بازدارنده خود 
را از چیزی. (از اقرب السوارد). در تتصرف 
دارنده. (ناظم الاطباء). 

متمالیء. مت لٍ:) (ع ص) فراهم آینده و 
انبوهی کننده. (انندراج) (از سنتهی الارب). 
گرد آمده و فراهم آسده. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به تمالؤ شود. | همدل و یک‌جهت. 
(ناظم الاطباء). با هم و همدل. (از قرهنگ 
جانسون), 

متمانع. 3 ت نِ] (ع ص) بازدارنده. (از 
منتهی الارب). 

متمافعة. [م ت ن ع] (ع ص) مزتث متمانع: 
والادوية المهله والمدرة فى | کثر الاشر 
متمانعة الافعال. (ابوعلى ستاء يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به تمانع شود. 

متماوت. رم ت و] (ع ص) پرستند؛ خدای 
به ریا. (از منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). پرستند؛ خدای بطور ریا. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که حیله میکند مرده شدن را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تماوت شود. 

متماه. [م] (ع ص) اة متماه؛ گوسپندی که 
شیرش يعد دوشیدن تباه و یدبوی گردد. 
(منتهى الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
متماهکت. [متَ د] (ع ص) با هم ستبهنده. 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). با هم ستیزه کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تماهک شود. 

متمایح. [م ت ي ] (ع ص) پيچ پیچان 
رونده. (آنندرا اج) (از مستتهی الارب). 
مي‌خوار؛ افتان و خیزان رونده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تمایح شود. 

متمایز. ت ي ) (ع ص) (از «میز») جدا 
شده. باز شناخته از. آن که از دیگران مشخص 
و ممتاز و جدا باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- متمایز شدن؛ جدا شدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

متمایط. [م ت ي] 2 ص) از هم دور 
شونده و دور, (آشدراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دور و غائب. ||گوشه‌نشین. 
(ناظم الاطباء). ||با یکدیگر بد شده و از هم 
تفرت کرده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تمایط شود. 
متمایل. مت ي] (ع ص) به این طرف و 
أن طرف جنبده. (ناظم الاطباء): 





ای سپس مال و آز مانده شب و روز 


نیستی الا که‌ساي متمایل. ‏ ناصرخسرو. 
جلوه کان میروی و باز نیایی 
سرو ندیدم پدین صفت متمایل ۰۲ سعدی. 


|ادر خم و چم شونده, مأخوذ از تمایل بمعنی 
خمیدن. (غیات) (آنندراج).۲ |اکج‌شده و 
خمیده‌شده. (ناظم الاطباء), رجوع به تمایل 
شود. |امیل و خواهش کننده. (غیاث) 
(آنندراج). ميل کرده و راغب شده و مايل 
گشته. (ناظم الاطباء). گرایسته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
متمتر. lf!‏ (ع ص, [) (از «تمر») نره. 
(منتهی الارب) (اتندراج) (ازمحیط المحيط). 
نره سخت و نره سخت‌نعوظ. (ناظم الاطباء). 
|[کلا کموش‌سخت. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
از ذیل اقرب السوارد) (از محیط‌السحیط), 
و سخت. (آنندرا اج 
معمل. [م م ولل] (ع ص) (از «تم(») مرد 
دراز و راست‌قد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحيط). 
متمتع. () ت مُت ت ] (ع ص) برخورداری 
یابنده. (آتدراج) (از متهی الارب). کی که 
برخورداری می‌يابد. (ناظم الاطیاء), 
برخوردار از چیزی و کامران و مسرور. (ناظم 
الاطباء). بهره‌ياب. بسهره‌مند. بسهره‌ور. 





برخوردار. محظوظ. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). 

¬ متمتع شدن؛ برخوردار شدن. بهره بردن, 

بهره‌مند شدن: 

خواهی متمتم شوی از نعمت دنیا 

با خلق کرم کن چو خدا با تو کرم کرد. 
نعدی. 


= متمتع گردیدن؛ بهره‌مند گردیدن. فایده 
3 یسح گشتن: از نمم دنا مت متمتع گردد. 


mE‏ بهره‌یاب گشتن. برخوردار 
شدن. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
||عمرء گذراننده به حج. . (آنندراج), آن که 
عمره با حج بجا می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): متمتع أن 
بود که عمر؛ُ وی در ماههای حج واقع و 
بائد و ساههای حج «شوال» است و 
«ذی‌القعده» و «ذی‌الحجه». (ترجمة اللهاية 
طوسی چ سبزواری ج ۱ص ۱۳۸). و رجوع 
به تمتع شود. 
متمتعة. () ت نت ]] (ع ص) مسونث 
متمتع؛ عمره گذراننده؛ چون زن در مکه شود 
و متمتعه باشد. (ترجمه النهاية طوسی چ 
سبزواری ج ۱ص ۱۸۲. و رجوع به متمتع 
شود. 
متهقة. (م ‏ ت] (ع مسص) از «متت») 
پیوند خویشی جتن. (منتهی الارب) (ناظم 





الاطباء). |((ص) خواهان پیوند خویشی. 
(ناظم الاطباء) 
متمثل. (م ت مث شٍ) (ع ص) پدیدکننده 
مثل و آنچه بر مثال چیزی بود. (آتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اقامه كنند؛ 
مثل و مثل آورنده. (ناظم الاطباء). || آن كه 
قصاص میگیرد و پاداش میخواهد از کسی. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تمئل شود. ||مقلد (ناظم 
الاطباء). |اکسی که درخواست میکند کنایه و 
یا استماره و یا مثل را. (ناظم الاطباء), 
متمجد. مت م ج جا (ع ص) بسنزرگ. 
(نندراج) (از اقرب الموارد). رجوع به تمجد 
شود. ||ستوده. (ناظم الاطباء). 
متمجس. (م ت مج ج] (ع ص) مجوسی 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مجوسی و آتش‌پرست شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمجس شود. 
متمحق. تج 1 (ع ص) محو و پاک 
شونده. (اتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد. سحو شده و باطل شده. (ناظم 
الاطیاء). ||گم گشته و کاسته شده. |اسوخته 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب): رجوع 
به تمحق شود. 
متمحک. ارت ج1 (ع ص) ستهنده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجل معمسک: 
مرد لجوج و ستبهنده و ستیزه‌جو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متمحل. (مت ع1 (ع ص) مکرنماینده 
و فریبنده. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مکار و حیله‌باز و فریبنده. 
(ناظم الاطباء). . رجوع به تمحل شود. 
متمخخ. لت مخ خ] (ع ص) آن که مفز 
از استخوان برآورده. [آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به تمخخ شود. 


متمخو. ٤ت‏ رخ خ] (ع ص) کسی که برار ی 





باد می‌ایسند. ||آن که پشت به باد میکند. * 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تمخر شود. 

متمخش. تخ خ] (ع ص) بسار 
جنبده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به تمخش شود. 
متمخض.[ نت مخ (ع ص) شیر 
جنبنده در ممخضه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تمخض 
شود. 

متمخط. مت غخ) (ع ص) آن که بینی 
افشاند. (اتدراج) (از سنتهی الارب) (ناظم 


۱-بمعنی بعد نیز توائد بود. 


۲-ذیل متمائل. 








الاطباء). || آن که افتان و خیزان و مضجطربانه 
می‌رود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تمخط شود. 
متمخی. مت مخ خ ) (ع ص) بیزار شونده 
و کناره گزیننده. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). پرهیزگار و پرهیز کننده و 
اجتناب کننده و کناره گيرنده. |اکسی که 
شکایت می‌کند. ||آن که معذرت میخواهد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تمخی شود. 
متمدج. مت ذد (ع ص)گشاد.. وسیع 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متمدح. مت مذ د] (ع ص) فخرکننده و 
تکلف نماینده در ستایش خود. (انندراج), 
لاف زننده و نازنده و فخر کننده بخود. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اآن که دوست دارد مسستایش خود راو 
میگوید در ستایش خود چیزی را که ندارد. 
(ناظم الاطاء). و رجوع به تمدح شود. 
میمدد. [م ت مدا (ع ص) کشیده شونده. 
(انندراج) (از ممنهى الارب) (از اقرب 
الموارد). كشيده شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تمدد شود. la‏ 
متمدل. مت مد د] (ع ص) دستار بر سر 
پیچیده. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تمدل شود. 
متمدن. ام ت مد د] (ع ص) شهرنشین. 
تربیت شده در شهر. مقابل وحشی: 
یو با مردم این ملک نکرد آنچه کنند 
این گروه متمدن به جنوب و به شمال, 
بهار (دیوان ج ۱ص ۶۸۵ 
و رجوع به تمدن شود. ||مجازاً باتریت. 
مودب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
متمده. مت مذ د) (ع ص) ستاینده و 
تکلف نماینده در ستایش خویش, (انتدراج) 
(از منتهی الارب). لاف زنده و تکلف کننده 
در ستایش خویش. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تمده شود. 
متمد‌هن. (مّت مد] (ع ص) کی که 
مدهن میسازد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به تمدهن 
شود. 
متمر. مم (ع ص) خداوند بسیار خرماء 
امنتهی الارب) (انندراج), خداوند خرمای 
بسیار. (از ذيل اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متمرء ٤(‏ تم م] (ع ص) رطب که بحد خرما 
رسد. (آتدرا اج (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رطب خرما شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تتمیر شود. || خرمابن که دارای 
خرما باشد. ||پرورش یافته با خرما. (ناظم 
الاطاء). 
متعرد. ات مز ر] (ع ص) سرکش و 
نافرمان و بغی. (غیاث) (انتدراج). سرکش و 





پسیلی‌گیرنده. (متهى الارب). ستبه. 
(دستوراللغة) (زوزنی). شوخ. (از لفشتنامه 
مقامات حریری, یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). گردن‌کش. طاغیه. خودکامد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سرکش و 
پیشی گیرنده و یاغی و نافرمان. (ناظم 
الاطباء): ركن الدنیا والدین غیاث الاسلام 
والسلمین قامع السداة والستمردین... 
(سندبادنامه ص ۸. و رجوع به تمرد شود. 
|| جبار. دش‌خدای. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): [ومما یوجد لفیثا غورس من‌الکتب | 
کتاب‌الارثما طیقی کتاب الالواع... رسالة الى 
متمرد سقلية ". (عیون الانباء ج ١‏ ص ۴۳). 
ابی ریش (ناظم الاطباء). 
متمرس. [م ت ٢‏ ر ] (ع ص) سوده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
.ی به تمرس شود. || فته‌انگیز. 
(ناظم الاطبآء). متعرض شونده 
(از اقرب الموارداء 
متمرص. م ت مز ر] (ع ص) بازشونده و 
جدا شونده از چیزی, چون پوست از جو. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). / 
متمرض. ( ث زرا (ع ص) ست در 
کاری. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ست و ناتوان و کودن و بيدل. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به تمرض شود. 
متمرط. مت مر را (ع ص) موی افتنده, 
(آتندراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
افتاده موی. (ناظم الاطباء). و رجوع به تمرط 
شود. 
متهرع. (مت مز ر] (ع ص) شستابنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). جلد و شتاب. (ناظم الاطباء). 
|جوین رگ اکسی که بینی وی در 
خشم متي‌جنبد. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب)[از اقرب الموارد). و رجوع به تحرع 
شود. 
متمرغ. ٣ت‏ 5ا (ع !) جای غلطیدن. 
(از مستهی الارب) (آنسدراج) (از اقرب 
الموارد). جایی که اسب در آن غلط میزند و 
میفلطد. (ناظم الاطباء). 
متهرغ. (مث مًزر) (ع ص) غاطنده در 
خاک.(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). اسب در خاک شاطنده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمرغ شود. ||جای لغزان. 
(ناظم الاطباء). 
متمرق. مت مز ر] (ع ص) اسب فسربه 
شدن گرفته. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متمرق. مت مز ر) (ع ص) رنگ کرده په 
مریق یا به زعفران. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد). رنگ کرده به زعفران وگل 


کسی را به شر. 









متمزق. ۲۰۲۲۱ 


کافشه (ناظم الاطباء). جامة رنگ کرده به 
عصفر یا زعفران. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
متهرکز. ا٤ت‏ مک ] (ع ص) فراهم آمده و 
مرکز یافته. جمع شده در یک جای. جای 
گرفته در مکانی. و با کردن و شدن و ساختن 
مستعمل است. رجوع به تمرکز و مرکز شود. 
متمرمو. (م تم ] (ع ص) چسسنبنده و 
لرزنده. (آنندراج) ا الارب) (از اقرب 
الموارد). |الرزان و جنان و متزلزل. (ناظم 
الاطباء). |اریگ مره مرتعش. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
تمرمر شود, 
متمرن. [٤ت‏ رز ر ] (ع ص) خوی گیرنده 
بر چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || صاحب فضل. (آنندراج) : 
||افزون و زیاده و فراوان. |[برکناز. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||ستمل و 
معمول. (ناظم الاطباء). 
متمری. ٤(‏ ت رز ری ] (ع ص) آراسنته. 
(آنسدراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آراسته‌شده و زیتت‌گرفته (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تمری شود. 
متمریء. (مْت َر بة] (ع ض) به تکلف 
مردمی کننده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از- 
اقرب الموارد). ادعای مردمی و ملاطفت 
کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تمرژ شود. 
متمزر. [م ت مز زٍ] (ع ص) آن که یک یک 
مکد و اندک نوشد. (انندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) . کی که می‌نوشد یا 
می‌مکد اندک اندک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تمزر شود. 
متمزر. (مت مز ر] (ع ص) کی که به 
یکبار شیر میدوشد آ. (ناظم الاطباء). 
متمزز. م٥‏ ت زز) (ع ص) مُتَمَرر. رلجخوع به" 
متمزر شود. 
متمزع. [م ت مر زٍ] (ع ص) پاره‌پازه و 
بخش بخش. (آندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||شکافنده. (ناظم الاطباء), 
||درنده از خشم. (ناظم الاطباء). پاره‌پاره از 
خشم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متمزق. [م ت مز ز) (ع ص) پاره شونده: 
(اندراج) (غیات) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جام پاره پاره گردیده و چا ک‌شده. 


| -مسرجوم ده خدا در حاثية کستاب 
عیرن‌الانباء معادل «تمرد سقلیه» را به فرانه 
«وانم‌تو ول yan‏ آررده‌اند که بمعی جبار 
سیسیل يا فرمانروای سقلیه میاشد. 

۲-با آن که عنوان نعت مفعرلی است. در ناظم 
الاطباء به صيغة قاعلی معتی شده اسب و 
علی‌القاعده معنی آن یکبار شیر درشیده شلد 


است. 








۲ ممزمز. 


(ناظم الاطباء). رجوع به تمزق شود 
- متمزق گشتن: پریشان گشتن. متفرق 
شدن: منازعان و معارضان او (مسیف‌الدوله) 
در اطراف و اکناف جهان متفرق و متمزق 
گشتد. (ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص 
۰ 
متمزمز. (مْت م م] (ع ص) پرا کنده شده. 
(ناظم الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). || جنبدة آماده شده برای برخاستن. 
(نساظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
متمزن. 3 ت م زا 0 ص) عادت‌شده و 
خوی‌گرفته. (ناظم الاطباء). خوی‌کننده به 
چیزی. |ابه سر خود رونده. |ابه تکلف 
جوانمردی کننده. |/افزونی کننده بر کسی. (از 
منتهی الارب). 
متمسح. مت ل س] (ع ص) ان كه 
می‌مالد چیزی را بر روی چیزی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تسح شود, 
متمسخ. إ٤‏ ت س س] لع ص) مسخ شده 
و تبدیل شکل و صورت کرده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
متمسکک.( ت مش س) (ع ص) 
چنگ‌درزنده. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): به حبل 
تقوی و یفین و عروة وثقی دین متمک و 
معتصم بوده است. (ستدبادنامه ص ۲۷۶). 
امیرنصر به مذهب امام ابوحنیفه رحمهالله 
متسک بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۴۰ |بزایستنده از چیزی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). رجوع به 
تمسک ثود. |اضیط کنده و باز دارنده. 
|اسخت گیرنده. ||نگاهدارنده. (ناظم 
الاطیاء). 
متمسکت. م ت مس س]) (اخ) لقب 
محمدئامن, پانزدهمین از ملوک بنی‌نصر 
غرناطه. رجوع به محمدثامن ملقب به 
متمک شود. 
هتمسییع. [مْت مش س:] (ع ص) جامة 
کهنه و دریده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تمؤ 
شود. 
متمشو. [م ت شش ] (ع ص) آن که اثر 
توانگری پیدا شود بر او. (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج) (از متهی الارب). بظاهر مالدار و 
توانگر. (ناظم الاطباء). ||برگ تازه و سبز. 
(ناظم الاطاء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به تمشر شود. 
متمشش. ات مش ش ] (ع ص) کی که 
می‌خاید کنار استخوان را و می‌مکد مغز آنراء 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 


تمشش شود. 


متمشع. مت شش ] (ع ص) پا ک‌کننده 
خود را از پلیدی. (اتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) . پاک کننده خود را از 
نجاست و پلیدی. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
میخورد هر آنچه در کاسه بود. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تمشم شود, 
متمشق. مت شش ] (ع ص) جامه که 
پاره شود. (انتدراج), جابةٌ پاره و دریده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
اج 
(متتهى الارب). شب به اخر رسيده. (ناظم 
الاطباء). ||ہوست برکنده و برهنه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تمشق شود. 

متعشی. مت مش شی] (ع ص) دونده و 
راننده, (ناظم الاطباء). جاری و روان شونده. 
2 












) (آنندراج), رجوع به تمشی شود. 
سيان بمعنی سرانجام یافتن کار و 
سرانجام پذیر استعمال نمایند (آتدراج), 
متمشی شدن کار و جز آن؛ چریان یافتن 
آن. به سامان رسیدن و برقرار گشتن آن: تابه 
مدد رای و کمال دهای ايشان کار پر 
متمشی شود. (ترجحة تاريخ یمینی ج ۱ 
تهران. ص ۳۱۶). در مدتی نزدیک کار او به 
ثریا رسید و ریاستی متمشی هد که در بلاد 
خراسان بدان روتق و آئین کس نکرده بود. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران صن ۴۳۸). و 
چون دانت که کاری متمشی نخواهد شد و 
اهل شهر غالب بودند از آنجا عزیمت سبزوار 
کرد. (جهانگشای جوینی). همت مصروف 
داشتم بر آن که مجموع این اخبار در یک 
کتاب بيابم یا از یک کس بشنوم مقدور و 
متمشی نشد. (تاریخ قم ص ۱۲). 
یقبشی گردیدن: سرانجام افتن. سرانجام 
یدیرفتن: 
از پی او مرو ای کبک که اینطور خرام 

نیست کاری که ز هر کی متمشی گردد. 

سید اشرف (ا ز آنندراج). 

متمصر [ ٣ت‏ مض ص ] (ع ص) آن که باقی 
شیر را دوشد. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که می‌دوشد باقی شیر 
را. (ناظم الاطباء). |اکی که به سرانگشتان با 
به سبابه و ابهام می‌دوشد. (ناظم الاطنباء) (از 
منتهى الارب) (از اقرب الموارد). ||کم شده, 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). اابی روی 
نماینده. | پرا کنده‌شده, (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تمصر شود. 
متمصوة. م ت ۶ص ص د1 (ع ص) غرة 
اسب چائی باریک ز جایی گنده. (متتهی 
الارب) (از آن‌ندراج) (از اقرب السوارد). 
سپیدی پیشانی اسب که جایی باریک و در 














متمعد. 


جایی گنده باشد. (ناظم الاطباء). ااابل 
متمصرة. شتران پرا کنده. (متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متمصص,. ۶ ت مض صٍ] (ع ص) یک 
یک مکنده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
کسی که می‌مکد یا جرعه می‌نوشد. اناظم 
الاطباء). رجوع به تمصص شود. ٠‏ 
متمضر. م ت مض ض] (ع ص) آن که 
خویشتن را به مضریان مانند کند. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). کی که خود را به مردمان 
مضر شبیه می‌کند و به آنها نسبت میدهد. 
(ناظم الاطباء). | آن که بر گروه سضر خشم 
می‌کند. (ناظم الاطباه) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). . و رجوع به تمضر شود. 
متمضمض. fi.‏ (ع ص) آن ن که آب 
در دهان جنباند. (آنندرا رج) (از متهی الارب). 
کسی که آب و مائئد آن در دهان می‌جناند. 


(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجسوع به 
تمضمض شود. 
متمضی. مت مض ضف ] (ع ص) 


درگذرنده. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) رجوع.به تمضی شود. ||فرستنده و 
روانه کننده. (ناظم الاطباء). 
متمطر. مت مط ط] (ع ص) در ب‌اران 
شونده و پیش باران شونده. (از صنتهی 
الارب). به تتره رفتن پس از باران. (از اقرب 
الموارد). ||اسبان که به همدیگر پیشی‌گیران 
آیند. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
متمطط. ٤١‏ ت ٤ط‏ ط] (ع ص) خمیازه 
کشنده, (ناظم الاطباء). رجوع به تمطط شود. 
متمطق. ( ت رط ط] (ع ص) چشنده و 
لینده. (ناظم الاطباء). |اکسی که زیان را 
مقابل کام برده آواز برمی‌آورد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمطق شود. 
متمطمط. (ّتَّ م] (ع ص) دف زک 


گردنده .(آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب . 
الموارد). دفزک. و غلیظ و کدر و تیره. رجوع:: 


به قمطمط فتوی | کیت و دراز روم 
|| هنگفت. (ناظم الاطباء). 
متمطی. مت مط طى] (ع ص) خرامنده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
|إروز دراز. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تمطی شود. 
متمظع. مت ءظ ظ] (ع ص) سایه که 
جای به جای رود. (انشدراج) حرکت کنده 
در سایه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
االینده. |زکی که درنگی میکند وبهتأخیر 
مياندازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تمظع شود. 
متمعد. مت مع ع] (ع ص) متمعدة تم 
عع ذ]. ترو تازه يقال تمر متمعد و رطبة 


لا 





متمعدد. 


متمعدة. (ناظم الاطباء). رطبة متمعدة, خوبای 
تر و تازه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متمعدد. (م ت ع د] (ع ص) دار متمعدد, 
خانة دور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بعید. (ذیل اقرب الموارد). |اخورا ک و 
پوشا ک‌درشت. (ناظم الاطباء). 
متمعر. مت غ ع] (ع ص) رنگ روی که 
برگردد از خشم. (اندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). روی از خسم پرگردیده 
رنگ. (ناظم الاطباء). ||موی افتاده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


و رجوع به تمعر شود. 
متمعز. [م ت مغ ع] (ع ص) روی 


آژنگ‌نا کو در ترنجیده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ورترنجیده ابرو. 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به تمعز شود. 

متمعص . ات lg‏ (ع ص) درد گین 
شکم. (انندراج) (مستهی الارب) (از اقرب 
السوارد). دردا گین روده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تمعص شود. 

متمعط. ٣ت‏ عا (ع ص) برافتاده موی 
از بیماری. (انندراج) (از متهي الارب) (از 
اقرب الموارد) . کچل شده از بیماری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تمعط شود. 

متمعق. [م ت if‏ 2 ص) دورتک و 
عمیق. ||بدخوی و کج‌خلق. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تمعق شود. ||گویندة سخن بدون تعمق, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متمعک. [مْ ت ءعْ ع] (ع ص) در خاک 
غلطنده. (آنندراج) (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). اسب در خا ک غلطنده. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به تمعک شود. 

متمعی. مت مغ عی ] (ع ص) درازشده و 
کشیده‌شده, (ناظم الاطباء). |[راز فاش شده. 
|اخرامنده و نازنده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). و رجوع به تمعی شود, 

متمغص. مت 1E‏ (ع ص) درداً گین 
شکم, (ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تمفص شود. 

متمغط. مت مَغْغْ] (ع ص) شتر 
کند دست را وقت دویدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اسب يا 
شتری که در رفتن دست را سخت می‌کشد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تمفط شود, 

متمغی. ات غ ی ] (ع ص) انسبان 
فروهشته و نرم. (انندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنبان نرم و فروهشته شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تمغی شود. 

متمقت. مت می تی] (ع ص) همدیگر را 
دشمن گيرنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به تمقت 


که سخت 








شود. 

متمقحس. ٣ت‏ ج] ص) مت 
و دلتنگ. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تمقحس شود, 
||مدهوش. (ناظم الاطباء). 

متمقس. ٣[‏ ت من تي] (ع ص) شوریده‌دل. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). دلسنگ و 
شسوریده‌دل. و رجسوع به تمقس شود. 
||مدهوش. (ناظم الاطباء). 

متمقق. (م ت من تي ) (ع ص) اندک اندک 
خورنده شراب را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). اندک اندک و جرعه جرعه نوشنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تمقق شود. 

متمکت ۰[ م] (ع ص) گیاه که فربه گرداند 
ناقه و غیر آنراء(آنندراج). چرا گاهی که فربه 
کند(ناظم لاطبا 

یم تک کا اع ص) درنگ 





(از منتهی الارب) (از اقرب امواد) و درجوع 
به تمکث شود. 
متمکو. مت م کک ]۲ (ع ص) رنگ کرده 
باگل سرخ واه مكرة. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). رجوع به متکر شود. 
متمکک. مت م کک ] (ع ص) آن که 
می‌مکد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
ازآن که سخت میگیرد بر غریم. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تمکک شود. 
متمکمکة. مت مک ] (ع ص) امسر 
متمکمكة, زن کوتاه گر داندام. (متهی الارب) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 
متمکن. ( تم کک] (ع ص) جا گیر. 
(منتهی الاییب). جا گیرنده. (غیا) (اتتدراج) 
ام 





که نقطه تا متمکن نباشد اندر اصل 
درست باز نیابد حاب پرگارش 

سعدی, 
|ابرپای. ||سا کن و مقیم و متوطن و باشنده. 
(ناظم الاطباء). |[ثابت و برقرار و محکم و با 
قدرت و تواناء چون ناصرالدین از وقع طوس 
باز گردید و به بلخ مطمن و منمکن " بنشست 
خیر حادث؛ ابوعلی و اصحاب او برسید. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ١‏ تهران ص ۱۷۷). 
باکت و باثروت. (ناظم الاطباء). دار 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||(اصطلاح 
نحوی) اسمی که در آخر أ ن اعرابهای مختلف 
پیدا آیند باختلاف عوامل. (غیات) (آنندراج), 
اسمی که آخر وی اعراب پذیرد. در این 
صورت ا گر مصرف باشد آن را «متمکن 
امکن» خوانند و «غیر متمکن» آن که مبنی 





متمکن. ۲:۲۲۳ 
باشد. (منتهی الارب). اسم متمکن, اسم معرب 
را گویند که آخر وی اعراب پذیرد سانند 
ابسراهیم وا گرم تصرف باشد آن را 
المتمکن‌الامکن گویند مانند زید و عمرو و 
غیرالت‌مکن اسم مبی را ماد یف و ایین. و 
ظرف معمکن, ظرفی راگویند که گاه ظرف و 
گاه‌اسم باشد و هم منصوب گردد و هم مرفوع 
مائد جلت خلفک و مجلسی خلنگ و 
ظرف غبر متمکن کلمه‌ای راگویند که 
استعمال نشود مگر بطور ظرف و همیشه 
مصوب باشد ماد لقيته صباحا و سوعدک 
صباحاً که در هر دو منصوب است و رفع آن 
جایز یت مگر در صورتی که معرفه باشد و 
مقصود صباح روز معینی بود ماتند صباح و 
ذوصباح و از همین قبل است مساء و 
ذوماء و عشیه و عشاء و ضحی و سحر و 
بکر و یوم ولل و نهار ولی هرگاه نکره باشد و 
یا الف و لام بر وی داخل گردد مرفوع و 
مجرور و منصوب هر سه استعمال میگردد. 
(ناظم الاطباء). 

متمکن شدن؛ جایگیر شدن: چون محاسن 
صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد 
خواستم تا به عبادت متحلی گردم. ( کلیله و 
دمنه). خلف در ممالک خویش متمکن شد و 
نفاذ حکم او در نواحی سیستان به قاعدة 
معهود و رسم مألوف باز رفت. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۵۴ - 4۵۵. و سیرت بفی 
و عناد آن گروه در نهاد وی ستمکن تشده 
است.( گسلستان). و به مرتبة بالاتر از آن 
متمکن شد. ( گلستان). 

- ممکن گردانیدن؛ جایگیر گردانیدن؛ 
متمکن گردانیدن سلطان حن میرزا را بر 
سریر سلطت ایران ملتمس و مستدعی 
گردید.(مجمل التواریخ گلتانه ص 4۲۱۸. 
- متمکن گردیدن؛ جای‌گزین گردیدن؛ و 
بتدریج آن ن حکمتها در مزاج ایشان متمکنِ 
گردد.( کلیله و دمنه). 

ن گشتن؛ جایگیر شدن: .و چون 
اپرویز در پادشاهی متمکن گشت مردی بود 
داهی. جلد. هرمز نام و این را در سر نزدیک 
خاقان فرستاد. افارسنامة ابن البلخى ص 
۲ در خدمت امرنوح‌ین منصور متمکن 
گشت.(چهارمقاله ص ۲۴). چون رستم را از 
مدد و معاونت مقر خالی یافت بر 


سراو تاختن 
آورد و او را از ولایت بیرون کرد... و اصفهبد 
به ولایت خویش متمکن گشت. (ترجمةً 
تاریخ بمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۹), 


۱ -اين کلمه بمعنی مذکور در کب لغت دبگر 
دیده نشد و ظاهراً املای صحیح کلمه «سمتکر» 
است. 


۲ -یمعنی قبل نیز تواند بود 








۴ متمکی. 


- متمکن ماندن؛ جایگیر مانن. متوقف 
شدن؛ یکی را زنی صاحب جمال جوان 
درگذشت و مادر زن فرتوت بعلت کابین در 
خانه متمکن بماند. ( گلتان). 
متمکی. مت م ک‌کی | (ع ص) تر شده از 
خوی و عرق. ||اسبی که چشم خود را بزانو 
بخاراند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به تمکی شود. 
متملح. (م تَ مَل لٍ] (ع ص) خداوند نمک. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فروشند؛تمک. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اکسی که ریاد میکند که 
فلان چیز نیک کرده شده. (ناظم الاطباء). 
متملخ. (م ث مل لٍ] (ع ص) چشم برکننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آن که بر میکند چشم را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تملخ شود. |ارجل 
مستملخ‌الصلب؛ هرد سست‌پشت. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رجل متملخ‌العقل؛ مرد بی‌عقل. (از 
اقرب الموارد). 
متملز. لت ل لا (ع ص) آن که برهد از 
کاری, (انندراج) (از منتھی الارب) (از اقرب 
الموارد). رسته و رهایی يافته. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تملز شود. 
متملس. (م ت مَل لٍ] (ع ص) تابان و نرم. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تابان و درخشان و صیقلی. اناظم 
الاطباء). |ٍترم گردیده. ||بازگشته از کاری. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تملس شود. |ارسته و 
رهایی یافته. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده 
بعد شود. 
متملص. (مّتَ مل لٍ] (ع ص) آن که برهد و 
رسته. (انتدراج) (از اقرب الموازد). رسته و 
رهایی یافته و آزاد شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تملص شود. 
متملط. ات ملل ] (ع ص) تسیر بی‌بر. 
(آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
بی‌پر و تابان گشته. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تملط شود. 
متملغ. مت مَل ل] (ع ص) گول نماینده 
خود را: (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا, کی که خود را گول و احمق 
بنمایاند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تملغ 
شود. 
متملق. ٤ت‏ مَل لٍ] (ع ص) چساپلوسی 
کننده. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . چاپلوس و 
خوش آمدگوی. (ناظم الاطباء). مزیدگو. 
سبزی پا ک کن. بادمجان دور قاب چین. 
چاخان. داریه نم کن. لابه گر. (یادداشت به 





خط مرحوم دهخدا). و رجوع به تملق شود. 
|املاطفت و مهربانی کننده. مهربان, 
| خاطرنواز و ملايم و شيرين. ||ریشخند 
کننده. (ناظم الاطباء). 
متملکت. مت مَل ل] (ع ص) به قهر ملک 
گرداننده چیزی را. (آنندراج). خداوند و 
مالک چیزی به قهر. (ناظم الاطباء): ضیعتها و 
املا ک‌مملک ميشدند. (تاریخ قم ص ۲۵۳). 
رجوع به ماده بعد شود. 
متملکت. ٢[‏ ت ل [] (ع ص) به قهر به 
ملک کسی درامده. (از منتهی الارب). انچه 
به ملک و تصرف کسی در آمده باشد, 
مخصوصاً به غلبه و قهر. و رجوع به ماد قبل 
شود. 
متملکه. م ت ل ل ک] (ع ص) مسونت 
متملک. 
قهلل. ٢١‏ ت َل لٍ] (ع ص) کی که داخل 
وین و ملت باشد. (انندراج) (از منتهى 
الارب) (از اقرب المواره) . |اجلد و تند و 
شتابان در رفتار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بی‌آرام از اندوه و بیماری. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . 
رجوع به تملل شود. 
متململ. مت م م] (ع ص) بسی‌آرام و 
برگردنده از جایی به جایی از بیماری و اندوه. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد), مضطرب و بی‌آرام در یستر. (ناظم 
الاطباء). پیچان که بخود پیچد. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا). نوم متململ؛ هوان یکون 
بين النوم والقظه. (بحر الجواهر). رجوع به 
تململ شود. 
متملی. مت مَل لی] (ع ص) ست و 
کاهل و آهسته. (تاظم الاطباء). |[برخوردار از 
زنیگانی. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
قرب الموارد). و رجوع به تعلی شود. 
آمتملییء . [م ت مَل لٍء) (ع ص) انباشته و 
پر شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تملؤ شود. 
متمم. (ع] (ع ص) تمام و کامل. [[درست. 
(ناظم الاطباء). 
متمم. 1٣ت‏ ] (ع ص) تمام در تسمام. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
متمم. (م تم م] (ع ص) تمام‌کننده. (غیات) 
(آنندراج) (از منتهی الارب). تمام کننده و به 
انجام رسانده و کامل کنده. (از ناظم 
الاطباء). مکمل, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ج. محممات. (آنندراج) (غیاث). 
||شکافته و چاک‌شده. (ناظم الاطباء). 
متكسر. (از ذیل اقرب الموارد). ||در اصطلاح 
عروض آن بود که در مصراع اول به سببی 
زیادتر بود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|آنچه جز دو رکن اصلی جمله (فاعل و فمل 
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یامند و مندالیه), در بیشتر فائده دادن 
جمله بکار برند چون مفعول, انواع قید و 
صفت و غیره. ||به اصطلاح هندسه تمام کنندة 
دایره. (ناظم الاطباء). هر شکلی که نكل 
دیگر بدان تمام شود. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون), 
- متمم زاوبه؛ دو زاویه راهنگامی متمم 
گویند که مجاور باشند و مجموع آن دوزاویه 
ماوی ٩۰‏ درجه باشد. پس متمم زاوبة ۲۵ 
درجه و ۳۶ دقیقه برابر است با ۶۴ درجه و 
۴ دقیقه. 
متمم عدد؛ در علم حاب تفاضل آن عدد 
است از توان ده بلافاصله بزرگتر از آن عدد و 
به عبارت دیگر عددي است که چون بر عدد 
مورد نظر افزوده شود نزدیکترین توان ده به : 
آن عدد بدست اید مثلا متمم عدد ۹۵ عدد ۵و > 
متمم عدد ۹۸۰ عدد ۲۰ و متمم عدد ۳ عدد ۷ 
و متمم عدد ۶۵۹ عدد ۲۴۱ است. 
“متمم م‌جموعه؛ رجوع به مجموعه 
(اصطلاح ریاضی) شود. 
|اضممه. تکمله: متمم قانون اساسی. 
|اعلاک‌کبنده.|اتلاف‌کنده. |اکسی كه 
شتاب میکند در کشتن شخص مچروح. 
|اکسی که آویزان میکند تعویذ را بگردن 
کودک جهت محافظت از محر و جادو. (ناظم 
الاطباء). || آن که حصة تير قمار رایه مردم 
میدهد. (تاظم الاطاء) (از منتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||آن که داراو در قمار 
بارها برآید پس او گوشت حصة خود را 
بسا کین دهد, یا آن که گوشت حصه‌های 
گوشت جزور را که ناقص بود کامل گرداند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
کسی که تیر قمار وی مکرر داو آورد و ببرد و 
شت حصه خود را به مردمان درویش دهد 
و یا آن که با آن حصه کامل کند حصه‌های 
گوشت‌جزور را که ناقص بود. (ناظم الاطباء). 


شاعر بزرگ و صحابی و از اشراف قوم 

خویش بوده است و در دوران جاهلیت و 
اسلام شهرت داشت. مردی کوتاه قد و اعور 
بود و شعر او که در مرثۀ بسرادرش «مالک» 


سروده مشهور است. او در زمان عمر در 
مدینه اقامت داشت. (از اعلام زرکلی). رجوع 
به تاریخ اسلام چ فیاض ص ۱۲۰و عقدالفرید 
ج ۱ص ۳٩و‏ ۳۳۷و ج ۲ص ۲۹۷ و ۲۱۶و 
ج ۶ص ۵۰و ۵۶و ٩۴‏ و شدالازار ص ٩‏ و 
عیون الاخبار ج ۱ص ۲۷۴ وج ۴ص ۳۱ 
شود. 

متممیت. 1م تَمْ ی ی] (ع مص جعلی, 
[مص) متمم بودن. رجوع به متمم شود. 
-اصل متممیت؛ مضمونی است که در 








«مکانیک کوانتائی» نیلز مورا وارکبده 
است. بسرطیق ایسن, حسقایق مربوط به 
منظومه‌های اتمی را که به وسیلة ازمایشهای 
مختلف بدست آمده نمی‌توان به وسیلۀ یک 
مدل تنها تفیر کرد بلکه مدل ذره‌ای و مدل 
موجی هر دو را باید در نظر گرفت و یکی از 
این دو مکمل دیگری است. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 

متمنطق. [م ت مط ] (ع ص) کمر بسته, 
(بادداشت به خط مرحوم دهخدا): و رجوع به 
تمنطق شود. 

متهنع؛ ٤ت‏ نا لع ص) تسابت و 
استوار. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به تمنع شود. || غالب و 

” مظفر ز فیروز. ||دلیر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |اکی که بازمیدارد و منع 
میکند. (از فرهنگ جانسون). 

متمنعان. [م ت من ن ] (ع ص, [) ناق جوانه 
و گوسیند جوانه بدان جهت که به سبب جوانی 
از خشکسال غالب آیند یا سیر میخورند قبل 
از شتران و گوسفندان کلانسال, یا از ذات 
خودها انقطاع زمان میکند. (متهي‌الارب) 
(از اقرب الموارد) ۲. گوسفنداتی که جنگ و 
پیکارکنده هنند روزگار را از نفی خود. 
(ترجمة قاموس). ||به صیفه تتنیه, ماده شتران 
جوان. |[گوسپند جوان. (ناظم الاطباء). 
متمنعة. مت من ن غ] (ع ص) مونث 
متمنع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به متمنع شود. 


متمنن. مت من نِ] (ع ص) ست و مانده 
نماینده. (آنندرا اج) (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ناتوان و سست. و رجوع به تمنن 
شود. |است کننده و دارای ضعف و مانده و 
خسته. (ناظم الاطباء) 

مقمفی. (م ت من نا] (ع ص) آرزو کرده 
باشد. (انندراج) (غیاث). 

متمتی. [م ت من نی ) (ع ص) آرزومند. 
(آنندراج) (غیاث). کی که آرزو می‌برد و 
میخواهد. خواهش کننده. آرزو دارنده و 
پرسنده و درخواست کننده و مستدعی و 
استدعا کنده. (ناظم الاطباء), آرزوخواه, 
آرزومند. خواهشگر, خواستار و آرژو برنده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||خوائندة 
نبشته و دستخط. ||دروغگو. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||مخترع 
وان که حدیئی را از نو پیدا میکند و افسانه را 
بر می‌بافد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
رجوع به تمنی شود. 

متمنیات. مت من نی ] (ع ص ) آرزوها 
و آرزو کرده شده‌ها. (غیاث) (آنندراج). 
متدعیات و مقاصد درخواست شده. (ناظم 
الاطباء). 








متموج. م٢‏ ت مو] (ع ص) بشدت موج 
زننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
بسیار موج دار وموج زننده و دریای 
مضطرب و متلاطم و دیوانه و خشمنا کو 
دارای طوفان. (ناظم الاطباء). رجوع به تموج 
شود. ||شوریده. (یاددانت به خط مرحوم 
دهخدا). 

متمور. [] (ع ض) آن که او را از خرما 
توشه داده باشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
متمول. ات زرا (ع ص) بسیارمال. 
(آندراج) (ربنجنی). مالدار و بسیارمال و 
توانگر. (ناظم الاطباء). چیزدار. دارا 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ آنجا 
شخصی ترسا دیدم که از متمولان مصر بود. 
(سفرنامة اصرخسرو ص ۷۷). 

متمو زواع ت زوا اع ص) بسيار دنه 
دهنده عال زا. (انندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که به عیال خود نفقة 
بسیار میدهد و فراوان خرج میکند. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تمون شود. 

متمهد. مت مهد] (ع ص) قادر شونده, 
(آنتدراج) (متتهى الارب). قادر و توانا. و 
رجوع به تمهد شود.|آگستراننده. (ناظم 
الاطاء). 

متمهد. [م تَ َذد] (ع ص) گسسترده. 
جای‌گرفته. تقدم داشته: از حقوق متا کد و 
ذرایع متمهد حام‌الدوله ياد دارند. (ترجمهة 
تاریخ یمیتی چ ۱ تهران. ص ۸۳. رجوع به 
تمهد شود. 

متمهدی. (م ت م] (ع ص) دروغزن در 
دعوی مهدویت. مدعی مهدویت. آن که 
بدروغ دعوی مهدویت کند. و آن که دعسوی 
مهدویټ یکن و نباشد. (یادداشت به خط 


مرحو دهخدا). 
متمهتی سودانی.( ت | (ج) 
رجوع به مهدی شود. 


متمهر. مت دا (ع ص) شیر زیرک در 
شکارافکنی. (منتهی الارب) (آنندراج)(ناظم 
الاطباء). |ازیرک و ماهر و رسا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تمهر شود. 
متمهعص. ات دا (ع صا فرورونده در 
آپ. (انسندراج) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), فرورفته در آب. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به تمهص شود. 
متمهق. ات مذو (ع ص) کی که 
شراب بیار خورد و هر ساعت شراب نوشد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تمهق شود. 
متعهکت. ٤ت‏ دما لع ص) کی که 
آراسته مکند کار را و زینت میدهد و چیزی 
را نیکو و زيا میازد. (ناظم الاطباء) (از 





منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تمهک شود. 

متمهل. مت ُج) (ع ص) درنگ‌کنده. 
(انندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ملایم و کاهل و آهسته. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تمهل شود. 

متمهل. (مم جلل] (ع ص) (از «تم‌ه ل») 
دراز و راست و خوش‌اندازه. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب). 

متمهمه. مت ۶] (ع ص) بزایستنده و 
برگردنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) . برگردیده و بازاتاده. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به تمهمه شود. 

متمیر. (] (ع ص) نسر؛ سخت و درشت. 
(ن_اظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), وا 
رجوع به متیر شود. 

متمیز. مت می ي] (ع ص) جداشونده. 
(آن_ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جدا و علیحده واز هم جدا و 
متفاوت. (ناظم الاطباء). 
متمیز آمدن؛ جدا و تمیز داده شدن: حلال و 
حرام آمیخته شده باشد و متمیز نیاید وی راء 
(ترجمة النهایهطوسی چ سبزواری ص ۱۳۲). 
= متمیز شدن؛ جدا شدن. ممتاز شدن. متمیز 
گردیدن: صفت این خون متمیز شود از خون 
استحاضه. (ترجمة الهاية طوسی چ سبزوارى 
ص ۱۵). 
- متمیز گردیدن؛ متمیز شدن: و حق از باطل 
متمیز گردد. ایس الطالين ص ۱۸۹ رجوع 
به ترکیب قل شود. 
|| پاره‌پاره از خشم و غیظ. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تمیز شود. |[برگزیده و ممتاز. اهل تمیز و 
تشخیص. صاحب فهم و فراست؛ و مردم 
نوبنجان متمیز باشند و به صلاح نزدیک, 
(فارسنامة ابن لبلخی ص ۱۳۷). و مردم 
فیروزآباد متمیز و یکار آمده باشند و به صلاح 
موسوم. (فارسنامة ابن الببلخی ص 4۱۳٩‏ و 
مردم آتجا (شاپور) متمیز باشند. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۴۲). و بر متمیزان و بزرگان 
پوشیده نیست. (جهانگشای جوینی). 
شیرینی دختران طبعت 
شور از متمیزان برآورد. 

متمیس. من ي] (ع ص) خرامنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خرامنده در رفار. (ناظم الاطباء), و 


سمدی. 


1 - Niels Bohr. 

۲-در اقرب الموارد ر محط المحیط آين 

مسمی‌دیل «م منعتان» آمده است. و در 

تاج‌الفروس آرد: قال کلابی «المتمنعتان» و فی 
بعض‌نخ الصحاح الممنعان... 








رجوع به تمیس شود. 7 
متمیع. ۰ ت مى ي] فنا روا 
گدازنده .(آنندراج) (از منتهي الارب). روان و 
مایع گداخته. (ناظم الاطباء). رجوع به تمع 
شود. 
متن. 1] (ع !) زین درشت و بلند. ج» متان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
زمین سخت و بلند. ج» متون و متان. (مهذب 
الاسماء), آنسچه درشت باشد از زمین. 
(محیطالمحیط). |/مجازاً به سعنی عبارت 
کتابی که شرح آن توان کرد!. (غیاث) 
(آنندراج), نزد مولفین خلاف شرح و حواشی 
را گویند. (از محیط‌المحیط). عبارت کتاب که 
شرح و ترجمة آن توان کرد و آنچه در صفحۀ 
کتاب و يا مکتوب نوشته شده بدون زوائد و 
حواشی. (نظم الاطباء), بوم, مقابل حاشیه و 
شرح و هامش؛ متا و هامشا. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- متن و حاشیه کردن (اصطلاح صحافی)؛ با 
وصل کردن حاشیه با کاغذگیر به متن. ترمیم 
کردن‌یا تزین کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
||متن عبارت از لفظ باشد و «متن حدیث» 
الفاظ حدیث باشد که مقوم معانی آن هستند. 
( کشاف اصطلاحات الفتون, از فرهنگ علوم). 
به اصطلاح علمای حدیت عبارت است از 
آنچه غایت سند از کلام بدو منتهی شود و لفظ 
حدیث که معنی حدیث قائم بدوست. (نفایس 
الفنون), 
- متن‌الواقم؛ مراد از اصطلاح متن‌الواقع 
«نفس الامر» است. میرداماد از اين کلمه 
الب جهان مافوق زمان و زمانیات را 
خواهد. (از فرهنگ علوم عقلی دکتر 
سجادی). 
|افرود پر از تیر تا در میان آن یعنی مابین تیر 
تا وسط تیر. (متهی الارب) (آنندراج). آن 
جزء از تیر که ما بین پر تا وسط آن واقع شده. 
وسط و میانة هر چیزی. (ناظم الاطباء) 
|((ص) مرد درشت‌اندام و سخت. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||( 
(اصطلاح موسیقی) در هر نوبت مرتب سه 
قمت اساسی میتوان فائل شد که دومین 
قمت آن متن نامیده ميشود. (ازفرهنگ 


فارسی معین). | پشت. (غیاث) (آنندراچ). 


یک وی پشت. (مهذب الاسماء) (زمخشری). 
طرف الظهر. ج» متون. (بحر الجواهر). |إوسط. 
میان. میاند: 


سوی بام آمد ز متن ناودان 

جاذب هر جنس را همجن دان. مولوی. 
| تندی رگ پشت از هر طرف. (ناظم 
الاطباء). متن الظهر. دو تندی رگ پشت از دو 
جانپ. مذکر و منت هر دو آمده. (منتهی. 





الارب) (آنندراج)۔ ||میان راه (تاظم الاطاء). 
متن‌الطریق؛ مانة راه. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||استوار و جای بلند و 
سخت. (غیاث). استوار. (آندراج). جای بلند 
و استوار و قلعه و حصار. (ناظم الاطباء). 
||اصل و درون چیزی. حقیقت چیزی: 

کان بلس از متن طین کور و کر است 

گاوکی داند که در گل گوهز است. , مولوی. 
- متنالفرس؛ ستارگانی از فرس اغظم است. 
رجوع به فرس اعظم شود. _ 

من تیغ؛ قسمت آهنین آن جز دمه و لبه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- متن حیوان؛ مقابل اطراف که دست‌ها و 
پایها و گردن و سر اوست. (از یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- متن‌الطریق؛ جاد؛ آن. (از محيط المحيط). 
ونی [2) (ع مص) کفانیدن خاي قچقار را و 
جروت آوردن خصیه وی. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج). کفانیدن خایذ آن قچقار را و 
درآوردن تخم و هم رگهای آن (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد), پوشش خاية 
کیش شکافتن و خایۂ وی با کب بیرون 
آوردن. (تاج المصادر بیهقی). |اجای گرفتن و 
اقامت كردن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ا|گائیدن. (منتهی الارب) (آتدراج). گاندن 
آن زن را. (ناظم الاطبام). نکاح کردن با زن. 
(از محيط المحیط) (ازیل اقرب الموارك). 
|انوگند خوردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
سوگند یادکردن. (ناظم الاطباء) (ازمحیط 
المحيط). |ازدن يا سخت زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج): متن فلانًء زد فلان را و یا 
سخت زد فلان را. (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد). |[رفتن در زمین. (منتهی الارب) 
(آتدرا ج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


3 دراز کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج): 


متن‌الشی؛ دراز کشید آن چیز را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[بر پشت كسى 
زدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). بر پشت 
زدن. (تاج المصادر بیهقی): متن فلاناً (از باب 
ضرب و نصر)ء زد بر پشت فلان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متن. (مْ بٍنن ]. (ع ص) دور و بسمید وبا 
فاصله. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متنافش. [تَ ء) (ع ص) آن که سپس ماند. 
(آنندرا اج) (از مستهی پللارب) (از اقرب 


الموارد). از عقب مانده و واپی مانده. (ناظم. 


الاطباء). و رجوع به تناژش شود. 

متنانکت. مت ۳ 2 ص) رجسوع به 
متنایک شود. 

متنانی. (م 1 (ع ص) دورشسس‌ونده, 
(آنندراج). برگشته به کناری دور و بسیار دور 
و عقب کشيده. (ناظم الاطباء). 








متاحب. 


متفاتف. مت تِ] (ع ص) موی که برکنده 
شود. (آتدراج) (از منتهی الارب). موی کنده 
و ریخته شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تناتف شود. 

معناتل. مت ت] (ع ص) علف دراز و 
انبوه. (آنندراج) (سنتهی الارب). علف دراز 
شده و انبوه گشته. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تاتل شود. 

متناٹر. (م تْ ثِ] (ع ص) پرا کده.(آندراج) 
(از منتهی الارب). پرا کنده و به اینجا و به آنجا 
افتاده. (ناظم الاطباء). ][ییمار و هلاک شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تناثر شود. 

متناثل. مت ثِ] (ع ص) رینزنده. 
(آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
||یردن ریخته شده. (ناظم الاطباء). و زجوع 
به تنائل شود. 

متناجث. ت ج) (ع ص) کسی که 
پرا کنده میکند. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تناجث شود. 

متناحح. تجا (ع ص) آن که خواب او 
راست بباشه»(آنندراج) (از سنتهی الارب). 
کی که راست باشد خواب او. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تناجح شود. 

متناجخ. مت ج] (ع ص) مستلاطم و 
مترشح و ترشح کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تناجخ شود. 

متناجز. ات ج) (ع ص) همدیگر پیکا 
نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از ذيل 
اقرب الموارد). با همدیگر پیکار کنند.. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تناجز شود. 

متناحش. مت ج] (ع ص) افزاینده در بیع 
و جر آن. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). افزون کنند؛ در ربیع و جز آن. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به تناجش شود. | آن 
که‌بالای دست کسی برآمده و قیست چیزی را 
زیاد کند بدون آن که ارادۀ خریدن داشته باشد. .> 
(ناظم الاطباء). 

متناحل. ات جا (ع ص) با هم پیکار و 
نزاع کنده. (آنندرآج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). با یکدیگر پیکار کنده و نزاع 
کننده. (ناظم الاطباء), رجوع به تتاجل شود. 

متناحی. (مْ ت ] (ع ص) با هم راز گوینده. 
(آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
با همدیگر راز گوینده و نجوا کننده. (ناظم 
الاطیاء), رجوع به تتاجی شود. 

متقاحب. ا٤ت‏ ع] (ع ص) با هم یا 
نماینده و وعده نهنده به وقتی برای قتال و جز 
آن. (انندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 


۱-بمعتی مذکرر به فتحتین [م ثْ] خواندن 
خطاست. (غیاث) (آنندراج). 


Ww 








متناحر. 


الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به تحانقب 
شود. 
متناحر. مت ح] (ع ص) با همدیگر حمله 
کننده و دست بقه شونده. || خانه‌های مقابل و 
روبرو. |اگمراه و عدول کنند؛ از راه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تناحر شود. 
مقنا۵. [م ت نادد ] (ع ص) پرا کنده‌شونده. 
(آندراج) (از منتهی الارب). ||پرا نده.(ناظم 
الاطباء), متفرق, (از اقرب الموارد). ||از هم 
گریزنده و رمنده, (آتدراج) (متهی الارب). 
قرار کرده و گریخته بطور پریشان و بی‌ترتیب. 
(ناظم الاطباء). متخایف و متنافر. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تناد شود, 
متنادس.۔ مت د] (ع ص) یکدیگر را لقب 
نهنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). به همدیگر بد گوینده و دشنام دهنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تتادس شود. 
متنادم. مت دا (ع ص) هم مدیگر 
همنشینی کننده. (انندراج) (از منتهی الارب). 
مشفول به هم‌صحبتی و همدمی در گفتگو و 
همنشینی در مجلس شراب. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تتادمشود. 
متفادی. (ت) (ع ص) حسمدیگر را 
خواننده. (انندراج) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). همدیگر را خواتده و طلبنده. 
(ناظم الاطیاء). ||فراهم آمده و با هم در 
ازجمن.نشسته. (ناظم الاطباه) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تتادی 
شود. 
مقناذر. مت ذ]' (ع !)شیر بیشه, (از منتهی 
.الارب) (آنندراج) (ناظم الاطنباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحيط). 
متناذر. (م ت ذ)(ع ص) هم سمدیگر را 
ترساننده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). همدیگر را پند دهنده یا ترساننده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تناذر شود. 
متنازع. مت ز) (ع ص) صمدیگر 
خصومت‌کنده. (انندراج) (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد. مشفول به نزاع و خصومت 
میان خود. (ناظم الاطباء). || از همدیگر 
گیرند؛ چیزی. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). رجوع به تنازع شود, 
(ناظم الاطباء). مورد نزاع. آنچه بر سر 
تصاحب آن با یکدیگر ستیزه کنند و در اصل 
متازع فيه است؛ مراتب ميان اصحاب 
مروت... مشترک و متنازع است. ( کلیله و 
دمنه). رجوع به ترکیب همین کلمه شود. 
-متنازع فیه؛ چیزی که در آن نزاع شده باشد 
و چیزی که محل نزاع و گفتگو بانید. (ناظم 
الاطباء). 
متنازعین. مت ز غ] (ع ص, لا خصمین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), طرفین 





دعوی. دو نزاع کننده. 
معنازق. (۸سّ زا (ع ص) یکدیگر را دشنام 
دهنده. (آنندراج) (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به تنازق 
شود. 
متنازکت. مت ز] (ع ص) همدیگر را نیزه 
زنده. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
متنازل. [ مت ز) (ع ص) با همدیگر پیکار 
و کشش کننده. (آنندراج) (منتهی الارب). 
نزول کننده با همدیگر در میان میدان و پکار 
کنند: با همدیگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تنازل شود. 
متناسب. مت س] 0 ص) مشابه و مانند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |أفراخور. 
جور. سازوار. هماهنگ. موافق. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): شمار و دثار من 
متا پی‌انید. ( کلیله و دمنه). | گر چه هر یک 
از این فو:وزن در تجزیت مختلف است لکن 
در نظم ارکان متناسب است. (الصعجم ج 
دانشگاه ص ۸۷ا. 

متتاسبند و موزون حرکات دلفریست 
متوجهست با ما سخنان بی‌حسیبت. سعدی. 
- متتاسب‌الاعضاء؛ قامت متناسب. 
تمام‌اندام. دارای اندام متناسب. 

= ماسب خلقت؛ موزون‌اندام. خوش‌اندام, 
خوش‌قد و قامت: ملک سیرتی, پری 
صورتی, متناسب خلقتی چون ماه و مشتری 
در قبای ششتری. (سندبادنامه ص ۱۰۲), 
-نامتاسب؛ ناهماهنگ. ناموافق, ناجور؛ 
رقیب نامتاسب چه اهل صحبت تست 


که طبع او همه نیش و تو سربسر نوشی, 





سعدی. 
سعدیا نامتناسب حیوانی باشد 
هر که گویی که دلم هت و دلارامم نیست. 
۱ سعدی. 
یارابهشت .صحبت یاران همدم است 
دیدار یار ناماسب جهنم است. سعدی, 


||دارای نسبت. و به همه معانی رجوع ببه 
تناسب شود. |[ هم (ناظم الاطباء). 
متناسبه. مت س ب ] (ع ص) منت 
متناسب: و بر سطح دیگر انواع و تغمات و 
اصناف و اصوات وايقاع نقرات و ازمنة 
متفاوته و مناسبه و ... نشان کرد. (سندبادنامه 
ص ۶۵). و رجوع .به مادۀ قبل شود. 
متناسف. (مْ ت س] (ع ص) پنهان سخن 
گوینده.(آندراج). راز گوینده و پنهان گوینده 
سخن. (ناظم الاطیاء) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به تناسف شود. 
متناسق. (م تس ] (ع ص) با یک دیگر 
منتظم و آراسته شونده. (آنندراج) (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آراسته و ترتيب 
داده شده و نزدیک به پیوسته و متصل. (ناظم 





۲۰۲۲۷  .یطانتم‎ 


الاطباء). و رجوع به تتاسق شود. 
متناسقه. مت س ق] (ع ص) مونث 
متناسی: از ساق اوراق سابقه و فروع ابواب 
متناسقه. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۲. 
رجوع به تناسق شود. 
متناسل. مت س] (ع ص) زائیده‌شده پی 
در پی و علی‌التوالی. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متناسی. [م ت ] (ع ص) فراموش نماینده 
کی را (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که ادعای فراموشی 
میکند و فراموشی را بهانه مینماید. (ناظم 
الاطاء). رجوع به تناسی شود. 
متناشب. [م ت ش] (ع ص) فراهم شونده و 
در یکدیگر آویزنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیوسته و متصل و 
درهم آویخته و درهم درآمده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تناشب شود. 
متناشد. ٣ت‏ ش] (ع ص) همدیگر شعر 
خواننده. (انندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تناشد شود. 
متناشد. رم تَ ش ] (ع ص) الشعر المتاشد» 
شعری که در ميان مردم به آواز بلند خوانده 
شود. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متناشیی. 9 تَ] 0 ص) مست‌شده از 
شراب. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مقفاصح. (م ت صِ] (ع ص) یکدیگر را 
پنددهنده و نصحت کنده. (ناظم الاطیاء), 
متقابلاً یکدیگر را نصحت کننده. (از فرهنگ 
جانسون). 
متناصف. مت ص ] (ع ص) یک‌دیگر را 
انصاف دهنده. (آتدراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). به یکدیگر عدالت کننده و 
انصاف دهنده, رجوع به تتاصف شود. ||عادل 
ودادگر. (ناظم الاطیاء). 
متناضل. مت ض] (ع ص) نبرد کننده در 
تبراندازی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رشک برنده در تیراندازی, 
(ناظم الاطباء). رجوع به تاضل شود. 
متناطح. [ ٢‏ ت ط ] (ع ص) بر یکدیگر 
سرون زننده.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تناطح شود. 
متناطی. (م ت] (ع ص) باهم پیشی 
گیرنده.(آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||دلتنگ از غلبة حریف. (ناظم 
الاطباء). ||مشغول به تعاطی و زدو بدل کلام. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 





-١‏ چين انت فیط مس حط الم خیط و 
اقرب‌الموارد. ولی در متهی‌الارب و آنندراخ و 
ناظم الاطباء به فتح ذال معجمه خبط شده است. 








۸ متناظر. 


الموارد). و رجوع به تناطی شود : 
متناظر. مت ظ] (ع ص) بسریکدیگر 
نگرنده. (آنندراج) (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). نگرنده یکی مر 
دیگری ر(ناظم الاطباء). ||مقابله نمابنده. 
(آندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مقابل و روبرو. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تناظر شود. 
متناعم. [م تَع] (ع ص) منعم و نیکوکار. 
|| خیرخواه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |ابت متاعم؛ گیاه نرم و نازک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
متناعی. نت N‏ ن که برانگیزاند 
یکدیگر را بر جنگ, به گفتن خبر کشتگان 
شوم (آنتدراج) (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کسی که خر مدهد از کشته شدن 
یار خود تا مردم را برانگیزاند بر جنگ و 
خصومت با هم. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تتاعی شود. 
متنافد, مت ف] (ع ص) به قاضی رسنده, 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تنافذ شود. 
مقناقو. مت فٍ ) (ع ص) هراسان و گریزان 
از ترس و بیم. (ناظم الاطباء). ||برنده همدیگر 
را نزه حا کم. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). |/الفاظی را گویند که به گفتن مشکل 
بود و یکدیگر را امتحان کنند به گفتن الفاظ 
متتافر يا دو بار یا سه بار بر ولا بتوانند گفتن 
[یا نه ] چنانکه این الفاظ است: خواجه تو چه 
تجارت کنی. کم کس این را سه بار بیک دم 
تواند گفت که زبانش درنیاویزد و ضد این را 
که آسان بود گفتن و خوش و روان بود متلایم 
خواند. (حدائق السحر فى دقائق الشعر ج 
مرحوم اقبال ص ۸۷). و رجوع به تنافر شود. 
مقفافز. [م ت ف ] (ع ص) با هم برجهنده. 


(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) ‏ 


(از اقرب الموارد). و رجوع به تافز شود. ˆ 
مقنافی. مت ف ] (ع ص) رغبت‌کننده به 
چیزی به طریق مبارات. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ارزومند و راغب 
و مشتاق, بخصوص هگام رقسابت و 
همچشمی. (ناظم الاطباء): ختامه مسک و 
فی ذلک فليتنافس المتنافسون. (قرآن 
۳ و رجوع به تنافس شود. 
متنافط. (م نف ] (ع ص) آن که [پوست ] 
موی سوخته را در هنگام قحطی و سختی 
می‌خورد. |[دیگ جوشان کف کرده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تناقط 
و تافیط شود. 
مقنافی. ۱ ت] (ع ص) با همدیگر منافی 
گردیده و یکدیگر را نفی کرده (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تنافی شود. 





متناقص. (متَّ تق ] (ع ص) ناتمام و ناقص, 
(ناظم الاطباء), 
متناقض. [م ت قٍ] (ع ص) عهدشکننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عهد و پیمان شکننده. |زکسی كه 
خراب میکند بنا را. (ناظم الاطباء). || آن که 
واز میکند تاب ریسمان را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (آنندراج). و رجوع به تناقضص 
شود. ||مخالف. عکس, ناموافق و تقیض 
هم‌باشنده: ولیکن روا نباشد که قول خدای 
متناقض باشد. (جامع‌الحکمتین, از فرهنگ 
فارسی معین). 
متنا کث. مت ک] (ع ص) همدیگر عهد و 
پیمان شکننده. (آتدراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), عهد و پیمان شکننده مسر 
یکدیگر را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تنا کٹ 
اا ر و نامواقق و برعکس. (ناظم 


متنا کج. مت کي ] (ع ص) مرتبط شده 
بواسطة مزاوجت و زناشویی, (ناظم الاطباء) 
و رجوع به تنا کح‌شود. 
متنا کد. [مّتَ ک ] (ع ص) سخت و دشوار. 
(آنتدراج) (منتهی الارب). ||دشواری کننده با 
هم. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). با همدیگر سختی و دشواری کننده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تنا کدشود. 
متفا کر. تک ] (ع ص) خویشتن را تادان 
نماینده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کسی که خویشتن را نادان منمایاند. 
(ناظم الاطباء). |[ناشناخته آورنده. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). |با همدیگر دشمی ورزنده. 
(ناظم الاطباء) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تنا کرشود. 
متنا کفی. (م تک ] (ع ص) به نوبت گوینده 
حن ر ی ا منتهی الارب) (از 
"آقرب الموارد), به نوبت سخن گوینده. (ناظم 
الاطباء). 
متنان. [] (ع 4) صیفهٌ تنیه. دو تندی رگ 
پشت از دو جانب. يقال متناالظهر, سذکر و 
مؤنٹ هر دو می‌آید. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به «مُتن» شود. 
متناوب. ات را لع ص) به نوبت گیرندة 
آب و جز آن. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
به‌نوبه. به‌نوبت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تناوب شود. 
متناوباً. مت وین ) لع ق) به تویت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
متناوح. توا (ع ص) با هم روی روی 
گردنده(اتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تناوح شود. |[بادهای 
مخالف و مقابل هم. ادو کوه روباروی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 











متناهی. 


متناوش. (مت و] (ع ص) آن که دست 
ناویده فرا گیرد چیزی را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). کسی که دست خود را دراز میکند 
برای گرفتن چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تناوش شود. 

متناول. (مت و ] (ع ص) گرنده. (آندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که 
میگیرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به تناول 


شود. 

متناول. مت ] (ع ص) گرفه‌شده. 
||خورده‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تناول شود. 

متناولات. مت وا (ع ا خوراکهاو 
اطممد. (آنندراج). ماخوذ از تازی, خورا کهاو 
مأ کولات و طعامها. (ناظم الاطیاء). 

متناوم. مت یا (ع ص) خ‌ویشتن را 
خوابیده نماینده. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب السوارد). کی که خویشتن را 
خوابیده مینمایاند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تناوم شود. 

متناهب. (مت و] (ع ص) شتر که زمین 
بسیار گیرد زیر سپل خود. (اندراع) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شتر گرد و 
خاک انگیزاننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تاهب شود. 

متناهد. مت ها (ع ص) مافران که هر 
کسی چیزی از نفقه بیرون آورد برایر یکدیگر. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هر یک از مسافران که چیزی از 
انیان خود بیرون آورند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتاهد شود. 

متفاهز. مت ] (ع ص) شتابی‌کننده بر 
یکدیگر. (آندراج) (از منتهی الارب). دو نفر 
همکاری که ثتابی میکنند در پیش گرفتن 
بریکدیگر. (ناظم الاطباء). و رجوع به تناهز 
شود. 

متناهض. (م ت ها (ع ص) آهنگ‌کنده.با 
هم در حرب. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), به همدیگر حمله کتنده و 
آساده و مهیای جننگ. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتاهض شود. 

متناهی. [م ت) (ع ص) به پایان رسنده و 
بمتها رسنده. (غیاث) (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |أبه پایان رسیده. 
و تمام کرده. (ناظم الاطیاء). || محدود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انچه حد و 
تهاتش معلوم شده باشد. و رجوع به تناهی 
شود. 

متاهی بودن؛ محدود بودن: پیدا کردن 
حال متتاهی بودن هر چه در پیشی و سپی 
هت و ستاهی یودن علهای خاص... 
(دانشنامه ص ۵۸). 








- نامتاهی؛ بی‌انتها. بی‌پایان. نامخدود. 
مقابل متاهی: 

آنجا که بحر ناماهی است موج‌زن 

شاید که شبنمی نکند قصد آشنا. عطار. 
ورجوع به همین کلمه شود. 


||پرداخته‌شده, (ناظم الاطباء). |ارسانده 
خبر. (آنسندراج) (متهی الارب). || خبر 
رسیده. (ناظم الاطیاء). | آب که در حوض 
بازایتد و آرمد. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آب ایستاده و آرسیده. 
||دوراندیش و زیرک و هوشیار و بافرست. 
(ناظم الاطباء). ||بازداشته شده از منکر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ایکدیگر را بازدارنده و منع‌کننده. 
(ن_اظم الاطباء). یکدیگر را بازدارنده. 
(آنندراج). و رجوع به تتاهی شود. 
متناهیة. 1 ت ی ] (ع ص) بایان چیزی 
رسنده و به منتهای چیزی رسنده, (غیات) 
(انندراج). متث متناهی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به متناهی و تناهی 
شود. 
متنایکت. ام ت ي] (ع ص)ل(ز «یبیک») 
پلکها که فرو نشیند بر یکدیگر. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). پلک فرو 
هشته از خواب و مردم سخت خفته. (ناظم 
الاطباء). درجوع به تنایک شود. 
متن‌الفرس. ( تل ت ر) (اغ) رجوع به 
فرس اعظم شود. 
متنیب. مت نب ب ] (ع ص) آب روان 
شونده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آب روان شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تنبب شود. 
مقفیچ. [م ت نْب پ] (ع ص) استخوان 
آماسنا ک. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). استخوان اماسیده و بلند شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تنج شود. 
متنیر. مت رب ب ] (ع ص) دشنام دهنده و 
بدزبان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
متفبط. مت رب ب] (ع ص) کی که 
برمی‌آورد و یرون می‌آورد. (ناظم الاطیاء), 
||مانا به نبطی, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تبط شود. 
متنیع. مت زب ب ] (ع ص) آب که اندک 
اندک براید. (انندراج) (منتهی الارب) (از 





اقرب الموارد). آب اندک اندک روان شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تبع شود. 
متنیل. مت ب ب ] (ع ص) تيردار. 
(مهذب الاسماء) (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تبل شود. 
مقنیه. [مْت َب ب؛] (ع ص) خبردار و 
آ گاه. (غیاث). بیدار و هوشیار و آگاه و 





خبردار. (ناظم الاطباء). آ گا شده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). 
محبه ساختن؛ آ گاه‌کردن. خبردار کردن: 
هرگاه حضرت شاه از این حکایت تحاشی 
مینماید او را متنبه سازد. (عالم‌ارا چ امیرکییر 
ص ۲۱۶). 

- مله شدن؛ با خر شدن. آ گاه‌شدن: و 
می‌گفتد که الع بدین سخنان میخواهد که 
شما را بفریبد ايشان متنبه نشدند. (تاریخ قم 
۳ 

|ابیدار و هوشیار شونده. (آنندراج). بیدار 
شده از خواب و هوشیار شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تبه شود. ||تأدیب کننده و تیه 
کنند.. ||یادآوری کنده. در خاطر آورنده. 
|اکی که پند میگیرد و نصیحت می‌بذیرد. 
(ناظم الاطباء). 






ہی نب بی ] (ع ص) دعوی نبوت 
کننده. (ِ راج). ادعای پیغمبری کننده. ان 
که ادعای بوت و پیفمبری میکند. (ناظم 
الاطباء). آن که دعوی پیغامبری کند به دروغ, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معنمیی. مت َب بی ] (إخ) رجسوع به 
ابوالطیب متنبی,احمدین حسین‌ین حسن‌ین 
عبدالصمد الجعفی‌الکندی در اين لغت‌نامه و 
رجوع به روضات الجنات ص ۶۱و تمد 
صوان الحکمة ص ۱۸۵ و أبن‌النديم و اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۱۱۰ج ۲و معجم‌المطبوعات 
ج ۲ ص ۱۶۱۵ و تاریخ گزیده ص ۸۱۳و 
خاندان نوبختی ص ۱۹۵ و تاریخ ادبیات 
آدوارد براون ج ۲ ص ۵۹۵ شود. 

متفبية. [ م ت زب بی ی ] (ع ص) تأنیث 
متنبی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
متنبیة. [مْ ت رب بی ی] (اخ) رجوع به 





متنتخ مت يٺ ٿ] (ع ص) به دشت 


دراینده. 





||آن که از سر وی شپش جویند. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). |إبه غاليه و 
بوی خوش مالیده. (از مسیط‌الصحیط) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). 

متنتن. (م ت تٍ] (ع ص) کی که دوستان 
را بگذارد و با اغیار پیوندد. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جالسون). 

متنشو. [مْ تَ رث ثِ] (ع ص) پسرا کنده. 
(آنندراج) (منتهى الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به تشر شود. 

متنجان. مت ] (ا) رجوع به منجن شود. 

متنحت. مت نج ج ] (ع ص) بازکاونده. 
(آن‌ندراج) (امستتهی الارب). بازکاونده و 
تفحص‌کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). رجوع به تتجث شود. 

متنجح. ام ت نج 19 (ع ص) 
روائی‌خواهنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 





متنحنح. 4 
(از اقرب الموارد). کسی که روایی و آسانی 
میخواهد. (ناظم الاطاء). رجوع به تنجح 
شود. |إكامياب و بهرهمند. (ناظم الاطباء). 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (ستهى الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تنجد شود. 
||گرفته‌شد.. ||به قوت به دست آورنده. (ناظم 
الاطباء). 

متنحر. (مّث a‏ (ع ص) روایسی 
خواهنده. (انندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تتجز شود. |اکسی که 
تعجیل میکند در هر چیزی بطور لاقت و 
روایی. (ناظم الاطبام), 

متنحس. مت نج ج] (ع ص) ناپا ک. 
(انندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آلوده و ناپا ک.(ناظم الاطباء). نجس 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تتجس شود. 

متنجع. (مّث نج ج] (ع ص) به طلب آب 
و علف شونده. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), جويندة آب و علف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تنجم شود. 

متنجم. مت نج ج] (ع ص) ستاره‌شناس 
و وقت‌شناس. (منتهی الارب) (انندراج). 
ستاره‌شناس و وقت‌شناس و متجم. (از اقرب 
الموارد). |اکسی که از بی‌خوابی و یا از عشق, 
متاره می‌شمارد. (تاظم الاطباء) (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تنجم 
شود. 

متنجن. [م ت ج] (ا) قمی از خورش که 
از گوشت و روغن و آلو و قیی و گردو و 
خلال بادام و پسته و خلال نارنج سی‌سازند. 
(ناظم الاطباء). خورشی که از گوشت و روغن 
و پیاز سرخ کرده با انواع سیوه‌های خشک 
چون گردو و آلو و گوجه برقانی و بادام و پته 
و غیره سازند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), متنجان. و رجوع به مطنجن شود. ‏ 

متنجوشه. مت ش] () پودنه و نىغناع. 
(آنندراج). نعناع و قمی از نعناع. (ناظم 
الاطاء). 

متنجی. ات نَج جی] (ع ص) آن که 
زمین بلند را جوید. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تنجی شود. 

متنحس. [ ت ن ح] (ع ص) کی که در 
ميان اخبار تفحص و تجسن میکند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تتحی شود. 

متنحل. م ت فخ ح] (ع ص) به دروغ 
ادعا کننه. (ناظم الاطباء). و رجوع به تتحل و 
انتسال شود. 

متنجنح. مت ن نٍ] (ع ص)کی که آواز 





۰ متنحی. 


آه آه را مکرر مے میکند وگلو را صاقو روشن 
می‌نماید. نام الاطباء). رجوع به تنحنح 
شود. 


متنحی. ت نح حی ] (ع ص) نعت است 
از تتحَی. (منتهی الارب). زائل شونده و دور 
شونده. (آندراج) (از اقرب الموارد). هر چیز 
زایل شده و دور شده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تنحی شود. 
مقنحیی. [م ت رح حا] (ع ) محل برگشت. 
ااجای سود و منفعت. (ناظم الاطباء) (از 
فرجنگ جانسون), ۱ 
متنخ. (م ن] (ع ص) روغن که نا گوارکند 
کسی را. (آنندراج) (از متهی الارب). چربی 
که‌نا گواردکند معده را. (ناظم الاطباء), 
متنخع. (مّت نغغ] (ع ص) آن که آب 
بینی اندازد. (انندراج) (از مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که آب پینی میاندازد و 
تف می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخم 
شود. 
متفخل. مٿ فغ خ] لع ص) آن که 
بسهترین را برگزیند. (آنندراج) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد).. آن که برمیگزیند 
بهترین چیزی راء (ناظم الاطباء). .|[بیزنده و 
غربال کننده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و 
رجوع به تخل شود. 
متنخل. ۰ت نخ خ] (اخ) مس‌الک‌ین 
عویمربن عتمان هذلی. ملقب به ابوانیلد. 
شاعری است از نوابغ غ هذیل. صاحب اغانى 
تصیده‌ای را باو نسبت داده است که در رثاء 
پسرش ائیله گفته است. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۲۹). رجوع به اليان و ابن ج ۱ 

۰ شود. 
متنخم. مت نخ خ] (ع ص) آن که نخامه 
اندازد از سینه یا بینی. (انندراج) (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که تف میکند 
و خلط سنه می‌اندازد و بینی میگیرزد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تنخم شود. 
مقنخفخ. مت ن ن ] (ع ص) شتر فروخفته, 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | فر وخواباشد؛ شتر, (ناظم الاطباء). 
رجوع به تنخنخ شود. 
متنخی. (من نخ خی ] (ع ص) 
بزرگ‌منش و خودبین. (آنندراج). نازنده و 
لاف‌زنده و بهوده فخر کننده.(ناظم الاطباء). 
متندح. [ ٣‏ ت نْذد] (ع ص) گوسفندان که 
متفرق گردند از جای خویش از سبری و پری 
شکم. (آتدراج) (از منتهی الارب). آواره شده 
از جای باش. رجوع به تندح شود. 
مقندخ. مت رَد دٍ) (ع ص) به تکلف سیر 
نماینده خود را از انچه ندارد. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), کسی که به 
تکلف و دروغ خود راسیر میکند. رجوع به 


تندخ شود. |[مفرور و خودبین. (ناظم 
الاطیاء). 

متندس. (ت ند ] (ع ص) پرسندة خبر. 
(آنندراج). تقحص كنندة در اخبار, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بر زمین افتاده. ||دست بر دهان نهنده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به تندس 
شود. 

متندل. مب َد د] (ع ص) دت پاک 
کننده به مندیل. (آندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که به کار می‌برد 
رومال و يا دستمال را. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تندل شود. 

متندم. مت نَذ دا (ع ص) پمسیمان. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پشیمان و نادم و متاسف. (ناظم 
el.‏ نادم. پشیمان. ندمان. ندیم؛ فکانی 
تتتابةالمتندم, (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به تندم شود. 

متندی. م ت ند دی ] (ع ص) به تکلف 
جسوان مردی نماینده و افزون‌تر شونده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). باسخاوت و جوانمردتر از دیگران. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تندی شود. ||درخت 
تابان از شبنم. (ناظم الاطباء). 

مقنذر. مت وَدذ] (ع ص) ترو و هراسان. 
| گاء و باخبر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

معفزر. مت نز ز) (ع ص) خود رابه بنی 
نزار شوب یا ماد کننده یا داخل سازنده در 
آنها, (آتدراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که ادعا میکند اتاب به طايفة 
تزار را و خود را در آنها داخل میکند. (ناظم 

| خللطباء). رجوع به تنزر شود. 

[هتنزع. مت نز زا (ع ص) شتابان. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تلزع شود. 

متنزل. مت ززا (ع ص) به‌درنگ و 
مسهلت فرود آینده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), اد و به‌درنگ 
فرودآینده. (ناظم الاطباء). فرود آینده و نازل 


شونده؛ 











تایید خدایی به تن او متنزل 
اقبال سمایی به رخ او متوجه. منوچهری. 
رجوع به تنزل شود. 

متنزلة. (م ت ذزز [) (ع ص) مسونت 
متنزل. رجوع به ماده قبل شود. 

مقنزه. م ت َر رَه] (ع!) جای مطبوع و 
دلگشا و زیبا. (از فرهنگ جانون). جای 
خوش‌نما و خوش آیند و دلپذیر و تفرجگاه. 
(ناظم الاطباء) . نزهت‌جای. ج؛ متنزهات. 





(مهذب الاسماء). نزهت‌گاه. (یادداشت یه خط 





متئسک. 


مرحوم دهخدا): موضعی به غایت تزه و خرم 
و متنزهی بی‌رنج و شم. اسندبادنامه ص 
۶ من روی بدان طرف آوردم و در 
متنزهات آن بقعه با فراغی هر چه تمامتر 
روزگار گذراندم. (ترجمة تاریخ یمیی چ ۱ 
تهران ص ۳۱). و چون حن بهار بغایت 
رسیدی و سبزه‌ها هر یک بمقدار خویش بالا 
نسمودی روی به متنزهی دیگر نهادی. 
(جهانگشای جوینی). ایسوان بر بساتین و 
متتزهات قلم کل ماهوأت آت این ابیات 
اثبات کرده. (جهانگتای جوینی). و بر یاد 
جوانانی که هر بهار بر چهرة انوار و ازهار در 
باتین و متتزهات ..وشمگسار بودندی. 
(جهانگدای جوینی), دیگر آن که کشت 
تارنج متفرجی لزه و متنزهی بدیع باشد. 
(تجارب‌السلف). 
مقفزه. مت ذز (ع ص) پا کو پا کیزهو 
عاری از بدی و آلایش. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). رجوع به تنزه‌شود. 
متنزی. (م ت دز زی] (ع ص) شرانگیز. 
يقال آنه لمتنز الی الشر؛ او شرانگیز و عربده گر 
است:(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
متنسب. [مْ ت نش س] (ع ص) دعوی 
کنندۀ خویشی و نزدیکی کی را (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ادعا 
کتندۀ خویشی و نزدیکی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تسب شود. 
متفسو. مت ناش س] (ع ص) رسن 
گته شونده و گسحه. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |ارسن گسته 
شده. (ناظم الاطیاء). | جامة پاره پاره قرو 
ريخته. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به تسر شود. 
متنسس. (مّتَ دش س] (ع ص) دریافت 
کندة نیکویی و احسان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 
متنسی. م ت نش س ] سر دنبدان 
مست. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متنسف. [م ت نش نس ] (ع ص) کی که 
بروی درمی‌اقکند حریف خود را در کشتی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تتف شود. 
متفسق. م ت نش س] (ع ص) آراسته. 
ترتیب داده,انتظام داده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
تق و تیق شود 
متنسکت. مت نش س ] (ع ص) پرستنده. 
(متهی الارب) (آنندراج). دیندار و پارا و 
خداپرست. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). متعبد. (بادداشت به خط 


۱-در ناظم الاطباء بدين معلى به کسر «ز» 
مره آمده است. 


mi 











سم 
مرحوم دهخدا): و نیز صاحب مردی حدلی 
مذهب بود و عدلی مذهبان بنایت مشک 
باشند. (چهارمقالةٌ عروضی ص ۲۸). 
متنسم. مت نش س] (ع ص) دم زننده. 
اادم به خود کشنده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آن که دریافت 
میکند ېوی برخاسته شده از خوشبوی. رجوع 
به تسم شود. بوی خوش و ملایم. (نناظم 
الاطباء). 
متفشب. مت ناش شٍ] (ع ص) نش‌انده 
شده در دل و در خاطر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
متنشر. م ت نش شا (ع ص) گسترده 
گردنده.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گسترده شده در اطراف. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تتشر شود. 
متنشز. مت نش ش] (ع ص) سسخت. 
|| ماده و مهیا. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تنشز شود. 
متنشط. (م ت نش شٍ] (ع ص) شادمان و 
به تخاط روند». (آتدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شاد و شادمانو خرم. 
|اچست و چالا ک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تثط شود. |ارجل متشط: مردی که ستور 
همراه دارد و هرگاه از سواری ملول شود فرود 
آید. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
متفشغ. ام ت نّش ش] (ع ص) نعره زننده 
و گریه در سینه گرداننده. (آتندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زاری و ناله کننده 
از درون دل. (ناظم الاطباء). رجوع به تنشغ 


شود. 
مقتشف. مت ناش ش] (ع ص) به خود 
کدنده, مثل حوض أب راو کاغذ سیاهی راو 


جامه خوی را (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) رجوع به 
تف شود. 
متنسم. مت نش ش] (ع ص) آغازکننده 
کاری راء (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آغاز کننده. (ناظم الاطباء), 
اام و ملایم در پرسش علم. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 


متنسی. (مْ ت نش شی] (ع ص) بوینده, 
(آن ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که دریافت میکند بوی را. 
(ناظم الاطباء). || مست گردنده. (آتندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که 
مست میگردد. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
تنشی شود. 

مقنشیء ۰ [مْ ت ناش شٍ4] (ع ص) کسی 


که‌ابتدا بر میخیزد و میرود از پی حاجت خود. 





(ناظم الاطباء). رجوع به تنشو شود. 
متنصب. مت و ص] (ع ص) بر پای 
خسيزنده, (آنندرا اج) (از مشهی الارب) (از 
اقرب الموارد). افراشته و بر پای خاسته. 
ااغبار بلند برآمده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تنصب شود. 

متنصح. (مْ تن ص ] (ع ص) آن که به 
ناصحان ماند شود. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |کسی که پند و 
نصحت مشنود. ||دوزنده و در پی کننده. 
رجوع به تتصح شود. ||جامۂ در یی کرده. 
(ناظم الاطباء). 

متنصح. مت ّص ص ] (ع ص) جام در 
پی کرده و نیکو دوخته, (از سنتهی الارب) 
(اتدرا اج) (از اقرب الموارد). شوب محنصم؛ 
جامۂ نیک دوخته. || بعیر متنصح؛ شتر سیراپ 
شده. (تانطلا طباء). 

م ت ص ص] (ع ص) مروسنده 
به یاری. (انندراج) (از منتهی الارب). کی 
که کوشش میکند در یاری دیگری. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اترسا شونده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ترسا و په کش ترسایان درامده. 
(ناظم الاطیاء), نصرانی شده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به تنصر شود. 

متنصف. (مْتَ رض ص ] (ع ص) خدست 
کنند». (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 

الموارد). نوكر و خدمتکار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتصف شود. 

متنصل. مت نض ص] (ع ص) معاف 
شده و بخشیده شده و عفو شده و بی‌گناه و 
بی‌جرم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متنصی. مت ّض صسی ] (ع ص) زن 

نلجیبی‌گزیدة قوم. (انتدراج) (از متهی 
للز.اقرب الموارد). زن گرفته از 
برگزید؛ قوم. (ناظم الاطباء). و رجوع به 

تنصی شود. 

متنضح. مت نا ضٍ] (ع ص) درر 
گردنده‌از آلایش و غیره. (آنتدراج). |اکسی 












که خود را یگناه نگاهدارد و آن که خود را از: 


گناہ پا ک‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تتضح شود. 
متنضض. (م ت َض ض] (ع ص) 
ستایش کننده و تحین کنده'. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |اکسی که 
بازمی‌یابد وام و دین را". (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون)۔ 
مقفضیی. مت نّض ضی ] (ع ص) آنچه که 
لاغر گرداند ستور راء (انتدراج) (از منتهی 
الارب). ||هر آنچه لاغر باشد. (تاظم الاطباء). 
رجوع به تتضی شود. 


متنطس. (متَ نط ط | (ع ص) نیکو داننده 








تنظم. ۲۶۲۳۱ 


و باریک روئده در دانش. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||راست و درست 
و باریک‌بین. (ناظم الاطباء). ||اجاسوسی 
کننده‌در خبر. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). راز جوینده و تجسس کننده 
در خبر. و رجوع به تتطس شود. ||لطیف و 
پا کیزه. || خوش و نفيس. (ناظم الاطباء). 
متنطع. [ ٿَ وّط ط] (ع ص) دور 
درشونده در سخن و به غور نگرنده. |[زیرکی 
و باریکی کننده در امور. (آنندراج) (سنتهی 
الارب). آ گاه‌و دوراندیش و ساعی و جاهد. 
(ناظم الاطباء). || آن که سخن با كام افتد. 
(مهذب الاسماء). در کام گوینده سخن را 
(مسنتهی الارب). رجوع به تنطع شود. 
|ازحمتکش. ||مباشر و کارگزار هوشیار. 
(ناظم الاطباء). 
متنطف. (م ت نط ط] (ع ص) گوشواره 
در گوش نهنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). زینت داده شده با 
گوشواره. || آلوده شده به عیب و عیب‌دار و 
معيوب. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به تنطف شود. 
متنطق. مت نط ط] (ع ص) گفتگوکننده 
و نطق‌کنده. (ناظم الاطباء). |اکمر بر ميان 
بسته. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تنطق شود. 
متنطنط . آم ت ن نٍ) (ع ص) دورشونده. 
(انسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). دور و بعيد و دور شده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تتطنط شود. 
متفظر. (ث نظ ظ ] (ع ص) درنگ‌کننده و 
مهلت‌دهنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). درنگ کننده. (ناظم الاطباء). 
|انگرنده در چیزی. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||چخم دارنده به 
چیزی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به تنظر شود, ۱ 
متنظف. م ت رظ ظ] (ع ص) بساکی 
نماینده به تکلف. || پا کی جوینده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به تکلف 
پا کی‌جوینده, (ناظم الاطباء). || پا کیزه‌شونده, 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||پا ک و پا کیزه و نظیف. (ناظم الاطباء), 
رجوع به تنظف شود. 
متنظم. مت رظ ظ] رع ص) مروارید که 
درکشیده و راست گردد در رشته, (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نیک به 


۱-بدین معنی در فرهنگ‌های معتبر عربی 
یات نشد. 

۲- تنضفت منه حقی» تمام گرفتم حق خود از 
وی. (متهی الارب). 








۲ متنعل. 
رشته کشیده. | آراسته و مرّتب. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تنظم شود. 
مقنعل. ٤ت‏ نذغع] (ع ص) نمل پوشنده 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کفش و نعل پوشیدم. (ناظم الاطباء) 
رجوع به تنعل شود. 
متنعم. ٣ت‏ نعع) (ع ص) به نازو 
نعمت‌گذران کننده. (غیاث) (آنندراج). فراخ و 
آسان زندگانی کننده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). به از و 
نعمت‌گذران کنده و برخوردار از لذت و 
آسایش زندگانی. (ناظم الاطباء). به ناز و 
نعمت پرورش بافته. (یسادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): .. تر همی خوردم؛ که 
جوان بود و منعم و متعم و کام انجامی تمام 
داشت. (چهارمقاله عروضی ص ۱۰٩‏ متتمم 
بود و سایه پرورده. ( گلستان). |اتوانگر و 
دولتمند. (ناظم الاطباء). مالدار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), |انیک‌بخت. ||نرم و 
نازک. || آن که حتی‌المقدور سعی و کوشش 
میکند و یکار می‌برد قوت و قدرت خود را 
(ناظم الاطباء). |/برهنه‌پای رونده. (آتدراج) 
(از منتهی الارب). ستیهنده به راندن ستور, 
(آنندراج). به‌تندی و تیزی رانندهُ ستور, 
||سازوار و موافق. ||پرسنده و پرسش‌کننده 
از هر کسی. [|برهنه‌پای رونده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به تنعم شود. 
متنعنع. مت ن ن ] (ع ص) دورگسردنده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دور و دور گردیده. (ناظم الاطباء) 
||مضطرب و پریشان و پرا کنده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پیچ و پیچان 
رونده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). و 
رجوع به تنعنع شود. 
متفر[ غا ع ص) دیس رگون 
گردندهو بر کسی خشم گيرنده. (آنندراج) 
(منتهی الارب). || خشما کو پر از خشم و 
غضب. (ناظم الاطباء). رجوع به تفر شود. 

ت نغ غ] (ع ص) چسیزی 
لرزنده و جنبنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). متزلزل و جنبان. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تتفش شود. 
متنفص. مت lii‏ (ع ص) زندگانی 
تیره. (انتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تیره روزگار. رجوع به تنغص شود. 
اابی‌آسایش در زندگانی, (ناظم الاطیاء), 
متنغض. مت نْغغ] (ع ص) جسنبده و 
مضطرب شونده. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). متحرک و جنبان‌سر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تتغض شود. 
متنغم. مت غغ1 (ع ص) سخن آهسته 








گویند(آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آهته سراینده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اهسته 
خواننده و سراینده. (ناظم الاطباء), رجوع به 
تنفم شود. . 

متنفج. (مْ تَ ْف ف] (ع ص) نازنده بر 
افزون‌تر از آنچه که دارد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که زیاده بر 
آنسچه دارد می‌نازد و لاف میزند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تتفج شود. 

متنغف, مت نّف ف ] (ع ص) گذشته و نفوذ 
کرده. اناظم الاطباء) (از صنتهی الارب). 
رجوع به تنفد شود. | آن که بر دیگران تلط 
و نسقوذ دارد. صاحب نفوذ. ج, متنقذین. 
توضیح اینکه این کلمه ساختگی است, زیرا 
«تنفذ» در لفت عرب نیامده ‏ و بجای آن 

تلف » و «نفون» و «نفاذ» متممل است. 
#نشریۂ دانشکد؛ ادبیات تبریز, از فرهنگ 
فارسی معین). 

متنقر. مت َف ف ] (ع ص) رمنده و نفرت 
کننده.(غیات) (آنندراج). نقرت دارنده و 
کراهت دارنده و گریزان و بیزار, (ناظم 
الاطیاء). رجوع به تنفر شود. 
متنفر شدن؛ گریزان شدن. رمیدن: چند روز 
پیش و مقیم بود بعد از آن به‌خیالی از پیش او 
متنفر شد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 


ص ۳۹۱). 

من آزموده‌ام این رنج و دیده‌ام سختی 
زریسمان متنفر شود گزید؛ مار. . سعدی. 
قوت شاعرة من سحر از فرط ملال 

متفر" شده از بنده گریزان میرفت. ‏ حافظ. 


- متفر گردیدن؛ متنفر شدن: وحشیان صحرا 
که با جنس انس انس داشتند از ایشان متفر 
اتگاشتند.(لباب‌الالباب چ سمید نفیی ص ۱۸). 





| ند چندانکه مردم از او متفر گردند. (سعدی, 


| مجالی.ص ۲۶). 
متنفس. مت نف في] (ع ص) دم برزننده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
نفس کشنده و نف‌دار و جاندار و حیوان و 
کس.(ناظم الاطباء), نفی‌کش, زنده. جاندار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا): 
چهارجانب راه گریز مسدود و متنفسی را 
زنده نخواهند گذاشت. (مجمل‌الشواریخ 
گلستانه ص ۲۲۷). و رجوع به تنفس شود. 
متنفسة. مت نّف ف س ] (ع ص) آلات و 
ادوات دم پرزننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مادۂ قبل و تنفس شود. 
متنفش. مت رف ف ] (ع ص) موی واتیغ 
خاسته. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). موی واتيغ شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تتفش شود. || آماسيدة نرم درون. 





(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 





نرمدرون. (ناظم الاطباء). 
متنفض. (م ت َف ف] (ع ص) آن که پیند 
جای را تا پشناسد. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که می‌نگرد 
جایی را تا بشناسد هر چه در وی باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تنفض شود. 
متنفظ. ام ت نف ف ] (ع ص) خشمگین و 
غضب آلود.(ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 
| آیله کرده.(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
متنفغ. م ت رف ف ] (ع ص) دست که 
آبلهنا ک‌و ست و تنگ گردد از کار, 
(آن_ندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ابله کرده از کار و محنت. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تنفغ شود. 
متنفق. مت ْف ف) (ع ص) کسی که از ˆ 
نافقاء بیرون آورد كلا کموش را. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
متنفل. [م ت وف ف] (ع ص) کی که 
نافله بجای می‌آورد. یعنی عبادتی که واجب 
نبود. |اکی که افزوثتر از یاران برای 
اصحاب اخود غنمت گیرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مقفق. [۶ ن] (اخ) دی از دهستان سهندآباد 
بخش بستان‌اباد است که در شهرستان تبریز 
واقم است و ۱۰۵۷ تسن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
متنقب. م ت دق تي (ع ص) نقاب‌بسته و 
روی‌بندزده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
متنقت. مت وق ق] (ع ص) کی که 
دلداری میدهد و مهربانی میکند. |اکی که 
شتابی مينمايد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
متنقح. مت زق ق ] (ع ص) شتر کم‌پیه 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از رب چم 
الموارد). لاغر شنده. (ناظم الاطباء)- جع E‏ 
تنقح شنود. 
متنقد. مت وق اي ] (ع ص) سره کننده ۲ 
درم و جز آنرا. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ادا کنند؛ وجه نقد و زر 
حاضر, (ناظم الاطباء). رجوع به تنقد شود. 
متفقر. (م ت نق ق) (ع ص) بازکاونده از 
چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بازکاونده و تج کننده. (ناظم 


۱-رجوع به تفذ شود. 

۲-در بعض نخ متفرق و در بعضی دیگر 
متغیر آهده. رجوع به دیوان حافظ چ نی 
ص ۳۶۲شرد. ۱ ۱ 
۳-در آن تدراج سره کردن» آمده و ظاهراً 


نادرست است. 








متنفر س. 
الاطباء). رجوع به تنقر شود. 
متنقرس. ١م‏ ت ن را لع ص) این کلمه در 
تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۲ ۰ آمده و در 
حاشیه همین صفحه اضافه شده «در همة نخ 
مقرس" است اما قاعد؛ عربت متتقرس 
استوارتر می‌نماید». -انتهی. دارای بیماری 
نقرس. " تقرسی: : ایشان سوارانند و من با 
ایشان در پیادگی کند و با لگی معتقرس, 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۳). رجوع به 
نقرس شود. 
متنقص. مت نن تي] (ع ص) عیب‌کنده و 
بد گوینده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بی‌حرمتی کننده و بی‌ابرو 
کننده و عیب‌کننده, (ناظم الاطباء). رجوع به 
تنقص شود. 
متنقض. مت دن | (ع ص) ترکیده و 
کفیده و چاک‌شدهو شکافه‌شده. (ناظم 
الاطباء). |[خون قطره‌قطره چکیده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 
رجوع به تقض شود. 
متنقل. [م ت وق ي] (ع ص) آن که چیزی 
را نقل شراب گرداند. (آنندرلج4(ازشنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد؛ کسی که تتقل 
میکند و پس از جام شراب جهت مزه چیزی 
میخورد. (ناظم الاطباء). ||بسیار برگردنده. 
(آنندراج) (از متهی الارب). ||ترجمه شده و 
از زبانی به زبانی دیگر نقل شده. ||نقل کرده 
شده. ||قابل حمل و نقل. (ناظم الاطباء). 
دج به تنقل شود. 
متنقی. ۰ مت تق قی ] (ع ص) بگزینده. 
(آنسندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برگزیننده و اختیار و انتخاب کننده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تنقی شود. 
متنکب. ٣ت‏ ن ککي] (ع ص) برگردنده و 
یکو شونده, (اتندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), کی که تیردان با کمان بر 
دوش میافکند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||برشاسته. 
|افتاده. | مایل شد». (ناظم الاطیاء). |زکسی 
که پرهیز میکند و حذر مینماید. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
متنکد. [م تن ک کي ] (ع ص) رنجور و 
غمنا ک.(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون), 
متنکر. مت نک ] (ع ص) دیگرگون 
شونده. (آنندراج) (از متهی الارب). دگرگون 
شده و کی که وضع و صورت خود را تغیر 
داده باشد تا انکه شناخه نشود. (ناظم 
الاطباء). |/بذحال گردنده از حال نیکو. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). بدحال گشته از 
حال نیکو. ||نکره و ناشناس. اناظم الاطیاء), 
ناشناس و ناشناخت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): رضا عیلهالسلام را سخت 





کراهیت آمد که دانست که آن کار پیش نرود و 
اما همه تن در داد از آنکه از حکم مأمون 
چاره نداشت و پوشیده و متتکر به بقداد آمد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶ آمدند متنکر 
چنانکه کس بجا نیاورد که کیتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵۲۳). او پاده و منتکر به 
بلخ شد. (سیاستنامه ج اقبال, ص ۱۴۳). و 
هرمز متنکر بازگشت و چون آن حال معلوم 
خاقان شد غمنا ک‌گشت. (فارسنامة ابن 
لبلخی ص .)٩۰۲‏ 
متنکوا. مت ن کک رَن] (ع ق) بسطور 
ناشناس و بطور نکره. (ناظم الاطباء). 
بناشناس. ناشناخت. ناشناس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
متنکروار. [ ٢‏ ت ن کک ] (ق مسرکب) 
ناشناس. پنھانی: تا یک روز بهرام متتکروار 
داشت و چوبهة تر بر سین شاه 
بزد و ازا بکشت. (فارسنامة ابن البلخی ص 
۸ پس متنکروار و متحیرکردار پیش تخت 
شاه رفت. (سندبادنامه ص ۱۱۲). بازرگان.. 
به طرفی خاموش متنکروار بنشست. 
(سندیادنامه ص ۳۰۸). پادشاه با یکی از 
خواص خویش منکروار از کوشک بیرون 
آمد. (سندبادنامه). 
مقفمر. مت نَم م) (ع ص) خشم‌نا ک و 
زشت‌ضو. . (آنندراج) لاز منتهی الارب). 
زشت‌خو و ترشرو. . (ناظم الاطباء) |امتفیر. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || غسرش‌کان و غرنده. اناظم 
الاطباء). .و رجوع به تحر شود. 
متنمص. مت نم )(ع ص) آن که خود را 
به موی چیدن دهد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). 1 ن که زلف میگذارد و موی آن را 
می چبتوجورصورت را بدان آرایش میکنند. 
رجن ]په تمص شود. ||آن که رخسار وی 
صبقلى و صأف باشد. (ناظم الاطباء). 
متنمل. مت نَم م] (ع ص) جبنده و بعض 
قوم در آینده در بعض. ,(آتندراج) (از منتهی 
الارب). جنبنده مانند مورچه. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تتمل شود. 
متنمی. ۰ت نم می ] (ع ص) باز که از 
جای به جایی رود و بلند شود. (آتدراج) (از 
منتهی الارب). ||بازی که بلند پرواز کبند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به تتمی شود. 
متنوح. مت نو ] (ع ص) چیزی جنبندة 
فروهشتة آویزان. (انندراج) (از منتهی 
الارب). جسنبان و لرزان و آویزان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تنوح شود. 
متنوخ. [مْت َو را (ع ص) فروخواباننده 
چنانکه شتر ناقه را تا گشنی کند. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). رجوع به تنوخ شود. 
معئود. [م ت نز و] (ع ص) شاخ جنبنده. 

















(آتسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شاخ‌چنبان و لرزان. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تنود شود. 
متنور. (متَ ن و] (ع ص) آهک و قطران 
مالنده بر خود. (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
نوره مالیده.(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
||از دور ده اتش راء (آندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که آتش را از 
دور بيند. (ناظم الاطباء). ||روشن شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به تنور شود. ||شکست خورده و 
هزيمت يافته. (ناظم الاطباء). 
متنورة. مت َو و رّ] (ع ص) مسونت 
متنور. رجوع به متنور شود. 
مقنوع. ٢ت‏ نز و] (ع ص) گسونا گسون 
شونده. (غیاث) (اندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). گونا گون شده. (ناظم 
الاطباء). گونه گون. گونه گونه. گونا گون. 
(یاددایشت به خط مرحوم دهخدا), مأخوذ 
ازتازی, گونا گون و دارای انواع و اقسام و 
اشکال مختلف و هر چیزی که به اجزاء 
مختلف و وصنهای گونا گون سیم شده باشد. 
(ناظم الاطباء): و آنکه بض ده جنس است و 
هر یکی از او متلوع شود به سه نوع دو طرفین 
او و یکی اعتدال او... (چهارمقالة نظامی 
عروضی. ص ۱۰۶). |اشساخ جنبنده. 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). شاخة درخت جسبده. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که جلو می‌افتد و در سفر 
پیش میرود. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به تنوع شود. 
- مکان متنوع؛ مکان دور. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
متنوعه. م ت رَو غ] (ع ص) گونا گون 
شونده. و نوع نوع شونده واقام اقسام 
شترنده! (غیاث) (انندراج): ملل متنوعه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مؤنت 
متنوع. رجوع به همین کلمه شود. 
متنوق. مت نَو) (ع ص) آن که یکو کند 
لاس خود راء (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پا کو پا کیزه و خوش وضع 
درلاس. (ناظم الاطاء). رجوع به تنوق شود. 
متنوم. مت رذ و).(ع ص) خواب‌آلوده و 
خوایده. (ناظم الاطباء). | خواب دیده. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به تنوم 


۱-در تاریخ یسیهفی ج فسیاض ص ۱۰۸ 
«منقرس» و در حاشیه «مبتلای به نقرس» معنی 
شده است و در بیهقی چ سعید نقیسی ص ۱۱۴ 
هم مقس آمده و در حاشیه « گرفتار نقرس» 
معتی شده است. 

(فرانسوی) اواالا80 - 2 
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متنة. 


e شود.‎ 

متفة. (م ن] (ع !) زسین درشت و بلند. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

متنهنه. [ مت ن نِه ] (ع ص) بازایستده از 
کار.(آنندراج) (از منتهی‌الارب). بازایستاده و 
خود را بازداشته از کار. اناظم الاطیاء) 
رجوع به تنهنه شود. 

متفیی.[] ([) نعناع است. (تحفة حکیم 
مومن) (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
نعناع و متنجوشه شود. 

متنیا. [ثْ ت نی یا] ((خ) (بخشش خدا) اسم 
پسر یوشا که بخت‌النصر وی را پادشاه ساخته 
از آن پس اسمش را به صدقیا مبدل نمود. و 
رجوع به کتاب دوم پادشاهان ۲۴: ۱۷ شود. 
(از قاموس کتاب مقدس). 

متلیب. [م ت زی ي] (ع ص) ناقه که پیر و 
کلانسال گردد.(آنندراج. ماده شتر کلانسال. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که گیا را از بیخ بر 
میکند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). رجوع به تنيب شود. 

متو. [عسْر] (ع مص) دور و دراز سیر کردن 
و دور رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
||دراز کشیدن: و متوت‌الحبل؛ دراز کشیدم 
رسن را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). كشيدن. (تاج 
المصادر بهقی). 

متوائص. (مٌ ت ء] (ع ص) (از «وءص») 
فراهم اینده و انبوهی کننده. اناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به تواؤص شود. 

متوائم. 2 تَ ء] 0 ص) (از «وءم») موافق 
و سازوار و يقال غنی غتاء متوائما؛ یعنی 
سرائید بی‌اختلاف لحن. (از سنتهی الارب) 
(آنسندراج). ساز و آواز هم‌آهنگ. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متوا تر. (م تَّ تِ] (ع ص) بیاپی آینده یا از 
پس یکدیگر آینده به مهلت. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پیوسته. پی در پی. پیاپی. در ہی یکسدیگر 
آینده, متابع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

چون او نه هست و نه بود ونه نیز خواهد بود. 
فراق او متواتر هوای او سرمد. منجیک. 
لیکن از بس که متواتر بشته‌ها بمن میرسد, 
(سياست‌نامه چ ابال ص ۷۷. و بول گرم و 
رنگین و نبض شاهق و متواتر و ممتلی باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). صلات و سواهب 
پادشاهان برخی متواتر شد. ( کلیله و دمنه). و 
در وی شکار بسیار بود و اختلاف صیادان 
متواتر. ( کلیله و دمنه). دو ماه متواتر در 
ممارست آن روزگار گذاشتند. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۴). سه روز متواتسر 








در پی ایشان میرفتند و میکشتند. (ترجمه 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۱۸). و بناء 
تمامت شرایع و ادیان بر این نقل متواتر است. 
(جامع التواریخ رشیدی). و نقل دو نوع است 
یکی متواتر که موجب علم باشد. (رشیدی). 
ایلچیان را متعاقب و متواتر می‌فرستاد. 
(جامع التواریخ رشیدی), 

= خبر متواتر؛ این اصطلاح درایه و حدیث و 
اصول است و خیری است که جماعتی آن را 
نقل کرده باشند به نحوی که مفید علم باشد 
یعنی علم عادی. و محال باشد که همگی تبائی 
برکذب کرده باشند و بالجمله یکی از طرق 
علم عادی اخبار متواتره است و الب 
اطلاعات و علوم ما نبت به امور تاریخی از 
همین راه است. زیراگاه یک خبری را عده‌ای 
بنحو واحدی ولو وحدت معنوی نه لقظی نقل 
تاو محال است که همگی تبانی کرده باشند 
پت مفید یفین خواهد بود. (از فرهنگ علوم 
دکتر سجادی از سعالم ص ۱۰۱ و تلویع 
تفتازانی ص ۴۲۹). و رجوع به تعریفات 
جرجانی و نفایس‌الفنون ذیل علم حدیث و 
حدیث و خبر در این لفت‌نامه شود. 

- متواتر در قافیه؛ و آن متحرک و سا کنی 
است چنانکه: برآنی که غم بر دل من گماری. 
و این سیب خفیف است و در اشعار عجم در 
یازده فعل بیش نیفتد. مقاعیلن و فاعلاتن و 
فعلاتن, و فعولن, و مقعولن. و فع‌لن و فاعلاتن 
ع. و فملاتن فع, و مفاعیلن فع. و مفتعلن فع 
و مفعولن فع» و این قافیت را از بهر آن متواتر 
خواندند که متحرک آن رانا کن‌بر پی است و 
در این قافیت تتابع و توالی حرکات نیت» 
چنانکه در قوافی متقدم از متدارک و مترا کب 
و متکاوس. و ناقة مواترة! ثتری باشد که 






او بر زمین زند و زمانی بایستد آنگه 
1 زان برزمین آرد. و تواتر در هر چیز 
اقتضاء آن کند که ميان هر دو حال فترتی باشد 
و اگرآن فترت نباشد متابم و متدارک گویند و 
آنچه عام مترسلان گوبند و نویستد بر تواتر 
خبر فلان یا نامه‌های فلان می‌رسد و مراد آن 
بود که پیاپی میرسد. بی‌انقطاع خطاست و 
صواب آن است که گویند بر تتابع یا بر توالی. 
(المعجم فى معایر اشعارالسجم چ مدرس 
رضوی چ دانشگاه ص ۲۷۴). 

-متواتر شدن؛ پیاپی گشتن. پی در پی 
گردیدن:وا گردم زدن متواتر شود [در بیماری 
ذات‌الريه ] لساب اسپفول رقیق با جلاب 
جرعه جرعه میدهند و آب گرم بر سینه و پهلو 
میریزند. (ذخيرة خوارزمشاهی). هرگاه خون 
در مثانه يا امعاء یا در معده بته شود و علقه 
گرددرنگ روی زرد شود و نبض صغر و 
ضعیف و متواتر شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
تاخیر متواتر شد و خدیعت ومکر آن 





متوارد. 
کافرنعمت ظاهر گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ج ۱تهران ص ۳۹). و خبر استیلاء ایشان بر 
بلاد ماوراءالهر و استعلا بر عسا کری‌که به 
حفظ آن نواحی منصوب بودند متواتر شد. 
(المعجم چ ١‏ تهران ص ۵). 
- متواتر کردن؛ پیاپی کردن: پسران مذکور و 
اقربا ایلچیان ستواتر کردند. (جهانگشای 
جوینی). 
متواتر گردانیدن؛ پی در پی کردن. متواتر 
کردن: ایلچیان را به اعلام وصول به اقارب و 
عشایر در جوانب متواتر گردانید. 
(جهانگشای جوینی). 
مقواترآ. [ مٿ ت رَن] (ع ق) بطور متواتر و 
پی در پی, (ناظم الاطباء). 
متواترات. [م ت تا (ع ص 4 ۾ ٤‏ 
متواتره. اخبار و سخنانی که انها را نقل کرده 
باشند بهنحوی که مفید علم باشد: ...یکی 
تجربیات و یکی متواترات. (دانشنامة علائی, 
منطق ص ۱۱۰). متواترات چنانک, بفداد 
موجود است. (اساس الاقتباس ص 4۳۴۵. 
متواتره. مت ت رَ] (ع ص) تأتسیت 
متواتر: حزکات متواتره. جنشهای بی‌دریی. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
به تواتر شود. 
متوائب. (مْت ثِ] (ع ص) بر یکدیگر 
تازنده و حمله برنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع په تواثب 


شود. 
متواد. [م ت وادد) (ع ص) یک دیگر را 
دوست دارنده. (آتدراج) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). مايل و شایق و دوست 
دارنده یکدیگر را. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تواد شود. 
متوادع. مت د] (ع ص) با هم آشتی 
کنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. و رجوعبه توادع شود 
متوارث. (مت ر)(ع ص) همدیگر را" 
ورائت جوینده. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد), دارای ورائت و صاحب 
ارث. (ناظم الاطباء). 
متوارثة. [ ٢ت‏ رث ] (ع ص) مسژنث 
متوارث: امراض المتوارئة. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ماده قبل شود. 
متوارد. امت ر (ع ص) متوالی و پیوسته 
و پی در پی و متعاقب. (ناظم الاطباء). متواتره 
و میان ملک محمد و اتابک سنقر در آن وقت 
مشارب مضافات مورود بوده است و... رسل 
و قواصد از جانبين متوارد. السضاف الى 
بدایم الازمان). ||اندیشه و تخیلی که در ذهن 
دو شاعر یا دو کس خطور کند. و رجوع به 


۱-نل: متراتره. 








م2 
متواردا. 


توارد شود. 
متوارداً۔ TEDE‏ لا له 
پس یکدیگر .(ناظم الاطاء). و به ماده 
قبل شود. 
متواردة. مت ر د] (ع ص) مؤنٹ متوارد. 
ج. متواردات. 
متوارکت. (م ترا (ع ص) بر سرین تکیه 
کننده.(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توارک 
شود. 
متواری. مت را] (ع !) نهانگاه و محل 
اختفا: چون ذونواس بازگشت به یمن این دو 
کس به نجران امد و این مردمان که مانده 
بودند از متواری بیرون آورده و گفت شما 
کیا ابادان کنید. (تاریخ طبری, ترجمة 
بلعمی). 
متواری. رت /2) (ع ص) تازی است 
یعلی نهان گشته. (لغت فرس اسبدی چ اقبال 
ص ۵۲۶), پهان گشته حاشۀ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). پنهان گشته, و عرب نیز 
همین گوید. ام قرش طاعتی). پنهان 
شده باشد که مقابل اشکار اس در عبربی 
هم به این صعتی و هم به معنی... ۲ باشد. 
(برهان). . در صورتی که کلم متواری به ضم 
اول و ققح تانی به‌معنی پنهان شده صرفاً 
عریی است و در قرآن آمده است: «حتی 
توارت بالحجاب» ". (مقدمة برهان چ معین 
ص ۱ پوشیده شونده و پنهان شونده. 
(غیات) (اتندراج). پوشیده شده. نهفته شده و 
پنهان گشته و مخفی شده و رو پنهان کرده و 
روپوشانده و عزلت‌گرفته. (ناظم الاطباء): 
یزید (اين فرید) حیلت کرد تا بگریخت و په 
بغداد شد و یک چند ببغداد متواری بود. 
(تاریخ سیتان). 
سیاست محمود دانست, به شب از غزنین 
برفت و به هری پدکان اسماعیل وراق پدر 
ازرقفی فرودآمد. و شش ماه در خانه او 
متواری بود... (چهارمقالهُ عروضی ص ۸۰. 
گرپری ز انان بخوبی, به بدی هرگز نید 
سالها متواری و پنهانی از انسان پری. 
سوزنی (دیوان چ شامصینی ص .)۸۵٩‏ 
بوده نقاش قضا در شجرت متواری 
گشته‌فراش صبا در چمنت ناپروای. انوری. 
نوح از حدوث آن مکل مبهم و وقوع آن 
حادنه معظم هراسان شد و مضطرب گشت و 
شهر را بازگذاشت و جائی متواری بنشست. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۱۶). 
گرتو راصد گنج زر متواری است 
از همه مقصود برخورداری است. عطار. 
ز شرم لفظ تو متواری است آب حیات 
درون پرد؛ ظلمت از آن نهان آمد. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج). 





دمی که عقرب کلکش به جنبش آرد نیش 
شود حسود به سوراخ مار متواریه _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
|اسرگشته و صیران. (برهان). دربدر. 
سرگردان . (قرهنگ قارسی معین): 
متواری راه دلنوازی 
زنجیری کوی عشتبازی. 
نظامی ( گنجینة گجوی ص ۱۴۰). 
و رجوع به ذیل معلی اول شود. 
-متواری‌جای؛ مخفی‌گاه. جای تواری. 
جای پنهان شدن: چون هارون را بکشتد در 
ساعت [عبدالجبار پر خواجه بزرگ] از 
متواری‌جای بیرون آمد. (تاریخ بسهقی ج 
ادیپ ص ۴۲۸). 
- متواری شدن؛ پنهان شدن. پوشیده شدن. 
نهان گردیدند . مخفی شدن؛ بر هوای زنی یا 
غلامی بور بازآمد و متواری شد. 
(تاریخ هقی چ ادیپ ص ۲۰۵). عبدالجبار 





پسر خواجة بزرگ احمد عبدالصمد متواری 
شد. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۰۳). بوالحسن... 
متواری شد امیر محمود جد فرمود در طلب 
وی (تاریخ بیهقی). 

گر چه به یمگان شده متواریم 

وین بفزوده‌ست مرابرتری. تاصرخرو. 
پیدلان در پرد؛ او باز متواری شدند 


دلیران در حلقة اقبال پیدایی شدند. سنائی. 
قاز ار بازو زند بر یاد عدل پهلوان 
چرخ عتقاوار متواری شود از بیم قاز. 
سوزنی. 
گر شود در ستگ پنهان دشمنت همچون کشف 
ور شود در خاک متواری حسودت همچو مار. 
انوری. 
چون ز سنگی چشمه‌ای جاری شود 
نگیو چشمه متواری شود. مولوی. 


و چهلال از خلق متواری شده. (مجالس 
دی ص ۱۵). 

- ||دربدر شدن. سرگشته و حیران و 
سرگردان شدن. 

- مواری‌گاه: متواری‌جای: چون وی کشته 
شد آن کار تباه گردد و آن قصد ناچیز و 
بند‌زاده عبدالجبار از متواریگاه بیرون آید 
ساخته و شهر ضبط کند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۴۴۵). و رجوع به متواری جای 


شود. 

- متواری گشتن؛ متواری شدن. پنهان 
گردیدن: حاسد امزوز چنین متواری گشته 
است و خموش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ اسکافی متواری گشت و ترسان و 
هراسان همی بود. (چهارقال عروضی ص 
۴ 


33 |اسرگردان د دربدر گشتن. 
متوار یکت. [م ی ] (ق) (از متواری + -ک) 





منوازن. ۲۰۲۳۵ 
کمی پنهان. نهانک. متواری‌گونه: 


دوش متواریک به وقت سحر 
آندرآمد به خیمه آن دلبر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۴). 
متوار یگونه. مت ن ان من /ن] (ص 
مرکب) در حال تواری. کسی که تقریاً بحال 
تواری است. نهان‌گونه. همانند کی که در 
اختفا بر می‌برد. متواری‌وار؛ لشکر غور را 
چنان چشم زخمی افتاد و من بنده در هرات 
چون متواری‌گونه همی گشتم به سبب آنکه 
منوب بودم به غور. (چهارمقال نظامی 
عروضی ص ۱۳۲). و رجوع به مادۀ بعد شود. 
متواری‌وار. مت /8] (ص مرکب) 
متواری‌گونه؛ 
دوش سرمت نگارین من آن طرفه پر 
با یکی پیرهن زورقئی طرفه به سر 
از سر کوی فرودآمد متواری‌وار 
کرده‌از غایت دلتنگی از اینگونه خطر 

ستائی. 

رجوع به ماده قل شود. 
متواریه. (مْ نی /۸یَ] (ع ص) متوارية, 
مونث متواری. چ» متواریات. پنهان: 
بعد نه سال امد انهم عاریه 


گشت پدا باز شد متوارید. مولوی. 
بر جمادات آن اثرها عاریه است 
ان پی روح خوش متواریه است. مولوی, 


و رجوع به متواری (معتی اول) شود. 
مقوازف. 1م ت ز ] (ع ص) نسفقه را بسر 
یکدیگر نهنده. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
توازف و موازفة شود. |ابرابر یکدیگر خراج 
دهنده. (ناظم الاطباء). 
متوازن. [ ٤ت‏ ز) (ع ص) مسمرزن و 
هم‌سنگ. (ناظم الاطباء). آنچه که هم‌وزن و 
معادل دیگری باشد. هم‌وزن, هم‌سنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-سجم متوازن؛ سجعی باشد که در آن موازنه 
ملحوظ شود.(از کشاف اصطلاحات الفتون). 
چنان است که کلمات فقط در وزن یکی باشد. 
مانند: «بحری است مواج و شخصی نقاد» در 
این مثال بحر با شخص و مواج با نقاد سجع 


۱ -اين کلمه در برهان به فتح اول و نر وزن 
«پرواری» و در آنندراج و غیاث بالضم و فتح 
انی و کر رای مهمله ضبط شده و در انندراج 
افزاید فارسیان به سکون دوم بسته‌اند و این 
سکون نوعی از تفریس است. 

۲ -رجوع به معنی دوم همین کلمه شود. 
۳-فرآن ۳۱/۲۸ 

۴- توضیح اینکه منواری (باین معنی) و 
متواریک و متواری شدن در فارسی بقم اول و 
سکون دوم استعمال شده و آن را نوعی از 
تفریس دانته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ذیل معنی اول شود. 











۶ متوازی. 


متوازن است. (فرهنگ فارستی منعین). و 
رجوع به سجع شود. 
متوازی. [مْتَ ] (ع ص) با هم برابر شونده. 
(غیات) (انندراج). برابر؛ سراء و ضراء او 
نزدیک مرد دانا متوازی و معاوی است. 
(جهانگشای جوینی). 
-سجم متوازی؛ چنان است که کلمات در 
وزن و عدد و حروف روی یکی باشند. چون 
گل ومل و مهجوری و مخموری مقابل سجع 
متوازن و نجع مطرف, و رجوع به سجع و 
ابدع البدایم شمی العلماء گرکانی ص ۲۹۲ و 
تریفات جرجانی ص ۱۳۶ شود. ||دو خطی 
که فاصلۂ نقاط مختلف آنها نبت به‌یکدیگر 
به‌ یک اندازه باشد و هر چند آن دو خط را از 
طرفین امتداد دهند بهم نرسند. 
متوازیالاضلاع. مت یل ا] (ع ص 
مرکب. ا مرکب) ان سطح چهارپهلو است که 
هر دو ضلعی که برابر یکدیگر باشند متوازی 
باشند و آن خط که به ميان هر دو زاویه برابر 
یکدیگر کشیده آید قطر او بود. (التفهیم ي 
۴ شبیه بالمعین. (از محیطالمحیط). سطح 
چهار پهلوئی را گویند که اضلاع آن دوبدو 
(اضلاع مقابل) با یکدیگر مساوی و موازی و 
زوایای آن هم دوپدو (زوایای مقابل) ساوی 
باشند و هچک از زوایای آن قائمه ناشتد. 
دو قطر این شکل در نقطة تلاقی نعف 
ميشوند. و مساحت آن برابر است با حاصل 
ضرب طول یک ضلع در فاصلة همان ضلع تا 
ضلع مقابل و موازی (طول قاعده ضرب در 
ارتفاع) یا حاصل ضرب دو ضلع مجاور در 
سینوس زاوی ميان این دو ضلع. و رجوع به 
هندس مسطحه و فرهنگ اصطلاحات علمی 
شود. 
متوازیالسطوح. ‏ ث بن شا لع 
ص مرکب. [مرکب) حجمی است شش‌وجهی 
که هر یک از این وجوه متوازی‌الاضلاع بوده 
و هر دو وجه مقابل متساوی و متوازی باشند 
وازانواع منشور است و مانند منشور بر دو 
نوع است: ۱-متوازی‌السطوح قائم که یالهای 
جانبی ان بر دو قاعده‌اش عمود باشند. ۲- 
متوازی السطوح مایل که یالهای آن بر دو 
قاعده قائم باشند. (از لاروس). و رجوع به 
هندسة فضائی شود. 
متوازیة. (مْتَی] (ع ص) مؤنٹ متوازی. 
ج متوازیات: خطوط متوازیه خطوطی است 
که هر چند به لانهایه بروند با یکدیگر تلاقی 
نکنند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
متواصف. (مّت ص ] (ع ص) وصف کندة 
چیزی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تواصف شود. 
متواصل. ٤ت‏ ص] (ع ص) سیوستگی 
کننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 





الموارد), پیوسته و به یکدیگر بند کرده شده و 
پیوسته و متصل با دیگری. و رجوع به تواصل 
شود. |إرسيده. ||بیرون آمده. (ناظم الاطباء). 
متواصی. (متّ) (ع ص) یکدیگر را اندرز 
و وصیت کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). اندرز کننده و وصیت 
نسمایند؛ به یک‌دیگر. (ناظم الاطباء). 
|| درهم‌پیوسته. گیاه روئده به همدیگر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تواصی شود. 
متواضح. ٣ت‏ ض] (ع ص) نبرد کئندۂ در 
آب دادن و در رفتن. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تواضح 
شود. 
متواضع. ٢[‏ ت ض | (ع ص) قسروتن. 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). فروتتی‌کننده و 
نچ کر دنی و زاری نماینده. (آنندراج) (از 
متعهنی الارب) (از اقرب الموارد). فروتنى 
کننده و نرمی کنده و خواری نماینده. 
فرمان‌بردار و فروتن و با خضوع و احترام 
کنده و باادب و ملایم. (تاظم الاطباء): 
چبارتری چون متواضع‌تر باشی 
باشی متواضع‌تر چون باشی جبار. 
منوچهری. 
هت جار ولیکن متواضع گه جود 
متواضع که شنیده‌ست که چبار بود. 
منوچهری (دیوان چ ۲ چ دبیرسیاقی ص 
۹ 
مردی اهل و ادیب و فاضل و نیکومنظر و 
متواضع ديدم. (سفرتامةً ناصرخرو ص 
۰ و رجوع به تواضع شود. || خلیق و 
خوش خلق. ||نوازنده و مهربانی کننده. (ناظم 
الاطاء). 
متهلضجانه. ٥ت‏ ض ن /نٍ] (ق مرکب) 
ور مهربانی و خوش‌خلقی و نوازندگی. 
(ناظم الاطباء). با تواضع و فروتتی, در حال 
افتادگی و نرمی, و رجوع به تواضع شود. 
متواطح. مت ط] (ع ص) باهم 
فرا گیرنده شر و بدی را. ||فتنه‌انگيزنده. 
(آنسندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مشفول به ستیزه و.جدال سخت. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تواطح شود. 
متواطد. م ت ط ] (ع ص) پای‌برجای و 
ثابت که یکی در پی دیگری باشد. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |ااستوار. (از مستهی الارب) 
(آتندراج) استوار و سخت. (ناظم الاطیاء). 
شدید. (اقرب الموارد). 
متواطس. (مّتّ ط ] (ع ص) موافق. (ناطم 
الاطباء) (از متهى الارب). ||متلاطم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تواطس شود. 





متواقح. 

متواطیء. مت ط؛] (ع ص‌اباهم 
موافقت و سازواری و اتفاق کننده. (آتدراج) 
(از متهى الارب). موافق و سازوار با 
همدیگر . (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح منطقی) 
ان کلی است که حصول معنی و صدق آن بر 
همة افراد ذهنی و خارجی آن یکسان باشد 
مانند انان که بر همذ افراد ذهنی و خارجی 
انان منطبق شود, خواه قوی باشد و خواه 
ضیف دانتمد و یا نادان. چنانکه نمیتوان 
گفت یکی انسان است و دیگری بیشتر از او 
انسان است. (از تعریفات جرجانی). مقابل 
مشکک: ونه چنان سپیدی بر برف و بر 
کافور, که یکی را بیش از دیگر نیت تا 
متواطی بودی. (دانشنامد ص ۳۸), 
متواطیة. (مت ئ] (ع ص) متواطتة, 
مونث متواطی. 

- اسماء متواطیة؛ مانند اطلاق لفظ مردم بر 
معنی که در اشخاص بسیار موجود است و آن 
را اسماء متواطیه خوانند. (اساس الاقتباس 
ص ۱۲). و رجوع به متواطی» شود. 
متواعد. ٣[‏ ت ع) (ع ص) یکدیگر را نوید 
دهنده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). همدیگر را نوید دهنده در خير و 
نیکویی. (ناظم الاطباء). 

متوافر. [مْتَ ف ] (ع ص) بار و فراوان و 
وافر. ج» متوافرون. يقال هم متوافرون, ایشان 
بسیاراند. (ناظم الاطباء). بسیار. (آنندراج). 
بیار. کثیر. فراوان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به توافر شود. 
متوافق. مت فا (ع ص) با هم یکی 
شونده و هم پشتی کننده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (متهى الارب). ||موافق و متحد. 
(ناظم الاطباء). یه اصطلاح حساب دو عدد 
متوافق هر دو عددی که دارای یک وفق باشند 
یعنی عددی که هر دو را عاد کند مانند عدد ۶ 
و ۸ که عدد ۲ هر دو را عاد میکند. (ناظم 
الاطیاء), وقتی که دو عدد متداخل و یا متباین 
نباشند آن دو را متوافق نامند که در این حالت 
بزرگترین مقسومعلیه مشترک آنها را «رفق» 
آنها نیز می‌نامند مثلا دو عدد ۲۸ و ۲۶ 
متوافقند و وفقشان «۴» است ضما وسیله 
شناسائی وفق دو عدد آن است که چون آنها 
رابر وفق دو عدد تقسیم کنیم دو خارج 
قمت متباین خواهند بود چنانکه در مال 
یاد شده خارج قسمت ۳۶و ۲۸بر ۴ بترتیب 
٩و‏ ۷است و این دو عدد متباین می‌باشند. 
متوافی. [م تَ]) (ع ص) اف زون‌شونده. 
(انندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رسيدة به عدة بيار. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به توافی شود. 
متواقح. 1م ت قا 2 ص) مفرور وگتاخ 
بدیگری. (ناظم الاطباء). 


۲ ورد 





متواقص. 


متواقص. مت تي] (ع ص) آنکه به آوقضن 
ماند. (آنندرا اج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که خود را به کوتاه گردن‌مانند 
کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تواقص و 
اوقص شود. 
متواقف. (مْ ت ي) (ع ص) دو گروء که با 
هم به جنگ ایستاده شوند. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). دشمن و 
حریف رویاروی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تواقف شود. 
متو کظ. مت کي ] (ع ص) کار درهم و 
شوریده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب), و 
رجوع به توا کظ شود. 
متوا کف. [مت کي ] (ع ص) روی‌گرداننده 
و کناره گزیننده. (آنندراج) (متهی الارپ). 
روی‌گرداننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
توا کف‌شود. 
متوا کل. ٣ت‏ ک] (ع ص) بر یکدیگر 
اعتماد کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). باور کتنده و اعتماد کننده بر 
کدیگر نام لاطبا و رجو به توا کل 
شود. U‏ 
مقوالد. مت لٍ] (ع ص)قوم بيار 
شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب). تخم 
بيار مت شد». (ناظم الاطباء). |ابهم 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ورجوع به توالد شود. 
متوالي. ام ت] (ع ص) پیاپی شونده و بی 
در پی آینده. اغیاث) (انندراج) (از صنتهی 
الارب). پیاپی و پی در پی و پوسته و متصل 
و متعاقب وسلل. اناظم الاطباء). 
فرهنگستان ایران پباپی' را بجای این کلمه 
پسیرفته است. و رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگتان ایران شود: 
آید بر هر کس که بر او کرد تولی 
از مجلس او دولت و نعمت متوالی. سوزنی. 
... و آن را فاصلهٌ کبری از بهر آن خواندند که 
غایت متحرکات متوالی است. (السعجم ج 
دانشگاه ص ۲۱). قرب دو سال متواتر و 
متوالی عا کرادپار» روی بدان دیار آورده ... 
(عال آراچ امیرکیر ج ۱ص ۸۲۳. 
متوالیا. مت ین (ع ق) از پی هم و پی در 
پې و بدون انقطاع. (ناظم الاطباء), 
مقوالیة. (ت ی] (ع ص) مونث متوالی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 


پزاینده. (از منت 


متوالی شود. 
متوانی. [م ت (ع ص) مسانده وت 
گردند»(آتدراج) (از منتهی الارب). آهسته و 
سبت و ک‌اهل و ضمیف و مانده. (تاظم 
الاطباء). |[کوتاهی کننده. (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع یه 
توالی شود. 








متواهب. 2 ت ] (ع ص) یک دیگر را 
بخشنده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). به همدیگر بخشنده و عطا 
کننده و جوانمردی نماینده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تواهب شود. 
متواهس. مت ۾] (ع ص) شتاب رونده. 
(اتندراج) (از مسننهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). شتابنده در رفتار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تواهس شود. 
متواهق. مت ھ] (ع ص) همراه در سفر. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون), 
||همپایه و برابر. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تواهق 
شود. ||همقدم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
متوایل. +( ي] (ع ص) بر یکدیگر ويل 
اج) از منهی الارب) (ناظم 
باز اقرب الموارد). و رجوع به توایل 






متواد ۰ت و ء] (ع ص) آهته رونده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). درجه به درجه 
پیش رونده. (ناظم الاطباء). و رجوع به توژد 
شود. 
متوبد. مت زب پ] لع صا سسخت 
چشم‌زخم رساتنده. (متهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اابی‌اسایش و بدبخت در زندگانی. (ناظم 
الاطباع). 


متوبل. مت رب ب ] (ع ص) ادویه‌دار و 


لیذ شده بواسطة دیگ افزار. (ناظم الاطباء). و " 


رجوع به توبل شود. 

مقو تج. (م ت وت ټ] (ع ص) نسوشنده 
اندک از شراب. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب اامهلرد).. شراب اندک نوشنده. (ناظم 
الاطبلء و رجوع به توتح شود. 

متوتر. 1٣ت‏ وٹ تٍ] (ع ص) سخت پی و 
گردن. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گردن سخت گردیده و پی سخت 
گردیده.(ناظم الاطباء). و رجوع به توتر شود. 

متوت. رمث تو] (اخ) قلعه‌ای است ميان 
واسط و اهواز. (منتهی الارب). قلع محکمی 
است در بین اهواز و واسط و گویند مدینه‌ای 
است بین اهواز و قرقوب. (از معجم‌البلدان), 

متوثب. ام رث ت] (ع ص) به ستم 
مستولی شونده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
برجهنده و به ستم مستولی شونده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به توثب شود. 

متوثق. مت وٹ | (ع ص) استواری 
کنده. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). استوار و پایدار و ثابت در کار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توثق شود. 

متوج. [f‏ 0 ص) (از «متج») دور 








YY متوجع.‎ 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||چاء دور تکی که به اعانت 
چرخ آب از آن می‌کشند. (ناظم الاطباء). 
متوج. م ت و] (ع ص) تاج نهاده شده. 
(انندراج) (غیاث) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). افر پوشیده و تاجدار و با افسر. 
(ناظم الاطباء). تاجدار. با تاج, مکلل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

هر که بدو بنگرد چه گوید گوید 

ماه متوج شده است و سرو مقرط. منجیک. 
دیگری بنور هدایت عقل... به تاج کرامت 
متوج گشته. ( کلیله و دمنه). 

و آن هودج خلیفه متوج به ماه زر 

چون شب کز آفتاب نهی تاج بر سرش. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۷). 

و رجوع به تتویج شود. 
متوج. [م تۇ و ] (ع ص) افر پوشاننده. 
(انسندراج), کی که تاج مبهد. (ناظم 
الاطیاء). 
متوجد. [م ت ر ج ج] (ع ص) شکایت 
نماینده بیخوابی و جز آنرا. (آنندراج) (از 
متهی‌الارب). شکایت کننده از بیخوابی. 
(ناظم الاطیاء), ||اندوهگین. (آنتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ملول و 
محزون. و رجوع په توجد شود. ||ناخوش و 
ييمار. (ناظم الاطباء). 
متوحر. (ت ڏج ج] (ع ص) آن که 
فروخورد دارو را. (انندراج) (از مستتهی 
الارب). فروبرنده و بلعندة دارو. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |به ناسندی و 
کراهت نوشندة آب. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توجر 
شود. 
متو حز. ترجا (ع ص) روای حاچت 
خواهنده و جوینده آن راء (آنندراج) (از منتهی 
الارب). کسی که روای حاجت میخواهد و‌ 
می‌یابد آن راء (ناظم الاطباء), د دجوع به 
توجز شود. ||مشتری و خریدار. (ناظم 
الاطباء). 
متوجس. لت وج ج) (ع ص) آن که 
گوش دارد به آواز نرم. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که گوش 
میدهد و میشنود آواز ترم را. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توجس شود. 
متوجع. مت دجا (ع ص) دردمند و 
رنجور. (آنندراج) (ناظّم الاطباء) (از منتهی 
الارب): پادشاه از استماع اين مقدمات 
متوجع و متالم شد. (سندبادنامه ص ۲۲۵). 
|اکسی که مرئیه می‌سراید برای مرده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 


(فرانسوی) انالاه0005 ۰ 1 
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EE 








۸ متوجن. 


(آنندراج). و رجوع به ترجع شوه . ۰ 
متوجن. ۱( ت وَج جا (ع ص) خوار و 
فروتن. (آندراج) (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توجن 
شود. 

متوجه. ام ث نع چا ۵ سا 
روی‌آورنده. (انندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). روی آورده. (ناظم الاطباء). 


روی به جانبی کرده. روی به سوی چیزی یا 


کم ی کرنه (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

تأیید خدایی به تن او متنزل 

اقبال سمائی به رخ او متوجه. . موچهری, 


متتاسبند و موزون حرکات دلفرییت 
متوجهند با ما سخنان بی‌حسیبت. . سعدی. 
-متوجه شدن؛ روی آوردن؛ و شمره و 
محمدت آن متوجه شده. ( کلیله و دمنه). و بار 
دیگر چون برق از میغ متوجه آو شد و او را 
مغافصة فرو گرفت. (تاریخ جهانگدا). تا 
آنگاه که به جرجان وفات یافت بوقتی که 
مأمون به عراق متوجه شده بود. (تاریخ قم؛ 
ص ۲۲۳). از کاشان متوجه بلدةالممنین قم 
شد. (عالم آراچ ایرکیر ص ۲۲۴). 
¬ متوجه گشتن؛ روی آوردن: مبالفتی 
سخت تمام کردی در انچه خداوندان سخت 
فرمودندی تا حواتی سوی وی متوجه 
نگشتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۳). 
|[در شواهد زیر مجازاً بمعنی مقرر شده و 
تعن گردیده و در عهده قرار گرفته آمده 
است: پانزده هزار هزار درم که از مسواجب 
گذشته بر وی متوجه بود به خویشتن قرار 
گرفت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۶ باقی املا ک‌بفروخت و از عهد: بقایا 
که بر او متوجه بود بیرون آمد. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۶۶). و بواسطة برات 
مقصل به «التون تمنا» که از اینجا به ولایات 
می‌برند تمامت رعایای مواضع بر مقدار 
متوجه خویش واقف شده‌اند و می‌دانند که... 
(تاریخ غازان چ کارل‌یان ص ۲۵۴). ||روی 
گرداننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). روی گردانیده و برگردیده و 
بازگشته. (ناظم الاطباء). |[شکت خورده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توجه شود. |أروندة 
بسمتی. |امسافر. |امشغول. ||پرستار و 
مددکار و توجه کننده و مواظب. (از ناظم 
الاطباء). 
متوحه. مت وَج ج؛] (ع !) محل توجه و 
محل روی آوردن: پرسید که مولد و منشأً تو 
از کجاست و مطلب. و مقصد تو کدام است و 
رکاب عزیمت از کجا میخرامد و متوجه نیت 


و اندیشه چیست. (سندبادنامه ص ۲۹۳). 





متو حهات. مت َج ج) (ع ص !) ج 
متوجهة. زنان روی آورنده و توجه کننده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ماليات‌ها + مالیاتی 
که بر عهده کی با کسانی قرار میگیرد: و در 
اول سال برات متوجهات به موجبی که به 
قانون درآمده دیه به دیه مسمی و مفصل مژکد 
گردانید. (تاریخ غازانی ص ۲۵۳)... و نیز 
مکتوب اصحاب قانون دارند که متوجهات 
ایشان چند و چگونه است. (تاریخ غازانی ص 
۴ در محاسن داخلی و خارجی از ... و 
تین حقوق و متوجهات قدیم‌الایام و عصر 
مترجم, (ترجمهُ محاسن اصفهان ص ۴). از 
اموال و متوجهات و حقوق دیوان مجمیع 
انچه داخل موّامرات و جانکقیت معين شده و 
در دفاتر قوانین و دساتیر دواوین مثبت و 
مقتن گشت ... (ترجمه سحاسن اصفهان ص 
ادر تعمر بقاع و توجیهات و توجیه 


| متونعهات دیوائی از اصول و فروع و اضافات 


بعد از اطلاق. (ترجمة محاسن اصفهان). و 
بدون اطلاع و مهر مشارالیه داد و نستد 
متوجهات میشود ... و بعد از آن به موجب 
بسروات مهر وزير و کلانتر و مستوفی 
متوجهات دیوانی هر یک از دفتر حواله ... 
(تذکرة الملوک چ ۲ ص ۴۷) به سر رشته 
کلانترسپارد که متوجهات دیوان هر صنف در 
آن سال از آن قرار تقسیم.و توجه شود. 
(تذکرةالملوک چ ۲ ص ۴۹). 
متوجهة. م ت رخ ج دا (ع ص) متوجهه. 
مؤنٹ متوجه. ج» متوجهات. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به متوجه و متوجهات شود. 
متوحی. [م ت وَج جی] (ع ص) اسب 
سوده‌سم. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به توجی شود. 
مټوج. [2] (ع ص) آب کشنده از چاه و جز 


زان (آنسندراج) (از سنتهی الارب) (ناظم 


آلاطباء) (از اقرب الصوارد). |/بثر مستوح؛ 
چاهی که بدست اب از ان توان کشید بی‌دلو 
یا آنکه از وی به دست آب بر چرخ کشند. 
(آتندراج) (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||عقبة متوح؛ بشت دور و 
دراز. يقال سرنا عقبة متوحأء ای بعیداً. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

متوحد. م ت رح ح] (ع ص) فرد یگانه و 
بی‌مثل و بی‌مانند و نها و مجرد. (از ناظم 
الاطباء). یگانه. منفرد. صاحب یگانگی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجل 
متوحد؛ مرد یگانه. واله المتوحد؛ الله صاحب 
یگانگی. (از منهی الارب) (آنندراج). رجل 
متوحد؛ مرد یگانه و نیز از صفات باریعالی 
جل شأنه مباشد. یقال: له المتوحد؛ خدای 
صاحب یگانگی. (ناظم الاطبا:): یک جوهر 





شش صفت متکثر باشد, متوحد و منفرد 
نباشد. (جامع الحک‌مین ص ۶۵). 
|| خلوت‌نشین. (ناظم الاطباء). كه با سردم 
نياميزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
متوحش. ات و ح] (ع ص) خسانه و 
جای ویران و بی‌اهل. (آنندراج). ویران و 
خراب و متروک و بی‌اهل. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به توحش شود. 
|اترسیده. (ناظم الاطباء). وحشت‌زده و 
مرعوب. بد دل شده: لشکر ایشان از استماع 
این سخن متوحش و از حدیث گذشته جمله 
دم درکشیدند. (سلجوقنامه ظهیری چ خاور 
ص ۲۰). ||وحشتنا ک. (نساظم الاطبام), 
ترس آور و رعب‌انگیز؛ در این بقیت ماه 
رمضان هر روزی پلکه هر ساعتی خبری 
متوحش رسیدی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ ||رمندة وحنی. مقابل اهلی: جانور 
متوحش را... به‌قام استیناس میرساند. 
(بخاری). ||تهی‌شکم. (آنندراج). گرسنه و 
تهی‌شکم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به توحش شود. 
آمل کول ار رحلت از ترس و وحشت. 
(ناظم الاطباء). 
متو حش گونه. مت ج ن /ن] اص 
مرکب. ق) نگران. ترسان: بازگشتن بغاتکین 
متوحش‌گونه از بلخ و پس از آن بازآمدن ما 
از غرو. (تاریخ هقی چ ادیب ص {OTF‏ 
متوحش. مت وخ ح ش] (ع ص) مزنت 
متوحش. و رجوع به متوحش شود. 
متوحل. مت قح (ع ص) گنا ک ز 
آلوده به گل. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به توحل شود. 
متوحم. مت دح ح] (ع ص) ستور گرم 
شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
متوحن. [متَ دحا 2 ص) خوار و 
ذلیل و هلا ک شده. |[شکم کلان شده. (ناظم 


الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد).۰-- 


و رجوع به توحن شود. 
متوحی. ات رخ حی ] (ع ص) شتابنده. 
(ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چابک و ثتابان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توحی شوذ. 
متوخم. مت وخ خ] (ع صاگران و 
نا گوار گردنده مثل طعام و جز آن. (آتندراج) 


۱-در فرهنگ فارسی معین «مالیاتی که علاوه 
پر مقدار اصلی مقرر وصول می‌شد» معنی شده 
و از ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۰(شاهد سرم 
این معنی) شاهد آورده است» رلی عبارت ص 
۲ تاریخ غازان حلاف این می‌نماید. و رجوع 
به همین کتاب و حواشی ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۶۳ شود. 











متوخی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ناگوارد 
شده و تسخمه شده و ناتندرست. اناظم 
الاطباء). و رجوع به توخم شود. 

متوخی. رت وخ خی ] (ع ص) صواب 
جویند. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). که صواب می‌جوید. (ناظم 
الاطباء). || خوشنودی‌خواهنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). که خضوشنودی می‌خواهد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توخی شود. 

متو۵. ۳1 2 مص) (از «متد») مسقیم 
گر دیدن در جایی. (آنندراج). معدبالمکان 
متودا؛ مقیم گردید. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

متود۵. مت ود (ع ص) دوست دارنده. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مهربان و با محبت. (ناظم الاطباء)؛ 
مردی بود متمیز و متودد. (المضاف الى بدایع 
الازمان ص ۶). رجوع به تودد شود. 

متودر. مت رذد] (ع ص) به اسراف 
رونده, (اتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مبذر و مسرف‌مال. (ناظم الاطباء). 
||به کار دشوار درافتاده. (نباقلم الاطیباء) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تودر شود. 

متودس. مت رَد د] (ع ص) کسی که 
ستور را در گیاء وداس بچراند. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). و رجوع به تودس شود. 
| پوشیده از سبزه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

متودع. مت وَذد] (ع ص) ملایم و سلیم 
و ترمدل و ارام. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
تودع شود. ||دردگین یکی از اعضاء. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

متودف. (م ت ود د] (ع ص) بز کوهی که 
پر سر کوه براید. (اتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). بز در سر کوه برامده. (ناظم 
الاطباء). |اکاوش‌کنده از خبر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تودف شود. 

متودن. مت وَذد] (ع ص) چسرم نرم, 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پوست نرم شده و صاف و صیقلی. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تودن شود. 

متودیء . [م ت رَد د٤]‏ (ع ص) آن که 
منقطع گردد و پنهان شود اخبار بروی. 
(انندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خبر پوشیده و پنهان و ضبط کرده 
شده, (ناظم الاطباء). و رجوع به تودؤ شود. 

متوذف. مت رَد ) (ع ص) گام نزدیک 
نهنده. (ناظم الاطیاء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به توذف و توذیف 


شود. 





متوذل. مت رذذ] (ع ص) کی که 
گوشت را می‌برد بدون تقسیم. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به توذل شود. 
متوذن. مت رَد ذ] (ع ص) مکار و 
حیله‌باز, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به توذن شود. 
متورخ. ٤[‏ ت رَزر] (ع ص) تر شده. |آنرم 
شد.. (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تورخ شود. 
متورث. (مْ ت وَزر) (ع ص) آینده به آب. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکم کم در آینده در شهر. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تورد شود. 
متورس. مت دز ر ] (ع ص) کی که بر 
بدن ختو: ییاه ورس مالیده باشد. (ناظم 
الاطباءلاز متهی الارب). و رجوع به تورس 
شود. 
متورط. مت ور ] (ع ص) آن که در 
هلا کت افتد.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). در هلا کت افتاده. (ناظم 
الاطباء). آن که به کار دخوار افتد. (آنندراج) 
(از ستتهی الارب) (از اقرب الموارد) به 
اشکال افتاده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تورط شود. 

- متورط شدن؛ در ورطه افتادن. به دشواری 
و لا کت اف تادن: از آن گاوطبعان 
حماقت‌پیمای که تا به گردن در اوحال تبدل 
احوال متورط شدند. (مرزبان‌نامه ص ۲۲۵). 
متورع. (م ت وز را (ع ص) پرهیزگار و 
پارسا. (غیات) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
اینکه پدرم ترا دوست بود و در میشت 
متو ر ریو لرکشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۴۸ در 
مواضی‌تلیام دهقانی بوده است صاین و متدین 
و متورع و متقی. (سندبادنامه ص ۱۲۹). و 
رجوع به تورع شود. 
متورق. (متَ زر ] (ع ص)شتری که برگ 
خورد. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), شتر برگ خورنده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تورق شود 
متو رکتب. 1٣ت‏ وژ ر] (ع ص) بسر سرین 
نشیننده. (انندراج) (از منتهی الارب). بر 
سرین نشسته و بر سرین تکیه کرده. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
| آتکه تکیه میدهد سرین را بروی پاها در 
نماز, (ناظم الاطباء) (از مشهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تورک شود. 
متورم. (مْ ثْ و رٍ] (ع ص) آمساسنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آماسیده. ورم کرده و برامده و 
پادکرده. (ناظم الاطباء). آصاسیده. آماهیده. 





متوسط. ۲۰۲۳۹ 


خاسته. متتفخ. برآماهیده. بادکرده. 
برآماسیده. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
متورن. (ْت رذ را (ع صاکسی که 
روغن بار می‌مالد. ||کسی که بناز پرورده 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به تورن شود. 
متوره. [م ت ور رها (ع ص) نادانستگی ۳ 
نااستادی کننده در کار. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). گول و احمق و 
نادان. (ناظم الاطباء), و رجوع به توره شود. 
متوره. (مر) ((خ) اصلش مَنّهرا. نام شهری 
معروف, معبد اهل هند. (آنندراج) (بهار 
عجم)؛ 
چون زند سبز منوره, حرف از پازند حصن 
بهر زیب نطق مصحف خوان گل از بر کند. 
ملاطفرا (از بهار عجم و آنندراج). 
متوری. مت رز ری] (ع ص) پسنهان و 
نهفته و در کمین. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
متوز. مت وَ] (ع ص) به توز. یی کا«؟» 
خدنگ گرفته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). به توز پوشیده. و رجوع به توز شود. 
متوزر. ٣ت‏ وزرا (ع ص) وزیر شنونده و 
وزیری نماینده. (انندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). وزیر شده و وزیری نموده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توزر شود. 
متوزع. ٤ت‏ وَزز] (ع ص) پراکندهو 
پریشان. (غیات) (آنندراج): خاطر عاطر 
پادشاه از آن هاجم نا گاء و ناجم نااندیشیده 
متشوش و متوزع شد. (المضاف الى بدایع 
الازمان ص ۳۸). ||تقسیم کننده و مقسم. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اتقسیم 
شده و مقسوم. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
توزع شود. 
متوزم. ٣ت‏ دَزْزٍ] (ع ص) نیک سپرنده به 
پای. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). تیک به پای 
سپرنده. (ناظم الاطباء). 
متوزیء. مت دز زٍ] (ع ص) مشک پر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به توژژ شود. 
متوسخ. ات وش س ] (ع ص) ریمنا کو 
چرکین. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چرک شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توسخ شود. 
متو سد. ٣ت‏ وش س] (ع ص) آنکه بالین 
گرداندچیزی را (آنندراج) (از متهی الارب). 
کسی که قرار میدهد چیزی را زیر سر شنود 
مانند بالش. (ناظم الاطباء). و رجوع به توسد 
شود. 


متوسط. م ت وش س] (ع ص) مسیاند. 


۷9۲ 





۴۰ متوسطات. 


(واژه‌های نو فرهنگتان ایران).*ز ميان واقع 
شده و میانه. نه خوب و له بد. و میانه گیرنده‌از 
چیزی که نه جید باشد ونه ردی. اناظم 
الاطباء). چیزی میانه گیرنده نه جید و نه ردی. 
(آنندراج). وسط, نه اعلی نه ادنی. نه خوب و 
نه بد. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا: و 
چون متوسط باود حالی افتد مان اذیت و 
لذت. (قراضه طبیعیات ص ۳۶). نسخه 
بسریتانیا در صحت و سقم متوسط است. 
(چهارمقاله تزوینی چ دانشگاه صفحه چهل 
مقدمه). 

- سیب متوسط؛ یک متحرک و دو سا کن 
مانند « کار» و «یار». (المعجم چ مدرس ص 
۹ 

- متوسطالسیر؛ میانه‌رو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهیخدا). 

|ادارای رتبت میانه. نه بالا ونه پست. ج» 
متوسطین: والسداء من المتوسطین والزهاد 

من المتتزهین. (حکمت اشراق چ کرین ص 

۹ وقد ی حمل من بعض نفوس 
المتوسطین ذوات الاشباح المعلقة الستيرة. 
(حکمت اشراق ص ۲۳۴ - ۲۳۵). 

- متوسطالحال؛ نه خوب و نه بد. (ناظم 
الاطباء): و اين نمد متوسط الحال است كى 
به آن مضفول نیست. (انیس الطالیین ص 

۰) واگرمتوسط الحال می‌بودند ... (انیس 
الطالبین ص ۴۹). 

|انه بلند و نه کوتاه. (ناظم الاطباع). 

- موسطالقامه؛ نه بلند و نه کوتاه (ناظم 
الاطباء). ||میان قوم نشینده. (آنندراج). در 
ميان قوم نشته. (از ناظم الاطباء). ||میانجی 
کنده. (آندراج). میانجی. (مهذب الاسماء). 
میانجی و میانجی کننده. (ناظم الاطبام). 
||مياندار. (ناظم الاطباء). ||در نبت عبارت 
ات از آنچنان مقداری که نبت یکی از دو 
طرف آ ن مقدار به سوی آ ن مانند نسبت آن به 
طرف دیگر باشد. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون): مایحتاج فى اعتنائه بالاصنام لکماله 
الى متوسط ‏ يفيض عنهم هو نور مجرد. 
(حکمت اشراق چ معین حاشیذ ص ۱۶۶). 
||نزد مهندسان, عبارت است از اصمی که در 
دومین مرتبه یا مراتب بعد از دومین مرتبه 
واقع شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). ||بين 
اقبال و ادبار. از امطلاح سنجمان. ( کشساف 
اصطلاحات الفنون). 
متوسطات. مت زش سا (ع ص !| ج 
متوسط. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| (اصطلاح فلسفی) متوسطات. موجودات 
متوسط عقول و نفوس و بالاخره وسائط در 
سریان فیض به عالم ناسوت را گویند. (از 
فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی)؛ قلابد من 
متوسطات مترتبة طوله. (حکمت اشراق چ 





کربن ص ۱۴۴). و رجوع به متوسط و عقول 


عشرء شود. 

متوسطة. مت وش س طّ] (ع ص) مونث 
متوسط. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

= مدرب متوسطه؛ مدربه مان ابتدایی و 

عالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
دبیرستان. 


متوسع. مت وش س] لع ص) فسراغ 
نشته. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به توسع شود. 
|افراخ. وسیم: این بند؛ نا گر متوقع است و 
مجال امیدش متوسم. (مرزبان‌نامه ص ۱۰). 
متوسف. مت وّش س ] (ع ص) پوست 
کنده و یوست برآورده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توسف شود. ||مقشر. ||کریز کرده و 
پشم ریخته. (ناظم الاطباء). 
متوییل. ۰( ت وش س ] (ع ص) نزدیکی 
چویند» به چیزی و به کاری. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). نزدیکی یابنده به چیزی و 
کنند؛ کاری که بدان تزدیکی و تقرب و منزلت 
یابد. (از اقرب الموارد). دست به دامان کی 
زنده و کی راشفیع کننده و کی را واسطه 
و میانجی قرار دهنده. (ناظم الاطیاء): نزدیکی 
جوینده به کسی به وسیل چیزی یا کسی؛ 
بکتوزنون بندة دولت است و متوسل به حقوق 
قدیم و پی‌حدوث سیبی و داعیذ عذری به 
عزل او مثال دادن و نان او جرح کردن از 
مراسم سروری و... دور باشد. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۰۱) ... همیشه با 
مردمان و متوسلان خنود با عزت و وقار 
باشند. (مجمل اتواریخ گلستانه ص ۲۰۱). 
- متوسل شدن؛ دست‌آویز قراردادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


چ انیز دیکی جستن. (بادداشت به خط 








وجوم دهخدا). 


|آکسی که بر آن اعتماد میکنند و بر وی تکیه 
منمایند. |متصل کننده و وصل نماینده. 
||مصل شده. (تاظم الاطباء). |[دزدنده. يقال 
توسل ابلی؛ ای سرقه..(آنندراج) (از سنتهی 
الارب), شتر دزد. (ناظم الاطباء). 
متوسم. مت وش س ] (ع ص) به علامت 
پی برنده به چیزی. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توسم 
شود. ||داغدار, و فی‌الحدیث الشیخ المتوسم؛ 
ای المتحلی بسمة الشیوخ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). داغدار. |أنشاندار. 
| قیاف‌دان.(ناظم الاطباء). عالم به علم قياقه. 
عالم به علم فراست. اهل فراست. صا 
فراست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ان 
فی ذلک لایات للمتوسمین. (قرآن 0۷۵/۱۵ 
متوشالح. [م [] (اخ)" این اخنوخ. جد نوح 
و به طول عمر او را مثل زنند و گویند ۹۶۹ 





سال زندگی کرد. (از المنجد). در لفت به معنی 
مرد فرستاده که اشاره به طوفان است و او 
ا خنوخ" است که در سال وقوع طوفان 
جهان را بدرود گفت در حالتی که ۹۶۹ سال از 
عمرش گذشته بود. سفر پیدایش ۲۷:۵ و اول 
تواریخ ایام ۳,۱.(قاموس کتاب مقدس). 
متوشح. ( ت رش ش] (ع ص) حسمایل 
درافگنده. (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). اادد دو شاهد زیر به معنی مزین و 
اراسته و علامت نهاده و نشان کرده امده 
است: و مشفق‌ترین هواخواهان آن است که 
در طاعت....به قدر امکان... مواظبت نماید... 
و از مساعی حمید و ماثر مرضی و مشکور 
تقدیم کند تا مترشح مزیت احماد و متوشح 
مزید اعتماد پادشاهی روزگار خویش شود. 
(سندبادنامه ص ۸-۷). شیری بود پرهیزگار.. 
باطنی مترشح از خصایص حلم و کم‌آزاری, 
و ظاهری متوشح به وقع شکوه شهریاری, 
(مرزبان‌نامه ص ۲۲۸). ||حمیل‌وار به گردن 
آویزند, جامه و شمشیر را (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حمایل‌وار 
درافگیللم,,(تاظلم الاطباء). و رجوع به توشح 
شود. 
متوشز. مت وش شٍ] لع ص) آماده 
گردندہ بدی را. (آتندراج) (از صنهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آماده و مهیای بدی. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به توشز شود. 
متوشع. مت وش ش] (ع ص) گوب‌فند که 
به کوه پراید به چرا. (انندراج) (از سنتهی 
الارب). گل برآمده بر کوه برای چرا. (ناظم 
الاطباء). |[فرا گیرنده چپ و راست کوه را 
||بسیار و فراوان. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توشع 
شود. 


متوشغ. [م ت وش ش] (ع ص) بد کنده. 


(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 


توشغ شود. 
متوشلخ. (۶ شی /۶ش [] (اغ) پر 
اخنوخ‌بن ادریس‌بن ماردین مهلائیل قینان‌بن 


آنوش‌بن شیث‌بن ادم است. جد نوح نبی. 
(یادداشت. بخط مرحوم دهخدا). ابن ادریی 


علیهالسلام. (حبیب‌السیر). جد چهلم حضرت 
نبویست. (الانساب سمعانی): اخنوخ که 
ادریس بود یامد و آن نور برجبین اوپیداء 
همان وصیت و عهد بدو سپرد و او نپذیرفت و 
«یروحا» را بزرگوارتر زنان را بزنی کرد و 


۱-یمعنی نخست و معتی بعد هم تواند بود. 
۲ -اين کلمه در کتابهای مقدس «یتویلح» هم 
آمده و در متون فارسی غالا «متوشلخ» [مش ام 
شل ] آمده. و رجوع به تولخ شود. 
۳-نل: اخنوخ. 











متوشن. 

مستوخلخ از او بیامد و متوشلخ را «مک» 
بیامد. (تاریخ سبستان ص ۴۲). متوشلخ‌بن 
اخنوخ و هو آدریس‌بین یردین مهلائیل‌ین 
قینان‌ین آنوش‌بن شیث‌بن ادم علیهم‌اللام. 
(تاریخ گزیده چ برون ج ۱ص 4۱۳۰ و 
رجوع به متوشالح و تاریخ گزیده چ برون ص 
۵ ۳۰ شود. 
متوشن. مت وش ش] (ع ص) آب کم 
شده و نقصان يافته. (ناظم الاطباء) (از منهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توشن 
شود. 
متوشوش. مت و را (ع ص) جسنبده. 
(انسندراج) (از متهي الارب) (از اقرب 
الموارد). جننبیده و حرکت کرده. (ناظم 
الاطباء). ||همدیگر پس و پیش و زیر و زبر 
شونده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توشوش شود. 
متوشیی. مت وش شی] (ع ص) نمایان 
شده در وب موی دورنگ از پیری. (ناظم 
الاطیاء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به توشي شود. 
متوصب. مت وض ص] (ع ص) بیمار. 
(اتسدراج) (از متتهی الارب) (از اقزب 
الموارد). بیمار و ناخوش, (تاظم الاطباء). و 
رجوع به توصب شود. 
متوصف. (م ت وض صا (ع ص) 
موصوف و مشهور و نامدار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
متوصل. ٢1‏ ت وّض ص ] (ع ص) نعت از 
توصل. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
پیوستگی جوینده, به لطف. (آنتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شایق به 
متحد گردیدن و پیوسته شدن. و رجوع به 
توت کرد ]ال و متا بیع 
اادارای عسلاقه و رسیده و متعلق. (ناظم 
الاطباء). 
متوصم. مت وص ص ] (ع ص) رنجور و 
کاهل از تب. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), رنجور و افتاده از تب. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به توصم شود. 
متوضا. 1ت وض طل+] (ع [) محلی که در 
آن قبل از نماز تشو میکنند و دست‌نماز 
می‌گيرند. (ناظم الاطباء). جای وضو گرفتن و 
دست وروی شستن؛ بسر دیوار جنوبی 
(مس‌جد) دری است و انجا متوضا است. 
(سفرنامة ناصرخسرو ص ۳۷). | آبخانه. 
(مهذب الاسماء. جای لازم. کار آب و 
فرنا ک و پای خانه '. (ناظم الاطباء). کنایه از 
مستراح. حساجتگاه. سبال. آب‌خانه. 
سرحاض. ادب‌خانه. خلاء. بيت ات‌خلیه. 
آبعتگاه. آبشتنگه. طهارت‌خانه. آبریز. یت 
الخلاء. مبرز. بیت الفراغ. جایی, سرآب. 





تشتخانه. حاجت‌خانه: مملکت از دست 
سلیمان چهل روز برفت و نبب آن بود که 
چون بمتوضاً شدی انگشتر را از دست بیرون 
کرد.(قعص الانیاء چ شهشهانی ص ۱۶۸). 
متوضح. مت وض ضٍ] (ع ص) پیدا و 
آشکار. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). واضع و پیدا و نمایان و اشکار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توضح شود. 
| آنکه در راه ظاهر و آشکار گردد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). | آنکه به راه روشن و میانه رود. 
|آنکه در جماعث و انبوه در نیاید. |آشتر 
اندک سپید. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |/() تهیگاه. 
(از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
متوضو ٣‏ ت دض ض ] (ع ص) انساء 
حوضر تور چرکین. (متهی الارب) (ناظم 





متوضم. مت وض ضٍ] (ع ص) گاینده. 
(اتدراج). کی که مجامعت مبکند. (ناظم 
الاطباء). 

متوضن. مت وض ض ] (ع ص) خوار و 
دون و حقیر و فرومایه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توضن شود. 

متو ضیء. م ت وض ض:] (ع ص) وضو 
کننده نماز را (آنندراج). کی که قبل از نماز 
شتئو میکند و وضو میگیرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به توضو و متوضأ کود. 
متوطد. مت رط ط ] (ع ص) اسستوار و 
پای‌برجا و گرانسنگ. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). و رجوع به توطد شود. 

متوطن. ام ت وط ط] (ع ص) 
جای‌گزیده. (آنندراج). جای‌گزیده ومقم 
شوند ایشا کن و مقیم و باشنده در جایی, اهل 
جایی وتتمکن در جایی. (ناظم الاطباء). 
وطن کرده. وطن گزیده. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). کی که در جایی اقامت کند 
و آن را وطن خود سازد. مقیم؛ ودر آن رباط 
صعلوکی متوطن بود. (سندبادنامه ص ۲۱۸). 
چندین سال است تا ما در این کوه متوطنیم. 
(سندبادنامه ص ۸۳). مولانا... که در حق 
اهالی و منوطان و سا کنان بلد؛ قم که شهر من 
است بر سبیل عموم فرموده است. (تاریخ قم 
ص ۴). 

-متوطن شدن؛ جای‌گیر شدن. مقام کردن در 
مکانی. سا کن‌شدن: در جهان جائی ندارند که 
آنجا متوطن شوند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
۶ تا ایشان مرفهالحال و فارغالبال در این 
طرف مقیم و متوطن شدند. (تاریخ قم ص 
۵/ و به قم املا ک خرید و آب و زمین پیدا 
کردو متوطن شد. (تاریخ قم ص ۲۱۶). 

ادل که بر چیزی شود.(آندراج). کسی که 





متوغل. ۲۰۲۴۱ 
دل بر چیزی می‌نهد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به توطن شود. 
متوطن. م ت وط ط) (ع !) محل اقامت: 
شهری که سکن و متوطن ایشان بود در 
حصار گرفت. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۹۰). 

متوطی. (ت وط ط:] (ع ص) آن که زیر 
پا سپرد. (آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). در زیر پای سپرده و پایمال شده. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به توطو شود. 

متوع. (] (ع مص) برآمدن و بلند شدن 
روز و به نهایت رسیدن بلندی آن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). روز دور برآمدن. (تاج 
المصادر بیهقی). دور برامدن. (المصادر 
زوزنی چ تقی بینش ص ۲۴۹ 

متوعد. [م ت رَغْع] (ع ص) ترساننده به 

بدی. (آنندراج) (منتهی الارب). ترسانندة 
تهديد کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). بیم کننده. مهدد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به توعد شود. 

متوعر. مت رَغْع] (ع ص) سسرگردان و 
پریشان و حیران. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||راه سخت و 
ناهموار. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب). و 
رجوع به توعر شود. ||[(اصطلاح معانی بیان) 
نزد بلغاء کلمه‌ای است وحشی و غلظ. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). لفظی که تامأئوس 
بود و معتی آن آشکار و روشن نباشد. و 
رجوع به وحشی در همین لفت‌نامه و کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۴۷۵ شود. 
متوعل. مت وَغع] (ع ص) برآینده بر 
کوه. (انندراج) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برآمده بر کوه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به توعل شود. 

متوعن. مت دغ ع] (ع ص) شر و 
گوسپدنهایت فربه. (اتندراج) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شتر و گوسپند بسیار فربه, 
(ناظم الاطباء), |اکسی که میگیرد همه چسیز 
را. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). . و رجوع به توعن شود. 

متوغر. مت دوع (ع ص) برافروزنده ب 
خشم. (آنندراج) (منتهی الارب). خشمنا ک و 
سخت برافروخته شده از خشم. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به توغر 
شود. 

متوغل. مت a2‏ 4 ص) دررونده و 
دور شونده در شهرها. (انندراج) (منتهی 
الارب). کی که سفر دور و دراز میکند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توغل شود. 


۱ -اين معانی در ناظم الاطباء ذیل «متوضاه 
(مختوم به الف) آمده است. 


HEY 








۲ متوغم. 
متوغم. ۱ ت وَغْغ] (ع ص) خنشنمگین و 
خشماک.(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). و 
رجوع به توغم شود. 
متوغن. مت وَغْغ] (ع ص) پیش درآینده 
در جنگ. (آنندراج) [منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توغن شود. 
متوفات. مت رف فا] (ع ص) تأنیث 
متوفی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به متوفی شود. 
متوفد. (م ت وف ف ] (ع ص) برآینده بر 
چیزی. (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بلند و برآمده. (ناظم الاطباء). 
||افزونی يابنده. (تاظم الاطباء). و رجوع به 
توفد شود. 
متوفر. [م ت وف فب] (ع ص) بار و 
فراوان و متعدد و افزون. (ناظم الاطباء). 
|| تمام دریافته. به تمام حق رسیده: و او را 
دقایق علم و حکمت تعلیم کند و به عدل و 
فضل محتظی و متوفر گرداند. (سندبادنامه ص 
۴ سندباد در علوم و فضایل متبحر است و 
از وفور فنون متوفر. (سندبادنامه ص ۶۲). 
|احرمت نگاهدارنده. (فرهنگ فارسی 
معین): همگنان خاصه خواص مجلس ملوک 
پردأب آداب خدمت متوفر باشند و از تعثر در 
اذیال هفوات میقظ, (مرزبان‌نامه ص ۱۳۸). 
|| آماده. حاضر. (فرهنگ فارسی معین): 
نگهدار بود و قتهای نماز را و متوفر بود به 
حاضر آمدن به جماعت ملمانان. (ترجمة 
الهاي طوسی چ سبزواری ج ۱ص 4۲۱۷ 
- متوفر گشتن؛ آماده گشتن. مها شدن: 
ابواب اصابات و فواید عوائد بر او گشاد تا او 
به خزاین و ذخایر بار مستظهر هد و اسباب 
پادشاهی و لک رکشی او متوفر گشت. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۵۱, 
متوفز. مت وّف ف] (ع ص) مرد غلطان بر 
بتر كه خوابش نبرد. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد. 
متوفق. ۰( ت وف ف ] (ع ص) ا ن که با هم 
یکی و مجتمع نماید کلام مردم راو آماده 
سازد. (متهی الارب) (آنندراج) کی که 
کلام‌را جمع نموده و آماده و مهیا سازد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متوفی. (مّت وّف فا] (ع ص) وفات بافته 
شده. اسم مفعول از توفی که از باب تفعل 
است. (غیاث) (آنندراج). فوت شده و میرانده 
شده. مرحوم و سغفور و مسرده و فوت‌شده. 
(ناظم الاطباء), مرده. (فرهنگستان), وفات 
یافته. فوت شده مرده. درگذشته. ج 
متوفیات. توضیح اینکه متوفی بمعنی وفات 
فاعل 
تلفظ کنند, بصیفة اسم مفعول است. بطرس 
بتانی در محیط المحیط گوید: و توفی فلان 


یافته و مرده که بعضی به صیفهٌ اسم 


على المجهول قبضت روحه و مات فاق 
المتوفی [وّ ف فى ] والعبد متوفی [فا] و من 
اقبع اغلاط السوام قولهم: توفی فلان 
متا لشملرن ای سات فهرترت تال 
مرببعضهم جنازة فسأل من الستوفی؟ يريد 
المیت فقيل له لله تعالی, يراد به القابض الروح. 
(از نشریۂ دانشکدۂ ادبیات شماره ۱۰ ص 
۰ فوت کرده. مرده. درگذشته. وفات کرده. 
وفات بافه. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا): محصل به مطالبهٌ مال باز آمد چیزی 
دیگر نبود کفن او بستدند و متوفی را همچنان 
بگذاشتند. (تاریخ جهانگشای جوینی). و 
اسناد دفتری و تصدیقات حضور و غیت و 
نخجات اخراج و متوفی. (تذکرةالملوک چ 
۲ ص ۲۷). و یازده نفر دیگر در ایام محاصره 
و بعد از آن متوفی شدهاند. (تذكرة تالملوک چ ۲ 
Err‏ 
متۆفى. 1٣ت‏ وف فی ] (ع ص) میراننده. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد): اذ قال اله یا عیسی انی ستوفیک و 
راقعک ایَ, (قرآن ۵۵/۳). ||تمام گیرنده حق 
خود راء (آتدراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که تمام حق خود را میگیرد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توفی شود. 
متوفیات. [ ٢ت‏ رف ت) (ع ص !) کسانی 
که‌فوت شده و مرده‌اند. (ناظم الاطباء). 
متوق. E‏ تو وَ] 2 ص) (از «توق») 
سخت آرزومند. (متهی الارب) (آنندراج). 
آرزومند. (ناظم الاطباء). || آنچه مورد 
خواهانی و آرزو باشد. شیء متوق, ای 
متنهی (متَ ش دها]. (از ذییل اقرب 


الموارد). 

متوقج.(م ت رق يا ع ص) 
تى كننده. |[گستاخ. (ناظم الاطباء) (از 
خرهنگ جانسون), 


متوقد. [مْت رن ق ] (ع ص) آتش فروزان. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
المسسوارد). انکه اتش می‌افروزد و 
افروخته‌شده. (ناظم الاطباء). ||زیرک خوش 
درگ‌ذرنده در امور. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), زیرک درگذرنده در امور و 
روشن‌خاطر. (ناظم الاطباء). و رجوع به توقد 

متوقر. مت دَق ق] (ع ص) آتگی 
نماینده و بردبار, (اندراج) (از منتهی الارب) 
(ازاقرب الموارد). صابر و بردبار و 
آهتگی‌نماینده. (ناظم الاطاء). و رجوع به 
توقر شود. 

مقوقز. (م وق تي ] (ع ص) بسی‌قرار و 
بی‌ارام که خواب نبرد. (از صنتهی الارب). 
بی‌قرار و غلطان در بتر که خواب نرود. 





(ناظم الاطیاء). متوفز, (محیط السحیط). 





متوقف. 
تصحیف متوفز با فاء. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به متوفز شود. 
متوقش. مت وق ي] (ع ص) جنبده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
توفش شود. 
متوقص,. ام توق تي] (ع ص) اسب كه 
جهجهان راه رود. (آندراج) (از مستعهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اسب سخت‌گام. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به توقص شود, 
متوقع. ٣ت‏ دَق تي] (ع ص) چم دارنده 
به وقوع چیزی. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
چشم دارنده به وقوع چیزی. متنظر و نگران. 
امیدوار. (ناظم الاطباء): امیرالمزمنین جویای 
این است و خواهان اسث و امیدوار است و 
متوفع است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). 
این بند؛ انا گستر متوقع است و مجال امیدش 
متوسم... (مرزبان‌نامه ص ۱۰). گفتم بعد از 
آنکه از دست متوقعان به‌جان امده‌اند و از 
رقعة گدایان به فغان. (سعدی گلستان, کلیات 
چ مصفا ص ۱۱۹). نه گوش به سخن متوقعان 
که ... (گلتان). متوقم که در کنارش گیرم 
کتاره‌گرفتم. (گلتان). 
متوقع. [م ت وق ق] (ع ص) آرزو شده. 
امید داسته شده. مورد انتظار. مورد 
چشم‌داشت. منظور: در مهل نادادن مرگ 
متوقع بود و در مهل دادن مرگ و زندگانی 
هر دو متوقع بود. مهل دادن اولیتر دیدم. 
(چهارمقالُ نظامی ص ۱۳). و متوقعات ایشان 
از حضرت به ایجاب مقرون گشت و پسر او 
شاهشار به خدمت تخت سلطان آمد و از 
تقریب و ترحیب بهر؛ تمام یافت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۰). 
متوقف. [ ٢ت‏ رق تي ] (ع ص) درنگ کننده. 
(آندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
- متوقف در امری؛ مردد در آن . (مادداشت به م 
خط مرحوم دهخدا). 
¬ متوقف شدن؛ درنگ کردن. در جائی' 

ایستادن. 

- ||(در تداول بازار) ورشکسته شدن. از 
عهد؛ پرداخت تعهدات پرنیامدن. 
- متوقف شدن کار پا کارخانه و 
تعطیل شدن آن. 

- متوقف کردن؛ بدرنگ واداشتن. در محلی 
وادار به ایستادن کردن کسی یا چیزی را. 

- متوقف کردن کار یا کارخانه و جز ایتها؛ 
تعطیل کردن آن 

|| ثابت مانده بر چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصواردا. ثابت. 
(آنندراج). سا کن و بی‌حرکت مانده و ایستاده 
و ثابت و استوار. (ناظم الاطباء), ایستاده. 
ساکن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


جز اینها: 


ین 





متوقل. 
||بازابستاده. (یادداشت به خط مرخوم 
دهخدا) (از اقرب الموارد), متردد و دو دل و 
منتظر و نگران, (ناظم الاطباءا: و من ضيف 
در موقف قصور و تقصیر واقفم و در منزل 
عجز متوقف و به قلت بضاعت و قصور 
صناعت معترف. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۶). ||چشم دارنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). و رجوع به 
توقف شود. 
متوقل. ٣ت‏ وق تي] (ع ص) برآینده بر 
کوه.(آتدراج)(از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برامده بر کوه و قرارداده شده بر کوه, 
(ناظم الاطباء). بر کوه بر شده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به توقل شود. 
متوقم. مت وق ق] (ع ص) کشند؛ صید. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کشند؛ شکار. (ناظم الاطباء). 
| ترسانده. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد), |إيادكننده. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به توقم شود. ِ 
متوقن. ام ت وق ق] (ع ص) براینده بر 
کوه.(آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), بر کوه برآمده و قرار گرفته بر کوه. 
(ناظم الاطباء) |اشکارکندة كبوتر در 
آهیانه. (ناظم الاطاء) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع يه توقن شود. 
متوقی. مت دَق قی ] (ع ص) پسرهیز 
کننده. (آنندراج) (از ستهى الارب). حذر 
کننده و ترسان. (از اقرب الموارد). ترسان. و 
رجوع به توقی شود. || گاه و هوشیار. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
متوکد. مت و کک ] (ع ص) ایستاده و 
آماده بر کاری. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). يقال ظل 
متوکداً بامر کذا و متوکزا+ ای قائماً مستعداً. 
(از اقرب الموارد), و رجوع به متوکز شود. 
مت وکر. مت رک کب ] (ع ص) سنگدان پر 
شدء مرغ. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | شکم پر شدۀ کودک. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مشک پر شد» (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به توکر شود. 
متوکز. مت ر کک ] (ع ص) پر شده. (ناظم 
الاطباء). | آمادة بدی گشته. ||حاضر خدمت 
و مواظب خدمت. (ناظم الاطباء). آساده و 
مهیا. (از اقرب الموارد). ||آن که چشم‌داشت 
چیزی دارد. (ناظم الاطباء). 
مت وکف. مت و کک | (ع ص) چشسم 
دارنده بر خیر و نیکویی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). کسی که بر خیر و نیکوبی یا بر خبری 
چشم دارد و نگران آن است. (ناظم الاطیاء). 
|اکی که تعهدکاری میکند و مینگرد آن را 








|اکی که پیش می‌آید و تعرض میود تا 
هنگام ملاقات. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به توکف 
شود. ۱ 
مقوکل. (مْ ت و کک ] (ع ص) تکیه کننده 
و اعتماد نماینده بر کسی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به توکل شود. ||امیدوار به خداوند 
عالم جل شأنه در انجام کاری. (ناظم الاطباء). 
- متوکلا علی زادالحجیج؛ تعبیر مثلی بی‌زاد 
و توشه در سقر حج و غير آن. (یاددائت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به توکل شود. 
- معوکلا علی اله؛ در حال وا گذاشتن کار 
بخدای تعالی, (یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا). 

||اعتراف كننده به عجز خود. (از سنتهی 
الارب ەراج (ناظم الاطیاء). معترف به 
عجز و قوز رای خود. (ناظم الاطباء). 
متوکل. م ت و کک!] (إخ) ابسوالحن 
علی‌بن حمود علوی و رجوع به ابوالحسن 
علی ... شود. 
متوکل. لت و کک] نا اب ویسیی 
ایوبکر, یازدهمن از پادشاه بی حفص. 
رجوع به ابویحیی ابوبکر شود. 
متوکل الزیدی. [مت و کي لزژ] (ع) 
رجوع به متوکل علی‌الله مطهربن محمد زیدی 
شود. 

توکل الزیدی. (مت و کک لژ ز) ((2) 
یحی‌بن احمدین یحیی‌الحسی‌العلوی (۸۷۷ 
- ۹۶۵ ه .ق.) ملقب به شرف‌الدین» و معروف 
به متوکل علی له امام زیدیه در یمن. پس از 
مرگ پدرش در جبال صنعاء به امامت رسید و 
با ترکان چند بار کارزار کرد و کار او بزرگ 
شد و یل کتیری حکومت کرد. مردی 
فقیه و وانلنند بود. او را کتب بیار است از 
جمله بحرالزخار در اصول فقه زیدیه. و 
احکام در اصول. او تا پایان حیات به امر 
امامت و امارت اشتغال داشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۱۱۴۲). 
متوکل السعدی. مت کک لش ش) 
(إخ) محمدین عبدالهبن محمدالشيخ, مکنی به 
اب وعبدالّه اسعدی و معروف به المتوکل 
علی‌الله. از سلاطین دولت اشراف سعدیین به 
مرا کش بود. بعد از وفات پدرش به سال ٩۸۱‏ 
ه.ق.با او بیعت کردند دو تفر از اعمام وی به 
نامهای عبدالملک و احمد با او مخالفت کر دند 
و عبدالملک بر فاس مستولی شدو جنگ 
شدیدی بین آنها درگرفت. آخرالامر وی به 
بلاد سوس کوچ کرد و جنگ مدتی بین آنها 
ادامه یافت تا اینکه وی در وادی مخازن به 
سال ٩۸۶‏ کشته شد. وی مردی ضعیف‌الحیله 
و کم یار و یاور بود. (از اعلام زرکلی ج ٣‏ ص 





متوکل علی‌اله. ۲۰۲۴۳ 

۳۴ 
متوکل ثالث. م ت وک ل لبا لل 
محمدین یعقوب بن عبدالسزیز بن یعقوب 
العباسی. از آخرین خلفای دولت عباسی به 
مصر است. در دوران حیات پدرش و پیش از 
ورود سلطان سلیم به مصر مردم با وی بیعت 
کردندولی در سال ٩۲۲‏ «.ق.سلطان سلیم 
وارد مصر شد و او را دستگیر کرد و پدرش را 
به علت کهولت آزاد گذاشت. متوکل ثالت 
مدتی در بلاد ترک متوقف شد و در آخر عمر 
به مصر بازگشت و روزانه شصت درهم از 
سلطان سلیم دریافت می‌داشت. تا اینکه در 
سال ۹۴۵ «.ق.درگذشت وبا فوت وی 
خلافت عباسی در مصر منقرض گردید. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ص ۱۰۰۳). 
متوکل ثانی.() ت رک کي لا (ع) 
عبدالعزیزین یعقوب عباسی ملقب به متوکل 
علی‌اله از خلفای دولت عباسی انی به مصر 
است (۸۱۹ - ۹۰۳ ه.ق.). در سال ۵۸۸۴ 
ق. با وی بیعت کردند وی اوصاف حمیده 
داشت و تا پایان عمر خلیفه بود. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۵۳۰). 
متوکل عباسی. رت زک لب باا 
(إخ) رجوع به متوکل ثالث محدین یعقوب 
شود. 

توکل عباسی. ٤ت‏ زک لب باا 
((خ) جعفرء المتوکل علىاله. رجوع به 
جعفرین محمد (المستصم باله) در همین 
لغت‌نامه شود. 

متوکل علی‌الله. مت د کک عا 
:] (إخ) (اا...)رجوع به متوکل السعدی شود. 
متوکل علی‌الله. رت و کي خن 
۶] ((خ) (ال...)رجوع به متوکل ثانی شود. 
متوکل علی‌الله. (مت و کک لع نَل لا 
(اخ) (ا1...)رجوع به جعفرین محمد 
(المعتصم بالله) در همين لفت‌نامه شود. ٠‏ . 
مت وکل علی‌الله. ٣ت‏ د کک غلل لا 
] ((خ) (...) رجوع به قاسم متوکل علی الله 
در همین لفت‌نامه شود. 

متوکل علی‌الله. ٢(‏ ت ر کک غلل لا 
۶ (اخ) (...)احمدبن سلیمان از جمله 
کسانی است که در سال ۵۵۰ هجری بر یمن 
غلبه کرد و مردم را برای بیعت به امامت خود 
دعوت کرد و خلق کثیری با او بیعت کردند. 
وی معده و نجران و مواضع متعدد از دیار یمن 
را گرفت و بین او و حاتم جنگهایی واقع شد. 
سپس با یکدیگر توافق کردند تا بر آنچه در 
دست دارند مسلط و حا کم‌باشند و تا آخر بر 


١‏ -معروف به المتمک بالله. 


۲ -منهرر به «متوکل ثانی». و رجوع به همین 
کلمه شود. 








۴ متوکل علی‌اله. 
همین منوال گذشت و در سال ۵۶۶« .ق. 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۱ص ۴۲۰). 
مت وکل علی‌اللّه. ات و کک [غتل لا 
هُ[ ((ج) (ا[ ...)مطهربن محمد زیدی ملقب به 
متوکل علی الله و متوفی به سال ۸۷۹٩‏ ه.ق. از 
انمه زیدیه به یمن بود. او شعر میگفت و وی را 
دیوانی است که پسرش یحبی جمع‌آوری 
نموده است. (از اعسلام زرکلی ج ۳ ص 
۴۸ 
متوکلی. [ د کک] (ص نبی) نبت 
است متوکل راو موب است به متوکل علی 
الله جعفرین محمد. (الاناب سمعانی). 
متوکلیه. مت و کک لی ی] (() رجوع 
به شمکور شود. 
متوکن. ( ت وک کیا (ع ص) 
جای‌گيرنده. (آنندراج) (از محهی الارب) (از 
اقرب الموارد). متمکن و جای‌گیرنده. اناظم 
الاطباء). و رجوع به توکن شود. 
متوکیی ۶ ۰ت و کي *] (ع ص) تکیه 
نماينده. (آنندراج) (از متتهى الارب). 
تکیه کنده بر عصا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به توکؤ شود. 
متول. 1 () تام درختی است که در گرگان 
رود به لرک دهند. رجوع يه لرک در همین 
لفت‌نامه شود. 
متولد. [م ت وَل لٍ) (ع ص) پیدا شونده. 
(آنسندرا اج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). پیدا شده و زاشیده شده و مسوجود 
گنه و چیزی که از چیزی پیدا شود. (ناظم 
الاطباء). زاده. (از دهار): 

این هت وجودش معلق به مجازی 

و آن هست حصولش متولد ز ریائی. سنائی. 
= متولد شدن؛ متولد گردیدن. متولد گشتن. 
زاییده شدن. به وجود آمدن. پدید آمدن. به 
جهان هستی آمدن: از جانور آنچه از عفونات 
متولد شود چون انواع کرم و مگس, بی‌حس 
نباشند. (مصنفات یاباافضل ص ۴۳۴). 
-متولد گردیدن؛ رجوع به ترکیب «متولد 


شدن» شود. 
= متولد گشتن؛ رجوع به ترکیب «متولد 
شدن» شود. 


متولدات. (م ت ول لا (ع ص ! ج 
مجولدة: مر این متولدات را فاعل نفس نیست. 
(جاممالسک‌متین). |انزد اهل رمل چهار 
اشکال را گویند که در خان نهم و دهم و 
بازدهم و دوازدهم باشند. ( کشساف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۱۴۷۱). 

متولدة. مت ول ل د] (ع ص) تأنیت 
متولد: پنفع سن السدد السارضة فی‌الکبد 
والطحال, المتولدة من الرطوبات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا یدون ذ کرمأخذ). 


متولن. مت ول لٍ) (ع ص) کی که فریاد 





میکند برای یاری و اعانت. (ناظم الاطبام). و 
رجوع به تولن شود. 
متوله. مت ول لِذ] (ع ص) سرگشته و 
بسیخود. (آنندراج). اندوهگین و ملول و 
سرگشته و حیران و بنیخود شده. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به توله شود. 
متولی. مت وَل لی ] (ع ص) دوسستی 
دارنده. (انتدراج) (غیاث). دوست و دوستی 
دارنده باکی. (ناظم الاطباء). |اکار پذيرنده. 
(دهار). کسی که کاری به خود گیرد و به کار 
کسی اقدام نماید و امری را به گردن گیرد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). بر سر کار 
باشنده. (آنندراج), سرکار و مباشر و بر 
سرکار. (ناظم الاطباء), که اداره کارهای 
مژسه و سازمان به عهده گیرد: و ذ کر آن 
:که متولی و مباشر مساحت بوده‌اند از 
عمال و غیرعمال بر اختلاف روایات. (تاریخ 
قم ص ۱۰۱). ||دارای ولایت و ولایت داده 
شده و حا کمو والی. (ناظم الاطباء). ولى. 
والی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[(اصطلاح فتهی) در فقه اسلامی متولی کسی 
است که برحسب صفات و مشخصاتی که 
اتف ,در وف باس د کز کدر وه ات ور خر 
عصر و زمانی به ادار؛ امور وقف موافق نظر 
واقف می‌پردازد. و حق الزحمة وی در 
وقف نامه‌ها یک عشر از درامد موقوفه است. 
عمل و سمت متولی در ادارٌ موقوفه بنام 
«تولیت» خوانده ميشود. (از تاریخچه وقف 
در اسلام. تألیف دکتر شهایی ص ۳): مدرسان 
و شیخ الاسلامان و پیش‌نمازان و قضاة و 
متولیان. (تذکرة الملوک چ ۲ ص ۲). بلکه 
شرعاً هر کی را واقف اوقاف متولی و 
تخت اختیار قرار داده باشد.(تذکرة الملوک 
۲۰ص ۳. 

- متولی منصوب (یا متصدی)؛ | گر موقوفه‌ای 
مجهول‌التولیه باشد کسی که قبل از وضع 
قانون اوقاف, از طرف حا کم شرع معین میشد 
و پس از اجرای قانون اوقاف از طرف ادارۂ 
کل(سازمان) اوقاف برای ادار؛ موقوفه 
انتخاب میگردد بنام متولی متصوب یا 
متصدی خوانده میشود. (تاریخچه وقف در 
اسلام دکتر شهابی ص ۳). 

- متولی منصوص؛ کی که در وقف‌نامه نام 
او برده شده و یا صفات و مشسخصاتی برای 
متولی ذ کرشده که با فرد معینی منطبق گردد از 
قبیل ارشد, | کر اعلم, اتقی و اورع اولاد یا 
اعلم علمای محل و یا پیشنماز مسجد جامع و 
نظایر آن. (تاریخچة وقف در اسلام دکتر 
شهابی ص ۳). || برگشته و روبروی گردانیده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تولی شود. 





متوهج. 
متولی. مت ول لی) (إخ) ایسوسعد 
عبدالرحمن‌بن مأمون نیشابوری (۴۲۶ - 
۷۸ ه.ق.) مردی فقیه و عالم به اصول بود. 
در نیشابور متولد شد و به مرو علم آموخت و 
در مدرءة تظامة بغداد به تدریس پرداخت و 
در هسمانجا نیز درگ‌ذشت. او راست؛ 
تتمةالابانة, کتابی در «فرائض» به اختصار و 
نیز کابی در «اصول دین» به اختصار (از 
اعلام زرکلی, ج ۲ ص ۵۰۴). 
متولی چیره‌زبان. [ تَ رل لی ې د /ر 
۳0 ((خ) کنایه از کوکب عطارد است. (برهان) 
(آنندرا اج). ستارة عطارد. (ناظم الاطباء). 
مقوم. [م تو وَ] (ع ص) مقلد و حمیل کرده. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). زینت کرده شده 
با حمیل و گلوبند. (ناظم الاطباء). مقرط و 
گردن‌بندپوشيده. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مقرط و مقلد و حمیل شود. 
متومز. مت وا (ع ص) شستانده و 
برجهنده در رفتار از شتابی. (آنتذراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) . چت و 
چالا کو برجهنده در رفتار, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تومز شود. 
متومق. ٣ت‏ رم م] (ع ص) به دوسعی 
پذیرفته شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . و رجوع به تومق 
شود. 
متون. [م] (ع 4ج متن. رجوع به متن شود. 
متون. ]٤[‏ (ع مص) جای گرفتن و اقامت 
کردن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 
متووریچ. 1 ((ج) دهی از دهتان 
هزاریی است که در بخش مرکزی شهرستان 
آمل و در ۲۰ هزارگزی شمال آنل واقع است 
و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج r‏ 
متوه. نو وه (ع ص) هلا ک‌ڳرداننده و 


سرگردان سازنده. (آنندراج) (از منتهی "7 


الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

متوهت. مت وها (ع ص) به غور 
تگرنده در کاری. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (آنندراج)' (از اقرب السوارد). و 
رجوع به توهث شود. 

متوهج. مت وا (ع ص) آنش فروزان. 
(انندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آتش آفروخته شده. (ناظم الاطباء) 
|[گوهر درخشنده. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به توهج 


۱ -اين معنی در آنندراج ذیل «توهس؛ آمده» 
ولی با توجه به ترتیب حروف در ضبط لفات و 
نقل متوهس بار دیگر و در جای خود» تردید 
نیت که این کلمه به غلط اتاخ شده است. 


YER 








متوهد. 


شود. ||بوی خوش پرا کنده و منتشر. (ناظم 
الاطباء). 
متوهد. امن رد (ع ص) کی که 
مجامعت میکند با زنان. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تو هد شود. 
متوهر. مت ردا (ع ص) آن که مضطر 
کندکی رادر سخن به چیزی که متحیر بماند 
در آن. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا, قطع کنندة سخن کسی. (ناظم 
الاطباء). ||بیشتر از شب و یبا از زمستان 
گذشته.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |اریگ فرودریده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به توهر شود. 
متوهز. مت وده] (ع ص) سخت سپرنده 
زیر پای. (از منتهی الارب) (انندراج». سخت 
سپرنده زیر پای و پایمال کنده. (ناظم 
الاطباء). شدیدالوط». (از اقرب الموارد), 
متوهس.( ت ددا (ع ص) ش‌ابنده. 
||پای در خزاننده بزمین در رفتار, (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آهسته و 
گران رونده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به توهس شود. 
متوهط. مت رّدد] (ع ص) فروشوند؛ در 
گل و لای. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فرو شد؛ در گل و لای. (ناظم 
الاطباع). و رجوع به توهط شود. 
متوهق. مت وَذد] (ع ص) سسنگریزة 
سخت گرم شده. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (ناظم الاطیاء), و رجوع به 
توهق شود. |[کسی که قطع کند سخن کسی را. 
(ناظم الاطباء). 
متوهل. مت وذد] 2 ص) آن که 
غلط جویی از کسی میکند. (ناظم الاطباء), 
متوهم. مت رَدذد] (ع ص) گمان برنده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ان‌دیشنده و گمان بسرنده و خیال‌کننده. 
||ترسیده و ترسنا ک.(ناظم الاطباء). 
متوهن. مت وَددٍ) (ع ص) ست و کاهل 
و تتبل‌کار. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
و رجوع به توهن شود. 
متوی. [مْنْ)] (ع ص) پرا کنده کنده و 
برباددهنده و تلف کنند؛ زر. (ناظم الاطیاء). 
هلا ک‌کنده. (از اقرب الموارد). 
متویل. مت وی ي] (ع ص) دعا کننده 
برای چیزی که فرود آید. (آندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تویل 
شود. ||حقیرکنده و خوارکننده. (ناظم 
الاطیاء). ||نفرین کنده. (ناظم الاطباء) 
متویی. ات تو] ((خ) احمدین محمدین 
متویةُ مرورودی مکتی به ابوجعفر از مردم 





مرورود. وق صوفی و در طریقت استوار بود 
برای کب علم سفرها کرد و در شام و عراق 
و دیار مصر حدیث استماع نمود و از ابی 
عبدائه محمدین فضل‌بن نظیف الفراء و ابی 
الحسن محمدین الحسین الترجمان و جز اینها 
روایت دارد و عده‌ای از او روایت کرد‌اند. 
وی بعد از سال ۴۹۴ هھ .ق.درگذشت. (از لباب 
الانساب جزء ۳ ص ۹۶ و رجوع په اناب 
سمعانی ج ۲ ص ۵۰۷شود. 

مقه. [ م ت /ْثْت / ت ] () برماه و آن آلتی 
باشد که درودگران بدان چوب و تخته سوراخ 
کنند.(برهان). برمة نجاران که بدان چوب و 
تخته سوراخ کنند و آن را ماهه نیز گویند. 
(انجمن آرا). برم نجاران که ماهه نیز گویند. 
(رشیدی), برماه و آن را ماهه نیز خوانند. 
(جهانگیری). مشقب که برمه نجاران است و 
بدان پیز تخته سوراخ کنند و آن را ماهه 
نیز گویند. (آنتدراج), برمه که نجاران چوب را 
بدان سوراخ کنند. (غیاث). برماه, مثقب. پرمه, 
برماهه. برماه. گردبر. گرده بر. بیرم. آلشی با 
نوک تيز پولادی که با چرخاندن آن به دور 
محور خود یکمک کمانی مخصوص یا نیروی 
برق و گاهی هم با دست, چوب و آهن و 
ظروف سفالین و جز اينها را سوراخ کنندة 








چو مه تو شدم در غم تو سرگردان 
بان چوب تو از اسکنه شدم دل ریش. 
مساو دسعد. 

مته بر خشخاش نهادن؛ مته بر ذره نهادن. 
(آنندراج). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
مته بر ذره نهادن؛ حد بصر و دقت نظر 
مستفاد میشود. یعنی در کاری غور تمام 
کردن.(آنندراج): 
أن چشم چه شد که مته بر ذره نهاد 
گوش‌شنوا و نای بینایی کو. 

تأثر (از آتدراج). 
مته به خشخاش گذاشتن؛ خرده‌نگرش 
بودن. (امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۳۹۹). 
و رجوع به ترکیب مته بر خشخاش نهادن 


شود. 





متهاجی. ۲۰۲۴۵ 


مته به کون خش خاش گذاشته است؛ در 
تزویر و حیله همه چیز شش دانگ است. 
(بهار عجم) (آنندراج). 
- مته کمان؛ مته‌ای که بوسیله زهی و کمانی 
تند و سریع گردد و زودتر از مت ساده سوراخ 
کند.مته‌ای که آن را با کمانی چرمین به چرخ 
آرند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اکرمي که در پشمینه‌آلات افتد. (برهان). 
کرمی که در پارچه‌های پشمینه افتد. (نساظم 
الاطیاء). پت. بید. کرم ابریشم‌خوار. عشه, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[کرمی که 
گندم را خراب و نابود کند و به عربی سوس 
گویند. (برهان), کرمی که گندم را ضایع کند. 
(ناظم الاطباء). 
مقه. [عْتْذ] (ع مص) آب به دلو کشیدن از 
چاه. (منتهى الارب) (أنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). ||((مص) اغوا. (ناظم 
الاطباء). 
مته. مت (ع مص) علاج کردن بطالت و 
غوایت. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
||گمراه شدن. (ناظم الاطباء). 
هقه. (م ت:] (ع ) راز نهانی. (از مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||((سص) 
اغوا. اناظم الاطباء). غوايت. (از متهی 
الارب) (آنندراج). 
مقهافج. (مت ء] (ع ص) رجوع به متهایج 
شود. 
متهاقط. (مْ ت ء] (ع ص) رجوع به متهایط 
شود. 
متهاتر. مت تِ] (ع ص) دعوی باطل 
کننده بر یکدیگر و یکدیگر را تکذیب کننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بر یکدیگر دعوی باطل کننده و 
یکدیگر را تکذیب کننده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مادۂ بعد و تهاتر شود. 
متهاتم. [م ت ت ] (ع ص) دعوی باطل 
نماینده بر یکدیگر, (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . منازع و سیزه‌جو 
و جنگجو. (ناظم الاطباء). و رجوع به ضاد؛ 
قبل و تهاتم شود. 
متهاتن. مت تِ] (ع ص) باران پیایی و 
پیوسته بهم. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تهاتن شود. 
متهاحر. تا (ع ص) همدیگر برنده و 
جدایی کتندہ. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). از یکدیگر جدا شده و تفربق 
کرده و از هصمدیگر دوری کرده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهاجر شود. 
متهاحم. تج (ع ص) هجوم‌کننده و 
حمله نمایند.. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تهاجم شود. 
متهاجی. (متَ] (ع ص) با هم هجو کننده. 


Ea 





۶ متهاد. 


, (آتدراج). یکدیگر را هجو کننده. " 

متهاك. م ت هادد] (ع ص) از پی یکدیگر 
رونده. (ناظم الاطباء), ورجوع به تهاد شود. 
متهادر. [م ت د] (ع صاباهم مباح 

۲ گرداننده خون را.(انبدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). متهادم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تهادر و ماده بعد شود. 

متهادم. رت د] (ع ص) رایگان نماینده و 
مباح کننده خون همدیگر را. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تهادم و ماد قل شود, 
متهادن. مت د] (ع ص) راست 
(آتدراج) (از متهی الارب). |اکار درست و 


است ایستنده. 


راست. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). راست و نیک ترئیب داده شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تهادن شود. 
متهادی. ٢[‏ ت ] (ع ص) همدیگر را هدیه 
دهنده. (آنتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). به یکدیگر هدیه و تعارف دهنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تهادی شود. 
متهارش. (م ت ر ] (ع ص) سگان که بر 
یکدیگر برآغالانیده شوند. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). سگ 
برآغالانیده شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تهارش شود. 
متهارط. 2 ر] (ع ص) یک_سدیگر را 
دشنام دهنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متهارم. ٤ت‏ ر] (ع ص) خود را پر خرف 
نماینده. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که خود را پیرخرف مینمایاند 
و اظهار خرافت و پیری میکند. اناظم 
الاطباء). و رجوع به تهارم شود. 
متهافت. (مت ف] (ع ص) پیاپی آینده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). گروه به سرعت 
و پیاپی ازدحام کنده. (ناظم الاطباء). |ابه 
خطا و شر درافتاده؛ 
مضی علم العلم الذى كان مقتعً 
فلم يبق الا کاذب متهافت. 
یحیی‌بن علی منجم در رثاء ثایت‌بن قره 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[کهنه و فرسوده گردیده. (ناظم الاطباء) (از 
" متهی الارب) . ||پاره پاره افتاده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهافت شود. 
متهافت. مت فب | (ع ص,!) گیاهبیاره وبه 
اصطلاح گیا‌شناسی هر گیاهی که به اجام 
۰ مجاور, خود را متصل کرده و بلند میگردد 
مانند لبلاب. (ناظم الاطباء). 
متها کل. تک ] (ع ص) پیکار کننده و 
خصومت نماینده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) . ستیزه‌جو و 
جنگجو, (ناظم الاطباء). و دجوع به تها کل 





شود. 
متهالک. (م ت لٍ] (ع ص) بر بستر افتنده. 
(آتندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). افتاده. و بی‌آرام در بتر افتاده. 
(ناظم الاطباء). || خمان و چمان رونده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) , کی که بطور گتاخی و شوخی و 
خمان و چمان میرود. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تهالک شود. 
متهام. 1۱ (ع ص) آنکه در تهامه آید و رود. 
(از مسنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقسرب 
الموارد), بسیار آمد و شد کننده در تهامه. 
(ناظم الاطباء). 
متهامس. (م ت م] (ع ص) با یکدیگر 
رازگوینده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 


(از اقرب الموارد). .و رجوع به تهاسس شود. : 


مقآتش. مت م( (ع ص) در یکدیگر 
درآینده و جنبنده با هم (آتندراج) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). امیخته و درهم. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تهامش شود. 
متهانف. [ مت نٍ) (ع ص) آنکه خند؛ نرم 
کد فوق تم و ماند خنده فسوس‌کننده 
(آتدراج). خنده کنند؛ به فسوس اناظم 
الاطیاء) (از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
متهاوش. توا (ع ص) آمیخته. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به دهاوش شود. ||انبوهی کنده. 
(ناظم الاطاء). 
متهاون. [مْت ر ] (ع ص) سستی کننده. 
(غیاث) (اندراج» کی که حقیر می‌شمارد و 
غفلت سی‌کند وسبک می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء): عامی متعبد پیاده رفته است و عالم 
متهاون سواره خفته. ( گلستان). به لهو و لعب 
تقولد و در ادای خدمت متهاون. ( گلستان), 





نو زجوع به تهاون شود. ||خوار و حقیر داشته 


شده. (غیاث) (آنندراج). ||غافل و بی‌خبر. 
(ناظم الاطباء). 
متهاوی. (مْت] (ع ص) در یی یکدیگر 
فرود اینده در مغا ک.(آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). در پی یکدیگر 
فرودآمده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهاوی 
شود. 
متهایج. ام ي] (ع ص) با هم برجهنده به 
کارزار. (انندراج) (از ستهی الارب). درهم 
افتاده و دست په دست داد در جنگ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهایج شود. 
متهایط. (مْ ت ي ]۰ (ع ص) گردآینده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). گرد آمده و فراهم 
شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهایط شود. 
متهایی. [مْ تَّ] (ع ص) با هم سازوار و 
موافق. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهایژ شود. 
متهیب. [مْت دب ب] (ع ص) جامۂ کهنه 





و دریده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به تهبب 
شود, 

متهیچ. مت دب ب ] (ع ص) آماسنده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
آمانیده و آزرده از اماس و تهج. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهج شود. 

متهید. (مْ ت دب ب] (ع ص) حسنظل 
چینده و شکسننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که حنظل 
می‌چیند و می‌شکند آن را و می‌جوشاند تخم 
وی راء (ناظم الاطباء). و رجوع به تهید شود. 
متهیش. ام ت دب ب] (ع ص) گردآینده. 
(انندراج) (از ستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد), گرد آمده و فراهم گشته. اناظم 
الاطیاء), کسی که ورز میکند و کب مینماید 
جهت عیال خود. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب. و رجوع به تهبش شود. 

متهیل. ات دب ب] (ع ص) ورزنده 
جهت اهل خود. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). تدارک کننده برای اهل و 
عیال. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهبل شود. 
متهیهپ. (مْت و د] (ع ص) جبنبنده. 
(آنندراج) (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جنبیده از این طرف به آن طرف و 
لرزان. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهبهب 
شود. 

متهبی. [مْ ت وب ی ] (ع ص) 
سست‌بینایی. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ضعیف البصر و سست‌بینایی. (ناظم 
الاطباء). |اکی که دست می‌افشاند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تهبی شود. ||تهی و خالی. (ناظم 
الاطباء). 

معهتو. [مْ ث دث تِ ] (ع ص) نادان. (ناظم 


الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به تهتر بجع 


شود. 


متهتک, مرد بی‌پروای که از رسوایی با ک 
نسدارد. (مستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بی‌پروا. رسوا 
مفتضح. پرده‌دریده, (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 

دولت ز مهتر متهتک جداسزد 

از تو جدا مباد که بس بی‌تهتکي. ‏ سوزنی. 
و از متهتکان قفچاق یکی بود که نام او بچمن 
بود. (جهانگشای جوینی). 

متهتم. (م ت دث یا لع ص) 


دندان شک تد. (آتندرا اج) (از منتهی الارب). 
شک._حه‌دندان, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تهتم شود. 

متهقه. [مْ ت تِ؛] (ع ص) نسمت است از 
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متهتکك. م ت دنت ] (ع ضا رجل ‏ 





منهسی ء. 
تهتهة. (از متهی الارب). مردد در اباطیل. (از 
ذیل اقرب الموارد). دو دله که سعی و کوشش 


خود راییهوده میداند . |زبان‌گرفته و درمانده 
زبان. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهتهة شود. 
متهتییء. (م ت غث ت+] (ع ص) (از 
«ھ تء») جامة پاره‌پاره و کهنه و فرسوده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تهت شود. 
متهجد. مت دَجْ) (ع ص) آن که به 
شب یداو باشد. (انندراج) (از منتهی الارب). 
بیدار و بی‌خواپ و بیدار در شب و از خواب 
برخیزنده در شب. (ناظم الاطباء). کسی که در 
شب جسهت عسبادت پروردگار برشیزد. 
شب‌زنده‌دار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || خفته در شب. (از منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تهجد شود. 
متهجر. (م ت دجا (ع ص) به مهاجران 
ماننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مانا به مهاجران یعنی انان که از 
وطن خود هجرت کرده‌اند. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که در گرمای نیمروز سفر میکند و په 
جایی مرود. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تهجر شود. 
متهجس. (ت «جّج] (ع ص) نان فطیر 
ناخواسته" یعنی بی‌خمیر '. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). خبز متهجس, یعنی تان فطبر 
که خمیر آن نرسیده باشد و تهجش با شین 
مصحف اين کلمه است. (از اقرب الموارد). 
نان فطیر که خمیر آن برنیامده باشد. اناظم 
الاطباء). نان فطیر که خمیر ان تخمیر نشده 
باشد. (از لان العرب). 
متهحبی. مت «ج جسی] 2 ص) (از 
«« جو») انکه حروف مقطعات خواند. 
(آنندراج) (از متهی الارب). آموزانند؛ الشبا. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تهجی شود, 
متهدج. (متَ هذدٍ] (ع ص) ناقة مهربان بر 
بچه. (اندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتر مهربان بر بچه. ||عاجز و ناتوان 
در سخن و صدای بریده و لرزان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهدج شود. 
متهدد. مت دذد] (ع ص) تسرساننده. 
(آتدراج) (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ترسانده. ذامر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||تبرسیده. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به تهدد شود. 
مته دکت. ٣ت‏ دذد] (ع ص) سختی کننده 
به سخن و ترساننده. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطياء). و 
رجوع به تهدک شود. بدگوینده. (ناظم 
الاطباء). 
متهدکو. [ م ت دک ] (ع ص) شیر درهم 
آمیخته. (از متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 





الموارد). چند قسم شیر درهم آميخته. (ناظم 
الاطباء). | کی که سیر نوشد از شیر 
چندانکه به خواب شود. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||برجهنده و 
شتابان روند». (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تهدکر 


شود. 
مته دكرة. مت دک ز] (ع ص)مكة 
نک که در تابستان برآید و در رقت به شیر 
ماند. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مکۀ تنک که در تابستان براید. 
(ناظم الاطباء). 
متهدل. (م تَ دَذد] (ع ص) فروهشته 
شد», (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از مستهی 
الارب). فروهشته و اويخته و آویزان. (ناظم 
e‏ . و رجوع به تهدل شود. 
هد د] (ع ص) ویسسران. 
(آن‌ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خراب شده و ویران شده و منهدم 
گشته وپایمال شده در ویرانی. (ناظم الاطباء). 
|| خشمنا ك ترساتده. (ناظم الاطباء) (از 
متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). و 
رجوع به تهدم شود. 
متهدمة. (مّ ت ددد م] (ع ص) فانی. ناب 
متهدمة. ناق پیر فانی. عجوز محهدمة کذلک. 
(از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
متهدی. ١م‏ ت هذدی] (ع ص) راه یابنده. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (ازاقرب 
الموارد). کی که راه می‌پابد. (ناظم الاطاء): 
و در معالجه بیماران متهدی شدم. ( کلیله و 
دمنه). و رجوع به تهدی شود. ||راهتمایی 
شده بواسطة خدا. ||راست و درست. (ناظم 
الاطباء و . . 
متهفخوة, (م ت دخ ز] (ع ص) زن 
خرامند.. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تهذخر شود. 
مته ذکر. مت دک ] (ع ص) خسرسند و 
شادان. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شاد و خرم و شادان. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که در رفتن, گوشت و استخوانهای 
وی میلرزد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تهذکر شود. 
||سیر شده از شیر. (ناظم الاطباء). 
متهذی. مت 2 ذْذی] (ع ص) زخم تباه و 
پاره پاره. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). زخم شكافه شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهذؤ شود. 
متهرو. (مْ ت هز ر] (ع ص) سگ زوزه 
کشنده و ناله کنده. (ناظم الاطباء). 





متهرش. (مت در ] (ع ص) ابر که وا گردد. 


(آن_ندراج) (از ستهی الارب) (از اقرب 





متهسهس. ۲۰۲۴۷ 
الموارد). ابر وا گردیده. (ناظم الاطیاء). و 


رجوع به تهرش شود. 
متهرع. 1م ت دز ر] (ع ص) نیزه راست 
شونده بسوی کسی, (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). يزه راست شده به 
سوی دشمن. (ناظم الاطباء) و رجوع به تهرع 
شود. 
متهری. مت دزری] (ع صابسه 
چوب‌دسسی‌زننده. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الم‌وارد). زننده و 
به چوب‌دستی‌زننده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تهری شود. 
متهریء. مت دژرغ] (ع ص) گسوشت 
تیک پخته. (أنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
متهزج. [مْت دَرز] (ع ص) کمان که وقت 
زه کشیدن بانگ کند. (أنندراج) (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد), به صدا آورندة زه 
کمان.(ناظم الاطباء). و رجوع به تهزج شود. 
متهزز. مت دَزْزٍ] (ع ص) جببنده. 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد) (متهى الارب). 
درخت جنبده از پاد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تهزع شود. 
متهزع. 1 ت هَزز] (ع ص) شتابتده. 
(انندراج) (از اقرب الموارد). زود و جلد و 
شتابان. (ناظم الاطباء). |[زشت و ترشروی. 
(ناظم الاطیاء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تهزع شود. 
متهزم. (مْ ت دز ] (ع ص, ابر یا بانگ و 
تدر. (آنتدراج) (از منتهی الارب). ابر بانگ 
کننده. (مهذب الاسماء), ابر با تندر. و رجوع 
به تهزم شود. |تندر. (ناظم الاطباء). |اعصای 


شکسه. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). چویدستی شکسته شده, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهزم شود, 


متهزهز. مت ده] (ع ص) دل مسرور 
گشته و شاد شده. (ناظم الاطباء) (از سستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تهزهز 
شود. 
متهزیء. ( ت هر ها لع ص) 
فوس‌کننده و استهزاء‌کنده و طعنه‌زننده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تهزژ شود. 
متهسم. [مْ ت دش س] (ع ص) شکسته و 
شکافته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به متهشم شود. 
متهسهس.(۸ ت د د) (ع ص) زره 


۱- ناظم‌الاطباء این معنی و مسعنی بعد را ذیبل 
متهته [ مت هت ت :] آورده است. 

۲ -ظ: ناخاسته» معادل «برنیامده» ورنبامده». 
۳-ظ: مقصود از «خمیر», مایة خمیر امت. 











۸ متهشم. 


آرازکند.. (آنندراج) (از منتهی الازب) (از 
اقرب الموارد). زره و پيرایة آواز دهنده و بر 
هم خورنده. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
تهسهس شود. 
متهشمم. مت دش ش ] (ع ص) مسهربان 
گردنده‌و مهربان شونده. (انلدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). با ميل و رغبت 
بطور دوستی و مهربانی. (ناظم الاطباه), 
شکته. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). و رجوع به تهشم شود. 
|است و کاهل و ناتوان. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
متهشهش. رمت دُه] (ع ص) شاد و مسرور 
و شادمان و خرم. (ناظم الاطباء). 
متهشهسه. مت د ۾ ش] (ع ص) زن 
شوی‌دوست و شادمان به شوی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), 
متهضم. مت دض ض) لع ص) 
ستم‌نماینده. (اتدراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ظالم و ستمگر. (ناظم 
الاطباء). || خشم‌گیرنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). /]زیانکار ناحق. (ناظم الاطباء), 
متهطر. 1٣ت‏ طط ] (ع ص) چاه خراب و 
ویران. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به تهطر 
شود. 
متهطرس. مت در ] (ع ص) خرامنده. 
(ناظم الاطیاء) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تهطرس شود. 
متهطل. (م ت دطط] (ع ص) متهطلس. 
(ناظم الاطباء). رجوع به متهطلس و تهطل 
شود. 
متهطلس. م ت دَلٍ] (ع ص) دزد حیله و 
فریب کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) . دزدی که مکر میکند در 
دزدی, (ناظم الاطباء). | آن که از بیماری 
افاقه یابد. (آنتدراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ناقه و به شد از بیماری, (ناظم 
الاطباء). و دج به تهطلس شود. 
متهقع. (م ت دق يا لع صا 
فرومایگی‌کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
||اسر زشت آورنده. (أنندراي) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسفاهت 
شنواننده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب السوارد) . |اسبک و سفیه وگول و 
احمق, (ناظم الاطباء). و رجوع به تهقع شود. 
متهقل. م ت دق ی ] (ع ص) آن که ماتند 
گرابار و با گرانی قدم می‌نهد. (ناظم الاطباء) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به تهقل شود. 


متهقم. (م ت یق ] (ع ص) آن که کلان 


لقمه خورد طعام را. (آنندراج) (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), آن که لقمةُ کلان 
فرو می‌برد. (ناظم الاطباء). |[چیره‌شونده و 
مظفر و پیروز. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تهقم 
شود. 

متهکر. مت دک ک ] (ع ص) نگ فت 
نماینده و سرگشته و حیران. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). متعجب و 
شگفت نماینده و سرگشته و حیران. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهکر شود 

متهککت. ٣‏ ت دک ک) (ع ص) زنی که 
چون به زادن نزدیک گردد بندهای او 
فروهشته شود و پتان او کلان. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) . و رجوع به 
تهکک و مادهُ بعد شود. 

که رم ت دک ک ک] (ع ص) زن 
بژداری که در تزدیک زادن پستان وی کلان 
شده و بندهای کمر آن فروهشته وسنت 
گشته باشد. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به مادۀ قبل شود. 

مته کلا. مت ک] ((خ) دهی از دهستان 
کلیان است که در بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی قرار گرفه و دارای ۱۰۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

هتهکم. مت دک ] (ع ص) مرد متکیر. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). مرد بزرگ‌منش 
متكبر. (ناظم الاطباء). متکبر. (ازذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به تهکم و مستهکم شود. 
متهکن. تک ] (ع ص) پشیمان. 
(انندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پشیمان و دلگیر و ملول. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهکن شود. 

1 ۰ مت هلْلٍ] (ع ص) برکنده‌موی, 

ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و دجوع به تهلب شود. 

متهلز. رم دَلْلٍ] (ع ص) آماده و سهیا. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (ازذیل اقرب 
الموارد). |[کسی که دامن بر می‌چیند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||خرامند.. (ناظم 
الاطیاء) (از سنتهی الارب) (ازذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به تهلز شو. 

متهلس. [م ت هَلْلٍ] (ع ص) لاغر و نزار. 
(ناظم الاطباء). 

متهلل. (م ت هل ل] (ع ص) روی 
درخشنده از شادی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب المنوارد) . شادمان‌روی و 
بشاش. (ناظم الاطباء). ||ابر درخشنده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به تهلل شود. 

متهلهل. (متَ دا (ع ص) نىج ست و 
تنک بافته از بیماریها که معده را افتد هیچ بتر 











متهم. 
از آن نبت که نیج لیفهای او تهلهل شود 
يى بافتة ان ست شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و رجوع به تهلهل شود, 
متهم. [م د] (ع ص) آن که نا گوارشمارد آب 
و هوای شهری را. (انندراج). کی که هوا را 
ناسالم می‌یابد. ||کی که میرود در ولایت 
گرمیر. ||پندارنده و گمان کننده و تخمین 
زنده. || شک و شبهه دارنده. (ناظم الاطباء) 
(از فسرهنگ جانسون). ||آنکسه دروغ 
می‌پندارند. (ناظم الاطباء). 
متهمم. [م ج] (ع ص) از مردم تهامه. مقابل 
منجد. از اهل نجد. امتهمون انتم ام منجدون. 
(معجم الادباء ياقوت ج ۶ص ۱۵۴). 
متهم. ٣ت‏ ت ھا ۵ ص) (از «ود نت 
تهمت‌نهنده کی را. تهمت‌زننده؛ 
از آن پا کترنیست کس در جهان 
که‌هست او سوی متهم متهم. ناصرخسرو, 
ااتهمت‌پذيرنده. (آنندراج). تهمت‌نهاده و 
تهمت‌پذیرفته. ||شک‌دارنده و مشکوک. 
(ناظم الاطباء). 
متهم. [مْتْ ت ها ص) (از «وھ م») بدنام 
شده و تهمت‌زده‌شده. ' (ناظم الاطیاء). بدنام, 
(آتندراج). تهمتآلود. تهمت‌آلوده. مظلون. 
ظنین. بریم. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کی که مورد تهمت قرار گرفته 
باشد. به بدی شاخه خده: 
نیست به بد رهنمون نیست به بد مضطرب 
نیست به بد بردبار نیت به بد متهم. 
منوچهری. 
خداوند جهان شادی دوست و خودرای وزیر 
متهم و ترسان. (تاریخ بیهقی چ ادنب ص 
۸ 
اگرتهسم کرد نادان چه پاک 
از آن پس که گنگ است و کور و اصم 
از آن پا کترنیست کس در جهان 
که‌هست او سوی متهم مهم. ‏ , 
ناصرخسرو یران ص ۲۶۴ 
چون در بازار سلمانان بخرد از آنکس که" 
وی مردار به حلال ندارد. و روا نبود خرید از 
آنکس که به حلال دارد یا متهم باشد در آن 
(ترجمة النهایة طوسی چ سبزواری ص ۶۴). 
آن مکن در عمل که در عزلت 
خوار و مذموم و متهم باشی 
|[به دروغ نبت داده شده به چیزی نیا عملی: 
مرد هشیار در این عهد کم است 
ور کسی هست بدین متهم انت. _ ستایی. 
مریم آبستنی است لعل تو از بوسه باش 
تا به خدایی شود عیسی تو متهم. خاقانی. 
متهم داشتن؛ متهم کردن. اتهام زدن: 


YER 


# 


سعدی, 


1 -در ناظم الاطباء این معانی ذیل منم آمده 


است. 








ت + 8 
به لیلی متهم دارند مجنون را وزین غافل" . 
که دارد گفتگوی مردم دیوانه محملها, 
صالب (آندراج) 
= متهم دانستن؛ گناهکار دانستن. مورد 
تهمت پنداشتن: ائمة اصفهان چون صدرالاین 
و... او را متهم میدانستند. (اسلجوقنامه چ 


خاور ص ۴۱), 
مهم شدن؛ مورد تهمت قرار گرفتن. تهمت 
زده شدن؛ 
گرسوی اهل جهل بدین متهم شدی 
سوی خدای به ز براهیم ادهمی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۵۱). 
چون عشق تو داعی عدم شد 
نتوان به وجود متهم شد. عطار. 
در بخارا بده صدر جهان 
متهم شد گشت از صدرش نهان. 

مولوی (مشنوی ج ۳ص ۲۱۰). 
شاه بویی برد از اسرار من 
متهم شد شه گفتار من. مولوی. 
= متهم کردن؛ مورد تهمت قراردادن. تهمت 
زدن: 
و آن که دین دارد و خردمندی 
خویشتن خیره متهم نکند. . ابوبکر ترمذی. 
متهم کن نفس خود را ای فتی 
متهم کم کن جزای عدل را. مولوی. 


بر أو حسد بردند و به خیانتش متهم کردند. 
(گلتان), لایق قدر علما نباشد خود را متهم 
کردن.( گلستان), 
به این جسال و نکویی که اوست میترسم 
موحدان به خدایی کند متهمش. 

ملانظیری نیشابوری. 
¬ متهم گرداندن؛ متهم کردن؛ عاجزتر ملوک 
آن است که ... نزدیکان خود را متهم گرداند. 
( کلیله و دمنه). و پیش از انکه ار خیانت من 
تقریر کند من او را به ترک امانت و تعرض 
متهم گردانم. (سندبادنامه ص ۷۳). 
متهم گردیدن؛ متهم شدن: هر که با بدان 
نشیند | گرنیز طبیعت ایشان در او اثر نکند 
بطریقت ایشان متهم گردد. (گلستان, کلیات 
سعدی چ مصفا ص ۱۳۸), 
متهمش. ( ت د م] (ع ص) چشمة چاه 
که روان شود. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). چشمة روان شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهمش شود. 
متهمط. مت م] (ع ص) آن که بستم 
ستاند آب را. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که بطور ستم میگیرد. 
(ناظم الاطباء). 
متهمع ٤1.‏ ت دم م] (ع ص) کی که از 
روی حیله گریه میکند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تهمع شود. 
متهمکت. (مْت مما (ع ص) ستهنده و 





کوشنده. (آنندراج) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). زحمت‌کش و ساعی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهمک شود. 
متهم گونه. من ت دن /ن] (ص مرکب, 
ق مرکب) متهم‌وار. چون متهم کفشگری را 
به گذرآموی بگرفتند متهم‌گونه. (تاریخ بهقی 
ج ادیب ص ۵۲۷), 
متهمم. اتمم (ع ص) جويدهو 
تجس کنده. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) . تجی کننده و تلاش 
کنده.(ناظم الاطیاء). |[ ثپش جوینده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تهمم شود. 
منهمی ء. مت lf‏ 2 ص) جس امه 
شکافته و کهنه. (آنتدراج) (از منتهی الارب). 
جاىه کهنه و فرسوده و دریده. (ناظم الاطباء), 





نماینده. (از ناظم الاطباء). و رجوع به تهنج 
شود 
متهند م. ٣ت‏ هدا (ع ص) نسبت داده 
شده از روی لی‌اقت. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
متهنی ء. [مٌ ت هن غ 2 ص) 
گوارنده‌شونده. (آنندراج) (از مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خورا ک‌گوارنده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهنؤ شود. 
متهود. (ت هوو (ع ص) توبه کنده.(از 
آتدراج) (از متهی الارب) از اقرب الموارد). 
توبه کرده. (ناظم الاطباء). التایب. (مهذب 
الاسماء). ||جهود شونده. (آتدراج). یهردی 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدالابی‌گشته از حق. (ناظم الاطباء). 
|اکازشیکو نماینده. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). || آهته در رفتار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تهود شود. 
متهور. مت دَذْر] (ع ص) آن که در چیزی 
به بی‌با کی افتد. (آتدراج). گستاخ و بی‌با کو 
بی‌پروا. (ناظم الاطباء). درافتاده در چیزی به 
بیا کی (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
دلیر.بیبا ک.یی‌پرواء جسور. گستاخ. ہی با کی 
کننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): این 
پسر بقیةالوزراء که جباری بود از جبابره و 
مردی فاضل وبا نعمت و آلت وعدت و 
حشمت بار اما متهور بود. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۱۹۱). رسول په درگاه آمد از ان 
ترکمانان مردی پیربخاری دانشمند و 
سخنگوی نامه‌ای داشت ت به خواجۀ بزرگ 
سخت به تواضع بشته و گفته که ما خطا 
کردیم» در متوسط و شفیع و پایمرد سوری را 
کردن که وی متهور است. اتاریخ بیهقی ج 








۲۰۲۴۹  .لوهتم‎ 


فیاض ص ۴۹۰). زن گفت ای ظالم متهور 
برخیز. ( کلیله و دمنه). e‏ 
متهوری مستبد افتد و در بیرون آوردن آ ن 
غفلت برزد بی‌شبهت کور شود. ( کلیله و 
دمنه). و سنتهای مذموم که ظلمه و متهوران 
نهاده بودند بیکبار و تاخلایق روی 
زمین آسوده و مرفه پشت به دیوار امن و 
فراغت آوردند. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 
۱ - ۱۲). سلطان علاءالدین پادشاهی متهور 
جبار قهار و بی‌رحم بود. (سلجوقنامة 
ظهیری چ خاور ص ۴۷). آن قلعه را چندال 
بهور داشت و او از متهوران هند بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۱۵). و رجسوع 
به تهور شود. |اشوخ اندرحرب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). آ کج شید 
می‌تازد و بنا گهان قصد چیزی میکند و بر 
حمله مینماید. ||آنکه می‌لفزد و سهو و 
میکند. ||بی‌اندیشه و فكر. (ناظم الاطباء). 
||بنای قرو دریده و خراب و ویران گشته. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||گذشته بیشتر از شب و يا زمستان. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مأخوذ ازتازی, تند و تیز و شدید و 
غضبنا کو خشمگین. (ناظم الاطباء). 
متهورانه. (ث دزن /ن ]اق مرکب) 
گستاخانه و بی‌با کانه و دلاورانه. (ناظم 
الاطاء): شخ علی‌خان خود را متهورانه بر 
آن هزار سوار زد. (مجمل التواريخ گلتانه 
ص ۲۲۹). 
متهوش. (مت دَو] (ع ص) آمسیخته 
شونده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[درهم آمیخته. ا الاطباء) 
|انبرهی کنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). انبوهی کرده. (ناظم 
الاطباء). 
متهوع. THE‏ (ع ص) به ستم قی 
کتنده, (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که به مکر و حیله قى میکند و 
به ستم قی کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تهوع شود. 
متهوکت. مت دوو] (ع ص) سرگشته. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آشفته و حیران و 
سرگردان. (ناظم الاطباء). متحیر. (از اقرب 
الموارد) (تاج السروس) (محيطالمحيط). 
|ابی‌با کانه در آینده در چیزی. (از منتهی 
الارب) (آتندراج). مرتکب گناه و خطا شونده. 


(از تاج السروس). ||درافتنده در مغا کی. 


(متهی الارب) (از آنندراج). الاقط فى هوة 
الردی. (تاج السروس) (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). 
متهول. (ءّت دور ] (ع ص) ترسانیده شده 
از شکل گرگ. (ناظم الاطباء). |اکی که به 











۰ متهوم. 

مال چشم زخم میرساند. (ناظم الا طباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به تهول شود. 
متهوم. ٤ت‏ دَ] (ع ص) آن که سر 
فرودافکند و جنباند. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). مرد خواب‌آلودة سر 
قرودافكنندة جنبان. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تهوم شود. 
مقهیئه. (مْت دي ]٤:‏ (ع ص) شترماده‌ای 
که پالیز ( کذا)نخست آبستن گردد'. (از منتهی 
الارب). شتر ماده‌ای که کمتر تخلف از 
آبستتی میکند پس از جفت شدن با نر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
متهیب. مت ذق‌ي] (ع ص) بد دل, 
ترسنده. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). || ()) شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط), 
متهیت. ام ت هی ي] (ع ص) ده‌نده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب). دهسنده و 
بخشنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
متهیج. م٢‏ ت یی ] (ع ص) برانگیخته 
گردنده‌و جنبده. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
از اقرب الموارد) . |اگرد و خاک برانگیخته 
شده. (ناظم الاطباء). رجوع به تهیج شود. 
معهیو. [م ت دق ي] (ع ص) متهور. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تهر و تهور و متهور 
شود. 
متهیض.1م ت دی ي ] (ع ص) استخوان 
شکتة دوپاره شده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تهیض شود. 
متهیع. مت دي ] (ع ص) ستمکار. 
||شتاب رونده به سوی بدی. (انندراج) (از 
مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
محیطالمحیط). |گسترده و منبسط شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط‌المحیط), و رجوع به تهیع 
شود. 
متهیعر. مت هع] (ع ص) بی‌آرام. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به تهیعر شود, 
متهیف. [مْ ت هّق‌ي] (ع ص) سموم‌زده, 
(آتدراج) (از منتهی الارب). ||گسترده در باد 
هوف. (ناظم الاطباء). و رجوع به تهیف شود. 
متهیل. مت هق‌ي] (ع ص) ری خته و 
فرودریده شونده مانند خا کو ریگ و جز آن, 
(آن‌ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ريخته شده. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تهیل شود. 
متهیم. ام تَ ذق‌ي] (ع ص) آشفته و 
حیران. (ناظم الاطاء). و رجوع به تهیم شود. 
متهییء. م ت دی ي:] (ع ص) آماده و 
مهیا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), و رجوع به تهیژ شود. 





مقی. (عْنْیْ) (ع مسص) دراز کشیدن. (از 
متهی الارب). دراز کشیدن ریسمان و جز آن 
را (تاظم الاطباء). ستی‌الحبل يمه متا 
(یائی)؛ کشید آن را (از محیطالسحیط) (از 
اقرب الموارد). ||به دور و دراز سیر کردن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
متی. [م تا ]۲ (ع ‏ ق) اسم استفهام در زسان 
است. (از اقرب الموارد) ) (از محیط المحیط). 
جهت سوال از زمان. نحو متی نصراله و نحو 
متی یجاری به. (از منتهی الارب). کی و چون. 
(آنندراج) (غیاث). ظرف غیر تمکن است به 
معنی کی و چه هنگام و چه وقت و آن را مانند 
اسم استفهام استعمال مي‌کنند و بدان سوال از 
زمان می‌نمایند. مانند متی نصراله. یعنی کی و 
چه هنگام است یاری خدا. (ناظم الاطباء), 
|او جهت شرط و جرا نیز: متی تذهب آذهب و 
ضع السمامه تعرفونی. (از متهی الارب). 
ماد اسم شرط که دو فمل را جزم کند: متی 
اضع العمامة تعرفونی؛ یعنی هر زمان عمامه 
بگذارم مرا صی‌شناسید. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و متی ما ییعنی هرگاه و هنر 
کجا.(ناظم الاطباء). هرگاه. (آنندراج): 
حضوری گر همی خواهی ازو غاب مشو حافظ 
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها, 
حافظ (دیوان چ قزوینی و غنی ص ۳۹ 
|احتی متی و یا الی متی یعنی تاکی و تا چند. 
(ناظم الاطباء). ||به معتی من, نحو اخرجها 
متی کمد. (از منتهی الارب). یکی از حروف 
است بمعنی من. (ناظم الاطباء). حرف است 
پمعتی «من» یا «فی» و «این» در لفت هذیل 
گوینداخرجها متی کمة, ای منه و ادخلها متی 
کمةء, ای فیه. (از اقرب الموارد). |[به معنی 
وسط. نحو وضعه متی کمی؛ ای وسط کمی. 
هی الارب). اسمی است مرادف وسط: 





: وضع متی کمی؛ ای فی وسطه. وسیط و در 


میان در لفت هذیل. يقال و ضعته متی کمی؛ 
ای وسط کمی. (ناظم الاطباء). 

مقبی. [م تا] (ع () یکی ازسقولات نه گانة 
عَرّض است و عبارت از بودن چیزی است در 
زمان یا در حد زمان و یا نبت چیزی است 
در زمان یا در حد زمان و يا نبت چیزی 
است به زمان با بر تعاریف مختلفی که شده 
است. (اسفار ج ۲ص ۸۳ از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی جعفر سجادی). حالتی 
است که عارض چیزی شود به سبب حصول 
در زمان, (از تعریفات جرجانی), هی حالة 
یحصل شیء ببب حصوله فی‌الزمان. 
(بحرالجواهر). عبارتت از حصول چیزی در 
زمان همچو حصول کوف در وقت تلاقی. 
(نفایس الفنون). یکی از مقولات عشسر و آن 
نبت چیزی است به زمانی محدود از گذشته 
و حال و آینده. مانند دی و کنون و فردا. یکی 





عتی. 

از مقولات عشر ارسطو. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ پس هنی بر ده چیز اقتد ... 
جوهر و کیفیت و اضافت و این و متی و وضع 
و ملک ... (دانشنامه ص ۳۶ 
هقیی. (ءت تی / مث تسا] ((خ) نام پدر 
حضرت يونس عليه و علی نبا الصلوة 
واللام. (از منتهى الارب) (آنندراج). نام پدر 
یونس پغمر. (ناظم الاطیاء)؛ 
یکی یعقوب‌بن اسحاق و دیگر یوسف چاهی 
سیم ايوب پیفمبر چهارم يونس متی. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳)۱۳۵. 
احمدا گر چه سوی ثریا برید راه 
ور چند رفت یونس متی سوی ثرا 
حکیم جلال (از لباب الالباب چ سعید نفیسی 
ص ۳۸۹). 
متی. [ءْث تا] ((خ)" یکی از شا گردان‌مسیح 
است که همواره از شروع و بشت مسیح تا 
زمان صمودش ملازم آن حضرت بود. بواسطهً 
قرعه از برای خدمت انتخاب شد ( کتاب 
اعمال رسولان ۱: ۲۱ - ۲۶ از آن پس از 
حیات و خدمت وی اطلاعی نداریم مگر 
اينکه بعضی از تقلیدیان گویند که وی در 
کوش موعظه نموده هم در آنجا به درجة 
شهادت نایل گردید و برخی دیگر گمان 
می‌برند که وی در یهودیه به خدمت خود 
مشفول بوده تا بهودیان سنگ‌سارش تمودند. 
(از قاموس کتاب مقدس). نویسنده یکی از 
اناجیل اریعه. یکی از دوازده حواری عیسی 
علیه‌السلام. (یادداشت 
دهخدا). از شا گردان‌سیح ونویندۂ یکی از 
چهار انجیل اتجیل | اول) و اولین قدیی (پا ک 
و مطهر و بنیگناء)* در دین مسیح است و 
د کران وی روز بیست و یکم سپتامبر می‌باشد. 


به خط مرحوم 


۱-ظ: شترماده‌ای که با نر نخست... 
۲-و تضم فی لغة. (از اقرب الموارد). 
۳-در فهرست اعلام ایسن دییوان ض 5-۲۵0۸ 
«متی» را مادر يونس دانته که نادرست است و 
ظاهراً این سو از تعير عبارت حبیب السیر: هر 
آنجتاب به مادر منصوب است و پدرش در 
سلک احفاد لاوی به یعقوب انتظام داشت» 
حاصل شده که نظیر این جمله در تاریخ گزیده 
هم آمده است و مراد آن است که يونس پسر شی 
از جهت مادر به بنی اسرائیل منوب است. 
رجوع به فصص الانبیاء جویری ج شهشهانی 
ص ۱۳۲و قمص الانبیاء براسحاق نیشابوری چ 
یغمائی و حبیب الیر چ دبیرسیاقی ج١‏ ص 
۹و تاریخ گزیده چ نوائی ص ۵۲و چ برونج 
۱ص ۵۸و فاموس کاب مقدس ذیل «امتای» 
Amitai Jı Dictionary of the Bible‏ ر 
يونس شود. 
Matthieu‏ ,(انگلیی) Mathew‏ - 4 
(فرانسوی) 
(فرانری) ا0ا۹ - 5 


"۷ 








متی. 

(از لاروس). و رجوع به ميو و متیاس"شنود. 
متی. [عّث تا] ([خ) ابن یونس. رجوع به 
ابوبشیر متی ... و رجوع به روضات الجنات 
چ کتابخانة گلبهار ص ۷۱۰ و نامه دانشوران 
ج ۲ص ۲۹ شود. 
متیاح. 1 2 ص) (از «تیے») بتار 
حرکت کننده. (از منتهی الارب). مرد بسیار 
حرکت کننده. (ناظم الاطباء). || پیش آینده 
مردم رابه بدی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آقرب الموارد). ||کار تقدیر و انداژه کرده 
شده. (متهی الارب). کار تقدیر شده و اندازه 
کرده‌شده و ام مقدر. (ناظم الاطباء), امر 
مقدر. (از اقرب الموارد). 
مقیاس. نت تیا ] (اخ) ۱ متی: ثم القوا 
قرعتهم فوفعت القرعة على متیاس. (ترجمة 
عربی کتاب مقدس, اعمال رسولان فصل اول 
آیة ۲۶). و رجوع به متی (یکی از شا گردان 
سیح) شود. 
متیاسو. مت س ] (ع ص) آن که گوشت 
جزور را بهره میکند و تقسیم ميکند. ||آن که 
به چپ میگردد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به تیاسر 
شود. 
مقیامن. بت م] (ع ص) کی که برطرف 
دست راست میرود. || آنکه به یمن می‌آید. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تیامن شود. 
هقیمت. (2] () شسانة کرباس نی شانة 
جولاهگان. (برهان) (آنسدراج). شانة 
جولاهگان. (ناظم الاطباء). 
متیح. (م ی ] (ع ص) آن که پیش آید به 
کاری که نباید. یا آن که خود را در بلا انکند. 
(از متهی الارب) (آنندراج). تیاح. (از اقرب 
الموارد)). کی که پیش اید وی را کاری که 
نپاید و قصد آن نکرده باشد و کی که خود را 
در بلا افکند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تیا 
شود. ||اسبی که از نشاط خمان و چمان رود. 
|[قلب منیح؛ دل مايل بهر چیز. (از منتهی 
الارپ) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
متیح. (م ی ] (ع ص) تقدیر شده و تعبین شده 
و اندازه شده. (ناظم الاطباء). ورجوع به متاح 
شود. 
هتیخ. (منْ تی ] (ع ص) چوب دراز نرم. (از 
متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
متبخة. مث کن خا (ع إ) (از «متج») 
چوبدستی. (از متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب السوارد). |[چوب پشم زدن 
باریک. (سنتهی الارب) (آنندراج). چوب 
باریک که بدان پشم زنند. (ناظم الاطباه). 
چوب په زنی (مطرق) پاریک و نرم و گویند 
هر چیز که بدان زنند از جرید و عصا و درة. 





(از اقرب الموارد). | شاخة خرماین و ساقة 
خوشة خرما. (ناظم الاطاء). و رجوع به مادهٌ 
بعد شود. 
متیخه. 2 ی خ (ع 4 (از «تیخ») 
چویدستی. (متهى الارب). عصا. (اقرب 
الموارد) (محيط الفحيط). |[شاخ خرمابن و 
چوب خوشۀ خرما و قیل کل ماضرب به من 
جرید او عصااو درة او غیر ذلک. (از منتهی 
الارپ). شاخ خرمابن و ساقة خوشذ خرماء 
(ناظم الاطباء). اسم شاخة خرمابن یا اصل 
عرجون. (از ذیل اقرب السوارد) (از محیط 
المحیط). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
مقیس. (متَی ی ] (ع ص) رام و مستقاد 
گر داننده اسب راء (آنندراج) (تاظم الاطباء), 
متیسر. مت یش س] (ع ص) آس‌ان. 
(انندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
السواروچطیبان و سهل و آماده و مها وسهل و 
اسان وتأدشوار و ممکن. (ناظم الاطباء). 
|اروز سرد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تیسر شود. 
متیع. 11 (ع ص) قی‌کننده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کی که مکرر قی میکند. 
(ناظم الاطباء). 
متیفع. 1م ت یف فٍ] (ع ص) بر پشته 
براینده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پر کوه و پشته پرآمده. ||برداشته و 
آفراخته. (ناظم الاطباء). 
متبقظ. [مْت ىق ق] (ع.ص) بددار و 
هوشیار و بیدار شونده از خواب. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بیدار و 
هوشیار و آ گاه‌و خبردار. زیرک و خردمند و 
چالاک.(ناظم الاطباء):... و خردمند دوربین 
را مدهوش حیران و احمق غافل را زیبرک 
متيقظې یډ کلپله و دمنه چ مینوی ص ۱۰۵).... 
۳ آنرتلکه برما گماری فتصری بیدار و 
متبقظی هشیار و حافظی بطبع صلاح‌جوی 


باشد. (مرزبان‌نامه ص ۱۷۶). رجوع به تیقظ 








شود. 
مقیقن. (مت ین ق] (ع ص) بسیگمان 
داننده. (آتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

= ميقن گردیدن؛ متیقن گشتن. به یقین 
دانستن چیزی؛ رنگ از رخ پریده متیقن به 
قتل خود گردید. (مجمل اتواریخ گلستانه, 
ص ۲۷۱). 

||بی‌گمان دانسته شده. ییقین و بی‌شبهه و 
یگمان و محقق و ثابت. و رجوع به تیقن 
شود. ]|تتیش کننده و تفحص کننده. (ناظم 
الاطباء). 
متیقن. ام ث یق ق] (ع ص) بی‌گمان و 
به‌یقین دانسته. بقین و بر کار از شبهه و گمان 
و تردید. 





۲۰۲۵۱  .هیمشاهلا‌میتم‎ 


- قدر متیقن؛ آنچه بر آن یقین باشد. آنچه 
به‌یقین در تمام اقوال و عقاید و مفاهیم مختلف 
وجود دارد. قدر ملم چنانکه در مشک وک 
بودن حکمی نت به موضوعی میان حرمت 
و وجوب. وجود حکم نسبت به آن موضوع 
قدر ميقن است ولی وجوب یا حرمت آن 
مورد شک و خلاف است. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
مقیل. [م] (!) پیه‌سوز که برادر شمعدان 
است. (برهان) پیه‌سوز. (جهانگیری). قمی 
از چراغدان پایه‌دار که پیه‌سوز گویند. اناظم 
الاطباء). رشیدی کلمه را به فتح اول آورده به 
معنی سپندسوز و ... شاهدی ندارد. (از حاشیة 
برهان قاطع چ معین). 
متیل. )¢ /] () آستر بالش و دشک یعنی 
پارچة زیرین که در میان آن پر و پبه و جز آن 
نهند و به روی آن پارچه ظریفی کشند که روه 
[رویه] نامند. (ناظم الاطباء). 
متیلینی. ¢1[ (اخ) در لفت عبری به سعلی 
بی‌شاخ. و نام شهر بزرگ جزیرۂ لوس است 
و آن بندری مسباشد که پولی دروقت 
مسافرت از اسوس به خیوس در انجا فرود 
آمد. کاب اعمال رسولان ۱۴:۲۰ و در ایام 
پولس شهر رومانی مشهور بود. (قاموسن 
کاب مقدس). 
متیم. [م تی ی )۳(ع ص) رام و منقاد, (از 
متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||مشتاق و دردمد. (غياث) 
(آنندراج). مقلوب از عشق. (ناظم الاطباء). 


متيم. (مسَی ي ] (ع ص) بندۀ خود کننده ' 


بواسطة عشق و محبت. و رام و متقاد کننده. 
(ناظم الاطباء). زنی که بندۂ خود کند کسی را 
و رام و مقاد گرداند. (آنندراج). 

متیما لهاشمیه. [ ٢‏ تی ی مل ش می یا 


(إخ) دختر عبداشبن اسماعیل موا کبی, شاعر: 


معروف و ادیپ. وی آوازی خوش داشت و 
در مصر به دیا امد و در انجا نشو و نما یافت 
و ادب آموخت. به خدمت مأمون عنباسی 
یشتر وی رانزد خود 
میخواند. متبم برای او اواز میخواند و افانه 
میگفت و بعد خدمت معتصم را گزید و با وی 


درامد و مأامون بیشتر 


به سامره رفت سپس به بفداد و مدتی درآنجا 
مقیم شد. وی به سال ۲۲۴ ه.ق. درگذشته 
است. (از اعلام زرکلی ۳ ص ۸۳۴). 


1 - Mathias, Matlhias (فرانسری)‎ 


۲-چیین است فط اقرب الموارد ولی 
متهی الارب اين کلمه را« كمكتة و سكية و 
E‏ 





۳-اقرب الموارد: فهو هُیّم و ذا ک مُنَیّم, 











۲ متیمم. 


هتیمم. تم | (ع ص) کیم‌کنده. 
| آهنگ‌کنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تيمم شود. 

مقیمن. (م ت ی م] (ع ص) متبرک وبا 
برکت. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و 
رجوع به تیم و ماد بعد شود. 

متیمنات. مت یم م] (ع ص, لا برکت‌ها 
و چیزهای بابرکت. (غیات) (آنندراج). و 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 

مقین. [2] (ع ص) درشت و استوار. (از 
مستهی الارب). استوار. (دهار) (مهذب 
الاسماء). استوار و محکم. (آنندراج) (غیاث). 
محکم و استوار و بسخت و درشت. (ناظم 
الاطباء), پخته کار. رزین. متقن. مبرم. 
مستحکم. سخت قوی. سخت لیرومند. 
استوار, صلب. سخت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ و املی لهم ان کیدی مستین. 
(قسرآن ۱۸۳/۷). ان الله هوالرزاق ذوالقوة 
المتين. (قرآن ۵۸/۵۱). 
رایش چنانکه لفظ بزرگان بود مین 
عزمش چنانکه بازوی گردان بود قوی. 

فرخی. 
عزمش چو عزم و حجت پیقمبران درست 
رایش چو رأی دولت نیک‌اختران متین. 

فرخی. 
گرمرا فرموده بودی خرو بنده‌تواز 
بهتر از دیوان شعرت پاسخی کردم متین. 

منوچهری. 
یگانه گشته از اهل زمانه 
په الفاظ مین و رای متقن. منوچهری. 
نعمت فردوس یک لفظ متینش را مر 
گنج‌باد آورد یک بیت مدیحش را ئمن. 
منوچهری. 
مفرور به حول و قوت قدرخان و کثرت مدید 
و بأس شدید و حبل متین و بسطت و تمکین 
او. (ترجم تاریخ بهقی ایضا ص ۲۹۷). 
قران بود و شمشیر پا کیزه حیدر 
دو بنیاد دين متین محمد. 
ناصرخسرو. 
چه سخن نیکو و متین رانده‌اند و بر ايراد قصه 
اقتصار نموده. ( کلیله و دمنه). 
قرآن شفا شناس که حبلی است بس متین 
سلت نجات دان که صراطی است مستفیم. 
خاقانی. 
زیر طاب خیمه‌ات عرش خمیده رفت و گفت 
ای خط جدول هدی حبل متین دیگری. 
خاقانی: 
تاصرالدین به حزمی متین و قدمی ثابت آن 
حمله را رد کرد. (ترجمهة تاریخ یینی چ ۱ 
تهران ص ۱۵۰). مسوصوف به رای رزین و 
حزم متین. (ترجمة تاریخ یمینی اییضاً ص 
۷۹ 








مقین. [م] () یل. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون) و رجوع به میتین شود. 
مقین. [] ((خ) نامی از نامهای خدای‌تعالی. 
(مهذب الاسماء). من اسمائه تمالی. (از 
محیطالمحیط). از نامهای خداوند تہارک و 
تعالی. (ناظم الاطباء). 
هتین. [] ((خ) یکی از اسماء رسول صلی‌اه 
علیه و علی آله و سلم. (غیاث) (آنندراج). 
متیو. ( ت یْ) ((خ)" رجوع به متی (ع ت 
تا | (خا گر دمیح) شود. 
متیوساء . [م] علج تسیس. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (سحيط السحیط). 
رجوع به تیس شود. 
متیه. [م یَ:] (ع ص) زمینی که مردم در آن 
گم شوند. (ناظم الاطباء). متيهة. (از 
محیط المحیط) (از منتهی الارب). و رجوع به 
تیا شود. 
منیْه4. [ د / مه / می د] (ع ص) زمینی که 
در آن مردم گم شوند. ارض تیه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء), مسطلة, 
(محیطالمحیط) (تاج العروس ج ٩‏ ص ۳۸۳) 
(از اقرب الموارد). 
ممث. [م] (() شیر انگور و دوشاب و شیر 
خرما. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
هث. [شت] (ع مص) تراویدن خیک. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تراویدن روغن از خیک. (ناظم 
الاطباء). |ادست در چیزی مالیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). مالیدن دست يا مالیدن دست 
به مندیل یا گیاه. (متهی الارب) (آتندراج). 
مالیدن دست را به مندیل و یا گیاه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) . |اروغن مالیدن 
بر سبلت يا سبلت مالیدن. (منتهی الارب) 
(آنییداج). روغن یا چربی مالیدن بر سبلت. 
ز.ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اریم و 
وشت مرد زخم پا ک کردن. (متهی الارب) 
(آندراج). پا ک‌کردن از زخم چرک و ریم را. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||پرا کندن و مشر ساختن حدیث. (از اقرب 
الموارد). 
مث. [ ] (اخ) شهرکی است از تبت که به 
قدیم از چین بود. (حدودالعالم چ دانشگاه ص 
۷۵ 
مثاب. (م] (ع ص) جرا و پاداش و ثواب 
داده شده. (غیاث) (انتدراج). پاداش داده شده 
ها و و جزای نیک داده شده. (ناظم 
الاطباء). اجر یافته. پاداش‌یافه. به پاداش 
رسید ه. 
- عندالله مثاب شدن؛ جزای نیک از خداوند 
عالم جل شأنه دریافت کردن. (ناظم الاطباء). 
- مخاپ بودن؛ به ثواب و پاداش نیک 
رسیدن. (ناظم الاطیام). 








مثابتة. 
مثاب گشتن؛ اجرت بردن. پاداش یافتن : 
مرا چو بی‌گهی آسمان مخاطب کرد 
تکرده طاعت. گشتم ز خامه تو مثاب. 

عثمان مختاری. 
بر بد و نیک از تو در همه سال 
خلق عالم معقب آاند و متاب, 


مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۳۸). 
مثالب. [) (ع () جای بازگشتن مردم بعد از 
آنکه رفته باشند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). جای باز آمدن. (غیاث) (آنندراج). 
||جای گرد آمدن مردم پس از پرا کنده‌گشتن. 
(از اقرب الموارد). جای انبوه آدمیان. (غیاث) 
(آنندراج). ||مثاب‌الئر؛ جای آب گرفتن از 
چاء و ایستادنگاه ساقی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). جای ایستادن 
ساقی از چاه يا وسط آن. (از اقرب الموارد). 
|| جای گرد آمدن آب در چاه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جای انبوه آب. (غیاث) 
(آنندراج). ||میانة چاه که آب نخضت در وی 
گردآید. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مثابت "۰ (۶ ب ] (ع () این لفظ برای تشببه 
اید بمعنی مانند و آين لفظ در حقیقت اسم 





ظرف است مشتق از نوب و وبان که به معنی 
بازگخت باشد مثل منزله از نزول است پس 
تجرید کرده به معنی مطلق جای باشد. 
(غیات) (آنندراج). 

= بمثابت؛ بمانند. همانند. بمنزلة. در حکم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): تا بحدی 
کهرکنی بزرگ گشت در دولت سلجوقیان به 
مثابت سبکتگین در آخر عهد ملوک سامانی, 
(جهانگشای جوینی). خاندان عباسی را چه 
پا ک چون پادشاهان روی زمین به مثابت و 
منزلت لشکرند. (جامع اتواريخ رشیدی). 
|احد و مرتبه. (غيات) (آنندراج). مقام. 
منزلت. درجه: لیکن شوی به منزلت پدر و 
محل برادر و مثابت فرزند است. ( کلیله چ 
مینوی ص ۲۱۹), استعداد او متاصب ملک را 
معین و استقلال او مثابت شاهی را مبین. 
(ستدبادنامه ص ۲۴۵). و اسباب تحصیل 
سعادت در وی فراهم آورد و به متابت و 
منقبت رسانید. (سندبادنامه ص ۳۱۶). ک‌انی 
که به این مایت باشند. مقلدان خوانند, 
(اوصاف الاشراف). 

= بمثابتی؛ به‌قدری. بحدی؛ اتفاق سخالطت 
افتاد و صدق مودت به مثابتی که قله چشمم 
جمال او بود. ( گلستان). 
مثابقة. [مْ ب تَ] (ع مص) نیک شناختن 


.(فرانسوی) Matthieu (Saint).‏ - 1 
۲-ظ: معاقب. 
۲-رسم‌العطی از «مثابةه عنربی در فارسی. و 
رجوع به مثابة و مثابه شود. 


ip 








مثابرت 
چیزی را۔ (از متهی الارب) (از اقرب العوارد) 
(ناظم الاطباء). |[برجای داشتن چیزی را. (از 
متهی الارب). برجای داشتن چیزی و محکم 
و مضبوط كردن آن را (ناظم الاطباما. 
مثابرت .۱ب ز /ب ز] (ع امص) 
مداومت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پایداری. مداومت درکاری: چون از کی 
قصد اصفهان احاس نمودی و دانتی که در 
مقاومت و مزاولت امکان و مقدرت دارد ... 
پای مصابرت و مثابرت استوار کردی, 
(محاسن اصفهان ص 4۷). 

- مثابرت کردن؛ مداومت کسردن. پایداری 
کردن؛ مدت سه شبانروز محاربت مصابرت 
نمودند وہر مضاربت مثابرت کردند. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۷۸). 

- مخابرت نمودن؛ پایداری نشان دادن. 
مداومت کردن: امیر ناصرالدیین در تحمل 
پایداری تکالیف آن القال و مقاسات شداید 
آن اشفا به وجهی مصابرت و مثابرت نمود 
که قوت بشریت از آن قاصر باشد. اترجمهٌ 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۲۵). و رجوع به 
متابرة شود. 
مثایرة. مب ر ] (ع مص) بر کاری مدارمت 
کردن.(تاج المصادر بهفی). پوسته برکاری 
بودن. (منتهی الارب) (انندراج). پیوسته بودن 
برکاری و لازم گرفتن آن را و مواظبت کردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 





مثابرت شود. 
مشابة. [م ب] (ع) جای بازگشتن. (ترجمان 
القرآن). جای باز ن مردم بعد از آنکه رفته 


باشند. (مسنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). جای گردآمدن مردم پس از پرا کنده 
شدن. (از اقرب الموارد). ||منزل. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||میانف چاه 
که اب در آن گرد آید. (متتهی الارپ) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): مثابةابثر؛ محل گرد 
امدن أب در چاه. (از اقرب الصوارد). 
|استگهای گردا گرد چاه یا نورد چاه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||جای آب گرفتن از چاه. (از متهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطیاء). ||پای دام 
صیاد. (سنتهی الارب) (انندراج) اناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). ||عدد بيار 
و گویند عند فلان مثابة من‌الناس. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکاروانسرا و 
مهمانخانه و جز آن. (ناظم الاطباء). |[درجه و 
رتبه. طریقه ورسم ||مشابهت. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 

مثابه. "م ب 7ب ] (ع!) حدومرته. 
(اتدراج). اندازه, مقدار. حد. درجه. متزلت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

شد انطقای حرارت بدان مثایه که موم 





رود در آتش و تقصان نیابد از تب و تاب. 


وحشی. 


| جایگاه. قرارگاه: به افشین که مقر عز و" 


مثابة مجد او بود رسید. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱تهران ص ۳۴۱. || سانند. (آنندراج). 
سان, گونه: 

به یک وتیره نجنبد همي عنان قضا 

به یک مثابه نگردد همی رکاب قدر. قاآنی, 
- بمثابه؛ چون. هماند. بمنزلة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و تو این کتاب را بمثابة 
قرآن کرده‌ای, (سفرنامة تاصرخسرو), 


او کیست که با روان تاریک 
باشد بمثابۂ حویدیک. خافانی. 
مثار. [] (ع ص) شسسیارکرده‌شده و 


کاشته‌شده, (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
و رجوع به اثارة شود. 
مثاع وام ع ) (ع4ج منمّب. (مسنتهی 
الارب]آنتدرآج) (ناظم آلاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به معب شود. 
مثاغمة. 1غ:] (ع مص) بوسه دادن زن را. 
(از منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
بوسیدن کسی را. (از اقرب الموارد). 
مثافل. (م ف ] (ع ص) آنکه مداوست کند بر 
طعامی از حسبوب. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). کسی که شیر ندارد جهت خوردن و 
خوراک وی هميشه حبوب است. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مثافلة 
شود. 
مثافلة. [م ‏ [) (ع مص) همنشین و ملازم 
کی شدن. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[مداومت كردن بر 
طعامی از حبوب یعنی بواسطة نداشتن شیر به 
دانه | کتفا کردن قوم. (از مستهی الارب) (از 
اقرب المپاید). بدین معنی رجوع به مثافل 





شو 
مثافن. [م ف] (ع ص) هم زانو نشیننده 
کسی راء (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). همدم و دوست و مصاحب و 
همنشین و يار و ياور. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مثافلة شود. 
مقاقنت. ۲ (م تن /۸فب نا (ع مسص) 
مجالست کردن. همزاتو ندستن؛ توقیر علما و 
تبرک به مجالست ارباب ورع و مثافنت 
صلحا از ملوک عالم ممتاز گردانیده است. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۱۰). 

(تاج المصادر بهقی). هم زانو نشتن كسى 
را. (از مستتهی الارب) (انتدراج). هم زانو 
نشستن را و مجالست کردن وی را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکسی را بر 
چیزی یاری دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
یاری کردن کی را. (از منتهی الارب) 





مثال. ۲۰۲۵۳ 


(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموازد). 
مثافید. () (ع !) بطانه‌ها. تفافيه. (متهی 
الارب) (آنندراج). آسستر لباسها. (ناظم 
الاطباء). آسترهای لاس و واحد آن مد 
است و ملفاد شنیده نشده است. (از اقرب 
الموارد). 
مثاق. [م] () مخنف میثاق: 

آسمان نیلگون زیرش زمن نیلگون 

گرنیاید پیش اندر عهد و پیمان و مشاق. 

منوچهری (دیوان ج دبیرسیاقی ج ۱ص ۴۷). 

و رجوع به میثاق شود. 
مثاقب. [م ق ) (ع لا ج مقب. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به مشقب شود. 
مثاقف. [م ي ] (ع ص) زیرک و هوشمند و 
دست آموز در کار. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). ||دانشمند. (ناظم الاطباء), 
مشاقفه. ام ق ف] (ع مص) نبرد کردن با 
کسی در دانایی و استادی. (از منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). با كى در 
استادی و دانایی مبارزه کردن و بر او چیره 
گشتن.(از اقرب الموارد). 
مثاقیپ.[] (ع ص, اج مسسقوب. 
مرواریدهای سوراخ شده. لآلی سفته: و اذا 
ثقبت الللی قیل لهامثاقیب علی وزن مملوک 
و ممالیک. (الجماهر ص ۱۳۲ 
مثاقیل. (2] (ع | ج متقال. (متهى الارب) 
(آتتدراج) (تاظم الاطیاء) (اقرب السوارد): 
مشاقیل حسنات به ثواب آن گرانبار گردد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۲۰). 
||مزنت. القى عليه متاقیله: بعنی مؤنت 
خواست از وی و انداخت بروی مونت خود. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مثا کل. [مک] (ع ص !)ج م خکل. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مشکل 
شود. 
مثا کیل.(۶] (ع ص, () ج مکل (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مشکل شود. 
|اج مشکال. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مشکال شود. 
مثال. (م) (ع ‏ فرمان. (از صنتهی الارب). 
حکم. (آندراج) (غیاث). حکم و فرمان. ج: 
مله و تثل و مثل. (ناظم الاطباء). فنرمان 
پادشاهی و مطلق حکم. (غیاث) (آنندراج): 
بباید دانست که خواجه خلیفت مانت در هر 
چه به مصلحت بازگردد و مثال و اشاره وی 


۱ -رسم‌الخطی از «مثابرة» عربی در فارسی 
است. و رجوع به مثابرة شود. 

۲ -رسمم‌الخطی است از «ستابة» عربی در 
فارسی. و رخرع به مثابت و مثابة شود. 
۳-رسم‌الخطی از «مثاقة» عربی در فارسی 
است. و رجوع به مثافنة شود. 











۴ مثال. 


روان است. (تاریخ پیهقی چ ادیبتص ۱۵۰. 
شا گردان و یاران هتند. همگان بر مثال تو 
کار میکنند تا کارها بر نظام قرار گیرد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۷). وکیل را مثال بود تا 
خوردنی و نزل فرستادند. (تاریخ بیهفی چ 
ادیب ص ۳۸۰). پس از فرمانهای ما بر متال 
توکار باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ اند تعظیم داشتن فرمانهای عالی 
اعلاءاله و مثالها که از درگاه نویند. (سیاست 
نامه). 

در جهان بهر جهانگیری تو 

هر مثالی لشکری جرار باد معودسعد. 
چون کسری این مثال را بدین اشباع بداد 
برزویه سجدۀ شکرگزارد. (کلیله چ مینوی 
ص ۳۷). اما بدین مثال بنده و بنده‌زاده را 
تثریفی هر چه بزرگتر و تربیتی هر چه 
تمامتربود. ( کلیله و دمنه), ا گر مثال باشد تا 
عمال بعضی را در قبض و تصرف خود گیرند. 
( کلیله و دمنه). و مثالی از امیرعس به وکیل 
حرس آوردند. (مقامات حمیدی). 
تا از قلم کاه مثال تو متالی 
بیجاده نگیرد نشود گیرا بر کاه. 


سوزنی. 
هر چه آید بدان مثال از تو 
نبود امعال را تأخیر. سوزنی. 
باد مثال شاء را حکم قضای ایزدی 
پرسر هر مال او حکم رضای ایزدی, 
خاقانی. 


از مثال حه امید مردۀ من زنده گنت 

روح را برهان احیا برنتابد پیش از این. 
خاقانی. 

از امیرالمو منین القادر باه در باب تاهرتی 

مثالی رسید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 

ص ۴۰۲). ایین اشارت از صاحب عادل 

عزنصره قبول کردم و مشال او را آمتثال نمودم. 


(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۱۶). مثال او را . 


امتال نمودند بر آن موجب پیش گرفتند تا آن 
کافران را به ستوه آوردند. (ترجمه تاريخ 


یمینی ایضاً ص ۴۱). 

مثال شاه را بر سر نهادم 

سه جا پوسیدم و سر برگشادم. نظامی, 
در حال رسید قاصد از راه 

آورد مثال حضرت شاه, نظامی, 


هست منسوخ چو تقویم کهن نزد خرد 
هر مثالی که بر او نیست ز نام تو نشان. 

سیف اسفرنگ. 
- مثال اسر؛ در دو شاهد زیر از سنائی و 
خاقانی این ترکیب معادل فرمان, دستور و 
حکم امده است: 
مسطر خضر ار گشت باد و آب و زمین 
مثال امرو راشد مسخر آتش و آب. سنائی. 
زیور امن از مثال امر او 
بر جبین انس و جان بست آسمان. ‏ خاقانی. 


= مثال دادن؛ فرمان دادن. امر کردن. دستور 
دادن: مأمون را این سخن خوش آمد و مثال 
داد این دو تن را تا این شغلها را کفایت کنند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۷). مثال داده 
بود وی را پوشیده تا انها کند بی‌محابا انچه از 
سوری رود. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۴۲۱), 
و سلطان از اينکه می‌گویم آگاهیست و مرا 
مدال تداده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب» ص 
۵ و آنگاه مثال داد تا روزی مسعود و 
طالعی میمون برای حرکت او تعیین کردند. 
( کلیله و دسته), بازباید گشت و یک هفته 
آسایش داد و آنگاه به درگاه حاضر آمدتا 
آنچه واجب بود مثال دهیم. ( کلیله و دمنه). و 
چون ملک خراسان به ایرسدید ابوالهسن 
نصربن احمد الامانی رسید رودکی شاعر را 
مثال داد تا آن را بنظم آورد. ( کلیله و دسندا, 

یال داد تسا سندباد را حاضر کردند. 
(شتدبادنامه ص ۵۴). و به ابلاغ رسالت ... 
مال داد. استدبادنامه ص ۳). ولات و 
سلاطین را به استعمال عدل و ... مال داد. 
(سندیادنامه ص ۶6). دیگربار به عزل او متال 
دادند و ابوعلی دامفائی را با سر کار ! آوردند. 
(ترجم تاریخ میتی چ ۱ تهران ص ۸۱۰۷ 
مثال داد تا در ولایت خویش خطبه و سکه به 
القاب همایون او مطرز گرداند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۲۷۴). ناصرالدین را از کیفیت 
حال او اعلام کردند و به احضار او مثال داد. 
(ترجمف تاریخ یمیتی ایضاً ص ۲۹). 


مثالم داد کاین توقیع شاه است 

همت شحنه همت تعویذ راه است. نظامی. 
گرمثالم دهد به معذوری 

تا به خانه شوم به دستوری. نظامی. 


- متال رفتن؛ فرمان صادر شدن: مثالها رفت 
تپیچشراسان. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۳۶۳). 
مال :روان کردن؛ فرمان فرستادن. حکم 

صادر کردن: مثالی به استدعای شاه‌شار روان 

کرد.(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 

۱ مثالی به ابوالباس روان کرد که به 

نشابور رود. (ترجمۂ تاریخ یمینی ایضا ص 

۳۵۶ 

= مثال شدن از جایی؛ فرمان صادر شدن از 

آنجاء 

بس زود چو آراسته گنجی کمش من 

گر تازه مثالی شود از مجلس اعلی. 

مسعودسعد, 
¬ مثال فرستادن؛ فرمان صادر کردن. روانه 
کردن‌یا گیل کردن حکسم: سلطان مال 


فرستاد.و عمال خراسان را به حضرت خواند 





و محاسبات بازشواست. (ترجمه تاريخ 
یمینی ج ١‏ تهران ص 4۳۶۴ 

- شال فرمودن؛ حکم کردن. دستور دادن. 
فرمان دادن؛ سلطان متال فرمود تا او را باز به 








مثال. 


نیداپور آوردند تاعلی رس الاشهاد رسالتی 
که دارد ادا کند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص 4۴۰۰, 

-مثال کسی نگاه داشتن؛ فرمان وی را 
رعایت کردن. حکم او را بجای آوردن؛ اگر 
مثال سالار بکتغدی نگاه داشتندی این خلل 
نیفتادی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۹۳ 
آنچه مال وی نگاه داشتند و آنچه بر طریق 
استبداد رفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب. ص 
۰۲ 

- مثال نبشتن؛ فرمان نوشتن. حکم صادر 
کردن: مثال نبشت به امیرگوزکانان تا وی را 
عزیز دارد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۴ 
مثال تبشتم و.توقیع کرد. (ناریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۲۴). و رجوع به ترکیب بعد شود, 

- مثال نوشتن؛ فرمان نوشتن؛ 

وگر زآنکه دارد زبان بستگی 

توید مثالی به آهستگی. نظامی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. سلطان سنجر 
فرمان داد تا به نزدیک او مثالی نویند. (لباب 
الالباب چ نفیسی ص ۳۷). 

- مثال یافتن؛ دستور گرفتن. حکم دریافت 
کردن؛ و بزرجمهر این باب بر آن ترتیب که 
مثال یافته بود پرداخت. ( کلیله و دمند). 

|| حکم نام قاضی. (غیاث) (آنندراج). 
||مانند. (از منتهی الارب). مانند و ثسبیه و 
نظير و مثل. (ناظم الاطباء). شییه و نظیر. 
(غیات) (آندراج)؛ 

اسمان خواهد کایوان سرای تو بود 

زین سیب طاق‌معال است و کمان‌پشت و دوتاه. 


فرخی. 

همیدون تموز و دیش چا کراست 
بهارش متال خزان زرگر است. اسدی. 
چو در چهار در ملک شد به چار جهت 
مثال نور فرستاد آفتاب مثال. خاقانی. 
کعبهسنگین مثال کعبة جان کرده‌اند 
خاصگان این را طفیل دیدن آن کر ده‌اند. 

خافانی. 
مولو مال دم چو برآرد بلال صبح 


من نیز سر ز چوخۀ خارا براورم. 

خاقانی (دیوان چ دکتر سجادی ص ۲۴۵). 
وجود مردم دانا منال زر طلی است که هر کجا 
که‌رود قدر و قیمتش دانند. ( گلستان). 
- بدان مثال؛ بدان گونه. پدانان. بدان وجه: 
شهان به خدمت او از عوار پا ک‌شوند 
بدان متال که سیم نبهره اندرگاه. 

فرخی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

= بر مثال؛ مانند. همانند: بگون, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 


به اتش درون بر مثال سمندر 


1-نل: باز سر کار... 


۷ 








مخال. 
به آب اندرون بر مثال تهنگا(. ف 
رودکی (یادداشت ایضا). 
بر گونة سیاهی چشم است غرم او 
هم بر مثال مردمک چشم از او تکس. 
بهرامی (یادداشت ایضا)۳. 


پشت خوهل و سر تویل و روی برکردار نیل 
ساق چون سوهان و دندان بر مثال استره. 


غواص (یادداشت ايضاً). 
بامدادان بر هوا قوس قزح 
بر مثال دامن شاهنشهی. منوچهری, 


و جواب آن من نبشتمی که ابوالفضلم بر مثال 
استادم. (تاریخ بهقی چ ادیب. ص ۸۸). اندر 
داشتن ترکمانان بر مثال غلامان و تسرکان و 
غیر آن در خدمت ... (سیاست‌نامه). و شهری 
بر مثال آن در پهلوی مداین کرد و قومي را از 
اهل انطا کیه با خویشتن آورد. (فارستامۂ ابن 
ابلخی ص .٩۲‏ 
کعبتین بر مثال پروین است 
که‌بر او شش نشان کنند همه. خاقانی. 
- بمتال؛ پمانند. هماتٍ: چون مدتی برآمد 
شاخه‌هاش بار شد و بلگها پهن دشت و 
خوشه خوشه بمتال گاورس از او درآویشت. 
(نوروزنامه), 
گردون‌بمثال بارگاهت 
کردهز حق امتحان کمبه. افا 
- به مثال؛ عدیم‌المتال. بی‌مانند. بی‌نظیر. 
(ناظم الاطباء): 
خدای است آنکه ذات شالش 
نگردد هرگز از حالی به حالی. سعدی. 
- خود را مثال کی نهادن؛ ماتند او فرض 
کردن.مثال او پنداشتن: 
خود را مثال او نهم از دانش ایثت " جهل 
قطران تیره قطر/ باران شناسمش, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۸۹۵ 
شاهد از نظم یا تار برای اثبات دصوی در 
لفت و صرف و نحو و سایر فنون ادب. ج» 
َملّه, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مثال آوردن؛ مثال زدن. مثال ذ کر کسردن. 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مثال زدن؛ مثال ذ کر کردن. مخال آوردن. 
برای اثبات قاعده‌ای یا توضیح مطلبی چیزی 
را به عنوان نمونه و شاهد ذ کر کردن. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
- مثال نهادن؛ مثال زدن؛ هوا محیط است بر 
چیزها. حس محیط و محاط را بهم یابد 
بی‌زمان ...و مثالی نهاد این را و گفت... 
(مصنفات باباافضل ج ۲ ص ۴۲۸). و رجوع 
به دو ترکیب قبل شود. 
||در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: 
مثال بر جزیی اطلاق می شود که برای ایضاح 
قاعده و برای فهم مستفید ذ کر می‌شود. 
چنانکه گویند فاعل چنین است و مثال آن زید 





است در جملهُ ضرب زید. و متال اعم از شاهد 
ست. شاهد به جزئی اطلاق می‌شود که بدان 
استشهاد می‌شود برای اثبات قاعده‌ای. به 
عبارت دیگر مثال جزئی است برای موضوع 
قاعده و برای ایضاح آن و شاهد جزئی است 
برای موضوع قاعده و برای اثبات آن. و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
|| آنچه را که بطور شل بیان کنند و تمثیل. 
(تاظم الاطباء): 
مثال طبع مثال یکی شکافه‌زن است 
که رود دارد بر چوب برکشیده چهار. دقیقی. 
مثال عش خوبان همچو دریاست 
کنارو قمر ار هر دو نه پیداست. 

(ویس و رامین). 
مثال شاءزادگان مثال مرغابی بود و مرغابی 
بچه را شناء نباید آموخت. (قابوسنامه). 





آن جهانیاین جهان چون آینه است 
تیک بیش آندرین نیکو مثال. ناصرخسرو. 
مخالی از امشال قرآن ترا 
نمودم بر آن بنگر ای تیزویر. ‏ ناصرخسرو. 
مثالی گویمت ظاهر بیندیش 
کسی‌را هت جامی پر عل پیش. عطار. 
دلوچی و حبل چی و چرخ چی 
این مثالی بس رکیک است ای غوی. 
مولوی. 
سختهای سعدی مثال است و پند 
بکار آیدت گر شوی کاربند. (بوستان). 
نگویند حرفی زبان‌آوران 
که‌سمدی نگوید مثالی بر آن. ‏ (بوستان), 
||شاهد. نمودار. نموده, نمونه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
خانة قارون نحس را به جهان 
خا ک خراسان مثال و قانون شد. 
4ص ناصرخسرو. 
بیابد آنگهی عقل مدبر 
از اینجاً در طریق دین مثالی. ‏ ناصرخسرو, 
ز بهر خورت پشت شد زير بار 
خران را همین است زی ما مثال. 
ناصرخسرو. 


و مثال این همچنان است که مردی در حد 
بلوغ بر سر گنجی افند. ( کلیله و دمته). و مثال 
آن چون ابر بهاری است که در ميان اسمان 


بپرا کند.( کلیله و دمنه). 
یک مال ای دل پی فرقی بیار 

تا بدانی چبر را از اختیار. مولوی. 
||(اصطلاح منطق) اقوال شارحه را اصناف 
بسیار باشد و از ان جمله انچه مشتمل بر 


مجموع ذاتیات باشد محققان آن را حد تام 
خوانند ... و انچه مشتمل بر بهری ذاتیات بود, 
آن را حد ناقص خواند ... و آنچه از عرضیات 
تتها بود یا آمیخته با ذاتیات آن را رسم خوانند 
... و اما آنچه نه ذاتی بود نه عرضی و افنادت 





مثال. ۲۰۲۵۵ 


صورتی شه کند. آن را مثال خواند. (اداس 
الاقتباس ص ۳۴۱). ||سرمشق. الگو: 
استاد و طبیب است و موّید ز خداوند 


بل کز حکم و علم مثال است و مصور. 
ار 

باقیان هم در حرف هم در مقال 

تابع استاد و محتاج منال. مولوی. 


||تصویر و تمثال. (ناظم الاطباء). شکل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

یارب چو افریدی رویی بدین مثال 

خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 


شهید (یادداشت ايضاً). 
شیر ... مثال خویش ... بدید. ( کلیله و دمنه). 
دیده خاقتی | گر لاف جمال تو زند 
کس نکند قبول از او کان به مثال تو رسد 

خاقانی. 

شب که مثال مه ذی‌الحجه دید 
صورت طفراش ز مه برکشید. خاقانی. 
به طاق آن دو ابروی خمیده 
مثالی ز آن دو طغرا برکشیده. 


نظامی (خرو و شیرین چ وحیدص ۳۳۸). 
چو پیش خاطرم آید مثال صورت خوبت 
ندانمت که چگویم ز اختلاف معانی. سعدی. 
|أحالت. کیفیت. وضع. هيثت: 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شم و به ورتاج سحت می‌ماند. 

آغاجی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
مثال بنده و آن تو نگارا 
کلچۂ آنتاب و برگور تاج. 

منجیک (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مثال طبع چو کان آمد و سخن گوهر 
| گرطلب تکنندش بماند اندرکان. 
مثال گردن آزادگان و چنیر عشق 
همان مثال پیاده‌ست در کمند سوار. 


ازرقی. 


سعد ی. 
|إأكالبد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||مجسمه. پکره. پیکر. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مثال حزم ترا دست و پای از 


آهن و سنگ 
لباس عسزم ترا پسود و تسار از اتش و 
اپ معو دسفد. 


چون کسی بمردی مثال او را از چوب 
تراشیدندی. (مجمل التواریخ و القصص ص 
۸۹ 

اااندازه و مسقدار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مسحیط الم حیط). |زقصاص. 


۱- در احوال و اشعار رودکی ج ۳ص ۱۰۶۶ و 
لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۳۵: «نهنگان». 
۲ - در یادداشتی دیگر از مرحوم دهخدا این 
شاهد به نام بخاری ضبط شده است. 

۳-در چ عبدالرسرلی ص ۶۴۸ «اینست». 


۷۳۲ 








۶ مثالات. 


(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء؟(از اقرب 
الموارد). |اصفت چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از محیط الم حیط). ||بستر. 
(منتهی الارب). بتر و جائی که در آن تکیه و 
آسایش می‌کنند و می‌خوابند. (ناظم الاطیاء). 
بستر که در آن می‌خوابند. (از اقرب الموارد). 
|ااصطلاح فلفی است. ج, مل ". رجوع به 
مثل شود. 

<- عالم مثال؛ عالمی است فروتر از عالم 
ارواح و آنچه در این عالم ظاهری است ثا 
ان در عالم مثال است و خواب که می‌بیند ان 
را صور عالم مثالی گویند. (غیاث) (آنندرآج). 
عالم مثال بالاتر از عالم شهادت است و فروتر 
از عالم ارواح و عالم شهادت سایه عالم منال 
است و او سایة اروام, و آنچه در این عالم 
است آن هم در عالم مال است و ان را عالم 
نفوس نیز گویند و در خواب چیزی که دیده 
می‌شود آن را صور عالم مثال گویند و نیز در 
کف اللفات می‌گوید متال مطلق عالم ارواج 
را گویند و مثال مقید عالم خیال را نامند. 
( کشاف ام طلاحات الفنون). عالمی است 
ميان عالم ارواح وعالم اجام که شه به 
عالم اجام است متل صورت در ایینه که 
جم بنظر می‌آید اما چم نیت و ارواح بعد 
از مفارقت ابدان در قالهای مثالی می‌ماند تا 
قيامت. (فرهنگ نظام). و رجوع به مُثْل و 
مثالات شود. 

||اصطلاح صوفیه. عينيت است و نزد اهل 
شرع غیریت و بعضی گویند نه عن ات و ته 
غير. (از كشاف اصطلاحات الفسنون). 
اااصطلاح صرفیان, لفظی است که فاءالفعل 
آن «و» یا «ریاء» باشد مانند «وعد» و «یسر» 
اولی را مثال واوی و دومی را مثال اتی 
گویند. (از كتاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به معتل شود. 
مثالات. [م] (ع !)ج مثال. و رجوع به مثال 
شود. 

- مثالات مقیده؛ عپارت از خیالاتند و نمونه 
و شبح مثالات مطلقه‌اند و عالم روحانی‌اند که 
خدای متعال انها را آفریده است تا دلیل بر 
وجود عالم روحانی باشند و ارباب کشف 
مثالات مقیده را متصل به این عالم می‌دانند و 
مستنیر از عالم روحانی, و برای هر یک از 
موجوداتی که در عالم ملک‌اند مثال مقیدی 
است مانند خیال در عالم انسانی. و مثال مقید 
نسبت به عالم مانند خیال است نبت به 
انان و سالک هرگاه در سیر خود متصل شود 
به عالم مثال مطلق بواسطة عبور کسردن از 
خیال مقید ... حقایق را آن‌طور که هت 
دریابد و از این راه او را اطلاعی بر عين ثابت 
خود حاصل شود. (از فرهنگ علوم عقلی 
تالف دکتر سجادی). 








مثالب. ام ل] (ع )ج مثلبة. عبها.(دهارا! 

ج متلبة 1ل ب / مل ب ]. (سنتهی الارب) 

(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). عببها و 

زیونبها. (غیات) (آنندراج). عيوب. صعایب. 

مقابل مناقب. (بادداشت به خط مرحوم 

دهخدا)؛ 

و آنجا که من نباشم گویی مثالب من 

نیک است کت نیاید زین کار رماری. 

منوچهری. 

پس چون ضعیفی افتد ميان دو قوی توان 

دانت که حال چون باشد و انجا معایب و 

مثالب ظاهر گردد و محاسن و مناقب پنهان 

ماند. (تاریخ بهقی چ فیاض, ص ۱۰۳ 

بجز مر ترا مدح باشد مناهی 

بجز مر ترا حمد باشد مثالب. ‏ حن متکلم ". 

پس زبان و قلم نگاه می‌باید داشتن از مساوی 
الب ایشان. ( کتاب انقض ص ۴۸۱). هر 

دو,در حصر مثالب و تقریر معایب او فصول 





پرداختند. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص ۲۰۴). به چشم حقد و حسد که مظهر و 
مبدی معایب است و منشی مساوی و مثالب. 
(جهانگشای جوینی). شرح عصه و مقاسات 
معیشت ندید؛ خود و ذ کر مثالب و نشر 
مساوی علاءالدين مقصور بودى. 
(جهانگشای جویی). 
مقالب. [مل] (ع ص) ستور ثلیب ۳ خوار. 
(مسنتهی الارب) (از آنندراج). یابوی 
ثلیب خوار. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مقالت. [م ] (ع !)ج مثلث [م 3" (از 
اقرب الموارد). ج مَلليّة. اناظم الاطباء). ج 
مت تارهای سوم عود۵ (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بر مثانی و مثالث بنواز ای مطرب 
فب آن ماه که در حن ندارد ثانی, 
حافظ. 


]|گاهی کنایه باشد از ساز مطربان. (غیاث) 


(آنندراج). 

مثالثة. (م ‏ ت ) (ع مص) چیزی به شلك 
فرادادن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مثالج. (م لٍ] (ع !) ج مشلجة, به منی جای 
برف. (آنتدراج) (از نام الاطہاء). و رجوع به 
مثلجة شود. 

المصادر بهقی) (از اقرب الصوارد). افضل و 
افزون و گرامی شدن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||(إمص) فضل, (از اقرب 
الموارد). ||حسن حال. (از ذيل اقرب 
الموارد), ۱ 

مثاله. [م ل /ل] () ٣‏ فرمان پادشاهی و 
منشور. (عیاث). 

مثاله نویس. [م ل /ل ن] (نسف سرکب) 
نوینده قرزمان. آنکه فرمان نویسد. نویسندۀ 





مثالیه. 


منشور؛ 
چهل صبح را مکتبی آرابته 

روح مثاله‌نویس, توح خلیفة کاپ. 

خاقانی (دیوان چ شجادی ص ۴۶). 
مثالی, () (ص نسبی) منسوب به عالم 
مدال. (ناظم الاطباء). 
- قالب الی؛ کالیدی چون کالبد مردم که 
روح در عالم برزخ بدان در شود. بدن 
هورقلیائی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به قالب مثالی شود. 
مثالی. (] (ع () اصل آن مثالث است مانند 
ثالی در ثالث, و مثالث تارهای سوم عود 
است از آلات مسوسیقی. (از حاشية دیوان 
حافظ چ قزوینی ص ۳۲۵: 
نلام لله ماكر اللیالی 
و جاوبت المثنی و المثالى. 

حافظ (دیوان ایضأ). 

و رجوع به مثالث شود. ۱ 
مثالی شیرازی.1م ي] ((خ) ابراهیم‌خان 
خلف کریم‌خان زند از شاعران قرن دوازدهم 
هجری است. از اضعار اوست: 
همانا بته عهد دوستداری 
شکستی از جفا پیمانم ای دوست 
بماند با توام زندان گلستان 
گلتان بی تو چون زندانم ای دوست. 
و رجوع به فرهنگ سخنوران و تذکر؛ صبح 
گلشن و قاموس الاعلام ترکی شود. 
مثالیی کاشانی. (م ي] (خ) از شعرای قرن 
دهم است و به نقل تذکرة تحفة سامی طبعی 
بلند داشت و به جواب گوبی خمۂ نظامی 
پرداخت اما به اتمام آن توفیق نیاقت. این 
مطلع از اوست: 
مده ای خضر فرییم به حیات جاودانی 
من و خاک آستانس تو و آب زندگانی. 
و رجوع به تحفة سامی و فرهنگ سخنوران و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 


مثالیه. (م لی ی /يا (ع ص نسبن) مونث. 


مثالی. رجوع به مشالی شود, 

اثبام مثالیه؛ بمضی از فلاسفه قائلند که 
میان مجردات محض و مادیات عالمی است 
که آن را عالم اشباح نامند که برزخ میان 


1 - Les idées. 
-به منوچهری و دیگران نیز نبت داده شده‎ ۲ 
است.‎ 
-گیاه سیاه دیرینه و یا گیاه دوساله و نوعی از‎ ۳ 
شوره گیاه (متهی الارب).‎ 
۴-رجوع به مك شود.‎ 
در غباٹ وسه‌تا»» و در انندراج «سه‌تارهاه‎ -۵ 
معی شده است.‎ 
۶-چین کلمه‌ای در کتب لغت عربی دیده‎ 
نشد, ولی در شعر خاقانی «مناله‌نویس» آمده‎ 


است. و رجوع به مادة بعد شود. 


و 








مثامنة. 


روحانیات و جمانیات است و از آن‌جهت 
اشباح گوید که دارای مقدار و شکل می‌باشد 
وشح و قشر اجام‌اند و چون دارای ساده 
نمی‌باشند فوق اجام‌اند و ماند صوری 
هتد که از اشیاء در آینه منعکس می‌شوند. 
عالمی را که محل صور مقداریه است عالم 
اشباح و عالم اشباح مثالیه و الاح جيه 
نامند. (از فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی). 
مقاهفة. [٤منَ]‏ (ع مص) بها کردن. (متهی 
الارب). بها كردن و قیمت کردن. (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 

مثامنة. ۰ lop‏ ((خ) هشت ملوکند از حمیر 

که خود را از جهت فرق ثمانية مثامنة گفتند. 
(منتهی الارب) نام هشت تفر از پادشاهان 
حمیر. (ناظم الاطباء)؛ و رجوع به لباب 
الاناپ ج ۲ شود. 

مثامفی. (م م نیی ] (ص نسبی) منسوب به 
مثامنه. (انساب سمعانی). رجوع به ماد قبل 
شود. 

مثانات.(م] (ع اج مثانة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مثانة شود. 

مثانة. (ع نْ] (ع ) آبدان که جای بول وکمز 
باشد. (منتهی الارب) (انندراج). جای کمیز 
اندر شکم. (دهار)» کمیزدا 
(زمخشری). آبدان و جای بول. (ناظم 
الاطباء). جایگاه بول از انسان و حیوان. ج؛ 
مثانات. (از اقرب الموارد). و رجوع به ملانه 
شود. ||جای بچه. (متهی الارب) (آنتدراج). 
جای بچه در شکم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مثانه. ۲[ ن /نٍ ] (ع ل) آبدان و آن جزء از 
بدن حیوان که در وی کمیز جمع می‌گردد. 
(ناظم الاطباء). كية بول که در كم 
می‌باشد, (غیاث). آیگاه . کمیزدان. شاشدان. 
پیشاب‌دان. یت‌السول. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مثانه به شکل بلوط است هر 
دو سر تیز و ميان فراخ و هر دو رگ گرده که 
آن را برابخ گویند اندر مثانه گشاده است تا 
آب از آن راه از گرده به مثانه اندرآید و چتان 


ان. آبدان. 


نیت که این جا که برابخ به مثانه رسیده راه 
آب راست اندرمثانه گناده است, لکن 
نخست اندرجرم صفاق دو منفذ گشاده است. 
پس هر دو منفذ آندرمیان صفاق و عصب 
گشاده است بر درازی مثاته تا به آخر او که 
نزدیک مفذ بیرون شدن آب است. (ذخیره 
خوارزمشاهی). کیسه‌ای است" عضلانی 
غشایی و نازک و قابل‌انساع که در عقب 
استخوان زهار واقع است. شکلش موقعی که 
خالی است پهن و جدارهایش برروی هم قرار 
گرفته‌اند و هنگامی که متدرجاً از ادرار پر 
شود. کروی و یا تخم‌مرغی شکل می‌شود. 











مثانه در موقعیکه خالی است. رأسش به طرف 
بالا و جلو و قاعده‌اش به طرف پایین و عقب 
است. زمانی که مقدار ادرار در مثانه به ۲۵۰ 
گرم برسد شخص حس ادرار می‌کند. ممکن 
ابت مثانه در موقم حبس البول محتوی یک 
لیتر یا پیشتر ادرار باشد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
یک نگه کن که در حصار جوانیت 
گرگ درنده است در گلوت و مشانه. 
اصرخضرو, 

به کوه برق مشانه ز سنگ پار لمل 
به بحر ماه مشیمه ز نور بچۀ ناب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲). 
و رجوجبومثانة شود. 






اهاب و عفونت و تورم جدار 
مثانه بر 
فارسی معین). 
مثافی. (۱۶ (ع لاج سشتی [م نا). (ستهی 
الارب) ا الاطاء). رجوع به متی شود. 
|| تاة 1م l¢/‏ (متتهی الارپ) (ناظم 
لاا). رجوع به مخنا: شود. |الإخ) قرآن 
است به سبب اقتران ن آي رحمت و ای عذاپ. 
(از منتهی الارب) (غیاث) (آندراج). در شرع 
اطلاق می‌شود بر تمامی قرآن مجید زیرا 
مشتمل است بر وعد و وعید و بهشت و دوزخ 
و مبدأً و معاد و امر و نهی و احکام اعتقادیه و 
عملیه و بر مراتب سعداء و مدارج اشقیاء. [از 
کشاف اصطلاحات القون). از جمله نامهای 
قرآن است. (از نفایس الفنون). | آنچه از قرآن 
مكرر است. |اسور؛ فاتحه. استهی الارب) 
(ناظم الاطباء) سور فاتحه از آتکه دوباره 
خوانده می‌شود در دو رکست. (غاث) 





ثر عوامل میکربی و عفونی, (فرهنگ 





مثانی. ۲۰۳۵۷ 


(آنندراج). سور فاتحقالکتاب زیرا مشتمل 
است بر وعد و وعد در این آیت: مالک 
یوم‌آلدین. و بر احوال نیکوکاران و تبهکاران 
در اين آیت: الذين انعمت علهم. الى آضر 
سوره و برای آنکه در هر نماز در هر رکعت 
اول و دوم پاید خوانده شود و برای آنکه این 
سوره در دو نوبت بر پیغمبر نازل شد یک 
نوبت در مکه زمانی که نماز واجپ گردید و 
یک نوبت در مدینه هنگامی که قبله از 
بیت‌المقدس به خانۀ کعبه نقل و تحویل گردید. 
(از كتاف اصطلاحات الفون). ||سورتهای 
قرآن دراز و کوتاه. (محمودبن عمر). سور 
بقره یا براءة یا هر سوره‌ای که کم از سوره‌های 
طوال و مین و زاید از سوره‌های مفصل باشد 
یا سور: حج و سورة قصص و سور؛ نمل و 
سوره عنکبوت و سور تور و سوره انفال و 
سوره مریم و سوره روم و وره يس و سورة 
فرقان و سور حجر و سورة ابراهیم و سورة 
ص و سورة محمد و سور لقمان و سور 
زخرف و سورءق و سوره مومن و سورهٌ 
سجده و سوره احقاف و سورة جاثية و سورة 
دخان و سورة احزاب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سوره‌هایی که ایاتش از صد کمتر 
باشد. ( کشاف اصطلاحات الفنون). سورتها از 
قرآن که هر یک کمتر از صد آیت است یعنی 
توانی مشن مأخوذ از قول رسول (ص): 
اعطیت مکان الانجیل المتانی. (یادداشت يه 
خط مرحوم دهخدا). سوره‌هایی از قرآن که 
پس از مئین آیند زیرا این سوره‌ها مثتی یعنی 
مابعد آنها هند وبه عبارت دیگر مه مین اوایل 
بشمار آیند و مثانی وانی محوب گردند. 

نیع المثانی. رجوع به همین کلمه شود. 

|((ع |) تارهای دوم عود. (از سنتهی الارب). 
آنچه بعد از تارهای اول عود است. (از اقرب 
الموارد). تارهای دوم عود که آلتی از آلات 


موسیقی است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ِ 
بر مثانی و مثالث بنواز ای مطرب 
وصف آن ماه که در حسن ندارد ثانی. 

حافظ. 
لاله ما کر اللیالی 
و جاوبت المثانى و المثالی. حافظ. 


||زانوی ستور و دو آرنج آن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). زانو و آرنج ستور. (ناظم 
الاطباء). ||پیچ و خمهای وادی. (از اقرب 
الموارد). | بمضی از محققان نوشته‌اند که جمع 
مثنی [م ت ن نا] باشد به معلی تشنیه کرده 





۱ - رسم‌الخط مثانة عربی است در فارسی, و 
رجوع به مثانة شود. 
.(فرانری) ۷۵589 - 2 
(فرانو ی) 0۷5۱6 - 3 


Yip 








۸ مثاورة. 


شده. (غیات) (آنندراج), .۰ 
مثاورة. (مْ و د ](ع مص) برجهیدن باکسی. 
بُوار. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء) (از اقرب الموارد). 
مثاوی. (] (ع ) ج وی [ وا). (دهار) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (انندراج). رجوع به مثوی شود. 
مثاهاة. [] (ع مص) قول کردن و گفت و 
شنود کردن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط), 
مثئوب. ۶۱] (ع ص) خمیازه کننده. (از 
مهي الارب) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). کسی که خمیازه می‌کند. 
(ناظم الاطباء), خمیازه کننده و کاهل و 
سست. (انندرا اج). 
مثبت. [مْ ب ] (ع ص) ثابت کرده شده. 
||نوشته شده. (غیات) تج نوشته. لبت 
شده: در کب سیرملوک عجم میت است که 
خویشاوندی از آن بهرام گور بدان زمین آمد 
که سردار ملک عجم بود. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ۶۵۵). هارون الرشید ... دو پسر او را" 
فضل و جعفر برکشید و به درجه‌های بزرگ 
رسانید چنانکه معروف است و در کتب ملبت. 
(تاریخ بهقی ایضاً ص ۴۱۶). که ا گر از صد 
سال باز حجتی نشته باشند نسخت ان در 
روزن‌امه‌های مجلس حکم مثبت است. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۱۸). و ذ کرباس 
وسیاست او در صدور تواریخ متبت. ( کلیله و 
دمنه). و او را در موافقت سلاطین سلجوقی 
مقامات محمودة بار است و در تواریخ ذ کر 
آن مثبت. (جهانگشای جوینی). دشرح آن در 
ذ کر منکوقاان مثبت خواهد شد. (جهانگدای 
جوینی). 
مثبت گردانیدن؛ تبت كردن . نوشتن؛ و ذ کر 
او در دواوین و دفاتر مسبت گرداند. 
(چهارمقاله ص ۴۴). 
]| خلاف منفی. (اقرب الموارد). آنچه منفى 
نباشد. مقابل منفی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آنچه به طریق اثبات باشد؛ 
نفی آن یک چیز و اثباتش رواست 
چون جهت شد مختلف, نبت دوتاست 
مارمیت اذرمیت از نبت است 
نفی و اثبات است و هر دو مثبت است. 
مولوی اوی چ ی ۳ص ۲۰۸ 
= جملهٌ مثبت؛ جمله‌ای که فعل در آن به 
طریق اثبات بکار رفته باشد: زستم سهراپ را 
کشت. خدا داناست. 
< فعل مثبت؛ ضد قعل منفى. (تاظم الاطباء). 
فعلی که بر ری په وجه آثبات دلالت 
کند:رفت. می‌رود. 
||محاسبان گویند آنچه در جبر و مقابله ذ کر 
می‌شود اگرنفی را بدان راهی نباشد آن را 





مثبت و تام و زائد و مال گویند و اگرنفی بدان 
راه یابد منفی و ناقص و دین گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||پالان بسته شده 
به‌ثبات. (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). پالان بسته شده پائبات یعنی دوالی 
که بدان پالان را سی‌بندند. (ناظم الاطباء). 
||بیماری که حرکت کردن نتواند. (منتهی 
الارب) (انندراج) پیماری که حرکت کردن 
نتواند و ملازم بستر باشد. (ناظم الاطباء), 
مشیت. (مب ] (ع ص) کسی که مقرر می‌کند 
و بر پا میدارد و ثابت می‌کند. (ناظم الاطباء). 
ابات کننده. ثابت کنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). | آن که از قل برخاستن 
نتواند و پیوسته ملازم فراش باشد. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اکسی که بطور قطع می‌داند. (ناظم 
۳1 (از فرهنگ جانسون), 
مقبت. (مْ ت ب ب] (ع ص) برقرار داشته 
شده. (غیاث) (انتدراج), برجای داشته شده و 
ثابت گردانیده. (ناظم الاطیاء). ||ثبت شده و 
نوشته شده, (ناظم الاطباء) 
مشت. ثب ب ] (ع ص) ثابت گرداننده و 
بر جای دارنده. (آنندراج). ثابت کننده و مقرر 
کنده. (ناظم الاطباء). || آن که از روی 
مکتوب می‌نوید و آن را نقل می‌کند. (ناظم 
الاطاء). 
مقبج. [م تب ب ] (ع ص) آن که تعمیه کند 
در سخن و خط و بیان نکند آن را. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که 
در سخن و یا مکتوب تعمیه می‌کند و آن را 
درهم و مفشوش می‌گذارد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تبیج شود. 
مقیچ. [مْ تب بِ] (ع ص) سسخن وبا 
توب درهم پیچیده و مشوش. . (ناظم 
لابا (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تتبیج شود. || تعمیه شده و بیان نا کرده.(ناظم 
الاطاء). 
مشبجة. (م سب ب ج] (ع لا بوم يا عقاب. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). بوم. (از اقرب الموارد), 
مثبر. [ ب ] (ع ) مجلس. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). محل نشستن 
انان و ابن‌اثیر گوید غالا در سورد شتر 
گویند.(از ذیل اقرب الموارد). ||محل قطع. 
||مفصل. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ذیل 
اقرب الموارد). محل فصل. (ناظم الاطباء). 
||آنجا که کودک بر زمین آید. (مهذب 
الانماء). محل زادن زن و گویند هذا مستبره؛ 
ای مقط رأسه. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
جایی که زن و یا حیوانی می‌زاید. (ناظم 
الاطباء). جایی که زن در انجا می‌زاید. (از 
اقرب الموارد). ||جای زادن ناقه. (سنتهی 





/ 

الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|اککتگاه شر قسمار. (منتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشیر. (م تب ب ]| (ع ص) بازدارنده از 
حاجت. (آنندراج) (منتهی الارب). کی که 
باز می‌دارد. (تاظم الاطباء). و رجوع به تثبیر 
شود. 

مشط. 1ب1 (ع ص) بیماریی که مفارقت 
نکند از کسی, (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), بیماریی که اندک وامی‌گذارد و 
مفارقت نمی‌کند از شخص. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اثباط شود. 

مثبط. (م شب ب] (ع ص) آن که بازدارد 
کسی را از کار و پرتأخیر و درنگ دارد او را 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تلبیط شود. 

مشبن. مب ] (ع ص) آنکه نبان سازد در 
جامۀ خود و ثبان دامن جامه و مانند ان که در 
آن خرما و جز آن کرده در برگیرند (آندراج) 
(از مت منتهی الار ا . و رجوع به اثیان شود. 

مثبنة. (م ب ن]۲(ع [) کیسة زنان که در آن 
آیینه و دیگر ادوات گذارند. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از مسحیط السحیط). ج. مشاین, (از اقرب 
الموارد). 

مشور. (2] (ع ص) مغلوب. |[محبوس. 
(متهى الارب). حبی شده. (ناظم الاطباء). 
||هلا ک شده. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). ||سفیه. (منتهی الارب). نادان 
و احمق. (ناظم الاطباء). 

مثبی. م شب بسی] (ع ص) گردآورنده. 
(آتدراج) (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تثية شود. 
|| پوسته باشنده برکاری. (آنتدراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ملازم کاری. (تاظم 


الاطباء). |[اصلاح کنندة چیزی. .(آتدراج) (از ت 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ]ارون و 3 


تمام کننده. ||بزرگ دارنده. (آنندراج) از 2۳ 
منتهی الارب) (از اقرب رارت |ابر خوی 
پدر رونده. (آنتدرا اج) (از سنتهی الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد). که شکایت حال و 
حاجت خود پیش کسی برد و یاری خواهد. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). و رجوع به تلبیة 
شود. 

مثج. [ء] (ع مص) آمیختن. (تاج المصادر 
بیهقی) (از منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || خورانیدن. (از 


۱ -رسم‌الخط این کلمه در افرب‌السوارد و 
محیط المحیط «متژوب» آمده است. 

۲ - یحیی‌ین خالد برمکی را. 

۳- در ناظم‌الاطاء به کر باء ضبط شده است. 








ae 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (تباظم‎ 
الاطباء) (آنندراج). ||بیرون کشیدن آب یا گل‎ 
و لای چاه را (از ستتهی الارب) انساظم‎ 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج).‎ 
||جوانمردی نمودن در دهش. (از منتهی‎ 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب‎ 

الموارد): 
منج. ام جرج | (ع ص) خطیب زبان‌آور. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
مفجج. ام نج ج] (ع ص) وطب مدجج؛ 
خیکی که مکۀ شیر آن گرد نیامده باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از ذیل اقرب الموارد). 
مشجو. 1 تج ج] (ع ص) خیزران مشجر؛ 
بيد آنبوپ‌دار, (متهى الارب) (از انندراج), 
نی گره‌دار بنددار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
هشجر. (م نج ج] (ع ص) آنکه گشاده و 
پهناور کند. (از انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب السواردا. |اکسی که آب را روان و 
چاری می‌سازد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به تفجیر شود. 
مثحل. سح ج) (ع ص) مردی که 
شکمش کلان و فراخ باشد یبا مرد برامده 
تهیگاه. آئجل. (سنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). شکم‌کلان و شکم‌قراخ و برآمده 
تهیگاه. (ناظم الاطباء). ||جوال فراخ و وسیع. 
(ناظم الاطباء). 
مثحم. 39 ص) باران که همیشه بارد 
و اکثر بارد. (انندراج) (از متهى الارب). 
بازان بسیار و دائم. ||پایدار و دائم و حميشه. 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط), و رجوع به 
ائجام شود. 
مشخیج. ام ب] (ع ص) لرزان‌گوشت. 
(از منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از ذيل اقرب الموارد), 
مثخن. 1 (ع ص) بسسیار کشسنده 
دشمنان را. (انندراج). کی که بسیار از 
دشمنان را میکشد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به ائخان 
شود. || جراحتی که ست گرداند کی را 
(آن ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکی که در چیزی مبالفه می‌نماید. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به ائخان شود. 
مشخنة. مخ ن) (ع ص) زن مطبر و قربه. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 

مشد. [م] (ع مص) پنهان شدن میان سنگها و 
نگریستن از میان آنها دشمنان را و دیدبانی 
نمودن برای قوم. | طلایه و دیدیان گردانیدن 





کسی را. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): 
مقدم. (م تد د1 (ع ص) ابریق مشدم؛ ابریق 
سرپوشیده به پسالونه. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). اسریق 
سرپوشيده به پالونه و ترش پالا و یا ابریقی که 
دهان آن را از پارچه پوشانند جهت صاف 
کردن چیزی که در آن می‌ریزند. اناظم 
الاطباء) 
مثددن. (عش دد] (ع ص) مرد بسیارگوشت 
گران. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطسباء). بسیارگوشت. تین (از اقرب 
الموارد). | آنکه دمتش کوتاه و گرد و ناقص 
باشد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اکی که در 
یه وی گوشت زیادی باشد مانند پستان زن. 
(ناظم الوا 
مثدن آم ] (ع ص) ناقص‌خلقت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مادۂ 
بعد شود. 
مشدفة. (مذن) (ع ص) زن ناقص‌خلقت. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط), 
مشدنه. 1م ثد دن] (ع ص) زن فسربه با 
زشتی. (منتهی الارب) (آنندراج). زن فربه با 
سماجت و زشتی. (ناظم الاطباء). زن 
بیارگوشت. (از اقرب الموارد). 
مشدون. [] (ع ص) مشدون‌الید؛ آن که 
دسحش کوتاه و گرد و ناقص باشد. (از منتهی 
الارب) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
مثرا۵. [م] (ع !) سنگ یا استخوان یا آهن 
کندکه بدان ذبیحه را ذیح کنند. (منتهی الارب) 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
نان اشکنه. (متهی الارب) (آتندراج). نان 
ریزریز کرد؛ در اشکنه. (ناظم الاطباء). نان که 
در کاسه شکنند. (مهذب الاسماء), نان اشکنه 
کرده. ثرید. ترید. (یادداشت به خط مرحوم 


(آنتدرا. 


دهخدا). 

هثراق. (۶] (ع !) سبب افزایش مال. (منتهی 
الارب) (انندراج). آنچه سبب شود افزایش و 
ازدیاد مال و اروت را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). / 

مثرب. (م ر] (غ ص) سرزنش کننده و 
نکوهنده کسی را بر گناه. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اثراب شود. ||مرد کم عطا. (منتهی 
الارب) (آنندراج» مرد کم‌عطا و یم. (ناظم 
الاطباء) (از محیطالمحیط). |اقوچ اختة 
بيار فربه. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اثراب شود. 

مثرب. [م تز ر] (ع ص) سرزنش کرده 








مثردیطوس. 1۵04 


شده و نکوهیده بر گناه, (آنندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نکوهیده. (ناظم 
الاطباء). |[درهم آميخته و شوریده. ||ويران 
شد.. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مراب مسر ر] (ع ص) مفد در حیص و 
بيص اندازنده. (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مفد و بهم زننده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تلریب شود. ||درنوردنده 
و طی کننده. (انندراج) (از منتهی الارب), 
کسی که می‌پیجد و درمی‌نوردد. (ناظم 
الاطباء). |سرزنش کننده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تثریب شود. 
مثرثر. ٣ث‏ ثِ] (ع ص) بسیار خورنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). بسیارخوار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||بسیار 
گوینده و بیهوده به تکرار حرف زننده, 
(آنندراج) (از مستهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). پرگوی و هرزه گوی.(ناظم الاطباء). 
مثرد. مسر ر] (ع ص) کسی که ذبیحه را 
به سنگ یا استخوان یا آهن کند کشد. 
(آتدراج) (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مشر۵. [م 17 (ع )) آرندی که در آن رید 
سازند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کاسه 
که‌در آن ترید و اشکنه کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مثردطاس. [م ز) ((مرکب)" مراد طاس 
کلان‌است که در آن عربان ثرید می‌خورند و 
ثرید پاره‌های نان در شوربا تر کرده شده را 
گویند.(غیاث) (آنتدراج): 
درریخت به حلق من علی روس 
صد مثردطاس ۲ مثردیطوس. 
خاقانی (تحفة‌العرافین چ قريب ص 0۶). 
مثردة. (م تز ر د] (ع ص) ارض مثردة؛ 
زمین اندک باران رسیده, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
مثرد یطوس. ( 5 ] (معرب. ۵" به زبان 
یونانی دوایی است سعجون و این مخفف 
مئرودیطوس است. (غسباث) (آن ندراج). 
معجون ضد سمی که تهیه شدن آن را اول دفعه 
منوب به مهرداد (میترادات) پادشاه پنتوس 
از خاندان پبارت میدانند. مشرودیطوس. 


۱ -در ناظم‌الاطباء به تخفیف جيم مج ضبط 
مه است. 

۲ -مرکب از: مثرد + طاس = طاس مثرد. جبزء 
اول این کلمه در منتهی الارب به کسر میم مشرد 
ضط شده به معتی آوندی که در آن ترید سازند. 
۲-نل: مثردو طاس. 

۴- معرب از کلمة لانینی مبشریداتوم 
(۰)۷/۱۳/۱۵۵۱۲۳ مأخوذ از پهلوی میرادات = 
مهرداد. (فرهنگ فارسی معین). . 





Ye YF‏ مثرو. 


(فرهنگ فارسی معین). و رجو به مترود 
یطوس شود. 
هرر [م شَز ر] (ع ص) آنکه تر و نمناک 
گرداند جای را. (آنتدرا اج) (از منهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آب‌پاشنده و نمنا ک‌کننده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تثریر شود. 
مثرطل. (م ث ط] (ع ص) مر مثر طلا 
جامه کنان گذشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از محیط المحیط). 
مثرطم. ٢‏ ت ط] (ع ص) بسیار فربه یا 
خاص انت به ستور. (منتهی الارب) (از 
محیطالمحیط). بیار فربه و ستور بيار 
فربه. (ناظم الاطباء). 
مشرم. مرا (ع ص) بیماریی که اثرم گردائد 
کسی را و اثرم آن که دندانش از بن برافتاده.یا 
دندان پیشین و رباعی وی افتاده باشد. 
(آتدراج). اثرم‌گرداننده. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اثرم و !رام شود. 
مقرفتی. (م ر) (ع ص) بدن مثرنت؛ بدن 
تاز؛ پرگوشت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بدن بسیارپیه. (از محیط المحیط), 
مثرنطبی ۱181۰ لح ص) رجل مشرنط: ؛مرد 
احمق گران. (متهی الارب). مرد ثقیل و گران. 
(ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد), 
مثرود. (۶] (ع ‏ شرید. (امستهی الارب) 
(آندراج) از اقرب السوارد). ترید. (ناظم 
الاطیاء). اشکنه. ثریده. ائرزدان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||((ص) ثوب مثرود؛ 
جامةٌ در رنگ غوطه داده. (از منتهی الارب). 
جام غوطهور در رنگ. |[مرد مجروح از 
معرکه برداشته شده. (ناظم الاطباء). نیمه‌جان. 
با رمقی از حیات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


مثرودة. (ءّ) (ع ص)ارض مثرودة؛ زمین 


اندک باران رسیده. (منتهی الارب) (آتدراج): 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مثرود یطوس. (:) (سعرب !) پادزهر 
منوب به مهرداد'. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نخست این تریاق مهرداد کرد و 
اتدروماخس گوشت افعی بر آن زیاده کرد و 
تریاق اندروماخس همان تریاق است با 
افزونی گوشت افعی و تریاق فاروق نیز همین 
تریاق مثرودیطوس و تریا ک اندروماخس 
است. اخلاط آن زعفران. مر غاریقون, 
زنجبیل, دارچینی, کتیرا, سبل هندی, کندرء 
خردل, عود, بلسان, اسطوخودس, قط 
يالوس کمافیطوس, قته, علک البطم, 
دار پپل. عصاره لحیةالیی. جند بیدستر 
باذج هندی. جاوشیر, سلیخه. پپل سپید. 
پلپل سیاه, سورنجان, جعده سقودریون. 
دوتوء | کلیل الملک. جنطیانا, روغن بلسان, 
اقراص فرقیون. مقل, سداب, اشق, ناردین. 





مصطکی, صمغ عربی, قطزاسالیون: قردماناء 
تخم بادیان, ائیسون. وچ» سکیینج, اسارون. 
افیون. برگ گل سرخ, مشک طرامشیع. فو. 
اقاقیاء بزرهوفاریقون, شراب و غیره. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی, یادداعت به خط 
مرحوم دهخدا). تریاقی است که مشروذیطوس 
پادشاه ان را ساخت و به نام خود موسوم کرد 
و گویند مثرود دیطوس نام طبیبی است که 
معجونی ساخت و آن رابه اسم خود نامید. (از 
بحر الجواهر). و رجوع به مثروذیطوس و 
تریاق فاروق شود. 
مثروذ یطوس. [2] (سعرب, [) نام معجونی 
است. تریاقی برای قطع سموم. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به ماده قبل و 
مشردیطوس شود. 
مثری.۶۱۰) (ع ص) توانگم. (مسهذب 
ماء). بسیار سال. (آنندراج) (منتهی 
آلیبرت) (از اقرب الموارد). بيار مال و با 
ثروت. (ناظم الاطباء). |]باران رسنده به ثری. 
(آتدراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اتر و نمنا ک.(از منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
- مابینی و ینک مْر؛ یعنی پیوند من و قو 
نسمی‌گلد. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یعنی خشک نشود تری و نمی ماين 
من و تو. (ناظم الاطباء). |[زهدان باردار, 
(ناظم الاطباء). ||ابری که تر کند و نرم نماید 
زمسین را. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

مثری. مز دا (ع ص) تر کندة خاک. 
(انسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تر کنندة دائه و نان خشک, (ناظم 
الاطباء). || آن که آب ریخه لت کند قروت راء 
(آیسراع) (از متهی الارب). ||آن که آب زند 


| بر جایی. (آنندراج) (از ستهی الارب) (از 


آقرب الموارد). اب پاشنده به روی زمین. 
ااکی که دست می‌زند بر زمین. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تلرية شود. 

مثط. (ع] (ع مص) به دست سپوختن چیزی 
را بر زمین. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مقطع. (م ثط ط ] (ع ص) شک ستنده. 
(آن_تدراج) (از مسنتهی الارب). كسى که 
می‌شکند. (ناظم الاطباء) (از محیطالسحیط). 
و رجوع به تلطیع شود. 

مقطوع. ۶۱] (ع ص) زک‌ام‌زده و گرفتار 
زکام. (ناظم الاطیاء) (از محیط المحیط). 

هشع. [م] (ع مص) به رفتار زشت رفتن زن. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[(امص) رفتاری است زشت مر 
زنان راء (متهی الارب) (انندراج) رفتاری 
زشت مر زنان را مانند رفتار کفتار. اناظم 








مسصحر. 
الاطاء). 
مشعاء. [] (ع امص) رفتاری زشت مر زنان 
را ماتند رفتار کنتار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مشع شود. ||(ص) کفتار 
گنده‌بوی, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ازن زشت راه رونده. (از ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به ملع شود. 
مثعند. غ 24د[ 2 ص) کودک خط دمیدۂ 
نازک بدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). غلام نازكبدن و این نقل قیاموس 
است و صورت صحیح ان چنانکه در تاج 
اعروس آسده تيد است. (از يل اقرب 
الموارد). 
مثعب. 1 ع) (ع ) ناودان و آبراهه. e‏ 
مثاعب, (منتهی الارب) (آنندراج) انام 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثعب. a‏ 2 ص) آب روان ده از 
آبراهه و جز آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
هشعر. (مع] (ع ص) آن که تجس اخبار 
میکند. (ناظم الاطباء). تجسس کنندة اخبار به 
دروغ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اثعار شود. 
متعل. [ع] (ع ص) پر از روباه و روباءنا ک. 
(ناظم الاطباء). زمین روباهنا ک.(انندراج). و 
رجوع به مشعلة شود. 
مثعل. gf‏ (ع ص) ورد مستعل؛ ورد 
انبوه‌نا ک.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
آبشخور پر ازدحام. (از ذيل اقرب الموارد): 
||مهمانان بیار. (آتدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مهمان بسیار. (ناظم 
الاطباء). || خلاف‌کنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). قوم مخالف. (ناظم الاطباء). |إكار 
سخت. (آتدراج) (از منتهی الارب). کار مهم 
و درهم. . (ناظم الاطاء). و رجو) ب به اثعال 
شود. 
مثعلب. مت لٍ] (ع ص) روبا‌نا ک وا 
روباه. (ناظم الاطباء). جایی که رویاء بسیار 
باشد. (از اقرب الموارد), 
مشعلبة. رمث لٍ بَ] (ع ص) ارض مشعلیة: 
زمین روباهنا ک.(متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (تاظم الاطباء) (از آندراج). 
مثعلة. (م غ [] (ع ص) ارض مشعلة؛ زمین . ۰ 
روباءتا ک. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). پر از روباه و روباهنا ک, 
(ناظم الاطباء). ۱ 
مثعنحجو. (م غ ج] (ع () آنجا که آب بیشتر 
بود در دریا. (مهذب الاسماء). ميانة دریا و 
جای ژرف از آن. (متتهى الارب) (ناظم 


و 


1 - Thêriaque بل‎ ۰ 





مثعنحر. 

الاطیاء) (آنندراج). وسط دریا. (از اقرب 
الموارد). المعنجر الماء؛ وسط دریا و ایی که 
در دریا شبیه آن تباشد, (از سحیطالمحیط). 
ااکار دریا و منه قول ابن عباس و قد ذ کر 
علیا: علمی الى علمه كالقرارة فى ‌المخفنجر؛ 
یعنی علم من در مقام مقایسه با علم على مانند 
برکة خردی است که در کنار دریا نهاده باشد. 
(از محيط المحیط), 

مثعنحر. el‏ 2 ص) روان, آب باشد 
یا اشک. (مستتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیط المحیط). روان و جاری از آب و از 
اشک. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مفعنجرة. (ع ج د] (ع ص) پلک چشم 
که چرک ریزد. (متهی الارب) (آنندراج). 
|[طبقي که روغن از آن بچکد. (ناظم الاطباء). 

مثغنغ. مت ث] (ع ص) آن که سخن از 
میان دندانها وید و تخلیط کند در آن. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). 

مثغر. [مغ] (ع ص) کودک که دندانهای شیر 
ریزد یا کودکی که دندان برآورد. از اضداد 
است. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد) (از ناظم الاطیاء). و رجوع به اشفار 
شود. 

مثغم. (مْغ] (ع ص) پر كندة آوند. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به انفام 
شود. |اسر سبد مانند درسنه, (آنتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سر سيد 
شده ماتتد گياه درمنه. (تاظم الاطباء). |[خشم 
آورنده یا شاد گرداننده کسی را. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). |[وادی 
درمه‌نا ک.(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به اثفام شود. 

مثغور. [ع] (ع ص) دندان فتاده, (مهذب 
الاسماء). کودکی که دندان شیر او بیفتد. 
(آنندرا اج) (از منتهی الارب). کودک دندان 
افتاده, (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
اادهان صدمه خورده و کوفته شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

مثغی. (] (ع ص) آن که به بانگ آورد 
گوسفند را. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آن که عطا کند 
چیزی. (آنندراج) (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). 

مثفار. [م] (ع ص) اسبی که زین پس افکند. 
ستوری که زین افکند. (مهذب الاسماء). 
ستوری که زین سپس اندازد. (از متهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). چارپایی 
که زین خود را به عقب اندازد. (از اقرب 
الموارد). ||مرد مأبون. (از متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). تای قح و نمت 





زشتی است مرد راء (از ذیل اقرب الموارد). 


مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شتری که ثفنة وی به پهلو و شکمشس 
درخورد. و ثقنه آنچه برزین رسد از شتر 
چون بخبد مانند زانو و سنه و دست و جز 
آن. (آنندراج). 

مشفاة.[م] (ع [) داغی است ستور راکه به 
دیگ‌پایه ماند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
محیطالمحیط). داغی مر ستور را که به سه‌پایه 
ماند. (ناظم الاطباء). || (ص) زنی که سه شوهر 
وی یا بیشتر مرده باشد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). زنی که شوهران 
بسیاری از او مرده باشند. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به یلفی و مناد شود. 

مشفاة. لت فا | (ع ص) زنی که شوه وی 





دو زن دیگز داشته باشد. |[زنی که سه شوهر 
از وی یا زیاده‌تر مرده باشد. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). زنی که سه شوهر از وی 
مرده باشد. (از یل اقرب السوارد). ||دافی 
است ستور را که به دیگ‌پایه ماند. (از ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به ملفاة و مسفی [م 
فا] شود. 
مشفف. زرم تف ف ] (ع ص) آن که بطانه کند 
زره را (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که آستر می‌کند زره را (ناظم 
الاطاء). 
مثفر. [مف] (ع ص) مرد مأبون. (ناظم 
الاطباء). متقار. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ذیل اقرب الموارد). و رجوع به مثفار شود. 
مشفر. ( ف) (ع ص) آنکه پاردم سازد یبا 
پاردم بندد. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
قرب المواید), کسی که پاردم می‌سازد و یا 
پاردم می‌نهد ستور را. (ناظم الاطباء). ||از 
پس راننده. (آتندراج) (از متهی الارب) (از 
قرب الموارد. یش که نزدیک زادن رسد. 
(آندراج) (از متهی الارب) (از ذيل اقرب 
لموارد). | آن که خرید و فروخت بد کسی را 
به دنبال وی می‌بندد یعلی بدیهای وی را از 
پش می‌فرستد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). و رجوع به 
اثفار خود. ۱ 
مشفر. [مْ تف فٍ] (ع ص) از پس‌ران‌نده. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تفیر شود. 
مثفرق. ام ت ر ] (ع ص) لبن مشفرق؛ شیری 
که هنوز خفته باند. (متهی الارب). شیری 





که هنوز خفته نشده و بسته نشده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثفل. (م ف ] (ع ص) شراب که دردگین 
شود. (آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم 





مشقال. ۲۰۲۶۱ 


الاطباء) (از محیط المحیط). و رجوع به اثفال 
شود. 
مثفل.(م سّف ف ] (ع ص) آنکه طعام را با 
شیر خورد. (انندراج) (از منتهی الارب). 
کی که شیر را با طعام خورد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
مثفن. ام ف] (ع ص) هم زانوی کسی. 
(منتهی الارب) (انندراج). یار و مصاحب و 
همدم. (ناظم الاطباء). |زکی که بر دست وی 
از کار پینه افتاده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اثفان شود. 
مثفی. م تف فا] (ع ص) مردی که سه زن 
یا بیشتر از وی مرده باشد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شخصی که سه زن کند. 
(آنندراج). و رجوع به مشفی [م فا] وشتقاة 
شود. 
مثقی. [م فا]" (ع ص) مردی که سه زن یا 
بیشتر از آن از وی مرده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مردی که سه زن دفن کرده 
باشد و کی که زنان زیادی از او مرده باشند. 
(از اقرب الموارد). 
مقفي. (] (ع ص) آن که دیگ را بسر 
دیگ‌پایه نهد. (آنندراج) (متهی الارب). 
کسی که بر سه‌پایه می‌گذارد دیگ را (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به انفاء 
شود. 
مثفیة. [م تف فی یَ] (ع ص) زنی که سه 
شوهر کند. (آنندراج). زن سه شوهر کرده. 
(ناظم الاطبام). 
مثقال. (م] (ع !) هم‌سنگ چیزی. (ترجمان 
القرآن) (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). هم‌سنگ. 
مقدار. ج. مثاقیل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مثقال الشیء میزانه من مثله و منه؛ ان 
لله لایظلم متقال ذرة "+ ای زنة ذرة. (از اقرب 


الموارد): و نضع الموازین القسط ليوم القسيامة : 


فلاتظلم نفس شیا وان كان شقال حبة من 
خردل اتینا بها و کفی بنا حاسیین. (قرآن 
۱ یا بنی انها ان تک ثقال حبة من 
خردل فتکن فی صخرة او فی‌السموات او فى 
الارض يأت بها اله ان الله لطيف خبیر. (قرآن 
۱ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره و من 
يعمل مشقال ذرة شرا یره. (قرآن ۷/۹۹ و ۸). 


۱ - در اقرب‌الموارد به فتح جيم مُتجُر ضبط 
شده است. 

۲-در ذیل اقرب الموارد ذیل کلم اة 
آرد: مثفی [م فا] و نیز بثفاةاز قاموس پبروی 
شده و نادرست است. و رجوع به ذیل اقرب 
المزارد و ما و بلفاة شود. 

۳-قرآن ۴۰/۴ 


YE 








۲۳ مقال. 


الله بنگیرد به مثقال یک ذره گتتاه نا کرده. 
( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۰۳). ||وسیله‌ای که 
با آن اشیاء را وزن کنند و بسنجند خواه کم 
پاشد خواه زیاد. ( کاف اصطلاحات الفنون) 
(از محیطالمحیط). آنچه بدان وزن کند. (از 
اقرب الموارد). وزنی است. (فهرست ولف). به 
اعتیار زمان و مکان وزن مشقال متفیر بوده و 
در مآخذ مختلف برای این زمان معادلهای 
مختلفی آورد‌اند بدینقرار: در عرف چیزی 
است که وزن شده آن پاره‌ای از طلا و به مقدار 
بیت قیراط باشد و ظاهر کلام جوهری آن 
است که به عقیدۀ او معنی عرفی که ذ کر شد 
معنی لفوی مثقال است و قیراط پنج دائة جو 
متوسط است پس وزن مثقال یکصد دانة جو 
باشد و این قول بنا بر رأی متأخران و ون 
اهل حجاز و بیشتر شهرها است اما بنا بر رأی 
متقدمان و وزن اهل سمرقند مثقال شش 


دانگ و دانگ چهار طوج و طسوج دو حبه : 


و حیه دو دا جو است. پس ممقال نوژده 
قیراط است به اضافة یک دانة جو و بنابرایین 
تفاوت بين قول منقدمان و متأخران چهار جو 
است. بیرجندی گوید دینار یک مقال است 
که عبارت از یک صد دان جو می‌باشد در 
شرع و این قول نزد اهل هرات متعارف است 
در اين زمان و آن که گفته است منقال بيست 
قراط است پروی از تعارف هراتبها کرده و 
قیراط پنج دانة جو و هر ده درهم هفت مثقال 
است و اين را وزن سبعه نامند. و صاحب 
بحرالجواهر گوید مثقال به حاب دراهم یک 
درهم و ننه سیم درهم است و به حاب 
طوجات یت و چهار طسوح است و به 
حاب شعره نود و شش شمیره است. (از 
کتاف اصطلاحات الفنون). یک درهم و نه 
ربع درهم بوده یی ده درهم هفت مثتال 


می‌ئده است. (ابن خلدون, یادداشت به خط ‏ 


مرحوم دهخدا). وزنی معادل یک درهم و سه 
ربع درهم. (مفاتیح العلوم. یادداشت ایضأ) 
یک درهم و دودانگ و نیمی دانگ است و آن 
معادل است با بيست قیراط. (معالم القربه, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), به حساب 
دراهم یک درهم و ربع و سدس و دو ثلث 
شعیره و به حساب طساسیج ۲۴ طوج و به 
حاب شیر یکصد و هشت شمیرات 
اصطلاحاً. ج. مثافیل. (زمخشری, یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). سنگ زر و آن یک 
درم و سه ریع درم باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). وزنی است که چهار و نیم ماشه باشد 
ا گر چه در این اختلاف بسیار کرده‌اند مگر 
اقوی همین است. (غیاث) (آنتدراج). معادل 
شصت و هشت حه یعنی شصت و هشت جو 
میائه است به اضافۂ چهار از هفت قسمت یک 
جو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مقدار 


چهل و هشت حبه بعنی چهل و هشت جو 
میانه و چهار حصه از یک جو که ان را هقفت 
حصه کرده باشند. (یادداشت ايضاً). هفاد و 
دو جو (صراح, یادداشت ايضاً). ابن البیطار 
ذیل کلمة شبرم گوید: مشقال هجده قیراط 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بيست قیراط. (صراح, یاددائت ایضا). 
درباب مثقال اقوال بيار است بعضی گفته‌اند 
وزن هر ده درهم شش مثقال بود و وزن هر 
مثقالی بت و دو قیراط. یک حبه کم و قول 
دیگر آن است که مشقال هفتاد و دو جو است. 
(رس له اوزان و مقادیر). به حاب دراهم یک 
درهم و سه هفتم درهم و به حاب طاسیج 
يت و چهار طوج و به حساب شعیره نود 
و نه شعیره و در اصطلاح زرگرهای ما برابر با 
یک درهم ونیم است. (از محیط الم حیط): 
فی است معادل بیت و چهار نخود. مثقال 
خذکور صیرفی است و درباب مثقال شرعی و 
طبی میرمحمد مومن در رسالهٌ مقادیر و اوزان 
گوید:از اوزان اصل مشهور مشقال است و آن 
به وزن شصت و هشت جو است و چهار 
حصه از یک جو که آن را هفت حصا برابر 
کنند شیخ جمال‌الدین ذ کر نموده که مثقال در 
جاهلیت و اسلام اختلافی نياته و درهم 
مختلف بوده و در اوایل اسلام بر وجهی که 
مذکور گردید به وزن چهل و هشت جو قرار 
یافته و نبت مان متقال و درهم در کتب 
معتبرة لفت و فقه و طب نیز چون جوامع 
الادویة زنجانی و غیره چنان بیان شده که یک 
درهم نیم مثقال و یک حعه از پنج حصة 
مشقال. و یک منقال مقدار یک درهم است و 
سه بخش از هفت بخش یک درهم. چنانکه ده 
درهم مقدار هفت مثقال است. (فررهنگ نظام). 
ایوزنهای مساوی ۲۴ نخود, در صورتی که هر 
1 نخود چهار گندم باشد. (ناظم الاطباء). وزنی 
معادل بیت و چهار نخود. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). طیق معمول یک ملقال = 
۴ گرم = ۷۱/۶ گرین.! (فرهنگ فارسی 
معین): 
ز زر خایه‌ای ریخته صد هزار 
ابا هر یکی گوهر شاهوار 
چهل کرده مثقال هر خایه‌ای 
همان نیز گوهر گرانمایای. 

فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ص ۱۵۶۲). 
دو بودی به مثقال هر یک به سنگ 
یکی دانة نار بودی به رنگ. 

فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ص ۱۶۳۹). 








همان تخت پرویز ده لخت بود 
جهان روشن از فر آن تخت بود... 
همه نقر؛ خام بد ميخ و بش 

یکی ز آن به مثقال بدشست و شش. 


فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ص ۲۴۸۷). 








مشصب, 


به مشقال از آن هر یکی پانصد 
کزآتش شدی رنگ همچون بد 
(خاهنامه ایضاً). 
نیاطوس را مهره دادم هزار 
همان زر سرخ و همان گوشوار 
کجاسنگ هر مهره‌ای بد هزار 
ز متقال گنجی که کردم شمار ". 
فردوسی (شاهنامة چ دیرسیاقی ص ۲۵۲۵). 
ولی هر چه باشد ز مثقال کم 
ز خاصیت افتد وگر صد بهم. نظامی, 
مثقال. [م) (اخ) عبدالوهاببن محمد ازدی 
معروف به مثقال (متوفی در حدود ۵۰۵ه.ق.) 
شاعری شوخ طبع و هجوگوست و شعرش 
دارای رقت و لطافت است. از وی داستانهایی 
تقل شده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ‏ 


۱ و رجوع به فوات‌الوفیات ج ۲ص ۲۲ 3 


و قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
مثقالیی. [] (ص نسبی) منسوب به مثقال. 
رجوع به مشقال شود. ||(() قسمی انگور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوعی از 
انگور که هر دانه‌اش کم و بیش یک مثقال 
باشد 
بگو بسحاق وصف خوشْء انگور مثقالی 
که بر نظم تو اقشاند فلک عقد ثریا راء 
بحاق اطعمه. 
| پارچه‌ای از پنبه که متقال نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). ||قمی پارچة بيار خفف و 
تفس نازک. (از فرهنگ لفات دیوان البسد): 
رخت ابیاری و مثقالی و تابتانی 
ساده در زیر و خط آورده به‌پالا پندار. 
تظام قاری (دیوان اله ص ۱۴). 
به جیب جامۀ مثقالی سفید خطی است 
نوشته از ره مفتون که البیاض صحیح, 
نظامی قاری (دیوان ابه ص ۵۴/. 
مثقب. (م ق] (ع | برمه. (دصار) 
(زمخشری). برما. (منتهی الارب). آنچه بدان _ 
در چیزی سوراخ گند به هندی بر فا گوین 3 
اين صیفة اسم آلت است از قب به معلی 3۳ 
سوراخ کردن. چ, مثاقب. (ناظم الاطباء)(از 
اقرب الموارد). پرما. برماه. برماهه. برمای, 
گردبر. گرده بر. بیرم. مته, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
به تیش پدر و ملقب و کمانه و مقل 





به خرط مهرۀ گردون و پرده دولاپ. 
خاقانی. 
نهالش دیده را مسمار.و مثقب 


1 - Grain (ıi. 

۲-در فهرست ولف برای این کلمه دو معنی 

آمده و بر اساس علامت و شماره‌ای که دادة شده 

مثقال در این بیت فردوسی ظاهرآسک؛ طلا 
معتی شده است. 








مشب 


نباتش پای را پیکان و خنجر. . مجد هتگر. 
و رجوع به مته شود. 
|((ص) مرد رسا و ثاقب‌رای. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء): رجل مثقب؛ مرد نافذرأی. 
||دانای زیرک. (از ذیل اقرب الموارد). 
مثقب ۰ 3 (ع () راه بزرگ . (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مثقب. (م | (ع ص) بسرافروزند: آتش. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ان كه روشن کند و 
افروزنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به اشقاب 
شود. 
مثقب. [ شْق ي ] (ع ص) سوراخ کننده در 
چیزی. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. کی که بسیار سوراخ می‌کند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کقیب شود. | آنکه 
اتش بر می‌افروزد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
مفقب. م شن ق) (ع ص) سسوراخ‌دار. 
(ناظم الاطباع). سوراخ‌شده. سوراخ‌سوراخ. 
سوراخ‌دار. سفته. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا), 
- مروارید مثقب؛ مروارید سفته. (ناظم 
الاطباء). 
مثقب ۰ ((خ) راهی است میان شام و 
کوفه. (از منتهی الارب). طریقی است بین 
یمامه و کوفه. (از معجم البلدان). 
مثقب. [م ق] (اخ) راه عراق از کوفه تا مکه. 
(از منتهی الارب). راهي است بین مکه و 
کوفه.(از معجم البلدان). 
مثقب‌العبدی. مشق ق بل ع دیی] 
(إخ) عائذین محصنبن تعلبة (ستوفی در 
حدود ۲۵ قبل از هجرت) شاعر جاهلی از 
بنی عبدالقیس و از مردم عراق است که به 
ملک عمروین هند پیوست و او را مدح گفت. 
وی را دربار؛ نعمان منذر نیز مداییحی است. 
اشمار او شوب و دارای حکمت و لطافت 
است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص 4۴۶۵ 
مثقبه. وق باس ] (از ع. !)۱ ی خقب, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تاشرط شفل سوزن وسوزنگری به عرف 
آخر بود به مثقبه اول به مطرقه. 

سوزنی (یادداشت ايضاً). 
با آلات و اسبابی مخصوص که فی‌المثل 
بمنزل مشقبة نجاری است. (المآثر و الآثار, 
ص ۱۱۴). و رجوع به ملقب شود. 
مشقبه. [ ٣‏ تن ق ب ] (ع ص) یک داننه 
مروارید سفته. (ناظم الاطیاء). 
مققف. مشق ی ] (ع ص) آنکه نیزه راست 
کند.(مهذب الاسماء). انکه راست کند نیزه را 
به پقاف و ثقاف آنچه نیزه و تیر رابه وی 





راست کنند. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
مثقف. (م سّق ق] (ع ص. !) نسیزة راست 
کرده, (مهذب الاسماء). نیزه در عرف شعرا. 
مََقَة. (از اقرب الموارد). 
مثقفة. [ ٣‏ ٿن ق ت] (ع ص, إ) رجوع به 
ماد قل شود. 
مثقل. مق (ع ص) ستور آهستتهرو. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|امأة منقل؛ زنی که گران و ظاهر شود 
آبستنی او. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ذیل اقرب الموارد). زن باردار و ابستن. (ناظم 
الاطیاء). ||در زحمت و آزار از ببیماری و از 
خواب و از بخل و لم". (ناظم الاطباء). 
مثقل. ۱ ق] (ع ص) گرانبار شده از وام و 
قرض. (ناظم الاطباء). |زگرانبار شده از 
مرض اقرب الموارد). ||گرانبار شده. 
ی 
مثقلان خا ک‌برجا ماندند 
سابقون السایقون در راندند. 
مولوی (متنوی چ خاور ص ۳۴۲). 
|استور گرانبار. (ناظم الاطباء). 
مثقل. [/ تق ] (ع ص) سنگین‌بار و 
گرانسنگ گردانیده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
ا (از اقرب الموارد). گران‌شده. گرانبار 
شده. سنگین‌شده. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-قتل متقل؛ "با سنگ و جز آن کشتن کسی 


راء بازاریان چون بقال را بدان صفت دیدند 





صیاد را به زخم گرفتد و چندان بزدند تا 
هلا ک شد. این خبر به سمع والی رسید که ... 
صیادی را بازاریان در غوغا به قتل متقل 
پکشتند. (سندبادنامه ص ۲۰۲). ||مشدد. 
یی حرفیکه دارای علامت تشدید باشد. 
(ناظم الاظیاء). |[مقابل مخنف: اباجاد. متقل 
ابجد است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


(یادداشتهای قزوینی ج ۷ص ۳۵ || مظلوم و 
ستمدیده. ا الاطباء). 
مثقل )۸ مشق ی ي] (ع ص) گسران‌سنگ 
گرداننده. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه بار راسنگین می‌کند و 
گران‌سنگ می‌گرداند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تثقیل شود. 
مثقلة. (م ي ل ] (ع ص) زن گران از بار پشت. 
(متهى الارب) (آنندراج). زن آبتن سنگین 
گشته.(از اقرب الموارد) (از محيط المحيط). 
مشقلة. م شق ق [) (ع [) سنگ فسرش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سنگی که بر فرش گذارند استواری را (از 
لان العرب). ||(ص) ارض مسقله؛ زمين 
گران‌خراج. (مهذب الاسماء. یادداشت به خط 





مثل. ۲۰۲۶۳ 


مرحوم دهخدا). 
مثقو ب. [](ع ص) سوراخ‌دار. (آنندراج). 
سوراخ شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). سفته. سوراخ کرده. 
سوراخ شده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مشکت. (ع] ([) به لفت سریانی دوایی است که 
آن را سوس گویند و اصل‌السوس بيخ آن 
ات و به فارسی مهک خوانند. (برهان), 
مأخوذ از سریانی متکی و مهک که به تازی 
سوس و ريشة آن را اصل‌السوس نامند. (ناظم 
الاطباء), 
مثکال. p1‏ (ع ص) زن گم‌کرده‌فرزند. چ 
مشا کیل.(متتهی الارب). مادر گم‌کرد‌فرزند. 
(ناظم الاطباء). زن بیار فرزندگم‌کرده. ج» 
مثا کیل. (از اقرب الموارد). و رجوع به ّل 
و مَکلة دود. 
مشکل. [م کِ ] (ع ص) زن گم‌کرده‌فرزند. ج 
مثا کل. (ناظم الاطباء), زنی که لازم شود او را 
تکل [ث یات ک] یعنی بی‌فرزندی. 
(آن_ندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). و رجوع به مثکال و ماد بعد شود. 
مشکلة. (م ک ] (ع !)سب تکل. (منتهی 
الارب). آنچه سبب شود گم‌کردگی قرزند راو 
گویندرمح فلان للوالدات منکلة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به ماده 
قبل شود. 
مشکلة. (مي [] (ع ص) قصیدة منکلة. آنچه 
در آن تکل مذکور باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). قصیده‌ای که در وی ذ کر ثکل 
بود و مرئیه باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کل شود. 
مثل. م ] (ع [) مانند. همتا. ج امثال. 
(سنتهی الارپ) (انندراج). شبه. نظیر. (از 
اقرب الموارد). هتا. (ناظم الاطباء): 
چون دل از دست بدادی مثل کرة توسن 


توان بازگرفتن به همه خلق عنانش. سعدی,: 


- مثل اعلی؛ نمونة عالی. نمونة بارز. صلم 
عقلی. و رجوع به صنم عقلی شود. 

ااال (ناظم الاطباء): 

یک مثل ای دل پی فرقی بار 

تا بدانی جبر را از اختیار 

دست کان لرزان بود از ارتعاش 

و آنکه دستی راتو لرزانی ز جاش 


۱ -ملفبة در کتابهای لغت عربی دیده نشد. 

۲ - در اقرب الموارد و محيطالمحيط و متهى 
الارب اين معنى ذيل متقل امده است. و 
رجوع به همین کلمه شود. 

۳-در ذیل ابوحنفه» نعمان‌ین ثابت و 
پاررقی‌های آن مطالبی دربارة قتل ملفل آمده 
است. رجوع به ابوحیفه در همین لفت‌نامه 


شود. 


iy 








۴ مثل. 


هر دو جنبش آفریدة حق‌شناسج: 
لیک توان کرد این با آن قیاس. 
(مننوی چ خاور ص ۳۲). 

|إصفت و منه قوله تعالی: مثل الجنة التى ود 
المتقون !. || حدیث. (از مستهی الارب) 
(آتدراج) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباع, 
اادلیل. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). حجت و گویند اقام له مثلا. (از اقرب 
الموارد), ||داستان. (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارب) (آنندراج). داستان و فصه. (ناظم 
الاطباء) افانه. فانه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): رای هند فرمود برهمن را که 
بيان کن از جهت من مثل دو تن که به یکدیگر 
دوستی دارند. ( کلیله و دمنه). 
هان و هان تاز خری دم نخوری 
ور خوری این مثلش گوی نخست 
که خری را به عروسی بردند 
خر بخندید و شد از قهقههسست. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳۶). 
چون کار دلم ساخته شد ساختم از خود 
شیرین مثلی بشنو با عقل پیوند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ,)۷۵٩‏ 
صورت حال و خصم خاقانی 
مثل مار و باغیان افتاد. 
آن مثل خواندی که مرغ خانگی 
دانه‌ای در خورد و پس گوهر بزاد. 
گراز سعد زنگی مثل ماند یاد 
قلک یاور سعد بوبکر باد. (بوستان). 
|اوصف حال و حکایت و افسانه و داستان و 
قصه مشهور شده که برای ایضاح مطلب 
آورند. (ناظم الاطیاء) (از غیاث), علمای 
بلاغت گویند که مثل در محاورات حکم 
برهان دارد در عقلیات. (آنندراج). سخن 
سایر فاشی‌الاستعمال که در مضرب و مورد 
خود ممثل شده باشد و مراد از مورد آن حالت 
اصلی است که سخن بدان مناسبت وارد شده 


خاقانی. 


خاقانی. 


است و مراد از مضرب حالت شبیه بدان است 
که‌از آن سخن اراده می‌گردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). علاق شباهت چون 
ميان دو جمله باشد آن را تملیل نامند و چون 
تشبه فاشی‌الاستعمال و شایع باشد آن را مئل 
خواند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
اصطلاح ادبا مل نوع خاصی است که آن را به 
فارسی داننثان و گاهی به تخفیف دستان 
می‌گویند و داستان در فارسی ميان دو صعنی 
مثل و افانه مشترک است. در تعریف مثل یا 
داستان ائم ادب عربی و فارسی به رسم و 
عادتی که در تعریف مصطلحات علمی و ادبی 
دارند شناس‌اندن په حد یا رسم را در نظر گرفته 
و با رعایت این منظور عبارات مسختلف را 
آورده‌اند. ابوالعباس محمدین يزيد معروف په 
مبرد (متوفی در سال ۲۸۵ ه.ق.)مثل را از 


مثول به معنی مشابهت و همانندی گرفته و 
چنین تعریف کرده است که مثل سخنی رایج و 
شایم است که بوسیلۀ ان حالی دوم را به حالی 
اول یعنی حالتی را که اخیرا حادث شده است 
به حالتی که پیش از آن حادث شده و شبیه به 
آن است تشه کنند چنانکه دربار؛ صنعتگر یا 
صاحب کالایی که از حاصل صنعت یا کالای 
خود در نهایت احتیاجی که به آن دارد استفاده 
نمی‌کند می‌گویند کوزه گراز کوزۂ شکسته آب 
می‌خورد و به گفتن این سخن حالت آن 
شخص را په حالت کوزه گری که پیش از او 
وجود داشته و از کوز؛ شکسته آب میخورده 
است تشبیه می‌کنند. دیگری مشل را از مثول به 
معنی راست ایستاده و بر پای بودن گرفته و 
گفته است: مثل حکمی است که درستی و 
راستیش نزد همه عقول ملم و معثل یعنی 
بویت ایستاده باشد. ابویوسف یمقوب‌بن 
۱33۱ 2 5 (ستوفی در 
سال ۲۴۴ «.ق.) مثل را مانند مبرد از مثول به 
معنی مشابهت گرفته و در تعریفش گفته است: 
متل جمله‌ای است که با مثل خود در لفظ 
مختلف و در معنی متحد باشد مانند مثل 
کوزه‌گر که ا گر دربارة خیاطی که جامه‌اش 
پاره است گفته شود معتی و مفادش با معنی و 
مقاد این چمله که فلان با اینکه خیاط است 
جامۂ پاره می‌پوشد یکی است. لیکن لفظ آن 
دو جملة مختلف است. ابواسحاق ابراهیم‌پن 
سیار, معروف به نظام گوید در مثل چهار چیز 
مجتمع است که در سختان دیگر باهم جمع 
تمی‌شود و آن عبارت است از کوتاهی و کمی 
لقظ و روشنی معنی و خوبی تشبیه و لطف 
کنایه و این اخرین پایۀ بلاغت سخن است که 
بالاتر از آن ممکن و متصور نیست. اسوعبید 
قاسم بن سلام (متوفی در سال ۲۲۳ ه.ق.) 
دربارة امثال عرب گوید: مثل رشته و شعبه‌ای 
از فلسفه و حکمت عرب در زمان جاهلیت و 
عصر اسلام است که در اتتای سخن می‌آورند 
و بوسیله آن مقصود خود را به کنایه که - ابلغ 
از تصریح است - ادا می‌کنند و در امثال سه 
وصف مطلوب که اختصار لفظ و صحت معنی 
وحن تشبیه باشد مجتمع است. و اما 
دانشمندان اروپا اغلب مثل را بجای تسحدید. 
توصیف کرده و برخی هم به تحدید و تعریف 
آن پرداخته‌اند و سخنان چند تن از انها را نقل 
می‌کنيم: «سینیسیوس اریستاتل» فیلسوف 
یوتانی (۴۱۳-۳۷۰م.) گوید مثل اشری از 
بنای درهم شکسته و فروریخت فلغ قدیم 





است که از میان ویرانه‌های بی‌حد و شمار آن 
بنا نمودار و ببب اختصار لفظ و روشتی 
معنی و اسانی تلفظ باقی و پایدار مانده و از 
خاطرها نرفته است. سروانتس شاعر معروف 





اسپانیولی گوید: مثل جسله کوتاهی است که از 





مثل. 

تجربة دراز تولد یافته و می‌یابد. لرد روسل 
دانشمند انگلیی (۱۷۹۲ - ۱۸۷۸ م.) گوید: 
مثل زاد؛ فکر یک جمع و نادره گویی یک فرد 
است. ملیح‌ترین توصیقها توصیفی است که 
آبه دو سن‌پیر ۲ فرانسوی (۱۷۴۳-۱۶۵۸ م) 
کرده و گفته است: مثل آوازی است که از 
تجربه منعکس شده و به عبارت کوتاهتر مثل 
صدای (ردالصوت) تجربه است. از این 
اوصاف یا تعریفات معلوم میشود که ادبا و 
دانشمندان مغرب زمين هم اختصار لفظ و 
وضوح معنی و لطف ترکیب را از شروط مثل 
می‌دانند زیرا تا این اوصاف در عبارتی جمم 
نشود آن عبارت مورد قبول عامه واقع 
نمی‌شود و استعمالش در محاورات همگان 
شایع و رایج نمی‌گردد. 

از مجموع تعریفها و توصیفهائی که ذ کرشد * 
معنی امطلاحی مثل و یا تعریف جامع و مانع 
آن رامی‌توان بدین عبارت استتباط کرد: شل 
جمله‌ای است مختصر و مشتمل بر تشه یبا 
مضمون حکیمانه که ببب روانی لفظ و 
روشنی معنی و لطف ترکیب شهرت عام یافته 
باشد و همگان آن را بدون تفیبر و یا با اندک 
تفر در محاوره بکار برند. 

این تعریف شامل امثال حکمی و تمیلی هر 
دو میشود و حکایاتی راکه در مقام تملیل و 
تشبیه وقایع می‌آورند از قبیل حکایات کلیله 
و دمنه و مرزبان‌نامه از مفهوم و مناد متل 
خارج می‌سازد. زیرا این نوع تمئیل گذشته از 
اينکه یک جمله نتواند بود مزیت اختصار را 
هم فاقد است. و بعضی که مثل را عبارت از 
حکایت تملیلی دانسته‌اند معنی لفوی و 
تعریف ادپی را مخلوط کرده و به این اشتباه 
خود رابه حیرت انداخته و ببالاخره ناچار 
شده‌اند که مثل را به مشهور و نامشهور تقیم 
کنند. به این تعریف جمله‌هایی هم که دارای 
مزایا و محسنات اختصار لفظ و روشنی معنی 
و اطف ترکیب. لیکن نامشهور است از 
خارج می‌شود چه شهرت بین عامه از شروط 
اصلی مثل است و کسانی که مثل را به مشهور 
و نامشهور تقیم کرده‌اند بجا رفته‌اند و اما 
قید آخر تعریف که همگان آن را بدون تغیر 






در محاوره یکار برند. تفیر و توضیح شهرت 
عام یافتن است زیرا جمله رادر صورتی 
مشهور عام توان خواند که همگان آن را په 


۱-قرآن ۳ و در کثف‌الاسرار میبدی ج 
۵ ص ۱۹۶ در معتی این آیت آرد: بیان ر صفت 
آن بهشت که مقیان رابه آن وعده دادند. و باز در 
ص ۲۰۳ همین كاب آرد: «مثل الجنة»؛ ای «صفة 

الجنة». 
Charles 628/6۱ Abbé de Sainl‏ - 2 
Pierre.‏ 








مل. 


یک صورت استعمال كنند و در الفتاظ وا 


ترکیب آن تفییری ندهند و | گربدهندبه وعی 
باشد که بصورت اصلی و اصل معنی جمله 
خللی وارد ناورد و گرنه تفیر عبارت مثل, 
چنانکه در عربی معمول است, به هیچ وجه 
جایز نیت (از مقالة احمد بهمیار مجلهً 
یغما سال دوم شمار؛ ۲ و 1۳ 
زان در محل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان پی‌حده چو کلیدان بی‌کده. 
عسجدی (لغت فرس ص ۴۳۴). 
مثل من بود بدین اندر 
مثل زوفرین و از هر خر. 
زین مثل حال من نگشت و نتافت 
که‌کسی شال جت و دیا یافت. عنصری. 
در مثل است اينکه چون به جای بود سر 
ناید کم مرد را ذخیره و سامان. 
ابوحنیفۀ اسکافی. 
پس چرا گویند اندر مشل «الملک عقیم». 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹). 
دمته بکار اندر است وگاو نه آ گاه 
جز که ترااین متل نشاید گفتن. ناصرخسرو. 
چون تو بزئی بخورد بایدت 
این خود مثل است در خراسان. ناصرخسرو. 
مثل هست این‌که جامةٌ تن زیان‌باشد مران کس را 
که سال و مه نباشد جز به خان این و آن مهمان. 
تاصرخسرو. 
دنیات دور کرد ز دين وین مثل تراست 
کزشعر بازداشت ترا جسن شعیر. 
ناصرخرو. 
متل است اینکه چو موشان همه یکار بمانند 
دیوشان' گیرد و آیند و سر گربه بخارند. 
ناصرخرو (دیوان ص۱۰۵). 
و ای اسکندر این مثل یاددار که «هر چه در 


عنصری. 


جهان هر که در جهان» چون تو خواهی که 
جملۂ جهان بستانی رنج همه کس بباید 
کشیدن.(اسکندرنامة نس نفیسی). 
و در مثل هت که تندرستی پادشاهی است. 
ابوالفتوح رازی). 
این مثل را نگر نداری ست 
که‌اقارب عقاربند درست ؟. سالی. 
کردهء قصار و پس عقوبت حداد 
آین مثل است آن اولیای صفاهان. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵۶). 
مثل ۲ «جام و پارسایان» هت 
لب دریا و مرغ بوتیمار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵۶). 
ولیک آن مثل راست باشد که شاه 
به ار وقت خواری دراد به چاه. نظامی. 
سایر است این مثل که مستسقی 
نکند رود دجله سیرابش. سعدی. 
مثل زیرکان و چبر عشق 
طفل تادان و مار رنگین است. سفدی. 





و این معنی نزدیک است بدان مثل که گویند از 
هر زیان زیرکی حاصل آید. (تجارب اللف). 
نشیدستی تو این مثل پنداری 
باخشت به اسیا شوی خاک آری, 

(از نرهة القلوب). 
پوستین پاره‌ای ز دوشم کم 
مثل است این که سرفدای شکم. بهالی. 
- مثل ساثر؛ مثالی که رایج و جاری باشد. و 
همه کی گویند. ضرب‌المکل. (ناظم الاطباء). 


-مثل عین ممثل نیست؛ نظیر بلاتشبیه. 
(امتال و حکم ج ۲ص ۱۴۶۲). 


- مثل گفتن؛ بیان کردن حکایات خوشایند و 
قصه خواندن و چیزی را بطور تمثیل بیان 
کردن.(ناظم الاطباء). 

- ايراد مثل؛ مثل آوردن. مثل زدن. مثل 
ذ کرکردن: مقصود از ايراد این مثل آن است. 
(انوار سلی). 

- به مه مثلا. فی‌المثل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

گرمن به مثل ستگم با تو غرماسنگم 

ور زانکه تو چون آبی با خسته دلم 
ناری. اپوشکور. 
به شاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 

که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت 


وگرخلاف کنی عقل را و هم بروی 
بدرد ار به مثل آهنین بود هملخت. کائی. 
پشت دستی به مثل چون شکم قأقم نرم 


چون دم قاقم کرده سر انگشت سیاه. کائی. 
جهان ما به مثل می‌شده امت و ما میخوار 
خوشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار. 
قمری, 
درست گویی تخاس گشت باد صبا 
درخت گل به مثل چون کنيزک نخاس. 
زب آمد و حلقوم همه باز برید 
قطره‌ای خون به مثل از گلوی کس نچکید. 
منوچهری. 
و این هم از اتفاقهای بد بود که بکتفدی را 
نخواند و بیازرد که بکتفدی به مثل چون ار 
غلامان بود و هر چه وی گفتی آن کردندی. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۲۰). 
به مثل پای گر نهد بر سنگ 
سنگ گردد به پیش پایش زر. 
من و پدران من به مشل مورچه را نیازرده‌ايم تا 
به هلا ک آدمی چه رسد. (تاریخ بخارا). 
گرز باد است و گر از آب دو طوفان به مثل 
هر دو نوع از پی طوفان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
بلک آن چنان شده ز ضعیفی که بگذرد 
در چشم سوزنی به مثل جسم لاغرش. 
خاقانی. 
گربه مثل روز رزم» رخش تو عل اقکند 





مسعودسعد. 





مثل. ۲۰۲۶۵ 


یاره کند در زمانش دست شهور و سنین. 
خاقانی. 

هر که به طوفان تو خوابش برد 

ور به مثل نوح شد آیش برد. نظامی. 

مشکل‌تر آنکه گر به مثل دور روزگار 

روزی دو مهلتی دهدت گویی آن بقاست. 


(از تاریخ گزیده), 
- در مثل؛ مثلاً. فی‌المثل, به مثل, (یادداشت 


به خط مرحوم دهخدا). 
||آیت و منه فی‌القرآن: و جعلناه مشلا لبنی 
اسرائیل "+ یعنی آیت و نشانه‌ای که بر شبوت 
وی دلالت کند. (از اقرب الموارد). |[عبرت و 
مئه فى القرآن: فجملناهم سلفاً و مثلا 
للآخرين*. (اقرب الموارد). ||(ق) فی‌المغل. 
مثلاً. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
سخن‌دانی که بشکافد مثل موی 
سخن‌گویی که بچکاند مثل زر 
دو چلمش سوی مهمانان خواجه 
همی خواهد ز هر کس عذر مهتر. ‏ فرخی, 
مير صاحب به تو و دیدن تو شادتر است 
که‌به دیدار سماعیل مثل ابراهیم. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۶). 
مخل زر کاه است و دست تو باد 
خزانة تو و گنج تو بادخن. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۱). 
مثل. [م] (ع || مانند. (دهار) (ترجمان 
القرآن) [منتهی‌الارب) (آنندراج). شبه و نظیر 
و مانند. قوله تعالی: لیس کله شىء ۶ ای 
لیس کصفة تعریقه شیء و گفته‌اند مثل بر سه 
وجه استعمال می‌شود؛ به معنی تشبیه و به 
معتی نفس شیء و ذات آن و به معنی زائده. و 
مذکر و منث و تله و جمع در وی ماوی 
می‌باشد و گویند هو و هی و هما و هم وهن 
مشله. ج» امثال. (ناظم الاطباء). كلم تسویه 
است و در مصباح آمده مثل بر سه وجه است: 
به معنی تشبیه و نفس شیء و ذات آن و زائده 
و مذکر و مؤنث و مثنی و جمع بدان وصت 
می‌شود و گویند هو و هی و هما و هم وهن 
مثله و گویند هم امتالهم. ج. امقال. (از اقرب 
الموارد). ساوى در جمیع صفات را گویند و 
مثال را ماوات در جمیع صفات شرط نیست 
(غیاث). همانند. ماند. همتا. ند. ندید. نظیر. 
همان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


۱ -نل: دنه‌شان. و رجوع به تعلیقات دیران 


ناصرخرو چ سهیلی ص ۶۳۷ شود. 
۲ - الا قارب کالعقارب. 

۳-بمعنی اول نیز تواند بود. 
۴-سوره ۴۳ آبه ۵٩‏ 

۵-سوره ۴۳ أيه ۵۶ 

۶-قرآن ۱۱/۴۲. 











۶۶ مثل. 


در این که گفتم معما و تأویل تست به هیچ 
مذهب از مذاهب که استعمال رخصت می‌کند 
در مثل چنین حالی. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص‌۲۱۸). تاج و کم و مجلس مرصع 
ساختهام که مثل آن کس ندیده است. 
(سیاست‌نامه). و هر یکی از ايفان 
پادشاه‌زاده‌ای بود که به مردانگی مخل نداشت. 
(فارسنام ابن‌البلخى ص .)٩۶‏ 

چون ملی را مگو که مثل کم است 

مثل من خود هنوز در عدم است. خاقانی. 
الا مرغی بود که مردار یا نجاست‌خوار باشد 
مثل مرغ خانگی. (ترجمة السهایه طوسی چ 
سبزواری ج۱ ص۴). 

- انیان بمثل؛ نظیرآوردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

- اجرة المنل. رجوع به اجرت شود. 

= ایراد مثل؛ نظیر آوردن. نظیر ذ کر کردن: و 
عجز آن طایفه را در ايراد مثل قرآن ... محقق 
می‌گشت. (لباب الالباب چ نفیی ص ۷. 

ˆ بی‌مثل؛ بی‌مانند. بی‌نظیر. بی‌همتاه 

سزای خدایی کسی را بود 


که‌بی‌مثل و بی‌بار و همتا بود.. فردوسی. 
- تولید مثل؛ زاد و ولد کردن. و رجوع به 
ترکیبهای تولید شود. 


- مثل عطارد بودن؛ کنایه از دیر و منشی و 
وزير و مدیر بودن است. (برهان) (آنتدراج). 
عطارد ستارة منشیان و دبیران محسوب 
می‌شده. (حاشية برهان چ معین). 

- مثل مائل؛ مبالفه است. (منتهی الارب). در 
مبالفه گویند. (ناظم الاطباء). 

- مراد لمثله؛ یعنی مانند آن خواسته 
می‌شود و بخل کرده می‌شود بر آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- معاملة به مثل, رجوع به معامله شود. 

||در نزد حکما مشارکت چیزی انت در تمام 
ماهیت و هرگاه گویند دو چیز مثل هم است 
معنی این است که آن دو در تمام ماهیت 
متفقند. و هر دو چیزی که در تمام ماهیت 
مشترک باشند آن دو را مثلین و اگرمشترک 
نباشند متخالفین نامند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
مثل. [م ثْ) (ع !) ج مثال. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مثال 
شبود. ||اصنام عقلیه. طلسمات عقلیه. ام لا 
علیا. ارباب انواع. صواحب الطلسمات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مثل اصنام حیوانیه؛ در فلفه اشراق مراد 
رب الوع حیوان است. (فرهنگ علوم عقلی 
تالف سیدجعفر سجادی), 

- مل اقلاطونی ؛ اساس حکمت افلاطون 
بر این است که محسوسات ظواهرند نه حقایق 
و عوارضند و گذرنده نه اصیل و باقی و علم بر 








آنها تعلق نمی‌گیرد بلکه محل حدس و گماتند 
و آنچه علم بر آن تعلق می‌گیرد عالم معقولات 
است به این معنی که هر امری از امور عالم چه 
مادی باشد مثل حیوان و نبات و جماد و چه 
معلوی مانند درشتی 
عدالت و غیرها اصل و حقیقتی دارد که 
سرمشق و نمونۀ کامل اوست و به حواس 
درک نمی‌شود و تتها عقل آن را درمی‌یاید و 
آن را در زبان یونانی به لفظی ادا کرده که معنی 
آن صورت است و حک‌مای ما مثال۲ 
خوانده‌اند مغلا 5 مي‌گو ند مثال انسان یا انسان 
فی‌نقه و متال بزرگی و مثال برابری و مثال 
دویی یا مثال یگانگی و مثال شجاعت و مثال 
عدالت و مثال زیبایی یینی آنچه به خودی 


و خردی و شجاعت و 


خود به ذات خویش و متقلاً و مطقاً وبه 
درجۀ کمال و بطور کلی ان‌انیت است یا 
است یا برابری یا یگانگی.یا دوئی با 
اعت یا عدالت یا زیبایی است پس 
افلاطون معتقد است بر اینکه هر چیز صورت 
یا مثالش حقیقت دارد و آن یکی است مطلق 
و لایتفیر و فارغ از زمان و مکان و ابدی و 
کلی, و افرادی که به حس و گمان ما در 
می‌آیند نسبی و متکتر و متفیر و مقید به زمان 
و مکان و فانی‌اند و فقط پرتوی از مثل (جمع 
مثال) خود می‌باشند و نسبتشان به حققت 
مانند نبت سایه است به صاحب سایه و 
وجودشان بواسط بهره‌ای است که از متل 
یعنی حقیقت خود دارند هر چه بهرة آنها از آن 
بیشتر باشد به حقیقت نزدیکترند و این رأی را 
به تعئیلی بیان کرده که معروف است و آن این 
است که دنا را تشه به مغاره‌ای نموده که 
تها یک منفذ دارد و کسانی در آن مفاره از 
آغاز عمر اسیر و در زنجیرند و روی آنها به 
وی بشن مناره است و پشت سرشان آتشی 





آفروخته است که به‌بشن پرتو انداخته و ميان 
آنها و آتش دیواری است, کسانی پشت دیوار 
گذر می‌کنند و چیزهایی با خود دارند که 
بالای دیوار برآمده و سای آنها بربشن مغاره 
که اسیران رو به سوی آن دارند می‌افتد, 
اسیران سایه‌ها می‌بیند و گمان حقیقت 
می‌کنند و حال آنکه حقیقت چیز دیگری 
است و آن را نمی‌توانند دریابند مگر اینکه از 
زنجیر رهایی یافته از مغاره درآیند. پس آن 
اسیران مانند مردم دنیا هستند و سایه‌هایی که 
ببب روشنایی آتش می‌بیند چیزهایی است 
که از پرتو خورشید بر ما پدیدار سی‌شود و 
لکن آن چیزها هم مانند سایه‌ها بی حقیقت‌اند 
و حقیقت مثل است که انان تنها به قوة عقل 
و به سلوک مخصوصی آنها را ادرا ک تواند 
کرد.پی افلاطون عالم ظاهر یعنی عالم 
محوس وان را که عامه درک می‌کند مجاز 
می‌داند و حقیقت در نزد او عالم معقولات 





مثل. 

است که عبارت از مثل باشد و معتقد شده 
است که عالم ظاهر حقیفت ندارد اما عدم هم 
نیست نه پود است نه نبود بلکه نمود است. (از 
سیر حکست در اروپا تالیف محمد علی 
فروغی ص۱۸ و .)۱٩‏ و رجوع به همين مأخذ 


شود. 

- مثل خیالی (خیالیه)؛ همان مثل معلقه است 
که‌از آنها تعبیر به مثل حسیه هم شده. 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف دکترسجادی), و 
رجوع به ترکیب مثل معلق (معلقه) شود. 
-مثل عقلی (عقلیه)؛ مثل نوریه را صدرالدین 
شیرازی مثل عقلیه نامیده است. (فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سیدجهفر سجادی). 

و رجوع به ترکیب مثل نوری (نوریه) شود. 

- مثل معلق (معلقه)؛ در قلسفة صدرالدیین 
گاهی‌از این اصطلاح تعبیر به خیال منفصل 
شده به مناسبت انکه مانند صور مرتسمه در 
خیال است که وجود آنها وجود شبحی است و 
از ان جهت تعبیر به اشباح معلقه هم شده 
است. در هر حال مراد از مثل معلقه عالم 
اشسباح است و از آن جسهت موصوف به 
اشبام‌اند که نمونة اجمام‌اند و ظل و مثل 
نوریه‌اند. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). 

مثل توری [نوریه)؛ مراد همان مثل عقلانی 
و به قول شيخ اشراق همان مثل نوري 
افلاطونی و صور علميةٌ حسق تعالی است. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجعقر سجادی). 
مثل. [)(ع !)ج مسئال. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء. و رجوع به 
مثال شود. 
مفل. [۶)(ع مص) ایستادن و به ضدمت 
ایتادن. |ابه زمین چبیدن. مثول. از اضداد 
است. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||از جای خود افتادن. مغول. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). زایل شدن از موضع 


خود. (از ناظم الاطباء). || تشه دادن. ||مانند: ٠‏ 


شدن به چیزی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به مثول شود. 
|| عقوبت کردن و عبرت دیگران گردانیدن. 
مُثلّة, (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||مثله کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). گوش و بینی بریدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج), عقوبت کردن به بریدن بینی و یا 
گوش و یا دیگری از اعضای کسی. (از ناظم 
الاطیاء). و رجوع به مثله كردن شود. ||بريدن 
گ وش وبینی کشته راو عبرت دیگران 
گردانیدن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


1 - Les ldées (فرانوی) 5ودا۳۱۵۱۵۳0‎ 
2 - ۵6 (فرانوی)‎ 
3 - L'homme de 501 (فرانسوی)‎ 
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مثل. 
الموارد), 1 
مثل. [م تلل ] (ع ص) با رت اگردید. 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا. كي که 
دارای رمه‌ای بزرگ از گوسپند و بز و ميش 
باشد. (ناظم الاطباء). 
هفل. [م] (إخ) ابن‌عجل, پادشاهی بود یمن 
راء (متتهی الارب). نام پادشاهی از یمن 
(ناظم الا طباء). 
مثل. [م] (اج) موضعی است به فلح و آن را 
رحی المثل نيز نامند. (منتهی الارب). 
مثل آوردن. ٢ت‏ د / ]مص مرکب) 
مثل زدن. مثل ذ کر کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مثل نقل کردن: تیل, مشل 
آوردن. (متهی الارب). و دجوع به مثل زدن 
شود. 
مثلا. م ٿث آن] (ع ق) بطور مثال و تمثیل. 
(ناظم الاطباء). فی‌المثل. بمثل. از برای مشل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بعنوان 
مثل: و در میان شهر آنجا که مثلاً نفطۂ پرگار 
باشد دکۀ انباشته برآورده است. (فارسنامً 
ابن‌لبلخی ص۱۳۸). اگر مثلاً در ملک 
مشارکت توقع کنی مپذول است. ( کلیله و 
دمنه). علاجی در وهم نیامد که موجب صحت 
اصلی تواند بود و بدان از یک علت مثلاً ایمنی 
کلی حاصل تواند آمد. ( کلیله و دمنه). مثلاً 
چون کوهی که عراد؛ رعد ...و تیر پران 
بارانش رخنه‌ای نکند. (مرزبان‌نامه). 
مثلات. [ع ث ] (ع إ) ج سل (منتهی الارب) 
(آندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مثلة شود. 
مثلآت. [م ت ] (از ع. 4 مسئلها وضرب 
المتلها. (ناظم الاطباء). و رجوع به مَتّل شود. 
مثلب. [م ثل ل ] (ع ص) لب گردیدن شتر. 
و ثلب؛ شتر پیر دندان و موی دم ریخته. 
(آن‌ندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به لیب شود. 
مقلبة. (م لب / ٥ل‏ ب] (ع ()اعیب. دهار) 
(اقرب الموارد). نقصان. (مهذب الاسماء) 
عيب و نقیصه. ج. متالب. (متهی الارب) 
(آن ندراج) (ناظم الاطباء). مقابل مقبة 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
مسثالب شود. ||ملامت. (ستهى الارب) 
(أنندراج )نام الاطباء). 
مثلت ۰( )(ع ص» ) سه کرده شده. 
(غیاث) (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد) و رجوع به تتلیت شود. ||سه گوشه. 


(ستتهى الارب) (آنندراج) (غياث) (ناظم 
الاطباء). ||نام شکلی سه گوشه از افکال 
هندسه. (غیاث) (آتدراج). به اصطلاح هندسه 
هر بطح نه گوثه را گویند. (ناظم الاطباء). 
هر سطحی را نامند که سه خط - خواه هر نه 
مستقیمباشد و یا هر سه منحتی پر آن محیط 





شده باشد. پس اگر خطوط محقم بودند آن 
را مثلث مستقیم‌الاضلاع نامند و اين مثلث 
همان است که در علم ماحت از آن بحث 
کنند و اگر خطوط منحنی بودند مانند متلث 
مقروض در سطح کره که به نام مثلث سطح 
کره خوانده می‌شود و آن قطعه‌ای ات از 
سطح کره که محیط می‌شود بر آن سه قوس از 
دوایر عظیمه و هر یک از این سه قوس 
کوچکتر از نصف دور است. و اگر بعضی از 
خطوط منحنی بودند مانند آنکه مخروطی را 
دو نیمه کنیم چنانکه از سطح مستدیر آن 
مثلئی به دست آید که بر آن دو خط مستقیم و 
یک خط مستدیر که نصف قاعده باشد محیط 
گردد چنین مثلشی را غير مستقیم الاضلاع 
نامند. مثلث مستقیم‌الاضلاع را می‌توان به دو 
اعتبار تقیم‌بندی کرد: یکی به اعتبار ضلع و 
دیگرې تیار زاویه. نظر به اعتبار اول 
مثلت یا الاضلاع است یعنی هیچ یک 

از سه ضلع آن با یکدیگر برابر نیست و.یا 
متساوی‌الاضلاع است یعنی هر سه ضلم آن با 
هم برابر است و یا متاوی‌الاقین است 
یعتی دو ضلع آن با هم مساوی است. و اما نظر 
به اعتبار زاویه گوییم مثلت یا قائم الزاویه 
است و آن مثلتی است که یکی از زوایای آن 
قائمه باشد و یا منفرح‌الزاویه است و آن چنان 
است که یکی از زوایای آن منفرجه باشد و يا 
حاد الژوایاست و آن مللی است که در آن 
زاوية قائمه یا منفرجه نباشد بلکه هر سه زاوی 
آن حاده باشد توضیحا گوییم مجموع زوایای 
هر مثلث مساوی است با دو قائمه بتابراین 
ممکن نیت که هر مثلثی بیش از یک قائمه و 
یا بیش از یک منفرجه داشته باشد. 

هر یک از نه ضلع مثلث نبت به دو ضلم 
دیگر چپ سدلث نامیده می‌شود و دو ضلع 


دیگر نت به قاعده ساقین نام دارند و 





ری که بین ساقین قرار داشته باشد: 


اس مثلث خوانده می‌شود. (از كتاف 
ا الفنون). شکل مسطحی است که 
بوسیلة سه خط مستقیم مسحدود شده است. 
دارای سه زاویه است که مجموعاً ۱۸۰ 
درجه هستند. ماحت هر مثلئی برابراست 
با حاصل ضرب نصف یک ضلع در لاس آن 
از رأس مقایل قاعد, ضربدر ارتفاع) 
یانمف حاصلٌ ضرب دو ضلع مجاور 
در RE‏ زاوية بين آن دو فلع 
be şin A)‏ و یا ss: a) (S-b){S-c)‏ که‌در 
آن 3ط به ترتیب اضلاع مشلت و 8 نصف 
مسجنوح سه ضلم است. (فرهنگ 
اصطلاحات‌علمی, از اتشارات باد فرهنگ 
ایران). سه سو. (التفهیم)؛ و از آنجا به شهر 
جسبیل رسیدیم و آن شهری است مشلٹ 
چنانکه یک کوش آن به دریاست. (سفرنامة 








مثلت. ۲۰۲۶۷ 


ناصرخرو چ دییرسیاقی ص۸۵ 
- متلت قائم الزاویه؛ مشللی که یکی از 
زوایای سه گانة آن دارای ٩۰‏ درجه باشد. 
-متلث کروی آ؛مثلثی که روی سطحی 
کروی رسم شده است و محدودبه کمانهایی از 
سه دایرۂ عظیمه از کره است. خواص این 
مثلنها با خواص مثلتهای مسطح فرق می‌کند. 
خواص آنها را در محلئات کروی مطالعه 
می‌کنند. (فرهنگ اصطلاحات علمی, از 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران). و رجوع به 
ترکیب مثلشات کروی ذیل متلشات شود. 
- متلث متاوی الاضلاع؛ متلتی که طول 
اضلاع آن با هم مساوی باشند. 
- مثلث متساوی الساقین؛ مثللی که دو ضلع 
از اضلاع آن با هم برابر باشند. 
- مشلثهای متشابه؛ هر مثلت که زاویه‌های او 
همچند زاویه‌های مثلئی دیگر باشد, نظیر مر 
نظیر خویش را آن را متشایه خوانند و آن 
ضلمها که برابر هر دو زاویه متساوی باشند از 
هر دو مثلث بر یک نبت باشند. (التفهیم 
ص ۲۴). 
ییات مختلف الاضلاع؛ مثلثی که هیچ یک 
از اضلاع آن با هم پرابر تباشند. 
- متلث منفرجة الزاویه؛ مثلئی که یکی از 
زاویای آن بیشتر از ٩۰‏ درجه باشد. 
- مرکز مثلث» زمین رابه لحاظ ابعاد فلت 
مرکز مثلث گویند. (حاشية دیوان خاقانی چ 
عبدالرسولی ص ۲۳۳): 
در مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون 
فریاد اوج مریخ "از تیغ مه صقالش. 

خاقانی. 
|اسه‌تا. (غیاث) (آندراج). هر چیز سه‌تا و 
سدلا. (ناظم الاطباء). هر چیز سه گانه: 
جان و دل و خرد برسانم به باغ خلد 
آخر مثلنی به ممن درآورم. خاقانی. 
||شرابی که به طبخ از سه یکی مانده باشد.و 


| تزد.ابوحیفه و پیروان از هرگاه دو شلث از 


شیر انگور به طبخ رفته باشد نوشیدن آن 
جایز است. (از منتهی الارب). به اصطلاح 
فقها نوعی از شراب و آن شیر انگور باشد که 
دو ثلث آن به جوشیدن بسوزد و ثلث بماند, 
(غیات) (آتدراج). شرابی که طبخ داده باشند 
تا یک ثلث آن باقی مانده و دو اثلث رفته 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). آب 
انگور یا مویز یا خرماء که په طبخ دو ثلث آن 
رفته و یک ثلث باقی مانده باشد و نوشیدن آن 
مادام که شیرین باشد حلال است وا گربجوشد 


۱-رم؛ بزرگ از گوسپد و بز درآمیخته با 
حاص است به رمۀ یش. (متتهی الارب). 

.(فراتنری) Triangle sphérique‏ - 2 
۳-نل: گر دون. 


Wp 








۸ مثلت. 


و غلیظ گردد برای هضم طعامو تقویت و 
مداوا (نه برای خوشی) همین حکم را دارد و 
اگرمتی آورد حلال نیست و محمد رَحعه‌اله 
گویدکه حرام و نجس است و در اندک و 
بسیار آن, حد واجب گردد. (از تعریفات 
جرجانی). نزد فقها فشرد؛ انگور باشد که آن 
را می‌پزند قبل از آنکه جوش بخورد تا حدی 
که غلیظ شود و دو ثلث آن بخار گردد و به هوا 
رود و یک ثلث دیگر باقی بماند خواه این 
عمل در یک مرتبه صورت گرفته باشد و خواه 
چندین مرتبه پس اگرفشرده پخته شود تا 
حدی که ثلث آن برود آنگاه از روی آتش آن 
را بر دارند و بر زمین گذارند تا سرد شود آنگاه 
بار دوم برآتش نهند پیش از آنکه بجوشد تا 
حدی که دو ثلث آن بخار گردد انگاء نام 
مثلث بر آن صادق آید و در جامع الرموز گفته 
مثلث فشرد؛ انگور است که بوسیلة آتش یا 
آفتاب آن را پزند تا حدی که دو ثلث آن بخار 
و جزو هوا شود. (از کشاف اصطلاحات 
القتون). |[نوعی از شراب که بعد صاف کردن 
سوم حصة خود مانده باشد و آن رابه فارسی 
سیکی نامند چه در اصل سه یکی بود. (غیاث) 
(آتدراج). یک قم شراب معطری که با 
پاره‌ای گیاههای خوشبو, جوشیده باشد تاسه 
یک آن باقی مانده باشد. (ناظم الاطباء). 
سیکی. (مهذب الاسماء). نزد اطبا مثلث آن 
است که سه جزء از قشرده انگور و یک جزء 
از آب را مخلوط کنند و بر روی آتش تهند و 
بگذارند و چندان بجوشد تا یک ثلث آن بخار 
گرددو به هوا رود و این مثلث را قختج گویند. 
و اینکه اطبا مثلث به آب انگوری گویند که آن 
را یجوشانند و چندان کف آن را بگیرند که 
ثلثی از آن بیشتر باقی نماند غلط است و 
منشأ این غلط هم آن است که مثلث فقهی رابا 
مثلث طبی درهم آمیخته‌اند. و ملث را شراب 
مغسول نیز می گویند. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). در نزد اطبا آب انگوری باشد سه 
جزء و یک ثلث نیز آب بر آن مزید کنند و 
بجوشانند تا آن ثلث مزید. بشود و سه جزء 
اول بر جای ماند. سبکی. می‌پخته. می پختج. 
می‌فختج. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). شراب مفول. (بحر الجواهر): و بیخ 
سوس و بیخ خطمی اندر شراب شلث یعنی 
شراب انگوری جوشیده و از سه به یکی باز 
آورده بپزند و پیاز نرگس بکوبند و اندر وی 
حل کنند. (ذخیرة خوارزمشاهی): |إنام 
خوشویی که قرصهای آن را سه گنوشه 
می‌سازند و بعضی گویند که آن خوشو را 
مثلث از آن گویند که از مشک و صندل و 
کافور مرکب سازند. (غیات) (آنندراج), 
سبرشته‌ای باشد از مشک و عود و عتبر. 
(مهذب الاسماء). نوعی از عطر ساخته. (تاج 








المصادر بهقی). عطری که از مشک و زعفران 
و عود خام سازند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
آمیفی است از سه ماد معظر چون عود و عبر 
و صندل یا جز آنها. عطری است مرکب که آن 
رابرمکیه نیز نام دهند. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 
تو سومنات همی سوختی به بهمن ماه 
شهان دیگر عود و مثلث و علبر. ‏ فرخی. 
و از عطرها عود و مثلث مشکین بک‌ار باید 
داشت. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
دست صبح از عنبر و کافور و مشک 
صد بخلت رایگان آمیخته. خاقانی. 
از دم خلق تو در مدس گتی 
بوی مثلث به هر مشام برآمد. 
خاقانی. 
زان مربع نهند منقل را 
+ در اذر اندازند. 

0 خاقانی. 
- مثلت عطری؛ مثلث معطر. ماده مركب 
خوشبوءٌ 
روحانیان مثلث عطری بسوختند 
وز عطرها مدس عالم شده ملا 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۵ا, 


-مثلث کافوری؛ قسمی بوی خوش مرکپ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و از عطرها 
گلاب‌با آب شاهپرم آمیخه و مثلث 
کافوری و لخلخه معتدل بکار باید داشت. 
(ذخیرة خوارزمشاهی, یادداشت ايضا. 
انام صورت هفدهم از صور ثشمالی فلکی 
قدما و آن را اشراط نز گویند. (مفاتیح العلوم 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). یکی از 
صور شمالی فلکی. (التفهیم). نام صورتی از 
صور فلکیه از ناحیت شمالی که بر صورت 
توفی-توهم کرده‌اند و آن راسه سو نیز نامند و 
ستارگان آن بیشتر از قدر چهارم است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). صورت 
فلکی واقع در یمکرة سماوی شمالی با بعد ۲ 
ساعت (ساعت ۲= 4) و میل شمالی ۳۲ 
درجه (۳۲ + = ) است. کهکنان مارپیچی 
مشهور مثزر ۳۳ در این صورت فلکی قرار 
دارد. (فرهنگ اصطلاحات علمی, از 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران). 
- مثلث جنوبی "؛ صورت فلکی واقع در 
تیمکر؛ سماوی چنوبی, با بعد ۱۶ساعت 
(ساعت 8<۱۶) و مل جنوبی ۶۵ درجه (۶۵ 
= ) است. (فرهنگ اصطلاحات علمی از 
انتشارات بنیاد فرهنگ ایران). 
||هر سه برج از بروج دوازده گانه که مضوب 
به یکی از عناصر اربعه است. و رجوع به مشلثه 
شود. 
- ملت آبی؛ عبارت است از سرطان و 
عقرب و حوت. (غیاث). و رجوع به مثلثه 








مثلت. 


شود. 
مخلت آتشین؛ عبارت از حمل و اسد و 
قوس. (غیاث). و رجوع به مثلثه شود. 
- متلث بادی؛ عبارت از جوزا و ميزان و دلو, 
(غیاث). 
مثلث خاکی:عبارت از ثور و سنبله و 
جدی. (غیاث). و رجوع به مثلثه شود. 
|ایکی از آلات موسیقی است مرکب از ميل 
فلزی و سه گوش که با میلة فلزی دیگر آن را 
بسنوازند. افسرهنگ فارسی مسمینا. 
| طراغویوغی آ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به طراغوبوغون شود. |[به 
اصطلاح اهل لفت به معتی لفظی که برای یک 
معنی» حرف اول ان را به هر سه حبرکت که 
فتحه و ضمه و کسره است خواندن صحیح 
باشد. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). در 
اصطلاح لغوین کلمه‌ای که حرف اول ان با 
سه حرکت یعنی فتح و ضم و کر خوانده 
شود ماد نخاع [نْ /ج /5] .قدوه (ق اي / 
ق] .(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||صاحب نه نقطه, سه نقطندار: حرفی که 
صاحب سه قطه باشد: ثاء مشلت. (یاده‌اشت 
به خط مرحوم دهخدا). حروفی که دارای سه 
نقطه باشند مانند ثاء. (از اقرب الموارد). ||نزد 
شرا سه مصراع است که بعضی از الفاظ اوایل 
هر سه مصراع رابه رنگ سرخی نویسند که 
اگرآنها را جمع کند مصراع چهارم خیزد. 
مثلاد 
«جز روی تو», کس نیست غم انجام دهی 
«ای روی تو», امید دل کام دهی 
«آرام دهی», خود نبود در عالم 
جز روی تو ای روی تو آرام دهی. 

(از کشاف اصطلاحات الفنونا, 
||کنایه از کلمةٌ سه حرفی باشد چنانکه لفظ 
مهر و ماه که هر یک سه حرف دارد. (غیاث) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). ||نام شکلی است 





از اشکال علم تعویذ سه در سه که همه نه خانة " 


دارد و آن به نبت مربع موثرتر باشد. (غیاث) 
(آنندراج). نام شکلی از اشکال تعویذ که سه 
در سه باشد. (ناظم الاطباء), در نزه علمای 
جفر مربعی را تامتد که مشتمل باشد بر نه مربع 
کوچک و چون یکی از اضلاع این مریع 
مشتمل بر سه مربع کوچک می‌باشد آن را 
مثلث نامیده‌اند و مثلث مصطلح جفر را وفق 
ثلائی نیز گفته‌اند و مربع سه در سه یز نامیده 
می‌شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
جهان یکر خراب از وضع این سندنشینان شد 
مثلث بود خاصیت همانا این مربع را. 

حزین (از آتدراج). 


1 - Triangle austral .)نر(‎ 
2 - ۲۲۵۵6۲6908 (فراتوی)‎ 








مثلث. 


سه برگه از مثلث دید تأثیر 1 
ندارد بعد از این حاجت به تحریر. 
طفرا (از آنندراج). 


- مثلث و مربع؛ هر دو تعوید الت اما در 
خاصیت هر دو اختلاف است بعضی مریع را 
نح و مثلث راسعد و بعضی باللکس 
#عاور نحوست مثلث از بیت حزین معلوم 
می‌شود (آتندراج). 

||در بهار عجم نوشته که ملث لفظی است که 
در بمضی مواقع افادة معنی مبارک کند و در 
بعضی افاد؛ معنی تحس. (آتندراج). ||اقومی 
از نصاری که به سه خدا قائل‌اند. (غیاث) 
(آنندراج). آن گروه از ترسایان که به سه خدا 
قائلند. (ناظم الاطباء). |انوعی از جلوس 
ادب. (غیاث) (آنندراج). 
مثلت. [م ل1 (ع !) سه سه. ثلاث. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). |اسوم 
تار از بربط. (ناظم الاطباء), تاری از تارها که 
به لا باشد و گویند تار سوم. ج» مثالث. (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط)". نام تاری 
از چهار تار پربط که بعد از بم است. (مسفاتیح 


العلوم, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), تار 
سوم عود. ج» مثالت. (بادداست ایضا. و 
رجوع به مثالث و مثلثة شود. 


مشلت. [م لٍ] (ع ص) سه‌شونده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اثلاث شود. |[سخن‌چین 
و سعایت‌کننده از برادر خود نزد سلطان, 
مُلّث. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ماده بعد شود, 

مشلت. [م ثل ل ] (ع ص) سخن‌چینی‌کنندة 
نزدیک سلطان از ان رو که سه تن را به هلا ک 
افکند. خود را و برادر و دوست خود راو 
سلطان را. (از منتهی الارب) (از آنتدراج). 
کی که سخن‌چینی می‌کند و با 
می‌نماید برای برادر خود در نزد سلطان. 
مثلت. (ناظم الاطباء), ساعی و در حدیث 
است: شرالناس المغلث. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || خرمای بار سوم رسیده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به تغليث شود. ||اسبى که 
بعد از مُصَلّی آید, یعنی اسب سوم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به ليث 
شود. ||قایل به تشلیث. عیسوی. مسیحی, چه 
مسیحیان به سه اقنوم «آب و ابن وروح 
القدس» معتقدند. 

مقلت. [م سل [] (إخ) لقب هرمس یعنی 
متصف به صفات نبی و ملک و حکيم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ادريس و هرمس و مثلث النعمة شود. 

مثلثات. ٤تل‏ ](ع ص, لا ج ئة 
رجوع به مثكثة شود. 





- مثلثات اربع؛ متلتات چهارگانه. (يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب بعد 
و مثلثة شود. 

- مثلثات افلا ک؛مراد از بروج افلا ک است 
چراکه من‌جمله دوازده برج سه برج 
آتخی| اند: حمل و اسد و قوس. و سه برج 
بادی: جوزا و ميزان و دلو, وسه برج خا کی: 
ثور و ستبله و جدی, و سه برج آبی: سرطان و 
عقرب و حوت. (غیاث) (انندراج). و رجوع 
به مخللة شود. 

||(اصطلاح هندسه) بخشی از علم ریاضی "و 
موضوعش مطالعه و تعن روابط بين اضلاع 
و زوایای مثلث و تین عناصر نامعلوم یک 
مثلث از روی اندازه‌های معلوم آن است. 
چون طول و زاویه دو کمیت متفاوتند در 
شلخات از عوامل جدیدی که خطوط مثلناتی 
نام دار یتیاده می‌کنند. در فرهنگ علمی 
آرد؛ بی از ریاضیات است که در آن 
اندازه گیری‌و تعن انداز؛ مثللها مورد بحث 
است. حل مثلت. بخش مهم مثلثات جدید را 


تشکیل می‌دهد اما نباید حل مثلث را تنها 
بخش مهم مثلنات دانست. مثلاً روشهای حل 


و بحث توابع مثلناتی امروزه اهمیت زیادی 
دارد. مطالعة خواص این توابع و کاربرد آنها 
در مائل مختلف ریاضیات و فیزیک بعلاو 
حل مثلث. علم مخلثات را تشکیل میدهد. در 
تلغات مسطحه هدف, حل مثلث مسطم 
است در حالی که در مثلثات کروی هدف. 
حل مثلٹ کروی است. (فرهنگ اصطلاحات 
علمی از انتشارات باد فرهنگ ایران). 
مثلثات بر دو قسم است: ۱-مثللات کروی آ: 
علمی است که از مثلئی بحث می‌کند که در 
سطح کره قرار دارد یعنی اضلاع آن قوسهایی 
از دایرة لخته‌اند. در منكثات ابتدا بین زوایا و 
خسطوط خسبت‌هایی برقرار می‌کنند و با 
نامگذاری آنها و استفاده از آنها به سقصود 
اصلی که تمن اجزای نامعلوم ملت است 
می‌پردازند. ۲- مخلثات مستوی؛ علمی 
است که از مثلثی بحث کند که در سطح 
متوی قرار دارد یعنی موضوع این رشته از 
شلات مثلث مستوی است. 
مثلثاتي. [ ٣‏ شل ل ](ص نسبی) منسوب به 
مشلثات * رجوع به مثلثات شود 
مثلثالعجم. (م تلل لعج (ع۱ 
مرکب) زعرور. (تحفهٌ حکیم مومن). زعرور. 
نتک. علف شیران. نلک. آلوچة کوهی. علف 
خرس, تفاح البری, شجرة الدب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مثلث النعمة. [ ٣‏ ثل ل ُن ن ۶] ((ع) 
ادریس پیغمبر, زیرا که خداوند سه نعمت بر 
وی مرحست کرده بود. پادشاهی و حکمت و 
پیغمبری و رسالت. (ناظم الاطیاء) و رجوع 





مثلله. ۲۰۲۶۹ 


به ادریس شود. 
مثلت نشان.. [م ثل ل ن ] (نف مرکب) 
دیگران را به ادب پیش خود مخلث نشاننده 
یعنی دو زانو نشاننده و ظاهر است که در 
حالت دو زانو نشستن شکل مخلث ظاهر 
می‌شود. (غیات) (آنندراج): 
چو سیار؛ٌ مشتری سریلند 
نظرهای او یک یک سودمند 
به تربیع و تتلیث گوهرفشان 
مربع‌نشین و مثلث‌نشان ۷. 

نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۵۲۵ 
مثلثة. (م سل ل ت ] (ع ص, ل) منك مثلث. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مشلث و مثلثه شود. 
مثلثه. (م سل ل ٿث / یا (از ع ص ) 
مأخوذ از تازی, سه‌تایی و سه گوشه. (ناظم 
الاطباء). سه گوشه.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). یکی از مثلات چهارگانه مصطلح 
منجمین است. (آندراج). در نزد منجمان هر 
سه برجی از بروج دوازده گانه راکه بر طبیعت 
واحد باشند خوانند پس حمل و اسد و قوس 
غل آتشی هتد زیرا هر سه بر طبیعت 





آتشند و ثور و سنبله و جدی مثلله ارضیه 
هستند زیرا هر سه بر طبیعت خا کندو جوزاو 
ميزان و دلو مدلثة هوائیه‌اند زیر هر سه بر 
طبیعت هوا هند و سرطان و عقرب و حوت 
مل مائیه هستند زیرا هر سه بر طبیعت آبند 
و هر یک از مشله‌های مذکور به ستاره‌ای 
منوب است که آن ستاره را رب آن مثلثه 
نامند و ارباب دو متلتة ناریه و هوائه کوا کب 
نرینه از سیارات می‌باشند و ارباب دو مثلثة 
ارضیه و مائیه کوا کب‌ماده از سیارات هتند. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). آن برجها که 
طبع ایشان یکی است به هر دو کیفت» 
نهادشان اندر فلک بر زاویه‌های مثلث 
متساوی الاضلاع است. وزین جهت برجهای 


۱-رجوع به شاهد اول همین معنی شود. 
۲-در اقرب الموارد و مط المحط بدين 
معنی به کر اول مثلث ضبط کرده‌اند. و رجوع 
به مثالك شود. 
(فرانسری) ۲۲۱60۳0۳6106 ۰ 3 
Trigonométrie sphérique‏ - 4 
(فرانسوی). 
(فراننری) rectii^®‏ ۲۲۵۵۳۵۳۵6 - 5 
.(فرانوی) Trigonomêélrique‏ - 6 
۷-مرسوم وحید دستگردی در حاثیة 
شرفامه در شرح معنی این دو بت چنین آرد: 
چون ستار؛ مشتری بلند مکان و نظرهای تربیع 
و تتلیث او گوهرفشان است آنگاه تربیع او را به 
مربع و چهار زانو تلن خود او و تتلیث او را 
به مشلث نشانیدن امرا و بزرگان تعییر می‌کند سه 
صف در چپ و راست و پیش روی چرن 
بشید شکل مثلث پیدا میشود. 
۸-رسم‌الخهلی از مثللة عربی در فارسی است. 


و 








۷۰ مثلتة. 


مثله را یک چیز شمرند هر چتّد مه‌اند. و 
حکم ایشان یا یکی باشد یا نزدیک یک په 


دیگر. پس مثلثة نختین حمل و اسد و قوس : 


است آتشی گردآرنده و برکننده و تفصیل 
دلالت برجهای او آن است که حمل را آن 
آتشهاست که همی فروزند و یکار دارند. و 
اسد را آن آتشها که اندر سنگ و درخت بودو 
قوس را آن آتشهای شریزی است که از دل 
جانور به تن او پرا کنده‌همی شود. و مشلثذ دوم 
ثور و سنبله و جدی است خا کی دهنده از 
تونگری" و تفصیلش آن است که شور را آن 
گیاههاست که تخم ندارند و ستبله را آنچه 
تخم دارد و درخت او خرد بود و جدی را 
آنچه بالا گیرد و دراز و بزرگ شود. و مخلثة 
سیم جوزا و ميزان و دلو هوایی است. پبادی 
پرا کنده" و به تقصیل جوزا را آن هوای معتدل 
است که زنده کند و زنده دارد و میزان را آن 
هواست که درختان از وی ببالند و آبستن 
شوند و موه برسانند و دلو را هوای آضفته و 
زیانکار. مثلله چهارم سرطان و عقرب و 
حوت اہی است بتانده. و به تفصیل سرطان 
را آب خوش و پاک و عقرب را آب آمیخته و 
سخت رو و حوت را آب شور و گنده و 
تاخوش. (التفهیم ص ۲۵۱و ۲۵۲). هر سه 
برجی که بر یک طبیعت باشند که آنها را بر سه 
کوکب منوب دارند که یکی صاحب مثكثه 
باشد و مقدم به روز و دیگری مقدم در شب و 
سومی شریک این ډو به شب و روز. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا) 

-ملثة آبی؛ عبارت از سرطان و عقرب و 
حسوت و آن را مثللةٌ مائی نیز خوانند. 
(اتندراج) (ناظم الاطباع), 

- مخلثۀ آتشی؛ مله ناری باشد که کنایه از 
برج حمل و برج اسد و برج قوس انت از 
جمله بروج دوازده گان فلکی. (برهان), کنایه 
از برج حمل و اسد و قوس و آن را مت ناری 
هم خوانند. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

- مثكة ارضی؛ مثلثا خا کی.رجوع به 
ترکیب مثل خا کی شود. 

- ملغ بادی؛ مثلثة هوایی باشد که کنایه از 
برج جوزا و برج ميزان و برج دلو است. 
(برهان). کنایه از برج جوزا و ميزان و دلو و 
آن را مثلثة هوایی نیز گویند. (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). 

= مثلثه باردۂ رطبه؛ بروج سرطان و عقرب و 
حوت باشد و ارباب آن مثلثه به روز زهره 
پس مریخ و به شب مریخ و پس زهره بود و 
شریک آن دوء به شب و روز قمر است. (علم 
احکام نجوم. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیب ملل آبی شود. 
- مثلثة باردة یابه؛ بروج شور و سئبله و 
جدی باشد و ارباب آن مشلثه به روز زهره و 


پس ماه باشد و به شب ماه و پس زهره و 
شریک آن دو به شب و روز مریخ است. (علم 
احکام نجوم. یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیپ مثلله خا کی شود. 
- مثللة ترابی؛ لور و سنبله و جدی است. 
(منتهی الارب). مل خاکی. 
- مثلث حارة رطبه؛ بروج جوزا و میزان و 
دلو باشد و ارپاپ این مثلثه به روز زحل و 
پس عطارد و به شب عطارد و پس زحل است 
و شریک آن دو به شب و روز مشتری است. 
(علم احکام نجوم, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به ترکیب ملحة بادی شود. 
= مثلة حارة یابسه؛ بروج حمل و اسد و 
قوس باشند و ارباب این مثلثه به روز افتاب و 
بن از آن مشتری و به شب مشتری و پس از 
آن آفتاب و شریک آن دو به شب و روز زحل 
ي, (علم احکام نجوم. یادداشت به خط 
تژحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب مثلثة 
آتشی شود. 
- متلا خا کی؛اشاره به برج ثور و برج ستبله 
و برج جدی است. (برهان) (از آنندراج) (از 


ناظم الاطباء). 
- ملق مائی؛ مثلثة آبی, رجوع به ترکیب 
متلثذ آبی شود. 


- مشلثة ناری؛ محلثة آتشی. رجوع به ترکیب 
مشلثة آتشی شود 
- مثلثذ هوائی؛ مثكثة بادی, رجوع به توکیب 
مثلثة بادی شود. 
انوعی عطر مرکب است. برمکیه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا).و رجوع به مثلت شود. 
|احرفی که صاحب سه نقطه باشد. ثاء مخاهد 
یعنی ثاء که سه نقطه دارد و این رالغوین آرند 
مزید توضیح ضبط را تا پا «باء» و «تاء» و جز 
تاچ جنه نشود. (یادداشت به خط مرحوم 
| -دهخدا. |قائلین به کلیث. معتقدین به آقانیم 
لاث. ارباب تثلیث. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مثلث شود. 
||کلمه‌ای که حرف اول آن رابه فتحه و کسره 
و ضمه. هر سه می‌توان خواند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). || حمی‌القب است و 
ظاهراً نویةٌ سه یک همان است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |اکوکب و آن طعامی 
است از برنج و نخود و باقلی که مساوی 
بگیرند و بکوبند و بپزند. (مک‌ارم الاخلاق 
طیرسی ص ۸۴ بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مثلثه. مل ت ) (ع ) سوم تار از بربط. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به مثلث شود. 
مشلثی. (مْ سل ل] (حامص) مخلت بودن. 
|ا(صس نسبی) همچون مثلث خوشبوی و 
عطرآمیز : 
کرده‌به صدر کعبه در بهر مشام عرشیان 








مثل زدن. 
خاک درت مثللی دخمة چرخ مجمری. 
۱ خاقانی. 
و رجوع به مت (معنی هفتم) شود. 
مثلج. لٍ] (ع ص) روزی که برف بارد. 
(آندراج) (از سنتهی الارب). روز برف‌دار. 
(ناظم الاطباء). |/برف زده. (آتدراج) اناظم 
الاطباء). برف زده شده و به برف رسیده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) و رجوع به 
اثلاج شود. |شادمان گرداننده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). کسی یا چیزی که شادمان و 
مرور می‌کند. و رجوع به اثلاج شود. 
|اکی که در هوای برف کار می‌کند. (ناظم 
الاطباء) 


مشفحة. [م [ ج] (ع ا) برف‌دان. (مسهذب. 


الاسماه). جای برف. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ۰ 


|ایخچال. (ناظم الاطباء). 
مثل راندن. مت د] (مص مرکب) مثل 
آوردن, مثل زدن, مثل ذ کر کردن. مشل قل 
کردنة 
راند خواهم ز گفته‌مات مثل 
گفت خواهم ز کرده‌هات سمر. 

معودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 1۱۴). 
رجوع به متل زدن شود. 
مثل زدن. (م ت ر د1 (مص مرکب) تعثل. 
داستان زدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مطلبی را به عنوان مثل بیان کردن. 
مثل آوردن. مثل نقل کردن: 
مثل زنند که جویند؛ خطر بی‌حزم 
به آرزوی خطر در شود به چشم خطر. 

علصری. 

مثل زنند که را سر بزرگ درد بزرگ 
مثل درست خمار از می است و می ز خمار, 
ایوحنیفة اسکافی (از تاریخ یهقی چ فیاض 
ص۲۷۸). 
مغل زنند که آید پچشک ناخوانده. 
چو تندرستی تیمار دارد از بیمار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۸۰). 
نصرء احمد قيس دیگر شده بود در حلم 
چنانکه بدو مثل زدندی, (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۰۲). 
دهر با ما بدان ندارد پای 
مثلی زد لطیف آن سرهنگ 
گرچه گربه به زیر بنشیند 
موش راسر بگردد اندر جنگ. ناصرخسرو. 
قلم به دست دییری به از هزار درم 
مثل زدند دبیران مفلس مکین. 
مثل زد در این آنکه فرزانه بود 


سوزنی. 


۱-نل: توانگری. 
۲-ظ: پرا کننده. (حاشية التفهیم). 











مثل‌زن. 


کهبر ناید از هیچ ویرانه دود. نظامی. 
چنین زد مثل شاه گویندگان 
که یابندگانند جویندگان '. نظامی 
مثل زد سکندر در آن کوهار 
که‌دیر و درست آی وانده مدار. نظامی. 
مثل زد که هرکس که او زاد مرد 
ز چنگ اجل هیچکس جان نبرد. ‏ نظامی, 
شهنشه مثل زد که نخجیر خام 
به پای خود آن به که آید په دام. نظامی, 
چه یکو زده‌ست این مثل پر ده 
ستور لگد زن گرانبار به. سعدی (پوستان). 
چه یکو زده‌ست این مثل برهمن 
بود حرمت هرکس از خویشتن, 

سعدی (بوستان), 


تیک‌بختان به حکایات و امثال پیشینیان پند 
گیرنداز آن پش که به واقعهُ ايشان مغل زنند. 
(گلستان). اد آمس+ ملموس را میانجی 
هوا دریابد لکن هوا پوشیده بود ...و در این 
مثلی زد و گفت ...(مصفات باباافضل). 
مثل نیکو زد آن مرد خدایی 
که‌یا عشرت بود یا پادشایی. 
تکو زد این مثل دانای یونان 
که‌هرگز مهتری ناید ز دونان. 
(از تاج‌الماثر). 


امر نی وم 


نیست دانا برابر نادان 
این مثل زد خدای در قرآن. 

(قرةالمیون از امثال و حکم ص ۱۸۷۰). 
مثل زن مثل زد که تخم بدی 
سرابش دهد آب نابخردی. 

باقر کاشی (از آتدراج): 

- چیزی را به چیزی مثل زدن؛ آن را به این 
مانند کردن. یکی را به دیگری تشییه کردن: 
دهان پر شکرت را مثل به تقطه زنشد 


که روی چون قمرت شمه‌ای است پرگاری. 


۲ سعدی. 
ترا به حاتم طائی مثل زنند خطاست 
گل‌شکفته که گوید به ارغوان ماند. سعدی, 
آری مثل به کرکس مردارخور زد 
سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۱۱. 
مثل به چیزی زدن؛ آن را به عنوان فرد 
شاخص و ممتاز معرفی کردن: 
از روشنی کنون تزدی کس بدو مثل 
گردر ضمیر تو نشدی مضمر آفتاب. 

خافانی. 


مثل‌زن. مت ر] نف مرکب) آنکه مثل 
زند. (آنندراج). مثل زنندهء 


مثل‌زن مثل زد که تخم بدی 
سرابش دهد اب تابخردی. 
باقر کاشی (از آتدراج). 


و رجوع به مثل زدن شود. 
مقل شدن. [م ت ش ذ] (سص مرکب) 





مشهور شدن: (آنندراج). شهرت یافتن در 
صفتی: ۳ 

شد مثل در خام‌طبعی آن گدا 

او از این خواهش نمي‌آمد جدا, مولوی. 
ز زخم من به رعنایی مثل شد تیغ خونریزش 
کنداندام پیدا آب چون در جویبار افتد. 

صائب (از آنندراج). 

||مورد مثل واقع شدن حکایتی. حکم مثل 
پیدا کردن حدیث و داستانی. 
مقلط. (م ]ع !| مسخرج رییخ. (منتهی 
الارب) (آنندراج). محل خردج ریخ پیل. 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
مشلع. م سل [](ع ص) غورة خرما که از 
نخل پیفتد و بکفد, يا صواب به غین سعجمه 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). خوشة خرما 
کفید: از درخت افتاده. مُلم. (ناظم الاطیاء). 
کفیده |گور؛ خرما و جز آن. (از اقرب 
الموارد). 
مثلغ. [ م سل 0] (ع ص) رطب که از نخل 
بیفتد و بکفد. (انتدراج) (از اقرب السوارد). و 
رجوع به ملع شود. 

مت سایر شدن: و او تیغ بیرون کشید و 
همی‌زد تا بکشتش پس گفت: «خذ من جذع 
مااعطا ک» و این سخن مثل گشت در عرب. 
(مجملالتواريخ ولقصص ص ۱۷۴). 
||مشهور شدن. شهرت یافتن در صفتى: 

تویی کز نسل شاهان سرفرازی 

مثل گشتی چنین در عشقبازی. نظامی. 
مشلل. م ثل ل ] (ع ص) گردآورند؛ مال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گردآورند؛ مال که املاح کنندة آن باشد. (از 
ذیل اقرب الموارد). 
مثل نهاوای:.( ت ن /ن د1 (مص مرکب) 
مانند کزدی: تشبیه کردن؛ 

مه یکاهد کزو دو هفته گذشت 

عمر را جز به مه مثل منهید. خافانی. 
مثلوت. (12(ع ص) سه یک گرفته. (منتهی 
الارب). هر چیز که سه یک آن گرفته شده 
باشد. (ناظم الاطباء). چیزی که یک سوم آن 
گرفته شده باشد و منه مال مثلوث. (از اقرب 
الموارد). ||سه‌تو. (مهذب الاسماء), سه‌توی, 
(تفلیسی). رسن سهتاه. (متتهی الارب). 
ریسمان سه‌تا و سهلا. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
مثلوفه. م ث] (ع ص, إ) ارض م‌غلوئة؛ 
زمین سه بار شیار کرده, (منتهی الارب)(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||توشه‌دان که از 
سه پوست ساخته باشند. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مثلوج. [) (ع ص) بسرف‌زده, (آنتدراج). 
کسی که او را برف اصابت کرده باشد. (از 





مثله. ۲۰۲۷۱ 
آقرب‌الموارد). |[ماء مثلوج؛ آب سرد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء), آب با رف 
سرد شده. (از اقرب الموارد). |ارجل 
مثلوجالفواد؛ مرد کندذهن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

مثلوجة. (2 ج] (ع ص) ارض م‌تلوجة: 
زمین برف زده. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 

مثلة. (م ث ل /2 ]" (ع !) عقوبت. (منتهی 
الارب) (ترجمان القرآن) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد) (محيط السحیط). 
|[کاری که بدان عبرت گیرند. ج» مثولات, 
م2ئلات. (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). عذابی که در قرون گذشته به کی 
رسیده باشد و بدان عبرت گیرند. ج» مَمُلات. 
(از اقرب الصوارد). |اقطع گوش و بینی و 
دیگری از اعضاء. (ناظم الاطباء). 

مشلة. [م ل ] (ع مص) عقوبت کردن و عبرت 
دیگران گردانیدن. مثل. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||گوش و بیتی 
بریدن. (منتهی الارب). و رجوع به مثله شود. 
|[گوش و بینی بریدگی» اسم مصدر است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به مثله شود. ||() آفت. (اقرب 
الموارد). 

مثله. "(م ل /ل] (از ع. مص) گوش وبینی 
بریدن. (غیاث) (آنندراج): اما بباید دانست که 
مردمان از شما ترسیده شده‌اند بدانچه رقته 
است تا این غایت به جاهای دیگر از غارت و 

مثله و کشتن و گردن زدن. (تاریغ بیهقی چ 

ادیب ص ۵۶۳). در آن کں نگساه کرد که 

سزاوار زجر و تعزیر آند و او در حال آن 
کسی که به متله و امثال آن نکال و عقوبت 

گرفتار نود ..(صرزبان‌نامه چ قزوینی چ ۳ 

ص۹۲٩۲).‏ از عقوبت شکنجه و مثله ناله و 


تضرع مکینان و آه دود آسای خلقان بده. 


آسمان می‌رسد. (جهانگشای جوینی). 

هشت روزی اندر این خط تن زنید 

وز برون مثله تماشا می‌کنید. مولوی. 
و رجوع به مُلَة شود. |اعقوبت کردن. 
(غياث) (آنتدراج). |((ص) اين مصدر به معن 
اسم مفعول مستعمل می‌شود چتانکه خلق به 
معنی مخلوق. (غیاث) (آنندراج). گوش و 
بینی بریده شده. |اعقوبت کرده شده. (ناظم 
الاطباء). ||در بعضی کتب به معنی اعضای 
بریده شده و دم بریده شده و پوست برکنده و 
موی تن برکنده نیز نوشته‌اند. (غیاث) 
(آتدراج). 


۱-من طلب شا و جد وجد. 
۲-اقرب الموارد ضبط دوم را ندارد. 
۳-زسم‌الخطی است از مخلة عربی در فارسی. 








۲ مله شدن. 
مڅله شدن. [ 0 / ل ش د] آقض مرکب) 
گوش‌و بینی بریده شدن: 

نعوذ باه | گرزان یکی شود مشله 

ز حرص حمله أ بود همچو جعفر طیار. 
اپوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۲۷۷). 

اگرزن حجام بر فاد و ناشایست تحریض و 
معاونت روا نداشتی مثله نشدی. ( کلیله و 
دمته), و رجوع به مثله شود. 
مثله کردن. (م ل / ل ک د] (مص مرکب) 
بریدن گوش و بینی یا چیزی دیگر از اطراف 
تن. بریدن عضوی از اعضای تن کسی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): واگر 
خداوند به خراسان نرود و ترکمانان یک 
ناحیت بگیرند یک ناحیت نه اگریک دیه 
یگیرند و آن کنند که عادت ایشان است از 
مثله کردن و کشتن و سوختن ...(تاریخ بیهقی 
ج فیاض ص ۵۳۱). مادرش گفت چون 
گوسفند را بکشند از مثله کردن ...دردش 
نیاید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۸۷). گفت 
پس صر می‌کن بر مرگ و کشتن و مله 
کردن.(تاریخ هقی چ ادیب ص ۱۸۷). و کثیر 
بفرمود تا او را بکتند و مثله کردند. (تاریخ 
سیستان). روا نبود کافران مثله کردن. (ترجمة 
الهاية طوسی چ سپزواری ج۱ ص 1۹۹). 
مثله گردانیدن. ([ /ل گ د] ( مص 
مرکپ) مثله کردن: مثله گردانیدن این عورت 
چرا روا داشتی. ( کلیله و دمنه). بعضی از آن 
طایفه بگر یختند و با خدمت عضدالدوله آمدند 
رلیع بدین سبب در حق بقایای قوم بدگمان 
شد و همه را مشله گردانید. (ترجمهً تاريخ 
یمینی). قومی را که امامت پسرش را تصدیق 
کرده‌بودند به انواع متاعب و عقوبات مڅله 
میگردانید. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
مثله کردن شود. 

مثلی. () لا] (ع ص) مژنث اسثل, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). مؤنث 
امثل, زن بهتر و سزاوارتر به موافقت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به امثل. شود. ||الطريقة 
المثلى؛ راه اشبه به حق. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشي . [م لیی ] اص نسبی) منسوب به یفل. 
( کثاف اصطلاحات الفون). رجوع به یثل 
شود. |[در اصطلاح فقها چیزی است که شل 
آن بدون تفاوت مهم در اجزایش در بازار 
یافته شود مانند چیزهای وزن کردنی و 
پیمودنی و شمردنی‌های نزدیک به هم 
همچون گردو و تخم مرغ و یادنجان و آجر و 
خشت. و غیر مثلی عکس آن است مانند 
حیوان و زمین و آب و شمردنی‌های متفاوت. 
این نوع را قیمی و عين نیز نامند همانگونه که 
متلی را دین نیز گویند. (از کشاف اصطلاحات 





الفتون). و رجوع به همین مأخذ شود. 
مثم. [م تَّمم] (ع!) جای بریدگی ناف اسپ. 
(متهی الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
مثم. (م شمع] (ع ص) نیک محض. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکسی كه 
پاسبانی می‌کند و نگهبانی می‌نماید آن راکه 
محافظ ندارد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |آکسی که اصلاح 
و مرمت کند کاری را که مسردم از ان عاجز 
باشند. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد)ء 
کی که توانایی میدهد به منافع مردمان 
ضیف. (ناظم الاطباء). || آن که میدهد شحر 
خود ۳ به کسی که ستوری برای سواری و 
حمل بار خود ندارد. (ناظم الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||آنکه می‌روبد و 


چچ می‌کند از خوب و بد همه را. (ناظم 


الاطباء) 
-رجل مثم مِقَمٌ؛ مردی که هم طمام جید و 
ردی را بخورد. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مردی که می‌خورد همه 
چیز را. (ناظم الاطباء), 
مشم. [ممم](ع ص) مردی که پیری در 
وی ظاهرشده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
جانون). 
مشمات. (2)(ع (مص) اسم است مه و 
ی شماث را. (از اقرب السوارد) (از محیط 
المحیط). جبش, (منتهی الارب) (آنندراج). 
جنس و اضطراب. ||(ص) کار در هم 
شوریده. (ناظم الاطباء. و رجوع به مشمثة 
شود. 
مثمات. [م] (ع مص) مشتتق. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). 
یج به مثمثة شود. 


عشمثة. ممت ] (ع مص) تراویدن خیک آب 


راء یشماث. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || تر کردن پلیته را 
به روغن. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). یله را به روغن آغشتن. (از اقرب 
المواردا. || آمیختن و شورانیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج). شورانیدن و درآمیختن 
کارقوم را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الم‌وارد). ||جنبانیدن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). جنبانیدن و حرکت دادن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||غوطه دادن در 
آب. (منتهی الارب) (آضندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[ملمخوا بنا (به 
صیفة امر)؛ یعنی قدری راحت کنید ما راء 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مشمج. ۰ ص) | ن که رنگارنگ نگار 
کند بر جامه‌ها. (منتهی الارب) (آنندراج) 





مشمر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
مشمجة. ۱ ج](ع ص) مؤنث مستمج. 
(متهی الارب) (آنتدراج ج). زن نقش و نگار 
زننده بر جامه. (از فرب ولد |آزن زردوز 
و چکن‌دوز. (ناظم الاطبا). 
مثمر. [م م1 ا ص) درخت موه رسیده و 
درخت میوه آورده. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از محیط 
المحیط). 
= المقل المشمر؛ عقل مومن. (منتهی لارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- المال المشمر؛ مال بسیار. (ناظم الاطباء). 
1 مو هدار و باردار و میوه دهنده و میوه 
آورنده و برومند. (ناظم الاطباء), میوه دارنده . 
و موه آورنده. (غیاث). شمردهنده. میوه‌ده. - 
پامیوه. بارور. باردار. بارآور. (یادداشت 
خط مرحوم دهخداا: اگرکسی خواهد که به 
مصر بای سازد در هر فصل سال که باشد 
بتواند ساخت چه هر درخت که خواهد .. 
خواه مشمر و محمل و خواه بی‌ثمر ...(سفرنامة 
ناصرخرو). و گفتد پر بام سرای سیصد تفار 
نقرگین " بنهاده و در هر یک درختی کشته 
چنان است که باغی و همه درختهای مشمر و 
حامل. (سفرنامة ناصرخسرو چ برلین 
ص ۰۸۱ 
دستم بکف دست نی داد به یعت 
زیر شجر عالی پرسایه و مشر ". 
تاصرخرو. 
و نهالی که زینت بخش چمن دين و دولت و 
آرایش باغ ملک و ملت خواهد بود مشمر 
نگردد مگر ...(سندبادنامه ص۵۴). 
گرنگشتی هیزم او مشمر بدی 
تا ابد معمور و هم عامر بدی. 
(مثنوی چ نیکلسن ج ۲ ص ۲۴۰). 
اابا سود و فایده و سودآورنده, (ناظم 
الاطباء). تیجه بخش. نیجه دهنده؛ صی‌بم ,چن 


که کارهای زمانه یل به ادبار دارد و ا 


ستوده ... مدروس گشته . .و دروغ مور و 
مشمر. ( کلیله و دمنه). چون مدت اقبال گذشت 

و نوبت دولت به آخر رسید معاونت و 
مصاحبت نوح موجب مذلت و شمر مسکنت 
باشد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص‌۱۱۸). 

تا باشد آن دعا که رود سوی آسمان 


گاهی‌مفیض راحت وگه مثمر محن ... جامی 


۱-نل:ز حرص جمله. (تاریخ ببهقی چ 
نفیی ج ۱ص ۳۳۲). 

۲-زل: نقره گین 

۳- ناصرخرو این کلمه را به تامح با کلماتی 
از قیل: کمتر» داور: قیصر, سکندر و برابر قافیه 
کرده است. 





به ها 


۰ 


مسمر. 

- غیرمشمر؛ بی‌بار و بی‌فایده و بی‌ثمر. (تاظم 
الاطباء). 

- ممرثمر؛ بافاید.. (ناظم الاطباء). 


= مشمرثمر بودن؛ فایده داشتن. (ناظم 
الاطباء). 


مثمر. ام شم م](ع ص) بسسیارمال. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به تشمیر شود. 





الارب) (از ذیل اقرب الموارد). گیاهی که گل 
و شکوفة آن ساقط شده و دانه بسته باشد. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که برگ و بار درخت 
راجهت ستور می‌چیند و فراهم می‌کند. (ناظم 
الاطاء) از فرهنگ جانسون). 
مشمره. مم د /رٍ] (ع ص) مُنيزة. .مونث 
مثیر؛ مشیر دیگر باغی که از درختهای مثمره در آن 
مستفرق باشند. (تاریخ قم ص۸ ۰ چه 
درخت مثمره و میوه‌دار درخت آمرود و 
زردآلوست. (تاریخ قم ص 4۱۱۰ رجوع به 
مثمرشود. 
شمعد. 1م دد[ (ع ص) روی روشنن 
نیکوهیأت. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). روی روخن خوش‌رنگ. (ازذیبل 
اقرب الموارد), 


مشمغك. م م غٌْدد] (ع ص) یرغال پیه‌نا ک. 


(منتهی الارب) (آتدرا اج) (از محيط المحيط). 
بزغالۀ فربه په‌نا ک ۱ 
مثمل. (عم م1" (ع ‏ پناه‌جای. (متتهی 
الارب) (آتدرا اج (از اقرب الموارد). جای 
پناه و ملجا و پناهگاه. (ناظم الاطباء). 
مشمل. [م م1۶ (ع ص) زر کشنده. 
(سهذب الانسماء) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). زهری که مدتی در آب 
خیانده و ضوب رده باشد. (از 
آقرب‌الموارد). زهر در شیر پرورده. (از محیط 
الحمیط), 
مثمل. 0۰ص بلد مشل: شهری که 
بتوان در آن مقام کرد. (از منتهی الارب) (از 
محیط المحیط). شهر خوش ‌آیند خوشنما, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ثامل شود. ||لبن 
مشمل؛ لبنی که سرشیر بسیار بندد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شیر سرشیر بسته و 
کف كرده. (ناظم الاطباء)- 
مشمل. (م تم م] (ع ص) لبن مشمل؛ شیر 
که سرثیر بسیار بندد. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ااز صفات آوازهای خر است. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج). نام یکی از آوازهای خر. 
(ناظم الاطباء). ||از صفات آوازهای كبوتر. 
(از اقرب الموارد). از صفات آوازهای حمار 
یا صحیح‌تر حمام ( کبوتر) است. (از محط 
الحمیط). 





مشملة. [م م ل] (ع ل) استادنگاه آب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ایستادنگاه آب. و چاه 
بزرگ و یا تالاب عمومی که از آن آب 
می‌کشند. (ناظم الاطباء) برکة آب. حوض 
آب. (از اقرب الموارد). 
مثملة. امم پاره که بدان روغن 
بر مشک و شتر مالند. (متهى الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
| آرندی که در آن ترف نهند. (منتهی الارب) 
(آندراج). سبدی از برگ خرما که در آن 
کشک و ترف می‌نهند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || خریطُ شبان که بر دوش 
دارد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |گل ته چاه 
(ناظم الاطباء). گلی که از ته چاه بیرون آورند. 
(از اقرب الموارد). 
مثمن. ام ٥‏ (ع ص) هشت شده . هشت 
تاشده. (یااداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||دارای هشت رکین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد) (از محيط 
المحيط). || هشت‌سو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). هشت‌پهلو. (غیات) (آنندراج). نزد 
مسهندسین سطحی که دارای هشت ضلم 
مساوی باشد. (از محیط المحیط). سطحی 
است که بدان هتدت ضلع متاوی محیط 
باشد و اگراضلاع متاوی نباشد آن را مشمن 
نتوان گفت بلکه آن را دارای هشت ضلع باید 
خواند. (از کشاف اصطلاحات الفلون): و این 
خانه‌ای است مشمن ...(سفرنامة ناصرخسرو 
ص ۴۰). | هشتگوشه. (ناظم الاطباء). 
هشت‌گوشه کرده شده. (غیاث) (آنندراج). 
هشت‌گوش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | هشتلا. (ناظم الاطباء). ||نزد اهل 
تکس هقی است مشتمل بر شصت و 
چهارخانه که آن را مربع هشت در هشت 
گویند.(از کشاف اصلاحات الفنون) (از محیط 
السحیط. |اسسموم. تب كرده. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). |انزد علمای 
عروض اطلاق می‌شود بر بحری مشتمل بر 
هشت جزء. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(از محیط المحیط). بیتی که رکن عروضی آن 
هشت بار تکرار شود: بحر هزج مثمن. 
||اطلاق می‌شود بر قسمی از مسمط. (از 
كتاف اصطلاحات الفنون) (از محيط 
المحیط). ||گاهی کنایه از پهشت باشد زیراکه 
بهشت نیز هشت‌اند. (غیاث) (آنندراج . 
-روضه4 ملمن؛ کنایه از هشت بهشت. 
(آتدراج). 
مشمن. [م َم م](ع ص) کسی که چیزهای 
هشت‌سو و هشت‌گوشه می‌سازد. (ناظم 
الاطیاء), 





۲۰۲۷۳  .مونشم‎ 


مثمن. [مم ٣‏ ت ] (ع ص) مببع. امتهی 
الارب) (آنندراج). چیزی که مت آن تبن 
شود. (از اقرب الموارد). فروخته شده و مبیع. 
(ناظم الاطیاء). متاع, کالا. آنچه را که در برابر 
من و بها و قیمت نهاده‌اند خریدن و فروختن 
را. مقابل ثمن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مثمن. A‏ ص) گسرانمایه و قیمتی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مثمن. ۰ (ع ص) شخصی که د شتران خود 
را در هشت روز یک بار آب دهد. (آتتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که 
دارای شتران یمن باشد یعنی هشت روز یک 
نوبت اب خورنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ائمان شود. | آنکه بهای بسیار به هرچیز 
می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|| مشتمل بر هشت و شامل بر هشت. (ناظم 
الاطباء). 
مثمنة. 1 من ] (ع !) توبره. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شبیه توبره. (از ذيل اقرب 
الموارد). 
مشمود. (] (ع ص) آنکه بستبهند بر او در 
سژال. (مهذب الاسماء). مردی که از کغرت 
سائلان تهیدست گردیده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||ماء متمود؛ آبی که از کترت ورود مردمان 
کم مانده باشد. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مردی که 
زنان آب وی برکشيده باشند. (منتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). مردی که زنان او را سست و ضیف 
کرده باشند از بیاری آرمیدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مشمور. 1م[ (ع ص) بسیار. گویند مال مشمور 
و قوم مستمورون. (منتهی الارب). بسیار و 
فراوان. (ناظم الاطباء). بسیار. (آنندراج). مال 
مشمور؛ مال بار برکت داده شده. (از ذیل 
اقرب الموارد). 
مشموغ. (](] ص) فروهشته و ست. 
يقال مثموغ ترکه مشموغا. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
مشموم. [6](ع ص) بیت مسشموم؛ خانة 
پوشیده از گیاه یز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خانة پوشیده شده از گیاه یز که 
بتازی تام گویند. (ناظم الاطباء). 


۱ -رسم‌الخطی است از مشمرة عسربی در 
فارسی. ت 

۲-این دو خط از محهی الارب است و در 
محیط المحیط و اقرب الموارد فقط ضبط درم 
آمده و دز ناظم الاطباء علاوه بر ضبط دوم 
بصورت مَل نیز ضط شده است. 











۷۴ مثمة. 


مشمة. (م َم ] (ع ل) جای بزیدگی ناف 
اسب. من (منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشمة. [م سم م/م ]۱ (ع ص) خورندة 
طعام جید و ردی با هم و گویند رجل مثمة 
مقمة. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آنندراج). آن که می‌خورد همه چیز را. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به یم شود. || آنکه می‌روبد 
و جمع می‌کند از خوب و بد همه را. (ناظم 
الاطاء). 

مثن. [](ع مص) بر مثانه زدن. (تاج 
المصادر بهقى) (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از قرب الصوارد), |اگله 
کردن از مثانه. (تاج المصادر بهقی). دردمند 
شدن مثانه. (از اقرب الموارد). || آشکار كردن 
خلاف کاری را. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). 

مثن. (م ت ] (ع مص) چکمیزک " شدن کسی 
را. (از منتهی الارب) (آنندرا اج). نگاهداری 
نکردن کمیز خود را در مانه. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشن. (ع ب] (ع ص) مرد دردگین‌آبدان. 
(متهی الارب) (آنندراج). مرد دردگین مثانه. 
(ناظم الاطباء). |زکی که بول خود را در 
مثانه نگهداری کردن نتواند. آمتّن. (از اقرب 
الموارد). 

مشن. [ع ث] (ع !) تلاقهای زتان. (متهی 
الارب) (آنندراج). تلاق زنان. (ناظم الاطباء). 

مغنا. ۲[ ٿن نا ](ع ص) مکرر. دوباره؛ 
اشعار من آن است که در صنعت نظمش 

نه لفظ معار است و نه منیش مشاء 





مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص۱۸. 
فتح تو گویم | کنون‌هر ساعتی مکرر 
مدح تو گویم | کنون هرلحظه‌ای مشاء 
آمیرمعزی. 
ز دوستی صفت تو به کوه خوانم و دشت 
ز بهرانکه مشا شود همی ز صداش. 
ستائی (دیوان چ مظاهر مصفا ص ۱۷۷). 
هر چند متا شود قوافی 
ای روح بزرگی فدا ک‌روحی. 
هر یک ننا که بر تو فرو خوانم 
یوش و باز خواه و مثنا کن. 
گربخت باز بر در کعبه رساندم 
کاحرام حج و عمره متا براورم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۶). 
انجم ماده‌فش آمادة حج آمده‌اند 
تا خواص از همه لیک مشا شنوند. 


سوزنی. 


سوزنی. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲ 0۰: 
دادمش تصدیم نثر و می‌دهم ابرام نظم 
دانم ابرام مثتا برتابد بیش از این. خافانی. 
مثفاء . [] (ع ص) زن چک‌میزک‌زده که 
بولش قطره‌قطره چكد. (سنتهی الارب) 





(آتندراج). مؤنث آمغن. زنی که کمیز وی 
تطرقطره چکد و چکمپزک‌زده بود. اناظم 
الاطیاء). زنی که بول خود را در مثانه 
نگهداری کر دن نتواند. (از اقرب الموارد). 
مثنات. "[ء تن نا] (ع ص) دارای دو نقطه: 
تاء مثنات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ورجوع به مثناة شود. 
-- مات تحتانه؛ یاء. (یادداشت ایضا). 
- مات فوقانیه؛ تاء. تاء فرشت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
مثنان. [] (() به شت سریانی درخت کرم 
دانه راگویند و آن نوعی از مازریون است. 
(برهان) (آنندراج). مأخوذ از سریانی, قسمی 
از سازریون. (ناظم الاطباء), مایرهوف گوید 
نام عربی مزبور را عموماًمششتان آورده‌اند. 
محتملا این کلمه از سریانی آمده و آن را با 
ناء * يا «خمللیا» ی یوئانی تطبیق 
"کرده‌اند. (از حاشیة برهان چ معین). نباتی 
است که کرم دانه شمر اوست و آن دو قسم 
است یکی را شاخه‌ها به قدر دو ذرع و گلش 
سفید و مابین گل ثمرش می‌روید شییه به تخم 
مورد و مایل په استداره و بعد از رسیدن سرخ 
می‌شود و پوست او صلب و سياه و مغز او 
نفد و جرم دانق و ...نیز نامند. و قسم دیگر 
او در مصر کثیرالوجود است منبتش کنار آبها 
و ریگزارها و نباتش به قدر دو شبر و چتری و 
برگش مانند برگ ابهل و در پهلوی هم و گلش 
زرد و باریک و تخمش مایل به سفیدی و بقدر 
تخم انجره است. (از تحفة حکیم مژمن). 
قسمی از دافنه " و آن درختی است که نام آن 
در کتب آمده است. لیکن گااوبا می‌گوید آن را 
در ایران ندیده است. گرم‌دانه, شومالا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
لتگگردانه شود. |اسداب کوهی را گویند که در 
تداول دائه‌هایش را اسپند نامند. (فرهنگ 
فازبی مم 
مشناة. [م / م](ع ()رسن از پشم یا از موی 
یا از غیر آن. (منتهی الارب) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط). ريسمان 
بافته شده از پشم و از موی و یا جز آن. ج» 
مثانی. (ناظم الاطباء). ||یک تاه از تاهها. ج» 
مثائی. (سنتهی الارب) (آنندراج). تا و لاو 
چین. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشناة. [ع] (ع () آنچه نوشته شود از غير 
کتابالّه یا کتاب اخبار بنی‌اسرائیل است که 
بعد موسی در آن تحریف کردند در حلال و 
حرام. (متهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطیاء). انچه نویانیده شود غیر از کتاب 
خدا یا کتابی است که در آن اخبار بنی‌اسرائیل 
باشد. (از محط السحیط). کتاپ اخبار 
بنی‌اسرائیل بعد از موسی که در آن برخلاف 
قوانین موسی حلالهایی را حرام و حرامهایی 











مشنوی. 

را حلال کرده‌اند. (فیروزآبادی, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)". |[دوبیتی و ترانه. 
(منتهی الارب) (آتدراج). دو بیتی و رباعی و 
ترانه. (ناظم الاطباء). دو بیتی. (السامی) (از 
تاج العروس ج ۰ ص۶۱). ||نوای موزیک. 
(تاظم الاطباء). غناء. (از محيط السحیط). 
||توانایی و زور و قدرت. اابه اصطلاح 
حساب, تفریق. (ناظم الاطباء). 
مشفاة. (م تن نا] (ع ص) حرفی که دو نقطه 
داشته باشد چنانکه گویند تاء مثناة در فوق و 
ياء مشناة در تحت. (از محيط المحیط). مونث 
مثتی (م ت ن نا] بعنی دارای دو نقطه. (ناظم 
الاطباء), صاحب دو نقطه: ناء مثتاة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به. 
مات شود. 3 
مثنط. (م تن ن) (ع ص) کسفاننده * 
(آنتدراج). و رجوع به ثنط شود. 
مشغوی. (م ن ویی /ی] (ع ص نسبی) 
منوب است به مشتی که اسمی است معدول 
از ائنین‌ائنین که ترجه آن به فارسی دودو 
باشد. (غیاث) (از آتندراج). ||(ل) شعری که در 
هر بیت ان دو قافیه علی‌حده باشد لهذا اییات 
مختلف‌القوافی را موی نام کرده‌اند. (از 
غیا) (از آنندراج). نزد شعرا ابیاتی است 
متفق در وزن که هر یکی از آن, دو قافیه دارد 

و هر بیتی بر قافیذ خاص علی‌حده است و آن 
را مزدوج نیز نامند و از استقراء معلوم شده 
است که در بحرهای طولانی مشنوی نگویند 
چنانکه بحر رجز تام و رمل تام و هزج تام و 
امتال آن. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
شعری که هر دو مصراع آن با یک‌دیگر 
هم‌قافیه و ساير اشعار که باز به همان وزن 
باشند هر دو مصراع قافیه دیگر دارند سانند 
شاهامة فردوسی» گرشاسب‌نامه اسدی, 
ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی: خمۂ 
نظامی و ملنوی مولوی. و چون بتنوی مطلقرچ 





۱-ضبط اول از متتهی الارب و ضبط دوم از 
اقرب المرارد و ناظم الاطباء است. 

۲- تقطیر بول. (حاشیة متهی الارب), 

۳ -رسم‌الخطی است از مشی [م ت ن نا] 


عربی در فارسی. 
۴-رسم‌الخطی از مثتاة عربی در فارسی, 
۰ - 6 ۳۷۵۵۰ - 5 


7 - Daphne gnidium (Jii), 
Gar .(فرانسری) لات‎ 
اقرب الموارد و محيط المحيط ضبط دوم‎ -۸ 
راندارند.‎ 
دهخدا در همین یادداشت افزایند:‎ موحرم-٩‎ 
مثناة ترجمة «دوترنم است یسنی فانون دوم که‎ 
کاب پنجمین و آخرین اسفار خم؛ نورات‎ 
است و امروز آن کاب را مسیحیان عرب‎ 
تتیةالاشتراع نامند.‎ 











مثنویات. 
گویند مراد متنوی مولانا جلال‌الدیین ند 
بلخی است. مزدوچه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
شعر درازتر ز «قفابک» پیش او 
کوته‌شود چو قافیٌ شعر ملنوی. ‏ فرخی. 
وحدت اندر وحدت است این مثنوی 
از سمک رو تاسما ک‌معلوی, مولوی. 

مثنویات. ( ن ری با] (ع !اج مستوية 
تأنیث ملنوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و اشعار عنصری شعار فصاحت و 
دلیری دارد ...و مثنویاتی که تألیف کرده است 
هم به اسم خزانةٌ یمین‌الدوله چون شادبهر و 
عن الحیوة و وامق و عذرا و خنگبت و سرخ 
بت هر یک گنج بدایع و خزانة حکم ...است. 
(باب الالباب چ نفیی ص ۲۶۹), و رجوع 
به مخوی شود. 
مثنوية. (م ن وی ی ] (ع ص نسبی) تأنیث 
مثنوی. ج مثنویات. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به موی شود. 
||(امص) ضعف و ناتواتی. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |ارجوع. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). وفی الحدیث: اشتری 
ابن سعود جارية فشرط علبها البائم خدمتها 
فقال له عمر لاتقربها و فیها مثنوية ولا شرط. 
(منتهی الارب). 
مثنی. 9 نا](ع ص. ق) در دو. اترجمان 
القرآن). دوگان دوگان. (دهار). دو دو و گویند 
جاؤا مثنی. ای انین‌افنین و ائنتین‌اشنتین (. 
(از مسحیط الحيط) (از متهى الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء): قل انما اعظکم 
بواحدة ان تقوموا لله مشی و فرادی ثم تتفکروا 
مابصاحبکم من جنة. (قرآن ۴۶/۳۴). 
الحمدثه فاطرالموات والارض جاعل 
الملائكة رسلا اولی اجنحة مثنى و ثلاث و 
رباع يزيد فى الخلق مایشاء ان اله علی كل 
شیء قدیر. (قرآن ۱/۳۵). ||(() نام تاری از 
چهار تار بر بط که بعد از مّث است. (مفاتیح 
السلوم). تار دوم عود. ج, مثانی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). و رجوع به مثانی شود. ||جبای 
گشت‌وادی. (منهی‌الارب) (آنندراج). خم 
رود و جای گشت وادی. (ناظم الاطیاء) (از 
محیط المحیط). |[در زانوی ستور و دو آرنج 
آن. (متتهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|| منتی الایادی؛ اعاد؛ احسان بار دوم یا زیاده 
از آن. |/بخشهای زیاد آبده از جزور قمار. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مثنی. [م تن نا] (ع ص) دوبار کرده شده. 
(غسیات) (آتسندراج). ||مسضاعف. (ناظم 
الاطباء). دو برابر: گرگ چون مراد خویش 
مثنی یاقت به طمع آن سر برداشت. ( کتاب 





النقض ص ۱۷۴). سلطان از اين سبپ در 


خشم شد و نیت غزو مثنی کرد. (ترجمة تاریخ _ 


یمینی چ اتهران ص ۲۹). 
از فيض فضل ایزد اقسام اين مولف 
روزی که شد مشی گفتم شود مثلت. 

(از حبیب السیر چ قدیم تهران» ج ۳ ص ۲). 
کوکب مثنی؛ دوکوکب که به علت کمال 
قرب به چشم بیننده یک ستاره نماید. کوکب 
مزدوج. کوکب مزدوجه؟. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
| مأخوذ از تازی, نسخۀ دوم از هر مکتوبی و 
سواد و مسودة آن و المثنی نیز گویند. اناظم 
الاطباء). ||(در علم استیفاء) عبارت است از 
مکتوب دوم که بر امضای برات یا تعلیق و ذ کر 
نویند وقتی که عامل یا محصل دعوی کند 
که‌برات یا تعلیق ضايع شد و در آنجا ذ کر کند 
که پیش ګج در حوالت فلانی چندین دینار 
حوالت کرد براتی نوشته بودم و در تاریخ 
فلان نمودند که آن وجوه نرسید و برات ضایم 
شد بايد که ان وجوه که نرسانیده باشند 
پرسانند و حکم آن برات و این مکتوب مثتی 
یکی دانند و ذ کر تسلیم در تعلیق و مثنی نیز 
واجب باشد و نشاید که حا کم‌بر مثنی برساند 
یا بدهند پنوید بلکه پر این جمله روند و 
امتال آن باید نوشتن, (نفایس الفنون, قسم اول 
ص ۸۴). ||دوم گردانیده شده. (غیاث) 
(آنتدرا اج). دوبار. مکرر؛ 


تا مثنی بشنوم من نام تو 

عاشقم بر نام جان آرام تو. مولوی, 
و رجوع به متنا شود. 

||اسم تنیه شده. (ناظم الاطباء). اسمی که به 
آخرآن الف یا ياء ماقبل مفتوح و نون مکسور 


افزوده شده باشد. (از تعریفات چرجانی). و 
رجوع بنتّهشود. ||درتاه. دولاه. (ناظم 
الاطباء): یو تا کرده. بخم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اچون پدر و پر هر دو 
دارای یک نام باشند پسر را مشنی گویند مانشد 
«الحسن المثنى». (ناظم الاطیاع). و رجوع به 
مشی (اخ) شود. 
مثفیی. [م تن نی ] (ع ص) کی که دو تا 
می‌کند و مضاعف می‌نماید. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به ليه شود. 
مقنیی. (م نیی ] (ع ص لا دو تا ثوب. 
(الامی). اسم پارچه‌ای است که آن رادو تا و 
دو تاه گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). جامة دوتاه. ||شتر عقال‌بته. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مثنی.(] (ع ص) نا گو آنکه ثنا گوید: و 
ایشان داعی و ذا کرو ملنی و شا کر به بلاد و 
دیار خود مراجعت نمودند. (ظفرنامة یزدی چ 
امیرکبیر ج ۲ ص 4۴۰۱. و رجوع به ائناء شود. 
مشفی. من نا ] ((خ) لقب حسن‌بن حسن‌بن 








مثوب. ۲۰۳۲۷۵ 


علی (ع). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مشفی. م ٿن نا | (اخ) رجوع به ابوعبداله 
المشتی‌ین صباح شود. 
مثنیی. [م تن نا] (اخ) رجوع به ابوغفار 
المثنی‌بن سعد الطائی بصری شود. 
مثنی. (م تن نا ] (اخ) رجوع به ابومحمد 
مشنی القطان شود. 
مشفيی. م تن نا] ((خ) رجوع به ابومنازل 
مشنی‌بن مأوی المبدی شود. 
مشنی. [م ٿن نا ] ((خ) رجوع به ابومنصور 
می شود. 
مشنیی. [م شن نا ] (اخ) ابمن‌اسد خیاط از 
مشایخ شیعه و روات فقه از ائمه. (ابن الندیم» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مشنیی. (م من نا] (إخ) ابن‌حارثة شیبانی. 
وی در دور جاهلیت سیادت داشته و در 
عصر اسلام نیز از فرماندهان سپاه یود و 
قسمتی از سواد را فتح کرد (از الانساب 
سممعانی). ابن‌حارثاین سلمین ضمضم 
الربمی الشیبانی (متوفی به سال ۱۴ ه.ق)از 
صحابه و از فاتحان اسلام و از سرداران بزرگ 
است. به سال نهم هجری اسلام آورد و در 
زمان ابوبکر در سواد عراق به غارت پرداخت 
و ابوبکر خالدبن ولید رابه یاری وی فرستاد و 
چون خلاقت به عمر رید وی نیز ابوعبیدبن 
مود ثققی پدر مختار رابا سپاهي په یاری 
او گیل داشت و ابوعبید در جنگ کشته شد 
و مثتی مجروح گردید و عمر دوباره سیاهی به 
سرداری سعدین ابی‌وقاص به کمک وی روانه 
کرداما مکی پیش از انکه سعد به وی پیوندد 
بر اثر جراحتهایی که بر داشته بود درگذشت. 
(از اعلام زرکلی), و دجوع به تجارپ السلف 
ص ۲۶ و تاریخ گزیده چ لندن ص ۱۷۰ و ۱۷ 
و تاریخ اسلام تألیف فیاض چ ۱ص ۱۲۲, 
۳ ۶ شود. 


مشنی. [م تن نا ] (إخ) اسن‌عمران الساندی . 


مردی شجاع بود و هنگامی که ضحا کبن 
قیس در عراق خروج کرد با وی بود, ضحا ک 
او را فرماثروایی کوفه داد وهبیره آهنگ وی 
کردو زمانی با هم جنگ کردند و سر انجام 
متتی کشته شد. (۱۲۷ «.ی) (از اعلام زرکلی 
ص 
مشنیه. | نی ى ](ع ص) ماده شتر عقالبسته. 
(ناظم الاطباء). تأنيث مشی. ماده شتر 
عقاليسته. (از منتهی الارب). ||ارض مثية؛ 
زمین دو بار شيار کرده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ). ۱ 
مئوب. [م َو دا (ع ص) ب ازگردنده. 


۱ -در متهی الارب و به تبع آن در آنندراج و 
ناظم الاطباء ٹحین تین آمده است. 


2 - Ëtoile double (فرانوی)‎ 
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۶ مثوب. 


(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). ||دوباره‌خواننده, 
(آنندراج) (از صنتهی الارب). و رجوع به 
تثویب شود. ||بازدهنده. (ناظم الاطباء). 
ادا کنده و واپس‌دهندة وام. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
مثوب. مت وٍ)(ع ص) جزادهنده و 
مکافات‌دهنده و عوض‌دهنده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجو ع به اثواب شود. 
مثوب. ّث و] ((خ) شهری است به یمن. 
(از سعجم البلدان) (از منتهی الارب). نام 
شهری به حضرموت و در اینجا سپاه وهرز به 
باری اهل یمن از کشتیها فسرود آمدند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ابناء و وهرز شود. 
مقوبات. (] (ع !) عوضهای یکی و جزای 
نکی و این کلمه جمم مثوبة است ...(غیاث) 
(انتدراج), 3 مثوبة. اجور. مزدها. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): | گردر معالجت ایشان 
برای حبت سعی پیوسته آید ... اندازة 
خیرات و مثوبات آن که تواند شناخت. ( کلیله 
و دمنه). اگر ازبرای حسبت این کوشش 
پیوسته آید برکات و مثوبات آن رانهایت 
صورت نبندد. ( کلیله و دمته). و برکات و 
مثوبات آن شهنشاه غازی و دیگر ملوک این 
خاندان را مدخر شود. ( کلیله و دمنه), و آنچه 
او را...از اک مال مکارم اخلاق و اعمال 
محاسن اعراق و اقتتاء ذخایر مثویات ...ملکه 
شده است ...(السعجم چ مدرس رضوی 
ص ۱۰). و رجوع به مثوبة شود. 
مشوبت. ام ب ] (ع | جسزای نسیکی. 
(غیاث): رب العالمین گوید گواهی شان قبول 
کردم و حکم کردم بیگانگان را سیاست و 
عقوبت و دوستان را مشوبت و رحمت. 
( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۲۹), 

پذرفته باد روزه و فرخنده عید تو 

از روزه با مثوبت و از عید شادمان, 

سوزنی (دیوان چ شا‌صینی ص 4۲۹۸ 

همه از سسریقینی صادق و رغبتی تمام 
بسیجیدۂ کار شدند و دلها بر احراز مثوبت 
غزو و نیل درجۀ شهادت قرار دادند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص‌۴۱). و رجوع په 
ملوبة شود. 
مشوبة. (ع ب / مث و ب ] (ع ) پاداش نیکی. 
(دهار). پاداش به نیکی. (ترجمان القمران). 
پاداش. (منتهی الارب) (آثدراج). باداش و 
جزا. (ناظم الاطباء). ثواب. (اقرب الصوارد). 
جزای نیکی و اجرت عبادت بر آخرت. 
(غیاث). اجر و مزد. ج» منوبات. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا: ولو انهم آمنوا واتقوا 
لمثوبة من عتدائه خير لوکانوا یملمون. (قرآن 
۲ قل هل انبنکم بشر من ذلک مخوبة 


عندالله من امه اله و غضب علیه. (قرآن 
۶-۵). و رجوع به مثوبت و مثوبات شود. 
مثور. (م تو و] (ع ص) برانگیزنده کسی را 
(انندراج) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بحث‌کننده از علم قرآن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب). آن که بحث می‌کند از علم 
قرآن. (ناظم الاطباء). و رجوع به تشویر شود. 
ااکسی که بلند می‌کند گرد و خا کرا. [اکسی 
که‌برمی‌انگیزاند هنگامه و غوغا را. ||آن که 
برمی‌خیزاند شتران را. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مشورة. [مثْ و ](ع ص) ارض مخورة؛ 
زسین گاونا ک.(متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زمین بسبارگاو. (از اقرب 
الموارد). 

مثول. 1٤[(‏ (ع مص) بر پای ایستادن. (تاج 

#چچادر ببهقی) (المصادر زوزنی). ایستادن و 
ی خدمت ایستادن. (آنندراج) (متهی الارب). 
به خدمت پیش ایتادن, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد): قصه به 
حضرت سلطان بنوشتد وراه وصول په 
خدمت مثول التماس كردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ١‏ تهران ص ۲۳۹). عحبة خدمت را به 
لب اتکانت بوسه داد و با اقران و امثال 
خویش در پیشگاه ثول سر افکندۀ خجلت 
ایستاد. (مرزبان‌نامه ص ۱۳۶). ||(اصطلاح 
فلسفی) بعضی علم انان را به اشیاء خارج به 
مثول یعنی تمثل اشیاء نزد عالم و عاقل 
میدانند و این نظریه به عقیده محققان فلاسفه 
مردود است. (از فرهنگ علوم عقلی 
سیدجعفر سجادی). |[به زمین بازدوسیدن. 
(تاح المصادر بیهقی). به زسین چفیدن. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 


e‏ ||از جای خود افتادن. (آتدراج) (از 
| منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


مشولات. (۶] (ع4 ج مثلة (م ثل /2 ]۰ 


عسقوبت و کاری که بدان عبرت گيرند. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مثلة شود. 
مشووب. [م ئو] (ع ص) کی که خمیازه 
می‌کشد. (از اقرب الموارد). 
مثوی. مث وا] (ع !) مسقامگاه. (دهارا, 
منزل و جای‌باش. ج مثاوی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). جای آرام و 
قرارگاه. ج. مثاوی. (آنندراج). منزل. یقال: 
تزلوا مثوی مبارکا؛ ای منزلا. ج. مثاوی, 
(محیط المحیط). اقامت. جای, منزل. مقام: 
سقی الله ثراه و جعل الجنة مثواه. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا): ستلقی فی قلوب الذین 
کفروا الرعب بما اشرکوا باله ما لمینزل به 
سلطاناًو مأویهم الثار و بشس مثوي الظالمین, 
(قرآن ۱۵۱/۳). فأدخلوا ابواب جهنم خالدین 








مثیل. 
فیها فلبشس موی المتکبرین. (قرآن ۲۹/۱۶). 
برادر کامکار را از موی و مواسات خویش 
محروم واز نقدان صحبت والفت خود در هر 
صباح و ماء مغموم ساخت. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۵۶). 


پس شدم با او به چارم آسمان 

مرکز و مثوای خورشید جهان. ۱ 
مولوی. 

-ابوالمثوی؛ مسیزبان. (متهى الارب) 

(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


- ||مهمان. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

امالمسشوی؛ زن میزبان. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 

- طاب متواه؛ جمله‌ای است دعائی, پا کزه و 
باد مقام و آرامگاه وی. ج 
- مثوی ساختن؛ منزل کردن. اقاست کردن: 
روزی چند در این جنة المأوی مقر و مثوی 
سازیم. (مقامات حمیدی). 

| پنادگاه. مأوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مثوی. ٣ث‏ ] (خ) نام نيز آن حضرت 
لیا عليه و آله. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) 

مشوی. مث ویی ] (ع ص) مذدفون و 
دفن‌شده. (ناظم الاطباء). 
مقیب. [م تی ی ]لع ص) امرأة مثیب؛ زن 
شیب گردیده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). زن صبرددیده. (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج( 





مثیب. ۳1 2 ص) پاداش‌دهنده. (غیاٹ) 
(اتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اثابة شود. ||به اعتدال 
مزاج آینده. (غیات) (آنندراج). 

مثیر. [6](ع ص) (از «ثور») کی که بر 
می‌انگیزاند و برمی آغالاند. (ناظم الاطباء) (ازیی 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[کسی كي 
شیار می‌کند زمین را. (ناظم الاطباء) (از ۳ 
منتهی الارب). و رجوع به اثارة شود. |[بادی 
که‌دفع می‌کند ابر راو بلند می‌کند گرد و خا ک 
را. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مثیرة. (مْ ](ع ص) گاو شدیار. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گاو شدیار و گاو کارکن. 
(ناظم الاطباء). گاوی که زمین را شیار کند. 
(از اقرب الموارد), 

مثیل. [] (ع ص) مساند. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). شبه و نظیر. (اقرب 
الموارد): 
مثل نبودلک آن باشد مثیل 


۱ -رسم‌الخطی از مثربة عربی در فارسی 


است. 








مثیل. 
تا کند عقل محمد راگسیل. 


مولوی (مشوی چ خاور ص ۳۵۲). 
|افاضل. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). فاضل. ج. مْل. (از اقرب الموارد), 
|بزرگ. |[نیکو. ||برگزیده. |افزون. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 

مثیل. (م )1 (ع [مسصفر) مسصفر سئل. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). هو مثیل هذاء در 
صورتی گویند که مشبه به حقیر باشد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مثیل. (م] (ع () اما مثال. (غیاث) 
اضرع ممال مثال همچون سلیح, رکیب 


مثیل. [عّثْ ی ] (ع ص) رجوع به مله شود. 
مثيلة. [ ٥ث‏ ی ل ] (ع ص) ارض مثبلة؛ زمین 
بیار ثیل و آن گیاهی است. (منتهی الارب). 
پر از ثیل که بید گیاه باشد. مفیل. (ناظم 
الاطیاء). 
مثبنیه ۰[م نی ي] 1 اخ) دهی از دهستان 
جرامی اکتا که هرق ماه شهرستان 
خرمشهر واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مج. جج ] (معرب, ) دانه‌ای است ماتد 
عدس جز آنکه گردتر است. معرب است و آن 
را به فارسی ماش گویند. (از المعرب جوالیقی 
ص ۳۱۷). ماش. (دهار) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ماش كه غل 
معروف است. (غیاث). ماخوذ از ماش 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). 
مچ. [مجج | (ع مص) آب از دهن بینداختن 
و جز آن. (زوزنی). شراب یا خدو انداختن از 
دهن. (از متتهی الارب) (آنندرا اج). شراب و 
جز آن را از دهن بیرون انداختن. (از اقرب 
الموارد). 
هچ. (مْجْج) (ع |) خجکهای ‏ انگبین بر 
آسنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ازناظم 
الاطباء). نقطه‌های عل بر روی سنگ. (از 
اقرب الموارد). || جوج کبوتر مانند چ و 
ابن‌درید گوید چنین گمان کنند, و.من صحت 
آن را نمی‌دانم. (از اقرب الموارد), 
مج. (] () به سعنی ماج است که راوی و 
روایت کننده باشد. (برهان) (ازناظم الاطباء). 
ظاهراً به مناسېت اسم راوی رودکی اين معنی 
را ساخته‌اند. (حاشیۂٌ برهان چ معين ذيل 
ماج). و رجوع به ماد بعد شود. ||ماه را نیز 
گفته‌اند که به عربی قمر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). ماه و قمر. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به ماج شود. |((ص) از اتباع « کج»هم هست 
که نقیض راست باشد همچو « کج و مج» و 
مهمل « کج» نیز هست. (برهان). از اتباع کج 
هم هست. (انندراج). از اتباع کج و به معلی 
آن. (ناظم الاطباء), 








مج. [ع] ((خ) نام شاعری بوده است راوی 
رودکی. الغت فرس اسدی ج اقبال ص ۷۲ و 
۳ نام راوی شعر رودکی شاعرهم بوده. 
(برهان), نام راوی رودکی ...و رشیدی گوید 
این مخفف مجد است و در قدیم شایع بوده؟ 
(آنندراج). ماج یعنی راوی رودکی, (فرهنگ 
رشیدی): 
ای مج کنون تو شعر من از برکن و بخوان 
از من دل و سگالش, وز تو تن و زبان. 
رودکی (از فرهنگ رشیدی), 
تا مدحت او خواندی و گفتی ز شرف کو 
استاد سخن رودکی و راوی او مج. 
شمس فخری. 
و رجوع به ماج شود. 
مج. [م] (اخ) دهی از دهستان کیذقان است 
که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار واقع 
است و تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مچ. [م] ([خ) دهی از دهستان اردمه است که 
در بخش طرقبه شهرستان مشهد واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 4 
مجائع. ام ء] (ع 4 ج مجاعهة و مجوعد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ". 
محائل. (م ء] (ع) مجلها و مسحفلها, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجاءة. م مص) نبرد کردن در 
بسیاری آمدن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
چانسون). 
محاب. 3 (ع ص) جواب داده شده. (از 
متهی الارب) (آنندراج) (غیاث). جواب داده 
و پاسخ داده. (ناظم الاطباء). پاسخ کرده. 
پاسخ شنیده. که وی را پاسخ داده باشند. 
(یادداد تح مرحوم دهخدا) 
- مجابالهعوةکسی که دعای وی پذیرفته 
و قبول گردد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
||قبول کرده شده. (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مأخوذ از تازی, سا کت شده در 
مباحثه و مناقشه و گفتگو. (ناظم الاطباء) 
مغلوب در مناظره. مُفحَم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مجاباات. (م] (ع 0* سخنهای جواب داده 
شده. (غیاث) (آنندراج). ابه اصطلاح, 
شاعری شعر موزون سازد و دیگری از روی 
امتحان جواب آن گوید و آن سه قسم است: 
ا گر مجیب در درجة اعلی است آن را تنبیه 
گویندو اگرادنی است متابعت و تتبم واگر 
متساوی الدرجه است جواب نام گذارند. 
(آنندراج) * مجابات مأخوذ است از سادة 
«جواب» و در اصطلاح شمرای قدیم جواب 
شعر رابه شعر دادن است تقریبا مسرادف 








مجاب کردن. ۲۰۲۷۷ 


اصطلاح تبع و استقبال که در عرف گویندگان 
امروز معمول است. و به جای این کلمات که 
متضمن مفهوم تواضع و فروتتی است. و 
ظاهراً به همین منظور, شعرای متأخر این 
الفاظ را اختیار کرده باشند. - قدما اصطلاح 
«جواب» و «مجابات» بکار می‌بردند که | کثر 
افاد؛ معنی هصری و برابری بلکه تفاخر و 
برتری می‌کند. (جلال‌الدین همایی, حاشیة 
دیوان عشمان سختاری ص 0۲۵۷: هم بدیع 
بلخی گفته است قصیدة مجابات عبدالصمدبن 
المعدل. (معیار الاشعار). 

دمبدم بحر دل و امت او در خوش و نوش 

در خطابات و مجابات بلی‌اند والست. 
مولوی (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمی چ 
فروزانفر). 5 

این مجابات مجیر است در آن قطعه که گفت 
بر سر کوی تو عقل از دل و جان برخیزد. ‏ ر 
مولوی (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس, ایضا). 
در زمانی که بگویی هله هان‌تان چه کم است 
کوزیانی که مجابات زبان تو بود. 

مولوی (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمی, ایضاًا. 
مجاب شدن. [مش 5] (مسص مرکب) 
پاسخ داده شدن. پاسخ شنیدن و قبول کردن. 
||در تنازعی لفظی, بی‌دلیل 4 در برایر 
خصم. بی‌پاسخ ماندن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), در مناظره مغلوب شدن. 
محاب کردن. مک د] (سص مرکب) 
مقحم کردن. در جدالی لفظی مخاطب را از 
دادن جواب عاجز ساختن. (از یادداشت به 


۱- خچک به معنی نقطه باشد. (برهان), 

۲-ظاهراً باید غیر از فرهنگ رشیدی باشد. 

۳ - در اقسرب‌الموارد ج مجاعة و مجوعةه 
مجاوع آمده است. ۱ 

۴-این رسم‌الخط ظاهرادرست تست و 


چون کلمه: مصدر باب مفاعله از مادة دج ی ء٤‏ . 


می‌باشد بايد ضبط صحیح آن مطابق قاعدة 
صرف عربی «مجایأة» ی ] باشد. و رجوع به 
همین کلمه شود. 


۵ -ج مجابة: مزژنث مجاب. و رجوع به مجاب 
شود. 

۶-از تفیر فوق معلوم می‌شود که کلمة 
«مجابات» را صبغةً جمع مؤنث سالم از اسم 
مفعول باب افعال گرفه‌اند. یعنی «مجاب» و 
«مجابة» که مصدرش «اجابة» از ماد جواب 
است. احتمال هم می‌رود که صیغة مصدر باب 
مفاعله باشد از همان ماد؛ «جواب» با قلب 
مکانی و ابدال «واو» به «الف» پعی «مجاوبة د 
مجابوة». اما در این صورت آن را از تصرفات و 
ساخحته‌های فارسی زبانان بايد شمرد چرا که 
مصدر باب مفاعلة «جواب» در عربی به میات 
«مجابات» نیامده و قلب مکانی در عربی هم 
موقوف بر سماع است. (جلال‌الاین همایی» 
حاشیه دیوان عشمان مختاری ص‌۲۵۸)- 


Wp 





۸ مجابة. 


خط مرحوم دهخدا). در مناظره کسی را 
مقلوب کردن. 
مجابة. (م جاب ب ] (ع مص) برد کردن در 
حن و طعام و مانند آن. جباب. (منتهی 
الارب). نبرد کردن در حن و نیکویی و طعام 
و جز آن. (ناظم الاطیاء). مبارزه و سفاخرت 
کردن در حن و طعام. (از اقرب الموارد). 
محابیب. [۶](ع ص [) ج مسسچبوب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و رونق 
هذالملک انما على الفتيان والاحابش 
المجایب. (رحله ابن‌جبیر» يادداشت ايضا) 
رجوع به مجبوب شود 
مجاثاة. (۱ (ع مص) باکسی هم‌زانو 
نشستن. (زوزنی). با کسی هم زانو شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). زانو به زانو نشستن کی را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
جائی رکبه الی رکه مجائاة؛ مقابل او 
نشت و در اساس آمده: جاثی خصمه 
مجاثاة؛ نشت چنانکه زانوی یکی به زانوی 
دیگری پیوست. (از اقرب الموارد): 


مجائم. (م ثِ] (ع لا ج مجنم (م ت /ثِ]. 


(دهار) (ناظم الاطباء). رجوع به مجثم شود. 
مجائی. [۲۲ (ع ص) زانو به زانو نشسته. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
مجاج. (م ازع ص. !) درخت کج‌شد.. (ناظم 
الاطسیاه) (متتهی الارب) (آنندراج). 
|| شاخه‌های بریده از درخت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || خوشة خرمای 
خشک وک سم‌گردیده. (مستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محاج. [)(ع |) آب دهان که بیفکند. 
(دهار) (از اقرب الموارد). خدوی انداخته. 


(متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطبام). ج 


مجاجة. (متهی الارب). |[شیر: هر چيزى. 
(متهی الارب) (آنندراج). ||انگبین و آن را 
مجاج انحل نیز گویند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). عل و انگیین. 
(ناظم الاطباء). |اارزن. (ناظم الاطباء). خبز 
مجاجا؛ نان از ارزن پخت. (منتهی الارب). 
||دانه‌ای است مانند عدس جز آنکه گردتر 
است و ازهری گوید این دانه همان است که 
بدان ماش گویند و عرب آن را خلر و زِنْ 
گوید.(از اقرب الموارد), و رجوع به مج شود. 
-مجاج السنب؛ شراب. (دهار) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). خمر. 
(اقرب الموارد). 

<مجاج المزن؛ باران. (دهار) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
- مجاج اتحل؛ ععل. (دهار). انگیین. (ناظم 
الاطباء) (از سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 








محاج. 1[ (اخ) جایی است در مکه. (از 
معجم البلدان), و رجوع به نزهة القلوب چ 
لیدن ج ۳ ص ۱۷۰ شود. 

محاحات. (م] 2 ج مجاجة. آنچه از 
دهن بیرون ریزند. آب ۳ بیرون افکنند؛ 
چون نفات سحر کلام و مسجاجات اقلام 
امیرخاقانی. (مرزبان‌نامه). و رجوع به مجاج 
و مجاجة شود. 

مجاحنگت. a)‏ چرمینه را گویند و آن 
چیزی باشد ماند آلت تناسل که از چرم 
دوزند و زنان آتش شهوت بدان فرونشانند. و 
با جیم فارسی هم آمده است. (برهان). 
چرمیه وكير کاشی. (ناظم الاطباء). 
مجاچنگ. (آندراج). 

محاحة. م ج (ع!) خدوی انداخته. مجاج. 
(از متهی الارب) (از آنندراج). خیو. آب دهن 

يرون افکنند. (یادداشت به خط مرحوم 
ذهخدا). و رجوع به مجاج ومجاجات شود. 
محاچنگت. (م چ ] (() رجوع به مجاجنگ و 
مچاچنگ شود. 

مجاج. (ءج جا](ع ص) ستکبر. (منتهی 
الارب), متکبر و مغرور. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا. 

مجاحر. ام ح) (ع لا ج جحر. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مجحر شود. 

میجاحسة.  [‏ س1 (ع مص) زحمت دادن 
خصم را در حرب و کوشش نمودن. (صنتهی 
الارب) (آنندراج), زحمت دادن دشمن را در 
جنگ و تعرض کردن و ممانعت نمودن. (از 
ناظم الاطباء). جحاس. (منتهی الارب. لفتی 
است در مسجاحشه. (از اقرب الصواردا. و 
رجوع به مجاحشه شود. 

تصاحشة. (م ح ش ] (ع مص) یک‌دیگر را 


ا خراشیدن. (زوزتی) (تاج السصادر ببهنی). 


زحمت دادن و دفع کردن کی راو کگوشش 
نمودن. (از متتهی الارب) (از آنندراج). ستیزه 
کردن‌با کی و رزم نمودن و دفع کردن و 
راندن او را از نزد خود. (از ناظم الاطباء). 
راندن کسی رااز خودو از دیگری و مجاحة 
لغتی در ان است. (از اقرب الموارد), جحاش. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

محاحفة. [ ٣ح‏ فَ] (ع مص) زحمت دادن 
و کارزار کردن و انبوهی نمودن و نزدیک 
شدن. (از متهی الارب). فشار دادن گروهان 
به هم و البوهی کردن در کارزار و نیزدیک 
شدن. يقال جاحفه مجاحفة و جحافا. (ناظم 
الاطباء). مزاحمة. (تاج المصادر بيهقى) 
(اقرب الموارد). ||به شمشیر و عصا فرا گرفتن 
بعض مر بعض را. (آنندراج). 

مجاد. [م] (ع مص) به بزرگی برد کردن با 





مجادلت. 


کسی. (از منتهی الارب) (از آنندراج). نیرد 
کردن‌با کی در بزرگی و بزرگواری و فخریه 
نمودن. (از نظم الاطباء): ماجده مماجدة و 
مجادا؛ ؛با وی در مجد و بزرگی معارضه کرد و 
بر او فائق آمد. (از اقرب الموارد). 
مجاد. (] (ع ص) نیکوکار شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از آنندرا اج( 
مجاد. [م جادد] (ع ص) کسی که اتفاق کند 
بادیگری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |آکسی که درست تحقیق کند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) (از 
منتهی الارب). 
مجان !ة. 1 2 مص) عطا خواستن از 
کسی.(از منهی الارب). درخواست بخشش 
نمودن. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد): 2 
محادبة. [مْ دب ] (ع مص) به خشکسال 9 
رسیدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجادعة. مدع (ع مص) جداع باهم 
دام دادن و خصوست کردن. (از مستهی 
الارب) (آنندراج). باهم نراع كردن و 
خصومت نمودن و دشنام دادن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
مجادف. [م د] (ع4 ج مسجدف. (ناظم 
الاطیاء). تيرها. (منتهی الارب) (آنندراج), 
محادل. [مد] (ع ص) خصومت‌کننده و 
جنگجو و ستیزه‌جو. (ن_اظم الاطباء). 
خصومت‌کننده. (از منتهی الارب) (آندراج). 
|| ان که جدال کند. آن که جدل کند. مناقش. 
مشاح. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
صاحب جدل و مجادله کننده را گوبند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
مجادله شود. 
محادل. Aa)‏ مجدل. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج مجدل به معنی 
کوشک.(آنندراج). و رجوع به مجدل شود ہچ 
مجادل. (م د) ((ج) شهری است به خابو و 
(منتهی الارب). نام شهری. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به خابور شود. 
محادلات. ()د](عاج مجادلة. رجوع به 
مجادلة شود. 
محادلت. 3 07 (ع مص) مجادلة؛ 
جایی که ببر و هزبر ریزان و گریزان روند ع 
ارانب و تعالب را مجال مجادلت ممکن 
نگسردد. (سرجم تاریخ یمینی چ شعار 
ص ۲۸۰). با یکی از همگنان با سببی از 
اباب خصومت آغاز نهاد و ميان ایشان به 


۱-در آتندراج به فتح میم ضبط شده و درست 
نمی‌نماید. 
۲ - رسم‌الخطی از «مجادلة» عربی در فارسی 


است. 








محادلة. 


مجادلت کشید. (ترجم تاريخ یمینی .۱ 
تهران ص ۴۰۵). و رجوع به مجادلة و مجادله 
شود. 
محادلة. ]ل مسص) بساکنسی 
وا ک‌اویدن در خصومت. (زوزنی), پیکار 
سخت کردن با یکدیگر. (تاج المصادر بیهقی). 
با کی پیکار کردن. (ترجمان القران). جدال. 
خصومت کردن با کسی. (از صنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). مخاصمة شديد 
کردن‌با کسی و منه قول القرآن): و جادلهم 
بالتی هی احسن '. (از اقرب الموارد). 
مجادله. "دل /دٍلٍ](ع مص) خصومت 
و ستیزگی و متازعه. (ناظم الاطباء). جدال, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ان مجادله 
میان هر دو برادر قائم بود تا هم سلطان میان 
ایشان به وساطت برخاست. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۳۵).او در مجادله مقام 
خویش بشناخت و بدانست که خود را بدین 
سفارت در ورطۀ هلا ک انداخته است. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۰۰), 
||مباحته. (ناظم الاطباء). مناظره. مناقشه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به معنی 
مناظره است اما نه برای اظهار صواب بلکه 
برای الزام خصم. پس | گر مجادله کننده در 
عین حال جواب‌دهنده باشد کوشش او بر آن 
است که کی را ملزم نازد و خود را نیز از 
الزام غیر. مصون دارد. و هرگاه سژال کننده 
باشد باید سعی کند که مخاطب خود را ملزم 
سازد وگاه سائل و مجیب هر در مجادله کننده 
باشد چنانکه در رشیدیه گفته. سید سند در 
از مرصد نظر 
گوید:این مجادله حرام است اما مجادله‌ای که 
در راه ظاهر و روشن کردن حقیقت باشد و 
بخواهند باطلی را مضمحل سازند به چنین 
مجادلهای هرسلم مؤمنی شرعاً مأموریت 
دارد چنانکه حق عزاسمه فرماید. و جادلهم 
بالتی هی احسن. (از کشاف اصطلاحات 
لفنون ج۱ ص ۲۴۲). مناظره است برای الزام 
خصم یا اظهار صواب و برای الزام خصم حرام 
است و اما برای اظهار حق و ابطال باطل 
مأمور به است البته با شراط خاص و در 
قرآن است: و جادلهم بالتی هی احسن. 
(فرهنگ علوم تألیف سید جعفر سجادی) 
پس از مجادله بار میعادی معن گشت. 
( کلیله و دمنه). گفتند یکی طبیبی است کرمانی 
و دیگری منجمی بونانی, امروز میقات 
مجادله و میماد مقابلة ایشان است. (مقامات 
حمیدی), نه هرکه در مجادله چست در معامله 
دبرست. ( گلستان). 
محادلة. مد ل (خ) وره پسنجاه و 


هشتمین از قرآن, مدنیه و آن بیست و دو آیت 


شرح مواقف در مقصد ششم 





استه پشس از حجدید و پیش از حنسر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ما 1ل / دل ک د] (مص 
مرکب) ستیزیدن. جنگ کردن: به آواز بلند و 
به محاور؛ سفها و الفاظ اخساء مجادله و 
مخاطبه کنند و مايه عداوت مدخر نهند. 
(اخلاق ناصری). و با ما مجادله و مضاربه 
کنند. (اتساریخ قم ص ۱۱. || خصومت 
ورزیدن, دشمنی کردن. ||مباحثه کردن 
چنانکه هر یک از طرفین بخواهند نظر خود را 
بر دیگری بقبولانند؛ هر که با داناتر از خود 
مجادله کند تا بداند داناست بدانند که نادان 
است. ( گلستان, از امنال و حکم ص ۱۹۴۹). 
مجادلی. [م د] (حامص) حالت و عمل 
کس که جدل کند و ستیزه در سخن پیش آرد. 
(فرهنگ نسوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزانفر )اکچ 
این خبر و تمادلی: نیست نشان یکدی 
گردن‌این خبر بزن شحنۀ کبریا تویی. ‏ , 
مولوی (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمی, ایضا), 
مجادة. [م ] (ع مص) مجد. بزرگوار و 
گرامی گردیدن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجادة. (م جاذ د] (ع مص) درست و 
تحقیق کردن چیزی را. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ||با کی جد کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). با کسی خلاف کردن. (دهار). 
مخالقت کردن و مخالف گردیدن. (از ناظم 
الاطباء). ادعا کردن کسی که سزاوارتر به حق 
است و مخاصمه و مرافعه کردن. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحيط). 
مجاد پب. (6](ع ص!) ج مجداب و 
مُجيبة. (ناظم الاطباء. رجوع به مجدبة شود. 
مجاد يناع ص, !) ستارگان مایل به 
غروب. انتدراج): مبب همه قادری است 
که مجادیح انواء, نفحه‌ای از نوافح رحمت 
ارست. (تسرجمه تاريخ يعلى ج ۱تهران 
ص‌۴۳۷). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مجادیح السماء؛ انواء آسمان و نوء غروب 
کردن‌منزلی است از منازل ماه و طلوع کردن 
منزلی دیگر مقابل آن. و آن جمع ِجدح به 
اشباع کسره و قیاسا واحد آن مجداح باید 
باشد. (از منتهی الارب) (از آتدراج). توء‌های 
آسمان یعنی غروب کردن منزلی از منازل ماه 
و طلوع نمودن منزل مقابل آن. (ناظم 
الاطباء). انواء آسمان. ج یجدح و قیاساً واحد 
آن مجداح است و گویند: «ارسلت السماء 
مجادیم الفیت» و آن نزد عرپ از نوء‌هایی 
است که دلالت بر باران دارد و ان به ستاره 
است ...(از اقرب الموارد). و رجوع به انواء و 
نوء و سجدح شود. ||کناره‌های دریا. 


(آنندراج). و رجوع به مجداح شود. 





۲۰۲۷۹  .اراجم‎ 


مجاد یف. [) (ع) ج مسجداف. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
فرهنگ جانون). رجوع به مجداف شود. 
محاذبت. مب ١٤ب‏ ]ع سصا 
مجاذبة. منازعت کردن: و ملک می‌داند ...که 
ميان من و گاو هیچ چیز از اباب منازعت و 
دواعی مجاذبت و عداوت قدیم ...نبود. ( کلیله 
و دمنه). یکی را اختیار کردند تا قایم مقام 
برادر بنشست, برادر دیگر راکه مسجاذبت 
ملک می‌نمود از دست برداشتند. (جهانگشای 
جوینی ج۲ ص ۸٩‏ و رجوع به مجاذبة و 
مجاذبه شود. 
مجاذبة. (/دبَ] (ع مص) با کسی نزاع 
کردن در کشیدن چیزی, (تاج المصادر 
بیهقی). منازعت کردن. جذاب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). منازعت کردن پا 
هم درکشیدن چیزی. (آنندراج). ||برگردانیدن 
کسی را از جای. (از منتهی الارب) (انندراج) 
(از ناظم الاطباء). |[با یکدیگر چیزی را 
کشیدن.(آتندراج). 
مجاذبه. رذب /۸ ذب](ع مص) 
همدیگر را به سوی خود کشیدن و بردن. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجاذية شود. 
مجاذیب. () (ع ص, [) کشیده‌شدگان و 
ربوده‌شدگان و این جمع مجذوب است. 
(غیاث) (اتدراج), رجوع به مجذوپ شود. 
مجار. () (ع !) رسن پای‌بند شتر. (ستهی 
الارپ) از اقرب السوارد). عقال و رسن 
شتر. (ناظم الاطباء). ||(مص) افزون 
گرفتن در خرید و فروخت. مماجرة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجار. [ء] (ع لا ملجأً و يناه. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مجیر شود. 
محار. (م ج‌ارر ] (ع ص) آزاررسان و 


پای‌بند د 


جفا کار.(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون)." 


مجاز. (م] ((خ)مردم مجارستان. و رجوع به 
مجارستان شود. 
مجارا. [م) (از ع, مص) مس خفف مجاراة 
(مجارات)* با هم رفتن. و رجوع به مجاراة 
شود. ||با یکدیگر برابری کردن. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 

- خا ک‌یر دهان مجارا پرافکندن؛ ترک کردن 


۱-قرآن ۱۲۵/۱۶. 

۲ - رسم‌الخطی از «مجادلة» عربی در فارسی 
است. 

۳ - رسم‌الخطی از «مجاذبة» عریی در فارسی 
است. 

۴ -رسم‌الخطی از «مجاذپةه عربی در فارسی 
است. 

۵ -نظیر مداوا و مدارا و محاباء مخفف مداواة 
و مداراة و محاباة. 








۰ محارات. 


برایری با کسی, ترک رقابت کردن: 
کوعنصری که بشنود این شعرآبدار 
تا خاک‌بر دهان مجارایرافکند. ‏ خاقانی. 
~= مجارا برآوردن؛ برابری کردن با کسی و 
رقابت کردن با وة 
خاقانیا هنوز نه ای خاصذ خدای 
یا خاصگان مگو که مجارا برآورم. . خاقانی. 
- نرد مجارا ریختن؛ به مجاز, برابری کردن با 
کسی,.رقایت کردن. هماوردی کردن؛ 
بر رقعدٌ نظم دری قائم منم در شاعری 
پا من بقایم عنصری نرد مجارا ريخته, 
خاقانی. 
|[مناظره كردن در سخن. (از منتهی الارب) 
(از انندراج) (از ناظم الاطباء): به مقتضای 
حکم قضا رضا دادیم و از مامضی درگذشتيم 
و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم. ( گلستان). 
و رجوع به مجاراة شود. 
مجاراات. ۶(۲)(ع مص) با یکدیگر مناظره 
کردن.با هم سخن گفتن: مان هر دو رسول 
در منازعت و مراجعت سخن و حوالت ایشان 
به یکدیگر در آن جنایت مجارات بيار 
رفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۳۲). ||رقابت کردن. با هم برابری 
کردن: مرو دارالملک سلطان‌سنجر بود و 
مرجع هر کهتر و مهتر ...عدد رؤوس انان" 
با اقطار باران نان مبارات می‌نمود و زمین 
آن با آسمان مجارات. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج ۱ ص ۱۱۹). ||با هم رفتن. تجاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
مجاراة شود. 
محارات کردن. [م ک د] (مص مرکب) 
برابری کردن. رقابت کردن. هماوردی کردن: 
به نوک کلک گهر را جگر همی‌سفتن 
به گام صت مجارات با صبا کردن. 






اتم الا بشر مثلنا تریدون ان تصدونا عما كان 
عبد آباژنا قأتونا بسلطان مبین (قرآن 
۴ قالت لهم رسلهم آن نحن 
الابشرمتلکم (قسرآن 4۱۱/۱۴ اعتراف و 
تلم است از جانب پیمبران به اینکه هر یک 
مانند افراد ملت خود از جنس بشر هتد و 
گویاسلب رسالت از خود کردند و حال آنکه 
مراد این نیت بلکه در مقام مجارات خصم 
بر آمده‌اند تا او را ملزم کنند و مثل این است 
که می‌گویند دعوی شما را در اينکه ما هم از 
جنس بشر هستیم قول داریم ولی این امر 
منافی آن نخواهد بود که خداوند بر ما منت 
نهاده, و ما را برای رسالت برگزیند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
ابا کی چیزی واراندن. (تاج المصادر 
بهقی). چیز: ی را راندن. (آنندرا اج). |ادفع 
تفت نمودن. (انندراج), 
تفحارحة. مر ح] (ع مص) خسته کردن 
یکدیگر راء (آتدراج). همدیگر را زخم زدن. 
(ناظم الاطباء). 
محارزة. ( ٢‏ ر](ع مص) با هم مزاح کردن 
که به دشنام ماند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), با همدیگر مزاح کردن به نحوی که په 
دشنام ماند. (ناظم الاطباء). 
محازستان. ( ر] (اخ) یا هنگری "که 
مجارها آن را «مجیار نپکوزتاساسا گ؟ 
نامند. یکی از کشورهای اروپای مرکزی 
است که در مشرق اتریش واقع انت و از 
تسمال با چکت لوا کسی, از جنوب با 
یوگوسلاوی و رومانی و از مشرق با رومانی و 
شوروی هم مرز است. ٩۲۳۰۰‏ کیلومتر مربع 
وسعت و ۱۰۲۵۶۰۰۰ تن کته دارد و 
پایتخت آن بوداپست است. این کشور در 
ار رود دانوپ واقع است و غالب کوههای 


کمال‌الدین اسماعیل. + .این سرزمین از کوههای آتثفشانی خاموش 


مجارا کردن. 1مک ذ] (مص مرکب) در 
بیت زیر ظاهرا یمعنی مناظره کردن و گفتگو 
کردن امده است: 
کنم در پیش طرسیقوس اعظم 
ز روح القدس و ابن و اب مجارا. 
و رجوع به مجارا شود. 
مجاراة. (6)(ع مص) با کی رفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). با هم رفتن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 
موارد. |مناظر» كردن در سخن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
- مجاراة الخصم؛ عبارت است از اينكه 
هنگام مجادله و مناظره برای آنکه مخاطب را 
الزام کتد به پاره‌ای از مقدمات تمهیدی وی 
تسلیم گردند و آن را قبول کرده سپس رشتة 
سخن را از نو پیوند داده و در صدد الزام او 
برآیند ماد قول باری تعالی در کلام مجید: ان 


خاقانی. 


است. قسمتی از این کشور هلوز هم براساس 
اقتصاد کشاورزی اداره سی‌گردد. محصول 
آنجا پبه, گدم, ذرت چفندر قند و شراب 
است. در امر دامداری به تربیت گاو و خوک 
توجه دارند و بعلت وجود معادن زغال سنگ 
و آهن صنعت ذوب آهن آنجا پیشرفت دارد و 
در صنایع نساجی و شیمیائی هم فعالیت دارند 
و بعلت متمرکز شدن صنایع در بوداپست 
تمرکز جمعیت در این شهر قابل توجه است. 
این سرزمین از قرن اول تا سوم میلاد مح 
محل زندگی «سلت‌ها» ۵ «داس‌ها» 
«سارماتها» ‏ و «رمتها»" بود و هوتها" در 
قرن پنجم میلادی و «لومباردها» ۲۰ در قرن 
ششم باین سرزمین روی آوردند. «آوارها» ۲۱ 
در سال ۵۶۸ م. به تاسیس امپراتوری در این 
سرزمین توفبق یاقند که در سال‌های 
۷۹۶-۰۱ این امپراتوری بوسیله شارلمانی 








مجارستان. 
سقوط کرد و در سال ۶ «مجیارها» ۱۲ در 
این سرزمین زیر فرماتروایی «آرپاه» ۳ 
استقرار یافتند و على رغم ضعف توا در سال 
۵ در مقابل اتون اول ۱۴ پادشاء ژرمن 
مقاومت کردند. در سالهای ۹۹۷-۹۷۲ م. به 
رهبری ژزا*" و در سالهای ۱۰۳۸-۹۹۷ به 
رهیری اتین اول تشکیلات اجتماعی خود را 
نظام دادند. سل آرپاد در سال ۱۳۰۱ م. 
منقرض شد و گروهی از پادشاهان خارج 
پشت سر هم به سلطنت مجارستان رسیدند. 
بعد از جنگ «موها کن در سال ۱۵۲۶ 
قسمت بزرگی از کشور مجارستان بدست 
ترکها افتاد. در قرن هفدهم تمام مسجارستان 
بدست هاپسبورگ افتاد. در قرن هیچدهم. 
شش‌هایی برای متمرکز کردن امور دریگ 
و همچنین ژرمنی ساختن مردم آنجا بعمل ۹ 
آمد. در قرن نوزدهم مجارستان استقلال خود 
رابه دست اورد ولی در سال ۱۸۴۸ در مقابل 
موج کاپیتولاسیون شکست خورد ولی در 
سال ۱۸۶۷ در امور اداری به استقلال وسیعی 
نائل گردید و نوعی حکومت دوگانه در آنجا 
وجود داشت که آن را «اتریش هنگری» 
می‌نامیدند و این وضع تاسال ۱۹۱۸ ادامه 
داشت. در ۱۶ نسوامبر ۱۹۱۸ مجارستان 
حکومت جمهوری خود را اعلام داشت ولی 
بر اثر اقداسات کمونیست‌ها در ماههای 
مارس واوت ۱۹۱٩‏ مسجارستان يدون 
حک مروا ماند و در نتيجه در سالهای 
۱۹۴۵-۲۰ تحت ادارة نايب ال لطنه قرار 
گرفت‌و بر اساس قرارداد تریانون )٩۹۲۰(۲۷‏ 
سرزمین مجارستان به دو سوم تقلیل یافت. 
در سال ۱۹۳۸ تحت نفوذ دست راستی‌های 
طرفدار نازیها قسمتی از اسلوا کی و در سال 
۹ مقداری از اوکراین و در سال ۱۹۴۰ 
دو سوم ترانسیلوانی ضمیمه این سرزمین 
گردیدو در مرز آلمان قرارگرفت. در سال 
۴ با همدستی روسهاابر ضد آلمان راو 
جنگ شد و در سال ۱۹۳۵ با بحران شدیژ* 
مالی روبرو گردید. جنمهوری مجارستان از 
سال ۱۹۴۶م بتدریج بدست کمونیست‌ها 





۱-رسم‌الخطی از «مجاراة» عربی در فارسی 


است, 
۲-نل: ایشان. 
۲۲۰ - 3 
Magyar Népköztarsasag.‏ - 4 
۰ - 6 ۰ - 5 
- 8 .188 .۰ 7 
Huns. 10 - Lombards.‏ - 9 
Avars. 12 - Magyars.‏ - 11 
Otton ۰‏ - 14 0۰ - 13 
Gèza. 16 - ۷0۳۵۵۶‏ - 15 
Trianon.‏ - 17 








مجارشین. 


افتاد و در سال ۱۹۳۹ حکوست کشتور را 
جمهوری توده‌ای اعلام نمودند. در سال 
۲ را کوزی" دبیرکل حزب کمونیست 
بریاست دولت رسید و پس از ماجراهای 
مختلف و دخالت روسها به درخواست 
کادارآ از سال ۱۹۶۰ تا حدی آزادی به 
مردم داده شد. (از لاروس). 
محارشین. 11 ((ج) دهی از دهان 
حومۀ بخش اسکوست که در شهرستان تبریز 
واقع است و ۸۲۸ تن سکله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
مجارع. ٤[‏ ر ](ع ص, !)ج مُجرع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مجرع شود. 
مجارف. (مٌرٍ /2](ع ص) مردی که خير 
نیندوزد و مالش نیفزاید. (متهى الارب) 
(آنندراج) (از ساظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
مجازم. (م را (ع!) مسعاملات و داد و 
ستدهای تجارتی. (ناظم الاطباء) (از 
جانسون). 
محارة. م جار ر ] (ع مص) با کی ننگ و 
برد کردن. (تاج المصادر بهقی). برابرى 
کردن کسی را (از متتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). ||دیر داشتن حق کی را. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). مماطله کردن و 
منه الحدیث «لا تجار اخا ک ولاتشاره» (از 
اقرب الموارد). |اگناه جستن بر کسی. (از 
متهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مجاری. [۶] (ع () ج مجری. محل جریان 
آبها. مجراها. (ناظم الاطباء): ا گر بهایی باشد 
به تمن هر جوهر ثمین که ممکن بود حصیاتی 
که‌در مجاری انهار بیانش یایند ارزان و 
رایگان نماید. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴). 
-مجاری آب؛ نهر و قتات و کاریز و ناودان و 
جز آن. (ناظم الاطباء). 

||جاهای جاری شدن چیزی و راههای روان 
شدن چیزی. (غیاث) (آنندراج), راه روان 
شدن هر چیزی. (ناظم الاطباء): و بعد از او 
سلجوقیان آمدند و ایشان مردمان بیابان 
نشین بودند و از مجاری احوال و معالی آثار 
ملوک بیخبر. (چهارمقاله ص۴۰). خا ک این 
شهر با خون خلق آمیزشی دارد و آب این 
شهر در مسجاری خلق آویزشی, (مقامات 
حمیدی). 

اگرمحول حال جهانیان نه قضاست 

چرا مجاری احوال برخلاف رضاست. 

انوری. 

او را از مجاری کار و ماجرای حال آ گاهی 
داد. (مرزبان‌نامه چ قروینی ص ۲۴۴). 
-مجاری نفی؛ راههای ورود و خروج هوا 
در عمل تنفس (منخرین, دهان, قصبة الریه و 





شعب آن). (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-مجاری ثیری "؛ مجراهایی هستند که 
تعداد آتها در انسان بین ۱۵ تا ۱۸ عدد در هر 
پتان است و آنھا هی راز غدد مترشحۂ شیر 
-که بمنانبت شکلشان اشن اة 
می‌آورند و پوسیل 
منفذی که در نوک پستان وجود دارد, به 
خارج باز می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین). 
مجاری. (](ع ص) با هم روند 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
محاریع. P1‏ صاج مُجرِع؛ ناق اندک 
شیر. (انندراج) (از منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محاز. [1 (ع ص) اجازه داده شده و آذن داده 
شده. ( نالا طباء). آن که دستوری دارد. 
مأذون. شنا رضصت. رخصت داده شده. 
رخصت یافته. مرخص. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||جایز. روا. (ناظم الاطباء). 
مباح. روا, مشروع. (یادداشت 
دهخدا). 


می‌شوند - به نوک پتان 





به خط مرحو م 


- پزشک مجاز. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- طبیب مجاز؛ به کی اطلاق می‌گردد که در 
مدارس عالی طب تحصیل نکرده ولی با کار و 
تجربه و کب اطلاع در محضر طبیبان حاذق 
اطلاعات نسبة قابل توجهی در این رشته 
بدست آورده با ثرایطی موفق به دریافت 
اجازه طبابت شده باشد. 
|اصاحب اجازة روایت. صاحب اجازة 
اجتهاد. (یادداشت 
مجاز. [م] (ع [) راه گذر. (متهی الارب). راه 
گذر و راه و طریق. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارچاچتاه و جبای گذشتن. (غیاث) 
(آنتدراج].||راهی که در آن از طرفی به طرف 
دیگر عبور می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اگلوگاه. بغاز. بوغاز. مضق ۵ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||جایی که 
در آن درخت گردکان نشانده بباشند. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به مَجارّة شود. |اضد 
حقيقت. (منتهی الارب) انم الاطباء) 
(غیاث) (آنندراج). مقابل حقیقت. خلاف 
حقیقت. (یادداشت به خط مرحوم م دهخد اه 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


اینهمه بود و باد تو خواب است 


خواب راحکم نی مگر به مجاز. رودکی. 
بی‌جای چون بود چو بود زنده 
بل بر مجاز گفته شودکانجا. ناصرخسرو. 
کرا ره گشاده شود سوی دانش 


حقیقت شود سوی دانا مجازش. اصرخرو. 
شرف دودمان آدم را 
به حقیقت تویی و خلق مجاز. 


آخرش هم مصاف بشکستم 


مسعودسعد. 





مجاز. ۲۰۲۸۱ 
که‌سلاحی بجز مجاز نداشت. خاقانی. 
خاقانی و حقایق طبع تو و مجاز 
اینجا مسیح و طوبی و آنجا خر و گیاه. 
خاقانی. 
این است حقیقت که ز وصل تو نشان ست 
هرقصه که آن نیت مجاز است چه گویم. 
عطار. 
چون مجاز افتادهام نادر بود 
کز حقیقت ماجرایی پی برم. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۴۰۳). 
باز پر از شید و سوی عقل تاز 
کی پرد بر اسمان پر مجاز. مولوی. 
هر که دیدار دوست می‌طلید 
دوستی را حقیقت است و مجاز. سعدی. 
قدمی که بر گرفتی به وفا و عهد یاران 
اگراز بلا بترسی قدم مجاز باشد. . سعدی. 


خروشم از سرسوز است و ناله از سر درد 
نه چون دگر سخنان کز سر مجاز آید. 
سعدی, 
می‌پزم سودای خامش تا بسوزم اندر ان 
عاقبت سوی حقیقت هر مجازی می‌کشد ۶ 
ابن یمین. 
فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید 
شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد: 
حافظ. 
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی 
و آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. 
حافظ. 
نقشی بر آب می‌زنم از گریه حالیا 
تا می‌شود قرین حقبقت مجاز من. ‏ حافظ. 
-سرای مجاز؛ کنایه از دنیا. این جهان: 
از تن دوست در سرای مجاز 


جان برون آید و نیاید راز. سنائی, 
- امتال: 
المجاز قنطرة الحقيقة. (امثال و حکم» ج۱ 
ص ۲۷۰). 


|اکایه و استعاره. (ناظم الاطباء). |اکلمه‌ای 
که در غیر معنی حقیقی خود مستعمل شود و 
معنی موضوع حقیقی أن متروک نشده باشد 
بلکه در معنی موضوعله و غیرموضوعله 
علاقة مشابهت یا ظرفیت یا سبب و غير أن 
متحقق باشد چنانکه خر در اصل به معنی 
حیوان ناهق است و به علاقة مشابهت که 
حمافت باشد بر مرد احمق اطلاق کند. 

علاقۀ ظرفیت چنانکه خوان خواستند یعنی 


.۰ - 2 ۵06۱ - 1 
Vaisseaux galactophores‏ - 3 
(فرانسوی). 
(فرانسوی) ۸6۳ 4 
(فرانوی) 060 - 5 
۶-المجاز قتطرة الحقيقة. 


و 








۲ مجاز. 


طعام خواستند و علاقة سیت چنانکه اطلاق 
شمس بر ضوء و اطلاق کل بر جزء مثلاً انامل 
را اصابع گفتن کقوله تعالی: یجعلون اصایمهم 
فی آذانهم !, و اطلاق جزء بر کل مثلاً تحام 
سورء فاتحه را الحمد گفتن, و اطلای آلت 
شیء را بر آن شیء مثلاً حروف و خط را قلم 
گفتن و کلام را زبان و تسمية الشیء باسم 
مایژل اليه مدل شیر؛ انگور را شراب گفتن 
کقوله تعالی: انی ارانی اعصر خمرا", و تمية 
الشیء باسم ماکان چنانکه یم گفتن کی را 
بعد از بلوغ, و تسمية الشسیء باسم مادته 
چنانکه تبغ را آهن گفتن ...(غیاث) (آنتدراج). 
مجاز ضد حقیقت است و حقیقت ان است که 
لفظ را بر معنیی اطلاق کنند که واضع لفت در 
اصل آن لفظ بازاء آن معنی نهاده باشد 
چنانکه گویی دست به شمثیر برد و پای شرا 
پیش نهاد که لفظ دست و پای در اصل وضع 
به معنی این دو جارحت مخصوص نهاده‌اند و 
مجاز آن است که از حقیقت درگذرند و لفظ را 
بر معنی دیگر اطلاق کنند که در اصل وضع نه 
برای آن نهاده باشند لکن با حقیقت ان لفظ 
وجه علاقتی دارد که بدان متاسبت مراد 
متکلم از آن اطلاق فهم توان کرد چتانکه 
گویی فلان را بر تو دستی نیست و در دوستی 
تو پای ندارد یعنی او را بر تو قدرتی و نعمتی 
ت و در دوستی تو ثبات ننماید و دست و 
پای در اصل وضع به معنی قدرت و نعمت و 
ثبات و دوام نهاده‌اند الا آنکه چون ملازمتی 
میان دست و قدرت و پای و بات هست. از 
این استعمال به فرین ترکیب اين الفاظ معنى 
قدرت و ثبات معلوم شود. (از السعجم ج 
دانشگاه صص ۳۶۶-۳۶۵). نوعی از 
استعارت باشد و در مقابل حقیقت است و آن 
استعمال لفظ است در غير ما وضع له و در 
اصول یکی از مباحث آن بحث در حقیقت و 
مجاز است بر این مبنی که آیا در الفاظ مین 
احکام شرعی مجازاتی شرعی هت يانه 
یمنی الفاظ پاید حمل بر معانی حقیقی شوند یا 
در مواردی هم مسجازات شرعی هست. 
علائمی برای تشخیص ممانی حقبقی و 
مجازی ذ کرکرده‌اند از جمله علامت حقیقت: 
تبادر. عدم صحت سلب و اطراد است که 
مقابل هر یک از این علامات نشانة سجاز 
است. مجازات مانند لفظ صلوة و زکوةاند که 
از مسعانی لفسوی خودخلع و در معنی 
مخصوص استعمال شده‌اند که حقایق شرعیه 
شده‌اند. مجاز یا شرعی است یا عرفی یا لغفوی 
و همین طور حقیقت و بالجمله برای مجاز 
انواع و اقسامی برشمرده‌اند: ۱-مجاز مرسل 
و آن عبارت از استعمال لفظ است در غير ما 
وضعله در صورتی که علاقه مصحح استعمال, 
تہ مشابهت باشد سانند اسعمال «ید» در 


نعمت زیرا علت فاعلی نعمت است و در 
قدرت. و استعمال کل در جزء مانند «رقبه» 
در آنسان و «اصابع» در انامل: «یجعلون 
اصابعهم فی آذانهم» ۲ -مجاز عقلی که اتاد 
مجازی هم گویند و مجاز در اسناد هم گویند و 
عبارت از اسناد فعل است به ملاس فعل 
ماد «و اخرجت الارض ائقالها, ‏ که نبت 
اخراج به مکان داد شده است در حالی که 
فعل خداست. مجاز عقلی به اعتبار طرفین 
چهار قم است زیرا دو طرف آن یا هر دو 
حقیقت لفوی می‌باشند سانند «انبت الرسیع 
البقل» یا هر دو مسجازی‌اند مانند «احبی 
الارض شاب الزمان» و یا یکی از دو طرف 
حقیقی و طرف دیگر مجاز است مانند «انبت 





القل شباب الزمان» و «احيى الارض الربیع», 
امثل مجاز عقلی در قران بار است ماند 
انا تيت علهم آیاته زادتهم ایمانا»؟. که 
یاد کردن ایمان فعل خداست. و در مسجاز 
عقلی قرینٌ صارفه لازم است اعم از آنکه 
لفظی باشد یا معنوی. عقلی یا عادی, ۳- 
مجاز لغوی و آن استعمال لفظ است در غیر ما 
وضع له با قرینة صارفه و آن را مجاز مفرد هم 
گویند. ۴- مجاز عرفی (عرف خاص یا عام). 
علاقه‌ای که در مجاز مرسل معتبر است بجز 
مابهت است و آنسها عبارتد از: ۱- 
نامگذاری کل به اسم جزء مانند نامگذاری 
انان به رقبه. ۲- تامگذاری جزء به اسم کل 
ماند نامگذاری انامل به اصابع. ۳- 
نامگذاری مبب به اسم سیب. ۴-بعکس 
سوم. ۵- نامگذاری حال به اسم محل. ۶- 
عکس پنجم. ۷- نامگذاری شیء به اعتبار 
متحول اليه (عنب به خمر) ۸- نامگذاری 
شىء به اسم آلت. 4- تسم شیء به اسم 
تخو ملورآن. ۱۰- تمیۀ شیء به اسم مشتق بعد 


| -از زوال مشتق منه ملل ضارب بعد از فراغت 


از ضرب که باز هم ضارب گویند. و جز آن از 
علاقات دیگر, از انواع مجازات مجاز مشهور 
است که در اشتهار به سرحد حقیقت رسیده 
باشد و مجاز راجح است که دون مجاز 
مشهور است. (فرهنگ علوم نقلی و ادبی» 
تألیف دکتر سیدجعفر سجادی). مجاز عبارت 
است از استعمال لفظ در غر معنی موضوع له 
با وجود قرینه‌ای که مانع از اراد معنی اصلی 
باشد و شرط نقل معنی اصلی (حقیقی) به 
معنی غیر اصلی (مجازی) وجود مناسبتی بین 
آن دو هت و این مناسبت را«علاقه» گویند. 
وقتی مثلا گفتيم: 

جهان دل هاده بر این داستان 

همان بخردان و همان راستان. فردوسی. 
کلم جهان را به معنی غیرموضوعله یعنی 
«جهانیان» استعمال کردیم اما این استعمال با 





دو شرط صورت گرفته است اول با وجود 





مجاز. 


قرینه «دل نهادن پر داستان» که علامت و 
نشانة آن است که کلمهٌ جهان در غير معنی 
اصلی خود استعمال شده است زیرا جهان در 
صورت اراد معنی حقیقی نمی‌تواند دل بر 
چیزی نهد. دوم با وجود مناسبت و علاقة بین 
جهان و جهانیان و آن علاقة حال و محل 
است. علاقه‌هایی که ممکن است بین سعانی 
حفیقی و مجازی وجود داشته باشد بسیار 
است و مهمترین آنها عبارتند از: ۱- علاقة 
کلیت و جزئیت مثل استعمال سر و اراد موی 

سر در این بیت جامی: 

سپید شد چو درخت شکوفه دار سرم 

و زین درخت همین موه غم است برم. 

۲- علاقة لازمیت و ملزویت مثل علاقة 
میان آتش و گرمی, آفتاب و نور آفتاب و" 
امثال اینها و مانند علاقه میان پای و پایداری ‏ 
در اینکه گویند: «فلان را در دوستی پای 
نیست». ۳- علاقٌ حال و محل مثل استعمال 
جهان و اراد؛ جهانیان در این بیت: 

جهان انجمن شد بر تخت اوی 

فرومانده ازفر؛ بخت اوی, فردوسی. 

۴- علاقة مشابهت مثل استعمال سرو و اراد 
قاست موزون در این دو بیت: 
ماند به منوبر قد آن سرو سمن بر 
گرسوسن آزاد بود بار صنوبر. 
سیه زلف آن سرو سیمین من 
همه تاب و پیچ است و بند و شکن. فرخی. 
هنگامی که مجاز دارای علاق مشابهت باشد 

آن را استعاره گویند. علاوه بر اینها علائقی 
دیگر مانند علاق سیبیت. علاقة آلیت. علاقة 
عموم و خصوص, علاقة ما کان و علاقة ما 
یکون هم مان معنی حقیقی و مجازی ممکن 
است وجود داشته باشد. مجاز را به مجاز 
شرعی و عرفی و عقلی و لفوی تقسیم 
می‌کنند. مجاز عقلی اسناد فعل است به شبر 
فاعل حقیقی خودمتل: ...وه 
سحاب گویی ياقوت ریخت بر میا 3 
نیم گویی شنگرف بیخت بر زنگار, ۹ 
مجاز لفوی استعمال لفظ (یا جمله) است در 
غیر معنی موضوع له چنانکه گذشت و بنابر 
همین تعریف است که دیدیم مجاز لشوی 
ممکن است در یک کلمه و يا در یک جملۀ 
مرکب باشد و در صورت اخیر جمله در غير 
معنی واقعی خود استعمال می‌شود. مجاز 
لغوی منقسم می‌شود به مجاز مرسل (مفرد و 
مرکب) و مجاز بالاستعاره (مفرد و مرکب), 
مجاز بالاستماره همان است که استماره 
گویند.مجاز مرکب بالاستعاره آن است که 
کلامی در غیر معنی موضوع له و با علاقۂ 


عنصری. 


۱-فرآن 1۹/۲ ۲-قرآن ۳۶۸۱۲ 
۳-قرآن ۲/۹۹. ۴-قرآن ۲/۸ 





مجاز. 


مشابهت و قرینه‌ای مانع از ارادة معنی نیقی 
استعمال شود و چستین استماره را استعارة 
تمثیلیه گویند. (از آیین سخن تألیف دکتر صفا 
چ ۳ص ۵۲ ۰۵۲ ۵۴ و ۵۶): و آنچه باری 
تعالی و تقدس در کلام مجید ... چند جایگاه 
در حق عاد و تمود و دیگر امم یاد کرده است 
که: فقأرسلنا علبهم ریحاً صرصرا" ... و امتال 
آن بر طریق مجاز است. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ شسعار ص ۲۲۰), و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون ص ۲۳۹ شود. 

مجاز. [2] (ع مص) بگذشتن. (تاج المصادر 
بهقی). گذشتن از جای. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اپس افکندن چیزی را به 
رفتن از چیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مجاز. [م] (() (محرف مراج) در تداول عامه, 
مزاج. (فرهنگ فارسی معین): دیگر اراده این 
بود که در کورتش آخر احوال خود را به 
پادشاه جمجاه خورشید کلاه عرض نمائیم 
چون مجاز مارک پادشاه بقرار نبود عرض 
نشد سبادا کلفت خاطر شود ...(نامة 
پرقلی‌یک ایلچی شاه عباس به بوريس 
گودونف تزار روسیه, از زندگانی شاه عباس 
تألیف نصرالله فلفی). 

مجازا. [) (از ع. مص) مخفف مجازات به 
مسعتی یکدیگر را جزا دادن این تصرف 
فارسیان است چنانکه مواسات و صدارات را 
مواسا و مدارا گویند. (اتندراج) (از غیاث). و 
رجو م به مجاراة و مجازات شود. 

محازا. [و رن 2 ق) بطور مجاز و بطور 
کنایه و استعاره. (ناظم الاطباء). از روی 
مجاز. مقابل حقيقة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). به‌مجاز. برمجاز. و رجوع به مجاز 
شود. 

محازات. 1](ع مص) پاداش دادن و جزا 
دادن در یکی و بدی. (انندراج) (غیات). جرا 
و پاداش نکی و یا بدی دادن و مکافات. (از 
ناظم الاطباء): و مادام که عمر من باقی است 
حقوق ترا فراموش نکنم و از طلب قرصت 
مجازات و ترصد وقت مکافات فرونایستم, 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص۲۷۸). و من باری 
فرصت مجازات فایت نگردانم و کی بچذ 
خود از این بی‌رحمت غادر بخواهم. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص ۲۸۵). حالی دست ما به 
مجازاتی نمی‌رد اما در زیر این درخت 
گنجی است, زمن بشکاف و بردار. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص ۴۱۶). و امید می‌دارم که هر 
دو جانب را به یمن آن خلاص پدا آید و من 
مجازات آن بر خود واجب گردانم انح 
عمرالتزام شکر و منت نمایم. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۲۷۱). هر که را بر دستارچه مروت 
عقدی است و در کیسة فتوت نقدی ابروار راد 





باید بود و آزاده وار آزاد. که هر آیته بابد 
مکاقات این سخا و مجازات این عطا یوم 
الحشر. (مقامات حمیدی). بدان خدای که این 
افلا ک را بر پای پداشت و این املا ک‌را بر 
جای, که هرحستهه‌ای را مک‌افاتی و هر 
سیه‌ای را مسجازاتسی ...است. (مقامات 
حمیدی). آنگاه بدانی که این گفته‌ها را ملامتی 
است و این کرده‌ها را غراستی و مکافات و 
مجازات را روز قیامتی. (مقامات حمیدی). و 
به قصارای امکان و طاقت و نهایت وسع و 
قدرت در طریق مکافات و مجازات این 
ماعی محمود و وسایل مشکور قدم زنم. 
(سندبادنامه ص ۳۰۷). نیج اسان شهریار 
از آن چشم توان داشت و در موازات آن هر 
چه به حن مجازات باز گردد هیچ دریغ 
نخواهد بود. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷). 
تا گنه کیشه با هراس باشد .. و نیکوکار 
به اومیدنتمجازات خر پیوسته طریق نیکو 
خدمتی و صدق هوا خواهی سپرد. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۲۷ ||(() سزا. 
کیفر. پادافراه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||(اصطلاح حقوقی) مشقتی که مقنن 
تحمیل به مجرم می‌کند. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف دکتر جعفری لنگرودی). و رجوع به 
کنر (اصطلاح حقوقی) شود. 
مجازات. [] (عل) ج مجاز, (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجاز شود. 
محازات ۵ادن. (:] (مسص مرکب) 
مجازات کردن. و رجوع به همین ماده شود. 
محازات دیدن. م دی د] (مص مرکب) 
کیفر یاقن. به سزای اعمال رسیدن, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محازات کردن. EH‏ مص مرکب) 
کی فر دلهچ مزا دادن. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). ورجوع به مجازات شود. 
مجازات یافتن. مت | اسص مرکب) 
مجازات دیدن, رجوع به همین ماده شود. 
مجازاة. م{ 0 مص) پاداش کردن. (دهار). 
پاداش دادن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
پاداش دادن کی را به چیزی. جزاء .(از 
منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). وغالباً مجازات در پاداش بد و 
مکافات در پاداش نیک بکار رود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مجازات شود. ||با کی 
نبرد کردن در پاداش دادن. (تاج المصادر 
بیهقی). غالب آمدن کی را در جزا دادن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) از یل اقرب 
الموارد). 
مجازر. (م ز] (ع !)ج مسجزر. جای شعر 
کشتن (آنندراج) (از منتهی.الارب) (از اقرب 
المواردا. ج مجزر و مُجَرَة. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مجزر شود. 





مجازی. ۲۰۲۸۳ 


مجاز شمردن. مش /شم /ْ3] (مص 
مرکب) غیر حقیقی پنداشتن؛ 
نالیدن عاشقان دلسوز 
ناپخته, مجاز می‌شمارد. 
محازف. م ز ] (ع ص) گزاقه گو.گزافه کار, 
گزافکار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مجازفة شود. 
محازفة. (مْزت) (ع مص) به گزاف 
فراگرفتن. فارسی معرب. (تاج 
المصادریهقی). به گزاف فرا گرفتن. جزاف. 
(منتهى الارب) (از ناظم الاطباء). در بیع با 
حدس و تخمن مسعامله کردن. (از اقرب 
الموارد). از گزاف فارسی, به گزاف فروختن. 
چکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- بیغ مجازفة؛ بيع مزابنة. (یادداشت به خط 


سعدی. 


مرحوم دهخدا). رجوع به مزابنة شود. 

|(سیم معلومی به مجهولی از جنس آن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجازة. fl‏ ز] (ع [) راه در شوره‌زار. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||جای بيارجوز. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جای پر از درخت گردکان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||راهء مجاز. (از 
اقرب الموارد). 

- مجازة الهر؛ پل. (از اقرب الموارد). 
مجازة. (ع ر] (إخ) موضمی است. (سنتهی 
الارب). وادی و قسریه‌ای است از یمامه: (از 
معجم البلدان). و رجوع به معجم البلدان شود, 
مجازة. (م ز] (اخ) اول رمل الذهتاء است. 
(منتهی الارب). جایی است بين ذات العسره و 
سمیه بر راه بصره در اول رمل الاهناء. (از 
مسجم البلدان), 
مجازی. [] (ص نبی) منوب به مجاز 
یعنی غر حقیقی, (غیاث) (انندراج). ماضوذ 


از تازی, ضد حقیقی۔ (ناظم الاطباء). مقابل 


حقیقی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):, 
آنچ آید از او ناید از دگر کس 
کی‌کار حقیقت بود مجازی. مسعودسعد, 
گل و مل ترا خادمانند. از آن شد 
وفای گل و صحبت مل مجازی. خاقانی. 
وعده‌ها باشد حقیقی دلپذیر 
وعده‌ها باشد مجازی تاسه گیر. مولوی. 
این وجد و سماع مامجازی نبود 
وین رقص که می‌کنيم بازی نبود. 

علاءالدولً سمنانی. 


از حقیقت بر تو نگداید دری 
زین مجازی مردمان تا نگذری. شیخ بهائی. 
<برای مجازی؛ دنیا. (بادداشت به خط 


۱-فرآن ۱۶/۴۱ 
۲ -رسم‌الخطی از «مجازاة» عربی در فارسی 


است. 





Yip 








۴ مجازی. 


مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیک بعد شود. 
-مقام مجازی؛ سرای مجازی. دنیا, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

دراین مقام مجازی بجز پاله مگیر 

در این سراچۀ بازیچه غیر عشق مباز, 

حافظ. 

مجازی. (] (ع ص) جزا دهنده. (غباث) 
(آندراج). پاداش دهنده. (ناظم الاطباء): 
می‌گفتم که عالم را آفریدگاری است مجازی 
کریم و مکافی رحیم. (جوامع الحکایات). 
مجاس. [۴جاسس] ع !| ج مسجشه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), رجوع به 
مجسة شود. 
مجاساة. 1م[ 2 مص) دشمی کردن 
با کسی.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مجاسد. (م س ](ع ص.!) ج مُْجسد. (منتھی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الأطباء). رجوع به 
مجد شود. 
مجاسده. [مش د] (ع مص) در اصطلاح 
احکام نجومی, مقارنة قمر با رأس و ذنب و 
کید. قران سیارات با راس و ذنب و کید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||نزد 
منجمان مقارنة ستاره است با عقد؛ قمر و گاه 
از مجاسده مطلقاً مقارنه را خواهند. (از کتاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به مقارنه شود. 
مجاسرت. [س ر مس د1 (ازع, مص)' 
جسارت ورزیدن. گردن‌کشی نمودن. دلیر 
شدن. گستاخی کردن؛ روزگار غیور بر کريمة 
بر و احسان به منافست برخاست و بر عقیلة 
کرم و امتتان به مجاسرت بایستاد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۴۴۹). 
مجاشع. امش ] ((خ) ابن‌حریث انصاری, 
سرداری شجاع و از عمال اوایل عهد خلافت 
عباسی است. مدتی عهده‌دار حکومت بخارا 
بود و عبدالجبارین عبدالرحمان وی را به 
دعوت فرزند علی‌بن ابی‌طالب (ع) متهم کرد و 
او رابا جمعی مقتول ساخت. (از اعلام 
زرکلی). 
محاشع. [م ش ] (ٍخ) ابن‌دارمبن مالک 
الاصفرین حنظله از تمیم. ازعدنان. وی جد 
جاهلی است و اقرع‌بن حابس و فرزدق از 
تنل او هستند. (از اعلام زرکلی). 
مجاشع. [مٌ ش ] ((خ) ابن‌مسعدءٌ کاتب و به 
عربی شعر می‌گفته و دیوان او و برادرش 
عمرو جمعاً پنجاه ورقه است. (ابن الندیم, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجاشع. م ش ] ((ج) این‌مسمودین ثعلبة 
السلمی. صحابی است. در جنگ جمل با 
عایشه بود و بر کسانی که از بی‌سليم در این 
جنگ شرکت داشتند فرماندهی داشت و 
کشته شد (۳۶ هھ .ق).در صحیحین از وی پنج 





حدیثت نقل شده است. (از اعلام زرکلی). 
مجاع. [](ع اسص) گرسنگی. اناظم 
الاطباء): هو منی على قدر مجاع الشبعان؛ 
یعنی او از من بر قدر گیرسنگی سیر است. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


مجاع. اج جا] (ع ص) آن که اكش 


خرمای خشک با شیر خورد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
لموارد). || آن که | کثرشیر بر سر خرما خورد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آن که شیر بر بالای 
خرما خورد. (ناظم الاطباء). آن که شير 
خوردن پس از خرما را دوست دارد. (از 
اقرب المواردا. 
مجاع. مج جا | (ع|) آش تک که از آب و 
آرد ترتیب دهند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
از اقرب الموارد). آش اوماج و آشی کا از 
آرد ترتیب دهند. (ناظم الاطباء). 
محافت. ۲( ) إسص) گرسنگی, 
(غیات). مجاعة: آته 
افروزد ديار قناعت رابسوزد. (مقامات 


تش مجاعت چون بر 


حمیدی). در مجاعت بادروزه ہا قناعت 
دریوزه نتوان ساخت که این نکبتی است تام 
در درب آدم. (مقامات حمیدی). ستوری 


بشکند و جراحت مجاعت را شفا و مرهم" 


سازد. استدبادنامه ص ۲۲۰). نفوس شریف 
خویش رابه اندک بلغه قانع گردانيدند و بدانچه 
میسر می‌شد سد مجاعت می‌کردند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
در مجاعت بس تو احول دیده‌ای 
که‌یکی را صد هزاران دیده‌ای. 
پس بگفتد این ضعیف بی‌مراد 
از مجاعت س که اندر وی فتاد. 
باز نقسش از مجاعت برطید 
-فیگدائی کردن او چاره ندید. 
| بوز مجاعت و اشتها هر گاو و خر 
گاه‌می‌خوردند همچون نیشکر. 
رحمشان آمد که او پس بینواست 
وز مجاعت هالک مرگ و فناست. 
و رجوع به مجاعة شود. 
بال مجاعت. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- عام مجاعت؛ عام مجاعة. سال قحط. قحط 
سالی. تنگ سالی, (یادداشت 
دهخدا). 
محاعلة. (مع 1 (ع مص) پاره دادن. 
(متهی الارب). رشوه و پاره دادن, (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محاعة. ( ع] (ع مص) گرسنه شدن, (تاج 
المصادر بیهقی). گرسنه گردیدن. جوع. (از 
متهى الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ||تشنه گردیدن. /|مشتاق شدن. (از 


مولوی. 


مولوی, 


مولوی. 





مولوی, 


مولوی. 


ت به خط مرحسوم 





منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(4مص) 
گرسنگی. (دهار) (یادداشت به خط مرحوم 














مجافاة. 


دهخدا). /|عام مجاعة؛ سال قحط و سختی, 
عام مَجوَعَة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). سال جدب. قحط سالي. 
تنگسالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ج» مسجاوع. (اقرب السوارد). ج» مجائع. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
مجاعة. [٥ع]‏ (ع مص) بی‌با کی کردن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). با هم شوخی 
کردن.(از اقرب المواردا. 
مجاعة. 1 غ] (ع () پس‌ماند؛ خرما و شیر با 
هم آميخته. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
محاعة. [ /2ج جاخ](ع ص) آن که 
دوست دارد بی‌با کی را. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[مرد بسار خرمای خشک با شيره 
خورنده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از .- 


اقرب الموارد). |امرد شیر بر سر خرما 3۶ 


نوشنده. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مجاعه. آ(۶ غ /ع] (ع (مص) سال سخت و 
قحط که مردمان و حیواتات از گرسنگی تلف 
شوند. (ناظم الاطباء) و رجوع به سجاعة و 
مجاعت شود. 

محاعة. [مْج جاع] (اخ) ابن‌مرارة حنفی 
صحابی است و پرش راج و پسر پسرش 
هلال هر دو روایت حدیث دارند. (منتهی 
الارب). ابن مرارةبن سلمی الحتفی الیمامی 
صحابی است. از رسای بنی‌حنیفه و مردی 
بلیغ و حکیم بود. پیغمبر (ص) در بمامه 
زمینی رابه اقطاع او داد. ویرا اشعاری 
حکمت امیز است. (از اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۸۲۵. 

مجاعیل. (6) (ع ص !اج مسس‌جول. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مجعول شود, 

مجافاة. [] (ع سص) چیزی از جای 


برداشتن. (تاج السصادر ببهقی) (ستهی ر 
الارب) (ناظم الاطباء): جافی السزج مک 


الفرس مجافاة؛ زین را از پشت اسب برداشت. 

(از اقرب الموارد). |إضد وصال ا 
است. (از اقرب الموارد). ||دور داشتن و منه 
الص‌دیث انه یجافی عضدیه عن جنیه 
للسجود؛ او برای سجده کردن بازوان خود را 
از دو پهلوی خود دور می‌کند. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): جافی عضدید؛ 


۱-در فرهنگهای معتبر عربی چین مصدری 
دیله نشده و این از تصرفات فارسی‌زبانان 
است. 
۲ - رسم‌الخطی از «مجاعةه عربی در فارسی 
است. 
۳-رسم‌الخطی از «مجاعة» عربی در فارسی 


است. 








بازوان خود را از دو پهلوی خود دور کر (از 
اقرب الموارد). 
محافخة. [ ٣ف‏ خ](ع مص) نبرد کردن با 
کسی در فخر. (از متتھی الارب) (از ناظم 
الاطباء). با یکدیگر فخر کردن, مفاخره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 
محال. P11‏ إ) جولانگاه یعنی میدان. 
(منتهی الارب). جای جولان کردن که میدان 
باشد. (غیاث) (آتدراج). موضع جولان. (از 
ذیل اقرب الموارد). جولانگاه و محل جولان 
و میدان و عرصه. (ناظم الاطباء), فراخ و تنگ 
از صفات اوست و با لفظ دادن و دیدن و یافتن 
و بودن متداول. (آنندراج): 
ز شاهان و بزرگان و جهانداران او راست 
به هر فضلی دستی و به هر فخر مجالی. 
فرخی. 
ضحکه رایا رب مجال این سپهر سفله بین 
سخره را ویحک مجال این سپهر دون نگر. 
معودسعل. 
نت انصاف را مجال توان 
عدل راقوت حمایت نست. معودسعد. 
مرکبش را هر کجا باشد مجال تاختن 
وهم مردم را نباخد گرد گرد او مجال. 
مر معزی. 
عصمت یزدان نگهدار و نگهیان تو باد 
تا نود اندر بقای تو حوادث را مجال. 
ایرمعزی. 
تاسوارم بر معانی مرکب طبع مرا 
هست در میدان مدح تو همه ماله مجال, 
آمیرمعزی. 
تو می‌خواهی که کسی دیگر را در خدمت شیر 
مجال نفتد. ( کلیله و دمنه). 
دریغ تگ مجال است و بر نمی‌آید 
که‌راندمی به ثای خلیفه سحر حلال. 
خاقانی. 
که زمانه هم از تو نالان تر 
که‌کرم را در او مجال نماند. 
خاقانی. 
تا همگنان را درا کناف مخارم و اعطاف ماً کم 
آواره گردانید و مجال سوار و پیاده بازداد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ص ۳۲۳ کس را 
در اختلاف مذاهب و تتازع سناصب مجال 
نماند. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۳۶). کاری که از مجال وسع من بیرون 
است و از قدر امکان من افزون پیش نگیرم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۵۳). 
بد مجالی جت کو دنا بجت 


نیک حالی جست کو عقبی بجست. مولوی. . 


مکن فراخ روی در عمل | گرخواهی 
که‌وقت رفع تو باشد مجال دشمن تنگ. 
سعدی ( گلستان). 





مجال سخن تا نبینی ز پیش 
به بهوده گفتن مبر قدر خویش, 
ِ سعدی ( گلستان). 
عرص دنا مجال همت او ست 


روز قیامت نگر مجال محمد. سعدی, 


درون خاطر سعدی مجال غیر تو نیست 

چه خوش بود به تو از هر که در جهان مشفول. 
سعدی, 

دور از هوای نفس,که ممکن تمی‌شود 

در تنگنای صحبت دشمن مجال دوست. 
سعدی. 

مبارزان میدان فصاحت را در وصف او مجال 

عبارت تنگ. (مصباح الهدایه چ همایی 

ص۱۷(. 

تاچه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند 

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. 

۱ ۱ حافظ. 
حافظ دررچ نند سرسرکشان بی است 
سودای کج مپز که نباشد مجال تو. حافظ. 
-بی‌مجال؛ محدود و بدون وسعت. کوچک و 
تنگ؛ 
گوشه‌ای‌خالی شد و او با عیال 
رفت آنجا جای تنگ و بی‌مجال. 

مولوی (مثشوی چ نیکلسون ج۲ ص ۳۶, 
||قدرت. (منتهی الارب). مجازا قدرت و 
طاقت. (غیاث). قدرت و امکان. (آنندراج). 
يارا. (صحاح الفرس). مأخوذ از تازی» زور و 
قوت و توانائی و طاقت و یا را. (ناظم 
الاطیاء): چون پادشاه ملکی ...بگیرد و ضبط 
تتواند کرد ...همه زبانها را در گفتن اينکه وی 
عاجز است مجال تمام داده بباشد, (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص .)٩۰‏ 
تا سلیمان زنده بود کس را مجال آن نبود که 
قصد آن خانه كند. اتمص الانبیاء ص ۱۸۷). 
فلک به بت تو آنگه دلیر شد که ترا 
نیافت پا مجال و نداشت دست صلاح. 

مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 0۷٩‏ 
نه در ضمیر ضعیفان آزاری صورت بندد و نه 
گردنگشان‌را مجال تمرد ماند. ( کلیله و دمنه). 
هر کس در میدان بیان بر انداز؛ مجال خویش 
قدمی گذارده. ( کلبله و دمنه). هر کار که به 
قصد نقض عهد موب نباشد مجال تجاوز ... 





فراختر باشد. ( کلیله و دمنه). جایی که ببر و 
هزبر» ریزان! و گریزان روند ارائب و شعالب 
را مجال مجادلت ممکن نگردد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ شعار ص ۲۸۰ کسی را در 
آن زمان با او مجال مقاومت نبود. ‏ گلستان). 
مردم‌آزاری راحکایت کنند که سنگی بر سر 
صالحی زد. درویش را مجال انتقام نبود. 
(گلستان). اگر آنچه حسن سیرت تست به 
خلاف آن تقریر کنند و در معرض خطاب 
پادشاء آبی در آن حالت که را مجال مقالت 





مجال. ۲۰۲۸۵ 


بگفتا فراتر مجالم نماند 
بماندم که نیروی بالم نماند, 
سعدی (بوستان). 
اگربه کوی تو باشد مرا مجال وصول 
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول, 
حافظ. 
این چه استفناست یارب وین چه قادر حکمت است 
کاین همه زخم نهان هست و مجال آه یست. 
حافظ. 
= بی‌مجال؛ زبون و ضعیف. (ناظم الاطباء). 
||((مص) مصدر میمی, بمعنی جولان, (غیاث) 
(آنندراج): 
بزرگوارا دانی که در صناعت شعر 
مرا به لفظ و معانی توسع است و مجال. 
آمیررمعزی, 
I‏ میدان جنگ. |اجایی که در آن مار حلقه 
زده و آرام گیرد. |امخود از نازی» وقت و 
فرصت. (ناظم الاطباء). مجازاً وقت و زمان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
صبر کن کامشبم مجالی نیست 
اخر آمشب شبی است سالی نیست. نظامی. 
چشم بازکرد " مارافسای را دید نزدیک او 
چنان تنگ درآمده که مجال گریختن خود 
نسمی‌دانست. (مسرزبان‌نامه چ قسزوینی 
ص ۲۳۲). چون ترا بیند زمان امان ندهد و 
مجال استمهال بر تو تتگ گرداند. (مرزبان‌نامه 
چ قزوینی ص ۲۷۱). 
غضیی کز طریق دان خاست 
عقل و دين عذر آن تواند خواست 
آن غضب ناپسند باشد و زشت 
که‌چو کردی مجال عذر بهشت. اوحدی. 
کی‌یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم 
مظلومی ار شبی به در داور امدی. حافظ. 


" ای بیخیر دل از دو جهان بر خدای بند 


امروز تخم کار که فردا مجال نیست. 1 


|امحل, (ناظم الاطباء), جایگاه. مقام. جا. . 


جای آمد و شد؛ 
روح قدس را ز فخر روزی صد بار 
گرددر و مجلسش مجال و مدار است. 
تاصرخسرو. 
نیست هری را به دلم در مقر 
نیت مرا نیز به گردش مجال. ‏ ناصرخسرو, 
ز همت تو نشان و خبر چگونه دهم 
که‌نیست و هم مراگرد همت تو مجال. 
امیرمعزی, 
گفتم چادر زروی باز نگیری 
یکرنه‌ای شرم داشتن چه مجال است. 
خافانی. 
هت و ابلیت. (ناظمالاطباء) 


۱-نل: لرزان. ۲-مار. 











۶ مجال. 


محال. م جالل | (ع !) ج بل (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به مجلة شود. 
مجال. (م] (ع !) ج مَجلة. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به مجلة 
شود. 
محالاة. ()(ع مص) آشکار کردن کار رار 
کی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجالب. ٣لا‏ لع !اج بل (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مجلبة شود. 
محالح. [مْ ل ] (ع ص) ناقه که در زمستان 
شير دهد. ج» مسجالیج. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)ء |اخصم رویاروی. (سنتهی الارب) 
(آن ندراج) (از ناظم الاطباء). ستیزگی و 
دشمتی کننده. (از ذيل اقرب الموارد). ||(ل) 
اسد که شیر باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
محالحه. (م ‏ ح] (ع مص) با هم ترشی و 
درشتی کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ||إدشمنى آشکارا نمودن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || آشکار کردن کار رابر 
کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |إباكى نبرد 
کردن‌به بزرگی. (منتهی الارب) (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء) |اجنگ رویاروی کردن, 
(متهی الارب) (آتدراج). 
محالخ. [م ل | (اغ) وادیی است به تهامه. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان), 
محال دادن( :] (مص مرکب) فرصت 
دادن 
به مجرمان در یگانگی مزن زنهار 
مجال رخته به ناموس اتحاد مده. 
طالب آملی (از آنندراج). 
|| جولانگاه دادن. میدان دادن 
بسم از هوا گرفتن که پری نماند و بالی 
به کجا روم ز دستت که نمی‌دهی مجالی, 
سعدی. 
عزت فردائیت و قهر وحدانیت او غير را در 
وجود مجال نداده. (مصباح‌لهدایه چ همایی 
ص ۲۲). 
مجالد. (ع ل ] (إخ) ابسن‌سعیدین عسمیر از 
همدان, مکنی به ابی‌عمیر. راو اخبار است و 
هیشمبن عدی از او بسار روایت کند و مجالد 
حدیث نیز شنوده. و نزد سحدلین ضیف 
است. وفات او په سال ۱۴۴ بوده است. (ابن 
الندیم, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محال داشتن. (ء ت] (سص مرکب) 
فرصت داشتن و وقت +اشتن. (ناظم الاطباء). 


|[قدرت و توانائی داشتن: در قعر بحر محبت 


چنان غریق بود که مجال دم زدن نداشت. 
( گلستان). 
ستم از کسی است بر من که ضرورت است بردن 
ته قرار زخم خوردن نه مجال آه دارم. 
سعدی. 
در آن حدیقه که بلبل مجال نطق ندارد 
تو شوخ دیده مگس بین که بر گرفته طنین راء 
سعدی. 
خرما روز وصالی و خوشا درد دلی 
که‌یه معشوق توان گفت و مجالش دارند. 
نفدی. 
ا|میدان داشتن: 
بن فولاد همچنین در ایام آل‌بویه مجال عظیم 
داشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 


ص ۳۸۴ 

غم دل با تو نگویم که بجز باد صبا 

,کی ندانم که در این کوی مجالی دارد. 
ت سعدی, 
محالدت. ۸/3۱ ل 5] (ع مسسصا 


مجالدة؛ چون فدائیان جان بر کف دست نهاده 
بودند و بر محاربت و مجالدت آماده شده. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به مجالدة شود. 
مجالدة. [م ل 5] (ع مص) به شمشیر زدن 
یکسدیگر را. جسلاد. (از سنتهی الارب) (از 
آتدرا اج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به مجالدت و مجالده شود. 
محالده. مل دال مسص) 
مضاربه. ضراب. (یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا). مجالدة. مجالدت: با پنج شش کس 
معدود که اسبان ایشان در زین بود بر نت 
و مطارده و مجالدۀ بسیار نمود. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به مجالدة و مجالدت شود. 
محالس. [م لج مجلس و مجلة. 
| (متتهی الارب) (ناظم الآطباء). ج مجلى. 
[غیاث) (آنندراج). انجمنها و مجلسها. (ناظم 
الاطباء): يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم 
تفحوا فى المجالس فافسحوا یفح الله لكم. 
(قران ۱۱/۵۸). و رجوع به مجلشس شود. 
مجالس. ٣1‏ لٍ] (ع ص) همنشین. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء)؛ با وزراء و 
کتاب ایشان مجالس و معاشر. (ترجمةً تاریخ 
یمینی), 
مجالست. "إل /لس(ع اص) 
همثیی. (میاث), همنثیی و معاشرت. 
(ناظم الاطباء). نشست و برخاست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء و من بنده 
رابر مجالست و دیدار و مذا کرات وگفتار 
ایشان الفی تازه گشته بود. ( کلیله و دسنه), 
نادان را از مجالست دانا ...ملال افزاید. ( کلیله 
و دمنه) به مطالعة کلب و مجالست اهل ادب 
پرداخت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۳۷). به مجالست و مژانست و منادمت 











مجالغة. 


خویش مخصوص گردانید. (ترجمة تاریخ 
یسمینی). او را در کلف عاطفت و رحمت 
خویش گرفت و به مجالست و موانست و 
مسادمت و منافشت خود اختصاص داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ شعار ص7۹۹). و 
امروز که جواذب همتم از مجالست احاد به 
منافئت | کابر کنید ... نظر از خایس مراتب 
امور بر عوالی نهادم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۳۶). به مجالست و منافشت اهل آن بقعه 
که‌شاه رقع هفت کشور است تزجیت ایام 
نامرادی می‌کردم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص٩.‏ زاغ گفت جوان‌مردا من از سر 
مخالصتی تمام به مجالست تو رغبت نمودم. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۷۳). باری 
عزشانه ...پادشاه دین‌پرور عدل‌گستر را ...به : 


روی خوب و ...و تبر ک‌به مجالست ارباپ- 5 


ورع ...ممتاز گردانیده است. (المعجم چ ۳ 
دانکگاه ص ۱۳). خسوبرویی که درون 
صاحبدلان به مجالست او مل کند. ( گلستان). 
فرش هوس در نوردم و گرد مجالت نگردم. 
(گلتان). 

- مجالست دأشتن؛ همین شدن. همنشینی 
کردن, همدینی دالتن: کیت که ...با زنان 
مجالست دارد و مفتون نگردد. ( کلیله و دمنه). 
مجالسة. 1ل س ]ع مص) ه‌متشيتی 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مجالت شود. 
محال طلب. [م ط [] (نف مسرکب) 
فرصت‌طلب: و شک نیت که دمه 
مجال‌طلب و مضرب و نمام است. ( کلیله و 
دمنه). 
محالطة. ( ٢1ط‏ ] (ع مص) سختی کشیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ]ابا 
یکدیگر مکر کردن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجالعة. [ 1٣‏ ع](ع مص) تنازع کردن مرچ 
به فحش و دشنام در قمار یا شراب یا قن 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). یک‌دیگر را 
دشنام دادن و منازعه کردن در قمار یا شراب 
یا قمت. (از اقرب الموارد). 
محالغة. ام غ)(ع سص) خسندیدن به 
دندانها. (منتهی الارب). خندیدن که دندانها 
نمایان گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||رویاروی شمشیر زدن. (منتهی 





۱ -رسم‌الخطی است از «سجالدة» عربی در 
فارسی؛ و بیشتر به کر لام تلفظ کنند. 

۲ - رسم‌الخطی است از «مجالدةه عربی در 
فارسی» و شر به کر لام تلفظ کنند. 
۳-رسم‌الخطی است از «مجالسة» عربی در 
فارسی؛ و اغلب به کر لام تلفظ میشرد. 








مجالی. 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموار<: 
مجالی. ]٤[‏ (ع ) چ مجلی ( ۲۷ .(متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مجلی (م لا] شود. || مجلی [ع لا] 
صغ اسم ظرف است به معنی جای جلا که 
آیینه باشد. (غیات) (آنندراج). |اجاهای 
جلوه. (غیاث) (آنندراج). 

محال یافتن. (تَ] اسص مرکب) 
فرصت یافتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). میدان یافتن. جولانگاه یافتن: اول 
آنکه در سخن مجال تصرف یافتند. ( کلیله و 
دمنه). شبهت نکرد که دشمنی تقبیح صورتی 


کرده‌است یا حاسدی مجال قسادی یافته 
است. (تسرجمةً تاريخ یمینی چ شعار 
ص ۳۲۰ 
تو نیکو روش باش تا بد سگال 
به نقص تو گفتن نیابد مجال. 

(گلستان). 
مجال تفن یی مگوی 
چو میدان نینی نگه دار گوی. نفدی. 
فراق دوست چنان سخت نیست بر دل من 
که دشمنان که به فرصت بیافتند مجال. 

سعدی. 


علی الخصوص که سعدی مجال مدح تو یافت 
حقیقتی است که ذ کرش مع الزمان ماند. 
سعدی. 

افتاده در زبان خلایق حدیث من 

يا توبه یک حدیث مجالی نافته. 

سعدی, 

من نمی‌یابم مجال ای دوستان 

گرچه او دارد جمالي بی جمیل. ‏ حافظ. 
مجالیج. (2) (ع ص, () سال مرگامرگی 
ستور. (منتهی الارب). سالهایی که ستوران از 
ميان ببرد. (اقرب الصوارد). اج مُجالع. 
(متهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به مجالع و مجلاح شود. 
محالید. [] (ع !) ج بجلّد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب السوارد) 
(آنندراج). رجوع به مجلّد شود. ||(ص) 
شستران بسیار شیر و چرب‌شیر. (سنتهی 
الارب). ۵ شتری که آن را بچه و نتاج نباشد و 
گسویند شتران بسیارشیر. (از ذسل اقرب 
الموارد). 
مجامخة. مخ( مص)بایکدیگر ففر 
کردن. (از تاج المصادر بیهقی). نبرد كردن 
کی را در فخر. (متتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محامد. [ ۲] (ع ص) هماية دیوار به 
دیوار. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مجامر. 1 ]ع لاج مجمر. (متهى الارب) 
(آتدراج). مجمر و مجمرَة . (ناظم الاطباء) 





(اقرب الموارد). رجوع به مجمر و مجمرة 
شود. 


مجامع. (۶۶](ع 0ج مجمع 1 مم1 . 


(متهى الارب) (ناظم ال طباء) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). جاهای جمع شدن. (غیاث). 
مواضع گرد آمدن مردم. جاهای فراهم آمدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هم از گرد 
راه قصد جامع کردم و روی بدان مجامع 
آوردم. (مقامات حمیدی). سلطان جاسوسان 
برگماشت واز مواضع و مجامع ایشان 
تجسس کرد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۳۹۸). صت کرم اعراق و لطف اخلاق به 
اطراف و آفاق رانیده و مامع و مجامع را 
به نسر محامد اوصاف مطیب گردانیده. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۱۲۲). و رجوع به 
مجمع شود. ||در شاهد زير بمعنی جمیم ‏ 
آمده اسپیییو بفرمود تامقنعه از سر وی فرو 
کشیدند ترا شرم دارد و حرکتی کند و او را از 
آن حالت متکره آید که مجامع سر و روی او 
برهنه باشد. (چهارمقاله ص ۱۱۴). 
محامعات. ()ع) (ع () مأخوذ از تازی, 
جسماعها و مسقاربتها. (ناظم الاطبا 
مجامعت‌ها. و رجوع به مجاست شود 
مجامعت. مغ /۶2غ)(ع اسص) 
مأخوذ از تازی, بغل‌خوابی با زن که چالش و 
نیوتش و گان و گایان و گایه و سکند نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). جماع. وقاع. مواقعه. 
سقاربت. بضع. بضاع. صماشه. ملامه. 
نزدیکی. آرامش. همخوابگی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
محامعت کردن. م/م ع ک د] (مص 
مرکب) جماع کردن. مباشرت کردن. آرمیدن. 
نزدیکی کییین,(از یادداشت اشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجامعت شود. 
مجامعة: 1 ع) (ع مص) وطی کردن. 
جماع کردن. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مجامعت شود. ||با 
کی در چیزی اتفاق کردن. (تاج السصادر 
بیهقی). بر کاری گرد آمدن با کسی. (از اقرب 
المواربه (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
مجامعه. 27 ع معا (عمسس) 
مجامعة. رجوع به مجامعة و مجامعت شود. 
محاملات. [/2)(!)ج مس‌جاملة. 
(یادداشت اشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مجاملة شود. 
محاملت. 1( مص) تکویی 
کردن.(غیاث). با کسی نیکویی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مجاملة شود. ||((مص) نیکویی, نیکرفتاری. 
خوش‌رفتاری. حن معاشرت. مدارات. 








۲۰۲۸۷  .هلماجم‎ 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ هزار دینار 
وه هزار اا و فرستاده 
آید و کار قرارگرد و مجاملت بماند و فته بر 
پا نشود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۸۹). 
مجاملتی در میان آوردند و حا کم مطوعی را 
خدمت کردند با معذرت بی‌اندازه. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص٩٩۵).‏ ما چون ولیعهد 
پدریم این مجاملت واجب مي‌داریم تا 
جهانیان داند که انصاف تمام داده‌ایم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۷۴). از ایشان جز مال حق 
نساند و آن نیز به مدارا و مجاملت طلب 
کنند. (سیاستنامه). آفت ملک شش چیز 
است, حرمان ...و بکار داشن مناقشت به 
چای مجاملت. ( کلیله و دمنه), اصحاب 
رأی ...دفع مناقشت به مجاملت اولیتر 
شناسند. ( کلیله و دمنه). و رضا(ع)با آن همه 
مصالحت و مجاملت سلامت هم نیافت تا 
حجت بلیفتر باشد. ( کتاب التقض ص ۳۶۵). 
هرکس که شار را خدمت فرماید و با او نه بر 
طریق مجاملت معامله کند سزای او این باشد. 
(ترجمۂ تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص ۳۴۶). 
اگربر این نمط میسر نشود و به مواسا و 
مجاملت آن جماعت سر بر خط ننهند. 
(جهانگنای جوینی). تا به مدارا و مجاملت 
پیش آید. (جهانگشای جوینی). 
محاملت کردن. /۶ لک د] مص 
مرکب) نیکویی کردن. خوشرفتاری کردن. 
مدارا کردن: هرگاه که دست یابند هیچ ابقا و 
مجاملت نکتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۵۲۸). و رجوع به مجاملت و مجاملة 
شود, 
محاملة.  [‏ ] (ع مص) با کسی نیکوبی 
نمودن. (المصادر زوزنی). نیکویی کردن. 
(آندراج). و رجوع به مجاملت شود. |[به 
جمیل معامله کردن بدون مزاخات خالص با 
حن مماشرت نمودن. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجامله. (غْل /م ول ] (ع مص) رجوع به 


۱-ظ. باعتبار «الحذت محبه بمجامع قلبى» 
ای بجمیم اجزائه و همچنین «حمدت ال تعالی 
بمجامع الحمده؛ ای یکلمات جمعت انواع 
الحمد. و رجرع به محیط المحیط و اقرب 
الموارد شود. 

۲ -رسم‌الخطی است از «مجامعةه عربی در 
فارسی, و آغلب به کر میم دوم نلفظ کنند. و 
رجوع به همین کلمه شود. 

۳-رسم‌الخطی است از «مجامعة» عربی در 
فارسی, و اغلب به کر میم دوم تلفظ کند, 
۴-رسم‌الخطی است از «مجاملةء عربی در 
فارسیء و اغلب به کر میم دوم تلفظ کنند. 
۵-رسم‌الخطی است از «مجاملة» عربی در 
فارسی» و اغلب به کر میم دوم تلفظ کتند 





۳۳ 





۸ مجامله‌کار. 


مجاملت و مجاملة شود. 
محامله کار. ٣ل‏ ١٤م‏ ل) (ص مرکب) 
کسی‌ که چرب‌زبانی و تملق پشه سازد. کسی 
که‌با مردم چرب‌زبانی کند. کی که تملق 
پکار برد. و رجوع به مجامله و مجاملة و 
مجاملت شود. 
مجان. (م جانن ] (ع 4 ج مجن. (مستهی 
الارب). ج مجن و مه (آترب السواردا. 
رجوع به مجن شود. 
محان. مج جا] 0 ص) رایگان . (دهار). 
رایگان و گویند اخذه مجانا؛ ای بلابدل. 
(ستتهی الارب). سفت و هرزه و رایگان. 
(غیات) (آنندراج). آنچه بلاعوض باشد یا 
بخشش چیزی بدون بها. (از اقرب الموارد)؛ 
مرد میرائی چه داند قدر مال 
رستمی جان کند. مجان یافت زال. ‏ مولوی: 
|آب بسار و فسراغ. (مستهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). ||بسیار و بسنده از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجان. اج جبا] (ع ص, () ج مساجن. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
(آقرب الموارد). و رجوع به ماجن شود. 
محانا. 61ج جا نن ] (ع ق) بطور مفت و 
رایگان و بی‌بها و قیمت و بی‌عوض. (ناظم 
الاطباع). به‌رایگان, مجانی, و رجوع به مجان 
و مجانی شود. 
مجافاق. من ء] (ع مص) بر روی افتادن. 
(از منتهی الارب ذيل جنء) (از ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). ||گوژپشت گردیدن. 
(ناظم الاطباء). 
محانب. م نٍ ] (ع ص) دور شونده. دوری 
گزیننده. خلاف موالف:... و استرضاء جوانب 
از مژالف و مجانب و اقارب و اباعد .و 
مناصح و مخالص و مماذق تمام به اتتام 
رسانید. (مرزبان‌نامه). ||(اصطلاح هندسی) 
خط مسقیمی را مجانب ‏ یک منحنی 
می‌گویند که چون نقطه‌ای بر روی منحنی 
حرکت کند و به سمت بی‌نهایت رود فواصل 
این نقطه از این خط مرتب کم شود و ميل به 
صنر کند. توضیح آتکه دو خط منحنی 
می‌توانند مجانب هم باشند بر حب انکه 
فواصل نقاط واقع بر یکی از نقاط نظیرش 
واقع بر دیگری به سمت صفر میل کند در 
صورتی که این نقاط بر روی دو منحنی به 
سحت بی‌نهایت رود. (از فرهنگ فارسی 


معین), 
مجانبت. من / نب ](ع مص) از چیزی 


دور شدن و از کاری یکنو شدن. (از غیاث), 
از چیزی به یکو شدن. دور شدن پرهیزیدن. 
احتراز, اجتناب. کناره گیری کردن. پرهیز 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 





نهی که بر مجاتبت از سه فمل نکوهیده مشتمل 
پوشیده نماند. (کلله و دمه چ مینوی ص 4۷. 
مدتی است که از ما اعراض کرده‌ای و قدم باز 
گرفته و مجانبت ما اختیار کرده‌ای مسوجب 
چیت. (ترجمهة تاریخ یمینی چ شعار 
ص ۳۱۶). در باب اتفاق و اتتلاف و مجانبت 
جانب خلاف استیناف رفت. (ترجمة تاريخ 
یمیتی ج ۱تهران ص ۱۹۳). امسیرک طوسی 
باابوعلی راه مجانبت پیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۴۷). تو نیز | گر 
توانی سرخویش گیر و راه مجانبت در پیش. 
( گلستان).و رجوع به مجانبة شود. 
مجانبة. م٣ن‏ ب)(ع مص) همپهلوی 
چیزی گشتن. جناب. (از صنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (ازآنندراج) (از اقرب الموارد). 
|ادور شدن از چیزی. (از منتهی الارب) (از 
مقاطیمالاطباء) (از اقرب الموارد). 
منخانس. من ] (ع ص) مانا به چیزی. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). سا کل 
هرس . کسی يا چیزی که به دیگری ماند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): همچان 
که‌اندر زر چیزی است ته مجانس او اندر 
طبع. (قراضهُ طبیعیات از فرهنگ فارسی 
ممین). سیب خشکی این فلزات بیشتر آن 
است که به جوهری که آن رامجانی نباشد 
آمیخته گردند. (قفراضة طبیعیات ایضا؛ 
|[(اصطلاح هندسی) دو شکل را تسبت به 
یکدیگر مجانی گویند در صورتی که بین هر 
نقطه از شکل هھ چون ۸با هرنقطه از شکل 1ھ 
چون ۸1 رابطة زیر برقرار باشد: 





هلگ نیز بین طولهای شکل 1 چون ابا 
طول ظیرش در شکل چون م راب 
۵ = بوجود آید. متجانس, (فرهنگ فارسی 
شا 
مجانست. "ن / ن ش](ع م ص) 
مجانت. ممشکل شدن. رجوع به مجانسة 
شود. ||(إمص) همجنسی. (غیاث). همجنسی 
و مشابهت وهم شكلى. (ناظم الاطباء). 
تجانس. همانندی. مشا کلت. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
دو نوع را تو ز یک جنس می قیاس کنی 
مجانست نبود در میان زر و سفال. علصری. 
چون تيد مجانست با دوست 
داند آنگه که خود نه درخور اوست. سنائی. 





بی شکی چون مجانست نبود. 

در مراتب موانست نبود. سنائی, 
||هم‌قومی. (غیاث). |أبه اصطلاح عروض 
شعری که دارای صعت تجیی باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مجانسه. (مْ ن س] (ع مص) با چیزی 
مانیدن. (تاج المصادر بیهقی). با چیزی مانیدن 
و همجنی کردن. جناس, (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنتدراج). هم‌شکل شدن 
و اتحاد جنس با چیزی و منه: «و کیف 
یؤانک من لابجانسک». (از اقرب الموارد), 
مجانسة اتحاد در جنس است. (از تعریفات 
جرجانی), دصر نیت 139۳ 
محانق. (م )لع ج مسنجنیق. اسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب ز: 
الموارد). رجوع به منجنیق شود. 2 
محانة. [م نْ] (ع مص) بی‌با ک‌گردیدن و 
شوخ چشم گردیدن. مُجون. مُجن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). در گفتار و کردار 
بی‌پروا بودن یعنی شوخ بودن و آن ضد «جدّه 
است. (از اقرب الموارد). 
مچافة. [مُ جان ن] (ع امص) سیاهی روی. 
(ناظم الاطباء). 
مجافة. [مَّج جان] (إخ) شهری است در 
افریقا و مان آن و قیروان پنج منزل فاصله 
است. بربن ارطاة انجا را فتح کرد و انجا را 
قلعة بسر نيز نامیدند. (از نعجم ابلدان). 
امروزه دهی بزرگ و به نام برج مجانه معروف 
است و در ايالت قطينة الجزاير واقع ای 
(از قاموس الاعلام ترکی|. و رجوع به همین 
دو ماخذ شود. 
مجافی. [ع)(ع!اج مجنی. (اقرب الموارد). 
2 مجنی [م نا] :مجانی الادب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجنی شود. 
|اسودها و منفعتها و حاصلها . (ناظم الاطباء). 
محانی. َج جا] (ص نسبی) بلاعوض در 
سفت و رایگان و بی‌مزد و ارت ناطق 
الاطباء). مفتی. برایگان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||قمی از شا گردان 
دارالفنون طهران به زمان ناصرالدین شاه که 
چاشت (ناهار) آنها را در مدرسه می‌دادنند. 
برایگان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجافیق. ()(ع | ج مسنجنیق. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد): و تشکر سلطان مجائیق و عرادات بر 


(فرانسوی) ۸۵۲۳۳۱۵۱۵ - 1 
۲ -رسم‌الخطی است از مجابة عربی در 
فارسی, و بیشتر به کر نون نلفظ شود. 
۳-رسم‌الخطی است از مجانبة عربی د 
فارسی و اغلب به کر نون تلفظ شود. 
۲ -از مجان عربی +«ی». رجوع به مجان شود. 








مجانین. 

جانب قلعه راست کردند. (ترجمهجتاریخ: 
یمینی چ شعار ص ۲۲۹). و در مقدمه لشکر 
بسیاربا الات مجانیق و اسلحه به شادیاخ 
فرستاد. (جهانگشای جوینی). و براسر برج 
عجمی مجانیق راست کردند. (جامع التواریخ 
رشیدی). هولا کوخان‌فرموده بود که تا از بالا 
و زیر بغداد جر بسته بودند و کشتها معد 
داشته و مجانیق نصب کرده ...(جامم التواریخ 
رشیدی). و رجوع به منجلیق شود. 
مجانین. (2)(ع ص. !)ج م‌جنون, 
دیوانگان. (غیات) (آتندراج). ج مجنون. 
دیوانگان و مردم دیوانه. (ناظم الاطباء: 
منگر بدان که در در یمگان 

محبوس کرده‌اند مجانينم.. ناصرخسرو. 
سخن مجائین و اهل برسام از آن پر بنیادتر 
بسود. اتسرجم تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۴۰۰ 

مپرس از من حدیث زلف پرچین 

مجنبانید زنجیر مجانین. شبستری. 
و رجوع به مجنون شود. 
مجاواة. (] (ع مص) خواندن شتران به 
سوی آب. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مجاواب. ٤‏ و](ع ص) با هم سخن گوینده. 
(از مستتهی الارب) (آن‌ندراج) (از اقرب 
المسوارد). سخن‌گوینده. (ناظم الاطباء) 
|| جواب‌دهنده و جواب‌ده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||سائل. ||عارض. (ناظم 
الاطباء). 
مجاوبات. ام /و] (ع !اج مسجاوية, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مجاوبة شود. 
محاویت. مرب /۸وب](ع مص) 
مجاوبة. رجوع به مجاوبة شود. 
محاوبة. (مْ و ب)(ع مص) باسخ کردن 
کسی‌را (تاج المصادر ببهقی). کی را جواب 
دادن. (غیاث) (از اقرب الموارد),جواب گفتن 
یکی مر دیگری را. (ناظم الاطباء). ||با هم 
سخن گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). محاوره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجاوته. [م ت ] (ع مص) به کلمةٌ «جوت 
جوت» خواندن شتران. (امنتهی الارب) 
(آندراج). به کلم «جوت جوت» خواندن 
شتران را به سوی اب. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
محاودة. [م ر د](ع مص)باکسی به 
جوانمردی نورد کردن. (المصادر زوزنی). با 
کسی نرد کردن به جوانمردی. (باج المصادر 
بهقی) (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). با کی در جود مفاخرت کردن. (از 
اقرب الموارد). 





محاور. aE)‏ ص) ممایه. (دهار). 
همایگی کننده. (غیاٹ) (آنتدراج) همجوار 


و هماید و در پهلو و در کنار و هم پهلو. 
(ناظم الاطباء)؛ 

ترا تا کم احان شناسند 

منم پا کعبة احسان مجاور. امیر معزی. 


آتش وقتی از نزدیک خرمن مجاوران خود 
سوزاند و وقتی از دور سرگشتگان ره گم کرده 
راپه مقصد رساند. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۷۱). ||مقیم و سا کن در جانی. ج 
مجاوران. (ناظم الاطباء). در قافیة شعر گاهی 
بضرورت مُجاوّر آید 

هر انکه خدست او کرد نکبختی یافت 
مجاور در و درگاه اوست بخت مدام فرخی. 
کریمی به اخلاقش اندر مرکب 
بزرگی به درگاه او در مجاور ". 
خلاف‌تهیگر دست مأمونیان را 
به ارگتو: یه طاق سپهبد مجاور ۲ فرخی. 
زین سوی آفرینش و زان سوی کاینات 

بیرون و اندرون زمانه مجاورند. 


فرخیء 


ناصرخرو. 
به هر نوعی که بشنیدم ز دانش 
نشتم بر دراو من مجاور". . ناصرخسرو. 
بشنو سخن ایزد و بنگر سوی خطش 
آمروز که در حجره مقیمی و مجاور۵. 
تاصرخضرو. 
هم با قدمت حدوث شاهد 
هم با ازلت ابد مجاور. ناصرخسرو. 
همی سعود برد حکم نجم زهره 
چو گشت رای تو شاها برو مجاور ‏ 
ممودسعد (دیوان ص ۲۳۷). 
بدین بحر حوض جنان شد نظاره 
در این حوض حوت فلک شد مجاور. 
۲ 2 خاقانی. 
جان یا کان نثار ان خا کی 
کان لیف جهان مجاور اوست. خاقانی. 
خاک سياه بر سر آب و هوای ری 
دور از مجاوران مکارم‌نمای ری. خاقاتی. 


و گوهر خا ک را ... مجاور مرکز گردانید. 
(سندبادنامه ص ۲). خرس دعایی که واجب 
وقت بود به ادا رسانید ...تا قدم راسخ گردانید 
و از جملهٌ مشیران و مشاوران و سحرمان و 
مجاوران گشت. (مرزبان‌نامه چ زوینی ص 
۹ 

- مجاوران فلک؛ کنایه از سع سیاره است 
که زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 
عطارد و ماه باشد. (برهان) (انندراج). 
-|ثوبت را نز گویند که باقی ستاره‌های 
آسمانی باشد. (برهان) (انتدراج). 

||مقیم در معبد و مشفول به اعتکاف. (ناظم 
الاطباء). کی که در اما کن مقدس و ماهد 
متبرک مانند مکه. مدینه, نجف و کربلا اقامت 





مجاررت. ‏ ۲۰۳۸۹ 
گزیند.متکف؛ 
در کمبهٌ حضرت تو جبریل 
دت آپ دهد مجاوران را. خاقانی. 
من پار نزد کعبه رساندم سلام شاه 
ایام عد نحرکه بودم مجاورش. خاقانی. 
در کعیةٌ شش جهت که عشق است 
خاقانی را مجاور آوردم. خاقانی. 
نشگفت | گرمسیح در آید ز آسمان 
آرد طواف کعبه و گردد مجاورش. 
خاقانی, 

شنیدم که سالی مجاور نشت 
چو فریاد خواهان برآورد دست. ۱ 

سعدی (پوستان). 
پس پرده مطرائی آذرپرست 
مجاور سر ریسمانی به دست. 

سمدی (پوستان). 
مجاور کعبه؛ مقیم و متکف در کمبه؛ 
ای کمتر خادمان پزست 
بهتر ز مجاوران کعبه, خاقانی, 


|اجاروبکش مزگت. (ناظم الاطاء). 
محاورت. ۳ و / و ر)(ع مص) مجاورة. 
رجوع به مجاورة شود. ||(امص) حمایگی و 
در نزدیکی, (ناظم الاطیاء), قرب و 
هممایگی. (غیاث). نزدیکی. جوار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و نخواهم 
که پیش خونی ریخته شود. حق مسلمانی و 
حق مجاورت ولایت از گردن خویش بیرون 
کردم.(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۴۹). آتش 
اندر تیستانی افتد. هرچه خشک باشد پسوزد 
و از چهت مجاورت خشک. بیارتر نیز 
بسوزد. (سیاست‌نامه). من کاره شده‌ام 
مسجاورت شتربه را. ( کلیله و دمسته). به 
مجاورت شیر آن همه نعمت و آسایش منفص 
بود. ( کلیله و دمنه). در آبگیری دوبط وسنگ 
پشتی ... بحکم مجاورت دوستی و مصادقت 
داشتند. ( کلیله و دمنه). مگر موشی در 
مجاورت ایشان خانه داشت حاضر بود 
مفاوضات هر دو بشنید. (مرزبان‌نامه چ 


قزوینی ص ۲۳۰). اجناس وحوش و طیور ... 


از مجاورت ناز و نا کامی رخت اقامت به 


۱-رسم‌الخطی است از #مجاوبةه عربی در 
فارسی» و بیشتر به کر واو تلفظ می‌شود. 

۲- این کلمه در این شاهد با کلماتی نظیر 
«گرهره, «اندر»؛ «دیگر» « کشوره النگر» 
«سخنوره و نظایر اينها فاقیه شده که حرکت 





«ترجیه» در همه قافیه‌ها فشحه است. 

۲-رجوع به پاورقی شمارة ۲ شرد. 

۴-رجرع به شماره ۲شود. 

۵-رجوع به شمارة اشرد. 

۶-رجوع به شمار؛ اشود.. 

۷-رسم‌الخطی است از «مجاورة» عربی در 
فارسی, و اغلب به کسر واو تلفظ می‌شود. 








۰ مجاررت کردن. 


ساحت آن منشاً خصب و رابچت آورده. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۶۰). غراب هم 
از سجاورت طوطی به جان آمده بود. 
( گلستان), پر گفت ای پدر فواید سفر بیار 
است از نزهت خاطر ...و تفرج بلدان و 
مجاورت خلان. ( گلستان). 
آرام ِت در همه عالم به اتفاق 
ور هت در مجاورت یار محرم است. 
نعدی. 
||مقیم شدن در مکانی مقدس: و به ترخضیص 
حضرت نادری مجاورت آستان عرش بیان 
را اختبار و دران اوان در آنجا می‌بود. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 
محاورت کردن. [م رز /و زک د] (مص 
مرکب) مقیم شدن. اقامت گزیدن. بر بردن؛ 
روزها بر سر خا کش مجاورت کردم. 
( گلستان). و رجوع به سجاورت و مجاورة 
شود. 
محاورة. [مْ رز (ع مسصاباکسی 
همایگی کردن. (تاج المصادر ببهقی). 
همایگی کردن. جوار. جُوار. (از منتهی 
الارب) (از آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
| اعتکاف كردن در مسجد. (تاج السصادر 
بهقی). به اعتکاف نشتن در مسجد. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الصوارد). به 
اعتکاف نتستن در مزگت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مجاورت شود. ||در زنهار کی 
شدن. (تاج المصادر بهفی) (از منتهی الارب) 
(آنندراج) از ناظم الاطباء). 
محاورة. [م و ر](ع ص) مزتث مُجاور. 
رجوع به مجاور شود. 
- زاریتین مجاورتین؛ دو زاویة مجاور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دو زاویه 
هنگامی مجاورند که یک ضلع مشترک داشته 
باشند. و دجوع به زاویه در همین لفت‌نامه 
شود. 
محجاوری. مر ] (حامص) مجاور بودن. 
مقیم بودن. معتکف بودن 
دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن 
کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. 
نعدی, 
و رجوع به مجاورشود. 
- مجاوری کردن؛ اقامت کردن. اعتکا 
کردن؛ 
خاطر خاقتی از آن کعبه‌شناس شد که او 
در حرم خدایگان کرده به جان مجاوری. 
خاقانی. 
||مجاورت و همسایگی. (ناظم الاطباء). 
مجاوز. ام رٍ] (ع ص) گفرندهاز جایی. 
(آتدراج) (ازاقرب السوارد). گذرنده از جایی 
و پس افکنده آن رابه رفتن از وی, (از منتهی 
الارب). ||تجاوز کنده و درگذرنده از حد. 





(ناظم الاطباء). 

- مجاوزالحد؛ بی‌اعتدال و از حد بیرون, 
(ناظم الاطباء). 

|| عفوکند؛ گناه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||متعدی را گویند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
مجاوزة. ( و ز](ع مسص) گذشن. 
(ترجمان القرآن ص ۶ گذ ش شتن از جای و 
پس افکندن آن را به رفتن از وی. (از سنتهی 
الارب). پا سپرکردن جایی و سیر کردن و 
گذشتن از آن. (ناظم الاطباء). گذشتن از جای. 
(از اقرب الموارد). ||عفو کردن گناه کسی را 
(از متهي الارب) (از اقرب الموارد): جاوزالله 
عنه؛ عفو کرد او را خدای و مؤاخذه نکرد از 
او. (ناظم الاطباء). |گذرانیدن کی را از 
جای. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 


الموارد) 

کا (م یا ع !)اج مسجاعة. (ناظم 
الاطباء). ج مجاعة و مجوعة. (اقرب الموارد), 
رجوع به مجاعة و مجوعة شود. 

محاوعة. OIE‏ مص) گرسنه شدن. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجاولات. [م ر)(ع () گردش در جنگ و 
در کشتی . گویند کانت پینهم مجاولات. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به مجاولة شود. 
محاولت. وا سس 
مجاولة: اوساط حشم و آحاد جمع شکر 
چون شغال و روباه و گرگ و امثال ایشان در 
پیش افتادند و به مجاولت و مراوشت در 


آم‌دند و از هر جانب سی‌تاختند ... 


(مرزبان‌نامه), رجوع به مجاولة شود. 
محاو لة. [ رل ] (ع مص) یا یکدیگر بگشتن 
در جتگ. (تاج المصادر بهقی). با یکدیگر 
گنرد حرب. (منتهی الارب) (اندراج). با 
ایگدیگر جولان کردن. (یادداشت به خط 
مرجوم.دهخدا). یکدیگر را وا پس راندن و به 
یکدیگر حمله آوردن, (از اقرب الموارد). 
مجاوی. (۱(ع ص) آنکه خواند شتران را 
په سوی آب. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 


اقرب الموارد). خواننده شتران به سوی آب. 


(ناظم الاطباء). 

مجاویع.(۶ لع )ج سماعة. اناظم 
الاطیاء). و رجوع به مجاعة شود. 
محاهاة. [۶] (ع مص) برد کردن در فخر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مفاخرت. (از اقرب 
الموارد): جاهاء مجاهاة؛ مفاخرت کرد او را و 
نبرد کرد با وی در فخریه, (ناظم الاطباء). 
محاهد. (م د] (ع ص) کارزار کننده با 
دشمان در راه خدا. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). به کاقران کارزار کنده. (غیاث) 
(آنندراج). غازی. (سحمودین عبرا آن که 
جهاد کند. مقابل قاعد. (یادداشت به خط 





محاهد. 


مرحوم دهخدا): مادام تا ..عنان مجاهدان 
ادیان در معرکة ثفور بر اجیاد جیاد مرسل 
می‌شود ... درود و آفرین بر عقلا و ممیزان 
عراق باد. (ترجمة تاریخ یمینی چ شعار ص 
۷ 
شاه در برگرفت زاهد را 
شیر کافرکش مجاهد را. نظامی. 

ا تازی. کوشش a‏ 
جهدکننده. (ناظم الاطباء). کوشش کند 
(غیات) (آنندرا اج): 
مجاهدان نفاذ تو همچو باد عجول 
مجاهزان وقار تو همچو خا ک‌صبور, 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۳۱). 
|| محت‌کشنده. ||کارگر. (ناظم الاطباء). ||در 
دوران مشروطیت ایران این نام به کسانی 
اطلاق می‌گردید که در راه آزادی روطن 
اسلحه بدست می‌گرفتند و به ضد دشمان 
آزادی ایران می‌جنگیدند: 
زسنگر گذر کرد تیر مجاهد 
چو تیر تهمتن ز درع کشانی. 
- امتال: 
مجاهد روز شنبه؛ این شنبه ۲۷ رجب ۱۳۲۷ 


بهار, 


قمری مطابق ۲۲ اسد و ۲۳مرداد ۱۲۸۸ 
شمسی و ۱۴اوت ۱۹۰۹ مسیحی است که 
یک روز پیش از آن یعنی جمعة ۲۶ رجب 
طهران به دست آزادی‌خواهان فتح شد و 
فردای فتح جمعی غوغا گونه که نه صاجب 
جرات و نه دارای عقیدتی جزم بودند ملح 
شده و به امید غارت به آزادی‌طلبان پیوستند. 
نظیر مثل نقش شاهنامه. (امثال و حکم ج۳ 
ص 1۵۰۱). 

محاهد. [م ] ((خ) ابن‌جبرالقاری, مکنی به 
ابی‌الحجاج (ستوقی به سال ۱۰۴ ه.ق») 
مولای عبدالهبن سائب» و بمضی گویند مولای 
قیس‌ین سائب مخزومی. از کبار تابمین بود. 
از ابن‌عباس و جابر و ابوهریره و ابوسعید 
خدری و دیگران استماع کرد و از عبدال‌بن 


عباس و عبداهبن ابی‌لیلی اخذ قرائت نمودو : 


بر علی‌بن ابی طالب و ابی‌بن‌کمب قرائت کرد. 
آعمش و لیث‌بن‌سليم و منصورین سلیم و جز 
انها از وی روایت کند. (از معجم الادباء ج ۶ 
ص ۲۴۲). 
محاهد. (م د] (اخ) ابن‌سلیمانبن مرهف 
تمیمی معروف به خیاط (متوفی په سال ۶۷۲ 
د.ق.)از ادبای عوام در مصر بود. او را اشعار 
و ظرایف و اخباری است. (از اعلام زرکلی ج 
۳ص ۷۸۳۷. 
مجاهد. [م د] (إخ) یناه عامر, مکنی 
به ابوالجیش الصوفق مولای عبدالرحمن 


۱ - رسم‌الخطی از «مجاولة» عریی در فارسی 


است. 











محاهد. 


قاصربن منصور محمدین ابی‌عامر امیزاندلس 
است. اهل ادب و شجاعت و دوستدار علم 
بود. در قرطبه نشأت یافت و در هورش 
لشکریان به جزایری که در شرق اندلس بود 
یعنی دانیه" و منورقه رفت و بردانیه دست 
یافت و دانیه در زمان وی کانون قراء در غرب 
شد. مجاهد کتابی در عروض تألیف کرد که 
دلیل بر قدرت و اطلاع وی در این باب است. 
(از معجم الادباء ج ۶ص ۲۴۳ و ۲۴۴). 
محاهد. [م «] (اخ) ابن‌یوسف اولیسن از 
امرای دانیه ۲ (۴۳۶-۴۰۸ ه.ق.). (از طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۳). 
محاهد. [م د] ((خ) خیرکوه. از ایسوبیان 
حمص است (متوفی به سال ۵۸۱ د.ق.). (از 
طبقات سلاطین انلام ص .)۶٩‏ 
محاهدات. ( د /دا] (ع!) جسهادها و 
کارزارها در راه خداء (ناظم الاطباء). ج 
مجاهدة. و رجیع به مجاهدة و مجاهدت 
شود. ااجنگ کردن با جد و جهد. اارتجها و 
مشقتها و محنتها. (ناظم الاطباء). 
محاهدالد ین. 7 و دد دی ] (إخ) لقب 
سطان زین‌العابدین‌پن شاء‌شجاع است. 
(فهرست تاريخ عصر حافظ ج۸. 
زین‌المابدین‌بن‌شاه شجاعین مبارزالدین 
محمدین مظفر سومین از آل‌مظفر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
زین‌العابدین مظقری شود. 
مجاهدا لرسولی. ( و دز ) (اغ) علی 
بن داود آلمویدین یوسف المظفر (۷۶۴-۷۰۶ 
ه.ق.)از ملوک دولت رسولية یمن است وی 
بعد از قوت پدر (۷۲۱ه.ق.)به سلطنت ربید 
اما بعد از سالي فرمانروایی, امرا و سالک او 
را خلع کردند لیکن پس از چندی دوباره زمام 
امور را بدست گرفت. وی ساطانی نیک خوی 
و شاعر و آشنا به ادب بود و کتابهانی تألیف 
کرده‌است که از جملۂ آنهاست «الاقوال 
الكافية فى الفصول الشافية» و او را دیوان 
اشعار است. (از اعلام زرکلی, ج ۲ ص ۰ ۶۷), 
محاهدالطاهری. 2 « دّط طا ها (خ) 
علی‌بن طاهر قرشی اموی (متوفی به سال 
۳ د.ق.اموسی دولت بنی‌طاهر در یمن 
است. مردی فاضل و کریم بود و آثاری از او 
در تعز و عدن و زبید باقی است. و رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۳ ص۸۳۵ و ج ۲ ص۶۷۴ 
شود. 
محاهدت. [مْ د /ود] (ع إبص) مجاهدة. 
مجاحده. محاربه. قتال با دشمن. جهاد. جنگ 
در راه خدا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجاهدة. مجاهده؛ تا معاندت کفار ظاهر 
گشت... آنگاه آیات جهاد بيامد و فرضیت 
مجاهدت, هم از وجه شرع و هم از طریق 
خرد ثابت شد.( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲). 








مدت مجاهدت دراز کشید و اهت و سازی 
که داشتیم نمانده. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۶). شمشیرها کشیده و تکبیر 
مجاهدت زده. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص 
۸ از لذت مجاهدت خواب و قرار 
مفارقت نمود. (ترجمة تاريخ يمينى ايضا. 
||کوشش. جد و جهد. سعی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و نیکبخت و دولشیار آن 
تواند بود که تقیل و اقتداء به خردمندان و 
مقبلان واجب بیند تا به هیچوفت از مقام 
توکل دور نماند و از نضیلت مجاهدت بی‌بهره 
نگردد. ( کلیله و دمنه), هر که از ...فقها در 
مواضع ثبهت, به رخصت و فلت راضی 
گردداز ...میامن مجاهدت در عبادت باز 
ماند. ( کلیله و دمنه). و بر رأی متین ملک 
پوشیده ماند که هیچ چیز در کثف شبهت و 
انز ویپور نور بصیرت چون مسجاهدت 
ست( کلیله و دمنه). و به عقل و حکمت و 
قاس و مجاهدت ...دلایل صنع و حکمت 
بدانند. (سندبادنامه ص۳), آخر از مقام تحير و 
توقف بیرون آمد و بر حق و حقیقت مکایدت 


و مجاهدت هر دو اطلاع تمام یافتم. 
(مرزبان‌نامه). 

کی بار مشاهدت نچیند 

تا تخم مجاهدت " نکارد. سعدی. 


||(اصطلاح تصوف) عبارت از مخالقت با 
نفس است و هواهای نفانی را مهار زدن که 
فرمود؛ «والذین جاهدوا فینا تهدینهم سیلنا» 
و «فضل اله المجاهدین باموالهم و انفهم على 
القاعدین درجة»؟ اصل مجاهدت انفصال و 
محروم کردن نفس است از مألوفات و 
مخالفت با خواستهای شهوانی و آنچه انان 
را از خدای متعال دور و به حظوظ نفانی 
نزدیک‌گرداند. و مجاهدت بانفی بسی 
دھوارتر است تا جهاد با دشمن در میدان نبرد 
و ثمرة مجاهدت تقرب به حق و قذف انوار 
ربانی است در دل مجاهد. (فرهنگ علوم 
عقلی, تألیف دکتر سید جعفر سجادی): بباید 
دانستن که عشق رادو مقام است و محبت را 
دو گام, صوفیان را مقام مجاهدت است و 
صافیان را مقام مشاهدت. (مقامات حمیدی), 
و رجوع به مجاهدة شود. 

محاهد شاه. (م د] ((خ) س‌ومن از 
سلاطین بهمی کلبرگد (۷۸۰-۷۷۶ «.ق.) و 
رجوع به تاريخ سلاطین اسلام ترجمة 
عباس‌اقبال صص ۲۸۹-۲۸۶ شود. 
محاهدة. [م دذ] (ع مسص) مجاهدت. 
مجاهده, پا کسی کارزار کردن در راه خدای 
تعالی. (تاج المصادر بیهقی). کارزار کردن با 
دشمنان در راه خدا. جهاد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). با کی کارزار 
کردن.(ترجمان القرآن ص ۸۶ ||کوشش 





۹1 


کردن. (ترجمان القرآن). ||(اصطلاح تصوف) 
وادار کردن نفس بر مشقتهای جسمانی و 
مخالفت با هوای نفس در هر حال. (از 
تعریفات جرجانی). مجاهدة در نزد صوفیان 
عبارت است از کارزار کردن با نفس و 
شیطان ...مجاهدة صدق نیازمندی به سوی 


مجاهدین. 


خدای تعالی باشد بوسیله بریدن از هر چه ما 
سوای آوست ...مجاهدت باز داشتن نفس 
است از شهوات و بر کندن دل است از آرزوها 
و شبهات. (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجوع به مجاهدت شود. ||در شرع پیکار با 
نفس آماره است با وادار کردن ان بدانچه وی 
راسخت و نا گوارو در شرع پسندیده است. 
(از تعریفات جرجانی). 
محاهده. ھم «د](ع مسص) 
مجاهدت. مجاهدة. رجوع به مجاهدة و 
مجاهدت شود. ||(إمص) کوشش و سمی 
بار و جد و جهد. (ناظم الاطباء). کوشش, 
(غيات). |ارنج و مشقت. (ناظم الاطباء) 
(غیاث)؛ 
یکی از بخت کامران بینی 
دیگری رادل از مجاهده ریش. 
سعدی ( گلتان). 
دل بر‌مجاهده تهادن آسان‌تر است که چشم از 
مشاهده برگرفتن. ( گلستان). 
بتان بی‌مشاهده دیدن مجاهدست 
و رصد درخت گل بنشانی بجای یار. سعدی. 
= مجاهده بردن؛ رنج بردن؛ 
او مجاهده می‌برد. ( گلستان), 
||کارزار در راه خدا و جهاد. (ناظم الاطباء) 
پا کافران جنگ کردن. (غیاث). ||پیکار با 


ز قح مثاهدة 





تقس اماره: 
یک لحظه در مجاهدۂ نفس پای دار 
و آنگاه دست بر سر گلج ظفر فکن. 
(از عقدالعلی), 

گاهدر علت مجاهده‌اند 
گاه‌در مجلس مشاهده‌اند. 

سنائی (مثنویها چ مدرس رضوی ص ۲۱۳). 
ما ضعیقان که در مجاهده‌ايم 
طالب لذت مشاهده‌ايم. 


سنائی (مشویها ج مدرس رضوی ص .)٩۴‏ 
همواره این عدو" در زندان مجاهده دارد. (فیه 
مافیه). و رجوع به مجاهدت و مجاهدة شود. 

محاهد ین. 1ج 2 ص !اج مجاهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در اغاز 
مشروطه بر مشروطه طلبان اطلاق میشد. و 
رجوع به مجاهد شود. ||جهاد کندگان در راہ 


2 - Denia. 
۳-به معنی بعد نیز تواند بود.‎ 
۹۵/۴ ۴-قرآن ۶۹/۲۹و‎ 
۵-لفس:‎ 


1 - Denia. 








۲ مجاهرت. 


خداء (ناظم الاطباء): و نبلونکم بجت نعلم 
المجاهدین منکم و الصابرین و نبلوا اخبارکم. 
(قرآن ۳۱/۴۷). فضل اله المجاهدین باموالهم 

و انفهم على القاعدین درجة و کلا وعداله 


الحسنی و فضل الله المجاهدین على القاعدین 
اجرا عظیماٌ .(قرآن ن 4۵/۴). و رجوع به مجاهد 
معتی اول شود. 


مجاهرت. (م 2 /ور] (ع مص) مجاهرة. 
دشمنی کردن: ایلک فرصت امکان مجاهرت 
و مکاشرت نگاه داشت. (ترجمۂ تاریخ یمینی 
ج ۱تهران ص۲٩۲.‏ | آشکار کردن. و 
رجوع به مجاهرة شود. 

-به عصان يا به کلم عصان مسجاهرت 
کردن (نمودن)؛ نافرمانی و گردنکشی را 
آشکار کردن. علم نافرمانی و طفیان 

برافراشتن تا جوابهای عنیف داد و به کلم 

عصان مجاهرت کرد و به مثال حضرت 
اتفات نمود. (ترجمه تاريخ یمینی چ ۱تهران 
ص۵۸). هر دو روی به مرو نهادند و به 
عصیان مجاهرت کردند. (ترجمه تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص۹٩۷).‏ به عصیان مجاهرت کرد و 
به حکم آنکه عرص خراسان ن خالی یافت بر 
نیشابور رفت. (ترجمة تاریخ ينی اغا 
ص ۱۷۳). در آرزوی شطط و خلاف. شمشیر 
برکشیدند و به عصیان ساطان مجاهرت 
نمودند. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۲۰۵ و 1۲۰۶ 

- مجاهرت به عصیان؛ اشکارا نافرمانی 
کردن. علم طغیان برافراشتن: مجاهرت او به 
عصان پیش سلطان روشن گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۴۲). و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
مجاهرة. [م دْر] (ع مص) مجاهرت. 
رویاروی جنگ کردن. (المصادر زوزنی). با 
کسی رویاروی جنگ کردن. (ستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء). |[رویاروی 
دشنام دادن. (المصادر زوزنی). دشام دادن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اابه 
آواز بلند خواندن. (المصادر زوزنی) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). با آواز خواندن. 
(متهی الارب) (آتدراج). | آشکارا کردن. 
(ترجمان القرآن ص ۸۶) (منتهی الارب) 
(آنندراج. ||دشنی کردن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). آشکارا کردن دشمنی را با کسی. 
چهار. ||چیر» شدن بر قوم در کار. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجاهز. (م | (ع ص) تاجر مالدار و غنی. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
مجاهز در قول عامه تحریف مُجَهْ است. (از 
محیط المحیط). در کب لفت عربی مجاهز به 
هیچ معنی یافت نشد, الا در مغرب مطرزی چ 
حیدراباد ۱ ص۱۰۱ که گوید مجاهز در 





اصطلاح عامه, بازرگان مال‌دار است و گویا 
مراد ایشان مجهز! باشد یعنی کی که مال 
التجار؛ فاخر به تجار دیگر می‌دهد و روانۀ 
سفر می‌کند یا خود او با آن مال سفر می‌کنده و 
کلمه به مجاهز تحریف شده باشد. (حائية 
کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۹۳): 
تا شد قمر مجاهز گل برباط لطف 
دست ندب پیرد ز عود قمار گل. 
آنوری (دیوان چ سعید نفیی ص .)۱٩۴‏ 
خدایگان جهان مالک الرقاب امم 
تویی که هت زبان تو ترجمان قضا 
نهد مجاهز خلق تو از نفایس عطر 
هزارگونه بضاعت در آستین صباء 
ظهیر فاریابی. 
ورجوع به مُجهز شود |اساخگیکننده و 
اسباب‌دارنده. (غیاٹ) (آنندراج). آماده کننده 
یاز و فراهم کنندۀ جبزی! 
ور ر رج کنت مجاهزکان۲ 
کرده‌با آفتاب انبازی. 
مجاهدان نفاذ تو همچو باد عجول 
مجاهزان وقار تو همچو خاک‌صبور. 
اتوری. 
جهان وظایف روزی و امن باز گرفت 
مجاهزان فلک را مگر که مايه نماند. اتوری. 
- مجاهز ارواح؛ اثاره به ذات پاک حسق 
سبحانه و تعالی است. (برهان) (انندراج)* 


آنوری. 


دمش خزینه گشای مجاهز ارواح 
دلش خلیفهٌ کتاب علم الاسماء. خاقانی. 
|کایه از سرور کاینات صلوات عله و آله 


هم هست. (برهان) (آنتدراج). 

||جهاز آورنده. (ناظم الاطباء). فراهم سازندة 

وسائل جنگ و قتال. ||احریف قمار در بازی 

نرد و شطرنج و غیر آن, (حاشية کلیله و دمنه 

ي ص 10۲٩۲‏ 

راک مف زده در خان‌هاشان 

پس هر لشکری یکی مجاهز. 

قمرشد با سر زلفش مقامر 

دل من برده شد کاری است ادر 

دلم باید جهاز اندر میانه 

چو زلفش با قمر باشد مقامر 

مجاهز " بود و حاصل خود یامد 

مرا خصلی از آن خصمان جائر. ‏ امیرمعزی. 

تا حریف ظریف و کین راست و مجاهز 

امین نباشد در ان شروع نشاید پیوست. 

( کلیله و دمنه چ مینوی صص ۲۹۳-۲۹۲). 

محاهزدل. [م د د](ص مرکب) آن که 

خاطر و اندیشه‌اش به بازرگانان مالدار و غنی 

مانند بود؛ 

بیاع خان جان مجاهزدلان عشق 

جز صح نیست. جان تو و جان صبحگاه. 
خاقانی. 

محاهضة. [م د ض] (ع مص) کی را از 


ناصرخسرو. 





مجايتة. 


چیزی بازداشتن. || شتایانیدن. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجاهل. 1 با (ع )ج عسجهل. اناظم 
الاطباء) (اقرب السوارد). ج مجهل. مقابل 
معالم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
رجوع به مجهل شود. 
محاهلة. َم د](ع مص) با کی سفاهت 
کردن. (تاج السصادر بیهقی) (از اقرب 
الموارد), با کی جهالت کردن. (المصادر 
زوزنی). نبرد کردن کی را در نادانی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مجاهیض. (٤1‏ ص اج شسجهض. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). ج 
مُجهض و بجهاض. (ناظم الاطباء), رجوع به 
مجهض شود. 
مجاهیل. [] ص ) ج مجهول. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجو ع به مجهول شود. 


محایاق. f1‏ (ع مص) (از «جی‌ی») موافق: 


و مقابل شدن چیزی راء لغتی است در مهموز, 
(از منتهی الارپ). و رجوع به معلی دوم مادءٌ 
بعد شود. |[رویاروی و سواجهه و مقابل. 
(ناظم الاطباء). 
محاياة. 3 ىء 2 مص) (از (eez‏ نبرد 
کردن‌ کی را درآمدن. ||مقابل و موافق 
شدن. جیاء. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محایتة. (مْ ی ت ] (ع مص) به کلمة «جوت 
جوت» خواندن شتر را. (از صنهی الارب): 
جایت الأبل مجايتة؛ به کلم «جوت جوت» 
خواند شتران را به سوی آب. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المسوارد). منجاوتة. (از اقرب 


۱-تردید نیت که این کلمه در زبان عامه 
نحریف شده از مُجَهّز بمعنی تجهیز كندة 
عروس و جز آن است و معانی مختلفی هم که از 
آن در زبان فارسی پیدا شده است همه به تجهیز 
کننده و ساشتگی کننده ارتباط دارند چه تاجر 
مالدار از جهت کارسازی (مبی اول) و 
ساختگی کننده (معنی دوم) و جهاز آررنده و 
فراهم سازندة وسائل جنگ (معنی سوم) از 
جهت تنظیم و تسیل و حثی حریف فمار در 
بازی نرد و شطرنج (معنی چهارم) بی‌شک 
از تجهیز کننده و ساختگی کننده و فراهم آورندء 
مقدمات کار و ... ناشی شده‌اند. 

۲-در بسرهان و به تمع آن در آنندراج 
«مجاهزکان» بمعنی «حورشید عالم‌ارا؛ امده 
است و این معنی خالی از دقت است زیرا در 
بیت انوری ظاهراً ترکیب «سجاهزکان» اضافة 
مشبه به است به مشبه و معنی آن این می‌تواند 
باشد که کان از کثرت بخشش و خرج تو با آقاب 
همانندی می‌کند. 

۳- جهاز را به معنی چیزی که بر سر آن قحار 
کنند و مجاهز را ظاهرا به معنی قمار باز یکار 
برده است. (حاشية کلیله ج میلوی ص ۳4۳). 


۷ 








مجايضة. 


الموارد). چ 
محايضة ی الع مص )نرد ردن در 
فخر. (منتهی الارب). مفاخرت کردن کسی را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مجفی. ( نیی ] (ع ص) سقاء مجنی؛ 
خیکی که به دو پیوند از هر دو جانب ان را 
دوخته باشند. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خیک دوبار دوخته شده. (ناظم 
الاطباء). 
مجبال. ۱۶۱ (ع ص) امرأة مسجبال؛ زن 
بزرگ خلقت. (متهى الارپ) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مجباة. (م ب ۶](ع ص) ارض مجبأة؛ زین 
سماروغ نا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مجیب. [مْ جب ب ] (ع ص) فرس مجیب؛ 
اسبی که سپیدی دست و پای او از زانسو 
درگذشته باشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مچبپ. مج ب|(ع ص) رده و 
گریزنده.(آتدراج) (از متهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد). |اگریخه از جنگ. (ناظم 
الاطباء). 
مجبر. [مْب](ع ص) به ستم بر کاری داشته 
شده. (اتتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), مجبور و جبر کرده شده. (ناظم 
الاطباء). 
محر. [م جَب پ ] (ع ص) شکسحهبند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
شکهبند. آروبد. استخوان‌بند. زذاد. آنکه 
چبر کسر کند. آن که جبیره کند استخوانهای 
شکته را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مچبر. (مْ ب ](ع ص) به ستم بر کاری 
وادارنده کسی را. (از منتهی الارب). اجبار 
کننده و ظلم کننده. (ناظم الاطباء). 
مجبره. [ ٣‏ جب پ ز](اخ) پیروان مذهبی از 
مذاهب وین و صاحب بیان الادیان گوید 
ایشان شش فرقه‌اند: جهمیه. افطحه, نجارید. 
ضراریه. صفاتیه, نواصبه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). از جملة اون مسائل 
مابعدالطبیعی که میان مسلمانان مورد بحث 
قرار گرفت فکر جبر و اختیار است. در قرآن 
کریم‌مواردی که دلیل بر جبر در امور یا 
اختیار در آنها باشد متعدد است و همین موارد 
است که مایه ایجاد دو دسته در مقابل یکدیگر 
گردیدکه از اواخر فرن اول هجری آغاز 
مشاجره با یکدیگر کردند و این دو عبارتند از 
مچیره و قدریه. مجبره معتقد بودند که انان 
در همه اعمال خود مجبور است و خداوند 
اعمال او را همچنان مقدر کرد که برگ را 
می‌ریزد و آب را جاری صی‌کند. هر فعل ۳ 
عملی مخلوق باری تعالی است و انتاب 








اعمال به مخلوق از راه مجاز است. از 
قدیسترین کانی که به نشر این عقیده در ميان 
مسلمانان پرداخت مردی به نام جهمین 
صفوان از موالی خراسان بود که مدتی در 
کوفه بسرمی برد و بعد کاتب حارشین سریج 
شد که در خراسان بر نصرین سار عامل 
بنی‌امیه خروج کرد و منهزم گردید وجهم نیز 
مقید و مقتول شد (۱۲۸ ه.ق.)و پیروان او را 
جهمیه گویند. (از تاریخ ادبیات ایران, تألییف 
دکتر صفا ج۱ ص 0۵۲-۵۱؛ و این ایت دلل 
است بر یطلان مذهب مجبره. (ابوالفتوح), 
مجبری. زجب ب ] (حامص) عمل مجبر 
شکته بندی؛ طلبها و داروها که اندر مجبری 
بکار آید. (ذخیرة خوارزمشاهی). داروها که 


اندر مجیری بکار آید بعضی آن است که ... 


(ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به سجبر 
شود ی 
مجبل:۳آب) (ع ص) به کسوه رونده. 
(آن_ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) کی که بر کوه بالا می‌رود. (ناظم 
الاطباء). |(اسبی که با بای خود زمین را 
می‌کند. (ناظم الاطیاء) 
مجین. (م ب ] (ع ص) آن که بددل یابد 
کی را یا بددل شمارد. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آن که کسی را 
بددل و ترسو می‌یابد و یا می‌شمارد. |[شیر 
ستیر گشته, (تاظم الاطباء) 
مجین. [م جب ب] (ع ص) بددل گوینده 
کی راو منوب کننده به بددلی. (انتدراج) 
(از متتهى الارب) (از اقرب الموارد). |اکسی 
که متهم شده باشد به ترس و بددلی. || آنکه 
بددلی می‌کد و یا مشهور به ترس و بددلی 
شده باشد. ||آنکه انديشة بددلی می‌کند. (ناظم 
الاطیا 
مجبته (ع ب ن] (ع ل) سبب پددلی. (منتهی 
الارب (آنسندراج): مایة ترس. (از اقرب 
الموارد). هر شکل و کالبدی که سبپ ترس و 
بددلی می‌گردد. (ناظم الاطاء). |اجایی که در 
آن پنیر فراوان باهد. (از اقرب الموارد). 


بسته شده و 





مجیوب. [م] (ع ص) اده کرده (مهذب ` 


الاسماء). خصیه برآورده. (از متهی الارب). 
اخته و خایه کشیده. (ناظم الاطباء). مرد شرم 
از بیخ بریده. (از اقرب الموارد) (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). پسریده‌شرم و گندبریده. 
خایه‌بریده. مقطوع. (یادداشت ایضا: و بسیار 
باشد که به سبب این ریشها قضیب را گرا 
خایه را باید برید و مردم را خصی باید یا 
مجبوب و یا مموح. (ذخیرة خوارزمشاهی» 
یادداشت ت ایضا). 

¬ خصی مجبوب؛ خواجه خایه کشیده. (ناظم 
الاطاء). 
|اجب» انداختن هر دو سب سفاعیلن کت 





مجبورة. ۲۰۲۹۳ 


«مفا» بماند قعل پجای آن نهند و فعل چون از 
مفاعیلن منشعب باشد آن را مجبوب خوانند 
یعنی خصی کرده به سیب آنکه هر دو سبب از 
آخر آن انداخته‌اند. (المعجم ج دانشگاه 
ص ۵۲. 
مجبوبة. (م ب (ع ص, [) توشه‌دانی که 
بعض ان را با بمض دوخته باشند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مجبوز. () (ع ص) به زور بر کاری داشته 
شده. (غیات) (آنندراج). آن که به ستم و قهر 
وی را بر کاری دارند و آن که به کراهت کاری 
کند.(ناظم الاطباء). مضطر. نا گزیر.بی‌اختبار. 
سلب اختیار شده. مقابل مختار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
در سجده نکر دتش چه گویی 


مجبور بدست يا مخیر. ناصرخسرو. 
در قدر تا کجا رسد پیداست 

قوت آفرید؛ مجبور, مسعودسعد. 
نکمت سرزنش که مجبوری 

بست حکم و امر یزدانی. تخنودسفاده 
از زمانه نکرده‌ام گله‌ای 

تا بدانسته‌ام که مجبور است. ‏ مسعودسمد. 


زو چه نالی که چون تو مجبور است 


زو چه گریی که چون تو حیران است. 
اديت ساز 
این که در کنج کلب امروز 
در فراق توام چو سنگ صبور 
تا بدانی که اخیاری ت 
هیچ مختار نیست جز مجبور, انوری, 


رأی مختار آسمان آثار گشت 
آسمان مجبور و او مختار گشت. خاقانی. 
این چنین واجستها مجبور را 


کس نگوید یا زند معذور را مولوی. 
و مختار در آن اختیار مجبور بود. (مصیاح 
الهدایه ج همایی ص۲۹). 

- امثال: 

مجبور مسوول نتواند بود. (اشال و حکم ج۴ 
ص ۱۵۰۱). 


|ابعد از شکستگی به شده. (غیاٹ) 
(آنندراج). استخوان شکستذ بسته شده و یکو 
حال گشد (ناظم الاطباء). 
محبوراً (م ]ع ق) بطور اجبار و ازوم 
و ضرررت و از روی بیچارگی. (ناظم 
الاطباء). 
مجبو رکردن. (ک د] اسص مرکبا 
نا گزیرکردن. داشتن 


داشتن بر کاری. (یادداشت به خط صرحوم 


به ...واداشتن به. په ستم 
دهخدا). 


مجبورة. (م ر1 (إخ) نام مدية منوره. 
(متهى الارب). نام مدينة طيه. (ناظم 


۱-« گر» به معئی «یا» است. 


YEY 








۴ مجبوس. 
الاطباء). ی 
مجبوس. 2E‏ ص) تان و آن کی 
است که مطیمانه برده سود. (از محیط 
المحیط). آن که مطاع وقت خود باشد. (منتهی 
الارب). مابون و آن که مطاع و مختار وقت 
خود باشد. (ناظم الاطباء), مجپوس و جبیس 
نعت است مرد مأبون را (از یل اقرب 
الموارد). و رجوع به جبیس شود. 
مجبول. (6](ع ص) آفرید‌شده و طبعی ۲ 
جبلت کرده شده. (غیاث) (آنندراج). 
ساخته‌نده در طبیعت و طبیعی. (ناظم 
الاطباء). سرشته, نهاده. جبلی. مفطور. 
مطبوع. مخلوق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بر فاد و عناد و شر مجبول 
دیده‌هاشان تباه و دين مجعول. 
ستائی (مشویها ج مدرس رضوی ص ۲۰۶). 
امیر ناصرالدین از سر کرم و مکرمت که در 
نهاد پا ک او مجبول بود بدان راضی شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی). اجناس این حیوانات ' 
از معرّت فاد دورترند و بر تسخر و انقياد 
مجبول‌تر. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۳۱). 
حدیث عشق به گفتن نمی‌توان آموخت 
مگر کی که بود در طبیعتش مجبول, 
سعدی. 
حکیم روم گفت ای شه‌زاده بیشتر اوصاف و 
تقریر که بر خاطر عاطر و ضمیر منیر می‌گذرد 
در ذات اصفهان و نفی آن مجپول و مفطور 
است و شهری بسفایت مبارک و معمور. 
(ترجماٌ محاسن اصفهان). و سبپ اختلاف 
آراء, اختلاف اهواء است که نفوس بشری بر 
آن مجبول‌اند. (مصباح الهدایه چ همایی 
ص۱۴ 
بر ارتکاب مآثر جبلتش مجبول 
برا کاب مفاخر طبیعتش مفطور. جامی, 
اارجل مجبول؛ مرد بزرگ خلقت. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد). 
مجبة. [م جب ب ] (ع ل) جادة راء. (منتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). جاده و 
راه روشن و صاف. (ناظم الاطباء). 
مجبه. (مجَب بذا(ع صاکسی که 
می‌گیرد هر چیزی را (ناظم الاطباء). کسی که 
هر چیزی را با خشونت می‌گیرد یا آن که 
رفستاری تسوهین‌آمیز دارد. (از فرهنگ 
جانون). 
محبی. [م](ع ص) شخصی که فروخت کند 
کشت‌نارسیده را (آنندراج). فروشند؛ غله‌ای 
که‌هنوز نارس است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). : 
مجبی. مب بی ](ع ص) آنکه هر دو 
دست خود بر دو زانو نهد یا آنکه بر زمین یا بر 





روی افتد. ||شخضی که پشت خم کرده 
بایتد. (آنندراج) (از متهی الارب). کی که 
دولا می‌شود و بدن خود راخم می‌نماید. 
(ناظم الاطباء). 
محتاب.1] (ع ص) پیراهن‌پوشيده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|[گذرنده از چیزی, (ناظم الاطباء). برندة 
مافت. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
محتاح. [م) (ع ص) خراب‌کننده و مهلک و 
مفسد. (ناظم الاطباء). هلا ک‌گرداننده و از بیخ 
برکننده. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجتاز. (](ع ص)کی که بگذرد از جایی 
و قطع سافت کند. مسافر. (ناظم الاطباء). 
گذرنده‌از جایی و رونده و قطع مسافت کنده, 
(از سنتهی الارپ). عابر. سالک, گذرنده. 
رهگذار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
پیک فضلی ندارم و در درجه ایشان نيتم 
چون نجتازان بوده‌ام تا اینجا برسیدم. .(تاریخ 
بهقی چ فیاض ص .)٩۶‏ مردی‌ام که شعار 
کربت دارم و حق غربت, از بلاد یمن و 
حجازم و در این دیبار غریب و مجتاز. 
(مقامات حمیدی). گفتند غریبی امت مجتاز 
از بلاد حجاز که چون آدم عالم اسماء است و 
چون عالم حامل اشیاء. (مقامات حمیدی). 
محتاف. [] (ع ص) بوی بد گرفته و گدیده 
مانند لاشة مردار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) مردار بوی گرفته . (از منتهی الارب). 
مجنب. م ثبب ] (ع ص) جبه پوشیده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مسافر و 
سیاح. (ناظم الاطباء). 
محتیر. ت ب] (ع ص) شکسته‌بندنده. 
(آنندراج). شکستهیند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
گ. مت ب ] (ص نبی) شوب به 


ی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


||منسوب به حسن مجتبی (ع). (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
محتبه. ٣‏ ت ب؛](ع ص)ا كر و 
انکارکنده ۲. (ناظم الاطباء) (از فر هگ 
جانسون). 
محتبی. مت با | (ع ص) برگزیده. (دهارا, 
برگزیده شده. (آنندراج) (غیاث) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بسرگزیده و 
پسنديده. (ناظم الاطباء) ج مجتین و 
مجتبون. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


هم موسی از دلالت او گشته مصطفی 

هم آدم از شقاعت او گشته مجتبی. خاقانی. 
هر دو رکن جهان مردمی اند 

آدمی مجتبی و عیی یار. خافانی. 
تو بمانی چون گدای بینوا 


دولت خود هم تو باش ای مجتبی. مولوی, 
مرحبا یا مجتبی یا مرتضی 





مخت 


ان تغب جاء القضا ضاق الفضا. مولوی. 
مجتبی. ام ت ] (ع ص) برگزینده چیزی راء 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). پسند کننده. (ناظم الاطباء), 
||بگیرند؛ مال از جاهای آن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). |[جمع 
کننده و فراهم آورنده. (ناظم الاطباء). 
محتییی. م ت با] (اخ) از القاب امام حسن 
عله اللام. (ناظم الاطباء), لقب حن‌بن 
علی‌بن ابیطالب 0( ددجوع به حنبن على 
شود. 
محتت. (مٌ ثثث ] (ع ص) از بیخ برکنده. 
(غیاث) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). اسم 
مفعول از اجتات است به معنی استیصال 
الشی» من اصله, یعنی برکندن چیز ازبن آن. 
(از كتاف اصطلاحات الفنون). ||(در 
اصطلاح عروض) نام بحری است از نوزده 
بحور شعر چرا که اجتثاث از بیخ برکندن است 
چون مدس این بحر را که ستفعلن فاعلاتن 
است از بحر خفیف برکنده گرفته‌اند. زرا که 
در ارکان این هر دو بحر اختلاف همین است 
که در این بحر مستفعلن مقدم است بر دو 
فاعلاتن و از مزاحفات این بحر | کشر وزن 
«مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات» اید. (غیاث) 
(آنندراج). اجزاء ب‌حرمجتت از اصل 
«متفع‌ان فاعلاتن» چهار بار «مفاعلن 
فعلاتن» آید و زحاف این بحر له است: خین و 
سكل و قصر و حذف ورفع و جحف و اسباغ 
و تشعیث و صلم. متال مجتث مسن مقصور: 

| گرمحول حال جهانیان نه قضاست 

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان 

چرا مجاری احوال بر خلاف هواست 

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. 

(از المعجم چ دانشگاء ص ۱۵۶). 

عروضیان مجتث را بر بحر مسخصوصی به 
علت جریان خبن در جمیع ارکانش اطلاق 
کرده‌اند. و اصل این بحر متفعلن فاعلاتن 


چهار نوبت باشد. و در عروض سیفی آمده که 


اصل این بحر را که مستفعلن فاعلاتن است 
دوبار از بحر خقیف گرفه‌اند چرا که اختلاف 


۱ -گوسفند ومیش و بره. 

۲ ظ. این معلی درست نیست. در 
منتهی‌الارب مصدر این کلمه بعنی اجتباه چین 
معنی شده: اجتبه الماء و غیره! نا گوار شمرد آن 
رار در محیط المحیط و اقرب الموارد چنین 
آمده: اجتبه الماء و غیره؛ انگره و لم‌یستمرثه؛ 
یعنی آب را ناخوش داشت ونا گوار شمره آن را 
چنین بنظر می رسد که صاحب فرهنگ جانسرن 
و به تبع او ناظم الاطباء از «انکره» که در اینجا به 
معتی «ناخوش داشت آن را» می‌باشد معنی 
«انکار کرده استتباط کرده‌اند و چنین سهوی رخ 


داده است. 











محتحی. 
در این هر دو بحر بجز تقدیم و تأغیزازکنان 
چیزی دیگر نيت و اسم مقتضب و مجتث 
اگرچه در معنی به هم نزدیکند اما چون این 
بحر را مجتث نامیدند به جهت وقوع خبن در 
جمیع ارکان وی آن بحر را مقتضب نام کردند 
برای امتیاز, (از کشاف اصطلاحات الفنون). و 
رجسوع به همین مأخذ و الس‌مجم و 
نفایس‌الفنون ص ۵۶ شود. 
مجتحف. (م ت ح](ع ص) رباینده چیزی 
را (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), گیرنده و به زور گیرنده و رباینده. 
(ناظم الاطباء). || آن که به سه انگشت برگیرد 
اشکنه را. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). | آن که 
خالی کند چاه را و همه آپ آن را برکشد. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
محتدی. (م 1 0 ص) شواهند؛ عطا. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). _ 
مجتر. (م تٌرر] (ع ص) کشنده. (آنندراج) 
(از متتهی الارب) (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطسیاء). |اکنیده. (ناظم الاطباع) 
|انشخوارکنده. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب). 
مجقرح. ٤ت‏ ر الع ص) کب کنده و 
ورزنده. (انتدراج) (از متهی الارب). کی که 
کب می‌کند و می ورزد برای نفع و سود 
(ناظم الاطباء). 
محترر. 1 ت رٍ](ع ص) نشخوارک‌ننده, 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||کشنده. (آنندراج)؛ كى که 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به مُْجتَرّ شود. 
محترس. ترا (ع ص) گسردآورنده و 
کب نماینده. (آنندراج) (از متهى الارب). 
کسی که می‌یابد و کوشش می‌کند برای یافتن, 
(ناظم الاطباء). کب‌کسنده. (از اقرب 
الموارد). 
محترم. 1 ت رٍ] (ع ص) گناه کنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). گناهکار و بزهکار و مسجرم. (ناظم 
الاطباء). ||بار خرما برنده, (آنندراج) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد). آن که 
می‌برد بار خرمابن را. (ناظم الاطباء). کسی 
که‌اندازه می‌کند بار خرمابن را بر درخت. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). || آن که 
برای اهل و عیال خود کب می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجتریء ٥ت‏ ٍة] (ع ص) دلیر گردنده. 
(اندراج) (از منتهی الارب). دلیر و باجرات. 
(ناظم الاطباء). ||(() شیر. (آتندراج) (از متهی 








الارب). شیر بیشه. (ناظم الاطباء), 

مجتر. (مْ تَّزز] (ع ص) بریده شده و فریز 
کرده‌شده. (ناظم الاطباء). موی فریزشده. (از 
منتهی الارب). موی بریده‌شده. (از اقرب 
الموارد). 

مجتز. [م بّزز)" (ع ص) بده و 
فریزکننده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مجنزر. (مْتَ ز]ا(ع ص) شسترکشنده. 
(آنندراج) (از متهی الارب). کسی که می‌کشد 
و پوست می‌کند شتر راء (ناظم الاطیاء). 

محتزز. مت زٍ] (ع ص) درونده و برنده, 
(آنندراج). برندة غله و یبا خرما. اناظم 
الاطباء). ||فسريزکندء موی. (آنندراج). 
فریزکنندۂ گوسند. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
مُجتَر شود. 

مجتز ووم ت ز](ع ص) شکندۂ چیزی ر 
برنده. للنندراج) (از منتهی الارب). ||آن که از 
درخت چوب را بشکند. (انندراج) (از منتهی 
الارب). کسی که شاخة درخت را می‌کند و یا 
می‌شکند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

محفزم. زم ت ز) (ع ص) آن که اندازه کند 
خسرما را بر درخت. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). كى که بار 
درخت خرماین را بر درخت انداژه کند. 
|اگیرنده و دریافت کننده. (ناظم الاطباء). 
گرندة پاره‌ای از سال. (از منهی الارب). 
گیرندۂ پاره‌ای از مال و باقی گذارنده پاره‌ای. 
(از اقرب الموارد): 

مجتزی. (مت] (ع ص) پساداش 
خواهنده. (آنندراج). کسی که پاداش و جزای 
کار خود را می‌خواهد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مجتزویع, م ت زغ] (ع ص) بسنده کننده 
به چییزی, (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب آلموارد). راضی و خشنود خرسند. 
(ناظم الاطباء). 

مجتس. [م تسس ] (ع ص) لمس‌کننده و 
به دست ساینده و حس‌کنده. (ناظم الاطباء). 
به دست ساینده. (از منتهی الارب). ||پرسندة 
پس از اطلاع, (ناظم الاطباء). 

مجتسس. ٢ت‏ س ](ع ص) دست باینده 
و ثبض شناسنده. (آنندراج). و رجوع به 
مُجتس شود. 

محتشی ۶ . ام ت ش:] (ع ص) شهری که 
موافقت نکند کی را. (آنندراج) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). موافقت نا کشده 
مانند بلد و شهر, (ناظم الاطباء). 

محتعل. مت ع] (ع ص) گیرده.(سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطباء). |إكننده. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). سازنده و پردازنده و کنده. 





مجتلبه. ۲۰۲۹۵ 


(ناظم الاطباء). قراردهنده و تهنده چیزی را 
به روی چیزی دیگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ||تتصب کنده. ||سقررکننده. 
دار نده و شروعکند..|اسالک و 
متصرف. (ناظم الاطباء). 
محتعل. [ م ت ع] (ع ص) پرداخته شده و 
کرده‌شده و انجام داده شده. (ناظم الاطباء). 
مجتفی. (م | (ع ص) آن که دور سازد 
کسی را از جبای وی. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||از بيخ برکننده و 
براندازنده و بر باد دهنده. (تاظم الاطباء). 
مجتلب. ٤ت‏ لٍ](ع ص) آن که کد 
چیزی را از جایی به جایی دیگر. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) کسی که 
می‌کشد چیزی از جایی به جایی خصوماً 
بنده و ستور را یرای فروختن. (ناظم الاطباء). 
محتلب. مت ۳ 2 ص) برکشید». بیرون 
کشیده, استخراج شسده. مُستَخرّج. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و به سبب 
آنکه افاعیل این بحور ؟ گویی مستخرج و 
مجتلب است از اجزاء بحور دايرة مختلقه 
مفاعیلن از طویل و مستفعلن از بيط و 
فاعلاتن از مدید. نام آن دایر؛ مجتلبه کردند. 
(المعجم چ دانشگاه ص ۷۰). و رجوع به ماده 
بعد شود. 
مجتلبه. امت لب /پ] لع صامزنت 
مُجتلب. رجوع به مجتلب شود. 

- دایرء مجتلبه؛ یکی از دایره‌های عروضی و 
سه بحر رجز و هزج و رمل از آن جدا 
می‌شود. (بدیع و قافیه و عروض تألیف 
همائی). مدعیان علم عروض ...هزج راسه 
بحر نهاده‌اند. بحر سالم و بحر مکفوف و بحر 
اخرب. و رجز را دو بحرنهاده‌اند پحر سالم و 
بحر مطوی. و رمل را دو بحر کرده‌اند سالم و 
مخبون, و سوالم هر سه بحر را در داییره‌ای 
نهاده‌اند و نام آن «دایرة سژتلفه» کرده و 
مزاحفات آن را در دایره‌ای دیگر نهاده و نام 
آن دایر؛ مجتلیه کرده و الحق این استاديي 
سخت جاهلانه است ...(السعجم چ دانت‌گاه 
ص ۸۳). خواجه نصیر طوسی در ممیار 
الاشمار در ذ کردایرۂ سوم پس از بیان آنکه 
بحور رمل و هزج و رجز در عربی مسدس 
است و در فارسی مثمن» می‌گوید: این دایره را 
دایرژ مجتلبه خوانند. و مشمن را مجتلبة 
زایده ...و باشد که همین بحرها به حذف 


۱ -ضبط کلمه درست نمی‌نماید. صحیح مجر 
است زیرا هرگاه فعل مضاعف به باب افتعال نقل 
شود مطابق قواعد ادغام در یرف عربی اسم 
فاعل و مفعول یکسان است و بر وزن مفعل 
ساخته می‌شود. و رجوع به مادة قبل شه د. 
۲-بحور هزج و رجا ۰ 








۶ مجتلد. 


سا کن سبب دوم بکار دارند تا هز جز اینگونه 
شود «مفاعیل ۴ بار» و رجز بر اینگونه: 
«مفتعلن ۴ بار» و رمل بر اینگونه: «فعلاتن ۴ 
بار» و اين بحرها راهزج مکفوف و رجز 
مطوی و رمل مخبون خوانند و دایره‌ای بر 
قیاس گذشته بنهند و آن را دایرۀ «مجتلبهً 
زائد؛ مزاحفه» خوانند و بعضی به لغتی دیگر. 
(از وزن شعر فارسی تألیف دکتر خانلری 
ص ۱۳۶ و ۱۳۷). و رجوع به همین مأخذ و 
معیار الاشعار چ سنگی صص ۴۱-۳۵ و 
المعجم فى معايير اشعار العجم شود. 
محتلد. ٣ت‏ ل] (ع ص) آ ن که همه نوشد 
آنچه در آوند بود. ||به شمشیر زننده یکدیگر 
راء (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
محتلط. 1٣ت‏ ل](ع ص) رسس‌اینده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
محتلف. مت 3](ع ص) یوت رسده و 
یوت مرگ عام ستوران را گویند همچنانکه 
مرگ عام مردمان را وبا گوید. (آنندراج). 
معدوم شده و نابود گشته از بینوایی در سال 
آفت زده. (ناظم الاطباء). یوت رسیده. (از 
منتهی الارب). آن که خشکالی موجب از 
بین رفن ستور وی شده باشد. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
محتلل. مت لٍ] (ع ص) پشکل برچینده 
برای آتش افروختن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). برچيندة پشکل شتر برای اتش 
آفروختن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ابرگیرند؛ بهترین چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مجتلی. (م ت] (ع ص) آن که بنگرد به 
تأمل عروس جلوه داده را. (آنندراج). و 
رجوع به اجتلاء شود. ا|آن که بلند کد دستار 
را از پیشانی, (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مجتمر. [مْ ت ع] (ع ص) سوزند؛ عود در 
عودسوز. (از منتهی الارب). 
مجتمع. مت ](ع !) جایی که در آن 
چیزی به روی هم توده شده و جمع گردد. 
||انجمن و محل ملاقات. (ناظم الاطباء). 
جایی که مردم گرد آیند. محل اجتماع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |إمحل 
فراهم آمدن رشته‌های مختلف علمی, 
آموزشی و جزایها در یک جا. 
-مجتمع آموزشی: به مدرسه‌ای اطلاق گردد 
که‌دوره‌های کودکتان و دبستان و رانمایی 
و دبیرستان با رشته‌های مختلف در آن گرد 
آمده باشد. 
7 مجتمع ورزشی؛ به ورزشگاهی اطلاق 
گرددکه برای تمام رشته‌های ورزشی وسائل 





و میدان تمرین و مسابقه آماده کرده باشند. 
محتمع. ۰ت مال ص) گس ردآمده 3 
فراهم آمده. (ناظم الاطیاء). فراهم‌آینده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). گردآینده. اجتماع 
کنندء ...بر حلقة هر جمعی می‌گذشتم تا 
رسیدم به حلقه‌ای مجتمع و جماعتی مستمع. 
(مقامات حمیدی). جماعتی که مجشمم آن 
مقام و ستمع آن کلام بودند از فصاحت آن 
ساقت و ملاحت آن ذلاقت تعجبها نمودند. 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)٩٩‏ 
شبی دارا و ابوالفوارس در خدمت سلطان 
مجتمع بودند. (ترجمُ تاریخ یمینی چ ١‏ تهران 
ص ۲۸۲). اینک همه مجتمعید بگویید و بر 
کلم حق یک زبان شوید که آن که با برادر 
همدم پر یک طریق معاشرت مدتها قدم‌زده 
باشد و ...(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۲۵۵). 


ايڪ هان و عاشقانش منقطع 
انان عالم مخلد مجتمع. مولوی. 
تنی چند بر گفت او مجتمع 
چوعالم نباشی کم از ستمع 

سعدی (پوستان). 
- مجتمع‌الهمه؛ که همتی واحد دارند. که 
همگی بر یک امر همت گماشته باشند؛ 
تاهمگنان مجتمع‌الهمه و متفق‌الکلمه گشتند 


که اهلیت و استحقاق سروری و خصایص 
بهتری و مهتری جز ناصرالدین سبکنکین را 
نست. (ترجمه تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۲۴ و ۲۵). 

||توده‌شده و بر روی هم جمع شد.. (ناظم 
الاطباء) ||رجل مجتمع؛ مرد به کمال' قوت 
رسیده. (از آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مرد به بلوغ رسیده و ریش 
دراورده. (ناظم الاطباع). |أمشى مجتمعا؛ ؛ تیز 
زفي إمنتهى الارب) (ناظم الاطباء). تيز و با 
کی شدید و با اندامی استوار رفت بی‌آنکه 
در راه.رفتن او ستی باشد. (از اقرب 


الموارد). 
مجتمع ثم نع )باه و فراهم. 
(ناظم الاطباء) 


مجتمع شدن. ۰ت م ش ]مص 
مرکب) گرد آمدن. فراهم آمدن. اجتماع کردن. 
جمع شدن: ... و ابوسلمة الخلال که او را وزير 
آل محمد خواندندی از کوفه بیرون آمد و به 
هم مجتمع شدند و دعوت بنی‌عباس آشکارا 
کردند. (مجمل‌التواریخ والقصص ص۲۱۸. 
ندائسته که چون نوائب ایام و حوادث روزگار 
مجتمع شود و مشکلات و معضلات بهم بر 
آیند گوهر آن را بر محک عقل باید زد. 
(سندبادنامه ص٩4).‏ و چند روز بر این صفت 
بگذاشتند تا رمة کفار به تمامی مجتمع شد و 
معظم حشم کافر بدو پیوست. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی چ شعار ص ۳۳۳). 





مجتوز. 
محتمع گشتن. مت مگ ت] (سص 
مرکب) گرد آمدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مجتمع شدن؛ 
مجتمع گشتند و بفشردند پای 
هر کسی کردند عرض فکر و رأی. 
مولوی (مثئوی چ خاور ص ۱۵۵), 
مجتمع گشتند مر توزیع را 
بهر دفع زحمت و تصدیع را, 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۲۶). 
مجتن. (م سَّنن] (ع ص) پسوشیده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پوشیده شونده. (انندراج). 
مجتنب. [م تن ] (ع ص) از چیزی دوری 
کنده. (غیاث) (آنندراج). دوری‌جوینده. 
دوری‌کننده. اجتاب‌کننده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دورشونده از چیزی. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||پرهيزكنند.. (آتدراج) (از سنتهی 
الارب). آنکه پرهیز می‌کند از چیزی. (ناظم 
الاطیاء). پرهيزنده. (یادداشت 
دهخدا): و همت مبارک بر حسن تدبیر آن 
مسصروف و معطوف و از جمیع شهوات 
نفانی ... محترز و مجتنب بود. (تاریخ قم 
ص۴). ||گوشه گیرنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). گوشه گیر. (ناظم الاطباء). [اجنب 
شده. (ناظم الاطباء). جنب شونده. (از متهی 
الارب). 
مجتنب. مت ن | (ع ص) احترازشده و 
پرهیزشد». (ناظم الاطباء) (ستتهی الارب). 
]|نکوهیده. (ناظم الاطباء). 
مجقنح. مت نٍ] (ع ص) مسیل‌کننده. 
(آننندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
محتنحة. [مت ن ح)(ع ص) تأنسسیت 
مجتنح. (یادداشت 
رجوع به مجتنح و اجتناح شود. 


ت په خط مرحوم 


به خط مرحوم دهسخدا). و 


محتنی. مت ] (ع ص) مسسیوهچیننده. ۰ 


(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که میوه چیند. (ناظم الاطباء). 
محتنی. ٠‏ مت نا](ع ص) چیده شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجتور. مت و ] (ع ص) همسایگی کننده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). همسایه و متصل 
و پوسته. (ناظم الاطباء), و رجوع به اجتوار 
شود. 

مجتوز. "مت ر] (ع ص)گذرنده از جای و 


رونده و برندة مسافت. (آنندراج). 


۱-در متهی‌الارب: «یکال» و ظاهراً فلط 
چاپی است. 

۲ -بابر قراعد اعلال این کلمه «مجاز» باید 
باشد. و رجوع به مجتاز شود. 


په خط ۰ 


N 








مجنوی. 
مجتوی. متا (ع ص) مکرره دارنده. 


(انندراج) نفرت دارنده و ناپند دارنده 
جایی را ا گر چه بروی خوش گذرد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجتهد. مت ] (ع ص) جهد ک‌نده و 
اجتهاد کننده. (غیاث). کوشش نماینده و 
اجهاد کننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
شش نماینده و سخت کوشش کننده.. (ناظم 
الاطباء): او راگفت از شرق نا شرب زیر 
فرمان تو خواهد بود کار را مجد و مجتهد باش 
و پاس مردم دار. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۱ ص ۴۲). |ارای صواب! پیدا 
کننده. (از مستهی الارب) (از انندراج), رای 
صواب جوینده. (ناظم الاطباء). ||مأخوذ از 
تازی, کسی که در هار و صنعت و علم 
خصوصا علم فقه به درجه اجتهاد رسیده باشد 
و دارای تصرف در آن علم و صنعت باشد. 
(ناظم الاطباء). آنکه در فقه و اصول به مرتبة 
اجتهاد رسیده باشد. مقابل مقلد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کی که به علم کتاب و 
وجوه معانی آن و علم سنت و طرق و متون و 
وجوه معانی ان احاطه داشته باشد و در قیاس 
دارای اصابت رأی باشد. (از تعریفات 
جرجانی). در اصطلاح فقهی کی است که در 
اثر اموختن مبادی دین و علم فقه به مرتبه‌ای 
رسیده باشد که بتواند احکام شرعی فرعی را 
به استناد ادله و مأخذ انتخراج و استنباط کند 
و مجتهد مطلق کی است که قوه و ملکة 
استتباط تمام مسائل شرعی را داشته باشد. در 
مقابل مجتهد متجزی. بالجمله مجتهد کی 
است که او را ملک استتباط احکام شرعیه 
باشد. یا کسی است که او را قدرت استباط 
احکام شرعیه باشد به استتاد ادل اربعه. و 
خلاصه اچتهاد استفراغ وسع فقیه است در 
تحصیل ظن به حکم شرعی و فقیه کی است 
که در اثر ممارست و کسب معلومات 
مقدماتی و غور و خوض در احکام و سائل 
دینی و اخبار متکفل بیان احکام به استناد ادل 
مربوط, مائل حلال و حرام دیئی را دریابد و 
بدان عمل کند, 
مقدمات اجتهاد علم عربیت» صعانی و بیان 
منطق, علم دراية الحدیث, اصول و کتب فقهية 
اندلالیه, اخبار و آیات مربوط به احکام 
است که سر انجام موجب حصول ملکه‌ای 
شود که بتواند ردالفروع الى الاصول کرده و 
مائل را دریابد. پس مراد از فقیه کسی است 
که صاحب استعداد و قابلیت باشد برای 
فیضان علم به احکام شرعیه فرعیه به سبب 
آنکه عالم به مبادی و ادله بوده ز غلاوه دارای 
قوت قدسیه باشد چنین ضخص را از جهت 
آنکه رد فرع به اصل می‌کند سجتهد نامند و 
عمل او را اجتهاد و از جهت حصول علم برای 





او فقیه باشد. پس فقه عبارت از علم په 
احکامی است که ناشی از ادل خاص باشد و 
اجتهاد, استنباط احکام باشد از ادله و 
استنباط مقدم بر علم باشد. (از فرهنگ علوم 
نقلی و ادبی تألیف دکتر سید چعفر سجادی): 

ائمه و مشایخ و سادات وعلما و مجتهدان 
عصر بر طویلة آشرسالاران به محافظت 
ستوران قیام نموده و امتثال حکم آن قوم را 
التزام کرده. (تاریخ جهانگشا), 

مجتهد هر گه که باشد نص شناس 

اندر آن صورت نندیشد قیاس. ‏ مولوی. 
- مجتهد جامع الرایط؛ مجتهد بالغ, عاقل» 
مژمن. عادل, مرد و آزاد که در همذ مسائل فته 
قدرت اجتهاد داشته باشد. «مجتهد مطلق» که 
زنده باشد و مولود از زنا نباشد. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف دکتر جعفری لنگرودی). و 
رجو هدو ترکیب بعد شود. 

- مجتّهذ متجزی؛ کی که توانایی استنباط 
احکام شرعی هم موضوعات را که به او 
عرضه می‌شود نداشته باشد. مسقابل مجتهد 
مطلق. (ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر 
جعفری لنگرودی). و رجوع به ترکیب بعد 


شود. 
- مجتهد مطلق؛ کسی که توانایی استتباط 
احکام شرعی همة موضوعاتی را که به او 
عرضه می‌شود داشته باشد. مقابل مجتهد 
متجزی. (ترمیتولوژی حقوق تألیف دکتر 
جعفری للگرودی). و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 

- امثال: 

با یک روز مجتهد نمی‌شوی, چون مادران 
خواهند کودک خود را روزی بارانی یا سرد از 
رفتن به کتاب و دبستان مانع شوند و او گوید 
باید یوم این تعبیر مثلی را گویند. (امثال و 
حکنْج اول ص ۲۷۳). 

محتهدانه. (م ت هن /نٍ] (ص نبی. ق 
مرکب) مأخوذ از تازی, بطور اجتهاد و از 
روی اجتهاد. (ناظم الاطباء). 
محتهد موسوی. ۱ ت د د ش] (اخ) 
حسین‌بن حسن‌ین محمد الموسوی کیرکی 
عاملی, فقیهی امامی بود. مدتی در قزوین 
اقامت گزید و سپس به اردبیل رفت و شیخ 
الاسلام آنجا شد و به ۱۰۰۱ ه.ق.درگذشت, 
او راست: «رنع البدعة فى حل المتعة» و 
«النفحات الصمدیه فى اجوبة السائل 
الاحمدية» و جز اينها. (از اعلام زرکلی). 
مجتهر. [ ٢ت‏ «)(ع ص) آن که پا ک‌کند چاه 
را. (آنندراج» پاک کنند؛ چاه یا کشند: همه 
آب چاه را. (از صنتهی الارب). پاک‌کندة 
چاه. (ناظم الاطیاء). |(بسیار شمرنده چیزی 
را. (آت ندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ کی که چیزی را ببزرگ و محترم 





مچج. ۱۰۳۹۲ 


شمرد. (ناظم الاطباء). ||آن که بیند زن را 
بی‌پرده. (آنندراج). کی که بیند زنی را 
بی‌پرده و حجاب. (ناظم الاطباء). آن که کی 
را بدون حجاب بیند. (از اقرب الموارد), 
مجتیف. "مت ي ] (ع ص) مردار بوگرفته. 
(آتدراج), 
محفات. 121۰ (ع |) تیشه درخت‌کاو. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مجنّ. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اابزاری 
آهنین که بدان شاخ خرمابن را می‌برند. 
(ناظم الاطباء). ابزاری آهنین که با آن 
درختان کوچک خرما را می‌کند.(از اقرب 
الموارد). |[برماه و مشقب. (ناظم الاطباء) 
مجثئل. [مث ثلل |(ع ص) بهناور. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
عریض و پهناور. (ناظم الاطباء). |اراست 
ایستاده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). راست ایستاده و افراشته. (ناظم 
الاطباء) (از ذيل اقرب المواردا. 
مجشم. (ث /ثٍ](ع!) جای نشتن, (ناظم 
الاطباء). نشستنگاه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||جای سیه گستردن سرغ ج» 
ثم (ناظم الاطباء). || خوابگاه, (دهار). 
محثمة. ۰ [م جّتْ ث م] (ع ص) جانوری که 
آن را بسته, تیر و مانند آن زنند تا کشته گردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج». مرغ و یا خرگوش 
و مانند أن رایسته و به تیر زنند تا کشته شده و 
هلا ک‌گردد. (تاظم الاطباء). جانوری که آن را 
هدف قرار داده تیر به سوی ان اندازند تا کشته 
شود. (از شرایع محقق حلی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بازداشته و زندانی شده برای 
مرگ و فقط در مورد پرنده یا خرگوش و امال 
آن گویند که بر جایی نشانند و سپس تیر به 
سوی او اندازند تا کشته شود. (از اقرب 
الموارد), 
مجثة. ۰ مج تّ) (ع [) مجثاث. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), رجوع به مجثاث شود. 
مجشی. () (ع ص) به زانو نشاننده کی را 
یا ایستاده کننده بر اطراف انگشتان. (آنتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی و 
یا چیزی که سبب می‌گردد به زانو نتن راء 
(ناظم الاطباء). 
مجج. [َ ج](ع اسص) فروهشتگی کنج 


۱-در آنندراج: ثراب. و ظاهراً غلط چاپی 
است. 

۲- صورت قباسی این کلمه مجتاف است. 
ولی بعضی از فعلهای معتل را بی‌اعلال هم بکار 
می‌برده‌اند که سماعی است نه قباسی» اما برخی 
به قیاس غلط. چنین مشتقاتی در متتهای لفت 
وارد کر ده‌اند. 


۷۷ 








۹۸ مچچ. 

دهان. |ارسیدگی انگور و پختن آن: (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محج. (م ج] (ع !) زنبور انگیین. (منتهی 
الارب). کت انگبین. (ناظم الاطباء). زنبور 
عسل. (از اقرب الصوارد). |[(ص) صردان 
مست. امتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
مردمان مست. (ناظم الاطباء). 

مجح. (۶ 1]ج]۱(ع سص) بزرگمنشی 
کردن. (انندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). تکبر کردن. (از اقرب الموارد). 
مجح. م ج] 0 مص) خرسند و شاد شدن 
به ذ کرکسی, (از آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). شادمان شدن به چیزی. (از 
اقرب الموارد), 

مجح. ( چح] (ع ص) زن آبستن شونده. 
(انتدراج) (از منتهی الارب). باردار و آبستن 
و یا نزدیک به زاییدن. (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الصوارد). ج, مجاح. (ذيل اقرب 
الموارد). 

مجحد. [ ج ] لع ص) کے خير اناظم 
الاطبام) (از سنتهی الارب). ||گیاه نابالیده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (آتدراج). 
مججر. [مْح] (ع ص) کسی و یا چیزی که 
مجبور به پناه گرفتن می‌کند. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجوع به اجحار 
شود. 

مححر. [َ ح] (ع | پناه و نهان جای. ج» 
مجاحر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مجحظ. ام جح ج](ع ص) کی که تیز. 
نظر می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(ازاقرب الموارد). و رجوع به تجحیظ شود. 
مححف. [مح] (ع ص) نزدیک شونده به 
کی از منتهی الارب). نزدیک شونده. 
(ناظم الاطباء) (آندراج). |اکسی و یا چیزی 
که می‌برد و یا می‌رساند. (ناظم الاطباء). 
برنده, (آنندراج) (از منتهی الارب). ||مضرت 
رساننده.(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از منتهی 
الارب). اجحاف‌کنده: هر سالی رفاق و 
قوافل حاج را به اننواع مطالبات مجحف و 
معاملات مختلف می‌رنجانید تا بدنامی او در 
اقطار جهان منتشر شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ شمار ص ۲۴۲). 

مححفة. [ ٠ح‏ ت] (ع !)بلا (متهى الارب) 
(آنندراج) بلا و سختی, (ناظم الاطباء), 
مصبت. (اقرب الموارد). |((ص) ستة 
مجحفة؛ سال قحط. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مجحل. (م جخ ح] (ع ص) بر زین افکنده 
شده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

مجحل.( جخ ح] (ع ص) بر زمین زننده 
کی را. (آتدراج) [از متهی الارب). آن که 





بر زمین می‌افکند دیگری را. (ناظم الاطباء). 
مجحم. )جح (ع ص) تسبزنگرنده و 
کسی که چشم وانگرفته بنگرد. (آتدراج) (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محچن. [مح](ع ص) گیاه کوتاه بی آب آ. 
(آتدراج) (منتهی الارب). گیاه ضیف کوتاه 
ابایده از ک‌آبی. (ناظم الاطباء). گیاء کوتاه 
کم‌آب. (از اقرب الصوارد), گیاه ضیف و 
کوچک یا کوتاه کم آب. (از محیط المحیط), 
مجحن. ٤‏ جخ ا(ع ص) تسنگ‌گیرنده 
عیال خود را از فقر یا بخل. (انندراج) (از 
متهى الارب: سخت گیرنده بر اهل و عیال از 
فقر و یا بخل. مجَحٌن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مججن. (ع)(ع ص) شجئن. (ن_اظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجحن شود. 
هخود اماع کار رده شد و 
قبول ناشده و ناملم. (ناظم الاطباء). ||در 
اصطلاح فقها ینده‌ای است که از مولایش 
اطاعت نمی‌کند. (قرهنگ علوم نقلی 
سیدجعفر سجادی). 
مججوش. (۶](ع ص) کسی که نيمة بدن او 
موف باشد. (منتهی الارب). کی که به نیم 
بدن وی آفت رسیده باشد. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد), 
مججوف. [۶](ع ص) مرد بتلا به میضد. 
(منتهی الارب) (انتدراج). مردی که از تخمه 
شکم روش گرفته باشد و گرفتار هیضه. (ناظم 
الاطباء). ||(در اصطلاح عروض) جحف آن 
است که فاعلاتن راخین کند تا فعلاتن بماند, 
آنگه فاصله از آن پیندازند «تن» بماند «فع» به 
جای آن بنهند و «فع» چون از فاعلاتن خیزد 
آن‌پلمیه مححوف خوانند و جحف پا ک‌ببردن و 
فرازفتن چیزی باشد از روی زمین ...(المعجم 
چدانشگاه ض ۵۴). 
- مجحوف مسبغ؛ چون جزو مجحوف را 
اسباغ " کنند. «فاع» گرده. و «فاع» چون از 
فاعلاتن خیزد آن را مجحوف مسبغ خوانند. 
مجخر. [جَخْ خ | (ع ص) فراخ کننده سر 
چاه را. (انندراج) (از منتهی الارب). کی که 
پهن و گشاد می‌کند سر چاه را (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مجخی. ٤‏ جخ خی ](ع ص) ہیر بشت 
خم کرده, (انتدراج) (از مستهی الارب). پیر 
دولا شده و پشت خمیده. (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). |إشب ميل کرده. (آنندراج) 
(از سنتهی الارب). ||بیرون از استقامت و 
اعتدال. (ناظم الاطباء). خمده و کج و منه 
الحدیث « کالکوز مجخیا»: یعنی ماننده کوزه 
خمیده و کج شده زیر وقتی کوزه خمیده و 
کج‌گردد. هر چه در آن هست. می‌ریزد. (از 





 لححم‎ 


اقرب الموارد). 
مجد. [مْ] (ع مص) به بزرگواری غلبه کردن. 
(المصادر زوزنی). کسی را غلبه کردن به 
شرف. (تاج المصادر بیهقی). چیره شدن بر 
کسی در مجد و بزرگی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). ||بزرگوار شدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر ببهقی) (ترجمان القرآن) 
(غیاث) (از اقرب الموارد). بزرگوار و گرامی 
گردیدن. مجادة. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||در چرا گاء بار گیاه افتادن 
شتران و به سیری و فراخی رسیدن. مجود. (از 
متهی الارب) از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || چهار پای را علف تمام 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). علف دادن ستور 
راتا فربه شود. (المصادر زوزنی). سیر 
خورانیدن شتران رايا پر شکم یانیم شکم 
عسلف دادن آنها را. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سیر خورانیدن 
شتر را از علف. (ناظم الاطباء). 
مج [م] (ع امص) بسزرگی و بزرگواری و 
جوانمردی و ابن‌السکیت گوید شرف و مجده 
در پدران است و گویند: رجل شریف ماجد, 
یعلی مردی که پدران او در شرف متقدمند و 
حب و کرم در مرد است | گرچه پدران او 
دارای مجد و شرف نباشند. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). عز و رفعت. (اقرب 
الموارد). بزرگی و بزرگواری و جلال و 
سرفرازی و عزت و شکوه و عظمت. اناظم 
الاطباء) بزرگی. (غیات). شرف. شودد. 
سیادت. جوانمردی. شرف واسع. بزرگی. 
بزرگواری. بزرگی وکرم و جوانمردی در 
پدران. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
امیرا خانة مجد و مروت 
ز عقل و عدل تو بنیاد دارد. امیرمعزی, 
ای وزارت را جلال و آفرینش راکمال 
ای جهان را صدر و دین را مجد و دنا را مچیر. 
انوری. 
اقضی القضات حجدالاسلام زين دین: 
کاثار مجد او چو ابد باد ستدام. خافانی. 
در ازل آن که بود قبل دین هدی 
تا ابد این کمبه باد قبل مجد و سنا. ‏ خافانی. 
ز آن سوی فلک به دیدۀ وهم 
مجدت نگرم سنات جویم. خاقانی. 
به افشین که مقر عز و مشاب مجد او بود رسید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۳۴۱). 


۱-ضبط دوم از اقرب الموارد است. 

۲ -در متهی‌الارب: کوتاهی آب» و ظاهراً 
غلط است. 

۳ - اسباغ زیادت کردن حرفی سا کن است بر 
سبی که به آخر جزو افتد. (المعجم ج دانشگاه 
ص ۵۴). و در اینجا یعنی الفی بر «فع» بیفزایند. 


۲ 








محد. 


۰ 


دین را سور و یا خود سوار انت و یک را 
مرخ و یا عفار و عزت رارکن و یا غرار و مجد 
رانور یا عرار. اترجمة تاريخ يمى ج ۱ 
تهران ص ۴۴۳). 
- زید مجده اجمله دعایی): افزون باد 
بزرگواری و جلال او. (تاظم الاطاء). 
-صاحب مجد؛ باشکوه و بزرگوار و با جلال. 
(ناظم الاطباء). 
||(ص) در ہیت زیر از خاقانی در معتی وصفی 
بکار رفته یعنی بزرگوار و مجید: 
خود مدیحت را به گفت او کجا باشد نیاز 
مصحف مجد از پر طاوس کی گیرد بھا 
خاقانی. 
محد. 2g‏ (ع ص) کوشش کننده در کار. 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از آتندراج) 
(از غیاث). کوشنده. کوشا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): در قمع اهل الهاد مجد و 
متلمر. (ترجمهة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص۳۹۸). او را گفت از شرق تا رب زیر 
فرمان تو خواهد بود, کار را مسجد و سجتهد 
باش و پاس مردم دار. (جهانگشای جوینی چ 
قزویلی ج۱ ص ۴۲). بدین سبب اهالی شهر 
در کار مجدتر شدند و بر مقاوست و مبارزت 
صبورتر گشتند. (جهانگلای جوینی چ 
قزوینی ص ۰ ۱۰). ||به درستی کاری راکننده. 
(ناظم الاطباء). ||نوکننده. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[رونده بر 
زمین جدد, و جدد به معی زمین هموار و 
درشت است. (از آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
محد. [م جدد] (ع ص) نو و تازه. (ناظم 
الاطباء). 
مجد آباد. [2] ((خ) تریه‌ای است واقع در 
هشت فرسنگی میا جنوب و مشرق 
جشتیان. (فارسنامهٌ ناصری), 
مجد آباد. [۶) ((ج) دی از دهستان 
رامجرد است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۶۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
محد آباد. [ع] (اخ) ده از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان ساوه است و ۲۴۱ تن 
سکنه دارد. این ده قثلاق چند خانوار از ایل 
شاهون بندادی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
مجد آباد. (۶) (اخ) قری‌ای است در 
نزدیکی همدان. (از معجم البلدان) (از انناب 
سمعانی), 
محد آباد کهنه. (م ک ن ] (اخ) دی از 
دهتان فراهان بالاست که در بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۴۸ تن سکنه 
دارد. ده خرابه زلف‌آباد در نزدیکی این قریه 
«اقع است و از خرابه‌های آن در تیجۀ کاوش 





آثار قدیمی بدست آمده است زیارتگاهی به 
نام شاهزاده احسمد دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
محد آباث نو. ( نْ] ((خ) دهی از دهستان 
فراهان بالاست که دربخش فرمهین شهرستان 
ارا ک واقع است و ۸۲۸ تن سکه دارد. تپه‌ای 
در مزرعة گل حصار این ده وجود دارد که 
آثار اب قدیمی در آن دیده می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
محداب. [۶](ع ص) زمین که هیچ 
نرویاند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). ج" مجادیب. (ناظم الاطباء) 
مجداح. [۽](ع!) کتار؛ دريا. (ناظم 
الاطباء). ساحل دریا. ج» مجادح. (از اقرب 
الموارد). 
تلا [](ع!) چیزی که در زراعت 
تا درندگان ن نيایند. (منتهی الارب) 
(اتدرکج ناظم الاطباء). آنچه در زراعت 
نصب کنند برای دور کردن درندگان و 
پرندگان. (از اقرب الموارد) 
محداف. [م] (ع | بیل کشتی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به معنی پیل کشتی که 
چوبی پهن باشد سه پهلو که بر پهلوی کشتی 
می‌بندند و کشتی را به ان می‌راتند. (انندراج) 
(از غیاث). پاروی شش خْلّه یجدف. ج. 
مجادیف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[بال مرغ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
محدال. [] (ع ص) مرد سخت خصومت. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مجدل, جدل. جدلی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجدانه. (مْ جذ دان /نٍ] (ص نسبی, ق 
مرکب) یا سعی کوشش. از روی جد وجهد. 
دآ لا ۵باء . ( دل أد] (إخ) میرزا حیدر 
علی از شاعران دورة تاصرالدین شاه است و 
ثریا تخلص می‌کرد. قصاید او دربارة اشمه 
تحت عنوان «خیرالکلام فی مدائح الکرام», 
معروف است. وی در ماده تاریخ سازی چیره 






دست بسود. (از رسحانة الادب چ ۲ ج۵ 
ص ۸۸۴. 

مجدالدوله. ( ذذ د / دول / لٍ] (خ) 
ابوطالب رستم چهارمین از دیالمة ری و 
همدان و اصفهان (۴۲۰-۳۸۷) « .ق. سلطان 
محمود غزئوی او را خلع کرد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). فخرالدوله به سال ۳۸۷ 
در قلع طبرک شهر ری وفات یافت و چون 
پر وی ابوطالب رستم بیش از چهار سال 
نداشت سیده خاتون مادرش زمام امور را به 
دست گرفت و او را با لقب مجدالدوله نامزد 
امارت ری و جانشینی پدر کرد. سال جلوس 
مجدالدوله یعنی ۳۸۷ همان سالی ات که 





۲۰۳۹۹ 


محمود غزئوی نیز به جای پدر خود به امارت 
غزته رسد و سال بعد آن مقارن ایامی است که 
از یک طرف محمود به عنوان سپهالاری 
اردوی سامانیان پر خراسان استیلا یافته و از 
طرفی دیگر متحد او قابوس وشمگیر عمال 
مجدالدوله را از گرگان رانده است. به این 
ترتیب مجدالدوله در همان اوان جلوس بین 
دو حریف قوی پنجه مثل محمود غزنوی و 
قابوس زیاری محصور شد اما مادام که سیده 
خاتون بر کارها مسلط بود و ادارٌ امور به 
رأی و تدر او می‌گذشت نه قابوس و پرش 
فلک المعالی در مخالفت با مجدالدوله کاری 
از پیش بردند و نه سلطان محمود در ری طمع 
کرد. مجدالدوله تا سال ۴۲۰ در ری امارت 
داشت. در اواخر این مدت چون سیده خاتون 
فوت کرد اوضاع دربار مجدالدوله مختل شد 
و محمود غزنوی به ری آمد و مجدالدوله را 
دستگیر کرد و به غزنین فرستاد و به این 
ترتیب دیالمٌ ری در سال ۴۲۰ به دست 


مجدالدین. 


محمود غزنوی انقراض یافت. (از تاریخ 
مفصل ایران, تالیف عباس اقبال صص ۱۸۱- 
۳ و رجوع به همین مأخذ و کامل ابن‌اثیر 
ج٩‏ و تاریخ گزیده چ لندن صص ۴۲۹-۴۲۶ 
و مجمل التواریخ ولقصص ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
۳ نود. 

مجدالدین. 2 دذ دی ) ((خ) رجوع بهاثیر 
شود. 

محجدالدین. مدد دی ] (ٍخ) رجسوع به 
اسامةبن مررشدین على ..شود. 
مجدالدین. (م دد دی ] ((خ) رجوع به 
ابوالمعالی هبةالهبن محمدین مطلب شود. 
محدالدین. م دد دی ] ((خ) رجوع به 
پائیزی نوی شود. 

محدالدین. [م دد دی ] ((خ) ابواسحاق 
کسائی. رجوع به ابواسحاق کسائی در همین 
لفت‌نامه و تاریخ ادبیات دکتر صفا ج ۱ شود. 
مجدالدین. [م دد دی ] ((ج) ابوالبرکات. 
عوفی او را از جمله شاعران خراسان بعد از 
عهد سلطان‌سنجر و امیر معزی ذ کر کرده 
است. از اوست: 

آمد گه وداع به چشم آن مه ختن 

دو جزع پرفتور و دو ياقوت پرفتن 

بر در ز لعل میم و در آن میم صد شکر 

بر گل ز مشک جیم و در آن جیم صد شکن ... 

و رجوع به لیاب‌الالباب چ لیدن ج۲ ص۳۱۸ 
شود. 

محدالدین. مدد دی] (إخ) احصسمدین 
محمد ابی‌بدیل سجاوندی. عوفی او را از 
افاضل عراق و به لقب «الامام الکبر ملک 
الکلام» ذ کرکرده و کتابی در تفر قرآن 
مجید تحت عنوان «انسان عين المعانی» بدو 


نت داده است. از اوست: 


pe 





ef‏ مجدالدین. 


اقبال وفادار است ز آن روی وقاداوش 

ایام نگونار است زان زلف نگونارش 

بر خا ک‌درش دیده در حسرت باد سرد 

آب است و ندارد آب بی آتش رخارش. 

و رجوع به لباب الالباب چ لیدن ج ۱ ص ۲۸۲ 
و ۲۶۲ شود. 
محدالدین. 1م ددٌ دی ] ((ج) اسعدین 
ابراهیم‌ین حن ملقب به نشابی از شاعران 
عرب و منشی دیوان صاحب اربل بود و از 
جانب وی به عنوان رسالت به پش مستتصر 
خلیفه فرستاده شد. و رجوع به فوات‌الوفیات 
م۱ ص ۱۰ و قأموس‌الاعلام ترکی شود. 
مجدالدین. (م دد دی ] ((خ) اسماعیل‌بن 
رکن‌الدین یحبی فالی قاضی معروف شیراز و 
معاصر و معدوح حافظ و از رجال درپار شاه 
ابواسحاق بود. وی به سال ۷۵۶ در شیراز 
وفات یافت و حافظ در تاریخ وفات او چنین 
گفته است: «سال تاریخ وفاتش طلب از 
رحمت حق». (از تاریخ ادبیات ایران ادوارد 
برون, ترجمةٌ فارسی ج ۲ ص ۲۰۳ و ۲۰۴). و 
رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۲ ص۲۷۸ و 
دیوان حافظ چ قزوینی ص ۳۶۳ و ۳۶۹ شود. 
محدالدین. (ع ذذ دی] ((خ) اف تخار 
الحکما ابوالسحری صندلی. عوقی او را از 
جمله ساعران خراسان بعد از عهد 
سلطان‌سنجر و امیر معزی ذ کر کرده است. از 
اوست: 

ای چو دل رفته ز ما چون جان بر ما آمده 
همچو دل زین روی جان را بر تو سودا آمده 

ای خرامیده ز پیشم با با گوش چو سیم 

با خطی در گرد سیم از مشک سارا آمده ... 

و رجوع به لباب الالباب چ لیدن ج۲ ص ۳۳۳ 
شود. 
محدا لدین. دذ دی ] (إخ) ری 
الظاهر (۷۷۸ - ۸۰۹ ه.ق.) شانزدهمین از 
مرای ارتقیة ماردین. (از طبقات سلاطین 
انلام ص ۱۵۱). 
محدالدین. (م ذذ دی ] (اخ) ممحمدين 
احمدین عمراربلی (۲ ۶۹۷-۶۰ ه.ق.)وی را 
ابن‌ظهیر نیز گویند. شاعر و از فقهان بزرگ 
بود. در اربل متولد شد و به عراق و شام رفت 
و در دمشق درگذشت. او را دیوان شعری 
است در دو مجلد. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص 
۷۲ 

محدالدین. م دد دی ] (اخ) م‌حمدین 
خلیفاین سیواسی رومی از ممدوحان سعدی 
است. وی در مراغه و بغداد به کب دانش 
پرداخت و از سال ۶۸۶ تا ۶۸۸ھ ق.از 
جانب ارغون‌خان. حا کم فارس بود و در 
همین سال به فرمان سعدالدوله وزير ارغون 
خان کشته شد. و رجوع به «سمدوحان 
سعدی» بقلم محمد قزوینی در سعدی نامه 





محدالملة و کهف‌الامد. 


شود. 
محدالدین. EH‏ دی ] (إخ) محمدین 
خواجه غیاث‌الاین پیر احمد خوافی از 
وزیران مقرب و مقتدر سلطان‌حسین بایقرا 
بود که در نجوم و فن انثاء دست داشت. وی 
سر انجام به تحریک حاسدان مغضوب واقتع 
شد و پس از آنکه اموالش مصادره گردید به 
حکم اجبار برای گزاردن حج به سوی حجاز 
روانه شد اما در تیوک بیمار گردید و 
درگذشت. و رجوع به دستورالوزراء 
خواندمیر چ سید نفسی صص ۴۱۷-۴۰۰ 
شود. 
مجدالدین. [م دد دی] (اخ) م‌حمدین 
یعقوب ابراهیم‌بن عمر فیروزآبادی. در کتب 
لفت انگاه که مجدالدین مطلق گویند مراد 
همین فیروزآبادی صاحب قاموس است. 
(باپهاشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
فیورآبادی محمدین یعقوب‌بن ابراهيم‌ین 
عمر شود. 
محدالدین. 9 دذ دی ] ((خ) محمد 
حیی متخلص به وجدی (۹۸۴-۹۳۰ 
ھ.ق. )وی معاصر شاه طهماسب اول صفوی و 
مولف کتاب زينة المجالی است. (از احوال و 
اشعار رودکی ج۱ ص۲۲). و رجوع به 
روضات‌الجنات ص ۷۷۷ شود. 
محدالدین بغدادی. [ ذذ دی ن ب) 
([خ) ایوسعید شرف‌بن موّید از مردم بغدادک 
خوارزم و از صوفیان و شاعران و تویسندگان 
نیمه دوم قرن ششم هجری است. وی از 
مریدان شيخ نج‌الاین کبری است و 
نجم‌الدین رازی مشهور به دایه صاحب کتاب 
مرصاد العباد از شا گردان‌مشهور اوست. بنا په 
قل تاریخ گزیده وی به امر خوارزمشاه کشته 
شر وفات او را به اختلاف در ۶۰۶و ۶۰۷و 
۳ نوشت‌اند. از مجدالدین بغدادی آثاری 
چّد در تصوف به زبان فارسی باقی مانده و از 
آن جمله است: رساله‌ای در پاسخ «تحفة 
ابررة فى مسائل العشرة» که احمدبن علی‌بن 
مهذب‌بن نصرالخواری؛ ده سؤال در مسائل 
مختلف تصوف از وی نموده و او بداتها جواب 
داده است و نیز «رسالةٌ سفر» و چند نامه و 
اشعاری لطیف. این دو بیت از اوست: 

یک موی ترا هزار صاحب هوس امت 

تا خود به تو زین جمله که را دسترس است 
آن کس که بیافت دولتی یافت عظیم 

و آنکس که نیافت درد نایافت بس است. 

و رجوع به تاربخ گزیده چ لیدن ص۷۸۸ و 
۹و لباب‌الالباب چ سعید نی ص ۱۹۱ 
و تعلیقات همین کتاب ص ۶۱۰و ۶۳۴ و 
نفحات‌الانس جامی و ریاض العارفین 
ص۱۳۱ و مسجمعالفصحاء ج۱ ص ۵۴۲ و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۴۷ و مجلة یفما 





شماره ۲ سال هقتم و تاریخ ادبیات دکتر 
صفا ج ۲ ص۱۶۸ و ۱۱۹۰ شود. 
مجدالدین بوری. ۱ دذ دی ن) ((ع) 
تاج السلوک اب وسعدین ایوب شادی 
(۵۷۹-۵۵۶ه.ق.) وی برادر صلام‌الایین 
ایوبی بود و هنگامی که شهر حلب بوسیلۀ 
صلاح‌الدین محاصره شد زخمی گردید و یک 
سال بعد درگذشت. وی از علم و ادب پهره 
داشت. و دیوان اشعار مرتبی دارد. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
محدالدین ساو جی. 2 دد دی ن و) 
(إخ) حاج میرزا ابوالفضل مجدالدین محمدین 
فضل الله (۱۲۴۷ - ۱۳۱۲ «.ق.) از شعرا و 
دانشمندان قرن سیزدهم و اوایل قرن 
چهاردهم هجری بود و از علوم ادبی و علمی 
و طبیعی بهرة وافی داشت و بنا به تصریح 
المآثر و الآثار در تألیف نام دانشوران 
شرکت داشته و همچون پدر خویش در 
توشتن خطوط نستعلیق و شکسته و نخ 
ماهر بوده است. از اوست: 

ترک من بر آفتاب از مشک آراید نقاب 
کیست‌کاراید نقاب آفتاب از مشک ناب 

ای عیان در لعل روح افزای تو آب حیات 
وی نهان در درج جان بخشای تو در خوشاب 
هم ز لعل توشخندت طعته بر کان یمن 

هم ز زلف مشک رنگت طعته بر پر غراب. 

و رجوع به مجمعالفصحا ج۲ ص ۲۳۰ و 
فهرست کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج۲ 
ص ۶۷۰و المآآشسر والانسار ص ۲۰۲ و 
طرایق‌الحقایق ج٣‏ ص ۲۷۴ شود. 
مجدالدین عیوق. (م دذ دی نی وا 
(اخ) عوفی او را در زمر شاعران خراسان بعد 
از عهد ستجر و امیر معزی آورده است. از 
اوست: 

چون صبح شد پدید باز ای پر صبوح 
کن‌در پیاله راح که هت آن غذای دح 

کن خواب بر فسوس چو برخاست ہانگ کونس 
بر نال خروس خوش اید همی صبوح. 

و رجوع به لاب‌الالباب چ لیدن ج۲ ص ۳۵۴ 
شود, 

مجدالعرب. ام دلع ز] (اع) عسلی‌بن 
محمدین غالب عامری. مکنی به ابوفراس 
شاعر عرب. وی در عراق و شام در آمد و شد 
بودو ملوک و بزرگان زمان رامدح میگفت. به 
سال ۷۵۲ د.ق. در موصل درگذشت. (از 


| اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۹۵), 


مجدالملکت. [غ دل م) ((خ) رجوع به 
ابوالفضل مجدالملک قمی شود. 
مجدالملة و کهف الامة. مد مر 
ككل اغع] (إخ) لقب مجدالدولةین فخرالدول 
دیلمی. رجوع به رستمین علی و رستمین 
فخرالدوله و مجدالدوله ابوطالب رستم شود. 


ون 4 





محدالملک یزدی. 


محدالملک یزدی. ام دل م کیٍ.ی) 
(إخ) از رجال قرن هفتم هجری است. وی 
ایتداء وزارت اتابکان یزد را داشت و سپس به 
خدمت بهاءالاین محمد پسر صاحب دیوان 
حکمران اصفهان رفت و خواجه شمس‌الدین 
او را تربیت کرد و به شغلهای مهم گماشت ولی 
مجدالملک بجای حق شناسی باطنا سودای 
بر انداختن خاندان جوینی و گرفتن مقام 
صاحب دیوان را درسر می‌پخت و به 
توطه‌چینی بر ضد خاندان جوینی پرداشت. 
خواجه شمس‌الدین برای دفع شر مجدالدیین 
او را به حکومت سیواس فرستاد و بر مقرری 
او افزود اما مجدالملک دست از سودای 
دیبرینه بر نداشت و پیش اباقاخان 
صاحبدیوان را به اتحاد با سلاطین مصر و شام 
متهم کرد ولی صاحب دیوان به وساطت 
آولجای خاتون زوجه هولا کوخان از خشم 
اباقاخان برست و دوباره به مقام خود 
منصوب شد اما مجدالملک همچنان به 
توطله‌چینی بر ضد صاحب دیوان جوینی و 
برادرش عطاملک ادامه می‌داد. تا سرانجام 
پس از مرگ اباقا مورد خشم سلطان‌احمد 
تگودار واقع شد و به سال ۶۸۱ وی را بر در 
خیم عطاملک پاره پاره کردند و هر یک از 
اعضای او را به اقلیمی فرستادند. و رجوع به 
تاریخ مفول صص ۲۲۳-۲۱۶ و تاریخ مفصل 
ایران تألف عباس اقبال صص ۵۰۰-۴۹۸ 
شود. 

مجدب. [م دا (ع ص) آن که زمین را 
خشک بی‌نبات یابد. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اقوم 
قحط رسیده و باقحط. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تتگدست ازقلت و 
کمیابی آذوقه. (تاظم الاطباء). ||زمین خشک 
بی‌نبات. (آنندراج). مکان خشک بی‌تبات. (از 
منتهی الارب), 

مجدبة. (م د بَ] (ع ص) ارض مجدبة؛ 
زمین خشک بی‌گياه. ||سنة مجدبة؛ سال قحط 
بی‌باران. ج» مجادیب. (ناظم الاطباء). 

مجدت. [5] ازع اس ص) مسجد. 
بزرگواری. بزرگی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): دوحة معارف افسرده کوکب 
مجدت آفل. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۳۴۳ 

مجدح. [م د](ع !ا کبچة پست‌شور. (منتهی 
الارب) (انندراج). چمچه‌ای که بدان پست 
شورانند. (ناظم الاطباء). چوبی که در سر آن 
دو چوب دیگر بر هم سوار شده قرار دارد و 
بدان سویق را بهم زنند. (از اقرب الموارد). 
||(اخ) گویند که سه ستاره است که به 
«مجدح» " ماند. و رجوع به ماد بعد شود. 
||(ع ) داغی است که بر ران ختر کنند. (منتهی 





الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |امفرد 
مجادیح است. (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مجادیح شود. 

محدح. p1‏ (اخ) دبران که منزلی است ماه 
را یا ستاره‌ای است خرد میان دبران و ثریا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباء). 
دیران یا ستارة کوچکی که بین دبران و ثريا 
واقع است و «حادی نجوم» نامیده می‌شود. 
(از اقرب الموارد), دبران است که منزل چهارم 
از منازل قمر باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

محدح. 1م د ((خ) دبران. یا ستاره‌ای است 
خرد میان دبران و ثریا. (ستتهى الارب) 
(آندراج). منزلی از منازل ماه که دبران نیز 
گویندو یا ستاره‌ای خرد مابین دبران و ثریا. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماد قل شود. 

مجد یام د | (ع ص) شورانندة پشت. 
(انندراج) (از متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مجذح شود. 

مجدج. ٤‏ جذ د] لح ص) شراب مجدح؛ 
شراب آمیخته. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
شراب آمیخته و جنبانیده شده با چوب. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

محد خاورانی. (م د و] (() ابوالفضل. 
ادیپ و نحوی, به قول سیوطی در علم نحو 
بارع و فاضل بود. شرح مفضل و دو کتاب 
کوچک در نحو از تالیفات اوست. وی به سال 
۰« .ق. درگذشت. (از روضات الجتات 
ص‌۸۵). 

مجد خوافی. (م د خوا /خا] (إِخ) در 
نظم و نثر پبارسی استاد بود و علاوه بر 
مجموعة اشعار ترجمة منظومی از جواهراللفة 
زمخشری و کتاب دیگری به نام کنزالحکمه 





بر هيان شوه نوشته است موسوم به «روضة 
الخلد» و آن را به سال ۷۲۳ به پایان رسانید و 
پار دیگر در سال ۷۳۷ در آن تجدید نظر کرد. 
(تاریخ ادبیات دکتر صفا ج ۴ بخش 
ص ۱۳۱۹). 

مجدد. [مجَدد] (ع ص) کساء ص‌جدد؛ 
چادری که خطوط مختلفه دارد. (از سنتهی 
الارب) (آنندراج) گلیمی که خطوط مختلفه 
دارد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ناقة 
مجددالا خلاف؛ ناقه‌ای که پستانش از 
پستان‌بند ریش گسردیده. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||از سر نو پید کرده 
شده. (آتدراج) (غیات). تجدید شده و از سر 
نو پیدا شده, (ناظم الاطباء). نو شده. نو کرده 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
اصطلاح شعراء قصیده‌ای را گویند که ذ کر 
تخضبیبی دران نشده باند. (کشاف 
اصطلاحات الفتون) (از اقرب الموارد). 








۳1 


محدد. م جذد] (ع ص) از سر نو کننده 
کساری را. (آنندراج) (غیاث) (از متھی 
الارب). از سر نو پیدا کنده. تجدید کنده. 
(ناظم الاطباء). نوکننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ||باخدة گلیم الوان و خطدار 
و رنگارنگ, (ناظم الاطباء). ||در اصطلاح 
علمای دین یکی از اکابر دینی و مذهبی هر 
قرن را گویند که در آن قرن بعضی از رسوم و 
آداب دینی و مذهبی را که جهت کثرت انس و 
عادت از اهمیت و رونق افتاده باشد تسجدید 


مجدر. 


کند. در خبری نبوی آمده است که خدای 
تعالی در هر صد سال (قرن) کسی را برای این 
امت معوث گرداند که دین ایشان را تجدید 
نماید ایتک در امطلاح هر یک از علمای 
فریقین به اتباس از این خبر. از بزرگان دینی 
کی‌را که در اخر هر قرنی مصدر خدمات 
مهم دینی باشد مجدد آن قرنش شمارند. (از 
ريحانة الادب چ ۲ ج۵ ص ۱۸۵ و ۱۸۶). و 
رجوع به ریحانة الادپ شود. 
محددا.(م جذ د دنْ) (ع ق) از سر نو. 
(انندراج), دوباره و بار دیگر و از تو و از سر 
نو و باز. (ناظم الاطباء): اسماعیل‌خان و 
سرکردگان مجددا برای ملاقات شاهزاده 
رفته ...(مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۰۸). 
محدر. [)جدد] (ع ص) ابله‌زده. (دهار). 
آبله‌یرآسده. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). چیچک برآورده. (از منهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چیچک برآورده و آنکه آبله 
درابله داشته باشد. (انندراج). ابله‌رو. 
آبله‌نشان. آبله‌نا ک.آپله‌دار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||دارای نقش و شکل آبله: 
خا ک درت از سجده احرار مجدر 

تاسجده برد هیچ شمن هیچ صنم راء 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۱ ص ۲۸). 

از اشکشان چو سیب گذرها منقطش 

وزبوسه چون ترنج حجرها مجدرش. ‏ خاقانی. 
بر این سیاقت و هیأت چون حضرت با شکوه 
و هییت او را که مجدر شفاه و معفر جباه 
شباهان نامدار است مسطالعت افتاد. 
(جهانگشای جوینی). ||مجازا به سعنی 
منقش, این صیفه اسم مفعول است از تجدیر 
مأخوذ از جدّر که به معنی نشان گزیدن شتر 
که‌بر گردن شتر و خر باشد. (غیاث) 
(آتدراج). 
مجدر. م ] (ع ص) زین جدرناک و آن 
گیاهی است که در ریگ روید. (آنندراج) (از 
منتهی الارپ). جایی که در آن گیاه جدر 
فراوان ب‌اشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||جایی که در آن مردمان را چیچک 
فراگیرد. (ناظم الاطباء). 


۱ -رجوع به معنی اول شود. 








۲ مجدر. 


محجدر. ( 5] ((ج) دهی از دهستتان گیوی 
است که در بخش سنجید شهرستان هرواباد 
واقع است و ۶۶۹ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
مجدر شدن. [م جذ دش ذ] (مسص 
مرکب) دچار ابله شدن. ابله‌نشان شدن: 
نه مه غذای فرزند از خون حیض باند 
پس آبله در آرد صورت شود مجدر. 
خاقانی. 
| نقش و شکل آبله پیدا کردن. به شکل چهرة 
آیله‌رویان در آمدن: خاک‌بارگاه بر تقبیل 
شفاه مجدر شد. (جهانگثای جوینی ج۲ 
ص ۵۲). 
مجدرة. (م در (ع ص) سزاوار. امستهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). لايق و 
سزاوار. گویند: انه لمجدرة ان یفعل کذا؛ او 
سزاوار است که چنین کند. (ناظم الاطباء). 
|[ارض مجدرة؛ زمینی که در آن مردم را 
چیچک بار گیرد. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجدری. [مْ جذ د] (حامص) آبله‌رویی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از قطرات جرعه‌ها وله زرد ریخته 
یافته چون رخ فلک پشت زمین مجدری. 
خاقانی. 
و رجوع به مجدر شود. 
مجدع. (م د] (ع ص) آتکه بدخوار گرداند 
کودک را. (انندراج) (از منتهی الارب). کی 
که به کودک خورا ک نا گوار دهد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجدع. ٣[‏ ج5 ] (ع ص) علف که 
ستور خورده باشد. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء), گیاهی که قمت بالای آن 
خورده شده باشد. (از اقرب الموارد). ||حمار 
مجدع؛ ؛ خر هر دو گوش بریده. (متهی الارب) 
(آندراج)(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مجدع. 1ج د[ 2 ص) «جدعا لک» 
گویندهکی را یعتی دست و بینی تو بریده 
باد. (اندراج) . گویند؛ به کسی «جدعا له» 
هی برد نی و گوش او (ناظم الاطباء). 
محدف. مد1 (عل) ہیل کشتی. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), خله. پاروی کشتی. مجداف. 


سر آن را 





(ناظم الاطباء), و رجوع به مجداف شود. 
مجدف. (م جَدد] (ع ص) رجل مجدف 
عليه المیش؛ مرد تتگ عیش. امنتهی الارب) 
(آتدراج). 

مجدف. [م جذ د] (ع ص) ناسپاسی‌کنده 
نعمت را. (انندراج) (از اقرب الموارد). 
ناسپاس نعمت خدا و کم شمرندة آن و کاقر 
نعمت. (ناظم الاطباء). ناسپاسی کننده نعمت 
را و کم شمرندة آن. (از متهی الارب). 








مجدل. (مد](ع ص) مرد سخت‌خصومت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). جدل. مجدال. جدلی. بيار 
جدل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || (ل) 
کوشک. ج. مجادل. (سنتهی الارب) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

محدل. [ع د] (ع |) جماعت مردم. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیبل 
اقرب الموارد). 

محدل. [م جذ د] (ع ص) بر زمین زننده 
کی را. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مجدل.(م د] ((خ) سهری است. (سنتهی 
الارب). شهری یک است در ساحل خابور 
در کتار آن تلی است که قصری بر آنجاست و 
بازارهای زیادی دارد. (از معجم البلدان). 

مچییل. (] ا موضعی ا (منتهی 
آلارب) . گویند موضعی 
(از معجم البلدان). 

مجدل. (ع د] (إخ) شهری در نواحی شام یا 
کوهی.(از تاج المروس). نام قصبه‌ای به 
فلسطین بر ساحل دریاچۀ طبریه مولا مریم 
مجدلیه. شهری " به فلسطین به مغرب بحیرة 
لوط و مریم مجدلیه از آنجا بود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). (برج) محلی است که 
مسیح با زورقی به آنجا آمد و دور نیت 
همان مجدل ایل باشد و بسیاری برانند که این 
مجدل همان مجدل حالیه است که تقریباً 
مافت یک ساعت به شمال طبریه واقع 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 

محدل. م ] (اخ) (برج) موضعی است در 
نزدیکی بحر احمر. (قاموس کتاب مقدس). 

محدل. م د] (إخ) شهر ا بر 
جلویشمصر است که روبروی فلطن واقع 
ات (قاموس کتاپ مقدس). و به 
همین مأخذ شود. 

مجد لانی. [ع د] ((خ) "مریم ..رجوع به 
مجدلیه شود. 

مجدل ایل. ۶ 5) (إخ) (برج خداا شهر 
حصاردار نفتالی است و گمان میرود که همان 
مجدل باشد که به مسافت یک ساعت به شمال 
طبریه واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 

مجدل حاد. (2 5)(خ) (برج جادا 
شهری است در اراضی بهودا که بالخیش 
مذکور است که همچنان آن را مجدل گویند و 
به مسافت دو میل به مشرق اشقلون واقع 
است و دارای آثار قدیم چون ستون‌ها و 
سنگهای حجاری شده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

مجدلی. ( د ](ص نسبی) منوب به 
مجدل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 


رجوع به مجدل شود. 


ضعی است در بلاد عرب. 





محد‌ود. 


مجد لیایه. (م دب ] (اخ) قریه‌ای است در 
نردیکی رمله و در آنجا حصاری استوار 
است. بطلمیوس گوید شهر مجدلیابه طولش 
۶ درجه و ۴۵ دقیقه و عرضش ۲۳ درجه و 
۵۰ دقیقه است ...(از معجم البلدان). نام 
قریه‌ای است در تزدیکی رمله واقع در 
فلسطین که بنقل بطلمیوس آبادی بزرگی بوده 
است و ظاهرا با همان مگدالهآ که هرودت نقل 
کرده تطبیق می‌کند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). و رجوع به معجم البلدان و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مجد لیه. [ع دلی ی (اغا مریم ...نام زنی 
که‌از گناهان بازگشت و به عیسی (ع) بگروید 


و وی منوب است به مجدل نام قصبه‌ای به 


فلسطین. بیست و دوم یولیوس ذ کران اوست ۰ 


نزد میحیان. (بادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 

مجدم. [م جذ د] ((خ) عشیره‌ای از طايفة 
محیسن از طوایف کعب خوزستان. 
(جغرافیای سیاسی کبهان ص ٩۰‏ 
محدوان. (م د] ((خ) ذهی است به نسف. 
(از معجم البلدان) (متهی الارب) (از اناب 
سمعائی). 

مجدوب. [2)(ع ص) جب‌ای خشک 
بی‌نبات. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

محدوح. [م] (ع !| خون فصد که آن را در 
ایام قحط بریان کرده خوردندی در جاهلیت. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب المواره). 
خونی که تازیان در ایام جاهلیت بواسطة فصد 
از ستور خارج کرده و آن را بریان موده در 
قحط سال میخوردند. (ناظم الاطباء). |((ص) 
پشتِ شوریده شد». (ناظم الاطباه) (از متهی 
الارب). 

مجدود. [] (ع ص) بسخت‌مند. (متهی 
الارب). صاحب بخت و روزی. (آنندراج) 


(غیاث) (از اقرب الموارد). بختمند و آن که .2 
صاحب حظ عظیمی باشد. (ناظم الاطپاء) " 


عظیم‌الحظ. بزرگ‌بهره, بهره‌مند. بهره‌ور. 
بخت‌ور. بختیار. نیک بخت. مسعود. محظوظ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ حق 
سیحانه و تعالی این نعمت او را گوارنده 
گردانیدو بدین مملکت مجدود و نیکبخت 
ساخت. (تاریخ قم ص ۸), |ابریده. جدا, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جام 
بریده. (از منتهی الارب). بریده جامه. (ناظم 


۱-در آنندراج [56] ضبط شده. 
Medjdel.‏ - 2 
Marie ۰‏ - 3 
۰ - 4 
۰ ۱۸۵۲۱۵5 - 5 














مجدود. 


الاطباء). |اکسی که دارای جد مشهوینامدار 
باشد. (نساظم الاطباء). صاحب اجداد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجدود. [] (إخ) نام حکیم ستائی. 
(غیاٹ) (آنندراج)-رجوع به سنائی شود. 
مجدود. 1۶1 (إخ) پر مود غزنوی 
است که پس از مرگ پدر برای تصاحب تاج و 
تخت با برادر خود مودود به مبارزه برخاست 
اما قبل از اينکه لشکر دو برادر به هم برسند 
وی را به لاهور در چادر خویش مرده یافتند. 
و رجوع به حبیب السیر چ خیام ج ۲ ص ۳۹۴ 
شود. 
مجدور. رم 2 ص) سزاوار. (متتهی 
الارب) (آتدراج). سزاوار و لایق. گویند انه 
لمجدور ان ینعل کذا؛ یعنی او سزاوار ات که 
چنین کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اک‌گوشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). لاغر و کم گوشت. (ناظم 
الاطباء). | آبله‌زده. (ده‌ار). چیچیک 
برآورده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آبله‌دار, آبله‌رو, متلا به جدری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب المواردا). 
||مرواریدی است که بر دائه دو نقطه بان 
آپله بود. (جواهرنامه). 
مجدوع. (1۶ (ع ص) بینی‌بریده. السعجم 
ج دانشگاه ص .)۵٩‏ || (اصطلاح عروض) از 
ازاحیف مفعولات است و آن اسقاط هر دو 
سب مفعولات است و سا کن گردانیدن تاء 
لات بماند پس فاع به سکون عین به جای آن 
بنهند و فاع چون از مفعولات خیزد آن را 
مجدوع خوانند یعنی بینی‌بریده و اين اسم این 
زحاف را لايق نیفتاده است. (از السعجم ج 
دانشگاه ص۵۸ و .)۵٩‏ 
مجدوق. (۶](ع ص) بریده شده و قطع 
شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||مجدوف الكمين؛ مرد کوتاه‌آستین ن (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد: اانق 
مجدوف؛ خیک دریده دست و پا. (مستهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (از محیط المحیط). 
مجدول. [1۶(ع ص) رجل مجدول؛ 
نیک خلقت بر پیچان نه از لاغری. (متهی 
الارب) (آنندراج). مردی که استخوانهای 
دست و پای وی باریک باشد. (ناظم الاطباء). 
باریک اما نه از لاغری و به عبارت دیگر آن 
که استخوانهای دست و پای وی نازک و 
محکم باشد. (از اقرب الصوارد). ||ریسمان 
محکم‌تافته.(ناظم الاطباء). محکم. محکم 
تافه. محکم الصنعه. (یادداشت به خط 
" مرحوم دهخدا), 
مجدول. (مْجذ ] (ع ص) جدول کشیده. 
جدول برکشیده. بجدول. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 








مجدولة. [[](ع ص) زن نسیک خلقت. 
(مستتهی الارب) (آنندراج) زنی كه 
استخوانهای دست و پای وی باریک باشد. 
(ناظم الاطباء). مونث مجدول. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجدول شود. 
- جارية مجدولةالخلق؛ دخترکی که 
استخوانهای دست و پای وی باریک باشد. 
(ناظم الاطبام). 
اازره مسحکم‌تافته. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اساق مجدولة: 
نیک خلقت بر پیجان نه از لاغری. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), ساق پایی که استخوان وی 
باریک بود. (ناظم الاطباء). 
مجدون. ۱۸۱ (ج) دهی است به بخارا. 
(متهی الارب) (از ا ناب سمعانی). 
مجدولی. (۶] (ص نبی) مسقدونی. 
ابیت ایت به خط مرحوم دهخدا): 
رن فیلیی المجدونى. (امتاع 
الاسماع مقریزی, بادداشت ايضاً. 
مجدوه. [] (ع ص) مدهوش تربان. 
(متهی الارب), مدهوش. (ناظم الاطباء). 
مجدویه. [مرّی؛] (اخ) رجوع به ابولفضل 
احمدین ابی‌با کرو احمدین ابی‌با کر شود. 
محد همگر. [ د دگ ] (إخ) رجوع به 
همگر شود. 
مجدی. [6]() تن سوعی از خربوزه. 
(اندراج) (از ناظم الاطباء): 
هر جا رطبی تری است نجدی 
آمنا گوی‌شهد مجدی است. 
محن تأثیر (از آتندراج). 
مجدی. [) (ع ص) جراحت روان. 
(انندراج) (از متهی الارب). زخم روان و 
جاری. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||دهبده و بخشنده و عطا کننده. اناظم 
الاطناء) از متهی الارب). 
محدی ر باشا. [] (اخ) محمد مجدی پاشا 
ابن محمد صالح مجدی (۱۳۳۹-۱۳۷۵ 
د.ق.)از علمای حقوق و در علوم الهى و 
روانشناسی استاد و عضو انجمن روانشناسی 
پاریس بود و در تاریخ اسلامی و مصر قدیم 
نیز صاحب‌نظر بود. وی در قاهره به دتیا امد و 
در همانجا به کب دانش پرداخت و سپس 
برای ادامُ تحصیل به فرانسه رفت. او را 
تألفات بسیاری است که از جنمله آنهاست 
رساله‌ای در توحید. و رجوع به اعلام زرکلی 
ج۷ص ۲۳۱-۲۴۲۰ شود. 
محفاء . (۱۸(ع !) چوبی است گرد که بدان 
بازی کنند و آن سلاح است. (منتهی الارب) 
(آنندراج). چوبی گرد که تازیان بدان بازی 
کنندو در هنگام حاجت مانند سلاح باشد مر 
آنان را. (ناظم الاطباه). چوبی گرد که اعراب 
با آن بازی کنند. (از اقرب الموارد). ||منقار, 














مجذف. ۲۰۳۰۳ 


(مستهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), 
محذاف. [م] (ع!) يل کشتی, مجذافة 
یکی و به دال مهمله لفتی است در تمامی 
معجمه. (منتهی الارب) (انندراج). آنچه بدان 
کشتی را راند. (از اقرب مور پاروی 
کشتی, خله. مجداف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
محذافة. [م ۳۳ 0 إ) واحد مجذاف يعلى 
بیل کشتی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مجذاف شود. 
محذام. م (ع ص) رجل مجذام؛ مرد 
نیک یک‌سو کند؛ کار. استتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قطم‌کنده و 
فیصله‌دهندة کارها. (از اقرب الموارد). ||زود 
دوستی برنده. (متتهی الارب) (آنندراج). 
محذامة. [م۶)(ع ص) مل مجذام است و 
«ها» برای مبالغه است. (متهی الارب) 
(آنندراج) مرد نیک یک‌سو کندۀ کار و 
فيصل دهند؛ امور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مجذام شود. ||مرد زود 
دوستی پرنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
محذر. (مجد دا (ع ص) مرد کوتاه درشت 
سطیر اطراف. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[شتری که 
در اطراف استخوان و سفاصل وی گوشت 
بسیار باشد. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
مجذر. ( ز] (ع ص) بقرة مجذر؛ ماده گاو 
خداوند بچه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجذر. [م جَذد] (إخ) عبداشبن زیاد بلوری 
صحابی است. (متهی الارب). او را این زیاد 
نیز گویند. صحابی است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به قاموس ر 
ترکی شود. 
محذع. 31 /2ذ3](ع ص) بی‌اصل هر 
چیز و بی‌ثبات. (از متهی الارب) (آتدراج), 
بی‌اصل و بی‌نبات از هر چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجذع. () 3] (ع ص) به زندان کننده. 
(آنندراج) (از منتهى الارب). |استور جذع 
گردیده.(آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به جع شود. 
محذف. [م ز)(ع ص) کوتاه گام زننده. 
(آن_دراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد), ||تیزرونده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد). ||مرغ تیزپر. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مجذف. [م ذ] (ع !4 خله. یه. باروی 


ون ۹ 





۴ مجذفة. 


کی (زمخشری, یادداشت بهخط مرحوم 
دهخدا). ۱ 

محذفة. [مْ ذٍ ف ](ع ص) زن گامکوتاه و 
تیزرو. (ناظم الاطباء). 

محذم. [م ] (ع ص) گرفتار به علت زکام. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). گرفتار به بیماری 
زكام. (ناظم الاطیاء). 

مجذم. [م ذ] (ع ص) بننده دست. 
(آنندراج). دست برنده. (از منتهی الارب). 
|اتيز رونده. ||اسب سخت دونده. |اقصد 
کننده. ||بازای تنده از چیزی. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). 

محذم. e1‏ (ع ص) بریده دست و پاء 
(از متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|اگرفتار بیماری جذام. آناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

محذم. (م جذ ذ] (ع ص) بُرنده. (آنندراج) 
(منتهي الارب). 

مجذمين. م جذ د (إخ) شب المجذمين 


در مکه است شرفهاالہ تعالی. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطباء). 
محذوب. (2] (ع ص) کشسیده‌شده 


(آندراج). کشیده‌شده و جذب‌نده. (ناظم 
الاطباء). كنيد درکشسیده. بکشیده. 
آهتچیده: (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
سوم آنکه آن مجذوب را هضم کند و از حالت 
خویش بگرداند تا مانندة او شود و او را 
هاضمه خوانند. (چهارمقاله ص .)٩‏ ||برکشیده 
و پیش کشیده و به خود کنیده. ||کاسته شده 
و کم شده. (ناظم الاطباء). |[ربوده شده. 
(آنندراج). بیخود گشته. اطم الاطیام), 

به خط 
مرحوم دهخدا). ||(اصطلاح تصوف) صوفیه 
گویندمجذوب کی است که حق عز اسمه او 
را برای خود برگزیند و برای حضرت انس 
خود اختیار کد و او را په اب قدس تطهیر 
سازد تا حائز مواهب و عطایای ربانی و فائز 
جمیع مقامات و مراتب سبحانی گردد بدون 
تحمل رنج و مشقت کب (از کشاف 
اصطلاحات القنون), کی است که او را 
خدای متعال برای خود برگزیده و پاک 
گردانیده‌باشد و او بدون رنج و جهد و کوشش 
به تمام مقامات و مراتب عالیه برسد. (فرهنگ 
ممطلحات عرفا تألیف دکتر سیدجعفر 
سجادی). چون یکی را از آدمیان جذبة حق 
در رسد بیشتر 0 ن بائد که از آن «حال» باز 
نياید و در همان مرتبه از این عالم پرود این 
چنین کس را مجذرب گویند. بعضی کان 
باشند که از حال مذکور یاز آیند و از خود با 
خبر شوند. | گر لوک را تمام کنند این چنین 
کان را مجذوب سالک گویند و اگراول 
سلوک کند و سلوک تمام کنند آنگاه جذبة 


شوریده شیدا. شیفته. (یادداشت 








حق به ایشان رسد این چنین کان را سالک 
مجذوب گویند. (شرح اشعةاللمعات ص ۰۱۴۳ 
۴ 
در اصطلاح صوفیه, کسی که او را جذبه دست 
داده و گاهگاه از او سخنانی بلند یا خبری از 
مفیبات شنیده شود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به تعریفات جرجانی شود. 
-مجذوب مطلق؛ دراصطلاح سالکان 
مجذوب مطلق آن را گویند که معارف و 
ترخان حق‌اند و تکلیف بر ايدان نیست, چه 
تکلیف بر عقلاست و ایشان سجائین‌اند و 
انکار این جماعت تمی‌توان کرد و بر ایشان 
اقتدا هم نشاید نمود که لایقندی بهم و لاینکر 
علهم و محقق صوفیه این طایفه رااکامل 
نمی‌نامند چه ایشان در مقام سکر و فنا جممند 
و مرتبهٌ كمال به بقا بعد الفتاو صحو بعدالمحو و 
چو و ای 
دی است عليه السلام ایشان نرسیده‌اند, 
(آتدراج). کی ات که بعد از فناء بالکل 
ملوب العقل شود و در آن سکر و بیخودی 
بماند در این صورت قلم تکلیف از او برداشته 
شود. این گروه مجانین حق اند. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا تألیف سید جعفر سجادی). 
و رجوع به شرح گلشن راز ص ۲۸۵ شود. 
محذوب تبریزی. (ع ب ت] (خ) میرزا 
محمد از فضلا و شعرای صوفی‌مشرب قرن 
یازدهم هجری و مثنوی «شاه‌راه نجات» از 
اوست و دیوان اشعارش متجاوز از پنجهزار 





بیت بوده است. از اوست: 
گره‌بته‌ای داشت طفلی به دست 
بیفکند و اندر کی نشست 
طفل دیگر ربودش ز جا 
چو بگشود در وی نبد جز هوا 
گر پسته دنیا و طفل آن دنی است 


روان 





شعله تا مشفول کار خویش شد 

هر نئی شمع مزار خویش شد 

نی به آت تش گفت کاین آشوب چت 
مر ترا زین سوختن مطلوب چت 

گفت اتش بی‌سبب نفروختم 

دعوی بی‌معنیت را سوختم ... 

مرد را دردی | گرباشد خوش است 

درد بی‌دردی علاجش آتش 
و رجوع به ریحانةالادب ج۵ ص۱۸۸ و 
ریاض العارفین ص۱۳۵ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

مجذ‌وب همدانی. ( ب د ] (اخ) 
حاجی محمد جعفرین حاج صفرخانین 
عبداله پک همدانی از علما و عرفای قرن 


است. 








مجدوم. 


سیزدهم و به سال ۱۳۳۹ «.ق. در تبریز 
درگذشته است. او راست «مرآت الحق» و 
«مراحل الالكين». از اوست؛ 

من نگویم خدمت زاهد گزین یا می‌فروش 

هر که حالت خوش کند در خدمتش چالاک باش. 
و رجوع به ریباض‌المارفین ص ۲۰۲ و 
مجم الفصحاء ج۲ ص ۴۵۰ و ربحانةالادب 
ج ۵ ص۱۸۸ شود. 
مجذود. [] (ع ص) بسریده و مسقطوع. 
(آنندراج). بریده شده و فطع شده. (ناظم 
الاطباء). 

-عطاء غرمجذوذ؛ عطية دائمی غير مقطوع. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد): و اما الذين سعدوا ففی 
الجتة خالدین فبها سادامت السموات و 
الارض الا ماشاء ربک عطاء غبر سجذوذ. 
(قرآن 0۰۸/۱۱ 
|شتاپ‌شده. ||شکته. ||از بيخ برکنده. 
|| پاره کرده. (ناظم الاطباء) (از جانون). 
محذوذی. (مْ] (ع ص) آنکه ملازم 
خانه و ملازم پالان باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سافری که اسبابهای سفر 
خود را هرگز از خود دور نمی‌کند. (ناظم 
الاطباء). |کسی که با دیگری زندگانی می‌کند 
و هم امور زندگانی او به وی تعلق دارد. 
(ناظم الاطباء). 
مجذور. [](ع ص) حاصل ظرب جذر. 
(منتهى الارب) (تاظم الاطباء). حاصل ضرب 
عددی در خودش. (از اقرب السوارد). در 
اصطلاح حاب مضروبی که به ضرب 
حاصل اید" . مثلاً دو را در دو ضرب کردند 
چهار حاصل شد این چهار رامجذرر 
میگویند و مال هم می‌گویند. (غیاث) 
(آنندراج). عددی که از ضرب کردن.عددی 
در نفس خود حاصل شود ماند ۱۶ که 
مجذور ۴است و ۸۱ که مجذور ٩است:‏ 





روز اقبال من نه منصوف است 
عدد پخت من نه مجذور است. 
مستودسعد (دیوان ص ۴۵). 
مجذوف. (۱2(ع ص) برید‌پء (ستهی 
الارب) (آشدراج) (از اقرب الموارد). 
مجذوم. [](ع ص)" متلا به مرض 
جذام.* (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کسی که آن را بیماری جذام باشد و آن علتی 


۱-بدین معتی در مستهی الارب و محيط 
المحیط و اقرب الموارد مجداف و مجذاف 
آمده است. 
۲ -در ناظم الاطباء مجدُوذی ضبط شده است. 
۳-ظ. به ضرب عددی در نفس خود حاصل 
آید. 

(فرانسوی) ۱6۳۳6 - 4 

.(فرانوی) ۱۵00۵ - 5 


ey 








محلة. 
است که خون فاسد شده اعضای غار 
می‌ریزند. (غیاث) (آنندراج). گرفتار خوره و 
میتلا به جذام. (ناظم الاطباء). خداوند علت 
خوره. خوره دار, (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا): 
مجذوم چون ترنج است ابر ص چو سیب دشمن 
کش جوهر حامت معلول کرده جوهر, 
خاقانی. 
نی طرفه گرعدو شد مجذوم طرفه‌تر آن 
کافعی شده‌ست رمحت زافنیش می‌رسد ضر. 
خاقانی. 
افعی خورنده مجذوم گرچه بی شنیدی 
مجذوم خواره افعی جز رمح خویش مشمر. 
خاقانی. 
محذة. مج ذ) (ع ) سم‌تراش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)۔ 
مجذی. ]٤[(‏ (ع ص) شتربچه‌ای که کوهان 
او پیه‌نا ک‌گردد. (آتدراج) (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). .ابر جای 
ایستاده شونده. (آتدراج) (از متهی الارب). 
ثابت و بر جای ایتاده. مجذید. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آن که سنگ را 
ایستاده کرده پیش افکند. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) 
مچر. (۶] (ع لا بچ شکم شتر و گوسیند و جز 
آن. انچه در شکم حیوانات آبستن چون شتر 
و گوس‌فند است. (از اقرب الموارد). |[سود و 
رباء (سنتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), ربا و افزونی. (از اقرب الصوارد). 
|| خرد و گویند ما به مجر؛ ای عقل. ||بسیار از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |الشکر گران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
لشکر بزرگ به جهت سنگینی و انبوهی آن. 
(از اقرب الموارد). ||قمار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اتشنگی. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). |((مص) خریدن بچه در شکم شتر 
و گویپند و فروختن آن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اشتر خریدن به بچۀ شکم ناقه. و التحریک! 
لفة ردية او لحن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
فروختن شتر با بچۀ شکمی ماده شتر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[چیزی باختن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). چیزی باختن و 
قمار کردن. (ناظم الاطباء). |[فروختن کشت 
سبزدانه نابته یا کشت با خوشه نادروده را 
(متهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطیاء). 
||اخرمای تر بر درخت به تخمین به خرمای 
خشک پیموده فروختن. ||تشنه شدن. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مجو. [ع ج)(ع امص) گرانباری گوسپند از 








بچه در شکم. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). بزرگی و گرانباری بچه در شکم 
گوسفندو لاغری و ناتوانی او برای برخاستن. 
(از اقرب الموارد). ||تشنگی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[(مص) پر شدن 
شکم از آب و سیر ناشدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اکلان شدن بچه در شکم گوسپند. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). بزرگ 
شدن بچه در شکم گوسفتد و لاغر و سنگین 
شدن او و ناتوان شدن او برای بر خاستن. (از 
اقرب الموارد). 
مجر [م ج‌رر] (ع !) شاه‌تیر خانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محر. 1م جر (ع () خا ککش.(دهار). 
ابزاری که بدان زمین را صاف و هموار 
یکچ ا ک کش (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ نجان‌ون). ||ریمانی کلفت که به 
دور چرخ پیچیده شود تا په کمک آن بچرخد. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
مجر ۱ء جرد (ع ص) آن که می‌کقاند زبان 
شتر بچه را تا شیر نخورد. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد), |اکسی که 
نیزه بر بدنی فروبرده و نیزه را در آن گذاشته و 
می‌کشد آن بدن را. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). || آن که مهلت 
می‌دهد در ادای وام. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ||آن که پروی می‌کند کی را در 
سرود او. ||شتری که تشخوار می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
محرا. 49 (ع ص) مُجری روان کرده شده. 
(غیاث) (انندراج). روان‌شده و اجراشده. 
(ناظم الاطباء) و رجوع به مجری شود. 
|اب رآررنعه. (ناظم الاطباء). | تسلیم شده. 
(ناظمالاطباء). ||()) جای روان کردن. 
(غیات) (آندراي). 
مجرا. [] (ع !) مجری جای روان شدن و 
جای جاری شدن. (غیاث) (آتدراج). محل 
جریان و محل روان شدن. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به مجری شود. 

باد مجرا؛ در شاهد ذیل مجرای باد. و مراد 
از باد نفحه یا دمی است که از آستین مریم 
وارد شد و نطفة عیی در رهم وی تکوین 
یافت* 

به مهد و راستین وحامل پکر 

به دست و آستین باد مجرا. خاقانی. 
- مجرای آب؛ جایی که آب از آن عبور 
می‌کند. 

- مجرای بول؛ راهی که کمیز از آن از آبدان 
بیرون می‌آید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مجری شود. ۲ 

-مجرای ماء؛ محل گذر آب. (ناظم الاطباء). 








مجرب. ۲۰۳۰۵ 
- مجرای نهر؛ بستر رودخانه. 

||تار و ناودان. ||نهر و آیگذر. (ناظم الاطباء). 
راه آب: 

چندان برون رانده سپه کاتش گرفته فرق مه 
نه باد رابر خا ک ره نه آب مجرا داشته, " 


خاقانی. 
به تیشه روی خارا می‌خراشید 
چو بید از سنگ مجرامی‌تراشید. نظامی, 
||معبر و راه. ||قتات و کاریز. ||هدف و نشاثه. 
(ناظم الاطباء. 
- مجرا بستن؛ نشانه گذاشتن برای توپ و جز 
ان 


]ایک منزل و یک مرحله از سفر. ||مسافتی 
که کشتی در مدت بیست و چهار ساعت 
می‌بیماید. (ناظم الاطباء). |إبه اصطلاح 
بعضی متأخرین هندوستان ملاقات امرا و 
سلام و تسلیمات راگویند. (غیاث) (آنندراج). 
انام حرکت زوی. (غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به مجری (اصطلاح قافیه) شود. 

مجرائی. (م] (ص) مأخوذ از تازی, کی 
که‌به وظیفه و تکلیف خود عمل می‌کند مانند 
نوکر و وزیر و جز آن. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مجرائی. [] (ص نبی) آن که هميشه در 
مجرائی صاحب خود میرسیده باشد. (بهار 
عجم) (از آتدراع): _ _ 

شه سپاه تغافل پی صف ارایی است 

نقیب ناله صدایی که اشک مجرائی است. 

ملافقیراله آفرین (از آندراج). 

و رجوع به مجرا شود. ||زر تتخواه و مانند آن 
که‌در آن تحقیق و بازپرس را مدخلی نباشد. 
(آندراج), 

مجراز. [م] (ع ص) مفازة مجراز؛ بیابان 
خشک بی نبات. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مجرنش. ٢د‏ شش ](ع ص) سطبرپهلو, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 

مجراشة. ( ر ءش ش](ع ص) إل 
مجراشة؛ شتران پرشکم و فربه. (منتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد) (از مسحیط 
المحيط)". شتران سیر و فربه,(ناظم الاطباء). 

مجرب. (م جز )(ع ص) مرد آزموده. 
(متهی الارب). ازموده و مرد آزموده. 
(آتدراج). مرد کارآزموده. مردی که کار وی 
را آزموده و استوار کرده باشد. (ناظم الاطباء). 
کارکشته. کرده کار. کار افتاده. کاردیده. کار 


۱-یعنی قجر. 

۲-صاحب محیط المحبط افزاید: اين صیغه 
شاذ است و مطابق قياس «مجرئشة» [م ر وش 
ش] صحبح است. 


اور 








۶ مجرب. 


آزموده. ورزیده با آزمون. تجرَه کنار. پر 
تجربه.با تجربه. استوار خرد و به تجربه. پخته, 
جهاندیده. سرد و گرم چشیده. مدرب. حنیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
رلیکن اوستادان مجرب 
چین گفتند در کب اوایل. منوچهری. 
تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من 
تا مجرب نشود مردم دانا نشود. منوچهری, 
ا کنون نگاه باید کرد در کفایت این عبدالغفار 
دبیر بخرد مجرب در نگاهداشت مصالح این 
امیر زاده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۳). 
ما را به فتح مژده همی داد 
آن راستگو خروس مجرب. 
معودسعد. 
تا چون راهی دراز ببریدم در بلاد اهواز 
رسیدم. مکنی دیدم مرتب و سا کنانی یافتم 
مهذب و مجرب. (مقامات حمیدی). 
که دانند اهل تجارب که بهتر 
مجرب به هر حال از نأمجرب. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
-نامچرب؛ نا آزموده. بی تجربه: 
که‌دانند اهل تجارب که بهتر 
مچرب به هر حال از نامجرب. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
امتال: 
من جرب المچرب حلت به الندامة, 
نظیر آزموده را آزمودن خطاست. (امثال و 
حکم ص ۱۷۴۰): 
گفتم وفا تداری گفتا که آزمودی 
من جرب المجرب حلت به الندامه. 
سنائی (از امثال و حکم). 
هر چند آزمودم از وی نبود سودم 
من جرب المجرپ حلت به الندامه. 
حافظ (از امثال و حکم). 


|[زیرک و قابل. | آزموده و تجربه‌شده. هر ˆ 


چیز آزموده شده. (ناظم الاطباء). آزسوده 
شده؛ این دوا مجرب است. (یادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا). ||(ل) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شير درنده. (آنندراج). 
مجرب. a)‏ ] (ع ص) دانای کارها, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مرد آزمایند؛ امور و دانای آنها. || آزماینده و 
تجربه کننده. (ناظم الاطباء). آزمایشگر. 
آزماینده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محرب. [مر] (ع ص) صاحب شستران 
گرگین.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مجربات. () جر ز) (ع ص ) چیزهای 
از مودو و تجربه‌شده. (ناظم الاطباء). ج 
مجربة. رجسوع به مجربة و مجرب شود. 
||(امطلاح منطق) آن مقدمات پوند که نه به 
تنهایی خرد بشاید دانستن و نه به تنهایی 


حس, ولیکن به هر دو شاید دانستن, چنانکه 
چون حس از چیزی هر باری فعلی بند یا او 
را حالی بیند و هم بارها چنان بیند داند خرد 
که نه از سبب اتفاق است و الا همیشه نبودی و 
بیشتر این حال نبودی. (دانشامة علائی, یاد 
داشت به خط مرحوم دهخدا). ان است که 
عقل بواسطة مشاهده‌های مکرر دریارة.آن 
حکمی قاطع صادر کند مانند اینکه گوییم 
«نسوشیدن سقمونیا صسفرا را نرم و روان 
می‌سازد» و این حکم حاصل نشده است مگر 
از راه مشاهدات بسیار. (از تسعرینات 
جرجانی). 
مجربف. اجب /ب](ع ص) فرس مجربذ 
و مجربذ القوائم؛ یعنی اسب گران‌دو و یا آنکه 
سر فروفکنده» هر دو پارا در موضع هر دو 
دست گذارد در رفتار. (منتهی الارب) (از 
لاطبا 
مخریة. [م جز ر ب ] (ع ص) مونث مجرب. 
ج» مجربات. رجوع به مجرب و مجربات 
شود. ||دراهم مجربة؛ دراهم موزون, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). درمهای موزون. 
(ناظم الاطباء). 
محرتان. [م ر ] (ع!) به صیفهٌ تثنه. دو 
سانحه مر گوسندان را یکی سرمای شب و 
دیگری گم شدن در شپ. (ناظم الاطیاء). دو 
آفت گوسپندان رایکی لاغری در روزگار 
سخت و دیگر پرا کنده شدن در شب و مورد 
حملهٌ درندگان واقع شدن. (از اقرب المواردا. 
مجر ح۰[ جز ر ](ع ص) خسته کسننده. 
(انتدراج) (از ستهی الارب). کی که به 
شدت و سختی مجروح می‌کند. (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مجرح. (م جز ] (ع ص) شهادت رد کرده 
یتپ (فرهنگ نظام). |ابسیار زخمی کرده 
| شده. (فرهنگ نظام). ||() قمی از نقش 
بریدگی بر کنار پارچه. (فرهنگ نظام): 
اتفات ار به مجرح نکند دارایی 





پادشاهی است چو دارا ز گدا دارد عار. 

نظام قاری (دیوان اه ص ۱۴). 
لبود شرب مجرح که بود زیرافکن 
زمانه طرح نهالی نه این زمان انداخت. 

نظام قاری (دیوان ابه ص ۴۲). 
مجرح بدش اختجی با دوال 
که‌همراه گردد به وقت رحال. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۸۵). 
نیت جر دال مجرح به ضمیرم نقشی 
چە کنم حرف دگر یاد نداد استادم. 

نظام قاری (دیوان اله ص .)٩۳‏ 
بر نهالی مجرح! دوش غلطان بوده‌ام 
تا سحر با جامه خواب افتان و خیزان بوده‌ام. 

نظامی قاری (دیوان اله ص 4۷). 

در خوابگاهی او را زیربالا افکن مجرح دال 








مجرد. 

سرخ بیرون کشیدند. (نظام تاری, دیوان السه 
ص ۱۴۱ 
مجرد. (مج رر]) (ع ص) برهنه. عریان. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-فلاان حسن‌المجرد؛ فلان در برهنگی 
خوش و آ کنده‌گوشت است. (ناظم الاطباء) 
(از مستتهی الارب). |أإبركشده (تيغ). 
(یادداضت به خط مرحوم دهخدا). سیف 
مجرد؛ شمشیر کشیده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب): 

که‌استاد با ذوالفقار مجرد 

به هر حربگه پر یمین محمد. ناصرخرو. 
ااتارک دنياء (غياث) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). عاری از قيد و شرط ولواحق' و - 


ضمائم و پاک از عوارض ...و مجرد کسی 
است که خود را از تمام علائق سادی دور 
نگهدارد. (از فرهنگ علوم عقلی بسیدجعفر 
سجادی ص ۵۲۸). مجرد کسی است که قطع 
علائق از متاع و بهره‌های دنیوی کرده باشد و 
خود را از ادناس و رذائل اخلاقی پا کو منزه 
کرده‌باشد و ترک مال و متال نموده و خود را 
یرای سیر الی‌له آماده کرده باشد. (نرهنگ 
مصطلحات عرفاء سیدجعفر سجادی ص 
۹ باز صافیان مجرد و پا کان مفرد از این 
همه رنگها آزادند و با این همه غمها دلشاد. 
(مقامات حمیدی). 
مجرد آی در این راه تاز حق شنوی 
آلیّ عبدی اینجا نزول کن اینجا.. خاقانی. 
درویشی مجرد به گوشة صحرایی نشسته بود. 
(گلسان): 
گرژوی پا کو مجرد چو محا به فلک 
از فروغ " تو به خورشید رسد صد پرتو, 
حافظ. 
|[عاری, تهی. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ۱ 
عروس حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 
که‌دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. 
سنائی. 
راه سیلان گردون از بسط هامون بسته شد 
عالم مخطط امرد گشت و باتین از ریاحین 
مجرد. (مقامات حمیدی). 
از تو مجرد ز می و آسمان 
تو به کار و غم تو در میان. نظامی, 
- شعر مجرد؛ شمر ساده و عاری از الحان 
موسیقی. مقابل شعر ملحون. (فرهنگ فارسی 
معین). 
| تها, (غیات) (آنندراج). منفرد و یگانه و 


۱- این کلمه در دیوان اله نظام قاری چ 
استانبول ذیل لغات لاینحل مشتبه آمده است. 
۲-نل: از چراغ. 











مجرد. 


تنها. (ناظم الاطباء): 
در این حادثه گزاف کاری بر دست گرفتی ...و 
به تمویه اصحاب غرض و ظن مجرد خویش 
روی به امضای حکم آوردی. ( کلیله و دمنه). 
در مجمعی که شاه و دگر خسروان یوند 
او کل بود که سهم به اجزا پرافکند 
آری که آفتاب مجرد به یک شعاع 
بیخ کوا کب شب پلدا برافکند. 

خاقانی E‏ ص‌۱۳۸). 
¬ ہمجرد ... ... (یادداشت به خط 
ات ا ا 
خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان 
بگردانیدن. (گلستان). بمجرد آنکه قدم در 


منزل نهاد حضرت خواجه او راگفتد .. 


انیس الطالين ص۱۳۸). بمجرد آنکه 
حضرت خواجه این چنین فرمودند دیگر هیچ 
یکی از ما آن آرازها نشنودیم. (انیس الطالين 


ص ۱۴۱), بمجرد آنکه من این سخن بگفتم ... 


(تاریخ قم ص۱۸۸). 
پمجرد نظر؛ به محض نگاه. (ناظم الاطباع). 
- بمجرد گمان؛ بمحض گمان. (ناظم الاطباء), 
- قول مجرد؛ قولی که راوی آن یک تن بیش 
نباشد. مقابل قول متواتر؛ بحمداقه تا 
بوده‌ای ...از روات قات بوده‌ای.و مارا سماع 
قول مجرد تو در افادت یقین بر تواتر 
اجماعات راجح امده و از بحث مستفنی. 
(مرزیان‌نامه چ قزوینی ص ۲۵۴). 
|ابه اصطلاح حکما, چیزی از ممکنات که 
منزه از ماده بود چون عقول و نفوس که اهل 
شرع ملائکه و اروام خوانند. (غیاث) 
(انتدراج). در اصطلاح اهل حکمت. آنچه نه 
محل برای جوهری و نه حال در جوهری 
دیگر و نه مرکب از آن دو باشد. (از تعریفات 
جرجانی). امری که روحانی محض باشد و 
مخلوط با ماده نبود. چنانکه گویند: نفوس و 
عقول مجردند یا عقول مجردات محض‌اند و 
: نفوس ذاتا و وجودا مجردند و لکن در فعل 
متعلق به ماده‌اند و مفاهیم کلیه و معانی عامة 
ذهنیه مجردند.یمنی موطن آنها عقل است و 
لیکن مرتبط با مادهند, زیرا متشا انتزاع آنها 
ماده است و صور علمیه مجرد محض 
نمی‌باشند» و مجردات محضه همان عقول و 
نفوس کلیه‌اند و نفوس مدبره نیز مجرد محض 
نمی‌باشند زیرا در فعل متعلق به ماده‌اند. و 
*مثل نوربهمجرد محض اند. ولی مثل معلقه نیم 
مجر دند زیرا دارای مقدارند. بالجمله مجردات 


بر دو قسم‌اند یکی آنکه فعلاً و او وجوداً 


مجردند مانند عقول و دیگر مجرداتی که ذاتأو 
ووا مجردند ولی فعلاً مادی هند مانند 
نفوس مدبرۂ فلکی و انانی. (فرهنگ علوم 
عقلی, تألیف سیدجعفر سجادی). نزد حکما و 
متکلمان ممکنی را گویند که نه متحیز باشد و 





نه در متحیز حلول کند و این ممکن را مفارق 
نیز گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون): 
صر و دل و دین ما جمله ز ما پستدند 
روح مجرد بماند دامن دل برگرفت. خاقانی. 
|امرد بی‌زن. (غیاث).(آنندراج). بی‌زن. 
نا کدخدا. (ناظم الاطباء). بی‌زوجه. بی‌اهل و 
عیال, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ارجل مجرد؛ مرد تجربه کار. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آزموده و رزم دیده: و ایشان 
را قومی مجرد باید مانند ایشان با مايه و بی‌بنه 
تا ایشان را مالیده آید. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص ۵۸۷). و خود با پندویه و بسطام که هر دو 
خویش او بودند با جماعتی اندک سوار مجزد 
به یک اسپ فرات عبره کردند. (فارستامة ابن 
بلخی ص ۱۰۰). و رجوع په مجرذ شود. ||در 
اصطلاح علم صرف (عربی), کلمه‌ای است که 
همد حزان اصلی و از حروف زاید خالی 
باشد مانلد ضرب. و مقایل آن مزید فیه است. 
(از کشاف اصطلاحات القنون). ]ابی‌اعراب. 
مقابل معرب: (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). ||(اصطلاح بدیع) یکی از جملة 
بلاغت ان است که شاعر و دير حرفی چنند 
(یا حرفی) را از قصیده و نامه بیرون کنند و 
این عمل به عربی پیشتر آید از آنکه به پارسی. 
چتانکه حین ایلاقی گوید بی‌الف: 
زلفین بر شکته و قد صنوبری 
زیر دو زلف جعدش دو خط علبری 
دو لب عقیق و زیر عقیقش دو رسته در 
نرگس دو چشم و زیر دو نرگس گل طری 
چشم و دو زلف و دو رخ جمله مشعبذند 
و ز یک دگر گرفته همه سحر و دلیری 
خلد برین شده‌ست نگه کن به کوه و دشت 
صد گونه گل شکفته به هر سو که بنگری 
سرخ و 2 ولعل و کبود و پنفش و زرد 
نوروز کرد بر گل صد برگ زرگری 
خیره شود دو چشم که چون بنگری بدو 
کوشی که بگذری ندهدره که بگذری, ` 
(از ترجمان البلاغه ص۱۰۸ و 41۰٩‏ 
|موی برکنده. (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارب). [/() نر ستور يا عام است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 
مجرد. (مْجْز را (ع ص) آن که باز کند 
پوست راء (آتندراج) (از منتهی الارب). آن که 
پوت برمی‌کند. (ناظم الاطیاما, 
|ابرهنه کند..(آنندراج) (از متتهی الارب). 
آنکه برهنه می‌کند.(ناظم الاطباء). 
مجرد. (م ز] (ع !) آلتی جراحی برای پاک 
کردن دندانها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آلتی که بدان دندانها راپا ک‌کتند. ج, 
مجارد. (از اقرب الموارد). || آلتی چون داس 
برای تراش دادن درخت از شاخه‌ها و نخل از 
خوص و ماند آن, (یادداشت به خط مرحوم 








محرد شدن. ۲۰۳۰۷ 


دهخدا). || آلت خراطان برای خراطی کردن 
چوب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجردا. (م ج) ((خ)" رودی است در شمال 
افریقا در كور الجزایر و به خلیج تونی 
مي‌ریزد. . (از لاروس). 
مجردا. ۰ ( جر ز دنا (ع ق) محضاًو و فقط. 
فردا و منفردا و تنها. |أبطور برهنه و عریان. 
(ناظم الاطباء). 
مجردات. [ ٣‏ جز 5 ] (ع ص, !)ج مجرده. 
رجوع به مجرده و مجرد شود. |[عبارت از 
عتول عشره و نزه بعضی ارواح و ملایک, 
(غیات) (اتدراج). چیزهای بی‌ماده سانند 
ملائکه و عقول و جز آن. (ناظم الاطباء). 
عقول و نفوس را گویند. (قرهنگ علوم عقلی 
تالیف سیدجعفر سجادی). عقول. مقابل 
جسمانیات. که جسمانی نباشند. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). 
مجزدب. [م ج د](ع ص) آن که دست بر 
طعام خوان نهد تا دیگری نخورد یا آنکه به 
دست راست خورد و به دست چپ باز دارد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواره). | طفیلی. (متهی الارب). 
مجردح. ۱ ج د) لع ص) لام 
ی کودک کلان‌سر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطیام). 
مجردروی. [م جز ر د ] (حامص مرکب) 
تها روی. (اتلدراج). پاک و منزه از ماده 
ن 
مجردروی را به جائی رساد. 
که‌از بود وی هیچ با وی تماند. 5 
نظامی (از آندراج). 

محرد شدن. (م جرد ش5]( مص 
مرکب) تنها شدن. یگانه و منفرد شدن. جدا 
شدن از کی یا چیزی, منقطع و دور شدن: 
وين جان کجا شود چو مجرد شد 
وین جا گذاشت این تن رسوا را 

اصرخسرو, 
دانی که جز اینجای هت جایش 
روحی که مجرد شدهست از اندام. 

ناصرخرو, 
آنگه که مجرد شوی نیاید 
از تو نه تولا و نه تبرا. ناصر خسرو. 
عادت خورشد گیر فرد و مجرد شدن 


چند بکردار ماه خیل و حشم داشتن. 
خاقانی. 

گرچه پذیرند؛ هر حد شدی 

از همه چون هیچ مجرد شدی. نظامی. 

گرچه مجرد شوی از هر کسی 

ہر سر آن نیز نمانی بسی. نظامی. 


چون الف گر تو مجرد می‌شوی 


1 ۰ 0۰ 


نا 








۸ محردصفت. 


اندرین ره مرد مفرد می‌شوی. "۰۰ مولوی, 
||برکشيده شدن از نیام. بیرون آمدن شمشیر 
از غلاف. برهنه شدن شمشیرء 
چو تیغ شاه مجرد شود به گاه وغا 
ز وهم هیبت او در وغا بلرزد سر. 
معودسعد. 
مجردصفت.( جز رز ص ة] (ص 
مرکب) که صفت مجردان دارد. که از تعلقات 
دنیوی قطع علاقه کرده. منقطع از علایق 
مادی: 
گدایی مجردصفت را که روزی 
سرش رفت جز پادشایی نیابی 
ولی پادشه را که یک لحظه از سر 
کلە‌گم شود جز گدایی نیابی. 
خاقانی. 
ما مجردصفتان ین روی توایم 
همه عریان‌پدنان دلشده کوی توایم. 3 
محرد کردن. [) جز ر ک د] (سص 
مرکب) برهنه کردن. عریان کردن. معری 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مجرد شود. |[تنها کردن. جدا 
ساختن. منفرد ساختن. 
- خود را از خود مجرد کردن؛ سلب اراده از 
خود کردن. از حب ذات و هوای نفس رستن:ٌ 
ا گرراه حقت باید. ز خود خود را مجرد کن 
ازیرا خلق و حق نبود به هم در راه ربانی. 
سائی. 
مجردل. ٤ج‏ دا لع صا مرف بسر 
سقوط. (ناظم الاطباء)(از منتهی الارب). 
محرده. [م جز ر د] (ع ص) منت مجرد. 
ج مجردات. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مجرد و مجردات شود. 
محردی. آم جز ر](حامص) تنهایی و 
بگانگی. ناظم الاطباء). |برهنگی. عریانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||بی‌زنی, 
بی‌هصری. (یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). ||قطع علاقه از دنیا. انقطاع از 
تعلقات مادی؛ 
راه تو ت سعدیا کم‌زنی و مجردی 
تا به خیال در بود پیری و پارسائیت. 
سعدی, 
و رجوع به مجرد (اصطلاح تصوف) شود. 
II‏ (در ان بنایی) جرز, ستون پایه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محردبت. [م جز ر دی ی](ع مص 
جعلی, إمص) تنهایی. ||عریانی و برهنگی. 
(ناظم الاطباء). 
محرد. (م جز 1 (ع ص) مرد آزسودة 
استواررأى. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مجرد 
شود. 


مجرو. جذ (ع ص) کسی که بسیار 










سخت می‌کشد. (ناظم الاطباء), زک کشنده و 
بسیار کشنده. (از منتهی الارب) (آنندراج), 

محرز. (م ر ) (ع ص) ناقة مجرز؛ ماده شتر 
لاغر. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مجرس. [م جز ر](ع ص) مرد کارآزموده. 
(آنسندراج) (مستتهی الارب)». كى كه 
کارآزموده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مجرس. جد رٍ] (ع ص) آزمس‌اینده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). آزماینده و 
آمتحان‌کننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ژگوینده و متکلم. (ناظم الاطباء) (از 
ّ جانسون). 

محرس. (مٌ رٍ)](ع ص) بال مرغ که به وقت 

تیز گذشتن وی آواز کند. || پیرایه‌ای که آواز 

از آن. (آنندراج) (از منتهی الارپ) (از 
اقزب الموارد). 

مجر سة. (م جر رس ] (ع ص) ناقة مجرسة؛ 
ناقذ آزموده در سیر و سواری. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجرض. (مر](ع ص) خو در گلو 
گیراننده (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مجرع. [مرٍ](ع ص) ناقة مجرع؛ ناقة اندک 
شیر, ج مجارع. مجاریم, (منتهی الارب) (از 
آتتدراج) (از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد 
محرع. ۰( جر ر] (ع ص) رسنی که یک تاه 

ن تافتهتر باشد. (آنندراج) (ازمتهی الارب) 

َ ناظم الاطباء). ریمان یا زهی که یک تاه 
آن تافته‌تر باشد. جَرٍع. (از اقرب الموارد). 
مجرع. جد ر01 ص) فسروخورانندة 
خشم و جز آن. (از انندراج). آن که سیب 

شود آشامیدن آب و فروخوردن خشم راء 


-(ناظم لاطیاء) (از منتهی الارب). 


محرف. (م جر ر ](ع ص) رجل مجرف؛ آن 
که همه مال او را حوادث برده و هلا ک کرده 
بباشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مجرف. اج را (ع ص) سل که زمین را 
کاود. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هر چیزی که از بن برکند مانند سیلی 
که برکند بند راء ||کسی که چاه می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 

محرف. (م 15 (عل) بيل. مجرفة. (يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (از ذیل اقرب الموارد). 
و رجوع به مجرفة شود. 

مجرفة. مر ت] (ع!) بل. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). بیل چوین و 
پاروب. (ناظم الاطباء). بیلچه. استام. 





خا ک‌انداز. مقحاة. مسحاة. چمچه. کمچه. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 





مرم 


مجرفه. [م رف /ف ] (ع [) مجرفة: 

در مجرفه فزاش مجلسش را 

مکنون جبال و پحار باشد. 

اتوری (دیوان ج مدرس رضوی ج۱ ص ۱۳۱). 

رجوع به مجرفة شود. 
مجر گک. ١‏ ج] (ل) سخره و بیگار بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۸). به معنی بیگار 
باشد یعنی مردم را به زور و ستم و بی‌اجرت و 
مزدوری.کار فرمودن. (برهان). کار بی‌مزد و 
اجرت که آن را بیگار و بیگاری گویند و 
بسسیفاری تسبدیل آن است. (ان‌جمن آرا) 
(آندراج). کار بی‌مزد که بیگار و سخره نیز 
گویند. (فرهنگ رشیدی). شایگان. شا کار. 
شاه کار. بیگار, بیگاری. سخره, کار مفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

چون فراز آمد بدو آغاز مرگ ج 
دیدنش بیگار گرداند و مجرگ. 

رودکی (یادداشت 

مفی است برده سر از چنبر مجرگ پدر 
زبیم تيغ مسلمان شده به روی و ریا. 


ت ایض 


سوزتی (یادداشت ایضا. 
و رجوع به مجرگ فرمودن شود. 
محرګک فرمودن. ( ج ف 5] (مسسص 
مرکب) به بیگاری واداشتن. کی را به قهر و 
جبر به کار بی‌مزد واداشتن: 
چنین گفت هارون مراروز مرگ 
مفرمای هیچ آدمی رامجرگ. 
ابوشکور (از لشت فرس اسدی چ اقبال 
ص‌۲۷۸). و رجوع به مجرگ شود. 
مچرم. [ ر] (ع ص) گتاهکار. (مستهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). گنه کار, 
ایم. ائم. بزهکار, بزه‌مند. مذنب. (یادداست 
به خط مرحوم دهخدا): انه من يأت ربه 
مجرماً فان له جهنم لایموت فیها و لایحیی. 
(قرأن ۷۴/۲۰). فدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون. (قرآن ۴ یبصرونهم یود ی 
المجرم لویفتدی من عذاب يوذ ببتيه. (قرآ رج 
۰ گاه مسجرمان را تشواب کردار 3 
مخلصان ارزانی می‌دارند. ( کلیله و دسنه). و 
در قدم کوشش هم نمت مور باید بود ...و قدم 
کشش نه قدم اختیاری است بلکه اضطراری 
است که سلطان عشق متهم نیت و چون 
عاشقان مجرم نی. (مقامات حمیدی). 
کن‌میان مجرمان حکم ای ایاز 


ای ایاز پا ک‌با صد احتراز, مولوی. 
مجرمانت مححق کشتتند 

و ز طمع بر عفو و حلمت می‌تنند. . مولوی. 
مجرم شاهیم؛ ما را عفو خواه 

ای تو خاص‌الخاص درگاه اله. مولوی. 


|أكافر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ||عاصی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). عاصی و نافرمان. (ناظم الاطباء). 





||تبه کار. تباه کار. (یادداشت به خط مرخنوم 
دهخدا): زیاده از هفتصد مرد زندانی بودند. 
کم‌از بیست که خونی و مجرم و دزد بودند. 
دیگر همه آن بودند که وزير ایشان را به طمع 
مال و ظلم بازداشته بود ...(سیاستنامه). واگر 
خود را مجرم دانستی هرگز او را آن قوت دل 
نبودی که گرد جناب حشمت تو گشتی و ... 
(مرزبان‌نامه ج قزوینی ص ۲۴۲). روباه گفت 
| گر چه مجرم خرس است و برهان جرایم او په 
ضمایم حجت که از اقاویل معمدان شنیده‌ایم 
روشن شد ..(مسرزیان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵۷). 
مجرمان را چون به جلادان دهند 
چون بجنبد ریش من ایشان رهند. مولوی. 
که مجرم به زرق و زبانآوری 
ز چرمی که دارد نگردد بری. 
سعدی (بوستان). 

چو محرم شدی از خود ایمن مباش 
که محرم به یک نقطه مجرم شود. 

اسیری مشهدی (از امثال و حکم ص ۱۵۰۴). 
امثال: 
محرم به یک نقطه سجرم است؛ یعنی مان 
دوستان یکدل فرط گتاخی موجب ملال و 
کدورت شود. (امثال و حکم ج ۳ ص ۱۵۰۳). 


||(اصطلاح حقوقی) به معنی اعم کسی که. 


مرتکب جنایت يا جنحه یا خلاف می‌شود و 
به معلی اخص مرتکب جنایت یا جنحه را 
گویند.(ترمینولوژی حقوق, تألیف جعفری 
لنگرودی). 

- مچرم به عادت؛ کی که به علت ارتکاپ 
جنایت یا جنحه عمدی که بموجب قانون, 
مجازات حبس برای آن پیش‌بینی شده دو 
مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه 
شده و بعد از اجرای مجازات مرتکب جرمی 
شود که مستلزم مجازات حبس است و از این 
رو دادگاه تشخیص دهد که او دارای حالت 
خطرنا ک‌بوده و تمایل به ارتکاب جرائم 
داشته و یا از راه قوادی و یا فحشاء و نظایر ان 
امرار معاش می‌نماید مجرم به عادت است. 
(ترمینولوژى حقوق, تألیف جسفری 
للگرودی). 

¬ مجرم خطرنا ک؛کسی که سوابق و 
خصوصیات روحی و اخلاقی او و کیفیت 
ارتکاب و جرمی که مرتکب شده او را در 
مظان ن ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از 
اینکه قانوناً سول باشد یبا شیر مسئول. 
(ترمیولوژی حسقوق, تألیف جعفری 
لنگرودی). 
محرم. (م جَزر] (ع ص) حول مجرم؛ سال 
تمام. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آندراج). سال تمام و كامل. (ناظم الاطباء). 
مجرم. ١م‏ جز ر ](ع ص) آن که تمام می‌کند 








سال را. |ابیرون‌آینده از چیزی. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب). 
مجرم. [ رٍ] ((خ) مسرتضی قلی‌بیگین 
سلطان‌حسن شاملوء از رسای عشایر ترک 
بود و در شعر و موسیقی و خطاطی دست 
داشت. وی به هندوستان مافرت کرد و به 
۰ و« .ق. در همانجا درگذشت. به حکم 
وصیت او دیوانش بوسیلۀ تقی اوحدی جمع و 
تدوین گردید. از اوست: ۱ 

زان گونه غریبانه به زندان تو مردیم 

کایام نشد آ گه و تقدیر ندانست. 

(از ريحانة الادب ج۵ ص ۱۸۹ 

محرمانه. [م ر ن /ن)(ص نس بی» ق 
مرکب) ' گاهکارانه. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مجرم شود. 

محرهز. مر ر ززا (ع ص) فراهم‌شونده. 
(متهی ۳جتب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آن 
که بعضی قسمتهای آن به بعضی دیگر فشرده 
شده و منقبض گشته باشد. (از اقرب الموارد). 
اعام مجرمز؛ سالی که در اول آن باران نبارد 
و در وسط سال آب جمع شود. (منتهی 
الارب) (آندراج) (از ناظم الاطباء). سالی که 
در اول آن باران نبارد. (از اقرب الموارد). 
مجرمة. (م جز ر ] (ع ص) مزنث مجم 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) رجوع به 
مجرم شود. 

مجرميی. [م ر ] ((خ) از سردم هرات و از 
شعرای نیمه اول قرن دهم بود و | کتراوقات در 
ماوراء الشهر اقامت داشت. این رباعی از 
آوست: 

شوخی که نقاب از رخ خود برنگرفت 

جز جور و جفا طریق دیگر نگرفت 

گفتیم برافروز شبی شمع وصال 
افسوسج38 تیم سی در نگرفت. 

و رجتوع به نجالس الشفایی ص۱۶۹ و 
فرهنگ سختوران شود. 

مجرمیت. ٢[‏ ر می ی] (ع مص جعلی, 
[مص) مجرم بودن. گناهکار بودن. و رجوع به 
مجرم شود. 

- قرار مجرمیت؛ (اصطلاح حقوقی) در 
دادرسی کیقری قراری که بازپرس در صورت 
کفایت دلیلهای جرم برای اثبات تفصیر متهم 
صادر می‌کند. (ترمیتولوژی حقوق, تألیف 
جعفری لگسرودی). و رجوع به مجرم 
(اصطلاح حقوقی) شود. 

مجرمین. ار ](ع ص.!) ج مجرم. مردمان 
مجرم و گناهکاران. (ناظم الاطباء: یوم یرون 
لملكة لابشری يَومَئزٍ للمجرمین و يقولون 
حجرمحجوراً (قرآن ۲۲/۲۵ قال رب با 
نعمت على فلن | کون هلمج رمن. قرآن 
۸ انا کذالک نفعل بالمجرمین, (قرآن 
۷ و رجوع به مجرم شود. 





مجروح. ۹ 


محجرن. ام جز ر1 (ع ص) سوط مجرن, 
تازیالة سوده و نرم شده. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مجرن. ۰ خسرمنگاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اجای خرما خشک کردن. |((ص) نیک 
بيار خوار. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجل مجرن؛ مرد پرخور, (از اقرب 
الموارد): 

مجرنثم. زب لع ص) فراهم و مجتسم 
شونده. (منتهی الارب). فراهم گشته و مجتمع 
شونده. (ناظم الاطباء). ||رکب مجرتم؛ رکب 
نشانه شونده. (منتهی الارب). پشت زهار و یا 
فرج بلند برآمده. (ناظم الاطباء). عریض و 
گویند رکب مجرنتم؛ ای عریض. (از اقرب 
الموارد). 

مجروح. ()(ع ص) خسته. (آنندرا). 
خته. زخم‌دار. زخم کرده شده. افک‌ارشده. 
(ناظم الاطیاء). جریح. مکلوم. افگار. نگار. 
جراحت برداشته. زخم دیده. زخمی شده. 
زخمی (به اصطلاح امروز). (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): اهمد گفت روی ندارد 
مجروح به جنگ رفتن. (تاریخ بهقی ج ادیب 
ص ۳۵۲). خضوارزمشا» ایشان را بسیار 
نیکوئی گفت و هر چند مجروح بود کس 
ندانست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۲). 
بوالحسن کرخی را دیدم در زیر درختی افتاده 
مسجروح می‌نالید. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۴۱ ۶. 
گر ترا باید که مجروح جفا بهتر کنی 
مرهمی باید نهادن بر سرش نرم از وفا۔ 

ا ر 
چو روی و پشت عدوی تو زرد و مجروح است 
ز زخم سطوت جود تو چهر؛ دیار. 
مسعودسعد. 


شیر مجروح و نالان باز آمد. ( کلیله و دمنه). ۲ 


ای دل خاقانی مجروح, خیز 
امل به دست آور و درمان طلب. خاقانی. 


| قوت روح و چراغ من مجروح رشید 


کز معانیش همه شرح هنر باز دهید, 

خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۱۶۴). 
شاید که تاورم دل مجروح دربرت 
زیبد که ننگرم به رخ اصفر آینه. خاقانی. 
صر من از بیدلی است از تو که مجروح را 
چاره ز بی‌مرهمی است سوختن پرنیان. 

خاقانی, 

شس السعالی به معالجت مجروحان آن 
لشکر ...و انواع شیم خویش ظاهر گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ج ۱ تهران ص ۲۶۷). 
اشک دیده انام مسفوح و چشم شخص اسلام 


۱-از مجرم (عربی) +انه. 








۰ مجروح. 


مقروح و مجروح. (ترجمةً تاریخ مینی چ 
تهران ص ۴۴۴). 

کوفته شد سین مجروح من 

هیچ نماند از من و از روح من, نظامی. 
من امروز از زمرة آن طایف‌ام زیرا که دو نوبت 
بر در این سوراخ به زخم چوب و زخم زبان 
تو جوارح صورت و معنی را مجروح یافتم, 
(مرزبا‌نامه چ قزوینی ص۲۲۸). بحکم 
ضرورت خسته و مجروح در پی کاروان 
افتاد. (گلستان). 

آن عاشق مجروح ندانی که چه گفتدست 

هر خون که دلارام بریزد دیتی نیست. 


سعدی. 
ای راحت اندرون مجر وحم 
جمعیت خاطرپریشانم, سعدی, 
ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن 
مرهم به دست و ما را مجروح می‌گذاری. 
سعدی, 


آن که گواهی او نامقبول گردد. (آنندراج). 
شاهد و گواه دروغ. (ناظم الاطباء), مقابل 
عدل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
عدل و مجروح [از محدثین ] کیت.(تاریخ 
ببهق. یادداشت ايضا). [اسرزنش شده. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |إرد کرده 
شده. (ناظم الاطباء). مردود. (از فرهنگ 
چاتسون). |املزم شده. (ناظم الاطباء). 
مجروح. (۶] (ع) شخ غلام سمدین شيخ 
فضل اله از شعرای هندوستان و از سردم 
جاجموی کانپور بود. وی شا گرد ماتمس 
جهان آبادی بوده است. به زبان فارسی و اردو 
دیوان دارد. از اوست: 

به حصرت سوخت رنگ لمل تو یاقوت کانی را 
پشیمان ساختِ ابروی تو تیغ اصفهانی را. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران شود. 
مجروح. (۶) ((ج) عصماله خان‌ین مولوی 
عبدالقادرخان از شمرای هندوستان و از مردم 
بنارس بود. از اوست: 

ستارگان فلک راست اضطراب عظیم 

گمان برم که در گوش یار می‌جنبد. 

و رجوع به قاموس الاعلام ترکی و فرهنگ 
سخنوران شود. 
محروح‌دل. [م د] اص مرکب) خسته‌دل. 
دل‌خسته. دل‌فگار. دل‌افگار: 


گرز نومیدی شوم مجروح‌دل 

محرمی مرهم‌رسان خواهم گزید. . خاقانی. 
مجروح رخسار. [ ٥‏ ](ص مرکب) چهره 
خراشیده؛ 


خاقانی و درد نهان خون دل از دیده چکان 
وز ناخن غم‌هر زمان مجروح‌رخار آمده. 
خاقانی. 
محروح شدان. (۶ ش 5) (مص مرکب) 








خته شدن. جراحت دیدن. زخم برداشتن.. 


زخمی شدن: خوارزمشاء مجروح شده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۶). دست تعدی 
دراز کرده میسر نشد بضرورت تنی چند را 
فروکوفت مردان غلبه کردند و بی‌محابا بزدند 
و مجروح شد. ( گلستان). 

مجروح کردن. [ء ک د] (مص مرکب) 
ختن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
خسته کردن. زخم زدن. زخمی کردن: 


جنازۀ تو ندانم کدام حادثه بود 

که دیده‌ها همه مصقول کرد و رخ مجروح. 
کائی. 

گرز سقف خانه چوبی بشکند 

بر تو افتد سخت مجروحت کند. مولوی, 

خلقی به تیغ غمزه خونخوار و لمل لب 

مجروح می‌کنی و نمک می‌پرا کنی. ‏ شعدی. 

9 باد می‌برد از بوستان گلی 

مجروح می‌کند دل مسکین بللی. سعدی, 


مجروح گردانیدن. مگ ] (مسص 
مرکب) مجروح کردن؛ زاهدی ...دو نخچیر 
دید که ...په سروء یکدیگر رامجروح 
گردانیده....روباهی خون ایشان می‌خورد. 
(کلیله و دمنه). و رجوع به مجروح کردن. 
شود. / 
محروح گردیدن. (م گ دی د] (امص 
مرکب) مجروح شدن؛ 

هر که او مجروح گردد یک ره از یش پلنگ 
موش گرد آید بر او, تا کار او زیا کند. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسياقی چ ص ۲۵). 

و رجوع به مجروح شدن شود. 
محروحد. [م ج) (ع ص) مونث مجروح, 
(ناظم الاطباء), رجوع به مجروح شود. 
مجرود. [6)(ع ص).آن که پوست از وی 


نکم وی دردگین باشد. انيع مجرود؛ کشت . 


ملخ‌زده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محرودة. 91 د( (ع ص) ارض م‌جرودة؛ 
زمین ملخنا ک و ملخ‌رسيده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ارض مجرودة؛ زمین 
بیارملخ. (از اقرب الموارد). 

مجرور. [] (ع ص) کنیده‌شده. (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). |اکلمه‌ای که كره دارد. 
(آتدراج). جر داده شده و دارای جر. (ناظم 
الاطیاه), اسمی که جر دارد. جرپذیرفته. 
جریافته. مقابل جار. علی فی البیت. فى جار 
است والبیت مجرور: کل مضاف اليه مجرور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
جر و ماد؛ بعد شود. ||(ل) (اصطلاح موسیقی) 
هر یک از سازهای آرثبه‌ای. (فرهنگ فارسی 
معین). 

محرورات. (۶! (ع ص,!) چ مجرورة. در 
زبان و قواعد عربی کلماتی هند که بواسطة 


یوز کرده باشند. |[کسی که از خوردن سلخ. 





مچر ۵. 


حروف جاره یا اضافه مجرور می‌شوند. 
(فرهنگ علوم نقلی و ادبی تألیف دکتر 
سیدجعفر سجادی). و رجوع به مجرور شود, 
محرورة. [ر](ع ص) مسونث مجرور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
مجرور شود. 
محروزة. ار (ع ص) ارض مسجروزة: 
زمین بی‌نبات که هیج نرویاند یا انکه علف 
وی خورانیده باشند یا زمین باران نرسیده. 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از تساظم 
الاطباء). ارض مجروزة؛ زمیتی که نبات آن را 
بریده باشند. (از اقرب الموارد), 
مجروسة. [م س] (ع ص) سروف 
مجروسة, جمیم حروف هجا سوای حروف 
لين. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مجروش. (م زز د] (ع!) مبان پهلو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 
مجروف. [] (ع ص) بر مجروف؛ آن که 
بر رانش داغ جرفة' باشد یا آنکه تندی زیر 
نرم گوش آن را داغ کرده باشند..(منتهی 
الارپ). شتری که بر ران وی با نرمة زیر 
گوش آن داغ باشد. (ناظم الاطباء). شتری که 
داغ جرفة داشته باشد. (از ذيل اقرب الموارد). 
و رجوع به جرفة شود. 
مجروم. () (ع ص) بسزرگ‌تن. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مجرة. [م جر ر ] (ع [) رجوع به مجره شود. 
مجرة. [م ] (ع ص) گوسپند لاغر. (سنتهی 
الارب), گوسپند لاغر و نیز گوسپدی که 
بواسطة بارداری شکم وی کلان گشته و لاغر 
گرددو نتواند برخيزد. (ناظم الاطباء) 
گوسپندی که از بزرگی بار شکم لاغر گردد. 
(از اقرب المواردا. 
مجره. (م جز ۲1 (ع ) راه کسهکشان. 
(دهار). استان دره و راه کهکشان. (منتهی 


الارب) (از ناظم الاطباء) (آنتدراج). کهکشان ,, 


و آن خط سفیدی است که به شب در آسمان 


دیده ممی‌شود. (غیاث). امالسماء. شرج * 


السماء. ک‌اهکشان. راہ مکه. راه حاچیان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), مجره را 
پارسیان راه کاهکشان خواند و هندوان راه 
بهشت, و او جمله شدن بیار ستارگان است 
از جنس ستارگان ابری, و این جمله به تقریب 
بر دایره‌ای بزرگ است که بر دو برج جوزا و 
قوس همی گذرد. هر چند که جایی تنک 1ث 
نْ) شود و جایی ستبر, و جایی باریک و 
جایی پهن. و گه گاه‌دو تو شود و افزون, و 


۱ -داغی است که بر ران یابدن سنور کنند. 
(متهی الارب). 

۲ -در غیاث‌اللغات به کر میم جره آمده و 
ظاهرا درست نیست. 












مجره. 


ارسطوطالس مجره را چیزی دارد که به هوا از 

ستارگان بسیار گرد 

آمده آتجاء همچنانکه خرمن وگو و دنبال 

اندر هوا برابر ایشان پدید آید. (الشفهیم 

ص 0۱۱۵: 

فلک به گردن خورشید برشود تسبیح 

مجره رشذ تسبیح و مهره هفت آورنگ. 
منشوری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

تا مجره ز بلندی نکند قصد نشیب 


بخار دخانی شده» پرابر 


تا ثریا به زیارت نشود سوی فری. 
فرخی. 
مجره چون ضا که اندر اوفتد 
ز روزن و نجوم او هبای او. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص ۷۴). 
فلک چون بیابان و مه چون مسافر 
منازل منازل مجره طریقا, 
منوچهری (ایضا ص‌۵). 
یکی پله است این منبر مره 
زده گردش نقط از آب روین. 
منوچهری (ایضاً ص ۵۷). 
مجره بان لبالب خلیجی 
روان گشته از شیر در بحر اخضر. 
ناصرخسرو. 
مجره مهرة پشت و توابت خردة اعضا 
به پهلوی چپت پتگر شب مهتاب در دوران. 
ناصرخسرو. 
مانند آفتاب همی رفت و بر زین 
همچون مجره پیدا از پنجه‌اش اثر. 
مسعودسعد. 
طوق است نعل اسبت در گردن مجره 
تاج استٌ خا ک پایت بر تارک ثريا 
امیر معزی. 
جویبار مجره راسرطان 
زیر پی در کشیده بود و خرام. 
آنوری (دیوان ج مدرس رضوی ج۱ ص ۳۱۶). 
اسب فلک جواد عنان تو شد چنانک 
ماه و مچره اسب ترا نعل و مقود است. 
انوری (دیوان ایضاً ص ۵۶). 
ټغ فل ز بغ تو ندر تام بار 
تا بر فلک مجره چو تیغ مهند است. 
آنوری (دیوان نایضاً ص ۵۶). 
آسمان و مجره و خورشید 
تخت و تیغ تو و نگین تو باد. 
انوری (دیوان ایضاً ص ۱۱۱۶. 
بر جویبار عمر تو نشو نهال عز 
تا باغ چرخ راز مجره است جویبار. 
آنوری (دیوان ن ایض ص ۱۸۱). 
در بره مریخ گرز گاو افریدن به دست 
وز مجره شب درفش کاویان انگیخته. 
خاقانی, 
کواکب بر باط مجره کاه بگستردند و صبح 
جامه چا ک‌کرد. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ 





تهران ص ۱۹۴). 
مجره که کشان پیش براقش 
درخت خوشه جوجو ز اشتیاقش. نظامی, 


از فلک و راه مجرء‌اش مرنج 
کاء‌کشی رابه یکی جوسنج. نظامی, 
مجره بر فلک چون کاه پر راه 
فلک در زیر او چون آب درکاء. نظامی: 


از رشک خوان من فلک ار طعمه‌ای تکرد 


پس صورت مجره چرا شد مصورم. 





عطار (دیوان چ تقی تقضلی ص ۲ ۸۰). 
چرخ بر خوانده قیامت نامه را 
تا مجره پر دریده جامه را. 


نولوی. 
و رجوع به کهکشان شود. ‌ 
-مجرهرنگ؛ مانند مجره. همچون مجره: 
سیاف, مجره‌رنگ شمشیر 

انداخته بر قلاده شیر . 

نظام لی و مجنون چ وحید ص ۱۷۷). 

مجره. [۶جز رذ] (ع ص) آشکارکننده 
کاری راء (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آشک‌ارکننده و ظاهرکننده. 
(ناظم الاطباء). 
مجره. [م ج ر] ((خ) دمی از دهستان 
خازان_دییل است که در بخش مرکزی 
شهرستان هروآباد وافع است و ۵۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
مجرهد. [مْ ر د دد] (ع ص) شتاب‌رفتار. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). تندرو. (از 
اقرب المواره). الیل مجرهد؛ شب دراز. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجرهم. (مج +] (ع ص) رجل مجرهم؛ 
مرد دلیر و با کوشش در حنرب و جز آن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)(آنندراج). 
محر (EG‏ ظطرة رفی باشد عطار و 
داروف وق را کنه در آن داروها گذارند. 
(برهان) (آنندراج). ظرفی باشد که در آن دارو 
و دیگر چیزها گذارند و حفظ کنند. (نناظم 
الاطیاء). در گلپایگان, مجری (جعبة چوبین), 
در اراک (سلطان‌آبادا, مجری (علاوه بر این 
معنی, صندوقچة چوبی که زنان لوازم آرایش 
خود را در آن گذارند), بروجردی نیز مجزی 
(صندوقچه چوبی یا آهنی). (حاشیذ برهان 
قاطع چ معین). صندوقچه يا جعبة مايل به 
درازی و با دیوارۂ کوتاه غالبا از فلز یا چویین 
که پوششی از حلبی یا تنکه‌ای آهن دارد. 
جعبه‌ای زنان را برای خرد و ریز خود غاب از 
فلز یا چوبین به فلز پوشیده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا), صدوقچه آهنین محکم که 
در آن بسته شود و قفل محکمی دارد و معمولاٌ 
برای گذاشتن اسناد و اوراق بهادار و پول و 
طلا آلات و گوهرهای گرانها از آن استفاده 
کند.(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 





مجری. ۲۰۳۱۱ 


||(اصطلاح گیاه‌شناسی) فرهنگتان ایران 
این کلمه را معادل «پیکسید» آ قرار داده و 
افزاید: «میوه خشکی است که مانند جعبه‌ای 
در دارد. مثل تسخم خرفه ...».از انواع 
میوه‌های کپسول است که چون محفظه‌ای در 
دارد مثل موه خرفه. 
محری. [م O1‏ !)ره گذر.ج» مجاری, 
(منتهی الارب) (آنندزاج) (ناظم الاطباء). 
گذر.گذرگاه: محل زفتن. محل عبور. راه. 
طریق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ناوک فریاد من هر ساعت از مجرای دل 
بگذرد از چرخ هفتم همچو سوزن از حریر. 
سمدی. 
||گذرگاه آب. جای جریان آب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و حوضهای سنگین در 
زیرناودانها نهاده, سوراخی در زیر ان که اب 
از آن سوراخ بسه مجری رود. (سفرنامة 
ناصرخرو ص 4۳۷. 
- مجرای شمس؛ دائرة اروج را گویند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
- مجرای نهر؛ بستر آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
||در طب. تجویفی در باطن عضو حاوی 
چیزی و نافذ از عضوی به عضوی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
= مجرای بول؛ فرهنگستان ایران کلمة 
«پیشاب‌راه»" را یجای این کلمه پذیرفته 
است. و رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان 
ایران شود. 
||حرف آخر کلمه. |[در شعر حرکت حرف 
روی است. (مسنتهی الارب) (انسندراج) (از 
ناظم الاطباء), حرکت حرف روی از فتحه و 
کسره و ضمه, (یادداشت 
دهخدا). حرکت رّوی و این حرکت را از بهر 


به خط مرحوم 


آن مجری خواندند که ایتدای جریان صوت 
در حرف وصل از حرکت رزوی است چنانکه: 
«دوستا گر دوستی گر دشمنی» که صوت ياء 
در این شعر الابه حرکت نون که رزوی است 
ظاهر نتواند شد. السعجم چ دانشگاء 


۱-مصحح لیلی و مجنون در توضیح معلی این 
بیت آرد: از ستاره‌های حارج صورت اسد 
کرا کب منکاثفه مجمعه‌ای هستند به طرز 
تکاثف مجره که عرب آن را هله و بطلمیرس 
صغیره می‌خواند و در کوا کب مر صوده نیامده و 
به شکل شمشیری است که از گردن اسد آویخته 
باشنده بعضی هم ذنب‌الاسدش گفته‌اند یعنی 
سیاف طبع شمثیر مجره رنگ و مانندی به 
گردن اسد بته بود. (حاشية لیلی و مجنون 
ص۱۷۷). 

.(فرانری) 6۵9 - 2 
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۲ مجری. 


ص ۲۷۱). حرکت رّوی را گویند و این حرکت 
وی در قوافی اشعار پارسی مستعمل است: 
من ای زاهد از آن ورزم طریق می‌پرستی را 
که سوزد آتش متی خس و خاشاک هستی را. 
کسرءتاء در «برستی» و «هستی» مجری 
باشد و رعایت تکرار مجری در قوافی واجب 
است. و این حرکت را بدان جهت مسجری 
گویندکه مجری به معنی محل رفتن است و 
این حرکت همانند مجری است و تا صوت از 
آن در نگذرد, به حرف وصل نمی‌رسد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح 
بحری, صد میل است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مسافتی که کشتی در یک 
روز پیماید و آن صد میل است. (از دزی ج۱ 
ص :)۱٩۱‏ و من سبه اليها (الی جزيرة منورقه) 
نحو ثمانية مجار و المجری مائة ميل. (اببن 
جبیر: یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
||(مص) جرت السفينة مجری؛ روان شد 
کشتی.قوله تعالی: بسم اله مجریها و مرسیها . 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
مجری [مرا] (معتی آخر) شود. 
مجری. [مْ] (ع !) سمال مٌجری. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). محل جریان. محل 
عبور. گذرگاه؛ 

تهد کشت قدر ترا ماه خرمن 

بود آب تیغ ترا بحر مجری. 


آنوری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


ز چرخ چشمة تیغ تو داشتن پر اب 


ز خصم نایرۂ حلق بهر مجری را". . انوری. 
با تیر و کمان آن جهانگیر 
در مجری اوک افتد آن تر. نظامی. 
و رجوع به ماده قبل شود. 


مجری. (ٌرا] (ع ص) اج راضتده. 
انجام‌يافته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


حکم شما را چه توان کرد که طوعا او رها[ 


واقع و مجری. (ترجمه تاریخ یمیلی چ ۱ 
تهران ص ۴۵۶). 

مجری شدن حکمی؛ نافد شدن آن ن. اجرا 
شدن آن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اروان کرده شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||پیوسته شد.. (ناظم الاطباء). ||هر 
چیزی که از جملاً چیزی سحسوب شود 
(انسندراج). ||اسم منصرف را گویند و آن 
اصطلاحی است نحویان قدیم را چنانکه اسم 
غیر متصرف راغیر مجری می‌گفتند و وجه 
تسمیه ظاهر است و سیبویه حرکات را به 
مجاری تسعبیر سبکرده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۶۷) (از محیط 
السحیط). ||( محل روان شدن و جریان 
یافتن هر چیز. (ناظم الاطباء). |انوعی از 
سلام و با لفظ کردن و دادن و گشتن مستعمل. 
(آتدراج), نوعی از سلام و تحت (در هند و 








پا کتان). (فرهنگ فارسی معین). ||(مص) 
اجراء اجراء و مجری, راند آن را و روان کرد. 
قوله تعالی: بم الله مجریها و مرسیها؛ بالضم 
هما مصدران من اجریت السفينة و ارسیتها و 
بالفتح من جرت السفينة و رست. (منتهى 
الارپ). اجراه اجراء و مسجری؛ راند أن راو 
روان کرد آن را. قوله تعالی: بم الله مجریها و 
مرسیها؛ هما مصدران من اجریت السفينة و 
ارسیتها و قرء ُجریها و مرسیها نعتا له تعالی, 
(ناظم الاطباء), و رجوع به مجری [م را] 
معلی آخر شود. 
محری. [) (ع ص) اجرا کننده. اناظم 
الاطباء). آن ن که اجرا اکند. گزارنده. انجام 
دهنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ارننده و روان کننده. (آنندراج). کی که 
سبب می‌شود مر جریان و روانی را. || آن که 
کچ اجرای حکم می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
2 عضو مجری قرار؛ دادرس اصلی با 
علی‌البدل و عضو دفتری دادگاه که در اجرای 
قرار صادر شده از دادگاه به صورت مباشر یا 
ناظر اقدام می‌کند و بطور اختصار او را مجری 
گویند. (ترمیتولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 
|زکارکن. |اکارفرما. |[از صفات خداوند 
تبارک و تعالی. (ناظم الاطباء). 
مجری. [](ع ص) هر حیوان وحشی که 
در پس وی بچۀ وی روان ب‌اشد. (ناظم 
الاطباء). 
-کلبة مجری؛ ماده سگ بابچه. (منتهی 
الارب) (آتتدرا اج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
محری داشتن. (م رات ] (مص مرکب) 
اجرا کردن .به مرحله اجرا درآوردن. تيد 
کان. || معمول داشتن. برقرار کردن: گفت ای 
خداوند مصلحت آن بينم که چنین کان را 
وجه کفاف به تفاریق مجری دارند. ( گلستان). 
و همه اوقات و ساعات پروانه‌ها و احکام و 


بروات و انعام در حق ایشان مجری داشتد ... 


(تاریخ قم ص 4۵. 
محریط. [۶] ((خ) شهری است به اندلس. 
(از سجم البلدان. و رجوع به سادرید و 
اسپائیا شود. 
مجریطی. ( /م طیی ] (اخ) مسلمقین 
احمدین قاسم‌ین عبد مجریطی, مکنی به 
ابوالقاسم (۳۳۸ - ۳۹۸ ه .ق.)رباضی‌دان و 
ستاره‌شناس و فسیلسوف و بسیشوای 
ریاضی‌دانان ادلی بود. او راست: 
«ثمارالعدد» در حاب و «اشتصار تعدیل 
الکوا کب من زیج التبانی» و «رتبة الحکیم» و 


«غاية الحکیم» و« کتاب الاحجار» و جز | 


اسنها. (از اعلام زرکلی). و رجسوع به 
ریحانةالادب چ ۲ ج ۵ ص ۱۹۰ شود. 





محرا. 

محر ی کردن.(م راک 5] (مص مرکب) 
مجری داشتن. اجرا کردن. و رجوع به مجری 
داشتن شود. 
مجرية. ( ى ] (ع ص) كلبة مجریة؛ مادة 
سگ با بچه. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آندراج). و رجوع به مجری شود. 
مجریه. (مْ ی /ي | (ع ص) مونث مٌجری. 
رجوع به مجری شود. 

- قوه مجریه؛ یکی از سه قوه در حکومت 
عامه که بر طبق قوانین کار راند. سقابل قوهٌ 
مقننه و قو قضائیه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), قوه‌ای که حکومت و ادار؛ امور 
کشوررا به عهده دارد. جز قانون‌گذاری و 
دادرسی باقی شون مربوط به ادار؛ کشور , 
نساشی از قو مجریه است. (ترمینولوژی 7 
حقوق, تألیف جعفری لنگرودی). 
مجریه. (م ری ي] (اخ) دهی از دهستان 
میانآب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقم است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مجر. [م جّزز] لع !) داس. |[دو کارد فریز. 
(متهی آلارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آنچه بدان موی یا پشم را برند و تراشند. (از 
اقرب الموارد). 

مجزا. آ[م جزز) (ع ص) پارهباره کرده 
شده و جیزوجزو و علی‌حده کرده شده. 
(غیاث) (انندراج) جزءجزء‌شده و جداشده. 
(ناظم الاطباء). تجزیه‌شده. اين کلمه هم مانند 
«میرا» به الف بايد نوشته شود نه به ياء زیرا 
الف ان در اصل همزه بوده است. بنایرایین 
نوشتن آن به صورت (امجزی)) درست یست. 
(از نشریه دانشکده؛ ادبیات تبریز سال اول 
شمار: ٩۰‏ 

گربه مکه فلک و نور مجزا دیدند 

در مدینه ملک و عرش معلا بینند. خاقانی. 
خورشید جام شاه مظفر به جرعه دیز 
بر خاک‌اختران مجزابرافکند. خاقان 
ای چتر ظلم از تو نگون وز آتس عدلت کنون 
بر هفت چتر آبگون نور مجزا ريخته. 

خاقانی. 





حراقه وار در زنم آتش به بوقیس 

ز آهی که چون شراره مجزابرآورم. خاقانی. 
چون اتش امد اشنا زبق پرید اندر هوا 
اینک هوا سیمین هبا زیبق مجزا داشته. 


خاقانی. 
۱-قرآن ۴۱/۱۱. 
۲-با کلماتی از فیل: آری» تجلی» مافی و ... 
قافیه شده است. 
Madrid.‏ - 3 


۴-رسم الخط از مُجَرْا عربی در فارسی است. 
و رجرع به مجزآشرد. 








مجزاع. 
= مجزا شدن؛ جدا شدن. 
- مجزا کردن؛ جدا کردن. (ناظم ایام 
محزاع. [م] (ع ص) بسیار ناشکیبا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بيار جزع, ج» 
مجازیع. (از اقرب الموارد), 
مجزء . مر / ر1 (ع مص) (از «ج‌زء») 
بی‌نیاز کردن کی رااز کسی یا چیزی و 


بسنده شدن و نایب مناب او گردیدن. جرا 


مر / ۴ر ]٤‏ .(از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ اجزأت عنک مجزء فلان و كذا 
اجزأت عنک مجزأة فلان, (ناظم الاطباء). 
مجزا. ج145 (ع ص) جزء جزء شده. 
(ناظم الاطباء). پاره پاره شده. (از متهى 
الارب). مجزاء و رجوع به مجزا شود. 
محزاة. ]٤ ۴/٣‏ (ع مص) رجوع به 
مجزء [مْزء /6ز4] شود. 
مجزأة. م ر ۶] (اج) ابن ورين 
عفیرالسدوسی. صحابی و از شجاعان و 
فاتحان بود. عمرین خطاب ریاست بنی‌بکربن 
وائل را بدو وا گذاشت و چون پیر گردید 
عثمان ریاست رابر پر وی شفیق سپرد. (از 
اعلام زرکلی). و رجوع به همین مأخذ شود. 
مجزأة. (م ر ]٤‏ ((ج) ابن‌الکوثرین زفربن 
الحارث الکلابی, معروف به ابي‌الورد و از 
سران سپاه مروا‌ین محمد (آخرین اسویان 
شام) بود. زمانی که دولت از مروانیه برگت 
او در «قسرین» والی بود و سپاه عباسیان را 
اطاعت کرد و چون یکی از سران سپاه عباسی 
بر «ملمةین عبدالملک» اسائة ادب روا 
داشت ابوالورد سرکشی کرد و آن سر دستةً 
مپاه را کشت و شعار امویه را (اتبییض را) 
آشکار ساخت و از مردم قتسرین دعوت کرد 
که‌با عباسیان مخالفت ورزند و دعوت او 
اجابت شد و عبداله‌بن علی پیشوای سپاه 
سقاح در بلاد شام به سوی او رفت و فته 
بزرگ شد و ابوالورد در آن فتله کشته شد 
(۱۳۲ «.ق.),(از اعلام زرکلی چ ۲ ج۶ 
ص ۱۶۴). 
مجزب. (م ز] (ع ص) نسیکوروش 
پاک‌سیرت.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از ذیل اقرب الموارد). 
هجزیز. چ باب لع صا اسب سخت 
دونده. (ناظم الاطباء) 
مجزر. (مْ ز] (ع!) جای شتر کشین. ج. 
مجازر. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مجزر. (م ز | (ع ص) شتر که هنگام کشتن 
وی آیسد. (آنندراج)(از متهی الارب) (از 
اقرب الموارفا: |[آن که گوسفند را برای ذسح 
کردن دهد. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || خرمابن که 
به وقت باز کردن خرما رسد. (آنندراج) (از 








منتهی الارب). خرمابنی که خرمای وی برای 
چیدن رسیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||پیر که به وقت مردن رسد. 
(آنندراج) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

مجزرة. (م ز ] (ع !) جای شتر 
مجازر. (ناظم الاطباء). 

مجزع. [م ز] (ع ص) ناشکیا گرداننده. 
(آن_ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی با چیزی که ناشکیبا می‌کند و 
زاری مي‌آورد. || آنکه هراس می‌آورد. (ناظم 
الاطباء). 

مجزع. ۰( ص) بسددل. (مستهی 
الارب)( 

مجزع. جع ص) حوض مجزع؛ 
حوض کمآب. (منتهی ا (انندراج) 
(ناظطم الجا . حوضی که در آن چیزی از 
بقية آپ نهانده باشد. (از اقرب الموارد). 


مجزع. م جز /ز](ع ص) بسر مجزع؛ 
غوره‌ای که نیمه آن رسیده باشد. (منتهی 


کشتن. ج 





الارب) (آتندراج). غور؛ خرما که نصف آن 
رسيده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[نوی مجزع؛ دان خرما که به جهت 
سوده شدن بعض جا پیه گردد. (متهی 
الارب) (انندرا اج). دان خرمای برای سودن 
که‌پعض جای آن پیسه شده باشد. (ناظم 
الاطباء). || هر پیسه. (مستهی الارب) 
(آندراج). هر چیز پسه. (ناظم الاطباء). 
محرعه. 1 جززع ْعَ) (ع ص) رطبة 
مجزعة؛ رطبی که نصف آن رسیده باشد, 
(ناظم الاطباء) (از مستهی الارب) (از 
آنندرا اج 
محزفة. [م رف ] (ع !) دام ماهی. (متهی 
الارب)ییشدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 





مجزل. (/ ز] (ع ص) بسسیاردهنده. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب). سخى و 
جوانمرد و بیاردهنده. (ناظم الاطباء). 
مجزم. (م ز] (ع ص) سقاء مجزم؛ مشک پر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پر و گویند 
سقاء مجزم. (از اقرب الموارد). 
مجزم. [ جز ز1 (ع ص) پرکننده مشک را 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از فرب الموارد), |[بددلی کننده و عاجز 
گردنده,(آتدراج) (از متهی الارب). بددل و 
عاجز و ضعیف. (ناظم الاطباء). |زکسی که 
سکوت می‌ورزد. (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
مجزوء . ۶(۲](ع ص) آنکه از وی یک 
جزء ساقط کرده باشند. (ناظم الاطباء). ||(در 
اصطلاح عروض) شمر مجزو»؛ آنکه از او یک 
جزء تمام ساقط کرده باشند. (متهی الارب). 





مجزیء ۰ ۲۰۳۱۳ 
بحر مدسی است که در اصل وضعش مشن 
باهد آن را مجزو گویند په اعتبار دور کردن 
جزوی از آن. (غیاٹ) (آتدراج). بیتی باشد 
که‌از اصل داییرء آن جزوی از عروض و 
جزوی از ضرب کم کرده باشند. السعجم چ 
دانشگاه ص ۶۷). 

مجزور. (۲(ع ص) شتر یا گوسپند کشته 
شده. مجزورة. (ناظم الاطباء). شتر کشته 
شده. (از منتهی الارب). 

محزورة. [ءر](ع ص) رجوع به مجزور 
شود. 

مجزوز. (2](ع ص) بریده. ||فریز کرده 
شده. (متهی الارپ) (ناظم الاطباء). سترده و 
تراشیده شده. 

مجزول. [2](ع ص) کوهان ریش‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). ||(در 
اصطلاح عروض) که حرف چهارم از متفاعلن 
افکنده و حرف دوم سا کن گردانیده شده باشد 
در بحر کامل, مجزول بدان جهت گویند که 
حرف چهارم که میانة آن است گویا کوهان 
مجزول است. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). که چهارم ساقط و دوم سا کن‌باشد از 
متفاعلن در زحاف کامل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

مجروم. [م] (ع ص) مقطوع و بریده‌شده. 
(غیاث) (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). ||يقين کرده شده. (غیا) (آنندراج). 
جزم شده. یقین کرده شده. ||حرف سا کن که 
دارای جزم باشد. (ناظم الاطباء). (در نحو 
عربی) صاحب جزم. جزم‌دار. کلمه‌ای که 
حرف آخر آن نه نصب و نه جر و نه رفع دارد. 
که حرکت ندارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به جزم شود. 

مجزومة. (]) (ع ص) تانیث مجزوم. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), . و رجوغ به 
مجزوم شود. 

مجزی. [م زیی ] (ع ص) جزاداده‌شده. 
پاداش‌داده‌شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): اناس مجزیون باعمالهم. (امثال و 
حکم ج۱ ص ۲۷۶), 

مجزی. [م زا /م زا] (ع مص) بی‌ناز کردن 
از چیزی یا کسی, مجزاة [ م / ), لفتی است 
در همزه. (از منتهی الارب). و رجوع به مجزء 
مر /زء) شود. 

محجزیء ۰ lej‏ (ع ص) مردی که کافی 
باشد در هر چه بر وی حکم کند. ||طعام 
کافی و بنده. (ناظم الاطباء). کافی. بنده. 


١-اين‏ کلمه در افرب المرارد و محیط 
المحیط و تاج العروس نیامده است. 

۲- این کلمه در غیاث و آنندراج مجزو (بدون 
همزه) بط شده است. 





۷ ۱ r 








۴ مجس. 

مشبم. (یادداشت به خط مرحوم هشدا). 
مچس. م جّس‌س ] (ع () موضع لمسی. (از 
اقرب الصوارد), جبای دست مالیدن. محل 
لمس. | آنجا که طبیب بمجد از دست. (مهذب 
الاسماء). جای دست نهادن طبیب بر نیض 
يمار و در صراح به کر میم و فتح جیم. 
(غیاث) (انندراج). انجای از ساعد به نزدیکی 
کف که طبیب نبض بیند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

مجسش ( چون گرفت مرد حکیم 

گفت‌ایمن نشین ز انده و بیم. سانی, 
دست رباب را مجس تز و ضعیف هر نفس 
نبض شناس بر رگش نیش عنای تو زند. 


خاقانی. 
چنگی طبیب بوالهوس بگرفته زالی را مجس 
اصلع سری کش هر نفس مویی است در پا ريخته. 

خاقانی. 
مجس دست رباب است ضعیف ار چه قوی است 
چار طبعش که به انصاف درآمیخهاند. 

خاقانی. 
دل هم از درد به جانی به از انک 
هرطیبی مجسش نشناسد.... خاقانی 
خون جهان در جگر گل گرفت 
بض خرد در مجس دل گرفت. نظامی. 


و رجوع به مجسة شود. 

|اجایگاه تجس و آتشگاه «مجس» 
خداست. ( گنجینه گنجوی): 

مجوسی را مج پردود باشد 

کی ‌کاتش کند نمرود باشد. نظامی. 
مجس. ام ج] () جایی که طبیبان چیزها 
بس‌ایند. (برهان). جائی که در آن دارو 
می‌سایند. (ناظم الاطباء). معنایی که صاحب 
برهان به کلمه داده است غلط است. و مجس 
آنجای از دست است که طبیبان برای دانستن 
حرکات قلب میان شصت و چهار انگشت 
گیرند.(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), در 
مویدالفضلاء ذیل لفات فارسی آمده: «مَجّس 
آنجا که طبیب بساید». مژلف مید الفضلاء را 
اشتباهی دست داده که کلمه را فارسی دانسته 
و حال آنکه عربی است و «باید» = پاید 
مسضارع از بودن = پسودن است و 
مویدالفضلا یکی از مدارک برهان بوده است 
از این رو جمله مؤید را نفهمیده به صورت 
متن درآورده است. (حاشية برهان چ معین). 
و رجوع مادة قبل شود. 
مجحست. م ج] () تبدیلی از «مجس» یا 
مخفف «مجة» و آن موضعی است از بض 
بیمار که طبیب دست بر آن نهد و شاید مقصود 
«مجسطی» باشد و آن کتاب هیئت بطلمیوس 
است. ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ فرهنگ 
نوادر لفات)؛ 

به جواب گفت این خو که تو داری ای جفا گر 


نه سقیم ماند اینجا نه ا ونه مجستی. 
( کلیات د شمس ایضا. 

محستی. ([م ج مج (اخ) مجطی. (دزی 
جا ص ,۵۶٩‏ رجوع به مجسطی شود. 

محسك. 1۰م ا (ع ص) جامه‌ای که ملاصق 
تن باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). جامه‌ای 
که چسبده به تن باشد. (ناظم الاطباء). 
جامه‌ای که پیوسته به تن باشد. و ابن اعراسی 
گويد: ولاتخرجن الى الماجد بالمجاند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معنی دوم مادة بعد 
شود. 

مچسد. [م س ] (ع ص) سرخ. ج مجاسد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
|| ثوب مجسد؛ جامه‌ای که به تن ملصق باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جامة چبیده به 
تن. (ناظم الاطباء). و رجوع به جد شود. 
یوم رنگ شده به زعفران. (متهی الارب) 

[آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

مچسد. [م جس س ] (ع ص) ثوب مجد؛ 
جاءة رنگین به زعفران. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). و رجوع به معنی 
سوم مادة قبل شود. [اصوت مجد؛ آواز 
تیکو مناسب در لحن و سرود. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطبام) (آنندراج). 

مجسدة. (م جس س د] (ع ص) مسونت 
مُجَمّد. (ناظم الاطباء). رجوع به مجد شود. 





|ابروج مجدة؛ چهار برج است: قوس و 
حوت و جوزا و سنبله و این هر چهار را احل 
نجوم ذوات الاجساد خواند. (متهی الارب) 
(آندراج) (از ناظم الاطیاء), 
محسط. [م ج] ((خ) تسام مسوبدی بسوده 
فارسی‌نژاد که کتاب مجسطی مفانی منسوب 
به اوست. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ی کلمه را به فقه‌اللغة عامیانه از سجسطی 
سیاخته‌اند. (حاشیه برهان چ معین). و رجسوع 
به مجطی شود. 
محسطی. [مج] (معرب. ا) معرب از یونانی 
«مکیت (سونتا کسیس)» به معلی ترتیب 
عظیم. (از حائیة برهان چ معین). ||هیئت و 
نجوم و رجوع به ماده بعد شود. 
محسطی. ۰( ج ] (اخ) نام کتابی است مغان 
راي یبعنی آتش‌پسسرستان را در احک‌ام 
آتش‌پرستی از مجط موبد و نام کتابی نیز 
هست از اقسلیدس حکیم یونانی در علم 
ریاضی ‏ (برهان). کتاب مجسط موند فارسی 
را در احکام آتش‌پرستی مجسطی گویند. 
(ناظم الاطباء). اين رساله تصنیف بطلمیوس 
است و ربطی به مغان ندارد. (حاشية برهان چ 
معین), تام کتابی است در علم ریاضی مشتمل 
بر دلایل و اصول اشکال علم هندسه. مسوجد 
آن بطلمیوس است و در اصل نام علمی است 


به هیشت افلا ک و زمین و مقادیر حرکات و 















مجم 
کمیت ابعاد و اجرام و به زبان یوتانی به معنی 
ترتیب است زیراکه این علم پیش از 
بطلمیوس بدین ترتیب نبود و بعضی نوشته‌اند 
که از حکیم اقلیدس است و باشل که 
مجطی موجود است ترجمه آن است که 
نصیر طوسی تحریر کرده. (غیاث) (آنندراج). 
نام این كتاب در اصسل مگیت 
(سوتعا کیش اب می «تر تیب عظیم» بود. 
مسترجمان عرب آن را با حرف تعریف 
«المجسطی» نامیده‌اند و همین کلمةٌ معرب به 
زب‌انهای اروپ‌ائی رفسته در فسرانسوی 
الماژست " شده. این رساله در علم نجوم است 
(و دو کاب تیست) و تصیف بطلمیوس 
قلوذی " است (نه اقلیدس). (حاشیة برهان چ 





ممین): 

حکم صدساله توان دیدن ز یک تقویم او 

طفل یک‌روزه مجسطی گرد از تعلیم او. 
خاقانی. 

به خط هندسی عمل کرده 

چون مجطی هزار حل کرده. نظامی. 

و رجوع به المسجطی در این لشتنامه و 

فهرست این‌النديم شود. 

محسطیدان. [م ج] (نف مرکب) آن که 

مجسطی داند. مجسطیگشای؛ 

بوقت هندسه عبرت‌نمایی 

مجسطی‌دان اقلیدسگشایی. نظامی. 

ورجوع به مجطیگشای شود. 

محسط یکشای. (مجگ] (نف مرکب) 

شخصی راگویند که هل مسائل کتاب 

مجسطی را که در علم ریاضی نوشته‌اند پکند. 

(برهان). کی که حل مسائل مجسطی نماید. 

(غیاث) (آنندراج): 

شاه مجسطی‌گشای خرو هیئت‌شناس 

رهبر صبح یقین رهبر علم‌الکتاب. خافانی, 

خضر سکندرمنش چشمه‌رای 

قطب رصدبند مجطی‌گدای, نظامی. 

و رجوع به مجسطی شود. ۱ 

مجسیم. م جس س] (ع ص) ج 

حاصل نموده و تجسم حاصل کرده و متشکل 


شسده و دارای جسد و پیکر شده. (ناظم 
الاطباء). تن ساخته شده. (آنندراج): 

علم است مجسم ندید هرگز 

کس‌علم به عالم جز او مجسم. ناصرخرو. 


۱-در شعر به ضرورت. به تخفیف سین [م 
ج ] آید, 

۲- دزی در ذیل قوامیس عرب آرد: این نام 

فقط به کاب بطلیرس اطلاق نمی‌شود؛ بلکه 

کابهای فرارانی به زبان عربی چنین نامیده شده 

است, 

3 - Meghisle (Suntaxis). 

4 -. ۰. 

5 - Ptolemaios (Clêdius). 
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ای فرد و محیط بر دو عالم ج 

وی نور لطیف این مجسم. ناصرخسرو. 

ز هی سخای مصور به روز بزم و نگاط 

زهی قضای مجسم به روز رزم و وغا. 
مسفودىعد, 

سنان تست قدر گر مجم است قدر 

حام تست قضاگر مصور است قضا. 


نو دید 
پینند جسم راو نبینند روح را 
بینم مر تراو تو روح مجسمی. . سوزنی, 
وز عکس طراز رایت تو 
آن رفست و نصرت مجسم. 

آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص۲۲۹). 
آتش وباد مجسم دیده‌ای کز گرد و خوی 
کوه‌الیرز از سم و قلزم ز ران افشانده‌اند. 

خاقانی. 

دود آن آتضش مجسم اوست 
اینکه چرخ مطبقش دانند. خاقانی. 


|ابزرگ گردانیده شده. (آنندراج). تناور و 
جم و کلان. ||اککارشده. نمایان‌شده. 
|إجامد و متجمد. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
هندسه) چیزی امت که او را طول و عرض و 
عمق باشد و حاصل آن جسم تعلیمی است. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). که دارای طول و 
عرض و عمق باشد. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کره, شکلی باشد مجم ...(جنهان 
دانش, یادداشت ایضا). مخروط شکلی باشد 
مجسم. (جسهان دانش, یادداشت ایضا. 
||(اصطلاح حساب) عددی را گویند که 
حاصل شود از ضرب عددی در عدد مطح و 
احاطه یابد به دو سه عددی که به منزلۀ اضلاع 
آن باشد پس چنین عددی اعم از عدد مکعب 
است زیرا هر مکعبی صادق می‌آید بر او که آن 
حاصل ضرب عددی است در عدد مسطح چه 
هر مسطحی اعم از مربع است چنانکه | گر سه 
را در دو ضرب کنی سپس حاصل را در 
چهار, عدد يست و چهار که حاصل آن است 
مجم باشد. (از کشاف اصطلاحات القلون). 
عددهای مجم آن عددهاست که بحاصل 
آیند از عددی چند بار عدد کرده و آنچه گرد 
آید چند بار عدد سوم کرده. | گراین سه عدد 
راست باشند آنچه گرد آید از ايشان مکعب نام 
کند و یکی از این عددها کعپ او باشد و 
گروهیمکعب را کمب تام کنند و یکی را از آن 
نه عدد ضلع او. و نمودة او آن است که به را 
سه پارکتی نه اید. و چون نه را سه بارکی 
بست و هفت شود. و این مکمب است و کمب 
و سه است, یا او کمب و ضلع او سه.ا گراز این 
عددها دو راست باشند و سيوم کهتر. انچه 
گرد آید او رالینی خوانند زیرا که خشت 

ماند و نمودة او سه را سه بارکی نه باشد و نه 
را دو بار کنی هزده باشد و این لبنی است. | گر 








دو راست باشند و سوم بزرگتر آنچه گرد آید او 
را تیری خوانند زیراکه مانندۀ تیرېود که بام 
خانه بکار برند و نموده او سه را سه بارکنی نه 
باشد و نه را چهار بارکی سی و شش باشد و 
این تیری باشد. | گرسه عدد یکدیگر راراست 
نباشد آن را لوحی خوانند زیرا که چون تخته 
بود و نمودۀ او سه چهار بار دوازده بود و 
دوازده پنج بار شصت بود و این لوحی است. 
(التفهیم ص‌۳۸). 
مجسم. [ چس س ]لع ص )کی که 
جسمیت می‌دهد. |آنکه کلان و جسیم 
می‌کد. ||آنکه منجمد می‌نماید. (ناظم 
الاطباء). 
مجسمات. [م جس س ] (ع () مأخوذ از 
تازی, پیکرهای جامد و صلب و مجسمد. 
(ناظم الاطباء). 

یدان. (مْ حش س ش د] ( مص 


مركب )ایت ت بافتن. به صورت جم 


درآمدن. | آشکار شدن. نمایان شدن. پدیدار ' 


شدن. 
مجسم شده. [ ٣‏ حش س شد /د] (نمف 
مرکب) جسمیت یاقه. به صورت جنم 
درامده: 
متتصر باله که از فضل خدای است 
موجود و مجسم‌شده در عالم فانیش. 

نامر وه 
مجسم کردن. ( ٢ج‏ ش شک د] (مسص 
مرکب) جسمیت دادن. به صورت جم 
درآوردن. |امصور کردن. صورت دادن در 
ذهن به امری خیالی یا غایب و دور. 
مجسمه. (م جّش سم /۲] (از ع» () بنه 
معنی بت. (آنندراج). مأخوڌ از تازی پیکر و 
پیکر بروح. (ناظم الاطباء). بت. صنم. وثن. 
فغواره. (یادد (یادداست به خط مرحوم دهخدا). 
که از زسنگ و آهن و دیگر فلزات 
سازنتو مجسمٌ نیم تله یعنی لعبت که تانصف 
بدن باشد ...و مجسمٌ چدنی؛ لعبتی که آهن و 





مس و ماند آن گداخته در قالب ریزند ... 


(آنندراج). پیکری که از فلز و سنگ گچ و جز 
آن به شکل انان و حیوان سازند. اناظم 
الاطباء). هیکل, تندیسه. تمثال. دْمية. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

<مثل مجسمه بر جای خشک 
بی‌جنبش و حرکتی ماندن .اتال و حکرج ۲ 

ص ۰.۱۴۸۶ 


|اقمی شربت به فوام آمده از ا 


سیب و امشال آن 
چون به و سیب و آلبالو و غیره که جوشانند تا 
به قوام لرزانک و راحة الحلقوم و زفت‌تر آید. 
عقید. معقود. و آن شیرۂ بهی و سیب و امخال 
آن است که با شکر به جوشانیدن به قوام آرند: 
عقیدالسفر جل, مجسمة به . (یادداشت به خط 


. آب و شيرة پاره‌ای میوه‌ها 








۲۰۳۱۵  .ةسجم‎ 


مرحوم دهخدا) 

محسمه. م جس س ۲/2 ((خ) عسموم 
فرقی که در توحید به تجیم قائل بودند و از 
شیعه نیز جماعتی به این عقیده منسوب 
شده‌اند. (خاندان نوبختی ص ۲۶۳). گروهی 
هستند که گویند حق عزاسمه جم است و 
گفته‌اند مرکب از گوشت و خون باشد. 
مقاتل‌بن سلیمان یکی از گویندگان این خرافه 
است و پازه‌ای گویند نوری انت که 
می‌درخشد مانند رشتهُ سیم سپید و پاره‌ای 
دیگر از آنان در مقام مبالفه برآمده و گویند بر 
صورت ادمی است و هکل او جوان امردی 
را باند که موی بسار مجعدی دارد ...(از 
کشاف اصطلاحات الفنون). فرقه‌ای از 
متکلمانند که گویند خدای جسم است چنانکه 
بندگان, و برشی گویند بر شکل امزدان 
خوش‌ترکیب است. (فرهنگ علوم تقلی و 
ادبی, تالیف دکتر سیدجعفر سجادی)؛ و همه 
مشبهه و مجسمه و مجبره و قدریه از نسل 
ايشانند. ( کتاب القض ص ۴۷۰). و مجبره و 
اشاعره و 
خوانند. ( کتاب النقض ص 4۴۹۲ و رجوع !به 
کشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۸۷ شود. 
مجسمه تراش. 1 
مرکب) آن که مجسمه تراشد. آن که از نگ 
مجسمه تراشد. پیکر تراش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

محسمه ریختن. [ جّش س م /م ت] 
(مص مرکب) ذوب کردن فلز و در قاللهای 
متنوع ریختن و به شکل مجسمه درآوردن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجسمه ریز [مجّش س م /م] (ننفت 
مرکب) آن که مجسمه ریزد. آن که کار وی 
ت به خط 


مرحوم دهخدا). و رجوع به مجنمه ریځتن 


شود. 
محسمه‌ساز. ٣‏ جش س م /م] ننفت 


... مجسمه خود را از جملةُ شافعی 


ریختن مجمه باشد. (یادداشت 


مرکب) آ ن که مجسمه سازد. مجسمه‌تراش. 


پیکرتراش, 
مجسمه‌سازی. ام جّش س م ۷ ] 
(حامص مرکب) عمل و شفل مجسمه‌ساز. 


مجسمه‌تراشی. پیکزتراشی. ||( مرکب) 
جایی که مجسمه سازند. کارگاه مجمه‌ساز. 
مجسوءة. [م ۶] (ع ص) ارض مجسوءة؛ 
زمين سخت. (منتهی الارپ) (ناظم الاطاء). 

محسة. [م جش س] (ع ‏ جای انگشت 
نهادن طبیب از دست بیمار, 3 مجاس و در 
مثل است: افواهها مجاسها: یحی دهنهای 
شتران و با حنکهای آنها جای لمس‌کردن 
آنهاست زیرا که شتر هر گاه بسیار علف خورد 


4۵۱۸ de ۰ 








۶ مچبه. 


بینندگان بمجرد دیدن, فربهی آن,درابند و 
احتیاج به سودن دست ندارند و این مثل را در 
چیزهای ظاهری گویند که از امور باطتی خبر 
می‌دهند. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباع) 
(از آنندراج). جایی که طبیب انگشت نهد و 
لمی کند. (از اقرب الموارد), محل نبض:... 
آب سحبان از دیده مشاهده کنند مسج 
بوقلمون عشق دیگرگون است و امارت علت 
عشق از آب دیده و آتش سینه است نه از 
رنگ و آبگینه. (مقامات حمیدی مقامذ ۱۵), 
از خانه بیرون آمد تفحص‌کنان که طبیب 
عشق را دکان کدام است تا تضره درد و 
مجن وجد بدو نمایم. (سدپادنامه ص ۱۸۴), 
و رجوع به مجس شود. 
<- فلان ضيق‌المجة؛ یعنی فلان تنگدل 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج), 
مجسه. م جّش بي] (ج) دهی از دهتان 
سبدلوست که در بخش بانه شهرستان سقز 
راقع است و ۱۴۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج ۵). 
مجش. +[ جّشش ](ع إ) دحاس. مِجَة. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). دست‌آس. آسیای دستی. 
مجش. (م چش‌ش] (ع ص) کبیده کنند 
گندم.(آنندرآج) (از منتهی الارب). آن که 
نیم‌کوب می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |آکوبنده و شکننده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مچشاب. [] (ع ص) طعام مجشاب؛ طمام 
خشن و درشت یا بی‌نان‌خورش. چشب. 
جشب. جشلیب. مجشوب. (ملتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مجشب. (مش | (ع ص) مرد دلیر سطبر, 
(منتهی الارب) (انندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(() قطعف چوبی که بر آن 
پارچه‌ها را حمل می‌کنند. (ناظم الاطیاء). 
مجسب. (مجّش ش](ع صا رل 
مجشب؛ مرد بدزندگانی. (متتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آن که سعیشتی 
خشن دارد. (از اقرب الموارد). 
محشر. مش ش | (ع ص) دور داشته 
شده از خانه. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
محشر. [م ش ] (ع [) حوضی که از آن ن آب 
گرفته نشود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجضو. م٣‏ ج ش ش ](ع ص) به چراگذارنده 
ستور را شباروز. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||ترک کنند». (آنندراج) 
(از متهی الارپ). 
مجشرة. ( شش ز] (ع ص) خسیل 





مجشرة؛ اسبان گذاشته شده به چرا گاه. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد). 
محسم. م ش] (ع !) اسد که شیر است. 
(منتهی الارب) (آتندراج). شير بيشه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |((ص) تلف 
کننده‌بر کسی در کاری. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), کسی که سبب 
می‌شود رنج و محنت را. (ناظم الاطباء), 
محشم. (م ش ] (ع [) نشیم باز'. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجشم. [حّش ش ](ع ص) کسی که توجه 
می‌کند در هر چیزی. ||اسحنت‌کش. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
محسولب. [] (ع ص) طعام مسجشوب؛ 
طعام درشت و خشن. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مجشاب شود. ||نیم‌کوب شده. 
RE‏ (از اقرب الموارد). 
مجشور. (2] (ع ص) بعیر مجشور؛ شتر 
بنرفنده به سرف خشک. (متتهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجشوش. (۶] (ع ص) شکته و نیسکوب 
شده, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محشونة. [ ن] (ع ص) زن بسسسیارکار 
شادمان. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذيل اقرب الموارد). 
مجشة. [م چّش ش] (ع [) دستاس. یجش. 
(منتهی الارب). و رجوع به مجش شود. 
مجشیء ۰ مج ش:)(ع ص) که آریغ 
ارد. که سبب باد گلو زدن باشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). 
محصص. (م حص ض] (ع ص) گج کرده 
شده. (غیاث) (از آندراج). سپید شد؛ با گچ. 


ان الاطباء). گچاندوده. به گچ‌کرده. 


آگچ‌کاری‌شده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ چون مامون به بیت العروس بیامد. 
خانه‌ای دید مجصص و منقش ایزار چینی 
زده, (چهارمقاله ص ۳۴). و این قلمه را که در 
ميان قصبه است سپیددز خوانده‌اند که هر 
سالی بیرون آن را به گچ سپید مجصص 
گردانیدندی.(تاریخ بیهق ص ۴۶). و رجوع به 
جص و تجصیص شود. 

مجصص. [جّض صا لع ص) به گچ 
انداینده بنا راء (اتندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). گچ‌کار. (ناظم الاطباء). رجوع 
به جص و تجصیص شود. ||سگ‌بچ4ٌ نوزاده 
که چشم بازکند. (آنندراج) (از متهی الارب). 
تول سگ چشم‌بازکرده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مجضض. [مجّض ض] (ع ص) سخت 
دونده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از ذيل 





محعل . 


اقرب الموارد). کسی که سخت میدود. (ناظم 
الاطباء). | آماده برای جنگ. (ناظم الاطباء). 
آهنگ کننده به جنگ. (از منتهی الارب). 
محظر. ٣ظ‏ ورر] (ع ص) آمادة شر و 
ی ایستاده است وگویند ما مالک 
@ آماد : شر و بدی که اه 
است. (آتدراج). آمادۀ شر و بدی و کی که 
ایتاده است برای فتنه و فساد. |أبلندو 
طویل. |اقوی و زورآور. (ناظم الاطباء). 
مجع. [م /۲)8 (ع ص) گول که چون ندید 
نخواهد که برخيزد. (از منتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
محیطالمحیط) (از ناظم الاطباء). ||جاهل, 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مجع-1] 2 مص) نادان گردیدن. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطاء). ||خرمای 
خشک را با شیر خوردن یا خرما خوردن و بر 
آن شیر نوشیدن. مجعة. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
|ابی‌با کی‌کردن. مجاعة. (از ناظم الاطباء). 
محعار. [۶] (ع ص) رجسل مسجمار؛ مرد 
بسسیارخشک طبیعت. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آن که بوست مزاج 
دارد. و منه حدیث عمر: «انی مجعارالبطن»؛ 
ای یابس الطبيعة. (از ذیل اقرب الموارد). 
مجعب. [مغ] (ع ص) کشتی‌گیری که هم 
اقران خود را اندازد و کسی بر او غالب نباشد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجعشن. [م ج ت ] (ع ص) سجش‌الخلق؛ 
گرداندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فرس مجعثن الخلق؛ اسبی که به ريشة درخت 
شبیه است در تنومندی و فربهی و پیهنا کی.(از 


ذیل اقرب الموارد). 





مجعجع. اج ج1(ع ص) آن که جبباند جوز 


شتر را تا بخصبد یا برخیزد. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |حبسی 
کنده. ||تنگ کنندة کار بر کسی. |[تنگ 
گیرنده بر غریم به مطالبه. (آنندراج) (از متهی 
الارب). تنگ گیرنده بر بدهکار یا حبس 
کنده‌او را. (از اقرب الموارد). 

مجعد. 1م غ ]لع ص) موی مرغرل. 
(غیاث) (انتندراج). موی مرغول کرده شده. 
(از منتهی الارب). موی مرغول و چنگله. 


۱-اين کلمه بدین معنی در قرهنگهای معتبر 
دیده نشد و ظاهرا تصحیقی از «مجتم» است. و 
رجوع به مجثم شود. 

۲- ضبط دوم از اقرب الموارد و محيط 
المحيط است. 








محعد. 


(ناظم الاطباء). بشک. (زمخشری, یاد«ایت 
به خط مرحوم دهخدا). موی پیچ پیچ. موی 
پیچیده. مُقَصّب. مقابل شبط. (بادداشت 


ایضاا: 
تا گل خیری بود چو روی معصفر 
تا تن سنبل بود چو زلف مجعد. 
منوچهری, 
ااحیس مجمد؛ حيس سطبر و بسته. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجعد. مغ (ع ص) سرقول کننده 
موی را. (آنتدراج). آن که مرغول می‌کند موی 
را. (ناظم الاطباء). آن که موی را پیچیده کند. 
مجعر. ( 6 (ع ص) کون مرغ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). دبر. (اقرب الموارد). 
مجعرة. (عز)(ع ص) سبب خشکی 
طبیعت. (متهی الارب) (انندراج). هر انچه 
سیب شود خشکی طبیعت را. (ناظم الاطباء). 
موجب ییوست مزاج و در حدیث عمراست: 
ايا كم و نومة الغداة فانها مجعرة. (از ذيل اقرب 
الموارد). 
محعل. [مع] (ع مص) كردن. (تاج المصادر 
بیهقی), کردن چیزی. جعل (ج /ج].و 
رجوع به جعل شود. ||ساختن. (از متهى 
الارب). 
محعل. (مع](ع ص) ادا کنند؛ مزد. (ناظم 
الاطیاء). مزد دهنده. (از متهى الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد). ||انکه فرود آرد 
دیگ پایه را به دستمال. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
||ماء مجعل, آب کوکال‌نا ک.(منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آبی که در آن جُمّل 
فراوان باشد. (از ذیل اقرب الموارد). |اکلبة 
مجمل؛ مادگ گشن‌خواه. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مجعلة. [ ٣ع‏ [) (ع ص) ارض مجعلة؛ زمین 
کوکال‌ناک. [منتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطبام). و رجوع به مُجول شود. 
مجم. 21)(عاملجا و پناه‌جای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجعم. (مع) (ع ص) از بسیخ بسرکننده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) 
مجعول. [۶] (ع ص) کرد شد 
| نهاده‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
نهاده. موضوع. قرارداده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[ ساخته‌شده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). ||جعل‌شده و حیله کرده 
شده و به ناراستی و نادرستی ساخته‌شده. 
(ناظم الاطباء). ساختگی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 





بر فاد و عناد و شر مجبول 
دیده‌هاشان تباه و دين مجعول. 
سنائی (متنویها چ مدرس رضوی ص ۲۰۲). 
|| برساخته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محعولات. [] (ع ص,!) ج مجمولة, 
مونث مجمول. (یادداشت 
دهخدا), رجوع به مجعول شود. 
مجعولة. ( ۱0 (ع ص) منت مجمول. 
رجوع به مجعول شود. 
مجعوم.()لع ص) بی‌شها به طعام. لاز 
ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 
مجعة. اع ٤/‏ جع / م ج ع] "ع ص) زن 
نادان, (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از محیط 
المحیط), . 
مجعة. مغ /6](ع ص) گول که چون 
نشد پیژوخیزد. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاظاء). |[نادان کم‌خرد. مذکر و منت 
در وی یکسان است. (مستتهی الارب) 


به خط مرحوم 


(آنندراج). 
مجعة. [ج ع]۳(ع ص) زن بی‌شرم و 
برهن‌فرج و کم‌شرم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (انندراج). زن کم‌شرم. (از اقرب 
الموارد). 
محغر. [) ((خ) ابوریحان بیروتی در ذ کر 
شهرهای اقالیم سبعه ارد؛ اندر اقلیم هفتم بس 
آبادانی نیست و به وی اندر سوی مشرق 
مردمانی‌اند وحشی گونه اندرکوه و یشه‌ها از 
جمله ترکان و به کوههای باشخرت رسد و 
حدهای غز وبجنا ک و هر دو شهر سوار و 
بلفار و روس و سقلاب و بلغر و مجفر و به 
دریای محیط رسد ... (التقهيم ص 
ظاهرا همان است که در حدود العالم مجفر ی 
آمده اچد روع به مادۀ بعد شود. 
مجفرق. ۰ (اخ) ناحیتی است مشرق او 
کوهی‌و جنوب وی قومی ترسایانند و ایشان 
را وتدر خوانند و مغرب و شمالش نواصی 
روس است و این ناحیت را مقدار بیست هزار 
مرد.است که با ملکشان برنشینند و ملک این 
ناحیت را خلت خوانند و این ناحیت مقدار 
صد و پنجاه فرسنگ درازی اوست اندر صد 
فرسنگ پهنای وی. و به زمستان بر کران 
رودی باشند که مان ايشان و روس است و 
طعام ایشان ماهی باشد و بدان زندگانی 
گذرانند و مردمانی بار خواسته‌اند و سفله و 
این ناحیتی است بسیار درخت و با آبهای 
روان و نیکورویند و باهیبت‌اند و ایشان با 
همه کافران که از گرد ایشان است حرب کنند 
و این مجفری بهتر آیند و ایين همه که یاد 
کردیم انواع ترک است اندر جهان ...(حدود 
العالم ج دانتگاه ص ۸۷ و ۸۸ رجوع به 
مجفر شود. 





محفف. ۲۰۳۱۷ 


محفاق. ()(ع ص) ستور رانده شده از 
چراگاه تا نچرد علف را. (ناظم الاطاء). شتر 
خته و مانده گردانیده و چرانیده نشده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

محفنظ. 1ف ءظظ] (ع ص) مشرف بر 
برگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

محفحف. (م ج ج ] ((ج) داودبن حمدان‌بن 
حمدون التفلبی العدوی از امراء بنی‌حمدان و 
از اشجم‌ناس بود و در شجاعت بدو مفل 
می‌زدند. در سال ۳۲۰ «.ق, کشته شد. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ج۲ ص ۷), و رجسوع به 
کامل این‌اثیر (حوادث سال ۳۲۰) شود. 
مجفر. مت ] (ع ص) سب قطم. مجفرة 
(منتهی الارب). طعام مجفر, که قطع از جماع 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). 
مجفر. من ] (ع ص) اسب مسیان‌فراخ. 


مجفرة, مؤنث. (متهی الارب) (آنندراج) (از' 


ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مجفر. مت ف] (ع صن) مرد گندهبدن 
(متهی الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباغ). 
مجفر. (م ف] (ع ص) آنکه ترک ملاقاث 
صساحب خود کند. (انندراج) (از سنتهی 
الارب). ترک‌کننده دوستی و ملاقات. (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). |اکسی که 
ترک می‌کند و وا گذار می‌نماید کار و عمل زا 
(ناظم الاطباء). ترک‌کننده چیزی را که بدان 
سرگرم بود. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
محفرة. (مْف ز](ع ص) مونت مسجفر. 
(متهی الارب). رجوع به مُجفر شود. 
مجفرة. [م ف ] (ع ص) سیب قطع و مه 
قولهم الصوم مجفرة للنکاح. (منتهی الارپ). 
طعامی که قطع از جماع می‌کند: (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). قاطع شهوت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجفف . ۰( جف ف ] (ع ص) خشک کننذه. 
(آنندراج) (غیاث). خشکاننده و هر چیزکند 
ب‌خشکاند. (ناظم الاطباء), |(اصطلاح 
پزشکی) دوایی که رطوبات را از بین می‌برد. 
(از کتاب درم قانون ص ۱۵۰). دارویی که بر 
اثر محلل بودتش رطوبات زیان‌آور بدن زا 
زایل سازد. (از كناف اصطلاحات الفنون). 
آنچه افاء رطوبات یا تقلیل آن کند مانند 


۱ -طعامی است. و آن چنان باشد که خرما را با 
روغن و پینو آمیخته بشورانند و تخم خرما را از 
آن دور کنند و گاه عرض پینو پشت ریزنډ. 
(متهی الارب). 

۲ -ضبط این کلمه در اقرب الصوارد و محیط 
المحيط [مع مغ ]است. 

۳- در ناظم الاطباء به صورت غا دلج 
غ] و (مجع] هم ضبط شده است. 





۸ محفف. 


سندروس. (تحفه حکیم مومن]-ذواینی که 
رطوبات را براندازد '. مقابل شرَطّب. (ج» 
مجفقات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

محفف. (م جف ف ] (ع ص) خشک کرده 
شده و قدید. (ناظم الاطباء). 

محففات. (م جف ف ] (ع ص, |) چیزهایی 
که می خشکانند.(ناظم الاطباء). ج مجفف. 
خشک‌کنندگان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجفف شود. 

محففه. م جف ف ف ] (ع ص) خشکاننده و 
هر چیز که بخشکاند. (ناظم الاطباء). مؤنث 

به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مجفف شود. 

محفل. [م ف ] (ع ص) ریسح مجفل؛ باد 
تیزوزنده. (منتهی الارپ) (اتدراج), بادی که 
سخت وزد. (ناظم الاطباء). باد تد. یجفال. 
مجفالة. (از اقرب الموارد). ||شترمرغ شتابنده 
ورونده‌بر زمین. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). 

مجفن. مج ف ](ع ص) بسیار جماع 
کننده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد), 

مجفو. 2 ف‌وو ] (ع ص) ستم‌رسیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). 

مجفی. [م فیی ] (ع ص) ستم‌رسیده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مجفی. [] (ع ص) کی که زین از پشت 
اسب بر دارد. |[دور کننده کسی را (آنندراج) 
(از صنتهی الارب). || آن که مانده گرداند 
ستوران را و چریدن ندهد. (آنندراج) (از 
متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

محکت. 1ج1 () نخود سیاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مچکر. مک | (ع ص) ستزه و لحاحکنده 
در بيع. (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مجل. (۶)(ع لا ج قجلة. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. رجوع به 
مجلة عّ] شود. 

مجل. (ع] (ع!) آبسله. (متتهی الارب) 
(آتندراج). آبله و تاولی که پر از آب باشد. 
(ناظم الاطباء). آنچه پدید آید بين پوست و 
گوشت از کار بسیار. (از اقرب الصوارد). 
|اکنایه از پری و سیرابی هم کنند. گویند 

ئت الابل کانها المجل؛ یعنی آمدند شتران و 

شکم آنها پر از آب بود ماتند تاولی که پر از 
آب باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

محجل. 9 7ج( مص) شفه بسن دست. 
(تاج المصادر ببهقی). آبله گرفتن و شوخ 
بستن دست از کار. مجول. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 

۰ د). |[به شدن سم درخسته به سنگ ۳ 


مجفف: ادوی مسجقفه. (بادداشت 





شوخ بستن و سخت گردیدن. (از منتهی 
الارب) (از انسندراج) (از اقرب الصوارد), 
||جمع شدن آب مابین پوست و گوشت. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

مجل. [م] (ع ص) ستور آماسیده از پری و 
سیری, (ناظم الاطباء). 

مجل. لل (ع ص) کسی که بزرگ‌قدر 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مجل. (۶ ج] ((خ) دی از دهستان 
کلاردشت شت است که در شهرستان نوشهر واقع 
است و ۳۷۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲ 

مجلاء [م جل لا] (ع ص) روشن و هویدا, 
(انندراج) روشن و هویدا شده. (از منتهی 


الارب). ظاهر و هویدا شده. (ناظم الاطباء).. 


بقل شده و زدوده‌شده. ||پا ک‌کرده شده, 

ام الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجلات. م جل لا](ع 4 ج مسجله. 
(یادداشت موم سرا . رجوعبه 
مجله شود. 

محلاح. [] (ع ص) ناقه‌ای که در قحط 
سال شیر دهد و شیر بجهاند (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ماده شتری که در سال سخت 
پرشیر باشد. ج».مجالیح. (ناظم الاطباء). 
محلای. [2] () (مسحرف از مسقلای) 
(اصطلاح کشتی‌رانی سواحل خلیج فارس) 
چوبهایی است عمودین که در موقع حرکت 
کشتی آنها را قریب کشتی گذارند و یندهای 
کشتی را به آن بندند و موقعی که کشتی در 
کناره است. آنها را از دو طرف به زمین نصب 
کندکه مانع تکان خوردن کشتی شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 

مجلب. ( ل](ع ص) بانگ‌کننده. 





1 (آنتدری) (از مستتهی الارب) (از اقرب 


آلسوارد). غوغایی و هنگامه ساز. اناظم 
الاطباء). ||فراهم آینده. (آتندراج) (از صتتهی 
الارب). ||جراحت که پوست فراهم آورد و به 
شود. (آتدراج) (از منتهی الارب). جراحت 
پوست فراهم اورده و به شده. (ناظم الاطباء). 
| آن که چرم خام پوشاند پالان را تا اینکه 
خشک گردد. (آتدراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از ناظم الاطباء). |[یباری 
دهنده. (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ][بانگ‌زننده بر اسب 
در وقت دویدن تا درگذرد. (از ناظم الاطباء) 
(از منتهى الارب). ||رانسندة اسب. (ناظم 
الاطباء). زجرکنند؛ اسب. (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آن که حیله می‌کند برای 
اهل و عیال و کب می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
محلب. جل لٍ)(ع ص) رعد مسجلب؛ 





تندر بيار آواژ". (از متهى الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). |[بانگ‌کنده. 
(آنندراج) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مجلبة. [ م ل ب ](ع ص) سیب کشیدن و 
برابر آوردن؟ چیزی. ج. مَجالب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). آنچه می‌کشد و سبب 
کشیدن می‌گردد و چیزی می‌آورد و گویند: 
حن‌الخلق مجلبة للمودة؛ يعلى نیکویی 
خوی دوستی را می‌کشد و می‌آورد. اناظم 
الاطباء). سبب کشیدن و برآوردن چیزی: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). 
مجلبة. (م جل لٍب] (ع ص) امرأة سجلبة 
زن بسیارفریاد بهده گوی بدخوی. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطبام), 
مجلجبة. ءل عب با لع ص‌اابل 
مجلجبة؛ شتر گرا داندام. (منتهی الارب) (از 
محيط المحیط) (ناظم الاطباء) رجوع به 
مجلجبة شود. 
محلحجل. ٣[‏ ج ج)(ع ص) رجل مجلجل؛ 
مرد بار ظریف بی‌عیب. (صنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد), 
إإر بسیار توانا. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), 
محلحل. مج ج](ع ص) بهتر. |زقوی. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). |(آن که 
آوازش دور رود. (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بسبارگوی 
دلاور دفع‌کنده. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دلیر دفع کنندة زبان‌آور. (از اقرب 
الموارد). ||عدد کثیر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). عدد بيار از دشمن. (ناظم 
الاطباء). ||سحاب مجلجل؛ ابر با تندر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), ابر با رعد 
همراه با باران. (از اقرب الموارد) ؟. 
محلحلة. ١ج‏ ج [] (ع ص) ابنسسل 


مجلجلةءشتران که بر گردن آنها زنگ آویخته ۳ 





باشند. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). 

مجلح. ٤١‏ جل ل /۳]۶(ع ص) مرد 
بسیارخوار, (منتهی الارب) (آنندراج). 
پرخور و اكول.(ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || پیش‌آینده و به قوت گذرنده از 


(فرانسوی) اناه»اعع06 - 1 
۲ - در متهی الارب: تند و بسیار آوازه و ظاهراً 
غلط است. 
۳-ظ: پرآوردن. 
۴ -این کلمه بدین معنی در اقرب الموارد به 
غلط 1م حَج] آمده ولی در ذیل آن ص ۲۵۰ 
تصحیح گردیده است. 
۵-ضبط دوم از محيط المحیط است. 








کار ی.(آتدراج) (از منتهی الارب). بح 
مجلح. جل ۳ (ع ص) خسسوردنی. 
||درخت خورده. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اما کول و خورده شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
محلجبة. (م [ حب با" (ع ص) ال 
مجلحبة, شتران گر داندام, صاحب معياراللغة 
این لفت را به جای مهمله ضط کرده. (ناظم 
الاطباء), شتران گرد اندام. (از ذیل اقرب 
الموارد). و رجوع به مجلجبة شود 
محلخد. [م ل خ‌دد] 2 صا مرد ستان و 
دراز خفته, (منتهی الارب) (انندراج). مردی 
که‌روی زمین دراز کشیده و خفته باشد. (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط), 
محلد. 9 [) (ع !) پسوست‌پاره‌ای که زن 
نواحه بر روک زند بدان. ج» مُجالید. (منتهی 
الارب) (انسندراج). پسوست‌پاره‌ای که زن 
نوحه کننده بر روی خود زند. (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب السوارد). ||تازيانه. (از ذيل 
اقرب الموارد): 
مجلد. [م جل لٍ) (ع ص) صحاف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آن که کتابها 
راجلد می‌کند. (از ذیل اقرب الموارد). 
جلدگر. جلدساز. پوست‌گر. آن که کراسه را 
پوست کند. آن که کتاب را پشت کند. 
(بادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||پوست 
باز کننده. (آتدراج) (از منتهی الارب). آن که 
پسوست می‌کند شتر را. اناظم الاطباء). 
پوست‌کننده, (بادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). 
مجلد. (م جل ل] (ع ص) مسقداری است از 
بار معلوم الیل و الوزن. (مستهی الارب) 
(آنندراج). مقداری از بار که وزن و کیل آن 
معلوم باشد. (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||عظم مجلد؛ استخوان كه بجز 
پوست چیز دیگر بر وی نمانده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد), ||فرس مجلد؛ اسبی که از زدن 
و تازیانه نترسد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), اسب سخت در تازیانه خوردن. 
(ناظم الاطباء). |إكتاب جلد بسته شده. 
(آندراج). کتاب جلد کرده شده. (ناظم 
الاطباء). جلد شده. پوست کرده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||() هر چند جزو از 
کاب که لایق جلد کردن جدا گانهباشد. (ناظم 
الاطباء). یک جلد کتاب و رساله: ده مجلد. ده 
کتاب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): از 





این پیش در این مجلد بیاورده‌ام که چون 
آمرمسعود رضی‌اله عنه از غزنین قصد بلخ 
کرد؛یوسهل زوزنی ...فسادی کرده بود. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۱۹ در آخر 
مجلد ششم بگفته‌ام که امیرغرة ماه جمادی 





الاول سنه اثنى و عشرین و اربعمائة از باغ به 
کوشک عبدالاعلی باز آمد. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص ۳۴۵). و این قصه پس از این در 
مجلد هفتم بیاید. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۴۲ در مجلد پنجم بیاوردم که امیر مسعود 
رضی اله عله در بلخ آمد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۳۳), پس شاهنامه علی دیلم در 
هفت مجلد نبشت. (چهارمقاله ص ۷۸). هزار 
مجلد شرح این نامه است بلکه زیادت و 
مجملش بغایت هویدا و روشن است و محتاج 
شرح نیت. (چهارمقاله ص ۲۸). 
||ابن‌خلکان گوید مجلد ده ورقه است و اگر 
قول ابن‌الندیم را که گوید هر ورقه ده سطر 
است بر این مزید کنيم هر مجلد صد سطر 
خواهد بود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محلدات. مٌ جَل3] (ع ص, !) ج مجلدة. 
(یاددائو وچ خط مرحوم دهخدا). کتابهای 
جلد شدت: || چندین جلد از یک کتاب. (ناظم 
الاطباء): اگر در تقریر مسحاسن این کتاب 
مجلدات پرداخته شود هنوز حق آن به واجبی 
نیاید. ( کلیله و دمنه). و رجوع به مجلدة و 
مجلد شود. 
مجلدگر. [/ جل ل گ] (ص مرکب) 
صحاف. جلدکنده. جلدگر. جلساز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 





ماده بعدشود. 
مجلددگری. ( جل لگ ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل مجلدگر. صحافی: 
در مجلدگری مرا هتری است 
که‌کتابی به صد مدد سازم. علی تاج حلوایی. 
محلدة. (م جل ل د] (ع ص) تأیث مجلد. 
ج, مجلدات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجلد و مجلدات شود. 
مجلديبگرگانی. 1م چ [ ي گ) (ع) 
نام اورا عوفی اپوشریف احمدبن علی 
مجلدی گرگانی آورده است. اشمار او در لباب 
الالباب و ترجمان البلاغه به نام مخلدی و در 
چهارمقاله په نام «شریف مجلدی» و لفت 
فرس اسدی چ تهران یک بار به نام مخلدی و 
چند بار به نام مجلدی آمده است و با توجه په 
اين منابع مختلف اسم این شاعر «شریف 
مجلدی» یا «مسخلدی» و یا «ابوشریف 
مجلدی» یا «مخلدی» بوده است و چون در 
دو بیت معروف خود از آنچه از دولت سامان 
باقی مانده سخن گفته و نام آن دولت را چون 
دولتی گذشته.همراه دولت آل ساسان آورده 
است بتابراین پس از روزگار امرای ساماني 
می‌زیسته و چون نام او در ترجمان البلاغه که 
ظاهرا در اواخر قرن پنجم تالیف شده است 
آمده, بنابراین پیش از عهد تألیف این کتاب 
زندگی می‌کرده و بدینسان می‌توان وی را از 
شاعران اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 





۲۰۳۱۹  .سلجم‎ 


محوب داشت. از اشعار او این دو بیت در 
چهارمقاله و لباب الالباب آمده است: 

از آن چندان نمیم این جهانی 

که ماند از آل ساسان و آل سامان 

ثای رودکی ماندهست و مدحت 

توای بار بد ماند‌ست و دستان. 

و ابیات ذیل در ترجمان البلاغه آمده: 

هر که را پهره کرد ایزد فرد 

دانش و امن و تندرستی و خورد 

زین چهان بهرهُ تمامی یافت 

گوبه گرد دگر فضول مگرد 

کارزو راکراه نیست پدید 

از را خاک‌سیر داند کرد. 

(از تاریخ ادبیات دکتر صفا ج۱ چ ۲ص ۵۶۰ 
و ۵۶۱) و رجسوع به همن ماخ و 
لباب‌الالباپ ج ۱ص ۱۳ ۰۱۴ ٩۱۱و‏ تعلیقات 
چهارمقاله بقلم دکتر معین ص۸۷۴ ۰۷۵ ۴۷۲ 
و احوال و اشعار رودکی ج ۳ ص ۱۱۳۳ شود. 
مجلز. مج ل ]ع ص) پی‌پیچنده بر تیر و 
تازیانه و دست شمشیر و جز آن. (از آتدراج) 
(از متهی الارب). کی که پی می‌پیچد بر 
دستة کارد و شمشیر و جز آن. (ناظم الاطباء). 
|[نوردنده. (آنندراج). آن که می‌نوردد و 
می‌پیچد چیزی را. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). 
مجلس. (۶ ل] (ع [) محل تشتن. مجلة 
مانند آن. (منتهی الارب) (اندراج) (از اقرب 
المواردا, محل نشستن مردمان. ج» مجالس. 
(ناظم الاطباء). ندستنگاه. ندستگه. 
نشتن‌جای. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[محل اجتماع و انجمن و محفل و 
مجمع جهت شور و مذا کره‌و مشاوره و 
مکالمه. (از ناظم الاطباء). مجمعی از مردم 


برای کاری و مصلحتی يا شوری. جای فراهم: 


آمدن مردم برای گفتگو و مشاوره. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). با لفظ انگیختن و 
کردن‌و چیدن و ساختن و نهادن و داشتن 
مستعمل. (آتندراج): 
کنه‌را در چراغ کرد سبک 
پس در او کرد اندکی روغن 
تا همه مجلس از فروغ چراغ 
گشت چون روی دلبران روشن. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سر و کارش همه با گاو و زمین است و گراز. 

غفا 

سوی خانة زرنگار آمدند 
بدان مجلس" شاهوار آمدند. فردوسی. 
۱-در ناظم الاطباء مجح ب ب ] ضبط شده 
است و درست نمی‌نماید. 
۲-بمعنی بعد هم توان بود. 











۰ مجلس. 


بیتی چند از مذا کرات مجلس روز ثبت 
کنم.(تاریخ ببهقی), 
تااسخت زود من چو فلان مر ترا 
در مجلس امیر خراسان کنم. 

ناصر خسرو. 
مجلس آزادگان را از گرانی چاره یت 
هین که آمد خام دیگر دیگ دیگر بر هید 

سنائی. 

و مجلسهای علما واثراف و محافل سوقه و 
اوساط می‌گشت. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص۳۰). ||محل اجتماع جهت ضیافت. (از 
ناظم الاطباء). جای فراهم آمدن مردم برای 
مسیهمانی, (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
خوشا نید غارجی با دوستان یکدله 
گیتی‌به آرام اندرون مجلس به بانگ ولوله, 

۲ شا کربخاری, 
یاسمن امد به مجلس با بنفشه دست سود 
حمله بردند و شکسته شد سپاه بادرنگ. 
شکار و می و مجلس و بانگ و چنگ 
نشته شب و روز ایمن ز جنگ. فردوسی. 
به کاخ اندرون بت به مجلس بهار 
در ایوان نگار و به میدان سوار. 
تشتنگه و مجلس و میگسار 
همان باز و شاهین و یوز و شکار. فردوسی. 
به باغ اندر کنون مردم نبرد مجلس از مجلس 
به راغ اندر کنون آهو نبرد سیله از سیله, 

فرخی. 


فردوسی. 


با نعرۂ اسبان چه کنم لحن مقنی 
با نوفة گردان چه کنم مجلس و گلشن. 
ابسراهيم بزاز (از حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
خوش بخورد و خوش بزیت و شمامه‌ای 
پیش بزرگان بود چنانکه هر مجلس که وی 
انجا نبودی به هیچ شمردندی. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۶۰۵ و ما تا این غایت دانی که به 
راستای تو چند یکویی فرموده‌ایم و پنداشتیم 
که با ادب بر آمده ونیستی چانکه ما 
پنداشته‌ايم, در مجلس شراب در غلامان ما 
چرا نگاہ می‌کنی. (تاریخ بسیقی چ ادیب 
ص ۲۵۳). چون این ملطفه به خط سلطان 
گیل کردند عبدوس را امیر بگفت این سرّء و 
عبدوس در مجلس شراب به ابوالفتع حاتمی 
که‌صاحب سر وی بود بگفت. (تاریخ بهفی چ 
ادیب ص ۳۲۰). 
در سجد دلنگ و پر ملولی 
در مجلس خوش‌طبع و بی‌ملالی. 
ناصر خسرو. 
من همانا که یتم سره هرد 
چون نیم مرد رود و مجلس و کاس. 
تاصرخسرو, 





گویندسلطان‌محمود همه شب با خاصگیان و 
ندیمان شراب خورده بود و صبوح گرفته علی 
نوشتگین و محمد عربی ...در این مجلس 
حاضر بودند. (سیاست‌نامه), 
من پیش تو خواهم که بوم در همه وقتی 
خالی نبود مجلس و خوانت ز ناخوان, 
امرمعزی (از آنندراج), 
در جهان تا مجلس و لشکر پدیدار آمدست 
مجلس آرایی یامد همچنو لشکرشکن. 
سوزنی. 
دوش ز نوزادگان دعوت وساخت باغ 
مجلسشان أب زد ابر به سیم مذاب ... 
اول مجلس که باغ شمع گل اندر فروخت 
نرگس با طشت زر کرد به مجلس شتاب ... 
پش چنین مجلسی مرغان گرد آمدند 
شب شده بر شکل موی مه چو کمانۀ رباب. 
چچچ خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۳). 
خاک مجلس شود فلک چون او 
جرعه بر خا ک‌اغر اندازد. 
خاقانی (دیوان ایضا ص ۱۳۷). 
مجلس چو گرم گردد چون آه عاشقان 
می راز عاشقان شکیبا برافکند. 
خاقانی (ایضاًص ۱۴۲ 
پیش مجلس سلطان جمعی حجاب چون ماه 
و افتاب ایستاده. (ترجم تاریخ یمینی چ 
شعار ص ۲۲۰). در صدر مجلس منقل نهاده و 
حواشی آن به خانه‌های مربع و مسدس و 
مدور منقسم کرده. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ایضا 
ص ۳۲۰). و صفت ان مجلس ان بود که دو 
هزار غلام از عقایل ترک برایر یکدیگر صف 
کشیده.(ترجمۀ تاریخ یمینی ایضا ص ۳۱۹. 
به آین جهانداران یکی روز 


به مجلس بود شاه مجلی‌افروز. نظامی. 
ویس خلوت نگر آراته 
. دوشن و خوش چون مه نا کاسته. تظامی. 
فرشته رشک بردابر جمال مجلس من 
که‌التفات کند چون تو مجلس آرایی. 
سعدی. 
در مجلس بزم باده نوشان 
بسته کمر و قبا گشاده. سعدی. 


عدو حشوی است بس بارز ز دفتر زود یرون کن 

که مجلس بی نوا خوشتر چو مطرب را شود دف» تر, 
بدر جاجرمی. 

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 

که‌پیین مجلم و ترک بر منبر گیر. حافظ, 

دی E‏ در نان 

بزمگاه ساختن. باط بزم و شادی گتردن: 

به یک هفته مجلس بیاراستند 

به هر برزنی رود و می سأختند. 

بشد سام یک زخم و بنشت زال 


فردوسی. 


می و مجلس آراست قرخ همال. . فردوسی, . 


بیاراسته مجلسی شاهوار 





مجلس, 


بسان بهشتی به رنگ و نگار. 


1 3 فردوسی. 
بر آن جامه بر مجلس اراستند 
نوازندۀ رود و می‌خواستند. فردوسی. 
یکی مجلس اراست با پبلتن 
ردو موبد و خسرو پا ک‌تن, فردوسی. 


و پس از آن شنیدم از ہوالحن خربلی که 
دوست من بود و از مختصان بوسهل, که یک 
روز شراب می‌خورد و باوی بودم. مجلس 
نیکو آراسته ...و مطربان همه خوش آواز. 
(تاریخ ببهقی چ فیاض چ ۱ ص۱۸۸). مجلس 
شراب جای دیگر آراسته بودند آنجای شدیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۳۲). و رجوع به 
مجلس آرا و مجل سآرایی شود. 
- مجلس انس؛ محثل دوستانه. مجلسی که 
اهل آن نبت به هم یک دل و یک رو و 
بی‌ریاباشند: 
حضور مجلس انس است و دوستان جمعند 
وان یکاد بخوانید و در فراز کنید. حافظ. 
- مجلس رقص؛ جا و سقام رقص. (ناظم 
الاطباء). 
- مجلس عزا؛ ساتم‌خانه. (ناظم الاطباء). 
مجلس سوگواری. 
| محضر. خدمت. حضرت. جناب. بارگاه 
امیر یا فرمانروایی. (یادداشت به خط مرحوم 
ده خدا): ابوالقاسم ابراهیم‌پن عبداله 
الحصیزی ...که از جملهٌ سعتمدان مجلس 
ماست ...به رسولی فرستاده آمد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۰۹). از راه نامه فرمود به 
حسنک که به خدمت باید شتافت و بوصادق 
تبانی را با خود آورد که مجلس ما را په کار 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۷), تذکره 
نبشته آمد و خواجه بونصر بر وزير عرضه کرد 
و آنگاه هر دو را ترجمه کرد به پارسی و تازی 
به مجلس سلطان هر دو را بخواندند سخت 
پند آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۷). 
اگرتا این غایت نواختی بواجبی از مجلس ما 
به حاچب نرسیده | کنون پیوسته نخواهد بو 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳۵). 
کاردی خواستم از مجلس دهقان رثیی 
که‌پدان کارد تراشم قلم مدح نویس. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
< مجلس اعلی؛ ببارگاه امیر یا سلطان, 
پیشگاه ملک. مجلس عالی: و این دعا گوی 
حق اقبال و قبول را از مجلس اعلی یافت. 
(نصيحة الملوک غزالی). 
زی چشمه حیات زسم خضروار گر 
چشمم نظر به مجلس اعلی برافکند. 

خاقانی. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مجلس عالی؛ بارگاه سلطان. پیشگاه 
ملک. حضرت پادشاه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): اگررأی عالی پیند بنده به 








مجلس. 


طارم نشیند و پیغامی که دارد به زبان مجتمدی- 


به مجلس عالی فرستد. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۱.)۱۴۶ گرحرمت این مجلس عالی تی 
جواب این به شمشیر باشدی. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۲۴). نماز پیشین فرمان یافت 
وجان به مجلس عالی داد. خداوند عالم باقی 
باد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۲۴). و نباید 
که‌شما دو تن, مجلس عالی را هیچ دردسر 
آرید آنچه بشتنی است سوی من فراختر باید 
نوشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۷۱ 
|اجله: هر چه وی گوید همچنان است که از 
لفظ ما رود که آنچه گفتی است در چند 
مجلس با ما گفته. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص۲۰۹). این کاری بسزرگ است که 
می‌پیوسته آید و به یک مجلس و دو مجلس 
بیشترباشد که راست شود. (تاریخ بناج 
ادیب ص ۲۱۱). بی‌فرمان شراب خوردن با 
غازی و ترکان سخت سهل است وبه یک 
مجلس من این راست کنم. (تاریخ بهقی 
چاپ ادیب ص ۲۲۲). 
- فی‌المجلس؛ در مجلس. بلافاصله. 
|اگزارش. صورت جله: کان گواهی 
نبشتند و حا کم سجل کرد ...و دیگر قضاة 
نیز ...و این مجلس را حا کم لشکر و فقیه نيه 
به امیر رسانیدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۳۱). 
= صورت‌مجلس, رجوع به همین کلمه شود. 
|اکرسی. میز. (بادداشت 
دهخدا): این صفه را به قالیها و دیباهای رومی 


به خط مرحوم 


به زر و بوقلمون به زر بیاراسته بودند و سیصد 
و هشتاد پاره مجلی! زرینه نهاده هر پاره‌ای 
یک گز درازی و گزی خشکتر پهنا و بر آن 
شمامه‌دای ک‌افور و نافه‌های مشک و 
پاره‌های عود و عنبر. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۵۴۰). امیر فرمود دو مجلس جام زرین با 
صراحیهای پر شراب و نقلدانها و نرگس دانها 
راست کسردند. (تساریخ بسبهقی چ ادیپ 
ص۲۲۴). بباراستند به چند گونه جامهای به 
زر و بسیاری جواهر و مجلس. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۶۶). تاج و کمر و مجلس مرصع 
ساخه‌ام که مثل ان کس تدیده است. 
“مجلس بدوش؛ کسی که کرسی و خوانچه و 
جز اینها به دوش کشد و از جایی به جایی برد 
بزرگان را؛ 
مجلس بدوش گربه شکاران چرا شوی 
چون نتت به خدمت شیر عرین کنند. 
انوری. 
||جای موعظه گنتن. مجلس 
این" حدیث نی کند تلقین 
وآن "علوم وصی کند تکرار 
مجلس هر دو رکن را خوانند 


درس و وعظة 








کمپ احبار و مب اخیار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۶). 
په مدت یک بال ابویکرصیرفی بعد از نماز 
دیگر روز آدینه بر سر تربت استاد؟ نشستی 
یعنی که به مجلس آمده‌ام. (تذکرة الاولیاء), در 
هفته یکبار مجلس وعظ گفتی و هر باری که 
بمبر بر آمدی چو رابعه را ندیدی مجلس 
بترک گفتی ...و هرگاه که مجلس گرم شدی 
روی به رابعه کردی ...(تذکرة الاولیاء عطار چ 
لیدن ص ۲۷). روز آدیسته کودکان بازی 
می‌کردند چون حییب را بدیدند بانگ در 
گرفندد که حبیب رباخوار آمد دور شوید 
تا گرداو بر ما ننشیند ...این سخن برحبیب 
سخت آمد روی به مجلس نهاد و بر زبان 
حسن بصری چیزی برفت که به یکبارگی دل 
حییب را غارت کرد. (تذکرة الاولیاه عطار چ 
لیدن صهی۵). رونده‌ای بر کنار مجلس گذر 
کردو دور" آخر در او اثر کرد. ( گلستان). 
مجلس تمام گشت و به آخر رسد عمر 
ما همچنان در اول وصف تو مانده‌ايم. 


سعدی. 
خودیه مجلس چرا شود عاضر 
به جوانان و امردان ناظر. اوحدی. 
|[بار. کرت. توبت. هربار بر نشتن حاقن. هر 


یک کرت از قضای حاجت. دست (بر اثر 
مسهل). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بگیرند مصطکی, زنجبیل, قرنفل, دارچینی. 
دارپلپل و پلپل و نار مشک راستا رامت از 
همه ده درم سقموئیا ده درم» شکرده درم 
حبها کنند چند نخودی, یک حب یک مجلس 
اجابت کند. (ذخرۂ خوارزمشاهی. یادداشت 
ایضاّ, و این چنان باشد که بامداد که از خواب 
شب برخیزد چند مجلس بنشید زودازود 
پس ساگین شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, 
یضا), و گر طبع نرم باشد و هر روز 
دو تجن اجابت کند بدین حاجت نباشد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی. یادداشت ایضاً. چنان 
باید داشت که اندر شبانروزی اجابت یش از 
سه مجلس و کم از دو مجلس تباشد. (ذخیرهة 
خوارزمشاهی, یادداشت ت ایضا). ااگرره 
نشتگان از باب تسمیة حال به اسم محل و 
گوینداتفق المجلس. (از اقرب السوارد). 
مردمانی که در مجلس نشسته‌اند. (ناظم 
الاطباء). | اداره (معمول وزارت عدلیه و 
وزارت جنگ در قاجاریه). (فرهنگ فارسی 
معین): «مجلس مخصوص وزير عدلة 
اعظم». (مراء ایلدان 
«مجلس تسحقیق». (ایضا ۲۸). «مجلس 
دعاری نقدی». (ایضاً ۲۸). «مجلس دیوان 
مظالم». (ایضاً ۸ «مجلی شورای عکریۂ 
اعظم». (ایضاً ۶ «مجلس محاکمات». 
ایض «مجلس خزانه نظام». (ایضا؛ 





یادداشت 


جضميمةً ۳۷ 





۲۰۳۲۱  .سلجم‎ 


«مجلس لوازم». (ايضا. |اسالنی که 
نمایندگان ملت برای وضع و تصویب قانون و 
امور راجع به نمایندگی جمع م آیند. 
(ترمینولوژی حقوق تألسف دکتر جعفری 
لگرودی). هر یک از مجلسین شوری و سنا. 
و رجوع به مجلس شورای ملی و مجلس سنا 
شود. 

¬ مجلس اشراف؛ مجلس ہنا را به اعتبار 
اینکه اعضای آن را اشراف و اعیان و معمران 
و شیوخ تشکیل مي‌دهند مجلس اشراف و 
مجلس اعیان و مجلس عالی و مجلس شیوخ 
نامیده‌اند. (ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر 
جعفری لنگرودی). 

- مجلس اعیان. رجوع به ترکیب قبل شود. 
- مجلس شیوخ. رجوع به ترکیب مجلس 
اشراف شود. 

- مجلس طبقاتی؛ (حقوق اساسی) مجلسی 
که‌از طریق انتخابات صنفی نماینذگان آن 
برگزیده شوند. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
دکتر جعفری لنگرودی). 

- مجلس عالی. رجوع به ترکیب مجلس 
اشراف شود. 

7 مجلی عوام ؛ پارلمان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به پارلمان شود, 
-م جلس موسان * مجلی انت که 
مصوبات آن از قوانین عادی برتر است. مانند 
قانون اساسی یا اصلاح و تکمیل آن که از 
مصوبات مجلس موسسان است. نمایندگان 
این مجلس را در ایران باید ملت معن کند. 
(تسرمینولوژی حسقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 

|ادیوان عدالت و محكمة فضاوت. (ناظم 
الاطباء): آن قصه‌ها به مجلس قضا و وزارت 
و احکام و اوقاف و نذر و خراج بردند و تأمل 
کردند و مردمان به تعجب بماندند و یحیی» 
پدرش راتهنیت گفتند. (تاریخ ببهقی چ فیاض 
ص ۶۵۶ 

¬ مجلس اجازه؛ (اصطلاح حقوق مدنی و 
نقهی) در عقود موقوف (غیرنافذ) که اجازه 
پس از عقد ممکن است حاصل شود. غالا 
مجلس عقد غر از محلی است که در آن 
محل, اجازه کننده عقد مزبور را تفیذ می‌کند, 
محلی که در آنجا عقد غیر نافذ تنفیذ می‌شود. 
مجلی اجازه (در مقابل مجلس عقد) نامیده 


۱ - ظاهراً مجلس و مجلس خانه مثل خوانچه 
یا میز» چیزی بوده چنانکه از فحری برمی‌آید. 
(حاشية تاریخ هقی چ فباض ص ۵۴۰). 
۲ -رکن‌الدین مفتی خوی, 
۳-رکن‌الدین عالم ری. 
۴-ابوعلی دقاق. 

5 - Assemblé Conslituanle (فرانوی)‎ 











۲ مجلس. 

می‌شود. (ترمینولوژی حقوق,.تأليف دکتر 
جعفری للگرودی), و رجوع به ترکیب 
«مجلس عقد» شود. 

- مجلس حکم؛ دیوان قضا: و قانون قضای 
پارس همچنان نهاد‌اند که به بغداد است که 
ا گراز صد سال باز حجتی نبشته باشند نسخت 
آن در روزنامه‌های مجلس حکم میت است. 
(فارسنامه ابن‌البلخی ص۱۱۸). و هرگز در 
خاندان او هیچ از نواب مجلس حکم و ...یک 
درم از هیچکس نستاند. (فارسنامة ابن‌لبلخی 
ص ۱۸۸). 

- مجلس حکومت؛ دیوان حکومت. (ناظم 
الاطباء). 

مجلس عقد؛ (اصطلاح حقوق سدنی و 
فتهی) مکانی که در انجا عقدی واقع شده 
است, و ترک آن موجب سقوط خیار مجلس 
می‌شود (خواه طرفین در یک جا باشد یا نه. 
مانند عقد غائیین) (ترمینولوژی حقوق, تأٍف 
جعفری لگرودی), و رجوع به تترکیب 
«مجلس اجازه» شود. 

- مجلس مظالم؛ دیوان دادرسی. دیوان 
رسیدگی به شکایتها: فراش امد و مراگفت 
دوات بباید آورد. برفتم بنشاند و تا بوسهل 
رفته بود مرا می‌نشاندند در مجلس مظالم و به 
چشم دیگر می‌نگریست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۶۶۵). یک روز به مجلس م ظالم 
نشته بود و قصه‌ها می‌خواند و جواب 
می‌نبشت که رسم چنین بود. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۶۵۶). 

|ازمان اجتماع. (ناظم الاطباء). 
محلسر 1 3 (ع مص) نشتن.. (المصادر 
زوزنی). نشتن. جلوس. (از متهی الارب) 
(از تاظم الاطباء) (آنندراج) (غياث). 
مجلس. مّل] (ع ص) کی که سب 
می‌گردد نتن را (ناظم الاطباء). 
مجلس آرا. 1م ل] انف مسرکب) 
مجلس‌آرای. مجلس آراینده. آن که با سخنان 
مسطبوع حضار را خوش و سرگرم کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آن که مايه 
آرایش مجالس و محافل باشد. آن که 
وجودش مجلس را مزین سازد. زینت‌بخش 


مس 

دریغ آن بر و کتف و بالای اوی 

دریغ آن دخ مجلس آرای اوی. فردوسی. 

در جهان تا مجلس و لشکر پدیدار آمدست 

مجلس آرایی نیامد همچنو لشکرشکن, 
سوزنی. 

هم بر این ایوان نو بر تخت خویش 

تاجدار و مجلس آرا دید‌ام. خاقانی. 

به هر محفل که بنشستی تویی در چشم من زیرا 

که چون تو مجلس آرایی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 





فرشته رشک برد بر جمال مجلس من 
که‌التفات کند چون تو مجلس‌ارایی. سعدی. 
سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت 

در آرزوی سر و چشم مجلسآرایی. حافظ. 
محلس آرای. ( ل) انسف سرکب) 


مجلس آرا: 
همه دشت با باده و ای بود 
په هر کنج صد مجل سآرای بود. . فردوسی. 
پرسید کای مجلس‌آرای مرد 
که‌بود اندر این مجلست پایمرد. 
سعدی (بوستان). 


و رجوع به مجلس آرا شود. ||( مرکب) 
شراب و شمع افروخته, مجلس‌افروز. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به نجلس‌آفروز شود. |[نام 
نفمه‌ای از سوسیقی. مجلس‌افروز. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به مجلس‌افروز شود. 
ملس آزایی. م ل) (حانص مرکب) 
من مجلسآرا با سختان مطبوع حضار را 
خوش کردن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). آراستن مجلس با رفتار و وجود 
خویش. و رجوع به مجلس آرا شود. 
مجلس آشو. ام لٍ] انس ف مسرکب) 
مسجلسآشوب. مجلس اشوبده. ان که 
مجلس را بیاشوبد: 
ز باغ عافیت بویی ندارم 
که دل گم گشت و دلجویی ندارم 
نازم مجلسی کز سای خویش 
همانا مجلسآشویی ندارم. خافانی. 
مجلس افروز. (مل ] انسف مسرکب) 
مجلس افروزنده. که مجلس را بیفروزد. که 
مجلس را روشن کند. که محفل رابه وجود 
خود منور کند؛ 
به آیین چهانداران یکی روز 
ای بو شا ی افر وز: 
به دستَ آن بتان مجلس‌افروز 
پھر انگشتری می‌باخت تا روز. 
زبس نارنج و ناز مجلس افروز 
شده در حقه‌بازی باد توروز. 
چو گفتی نیمروز مجلس‌افروز 
خرد ببخود بدی تا لیم روز. نظامی. 
||( مرکب) کنایه از شراب انگوری باشد. 
(برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |إأكنايه از 
شمع. (برهان) (آنندراج)؛ شمع افروخته, 
(ناظم الاطباء). |انام نغمه‌ای هم هت از 
نفمات موسیقی. (برهان) (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء). 
مجلس افروز کردن. امل آک د1 امس 
مرکب) مجلس‌افروزی کردن. روشن و منور 
کردن مجلس و محفل:ُ 
شبی کآسمان مجلسافروز کرد 
شب از روشنی دعوی روز کرد. نظامی, 
و رجوع به مادة بعد و مجلس‌افروز شود. 


نظلامی, 






نظامی. 





مجلس سنا 


مجلس افروزی. [ءّل](حامص مرکب) 
عمل مجلس‌افروز. افروختن و روشن کردن 
مجلس به وجود خویش, مجلس را افروختن. 
با قدوم خویش مجلس را روشن کردن: 
گر همی دعوی کنی در مجلس‌افروزی چو شمع 
پس برای جمع همچون شمعت از خود خورد کو. 

سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۴۳). 


شاه بهرام در چنین روزی 

کردشادانه مجلس‌افروزی. نظامی. 
چون ز خوان ریزه خورده شد روزی 

می درآمد به مجلس‌افروزی. نظامی. 
چند چون شمع مجلس‌افروزی 

جلوه‌ازی و خویشتن سوزی. نظامی. 
مین تابش مجلس افروزیم 

تیش بن و سیلاب دلسوزیم. سی 
و رجوع به مجلس‌افروز شود. 
مجلس انگیختن. ( لت اسسص 
مرکب) مجلس آراستن. باط عیش و طرب 
گستردنه 

هر کجا با یاد آن لب مجلسی انگیختند 

می پر ستان. می به کف از هر طرف درریختند. 

کمال خجندی (از آنندراج). 

و رجوع به مجلس و مجلس آراستن شود. 


| مجلس خانه. (م ل ن /ن] ((مرکب) اطاقٍ 


انجمن و محکمد. (ناظم الاطباء). |اظاهرا 
مجلس‌خانه چیزی مثل خوانچه یا میز بوده 
است. (حائثية تاریخ بسیهقی چ فیاض 
ص ۵۴۰): تخت زرین وباط و مجلس‌خانه 
که امیر فرموده بود ...راست شده بود. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۵۳۹). 
مجلس داشتن. [م لٍ ت ]مص مرکب) 
وعظ گفتن. موعظه کردن. مجلس گفتن: و نیز 
گویندکه در بنی‌اسرائیل سخط قحط افتاد و 
خلق در ماندند یوشع بر منبر آمد و مجلس 
داشت. (قصص الانسبیاء چ شهشهانی 
ص ۱۳۰). تا روژی مجلس می‌داشت, در دل 


موسی بگردید که,مرا علم بیار شذ. (قصص. > 
الانبیاء ایضاً مص 4۱۲۴-۱۲۳ و رجوع به " 


مجلس گفتن شود. 

مجلس ساختن. ( لٍ ت | (مص مرکب) 

مجلس ترتیب دادن. تشکیل دادن ضبافت و 

میهمانی: و مجلسی ساخته بودند که کس 

مانئد آن یاد نداشت. (تاریخ بیهقی ج ادیب 

ص ۲۷۶). 

ز لطف طبع جز آوازه را طلب نکنی 

به وقت ساختن مجلس و نهادن خوان. 
امیرمعزی (از اتندراج). 

نسازم مجلسی کز سای خویش 

همانا مجلس آشویی ندارم. 

و رجوع به مجلس شود. 

مجلس سنا. (م ل س س] (اخ) دوسین 

مجلس قانونگذاری ایران که طبق اصل‌های 


خاقانی. 


ا 





مجلس شورای ملی. 


۳ ۴ قانون اساسی تشکیل می‌شود: 
(ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر جعفری 
لتگرودی). اولین مجلس سنا در تاریخ بیستم 
بهمن ماه ۱۳۲۸ مرکب از شصت نفر که سی 
نفر انتخابی از طرف ملت و سی تفر انتصابی از 
طرف شاه بودند تشکیل گردید. (ابرانشهره 
ج۲ ص۱۰۲۵). و رجوع به سنا و قانون 
اساسی (اصل ۴۳و ۴۴ و ۴۵) در همین 
لغت‌نامه سود" 
مجلس شورای ملبی. ام ل س ي مل 
لی] ((خ) یکی از مجالس قانونگذاری ایران 
است که از نمایندگان تهران و ایالات و در 
حدود نصاب قانونی و شرایط قانونی انتخاب 
و فراهم می‌شود و نمایندة قاطبۂ اهالی ایران 
است (اصل اول و دوم قسانون اساسی). 
(ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر جعفری 
لگرودی). و رجوع به قانون اساسی در همین 
لفت‌نامه و ایرانشهر ج ۲ ص ۱۰۲۶-۱۰۱۴ و 
سرگذشت قانون (مباحشی در تاریخ حقوق) 
تألیف علی پاشا صالح صص ۲۵۷-۲۴۱ 
شود. 
مجلس شوری. ءل ي را ((ع) مرادف 
مجلس شورای ملی و ملخص آن اصطلاح 
است. (ترمینولوژی حسقوق تألیف دکتر 
جعفری لگرودی). و رجوع به مجلس 
شورای ملی شود.؟ : 
مجلس فروز. [مل ]نف مرکب) مجلس 
افروز. آفروزند؛ مجلس. روشن كندة 
مجلس: 

در طبق مجمر مجلس‌فروز 

عود شکرساز و شکر عودسوز. 
مراکاین سخنهاست مجلی‌فروز 
چو آتش در او روشنایی و سوز. 

سعدی (پوستان). 

و رجوع به مجلس‌افروز شود. 
مجلس فروزی. ( لٍ ق] (حسنامس 
مرکب) مجلس افروزی. روشن ساختن 
تنل : 

به مجلس‌فروزی دلم خوش بود 

که چون شمع بر فرقم آتش بود, ‏ نظامی.. 
و رجوع به مجلس‌فروز و مجلی‌افروزی 


شود. 

مجلس کردن. ام لک ذ) (مص مرکب) 
انجمن کردن و گفتگو نمودن و مشاوره و 
مذا کره کردن. (ناظم الاطباء). جلسه کردن. 
مجلس تشکیل دادن. فراهم آمدن مشاوره و 
مصلحتی راء حاجب مجلی کرد و بو سهل 
حمدوی و سوری و تلی چند دیگر که آنجای 
بودند با وی خالی بنشستند. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۵۴۱). پس از این مجلسی کرد با 
استادم, او حکایت کرد که در آن خلوت چه 
رفت. (تاريخ بیهقی چ ادیپ ص 1۷۹ 


نظامی. 








|| فراهم آندن ضیافت.را. بزم تسرتیب دادن. 
بساط عیش و طرب گستردن؛ . 
بعد از این بینی در سای هر شاخ بلند 
مجلسی کرده جوانان می‌آشام بهار. 
امیرخرو (از آتدراج). 
تابه تاراج دلم از مژء لشکر نکشد. . 
تکند مجلس و نلشیند و ساغر نکشد. 
میرزا جلال اسیر (از آنندرا اج), 
- مجلس می‌کردن؛ بزم می‌گساری ترتیب 
دادن؛ 
چون ملک با ملکان مجلس می‌کرده بود 
پیش او بیت هزاران بت نو برده بود. 
منوچهری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محل گاه. م لٍ] ((مرکب) " محل انجمن 
و محقل و مجمع. (ناظم الاطباء). ||بزمگاه. 
جای ضیافت و مهمانی؛ 
می دینییین چون آب حیوان باد بر دستت : 
که مجلنتی‌گاه تو خرم چو نزهتگاه رضوان شد. 
آمیر معزی. 
مجل سگرمی. (م ل گ] (حامس مرکب) 
مجلس‌آرایی. با سخنان مطبوع و حرکات و 
اطوار خوشایند حاضران مجلس را سرگرم 
کردن.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجلس گفتن. (۶ لگ ت ] امص مرکب) 


کنایه از وعظ گفتن. (آندراج). وعظ کردن. 





موعظه کردن در مسجد و جز آن و پشتر بر 
متبر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
مجلس داشتن؛ در این خانقاه نزول کرده 
است و مجلس می‌گوید و این مردمان به 
مجلس او رغیت می‌نمایند. (اسرارالشوحید 
ص ۵۳). یک روز شيخ مجلس می‌گفت و 
خلق بار جمع آمده بودند. (اسرارالتوحید), 
آورده‌اند که یک روز شیخ ما ابوسیید ...در 
یشابورمچلس می‌گفت. (اسرار الشوحید). 
حن پمری ...در هفته یکبار مجلس گفتی 
هربار که بر منبرشدی | گررابعه حاضر نیودی 
فرود آمدی. (تذکرة الاولیاء), نقل است که 
شقیق در سمرقند مجلس می‌گفت روی به قوم 
کردو گفت ای قوم | گرمرده‌اید به گورستان و 
اگر کودکید به دبیرستان ...و | گر بنده‌اید داد 
مسلمانی از خود بستانید ...(تذکرة الاولیاء), 
و رجوع به مجلس داشتن شود. 
مجلس نشین. ( ل ن] (نف مرکب) کسی 
که در انجمن می‌نشیند. اهل انجمن. (ناظم 
الاطباء). که در مجلس نشیند. اهل مجلس. 
حاضر در مجلس: 
مجلست راکاسمان خدمت کد 
او کجا باشد ترا مجلس‌نشین. خافانی. 
روز نواست و فخر دین بر آسمان مجلس‌نشین 
ما زر چهره بر زمین تو سیم سیما ریخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۹). 


مجلس نویس. (م لٍ ن] انسف مرکب) 








مجلس نهادن. ‏ ۲۰۳۲۳ 
حضورنویس یعنی واقسعه‌نویس دربار 
پادشاهی. (غیاث). حضورنویس. محمد 
تصیرآبادی در احوال میرزا طاهر وحید 
نوشته: که چون جوهر قابلیت از جبهه‌اش 
نمایان بود به صوابدید نواب خلیفه سلطان په 
منصب مجلس‌نویسی سرافرازی یاقت: و 
چون ایشان را در جای دیگر به واقعه‌نویس 
اد کرده از اینجا مسعلوم میشود که 
مسجلی‌نویسی و واقعه‌نویسی یکی است. 
(آنندراج) واقعه‌نویس. کسی که پس از وزیر 
اعظم از همه درباریان دورۂ صفوی با شخص 
شاه محرم‌تر بود و به همین سیب او را 
«عالیجاه مقرب الخاقان» می‌خواندند. در 
مجالس خاص و عام نزدیک شاه می‌نت 
و در شوراهای سلطتی شرکت می‌جت ز 
چون تمام احکام شاهی بوسیلة او نوشته و 
اجرا می‌شد. از همه اسرار دولسی آ گاه‌بود. 
جواب نامه‌های پادشاهان بیگانه را او انا 
می‌کرد. احکام مناصب و سواجب و تیول و 
غیره را او می‌نوشت. عرایض امرا و حکام را 
که از ولایات می‌رسید. او به عرض شاه 
می‌رسانید و جواب آنها را به دستور شاه تهیه 
می‌کرد. وی در مجلس شاه در جانب چپ او 
می‌نشست و به همین سیب گاه او را وزير 
چپ می‌گفتند. (زندگانی شاه عباس تألیف 
تصرف نلسفی ج۲ ص ۴-۶). کاب و 
محرر انجمن. (ناظم الاطیاء). 

مجلس نویسی. عل ]مالس برکب! 
شغل و عمل مجلس‌نویس. رجوع به 
مجلس‌نویس شود. 

مجلس نهادن. ( ل نٍ /ن 5] (منص 
مرکب) مجلس ساختن. مجلس آراستن: 
زیا نهاده مجلس و خالی گزیده جای 


ساز و شراب پیش نهاده رده رده. 


شاکر بخاری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


در خانه و در خیمه چو در شهر و چو در راه _ 
هرگه که تهی مجلس و هر گه که هی خوان ‏ 
من پیش تو خواهم که بوم در همه وقتی 
خالی نبود مجلس و خوانت ز ثناخوان. 
امیر معزی, 

در بوستان نهند به هر جای مجلسی 
چون طبع عشق پرور و چون جان شادخوار. 

ازرقی (از اندراج). 


۱- در نظام جمهوری اسلامی ایران مجلس 


ستتا وجود ندارد. رجوع به فانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران شرد. 

۲ - در نظام جمهوری اسلامی» مجلس شررای 
اسلامی خوانده میشود. رجوع به قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران شود. 

۳- ترکیب ١‏ گاه» (پساوند مکان) با مجلس که 
خحود اسم مکان است از نصرف فارسی‌زبانان در 
کلمات عربی است. مانند من لگاه ۰ س آد 








۴ مجلسة. 


کجاآن نونو مجلس نهادن به 

بهشت عاشقان را در گشادن. نظامی. 
و رجوع به مجلس ساختن و مجلس آراستن 
شود. 
مجلسه. [م لٍ س] (ع [) جبای نشتن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). محل 
نشستن. ج مجالس. (ناظم الاطباء). 
مجلسی. | لٍ] (ص نسبی) اهل مجلس و 
نشسته در مجلس. ج» مجلیان. (ناظم 
الاطباء): 

بر من که صبوحی زده‌ام خرقه حرام است 

ای مجلسیان راه خرابات کدام است. سعدی. 
ای مجلان سوز دل حافظ سکین 

از شمع بپرسید که در سوز و گداز است. 

حافظ. 

مجلسی. [ لٍ] ((خ) ملامحمد باقرین ملا 
محمد تقی مجلی. از بزرگترین و معروفترین 
علمای شیعه در عهد صقویه است که به سال 
۷ د.ق. در اصفهان متولد شد و در تال 
١یا‏ در زمان سلطنت شاه 
سلطان‌حین صفوی وفات یافت و در جامع 
عتیق اصفهان مدفون شد. وی در اواخر عهد 
شاه سلیمان و قسمت عمده از عهد شاه 
سلطان‌حین دارای رتبت شیخ الاسلامی و 
امام جمعه و صاحب اختیار امور دیتی کل 
کشوربود و نیز حائز ریاست علمی و سیاسی 
گردید. تعداد تألیفات مجلسی متجاوز از 
شصت مجلد است که معروفتر و مهمتر از همه 
به زبان عربی «بحارالانوار فى اخبار الاشمة 
الاطهار» است. این کتاب شامل ۲۶ جلد و در 
حقیقت دائرة المعارف شيعه اتناعشری است. 
از تألیفات دیگر او مجموع کتب دینی و 
اخلاقی است که به زبان فارسی ساده نوشته 
شدہ است و مهمترین آنها عبارتند از: حق 
الیقین در اصول دین. حلية المتقین در اداب و 
ستن. حیات‌القلوب در تاریخ انیا و پادشاهان 
و ائمه. عین‌الحیات» در وعظ و زهد و مذمت 
دنیا. زادالسعاد, جلاءالمیون در تاریخ حیات و 
مصائب و معجزات ائمة شيعه. تحفة الزاشر, 
ریع الاساييع» مشكوة الانوار در فضيلت 
قرائت فران. مقياس السصابیح در تعقیبات 
نماز و رساله‌های متقرق بسیار. وی به 
مجلسی پر و مجلسی دوم (ثانی) نیز 
معروف است. و رجوع به ریحانةالادب ج۵ و 
روضات‌الجنات ج۱ ص۱۱۸ و ۱۲۴و اعلام 
زرکلی ج۳ ص۸۶۸ و قصص ال لماء 
ص ص ۱۶۵-۱۴۷ و سبک‌شناسی ج٣‏ 
ص۲۰۴ و تاریخ ادییات براون ترجمۂ رشید 
یاسمی ص ۲۵۷ و ۲۶۳ شود. 
مجلسی. (م لٍ) (اغ) مسلامحمد تسقی‌ین 
مقصود علی اصفهانی مشهور به مجلسی اول 
یا مجلسی پدر از علمای متبحر شیعه اثتا 








عثری است که در فقه و تفسیر و رجال از 
افاضل عصر خود بود و اخبار و احادیث شيعه 
اساميه را جع آوری کرده است. وی از 
شا گردان شیخ بهایی و ملاعبداله شوشتری و 
پدر ملا محمد باقر مجلی است و در زمان 
شاه عاس کبیر می‌زیسته است. مجلسی به 
ال ۱۰۷۰ «.ق.وفات یافت و در جامع 
عتیق اصفهان مدفون گردید. او راست: احیاء 
الاحاديث فی شرح تهذیب الحدیث که شرح 
تهذیب طوسی است. حاشیهٌ صحیفه سجادید. 
حاشیة نقد الرجال. شرح صحیفهٌ سجادیه به 
عربی. شرح صحیفة سجادیه به فارسی و کتب 
دیسر (از ریسسحانةالادب ج۵ 
صص ۲۰۱-۱۹۸), و جع به روضات 
الجتات ص۱۲۹ و قصص الانیاء ص ۱۶۷ و 
تاریخ ادبیات براون ترجمه رشید ییاسمی 
۶ و ۲۶۳ شود. 

نشی اصفهانی. ي إت ] (إخ) از 
شعرای قرن دهم و از شا گردان محتشم 
کاشانی بود. وی به هندوستان رفت و در 
اوایل قرن یبازدهم هجری در آنجا وفات 
یافت. از اوست: 

در جهان هر جا بلایی بود از ما درگذشت 

غير بخت تبره کو چون سایه در دنبال ماست. 

و رجوع به ريحانة الادب چ ۲ ج ۵ص ۷٩۱و‏ 
قاموس الاعلام ترکی شود. 
مجلسین. ( لش اس ]لع لات ية 
مجلس. دو مجلس. اال مجلس شورای 
ملی و مجلس نا. رجوع به مجلس شورای 
ملی و مجلس سنا شود. 
مجلسی هروی. ءل ي وز] (اغ) سید 
محمد از شاعران قرن نهم هجری است: ابتدا 
غریبی تخلص می کرد و چون به مجلس 
سلیان‌حسین بایقرا راه یافت به مجلسی 






هر زمان گردی ز کوی دوست ر بر می‌کند 

تا کدام افتاده آنجا خا ک‌بر سر می‌کند. 

و دجوع به ترجمة مجالس افایس ص ۱۵۴ 
و قامرس الاعلام ترکی و ریحانة الادب شود. 
مجلعب. (م لب ب] (ع ص) سیل که 
چیزهای بسیار اورده باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). توجبه‌ای که چیزهای 
بسیار آورد. (ناظم الاطباء). |[ چالا ک شریر. 
(متهی الارب). مرد چالا ک شریر. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||دراز خفته. 
(ناظم الاطباء) (از منبهی الارب). ||تیز رفته, 
(ناظم الاطباء). تیزرونده. (از متهی الارب). 
||متیسط و بسیار پرا کنده.(ناظم الاطباء). 

مجلف. [مٌ جل [](ع ص) آن که سالهای 
وی راتنگ بال تلف کرده باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراح) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آن که از کناره‌های وی رفته باشد. 





مجلو. 


(منتهی الارب) (آنندراج). آنچه از جوانب آن 
گرفته شده باشد. (از اقرب الموارد). || آن که 
چیزی از وی مانده. (متهی الارب) (آنندرا اج( 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجلف. (م جل لِ] (ع ص) سال سختی که 
تلف کند ستور را. (ناظم الاطباء) (ازستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
محلکا. (م ج ] (ترکی. ٍ) عهدنامه. تعهدنامه. 
سند: | گر می‌خواهی که وئوق کلي حاصل 
شود اسامی آن جماعت را که با بوق موافقند 
مفصل کرده با مجلکا بیاور ...جوشکاب 
خطی را که مشتمل بر اسامی موافقان بوق و 
مجلکای ایشان بود به وی نمود. (حبیب السیر 
ج ۱ تهران جزو اول از مجلد ثالث ص۴۴). و 
رجوع به ماد بعد و مچلکا و مچلکه شود. 
محلکاه. [م ج ] (ترکی, !) مجلکا. عهدنامه, 
تسمهدنامه: آنگاه ایلخان از حسام‌الایین 
مجلگاه ستاند که از بعد از قتل خلیفه تا مدتی 
معین اگر آنچه گفته به ظهور نییوندد او را 
بکشد. (حبیب السیر ج ۱ تهران جزو اول از 
مجلد ثالث ص ۳۶). و دجوع به ماد قبل و 
مچلکا و مچلکه شود. 
محلل. م جل 3) لع ص)" دارای 
بزرگواری و عظمت و قدرت و شوکت و 
جلال. (ناظم الاطباء). باشکوه. باجلال. 
مجلل. () جل لِ](ع ص) ابر فرا گیرند؛همة 
زمین را به باران, (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||هر چیزی 
که‌کاملاً پوشاند و فراگیرد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 


محلندی. (م ]۲ (ع ص) سخت. (منتهی _ 


الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
شتر صلب و قوی. (از ذيل اقرب الموارد). 

مجلنظی. (م ل)" (ع ص) ستان خفته و 
پاها را بلند داشته. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). بر پشت خفته و پاها را بلند داشته. 


(از ذیل اقرب الموارد). ]ابر پهلو خفتذ و پاها + 
رادراز کرده. (ناظم الاطباء) (از مستهی ' 


الارب), 
مجلو. (م ور ]۲ (ع ص) جسلاداده‌شده و 
زدوده و صقل کرده شده. اناظم الاطباء). 
زدوده شده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||روشن و درخشان و تاب‌دار. (ناظم 
الاطباء). 


۱-اسم مسفعول است از تجلیل و در عربی 
تجلیل به این معنی نامده. 

۲-ضبط ناظم الاطباء مجلندی مل دا] 
است. 

۳-ضیط ناظم الاطباء مجلظی [م ل ظا] 
است. 

۴- در ناظم الاطباء [م ل وو] ضبط شده و 
ظاھراً غلط چاپی است. 


i 











که به شهر بگردانند برای فروختن. اناظم 
الاطیاء) بنده‌ای که از شهری به شهری برند 
برای فروختن. جلیب. (از اقرب الموارد). 
مجلوبات. '[] (ع !| یکسستبات. 
(آنندراج). ج مجلوبة. امع گرانبها و خاص 
هر دیار که بعنوان خراج يا تحفه به جایی 
فرستاده می‌شد: و روی به ضدمت سلطان 
نهاد با حملهای گران از مجلوبات آن دیار از 
زر ساو و سیم ناب و ...(ترجمة تاریخ یمینی 
ج شمار ص ۲۵۰). ابو جعفر ذی القرنین را 
بدین سفارت تعین فرمود و بر دست او 
حملی از تحف خرانان و مجلوبات ترکستان 
به فخرالدوله فرستاد. (ترجم تاریخ یمینی). 
محلوت. [] (ع ص) الم جلوت‌الالیة؛ 
سبک‌سرین. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). رجل مجلوت‌الالية؛ مرد 
سبک‌سرین و لاغرسرین. (ناظم الاطباء). 
مجلود. (] (ع مض) چابک و چالاک 
گردیدن. (متهی الارب) (آنندراج). جلادة. 
جلد. جلودة, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به جلادة و جلادت شود. 
مجلودة. [م د) (ع ص) زمین پشک آزده. 
(انسندراج) (مستهی الارب). پشک‌زده و 
تگرگ‌زده و گوید ارض مجلودة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مجلوز. (۶)(ع ص) رجل مجلوزالرأی, مرد 
استواررأی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). استوار و گویند: فلان مجلوزالهمل. 
(از اقرب الموارد). ||رجل مجلوزاللحم؛ مرد 
استوارگوشت. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). 

مجلوف. (۶](ع ص) رندیدۂ پسوست 
بازکرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
پوست‌کنده. (از اقرب الموارد). ||خبز 
مجلوف؛ نان سوخته. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نانی که تنور ان را سوزانده باشد. (از 
اقرب الموارد). 

محلوم. [](ع ص) موی سترده. (منتهی 
الارب). هن مجلوم؛ کس موی سترده شده. 
(ناظم الاطیاء) (از ذيل اقرب الموارد). ||بریده 
وسترده شده. (ناظم الاطباء) 

محلوة. [م َو و) (ع ص) سونث مجلو. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مجلو شود. 
||عروس جلوه داده. (منتهی الارب). عروس 
بی‌حجاب. (ناظم الاطباء). 

محلوه. [م] (ع ص) خانه‌ای که پرده نداشته 
باشد. (متهى الارب). خانة بى در و خيمة 
بی‌پرده. (ناظم الاطباء). خانه‌ای که پرده و در 
نداشته باشد. (از اقرب الموارد). 

مجلوه. زو /و] لع صا مسرت 
مجلوه؛ أيه صاف و روشن. (ناظم الاطباء). 








محله. [ ]ع !) پوستک آبله که در آن 
آب گرد آید از اثر کار. ج» یجال و مجل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ازناظم الاطباء). 
مجلة. (م جل ] (ع لا (از «جلل») صحیفذ 
حکمت. (تعریفات جرجانی). کاب حکمت 
و ادب. (مستتهی الارب) (آن_ندراج) اناظم 
الاطباء). صحیفه‌ای که در آن حکمت باشد. 
گويند:قرأً مجلة لقمان؛ یعنی صحيفه لقمان را 
خواند. و ابن‌الاعرابی گوید: «از اعرابیی در 
حالی که کراسه‌ای در دست داشتم پرسیدم 
مجله چیت جواب داد همان که در دست 
توست». و اصل معنی در این ماده. استداره و 
ارتفاع است. (از اقرب الموارد). ماخوذ از 
عبری «مگلت» (نام کتاپ استر و مردخای 
تورات). کراسه. (یادداشت به خط مرحو 
دهخدا). کراس و آن ن مأخوذ از «مگلتو»۲ 
آرا امی است. (از غرائب ب اللغة المريه تألیف 
الاب ب 35 تخلة الیوعی). و رجوع به دو 
ماد؛ بعد و حشوارش شود. ||هر چه باشد از 
کتاب بزرگ. ج, مجال. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطبام). 
مجله. (م جل ل /ل](ع ل) آنچه که همچون 
کتاب و رساله‌ای از اخیار و موضوعات و 
مقالات مختلف هفته‌ای یا پانزده روزی با 
ماهی و جز آن طبع نند و تخار مج .ج 
مجلات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماد؛ قبل و بعد شود. 
مجله. (م حل ل] (اخ) نام عید بهودیان که 
روز چهاردهم از آذار منعقد می‌گردد و آن را 
«بوری» نز می‌نامند. (از الشفهيم ص ۲۴۶). 
جهودان در عید بوری یا پوریم کتابی 
مي‌خواند که آن را به زبان عبری «مغیلا» 
می‌گویند و گویا کلمه مجلة عربی به معنی 
صحبفه و کراسه از همین لفظ گرفته شده 
.(خاشية التفهیم ص ۲۴۶).و رجوع به 
دو ماد4قیل شود.. 
محلیی. [ ۷] (ع ) پیش سر موی ریخته. 
ج مجالی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قسمت پیش سر و آن موضع ریختن 
موست. (از اقرب الموارد). |اجای زدودن و 
روشن و آشکار کردن. (آنندراج) (غیاٹ). 
|| جلوه گاه محل جلو و ظهور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
محلی. جل لی ] (ع ص) روشن کننده. 
(آنندراج) (غیاث). کی و یا چیزی که روشن 
و هویدا می‌کند و اشکار می‌نماید. ||زداینده و 
جلا دهنده. (ناظم الاطباء). || تیز نگرنده مانند 
عقابی که می‌نگرد شکار خود را. اناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |[ خبردهنده از 
خیال و آنچه در دل دارد. (ناظم الاطباء). 
||اسب تخين رهان. (سنتهی الارب). 
نخستین اسب از اسب‌های رهان که پیش 








۲۰۳۲۵  .تایلجم‎ 


می‌آید. (ناظم الاطباء). اسب پیشرو از اسبان 
مسابقه. (از اقرب السوارد), اسبی که در 
مابقه پیش همه آید. اسب پیشین در سبق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام اسب 
اول که از هم اسبان رهان پیشتر باشد و 
معمول سواران عرب چنان بود که در میدان 
معارضه آمده گروها بته به جهت امتحان 
همه اسبان را برابر ایتاده کرده یکبارگی به 
هم می‌تاختند. هر اسبی که از همه اسبان پیش 
شود آن را مجلی گویند و هر که عقب او باشد 
آن را مصلی تامند از تصلیه که به معنی سرین 
گرفتن‌است و نمازی را که مصلی گویند از آن 
جهت است که در سجود سرین بر میدارد 
چون اسب دوم سر خود را در سرین اسب اول 
نهاده مصلی گویند, هر که پس از مصلی باشد 
آن را مسلی خوانند و از این ترتیب چهارم را 
تالی و پنجم را مرتاح و علی هذالقیاس تا ده 
دوازده را تام است و باقی رانیست چنانکه 
دوازدهم را که از همه پس باشد ان رافکل 
نامند و تاسکیت که اسم دهم باشد همه اهل 
لفت متفق‌اند و در صحت قاشور و فسکل که 
بازذهم و دوازدهم باشد شک کرده‌اند. 
(غیات) (آندراج): 

بل مرا این مراست با قدما 

که‌مجلی منم در این مضمار. ‏ خاقانی. 
||دارو یا چیزی دیگر که رطوبات لزجة سطح 
عضو و دهانه‌های مسامات را بر طرف کند. 
مانند عسل. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجلیات شود. 
محلی. ٣‏ جل ۲ ۵1 ص) جلا داده شده. 
(غیاث) (انتدراج). زدوده شده و صیقل شده. 
(ناظم الاطباء). |[روشن و آشکار کرده شده. 
(غیات) (آنندرا اج). واضح و هویدا گشته. 
|اصاف و روشن کرده شده. (ناظم الاطباء). 
مجلیی. ()(ع ص) آن که قحط او را از 
خانمان بیرون کرده باشد. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). اواره و در بدر و از خانمان: 
بدر شده. ]| آزاد شده از غم. ||رهاشده و 
نجات يافته. (تاظم الاطباء). 
مجلی. ام ۷] (ع!) بی‌مویی پیش سر تا فرق 
سر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجلیی. 1 لیی ] (لخ) رجوع به ابن‌جمیع 
ابوالمعالی مجلی شود. 
مجلیات. (م جل لی ] (ع ص, ل) مأخوذ از 
تازی. به اصطلاح طب داروهای منقح و پا ک 
کننده. (ناظم الاطباء). و رجوع به مجلی ام 
جل لی ] (معنی آخر) شود. 


۱-در آنندراج این کلمه به صورت «مجلویاة» 

آمده و رسم الخط نادرستی | 

۲-پشک [پٍ ش ] شنم را گوبند. (برهان). 
۰ - 3 











۶ محلیق. 
مجلیق. [] (ع ص) رجل مجلیق؛ مرد 


گایند؛ دندانها وقت خنده. (سنتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ذیل اقرب الموارد), مردی که 
دندانهای وی هنگام خنده نمایان باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مجم. 1 جم م] (ع إ) سینه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از ذيل اقرب الموارد). سيه و 
گویند هو واسع المجم؛ او گشاده‌سینه است. 
(ناظم الاطباء). 
مجم. م جم 21 جمم!' (ع لا آن طرفی از 
چاه که در وی آب گرد آمده. (ناظم الاطباء). 
مجم البثر؛ انجای از چاه که به آب رسد و بدان 
متتهی گردد. از ذیل اقرب الموارد). 
همجم. ام جم] (ع ص) اسب آسوده‌ای که 
سواری کرده تشود. (ناظم الاطباء). ستور 
امایش داده شده. (از منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد), 
مجم (م جمم) (ع ص) آن که پیماید پیمانة 
سر پرآورده. (آنندراج). آن که می‌پیماید 
پیمانه را و پر می‌کند آنرا. (ناظم الاطباء). آن 
که پیماید پیمانة سر برآورده بعد پری را. (از 
منتهى الارب) (از ذیل اقرب الموارد). و 
رجوع به اجمام. شود. || آسایش‌دهنده. 
آسوده کننده. (ناظم الاطباء» آسایش‌دهندة 
بتور. (از منتهی الارب). ||کار نزدیک شده و 
حاضر گنته. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به إجمام 
شود. 
مجماج. ۳۹۱ 0 ص) فروهلته. (منتهی 
الارب). مسترخی و فروهشته, (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 
مجما. (م:] (ع ص) فرس مجما؛ اسی که 
غر ار کشیده و دارای فرروهشتگی باشد. (از 
منتهی الارب). اسبی که سپیدی پیشانی وی 
کشیده باشد. (ناظم الاطباء). 
مجمحه. (م ‏ ج] (ع مص) سخن در دهن 
گردانیدن بی هویدا گفتن. (المصادر زوزنسی). 
بیان نکردن خبر را و ناپیدا گفتن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). آشکار 
بیان نکردن خبر یا تمام نگفتن آن. (از اقرب 
الموارد) پچپچه: از کثرت اراجیف مختلف که 
در آن تاریخ بر سبیل مجمجه از افواه شنوده 
صمی‌امد. دل بر اقامت خراسان ...قبرار 
نمی‌گرفت. (المعجم چ مدرس رضوی ص ۴). 
|[بی‌نقطه و بی‌اعراب نوشتن کتاب را و تعمیه 
نمودن در آن. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محهی الارب) (از اقرب الموارد). |[کج‌کلامی 
کردن‌با کی و برگردانیدن او را از حالی به 
حالی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطیاء). 
محمد. ( م] (ع ص) بيار بخیل. ||اسین 
.ن قوم. ||امين در قمار. (متهى الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ادر ماه جمادی درآمده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آن که به ماه 
جمادی داخل شده. (از اقرب الموارد). 
مجمد. جع (ع ص) چیزی رقیق که از 
سردی بسته شده باشد. (غیاث) (انندراج). 
سرد و بسته شده و منجمد. (ناظم الاطباء). 
مجمد. مج ۲] (ع ص) یخ‌زنده, منجمد 
شونده. افرنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به تجمید شود. ||داویی را 
گویندکه ضد محلل باشد و آن سخصوص 
داروهای بارد و قابض است مانند بذرالینج و 
نشاسته. (از مخزن الادویه), 
مجمده. [م م ذ] (ع لا یخدان. (دمار). 
یخدان. یخچال موضعی که يخ را در آن انبار 
کنند کلیات شمن چ فروزانفر»ج ۷ 
نوادر لغات): ۰ 





شمس ایضاً. 
محمر. ال ان دنر 
ظرفی که در آن زغال افروخته گذارند. (ناظم 
الاطباء). آنچه در آن زگال افروزند. (غیات) 


(آنتدرا 


( کلیات 





براقروختم اتش زردهشت 


که‌با مجمر آورد: بد از بهشت. دقیقی, 
یکی مجمر آتش بیاورد باز 
و رو دقیقی. 


یکی مجمر آورد و انش فروخت 

و زان پر سیصع غ لختی بوخت. فردوسی. 
این یکی سوزد ندارد آتش و مجمر به پیش 

و آن یکی دوزد ندارد رشته و سوزن به کار. 

منوچهری. 

. شب گیوان گشاده چو جادو زنی به تکل 
زبان ز دود گلوگاه مجمرش. خاقانی. 
ست عشاق چست ہرگ عدم ساختن 
گوهردل رازتف مجمر غم ساختن. خاقانی. 
سحر زده بید به لرزه تتش 
مجمر لاله شده دود افکنش. 
چگونه آتش مهرت نهان کنم که مرا 


بان مجمر یک خانه است و صد روزن. 








نظامی. 


ولی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مجمر آتش؛ آتشدان. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
|[بوی‌سوز. 3 مُجایر. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). انچه در ان عود سوزند. (غیاث) 
(آتندراج). عودسوز. عطرسوز. بخورسوز, 
آتشدانی که در آن عود و عنبر و جز آن 
سوزند. مجمره. مدختّه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). غنچه از تشبهات اوست و با 
لفظ سوختن و افروختن متعمل. (آنندراج): 
پرستار با مجمر و بوی خوش 








مججمر . 
نظاره بر او دست کرده به کش. فردوسی: 
به یک دست مجمر به یک دست جام 
برافرو خته عنبر و عود خام. فردوسی. 
چه با ناز و بازی چه با بوی و رنگ 
چه با عود و مجمر چه با نای و چنگ. 
فردوسی. 

دو صد بنده تا مجمر افرروختند 
بر او عود و عنبر همی سوختند. .. فردوسی. 
همی بوی مشک آمدش از دهان 
چو بوی بخور آید از مجمری. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیافی ص ۱۴۵). 
معروف شد به علم تو دین زیرا 


دين عود بود و خاطر تو مجمر. ناصرخسرو. 

مجمر عیدی و آن عود و شکر هست بهم 

زحل و زهره که با قرص خور آمیخته‌اند. 
خاقائی. 

دل کنم مجمر سوزان و جگرعود سیاه 

دم آن مجمر سوزان به خراسان یابم. خاقانی. 

سیب چو مجمری ز زر خردة عود در میان 


کرده‌برای مجمرش نار کفیده اخگری. 
خاقانی. 
دل عود کن و دو دیده مجمر 
پیش قزل ارسلان بر افروز. خاقانی. 
مجمر زر نگر که می‌دارد 
از برون عطر و از درون شرر او. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۸. 
ناله عود از نفس مجمر است 
رنج خر از راحت پالانگر است. نظامی, 
در طبق مجمر مجلس فروز 
عود شکر ساز و شکر عود سوز, نظامی. 
به هنگام بخور عود و مجمر 
خراج هند بودی خرج مجر تظامی. 
از آن مجمر چو ت تش گرم گشتند 
سپندی 5 نظامی. 
هر کجا خلق تو مجمر سوزد 
نکند باد ما عطاری. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آنندراج). 
جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی 
وین دم که می‌زنم ز غمت دود مجمر است. 
نعدی. 
شراب ارغوانی راگلاب اندر قدح ریزیم 
نیم عطرگردان را شکر در مجمر اندازیم. 
حافظ. 
شدست حله ادریس را معطر جیب 
به زیر دامن رخت از بخور مجمر ما 
نظام قاری. 


١‏ -اقرب الموارد ضبط دوم را ندارد. 
۲ -به ضم اول و کر سوم جیده نیز توان 
خواند به معنی چیزی که آب رابه صورت بخ 
درآورد یا اشیا را بفراند. (کلیات ئس چ 
فروزانفر ج ۷ فرهنگ نوادر لغات). 














مجمر. 


با هزاران چشم روشن چرخ تشناسد مراد , 
بهرة مجمر ز عنبر دود آهی بیش نیست. 
صالب. 
سپس نهادم شمعی فروختم مجمر 
حریف ساده طلب کردم و مغنی شاب. 
مولانا مظهر (از آنندراج). 
پی گزند تو در باغ بلبلان هر سو 
سپند مجمر گل می‌کنند شبنم را. 
فقوت (از آنندراج). 
آن سید گلشن آرای بهار آتشم 
کزنیم نالا من غنچه مجمر شکست. 
سراج المحققین (از آتتدراج) 
- مجمر نقره‌پوش؛ کنایه از دنیا و عالم است. 
(آتدراج). دنیا و عالم. (ناظم الاطباء). مجمرة 
نقره‌پوش. و رجوع به همین ترکیب ذیل 
مچمره شود. 
||عود. (متهی الارب) (ناظم الاطباع), 
مجهر. [ م)(ع ص) عودسوزنده. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). کی که می‌اندازد بوی 
خوش را در آتش. (ناظم الاطباء). |اکسی که 
بخور می‌دهد لباس راء (ناظم الاطباء) (از 
مستهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||اسب 
برجهند؛ باقید. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). 


مجمو. [م ) (ع !) عودسوز. |أعود. (متهى ` 


الارب) (ناظم الاطیاء). ||(مص) آماده كر دن 
آتش را. (از منتهی الارب): اجمر التار مجمر؛ 
آماده کرد آتش را (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجمر. [ /۶2](ع ص) حافر مجمر؛ سم 
سخت. (متهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محمر. مج م](ع ص) برند؛ پیه خرماین 
را گویند. (آندراج) (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). کسی که می برد پیه خرماین را, (ناظم 
الاطباء). ||سنگ‌ریزه اندازنده. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجمیر شود. |اکسی که 
موها و گره‌های آن را پشت سر جمع می‌کند و 
نها را پایین رها نمی‌کند. (از اقرب الموارد). 
مجمر. ۰ م (ا) نام شکل سیزدهم از 
پانزده اشکال جنوبی'. کوا کیش هفت است. 
(غیاث) (آتدراج). و رجوع به مجمره شود. 
مجمر. [م م) (إخ) لقب تعیم, بدان جهت که 
در مسجد آن حضرت (ص) عود می‌سوخت. 


(منتهی الارب) (آنندراج). ابوعبداله نعم ... 


مولای عمر خطاب به این عنوان شهرت دارد. 
(از اناب سمعانی). 

مجهر. [م م] ((خ) حن طباطبائی ملقب به 
مجتهد الشعرا و متخلص به مجمر از سادات 
اصفهان بود. در آغاز شباب به تهران آمد و به 
یاری نشاط په دربار فتحعلی‌شاه قاجار راه 





یافت. وی در غزلرایی در میان شاعران 
دوره بازگشت مقام ارجمندی دارد. بیشتر 
غزلهای سعدی را با مسوفقیت استقبال کرد. 
عواطف عاشقانه‌اش به سیب جوانی تند و با 
حرارت و کلامش فصیح و استادانه است. 
وفاتش به سال ۱۲۵۵ د.ق. اتسفاق افتاد. از 
غزلهای اوست: 
شکوهام از بخت نافرجام ست 
هر که را عشق است او را کام نت 
گربر آید ننگ بدنامی ز خلق 
نیکنام آن کس که او رانام نیست 
طی نشد این راه و افتادم ز پا 
وین عجب کافزون‌تر از یک گام ێت 
محتسب گوهر چه خواهی سنگ زن 
بزم ما خونین دلان را جام نیست 
مردا گر آن است کارامیش هت 
ایس چرا آرام بست 

e‏ او رواست 
هر که در عشق تو خون آشام نیست 
بوسه‌ای پیش از لت مجمر نخواست 
اين طلب شايتة دشنام اا 

( گنج سخن تألیف دکتر صفا ج ۲ ص ۱۷۶). 
و رجوع به ریاض‌العارفین ص ۳۰۵ و 
مجمم‌الفصعاء ص۴۶۵ و ترجمة تاريخ 





ادپیات براون ج۴ شود. 
محمردار. [م ) (نف مرکب) مجمر دارنده. 


مجمره گردان. آنکه مجمر به دست گنرد 
عطرا گین کردن مجلس 

دوبن اتر رواک 

فکنده بویهای خوش در آتش. . نظامی. 
۳ دج به مجفره گردان‌شود. 


محمرفروزی. [م مق ] (حامص مرکب) 
مجمر افروزی. آتش در مجمر افروختن. 

دوشن کیش در مجمرو عود و عبر در 
آن سوزآ 
ز دلها کرده در مجمرفروزی 

به وقت عودسازی عودسوزی. نظامی. 

مجمرة. [م م ر](ع !) مسجمر, عسودسوز. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بوی‌سوز. 
جه مجامر. (ناظم الاطباء). رجوع به مجمره 
شود. 

مجمره. [ م ر / ر ] (ع!) ظرفی است که در 
هیا کل برای آتش و بخور استعمال می‌شد. 
(قاموس کتاب مقدس). بخوردان. عودسوز. 
مجمر. مجمرة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 





مجمره را آتش لطیف بر افروخت 
عود به پروار بر نهاد و همی سوخت. 

دقیقی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
پس طبقی گوهر و زر پیش ایشان می‌نهد و 
مجمرة سيمین .. (نصحة‌الملوک غزالی چ 
همایی ص۲۹). به یک دست عصایی گرفته 








محمره‌سوز. ۰۳۳۷ 
است و به یک دست مجمره‌ای دارد و بخون 
می‌سوزد و آفتاب را می‌پرستد. (فارسنامة 
ابن‌لیلخی ص ۱۲۷ 
یاسمن تازه داشت مجمره عود سوز 
شاخ که آن دید ساخت برگ تمام آز تتار. 
خاقانی. 
بسوز مجمره دين بلال سوخته عود 
به عود سوخته دندان سپیدی اصحاب. 
خاقانی. 
چون دعا راگزارشی سره کرد 
دم خود را بخور مجمره کرد. 
بوبی از مجمر؛ عشق بری 
باده از چهرۀ دلدار کشي. عطار. 
مطرب مجلس باز زمزمة عود 
خادم ایوان بسوز مجمرة عود. 
گاه‌چون عود بر آتش دل سنگم می‌سوخت 
گاه چون مجمرهام دود به سر بر می‌شد. 
سعدی. 
صبحگاهی که صا مجمره گردان پاشد 
گل فرو کرده بدان مجمره دندان باشد. 
سلمان ساوجی (از آتدراج ذیل مجمره‌سوز) 
رجوع به مجمر و مجمرة شود. 
= مجمره نقره‌پوش؛ کنایه از دنیا و عالم 
است. (برهان). مجمر نقره‌پوش. 
مجمره. [ 2۶ / را )نام صورت 
دوازدهم از صور چهارده گانة فلکی جنوبی 
قدما و آن را تفاطه نیز گویند. (مفاتیح الصلوم 
خوارزمی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


نظامی. 


سعدی. 


نام صورتی از صور فلکیه از ناحیة جنوبی که 
بر مثال بوی سوزی توهم شده است و کوا کب 
آن هفت است. (جهان دانش, یادداشت ایضا. 
یکی از صور جنوبی قلک مرکب از هفت 
کوکب که در جنوب دم صورت عقرب جای 
دارد و به صورت اتشدانی تخیل شده, سه 
کوکب از قدر سوم دارد. (یادداشت ایضاً. 
محمره‌دار. 1 /ر] (نسف مرکب) 
مجمردار: و بر دست راست و چپ او چندین 
مجمره‌دار می‌روند. (سفرنامه ناصرخسرو 
ص۶۸). و رجوع به مجمردار و مجمره گردان 
شود. 
محمره‌سوز. [م 2 /ر] (سف مرکب) 
مجمره گردان. (آنندرا اج). آن که در مجمر 
آتش افروزد و عود و عبر سوزد؛ 
صباست غالیه‌سای و نیم مجمره‌سوز 
شمال چهره گشای‌و زلال آینه‌دار. 

سلمان ساوجی (از آندراج). 
و رجوع به مجمره گردان‌شود. 


۱ - در مسفاتیح‌العسلوم خوارزمی «شکل 
درازدهم از صور چهارگانه» آمده است. و 
رجوع به مجمره و مفاتیح العلوم ترجمة فارسی 
ص ۲۰۵ شود. 


YE 








۸ مجمر‌گردان. 
محمره گردان. و 


مرکب) مجمره‌سوز. (آنتدراج) آ ن که بوی 
سوز در مجلس گرداند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مجمره‌دار. مجمردار: 

مجمره گردان شمال, مروحه‌زن شاخ بید 


لبت باز آسمان, زوبین‌افکن شهاب. 
خاقانی. 
صبحگاهی که صبا مجمره گردان باشد 
گل فروکر ده بدان مجمره دندان باشد. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
ای افتاب اینه‌دار جمال تو 
مشک سیاه مجمره گردان خال تو. حافظ, 
ھر جره کردا برای د گر 
سپند پر تو خورشید و ماه می‌سوزد. 
ظهوری (از آندراچ). 


و رجوع به مجمرسوز و مجمردار شود. 

مجمری. [م] (حانص) مجمر بودن. 
حالت و چگونگی مجمر را داشتن 

کرده‌به صدر کعبه در بهر مشام عرشیان 

خا ک درت مثللی دخمة چرخ مجمری. 
خاقانی. 

و رجوع به مجمر شود. 

محمز. (م جم 3 (ع ص) جمازه‌بان. (مهذب 
الاسماء). جمازه‌سوار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). شتر تیزتک‌سواره 
رسانیدن نامه و پیام سلاطین و امیران را 
پیفام داد که مجمزی رسیده است از هرات با 
نامه سلطاتی فرمانی داده است به خوبی و 


نیکویی. (تاریخ بیهقی). چون دور برفت ... 


بنشت از دور مجمزی پیدا شد از راه 
امیرمحمد او را بدید و نیز برفت تا پرسد که 
مجمز به چه سیب آمده است ...و سجمز در 
رسید. (تاریخ بیهقی). و ما به بلخ بودیم به چند 
دفمت مجمزان رسیدند. (تاریخ بیهقی). و 
ملکٹاه به جانب پدر مجمزان متواتر 
می‌داشت. ت. (جهانگتای جوینی ج۲ ص 1۶ 
مجمع. رم م /2 ]' (ع () جای گرد آمدن. 

ج مجامع. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). محل اجتماع و محل گرد 
آمدن. (ناظم الاطباء). گرد آمدنگاه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): فلما بلغا مجمع بینهما 

نيا حوتهما فاتخذ سبيله فى بجر سربا". 
(قرآن ۶۱/۱۸), و اشتقاق بخارا از بخار است 
که به لت مفان مجمع علم باشد. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). فکیف در نظر اعیان 
حضرت خداوندی عز نصره که مجمع اهل دل 
است و مرکز علمای متبحر, ( گلستان). 
مجمع خوبی و لطف است عذار چو مهش 
لیکش مهر و وفا نیست خدایا بدهش. 

حافظ. 

چون قم که مجمع آبهای تیمره و انار بود آن را 
قم نام نهادند. (تاریخ قم ص ۲۱ 


آیاددافت 





- مجمع اضداد؛ (اصطلاح تصوف) هويت 
مطلقه. (اصطلاحات شاه نعمتال. فرهنگ 
علوم عقلی سیدجعفر سجادی). 
- مجمم‌الاهواء؛ (اصطلاح تصوف) حضرت 
جمع مطلق است و در بمضی کتب حضرت 
جمال مطلق است. (فرهنگ علوم عقلی 
سیدچعفر سجادی). حضرت جمال مسطلق 
است زیرا که هوی تعلق نمی‌یابد مگر به 
رشحه‌ای از جمال. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
¬ مجمع‌الهرین؛ جایی که دو رود در هم 
داخل شوند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
- مجمع لاهوت؛ (امطلاح تصوف) حضرت 
جمال مطلق که میل به غیر حق نکند مگر به 
دیا 
مع تور مت کنر گزید ای عب 
[عصب مجوف ] که از سوی راست رسته 
است و بوی چپ امده است و أن عصب که 
از سوی چپ رسته و به سوی راست آمده 
است و هر دو یه یکدیگر پیچیده‌اند و به هم 
پیوسته چنانکه تهی ميان هر دو اندر هم 
گداده است و تن هر دو یکی گشته است و 
فراختر شده است ...و تجویفی فراختر پدید 
آمده اين تجویف را مجمع نور نام کنيم. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی, بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). عبارت است از محل تلاقی 
دو رگ میان‌تهی " که قو بینایی چشم در آن 
نسهاده شده است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به مجمع الور شود. 
| نجلي و مسفن و انجین. معل فراش آنه 
مردمان. محل جمعیت. (ناظم الاطباء). نادی. 
.میسجلس. ندوه. سنتدی لت دا] DE‏ 
ت به خط مرحوم دهخدا): 
تا نام کی نخست ناموزی 
در مجمع خلق چون کنیش آوا؟ 
ناصرخسرو. 
در مجمعی که شاه و دگر خسروان بوند 
او کل بود که سهم بر اجزا برافکند. خاقانی. 
به جهت اقامت رسم ماتم در جوار ماتم سرا 
خاص مجمعی منعقد ساختند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۵۴). مجمعی رفت که 
در تواریخ عمر عالم مثل آن مذکور و مسطور 
نیست. (ترجمة تاریخ ينی چ ۱تهران 
ص ۱۲۷). زاغ گفت رای آن است که ملک 
فرمان دهد تا مجمعی غاص به اصناف خلق 
از عوام و خواص ...بسازند. (مرزیان‌نامه), 
مجلس و مجمع دمش آراستی 
وز وای او قیامت خاستی, مولوی. 
همچنین تا شبی به مجمع قومی برسیدم که در 
آن میان مطربی دیدم. ( گلستان). این دو بیت 





از سخنهای من در مجمعی همی خواند. 
( گلستان). 

- مجمع عمومی ؛ (اصطلاح سیاسی) 
انجمنی که همه اعضای یک گروه یا شرکت 
در آن جمع شوند. 

|| همة گر دآمدگان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گروه و جممیت. (ناظم الاطباء): و 
عامة اهل بغدادنظارء آن مجمع بودند. ره 
تاریخ یمینی چ شمار ص ۳۰۷ |امحل 
برخورد و ملاقات. || توده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |(انبار. مخزن. (ناظم 
الاطباء). ||كتاب. مجموعه, (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

مجمع. ۱1 (ع ص) فسراهم آورده‌شده و 
جمم‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||با هم رانده شده. (ناظم الاطباء). 
|| عزم‌کرده‌شده بر کاری. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آماده کرده شده. (ناظم الاطباء), 

مجمع. ( جم ]ع ص) بار گرهآورنده. 
(آندراج) (از منتهی الارب). کی که جمع 
می‌کد و گرد می‌آورد با کوشش و جد و جهد. 
(ناظم الاطباء). ابه نماز جمعه حاضر شونده. 
(آنتدرا اج) (از منتهی الارپ). حاضر شده در 
روز جمعه جهت بجا آوردن نماز, (ناظم 
الاطیاء). 

مجمع. [) جم ] (ع ص) گرد آورده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به تجمیع 
شود. ||عزم کرده شده. ||احکم گرده شده. 
(ناظم الاطباء). 

مجمع. [12(ع ص) سال قحطنا ک.(منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااگردآو رنده. (ناظم الاطباء), 
||شامل‌کننده. || آن که در پنهانی حفظ می‌کند 
و نگاه می‌دارد. ||عزم کننده. |اکسی که 
می‌بندد پستان ماده شتر را با پارچه. (ناظم _ 
الاطباء) (از فرهنگ جانون), ‏ " 

مجمع ٣1۰‏ جم ۶] (إخ) لقب قصیین كلاب 
چون قبایل قریش را فراهم آورد و به مکه 
منزل داد و دارالندوه را بساخت. (از منتهی 
الارب). 

مجمع. [م جم م] (() ابن‌یار» مکنی به 
ابی حمزهٌ تیمی محدث است و از ماهان زاهد 
روایت کند. و ابوحیان تیمی و سفیان ثوری از 


۱-در اقرب المواره فقط ضبط اول آمده 
است. 

۲ -چون به هم‌آمدنگاه آن دو دریا رسیدند 
ماهی خویش زا فراموش کردند آنجا و ماهی راہ 
دریاگرفت و در آب شد. ( کشف‌الاسرار ج۵ 
ص۷۰۹ 

۳-هراد عصب است. 


4 - General meeling (انگلیی)‎ 


سح 








مجمعالبحرین. 

او روایت کنند وی در شب خروج زیدبل علی 
درگذشت. (از صفةالصفوة ج ۲ ص ۶۰). 
مجمع‌البحرین. (۶عل ب زا (ع! 
مرکب) جايی که در ان دو دریا جمع شده 
باشند. (غیات) (آندراج). ملتقی (اصطلاح 
جفرافیایی) . (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 


درو دست تو مقصد امال 


دل و طبع تو مجمعالبحرين. انوری. 
تور رأی تو فالق‌الاصباح 
کف و ملک تو مجمم‌البحرین. آنوری, 


| حضرت قاب فوسین است به جهت اجتماع 
بحرین وجوب و امکان در آن. (از تعریفات 
جرجانی). در اصطلاح صوفیه عبارت است 
از قاب قوسین از جهت بحرین وجوب و 
امکان و آن نور محمدی (ص) است و پاره‌ای 
گفته‌اندعبارت است از جمیع وجود به اعتبار 
اجتماع اسماء الهیه و حقایق کونیه در او 
چنانکه شجر در نواةء (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |احضرت جمع وجود. (از فرهنگ 
علوم عسقلی سیدجفر سجادی). |ادل. 
(فرهنگ علوم عقلی سیدجمقر سجادی). 
مجمعآلبحرین. (۶م غل ب 15 ((خ) نام 
مقامی که موسی و خضر علهماالسلام در ان 
ملاقات کرده‌اند و آن جایی است که آنجا 
دریای روم و دریای فارس جمع شد‌اند. 
(غیات) (آنندراج). ملتقای بحر فارس و روم. 
(از کت اف اصطلاحات الفتون): و اذ قال 
موسی فيه لاابرح حتی ابلغ مجمع السحرین 
او امضی حقبا, (قران ۶۰/۱۸ 
مجمع البطنین. () سل ب نا لع! 
مرکب) موضعی است که بطن اوسط دماغ په 
بطن مقدم جمع گردد. بطن اوسط دماغ, ارج. 
(از ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مجمعالجزایر. (۶ ]هلح يا (ع! 
مرکب) آ گنگ‌بار. دیبجات. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مجموعة چند جزیره که 
نزدیک به هم واقع هده باشند. 
مجمع‌النور.  (‏ عن نو) (ع | مرکب) 
موضع تلاقی دو عصب نورانی مجوف ابت از 
دو جانپ دماغ مايل که آن هر دو در ان جا 
تلاقی کند. (نفایس الفنون). موضعی در دماغ 
که دو عصب مجوف بهم رسیده‌اند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مادۀ بعد و 
«مجمع نور» ذیل ترکیهای مجمع شود. 
مجمع النورين. (م عن نورا لع! 
مرکب) محل اجتماع دو روشنایی. ||محل 
برخورد دو نوار بینایی در قاعد؛ دو نیمکرۀ 
دماغ که به شکل حرف ایکس " است. در این 
محل دو نوار بینایی با هم مخلوط می‌گردند 
بدانسان که هر عصب بینایی مخلوطی از 





تارها عصبی راست و چپ می‌باشد. باید 
دانست که در جانورانی با چشمهای جانبی 
چون مرغان و ماهیان تقاطع دو نوار بینائی 
کامل است ولی در حیواناتی مانند انسان و 
گربه و جز ایها فقط قمت داخلی نوارهای 
بینائی در نقطه‌ای در مغز با هم متلاقی میشوند 
و قسمت خارجی این دو توار بر جای خود 
باقی می‌ماند و در نتیجه هریک از دو عصب 
بینائی که از این نقطه تلاقی بوجود آمده و 
بدین سان شکل گرفته است نیمی از تن آن در 
مقابل نمی دیگر قرار می‌گیردچنانکهقسمت 
داخل شکۂ چشم راست بوسیلۂ نوار بینائی 
سمت چپ وقمت داخلى شبكة چم 
بوسیلۂ نوار بینائی سمت راست عمل می‌کند. 
(از لاروس). و رجوع به جواهرالتشریح 
ص ۷۸۷ و ۷۹۸ و ک‌البدشناسی تسوصیفی 
لطاب مرکزی) ص ۰۱۱۱ ۰۲۲۲ 
۵ ونقشریح سر و گردن ص ۱۹۰ و ماده 
قبل شود. ۱ 
مجمع ساختن. [ء ت ] (مص مرکب) 
تشکیل انجمن دادن. مجمع ترتیب دادن. گرد 
هم آمدن: فصیحان عرب همواره به مجمع 
ساختن و سخنهای عثمان گفتن و فتنه جتن 
مشغول بودند. (مجمل السواریخ والقصص 
ص ۲۸۴). تا مجمعی سازند و آن را بر ملا 
پخوانند. ( کلیله و دمنه). 
مجمع علیه.  (‏ عَُن ع لیا( ص 
مرکب) اجماع کرده بر آن یعنی متفق علیه. 
(غیاث) (اندراج) آنچه دربارة ان اجماع 
کرده باشند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مجمع کردن. (2 مک د1 (مص مرکب) 
مجمع ساختن: 

مجمحن یکو دند مرغان جهان 

هر چفنبودند آشکارا و نهان. 

5 عطار (منطق‌الطیر) 

و رجوع به مجمع ساختن شود. 
محمعلة. ( جع ]ع ص) امرأة مجمعلة؛ 
زن بسته گوشت. (مسنتهی الارب). زن 
پیچیده گوشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجمعة. (ع /۶۸ع)۲(ع ص) فان 
مجمعة؛ بیابان که در وی مردم گرد آیند و 
پریشان نشوند از خوف گم شدن. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجمعة. ()ءع)(ع ص) خطة بی‌خلل. 
(منتهی الارب) (انندراج), خطبه‌ای که در وی 
خلل نباشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
محمعة. ala‏ زمین بی‌آب و گیاه. 
(از هى الارب) (آنتندراج) (از اقرب 
الموارد). بیابان بی‌آب و گیاه. (ناظم الاطباء). 





مجمل. ۲۰۳۲۹ 


اادیگ توده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). [إمحل ملاقات. (ناظم الاطباء). 
مجلس اجتماع. (اقرب الموارد). 

مجمعة. [م م ع) (خ) موضعی است به بلاد 
هذیل و منه يوم الصجمعة. (منتهی الارب). 
جایگاهی است در وادی نخله, (از مسعجم 
البلدان), 

مجمعه. (غ /ع] ازع لا طبق پهن و 
گردمین که در آن ظروف غذاخوری 
گذارند.(ناظم الاطباء). طبق مسین بزرگ که 
ظروف غذا در آن نهند و حمل کنند. سینی 
بزرگ. مجموعه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 

مجمعه پوش. َع /ع] (۱مسسرکب) 
جامه‌ای که بر روی مسجمعه می‌کشیدند تا 
محتویات ظروف آن از گرد و غبار و نغیره 
مصون ساند. پسوشش روی مسجمعد. 
مجموعه‌پوش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجمعه شود. 

محمل. ع ص) فراهم آررده و در هم 
کرده. (غیاث) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
|| آیه‌ای که معنی آن محتاج به تفصیل باشد. 
(غیات) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). قسمی از 
آیات قرانیه که به ظاهر آن مراد معلوم نشود 
مفصلاً مثل و آقیموا الصلوة. و آتوا الزكوة. وه 
علی‌الناس حج‌البیت. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 

نه اندر کب ایزد مجملی مائد 

که‌آن نشنیدم از دانامفر. ناصرخسرو, 
||هر کلامی که محتاج به شرح و تفسیر باشد. 


(ناظم الاطباء). آنچه محتاج به بیان باشد. 
مقابل مفصل. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
مفصل صورت جم است و مجمل صورت ذاتت 
به‌هم این هر دو تفس آمد سزای حکمت و عرفان. 
۱ ناصرخسرو. 
و آن هر چه نا گفته سانده است در خاتمت 
کتاب شرح آن داده شود. مجمل است. 
(مجمل التواریخ و القصص ص۲۶۵). تو 
ندانته‌ای که اول استماع از لذت سماع گوش 
است؛ مسجمل اين بیان از نص قرآن ... 


(مقامات حمیدی). 

مجملشی ° گفتم نکردم من بیان 

ورته هم لبها بسوزد هم زبان, مولوی. 
۷۰ - 1 


(فرانسری) ۸۲6۳۱۵8 - 2 
X:Le chiasma des ۱65 optiques‏ ۰ 3 
(فرانسوی). 
۴-ض بط اول از اقرب الموارد و محیط 
المحيط است. 
۵-به معتی ششم (مختصر و خلاصه) هم 
توائد بود 


Yey 








۰ مجمل. 


باری نظربه ځا ک عزیران رفته کل:. 

تا مجمل وجود ببینی مفصلی. 

من از مفصل این باب مجملی گفتم 

تو خود ز مجمل من رو مفصلی برخوان, 
کمالی (از امثال و حکم ص ۵۶۱). 


سعدی. 


- امتال: 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
(امثال و حکم ص ۵۶۱). 
||در اصطلاح اهل حدیث هر روایتی را که 
ظاهرالدلاله بر مقصود نباشد مجمل گویند. 
(فرهنگ علوم نقلی دکتر سید جعفر سجادی), 
در امطلاح درایه مهم و غير ظاهرالدلاله را 
گویندبر خلاف صبین که واضح الدلاله را 
گویند. (از نفایس الفنون). ||اين اصطلاح 
اصولی است و هرگاه لفظی چنان باشد که 
خلاف آن معنی که از او لفةٌ فهمیده می‌شود. 
احتمال ندهد نص است و اگر خلاف آن را 
احتمال دهد راجح است در صورتی که در 
یک طرف ظهور داشته باشد و در طرف دیگر 
نه مرجوح است و گرمت اوی اطرفینباشد 
مجمل است و یا مشترک امت و بالجمله آنچه 
را ظهوری نباشد در یک طرف مجمل گویند 
«المجمل ما كان دلاكه غر واضحة بان يتردد 
بین معنسین فصاعداً من معانیه» و بالجمله 
مجملی عبارت از آن باشد که آن را دلالت غير 
واضحة باشد به آنکه مثلا مردد بین دو معنی یا 
زیادتر بود از معانی خود. مجمل گاء قول 
است و گاه فعل است چنانکه حضرت رسول 
نمازی بجای آورده باشد وجه انرابیان 
نفرموده باشند که مجمل فعلی است. مجمل 
قولی یا مفرد است با مرکب» اجمال در مفرد به 
این است که متردد باشد بین چند معنی از 
جهت اشترا ک لفظی مانند کلمه «قرء» و 
«مختار» که اشترا ک دارد هم شامل فاعل 
شود و هم مفعول یا به سبب اشترا ک معنوی 
است در صورتی که فرد معین اراده شده باشد 
و حال آنکه نزد مخاطب معين نباشد ماتد 
«جاء رجل من اقصی السدینة» ۲ و مثل «ان 
تذبحوا بقرة» ۲ و مثل «اعتق رقبة» در صورتی 
که مراد رقبه مؤمنه باشد که از مل اجمال په 
سبب اشترا ک معنوی است و «و اتواحقه یوم 
حصاد» باعتبار امکان صدق حق بر هر یک از 
ابماض است با آنکه مراد عدر است و بالجمله 
مجمل به سب اشترا ک‌مفعول آن باشد که تزد 
گوینده‌مقدار آن محدود و معین باشد و نزد 
مخاطب مجهول باشد و اما مجمل در مرکب یا 
اجمال در تمام آن می‌باشد مانند «او یعفوا 
الذی بيده عقدتالکاح» "که متردد بین زوج و 
ولی زن می‌باشد یا به اعتبار تخصیص آن 
است به مخصص مجهول ماند «اقتلوا 
المشرکین الابعضهم» با اراد معين يا «احلت 
کم بهيمة الانعام الامایتلی علیکم»؟ و «احل 








لکم مارراء ڈلکم آن ت تبغوا باموالکم 
محصتین» * از باب جهالت معنی احصان که 
ممنی حفظ دارد يا زوج و تزویج ...(از 
فرهنگ علوم نقلی سیدجعفر سجادی). 
||سختصر, خلاصة کلام. (ناظم الاطیاء). 
مجموع. خلاصه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): هزار مجلد شرح این نامه است بلکه 
زیادت و مجملش بغایت هویدا و روشن است 
و محتاج شرح نیست. (چهارمقاله ص۲۸ 
||فهرست و سر دفتر. || خلاصة حساب و 
جملگی آن. اناظم الاطباء). ||(ق) بطور 
خلاصه . مختصرا اجمالاٌ. مجملا 
مرغ و ماهی داند آن ابهام را 
که‌ستودم مجمل این خوش‌نام را مولوی, 
مجمل. [م م](ع ص) کسی که جمع می‌کند 
و گرد می‌آورد چیزی را پس از پرا کندگی. 
پلظع.الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
اجتمال شود. ||جمله کننده حاب راء 
(آنندراج) (از سنتهی الارب). آن که جمع 
می‌کند حسابی را. (ناظم الاطباء). |اگدازنده 
پیه. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||آهستگی کننده 
در طلب و افراط ننماینده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). آن که به آهستگی تجس و 
طلب می‌نماید. ااآن که کار خوب بيار 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
تیکوکار. خوبی کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
محن و مجمل بود در خور به مدح و آفرین 
آقرین بر تو که تو هم محسن و هم مجملی ‏ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
یا رب آنها را که بشناسد دلم 
بنده و بسته ميان و مجملم. مولوی 
الود بيار شتران. (آنندراج) (از منتهی 
رالارب). خداوند شتران بسیار. (ناظم الاطباء). 
مجمل. e1‏ ۶](ع ص) زیسنت‌دهنده و 
آراینده. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (منتهی 
الارپ), و رجسوع به تجمل شود, 
|انیکوکنده. (آنندراج) (از سنتهی الارب). 
|| آن که لشکر را تا دیر زمانی مقام دهد. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). و رجوع به تجمیل 
شود. 
محمل. (مجم )(ع ص) آراسته. مزین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از سنتهی 
الارب). و رجوع به تجميل شود. 
محمل. ¢1 ] (اخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (مهذب الاسماء) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مجملا. [م ‏ لسن ] (ع ق) نستیجة کلام و 
مختصرا و ما حصل کلام. اناظم الاطبام) 
بطور اختصار. بطور خلاصه. اختصارا 
اجمالا. و رجوع به مجمل شود. 








مجموع. 
مجملات. (] (ع ص, ) آیاتی که معنی 
آن محتاج به تفصیل باشد. (غیاث) (آنندراج). 
و رجوع به مجمل شود. ۱ 
مجمم. مج ] (ع ص) آن که موی سرش 
انبوه باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب الموارد). 
مجمهة. | جغ ۶2 )(ع ص) زنی که موهای 
سر خود را ارسال نکند و نگذاردابلند شود و 
آنها را مانند مردان از بیخ بسترد. (ناظم 
الاطباء). زنی که موهای سر خود را ارسال 
نکند. مانند مردان. (منتهی الارب). 
مجموع. (۶] (ع ص) گرد آورده از هر 
جای. (منتهی الارب) (آنندراج). . جمع شده و 
گردآمده و گرد آورده و فراهم آمده. (ناظم 
الاطباء): ان فی ذلک لاية لمن خاف عذاب 
الاخرة ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم 
مشهود. (قرآن ۱۰۳/۱۱). لسجموعون الى 
میقات یوم معلوم. (قرآن ۵۶/-۵). 
چو صد دانه مجموع در خوشه‌ای 


فتادیم هر دانه‌ای گوشه‌ای, 

سعدی (بوستان). 
که ممدوح اکابر افاق است و مجموع مکارم 
اخلاق. ( گلستان). 


¬ چیزی را در مجموع کسی بستن؛ جزو 
اپواب جمعی او قرار دادن: و ولایت غرش و 
معاملات ان تواحی در مجموع ابوالحسن 
ملیعی بستد و او را به استخراج آن وجوه 
نصب کردند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۴۶ 

||در بیت زیر بمعتی انبوه» مقابل مختصر آمده 


است: 
لهو یک جزو و غم هزار ورق 
غصه مجموع و قصه مختصر است. خاقانی. 
ااهمه و همگی و تمام. (ناظم الاطباء). همه. 
جمله. جملگی, جمیم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی 
مده مجموع در ظلال محمد. 

سعدی, 
و بیشتر از آن مقدار آب که بنجشکی بدان 
سیراپ گردد در مجموع شهر قم مقدور و 
یافت نمی‌شد. (تاریخ قم ص ۶). 
¬ مجموع بنیادم؛ همه اولاد ادم و همه 
مردمان ر تمام مردم. (ناظم الاطباء). 
|| آسوده‌خاطر. آسوده خیال. آن که خاطرش 
پریشان و پرا کده‌نیست. آنکه تشویش و 
تفرق خاطر ندارد. فارغالبال: 
پیش از این گفتند کز عشقم پریشان است حال 


۱-قرآن ۲۰/۲۸ ۲-قرآن ۶۷/۲ 
۳-قرآن ۲۳۷/۲ ۴-فرآن ۱/۵ 
۵-فرآن ۲۳/۴ 











مجموعا. 
گربگفتندی که مجموعم پریشان گفتهانهد.. 
سعدی, 
ای روی دلارایت مجموعهُ زیبایی 
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. 
سعدی. 


تاسر زلف پریشان تو در جمع آمد 


هیچ مجموع ندانم که پریشان تو ت. 
سعدی. 
یار ما غایب است و در نظراست. سعدی. 


عارف مجموع را در پس دیوار صبر 
طاقت بودن نماند ننگ شد و نام رفت. 
سهدی. 
چو بینی که در سپاه دشمن خلاف افتاد تو 
مجموع باش و گر بینی که جمم‌اند از پریشانی 
اندیشه کن. ( گلستان سعدی). 
ز فکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع 
بحکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد. 
حافظ. 
- مجموع نشستن؛ فارغالبال نشستن. 
آسوده‌خاطر بسر بردن؛ 
بیزارم از وفای تو گر بی تو یک زمان 
مجموع | گرنشتم و خرسند اگرشدم. 
سعدی. 
هر که را باغچه‌ای هست به بستان نرود 
هر که مجموع نشسته‌ست پریشان نرود. 
سعدی. 
¬ وقت مسجموع؛ روزگار آسودگی. ايام 
فراغت. اوقات آسايش خاطر: فى الجمله 
دولت وقت مجموع او به زوال آمد. (گلتان 
سعدی). 
||بسامان. مضبوط. منظم: 
چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست 
مجموعتر از ملک جهان معلکتی نیست. 
نعدیر 
| حاصل جمع هر حایی. (ناظم الاطباء). در 
تزد محاسبان حاصل عمل جمع, (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). || هم حساب. (ناظم 
الاطباء). ||در نزد نحویان همان جمع است. 
(از کشاف اصطلاحات الفون). ||(ق) جما 
بر روی هم. روی هم رفته؛ نامداران زندیه که 
مجموع پانزده کس بودند. (مجمل السواریخ 
گلستانه ص ۲۳۲). ||(!) جنگ. مجموعه. 
دفتری که در آن موضوعات مختلف گرد 
آورند. ج» مجامیع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و به دقایق حیلت گردآن می‌گشتند 
که‌مجموعی سازند. ( کلیله و دمنه). ||یکی از 
انواع خطوط اسلامی است. 
-قلم مجموع "؛ خط مجموع. خط سامیا. قلم 
نامیا (ابن الندیم. یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 


مجموعا.[م عُن] (ع ق) جملگی و همگی و 





تمامی. (ناظم الاطباء). روی هم رفته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجموعات. [م] (ع زا در شاهد زیر ظاهراً 
بمعنی مقدار مالیاتی است که هر عامل و 
خراج‌گیر باید دریافت و سپس به خرانه 
تلیم نبماید. مقدار سالیاتی که در ابواب 
جمعی عاملی قرار دارد: اهل حرث و زرع از 
عوارض تکلفات و نوازل انزال ...باز گشتند و 
دست از زراعت کشیدند و وجوه معاملات 
متعذر و منکسر شد و مجموعات عمال به 
علت عجز به باقی بیرون آمد. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص‌۳۵۸), 
مجموع دار. (۶] (نف مرکب) به اصطلاح 
مردم هند, حافظ دفتر و ان که ضبط می‌کند 
اسناد مالیات یک ولایتی را (ناظم الاطباء). 
مجموع دل. 1 د](صمسرکب) 
آسود. نوی فارغابال: 

پرا کندهدلم بی‌تور از آنم 
نیم مجموعدل رنجور از آنم. 
و رجوع به مجموع شود. 
مجموعه. [م ع](ع ص) جمع شده و گرد 
آنده وگردآورده فراهم آمده. (ناظم 
الاطیاء). 

= مجموعذ کلام؛ حاصل کلام. مختصر کلام. 
(ناظم الاطباء). 

- مجموعه گل؛ انبوهی از گل. گلستان. 
یاغجه گل: 

چون صا مجموعة گل رابه آب لطف شست 
کچدلم خوان گر ظر بر صفحة دفتر کنم. 

حافظ. 

شرح مجموعۀ گل مرغ سحر داند و بس 

که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. 

حافظ. 

در کارییستان مجموعۀ رنگین گل 


صائب آز اوراق دیوان تو یادم میدهد. 





نظامی. 


ا 


||() مخزن. (ناظم الاطباء), خزانه. گنجیه: 
بدست آوریدند مردی شگرف 
که مجموعه‌ای بود از آن جمله حرف. 
نظامی. 
ای یار غار و سید صدیق و راهبر 
مجموعه فضائل و گجینة صفا, 
ابروی دلارایت مجموعة زیبایی 
مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. 
سعدی, 
|اجنگ. دفتری که در آن مطالب متنوع و 
مختلف گرد آورند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا؛ و این سخن را مجموعه‌ای است که 
آن را کلیله و دمنه خواند. ( کلیله و دمنه). 
خاطر به دست تفرقه دادن نه زیرکی است 
مجموعه‌ای بخواه و صراحی بیار هم. حافظ. 


ا|تمام و همه و دمگی. || محل اجتماع, ||توده 





fT! مجموعی.‎ 


و جماعت. ااسجلی وانجمن. (ناظم 
الاطباء). ||سیتی را گویند و آن ظرفی باشد 
مدور و کلان که در آن پیاله‌ها و مانند آن نهند. 
(آنتدرا اج). مجمعه و طبق. (ناظم الاطباء). 
سینی بزرگ. نشت خوان. قسمی سیلی بزرگ 
مدور مسین. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مجمعه شود. اایک سم 
خوشبوی مرکبی. (ناظم الاطباء). معروف 
است از ادویه به نزدیک اهل بصره و ان انواع 


روغنهاست که به هم جمع کرده باشند چون. 


خیری و دهن الفار و روغن هت زردآلو ...و 
قدری جند بیدستر و اندکی مشک اضافه کنند 
و بجوشاند. (ترجمة صیدنه). ||(اصطلاح 
ریاضی) دسته‌ای از تقاط یا اعداد که دارای 
خواص مشترکی باشند یا در شرایط معینی با 
هم ارتباط داشته باشند, مثلاًگویند: مجموعذ 
اعداد حقیقی, مجموعه نقاط یک خط. 
مجموعة دوایر, مجموعة توابع. . (فرهنگ 
فارسی معین). از اواخر قرن نوزدهم هر گروه 
مشخص از اشیاء دو بدو متمایز را مجموعه و 
هریک از آن اشیاء را یک عضو این مجموعه 
گویندکه ممکن است اعداد با همه 
گوناگونیهای آنهاء نقاط, بردارهاء اشکال, 
معادلات, توابع و غیره باشند. در صورتی که 
شمارء اعشای یک مجموعه محدود باشد, آن 
مجموعه را محدود خوانند. مانند مسجموعر 
مقوم عله‌های یک عدد صحیح و در 
صورتی که این شماره نامحدود باشد. 
مجموعه را نامحدود خوانند ماتد مجموعاً 
مضربهای یک عدد, عضویت یک مجموعه را 
به صورت ۸ 4 نمایش می‌دهند و آن را 
چنین می‌خواند: 2 عضو ۸ است. یا به ۸ 
تعلق دارد. قراردادهای دیگری برای اجرای 
اعمال ریاضی در مجموعه‌ها یا روابط آنهابا 
یکدیگر هست. از جمله ۸8 8 یعنی هر عضو 
عضو 8 است. ۱ گر 864۸ باشد آن گاه ۵-8را 
متمم 8 نبت به ۸ خوانند. نظریٌ مجموعه‌ها 
از سباحث مهم ریاضی جدید است. (از 
لاروس و ریاضی آنالیز دکتر مصاحب). 
مجموعه پوش. امع /ع] (مسرکب) 
مجمعه‌پوش. جامه‌ای که بر سر او 
ظروف طمام می‌گستردند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مجموعه و 
مجمعه‌پوش شود. 

محموغی. [مْ] (حامص) مجموع بودن, 
آسوده‌خاطر بودن. خاطرچمع بودن. آسودگی 
خاطر. فراغت بال 

نه آدمی است که در خرمی و مجموعی 

به خستگان پرا کندهبر نبخشاید. 


و رجوع به مجموع شود. 


سعدی, 


1 - Sténographie. 


WN 





۲ محموعیت. 
مجموعیت. [م عی ی ] (ع شَنض جعلی, 


اسص) مسجموع بودن. حالت مجموع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مجموع شود. 

مجموم. (| (ع ص) آرابشسده و 
آسوده گشته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

محمة. (عج۱2(ع) سیب آسایش. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). 

محمهرات. [م ج د] ((خ) هفت قصیده از 
اشعار عرب جاهلیت در طبقة بعد از معلقات 
سبع. (ازقرب الموارد). 

محمهرة. [) ج در ] (ع ص) ناقة مجمهرة؛ 
ماده شتر استوارخلقت. (متهی الارب) (تاظم 
الاطباء) (از اقرب مر اردا: 

مجن . ام چنن] ((ع لا سپر. (دهار). سپر. 
ج مُجان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), سپر که پناه زخضم تیغ است. 
مِجَنّة. (آتدراج) (غیاث). سپر فراخ. سپر. 
اسیر. ج 

دهخدا): 


ای گه انداختن تر آز 


جک ادات بد خا رخوم 


زر تو اندر کف زاثر مجن. فرخی. 
آز تیرهای حادئثات جهان 1 
دولت گرفته پیش رویت مجن. فرخی. 
گفتم موافقان را مهر و هواش چیست 

گفتایکی سلیح تمام و یکی مجن. . فرخی. 


پشت او و پای او و گوش او و گردنش 
چون کمان و چون رعاح و چون ستان و چون مجن. 
متوچهری. 
از نهیب تیرتان هر شب زمین 
ز ابرتیره پیش روی آرد مجن. ناصرخسرو, 
به قصدکین تو در, فایدت نداشت حذر 
به تیغ عزم تو بره منفعت نکرد مجن. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۴۱۸). 
اگرزمین همه چون صبح پر ز تيغ شود 
شود به پیشش رایت چو قر ص مهر مجن. 
معودسعد. 
گردون پلاسش بافته اختر زمامش تافته 
وزدست و پایش يافته روی زمین شکل مجن. 
أمیرمعزی. 
این خطابت از دو معنی چون برون آید همی 
گر چنین خوالمت نجمی ور چنین خوانم مجن ". 
سنائی (دیوان چ مصفا ص 1۷۶). 
همیشه تا بنوشتن عنا بود چو غتا 
بدان قیاس که باشد محن بان مجن 
تن ترا مجن از حفظ ایزدی 0 
غنا ترا و حسود تراعنا و محن 
سوزنی (یادداهت ۳۹ حوم دهخدا). 
پس زیانش نیت پر گو بر مکن 


گررسد تیری به پیش آرد مجن. ‏ مولوی. 





خواه باغ و مرکب و تیغ و مجن 
خواه ملک و خانه و فرزند و زن. 

مولوی, 
ال مج بی‌حیا و خودرًی گردید و کرد 
آنچه خواست. (منتهی الارب). حرم را به یک 
سو نهاد و کرد آنچه خواست. و گویند: مالک 
امر خود شد و در آن خودرای گردید. (از 
اقرب الموارد). 
= امثال: 
قلب له ظهرالمجن؛ یعنی گذاشت دوستی و 
رعایت را و این مثل را دربار؛ آن گویند که با 
کسی دوستی و رعایت داشته و سپس تفر 


حالت داده و بر گشته باشد. (از منتهی الارب): 


(ناظم الاطباء). 
||حمیل. (منتهی الارب). حمل زنان. (ناظم 
الاطباء). وشاح [و / و ]". (از اقرب الموارد), 
ایند چرمین. (ناظم الاطباء). 
مجن. [](ع مسص) بی‌با ک‌گردیدن. 
(آنندراج). مجالة. (ناظم الاطباءا. 
|اشوخ‌چشم شدن. (آنندراج): : رجوع به 
مجانة شود. 
مجن. (م جّن] (ع ص) مجلون و دیوائهآ. 
(ناظم الاطباء). 
مجن. [مج] ((ج) قصبه‌ای جزو دهستان 
پشت بسطام در بخش قلعه نو شهرستان 
شاهرود است که در ۴۲ هزارگزی غرب قلعد 
نو واقع است. کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن کته دارد. تاب‌انها از حدود 
گرگان برای استفاده از هوای یبلاقی و تعلیف 
احشام. عده‌ای به این دهستان می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
محفا. (م ن:] (ع () سپر, بدان جهت که 
خمیده‌پشت است. (منتهی الارب). سپری که 
:یچیی هیچ آهن نباشد. (ناظم الاطباء) (از 





قرب الموارد). 


مجناة. (٥‏ ن 2) (ع لا گودال گور. (ناظم 
الاطباء). حفر قبر. (از اقرب الموارد). گو 
گور.(منتهی الارب). 
مجنب. [م ن ] (ع مص) کشیدن اسب را به 
پالهنگ. جَّب. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). 
محنب. من /۸ن] (ع 4 چیزی بسیار. 
(منتهی الارب) (آتدراج ). بسیار و فراوان. 
(ناظم الاطباء). بيار 7 خیر و شر. (از اقرب 
الموارد): 
مجنب. [م ن) (ع لا برده. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||دروازه ماتدی باشد که بالای آن برآمده 
عسل از زنبورخانه چینند. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصواردا. 
| پارو و آن بیلی باشد از چوب مانند شانة بی 
دندان که بدان گل بر کاره‌های حوض و راه 








موس 


کشت و مانند آن بردارند. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پارو و پل چوبین. 
(ناظم الاطباء). 
مجنب. ام نْ /ْن)"(ع ل) سیر. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 
مجفب. م نِ] (ع ص) در باد جتوب 
درآینده. (آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). عرضه شده در باد جنوب. ||بیگانه و 
اجنبى. (ناظم الاطباء). 
مجنب. ام جن ت] (ع ص, !) اسب کتل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اسب یدک. (از اقرب الموارد). یدک. جنبه. 
جنیبت. مجنوب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || دور داشته. دور کرده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مجنب. [م جن ن ] (ع ص) دوردارنده کسی 
را از کاری و چیزی. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). کی یا چیزی که دور میشود و یا 
دور مي‌دارد. (ناظم الاطباء). ||اسبی که 
کوزی ساقها دارد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). اسبی که ساتهای وی کوز باشد. 
|اکی که اسب کتل و یا اسیر می‌برد. (ناظم 
الاطباء). |[ آن که نسل شتران وی کم باشد. 
ضد مُیر. (از ذیل اقرب الموارد). خلاف 
مير. (منتهى الارب ذیل يسر). و رجوع به 
میسر شود. 
محنب. 1م ن ] (اخ) کرانة زمین عجم که به 
زمن عرب پوندد. (متهی الارب) (آنندراج). 
آخرین جزئی که محدود می‌کند عریستان راو 
نیز مرحد عربستان با ممالک دیگر. (ناظم 
الاطباء). دورترین بلاد عجم به زمین عرب و 
نزدیکترین زمین عرب به زمین عجم. (از 
اقرب الموارد). نامی است برای بلادی که ہین 
سواد عراق و سرزمین یمن واقع است. (از 
معجم البلدان). به اراضی بين سواد عراق و 
یمن یعنی به نجد و دها اطلاق صی‌شود. از 
قاموس الاعلام ترکی). 


۱ - در شعر فارسی غالبا به تخفیف نون مجن 


تلفظ شود. 

۲ -مجن و نجم مقلرب بکدیگرند. 

۳- وشاح» حمیل بعنی دو رشتة منظوم از 
مروارید و جواهر مختلف‌الالوان که بر یکدیگر 
پیچیده زنان از گردن نا زیر بغل آویزند یا آن 
دوالی است پهن و مرصم به جراهر رنگارنگ. 
(متهی الارب). 

۴ج ال دیوانه گردانید شدای او رار 
مجنرن صفت از آن است و مُجنْ گفته نمی‌شرد. 
(از محهی الارب) (از اقرب الموارد). 

۵-در منتهی الارب مُجناة ضبط شده است. 
۶- در اقرب الموارد فقط صورت اول ضبط 
شلده است. 





۳ 








مجنبتان. 

مجنبتان. [م جن ن ب ]! (ع !) م نه ار 
ميرةه لشکر. (آنندراج) (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). به صیفة تثنیه, میمنه و ميرةه 
لشکر. (از ناظم الاطباء). 
مجنبة. [م جن ن ب ](ع!) هر اول لشكر. 
(منتهی الارب). پيشرو لشكر. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). مسقدمه (در سپاه), 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجنج. [] (ع |) رجوع به ماد: بعد شود. 
مجنح. (منْ)(عاابسه فارسی گل 
خوش‌نظر نامند. نوعی از ریاحین است و 
قابض و رافع اسهال و سیلان خون ...(از تحفۀ 
حکیم مومن). لفت عربی است. به فارسی گل 
خوش‌نظر نامند ...(فهرست مخزن الادویه). 
مجنح. (م نٍ](ع ص) میل دهنده. (آنندراج) 
(از متتهی الارب). کسی که میل و رغبت 
می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|امیل کننده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اجناح شود. 
مجنح. امْجَنْ ن](ع ص) صاحب جناح 
یعنی صاحب بازو. (غياث) (انندراج). 
صاحب دو پال. (ناظم الاطباء). خداوند پر 
صاحب پر و بباید دانت که اين علت۴ 
کسانی را بیشتر اقتد که بر و سینۀ ایشان تنگ 
باشد و گردن ایشان دراز باشد و ميل سنوی 
پیش دارد و حلقوم بیرون داشته بود و کتفهای 
ایشان از گوشت برهنه بود و بسوی پشت 
بیرون آمده بود چون بال مرغان و پیشینگان 
این کس را مجنح خوانده‌اند یعنی صاحب پر. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). ||(در اصطلاح 
عروض) هر بیت یا مصراعی از بیت که کلم 
اول و آخر آن مقلوب از یکدیگر باشد. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مجنحة. [ٍجَن نع ](ع ص) تأنیث مجنح. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مجنج و تجن شود. 

محند. [م جن نْ] (ع ص) لشکر گردکرده. 
(آن ندراج) (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مپاه گردکرده و عرضهداده. (ناظم 
الاطباء). گردکرده. (لشکر: سپاه). گردشده. 
فراهم آمده. مجموع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

محند. م جن ]ع ص) گردکنند؛ لشکر. 
(آنندراج). کسی که لشکر گرد می‌آورد. (از 
ناظم الاطباء). 

مجندر. Oa‏ (ع ص) روشسن‌کرده. 
تازه کرده (خط کهن و نامه و نگار نیم ستردهٌ 
جامه). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به جندرة شود. 

محندر. (مج د] (ع ص) اين انحاب 
صیقل‌گری را می‌رساند. (از انساب سمعانی). 
مجندرة. (مج در )(ع ص) تأیت مُجندّر. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مجندر شود. 

مجندل. | ج دا (ع ص) کی که بر روی 
می‌افکند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

محندل, (م ج د] (ع ص) پسایمال‌کرده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

محندة. a‏ نْ د] (ع ص)اجمع 
کرده‌شده. (غیاٹ) (آنندراج). تأنیث مجند. 
گردکرده (لشکر. سپاه) و در حدیث است: 
الارواح جنود مجندة فما تعارف مها ائتلف و 
ما تا کر منها اختلف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مجند و تجنید 
شود. ||() جای جمع شدن, از تجنید که بمعنی 
لشکر جمع کردن است. ||(ص) مجازابه معنی 
پامال, چرا که جای جمع شدن لشکر را 
پامالی وچ است. (غیاث) (انتدراج), 

مجند و !م جن ن د /د](ع ص) مس‌جندة, 
جمع کرده‌شده. گردکرده: و در مقدمه فرمود تا 
آن مسلاعین مجنده و اکفاء او را که در 
جمال‌آباد مسوقوف کرده. (جهانگنای 
جوینی). و رجوع به مجندة شود. 

محنده. [م ج د] ((ج) دمی از دان 
دی‌جویجین است که در بسخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۶۴۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

مجنده. 1ج2 (إخ) دصی از دان 
مشکین باختری است که در بخش مرکزی 
شهرستان منکن شهر واقح است و ۵۵۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج( 

مجفز. اج نٍ](ع ص) مرده را بر تخت 
نهنده. (آنندراج) (از متهی الارب). کسی که 
می‌نهد میپه را در تابوت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع بف تجلیز شرد. 

مجنسي. مب لع ص) جنس به جنس 
فراهم آورنده. (آنندراج) (از منتهى الارب). 
کی که مرتب می‌کند و کی که همجنس و 
مشابه هم می‌کند. (ناظم الاطباء). 

مجنس. [م جن ن (ع ص) مركب از 
اجناس مختلف. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 








محنف. [م ]ع ص) خسصم مسجنف» 
حریف مایل از حسق. (از منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظم الاطباء). آن که طعا منحرف 
از حق است. (از اقرب الموارد). 

مجنف. [منٍ ] (ع ص) میل کننده از حق در 
وصیت. (از سنتهی الارب). کی که در 
وصیت از حق و عدالت ميل می‌کند. 
|اروگردان از راه راست و گسمراه. | آن که 
آشکار می‌کند ببراهی و گمراهی را (ناظم 
الاطاء). 











مجنون. ۲۰۳۳۳ 


مجفق. [م جن ن] (ع ص) سنگ‌اندازنده به 
منجنیق. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
کی که سنگ از منجنیق می‌اندازد. (ناظم 
الاطباء). 

مجنقة. (ع ن ق ] (ع مص) سنگ انداختن به 
منجنیق. (از متهى الارب) (از اقرب الموارد): 
مجنق مجقة؛ سنگ انداخت از منجنیق, 
(ناظم الاطباء). 

مجنن. چن نا لع( قسمی از عنب 
اشعلب است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة 
حكيم مؤمن). نوعی از عب الفعلب ". 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجنن. اجن نٍ] (ع ص) دیوانه کشده. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 


مجنوب. [م] (ع ص) آن که بیماری ذات 
الجتب دارد و مبتلا به بیماری پهلو. (سنتهی 
الارب) (آنسدراج). گیرفتار ذات الجنب و 
بیماری پهلو. (ناظم الاطیاء). | آن که در باد 
جنوب درآمده باشد. || اسب کتل. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). جنیت. یدک. مُجَنّب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجنب شود. 
مجنوبة. مب ] (ع ص) سحابة سجلویةه 
ایری که باد چنوب در آن وزد. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (از اقرب السوا آرد). ابری که باد 
جنوب در وی وزد و آن را پرا کنده‌کند. (ناظم 
الاطباء). 
مجنوح. [] (ع ص) شتری که جوانح وی 
از گرانی بار شکسته باشد. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مجنوز. [)(ع !)نمش و مرده. (آنندراج). 
جنازة مرده. (ناظم الاطباء). میت و منه قول 
الحریری: «و مجنوز یقبر». (از اقرب الموارد), 
||(ص) پوشیده شده. |اگرداورده. (ناظم 
الاطباء). 
مجنولیا. [] (معرب. ا) معرب ما گنولا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ما گنولاشود. 
محنون. 11 2 ص) جنون‌زده و دیوانه. 
(غیاث) (آنندراج). آنکه عقل وی زایل یا 
فاسد شده باشد. منت آن مَجنوله. (از اقرب 
الموارد). دیوانه‌شده. دیوانه کرده‌شده. دیوائه و 
شوریده و بی‌عقل. ج جانین. اناظم 
الاطباء). دیوزده. پری‌زده. مالوس. دیوانه. 
مقابل عاقل و فرزانه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا: و قالوا یا ایهاالذی نزل علیه 


۱- در ناظم الاطباء مُجّان ضبط شده است. 

۲ -در تحفه حکیم مؤمن مجنج [] خبط شده 
است. 

۳-سل. 


4 - Solanum sodameum. 


Yip 








۴ مچنون. 


الذکر انک لمجنون. (قرآن ۶/۱۵): فذکرفما 
تت بنعمة ریک بکاهن و لا مجنون. (قرآن 
۲ و ان یکاد الذین کفروا لزلقونک 
بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه 
لمجنون و ما هو الا ذ کر للعالمین. (قسران 
{OY ۸‏ 
هر که بدین آب مرد و زنده شد او را 
زنده نخواند مگر که جاهل و مجنون. 

۲ تافو 
عاقل و مجنون حقم یاد ار 
در چنین بی‌خويشيم معذور دار. 
- امتال: 
خسلق مجنونند و مسجون عاقل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


مولوی. 


¬ مجنون شدن؛ دیوانه شدن. جنون 
پیدا کردن؛ 
زر و نقره چیست تا مفتون شوی 
چیست صورت تا چنین مجنون شوی. 
مولوی. 
ز عقل اندیشه‌ها زاید که مردم را بفرساید 
گرت آسودگی بايد برو مجنون تو ای عاقل. 
سعدی. 
- مچنون کردن؛ دیوانه کردن: 
گرنخواهی ای پر تا خویشتن مجنون کنی 
پشت بیش این و آن از چه همی چون نون کنی, 
افوا 
گر تو خود مجنونی از بی‌دانشی پس خویشتن 
چون به می خوردن دگرباره همی مجنون کنی. 
ناصرخرو. 
ید مجنون؛ بید نگون. بيد ول بید ناز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||(اصطلاح فقهی و قانون مدنی) کسی که فاقد 
تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است» 
احراز جنون با دادگاه است. (تبرمینولوژی 
حقوق تألیف دکتر جعفری تگرودی). 


- مجنون ادواری؛ کسی که بطور متتاوب در 


حال جنون باشد یعنی مدت کمی عاقل باشد و 
مدتی دیوانه. (ترمیتولوژی حقوق تألیف دکتر 
جعفری للگرودی). 

- مجنون دائمی؛ کسی که بدون انقطاع در 
حال جنون بسر برد. اترمینولوژی حسقوق 
تالف دکتر جعفری لنگرودی). 

= مجنون مطبق؛ مجنون دائمی, (ترمیلولوژی 
حقوق تألیف دکتر جعفری لنگرودی). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

اانادان. ||دارای وسواس. ||دارای مانیا. 
||جن‌زده. |اگرفتار عشق. |اظالم و ستمگر. 
(ناظم الاطباء). 
مجنون. [2] (إخ) عاشق لیلی بود. (غیاث). 
قیی که عاشق لیلی بود. (آنندراج). لقب 
قیس‌بن ملوح است که از بنی‌جعده بود. از 
شدت عشق لیلی دیوانه شد و بدان جهت 





مجنونش خواندند. (از اناب سمعانی): 
لیلی‌صفتان ز حال ما بی‌خبرند 
مجنون داند که حال مجلون چون است. 
منسوب به رودکی (از امثال و حکم ج ۲ ص 
۵۰۲ 
لیلی چو قمر به روشنی چست 
مجنون چو قصب بر ابرش ست. 
لیلی سمن خزان ندیده 
مجتون چمن خزان رسیده. 
لیلی به کرشمه زلف بر دوش 
مجنون به وفاش حلقه در گوش. 
لیلی سر زلف شانه می‌کرد 
مجنون در اشک دانه می‌کرد. 
لیلی چو گل شکفته می‌رست 
مجنون به گلاب دیده می‌شست. 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین تویی 
یو شد مجنون پریشان و غوی 
اودر خوبان تو افزون نیستی 
گفت خامش چون تو مجنون نیستی, مولوی, 
یکی را از ملوک عرب حکایت عشق مجنون 
به لیلی و شورش حال وی بگفتند. ( گلستان 
سعدی). 
هر آن عاقل که با مجنون نشیند 
نباید کردنش جز ذ کرلیلی. 
سعدی ( گلتان). 
مجنون " رخ لیلی از مرگ تیندیشد 
از خویش بمردم من پس رخت به حی بردم 
اوحدی, 
دور مجنون گذشت و نوبت ماست 
هر کی پنج روز نوبت اوست, 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۴۰). 
شبی مجنون به لیلی گفت کای محبوب بی‌همتا 
ترا عاشق شود پیدا ولی مجنون نخواهد شد. 
؟ 
و رجو چ به قیس بنی‌عامر در همین لفت‌نامه و 
آلشمرو الشعراء ابن‌قتبه صص ۲۲۴-۲۲۰ و 
فوات الوفیات ج۲ صص ۱۳۸-۱۳۶ و 
ریاض‌العارفین ص‌۱۲۸ و فهرست عیون 
الاخبار و اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۰۲ و ج۳ 


ص۸۳۸ شود. 
- مثل مجنون؛ آشفته. پریشان. نزار. (امثال و 
حکم ۲ص ۱۳۸۶, 


مجفون. [) (اخ) پر کمال‌الدین محمود 
رفیقی از شاعران خوشنویس معاصر 
سلطان‌حسین بایقرا بود. وی به مجنون 
چپ‌نویس شهرت داشت و خطی اختراع 
کرده و آن را توأمان نام نهاده بود. از قصاید 
اوست: 

فیروز؛ سپهر در انگشترین تست 

روی زمین تمام به زیر نگین تست 

و رجوع به حبیب السیر چ خیام ج۴ ص ۳۶۲ 





و تحفه سامی ص ۷۴ و ۷۵ و ترجمة مجالی 





محنه. 


النفایس چ حکمت ص ۷۴ شود. 
مجنون. [م)(اخ) دی از دهسستان 
چالدران است که در بخش سیه چشمة 
شهزرستان ما کو واقع است و ۲۲۱ تن سکنه 
دارد. این ده در دو محل به فاصلذ پانصد گر به 
نام مجنون بالا و مجنون پائین مشهور است و 
سکن مجنون بالا ۱۲۵ تن است. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج r‏ 
محنون. م1 (إخ) دهی از دهستان رود 
حله است که در بخش گناو؛ شهرستان بوشهر 
واقع است و ۴۲۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0 
مجنون صفت. [ ٢‏ ص ف] (ص م رکب ق 
مرکب) همچون مجنون. مانند مجنون: 
مجئون‌صفت اوفتاد سرست 

در سلسله مانده پای تا دست. 

بلبل ز درخت سر کشیده 
مجنون‌صفت آه برکشیده. نظامی. 
و رجوع به مجلون شود. 
محنوفة. [م ن] (ع.ص) مونث مجنون. 
(اقرب الموارد). رجوع به مسجون شود, 
||نخلة مجنونة؛ خرماین دراز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), درخت خرمای بلند. (از اقرب 
الموارد). 
مجنونی. [] (ص نسبی) منوب به 
مجنون: 

جهان را عهد مجنونۍ شد از یاد 

چو خاقانی درآ: آن تازه گردان. 

خاقانی (چ سجادی ص ۴۶۹). 

و رجوع به مجنون شود. 
مجنوئیت. [م نی یَ) (ع مص جعلی, 
(مص) دیوانگی و جن‌زدگی. (ناظم الاطباء). 
مجنون بودن. و رجوع به مجنون شود. 
محنة. ام چن ن1 (ع ) دیوانگی. (ستهی 
الارب) (آنندراج)(ناظم الاطباء). جنون, (از 
اقرب الموارد). و رجوع به جنون شود. 


|اجای نهان شدن. (متهی الارب) (آتندراج) ي 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

محنة. [م جن نا (ع ص) طبق مجنة؛ طبق 
باخته شده از بيد و نی و مانند آن. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). طبق 
ساخته از خیزران و مائد ان. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مجنة. [م جن نْ) (ع لا سپر. مِجْن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مجن شود. 

مجفة. [ع /مجذْن] (ع ص) زين 
پری‌نا ک.(منتهی الارب) (از آتدراج؛ زمین 
دارای جسن. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۱ -به معتی دیرانه و شوریده نیز ایهام دارد. 











محنة. 


مجنة. 1م جن ن]" (إخ) نام بازاری قریب به 
مکة معظمه. (غیات) (آنندراج). نام بازاری در 
زمان جاهلیت. (ناظم الاطباء). نام بازاری 
است که در زمان جاهلیت در محلی نرسیده 
به ظهران و در عشر سوم ذی‌القعده داییر 
می‌کردند و قبل از آن سوق عکاظ دایر 
می‌شد. و بعضی گویند شهری است در چند 
میلی مکه. (از معجم البلدان). بازار گاهی میان 
عکاظ و مکه است و در اراسط یا اواخر ماه 
ذی‌القعده در آنجابازاری بوده است قبایل 
عرب مجاور را. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
محنی. (] (ع ص) میو؛ رسیده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). اازمتی بار گیاه وسماروغ 
و جز آن. (آتدراج), زمینی که در آن میوه و 
نخله و علف وسماروغ بسیار باشد. |[درختی 
که‌میوه آن رسیده و برای چیدن اماده شده 
باشد. ||چينندة میو.. | لف بسیار. نام 
الاطباء). 
مجنی..(2 نیی ] (ع ص) میو؛ چیده شده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجفیی. [مْنا] (ع [) جای چیدن و آنچه از آن 
میوه چینند ماند درخت. (از ذيل اقرب 
الموارد ص ۴۵۰). محل چیدن. ج, مجائی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجنی علیه. م نی ین ع لى:] (ع ص 
مرکب) انکه بر او جنایت رفه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کسی که جرمی به ضرر 
او واقع شده است. (ترمینولوژی حقوق تألیف 
دکتر جعفری لنگرودی). 
مجو. [) (!) عدس. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانون). 
مجواب. (مج] (ع | آلت بسرنده و کارد. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مجوات. [] () عسرات الوف الوف الوف 
الوف در مسراتب شضانزده گانهُ عدد نزد 
فیثاغوریین. (رسائل اخوان الصفاء یبادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مجواد. (مج) (ع ص) بيار جیّد آورنده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب المواردا. 
مردی که گفتار و کردار نیکو داشته باشد. 
(ناظم الاطباء). ||شاعر مجواد؛ شاعر اشعار 
نیکو گوینده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). شاعری که شعر نیکو گوید. 
(ناظم الاطباء) 
مجوب. [مج ] (ع ل) سبر. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا, 
ادو ک‌ارد گریبان کاو. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |[ابزار آهنین که بدان چیزی 
مي‌شکافند و دو نیم می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
آهنی که بدان چیز می‌برند. (از اقرب الموارد), 
استرافی (ناظم الاطباء). قیچی بزرگ. 








قیچی باغبانی. (از فرهنگ جانسون), 
|| آتشدان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مجوب. [ جز ٍ] (ع ص) گریان‌کنده 
پراهن را. (از منتهی الارب) (آنندراج). کسی 
که‌گریبان می‌سازد برای پیراهن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تجویب شود. || آورنده. 
||برنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجوب. [م جذ و] (غع ص) جایی که جابجا 
بر آن پاران باریده باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مجوبه. ( ب ] (ع ل) باسخ. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جواب. (از اقرب الموارد). 
مجوب. مج ر وب ] (ع ص) ارض مجوبة؛ 
زمیتی که بر آن جابجا باران باریده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مؤنث مسجوب و 
گویدیاوضی مجوبة؛ زسین جاپجا باران 
رسیده. أناظم الاطباء). 
مجوجن. [مْ ج ج] (ع ص) ماء سجوجن؛ 
آب بدبو. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
ذیل اقرب المواردا. 
مجوح. (مج و] (ع ص) از بیخ برکنند؛ هر 





چز و هلا ک‌کندء آن. (منتهی الارب). آنکه . 


هلا ک کند هر چیزی را. (ناظم الاطباء).آنکه 
از بیخ برکند هر چیز را. (از اقرب الموارد), 
مجوح. (2) (ع ص) مال مسجوح: مال 
هلا ک‌شدهو هلا ک‌کرده شده. (ناظم الاطباء). 
مجود. [] (ع ص) رجل مجود؛ مرد تشنه. 
(منتهی الارب). تشنه و گویند مشرف بر مرگ. 
(از اقرب السوارد). || خوشیده از تشنگی. 
|| جایی که جابجا باران به آن رسیده باشد. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به مجودة شود. 
مجود. () (ع مص) به سیری و فراخی 
رسیدن چې (أنندراج). در چرا گاه بسیار 
افتادن ,شتران و به سیری و فراضی رسیدن, 
مٌجد. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مجد شود. 
مجود. [مجَزٍ] (ع ص) خسوشنویس. 
(ناظم الاطباء). خوشنویس, خطاط. 
خسوش‌خط. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): قال الذهبی کان فى هذاالمصر رأس 
الاشمرية ابواسحاق الاسفراینی ...و رأس 
آلمجودین. ابن‌البواب. (تاریخ الخلفاء سیوطی 
ص ۲۷۶. بادداشت ایضا). ||دانا. |انیک. 
|| دوستدار علم و ادب و بلاغت و فصاحت. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |انصیح 
و بلیغ و زبان‌دان. (ناظم الاطباء). ||سراینده. 
|اکسی که قرآن مجید را نیک بخواند. 
||ادا ده وجه نقد. ||اسب تسیزرو. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجود. [م جو ر](ع ص) نک ساخته شده. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 





مجوس. ۲۰۳۳۵ 


الموارد) و رجوع به تجوید شود. ][نیک کرده 
شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||روشن. خوانا (نوشته). (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || فلا ک شده از محبت و 
عشسق. ||پر از آرزو. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
محودة. [ 3] (ع ص) ارض مجودة: 
زمینی که باران نیکو بر وی ببارد. (منتهی 
الارب) (از آتدراج) (از اقرب الصوارد) (از 
مط المحیط), 
مجور. (م جر ](ع ص) بنای سرنگون و 
منهدم شده و با زمین برابر شده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

يوم بیوم الحفض السجور؛ اين مثل را در 
شماتت به کی گویند که نکبتی به وی رسیده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از 
منتهی الارب), 
مجور. جوا لع ص) بر زسن انکنده 
کی را. و رجوع به تسجویر شود. 
|انبت‌دهنده به جور. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اکسی که بنایی را 
با زمین برابر می‌کند و کسی که منهدم می‌کند و 
می‌اندازد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجوز. [م جذ و ](ع ص) روادارند؛ کاری. 
(غیاث). روادارنده و روا گردانند؛ کاری. 
(آنندراج). کی که تجویز می‌کند روایسی و 
ناروایی چیزی را و رخصت می‌دهد کردن و 
یا نکردن کاری را. (ناظم الاطباء). روایبی 
دهنده. روایی‌بخش. روا دارنده. روا کنده. 
تجویز کننده» مجوز قانونی داشتن یا نداشتن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محجوز. (م جرا (ع ص) تجویز کرده شده و 
روا داسته شده. (غیات) (آنندراج). روا و 
جایز. || حلال و روا شده. (ناظم الاطباء). 
مجوز. [ جذ و] (إخ) حسن‌ین سهل مجوز 


محدث است. (متهى الارب). حن بن بهل 


به این نسبت اشتهار دارد. (از اناب 
سمعانی), 

مجوزة. (م جذ وز) (ع ص) تأیث مجوز. 
روا داشته. تجویز شده. ج, مجوزات. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مُجوزشود. 

مجوزه. [ م جو و ز1() قلب مز وجه یا قلب 
و تصحیف مزدوجه است. و مزوجه تاج 
صوفیان را گویند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || عمامه بسیار بزرگی که رجال ترک 
در دولت آل عتمان بر سر می‌نهادند. 
مجوس. [م] (معرب. ص !) مغء (دهار). 
تسابعان زرتشت را گویند. (برهان). قوم 


۱ -در غیاثر و آنتدراج به کر اول آمده است. 











آتش‌پرست که از تابعان زرتکت‌انند و در 
متخب گوید پرستندگان ماه و آفتاب و آتش: 
مجوسی واحد آن و در قاموس و رساله 
معربات نوشته که مجوس منجگوش یعنی 
صغیرالاذن. چون واضم دين مجوس مرد 
خردگوش بود لذا چنین گفتند!. مغ و 
آتش‌پرست است که پیرو زردشت باشد. 
(آنندراج). معرب موی‌گوش و یا سیشگوش۲ 
که نام کی بوده که در این زردشت بدعتها 
گذاشته و | کنون پیروان زرتشت راگویند. 
(ناظم الاطباء), گروهی هنند که پرستش 
آفتاب و ماه کند و به فارسی آنان را گبر نامند 
و این لفظ جمع مسجوسی است و در انسان 
کامل‌گفته که مجوس گروه آتش‌پرستان را 
گویندو در شرح مواقف آورده که مجوس 
فرقه‌ای از ننویه‌اند که قائلند به فاعل خير که 
او را یزدان خوانند و به فاعل شر که او را 
اهریمن نامند. در ملل و نحل گفته است که 
مجوس طایفه‌ای بودند که کتاب آسمانی 
داشتند مردی آن کناب را تحریف و تبدیل کرد 
چون یک شب بگذشت بامداد کاب اصل را 
ناپدید یافتند و گویند کتاب به آسمان برده شد 
و از این رو آنان را اهل کتاب توان شناخت 
اما در شرح مواقف گفته مجوس اهل کتاب 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). لفظی 
است کلدانی یا مدی و مقصود کاهنانی است 
که درجه ایشان بین حا کم و قوم است و 
خادمان دین زرتشت رانیز مجوس مگفتند و 
بسواستطه لاس مسخصوص و عزلت و 
گوشه‌نشینی معروف بودند و از جملۀ تکایف 
آنان این بود که آتش را دائماً بر آتشکده‌ها 

اورمزد فروزان نگاه دارند و با شر اهریمن 
پیکار کنند و ايشان علما و دانشمندان قوم 
فارس بوده فلسفه و هیکت و علوم ریاضی و 


دیگر علوم را که در آن زمان معروف بود | 


تعلیم می‌دادند. و دانیال ایشان رابه حکمت و 
دانشمندی توصیف می‌نماید. (از فاموس 
کتاب مقدس). معرب مغ. یونانی؛ ما گوسآ. 
لاتینی. مگوس؟. آرامی, مجوشا. (حادية 
برهان چ معین). معرب کلم پارسی مگوش ۵ 

و مگو "(پارسی باستان) که به یونانی ما گوس 
وبه فارسی حالیه مغ گویند. به صورت مگو ۲ 
چندین بار در کتیبه‌های بیستون آمده و در 
اوستا به صورت مفو" و در پهلوی مغ شده 
است. منظور از مجوس پیروان دین مزدیسنا 
یا زرتشتیان است. کلم موبد که به پیشوای 
دین زردشتی اطلاق می‌شود از همین ريشه 
است. گروهی از ایرانیان قدیم که قائل به دو 
مدا نور و ظلمت و یزدان و اهرمن بوده‌اند و 
اینان پیش از ظهور زرتشت هم بوده‌اند و 
مجوس خوانده می‌شدند. در ادیات عربی و 
فارسی به هر دو معنی استعمال شده اما از ملل 


و نحل شهرستانی چنین بر می‌آید که زرتشتی 
و مجوس را جدا دانته و علمای آوایل اسلام 
نیز مجوس و زرتشتی را یکی نمی‌دانستند. و 
رجوع به فرهنگ فارسی معين و السلل و 
النحل شهرستانی و ینا و مزدیسنا شود؛ آن 
الذين آمنوا والذين هادوا و الصابین و 
اللصارى و المجوس و الذیین اشركوا ان اله 
يفصل بینهم يوم القيمة ان الله على کل شىء 
شهید. (قرآن ۱۷/۲۲). 
فلسفی دین مباش خاقانی 
که‌صلاح مجوس به ز آن است. خاقانی. 
و رجوع به مغ شود. |/کسی که از اهل الکتاب 
نباشد. مشرک: و کان اهلها [یعنی جزیرة 
ارلندة = ایرلاند] مجوساً تنصروا اتباعا 
لجیران‌ها. (نقویم البلدان ص‌۱۲۸) (از 
یادداشتهای قزوینی ج ۷ص 4۵۷. 
چوس‌مخبر؛ کافردل* 
" تاترکشت اژدهای موسی 
بنمود مجوس‌مخیران را 
در روم ز اژدهای یرت 
زهر است نواله قیصران را. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۴). 
مجوسی. [م ] (معرب. ص نسبی) متسوب 
به مجوس. |[مغ و آتش‌پرست است که پیرو 
زردشت باشد. (منتهی الارب). اتش‌پرست و 
پرو زرتشت. ج. مجوس. (ناظم الاطباء), 
واحد مجوس. (از آتندراج). مغ موغ. گبر. 
آتش‌پرست. فردی از مجوس. آنکه به دين 
مجوس است. ي مجوس. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): 
اریعین‌شان را ز خمسین تصارا دان مدد 
طیلسان‌شان راز زنار مجوسی ده نشان, 
خاقانی. 
تسیلبرنوزدهم در ذ کر بهودیان و مجوسیان به 
و نواحی آن. (تاریخ قم ص4۱۸ و رجوع 
" به مجوس شود. 
مجوسیات. ۱م سی یا] (ع!) ج مجوسية. 
آنچه مربوط به مجوس باشد. (از یادداشت به 








خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مجوس و 
مجوسية شود. 

محوسی اهوازی. م ي آذ) لإ 
رجوع به ابن‌المجوس و على مجوسی شود. 
مجوسیت. (ع سی ]لع مص جعلی. 
(مص) دین گبری. دین بهی, دیین زرتشتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مجوسية شود. 

مجوسية. (م سی ی ] (ع مص جعلی, 
[مص) مفی. (منتهی الارب). مفی و مذهب و 
آیین مجوس. (ناظم الاطباء). دین گبری. دین 
بسهی. دین زرتشتی. چگونگی مجوس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): المجوسية, 
يقال لها الدين الا كبر و الملة المظمی. (الملل و 








مجوف. 


انحل شهرستانی, یاددادت ایضا). |((اص 
نسبی) تأتیث مجوسی. زن گبر. زنی از دین 
بهی. (یادداشت ت ایضا), 
مجوع. () ج و] (ع ص) گرسنه کننده و 
گرسته دارنده. (انندراج) (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تجویع شود. 
مجوعه. [مْج و غ](ع ص) عام مجوعة؛ 
سال قحط و سختی, (ستهی الارب) 
(آنندراج). سال قحط وسال سخت. ج» 
مجائم. (ناظم الاطباء). سال گرسنگی. چ» 
مجاوع. از قر ب الموارد). 
مجوف. مثو ] (ع ص) گرسنه. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموازد). |[ترسنده. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). ترسیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مجوف. [ ٣‏ جو ](ع ص) کارا کو 
میان‌تهی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چیزی که جوف کرده شده و از 
آندرون خالی باشد. (غیاث), اجوف. تهی. 
میانه کاواک.میان‌تهی. پوک. آنچه مان آن 
تهی باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
عصب مسجوف؛ عصب میان‌تهی: از 
همایگی هر یکی [هسریکی از الزائدتان 
الشبهتان بجلمتی القدى در دساغ] عصبی 
بیرون آمده است مجوف یعنی میأن‌تهی و این 
عصب را بدین نام شناسند یعنی عصب مجوف 
گویندو میان تهیی.آن چندانی است که 
سوزنی ساریک بدو نگدرد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی, یادداشت 
دهخدا). و رجوع به زایدتان شود. 

|استوری که پسگی تا شکم وی رسیده باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||رجل مجوف؛ مرد بی‌عقل. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
اارجل مجوف؛ مد ترسو. (از اقرب: الموارد) 2 
محوف. [م جذ و] (ع ص) کارا کر 
میان‌تهی کننده. (آنندراج). کسی که میان‌تهی 
و کاوا ک‌می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تجویف شود. 
محوف. 2 2 ص) کلان‌شکم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


به خط مرحوم 


۱-براناسی تست. 
۲-یراساسی نیست. 


3 - ۰ 4 - ۰ 
5 ۰ 2۰ 6 - magu. 
7 ۰ 2۰ 8 - moghu. 


٩‏ -رسم‌الخط کلمه در اقرب الموارد مجژوف 
و در آنندراج مجلوف است. 








مجوفة. () جر و ت)(ع ص) تأن یت 
مجوف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به مجوف شود. 
مجوق. (م جر ](ع ص) آن که هر دو زنخ 
وی کج باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجوق. ٢‏ جذ را لع ص) جسع‌کنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). کسی که گرد 
می‌کند و جمع می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجویق شود. |اکی که بانگ 
برمی‌زند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مجول. [ رج و1 (ع !)شاا کچ ا یا 
شاما کچۂ زنان یا شاما کچۀ دختران خر دسال. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اسیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). /|پای برنجن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
خاخال. (اقرب السواردا. ||درم صحیح. 
||تعویذ. |[گورخر. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسیم. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
|احلال ماتندی باشد از سیم که در وسط قلاده 
تعبیه کند. || خرقة سید که در دست آن کس 
باشد که تیرهای قمار بدست وی اندازند. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مجول. (جَذرٍا(ع ص) گرد برآینده و 
بسار سفر کننده در بلاد. | آواره و 
بی‌خانمان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مجول. (] (ع مص) مجل. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به مجل 
شود. 
مجومرد. ام م) ((ج) دصی از دهان 
اشیان است که در بخش اشکذر شهرستان یزد 
واقع است و ۱۷۷۱ تن سکله و مسجد قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰), 
مجون. [](ع مص) نابا کی‌کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) بی‌با ک گردیدن و شوخ‌چشم 
شدن. مَجائّة. مجن. (از متهى الارب) (از 
آتدراج), بی‌با کی‌کسردن و شوخی و هزل, 
(غیاث). در قول و فعل بی‌پروا بودن. (از اقرب 
الموارد), بی‌با کی .شوخی, هزل. دعابه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: : السجون 
طرف من الجنون. (یادداشت ايضاً. |اسخت و 
درشت گردیدن. (از متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب المواردا. 
مجووت. ]ع ص) نسعت است از 
«جأث» یعنی ترسیده. (از متهی الارب). 
ترسيده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مجووف. (6](ع ص) رجوع به مجژف 





شود. 
مجوهر. اج ۲12 (ع ص) زينت‌هده با 
جواهر و جواهرنشان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). ج. مجوهرات. و رجوع به 
نضریه دانشکدة ادبیات تبریز, سال اول. 
شماره ۱۰ ص ۴۰ و جوهر شود. 
مجوی. ]٤(‏ (ع ص) دیگ در جواء کننده و 
چواء غلاف دیگ یا چیزی از چرم و جز آن 
که بر آن دیگ نهند. (آنندراج). کسی که 
آویزان می‌کند دیگ را (ناظم الاطباء). 
محه. ۰ جج /جج] () گیاهی باشد مانند 
اسقناج وآن بیشتر در کنارهای جوی آب 
روید و آن را در آش کنند و برغت همان 
است, و با جیم فارسی هم امده است. 
(برهان), گیاهی خودرو و مأ کول و دارای 
طعمی تیز و تند مانند طعم تره تيزک و یکی از 
اجزای یی صحرایی است و از آن بورانی 
نیز ازن و مچه برغست نیز گویند. ی 
الاطباء): ملک به وقت بهار هر سال به دشت 
یرون شدی با خاصگان خویش و آنجا خیمه 
زدی و تاگرم نشدی آنجا بودی و از آن چیزها 
که‌از زمین روید چون گیاهها و زازها از 
مفارج (؟) و مجه همی چیدندی و همی 
خوردندی پس یک روز ملک به دشت بیرون 
شد و پسرانش با عمرو بن عدی برفند و 
مقارج (؟) و مجه از زمین می‌کشیدند تا گرد 
کنند ...که اعراب همی خوردند هم خام هم 
پخته. (ترجمۀ تاریخ طبری). 
مجهار. [ع](ع ص) کی که عادت دارد که 
سخن آشکارا گوید. مجهر. (منتهى الارب) 
(آنسدراج) (از ناظم الاطپاء) (از اقرب 
المسوارد). |إسخن و آواز بلند. (از اقرب 
الموارد), 
مجهاضحی(:] (ع ص) ناقه که عادتش پچه 
افکندن باشد. (سنتهی الارب) (آنندراج)(از 
اقرب الموارد). ماده‌شتری که عادت وی بچه 
افکندن بود. ج مجاهیض, (ناظم الاطباء), 
مجهب. [م 2] (ع ص) مرد کم‌حیا. (منتهی 
الارب). مرد کم‌حیا و بی‌شرم. (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 
مجهحه. اج ج ] (ع 4 شبر که اد باشد. 
(منتهی الارب). شیر بیشه. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مجهد. (م د] (ع ص) آن که بار کند بر ستور 
فوق طاقت او. (آنندراج) (از سنهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اجهاد شود. || آرزومند طعام. (آتندراج) (از 
متتهی الارب). |/احتیاط کنده در کار. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[رجل مجهد؛ صاحب ستور ناتوان 
از ماندگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). |[ آزرده کننده 








مجهض. ‏ ۲۰۳۳۷ 
و رنج‌رساننده. ااکی که به سختی و شدت 
کاری را می‌کند. | آغشته کنند.. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). |زگدازنده. 
||سپیدرو. (ناظم الاطباء). || شتاپ رونده. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون), 
مجهد. (م د] (ع ص) مشتاق و خواهان. 
| آرزو داشته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مجهدة. [ء دذ](ع) فصل با مشقت 
سختی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجهر. (م ذْ] (ع ص) رجوع به مجهار شود. 
مجهر. 1۳ دا (ع ص) آشکارکندۂ کلام 
(آندراج) (از متھی الارب)ء کی که کلام ر 
آشکارا می‌گوید. (ناظم الاطباء). 
مجهر. [٣ه]‏ (ع ص) کلام مجهر؛ سخن بلند. 
(مستتهی الارب) (آنندراج). سخن بلند و 
اشکار. (ناظم الاطباء) (از آقرب الصوارد). و 
رجوع به مجهار شود. 
مجهز. (۸ جَدد] (ع ص) تسجهیزشده. 
آماده‌شده. مهیا. ||فرستاده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
مجهز. [م جد د] (ع ص) سازند؛ جهاز 
عروس و مرده و مافر و غازی و مانند آن. 
(آندراج) (از متهی الارب). کی که تجهیز 
می‌کند عروس و مسافر و مرده راا (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اکسی که مال 
التجاره فاخر به تجار دیگر دهد و روانة سقر 
کند. (از اقرب الموارد). کی که بازرگانان را 
با جهاز ينی متاع فاخر روائة سفر می‌کند یا 
خود با آن سفر می‌نماید. (از محیط المحیط), 
و رجوع به مجاهز شود. 
مجهز. (م و] (ع ص) موت مجهز؛ مرگ 
شتاب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). مرگ 
سریع. (از اقرب الموارد), 
محهش. (۸ دا (ع ص) آمادة گسریستن 
شونده. (اندراج) (از مسنتهی الارب). امناده 
گریتن. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|| شتاباننده. (آنندراج). کی که می‌شتاباند. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). || برجهنده و 
برخیزنده, |إترسنده و هراسنده. الم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
محهض. 91 ۳ 4 ص) بچه افتاده. (متهی 
الارب). بچذ سقط شده و از شکم افتاده. (ناظم 
الاطباء). 
مجهض. (مد](ع صاتساقه که بسچة 
تمام‌خلقت افکند که پشم برآورده باشد. ج. 
مس‌جاهیض. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ناقة مجهض؛ ماده شتری که بچه 


۱-سیه‌بند زنان. (برهان), 
۲ -ناظم الاطیاء مَجوقر فیط کرده است که 
صحح نمی‌نماید. 








TTA‏ مجهل. 

تمام‌خلقت افکند. ج. مجاهض و مجاهیض و 
چنین است ناقة مجهضة. ||چیره شونده بر 
کی برای خلاصی دیگیری. و رجوع به 
اجهاض شود. ||شتاباتده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 
محهل. [م 2] (ع [) چوپ که بدان باده را! 
جباند. مجهلّة. استهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). چوبی که بدان اتش افروخته 
را جنبانند. (از اقرب الموارد) (از تاج العروس 
ج۷ ص۲۶۸). |اشیر بیشه. ||(ص) نادان. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مجهل. (ع ذ] (ع ص) ارض مجهل؛ زمین 
بی‌کوه و نشا ن که در آن کی راه اد تیه و 
جمع ندارد. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
زمینی که در آن کسی را اه نیابد. |ایابان بی‌کوه 
و نشان. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
دشتی که در آن نشان راه گم و مجهول باشد. 
ضد مَعلّم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ج مسجاهل, (یسادداشت ايضا) (از اقرب 
الموارد) 
محهلة. [م د0( !) رجوع به مجهّل شود. 
محهلة. 1 ]لع !ا سبب نادانی و میت 
قولهم الولد مجهلة. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). هر چیزی که علامت 
نادانی باشد و سبب نادانی, (ناظم الاطباء). 
مجهم. [مد] (ع ص) آسمان بی‌اسر. 
(آتدراج) (از متهی الارب). ||ابر بی‌باران. 
(ناظم الاطباء). |اکسی که در وسط شب و یا 
آخرین هنگام از شب درآید. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 
محه‌وا. [مُج ج] (!مرکب) آخی که باگیاه 
مجه سازند. (ناظم الاطباء). . رجوع به مجه و 
مچدوا شود. 
مجهود. (] (ع !) کوشش. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب المواردا. سعی و كوشش 
و جهد. (ناظم الاطباء). جهد. غایت کوشش 
(یادداشت 
بخارا رسید" امیر درآمد و یکدیگر را بدیدند 


به خط مرحوم دهخدا): چون به 


و معالجت آغاز کرد و مجهود بذل کرد ... 


(چهارمقاله). توان دانست که در ارتقاء مدراج 
علیا و استقراء مدارج قصوی ارباب فطانت و 
اصحاب کیاست مجهود تا په چه غایت بذل 
کند. (جهانگشای جوینی ج۱ ص۵ 
||مشتت. (متهی الارب) (آنندراج) (اقرب 
ال 61 کا ا و 
(ناظم الاطباء). |إطافت. (اقرب الموارد). 
به خط 
مرحوم دهخدا). |((ص) شیری که مک آن 


طاقت. توان. توانایی. (یادداشت 


را برآورده باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ارجل مجهود, مرد در 
زحمت و مشقت. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. تنگ عیش, 


(یادداثبت به خط مرحوم دهخدا). || آرزومند 
طعام. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
||استطاعت و قدرت کرده شده. ||کوشش 
کرده‌شده. (غیاث) (آتندراج). 

محهور. [م](ع ص) پا ک‌شده و صاف شده. 
(ناظم الاطباء). || آشکار. آشکار شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پدا. 
¬ حروف مجهور؛ رجوع به «حرف مجهور» 
و «مجهورة» شود. 

مجهور. [] (!خ) طایفه‌ای از ایلهای کرد 
ایران که در حدود ۵۰۰ خانوار است و در 
کوههای اله قلاخ اطراف اسدآباد و زاب 
سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۱. 

مجهورات. (م] (ع ص, !) نزد قاریان از 
جمله حروف تهجی نوزده حرف است سوای 

| ار وف مهموسه. (غیاث) (آنندراج). و 

رجوع به مجهورة و «حرف مجهور» در همین 

لغت‌نامه شود. 


| مجهورة. (1(ع ص) چاه معمور و 


پا ک‌کرده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). چاه معمور اعم از آنکه آبش شیرین 
باشد يا شور. (از اقرب الموارد). || حروف 
مجهورة. نوزده حرف است. مجموع در این 
قول: «ظل قوریض اذغزا جند مطیع». (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و ضد ان مهموسه است. (از اقرب 
الصوارد). و رجوع به مهموسه و احرف 
مجهور» در همین لفت‌نامه شود. 
مجهول. (2](ع ص) در لفت هر شسیء 
نامعلومی را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
لفئون). تادانسته. (غیات) (آنندراج), نامعلوم, 
دانته ناشده. ناشتاس, ناشاخته. (ناظم 
تللذطیاء). غیرمعلوم. ناشناخت. آنچه ندانند و 
ز نشنامبد. مقابل مسعلوم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
از بس گل مجهول که در باغ بخندید 
نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. 
فرخی (یادداشت ايضا. 
گرزی تو قول ترسا مجهول است 
معروف نیست قول تو زی ترسا. 
ناصرخرو. 
چه هر که بر عمیا در راه مجهول رود ...هر 
چند بیشتر رود به گمراهی نزدیکتر باشد. 
( کلیله و دمنه). 
خطي مجهول دیدم در مدینه 
بدانتم که آن خط آشنانیست. ‏ خاقانی. 
هر کاری که مشکل و مجهول آید و حکم در 
وی مشته شود باید که در وی قرعه بکار 
برند. (ترجمة اللهاية طوسی ج سبزواری ج١‏ 
ص ۲۳۲). 
- کاب مجهول؛ کتابی که صاحب آن را 











مجهول. 


نداند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کتابی که نام مولف آن معلوم نياشد ". 
- مجهول‌التولیه؛ موقوفه‌ای است که متولی 
آن به عنوان شخص یا اشخاص معین و نیز بر 
حب اوصاف و خصوصیات که قابل انطباق 
بر شخص يا اشخاص معینی باشد معلوم 
نباشد. (ترمینولوژی تالیف دکتر جعفری 
لنگرودی). موقوفه‌ای که متولی آن معلوم 
نیت بدین معنی که | گر وقف نامه مفقود شده 
باشد و یا موافق اوصاف و خصوصیاتی که در 
وقف نامه برای متولی ذ کر شده کی 
پیدانشود, در این صورت موقوفه را «مجهول 
التولیه» نامند. 
- مجهول‌الحال؛ آن که حالش ناشناخه و 
نامعلوم باشد. (یادداشت 
دهخدا). 
- مجهول‌القدر؛ آن که ارزش و مقام معنویش 
ناشناخته باشد. 
- مجهول‌المالک؛ مالی که سابقهٌ تملک دارد 
لکن در زمان ممینی مالک آن شناخته 
نمی‌شود یعنی هویت مالک یرای ما مسجهول 
است. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
للگرودی). 
- مجهول‌المصرف؛ موقوفه‌ای که مقصود 
راقف از وقف آن معلوم نباشد. 
- مجهول‌المکان؛ کی که محل اقاتش 
معلوم نیست. 
- مجهول‌المولف؛ کتابی که مولف آن 
ناشناخته باشد. کتابی که نویسند؛ آن سعلوم 
تباشد. 
- مجهول مطلق؛ مجهولی را گویند که من 
چجمیع الوجوه توان دربارة آن حکمی اقامه 
کرد.( كتاف اصطلاحات الفون). 
- ||هر چیز بار باطل و یفایده و بیهوده. 
(ناظم الاطباء). 
|إنكره و غیرمعروف. (ناظم الاطباء). آن که 
نشناسند و ندانند. شخص ناشناس: گام 
مقابل معروف. (یادداشت په خط مرحوم. ۳ 
دهخداا: گفت من و این اعرابی مجهول 
یک‌انیم هر دو. (مجمل لتواریخ ولقصص 
ص۱۷۸ 
سلطان مرا شناسد و داند خلیفه هم 
مجهول کس نیم همه معلوم مردم است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۳). 


۱ - در اقرب الموارد و محیط المحیط و تاج 
العروس در معنی این کلمه چنین آمده: خشبة 
یحرک بها الجمر و ظاهراً صاحب متهی الارب 
جمر [«آتش افروخته ] را حمر خرانده و باده 
معنی کرده است. 
۲-محمدین ژکریای رازی. 

3 - Un livre anonyme (فرائری)‎ 


ت به خط مرحوم 3 


كت 


نبا 








مجهولک. 


اگربواب و سرهتگان ز درگه هم برانندنت. * 
از آن بهتر که در پهلوی مجهولی نشانندت. 
سعدی. 
- مجهولاللسب؛ کی که نزاد وی نامعلوم 
باشد. (ناظم الاطباء). در شرع کی را گوبند 
که در شهر محل سکونت خویش نامعلوم 
باشد و برخی گفته‌اند هر که در مقط الراس 
خویش نسبش معلوم نباشد او را سجهول 
الب نامند و اگرکسی در محل تولد نسبش 
معلوم باشد او را معروف الب خوانند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). کی که نب 
وی شناخته سباند: در بیان اصوال 
سلطان‌حین میرزای مجهول‌السب. (مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۰۴). 
- ||آدم نکره و غير معروف. (ناظم الاطباء). 
- مجهول‌صورت؛ آن که به چهره شناخته 
نیست. به مجاز. ناشناخته. گمنام. نکره: 
مذموم سیرتی, مجهول‌صورتی. دیوانه‌ساری. 
پریشان‌کاری, (سندبادنامه ص ۱۱). 
- مجهول‌نام؛ گمنام. بی‌نام و نشان: 
مذلت برد مرد مجهول‌نام 
و گر خود به مال آستانش زر است. سعدی. 
- مجهول‌وار؛ بطور ناشناس. متنکروار: و 
گیوین جودرز را مجهول‌وار بترستاد تا 
تفحص حال کیخرو و مادرش را بدست 
آورد. (فارستامۂ ابن‌البلخی ص ۴۱). و از 
آنجا با سواری چند مجهول‌وار رفت تا شکل 
کار و لشکر بیند. (فارستامة ابن‌البلخی 
ص۷۰. 
- مجهول‌الهویه؛ ناشناس.بی نام و نشان. 
آنکه هویت وی معلوم نباشد. 
|| آدم حیران و سرگردان و بله و سفیه. کی 


که‌عقل درست و حسابی ندارد. این کلمه را أ 


در عرف عام «مچول» با اخفای های هوز و 
تبدیل «ج» به (چ» تلفظ می‌کنند. (فرهنگ 
لفات عاميانة جسمال‌زاده). |(اصطلاح 
دستوری) در فعلی که فاعل آن محذوف باشد 
و مفعول قائم مقام آن گردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). نوعی از فعل که فاعل آن 
معلوم نباشد. (غیاث) (آنندراج). فعلی است 
که به مفعول نسبت داده می‌شود بعبارت دیگر 
فعلی متعدی که فاعل آن نامعلوم باشد و 
مفعول به جای آن نشیند, مانئد سهراب کشته 
شد. کتاب نوشته شد و از این رو چنین فعلی 
را مجهول گویند که فاعل آن نامعلوم است. 
فعل مجهول در فارسی به استعانت فعل 
«شدن» صرف می‌شود به این طریق که اسم 
مفعول را از هر فعل که مقصود است به ضمیم 
یکی از صیفه‌های فعل «شدن» صرف کنند, و 
نیز گاهی به استعانت فعلهای آمدن و گشتن و 
گردیدن و افتادن صرف می‌شود و در قدیم 


بیشتر با شدن و آمدن صرف می‌شده است: 





یکایک از او بخت برگشته شد 





به دست یکی بنده بر کشته شد. . فردوسی, 
خوشتر ان باشد که سر دلیران 
گفته آید در حدیث دیگران. مولوی. 


(از دستور زبان فارسی تألیف قریب و بهار 
و ...) || اهل فرس مجهول را اطلاق می‌کنند بر 
واو و یاء که سا کن باشند و حرکت ما قبل 
مجانس ایشان باشد و در خواندن ناتمام 
باشند چون و او «بوسه» و ياء «تیشه». واگر 
در خواندن ناتمام نباشند معروف نامند چون 
واو «بود» و ياء «تیر» و به عبارت دیگر 
معروف آن است که ضمذ ما قبل واو و کرة 
ما قبل ياء را اثباع کنند و مجهول آن است که 
اشباع نکند به جهت آنکه ياء سجهول يدان 
ماند که در اصل الف بوده و بواسطة اماله ياء 
شده باشد و این یاء رابا کلمات عربی که اما 
آن در نکن مشهور است قافه کنند چون 
حجیب وتشکيب. بدانکه معروف و مجهول فی 
الحقيقة صفت حرکت ما قبل واو و ياء باشد و 
واو و یاء را که مجهول و معروف می‌گویند به 
اعتبار حرکت ما قبل است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-واو مجهول؛ واوی که صدای آن مانند ضمه 
باشد. (ناظم الاطباء). هرگاء ضم ماقبل واو را 
اشباع کنند و واو را تلفظ نمایند آن را مجهول 
نامند. مقایل واو معروف, مانند: گور تتور, 
کسور: زود مور کلم «مورد» در شعر 
منوچهری تا حدی تلفظ واو مجهول را معلوم 
می‌سازد: 
از دم طاووس نر ماهی سر بر زده‌ست 
دستگکی مورد تر گویی بر پر زده‌ست. 
منوچهری. 
کها گرواو خوانده شود شعرناموزون می‌گردد. 
(دستورتقواتبغارسی قریب و بهار و ...و 
رجوعبفترکیب بعد شود. 
یای مجهول؛ آنکه صدای کسرء کند. (ناظم 
الاطباء). چون کسرة ماقبل یاء را اشباع کنند 
و یاء را تلفظ نمایند ان را مجهول نامند مانند: 
دلیر, دير شمشیر, زیر. مقابل ياء معروف. 
مثلا کلم شیر در صورتی که به معنی 
آشامیدنی معروف باشد ياء آن معروف بوده و 
تلفظ می‌شده و هرگاه حیوان درند؛ مشهور 
باشد ياء ان مجهول و مانند کسر؛ مشبعه تلفظ 
می‌شد. ولی بعد از اسلام که خط پهلوی بدل به 
خط عربی شد و در حروف هجای عربی بزای 
تلفظ واو و یاء مجهول حروف مخصوصی 
موجود نبود, به مرور زمان واو و ياء مجهول 
را مانند معروف خواندند و فرقی که در ميان 
بود برخاست چنانکه امروز دیگر مان واو 
معروف و مجهول فرقی نگذارند و هر دو را 
یکان تلفظ نمایند ولی در بعضی ولایات 
اران مانند کردستان و غیر آن در محاورات 





محهولک. ۲۰۳۳۹ 


هنوز ميان معروف و مجهول فرق گذاشته 
می‌شود. (دستور زبان فارنی تألیف قریب و 
بهار و ...).و رجوع به ترکیب قبل شود. 
||چیزی که در میان بلفای فرس مصطلح و 
متداول است و آن حرفی است که در گفتن 
سا کن بود و در وزن متحرک چون سین 
آراسته و خواسته و خاء ساخته و پرداخته. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). ||دیگر از معانی 
مجهول چیزی است که مصطلح اهل حدیث 
می‌باشد و آن عبارت است از راویی که 
شناخته نشده باشد و در سقابل این رادی 
شناخته شده را معروف گویند. ارباب حدیث 
گویند سبب مجهول بودن راوی یکی از این 
دوامر باشد اول آنکه گاه شود راوی نعوت و 
مشخصاتش از اسم و کیت و لقب يا صفت و 
حرفت یانب و شهرت متعدد باشد و په یکی 
از آنها که شهرتش کمتر بوده معروف گردد و 
در نتیجه شنونده راوی رانشناسد و از این رو 
راوی مجهول ماند. دوم آنکه راوی حدیث 
کمتر روایت نموده و دیگران از او روایت 
حدیث نکرده‌انده بطوری که | گرنام راوی برده 
نشود نگویند «اخبرنی فلان» این نوع راوی را 
به لفظ مبهم نام برند و اگرراوی را نام بردند و 
کی هم که از او روایت حدیث کرده منحصر 
بفرد باشد چنین راوی را به نام مجهول العین 
نام برند. و خطیب گوید: هر راویی را که ارباب 
حدیث نشناسند و حدیثی را که از او شنیده‌اند 
فقط از طریق راوی منحصر بفرد بوده باشد 
تین کت را مجهول النن اشد و اکر دو نف 
یا بیشتر از یک راوی روایت کر دند ولی او را 
توتیق نکردند چنین راوی را مجهول الحال 
می‌خوانند زیرا جهالت عين به روایت دو نفر 
مرتفع شده است جز آنکه مادام که او را توثیق 
نکرده باشند مجهول الحال باقی خواهد ماند و 
این نوع راری را مستور نیز نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح محدئان 
خری است که روایت ان از لحاظ عقده و 
امانت و جز آن نامعلوم باشد. مقابل معروف 
است کلاٌیا بمضاء (فرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی), در علم درایه حدیئی است که راوی 
آن غير موق ( که نه جرح شده و نه مدح) یا 
غير معروف باشد چنانکه در اشاره به این نوع 
راوی گویند: عن رجل, عمن حدثه, عمن 
ذکره.عن غیر واحد. برخی آن را منقطع 
نامیده‌ند. (ترمینولوژی حقوق تألیف دکتر 
جعفری لگرودی). 

مجهولکت. ( ] (ص مصغر)' مجهول 
خرد. مجهول حقیر. گمنام پیر و با: 
از این مفلوجکی زین دود کندی 

از این مجهولکی بی‌دودمانی. انوری. 


۱-از مجهرل +ک (تصفیر و تحقیر). 














۰ مجهولة. 


و رجوع به مجهول شود. 

مجهولة. (م ل] (ع ص) منت مجهول. ج. 
مجهولات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به مجهول شود. |إناقة مجهولة؛ ماده 
شتری که آن را گاهی ندوشده باشند. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ماده شتری که 
هرگز آن را ندوشیده باشند وگوبند ماده 
شتری که هرگز بار بر آن نهاده باشند. (از ذیل 
اقرب الموارد). ||ناقة بىداغ و نشان. (منتهى 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). ||ارض مجهولة؛ زمینی كه در آن 


نشانه و کوهی نباشد و گویند: علونا ارضاً 


مجهولة. (از ذيل اقرب الموارد). 
مجهولی. [۶) (حایص) نادانی و جهالت, 
(ناظم الاطباء). ||ناشناختگی و نادانستگی, 
|اگمنامی. و رجوع به مجهول شود. 
مجهولی. [م لیی ] (ص نسبی) منوب 
است به مجهوله. (از اناب سمعانی). و 
رجوع به مجهولیه شود. 
مجهولیت. ام لىی ] (ع مص جعلی, 
امص) ماخوذ از تازی» ناشناسی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مجهول شود. 
مجهولیه. [ لیی | (إخ) نام طسایفه‌ای, 
(ناظم الاطباء). گروهی از خوارج عجارده و 
کیش ایشان با ایین مذهب حازمیه یکی باشد 
جز آنکه مجهولیه گویند معرفت الهی به 
معرفت پاره‌ای از نامهای مبارکش کافی است 
و هر کی او را بدین نحو شناخت او را عارف 
بالله توان نامید و مؤمن توان خواند. و نیز 
گویند افعال پندگان آفرید؛ خود بندگان است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون), فرقه‌ای از 
خوارجند. خوارج عجارده و مذهب آنان به 
مانند حازمیه است. (فرهنگ علوم نقلی 
دکترسجادی). 


بخیل و انکه چیزی به کسی ندهد. (ناظم 
الاطباء). ||إراه هويداو روشن. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). إإزن باردار تاشونده 
(آتندراج) (از منتهی الارب). ||هوای گشاده 
شوند. (آنندراج). آسمان گشاده و بی‌اسر و 
صاف. (ناظم الاطباء). |اخباء شُجه ؛ خيمة 
بی‌پرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 

مجهی. ٤1‏ جذ هی] ( ص) فراخ‌کننده و 
دراز کنده. (آتدراج) (ناظم الاطباء), 
مجهية. ( ی ] (ع ص) امرأة مجهیة؛ زنی که 
از شوهر خود باردار نشود. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مجهی شود. 2 
مچیء ۰ [] 2 مص) (از «جی‌ها) آمدن, 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی) 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از محط المحیط). مقابل ذهاب. (یادداشت 


به خط مرحوم دهخدا): 
چو سوی قبله. ملوک جهان پیوستند 
به سوی درگه عالی او مجیء و ذهاب. 
مسو دسعل. 
نه بی‌عبارت او خلق را قیام و قمود 
نه بی‌اجازت او روز را مجیء و ذهاب. 
علمان مختاری. 
| آوردن کسی را. |اغالب آمدن کی را به 
آمدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
محیاء [ ی ی٤‏ ](ع ص) مسردی که 
عندالجماع حدث کند یا انزال کند پیش از 
ادخال. (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از 
محیط المحیط). 
مجیاأة. م ی ی ۶](ع ص) زنی که هر دو 
اندامش یکی شده باشد از کثرت مجامعت و 
حدث کند عند الجماع. (منتهی الارب). زنی 
یش و پش از بسیاری مجامعت یکی 
ده باشد و آنکه در هنگام جماع حدث کند. 
(ناظم الاطباء) (از محيط المحیط), 
محیئة. 121 12 مص) مصدر «جاء» یی 
آمدن. (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
مجیت شود. : 
مجیب. [مٌ] (ع ص) جواب‌دهنده. (غیاث) 
(انندراج). پاسخ‌دهنده. (ناظم الاطباء). 
پاسخ‌گوی. پاسخ‌کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بلبل همی بخواند در شاخار بید 
سار از درخت برو مر او راشده مجیب. 
رودکی. 
و هریکی از افاضل اسلام آن را جوابی انشا 
کردندو از آن مجیبان یکی قفال شاشی بود. 
(تاریخ بهق ص ۱۶۳). ||قبول‌کننده دعای 
کی را. (از مستهی الارب). قبول‌کننده. 


ادرا اج) (غياث). قبول‌کند؛ دعاء (ناظم 
مجهی. ۳ 2 ص) بخیل. (انندراج). ,- 





الاطباء). برآرنده. روا تند مسئلت‌ها. اجابت 
کنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هو 
انعأ كم مسن الارض و استعمركم فیها 
فاستففروه ثم توبوا اليه آن ربی قریب مجیب. 
(قرآن ۰۱ ولقد نادینا نوح فلتعم 
المجیبون. (قرآن ۷۵/۳۷). 
ایزد دعای سوختگان را بود مجیب 
پس چون دعای دشمن تو نیست مستجاب, 

امیرمعزی (از امثال و حکم). 
فروماندگان را به رحمت قریب 
تضرع‌کنان رابه دعوت مجیب. 

سعدی (بوستان). 

- مجیب‌الاعوات؛ برارند؛ خواهشها: 
برآرندۀ حاجات. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به همین ماده شود. 
|امطيع و رام. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). ||ہتان به آسانی شیر دهنده. 
(ناظم الاطباء). صفت است پستان را یعنی آن 








محیك. 


که آسان توان دوشید. آن که بسیار شیر دهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اإتكمى 
که‌به آسانی و نرمی عمل کند. (ناظم الاطباء). 
مقابل عاصی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و اگر طبع مجیب باشد تدبیر اسهال 
تباید کرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی. یادداشت 
ايضا. و آنجا که اندر اول بیماری مجیب 
نباشد نخست روده‌ها را به حقله از آب 
چکدر و اندکی بوره پا ک کنند. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی, یادداشت ایض |((اصطلاح 
فن جدل) رجوع به جدل در همین لغت‌نامه 
شود. 
مجیب. [م] (اخ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مجیب. (م جى ي] (ع ص) گریبان‌کنده 
پیراهن را. (آنتدراج). کی که گریبان می‌کند 
و جیب می‌سازد پیراهن را. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تجییب شود. 
مجیب. ا٣چی‏ ی] (ع ص) آن اصطرلاب 
که‌بر ظهر آن جیب درجات نقش کرده باشند: 
اصطرلاب مجیب. (یادداشت به خط مرحو م 
دهخدا). 


وو 


محیب‌الدعوات. ([ ٣‏ بد غا (إخ) نامی 


از نامهای خدای تعالی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مجیت. [م جی ی ] (ع مص) به معتی 


آمدن. (غیات) (آنندراج). و رجوع به مجيئة 
شود. 
مجیح. () (ع ص) خرا‌کنند.|[هلاک 
کننده و مهلک. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به اجاحة 
شود. 
محید. [R1‏ 2 ص) خداوند اسب نیکورو. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). صاحب جواد 
یعنی اسب پش تاز خوب. ج» مجاوید. (از 
اقرب الموارد). |اکی که چیز نیکو و جيد 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 


- شاعر مجید؛ اشعار نیکو گوینده. (منتهی* 


الارب). شاعری که اشعار نیکو می‌گوید. 
(ناظم الاطباء). شاعران و نویندگان را بر 
چهار طبقه تقسیم کنند: الف - مقل مجید؛ آن 
که‌کم گوید و نویسد ولی خوب گوید و وید 
ب - مقل غیر مجید؛ آن که کم گوید و نويد 
ولی بد گوید و نویسد. ج -مکثر مجید؛ آن که 
بار گوید و نویسد ولی خوب گوید و نوید. 
د -مکتر غیر مجید؛ آنکه بسیار گوید و تویسد 
ولی بد گوید و نوید. 

||احتف مجید؛ مرگ حاضر. (منتهی الارب) 


۱-به حذف حرف غله. 
۲ -ظ. رسم‌التعطی است از مجية با ادغام ياء و 
همزه. 












محید. 


(از اقرب الموارد). مرگ حاضر و تتزدیک. 
(ناظم الاطباء). 
مجید. (] (ع ص) شریف و بسزرگوار و 
گرامی‌قدر و عالی‌مرتبت و بلندپایه. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). بزرگوار و گرامی. (غیاث). ج. 
امجاد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ذوالعرش المجید. (قرآن ۱۵/۸۵ 
این پرده گرنه عرش مجید است پس چرا 
ارواح قدس را قدم اندر میان اوست. 
خاقانی. 
|| جوانرد و شریف‌کردار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). جوائمرد و شریف و نیک‌کردار. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). |القبی است 
قران را. از صفات قران. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): بل هو قرآن مجید. (قرآن 
۵ اقران المجید. (قران ۱/۵۰). ما در 
محکم تنزیل قرآن مجید خواندیم و 
دانستیم ...( کش ف الاسرار ج ۲ ص ۵۲۹). 
حق جل و علا در کتاب مجید از قطع رحم 
نهی کرده است. ( گلستان), ایات کاب مجید 
را عرّت و شرف بیش از آن است که چنین' 
جایها روا باشد نوشتن. ( گلستان). 
مجید. [ع] (() نسامی از تسامهای خدای 
تعالی. یکی از اسماء صفات خدای تمعالی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از اسماء 
خدای تعالی است و به معنی اتکه در ذات و 
صفات خود عظیم و نبت به بندگان بسیار 
خير و احان است. (از اقرب الموارد)؛ قالوا 
اتعجبین من امرالله رحمت‌ّاله و برکاته علیکم 
اهل الپیت انه حمید مجید. (قران 4۷۳/۱۱ 
همینت ہس از کردگار مجید 
که توفیق خیرت بود بر مزید. 
سعدی (پوستان), 
مجید آباد. [] (خ) (قلعه نو) دهی از 
دهان اراضی نیزار انت که در ببخش 
مرکزی شهرستان قم واقع است و ۱۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
0 
مجید آباد. (] (اخ) دی از بسخش 
تجریش شهرستان نهران که ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۱). 
محید آباد. [] ((خ) دی از دهستان 
مرکزی بخش قیدار است که در شهرستان 
زنجان واقع است و ۴۰۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج ۲). 
مجید آباد. [] (اخ) دی از دهستان 
گوارئیم است که در بخش مرکزی شهرستان 


اردبیل واقع است و ۲۳۸ تن سکته دارد.: 


(ازفرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۴). 
مجید آباد. [] (إخ) دمی از دهستان 
مرحمت آباد است که در بخش میاندوآب 





شهرستان مراغه واقع است و ۲۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
محید آباد. [م] (ٍخ) (تازه کند) دهی از 
دهتان رودقات است که در بخش مرکزی 
شهرستان مرند واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مجيدلو. (ê1‏ ((خ) دهی از دهستان اجارود 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۱۵۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

مجیدن. [ :] (مص) بسودن. مالیدن. 
دست مایدن. لمس کردن. بر مجیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ضفوث؛ 
اشتر که کوهانش بمجند تا فربه است یا نه. 
(مهذب الاسماء. یادداشت ايضاًا. السجس؛ 
آنجا که طبیب بمجد از دست. (سحمودین 
ت ايضا). البض؛ آنجا که طبیب 
بمجد ازتدست. (مهذب الاسماء. يادداشت 
ایضأ). ||شیستن و پاک کردن و پا کیزه‌کردن. 
|ابریان نمودن و برشته کردن. ||تیز و به 
شتاب رفتن. ||گرفتن و به زور گرفتن. ||کندن 
و از بيخ کندن. |انشکنج گرفتن. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مجیدی. [] (ص نسبی, () نام سکه‌ای 
معادل پنج قران از نقره در علمانی منسوب به 
سلطان عبدالمجید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). قطعه‌ای از نقره و ارزش آن بیست 
قرش خالص است و به عبدالمجید از سلاطین 





عشمانی منوب است و گویند: «ریال 


مجیدی». (از اقرب الموارد). مجیدی بر دو 
نوع است: مجیدی بزرگ و مجیدی کوچک و 
هر دو از سکه‌های نقرة رایج در ترکیه و عراق 
است. مجیدی بزرگ به ارزش ۸۰ قرش و 
مجیدی‌نکپهچي به آرزش ۸ قرش رایج است, 
نصفرمُجیدی به ارزش ۴۰ قرش و ربع 
مجیدی به ارزش ۲۰ قرش نیز داشتند و 
مجیدی منوب است به سلطان عبدالمجید 
(۱۸۲۳ - ۱۸۶۱ م.) که به سال ۱۸۳۹ م 
عهدهدار سلطنت گردید. (النقود المربيه 
ص ۱۸۴). ورجوع به ص۷۹ و ۸۰و ۹۵ 
همین ماخذ شود. 
محید بة. (مج دی ی ] (ع ص) (از «مج‌د») 
الابل المجيدية؛ به غه مصغر از شتران يمن 
است و گویند منسوب است به محلی که نام آن 
شجید است. (از اقرب الصوارد), شتران 
مجیدیه؛ جنی از شتران مجیدیه یعنی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محید به. [ع دی ی /ي ] ((خ) از روستاهای 
سابق شمیران شهرستان تهران بود که اکنون 
منضم به شهر تهران شسده, ناحیه‌ای است در 
شمال نظامآباد و سمنگان و جنوب شمسباد 


و غرب نارمک و شرق سیدخندان, و رجوع 





مجیرالدین بیلقانی. ‏ ۲۰۳۴۱ 
به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ شود. 


مجیر. [](ع ص) پناهدهنده و دستگیر. 
(آندراج) (غیات). زنهاردهنده و پناه‌دهنده و 
پاه‌دهنده از جور و زبردمتی. (ناظم الاطباء) 
آتکه زنهار دهد. زنهاردار. فریادرس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ای وزارت را جلال و آفرینش را کمال 
ای جهان را صدر و دین را مجد و دنیا را مجیر. 

آنوری. 

آمیرابوالفوارس بی‌ظهیر و مجیر بماند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص .)۳٩۱‏ 
پرده ای ستار از ما وامگیر 
باش اندر امتحان ما را مجیر. مولوی. 
این لباسی که ز سرما شد مجیر 
حق دهد او را مزاج زمهریر. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص 4۳۸۴ 
یا مجیرالعقل فتان‌الحجی 
ما سوا کللعقول مرتجی. مولوی. 

مجیر. (م جى ی ] (ع ص) حوض مجیر؛ 
حوض کوچک. ||حوض دورتک. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). حوض 
عمیق. (از اقرب الموارد), ||احوض گچ‌کار, 
(متتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). حوض اهک‌کاری شده. (ناظم 
الاطباء). 
مجیر. [] (!خ) نامیاز نامهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجیر. [] (إخ) (دعای ...)نام دعائی که در 
کب ادعیه مضوط است و آغاز ميشود به 
سبحانک اال تعالیت ...(یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). 
محیرالدوله. (م رد د / دو ل1 ((خ) رجوع 
به علی‌بن فخرالدوله شود. 


مجیرالد ین. (م رذ دی] ((خ) رجوع به 
ابوسعید مجیرالدین شود. 

محیرا لد ین. 11 رد دی ] (اخ) مسحمدین 
یعقوب‌بن علی ملقب به مجیرالدین‌بن تمیم از 
شعرای عرب است. وی در حماة نشات یافت 
و از ملازمان ملک منصور بود شعری لطیف و 
تخیلی بدیع داشت. به سال ۷۸۴ ه.ق.در 
حماة درگذشت. (از ضوات الوفیات جا 
ص ۲۷۲). و رجوع به همین ما خذ شود. 
مجیرالد ین بیلقانی. مد دی ٍب ل 
((ج) ابوالمکارم مجیرالدین از مردم بیلقان (از 






توابع شروان) و از شاعران معروف و زبان‌آور 
در قرن ششم هجری و از شا گردان خاقانی 
است که بزودی به پایۀ استاد خود در سخن 
نزدیک ثد و دست به معارض او زد و استاد 
را هجو کرد. لقب شاعری وی که ظاهراً 
ماخوذ از لقب یا اسم او بوده است در اشعار 
وی «مجیر» است و معاصرانش او را با همین 


عنوان یاد کرده‌اند. وی به دستگاه اتایکان 








۲ مجیرالملک. 


آذربایجان اختصاص داشت و از سنلجوقیان 
عسراق, ارسلان‌بن طغرل سلجوقی (۵۷۱ 
د.ق.)را مدح گفت. در سال وفات شاعر 
اختلاف کرده‌اند. وفات او را هدایت به سال 
۷ نوشته است و در منابع دیگر سالهای 
دیگری مانند ۵۶۸ ۸۵۸۶ ۵۸۹ و ۵٩۴‏ کر 
کرده‌اند ولی با قراین موجود می‌توان ۵۸۶ را 
سال قریب به تحقیق برای فوت شاعر دانست. 
قبر او در مقبرة‌الشعرای تبریز است. دیسوان 
مجیر قریب به پنجهزار بیت شعر دارد و 
مشحون است به قصاید عالی و غزلهای لطیف 
واو را باید حقا از شاعران نیکو سخن و 
خوش قریحه زمان شمرد. تأثیر سبک سخن 
خاقانی در غالب اشعار او مشهود است و با 
این حال مجیر از استاد خود ساده گوی‌تر 
است. چیرگی مجیر در ایجاد ترکیبات بدیم و 
مضامین نو و دلپذیر قابل توجه بار است. از 
اوست: 
وقت آن است که مستان طرب از سر گیرند 
تاج زرین مه از تارک شب بر گیرند 
شاهدان شمم ز کاشانه برون آندازند 
قدسیان مشعلة هفت فلک در گیرند 
نیکوان پرده برانداخته در رقص آیند 
مطربان هر تفی پرد؛ دیگر گیرند 
تقل خشک از لب چون شکر معشوق برند 
می‌روشن به سماع غزل‌تر گیرند 
زهره را تا به سوی مجلس عشاق کشند 
گه‌سر زلف و گهی گوشذ چادر گیرند 
هندو آسا همه هنگام شکر خند؛ صبح 
با لب یار کم طوطی و شکر گیرند 
سنگ در ساغر نیک و بد ایام زنند 
وز کف سنگدلان نصفی و ساغرگیرند 
طوق گردن ز سر گیوی مشکین سازند 
صد گردون به خم زلف معنبر گیرند ... 

(از تاریخادبیات دکتر صفا ج ۷ ص ۸0۷۲۱ 
و رجوع به همین ماخذ و لباب الالباب ج۲ 
ص ۲۲۳ و مجع الفصحا ج۱ص ۵۱۱و 
اندراج و سخن و سخنوران تاليف فروزانفر 
ج۲ صص ۲۶۷-۲۵۰ و گنج سخن تاليف 
دکتر صفا شود. 
محیرالملکت. (م رل ] ((خ) از وزرای 
سلطان‌سنجر سلجوقی بود. وی بر اثر سعایت 
و تین فخرالملک‌بن نظامالملنک مورد خشم 
سلطان‌سنجر واقع و محبوس گردید و پس از 
مصادرء اموال به عنوان رسالت به خدمت 
بهرامشاه غزنوی فرستاده شد و در دربار 
بهرامشاه غزنوی روزگار می‌گذرانید تا 
درگ ذشت. (از دس تورالوزراء 
ص ۱1۸۷ -۱۸۸). 
مجیر غیاٹی. (م ر ] (ا) یکی از شعرای 
قدیم ایران که در لفت‌نامهٌ اسدی شعری از او 
به شاهد « کف» امده است. (یادداشت‌به خط 





مرحوم دهخدا). 
مجیز. [م] (ع ص) رخصت دهنده و پروانه 
دهنده. (ناظم الاطباء) (از سهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اجازه شود. |[ولی. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباه) (اقرب 
الموارد). |اوصی و مصلح امر يتيم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قیم امر يتيم. (از اقرب 
الموارد). |أبندة مأذون در تجارت. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اکسی که رخصت 
عبور می‌دهد و می‌گذراند کسی را از جایی. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب). |زکی که 
قطع مسافت می‌کند و پس می‌افکند جایی را 
به رفتن از آن. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آن که می‌فرستد 
و روانه می‌کند و راه می‌دهد و سیب عبور 
می‌شود. (ناظم الاطباء). || آن که آب می‌دهد 
و ستور را, (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الازب) (از اقرب الموارد). |[آن که کمک و 
امداد می‌کند. || تحسین کننده. (ناظم الاطباء). 
مجیز. (6] ()' در تداول عامه تسملق, 
چاپلوسی. چرب‌زبانی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
- مجیز کی راگفتن؛ از او چاپلوسی کردن. 
تملق گفتن از او. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ورجوع به مادۀ بعد شود. 
محی ز گفتن. [ مگ ت ] (مص مرکب) تملق 
گفتن.رضای خاطر کی را با گفتن حرفهای 
مطابق ميل وی بدست آوردن. چاپلوسی 
کردن کی را به دروغ و برای پیش بردن 
مقصد خویش مورد تسین و تکریم قرار 
دادن. (فرهنگ لفات عامانة جمال‌زاده) و 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
محی زگوی. (] (ف مرکب) ظاه را مصحف 
تتوواجگوی است. در تداول عامه, ستملق. 
-چاپلوس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 





و رجوع به مجیز و ماده قبل شود. 

مچی زگو بیی. [م) (حامص مرکب) حالت و 
صفت مجیزگوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تملق گویی. و رجوع به مجیز و 
مجیزگوی شود. 

مجیش. ٣‏ جى ي ] (ع ص) گسردآورندة 
لدکر. (آنتدراج) (از متهی الارب). کی که 
گردمی‌آورد لشکر را (ناظم الاطباء). 
مجیض. ٣‏ ی ي ) (ع ص) بر‌گردنده از 
چیزی و میل کننده. (انندراج) (از سنتهی 
الارب). آن که میل می‌کند و برمی‌گردد. (ناظم 
الاطباء). 

مجیع. [ء] (ع [) نوعی از طعام که به شیر و 
خرما ترتیب دهد. (منتهی الارب) (آندراج). 
خرما که با شیر آغشته گردد. (از اقرب 
الموارد). |[شیر که بر سر خرما نوشند. (منتهی 





الارپ) (انندرا اج) (از اقرب الموارد). 





ت 
محیع. [/۱(ع ص) گرسه‌دارنده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به اجاعة 
شود. 
مجیف. [] (ع ص) درون‌کسساوا ک. 
(آنندراج). کاوا ک و میان‌تهی. (ناظم الاطباء). 
| طعنه‌ای که درگذرد به داخل. ااکی که در 
را می‌بندد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اجافة شود. 
مجیل. (](ع ص) کسی که برمیگرداند و 
سبب می‌شود برگشتن را. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارب). و رجوع به اجالة شود. || آن که 
گردمی‌سازد و گرد می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون)." 
مجیم. ام چئ ي] (ع ص) جسیم‌نوسنده 
(آنندراج) (از متهی الارب). نوستد؛ حرف 
جیم. (ناظم الاطاء). 
محین. t1)‏ دهی از دهستان چهاردولی 
است که در بخش قروه شهرستان سنندج واقع 
است و ۳۴۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 4۵ 
مجیفق. (جنٍ|(ع[مصفر) مصفر منجیق 
است. (منتهی الارب). منجیق خرد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به منجنیق شود. 
مجینه. [م ن ] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۵۷۲ 
تن سکته دارد. (از فرهتگ چفرافیایی ایران 
3 ۲ 
مچ. (م] () بندگاه ساق پا و ساق دست. آن 
مقصل که کف دست را از ساعد و کف پا را از 
ساق جدا می‌کند. آن قمت از بدن که کف 
دست رابه ساعد و کف پارا به ساق پیوند 
می‌دهد. خرده گاه بند دست و پای. معصم. 
رُسغ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
<مج پا؛ خرده گاه پا. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). پیوندگاه ساق با قدم. (ناظم 


الاطباء). حد فاصل بین استخوانهای ساق پا و 
کف پاست که از ۷استخوان تشکیل بافته رھ 
E‏ 


در دو ردیف قرار دارند و عبارتند از: 
استخوان قاب, پاشنه, سه است‌خوان میخی» 
استخوان ناوی و استخوان مکعپی شکل. 

مج پا کلفت؛ بمعنی آدم تبل و تن‌پرور و 
لخت یا بی‌رگ و بی‌درد و بیعار و بی‌غیرت 
است و در صورت اخیر درست معادل ترجمة 
ترکی آن یعنی کلم «قرساق» است چه 
«قرم» بی کلفت و ستبر و ساق» بمعنی 


۱ -ممال از مسجاز عربی. (فرهنگ فارسی 
معین). مرحرم دهخدا در یادداشتی آرند: گمان 
می‌کنم اصل آن مزاج باشد که با قلب و اماله 
مجبز شده است. 


آنندراج مجیل. و به معتی گردبرآبنده 











مچاچنگ. 


ساق پاست. (فرهنگ لفات عتامیانة 
جمال‌زاده). 

”مچ دست؛ خرده گاه دست. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پیوندگاه ساعد با مشت. 
(ناظم الاطباء). ناحية حد فاصل بين 
استخوانهای ساعد و کف دست است, و از 
هشت استخوان تشکیل یافته که در دو ردیف 
قرار گرفته‌اند: سطح فوقانی استخوانهای مچ 
دست که با انتهای تحتانی زند اعلی مفصل 
می‌شود و سطح تحتانی که با استخواتهای کف 
دست مفصل می‌گردد. استخوانهای فوقانی 
شامل چهار استخوان است به شرح زیر: 
زورقی, حلالی, درمی, نخودی. استخوانهای 
ردیف دوم نیز چهارند که از خارج به داخل به 
ترتیب عبارتند از: ذوزنقه, شبه ذوزنقه, 
استخوان بزرگ, استخوان چنگکی. این 
هشت استخوان مچ دست بین خود نیز مفصل 
بندی دارند به قسمی که یک تود؛ استخوانی 
را تشکیل می‌دهند. 

- مج زدن اسب؛ از رسغ للگان بودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مچ کی را گرفتن؛ نا گاه‌در حین ارتکاب 
سرقت یا جنایتی دیگر رسیدن و او را دستگیر 
کردن. او را در حین ارتکاب عملی نهانی 
یافتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کسی‌را در حین کار پنهانی با ارتکاب گناہ یا 
کاری که میل داشته است از شخص با 
اشخاص معینی یا تمام مردم مخفی باشد گر 
آوردن و او را در حين انجام دادن آن عمل 
(مثلا دزدی و جیب‌بری و قاچاق) دیدن یا 
دستگیر کردن. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 

- ||در ضمن گفتار خود او دلیلی یافتن و او 
را بدان مأخوذ کردن. او را با گفتۀ خود او 
مجاب کردن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا, 

| آن قمت از جامه که مچ دست یا پای را 
پوشاند: مچ نیم‌ننه. مج شلوار. مچ پیراهن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مچاچنگت. ( ج] () کیری باشد از ادیم 
سعتریان دارند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۱ آلت چرمی که زنان بدکاره استعمال 
کنند,در فرهنگ سروری به هر دو جیم تازی 
گفته. (فرهنگ رشیدی). چرمینه را گویند و 
آن چیزی باشد که از چرم و غیره بمانند آلت 
تاسل سازند و زنان حریص شهوت بکار 
برند. (برهان) (آتدراج). چرمینه و کیر کاشی, 
(ناظم الاطباء): 

مال رئیسان همه به سائل و زایر 

وان تو به کفشگر ز بهر مچاچنگ. 

بو عاصم (از لغت فرس چ ابال ص ۲۸۲), 

مچاله. [[/(](ص) چسیزی در هم 





فرورفته و فشرده و له و لورده شده. اصلاً این 
کلمه برای چیزهایی نظیر کاغذ و کهنه بکار 
می‌رود. اما گاه ممکن است په طور مجازی 
آن را برای موجودات جاندار و انان نیز 
بکار برند: فلان پهلوان در موقع کشتی 
حریفش را مچاله کرد و از گود بیرون 
انداخت. (فرهنگ لفات عامانۂ جمال‌زاده), 
مچاله شدن. ( / ل ش :]مسسص 
مسرکب) فشرده شدن در میان مشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مچاله شود. 
مچاله کردن. 16 / لک 5)(مسس 
مرکب) در میان مشت فشرده گرد کردن: کاغذ 
را در مشتش مچاله کرد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به سچاله و مسچاله 
شدن شود. 
مچ پیج 395 (( مرکب) نواری پهن و دراز که 
به چندین تو بر مچ پای پیچند. نواری که بر 
روی قسمت سفلای پارچة مضبوط پیچند که 
پای گرم کند. مرادف پاتابه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||نواری که بر آستین پیچند 
که آستین را پر مچ دست سخت کند حفظ 
حرارت را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مچر. (م ج ] (!) یک دانه تخم که در جایی 
نهند تا سپس هميشه مرغ در آنجا تخم گذارد. 
نشانه. فال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
و رجوع به مچی و مچیل شود. 
مچ رکت. f1‏ چ1 () بمعنی بیگار و کار 
فرمودن به زور و ستم و بی‌اجرت باشد. 
(برهان) (آنندراج). بیگار و کارفرمایی به زور 
و بی‌مزد و اجرت. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مجرگ شود. 
مچریه. [ م ری ي ] (اخ) دهی از دهستان 
نهر یواست که در ببخش مرکزی 
شهرستان خنر مشهر واقع است و ۴۵۰ تن 
سکه دارد که از طایفً فرهانی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مچریه. [ ری ي ] (اخ) قصبه‌ای از بخشس 
هويز شهرستان دشت میشان است که در ۲۷ 
هزارگزی شمال غربی هویزه واقع است. 
گرمیراست و ۲۵۰۰ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود کرخه و محصولش غلات و برنج و 
لبیات است. سکنه از طایف عثایر سواری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
مچفس. [ع چ ] (فعل نهی) منع از چفسیدن 
است که یمعنی چسبیدن است یعنی مچسب. 
(برهان) (آنندراج), کلمة نهی از چفیدن 
یعلی مچسب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
چفسیدن شود. 
مچ قاسم. [مس] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش بمپور است که در شهرستان 
ایرانشهر واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 





مچلی پتن. ۲۰۳۴۳ 


فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
مچکت. [م چ] ([) به معنی عدس باشد و آن 
غله‌ای است که در آشها کنند و گاهی هریه 
نیز پزند. (برهان) (آنندراج). عدس. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ رشیدی): 

بر آتش نظر ' دل زیرک‌ترین خصم 

جوشی بر آن قیاس که در زیربا مچک. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع به مجک شود. ||بعضی گویند بادام 
کوهی‌است و آن تلخ می‌باشد و آن را بریان 
کرده در آش بیمار به جای روغن بکار برند. 
(برهان). بعضی گویند بادام کوهی تلخ است 
که‌بریان کرده در غذاهای دوایی بجای روغن 
بکار برند. (آتدراج) (از فرهنگ رشیدی). 
مچگان. (م چ] () ج مچه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مچه مج /چ ] شود. 

مچل. (ج] (ص) آدمی که مورد تمسخر 
عده‌ای قرار سی‌گیرد. کی که او را دست 
می‌اندازند. آدمی که بر اثر ضوخی دیگران 
اوقاتش تلخ هده و از کوره دررفته است: این 
يارو مچل خوبی است. یبا دیشب فلانی را 
مچل کرديم. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). ||(() خورا کی و تقلی است که در 
هنگام کشیدن تریا کو شيره می‌خورند و در 
این صورت در برابر «مزه» است برای 
عرق‌خوران. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 

مچلکا. ( ج ] (اترکی, !) لفظ ترکی است 
بمعی هدنام مجرمان. (غیاث). ماخوذ از 
ترکی, تمسک و دستاویز و سند و شرط و عهد 
و اقرار. مچلکاه. مچلكه. (ناظم الاطباء): 
هولا کوخان از وی بر آن سخن حجت طلبید 
بیچاره مچلکا باز داد. (جامع اتواریخ 


رشدی). 
مچلگاه. [م چ] (ترکی, إ) رجوع به مادۂ 
قبل شود. 


مچل کردن. (۶ چ ک :] (مص مرکب) 
کسی را دست انداختن و او را مورد تمسخر 
قرار دادن (خواه او مطلب را جدی پندارد و 
بریش بگیرد. یا شوشی طرف را درک گند و 
اوقاتش تلخ شود و از کوره در برودا. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 

مجلکه. [ چ ک] اترکی, !) لفظی است 
ترکی به معنی عهدنامه, (آنندراج). و رجوع به 
مچلکا شود. 

مچلیی پتن. [م چ ت ] ((خ) نام بندری از 
هندوستان. (آنندراج): 

ز پوشیدن آن نگار ختن 
شده پرنیان چیت مجلی پتن. 
ملاطفرا (از آنندراج). 


۱-در فرهنگ سروری: «بر آتش حده آما.: 











F۴۴‏ مچ‌مچ کردن. 


مچ مچ کردن. [م مک د] من مرکب) 
صدا کردن دهان در موقع خوردن غذا, 
(فرهنگ لغات-عامیانة جمال‌زاده), 

مچمچچه. ( مج /ج)] () آوازی که 
کتی‌گیر به هنگام شروع کشتی, آنگاه که 
دستی به بازو می‌زند. برمی‌آورد و سپس 
دست حریف را می‌گیرد. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

مچنیکف. (م ک ] ((غ۱ مس‌چیکو ا, 
ج‌انورشناس و مسیکرب‌شناس روس 
(۱۹۱۶-۱۸۴۵ م) از پیروان پاستور بود. او 
تلوری «فا گوسیتوز»" خود را منتشر ساخت 
و اصول عقاید خود را پطور خلاصه در کتاب 
مصونیت از بیماری‌های عفونی بیان کرد و در 
سال ۱٩۰۸‏ م. به دریافت جایز؛ نول نائل 
آمد. (از لاروس). 

مچول. (] (ص) کوچک و ظریف. |() 
نامی از نامهای زنان. و رجوع به مجهول معنی 
آخر شود. 

مچولک. (۲]32 ((| در تداول عسامه 
خوردتی کم که برای سرگرمی نه سیر شدن به 
دفعات و بتدریج و کم کم خورند. خوردنی 
ناچیز که دهان را مشغول و خورنده را سرگرم 
کند بی‌آنکه سیری آرد. چیز کمی که گاهی و 
کم کم برای تخیر طعم ذائقه خورند نه تغذیه 
را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مچولک کردن؛ دهان را به خوردن چیزی 
اندک مشفول داشتن. خوردن چیزی قلیل به 
فاصله برای مشغول کسردن ذاشقه. چیزی را 
کم‌کم خوردن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

مچه. مج اج ] () برغست راگویند و آن 
گیاهی است بهاری مانند اسفناج که در آشها 
کنند.(برهان) (آنندراج). مجه. برغست. (ناظم 
الاطباء). کملول. پژند. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). و رجوع به برغت و مجه و 


بژند شود. 
مچه. امج lg/‏ (() پلک چشم. ج مچگان. 
(ناظم الاطباء). 


مچه. مج / ج ] () لب (در دیالمان). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||چانه. 
زنخ (در رشت). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مچهوا. [ ٤چ‏ چ / ج] (إ مرکب) آثی باشد 
که‌از مچه پزند. چه وا به سعنی اش است و 
مچه گیاهی باشد خودرو و بهاری شه به 
اسفناج که به عربی قنابری خوانند. (برهان) 
(آنندراج). آش برغست. بسرفست‌وا: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مچی. [] (ص نسبی) منوب به مج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-ساعت مچی؛ ساعت که به مچ دست بندند. 


(یادداشت ايضاً. 
||( نوعی شیرینی که از آرد گندم و شکسر و 
روغن دنبه کنند. قمی نان شیرین و چرب به 
آندازۂ یک مشت. اگرد ک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به اگردک‌شود. 
||اآطریلال. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به آآطریلال شود. |[در لهج 
چهارمحالیان, ترتيزک آبی, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مچیی. []() تخم‌مرغ که به نشانه, در لانه یا 
در غیر آنجا گذارند تا مرغ هربار بر روی آن 
تخم گذارد (مسصطلح طالقان قزوين). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مچر و مچیل شود.. 
مچیدن. مد /م د] (مص) بمعنی خرامیدن 
ورفتاری باشد از روی ناز و زیبایی. (برهان). 
یدن بود و آن را چمیدن نیز گویند. 
(فزهنگ جهانگیری). بمعنی چمیدن است 
یمنی راه رفتن از روی ناز و خرامیدن. و به 
کسر اول اصح است. (انجمن آرا). رفتن با 
تبختر و کر و فر و حشمت و خرامیدن. (ناظم 
الاطباء). مقلوب چميدن. (حاشیذ برهان چ 
معین). ||بمعنی دیدن هم آمده است. (برهان). 
دیدن و نگریستن. (ناظم الاطباء). کردی, 
مچندن * (برهم نهادن چشم. بستن چشم), 
(حاشیة برهان چ معین). 
مچیل. (۶) () به لهجة مردم طهران, تخمی 
که در جایی نهند تا مرغ همیشه بدانجا تخم 
نهد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مچی (] و مچر شود. 
مچین. []((خ) دهی از دهستان دشتابی 
است که در بخش بوئین شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
تتجخرافبایی اران ج ۱ 


.| هج. [ع] (!) رمز و نشانه است کلمة محال را؛ 


و هو مح, و هو محال. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

مج. (مْحح ] (ع ص) جامة کهنه. (از لان 
لعرب) (مهذب الاسماء) (منتهی الارب). 
مح [مح ] (ع [) بی‌آمیغ از هر چیزی. 
(منتهی الارب). خالص هر شیء. (از لان 
العرب). |[زرد؛ تخم مرغ. (صنتهی الارب), 
محة. (متهی الارب) (از لسان السرب). زرد؛ 
خایه. (دهار) (تذکرۂ انطا کی ص ۲۹۹). ||هر 
چه که در میان بیضه باشد. (منتهی الارب). 
مج. [حح] (ع مص) محح. (منتهی الارب). 
محوح. (منتهی الارب), کهنه گردیدن جامه. 
[منتهی الارب) (از لسان العرب). 

هحا. (َمْ حا] (ع ص) شخاه. محوکنده. 
پا ک‌کند 





به سیف محو شود از گناهکار گناه 
گناهکار ملیح است و سیف دین محا.سوزنی, 





محایا. 


رجوع به محاء شود. 

محاء ۰( حا] (ع ص) بسار پا ک‌کننده 
در حدیث انت که: اليف محاء الانوب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 


محاشود. 
محانض. 1 ء۱(ع !) ج محيضة, لا حیض. 
(متهی الارب). 


محائیدن. (۶ د] (مص) مخائیدن, رجوع به 
مخائیدن شود. 
مجابا. ]٤[‏ از ع إمص) محاباة. حباه, 
رجوع به محاباة شود. در اصل مسحاباة است 
که فارسیان به حسذف تاء استعمال کشد. 
(آنندراج). در زبان فارسی محاپا که اغلب به 
صورت ترکیبی «بی‌محابا» استعمال میشود 
در اصل «محاباة» بزیادت تاء مصدری است 
و ممکن است «محابی» یی مصدر میمی 
باشد که در رسم خط یای آن را به الف تبدیل 
کرده‌باشند و همچنین است مدارا و امثال آن. 
(نعرية دانشكدة ادبیات تبریز سال اول 
ص ۴۰). پروا. نگرش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |انگهداشت خاطر. 
(انندراج). مروت. (غیاٹ). جاتبداری. 
طرفداری. رعایت. ملاحظه. تقیه و 
پرده‌پوشی کردن. پروا کردن. ملاحظه کردن: 
بدانید کاین عرض آزرم يست 
سخن بر محابا و با شرم نیست. فردوسی. 
سخت دشوار الت بر من که بر قلم من چنین 
سخن میرود و لکن چه چاره است که در 
تاریخ محاپا یست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۷۰). 
کرا خواندهرگز کش آخر نراند 
نه جای محابا نه روی ریاست. ناصرخسرو. 
و ملک باید که ...بدکردار رااز بدی باز دارد و 
به بدکرداری ایشان را عقوبت کند و محابا 
نکند. (نصيحة الملوک غزالی ص ۱۰۷). شهود 
محضر بعضی در مسحابا و مندارا م‌اعدت 
ایوبکر کردند. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۳۳): 


ننالیدم ز تو هرگز ولی این بار میالم 

که زحمت را محابائی نمی‌بینم نمی‌بینم. 
خاقانی. 

مخواء از کی کین آبای او 

نظر بیش کن در محابای او نظامی, 

پدر با پسر کین بر اراسته 

محاباشده مهر بر خاسته. نظامی. 


1 - ۰ 

2 - ۷۰ 

3 - ۷۰ 

۴-ایسن کلمه در یادداشتهای متعددی از 

مرحرم دهخدا به همین صورت ضط شده اما 

در فرهنگ فارسی معین به ضم اول چوک 
آمده است. 

5 - ۰ 











محایاء. 


محابا داشتن؛ فروگذار کردن. رایت 
نمودن 
من زان گره گوشه‌نشین نی دردکش نی میوه چين 
می ناب و شاهد نازنین ساقی محابا داشتد. 
خاقانی. 
- محابا رفتن؛ رعایت کردن. ملاحظه کردن, 
سهل گرفتن: هر چند میشنودم از علی پوشیده 
وقتی مراگفت که از هر چه بوسهل مثال داد از 
کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده 
آمدی و بسیار محابا رفتی. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۱۷۷). 
-محابا قرمودن؛ محابا رفتن. ملاحظه کردن. 
رعایت نسودن. سهل گرفتن: با جگرگوشه و 
قرةالممين مدارا و مسحابا نمی‌فرماید. 
(سندبادنامه ص ۲۰۴). 
- محابا کردن؛ رعایت کردن. طرف‌داری و 
جانبداری کردن. ملاحظه کردن: 
تن خویش راگر محابا کنی 
دل راستی را همی بشکنی. 
فردوسی, 
و گفتی نخست از همه داوریها داد این مرد از 
من بسده و هیچ میل و محابا مکن. 
(نصیحةالملوک غزالی ص۱۶۸ پس گفت 
سرت ما تا این غایت بر چه جمله است شرم 
مدارید و راست میگوئید و محابا مکنید. 
(تاریخ بیهقی). 
خشمت نکرد کس را الا به حق عقوبت 
عفوت نکرد کی را الا به حق محاباء 
معزی (دیوان ص ۵). 
هنگام را محابا نَبوّد مثل زنلد 
تا آن مل زدند شد از عاشقان قرار. سوزنی. 
باده پیش آور که هنگام است | کنون‌باده را 
هیچ گون روی محابا ست مرهنگام راء 
سوزنی. 
هنگام گل رسید ز گلروی لعبتی 
بر بوسه رام گشته محابا مکن کنار. ‏ سوزنی, 
| کنون چو قصد رفت محابا مکن پجان 
ور نه ز جان خویش ببدیش هان و هان. 
راوندی (راحة الصدور). 
واین از آن میگویم تا مقرر گردد که ميل و 
محاپا نمی‌کنم. (یمینی ص ۶۸۲). 
- |اسهل‌انگاری کردن. فروگذاردن: تاگرگی 
را دیدم که پیدا امد و گوسفندی ببرد و این 
سگ همچنان خاموش می‌بود و محابا کرد. 
(نصیحةالملوک غزالی ص ۱۵۶). با آنکه زاهد 
بود در کار ملک هیچ محاپا نکردی و پیوسته 
خلیفه را طاعت نمودی. (تاریخ بخارا نرشخی 
ص۱۰۹). و باز بیند که مساحان سهوی و 
سیلی و محابایی نکرده‌اند. (تاریخ قم 
ص۱۰۸ 
= پی‌محایا؛ بی‌پروا. بی‌ملاحظه. رصوع به 
همین ترکیب در جای خود شود. 








|اترس. بیم؛ 
محایا رها کرد و شد گرم‌خیز 
زبان کرد بر پاسخ شاه تیز, نظامی. 
نفس ظلمانی نمیدارد مسابا از گناه 
نیت پروا طفل زنگی را ز پستان سیاه. 
صاب. 
-محابا کردن؛ ترسیدن, یم و هراس داشتن: 
ای که در کشتن ما هیچ مدارا نکنی 
سود و سرمایه بوزی و محابا نکنی. 
حافظ. 
روشندلان ز مرگ محابا نمیکنند 
خورشید را ملاحظه‌ای از زوال یست. 
صائب 
||معارضه, ستیزه؛ 
و گر بگذری از محابای من 
نبخشی بمن جای آبای من نظامی. 


|| خبردایهیرو هوشیاری. ||سلوک با مهربانی. 
|اکمی در قیعت و ارزش. ||ریا و ریا کاری, 
||بازار متاعهای خرد و اندک. (ناظم الاطباء) 
محاباء . (] (ع مص) محاباة. حباء. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محاباة شود. 
محابات. [م] (ع مص) محابا. محاباق. 
رجوع به محابا و محاباة شود. 

- محابات کردن؛ ترسیدن. 

- ||کوتاهی و سهل‌انگاری کردن. 
فروگذاشتن: | گر محاباتی کند جانش برفت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۱۱۸). 

- ||ملاحظه و طرفداری و جانبداری کردن. 
محاباة. ]٤[‏ (ع مص) حباء. یاری دادن 
کسی را. (از منتهی الارب). نصرت و مدد 
کردن.یاری کردن. اعانت. املح و 
نگهداشت. محاپا. (آنندراج). |اعطا كردن 
بی‌پاداش و منت. ||با کی به عطا دادن برد 
نمودن, لینتهی الارب). معارضه كردن در 
بخششی: (از آنندراج). 1 تنگ گیری کردن در 
معامله. (منتهی الارب). سختگیری کردن در 
معامله. (از ناظم الاطباء). |امیل كردن به 
کی (از منتهی الارب). منحرف شدن از 
عدل و میل به ناحق کردن. ||جانب‌داری و 
طرقداری کردن. ||فروگذاشت کردن. (منتهی 
الارب). سهل البیعی. سخت گیری نکردن در 
معامله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
اقرب الموارد). ||در اصطلاح فقه, چیزی 
را کمتر از قیمت حقیقی عالما فروختن و یا به 
زیادتر از قیمت عالما خریدن. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح بلفاء 
عبارت است از گفتن چیزی مدل چیزی که 
دیگری گفته باشد خواه آن چیز وزن شعر 
باشد و یا قافیه و یا ردیفی و یا صنعتی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). |ایا انکه دو 
کس برای امتحان طبع خود و یا با الشماس 
دیگری بگویند. (از کشاف اصطلاحات 








الفنون). 
محاباة. [] (ع!) پوست و تفال تمر هندی: 
محاباة الحتى. (ناظم الاطباء), 
مجابیه. مب ب ] (ع مص) محابة. حباب. 
(منتهی الارب). با هم دوستی گرفتن. (منتهی 
الارب). 
محابر. [م ب ] (ع إا ج محبرة» سیاهی‌دان. 
دوات. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). ج 
محبر. (انندراج): روزگار خود را در مواظبت 
دفاتر و محابر و محاضر و متابر میگذاشت 
(ترجمۂ تاریخ یمینی صض‌۴۴۷). رجوع به 
محبرة شود. 
- اصحاب محابر؛ علماء. مفتیان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
شیان. اصحاب قلم. 
محایس. (ع ب] (ع!) ج تحت (از اقرب 
الموارد). رجوع به محبس شود. الج محبّس, 
(اقرب الموارد). 
محابسة. (م بش ] (ع مص) بند کردن یار 
خود را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محابض. ۱ء ب ] (ع!) ج مجّض. (سنتهی 
الارب). رجوع به محبض شود. 
محابل. [ع ب ] (ع !)ج محبل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به محیل شود. 
محابة. [م حاب ب ]لع مص) حیاب. با 
کی دوستی کردن. (المصادر زوزنی). 
محاببة. تحابب. (از منتهی الارب). 
محابیب. (](ع ص.!) ج محبوب. اج 
محبوبة. (آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
محبوب و محبوبة شود. 
محات. (] (ع ص لا ج ماحی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماحی شود, 
محاتنة. (مْتَ ن1 (ع مص) با هم مساوی و 
برایر شدن. امنتهی الارب). مساواة, (لسان 
العرب), 
محالة. (م ت](ع مص) سخت گردیدن: 
|اسخت گرم شدن روز. محت یومنا. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء). || خردمند و 
تیزخاطر شدن. || خالص و بی‌آمیغ گشتن. 





(ناظم الاطباء). 
محاج. [م](ع مص) دیر داشتن وام و تأخیر 
كردن در آن. مماحجة. (مستهی الارپ). 


صماطله. و درنگی نمودن در ادای دین و 
تأخیر کردن. (ناظم الاطیاء). دير داشتن وام په 
چیزی راو تأخیر کردن. (آنتدراج). 
محاج. (م حاجج ] (ع ص) حجت و برهان 
آورنده. (از لان العرب). 
محاج. [ح حا] (ع ص) بسیار دروغگو. 
كذاب.(از اقرب الموارد) (از لان العرب). 
محاج. م حایرج) (ع ج مَحَجّة. (از نا 


العرب). رجوع به محجة شود. 


We 





۶ محاج. 


مجاج. [7]((خ) نام اسبی از اسبهای 
معروف عرب متعلق به مالک‌بن عوف نصیری 
و ابوجهلین هشام. (از لان العرب) (از 
منتهی الارب), 
محاحات. ()(ع مص) پرسیدن از کسی 
چیزی که تا در غلط افکند او رایا چیستان 
گفتن.(آتدراج). محاجاة. رجوع به مسحاجاة 
شود. 
محاحاة. (۶] (ع سص) حجاء. (متهی 
الارب). پرسیدن از کی چیزی را تا در غلط 
افکند او را. (منتهی الارب). فطانت کی را 
آزمایش کردن. (از لان العرب). || چسیستان 
گفتن. (از منتهی الارب). احسجیه گفتن با 
یکدیگر, تحاجی. حجاء. |[با هم کارزار 
کردن. حجاء. (از منتهی الارب). رجوع به 
حجاء شود. 
محاحو. (م ج] (ع !) ج محجر و محچر. (از 
متهى الارب). رجوع به محجر شود. 
||اجایهای مخفی. (ناظم الاطباء), 
محاحزة. [مْ ج ] (ع مص) یکدیگر را از 
جنگ باز داشتن. و در مثل است: اذا اردت 
المحاجزة فقبل المناجزة. (منتهی الارب). 
ممانعت. یکدیگر را از جنگ بازداشتن. 
(المصادر زوزنی). ممانعة, (لان العرپ). 
محاحق. ()ج](ع ص) مبارز صاحب 
سپر. ||معارضه کننده. (منتهی الارب) (از 
لان العرب). 
محاحفة. (م ج فَ) (ع مص) معارضه 
کردن. (آنندراج). معارضه. (تاج السصادر 
بیهقی). معارضت کردن. (متهی الارب). 
||مدافعة کردن. (آنندراج). مدافعة. (تاچ 





المصادر بهقی). مدافعت نمودن. (مسنتهی 
الارب). 
محاجم. ام جع اج ت حجم ااج 
محجِقة. (متهی الارب). رجوع به سحجم و 
محجمة شود. 
محاحم. [م ج] () گیاهی است که آن را 
مخلصه نیز گویند. (از ناظم الاطباء). امل 
اندلی مخلصه را به اين اسم خوانند. 
(اختیارات بدیمی). دوائی است. رجوع به 
آتندراج و برهان و مخلصه شود. 
محاجن.( ج)(ع اج بحجن. (سنتهی 
الارب). رجوع به محجن و محجنة شود. 
محاجة. إل حاج ج](ع مص) حجاج. 
(منتهی الارب). با کسی حجت گفتن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). حجت 
آوردن. || خصومت کردن. قال الله تعالى 
اتحاجونی فی‌اله. (منتهی الارب) (از لان 
العرب). ||مفلوب کردن کسی به اظهار حجت 
عله او. (از لسان‌العرب). 
محاح. [مّح حا) (ع ص) نیک دروغگوی. 
ستهی الا ب). کذاب بسیار دروغگو. (از 


لسان‌العرب). کذوب. || آن که به سخن دل 
خوش کند کی را و پس. (سنتهی الارب). 
سخن‌فروش. (مهذب الاسماء). کی که مردم 
را با سخن خود نه با کردار راضی کند. (از 
لسان العرب). 

محاح. 211 ص, () زمین که گیاه شور در 
EE‏ 

محاح. [۶] (ع امص) گرسگی. (منتهی 
الارب). 

محاد. [م حادد | (ع ص) مزاحم. ||مانع. 
||مخالف. |اپیوسته و متصل. ||پهلوی هم و 
هم حد. (ناظم الاطباء). رجوع به محادة شود. 

محاد ثات. (م :) (ع !) ج محادنة و رجوع 
به محادلة شود. 

محاد ل4. [م د تَ] (ع مص) باهم سخن 
گفتن. (منتهی الارب). با یکدیگر حدیث 

ن. تحادث. (یادداشت مژلف). گفتگو و 

مکالته. (ناظم الاطباء). با کس حدیث کردن. 
(تاج المصادر بهقی). حکایت و قصه و نقل و 
داستان آوردن. (ناظم الاطباء). ||صیقل كردن 
شمشیر را. (منتهی الارب). و مته حديث 
الحسن حادئوا هده‌القلوب بذکراثه؛ ای 
اجلوها و اغسلوا الدرن عنها. (منتهی الارب). 
جلا دادن. بزدودن شمشیر. (از لسان‌الصرب). 
بزدودن. (زوزنی). |[در اصطلاح متصوفه و 
عرفا خطاپ حق است بده رادر صورتی از 
عالم ملک همچنان که ندا فرمودند موسی را 
از شجره. (از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
تعریفات). |امعاشرت و مصاحبت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): زبان از مکالمهٌ او در کشیدن 
قوت نداشتم و روی از محادنه او گردانیدن 
مروت ندانتم. (گلتان). 

محادلت. (مد[] (ع مص) طلب کردن و 

۹" استن. (غیاث). رجوع به محادله شود. 

| مخادلة. (مد[](ع مص) بایکدیگر 

دستان آوردن. (منتهی الارب). |با یکدیگر 
کشتی گرفتن. (از سنتهی الارب) (از لان 
العرب). مراوغة.! (لسان العرب). 

محادة. (م حاذد] (ع مص) با کی حرب 
کردن. (سنتهی الارب). |[با کسی خلاف 
کردن. قالال تعالی یحادون الله و رسوله؛ ای 
یخالفون. (منتهی الارب). تحاد. مخالفت و 
امتناع از انجام آنچه که واجب است. (از لسان 
العرب). |[با کسی خشم گرفتن. (سنتهی 
الارب). |[با کی دشمی نمودن. قالائ 
تعالی ان الذین یحادون‌اله و رسولد؛ ای 
یخالفون. (منتهی الارب). صعاداة. دشمنی. 
|[منازعة. الان العرب). |أخانة كسى هم‌حد 
خان دیگری بودن. محادۀ خانة فلان؛ یعنی 
هم‌حد آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
داری محادة داره. (از ناظم الاطباء). داری حد 
داره؛ ای محادتها. (اقرب الموارد). ||هم‌حد 











محار. 


شدن و پیوستن و متصل شدن. ||شمردن. 
(ناظم الاطباء). 

محاد بک. [] (ع !) کلمه‌ای است که در 
اقبال و بخت یاری کسی گویند. (ناظم 


" الاطباء), 


محاذات. [] (ع إمص) محاذاة. موازات, 
رویارویی. روبرویی. مقابل. برابر. روبرو. 
مقابله. ازوزنی). رویاروی. روبرو. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): ایلک باحشر خویش 
به محاذات او نزول کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۹۸). ||در اصطلاح حکما و متکلمین 
موازات نیز گفته شود و آن انحاد در وضع 
است مانند دو انان که نسبت به شخص الث 
در وضع با یکدیگر متساوی باشند. و آن از 
اقام وحدت است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||در اصطلاح محاسبان بر طریقه‌ای 
از طرق عمل ضرب اطلاق شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

محاذاة. ]٣[‏ (ع مص) حذاء. (زوزنی). 
مقابله. (زوزنی). مقایل شدن و در برابر کسی 
قرار گرفتن. (از منتهی الارب). بازاء چیزی 
قرار گرفتن. (از اقرب الموارد). مقابل کشیدن 
کسی را و در برابر وی افتادن. (آنندراج). 
مقابله و روبرو شدن و برابر هم شدن چیزی به 
چیزی دیگر. (غیاث). 

محاذرة. [مذ] (ع مص) حذار. با یکدیگر 
تخویف نمودن. (متهی الارب). از یکدیگر 
بیم داشتن. از کی حسفر کردن. 
(تاج‌المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). پرهیز 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ترسیدن از کسی و دوراندیشی نمودن. (از 
ناظم الاطباء). 

محاذی. [](ع ص) برابر شونده (مشتق از 
حذو به معفی مقابل و روبرو و برابر کردن دو 
چیز است). (از غیاث) (آنندراج). |اسقابل و 
رویاروی. (ناظم الاطباء). مواجه. برابر. 


روبرو. رویاروی. (یادداشت به خط مرحوم * 


دهخدا): تویها را میان سنگر و میان گود جابه 2 


جا به تفاوت مسحاذی درواز؛ قلعه بسته از 
گلولهها محافظت نمابند. (مجمل الشوارییخ 
گلتانه. لب محاذی و روباروی شدن. 
(منتهی الار ب). 
محاذیر. [](ع | چیزهایی که از آنها حذر 
میکنند و میترسند و پرهیز مبکند. (ناظم 
الاطباء). دجوع به محذور شود. 
مخار. [۸] (ع مص) حور. محارة. خور. 
بازگنسن. (منتهی الارب). باز گشتن از چیزی 
و به چیزی. (از لسان العرب). ||کاستن و كم 
گردیدن.(منتهی الارب). 


۱-مراوغة, کشتی گرفتن و فریب دادن در 
کاری است. 








محار. 


محاز. مح حا] ((ح) عمرین صمعودب-رجوع 
به عمرین مسعود و الاعلام زرکلی شود. 
محارات. (](ع ج محارة. (متهی 
الارب). رجوع به محارة شود. 
محارب. [م ر] (ع ص) با یک‌دیگر جنگ 
کننده. (آنندراج), جنگنده. رزمنده. جنگجو و 
بهادر و غازی. (ناظم الاطباء). مرد جنگجو و 
نبرد کننده. (ناظم الاطباء): 

بزم اندرون چون عطارد ماعد 

برزم اندرون چون عضفر محارب. 

(منسوب به حن متکلم)(, 

= عدو محارب؛ دشمن جنگی. (از لسان 
العرب), 

|ادر اصطلاح قتهی هر آن کسی بود که قصد 
کندبر مال مردم بر گرفتن و سلاح به ظاهر 
کند.(ترجم النهایژ طوسی ص ۱۹۸). 
محارب. [۲ ر) (ع لا ج محراب. (زمخشری 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

محارب. IH‏ (بنو ...)یله دوم از 
فهر و ایشان بنومحارب‌بن فهرند و از ايش‌ان 
است ضحاک‌بن قیس از اصحاب رسولاللہ 
(ص). (صبح‌الاعشی ج۱ ص ۳۵۲). رجوع به 
ضحا کین قیی الفهری شود. 

مجارب. [م ر ] (إخ) ابن خصفةبن قيس 
عیلان از عدنان جدی جاهلی است. از نسل 
اوست المزمل‌بن امیل المحاربی و سواربن 
حمدون و ذوالرمحین عامرین وهب. (الاعلام 
زرکلی), 
محارب. [م رٍ] (إخ) این‌دثارین کردوس 
السدوسی الشیبانی الکوفی, مکنی به 
ابوالمطرف قاضی کوفه. مردی ققیه و فاضل و 
نیکو سیرت و زاهد و دلیر بود و سواری بنام و 
دربار؛ علی و عثمان از فرقة مرجثه بشمار 
می‌رفت و در این باره شعری دارد. از منصب 
قضا نوبتی عزل و باز منصوب شد و در آن 
منصب درگذشت. (۱۱۶ «.ق.).(الاعلام 
زرکلی). 
محارب. (مرٍ] (اخ) ابن صباح‌بن عتیک از 
عنزةبن اند جدی جاهلی است و گروهی از 
شاعران و دیگر از آنان بدو منوب‌اند. 
(الاعلام زرکلی). 
مجارب. (مر | (اخ) ابن عمروین ودیعتین 
لکیز از بتی‌عبدالفیس. جدی جاهلی است و 
محارب‌بن مزید صحابی از نسل اوست و یز 
حطم‌ین محارب که زره‌های حطمیه را بدو 
منوب می‌دارند. (الاعلام زرکلی). 
محارب. مر ] (ٍخ) ابن فهرین مالک‌بن 
اضر از فریش. جدی جاهلی است و 
بسیاری از مشاهیر از نسل اویند. (الاعلام 
زرکلی). 
محارب. [مر ] (إخ) ابن یس الکسعی, از 
قیلۀ کسم یمن و شاعر است به او در نداست 





مثل زنند. (الاعلام زرکلی), 
محاربات. () ر)(ع اج سحارية. 
(ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا, ج 
محاربت. جسنگها و کارزارها. اغیاش) 
(آنندراج): عاقبت در بعضی از آن محاربات 
شهید گشت. (ترجمة تاریخ بمینی ص ۳۱۳). 
رجوع به محاربة شود. 
محاربت. (مْر ب ](ع مص, (مص) محاربة. 
محاربه. حراب. (منتهی الارب). با یکدیگر 
جنگ کردن. ||جنگ و پیکار و نیرد و 
کارزار. (ناظم الاطباء): اسباب محاربت و 
منازعت برخاست. (تاریخ بهقی). هرکه ...از 
غایت محاربت غافل باشد پشیمان گردد. 
( کلیله و دمنه). به ابوالقاسم پیفام فرستاد که 
کار محاربت اعمادی ندارد و عاقبت آن در 
پرد؛ غيب است. (ترجسمة تاريخ یمینی 
ص ۶ 
نهاد [فیروزان‌ین الحسن) (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۲۴). قابوس ...را به محاربت 


یجان چرجان روی به محاربت ایشان 


ایشان فسرستاد. (ترجهة تاريخ میتی 
ص۲۶۸). کی بانو عدو محاربت بتواند 

زیر که گرفتار کمندت ماند. ستدی. 
روی به کوفه تهاد از برای محاربت و کار زار 
کردن, (تاریخ قم ص‌۲۸۸). و رجوع به 
محاربة شود. 
مجاربه. (مْر ب ]ع نص) حراب. با 
یکدیگر جنگ کردن. (منتهی الارب). با کی 
جنگ کردن. (ترجمان علامۂ جرجانی) (تاج 
المصادربیهقی) (المصادر زوزنی). متاتلد. 
تحارب. احتراب. ||کارزار. جنگ, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), رجوع به محاربت 
شود. 
محازیی. (م ر بیی] (ص نسبی) منوب 
است بهومحارب‌بن دثار. ||نسوب است به 
قبیله متعارب. (از اناب سمعانی)ء 
محارتیی. (م ر] ((خ) مسحاربین محمد 
المحاربی السدوسی, مکی به ابوالعلاء قاضی 
شافعی متوفی در ۳۵۹ (د.ق.)از نل 
محارب‌بن دثار. از مردم بفداد است و عالم به 
اصول و تألیفی در رد سخالفان از جهمه و 
قدریه و غیر آنان دارد. (الاعلام زرکلی). 
محاربی. ٣ر‏ ] (() عبدالحق‌بن غالب‌بن 
عطية (۴۸۱ تا ۵۴۲ ه.ق.). از محارپ قیس 
غرناطی است و اپومحمد کنیه دارد. مردی 





مفسر و فقیه و دانای احکام و حدیث است و 
شعر نیز می‌سروده است و صاحب تألیفات 
است و به سال ۵۴۱ یا ۵۴۶ د .ق. در لورقه 
درگذشته است. (الاعلام زرکلی), 
مجاربی. [م ر ] (اخ) لفط بن‌بکیر نصرین 
سعید از بنی‌محارپ از قیس عیلان متوفی در 
۰ ه.ق.مردی راوی و از دانایان به ادب و 
اخبار و از مردم کوفه است و شعری نیک دارد 





محارضة, ۳۱۳۳۷ 


وتأیفاتی چون «الناء» و «المر» و 
«اللصوص». (الاعلام زرکلی). 

محارت. (م ر] (ع !)ج محرث. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محرث شود. 

محارد. [ رٍ ] (ع !) ج محرد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به محرد شود. 
||لفچهای شتر. (متهی الارب). لبهای مردم و 
شتر و اسب. (ناظم الاطباء). رجوع به محرد 
شود 

مجارد. ۳3 (ع ص) محاردة. مساده‌شتر 
کم‌شیر و یا ماده شتر که شیر آن بند شده باشد. 
(از متهي الارب) (از ناظم الاطباء). 

محاردة. [مر د] (ع ص) محارد. ماده‌شتر 
کم‌شیر و یا ماده شتر که شیرش بد آمده باشد. 
(منتهی الارب). 

محاردة. [مْ ر د] (ع مص) حراد. (منتهی 
الارب). اندک‌شیر شدن اشتر. (زوزنی) (تاج 
المصادر ببهقی). کم‌شیر شدن شتران و يا بند 
آمدن شیر آنها. (منتهی الارب). |[اندک آب 
شدن سال. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
کم‌آب شدن سال. (منتهی الارب). 

محارز. [م ر ](ع ص) حافظ و نگهیان. 
محارز حصن. حا کم قلعه. (ناظم الاطباء). 

محارژة. (مْ رز ] (ع مص) با هم مزاح کردن 


[ که‌به دشنام ماند. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). شوخی کردن که به دشنام ماند. (از 
تاج المروس). 

محارست. (م ز س ] (ع اسص) نگهبانی. 
محافظت و حراست. (ناظم الاطباء). 
-محارست کردن؛ پاس داشتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): ملک قناعت را 
محارست کنی ",( گلستان). 

|زگوش داشتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
محارشة. [مْ رش ](ع م ص) آزردن و 
خراشیدن. (ناظم الاطباء). ||سیزیدن. (از 
لان العرب). |[در گوش نهادن. (ناظم 
الاطباء). در فرهنگهای دیگر این معنی دیده 
محارضة. 51 ض](ع مص) پیوسته در 
کاری بودن. ||با یکدیگر تیر زدن به تیر تمام 
ناتراشیدۂ پیکان‌نانهاده. (منتهی الارب). تیر 
ناتراشيده پیکان‌نانهاده بر یکدیگر زدن. (ناظم 
الاطباء). 
محارضة. (مرٍ ]لع اج مس‌حرضة. 


۱-این قصیده با سطلم: «سلام على دار 
امالکراعب -بتان سه چشم عنرذوائب» 
مسرب به حسن متکلم است اما ظاهراً از معزی 
با برهانی باید باشد. (یادداشت لغت‌نامه). 

۲ -نل: حراست: و در این صورت اینجا 
شاهد نیست. 


YW 








۸ محارف. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخداترجوع به 
محرضة شود. 
محارف. م ر)(ع ص) بی‌روزی. (مهذب 
الاسماء). بی‌بخت و روزی. خلاف مبارک. 
(آنندراج) (متهی الارب). 
محارف. مر ] (ع ج محرف. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به محرف شود. 
محارفة. مرن ](ع مص) میل به جراحت 
فرو بردن تا غور آن معلوم شود. (سنتهی 
الارب). ميل فرو بردن به جراحت و بافتن 
عمق آن را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ااکی را بی‌روزی کردن. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). پاداش دادن. (ناظم 
الاطباء). || محارفه به سوء؛ پاداش بیدی دادن 
کسی را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محارقة. ٣[‏ د ق ](ع مص) آرمیدن بازن بر 
پهلو خوابانیده. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نوعی آرامش با زن. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
محارم. زر ] (ع !اج محرم. |أج محرمة ام 
ر / م15 (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
رجوع به محرم و محرمة شود 
|| حرا‌کرده‌های خدا, (متهی الارب) (اقرب 
الموارد), || محارم اللیل؛ مخاوف شب که 
بددلان را از رفن باز دارد. (منتهی الارب). 
|آکانی که نکاح آنها حرام باشد. مانند مادر 
و خواهر و خاله و عمه و دختر و جز آنان. 
(ناظم الاطباء). 
محارن. [ء را (ع !اج مسسحرن. ان اظم 
الاطباء). رجوع به محرن شود. 
مجارة. ( ر] (ع ) جای بازگشت. امتهی 
الارب). حور مسحار, خوور. (از لسان 
العرب). ||اندرون گوش. ج, محارات. ||پیوند 
کتف. || صدف. ||هر استخوانی که مانند صدف 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | چیزی 
است مانند هودج. (منتهی الارب). قسمی از 
هودج (ناظم الاطباء). ||مایین عذود (؟) تا 
پیش سم. (متهی الارب). آن جزئی که واقم 
شده است ما ین نر یعنی برآمدگی سم و 
پیش سم. (ناظم الاطباء). منم البعير. (اقرب 
الموارد). ||خط. (متهی الارب). |ارسم. 
(ناظم الاطباء). |إكرانه. (متهى الارب) (ناظم 
الاطاء). |إناحيه. (ناظم الاطباء). ||إزنخدان. 
حنک. |[زیر حنک و زنخدان. ||سنفذ و راه 
تنفس به خیشوم. ||تیزی و رگ ران. |[بالای 
درونی دهان اسب, محارةالفرس. (از تاج 
المروس). كام ستور. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب. ||نقصان, يقال حور فى محارة 
(بالضم و الفح یعنی نقصان در نقصان است 
و این مثل برای کسی زنند که در ادبار و 
بدیختی است یا در گمراهی است و صلاح 
پذیرد و حال انکه درستکار و صالح بوده 


است. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
محجاریب. [) (ع!) ج مسحراب. (مسنتهی 
الارب). رجوع به محراب شود. || مسحاریب 
بنی‌اسرائیل. مسجدهائی که بنی‌اسرائیلیان در 
آن می‌نشیند. (متهی الارب). 
محاز بف. (م] (ع !) ج محرف. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به محرف شود. 
محار یم. (2] (ع !)ج مُحَرّم. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
محارین. [8](ع!) ج سحران. ||انگبیها. 
||دانه‌های پنبد. |[زنبور که بر انگبین چفسیده 
باشد. (منتهی الارب). رجوع به محران شود. 
مجاز. [م] (ع مص) محز, آرمیدن با زنی. (از 
منتهی الارب). 
محازبة. پا مص) گروه گروه شدن. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||از گروه 
کچ بدن. يقال حازبته, اذا کت من حزبه, 
(ضخهى الارب). 
محازم. (م ز)(ع اج مسحزم. (مستهی 
الارب). رجوع به محزم شود. 
محازة. [ م حاز ر ] (ع مص) حزاز. جهد تمام 
کردن.(منتهی الارب). 
محازیر. ()(غ) دهی از دهستان شاخنات 
بخش در میان شهرستان برجند است با ۲۷۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
محاسب. م س] (ع ص) حساب‌کنده و 
مرتب‌کند؛ حساب و مستوفی. (ناظم 
الاطیاء). شمارگر. آمارگر. ضمارگیر. 
آماره گیر.شماره گیر. حسابدار. امارگیره: 
فب‌تارکنتده: فنتار نده: سیب جاتب 
(یاده‌اشت به خط مرحوم دهخدا). حساب 
کند..(آتدراج): 

چندانت بقا باد که آید عده سال 
۷ کاتب و در ذهن' محاسب. سوزنی. 
زمحاسپ. مش ] (ع ص) نمت مفعولی از 
حساب. حساب‌شمرده‌شده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
محاسبات. [م س /س](ع !)ج محاسة. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), || حابها. (ناظم 
الاطباء). ||بده و بستان: با فلان تاجر 
محاسباتی داشتم. ||اداره‌ای که امور مسالی و 
پولی را در هر دستگاه یا وزارتخانه و با 
مژسه به عهده دارد و پرداخت و دریافت 
وجوه و نگهداری حاب دخل و خرج با 
اوست. حابداری. 

< دیوان محاسپات؛ اداره‌ای که به مسوجب 
قانون خاص تشکیلات خاص و شعب متعدد 
و دادسرا دارد و دادستان و متثارانی که از 
جانب مجلس شورای ملی انتخاب می‌شوند. 
و تابع وزارت دارائنی است و موظف به 
پررسی حابهای کل کشور و رسیدگی به 
حاب و تخلفات ذیحابان و تهیه و تنظیم 








محاسبی. 


لایس تفریغ بودجة کل کشور است. رجوع به 
دیوان شود. 
محاسیت. (مس ب ]ع مص) محابة, 
حساب کردن. (از متهی الارب). 

علم محاسیت؛ علم حساب. علم شمار: و 
در علم محاسبت چنانچه معلوم است چیزی 
دانم. ( گلستان). رجوع به محاسبة شود. 
محاسية. م س ب](ع مسص) حاب 
کردن, (منتهی الارب). تمار کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). شمردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). شمار گیری. شمار 
گرفتن, شمار. ج محاسبات. |امراقبت در 
اینکه حفظ کند شخص ظاهر و باطن خود را 
تا آنکه چیزی که حسنات وی راباطل می‌کند 
از آن صادر نشود. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب محاسبه نفس ذیل مادهٌ بعد شود. 
محاسبه. مس ب /س ب ] (از ع (مص) 
محانبة. شمار کردن. با کی شمار کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حاب 
برگرفتن و شمار کردن با کسی: آن راکه 
حاب پاک است از محاسبه چه با ک‌است. 
(گلسان). ||عمل حساب. |ادعوت به 
حساب. ||دقت در حساب. |ارسیدگی به 
حساب. ||غور و تعمق در حاب. ||ترتیب و 
اتتظام در حساب. (ناظم الاطباء). 

- محاسه‌دار؛ کسی که تفیش در حاب 
ميکند. (ناظم الاطباء). 

= یمانبه‌طلپ: کسی که تفریغ حاب را از 
وی ميخواهند. (ناظم الاطباء). 

- محانه کردن؛ شمردن و حاب کردن و 
مرتب کردن حاب. 

- محانبة نفی؛ (اصطلاح تصوف) تفقد و 
تفحص احوال نفس بدین معنی که از خوب و 
بد انچه از انان همه روزه روی میدهد 
شمار؛ آن راداشته در آخر روز حاب کند 


که نیک او از بد یا بد او بر نیک فزونی دارد و _ 


برخی از متصوفین ساعات را بجای ایام غ 


گرقه و حساب اعمال نیک را«احصا و2 


اعمال بد را «حصر» خوانند و برای شمارة 
آنها سنگ ریزه بکار برند. محمدین محمود 
آملی در نفائس الفنون آرد: محاسبه یعنی 
پیوسته متفقد و متفحص احوال و افعال تفس 
خود باشد و هرآنچه از ملایم و غير ملایم از او 
روز بروز و ساعت به ساعت صادر مشود 
حصر و احصا کند و بزیادتی و نقصان آن بر 
کیفیت حال خود واقف گردد. و محاسبه از 
جمله مقامات سالک ملک تصوف است و 
مقام سوم شمرده شده است. 

محاسیی. [مٌ س ] (اخ) حارت‌بن اسد از 
متصوفه است. رجوع به حارشبن اسد و نیز 


۱-ول: میل. 








اناب سمعانی و خاندان نوبختی جیبان 
اقباس اقبال ص۱۱۹ و کلام شبلی ص ۲۷ و 
غزالی‌نامه ص ۱۰۷ شود. 
محاسبیان. (م س] (خ) فرقه‌ای از صوفیه 
که بر طریقت حارث‌بن اسد محاسبی‌اند. (از 
کشف السحجوب هجویری). رجوع به 
حارث‌پن اسد ...شود. 
محاسبیة. (مس بی ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
وقد که بر طرق ار تین اند انی 
هستند. رجوع به محاسبیان شود. 
محاسن. [م س ]لع )ج حن بر خلاف 
قیاس, نیکوئها و خوبها. کردارهای نیکو و 
احسانها. خیرات و زيائها. (ناظم الاطباء), 
مقابل مٌساوی: نکوئیها و معایب و مثالب و 
محاسن و متاقب پنهان ماند. (تاریخ بیهفی 
ص ٩۶‏ چ ادیپ). محاسن و مقایح ویرا باز 
نمودندی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۰۰). 
چون ضعیفی افتد ميان دو قوی ... معایب 
فافز گردد ر نان و ناق تیان توف 
(تاريخ بهقی). و محاسن عدل وساست 
تقریر افتاد. ( کلیله و دسنه). و مسحاسن این 
کتاب را نهایت نیست. ( کلیله و دمنه). و 
کارنامة دولت به ام و محاسن او جمال 
گرفت.( کللهو دمنه). 
ذات تو به اوصاف محاسن متحلیست 
وز جملۀ اوصاف ماوی متعالیست. 
سوزنی. 
به شرف نقس و مکارم اخلاق و وفور عقل و 
محاسن شیم و کمال فضل. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۷۴). 
= محاسن‌شماری؛ ندبه. گریه بر مرده و 
محاسن شماری او. (منتهی الارب). فاتحه 
خوانی. (ناظم الاطباء). 
اج مَحتن. جاهای خوب و نيكو از بدن. 
مَحسّن يكي محاسن است و محاسن را واحد 
و مفرد نیست. (متهی الارب). |[ریش و 
سبیل و شارب. (ناظم الاطباء). ریش مردان. 
(آنندراج) (غیاث). و گویا از معضی [جاهای 
خوب و نیکو از بدن) معنی ریش یعنی لحبه 
متبط باشد. (از یادداشت مرحوم دهخدا): 
قفدی عظم داشت و محاسنی دراز (آلب 
ارسلان) چنانکه وقت تیر انداختن گره زدی. 
(راحة الصدور راوندی ص ۱۱۷). 
کردم محاسن خود دستار خوان رامت 
تا بو که از ره خود گردی برو فشانی. عطار. 
او را دیدند محاصن بر خا ک‌نهاده و در اتش 
پف پف میکرد. (تذکرة الاولیاء عطار). گفتند 
آخر محاسن را شانه کن گفت بس فارغ مائده 
باشم که این کار کنم. (تذکرة الاولیاء عطار). 
شیخ گفت سی سال در راه صدق قدم پاید زد و 
خاک مزایل به محاسن باید رفت. (تذکرة 
الارلاء عطار). 





محاسن از آسیا سفید کرده؛ کنایه از کمال 

ابلهی است. (آتندراج): 

من و سرگرم مستی بودن و گرد جهان گشتن 

مگر چون خود محاسن را سپید از آسیا کردم. 

یحیی شیرازی (از آنندراج), 

= محاسن حلق کردن ( کسی را)؛ ریش اورا 
تراشیدن: باز آوردند که او را محاسن حلق 
کندو از شهر بیرون شود. (المضاف الى بدایع 
الازمان ص ۵۱). 

محاسن. 1م سا (اج) نام بطتی است. (از 
اناب سمعانی), 

محاسن. ام س ] (اخ) ابن عبدالملک‌بن 
علی‌بن نجاالتوخی الحموی دمشقی صالحی, 
مکنی به ابوابراهیم و ملقب به ضیاءالدین فقیه 
حنبلی و از پارسایان ژنده پوش بود و به 
فنوی و حدیث پرداخت و مدربهة ضيائية 
محاننی‌یابه دمشسق بنا نهاد. در قاسیون 
دمشق درگذشت و هم بدانجا مدفون شد. 
(۶۴۳د.ق.).(الاعلام زرکلی). 

محاسنة. مش (ع مص) به یکویی فخر 
کردن با کسی. (منتهی الارب) (تاج المصادر 
بت 

محاسنی. [ س نسیی ] (ص نسبی) 
منوب است به محاسن که بطلی است. (از 
اناب سمعانی). 

محاسنبی. م س ](اخ) سلیمانین احمدین 
سلیمان‌ین اسماعیل (۱۱۳۹ تا ۱۱۷۸ ه.ق.) 
شاعر دمشقی مولد و مدفن به نیابت محا کم و 
امامت و خطابت در جامع اموی دمشق قیام و 
اقدام داشت و دیوان شعری دارد. (الاعلام 
زرکلی). 

محاسنی. ام س ] (اخ) مس س‌حمدین 


| تاج‌الدین‌ین احمد المسحاستی الامشقی 


(۱۰۱۲تٍ۱۰۷ ه.ق.) خطیب جامع اموی 
دمشقی و مردی شاعر بود و تعلیته‌ها در 
حدیث بر صحیح ملم دارد و نوشته‌ها که 
دلالت بر فضل او کند. شیخ عبدالفنی نابلمی 
او را مرثیه گفته است. (الاعلام زرکلی ج۶ 
ص۲۸۷ چ ۲. 

محاسنیی..( س ) (اخ) موسی‌بن اسعدبن 
یحیی‌بن ابی‌الصفاء متوفی به سال ۱۱۷۳« .ق 
فاضل دمشقی در ادب و فقه حنفی دستی 
داشت. در جوانی به قطنطیه شد و آنجا در 
دماغ وی خللی رخ داد و به دمشق بازگشت و 
بهود یافت اما در زبانش لکنتی پدید آمد. 
تألیفاتی و شروحی در فقه و معانی دارد. 
(الاعلام زرکلی). 

محاش. [م] (ع ص) سوخته و بسریان. 
(منتهی الارب ذیل مح‌ش). خبز محاش؛ نان 
سوخته. (مهذب الاسماء), شواء محاش؛ بریان 
سوخته. (از ناظم الاطاء). 

محاش. [م] (ع !) گروه که از یله‌ای فراهم 








۲۰۳۴۹  .رصاحم‎ 


آیند و تزدیک آتش با هم سوگند خورند و 
پیمان نمایند. (سنتهی الارب ذیل مجش) 
(ناظم الاطباء). محاش. 

مبحاش. (۶](ع |) آخریان و الا و رخت 
خانه. اسنتهی الارب فيل مح ش). انات ۲ 


البیت. (آنندراج) (منتهی الارب ذيل ح و ٠‏ 


ش).۲ کالای خانه. (مهذب الاسماء). |زگروه 
مردم آمیخته از هر جنس (یا باین معنی 
محاش است مشتق از مسحشمهة الشار که در 
ماده (مح‌ش» ذ کر شده است) (از مسنتهی 
الارب). ااج مَحَّة. درها. [از منتهى الارب 
ذیل ح ش ش). رجوع به محشة شود. 
محاشات. [] (ع مص) محاشاة. اخراج. 
استناء. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
استناء کردن. (از ناظم الاطباء). ا(با ک 
داشتن. (یادداشت به خط مرجوم دهخداا, 
رجوع به محاشاة شود. 
محاشاة. (م] (ع مص) استناء کردن. (تاج 
المصادر زوزتی).استتناه کسردن کسی را از 
جماعتی. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
محاشنة. مش ن] (ع مص) با هم دشتام 
دادن. (منتهی الارب). 
محاشی. (](ع 4ج یحی (منتهی 
الارب). رجوع به محشی شود. 
محاشیء . [مشٍ:] (ع!) ج محتَا. (متهی 
الارب ذیل حشء). رجوع به محشاً شود. 
محاص.()(ع مسص) خیص. خیهد. 
حیوص. محیص. حیصان. به یک سوی شدن 
از چیزی (یا در حق دوستان «حاصواه گویند 
و در حق دشمان «انهزموا»). (از متهی 
الارب). بگردیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
مجاص. ( حا] (ع ص) درخشان از برق. 
||اسراب. ||الدویةالمحاص؛ دشت که درآن 
شش تمام راه روند. (منتهی الارب) (ناظم 

الاطباء). 
محاص. (م حاص‌ص | (ع ص) بهره بهره 
کننده چبزی را میان خودشان. (از منتهی 
الارب). کی که بهره میکند چیزی را با 
دیگری. || آن که میگیرد حصه و بهرُ خود را. 
(ناظم الاطباء). 
محاصر. [م ص (ع ص) حسصاری‌کننده 
کسی را به جنگ. (آنندراج). حصارکننده. 
(ناظم الاطباء). در حصار گرده. شهربند 
کننده. محاصره کننده. 

- محاصر شدن؛ شهربند و در بندان کتنده 
شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محاصر. (م ص ] (ع [) نزدیکتر رام. (ناظم 
الاطباء) 


۱ -در متهی الارب به غلط اساس کتابت شده 
است. 


۲ - در اقرب الموارد ذیل حشی آمده است. 


WN 








۰ محاصرة. 


محاصرة. [م ص ر ] (ع مص) حصار. کسی 
را حصاری کردن به جنگ. (منتهی الارب). 
کی‌رادر حصار کردن, (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر ژوژنی). 
محاصره. (م ص ر] (ع مسص) گردا گرد 
گرفتن و حصاری کردن به جنگ. شهربند. 
شهربندان. دربدان. در حصار گرفتن. گرد 
چیزی یا کسانی را گرفتن چنانکه نتواند برون 
شدن. از گردا گرد بند کردن راه کی را. 
(غیات) (از ناظم الاطباء): ابوالقاسم فقیه را با 
جمعی از ارکسان دعوت و ابنای دولت 
بمحاصرة ایکان فرستاد. اترجمه تاريخ 
یمنی ص۳۳۸). طول ایام محاصره در 
صورت.مکابر؛ زیاد باعث شدت عداوت 
غازیان عاقبت‌اندیش زندیه با صاحبان 
استثاره است. (مجمل التواریخ گلتانه ج۱ 
ص ۲۰۱). ||(() محل محصور. |ابندان. 
احاطه. |اشتمال. (ناظم الاطباء). 
محاصره دادن. (مض ر د] اسص 
مرکب) محاصره کردن: اول قصذ هزارسف که 
دو ماه محاصره داد. (تاریخ جهانگتای 
جوینی ج ۲ ص۸ 
محاصره شدن. ( ص رش د] (سص 
مرکب) شهربند شدن. محصور شدن. حصاری 
شدن. در میان گرفتگی و بند شدگی راه واقع 
شدن. 
محاصره کردن. (مض رک د] (مسص 
مرکب) تنگ فروگرفتن. (آنتدراج). احصار. 
شهربد کردن. حصاری ساختن: 
اگرمحاصرة آسمان کند رایت 
به یک دو ماهش هر نه حصار بگشاید. 
جمال‌الدین سلمان (از آنندرا اج). 
محاصرین. (م ص ]ع ص 0ج محاصر 
(در حالت نصبی و جری). 
محاصل. [م ص ] (ع !) محصول و حاصل. 
||باج و خراج. ||سود. (ناظم الاطباء). 
محاصلات. [ء ص ] (ع 4 ج مسحاصل. 
محصولات. (تاظم الاطباء) 
محاصة. م حاض ص ] (ع مص) بهره‌بهره 
کردن‌میان خود. (منتهی الارب). 
محاض. (۶) (ع ص !اج مسحض, شیر 
خالص بی‌آب. (متهی الارب). 
محاض. [۱(ع مص) حیض. محيض. 
بی‌نمازی شدن زن. (متهی الارب) (از تاج 
المصادربیهقی). 
محاضر. [م ضٍ ] (ع () ج محضر. لفت است 
مولد (از المعجم الوسیط). 
محاضر ثرع؛ محا کم شرع. رجوع به 
محضر شود. 
اج محضر, به معنی دفترخاله‌ها. رجوع به 
دفترخانه شود. ||ج محضر ‏ رسیدگان یه سوی 
آب. (ناظم الاطباء). اج حاضر. (آنندراج), 





محاضر. (م ض] (ع ص) آساده و حاضر. 
|| آنکه در حضور شخص ایستاده است. (ناظم 
الاطباء). 

محاضر. [م ض ] (اخ) ابن المورع الهمدانی 
الیامی, مکنی به ابوالمورع از رجال حدیث و 
از مردم کوفه است, ابن‌سعد او را توثیق و 
تصدیق کرده و نسائی گوید از اعمش احادیث 
نیکو و مستقیم روایت کرده است و در حدیث 
او منکری ندیده‌ام. اما گروهی وی را به غفلت 
منسوب داشتهاند. در باب نید بر رأی مردم 
کوفه بود و هم بدان شهر درگذشت. (۲۰۶ 
هر .ق.)(الاعلام زرکلی). 

محاضرات. [م ض ] (ع !| ج مس‌حاضرة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||معلومات 
و یادداشته‌شده‌ها و سختهای موافق حال و 
حکایات سلف مناسب مقام یعنی علم تواریخ. 
لفیا (آتدراج). ابوالخير در مفتاح السعادة 
گویددانشی است که به سیب آن ملکه‌ای برای 
انان حاصل گردد که تواند برای دیگران 
کلامی‌ايراد نماید که از هر جهت مناسیت 
حال و مقام را دائته باشد و هدف از این علم 
تحصیل و به دست آوردن این ملکه است و 
فائدة آن دوری از خطا در تطبیق کلام منقول 
از غير است. (از کشضف الظنون ج ۲ ص 
۰۹ 

علم محاضرات؛ آنچه را که از حدیث 
غریب و یا شعر عجیب بر کی خوانند. (از 
نفائی الفتون), 

|| حاضر شدنها. (آنندراج) (غیات). 
محاضرت. (م ض ر ](ع مص) مأضوذ از 
تازی محاضرة. رجوع به محاضرة شود. 
محاضوة. [م ض ]۲ (ع مسص) جضار. 
سوال و جواب کردن با هم. (متهی الارپ). 
-مکالیه. با هم گفتگو کردن, (یادداشت به خط 
رخوم دهخدا). مجادله و جواب و سژال 








کردن. (از ناظم الاطباء). |[زانو بزانوی کسی 


در نزد ساطان نشستن. (مستهی الارب) (از 
ناظم الاطاء). مجاثاة. (تاج العروس). 
اایرابری کردن در دویدن با هم (متهی 
الارب). با یکدیگر دویدن. (تاج المصادر 
بهقی). ||نزدیک حا کم شدن با خصم و غلبه 
کرده‌حق کی بردن. (منتهی الارب). مفالبة و 
مکاثرة. (تاج العروس). در نزد حا کم حاضر 
شدن با کی و چیرگی کردن او را در حق 
خود و چیه جد ی وی ات ر ر 
||فروختن میوه پیش از رسیدن. (ناظم 
الاطباء). |[در نزد سالکان دیدار پیش از رفع 
حجاب است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
حضور القلب بتوارد البرهان و مجازاقالاسماء 
الالهية بماهى علیها من الحقایق. حضورالقلب 
مع الحق فى الاستفادة من اسمائه تعالی 
(تعریفات ۱۳۸). ]|[موافقت فيان در شرب و 





اجتماع در یک مجلس جهت تألف قلوب. (از 
نفائس الفنون علم تصوف). 

محاضن. ( ض ‏ لع لاج محضن مض / 
ض ] (متتهی الارب). رجوع به محضن شود. 
محاضیر. [)(ع لا ج محضار. اج محضیر. 
(ناظم الاطباء). 

محاضة. 1 حاض ض](ع مص) یکدیگر را 
برانگیختن بر چیزی. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). یک دیگر را برافزولدن 
(براوژولیدن ] .(المصادر زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). 
محاط. ز] (ع ص) جای گردا گرد برآورده 
شده برای گوسفندان و شتران و برای مردمان. 
(از ناظم الاطباء). گردا گردفرا گرفته. مقابل 
محیط. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| احاطه‌شده. (ناظم الاطباء). محفوف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||دریافت شده و 
دانته شده. (ناظم الاطیاء): 

خدای مبدع هرچ آن ترا په وهم و په حس 
محاط و مدرک و معلوم و مبطر است و مشار. 

ناصرخسرو. 

گفتم محاط باشد معقول عين او 

گفتابر او محیط نباشد عقول اگر. 0 
محاطب. مط 01ج محطب. (دهار). 
محاطب. (م ط ] (ع ص) 2 شتری که خار 
خشک خورد. (آنتدراج). رجوع به محاطبة 
شود. 
محاطبة. ۱ ط ب] (ع ص) ماده شتر که 
خار خشک خورد. (از منتهی الارب). 
محاظی. 1 ظیی ] (ع ) ج محظیة. (ناظم 
الاطاء). رجوع به محظية شود. 

محافاة. 1( ۵1 مص) منازعت کردن با 
کی در سخن. (انندراج). مناقشه و منازعه. 
(ناظم الاطباء). پیکار کردن با کسی در سخن. 
(تاج المصادر بهقی). حافاه؛ منازعه کرد با 
وی در سخن. .(متهی الارپ). 


محافد. (م ف ]لع لا ج مسحند. E‏ 


الارب). رجوع به محفد شود. 

محافر. ٠‏ م فب | (ع لا ج محفر. . اج محفرّة. 
ااج محفار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به محفر و رجوع به محفارشود. 
محافزة. (م ف ز) (ع مص) زانو به زانو 
نشتن کسی راو نزدیک شدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). حافزه؛ زانو بزانو 
ندست او راو نزدیک شد. (متهی الارب). 
محافظ. م ف ] (ع ص) نگهبانی‌کنده. 
(آتدراج). گهبان. (ناظم الاطباء), حافظ. 
حفیظ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
پاسیان و حارس. ||دستگیر و حامی. 
فرمانگزار. | حاکم. إإناظر. (ناظم الاطاء). 


۱-در فارسی به کر «ضاده متداول است. 








محافظت. 


محافظت. ر( ف ظط )۱ (ع مص) مواقییت. 
نگاهبانی کردن. (آنندراج). محافظة. نگاهبان 
چیزی بودن. حفظ کردن. ||نگاهداشت. 
نگهداشت. نگاهداری چیزی را. نگاه‌داشتن. 
مواظت. مداومت. مراعات. ذب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), رجوع به محافظة 


شود. 
- محافظت کردن؛ نگاه داشتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), به عدل و داد و مخالفت 
نگاهبانی کردن: و محافظت کند رعیت را به 
عدل وداد و سخالفت یکسدیگر نکند. 
(سفرنامه ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص۱۴۸ 
۲ 

- ||پاس داشتن: در دولت بیقیاس ظاهر گنج 
و لشکر محافظت همی‌کند. ( گلحان). 
محافظة. مف ظ] (ع مص) پیوسته بودن 
بر کاری. حقاظ. ||باز داشتن از چیزهای 
ناروا. (منتهی الارب). حفاظ. (منتهی الارب). 
|[نگاهبانی کردن. (متهی الارب) (ترجمان 
علامه جرجانی). رجوع به محافظت شود. 
محافظه. م ت ظ] (ع مص) محافظت. 
محافظة. رجوع به محافظت و محافظه شود. 
محافظه کاز. مف ظط /فٍ ظ ](ص مرکب) 
آنکه بقای وضع موجود خواهد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), که با دگرگونیها و تفیبر وضع 
موجود هم‌آواز نگردد. 

- حزب محافظه کار؛ حزب پای‌بند سنن و 
بقاء وضع موجود. 

- ||یکی از دو حزب مهم تاریخی در 
انگلیس و یکی از احزاب سیاسی بزرگ 
بریتانیا و صزب دست راستی پارلمان 
انگلستان است" و آن در واقع دنال حزب 
ری" است که آغازش از اواخر قرن هفدهم 
میلادی و مقارن پیداشدن حزب ویگ است. 
اصطلاح محافظه کار بجای تری از ۱۸۳۰ م. 
رواج گرفت و غرض از تغییر نام آن بود که 
نشان داده شود که حزب از روش کهنۀ حزب 
تری دست بر داشته است معذلک با وجسود 
لایس اصلاحی ۱۸۳۲ حزب جدید بر طبق 
سنت حزب قدیم؛ حزب مالکان و ارباب 
زمین و روحانیان بود بعدها در اين وضع 
حزب تفییراتی روی داد خاصه در حکومت 
دیزرائلی ۲ و از اين رهگذر جز دوره‌ای کوتاه 
سالها بر سر کار بود و در این فاصله روزگاری 
نیز با حزب نیرومند دیگر یعنی حزب کارگر 
اتلاف داشت. از جنگ جهانی اول تا سال 
۵ نیز این حزب جز چند دور کوتاه به 
تنهائی و یا به صورت ائتلافی همواره بر سر 
کاربود, پس از سال اخیر و شکب خوردن 
از حزب کارگر سیاست مترقیانه‌ای پیش 
گرفت و اصول رقاه اجتماعی را پذیرفت و در 
زمیه امور اقتصادی نير معتقد به برخضی 





تعدیلات اجتماعی شد. از آن پس نیز چند بار 
اين مزب ان رقیب خود پیروزی داشته و 
روی کارامده است. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
محافظه کاری. رم ف ظا / ف ظ] 
(حامص مرکب) عمل محافظه کار. رجوع به 
مسافظه کار شود. 
محافظین. (مف | (ع ص, !) ج محافظ (در 
حالت نصبی و جری). مردمان نگهبان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محافظه شود. 
محافل. (م فب] (ع 4 ج مسحفل امف /2 
ف] .(منتهی الارب). مجلس‌ها و انجمن‌ها, 
(ناظم الاطباء). رجوع به محفل شود؛ 
وزیری چون یکی والا فرشته 
چه در دیوان چه در صدر محافل, 
منوچهری. 
.. هدر مسحافل خاموشی را شعار 
ساختن( کلیله و دمنه). در محافل دانشمندان 
نستی زبان از سخن بستی, ( گلستان), 
محافل. (م ف ] (ع ص) محافظ حسب. 
نگاهدارند؛ حسب. (از منتهی الارب). آ گاه‌و 
خبردار از نب کسی. (ناظم الاطباء). 
محافه. [م ت ] (از ع.!) (مأخوذ از تازی 
محفة) محفد. (ناظم الاطباء). چیزی است 
مانند هودج که زنان در آن سوار شوند. 
صاحب غیاث اللفات و به تبع او صاحب 
انندراج اصل کلمه را با فاء مشدد دانسته و 
نوشته‌اند «مسحافه بضم ميم بدون تشدید 
درست نباشد صحیح بتشدید فاء است چرا که 
این صيغه اسم ظرف مسضاعف است از باب 
مفاعله مگر آنکه فارسیان اگر به تخفیف 
خوانند جائر باشد». (از غیاث) (آندراج): 
بگفتا محافه بدوش آورند 
خم رویپزابر خروش آورند. 
7 هاتفی (از آتدراج ذیل محفة). 
رجوع به محفه شود. 
محاق. [ /7/] (ع!) آخر ماه یاسه شب 
اخیر از ماه یا آخر ماه که قمر در آن پتهان 
باشد نه در بامداد آن به نظر آید و نه در 
شبانگاه آن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سمى لائه طلع مع الشمس فمحقته. (متهی 
الارب). تاریک ماه, اخر ماه قمری. سه شب 
آخر ماه قمری. سه شب آخر ماه که در آن 
روشنی ماه باطل میخود. به آخرشدگی مام 
باریک‌شدگی ماه. کاستن ماه و ابتدای آن از 
شب پانزدهم باش و بمعنی سه روز آخر ماه 
که در ان ایام ماه ناپدید میشود. (غیات) 
(آنتدراج). روز آخر ماه که ماه پنهان شود. 
(مهذب الاسماء). شب اخر ماه یبا سه شب 
مانده به آخر و یا شبهای بیت و پنجم و 
بيست و شم و بت و هفتم ماه. (از تاج 


العروس). مشتق از محقه الحر؛ یعنی گرما او را ۱ 





محاقة. ۲۰۳۵۱ 
بوزانید اما تازیان سه شب آخر هر ماه را 
محاق مینامند زیرا در اين شبها اندازهُ معتدبه 
از ماه پدید و مرئی نیست و مصطلح اهل 
هت آن است که قرص ماه که روبروی سا 
واقع است از نوری که از آفتاب کب کرده 
تهی باشد خواه په سبب حائل واقع شدن زمین 
بین آفتاب و ماه باشد - چنانکه هنگام 
خسوف -و خواه زوال نور ماه به سیب 
مذکور نباشد. در این صورت محاق عبارت 
است از کیفیت نور ماه هنگام کسوف و این 
قول مشهور است. اما ظاهر کلام تحفه آن 
است که محاق بر حالت ماه هنگام کسوف 
اطلاق نشود. چنانکه بیرجندی در شرح 
تذکره گفته است. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). ناپدید شدن ماه هنگام اجتماع سرار 
(یعنی وقت پنهانی او). التفهیم ج همائی چ ۱ 
ص ۸۲ و ۸۳): و تنیز محاق خوانند که 
روشنانی از وی سترده آید. التفهیم). 
ای جهان را تازه کرده رسم و آیین پدر 
ای برون آورده ماه مملکت را از محاق. 
منوچهری. 
خیال آن بت خورشید روی نادیده 
چو مه به آخر اندر محاق و نقصانم. 


م‌عودسعد. 
۰ ایمن شود فلک ز محاق و خسوف ماه 
گرماه رابر تو فرستد به زینهار. ‏ معزی. 
محاق ماه بشاید ز بهر عز هلال 
شب سیاه بباید برای قدر سحر. 
سید حن غزتوی. 
ایا شهی که ز تأثیر عدل تو بر چرخ 
بجرم مه ندهد اجتماع مهر محاق. خاقائی. 


گفت چون بودی تو در زندان و چاه 
گفت‌همچون در محاق و کاست ماه. مولوی, 


راگشايم هفت سوراخ نفاق 

در طیاء ماه بی خسف و محاق. مولوی. 
بدر را دیدی بر این خوش چار طاق 
حسرتش راهم بین وقت محاق. مولوی, 


- در محاق افتادن؛ دچار مساق شدن. کاستی 
و باریکی و تاریکی گرفتن: 

تا که روی همچو ماهش دیده‌ام 

ماه بختم در محاق افتاده است. عطار. 
محاق. [م حاقق ] (ع ص) شتران که سال 
گذشته نزاده‌اند ر نه شیر داده‌انند. (منتهی 
الارب). ||خصومت‌کند» با کی و دعوی 
حق خود کننده. (آتدراج). 
محاقة. (م حاق ق](ع مسص) حقاق. 
خصومت کردن با کسی. |[دعوی حق خود 
کردن.(متهی الارپ). 


۱ -در فارسی به کر فاء متداول است. 
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۲ حاقل. 


محاقل. 1 تي ] (ع ص) کشاوزز. (ننتهی 


الارب). 
محاقل. (م ي ] (ع 4 ج محقلة. کشنزار. (از 
ناظم الاطباء) (از آنتدرا اج 


محاقلة. [ ٣ن‏ [)(ع مص) فروختن کشت 
سبز دائه نسته. ||فروختن کشت را با خوشة 
نادروده به گندم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||زراعت كردن بر نميب معلوم از 
ثلث و ربع و مانند آن, (اسنتهی الارب) 
(آنندراج). |اگندم در عوض کرایه زمین 
گرفتن(و قد نهی عن ذلک). (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
محاقی. (م] اص نبی) منوب به محاق. 


در حالت کاستی و باریکی و تاریکی واقع 

شده (ماه)؛ 

کمان‌گر وه زرین شده محاقی ماه 

ستاره یکسر ! غالوکهای سيم‌اندود. 
خسروانی. 


محا کا. (م] (از ع.امص) مخفف محا کات‌که 
بمطی با هم سخن گفتن است. (غیاث) 
(آندراج). رجوع به محا کاةشود: 
چنگی بده پلورین ماهی آبدار 
چون اب لرزه وقت محا کابر افکد. 
خاقانی- 
ماي سودا در این صداع چه چیز است 
سود محا کادر این حدیث چه لافست. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۸۶ و عبدالرسولی 
ص ۸۷). 
گردر عیار نقد من آلودگی پسی است 
با ماحب محک چه محا کابرآورم.. خاقانی. 
گردان‌بر هر نوبری گل سارغ از مل ساغری 
وان مل محک هر زری با گل محا کاداشته. 
خاقانی. 
محا کات. [](ع مص) محا كاة. با هم 
حکایت کردن. (غیاث). حکایت کردن قول یا 
فعل کی بی‌زیادت و نقصان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). عین گفتة کی را نقل 
کردن.بازگو کردن. رجوع به محا کاة‌شود. 


محا کاة. (م)(ع مسص) حکاء. محا کا۔ 


محا کات. حکایت کردن قول و فعل کسی را 
بدون زیادت و نقصان. (متهی الارب). چیزی 
را حکایت کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
حکایت کردن. (ناظم الاطباء). ||مشابه شدن. 
مشابه بودن, (منتهی الارب). |اسخن گفتن, 
|اسحکم بستن گره را. (ناظم الاطباء). 
||(!مص) گفتگو. || شباهت. 
محا کات. [] (ع [) (در اصسطلاح منطق) 
شعر. رجوع به «شعر» شود. (اساس الاقتباس 
ص ۵٩۱‏ 
محا کدة. 1ک ]ع مسص) حکاد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). باز پس شدن به 
سوی کسی و اعتماد کردن به او. (از ناظم 


الاطباء): 
محا کرة. مک ر ) (ع مص) دراز کشیدن 
خصوعت. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
محا کم. (ع کب ] (ع () ج محکمة, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دادگاهها. رجوع به محکمه 
شود. 
¬ محا کم جزائی. رجوع به محکمة جزائی 
شود. 
- محا کم شرع؛ محاضر شرع. رجوع به 
محکمة شرع شود. 
¬ محا کم مدنی؛ مجموعة محکمه‌های 
شهرستان و استان و دیوان کشور. 
محا کمات. (مک ] (ع اج محا کمه,یمعنی 
رفع نمودن خصومت. (غیاث) (انندراج). 
دیوان عدالت. (ناظم الاطباء). 
محا کمة. [ ٣ک‏ ](ع مص) با کی بحکم 
ی (زوزنی). بردن کسی را پیش حا کم به 
خصومت. (ناظم الاطباء) (متتهى الارب). و 
رجوع به محا کمه شود. ||در اصطلاح فتیان 
تداعی و تنا کر است در عیب پیش زعیم قوم 
یا نزد حکمی که دو خصم بدو راضی باشند. 
(نفايس الفنون علم فتوت). 
محا کمه. مک ) (عمص)محا کمة,رفتن 
نزد حا کم برای رفع خصومت و رفع خصومت 
کردن‌حا کم.ترافم. مرافعه. به حا کم‌شدن با. په 
قاضی رفتن با. خصومت به حا کم‌بردن فیصله 
راو دیوان کردن قاضی. به دادگاه رفن و اقام 
دعوی کردن: مرافعة ايین سخن به قاضی 
بردیم و به محا مه عدل راضی شدیم. 
( گلستان). ||((مص) عمل حا کم یا قاضی در 
طی یک مرافعه. داوری. دادرسي. 
= محا کمه شدن؛ مورد دادرسی قرار گرفتن. 
- محا کمه‌کردن؛ دادرسی کر دن. 
هچ که. (حا کک ](ع مص) برایری کردن 
ويا هم پهلو سودن. (منتهی الارب) (آتدراج). 
محا کة. [م ک)(ع !) مکان و جای بافتن 
جامه. (منتهی الارب). دکان جولاهه. کارگاه 
جولاه. ج. محا کات.(مهذب الاسماء). 
محا کی. (](ع ص) حکسایت‌کننده. 
بازگوینده. ||نماینده. نشان دهنده؛ آینه‌ای 
میکند که جوهر او ...محا کی لطائف هیأت 
بشر شود. (سندبادنامه ص ۵۲). |امقلد. 
هگ |مرغی که سخن میگوید ماد 
طوطی. (ناظم الاطباء). 
محال. (ع] (ع ل) چرخ دلو بزرگ. (منتهی 
الارب). چرخ بزرگ آبکشی. (ناظم الاطباء). 
||نوعی از زیور. (منتهی الارب). نوعی از 
زیور زنان. (ناظم الاطباء). |/استخوان پشت 
مازه. (منتهی الارب ذیل حول). |احیله. 
(منتهی الارب ذیل حول چاره. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). حذاقت و قوت و 





جودت نظر و قدرت تصرف در کارها. (ناظم 





محال. 


الاطباء). 

محال. [۶](ع !)ج محالة؛ استخوان پشت. 
مازه. (منتهی الارب ذیل حول). |أج محالةه 
چرخ دلو بزرگ و مهر؛ پشت شتر, (منتهی 
الارب ذیل مح ل). 

محال. [6)(ع مص) محل. (متهی الارب). 
سیاست کردن بر سلطان و دنج دادن او را به 
سعایت. (منتهی الارب) (انندراج) محال. 
(متهی الارب). 

محال. (م حالل] (ع !)ج محل. جاهای 
فرود آمدن و جاهای گشادن, مستعمل مشود 
بمعنی مطلق جای در این صورت جمع محل 
است. محال به فتح در اصل محالل بود لام را 
در لام ادغام کردند محال شد. (غیاٹ). ع 
محل. (ناظم الاطباء). نواحى و اطراف: و 
چون ردای نور خور از جور ظلمت شام 
منطوی می‌شد با محال خیام می‌آمدند. 
(جهانگشای جوینی). 

- چهارمحال؛ بخش کوهستانی واقع در 
جنوب غربی اصفهان میان ارستان و فارس و 
خوزستان و محل سکونت ایل بزرگ 
بختیاری است و به چبهار ناحيهُ زار کبار, 
مروه و کندان تقیم می‌شود, 

|اج محلة. (ناظم الاطباء). خانه و حصار و 
منزل و میدان و جای و سرای. رجوع به محله 
شود. (ناظم الاطباء). 

محال. 1[ (ع امسص, ) مكر و فريب. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). ترفند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||توانائی. 
(منتهی الارب). قدرت و توانانی. (ناظم 
الاطباء). |إرنج و عذاب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). و هو شدیدالمحال؛ ای شدید 
العذاب و المقاب. (ناظم الاطباء). ||انتقام. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||دشمی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ااقوت. (ستهی الارب) (ناظم الاطباء). 


هلا کت افتاد. (ناظم الاطباء). 

محال. (۲۶(ع مص) مسماحلة. (منتهی 
الارب ذيل محل) با هم دشمنی نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||با هم فریفتن و 
مکر کردن. (از منتهی الارب). با کی مکر 
کردن. (ترجمان علام جرجانی). با کی 
مکر و کید کردن. (المصادر زوزنی). مکر و 
کید نمودن با کی. (از ناظم الاطباء). |أبه 
قریب خواستن و جتن کاری را. ||فریفتن و 
بد سگالیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ||سعایت كردن بر سلطان و رنج 


۱-نل: جمله چو. 
۲ -در فارسی به کر کاف مداول است 


|اسختی. |اهلا کی. (منتهی الارب) حلاکت. ي 
وقع فلان فی‌المحال؛ فلان در سختی و ۳ 


E 








محال. 


دادن کی را به سمایت. (متهی البرب). 
سعایت کردن. (المصادر زوژنی). محال. 
(متتهى الارب) (از ناظم الاطباء). |ازور 
آزمودن دو کس با یکدیگر تا معلوم شود کدام 
زورآورتر است. || خصومت کردن. |اهلاک 
کردن. ||پایان کاری نگریستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). از ايان 
کاری نگریستن. (آنندراج). 
مجال. [م حالل ] (ع ص) کسی که فرود 
می‌آید با دیگری در جایی و آنکه با کسی 
هم‌منزل میگردد. (ناظم الاطباء), 
محال. [) (ع ص) نمت مفعولی از احاله, 
تفر یافته از وجه صواب. مستحیل. ناسکن. 
(متهی الارب). امر نابودنی که بودن آن 
ممکن نباشد. (غیاث) (آنندراج). سمتع. 
محال ( کهاغلب بفتح میم تلفظ میشود در 
اصل پضم است. ولی در «لا محالة منه» به 
معنی نست چاره‌ای از آن «م» را مفتوح باید 
خواند). (از منتهی الارب) (از نري دانشکد؛ 
ادبیات تبریز سال اول شمار؛ ۱۰ ص ۴۱]. 
ناندنی. نشدنی. ن‌اشونده. نابودنی. 
امکان‌ناپذیر: 
به شاهی مرا تاج بايد بود 
محال است و این کس نیارد شنود. 
فردوسی. 
مرا گت که می‌خواه و به خدمت مرو" امروز 
گمان پر د که من بذهم حقی بمحالی. . فرخی. 
محال باشد که مرا از این معاتی سخن گویم که 
خرما به بصره برده بباشم. (تاریخ بیهقی). 
بوالمظفر گفت چون ابوالقاسم رازی غاشیه‌دار 
شد محال باشد پیش ما غاشیه برداشتن. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۵). امیر گفت 
علی‌تکین دشمنی بزرگ است و طمع وی که 
افتاده است محال است صواب آن باشد که 
وی را از ماوراءللهر برکنده آید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۴۳). محال است ترا رفتن که به 
خراسان فتنه است, (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۱). 
غم گذشته کشیدن بود محال و مجاز 
غم نیامده بردن بود مجاز و محال. 
محال باشد | گرمر کریم را بطع 
نای بی‌خبران و لام باید کرد. نامرخرو. 
بعضی گویند که بنظار؛ آسمان میرود و این 
محال است چه دیوانگان را مانند این صورت 
نندد. (فارسامة ابن‌بلخی ص ۱ ۴). 
هر که جوید محال ناممکن 
هت ممکن که نت زیرکسار. 
از بوسه سخن نگویم ايرا 
طبع تو محال برتابد. 
مین در نقش گردون کان خیال است 
گشودن‌بند این مشکل محال است. نظامی. 
مارا که ز خوی خود ملال است 


قطران. 


خاقانی. 


خافانی. 





با خوی تو ساختن محال است. نظامی, 
گرچه وصل تو هست کار محال 
کاربیرون از این محالم نیست. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص ۸۳). 
محال عقل است که ا گر ریگ بیابان در شود 
چشم‌گدایان پر شود.( گلستان). دو چیز محال 
عقل است و خلاف تقل, خوردن بیش از رزق 
مسقسوم و مسردن پیش از وقت مسعلوم, 
( گلتان). پدر گفت ای پر خیال محال از 
سر بدرکن. ( گلستان). گفت محال است که 
هنرمندان بمیرند و بی‌هنران جای ایشان 
بگیرند. ( گلستان). 
- آرزوی محال؛ آرسانهای برنیامدنی و 


غیرممکن الحصول: سرد ...آن است که ... 


آرزوهای محال را بنشاند. (تاریخ بهقی). 

- امید محال داشتن؛ ارزوی اممکن و امد 
تابر آمدن داشتن. 

- گفتمجال؛ گفتار محال. کلام محال. سخن 
ناممکن و نشدنی چون جمع متناقضین در 
یک چیز و در یک وقت و در یک جزء با 
اضافه واحده. (یادداشت مولف). 

- محال شدن؛ ناممکن و غير مسمکن و غير 
عملی شدن: 

طرفه مدار ‏ گرز دل نعره پیخودی زنم 

کا تش دل چو شعله زد صر در او محال شد. 








سعدی. 
= محال شمردن: استحالة. رجوع به استحاله 
و استحالت شود. 
- محال مطلق؛ چیزی که حکماً محال باشد, 
(ناظم الاطباء). 
|اسخن روی گردانیده شده. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |/سخن كه سر و بن ندارد. 
(منتهی الارب). مسخن بی‌سر و بن. اناظم 
الاطباء), بسخن بیهوده و باطل و لغو؛ 
محال ز3۴ شيد و هزل و دروعغ 
که هرل گفتن کفر است در ملمانی. 

و بکوش تا بهر محال از حال خویش نگردی. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۴). 
میگوی محال زانکه خفته 
باشد بمحال و هزل معذور. 
دل و چان را همی بباید شست 
از محال و خطا و گفتن زور. . ناصرخرو. 
گاه‌سخن, بر بیان سوار و فصیحم 

گاه‌محال و سفه پیاده و لالم. ‏ تاصرضرو. 
اندر محال و هزل زبانت دراز بود 

وندر زکات دستت و انگشتکان قصیر. 





اشر رز 


ناصرخرو. 
زیشان جز از محال و خرافات کی شنود 
ادینه‌ها و عید نه شمیان و نه رجب. 

ناصرخسرو. 
حکمت و علم بر محال و دروغ 





محال. ۲۰۳۵۳ 


فضل دارد چو بر حتوط بخور. تاصرخرو. 


ور بکاری آزمون راتخم از 


گربروید برنیارد جز محال. ناصرخسرو. 
عالم قدیم یت سوی دانا 
مشنو محال دهری شیدارا۔ نامرخسرو. 


و هر هفته فتنه‌ای دیگر نوع بودی به سببی 
محال, و غارت و سوختن بتر از انک به بفداد. 
(مجمل التوارییخ), ملک سوایق عهود را 
فروگذاشت و محال دشمنان را در ضمیر 
مجال تمکن داد. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۳۲۷). 
بود محال جگرگوشه را خلف خواندن 
خلف چراست چراگوشة جگر نبود. سوزنی. 
از وصف تو هر شرح که کردند محال است 
وز عشق تو هر سود که کردند زیان است. 
عطار. 
- سخن محال گفتن؛ سخن اصواب و بهوده 
من سخن یافه و محال نگویم 
این سخن من اصول دارد و فانون. ‏ فرخی. 
آن روز سخن بسیار محال بگفته بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۰ سزای آنکس 
که در باب وی سخن محال گفت فرمودیم و 
نیز پس از این کس را زهره نباشد که سخن 
وی گوید. (تاریخ بیهقی). 


- گفتار محال؛گفتار ناقرجام و بی‌سر وته: 
بر یځ بلویی چون کند وعده 
گفتار محال و قول خامش را. ‏ ناصرخرو 


گفت محال؛ گفتار بهوده. سخن نافرجام: 

گفتی‌که ترا از من صبر است | گر خواهی 

کشتن شودم لازم از گفت محال تو. عطار. 

- محال نوشتن؛ یاوه و باطل نوشتن؛ دل 

خداوند بر بنده گران کرده‌اند از بکه محال 

بشه‌اند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۴۶). 

|ازشت, قح _ 

چرات ریش دراز امدست و بالاپت 

محال باشد بالا چنان و ریش چنین. ۰ 

عقوبت محال است | گربت‌پرست 

بغرمان ایزد پرستد صنم, ناصرخمرو. 

ای حجت از این چنین بی آزرمان 

تا چند کشی محال و نا کامی. ‏ ناصرخرو. 

|| خطا. نادرست. ناصواب, ناروا. مقابل 

درست و صواب؛ 

ز تو همی بتاند یما همی ندهد 

محال باشد حال او برد ملامت تو. منجیک. 

همیشه گفتمی اندر جهان به حسن و جمال 

چو یار من نبود و این حدیث بود محال. 
فرخی, 


۱ -در تداول فارسی به فتج میم اسبت. 
۲ -نل: مشو. 











۳ محالات. 


من آنچه دعوی کردم محال پود ونبود. 
از آنکه چشم من او را ندیده بود همال. 


فرخی. 
نگنجد قدر او اندر زمانه 
کجاگنجد صواب اندر محالا. عنصری. 
نگر تا از بلای او تالی 
که‌گر تالی ز ناله بر محالی. (ویس و رامین). 
بندگان را فرمان نگاء باید داشت با خداوندان 
که محال است! روباهان را با شیران چخیدن. 


(تاریخ بهقی). دل در فرع بستن» اصل را 
بجای ماندن محال است. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۹). دل نهادن بر نعمت دنا محال 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۳ ). امیر 
گفت‌این محال است که شما می‌گوئید که من 
جز به مرو نروم (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۲۶). محال باشد چیزی نبشتن که به 
ناراست ماند. (تاريخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۰). من طاهر را شناخته بودم در 
رعونت و نایکاری و محال بود وی را آنجای 
فرستادن. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۹۴). و 


گفتی‌بیابان است و خطر کردن محال است آ و 

غرض آن است که جمله را زده آمد. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۵۸۱), 

بود محال مرا " داشتن امید محال 

به عالمی که نباشد هميشه بر یک حال. 
قطران, 

محل و قدر ترا کردگار کرد افزون 

هر آنچه کرد و کند کردگار ز ست محال, 
سوزنی. 

دور کمال پانصد هجرت شناس وبس 

کان پانصد دگر همه دور محال بود. خاقانی, 

با چنین غم محال باشد اگر 

خویشتن راز زندگان شمرم. خاقانی. 

هیچ چیزی صعب‌تر و مشکل‌تر از تحمل 

محال نیت. (فیه مافیه). 

- بر محال بودن؛ بر خطا و باطل بودن: 
گر تو به قفا با درفش کوشی 
دانی که علی حال بر محالی. ‏ نار رو 


|أخلاف حق. مقایل حق؛ 

ایزد از جملۀ شاهان زمانه به تو کرد 

قرمطی کشتن و برداشتن رسم محال. فرحن. 
||حیله کرده شده. (ناظم الاطباء). 
محالات. (۱*(ع ص, !) چیزهای محال, 
و امکانتاپذیر. (ناظم الاطباء). ج محال. امر 
تابودی که بودن آن ممکن باشد. (انندراج). 
||سخنان بیهوده و باطل و بی‌سروبن, یاوه 
مترس از محالات و دشنام دشمن 

که پرژاژ باشد همیشه تفارش. ناصرخرو. 
محالاة. (م] (ع مص) خوش‌طبعی کردن با 
کسی. (از مستتهی الارب) (انندراج). 
خوش‌طبعی کردن با کی و بطور مهربانی با 
او رفتار کردن. (از ناظم الاطباء). 


محال اربعه. (۶ حال لب ع)۲(خ) 
چهار ناحیه از بلوکات ولابت فشقائی فارس 
است به طول ۶۶هزار گز از دشت دال به 
| امامزاده‌شاهی و عرض ۲۴هزار گز از قري 
پنج‌شیر به احمدآباد. حد شمالی آن فیروزآباد 
و شرقی قير و کارزین» جنوبیء خنج خر 
بلوک دشتی, ملپان است. جممیت آن ۷۰۰۰ 
تن و مرکز آن قصبه دهوم. و چهار ناحیه آن 
عبارت انت از: دهوم, دهرود. هنگام» ورود 
بال (جمعاٌ ۱۸ قریه), 
محال الیه. () ن | لَی:] (ع ص سرکب) 
حواله شدۀ به او. اساله شد» بدو. 
محال‌اندیش. (مْ1] (نف مرکب) که 
انديشه در امور محال کند. که به نابودنیها و 
ناشدنیها بیندیشد. وهمی و خیالی. (ناظم 
الاطاء). کی که خیال محال کند؛ 
موال‌اندیش و خام ابله بود هر کاین سخن گوید 
۱۳ را محال‌اندیش و خام ابله, 

1 فرخی. 
خر افریده که خواهد که بر خلاف این صعانی 
تقریری کند محال‌اندیش باطل‌گوی باشد. 
(جامع التواریخ رشیدی). 
خیال حوصله بحر می‌یزد هات 
چه‌هاست در سر این قطرهٌ محال‌اندیش. 

حافظ. 
محال اند بشه. (م اش /ش ] (ص مرکب) 
آنکه در کارهای ناشدنی و ناصواب تفکر کند. 
که‌اندیشه‌های باطل و بیهوده و ناشدنی دارد: 
و بازنماييم که عاقت ستمکاران بفی‌پیشه و 
زیادت‌طلان محال‌ان‌دیته چیت. 
(مرزبان‌نامه ص ۱۸۱). 
محال اند بشی. [1] (حامص مرکب) 
عمل محال‌اندیش. 
مجالب. 2۱ ()(عج 
: (یادداشت مرحوم ا 
تحالب. (م لٍ] ((غ) شهری است به بمن. 
(متهی الارب). شهرکی و ناحیتی است پائین 
زبید از سرزمین یمن. (معجم البلدان), 
محالبة. ( ٢ل‏ ب ](ع مص) یاری دادن کی 
را در شیر دوشیدن. (متهی الارب). معاونة, 


محلب شیر دوشه. 





احتلاب. جلاب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
محال به. (م لن با (ع ص مرکب) آنچه 
که موضوع حواله واقع میشود. 

محالج. (ع لٍ] (ع )ج محلاج. (یاددادت 
مرحوم دهخدا). رجوع به محلاج شود. 
محال خاصه. (م لٍ خاض ص /ص ]۲ 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) املا ک خاصه. در 
مقابل دیوان املا ک و اراضی متعلق به شخص 
سلطان: و سایر رسومات از محال خاصه به 
دستور مستوفیالممالک است. (تذکرةالملوک 
چ دیرسیاقی ص ۶۰. 





(تاج المصادر بیهفی). |إحلب لح /ح ]۰ 


محالفت. 


| محال خالصه. م ل لٍ ‏ / ٩]‏ 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) محال خاصه. در 
اصطلاح دور؛ صفویه اما کن و اراضی متعلق 
به شخص پادشاه است, در مقابل محال دیوان 
که‌اراضی و املا ک متعلق به کشور و دولت 
است: شفل مشارالیه [وزیر دارال لطنهة 
اصفهان ] آن است که نسق محال خالصه و 
ضط بعضی از وجوهات و دکا کین بعهد؛ 
اهتمام مشارالیه است که محلی از محال 
بی‌نق و نامزروع تماند. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۴۵), 

محالداز. [](نف مرکب) به اصطلاح 
مردم هند, صاحب‌منصبی که در تحت حکم 
کوتوال باشد و حافظ امیت شهر و مانم از 
تعدیات مردم. سرهنگ پلیشس. (ناظم 
الاطباء). 

محال سبعه. (ملٍ س ع] '' (ٍخ) رجوع به 
محال هفتگانه و جفرافی غرب ایران ص۱۱۵ 
شود. 

محال طلب. (م ط [] (نف مرکب) آنکه 
کارهای ناشدنی و دشوار یا امور ناصواب 
بجوید: اتفاق افتاد که او با زنی دراززبان 
کاهل محال‌طلب درمانده بود و او را طلاق 
داد. (تاريخ بهق). 

محال علیه. [ْ نع ی1 (ع ص مرکب) 
آنکه بر او حواله شده است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). شخص ثالث در قال محل که 
مدیون است و محتال که طلبکار است. (قانون 
مدنی ماد ۷۲۴). 

محالف. [م ل] (ع ص) حلیف. (یادداشت 
دهخدا). هم‌عهد و هم‌پیمان و هم‌سوگند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به حلیف شود. 

محالفات. [ْ1) (ع) ج محالفة. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به محالفة 

شود. 


محالفت. (م[ ۱۱۵ (ع مسص) محالفة. 


۱-به معنی ناممکن نیز تواند بود. 

۲ -به معنی ناممکن نیز تراند بود. 

۳ -نل: ترا. 

۴-به معنی بیهرده و باطل نیز تواند بود 

۵-در تداول فارسی به فتح میم است. 

۶-در تداول فارسی حرف لام غیرمشدد به 
کار رود. 

۷- حرف لام «محال» در اصل مشدد است. اما 
در تداول فارسی غبر مشدد به کار رود. 
۸-حرف لام «محال» در اصل مشدد است. اما 
در تداول فارسی غیر مشدد به کار رود. 

٩‏ - حرف لام #محال» در اصل مشد: است. اما 
در تداول فارسی غیر مشدد به کار رود. 

۰- حرف لام «محال» در اصل مشده است. اما 
در تداول فارسی غير مشدد به کار رود. 

۱-در تداول فارسی به کر لام تلفظ شود. 





۷ 








محالفة. 


رجوع به محالفة شود. ی 
محالفة. J1‏ ۳ (ع مص) حلاف. تسا 
کردن‌با کی. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). معاهده کردن با یک‌دیگر. سوگد 
خوردن با هم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). معاهده, معاقده. (المصادر زوزنی). 
لازم گرفتن کسی را. (آنتدراج). 
محالق. (ملٍ] (ع!) ج محلق, استره و گلیم 
درشت. (منتهی الارب). رجوع به محلق شود. 
محال گو. [مٌ) (نف مرکب) محال‌گوی. 
محال گوئی. [) (حسانص مرکب) 
محال‌گویی. 


محا لگوی. [] (نف مرکب) بهوده گو. 


ترفندیاف. یاوه گوی. یسافه‌درای: ترشروی 
باشند و متکبر و محال‌گوی و بخیل و رعنا. 
(سیاست‌نامه). 


محا لگوبی. (/] (حامص مرکب) صفت 


و عمل محال‌گو. محال‌گونی. بیهوده گویی. 


یاوه گویی.(ناظم الاطباء). 
محال له. (م لن [:] (ع ص مرکب) آنکه 
برای او حواله شده است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). محتال. طلبکار. (قانون مدنی مادۀ 
۴ 

محالمة. (م [) (ع مص) با کسی حلم 
برزیدن. (المصادر زوزنی), با کی دوستی 
برزیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
محالة. [م ل] (ع !) درلاب و چرخ کلان 
چاه. ج, محال, محاول. (منتهی الارب ذیل 
مح‌ل؛ ول). منجنون یعلی چرخ بزرگ چاه. 
یکره بزرگ. بکره. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
چرخ دلو بزرگ. (منتهی الارب ذیل محلا. 
||استخوان پشت مازه. (بادداشت مرحسوم 
دهخدا) (منتهی الارب ذیل ح‌ول). مهرۂ پشت 
شتر. (منتهی الارب ذیل ءحل). پشت مهره. 
(مهذب الاسماء). ج. محال. جج, مُحْل. 
(منتهی الارب). || حيله. (متهی الارب ذییل 
حول), 

- لامحال و محاله؛ چار و ناچار؛ 

رنج مبر تو که خود به خا ک‌یکی روز 

بر تو کنندش بلامحال و محاله. ناصرخرو. 
- لامحالة منه: نیست چاره‌ای از آن. (متهی 
الارب). لابد و ناچار. (ثاظم الاطباء). 
محالة. (ع [](ع ‏ چوب که گلکاران بر آن 
قرار گیرند در وقت گلکاری. (منتهی الارب 
ذیل محل( 
محاله. (/ حال [] (ع مص) فرود آمدن با 
کی (از متهی الارب). با کی فرود آمدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنى). 
||هم‌منزل شدن با کسی. (از منتهی الارب). 
محال هفتگانه. م ل د نَ]' ((خ) محال 
عه از بلوکات ولایات خمة فارس» حد 


شمالی سیرجان و نی‌ریزه شرقی رودان احدی 





و جیرفت کرمان. جنوپی لارستان و غربی 
داراب‌گرد؛ دارای هفت قسمت است: فرک: 
بیونج. خشن‌آباد. طارم» فارغان. فين و 
کله اه (یادداشت مرحوم دهخدا. 
محالیج. f]‏ (ع لا 3 ج محلاج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به محلاج شود. 
محالید. (۱6(ع ص, () شتران که شیر آنها 
رو به کمی آورده باشد: ابل سحالید. استهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

محالیس. ۶۱)(ع ص.!) ج محلس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محلس شود. 

محام. 7 حامم] 2 ص) تابت: انا مسحام 
على هذا. (منتهی الارب). 

محامات. 1 (از ع [مص) حمایت کردن. 
محاماة: فی‌الجمله ارکان و سران بر موافقت 
سلطان در معاطات کووس [از] محامات 


نفوس مهییلی ماندند (جهانگشای جویی ج ۲ 
ص ۸۶ 5 جوع به محاماة شود. ||محامات 
بر ضیف؛ نیک قیام کردن به مهمانی سهمان. 


(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
محاماة. ۰ع مص) حماء. از کسی دفع 
کردن چیزی را. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). از كسى ذب كردن. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی) (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا ذیل محامات). |انگاه داشتن 
کسی راء يقال حامیت عنه و حایت علی 
ضیفی؛ نیک قیام کردم به مهمانی مهمان. (از 
منتهی الارب). کسی را نگاء داشتن. (المصادر 
زوزنی), 
محامد. 1م م] (ع !)ج محمدة. (دهار) (ناظم 
الاطباء). به‌معشی کردارهای نیک و ستایشها. 
(ناظم الاطباء). ستایشها و خصلتهای نیک و 
این جمع محمدت است. (غیات): مکارم 
اخلاق, ییحامد صفات. (یادداشت مرحوم 
هخد 

جمال تولت عالی محمد محمود 

بر فضایل و روی محامد و فرهنگ. فرخی. 
از تام و کیت تو جهان را محامد است 

وز فضل و جود تو همه کس را فواید است. 

منوچهری, 

از تقریر شکر... و ثر محامد و دعا پرداختد. 
( کلیله و دمنه). و اگردر محامد اخلاق و ماثر 
اعراق این پادشاه... خوض و شروع افتد. 
(سندبادنامه ص ۱۷). ذ کرمحامد پادشاه انلام 
اتابک ابوبکرین سعد... (سعدی). 
محامر. [۶۶] 0 !)ج محر (منتهی الارب). 
رجوع به محمر شود. 
محامقه. (ْع ] (ع مص) حماق. (ناظم 
الاطباء). به گولی یاری دادن. (منتهی الارب). 
مساعدت بر حمق. (از تاج‌المصادر بیهقی). 
ماعدت کردن کی را در حمق و گولی او 
(ناظم الاطباء). |[با كى حماقت کردن. 





محانق. ۲۰۳۵۵ 
(المصادر زوزنی). 
محامل. [ ۽] ع )ج مسحول. (استهی 
الارب). ۰ رجي په محمل شود. 1 ارگپای بن 
نره و پوست آن: محاملالذکر. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مجاملت. ]۲ (از ع امص) محاملة. با 
هم بار پرداشتن. (غیاث)؛ و عنان معاملت و 
محابلت از صورت راستی معطف. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به محاملة شود. 
محاملة. (م م [] (ع مص) با هم برداشتن, 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
محاملی. [۶] (ع ص نسبی) منسوب به 
محمل, کی که محمل ينی کجاوه فروشد. 
(از منتهی الارب). منسوب به محامل یعنی 
سازندة محملها. (ناظم الاطباء). این نبت به 
محملها و عمل آن است. (از اناب سمعانی). 
کجاوه‌فرروش, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محاملی. [م م] (إخ) حسین‌بن اسماعیل‌ین 
محمدالضی. مکنی به ابوعبداله قاضی و از 
محدئین و ثقة و صادق و پرهیزگار بود. به 
سال ۲۳۵ هد.ق. متولد شد و به سال ۳۳۰ 
. از اوست: کتاب السنن در 
فقه. (این‌الندیم). او راست اجزائی در حدیث 
موسوم به محاسبات ( کف الظون), ود دجوع 
به خاندان نوبختی ص ۲۴۰ و تاریخ‌الخلفاء 
ص ۲۷۶ و زرکلی ج۳ ص ۸۳۷ و ج ۱ ص ۷۶ 
و ۲۶۶ شود. 
مجامة. (م حا م] (ع مص) مطالبه کردن از 
کسی.(از متهی الارب ذیل حمم). مطاله. 
(تاج‌المصادر بیهقی). |[نزدیک شدن به کی. 
اابهم بودن. يقال حامه؛ ای قاربه. (از منتهی 
الارب). 
محامی. (مْ] (ع ص) جح مایت‌کننده و 
نگاهدارنده و دفاع‌کنده. (از هی الارب). 
||وکیل دادگ‌تری. (از المنجد). 
محامید. [م) ((ج) دهی است از دهستان 
خیران بخش مرکزی شهرستان شوئتر جا 
۰ تن سکته. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
محامیر. [6](ع !)ج محر اسب پالانی. 
(منتهی الارب), رجوع به محمر شود. 
محانت. () ن ] (ع | مواقم گناه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محانق. لب (ع لاج مسحیق. (ناظم 
الاطباء). . رجوع به محنق شود. 
محانق. [م ن] (ع ص) شتران لاغر: ابل 
محانق. (ناظم الاطباء). محانیق. رجوع به 
محانیق شود. 


د.ق. درگذشت 


۱ - حرف لام «محال» در اصل مشدد انت اما 
در تدارل فارسی غير مشدد به کار رود 


۲ ددر تداول فارسی به کسر هو ٹانی اس 








۶ محاند. 


محانة. م نْ) (ع |) خم رودخبانه. اناظم 
الاطباء). محنرة, محاة. محنية. (سنتهی 
الارپ) 
محانی. [2) (ع () ج مَحنیة. (منتهی الارب 
ذیل حنو)۔ الج حو اج مُحاة. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به محنیه و محنوة و 
محاء شود, 2 
محانیق. (2) (ع ص) شتران لاغر و شتران 
فریه: ابل محانیق (از اضداد است). (منتهی 
الارب). 
محاوتة. ( ٣و‏ تٌ] (ع مص) مدافعت کردن. 
(منتهی الارب). مراوغه. (تاج‌المصادر بیهقی). 
|اکشتی گرفتن با کسی. (از ناظم الاطباء). 
دستان آوردن با کسی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||کنکاش نمودن با یکدیگر و 
با هم سخن گفتن به مشورت. ||وعده نمودن و 
آن در بیع باشد. (از سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). 
محاودة. مر دا (ع مص) تحاوده السْمی 
مُحاوّدة؛ تب متعهد وی است. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء), 


محاور. 1م و (ع !اج سحورة (ع /موز]. 


پاسخ. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
رجوع به محورة شود. |امحاور كى قْلّق 
پیدا کردن؛ کار او سختل شدن. (از سنتهی 
الارب). 
محاورات. [م )(ع !)ج محاورة. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به محاورة 
شود. مکالمه و گفتگو و گفت و شنود. (ناظم 
الاطباء). || هم‌کلامی‌ها. (غیات), 
محاورت. مر ر] (از ع امص) محاورة. 
گفتگو. ؤال و جواب. گفت و شنود؛ 
ضعیف‌دل را در مسحاورت زبان کند شود. 
( کلیله و دمنه). و انتظار میکردم تا مگر در 
اتای محاورت از تو کلمه‌ای زاید. ( کلیله و 
دمنه). در حن معاشرت و آداب محاورت. 
( گلستان). تفرج بلدان و محاورت خلان. 
(گلتان). مرد از مجاورت او به جان 
رن‌جیدی و از محاورت او چاره ندیدی, 
( گلتان). ||عبارت است از معرفت مواقم 
کلام و بدایع حدیث با طبقات اقوام, موشح به 
لطایف و نکات و امتال و ابیات و بعضی ایسن 
فن را علم مسحاضرات خوانند. (از 
نفایس‌الفنون محمدین سحمود آملی. فن 
محاوره). رجوع به محاورة شود. 
محاورة. (م و ر ] (از ع, مص) حوار. پاسخ 
و سخن گفتن. پاسخ دادن یکدیگر را. (منتهی 
الارب). گفتگو کردن. با یکدیگر گفتگو کردن. 
با یکدیگر سخن گفتن. اترجمان علامة 
جرجانی). با یکدیگر حدیث کردن. 
(تاج‌السصادر بیهقی), محاوتة. (لمصادر 
زوزنی) 





محاوره. (م ور ] (از ع, مسص) مسجادله 
نمودن. (از تاظم الاطیاء). محاورة. محاورت. 
سخن گفتن با یکدیگر. |[((مص) سخنگوئی. 
گسفتگو, سوال و جواب. ج» محاورات: 
خوش‌محاوره. مليح المسحاوره. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). |[مباحته. ||مجادله. (ناظم 
الاطباء). 
محاوزة. (مْ و ۱ (ع مص) بهم درآمیختن, 
(منتهی الارب). مخالطت و مصاحبت کردن با 
همدیگر. (ناظم الاطباء). ||پاسپر کردن. 
(منتهی الارب). پاسپر کردن و پایمال نمودن, 
||داد و ستد نمودن و معامله کردن با یکدیگر. 
(ناظم الاطباء). 
محاوشة. موش ] (ع مص) برآغالانیدن 
بر... ||محاوشة از برق؛ کتاره گرفتن از باران 
برق هر جا که درخشد. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 
محاوصه. (م و ض](ع مسص) به دنبالا 
چشم پنهان نگریستن. (منتهی الارب). به 
دنسبال چشم پنهان به کسی نگریستن. 
(تاج‌المصادر بهقی). 
محاوطة. رطع مص) باهم 
فرا گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
فرا گرفتن یکدیگر را. ||درآویختن کسی 
دیگری را برای مطلبی و یکی در انکار.مبالغه 
کردن و فرا گرفتن یک‌دیگر را. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
محاول. [ء ٍ](ع4ج محالة. (متهی 
الارب). رجوع به محالة شود. 
محاول. (مٌو) (ع ص) گس ردگردنده. و 
حواله کننده.(غیات) (آنندراج). 
محاولد. [مل] (ع مص) جوال. قصد کردن 
چیزی را. (از منتهی الارب). خواستن و 
,. (تاج‌المصادر بهقی). | چشم انداختن 
به وی چیزی و تیز نگریستن. (از منتهی 





محاوی. (16(ع 4 ج مسحوی. مجمتها, 
(ناظم الاطباء). ||دربرگرفته‌ها. فراهم‌شده‌هاء 
و آن روز که بر ملحدستان مؤمنا باد افشای 
این محاوی و تقریر این مساوی رفت. 
(جهانگشای جوینی). ||مضونها: و اصل 
مملکت و موطن ایشان و کیفیت ممالک و 
معابر نبت به بلاد ترکتان از محاوی او 
مفهوم و معلوم می‌شود. (مهمان‌نامة بخارا 
ص‌۲۵۵. 

محاويج. (۶الع ص لاج حورج 
بی‌چیزان. حاجتمدان. نیازمندان. محتاجان. 
مفلان. مفالیس. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
قوم محاویج؛ محتاجان. (سنتهی الارپ). 
مردمان محتاج. (ناظم الاطباء): و ا گراین جاه 
خویش در اغائت ضعفا و اعانت محاویج 
صرف کد رکی از ارکان سعادت اضرت 








مب . 


حاصل کرده باشد. (تاریخ بیهق ص ۱۷۷). 
محجایا. [م] (ع !) ج مَحيا. (سنتهی الارب). 
رجوع به محیا شود. 
محایاة. (] (ع !) غذای کودک که بدان 
زندگی کند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محاباة. (](ع مص) آتش رابه دمیدن 
زنده کردن. حاییت‌النار بالنفخ؛ افروختم آتش 
رابه دمیدن. (از مته الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
محابدة. م ی د) (ع ص) یک‌سو شونده از 
چیزی. (از منتهی الارب). |کشور بیطرف (در 
تداول امروز؛ عرب‌زبانان). 
محایدة. [م ی د] (ع مص) حیاد. (منتهی 
الارب). یک‌سوی شدن از چیزی. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از تاج‌المصادر 
بهقی). از چیزی بگردیدن. (المصادر زوزتی). 
میل کردن از, بگشتن از. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)۲. 
محایصة. (مْ ی ص ] (ع مص) حیاص. چپ 
دادن کسی را در کار و غلبه کردن. (از منتهی 
الارب). چپ دادن کی در کشتی و چیره 
شدن بر وی. (از ناظم الاطاء). 
محایض. ي ] (ع !) محائض. ج محیضة, 
له حیض. (منتهی الارب). 
محایقة. [مْ ی ق] (ع مص) حسد كردن 
کی را. |[دشمن داشتن کی را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)- 
محاینة. [م ی ن] (ع مص) معامله کردن با 
کسی به هنگامها. (متتهی الارب). 
محب. [ م حب ب ] (ع ص) دوست داشته و 
محبوب. (ناظم الاطباء). محبوب. (منتهی 
الارب). ۱ 
محب. [م جبب] (ع ص) دوست. 
دوست‌دارنسده. (غيات) (ناظم الاطباء). 
دوستدار. دوستار. ج, محبین. (یادداشت 
مرحوم ده ‌خدا). ولی. مقابل مبغض. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

بادا دل محبش همواره بانشاط 


بادا تن عدویش پوسته ناتوان. فرخی. 
صد محب اندر محب پیوسته گشت 

تا رونده در پی دیوار شد. عطار. 
گفت‌جانم از محبان دور یت 

لیک بیرون آمدن دستور نیست. . مولوی. 


عجب مدار که تا زنده‌ام محب توام 

که‌تا به زیر زمینم بر استخوان ماند. سعدی, 
که‌یار موافق بود و محب صادق. (سعدی), 
گر تیغ برکشد که محبان همی زنم 

اول کی که لاف محبت زندمنم. سعدی. 
حب انجا که دستی برفشاند 


۱ -در امطلاح امروز زبان عربی به بیطرفی 
کشور اطلاق شود. 


۷۳۷۲ 








مج . 
محب ار سر نیفت‌اند پخیل است. ستجدی. 
چو با حبیب‌نشینی و باده‌پیمائی 
بیاددار محبان بادپیما را. حافظ. 


و همیشه محب خير و صلاح و مرید سداد و 
صواب بوده. (تاریخ قم ص ۴). در کرمینه از 
درویشان و محبان و متابعان حضرت خواجه 
ما قدس اله روحه بار بودند. (اآیس‌الطالیین 
ص۱۳۹). |امرأة محب لزوجهاء زن دوسندار 
شوهر. امرأة محبة. ||بعیر محب؛ شتر مانده و 
بر جای مانده, (متهی الارب). شتر زانوزده و 
فروخفته ' شده و واسانده از رفتار و مانده 
گردیده‌از رنج و خستگی و راندگی که بیماری 
ویا شکستگی در آن پدید آمده باشد و به 
نشود تا آنکه بمیرد و يا شفا يابد. (از ناظم 
الاطباء), 
محب. [م بب ] (اخ) رجوع به ابونصر 
محب شود. 
محب. [م جبب | (اخ) رجوع به سمنون 
شود 
محبار. 9 (ع ص) زمین زود رویاننده 
نبات: ارض محبار. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). زمین محبار: رویاندۂ گیاه. 
محبال. [م] (ع ص) زمین که سالی بکارند 
و سالی ته. (مهذب الاسماء). 
محبان. مب با( ا" تام دو ستاره در 
ذنب جدی . (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
محبانه. مب بان /نِ](ص نسبی, ق 
مرکب) دوستانه. دوست‌مانند. بطور دوستی. 
(ناظم الاطباء). 
مجب‌الاب. (م حب بل آ] ((خ) لقب 
بطلمیوس چهارم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محب الاحتهاد. حب بل ات ] ((خ) 
محب‌التعب. محب‌المجتهد. فیلونیوس, لقب 
بحیی‌النحوی الاسکندرانی الاسکلائی است. 
رجوع به یحبی نحوی شود. 
محب‌الام بل رم ]را لقب 
بطلمیوس ششم, (يأدداشت مرحوم دهخدا). 
محبالتعب. [مْحب بث ت غ] ((خ) لقب 
یحیی النحوی است. محب‌الاجتهاد. رجوع به 
یحبی نحوی شود. 
محبالدین. (م حب بد دی ] ((خ) رجوع 
به ابن الامام شود. 
مجبا لد ین. (م حب بذ دی ] ((خ) رجوع 
به ابن شحنه و الاعلام زرکلی شود. 
محب‌الد ین. عب بد دی ] ((خ) دجوع 
به ابن نجار محمدین محمود شود. 
محب‌الدین عب یذ د دی ) ((خ) رجوع 
به احمدین نصراله بفدادی شود. 
محب الد ین. مح ب ب بد دی ] اخ( طیری. 
رجوع به احمدبن عبداله... و تدالازار ص ۲۱ 
و طبقات سبکی ج۵ ص ۵۰و ۵۱و تاریخ 
یافعی ج ۴ ص ۱۷۵, ۱۸۲ شود. 





محب الد ین . (م حب بذ دی | (() رجوع 
به محمدبن محمودالحافظ شود. 
مجب‌الدین. [محب ید دی | ((ج) رجوع 
به محمدین یوسف‌بن احمدین حلبی شود. 
محب‌الدین. (مْ حب بذ دی ] (اخ) رجوع 
به مولانا زاده شود. ‏ ` 

محب الصلیب. مب بش ص ] (ع ص 
مرکب) دوستدار صلیب, مسیحی: 

درفشی پس پشت سالار روم 

بشته بر او سرخ و پیروزه بوم 

همای از بر و خیزرانش قضیب 

نبشته بر او بر محب‌الصلیب. فردوسی: 
محب‌الیونان. حب سل ) (اخ) لقب 
حارث سوم از نبطیان جنوب شرقی اردن. 
وی ضرب سکه را از یونانیان اقتباس کرده 
است. (از القودالعریه ص ۸ .)۸٩‏ 


يئر رح ون ] (ع ص) خد نا ک. 


(منتهی اآترب ذیل ح‌بن). 

مجبب. ٣‏ حب ]لع ص) کسی که 
دوست میگرداند. (ناظم الاطباء). دوست و 
حبیب خود گرداننده کی را. (آنندراج). 
محبب. حب ب 0 ص) دوست داشته 
شده. گرامی. محبوب: 

در هر زمان بذانش ممدوح 

در هر دلی بجود محیب. و دتم : 
مجب. 1م حب ب ] (ع ص) حب‌شده. 
(ی‌ادداشت مرحوم دهخدا) حب‌کرده. 
حب‌ساخته. دانه‌دانه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا از ان‌البیطار ص ۱۰۷). 
محبب الوجه. اجب ب بل نذا لع 
ص مرکب) چیزی که صورت و سطح آن 
دانه‌دانه دارد. و مبب که از حبه مشتق است 
به‌معتی چیزی است که در سطح آن حبة بسیار 
دیده شوییپچوع به دزی ذیل «حب» شود؛ 
سنگی هت بر شکل شکر محبب‌الوجه. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص۲۹). 
محب بغدادی. (م حب پ بّ] (اخ) 
رجوع به احمدین نصراله بفدادی شود. 
محببة. () حب ب ب ] (ع ص) منت 
محبب. دوست داشته شده. (از ناظم الاطباء), 
محبية. مب ب ب ] (اخ) از نامهای مدينة 
منوره, محبوبة. (منتهی الارب). 
محبت. E:‏ ب1 (از ع (مسص) محة. 
اشستن. (جسرجانی). صاحب 
غیاثاللغات و به تبع او صاحب آنندراج آرد 
کهکلمه بفتح میم صحیح است و آنچه به ضم 
مشهور است غلط است چه مصدر میمی از 
ثلائی مجرد به ضم اول مستعمل نشده است. 
(از غیات) (از آنندراج). ||مهر. ود. وداد. 
دوستداری. دوستی. مودت و عشق. (ناظم 
الاطاء). حب؛ با انچه ملک عادل انوشیروان 
کری‌ین قباد را سمادت ذات... و محبت 


دوست داد 





محبت. ۲۰۳۵۷ 


علم... حاصل است می‌بینم که کارهای زمانه 
میل به ادبار دارد. ( کلیله و دمته). شریتهای 
تلخ که آن روز تجرع افد واجب کند که 
محبت دنیا را بر دلها سرد کند. ( کلیله و دمنه), 


محبت نمی‌زاید | کلون طبایع 
کزاین چار زن مردزائی نینم. 

خاقانی (دیوان ص ۳۱۱). 
در محبت جان ما خاقانا 


در بر دل رایگان میخواندش. خاقانی. 
لاجرم دلها در هوای او قدم منحجبت میزنند. 
(سندبادنامه ص ۵۰). 


از محبت نار توری مشود 


وز محبت دیو, حوری ميشود. مولوی. 
جز عنایت کی گشاید چشم را 
جز محیت کی نشاند خشم راء ۰ مولوی. 


اه انام از خواص و عوام به محبت او 
گرانیده‌اند. ( گلےان). 

< محبت باختن؛ عشق باختن. به دوستی و 
عشق پرداختن. دوستی ورزیدن؛ 

صعت مکن که هرکه محبت نه راست باشت 
عشقش به روی دل در محنت فراز کرد. حافظ. 
- امثال: 

آنجا که رشک یت محبت چه میکند. 
حلوابه کسی ده که محبت نچشیده. 


محبت در چشم است. 


سعدی, 


محبت دو سر دارد. 

محبت محبت آورد. 

|| (اصطلاح فل_فه) عبارت است از ابتهاج به 
شیئی یا از شیئی موافق اعم از آنکه عقلی 
باشد یبا حسی و حقیقی باشد با ظنی, 
||(امطلاح تصوف) عبارت است از غليان دل 
در مقام اشتیاق به لقاء محبوب. امام ابوالقاسم 
قشیری گوید محبت محو محب است بصفاته 
و اثبات محبوب است بذاته, که تمام صفات 
خود را در طلب محبوب نفی کند. رودباری 
محبت را موافقت داند و هجویری گوید 


محبت حق نت به بنده ارادت خر بود و 


رحمت و محت اسمی است از اسامی ارادت 
و بالجمله محبت خدا آن است که بنده را از 
معاصی برهاند و مقامات و احوال عالیه وی را 
کرامت فرماید. محبت بر چند وجه است: 
یکی به‌معنی ارادت به محبوب که بی‌سکون 
تفس و میل و هوا حاصل نمی‌شود و یکی 
بواسطۂ میل و هوا و انی حاصل مشود که 
مشو عونت اس تسد به پک یگ 
و دیگر به‌معنی احان باشد و تخصیص بنده 
که‌او را به درجه کمال رساند و دیگر به‌معنی 
ناء جمیل است بر بنده. جنید گوید محبت 


١‏ -در ناظم الاطباء: فروخته. 
۰ ۱۵85 - 2 
۰ - 3 


E 








۸ محبت‌آمیز. 


میل قلب است و محبت صفتی:اببنت که ميان 
مخلوقات و مان بنده و حق‌تعالی می‌باشد. 
محبتی که میان مخلوقات است اول درجف ان 
موافقت طبع است که عاقبت به عشق شدید 
منتهی می‌شود و محبت حق به بنده خير است 
و محبت بنده بر حق طاعت است و هر چند 
محبت زیادت گردد طاعت زیادت شود و از 
این جهت بعضی گویند محبت موافقت است 
در طاعت. (از فرهنگ مصطلحات عرفا 
تیف سید جعفر سجادی). میل روح است به 
مشاهد؛ جمال ذات و آن دو قسم انت عام و 
خاص. محبت عام: به سیب ممازجت به 
اعراض, شرابی است حامل صفا و کدورت و 
لطافت و کافت: محبت خاص به‌جهت تنزه 
از مخالطت اغراض همه صفا و لطافت در 
اطافت و خضفت در خفت است. (از 
نفائس‌الفنون علم تصوف), 
محبت آمیز. آم حب ب ] (نمف مرکب) 
آميخته به دوستی. مهرآمیز. دوستانه. (ناظم 
الاطباء). محبت‌آميزیده. محبت‌آميخته. توأم 
با محبت. 
مجبت پیسه. [م حب بش / ش] (ص 
مرکب) که دوستی و مهرورزی پیشه دارد. آن 
که‌هر چه بیند دوست دارد. (ناظم الاطباء), آن 
که پیش او دوستی است. آن که یل به دوستی 
داشته باشد. 
محبت داشتن. ۰ ۴ جب ب اس 
مرکب) دوست داشتن. مهر داشتن. دوستی 
داشتن. محب بودن* 
محیت يا کی دارم کزو با خود نم‌آیم 
چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد. 
سعدی. 
با هیچیک از ايشان میل و محتی ندارد. 
(سعدی). 
محبت‌نامه. [ عب ب م /م] (إ مرکب) 
نام دوستانه. (ناظم الاطباء), 
محبج. (مب](ع ص) نزدیک‌شونده. | ارگ 
که بالا براید و سطبر گردد چنانکه دیده شود. 
تا گهان یا گردنه. (متهی الارب). 
محیجر. [ مب ج رر ](ع ص) سطبر. (متهی 
الارب). ستبر. (ناظم الاطباء). محجبر. 
محبحب. (ع جالع ص) بدغذ: (متهی 
الارب). 


محبر. (مب] (ع !ا محرة 1م /م ب ر]. 


(متهی الارب). سیاهی‌دان. دوات. (دهار). 
دوات و مرکب‌دان, (ناظم الاطباء). 
مجر و" ذیل از 
منوچهری به جای مُحَبّر 
خط کو نویسنده: 
به زیر پر قوش اندر همه چون چرخ دیباها 
به پر کک بر خطی سیه چون خط محبرها, 
منوچهری. 


عبر آمده است به‌معنی 


||نخان‌کنده و علامت‌گذارنده. |اکسی که 
شادی کند. (ناظم الاطاء). 
محبر. (م حّبُ ب ](ع ص) کسی که یکو و 
اراسته میکند چیزی را, (ناظم الاطیاء). 
|انکو خط نویسنده. || آرایند؛ سخن و شعر: 
و بعد چنین گوید محرر این تألیف و محبر این 
تصنیف. (المعجم شمس قيس ص (). 
محبر. ( ٣‏ حب ب ] (اخ) لقب ربيعة شاعر 
عرب که پدرش سفیان تام داشت. (از منتهی 
الارب). 
مجبر. ام حب ب ] (إخ) لقب طفیل‌بن عوف 
غنوی شاعری از عرب. (منتهی الارب), 
محبر. حب ب] (اخ) نام اسب ضراربن 
ازور که قاتل مالک‌بن نویره است. (منتهی 
الارب). 
مچبو. [م حب ب ] (ع ص) کی که بر بدن 
ینش انه‌های گزیدگی کیکها باقی باشد. || تیر 
| یکو تراشیده. ||برد محبر؛ چادر منقش. 
(متتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء). رامراه. 
مخطط. برد مخطط. برد مخطط به دو رنگ یا 
خاصة مخطط به خط سیاه و زرد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ ثم علاه و شرفه بزیرالحدید و 
الحا المذاب و جمل خلاله عرقاً من نحاس 
اصفر فصار كانه برد محبر من صفرة اللحاس و 
سوادالحدید. (یناقوت در صفت یاجوج و 
مأجوج). 
از صوف رقعه‌ای به مختم رسانده‌اند 
وز حبر کاغذی به محبر نوشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
محر بجست و مخیل بخواند 
حریری و شرب مقفل بخواند. 
نظام قاری (دیوان ابه ص ۱۸۱). 
مجبرم. [م ح رز ](ع !) شیر دانه‌های انار, 
اظ الاطباء) (منتهی الارب), 
| محبرة. (عْبّ ر](ع) سیب شسادی و 
[" فراخی عيش. (ناظم الاطباء). الساء محبرة+ 
اى مظتة للحبور و السرور. (منتهی الارب). 
محبرة. 1 / م ب ر / بز ]لع 4 
سیاهی‌دان. (منتهی الارب). (آتندراج). دوات 
و مرکب‌دان. حبردان. ج» محابر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (زمخشری). 
مجبرف. (مْجّب ب ر ](ع ص) مونث محبر. 
|اشاه محبرة؛ گوسپندی که در چشمش 
تقطه‌های سیاه و سفید باشد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
محبرة. [م حب ب ر ] (إخ) (1...)قصیده‌ای 
است نونیه, رجوع شود برای وصف آن پعنوان 
«الالفیةالمحبرة» در الذريعة (ج۲ ص۲۹۸). 
(یادداشتهای قزوینی ج ۳ ص 1۸۵). 
مچبره. [م ب ر /رٍ ] (از ع.!) جعبه که در ان 
اسباب تحریر و قلم و دوات و کاغذ و جز آن 
گذارند. (ناظم الاطیاء), مداددان. ج. محایر, 











محبس. 

(مهذب الاسماء). حبردان. |[در تداول زنان, 
صندوقچه. جعبه. مجری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مچیره. م ب ر](ع) س‌حيرة. دوات. 
سیاهی‌دان. دویت. مرکب‌دان. ج, محابر؛ 
از مکر او تمام نپرداخت آنکه او 
پر کرد صد کتاب و تھی کرد محبره. 

ناصر خسرو. 
نسخة مکرش تمام نید اگر من 
محیره سازم یکی چو چاه زباله. 

1 ناصرخسرو. 
ماع و اناث طالب علمان که آن ورقی چند 
باشد و محبره و قلمدان بدوش و آغوش از آن 
بیت‌الاحزان بیرون کشید. (ترجمهة محاسن 
اصفهان ص ۳). 1 
محبره‌دار. (ع ب ر /ر] نف مرکپ) > 
دوات‌دار: و هیچ کاب کلمه‌ای یا 
محبره‌داری از اینها نماند الا در بحر نعمت او 
غرق راحت بماند. (ترجمةٌ محاسن اصفهان 
ص ۱۴۱). 
محبس. [م ب ] (ع [) پرده‌ای با نقش که بر 
روی چیزها کشند. ||جامه‌ای که بر روی 
فراش انداخته بر آن به خواب روند. (سنتهی 
الارب). چادر شب. ||جامة گسردپوش. 
حبس الفراش بالمحیس؛ پوشید فرش رابه 
گردپوش.(منتهی الارب). 
محبس. (مب ] (ع ص) اسبی که آن را در 
راه خدا وقف گردانند. (متهی الارب). ||در 
زندان کرده شده.(ناظم الاطیاء). 
محسس. [م ب ] (ع ص) کسی که در زندان 
می‌اندازد. ||کی که در راء خدا وقف میکند. 
(ناظم الاطباء). 
محبس. مب | لع ص) کسی که 
محبس (پرد؛ بانقش) را به روی فراش 
میگستراند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
||حبس‌کننده عين و تسبیل‌کنند؛ مره در راه 
خدا. واقف. ||وقف‌کننده. (ناظم الاطباء) و 
||بندکنده. بازداشت: 
حبی‌کننده. (ناظم الاطباء). 
مجیس. ام ب ] (ع مسص) حبس کردن. 
حبس. ببازداشت و بند کردن کی را. (از 
منتهی الارب). 
مچیس. ([م ب ] (ع [) بند و قید. (منتهی 
الارب), زندان و قيد و بند. (ناظم الاطباء), 
زندان. (مهذب الاسماء). جای بازداشت 
حبس. دوستاقخانه. دوستاخانه. بند. سجن. 





دوستاق. دوستاخ. جای حبس و زندان. 
(غیاث). ج» ممحابس: ایشان را نظری بر 
محبس او افتاد و بر حالت وی رقت اوردند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص۱۵ ۲). 

مشورت می‌کرد شخصی با کسی 


کز تردد وارهد وز محبسی. مولوی, 








ننده. (سنتهی الارب)# 


محیس. 


اول محیس و زندانی که به قم بوده‌ابسنت. 
حجره‌ای بوده از سرای یزد که آن دیوان بوده 
است. (تاریخ قم ص 4۴۰ 
مچبس. مب ب ] (ع ص) حبس شده. 
زندانی. در بند و قید. محبوس: 
در دام تو عاشقان گرفتار 
در بند تو دوستان محبس. 
محب سراج. 1ح س ] (اخ) دهی است از 
دھتان شهر کهنة بخش حوههٌ شهرستان 
قوچان با ۴۶۶ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
محب سرهندی. حب بپ س جا ((ج) 
اسمش محب‌علی, اصلش از برلاش, مولدش 
تته, موطلش سند معاصر | کبرشاه و جهانگیر 
شاه و از محققان آ گاه‌است. (ریاض‌العارفین 
ص ۱۳۲). 
محبش. (م ب] (ع ص) زنی که بچۀ سیاه 
زاید. (آنندراج). 
محبش. [حْبُ با] (ع ص) گسردکننده و 
فراهمآورنده. (ناظم الاطباء). گردآورنده 
برای کسی چیزی و کب‌کننده. (از سنتهی 
الارب). گردآورنده و کسب‌کننده. (آتندراج). 
محبس. (م ب ش ] (ع ص) زنی که سانند 
حبشی بچه سیاه زاید. (ناظم الاطباء). 
محب شیرازی. (محب ب] ((ع) رجوع 


به محمدین محمد معروف به محب شیرازی 


سعدی, 


شود. 
محبض. [م ب ] (ع () چوبی که عل بدان 
بیرون کنند و یا زنبوران را بدان رانند. (از 
منتهی الارب) (از تاظم الاطباء). انگبین‌کاو. 
|اکمان نداف. ج. محابض. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آهن حلاج. مشت حلاج. 
دستیانة حلاج. (مهذب الاسماء), مندف, 
محب طبری. ۱ حب ب ط بّ) ((غ) 
رجوع به احمدین عبداله ابوالسباس محب 


بش شلد 


محیکت. ( ١‏ حب ب ] (ع ص) مرغول‌موی, 
محبک‌الشعر؛ مرغوله‌موی. و در حدیث در 
صفت دجال است که او محبک‌الشعر بود یا 
سری ښک داشت ییعنی مسرغول بود. (از 
منتهی الارب). ||گلیم مخطط. (ناظم الاطباء). 
کساء محبک؛ ای مخطط. (منتهی الارب). 

محبل. م ب /ب] (ع !) زهدان. مهبل. 
جای بچه در شکم. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). بچه‌دان, ||دهن زهدان. راه ثره از آن. 





(متهی الارب). جائی که نره در آن قرار 
میگیرد. (ناظم الاطباء). [اموضع آبستنی از 
رحم. تخم‌دان, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محبل. [م ب ] (عا) هنگام باردار جدن. بقال 
کان ذلک فی محل فلان؛ ای وقت حل امه. 
(منتهی الارب). هنگام دربار بودن بچه. زمان 
حمل و باردار شدن. (ناظم الاطباء). |اکتاب 





نخستین. (منتهی الارب). الکتاب‌الاول. (تاج 
العروس). 

محبل. 1٢ح‏ ب ب ](ع ص) موهای ژولیده. 
محبک نیز روایت شده است. (از منتهی 
الارب). مسوی ژوليده. (ناظم الاطباء). 
مرغول‌موی. ||(ل) رسن. (متهی الارب). 
ری‌مان. (ناظم الاطباء). 

مجبل. [م حب ب](ع ص) حاصل شده از 
بارداری و ابمتنی. (ناظم الاطباء) 
محبنطی. (مْب)(ع ص) حبطاء. حبطاة. 
حبنطی. مرد کوتاه و فربه کلان‌شکم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

محبنظی. (م ب ] (ع ص) مرد خشمنا ک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 

مجیوب. [م] (ع ص) دوست داشته شده. 
پند کرده شده. پسندیده, (ناظم الاطباء). 





ب الاسماء): هرگاه مستقی... به 
ترک حد بکوشد تا در دلها محبوب گردد. 
( کلله و دمنه). چاره نمی‌شناسم از اعلام 
آنچه حادث شود از محبوب و مکروه. ( کلیله 
و دمته). 
نیت کی از توکل خوبتر 
چت از تلم خود محبوبتر. 

مولوی (مثوی ص ۲۱). 
از حدیث این جهان محجوب کرد 
خون تن را در دلش محبوب کرد. 
هنوزت گر سر صلع است بازآی 
کز آن محبوب‌تر باشی که بودی. 
مگر در زمتان که محجوب است و محبوب 
(آفتاب). ( گلتان). 
طلب از جانب مطلوب بیش است 
که در حب از محب محبوب پیش است. 


مولوی. 


سعدی. 


(از سی‌نامه کاتبی). 
ای زر توئی آنکه جامع لذاتی 
محبوب جهانیان به هر اوقاتی. 

جمال‌الدین قزوینی. 
-زر محبوب؛ زر خالص. (ناظم الاطباء). 
- ||سکة ضرب محبوب سلیمی, رجوع به 
محبوب سلیمی شود. 
- محبوب‌القلوب؛ ربایندة دلها. (ناظم 
الاطاء). 
اامعشوق. (ناظم الاطباء): 
نظر میداشت اندر راه محبوب 
که‌در ذاتش همان بوده‌ست محسوب. 





نظامی. 
گلی خوشبوی در حمام روزی 
رسید از دست محبوپی ۲ به دستم. ‏ سعدی, 
آنگه به قوت استیناس محبوب از ميان تلاطم 
امواج محبت سر برآورد و گفت... ( گلستان). 
گلسرخش چو عارض خوبان 


ستبلش همچو زلف محوبان. سعدی. 





محبوبی. ۳۵۹ 
- محبوب خشک؛ کنایه از آن معشوق که از 
او انتفاع توان کرد. (آشدراج). 
|(اصطلاح تصرف) قطب وحدت و در 
پاره‌ای از رسائل به معنای حقیفت روحیه که 
آن ذات حق است. (از کشاف اصطلاحات 
الفتون). رجوع به محبت شود. 

مجبوب. [] (اخ) رجوع به ابوعمروین 
العلاء شود. 

محجیوب. [) (إخ) ابن موسی. رجوع به 
ابوصالح... شود. 

محبوب. [2) (إخ) سلیمی. یکی از سالک 
مصر در قرن هفتم هجری است که در عهد وی 
دینارهای مکوک را در قططیه به مسعسر 
صی‌آوردند و یکی از آن دینارها به نام 
«محبوب سلیمی اسلامبولی» خوانده می‌شد. 
و همین مملوک دست اندرکار ضرب دینار 
شد و عیار آن را مقداری کم نمود و آن را زر 
محبوب میخوان‌دند. (از القودالعرية 
ص ۱۸۴). 

مجبوب.۰ [7] (اخ) مصطفاوی, نام دیناری 
است موب به سلطان مصطفی رابع سلطان 
عممانی (از سال ۱۸۰۷ تا ۱۸۰۸ م.), (از 
انقودالعربية ص ۱۸۴). 

مجیوب. [م] ((خ) مسحمودی جدید. نام 
دیتاری بوده است در مصر و مسحبوب در 
اصطلاح مردم فلطین همان محبوب سلیمی 
است که نقدینه‌ای از طلا و مساوی بوده انیت 
با بيست قروش ترکی. (از النقود العربية 
ص 4۱۸۴ 

محبوب آباد. (۶) ((ج) دی از دهان 
یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند است با 
۳ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

محبوبانه. [م نْ /نِ ] (ص نسبی, ق مرکب) 
محبوب‌وار. ماد محبوبان. ممشوق‌وار. 
محبوبط. مب ب ] (ع ص) نادان 
زودخشم. (منتهی الارب). جهول سریم‌خشم: 
(از اقرب الموارد). 

محبوبعلی شاه. (2 ]) (اخ) مسراغه‌ای 
مشهدی, محمدحن آقا معروف به پر مراغه 
ابن حاج محمد (متولد ۱۲۷۹ ھ.ق. فوت در 
تسهران ۱۳۲۴ «.ش). پیشوای فرقه‌ای از 
سلسله نعمت‌اللهیه بود. 

محبوية. [م بّ] ((خ) نامی مدینة رسول‌لله 
راء (دمشقی). 

محبوبة. [مّب) (ع ص) تأنیث محبوب. ج. 
محبویات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مجیوبه. [م ب ] (ع ص) محبوبة. رجوع به 
محبوبة شود. 

مجیبوبیی. [مْ] (حامص) محبوب بودن, 


۱-به‌معنی اول نز تواند بود. 








۰ محبوبی. 


محبوبیت. چا 
مجبوبی. (] ([خ) عیدالبن مسعودین 
محبوب‌المحبوبی معروف به تاح‌الشريعة. از 
علمای قرن هشتم هجری. او راست: شرح 
المواضعالمغلقة من وقايةالرواية از ابن 
صدرالشريعة. (از المعجم المطبوعات ج۲ 
ستون ۱۶۲۰). 
محبوییت. [م بی ی ] (ع مصدر جعلی, ! 
مص) (از: محبوب + لیت مصدری) مجوب 
بودن. مورد مهر و دوستی بودن. معشوق 
بودن. 
مجیور. [2](ع ص) خوش و شادمان, 
(آتدراج). شاد و شادمان و خرم و مسرور و 
کامران. |اجلدی که در آن نشان گزیدگی 
کیک و جز آن باقی باشد. (ناظم الاطباء) 
مجبوس. (] (ع ص) اسبی که در راه خدا 
وقف کرده باشند. (منتهی الارب). مسوقوف. 
ااب‌خیل. ||مضبوط. محتبی. ||ممنوع. 
بازداشته شده. مسجون. (از اقرب السوارد), 
بازداشته شده و بند کرده شده. (آنندراج). 
حبس کرده شده و گرفتار و بندی و در حبس 
کرده شده. (ناظم الاطباء). زندانی. بندی. 
دوستاقی. مسجون. حبی. مسمنوع. 
دوستاخی. واداشته. (زوزنی). محقون. حقین. 
در زندان شده: از هرات بازخواند آمحمود ] و 
به موكتان فرستاد و در انجا سدتی مسحبوس 
بودیم [مسعود] هر چند نام حبس نبود. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۱۴), 
توبی که یوسف مصری به ملک عز آمروز 
مخالفان تو محبوس در بن چاهند. .. معزی. 
پسران بختیار در قلعه محبوس بودند به 
نساحیت فارس. (ترجهه تاريخ یمینی 
ص ۲۸۷). مدتی محبوس بود و جمعی از 
جواری و سراری پدرش در آن قلعه بودند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۹). 
گردوسه پرنده را بندی بهم 
بر زمین مانند محبوس از الم. مولوی, 
نشاید جز بوجود نعمت برهنه‌ای را پوشیدن یا 
به استخلاص محبوسی کوشیدن. ( گلستان), 
در دام تو محبوسم وز دست تو مفلوبم 
وز ذوق تو مدهوشم وز حن تو حیرانم. 
سعدی. 
آنکه در چاه زنخدانش دل بیچارگان 
چون ملک محبوس در زندان چاه ٻابل اسٽت. 
سعدی. 
چو محبوسان به یک منزل نشسته 
به دست عجز پای خویش بسته. _ شبستری. 
مس حیوس خانه؛ قسیدخانه. (انسندراج). 
محبی. زندان: نیم‌جان به محبوس خانه‌اش 
فرستادند. (مجمل‌التواریخ گلتانه ص ۲۱۵). 
¬ محوس شدن؛ حبس شدن. زندانی شدن. 
- محبوس کردن؛ در بند کردن. حبس کردن 





کی را. دوستاقی کردن. زندانی کردن؛ چون 
حدیث این محبوس, بوسهل زوزتی آخر آمد 
فریضه داشتم قص محجوس کردن. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۳۳۸). 
منگر بدانکه در در؛ یمگان 
محبوس کرده‌اند مجائینم. .. ناصرخضرو. 
او را ینداختند و به تازیانة تادیپ و تعریک 
مالش دادند و جایی محبوس کردند. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۳۴۶). معز بدین سب او را 
محبوس کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۲۰۱). 
اصفهبد ابوالفضل را بگرفت و محجوس کرد و 
در حبس او بود تا وفات یافت. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۲۶۱). 
تا کد محجوسش اندر دو گمان 
کان‌کنم کو گفت یا خود ضد.آن. 
مولوی (مثنوی.دفتر اول ص ۳۱). 
وان را بر او خشم گرفت و در چاهش 
مجبوس کرد. ( گلتان), ملک را اعلام کردند 
که‌فلان را محبوس کرده‌اند. ( گلستان). 
|امانده در جائی. قرا گرفته در جائی. آرمیده 
در مکانی برای چندگاه؛ 
رفت سرما و بهار آمد چون طاووسی 
به سوی روضه برون آمد هر محبوسی. 
منوچهری. 
ای باز سپید چند باشی 
محبوس به آشیان ما در. خاقانی. 
مجبوسة. م س] (ع ص) مؤنٹ محبوس. 
رجوع به محبوس شود. 
محبوق. (۶) (ع ص) مردی احمق شده. 
(مهذب الاسماء). حلق. گول. 
محبوکت. (۶] (ع ص) اسب استواراندام. 
||یعیر محبوک؛ اشتر استوارخلقت. ||شوب 
محبوک؛ شوب حبیک؛ جامة نیکوبافته. 
(ینتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 








مخبوکة. ( ک ] (ع ص) تأنیث محبوک. 


ماده‌اشتر سخت. (مهذب الاسماء). 
مجبول. [](ع ص) صیدی که دام برای 
وی گترده باشند | گرچه هنوز به دام نیفتاده 
باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مجبون. [۶](ع ص) احبن. مرد استقا 
گرفته و کلان‌شکم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

مجبة. [ م حب ب ] (ع ص) مونث صحب. 
رجوع به محب شود. 

مجبة. (ع حب ب ] (ع مص) دوست داشتن. 
(تاج المصادر بيهقى) (المصادر زوزنى). 
دوستی. (منهى الارب): القرض 
مقراض‌المحة؛ وام دو کارد برندة دوستی 
است. ایادداشت مرحوم دهخدا). 

محية. م حب ب ] ((خ) از نامهای مدينة 
منوزه. (از منتهی الارب). 

هجبة. [م حب ب ] (ع إمص) حب. محبت. 








محتاج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مجبی. [م حبب ] ((خ) تخلص شعری 
سلطان سلیمان‌ین سلطان سلیم عشمانی, او 
راست دیوائیبه ترکی که احمدین عداله 
نسوری فراهم کرده است. رجوع به 
مجمم‌الخواص ص ۱۴ و معجم‌السطبوعات 
ج۲ ستون ۱۶۲۰ و آتشکد؛ آذر ص۲۹۸ 
شود. 
مجبی. [م حب بی ] ((خ) (۱۰۶۱ - ۱۱۴۵ 
ه.ق) محمد آمین‌بن فضل اللهبن مح اله بن 
محمد محبی حموی‌الاصل دمشقی» مورخ 
محقق و ادیب. او راست: خلاصةالاثر فی 
اعیان القرن الحادی عشر, نفحةالريحانة و 
رشحة طلی‌الحافة که بر منوال ریحانةالالباء 
خفاجی رفته است. قصدالسبیل بما فى الللفة 
من‌الدخیل, الامتال, دیوان شمر. (از الاعلام 
زرکلی چ ۱ج ۳ ص ۸۸۶. 
مجییی. [م حبب ] (إخ) مسولانا سحبی 
بروجردی» مردی فقیر و خوش‌طبع است و 
اين مطلع از اوست: 
به طبیب من که گوید مرض نهانیم را 
که به عرض او رساند غم ناتوانیم را. 
(تحفة سامی ص ۱۶۸). 
محت. [ْ](ع ص) ملب و سخت از هر 
چیزی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). ||روز 
گرم. (منتهی الارب). یوم محت؛ روزی سخت 
گرم. (مهذب الاسماء). ||مرد خردمند. |[مر 
تیزخاطر. ج. محوت. مُحتاء. (متهی الاربا. 
|| خالص و بىآميغ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
محت. (] 01 مسص) خشمنا ک‌کردن. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
محتاء. [محَ] (ع ص: ج محت. (منتهی 
الارب). رجوع به محت شود. 
محتات. (۶) (ع ص) خرمابنی که غوره آن 
بریزد. (ملتهی 
الاطباء). 
محتاج. 1 ص) (از «ح‌وج») حاجتمند 
و نیازمند. (ناظم الاطباء). نیازمند. (مهذب 
الاس‌ماء) (دهار). حاجتومند. نیازومند. 
نیازی. (یادداشت مرجوم دهخدا), ثرب. 
عدوم. (منتهی الارب). مفتقر: 
لبت سیب بهشت و من محتاج 
یافتن را همی نیابم ویل. 
رودکی (احوال و اشمار رودکی ص ۱۰۶۲). 
خوار گردائد مرا روزی که چشم یباری از او 
خواهم داشت و محتاج خواهم بود به مدد او. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۱۹). 
ناقص محتاج راکمال که بخشد 
جز گهر بی‌نیاز راکن کامل (. 


زان 


١-زل:‏ ساکن و کامل. (دیران ج دانشگا. 


الارپ مادة «حجتت») (ناظم 5 
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محتاج ۰ 


معنی چنین باشد که چگونه محتاجم بة نچهار 
کس.( کلیله و دسنه). به خياط و مقراض 
محتاج نگشت. (سندیادنامه ص ۲). 

درویش و غنی بندة این خا ک‌درند 

و آنان که غنی‌ترند محتاج‌ترند. سعدی. 
گرگذاری و دشمنان بخورند 

به که محتاج دوستان گردی. سعدی 
بی‌زر نتوان رفت به زور از دریا 

ور زر داری به زور محتاج نه‌ای. سعدی, 
به درویش و مسکین و محتاج داد. نعدی, 


محتاج قصه یت گرت قصد خون ماست 
چون رخت از ان تست به یغما چه حاجت‌ست. 
حافظ. 
آن راکه نه همر نه خور و خواب فرشته‌ست 
و آدم همه محتاج خور و همر و خواب‌ستر 
قاانی, 
-محتاج شدن؛ نازمند شدن. املاق. افتیاق؛ 
منفل گفت با تا از آن دفینه چیزی برگیریم که 
من محتاج شدهام. ( کلیله و دمنه). هر چه از 
پدران رسیده بود همه تلف گت تا محتاج 
شدم بر شکافتن سقف‌های خانه. (تاریخ 
طبرستان). 
= محتاج کردن؛ نیازمد کردن: 
حرام آمد علف تاراج کردن 
به دارو طبع را محتاج کردن. 
- امتال: 
خدااین چشم را به آن چشم محتاج نکند. 
محتاج. ]٤[‏ (إخ) نام نای خاندان چفانیان. 
رجوع به چفانیان و آلمحتاج شود. 
محتاجالیه. (م جُنْ | لی ](ع ص مرکب) 
کی و يا چیزی که لازم و ضرور باشد و 
وجود آن در کار لازم بود. (ناظم الاطباء). 
بایسته. دروا. دربایست. وایه. بایا. وایا. 


سعدی. 


نیازی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- محاج‌الیه بودن؛ بایستی. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 

محتاحی. [مْ] (حامص) احستیاج و فقر و 
فاقه و تتگدستی و مسکت. (ناظم الاطباء). 
املاق: 

به محتاجی طفل تشنه به شیر 

به نومیدی دردمندان پیر, سعدی, 
محتاص. [](ع ص) نسعت مسفعولی از 
احتیاص. رجوع به احتیاص شود. 
محتاص. م ض | (ع ص) ناقة محتاصةه 
مادهشتر بسته زهدان (بندشده زهدان) که 
فحل ورا گشنی کردن نتواند. (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) 

محتاط. (م] (ع ص) محاصره کرده. 
(انندراج). مسحصور و حصار کرده شده و 
احاطه حدم (ناظم الاطباء). | حازم و هوشیار 
در کار. (از متهی الارب). باحزم و هوشیار 
در کار و بااحتاط, (ناظم الاطباء). 





احتیاط کار استوارگیر. ملاحظه کار. پسخته. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). دشوارکار. 
(زمخشری). پروادارنده. آنکه در امور با 
احتیاط رفتار کد. 
محقال. [)(ع ص) حسیله گر. (مهذب 
الاسماء) (دهار)؛ حیله گرو فررینده و مکار. 
(ناظم الاطباء). حیله کننده.مکر و حیله کننده. 
(آنندراج). حیله‌ور. گربز؛ 
ای گمشده و خیره و سرگشته کائی 
گواژء‌زده بر تو امل ربمن و محتال. کسائی. 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم بداغال و چو دمنه محتال. 
معروفی. 
به زلف تنگ بیندد بر آهوی تنگی 
به دیده دیده بدزدد ز جادوی محتال. 
بدان میک سر هالم به کار خویش محتالم 
شبی تار به دشت اندر ایی صلاب و فرکالم. 
طیان. 
بس ای ملک که از این شاعری و شعر مرا 
فلک فریب بخوانند و جادوی محتال. 
غضایری. 
ز نیکویی که به چشم من آمدی همه وقت 
شکنج و کوژی در زلف و جعد آن مستال. 
فرخی. 
در جنگ ز چنگ تو بحیله برد جان 
گرگی‌که بداند حیل روبه محتال. فرخی, 
آما علی تکین گربز و محتال است. (ماریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۲۴۳). اسکندر مردی بود 
محتال و گربز. (تاریخ بهقی چ ادیب ص .)٩۰‏ 
حیلت و مکر است فقه و علم او وسوی او 
نیت دانا هر که او محتال یا مکار نیست. 
ناصرخسرو. 
شمع تخچخدگیر چو دیدی که شد 
خانه این جادوی محتال تار. ناصرخرو. 
حیلت نه ز دین است | گریر ره دینی 
حیلت مگال ایچ و حذر دار ز محتال. 
ناصرخسرو. 
با حیلت که بر محتال وبال گردد. ( کاله و 
دمنه). 
این طبیبان غلطبین همه محتالانند 
همه را نسخه بدرید و به سر باز دهید. 
خاقانی. 
تا شیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 
چاره ز دست روبه مستال درگذشت, خاقانی. 
مردمان این شهر بغایت گربز و محتال و زراق 
و مغتال‌اند. (سندبادنامه ص ۳۰۳). 











برکشیدش بود گر به نیم من 
پس بگفتش مرد کای محتال فن. . مولوی. 
چون شیفتگان بی سر و پای 
بگریزم از این جهان محتال. عطار. 


| چاره گر.(یادداشت مرحوم دهخدا). ||در 





محتبل. ‏ ۲۰۳۶۱ 
اصطلاح حقوقی, طلبکار. (قانون مدنی ماد 
۶ 
محقالة. ([](ع ص) منث محتال. زن 
حیله گرو مکاره. (غیاث) (آتدراج): 
از ره مرو به عشوۀ دنا که این عجوز 
مکاره می‌نشیند و محتاله میرود. حافظ. 
محتالی. ]٤[‏ (حامص) حیله گری. مکاری. 
گریزی 
بانگ درویشان و محتاجان نیوش 
تانگیرد بانگ محتالیت گوش. ‏ مولوی. 
محتاة. [] (ع ص) فرس محتاةالخلق؛ 
اسب استوارخلقت. (منتهی الارب مادة 
«حتی»), اسب محکم و استوار گرداندام. 
(ناظم الاطباء). 
محتبب. (مْ ت ب] (ع ص) سرپانشسته و 
دستها به دو زانو گره کرده: حظرته یوم و هو 
محتبب یحدثنا. (یادداشت مرحوم دهخدا) (از 
مجم‌الامثال میدانی چ طهران ص۱۹۴ ج ۱). 
محتبس. مت ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتباس. بازدارنده. (انندراج), ضبط کنده. 
حبی‌کننده. خود را بازدارنده و ستع‌کننده. 
(ناظم الاطباء). |[بازداشتکننده. بتدکتندم. 
(آنندراج). 
محتس. مت ب ] (ع ص) نعت مفعولی از 
احتباس. بندامده. بازایتاده. بازداشه و 
بندگردیده. (آنندراج). بندشده. حبی‌شده: 
بول محتبی؛ بندآمده. لیادداشت مرحوم 
دهخدا). |[زندانی. محبوس. بندی: 
در امیری او غریب و محتبس 
در صفات فقر و خلت ملتبس. 
مولوی (دفتر ششم ص ۲۰۲). 
- محبس شدن؛ بازداشت شدن. زندانی 
شدن: و مستی را از آن سکر گویند که فهم 
فروبندد بر صاحب خرد و عقل محتبس شود. 
( کشفالاسرار ص ۵۱۵ج ۲). 
| آنچه از وظیفه و مقرری که در توقف دارند 
ضط کنند و به ارباب أن باز ندهند؛ 
دفتری که چون بخواندی جز... المحبی من 
ادرار شیخ ندیدی, (نفثةالمصدور چ بزدگردی 
ص ۸۱ 
محتیکت. مت ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتبا ک, بند استوار و نیکوکنند؛ چیزی, 
(آتندراج). استوارکننده و مضبوط نماینده و 
کی که با دستاری پشت و ساقهای خود رابا 
هم می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
محتیکت. (م ت ب] (ع ص) نمت مفعولی از 
احتبا گ.لیک باه شده. |نگو از هر چیزی. 
(از منتپی الارب). 
محتیل. [مْ ت پ ] (غ ص) نمت فاعلی از 
احتبال. گیرند؛ صید به دام یا دام‌گترنده برای 


چ م 6۳۶ 


ie 











۷۲ محتبل. 

صید. (آنندراج). 
محتمل. مت ب] (ع ص) نعت مفعولی از 
احتبال. صد در دام افتاده. ||(() محتبل‌الفرس؛ 
پیوند سم اسب. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
محقبی. (م تْ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتباء. کسی که در خود پیچد جامه را یا 
پشت و ساقین را با فوطه بندد. (صنتهی 
الارب). آنکه ساقین را با فوطه بندد. 
(آتدراج). 
محتتش. ٢ت‏ ت ](ع ص) تند و تیز شونده 
در جنگ و خصومت باکسی. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطبام). 
مجتتن. ( ٣‏ ت ت | (ع ص) نیک برابر. نیک 
متوی و هموار, (منتهی الارب). 
محتت. (م ثثث ] (ع ص) برآالیده و 
برانگيشته. (ناظم الاطباء). مت 
محتثت. (م ت ثِ] (ع ص) برآغالالنده و 
برانگیزاننده. (ناظم الاطباء). برانگ‌خته کننده. 
(آنندراج). 
مجتنت. 1م ت ت] ۵ ص) م حتٹ. 
برآغالیده و برانگیخته. (ناظم الاطباء). 
محتج. ام تج ج] (ع ص) حجت‌آورنده و 
دللآورنده. || خصومت‌کننده. (ناظم 
الاطباء). 

مجنجب. [مْتّ ج ](ع ص) در پرده شونده. 
(غیاث) (آنندراج). در پرده شده. پردگی. 
تقابدار و حجایدار, (ناظم الاطیاء), پوشيده. 
پنهان‌شونده. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ که 
حقیقت از او پوشیده است. که نور معرفت 
ندارده 

نیک بنگر اندر این ای محتجب 
که‌دعا را بست حق بر استجب. 
اژگوخه‌نشین. (ناظم الاطباء). 
محتحب. ( ٢‏ ت ج ] (ع ص) نعمت مفعولی از 
احتجاب. در پرده شده و پنهان گشته: 

آن طببان آنچنان بند؛ سیب 

گشته‌اندر مکر یزدان محتجب, مولوی. 
<< محتجب شدن؛ در پرده شدن. پوشیده و 
پنهان شدن: چون جمشید خورشید در تتق 
آل‌عباس محتجب شد بر مرکب | کهب شب 
روی به مرو آورد. (ترجمة تاريخ يمينى 
ص ۲۲۰). 

محتجبات. م ت جا ع ص ا ج 
محتجبة. زنان پرده‌نشین. (غیاث) (انندراج). 


مولوی, 


رجوع به محتجیه شود. 

محتجبة. ٣[‏ ت ج ب] (ع ص) مسونث 
محتجب. پرده‌نشین. 

محتجج. (متَّج] (ع ص) خصومت‌کنده 
و تخجت‌آوزنده: (آنندراج). 

مجتجر. (مت ج] (ع ص) آنکسه برگزیند 


حجره را برای خود و منار بر آن نصب کند تا 





دیگری در آن تصرف نکند. (آنندراج). کی 
که‌نشان و علامت می‌گذارد در جائی و آن را 
برای خود بر می‌گزیند. (ناظم الاطباء). 
محتجره. مت ج زا (ع ص) سنگنا ک. 
ارض محتجرة؛ زمین بسیارسنگ. (ناظم 
الاطباء). 
محتجز. ت ج] 0 |) نیفه گاه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). محل بسن نیفه, (تاظم 
الاطباء). 
محتحز. (م ت ج](ع ص) به حجاز آینده. 
(از منتهی الارب). آنکه به حجاز می‌رود, 
|اکی که در نیف شلوار چیزی می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء). در نیف شلوار گیرنده. 
|| مجتمع‌شونده. (از متهى الارب). فراهم‌شده 
و مجتمم‌گشته, ۳ الاطباء). ||برمیان 


بندنده ازار. (از منتهی الارب). 


مچنچزه. ۰ ت ج ز] (ع ص) خرمابنی که 


ختنوشه‌های آن در تنه وی باشد. (ناظم 


الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
محتجم. ٤‏ ت ج] (ع ص) آم‌اسیده از 
خون. (ناظم الاطباء), 
محتحم. (ٌ تجا (ع ص) حجامت‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کی که شاخ 
حجامت را منطبق می‌کند و بادکش می‌نماید. 
و آنکه حجامت می‌کند. || آنکه حجات‌چی 
را طلب می‌نماید. (ناظم الاطباء. گراضواه. 
حجامت‌خواه, (از منتهی الارب). 
محتجن. [م تج ](ع ص) فراخویدت 
کشنده چیزی رابه چوگان و سانند آن. 
||فراهمآورنده و گردکننده مال را. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
محتد. (عت | (ع | اصسل. يقال انه 
لکریم‌المحند و هو فی محتد صدق. و مراد از 
اصل,هیان نسب است نه مطلق آن. (از اقرب 
لتوارد) (از تاج المروس). اصل. (دهار). امل 
مردم. ج محاند. (مهذب الاسماء» اصل و 
طبع: فلان از محتد صدق است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): بر عرق طاهر و محتد زاهر 
وی فضائل ذات او دلیلی قاطع و برهانی 
ساطع بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۶). 
سلطان در قول پیفام وا کرام رسول... طهارت 
محتد و نزافت عنصر کریم خویش ظاهر 
گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۹). 
محتد طاهرش حلقه‌ای از سل له قدس. 
(ترجمة تاريخ یمینی). کانالحریری صاحب 
المقامات. الیصری بلداً و محتداً, (یاددافت 
مرحوم دهخدا). 
محتد. [مٌ تّدد) (ع !) چاره. گزیر. بد: ما لو, 
منه محتد؛ مرا از آن گزیر تیست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) (از آنندراج). |((ص؛ مردی 
محتد؛ تيزشده در خشم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خشم‌گیرنده. (از آتدراج). |اسکین 





محترز. 

محتد؛ کارد تيز شده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
محتدم. (م ت دا (ع ص) نعت فاعلی از 
احتدام. رجوع به احتدام شود. |[یوم سحتدم؛ 
روزی سخت گرم. (آنندراج). خضرجت فی 
نهار ‌القيظ محتدم. (از اقرب السوارد)؛ ج. 
محتدمات ودیقۀ تابستان محتدم بود و چاهها 
مطموم و راهها مطموس و طریق اختیار 
متعذر. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۹۴). ||دم 
محتدم؛ خونی سخت سرخ‌گشته, (یادداشت 
مرحوم دهخدا), خون بيار سیار سرخ که 
مایل به سیاهی شود. (آنندراج). 
محتد مات. مت د) (ع ص لا ج محتدمة: 
ایام محتدمات؛ روزهای سخت گرم. (مهذب 
الاسماء). 
محتدمة. مت دم ](ع ص) مونث محتدم. 
محتذر. (م تْ ذ] (ع ص) بسسرهیزکننده. 
(آتدراج). 
محتذر. مت ذ1 (ع ص) هوشیار و آگاهو 
خبردار.(ناظم الاطباء). 
محتذی. م تّ] (ع ص) کارکننده بر نهاد 
کسی. (آنندراج). تقلیدکننده و اقتدا کننده و 
کسی که بر تهاد دیگری کار کند. |اکفش 
پوشیده. |[به کی پی‌برده. (ناظم الاطباء). 
محتر. مت ] (ع ص) آنکه خير و عطای 
وی به کی نرسد. (از اقرب الصوارد). آنکه 
عطا اندک دهد. (مهذب الاسماء). نفقه 
تنگ‌گیرنده بر عیال. (بادداشت مرحوم 
دهخدا) 
محترب. مت رال ص) آتش کارزار را 
روشن‌کننده. (از اقرب الموارد). با یک‌دیگر 
کارزارکننده. (آتندراج). مشغول به کارزار با 
همدیگر. (ناظم الاطباء) (آندراج). 
محترت. م ت رٍ] (ع ص) کشت‌کننده. (از 
اقرب الموارد). کشتکار و کشاورز و زارع و 
قلبه‌ران. ||کاسب و کسب‌کننده و ورزنده, 
(ناظم الاطباء). ۱ 
محترز. مت رٍ] (ع ص) آگاهو خبردار و 
هسوثیار و دورانشدیش. (ناظم الاطباء). 
|[دوری‌گزیننده. پرهیزکننده و خویشتن را 
نگهدارنده. (آتدراج) (غیاث): 

بیار باد کجا بهتر است بادههنوز 

که تو به باده ز چنگ زمانه محترزی. 

منوچهری. 

از کراهیت ناصرالدین و شبهتی که در این باب 
حادث؟_ددو نبت رضائی که در این حادثه 
بدو افتد محترز گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۷۲). هر دو از یکدیگر خایف و محترز 
می بوده و در روزهای بار و مجامع 
جلال‌الدین حسن چون در بارگاه خواست 
شدن پدر از او حذر می‌کرده. (جهانگخای 
جوینی). از غذای بارده و یابه مجنب و 





محترز. 
محترز باشد. (بهجت‌الروح ص ۶۳). 
= محترز از؛ گریزان از 
جوق‌جوق و صف‌صف از حرص شتاب 
محترز ز آتش گریزان سوی آب. ‏ مولوی. 
محترز. () ت ر) (ع ص) نحت مفعولی از 
احتراز, رجوع به احتراز شود. 
بلای محترز؛ بلای اجتنابپذیر ؛ 
عاقل آن باشد که عبرت گیرد از 
مرگ اران و بلای محترز. مولوی. 
- نامحترز؛ اجتتاب‌ناپذیر. گزیرناپذیر: 
پس به دندان بی‌گاهان را مگز 


فکر کن از ضربت نامحترز. مولوی. 


محترس. مت رٍ)(ع ص) نعت فاعلی از | 


احتراس. محفظ. خود را پاس دارنده از 
چیزی. کسی که پاس می‌دارد از مخالفت و 
حراست می‌کند. (آنندرا اج) (ناظم الاطباء): به 
حصانت آن حصن از صدمد اولی و طامة 
کبری محترس شد. (تسرجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۹۵). || آنکه شبانه دزدی می‌کند. (ناظم 
الاطباء). | محترس من مثله و هو حارس: 
مثلی است و معنی آنکه خبیشی را عیب کند و 
خود خبیث‌تر از اوست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
محترس. مت ر](ع ص) نگاهداشته شده 
و محفوظ. (ناظم الاطبام). 
محنرص. ام ت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتراص. آزمند و حریص. ||[کوشش‌کننده. 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
محترف. (م ت ر](ع!) جسای كب و 
حرفه. (از اقرب الموارد). جای کب کردن و 
ورزیدن. (ناظم الاطاء). 
محترف. مت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتراف. هم‌پله و صاحب پیشه. (انندراج), 
پشه‌ور. (دهارا. صاحب حرفه. (از اقرب 
الموارد), پیشه‌ور و صنعتگر, (ناظم الاطباء): 
طبع تیز دوربین محترف 
چون خر پیرش ببین آخر خرف. 
مولوی (متشوی ص ۲۴۱). 
محترفة. (متّ رف ]لع صامونت 
محترف. محترفه, رجوع به محترفه شود. 
محترفه. مت رف ] (ع ص, ) پیشه‌وران. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). پیشه‌وران و 
صنعت‌گران و این در اصل صيفهٌ اسم فاعل 
واحد مونث است از باب افتعال که صفت واقع 
شده موصوف او مثل لفظ فرقه و جماعه 
همیشه محذوف می‌باشد از این جهت اطلاق 
در معنی جمع می‌نمایند چنانکه معتزله, 
(غیاث) (آتدراج): بر اهل بنازار و محترفه 
محمبی امین گماشت. (ترجمٌ تاریخ یمیتی 
ص۴۳۹). از امتاف متمدان محترفه و 
بازرگانان به تواتر استماع افتاده است. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۶). اگر مردم 





مجلس محترفه و اهل بازار باشند یی و 
عجم و بوسلیک و.... خوانند. (بهجت‌الروح 
۹ 
محترق. [م ت ز] (ع ص) نمت مفعولی از 
احتراق. سوخته‌شده. (ناظم الاطباء) (غیاث). 
آتش‌گرفتد. 
محترق. (مْت ر)(ع ص) سوزان. (ناظم 
الاطباء). 

= سودای محترق؛ اندیثه و خیال سوزان و 
باطل و ببهوده: من بازگشتم و با خویشتن 
گفتم همه از سوداهای محترق است. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۲۱). بوسهل بسخندید و 
گفت‌این سودایی است محترق اشرب و 
اطرب و دع‌الدنیا. (تاریخ ببهقی ص ۶۰۴). 

= محترق ساختن؛ بسوختن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). سوزاندن. 

- محتووچیدن؛ بسوختن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)خسوختن و افروخته شدن. (ناظم 
الاطباء). 

2 محترق کردن؛ سوزانیدن و برافروختن و 
آتش سوزان کردن. (ناظم الاطباء). 

اادر اصطلاح نجوم؛ گذشتن سیاره‌ای از 
محاذات قرص افتاب که در آن وقت دیده 
نشود و چنان گمان آید که بسوخته است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

چو تیر محترقم ز آفتاب پاییزی 
فتاد کار چو با آفتاب و تیر مرا. سوزنی. 
محترقة. مر ق](ع ص) مونث محترق. 
محترکت. (ت را (ع ص) آنکه لازم گیرد 
سر کتف شتر (حارک) را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که لازم می‌گرد حارک 
شتر خود را در سواری. (ناظم الاطباء). 
مچترم. (مت ر] (ع ص) باحرمت. مورد 
تکریم‌تیمترام شده. حرمت داشته‌شده. (از 
منتهی للارب). باایرو و با احترام و پااعبار و 
با عزت و بزرگوار. (ناظم الاطباء): 

بدین جوی حرمت که مرد خرد 

بدین شد سوی مردمان محترم. ‏ ناصرخسرو. 
و نیکمردان رنجور و مستذل و شریران فارغ 
و محترم. ( کلیله و دمنه). پادشاه... اقبال بر 
نزدیکان خود فرماید... به وسایل مقبول 
محترم باشند. ( کلیله و دمنه), 


کرم کن بجای من ای محترم 

که‌مولای من بود ز اهل کرم. سعدی. 
محترم‌دار دلم کاین مگس قندپرست 

تا هواخواه تو شد فر همایی دارد. حافظ. 


پا ک و مقدس و عزيز. (ناظم الاطباء). |الين 
کلمه صفت اشیاء نیز اید: هیرک دیهی بزرگ 
است و رباطی محترم آنجا است. (فارسنامهٌ 
این‌البلخی چ اروپا ص ۱۳۹). 

محترم. مت ر] (ع ص) حسرمت‌دارنده. 





Ara متسب‎ 


می‌کند.(ناظم الاطباء). 

محترماء [ ت ر مَنْ) (ع ق) با احترام. در 
حال احترام. رجوع به احترام و محترم شود. 
محترمات. 1٣ت‏ ]ع ص !) جمم 
محترمه. زنان باحرمت. زنان بااحترام. (ناظم 
الاطباء). زنان بزرگوار. 

محترم‌زاده. مت رد /د] (ص مرکب) 
بزرگ‌زاده. که پدر و خاندان او محترم باشند؛ 


امام‌زاده زکی‌زاده مسترم‌زاده 

کریم‌شهر سمرفند و از کرام خجند. سوزنی, 
رجوع به محترم شود. 
محترمة. [ ٢ت‏ ر 1 (ع ص) مؤنٹ محترم. 
زن بزرگوار و با حرمت؛ 


نه جفت نبی که پا ک‌بودند همه 
بد عايشه و خدیجهُ محترمد... 

ابوئصر فراهی (از نصاب), 

محترمین. [م ت رز ](ع ص !)ج مسحترم 
(در حالت نصبی و جری). رجوع به سحترم 

شود. 
محتزز. مت زا(ع ص) ن مت فاعلی از 
احتزاز. بُرّنده. (از سنتهی الارب) (آنندراج). 
کی که میبُرّد. (ناظم الاطباء). 

محفزم. [مْتَ ز)(ع ص) نت فاعلی از 
احترام. مرد سیان‌بته. (از منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). مرد میان‌دریسته. (آنندراج). 

|[مرد لباس پوشيده. |[مرد سلاح‌پوشید.. (از 

ناظم الاطباء). || اسب تنگ بسته شده, (منتهی 

الارب). (ناظم الاطباء). اسب تنگ بسته. 

(آنتدراج). 
محترن. [م ت ز) (ع ص) نعت فاعلی از 
احتزان. اندوهگین و ملول و باحزن و اندوه. 
(منتهی الارب). اندوهنا ک. غمگین. غمین. 

محتسب. مت س ](ع ص) نمت فاعلی از 
احتاب. شمارکنده. شمارنده. (از منهی 

الارب) (نساظم‌الاطباء). بسمارآورنده. 

(آن‌ندراج). | آزماینده. (از منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). |[(اصطلاح فقه) در اصطلاح 

فقهی اتاب بعمل احتاب می‌باشد که 

عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر. 

(از اناب سمعانی). نهی‌کننده از چیزهایی که 

در شرع ممنوع باشد (غیاث). مأمور 

حکومتی شهر که کار او بررسی مقادیر و 

اندازه‌ها و نظارت در اجرای احکام دين و 

بازدارنده از منهیات و اعمال نامشروع و 

آزمایش صحت و پا کی مأ کولات‌و زرع بود. 

رجوع به حسة و احتساب شود و چون پر 

شوند محتب گردند و ایلسان را محتب 

معروف‌گر خوانند. (حدود العالم). هیچکس را 

زهره نبود که شراب آشکارا خورد که 

چاووشان و محتان گماشته بودند. (تاریخ 

هقی ص ۵۴۳ 


(آتندراج) (ناظم الاطباء). کی که احترام | حا کم در محفل خوبان بروز 








۴ محشبی. 
نیمشبان مب اندر شراب. «-ناضزخرو. 
اگر ترا مححب بدین حال بیند حد بزند. 
(سیاست‌نامه ص ۵۲). 

در دخل هر شحنه و مسب را 

گشادست تا هت ازارت گشاده. سوزتی, 
بر اهل بازار و محترفه محتسبی امین 
بگماشت. (ترجم تاریخ یینی ص 4۴۳۹. 
محتسب گوئی به ماه روزه جام می شکسبت 


کان‌شکسته جام را رسوای خاور ساختند. 
خاقانی. 
دمت و زبانش چرا نداد بریدن 
محتسب شرع و پیشوای صفاهان. خاقانی. 
پشکش خلعت زندانیان 
محتسب و ساقی روحانیان. نظامی. 
محتسب صنم مشو زینهار 
تا نخوری دره‌ای ابلیس‌وار. نظامی. 
گفت‌هان ای محتسب بگذار و رو 
از برهنه کی توان بردن گرو. مولوی. 
مسب گو چنگ میخواران بسوز 
مطرب ما خوب نائی میزند. سعدی. 
ای محتسب از جوان چه خواهی 
من توبه نمیکنم که پیرم. سعدی. 
قاضی ار پا ما تشیند برفثاند دست را 
محتسب گر می خورد معذور دارد مست را 
سعدی. 
محتسب گوید که بشکن ساغر و پیمائه را 
غالباً دیوانه پندارد من فرزانه را. 
لمان تتاوجی: 
محتسب خم شکست و من سر او 
سن بالسن و الجروح قصاص. 


حافظ (چ ببلی ص ۲۶۷). 
له قاضیم نه مدرس نه محب نه فقیه 
مرا چه کار که منع شرابخواره کنم. ‏ حافظ. 
- محتسب‌اللد؛ کی که نهی از منکر ميکند. 
(ناظم الاطباء). 
امتال: 
محتسب را درون خانه چه کار. (از مجموعۀ 
امتال چ هند), 
محتسب سیه مت است مست را چه می‌گیرد 
(امثال و حکم دهخدا چ ۲ص ۱۵۰۳). 
مجتسبیی. (مت س ] (حامص) عمل و شفل 
مشب ه 


انصاف تو مصریست که در رستة او دیو 
نظم از جهت محتسبی داده دکان را. آنوری, 
|اادار احاب. (ناظم الاطباء). 
محتش. مٽ تٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تحیش. بر یکدیگر آغالنده. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 

محنش. (مْحَتْ ت ](ع ص) نمت مفعولی از 
تحتیش. برانگ‌خته شده بر مسخالفت. (ناظم 
الاطاء). 

محتشد. [ م ت شٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 





احشاد. آنکه در بذل کوشش و مال و یاری 
دریغ ندارد. (منتهی الارب). || آماده. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). مهیا. وشکول, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آماده وباهم مجتمع و 
حاضر. (ناظم الاطیام). 

- محتثد شدن؛ آماده ندن؛ خر رسید که 
چپال سحتشد و مستعد کار شده است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۴). با کم از سه 
هزار مرد قصد سرخ را مد شد 
[ساطانشاه ] . (جهانگشای جوینی ج۲ 
ص ۲۱). حالی خدمت مبادرت را به حضرت 
محتند شد. (جهانگشای جویلی). و به 
تشکرهایی که در عراق و اطراف دیگر بودند 
اثارت رفت تا تمامت مححشد و وشکرده 
شدند. (جهانگشای جوینی). 

- محتشد گشتن؛ آماده شدن؛ از اندرون و 
جنگ را محتشد و مستعد گشتند. 
شای جوینی). 

مخت م 1٣ت‏ ش ] (ع ص) دارای حشمت. 
بااحتشام. باحشمت. (از متهى الارب). 





زبردست و توانا و بزرگ و دارای خدم و حشم 
بیار. (ناظم الاطباء). صاحب خدم و حشم. 
(غیات), با شوکت و دبدبه. بشکوه. باشکوه, 
باشکه. باجلالت. باعظمت* 
هرگز ندهد خردمنش رایر خود راه 
از خردمنش محتشمان را حدثان است. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰). 
بربط تو چو یکی کودککی محتشم است 
سر ما زان سیب انجاست که او را قدم است. 
منوچهری. 
و پادشاهان محتشم را حث باید کرد بر 
برافراشتن بناء معالی. (تاریخ بیهقی ص ۰۳٩۱‏ 
این بوسهل مردی امامزاده و محتلم و فاضل 
ولوب بود. (تاریخ بهتی ص۱۲۵). بروزگار 
آل‌بویه انجا شاهنتاهان محتشم بودند. 
آ[تاریخ بیهقی ص ۲۶۴). و اگربزرگی و 
محنمی گذشته شدی وی [ابوالسظفر 
برغشی ] به ماتم امدی. (تاریخ بسهقی ج ۲ 
فیاض ص۴۵۸).... چنان بود که عیب 
محتشمی یا عیب دوستی ترا معلوم شود. 
(منتخب قابوسنامه ص ۲۷). 
چون نکنم بر کی ستم نبود 
حشمت آن محتشم به کار مراء . 
ناصرخسرو (چ دانشگاه ص ۱۲۵). 
به داد و دهش جوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. ناصرخرو. 
حجام به خانة محتشمی خوانست رفتن, ( کلیله 
و دسته). در ضط فسرمان آن شاهنشاه 
محتشم... آمد. ( کلیله و دمنه). 
کهتر از فر مهان نامور است 
یدق از خدمت شه محتلم است. خاقانی. 
حاصل شش روز کن چون توئی از هفت چرخ 


م‌خسسم ۰ 

بر تو سرد تا ابد ملک جهان محتشم. 
خاقانی. 

به جباری مبین در هیچ درویش 

که‌او هم محتشم باشد بر خویش. ‏ نظامی. 

محتشم را به مال مالش کن 

بی درم را به خون سگالش کن. نظاسی. 

ارفتاد از کمی نه از بمشی 

محتشم‌تر کسی به درویشی. نظامی, 

بار زبونیها بر خویش روا دارد 

درویش که بازارش با محتشمی باشد. 
سعدی. 

برفتند و گفتند و آمد فقیر 

به تن محتشم در لباس حقیر. سعدی, 

- محتشم شدن؛ با حشمت شدن. جلال و 

شکوه یافتن؛ 


به داد و دهش جوی حشمت که مرد 

بدین دو تواند شدن محتشم. ناصرخسرو. 
سیمجوریان برافتادند و کار سپاه‌الار, امیر 
محمود, قرار گرفت و محتشم شد. (تاریخ 


بیهقی ص ۲۰۵). 

خود چه زیانت کند گر بقبول سگی 

عمر زیان کرده‌ای از تو شود محتشم, 
خاقانی. 

محتشم گفتن؛ با حشمت و بزرگوار شدن: 

ز کژگویی سخن را قدر کم گنت 


کی کو راستگو شد محتثم گشت. نظامی, 
|اشخص موجه و سرشناس و بزرگ ناحیتی: 
بر راه ترشیز زد چون بدانجا رسد محتشم آن 
از کزلی التماس استرداد آن جماعت کرد. 
(جهانگای جوینی). ||گاه صفت اشیاء نیز 
واقع گردد در معنی با جلال و شکوه: اما 
خانگاهی محتشم است همچون حرمی از آن 
شیخ ابواسحاق شیرازی رحمه‌اه. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۴۶). 

بدیدم من آن خانة محتشم 


نه نخ دیدم آنجا و نه پیشگاه. معروفی, 





شکوه‌دارنده. ||شرمدء از احترام. (ناظم 
الاطباء). شرم دارنده از کسی. (آنندراج). 

محتشم. (م ت ش | ((غ) (مسیرزاسحتتم 
قانی) به گفتذ نصرآبادی در تذکره فرزند 
میرزا هادی است و ايشان از اکابرقائن 
خراسانند. آباء ايشان همگی فاضل بوده‌اند 
چنانکه میرزا کافی عم مشارالیه در عهد خود 
در میان فضلا مثل جناب شيخ بهاء‌الدین 
محمد و ساير علما په فضیلت مشهور بوده 
است و با وجود فضایل مذکور به حیئیات مثل 
شعر وانشاء و معما آراسته بود سپس 
نصرآبادی می‌افزاید که مجموعة نظمی از 
مرحوم مذکور به نظر فقیر رسید که قصاید 
قدما در زمان حیات شيخ سعدی آتخاب شده 





و در حاثة آن در حل اشعار مشکله 


محتنيم. (م نش ] (ع ص) حشسمت وا" 





b~‏ از 1 لنة. 
به خدمت میرزا هادی رسیده پا انکه عادت 
به کوکنار داشت و افراطی هم در آن واقع 
میشد هنگام صحبت از علوم عقل و نقل و شر 
و تم کمال مهارت و آگاهی دافت. میرزا 
محتشم هم از علوم ظاهر بهره دارد خصوصاً 
علم هندسه و جوم چنانچه احکام غریب از 
او ملاحظه میشد. شعرش این است: 
خلوت ناز تو بر خیل ملک در بسته است 
گردش چشم تو راه دور ساغر بسته است 
خون ز پروازش چو مرغ نیم‌بسمل میچکد 
نما شوقی که بر بالکبولربسته است 
من هلا ک آن کمر, هر جا خیال ازکیست 
مأخذش آن است اما یار بهتر بسته است 
مبتلای رنج باریکیست از دوران چرخ 
هرکه همچون رشته دل بر جمع گوهر بسته است. 

(تذکر؛ نصرآیادی ص ۱۹۱. 
محتشم السلطنة. (مْ ت ش مش سط 
نْ] ((خ) حاج میرزا حسن اسفندیاری فرزند 
میرزا محمد رئیس ملقب به صدیق‌الملک 
(متولد ۱۲۸۳ ه.ق.وفات ششم اسفند ۱۳۲۳ 
هش. / ۱۳۶۳« .ق.).ابتدا در خدمت وزارت 
خارجه بود و سفارت یاقت سی به معاونت 
و صدارت عظمی نائل گردید. وئوق‌الدوله او 
را په سبب مخالقت با قرارداد ۱۹۱٩‏ م. به 
کاشان تبعید کرد. چند بار وزارت دادگستری, 
خارجه, دارائی و فرهنگ را عهده‌دار پود و 
سپس به نمایندگی مجلس انتخاب و به 
ریاست مجلس برگزیده شد. مردی بود 
یک‌خو و مهربان و از مساعدت به مراجعان 
خودداری نمیکرد خطی یکو و انشالی خوب 
داشت و با چند زبان خارجی نیز اشنا بود. 
محتشم زاده.(م ت ش د / :] (ص 
مرکب) بزرگ‌زاده. از خاندان محنم. عریق؛ 
ز یوتانیان محتشم‌زاده‌ای 


ندیده چو او گیتی آزاده‌ای, نظامی. 
در میان بود مردی آزاده 
مهتراین و محتشم‌زاده. نظامی. 


محتشم کاشانی.( ت ش ۱ (خ) 
شمس‌الشهرای کاشانی. شاعر اواییل عهد 
صفوی (فوت ۹۹۶ ھ.ق./ 4.۱۵۸۷ وی 
بیشتر به سرودن مدایح و مرائی اهل بیت 
می‌پرداخت و بهترین اشعار او در همین زمله 
است. مهمترین مرائی وی ترکيب‌بندي است 
در مرئة شهدای کربلاء دیوانی مشتمل بر 
قصاید و غزلیات متوسط از او در دست است. 
قصاید را جامع‌اللطایف و غزلیات را نقل 
عشاق نامیده است. بند اول ترکیب‌بند وی در 
مرثیۂ شهدای کربلا این است: 

باز این چه شورش است که در خلق عالم است 
باز این چه نوحه و چه عزاو چه ماتم است 


باز این چه رستخیز عظیم است کز جهان 





بی‌نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است 
گویاطلوع میکند از مقرب آفتاب 
کاشوب در تمامی ذرات عالم است 
گرخوانمش قیامت دنا بيد یت 
این رستخیز عام که نامش محرم است 
در بارگاه قدس که جای ملال بست 
سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است 
جن و ملک بر ادمیان گریه میکنند 
گویاعزای اشرف اولاد آدم است 
خورشید آسمان و زمین نور مشرقین 
پرورد؛ کنار رسول خدا حسین, 
رجوع به مجمع النصحا ج۲ ص ۲۶ و تحفا 
امی ص ۱۹۰ و فهرست کتابخان سپهسالار 
ج۲ ص ۲۳۲۷ و تاریخ عصر حافظ ج۱ یج و 
سیک‌شناسی ملک‌الشعراء بهار ج ۲ص ۲۵۶ 
و اتشکده: آذر ص ۲۴۲ و تازیخ ادبیات 
ادوارد ,شود. 

قشي‌نهاد. [م. ت ش ن / ن] (ص 
مرکب) که بزرگی و حشمت و وقار و گوهر 
دارد. کریم‌الاصل. اصیل‌زاده: 
به قناعت کسی که شاد بود 
تا بود محتنم‌نهاد بود. نظامی. 
محتشم‌وار. مت ش] (ص مسرکب. ق 
مسرکب) هماند سحشمان, چون مسردم 
پاحشمت؛ 
چو صبح صادق آمد راست‌گفتار 
جهان در زر گرفتش محتثم‌وار. . نظامی. 
محتشمة. مت ش ] (ع ص) مونث 
محتشم. رجوع به محتشم شود. 
محتشمی. ام ت ش ] (حامص) حالت و 
کیفیت محتشم: 
دحنه این راه چو غارتگر است 
مفلی از محتشمی بهتر است. 
رنجه مخیرلیمت رنجور باش 
ساعتی ز محتشمی دور باش. 
حکم چو بر عاقبت‌اندیشی است 
محتشمی ببندءٌ درویشی است. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص۸۳ 

محتشی. م تَ) (ع ص) نعت فاعلی از 
احتشاء. پر و مملو و انباشته وآ گنده. اناظم 
الاطباء). پرشونده. (از منتهی الارب). ||پنبه 
در خود گیرنده, || محتشیه. (ناظم الاطباء). در 
خود پیچیده. (از منتهی الارب). زنی که 
بالشچه بر سرین یا پستان بندد تا کلان نماید. 
(آتدراج), 
محتشية. [ م ت ی ] (ع ص) منت محتشی, 
زنی که بر پستان یا بر سرین خود بالشچه بندد 
تا کلان نماید. (ناظم الاطباء), 
محتصر. [مت ص ] (ع !) شیر که اسد باشد. 
(متهی الارب). |((ص) حصار بر شتر بندنده 


نظامی. 


نظامی. 


(و حصار نسوعی است از پالان شترا. 
(آتتدرا اج) 





محتظر. ۳۲۰۳۶۵ 


محتضر. [مْتَ ض] (ع ص) نست مفعولی از 
احتضار. مرد نزدیک به مرگ. (متهی الارب). 
بیمار که در حال احتضار است. آنکه در حال 
تزع است. آنکه مشرف به موت است. که با 
مرگ دست به گریبان است. که در حال 
جان‌کندن است. مشرف به مرگ و آنکه در 
حال احتضار باشد. (ناظم الاطباء), 
|اکترالة. که جن بر او حاضر آیید:اللبن 
محتضر ففط اناءک. (متهى الارب)؛ یعنی 
شیر حاضر است پر نما ظرف خود را از آن 
زیرا که کثيرالأفة است و جن بر آن حاضر 
می‌شود. (ناظم الاطباء. رجوع به محضور و 
محضورة شود. |اکل شرب محتضر؛ ای 
یحضرون حظوظهم من الماء و تحضر الاقة 
حظها منه. (منتهی الار ب). 
محتضر. مت ض] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتضار. مردم شهری شونده. به شهر اینده. 
(منتهی الارب). خلاف بادی. (ناظم الاطباء). 
|[ حاضرشونده, (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||جفا کار و آزارکنده. (ناظم 
الاطباء). |[دونده. (از متهى الارپ). اسب 
دونده. (ناظم الاطباء). 
محتضن. ١٣ت‏ ض) (ع ص) نعت فاعلی 
از احتضان, دربرگیرندة کودک, یا دایگی‌کننده 
و پسرورنده آن را. (آنندراج). کی که در 
آغوش میگیرد و در بغل میگیرد. ||از کار 
بازداشته شده, (ناظم الاطباء). ||بازدارنده 
کسی را از حاجت وی. (آنندراج). آنکه از 
کار باز میدارد. (تاظم الاطباء). 
محتضن. ١م‏ ت ض](ع ‏ کنار. (مبناً 
للمقعول) (منتهی الارب). كنار و آغوش. 
ااعاج. |((ص) نعت مقعولی از احتضان. ||در 
آغوش گرفته شده و در کنار گرفته شده. (ناظم 
الاطباء). 
محتضی. (متْ)] (ع ص) افروزندة آتش. 
(ناظم الاطباء). رجوع به حضو شود. ‏ . 
محتطب. (م ت ط ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتطاب. هیمه جم‌کننده. (انندراج), 
گردآورنده هیزم. (ناظم الاطباء). هیمه‌اندوز. 
||هیزم‌ریزه‌ها خورنده. (آنندراج). شتری که 
خار خشک شاخ درخت خورد. (ناظم 
الاطباء). 
محتطب. (مْ تْ ط]) (ع ) اسم مکان از 
احتطاب. انبار هزم و جایی که در آن هیزم 
جسمع میکنند. (ناظم الاطباء). هیزم‌دان. 
(مهذب الاسماء) 
محتظ. (م تَظظ ] (ع ص) بهره‌یاب و 
مجازاً به‌معتی خوش و مرور. (غیاث) 
(آنندراج). 
محتظر. (متَ ظ](ع ص) نعت فاعلی از 
احتظار. آنکه حظیره سازد. (منتهی الارب). 
حظیرسازنده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


Ye 





۶ محتظر. 


||حشیم محتظر؛ درخت خشک تراهم ريخته. 
قوله تعالی: انا ارسلنا علیهم صيحة واحدة 
فکانوا کهنیم المحتظر, (قرآن ۳۱/۵۴). 
محتظر. مت ظ)(ع ص) نست مفعولی از 
احتظار. شاخه‌های حظیره ساخته شده. (ناظم 
الاطباء). || حظیره کرده شده. 

محتظی. (م ت] (ع ص) بهرهمند و دوتی. 
(انندراج). بهره‌مند و نیکبخت و دوكمند. 
(ناظم الاطباء). حظی. حظظ. محظوظ. 
(منتهی الارب): و او را دقایق علم و حکمت 
تعلیم و تلقین کند و به عدل و فضل محتظی و 
متوفر گرداند. (سندبادنامه ص ۴۴). 
محتفد. 1م ت ف ] (ع ص) نست فاعلی از 
احتفاد. سیف محتفد؛ شمشیر زودیرنده. 
(منتهی الارب)'. شمشیر تيز زودبرنده. (ناظم 
الاطباء). |[به شتاب‌رونده و شتابنده در 
اطاعت و خدمت. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

محتفو. [م ت ف ](ع ص) نعت فاعلی از 
احتفار. کند؛ زمین به اهن. (از متتهى 
الارب). کننده زمین را. (آنندراج). کنتده. 
کاونده. حفر کتنده. (ناظم الاطباء). 

محتفر. ٢ت‏ فَ] (ع ص) نست مفعولی از 
احتفار. کده‌شده و کاویده‌نده. ||() پستان, 
(ناظم الاطباء). 

محتفرة. مت ف ر] (ع ص) مونث محتفر. 
کاونده و کننده و حفرکتنده. رجوع به محتفر 
شود. 

محتفز. مت ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتفاز. بر هر دو پا نشیننده و فراهم آینده و 
خویشتن را ورچیننده و راست بر سرین 
نشینده. (از متهی الارب). انکه دست و پا و 
دامن خود رأ جمع می‌کند تا برای کار آماده 
شود. (از سنتهی الارب). انکه دامن بر 
می‌چیند که آمادة کاری شود. (ناظم الاطباء). 
|| آنکه برانگیخته شود و کوشش کند در رفتن. 
(از منتهی الارب). 

محتفظ. م ت ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتفاظ. به خشم شونده. (از متهی الارب). 
خشم‌انگیر. (ناظم الاطباء). |اتگاهدارنده. به 
خویشتن اختصاص‌دهنده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). || محاقظ و نگهیان. || هوشیار, 
گاه.بیدار. (ناظم الاطباء). 

مجتفف. مت فِ ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتفاف. آنکه میخورد هر آنچه در دیگ باشد 
از طعام. (از مستهی الارب). |اکی که 
می‌پوشاند خود را به جامه و جامه بر خود 
می‌پیچد. (ناظم الاطباء). |ازنی که برهنه و 
ساده کند روی را از موی برای زینت. 
(آنندراج), 

محتففة. ٣1‏ ت ف ف] (ع ص) زنی که برای 


زینت روی خود را بند انداخته و مویهای ان 





را کنده و گیوها را پس سر بهم بسته باشد. 
(ناظم الاطباء). 
محتفل. مت ت] (ع !)اجن و 
گردآمدن‌گاه مردم. (منتهی الارب). جای گرد 
آمدن. ||هنگام گرد آمدن و انجمن کردن. (از 
ناظم الاطباء). 
محتفل. مت ف ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتفال, آنکه آراسته و زینت گرفته است. 
|اگردآمده و فراهم‌شده. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). مرذم گردآمده. (آنندراج). 
||وادی بیار پر شده از سیل. (از منتهی 
الارب). رود پرآب. (ناظم الاطباء). ||پیدا و 
هویدا و واضح. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||نیک قیام‌کننده به کارها. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندرا اج( 
مجتفن. م ت ف ] (ع ص) نست فاعلی از 
افخان. برکنند؛ درخت از بیخ. (از منتهی 
آلارب). از بيخ برکننده. (ناظم الاطیاء). 
|افرا گر ند؛ چیزی. (از منتهی الارب). گیرنده 
و اخذکنده. (ناظم الاطباء). 
محتقی. مت ] (ع ص) از بیخ برکنده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
محتفیء شود. || پای برهنه. (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[نوازنده و نوازش‌کبنده. 
(ناظم الاطباء). 
محتفی ۶ . مت فیة] (ع ص) از بسن 
برکننده. ](یرکنند؛ گیاه بردی از بیخ. (ناظم 
الاطباء) 
محتق. ( تّقق] (ع ص) زضم نافذ و 
راست. (ناظم الاطباء). محتقة. 
محتقب. مت تي ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
احتقاب. آنکه چیزی را ذخیره کند و بنده آن 
را در دنال پالان با چوب آن. (از منتهی 
للاچب). ذخیره کننده. پس اندازکننده. (از ناظم 


آلاطباء. کسی که چیزی را بردارد و حمل 





نماید؛ احتقب الاشم؛ برداشت گناه را. (از 
متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محتقد. (متَ قٍ](ع ص) نمت فاعلی از 
احتقاد. باران که ایستاده شود. (انندراج) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محتقر. [متّ تي ](ع ص) ن مت فاعلی از 
احتقار. کسی که بنظر خواری و فرومایگی 
مینگرد. (ناظم الاطباء). خرد و کوچک 
شمرنده کسی را. خرد و خوار شمرنده کسی 
را (انندراج), 
محتقر. مت قَ] (ع ص) نت مفعولی از 
احتقار. پست و فرومایه و کمیه. (ناظم 
الاطاء): 
تو مگو کاین سس برون بد محتقر 
در دل | کسیر چون گلتست زر. مولوی. 
محتقق. (ءْتَ ق] (ع ص) نعت فاعلی از 


احتقاق. خصومت‌کنده. مشفول به نزاع و 





خصومت. ||اسب باریک‌میان شونده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
محتقن. ات ت ](ع ص) نعت فاعلی از 
احتقان. بازدارنده و نگاهدارنده. (از سنتهی 
الارب). |اکسی که گرفتار حبس‌البول شده 
باشد. (ناظم الاطباء). پیمار حقته گیرنده از بند 
شدن بول. (از متهی الارب). || جمع‌شونده, 
گردآینده(شیر, خون). ||در اصطلاح پزشکی» 
نسجی که دران خون بسیار جمع شده باشد. 
نسجی که خون بیشتری در ان مانده باشد و 
در نتیجه دچار ازدیاد حجم شده باشد. 

¬ محتقن شدن؛ محتقن گردیدن. 

¬ محتقن گردیدن؛ حبس شدن. در یکجا 
جمع شدن. محتقن شدن؛ اگرشضاخ بادام 
بوستأنی ببرند و موضع بریدة او را به روخن 
بیالایند سالها بادامهای شاخ تلخ اید از بهر 
آنکه روغن منافس ان را بندد تا حرارت و 
بخارات اندرآن شاخ محتقن گردد و ثمر آن را 
تلخ گرداند.(قراضهُ طبیعیات ص .)۴٩‏ 

¬ محتقن گشتن؛ محتقن گردیدن. 
محتقة. [م تق ق](ع ص) منت محتق. 
طعنة محتقة؛ زخم نافذ و راست غر ميل 
کرده.(از ناظم الاطبام). 
محتکر. مت ک ) (ع ص) نمت فاعلی از 
احتکار. غله‌نگاهدارنده تا به گرانی فروشد. 
(از متهی الارب). کر. انبارکننده.انباردار. 
غله‌فروش که به نیت گرانی غله را نگاهدارد. 
(غیات). آنکه غله را بنهد تا گران شود آنگگاه 
بفروشد. متربص. بندار. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). آنکه غله بهد امد گرانی را. (مهذب 
الاسماء). 
محتکر. (مْتَ کَ](ع ص) خکر. غله که 
نگاهدارند تا به گرانی فروشند. (از منتهی 
الارب). غلة انبارشده برای گران فروختن. 
محتکرة. [م تک ز](ع ص) مسوئث 
محتکر. 


محتکرة. [ مت ک ر ](ع ص) مسسونث- 


- غلات محتکرة؛ غلات انبارشده برای گران 
فروختن. 

محتکرین. مت ک ] (ع ص !)ج محتکر 
(در حالت نصبی و جری). رجوع به محتکر 
شود. 

محتکم. ام ت ک | (ع ص) نعت فاعلی از 
احتکام. حا کم و حکم‌کننده. (ناظم الاطباء). 
محتکیی. (م ت ] (ع ص) استوار و پایدار و 


۱ - در یادداشتی از مرحوم دهخدا چنین آمده 
است: محفد [ م ت ف ]نت مفعولی از احتفاد؛ 
سیف محتفد [ف ] شمشیر زودبرنده. -انتهی. و 
در نسخه‌ای از منتهی الارب به قح ناء است: 
حال آنکه طبق قیاس باید به کر باشد. 








محتکیء ۲ 
با قرار (تاظم الاطباء). + 
محتکییء . ٣ت‏ ک٤‏ ] (ع صانعت فاعلی 
از احتکاء, گره بندنده, (متهی الارب. کی 
که‌گره می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
محتل. [م تّلل] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتلال. رجوع به محتلل و احتلال شود. 
محتلب. آ  E‏ 
احتلاب. دوشنده. (آنندراج). ے 
(ناظم الاطباء). 
محتلج. مت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتلاج. گیرندۀ حق, محتلز. (منتهی الارب). 
گیرند؛ حق کسی, (ناظم الاطباء), 
محتلز. مت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتلاز. گیرندۂ حق. محتلج. (متهی الارب). 
گيرند؛ حق کی. (از متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
محتلط. [ ٣‏ ت لٍ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتلاط. سوگند يادکنده. (از متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||ستبهنده و خشم‌کننده. (ناظم 
الاطباء). خشم گیرنده. (از سنتهی الارب). 
|اشتاب‌کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). شتابنده. |[بی‌آرام. پریشان‌خاطر. 
شوریدخن. (ناظم الاطباء). تافته و بی‌قرار 
گردنده.(از متهی الارپ). 
محتلق. [م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتلاق. موی سر سترنده. سرتراش. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). سترندة موی سر. 
(آتدراج). 
محتلل. ٤ت‏ ل] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتلال. فروداینده در جای. (از منتهی 
الارب). کی که فرود می‌آید در جائي و از 
سفر می‌آید و اقامت می‌گزیند. (ناظم الاطباه). 
محتلم. [م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
احستلام. خواب‌بیننده. (از منتهی الارب) 
(آندراج). کی که خواب می‌بیند. (ناظم 
الاطباء). خوابديده. (مهذب الاسماء) 
||آرمنده با زن در خواب. (از منتهی الارب). 
کی‌که در خواب جماع میکند. اناظم 
الاطباء). جماح‌کننده در خواب. (آنندراج), 
آنکه در خواب بید که با زنی درمی‌آميزد و 
آب از وی برود. حالم. رجوع به احتلام شود. 
- محتلم شدن؛ آرمیدن با زن در خواب و 
بدان سبب آب از او بشدن؛ پس ملمانان ان 
شب محتلم شدند چون بامداد برخاستند از 
پیش رسول بگفتند فرمود که چون آب نیست 
تیمم کنید و نماز گذارید. (قصص‌الانبیاء 
ص ۲۱۹). 
- ||رسیدن کودک به سن بلوغ. (ناظم 
الاطباء). 
مجتم. [م تّمم] (ع ص) نعت مفعولی از 
احتمام. اندوهگین شونده په شب و به خواب 
نرونده از اندود. (از منتهی الارپ). مستفکر و 


شیر دوشمنده. 





مضطرب و اندوهگین و ناتوان از بیخوایبی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به محمم شود. 
محتمد. مت 1۳ (ع ص) سخت گرم: موم 
محتمد؛ روز سخت گرم. (منتهی الارب). 
محتمس. م ت م) (ع ص) نعمت فاعلی از 
احتماس. دو خروس با هم جنگ‌کننده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). محتمش. 
(آندراج), 

محتمش. [مْ م] (ع ص) نعت فاعلی از 
احتماش, دو خروس با هم جنگ ‌کننده. 
محتمس. (ناظم الاطباء). ||برافروزنده از 
شلم. (از منتهی الارب). برافروخته شد؛ از 
خشم. (ناظم الاطباء). 

محتمل. ٣ت‏ م](ع ص) نمت مفعولی از 
احتمال. احتمال‌کرده‌شده. (غیاث) (انندراج). 
احتمال‌داشته‌شده. محمل‌کرده‌شده. (ناظم 





کرد.که نتوان بر خود هموار تمود: 

خبزم به روم که صبر نامحتمل است 

جان در قدمش کنم که آرام دل است. 

سعدی. 

||مشکوک و شبهه‌نا ک و مظنون. ||مبهم و 
ممکن. (ناظم الاطباء). که تواند بود. که شاید 
بود . لمَل ممکن است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): محتمل است آنکه یکی را از 
درویشان تفس نافرمان قضای شهوت 
خواهد. ( گلستان). 
محتمل. مت م] (ع ص) نعت فاعلى از 
احتمال. بردارندهٌ چیزی به سر و پشت. (از 
منتهى الارب). بردارندة بار. (ناظم الاطباء). 
|آبر گردن گیرنده چیزی را و شکرکننده. (از 
منتهی الارب). کسی که بر گردن خود میگیرد 
کاری باپاناظم الاطباء). ||برده خرنده. 
(منتهی | الارب), خریدار اسر و برده. آاکسی 
که از خانه بیرون سیرود. (ناظم الاطبام), 
|| خشم‌گیرنده و برافروخته گردنده. (از منتهی 
الارب). ختما ک‌وافروخته. (ناظم الاطباء). 
| صابر و شکییا. (ناظم الاطباء) |[پذیرنده. 
تاب‌آورنده. قبول‌کننده. تحمل‌کنده: و 
تصدیق اخباری که سحمل صدق و کذب 
باشد. ( کلیله و دمنه). ||سعقول. ||منتظر. 
|اسکن, دارای احتمال, (ناظم الاطباء). 

- محتمل‌الوقوع؛ چیزی که وقوع آن را 


| نگراتد. (ناظم الاطباء). 


||مشکوک‌فه. (از كتاف امطلاحات 
الفنون). مشکوک. شبهه‌نا ک. مظنون. (ناظم 
الاطباء). ||إحامل. حمل‌کننده: 

محتمل مرقد تو فرقدین 

متصل مسند تو شعریان. خاقانی. 
محتملات. م ت م /م] لع ص ج 





محتمل. چیزهای مظنون و ممکن. (از ناظم أ 


محتنک. ۲۰۳۶۷ 


الاطباء). 
محتملالضد ین. مت / مض ضٍذ 
د] (ع ص مرکب) چیزی که داراي دو معتی 
ضد هم باشد. (از ناظم الاطباء). |[در اصطلاح 
علمای بدیع صنعت توجیه را نامند. ( كتاف 
اصطلاحات الفتون). و اين را ذوالوجهین نیز 
خوانند و چنان بود که شاعر بیتی گوید دو 
می را | می مدح و هجو راء محتمل باشد, 
جراب‌الدوله در کتاپ خویش می‌ارد که 
درزیی یک چشم عمرونام را یکی از ظرفاء 
اهل فضل گفت که | گر مرا قبای‌دوزی که کس 
نداند که قباست یا جبه من ترا پینی گویم که 
کس نداند که مدح است یا هجو. عمرو آن قبا 
بدوخت. مرد ظریف نیز آن بیت بگفت. شعر: 
خاط لی عمرو قبا 
لیت عینیه سواء 
در این پیت هر دو چشم عمرو رایکان 
خواسته است کی کس نداند کی در بینائی 
یکسان خواسته یا در کوری و هر دو معنی را 
محتمل است. عنصری راست: 
ای بر سر خوبان جهان بر سرهنگ 
پیش دهنت ذره نماید خرچنگ, 
مراست ": 
ای خواجه ضا شوذ ز روی تو ظلّم 
با طلعت تو سور نماید ماتم. 
شاعر گوید: 
روسبی را محتب داند زدن 
شاد باش ای روسپی زن محتسب. 

(از حدائق‌السحر فى دقائق‌الشعر). 
محتمل محلین. ) ت F‏ /م لح 0] 
(ع ص مرکب) نزد بلغا عبارت است از آنکه 
شاعر لفظی یا بیتی را چنان در ربط آورد که 
محل وقف کلام و استیناف کلام تواند بود: 
ستون سنگ که گوبند چون است [کذا] 
بگویم راست کوهی بیستون است. 

(از کشاف اصطلاحات الفتون). 


محتمم. ت م](ع ص) اندوهگین شونده.: 


(آندراج). 

محتمة. (م سم ](ع ص) چشم بی خواپ. 
(ناظم الاطباء), 

محتمی. [م ت](ع ص) نعت فاعلی از 
احتماء. پرهیزکننده و نگهدارنده خود راء 
(آنندراج). کی که احتراز میکند و پرهیز 
مینماید و خود را بازمیدارد. پرهيزکننده. 
|| عاقیت‌اندیش. (ناظم الاطباء). 

محتنج. مت نٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتناج. میل‌کننده و کژگردنده. (از منتهی 
الارب). مايل و كج. (ناظم الاطباء). 
محتنکت. [ ٣‏ ت ن] (ع ص) تمت فاعلی از 
احتاک.لبيشه کننده اسب راء (از سنتهی 


۱-یعی رشید وطواط راست. 


nt 








TTPA‏ محتور. 


الارب). || مرد استوارخرد به تجربه. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). مرد مجرب و آزموده. 
||فاتح و غالب. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). مستولی‌شونده بر کسی. (آنندراج). 
| ملخ خورند؛ گیاه. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). ملخ که نباتهای زصین را خورد. 
(آنندراج). |اگیرند؛ مال کسی. (از منتهی 
الارب). 
محتور. [] (ع ص) آنکه اندک شیر یابد 
به‌جهت قحط و کمی. (منتهی الارپ). کسی 
که در قحطی و در سختی مقدار کمی شیر یابد. 
(ناظم الاطیاء). 
محتوش. (۶] (ع ص) برانگیخته شد؛ به 
تشاط و سرور. (ناظم الاطباء). 
محتوش. (م ت و ] (ع ص) قوم رماننده 
صد به‌طرف یکدیگر. (از منتهی الارب). 
کسی که میراند شکار را به طرف دیگر. (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). |[در میان گیرنده کسی 
راء (از متتهی الارب). در ميان گیرنده و 
احاطه کننده.(ناظم الاطباء) (از آنندرا اج). 
محتوط. [م ت و ] (ع ص) محاصره کننده. 
(آتدراج). 

محتوم. [] (ع ص) نت مفعولی از حتم. 
ثابت و استوار. ||قرموده شده. ||واجب و 
نا گزیر (ناظم الاطباء). واجب کرده شده. 
(غیات) (آتندراج). قطعی. بايا. مکتوب. 
مقدر؛ 

آن انائی بر تو ای سگ شوم بود 

در حق ما دولت محتوم بود. 

مولوی (مثنوی» دفتر پنجم ص‌۳۴۸). 

- اجل محتوم؛ اجل نوشته. وقت مقدر. 
-قطای مسحوم؛ قضای نوشته: على 
نهايةالامد المعلوم و بلوغةالاجل‌السحتوم. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۰), 
محتوی. [متَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
احتواء. گردا گردفرا گیرندهو از هر سوی به 
چیزی فرازآي نده. (از مسنتهی الارب). 
فرا گیرندهو کسی یا چیزی که فرا صی‌گیرد. 
فرازآینده بر چیزی. (ناظم الاطباء). گردا گرد 
گیرنده. (غیاث) (آنندراج). محیط شونده. 
(آنتدراج). ||شامل شونده. (ناظم الاطباء), 
دربردارنده. |زگردآورنده و جمم‌کننده. 
(منتهی الارب): 

بی ز استعداد بر کانی روی 

بر یکی حبه نگردی محتوی. مولوی. 
محتوی. مت وا] (ع ص) نعت مفعولی از 
احتواء. محصور و محاط و گردا گردفروگرفته 
شده. ||در برداشته شده. جمع آمده. گرد شده. 
5 محتوای چیزی؛ درون و داخل آن. آنچه 
در آن است. 

محتویات. (مْ ت و01 ص, [) ج محتوی. 


رجوع به محتوی شود. 





هجتی. [مْ تسا] (ع ص) اسب استوار و 
نیک خلفت. (نساظم الاطباء). اسب 
استوارخلقت, (آتدراج). 
محت. (محشت] (ع ص) برانگیزنده و 
برآغالاننده. (ناظم الاطباء). برافژولنده کی 
را. (آنندراج). محشث. |اکسی که آزمند 
می‌سازد و تحریص میکند. (ناظم الاطباء), 
محشت. [مْثٍ] (ع ص) برانگیزاننده و 
تحریص‌کننده. (ناظم الاطسباء). محث 
(آندراج). 
مجفحت. (م ح ح] (ع ص) برانگیزاننده و 
جنبانده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). |أإبرق 
درخشنده و به سرعت حرکت‌کننده. (ناظم 
الاطباء). برق جنبنده در ابر. (آنندراج). 
محثل. [م ) (ع ص) نعت مفعولی از 
احثال: صبی محثل؛ کودک بد خورش داده 
کودک بد پرورانیده شده. (از منتهی 
آلازب) (از تاظم الاطباء). 
محثل. (مْثْ] (ع ص) زنی که خورش ندهد 
کودک را و بد پروراند. (آنتدراج). |اکسی که 
روزگار با وی موافقت تکند. 
محئلة. [مْ ٹِ ل)] (ع ص) مسادری که بد 
پروراند کودک را و غذای نا گوار دهد آن را. 
(ناظم الاطیاء). 
محشو. (ع شو و ] (ع ص) نمت مفعولی از 
حثو, خا ک‌پاشیده شده. (ناظم الاطباء). 
محثة. (: ّث ثا" (ع [مص) برانگ‌ختگی 
و برافزولیدگی و مهمیززدگی. (ناظم الاطباء): 
فرس جوادالمحثة؛ اسبی که پس از دویدن 
چون وی را برافژوند پاز بدود. (از سنتهی 
الارب) (از تاظم الاطباء). 
محج. (] (ع مص) باز کردن گوشت. (از 
منتهی الارب): محج اللحم محجاً. |امالیدن 
:نیون را تا نرم گردد: محج‌الحیل محجاً. 


۱ ]]دروغ گتن. |ادروغ زدن. |ابسودن چیزی 


را به چیزی. ||برکنده بردن باد خاک‌را از 
زمین. (از منتهی الارب): محجت اریح 
الارض. ||آرمسیدن با زن. |[سیر خالص 
خورانیدن. (ناظم الاطباء) 
محج. [مْ جرج ](ع ص) کسی که فرستاده 
مشود به مکۀ معظمه برای حج. اناظم 
الاطباء). ||به حج فرستنده. (آندراج). 
مححاج. | (ع [) ميل جراحت. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). مسبار. ميل (برای 
یافتن عمق جراحت). 
مججاج.(۳](ع ص) مرد بسسیار 
حجت‌گوی. [منتهی الارب). غالب‌شونده بر 
کی به حجت. (ناظم الاطباء): و کان زاهداً 
عالماً مجتهداً محجاجاً غواصاً علی‌السعانی. 
(ابن خلکان). || ستیزه‌جو. (ناظم الاطباء). 
محجام. [] (ع ص) بار پس پاشونده. 
(منتهی الارب). کسی که بازمی‌ایستد و بسیار 





مححر. 


سپایگی مرود. |امرد بار بددل. (ناظم 
الاطباء). 
مححاة. [م] (ع ص) سزاوار (مذکر و منت 
و واحد و جمع در وی یکسان است). یقال انه 
لمحجاة و انها لمحجاة و انهم لمحجاة. (متهی 
الارب). 
محجا. | ج:] (ع ص) پناه‌جای. (سنتهی 
الارب). پنا‌جای و پناهگاه. (ناظم الاطباء). 
محجب. [مْ | (ع ص) پوفنده. 
حجاب‌شونده. مانع ؛ 
منصی کانم ز رویت محجب است 
عین معزولی است نامش منصب است. 
مولوی (مثنوی ص ۴۱۷). 
مححب. احج ج](ع ص) بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||در پرده و در حجاب: ملک 
محجب؛ شاهی که مردمان را از دیدار وی منع 
کند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء): هر 
آینه ملکدار محجب و شهریار مغلب و فقیر 
مستضعف و زیسردست... در پر او یکسان. 
(ترجمة تاریخ یینی ص 4۴۵۷. 
مححب. 1٣ج‏ ج](ع ص) در پرده کننده 
و بازدارنده. (ناظم الأطباء). 
محجت. مح ج1 (ع) محجة. راء 
راست: سلطان آثار مطاوعت در اقتضاء 
حجت و اقتفاء محجت موقف امامت ظاهر 
گردانید. (ترجمة تاریخ یمیلی)ء و رجوع به 
محجة شود. 
مححجج. lr zfl‏ (ع ص) اقامت‌کننده. 
(از منتهی الارب). |سپسایگی بازرونده. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). منصرف‌شونده. 
بازگر دنده. ااکسی که بازمی‌ایتد از سخن. 
(ناظم الاطباء). بازاب تنده. (آتدراج), آهنگ 
سخن‌کننده و بازایستنده از آن. (از متتهی 
الارب). 
محجر. ام ج] ۲ (ع () حرام. امنتهی الارب) 


(مهذب الاسماء). هر چيز حرام و ممنوع, 3 


(ناظم الاطباء). ||مُحجٌر. نرده. دارافزين. 
حائلی که جلو ایوان قرار دهند. رجوع به 
مُحَجٍر شود. 
¬ محجر ساختن؛ نرده و دارافزین ساختن. 
مججر. م ج /2ج)() !) بوستان. (سنتهی 
الارب). بوستان و باغ که دارای اشجار باشد. 
(ناظم الاطباء). | چشم‌خانه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). کاسف چشم. 
حدقه چشم: 
بجای وهم یکی تیر دیده در دل خویش 
بجای دیده یکی نیزه دیده در محجر. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۷). 


۱-در تاظم‌الاطیاء بضم اول آمده است. 
۲-در معنی دوم اين تلفظ خاص تداول است. 








محچر. 
|| چشم‌نمایان از برقع. |اگوشة چشم کنه از 
تقاب زنان و پیچهای عمامةٌ مردان نمایان 
باشد. (مستهی الارب) (نساظم الاطیاء). 
|اگردا گرد دیه. (مهذب الاسماء). ج, محاجر. 
گرداگردده و منه محاجر اقیال‌الیمن و هی 
الاحماء و كان لكل واحد حمی لایرعاه غيره. 
(منتهی الارب). علف‌زاری که حکام برای 
چهارپایان خود از غیر منع کنند. و از آن است 
محاجر ملوک‌الیمن. (ناظم الاطباء). | حرام. 
(متهی الارب). 

مجچر. 1م ج ج] (ع ص) ماه هاله‌دار و 
خرن کرده. اناظم الاطباه) (از منتهی 
الارب). ماه که شایورد دارد. |شتری که 
گرداگردچشم وی را با آهن مدور داغ کرده 
باشند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). ||( 
نرده‌ای که در پیش در اطاق و یا در جلو صفه 

. و ایوان سازند. (ناظم الاطباء). دارابزين. 

دارافزین. دست‌انداز. مَحْجّر'. |((ص) سخت 


گردیده‌مانند سنگ. |ابه سنگ برآورده. 





۰ ...نفس شهر قم از برای 
باغات و بساتین از برای انک در زمستان در 
چاههای محجر نهند. (تاریخ قم ص ۴۲). 
|امحجور و ممنوع. 

= محجر ساختن؛ محجور و ممنوع کردن: 
| گراز کتاب لعتی و سبی تبت به صحابة کار 
مشهود افتد مؤاخذۂ شدید کم و کتابها محجر 
سازم. (المآثر والتثار ص ۳۱. 
مححر, مج اج 1 لخ( آبی است 
و گویند موضعی است. (منتهی الارب). جایی 
است در اقیال حجاز و گویند در دیار طی. (از 
معجم‌الیلدان). 
مححل. (م ج ج] (ع ص) نت مفعولی از 
مادۀ چجل به‌معنی سپیدی. رجوع به حجل 
شود: فرس محجل؛ اسبی که هر چهار دست و 
پای وی سفید باشد. (متهی الارب). اسب 
سرخ‌رنگ یا سیاه که هر چهار پای او سفید 
باشد. (غیاث). اسبی که چهار دست و پای 
وی سپید باشد آن را محجل الاربع گویند. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۰), اسبی که دو پای 
وی سپید باشد محجل‌لرجلین گویند. (از 
صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۰), اسبی که سپیدی 
فقط در پای راست وی باشد محجل الیمنی 
خوانند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۰). اسبی 
که سپیدی در پسای چپ وی باشد 
محجل‌الرجل‌الیری خوانند. (از صبح 
الاعشی ج ۲ص ۲۰). و اسپی که سپیدی در 
دو دست و یک پای أن باشد محجل‌الشلاث 
خوانند. (از صح الاعشی ج ۲ص ۲۰)* 

حبذا اسبی محجل مرکبی تزی‌نزاد 

تعل او پروین‌نشان و سم او خاراشکن. 

منوچهری. 

و در زیر ران آورد اغری محجلی عقیلی‌نزاد. 





(سدبادنامه: ص ۲۵۱). 

-اَغو محجل؛ سپید و رخشان. پرفروغ و 
تابنا که مطربان ميزدند و میخواندند و روزی 
اغر محجل پیدا شد و شادی و طرب در پرواز 
آمد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۲). رجوع 
به أغَرّ شود. 

- ضرع محجل؛ پستان ناقه که داغ پستان‌بند 
وی سید باشد. (منهی الارب). 

||آنکه دست و پایش از اثر وضو سپید گردد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مححل.(مج) (ع ص) آنکه بند از دست 
چپ شتر برداشته بر دست راست وی نهد. 
(آتندراج) (از منتهی الارب). کسی که بند بر 
دست راست شتر می‌نهد. (ناظم الاطباع), 
مححلین. (حْجج](ع ص, !)ج محجل 
(در حالت نصبی و جری). 

- قاقر المحجلين؛ لقبی است على 
علیه‌اللام راء پیشوای گروه سپیدجبهگان و 
دست و پای سفیدان از کثرت وضو و مسح, و 
یا آنکه مأخوذ است از حدیث نبوی که: امتی 
الفر المحجلون يومالقيامة من آثارالوضوء. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). و علی علیه‌اللام 
قائد این امت است. ||در شاهد زیر لقیی است 
نبی‌ا کرم (ص) را؛ و آخر ایشان در نوبت و اول 
در رتسبت... سید المسرسلین... و قائد 
الفرالمحجلین... برای عز نبوت و ختم رسالت 
برگزید. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲). 
محجم. (مج](ع ص) رقق و تنک. ||() 
شاخ و شیم حجامت. محجمه. ||نیشتر 
حجامت. (منتهی الارب). تیغ. ج صمحاجم. 
|احجامجای. حجامت‌گاه. جائی که 
حجامت کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
محجمة. جای حجامت. جای شاج در پس 
گردن: ادات مرحوم دهخدا), 
مححم- [م ج)(ع ص) نعت فاعلی از 
احجام. رجوع به احجام شود. 
مححم. (مج](ع ص) نعت مععولی از 
احجام, کی که پس پا می‌شود و بازمی‌استد 
از کی. (ناظم الاطباء). بازایستاده و پس‌پا 
شده از بسیم. (از سنتهی الارب). جسبان و 
ضمف‌القلب. (ناظم الاطباء). بازایستاده از 
بیم و خوف: گفت زندگانی ملک اسلام دراز 
باد ایها در این مجلس بزرگ و این حشمت از 
حد گذشته از جواب عاجز شوند و محجم 
گردند.(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۱). 
مححمة. [م ج م ]ع !)ية حجامت. 
(مهذب الاسماء). شاخ حجامت. (از منتهی 
الارب). کپه. شش حجام. محجم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), شیشة حجام یا کدوی حجام 
که‌در آن خون میکشد و حجامت در این جا 
به‌معنی استره‌زدن است برای خون کشیدن. 
(غياث) ||استرة حجامت. (غیاث). آلت 





محجو ب. ۱۱۰۳۶۹ 


حجامت کردن و آن استره‌ای باشد کوچک که 
به هندی پچهته گویند. 
مححمة. م ج ۶)(ع ل) جایی که حجامت 
کند...ج. محاجم.(منهی الارب). حجامتگاه 
از پشت. جای حجامت از پشت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), موضعی که در آن حجامت 
محچن. (7ج](ع 4 عصای کج. (منتهی 
الارب). و هر چوبی که سرش خمانیده و کج 
کسرده باشند مانند چوگان و جز آن. ج» 
محاجن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
چوگان. (غیاث) (دهار), صولجان: 

پدید آمد هلال از جانب کوه 

بان زعفران‌آلوده محجن. منوچهری. 
محجن. (ج](ع ص)گیاه خرد و ضعیف. 
(ناظم الاطباء). گیاه ریز که برگ برآرد. 
(آنتدراج). 
محجن. (م ج] ((خ) ابن الادرع الاسلمی 
صحابی است و در آغاز سا کن مدینه بود 
سپ به بصره آمد و نقشة مسجد آن شهر را 
کشید.(از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۳۷). 
محجنة. (م ج ن] (ع !| محجن. عصای کج. 
||هر چوب که سرش خمانیده و کج کرده 
باشند. ج. محاجن. (منتهی الارب). 
محجوب. [۶] (ع ص) بازداشته شده از 
نیرون آمدن. (ناظم الاطباء) پوشیده. 
مکوف. متور. در پرده کرده. در حجاب. 
مقابل آشکار و ظاهر: امیر... محجوب گشت 
از مردمان مگر از اطباء. (تاریخ بیهقی 
ص 4۵۱۷ 

ته عجب گر ز بنده محجویی 

سازد از ابر اقاب حجاب. معو دسعد. 
و آنکه از جمال عقل محجوب است خود به 
نزدیک اهل بصیرت معذور باشد. ( کلیله و 
دمنه). و اگربسطی داده شود غرض از ترجمۀ 
این کاپ محجوب گردد. ( کلیله و دمنه). ۰ ' 
شاه محجوب است و من آ گهز کار 

شاه مشفول است و من فارغ زگاه. ‏ خاقانی. 
ای دل محجوب بگذر از حجاب 
زانکه محجوبی حجاب جان بود. 
وهم را مژده‌ست پش عقل تقد 
زانکه چشم وهم شد محجوب فقد. مولوی, 
برای آنکه هر روز میتوان دیدش مگر به 
زمتان که مسجوب است. ( گلستان سعدی). 
= محجوب شدن؛ پنهان و پوشیده شدن. 
-محجوب کردن؛ بازداشتن. دور کردن. نهان 
و پوشیده ساختن: 

از حدیث این جهان محجوب کرد 

خون تن را در دلش محبوب کرد. 

مولوی (مثتوی ص۱۳۹). 


عطار. 


۱ - تلفظ محجر [م] خاص تداول است. 


و 








۰ مححوية. 


- محجوب گردایدن؛ دور گردانیدن. پوشیده 
ساختن؛ و مرد را در این مشغله از کمال 
معرفت محجوب میگرداند. ( گلتان سعدی). 
- محجوب گردیدن؛ محجوب شدن. 

¬ محجوب ذشتن؛ محجوب شدن. 
||بازداشته. بازداشته‌نده. (ناظم الاطباء). 
بازداشته شده از درک حقایق؛ 

خوش‌بیان کرد آن حکیم غزنوی 

بهر محجوبان مثال معنوی, 

مولوی (مثنوی ص ۱۳۹). 

||نایا, (متهی الارب). مکفوف. بینای چشم 
پوشیده. | آنکه به سبب حجب از ارثی کلاً یا 
بعضاً محروم است. ||باحیا و شرمگین. (ناظم 
الاطباء). شرمگن. کم‌رو, آزرمین. باآزرم. 
محجوبة. [م ب ] (ع ص) مونث محجوب. 
زن باحجاب و باحیا و شرمگین. (ناظم 
الاطباء). حجاب‌نشین. زنی پرده‌نشین, 
(غیاث). عربان زنی را گویند که صاحب 
حجاب و شرمگینی باشد. (برهان). چ. 
محجوبات. پوشیده, مستور. درپرده* 
محجوبه بیت زندگانی 

شه بیت قصیدء جوانی. نظامی. 
- محجوبۀ احمد؛ اشاره به همزءٌ احمد است 
که حرف اول احمد باشد. (برهان) (آتندراج): 
تخت اول که الف نقش بت 
تظامی. 
||(() چہوبی که در پس دروازه مسی‌نهند. 
(غیات). چوبی که در پس در اندازند تا در 
گشوده نشود. (ناظم الاطباء) (برهان). ابینی 
در و دماغه در. (ناظم الاطاء). 
محجوبیی. [ (حصاص) حصالت و 
چگونگی محجوب. شرم. آزرم. حیا. خجالت 
و شرماری و شرمگینی, (ناظم الاطاء): 

ای دل محجوب پگذر از حجاب 
زانکه محجوبی حجاب جان بود. 


پر در محجوبه احمد نشست. 


عطار. 
محجوج. (2)(ع ص) مقصود. (آنندراج). 
-رجل محجوج؛ ای مقصود. (منتهی 
الارب). مرد فصد کرده شده و اراده کرده شده. 
|| آمد و رفت کرده شده. || خانة کعبه. اناظم 
الاطباء). 
محجور. [] (ع ص) بازداشته شده و منع 
کرده‌شده. (ناظم الاطیاء), ممنوع از تصرف 
در مال خود. محجورعلیه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||بندة بازداشته شده. (ناظم الاطباء). 
| حرام. محرم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مححجوز. [](ع ص) کی کسه در 
ازاربستگاه یا نیفه گاه‌وی ضربی رسیده 
باشد. (منتهی الارب). ضربت رسیده بر کمر. 
(ناظم الاطباء). |اشتر که سل آن بسته باشند 
به رسن حجاز. (متهی الارب). ||پای بسته, 
| کمربتة با کمربند. (ناظ الاطباء). 
مححوف. [م ] (ع ص) متلا به درد بن فک 





اسفل. (متهی الارپ) (از ناظم الاطباء). 
محجول.[۱2 (ع ص) حایل‌شده. (ناظم 
الاطباء). ]|محجل: فرس محجول؛ اسبي که 
تحجیل دارد و در دست و پای وی سپیدی 
باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 

محجوم. [] (ع ص) رجل محجوم؛ مرد 
تاور و جسیم. |امرد حجامت‌گرفته. |[بعیر 
محجوم؛ شتر حجام‌بته. (متهی الارب). شتر 
پوزبسته. 

هحجة. () َج | (ع () سبانة راء. (سنتهی 
الارب). ميانه و وسط راه. ج. سحاج. (ناظم 
الاطباه), محجه. |إراه روشن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) (مهذب الاسماء). محجت. 
محجه. و رجوع به محجت شود؛ از این جمله 
به سحجة صواب و منهج استقامت کدام 
نزدیکتر است. (سدبادنامه ص ۳۱۶). مناهج 
.که نامسلوک مانده بود و محجه انصاف 
که به مواطاة اقدام ظلم تمام مندرس و محو 
گشته, مسلوک و معین شد. (ستدبادنامه 
ص ۱۰). قدمی از محجۀ مراد من فراتر تهاده. 
(مرزبان‌نامه ص ۲۴۲). || هر چیز اقامه شده با 
دلیل. (ناظم الاطباء). 

مححه. [م َج ج] (اخ) از قسرای حوران 
است. گویند در جامع این قریه هفتاد پیفمیر 
سدقون است. (از ممجم‌البلدان), 

محجی. م[ (ع ص) بخیل. يقال انه لمحج. 
(منتهی الارب). 

محجیة. [م جی ی ] (ع ص) کلمه‌ای که 
معنی آن مخالف لفظ باشد. (منتهی الارب). 
مجج. [ء حْ] (ع مص) محوح. محوحة. کهنه 
گردیدن‌جامه. | مندرس گردیدن کتاب. (از 
اقرب الموارد). 

محد. دد ص) نعت فاعلی از احداد. 

کة پس از مرگ شوی آرایش را رها کند. 


.از اقرب الموارد). زنی که جامة سوک پوشد 


به‌جهت عدت. (آنندراج). زنی که جامةٌ سوک 
پوشد در عزا و عدة شوی و این زن را حاد نیز 
گویند. (از منتهی الارب). زن که شوی را 
سوک دارد. (مهذب الاسماء). زن که پس از 
مرگ شوی آرایش را کنار گذارده است. 
|| تیز کند؛ ک‌ارد. ||تیز نگرنده. (از اقرب 
الموارد). 
محد. م جّدد] (ع ص) نعت مفعولی از 
احداد. رجوع به احداد شود. 
محد. [م ح ] (ا) دهی از دهستان بویراحمد 
سردسیر بخش کهکیلوی شهرستان بهبهان با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 
محدب. (م د] (ع ص) گوزپشت‌گرداننده. 
(آنندراج). |اکه شایق و راغب کند. (ناظم 
الاطباء) ||مهربان‌کنده کی را (آتتدراج). 
محدیب. (م حَذد] (ع ص) آنکه پشت بلند 





محدت. 


می‌سازد و گوژپشت می‌کند.(ناظم الاطباء). 
محدب. (محَذد] (ع ص) احدب. خلاف 
مقعر. (از اقرب الموارد). مقابل مقعر. مقابل 
گودو فرورفته, کنج. کوژ. دوتا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و منه محدب‌الکید و مقعرها. 
(اقسرب الموارد). حدبه‌دار و کوژپشت و 
برآمده. (ناظم الاطباء): پس بدان رگ بزرگ 
کسهاز جانب مسحدب رسته است برآید 
( کیلوس)و آن رگ را به تازی الطالع م‌الکبد 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 
محدت. (م حذد] (ع ص) نمت فاعلی از 
تحدیث. سخن‌گوینده. (از سنتهی الارب), 
حدیث‌کننده: 
اگراین شکر بینند محدثان شیرین 
همه دستها بخایندچو نیشکر به دندان. 
سعدی, 
|اگزارنده. حدیت‌کنده. راوی حدیت. آنکه 
نقل حدیث کند از پیغامبر و جز او. حدیت‌دان. 
داننده علم حدیث و اخبار نبوی. (آنندراج). 
رادک. بیان‌کننده و جمع‌کننده احادیث نبوی و 
تالیف‌کندة آن احادیث و معمد در نقل 
حدیت. (تاظم الاطباء), در اصطلاح, بنابر 
آنچه عراقی گفته کی است که بنوید و 
بخواند و بشنود و نیک فرا گوش دارد و به 
شهرها و ولایات مسافرت کند برای فرا گرفتن 
و جمع‌آوری احادیث پیغیر و کتب اصول 
حدیث را به دست اورد و بر پاره‌ای کتب 
تعلیقات نوشته باشد و مسندها و سایر کتب را 
از علل و تواریخ کاملاً بررسی کرده بباشد و 
من حیث‌المجموع قریب یکهزار جلد کتاب 
حدیث را به دقت دیده باشد و برضی گویند 
محدث کی است که حدیث رابه روایت 
فرا گیردو به درایت مورد اعتنا قرار دهد؛ 
تحمل‌الحدیت رواية و اعتني به دراية. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): 
ای محدث از خطاب و از خطوب . 
درگذشتم آهن سردی مکوب. 
|[ناقل و مورخ. (ناظم الاطباء). راوی شعر و 
اخبار. ظریف. ندیم. قصه گوی. سمرگوی: 
خادمی برامد و محدث خواست ابواهمد 
برخاست چون او به خرگاه امیر رسید حدیشی 
آغاز کرد... امیر آواز احمد بشنوید بیگانه 
پوشیده نگاه کرد مردی را دید, هیچ نگنت تا 
حدیث تمام کرد سخت سره و نغز قصه‌ای بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۲۲). مردی که وی را 
محدث گفتندی نزدیک امیر مسعود فرستاده 
بود. تا هم خدمت محدثی کردی و هم گاه از 
گاه نامه و پینام آوردی و می‌بردی. (تاریخ 
ببهتی ص۱۲۹ در آن وقتی که امیران 
سود و محمد... به گرگان می‌بودند و قصد 
ری داشتند این محدث (حسن) به ستاراباد 
رفت نزدیک منوچهر. (تاریخ بیهقی ص 


Wt 


مولوی. 3 


WE 








محد ت. 
۹ و یک بار و دوبار مدان او 
[منوچهرین قابوس ] اين محدث [حن] و 
يارش آمدند و شدند. (تاریخ بهقی ص ۱۳۰). 
من جمله کنم نظم و به هر وقت محدث 
یکال به بالین تو خواند اثر فتح. 
مسعودسعد (دیوان ص ۸۰). 
|اکسی که پیدا می‌کند چیز تازه را. مبدع و 
مخترع. (ناظم الاطباء). 
محدت. ٣ح‏ د] (ع ص) نمت مفعولی از 
تحدیث. آنکه حدس و گمان وی راستین باشد 
گوئی که آنچه که گمان برده است به وی الهام 
شده. (از اقرب الموارد). مرد راست‌گسمان, 
(ناظم الاطباء). صاحب کشاف گوید: در 
حاشیة مشکوة است که محدث صادق‌الظن را 
نامند که گوئی از ملاً اعلا او را لهام میرسد که 
به حقیقت امر تحدیث کند و در ترجمهً 
مشکوة گفته که محدث به‌معنی ملهم است 
گویابه وی تحدیث کرده میشود و خير داده 
میشود. نزد محدلین کسی را گویند که به الهام 
ریانی چندان ملهم باشد که نبت به هر چه 
رأی و اندیشه در خاطرش خطور کد مصیب 
واقع شود و گوئی این اصابت رأی و ذهن وقاد 
از عالم ملکوت بر صفحة دلش مرتسم گشته 
است. سیدشریف در مجمع البحار گفته کسی 
که در دل وی سخنی انداخته شده است پس 
خبر میدهد به آن به حدس و فراست و برخی 
گفته‌اند چون ظن کند به چیزی صواب بود 
گویا حدیث کرده شده است به وی, (از کشاف 
اصطلانعات الفنون). آنکه هر چه بیندیشد 
چنان اید. (مهذب الاسماء). راست گمان و از 
آن است حدیث قد کان فی الامم محدئون فان 
یکن فی امتی قعمرین الخطاب. (متتهی 
الارب). |[صاحب فراست و بصیرت در نقل 
حدیث. |اسخنگوی راست و دیندار. (ناظم 
الاطباء). ||مردی محدث. مردی از متأخرین 
یعنی نه از قدما. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
توآمده: و یعطی منه [حب‌الخروع ] من احدی 
عشرة حبة الى سبع عشرة حبة على رأی 
القدماء و اما على رای المحدثين فاحدى 
عشرة فقط. (ابن البیطار). ||در اصطلاح 
نحوین به معنای مند است, همچنانکه 
محدث عنه مسندالیه باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
مجدت. [د](ع ص) جیزی نو 
پدیدآورده. ایجاد شده. احداث شده. | آنچه 
در کتاب و سنت و اجماع معروف نباشد. ج 
محدثات. و در حدیث است ایا کم و محدثات, 
ی ایا كم و محدثات‌الامور. (از اقرب الموارد). 
/اچیز منکر و مبندع. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): باط عدل و رافت و انصاف و 
معدلت بگتردند و رسوم محدث و بدعتهای 
مذموم و قوانین جور باطل گردانیدند. (ترجمةً 





تاریخ یمینی ص ۱۳۹). ||ضد قدیم. (از اقرب 
الموارد). مقابل قدیم. حادث. کائن پس از 
آنکه نبود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
موجودی که وقتی نود و سپس علتی او را 
همست کرد. مقابل ازلی و قدیم؛ 
پس محدث است عالم جمانی 
زین خوبتر چه باید برهانی. . ناصرخرو. 
من نگویم تو قدیم و محدئی 
کافرید؛تت محدث يا قدیم. ناصرخسرو. 
هرج آن خلق شود چه پود محدت 
هر عاجز این بداند و نادانی. ناصرخسرو, 
خداوندی که در وحدت قدیم است از همه اشيا 
نه اندر وحد تش کثرت نه محدث را از او انها . 
ناصرخرو. 
از محدث و از قدیم کی دارم یم 
چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم. 
گرعالم محدث است گو باش 
ما باری عاشق قدیميم. خافانی. 
||مایکون سبوقاً بمادة و مدة و قيل ما كان 
لوجوده ابتداه. (تعریفات). || آنکه حدثی از او 


(مسوب به خیام), 


صادر شده. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
بی‌وضو گردیده, که وضوی او شکسته شده 
است. ||یکی از اشکال خط عربی. (پیدایش 
خط و خطاطان ص ۸۸). 

محدت. رم د] (إِخ) نامی از تامهای قرآن 
مجید: ما يأتهم من ذ کر من رنهم محدت. 
(قران ۲/۲۱). 

محدت. [م د] (ٍخ) منزلی است در راه مکه 
بعد از شش میل از نقره. (از معجم‌الب لدان). 
انام دهی است به واسط. ||نام دهی است به 
بغداد. (متهی الارب). 

مجدت. (م د](ع ص) نوکنده. (منتهی 
الار پاق اورنده. نو پیدا کننده. (آنندراج), 
||احدات‌کنند عیب و چیز منکر و مبتدع. 
||هر چیز تازه واقع شده. (ناظم الاطباء). 
|| پناه‌دهنده گناهکاران از خصم. (مننتهی 
الارب) (آتدراج). ||بدكار و زنا کار (ناظم 
الاطیاء) (از سنتهی الارب). ||حدت‌کنده و 


شکنند؛ وضو. ||صیقل‌کننده و جلادهنده ' 


(ناظم الاطباء). |[ناقة مُحرٍث شتر ماده که 
تازه ہار داده باشد. (از اقرب الموارد). 

محد ثات. (مد] (ع ص اج محداهة. 
چیزها که از روی هوا و هوس ایجاد و اختراع 
شده‌اند. و منه قولهم شر الامور محدثاتها. 
||تواریخ و حوادث. (ناظم الاطباء). 
محدث طوسی. (/ جذ د با (ج) 
رجوع به ابراهیم‌بن اسماعیل شود. 
محدئون. (/عذ دا ع ص ج مُحَدث, 
جمع مذکر سالم (در حالت رفعی). 

محد لة. ٤ذ‏ رت ] (ع ص) تأنیث محدث: 


تحة راسبية محد له است. 





محدد. ۲۰۳۷۱ 


محف ل4. (م حذدٍ ت ] (إخ) فرقه‌ای از مرجله 
و اصحاب حدیث که به امامت امام موسی 
کاظم و امام رضا قائل شده و این عقیده را 
فقط برای پیشرفت کار دیین و از راه تصنع 
اختیار کرده بودند و ہس از رحلت امام هشتم 
به عقیدۀ خود برگشتند (فرق ص ۷۳) (خاندان 
نویختی عباس اقبال ص ۲۶۳). 

محد له ٣5ت‏ ] (ع ص) مونث محدث. 
چیزی منکر و مبتدع. ج محدثات. | 

محد ل4. مد ث ] (اخ) نام چند آب در 
وادیهای عضاء از بنی‌کعب‌بن عبدالدین ابوبکر 
که محدثة سواج خوانند و در نزدیکی عقلانه 
واقع است. (از ممجم‌البلدان), 

محد لین. [مْد](ع ص, ل) ج مُحدّث (در 
حالت نصبی و جریا ۱ 
¬ شعرای سحدئین؛ طہقۂ شعرای پس از 
مولدین, از معاریف آنان‌اند ابراهیمین هرمة, 
ابن اذنة, ابونواس, ابوالاهية. طفل الکنانی: 
سلم‌الخاسر, ابن ميادة. صالح‌ین عبدالقدوس, 
اب وعية, عسیاس‌ین احنف. عستایی, 
اش جم‌السلمی, عکوک. ابن ابی‌زرعة 
الامشقی, ابوالشیص, حمدونی؛ عتبی. دعبل 
الخزاعی. اسحاقبن ابراهيم موصلی, 
ابراهیم‌ین اسحاق موصلی؛ ابوعلیالبصیر. 
اب وتمام الطائی, اب وعبادةالبحتری, 
ابوالطیب‌العتنبی» ابن پسام؛ سری الصوصلی, 


این الفتح کش‌اجم, ابوالفتح‌المبی, " 


ابوالفرج‌البیغاء ابن‌الساعاتی این قلانس, و 
اواء الامشقی. عفیف تلمسانی و پسر او ابن 
سنا ملک, ابن شمی‌الخلاقة. ابن‌النيه و 
صفی‌الدین الحلى و ماتد آنان. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). 
محدئین. ٣ح‏ د] (ع ص, !) جمع مذکر 
سالم محدث (در حالت نصبی و جری). 
رجوع به محدث شود. 
محدج. [م د ] (ع ص) حدج بندنده بر شتر 
(حدج مرکبی است زنان را مانند محفه و 
هودج). (انندراج), 
محدج. ()حدد](ع ص) تسیزنگرنده (از 
اقرب الموارد) (آتندراج). 
مجدج. 2 ۳ (ع ل داغ و نسانه‌ای از 
نشانه‌های شتر. (از اقرب الموارد). 
محدد. [م ح د د( 2 ص) تحدید گردیده 
شده. (ناظم الاطباء). ||تیز کرده شده و تيز 
نوک‌دار: محدد الراس؛ نوک تیز. 
محدد. ALE‏ ص) حد چسیزی 
پدیدکننده. (آنندراج). کسی که تحدید می‌کند 
و حد چیزی را معین می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
- محددالجهات؛ اطلی فلک. (ناظم 
الاطباء). قلک نهم که کرة ارض و افلا ک‌دیگر 


۱-نل: محدث زین همه تنها, 











۲ محددة. 


بدان منتهی شود و آن مهای جهّات است. 
محددة. [م حَذد د) (ع ص) موث محدد 
[مْحدد]. 
محدر. (م د] (ع ص) اندام که از زخم چوب 
آماس کند. (آتدراج). ||آنکه ريش جامه 
اندرون کرده دوزد آن را. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |اکسی که ريشة جامه را برمی‌تابد, 
(ناظم الاطباء). 
مجدر. [ ٣ح‏ د](ع ص)انعت فاعلی از 
تحدیر. فروداینده چنانکه آب از ابر و چشم. 
(از منتهی الارب). کسی و يا چیزی که فرو 
می‌آورد. | آنکه فرود می‌آید. || شتاب‌کننده. 
(ناظم الاطباء). 
محدرج. مخ ر) (ع ص) نمت مفعولی. 
املس. (اقرب الموارد). املس. تافته. (منتهی 
الارب) (آنندراج). املس و مهره کرده. (ناظم 
الاطباء). ||(إ) تازیانه. (از اقرب الموارد), 
محدرجة. (مْح ر ج] (ع ل) تسازیانه‌ها. 
سياط. (اقرب الموارد). 
محدس. [م د ] (ع!) مطلب. (منتهی الارب). 
يقال فلان بعيدالمحدس. (اقرب الصوارد), 
مسطلب و متقصد وسوال و پرسش و 
درخواست. (ناظم الاطباء). 
محدق. (مد] (ع ص) گرد چیزی درآینده و 
احاطه کننده.(از منتهی الارب) (از آنندراج). 
محدق. 1 د](ع ص) تیزنگرنده. (از 


منتهی الارب) (آنندراج). 
محدل. 2 د( (ع ص) احدل. رجوع به 
محدلة شود. 


محد لة. [ ٥د‏ ل](ع ص) موتث محدل. 
حدلاء. (منتهی الارب). قوس محدلة؛ کمانی 
که یکی از سرهای برگشته آن راست شده 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). كمان 
که‌یک گوشة وی برتر باشد از دیگر. (مهذب 
الاسماء). 

مجدود. [2](ع ص) از اطراف احاطه شده. 
پیدا کرده. (منتهی الارب) (انندراج). حد 
گذارده شده, اندازه کرده, متناهی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و عدد این رودهای صناعی 
نه محدود است که اندر آن به هر زمانی زیادت 
و نقصان افتد. (حدودالسالم چ دانشگاه 
ص۳۸). |[معین. معلوم: و لکل امری فی 
الدنیا نفس معدود و اجبل محدود. (تاریخ 
بیهقی ج مشهد ص ۲۵۱). 
این جهان محدود و ان خود بیحد است 
نقش و صورت پیشی آن معنی سد است. 

مولوی. 
هر چیز که محدود بود شکل پذیرد. قاانی. 
||اندک. کم: فلان درآمدی محدود دارد؛ 
کم‌درآمد است. ||که قوۂ بسط و تصرف در 
شنوده‌ها و دانته‌ها ندارد. (متهی الارپ). 
||ممنوع از خیر و شر و اصل معنای اين لفت 





منع است. ||محروم. (اقرب الموارد). محروم 
از بخت و نیکی. (منتهی الارب). بی‌روزی. 
(مهذب‌الاسماء). ]| حدزده, (مهذب الاسماء) 
(آنندراج). |[در اصطلاح نحویین اطلاق بر 
قسمی از ظرف موقت شود مقابل مهم. در 
اصطلاح نحوین اطلاق بر قسمی از مفعول 
مطلق موسوم به موقت گردد. مقابل مبهم. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

محدود. [] ((خ) نام رودی است در خاک 
عراق در نزدیکی انبار در جانب غربی آن که 
به دستور خیزران آن را حفر کردند و نامش 
مریان است و چون هر طایفه‌ای جهتی از آن 
را برای خویش حدی قرار داده است این نام 
به روی اطلاق کرده‌اند. (از معجم الیلدان). 

محدودات. (۱2(ع ص 0ج محدودة. 
رجوع به محدودة شود. 

مچیودالجهات. مدل ج | (ع | مرکب) 
نحددالجهات. عبارت است از فلک اعظم و 
گاه‌اطلاق شود در فلک بدون اضافه. ( کثاف 
اصطلاحات الفنون). رجوع به محدد شود. 

محجدودة. [م د] (ع ص) منت محدود. 
رجوع به محدود شود. 

محدوده. م1 2 ص) محدودة. حد پیدا 
کرده.داری حد. 

مجدودیت. [مْ دی ی] (ع مص جعلی, 
امص) دارای حد بودن. ||محدود بودن. 
محذاء . (۱]۸] ص) بار غیبت‌کننده. 
(منتهی الارب). |افت‌افکن ميان مردم. (از 
اقرب الموارد). 

محذر. ( حْذذ) (ع ص) تسرساننده. (از 
منتهى الارب) (آنتدراج). 

محذرف. [مح ر)(ع ص) چیزی مستوی 
مانند سم اسب و خر و گاو و گوسفند و آهو و 
غیشییه. (صنتهی الارب) (از اقرب السوارد) 

. تأنندراج | آوند پر و مملو. (منتهى الارب) 
[از اقرب الموارد). 

محذل. (م ذ)(ع ص) مره که حاذله گرداند 
چشم را و حاذله چشمی را گویند که آب از آن 
روان گردد و جای مژه سرخ و دمیده شود. (از 
منتهی الارب) (از آندراج)؛ 

محدلم. (مذل] (ع ص) هستابنده. (از 
متهی الارب) (از آندراج). 

محذم. ام1 (ع ص) شمشیر برنده و تیز. 
(آنندراج» سیف حذیم. 

محذور. (۶] (ع ص) امر مخوف. (سنتهی 
الارب). انچه از آن ترسیده شود, (آنندراج). 
قوله تعالی ان عذاب ربک کان محذورا. و 
وقا ک‌الله کل محذور. (از اقرب الموارد). |/() 
مانع: رأی محذور فی ذلک مع قصدالمالند. 
(شرح رضی ص ۱۳۵). مرحوم قزوینی در 
یادداشتهای خود درباب استعمال این کلمه و 
به کار بردن كلمة محظور یجای آن نوشته‌اند 





محد و فه. 


که‌اين کلمه به‌معنی مانع پا «ذال» است نه با 
«ظ» یعنی محظور, چتانکه بعضی از تادانان 
غیر منوس به کب عربی گمان کرده‌اند و در 
امثال این موارد «محظور» همیشه مینویند و 
حال آنکه محظور بکلی مورد استعمال 
دیگری دارد, مثلاً در این عبارت: استعمال 
لباس ابریشمی برای مردان محظور است. یا 
«الضرورات تبی‌المحظورات» و امثال ذلک 
که واضح است کجاهاست. (از یادداشت‌های 
قزوینی ج ۲ ص ۲۸۵). ||مشقت. رنج. 
محذ‌ورات. (۱۶(ع اج محذورة. رجوع 
به مسحذورة شود: یکدیگر را در مهالک و 
محذورات معین و یاور بودند. (ناسخ‌التواریخ 
ج۲ ص .٩۰‏ 
محذورة. ( ر] (ع ) تسرس. (متهی 
الارب). فزع. (اقرب الموارد). |إداهيه که از 
آن بپرهیزند. (اقرب الصوارد). بلا که از آن 
پرهیز کند. (منتهی الارب). ||جنگ. (منتهی 
الارب). و فی‌الاساس صحبتهم المحذورة. و 
هی‌الضیل‌السفيرة او الصيحة. (از اقرب 
الموارد): 
محذوف. 1[ ص) حذف‌شده. 
بریده‌شده. (آنندراج). کاسته‌شده. افکنده. 
انداخته‌شده. (متهی الارب). افتاده. فکنده. 
ان‌داخته. بسیداخته. ساقط. |(اسب 
محذوف‌الذنب؛ دم‌بریده, (متهی الارب) (از 
آقرب الموارد). || خیک. (از اقرب الصوارد). 
||(اصطلاح علم عروض) رکنی که از آخر آن 
سیب خفیف که دو حرف باشد انداخته باشند 
چون از مفاعلین, لن بیندازند صفاعی بماند 
فعولن بای آن نهند. (غیاث). جزوی که از 
اخر ان سى انداخته باشند. (المعجم 
ص ۵۲). در اصطلاح عروضیان رکی که از 
اخر ان سب خفیف افکنده باشند مانند 
فعولن از مفاعلین و فاعلا از فاعلاتن و مانند 
آن. (متهی الارب). |انزد شعرا کلمه‌ای را 


گویندکه چون آن را از عروض و ضرب 2 
بیفکنی معنی شعر اقص نگردد ز آنچه ساند " 


بحری دیگر شود به لفظ و معنی راست. مثال: 
گلنار به رخ داری شکر به لبان داری 
صد نقش در این داری صد نقش در آن داری. 
این از بحر هزج اخرب است و ا گرکلمة بازی 
رااز آخر هر دو مصراع دور کنی, وزن رباعی 
به دست اید: 
گلنار به دج دارای شکر به لبان 
صد نقش در این داری صد نقش در آن. 

(از کشاف اصطلاحات الفون). 
محذوفة. [2 ت] (ع ص) مزنث محذوف. 


۱- در ناظم الاطباء محدرج [مْ در ] ضبط شده 
است و احتمالا غلط چاپی باشد. 
۲-قرآن ۵۷/۱۷ 


E: 








مجذوق: 

رجوع به محذوف شود. 
محذوق. (2](ع ص) نعت مفعولی از جذق 
و جذاقه. بریده‌شده با کشيده شده برای بریدن. 
حذیق. رجوع به حَذق شود, 
محذی. [م ذ](ع !) بشگرده . ازمیل. شفره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آلتی است که بدان 
چرم‌دوزان چرم را قطع کند. (غیاث). ج» 
محاذی, (مهذب الاسماء). 
محذی. Dt‏ ص) آنکه بهره دهد از 
غنیمت کسی را (از منتهی الارب) 
ر ر م او شتران 

(از منتهی آلارب). آنک شتران او ور فت 
یعنی تشه شدند. (از اقرب الصوارد). |[روز 
گرم.(آنندراج) (از متهی الارب). 
محراب. E‏ (ع إ) برواره. (متهی الارب). 
بالاخانه و حجرهُ بالای حجره. غرفه. (اقرب 
الموارد). خانه, اغیاث). ||صدر مجلس. 
(ناظم الاطیاء). پیشگاه. مقابل پایگاه. پیشگاه 
خانه. (از اقرب الموارد). صدر اطاق. پیشگاه 
مجلس و شریفترین موضع آن و فى الحدیث 
انه کان یکرهالسحاریب؛ ای انه لمییحب آن 
یجلس فی صدرالمجلس و برفع علی‌الناس. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). |[جای 
نشستن پادشاهان که از مردمان دور و ممتاز 
باشند. (از اقرب الموارد) (از صنتهی الارب). 
مقصوره. شاه‌نشین. شریفترین جای‌نشیمن. 
(انتدراج) (مسنتهی الارب). شسریف‌ترین 
جایگاه مسلوک. (از اقرب الموارد). چ» 
محاريب. ||استادنگاه امام در مسجد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جاى امام در 
سبجد. (ترجمان علامة جرجانی). جای امام 
در مزکت. (مهذب الاسماء). شریفترین جای 
در مجد. (دهار). طاق درون مجد که به 
طرف قله باشد چون طاق مذکور آلت حرب 
شیطان است لهذا محراب تام کردند. (غیاث). 
قبله. جنایگاه امام در مسجد. (از اقرب 
الموارد). ج» محاریب: 

چواز شب باز شد تابها 

فرومرد قندیل محرایها. منوچهری. 
و انجا جاهای نماز و محرایها یکو ساخته و 
خلقی از متصوفه همیشه آنجا مجاور باشند. 
(سفرنام ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۳۳). 
اینچنین بی‌هوض بر محرآب و مبر کی شدی 


گرز چشم دل نه عامه جمله ' ناپیناستی. 
اصرخرو (دیوان ص ۴۴۱). 

اگرسگ به محراب اندر شود 

مر آن را بزرگی سگ نشمریم. . ناصرخسرو. 

سپس یار بد نماز مکن 

که‌پخفه‌ست مار در محراب. ناضرخرو. 

ابوالمظفر سلطان عالم ابراهیم 

که خسروان را درگاه او بود محراپ. 

معودسعد. 





آمید خلق به درگاه او روا گردد 

که خسروی راقله است و ملک را محراب. 
معودسعد. 

ز بس که از تو فغان میکنم به هر محراب 

ز سوز سیه چو آتشکده‌ست محرایم. 

خاقانی. 

دید قبله چراغی چکند 

تاش محراب ز بدرالظلم است. خاقانی. 

در آن محراب کو رکن عراق است 

کمربند ستون انحراق است. نظامی. 

جنبش این مهد که محراب تست 


طفل صفت از پی خوشخواب تست. نظامی. 
فلک جز عشق محرابی ندارد 


جهان بی‌خا ک‌عشق آبی ندارد. نظامی. 
گهی‌سجاده و محراب جستیم 

گهی‌رندی و قلاشی گزيديم. عطار. 
کی دخان ستجاب شود 

که یه یک روی در دو محزابی. سمدی. 


مراروی تو محراب است در شهر ملمائان 


وگر جنگ.مغول باشد نگردانی ز محرایم. 
سعدی. 

نگه کرد قندیل و محراب دید 

بوز از جگر ناله‌ای برکشید. سعدی, 


و پولاد انواع است... بهترین آن پلارک شاهی 
باشد که جوهرش بزرگتر باشد و روی آن 


بیشتر شکل محرایها بود. (عرایس‌الجواهر 

ص ۲۳۶ 

= محراب اپرو؛ خمیدگی ابرو. (یادداشت 

مرحوم دهخداا, 

- ||ابروی معشوق, 

- محراب اقصی؛ قله مجد اقصی: 

پگردانم ز بیت‌الّه قله 

به پیت‌المقدس و محرأب اقصی. خاقانی. 

خث توا پاژگاه قدس دور افکند از آنک 

خوک:زا عحراب اقصی برنتابد بیش از اين. 
خاقانی. 

رجوع به اقصی شود. 


- محراب شکربوزه (بوره)؛ کنایه از سنبوس 
قندی است. (انتدراج). 

||قبله. جهت عبادت. آنجا که زوی بدان 
عبادت کنند؛ 

به یک هفته بر پیش یزدان بدند 
مپندار کآ تش پرستان بدند 

که آتش بدان گاه محراب بود 
3 فردوسی. 
||اين لقظ بر محل مقدس و هیکل دلالت 
مینمود که خدای تعالی مشیت خود رادر آنجا 
برای بنی‌اسرائیل ظاهر میفرمود و گاهی از 
اوقات محراب تصد از تمام هیکل می‌باشد. 
(قاموس کاب مقدس). || آتشدان. (یرونی). 
المجمرة. (یادداشت مرحوم دهخدا). |امحل 
اجتماع و نشستن مردم. (از اقرب الموارد). 





Ona محرابی.‎ 


ااسنیح. (متتهى الارب). أأكاخ. عن 
ابی‌عمروین العلاء قال: دخلت ناا ن من 
محاریب حمیر, که مقصود شاعر کاخ و یبا 
چیزی شبیه آن است. (از اقرب الصوارد). 
پيشه. (صنتهی الارب). بيثة شیر. (اقرب 
الموارد). ج» محاریب. |زگردن ستور. (از 
متتهی الارب). ج محاریب. ||شیخک. 
صوفی. امام (در سبحه). (یادداشت مرجوم 
دهخدا). 
مجراب. (7] (ع ص) مسحرب. (متهی 
الارب). مردی محراب؛ مردی بيار 
جنگ آور و دلیر. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
محراب. 11 ((خ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بخش دزاب شهرستان سنندج, واقع 
در ۳هزارگزی جنوب خاوری دزاب و 
۲هزارگزی تنگی سربا. دارای ۵۰۰ تن سکنه, 
آب آن از چشسمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
محراب جمشید. | بج)(س رکب 
اضافی, | مرکب) آقتاب. (ناظم الاطباء). 
|[روی معشوق: 

براقکن برقع از محراب جمشید 

که حاجتمند برقع نیست خورشید. نظامی, 
| آتش. ||جام جهان‌نما. (ناظم الاطباء). 
محراب خوان. [م خوا /خا)] (نف 
مرکب) پیشنماز: حافظ جلال‌الدین مسحمود 
خطیب. حافظ و محراب‌خوان آنجا (یعنی 
خانقاه اخلاصیه) (ترجمة مجالس السفایس 
ص ۲۷۵). 
محرابگاه. [ م( مرکب) آنجای که محراب 
در اوست. مجد. محرابگه. ||جهان. عالم. 
محرابکه. [مگ:) (| مرکب) محرابگاه. 
مسجد. (غیات) (آنندراج): 

در این محرابگه معبودشان کیست 

وزین آمد شدن مقصودشان چیست. نظانی. 
محرابی. )م1 (ص نی) آنکه اهل 
محراب و ملازم آن است. 

= زاهد محرابی؛ پارسا که پیوسته صلازم 
محراب و مقیم محراب است؛ 

رخ او چون رخ آن زاهد محرابی 

بر رخش بر, اثر سبلت سقلابی. 

منوچهری. 

||توعی از شمشیر. (غیاث) (آنندراج). قسمی 
از شمشیر. (ناظم الاطباء). || مسجد. (غیات) 
(ناظم الاطباء). ||قوسی. کمانی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

-ابروان محرایی؛ کمانی: 

تماز در خم آن ابروان محرابی 


۱-نل: گربه چشم دل نه جمله عامه. (چ 
دانشگاه ص ۲۲۷). 











VF‏ محراث. 


کسی کند که به خون جگر طهارت کرد. 
حافظ. 

||هر چیز که به شکل محراب باشد. ‏ 

- ریش محرابی؛ همانند محراب در هیات. 
محرات. (ع ( محرث. (منتهی الارب). 
آتش‌کساو. (مستهی الارب). مسحراک. 
تنورآشور, چوبی که بدان آتش بهم زنتد. 
سکه. (یادداشت مرحوم دهخدا). قلبه. فدان, 
(تاظم الاطباء). ||محرات الحرب؛ آنچه جنگ 
برانگیزد. (منتهی الارب). 
محراج. r1‏ (ع ص) ليلة مسحراج؛ شب 
بار سرد. أمتهى الارب). 
محراف. [م](ع 4) یشبار. سیل که به 
جراحت فروبرند تا غور آن سعلوم کنند. 
(منتهی الارب), 
محراق. (2] (ع !| هر چیز که سبب شود 
سوزانیدن و آفروختن آتش را مانند برق و 
صاعقه. (ناظم الاطباء): 

این هجو را جواب کن ار مرد شاعری 

ای تو و شعرت آزدر محراق و محرقه. 

سوزنی. 

محرا کت. (] (ع [) چوب آتش‌کاو. (منتهی 
الارب). محراث. محرث. (متهى الارب). 
چوبی که بدان آتش بهم زنند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||دویت‌شوره. دوات‌شور. 
آب‌دوات‌کن. دویتآشور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[(ص) بار حرکت‌دهنده. (غیاث) 
(آنندراج). |ایکی از نامهای اسرافیل. 
(آندراج)' (غیاث): 

بشو | کنون ماجرای خا کرا 

که چه میگوید فون محراکرا. مولوی, 
|ابسیار افسوس‌کنده, (غیاث) (آنندراج). 
محران. [۶! (ع !) انگین. (ستهی الارب). 
رجوع به محارین شود. 

محراة. [] (ع ص) محری. سزاوار. یقال 
انه لمحراة ان یفعل کذا. (منتهی الارب). 
مجرب. (م ز] (ع ص) محراپ. مرد بسیار 
جنگ آور و دلیر. (متهى الارب). 
حرب‌دوست. (مهذب الاسماء): آنک شجاع 
و محرب بود دست به سلاح برد و با دیو و 
پری کارزار کرد. اسندبادنامه ص ۳۲۰). 
مجرب. (م رٍ] (ع ص) آنکه دلالت میکند 
کسی را بر تاراج مال دشمن. (ناظم الاطباء), 
دلالت‌کننده بر تاراج مال دشمن. (از منتهی 
الارب). || آنکه برمی‌انگیزاند جنگ را. 
|| خرماین شکوفه آورده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

محرب. (محَْز ر ](ع ص) به خشم آورنده. 
اغوا کننده. محرک. (ناظم الاطیاء). برآغالنده. 
(از متتهى الارب). ||تيزكنندة سنان. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهى الارب). 

محرب. [م حْز ] (ع () شیر. اسد. (منتهی 


الارب). 

محربة. [م ز ب ](ع ص) مؤنٹ محرب. قوم 
محربة؛ قومی بسیار جنگ‌آور و دلیر. (از 
منتهی الارپ). 

محربیة. (مْحی] (ع ص) ارض مسحریية: 
زمنی حربانا ک. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[زمین ناهموار و درشت. (ناظم 
الاطاء). 

محرت. (مر](ع!) محل زراعت. ج. 
محارت, (ناظم الاطباء). 

محوت. (م 15 (ع () آتش‌کاو. (ستتهی 
الارب). ||قلبه و قدان. (ناظم الاطباء). 
محوت. (م ز] (ع ص) ستور لاغر شده از 
بیاری کار و راندن, (از ستهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). 

محرج. (محَز | (ع ص) کلب محرج؛ سگی 
. 95لا مهرة حراج " (گوش‌ماهی ] به گردن 
دآرد. (منتهی الارب). 

محرج. (م رٍ] (ع ص) آنکه در گناه و یا 
خواری اندازد کسی را و مضطر گرداند او را به 
بسوی گناه. (از ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). 

محرج. [٤حز‏ را لع ص) آزکه تنگ 
میگیرد بر کسی. (از متهی الارب). | آتکه 
تنگ مکند بر کسی. (از منهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). || آنکه حرام و ناروا میکند 
چیزی را. (ناظم الاطباء). حرامک ننده. (از 
سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). || آنکه 
سوگند یاد میکند. (ناظم الاطباء). آنکه سوگند 
غلیظ ( گران) میخورد. (منتهی الارب). 
محرد. [م ٍ](ع ) مفصل گردن. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[ جای پالان از 

پشت. ||جای بریدن, (منتهی الارب). 

خرد. 1٣ح‏ ](ع ص) وردوک خمانیده 

[مانند طاق و کازه که در آن حرادی قصب 








باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خانة 
خرپشته. (مهذب الاسماء). ||کڑ و خمانیده از 
هر چیزی, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مجرد. 1٣حز‏ رٍ] (ع ص) گوثه‌نشین. 
کناره گزين.(از اقرب السوارد). |اکچکنندة 
چیزی و خمانندۂ آن به يئت طاق. ||دستة نی 
بر دیوار حظیره بندنده برای زینت. 
||پناه گیرنده به وردوک خمیده کز. (از منتهی 
الارب). 
محرد ة. (م زر د](ع ص) غرقة محردة؛ 
غرفه‌ای که دستة نی بر دیوار آن جهت زینت 
بته باشند.(ناظم الاطباء). 
مجور. [م حْز ر](ع ص) آزادک‌ند؛ بنده. 
(ناظم الاطباء) (انتدراج). آزادی‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که نامزد میگردد برای 
خدمت مسجد و عبادت خدای‌تعالی. || آنکه 
پاک میکند کلام را از حشو و زوائد. (ناظم 








محر ر. 
الاطباء). آنکه پا ک‌کند کلام را از حشو و 
زوائد. (آنندراج). | آنکه از نسختی به نسختی 
برد. (یادداشت مرحوم دهخدا). تحریرکنده. 
منشی. (غیات). نوینده. کابت‌کننده, آنکه 
نامه‌ها و فرمانها در دارالانشاء و دیوان رسائل 
بتویسد یا از سواد به بیاض برد یخی پا کلوین 
کب 
هنر سرشته کند يا گهر به رشته کند 
محرری که کند مدح شاه را تحریر. 
عنصری (دیوان چ دیرسیاقی ص ۵۲. 
گفت دبیران را تاچار فرمان نگاه باید داشت... 
فردا به دیوان باید آمد و به شفل کتابت مشغول 
شد و شا گردان‌و محرران بیاورید. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۵۲). 
- محرران فلک؛ کنایه از سبعة سیاره باشد 
که‌قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ 
و مشتری و زحل. (برهان). کنایه از کوا کب 
است. (انجمن آرای ناصری). 
|[نویندة قضات شرع و فقهاء. نويسنده 
قساضی ومجنهد. نسوینده و کاب و 
قباله‌نویس قاضی و مجتهد. کاتب و نویسندهٌ 
حاکم شرع. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||محاسب. (ناظم الاطباء). 
مجرر. محر ](ع ص) نعت مفعولی از 
تحریر. ازاد شده. (غیاث) (انندراج) عبد 
محر بند؛ آزادشده. آزادکرده. آزاد. 
|[نوشته‌شده. (غیاث). نوشته‌شده و مکتوب و 
مرقوم و نگ‌ائته‌شده. (ناظم الاطباء) 
|انسختی مکتوب از روی نسختی دیگر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||مقدس و تقدیس 
شدهء از جانب خدای‌تعالی, (ناظم الاطباء). 
|[در اصطلاح بنی‌اسرائیلیان به معنای معتکف 
در نزد مسلمانان است. (از مهذب الاسماء). 
آنکه او را فقط برای عبادت خدا بگمارند. 
قوله تعالی. رب انی نذرت لک ما فی بنطنی 
محرراً (قرآن ۳۵/۳). ای مخلصا: زکریا از 


محرران بود و اندر آن عهد چهارهزار عابد ود 


محرران مسجد بودند و محرر آن بود... که هر ۱ 
کسی که خواستی که خدای تعالی را تقربی 
کندچون زنش بار گرفتی گفتی یارب | گرپسر 
آید. ترا محرر کردم و مادر همچنین گفتی و 
این نذری بود بر ایشان واجب و اگر دخنتر 
آمدی تذر بر ایشان واجب نیامدی و لیکن 
چون پنجاله گشتی دختر او را به عابدی 
سپردی هم اندر مسجد و مادر او را عبادت 


۱ - ظاهرا این معنی را باستناد بیت شاهد از 
مرلوی برای «محرا ک» نوشته‌اند. در صورتیکه 
محرا ک در آن بیت به‌معنی لغوی کلمه به کار 
رفته است (به‌معنی بسیار حرکت دهنده). 
۲-در متن «حرج» آمده است. اما صحیح 
«حراج» است. 


ج 








محرر. 


آموختی و هم با او بزرگ شدی دخترآغیر از 
عبادت ندانستی و هرگز از او گناهی نیامدی, 
(ترجمة طبری بلعمی). گفت بار خدایا این 
فرزند را که در شکم دارم محرر گردانم زیرا که 
شغل دیگر نفرمایم. اتصص‌الانبیاء ص ۲۰۳). 
|[اراضی محرره, زمینها که از آن خراج و 
جبایت بفکنده باشند. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا), 
محرو. [م حر ر ] (ع !) نوعی از ماران است. 
قسممی از مار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). 
محرو. [) حز ر] (اخ) رجوع به احمد محرر 
شود. 
محررات. محر ز](ع ص !)ج محررة, 
نوشته‌ها. تحریرشده‌ها. رجوع به محرر شود. 
محررات. (م ج ]ع صء!) ج صحررة, 
زنان ازادشده. 
محررات. 1ح راع ص, لا ج هرز 
زنان آزادکننده. 
محر رکردن. [ ١٣حز‏ زک د) (سسص 
مرکب) نذر کردن فرزند در راه خدا که جز 
عبادت به کاری نفرمایند: این بی‌دولتی مانگر 
که سن این فرزند زا مسحرر کردم. 
(قصص‌الانیاء ص ۲۰۳). گفت یا رسول خداء 
من او را محرر کردم از آن وقت که در شکم 
من بود. (قصص آلانیاء ص ۲۰۳). 
محررة. (م عَْزرِ رع ص) مونث محرر. 
نسویسنده و تحریرکننده زن. کانبة. ج» 
محررات. |ازن آزادکننده 
محررة. 1٤حز‏ د ]ع ص) مزنث شُحرّر. 
زن آزاده شده. 
محرری. [م زر ] (حامص) نویندگی و 
منشی‌گری. (ناظم الاطباء). عمل محرر. 
رجوع به محرر شود. 
مجرزین. [)حْز ر](ع ص اج محرر (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به محرر شود. 
محجررین. ام حْز ر)(ع ص, !)ج محر (در 
حالت نصبی و جری), رجوع به محرر شود. 
محرز. مر ] (ع ص) نمت فاعلی از احراز. 
کسی که گرد می‌آورد مزد را و سود می‌برد و 
برخورداری میکند از آن. (ناظم الاطباء), 
گردآورنده و گیرند؛ سزد. (آنسندراج). 
||استوارکنده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
| گاهو هوشیار. || پرهیزگار. (ناظم الاطباء). 
بازدارندۂ فرج از زنا. |اجای پناه دهنده و در 
حرز کننده. ||بار نگاهدارنده. (آنندراج). 
||مکان محرز؛ جای امن و امان. (ناظم 
الاطباء). مکان حریز. جای استوار. 
محرز. معا لع ص) نسعت فاعلی از 
تحریز. پناه‌دهند؛ُ جای. ||استوارگرداننده 
جای. (از منتهی الارب). |ابسیار نگهدارنده, 
(آندراج), |انگهبان هوشیار و عاقیت‌اندیش. 








(ناظم الاطبام). 
محوژ. (مْ ](ع ص) نعت مفعولی از احراز. 
فراهم‌آورده. جمع‌کرده شده. جم‌کرده. |اپاه 
داده. |(به دست آورده. ا|آتچه صاحب و 
دارنده‌اش آن را باه شده بشمار نیاورد. (از 
اقرب الموارد). ||قطعی. مسلم. ||مالی در 
دست دیگری که دسترسی بدان ممنوع باشد. 
خواه مانم خانه باشد یا نگهبان, (از تعریفات 
جرجانی), 
محرز. مر ] (إخ) ابن فضلة بن عبدالهبن مرة 
غنمی. صحابی است. جنگ بدر را درک کرد 
و در جنگ خير به سال هفتم هجری کشته 
شد. (از الاعلام زرکلی). 
مجرز. [م رٍ ] ((خ) ابن شهاب سعدی تمیمی 
از قدمای صحابۂ علی(ع) متصف به شجاعت 
و اصابت رأی بود. پس از آنکه زیادین ابیه 
وی را جي فه دستگیر نمود به دست معاویه 
به قتل رضید (۵۱ه.ق.)(از الاعلام زرکلی). 
محرز. [م ر ] (إخ) ابومکین کوقی آودی و 
بعضی حر گفه‌اند. از روات است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
محرز شدن. (مْر ش د] (مسص مرکب) 
ملم شدن. متیقن و قطعي شدن: این سأله 
محرز شد که.... یعنی مسلم و میقن شد. 
محرزق. [محر)(ع ص) در تتگی و در بند 
مانه. (ناظم الاطباء) (آنندراج), سحبوس و 
مسب‌جون. مب‌حزرق, و هوالسضیق 
علیه‌المحبوس. مهرزق. (از آلمعرب جوالیقی 
ص ۱۱۶). 
محرزة. (م ر ر (ع ص) زن پا کدامن و 
پارسا. (ناظم الاطباه). 
محرزة. [مْر ز](ع ص) سونث محرز, 
رجوع به محرز شود. 
محرزکیلمُر] (اخ) دهی است از دهستان 
بهمن‌تیر_بخش مرکزی شهرستان خرمشهر 
در خوزستان با ۱۷۰۰ تن سکنه, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
محراس. اٍ]اع ص) نمت فاعلی از 
احراس. مقیم‌شونده در جایی روزگاری. 
(آنندراج). آنکه روزگاری در جائی مقیم 
شود. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محرش. ١٣حز‏ ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
تحریش. برافژولند؛ قوم و سگ بر یکدیگر, 
(از منتهی الارب). آنکه برمیانگیزاند سگها و 
یا مردمان را پر یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
محرص. (محْز را (ع ص) آزسس ند و 
راغب‌کننده بر چسیزی, (از اقرب الموارد). 
کسی که تحریص میکند و تحریک می‌نماید. 
(از ناظم الاطباء). در حرص و از اندازنده. 
(غیاث) (آندراج): دواعی همت و بواعث 
نهمت ایشان مسحرک عزم و محرص قصد 
سلطان شد. (ترجمة تاريخ یمینی ص‌۴۰۸). و 





VO محرق.‎ 


رجوع به تحریص شود. 
محرص. ٢ز‏ ر](ع ص) در حرص و آز 
انداخته شده. (غیاث) (اتندراج). 
محرض. 9 ] (ع !) اشنان‌دان و ظرفی که 
در آن اشسنان مسی‌ریزند. (ناظم الاطباء). 
محرضة. رجوع به محرضة شود. 
محرض. مد1 (ع ص) سرگشته و آشفته از 
عشق. (ناظم الاطباء). 
محرض. املع ص) نمت فاعلی از 
احراض. بیماری گدازنده مرد را چنانکه 
نزدیک به مرگ رساند. ||کسی که پدر فرزند 
ناخلف گردد. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب). 
محرض. [ ٢ز‏ ر](ع ص) آنکه از عشق و 
آندوه گداخته باشد. ||مرد بر جای مانده که 
برخاستن نتواند. زمین‌گیر. ژین. حَرٍض. (از 
منتهی الارب). 
محرض. [ عْز را (ع ص) برآغالنده و 
گرم‌کننده کسی را بر چیزی. (از منتهی 
الارب). برآغالاننده و تحریک‌کننده و به 
هیجان آورنده, (ناظم الاطباء) داعی. محرک. 
مشوق: و بر هر مایه‌دار معنی... که رسیدم او 
رابر اتمام آن مرغب و محرض بافتم. 
(مرزبان‌نامه ص٩).‏ چون از ارتکاب منکرات 
و محظورات مانع و زاجری ندیدند و بر اتباع 
فرایض و سنن و اقتفاء آشار سداد و رشاد 
محرض و باعشی نه. (جهانگشای جوینی). 
|| خریدار اشنان با همه بضاعت خود. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |ارنگ‌کننده 
جامه با زعفران. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). 
محرضة. 2 ر ض ] (ع ) اسنان‌دان. (از 
مستتهی الارب) (دهار). ج مسحارض, 
(زمخشری). 
محرف. (ع ر] (ع ) جای بازگشتن. یقال ما 


لی عنه مسحرف؛ ای مصرف. |اجای كسب 


کردن.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
محرف. [م 15 (ع!) محراف. مسبار. میل که 
بدان غور و عمق جراحت دانند. ج» محارف و 
محاریف. (یادداشت به خط مرسوم دهخدا). و 
رجوع به محراف شود. 
محرف. (مٍ ](ع ص) خداوند مال افزوده و 
به اصلاح آمده گردند». |اکی که شتر را لاغر 
میکند. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||ورزه کننده و کسب‌کننده برای 
عیال خود. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||پاداش نیکی یا بدی دهنده. (از مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محرف. محر ] (ع ص) گردانند؛ سخن از 
جای. (از منتهی الارب). تحریف‌کنده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تحریف شود. |اقط كج 
زننده بر قلم. (از متهى الارب) (ناظم 


i 





۶ محرف. 


الاطیاء). 1 
محرف. (م حْز | (ع ص) سخن گردانیده. 
(از تاج المصادر ببهقی). تحریف‌شده. رجسوع 
به تحریف شود. تحریف و مقلوب شده. (ناظم 
الاطباء). کلام مسحرف؛ سخن از جای 
بگردانده. |انزد محدئین مرادف مصحف 
است و برخی گفته‌اند هر دو متباین یکدیگر 
باشند. (از کثاف اصطلاحات الفنون. حرف 
یا حروفی از یک کلمه که تغییر داده شده باشد 
مثلا «استتوسه» (به‌معنی عطه) محرف 
«شنوسه». ااکج و معوج و ناراست. (ناظم 
الاطباء). بسرگردانسیده شده از راستی, 
|| چسییده. (یادداشت مرحوم به خط دهخدا), 
مستمایل. میل‌کننده. گردنده. |شکسته. 
(یادداشت به خط مررحوم دهخدا). صاحب 
آتدراج گوید: محرف با لفظ زدن و نوشتن و 
تراشیدن مستعمل است. 
- قلم محرف؛ خامة کي‌زده. قلم کژزده, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قلم سرکز. (مهذب 
الاسماء) (مقدمة لفت شریف جرجانی). قط 
کج‌زده (قلم): و قلم محرف باید از سوی 
راست تازی و پارسی و عبری را و زبان دری 
را قلم محرف بر چپ باید. انصیحةالملوک 
ص ۱۹۲). 
- محرف تراشیدن؛ کج تراشیدن. 
محرف تمام؛ یکی از سه قم قلم و دو قسم 
as‏ و «محرف تمام و مستوی» 
است: این آلت (قلم)... سه گونه نهاده‌آند یکی 
محرف تمام و آن خط کز آن قلم آید آن را 
لجینی خوانند یعتی خط سیمین و دیگر 
مستوی و آن خط کز آن قلم آید آن را 
عسجدی خوانند یعنی خط زرین و سوم 
محرف تمام و مستوی و آن خط کز آن قلم 
آید آن را لزلزی خواند یعنی خط مرواریدین. 
(نوروزنامه ج اوستاء ص .)٩۲‏ رجوع به 
ترکیب محرف تمام و شاهد آن شود. 
¬ محرف زدن؛ کژ زدن. رجوع به ترکیب 
محرف قط زدن شود: 
نگاهی کز تو می‌پیچد عنانش 
زند مژگان محرف بر مبانش. ‏ حکیم زلالی. 
- ||کنایه از زخم کاری باشد چون در محرف 
زدن شمشیر برش بسیار می‌کند. (آنندراج). 
محرف قط زدن؛ کر قط زدن قلم: 
چشمت به پدنامة ما وانمیشود 
تاکی قلم جلی و محرف زنیم قط. 
ملانظیری نیشابوری (از آنندراج) 
= محرف نوشتن؛ کج نوشتن. (آندراج). 
|[در اصطلاح لفظی را در حروف بیان کردن 
چنانکه به جای «می» دو حرف «م» و «ی» 
موزون سازند. (آنندراج): 
شوخ من چون پا نهد در باغ با آن ری و خی ' 
دختر خود را کند از شرم پنهان ری و زی" 


. حیف خندان است اما محرق است. 





ری و زی گر بشنود کان گل سری دارد به بزم 
برگ خود راشیشه می‌سازد برای میم وی٣‏ 
میم وی از خون سودائی چسان گردد خلاص 

کز فراق لمل او دارد همیشه تی و بی 

تی و بی از رشک بر بستر فکنده هاله را 

گشته تا عنبرفشان در دور ماهش خی وط 
خی و طی چون از لب شیرین او شد کامیاب 

تلخ شد بر طوطی فردوس شین و کاف و ری ۶ 
بسته‌ام در عشق او بر خلق راه اختلاط 
بیوفائی بین که نگشاید به پیشم ری و خی ۷ 
رمزجویان گلستان سخن را مژده باد 

کاین ترنم سر زد از طفرابه ری و میم و زی ‏ 

ملاطغرا (از آنندراج). 

||(اصطلاح شعرا) لفظی را که به حروف تهجی 
خوانند و غرض از آن حروف لفظ باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
موووفات شرطی. ( جز ر تٍ شا 
(فرکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به «قضایای 
محرفه» شود. (اساس‌الاقتباس ص ۱۲۷). 
محرفة. ١٢حز‏ ر ]ع ص) تأت 
مُحرّف. رجوع به محرف شود. ||(در اصطلاح 
منطق) قَیة محرفة, هر قضية شرطی که 
صیفتش به وضع دال بر مصاحیت یا عناد نود 
اما مفهوم قضیه اقتضاء مصاحبتی يا عنادی 
کند.(اساس‌الاقتباس ص ۱۲۶). 
محرفین. ٤ح‏ راع صء لا ج محرف 
(در حالت نصبی و چری). 
محرق. Le]‏ (ع ا) سوهان. (متهى الارب). 
محرق. ]لع ص) نیک ستوزاننده به 
۳ تش. (از منتهی الارب). سوزاننده. سوزنده: 
بدانست که جوان در تب مطبق عشق است و 
در حرارت مسحرق هجران. (سندبادنامه 
ص ۱۸۹). 


+تیگرنتوش‌روی است آن دی مشفق است 


مولوی, 
||حریقه سازنده. ||اذیت رساننده. (از منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). 

محرق. ٥د‏ | (ع ص) تیک سوخته شده به 
ات تش, (از منتهی الارب). مشتعل و آفروخته. 
(ناظم الاطباء). سوزانيده شده. (غيات). 
سوخته شده. (ناظم الاطباء): 
دیو دزدانه سوی گردون رود 
از شهاب او محرق و مطعون شود. 

مولوی (مثنوی ص ۲۴۴). 
- رصاص محرق؛ ارزیز سوخته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

محرق. 1 حْز ] (ع ص) ماء محرق؛ آب 
جوش داده به اتش. (منتهی الارب). 

محرق. (محْزرٍ] (ع ص) نیک سوزاننده به 
آتش. (از مستهی الارب) (ناظم الاطبام), 
سوزانده. 


- پتاس محرق؛ رجوع به پطاس محرق شود. 





محر قه. 
= سود محرق؛ تیدرات سدیم را گویند که 
یکی از قلبائیات قوی است و فرمول شیمیائی 
آن ۱۷۵۵۲ است. در صنعت مورد استعمال 
فراوان دارد و در صابون‌سازی به کار میرود. 
اهر چه سبب شود تشنگی را. (ناظم 
الاطباء). چرا گا که تشه گرداند شتران را. (از 
منتهی الار ب). 
محرق. (م در ] (اخ) رجیسوع به 
جقتةالاصفرین منذرا كبر و رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص۸۳۸ شود. 
محرق. (م حَز ر] ((خ) لقب عمروین هند 
بدان جهت که صد کس را از بنی‌تمیم سوخته 
بود. (منتهی الارب). رجوع به عمرو و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۳۸ شود. 
محرق. (محْز ر 1 ((خ) لقب ابن نعمانین 
منذر. (منتهی الارب). 
محرق. [م حر ر] (اخ) لقب حاربن عمرو 
ملک شام. (منتهی الارب). رجوع به حارث... 
شود. 
محرق. [م حّز ر ] (إخ) لقب امرژالقیس‌بن 
عمرو. (منتهی الارب). رجوع به امرؤالقيس 
(اول) شود. 
محرقات. ١٣حز‏ ر] (ع ص, !)ج محرقة. 
رجوع به محرقة شود ۾ 1 
محرق اول. ٤ح‏ ر ق أزد)((خا رجوع 
به امرژالقیس اول شود. 
محرق انی. ام جز ر تا لإغ) تب 
عمروین مذرین ماءالماء. رجوع به عمرو 
لخمی شود. 
محرقص. (مح ق۱(ع ص) بافت پر و 
نزدیک یکدیگر: نسج محرقص. (از منتهی 
الارب). 
محرقة. (/ ر ق) (ع ص) سونث مُحرق. 
محرقه. رجوع به محرق شود. 
محوقة. محر ن)(ع ص) منث محرق. 
دج به محرق شود. 


محرقه. مر ق ](ع ص) محرقة E‏ 


دائم و متصل. (ناظم الاطباء). تيفوس. تب 
محرقه. حمای محرقه. قاویوس (یونانی). تبی 
است از جنس تب غب جز آنکه دائم است و 
حرارت آن شدید است و به تناوب حرارت 
شدیدتر گردد. و رجوع به کلمة حمی‌المحرقة 
در بحرالجواهر شود. (بادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

خر را چو تب گرفت بمیرد هر آینه 

ی هجو من ترا چو تب تیز محرقه. سوزنی. 
|[ادویُ محرقه؛ دارو که پس از مالیدن بر روی 


۱-یعنی؛ رخ. 
۳-یعی: می. 
۵ - یعنی: خط. 
۷-یعنی: رخ. 





Ka 








محرقه. 

پوست ایجاد سوزش کند. چون فرقیّون و 

خردل و غیره. 

محرقه. مر ق] (ع إا محل سوختن. 

آسوختن جای؛ 

از تکبر جمله اندر تفرقه 

مرده از جان زنده اندر محرقد. مولوی. 

محرکت. (ع ر1 (ع !ا بن گردن. (منتهی 

الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مج رکت. [ ٣ح‏ ر ] (ع ص) جنباننده و 

حسرکت‌دهنده. (از متتهی الارب) (نساظم 

الاطباء). هر متحرکی را محرکی هت و 

محرک هم یا بالات است و يا بالمرض. 

(فرهنگ علوم عقلی سجادی). 

- محرک اول؛ ذات حق‌تعالی؛ 

کیت مر این قبه را محرک اول 

چیست از این کار کرد بهره و حاصل. 
انرو 

- محرک سرمدی؛ ذات حق تعالی. 

|| برانگیزاننده و ترغیب‌کننده. (ناظم الاطباء). 

وادارنده. برآغالاننده. |(به هیجان آورنده. 

(ناظم الاطباء).|[مقابل مخدر. تحریک‌کننده. 

(یادداشت مرحوم ده خدا). ||ماده 

تسحریک‌کننده. چون فسفر و ذراریم. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). 

مح رکت. 1 حر ر ] (ع ص) تسحریک‌شده. 

برانگیخته‌شده. || هر کلمه که دارای دو فتحه و 

یا زیادتر باشد. (ناظم الاطباء). 

محرکات. [م جَْز ر (ع ص ل) ج محرکد. 

رجوع به محرکة شود. ۱ 

- محرکات قدسیه؛ در اصطلاح فلسفه عقول 

مجرده که مدبرات عقلیه هم نامیدء میشوند. 

(اسغار ج ۳ ص ۸۴۲). 

محرکه. محر ر ک (ع ص) ون 

محرک. رجوع به محرک شود. 

- ادویةٌ محرکه؛ داروها که موجب تحریک و 

تهیج و فعالیت بیشتر در یک یا چند عضو یا 

تمام اعضای بدن شوند. ادوية منبهه, 

علت محرکة؛ علت فاعله. رجوع به فاعله 

شود. 

محرکة. 1٢حز‏ ر ک] (ع ص )نٹ 

مُحَرٌ ک. رجوع به محر ک شود. ||(اصطلاح 

لفویان) کلمه‌ای که حرکت تمام حروف 

متحرک آن فتحه است. با فتحه هم حروف 

کلمه مگر حرف آخر. (یادداشت مرحوم 

دهخدا): برش محر کة؛ خجکهای سیاه؛ حستة 

محرکة, نیکی؛ دحرج محركة. گرد کرد. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)ء 

محرکین. زا لع ص لاج شک 

(در حالت نصبی و جری). رجوع به محر ک 

شود. 

محرم. ٢۱‏ ر] (ع ص) در حرم درآینده. (از 

متهی الارب). کی که احرام حج بسته است. 





(ناظم الاطباء). احرام‌سته. آنکه احرام بسته 
است زیارت خانة خدا راء احرام گرفته. مقابل 
محل. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). 
احرام‌گیرنده. (مقدمة لفت میرسید شریف 
جرجانی). قاصدالاحرام. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). در حرم رونده. (غیاث)؛ 
شبروان در صح صادق کعبة جان دیده‌اند 
صبح را چون محرمان کعبه عریان دیده‌اند. 
خاقانی. 
در حریم کعبهُ جان محرمان الباس‌وار 
علم خضر و چشمهٌ ماهی بریان دیده‌اند. 
خاقانی. 
محرمان چون ردی از صبح درارند به کتف 
کسه راز لباس فلکآبا بینند. خاقانی. 
بر معتکف بود که اجتناب کند از آنچه محرم را 
اجتناب بايد كردن. (ترجمه النهاية طوسى 
ص ۱ واا 
- مُحرختانه؛ همچون احرام گیرندگان: 
هر بال محرمانه ردا گرد آفتاب 
وز طیلسان مشتری آرند میزرش. خاقانی, 
|| ائتی‌کننده. ||آنکه در حریم خانه باشد. 
|| در ماههای حرام درآینده. ااداخل شونده 
در حرمتی که هتک آن روا نیست. ||حرام. أنه 
لمحرم عنک؛ یعنی حرام است رنج او بر تو. 
||امراة محرم: زن حائض‌شد.. (از منتهی 
الارب). زن حائض. (ناظم الاطباء). 
محرم. ام 015 ص. () ن_اشایست. حرام. 
(متهى الارب). حرامكردة خدا. (ناظم 
الاطباء). ج. محارم. ||حرمت. |إرحم محرم 
یا ذومحرم؛ آنکه نکاح با او روا نباشد. (منتهی 
الارب). زنی که نکاح کردن آن بر مرد برای 
همیشه حرام باشد به سیب خویشاوندی یا 
رضاع یا مصاهرة. ( كناف اصطلاحات 
الفنون/یچخویشاوندی تزدیک که نکاح بااو 
روا نباغد. ج, محارم. آنکه تکاح با وی حرام 
باشد. (غیاث). مقابل نامحرم. 
- محرم زن؛ پدر و پسر و برادر و عم و خال 
باشد و این پنج مردائی هتد که شرع اسلام 
ازدواج با آنان را حرام کرده است تها پدر و 
برادر و برادرزاده و خواهرزاده و شوی محرم 
زن بساشد و مردان دیگر نامحرم اویشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
]ازوجه. زن. (آندراج): 
محرم خود را به نامحرم نمودن خوب نیت 
دختر رزرابه هر محرم نمودن خوب یست. 
سعید اشرف. 
ااکسی که اذن دخول در حرم و خانةٌ شخصی 
را دارد. (تاظم الاطباء). || خویشاوند. خویش. 
آشنا: این مرده را در مان زنان محرمی باشد. 
(ترجمة التهایه طوسى ص۲۲۸ |اهل سر و 
آنکه در نزد وی بتوان راز را به ودیعه گذاشت. 
معمد. (ناظم الاطباء). ندیم. مقرب. خودی. 





یگانه. رازدار؛ 

دوست محرم بود براز و نیاز 

پیش محرم برهنه باید راز, سنائی, 
خاقانی را تویی همه روز 


روزی ده و رازدار و محرم. خاقانی. 
این دو نظر محرم یک دوستند 
این دو چو مغز آنهمه چون پوستند. نظامی. 
چون که ترا محرم یک موی نیست 
جز به عدم رای زدن روی یست. نظامی, 
اگرچه آینه نقش تو درد 
چو با او دم زنی محرم نماند. عطار, 
قلم دو زبان است و کاغذ دوروی 
نباشند محرم در این سو زیان, 
کمال اسماعیل. 
این سخن پیدا و پنهان است بس 
که نباشد محرم عنقا مگس... مولوی. 
آرام نیست در همه عالم به اتفاق 
ور هست در مجاورت یار محر است. 
نمدی, 
سخن را روی با صاحبدلان است 
نگویند از حرم الا بمحرم. سعدی, 
چو محرم شدی از خود ایمن مباش 
که محرم به یک نقطه مجرم شود: 
اسیری مشهدی. 
و آنگه سرادقی که فلک محرمش نبود 
کندنداز مدینه و در کربلا زدند. 
۹ محتشم کاشانی. 
بواسطه یکی از محرمان به عرض رسانيد. 
(مجمل التواریخ گلتانه ص ۲۰۵). 


= محوم اسرار؛ راژدار. معتمدی که رازها با 
او در مان توان نهاد؛ 
آنکس است اهل بشارت که اشارت داند 
نکته‌ها هت بی محرم اسرار کجاست. 
ر حافظ. 
“¬ محرم داشتن؛ معتمد و رازدار داشتن کی 
را: پادشاه را تعجیل تشایست فرمود در 
فرستادن او بجانب خضم و مرم داشتن در 
راز رسالت. ( کلیله و دمنه). و من در اینکاز 


محرمی دیگر ندارم.( کلیله و دمن 

مرابا من از نیستی,هست سری 

که‌کس را در این باب محرم ندارم. ‏ خاقانی. 
جهانی راز دارم ماندة در دل 

کهراگويم چو یک مخرم ندارم. ‏ عطار, 
هیچ کس را با زنان محرم مدار 

که مثال آن چو پنبه است و شرار. مولوی. 
لیک آخر زنی و هیچ زنی 

توان داشت محرم سخنی, آمیرخرو. 
<-م‌حرم دانستن؛ سعتطد و رازدار تصور 
کردن؛ 

دوستان همچو مهر نمامد 

دشمنان همچو ماه محرم‌دان. خاقانی. 


- محرم راز؛ رازدار. صاحب یر محمدی که 


دز 





با وی رازها در میان توان نهاد؛ 7:.. 


رازی که بر غیر نگفتیم و نگوئیم 

با دوست بگوئم که او محرم راز است. 
حافظ. 

گفت حافظ من و تو محرم این راز هلیم 

از می لمل حکایت کن و شیرین‌دهنان. 
حافظ. 

یارب کجاست محرم رازی که یک زمان 

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنید. 
حافظ. 

به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز 

به یار یک‌جهت حقگزار ما نرسد. حافظ. 

محرم راز دل شیدای خود 

کس‌نمی‌بینم ز خاص وعام را حافظ. 


- محرم شدن؛ رازدار شدن, معمد کی 
شتن در حفظ اسرار؛ و هر راز که ثالكی در 

آن محرم شود از اشاعت مصون نماند. ( کلیله 

و دمنه). 

سای دیوارم ار محرم شدی 

در بروی انس و جان دربستمی. خاقانی. 

ویحک آن موم جدا مانده ز شهدم که کنون 


محرم مهر سلیمان شدنم نگذارند. خاقانی, 
چو محرم شدی از خود ایمن میاش 
که محرم به یک نقطه مجرم شود. 

اسیری مشهدی. 


- محرم غار؛ کنایه از بسیار رازدار. یار غار 

پیوسته ز یک جیب برآرند سر خویش 

شمشیر ترا تبغ اجل محرم غار است. 
محمدجان قدسی. 

رجوع به یار غار شود. 

= محرم گردانیدن؛ محرم ساختن. محرم 

کردن. رازدار ساختن: شیر او را.. سحرم 

اسرار خویش گردانید. ( کلیله و دمنه). 

¬ محرم گردیدن؛ محرم شدن؛ 

هر گه که دلم محرم جانان گر دد 

فانی شود اندر او و بیجان گردد. 

= محرم گشتن؛ محرم شدن؛ 

اگرسالکی محرم راز گت 

بېندند بر وی در بازگشت, 


عطار. 


سعدی. 
- محرم‌تلان؛ نشاننده محرم؛ 

آن کب محرم‌نشان و آن زمزم اتش‌فشان 

در کاخ مه دامن‌کشان یک مه به پرواز آمده. 


خاقانی. 
- نامحرم؛ بیگانه. ناموافق و نامعتمد؛ 
محتسب گر فاسقان را نهی منکر میکند 
گوبیا کز روی نامحرم نقاب افکنده‌ايم. 
سعدی. 
ز نامحرمان روی پوشیده گل. سعدی, 


رجوع به نامحرم شود. ||همدم و هم‌وثاق. 
||واقف کار. |[مردی که قادر بر نکاح نباشد, 
مانند پیرمرد از کار افتاده. ||نرینه‌ای که دارای 
آلات نکاح و ازدواج نباشد مانند خواجه و یا 





نکاح را نداند مانتد کودک و غير بالغ. (ناظم 
الاطباء) 
محرم. (م حر رٍ] (ع ص) حمرام‌کننده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). حرام گرداننده. 
ااکسی که محکم می‌بنده تازیانه را. اناظم 
الاطاء). | کسی که پوست را ناتمام دباغت 
ميکند. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محرم. [م حر ](ع ص) حرام‌شده. (منتهی 
الارب). حرام‌گردانيده. آنچه از جانب 
خدای‌تعالی حرام شده باشد. (ناظم الاطباء). 
حرام داشته شده. حرام کرده شده. (غیاث). ج» 
محرمات. مات اشهی فيه بلا عارض و 
حکمه اللواب بالترک لله تعالی و المقاب 


بالفعل والک‌فر بالاستحلال فى المتفق. 

(تعریفات)؛ 

نعمت جنات خوش بر دوزخی 

شویچجرم گرچه حق آمد سخی. مولوی. 

ین که در بهار بصحرا نمیروند 

عیش خوش ربیع بر ایشان محرم است. 
سعدی. 


|| شتر رام که هدوز ریاضت وی تمام نشده و به 
سواری نه درآمده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). || تازیانُ نو. (منتهی الارب). سوط 
محرم؛ تازیانه که هنوز نرم نشده باشد. (ناظم 
الاطیاء). تازیانة ناپیراسته. (مهذب الاسماء). 
|| پوست دباغت تمام نایافته. (منتهی الارب). 
جلد محرم. ج, محارم و محارم و محرمات. 
(آنندراج). ||(() نرمة بینی. (منتهی الارب) 
(آتندراج). |اگردا گردکبه و مکه. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
پیت محرم؛ مکه. خانه خدا؛ 
از عدل و ز انصاف جهان را همه هموار 
چون باغ ارم کرده و چون بیت محرم. 
مجرم. ام مز ر ] (ع () ن‌خستین ماه از 
ماههای دوازده گانژقمری عرب. محرمالحرام. 
وجه تمه آن است که در این ماه در ایام 
جاهلیت قتال بر مردم حرام بوده است. ماه 
اول سال عرب پیش از صفر و پس از 
ذوالحجه. شهر االحرام. روز نهم آن موسوم 
به تاسوعا و روز دهم آن عاشورا است. ج» 
محارم و محاریم و محرمات؛ 
جشن سده و سال نو و ماه محرم 
فرخنده گناد ایزد بر خرو عالم. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۲۸). 
گرزکاتی به محرم بدهی 
زآن خسیسان به صفر بازمگیر. 
از پس هر مبارکی شومی است 
وز پی هر محرمی صفر است. 
محرم بر حسود ملک و جاهت 


خاقانی, 


خاقانی. 





که ماند زنده تا دیگر محرم. 
سعدی ( کلیات ص ۷۱۶). 





محرم بلقیس. 


محوم. [م حر ر] (إخ) ابن پیر صمحمدین 
مزید. مکنی به ابوافیض قطمونی, او راست: 
ترغيب‌المتعلمين» القول‌البدیم فی‌الصلاة 
علی‌الحبیب الشفيم» و رسال‌ای مشتمل بر ده 
مطلب که از تفاسیر و کتب مشهور فراهم کرده 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مجوم. [م حَز ر] (اخ) ابن محمدین عارف. 
متوفی در جمادی الاولی ۹۷۱ه.ق.او راست 
رساله‌ای در رضاع. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
محرم آباد. (م حْز ز] (إِخ) دهی انت از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد با ۶۶ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ). 
محرمات. [م جر ر ]ع ص: 3 محرمة. 
(ناظم الاطباء)؛ و پشت بر محظورات و 
محرمات شرع کرده. (المعجم فى معاییر 
اشعارالعجم ص ۱). |اج مخرمة. زنانی که به 
علت نب مصاهره: رضاع, لعان, قذف. زنا 
و لواط تزویج آنها بر مرد حرام است. (از 
يادداشت لفتنامه). ||زنان حسرم. ||(اصطلاح 
بزاژان). جامة را‌راه که یک راه سیاه و یک 
راه سپید دارد پارچۀ خطدار الوان. (ناظم 
الاطباء): 
به دست صوفی صوف از محرمات همه 
که‌منهیند برو توبه از مناهی کن. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۰۰), 
گاه‌شد آشکار گه ظاهر 
درلباس محرمات عبا. 
نظام قاری (دیوان آلبسه ص ۲۰). 
فش عمامه درآمد به احتساب رخوت 
براند دره بلهی محرمات دگر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۵). 
از بس الف زخم کشیدم بر سر 
از سر تا پا محرمات است دلم. سعید اشرف. 
محرمات مکن بر من این محرم را 
برنگ ابر سیه بر صفای مه می‌نوش. 
میرنجات. 
ااج مُحَرّم. رجوع به مُحَرّم شود. 


محرمان. محر ] (خ) دی است از 


دهستان شفت بخش مرکزی شهرستان فومن» 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری فومن و 
سه‌هزارگزی راه فرعی تصیرمحله به شفت با 
۵ تن بکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
.T‏ 

محرمانه. 561 ن ن ] (ص تسسبی» ق 
مرکب) (از: محرم عربی + ان فارسی) براز. 
بی‌حضور ثالنی, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مخفیانه. پنهانی. پوشیده. به‌نهانی. 
محرم بلقیس. ( د | ب ق] ([خ) معد 


بلقیس. این نام به تعدادی از معابد قدیم در 


و 





محرمت. 
یمن داده شدء است. یکی از آنها در ظفار .و 
دیگری در صرواح و مهمترین ن آنها در مأرب 
است که از عمده‌ترین آثار باقیماندة قوم سب 
بشمار میرود. 
محرمت. [م )(ع امص) حسرمان. 
(یادداشت 
محرمدة ۰( م ]0 ص) لای‌نا ک.عین 
محرمدة؛ چشمة بسیارلای. (منتهی الار ب). 
محرمة. (م زر ع] (ع ص) مزنت شُحرّم. 
رجوع به محرم شود. 
محومة. (م حَرر ](ع ص) مك مُحَرّم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مرم شود. | مادهث 
نشده و به سوازی درنیامده باشد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محرهة. (م ر م /2ر](ع لا آنچه نکتن 
آن روا نباشد. ج» محرمات, محارم (منتهی 
الارب) (تاظم الاطیاء). |[زن, زوجه. (ناظم 
الاطباء). زن حرم. | (امص) حرمت. ||حرمان 
و مأیوسی. (ناظم الاطباء). 
محرمی. [ ](حامص) عمل محرم. 
حالت و چگونگی محرم. محرمیت. محرم 
بودن. صداقت و راستی. اعتماد برای نهفتن 
راز. (از ناظم الاطباء). رازداری. 
سرنگهداری: 
زید از سر محرمی و خاصی 
برده ز مان عمرو عاصی. 
تظامی (لیلی و مجنون, ملحقات ص ۲۴۲). 
وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی 
تنهانشین و محرمی از دودمان مخواه, 
خاقاتی, 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


شتری که ریاضت وی تمام 


پس زبان محرمی خود دیگر است 

همدلی از همزبانی بهتر است. مولوی. 
محرمی. (م ] ((خ) از شاعران قرن نهم 
هجری عشمانی. (قاموس الاعلام ترکی). 
مجرميي. [م ر)(!خ) از شساعران ایران در 
دربار سلطان حسین بایقرا بوده است. این 
قطعه از اوست: 

بی‌رخت روز و شبم در الم وغم گذرد 

بی‌الم بر من مسکین نفی کم گذرد. 

بی‌مه روی تو هر صبح سعادت که دمد 

بد من شوه تھی عم مان گنز 

(قاموس الاعلام ترکی). 

محرمیت. [م ر می ی ] (ع مص جعلی, 
(مص) محرم بودن. محرمی. رازداری: و عقل 
مرد را به هشت خصلت بتوان شناخت... 
چهارم سوضع شتاختن راز و وقوف بر 
محرمیت دوستان. ( کلیله و دمنه). رجوع به 
محرم شود. || خویشی, حرامبودگی نکاح به 
سبب خویشی نزدیک. 

- صغ محرمیت؛ اجرای صيفه عقد منقطع 
میان دختر و مردی تا از راه مصاهرت, تادر 





دختر و یا دختر مادر بر هردی بیگانه محرم 
شود. 
محرم یزدی. [ء رم ی ] (اخ) میرزاسحمد 
علی فرزند محمد هاشم زگ نسخ‌نویس 
اصفهانی. استاد متأخرین و متوطن یزد بود و 
به تذهیب اوراق اشتغال داشت و دو یت زیر 
را از او قل کرده اند: 
سبب ناله چه پرسید ز مرغی که فلک 
کردش از گلشنی آواره که نامش قفس است. 
کار من و دل در عشق افتاده بسی مشکل 
من در پی مستوری دل در پی رسوائی: 
(از مجمع‌لقصحاء ج ۲ ص ۴۴۵). 
محرم یردی. م ر م ی] (إخ) مزا 
عبدالوهاب پرزادۂ آقامحمد هاشم زرگر 
اصفهانی است که در خط نسخ استاد مسلم 
زمان بوده است و پدرش میرزا محمدعلی 
مر دې ولا و نیز محرم تخلص می‌نموده است. 
میرزا عیدّآلوهاب در يزد متولد شد و چون 
پدر درگذشت تخلص وی را برگزید و به 
عتبات رفت و سپس مقیم کرمانشاهان شد و 
آنگاه به طهران آمد و مداحی محمدشاه قاجار 
پشه کرد و مورد لطف شاه قرار گرفت و لقب 
ملک‌الشعرائی عراقین:یافت و نشور و 
مرسوم در حق او صادر شد. در طهران با 
فضلا آیزش گرفت و به تعلیم زبان فرانسه 
پرداخت و نیکو بیاموخت و به هنگام تألیف 
مجمع الفصحاء در مدرسه دارالفنون دستیار 
استادان زبان فرانسه بوده است. محرم دربارة 
پینمبر | کرم مدایح و مناقب و در رثاء امام 
سین علیه‌السلام مراثی دارد و شدایت 
منتخبی از قصاید و مسمطات و دیگر اشعار 
وی را نقل کرده است. رجوع به مجمع 
الفصحاء ج ۲ صص ۴۵۷ - ۴۵۹ شود. 
میرشکار. (۶ ر ي ش] (خ) 
(ملا بگفتۀ امیر علیشیر «از مردم ترک و از 
تولدازان ن (؟) است و مردی نامراد», وی ظاهراً 
معاصر امیر عليشیر توائی بوده است چه نوائی 
از او چنان سخن می‌دارد که در حیات است و 
این دو بیت را از او نقل کرده است: 
جانا گرم به بندگیت شاد می‌کنی 
مانند بنده‌ای است که آزاد می‌کتی 
شمشاد با قد تو برابر نمی‌شود 
خود را چرا برابر شمشاد می‌کنی. 
(مجالس‌الفانی ص ۱۶۹). 
محرمین. (۶ ر ]ل ص. !ع حرم (در 
حالت تصبی و جری). رجوع به محرم شود. 
محرمین. ٣ح‏ ر ](ع ص !)ج مُحَرّم (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به محرم شود. 
محرن. [م ر](ع ) کسمان نداف. (سنتهی 
الارب). کمان حلاجی. ج محارن. 
محرفجم. ٤‏ جالع ص عده بسیر 
(منتهی الارب). 








محر ور. ۲۱۰۳۷۹ 


محرنفزات. 1 ر ف ] (ع ص) شسمرهای 
نیکو: ابیات محرنفزات. (منتهی الارب). 

محرتفش. مر ف ] (ع ص) برآماسیده از 
خشم و آماده شده بدی راء (از متهی الارب). 

محروب. (2)(ع ص) مالربوده و بی‌چیز 
گردانده. (آتدراج). مردی محروب؛ مردی 
که مال او ربوده باشند و او را بی‌چیز کرده 
باشند. (از منتهی الارب). ||مال‌گرفته شده. 
بی‌چیزمانده. صریب. (از سنتهی الارب). 
دزدیده‌شده و غارت‌شده. (ناظم الاطباء). 

محروبة. (م ب] (ع ص) مونث محروب. 
رجوع به محروب شود. 

محروت. [] (ع !) بيخ انجدان که درخت 
انگوزه باشد. (متهی الارب) (آنندراج). ربشة 
نقوزه.بیخ الرک قوزا. 

مجروت. (۶) (ع ص) شسسیارشده و 
کشته‌شد».(ناظم الاطباء). مزروع. 

محروت. (2) (ع !| مسحروت. بیخ گیاء 
انجدان. (ناظم الاطباء). بيخ درخت انجدان که 
حلتیث صمغ آن است. (سرهان). عروق 
انجدان. اصل انجدان. (اختیارات بدیمی). 
انقوزه. عودالرقة. ريش انجدان سرخی 
است. ||درخت انجدان. (برهان). و رجوع به 
تذکرۂ ضریر انطا کی ص ۲۹۹ شود. 

محرو له. ( ت ](ع ص) سونث محروث. 
ارض محروثة؛ زمين مزروع. |](راطریاس. 
(یادداشت مرحوم دهخداا. 

محروحة. (ء ح] (ع ص) نمت مفعولی از 
حرح: امرأة محروحة. (از منتهی الارب). زنی 
که بر شرم او زده شود. 

محرور. [2](ع ص) نعمت سفعولی از حَرّ. 
مرد گرم‌شده از خشم و جز آن. (منتهی 
الارب). گرم‌شده از آتش تب و خشم و جز 
آن. گرم و تندخوی و خشمنا ک.(از ناظم 
الاطباء). |زگرمسزاج. (آنندراج) اناظم 
الاطباء). انکه بر مزاج او حرارت غلبه دارد. 
آنکه مزاجش گرم است. آنکه مزاج حار دازد. 
با مزا گم که طبعش گرم است. که طبع و 
مزاج گرم دارد. مقابل مبرود. آنکه مزاج و 
طیعت گرم دارد. آنکه گرمیش کرده است. 
(بادداشت مرحوم دهخدا): و از جهت مردم 
محرور دانگی کافور و درم سنگی صندل... با 
وی برشند. (ذخیره خوارزمشاهی). اینها 
همه سرد باشد و مردم محرور را شاید. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). شراب مویزی... میل 

به خنکی دارد و مسوافق است محروران را 

(نوروزنامه), 

مگو مفرور غافل را برای امن او نکته 

مده محرور جاهل را پرای طبع او خرما. 

سنائی. 


1 ۵ 


E 








TA’‏ محرورة. 


بهر مزدوران که محروران بدند از ماندگی 
قرصة کافور کرد از قرصة شمس‌الضحی. 
خاقانی. 
خورد خواهد شاهد و شاه فلک محروروار 
آن همه کافور کز هندوستان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
یی محروران بحران یرقان ظلم و.. 
(ستدبادنامه ص ۶). 
خاصه در این بادیة دیوسار 
دوزخ محرورکش تشنه‌خوار. 
ای پیکر منور محرور خوی‌چکان 
شبان آتشین‌دم روینداستخوان. 
خواجوی کرمانی. 
محروری و تو دفع حرارت کنی به اب 
لیکن ترا ز فرط رطوبت بود زیان. 
خواجوی کرمانی, 
- محرور کردن؛ گرم کردن. گرم‌مزاج کردن: 
و آتش نمل او به دی نشگفت 
گر مزاج هوا کند محرور, 
مسمودسعد (دیوان ص ۲۶۷). 


نظامی. 


- امثال: 

محرور را خرما مده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

|الاغر. (غیات) (آتدراج). 
محرورة. [م رو ر] (ع ص) مونث محرور. 
رجوع به محرور شود. 
مجروزی. [] (حامص) حالت محرور. 
رجوع به محرور شود. 
محرورین. [۴] (ع ص. !) ج محرور (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به محرور شود. 
محروس. 1] 2 ص) انت شد 
نگهبانی و پاسبانی شده. محفوظ. (ناظم 
الاطباء). نگاهداشته شده. (غیاث) (آنندراج). 
نگهداشته شده: که چون رسولان را بر مراد 
بازگردانیده شود با ایشان باید که رسولان آن 
جانب محروس واقف مضمون گردند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۱۰). رسولان آن جانب 
محروس که در صحبت شما گیل کنند به 
درگاه ما رسند و ما را پینند ما نیز عهد کیم. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۱۱). عرص مملکت از 
شیر حدلان و فتن آخرزمان معصوم و 
محروس. (المعجم فى معاییر اشعارالسجم 
ص ۱۷ 

= محروس ماندن؛ محفوظ و مصون ماندن: 
از طوارق ایام و حوادث روزگار مصون و 
مسحروس مانده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۱۰). 
محروسات. [6](ع ص: اج محروبتة. 
محروسة. (م س ] (ع ص) مونث محزوس. 
نگه‌داشته‌شده. نگهبانی کرده‌شده. ||کنایه از 
ملک پادشاهی است. (غیاث) (آندراج). 

- ممالک محروسه؛ کنایه از ملک خود است 





چرا که کثر آدسی چیز خود را حراست 
ميکند. (غیاث). ممالکی که در تصرف پادشاه 
مخصوص باشند. (ناظم الاطباء). 

- ||عنوانی و لقب‌گونه‌ای مملکت ایران را که 
در عهد قاجاریه متداول بوده است. 

- ملک محروبه؛ شهر استوارشده. ناحیه 
نگهبانی‌شده. عنوانی و خطابی محدوده و 
ناحیه و شهری راء این پادشاه که دائم عمر باد. 
در ایام مناطحهة ایشان پای در دامن وقار 
کشید و به محروسهُ فرزین که فردوس جهان 
است متمکن زد ت. (ترجمة تاريخ 2 
ص۴). 

| پایتخت و مقر سلطنت. (ناظم الاطباء). (اما 
این معنی نیز مأخوذ از معنی دوم کلمه است». 
محروص. (۲۶(ع ص) نمت مفعولی از 
حرص. با حرص و طمع. (ناظم الاطباء), 
از (انندراج. 

مخروضه. (م ص ]ع ص) مس ونث 
محروص. رجوع به محروص شود. 
محروض. (2) (ع ص) بلایه و نایکار. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) 

محروضة. مض ]لع ص) منت 
محروض. رجوع به محروض شود. 
محروف. [] (ع ص) سسرنگون. 
|| بدل‌شده. |[محروم و بی‌تصیب از چیزی از 
مال خود. (ناظم الاطباء). 

محروق. [2](ع ص) نعت مفعولی از حرق. 
رجوع به حرق شود. || سوخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). سوخته‌شده به آتش. (از منتهی 
الارب). ||افروخته‌شده. (ناظم الاطیاء). 
|اکی که سرینش از جای رفته یا پی 
سرینش گسته باشد. (متتهی الارب). ||(ل) 





بابزن. (ستهی الارب). سفود. (تاج 
المرویں). 
مخروق. (م] (إخ) نام کوهی در راه مکه. 
گویندچون شیطان در آن کوه میرد چهل 
روز در حبس می‌ماند؛ 
کوه محروق آنکه همچون زر بشفشاهنگ در 
دیو رازو در شکنجه حبس خذلان دیده‌اند. 
خاقانی (دیوان ص‌۸٩).‏ 
محروق. [] (إخ) محمدبن محمدین زیدین 
علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب (ع), 
معروف به محروق که مقیره‌اش در یرون شهر 
نیشابور (حد جنوب شرقی شهر) واقع است. 
بنای یادبود آرانگاه عمر خیام در مجاورت 
این امام‌زاده است. 
محروقة. [م ق] (ع ص) مونث محروق. 
رجوع به محروق شود. || شمشیر بار بران. 
(متهی الارب). ||( گیرایی آتش. فسروزينة 
آتش. وقود. (ناظم الاطباء). 
محروقی. [2] ((ج) دهی است از دهستان 
بوزی بخش شادگان شهرستان خرمشهر 





محروم. 
دارای ۸۴۶ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
محروقی. (] (إخ) (نهر ...اشعب‌ای از رود 
جهانگیری است و جهانگیری منشعب است 
از رود جراحی به خوزستان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
محروم. (6)(ع ص) بازداشته‌شده از خیر. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). بی‌نصيب. 
(ناظم الاطاء). بازداشته‌شده از خیر و یکی و 
فایده. بی‌بهره. (دستورالاخوان). اانع کرده 
شده. ممنوع. بی‌بهره گردانیده شده. نامراد و 
بیکام. نا کام. (ناظم الاطباء): 
دلخسته و محرومم و پیخسته و گمراه 
گریان‌به سپیدهدم و الان به سحرگاه. 
خسروانی. 
اما بازار فضل وادب و شعر ک‌اسدگونه 
می‌باشد و خداوندان این صنایع محروم. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). و هر جانوری که در 
اینکارها اهمال نماید از استقات معیشت 
محروم آید. ( کلیله و دمنه). آنجا که جهانی از 
تمتع آب و نان... محروم شده باشند. ( کلیله و 
دمنه) اگر مواضع حقوق به اما ک‌نامرعی 
دارد... به منزلت درویشی باشد از لذات دنا 
محر وم. ( کلیله و دمنه). 
گویداز دیدن حق محرومند 
مشتی آب وگل روزی‌خوارش. . خاقانی. 
حیرانم از سپهر چه حیران که مت نیز 
محرومم از زمانه چه محروم خوار هم. 
خاقاني. 
مظلومم از زمانه و محرومم از فلک 
ای بانو الفیاث که جای ترحم است. خاقانی. 
ندانید که اهل فضل همیشه محروم باشند. 
( گلستان‌سعدی). 
- محروم داشتن از خیر و فایده؛ بی‌نصیب و 
بی‌بهره کردن؛ 
لاف تو محروم میدارد ترا 
ترک آن پنداشت کن, در من درا: مزلوی. 
-<- محروم ساختن؛ محروم داشتن. ببی‌نصیب 
کردن: 
ترک حیوانی به حیوانات جان بخشیدن است 
خویش را محروم می‌سازی ازاين احان چراء 
صائب. 
= محروم شدن؛ ببازدالسته شدن از خير و 
فایده. بی‌نصیب شدن: 
ای دوست | گرنصیحتم می‌شنوی 
مگرای به راستی که محروم شوی. 
جمال‌آلدین عبدالرزاق. 
کدام‌سایل از این موهبت شود محروم 
که همچو بحر محیط است بر جهان سایل. 
و طایفه‌ای که فهم ایشان از ادرا ک‌علم عربیت 
قاصر و عاجز بود از فواید آن محروم و 





محرومة. 


مأْیوس می‌شدند. (تاریخ قم ص ۲), 
¬ محروم کردن؛ محروم داشتن: 
حیات سعدی آن باشد که بر خاک درت میرد 
دری دیگر نمیدانم مکن محروم از این بابم. 
سعدی. 
دوستان راکجاکنی محروم 
تو که با دشمنان ' نظر داری. 
ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را 
به ابن سرچشمه‌اش بنشان که خوش آبی روان دارد. 
حافظ. 
¬“ محرو گذاردن؛ محروم گذاشتن. مسحروم 
داشتن. بی‌نصیب کردن. بی‌بهره ساختن: مال 
مردی مسلمان جمله ببری و او را محروم 
بگذاری. (سیاست‌نامه). 
محروم گرداندن؛ محروم گردانیدن. محروم 
داشتن. بی‌بهره ساختن. بی‌نصیب کردن؛ اگر 
به این قسم که خوردم وفا نکنم... محروم 
گرداندمرا از عافیت. (تاریخ بهقی ص ۳۱۹). 
محروم نگرداند ترا از آن نعمت. (تاریخ یهقی 
ص ۳۱۴). دیگسران خویش را مسحروم 
گردانیده‌اند. (تاریخ بخارا ص۸۹ 
= محروم گردانیدن؛ محروم گرداندن. محروم 
داشتن. بی‌بهره و نصیب ساختن: زر اسن... 
بی‌انصاف برده است و مرا محروم گردانیده. 
( کلیله و دمنه). 
محروم گردیدن: محروم گشتن. بی‌بهره و 
تصیب ماندن: بهیچوجه اهل سوال و اتماس 
از عطاء ار محروم نگردند. (تاریخ قم ص ۱۰. 
7 خروم گشتن؛ صحروم گردیدن. محروم 


سعدی, 


کین 
مستهان و خوار گشتد آن فریق 
گشته محروم از خود و شرط طریق. 
مولوی, 
چو خواهنده محروم گشت از دری 
چه غم گر شناسد در دیگری. سعدی, 


-محروم ماندن؛ محروم شدن, بی‌بهره گشتن. 
بی‌نصیب شدن؛ 


وگر از خدمتت محروم ماندم 


بسوزم کلک و بشکافم انامل. . موچهری. 

و مردم از فواید آن محروم نمانند. ( کلیله و 

دمنه), 

دلخستگان را بی‌لب تریا کهابخشی ز لب 

محروم چون ماند ای عجب خاقانی از ترياک تو. 
خافانی. 

نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم 

جاهلان محروم مانده در ندم. مولوی, 

از خدا جوییم توفیق ادب 

بی‌ادب محروم ماند از لطف رب. مولوی. 

تا طبع ملول نشود و از دولت قبول محروم 


نماند. ( گلستان سعدی). از برکت درویشان 
محروم نماندم. ( گلستان سعدی). پدر گفت ای 
پر به مجرد این خیال باطل نشاید روی از 





تربیت ناصحان بگردانیدن و در طلب عالم 
معصوم از فوائد علم محروم ماندن. ( گلستان 
سعدی). 

¬ محروم ماندن از؛ بازماندن از... (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

|انامید. مأیوس. (ناظم الاطباء). 

- محروم گرداندن؛ ناامید کردن: حرمان آن 
است که نیکخواهان را از خود محروم گرداند. 
( کلیله و دمنه), بدینقدر گناه بندگان را از درگاه 
محروم نگردانشد. ( گلستان سعدی). 
|اکم‌روزی. (ناظم الاطباء). بی‌روزی. (مهذب 
الاسماء). |أكى كه مال او نیفزاید. (سنتهی 
الارب)؛ کی که مال وی افزوده نشود. 
||بدبخت. (ناظم الاطباء). بی‌بخت که کسب 
کردن تواند. (از منتهی الارب). بندبختی که 
کب کردن نتواند. ||حرمت کرده شده. 
|| محترم .لكاي الاطباء). 
محروهة-[1) (ع ص) مسونث محروم. 
رجوع به محروم شود | 
محرومی. () (حامص) حالت محروم. 
حرمان. بی‌تصیبی. بی‌بهرگی. مایوسی. 
نامرادی. تاامیدی 





حرص ریاخواره ز محرومی است 
تاج رضا بر سر محکومی است. 

برو شکر کن چون په نعمت دری 

که محرومی آید زمتکری. 

نرفتم به محرومی از هیچ کوی 

چرا از در حق شوم زردروی. 
گذاربر ظلمات است, خضر راهی کو 
ماد کاتش محرومی آب ما ببرد. ‏ حافظ. 
مجرومیت. (م می ی ] (ع سص جعلی. 
(مص) محروم بودن. محرومی. بی‌بهرگی. 
حسرمان. ||ناامیدی. نامرادی. ||امتناع. 
انمت تخا إتياج. ||زیان. |إنقصان. (ناظم 
الاطباء).- 
مجرومین. [](ع ص,!) ج محروم (در 
حالت نصبی و جری). ر 
مجری. (م را] (ع ص) محراة. سزاوار. یقال 
أنه لمحری أن یفعل و لمحراة. (منتهی الارب). 
محری. [م را] (ع !) شرم زن. (از ناظم 
الاطباء). حورة. (منتهی الارب). 
محری. [م ح] (ع!) قمی از شتر تپزدو و 
بختی. (ناظم الاطباء). 
محریط. [2۱()7) هری است در 
وادی‌الحجارة مفرب. (از معجم البلدان). 
محز. [ع] (ع مص) مشت زدن بر سنۀ کسی, 
محز, نحز, بحزء نهز, لهز, مهز» بهزه لکز. وکزه 
وهز لقز, لعز لز لقز. مترادفند. (از 
تاجالعروس) (سنتهی الارب). ||آرميدن با 
دختری. محاز. (متهی الارب). 
مجز. [م حزز] (ع ص) مرد درشت‌کلام. 
(متهی الارب). 


نظامی. 
سعدی. 


سعدی. 





محزن. ۲۰۳۸۱ 
محزان. 2 (ع ص) ان دوهنا ک. (سنتهی 
الارب). محزون. حزین. حزنان. خزن, حرّن 
[حَدً]. 
محزئل. 51 (J+‏ 2 ص) نعت فاعلی از 
احزیلال. سجتمع‌شده. گردآمده. (از منتهی 
الارب). با هم فراهم شده. (ناظم الاطباء). 
محزب. [م حز زا (ع ص) نمت فاعلی از 
تسحزیب. گسردآورند؛ گروهها. (از صنتهی 
الارب). گردآورند: گروهان و طوایف. کسی 
که‌گروه گرو" میکند. (ناظم الاطباء). 
|یردکند؛ قرآن, (از منتهی الارب). آنکه 
قرآن مجید را به شصت حزب تقسیم ميکند. 
(ناظم الاطباء). 
محزرق. محر ](ع ص) در تنگی و بند 
مانده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محزرة. [م ر ر ] (ع مص) حزر. اندازه کردن 
چیزی را که چند است. (منتهی الارب). 
مجزز. (م حز زٍ] (ع ض) تيزکنندة سر دندان, 
|ابرهم سایندة دندان و اندازه کتند؛ آن. (نز 
منتهی الارب). ||دندانساز. ||حکاک و 
کنده گر, | آنکه نقب میکند و سوراخ میکند. 
(ناظم الاطباء). 
مجزز. [ ٣‏ حْزر] (ع ص) دندان سر تیز کرده 
چبانکه دندان جسوانان باشد. (از سنتهی 
الارب). دندان تیزکرده. ||دندانه‌دار. (ناظم 
الاطباء). درشت. خشن. ناهموار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مجزم. [م ز] (ع !) جبای تنگ بستن از 
ستور ج محازم. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جای تنگ از ستور. (مهذب 
الاسماء). 
مجزم. (م ز] (ع (ا محزمة. آنچه به وی 
بندند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آن 
رشته که بر خرقه بندند. (مهذب الاسماء). بند. 
محزم. [م ز ] (ع ص) تنگ سازنده برای 
اسب. (از منتهی الارب) (انندراج). کی که 
تنگ اسب می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
محزمة. [ ر ] (ع!) مخرّم. آنچه به وی 
بندند. (منتهی الارب). 
محزن. ALi‏ ص) اندوهگین‌کننده. (از 
متتهی الارب) (آنندراج). هر آنچه سیب اندو؛ 
و آزردگی میگردد. (ناظم الاطباء). غم‌انگیز. 
غم‌آور. انده‌آور: موسیقی محزن. ایادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مجزن. () ز] (ع ص) انسسس‌دوهگین. 
اندوهگین‌شده. دلنگ. (ناظم الاطباء). 
محزن. ٣1‏ جز 8 (ع ص) اندوهگین. 
(متهی الارب) (آنندراج). اندوهگین شده و 


۱-نل: دشمن اين. 
۲ -در متن ناظم الاطباء: گرده گرده... آمده 
است و ظاهراًسهر مطبعی باشد. 








TFAY‏ محزن. 


دلنگ شده. (ناظم الاطباء). 

محزن. مزاع ص)اندوهگیکند 
(از منتهی الارب). هرانچه سبب اندوه و 
آزردگی میگردد. (ناظم الاطیاء). 

محرور. (مْحَزوٍ)(ع ص) برانگیخته شده از 
خشم. خشمنا ک.(ناظم الاطباء), صاحب 
منتهی الارب معنی کلمه را متفضب آورده و 
افزوده است که در همه نسخه‌ها همین ضط 
دارد و صاحب تاج‌العروس می‌نویسد محزور 
(بر وزن مفعول) واضح است و در بعضی 
نسخه‌ها به ضم «م» و فتح «حاء» و کر «و» 
به معنای متفضب و عبوس است و این مجاز 
می‌باشد. (از تاج‌العروس). 

محزوزی. [م ر زی)' (ع ص) استاده. 
(منتهی الارب). السنتصب. (تاج‌السروس). 
افراخته. (ناظم الاطباء). |ابی‌آرام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قلق. (تاج‌الصروس). 
||شکسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطیام). 
منکسر. (تاچالعروس). 

محزوق. (۶](ع ص) ابریق محزوق‌العنق؛ 
آبدستان تتگ گلوگاه تنگ گردن. (از صنتهی 
الارب) (یادداشت مرحوم دهخدا). 

محزوم. [۶] (ع ص) بته‌شده. | اسب تنگ 
بته شده. (ناظم الاطباء). 

محزون. [] (ع ص) اندوهگین. (سنتهی 
الارب) (غيات) (ناظم الاطیاء). غمنده. 
غمنا ک.اندوهگین. اندوهنا ک. مهموم. 
هر آنج از گردش این چرخ واردن 

رسد بر ماء نشاید بود محزون. ناصرخرو. 
در کوی تو خاطری ندیدم محزون 

زاهد از عقل شاد و عاشق ز جنون. خاقانی. 
= محزون شدن؛ غمگین شدن. اندوهنا ک 
باد فرومایگی وزید وزو 

صورت نیکی نژند و محزون شد. 

تا خر 

محزوفة. ( ](ع ص) منت محزون. 
رجوع به محزون شود. 

محزونی. [ع] (حامص) حالت محزون. 
اندوهگینی و ملالت. 

محزونین. [۱(ع ص !) ج مسحزون (در 
حالت نصبی و جری). , 

محس. حس‌س] (ع ص) دریابند؛ حس 
و حرکت چیزی. (از سنتهی الارب) (از 
آتدراج). دریابنده و حس‌کننده. ||شانه کننده, 
(ناظم الاطباء), قشوکند: ستور. (از منتهی 
الارب). 

محس. [م حس‌س] (ع | قشضو و شانة 
متورخار. کبیچه. محت. (ناظم الاطبام), 
شانة ستور. (مهذب الاسماء). 

محس. [2] (ع مص) نه دست مالیدن پوست 





و پیراستن آن را. (از منتهی الارب). دباغی 
کردن‌پوست. و اصل آن‌المعس به تبدیل عين 
به حاء است. (از تاج العروس). پیراهیدن 
پوست. 

مجسا. (] (ع !) دهان. المثل: مااقرب 
محاه من مفساه؛ ای فمه من استه. (ناظم 
الاطباء). 

مجساب. 1۴1 (ع ص) شمارکننده و حاب 
دارنده. (آنندراج). ||(() پیش تخت صراف. 
(ناظم الاطبام). 

مجسان. [۲] (ع ص) نبکی‌کننده. (سنتهی 
الارب). نس یکوکننده. نسسیکوکار, 
|| آلت‌نکوکاری. (ناظم الاطباء). 

محساة. (م] (ع !) گاو آب‌کستی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مجسب. س] (ع ص) کفايت‌کننده. 
کا (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). بسند 
آیتذه. (آنندراج). ||دهندة آنچه خشنود کند. 
(از منتهی الارب). خشنود کنده و بيار 
عطا کنده. (ناظم الاطباء). دهنده. (آنندراج). 

محسب. a)‏ س1ع ص) عطادهنده 
بدانچه خشنود کند. (از منتهی الارب). کسی 
که عطا میکند بقدر کفایت یعتی چندان میدهد 
که گیرنده میگوید «حسبی» ییعنی بس است 
مرا. (ناظم الاطیاء). 

مخسب. (م حش س ](ع ص) نعت مفعولی 
از تحیب, تکیه داده به وساده و پشتی. (ناظم 
الاطباء). بر بالش نشته. ||سیر خوراتیده و 
نوشانیده شده.. || عطاشده که خوشنود شود. 
عطا کرده شده بقدر کفایت. (از متهی الارب). 
|اکافی‌شده. ||تعظیم و تكريم شده. (ناظم 
الاطباء). 

مجسبة. (ءس /س ب] (ع مص) حسبان. 
پنقلعی چیزی را. (منتهی الارب). پنداشتن. 
پنداشت. 

محسیة. [م س ب ] (ع[)بالش خرد. (متهی 
الارب). بالش کوچک. (از ناظم الاطباء). 
بالشتک. بالشتو, 

مجسد. (م سس ] (ع ص) آنکه بسیار 
وی را حسد کند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 

مچسد. [ م حش س ] (ع ص) ببیار حسد 
کننده. (از منتهی الارب). حسدبرنده. (ناظم 
الاطباء). 

محسر. [م س ١ء‏ س ](ع !) باطن و درون 
مرد. ضد منظر: يقال فلان کریمالمسر. 
(متهی الارب). مَخبّر. (ناظمالاطباء). |إسينه. 
(متهى الارب). |اروی. إأطبيعت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 

مچسر. (م شش ] (غ ص) مرد آزرده و 
حقیر. (منتهی الارب). آزرده و حقیر و ذلیل. 
(ناظم الاطباء). 





محسن: 
مجسو. مش س | لإغ) بطن سحسره 
نزدیک مزدلفه است. امنتهی الارب). نام 
وادیی است بین ملی و مزدلقه که نه از این 
است ونه از آن بنا برقول مشهور و گویند نام 
موضعی است بین مکه و عرفه و نیز گفته‌اند 
جایی است مان منی و عرفه. (از معجم 
البلدان). 
محسر. م س )(ع ص) کسی که مانده و 
خته میکند و خیره مینماید چشم خود را از 
دیدن دور. (ناظم الاطباء). حرالبصر؛ آنکه 
مانده شود و فروماند بینائی او از دیدن دور. 
||مانده کنده شتران را به راندن. (از منتهی 
الارب). آنکه مانده می‌کند شتر را از راندن. 
(ناظم الاطباء). 
محسرة. [م س ر1 (ع إ) جاروب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مچسکت. م حش س] (ع ص) مرد بسیار 
بخيل. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محسل. ا٤ش‏ س الع ص )کی که 
بقدری که باید خود را خوار و زبون میکند. 
| آتکه خود را برمی‌اندازد. (ناظم الاطباء). 
محسمة. [م س ٤‏ ] (ع [) سبب بریده شدن. 
يقال هذا محمةالداء: یعنی اين سیب قطع 
درد میگردد..(از منتهی الارب). چیزی که 
سبب مشود قطع چیزی را. ||آن چیزی که 
داغ میکند. (ناظم الاطباء). 
محسن. م حش س] (ع ص) آرابنده. 
|انکوئی‌کنده. (از منتهی الارب). کی که به 
لاقت کاری میکند. (ناظم الاطباء). 
محسن. [ ٣‏ حش س ] (ع ص) تحین‌شده. 
آراسته‌شده. تیکوشده. |[وجه سحسن, روی 
خوب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
مجسن. (م س ] (ع ا) واحد محاسن. یکی 
محاسن. یی جای خوب و نیکو از بدن. 
(منتهی الارب). رجوع به محاسن شود. 
محسن. [مس](ع ص) یکی‌کننده. (منتهی 


الارب). آنکه یکی واحان ميکند. (ناظم " 


الاطباء). نیکوکار. احسان‌کننده. نیکوکردار. 
تقایل متتی ند 

عالم و عادل‌تر اهل وجود 
محن و مکرم‌تر ابنای جود. 
باشدی کفران نعمت در مثال 
که‌کنی با محسن خود تو جدال. 
که‌می‌برد به خداوند منعم محسن 
پیام بندة نعست‌شناس شکرگزار. سعدی. 
||آنکه به خوبی میداند. | آنکه بر پشتة باند 
می‌نشیند. (از منتهی الارب) (ازناظم الاطباء), 

محسن. [م س ] (اخ) ن‌امی از نامهای 
خدای‌تعالی. (یادداشت مرحوم دهخدا.. 


نظامی. 


مولوی. 


۱ - در یادداشتی از مرحوم دهخدا محزوزی 
[مززا] ضط شده است. 


و 








محسن. 
مجسن. [م س ] ((خ) رجسوع به فيض 
کاشانی ملامحن شود . :: 
محسن. (مس] ((ج) رجوع ۳ نوخی 
علی‌بن محسن شود. 
محسن. (م حش س ) (خ) ابن ابراهیمین 
هلال‌بن زهرون‌الصابلی‌ین اسحاق, مکنی به 
ابوعلی. پدر هلال‌بن المحن صابی ادیپ 
مشهور است. مردی ادیب و دانشمد بود و از 
مخز انتاداتی موز از ید رای 
ابوعلی فارسی, ابوعبیدالله مرزبانی بهره برد و 
در هشتم ماه محرم ۵۴۰۱ .ق.به کیش پدرش 
(دین صائبی) درگذشت و او را به مناسبت 
خال سرخ رنگی که به صورت داشت 
«صاحب‌الشامه» می‌خواندند. از بین فرزندان 
او غیر از هلال که از پدر مر تبه‌ای بلندتر داشته 
است میتوان ابوسعید سنان و ابوالعلاء صاعد 
را نام برد. ابوسعید در حیات پدر درگذشت. 
(از مسمیم‌الادباء چ مصر ج ۱۷ ص ۸۱). 
رجوع به تتمة صوان‌الحکمه ص ۷ و 
عیون‌الانباء و ریحانةالادب ج ۲ ص۴۱۵ 
شود. 
محسن. [ ٣‏ حش س ] (إخ) ابن ابوالحسن 
علی‌بن محمدبن الفرات (پدرش وزير مقتدر 
خلیفه بود به سال ۲۹۶ ھ. ق.). مردی قسی و 
ظالم و بدکردار و به خییث‌بن طیب معروف 
بود و به اتهام قرمطی بودن بقتل رسید. (از 
خاندان نوبختی مرحوم اقبال ص ٩‏ ۰۱۰۰ 
۳۹( 
محسن. [ي] (اخ) ابن ابوالقاسم علیبن 
محمدین... قاضی تنوخی. رجوع به اببوعلی 
محسن... و پتیمتالدهر ج۲ ص۱۱۴ و قاریع 
گزیده‌ص ۸۱۰ شود. 
محسن. [م س ] ((خ) ابن‌القائد. سومین از 
امراء بنی‌حماد الجزایر است و از ۴۴۶ تا ۴۴۷ 
ه.ق. حکومت داشته است. (ترجمهٌ طبقات 
سلاطین انلام ص ۳۴). 
محسن. (م س] (إخ) ابن حسن‌الحسیی 
الاعرجی الکاظمی, از علما و شتهای شيعه 
است. بسیاری از محضرش استفاده برده‌اند. 
او راست: المحصول فى علمالاصول. الوافی 
ز شرح وافیُ عبداله تونی و غیره. و نیز او 
است: اثعاری در مراثی اهل بیت. فوت او 
ر اوائل ۱۲۴۰ د.ق.بوده است. (روضات 
جنات ص 4۵۴۹ 
کسن. [م س ] (اخ) ابن حسینین احمد 
یشابوری. او راست: الامسالی در حدیث. 
اب آلیر. اعجاز القرآن. کتاب من كنت 
«ه. وی از شاگردان دیخ طوسی بوده 
ت. (روضات‌الجنات ص 4۵۴۲. 
سن» ام س] ((غ) (الشريف) ابسن 
بن‌بن حسن‌بن ابی‌نمی‌الشانی» شریف 
ی از ۱۰۳۴ ھ.ق. تا ۱۰۳۷ ه.ق.امیر 








مکه بود. پسر عمش احمدین عبدالمطلب با 
یاری ترکان عثمانی به جنگ وی شتافت و 
پس از پیروزی احمد. از مکه به یمن گریخت 
و در صما درگذشت (۱۰۳۸ ه.ق.).مردی 
شجاع و نیکوسیرت بود و شاعران زمانش در 
بار؛ او اشماری دارند. (از اعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۸۳۸. 
محسن. م س] لإخ) (الريف..) ابن 
حسین‌بن زیدین محسن شریف حسنی. از 
امرای مکه به سال ۱۱۰۱ «ه.ق.مدت یکال 
و چهار ماه امارت کرد و پس از منازعه با 
پر عمش سعیدبن سعد از امارت مکه پیفتاد 
و در بال ۱۱۰۷ «ه.ق,به امارت مدینه رید 
و در حدود ۱۱۱۵ «ه.ق. درگ‌ذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص۸۳۸). 
محسن. [م حش س) (إخ) ابن حسینین 
علی کوک العبسی. مکی به ابوالقاسم 
و فاضل#وچزاق و شاعر بود و خطش که شبیه 
به خط طبری است معروف و مشهور می‌باشد. 
وی در سال ۴۱۶ ھ.ق.درگذشت. (از 
معجم‌الادباء ج ۱۷ص ٩۸چ‏ مصر), 
مجسن. [م س] (اخ) ابن سید محمدین 
فلاحبن هة اله دومین کس از خاندان 
المشعشع که در ۷۵ د.ق.بجای پدر 
نشست. مسردی عسام‌دوست بود چنانکه 
شمی‌الدین محمد استرابادی حاشیة خود را 
بر تجرید به نام او کرده است. رجوع به آل 
مشمشع شود. 
محسن. [م س] (لخ) ابن عبدالکريم‌بن 
علی‌ین محمد حسیتی جبل عاملی نزیل 
دمشق شام ملقب به امین و مشهور به سید 
محن عاملی. از ببزرگان علمای آمامید. 
مردی متقی و محل اعتماد عرب و عجم بود, 
در حدود سال ۱۲۸۲ ه.ق, در دیه شقرا از 
قراء جبل عاط متولد شد. علوم مقدماتی را 
در محضر فضلای جبل عامل فرا گرفت. در 
سال ۱۳۰۸ ه.ق.به تجف رفت و در مجلس 
درس آخوند خراسانی و شریعت اصفهانی» 
حاج آتا رضا همدانی و شیخ محمد طه و 
دیگر بزرگان حاضر شد در سال ۱۳۱۹ هبق. 
به دمشق مهاجرت کرد و مرجع تقلید الب 
مردم آن نواحی گردید. دارای آثار بسیار و 
مسفید است از جسمله تألیفات او کستاب 
اعیان‌الشیعه [در رجال شيعه ] است. (از 
الذریعه ج ۲) (ريحانة الادب ج۱ ص‌۱۸۵). 
محسن. [م س ] (اخ) ابن قاسم‌ین حنن‌ین 
علی‌بن ابراهیم‌بن علی‌بن کامه. ملقب به 
ابوسعد متوفی در ۵۲۷ هھ .ق.متولد در بهق از 
فرزندان امیرعلی کامه از ارکان ال بویه است. 
(از تاریخ بیهی ص۱۳۳). 
محسن. 1م س1 ((ج) ابن محند طاهر 
قزوینی معروف به ملامحصن» مژلف کتاب 


ادیب 





محسن. ۲۰۳۸۳ 


«عوامل» بنابرقولی. اما مؤلف قصص‌العلماء 
در اخر شرح حال و مولفات ملامحن فیض 
کاشانی نبت تاليف عوامل رابه سصن 
قزوینی رد میکند و آن را از تالیفات فیض 
کاشانی میداند. وی گوید او مولف شرح الفیذ 
ابن مالک در چهار جلد به نام 
«زیتة‌المسالک» است و عوامل ملامن 
فیض را تاآخر عوامل سماعیه شرح کرده 
است. وی در اواسط قرن دوازدهم هجری 
وفات یافته است. 
محسن. ١م‏ ب (إخ) ابن موسیالکاظم لع 
فرزند امام هفتم شیعیان و او به فراهان مدفون 
است و به زاهد من مشهور می‌باشد. (از 
تاریخ گزیده ص ۲۰۳). 
محسن. ۰ حش س) (إخ) الحا كم اوعد 
محسن‌بن محمدین کرامة چشمی ببهقی. 
ولادت او در رمضان ۴۱۳ د.ق.در قریه 
چشم (از قراء بیهق) بود و در سوم رجب ۴۹۴ 
ه.ق.در مک مکرمه وفات یافت. دربار؛ نشو 
و نمای محسن در خراسان اطلاعات دقيقی 
در دست ټت و مأخذی که دربار؛ وی 
اطلاعاتی داده‌اند فقط به انتقال وی از 
خراسان به مکه اشاره کرده‌اند. من از 
علمای مذهب زیدیه بوده انت و از نظر 
عقیدت کلامی معتزلی است. او راست: 
تسئیه‌لفافلین عن فضائلالطالين. 
التفسیرالب وط. التفسیرالصوجز (به زبان 
فارسی). التهذیب در تفسیر قران که از تفاسیر 
بار ارزندة معتزلی است. عسیون‌المسائل, 
رسالة ابلس الى المجبرة. الرد علىالمجبرة. 
جلاء الابصار فى متون الاخبار, السفينة و 
المنتخب فى کتب‌الزيدية. رجوع به 
الحا كمالجشمى و منهجه فى تفر القران از 
دکتر عدنان زر زور و نیز تاریخ بیهق و معالم 
الملماء إبن شهراشوب والذريعة الى 
تصانیف اليعة شود. 
محسن. [مس] (اخ) پر حساج‌میرزا 
علیخان امینالدوله صدراعظم مظفرالدین شاه 
قاجار. در ۱۲۹۳ ه.ق.متولد شد. وی به 
القساب مسنشی حسضور, میین‌الملک و 
امین‌الدوله ملقب گشت. در بال ۱۳۱۶ ھ.ق. 
که علیخان امین‌الدوله صدراععظم بود 
من‌خان وزير گمرک و وزیر پت گردید. 
وی ابتدا داماد شیخ محسن‌خان معین‌الملک 
(مشیرالدوله) بود بعد بر حسب امر مظفرالدین 
شاه دختر او را طلاق داد و با فخرالدوله خانم 
دختر نهم مظفرالدین شاه ازدواج نمود و در 
تال ۱۳۲۹ «.ش.شمی جهان را بدرود 
گفت.(از تاریخ رجال بامداد ج ۳ص ۲۰۰). 
محسن. م س] (لخ) حصج مرا 
محن‌خانین عبداللطف طسوجی مترجم 
متن مور الف الیلة وللة (هزار و یک شب) از 





۴ محسن. 


عربی به فارسی است. چون خضواهر منیرژا 
محسن‌خان به حبالة نکاح ظل‌السلطان پر 
بزرگ ناصرالدین شاه درآمد به این مناسبت 
در دستگاه ظل‌اللطان وارد خدمت شد و از 
کوت روحانیت خارج گردید و در سای 
قرابت با دربار به مقامات مختلف از جمله 
نایب‌الایالگی لرستان و بروجرد نائل آمد و به 
لقب مظفرالملک ملقب گشت. (تاریخ رجال 
بامداد ج ۲ ص ۲۱۳). 
محسن. (م س] (اخ) (سیدمحن محلاتی) 
صدر الاشراف. متولد ۱۲۸۸ ه.ق.فرزند سید 
حسین فخرالذا کریناز روضه‌خوانان محلات 
بود. وی ابتدا از طلاب مدرد حاج ابوالحسن 
معمار اصفهانی (صنیع‌الملک) بود و بعد خود 
را به دربار تزدیک گرداننید و معلم یکی از 
پسران ناصرالدین شاه شد و در سال ۱۳۲۵ 
ه.ق.داخل دادگستری گردید. در سال ۱۳۲۶ 
ه.ق.که محمدعلی شاه نجل را به توپ 
بت صر الاشراف بازپرس 
مشروطه‌خواهان زندانی در باغشاه بود. 
صدرالاثراف به سمت‌های رباست شسعیه 
دیوان کشور, دادستانی کل و پنج بار وزارت 
دادگس‌تری و یک بار نخست وزیری» 
سناتوری و ریاست مجلس سنا و استانداری 
خراسان رده است. وی در مهر ماه ۱۳۴۱ 
ه.ش.در ۹۴ سالگی درگذشت. (رجال بامداد 
ج۲ ص ۲۰۳) 
محسن. (م س ] ((خ) قزوینی. در 
مجمعالفصحاء, مح فراهی آمده انت و او 
را از مداحان و شعرای ال ناصر خوانده است. 
(ج۱ ص ۵۱۱). عوفی دربارة او می‌تویبد: از 
مان عالم نظم و تاظمان مسلک فسّل بود. 
و این رباعی را در وصف شراب گفته است: 
آتش دیدی که باشدش آب نقاب 
ایمن شده آب از آتش و آتش از آب. . سر 
بنگر تو بدین ۵ 
تا آب فسرده بینی و آتش‌ناب. 
(لباب الالباب عوفی ج ۲ ص ۶۷), 
مجسن. . مس ] ( اخ) قیصری (متوفی در 
۵ ه«.ق.) او راست: منظومه فرائسض. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
محسن. م سا (اخ) (میرزا...) متولد ۲۱ 
ذیحجه ۱۲۸۸ ه.ق. در تهران. و از رجال 


شراب و این جام شراب 


دور منسروطه بود و داماد سید عبدالله 
بهبهانی. پس از کشته شدن بهیهانی الب 
مرجوعات مردم با او بود. میرزا محسن در 
دور اول مجلس از جانب طلاب تهران به 
عنوان وکیل به مجلس شورای ملی راه یافت 
(۱۳۲۴ھ.ق.)و در خرداد ۱۲۹۴ھ ش.در 
تهران با چند تیر گلوله به توسط 
احسان‌اله خان وحن لله به دستور کم 
مجازات در سن ۴۷سالگی کشته شد و در 








مشهد صدفون گردید. (رجال بامداد ۳ 
ص ۲۰۰). 
محسن آباد. 1 س] (إخ) فی است از 
دستان رستاق بخش خمین شهرستان 
مسحلات با ۱۷۵ تن سکته. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج ۹ 
محسن آبا۵. [مس] ((خ) دهی از دهستان 
بهنام عرب بخش ورامین شهرستان تهران با 
۵ تن سکنه, (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
محسن آباد. م س] ((خ) دهی است از 
دهستان دهشال بخش آستانة شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری آستانه و ۸هزارگزی دهشال با ۳۸۴ 
تن سکنه. آب آن از نهر سفیدرود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 





هشن آباد. [مسٍ] (إخ) دهسی است از 


دهستان رودبند بخش مرکزی شهرستان 
لاهسیجان, واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
خاوری لاهیجان و ۲۶هزارگزی رودبند پا 
۰۱ تن سکنه. اب ان از حشمت‌رود و 
استخر علی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
محسن آیاد. [مس)] (خ) دی است از 
دهستان فراهان بالا بعش فرمهین شهرستان 
اراک واقع در ۱۳هزارگزی خاور فرمهین و 
۳هزارگزی راہ عمومی با ۲۵۲ تن سکته. 
آب آن از قنات و رودخانه و راه آن مالرو 
است و از طریق فرمهین اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
محسن آباد. [ س] (إخ) دهسی است از 
دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
,اراک واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
آستانه و ۴اهزارگزی راه قدیم بروجرد به 
اراک با ۱۰۴ تن سکننه. آب آن از قنات و 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۲ 
محسن آباد. ام س] ((خ) ایو. دهی انت 
از دهتان یخکش بخش بهشهر شهرستان 
ساری, واقع در سی‌هزارگزی جنوب خاوری 
بهشهر. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۳ 
محسن آباد. 1م س ] (إخ) دی است از 
دهتان سراجو بخش شهرستان مراغه با 
۸ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج و" 
محسن آباد. م سٍ] (إخ) دهی است از 
دهتان ریوند ببخش حومة شهرستان 
نیشابور. با ۱۸۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
محسن آباد. م س] ((خ) دهی است از 


چش مه و راه | 








محسته. 

دهتان زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند 
خراسان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محسن آباد. (م س] ((خ) دی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند خراسان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

محسن آباد. م س ] (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد با ۱۳۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج .4٩‏ 

محسن آباد. (م س] (اخ) دهی ات از 
دهستان یوسف‌آباد پائین ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد با ۲۲۱ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محسن آبا۵. (م س ] (اخ) دی است از 
دهستان بالا بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه با ۲۲۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محسن آباد. [م س] (!خ) دصی ات از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

محسن آباد لا کوشته. ام س تا (خ) 
دهی است از دهستان حومه بخش لشت‌نشاء 
شهرستان رشت. واقع در ۰ ۰ ری شمال 
خاوری لشت‌نشاء با ۴۵۶ تن سکنه. آب آن 
از چا وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 

محسنات. مش ] (ع ص[ ج شسحستة. 
(آتدراج). زنهای صاحب حن و جمیل و 
زیا و خوش‌صورت و پارسا و پا کدامن. 
(غیاث). || آنچه نیک داشته شده باشد. 
اانکونها. (غیات) (آتدراج). 

محسنات. [ حش س] (ع لا ج مح 
نکوئها و خوبها و خصلنهای نیک. اناظم 
الاطباء). 

محسنای شیرازی.(م س ي] (اخ) از 
شاعران دور؛ صفوی است. از دوستان و 
ملازمان ملاصبوحی بوده و طبع شعری 
است. (از تذکر؛ نصرآبادی ص ۳۸۳ ٠‏ 

محسن تبریزی. امس نٍ ت)(ع) شاعر 
عصر صفوی است. نش از طرف مادر به 
محمد حین چلبی می‌رسد و از طرف پدر 
نواده ابدالخان تبریزی است. تخلص وی 
تاثیر بود و نصرابادی چند بیتی از اشعار او ر 
آورده است. (تذکره نصرآبادی ص ۱۱۹). 
محسن فانی. [م س ن ] (إخ) اصلش | 
کشمراست. فاضل و صاحب جاه بود. مدت 
در ال آباد خدمت صدارت داشت وا 
حوادث فتح بلخ از کار برکنار گردید. دیو 
شعر دارد. (از مرآالخیال ص ۱۶۶). 





| محسنة. م س ن] (ع ص) منت مح 


ج محنات. هر چیز تیک و زیا و جہ 





مجسته. 


ان‌اظم الاطباء). |ازن احسان‌کننليه. :زف 
نیکوکار. 
محسفة. [م س ن] (ع ص) مونت مُحتن. 
رجوع به محن شود. |اسیب حسن. 
(انندراج). هر چیزی که سب شود سلامتی و 
خوش صورتی را. يقال هذا طعام 
محتاللجم. (ناظم الاطباء). 
محسنة) لا شفار. (مس ن تل )(ع1مرکب) 
نوعی سرمه که در آن دوده کنند!. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
محسنی. (س ] (ص نسبی) موب است 
به محسن, رجوع به مُحین شود. 
محسنیی. [م س ] (() گوشه‌ای است از شعبة 
نوروز صبا. (تعلیقات بهجت‌الروح ص ۱۲۱). 
محسفین. (مس] (ع ص لا ج محسن (در 
حالت نصبی و جری). 
مجسولب. [] (ع ص) شمرده. امستتهی 
الارب). شمرده‌شده. (ناظم الاطباء). بسمار 
آورده شده. (غیات) (آنندراج). باب 
درامد.. بشمار امده. در شمار امده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
نظر میداشت اندر راه محبوب 
که‌در ذاتش همان بوده‌ست محسوب. 
نظامی. 
= محسوب بودن از قومی؛ در تمار آنان 
بودن. از آنان بشمار آمدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
= محوب دائتن؛ مصوب کردن. 
7 مسحصوب شسدن؛ بشمار آورده شدن. 
پحساب درآمدن. 
= محسوب کردن؛ بشمار آوردن: باب 
درآوردن. 
¬ محوب گسردیدن؛ محوب گشتن, 
محسوب شدن: و جز ضرورت قافیت را 
محسوب نگردد. (المعجم فى معاییر اشعار 
البجم ص ۲۰. 
ابه خرج آمده. || خرجی که از عامل پذیرند 
و بحساب آرند. مقابل مردود. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- موب بودن؛ در محاسبه پذیرفته بودن؛ 
نامه نوشته بود. به دوستی, با وکیلی که او را به 
شهر عیذاب بود که آنچه ناصر خواهد به وی 
دهد و خطی بستاند تا وی را مصوب بود 
(سفرنامة ن_اصرخسسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۱۱۶). 
محسوبة. [م ب ] (ع ص) مونث مصوب. 
رجوع به محوب شود. 
محسود. [)(ع ص) که بدو رشک برده‌اند. 
انکه بدو حد برده شده. انکه دربارۀ او بد 
خوانته شده. آنکه او را بدی خواستهاند. آنکه 
بدو رشک برند. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
. شک‌برده‌شده. (ناظم الاطباء). بدخواسته 





شده. (آتندراج). مبخور. انیت. مأنوت. (منتهی 
الارب؛ نواخت امير مسنود... [خاچب 
غازی را] از حد گذشته و اندازه... محودتر 
و منظورتر گشت. (تاریخ بیهقی چ مشهد 
ض ۱۷۲). 
بزرگوارا من در میان اهل عراق 
بنعمت تو که مود همگتان بودم. 
ظهیر فاریابی. 
چنانکه محسود ارکان ملوک و امرای دیگر 
شد. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص۴). 
دنیی آنقدر ندارد که بر او رشک برند 
ای برادر که نه محسود بماند له حسود. 
سعدی (کلیات چ فروغی ص ۵۷۵), 
محسور. [] (ع ص) خیره‌چشم. ||مانده. 
|| دریغ‌خورنده. (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). پشیمان: و لاتبطها کل‌لبسط 
فتقعد ملوما محوراً. (قرآن ۹۷ 
محسوشن. [۶] (ع ص) به حس دریافته 
شده. انچه به حواس ظاهر دریافته و ادرا ک 
شود. مقابل معقول. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مقابل معقول یعنی آنچه به قوای 
باطتی و عقل دریافته شود. دریافته‌شده به 
یکی از حواس خمه. (غیات) (آنندراج). 
دریافت‌شده. لمی‌شده. دانسته‌شده. (ناظم 
الاطباء): 
موس نستند و نگنجند در خواس 
نایند در نظر که ته مظلم نه انورند. 
اترو 
محوس بود هر چه در این پنج حس آید 
محسوس مر این را دان, معقول جز آن را. 
تامرو 
ز محسوس برتر به حد و گهر 
ز معقول کم‌تر به کردار و شأن. ‏ ممودسمد. 
وصف کرد محوس بر حس را نخشست. 
(مضفات بابافضل ج ۲ ص ۳۹۰). 
< ی‌خوس شدن؛ درک و دریافته شدن 
توسط یکی از حواس: 
گفتم همی بود دل معقول وحی را 
گفتاز بهر امت محسوس شد صور. 
ناصرخسرو. 





گرزهاو تینها مصوس شد 

پیش بیمار و سرش منکوس شد. مولوی, 
= محوس کردن؛ قابل درک کردن. رجوع 
به محسوس شود. 

خرن تشون گشتن. 
محسوس شدن. 

||معلوم و معین. آشکارا. (ناظم الاطباء). 
آشکارا (غیاث) (آنندراج). 

- محوس کردن؛ آشکارا کردن. 
||(اصطلاح فلسته) آنچه با حس درک شود و 
آن یا محسوس بالاصاله و بالذات است و یا 
محوس بالعرض. محوس بالذات آن انت 











که محوس باالقبعیه نباشد و مصوس 
بالعرض آن است که محسوس بالتبع باشد نه 
بالاصاله ماتند احساس روشنائی و رنگ از 
راہ بینایی که احساس بالذات است ایا 
احاس بزرگی, عدد, چگونگی. شکل» 
حرکت» سکون, قرب و بعد همه اخساس 
بالعرض هتلد یعنی همه به توسط رنگ و 
ضوء احساس میگردند. مسژلف 
المباحث‌المشرقیه گوید که اموری مانند 
بزرگی, عدد شکل و غیره محسوس بالعرض 
نمی‌باشند زیرا محوس بالعرض ان است که 
حقیقةً احاس نشود لیکن مقارن با محموس 
حقیقی باشد (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|| آنچه بواسطة حواس ظاهری دریافت و 
ادرا ک شود. در مقابل معقول یعی آنچه 
بواسطة قوای باطنی و عقل دریافت و ادرا ک 
گردد. (فرهنگ اصطلاحات فلسفی 
سجادی). 

- محوس اول؛ به چیزی گویند که در آلت 
حس مرتسم می‌شود. شیخ ابوعلی سینا گوید: 
محوس اول بالحقیقت عبارت از چنیزی 
است که در آلت حس مرتسم شده و آن را 
درک کنند و چنین مینماید که هرگاه گفته شود 
احناس کردم شییء خارجی را معنای آن 
غیر از آن است که بگویند در نفی احاس 
کردم زیرا گفتار او که گوید شییء خارجی را 
احساس کردم این است که صورت آن شیء 
خارجی متمثل و مجم شد در ذهن و معنی 
آنکه گوید در نفس خود احاس چیزی کردم 
این است که صورت نفس او متمثل شده است 
و از همین جهت است که اثبات کیفیات 
نفأنية مصوسه در اجام کار دشواری 
است. (فرهنگ مصطلحات فلفی سجادی از 
شناج ۱ص ۲۹۷). 

- محوس به حاسة بصر؛ الوان باشد چون 
سیاهی و سپیدی و سرخی و زردی و سبزی و 
کبودی‌و انچه از ترکبیات ان خیزد, و اضواء 
چون ضوء آفتاب و ماه و ستاره و آتش و غیر 
آن. (اساس‌الاقتباس ص ۴۳), 

- محسوس به حاسۀ ذوق؛ طعوم نه گانه بود 
یعنی شیرینی و ترشی و شوری و تیزی و 
تلخی و دسومت و عفوصت و قبض و تفاهت 
و همچنین آنچه از آن سرکب شود. 
(اساس‌الاقتباس ص ۴۲). 

¬ محوس به حاسه سمع؛ اصوات باشد و 
دیگر کیفیات که موجب گرانی و تیزی . 
بلندی و پستی و التذاذ و تنقر اصوات شونه 
(اساس الاقتباس ص ۴۳). 

- محوس به حاسهٌ شم؛ بویهای خوش 
ناخوش بود و انواع آن. (اساس‌الاقتباس 
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و 








ص4۴۳ ۳ 

- محنوس به حابة لمن؛ کیفیات اربعه 
یعنی حرارت و برودت و رطوبت و بوست و 
توایع آن مانند خشونت و سلاست و شقل و 
خفت و آنچه بدان ماند و بهری خشونت و 
ملاست رااز مقولة وضع شمرند و بهری گویند 
کیفیتی ملموسه تابع استواء وضع یاعدم 
استواء وضع است. (اساس الاقتباس ص ۴۳). 
< محوس دوم؛ صورتی از محوس اول 
است که مرتسم در نفس منود و يا در نفس 
حاصل میگردد. (از فرهنگ مصطلحات 
فلسفی سجادی). 

|| جراد محوس ملخ مرده و سوخته از 
سرما. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
محسوسات. [م)(ع ص اج محوية. 
اموری که به حواس ظاهره ادرا ک‌شوند و آنها 
شامل مذوقات مشمومات, ملموسات. 
مبصرات و مسموعات‌اند. مقابل معقولات. 
حس شدنی‌ها. رجوع به محسوس شود. 
صفت نضت از سبادی قیاسات. (اساس 
الاقتباس ص ۳۴۵). رجوع به مبادی قیاسات 
شود. ||(اصطلاح منطقی) حسیات, در 
اصطلاح منطق محوسات و یا حیات بر دو 
معنی از قضایا اطلاق شود؛ اول قضایایی که 
عقل به مجرد تصور طرفین قضیه به آن حکم 
میکند که این حکم و قطع بواسطة حس ظاهر 
و یا باطن می‌باشد و نیز گویند این نوع قضایا 
از سقدمات يقنة ضروریه‌اند و آنها را 
مشاهدات نیز خواند اما تمام علما در این 
اصطلاح متفق‌القول یستند چه صاحب شرح 
طرالع محوسات را مرادف مشاهدات قرار 
میدهد اما دیگران آن را اخص از آن میدائند. 
شارح مواقف نويد مشاهدات و یا 
محسوسات به چیزهایی است که به مجرد 
حس ظاهر به آنها حکم شود و اما آنچه را 
بوسیلهٌ حس باطن بدانها حکم گردد 
وجدانیات و قضایای اعتباریه نامند. و در 
شرح مسطلع گسوید که اعم است زیرا 
محسوسات آن قضایائی هتد که عقل از راه 
یکی از حواس به آن حکم میکند حال | گراز 
حواس ظاهری بود آن را مشاهدات گویند و 
| گراز حواس باطنی بود وجدانیات خوانند 
معتای دوم محوبات آن قضایایی هستند 
که حس در آنها دخیل می‌باشد که شامل 
تسجریات و متواترات احکام و هم در 
محسوسات. بعضی از حدسیات., مشاهدات و 
بعضی از وجدانیات است که نیز از علوم يقینیة 
ضروریه است. (از كشاف اصطلاحات 
الفنون). 

- محسوسات البصر؛ آنچه با دیده دریافت 
شود: و محوسات البصر اشرف. فانها 
هی‌الاانوار من الکوا کب و غرها. (حکمت 


اشراق ص ۲ ۲۰). 

محسوسة. (مْس](ع ص) مث 
محصوس, رجوع به محنوس شود. 
محسوف. 1 (ع ص) خرمای بد دورکرده 
از خرمای خوب. (از متهی الارب). خرمای 
جید دورکرده از خرمای بد. (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ساقط و فروماید و بلایه شده. (ناظم 
الاطباء). 

محسول. ]٤[‏ (ع ص) به کارناآمدنی از هر 
چیز. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
مجسوم. [م] 2 ص) کودک بازداشته شده 
از ضیر. ||کودک بدغذا. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||بریده. رگ بریده, 
(از منتهی الارب). 

مجسة. [م حش س] (ع لا کون. (متهی 
الارب). دبر. است. مقعد. ||سبب سوختن. 


۳7 الارب) (تاظم الاطبام). 
مج 3 [م حش سا (ع [ شانة ستورخار. 


(منتهی الارب). قشو. محسش. کبیجد. 
محش. مح شش ](ع ص [) گلیم سطبر یا 
گلیم که در وی حشیش نهند. (منتهی الارب) 
از ناظم الاطباء). محشن. ||داس علف درو. 
مخش. ازسین بسیارحشیش. جای 
بسیارحشیش, زمین گیاهنا ک.یخش, 
||فراهم آمدنگاه پلیدی مردم و ستور و جز 
آن. یحَش. (منتهی الارب). | محش حرب: 
انروزند؛ آتش جنگ. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء.|اجسای بسيارخير.(ستتهی 
الارب). 
محش. [م حشش ] (ع ص |) حشة. 
آتش‌کاو. آهنین. (منتهی الارب). استام. سیخ 
اتشکاو, (ناظم الاطباء), و رجوع به سحشة 







ر. (ناظم الاطباء). ||گلیم سطبر یا گلیم که 
وی حشیش نهند. و بدین معتی به فتح 
میم افصح است. (منتهی الارب). کاهدان و 
جوال و یا چیز دیگری که در وی حشیش و 
كاه تهند. (ناظم الاطباء), محشة. |[داس علف 
درو. (مستتهی الارب). داس. |ازمسسین 
بیارهشیش. گیاهنا ک. |افراهم آمدنگاه 
پلیدی مردم و ستور و جز آن. رجوع به مح 
شود. 

محش. (م شش ] (ع ص) زن که بچه در 
شکم او خشک شده باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |اکسی که میرود برای فراهم 
آوردن حشیش و کاه. |[دست خشک‌شده و 
شل‌شده. (ناظم الاطباء). 

محش. [] (ع مص) سخت گائیدن. |انیک 
خوردن. ||تراشیدن پوست را. |[بوست 
برکندن از گوشت. ||مجروح کردن. (منتهی 
الارب). خراشیدن. الغت بیهقی). |اکندن 





توجبه زمین و جز آثرا. [اسوختن آتش 





شود. ||دلاور. (متهی الارب). دلیر. بی‌با ک. 





پوست را. (مستتهی الارب). سوزانیدن. 
(زوزنی). |/سوزش. (منتهی الارب). 
مجساء [ محش ضا] (ع ص) صورتی از 
محشی. رجوع به محشی شود. 
-محثاکردن؛ محشی کردن. حاشیه نوشن 
بر کتابی, تحشیه. رجوع به محشی شود 
محساء ۱۶۱۰ (ع !) محقّا, رجوع به محا 
شود. 
محشاق. (۶)(ع 4 پست‌ترین جای طعام در 
شکم که نزدیک به در رفتن است. (منتهی 
الارب). رود؛ زیرین از مسردم. (از ناظم 
الاطباء). ||چرب‌رود؛ ستوران. (سنتهی 
الارب). چسرب رود؛ چارپایان. (ناظم 
الاطباء). 
محشا. [م ش؛] (ع !) مسحشاء. (مسنهی 
الارب). گلیم درشت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). |اگلیم سپید خرد که بدان لنگ بندند 
یا چادری که خود را بدان درپیچند. محاشی». 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 





محشئن. ام ش ونن] (ع ص) خشمنا ک. 


(متهى الارب). 
محسر. (عش /ش] (ع ل) جای گرد آمدن. 
(مهذب الاسماء) (دهار), گردآمدن‌جای. روز 
قیامت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جای 
گردآمدن مردم در روز قیامت. (غیاث). روز 
رستخیز. آن روز که مردمان راگرد آرند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
چو پیش آرند کردارت به محشر 


فرومانی چو خر به میان شلکا. رودکی. 
به محشر بیوسند هارون و موسی 
ردای علی و آستین محمد. .. ناصرخرو. 
ساحل تو محشر است نیک پندیش 
تابه چه ہار است کشتیت متحمل, 

ناصرخسرو. 
چه داری جواب محمد به محشر 
چو پیشس آیدت هان و هین محمد. 
5 ناصرخ رو 
آن شاه که وقف کرد یزدان فك 
بر نامش ملک تا به محثر. معودسعد. 
گرد خلافت ار برود در دیار خصم 
بی‌کار ماند انجا تا محشر ایند خاقانی. 


همین بس در بهارستان محشر خون بهای من 
غبارش بوی گل شد در رکاب و کرد جولائش. 


خاقانی. 

حدیث فقر در دفتر نگنجد 
حاب عشق در محشر نگنجد. عطار. 
په ره بهشت فر دا توان شدن ز محشر 
مگر از ديار دنیا که سر دو راه داری, 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۶۷۴), 
گربه محشر خطاب قهر کنلد 
انیا را چه جای معذرت است. سعدی. 


آن زمان را محشر مذکوردان 





و آن گلوی راز گو را صور دان. مولوی. 
با زبان حال می‌گفتی بسی 

کوز محشر حشر راپرسدکی. مولوی, 
- بامداد محشر؛ صبح قیامت؛ 


ز آن می که ریخت چشمت در کام جان سعدی 

تا بامداد محشر در سر خمار دارم سعدی, 

- ترازوی محشر؛ میزان اعمال؛ 

شد وقت چون ترازو و شاه جهان به عید 

خواهد می گران چو ترازوی محشرش. 
خاقانی (دیوان ص‌۲۲۸). 

رجوع به ترازو شود. 

دشت محشر؛ صحرای محثر. دشت 

قیامت: 

وادی چو دشت محشر و بختی روان چنانک 


کوه‌گران که سیر بود روز محشرش. 
خاقانی. 

- روز محشر؛ روز رست‌خیز. روز قیامت: 
هیچ به ابوبکر و با عمر لجاج 
نیست امروز ونه روز محشرم. ناصرخسرو. 
با دل و عقل و با کتاب ورسول 
روز محشر که داردت معذور. ‏ ناصرخسرو, 
خداوند آن خانه آزاد گردد 
هم آمروز اینجا و هم روز محشر. 

تخر و 
شی چون کار عاصی روز محشر.. ( کلله و 
دمنه). 


وادی چو دشت محثر و بختی روان چنانک 


کوه‌گران که سیر بود روز محشرش. 
خاقانی. 
عید باقی ساز کز ساعات روز عمر تو 
ساعتی‌را هفته‌ای از روز محشر ساختند. 
خاقانی. 
گدایانی بین در روز محشر 
به تخت ملک پر چون پادشاهان. سعدی. 
خنک روز محشر تن دادگر 
که‌در نای عرش دارد مقر. سعدی: 
مت می بیدار گردد نیم شب 
مت ساقی روز محثر بامداد. سعدیر 
¬ صبح محشر؛ بامداد قیامت: 
صبح محثر دمید و ما در خواب 
بانگ زن خفتگان عالم را, خاقانی. 
به بهترین خلف و اربمین صباح پدر 


به صبح محشر و خمنن الف روز حساب. 

خاقانی. 
- صحرای محشر؛ صحرای قیامت. دشت 
محشر, آنجا که مردمان روز رستاخیز در آن 
گردایند؛ 


کی دید صحرای محشر به خواب 


مس تفته روی زمین ز أفتاب. سفدی. 
دگر ره به کتم عدم دربرد 
وز انجا به صحرای محشر برد. سعدی. 


¬ عرصه محشر؛ فضا و ساحت و دشت 





قیامت؛ و ملاقات جز در عرصة محشر دست 
نمیدهد. (انوار سهیلی). 

- محثر اکیر؛ محشر کبری. روز قیامت؛ و 
این داوری به محثر اکر حوالت کنم. 
(سندبادنامه ص ۲۳۸). 

محتر کبری؛ در تداول جای پر ازدحام و 
انبوه از مردمان, 

|اشور و غوغای مردمان. (ناظم الاطباء): 
محتری است؛ ضوضائی است. غوغائی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اتلاف 
ستور از سختی فصل. (ناظم الاطباء). 
محشرآرای. (ء شا ان ف مسرکب) 
زینت‌دهنده و آرایش‌کندة محفلها و مجممها. 
(ناظم الاطباء). 
محشرپناه. مشپ ](ص مرکب) ملجأ و 
پناه روز محشر. (ناظم الاطباء). ||از اسماء 
محوباففت. (آندراج). معشوق. محبوب. 
محشرخزام. م ش خ] (ص مرکب) زنی 
که‌رفتار و سلوک وی موجب هیجان و 
برانگیختگی مردمان میگردد. (ناظم الاطباء). 
نیک خرام. خوش‌خرام. ||کنایه از معشوق و 
محبوب است. 
محشرستان. [م ش ر] (مسرکب) روز 
قیامت. روز رستخیز. (ناظم الاطباء). 
محشرقد. [م ش ق] (ص مرکب) آختهبالا 


و خوش‌قدوقامت. محشرخرام. (ناظم . 


الاطباء). آن که قد بلند و راست دارد. ||کنایه 
از محبوب است. (از آتدراج). 

محش رکردن. (م ش ک د] (مص مرکا 
شور و غوغا برپااکردن. |اکاری شگفت و 
جالب توجه کردن, چنانکه خطیی در 
سخنوری یا شاعری در سختراني یا هنررمندی 
در هنرنمائی و جز آن. 

محشری پیم ش | ((ج) مس لامحشری 
خوانساژی. به گفت نصرآبادی در تذکره. 








مردی درویش و تهیدست اما زنده‌دل و 
شوخ‌طبم بوده و بهنگام تألیف تذکره حدود 
نود سال داشته است و بنابراین از شاعران 
اوایل دور؛ صفوی است. از اوست: 

روزی که آسمان به کسی کینه‌ور لبود 

دانش نود و فضل نبود و هنر بود 

روزی که قدر بیخردان می‌فروخت بخت 
شایتگی به کشور شاهان سمر نبود. 

و نیز از اوست:. . 

پیر چون گشتی مشو غمگین ز وضع ررزگار 

میوه رنگین‌تر شود هر چند می‌ماند به بار. 
سیه کندم ز غمش کوه به فریاد آمد 

ن ناله برآورد که فرهاد آمد. 

(تذکرۂ نصرآبادی ص 4۳۱۹ 

محشری. [م ش] (إخ) از ولایت نیشابور 
آست و در سخنوری و بسخن‌سنجی او را 
استاد ملانظری همدانی دانته‌اند و به فة 








محشور. ۲۰۳۸۷ 
نصرآبادی در تذکره. پیش از تألیف تذکره به 
کهنالی رسیده بوده است. بتابراین از 
شاعران اوایل عهد صفویه است. این بیت از 
اوست: 
یار چو تیغ کین کشد فرصتش از خداطلب 
عضو به عضو خویش رازخم جداجدا طلب. 

(تذکره نصرآبادی ص ۳۲۶). 
محشرین. م ش] (ع ص اج تر 

است ةقان از مسصدر احشارا. 
حشرشدگان. 
امامالمحشرین؛ پیشوای گرد آمدگان: 
مر ابوبکر تقی راگو بین 
شد ز صدیقی امامآلمحشرین. مولوی. 

محشف. مش | (ع ص) خرمابنی که 
خرمای پت بار اورد. (ناظم الاطباء) (از 

منتهی الارب). 

مجشف. (م حش ش] (ع ص) که پلکهای 
چشم را بهم گذاشته از رخه‌های مژگان به 
دقت مینگرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 

محسم. [م ش ] (ع |) جائی که در آن خدم و 
حشم مردمان بزرگ گرد می‌آیند. (ناظم 
الاطباء). 

مخشم. (مش ] (ع ص) حشسمت‌دارتده. 
دارای حشست و احترام و بزرگی. (ناظم 
الاطباء). 

محضم. امش ش] (ع ص) به 
خشم‌اورنده. (ناظم الاطباء). به خشمآورنده 
کی را (آتدراج) || آن که میکند کاری و یا 
چیزی میگوید که دیگری را به زحمت و 
ملالت می‌اندازد. ||آنچه سب میشود 
شرمگیتی و خجلت را. (ناظم الاطباء). 

محسن. امش ](ع ص) کی که بدبو میکند 
خیک رابه اینکه شیر را مدتی در وی 

میگذارد.(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

محشو. م ش‌وو ] (ع ص) نعمت مفعولی از 

حشو. پرکرده. انباشته. ‏ گنده. (ناظم الاطباء). 
آگنده و پر کرده شده و مملو. (غیاث) 
(آنتدراج). ||به حشو آ گده.به آ گنه کرده. 
باحشو. بامغز, (یادداشت مرحوم دهخدا. 
قبائی محشو؛ پبه در نهاده, (مهذپ الاسماء). 
لایی‌دار. بالایی. لائی‌زده. (یادداشت مرحوم 
ده خدا). || حاشیه‌زده. حاشیه‌نوشتد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

محشور. () (ع ص) مرد مطاع که مردمان 
به خدمت وی شتابد. (متهی‌الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (انندراج). 

محشور. [) (ع ص) حشر کسرده شنده. 
برانگیخته شده (ناظم الاطباء). روز قیامت 
برانگ‌خته شده. (غیاث) (آنندراج). 


۱- در فرهنگهای معتبر عربی مصدر «احثار» 
دده نشد. 


ا 











۳۸۷۸ ۲ محشورین. 


= محشور شدن؛ حشر کرده شدل:. 
- ||گرد آمدن. آمیزش یافتن, معاشر شدن. 
رفت و آمد پیدا کردن. گرد آمدن با کسی یا با 
کانی در روز قیامت. 
محشور کردن؛ گرد آوردن (روز قیامت). 
- ||جمع کردن. همنشین کردن: خدا او رابا 
پیغمبر محشور کند. 
||تیر بهم پوسته پر. (سنتهی الارب). (ناظم 
الاطباء). ||گرد کرده و فراهم آورده. |اکلان و 
بزرگ. |/استوار. (ناظم الاطا) 
محشورین. [](ع ص, !) ج محشور (در 
حالت نصبی و جری). ۰ 
محشوش. [۶)(ع ص) شتر آماسیدهبهلو. 
(ناظم الاطباء). ||سوخته‌شده. || آلوده‌شده, 
||مکروه. (غیاث) (آنندراج). 
محشة. [م حش ش] (ع ل) دبر. (مستهی 
الارب). دبر مردم. (سهذب الاسماء). مقعد 
آدمی. ||زمین بسیارحشیش. (متهی الارب). 
جای بیار گیاهنا ک. 
محشة. ۰ محش ش] (ع !) محش. آتش‌کاو 
آهنین. (منتهی الارب). استام, تتورآشور. .و 
رجوع به محش شود. || آنچه در وی کاہ هند 
(منتهی الارب). 
محشی. [م شا ] (ع |) جای طعام در شکم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ج. محاشی. 
محسی. (م] (ع إ) بالشچه‌اي که زنان بر 
پستان یا سرین بندند تا کلان نماید. ج. 
محاشی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هحشی. (م شیی ) (ع ص) انباشته و آگنده. 
|| خرمای پرگوشت. (ناظم الاطباء), 
محشیی. (م حن شا] (ع ص) محشاء نعت 
مفعولی از تحیه. بیان‌شده و شرح کرده شده 
بواسط حاشیه. (ناظم الاطباء). حاشیه نوشته 
شده. حانیه کرده. حالیه‌بشته. ||دارای 
حاشیه. | آرایش داده شده: موشح به توقیع و 
طفرا و محشی به جبن و عجز. (جهانگدای 
جوینی). 
- محشی کردن؛ محشا کردن. حاشیه‌نوشتن 
بر کتابی. تحشیه: 
آنکه چون غنچه دلش راز حقیقت بهفت 
ورق خاطر از آن نخه محشی (محشا) میکرد | :۲ 
حافظ. 
محشي. ام حش شی ] (ع ص) نمت فاعلی 
از تحشیه. کی که مي‌آراید کار جامه را با 
ریشه و یا حاشیه و یا یراق و طراز گلابتون. 
(ناظم الاطباء). | حاشیه‌نویسنده بر کتایی. 
آنکه برای توضیح متن بر کتابی حاشیه 
نسویسد. حساشیه‌تویس: ابوطالب محشی 
سیوطی. (یادداشت مرحومدهخدا), 
محشية. (م حش شی ی ] (ع ص) خرگوش 
تاسه برافکن سگان بدویدن: ارنپ محشیه. 
(منتهی الارب). خرگوشی که سگان را در 


دویدن به تاسه افکند. (ناظم الاطباء). 
محص. [] (ع مص) خالص کردن زر را به 
گداز. (از منتھی الارب) (ناظم الاطباء). پا ک 
کردن زر و جز آن. (تاج المصادر بسهقی), 
|اگریختن از کسی. ||دویدن آهو. 
||درخشیدن سراب و برق. ||جلا دادن نیزه 
را. (از متتهى الارب) (از ناظم الاطباء). 
||کوشیدن در رفتن. (منتهی الارب). نیک 
دویدن. (تاج المصادر بیهقی). ||پا برزدن 
مذبوح. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پای 
بر زمین زدن. (منتهی الارب). |اسرگین 
انداختن, (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محص.[ ح ] (ع ص) رسن ریشه برافتادهً 
نرم و ست شده: حبل محص. (مسنتهی 
الارب). ريمان متعمل ونرموست 
شده. (ناظم الاطباء). 
| وین ۱۰] (ع ص) فرس محص؛ اسب 
توانا. | اسب استواراندام. (متهى الارب). 
محص.[ح ص ص ](ع ص) کسی که بهره 
و حصه دیگری میدهد. ||آنکه کی را از کار 
معزول میکند. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب) 
محصاق. [] (ع ص) زمین سنگریزه‌نا ک. 
(منتهی الارب). زمینی پاسگریزه. (مهذب 
الاسماع). 
محصاف. ام (ع ص) قرس محصاف و 
مسحصف, اسب به شتاب گذرنده. ||اسب 
برانگيزندة سنگریزه به سم. ||اسب گام خرد 
نهنده به جهت رفتن به شتاب, (متهی الار ب). 
محصال. (۱۳ (ع () آهن که بدان تیر تراشند 
(صواب أن به خاء معجمه است؛. (صنتهی 
الارب). 
محصب. ٢ض‏ ص ] ((خ) جای سنگریزه 
تلوداختن به منی [م نا] .(منتهی الارب). انجا 
نسنگ اندازند به مکه و آنجا را حصاب نیز 
نامند. (یادداشت مرحوم دهخدا). |((ع ص) 
مبتلا به سرخجه. محصوب. (از منتهی 
الارب). 
محصب. ٣‏ خض ص ]((خ) شعبی است 
مابین مکه و منی که به سوی ابطح میرود. 
(متهی الارب). جایی است بن مکه و منی که 
به منی نزدیکتر از مکه است و بطحاء مکه 
می‌باشد که خیف بنی‌کنانه است و حدش از 





جیحون رو به منی است و گویند حدش مابین 
شعب عمرو تا شعب بنی‌کنانه می‌باشد و این 
شعب در خا ک‌کنانه است. وجه تسمیه اينکه 
این مکان سنگریزه دارد. و بعضی گویند بدین 
مناسبت است که انجای محل رصی جمره 
است. (از معجم البلدان). 

سنگریزه پرا کنده میکند. ||انکه ریگ 
می‌اندازد در جائی یا در چیزی. اناظم 








محصر. 

الاطباء). 

محصبة. [م ض ب ](ع ص) زمسین 
سنگ‌نا ک.(منتهی الارب). 

محصحصة. ام ح ح ض] لع ص) 
ریگ‌زار: ارض محصحصة؛ و | کثرباته انما 
یکون فی‌الارضین المحصحصة. (ابن‌البیطار). 

محصد. [م صض ] (ع!) داس. (منتهی الارب). 
یزار دروگری. داس. (ناظم الاطباء). منجل. 
منگال. 

محصد. م ص ] (ع ص) زراعت نسادرودة 
خشک‌نده. |ارسن محکم‌تافته شده: حبل 
محصد. ||مرد استواررأی: رجل محصدالرأی. 
(منتهی الارب). 

محصد. (م ص ] (ع ص) کشت آماد؛ درو و 
بهنگام درو رسیده. زراعتی که بهنگام درو 
رسد و به درو آید. ||استوارکننده. |اسخت 
تابند؛ ریسمان. (ناظم الاطباء). سخت تابندة 
رسن, (آنتدراج). 

محصر. (مْ ص ] (ع ص) بازداشته‌شده از 
سفر و ماد آن بواسطة بیماری. (از سنتهی 
الارب), بازداشته شده و تنگ گرفته شده 
بواسطة يول. | محاصره شده. (ناظم الاطباء). 
آنکه دشمن او را تنگ گرفته باشد. (از منتهی 
الارب). احاطه‌شده. (ناظم الاطباء). شهربند 
شده. بسازداشته شده بواسطه دشمن. 
[سترض‌شده.||مزاحم‌شده. |[قیض شده. 
مقیض,. (شکم) ||ممنوع شده. (ناظم الاطباع), 
بازداشته‌شده از عمل و تصرف. 

- محصر شدن؛ از عمل و تصرف بازداشته 
شدن: گوسپندی بکشد همانجای که محصر 
شود اگردر حسل ساشد يا در جرم. 
( کشف‌الاسرار ج ۱ ص ۵۲۷). 


محصر. (م ص ] (ع ص) مسحاصره کستنده. 


(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). در حسصار 
گیرنده.شهربندکنده. ||ماده شتری که سوراخ 
پستان وی تنگ شده باشد. (از منهی الارب) 


(ناظم الاطباء). || بازدارنده. | متعر ض‌شونده:- 


مزاحمت‌کننده. (ناظم الاطباء), |(اصطلاح 
فقه) به حصر درافتاده, رجوع به حصر شود. 

محصر. ام خض ش) لع صا 
محصورگثته. مانده. در ہند و گرفتار شده. 


شهربند. محصور؛ 
با او بگو که تا تو به فردوس رفته‌ای 
از سوز تو میان جهنم محصرم. .  .‏ خاقانی, 
ماند کجاوه حاملة خوشخرام را 
آندرشکم دو بچه بمانده محصرش. 
خاقانی. 


||وارسیده. فراگرفته. احاطه‌شده. حصرشده: 


ز اندیشه که خاک است ولبات است و ستور است 


۱ -اين بیت در حاشية دیران حافظ چ قزوینی 
-غتی آمده است. 








بر مردم در عالم این است محصر. ‏ پی. 
ناصرخرو, 
||() چکمه‌بند و جای بندبتن از كفش. 
(ناظم الاطباء) (اما جای دیگر دیده نشد). 
محصرم. جالع ص) مرد سخت بخیل. 
|مرد کش (متهی الارب). 
محصرم. 1٣ح‏ ر] (ع ص) زبد محصرم؛ 
مسکه متثر شیرمجتمع از شدت سرما. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). |اشاعر 
محصرم؛ لفتی در مخضرم. و مخضرم شاعری 
که زمان جاهلیت و اسلام را دریافته است. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مخضرم شود. 
محصرة. [م ص ر] (ع!) هر آنچه پینو و 
قروت را بر وی نهاده در افتاب خشک کنند. 
(منتهی الارب). هر چیزی که کشک و پینو را 
در روی آن گذاشته در آفتاب خشک کنند. 
(ناظم الاطباء). 
محصرة. م ص ر1 (ع () حصار. نوعی از 
پالان شتر. |[پالان خرد. (منتهی الارب). 
محصص. (م حص ص ](ع ص) هویدا. (از 
منهی الارب). اشکار. ||بهره‌بهره گردیده. 
حصه‌حهه شد.. ||به عهد؛ کی گذاشته شده. 
حواله‌شده. (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۴۱). ||() سهم و حصة مقرر شده. سهم 
معین شده. 
¬ دفتر محصص؛ دفتر سهمیه: بعد از آن به 
موجب بروات مهر وزیر و کلانتر و مستوفی 
متوجهات دیوانی هر یک از دفتر حواله و 
محصص کلانتر موافق بنیچة فیماین هر 
صنف توجیه و محصلان دیوانی از آن قرار 
بازیافت میمایند. (اتذکرةالسلوک چ 
دبیرسیاقی ص ۴۷), 
محصف. [م ض] (ع ص) اسب بشستاب 
گذرنده یا برانگيزندة سنگریزه به سم یاگام 
خرد نهنده بهجهت رفتن بشتاب. محصاف. 
(منتهی الارب). مُحصف. (آتندراج), رجوع به 
محصاف و مُحصف. شود. 
محصف. 1 ص ] (ع ص) اسب باس تاب 
گذرنده, مرد بشتاب گذرنده. |اگام نزدیک 
نهنده. رجوع به احصاف شود. |اکی که 
رسن را استوار می‌بندد. (از منتهی الارب). 
کسی که ریسمان را محکم می‌تابد. اناظم 
الاطباء). استوارتابنده رسن. (آنندراج). 
|اکی که جامه را نیک می‌بافد. (از منتهی 
الارب). آنکه نیکو می‌بافد. (ناظم الاطباء). 
استوارکنندء کار (آنندراج). 
محصل. | ص ] (ع !) جای حاصل شدن. 
(غیاث). 
محصل.( عض صا لع صا 
تحصل‌کننده. (غیاث) (ناظم الاطباء). متعلم. 


دانش آموز. شا گردمدرسه. (یادداشت مرحوم 





دهخدا). آن که مشغول تحصیل علم و جز آن 
است. (ناظم الاطباء): و پیش از آن در بخارا 
اشتفال محصلان در شرعیات بود و بفضلیات 
کس السفات تکردی. (لباب‌الالباب ج۱ 
ص ۱۱). ||مامور جمع مالیات یا هر وجه 
دیگری که از طرف حکومت به کسی یا به 
جماعتی تحمیل میشده است, قولق‌چی هم 
میگفته‌اند (اما امروزه منحصر به بعضی 
تعبیرات قدیم شده است و معنی امروز کلمه 
طالب علم در مراحل جدیده است اعم از 
داخل یا خارج کشور). (از یادداشتهای 
قزوینی ج ۷ص ۵۲ و رجوع به 
تذکرة‌الملوک ص ۱۳ و ۲٩‏ و ۳۲۵ و ۴۷ شود. 
عامل گرد کردن و گرفتن خراج دهقانان. 
(یادداست مرحوم دهخدا), جمع‌کنندژ مالیات 
و باج و خراج. (ناظم الاطباء). مأمور گرد 
کردن خراح. مأموری که خراج یا طلب‌ها را 
مطالبه و کند. متصدی وصول مالیات که 
معمولاً از مأموران خرده‌پا بشسمار میرفت: 


محصل آن مال یک تن باشد که اهل شهر بدو 
تسلیم کنند. اسفرنامهٌ ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۵۳). 

و آنگه تو محصلی فرستی 

ترکی که ازو بعر باشد. سعدی. 
گفت خود دادی به ما دل حافظا 


ما محصل بر کی نگماشتيم. حافظ. 
در تداول فارسی؛ هر کی که او را مأمور 
وصول مالی یا اجراءامری کنند دربارة کسی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا, ماموری که 
مجبور میکند کی را بر اجرای کاری. (ناظم 
الاطیاء). 

- محصل بی‌چوب؛ در تداول عامه بول و 
درار جمع آمده در مثائه که بر کسی برای 
فشار آورد. 
میل‌کنده. (ناظم الاطباء). بيار 
حاصل‌کسد.. (غیاث). |زگرداورنده. (ناظم 
الاطباء). به دست‌کننده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). ||آنکه به سختی طلب وام میکند. 
(ناظم الاطباء). ||مردی که خاک معدن را 
تمیز کند در طلب زر. (از مستهی الارب). 
||خرمابن غوره کتنده. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطبام). 
محصل.( حش صا لع صا 
به‌دست‌امده. حاص کرده. ببه‌دست‌کرده. 
حاصل کرده شده. (غیاٹ) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). گرد کرده شده. حاص شده. 
يافته‌شده. فراهم کرده شده. (ناظم الاطباء): 
هیچ علمی بی‌الات و ادوات محصل نگردد. 
(سندپادنامه ص ۶۲). 

<معنای محصل؛ معنی مفید فایده. 

|اکلمه‌ای که در اختصار کلام استعمال کنند 
مانند فی‌الجمله و القصه و الفرض و حاصل 








محصمة. ۲۰۳۸۹ 


کلام و جز آن. (ناظم الاطباء). |انتيجة کلام. 
ماحصل کلام: محصل پیفام آنکه بنده را چه 
حد آن است که آن حضرت بنفیس مبارک 
متوجه قهر این خا کار بی‌مقدار گردد. 
(ظفرنامة یزدی ج ۲ ص ۳۷۱). ||در اصطلاح 
منطق هر یکی از اسماء و افعال یا محصل 
باشد چون ضارب و ضرب و یا یر محصل 
چون لاضارب و ماضرب. (اساس‌الاقتباس 
ص ۱۶). 
محصلات. ۱م حّض ص | (ع ص 4 ج 
محصلة. رجوع به محصله شود, 
محصلانه. (مْحص ص ن /نٍ](ص نسبی, 
ق مرکب) همچون محصلان. ماند شا گردان. 
||(!مرکب) قلق و خدمتانه. (ناظم الاطباء). 
اچرتی و مزدی که بفراهم آورند؛ حاصلات و 
خراج بدهند. (آنندراج). 
محصل کردن. (معض ض ک د] ابص 
مرکب) تحصیل کردن. به دست آوردن: تا 
ارتفاع آن را جمله مسحصل سی‌کنند. 
(سیاست‌نامه چ اقبال ص ۱۲۲). 
محصلة. [ م خض ص 1 ] (ع ص) مونت 
محصل. رجوع به محصل شود. |[زنی که 
خا ک معدن را تمیز کند در طلب زر. (از متهی 
الارب). رجوع به محصل شود. 
محصلة. (م حّض ص ل[] (ع ص) مونت 
مُحَصّل. [احاصلکردەشده. رجوع به محل 
شود. ||(اصطلاح متطق) اصطلاحی است در 
منطق, رجسوع به اثبات و شفی در 
اساس‌الاقباس ص ۶۷ شود. |اقضية حملی 
را که در او هیچ لفظ معدول نبود محصله 
خوانند. (اساس‌الاقتباس ص ۰ ۱۰). محصله. 
-قضية محصله؛ قضیه‌ای است که حرف نفی 
جزء مو ضوع و یا محمول آن نشده باشد خواه 
موجه باشد یا سالبه. مانند زید کاتب. یا زید 
لیس به کاتب. (از تعریفات جرجانی). رجوع 


به قضیه شود. 


محصله. رم خض ص ل] (ع ص ا) در ` 


تداول فارسی, متعلمه, (بادداشت مرحوم 
دهخدا). دختر يا زنی که به تحصیل علم و 
ادب اشتفال دارد. دانشجوی دختر, دختر یبا 
زن دانشجو. طالب علمی که زن یا دختر باشد. 
ج. محصلات. 

محصلیی. [م جّض ص | (حامص) عمل 
محصل. کار و شغل و مأموریت محصل در 
اجرای کار. (ناظم الاطباء). رجوع به مُحَصّل 
و تذكرة‌الملوک (ص ۱۰) شود. |/ابرام و 
پافشاری و سختگیری در اجرای امری. 
|| دانشجو بودن. طالب علم بودن. 
محصلین. ام خض ما لع ص( ۽ 
مُحَصّل (در حالت نصبی و جری). رجوع به 
محصل شود. 
محصمة. [م ص ۶] (ع |) خایسک آهنگران. 





۱۳۱۰۳۹۰ محصن. 


(مستهی الارب). چکش آهنگری. (ناظم 
الاطاء). 
محصن. (م ص]) (ع!) قفل. ||زنيل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محصن. [م ص ] (ع ص) رجل محصن؛ مرد 
پارسا. |امرد زن‌گرفته و نکاح کرده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). مردی که زن کند. 
(آنندراج). || محفوظ و نگاه داشته شده. (ناظم 
الاطباء). |[در اصطلاح فقه شخص بالغ و 
عاقلی که زنی را به عقد دائم تسزویج کرده 
است: بر مرد رجم واجب آید | گرمحصن بود. 
(ترجمة النهایه ج۱ ص ۲۲۲), 
محصن. (م ص ] (ع ص) نگهبان. محافظ. 
(ناظم الاطباء). نگاهدارنده. (از سنتهی 
الارب). ||پارسا. پا کدامن. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). |[زن‌گرفته. (ناظم الاطباء). 
مرد زن‌گرفته. (از منتهی الارب). مردی که زن 
کند. (غیاث). ||مادیان حصان زائیده. اناظم 


الاطباء). 
محصن.(/ حص ص] (ع ص) استوار. (از 
منهی الارب)؛ 

گفتم روم به مکه و جویم در آن حرم 

کنجی که سر به حصن محصن درآورم. 

خاقانی. 

دز سکره از مه لارنج با شیر 
محاط شده از دیوار, (ناظم الاطباء), 
محصن.(م خض صا لع صا 


استوارکنده. (از سنتهی الارب). کی که 
استوار ميکند. (ناظم الاطباء). |زکسی که 
گرداگردچیزی دیوار میکشد. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || حافظ. نگهیان. 
|اپارسا. ||آنکه زن میگیرد و خود را پارا 
نگه می‌دارد. (ناظم الاطباء). 

محصنات. (م ص ] (ع ص () ج شحْصتة, 
رجوع به محصنهة شود. ۱ 
محصنات. (م ص1 (ع ص إا ج مُحصة. 
زنان آزاد. (ترجمان القرآن جرجانی) (از 
مهذب الاسماء): والمحصنات من‌الناء الاما 
ملکت ایمانکم. (قرآن ۲۴/۴). و من لم,ستطع 


منکم طولا ان ينكح المحصنات المومنات... و . 


آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير 
مسافحات... فان اتين بفاحشة فعلیهن نصف 
ما على السحصنات من المذاب... (قرآن 
۴ و طعامکم حل لهم و المحصنات من 
السومنات و للمحصات من الذين اوتوا 
الکتاب. (قرآن ۵/۵. و الذين یرمون 
الس‌حصات... (قران ۴/۲۴). رخسار 
مخدرات محصات مکلوف انظار. (ترجمهً 
تاریخ یمینی ص۲۵۱), رجوع به محصنة 
شود. 


محصنة. [م ض نْ] (ع ص) زن شوهرکرده: 
امد محصتة. (متهى آلارب) (ناظم الاطباء). 









زن باشوی. ||زن باردار شده. (ناظم الاطباء). 
|ازن پارسا. (زمخشری). ||(اصطلاح فقهی) 
زن بالغ و عاقلی که به عقد دائم زوجة شخصی 
شده است و زوج از نزدیکی با وی متمکن 
است. مجازات محصنة که مرتکب زنا شود 
رجم است. 

محصنة. [مْ ص ن1 (ع ص) زن پسسارسا: 
(منتهی الارب). زن عفیفه و باحیا. (ناظم 
الاطباء). |ازن آزاد و شوی‌کرده. (مهذب 
الاسیماء). شوهردار. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). 

محصنة. (م حص ص نّ] (ع ص) دارای 
باروی استوار. دیوار استوار به گرد کشیده. 
باحصن. حصین: لایقانلونکم جمیعاً الافی 
قرى محصة او من وراء جُدر ...(قرآن 
۹ و اهل الصين فى كل موضع لهم 

ا ينة محصنة عظيمة. (اخبار الصين و الهند 
(Ê‏ 

محصنه. [ ٠‏ ص ن ] (ع ص) محصند. رجوع 
به محصلة شود. زن پارسا و عفیفه و بباحیا 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). |ازن 
شوهرکرده. (از منتهی الارب). شوهرکرده. 
(ناظم الاطباء). 
= زتای محصه؛ زنا با زن شوهردار. (ناظم 
الاطباء), رجوع به زنای محصنه شود. 
محصنین. [مص ](ع ص,!) ج مُحصن (در 
حالت نصبی و جری): و احل لکم ماوراء 
ذلکم ان تجفوا باموالکم مسحصین 
غیرمافحین. (قران ۲۴/۴). اذا اتیتموهن 
اجورفن محصنین غیرم‌افحین. (قرآن 
۵ رجوع به محصن شود. 

محصوب. [2] (ع ص) سرخجه برآورده. 
مبتلا به سرخجه. محصب. (از منتهی الارب). 

خجه شده. (دهار). سرخجه برآمده. 


(مهذب الاسماء). . رجوع به حصبه شود, 


11 | محصود. [۱۶ (ع ص) زراعت دروده. 


حصدة. (سنتهی الارب). کشت دروشده. 
احاطهشد.. (ناظم الاطباء). 


محصور. [2)(ع ص) احاطه کرده‌شده. از 


مستتهی الارب). مسحاصره کرده‌شده. 
دربدان‌شده. احاطه‌شده. (ناظم الاطباء). به 
محاصره افتاده. حصاری‌کرده‌شده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). شهربندشده, 

محصور شدن؛ احاطه شدن. محاط گشتن, 
دربندان و شهربندان شدن. 

¬ محصور کردن؛ احاطه کردن, فرا گرفتن؛ 
تگ او گر کند عجب نبود 

وهم را در صم دل محصور. مسعودستد. 
5 محصور گردیدن؛ محصور گشتن. محصور 
شدن: یمین‌الدوله و قراچه‌بیگ و شهاب وزیر 
محصور گشتند. (تاریخ بخارا ص ۳۰), 
|امحاط‌شدة از دیسوار و حصار. اناظم 





الاطیاء). حصار کرده. ||بازداشته. (آتدراج), 


محبوس. نگهداخته‌شده: 


فروریزی به خم خسروانی 
نظر داری درو یکسال محصور. منوچهری. 
||مرد شکم‌گرفته که غائط در شکم وی حبس 


شده باشد. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
آن که شکم او قبض آورده. (آنندراج). 
شکم‌گرفته. الذی عر علیه قضاء حاجته من 
دبر. (مهذب الاسماء). رجوع به حصر شود. 
||بعیر محصور؛ شتری که بر پشت وی حصار 
بسته باشند. (منتهی الارب). |(اصطلاح 
نجومی) کوکبی که در حصار است و آن را 
مضفوط خواند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به مضفوط شود. | (اصطلاح فقهی) 
کی که موفق به اجرای حج دینته‌جمعی : 
نشود و از عمل په احکام حج محروم گردد؛ ۳ 
اگرمحصور عمره بگرفته باشد هر چه ما گفتيم ۳ 
بکند و عمره فریضه باشد بر وی. (ترجمة 
آلنهاید طوسی), 
محصوراء ۰ (] (اخ) نام دو آب است 
بتی‌سلول و بنی‌کلاپ را. (از معجم البلدان), 
محصورات. 21 ص لاج محصورة. 

- محصورات اربعه؛ موجبة کلیه, سالبِهُ کلیه, 
موجبه جزئه و ساب جزئیه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به موجبه... شود. 
محصورة. (ء رز)(ع ص) مؤنث محصور. 
رجوع به محصور شود. 

قضيهةٌ محصورة. رجوع به حصر قضایا و 
الاس الاقتباس ص ۸۳شود. 
محصوری. [2] (حامص) حالت و عمل 
محصور, رجوع به محصور شود. 
محصورین. [] (ع ص, () ج محصور (در 
حالت تصبی و جری)۔ رجوع به محصرر 
شود. 
محصوص. (](ع ص) موی سترده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). " 
محصوصل. ( ض ص | لع ی آنکه بو 
شکم وی کسلان بباشد ماند زن باردار س 
محوصل: (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محصوصة. ( ص ](ع ص) مسونث 
محصوص. 

¬ رحم محصوصة؛ رحم حاصة. رصم ذات 
حص. (منتهی الارب). مقطوعه. بریده. يقال 

بین بنی‌فلان رحم حاصة؛ ای قد قطعوها و 
حصوها لایتواصلون علبها. (لسان العرب). 
محصول. (۶)(ع ص, !| حس‌اصل‌شده. 
(مهذب الاسماء) (متهی الارب). گردآمده. 
(ناظم الاطباء). تيجه. حاصل: سحصول آن 
حرکت آن بود که سلطان را کلفت معاودت و 
مراجمت تحمل بایست کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۱۱), 
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم 


م 





محصولات. 


محصول دعا در ره جانائه نهادیم. جافظ. 
اانتع, سود. (ناظم الاطباء). درآمد. بهرة به 
دست کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||غله 
و مجموع آنچه از چیزی حاصل شده و به 
دست آید. انچه از راه کشاورزی و باغداری 
حاصل شود. درود حاصل. خرمن. توده. 
(ناظم الاطباء). خرس. 

محصو لات. [2] (ع ص. !)ج محصولة. 
رجوع به محصولة شود. ||غله و بار و حاصل 
کشتزارها و میوجات. (ناظم الاطیاء), 
محصولدار. (۶] (نف مرکب) باردار, 





مأمور میشود برای گرفتن خراج‌های غیر 
متقله. (ناظم الاطباء). رجوع به محصل 
شود. 
محصولة. (2 [] (ع ص) مونث محصول. 
رجوع به محصول شود. 
محصولی. (۶)] (ص نسبی) منوب به 
محصول. خراج و هر چیز که خراج میدهد و 
هر زمینی که خراج مید هد (ناظم الاطیاء). 
محصون. [](ع ص) محفوظ و استوار, 
(ناظم الاطباء). استوارشده به حصار و جز آن. 
(آندراج). محفوظ و نگاهداشته شده. 
محصون کردن؛ محفوظ کردن. مصون نگاه 
داشتن. ا 

نیل را بر قبطیان حق خون کند 

سبطیان ۳ از بلا محصون کند. مولوی. 
محصيی. [م](ع ص) احصا کننده. محاسپ, 
شمارنده. ناظم الاطباء) (مهذب الاس‌ماء). 
حساب‌کنده. شمارکنده. ||داناء (مهذب 
الاسماء). دریابنده و داننده. (ناظم الاطباء) 
|أتوانا. قوی, (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
محصی. [] ((خ) نسامی از نسامهای 
خدای‌تعالی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
محصيي. ۱ صیی ] (ع ص) گرفتار سنگ 
مثانه. (ناظم الاطباء). 
محض. () (ع ص) هر چیز خسالس. 
(غیات). خالص. بیامیغ. بی‌غش. بیآلایش. 
مجرد. صاف. ا . ویسژه, بسعت. 
صریح. صافی. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا, 
چنانکه در این ترکیبات: آفرین محض, 
اجان محض. جد محض. جور محض, 
جور محض. سعادت محض. صواب محض. 
ظلم محض. نور محض و نظایر نها 

از جوهر لطائف محض آفرید رز 

آنکو جهان و خلق جهان را بیافرید. 

بشار مرغزی. 

هفده بار هزار هزار درم بر وی حاصل محض 
بود. (تاریخ بهقی ص ۱۲۴). نگاء باید کرد که 
چون مرد شهم و کافی بود و همه جد محض. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ,)۲٩۱‏ 





همی گویی زمانی بود از معلول تاعلت 
پس از ناچیز محض اورد موجودات پیدا را. 
لاف 
این هوا که گرد مردم اندر است و بدو نزدیک 
است. هوای خالص محض نیست. (ذخرةۂ 
خوارزمشاهی). 
ای کریمی که خوی و عادت تو 
خالص بر و محض اجان است. 
مسعو دنهد 
خدایگانا از مدح و خدمت تو همی 
همه سعادت محض امده جلالت ناب 
معودسئد, 
خاک صرفی به قعر مرکز رو 
نور محضی به اوج گردون تاز. . مسعودسعد. 
منصف عادل شهی ذات ترا ایز دسرشت 
ز آفرین محض و از اتصاف صرف و عدل ناب. 





است اقدام ننماید. اسندپادنامه ص ۱۰۱). 


سخن او نشنیدی و نصحت او که محضص 
شفقت بود در سمع قبول جبای ندادی, 
(سندیادنامه ص ۱۱۵). ظاهر دعوت ایشان 
رفض است و باطن کلم ایشان کفر محضص 
است. (ترجمه تاریخ ینینی ص‌۳۹۸. روا 
تباشد در کفن مرده کنند چسیزی از حسریر و 
ابریشم محض که محظور است. (ترجمة 
النهایژ طوسی ج ۱ص ۲۱). خطای محض 
است و جهل صرق (لسعجم قي اير 
اشعارالمجم ص ۲۴). و السق پادشاهی بود از 
محض لطف خدا آفریده و در حجر خاصة 
رأفت و نعمت او پروریده. (المعجم قى معاییر 
اشعارالمجم ص ۸). 

روی از خدا پھر چه کنی شرک خالص است 
توحید مجض گر همه رر در خداکنی. 





سعدی, 
حکمت محض است | گر لطف جهان آفرین 
خاص کند بنده‌ای مصلحت عام را. 
درد از قبل تو عين داروست 
زهر از جهت تو محض تریا ک. 
اینان مگر ز رحمت محض آفریده‌اند 
کارام جان و انس دل و نور دیده‌اند. سعدی. 
پند حکیم محض صواب است و عین خر 
فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید. 
حافظ. 
- محض غلط؛ غلط محض. غلعلی که هیچ 


شاه صحت نداشته باشد. (آتندراج): 


سعدی, 


سعدی. 


گربر سر یار است نزاع من و سنجر 

محض غلط است این نه کس او نه کی ماست. 
سنجرکاشی. 

|ابرای. بهر. زی. سوی, از برای. 

- محض خاطر شما؛ فقط برای خاطر شما. 

(ناظم الاطباء). 





۶ 


محضا. ۲۰۳۹۱ 
- محض رضای خدا؛ از برای رضای خدا, 
|اصرف. مجرد. 
¬ به‌محض...؛ به مجر و 
نصیب شعلۀ جواله باد خرمن من 
اگربه‌معض رسیدن عنان نگردانم. ‏ صائب. 
مصطفی‌خان بیگدلی همه اسباب و اثالة 


شاهی برای سلطان حسین مبرزا به‌محض 
ادعای او به شاهرادگی چیده. (مجمل‌التواریخ 
گلتانه ص۲۱۸ 

شیر خالص. بی‌آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شیری به آب نياميخته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). شیر خالص بدون رشوة. (از 
تاج العروس). |اسیم بی‌آمیغ: فض محض 
(واحد و تیه و جمع و مذکر و منك در وی 
یکسان است). فض محضت. ج. محاض, (از 





مستتهی الارب). م‌حضهة, ممحوضة. 
(تاج‌العروس). |[رجل محض‌الحسب؛ مرد که 
حب او خالص است. (از تابالمروس]. 
عربی محض. خالص‌النسب. (تاج‌العروس). 
محض. (م ] (ع مص) خالص کردن دوستی و 
خیرخواهی را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء), دوستی ویژه کردن. (دهار). ویژه 
کردن دوستی. (تاج المصادر پهقی). |[شیر 
خالص خورانیدن کی را. ااخالص کردن 
شیء را. (از ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
غير خالص شدن. (منتهی الارب). 
محض. (۶ح] (ع صا مرد آزمند و حریص. 
|اشیر خالص. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
مَحض. ۳ 
محض. [ ح] (ع مسص) شیر بیاغ 
نوشیدن. (از ناظم الاطباء) (از آنتدراج), 
مَحض. رجوع به محض شود. 
محضا. [مض<] (ع [) چوب آتش‌کاو. (ناظم 
الاطباء). استام. مسر محضب. محضج. 
محضاج. محضا. محضی. 
محضاج. ۱۸۱ (ع !| مسحفم. آشکا 
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شتن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محضار. (](ع ص) محضیر. اسب دونده (و 
لایقال محضار او لفية [لغت غير محتبری 
است ]). (از منتهی الارب). 
محضاز. [م] (إخ) ادبن مسحمدبن 
على‌الحينى الملوى از آلالمحضار (ولادت 


۷ ھ.ق. ۱۸۰۲ م. فوت ۱۳۰۴ ه.ق. 


۶ م). ادیب و شاعر از حضرموت. او 
راست: المولدالنبىء مناقبالسيدة خديجه. 
محضاً نله. [م ضَن بل لاه] (ع ق مرکب) 
تنها برای خدا. خدا را. برای خدا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به محض شود. 
محضا. [م ض٤]‏ (ع !) چوب آتش‌کكاو. 
(ناظم الاطباء). کله کسو. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مخفاء. 





۲ محضب. 


محضب. [م ض | (ع !) چجوب آتش‌کاو. 
(منتهی الارب), کله كو مخضاء. محضام. 
محضاء استام. مسمر. ||تابه که در آن گوشت 
بریان کنند. (منتهی الارب). 

محضج. |م ض ] (ع ز) آتش‌کاو. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسنام. مسعر. محضب. 
ی خضاء. محضاج. ||مائل از راه, امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[چوبی که گازر به 
جامه زند هنگام شستن. (ناظم الاطباء). 

محضر. م ض ] (ع ص) احبضارکننده. که 
احضار کند. |اگرزبردار, عصایردار. 
|اسرهنگ و آردل. | آنکه به نزد قاضی کسی 
را میطلبد. (ناظم الاطیاء). 

محضر. م ض ] (ع !) حضور. (غیاث) (ناظم 
الاطباء). حاضر شدن. (انندراج), اادقت 
حاضر آمدن. (غیاث), هنگام حاضر شدن. 
(ناظم الاطباء). ||جای بازگشتن به آب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | جای حاضر 
آمدن. (غیاث). جای حاضر شدن. (ناظم 
الاطباء). محل حضور. پیشگاه. آستان: 
چون شب آید برود خورشید از محضر ما 
ماهتاب اید و درخبد در بتر ماء 

ملوچهری. 

هر ساله از بابت اوقاف و زکوات و اخماس و 
نهم آمام و مظالم و امتالها قريب دوست 
هزارتومان به محضر اطهر او ایصال میداشتند. 
(الما ثر و التثار ص ۱۳۷). 
- بدمحضر؛ که مجلس و محفلی ناخوش و 
سرد و گران و پر از غیت کان دارد؛ 
نیت این ممکن که تو بدبخت همچون خویشتن 
مر مرا بندة یکی نادان بدمحضر کنی. 

تامشر 
چون تو بسی به بحر و بر افکنده است 
اين صعب ديو جامل بدمحضر. ناصرخرو. 
- حسن‌المحضر؛ آنکه غایبان را به نیکی یاد 
کند. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
خوش‌محضر. که مجلس او گرم و خوش و 
فرح‌انگیز و ماي اباط است. 
- خوش محضر؛ نکومحضر. نیک محضر. 

رجوع به نیک محضر شود. 
- در محضر؛ در حضور. در خدمت. (ناظم 
الاطاء). 
-نکومحضر؛ نیک محضر. خوش محضر: 
بداده‌ست داد از تن خویشتن 
چو نیکودلان و نکومحضران. . منوچهری. 
- نیک محضر؛ نکومحضر. خوش محضر. که 
غایب را به نیکی یاد کند. خوش‌مشرب که 


محفلی و مجلی خوش و گرم و باانباط 
دارد. 

|اتوسماً دنا: 

هر بد و نیکی که در این محضرند 

.نگ بذ ند نکدنگ ند. نظامی, 





||سجل قاضی. (غیات) (ناظم الاطباء). سجل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه قاضی 
دعوای مترافعین را در آن مفصل بنوید اما 
قضاوتی که دربارة آنها نموده است در آن 
ثبت نکرده و فقط برای تذکر نوشته باشد. (از 
تعریفات). ورقة ثبت اظهارات اصحاب 
دعوی. به معنای سجل, ورقه‌ای است که 
شرح حضور متخاصمین نزد قاضی روی آن 
نوشته شود. از قبیل گفتگوی طرفین از اقرار 
يا انکار و حکم بشاهد يا نکول بر وجهی که 
پس از ختم دعسوی برای هیچیک از 


مسخاصمین اشتباهی رخ ندهد. ( کشاف 

اصطلاحات الفنون). ||شاهد. گواه: 

یعقوب این فراست دورانش دید گفتا 

بر پا کی‌مسیح چو تو محضری ندارم. 
خاقانی, 


فد عرف نوشته‌ای را گویند که برای اثبات 
"ذیعوی به مهر اهالی و موالی رسانند و با لفظ 
کردن و ساختن و درست کردن و سرانجام 
دادن ستعمل است. (آنندراج). چک که براق 
ابات دعوی به مهر و گواهی جمعی رسانند. 
سجل. (یادداشت مرحوم دهخدا). فتوی‌نامه. 
گواهی‌نامه.استشهاد. صورت‌مجلس: 

در آن محضر اژدها نا گزیر 
گواهی نيشتند برنا و پیر. 
نباشم بدین محضر اندر گوا 
نه هرگز براندیشم از پادشا. 
همه محضر ما به پیمان تو 





فردوسی. 
فردوسی. 
بدرید و پیچد ز فرمان تو. فردوسی. 
نه نرد و نه تخته نرد پیش ما 
نه محضر و نه قباله و بنجه. 

منوچهری (دیوان ص ۲۲۵). 
و رسولان همی شدند و همی آمدند و محضر 
| همی نبشتند و سوگندها همی خوردند و عهده 
همی گرفتند. (تاریخ سیستان). قاضی مکران 
[" رابا رئیس و چند تن از صلحا و اعیان رعیت 
به درگاه فرستاد و نامه‌ها و محضرها که 
ولیعهد پدر وی است. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۲). 
این نامه را سلطان بخواند و بر مسضر واقف 
گشت.(تاریخ بیهقی ص ۵۴۷). و بچهار ماه 
این معنی درست کردم و محضر پیش امیر 
ابوالسوار نهادم بدید و بخواند و تبسم کرد و 
گفت من خود دانم... آما چرا راستی باید گفت 
که چهار ماه روزگار پاید کرد و محضری و 
گواهی دویست مرد عدول تا از تو آن راست 
قبول کنند. (متخب قابوسنامه ص ۴۶). 
گفتم که کنون آن شجر و دست چگونه‌ست 
آن دست کجا جویم و آن بعت و محضر . 

ناصر خسرو. 

چرخ نه‌ای محضر نیکی پستد 
نیک دراندیش ز چرخ بلند. نظامی. 


محضر کم که او ظفر دین مصطفی است 








عدلش پی گواهی محضر نکوتر است. 
خاقانی. 

پیش درگاهش مان بت آسمان 

محضر جاهش بر آن بست آسفان. .خاقانی. 

از خط کردگار ملک راست محضری 

المقتفی خلیفتنا مهر محضر ش. خاقانی. 

¬ محضر بر آب نوشتن؛ مثل نقل بر اب 

نوشتن, کنایه از حرکت لفو و بیفایده کردن 

باشد. (آن‌دراج) (مجموعة مترادفات 

ص ۲۹۲). 

-مسحضر بستن؛ محظر کردن. محضر 

نوشتن: 

پیران قبیله نیز یکسر 

بستند بر این مراد محضر: , نظامی. 

و در روزگار القادر بالّه عقد محضری بستند. چ 

(جهانگشای جوینی). 1 

= محضر خواستن؛ فتوی‌نامه و گواهی‌نامه 

خواستن: بنده از ملامت ترسید و از ایشان 

محضری خواست عقد کردند و همگان 

خطهای خویش بر آن نبشتند و بنده فرستاد. 

(تاریخ بهقی ص ۵۴۶). 

¬ محضر دادن؛ قوی دادن, گواهی دادن؛ 

به خون خویش سرانجام میدهد محضر 

سیه‌دلی که چو طاووس در خودآرایی است. 
صائب. 

- محضر ساختن؛ محضر نوشتن, استشهاد 

نوشتن. گواهی گروهی را جمع کردن: 

محضرها ساختند و در اعتقاد وی سخنها 

گفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴). آن قوم 

که محضر ساختند رفتند. (تاریخ بیهقی 

ص۲۴). و ان کان که آن محضرها ساختد 

ایشان را محشری و موقفی قوی خواهد بود. 

(تاریخ بیهقی ص ۲۴). 

بر چنان فتحی که این شاه ملایک پيشه کرد 

هم ملایک شاهدالحالد و محضر ساختند. 
خاقانی. 

کیشر کردن؛ محظر ا ی چ 

نوشتن. شهادتنامه نوشتن جمعی در امر 7 

فتوی دادن. ترتیب دادن گواهی‌نامه؛ درحال 

از گنجه قاصدی فرستادم به گرگان و محضری 

فرمودم کردن به شهادت قاضی و رئیس و 

خطیب و جمله عدول. (منتخب قابوسنامه ص 

(fF 

شعرم به زر توشتند آنجا خواص مکه 

بر بی‌نظیری من کر دند حاج محضر. خاقانی, 

محضر کنم که او ظفر دین مصطفی ات 








۱ -کلمه در این ببت به‌معنی واقعی نیست. 
زیرا در بیعت نحت شجره نوشته‌ای نبود و 
چیزی نوشته نشد اما نامر خرو ببب ملم 
بودن قضیه و الزام بيعت برحاضران در مجلس 
عمل بیعت را به ادعا محضر گفته است. 








محضرب. 

عدلش پی گواهی محضر نکوتر است. 
خاقانی. 

-محضر نوشتن؛ محضر کردن. نوشتن 

محضر. استشهاد نوشتن* 

یکی محضر | کنون‌بباید بشت 

که‌جز تخم نیکی سپهد نکشت. فردوسی. 


مه و خورشید سالاران گردون اندر این یعت 


منوچهری. 
به انواع مکاید تسک می‌ساخت تا محضری 
بر اعتزال او نبشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۳۲ 
عید از هلال حلقه‌به گوش آمده است از آنک 
بر بندگی شاه شتند محضرش.  .‏ خاقانی. 
تا محضر نصرتت نوشتند 
آوازه شکست دیگران را. خاقالی. 
|اچک که برای اثبات دعوی به مهر و گواهی 
احالی و موالی رسانند. (متهی الارب) اناظم 
الاطباء). ||صک که معرب چک باشد. نوشتۂ 
اقرار به دریافت مال وغيره. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). | جایی که حا کم شرع 
در آن به امور مردم رسیدگی کند. 
¬ محضر شرع؛ محکما شرع 
||دفترخانه. محل نوشتن اسناد شرعیه و 
عرفیه و ثبت معاملات رسمی و ازدواج و 
طلاق. دفترخانه که به جای محا کم شرع سایق 
است که با نظام خاص و برحسب مقررات و 
موازیین قانونی در نقاط سختلف کشور 
تأسیس می‌شود. 

محضرب. [مْ حْر](ع ص) پسرکرده‌شده. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطبام). 
محضرب. امح را لع صاکسسیکه 
ریمان می‌بندد. ||آنکه سخت ریسمان 
می‌تابد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||آنکه زه بر کمان می‌پیچد. (ناظم الاطباء). 
محضرخانه. [ ض ن / ن ] ((مرکب) دفتر 
استاد رسمی, محضر. محلی که در آن استاد را 
تهیه و ثبت کنند. دفترخانه. ||محل اجتماع و 
جمعیت. ||بارگاه. دربار.(ناظم الاطبام). 
محضردار. ام ض ] (نف مرکب) دارندۂ 
محضر, در تداول امروز. صاحب امتیاز دفتر 
لبت اساد رسمی, سردفتر. کی که برحسب 
موازین قانونی مئول دفتر اسناد رسمی یا 
دفتر ازدواج و طلاق است. 
محضرداری. ( ض] (حاص مرکب) 
عمل و شفل محضردار, سردفتری. صاحب 
محضری. 
محضرم. ٣ح‏ ]ع ص) مخضرم. شاعری 
که جاهلیت و اسلام را دریافته است. (از 
متتهی الارب). شاعر عرب که اسلام و 
جاهلت دریافته است. ج» محضرمون. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مخضرم 





شود. 
محضرم. (۸ح ر)(ع ص) کی که در کلام 
لحن كند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
|ابرکنندء پوست درخت. |اسخت بزه کننده 
کمان را. (از منتهی الارب). 
محضونامه. (م ض م /۱۲(امرکب) 
شهادت‌نامه. (ناظم الاطباء). گواهی‌نامه. 
نامه‌ای که جمعی شهادت خود را در آن 
نویند. فتوی‌نامه. رجوع به محضر شود. 
|إدعوتنامة احضار. ||دفتر لشکر. ||دفتر 
«حضور و غياب. (ناظم الاطباء), 
محضرون. ا ضا لع ص 4 
حاضرشدگان. (غیات) (آنندراج). ج محطر. 
(در حالت رفعی). 
محضری. [م] (ص نسبی) منوب به 
محضر. 

= بسند ککیری؛ د که در دفترخانة اسناد 
رسمی و رطق موازین قانونی تنظیم شود. 
رجوع به محضر شود. 
محضری. [م ض ] ([خ) همدانی و مشهور به 
ملا دروازه. شاعری نازک‌خیال از دورآن 
صفویه است و مقارن تألیف تذکرة نصرآبادی 
درگذشته است. این پیت از اوست: 

عمرت به شب گذشت با محطری بگو 

ای خان ومان خراب چه کردی به روز خویشس. 

و این بیت را نیز در جواب قصیدۀ عرفی گفته 
است: 

به بیقراری عاشق به وعده گاه‌وصال 

به اضطراب دل از شوق آمد یار. 

(تذکرة نصرآبادی ص ۳۲۵). 

محضض. (مْحّض ض ] (ع ص) طلا (طلی) 
کرده‌شده به حضض. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). 
محضطیع: اح ض الع ص) براگیزند. 
کستیژا بر جنگ. (آنندرا اج) (از منتهی 
الارب). برانگیزاننده. (ناظم الاطباء). 
محضن,. | ض /ض](ع !| جای بچه 
برآوردن مرغان. ج محاضن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
محضن. ٣۱‏ ض] (ع ص) لل ‌کننده. 
خوارکنده. |انکوهنده. (ناظم الاطباء). 
عیب‌کننده. (از سنتهی الارب) (آنندراج). 
| آنکه حق کی را ببرد. (ناظم الاطباء). 
برندۂ حق. (از منتهی الارب). ۱ 
محضفة. [م ض ن) (ع ل) کاس گلی نزدیک 
کابک (آشیانه) که کبوتران در آن آب خورند. 
(مستهی الارب). |أكبوترخانه. (مهذب 
الاسماء): 
محضور. [۶] (ع ص) چیزی با بسیار آفت 
که پریان بر آن حاضر شوند. يقال اللبن 
مسحضور ففط اناء ک و کذلک الک نف 
محضورة؛ ينی شیر دارای آفت بسیار است 





محطرب. ۲۰۳۹۳ 
که پریان بر آن حاضر میشوند پس پر کن 
ظرف خود را از آن. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 

محضورة. م ] (ع ص) منت محضور: 
الكنف محضورة. (منتهی الارب). رجوع به 
محضور شود. 

محضون. (۶) (ع ص) در کار گسرفته, 
حضانت‌شده. دربردارنده. حاوی؛ مشتمل 
دقایق جهانداری و مسحضون حقایق 
کامگاری: (روضة‌المقول. از مرزبان‌نامه چ 
تهران مقدمة مصحح, صفحُ «ح»). 

محضة. (م ض ] (ع ص) مسونث محض. 
رجوع به محض شود. |ازن خالص‌نسب. 
(ناظم الاطباء). 
- فضة محضة؛ سیم بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء). 

محضی. [م](ع ) آتش‌کاو. (متهی الارب) 
(آنسندراج). یتضاء. محضاأ. محطاج. 
محضب. كله کسو. استام. مسعر. |کورة 
ساخته شده از گل. (ناظم الاطباء). 

محضیر. O1‏ ص) محضار. اسب دونده. 
(مستتهی الارب). (مسهذب الاسماء). اسب 
بسسیاردونده: فرس محضیر؛ اسب پردو 
(نگویند فرس محضار). (ناظم الاطباء). چ» 
محاضیر. 

محط. [] (ع |) آب بیتی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

محط. [م حطط] (ع [) آهن چرم‌دوزی که 
آن را پکمال گویند و بدان خط کشند و نقش 
کنند. محطه. (متهی الارب), ابزاری چوبین و 
یا آهنین که چرمدوزان بدان خط کشند و 
نقش کنند و به فارسی پکمال نامند. (ناظم 
الاطباء). مخط [م خ ط ط ] . 

محط. م حطط] (ع !) مئزل. (مستهی 
الارب). موضم و منزل, (ناظم الاطباء). جای 
فرودآمدن. محل فرودآمدن: چون از مهیط 
رحم به محط ظهور آمد. (سدپادنامه ص 4۲۳ 
تختگاه و محط دولت بود ۱ 
مهبط و بارگاه ایمان شد. 
حسین‌بن محمدبن ابی‌الرضاآوی (در وصف 
اصفهان). 
- محط رحال؛ محل فرود آمدن بارها. محل 
فرود آمدن حاجت‌خواهان: 
خدایگانا یک نکته بازخواهم راند 
که‌هست درگه عالی تو محط رحال. 

معودسعد (دیوان ص‌۳۰۸). 
محطب. [م طّ] (ع ) داس, ابزاری که بدان 
هزم فطع میکند و نوعی از دای (ناظم 
الاطباء). 

محطب. [م ط ] (ع ص) درخت رزی که 
آماده باشد بریدن هیزم. را از وی. |اجای 
هیزم‌نا ک.(ناظم الاطباء). 

محطرب. [) ح ز] (ع ص) مرد 








۴ محط کردن. 


استوارخلقت سخت‌بنه. (متَهی الارب) 
(ناظم الاطباء). محظرب. (آنندراج), 
محط کردن. ( طط ک ذ] (مسص 
مرکب) توقف در یک نوت. (بجای محط 
کردن‌به اصطلاح جدید میگوبند فرود نمودن) 
(تعلیقات بهجت‌الروح ص ۱۳۱): اول ا گر از 
نغمة اول سه گاه آغاز کنند و بر عراق و مخالف 
رفته باز در سه گاه محط کنند... (بهجت‌الروح 
ص ۵۴. 
محطم. (م ط] (ع [) شیر. اسد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
محطم. (م حط ط ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تحطیم, درهم شکنند: توانا. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب), 


محطمر. [/ح م] (ع ص) مرد خشمنا ک. 


(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
محطور. 1 ص) به روی افتاده و بر 
زمين افتاده. (ناظم الاطباء). 
محطوط. [](ع ص) کم‌کرده‌شد.. (منتهی 
الارب). |ارجل محطوطالفدر؛ مرد پست‌قدر 
و فرومایه و در پست‌ترین رتبه واقع شده. 
اااليبة مسحطوط: سرین پست. |إجارية 
محطوط‌المتنین؛ دختر پست‌شکم که پشت 
وی دراز و هموار باشد. (ناظم الاطاء). 
محطوطة. [م ط ] (ع ص) منت محطوط. 
-الية محطوطة؛ سرین پست. 
- جاریة محطوطة؛ دختر پست‌شکم که 
پت وی دراز و هموار باشد. (منتهی الارب). 
محطة. [م حط ط ) (ع إ) ابزاری چوین و یا 
آهنین که چرم‌دوزان بدان خط کشند و نقش 
کنند. محط. به فارسی پکمال نامند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محط شود. 
محطة. [م حَط TI)‏ جای فرودآمدن, 
||ایستگاه قطار, ایتگاه راء‌آهن. 
محظار. (م] (ع!) یگس سبز. استتهی 
الارب). ذباب اخضر که ماند مس نیزارها 
نیش زند. (از تاج العروس). 
محظئب. ام ظٌ وبب] (ع ص) مرد فربه. 
||سرد زودخشم. |امرد پرشکم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محظرب. (م ح ز) (ع ص) سخت تافه. 
مرد استوارخلقت. ||مرد نیکخوی. (سنتهی 
الارب). || مرد تنگ حوصله. (ناظم الاطباء). 
محظور. [۶](ع ص) سمنوع. قدغن‌شده. 
حرام کرده شده. منع‌کرده‌شده. (غیاٹ). 
قدغن. مانع. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).' حرام (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباه): تباه کردن صورتها و آفریده‌ها در 
شرع و در حکمت محظور است. (فارسنامة 
اپبن‌البلخی ص0۸). مهتران... قصد 
زیردستان... در مذهب سیادت محظور 
شناسد. ( کلیله و دمته). همواره به فجور و 





شرب خمور و تضیع مال من در مصرف هر 
منکر و محظور روزگار میگذرانی. (ترجمةً 
تاریخ یمینی), روا باشد در کفن مرده کنند 
چیزی از حریر و ابریشم محض که محظور 
است. (ترجمه النهایة شيخ طوسی). و ایذای او 
در مذهب کرم و مرحمت ما ممنوع و محظور 
است. (تاریخ جهانگشای جوینی). و در 
شریعت شفقت و رافت محظور شمردندی, 
(جهانگشای جوینی). بازفرستادن ایشان در 
آذین همت و مروت محظور است و از شیوة 
مکرمت و فتوت دور. (جهانگشای جوینی). 
|[معنی کلمه در قرآن کریم, ما کان عطاء ربک 
محظوراً, یعنی مقصور بر گروهی دون گروهی 
نیست. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
|ااین کلمه در تاریخ قم همراه دو اصطلاح 
اقطاع و مضمون آمده است و از آن معنی 
لقع از تصرف و عمل و دخالت بر می‌آیده 
قدت چند سال به سبب معطل شدن کاریزها و 
جویهای آن و خراب شدن حصهای آن و 
جلاى وطن كردن | کر؛آن تا 
نهصدوهفتادویک دینار از اسیای معطله 
صسدونودوچهارهز ارهزار و 
جپارصدرچهل‌ودو درهسم باقی 
دوهزاروپانصدوهفتادونه درهم خراج وقفیه 
چسهار صد ودوهزاروی‌انصد وهشتادوهشت 
درهم عن مجان و ابر کویه‌السضمون و 
السحظور و الاقسطام الی‌الوقت السذکوره 
دوهزارهزار وصد وشصت‌ویکه زار ونهصد وپنجاه 
وهفت درهم و یافتم در دستور عمل عاملان 
برادرم ابوالقاسم علی‌بن محمدالحسی‌الکاتب 
دوهزارهزاروتهصد درهم بوده. (تاریخ قم 
ص۱۳۲ الاقطاع سع مافیه من‌الوقف 
نتتزارهزاروسبصد و پنجهز ارونهصد درهم. 
المسحظور دویست‌وهشستادوسه‌هزار 
ودویست‌وپانزده درهم. (تاریخ قم ص ۱۳۲). 
محظورات. (2) (ع ص, إا ج مسحظورة. 
چیزهای حرام و ناروا و غیرمشروع. یقال: 
الضرورات تيح المحظورات. (ناظم الاطباء): 
راه تظاهر به خمر و زمر و محظورات شرع 
بربست. (ترجمۀ تاریخ یمینی), اگر همه در 
امور درلت محظورات لازم امدی... 
(عالم‌آرای عباسی). 
محظوظ . [) (ع ص) رجل محظوظ و 
حظیظ و حظی؛ مرد بخت‌مند و دولتی. (منتهی 
الارب), مرد بخت‌سد و دارای بهره از روزی 
و رژق. اناظم الاطباء). دولشی. بهره‌مند. 
بهرمد. برخوردار. متمتم. (یادداشت مرحوم 





دهخدا). بختور. (غیاث) (آندراج). کامیاب: 
با در صد اقبال او محظوظ ماست 
با دو صد طلب ملک محفوظ ماست. 

مولوی (مثنوی, دفتر چهارم ص ۲۲۲). 





محفار. 


شکر او بر عموم مردم که به صلوف نعم او 
محظوظ بوده واجب و لازم است. (تاریخ قم). 
و کی که علی قدر حال از این علم بهره‌مند و 
محظوظ نباشد از نوع انان بیرون است. 
(بهجت‌الروح ص ۲۵), 

- محظوظ شدن: بهره‌مند شدن. تمتع بردن؛ 
لوح حافظ لوح محفوظی شود 

روح او از روح محظوظی شود. مولوی, 
و جمهور اهل قلم از مطالعةٌ آن محظوظ و 
بهره‌مند شوند. (تاریخ قم ص ۲), 

- محظوظ کردن؛ پهرسند کردن: معمج 
کردن, 

- محظوظ گرداندن؛ محظوظ گردانیدن, 
محظوظ کردن: و مجموع شاهزادگان و 
نوینان و تمام اعيان و امائل و ارکان دولت را - 
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محظوظ گر دانید. (ظفرنامة یزدی). 

- محطوظ گردیدن؛ محظوظ گشتن. محظوظ 
شدن: و دیگر رسایل و رقاع و فصول از انواع 
به مطالعذ همه محظوظ گشتم. (مرزبان‌نامه چ 
سال ۱۳۱۷ تهران ص ۲۴). 

- غیرمحظوظ؛ ن_اراضی و ناخرسند و 
ناخشنود. (ناظم الاطباء). 

||شادمان. خرم. مسرور, خوشحال و خشنود. 
راضی و خرسند. (ناظم الاطباء) 

محظی. [م ظا] (ع ص) تفضیل‌دادهشد.. 
برگزیده شده. (ناظم الاطباء) (آنندراچ). 
محظی. ]٤[‏ (ع ص) تفضیل‌دهنده کی را 
بر کسی. (آنندراج). برگزیننده و ترجیح دهندة 
چیزی بر دیگری. (ناظم الاطباء). 

محظیة. (ع ظی ى ] (ع ص) کنیز مدخوله‌ای 
که‌از زن پنهان دارند. ج» محاظی. (ناظم 
الاطباء). اما صحیح کلمه حظية است. رجوع 
به حظية شود. 

محف. (محذف ] (ع ص) کسی که غفلت 


میکند از موهای سر خود و مدتی آنها را بیج 


روغن نمالیده ژولیده میگذارد. (ناظم الاطباء)۳ 
(از منتهی الارب). ||آن که بسیار بار میکند 
اسب را. (ناظم الاطباء). آن که اسب را چنان 
رائد که آواز برآید از رفتار وی. ||آنکه جامه 
را به شانه و تیغ بافد. |زکه باد کند کی را به 
زشتی, (منتهی الارب). 

محفار. [م] (ع!) بل و هر آنچه بدان جائی 
را یکنند. (نأظم الاطباء) (از متهی الارب). و 


۱-امروزه «محظوره غالا به غلط استعمال 
شود گروهی «سحظوره را بجای «محذور» 
تویسند و حال آنکه محظور بکلی مورد استعمال 
دیگری دارد. مثلاً در این عبارت: «استعمال 
لاس ابریشمی برای مردان محظرر است» با 
«الفرورات تبح السحظررات» و امال ذلک. 
«از پادداشت‌های مرحوم قزوینی ج ص ۲۸۵). 





محفلك . 


رجوع به مجفر شود. 
محفدف. [م في ] (ع [) چیزی است که ستور را 
در آن علف دهند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اصل (و لغتی است در محتد). ||بن 
کوهان شتر. |نقش و نگار جامه. |اقصر 
سطان. ي محافد. (متهی الارب). 
محفد. [م ف] (ع () چیزی است که ستور را 
در آن علف دهد. |أكنارة جامه. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نگار جامه. (مهذب 
آن قدحی باشد. /|زنبیل. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محفد. مب ] (ع ص) کی که می‌شتاباند. 
(از منتهی الارب).(از ناظم الاطباء). |[شتر 
شترمزغ شتاب‌رونده. || خدتگاری که برای 
کردن کاری شتابان می‌رود. (ناظم الاطباء). 
محفر. 1م ف)] (ع !) محفار. . محفرة. بیل و 
آنچه بدان کنّد. (منتهی الارب). رجوع به 
محفار شود. 
محفرة. [م ق ر) (ع !) محفار. محفر. بیل و 
آنچه بدان کند. (منتهی الارب). یل و کلنگ. 
و آنچه بدان کنّد. سحفره. ج محافر, 





(یادداشت مرحوم دهخدا). 

محفس. محف فب] (ع ص)' نست فاعلی 
از تحفیس. بی‌قرار و بی‌آرام در یتر. (ناظم 
الاطباء), جنبنده بر بستر و بی‌قرار. (آتدراج). 
||علیحده و جداشده. (ناظم الاطباء). [ازنی 
که ارایش میکند ساقهای خود را با خلخال, 
(ناظم الاطباء). 

محفض. [ ٣‏ حف فَ](ع ص) زین 
بيارخشك. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 

محفض. () حت فب ] (ع ص) کسی که از 
دست چیزی را می‌اندازد. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

محفظ. مف ] (ع ص) به خشم آورنده. (از 
منتهی الارب). کسی که به خشم می‌اوزد, 
(ناظم الاطباء). 

محفظ. ٣‏ حف في] 2 ص) باددهدة 
کتاب و جز آن. (منهی الارب). کی ویا 
چیزی که سبب می‌شود سپردن به ذهن و 
یاداوردن را. (ناظم الاطباء). 

محفظه. وم ف ظ ] (ع ) جای حفظ کردن و 
نگاه داشتن. (ناظم الاطیاء) آنچه اشیاء را در 
آن نگاهدارند. جائی که چیزی در آن حفظ 
کنند. جای نگاهداری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- محفظۂ ادرا ک؛ جالی که در آن جیزی 
دریافت می‌گردد و در خاطر می‌ماند. اناظم 
الاطباء). 

- محفظ ریشه؛ در اصطلاح گٌیاه‌شناسی 
نسح اتهایی ريشه را گویند که معمولا رنگش 
پا قسمتهای دیگر اختلاف دارد واز سلولهایی 


تشکیل يافته که در برخورد با مواد سخت در 





مجاورت رطوبت حالت محلول کلوئیدی به 
خود میگیرد و لفزنده و لیز میشود تا بتواند در 
خاک تفوذ کند و برخلاف آنچه تصور میکنند 
سختی آن چندان نیت و سلولهای آن به 
آسانی از قسمت اصلی جدا ميشود. کلاهک. 
||دولاب. اشکاف. گنجه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). مخزن, انبار. گجبه. (ناظم الاطباء). 
محقف. [م حف ف ] (ع ص) سخت‌عیش و 
کم‌مال گردنده. (از منتهی الارب). بینوا و 
مفلس و تتگدست شونده. (از ناظم الاطباء). 
|اطوافکننده و گردا گرد آینده. (از متهی 
الارب). |اب‌افندة جامه. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که می‌پوشاند و می‌پیچد چیزی را به 
جامه. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
محفل. ( ف ] (ع |) گردآمدنگاه مردم و 
انجمن. ج» محافل. (سنتهی الارب). جای 
فراهم آت3وتردمان. (ناظم الاطباء). انجمن. 
(یادداشت ‏ مرحوم دهخدا). مجلس. صجمع. 
(ناظم الاطیاء) .گردآمدنگاه جای گرد ۳ 


انجمن‌گاه مردمان: 

گل می‌نهد به محفل نادائان 

بر قلب عاقلان بخلد خارش. ‏ ناصرخسرو. 

و محفلهای سوقه و اوساط مردمان و موضنها 

می‌گشت. ( کلیله و دمند). 

صدر و بالش ز تو اراسته در هر مجلس 

دست و مند به تو افراشته در هر محفل. 
انوری. 


عام اهل بغداد نظاره آن مجمع و محفل 
بودند. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۸۵). یکی 
در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در 
محقلی دیدم نشسته. (گلسان). یکی از 
بزرگان را در محفلی همی ستودند. ( گلستان). 





7 حافظ. 
تقد نغر دیدم و روشن 
میر آن بزم پیر باده‌فروش, هاتف. 
- محفل‌ارا؛ اراینده و زينت‌دهندة مجلس. 
بزمآرا. 


- محفل آرائی؛ عمل محقل آرا. بزمآرائی. 

= محفل‌افروز؛ روشن‌کنندة انجمن, که سبب 
فروغ و روشنی و رونق انجمن شود. 
-محفل‌افروزی؛ عمل محقل‌افروز. 

- محفلتشین+اهل مجلسی, مجلسی, 

||محل قضاء و محکمه و دیوان عدالت. (ناظم 
الاطباء). محل اجتماع اهل منبر. |إمحل 
اجتماع و ازدحام. (ناظم الاطباء). مجلسی 
پرمردم. ||بزم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محل اجتماع اهل طرب. ||محل موانت و 
موافقت. ||محل اتفاق و عهد و پیمان. 
|| هنگام فراهم آمدن مردمان. (ناظم الاطباء). 
محفل. ٣‏ حف ف ] (ع ص) زی‌نت‌دهنده. 





سحفوری. ۳۵ 


آرایش‌کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهى 
الارب). || جمع‌کنده. (ناظم الاطیاء), 
محفل. [م حف ف ](ع ص) آراسته‌شده. 
(ناظم الاطباء). زینت‌داده‌هده. اراسته. (از 
منتهی الارب). 
محفله. [م حف ف 0](ع ص) گوسفندی که 
چندگاه وی را ندوشند تا جهت فروختن 
بزرگ‌پتان و پر شیر نماید: شاة سحفلة. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محقلی. مف ] (ص نسبی) منوب به 
مسحفل. |اصفننین. مهمان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
محفن. [م ف ] (ع ص) بسیارحفن؛ یمنی به 
مشت گیرنده. (متهی الارب). کی که در 
مشت خود بسیار میگنجاند. (ناظم الاطباء). 
محفود. (۱(ع ص) م‌خدوم. (مسنتهی 
الارب). ان که کان به خدمت وی بر 
یکدیگر پیشی گیرند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
محفور. [م] (ع ص) کاویده‌شده. کند‌شده. 
(مستهی الارپ). کاویده‌شده و خالی‌شده. 
(ناظم الاطباء). 
محفور. (](۱غ) شهری انت بر کتار 
دریای روم» در انجا باط ها و فرش‌های 
گران‌قیمت بافند. (تاج السروس) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مادة بعد و محغورة و 
محفوری شود. 
محقور. () () محفوری. فرشی یا باطی 
که‌در شهر محفور بافته شده است* 

بساط غالی رومی فکنده‌ام دو سه جای 

در آن زمان که به سویی فکندهام محفور. 

فرخی. 

آن کل عفریت‌روی با همه زشتی 
قالی بافد همی و ایضا محفور. 
رجوع به محفوری شود. 
محفورة. (ع ر] (ع !) به‌معنی زیلو و قطیفة 
خواب‌دار که مردم فرش خانه و غیره کنند. 
(معجم‌لبلدان ۴: ۱۴۴), رجوع به حواشی 
راحة‌الصدور از محمد اقبال و یادداشت‌های 
قزوینی ج ۷ ص ۵۴ و نیز رجوع به محفور و 
محفوری شود. 
محفوری. (] (ص نسبی) منوب به 
محفور. ||() باط و فرش بافه‌شده در 
محقور. نوعی از قالی بوده است که بهترین آن 
را در ارمیه می‌بافتند چه یکی از تحایف 
بیش بها که سلطان محمود به قدرخان فرستاده 
بود محفوری‌های ارمنی بوده است: «هودجها 
از دیباج منوج و فرش‌های گران مایه از 
محفوریهای ارمنی و قالی‌های اویسی» (زین 


سوزنی, 


۱-ظ: صمحح کلمه ستحیفی است» نعت 
فاعلی از تیف 








۶ محفوظ. 


الاخبار) (حواشی اقبال بر راحنةالصدور 
ص ۲۵۱۲. نسوعی از جاجیم‌های پشمی 
منقش که از اران و گرجستان و نواحی خزر 
میآور د‌اند. (حاشية مجمل الواريخ ج 
مرحوم بهار ص ۱۰۱). قالی. (تفلسی): و 
شهری است بزرگ که خزر خوانند و آنجا 
بازرگانها کنند و از همه ابواب آن بزرگتر 
است و آن را باب الابواب خوانند و این 
زیلوهای محفوری بدان شهرها بافند و آن را 
دربند خزران خوانند سوی ری و عراق افستد. 
(ترجمة طبری بلعمی). و پیشمبر را (ص) یک 
قطیفه بود که آن را زیر افکندی و برآن خفتی 
و قطیفه زیلو به عرب اندربافته سطبر همچون 
محفوري و نیز از آن سطبر ترشقران مولای 
پبیغبر (ص) آن قطیفه بیاورد و به گور 
اندرافکند. (ترجمة طبری بلعمی). و آبها از 
چشمه‌ها بیرون آورد [هوشنگ ] و این فرشها 
که به زمین بگسترند از... شادروان و تخت و 
پلاس و محفوری آئین وی آورد. (ترجمة 
طبری بلعمی). همه محفوری‌های گونا گون‌که 
آندر همه جهان است از این سه احیت خیزد. 
(حدودالعالم). و چندان جامه و طرایف و 
زرینه و سیمینه و غلام و کنيزک و مشک و 
کافور و عناب و مروارید و محفوری و قالی و 
کیش و اصناف نعمت بود در این هدیةٌ سوری 
که‌امیر و همه حاضران به تعجب بماندند. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص 4۴۱۲ محفوری و 
قالی هزار دست. (تاریخ ببهقی ص۳۶۸). در 
صفه شادروانی نصب کنند و چند تا محفوری 
بیفکنند. (تاریخ بیهقی ص ۲۰), 
ای عقل که در چین جد فففوری 
گر جهد کنی تو بندۂ مغففوری 
فرق است مان من و تو بیاری 
چون فخر کند پلاس بر محفوری. 

خواجه عبدالّه انصاری. 
و محفوریها و پشمینه‌ها بیاموخت مردم را و 
ظرایفها (طرایفها) که از آن زمین خیزد. 
(مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص ۱۰۱). 
سر بدخواه جاهت پی‌سیر باد 
چو محفوری " و قالی مرندی. سوزنی. 
که‌به هیچ مسجدی در عراق بوریا نمانده 


است که ظالمان به محفوری بدهند و پنبه . 


نیت که بیوه‌زتان بریمان کنند تا از آن 

اطلس خرند. (راحةالصدور راوندی ص ۳۷). 

با قالها و محفوری و آبگینه‌های بغدادی و 

حصیرهای عیادانی بطبرستان آمدند. (تاریخ 

طبرستان). |[گویا مالی که به مصادره و 

جریمه یا به عنوان طرح یا مالیات اچباری از 

کی‌گیرند: 

وجه محفوری تو بر بوریای مسجد است 

وز مسلمانی خویش آنگه نگردی شرمار: 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از راحةالصدور). 


به هیچ مسجدی در عرأق بوریا نمانده است 
که ظالمان (بظالمان؟) به محفوری بدهند» 
(راحةالصدور) (یادداشت‌های قروینی ج ۷ 
ص ۵۴) ۳ 
محفوظ. 21 ص) نگاهداشته و 
حراست‌شده. حفظ‌شده. محروس. مصون. 
(ناظم الاطباء). نگهداشته. (یادداشت مرصوم 
دهخدا): به عنایت حق ملحوظ است و به 
حلال از حرام محفوظ. ( گلستان). 
= محفوظ بودن؛ مصون بودن, محروس 
بودن. 
- محفوظ داشتن؛ نگهیانی کردن. حراست 
کردن؛ از کساد و ناروایی محفوظ و مصون 
دارد. (تاریخ قم ص ۱۰ 
لوح محفوظ؛ کتاب حفیظ. قرآن کریم: 
بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر 
هاش از کائنات و فاسدات. ناصرخسرو. 
آمأم و سرور هر دو جهان که مفتی عتل 
ز لوح محفوظ املا کند لانش راء 
خاقانی (دیوان ص ۸۱۵). 
لوح حافظ لوح محفوظی شود 
دوح او از روح محظوظی شود. مولوی. 
|| آنچه در حفظ دارند. از برکرده, محفوظات. 
حفظشده. (ناظم الاطیاء). نگهبانی‌کرده. 
(آنندراج)۔ به‌خاطرسپرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). ازبرکرده. یادگرفته. (آنندراج). ازبر. 
ازبرشده. به یاد گرفته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): و چون در حد کهولت... رسند و در 
آن محفوظ تأملی کنند صحیفة دل را پر 
خواهنده بیند. ( کلیله و دمنه). " 
- محفوظ بودن؛ به یاد داختن. (یادداشت 
مرحوم دهخداا, 
|ادر اصطلاح صوفیه آن کی را گویند که 
ختازتد او را در قول و فعل و اراده از مخالفت 
-_خدا محفوظ داشته است. آنکه کردار و گفتار 
و اراده و قصد وی برخلاف رضای خدا 
نباشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح اهل حدیث در مقابل حدیث شاذ 
اطلاق شود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به شاذ شود. اادد اصطلاح حسابداران 
در انجام حساب خطاین نام دو عدد است که 
یکی را محفوظ اول و دومی را محفوظ شانی 
خوانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به حساب خطین و خطأین شود. 
|اکودک خرد (لفت مکی است). ج محافیظ. 
(از اقرب الموارد). 
محفوظات. (](ع ص. لاج محفوظة. 
رجوع به محفوظة و محفوظ شود. 
محفوظة. [م ظط ] (ع ص) مونث محفوظ. 
رجوع به محقوظ شود. ||() مسحدودة شهر. 
شهر: مغول عبدالوهاب از آدمی‌زادگان 





محفوظهُ سمرقند بود. (مجالس‌النفانی). 





محعه , 


محفوظی. [] (حامص) محفوظ بودن. 
نگهداشته شده بودن. نگهداشتگی. مصونی: 
پس محفوظی نوع و صورت نشان است که 
جوهر است و عدد جوهر یکی است هر چند 
به قىت دواست. از بهر آتک نوع راصورت 
یکی است وباز شخص محفوظ نبست. (شرح 
قصید؛ ابوالهیشم ص ۶). ||(ص شبی) شوب 
است به محفوظ که نام اجدادی است. (از 
انناب سمعانی). 

محفو ظین. [ع] (ع ص, إ) ج محفوظ (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به محفوظ شود. 
محفوف. D1)‏ ص) گردا گرد گرفته شده. 
(از غسیاث) (انسندراج). محاطنده. 
احاطه کرده‌شده. (ناظم الاطباء). گردا گنرد : 


فرا گرفته. گردا گردگرفته. فرا گرفته. محاط. چ 
محاط به. دورکرده. احاطدشده, (یادداشت ۳ 


مرحوم دهخدا): 
حفت‌الجنة یه چه محفوف گشت 
بالمکاره که از او افزود کشت. 
مولوی (مثنوی, دفتر پنجم ص ۱۲ 
||محتاج. قوم محفوفون؛ قومی نیازمند. (از 
اقرب الموارد) 
محفوفون. [۶](ع ص !) ج محفوف (در 
حالت رقعی). (متهی الارب) [ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به محفوف شود. 
محفة. [م حف ف ] ع [) مرکبی آست زنان را 
مانند هودج اما قبه ندارد. (منتهی الارب). 
محافة. (ناظم الاطباء). از ادوات سفر است و 
آن محملی است که در بالای آن قبه‌ای است 
و چهار دسته در جلو و عقب دارد و آن را با 
پارچه‌های حریر و غیره پپوشانند و آن را بر 
روی دو قاطر و یا دو شتر که یکی در عقب و 
یکی در جلو قرار گیرند نهند و عادت 
پادشاهان و بزرگان بر آن بوده است که از این 
وسیله در سفرها استفاده میکرده‌اند. (از 
صبح‌الاعشی ج۲ ص ۱۳۰. و نیز رجوع و 
محفد. م / مف ف ] (ع () محفة. هودج مانند 
چیزی که کهاران بر دوش برند. (آنندراج), 
بارگیر بی‌قبه, (صراح). ضد هودج. محافد. 
تخت روان. کزاید. کجاوه. جدج. مرکبی زنان 
را ماند هودج لیکن قبه ندارد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و به محفه‌ای او را به خانه 


۱-با توجه به شاهدها که از ثرجمه تاریخ 
طبری آورده میشود معلوم میگردد که محفوری 
بافثه ارهنه است نه محفور شهر کار دریای 
روم و شابد هم در ارمیه به طرز بافته‌های 
محفور می‌بافه‌اند. 

۲ -نل: چر فغفوری... و در این صورت شاهد 
۳-ظ. محفوری درهردو شاهد اعیر به‌معنی 
باط باقه شده است. 








محفه‌دار. 


بردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۳ 7.77 
دل کو محفه‌دار امید است نزد اوست 
تا چون کشد محفه ناز استر سخاش. 

خاقانی. 
رشیدالدین وطواط را که در خدمت آباء او 
سن از هشتاد گذشته پود په محفه‌ای پیش او 
آوردند. (جهانگدای جوینی). 
ای ماه محفه سر فرودآر 
تا حال پیادگان بدانی. سعدی, 
أن قوماً جاژنی بعليل به وجع‌السفاصل 
محمول فى محفة. (ابن البيطار). وزير سعيد 
خواجه رشیدالدین را درد پا زحمت میداد 
روزی در محفه نلسته بود و دو غلام ترک 
امرد او را برداشته پیش پادشاه می‌بردند. 
(مستخب لطایف عبید زا کانی چ برلین 
ص۱۲۹). درحال درویشان او را در محفه‌ای 
نشاندند و به طرف بخارا روان ساختند. (ائیس 
الطالين ص ۱۵۰). 
محفه‌دار. محف ف ] (تف مرکب) دارندۂ 
محفه. برندة محفه: 
دل کو محفه‌دار امید است نزد اوست 
تا چون کشد محفة ناز استر سخاش. 

خاقانی. 
رجوع به محفه شود. 
محفه‌نشین. [م حف ف ن ] (نف مرکب) که 
در محقه قرار گیرد. که در محفه نشیند. رجوع 
به محفه شود. 
محق. (] لع سص) بساطل گردانیدن. 
(آنتدراج) باطل کردن چیزی را. (از ناظم 
الاطباء). ابطال. ||ناچیز گردانیدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). ناچیز کردن چیزی را. (از 
تاظم الاطباء). ||محو و پا ک‌کردن. (متهی 
الارب) (آتندراج). برکندن. استبصال. نيت 
کردن. ||در امطلاح صوفیه, فنای وجود عبد 
است در ذات حق. ( کشاف اصطلاحات 
الفتنون). فنای بنده است در عین حق 
(این‌العربی). فنای وجود عبد است در ذات 
حق‌تعالی همانطوری که محو فدای افعال عبد 
است در فعل حق‌تعالی و طمس فنای صفات 
است در صفات حق. (از تعریفات جرجانی). 
رجوع به محو شود. در اصطلاح صوفیه بالاتر 
از محو است زیرا محو از خود اثر و نلاه 
گذارداما از محق اثر و نشانه هم نماند: 


اول محو است طمس ثانی 
آخر محق است | گربدانی, 
( کشاف اصطلاحات الفون). 


- محق شدن؛ نابود شدن. از میان رفتن؛ این 
کسری از فرزندان هرمزین انوشروان بوده 
است و در ملک مجالی و فسحتی نیافت و 
زود محق شد. 

||برکت چیزی ربودن. يقال محق الہ الشی.؛ 
یعنی خدا برکت آن را زایل گرداند. منه قوله 





تعالی: یمحق ال الربوا و یربی الصدقات. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). برکت بردن 
از. بسی‌برکت کردن. برکت برداشتن از. 
(زمخشری). ||کاهانیدن. (متهى الارب) (از 
ناظم الاطباء). نقصان. کاستن. بک‌استن. 
کاهیدن. کاهانیدن. (آنندراج). ]| سوختن گرما 
چیزی را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء). 
محق. قق ] (ع ص) ثابت‌کنده. خلاف 
مبطل. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). دارای 
حق, حق‌دارنده. (ناظم الاطباء). حق‌گوینده. 
حسق‌دار. آنک حسق به جالب او باشد. 
(آنندراج). برحق. حق‌ور. آنکه حق با اوست. 
دارای حق. صاحب حق. ذی‌حق, بحق. 
سزاوار. بزا: اقوال پسندیده مدروس 
گشته....و مظلوم محق ذلیل و ظالم مبطل 
عزیز. ( کلیله و دمنه), 
از شما بچالچکند که محق 
اندک اندک همچو بیماری دق. 
مولوی (مثنوی, دفتر چهارم ص‌۲۱۸). 
محقان. (م(ع ص)کمز نگ‌اهدارنده. 
اایسیار میزنده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
هحقانه. [ ق قان /نٍ](ص نسبی, ق 
مرکب) چون محقان. حقدارماند. از روی 
حق. رجوع به محق شود. 
محقب. [م ] (ع !) روباه. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطباء). 
محقب. (ن) (ع ص) فصل خشک و 
بی‌باران. (ناظم الاطباء). ||آن که در كان 
چیزی نیابد. ||سواری که در ترک خود چیزی 
بندد. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
تگبندنده بر شتر. (آتدراج). |آنکه کی 
را در ردیف خود کند در سواری. اناظم 
الاطباء) تھی الارب). آنکه پس خود 
سوار کنداکی را بر شتر. (آنندراج). 
محقب. (م ق] (ع ص) شتر تنگ بربسته. 
| درحقبه نهاده. (از متهی الارب). || آن که در 
سواری ردیف کسی باشد. (تاظم الاطباء) (از 
منتهی الارب), 
محقد. 1م تي] (ع () محتد. (سنتهی الارب). 
طبع و اصل و نزاد. رجوع به محتد شود. 
محقد. (م ي )(ع ص) کی که کینه 
می‌آورد و سیب میود کینه را. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). به کینه آورند.. | آن 
که‌یعد جستن از معدن چیزی نیابد. (آتدراج). 
آن که در معدن تفحص کرده! چیزی نیافته 
است. (از منتهی الارب). 
محقر. [مْ حَق ي] (ع ص) نيل و 
خوارکننده. (ناظم الاطباء). 


محقر. [) جّقَ ن ] (ع ص) مختصر. کم‌ماید. 


اندک. ناچیز: 


در آب و آتش چون بنگریست حشمت تو 





محقرة. ۲۰۳۹۷ 


به چشمش آمد پست و محقر آتش و آب. 


معودسعد. 
خاقانیا به کمبه رسیدی روان پاش 
گرچه نه جنس پیشکش است این محقرش. 
خاقانی. 


آن روز رفت آب غلامان که یوسفی 
تصحیف عید شد به بهای محقرش. خاقانی. 
در ترازوی مرد با فرهنگ 

این محقر چه وزن دارد و سنگ. نظامی. 
هر کس که بجان ارزوی وصل تو خواهد 
دشوار براید که محقر ثمن است آن. سعدی. 
به عشق روی تو گفتم که جان برافشانم 


دگر به شرم درافتادم از محقر خویش, 
سعدی, 

جان نقد محقر است حافظ 

از بهر نثار خوش نباشد. _ حافظ, 

||تتگ. کم‌وسعت. خرد. (آنندراج). ناچیز. 

حقو ۱ 

به پیش خاطر او آفتاب تاری 

بنزد همت او آسمان محقر. معودسعد. 

گرعظمت نهد چو جم منظر نیم‌خایه را 

خانۀ مورچه شود نه فلک از محقری. 
خافانی. 

گر خانه محقر است و تاریک 


بر دیدة روشنت نشانم. سعدی. 

کلب محقر؛ کلب کوچک. خانة کوچک. 

||خرد. حقیر. کم‌حجم: 

زنده نشد این سفلی الا که بصورت 

بس صورت جان است در این جم محقر. 
ناصرخرو. 

اادون. پست: 

تا جان معرفت نکند زنده شخص را 

نزدیک عارفان حیوان محقری. 

محقرات. ام حََّ ق)(ع ص, () ج محقرة. 

ناچیزها و چیزهای خرد و ریزه. (ناظم 


سعدی, 


الاطباء). ریسزگان. (سنتهی الارب). صفایز. . 


(تاج‌العروس): طفرل بک... پیفام. به خلیفه 
فربتاد که... به هر وقت به مسحقرات و 
جزویات دیوان عزیز را... ابرام نباید نمود. 


(سلجوقامة ظهیری ص ۲۰). 
محقرت. (م ق ر] (ع مص) محقرة, رجوع 
به محقرة شود. 


محقرة. مق ر](ع مص) خرد بودن. حقیر 
بودن. خرد و خوار بودن, (آندراج). حقارت. 
و حقارت شود. ||(امص) خردی. حسقیری, 
خواری. (آتدراج). رجوع به حقیر و رجسوع 
به حقارت شود. 

محقرة. (مْحق ق ر ](ع ص) منت محقر. 
رجوع به محقر شود. 


۱-در تاظم‌الاطیاء: « نکرده»» و ظاهراً فلط 
چاپی است. 


Wp 








۸ محتف. 


محقف. (م 5)(ع ص) کی که نخورد و 
ننوشد. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
محقق. [محَن ق | (ع ص) صحتیق‌کنده. 
(غیات) (انندراج) (ناظم الاطباء). پژرهنده. 
بررسنده. (غیاث). آنکه سخن را به دلیل ثابت 
کند. (غیاث) (آتدراج). کی که مطلب را به 
دلیل ثابت و مبرهن میکند. (ناظم الاطباء): 


بر یاد محقق مهینه 

انگشت کهینه بسته دارد. خاقانی. 

مرا استف محقق‌تر شناسد 

ز یمقوب و ز نسطور و ز ملکاء خاقانی. 

محققان سخن زین درخت میوه برند 

وگر شوند سراسر درختک داناء خاقانی. 

آنها که محقتان راهند 

در سند فقر پادشاهند. سعدی 

نه محقق پود نه دانشمند 

چارپائی بر او کتابی چند. سعدی. 

محقق همان پیند اندر ابل 

که‌در خوبرویان چن و چگل. . سعدی. 

غفلت از ایام عشق پش محقق خطاست 

اول صبح است خیز آخر دنیا فناست. 
نعفدی. 


|ادر اصطلاح صوفیه کی که بر او حقیقت 
اشیاء کما یبغی منکشف گشته باند و این 
معنی کی را میر است که از حجت و 
برهان گذشته به مرتبة کشف الهی رسیده باشد 
و به عین‌العیان مشاهده تموده باشد که حقیقت 
همه اشیاء حق است و بغر از وجود احد 
مطلق موجودی دیگر نیت و موجودیت 
اشیاء دیگر بجز اضافت بیش نیت. (غیاث) 
(آتدراج), |اکی که به درستی و خوبی 
میداند و تدریس میکند و می‌آموزاند. کی که 
قرآن مجید را با تفیر آن به خوبی فرا گرفته 
بساشد.||راجبکندة چیزی. || حکیم و 
فيلوف. |امعلم و مدرس. (تاظم الاطباء). 
محقق. (م حن ق ] (ع ) نام خطی از شش 
خط که ابن‌مقله آن را وضع کرده است. 
(غیات) (ناظم الاطباء), (قلم یا خط...) خط 
عراقی است که در زمان بنی‌عیاس مرسوم 
گشت.قسمی از خطوط عربی (برای نوشتن). 
یکی از هفت قلم قدیم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). قلمی (شعبه‌ای) از خط عربی امت 
مستخرج از قلم ریاسی یا مدور کبیر. (ترجمة 
الفهرست ص ۱۴). این خط در عهد بنی‌عباس 
پدید امد و آن را خط عراقی و خط وراقی هم 
میگفتند و این خط مرتباً رو به ازدیاد و زیبائی 
گذاشت تا زمان مأمون. اترجمة الفهرست 
ص ۱۴). 

محقق. ام ق ] (ع ص) چیزی که تحقیق 
شده. (غیاث). آنچه به تحقیق رسیده. مسلم. 
آنچه به درستی دانسته شده است. درست. 


رات 


محقق است که دنا سرای عاریت است 
.برای شستن و برخاستن نفرماید. 


سعدی. 
بعد از آن خبری محقق ازو نیامد. (ظفرنامة 
یزدی ج ۷ ص۴۱۵). 
¬ محقق شدن؛ به‌ثبوت رسیدن. ثابت شدن؛ 
حق نیست مگر که حب حیدر 
خیرات بدو شود محقق, ناصرخسرو. 
و اهلیت این امائیت و محرمیت او این اسرار 
را محقق گشت. ( کلیله و دمنه). 
- ||واقعیت یافتن. به حقیقت پیوستن؛ 
گراین خیال محقق شدی به بیداری 
که‌روی عزم همایون ازاين طرف داری. 

سعدی. 


- محقق کردن؛ به ثبوت رسانیدن. به متصۀ 

ظهور رسانیدن. استوار و قطعی ساختن: بر 

| یچب این قضیت یت غزوی دیگر محقق 
کرد.(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۷۳), 

- محقق گردیدن؛ محقق شدن: و عجز آن 
طایفه در ايراد مثل قرآن هنگام تحدی محقق 
گست. لباب الالباب ص 0۷ 

|ارصین. محکم. (یادداخت مرحوم دهخدا). 

محققا. 1 حن ق من ] (ع ق) بسه‌تحقیق. 
حقيقة. مسلما. قطعاً. رجوع به محقق شود. 

محققانه. (م َو ق ن /ن] (ص نسیی, ق 
مرکب) به درستی و راستی و بطور تحقیق, 
(ناظم الاطباء). از روی تحقیق و صداقت. 
(آنتدراج). 

محققانه. [ ٢‏ حن ت ن / ن ] (ص نسبیء ق 
مرکب) بطرز محققان. همچون محتقان: وقتها 
زمزمه‌ای بکردندی و بیتی محققانه بگفندی. 
( گلستان سعدی). 

محقق اول. (؛ ن تي تي أذ د) ((غ) 


ارت و 


تور حلی. نجمالدين ابوالقاسم 
۰" جعفرین‌یحیی... محقق حلی. رجوع به 


جعفرین حسن‌بن بحیی... شود. 
محقق تفتازانی. [م حن تي ي ت] ((ع) 
رجوع به سعدالدین تفتازانی و تفتازانی شود. 


محقق ثانی. مق (اغ) عسلی‌ین 


حین‌بن عبدالعالی کرکی عاملی. رجوع به 


محقق حلی. (م حن تي ی عل لیا ((غ) 
رجوع به جعفرین حسن‌بن یحیی... شود. 
محقق دوم۰ ( حن تي تي دز و1 لغ) 
محقق ثانی. رجوع به علی‌بن حسین‌بن 
عبدالعالی کرکی عاملی شود. 

محقق ریاسی. مق ق ي] (امرکب) 
نام قمی خط عربی اختراع ذوالرباستین 
فضل‌بن سهل. (از الفهرست اين النديم). رجوع 
به محقق (خط) شود. 

محقق سبزواری. [معَن ق ی س] (اغ) 


رجوع به سبزواری مح باقر... و 








محقورة. 

قصص اعلماء ص ۲۷۵ شود. 
محقق طوسی. حن و ي] (خ)رجوع 
به نصیرالدین طوسی (خواجه) شود. 
محقق مناوی. (م حن تي تي ۶ ۲ (اخ) 
زین‌الدین عبدالرژوفین تاج‌السارفین‌ین 
علی‌بن زین‌العابدین. از بزرگان علمای دين 
(۹۵۲ ۱۰۳۱۰ «.ق.).مردی عالم و متقی 
بود. او راست: الجواهر المضية فى الآداب 
الس‌طانية. سيرة عمرین عبدالصزیز. 
تبسیرالوقوف على غوامض احکام الوقوف. 
الکوا کب‌الدرية فى تراجسم سادةالصوفية و 
کتب دیگر. مولفات او قریب هشتاد مجلد 
است. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۵۱۹). 
محقق وراقی. ام حن ق تي دز را) ( 
مرکب) نام قمی خط عربی که آن را عراقی 
تيز نامند. (از الفهرست ابن‌النديم). 8 
محققة. ( ٣‏ حن تي ق ] (ع ص) مؤنث محقق. 
رجوع به محقق شود. 
محففین. (ء حن ي ] (ع ص !ج محقق 

(در حالت نصی و جری). رجوع به محقق 
شود. 
محقلة. [م ق [] (ع !) کشت‌زار. ج, محاقل, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محقن. (م ق ] (ع ) مشک که در آن شیر 
دوشیده بر شیر (لین) خفته ریزند. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||لوله‌ای که بر سر 
خریطة چرم بسته بدان حقنه کنند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
محقن. 2 ق](ع ص) بسازدارن سده. 
نگاهدارنده. (اتدراج): کسی که نگاهداری 
میکند از کمیز. || آن‌که جمع میکند اقسام 
مختلف شیرها را و آنها رابه هم می‌آمیزد. 
(ناظم الاطبام). 
محقنة. [م ق )۲ (ع !) ابزاری که بدان حقنه 
می‌کنند. (ناظم الاطباء), دستور, یذ اماله. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ایریگاتور :| گر بو 





قرحه کهن بود, تخت رحم بباید شت ب ةد 
ماءالصل به محقنه و زراقه. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
محقو. [م زو ) (ع ص) گرفتار درد تهیگاه. 

(از سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). محقی. 

|اگرفتار درد شکم از خوردن گوشت. (از 

منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). آن‌که شکم او 

از خوردن گوشت درد گیرد. (آنندراج). 

محقی. رجوع به محقی شود. 
محفور. [] (ع ص) پنج حرف از حروف 

الفباء مجموع در این کلام: «جد قطب». 

(ناظم الاطباء). رجوع به محقورة شود. 
محقورة. (مر](ع ص) (حروف..) حروف 


۱ -در ناظم الاطباء مَحفتّه است. 
6۰ - 2 








محقورة يا حروف قلقلة عسبارتند از «قّج 
ط, ده ب» و سب تسمیه آن است که در حال 
وقف بر روی موأضع آنها فشار آورند و این 
حروف در دو کلم «جد قطب» چمعند. (از 
تاج‌العروس) (از منتهی الارب). 
محقوق. (۱7(ع ص) لایسق. درخضور. 
اندرخور. زیبا. سزاوار, يقال هو محقوق به. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ج محقوقون. 
(مهذب الاسماء): عفریتی آدمی‌وش محقوق 
اخیار و موثوق اشرار. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). |[راست و درست کرده شسده, 
(غیاث) (آنندراج). 

پشت‌دوتا. (از منتهی الارب) (انندراج). کوژ. 
محقون. (۶) (ع ص) بازداشته شده و 
نگاهداشته شد.. (از منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). محبوس. بازداشته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

- محقون‌الدم؛ رهانیده‌شده از قتل. (از منتهی 
الارب). بجان رستد. 

- ||در اصطلاح فقه آن که قتل او جایز نیست 
و قاتل از جمله اشخاصی است که غير 
محقون‌الدم است. 
محقی. [م قیی ] (ع ص) محقو. (از منتهی 
الارب). گرفار درد تهیگاه. |اگرفتار درد 
شکم از خوردن گوشت. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). محقو. رجوع به محقو شود. 
محکب. [] (ع مص) ستهیدن. (از سنتهی 
الارب), ستیزه کردن. مماحکة. تماحک. 
محکت. [مْ ح] (ع ص) سستبهنده. (سنتهی 
الارب). ستیزه کار.ستیزه گر.مماحک. 
محکک. مح کک]' (ع لا سنگی که بر آن 
زر و سیم عار کنند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). اسم آلت از حَکَ به‌معنی سائیدن 
سنگ زرکش که سیاه باشد و بر آن آزمایش 
زر کنند. (غیات) (آنندراج). سنگی که بدان زر 
و سیم عیار کنند. (ناظم الاطباء). سنگ که 
بدان زر و سیم و بعض فلزات دیگر شناسند. 
سنگی که با سودن زر و نقره بدان درست یا 
قلب بودن آن را معلوم سازند. سنگ زر. 
سنگ محکد. فتانه. سلگ صرافان. سنگ 
سیاه که صراف زر بدان امتحان کند و جید آن 
از ردی بازشناند. سنگ که بدان زر و سیم و 
دیگر فلزات آزمایند. سنگی سیاء از نوع 
یشب که بدان زر و سیم آزمایند و از سرب و 
مس تشسخیص کند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). گونه‌ای ژاسپ " که سیاه‌رنگ است و 
در ترکیبش رست هم دارد و در زرگری جهت 
تشخیص طلا و عیار آن به کار رود. سنگ 
عراقی. سنگ امتحان. حجرالسحک. ژاسپ 
اه 


عیار و وزن چنین زر تو دانی از ملکان 





که خاطر تو محک است و عقل تو معار. 
معزی. 

بر محک کعھ کو جنس بلال آمد برنگ 

هرکه را زر بولهب روت شادان ای 
خاقانی. 

سنگ در عین درشتی است امین 

لاجرم گاه محک گه حکم است. ‏ خاقانی. 

تا یافت محک شب سپیدی 

صراف فلک دکان برانداخت. خاقانی. 

بلی هر زری راعیاری است اما 

محک داند ان و ترازو شناسد. خاقانی. 


گرچو چراغ در دهن زر عیار دارمی 
خود نشدی لبم محک از کف پای چون نوئی. 


خاقانی. 
آن بگهی هم کدر و هم صفی 
هم محک و هم زر و هم صیرفی. نظامی. 
زر ز خوچ ذره‌ذرد شود 
اگراز خاک تو محک نبرد. عطار. 
خلق.همچون زرند و دنا را 
محک امتحان همی يايم. عطار, 
محک داند که زر چیست., گدا داند که مسک 
کیت( گلتان). 
به سوگند گفتن که زر مغربی‌است 
چه حاجت محک خود بگوید که چیست. 
سعدی. 


خوش بود گر محک تجربه آید به مان 

تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد. 
حافظ. 

در خلوص منت ار هست شکی تجربه کن 

کس‌عبار زر خالص نشناسد چو میک" 
حافظ. 

سفلگان را نزند چرخ چو نیکان بر سنگ 

محک سیم و زر از بهر مس و آهن ست. 

نیچ صالب. 

اادر معا 

محک دل و محک دین و محک شب و جز 

آن* ۲ 

نیک شناسد اسمان آب تو ز آتش عدو 

فرق کند محک دین بولهبی ز بوذری. 
خافانی. 





.کلمه را ترکیباتی است» چون 


بر محک شب سپیدی شد پدید 

خاقانی. 

از پس زر اختران کامده بر محک شب 

رفت سیاهی از محک ماند سپید پیکری. 
خافانی. 


چون عار آسمان بنمود صبح. 


صحتنان بر محک دل مزن 

مت نه‌ای پای دراین گل مزن. نظامی. 

- محک زر ایمان؛ کنایه از حجرالاسود 

و آن را حجرالاسعد هم می‌گویند. (برهان): 

که صرافی دکانش نیم بام آسمان 

بر یکی دستش محک زر ایمان آمده. 
خاقانی. 





۲۰۳۹۹  .دکحم‎ 


= محک زرین؛ کنایه از سنگی که طلا را بدان 
امتحان کنند. (از برهان). 

- ||کنایه از حجرالاسود. (برهان), 

<محک صبر؛ هر چه بدان شکیبائی را 
آزمایش کنند. (ناظم الاطباء). 

<پیر محک زدن؛ آزمسودن. سنجیدن: 
ندانته‌ای که چون نوائب ایام و حوادث 


روزگار مجتمع شود و مشکلات و معضلات 
مبهم برآیند. گوهر آن را بر محک عقل باید زد 
و در مار و مسقیاس خود بنجید. 
(سندبادنامه ص .)4٩‏ 

زر پخته را بر محک زد عیار. نظامی, 
شاه فرموده تا به مجلس خاص 

بر محکها زنند زر خلاص. نظامی. 
صحبتشان بر محک دل مزن 

مست نه‌ای پای در این گل مزن. نظامي. 
ضمیر مصلحت‌اندیش هر چه پیش اید 


به تجربت بزند بر محک دانائی. سعدی. 
- به محک زدن؛ آزمودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), بر محک زدن. 
<سنگ محک؛ستگی که سیم و زر بدان 
بایند تا بهره از نبهره و پرعیار از کمعیار 
بدانند. [یادداشت مرحوم دهخدا): و سنگ 
محک بهمة جهان از شاوران و قصة شروان 
برند. (از حدودالمالم). و رجوع به سنگ 
محک شود. 
- صاحب محک؛ خداوند محک. آزماینده و 
آزمایش‌کننده با سنگ محک: 
گردر عبار نقد من آلودگی بی است 
با صاحب محک چه محا کابرآورم. خاقانی. 
|| آزمایش, (آنتدراج). آنچه بدان چیزی را 
ببازمایند. سبب آزمایش. وسیل آزسودن؛ 
گسروهی زیسرکان شراب را محک مرد 
خوانده‌اند و گررهی ناقد عقل و گروهی 
صراف دانش. (نوروزنامه)؛ 
زلف جانان ترازوی عشق است 
رنگ خالش محک دلجویی, خاقانی. 
| آلت سودن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آنچه نوشته بدان برند. (الامی فی‌الاسامی). 
آنچه نبشته بدان تراشند. (مهذب الاسماء). 

محکان. (](ع ص) سستهنده. (متتهی 
الارب). لجوج. ||مرد دثوارخوی. (منتهى 
الارب), بدخلق, 

محکد. (ع کی ] (ع!) محتد. اصل مرد. (منتهی 


۱ -در تداول فارسی به نخفیف کاف آید و 


معمرلا به فتح میم به کار رود. (از نشریه 
دانشکد: ادبیات تبریزه سال اول شمارة ۱۰ 


ص ۴۲). 

- 2 
۳-نل:کس ندانت عیار زر خالص چو 
محک. 


i 








۰ محکد. 


الارب) (ناظم الاطباء). اصْلْ. (مهذب 
الاسماء). ||پناه‌جای. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ملجاً. 
محکد. [ مک ] (ع ص) کی که بدو اعتماد 
میکنند. |اکسی که بازپس ميشود. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 
محک زدن. [مح ککزذ] (مص مرکب) 
آزمودن و امتحان کردن. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

همت من عیار نا کس و کی 

دید چون بر محک معنی زد. خاقانی. 
محککت. [ ٣ح‏ کک ] (ع ص) چوب که در 
عطن نهند تا شتران گرگین خود را به وی 
درمالد: حذل مسحکک. ||انا جذیلها 
المحکک؛ از رأی و تدبیر من استفاده برند. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محککت. [ ٢ح‏ کک ](ع ص) عسبارت از 
دوایی است که خلط زنند؛ گرم را جذب کند و 
در بحرالجواهر گوید محکک آنچنان داروی 
زنده‌ای است که از فرط تندی و گرمی. 
اخلاط زنده را یه مسامات بدن جذب کند 
ولی به درجه‌ای که تولید جراحت کند 
نمی‌رسد مانند کبیکج. ( کشاف اصطلاحات 
الفون). پاره‌ای دواها چون کبیکج که اخلاط 
تند را به مام جذب کند ولی نه په حد ریش 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
قانون کتاب دوم ج تهران ص۱۴۹ س ۲۴ 
شود. |[یک خارنده. (آنندراج). کی که 
بيار سخت میخارد. (ناظم الاطباء), 
محکل. (مْ کک ] (ع ص) کار دشوار و مبهم. 
(آندراج) (از متته الارب). |[برانگیزانندة 
بدی و دشواری. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
محکم. (م ک] (ع ص) استوار. استوارشده, 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بناء محکم, 
بنائی استوار و مانع از تعرض غیر. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). رصین. حصین, 
متحکم. متین. قرص. قایم. ثابت. پانرجا. 
رزین؛ 

چون برون کرد زو به زور و به هنگ 

در زمان درکشید محکم تنگ, شهید. 
مدل سلطان و مردمان چون خیمة محکم 
نیک‌ستون است. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۶). 
بندی آهنین محکم از جهت ملک ساخته بود 
بر دست و پای او نهادم. (مجمل‌التواریخ). باد 
سخت... بناهای محکم و کوشکهای بلد را 
بگرداند. ( کلیله و دمنه). 

گویم‌که چهار اساس عمر است. 


چون سبع شداد پاد مسکم. خاقانی. 
ا گرچه بریده‌پرم جای شکرست 
که‌بند قنس سخت محکم ندارم. خاقانی. 


۰ شواهد سرایر ناصحان هر ساعت محکم‌تر و 





هر لحظه مستحکم‌تر است. (ستدبادنامه 
ص ۱۰), به تو بنیاد عدل محکم باد. 
(سندبادنامه ص ۱۱]. 


مته دل بر سرای عمر سعدی 

که‌بنیادش نه بنیادی است محکم. . سعدی, 

تو عهد و وفای خود شکستی 

وز جانب ما هنوز محکم. سعدی. 

-بنای محکم؛ بنای استوار و قوی‌ارکان؛ 

لاد را بر بنای محکم نه 

که نگهدار لاد بن‌لاد است. فرالاوی. 

- بندی محکم؛ که بافتی قوی‌بنیاد و استوار 

خت دارد؛ 

گفتیز خود فنا شو تا محرم من ای 

بندی است سخت محکم این جمله هم تو دانی. 
ناصرخسرو. 

- به محکمی نشاندن؛ در محلی استوار جای 


31 در مکانی حصن و استوار داشتن: 
آپرویز زنان و ثقل را گیل کرده بود و به 
محکمی نشانده و خود با بندویه و بسطام.. 
فرات عیره کردند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
۱ 
¬ محکم بستن؛ استوار بستن چیزی راا 
نشت از برش در زمان شیر مست 
دو بازوی بهزاد محکم جت 

(ملحقات شاهنامه). 
کشها و گوسفندهای بزرگ را دست و پای 
محکم میبست و سر ایشان می‌برید. (تاریخ 
قم ص ۲۳). 
< محکم داشتن؛ محکم کردن. سخت و 

استوار کردن. 
= ||استوار و پابرجا نگه داشتن: 
گرحکم تو سریر تو محکم نداردی 


زیر تو از سرور تو بر پردی سریر. 





۱ منوچهری. 
* محکم شدن؛ استوار شدن. پابرجا گشتن؛ 
څده محکم به شمثیر تو یاد مسلمانی 
کەشمخر تو در ملت پناه هر ملمان شد. 
معزی. 
- محکم کردن؛ استوار کردن. پابرجا کردن. 
ثابت نمودن. شَدّ. قوی‌بیاد و استوار ساختن: 
گردکردند سرین محکم کردند رقاب 
رویها یکسره کردند به زنگار خضاب. 
منوچهری. 





بناها در ازل محکم تو کردی 
عقوبت در رهت پاید کنیدن. ناصرخسرو. 
||استوار بستن: 
محکم کند سرهای خم تا ماه پنجم یاششم 
و آنگه بیاید با فدم آنگه بیارد باطیه. 
منوچهری. 
چون شب شد او در کوشک را محکم کرد. 
(تاریخ بخارا ص ,)٩۲‏ 


- محکم گردانیدن؛ محکم کردن. استوار 





کردن: هر دو را به یکدیگر ثابت و محکم وه 
گردانید.(سندبادنامه ص ۴). 

- محکم گردیدن؛ محکم گشتن. درست و 
استوار شدن؛ تا کار تو محکم گردد. 
(مجملاتواریخ و القصص ص ۲۸۷), 

- محکم گرفتن؛ استوار گرفتن. محکم نگاه 
داشتن. سخت و بقوت گرفتن و داشتن: 

تا نگیرم دامن اقبال او محکم به چنگ 

تا نبوسم خاک زیر پای او طول‌الزمن. 


منوچهری: 
- محکم گشتن؛ سخت شدن. استوار شدن. 
پابرجا و ثابت شدن, : 

- ||پایدار و جایگیر و استوار گشتن: و 
پیماری محکم گشته بود. (هداية‌المتعلمين در 


طب ص ۲۱۰). و ا گر این سوءالمزاج 3۳ ۲ 


گشته بود. (هدايةالمتعلمین ص ۴۸۰). 

- محکم نشاندن, استوار نشاندن. پابرجا و 
ثابت کردن. 

¬ محکم نهادن؛ استوار ساختن. بر پایة ثابت 
قرار دادن؛ چون ترتیب ملک و قواعد 
سیاست محکم نهاده بود. (سیاست‌نامه 
ص ۵۲ 

-تامحکم: سست. ناپایدار: 
نخست اندیشه کن آنگاه گفتار 

که نامحکم بود پی‌اصل دیوار. 
||استوار. درست. متکی بر اصول: 
این سخن ای غافل کی گنتمی 
گرنه‌چنین محکم و عالیستی. ‏ تاصرخسرو. 
||ثابت. برقرار. زایل‌نشدنی: 

چو دیدم که جهل اندر او محکم است 
خیال محال اندر او مدغم است. 
|پابرجا. پایدار. تفیرنا کردنی: 
مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است 
که ما دیدیم و محکم جاهلی بود. 
|سخت. مقابل سست: 


سعدی, 


سعدی. 


حافظ. 


چون ژاله به سردی آندرون موصوفت. ۳ 
E‏ 


چون غوره به خامی اندرون محکم. 

|مجازا تند و باتشدد. نامتزازل. با استواری 
در بیان: بونصر برفت و پیغامی سخت محکم 
و جزم بداد. (تاریخ بیهقی ص ۲۶). ||زفت. 
سفت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 





ای عشق ز من دور که بر من همه رنجی 
همچون زبر چشم یکی محکم بالو. 

۱ شاکربخاری. 
|اسخت | کنده. توسعاً بسیار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
کنگی‌بلندبینی و کنگی بلند ' پای 
محکم طبر ساقی زین گرد ساعدی. 


۲ 
عنصری . 


۱ -نل: بزرگ. 
۲ -در یادداشتی منوب به صسجدی است. 








|اچبده. |ایچ‌شده. ||بازداشحه شتدء از 
فاد. منع‌کرده‌شده. (ناظم الاطیاء). ||مقابل 
متشابه. ایه‌ای که معنای آن صریح و واضح 
باشد. ایه‌ای که بدلیل جلی یا خفی علم بدان 
حاصل شود. هر آیت از قرآن که ظاهر لفظ او 
مطابق معنی او بود سثل: قل هواله احد. 
لانقتلوا لنقس التی حرم الله الا بالحق. (قرآن 
۶ لاتسقربوا لازنا (قرآن ۳۲/۱۷). 
لاتقربوا مال اليتیم (قرآن ۱۵۲/۶). و رجوع به 
محکمات و نیز رجوع به متشابه شود؛ 
گفتم که محکم و متشابه چگونه بود 
گفتاکه این تن آمد و آن جان به خلق در: 
ناصرخسرو, 
رمز عشق را تفیر برخواند و محکم و متشابه 
هسجران را تاویل شناخت. (سندبادنامه 
ص ۱۸۹ 
آیت محکم؛ مقابل ایت متشابه: 
چون چون و چرا خواستم و آیت محکم 
در عجز پیچیدند این کور شد آن کر, 
ناصرخسرو. 
ایشان گویند ما در محکم تنزیل قرآن مجید 
خواندیم و دانستيم. ( کشفالاسوار ج ۲ 
ص ۵۲۹). 
- محکم تنزیل؛ آیات محکمۂ قرآن: نبینی 
که‌حق‌تعالی در محکم تنزیل از نعیم بهشت 
خیر میدهد. ( گلستان). 
|(اصطلاح درایه) حدیتی است که مراد 
متکلم آن از ظواهر الفاظش بدون قرينة 
خارجی مفهوم گردد. اگرچیزی بدون قرینه و 
دلل خارجی منهوم نگردد آن را متشابه 
گویند. (بادداشت مرحوم دهخدا. ||در 
اصطلاح محدثان عبارت است از حدیثی که 
مقبول و معمول‌به و سالم از معارضه باشد 
یعنی خبر دیگری که ضد آن حدیث باشد 
روایت نشده باشد. ( کشاف اصطلاحات 
لفنون). ||(اصطلاح علم اصول) در اصطلاح 
علماء اصول عبارت از لفظی است که احتمال 
تسخ و تبدیل درببار؛ آن داده نشود و عدم 
احتمال نسخ گاه برای معنی و مقصودی است 
فی ذاته به این که در آن لفظ عقلاً احتمال 
تبدیل نرود مانند آیات دلالت‌کننده بر وجود 
صانع و صفات او جل شأنه و حدوث عالم و 
این نوع لفظ را محکم عیتی نامند و گاه باشد 
که‌بر اثر رحلت حضرت پیفمبر (ص) و 
انقطاع وحسی, آن لفظ را از نسخ و تبدیل 
مصون شمارند و این نوع لفظ را محکماً یره 
خوانند و ضد محکم متشابه باشد و آن لفظی 
است که چیزی از آن مفهوم نشود و امبد آن‌که 
پرد؛ ابهام از آن برداشته شود نرود سانند 
حروف مقطعات در آغاز پاره‌ای از سوره‌ها و 
در محکم و متشابه اقوال بسیاری است. (از 
کف اصطلاحات القنون). آن لفظی است که 





در مراد آن ابجتمال تبدیل و تخصیص و تأویل 
و نسخ داده نشود و اين لفظ از بناء محکم 
یعنی منقن و مانع از فروریختن مشتق شده 
است مانند ی آن الہ بکل شیء علیم " و آیات 
دال بر ذات و صفات حق‌تعالی زیرا اینگونه 
آیات احتمال نخ در آنها نمی‌رود, زیرا ا گر 
مراد از لفظ آشکار باشد و احتمال نسخ در آن 
نباشد آن محکم است و اگرتأویل در آن باشد 
مفسر است. (از تعریفات). ز رجوع به متشابه 
شود. 
محکم. (مک | لع ص) استوارکنده.(ناظم 
الاطباء). استوارگرداننده, (آنتدراج), 
محکم. 1ح کک ] (ع ص) استوارکننده, 
|[بازدارند», منم‌کنده. |اکی که با قدرت و 
توانائی تقلید میکند. (ناظم الاطباء). |[ پیر 
کارآزمود؛ باحکمت و خود انصاف دهنده. 
(متتهى الق (ناظم الاطباء). 
محکم.(م ح کک ](ع ص) نمت مفعولی از 
تحکیم: رجوع به تحکیم شود. ||مردی که او 
را اختیار دهند ميان قتل و کفر واو قتل 
مع‌الاسلام را قیول کد و در حدیث است: ان 
الجنة للمحکمن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |امختار در امور: و انوشروان را 
کرامتها قرمود و برکشید... و مادرش را بر همه 
حجرها (حرمها) محکم و مقدم گردانید. 
(فارسنامة ابن‌ابلخی ص ۸۶ || (إخ) قومی از 
اصحاب الاخدود. (متهى الارب). 
محکم. مح کک ] (إخ) ... الیمامة) مردی 
از اهل یمامه که همراه مسیلمة کذاب بود و 
خالدبن ولد او را به قتل رسانید. (از منتهی 
الارب). 
محکمات. مک[ لع ص إا ج شحکتة. 
ایات محکمات. مقابل متشابهات. اینات 
ظاهر المع یعنی آیاتی که معانی آن صریح 
باشد برریاک وجه. (غیاث). آیات محکمات. 
آیات واضح که سامع محتاج به تأویل نیفتد. 
(ناظم الاطباء) (السامی). ایت‌های قران که 
یک معنی را محتمل بود. (مهذب الاسماء), که 
سائل نیازمند تأویل یت مانند آیات: قل 
تعالوا اتل ماحره م ربكم علیکم...۲ تا آخر 
سوره که آیات واضح المراد است و شنونده را 
نیاز به تاویل نمی‌افتد. (از منتهی الارب). امام 
فخر در تفسیر کبیر گوید دربار؛ معنای محکم 
و مشابه اقوال گونا گون‌است از ابن عباس 
نقل شده است که آیات محکم عبارتند از سه 
آیه در سور انعام (قل تعالو... تا آخر این سه 
آیه) و متشابه عبارت است از اوایل سور. و 
در روایت دیگر از ابن عباس محکم به ناسخ و 
متشابه به منسوخ تعبیر شده است. (از تفسیر 
کیرامام فخررازی چ ۷ ج ٩‏ ص ۱۸۲). و 
رجوع به محکم شود 
تراز حکمت یونان جز این چه شد حاصل 





محکمة. ۲۰۴۰۱ 


که‌شبهه کردی در محکمات قرآنی. قاآنی. 
محکم عزیمت. م ک عع) (ص مرکب) 
استوارعزم. که عزمی راسخ دارد. که عزم او 
دگرگون نشود. با عزم راسخ: محکم‌عزیمت 
بود در پروی خدای رب‌السالمین. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۸۳۱۰ 
محک مکار ٤ک‏ ](ص مرکب) کی که کار 
او متقن و استوار و نیکوست: هو امر عقداً منه؛ 
محکم‌کارتر از دیگران است. (منتهی الارب). 
مک مکازی. (م ک] (حامص مرکب) 
عمل محکم‌کار. استوارکاری. کاری را متقن 
و استوار و نیکو انجام دادن. قایم‌کاری: کار از 
محکم‌کاری عیب نمیکند. 
مک ممکمان. ٢ک‏ ک ] (ص مرکب) کی 
که کمانش استوار و سخت باشد. سخت‌کمان. 
|[کنایه از زورآور ودلر. 
مک مکمانی. ( ک ک ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی مسحکم‌کمان. استواری 
کمان. ||کایه از زورآوری. دلیری. 
محک مکمانی کردن. (م ک ک ک د] 
(مص مرکب) دیری کردن. کنیه از تشد 
کردن. تفیر نمودن. سختگیری کردن: 

تو نیز | کتون‌مکن محکم‌کمانی 

بدل یاد ار مهر سالیانی. (ویس و رامین). 
محكمة. 1مک م] (ع !) داوری‌خانه. (منتهی 
الازب). رجوع به محکمه شود. |إإجاى 
فرمان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محکمة. (م ک م] (ع ص) تأنيث محكم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به محکم 


شود. 

- آیات محکمه: آیات محکمات. آیاتی که 
یک می را صحتمل بود و بس. رجوع په 
محکم شود. 

- سوره محکمه؛ سور مبین و غیرمتشابه که 
در آن جز یک معتی احتمال نرود. (از 


تفیرالکشاف سورة محمد آية 4۲۰ سورة ‏ 


غير منسوخه, (آنلدراج) (متهی الارب). قوله 
تعالی: و یقول الین آمنوا لولا نزلت سورة فاذا 
انزلت سورة محکمة و ذ كر فيها الفتال ریت 
الذین فی قلوبهم مرض بنظرون الیک نظر 
المغشى عليه من الموت فاولی لهم طاعة و 
قول معروف... (قرآن ۲۰/۴۷ و ۲۱): و گویند 
آنان که گرویدند چرا فرودناید سوره‌ای پس 
هرگاه فرستاده شود سوره‌ای محکم و 
یادآوری شود درآن جنگ بینی آنان راکه در 
دلهاشان بیماری است نگرند به سوی تو 
نگریستن بهوش گشته از مرگ پس سزاوار 
باد این ان را فرمان‌برداری و سخنی 
پسندیده... 

محکمه. 1٣ح‏ کک ](ع ص) مونث 


۱-قرآن ٩۷/۵‏ ۲-قرآن ۱۵۱۶ 











۲۳ محکمة. 


مُحکم. رجوع به محکم شود. 7" 
محکمة. [ ٢ح‏ کک م] ((خ) خوارج. آنان را 
از انروی محکمه خوانند که انکار امر حکمین 
کردند بگفتارشان لاحکم الالله. قائلين به 
«لاحکم.» و آنان حروریه باشند که بر 
ایرالیزمنین على علیهاللام خروج کردند 
آنگاه که ارادۀ تحکیم فرمود میان خودو 
معاویه و گفتند لاحکم الله و از آنرو آنان را 
محکمه نیز نامند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
قومی از خوارج, آنان را محکمه گویند چون 
کار حکمین را انکار کردند و گفتند. لاحکم 
الاله. (از منتهی الارب). رجوع به خوارج 
شود. 
محکمه. [م ک م] (ع !) محکمة, جای حکم 
کردن قاضی. (غیاث) (انندرایج). دیوان‌خانه. 
محل قضاوت. سرای قاضی. عداك‌خانه. 
داوری‌خانه. جای حکم کسردن و قضاوت 
نمودن, (تاظم الاطباء). دادگاه. داورگاه. 
داورگه. دیوان. محل داوری. دارالقضاء. جای 
قاضی. ج محا کم. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): هر شب زیاده از صد قندیل افروخته 
و محكمة قاضی‌القضاة در اين مسجد باشد. 
(سقرنامه ناصرخسرو ص ۷۳ 

- محکمة ابندائی؛ محکمة بدایت. دادگاه 
شهرستان. رجو به دادگاه شود 

- محکمه اختصاصی؛ دادگاء اختصاصی, 
دادگاهی که تھا صلاحیت رسیدگی به پاره‌ای 
از امور که قانون معین کرده است دارد مانند 
دیوان دادرسی ارتش, دیوان دادرسی دارایی 
و دادگاه شرع. 

ج محکمة اداری؛ دادگاه اداری. دادگاهی که 
طبق قانون تشکیل می‌شود و براساس 
سقررات خاصی به تخلفات و اختلافات 


مأموران اداری حوز؛ خود رسیدگی ميکند. ‏ 


اعضای این دادگاه از کارمندان هر وزارتخانه 
یا اداره به موجب حکم وزير یا ریس همان 
وزارتخانه یا اداره تعیین ميشوند. رب اعضاء 
دادگاه و هم‌چنین رتب دادستان از رتبة مأمور 
مورد تعقیب نباید کمتر باشد. رسیدگی در 
دادگ‌اههای اداری دو مرح له بدوی و 
تجدیدنظر دارد و اعضاء دادگاه بدوی معمول؟ 
به تن و اعضاء دادگاه تجدید نظر معمولاً پنج 
تن می باشند ( گاه‌سه تن), 

- محکمۂ استیناف یا دادگاه استان؛ رجوع به 
دادگاه و رجوع به استیناف شود. 

- محکمۂ اتتظامی؛ دادگاه انتظامی. 

- محکمة بدایت؛ دادگاه شهرستان يا محکمه 
ابندائی. رجوع به دادگاه شهرستان و بدایت 
شود. 

= محکمة تمیز؛ محکمة نقض و ابرام. رجوع 
به تمیز و ترکیبات آن و رجوع به دیوان کشور 


ذبل دیوان شود 


- محکمة جنائی؛ دادگاه جنائی, نوعی دادگاه 
عالی است که به جرمهایی که مجازات جنایت 
دارند رسیدگی میکند, به عبارت دیگر همان 
دادگاه استیناف از دادگاههای عمومی است که 
به امور جنایی رسیدگی میکند و مرحلهً 
پزوهش ندارد. 
- محکمۀ جنحه؛ دادگاه شهرستان است که 
در وقت رسیدگی به جرمهایی که مجازات 
جحه دارد به نام دادگاه جنحه خوانده 
می‌شود. 
- محکمة حقوق؛ دادگاه که به دعاوی سالی 
رسیدگی کند. 
< محکمهٌ خلاف؛ قسمت کیفری دادگاء 
بخش را گویند. رجوع به دادگاه شود. 
< محکمٌ دیوان‌بیگی؛ یکی از دادگاه‌های 
عهد صفویه که صدر خاصه نمایند؛ شرع در 
گوچرد. (سازمان حکومت صفوی ص ۷۴). 
محکمۀ شرع؛ جای حکم کردن قاضی و 
حاکم شرع. (ناظم الاطباء). یکی از 
دادگاههای اختصاصی است که از طرف 
دادگاههای عمومی به اختلاف زن و شوهر و 
نفی ولد و پاره‌ای دیگر از امور شرعی 
رسیدگی ميکند. این دادگاه دو مرحلهٌ ابتدائی 
و تجدیدنظر دارد. حکمی که از این دادگاهها 
صادر می شود به همان دادگاه ارجاع‌کننده 
برای اتخاذ تصمیم بازگردانده می‌شود و به 
همین جهت آنها را محاضر شرع نیز گویند. 
رجوع به این دادرسی مدنی (متین دفتری) 
ص۴۸ شود. 
- محکمۀ صلح يا دادگاه بخش؛ رجوع یه 
دادگاه... شود. 
محکنهٌ عرف؛ عدالت خانه و دیوان عدالت. 
(ناظم الاطباء). 
سمحکمۂ عمومی؛ مقابل محكمة اختصاصی 


.| و آن دادگاهی است که به موجب قانون 


تشکیلات دادگستری صلاحیت رسیدگی به 
تمام اختلافات را دارد, بجز آنکه طبق قانون 
مکی کرده شده است. 

-محکب نظامی؛ دادگاء نظامی. یکی از 
دادگاههای اختصاصی است که به نوع خاصی 
= محكمة نقض و ابرام؛ همان دادگاه عالی 
دیوان کشور انت که در دعاوی عادی 
رسیدگی ماهیتی نیکند و فقط احکام 
دادگاههای مادون را نقض یا ابرام میکند. 
ااجای معاینه و معالجه بیماران. محل 
حکیمی. محل طبابت به اعتبار آنکه در تداول 
پزشک و طبیب را حکیم گویند. جای طیب. 
جای پزشک. مطب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). انجا که پزشک بیماران را معاینه و 
مداوا کند. 





از تخلفات و اختلافات نظامی رسیدگی. 





محكوكة. 

محکمه پسند. [ مک م / م پ س] (نمف 
مرکب) آنچه قابل قبول و پذیرش در محکمه 
باشد. نوشته و گفته‌ای که متکی بر موازین 
قانونی باشد و محکمه آن را منطبق بر اصول 
پیابد و پذیرد. 

- اسناد یا ادله یبا دلائل یا مدارک 
محکمه بند؛ اساد و دلایل و مدارک اصولی 
و منطبق بر موازین قانوتی؛ این سند یا دلیل و 
یا دعوی محکمه‌پسند نیست؛ اصولی و متکی 
بر موازین قانونی نیست. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

محکمی. (مک ]| (حسامص) حسالت و 
چگونگی محکم. استواری. سختی. سفتی: 
بتگی, (ناظم الاطباء). حصانت. رصنانت. 
رزانت, استحکام. (یادداشت مرحوم دهخدا): چ 


بنگر په چه محکمی ببستهست 3 
مر جان ترا پدین تن اندر. ناصرخرو. 
بارخه که اصل محکمی‌هاست 

بساانده که در وی خرمی‌هاست. نظامی. 


ميخ زرین و مرکز زمی است 
نام روئین دزش ز محکمی است. نظامی. 
از قلاع معبد که به مزید مسناعت و صمحکمی 
مشهور است و وصف آن در کتب تواریخ 
مسطور و مذکورء قلعة فیروزکوه است. 
(ظفرنام یزدی چ امیرکییر ج ۲ ص 4۴۰۷ 
رجوع به مسکم شود. 
محکمی. [مم کک ] (ص نبی) اشابی 
است به محکمه که طایفه‌ای از خوارج پاشند. 
(از اناب سمعائی). رجوع به محکمه شود. 
محکمیة. 1٣ح‏ کک می ی ] (اخ) فرقه‌ای 
از خوارجند و خوارج کسانی بودند که بر 
آمیرمزمنان حضرت علىين ابیطالب 
علیه‌الصلاة والسلام خروج کردند در سوقع 
تحکیم و آنچه در آن هنگام بوقیع پیوست و 
ان حضرت را تکفیر کردند. و انها دوازده 
هزار تفر مرد بودند که همگی اهل تماز و روز 
بودند و به ان حضرت تکلیف کردند که خو 
را از امامت عزل کند يا کشته شود و آنان* 
نصب امام را واجب نمیدانستند. عنمان را هم 
تکفیر کردند و هم‌چنین بیشتر از یاران پیفعبر 
راو نیز مرتکب گناهان کیره را هم کافر می 
شناختند. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع 
به خوارج و محکمة شود. 
محکوکت. [] (ع ص) سوده‌شده. سوده. 
(آنندراج). سایده‌شده. || خراشيده‌شده. 
(ناظم الاطباء). خراشیده. خاریده. (اتندراج). 
محک وکت. (2](ع ص) حک‌شسده. 
تراشیده‌شده. (ناظم الاطباء). کنده کاری شده. 
نگین که بر آن کنده شده باشد. (آنندرا اج( 
| آنچه از خطوط یا کلمات نوشته که تراشیده 
و محو شده باشد. حک‌شده. 


محکوکة. (م ک) (ع ص) تأنیث محکوک. 





محکوم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع په محکوک ` 
شود. 
محکوم. [ْ](ع ص) فسرموده‌شده. 
امرکرده‌شده. فرمان‌دادهشده. (ناظم الاطباء). 
فرمان‌داده. (آنندراج). مقابل حا کم. حکم 
کرده‌شده. |امطیع و فرمانبردار. در زیر 
فرمان. در زیر حکم. (ناظم الاطباء): 
یک نان به دو روز اگر شود حاصل مرد 
وز کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد 
محکوم کم از خودی چرا باید بود 
یا خدست چون خودی چرا باید کرد. 

(منسوب به خیام). 
آنگاه که حا کم مطلق محبوب را داند و 
محکوم مطلق خود را (اوصاف‌الاشراف 
ص ۵۱). | تسلیم‌شد». گردن‌نهاده. مقهور؛ 
کلکش از بهر شرف محکوم تیغ آمد بلی 
مرتبت بفزود اسماعیل را تسلیم او. خاقانی, 
جوهر و عنبر سفید است و سیاه 
هر دو را محکوم دریا دیده‌ام. خاقانی. 
اگر تو محکوم دیگری خواهی بود ما در 
مخالفت شمشیرها بیرون کشیم و تو را معزول 
گردانیم و دیگری به پادشاهی فراداریم. 
(ترجمه تاريخ یمینی ص ۴۰۲). 





محکوم شدن؛ فرمایردار شدن: 
پس حواس چیره محکوم تو شد 
چون خردسالار و مخدوم تو شد. 
- محکوم کردن؛فرمایردار گردن. 
- ||به قول حکمی که از محکمه‌ای صادر 
شده است واداشتن. 

- محکوم گئتن یاشدن؛ محکوم شدن: 
چون محکوم حکم کوچلک گشت. آن دختر 
راک وچلک در تصرف اورد. اتاریخ 
جهانگدای جوینی ج ۲ ص .)٩۳‏ 

|اکه حجت و دلیل های وی پذیرقه نباشد. 
چنانکه در دادگاه یا در مناظره و مباحشد. 
مغلوب. 

- محکوم شدن؛ مفلوب شدن. به اثبات 
نرسیدن ادعای کی در دادگاه و حا کم شدن 
طرف مقابل او. 

¬ مسحکوم کردن؛ مغلوب کردن. اثبات 
بی‌حقی و رد ادعای کی کردن در محکمه. 
¬ محکوم گشتن؛ مفلوب شدن. 
محکوم به من با (ع ص مرک ! 
مرکب) در اصطلاح منطق امر نبت داده شده 
است که در قضيه حملیه محمول و در قضية 
شرطه تالی خوانده شود. (از کشساف 
اضطلاحات الفنون) مثلاً در جمله «زیدقائم» 
زید را محکومعلیه گویند 3 قائم را محکومّبه 
نامند. بدانکه لفظ «هو» در عربی و لفظ 


«است» در فارسی و لفظ «استین» در یونانی 


مولوی. 


و لفظ «هی» در هندی بر این نبت حکمیه 


دلالت میکند. (از غیاث). رجوع به حکم 


شود. 
محکوم علیه. م ن ع ئ: 1 (ع ص 
مرکب. | مرکب) آنچه بدو نسبت داده شده 
باشد. پس اگر قضیه حمیله بود آن راموضوع 
نامند و اگرقضیه شرطیه بود آن را مقدم 
خوانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
چنانکه در ترکیب «زید قائم» زید را 
محکوم‌علیه و فائم را سحکومه گویند. (از 
غیاث). و رجوع به محکوم شود. 
محکومة. م ](ع ص) سژنث محکوم. 
رجوع به محکومبه شود. |امقهور. مطیع. 
گردن‌نهاده. فرس محکومة؛ اسب لگام کرده 
شده. (از منتهی الارب). اسب لگام کرده شده 
و دهنه زده شد». (ناظم الاطباء). 
محکومی. [۶] (حامص) لت و 
چگونگیتهکوم: 
حرص رباخواره ز محرومی است 
تاج رضا بر سر محکومی است. 
نظامی (مخزن‌الاسرار 4۱۵۶۰ 
محکومیت. زم می ی ] (ع ممرسعلی, 
[مص) مغلوب بودن يا شدن. مح شدن 
شخصی در مناظره یا در دادگاه. جع به 
محکوم و ترکیبات آن شود. 
محکي. (م کیی ]۱(ع ص)آن‌شده. 
گفه‌نده. ||بب ازگفه‌شده‌قل‌شده. 


۲۰۴۰۳  .لحم‎ 


|اخشکال. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||استادگی باران. (منتهی الارب). ايستادگی 
باران. (ناظم الاطباء). |اسختی و تنگی. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). جء محول. 
|(اص) زمسین قحطرسیده: ارض محل و 
محلة. (متهی الارب). ||مرد بی‌خیر و پیفایده: 
رجل محل. (منتهی الارب) (ناظم الاطبای). 
محل. 1 مسص) خشکسال رسیدن 
زمن و قحطزده شدن آن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). قحط سال افتادن. |[سعایت 
کردن نزد سلطان, (از منتهی الارب). سعایت 
کردن از کسی تزد سلطان, (از ناظم الاطباء). 
مکر کردن و سعایت کردن. (مصادراللغة 
زوزنی). مکر و سعایت کردن. (تاج المصادر 
بیهقی), رنج دادن کی را به سعایت. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
محل. للع جع مسحالة. امتهی 
الارب). دجوع به محالة شود. 
محل. gf‏ (ع ص) آنکه برافتد چندانکد 
درمانده گر دد. (منتهی الارب). آنکه برانند او 
را چندانکه درمانده گردد. (آنندراج) آنکر 
رانده شود و طرد کرده شود چندان که مانده 
گردد.(ناظم الاطباء), 
محل. (م حل() (ع مص) واجب شدن حق 
کی بر دیگری. (از متتهی الارب) (ناظم 





|انوشه‌شده. (ناظم الاطباءلوع به 
حکایت شود. 
محکی. [٤ح]‏ (إخ) دهی اساهستان 
بشیر؛ بخش سرپل ذصاب دان قصر 
شیرین, واقع در ۷هزارگزید سرپل 
ذهاب کتار راه شوسة کرمانه 32 تن 


OI) «lb‏ جای کنن هدی. (منتهی 
الارب). جای کشتن قربانی. (ناظم لاطبا 
|ازمان کشتن هدی. ||محل دين؛ مهلت وام. 


۳9 ۱ 
سنتهی الارب). مهلت وام و دیب (نان 
دام و دین. (ناظم 


محل. (حد] (ع ص) از حسرم بسیرون 


امده. (متهی الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم 


به. آب آن از رودخاناق تامین | الاطاء). ||شکنبره حرمت حرام: رجل محل 
قافر هنگ جنرایا ج ۵ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از احرام یرون 
کن امین. (م خ1] (ی است از | آمده. (از منتهی‌الارب). مقابل محرم. آنکء 
دهستان پاطاق پخش سرپه شهرستان | محرم نباشد. از احرام بیرون آمده (در مکیم) 


قصرشیرین. واقع در ۹ری جوب 


(ياددا 


اشت مرحوم دهخداا: رجوع به احلال 


خساوری سرپل ذها ده شوسة | شسود |احسلال‌کنده. (از مستهی النری؛ 
قصرشیرین به کرمانشاء ن سکنه. اب | ]آمردی که ماه حرام یا حرم را حرمت ننهد: 
آن از سسراب سارآر مشود از | رجل محل از متهی الارب) (ناظم اطبام) 
aps‏ امردی که پر هیچ عهدی از عهود نماد 
مچکی نهک ص [یادداشت مرحوم دهخدا). مرد که هیج عهد 
مرکب) حکایت عدو از او گفت‌ند خود ندارد: رجل محل. (منتهی الارب) اا 
(یادداشت مرحوم د | زاو سخنی | الاطباء). |اواجپ گرداننده. (از ر 
یاکلامی تقل شده ا به محکی الارب). رجوع به احلال شود. ||آنکہ و( 


(یادداشت مرحو کایت کر ده‌شده 
(غیاث) (آنر را حکی شود. 


(مشهی الارب) اء). |اگرد. (منتھی 


سس 7 حلال (روا) باشد. از تاج السروس). مقابل 

محرم, انکه قتلش حرام باشد. (از ذیل اقرب 
الموارد). |اگوسپند که چون گیاه بهار خورد 
شیر فرودارد؛ شاة محل. (منتھی الارب) (از 








ارہ گی اطم لاطا 


۱ در ناظم‌الاطباء با ضم م» اسن. 
۳ -در ناظمالاطاء با ضم «م» است. 











۳,۰۴ محل. 


ناظم الاطباء). گوسپند بیار شیر از خوردن 
گیاهبهاره بعد از آنکه ثیرش کم یا خشک 
شده بود. (منتهی الارب). ۱ 
محل. [ حل ل] (ع مص) فرود آمدن در 
جایی. (متهی الارب) (آنندراج). حل. حلول. 
حلل. (منتهی الارب). |افرود آوردن کی را 
در جایی. (آتدراج). 
محل. (ع علل])" (ع!) جای فرود آمدن. 
(متهی الارب) (آنندراج), جایی که در آن 
توقف کنند و سکنی نمایند. (از ناظم الاطباء). 
آن‌جا که بدان درآیند. جای درآمدن. 
درآمدنگاه. جای‌باش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). موقف و موضع. سکن و منزل و 
مقام. (ناظم الاطباء), جای. جایگاه: در این 
تن سه قوه است یکی خرد... دیگر خشم.., سه 
دیگر آرزو... و هر یک از این قوتها را محل 
نفی دانند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 1۵). 
محل این سخن سرفراز بشناسند 
کان که سفبۂ مسعودسعد سلمانند. 


مسعودبعد (دیوان ص ۱۲۱). 





عمید ملک منصور سعید آنک 
محلش نور چشم کارزار است. 
مر خاتم را چه نقص اگرهت 
انگعت کهین محل خاتم. 
خود تیت مرا محل راحت 
که رساندم جراحت. 
امیرحنی سادات. 
محل خبر؛ در اصطلاح علمای اصول فقه 
حادثه‌ای راگویند که خبر دربار؛ آن وارد 
شده است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
- سحل نظر؛ مقام فکر, (غیات) (آنندراج). 
|إدر اعطلاح نحویان کوفه؛ اسم مقعول را 
گویند. (از کشاف امطلاحات الفنون). ||در 
اصطلاح حکماء منحصر است در هیولی و 


خاقانی. 


رتم 


مسوضوع. (از 
رجوع به حال شود. |[کنایه از جای اعتراض. 
(غیاث) (آنندراج). |[زمنه. موقع. 

-پرمحل؛ پجا. به مناسبت: نگ دادن بر 
مسل بنه از زر دادن بی‌محل. (از مجموعه 
امثال چ هند). 

- محل قابل؛ زمينة ماعدة 

محل قابل و آنگه نصیحت قایل 


کساف اص طلاحات الفنون). . 







ص ۱۷۰). و آن کسانی که رسیدند بر مقدار و 
محل و مراتب نواخت می‌یافتند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۴۷). چتانکه تو در 
خدمت زیادت میکنی ما زیادت نیکوئی و 
محل و جاه فرمائیم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۶). عراقی دییر... بیشتر پیش امیر 
بودی و کارهای دیگر راندی و محلی تمام 
داشت در مجلس این پادشاه.(تاریخ بهقی چ 


کی و او را آدم ندانتن,» این تعبیر قدری از 
«محل نگذاشتن» موکدتر و مبالغهآمیزتر 
است. (فرهنگ لفات عامیانه جمال‌زاده). او 
را به اندارة یک سگ تلقی کردن (غالاً در 
جملهٌ منفی استعمال شود)ء 

< محل کردن؛ محل نهادن. محل گذاشتن. 
اعتنا کردن. توجه به کسی یا کاری کردن. 

- محل گذاشتن؛ اعتنا کردن. اهمیت دادن. 


ادیپ ص ۱۳۹). محل نهادن. 

طمع ندارم ازین پس ز خلق جاه و محل - محل نکردن به کسی؛ توجه نکردن و 

مگر ز خالق داد ار خلق, عزوجل. اهمیت ندادن به او. به او بی‌اعتائی کردن؛ مر 
ناصرخرو. | او را دو برادرزاده بودند سخت فقیر و این عم 

چو چرخ عالی از رتبت محلت ۱ مالدار و سفله بود و این برادرزادگان را هیچ 

چو آب صافی از پا کی نزادت. محل نکردی و هیچ چیز ندادی. (طبری 

مسمودسعد (دیوان ص۵۱). | ترجمة پلعمی). 

به بارگاه تو کان هت و باد مرکز ملک -محل نگذاشتن به کسی یا کی را؛ او را به 

متقلو رتت من پای بر سپهر نهاد. چیزی نشمردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

5 معودسعد. | = |ادر تداول عوام, اعتنا نکردن. بی‌اعتنایی 
با محلی چو مهر روزافزون کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بی‌اعتنایی 
با سپاهی چو ابر صاعقهبار. . معودسعد. | به کسی یا در کاری تفافل کردن. خود را به 
کلک وگفتار تو رای فضل است و محل نفهمی زدن. (فرهنگ لفات عامیانه 
لفظ و دار تو سرمایه سمع است و بصر. جمالزاده). توقیر و احترام نکردن. 

نتایی. | <محل ننهادن؛ وقع ننهادن. بی‌اعتنایی کردن. 
هر که به‌حل رفیع رسید اگرچه چون گل | مقامی درخور ندادن کی را 
کوته زدگی بود عقلا آن را عمری دراز | بود یک هفته را محل منهید. خاقانی, 


شمرند. کلیله و دمنه) هر که نفسی شریف... 
دارد خوشتن را از محل وضیع به منزاتی 


منه آیروی ریا رامحل 
که‌این آب در زیر دارد وحل. 


سعدی. 
رفیع میاند. ( کلیله و دمنه). من از محل و سعدی و عمرو و زید رأهیج محل نمی‌نهی 
درجت بش فتادم. ( کلیله و دمنه). وین همه لاف میزنم چون دهل میان‌تهی. 
محل 4 تراکردگار کرد افزون سعدی. 
هر انچه و کند کردگار ست محال. حکیمان او را محلی تهادندی که چیزی از 
سوزنی. | نهان وی گویند. (مجمل‌التواریخ). 
۰ - محل نهادن؛ جایگاه و مقام و مرتبه تعیین 
که اسمان هم خاقانی. | کردن؛ هر یکی رایر قدر او مرتبتی و محلی 
۰ نهد. (سیاست نامه). 
1 . خاقانی. - ||در محل و مقامی درآوردن: 
گمراہ بول کو پیش سگ کویت همه دزدان نظم و نثر منند 
دل را محاجان را خطری داند. عطار. دزد را چون نهم محل نقاد. خاقانی. 
وگر گوین و محل بین - محل یافتن: مقام و مرتبه و متزلت پیدا 
تو پای ددر وحل بین. سعدی. | کردن.به مرتبتی رسیدن؛ صاحب... محل 
محل و لش ان زمان بدانتم بپا‌سالاری یافت. (تاریخ بهقی). 


که‌برگذشت بهیچ نخریدی. . سعدی. 





|| پایه. شان. مکانت: 





چوگوش هوش نباشد چه سود حسن مقال. از این نامن مجوی محل علی گر بدانی همی 

۳ سعدی, أ که‌خوانند ندیدهخوی. سعدی. | بیندیشی از کار و ار علی, ناصرخرو. 
بنا. عمارت. کوشک. خانه و حولی, (ناظم ی دان و اعبار وجاء و مقام | - پرمحل؛ والامقام. بزرگ‌قدر؛ 

الاطاء). |توسعاً (به ذ کرمحل و ارادة حال و | داشتن؛ دریغ آدمیزاد: پرمحل 

شات جای و جایگاه ندسن یا ایستادن | عیسی چا "حائی که خران باشند. که‌باشد کالانعام بل هم اضل. سعدی, 
E‏ حلت حاضران مجمعی یا مجلس ابن‌یمین. | -عالیمحل؛ بلندپایه: 

۱ ی یا بزرگی) قدر و منزلت. (آننندراج). - اادد اص جایی یرای هزین نگه کرد سلطان عالی‌محل 

یکان. جاه رتبت؛ تامگر حرمت ترا کردن‌داشتنبین. پادار بودن اعبار 

نگاهدارد که حال و محل تو داند نزدیک من و ا ۱ -در تداول و نیز در نظم و نثر فارسی به 
دست از بودلف بردارد. (تاریخ بهقی چ ادیب محل طلقا اعتا نکردن به | تخفیف لام هم به کار رود. 








محلا. 


خودش در بلا دید و خر در وحل. سّغدی. 
|| مقام. درجه. پایه. مربد؛ 


هر چند برآستان کویت 
گردون‌به محل پاسبانیست. خاقانی. 
نگیرد چرخ جز پرمایگان را 
که ندهند این محل بی‌پایگان را. 
امیرخسرو دهلوی. 


|اوقت و هسنگام. (ناظم الاطباء). وقت. 
(آنندراج). فصل و موقع. (ناظم الاطباء). 
= بی‌محل؛ بی‌وقت. نابهنگام: 
باران بی‌محل ندهد نفع کشت را 
در وقت پیری اشک تدامت چه فائده. 
صائب. 
آغاز عشق از خاطرم بیتابیی سر می‌زند 
مرغی که خواند بی‌محل در خون خود پر می‌زند. 
ساحری جنابذی (از بهار عجم), 
|| خطر. (یادداشت مرحوم دهخدا). ارزش. 
بها: 
سروبالای من آنگه که درآید به سماع 
چه محل, جامة جان را که فبا نتوان کرد. 
حافظ. 
محلاء [م حل لا ] (ع !) قطعة کسوچکی از 
شت کاب شده که بر ان آب‌لیمو افشانده 
باشند. (ناظم الاطباء) (اشتییگاس). ||بادنجان 
بریان‌کرده. مخلا. (تاظم الاطباء). 
محلاءة. [م ۶] (ع !) بزاری که بدان سرمه 
در چشم می‌کشند. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). ||ابزاری آهنین که بدان موی و 
چرک از روی ادیم دور می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). رجوع بد محللاة شود. 
محلاب. 1۴ (ع !) شيردوشه. (آنندراج). 
محلّپ. و رجوع به محلب شود. 
محلات. (/2](ع ص) ختر پس‌آرنده بار 
را. (متهی الارب). الجمل الذى يؤخر حمله. 
(اقرب الموارد). 
محلات. (م لا ](ع !) دیگ و دستاس و 
دلو و مك مشک و کاسه و کارد و تبر و آتش‌زنه 
مجموعاً. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
تاجالعروس). 
محلات. حل 9 18ج محلة. رجوع به 
محلة شود؛ و مرا مردی می‌باید که غرفات و 
محلات گرگان را همه شناسد. (چهارمقاله چ 
دانتگاه ص ۱۵۵). 
محلات. o‏ لا] ((خ) نام شهرستانی 
است. در ۲۶۵هزارگزی جنوب باختری 
تهران و ۲۸هزارگزی باختر دلیجان و ۶ 
هزارگزی شمال راه دلیجان به خمین. در دامنة 
کوه‌سرچشمه واقع است و مرکز آن نیز که 
شهرکی است همین نام دارد و از دو قصة بالا 
و پائین تشکیل شده و در حدود ۱۲۵۰۰ تن 
سکنه دارد. عدۀ قرای محللات ۵۵ و جمعیت 
کل حدود ۲۸۰۰۰ ۲هزار نفر است. محلات 





سابقاً مرکز بخش و تابع شهرستان گلپایگان 
بوده در سال ۱۳۲۶ هھ .ش.تبدیل به شهرستان 
شد. بخش خمین و دلیجان تابع این شهرستان 
است. آثار باستانی محلات به شرح زیر است: 
الف: مسحراب امام زاده بسحیی كه ادارة 
باستان‌شناسی تاریخ بنای آن رادر سال ۷۰۹ 
ھ.ق. لبت نموده است. ب: بنای دو امام‌زاده 
جنب یکدیگر یکی در پائین به نام شاهزاده 
موسی و دیگری عبدالله که از بناهای دور 
صفویه است. ج: قلعة معروف آقاخان 
محلاتی, واقع در شمال محلات پائین قلعه‌ای 
مهم و قدیمی است و ماحت داخل قلعه در 
حدود یکصدهزار متر مریع و دارای باغ و 
ساختمانهای قابل ملاحظه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 0۱ 
محلاج. O11‏ ص) خر سیک و شتاب‌رو. 
(ناظم ال (از منتهی الارب). محلج. ||(ل) 
چوب که بذان نان را پهن و مدور سازند. 
(منتهی الارب). وردته و چوبی که بدان نان را 
پهن و گرد کنند. (ناظم الاطباء). |[آهن 
حلاجی. (متهی الارب). |اابزاری آهنین که 
بدان پنبه را از پنبه‌دانه جدا کنند. (ناظم 
الاطباء). درونه. فلخمه. کمان حلاج. ج» 
محالج, محالیج: فلخم؛ محلاج تدافان بود. 
(اسدی). 
محلال ۰[ ص) روضة محلال و مکا 
محلال؛ مرغزار و یا مکان که در وی ۳ 
فرود آیند. (از منتهی الارب). 
محلاة. [م] (ع!) آهن و مانند آن که بدان 
چرک و پوست دور کند از روی ادیم. (منتهی 
الارب). و رجوع به محلاءة شود. 
مجلب. [ / م (] (() درختی است سانند 
درخت پد وگل وی سپید بود و شمر آن را 
حب متب خسوان ند محلب بهترین 
ست‌شنوتها است. از شاخ وی تازیانه کنند از 
جهت بوی خوب او که در دست بماند. (از 
اختیارات بدیعی). لیث گوید آن چیزی است 
که دان او در عطرها به کار برند. منبت او بلاد 
آذربایجان است و دانة او راحب‌السحلب 
گویند.از انواع دست‌شویها نیکوتر از وی 
نیست و درخت او در زمین سردسیر باشد و 
بیشتر او را از کوهستانی که در نواحی عسراق 
است چون نهاوند آورند و از ختلان آورند و 
در آن نواحی درخت او به مایت بزرگ بود و 
روغن دانة او را از آن تواحی به اطراف برند و 
در نواحی کرمان جز این نوع که در اطراف 
ختلان باشد نیست. (از مرجم صيدنة 
بیرونی). درختی است که [در] دره‌های 
شهرستانک و اشترک که به جادۀ چالوس 
می‌پیوندد دیده مشود. وئیز در ارسباران دیده 
شده است. چوب آن خوشبوی است و برای 
پاي پیوند درختانی چون گیلاس و امثال آن 








۲۰۴۰۵  .تلحم‎ 


به کار است ( گااوبا). آلبالوی تلخ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عودلیسر, (یادداشت مرصوم 
دهخدا). یکی از گونه‌های آلبالو که آن را 
آلبالوی تلخ. پیوند مریم. شجر ادریس نیز 
گویند. کنشتو. (حائیة لت فرس اسدی 
نخجوانی) (از صحاح‌الفرس). خنجک. (بحر 
الجواهر): محلب ثمره‌اش از فندق کوچکتر 
است. (نزهةالقلوب). و رجوع به حب‌المحلب 
و غياث اللغات و انندراج و برهان شود. 
|انسوعی است از بسوی خسوش. (مهذب 
الاسماء). 
مجلب. (م ل](ع ) انگبین. (منتهی الارب). 
عل و انگبین. (ناظم الاطباء). |[محل 
دوشیدن شيره 
تو هنوز از خارج آن را طالبی 
محلبی" از دیگران چون حالبی. 
مولوی (مثنوی, دفتر پنجم ص .)٩۶‏ 
محلب. م ل] (ع !) شیردوشه. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ظرفی باشد که در آن 
شیر دوشند. (برهان) (غیات). گاودوش 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گاودوشه. ۳ 
شیر, ج محالب. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
محلاب شود. 
مجلب. ام ل ] (ع ص) یاری‌دهنده. (متهی 
الارب). یاری‌دهنده کسی را بر شیر دوشیدن 
يا عام است. (آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
| آنکه از چرا گاه‌شیر دوشیده به خانه فرستد. 
(آنندراج). 
محلبه. (ع ل ب] (ع ) جسائی که در آن 
حب‌المحلب می‌روید. (ئاظم الاطباء). 
محلبی. [م حل 0] () قسمی غذای از شیر 
کرده معمول در ترکیه و شام و غیره. قسمی 
فیرنی (فرتی) که در آن گوشت سینۀ مرغ 
هریسه کنند. قسمی از غذا از شیر و گوشت 
مرغ. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
محلت. [م حل ل] (ع ل) محله. محلة. کوی.. 
برزن. یک بخش از چند بخش شهر. قسمتی 
از ثهر که در آن کویها و کوچه‌ها و برزن 
یاشد؛ و فضل ريع اسب بگردانید و به خانه 


باز شد یافت محلت و سرای خویش را 


مشحون به بزرگان و افاضل. (تاریخ ببهقی چ 
فاض ص ۳۴). ان شب که وی را از محلت 
ماء سرآسیا از سرای پدر به کوشک امارت 
می بردند بسیار تکلف دیدم. (تاریخ بیهقی 
ص۲۴۹). کاهل‌وار برخامتند و خویشتن را 
بپای آن دیوارها افکندند که به محلت ديه 


1 - Cerasus mahaleb, Prunus (aii), 

mahaleb 

Cerisier de St. Lucie (gil). 
ن شاهد کلمه رابه کر هم نیز توان‎ 

خواند به‌معنی شیردوشه. 


۲- در این 











۶ محلتان. 


آهنگران پیوسته است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). و این ناحیت مرودشت بعضی در 
سیان اصطخر محلتهای شهر بوده است: 
(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۲۷), گفت پدر 
ندارم ولیکن مادرم به فلان محلت نشیند. 
(نوروزنامه) گفت برگوی و محلتهای گرگان 
را نام بر, (چهارمقاله چ زوار ص ۱۲۲). پس 
ابوعلی گفت از این محلت کویها برده. 
(چهارمقاله ص ۱۲۲). اندر شهر کوشکها بود و 
بعضي محلتها پرا کنده‌و دور از یکدیگر باشند. 
(تاریخ بخارا ص ۶۳). طایفه‌ای از اوباش 


محلت با او پیوستند. ( گلستان), 

چو زنبورخانه یاشوفتی 

گریزاز محلت که گرم اوفتی. سعدی, 
خانه‌ای در کوی درویشان بگیر 

تا نماند در محلت زاهدی. سعدی. 


مجلتان. (م جل [](ع 4 ثيه شجله. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). ||دیگ و دستاس. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). آسیا و دیگ. 
(مهذب الاسماع). 

محلج. م( (ع [) تخت حلاجی. محلجة. 
(متهی الارب). تخه‌ای که بر روی آن 
پنبه‌دانه را از پنبه سوا میکنند. (ناظم الاطباء). 
|آهن یا چوب که پر آن چرخ آب گردد. 
(منتهی الارب). محور و آهن یا چوبی که بر 
آن چرخ آب میگردد. (تاظم الاطباء». |((ص) 
خر سبک و تیزرو. (متهی الارب). خر سیک 
و شتاب‌رو. (ناظم الاطباء). محلاج. 

مجلج. [مْ ] (ع ص) نقد محلج؛ حاضر و 
درخشان. (مستهی الارب). زر حاضر و 
درخشان. (ناظم الاطباء). 

مجلج. () حل لٍ] (ع ص) حسلاجی‌کننده. 
پنبه‌زن؛ از محرفة معرفت ملاعب تا مخارقة 
دلیران مفالب بسی راه است و کمان مجلحان 
خونخوار ته به بازوی محلجان ست‌کار 
است. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۴۱۶ 

محلجة. (م ل ج) (ع |) تخت حلاجی. 
محلج. (از منتهی الارب). رجوع به محلجح 
شود. 

محلحل. 1٣ح‏ ح] (ع ص) حلاحل. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مهتر دلاور و 
بزرگ و فربه و بسیارمروت و یاستبر سخت, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

محل‌دار. [ ح1 (نف مرکب) دارند؛ محل. 
نگاهدارندة محل, نگهبان محل. نگهبان و 
حارس محله شهر, (ناظم الاطباء). 

محل دین. (۶ حل ل] ((غ) دهی است به 
مافت کمی در مشرق خشت به فارس. (از 
فارسنامة ناصری). دهی است از دهستان 
حومة بخش خشت شهرستان کازرون. واقع 

" در ۲۵۰۰ گزی شمال کنار تخته با ۳۱۷ تن 
سکته. آب آن از رودخانة شاپور و راه فرعی 


آن از جعفرجن است. (از فرهنگ جغرافیانی 
اران ج ۷), 

محل زمین. [] (إِخ) از توابع طهران و 
دارای معدن زعال‌سنگ است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

محلس. [م () (ع ص) سیر بی‌فتور: سیر 
محلس؛ رفستن بی‌فتور و خلل. (از منتهی 
الارب) (تاج العروس) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به تاج‌العروس شود. 

محلس. [م لٍ] (ع ص) آن که حلس پوشاند 
شتر را و حلس گلیم سطبر که بر پشت شتر 
زیر بردعه نهند. (آنتدراج). کسی که با گم 
می‌پوشاند پشت شتر را. (ناظم الاطباء) (از 
متتهی الارپ). ||ساران پیوسته بارنده. 
(آنتدرا اج) (از متھی الارب). بارانی که با 
قطره‌های کوچک مداوم و پیوسته ببارد. 

358 الاطباء). | سفلس و کسی که دارای 
اقلاس باشد. ج» محالیس. (ناظم الاطباء) (از 
مستتهی الارب). يقال محلس مفلس. 
(تاج‌السروس). |افقیر. (محيط السحیط). 
رجوع به احلاس شود. 

محل سرا. (م حْ س ] (| مرکب) محل‌سرای. 
جای سکونت زنان. (آنندراج). عمارت 
تعلق به زنان. | عمارت پادشاهی. (ناظم 
الاطباء), 

مجلسة. [م ل س] (ع ص) ارض محلة؛ 
زمین که گیاه بر وی مانند حلس شده باشد از 
بیاری. (منتهی الارب). زمیتی که گیاه بر 
روی وی از بسیاری مانند گلیم باشد. (ناظم 
الاطباء), رجوع به احلاس شود. 

محلط. [م لٍ] (ع ص) اج هادکنده در 
نوگند. (منتهی الارپ). سوگد یادکنده و 
ستبهنده. (آنندراج). تند و تيز در سوگند یاد 

خگتردن. (ناظم الاطباء). | قضیب فحل در فرج 


اقه نهنده. (از منتهی الارب), رجوع به احلاط 


شود. 
مجلف. [م لٍ] (ع ص) سگنددهنده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اهر آنچه 
مردم در آن شک کرده سوگند خورند که چنین 
است و چسنین نیست و از ان است کمیت 
محلف یعنی مشتبه‌اللون که بعضی آن را 
کمیت گویند و بعضی سرخ. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||کودک که در بلوغ وی 
شک کند: غلام محلف. (منتهی الارپ). انکه 
به شک باشند در بالفی او. (مهذب الاسماء). 
محلف. محل ]ع ص) سوگنددهنده. و 
رجوع به تحلیف شود. 
محلفان. مل ([خ) دو ستاره‌اند که پیش از 
سهیل طالع شوند و بیننده هر یک از آن دو را 
سهیل گمان برد و قسم یاد کند که اینک سهیل 
است و دیگری سوگند خورد که سهیل یست. 





(منتهی الارب). از آن دو ستاره یکی را خضار 





و دیگری را وَزن نامند. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به محلفین شود. 
محلفة. (م ل ت] (ع ص) منث محلف. و 
رجوع به محلف شود. |اناقة محلفة؛ 
ماده‌شتری که در فربهی وی شک کند. (از 
منتهی الارب). |أكميت غيرمحلفة؛ اسب که 
رنگ آن خالص باشد. (از اقرب الموارد). 
محلفین. [م لٍ ف ] (اخ) نام دو ستاره است. 
ابوریحان نویسد: و اندر ستارگان سگ بزرگ 
که جبار است دو ستاره است نام ایشان 
محلفین و محنلین؛ ای سوگنددهنده و 
سوگدشکنند.. (التفهیم ص۱۰۵). و رجوع به 
محلفان شود. 
محلفین. حل ص,) ج محلف (در 
حالت تصبی و جری). : 
محلق. ام1 (ع !) استره. (متهی الارب). 
تيغ که بدان موی تراشند. موسی. ستره. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). استره. (مهذب 
الاسماء). ||گلیم درشت کانه یحلق الشعر. ج, 
محالق. (متتهى الارب). 
محلق. ( حل ل ]ع ص) خسنور اندک 
خالی. ||رطب اندک رسیده. ||گوسپند لاغر, 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محلق. ١۸ل‏ [] (ع ص. ل) خرما که دو 
فلت وی پشته باشد. محلقة یکی. | جایی از 
منی که در آنجا سر تراشند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||جای سر تراضیدن. (ناظم 
الاطباء). || محل پرواز به بالا و دور زدن: 
چون خسرواز شکارگاه بازآمد, شاهین همت 
را پرواز داد و طایر و وافع گردون را 
معلق‌زنان از اوج محلق خویش در مخلب 
طلب اورد. (مرزبان‌نامه ص۲۲۱). رجوع به 
تحلیق شود. ||تراشیده‌شده و سترده‌شده و 
مقراض‌شد».(ناظم الاطباء). رجوع په تحلیق 


شود. 





محلق. (م حل [] (إخ) لقب عبدالمزیبن ر 





خیثم‌بن شداد و بدین جهت وی رابدین 
خوانند که اسبش گونه او را به دندان گرفت و 
جای آن چون حلقه‌ای برگونهاش جای گرفت 
و دیگر آنکه تیری به او اصابت کرد و او را با 
حلقه داغ کردند. (از منتهی الارب). و رجوع 
به عقدالفرید ج۳ ص ۲۰۳ و ج ۶ ص ۱۷۷ و 
اليان والتبیین ج۲ ص ۲۲ شود. 

محلق. ا٤ح‏ لالع صا کی که 
می‌تراشد موی سر خود را. (ناظم الاطباء)؛ 
لتدخلن المسجدالحرام ان شاء اله آمنین 
محلقین رژوسکم. (قرآن ۲۷/۴۸), رجوع به 
تحلیق شود. 

محلقم. مج ] (ع ص) خرما که در آن 
پختگی شروع شده باشد از بن: رطب محلقم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 

محلقن. (م ح تي] (ع ص) به‌معنی حلقان. 








محلقنة, 


(منتهی الارب). خرما که دو ثلت آنتبخه 
باشد. رجوع به حلقان شود. 

محلقنة. [م ح تي ن) (ع ص) یکی سحلقن, 
(منتهی الارب). رجوع به محلقن شود. . _ 
محلقة. حل ل ق] (ع ص) مزنث محلّ. 
اايکي مُحلق. (سنتهی الارب), رجوع به 
محلق شود. ||شتران که به شکل حلقه داغ بر 
آنها کرده باشند. (امنتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
محلقة. (م ل قَ] (ع !)اتر (مسنتهی 
الارب). تیغ. موسی. تی دلا کی. 


محل کردن. [م جک د] (مص مرکب) 
محل نهادن. محل گذاردن, رجوع به ترکیب 
محل کردن ذیل محل شود. 

مج لگو. (۶ ح] انف مرکب) محل‌گوی. 
گویندة لایق و شایسته. (ناظم الاطباء). انکه 
سخن بر وقت و به موقع آن زند و 
بی‌محل‌گوی مقابل آن. (آنندراج). 

محلل. مج [)(ع ص) ماح و مشروع. 
(ناظم الاطباء). || آسان مبالغه نا کرده.(منتهی 
الارب). چیز کم. (ناظم الاطباء» چیز آسان. 
(از اقرب الموارد). ||هر آب که شتران در آن 
فرود آمده تیره و کدر ساخته باشند. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ||جاتی که در آن 
بیار آمدوشد کنند: مکان معلل. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به تحلیل شود 

مجلل. مج[ ل] (ع ص) حلال‌کننده 
سه‌طلاقه را به تزوج بر شوهر اول. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). حلال‌گر. شوی دوم 
زن پس از سه بار طلاق گفتن شوی اول او. 
آنکه زنی را که شویش به سه طلاق دست 
بازداشته است به زنی گیرد تا چون آن زن را 
رها کند. دیگربار زناشویی زن با شوی 
نختین حلال و روا بشود و بدین سیب آن 
مرد را محلل گویند که با ترویج آن زن سبب 
حلال گشتن آزدواج وی با شوی نخستین شده 
است. شوی دوم زن پس از سه بار طلاق 
شوی نختین و شوی دوم را محلل از آن 
گویندکه اگراو زن را طلاق گوید شوی 
نخستین تواند باز وی را به زنی کند و بی این 
شوی دوم زن برشوی نخستین ابداً حرام 
باشد. مرد حلال‌کنده سه‌طلاقه رابه تزوج بر 
شوهر اول. (از بادداشت مرحوم دهخدا), 
|احسلال‌گر, که روا و جایز و حلال کند. 
حلال‌کنده. روا کننده. حلال و روا کننده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). حلال گرداننده. 
(آنندراج). حلال‌کننده. مباح‌کنده. (ناظم 
الاطباء). ||اسب سوم رهان که اگر سبق یابد 
بگیرند و اگرمسبوق شود چیزی ندهند. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). در سبق 
شخص سوم که پس از گرو بستن دو تن در 


رمی به سبق داخل گردد بدینگونه که اگر 





پیشی گیرد برد و گرنه غرامت ندهد. اسب سوم 
در اسب دوانی که | گر پیش افتد یبرد و اگرنه 
چیزی نبازد. دخیل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||حل‌کنده. گدازنده. ||تحلیل‌برنده. 
(ناظم الاطباء). گوارنده. روائی‌بخش. 
روائی‌بخشنده. هضم‌کنده. ضد مفلظ. که 
تحلیل غذا کند: جوش شیرین محلل غذاست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و روغنها و محلل 
ان_در قضیب چک‌انیدن. (ذخيره 
خوارزمشاهی), چنانکه در علاج آماس 
گرم... نخست داروهای رادع به کار دارند پس 
محلل باز رادع ترکیب کنند پس به آخر همه 
محلل به کار دارند. (ذخیرٌ خوارزم‌شاهی). 
|[داروئی باشد که ماده را آمادۂ تبخر کند و 
سپس بخار شود مانند جندیدستر. ( کشاف 
اصطلاجات الفنون). داروئی است که خلط از 
بق چو آن دارو متفرق گرداند و آن را از 
موضع ی که چسبیده جزء به جزء خارج نماید 
مانند جندبادستر. (از قانون بوعلی). |اکه ورم 
نشاند. فرونشانند؛ ورم: محلل اورام؛ بادکش. 
محلل نفخ. محلل ریاح؛ بادشکن. شکر سرخ 
محلل اورام است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
داروئی است که پادها را در اندرون آدسی 
رقیق کند تا دفع شوند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). |اکه نیک گره را بگشاید. نیک 
گشایندگره. 
محللات. (؛ حل ل] (ع ص, () ج محللة, 
||داروهای تحلیل‌برنده که آماس و ورمها را 
گداختهو برطرف سازند. (ناظم الاطباء). 
محللة. ام حل ل ل](ع ص) مؤنث محلل. 
- ادویة محلله؛ ادویه‌ای که موجب تحلیل 
غذا و تسهیل هضم و دفع فضولات و رفع سدد 
شوند. 
محلم دا لا (ع ص) کسی که بردبار 
میگردانن: و امر به بردباری می‌کند. (از ناظم 
الاطباء) (منتهي الارب). بردبار گرداننده. 
(آندراج). رجوع به تحلیم شود, 
محلنککت. ٣ل‏ ک ] (ع ص) سخت سیاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
محل نهادن. (مح ی / ن د1 (مص مرکب) 
محل گذاشتن. اعتا کردن. اضمیت دادن. و 
رجوع به ترکیب محل نهادن ذیل محل شود. 
مجلوب. [) (ع ص) بسقاء مسحلوب و 
خلبی؛ مشک دباغت یافته شده به گیاه حلب. 
(منتهی الارب). ||دوشیده شده: و آن را از بهر 
آن عروض خواندند که معروض علیه شر 
است... و آن فمول است ببه‌عنی مفعول 
چنانکه رکوب به‌معنی مرکوب و حلوب 
به‌معنی محلوب. (المعجم فی معاییر اشعار 
العجم ص ۲۷). دوشیده. 
محلوبة. (م ب) (ع ص) تأنیت محلوب 
| شتر دوشیدنی: ناقة محلوبة. (سنتهی 





محلول. ‏ ۲۰۴۰۷ 
الارب). 
محلوت. [۶](ع ص) تس راشبده‌شده و 
مترده‌شده. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
رجوع به حلت شود. 
محلوج. (۱2(ع ص) حسلیج, (ستتهی 
الارب). قطن محلوح, پنبه که از پنبه دانه 
بیرون کرده باشند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). پبۀ زده. پنبه دانه بیرون کرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), پنبذ بریده, مهذب 
الالسماء). نة زده‌شده و بسخیده و 
حلاجی‌کر ده‌شدهٌ آماده برای رشتن که بنجک 
و بندک و بندش نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
شیده. ندیف, زده. واخیده. منقوش, فلخمده. 
فلخمیده. فلخوده. فرخميده. مندوف. غاژده. 
پسخته. حسلاجی‌شده. فخمده. فخمیده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
همان اثتر که پوشیدش به دیبا باد نوروزی 
خزانی باد پتهان کرد در محلوج کوهانش. 
ناصرخرو. 
|ازمینی که گیاه آن را بکلی چریده‌اند. 
محلوس. [] (ع ص) کم‌گوشت (شرم زن). 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مجلوف. (ع] (ع !) محلوفة. سوگند. (منتهی 
الارب). يمين. قسم. حلفه. 
محلوف. Of‏ مص) سوگند خوردن. 
محلوفاء. محلوفة. حلف [ح /ح ل] .(متتهى 
الارب). 
محلوفاء ۰ [2](ع مص) سوگند خوردن. 
(از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). حلف. 
محلوفة. (منتهی الارب). محلوف. رجوع به 
محلوف شود. 
محلوفة. [م ف ] (ع مص) محلوف. حلف. 
محلوفاء. سوگند خوردن. (مشهی الارب). 
محلوق. [۶](ع ص) موی سترده. 
(انندراج). تراشیده‌شده. (ناظم الاطبام), 
روت. (یادداشت مرحوم دهخدا), حلق. 
(منتهی الارب). رجوع به حلیق شود. 


| محلول. (۶)(ع ص) گّ‌داخته‌شده و 


حل‌شده. ذوب‌شده. (ناظم الاطنباء, 

حل‌کرده‌شده. (غیاث) (انندراج). حل‌شده 

چنانکه قند یاکلوخ در آب. اپ‌کرده؛ قند 

محلول؛ قند آب‌کرده؛ محلول گنه گند. 

(یادداشت مرحوم دهخدا): 

به مشک سودۀ محلول در عرق ماند 

که‌بر حریر نوی د کسی به خط غبار, 

سعدی, 

- محلول گردیدن؛ باز شدن. حل شدن؛ 

جز عهد و وفای تو که مسلول نگردد 

هر عهد که بستم هوسی بود و هوایی, 
سعدی, 


رجوع به حل شود. ||در اصطلاح پزشکی و 





۸ محلة. 


شیمی ماده‌ای که مولکولهایش در مایعی به 
نام حلال با مولکولهای حلال مخلوط و یکی 
شده است بطوری که ظاهرا هر دو یک ماده 
بنظر آیند"» مانند محلول قند در آب و محلول 
ید در الکل. ج, محلولات. 

محلة. (م حل ل] (ع!) منزل. محل نزول 
مردم. (از تاج العروس). رجوع به محله شود. 
||اردو. کاروان: و ارتحلنا الى موضع المحلة 
فوصلناه اول یوم من رمضان فوجدنا المحلة 
قد رحلت فعدنا. (ابی‌بطوطه). |اجای 
فرودآمدن. منزل و مقام مردم. (غیاث) 
(آنتدراج). جای فرودآمدن. (ناظم الاطباء). 
|ازمان فرودآمدن. (از آنندراج) |[جای‌باش. 
(اتندراج). ج محلات و مسحال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

محلة. 1م حل ل] (اخ) نام مواضعی است په 
مصر. حدود صد قریه در مصر به نام محلة 
خوانده شوند و مؤلف تاج‌العروس اسامی این 
مواضع را ضبط کرده است. رجوع به 
تاج‌العروس شود. 

محلة. [ ٢ح‏ ل ()(ع ص) پشسه‌ای که 
گنجایشی یک در خانه داشحه باشد: تلم محلة. 
(منتهی الارب). پشته‌ای که گنجایش یک و یا 
دو در خانه داشته باشد. (ناظم الاطباء) (از 
تام‌العروس). 

محله. [م حل [](ع لا کوی. برزن. یک 
قمت از چندین قسمت شهر و یا قریه و یا 
قصبه. (ناظم الاطباء), محلت. قسمتی از 
قسمهای شهری یا قریه‌ای. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): شهر قاهر» را ده محله است؛ 
و ايشان محله را حاره گویند. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص‌۸۸). دریغ آمدم 
تربیت ستوران و آینه‌داری در محلۀ کوران. 
( گلستان سعدی). |[مزید مؤخر امکنه. جزء 


دوم نام بعض اسماء مرکبۂ امکنه. (یادداشت . 


مرحوم دهخدا). در ترکیات زیرین کلم 
محله بر آبادی مستقلی دلالت کند نه بر 
قمی از آبادی: آخوندمحله, آزادسحله 
آلم درمحله, آهنگرمحله. آهن‌بحله, 
اب ریشم‌محله. ابومحله. اردشیر محله, 
اسپومحله, استرابادی‌محله. استی‌محله 
اسقندیارمحله, اسک ومحله, اسل محله. 
اسماعیل‌محله, اشرف‌محله, اصقهانی‌محله, 
الک‌امحله, الاس محله. انسصاری‌محله, 
بساریک‌محله, بازارمحله» باغبان‌محله, 
با کرمحله بالامحله, بالومحله, بادج‌محله, 
ب‌خشی‌محله, بسربری‌محله, پسلورمحله, 
پسولادمحله, پسیچا کسحله, پیش محله, 
تساریک‌محله, تخشی‌محله. ترش‌محله, 
ترک‌محله. چانگدارمحله. جلودارمحله, 
چالش‌محله. چندرمحله. چسوباقمحله, 
خو سرمجله, خاجی‌محله, حلال‌خورفحله, 





حیدرمحله, خان‌قلی‌محله. خلخالی‌محله. 
خسلل‌محله, خسترمحله, داودم ‌حلد, 
درزیمحله. درویشسحله, دود حله, 
دورودمسحله. دی‌ومحله, رض‌امحله, 
رضی‌محله, روارمحله, رودگسرمحله 
روش ائی‌محله, زاهدمحله. زراسحله, 
زرگ رمحله, زکینمحله. زنگی‌شاه‌محله, 
زوارمحله. ساداتمحله, ساروج‌محله. 
سسای‌فحله, سالومحله» سسجدمحله, 
سراج‌محله. سرخان‌محله, سرخ‌محله, 
سردایمحله. سرمحله, سیعیدمحله, 
سلیمان‌محله, ستگامحله, سیاء کلامحله, 
سید خلیل محله, سیدک‌محله, سیدمحله, 
شال‌محله. شاه کسلامحله, شه‌محله. 
شسامرادمسحله. شععرباف‌محله, 
شمشیرگرمحله. شیر ج‌محله, شیرمحله, 
. ردان محله. شیطان‌محله,. صفی‌محله, 
خلاح‌الاین‌محله. صوفی‌محله, طالش‌محله, 
عبدالهسحله, عطارمحله. علوی‌محله, 
عموقلىمحله. غریبمحله. فراش سحله. 
فقیه محله. فولادمحله. قادی‌محله, 
قادریه‌محله, قاضی‌محله, قرام له 
قریب‌محله, قصاب‌محله. قلدرمحله, 
قلجلىمحله. کاردگرمحله. کاردیمحله. 
کاسه گرمحله. کت‌محله. کچپمحله, 
کرباس‌محله, کرددئت‌محله, کردمحله. 
کرکت محله, کلا شرمحله. کلامحله. 
کنگرج محله کوچانیمحله. کوهرمحله. 
گالشمحله. گاوائی‌محله, گاوزن‌محله 
یه کر لی سخلا وان با 
گسکری‌محله. گ ندک محله, گونیمحله 
گیل کش‌محله. یله محله. لات‌محله, 
لاری‌محله, ارلیمحله, لک محله, 
انتتاهفیر وزمحله. مجاورمحله, مرغمحله, 





| *مسیچگاهمحله, ز_فطی‌محله, ن_قاش‌محله, 


هارون‌محله. یهودی‌محله. (از یادداشت 
مسرجوم دهخدا). غالب این محله‌ها در 
مازندران قرار دارد. رجوع شود به اعلام 
مازندران و استراباد راینو. 

محلهالکبری. [ ٣‏ حل ل ل ک را] (إخ) 
شهری است در مصر با ۱۱۶۰۰ تن سکله. تا 
سال ۱۸۳۶م. مركز استان الفربية بود و پس از 
انتقال مرکز اسان به طنطا در زمان فاطمیان 
از اهمیت آن کاسته شد. اما در سال ۱۹۳۰ 
پس از تأسیس کارخانجات ریسندگی 
اهمیت خود را مجدداً به دست آورد. این شهر 
مرکز صنایع نساجی در مصر است. (از 
الموسوعةالعريية الميرة). 

محله باغ. م حل [) ((خ) دی است از 
دهستان را کان بخش گرسار شهرستان 
دساوند با ۱۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج (4. 








محلی. 
محلهدار. (2 حل ل /ل] (نسف مسرکب) 
نگهیان محله. کدخدای محله. رئیس محله که 
در تحت فرمان کوتوال می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). 
محله کلا. [ حل ل ک ] (اخ) دهی است از 
دهتان مشک‌اباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۰ ۰ گزی جویبار کنار 
سیاه‌رود با ۱۷۰ تن سکنه, اپ آن از سیاه‌رود 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 
مجلی. ( ٣‏ حل لا] (ع ص) آراسته‌شده و 
زیتت‌داده‌شدهة با زیور. (ناظم الاطباء). 
آراسته‌شده و زیورداده‌شده. (غیات) (از 
منتهی الارب): مرصع به زر و گوهر و محلی ‏ 
به لآلی و جوهر. (سدبادنامه ص ۲۱۳). هر دو 
مه از لفو و تألیم و محلی بخالص تبر تفضل ‏ * 
و تکریم. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۹). 
تو بی‌زیور محلائی و بی‌رخت 
مزکائی و بی‌زیشت مزین. سعدی, 
||اجلاداد‌شده. (ناظم الاطیاء). 
|| وصف‌کرده‌شده. (غیاث) (ناظم الاطباء) (از 
ستتهی الارب). رجسوع به تحلیه شود. 
|| شیرین‌کر ده‌شده. (ناظم الاطاء). رجوع به 
احلاء و تحلة شود. ||فرمان‌داد‌شده. 
|| خوش‌نما و طریف نوشته‌شده. (ناظم 
الاطباء). || مجازا به‌منی چهره. (غیاش) 
(آتدراج). 
مجلیی. حل لی ](ع ص) کی که زینت 
میکند قبضه و غلاف شمثیر را: رجوع به 
تحليه شود. ||شیرین‌کنند.. (ناظم الاطباء). 
شیرین‌گرداننده. (آنندراج). رجوع به احلاء و 
تحلية شود. ||آن که بیان می‌کند و وصف 
می‌نماید برای کسی حلیه و آرایش ظاهری 
وی را. (ناظم الاطباء). رجوع به تحلية شود. 
||آن که حلیۂ سپاهی را نزد عارض بیاض 
بیان کند. (یادداشت مرحوم دهخدا): ۳ 
آمد به عرشگاه دلارام من فراز ˆ .چ 
پش باط عارض در جملۀ حشم n‏ 
دادش جواب گفت محلی که هست راست 
این است آنچه گفتی و یک ذره نیست کم. 
مفودسع. . 
محلی. [)(ع ص) آرایشکنندۂ چشمها. 
رجوع به احلاء شود. |اکسی کہ چیزی را 
شیرین مسی‌کند. (نساظم الاطباء). 
شیرین‌گرداننده. ||شیرین‌یابنده چیزی راء 
(آنندراج). رجوع به احلاء و تحلية شود. 
محلی. (م حل لی ] (ص نسبی) منسوب به 
محل. ||مشسوب به حرم‌سرا. || خواجه‌سرا. 
(ناظم الاطباء). 
مخلی. (ء حل لیی ] (صن نسیی) منوب به 


1 - Solution. 








محله است و آن غير از المحلةالکبری به صر 
مي‌باشد. (از تاج‌العروس), 
محلیی. (ع حل لیی ] ((خ) حسین‌بن محمد 
محلی شافعی (مقریزی در خطط نام او را 
حن ضط کرده است) فقیه و ریاضی‌دان. او 
راست: کتابی در فقه بر نای مذهب شافعی و 
فتح رب‌البرية على متن السخاوية (علم 
حاب), تالیف در ۱۱۳۸ د.ق.(از معجم 
المطبوعات ج ۲ ص ۱۶۲۵). 
محليي. (م حل لیی ] (إخ) عبدالرحمن‌ین 
سلیمان محلی شافعی متولد در محلةالکیری 
و متوفی در ۱۰۹۷ «.ق.او راست: حاشية بر 
تفسیر بیضاوی. (از تاج‌العروس). 
محلی. (م حل لیی ] ((خ) محمدبن احمدین 
ابراهیم‌ین احمد شافعی محلی, مکنی به 
ابوعبداله ملقب به جلال‌الاین معروف به 
جلال محلی و جلال‌الدین محلی. رجوع به 
جلال‌الاین محلی شود. 
محلی. ال لیی ] (اخ) رجسوع به 
اسعدالدین یعقوب‌بن اسحاق شود. 
محل بافتن. [م ح تَ] (مص مرکب) مقام 
و رتبه و منزلت پیدا کردن. رجوع به این 
ترکیب ذیل محل شود. 
۳ « ( ۶ ](ع لا ظرفی خرد سرتنگ که 
آن آب گرم کنند. (منتهی الارب). ظرفی 
ی آب گرم 
کنند.(ناظم الاطباء). 
محم آم ۲۳۲2 (ع ص) خسب‌ویشاوند. 
||نزدیک. |[حاضر. |[دست‌رس. || آنک خود 
را با آب گرم و یا آب سرد می شوید. |اکی 
که‌گرفتار تب شده. || آن که در آندوه و رنج 
افتاده باشد. | مبتلای تب. (ناظم الاطباء). 
|| آن که در زمین تب‌نا ک‌واقع گردد. |اکی 
که‌سیاه می‌کند. |اگرم‌کند؛ آب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به احمام شود. 
محمات. [مْ] (ع ص) محماة. رجوع به 
محماة و احماء شود. 
محماح. (۱(ع ص) مرد چت 
سبکروح. |[مرد زفت دشوارضوی, (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). محمح. رجوع 
به محمح شود. 
محماح. عم ما ح] (ع!) کلمه‌ای است 
مبنی بر کسر که اشمار بر فنای چیزی و انقطاع 
آن میکند. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
محمار. 2 مارر ] (ع ص) سرخ‌رنگ, (از 
منتهی الارب). وجه محمار؛ روی سرخ. (از 
مهذب الاسماء). رجوع به احمار شود. 
محماصة. [م س] (ع ص) زن دزد و دنا 
(منتهی الارب). زن دزد کارآزموده. (ناظم 
الاطباء). 
محماق. [م) (ع ص) زن که بچگان احمق 
زادن عادت دارد. (مستهی الارب) (از ناظم 








الاطباء). آن زن که احمق زاید. ج» محامیق. 
(مهذب الاسماء). 

محماة. (۶)(ع ص) تأنسیث شسحمی. 
|| حدیده محماةء آهن تفته. آهنی سرخ کرده 
در آتش. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
احماء شود. 

محمج. (محمُم)(ع ص) تیزنگرنده و آنکه 
چم او فروشود به مفا ک. «(آنندراج) (از 
اشتینگاس). | آنکه چهر؛ او از خشم متفر 
گردد. (آنندراج) (از اشتینگاس). ||آنکه 
گرداندحدقة چشم از بیم. (آنندراج). 

مجمج. ]ع ص‌امسرد چت 
سبک‌روح و زفت دشوارخوی. محماح. 
(منتهی الارب). رجوع به محماح شود. 

محمحم. fl‏ (ع ص) اسب که بانگ 
کند. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
تحمستگگلود. 

محمخة. [ م ح] (ع مص) خالص كردن 
دوستی را با کسی. (از منتهی الارب مادة 
محرح) (از ناظم الاطبام). 

محمف. م۶ ](ع مص) حمد محمد محمدة. 
مَحَملة. ستودن. ااراضی شدن. ||شکر کردن. 
|اادای حق کی کردن. (منتهی الارب). 
مجمد. (م ] (ع مص) محید. رجوع به 
مُحید شود. 

محمد. ra‏ 1 ع ص) ستوده. (نصاب). 
به غایت ستوده. ستایش‌شده. || آنکه خصال 
پندیدهة وى بار است. (از اقرب المواردا. 

محمد. ( حم م] (إخ) از مسلوک خاندان 
بادوسپان ملوک کجور مازندران (۹۷۵ - 
۴ ھ.ق.).(یادداشت 
دهخدا), 


ت یه خنط رخوم 


محمد. [م حم] ((خ) یت و پنجمین از 
خاندایتونگیزی در ماوراءالشهر از اولوس 
جغتای (از حدود ۲۷۴۳ ۷۴۴ د.ق.). 
(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۱۶). 

محمد. [م حم] (اخ) پنجمین سلطان 
عغمانی (۸۰۵ - ۸۱۶ ه.ق.)؛ سعروف به 
سلطان محمدخان اول (ترجمه طبقات 
بلاطن اسلام ص۷۵). رجوع به عثمانی و 
ال‌عثمان شود. 

محمد. (م حم | (اخ) دوازدهمین از امرای 
آق قویونلو (۹۰۶- ۹٩۰۷‏ ه.ق).(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۲۷). 

محمد. [مْحمم] (اخ) سور؛ چهل و هفتمین 
از سور قرآن کریم و آن مدنیه و چهل آیت 
است و پس از احقاف و پیش از فتح واقع 
است. 

مجمد. م حم ] ((خ) سومین از امرای 
عبادی (بسنوعباد) اشبیلیه معروف به 
محمدتانی عبادی السعتمدین عباد (۴۶۱- 
۴ یاو ک نیت او اب والقاسم است. 











۳۰۴۰۹ 


(معجم‌الانساب و الاسرات ج ۱ص ۸۶ 
مجمد. Nef»‏ إخ) تشين اتابک 
سلفری فارس (از ۶۵۸ تا ۶۶۰ه.ق). 
(ترجم طبقات سلاطین اسلام ص ۱۵۶). 
محمد. [ ٣ح‏ م] ((خ) ششمین از سلاجقة 
عراق و کردستان (۵۴۸ - ۵۵۴ ه.ق). 
(طبقات اسلام ص ۱۳۷). 
محمد. [م حم م (إخ) هفتمین از بنی‌مزید 
در حله (۵۳۲ - ۵۴۰ه.ق),(ترجمه طبقات 
بلاطن الام ص۱۰۸). 
محمد. (م حم ]۱ (إخ) فمن از 
عادلشاهیان و ربیچاپور (۱۰۳۵- ۱۰۷۰ 
ه.ق).(یادداشت مرحوم دهخدا). 
محمد. (م حم مْ] (اخ) آغ امحمدخان, 
موس سلمله قاجاریه پسر بزرگ 
محمدحسن‌خان قاجارقوانلو, در محرم سال 
۵ هھ .ق. در گرگان متولد شد و در سال 
۱۱۶ ه.ق. که عادلشاه برادرژادة نادر برای 
سرکوبی م‌حمدحن‌خان عازم مازندران 
گشت, اغامحمدخان که شش سال بیش 
نداشت به دستور عادلشاه مقطوعاتسل 
۳ .بعد از روی کار آمدن کریم‌خان و 
کته سدن مسحدحن‌خان پدر 


محمد. 


آغامحمدخان وی با سایر برادران و بسیاری 
از خویشاوندان و نزدیکان مدتها در دشت 
گرگان و قبچاق متواری بود. تا اینکه توسط 
حا کم مقتدر گرگان دستگیر و به نزد کریمضان 
فرنتاده فسد. کریمخان اوو برادرش 
حینقلی‌خان جهانسوز را مورد نوازش قرار 
داد, با خود به شیراز برد و بقيهُ خاندان او را په 
قزوین فرستاد. آغامحمدخان مدت ۱۶ سال 
با بتگان خویش در شیراز در نهایت رفاه 
حال بسر برد. بواسطة جلب اطمینان 
کریم خان گاهی به‌جهت شکار از شیراز 
خارج ميشد. در سال ۱۱۹۳ ه.ق. بوسیلة 
عمه خود که زن کریمخان بود از بیماری و 
دگرگونی حال خان آ گاه‌شد, بتابراین فرار را 
بر قرار ترجیح داد و به طرف اصفهان و تهران 
و مسازندران حرکت کرد و بازماندگان 
کریمخان که به‌واسطة برتری‌جولی سخت به 
خود مشفول بودند, از فکر اامحمدخان 
غافل ماندند. آغامحمدخان به کمک برادرش 
جعفر قلی‌خان مازندران را گرفت و برادران 
دیگر و سایر مدعیان را مقلوب کرد و شمال و 
مسرکز ایسران را مسظیم بساخت و در ۱۱ 
جمادی‌الاخر سال ۱۲۰۰ ه.ق.در طهران 
تاجگذاری کرد. در ۱۲۰۲ به قصد جمفرشان 
عازم فارس شد اما بدون نتیجه برگشت و 
سپس در ۱۲۰۲ هنگامی که لطفعلی‌خان 
جانشین پدر شده بود شیراز را در محاصره 
گرفت» و آن سردار رشید ببب خیانت 
اطرافیان ناچار متواری شد و تا ۱۲۰۵ در 


N 


۰ محمد. 


حدود کازرون و شیراز با دست‌نشاندگان 
آغامحمدخان زد و خورد می‌کرد و سپس به 
کسرمان رفت و آنجا را تخیر کسرد. 
آغامحمدخان کرمان را در حصار گرفت و 
چون کار محاصره تنگ شد از آنجا به بم 
رفت و آغامحمدخان کرمان را تسخیر کرد و 
بیست‌هزار چشم از مردم آنجا کند و سرانجام 
بر لطفملی‌ خان نیز دست یافت و دو چشم او را 
نیز کند و او را با حال زار در ۱۲۰۹ به طهران 
فرستاد و سپس با آسودگی از جاتب جنوب 
ایران به گرجستان لشکر کشید (۱۲۰۹ و 
۰ و تفلیس را فتح کرد و سپس از این 
سفر به ایران برگشت و به خراسان رفت و 
شاهرخ میرزا نوادۂ نادر شاه را بهبهنة اینکه 
قمی از جواهرات نادری نزد اوست تعذیب 
و روائۀ مازندران کرد. او در راه از مصاثئبی که 
دیده بود در گذشت. آغامحمدخان سرانجام 
پس از ۱۸ سال ساطت در حدود شوشی 
قفقاز کشته شد (۲۱ ذیججۀ ۱۲۱۱ ه.ق,در 
سن ۵۷الگی). وی پادشاهی مدبر و رشید و 
جنگ آور اما سخت‌کش و بیرحم و 
پول‌دوست بود. نیز رجوع به تاریخ عمومی 
عباس اقبال آشتیانی صص ۷۵۴ - ۷۶۵ شود. 
محمد. محم 2] ((خ) آق‌سرائی. رجوع به 
آق‌سرائی جمال‌الدین محمد شود. 
محمد. محم ۶] (إخ) آلب ارسلان. دوين 
از پادشاهان سلجوقی بزرگ (۴۵۵ - ۴۶۵ 
ھ.ق.).رجوع به آلب ارسلان شود. 
محمد. [ ٤‏ حم م] (إِخ) آی‌تیمور. رجوع به 
آی تیمور شود. 
محمد. ٤ح‏ ۶ لا ابشهی. رجوع به 
ابشیهی ابوالفتح محمدبن احمد والاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۸۵۶ شود. 
مجمد. [م جع ] (اخ) ابشیهی. رجوع به 
ایشیهی بهاءالدین محمدین شهاب... شود. 
مجمد. مج م] (اخ) ابن آدمین کمال 
هروی مقدسی, مکتی به ابوالمظفر (متوفی در 
۴ «.ق.).مردی ادیب و دانشمند و از مردم 
هرات بود. او راست: شرح حماسة ابوتمام و 
شرح دیوان متنبی و کتاب الامشال و جز آن 
(معجم‌الادباء ج ۶ ص ۲۶۷۱) (الاعلام زرکلی 
ج۲ ص۸۳۹ا. 
محمد. [م حم م] (اخ) ابن ابراهيم... رجسوع 
به ابن جماعة محمدین ابراهیم‌بن سعد کنانی و 
اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۴۱ شود. 
محمد. [م حم م] (لخ) ابن ابراهيم. رجوع به 
ابن سراج محمدین ابراهیم... شود. 
محهد. (م حم ۶]((خ) ابن ابراهیم.. رجوع 
به آبن طباطا محمدین ابراهیم‌بن اسماعیل... 
بن ابراهیم.. و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۳۹ 
شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن ابراهيم... ابن 





یوسف‌بن احمدین یوسف کاتب. رجوع به 
ابوالحسن محمدین ابراهیم... کاتب شود. 
محمك. ra‏ ۳ (إخ) این ابراهیم. رجوع به 
ابوبکر اصفهانی محمدبن ابراهیم شود. 
محمد. ام م۶ ] ((خ) ابن ابراهیم... رجوع 
به ابوحمز؛ٌ صوفی محمدین ابراهیم شود. 
محمد. [م حم م] ((خ) ابن ابراهیم... رجوع 
به پشتکی محمدبن آبراهیم شود. 
محمد. [م َمْمْ] (إخ) ابن ابراهیم... رجوع 
به تتائی شمس‌الدین محمدبن ابراهیم... شود. 
محمد. (محَم] (إخ) ابن ابراهیم‌ین قریش. 
رجوع به حکیمی اوعبدالله محمد... شود. 
مجمد. (م حم م] ((ع) ابن ابراهيم... رجوع 
به خطیب‌زاده محمدبن ابراهیم شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن ابراهيم... رجوع 
شود به رشیدالدین وطواط محمدین ابراهیم 


محفدك. (f e1‏ ((خ) ابن ابراهیم. رجوع به 
غازی محمدبن آبراهیم شود. 


محمد. محم ] (لخ) ابن ابراهيم همین از 
بنی‌یعفور صنماء یمن (۳۳۲ تا ۳۵۲ ه.ق). 
محمد. a‏ ] (إخ) ابن ابسراهسیم‌پن 
ابوالفضل سهلی جاجرمی شافعی. ملقب به 
معین‌الدین و مکنی به ابوحامد. وی امامی 
فاضل متفن و مبرز بود. در نیشابور سکونت 
جت و کتاب کفایه را در فقه نوشت. او 
راست: ایضاح الوجیز که کتایی است نیکو در 
دو مجلد. وی بامداد روز جمعه یازدهم رجب 
سال ۳۱۳ ه.ق. در نسیشابور درگذشت. 
ابن‌خلکان گوید: در دمشق خط او را بر کتابی 
بدیدم که احادیث مسطوره در مهذب و الفاظ 
مشکله را شرح کرده و جماعتی از فقهای 
نیشابور در ببست و چهارم ذرالحجه سال 
لته ق. آن را از وی شنیده بودند. (وفیات 
الاعیان ج ۲ ص ۵۱ا. 
مجمد. (م حم م] (رخ) ابن ابراهيم‌ین احمد. 
مکی به ابوعبدالله و ملقب به فخر فارسی از 
مردم شیراز, مقیم مصر, متوفی به مصر (۶۲۲ 
ه.ق),مردی فاضل و طبیب بود و تألیفاتی در 
اصول و کلام دارد. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۸۴۱ 
محمد. (م حم ] (اخ) ابن ابراهيم‌ین اسحاق 
سلمی مناوی قاهری, مکنی به صدرالایین 
ابولمعالی قاضی عالم به حدیث. تاريخ 
ولادتش در سال ۷۳۲ «ه.ق.بوده و در سال 
۳ھ . ق.در نهر فرات غرق شد و درگذشت. 
او راست: الصتاهج والتناقیج فى تخریج 
احادیث‌المصاییح. (از اعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۸۴۲). 
محمد. [م حم ] ((خ) این ابراهیم‌بن ثابت» 
معروف به ابن کیزانی شاعر مصری. متصوف 
است و گروهی از مستصوفة مصر به وی 








محمك, 


منوبند. دیوان شعری دارد و در قاهره به 
سال ۵۶۲ درگذشته است. رجوع به ابن 
کیزانی و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۴۱ شود. 
محمد. حم م] (إخ) آین براهيم‌ین ساعد 
انصاری سنجاری معروف به ابن الا کفانی و 
ملقب به شمس‌الدین و مکنی به ابوعبداله. 
پزشک و محقق. در سنجار به دیا آمد و در 
مصر اقامت گزید و به عمل طبابت اشتفال 
داشت و همانجا به سال ۷۳۹ ه.ق.درگذشت 
او راست: ارشاد القاصد الى اسن المقاصد. 
نخب‌الذ خاثر فى احوال الجواهر, کشف الرین 
فى احوال العين, غنیةاللبیب فى غیبةالطبیب. 
نهاية القصد فى صناعةالفصد. (از الاعلام 
زرکلی ج ۳ص ۸۴۲). 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن ابراهیم..بن 
طباطبا. رجوع به ابن طباطبا شود. 
محهد. 1م حم ۶] (اخ) ابن ابراهیم‌ین 
عبیدانه‌بن زیادین ابیه. از امرای عصر مأمون 
عباسی و مورد اعتماد وی بود. نخستین کس 
بود از ال‌زیاد که یمن را تخیر کرد. در سال 
۳ ھ.ق. مأمون عباسی وی را با سپاهی به 
منظور سرکوب کردن شورشیان یمن فرستاد. 
او تهامه را بعد از نبرد سختی به تصرف در 
آورد و شهر زبید را به سال ۲۰۴ ه.ق.برپا 
ساخت و آنجا را مقر فرماندهی خود قرار داد 
و مردم را به عباسیان دعوت کرد و برای 
خلفای عباسی خراج و هدایا فرستاد تا 
سرانجام با کمک مأمون توانت تمام 
شهرهای جبال و تهامه و عدن و حضرموت و 
صفا و نجران را تصرف کند و متصرفات خود 
را بوی حجاز امتداد دهد. وی به سال ۲۴۵ 
ه.ق.در زبید درگ‌ذشته است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۸۴۰. 
محمد. [م مغ ((خ) ابن ابراهیم‌ین علی‌بن 
عاصم‌بن زادان خازن اصفهانی, مکنی به 
ابوبکر و ملقب به ابن السقری. (۲۸۵- ۳۸۱ 
ه.ق.)عالم به حدیت. آو راست: المعجم 
الکپیر در حدیث که هشت مجلد است و کتاب 
الاربعين حدییاً (چهل حدیت) و مسند 
ابوحنیفه. وی به سال ۲۸۵ ۵ .به دنیا آمد و در 
سال ۳۸۱ درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص۸۴۱ 
محمد. محم مْ] (اغ) ابن ابراه یمین 
محمدبن سعدان المبارک. از علمای لفت و 
نحو. از اوست: كتاب القراءات. کتاب 
المختصر فی‌التحو. از ابن التديم). 
محمد. م حم م] ((خ) ابن ابراه یمین 
محمدین علی‌ین عبداله‌ن عباس. از امرای 
عباسی هاشمی که در زمان متصور خليفة 
عباسی امارت مکه را داشت و المهدی او را 
عزل نمود و به بغداد آمد و در سال ۱۸۵ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۹ ۸۲). 


HR 








محمك. 


محمد. [مُ ح1 (إخ) ابن ابراهیمپن فحمد. 
مکنی به ابن الحاس حلبى و ملقب به 
بهاءالاین. اتاد علوم عربی زمان خود در 
کشورمصر. به سال ۶۲۷ ه.ق.در شهر حلب 
به دنیا آمد و در سال ۶۹۸ «.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست: املائی بر کتاب العفرب 
ابن عصنفور. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۴۱ 1 

محمد. حم ]لا خ) ابن ابراهیمین محمد 
ملقب به ريأض‌الدین حنبلی متوفی ٩۷۱‏ 
ه.ق.در حلب. نب او به ابن‌شحنه می‌رسد. 
مورخ و از علمای حلب بود و پیش از پنجاه 
تألیف دارد از جمله: لزید و الضرب فى تاريخ 
حلپ, در الحبب فى تاريخ اعیان حلب و 
المصابیح در علم حساب و الدرر در طب و نیز 
دیوان شمر. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۴۳, 

محمد. (م )اي این منذر 
نیشابوری. ابواسحاق شیرازی شرح حال او 

را در کاپ طبقات الفتهاء آورده است و گوید: 
تألینات وی در اختلاف آراء علما بی‌نظیر 
است. او راست: کتاب الاشراف در مائل 
خلاف ميان علماء. و المبوط در مسائل 
خلاف و الاجماع, وی به سال ۱۲۰۹ ۳۱۰ 
د.ق.در مکه درگذشت. (از وفیات الاعیان ج 
۴چ بیروت ص ۲۰۷). و رجوع یه ابویکر 
محمدین ایراهیم... شود. 

محمتد. (DIF FE‏ ابن ابرآهیم‌ین یوسف. 
رجوع به ابن حلیمی محمدین ابراهیم شود 

محمد. (م حم ] (اخ) ابن ابراهسیم‌پن 
یوسف... رجوع به ابن حتبلی محمدین 
ابراهیم‌ین یوسف شود. 

محمد. مغ ] ((خ) ابن ابرافیم حریری 
دمشقی. ملقب به شمس‌الدین (۶۵۸ تا ۷۳۹ 
ھ.ق).او راست کتاب «تاریخ» که بار 
مفصل است. (از الاعلام زركلى ج٣‏ 
ص ۸۴۲. 

محمد. (م عم ]((خ) ابن ابراهيم سراج. 
رجوع به ابن بوش محمدبن ابراهیم شود. 

محمد. ra)‏ م] ((خ) ابن ابراهیم فزاری: 
مکنی به اہوعبداله برادر اسحاق‌بن ابراهیم و 
یکی از علمای نجوم و احکام است و در سال 
۳ م. کتاب ند هد را از هندی به عربی 
ترجمه کرده و شاعری قلیل‌الشعر پوده است. 
(بن‌لبیطار ترجم فرانسه ج۱ ص۲۸۱ 
(طبقات قاضی صاعد). و رجوع به معجم 
الادباء ج۶ ص۲۶۸ و ابرآهيم‌پن حبيب 
فزاری شود. 

محمد. (ح ] (لغ) ابن ابراهیم قرشی. 
رجوع به ابن حمصی محمدین ابزاهیم قرشی 
شود. 

محمد. مح ] (إخ) ابن ابراهیم کلابانی 
بخاری» مکنی به ابوبکر از حافظان حدیث. او 











راست: بحرالفوائد معروف به معائی الاخبار و 
در آن ۲ حدیت جمع آمده است. کلابادی 
در سال ۲۸۰ «.ق. درگ‌ذشته است. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۳۰). 
محمد. [م َو ْ] (إخ) ابن ابراهیم کوا کبی, 
رجوع به کوا کبی‌محمدین ابراهیم... شود. 
مجمد. ۶ اإخ) این ابراهيم نحوی 
قاضی صدیقی. رجوع به عوامی ابوبکر 
محمد... شود. 
محمد. [مَْ م) (ٍخ) ابن اسماعیل بخاری. 
رجوع به بخاری و ابوعبداله محمدبن 
اسماعی‌بن ابراهیم و وفیات‌الاعیان ج۴ 
صص ۱٩۱-۱۸۸‏ ترجمهٌ شماره ۵۶۹ شود. 
مجمد. ( حم ] (إخ) این ابوالحسین 
ظهیرالدین همدانی, مکنی به ابوشجاع. رجوع 
به ابوشجاع روذرارری شود. 
محم اچم ع )اخ ابسن ابرالمک‌ین 
مظفربن تحبدائه باهلی اندلسی» مکنی به 
ابوالمجد و ملقب به افضل‌الدوله. پدرش 
ابوالحکم دمشقی از اطبای معروف بود. 
ابوالمجد نیز در طب و همچنین علوم عقلی 
مهارت داشت. طبیب مخصوص ملک عادل 
نورالدین محمودین زنگي گردید و ملک عادل 
ریاست پیمارستان کبیر را که در دمشق 
ساخته بود بدو وا گذارکرد و ابوالمچد علاوه 
بر معالجه در آیوان بیمارستان به تدریس طب 
اشحغال داشت و با اطبای آن زمان به مباحثه 
در مائل طبی می‌پرداخت و کتابخانه‌ای 
معتیر فراهم آورده بود. وقات وی در دمنسق 
پس از ۶۵۰ ه.ق.است. (یادداشت لغت‌نامه), 
محمد. م سم ]((خ) ابن ابوالشکر ایوبین 
شادی‌بن مروان الملقب به «السلک‌السادل» 
سیف‌الدین برادر اللطان صلاح‌لدین» مکنی 
به ابو چون سلطان صلاح‌الدین در ماه 
صفر نال ۵۷۹ د.ق. حلب را گرفت آن را به 
فرزند خود الملک‌الظاهر داد آنگاه از وی 
بگرفت و به ملک عادل وا گذار کرد.الملک 
العادل جمعه بیست و دوم رمضان‌السمظم اين 
سال آهنگ حلب کرد ولی به خاطر مصلحتی 
حلب و قلعذ آن را به ملک ظاهر غازی پر 
سلطان وا گذاشت و شب شنبه بیت و چهارم 
ریع‌الاول سال ۵۸۲ ه.ق.از آنجا بیرون شد 
و سلطان قلع کرک را بدو داد. الملک العادل 
سیزده روز بپایان ربیمالاخر سال ۵۹۶ مانده 
بود که به قاهره درامد و در سصر استقلال 
یافت. ابوالبرکات‌بن متوفی در تاریخ اربل 
در ترجمةٌ ضیاءالدین ابوالفتح نصرالله معروف 
به ابن‌اثیر جزری گوید: به خط وی بافتم 
«خطیه‌ها از ملک العادل ابوبکرین ایوپ دز 
قاهره و مصر. روز جمعه ۲۱ شوال سال 
۶ در جمعه یازدهم جمادی‌الاخر سال 
۸ به حلب برای وی خطه خواندند و بلاد 
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شامی و شرقی بگرفت آنگاه به سال ۶۱۲ 
مالک یمن گشت و فرزندزادۂ خود ملک 
معود صلاحالدین ابوالمظفر یوسف معروف 
به اطییس‌بن ملک الکامل را بدانجا روانه 
ساخت و فرزند او ملک الاوحد نجم‌الاین 


محمك. 


ابوب از سوی وی نیابت میافارقین و این 
نواحی داشت آنگاه بر شهر خلاط و بلاد 
ارمینیه دست یافت و کشور وی پهناور گشت 
و این به سال ۶۰۴ بود. ولادت وی در محرم 
سال ۵۴۰و یا ۵۳۸ در دمشق بود و در هفتم 
جمادی‌الاخر به سال ۶۱۵ در عالفین 
درگذشت آنگاه جنازه او را به دمشق بردند و 
روز دوم از وفات در قلعه مدفون گشت سپس 
به مدرسۀ خود او که بدو معروف است نقل 
گردیدو در آنجا به خا ک رفت و قبرش بر سر 
راه است و رهگذران آن را از پنجره‌ای که 
بدانجاست می‌بیند. (وفیات الاعیان ج ۲ 
صص۱۵۸ - ۱۶۰ 

محمد. [م حم م] ((خ) ابوالخطاب. رجوع به 
ابوالخطاب محمد... شود. 

محمد. ا حم م] الخ) امن ابواله باس 
احمدین بختیار واسطی, معروف به ابن مندائی 
واسطی (قاضی...) (ربیع الاخر ۵۶۰-۵۱۷ 
ه.ق) جماعتی از اعیان مانند حافظ ابوبکر 
خوارزمی و جز او علوم ادبیه از وی اخذ 
کرده‌اند و راوی لسحةالاعراب حبریری از 
مطهرین سلام و او از حریری باشد. ابن مندائی 
به واسط درگذشته است. (وفیات الاعیان 
ص ۴۵۴). 

محمد. [م حم ] ((خ) ابن ابوالسباس 
فضل‌بن احمد. رجوع به اپوالقاسم محمدبن 
ابوالباس فضل‌بن احمد شود. 

محمد. [م حم م] ((خ) ابن ابوالقاسم. رجوع 
به شهرستانی ابوالفتح محمدین ابوالقاسم 
عبدالکریم و نیز رجوع به وفیات‌الاعیان ج۴ 
صص ۲۷۵-۲۱۳ شود. ۲ 
محمد. [ ٣ح‏ م] (إخ) ابن ابوالقاسم خضرین 
محمدبن خضربين على بن عبداله السعروف 
باب تيمية الحرانى. ملقب به فخرالدين 
الخطیب واعظ فقیه حنبلی, مکنی به ابوعبدالله 
(۶۲۱-۵۴۲ «.ق.) وی فاضلی بود در بلاد 
خویش به علم متفرد به بغداد آمد و بر 
ابوالفتح‌بن جنی فقه آموخت و در مذهب امام 
احمدبن حنبل مختصری بغایت یکو تصنیف 
بکرد. او را دیوان خطیی است در نهایت 
جودت. و تفیری بر قران کریم و نظمی نیکو 
دارد. رجوع به وفيات الاعيان ج ۲ ص۹۸ 
شود!. 

محمد. ٣ح‏ م1 (إخ) ابن ابسوالفاسم 


“١‏ ونيز رجوع كيد به ذیسل ابن تيمية 
تقی‌الدین ص۲۹۷ ج ۱متون۳. 


۳ 








۲ محمد. 


خوارزمی. رجوع به بقالی شود. 7" 
محمد. مج 8 لخ( این ابوالقاسم 
عبیدالهبن احمدین اسماعیل‌بن عبدالمزیز 
معروف به السیحی کاتب ملقب به امیر مختار 
عزالملک حرانی الاصل مصری‌المولد. (۲۶۶ 
- ۴۲۰ ه.ق.)ملازم عبیدی حا کم مصر بود و 
تخستین بار در سال ۳۹۸ حکومت بعضی از 
شهرهای مصر و ریاست دیوان را عهده‌دار 
گردید. تاریخ مفصلی دربار؛ مصر دارد و از 
اوست التلويح و اتصریح در معانی شعر و 
غیره» کتاب الراح و الارتیاح, کتاب الغرب و 
السرق, کتاب الطعام والادام, کتاب درک 
البغية در بیان ادیان و عبادات, قصص‌للانبیاء 
و احوالهم.السفاتحة و المنا کحةدر انواع 
آميزش, الامثلة للدول السقبلة در نجوم و 
ریاضی, جونة الساشطة در نوادر اخبار, 
الشجن والكن در اخبار عشاق, الؤال 
والجواب. کتاب مختار الاغانی و سعانها و 
غسیره. (وفسیات الاعسیان چ بیروت ج ۴ 
مص ۳۷۷ - ۳۸۰). 
محمد. ( ٣ح‏ ] (اخ) ابسن اب والمسظفر 
المتصورین محمدبن عبدالجبار مروزی 
سمعانی شافعی, مکتی به ابوبکر, امام فاضل 
مناظر, محدث فقیه حافظ. مولدش به سال 
۶ د«.ق.به مرو بود و او پدر سمعانی 
مشهور صاحب کتاب الانساب است. وی 
تصانیف چند داشت و دیوان شعری اما دیوان 
را پیش از مرگ بشست. به سال ۵۱۰ ه.ق‌به 
مرو درگذشت و جد او را به گورستان مرو په 
خاک سپردند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
محمد. م حم م] (إخ) ابن ابویکر. رجوع بد 
ابومحمد حریری محمدبن ابوبکر شود. 
مجهد. مج ] (إخ) ابن ابوبکر. رجوع به 
دمامیی بدرالدین محمدبن ابوبکر... شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن ابوبکر. رجوع به 
رازی محمدین ابی‌بکر شمس‌الدین... شود. 
مجهد. حم ] (إخ) ابنابوبکر. رجوع به 
صابونی محمدبن ابوبکر شود. 
محمد. [م حم م] (إِخ) ابن ابویکر. رجوع به 
عطار فریدالدین ابوحامد محمدین ابوبکر 
ابراهیم... شود.. 
محمد. [م عم ] (اخ) ابن ابوبکرین‌قحافه, 
مکنی به ابولقاسم و مادرش اسماء بیت 
عمیس خثممیه [که بعد از فوت ابوبکر با 
علی(ع) ازدواج کرد ] توی روز ۲۵ ذوالقعده 
سال حجةالوداع (دهم هجری قمری) در 
ذوالحلیفه ميان راه مکه و مدینه متولد شد. 
پس از مرگ پدر, علی عایه‌اللام او را تربیت 
کرد در جنگ جمل و صفین همراه علی(ع) 
بود و در ماه رمضان سال ۳۷ ه.ق. از جانب 
وی حا کم مصر شد. در حکومت وی بر مصر 
مماویةین ایوسفیان سپاهی بفرماندهی 








عمروین العاص به جنگ او فرستاد پس از 
مقاپله و درگرفتن جنگ نا گزیراز فرار شد و په 
خرابه‌ای (خانة زنی) پناه برد. او را از انجا 
بیرون کشیدند و در ماه صفر سال ۳۸ ده .ق.به 
قتل رساندند و جد او رادر پوست خری 
مرده گذاردند و سوزانیدند. قاتل وی 
معاویةبن خدیج سکرین است. در چگونگی 
قتل وی خلاف است زیرا علاوه بر انچه گفته 
شد روایت دیگری است که وی را عمرو 
العاص با شکنجه بقتل رسانید. محمدین 
ابی‌بکر از اصحاب علی (ع) و مردی پارسا و 
عالم بود. پس از قل محمد, عایشه عهده‌دار 
تربیت ابوالقاسم فرزند او شد و او نیز مردی 
باتقوی و درست‌کار بود. (از اسدالفاية ج ۴ 
ص۳۲۴ و الاصابه ج ۶ص ۱۵۱). 
محمد. [م م۶ ]((خ) ابن ابوبکر کسائی. 
رعقویچ به کائی محمدین... مقری شود. 
مخمد. (م حم م (اخ) این ابوبکر یعمری, 
رجوع به ابن سیدالناس... شود. 
محمد. a‏ ] (اخ) ابن ابوجعفر. رجوع 
به مهدی محمدین ابوجعقر منصور سومین 
خلیفهة عباسی شود. 
محمد. مْ عم إخ) ابن ابوجعفر... متذری 
هروی. مکنی به ابوالفضل متوفی به سال ۳۲۹ 
د.ق.از مردم هرات بود و در لت عرب تبحر 
داشت. او راست: نظم‌الجمان.الفاحر, الشامل 
که همه در علوم عربیه است. (از اعلام زرکلی 
ج ۲ص ۸۷۷). 
مجمد. [م حم ء] ((ع) این ایسوسیدین 
احمدین شرف جذامی قیروانی, مکی به 
ابوعبدالله نویسنده مترسل شاعر و ادیب به 
سال ۲۹۰ ه.ق. در قیروان متولد گردید و در 
سلک ملازمان المعزین بادیس امیر افریقا 
دی ,چون اعراب صعید بر تونس مستولی 
,شدند (سال ۴۴۹ ھ.ق.)المعزین بادیس به 
اتفاق ابن شرف قیروانی به مهدیه رفتند و ابن 
شرف از آنجا به صقلیه و سپس به اندلس رفت 
و در اشبیلیه به سال ۴۶۰ «.ق. درگذشت. او 
راست: اپکار الافکار و اعلام‌الکلام که در 
مجله مقتبی به نام رسائل الانتقاد به چاپ 
رده است. رجوع به ابن‌شرف و اعلام 
زرکلی ج ۳ ص۰۰٩‏ شود. 
محمد. (م حم م ((خ) ابن ابوطاهر طیی 
مروزی, ملقب به قطب‌الزمان فیلسوف. وی از 
شا گردان ابوالعباس لوکری و پدرش از حکام 
قرای مرو و مادرش خوارزمی بود. در 
قمتهای مختلف حکمت به کمال رسید از 
سخان اوست: مردم په زندان دنیا دربندند و 
یکی پس از دیگری بدون تعیین از آن بیرون 
میروند و چون یکی بیرون رفت معلوم یت 
که پس از وی نوبت کیست. پس این غفلت و 
نادانی است که به عمارت چن زندانی 











محمك. 


پردازیم. (از تمه صوان‌الحکمه چ لاهور 
ص ۱۲۲. 
مجمد. رم ] ((خ) ابسن ابسوعتمان 
موسی‌بن علمان‌بن موسی‌بن عثمان‌بن حازم 
حازمی همدانی» ملقب به زین‌الدین و مکنی به 
اپوبکر (۵۴۸یا 0۴۹ - ۵۸۴ظ.ق)حافظ و 
زاهد بود. در همدان حدیت شنید سپس به 
بغداد و شام و سوصل و شیراز و اصفهان و 
بسیاری از شهرهای آذربایجان مسافزت 
کرد. تألیفات بسیاری در حدیت از او بجا 
مانده است از جمله: الناسخ والمنوخ و 
الفیصل در رجال و العجالة در نسب و کتاب 
مااتفق لفظه و افترق مسماه در نامهای 
جسفرافیایی و سلسلة الذهب در احادیث 
مروی از امام شافعی از طریق احمدین حنبل 
و شروط الائمة و غیره... در بغداد توطن گزید 
و اخرالامر در عنفوان جوانی درگذشت و در 
مقبرة شونيزية بفداد مقابل قبر جنيد دفن 
گردید.(از وفيات الاعيان چ بیروت ج٣‏ 
صص ۲۹۵-۲۹۴). 
محمد. عم م] ((خ) ابن ایس ومروان 
عبدالملک‌ین ابوالعلا. رجوع به أبن زحر شود. 
محمد. ef‏ ۳9 (إخ) این ابونصر... رجوع 
به ابونصربن محمد... شود. 
محمد. [ ٢ح‏ م] ((خ) ابن اپی‌الازهر ایویکر 
محمدین احمد. رجوع به اپن‌الازهر... شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن ابی‌الجواری, 
رجوع به احمدین ابی‌الجواری شود. 
محمد. [مْحمْع] (إخ) ابن ابی‌السمود. 
رجوع به ابن ظهیره معکی محمدین 
ابی‌السعود شود. 
محمد. مج ع] ((خ) ابن ابسی‌الصقر 
آبوالحسن محمدین علی‌بن الحس... رجوع به 
ابن ابی‌الصقر... و نیز رجوع به وفیات‌الاعیان 
ج ۴ مص ۴۵۲-۴۵۰ شود. 
محمد. ( ٣‏ حم م] ((خ) این ابی‌لشمر. رجوع 
به خلیع رقی محمدین ابی‌الغمر... شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابی‌اساره. رجوع به 
زواسن ابو جفت تجمدین اپی‌شاره شود 
محمد. م حمم] ((خ) ابن ابی‌حذیفه... 
رجوع به ابی حذیفه شود. 
محمد. (EDIE‏ ابن ابی‌داود. رجوع به 
بنا کتی محمدبن ابی‌داود سلیمان شود. 
م‌حمد. a)‏ ۳۹ ((ج) ابن ابی‌ذشب... رجوع 
په ابن ابی‌ذئب ابوالسرث محمدین... و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ ص ۱۸۶ شود, 
محمد. حم ] (اخ) ابن ابی‌سعد. رجوع به 
ابونمی محمدبن ابی‌سعید..::و اعلام زرکلی 
ج۳ ص ۸۷۰ شود. 
محهد. مغ 7] (إٍخ) ابن ابی‌طالب. رجوع 
به شيخ الربوة محمدین ابی طالب انصاری 


شود. 











محمك, 


محمد. 1م حم م] (خ) ابن ابی‌طیفور: زجوع 
به ابن ابی‌طیفور شود. 
محمد. [م حم م] (اخ) ابن ابی‌لیلی. رجوع به 
ابن ابی‌لیلی. محمدبن عبدالرحمن و نیز 
رجوع به وفاات الاعيان ج 
صص ۱۸۱-۱۷۹ شود. 
محمد. ٤ح‏ م] (اخ) ابن ابی محمد قاسمین 
بشاربن حن. رجوع به ابن انباری ابوبکر... 
شود. 
مجمد. محم | (غ) ابسن ابی محمد 
یحیی‌ین المہارک یزیدی. اشهر افراد خاندان 
یزیدی است و جد او عبدافه یزیدی از علمای 
لفت و عرییت بود و محمد در خدمت مأمون و 
نیز معتصم بود و هنگامی که معتصم به مبیضۀ 
مصر رفت محمد با او بود و بدانجا وفات 
یافت. وی را دوازده پر بود احمده عبداله 
(عبداله بیشتر به عیدوس مشهور است)» 
عباس و این سه تن اوصیای پدر خویش 
بودند و جعفر و علی و حن و فضل و سین 
و عیی و سلیمان و عبیدالّه و یوسف. (از 
الفهرست اين الندیم), و رجوع به بزیدیین 
شود. 
محمد. 1٣ح‏ ۳ لاخ ابن اهمد کنانی. 
رجوع به ابن جر ابوالحن محمدین احمد 
کتانی و الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۵۰ شود. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن احمد... رجوع به 
ابن رشد ابوالولید محمدین احمد... شود. 
مجهد. [م مغ ] (إخ) ابن احمد... رجوع به 
اإبن‌طاطا ابوالهن محدین اهمدین 
محمدین... طباطبا شود. 
محمد. [ ۶ حم ] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
ابوالغرانیق محمدبن احمد.. و الاعلام زرکلی 
ج۳ ص ۸۴۵ شود. 
محمد. ra)‏ ] (اخ) ابن احصد... رجوع به 
ابوبشر دولابي محمدبن احمدین حماد وراق 
رازی... و یز رجوع به وفیات‌الاعیان ج۴ 
صص ۲۵۲-۳۵۲ ترجمدٌ شماره ۶۴۶ شود. 
مجهد. (م حم 2] ((ج) ابن احمد... رجوع به 
لوزیان محمدین احمد ملقب به ابوالمباس 
شود. 
محمد. مين احمد.. رجوع به 
ابوزید محمدین احمد... مروزی قاسانی و 
وفیات‌الاعیان ج۴ صص‌ ۲۰۹-۲۰۸ ترجمة 
شمار؛ ۵۸۱شود. 
محمد. (م مغ ] (یخ) ابن احمد... رجوع به 
ابوعبداله قرشی محمدین احمدبن ابراهیم و 
وفیات الاعیان چ بسیروت ج ۴ 
صص ۳۰۶-۲۰۵ شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
ابومتصور ازهری و نیز ازهری شود. 
محمد. ۰( 2 ] (خ) ابن احمد.. .. رجوع په 
ابیوردی محمدین احصد ابیوردی و ابوالمظفر 





ابیوردی محمدین احمد... و ابوالمظفر 
محمدین احمد... اپیوردی و وفیات الاعیان ج 
یروت ج۴ صص ۴۴۴ - ۴۴۹ شود. 
محمد. [مْ حم م] ((خ) ابن احمد... رجوع به 
الظاهر (به أمراله) محمدین احمد... شود. 
محمد. [م عم ] ((غ) ابن احمد... رجوع به 
ترمذی محمدین آحمدین نصر شود. 
محمد. [م َو ] (اخ) این احمد. رجوع به 
توفیق محمدین احمد شود. 

محمد. [ ٣‏ حم ] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
جلال‌الاین محلی محمدین احمدین محمد... 
شود. 

مجمد. [ حم م] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
جوهری محمدبن احمدین حسن شود. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن احمد... رجوع به 
دقیقی محمدبن احمد شود. 

م ماح (f‏ ((ج) ابن احمد... رجوع به 
ذهی محندبن احمد شود. 

محمد. [م حم م] (اخ) ابن احمد. رجوع به 
ذهلی محمدبن احمدبن ذهلی شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن احمدین... رجوع 
به رملی محمدین احمدبن حمزه و الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ۸۵۸ شود. 

محمد. [مْ حم م] (اخ) ابن احمد. رجوع به 
سرخسی محمدین احمدین سهل... شود... 
محمد. [م عم م] (اخ) ابن احمد... رجوع په 
شربینی شمس‌الدین محمدین احمد و الاعلام 
زرکلی ج ۳ص ۸۵۷ شود. 

محمد. [م عَغعٌ] (إخ) ابن احم... رجوع به 
شوبری محمدبن احمد شود. 

محمد. مْ جع ] ((خ) ابن احمد. رجوع به 
عبادی محمدین احمدین هروی شود. 
محمد. e‏ م] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
عال‌یییمدین احمدین ابراهیم اصفهانی 
شود 

محمد. [م حم م] (إخ) ابن احمد... .. رجوع به 
علش محمدین احمد شود. 

محمد. (م حم م1 (إخ) ابن احمد... رجوع به 
قاهرباله محمدېن احمد معتضد عباسی شود. 
محمد. [ محم م] (اخ) ابن احمد... رجوع به 
نوی محمدبن احمدین علی شود. 

محمد. [ ٣‏ حم م (اخ) ابن احمد... رجوع به 
وشاء محمدبن احمد... و الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۴۵ شود. 

محمد. (م عم ع] (اخ) ابن احمدالتمیمی. از 
علمای طبیمی و طب. او راست: کتاب 
المرشد. ابن‌البیطار از او روایت کند از جمله 

در شرح کلم سقنقور. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

محمد. ٣[‏ َم م] (اخ) ابن احدبن 
ابراهیم‌ین سلیمان جعفی کوفی.. مکنی به 
آبوالفضل و معروف به ابوالفضل صابوتی فقیه 








محمد. ۲۰۴۱۴ 


شیعی سا کن مصر. متوفی در نیمه اول قرن 
چهارم هجری. او راست: کتاب فاخر. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
روضات‌الجنات (ص ۵۵۵) شود. 
محمك. حم م1 (إخ)ابن احمدین ابراهیم‌بن 
قریش, مکتی به ابوعبداله. رجوع به ابوعبداله 
قرشی محمدین احمد... شود. 
محمد. [حَْ ال ابسن احسمدین 
آبراهیم‌بن ماسک ارجانی, رجوع به ارجانی 
محمد ابوعدالله شود. 
محمد. (DIZ f)‏ ابن احددبن 
ابراهیم‌بن پوسف‌بن احمدالکاتب. رجوع به 
ابوالحن محمدبن... شود. 
محمد. م حم م] ([خ) ابن احمدین ابوبشر 
مروزی خرقی ملقب به شمس‌الدین و مکنی 
به ابوبکر. او راست: تبصره در هیئت. وفات او 
در مرو به سال ۵۳۳ بوده است. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا) (تتمة صوان الحکمة 
ص 0۲۱۱ 
محمد. [ م حم ۶ ] (إخ) این احمدینچعفر, 
مکنی به ابونصر... رجوع به ابونصر سحمدین 
ایوجعفرین اسحاق هروی... شود. 
محمد. رح ] (اخ) ابن احمدین ازهری 
هروی, مکنی به ابومتصور (۳۷۰-۲۸۲ 
ه.ق). از دانشمندان بزرگ لفت و ادب عرب 
و فقیه بود. مولدش هرات است هم بدانجا 
برای کب لغت مدتی میان قبائل 
عرب رفت و کتاب التهذیب در لفت از اوست 
و قسمتی از آن در مجلۀ جهان شرق (در 
اروپا) چاپ شد و نيز غريب الالفاظ السی 
استعملها الفقهاء از أوست و تفیری هم در 
قرآن دارد. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۴۶). 
مخمد. حم م] ((خ) این احسمدین 
الحينبن الاصبغ. رجوع به ابن الحرون 
شود. 
محمد. زم عم ] (إٍخ) ابن احمدین الليث از 
محققین در علم عده و هندسه و حرکات 
کواکب و ارصاد در قرن پنجم که بصیر دز فقه 
ولفت و قضا بود و سمت قضاء شربون انذلی 
را داشته و در سال ۴۵۰ ه.ق. بوفسات ده 
است. (از گاهامه), 
محمد. [ عم | (إخ) ابن احمدین ایوببن 
الصلب‌ین شنبوذ المقری البندادی. رجوع به 
شنیود شود. 
محمك. حم مْ] ((خ) ابن احمدین ثوابه, 


درگذشت. 


رجوع به ابوعدالله محمد... شود. 

محمد. (م حم م] (اخ) ابن احمدین جنید. 
رجوع به ابن جنید شود. 

محمد. مج ] (خ) ابن احمدین حسین‌بن 
عمرشاشی الاصل فارقی مولد معروف به 
مستظهری و ملقب به فخرالاسلام و مکنی په 
ابوبکر فقبه شاقمی. در بنداد سلازمت شیخ 


رن 





۴ محمد. 


ابواسحاق شیرازی را داشت و کاب الشامل 
را بر مولف آن ا خواند و به اتفاق 
شیخ ابواسساق به نیشابور امد و پس از 
مراجعت به بغداد در فقه جانشین ابواس‌ساق 
گردیدو ریاست مذهب شافعی به وی منتهی 
گشت.او راست: حليةالعلماء در فقه و آراء 
خلافی فقها و الستظهری در فقه و آن به نام 
المستظهر باه است. از سال ۵۰۴ تا سال ۵۰۷ 
که تاریخ نم درگذشت اوست در مدرسه نظامیه 
به تدریس اشتفال داشت. تولد وی در سال 
۹٩‏ .ق. در میافارفین بوده است. (از 
وفیات الاعیان چ بيروت ج ۴صص 
۲۲۱-۸۹). 


محمك. ۱2۰ (إج) أبن احمدبن حمزتبن 
جیاء مکنی به ابوالفرج و ملقب به 
ثرف‌الکتاب. نحوی و لفت‌دان و شاعر و 
شا گردابن الشجری و ابن الغشاب و از مردم 
مطیرآباد و مصاحب ابن هبیرة وزير بود. 
رسائلی دارد در پاسخ رسائل حسریری. در 
هشتاسالگی به سال ۵۷۹ ه.ق. درگذشت 
(از معجم الادیاء ج ۲۷ ص ۲۸۷). 
محمد. م حَمْ] ((خ) ابن احمدین داود 
قمی. رجوع به ابن داود ابوالصن محمد شود. 
محمد. ef‏ م] (اخ) ابن احمدین رشد.. 
رجوع به ابن رشد شود. 
محمد. رم حم ] (إِخ) ابن احمدین سلیمان 
نوقانی. مکنی به ابوعمر از ادبای سجتان 
است که مدتي در خراسان و ماوراءللهر بسر 
برده و به سال ۲۸۲ ه.ق.درگذشته است. او 
راست: آداب المسافرین, التاب والاعتاب. 
فضلالرياحين و اخبارالعشاق. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۴۷ و رجوع به ابوعمر 
نوقانی شود. 
محمد. IT)‏ ابن احمدین سمعون. 
رجوع به ابن سمعون محمدين احمدېن 
اسماعیل و وفیات الاعیان چ بیروت ج۴ 
صص ۲۰۵-۲۰۴ شود. 
محمد. a‏ 1( این احمد... رجوع به 
این قافو یه ابوبکر مخمدین اخم و رقيات 
الاعیان چ بیروت ج۴ ص ۲۱۱ شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن احمدین... 
طباطبا. . رجوع به ابن طباطبا ابوالحسن... 
شود. 
محهد. )لسن احسمدین 
عبدالحمد کاتب. جع به ابن عبدالهمید 
کاتب‌شود. 
مجمد. م حم م] (إخ) إن اخس‌مدین 
عبدالعزیز اموی قرطبی اندلی, معروف به 
عبی. فقه متوفی در ۲۵۴ «.ق.او راست: 
العبية در فقه مالكى و المتخرجة بر موطاً. 
(ازالاعلام زرکلی ج Affr‏ 
مجمد. [ حم م1 (إخ) ابن احمدين 





عبدالعزیزین مازه ملقب به امام برهان‌الدین و 
روت به صدرجهان. وی حکومت بخارا 
داخت و به خطائیان ان باج می‌گذارد. در سال 
و2 . ق.از راه حج به بغداد رفت و در وقت 
ورود به بغداد احترامی شایان به او نمودند 
ولی چون در راه با حجاج خوشرفتاری نلمود 
در وقت مراجمت در بغداد چندان بدو وقعی 
نگذاردند. در سنۀ ۶۱۳ تا ۶۱۴د.ق.که 
ساطان علاءالدین محمدخوارزمتاه به قصد 
عراق و محاربه با خلیفه‌الاصر لدین‌اله عزم 
کرده بود به رعایت حزم قبل از حرکت به 
عراق صدر جهان با برادر و دو پرش 
(افخار جهان, ملوک‌الاسلام و عزیز الاسلام) 
را از بخارا به خوارزم انتقال داد از خضوف 
اینکه مبادا در غیاب او اسپاب فتنه و فاد 
شوند. و ایشان همچنان در خوارزم بودند تا 
و آنکه ترکان خاتون مادر خوارزمشاه از 
خف لشکر مغول مصمم گردید که از خوارزم 
بگریزد (۶۱۶ «.ق.) قبل از حرکت از 
خوارزم از برای فراغت خاطر و اطمیتان بال, 
صدرجهان و برادر و دو پسرش را با سایر 
ملوک اطراف که در دربار خوارزمشا» بودند 
تماما بکشت. (میرة جلال‌الدین منکبرنی 





ص ۲۳ ۲۴ ۳۹ و تعلیقات مرحوم قزوینی پر" 


لباب‌الالاب). 

محمد. ءج )العا ابن ايد 
(مجدالدین...) وزير (در خراسان) ممدوح 
نسزاری قهتانی است در دستورنامه (چ 
روسیه ص ۷۲). (یادداشت مرحوم دهخدا), 
محمد. [ عم ]((خ)لين احمدین عبدا.. 
رجوع به ابن سیداللاس شود. 

محمد. مج (ٍخ) این احمدین عبداشین 
احمدین ولید. مکنی به ابوعلی و ابن‌الولید از 
تکمین و رسای فرقه معتزله و از مردم 
اد بوده است. وی از پیم اهانت مردم عامة 





بغداد مدت پنجاه سال خانه‌نشین بود و در 
سال ۴۷۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۳ ص۸۲۸ 

مجهد. م حم ] (إخ) ابن احمدین عبداله 
هاشمی, معروف به ابوالبر ماشمی شاعر. 
ادیب حافظ حدیث و از مردم بغداد است. 
جحظه در حق وی گوید: کسی را در حافظه 
هرگز مانند او ندیده‌ام, در سال ۲۵۰ ه.ق 
درگذشت. او راست: السنادمة و اخلاق 
الخلفاء و الامراء و جامم‌الحماقات و مأوى 
الرقاعات. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۴۴). 
و رجوع به ابوالعبر داشمی شود. 

محمد. [م حم ۶] ((خ) اين احمدین عبیداله 
بصری معروف به مفجع, شاعر ادیب. ميان 
وی و ابن درید مهاجاتی بود. در سال ۲۲۰ «. 
درگذشته است. او راست الترجمان در شعر و 


اغراض آن. المنقذ که بر شیو ملاحن این‌درید 





محمد. 


نوشته شده و عرائی المجالس اشعار 
خوارزمی و شعر زیدالخیل طائی. (از الاعلام 
زرکلی ج ۳ص ۸۴۵ 
محمد. م حم م] ((خ) ابن احمدبن على 
مکی حسنی, ملقب به تقی‌الدین و مکنی به 
ابوعبدالله و معروف به تقی فاسی از مردم فاس 
مغرب (تاریخ ولادت ۷۶۵ ه.ق, در مکه و 
تاریخ فوت ۸۲۲ ه.ق.). سورخ حافظ 
حدیث, قاضی مالکی در مکه. او راست: 
شفاءالفرام باخبار البلدالحرام در تراجم 
شخصیتهای مدینه,المقنم من اخبار الملوک و 
الخلفاء. لمقدلشین فى تاريخ البلد الامين در 
چهار جلد. ذیل کتاب البلاء ذهبی در دو 
جلد, تکمیل الاعلام ذهبی. ارشاد الاسک 
الى معرفة المناسك. مختصر حيات الحيوان 
دمیری. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۵۵). 
محهد. [ ٣ح‏ م] (ٍخ) ابن احمدین محمدین 
جعفر کانی. مکنی به ابوبکر. معروف به 
ابن‌حداد فقیه شافعی مصری. رجوع به اہن 
الحداد شود. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن احمدین محمدین 
عبدائین عباد عبادی هروی. فقیه شافعی, 
مکنی به ابوعاصم. (۳۷۵- ۴۵۸ ۵.ق).او فقه 
را در هرات بر قاضی ابومنصور ازدی و در 
نیشابور بر قاضی ابوعمر بسطامی بیاموخت و 
امامی متفتن و دقیقالنظر گشت و بسیاری از 
مشایخ را بدید. از تالیفات اوست: ادب‌القضاء 
و البوط و الهادی الى مذهب السلماء و 
کتاب الرد على المعانی و نيز کتاب لطیفی 
دارد در طبقات فقهاء (وفیات الاعیان ج ۲ 
ص ۳۶). 
محمد. مغ ع)((خ)این احمدین 
محمدچغانی از آل‌محتاج, مکنی به ابوالمظفر 
و ملقب به فخرالدوله. از امرای چفانی ممدوح 
فرخی و منجیک است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ال محتاج شود. , 
محمد. (م حم ع] (إخ) ابن احمدبن محمد.. 
ملقب به ابوبکرین الحداد فقیه... رجوع به ابن 
الحداد ابوبکر محمدین احمدین محمد.., 
شافعی مسصری و وفیات الاعیان ج۴ 
صص ۱۶۷ - ۱۹۸ ترجمةٌ شماره ۵۷۳) شود. 
محمد. ٣ح‏ م] (اخ) ابن احمدین هشامپن 
ابراهیم لخمی اندلسی سببتی. رجوع به 
ابن‌هشام محمد... شود. 
مجمد. [م حم م] ((خ) ابن احمدین یحی‌بن 
عمران اشعری. رجوع به اشعری م‌حمد... و 
ابن‌عمران شود. 
محمد. (2D LF z1‏ ابن احمد جیانی. 
مکنی به ابوالحسن متوفی به سال ۵۴۰ ھ.ق. 
او راست: شرح غریب صحیح بخاری. (از 
كف الظنون). 
محمد. علخ ابن احمد خضری 











محمد. 


مروزی. فقیه شافعی. امام مرو و مقدم "فقهاء 
شافعیه بود. صحبت ابوبکر فارسی دریافت و 
از اعیان تلامذة ابوبکر قفال شاشی است و به 
سال ۳۸۰ ه.ق.درگذشته است. رجوع به 
وفیات‌الاعیان ج۲ ص ۲۷ شود. 
محمد. 2 2 (f‏ (اخ) ابن احمد صایونی... 
رجوع به ابن صابونی مسحمدین اححد و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۵۰ شود. 
محمد. رم جع ] (إخ) ابن احمد لیا ابن 
محمد) شانی دمشقی, مکنی به ابوالفرج 
ملقب به وأواء متوفی در ۲۸۵ ه.ق.شاعر 
شیرین ببان. در آغاز جارچی دارابطیخ 
دمشق بود دیوان شمری دارد که چاپ هم 
شده است. (از اعلام زرکلی ج۳ ص ۸۴. 
محمد. جع( ابن احمد فدوحی, 
مکنی به ابونصر اوابی. رجوع به ابونصر اوابی 
شود. 
مجمد. [محمْم] ((خ) ابن احمد مممری. 
مکنی به ابوالعباس از بزرگان علم نحو و از 
شا گردان زجاج است. بیشتر در بصره اقامت 
داشت و در همانجا درگذشت (حدود ۳۵۰ 
ه.ق).(از معجم‌الادیاء ج ۱۷ ص ۱۷۴). 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن امد معموری 
بسیهقی (متوفی در ۴۸۵ ه.ق.) ادیب و 
فیلسوف و از یاران خیام در اصلاح تقویم 
جلالی است. مدتی در اصفهان مصاحب 
تاج‌السلک وزیر بود او راست: کتابی در 
صرف و نحو و در مخروطات و هندسه و 
غسیره. (از مسمجم‌الادساء ج ۱۸ ص۲۲۵) 
(اتفهیم حاشية ص ۲۴) (الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۴۹). 
محمد. (م حَمْ] ((خ) ابن احمد مقتفی‌ین 
مستظهربن مقتدی خلیفة مقتدر عباسی. (۴۸۹ 
- ۵۵۵ ه.ق.)مدت خلافت وی بیت و 
چهار سال و نه ماه بود و در بغداد درگذشت. 
(از الاعلام زرکلی ج ۳ص ۸۴۹). 
مجمد. (م حم ] (اخ) ابن احمد مقدسی 
شاشی (چاچی). مکنی به ابوبکر مولد اوچاچ 
و منشا وی میافارقین معروف به المستظهر و 
ملقب به فخرالاسلام. فقیه شافعی پود و 
زعامت شافعبه بدو منتهی شد. متولی درس 
نظامه بنداد نیز بود به جای استاد خود 
ابواسحاق ثیراژی و این ملد را از پیش 
ابونصرین صاخ و ابوسعد المتولی و ابوحامد 
حجة الاسلام غزالی داشتند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
محمف. م حم م) (لخ) ابن ادریس... رجوع 
به ابن ادریس محمدین احمد ادریی عجلی 
حلی معروف به ابن ادریس شود. 
مجمد. (م حم م] (اخ) ابن ادزیس.. رجوع 
به رازی محمدین ادریس حافظ... شود. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن ادریس... رجوع 








به شاقعی محمدین ادریس... امام شافمیان و 
ابن ادریس امام شافعی شود. 
مجمد. م حَمْم] (إخ) ابن آدریس‌بن علی‌بن 
حمود از ملوک دولت حمودية در اندلس. وی 
به سال ۴۳۸ ه .ق.به حکومت رسید و در 
سال ۴۵۰ هد.ق, در مالقه درگذشت. مردی 
ظالم و سختگیر بود. (از الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۶۱ 
محمد. (م حم م] (اخ) ابن اسعاق... رجوع 
به ابوالمبس محمدین اسحاق و الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۸۶۲ شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن اسحاق, رجوع به 
صدرالدین قونیوی محمدین اسحاق شود. 
مجمد. م حم م] ((خ) ابن اسحاقین ابن 
ابراهیم‌بن مهران ثقفی» معروف به سراج ثقفی 
نیشابوری, مکنی به ابوالباس (۲۱۶ - ۳۱۳ 
ه.ق.)چافظ حدیث و از علمای بزرگ 
خراسان است. از اوست: المند در چهارده 
جلد و کتاب تاریخ. نبت سراج به صنعت 
سراجی است. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۶۴). 
محمد. Lan‏ ابن اسحاقین خزیمه 
سلمی نیشابوری, مکنی به ابویکر (۲۲۳- 
۱ ه.ق.)امام زمان خود در نیشاپور و 
مردی فقیه و مجتهد و عالم به حدیث بود. 
سبکی او را به اماالائمه ملقب تموده است. 
وی بیش از یکصدوچهل اثر داشته است و به 
مصر و عراق و شام و جزیره سفر نموده است. 
(از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۶۲). 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن اسحاقبن 
محمدین یحیی‌ین منده, مکنی به ابوعبداله 
عبدی اصفهانی از بزرگان حفاظ حدیث است 
و در سال ۳۲۹۵ هرق درگذشته است. رجوع 
به الاعلازرکلی ج۳ ص ۸۶۳ و رجوع به آبن 
منده و بلومنده شود. 
محمد. م عم م] (اخ) ابن اسحاق‌بن یار 
مکنی به ابوعبداله یا اہوبکر. اول کی است 
که در اسلام در مفازی و تواریخ تصیف 
ساخت و او از جملهٌ تابن بود و صدوق و 
امین و گویند که جد او یار مولای مصطفی 
علیه‌السلام بود و بعضی گویند مولای قیس‌بن 
م‌خرمهین السطلب‌بن عبدمناف بود و او را 
قرشی از آن گفتندی که از موالی فريش بود. 
رجوع به ابن اسحاق محمدبن اسحاق‌بن یار 
و وفیات الاعیان ج ۴ ص ۲۷۶ و ۲۷۷ و 
معجم‌الادباء ج ۶ ص ۳۹۹ شود. 
محمد. [م حم م] (إِخ) اہن اسحاق فا کهی. 
رجوع به فا کهی محمدبن اسحاق.شود. 
مجمد. [م حم ۶] (إخ) ابن اسدالدین 
شیرکوه‌بن شادی‌بن ایوب ایوبی حکمران 
حمص (۵۷۴ - ۵۸۱ ه.ق.) (ی‌ادداشت 
مرحوم دهخدا). 








محمد. ۲۰۴۱۵ 


محمد. [مْ حم م] (اخ) ابن اسعد... رجوع به 
ابومنصور حقده و نیز رجوع به وفیات 
الاعیان ج ۴ ص۲۳۸ شود. 

محمد. ra)‏ 1 ((ج) ابن اسعد... رجوع به 
دوانی محمدبن اسعد صدیقی دوانی و رجوع 
به جلال‌الدین دوانی محمدبن اسعد شود. 

محمد. a‏ م] (اخ) ابن اسعد... رجوع به 
عمرانی محمدبن اسعدبن محمد... شود. 

محمد. 1٣ح‏ ) ((خ) ابن اسعد. معروف به 
آبن حکیم حنفی, مکنی به ابوالمظفر متوفی به 
سال ۵۶۷ ه.ق.او راست: نظم مسختصر 
قدوری و شرح شهاب الاخبار. وی یکی از 
سراح مقامات سریری است. (از 
کشف‌الظون). 

محمد. (م عم ۶] (إخ) ابن اسعد یمانی 
تستری, مسلقب به بدرالدیس. او زاست: 
محا کمات بر اسارات و حل عقد 
مطالع‌الافوار. (فوت ۷۰۷ ه.ق.) (از کشف 
الظنون). 

مجمد. [ م حم ۶] (() ابن اسلم‌ین سالم‌ین 
یزید. مکنی به ابوالحسن کندی طوسی. از 
حفاظ حدیث است و ذهبى او راب 
شیخ‌المشرق ملقب نموده است, آو راست 
ملد در حدیث. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۶۴ا. 

محمد. (م حَمْم] ((خ) ابن اسماعیل. رجوع 
به ابوالقاسم محمدین اسماعیل‌بن عباد 
معروف به محمد اول شود. 

مجمد. زمٌ حم ] (اخ) ابن اسماعیل. رجوع 
به ترمذی محمدبن اسماعیل‌بن یوسف شود. 
محمد [مْ حمْم] ((خ) ابن اسماعیل‌ین جعفر 
الصادق هفتمین امام به اعتقاد اسممیليه. (از 
یادداشت مسرجوم دهخدا). رجوع به 
اسماعیلیه شود. 

محمد. (fie‏ ((ج) ابن اشرف سمرقندی 
حسینی, ملقب به شمس‌الدین از علمای نجوم 


و ریاضی است که در حدود سال ۶۰۰ ھ.ق. 


وفات یافته است. از اوست: کتاب اشکال 
التأسیس در هندسه که ۳۵ شکل از اشکال را 
در آن آورده. این کاب را قاضی‌زاد؛ روسی 
در سال ۰ ه.ق. در سمرقند شرح نموده 
است و دیگر شرح تحریر مجسطی است. کتب 
دیگر نیز داشته است. (از گاهنامه). 
محمد. [م حم م (إٍخ) ابن اعرابی. رجوع به 
ابن اعرابی ابوعبداله محمدبن زياد و الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص۸۹۶ و وفیات الاعیان ج۴ 
ص ۳۰۶ و ۲۰٩‏ شود. 

محمد. [م حم م] ((خ) إن اغسلبین 
ابراهیم‌ین اغلب. مکنی به ابوالعباس. از ملوک 
دولت اغلبیه در تونس بوده است. وی پس از 
مرگ پدر در سال ۲۲۶ ه.ق.زمام امور را به 
دست گرفت و تدریجاً تمام افریقیه تحت 


WY 








۶ محمد. 


تصرف او درامد. مردی باتدبیر و سیاستمدار 
بود در سال ۲۴۲ ه.ق,در تونس وفات یافت. 
(از الاعلام زرکلی ج۳ ص ۸۶۵). 
محمد. (م 2 ) (اخ) ابن‌البشاری. معروف 
به مقدسی: مکتی به ابوعداله. مولدش 
بیت‌المقدس و از علمای بزرگ جغرافیا در 
قرن چهارم هجری است که در | کثر ممالک 
اسلام و هند تا اندلس شرقا و غربا به سیاحت 
پرداخته است. بیشتر نوشته‌های مقدسی بر 
اساس مشاهدات خود اوست. مقدسی عادات 
و اخلاق و اقوام ملل مختلفه و روحیات انان 
را بطوری که خود در مسافرتها یافته ات 
ضط کرده و در سال ۳۷۵ «ه.ق,کابی به نام 
«احسن‌التقاسيم فى معرفةالاقالیم» تالیف 
کرده که ک‌املترین کتب جغرافی در قرن 
چهارم بشمار می‌رود. کتاب مقدسی به اتمام 
دخویه مستشرق هلندی متوفی ۱۹۰۹ دوبار 
به طبع رسیده است (سال ۱۸۷۷ و سال 
۶ و هر یک شروح و مستدرکاتی 
دارد. اصل کتاب مقدسی دارای نقشه‌های 
الوان برای نمایش است اما آنچه طبع شده 
بدون نقشه می‌باشد. وفات او در سال ۳۷۵ 
هد.ق.اتفاق افاده است. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن البلخی... رجوع 
به ابن البلخی خراسانی و الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص۰۴٩‏ شود. 
محهد. [م جع ] ((خ) ابن‌البلدی... رجوع به 
ابن البلدی محمدین ابوالقتح‌بن ابومنصور 


شود. ۰ 
محمد. [م حم م (إخ) ابن الجهم الیرمکی» 
وی از جملهٌ مترجمین معروف از فارسی به 
عربی بوده است از قبیل ابن‌السقفع و سایر 
کسانی که اسامی ایشان در کتاب الفهرست و 
تاریخ حمزۂ اصفهان و غیره مسطور است. و 
نیز از جملة علمای نجوم و منطق بوده و شرح 
حال مختصری از وی در تاریخ‌الحکماء قنطی 
ص (۲۸۴) مذکور است و به علاوة مآخذ 
مذکوره ذ کری‌از او استطراداً در مواضم ذیل 
امده است: تاریخ طبری ج ۲ ص ۰۱۱۶۲ 
اغانی ج ۱۳ص ۱۶و ۱۷ و ۱۳۱. کتاب 
الفهرست ص ۲۷۵ و ۲۷۷ ابن ابی اصيعة ج ۱ 
ص ۰۲۱۲ نجومالزاهره چ مصر ج ۳ ص ۲۴۲ 
(یادداشتهای قزوینی ج ۷ ص ۵۷). 
مجمد. م حم م] ((خ) ابن الخطیب... رجوع 
به ابن الخطیب لسان‌الدین ابوعبدالّه... شود. 
محمد. [م حم م (إخ) ابن الخل... رجوع به 
ابن الخل ابوالحسن محمدین مبارک... و 
ابسوالحسن محمدین سبارک... و وفیات 
الاعیان ج ۴ صص ۲۲۷ ۲۲۸۰ شود. 
محمد. مغ ۶] ((خ) ابن الائب... رجوع 
محمدبن السائب... شود. 


محمد. محم ] (إخ) ابن السری‌بن سهل 








نحوی, معروف به ابن‌السراج. رجوع به 
ابوبکربن سراج شود. 

محمد. [م حَمْ](اخ) ابن الطيببن محمدین 
جعفرین قاسم معروف به باقلانی. رجوع به 
این باقلانی شود. 

محمد. () حم ۶] (خ) ابن القیسرانی 
رجوع به ابن اتقیرانی اثرف‌الاین ایا 
شرف‌الدین) ابوعبدالّه مصدین صغیر و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ ص۲۷۸ - 
۸ شود. . 

محمد. ح٤1‏ (إخ) ان لس رجوع په 
ابن المعلم محمدین محمدین نعمان... و نیز 
رجوع به شيخ مفید شود. 

محمد. [ ٣ح‏ ] ((خ) این الندیم... رجوع به 
ابن الشدیم ابوالفرج محمدین اسحاق‌ین 
یعقوب‌الندیم شود. 

موهیید. ٥‏ حم ۶] (() ابن انباری... رجوع 
پذاین انباری ابویکر محمد... شود. 

محمد. [م حم م] (اخ) اہن ایاس... رجوع به 
ابن ایاس, ابوالبرکات محمدبن احمد... و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۵۷ شود. 

محمد. [م حم م] ((خ) این ایوب... رجوع به 
سیف‌الدین اپوبکر عادل و وفيات الاعیان ج0 
صص ۷۴ - ۷۹ ترجمة شمار؛ )۶٩۳‏ شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن ايوب الحانب 
الطبری. مکنی به ابوجعفر و ملقب به 
شمس‌الدین صاحب کتاب‌های معروف 
شمارنامه و مفتاح المعاملات والممل و 
الالقاپ و شش فصل در اسطرلاب و زیچ 
مفرد و رسالة استخراج در شناختن عمر و 
بقای آن والمونس فى نزهة اهل المجلس و 
غیره. وی از ریاضی‌دانان و اخترشناسان نام 
است که آثارش همه به زیان فارسی است و 





اهيا از مردم قرن پنجم هجری است هر چند 
.که در اتاب آثار وی به قرنهای چهارم تا 


هفتم نیز سخن گفته‌اند. رجوع به مقدمة 
مفتاحالمعاملات و مقذمُ شمارنامه چاپ 
بنیاد فرهنگ ایران شود. 

محمد. [م حم م] (لخ) ابن باجه... رجوع به 
ابن باجه ابوبکر محمدبن باجه... و ابن صائغ و 
نیز رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ صص ۴۶۳ - 
۵ شود. 

محمك. 2۰ ۳ ((خ) ابن بحر اصفهانی. 
مکتی به ابوملم (۲۵۴ تا ۳۲۲« .قٍ.) از 
مردم اصفهان, دانشمند سعتزلی, و مفر و 
شاعر است. از طرف مقتدر عباسی والی 


اصنهان و فارس گردید و در سال ۲۲۱ د.ق. 


از منصب معزول شد. او راست: جامع‌التأویل 
در تفر در چهارده مجلد و مجموع رسائل, 
(از الاعلام زرکلی ج ۳ ص۸۶۸). و رجوع به 
یادداشتهای قزوینی ج ۷ص ۵۶ شود. 
محمد. [م حم م] ([خ) ابن بختیار. رجوع به 





محمل. 


ابوعبداله محمدین بختیار... و نیز رجوع به 
ابله بغدادی ابوعبداله محمدین بختیار... و 
وفیات الاعیان چ تهران ج ۲ ص ۱۲۱ شود, 

مجمد. [م حم ۶] (اخ) ابن سرکات‌بن 
محمدبن حسن‌بن عجلان. رجوع به ابونمی و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۷۰ شود. 

محمد. (م جع ] ((خ) ابن برهان... رجوع به 
ملک محمدین برهان غوری شود. 

محمد. رمع (اخ) ابن بزرگ امید ملقب 
ببه عیلی ذ کره‌السلام, سومن از سلوک 
اسماعيلية الموت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به تاریخ گزیده صص ۵۲۱ - ۵۲۲ و 
تاریخ عمومی عباس اقبال آشتیانی و 
جامع‌السواریسخ (بخش اسماعیلیه) 3 
دبیرسیاقی صص ۶۷ - ۷٩‏ شود. 

محمد. ۳۹29 (إخ) ابن بشر. رجوع به 
سوسنجردی ابوالحن محمد و نیز رجوع به 
شرح احوال رودکی ص۳۱۱ و تاریخ 
سیتان ص۲۵۲ ذ کراخبار اصفهان ج ۲ 
ص ۲۸۰ شود. 

محمد. (م حم ] (إخ) ابنبقية.. رجوع به 
ابن‌بقیه نصیرالدوله ابوطاهر... و ابوطاهر 
محمدین بقیه و نیز رجوع به وفیات الاعیان 
ج۵ صص ۱۱۸ - ۱۲۴ شود. 

محمد. [َغ ] (اخ) ابن بهابن مطیار 
اصفهانی یکی از نقله و مترجمین کب از 
فارسی به عربی است. (الفهرست ابن‌الندیم) 
(لکلرک ج ۱ص ۲۸۱). 

محهد. ٤ح‏ ] اإخ) این بع... رجوع به 
ابن بیع و ابوعبدالله محمدبن عبداله حا کم 
نیشابوری و نیز رجوع به وفیات الاعیان ج۴ 
ص ۲۸۰ و ۲۸۱ شود. 

محمد. [م حم ع] ((ج) ابن تومرت... رجوع 
به ابن تومرت اپوعبدائه محمدین عبدالله... و 
نیز رجوع به وفیات الاعیان ج۵ صص ۴۵ - 
۵۵ شود. 


تس 


محمد. [ م حَز] ((خ) ابن تيمية... نقی‌الدین ا 
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عبدالبن محمدین تیمیه. (۶۶۱ - ۷۲۸ 
ه.ق.).رجوع به ابن تیمیه شود. 

محمد. a‏ م) ((خ) ابن ثابت خجندی, 
مکنی به ابنوبکر در مرو اقامت داشت و 
نظام‌الملک به مجلس وعظ او رفت و سخنش 
وی را خوش امد. او رابه اصفهان اورد و 
تدریس مدربه‌ای که در اصفهان بنا کرده بود 
به وی تفویض نمود. اببوبکر مذکور را در 
اصفهان جاه و مکنتی عظیم دت داد و 
نظام‌الملک همواره به زیارت او رفتی. (از 
تعلیقات قزوینی بر لباب‌الالباب منقول در چ 
نفینی ص ۶۱۴ 

محمد. (م حم م] (لخ) ابن جابر... رجوع به 
ابوعبداله محمدبن جابر... تبانی و نیز رجوع 








محمد, 


به تبانی ابوعبداله... شود. 
محمد. [م حَمم] (اخ)ابن جراح... رجوع به 
ابن جراح شود. 
محمد. [م جع لاغ) ابن جربرین یزیدین 
خالد طبری آملی. علام وقت و امام عصر و 


فقیه زمان خویش. متولد آمل. (۲۲۴ ه.ق. 


فوت ۳۱۰ د.ق.به سن 4۷سالگی). از 
محمدین حمید رازی» ابوجریج و ابوکریب, 
هنادبن السری, عبادین یعقوب, عبیدائّ‌ببن 
موسی, عمران‌بن موسی‌القزاز و بشربن معاذ 
العقدی اخذ حدیث کرده است و فقه را نزد 
داود خوانده و فقه شافعی را از ربیعین 
سلیمان به مصر و از حسن‌ین محمد زعفرانی 
به بفداد فرا گرفته و فقه مالک را از یونس‌بن 
عبدالاعسلی و بنی‌عبدالحکم محمد و 
عبدالرحمن و سعد و ابن اخی وهب تعلیم 
یافته و فقه اهل عراق را از ابومقاتل در ری 
آموخته است. طبری در همه علوم متفتن بود 
از قبیل علم قران و نحو و شمر و لفت و فقه, 
در فقه خود صاحب مذهبی خاص بودو 
پیروانی چون علی‌بن عبدالزیزین محمد 
دولابی و آبویکر محمدین احمدین محمدین 
ایالج کاتب, ابوالهن احمدین یحی‌بن 
علی‌بن یحیی منجم متکلم و ابوالحسن دقیقی 
حلوانی طبری و ابوالحسین‌ین يونس و 
ابویکرین کامل داشت. او راست: کتاب 
اللطيف. کتاب السیط. الشروط الكبر. 
المحاضر والسجلات, الوصایاء ادب‌القاضى. 
كاب الصلاة, كتاب الطهارء و كاب الا طیف 
در فقه و نیز کتاب القراات, كاب المسترشد. 
کتاب تهذیب الا ثار و كاب اختلاف الفتهاء و 
کتاب تفیر او را بعضی چون ابوپکرین 
اخشید و غیر او مختصر کرده‌اند و هم کتاب 
تاریخ او را محمدین سلیمان هاشمی و 
ابوالحسین شمشاطی و سلیل‌بن احمد به 
حذف اسانید و اختصار آن پرداخته‌اند. کتاب 
تاریخ ار به نام «تاریخ الامم و الملوک» يا 
ولازا تل و لشارک» ممنفزین و 
مشهورترین مجموعة مفصل قدیم تاريخ 
عمومی انلام است به زبان عربی. قدمت 
تالیف, و مزایای آ گاهیهای علمی و اجتماعی 
مؤلف» آن را یکی از معتبر ترین مراجع تاریخ 
الام تا عصر تالف قرار داده است. در تاليف 
این کتاب جامع غرض عمد؛ طبری در واقع 
آن بوده است که جمیع اطلاعات مهم سلمین 
را درباب تاریخ جمع و ضبط کند و چون 
غالا در صحت یا سقم ماخذ روایات تعمقی 
نکرده و همواره عين روایات را نقل کرده 
است. کتاب مهم و عظیم او با وجود جامعیت 
و وسعت از حیث ارزش و اعتبار محتویات و 
مندرجات همه جا مورد قول نیست و په هر 
حال آن روح نقادی و ان دقت نظری که لازمة 





چنین کاری است همه جا در کتاب او رعایت 
نشده است و مخصوصاً هر چه حوادث و 
وقایع به عصر حیات مژلف نزدیک‌تر شده 
است از آن جامعیت و تفصیلی هم که در 
اجزاء پیشین کتاب هت تدریجا کاسته شده 
است و این نقص که مخصوضاً در وقایع و 
حوادث راجع به عصر حیات مولف بیشتر 
مشهود و بارز است ظاهراً چنانکه بروکلمان 
در رسالً خویش ذ کر کرده است علش کبر 
سن و وصول او به دورۀ پیری بوده است در 
هنگام تألیف آن قسمت از کتاب. اما واقع این 
است که تاریخ طبری ماخذ عمدة کار تمام 
کانی شده است که بعداز او به تالیف تاریخ 
اهتمام کرده اند زیرا بعد از او همه کانی که به 
تألف کتاب در تاریخ اسلام پرداخته‌اند یا 
روایات او را اخذ و اقتباس نموده‌اند و یا از 
جائی کیامقم فروداشته است سخن آغاز 
دمتن عربی کستاپ طبری بوسیلاً 
دخویه و عده‌ای از محققان دیگر در یدن 
چاپ شده چنانکه در مصر نیز مکرر طبع شده 
است. قسمت راجم به عهد ساسانیان آن نیز 








جدا گانه‌بوسیله نولدکه ‏ به آلمانی ترجمه شده 
و با تعلیقات و حواشی مهم و سفید انتشار 
یافته است. تاریخ بلعمی فارسی ترجمهً 
خلاصه‌مانندی است که ابوعلی محمدین 
محمد بلعمی وزیر منصورین نوح سامانی 
(۳۶۶ - ۲۵۰ ه.ق.) از این کتاب پرداخته 
است. و از روایات مختلف آن غالباً یکی را 
برگزیده و نیز اسناد را از آن حذف کرده است. 
بطوری‌که این ترجمه اصل کتاپ را که ببب 
تفصیل آن زیاده تنگ‌یاب می‌بود مدتها در نزد 
فارسی‌زبانان. به دست فراموشی افکند. 
ترجمهٌ بلعمی به ترکی و عربی نقل شده و 
بعدها دیب و سپس زوتتبرگ نیز آن را به 
زبان فرائیوی ترجمه کردند. در هر حال 
تاریخ مرجع عمد؛ُ تاریخ ایران تا اول قرن 
چهارم هجری بشمار است. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا) (داثرةالمعارف فارسی). تمام 
تاریخ طبری را اخیراً آقای پاینده به فارسی 
برگردانده است و در سلسلة انتشارات ناد 
فرهنگ در ایران به چاپ رسیده. قسمتی از 
متن ترجمه بلعمی هم به تصحیح مرحوم بهار 
و گنابادی طبع شده است, و نیز رجوع به 
طسیری ابوجعفر مسخمدین جریر... و 
معجم‌الادباء چ مصر ج ۱۸ صص ۴۰ - ٩۳‏ 
شود. 

محهد. [م حم ] ([خ) ابن جعفر. رجوع به 
ابوعبداله محمدین جعفر... و الاعلام زرکلی 
3 ۳ ص۸۷۸ شود. 

محمد. محم ] اإخ) ابن جعفر الستوکل 
علیه) أبن معتصم. مکنی به آبوجعفر و ملقب 
به المتتصر بالله عباسی متولد سامراء (۲۲۳ 











محمد. ۲۰۳۱۷ 


ه.ق.),با او در سال ۲۴۷ ه.ق.پس از مرگ 
پدرش بیست کردند. مدت خلافت او شش ماه 
و چند روز بود. و به سال ۲۳۸ ه.ق.در 
سامراء درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۳ص 
۷ رجوع به منتصر عباسی شود. 
محمد. ( ۱۶62 (إخ) ابن جعفرین معتصم 
ملقب به المعتز باله عباسی ۲ برادر السنتصر 
باه خلیفة عباسی متولد در سامراء په سال 
۲ ه.ق.وی در سال ۲۳۵ ه.ق. ولایتهد 
گردید و پدرش اقطاع خراسان. طبرستان, 
ری, ارمینیه. آذربایجان و فارس را به وی 
وا گذار نمود و سکه به نام او زدند. در سال 
۸ «.ق. که المتمین باه عباسی روی کار 
آمد المعتز باه را به زندان افکند تا اینکه در 
شورش سلاجقة ترک عله مستعین وی را از 
زندان بیرون آوردند و با وی بیمت کردند 
(۲۵۱ ه.ق.), دوران خلافت معتز پرآشوب و 
فتنه بود و فرماندهان و سران قوم از وی مال 
فراوانی خواستند و چون عذر خواست او را 
مضروب کردند و در جوانی به قتل رساندند 
(۲۵۵ ه.ق.). مدت خلاف المعتز سه سال و 
شش ماه و ۱۴ روز بوده است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۷۷). و رجوع به المعتز باه 
شود. 
محمد. ام حم ] (اخ) إن جسعفرتمیمی 
نحوی معروف به قزاز قیروانی. او راست: 
کتاب التمریض و کتاب الجامع در لفت که از 
کتابهای مشهور و موردتوجه است و به 
دستور ابن‌المعز عبیدی حا کم مصر کتایی در 
هزار ورقه در نحو نوشت. وی به سال ۴۱۲ 
هد.ق.یا ۴۱۳ ه.ق.در حدود هفتادسالگی در 
شهر قیروان درگذشت. (از وفیات الاعیان ۾ 
یروت ج ۴ صص ۳۲۷۴ - ۲۷۶و چ طهران 
ج ۲ صص ,)٩۴ - ٩۳‏ و نیز رجوع به ابوعبدائه 
محمدین جعفر... و ابن قزاز.., شود. 
محمد. مج م] (اخ) ابن جغفری‌بیک 
رجوع به آلب ارسلان محمدین جغری‌یک.: 
شود.. 
مجمد. (م حم م] (إخ) ابن جمعقین خلف 
قهتانی از حافظان حسدیث. او راست: 
المندالکبیر» حدیث مالک و سفیان و شعبه و 
کتابی در حدیث که آن را بر ابوابی مرتب 
گردانیده. ابن جمعه در سال ۳۱۳ ده .ق.در 
فرسیان درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۸۷۸). 1 
محمد. [مٌ حم م] (إِخ) ابن حازم. رجوع به 
باهلی ایوجعفر محمدین حازم... شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن حبان... رجوع به 
بستی ابوحاتم محمدین حبان... و الاعلام 


2 - Dubeux. 
۳-نام او را زبیر نیز نوشته‌اند.‎ 


1 - Noeldeke. 


YR 








۸ محمد. 


زرکلی ج ۳ص ۰شنود. 
محمد. (م عم ] (إخ) ابن حییب‌ین امیتین 
عمرو. از موالی عباسیان, عالم به انساب و 
اخبار و زبان و لفت و شعر عرب, وی در بنداد 
متولد شد و در سال ۲۴۵ ه.ق,به سامراء 
درگذشت. او راست: کتاب من نب الى امه 
من الشعراء. الامشال, اخبارالشعراء و طبقاتهم. 
نقائض جریر و فرزدق, شرح دیوان فرزدق؛ 
تاريغ‌الخلفاء سقاتل الشرسان, الشعراء و 
انابهم و القاب القبائل و غيره. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۸۰). 
محمد. (م حم م] (اج) ابن حذیفه‌ین عتبه‌بن 
ربیعة‌بن عبد شمس‌بن عبدماف قرشی 
عبشمی, مکنی به ابوالقاسم. پدرش از 
ملمانان نخسين و مادرش سهلة دختر 
هيل [پر خالة معاويةبن ابوسنیان ] بود. 
محمد در حبڅه به دنا امد و چون اپوحذیفه 
درگذشت عشمان‌بن عفان محمد را تحت تکفل 
خویش قرار داد و چون محمد بزرگ شد و 
عثمان به خلافت رسید راهی مصر گردید و 
یکی آز سرسخت‌ترین مخالفان عشمان شد. 
محمد بر تمایند؛ والی مصر که از طرف عشمان 
برآنجا حکومت میکرد شورید و او را از مصر 
اخراج نمود (در شوال سال ۳۵ ه.ق.)و مردم 
را علیه عشمان و خلع او تحریک و تشویق 
می‌نمود و از قول زنان پیامیر نامه‌هایی در 
طعن عشمان می‌نوشت و آن نامه‌ها را در 
مسجد برمردم می‌خواند و چون عبدائه‌ببن 
سعد والی عشمان بر مصر به دریای احمر رسید 
گروهی از سواران محمدین حذیفه او را از 
ورود به مصر بازداشتد و ناچار رهسپار 
عسقلان گردید. آنگاه محمد سپاهی از 
مخالفان عشمان فراهم آورد و چون عشمان به 
قتل رسید حضرت علی(ع) قیس‌بن سعد را 
والی آنجا نمود و محمدین حذیفه را معزول 
کردو او همچنان مقاوست می‌نمود تا آنکه 
معاویه قبل از رفتن به صفین برای تصفیة کار 
محمد رهسپار مصر گردید نخت با مقاومت 
مصریان مواجه گردید. معاویه گفت من برای 
جنگ و کشتار نیامدهام من قاتلان عشمان را 
می‌خواهم و محمدین حذیفه و گروه دیگری 
رابه عنوان ودیعه خواستند معاویه به انها غدر 
نمود و به زندان افکند و به قتل رساند. (از 
اسدالفابة ج۴ ص۲۱۵ (الاصابة ج۳ 
ص۳۵۳ 
محمد. ٣(‏ حم م] (إع) ابن حسا‌لدین, 
دولتشاه در تذکرة‌الشعراء می نوید؛ بغایت 
خوش‌گو است و با وجود شاعری صاحب 
فضل بود و قناعتی و انقطاعی از خلق داشت, 
از خسوسف است من اعمال قهتان و از 
دهقنت نان حلال حاصل کردی و گاوبستی و 
صباح که به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را 


بر دستة یل نوشتی. بعضی او را ولی حسق 
شمرده‌اند در منقست گویی در عهد خود نظیر 
نداشت و قصاید غرا دارد و قصیده‌ای درمدح 
حضرت رسول(ص). وفات او به سال ۸۷۵ 
ه.ق. بوده است. (تذکرة‌الشعرای دولشاه 
سمرقندی ص ۴۲۸ و ۴۲۹). 

محمد. ٤‏ حم )لاخ ابن حسن... رجوع به 
اہن حمدون بهاءالدیین آبوالمعالی محمدین 
حسن... والاعلام زرکلی ج۲ ص۸۸۳ و 
وفیات الاعیان ج ۴ صص ۳۸۲-۳۸۰ شود. 
محمد. 1ح 1۹ ((خ) ابن حسی... رجوع په 
ابوالقاسم محمدین الحسن العسکری (ع) (امام 
دوازدهم شیعه اتتاعشریه) شود. 

محمك. ۰( Ne‏ اخ) ابن حسن.. .. رجوع به 
ابوبکر آجری محمدین حسن... آجری و 
وفسیات الاعسیان چ بسیروت م۴ 
میج ۲۱۳-۲۹۲ شود. 

مخماد. (محغ ] (اغ) ابن حسن... رجوع به 
ابوبکر مسحمدین حن و ابویکر زییدی 
محمدبن حن و محمدین حن‌بن عبداله و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۸۳ شود. 

محهد. [م حم ]((خ) ابن حسن.. رجوع به 
ابوبکر نقاش محمدین حسن... و وفیات 
الاعیان چ بیروت ج۴ صص ۲۹۹-۲۹۸ و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۸۳ شود. 

مجمد. محم 1۴ (إخ) ابن حسن... رجوع به 
ابوجعفر طوسی محمدين حسن... و الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۸۸۴ شود. 

محمد. [م حم م ((خ) ابن حسن... رجوع به 
ابوعبداله محمدین حکن... استرآبادی 
معروف به ختنی فقیه شافعی و وفیات الاعیان 
ج ص ۲۰۳ شود. 

محمد. [م حم ] (إخ) ابن حسن... رجوع به 

:یلپیعلی حاتمی محمدین حسن‌بن مظفر.. و 

| :محمدین حسن‌بن مظفر... و الاعلام زرکلی 
ج۳ ص ۸۸۳ شود. 

محمد. [مْ حم م] ((خ) ابن حسن... رجوع به 
اصولی محمدین حسن‌بن... شود. 

مجمد. [ محم م] ((خ) ابن حسن... رجوع به 
اباافضل محعدین حسن مرقی کاشانی شود. 

محمد. مغ ْ] (اخ) ابن حسن... رجوع به 
حرعاملی محمدین حن ایا حسین) و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸٩۰‏ شود. 

محمد. a)‏ ] (خ) ابن حسن... رجوع به 
شیبانی محمدبن الحسن... شود. 

محمد. [f Ha‏ (اج) ابن حسن... رجوع به 
نواجی محمدبن حسن... شود. 

محمد. (م حم ] (إخ) ابن حسنین دریدین 
عتاهية. رجوع به ابن‌درید ابوبکر... شود. 

مجمد. 1م م۶ ] ((خ) ابن حسن‌ین دیتار 
احول, مکنی به ابوالباس دانشمند و عالم به 
علم درایت و روایت. وی شرح حال و اشعار 








محملك. 


یکصد و پیت شاعر راگرد آورده است. او را 
در طبقه مبرد و ثعلب قرار داده‌اند. وراق 
حنین‌ین اسحاق بود. ابن الندیم گوید که وی 
نسخه‌نویس بود و او راست: کاب الدواهی. 
کتاب اللاح. کتاب مااتفق لفظه و اختلف 
معناه. کتاب «فعل و افعل». (از معجم‌الادباء 
ج ۱۸ص ۱۲۵. 
مجمد. [م حم ) (اخ) ابن حنبن 
عبداله‌بن مذحج‌ین محمدین عبدائین بشر 
زبیدی اثبیلی نزیل قرطبه, مکنی به ابی‌بکر, 
در علم نحو و حفظ لفت يگانة عصر بود. او را 
کتابهاست که بر وفور دانش وی دلالت کند از 
انهاست کتاب طبقات‌الحوين و اللفوین 
بالمشرق و الاندلس (از زمان ابوالاسود دئلی 
تا زمان شیخ وی ابوعبداله نحوی ریاحی), و 
نيز مختصر کتاب المين خلیل و الفاية در 
عروض, الواضح و شرح ابنیة الكتاب سیبویه, 
ری به سال ۳۷۹ با ۳۸۰ ه.ق. درگذشته 
است. (از وفیات الاعیان ج ۲ ص ٩۲‏ و .)٩۳‏ 
محمد. [م حم م ] (اخ) ابن حسن‌بن محمدین 
بزرگ امید ملقب به علاءالدین ششمین از 
ملوک اسماعیلیه. (یادداشت مولف). رجوع به 
علء‌الدین ملحد و جامم‌اتواریخ (بخش 
اسماعیلیه چ دبیرسیاقی صص ۱۱۰ - ۱۳۴) 
و ۴ 
مجمد. (م حم م] (إخ) ابن حسی‌بن مظفر 
کاتب لغوی بفدادی, سعروف به حاتمی و 
مکنی به ابوعلی از مشاهیر ادباست. رجوع به 
ابوعلی محمدین حسن‌بن مظفر و معج‌الادیاء 
ج ۱۸ ص ۱۵۴ شود. 
مجمد. [ حم م] (إخ) ابن حسن‌ین مقسم. 
رجوع به أبن مقسم محمد... شود. 
محمد. ٢1‏ حم م] ((خ) ابن حسن ختلی, 
مکنی به ابوالفضل. رجوع به ابوالفضل 
محمدین... شود. 
محمد. رمع ] (غ| ابن حسن... شیبانی 


فقه. مکنی به ابوعبداله واسطی موا فخ 


بنی‌شیبان. رجوع به شیبانی محصدبن حن و * 


رجوع به روضات الجنات ص ۵۵۵ و کشف 
الظنون و الاعلام زرکلی و صفدی در فوات 
الوفیات و ترجمة طیری بلعمی شودا. 
مجمد. ٤ح‏ ع (غ) این حسن طوسی, 
مکی به ابوجعفر... رجوع به ابوجعفر 
طوسی... شود. 

محمد. [محم) (إخ) ابن حسن عسکرکین 
علی هادی‌بن محمد جواد. مکنی به ابوالقاسم 
و ملقب به مهدی منتظر, صاحب‌الزمان, امام 


۱ - تذکر: در لغت‌نامه ذیل شیبانی و کائی 
سال فوت صاحب ترجمه ( که باک‌ائی در یک 
روز برده و به ری اتفاق افتاده آنهم در سذ 
هارون الرشید به خراسان) بابد اصلا- ‏ 








محمد. 


زمان» رجوع به مهدی و نیز رجوع به خاتدان 
نوبختی و کتاب الفيبة طوسی ص ۱۶۷. ۲۷۵ 
و غیبت صفری و غیت کبری و وفیات 
الاعیان ج ۲ ص۲۴ چ تهران شود. 
مجمد. (م ح] (اخ) ابن حسن کرخی 
ملقب به فخرالدین. ریاضی‌دان قرن چهارم 
هجری است که در جر و حاب و علوم 
ریاضی براعت داشته و در سال ۴۲۰ ه.ق. 
[بابه قول صاحب کتاب متفکرین اسلام ] 
وفات یافته است. از ملفاتش یکی « کافی 
فی‌الحساب» و دیگر کتاب «فخری» در جبر 
و مقابله می‌باشد و نیز کتاب مدخل احکام 
نجوم را تألیف کرده است. در کشف الظنون نام 
کرخی فخرالدین محمدبن الحن برده شده و 
از این‌رو کتاب جبر و مقابلٌ فخری منسوب 
به خود اوست ولی صاحب کتاب متفکرین 
اسلام می‌نویسد که کتاب فخری را به نام وزير 
فخرالملک تألیف موده است. این کتاب را 
«ویکی» در سال ۱۸۵۲ م. در پاریی طبع 
کرده است. هش‌هایم! کتاب کافی را ترجمه 
کردهو در ۱۸۸۰ - ۱۸۷۸ م. به طبع رسانیده 
است و کتاب کافی را سموئل‌ین یحبی‌بن 
عباس مغربی اندلسی متوفی ۵۷۶ د.ق. 
مختصر نموده است. صاحب کشف الظنون 
برای کرخی کتاب دیگری در جیر و مقابله به 
اسم «البدیع فی‌الجبر و المقابله» ياد میکند و 
وی را با عنوان وزارت می‌خواند که سعاصر 
بهاءالدوله بود است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مجمد. محم ] (إخ) این حسن معروف یا 
معروفی بلخی. رجوع به ایوعبدالله محمدبن 
حسن... شود. 
محمد. مغ ]٥‏ (اخ)ابن حسین, مکنی به 
اپوالفضل معروف به ابن العمید. رجوع به ابن 
عمید و يتيمة الدهر ثعالبی ج ۲ شود. 
محمد. مغ 6)((خ) اہن حسین آبی.. 
رجوع به ابومنصور محمدین حسین آبی شود. 
محمد. 1م حم ] (اخ) ابن حسین... رجوع 
به ابومتصور محمدین حصن خطیرالملک 
شود. 
مجم ج 3 لج ابن حسن... رجوع 
به بهاءالاین محمدین حن شود. 
مجمد. م حم ۶] ([غ) ابن حسین... رجوع 
به سلمی محمدین حسین... شود. 
محمد. [م حم ع] (اغ) ابن حسین... رجوع 
به واسطی محمدین الحسین... شود. 
مجماد. [م حم ] (غ) ابن حسینین 
حسن‌بن سهل‌بن‌هیلم. مکنی به ابوعلی, 
رجوع به ابن هیتم... شود ". 
محمد. 1م عم ۶] (اج) ابن حسین‌ین عمره 
مکتی به ابوبکر ارسوی فقیه, از شا گردان 


ابواسحاق شیرازی بود و در نظامۀ بفداد فقه 





را فرا گرفت‌و در سال ۶« .ق.درگذشت. 
از انساب سمعانی). 
مجمد. [مْ حَمُم] (إخ) ابن حسین‌بن عمیر 
یمنی, مکتی به ابوعبداله مقیم مصر و متوقی 
به سال ۴۰۰ ه.ق, او راست: اخبار اللحویین 
و مضاهاة امثال کلیله و دمنه. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ص .)۸۸٩‏ 
مجمد. (عَز] ((غا ابن حسینین 
محمدین موسی سلمی نیشابوری, مکنی به 
ابوعبدالرحمن از اجلهٌ مشایخ و فضلای طبقة 
عرفاست که در اواخر قرن چهارم می‌زیسته و 
با القادر باه عباسی معاصر و از مردم نیشابور 





است و از مریدان ابوالقاسم نصرآیادی. شیخ 
ابوسمید به خدمت وی رسید و خرقه از دست 
او پوشید. (نام دانشوران ج ۲ ص ۱۵) 
محمد. ٣ح‏ ] (اخ) ابن حسین فراء... 
رجوع الین ابن ابی‌یعلی محمد... 
شود ٦‏ , 

محمد. I‏ جع )(اخ) أبن حمزه... رجوع به 
فثاری محمدبن حمزه شود. 

مجمف. [م حم ] (اخ) اين حمیدین حیان 
تمیمی. مکنی به ابوعبداله» از مردم ری و 
حافظ حدیث بود و عدهء بسیاری از جمله 
این‌حنبل و ابن‌ماجة ترمذی از او اخذ حدیت 
کرده و گروهی او را تکذیب کر ده‌اند. وی در 
سال ۲۴۸ «.ق. درگذشته است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص 4۸٩۲‏ 

مجمد. [ ٣‏ حم | ] ((خ) ابن‌حنفیه... رجوع به 
ابن‌حنفیه و تاریخ گزیده و خاندان نوبختی 
عاس اقبال و حمة صوان‌الحکمة شود. 
مجمد. [م حَمْم] ((خ) ابن حوقل, رجوع به 
ابن حوقل ابوالقاسم و الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸٩۲‏ شود. 

محمخ م خم 6 ] ((خ)ابن خازم (حازم] 
تمیعیی:ینهدی» مکنی به ابومعاویه, متولد سال 
۳ د.ق.از مردم کوفه و مسحدث است. در 
کودکی نابینا گردید. حدود یکهزار و پانصد 
حدیث از او نقل شده است. وی از نظر 
اعتقادات اصولی از مرجثه است. سال 
درگذشت او ۱۹۵ ه.ق.است. (از الاعلام 
زرکلی ج ٣ص .)۸٩۳‏ و نیز رجوع به 
ابومعاویه محمدبن خازم شود. 

محمد. Ta)‏ ابن خالد صروزی‌بن 
عبدالملک مروزی. وی نیز مانند پدرش از 
-ن منجمین بزرگ بشمار است که مطلع به سییر 
کواکب‌بود. پدرش متصدی رصد کوا کب در 
شماسیة بفداد و کوه قاسیون دمشق گردید. 
وی از علمای قرن سوم هجری است. 
( گاهنامه). 

محمد. [م حم ] (إخ) ابن خلیل... متولد 
سال ۷۷۸ ظ.ق.و متوفی به سال ۸۴٩‏ ه.ق. 
رجوع به قباقیی " (محمدین خلیل) شود. 





محمد. ۲۰۴۱۹ 


مجمف. [م حمْ] (إخ) ابن خلیل‌الرقی. 
مکنی به ایوبکر. رجوع به اسوبکر محمدبن 
خلیل و تام دانشوران ج۱ ص ۱۹۶ شود. 
محمد. [م حَمْ م] (اخ) این خویی... رجوع به 
ابن‌خویی قاضی شهاب‌الدین ابوعبداله شود. 
محمد. ran‏ م] (اخ) ابن خیر... رجوع به 
اشبیلی محمدین خیربن عمربن خلیفه ابوبکر 
آموی شود. 
محمد. [ حم ] ((خ) ابن دانیال... رجوع به 
ابن دانیال و الاعلام زرکلی ج۲ ص ۸٩۴‏ 
شود. 
محمد. ٤ح‏ )این دانیالبن یوسف... 
رجوع به ابن‌دانیال.. شود. 
مجمد. [م حم ] (اخ) ابن داود... رجوع به 
ابن‌داود ظاهری ابویکر محمدبن داود... 
اصفهانی و وفیات الاعیان چ بیروت ج۴ 
صص ۲۶۱-۲۵۹ شود. 
محمد. رم حم م] ((خ) ابن داود, مکنی به 
ابوعبداه. فاضل‌ترین مردم روزگار خویش 
بود و از نخین روز خلافت معتز عنباسی 
وزیر او شد. از بمیاری از علما و فصحای 
عهد خویش دانش فرا گرفت و به خط خود 
کتابهای بی‌شمار نگاشت و همه را واخوان و 
تصحیح کرد. ابوالحن‌پن الفرات وزیر که از 
محمدین داود بیم داشت اشاره به قتل او کرد و 
او را بکشستند (۲۹۶ «.).از اوست: کتاب 
الورقه " فى اخبار الشعراء. کتاب من سمی 
من‌الشمراء عمرو فى الجاهلية والاسلام. 
کتاب الوزراء و کتاب الاربعة نظیر کتاب 
ایوهفان. (از فهرست ابن‌الندیم). و رجوع به 
الاعلام زرکلی شود. 
محمد. (م حم م] ((خ) ابن داودبن علی... 
رجوع به ابن‌داود ظاهری شود. 
مجمد. [م حم 2] ((خ) ابن داود صنهاجی, 
مکنی به ابوعبداله نحوی کتاب اجرومية او در 
نحو مشهور است. وی به سال ۷۲۳ ده :ق. 
درگ ذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۹۴). 
محمد. (م حَمْعْ) (اخ) اسن دشمزیار... 
رجوع به ابوحرب‌بن علاءالدوله محمدین 
دشمنزیار شود. 


۰ - 1 
۲ -ضبط نام صاحب ترجمه برحب تاریخ 
ابن ابی‌اصیبعه محمد و کیت وی ابوعلی و 
معروف به‌ابن هیلم است: اما در مأخذ دیگر ابن 
هیثم را ابرعلی حسن‌بن حسن نوشته‌اند. 
۳- در الاعلام زرکلی (ج ٣ص )۸٩۳‏ قباقیبی 
فط شده است. 
۴- چون برای هر شاعری ورفه‌ای بیش 
ننوشته «الورقه» گفته است و سپس صولی کتاب 
خود را چون برای هر شاعری ورقها نوشته 
است «الاوراق» گفته است. 


N 








۰ محمد. 


محمد. م حم م] (إخ) راف عبن آبوزید 
قشیری (از طریق اتاب وولاء) نیشابوری, 
مکنی به آبوعبداله از محدثین ثقه و استاد 
زمان خود در خراسان بود و بخاری ۱۷ 
حدیث و سبلم ۳۶۲ حدیت از وی روایت 
کرده‌است. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص .)۸٩۵‏ 
محمد. (م عم ] ((خ) ابن زکریاء رازی'. 
دانشمند و پزشک معروف ایرانی از مردم ری. 
عرب‌ها او را طبیب‌السلمین و به سناسیت 
آنکۀ کتابهای او به زبان عربی (زبان علمی 
عالم اسلام در آن روز) است جالینوس العرب 
خوانده‌اند. وی در غر ماه شعبان سال ۲۵۱ 
د.ق. ۸۶۵ . در شهر ری به دنیا آمد. از 
آغاز جوانی و تحصیلات او اطلاعی دقیق جز 
آنچه تذکره‌نویان نوشته‌اند در دست ست. 
برخی گفته‌اند که او در عتفوان ثباب زرگری 
می‌کرده و برخی وشته‌اند که او در اغاز امسر 
صیرفی (= صراف) بوده است. خود می‌گوید 
که در جوانی علاقۀ بسیار داشته که به تجربه و 
آزمایش | کاذیب معزمان بپردازد. پیش 
زرگری و صرافی و علاقة او به اسر عزائم 
طبیعة او رابه سوی علم کیمیا کشیده است که 
با آن بتواند گوهر فلزات را دگرگون سازد در 
نيجه ممارست این فن و نزدیکی به آتش و 
بویهای تند چشم‌های او در معرض آفات 
واقع گردید و او به معالجه و مداوا و سپس يه 
اشتغال به طب کشانیده شد. می‌گویند او برای 
اینکه درد چشم خود را درمان کند نزد کحالی 
رفت. کحال برای درمان او پانصد دینار از او 
خواست و او ناچار شد که پپردازد سپی با 
خود گفت کیمیای واقعی علم طب است نه 
آنکه تو بدان مشغولی و پس از آن از علم 
کیمیادوری جت و به علم طب پرداخت. 
تذکره‌نوزیان اتفاق دارند که رازی تحصیلات 
خود را در بزرگی انجام داده و حستی برخضی 
تصریح کرده‌اند او پس از چهل‌سالگی به کتب 
پزشکی و فلفی روی آورد. رازی برای 
کب علوم پزشکی و فلسفی به بغداد آمد. 
بقداد در آن روزگار مرکز مترجمان زبردست 
آثار علمی یوتانی به سریانی و عربی بود. و 
هم‌چنین وجود بیمارستانهائی که در زمان 
هارون و برامکه تأسیس شده بود مجال 
خوبی برای مطالعات رازی بود. برخی منایع 
نوشته‌اند که رازی بیمارستان عضدی را در 
بغداد اداره میکرد و محتملاً همان بیمارستانی 
بوده است که بدر غلام معتضد در قرن سوم 
ایجاد کرده بود که بعداً بیمارستان صسعتضدی 
خوانده می‌شده ولی به مرور ایام با عضدی 
مشتبه گشته است. رازی پس از آنکه به اوج 
علمی خود رسید بوسیلة امرا و حکام دعوت 
شد و رساله‌ها و کتابهائی به نام آتان نوشت, 


مدتی نیز به زادگاه خود ری رفت و تصدی 


بیمارستان آنجا را عهده‌دار شد. او در مواضع 
بار از کتابهای خود اشاره به بیمارستان 
ری کرده است. می‌گویند رازی چشمانش در 
پایان عمر آب آورد و یکی از شا گردان او از 
طبرستان برای. معالجة او آمد اما رازی از 
معالجه امتاع ورزید و دیری نپایید که او در 
ری در پنجم شعبان سال ۲۱۳ ه.ق.وفات 
یافت. عمر او به حساب هجری قمری ۶۲ 
سال و پتج روز و به حاب هجری شصی 
۰سال و ده ماه بوده است. (زرکلي از 
ابن‌الندیم و مولف نكت الهمیان و وفیات مرگ 
او را در ۲۱۱ ه.ق.نوشته است). دربارهٌ 
استادان رازی اتفاق نظر میان محققان وجود 
ندارد. گروهی او را شا گردعلی‌بن ربن ارب 
بٌ] طبری و ابوزید بلخی میدانند و گروه 
دیگر آن را به دلایلی انکار می‌نمایند. 
. 2#ترخسرو در زادالمسافرین ص۹۸ نام 
ایرانشهری را بعنوان «استاد و مقدم» محمد 
زکریا برده است اما این ایرانشهری چه کی 
بو ده‌است دقیقاً معلوم یت. 
این اشخاص را نیز جزو شا گردان رازی 
برشمرده‌اند: یحیی‌بن عدی, ابوالقاسم مقاتعی. 
این‌قارن رازی, ابوغانم طبیب. یوسفاین 
یعقوب. و محمدبن یونس. از رازی کتابها و 
مقاله‌های بار یادگار مانده است نضتین 
صورت از تألفات رازی فهرستی است که 
خود او برای کتابهایش نوشته که ابن‌النديم آن 
را در «الفهرست» نقل کرده و قفطی هم در 
«اخبارالعکما» از روی ان نقل نموده است. 
پس از او ابوریحان بیرونی کتابی دربارة آثار 
و تألیفات رازی نوشت که «پول کراوس» آن 
را در پاریی تحت عنوان #رسألة ابی‌ریحان 
فی فهرست کتب محمدبن زکریاء الرازی». 
جچتاپ کرده است. کتابهای رازی برحب 
فهرست بیرونی بدین ترتیب؛تفسیم موضوعی 
صی‌نود؛: ۵۶ کتاب در طب. ۳۲ کتاب در 
طیعیات. ۷کتاب در منطق, ۱۰کتاب در 
ریاضیات و نجوم, ۷ کتاب در تفیر و 
تلخیص و اختصار کب فلسفی و یا طبی 
دیگران» ۷ کتاب در علوم فلسفی و تخمینی, 
۶ کتاب در مافوق‌الطبیعه, ۱۴ کتاب در 
الهیات, ۲۲ کتاب در کیمیاء ۲ کتاب در 
کفریات, ۱۰کتاب در فتون مختلف که جما 
بالق پر یکصد وهشتادوچهار مجلد می شود و 
أبن اصیبعه در عيون الانباء فى طبقات الاطباء 





دویت و سی و هشت کاب از برای رازی 
بسرمی‌شمارد. مسحمود نسجم‌آبادی استاد 
دانشگاه تهران کتابی به عنوان: مولفات و 
مصنفات ابوبکر محمدبن زکریای رازی 
نوشته است که در سال ۱۳۳۹ بوسلة 
دانتگاه تهران چاپ شده در این کاب آنچد 





از اپن‌النديم و برونی و قفطی و ابن‌اصیعه 





محمد. 


دربار؛ آثار رازی گفته‌اند با یکدیگر تطبیق 
شده و مجموعاً دویست‌وهفتادویک کتاب از 
برای رازی احصاء گردیده است. اینک به 
قسمتی از مسهمترین کتابهای وی اشاره 
می‌شود: الجامع الکبیر معروف به الحاوى 
مضل‌ترین و صهمترین اثر رازی در طب 
است. اسبات‌الطب. السدخل الى الطب. الرد 
علی‌الجاحظ فى مناقضةالطب. الكناش 
المنصوری که الطب المنصورى نیز خوانده 
می‌شود. الطبالملوكى. تقاسیملسلل, 
القراباذين الکبیر. القراباذين الصفیر. کتاب 
الجدری و الحصبة که برجسته ترین اثر 
خدمت فرهنگ اسلامی به علم پزشکی 
بشمار می‌رود. در طبیعیات. سمع الکسیان ی 
(ساع طیمی) اھیولی اصنر. امولیاکبر. گر 
فى الزمان و المکان. فی‌الفرق بين ابتداء المدة ك 
و بين ابتداء الحركات. فی اللذة. فی‌البحت عن 
الارض اهي حجريه اوطينية. فى علة جذب 
المغناطيس الحديد وغيره درمنطقیات: 
السدخل الىالمنطق. فى المنطق بالفاظ 
مستکلمی الاسلام. کتاب البرهان. كبفية 
الاستدلال و غیره؛ در ریاضیات: فى الهيئة. فى 

علة قیام الارض وسط الفلک. فى مقدار 
مایمکن ان یستدرک من‌النجوم. فى کيفية 
الابصار. فى ان الکوا کب على غاية الاستدارة 

لیس فها نتوء واعوار و غیره؛ در فاسفه: 
میدان العقل. العلم الالهی الصفیر على رأی 
سقراط. السلم الالهمی الكبر. فی‌الفلفة 
القديمة. نقض کتاب فرفوریوس الى انابو 
المسصری وغیره. در مسافوق الطسیعه: 
اللفس‌الصفیر. النفس الکبیر. فى ان جواهر 
الاجام. فى ان الحركة معلومة غير مرئیه و 

غیره در الحیات. فى ان للانسان خالقاً متقنا 
حکما. فی انه لایمکن ان یکون العالم لم یزل 

على ما شاهده الان. فی‌الامامة و غیره. در 
کیمیا: کاب الحجر. علل‌المعادن وهوالمدخل ,در 
البرهاني. المدخل اتعلیمی. ابات لصناعة. ك 
کتاب شرف الصناعة. كتاب المحن الذهب ” 
رازی. الشکوک على جالینوس. (رجوع به 
ابن ابی‌اصیعه. عیون الانباء ص ۴۲۰ ابوالقداء 
تاریخ ج ۲ ص ۷۶, صابی, الوزراء ص۲۴ ابن 
العبری» تساریخ مختصرالاول ص۱۵۸ و 
ابوحیان توحیذی, مثالب الوزیرین ص ۰۲۸۹ 
قفطی, تاریخ الحکماء, ص ۲۳۱, دکتر محمد 
زبیر صدیقی, مطالعاتی دربار؛ ادب طبی 
عربی و فارسی اا1 رسالة عبداله نعیمه, 
فلاسفه الشيمة حیاتهم و آراشهم مجریطی, 
غايتالحکيم. ابن جلجل, طبقات الاطباء و 


۱- ۲۱۳2265 به تعر مغرب‌زمینی‌ها و گاه 


«لبرتور» 
.Albubator‏ 








محمك. 


الحکماء ص۷۷ طب عرب و تأثیر آن:در 
قرون وسطی « کمپبل» ج ۱ ص۶۵ بیرونی 
رساله ص۴ ناصرالدین منشی ببزدی, 
درةالاخبار که ترجمه صوان‌الحکمة است. 
عسبدالر من بدوی, الراث الیونانی 
فی‌الحضارة الاسلاميةه ص ۸ معودی, 
التبية و الاشراف ص۹٩‏ ۱۰. اخوینی, هداية 
المتعلمین ص ۳۰۲, فیلسوف ری نوش دکتر 
مهدی محقق ج انجمن آثار ملی. رسالة 
مرحوم فروزانفر در سلسله اتتشارات مس 
وعظ و خطابه. کاب دکتر نجم‌آیادی تحت 
عنوانِ مولفات و مصفات محمدبن زکریای 
رازی و غیره شود. 
محمد. (م حم ْ] (إخ) ابن زکی‌الدین... 
رجوع به ابن زکی‌الدین محمدین‌الحسن... و 
نیز رجوع به وفیات الاعیان ج۴ مص ۲۲۹ - 
۷ شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن زهر... رجوع به 
ابن زهر ابوبکر محمدین زهر اندلسی حفید و 
نیز رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ صص ۲۳۲ - 
۷ شود. 
محمد. [مْ حم ع] ((خ) ابن زید. از علویان 
طبرستان (۲۷۰ تا ۲۸۷ ه.ق.) رجوع به 
داعی ابوعبداله محمدین زیدین اسماعیل و 
مقاتل‌لطالبین (چ مصر ص ۶۹۳) و تاريخ 
عمومی عباس اقبال ص ۱۱۷ به بعد شود. 
محمد. [) حم م] ((خ) ابن زید... رجوع به 
واسطی محمدین زید... و الاعلام زرکلی ج۳ 
ص۸۹۸ شود. 
مجمد. [م حم ] ((خ) ابن سائب‌ین بشر. 
رجوع به کلینی ابن‌سائب و رجوع به ابونصر 
محمدبن سائب شود. 
محمد. [ ٣ح‏ ] (اغ) ابن سام غوری 
غیاث‌الدین ابوالفتم. رجوع به غیاث‌الدين 
(سلطان...) غوری و غوریان و تاریخ عمومی 
مرحوم عباس اقبال شود. 
مجمد. [م حمع] (اخ) اب سحنون. رجوع به 
ابن سحنون ابوعبداله محمد... و اعلام زرکلی 
ج۲ ص۸۹۸ شود. 
مجمد. [م حم ع] ((خ) ابن سری... رجوع به 
ابن سراج ابویکر محمدین سری... و الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۸٩٩‏ و وفیات الاعیان ج۳ 
صص ۲۴۰-۳۳۹ شود. 
محمد. م حم مْ] (اخ) ابن سعدان کوفی, 
مکی به ایوجعفر ضریر منقری (متولا سال 
۱ «.ق.و متوفی به سال ۲۳۱ ه.ق.). 
کتابی در نحو و کناب سقصل دیگری در 


قراآت دارد. (از الاعلام زرکلی ج ۳ , 


ص 4۱۰). 
محمد. [م م] ((خ) ابن سعدین متیم 
زهری کاتب واقدی, مکنی به ابوعبداله. از 


فضلای برجته زمان خود بود و مسدتی به 





مصاحبت محمدین عمربن واقدی پیوست و 
کتابت او کرد و بدو شهرت یافت و او را جز 

طبقات کر معروف. طبقات دیگری است 

صفیر. وی ثقه و صدوق بود. گویند کتابهای 

واقدی نزد چهار کس فراهم شد نخت کاتب 
وی محمدین سعد بود. وی حدیث و فقه و جز 
این دو بنوشت. در سن شصت‌ودوسالگی 
درگذشته است و در مقبرة باب‌الشام دفن شده. 

(از وفیات الاعیان ج ۲ ص ۸۵). و نیز رجوع 

به ابن سعد ابوعبداله محمدبن سعد و الاعلام 

زرکلی شود. 
مجمد. [م حم م ((خ) ابن سعود. رجوع به 
ابن سعود محمد شود. 

محمد. [م حم م] (اخ) ابن سعید... رجوع به 
اہن دبیثی ابوعبدالّه محمدین سعید شافعی و 

نیز رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ صص ۳۹۴ - 

۵ امم زرکلی ج ۲ ص ٩۰۰‏ شود. 
محمد. م حم م] (اخ) ابن سعید... رجوع به 
بوصیری شرف‌الدین... سحمدبن سعید... و 
الاعلام زرکلی ج۲ ص۰۱٩‏ شود. 

مجمد. مْ حم ] (إخ) ابن سعد بیهقی 
معروف به سحم. از قصبهٌ سببزوار بود و 

ابوالقاسم عیدبن احمدین محمود بلخی کعبی 

او را در کتاب مفاخر نیشابور یاد کند و او را 

دیوان شعر است و از اشعار او اين ابیات 

معروف است که قاضی نیشابور یاسرین نصر 

رادر آن بنکوهد: 
قد کان غرثان فتمت کره 
و کان عریان فتم و بره. 

(از تاریخ بیهق ص ۱۵۶). 

محمد. محم م] (إِخ) ابن سلام‌بن عبدالهبن 
سالم جمحی مؤلف طبقات الشعراء و غريب 

القران, كتاب الفاصل و كتاب بيوتات العرب و 

قادن سلمه و مبارک‌بن فضاله و 
انش فراگرفت و امام احمدین حنبل 
و علب و ابی‌الابار از وی روایت کند. از 
بزرگان ادب و شعر بود در سن هشتادسالگی 
به سال ۲۳۲ «. ق.درگذشت در همان سال که 
الوانسق بائّه درگذشت و برای متوکل‌ین 
المتصم بیعت گرفتند. (از معجم الادباء ج ۱۸ 
ص۲۰۴). رجوع به روضات‌الجنات ص ۵۶۲ 





و ابن‌لشدیم و رجوع به جمحی محمدبن 
سلام... شود. 

مجمد. [م حم ع] ((خ) ابن سلطان‌ین حبوس 
غنوی. رجوع به ابوالفتیان محمد... و 
ابن‌حیوس و وفیات الاعیان ج ۴ صص۴۳۸ 
- ۲۴۴ شود. 
مجمد. (م حم م] ((خ) ابن سلیمان... رجوع 
به ابوسهل صعلوکی و وفیات‌الاعیان ج۴ 
صص ۲۰۵-۲۰۳ شود. 
محمد. [م حَمْع] ((خ) ابن سلیمان. رجوع به 
ابن القیب شود. 1 





۳۰۱ 


مجمد. [م حَمْ) ((خ) ابن سلیمان‌ین على 
عباسی, امیر و والی بصره در زمان خلافت 
المهدی عباسی بود و تا سال ۱۷۳ «.ق.که 
درگذشت در همین سمت باقی ماند. محدین 
سلیمان تمایل زیادی به تصاحب مقام خلافت 
داشت اما از بیم المهدی و هارون‌الرشید اين 
خواسته را اعلام تمود. (از الاعلام زرکلی 
ج۲ص .٩۰۲‏ 

محمد. محم ] (اغ) ابسن سسلیمان 
کافیجی... رجوع به کافیجی و ابوعبداله 
محمدبن... شود. 

مجمد. [ ٣‏ حم م] (إخ) ابن سلیمان معروف 
به این‌قتلسش. رجوع به ابن‌قتلمش شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن سلیمان معافری 
شاطبی. رجوع به ابوعبدالله محمدین... شود. 
محمد. [ مح ] ((خ) ابن سما ک... رجوع 
به ابنسما ک‌ایوالباس محمد کوفی و وفیات 
الاعیان ج۴ صص ۲۰۲-۳۰۱ شود. 


محمدك. 


محمد. محم ۶) (إخ) ابن سنان... رجوع به 
تبانی ابوعبدالله محمدین سنان... شود. 
مجمد. [ م حم م] (إِخ) این سیدمهدی. رجوع 
به قزوینی محمدبن سیدمهدی شود. 
محمد. [ء حم 1۶ ([خ) ابن سبرین بصرۍ 
پدر وی ده انس مالک بود و خود از اسیران 
میسان یا عین‌التمزین سیرین از فقهای بصره 
است و به ورع معروف واز پیروان حسن 
بصری اما آخر کار یکدیگر را ترک گفتند و 
ابن سیرین بر جناز؛ حن بصری حاضر نشد. 
او را در گوش علت کری بود و در تعبیر 
خواب یدی طولا داشت. ولادت او دو سال په 
پایان خلافت عشمان مانده بود و در روز 
جمعه نهم شوال سال ۱۱۰ ه.ق.در بصره 
بمرد و یکصد روز پس از مرگ حن بصری. 
وقتی او را ببب وامی که برگردن داشت 
زندانی ساختند. از یک زن سی پسر و یازده 


دختر برای وی بیامد که جز عبداله باقی . 


نماندند. محمد در فارس کاتب انس‌بن مالک 
بود. (از وفیات الاعیان چ تهران ج ۲ 
صص ۲۶-۲۵) و نیز رجوع به ابن‌سیرین 


شود. 

مجمد. مج ] ((خ) ابن شافمی فضالی, 
دجوع به فضالی و الاعلام زرکلی شود. 
مجمد. مج م] (إخ) ابن شا کر.درجوع به 
ابن‌شا کرو کتبی شود. 

محمد. [م حم م] ((خ) ابسن شجاع‌الایین 
علی‌بن عزالدین حسین, ملقب به علاءالدوله 
(۶۱۰ - ۶۱۲) از سلاطین غور. رجوع به 
علاء‌الاین غوری شود. 

محمد. (م م۱ (اخ) این شجاع بغدادی 
رجوع به أبن اشلجی خراس‌انی و الاعلام 
زرکلی ج۳ ص۰۴٩‏ شود. 

مجمد. رم حم م] (إخ) ابن شرفالدتر 





۲ محمد. 


(قاضی نظم‌الاین...). رجوع به ننظام‌الاین 
شود. 
محمد. [م حم م] (اخ) اسن شرفالدین 
ابوبکرین جماعه. رجوع به ابن‌جماعه... شود. 
مجمد. [م حم م] (إخ) ابن شکرین ابوالفتوح 
حسن‌بن جعفر حسنی, رجوع به تاج المعالی 
و الاعلام زرکلی ج ۳ ص ٩۰۴‏ شود. 
محمد. a‏ ۳ ((خ) ابن شنبود... رجوع به 
ابن لود ابوالحسن محمد... و محمدین 
احمدین ایوب... و وفيات الاعيان چ بیروت 
ج۴ مص ۳۰۱-۲۹۹ شود. 
محمد. | حم ) (اخ) ابن شهریار... رجوع 
به ابوالفضل محمدبن... شود. 
محمد. (م حم ۶] ((خ) ابن شیرکوه.. رجوع 
به ناصرالدین محمدبن شیرکوه شود. 
محمد. (م | إخ) ابن صالع.. رجوع به 
اصرالدین محمدبن ص الح شود. 
محمد. (م حَمْ ] (اخ) ابن صالح‌بن ابراهیم 
زیری. رجوع به زبیری... شود. 
محمد. (مْحَْ] (اخ) ابن صالح‌بن نطاح. 
رجوع به ابن‌نطاح شود. 
محمد. [م حم ۶] (إخ) ابن صالح ابوالعود 
سباعی, رجوع به سباعی... شود. 
محمد. a‏ ۳ ((خ) ابن صالح ولوالجبی 
مروزی: مکستی به ابوعبداگ. شاعر 
فارسی‌زبان از شعرای سامانیان است. 
منوچهری دامغاني در قصدۀ خود که در 
ستایش ابوالقاسم عنصری شاعر قرن پنجم 
است گوید: 
آن دو گرگانی و دو رازی و دو ولوالجی 
سە سرضی و سه کاندر سغد بوده مستگن... 
و مراد از دو ولوالجی یکی همین مسحمدین 
صالع است و دومی ان معلوم نیست و 
می‌بایست دیگری از شاعران زمان سامانیان 
باشد. از جزئیات زندگی شاعر چیزی به دست 
نیست. عوفی او را ولوالجی دانسته است و 
هدایت نوایحی و مرحوم قزوینی توایح را از 
توابع مرو نوشته‌اند اما ظاهرا کلمة نوایح 
دگرگون شد؛ ولواج باید باشد که مأخوذ از این 
شعر منوچهری است در اشاره به شاعران 
متقدم پر خود: 
بوالعلاء و بوالعباس و بوسلیک و بوالعثل 
آنکه از ولوالج آمده" آنکه آمد از هری. 
دو بیت زیر از این شاعر است: 
جع بر سب سیمین پشایش گوئی که مگر 
لثکر زنگ همی غارت بغداد کند 
وان سیه زلف بر آن عارض‌گوئی که همی 
به پر زاغ کسی آتش را باد کند. 
رجوع به سخن و سخنوران مرحوم فروزانفر 
و تعلیقات دیوان منوچهری چ دبیرسیاقی و 
نیز رجوع به لباب الالباب ج ۲ ص ۲۲ 
(ص ۲۵۹ چ نفیسی) و شرح احوال و اشعار 


رودکی نفیسی ص ۰۱۳۰۹ ۱۳۰۸ و ۱۱۴۶ 


شود. 
محمد. (م حم ] ((خ) ابن صباح. یکی از 
حذاق منجمین در علوم هیثت و احکام و از 
اوست: کتاب برهان صنعةالاسطرلاب. و این 
کتاب ناتمام ماند و برادر محمد ابراهیم آن را 
به پایان برد. کتاب عمل نصف‌النهار بقية 
واحدة بالهندسة. رساله در صنعت رخامات. 
(از الفهرست ابن‌النديم). 
محمد. ( حمْ ] (() ابن صبیح کوفی 
معروف به ابن‌سما ک.رجوع به ابن سما ک و 
نام دانشوران ج ١‏ ص۱۸۸ و صفةالصفوة ج ۳ 
ص ۱۰۵ شود. 
مجمف. [م حم م] (إخ) ابن صفی‌الایین 
ابوالشرج محمدین نفس الدين ابوالرجا 
حامدین محمدین عبداله‌بن علی‌بن محمود 
ورف به آله ملقب به عمادالدین کاتب 
آصفهانی. رجوع به عماد کاتب اصفهاتی شود. 
محمد. ra)‏ م] (خ) این صلاح‌بن جلال 
لاری ملقب به مصلح‌الدین. وفات او به سال 
۹ هھ .ق.بوده. او راست: الفرائض, تعلیقه بر 
شرح مواقف. شرح هداية قاضی‌مر. شرح 
تهذیب‌المنطق و حاشیۂ بر شرح جلال دوانی 
بر تهذيب‌المنطق. شمائل النبى (ص) و شرح 
ارشاد ابوبکر مقری و غیره. (از کدف الظنون). 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن صدیق. رجوع به 
واسطی محمدین الصديق شود. 
محمد. ra‏ ] (اخ) ابن صفدر حسینی. 
رجوع به جمال‌الدین اسدابادی شود. 
محمد. حم م] () ابن طساهر 
اب وعبد ال حسمن... رجوبه ابن‌طاهر 
ابوعبدالرحمن شود. 
محمد. (م َغْم)((غ) ابن طاهرین بهرام 
نتانی. رجوع به ابوسلیمان محمدین... 
+ منطقی و تاريخ السکماء قفطی و تاريخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی و تتم صوان‌الحکمة 
شود. 
محمد. مغ م1 (إح) ابن طاهرین عبدافبن 
طاهر ذوالب‌منین. پنجمین حکمران از 
آل‌طاهر و آخرین آنان (۲۴۸ - ۲۵۹ ه.ق). 
رجوع به آل‌طاهر و طاهریان شود. 
محمد. م حم م] (اخ) ابن طاهر... رجوع به 
رضي و سیدرضي شود. 
محمد. حم ) (إخ) ابن طاهرین على 
مقدسی. رجوع به ابن القیرانی محمد... شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن طرخان فارابی. 
رجوع به ابونصر فارابی شود. 
محمد. رم حم ] (ٍخ) ابن ططر... رجوع به 
ناصرالدین محمدین ططر شود. 
محمد. [َْا اإخ) ابن طفج. رجوع به 
آخشید محمدین ابومحمد طفج فرغانی و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج۵ صص ۵۶ - ۶۳ 












محمد. 


شود. 

مجمد. [م حم ] (إخ) ابن طلحتین عبيداله 
قرشی تیمی. پدرش او را نزد پیامیر اسلام 
آورد. رسول (ص) او را محمد تام گذارد و به 
اپوالقاسم مکی نمود. مادرش, حمنه» 
خواهرزادۂ زینب بنت جحش همسر پیامبر 
است. محمدین طلحة بسب کثرت عبادت به 
سجاد ملقب بود. در سال ۲۶ ه.ق.در جنگ 
جمل به قتل رسید. او از طرفداران علی(ع) 
بود اما به خاطر پدر و وفاداری به وی حاضر 
تشد که در صف یاران علی(ع) فرارگیرد. 
هنگامی که علی(ع) کشت او را دید گفت: هذا 
السجاد قتله بره بابه. (از اسد الفضابة ج۴ 
ص ۲۲۳). 

مجمد. (م حم ]] (اخ) ابن طیب, رجوع به 
باقلانی ابوبکر محمدین طیب... شود. e‏ 
محمد. رمع ) (خ) این طیببن محمد 
بصری. رجوع به ابن‌باقلانی شود, 

محمد. [م حم )([خ) ابن طیفور سجاوندی 
غزنوی یا احمدبن محمد سجاوندی. او 
راست: عین المعانی فى تفبرالسیع المثانی. 
رجوع به احمدین محمد سجاوندی و لباب 
الالباب ج۱ ص ۳۶۲ شود. 

محمد. [محَمْ ] (اخ) ابن ظفر. رجوع به 
ابوعبدالبن ظفر و ابن‌ظفر حجهالاین... 
صقلی و یز رجسوع به وفیات‌الاعیان ج 
صص ۲۹۷-۲۹۵ ترجمه شمار؛ ۴۲۲ شود. 
محمد. [م حم م] (لخ) ابن عائشه. رجوع به 

ابن عائشه و الاعلام زرکلی ج۳ ص۰۹٩‏ و 
العقدالفرید ج ۷ ص ۲۶۲ و عیون‌الاخبار ۲ 

ص ۶۵ شود. 

محمد. [م جع ) ((خ) ابن عبادین ملک داود 
خلاطی حنفی. رجوع به خلاطی شود. 

محمد. مغ ] (إخ) ابن عباد مهلبی, 
رجوع به مهلبی و الاعلام زرکلی ج۳ ص ٩۱‏ 
شود. ۱ 
محمد. لمع لین عاس رج بتک 
ابویکر خوارزمی محمدبن عباس و نیز رجوع 7 
به وضیات الاعیان ج۲ صص ۰ ۰ ۴۰۳ 
شود. 

محمد. زم حم م] (لخ) ابن عباس, رجوع به 
ابوعبدالله محمدین عباس... یزیدی و نیز 
رجوع به یزدیین شود. 

محمد. [مْحْ) (إخ) ابسن عبدالباقیبن 
محمدبن عبداله معروف به ابوبکر فقیه. رجوع 

به اپویکر محمدین... و نام دانشوران ج۲ 
ص۱۳۵ شود. 

محمد. [مْ حم ] ((خ) ابن عبدالماقیبن 
یوسف‌بن احمد زرقانی مصری. رجوع به 
زرقانی محمدین... شود. 


۱-در اصل: آنکه آمد از نوایح. 








محمد. 


محمد. [م حم ] (اخ) ابن عبدالجبار عنبی, 
رجوع به عتبی شود. 

مجمد. 1 (اخ) این عسبدالجلیل. 
رجوع به رشیدالدین وطواط شود. 

محمد. [م حم ] (اخ) ابن عدالخالق. 
رجوع به ابوعبداله دینوری شود. 

مجمف. [م حم ع) (إخ) ابن عبدالدام. رجوع 
به ناصرالدین محمدبن عبدالدائم شود. 
محمد. [م عم ] (إخ) ان عبدالدانم‌بن 
موسی عسقلانی برماوی. رجوع به بر مساوی 
شود, 

محمد. مغ ] ((غ) این عبدالرحمن, 
رجوع به ابن الصائغ و ابن باجه شود. 
محمد. (م عم ] (اخ) ابن عبدالرجمن. 
رجوع به اببوسعید مسحمدین آبی‌السعادات 
عبدالرحمن... و نیز رجوع به وفیات الاعسیان 
ج۴ صص ۳۹۰ - ۳۹۲ شود. 

مجمد. م حم ] ((خ) ابن عبدالرجمن‌بن 
اب وعطیة بسصری: رجوع به عطوى 
ابوعبدالرحمن شود. 

مجمش. [مٌ حم ) (اخ) ابن عبدالرحمن‌بن 
ابیلیلی. رجوع به ابن ابی‌لیلی و نامة 
دانشوران ج ۱ ص ۳۷۶ شود. 

محمد. [م عم م] (إخ) ابن عبدالرحمن‌ین قبة 
رازی. رجوع به ابن قبه... و نامه دانشوران 
ج۲ ص۱۴۸ شود. 

محمد. [م حم ] ((خ) ابن عبدالرحمن‌ین 
محمدین مسمود بندهی. رجوع یه ابوسعید 
محمدبن ابی‌المادات عبدالرحمن... بندهی 
(پنجدهی) و معجم الادباء ج۷ ص ۲۰ شود. 
مجمد. [م حم ] (اخ) ابن عبدالرحمن‌بن 
مغیره. رجوع به ابوعدالرحمن محمد... و ابن 
ابی‌ذئب ابوالحرث محمدین عبدالرحمن شود. 
مجمد. ٢ح‏ ْ] ((خ) ابن عبدالرحمن 
بغدادی, مکنی به ایویکر و ملقب به ابن قریعه, 
رجوع به ابن‌قریعه قاضی ابوبکر... شود. 
محمد. َو ع] ((خ) این عبدالرحمن 
بکری صدیقی شافعی, ملقب به جلال و مکنی 
به ابوالحسن و متوفی به سال ۹۵۰ ه.ق.او 
راست: الواضح الوجیز در تفسیر قرآن, 
شرحی بر مختصر تبریزی, تحفة واهب 
المواهب در بیان مقامات و مراتب, (از کشف 
الظون). 

مجمد. [ ٣ح‏ م] (إخ) ابن عبدالرحمن 
قزوینی, رجوع به خطیب دمشق و جلال‌آلدین 
محمد... شود. 

محمد. مغ ۶ ] ((خ) ابن عبدالرزاق, مکتی 
به ابومنصور, سپهالار خراسان به روزگار 
سامانیان. رجوع به ابومنصور شود. توضیحاً 
می‌افزاید که سکه زرینی (دیتار) از این 
محمدین عبدالرزاق ( که ظاهراً بل قطعاً همان 
انومصور معروف است که شاهنامة نثر 





بفرمان او جمع شده بود) در روسیه باقی است 
که در مراغه سنه ۳۳۷ ۵ .ق.زده شده است و 
گویا در تجارب‌الامم و ابن‌الاثیر دارد که در 
حدود همین سنه محمدین عبدالرزاق ( که از 
سامانیان گویا روی‌گردان شده به طرف 
آل‌بویه آمده بود) از جانب رکن‌الدوله. پس از 
اسیر کردن مرزبان‌ین محمدبن مافر پادشاه 
مافری (<سلاری) آذربایجان و فرستادن 
او را به قلع سمیرم, این محمدبن عبدالرزاق 
حا کم آذربایجان شد. رجوع به یادداشتهای 
قزوینی ج ۷ص ۶۰ شود. 
محمك. a‏ 1 ((خ) ابن عبداللطیف‌بن 
محمدبن ثابت خجندی, ملقب به صدرالدین. 
وی درسنۂ ۵۴۲ ه.ق.اصفهان را تلم 
محمد و ملکشاه پسران محمودبن محمدین 
ملشکاه سلجوقی نمود و مورد خشم سلطان 
مسمود او گزفت. ناچار از اصفهان بیرون 
رفته به خمت جمال‌الدین جواد وزير موصل 
پناه برد. رجوع به تاريخ السلجوقية عماد 
کاتب ص ۲۱۹ و تعلیقات مرحوم قزوینی بر 
لباب الالباب شود. 
محمد. (م حم ] (إخ) أبن عبدانه.... رجوع 
به ابن سکره محمدین عبداله و نیز رجوع به 
وفیات الاعبان ج۴ صص ۴۱۰ - ۴۱۴ شود. 
محمت. lerz‏ ((خ) ابن عبداله. رجوع به 
ابن‌مالک محمد... شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن عبداله. رجوع به 
ابوالشیص محمدین عبدالّه متوفی به سال 
۶ ه.ق.و الاعلام زرکلی ج۲ ص ۸۹۵ 
شود. 
محمف. e‏ 16خ( ابن عبداله. رجوع به 
ابوالقاسم محمدبن عبداله ملقب به قائم و نیز 
رجوع به قائم شود. 
محمد ق حم ] اإخ) ابن عبدا. رجوع به 
ابوبکر ضیرفی محمدبن عبدافه و الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص۸۴۸ شود. 
محمد. عم (اخ) ابن عبدائه. رجوع به 
ابوبکر محمدین عبدالّین محمدین صالح 
ابهری شود. 
محمد. [م حَْ ] (إخ) ابن عبدا. رجوع به 
ابوعبداله. مفجع محمدین عبداله کاتب مصری 
شود. 
محمد. [ حم ] (إخ) ابن عبدال. رجوع به 
ایونصر ارغیاتی محمدبن عبداله. ابن احمد. 
مکنی به ابونصر. و نیز رجوع به وفیات 
الاعیان ج۴ ص۲۲۱ و ۲۲۲ شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن عبداله... رجوع به 
شهرزوری محمدین عبداله‌بن قاسم. و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج۴ ص ص۲۴۱ - 
۵ شود. 
محمد. مج ((غ) ابن عبدلقّه. رجوع به 
عتبی محمدین عبدالہ یا یداب عمر (یا 





محمد. ۲۰۴۲۳ 


عمرو)بن معاوید... شود. 
محمد. 1م حم م] ((خ) ابن عبدال. رجوع به 
عمرانی محمدبن عبداله‌بن اسعدبن محمد.., 
شود. 
محمد. 1 حم م] (اج) اہن عبدالّین احمد 
معصومی... رجبوع به ابوعبداله معصومی 
اصفهانی... شود. 
محمد. (م جع ] ((خ) ابن عسبدالبن 
الحسن‌ین الصن‌ین علی‌بن ابی‌طالب, ملقب 
به تفس الزكية, از افاضل خار هاشمیان بود 
در اواخر درلت بنی‌امیه بنوهاشم از طالبی و 
عباسی جمع آمدند و با یک‌دیگر از جور 
بنی‌امیه سخن گفتند و اتفاق کردند که با یکی 
از بنی‌هاشم بیمت کند و همه به امامت 
اللفس‌الزکیه رضا دادند. اما حضرت جعفر 
صادق راضی نخد و با پدر النفس الزکیه یعنی 
عبدالله محض گفت که سودای این کار در سر 
مگیر که خداوند قباء زرد را تمام می‌شود و 
دست بر دوش منصور زد و منصور آن روز 
قباء زرد داشت. اما همه با التفس آلزکیه بیمت 
کردند تا صورت حال بگردید و ملک و 
خلافت به اولاد عباس رسید و سفاح و 
منصور را هیج غم نبود جز آنکه التنس‌الزکیه 
را به دست آرند و بکشند. میسر نمی‌شد, 
سفاح در دوران خلافت خود به سخی که 
حسن‌بن حسن معروف به الشلث عم اللفی 
الزکیه با وی گفت از کشتن الفس الزکیه 
درگذشت و تا زنده بود سخن او نگفت اما 
چون منصور به خلافت رسید در طلب او بجد 
اننستاهو هق ار لدع و سجن 
علیهمااللام را فرمود بند کردند و به عراق 
فرستادند و در کوفه محبوس گردانید چندان 
که‌در حبس بمردند و از جمله یکی عبدالله بود 
پسر حسن‌بن حسن‌بن علی از اکابراهل بیت 
و به دیانت معروف و دیگری محمدین 


ابراهيم‌پن حسن‌ین حسن که به غایت . 


پاکیزه‌روی بود تا به حدی که او را دیجاج 
گفتندی. منصور فرمان داد تا بر شکم او 
ستونی بنا کردند و او هنوز زنده بود در آن 
حال علی‌بن حسن‌بن علی‌ین ابی‌طالب که 
غالب بود اتفاقاً برسید و چون حال بشنید 
پیش منصور رفت و پایستاد. منصور گفت به 
چه کار آمده‌ای؟ گفت تا مرا نیز با خویشان 
من حبس فرمائی که مرا بعد از یشان دنا به 
کار نیاید منصور بفرمود تا او رانیز حبس 
کردند و این از نوادر اتفاقات است. محمدین 
عبدائّه از بزرگان بنی‌هاشم بود و به فضل و 
شرف و دين و علم و فصاحت و شجاعت و 
کرم و همه ابواب فضایل سرآمد جهان و این 
حدیث که: «لوبقی من الدنیا يوم لطول الله 
تعالی ذلک لیوم حتی بظهر فها قائم, او قال 
بهدیاء یملاٌها عدلاً كما منت جورآ» و به 


i 





۴ محمد. 


روایت دیگر «اسمه کاسمی و اسم ايه کاسم 
ابی» در میان مردم مشهور گشت چون محمد 
فرزند عبداله از مادر متولد شد مردم گفتند 
مهدی موعود اوست و پدرش این سخن در 
دل‌ها می‌انداخت و محمد چندان که بزرگ 
می‌شد آثار بزرگی دراو میدیدند و او را مهدی 
وان واتفاقاً ميان هر دو عانة او خالی 

اشت, گفتند این مهر امامت است و مشسهور 
اد 
درآمده‌اند. چون او بشنید که پدرش با اقربا و 
منسوبان در حبی است در مدینه خروج کرد 
و امیر مدینه را براند و عامل و قاضی مرتب 
گردانیدو درهای زندان بشکت و محبوسان 
را خلاص داد و همان روز که او خروج کرد 
مردی که او را اوس عامری گفتندی از مدینه 
به تعجیل پیش منصور آمد چنانکه به نه شب 
در بغداد آمد و چون برسید شب بود و هم 
دروازه‌ها بته, بانگ کرد تا واقف شدند 
درواژه بگشادند چون به درگاه رسید ربیع 
حاجب گفت در چنین وقتی که امیرالمومنین 
در آسایش است چه حاجت داری؟ گفت مرا 


اشراف بنی‌هاشم همه در بیمت او 


با امیرالصومنین سسخنی است و از دیدن او 
چاره نیت. امیرالمومنین را اعلام دادند او را 
بطلبید و چون به خدمت منصور رد احوال 
بگفت. خلیقه گفت تو او را دیدی؟ گفت دیدم 
که‌بر منبر پیفمبر(ص) خطبه میگفت و با او 
سخن گفتم. متصور بفرمود تا او را در خانه 
نشاندند. ببعد از ان خر متواتر شد او را 
حاضر کرد و گفت در چند شب از مدینه به 
اینجا رسیدی گفت به نه شب, بفرمود تا نه 
هزار درم به او دادند. و بعد از آن جهت دفع 
محمدبن عبداله به تدبیر مشغول شد و میان 
ایشان از جانبین مکاتبات رفت و در آخر کار 


منصور برادرزادة خویش عیسی‌بن مسوسی‌بن 


در مقامی که آن را حجارالزیت می‌گویند 
نزدیک مدینه به هم رسیدند و عباسیان غالب 
آمدند و محمد اللفس الزکیه کشته شد و سر او 
پیش مصور بردند در سنۀ خمس و اربعین و 
مائ ۵۴۰ .ق.(از تجارب السلف چ عباس 
اقبال حص۱۱۰-۱۰۸). 
مجمد. [م جع ](لخ) ابن عیدالبن الخطیب 
قرطبی ملقب به لانالدين. رجوع به 
ابن‌الخطیب شود. 
محمد. مح ] لإخ) اين عدشین امربی 
اندلسی. رجوع به ابن العربی شود. 

محمد. مج (اخ) ابن عبدالهبن تومرت. 
رجوع به ابن تومرت شود. 
محمد. (م حم م] ((خ) ابن عبدائین رزین. 
رجوع به ابوالئیص شود. 
محمد. [م حم م] (لخ) ابن عبداشین زياد 
موسی بنی‌زیاد در زبید یمن (۲۰۴ - ۲۴۵ 


ه.ق.. 

محمد. مح ] (اخ) ابن عبدائّدبن زید 
ضبی اصفهانی. مکنی به ابوبکر, از علما و 
محدئین مائة پنجم در اصفهان می‌زیست و 
ابوزکریا یحیی‌بن عبدالوهاب‌بن منده از او 
اخذ روایت کرده است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

محمد. ٣ح‏ م (ع) ابن عبدالّ‌ین سعید... 
رجوع به ابن الخطیب ملقب به ذوالوزارتين 
شود. 

محمد. (EN a2)‏ ابن عبدالین سلیمان 
حضرمی. رجوع به ابو جعفر محمد... شود. 

محمد. (م حم م] ((خ) ابن عددالين 
عبدالاعلی الاسدی الكوفى. رجوع به ابن 
کناسة شود. 

مجمد. (م مع] (رخ) ابن عصبدالسن 

تالحکم. رجوع به ابن عبدالحکم شود. 

مخمد. ()ح] (إخ) این عسبدالبسن 
عبدالحکم‌بن اعین‌ین لیثبن رافع مصری, 
مکنی به ابوعبداله (۱۸۲ - ۲۶۸ یا ۲۶۹ 
هد.ق.). فقیه شاقعی از ملازمان امام شافعی به 
مصر بود. (از وفیات الاعیان چ بیروت ج۴ 
ص .)۱٩۳‏ 

محمد. [مْ حم ] (() (ص) ابن عبدالهبن 
عدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبدمتاف‌بن قصی‌ین 
کلاب‌بن مرتین کعب‌بن لویین غالببن 
فهرین مالک‌بن تصرین كنانةبن خزیمةین 
مدركةبن الیاس‌ین مضرین نزاربن معدین 
عدنان, مکنی به ابوالقاسم پیغمیر اسلام. مادر 
آن حضرت آمنه دختر وهب‌بن عبدمافبن 
زهرةبن کلاب‌بن مره قرشی زهری است. 
هنگامی که حضرت محمد (ص) متولد شد 
پدرش عبداله درگذشته بود و گفته‌اند که آن 


|#حطزت به هنگام مرگ پدر هقت یا بیست و 
عبدالّین عباس را با لشکر عظیمی بفرستاد و " 


هشت ماهه بود. تولد آن حضرت در عامالفیل 
(اواسط قرن ششم مبلادی) (۵۷۱م). روز 
دوشنبه دهم يا دوازدهم ربیع‌الاول و مشهور 
بین شیعه امامیه هفدهم همین ماه است. پس 
از ولادت. زنی از سعدبن پکر را په نام حلیمه 
دختر ابی‌ذوّیب برای شیر دادن او انتخاب 
کردند. در شش‌الگی آن حضرت مادرش 
آمسته درگ‌ذشت و از آن پس حصضرت 
محمد(ص) به کفالت جد خود عبدالم طلب 
درآتد و چسون بسه هشت‌سالگی رسد 
عبدالمطلب تیز درگذشت و ابوطالب عم وی 
سر پرستی ار را به عهده گرفت. محمد(ص) با 
عم خود سفری چند به شام رفت و در این 
سفرها بود که کفایت و امانت او زبان‌زد شد. 
خدیجه دختر خویلد که زنی مالدار بود و 
جسماعتی از مردان را برای ادار؛ امور 
بازرگانی خویش در خدمت داشت صداقت و 





امائت محمد(ص) را شید از وی خواست که 





محمك. 


به اتقاق میسره غلامش مال‌التجاره‌ای راکه 
آماد؛ حمل بود برگرد و به شام برد. 
محمد(ص) این درخواست را پذیرفت و چون 
بازگشت خدیجه از او خواست که وی را به 
زنی بگیرد و او پذیرفت. از خدیجه چهار 
دختر به نام زینب و رقیه و امکلئوم و فاطمه 
(علیهااللام) و سه پسر به نام قاسم و طاهر و 
طب و بروایتی قاسم و طاهر و عبدالله به 
جهان آمدند. قاسم به مکه درگذشت و او 
نخستین از فرزندان رسول اکرم است که 
درگذشته است. خدیجه نخستین همسر رسول 
اکرم بود و تا او زنده بود رسول اکرم همسر 
دیگر اختیار نکرد. سپس سوده بنت زمعتبن 
قیس از بنی‌عامر راگرفت اما بروایتی ازدواج 
با وی در سال دهم بعشت در مکه و قبل از 
ازدواج با عایشه انجام شده است. زنان دیگر 
حضرت عبارتند از عايشه بنت اوبكرء حفصة 
بنت عمربن الخطاب, زینب بنت خريمة, 
امسلمه بنت ابوانيتبن العفیره مخزومی, زینب 
بنت جحش الاسدی, ام حه (رسلة) بت 
ابوسفیانین حرببن امية, جويرية بشت 
الحرث‌بن ابوضرار, میمونة بنت‌الصارشبن 
حزن هلالی, و صفية بنت حبی‌ین اخطب. 
خدیجه و زیلب بت خزيمة در زمان حیات 


رسول اکرم به ترتیب در مکه و مدینه 


۰ درگذشتد. 


نصب حجرالاسود به دست مبارک رسول 
اکرم 

دیوارهای کمیه بر اثر سیل ویران شده بود و از 
ارتفاع آن بیشتر از حدود یک قامت نمانده 
بود و قبلة قریش از اينکه دست به تخریب ان 
زنند و مجدداً ترمیم و آن را مسقف کنند 
هراسنا ک‌بودند. تا آنکه گنجینة که که در 
جوف آن قرار داشت به سرقت رفت. قبیلة 
قریش تصمیم گرفت که به تخریب و تجدید 


بنای آن بپردازد واین واقعه پانزده سال پس از 9 


جنگ الفجار و در سی و پنج‌سالگی حضرا 


رسول‌اکرم روی داد. به هر حال کار تجدید بنا 7 


و سقف زدن خانة کعبه میان قبایل عرب 
تقسیم گردید و چون بنای آن به مرحلۀ رکن و 
نصب حجرالاسود رسد قبایل با یکدیگر به 
مخالفت برخاستند چه هر قله می‌خواست 
اتخار نصب حجر را نصیب خود سازد و 
پدنبال این مخالفت همگی آماد؛ جنگ شدند 
اما داوری ابوامية مخزومی مورد قول کلية 
قبایل قرار گرفت و ان اینکه نخستین کس که 
وارد مسجدالحرام شود حل این مهم رابه 
عهدہ ۳ قضارا محمد (ص) که مورد 
عتماد همگي بود و او را امین میخواندند از در 
e‏ بالاتفاق او را حکم ساختند 
حضرت فرمود تا پارچه‌ای آوردند و سنگ را 
درمیان آن گذاردند و هر قییله‌ای گوشهای از 





محمله. 


آن را گرفت تا به محل برافراشتن آن برد و 
سپس حضرت محمد به دست خود سنگ را 
برداشت و بر دیوار کعبه, آنجا که مقرر بود 
نصب کرد. حضرت محمد (ص) هنگامی که 
در مکه بسر می‌برد گاهگاه از مردم کناره 
می‌گرفت و به غاری در کوه معروف حرا 
واقع در کوهی که امروز به جبل‌اللور مشهور 
است می‌رفت و به عبادت و تفکر در ایات 
خدا و اوضاع آفرینش می‌پرداخت و در 
همین خلوتها بود که شبی وحی الهی بر او 
نازل شد و به پیفمبری مبعوت گشت. 

مبعث رسول اکرم 

بنابه روایتی بعثت آن حضرت در سن 
چسهل‌سالگی وبه روایتی دیگر 
چهل‌وسه‌سالگی بوده است که ده سال پس از 
بشت را در مکه و ده سال دیگر را در مدینه 
گذرانید. ابن اسحاق روایت کند که حضرت 
رسول در چهل‌سالگی معوث گردید و سیزده 
نال در مکه و ده سال را در مدینه بسر برد و 
گویندکه مدت سه سال پنهانی دعوت 
صی‌فرمود و چون آية «و انذر عشیرتک 
الاقربین»' نازل گردید دعوت رسالت را 
آشکار فرمود. مشهور بین امامیه روز مبعث 
پیست و هفتم رجب است. ابوعمر گوید که 
بعشت روز دوشنبه هشتم ریع‌الاول سال چهل 
و یکم عامالفیل بود و نخستین آیه‌ای که نازل 
گردید «اقراً باسم ربک الذی خلق. خلق 
الانان من علق. اقرا و ربک الا کرم...» بوده 
و بعضی دیگر روایت کنند که نختین آیه از 
قرآن ای «يا ايها المدثر...» بوده و روايت 
دیگر آنکه آغاز تزیل قرآن روز جمعه ماه 
رمضان و بدین آیه بوده «شهر رمضان‌الذی 
انزل فیه القرآن...» و خداوند سی‌فرماید: «و 
مان_زلا على عبدنایوم الفرقان 
یوم قی‌الجمعان» و روز الشتای دو گروه 
مسلمین و مشرکین در بدر صبح روز جسمعه 
هفدهم ماه رمضان است. (رجوع به قرآن 
شود). دعوت حضرت محمد در مکه پا 
مخالفت سران قریش روبرو شد و آنان در آن 
هنگام زمام نجارت این شهر را در دست 
داشتند و برای رونق کار خود از حمایت 
بتخانه و بت‌پرستان نیز دریغ نمی‌کردند. 
دعوت پیامیر اسلام که بر اساس توحید و 
بط و نشر عدالت بود با منافع آنان سازگاری 
نداشت لذا تا آنجا که توانستند پیروان او را 
آزار دادند و آزردند اما بسبب حمایت 
ابوطالب تا وقتی که وی در حیات بود از 
آزردن رسولا کرم بیمنا ک بودند. چون 
ابوطالب در سال دهم بشت و خدیجه پس از 
بیست‌وچهار سال و شش ماه همسری رسول 
اکرم (با اختلاف اقوالی که در تاریخ فوت او 
هت) درگذشتد. پس از مرگ این دو دوست 











و حامی و یاور: مصائب و گرفتاریها به آن 
حضرت روی آورد و مشبرکان پسیوسته 
حضرتش را می‌آزردند تا سرانجام پیامبر 
اسلام در پیست و هقتم ماه رمضان سال دهم 
بعشت به اتفاق زیدبن حارثه به طائف رفت و 
به دعوت ثقیف پرداخت اما آنان پذیرای وی 
نگشتند نا گریر در بیست‌وسوم ذوالقعد؛ همان 
سال به مکه بازگشت. 

مهاجرت اصحاب به حبشه 

چون آزار مشرکان نسبت به محمد (ص) و 
پیروان او شدت یافت رسول یاران خود را که 
از خویشاوندان او نبودند رخصت داد تا به 
سرزمین حبشه روند و این هجرت در سال 
پنجم بعشت بود هجرت یه حبشه دوبار 
صورت گرفت (رجوع به هجرتان و رجوع به 


حبشه شود)ء 
هجر سیول !کرم به مدینه 
در همان که مردم مکه به مخالفت با 





اسلام و پیغمبر آن برخاسته بودند در شهر 
یشرب حوادثی در جریان بود. دو قیلۀ اوس و 
خزرج که دراین شهر بر می‌بردند بر اثر 
نزاع با یکدیگر فرسوده و خسته شده بودند در 
پی کسی بودند که سربرستی شهر را بعهده 
گیردو بدین جنگ خانگی پایان دهد. در 
موسم حج گروهی از مردم مدینه رسول (ص) 
را در مکه ملاقات کردند و دعوت او را 
شنیدند و او را تصدیق کردند و خبر به مردم 
شهر خود بردند و اسلام اندک اندک در شهر 
یخرب پرا کنده شد و نمایندگان يخرب در دو 
نوبت با پیفمبر | کرم در عقبه بیعت کردند که به 
نام عقة اولى و عقبه تانیه مشهور است. 
(رجوع به عقبه شود). پس از بيعت انصار و 
فشار و شکنجه مشرکین به اصحاب حضرت 
دستور مهاجرت به مدینه را صادر فرمودند و 
خ اتی ابوبکر در غاری به کوه ثور سه 
روز یا بیشتر مخنی شدند و از آنجا به مدینه 





رفتد. پس اقامت آن حضرت پس از بعشت 
در مکه بقولی ده سال و بقولی سیزده سال و 
بقول سوم پانزده سال بوده است و اکثر قول 
سیزده سال را پذیرفته‌اند. خروج حضرت از 
غار اول ریع‌الاولی و ورود آن حضرت به 
مدیته دوازدهم همان ماه روز جمعه بوده 
است. رجوع به همجرت و هجرتان در این 
لغت‌نامه شود. 

حوادث پس از هحرت 

بنابروایتی حضرت رسول (ص) شخصاً در 
بیست‌ویک غزوه شرکت داشت (و به روایتی 
دیگر پیست‌وشش غزوه بوده است) نخستین 
آنها غزوة ودان و آخرین آن غزو؛ تبوک بوده 
است و سریه‌های آن حضرت از زمان ورود 
به مدینه تا سال رحلت سی‌وینج سریه بوده 
است. رجوع به غزوه و ترکییات آن و نیز 








محمد. ۲۰۳۲۵ 


رجوع به سریه شود. 
رحلت رسول اکرم (ص) 
مشهور بین امامیه رحلت آن حضرت روز 
یت و هشتم صفر است اما روایات مختلفی 
در این باب آمده است که به اختصار آنها را در 
این جا می‌آوریم: در روز چهارشنبه دو شب 
به اخر ماه صفر مانده به سال یازدهم هجرت 
در خانة میمونه بیمار شد و چون بیماری 
شدت یافت حضرت را به خانۀ عايشه منتقل 
نمودند و ظهر روز دوشنبه دوازدهم ربیع 
الاول رحسلت کرد و روز سه‌شنبه هنگام 
غروب آفتاب په خا ک سپردند علی(ع) و 
عباس و اهل بیت بر جنازه رسول‌اله نماز 
گذاردند و به دنبال آنها مهاجرین و سپس 
انصار و آنگاه زنان و بعداً بردگان صلا میت 
ادا نمودند و علی و فضل‌بن عباس و عباس و 
صالح (غلام رسول اکرم) و اوس‌بن خولی 
اتصاری حضرت را غل دادند و به روایتی 
اسامةبن زید و عدالرحمن‌بن عوف. غلی(ع) 
بدن را غسل میداد و عاس و فضل و قسلم و 
اسامه و صالح آب می‌ریختند در هنگام غل 
جامه‌های حضرت را از تن بیرون نیاوردند و 
جد مارک را در سه برد یمانی و بدون 
عمامه کفن نمودند. و علی و عباس و فضل و 
قشم و شقران و اسامقبن اوس‌بن خولی در قرار 
دادن رسول | کرم در مدفن با یکدیگر کمک 
کردند. غلام حضرت قطیفه‌ای را که بر آن 
جلوس می‌فرمود در زیر پهن کرد و از چهار 
آجر لحدی ساختند و پس از تسطیح بر روی 
قر مارک آب پاشیدند. سن رسول اکرم 
(ص) هنگام رحلت شصت‌وسه سال و به 
روایتی شصت و پنجال و بقول دیگر 
شصت‌ونش بال بوده است اما روایت اول 
صحیح است. رجوع به اسلام و حجةالوداع و 
رجوع به هر یک از عناوین خاص اسلام و 
سیرت نبوی در این لفت‌نامه و رجوع به 
اصول کافی و اسذالغابه فى معرفةالصحابه و 
ابن اثير (ج۱ ص۱۳ به بعد) و الاستیعاب فی 
اسماء الاصحاب تأليف قرطبى و ذيلالاصابة 
شود. 
محمد. [م حم م] ((خ) این عبدالبن عبدون 
حنفی, مکی به ابوالعباس (وفات به سال 
۹ ه.ق.او راست: الاحتجاج بقول 
ابی‌حنیفه. (یادداشت مرحوم دهشدا), 
مجمد. [م حم ] (اخ) ابن عبدالهبن عمر 
اندلسی. رجوع به ابن صفار شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن عبدائّین عمر 
بازیار. او راست: کتاب الجوارح. (الفهرست 
ابن‌الندیم و تاریخ السکماء لقفطی ص ۲۸۰). 
محمد. (م حمْع] ((خ) ابن عبدالّبن مالک. 


۱-ترآن ۲۱۳/۲۶ 





۷۷ 


سس 








رجوع به ابن مالک محمد شود. « . 
مخمد. Ira)‏ ابن عبداله‌پن محمد... 
رجوع به ابن‌بطوطه شود. 
مجمد. [مْ حم م] (إح) این عبدالهبن 
محمدین ابیالفضل مرسی سلمی, مکنی به 
ابوعبداقه و ملقب به شرف‌الدین ادیپ» نحوی» 
مفر. محدث. فقه از ادبای معاصر یاقوت. 
(متولد به شهر مرس در ۵۷۰ د.ق.ا.وی 
استادان بسیار در بغداد, خراسان, مرو 
شاهجان و نیشابور و هرات و مرو و حلب و 
کتایهای بسیار داشته است در تفیر قرآن و 
فقه و بلاغت و صرف و نحو. تا سال ۶۲۴ 
ه.ق.زنده وده است. (معجم‌الادباه ج ۷ 
ص ۱۶. 
محمد. (محغْع) ((خ) این عبدافبین 
محمدبن حمدویةً حاکم. رجوع به این‌بیع 
حا کم ابوعبدافه محمد شود. 
محمد. م2 ] (إخ) این عبدالّ‌بن 
محمدین محمدبن یحیی... ملقب به سلامی و 
مکنی به ابوالحسن شاعری مشهور است و 
ثعالبی وی رابه شاعری ستوده است. در 
ده‌سالگی شعر میگفت. در بنداد نشات یافت 
و سپس به موصل رفت و گروهی از مشایخ 
شمرارا ملاقات کرد از جمله ابوعثمان 
خالدی و ابوالفرج پیغاء و ابوالحسن تلعفری و 
جز آنان و اینان از مهارت او در شعر تعجب 
کردندو او رابه سرقت شعر متهم ساختند. 
خالدی گفت من حقیقت این کار را آشکار 
می‌سازم پس دعوتی ساخت و سلامی رابا 
شاعران حاضر صاخت و چون شراب پدور 
درآوردند باران و تگرگی بارید که روی زمین 
پوشانید. خالدی را نارنجی در پیش بود بر 
آن تگرگ افکند و گفت ای یاران از شما کی 
باشد که این منظره را وصف تواند کرد؟ 
سلامی ارتجالا بگفت: 

له در الخالدی الا وحدالندب الخطیر 

اهدى لماء المزن عند جموده نار السعیر 

حتی اذا صدر العتاب اليه عن حرالصدور 
بشت‌الیه بعذره عن خاطری ایدی السرور؟ 
لاتعذلوه فانه اهدی الخدود الى التغور 
حاضران او را بفضل بستودند و به حذاقت وی 
اعتراف کردند جز تلعفری که همچنان بر 
انکار بماند تا آنکه سلامی در هجو او این 
آبیات بگفت: 

سم اتلفری الى وصالی 

و نفس الکلب تکبر عن وصاله 

ینافی خاقه خلقی فتأیی 

فعالی أن تضاف الى فعاله 

فصنعتى النفية فى لانى 

و صلعه الخية فى قذاله 

فان اشعر فما هو من رجالی 

و ان يصفح فما انا من رجاله, 





و سلامی را در هجو تلعقری اشمار بسیار 
است. ولادت سلامی آخر روز جمعه تشم 
ماه رجب تال ۶ «.ق.در کرخ بفداد بود و 
به روز پنجشنبه چهارم جمادی الاولی سال 
۲ درگذشت. نبت وی به داراللام بفداد 
است. رجوع به وفیات الاعیان ابن‌خلکان 
ج۲ صص ۱۰۵-۱۰۳ و ج۴ ص ۰۴۰۳ ۳۹ 
شود. و نیز رجوع به سلامی محمدبن عسبدالّه 
شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن عبدائین محمد, 
مکتی به ابوعبدالرحمان و مشهور به عتقی 
فیریابی منجم قرن چهارم هجری اهل افریقا 
بود و در مصر اقامت گزید و در اغلب علوم 
نظر داشت و تخصصش در نجوم بود با 
ابوتمیم قیروانی که بر مصر تلط یافت بسر 
می‌برد. کتابی در تاریخ بنی‌امیه و بنی‌عباس 
نوشچه است و به همین سبب توسط وزير 
عزیزین معز در سال ۳۷۷ هھ .ق. زندانی شد و 
در سال ۲۸۵ ه.ق, درگذشت. وی در فنون 
مختلف خاصه در نجوم آثاری دارد. (از 
گاهنامه). 
محهد. [م عم ] ((خ) ابن عبدالبن 
محمدین موسی کرماتی, مکنی به ابوعبداله. 
رجوع به ابوعبدائه محند و معجم الادباء ج۷ 
ص ۱۹ شود. 
محمد. مح م] (إخ) این عسبدال‌سن 
محمدین محمد هاشمی بقدادی شاعر. رجوع 
به ابن سکره شود. 
محمد. رم حم م] ((خ) ابن عبدافین مره 
جبلی باطنی از مردم قرطبه و باطنی است و 
در قلفه «اناذ قلس» رنج فراوان برد و در 
آن براعت یافت. (از طبقات قاضی صاعد 
اندلی) (عیون الانباء ص ۳۷). 
مچهد. [م] ((خ) این عبداشبن 
عودین احمد مسعودی, مکنی به ابوعبدالله 
متوفی در چهار صدوبیست‌واند هجری قمری 
به مرو فقیه شافعی از مردمان دانشمند و 
پرهیزگار مرو بود. فقه را نزد ابوبکر قفال 
آموخت و کتاب «سختصر» مزنی را شرح 
کرد.امام غزالی در کتاب الوسیط از او مطالبی 
نقل کرده است. (از وفیات‌لاعیان چ یروت 
ج۴ صص ۲۱۳ - ۲۱۴). 
مجمد. محم م] (إخ) این عسبدال‌بین 









موسی‌ین سعید مرزبانی, رجوع به ابوعبدله 
مرزبانی خراسانی شود. 
محمك. Fe‏ (اخ) ابن عبدابن میمون 
قداح. پس از مرگ عبدالهبن میمون (از 
رسای اسماعیله) به جای پدر نشت و 
پس از مردن محمد پیروان او به دو فرقه 
گشتند. فرقه‌ای برادر او را احمدین عبداله 
به خلیفتی برداشتند و فرقة دیگر پسر او را 
کهب از اهمد نام داشت و ملقب به 





محملك. 


ابوشلعلع بود خلیقه شمردند. (از الفهرست 
بن‌شديم), 

محمد. (مْحَمْم] (إخ) این عبدالین 
هبةائین مظفر ملقب به عضدالدین از احفاد 
رفیل و از خاندان آل‌الرفیل است و در ایام 
المستضیء عباسی (۵۶۶ تا ۵۷۳ «ه.ق.)دو 
بار وزارت کرده است. وی سرانجام در سفر 
خانه خدا به دست باطیان مقتول گردیده, 
رجوع به ذیل ترجمه ابن‌السلمة شود. 
محمد. e‏ 1 ((خ) ابن عبدائه بلعمی 
رجوع به ابوالفضل محمدین عبدائه... شود. 
محمد. (م حَمْ م] ((خ) ابن عبداله خراسانی, 
رجوع به این طاهر ابوالعباس شود. 

محمد. [م حم م] (اخ) ابن عبداله صیرفی. 


رجوع به این صیرفی ابوبکر محمد و ابوبکر .: 


صیرفی محمدبن عبداله.. و نیز رجوع به 
وفیات الاعیان ج۴ ص۱۹۹ ترجمة شماره 
۴ شود. 
محمد. [مْمْم] ((خ) ابن عسبداه 
محب‌الدین. رجوع به ابن‌هشام محب‌الدین 
شود. 
محمد. [م حم ] (اخ) این عبدالسلک 
زیات... رجوع به ابن زیات ابوجعفر محدین 
عبدالملک و نیز رجوع به وفیات الاعیان ج۵ 
صص ۱۰۳-۹۴ شود. 
محمد. ٣ح‏ 2] (إخ) ابسن عبدالواحد. 
رجوع به ابوعمرزاهد, محمدبن عبدالواحد. و 
نیز رجوع به وقات الاعیان ج ۴ صص ۳۲۹ 
- ۳۳۳ شود. 
محمد. (م م۶ ] (اغ) ابن عبدالوهاب. 
رجوع به ابوعلی جبائی محمدین عبدالوهاب 
و رجوع به جسبائی و نیز رجسوع به 
وفیات‌الاعیان ج۴ صص ۲۶۷ - ۲۶۹ شود. 
محمد. (م عم ) ((غ) این عبدالوهاب. 
رجوع به قزوینی محمدبن عبدالوهاب شود. 
محمد. (م حَْع] ((خ) ابن عبدکان... رجوع 
به ابن عبدکان شود 


طبیب معروف. ابن‌البیطار در مفردات از او 
روایت کند از جمله در کلم (طلق, حرف) 
مدتی در بصره و زمانی به مصر در ۳۴۷ھ .ق. 
به امر بیمارستانی اشتفال و به صناعت منطق 
اهتمام داشت و این علم را از ابوسلیمان 
محمدین طاهر سجتانی فرا گرفت. در ۳۶۰ 
ه.ق.به اندلس شد و طبیب خاص مستنصر 
باله و مزید له بود. وی پیش از آموختن طب 
به علم حاب و هندسه اشتفال داشت و در 
اعمال کسریه تالیفی نفیس دارد و هیچکس 
در طب به پای او نرسیده است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). و نیز رجوع به عیون الانباء 


شود. 


محمد. [مْحَمْم] (اخ) ابن عبده کاتب به گفتۀ 


1۷ 


مجمد. مغ ) ((خ) ابن عبدون جیلی 





محمد. 


نظامی جروضی در چهارمقاله ' «دبیر بفرّاخان 
بود و در علم تعمقی و در فضل تنوقی داشت و 
در نظم و نتر تبحری و از فضلا و بلغاء اسلام 
یکی او بود» و این شرح را در خلال حکایتی 
که‌مربوط به سؤال محمود غزنوی از بفراخان 
ملک ماورالنهر شده است آورده است.و 
جای دیگر نیز وقوف برنامه‌های محمد عبده 
را از شروط دبیری دانسته است". درباب 
صحت اتاب امه به محمود و مخاطب آن 
بغراخان یا دیگری رجوع کنید به حواشی 
چهارمقاله اص ۲۶ تا .)۲٩‏ محمد عبده از 
مردم اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
است و علاوه بر دیزی شاعری نیز می‌کرده و 
از اشعار او در ترجمان‌البلاغ محمدین عمر 
رادویانی و حدائق‌السحر رشید وطواط آمده 
است. از آنجمله است: 

چنانکه نیست نگاری چو تو دگر نبود 

چو من صبور و چو من رازدار برنائی 

تراو من رهی و خواجه راکی بجهان 

بحن و صبر و سخاوت ندید همتائی. ۳ 

و نیز او راست: 

گویندمرا چراگریزی 

از صحیت و کار اهل دیوان 

گویم‌زیرا که هوشیارم 

دیوانه پود قرین دیوان ؟. 

و نیز این بیت از اوست: 

سهی سروم از ناله چون تال گشته 

سها مانده از غم سهیل یمانی. 

مولف ترجمان‌البلاغه یک بیت از قطعة 
منوب به فردوسی را که در آن بیتی از 
ابوطاهر خروانی اورده است, به محمد 
عبده نبت می‌دهد و می‌گوید: محمد عبده 
گوید(متقارب)۵: 

بیاد جوانی همی مويه دارم 
بر آن بیت بوطاهر خسروائی 
جوانی به ببهودگی یاد دارم ؟ 
دریفا جوانی دریفا جوانی, 
محمد. مغ م] (اغ) ابن عبیداف... رجوع 
به ابن تعاویذی ابوالفتح محمدین عبیدالهببن 
عبدائه و رجوع به ابوالفتح محمدین تعاویذی, 
و نیز رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ صص ۴۶۶ 
تا ۷۳ و معجم‌الادباء چ ارو پا ج۷ ص ۳۱ 


محمد عبده. 


شود. 

محمد. اح لإخ) ابن عیداین 
یحیی‌بن خاقان, مکنی به ابوعلی. رجوع به 
ابن‌خاقان شود. 

مجمد. م حم م٥]‏ ((خ) ابن عتمان‌بن بلیل, 
مکنی به ابوعبداله لفوی و نحوی. سیرافی و 
ابوعلی قارسی را ملاقات نمود در شعر و ادب 
زبردست بود و در سال ۴۱۰ ه.ق, درگذشت. 
(معجم‌الادباء ج ۷ ص۳۹). 

محمد. جَغُ) (إخ) ین عسانین سیع, 





مکنی به ابوپکر معروف به جعد. شیبانی 
نحوی ادیب و لغوی.متوفی به سال 
سیصدوبیست‌واند. او راست: کاب الالفات. 
الناسخ و المنسوخ, کتاب القراآت. کتاب 
المختصر. کتاب المقصور و السمدود و جز آن. 
(از معجم الادباء چ ۷ص .)۳٩‏ 
محمد. (م حم ) (إخ) ابن عشمان خراسانی 
(ورالدین) دانشمند و متقی سا کن شیراز 
متوفی به سال ۷۴۰ د.ق.او راست: 
لطائف‌اكفرر, الزبدة فى احاديث 
بیدالمرسلین. (شدالازار ص۷۸ به بعد). 
مجهد. [م حم م] (اخ)ابن عشمان معروف به 
ابن اقرب» مکنی به ابوالملیح و متوفی به سال 
۴ هھ . ق .او راست: الرعابة فى تجريد 
مائل الهداية. (از كشف الظنون). 
محمد. [ ٣‏ حم ]٥‏ (لخ) ابن عریی, ابویکر 
مح ی چچن‌بن علی اندلی. رجوع به 
آبن‌عربۍ ابوبکر مسحمد... و نیز رجوع به 
وفات الاعیان ج۴ صص ۲۹۶ - ۲۹۷ شود. 
محمد. مغ ع] (اخ) ابن علاءالدین تکش, 
ملقب به علاء‌الدین (۵۹۶ تا ۶۱۸ ه.ق.) 
ششمین از خوارزمشاهیان. پس از مرگ پدر 
به تاریخ یتم ثوال ۵۹۶ بجای او نشست. 
ابتدا به دفع برادرزادۀ خود هندوخان پر 
ارخد تاصرالدین ملکشاه که مدعی جانشینی 
تکش بود برخاست و هندوخان شکست 
خورد و به غیاث‌الدین و شهاب‌الدین از ملوک 
ضوریه پناهده شد ولی آنان هم از 
سلطان محمد شکست خوردند و سلطان‌محمد 
سرانجام در ۶۱۲ دولت غوریان را منقرض 
کردو بر هرات و فیروزکوه و غزنه دست 
یافت. در ۶۰۶ نیز مازندران را فتح کرده بود و 
در ۶۰۷ سلاجقۀ کرمان را برانداخت. 
خوارزتوتتاهیان از عهدی که اتسز مغلوب 
گورخان شده بود هر سال به قراختائیان 
خراجی می‌پرداختند و ایل‌ارسلان و تکش 
هرقدر خواستند او را از زیر این بار رها 
سازند توفیق نافند بخصوص که تکش در 
موقع کشمکش با برادر خود سلطان‌شاه این 
خراج سالانه را به فراختائیان پذیرفته بود. 
ساطان‌محمد در سال ۶۰۷ ه.ق,رسول 
گورخان را که برای وصول خراج آمده بود در 
آب انداخت و در اخر همین سال هم به عزم 
تصرف ماوراءانهر به آن جانب حرکت تمود. 
مردم بخارا مقدم سلطان محمد را احترام 







فراوان کردند و در رسیدن به سمرقند خاقان 
آنجا نصرت‌الدین عثمان‌خان ملقب به 
سطانال لاطین که با گورخان قراختائی 
صفائی نداشت به خدمت خوارزمشاه آمد و 
قبول نمود که به نام سلطان‌محمد خطه بخواند 
و.سکه بزند سلطان به عزم تخر ممالک 
اصلی قراختائیان از شط سیحون گذشت و در 








محمد. ۲۰۴۲۷ 


ریع‌الاول ۷ ردوی تانیگو والی شهر طراز 
سردار گورخان را عکست داد و او رابه 
اسیری گرفت و به خوارزم آورد و کشت از 
آن تاریخ به بعد سلطان‌محمد به لقب اسکندر 
ثانی ملقب گردید. پس از آنکه قراختائیان از 
ميان رفتند و مانع بزرگی که میان بلاد آباد 
ماوراءالهر و مسا کن اقوام وحشی تاتار 
وجود داشت برطرف شد مغولان با ممالک 
خوارزمشاهی مجاورت پیدا کردند و با آنکه 
چنگیز میخواست با خوارزمشاه روابط 
دوستانه داشته باشد به عللی که در تاریخ 
نوشته شده است با او در نزاع افتاد و پس از 
انکه در ۶۱۵ کوچلک را از کاشغر راند و 
دولت قوم نایمان را منقرض کرد برای حمله 
به ممالک خوارزمشاهی به تهیاتی عظیم 
مشفول شد و در پائیز ۶۱۶با تمام پسران و 
سرداران خود به ماوراءالهر ریخت و پس از 
فتح و خرابی شهرهای آباد این ناحیه خوارزم 
و خسراسان را نسیز تخر ساخت و 
خوارزمشاه همچنان از مقابل او میگریخت تا 
عاقبت به مازندران پناه برد و چون شنید که 
مغول به عقب او می‌آیند به جزیرۀ کوچک 
آبکون در مقابل دهان نهر گرگان در بحر 
خزر رفت و در آنجا از شدت کوفتگی و اندوه 
جان سپرد (شوال ۶۱۷ه.ق.),در حالی که 
کفن نداشت و از جامۂ یکی از همراهان او را 

فنی ترتیب دادند. سلطان علاءالدین محمد 
خوارزمشاه در عهد خود یکی از مشهورترین 
و عظیم‌الشان‌ترین پادشاهان اسلام بود چه 
فتوحات بزرگی که در مدت باله قلیل به 
دست او انجام یافت و سل لههائی که به 
توسط او برافتاد همه از وقایع بزرگی بود که 
کمتر پادشاهی را مسر شده بود و دولت او 
بعد از دولت سلاجقه یکی از وسیع ترین 
دولشها بود چه علاوه بر تمام ایران و 
ماوراءاللهر و خوارزم قمتی از ترکستان و 
هندوستان را نیز شامل میشد و بقية ملوک آن 
زمان هم فرمان خوارزمشاه را گردن نهاده 
بودند و او خود دیندار و عالم و علم و 
ادب‌دوست بود اماسخت‌کش بودو 
بی‌تدبیری داشت و مادرش ترکان خاتون نیز 
در بیرحمی و خودخواهی سرآمد زنان بود و 
سخت‌کشی‌های سلطان و مادر و بستگانس 
از عوامل مهم شکت و برافتادن دولت 
خوارزمشاهی با همه استعداد و انتظامات 


۱ - چهارمقاله چ معین ص ۴۱. 
۲- چپارمقاله ص ۲۲. 
۳-ترجمان البلاغه ص ۸۷. 
۴-ترجمان البلاغه ص ۲۴. 
۵-ترجمان البلاغه ص ۱۰۴. 
۶-به نظر مرحوم دهخدا: باد دادم. 
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۸ محمد. 


لشکری و پهناوری قلمرو حکنومت گشت. 
رجوع به تاریخ عمومی عباس اقبال اشتیانی 


شود. 
مجمد. (م حم ۶ ] (اخ) ابن علاءالدین ملقب 
به سیف‌الدین از پادشاهان غوری (۵۵۶- 
۸ .ق.). بعد از پدر به تخت نت ابتدا 
دعات اسماعیلی را که به دعوت پدرش 
پرداخته بودند کشت و هر جااز اسماعیلیان 
نشان یافت به قتلشان فرمان داد سپس دو 
پسر عم خود غیاث‌الدین محمد و شهاب‌الدین 
محمد را که به دست پدرش محبوس شده 
بودند خلاص کرد ولی هدوز یک‌ال و کری 
بیشتر از سلطتتش نگذشته بود که گرفتار 
تعرضات ترکمانان غعز گردید. سیف‌الدیین 
محمد به جنگ ایشان رفت لیکن سپه‌الار 
اردوی او که به علت قتل برادرش به دست 
سلطان از او کینه‌ای در دل داشت نیزه‌ای بر او 
زد و سیف‌الدین از اسب به زیر افتاد و غزان او 
را هلا ک‌کردند. 
محمد. 1م َمْ] (خ) ابن علی... رجوع به 
ابن المعلم شود. 
محمد. [م حم ] (اخ) ابن علی... رجوع به 
ابن سراج محمدین علی‌بن عبدالرحمن شود. 
محمد. محم ] ((خ) ابن علی. رجوع به 
ابن‌هانی شود. 
محم. a‏ (اج) این علی... رجوع به 
ابوالحن محمدبن علی‌بن سهل... و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج ۴ ص۲۰۲ شود. 
محمد. [م حم ] (اغ) این علی... رجوع به 
ابوالسین بصری محمدبن علی... و نیز 
رجوع به وقیات الاعیان ج ۴ ص ۲۷۱ شود. 
محمد. [م َم م] (اخ) ابن علی... رجوع به 
ایو جعفر محمدین علی شود. 
محمد. (م حم ۶] (اخ) ابن علی... رجوع به 
ابوطالب مکی محمدین علی‌بن عطیه... و نیز 
رجوع به وفیات الاعیان ج۴ ص ۴۰۳ و ۴۰۴ 
شود, 
محمد. مج الخ) این علی.. رجرع به 
ابوعبداله‌بن ازرق... شود. 
محمد. (ح] (غ) ان علی... رجوع به 
ابوعبدالله داستانی و نامه دانشوران ج٣‏ 
ص ۷۲ شود 
محمد. 1ح ۳ (خ) ابن علی... رجوع به 
ابوغالب محمدین علی... و نیز رجوع به 
وفیات الاعیان ج ۵ ص ۱۱۳ و ۱۱۸ شود. 
محمد. [م حم عْ] (اخ) ابن علی... رجوع به 
ترمذي محمدبن علی‌ین حن‌بن شیرالمودن 
الحکیم شود. 
محمد. [م حم ] (اج) ابن علی... رجوع به 
جواد اصفهانی محمدین علی‌بن ابومنصور و 
اپوجعفر محمدین علی... شود. 
محمد. [م حَمْ] (إخ) إبن علی... (امام 





جواد...), رجوع به جواد محمدبن علی‌بن 
موسی‌الرضا (ع) شود. 
مجمد. (م حم م] ((خ) ابن علی... رجوع به 
شاشی محمدین علی‌بن اسماعیل قغال و 
رجوع به قفال شاشی محمدین علی... شود. 
محمد. م عم ] ((خ) ابن علی... رجوع به 
شلمغانی اپوجعفر محمدین علی... شود. 
مجمد. [مْ حم م] ((خ) ابن على.. 
(خواجه...) ملقب به قوام‌الدین و صاحب عار 
وزير شاه شجاع. رجوع به صاحب عیار 
محمدین علی.. شود. 
محمد. ام ] (خ) ابن علی... رجوع به 
فا کهی محمدین (احمدین) علی شود. 
مجمد. مس م] ((خ) ابن علی... رجوع به 
فستقه شود. 
محمد. [ حم ) ((خ) ابن علی... رجوع به 
تطجوللدین محمدین علی‌ین عبدالوهاب 
لاکتیجی شود. 
محمد. (م عم ] (اخ) ابن علی... رجوع به 
مبرمان... شود. 
محمد. [م َم ۶ ] ((خ) ابن علی‌ین ابراهیم‌ین 
حسن‌ین ابی‌جمهور, رجوع په ابن ابی‌جمهور 
و نام دانشوران ج ۱ ص ۷۳۳ شود. 
محجمد. [م حم م] (إِخ) ابن علی‌ین ابراهیم‌ین 
زبرج النحوی معروف به عتابی و مکنی به 
آبومنصور. در نحو ولفت و فنون أدب معرفتی 
داشت و خطی ملیح و صحیح می‌نوشت. ادب 
را از شریف ابوالسعادات هبةاله‌بن شجری و 
ابومنصور موهوب‌بن جوالیقی و جز این دو 
فرا گرفت و حدیث از مشایخ وقت خود 
بشنید. ولادت وی در ماه ربیع الاول سال 
۴ د.ق.بود و شب سه شنبه بيست و پلجم 
جمادی الاولی به سال ۵۵۶ ه.ق. درگذشت. 
نتیچت‌او به یکی از محله‌های بغداد است در 
«چانب غریی که ابومنصور از آنجا برفت و در 
جانب شرقی سکونت جست. (وفیات 
الاعیان ج ۲ ص .)1٩‏ 
محمد. (محَمْم] (اخ) ابن علی‌بن ابراهیم 
فارسی استرابادی (مسیرزا...) (متولا ۱۰۲۸ 
د.ق).عالم. فاضل, محقق, مدقق و عارف په 
حدیث بود. او راست: کتاب الرجال‌الکیر و 
المتوسط و الصفیر. شرح آيات الاحکام. 
حائبه اتهذیب و رسائل دیگر. (از 
معجم‌المطوعات العربیق). 
مجمف. م حم م] (اخ) این عسلیبن 
ابی‌طالب (ع). رجوع به ابن حنفیه محمدین 
علی‌بن ابیطالب(ع) و نیز رجوع به وفیات 
الاعیان ج ۲ صص ۲۱ - ۲۳ شود. 
محمد. [م حم ] (إخ) ابن علیین احمد 
ادفوی. رجوع به ادفوی ابوپکر محمد... شود. 
مجهد. [مْ حم م] (إخ) ابن علی‌بن امیه. 
رجوع به ابوحشیشه شود. 





مبحمد. 


محمد. ra‏ ْ] (اخ) ابن علی‌بن حسن‌ین 
عمر واسطی. رجوع به ابن ابی‌ صقر ابوالحسن 


شود. 
محمد. حم م] (اخ) ابن علی‌بن حسین 
پابویه قمی. رجوع به ابن بابویه ابوجعفر 
محمد... شود. 
محمد. مغ ] (اخ) ابن علی‌بن حسین‌بن 
قاسم حسنی همدانی, مکنی به ابوالحن و 
ملقب به وصی. صاحب جعفرین محندین 
نصیرخلدی و وصی امیرنوح سامانی صاحب 
خراسان و ماوراءالنهر بود. او از ابو محمد 
جلاب و از او حا کم‌ابوعبداله و ابوسعید 
گنجرودی حدیث شنیده است و در بخارا به 
سال ۳۹۵ ه.ق. درگذشته است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مجمد. [م حم م (إخ) ابن علیبن حمزه.. 
رجوع به ابن حمزه عمادالدین ابوجعفر 
محمد... شود 
محمد. محم ] (خ) ابن علی‌ین سهل 
ماسرجی. رجوع به ابوالحن محمد شود. 
محمد. [م حم م] ((خ) ابن علی‌بن عبدال‌ین 
العباس‌بن عبدالمطلب. پدر سفاح و متصور 
خلیفة عباسی است. در سال ۹۸ ه.ق.در شام 
ابوهاشم فرزند محمد حنفیه با وی بیعت کرد و 
او را گفت خلافت در تو و اولاد تو خواهد بود 
و کب خویش بدو داد و شيعه به او متمایل 
شدند. چون محمد را یه شام مرگ دررسید 
فرزند خويش ابراهیم امام را جانشین 
ساخت. ولادت محمد به سال شصتم هجری 
بود. ابن‌حمدون در تذکره ارد که ولادت 
محمد به سال ۶۲ ه.ق.بود و به سال ۱۲۶ 
ه.ق.بمرد و برخی ۱۲۲ گفته‌اند و در این سال 
مهدی‌بن آبی‌جعفر متصور پدر هارون در 
«شراة» متولد شد و گفته‌اند در ۱۲۵ ه.ق.بود. 
طبری در تاریخ گوید محمدبن علی در 
مهل ذوالق مد سال ۱۲۶بسن 
شصت‌وسه‌سالگی بمرد. و نیز در تاریخ سال 
۸ «.ق. گوید ابوهاشم عبداله‌بن محمدبن 
حنفیه بر سلیمان‌بن عبدالسلک‌بن مروان 
درامد سلیمان وی راا کرام کرد و ابوهاشم به 
فلسطین رفت. وی کسی را فرستاد تا بر سر 
راه او نشت و ثیری مموم بخورد او داد, 
چون ابوهاشم احساس مرگ بکرد به محمدبن 
علی‌بن عبدالّ‌بن عباس گفت که خلافت با 
فرزند او عبدالبن الحارثيه (یعنی سفاج) 
است و کب دعات به وی سپرد و او را برانچه 
در حمیمه میکرد واقف ساخت. طبری از 
ايراهيم‌پن امام نام نمی‌برد و همة مورخين 
متفقند بر ابراهیم. جز آنکه کار او نگرفت د 
آمر او پایان نیافت. (وفیات الاعیان ج ۲ 
ص ۲۷ و ۲۸). 
مجمف. [محَم ] (اح) ابن علی. رجوع به 





اهتشا ده 2-2 








محمد. 


ابن‌دهان فخرالدین ابوشجاع محمدین على و 
نیز رجوع به وفیات الاعیان ج ۵ ص ۱۲ و ۱۳ 
شود. 
محمد. (ED ) zf‏ ابن علیبن 
عبدالواحد زملکانی, مکنی به ابوالصعالی و 
ملقب به کمال‌الدین شافعی و متوفی به سال 
۷ھ . ق. او راست البرهان فى اعجاز 
القران. (از کشف‌الظنون). 
محمد. [م حم م] (إِخ) ابن علی‌ین عبیدالهبن 
ودعان. حا کم موصل. متوفی به سال ۵٩۴‏ 
ھ.ق. مکتی به ابونصر و مدون اربعین 
الودعانی که چهل خطه در آن گرد آورده 
است. (از کف الظنون). 
محمد. (م حم ] (إخ) ابن علی‌ین عمرین 
حبین‌بن مصباح. رجوع به ابن عكر 
محمد... شود. 
محمد. [م حم ] (اخ) ابن علی‌ین عمرین 
محمد تمیمی مازری, مکی به ابوعبداله فقیه 
مالکی و محدث. او راست: شرح صحیح 
ملم به نام د کتاب المعلم بفوائد کتاب ملم» 
و ایضاح المحصول فى برهان الاصول و غیره. 
وفات او در سال ۵۳۶ در ۸۳سالگی بوده 
است. (از وفیات‌الاعیان چ بیروت ج ۴ 
ص ۲۸۵). و نیز رجوع به ابوعبدالله سحمدین 
علی... شود. 
محمد. [محَغْ ] ((خ)ابن علی‌ین فارس. 
رجوع به ابن‌معلم ابوالغنايم محصد... شود. 
محمد. ra)‏ 3 (إخ) ابن علی‌بن ليث 
مکنی به ابوعلی (محرم ۲۹۸ - ذی‌الحجه 
۸ ه .ق.)بعد از اسیر شدن لیث‌بن على 
مردم سیستان با پرادر او ابوعلی محمد پیعت 
کردند محمد در این تاریخ فقط بر سیتان و 
قمت ثرقی ممالک صفاری یعنی بت و 
کابل و غزتین امارت داشت چون خر جلوس 
محمد به مقتدر رسید نامه‌ای به اهمدین 
اسماعیل سامانی نوشت و به او دستور داد که 
لثکر به سیستان بفرستد و آنجا را فتح و به 
ممالک خود ضميمه نماید. اهمد هم 
حسین‌بن على مرورودی را به سپهالاری 
اردو فرستاد. حسین‌ین علی پس از جنگ 
سختی شهر زرنج راگشود و محمد از آنجا به 
بست گریخت. بعد از چندی امیرسامانی 
بیتان امد و بر برادر ابوعلی محمد که 
هنوز در قلعه‌ای از شهر سیتان مقاوست 
میکرد دست یافت و ابوعلی را هم یکی از 
سرداران او در بت دستگیر کرد و به این 
ترتیب سیستان از دست ال‌صفار یرون رفت 
و یجو راز طرف امین اسماغیز ین 
سامانی در تاریخ دوم ذی‌الحجه ۸ ھ.ق.په 
حکومت آنجا برقرار گردید. و رجوع به 
صفاریان شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن علی‌ین محمدین 





حسن ظهیری کاتب سمرقندی بهاء‌الاین 
ملقب به ظهیری دبیر طمفاج‌خان از ملوک 
خانیه. او راست: اتشاء کاب سندبادنامه که په 
نام قلج طمفاج‌خان‌ین قلج قراخان کرده 
است و آن به اهتمام احمد آتش در ۱۳۲۸ 
ھ.ق.دراسلامبول به طبع رسیده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
محمد. [ ٣‏ حم ] (إخ) ابن على بصری. 
رجوع به ابوالحین بصری شود. 
محمد. ٤ح‏ ۶ للخ این علی خسروی 
سرخسی؛ مکنی به ابوبکر. رجوع به 
خضسروی.... شود. 
محمد. (م حم م] (إخ) ابن علی قشیری, 
رجوع به ابن‌دقیق‌السعید شود. 
محمد. [م حم م] ((خ) ابن على نطنزی. 
شرح احوال وی ذیل ترجمة ادیب نطنزی 
آمده ایی جوع به ادیب نطنزی شود. 
محمد ١م‏ حم م] ((خ) ابن عمر... رجوع به 
آہوبکر محمدین عمرین حفصرین فرخان 
طبری شود. 
محهد. [م حم م] (اخ) ابن عمر... رجوع به 
رازی محمدین عمرین جین‌ین حسن‌ین 
علی و فخررازی شود. 
محهد. [م َمْع) ((خ) ابسن عصمرین 
عبدالعزیزین مازه ملقب به شمی‌الدین صدر 


جهان رئیی بخاراء وی در سته ۵۵٩‏ ه.ق. 


هجوم ترکان قرلق را بر بخارا به لطایفالحیل 
به تعویق افکند تا جفری‌خان‌بن حسن تگین 
که از جانب خطا والی سمرقند و بخارا بود 
برسید و شر ایشان را دفع نمود. سوزنی شاعر 
معروف در حق او مدایح بیار گفته است از 
جمله: 
صدر جهان رسید به شادی و خرمی 
در دوستایچّفرونی و در دشمنان کمی... 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حینی ص4۹۸ 
وی از خاندان ال‌برهان است که نام خاندانی 
است بزرگ از بخارا معاصر سلاجقه و 
خوارزمثاهیان. و این خاندان په بنی‌مازه نیز 
معروفند که هر دو شهرت به اعبار تام مسس 
آن برهان‌الدین عبدالمزیزبن مازه سی‌باشد. 
رجوع به آل‌برهان و حواشی مرحوم قزوینی 
ہر لیاب‌الالباب شود. 
مجمد. [م حم م] ((خ) ابن عمرین محمد 
معروف به ابن‌برغوث از متخصصن عام 
نجوم و ریاضیات بود و در نحو و معرفت 
قران و فقه براعت داشته است و از علمای 
قرن پنجم هجری در اندلس به شمار می‌رود و 
وفاتش در سال ۴۴۴« .ق.اتفاق افاده است. 
( گاهنامه). 
محمد. 1ح ] ((خ) این‌عمر رادویانی. او 
راست کتاب ترجمان البلاغه در علم بدیع و 
این کتاب اصل کتاب حدائق‌الس سر 





۳۲۰۴۳۳۹ 


رشیدالدین وطواط است. ساب به غلط به 
فرخی شاعر سیستانی نبت کرده بودند و آن 
به اهتمام احمد آتش به سال ۱۹۴۹م. در 
اسلامپول از روی نخة ۵۰۷ ه.ق.به طبع 
ريده است. 
محمد. (م عم )((خ) این عمرازين 
موسی‌بن سعید مرزبانی, مکنی به ابوعبداث ! 
کاتب خراسانی‌الاصل و بغدادی المولد ادیب 
و مولف و محدث ثقه که تمایل به مذهب تشیع 


محمك. 


داشت. نختین کس بود که دیوان یزیدین 
معاویةبن ابی‌سفیان اموی راگرد آورد. 
مرزبانی در سال ۲۹۷ یا ۲۹۶ د .ق. تولد یافته 


و در سل ۲۸۴و بقولی در ۳۷۸ ه.ق. 


درگذشته است اما تاریخ اول درست‌تر بنظر 
می‌آید. پس از آنکه ابویکر خوارزمی بر او 
نماز گزارد در خانۀ او؛ واقع در شارع عمرو 
رومی به بنداد در جانب شرقی دفن گردید. 
گروهی از وی روایت کرده‌اند همانطور که او 
از ابن‌درید و ابن‌الانباری و دیگران روایت 
کرده‌است. (از وفیات الاعیان چ بیروت ج ۴ 
ص ۳۵۴). و نیز رجوع به ابوعبدالله سرزبانی 
خراسانی محمدین عمران‌بن موسی‌بن سعد 
شود. 

محمد. [مْ عم م] (اخ) ابن عمرو... رجوع به 
ابولقاسم محمد المعمد علی‌الین عباد 
المعتضد... و وفیات الاعیان ج ۵ صص ۲۱ - 
٩‏ شود. 

مجمف. [) حم م) (اخ) ابن عمرو... رجوع به 
واقدی محمدبن (عمرو .) شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن عمروین حزم 
انصاری, مکنی به ابوالقاسم (یا ابوسلیمان) در 
سال دهم هجرت در نجران به دنیا آمد و 
پدرش عامل رسول اکرم(ص) در ان منطقه 
بود و گویند که امگذاری محمد به روی به 
دستور پیأمبر بوده است. مردی فقیه و فاضل 


و از ققهای مسلمانان بو که از پدر خوداو. 


گروهی دیگر از صحابه و مردم مدینه روایت 
کرده‌است محمد در یوم‌الحرة در سال ۶۳ 
ه.ق. در زمان یزیدبن معاویه به دست مردم 
شام به قتل رسید و پسری داشت به نام ابوبکر 
که‌او نیز مردی فقیه بود. (از اسدالفابة ج ۴ 
ص ۳۲۷ 

محمد. a‏ ء) (اخ) ابن عمید... رجوع په 
أبن عميد ابوالفضل محمدبن العميد و الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص۸۸۸ شود. 

محمد. ٣ح‏ م] الخ ابن عنین... رجوع به 
این عنین ابوالمحاسن محمدبن نصر... شود. 


۱ -کنة او در و فیات‌الاعیان ابوعیداش آمده 
امست. 

۲ - در وفیات‌الاعیان ج۲ ص ۸۳محمدین عمر 
آمده است. و ظافرا مهو ات 








۰ محمد. 


محمد. ٤ح‏ ] (إخ) ابن عیسی:رجوع به 
أبسوعيسى سحمدین عیسی‌بن سسورة و 
وفیات‌الاعیان چ بیروت 3/ ص۲۷۸ و 
ترمذی محمدبن عیسی‌بن سورة... شود. 
محمد. [مْحْم) (إخ) ابن عیسی بیتی است 
از بسیوت ال‌عیسی و رئیس انها. (از 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۷۵). 
محمد. (م حم م] (() این الب رفاء 
اندلسی رصافی شاعر, ملقب به ابوعداله. از 
شعرای به‌نام و مشهور اندلس پود و در سال 
۲ ھ. ق. در شهر مالقة درگ‌ذشته است. (از 
وفیات الاعیان چ یروت ج۴ ص ۴۳۳). 
محمد. (حَْ ] ((ع) ابن فتوح ابی‌تصرین 
عبدالهبن حمیدین یصل ازدی حمیدی 
اندلی میورقی حسافظ مشهور. اصل او از 
قرطبه از ربض رصافه از مردم جزیر؛ میورقه 
است. از ابن‌حزم اندلسی و یوسف‌بن عبداله 
مولف کتاب الاستیعاب روایت بسیار کند. وی 
در سال ۴۴۸ «.ق.به شرق اسلامی سفر نمود 
و پس از انجام مراسم حج در بغداد اقامت 
کرد.مردی پارا و طالب علم و کمال بود. او 
راست: کتاب «الجمع بن الصحیحین البخاری 
وملم» «جذوةالمقبس» در شرح حال 
دانشمدان اندلس و کتاب «وفیات الشیوخ». 
ولادت او قبل از سال ۴۲۰ بوده است و در 
سال ۴۸۸ ه.ق, در بغداد وفات کرد اما 
سمعائی در کتاب الاتساب تاریخ فوت او را 
۰۱ ه.ق.نسوشته است و در کتاب ذییل 
اناب سمعانی تاریخ وفات حمیدی را ۱۷ 
ذی‌الحجة سال ۴۸۸ نوشته و محل دفن او را 
در مقبرة باب ایرز نزدیک ایواسحاق شیرازی. 
در سال ۴٩۱‏ به مقابر باب حرب منتقل گردید 
و در جوار بشرین حارث معروف به 
بشرحافی مدفون شده است. (از وفیات 
الاعیان چ يروت ج۴ ص۲۸۲ , 
محمد. (م حَمْع] (إخ) ابن فخرالدوله. رجوع 
به ابن جهیر عمیدالدوله محمدین فخرالدوله 
شود. 
مجمد. م حم م] ((خ) ابن فخرالدین 
عدالمزیز کوفی. رجوع به ابوسمیدین 
فخرالاین و حواشی مرحوم قزوینی بر 
لباب‌الالباب 3 لیدن متقول در ص۶۰۹ ج 
مرحوم نفیسی شود. 
مجمد. [م حم 2] ((خ) ابن فضل, رجوع به 
ابوالقاسم محمدین ابوالباس فضل‌بن امد 
شود. 
محمد. [م غ ] (اخ) ابن فضل‌بن احمدین 
محمدین آحمدین ابوالعباس صاعدی فراوی 
نیسابوری, ملقب به کمال‌الدین و مکنی به 
ابوعداله. محدث فقیه و مناظر و واعظ بود در 
مجلس درس امامالحرمین جویتی حاطر 
می‌شد. پس از سفر به مکه و مدینه و بغداد و 


اقاضه در این شهر مجدداً به تابور بازگشت 
و به تدریس در درس ناصحیه و امامت 
مسجد مطرز مشفول شد. فراوی از پبیاری از 
دانشمندان حدیث شند و به روایت چسندین 
کتاب از تألیغات حافظ بیهقی منفرد بود و 
دربار؛ او گویند «الفراوی», «الف راوی». 
ولادت وی در سال ۴۴۲ با ۴۴۱ ه.ق,.در 
نیشابور و وفات او په سال ۵۲۰ بوده است. 
محمد. 1 حم م (إخ) ابن فلاح‌بن هبةاله 
موسوی. رجوع به آل‌مشعشم شود. 
محمد. ( محم م] (إخ) ابن فورک... رجوع به 
ابن فورک محمدبن حسن... و وفات الاعیان 
ج۴ ص ۲۷۲ و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۸۳ 
شود. 
محمد. (DEFER‏ ابن فیصل... رجوع به 
ابن سعود محمدبن فیصل شود. 
جگهف. [م حم م] (اخ) ابن قاسم... رجوع به 
بوبکر محمدین قاسم ابی‌محدین محمد... 
انباری و وفیات الاعیان ج ۴ صص ۳۴۱ - 
۳ شود. 
محهد. [م حم م] (إخ) ابن قانم... رجوع په 
آبوبکر محمدبن قاسم ابی‌مصدین بشار... 
شود. 
محمد. (م م۶ ] (إخ) ابن قاس‌پن خلاد... 
رجوع به ابوالعیناء محمدبن قاسمین خلادین 
یاسر.... مکنی به ابوعبدالّه اهوازی... و 
وفیات الاعیان ج ۴ صص ۳۴۳- ۳۴۸ شود. 
محمد. [م حم م] (اخ) ابن قاسم... رجوع به 
عمرانی محمدبن قاسم... شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) ابن قاسم... رجوع به 
واسطی محمدین قاسم... شود. 
محمد. ( حم ] (غ) ابن قاسپین علیین 
عمربن علی‌بن حسین‌بن علی‌بن ابی‌طالب. 
تغاذرش صفیه دختر موسی‌بن عمرین علی‌بن 
احسین(ع) است. کنية او ابوجعفر و شهرتش 
الصوفی است زیرا پیوسته جامه‌ای از پشم 
سفید بر تن میداشت. مردی دانشمند و فقیه و 








اصولی و پرهیزگار بود. در اصول به مسذهب 
معتزله و در امایت معتقد به رأی جارودیه 
بود. طبری در حوادث سال دویست و نوزدهم 
هجری حادثه قیام محمدین قاسم راذ کر کرده 
گویدکه در طالقان خراسان ظهور تمود و مردم 
رابه رضا از آلمحمد دعوت میکرد و گروهی 
دعوت او را پذیرا شدند. در طالقان و کوههای 
اطراف آن میان وی و فرماندهان محمدبن 
طاهر جنگی رخ داد و محمد توانست به اتفاق 
یاران خود به نا فرار کند, عامل شهر نا او 
را دستگیر کرد و نزد عبداله‌بن طاهر فرستاد و 
او محمد را نزد المعتصم گیل داشت. معتصم 


او را در شهر سامراء در زندان مسرور خادم 





بزرگ محبوس نمود اما په روایت ابوالفرج 
توانت شبانه فرار کند و تا پایان خلافت 





محمك. 


معتصم و الوائق ناپدید بود تا آنکه در عهد 
المتوکل درگذشت و گویند که او را موم 
نمودند. (از مقاتل الطالیین ص ۵۷۷ به بعد و 
حاشیه). 

محمد. ١٣ح‏ م] (إخ) ابن قاسم بصری 
نسایه. رجوع به ابوالحسن محمد شود. 
محمد. ٤‏ حم م] (اخ) ابن قاسم فقیه, مکنی 
به اپوالحسن از مشایخ ثعلبی. او راست تفضیر 
انبی (ص) که ثعلبی گوید از مصف آن 
مقداری شنیدم و در روایت باقی مرا اجازت 
داد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

محمد. م عم ) ((غ) ابن قاسم ملقب به 
سحی‌الاین. او راست تعلیقه بر تفنیر 
بیضاوی. رجوع به اخوین... شود. 

محمد. (م حَغْ م ((خ) ابن قاضی کمال‌الدین 
شهرزوری, ملقب به محیی‌الدین و مکنی به 
ابوحامد. وی برای تحصیل علم به بفداد رفت 
و در خدمت شیخ ابومنصور رزاز فقه آموخت 
و از انجا به شام رفت و به نیابت از پدر خود 
قاضی کمال‌الاین شهرزوری فقیه در دمشق و 
حلب به قضاوت پرداخت (۵۵۵ه.ق.)و پس 
از فوت پذر در نزد حا کم حلب‌الملک الصالح 
اسماعیل‌بن نورالاین قرب گشت و تدییر 
سیاست و امور حلب بدو تفویض ند (۵۷۳ 
د.ق.)اما طولی نکشید که بر اثر سعایت 
خانه‌نشین شد و به موصل آمد و در مدرسة 
پدر خویش و نیز در مدرسة نظامية موصل به 
تدریس پرداخت و در تزد حا کم موصل. 
عزالدین مسعود زنگی, مقرب شد و بر تمام 
شئون موصل مستولی گردید و چندین مرتبه 
از طرف او رسولانی به بفداد رفتند. ولادت او 
در حدود بال ۵۱۰ .ق.بوده است و عماد 
کانب در الخریده تاریخ تولد او را ۵۱٩‏ 
می‌نوید. محیی‌الایین شهرزوری در سال 
۸« .ق.درگذشت و در خانة خود در محلاً 
قلعه موقتاً مدفون گشت آنگاه وې را به مدينة 


منوره تال دادند. او را فرزندی بوذ به نام 
عمادالدین احمد که در سال ۵۶۹ به رسالت از "۶ 


طرف حا کم موصل به بفداد رفت. (از وفیات 
الاعیان ج ۴ صص ۲۴۶ - ۲۳۸ چ بیروت). 
محمد. te‏ ((ج) ابن قدامه... رجوع به 
این‌قدامه شمس‌الدین محمدبن احمد مقدسی 
حنفی و الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۵۲ شود. 
محمد. مح ۶] لخ ین قريعة. رجوع به 
ابن‌قريعة قاضی ابوبکر محمدین عبدالرحمن 
و محمدین عبدالرحمن و نیز رجوع به وفیات 
الاعیان ج ۴ صص ۳۸۲ - ۳۸۴ شود. 
محمدك. (DIF Êz Ê1‏ اين قوطیه... رجوع به 
ابن‌قوطه ابوبکر محمدبن عمر... و نیز رجوع 
به وفیات الاعیان ج ۴ ص۳۶۸ تا ۷۱ شود. 
محمد. [م ] (اخ) ابن قیسر... رجوع به 
شمس‌الدین محمدین قیس رازی شود. 





محمد., 


محمد. [م حم م] (اخ) ابن قسرانی.برجوع 
به ابن قیسرانی ابوالفضل شود. 

محمد. [حْ) (غ) این قم.. رجوع به 
أبن‌قيم الجوزية شود. 

مجمد. [ محم ] (اخ) ابسن‌کتیر فسرغانی, 
رجوع به ابن‌کثیر محمدین کثیر... شود. 
محمد. (م حم ] (اخ) ابن کیزانی... رجوع 
به ابن‌کیزانی مسحمدین ابراهیم... و وفیات 
الاعیان ج ۴ ص ۲۶۱و ۴۶۲ ترجم شماره 
۸ نود. 

مجمد. ام حم م) (خ) ابن کیسان... رجوع 
به ابن‌کیبان ابوالحسن محمدین احمد و 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۴۵ شود. 

مجمد. [م حمْ] (اخ) ابن لره. رجوع به 
ابن ‌لره محمد اصفهانی... شود. 

مجمد. [م حم م] ((خ) ابن ماچه... رجوع به 
این‌ماجه ابوعبدالّه محمدین یزید... قزوینی و 

. ابوعبدائه... و وفیات الاعیان ج۴ ص۲۷۹ ج 
پیروت شود. 

مجمد. [م حم م] ((ج) ابن مبارک... رجوع 
به ابن الخل ابوالحسن محمدین مبارک... 
شود. 

محهد. [م حم م ] (إخ) ابن میشربن ابوالفتوح 
تصرین ابویعلی‌بن ابوالبشائرین ابویعلی‌بن 
مبشر. از فضلا و علمای ریاضی است که در 
نجوم و فلسفه ماهر بود و امور علاءالاين 
ابوتصر جمد ین اتاصرالین با او ودم اشت: 
در سال ۶۱۸ ه.ق.در بغداد وفات یافت و در 
طرف قبر موسی‌بن جعفر(ع) مدفون گشت. 
( گاهامه. 

محمد. (م َم ْ] ((خ) ابن محرزین محمد 
وهرانی, ملقب به رکن‌الدین (یا جمال‌الدین) و 
مکی به ابوعبداله (وفات ۵۷۵ ه.ق).یکی 
از فضلا و ظرفا و از مردم مغرب اسلامی است 
به روزگار صلاح‌الدین از وهران به مصر آمد. 
و صنعت او انشاء بود و لیکن چون بدین شهر 
درشد و قاضی فاضل و عماد اصفهانی کاتب 
بدید دانست که از طبق آنان نت پس از راه 
جد بگردید و راه هزل پیش گرفت و 
خواب‌نامه‌ها و رسائلی بساخت که بدو 
منوب است که بر روح سبک و طبع روان و 
کمال ظرافت وی دلالت کند. در شهرها به 
سیر و سیاحت پرداخت و روزگاری به دمشق 
اقامت جست و منصب خطابة داریا از 


دیه‌های دمشق را بیافت و به سال ۵۷۵ «.ق. 


در این قریه درگذشت و بدر تربت شیخ 
ابوسیلمان دارانی به خاک سپرده شد. (از 
وفیات الاعیان ج ۴ ص ۳۸۵چ بیروت). و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. 

محمد. tef‏ م] (اخ) ابن محمد... رجوع به 
امىج افرالدول.. و ایونضر مدن 
محمدین جهیر و وفیات الاعیان چ بسروت 





ج۵ صص ۱۲۷ - ۱۳۴ و تجارب‌اللف و 
دستورالوزراء شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن محمد... رجوع به 
ابن‌علقمی ابو طالب... محصدین محمد... شود. 
محمد. lerz fl‏ (اج) ابن محمد. رجوع به 
ابن‌نباته قاضی جمال‌الدین آبوبکر مسحمد... 
شولد. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن محمد... رجوع به 
اپوالععالی محمدین محمدین ایوب و الملک 
الکامل و وفیات الاعیان ج۵ صص ۷۹ - ٩۲‏ 
شود. 
محمد. [م حمْ | ](اخ) ابن محمد... رجوع به 
ابوالوفاء محمدبن محمدین یحیی... بوزجانی 
و وفیات الاعیان ج۵ ص ۱۶۷ و ۱۶۸ شود. 
مجمد. [م حم م] (إخ) ابن محمد... رجوع به 
ابو حامد غزالی زین‌الدین محمدین محمدین... 
طوسی ههفات الاعیان ج ۴ صص ۲۱۶ - 
۹ شوج 
مجمف. [م حم م] (() ابن محمد... رجوع به 
ابومنصور مروی طوسی و محمدین محمد... 
شود. 
محمد. زم حم م] ((خ) ابن محمد... رجوع به 
ابوتصر محمدین محمدین اوزلغ‌بن طرشان 
شود. 
مجمد. [م عم ] ل(خ) ابن محمد... رجوع به 
آنوری اوحدالدین شود. 
محهد. [ لخن محمد.. رجوع به 
شرف‌الدین محمدبن محمد فراهی شود. 
مجمد. [م حم م] (إخ) ابن محمد... رجوع به 





قطب‌الدین رازی محمدبن محمد شود. 

محمد. 1م حم م٥1‏ (إخ) ابن محمدین احمدین 
هماه رامشی نیشابوری, مکنی به ابونصر. 
عالم در علم نحو و علوم حدیث و قراءات و 
لفت. رديت را از اصحاب اصم و غیره 
فرا و او ادب را از ابوالعلاء مصری و 
دیگران آموخت و در تیشابور املای حدیث 





می‌نمود. ولادت او ۴۴۰ و وفاتش ۴۸۹ ه.ق. 


است و اشعاری از او بافی مانده است. (از 
معجم‌الادباء ج ۷ص ۱۰۰. 
مجمد. (م حم م] (اخ) ابن محمدین [احمد ] 
بسا ههد عمدی, فقیه حنفی‌مذهب 
سمرقندی. ملقب به رکن‌الدین در فن مائل 
خلافی و بحث و تحقیق استاد و نخستین 
کسی‌است که در این فن کتاب نوشت وی در 
خدمت رضی‌الدین نیشابوری بود و یکی از 
ارکان چهارگانه‌ای بودند که در خدمت 
رضی‌الدین در فن خلاف تبحر یافتند و همه را 
رکن‌الدین لقب دادند: رکن‌الاین طاوسي, 
رکن‌الدین امام‌زاده. عمیدی را آثاری است از 
جمله: الارشاد, اللفائس. عمیدی در سال 
۵«.ق.در ب خارا درگ ذشته است. (از 
وفیات‌الاعیان چ یروت ج ۴ صص ۲۵۷ - 





۲۰۴۳۱  .دمحم‎ 


۵۸ 
مجمد. [م حم ] ((ع) این محمد بلممی 
الوزیر. رجوع به بلعمی... شود. 
محمك. e1‏ عْ] (اخ) ابن محمدین جهیر. 
رجوع به ابن‌جهیر فخرالدوله محمدبن... و 
تجارب‌اللف ص ۲۵۲ و ۲۵۶ و ۲۸۳ و 
دستورالوزراء ص ۸۴ و وفیات‌الاعیان ج ۵ 
صص ۱۳۷ - ۱۳۴ شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ابن محمدین خضر 
زبیری مقدسی, رجوع به ابن‌هشام محمد... 
شود. 
مجمد. (محَْ ] (خ) ابن محمدین شحته, 
رجوع به ابن‌شحنه ابوالولید... شود. 
مجمد. (م حَْْ] ((خ) ابسن مسحمدین داود 
صنهاجی. رجوع به ابن آجروم شود. 
محمد. (م حْع] ((خ) ابن سحمدین عیاد 
بغدادی, مکنی به ابوعبدالله نحوی و عالم در 
قراء‌ات و علوم عربیت از شا گردان‌سیرافی. او 
راست: کتاب الوقف و الابتداء. وی در سال 
۴ «.ق.وفات یافت. (از معجم الادباء ج ۷ 
ص ۰. 
محمد. (م م۶ ] (إخ) ابن محمدین عبدالك: 
رجوع به این‌ناظم پدرالاین محمد... و نامة 
دانشوران ج۱ ص ۱۱۹ شود. 
محمد مغ 1۶ (غ) ابن محمدين عمر 
اخسیکتی. رجوع به اخیکتی محمد... شود. 
محمد. [م حم م] اإخ) ابن محمدین محمدین 
سعدبن عبداله بروی ' شافمی فقه, مکنی به 
آبومنصور. از ائم فقهاء شافعی در فقه و علم 
کلام و وعظ بود. فقه را از محمدبن یحیی 
آمسوخت. در خلاف راه تازه‌ای دارد. او 
راست: کتاب «الستترح فی‌المصطلح» در 
جدل. بروی در سال ۵۷۶ هھ .ق.به بغداد امد و 
مورد استقبال خاص و عام گردید و در مدرسة 
بهائیه نزدیک نظام پقداد روزانه چند نوبت 
په تدریس می‌نشست و در مسجد جامع قصر 
خلیفه حلقة مناظره داشت و در مدرسه نظامید 
بوعظ می‌نشست و در آن هنگام مدرس 
نظامیه ابونصر احمدین عبداثه شاشی بود. 
تولد او سال ۵۵۱۷ .ق.به طوس بود و در سال 
۷«.ق. به بغداد درگذشت و المستضی 
بأمراله در مسجد قصر بر وی نماز گزارد و در 
جوار ابواسحاق شیرازی در باب ابرز دفن 
گردید. (از وفیات الاعیان ج روت ج ۴ 
صص ۲۲۵ - ۲۲۶). 
مجمد. م ] (إخ) ابن مسحمدین 
مواهب‌بن محمد مکتی به ابوالعز معروف به 


۱-ابن‌خلکان در نبت «بروی» تردید کرده 
است و می‌گوید احتمالا از قراء طوس باشد. 
ذیل ابومنصور درلغت‌نامه «بردی» آمده است 
اماشاید بر صواب نباشد. 











۲ محمد. 


این الخراسانی متولد به سال ۴۹۴ "و متوفی به 
سال ۵۷۶ د.ق.نحوی. عروضی: شاعر و 
کاتب است و شعر بار از او مانده است. و 
تألیفاتی در عروض و ادب دارد. (از معجم 
الادباء ج ۷ص ۱۰۱ 
محمد. م عم م] ((خ) ابن محمدین نعمان 
معروف به شيخ مفید. رجوع به شيخ مفید 
شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) ابن محمدین يزيد 
ملقب به ابن‌ماجه. رجوع به ابن‌ماجه 
ابوعبدالله... و روضات الجنات ص ۶۹۸ شود. 
محمد. [م حم م] (اخ) ابن محمدبن یوسف 
میدانی. رجوع به میدانی و الاعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۹۸۱ شود. 
مجمد. (م حم م] (إخ) ابن محمد ادریسی 
مکنی به ابوعبدالله و ملقب به شریف ادریسی. 
رجوع به ادریی ابوعبدالله شود. 
محمد. مح م] (إِخ) ابن محمد ادریسی 
صقلی. رجوع به ادریسی ابوعبدالله محمد... 
شود. 
محمك. مح م] ((ع) ابن محمد بروی 
طوسی. رجوع به محمدین محمدین سعدین 
عبداله بروی شافعی, و رجوع به ابومنصور 
بروی طوسی شود. 
محمد. a)‏ خ) ابن محمد جزری 
ملقب به سیخ شمی‌الدین. رجوع به 
ابن‌جزری شود. 
مجمد. (مم) (اخ) ابن محمد 
صقی‌الدین‌بن نفیس‌الدین حامد. رجوع به 
عمادالدین کاتب شود. 
مجمد. a)‏ ۳ (اخ) ابن محمد مرادی 
بخارائی, مکنی یه ابوالحسن يا ابوالحین, 
ثمالیی در یتیمةالدهر گوید: ابوالحسن 
محمدین محمد مرادی شاعری بخارائی بود و 
او را شعر بسیار است مدون و از اخبار مشهور 
او آن است که امیر سمید نصربن احمد روزی 
به چوگان‌بازی سوار شد باران آمد و زمین را 
نمنا ک‌کرد چون به خانه رفت مرادی نزد وی 
شد وگفت: 

اشهد ان الامیر نصرا 

يخدمه الفیث و السحاب 

رش تراب‌الطریق کی لا 

بوذی ی‌المرکب اتراب 

لا زال یبقی له ثلاث 

العز و الملک و الشباب. 

مرادی بجز شعر تازی شعر پارسی نیز سروده 
است که در کتاب معیارالاشعار از وی نقل 
شده است و در بمةالدهر ثعالبی نیز چند 
قطعه از او آمده است. نظامی عروضی در 
چهارمقاله در مقالت دوم که اسامی شعرای 
سلف را می ‌شمرد مرادی را از شعرای 
سامانیان به شمار می‌آورد و رودکی او را در 





قصیده‌ای مره گفته است: 

مرد مرادی ته همانا که مرد 

مرگ چنان خواجه ته کاری است خرد. 
رجوع به احوال و اشعار رودکی ج۲ 
صص ۵۱۲ - ۵۱۴و ج ۳ صص ۸۰۸ - ۱۳۰۷ 
شود. 

محمد. ام حم ] (اخ) ابن محمد. مکنی به 
ابویعلی معروف به ابن‌هبارية. و رجوع به 
ابن‌هبارية شود. 

مجمد. [م مع] (اخ) ابن محمود.. او 
راست کنزالحکمة و الشجر:الالهية. (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
شهرزوری شمس‌الدین محمدبن محمود شود. 


و 


مجمد. [م حم م] (اخ) ابسن محمودین 
سبکتکین» مکنی به ابواحمد (از ریع‌الاول تا 
شوال ۲۲۱ ه.ق.).سلطان محمود در مرض 
9 هزپسر خویش محمد را که در این تاریخ 
والی جوزجانان و بلخ بود به جانشینی معین 
کردو پر دیگر مسعود را که سابقاً ولیعهد 
کرده بود به علت رنجشی که از او داشت از 






این حق محروم نمود. محمد پس از فوت پدر 
از بلخ به غزنه آمد و با لقب جلال‌الدوله بر 
جای پدر نشست. محمد مردی ضیف النفیس 
و عشرت‌دوست و نصبت به امور ملکی 
بی‌اعتنا بود بهمین جهت جمعی از سران 
سپاهی و کایر دولت پنهانی با مسعود که در 
اين تاریخ در ری بود ساختند و او را به 
سلطنت و گرفتن مقام پدر خواندند و مسعود 
به دعوت ایشان از ری به نیشابور امد و در 
آنجا جمعی از خواص محمودی و امرای 
لشکری به معود پیوستند و او را به سلطتت 
تبریک گفتند. و در همین تاریخ از جانب قادر 
خليفة عباسی نیز فرمان رسمی به نام مسعود 


.یس و مسعود با قوت قلب تمام په جانب 
| آغزنین رهسپار شد. محمد حاجب بزرگ 
علی‌بن ارسلان راکه از منسوبین نزدیک 





سلطان محمود بود با عم خود یوسفین 
سبکتکین به سرداری لشکر اختیار نمود اما 
آنان دانستند که مقاومت با مسعود مشعر شمر 
نخواهد بود به همین جهت امیرمحمد را در 
۳ شوال ۴۲۱ «.ق.گرفتند و به قلعة کوهتیز 
بازداشتند و چون امیر مسعود به هرات رسید 
و عزم بلخ کرد تا زمستان آنجا بماند دستور 
داد امیر محمد را به حبس قَلعةٌ مندیش بردند, 
در آن حال یکی از ندیمان امیر محمد که شعر 
و ترانة خوش گفتی بر بدیهه این دو بیت 
بگفت: 

ای شاه چه بود اینکه ترا پیش آمد 
ا 

از محنتها محنت 
ری 


بیش آمد 


ظاهراً ایر محمد را بعدها از حبی قلع 





محمد. 


مندیش به قلعهُ «نغر» در هند برده‌اند زیرا در 
غره صفر ۴۳۲ ه .ق.امیر ایزدیار فرزند امیر 
معود از نفر باز می‌آید و همان شب امیر 
محمد را محرمانه به قلعت غزنین می‌آورند و 
چهار پسرش احمد و عبدالرحمان و عمر و 
عشمان را نیز و امیر حرس بر او موکل می‌شود 
و سپس از چهار پر او بیعت ایمان می‌گیرند 
که‌ناراستی نکنند و خلعت می‌پوشانند و در 
این حال امیر مسعود با خزانه و حرم عازم هند 
می‌شود و پرادر را پا خود می‌برد (احتمالاً امیر 
محمد در این هنگام کور بوده است) غلامان 
در کنار شط سند به طمع جواهراتی که مسعود 
همراه داشته به غارت خزائن می‌پردازند و او 
را می‌کشند و محمد را با تهدید بار دیگر به 
امارت می‌نشانند و چهار ماه (از رنیع الاخر تا 
شعان) امارت می‌کند و آنگاه به دست 
برادرزادۀ خود مودود کشته مسی‌شود. وزارت 
محمد را در هقت ماه امارتش خواجه ابوسهل 
احمدین حن حمدوی داشت که از بزرگان 
منشیان و فضلا و ادب‌پروران زمان خود بود. 
رجوع به تاریخ مفصل عباس اقبال چ 
دبسیرسیاقی ص۲۶۸ و تاریخ بسیهقی و 
لباب‌الالباب عوفی ج۲ صص ۲۵ - ۲۷ شود. 
محمد. (م حم م] (ٍخ) ابن مراغی... رجوع 
به ابن‌مراغی ابوالفتح محمدین جعفر... و 
الاعسلام زرکلی ج ۳ ص۸۷۸ و ایولفتح 
محمدین... شود. 
محمد. مالغ ابن مردینش... رجوع 
به آبن‌مردینش محمدين احمد... و الاعلام 
زرکلی ج ۲ص ٩‏ شود. 
محمد. (م حم م] (إخ) ابن مرزوق... رجوع 
به ابوعبداله‌بن مرزوق شمس‌الدین احمد و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص۸۵۴شود. 
محمد. (م حم ] (اخ) ابن مستنیر, رجوع به 
قطرب محمدبن مستنیر نحوی لفوی و ابوعلی 
محمدین... و وفیات‌الاعیان جروت چ ۴ 
صص ۳۱۳-۳۱۲ شود. 
محمد. امح 1 الغ ابسن ملين © 
عبیدالهبن عبداله‌ین شهاب... مکنی به ابوبکر. 
از فتها و محدثان و اعلام تابعین مدینه است. 
ده تن از صحابه را بدید. جماعتی از انمه از او 
روایت کنند. که از آنجمله مالک‌بن انس و 
سفیان‌بن عله و سفیان شوری, عمربن 
عبدالعزیز دربارۂ او بنوشت بر شما باد به 
ابی‌شهاب که مردی را داناتر به بسنت از وی 
نخواهید یافت. وی در رمضان سال ۱۲۴ با 
۳ یبا ۱۲۵ ه.ق.به سن هفتادودوسالگی 
درگذشت. و گفه‌اند مولد وی سال پنجاه و 
یک بود. (وفیات الاعیان چ تهران ص ۲۴ ج ۲ 
وچ یروت ج ۴ ص ۱۷۷ 
محمف. محم 1 لخ( ابن مسلم‌بن قتیبه. 
رجوع به آبن‌قتبه شود. 


ِ 





محمد. 


محمف. مح م] (إخ) ابن مسلمقین خالذبن" 
مجدعة... انصاری اوسی حارئی» مکنی به 
ابوعبدالرحمن یا ابوعبداله. او در تمام جنگها 
و مواقع در رکاب پیامبر بود مگر در واقعةً 
تبوک. در زمان عمر اگر کی از عاملی 
شکایت میکرد حال او را از محمد میپرسید 
پس از قتل عشمان خانه‌نشین شد و شمشیری 
از چوپ برای خود ب‌اخت تا وارد فته 
نشود. محمد در سال ۴۶ با ۴۸ د.ق,.در 
۷۷سالگی در شهر مدینه درگذشت. (از 
اسدالقابة ج ۴ ص۳۳۱). 

مجمد. 1٣ح‏ (خ ابن مظفربن محتاج 
چفانی از امیران آل‌محتاج. کنیت او ابسویکر 
است. امیرنصرین احمد سامانی به سال ۲۲۱ 
د.ق,سپاشالاری عا کر خراسان و هم 
حکمرانی آن تاحیت به وی مفوض داشت و تا 
آخر عمر آن منصب داشت و در پایان عمر به 
اعلت بیماری طویل شفل او رابه پر وی 


ابوعلی احمد دادند. وفات محمد در چفائیان , 


به سال ۲۲۹ ه.ق.بود. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به ال‌محتاج شود. 

محمد. (م حم 2] ((خ) ابن معلم. رجوع به 
ابن‌معلم ابوالغنائم محمدین علی‌ین فارس... و 
نیز رجوع به وفیات‌الاعیان ج۵ صص ۵ - ٩‏ 
شود. 

محمد. [مْحْ ] (اخ) ابن معن... رجوع به 
ابویحیی محمدین معن‌ین محمدین... و وفیات 
الاعیان ج ۵ صص ۳۹ - ۴۵ شود. 

محمد. [م حَغْع] (إخ) ابن مقضل... رجوع به 
ابوالطیب ضبی محمدین مقضل‌بن سلمة... و 
وفیات الاعیان ج ۶ ص ۲۰۵ شود. 

محمد. (م َْع] ((خ) ابن مقله... رجوع به 
ابن مقلة ابوعلی... و نیز رجوع به 
وفیات‌الاعیان ج ۵ صص ۱۱۳ - ۱۱۸ شود. 
محمد. [م حم م] ((خ) ابن مکی... رجوع به 
شمس‌الدین محمدبن مکی‌بن حامد شود. 
محمد. [م حم ] (ٍخ) ابن ملکشامین الب 
ارسلان ملقب به غیاث‌الدین و مکتی به 
شجاع. چون ملکشاه مرد سه فرزند او محمد 
و برکیارق و سنجر ملک او را تقسیم کردند با 
بودن برکیارق محمد و ستجر را اهمیتی بود 
برکیارق سلطان بود و آن دو چون پیروان 
وی, میان محمد و برکیارق اختلاف افتاد و 
محمد و سنجر یه بغداد شدند و امام المستظهر 
بائّه آنان را خلعت داد. و محمد را خلعت‌های 
هفتگانه که به سلاطین دهند بدادند و طوق و 
تاج و سوارین بپوشاندند و خلیفه او را به 
دست خویش لوا بست و دو شمثیر بر وی 
حمایل ساخت و او را پنج اسب با زین 
ببخشيد و به سنجر برادر او نیز خلعتی شایسته 
پوشاندند و در جامم بغداد خطبۀ ساطنت به 
نام محمد خواندند و خطۀ برکیارق ترک 








گفتند. محمدین عبدالملک همدانی در تاریخ 
خویش گوید: این واقعه به سال ۴۹۵ ه.ق. 
بود. صاحب تاریخ سلجوقی گوید: در هفدهم 
ذوالحجه سال ۴۹۲ ه.ق.در بغداد خطبه به نام 
سلطان محمد خواندند و دیگران نیز با این 
مورخ در این داستان موافقت کرده‌اند. آنگاه 
همدانی گوید؛: اتفاق عجیب اینکه خطیب 
جامع قصر در بغداد خطبه خواند و چون به نام 
سلطان برکیاروق رسید زبان وی به خطا به نام 
سلطان محمد بگردید و او را دعا گفت. 
اصحاب برکیاروق سرزنش بکردند و خطیب 
بدین گناه از کار بازشد و پسر وی را این 
رتبت بدادند آنگاه چند روز از این واقعه 
برنگذشت که خطبه به نام سلطان محمد 
خوانده شد. سلطان محمد برازنده‌ترین 
پادشاهان سلجوقی بود. آثاری بسندیده و 
روشی نوچ مداتی شامل داشت. وی روز 
پنجشنبه ۲۴ ذوالحجه سال ۵۱۱د.ق.در 
اصسسفهان به سنن سسی‌وهفت 
سالوچهارما‌وخش روز درگذشت و در 
مدرسة عظیمه مدفون گشت و آن مدرسه 
وقف طائفه حنفی بود. (از وفیات‌الاعیان ج۲ 
صص ۱۵۶ - ۱۵۸). و رجوع به تاريخ 
عمومی عباس اقبال آشتیاتی شود. 
محمن. e1‏ م] (اخ) ابن منذر. رجوع به 
این‌منذر محمدین ابراهیم یشایوری شود. 
مجمد. مج م) ((خ) ابن منصور, رجوع به 
ابسونصر کندری و عمیدالملک محمدین 
منصورین محمد کندری و وفیات الاعیان ج۵ 
صص‌۱۳۸ - ۱۴۳ شود. 
مجمد. [م م] (إخ) این موسی‌بن شا کر, 
مکنی به ابوعبداله. رجوع به بنوموسی شود. 
محمد. [مْ حم ] ((خ) ابن موفق... رجوع به 
ابوالب کات جم‌الدین خبوشانی مسحمدبن 
الموفق.: و وفیات الاعیان ج۴ ص۲۳۹ و 


۰نشود. 
محمد. ITA‏ ابن میکال... رجوع به 
طفرل‌بیک محمدین میکال‌بن سلجوق و 


ابوطالب محمدبن ميكال و وفيات الاعيان 
ج۵ صص ۶۳ - ۶۸ چ بیروت شود. 

محمد. [م حم ) (اخ) ابن ناصرین محمد 
مکنی به ابو الفضل بغدادی و معروف به سلامی 
ح‌افظ ادیب. ادب را از خطیب تسبریزی 
ابوزکریا فرا گرفت و دارای خطی بیار یکو 
بود. بیاری از ائمه از او روایت کرده‌اند و از 
جمله آنان ابوالفرج‌بن الجوزی است و 
سمعانی نام او را در کابهای خود اورده است. 
ولادت او در سال ۴۶۷ ه.ق. و وفاتش به 
سال ۵۵۰ ه.ق.بوده است. وی در 
پاب‌الحرب در زیر سدره در چوار ابومنصور 
ابن الانباری واعظ دفن گردید. (از وفیات 
الاعیان چ یروت ج ۴ ص ۲۹۳). و رجوع به 








محمد. ۲۰۴۳۳ 


ابوالفضل محمدین ناصر سلامی شود. 
محمد. a‏ ] (اخ) ابن نجار... رجوع به 
ابن‌نجار ابوالضین محمدین جعفر و اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۸۷۸ شود. 

محمد. [محم) ((خ) بسن نصرالدین‌ین 
نصر... بن عنین. رجوع به ابن‌عنین شود. 
محمدك. a2‏ ۳ غ( این نعمان رجوع به 
شیخ مفید محمدبن نعمان شود. 

محمد. [م حم م (اخ) ابن نقطه... رجوع به 
ابن‌نقطه ابوبکر محمدبن عبدالغنی و نیز رجوع 
به وفیات الاعیان ج۴ صص ۳۹۲ - ۳۹۳ 
شود. 

محمد. (ع] (لغ) ابن قیب... رجوع به 
ابن‌نقیب جمال‌الدین ابوعبداله محمد و 
الاعلام زرکلی ج۲ ص ٩۰۲‏ شود. 

محمد. (م حم ] ((خ) ابن واصل... رجوع به 
ین‌واصل محمدین‌سالم و الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۸٩۸‏ شود. 

مجمد. مج ع] ((خ) ابسن وراق... از 
فرزندان مصعب‌بن الزییر از قببل عبدالمزی 
است. (از صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۵۷). 
محمد. [مْ حم م] (اخ) ابن ورقاء. رجوع یه 
ابن‌ورقاء اودنی ابوبکر محمدین عبدالّاین 
محمد... و وفیات الاعیان چ پیروت ج۴ 
ص۲۰۹ شود. 

محمد. [ مح ] (اخ) ابن ولید... رجوع به 
ابن‌زندقة ابوبکر محمدبن ولید... و وقیات 
الاعیان چ بیروت ج۴ صص ۲۶۲ - ۲۶۵ 
شود. 

مجحمد. efi‏ مْ] ([خ) ابن هارون. رجوع به 
امین محمدین هارون‌الرشید شود. 

محمد. a‏ ۳ (اخ) أبن هارون وراق. 
رجوع یه ابوعیی محمدبن هارون شود. 
محمف. [م حم م] (إخ) ابن هانی‌بن محمد... 
ازدی اندلی. رجوع به ابن‌هانی ابوالقاسم (یا 
بوالحسن) ... و وفیات الاعیان چ بیروت ج۴ 
صص ۴۲۱ - ۴۲۴ شود. 

مجمد. 1م حم م] (اخ) ابن هبارية. رجوع به 
ابن‌هباریه شریف. ابویعلی محمدین محمدین 
صالح هاشمی عباسی. و رجوع به ابویملی و 
شريف ابسوعلی و وفیات الاعیان ج۴ 
صص ۴۵۳ - ۴۵۷ شود , 

محمد. (م حم ] ((خ) ابن هذیل. رجوع به 
ابوالهذیل محمدین هذیل معروف به علاف و 
رفیات الاعیان ج ۴ صص ۲۶۵ - ۲۶۷ شود. 
محمد. (م ع2] (اخ) ابن هشابن عوف 
تمیمی شیبانی سعدی لفوی. رجوع به 
آپن‌هشام اپومحلم محمد... شود. 

محمد. [م حم ] (اخ) این همامالدين 
سیواسی, رجوع به ابن‌همام کمال‌الدین... 
شود. 

محمد. مغ ] (إخ) ابن هندوشاهین ستجر 








۴ محمد. 


عبداله صاحبی نخجوانی. منشی پسر 
هندوشاه مؤلف تجارب‌السلف. او راست 
دستورالکاتب فی تین المراتب که در عهد 
سلطان اریس بهادرخان (۷۵۷- ۷۷۶ھ .ق.) 
تألیف کرده و کتابی در لفت دارد به نام 
صحاح‌الفرس که در ۷۲۷ه.ق تألیف کرده 
است و در طهران به تصحیح دکتر طاعتی در 
عداد تشریات بنگاه ترجمه و نشر کتاب چاپ 
شده است و آن (به استکتاء فرهنگ قطران) 
سومین فرهنگ موجود فارسی است یعنی 
پس از لغت‌نامة اسدی (تالیف بعد از ۴۵۸ 
ه.ق.)و فرهنگ قواس (تألیف بعد از ۶۹۰ 
ه.ق.)و حدود ۲۳۰۰ لفت دارد. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا و یادداشت لفت‌نامه). 
محمد. م عم م] (اغ) ابن هیشم... رجوع به 
ایسن‌هیشم ابوعلی" و الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۸۴ شود. 
مجمد. مح 1۶ (إخ) ابن بحیی‌ین ابان یکی 
: ستومنچم. حسن‌الادب» حن ‌البلاغه. 
صیح‌اللسان. صاحب کتب مدونه و اخبار 
است و معرفتی تمام به غناء و نجوم داشت و 
ک -بی داشته است از جمله کتاب 
اخبارالشعراء. (ازالفهرست ابن‌النديم), 
محمد. مغ ] (إخ) ابن بحیی ابی‌لسفل. 
رجوع به ابی‌الیفل شود. 
محمد. [م حغْ] (اخ) این بحی‌ین عمر. 
رجوع به قرافی محمدبن یحیی شود. 
مجمد. [م حم م] ([خ) ابن یحبی‌ین محمدین 
شفیع قزوینی. او قاموس فیروزآبادی را به 
سال ۱۱۱۷ ه.ق.به امر شاه سلطان حسین 
صفوی به فارسی ترجمه کرده است. 
محمد. (م جع ] ((خ) ابن یحی‌ین منده: 
مکنی به ابوعبدالله عبدی حافظ لقة مشهور 
مؤلف کتاب «تاریخ اصفهان » از خاندان 2 
این‌منده که شخصیتهای بزرگ علمي از آن -. 
برخاسته‌اند. مادرش برة دختر محمد از 
عبدیالیل بوده و لذا عبدی به خالوهای 
خویش منسوب گردید. عبدی در سال ۳۰۱ 
د.ق. درگذشت. (از وفیات‌الاعیان چ بیروت 
ج۴ ص1۸۹). و رجموع به بسنی‌مندة و 
ابوعبداله محمدین یحیی... شود. 
محمد. م حم ] (لخ) ابن بحیی‌بن هشام 
خزرجی انصاری. رجوع به ابن‌هشام محمد 
شود. : 
محمد. [م حم ع] ((خ) ابن یحیی... رجوع به 
ابونعد محمدین یحیی‌بن ابی‌متصور 
نیشابوری و وفیات الاعیان چ بیروت ج ۴ 
ص ۲۲۳ و ۲۲۴ شود. 
محمد. مغ ] (إخ) این یحیی... رجوع به 
ذهلی محمدین یحیی‌بن عبدالله... شود. 
محمد. [) حم م] ((خ) ابن یحیی... رجوع به 
صولی ابویکر محمدین یحی و رجوع به 


اپوپکر. محمدین یحی و وفیات‌الاعیان 3 
بیروت ج ۴ صص ۳۵۶ - ۳۶۱ شود. 

مجمد. [م حَمْم] (اخ) ابن یحیی, ملقب به 
مرتضی و مکنی به ابوالقاسم. یکی از انمه 
رسیه زیدیه در سعدای یمن است. (۲۹۸ - 
۱ ه.ق.) (یادداشت مرحوم دهخدا). 

محمد. ra)‏ 1 (اج) ابن یزدادبن سوید. 
رجوع به ابن‌یزداد شود 

محمد. a‏ م1 (اخ) ابن يزید. رجوع به 
مبرد محمدبن یزید و وفیات‌الاعیان چ بیروت 
ج۴ صص ۳۲۲-۳۱۳ شود. 

محمد. (م حع] ((خ) ابن یوسف‌بن عمرین 
علی‌بن منيرة کفر طابی. مکنی به ابوعبدال 
لحوی سا کن شیراز. او راست: بحرالسحو در 
رد اصول نحویین. نقدالشعر. غريب القران. 
وی در سال ۴۵۲ ده .ق. درگذشته است. (از 

تم الادباء ج ص ۱۴۴). 

مد [ حم ] ((خ) ابسن سوسفین 
محمدین قائد. ملقب به موفق‌الدین بحرانی 
شاعر مشهور, مکنی به ابوعبداله, اصل و 
منتا وی از اربل و مولد او بحرین است. در 
علم عربیت امامی مقدم و در انواع شعر مفنن 
واز داناترین مردم به عروض و قوافی و 
حاذق آنان به نقد شمر و شناساترین مردم در 





تشخیص شعر نیک از بد بود. وی شب 
یکشنبه سوم ربیع‌الاخر سال ۵۵ ه .ق. در 
اربل درگذشت و در جائب قبلی بست در 
مقیر؛ خانوادقی مدفون گشت. 
(وفیات‌الاعیان چ تهران ج۲ صص۱۲۸ - 
۳۹ 

محمف. م حم م] (اخ) ابن یوسف‌بن مطرین 
صالح‌بن بشر فربری, مکنی به ابوعبداله. 
راوی صحیح بخاری است. و برای استماع 

این کتاب نزد وی می‌آمدند. ولادت او در سال 
۱ھ .ق.و وفاتش به سال ۳۲۰ ه.ق.بوده 
است واو آخرین کسی بود که جامع صحیح را 
از بخاری روایت کرده است. (از وفیات 
الاعبان چ بیروت ج ۴ ص .)۲٩۰‏ 

مجمد. (م حم م] ((خ) ابن یوسفبن واقد. 
ززع بهایربانی کی مید شود 
محمد. (مْ حم م] (اخ) ابن یوسف ابوعمر. 
رجوع به ابوالحسین محمد... شود. 

مجمد. م حم ] (اخ) ابن یوسف عامری 
نیشابوری» مکنی به ابوالحسن عامری تلمیذ 
ابوزید احمدبن سهل بلخی (۲۳۴ - ۳۲۲ 
ه.ق.)و استاد ابسوعلی اجمدبن محمد 
مسکسویه متوفی به سال ۴۲۱ «ه.ق,و از 
مماصرین ابوحیان توحیدی است. دانش 
حکمت در خراسان آموخته و سپس درک 
خدمت ابن‌السید کرده و در صحبت ری به 
بغداد رفته (۳۶۴ <.ق.)و مدتی ساکن‌ری: 
بوده است. وفات وی به سال ۲۷۱ ه.ق. 








محمد. 


است. رجوع به ابوالحسن عامری و 
ممجم‌الادیاء و ملل و نحل شهرستانی و اخبار 
الحک‌ماء شهرزوری و مقابسات ابوحیان 
توحیدی شود. 

محمد. [م جع ] ((خ) ابوبکر خبازبلدی. 
رجوع به خبازبلای محمد شود. 

مخمد. م حم ] ((خ) ابوحرب... رجوع به 
ابوحرب بختیار محمد و تعلیقات دیوان 
منوچهری ج دبیرسیافی شود. 

مجمد. [مْ حم م] (اخ) ابوالعبر هاشمی, 
رجوع به ابوالعبر هاشمی شود. 

محمد. ٤‏ ۶)لإخ) واش رجوع به 
ابو هاشم محمد شریف مکه و الاعلام زرکلی 
ج۲ ص۸۷۸ شود. 

محمد. (م عم (غ) اخ يدبن طنج 


فرغانی اولین کس از آل‌اخشید در مصر. او به چ 


سال ۳۱۸ ه.ق.از طرف خلینه نامزد 
حکومت مصر شد و در ۸۳۲۳ .ق.بدانجا 
رفت و در ۳۲۷« .ق.لقب اخشیدی (عبوان 
رسمی امرای فرغانه) اختیار کرد و در ۳۲۳۰ 
ه.ق.سام و حرمین شریفین را نیز به 
مصرفات خویش ملحق ساخت و در سند 
۴ د.ق. درگذشت. و رجوع به آل‌اخشید 
شود. 

مجمف. م حم م] (إخ) افضل‌الدین. رجوع به 
افضل‌الدین (خواجه...) محمد شود. 
محمد. زم حَمْ] (اخ) افندی. رجوع به 
بیومی محمد افتدی و الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۸۷۳۴ شود. 

محمد. ra)‏ م] (إخ) العيدبن عبدالعزیز, 
مکی به اپوزیان (محمد ثالت). هجدهمین از 
امرای بنی‌مرین مرا کش(۷۷۴- ۷۷۶ <.ق.). 
(معجم الانساب و الاسرات زامباور ص ۱۲۲) 
محمد. [م م۶ ] (اخ) المرتضی... رجوع به 
ابوالقاسم محمدالمر تضی شود. 

مجمد. رم حم م] (إخ) المزیدین ابی‌القاسم. ر 
دومین از ام صنعا (۱۰۲۹ - بر ۶ 
(مسعجم الانساب و الاسرات زاسبا و 
ص ۱۸۱). 

محمد. محم م] (اخ) المسهدی. اولین از 
امرای حمودی چزیرةالخضراء (۴۳۱ - ۴۴۰ 
د.ق.ا. 

محمد. rad‏ ] (إخ) المهدی‌بن احمدبن 
الحن. ششمین از امه صنما (۱۰۹۷- 
۸ ه.ق.), (معجم الانساب و الاسرات 
زاباور ص ۱۸۹). 

محمد. رم حم م] (اخ) الناصر چهارمین از 
مس وحدین (۵۹۵ - ۶۱۱ د.ق). 


۱-نام وی در لفت‌نامه ذیل ابن‌هیتم حن 
آمده است. اما در الاعلام زرکلی محمدین 
حن ذ کر شده. 








محمد. 


(معجم‌الانساب و الاسرات زامباور ص13 
محمد. (م عم ] (اخ) الناصر. تاصرالدینین 
قایتبای, بیستمین از ممالیک برجی ٩۰۱(‏ - 
۴ ه.ق.).(مسعجم الانساب و الاسرات 
زاباور ص ۱۶۴. 
محمد. [م حم م] (اخ) الاصر. هشتمین از 
ائمهٌ صنما (۱۱۲۶ - ۱۱۲۸ «.ق.), زامباور 
در معجم الالقاب و الاسرات (ص۱۸۹) نام 
لناصر محمدین الحسین رادر فترت حکومت 
ششمین و هفتمین از ائمهٌ صنعا اورده است. 
مجمد. (م حم ](() الواشق. مکنی به 
ابوزیان (محمدالرابعین ابی‌الفضل) بیست و 
سومین از امرای بنی‌مرین مرا کش (۷۸۸ - 
ه.ق.)(مسعجم الانساب و الاسرات 
زامباور ص ۱۲۲). 
محمد. مغ ] (زخ) لهادی بن اسماعیل 
پنجمین از امه صنما (۱۰۹۲- ۱۰۹۷ ه.ق,). 
(معجم الانساب و الاسسرات زامباور 
ص ۱۸۹ 
مجمد. زم َم 2] ((خ) الهادی المجيدين 
عسلی‌ین الحسین(؟) نهمین از ام صتما 
(۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ ه.ق.), (معجم الاتساب و 
الاسرات زامباور ص ۱۸۹ 
محمد. مغ (اخ) امام محمد باقر(ع)... 
رجوع به امام محمد باقر و باقر (امام محمد...) 
شود. 
مجمد. (م سم م] (اخ) اولجایتو... خدابنده 
(سلطان ...) پادشاه مفولی. رجوع به خدابنده 
و رجوع به اولجایو, سلطان محمد... شود. 
محمد. مغ ] (إخ) بسسدرالایین 
سبطالماردینی» ریاضی‌دان مشهور. وی در 
حدود سال ۸۲۶ ه.ق. مستولد شده است و 
دارای مولفاتی چند در هندسة عالی و جیوب 
قوسها و قطم و مقنطرات ارتفاع می‌باشد که 
در کتابخانة خدیویة مصر موجود است و نیز 
کتاب تحفةالالباب فی عام‌الحساب در کتاب 
متفکرین انلام تألیف « گارادود». وفاتش 
۰ ه.ق.ضبط شده است. (از گاهنامد): 
محمد. )بر رجوع به رم 
خامس و الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۷۲ شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) بیرونی. رجوع به 
اپوریحان بیرونی شود. 


محمد. جع لإخ) جلالالدين اکیر.." 


رجوع به جلال‌الدین محمدا کبر پادشاه شود. 

محمد. مغ ]] (إخ) جلال‌الدین... رجوع 
به جلال‌الدین محمد آ گهی‌شود. 

محمد. (حْ] (إخ) جمالالاين 


عبدالرزاق اصفهانی. رجزع به جمال‌الدیین | 


محدد... شود. 

محمف. م حم م) ((خ) جنیدی. رجوع به 
جنیدی ابوعبدائه... شود. 

محمد. [م حم م1 ((خ) (حاج آقا...) شیزازی 








معروف به منور علیشاه مرجم و مقتدای 
دراویش نعست‌اللهی و عم میرزا کوچک 
رحمت علیشاه و جانشین وی بود. در سال 
۴ ود« .ق. متولد شده و در سال ۱۳۰۱ 
ه.ق.درگذشته است. 
محمد. مخ ۳ (خ) حاج سید محمد امام 
جمعه تهران پسر حاج سید زین‌العابدین امام 
جسمعه و سوه دشتری دوستملی‌خان 
میرالم مالک (نتظام‌الدوله) بوده است. 
تحصیلاتش را در نسجف انجام داده و از 
شا گردان آخوند ملامحمدکاظم خراسانی بوده 
و در اواخر سال ۱۳۲۶ ه.ق.به تهران آمده و 
نسبت به مشروطه‌خواهان ساعدت کرده و 
پس از فتح تهران به جای برادرش حاج میرزا 
ابوالقاسم امام جمعه که از زمرة مستبدین بود 
انتخاب گر دیده است. 
محمد تج | 6 ] ((غ) حاج‌محمد آقای 
نخجوان ی تفززند حاج علی عباس نخجوانی. 
از فضلا و مطلعین آذربایجان بود. در سال 
۷ ده .ق. در تبریز متولد شد. با وجود 





اشتغال به تجارت علاقهٌ خاصی به جمع آوری 
کتب بخصوص کتب خطی داشت. به مرور 
کتابخانة بزرگی قراهم آورد و در سال ۱۳۳۵ 
خورشیدی تمام ان را که در حدود ۳۷۰۰ 
مجلد بود به کابخانة ملی تبریز وا گذارکرد. از 
تألیفات او یکی فهرست کتب خطی کتابخانة 
تربیت و دیگری تصحیح و چاپ دیوان حکیم 
قطران تبریزی است. وفاتش در ۱۵ مرداد 
۱ ه.ش.اتفاق افتاد. 
مجمد. [م حم ] (إخ) حاج محمدمیرزا 
چای‌کار پسر محمدحسن میرزا. رجسوع به 
کاشف السلطنه و رجال بامداد ج ۳ ص۲۷۵ 
شود. 
محمد. جع ] (اخ) حسنی. رجوع به 
قطب‌الدین شیرازی شود. 
محمد. ٤ح‏ ] (یغ) خسویشی خلیل.. 
رجوع به خویشی خلیل رومی شود. 
محمد. (م حم] (لٍخ) رستمی... رجوع به 
رستمی محمد شود. 
محمد. ام ]لغ رضی. رجوع به 
رضی (سید) شود. 
مجهد. [مْ حم م] (اخ) (سید..) فرزند 
آمام‌علی التقی امام دهم و برادر بزرگ امام 
حن عکری امام یازدهم شیمیان. مزار او 
نزدیک شهر بلد در چند فرسخی سامراء و 
زیارتگاهی است مضهور. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
محمد. [م حم ] (اخ) (سید...) معروف به 
مجاهد متولد ۱۱۸۰ ه.ق.پسر سیدعلی 
طباطبائی سجتهد اصفهانی (متوفی ۱۲۳۱ 
ه.ق).سید محمد هم به‌واسطة شهرت پدر و 
هم به علت وجهة علمی صاحب جلال و تفوذ 











۲۰۴۳۵  .دمحم‎ 


خاصی در مان مردم بود. از سوانح زمان 
حیات وی گرفتاری به دت عمال انگلیسی 
و اعلان جهاد او عله قشون روس است. 
جنگی که به شکت سپاه ايران و کشته شدن 
بسیاری از نفوس ایرانی و سرانجام انعقاد 
عهدنامة ترکمانچای شد. وی ہس از بازگشت 
از جنگ درگذشت و جنازه‌اش را به کربلا 
بردئد. 

مجمد. [م حم ] ((خ) صدرالدین. رجوع به 
صدرالدین محمدین قاضی قطب‌الدین... شود. 
محهد. م حم م] (اخ) صدرالدین... رجوع 
به صدرالدین محمدالصینی دشتکی شود. 
محمد. ۱٣ح‏ ع] ((خ) صدرالاین. رجوع به 
صدرالدین محمدین عبدالطیف شود. 
مجمد. [م حم م] (اخ) صدرالدین. رجوع به 
صدرالدین محمدیاقر رضوی قمی شود. 
مجمد. [م حم ] ((خ) صدرالدین. رجوع به 
صدرالاین محمدین فخرالملک... شود. 
مجمدف. [م حم م] (اخ) صدرالدین شیرازی. 
رجوع به صدرا (ملا...) شود. 

محمد. زمحَْع] (اخ) صدرالدین (مولان... 
رجوع به صدرالدین محمد شود. 

محمد. 1م حم م] ((خ) عبداله... رجوع به 
آپومحفد عبداله‌بن احمد معروف به ابن‌بطار 
شود. 

محمد. [م حم ] (إخ) غزالى. رجوع به 
غزالی و نیز رجو ع به ابوحامد غزالی شود. 
محمد. [ ٢‏ حم ] (إخ) غفاری, ملقب بەر 


کمال‌الملک؛ فرزند مرزاہزرگ کاشانی. از " 


استادان بزرگ فن نقاشی در ایران. وی در 
اوایل سلطنت ناصرالدین شاه در سال ۱۲۶۸ 
ه.ق.در کاشان متولد شد. در سن ۳سالگی 
از کاشان به تهران آمد و وارد دارالفنون گردید 
در دیداری که ناصرالدیسن شاه از دارالفنون 
کردبا دیدن تابلوی علیقلی میرزا 


اعتضاداللطته وزير علوم از نقاش آن تابلو . 


پرسید, میرزامحمد کاشی ( کمال‌الملک) را 
معرفی کردند» شاه نبت به او ابراز تفقد کرد و 
مقرری برایش معین کرد. پس از چند روز 
جزء پیثخدمتان و نقاثباشی‌های دربار 
درآمد. از کارهای مهم وی تابلوی (تالار 
آینه) است که مدت پنج سال در آن صرف 
وقت شده است. در سال ۱۳۱۰ .ق.از طرف 
ناصرالدین شاه ملقب به کمال‌الملک گردید. 
چون عازم اروپا بود شروع به خواندن زبان 
فرانه کرد و در زمان مظفرالدین ضاء (سال 
۴ عازم اروپا شد. دیری در ایتالیا و 
فرانه مخصوصاً موز لوور به بررسی آثار 
نقاشی جهان پرداخت تا آنکه مظفرالدین شاه 
در پاریس او را در موزۀ لور دید و ام ر کرد به 
ایران برگردد. کمال‌ال لک به اران آمد و 


مدرب صنعتی تهران را تأسیس کرد سپس به 


YHA 





۶ محمد. 


مشهد رقت و در تیشابور به علتسانحه‌ای از 
یک چشم نابینا شد و به تهران برگشت و به 
مداوای چشم دیگر خود پرداخت. پس از 
بهبود در نابور در حین‌آباد ملک شخصی 
خود اقامت کرد در مرداد ۱۳۱۹ خورشیدی 
در حدود ۹۵سالگی جهان را بدرود گفت و در 
جوار شیخ فریدالدین عطار به خاک سپرده 
شد. و رجوع به کمال‌الملک شود. 
محمد. a)‏ م] (إخ) فاتح . سلطان 
محمدخان ثانی ملقب به فاتح. از سلاطین 
عشمانی است. وی در ۸۵۵یا ۸۵۴ د.ق. / 
۱۳۵۳ م. قسططیه را مخر کرده است. 
رجوع به العثمان و عثمانی شود. 
محمد. رم م۶ (إخ) فسخری اصفهانی 
ملقب به تمس‌الدین و مشهور به شمس 
فخری. از شعرای دربار شیخ ابواسحاق است 
و معیار جمالی را در فون عروض و قوافی و 
بدیم و لفت در ۷۴۵ ه.ق.به نام جمال‌الدین 
شیخ ابواسحاق نوشته است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مجمد. [م عم ] (إِخ) قاسمی... رجوع به 
قاسمی دمشقی محمد سعید... شود. 
محنتد. (م (e i‏ قطب‌الدین. رجوع به 
قطب‌الدین انوشتکین شود. 
محمد. [م حم م) ((خ) کافیجی... رجوع به 
کافیجی محمدبن... شود. 
محمد. [) حم م ((خ) کیدری. رجوع به 
قطب‌الدین کیدری محمدبن حبین شود. 
محمد. م حم م] (اخ) مستعلی. رجوع به 
محمد ثاني از امرای بنی‌حمود مالقه شود. 
مجمد. [م عم ] (اخ) ستنصر. رجوع به 
ابوعبدالله محمد اول مستنصر شود. 
محمتد. (Fez)‏ (إخ) مسعتز. رجوع به 
اپوعبداله... شود. 


محمد. م حْم) (() سقتفی, رجوع به 


ابوعبداله... شود. 

محمد. [م حم م] (اخ) ممقانی, معروف به 
حجةالاسلام. از بزرگان علمای شیخیه و از 
شا گردان‌شیخ احمد اضائی وسید کاظم 
رشتی و ریس فرق یخی آذربایجان بود. 


بعد از سید رشتی ادعای خلافت وی کرد و په 
سال ۱۲۶۸ ه.ق, درگذشت. (از رجال بامداد 
ج ۲ص ۲٩۰‏ 


محمد. a‏ م] (اخ) سناوی. رجوع به 
عبدالرژف مناوی شود. 

محمد. [مْحَم] ((خ) منصور اول. دومین از 
ایوبیان حماة (۵۸۷ - ۶۱۷ د.ق.)(ترجمة 

قات سلاطین الام ص ۶۸). 

محمد. [ ٣‏ حم م] (إخ) منصور. هفتمین از 
شاهان ارمیه (۵۹۴ - ۶۰۳ ه.ق.)(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص .)٩۵۲‏ 

محمد. [م حم م] (اخ) منصور ثانی. پنجمین 








از ایوپیان حماة (۶۴۲ - ۵۶۸۳ .ق.)(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص 4۶٩‏ 
مجمد. (م حم م] ((خ) مستوکه. رجوع به 
شمی‌الدین تاج‌الافاضل نوی شود. 
محمد. [م حم ] ((خ) سیانجی. کیت او 
ابوعبداله و متخلص به عطار. شاعر فارسی 
است. رجوع به عطار ابوعبدلله... شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
محمد. [م حم ] ((خ) میدی. رجوع به 
ابومنصور خطیرالملک شود. 
محمد. a‏ مً] (اخ) میرزاسید محمد 
طباطبائی, معروف به . رجوع به 
طباطبائی در همین لغت‌نامه و رجال بامداد 
ج۳ ص۲۷۹ شود. 
محمف. [ (DIZ‏ میرزا محمد طبیب 
معروف به حکیم جلى پسر عبدالصبور 
خی ایجانی. از ۳ ۳ ۳ 
ختقاصرین عباس میرزا نايب‌الملطه و 
اطباء مخصوص محمدشاه و en‏ 
ناصرالدین شاء است. حکنیم قبلی چندین 
تألیف سودمند دارد از آن جمله خلاصة 
عباسی است و تعلیم نامه در عمل آبله کویی 
که ترجمه‌ای است از کتاب دکتر کرمیک 
انگلیی. مجمع‌الحکمتین و جامع‌الطبین به 
نام سحمدشاه قاجار نوشته و نیز کتاب 
مسوطی در علم تشریح که به نام ناصرالدین 
شاه تألیف کرده و با صور و اشکال در تهران 
چاپ شده است. (از رجال بامداد ج۲ 
ص ۲۴۱). 
محمد. مس ] ((خ) ناظم الاسلام کرمانی. 
رجوع به ناظ‌الاسلام کرمانی در همین 
لفت‌نامه و رجال بامداد ج ص۲۷۸ شود. 
مجهد. م حم م] (اغ) میرزا محمد دکتر یا 
جر محمدخان کرمانشاهی» معروف به کفری 
فرزند پیر مسحمدزار. در ۱۲۴۵ ه .ق.در 
کرمانشاه زاده شد. در آغاز به علوم ادبی و 
دینی روی آورد پس از آن به تهران آمد و در 
دارالفنون به تحصیل طب و فلفه پرداخت و 
په تشویق دکتر تولوزان عازم پاریس شد و در 
. دانشگاه پاریس به اخذ درجۀ دکتری نائل 
گردید. پ 
مخصوص شاه گردید و ریات بیمارستان 
ابن‌سینا و معلمی دارالشون را عهده‌دار گشت. 
دکتر محمدخان صاحب تألیفاتی گونا گون در 
طب است از آنجمله بیماریهای مقاربتی و 
امراض اطفال. (از رجال بامداد ج٣‏ 
ص ۲۷۶). 
محمك. e1‏ م] (إخ) ناصر... رجوع به 
تاصر محمد قاتبای شود. 
محمد. [م حم م] (إخ) ناصرالدین, ملقب به 
روشن اختر. دوازدهمین از سلاطن یابری 


نضلا و ادبا 


پس از مراجعت به تهران طبیب 


| هند(۱۱۳۱- ۱۱۶۱ ه.ق.)وی با نادرشاه 





محمد آباد. 


افتار جنگیده و مغلوب شهه است. 
(مسمجم‌الانساب و الاسرات زامباور ص 
۲ 
محمد. [م حم م] (إخ) تاصرالاین مسحمد. 
رجوع به ناصرالاین محمد ملقب به 
الملک‌الکامل شود. 
محهد. [م عم م] (اخ) ناصرالدین.. رجوع به 
ناصرالدین محمد مفولی شود. 
محمد. (م ج م ((غ) ناصرالدین... رجوع 
به ناصرالدین محمد صالح شود. 
محمد. [م حم ۶ ] ((خ) ناصرالدین. رجوع به 
اصرالدین محمدالملک المنصور شود. 
محمك. ra‏ ] ل( نزار. رجسوع به 
ابوالقاسم محمد نزار و وفیات الاعیان ج۴ 
صص ۲۰-۱٩‏ شود. 3 
محمد آباد. حم 1۶ (غ) دی است از 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 
دامفان, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب دامفان با 
۰ تن مکنه. راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳. 
محمد آباد. (م حم م] (اخ) دهی است از 
دهتان حومهُ بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. واقم در ۶هزارگزی شمال گرگان سر 
راه پهلویدژ با ۴۰۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات تأمین ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳ 
محمد آباد. [م حم ] ((خ) دهی است از 
دهتان یخکش بهشهر شهرستان ساری, 
واقع در ۲هزارگزی جنوب بهثهر با ۳۵۰ 
تن سکنه. آپ | ن از چشمه و راه آن ن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۳). 
محمد آباد. 1ج ((خ) دهی است از 
دهستان دودانگه بخش هوراند شهرستان اهره 
در شهزارگزی باختری هوراند و در ۱٩‏ 
هزارگزی شوسة اهر به کلیر با ۱۲۲ تن 
نکته, راه آن مالرو است. (ازفرهنگ_ 
جفرافیایی ایران ج ۴). ۱ 3 
محمد آباد. (f e1.‏ (اخ) دمی است ار 
دهستان گاورود بخش روانسر شهرستان 
سنندج, واقع در ۵۲هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و سه‌هزارگزی شمال امیرآباد با 


۸ تن سکند. آپ ا ن از چشمه و قتات راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج ۵. 


محمد آباد. (م ) (اخ) دهمی است از 
دهتان سیلتان شهرستان بیجار, واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری حسن‌آیاد 
سوگند و سه‌هزارگزی قزل‌کند با ۲۶۰ تن 


۱-وجه تسم «قبْلی» بجهت ميل مقرط 
حکیمباشی به غلیان بوده است. لذا هرجا 


حرکت مبکرده بقل و متقل بوده است. 








محمدآباد. 





سکنه. آب آن از چشمه و راه ان مالرو أن 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
محمد آباد. [مْم) ((ع) دهی است از 
دهستان دینور بخش صحة شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
باختری صحنه و ۵هزارگزی شوسة کرمانشاه 
به سنقر با ۱۵۵ تن سکنه. اب آن از رودخانۀ 
شاهپورآباد وراه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
محمد آیاد. مج م] (اخ) دهی است از 
دستان پائین شهرستان نهاوند. واقع در ۶ 
هزارگزی شمال باختری نهاوند با ۸۴ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة گاماسیاب است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
محمد آباد. ٣[‏ حم م] ((ج) دهی است از 
دهتان سورسور بخش کامیاران شهرستان 
ستندج» واقم در ۱۴هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۲هزارگزی شمال خاوری گرم آب 
با ۳۵۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵. 
محمد آباد. [ ٣‏ حم ) (اخ) دهی است از 
دهتان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقع در ۲۴هزارگزی شمال قیدار و 
۲هزارگزی راه عمومی با ۱۸۴ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
محمد آباد. (م حم ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهستان رودبار بخش طرخواران 
شهرستان اراک واقع در ۳۲هزارگزی شمال 
باختری طرخواران. این ده را قرمه‌یاناق نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
محمد آباد. (م حم م ((ج) رجوع به 
آهنگرمحله شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
محمد آباد. (محغ) (إخ) دهی است از 
بخش اران شهرستان کاشان, واقع در ۱۱ 
هزارگزی شمال باختری آران کستار راه‌آهن 
کاشان به قم با ۶۰۰ تن سکنه. اب آن از قنات 
و راه آن فرعی است. (از فرهنگ چغرافیایی 
ایران ج ۳). 
محمد آباد. (م ع) (اخ) دهی است از 
بلوک سرحدات دهستان مرکزی بخش میامی 
شهرستان شاهرود, واقم در ۱۲ هزارگزی 
جنوب باختری میامی و ۴ هزارگزی جنوب 
شوسهٌ شاهرود به خراسان با ۵۷۰ تن سکنه, 
اب ان از قنات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
محمد آباد. [محَءْع) ((غ) دهی است از 
دهستان حومه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, واقع در ۶هزارگزی جنوب خور موج 
کنار راه فرعی خورموج به دیر با ۲۰۷ تن 








بکنه. آب آن از قنات تأمین میشود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
محمد آباد. (م حم ) ((خ) دهی است از 
دهتان خیر بخش استهیان شهرستان فاء 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری استهبان 
کنارراه شوب شیراز به فا و نی‌ریز با ۲۷۷ 
تن سکنه. آب آن از قنات تأمین ميشود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
محمد آباد. (م حم ] (إخ) دهی است از 
دهتان نوبندگان بخش مرکزی شهرستان 
فا واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
فاو ۴هزارگزی جنوب راه قرعی فسا به 
داراب با ۲۳۹ تن سکنه. اب آن از قنات و 
چشمه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
محمد آیاد. (م حم م] (اخ) دهی است از 
دهستان کوک بخش مرکزی شهرستان فساء 
واقع در "آهزرگزی جنوب خاوری فسا و 
۴هزارگزی شوم فا به جهرم با ۱۹۷ تن 
سکه. اب آن از قات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
محمد آباد. (م حم م] ((خ) دی است از 
دهستان حومهً بخش مرکزی شهرستان 
کازرون, واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
کازرون‌با ۱۱۷ تن سکله. اپ آن از چاه و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
محمد آباد. مح ) (إخ) دهی است از 
دهستان جلگاه بخش کوهک شهرسان 
جهرم. واقع در ۱۳۵۰۰ گزی شمال باختری 
جهرم و سه‌هزارگزی شمال راه فرعی جهرم به 
هکان با ٩۸‏ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. ۳ 
محمد آیاد. (م ۱ (خ) دهی است از 
دهتان کزل بخش علی‌آباد شهرستان 
گرگان, واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
پاختری علیآباد با ۴۴۵ تن سکنه, اب آن از 
رودخانة کفش‌گیری تأمین میشود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
محمد آباد. مغ ۱۶ ((خ) دمی است از 
دهستان فشافویة بخش شهرستان ری با ۲۶۶ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
محمد آباد. (م سم م] (اخ) دهی است از 
دهتان یاطری بخش گرسار شهرستان 
دماوند با ۲۶۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
محمد آباد. ام م] ((ج) دسی‌است از 
دهستان دشتایی بخش بوئین شهرستان 
قزوین با ۲۹۶ تن سکند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱ 
محمد آباد. [م حَغْْ] (اخ) دهی است از 











۲۰۳۳ 


دهستان رودیار بخش معلم‌کلاية شهرستان 
قزوین با ۱۹۳ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرأفیایی ایران ج ۱. 
محمد آباد. ام م] ((خ) دهی است از 
دستان دالائی بخش شهرستان محلات با 
۱ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 
محمد آباد. (م حم ]٥‏ (خ) دهی است از 
دهستان تیمور بخش شهرستان محلات با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۱ 
محمد آباد. ام حْع) (() دهی است از 
دهتان قمرود شهرستان قم با ۲۳۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱). 
محمد آباد. [ ٣‏ حم م] ((خ) دهی است از 
دهان بهنام عرب شهرستان ورامین با 
۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
محمد آباد. (م حم 6] (إخ) دهی است از 
دهستان میداود (ریزگچ) بخش جانکی 
گرم‌سیر شهرستان اهواز با ۴۰۰ تن سکنه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
محمد آباد. [م حم م] (إخ) دھی است از 
دهستان حومة بخش مجدلمان 
شهرستان اهواز با ۲۰۰ تن سکته و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
محمد آباد. ام م] ((خ) دهی است از 
دهستان کولیوند بخش سللة شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۴۰ تن سکنه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
محمد آباد. (م حغْ] ((غ) دی الت از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۴۰ تن سکنته و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. ‏ " 
محمد آباد. ١م‏ حْ) (اخ) دهی است از 
دهان سگوند بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد با ۱۰۰ تن سکنه. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
محمد آباد. (م ح] (اخ) یکی از 
دهتانهای مرکزی شهرستان سیرجان. واقع 
در شمال سعیداباد و حدود آن بشرح زیر 
است: از طرف شمال به دهتان زیدآباده از 
خاور به دهستان قهستان, از جنوب به 
دهستان سمیداباد و از باختز به دهستان 
خیرآباد بخش نیریز از استان فارس با ۱۳۰۰ 
تن سکنه که از ۱۴ آبادی کوچک و بزرگ 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
محمد آباد. [ حم ) اإخ) مرکز دهستان 
محمد اباد بخش مرکزی شهرستان سیر حا 


محمد آباد. 





۸ محمدآباد. 


واقع در ۸هزارگزی سعیدآباد سر راة سمیدآیاد 
به ال آباد با ۴۱۰ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۸). 
محمد آباد. [محْ] ((غ) دهی است از 
بخش شیب آب شهرستان زابل, واقع در ۲۲ 
هزارگزی خاور شوسة زاهدان به سکوهه و 
۳هزارگزی خاور شوسه زاهدان به زابل با ٩۵‏ 
تن سکنه. آب آن از رودخانۀ هیرمند و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 
محمد آباد. [م حَوْْ) (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر, واقع در ۱۳هزارگزی خاور بمپور و 
یک‌هزارگزی جنوب شوب بمپور به ایرانشهر 
با ۴۰۰ تن سکنه. اب ان از رودخان بمپور و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۸). 
محمد آباد. 1٣ح‏ ] (إخ) دمی است از 
دهتان برج| کرم بخش فهرج شهرستان بم 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوب باختری فهرج و 
۶هزارگزی شوسه بم به زاهدان با ۰ تن 
سکنه. اب آن از قنات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
محمد آباد. [م حم ] (إخ) دمی است از 
دهستان ریکان بخش فهرج شهرستان بسم. 
واقع در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری فهرج 
کنار راه فرعی بم به خاش با ۲ تن سکنه. 
آب ان از قنات و راه ان فرعی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). ِ 
محمد آباد. [م حم م] (إخ) دهی است از 
دهتان سیلوئه بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۳۵هزارگزی جنوب زرند. 


واقع در ۱۱هزارگزی خاور راه مالرو زرند با 
۳ تن سکنه. أب آن از قتات راه ان مالرو 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
محمد آباد. 1 حَْ) (اخ) دهی الت از 
دهستان حومة بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
خاش کنار تتوسة سراوان به خاش با ۲۰۰ تن 
سکته. آبش از قنات و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸ا. 

محمد آباد. [م مع] (اج) دی است 
مرکز دهستان ارزو بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۱۱۸هزارگزی چنوب 
بافت و ۲هزارگزی شمال راه فرعی دولت‌آباد 
دشت‌بر. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 

محمد آباد. (م حغْع] (ا) دهی است از 
دهستان کنکوئۀ شهرستان رفسنجان, وأقم 
در ۴۰هزارگزی ثمال باختری رفسنجان و 
هفت‌هزارگزی خاور شوه رفنجان په یزد 





با ۱۳۴ تن سکنه. آپ آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 

محمد آباد. [م حم ] (خ) دهی است از 
دهتان لادیز بخش میرجاو؛ شهرستان 
زاهدان در ۱۳هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه و هزارگزی خاور راه فرعی 
میرجاوه به خاش با ۱۲۰ تن سکنه. آبش از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

محمد آباد. ام ] ((خ) دهی است از 
دهستان پسکوه بخش قاين شهرستان بیرجند 
با ۱۱۶ تن سکننه, (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

محمد آباد. (ممْع) ((خ) دهی است از 
دهستان رودمیان بخش خواف شهرستان 
9 حیدریه با ۱۸۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
غراقیایی یران ج .)٩‏ 

محمد آباد. [ ٤‏ حم ع) (إخ) دهي است از 
دهتان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه با ۱۰۱۶ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محمد آباد. حم م] للخ) دهسی است از 
دهستان خرق بخش حومة شهرستان قوچان 
با ۳۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

محمد آباد. 1٢ح‏ م) ((خ) دمستی از 
دهستان رقة بخش بشرویة شهرستان فردوس 
است با ۱۶۴ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیایی 
اران ج .)٩‏ 

محمد آباد. [ ٣‏ َم م] (إخ) دهی است از 
دهستان زاوه ببخش حومۀ شهرستان 
تربت‌حیدریه با ۲۶۶ تن سکنه. (از فرهنگ 





ت جهرافیای ایران ج .)٩‏ 
| محمد آباد. [محَْ] (خ) دهی است از 


دهستان جمفرآباد فاروج بخش حوبهةً 
شهرستان قوچان با ۱۳۱ تن سکنه. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

محمد آباد. ٣ح 1٥‏ ((غ) دهی است از 
دستان پس‌کوه بخش قاین شهرستان 
بیرجند با ۷۷۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محمد آباد. (م حم م] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فسردوس با ۱۷۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

محمد آباد. مغ م] (() دهی از است از 
دهستان تبادگان بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد با ۱۳۸ تن سکه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

محمد آباد. [م حْم] (إخ) دهی است از 
دهستان تبادگان بخش حومة واردا ک 








محمد آباد. 


شهرستان مشهد با ۱۱۶ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محمد آباد. [م حم ] (اخ) دهی است از 
دهستان خواشید بخش ششحمد شهرستان 
سیزوار با ۴۳۵ تن سکته, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج :)٩‏ 

محمد آباد. (م م2 (اخ) دهی است از 
دهستان پائین‌جام شهرستان مشهد با ۲۸۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. ٣ح‏ ] (() دمسی از 
دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور است با ۱۶۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

محمد آباد. (م حم م] (اخ) دهسی است از 
دهستان شقان بخش اسفراین شهرستان:: 


بجنورد با ۱۱۳۳ تن سکنه, (از فرهنگ چ 


جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. ١م‏ َمْع) (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش مانه شهرستان بجنورد 
با ۸۴۹٩‏ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ : 
محمد آباد. [م حم 2] ((خ) دهی‌است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد با ۱۸۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. [م حم ] ((خ) قصبه‌ای است 
مرکز دهستان جرقویۂ بخش حومۂ شهرستان 
شهرضاء واقع در ۳۷هزارگزی شمال خاوری 
شهرضا متصل به راه ماشین‌رو آذرخواران به 
ثهرضا با ۳۸۲۳ تن سکنه. اب آن از قبات و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۰ 
محمد آباد. [م 2] ((خ) دهی است از 
بخش حومهة شهرستان یزد واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب یزد کار شوسهٌ یزد با ۲۴۱۸ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافماییایران ج ۱۰) چ 
محمد آباد. ٤‏ حم ] ((خ) دهی اتا 
دهستان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد, واقع در ۷۷هزارگزی شمال باختر 
اردل متصل به راه عمومی مالرو با ۳۶۸ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
محمد آباد. (م حءْ) (خ) دهی است از 
دهستان رستاق بخش اشکذر شهرستان یزد. 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری اشکذر و 
۸هزارگزی یاختر جادۂ یزد با ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰), 
محمد آباد. [م حَْعْ] (اخ) دهی است از 
دهستان جی بخش حومة شهرستان اصفهان, 
واقع در ۷هزارگزی خاور اصفهان و یک 


محمد آیاد. 


هزارگزی شوب اصفهان به یزد با ٩۵٩‏ تن 
سکنه. آب آن از زاینده‌رود و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
محمد آباد. (م جع م] (اخ) دهی است از 
دهستان بیرگان بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۷هزارگزی باختر اردل با 
۲ تن بکنه. آب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
۰ 
محمد آباد. (م حَْ۶] (اخ) (مس‌حمدآباد 
آقازاده) دهی از دهستان دربقاضی بخش 
حومة شهرستان نیشابور است با ۲۳۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. (م حم م) (إخ) (مس‌حمدآیاد 
افخم‌الدوله) دی از دهستان افشاریه 
ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران است 
با ۱۰۸ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹ 
محمد آباد. رم حم ۶] ((خ) (سسحمدآباد 
اوشن) دهی است از بخش حومة شهرستان 
ناین, واقع در ۴هزارگزی باختر نائین با 
۷ تن سکنه. اب ان از قتات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
محمد آباد. (م حم ] ((خ) (مسحمدآباد 
ایلخانی) دهی از دهستان چناران بخش 
حومۂ واردا ک شهرستان مشهد است با ۱۹۸ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. ام حم م] ((غ) (مسحمدآباد 
ایلخانی) دهی از دهتان میان‌ولایت بخش 
حومه واردا ک شهرستان مشهد است با ۲۶۱ 
تن سکئه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آباد. [م حم ] (إخ) (مسحمدآپاد 
بوله) دهی است از بخش پشت‌اب شهرستان 
زابل, واقع در ۸هزارگزی شمال خناوری 
بنجار و ۷هزارگزی راه مالرو جلال‌آباد به 
زابل با ٩۱۴‏ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
هیرمند و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
محمد آباد. (م حم م] (اج) (مسحمدآیاد 
نسیل) دی است از دهستان خسرواباد 
شهرستان بیجار. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری خسروآباد 5 آهزارگزی زرین‌جوب 
با ۲۷۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج0 ۱ 
محمد آباد. (م حم م] (اغ) (محمدآباد 
پائین) دهی است از دهستان حومۀ باختری 
شهرستان رفسنجان, واقع در ۸هزارگزی 
جتوب خاوری رفسنجان و ۲هزارگزی 
جنوب شوسه رفنجان به کرمان با ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن فرعی است 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸). 








محمد آباث. رم حم م] ((خ) (مسحمدآباد 
پائین خیابان) دهی است از دهستان تبادکان 
بخش حوم واردا ک شهرستان مشهد با 
۶ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ ۲ 
محمدآباد. (م حم م] ((ج) (مسحمدآباد 
حاجی‌نظر) دهی انت از دهستان رستاق 
بخش خلیلآباد شهرستان کاشمر با ۳۹۹ تن 
نکنه. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 4٩‏ 
محمد آباد. (/ حم ) (اخ) (مسحمدآباد 
خالصه) دهی است از دهستان افشارية 
ساوجبلاع بخش کرج شهرستان تهران با 
۸ تن سکنه, (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
محمد آباد. حم م] (إخ) (.. محمدخان) 
دهی است از دهستان حومۀ خاوری 
شھر ستان و نجان. واقع در ۵هزارگزی 
جنوب خاوّزی رفسنجان و یک‌هزارگزی 
جنوب شوسۀ رفسنجان یه کرمان با ۳۳۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
محمد آیاد. () حمْ] ((خ) (سسحمدآباد 
حَرّه) دهی است | ز دهستان بشاریات بخش 
آبیک شهرستان قزوین با ۲۰۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱. 
محمد آباد. ام حم ۶ ] (اخ) (مسحمدآباد 
داش‌بلاغ) دهی از دهستان نیزکی بخش 
حومه واردا ک شهرستان مشهد است با ۱۹۵ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
محمد آیاد. محم ] ((خ) (محمدآباد 
رشنودی) دهی است از دهتان رومشکان 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد با ۱۲۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
محمد فاك م حم ۶] (اخ) (مسحمد آباد 
دستگشا)دهی است از دهتان کنار شهر 
بخش بروسکن شهرستان کاشمر با ۲۴۶ تن 
نکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
محمد آباد. [م حم ۶) ((خ) (امس‌حمدآباد 
دهنو) دهی است از دهستان حبومه بباختری 
شهرستان رفسنجان, واقع در ۸هزارگزی 
شمال رفسنجان به کرمان با ۲۰۰ تن سکنه. 
آب آن از قسنات و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). : 
محمد آباد. رم حم ] (إخ) (مسسحمدآباد 
حومه) دهی است از دهتان ضوهه بخش 
زرند شهرستان کرمان, واقع در ۵هزارگزی 
پاختر زرند سر راه مالرو زرند په رفنجان با 
۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۸ _ 
محمد آباد. (م حم ] ((خ) (محمدآباد 
شجره) دهی است از دهتان سیریز ببخش 
زرند شهرستان کرمان, واقع در ۴۵هزارگزی 








محمد آباد. ۴۳۹ 


راه فرعی شمال خاوری زرند و ۱۲ هزارگزی 
راه فرعی زرند به راور با ۳۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
محمد آباد. [م حم ] (إخ) (مس‌حمدآباد 
شیخ) دهی است از دهستان برج | کرم بخش 
فهرج شهرستان بم, واقع در ۲۲هزارگزی 
جئوب باختری فهرج و #هزارگزی جوب 
شوب ہم به زاهدان با ۲۱۰ تن سکنه, آب ان 
از قنات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
محمد آباد. (م حم م] (اخ) (مسحمدآباد 
قلک‌الدین) دهی است از دهستان خاو؛ بخش 
دلفان شهرستان خرم‌آیاد با ۱۲۰ تن سکنه. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. ۱ 
محمد آباد. [محَمْم]((خ) (محمدآباد قائم 
مقامی) دهی از دهتان میان ولایت بخش 
حوم شهرستان مشهد است با ۲۱۶ تن سکند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
محمد آباد. (م حم ] (اخ) (م‌حمدآباد 
قره‌چک) دهی است از دهستان بهنام پازکی 
بخش ورامین شهرستان تهران با ۱۵۸ تن 
سکته. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
محمد آیاد. (م َمْ) (اخ) (محمداآیاد 
کرج)دهی از دهستان حومة بخش کرج 
شهرستان تهران است با ۱۰۸ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱), 
محمد آباك. ام حم م] (اخ) (مسحمدآباد 
کلانتری) دهی است از دهستان سبزواران 
بخش مرکزی شهرستان جیرفت, واقم در ۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سبزواران کنار 
رودخانۀ هلیل‌رود با ۱۲۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات وراه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
محمد آباد. (م حم ] (اخ) (مسحمدآباد: 
گفت) دهی است از دهستان خسروشیر بخش 
جفتای شهرستان سبزوار با ۳۱۷ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
محمد آباد. ام ۶] ((خ) (سحمدآباد 
گس زارا دهسی است از بخش پشت‌آب 
جهرستان زابل. واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
باختری بیجار و ۷هزارگزی شمال راه مالرو 
خمک به زابل با ۳۶۱ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة هیرمند است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۸. 
محمد آباد. [م حم ] (اخ) (مسحمدآیاد 
محمدی) دهی است از دهستان حومه بخش 
مرکزی شهرستان کاشان, واقع در ۳۱ 
هزارگزی جنوب خاوری کاشان و ۲ 
هزارگزی ابوزیدآباد با ۲۱۰ تن سکنه, آب آن 
از قتات است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران ج 








۰ محمدآیاد. 
r‏ 3 
محمد آباد. (/ حم ] ((خ) (محمدآباد 
متوفی) دهی است از دهستان بالارخ بخش 
کدکن شهرستان تربت‌حیدریه با ۴۵۴ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافبایی اران ج 4٩‏ 
محمد آباد. (م حم م] ((ج) (مسحمدآباد 
مطلق) دهی است از دهستان ریوند بخش 
حومة شهرستان نیشابور با ۱۳۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
محمد آباد. [م حم ۶] (() (سحمدآباد 
هراتی) دهی است از دهتان نوق شهرستان 


رفسنجان کنار راه مالرو رفنجان.به بافق با . 


۰ تن سکنه, آب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
محمد آقا. ( حم م] (خ) دی است از 
دهستان بهبه چیک بخش سیه‌چشمة 
شهرستان ما کودر ۲۳هزارگری شال 
خاوری سیه‌چشمه و ۶۵۰۰ گزی شمال 
شوسه سیه‌چشمه به قره ضیاءالدمن. دارای 
۰ تن سکنه و آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است ولی موان اتومییل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج f‏ 
محمد آلق. [ ٣ح‏ م ل] (إخ) دهی است از 
دهتان آتابای بخش پهلوی‌دژ شهرستان 
گبدقابوس, واقم در سه‌هزارگزی خاور 
پهلوی دژ و جنوب رودخانة گرگان با ۱۰۵۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة گرگان و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
r‏ 
محمدان. [ م۱2 (إخ) دی است از 
دهستان نبت بخش نیکشهر شهرستان 
چسابهار: واقع در ۱۱۰هزارگزی باختر 


نیکشهر کنار راه مالرو بت به فتوج با N‏ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن مالرو" 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
محمد ابراهيم. محم ۱] (اخ) نسواب 
ملقب به بدایم‌نگار. رجوع به بدایم‌نگار در 
همین لغت‌نامه و رجال بامداد ج۳ ص ۲۹۱ 
شود. 

محمد ابراهيم. () حم !] (إخ) (.. خان 
محلاتی) متخلص به خلوتی و ملقب به صدیق 
خلوت و معروف به چرقی فرزند میرزاصمد 
محلاتی است که در آغاز در دستگاه سلطتی 
یه عنوان غلام بچه خدمت میکرد. وی مردی 
شاعر و نوینده بود و از تالیفات او کتاب 
آداب ناصری است و دیوان اشعاری هم دارد. 
(رجال بامداد ج ۲ ص ۲۹۷). ۱ 
محمد اخباری. (م حم م د أا (خ) 
میرزام‌حمدین عبداللبی‌بن عبدالصانع 
نیشابوری استرابادی متولد | کیراباد هند از 
اخباریان است. در ۱۱۹۸ ه.ق.به حجاز و 

















عراق و ایران سفر کرد و نزد فتحعلی شاه 
تقربی یافت. مولقات بسیار دارد. علمای 
کربلا پس از تفسیق و تفجیر و تکفیر خون او 
رامباح کردند و فتوی به قتلش دادند و 
آخرالامر او و یک پر و شا گردی از آن او را 
به اقب وجهی بقتل آوردند (۱۲۳۲ ه.ق.)او 
اسباب و اشیاء خانه او را غارت کردند. 
دریار؛ اخباری آورده‌اند که وقتی فتحعلیشاه 
و سلطان روس در مقام مخاصبه برآمدند و 
اشپختر سردار روس بعضی از ولایات 
سرحدی راگرفت و به هر شهری میرسید 
خراب میکرد فتحملیشاه را اضطراب حاصل 
شد. میرزامحمد اخباری که در طهران اقامت 
داشت نزد فتحعلیشاه رفت و گفت من سر 
اشپختر را چهل‌روزه برای تو به طهران حاضر 
مي‌نمايم مشروط به اینکه مذهب مجتهدین را 
وخ و متروک سازی و بن و بيخ مجتهدین 
راقلم و قمع نمائی و مذهب اخباری را رواج 
دهی. فتحعلی‌شاه قبول کرد. میرزا محمد یک 
آربمین به ختم نشت و ترک حیوانی کرده و 
صسورتی از موم درست تموده و در اشناء 
شمشیر به گردن آن صورت واخت چون روز 
چهلم شد فتحملیشاه بسلام عام نشت و سر 
اشیختر را همان روز به حضور آوردند. 
سلطان با امماء دولت مشاورت نمود. اعیان 
دولت متعرض شدند که سذهب مجنهدین 
مذهبی است که از زمان ائه هدی (ع) الى 
الان بوده و برحقند و مهب اخیاری مذهب 
نادر و ضعیفی است. و مربوط به زمان اول 
سلطت قاجار است مردمان را نمیتوان از 
مذهب برگردانید و این شاید ما اختلال حال 
و دولت سلطان شود علاوه با باشد که میرزا 


| محمد از شما نقاری پیدا کند و با خصم شما 


تسااختگی کند و با شما همان معامله نماید که با 
اثپختر روسی نمود, مصلحت آن است که به 
او خرجی داده و معذرت از او خواسته حکم 
بفرمائید به عتبات رفته در آنجاها سکنی 
نماید که وجود چنین کسی در پایتخت 
مصلحت دولت نیست و سلطان این رأی را 


. پذیرفت. رجوع به رسحانةالادب ج۱ ص۸۵ 


و تاریخ ادبیات براون ج ۴تسرجمة 
رشیدیاسی صص ۲۴۴-۲۴۳ و ناما 
دانشوران ج۵ ص۱۴ و روضات‌الجتات 
ص ۶۵۳ و امامیه در همین لفت‌نامه شود. 
محمد ارسلان. [م عم م ا ش] (اخ) 
(...تتارخان) سیزدهمین از حکام بنگاله (از 
٩‏ د.ق.؟.). (ترجمة طبقات سللاطین اسلام 
ص ۱۲۷۵. 
محمد ارنکت. () حم م د ا ز] (لخ) 
پانزدهمن از خانان اوزبک خیوه (۱۰۸۵ - 
۹ ھ.ق.) (یادداشت مرحوم دهخدا از 
ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۰), 











محمد افشین. مغ مد آ] (اخ) ابسن 
دیوداد, مکنی به ابوالسافر یا ابوعبیداله و 
متوفی در ۲۸۸ د .ق.دومین از نی‌الاج در 
آذربایجان و ارمتستان (۲۷۱ - ۲۸۸ ه.ق.). 
(معجم‌الالقاب و الاسرات زامپاور ص ۲۷۴). 
محمد امین ٣۱۰‏ جع د۱)((ج) سی و 
دومین از خانان اوزبک خیوه (۱۲۶۱ - 
۰۱ د.ق.), (طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۵۱). 
محمد اناری. ( حم م د ۱۱ (ج) 
صدرالدین... رجوع به صدرالاین محمد 
محمد اناری شود. 
محمد اول. (م حم داز ) ((خ) ابسن 
اسماعیل‌ین فریش‌ین عبادین عمردین اس یی 
مکنی به ابوالقاسم. از امرای عبادی در- 
اشبیلیه. (۴۱۴ - ۲۳۴ ه.ق.).(مسعجم ۶۶ 
الانساب و الاسرات زامباور ص ۸۶). 
محمد اول. (ح/ مد از و ) (اخ) مرینی. 
ابن عبدالسق. سومین از امرای بنی‌مرین 
مرا کش(۶۳۷ - ۵۶۴۲ .ق.).(معجم الانساب 
والاسرات زامباور ص ۱۲۲). 
محمد اول. 1٣ح‏ مد او ر] ((خ) ابسن 
عبدالرحمان پنجمین خليفة اموی اسب‌انیا (از 
۸ - ۲۷۳ ه.ق.) ام‌عجم الانساب و 
الاسرات زامباور ص ۲). 
محمد اول. [محم داز ) (إخ) این 
عبداله پنجمین از صرفای فلالی مرا کش 
(۱۱۷۱ - ۱۲۰۴ ه.ق.), (معجم الانساب و 
الاسرات زامباور ص۱۲۵ و ۱۲۶). 
محمد اول. محم مد او ] ((خ) این 
گمشتکین‌بن ملک شمس‌الدین دانشمند احمد 
غازی از امرای دانشمندیه در سیواس (۴۹۵ 
- ۵۳۷ه.ق.).(متوفی در ۵۳۷ ه.ق).(معجم 
الانساب و الاسرات زامباور ص ۲۲۰). 
محمد اول. [۸ حم م د او و1 (اج) 
المهدی‌بن محمدالقائم. مکنی به ابوعبدالعي 
اولین از شرفاء شعبه حتی مرا کش.( 10۵0۵ 
۴ ه.ق.).(مسعجم الانساب و الاسسراتة 
زامباور ص۱۲۵). 
محمد اول. ٢ح‏ مدآو و ]((خ) مکنی به 
ابوالعباس. از بی‌الاغلب و پنجمین انهاست 
(۲۳۶ - ۲۴۲ ه.ق.), (مسمجم‌الانساب و 
الاسرات زامباور ص ۱۰۶). 
محمد اول. محم م د از و] ((خ) ملقب به 
غالب‌ین یوسفبن نصر. اولین پادشاء سلله 
بنی‌غرناطه (۶۲۹ - ۶۷۱ د.ق.).(معجم 
الاناب و الاسرات زامباور ص ۸۳). 
محمد اول. حم داز ) ((ج) رجوع 
به مفیث‌الدین محمد اول شود.. 
محمد باقر. (م حم م ي ] (إخ) ابن میرمحمد 
حینی استرابادی, معروف به میرداماد. 
رجوع به میرداماد شود. ۰ 





محمدباقر. 1ج ] (() حسستاج 
سیدمحد باقر شفتی, معروف به 
حجهالاسلام. رجوع به حجة الاسلام شفتى 


شود. 

محمدباقر. ( مق ] (لع) رجسوع به 
سبزواری محمدباقرین محمد مومن شود. 
محمدباقر. ( حم ي) (خ) مسجلسی. 
رجوع به مجلی شود. 

محمدباقر. (م عم ق]| ((خ) میرزاسحمد 
باقر هروی الاصل قزوینی السکن, شاعر 
معروف و متخلص به جوهری, صاحتب کاب 
مقتل موسوم به طوفان‌البکاء که شهرتی داشته 
و چند بار چاپ شده است. وی در حدود شال 
۹ د«.ق.در اصفهان درگذشت. 


محمد بختیار. () م م د ب] اج" 


(خلجی) نختین از حکام بنگاله ۵۹٩(‏ - 
۲«.ق). (معجم‌الانساب و الاسرات 
زاباور ص ۴۲۶). 

محمدبیک. محم م ب ] (إِخ) دهی است 
از دهستان راهجرد بخش دستجرد از توابع قم 
با ۱۵۶ تن سکنه, اب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۰ 

محمدت. (مْم د 087 5] (ع!) ستایش و 
مدح و تنا وذ کرخیر و نیک‌نامی. (ناظم 
الاطیاء), محمدة. انچه بدان ستوده و مدح 
شوند. ج» محامد. (از اقرب الموارد). خصلتی 
درخور ستایش. سپاس. حمد. بستودن. 
خصلت محموده. خصلت ستوده. مقابل 


مذمت: 

غرض مدح و محمدت بودی 

وز پی مهر و مکرمت زادی. مسعودسعد. 

بفخر و محمدت و شکر و مدح مستظهر 

ز عمر و مملکت و عز و بخت برخوردار. 
معودسمد. 

محمدت خر که روز آقال است 

مکرست کن که روز امکان است. 
مسعودسعد. 


= محمدت کردن یا قرمودن؛ ستایش کردن. 
ستودن؛ و ندیدم هیچ خردمند که آن دولت را 
براین حزم و احتیاط محمدت کرد. 
(چهارمقاله). و مالها و غنیمهاء بی‌اندازه 
نزدیک هرمز فرستاد و او را محمدنها فرمود. 
(فارسنامة ابن‌لبلخی ص .)٩٩‏ 

و رجوع به محمدة شود. 
محمد تقی. ١‏ حم مت ] (اخ) ابسن 
عبدالرحیم طهرانی رازی. از فتهای امامیه 
متوفی در شهر اصفهان به سال ۱۲۴۸ ھ .ق .او 
راست: هدایةالسترشدین فی شرح اصول 
معالم‌الدین, در اصول فقه. (از الاعلام زرکلی 
ج ۳ص ۸۷۵ 
محمد تقی بیکت. () حم م ت ب ] (اخ) 








دهی است نرکز دهستان درونگر بخش 
نوخندان شهرستان دره گزبا ۵۸۴ تن سکند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 

محمد تقی. 1٣ح‏ م 2)((خ) حساج 
محمدتقی فصیح‌الملک شیرازی متخلص به 
شوریده. رجوع به شوریدة شیرازی شود. 
محمد تقی. ۸ حم م ت) ل(خ) 
میرزامحمدتقی مستوفی. رجوع به سپهر 
کاشانی و لسان‌الملک شود. 

محمد تقی. ٣ح‏ م ت (اخ) سیخ 
محمدتقی معروف به آقانجفی اصفهانی فرزند 
حاج شیخ محمدباقر ایوانکیفی از روحانیون 
متتفذ و متمول اصفهان بود در ربیعالثانی سال 
۲ هھ .ق. متولد شد و در سعبان ۱۳۳۲ 
ه.ق.درگذشت. وی را مؤلفاتی است که بر 
کمال فضل او دلالت دارد. 

محمد کج (م عم ت ] ((خ) مسیرزا 
محمدتقی: فعروف به حجةالاسلام و متخلص 
به نیر. رجوع به حجةالاسلام شود. 

محمد توقیق. روت ] (إخ) رجوع به 
توفیق محمد و رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص۸۷۵ شود. 

محمد تیپ . احم م] (اخ) دهی است از 
دهستان حسنوند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد با ۱۸۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

محمد الث. 1٣ح‏ مد ل] (إخ) ابن 
عبدالرحمان. ملقب به متکفی پانزدهمین 
خلفه آموی اسپانیا (۴۱۴ - ۴۱۶ «.ق.) 
(معجم‌الانساب و الاسرات زامباور ص ۲). 
محمد الث. ١٣ح‏ مد ل) (غ) ان 
محمدالتانی, مکنی به ابوعبدالله و ملقب به 
مخلوع. سومین از ملوک بنی‌نصر به غرناطه 
(۷۰۱ - 397 ق.) (م‌عج الانساب و 
الاسراتزامباور ص .)٩۳‏ 

محمد الث. (م حم م د ل] ((خ) اين مراد. 
سیزدهمین از سلاطین عشمانی (۱۰۰۳ - 
۲ د.ق.) (سمعجم الاتساب و الاسرات 
زام‌اور ص ۲۳۹). 

محمد الث. ٣ح‏ م د ل] (اخ) الشیخ 
المامونبن متصور, مکنی به ابوعبداله. 
شلمین از شرفای شببۂ حسنی مرا کش 
(۱۰۱۲- ۱۰۱۶ ه.ق.).(معجم الانساب و 
الاسرات زامباور ص ۱۲۵). 

محمد امن. [محَم م د م] (اخ) ابن يوسف 
الثالت, ملقب به متمک. چهاردهمین از 
ملوک بنی‌نصر به غرناطه. (۸۲۰- ۸۳۱ 
د.ق.)و نوبت دوم (۸۳۳ - ۸۳۵ ھ.ق)و 





نسوبت سوم (۸۳۵ - ۸۴۸ ه.ق.) (صعجم 
الاتساب و الاسرات زامباور ص ٩۴‏ 
محمد ثافی. (ح ‏ د] () رجوع به 
ابوالقاسم محمدالمعتمد على‌الله شود. 





محمد جمالی. ‏ ۲۰۴۴۱ 


محمد ثانی. ٣1‏ حم م د] (اغ) ابن محمد 
اول, مکنی به ابوعبداله و ملقب به فقیه. دومین 
از ملوک بنی‌نصر به غرتاطه (۶۷۱ - ۷۰۱ 
ه.ق.).(معجم الاناب و الاسرات زامباور 
ص .)٩۳‏ 
محمد ائی. [م حم م د] (إخ) ابن مراد 
ملقب به فاتح سلطان عشمانی. وی نوبت اول 
در ۸۴۷و نوبت دوم در ۸۴۸و نوبت سوم در 
۵ به سلطت نشت ودر ۸۸۶ ه.ق. 
درگذشت. رجوع به محمد فاتح شود. (سعجم 
الانساب و الاسرات زامیاور ص ۲۳۹). 
محمد ثانی. ١٤ح ٥‏ د] (اغ) ملقب به 
المهدی‌بن هشامبن عبدالجبار. يازدهمين 
خلیفة اموی اسپانیا (۳۹۹ ربیم‌الاول ۴۰۰ 
ه.ق.و نوبت دوم از شوال تا ذوالحجة ۳۰۰ 
د.ق.).(معجم الانساب و الاسرات زامباور 
ص ۲. 
محمد انی. [م حم م د](اخ) این ابوعمرو 
عبادالمتضدین محمد. مکنی به ابوالقاسم 
عباد ملقب به السعتمد سومین و آخرین از 
امرای عبادی اشبیلیه (۴۶۱ - ۴۸۴ ھ.ق). 
دولت ایشان به دست مرابطون برافتاده است. 
(معجم‌الانساب و الانرات زامباور ص ۸۶). 
محمد ثانی. (محَغْم د (اخ) الستوکل‌بن 
عبدائه الغالب. مکنی به ابوعبدالله. سومین از 
شرفاء شعبٌ حسنی مرا کش.(۹۸۱ - ۹۸۳ 
ه .ق.).(معجم الانساب و الاسرات زامباور 
ص۱۲۵ 
محمد ثاني. ام د] (إخ) المسحلی 
بالّدین ادریس. نهمین و آخرین از امرای 
بنوحمود به مالقه (۴۴۶ - ۴۴۹ «.ق). دولت 
آنان به دست مرابطون برافتاده است, (معجم 
الانساب و الاسرات زامباور ص ۸۶). 
محمد ثانی عشر. ٤ح‏ دع ش] الخ 
ابن‌سعد ملقب به زغل بیست‌ویکمین از ملوک 
بنی‌نصر به غرناطه ۸٩۲ - ۸٩۰۱‏ ه.ق 
(معجم الان اپ و الاسرات زاماور ص ,)٩۴‏ 
مجمدحان. ( حم م] ((خ) دهی است از 
دهستان کرانی شهرستانی بیجار. واقع در ۱۲ 
هزارگزی شمال باختر حسنآباد سوگند و ۲ 
هزارگزی قرل‌نه با ۲۱۵ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
محمد حانلو. (مْحمْ ۱ ((ج) دهی است از 
بخش نمین شهرستان اردییل. ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
محمد جعفری. ( ع ] ج ت] (غ) 
تیره‌ای از طایفة کیومرسی ایل چهارلنگ 
بختیاری, (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
محمد جمالی. ( جع ج] ((غ) دهی 
است از دهستان شبانکارة بخش برازجان 
شهرستان بوشهر, واقع در ۳۳هزارگزی شمال 





۲ محمد جهان پهلوان. 


باختر برازجان کنار راه فرعی برازجان به 
گناوه‌با ۱۸۰ تن سکته. آب آن از چاه تأمین 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمد جهان پهلوان. (ح دج پ 
ل] (إخ) ابن ایلدگز. دومن از اتابکان 
آذربایجان (۵۴۸ - ۵۸۱ ھ.ق)). 
محمد چناری. (/ حم م ج) (اخ) دمی 
انت از دهستان منگره بخش اندیشک 
شهرستان دزضول با ۱۰۰ تن سکه, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
محمد حادی عشر [م زد غ شا 
(إخ) ابن علی» مکنی به ابوعبداله یستمین از 


ملوک بنی‌نصر به غرناطه (۸۸۷ - ۸۸۸ھ .ق. 


و نوبت دوم از -۸٩۲‏ ۸۹۷ھ .ق)و او آخرین 
از ملوک بنی‌نصر غرناطه است. (معجم 
الانساب و الاسرات زامباور ص .)٩۴‏ 
محمد حسن. ١ء‏ حم مح س | الغ) (حاج 
میرزامحمدحسن اشتانی) از علما و 
مجتهدین و اصولین قرن چهاردهم هجری 
است. حائية بيار مفصل و مبسوطی بر 
فرائد الاصول مشهور به مسائل تألسف شيخ 
مرتضی اتصاری دارد که چاپ شده است. 
مرحوم علامهُ قزوینی می‌نوید: راقم سطور 
در سه چهار سال اخیر عمر آن مرحوم در 
مجالن دروس خارج ار که همین 
فرائدالاصول را برای جمعیت کیری از 
طلاب در منزل خود در طهران تقریر میکرد 
حاضر میشدم. نام ان مرحوم در مله دادن 
امتیاز توتون و تدبا کوبه انگلستان و مقاومتی 
که او با تاصرالدین شاه در خصوص ابطال 
انحصار آن به خرج داده و بالاخره در ۱۶ 
جمادی الاولی ۱۳۱۶ ه.ق.شاه مجبوراً آن 
امتیاز را ملفی نمود در تمام اقطار مشهور شد. 
وفسات او در روز بیت و هشستم 
جمادی‌الاولی سنه هزار و سیصدونوزده 
هجری قمری در طهران روی داد. سنش 
قریب به هفتاد بود. (از یادداشتهای علامةٌ 
قزوینی مندرج در شمارة چهارسال سوم 
مجلة یادگار ص ۶ 

محمدحسن. لح س لإخ) ماج 
محمدحن اصفهانی. معروف به کمپانی 
ملقب به امین‌الضرب. رجوع به امین‌الضرب 
شود. 
محمدحس. ( عز ۶ ح ش) نا 
(شیخ...) معروف به صاحب جواهر فرزند 
شیخ باقر اصفهانی. از فقهای بزرگ و از 
مراجم تقلید شیمیان است که در سال ۱۲۶۶ 
ه.ق,در سن قریب به ۷۰سالگی در نجف 
درگذشته است. او راست: جواهرالکلام فی 
شرح کتاب شرای‌الالام. 
محمد حسن. [م حم مح س) (اخ) محمد 
حسن‌خان قاجار پدر اغامحمدخان موسس 






سللهة قاجاریه و پر فتحعلی‌خان قاجار 
قوانلو, که در ۱۱۲۷ ه.ق.متولد و در سال 
۲ د«.ق. در نسزدیکی اشرف ا(بهشهر) 
بوسیلة سبزعلی نام و دو نفر دیگر کشته شد. 
وی در زمان حیات نادر غاب متواری بود و 
گاهی هم که خودی نشان میداد پس از 
شکت مجددا اواره می‌شد تا در سال ۱۱۶۰ 
ه.ق.که خبر فتل نادر را شنید, از مخفی‌گاه 
خویش بیرون آمد و برای رسیدن به سلطلت 
ایران به شهرهای گرگان و مازندران بورش 
برد آنکه عادلشاه او را شکست داد. در زمان 
کریم‌خان زند چندی محمد حن‌خان کر و 
فری داشت حتی شبراز را محاصره کرد یکن 
به فتح ان توفیق نیافت در مراجعت بیاری 
از سپاهیان وی از او روی گردان شدند 
عاقبت‌الامر در جنگی که با شیخ علیخان زند 
"گزمندهان کریم‌خان کرد متواری گشت و 
سرانجام کشته شد. رجوع به تاریخ اقبال 
شود. 
محمد حسن خان. (م حم مح ش] (اخ) 
صنیع‌الدوله -اعتماداللطة. رجوع به 
اعتمادال لطنه در این لفت‌نامه و رجال بامداد 
ج٣‏ ص ۲۲ شود. 
محمد حسن میرزا۔ حح س] لغ 
پر محمدعلی شاه و برادر احمدشاء قاجار و 
ولیعهد اوست پس از خلع احمدشاه به ارو پا 
تبعید شد و چند سال بعد درگذشت. 
محمد حسین آباد. ( مح س] (اخ) 
دصی است از دهستان حومه شهرستان 
شهسوار, واقع در سه‌هزارگزی خاور شهسوار 
کار شوسة شهسوار به چالوس با ۲۵۲ تن 
سکته. آب آن از رودخانه و چشمه کله 


/ تأین ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


تن 


.| محمد حسین آباد. 1٣ح‏ مح س] (اخ) 


دهی است از دهستان شهرستان شهسوار» 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
شهنوار: کنار شوبة شهوار به چالوس. 
سک آن ۸۰ تن است و آب آن از رودخائة 





کاظم‌رود تأمین میشود. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

محمد حمین.( حم ۴ ځ ش) ل 
ابن‌خلف تبریزی, متخلص به برهان. از 
احوالات او به علت قلت منابع اطلاع جامعی 
در دست نیست. اما بنابرانچه در مقدمۀ برهان 
قاطع مصرح است این کتاب را به نام سلطان 
عبداله قطب شاه پادشاه شیعی‌مذهب گلنکده 
مصدر کرده است و این ساطان ششمین 
پادشاه از سللۀ سلاطین جتوب هندوستان 
است که بعد از سلاطین بهمی از ٩۱۸‏ - 
۳ د.ق.در یک قمت از فلات دکن 
حکمرانی می‌کر ده‌اند و سلطان عبداله ممدوح 











محمد خان. 


و معاصر برهان تبریزی در سال ۱۰۲۳ ه.ق. 
متولد شده و در سال ۱۰۳۶ ه.ق,به تخت 
بلطت نشسته است و در نال ۱۰۸۳ ھ.ق. 
وفات یافته است. (مقدمذ برهان اطع ج 
معین). و رجوع به برهان تبریزی شود. 

محمدحسین. مش لغا ابن 
عبدالرحیم طهرانی رازی. از فتهای امامیه بود 
که‌سالها در کربلا رحل اقامت افکند و به 
تدریس فقه و اصول اشتفال داشت. سولف 
روضات‌الجنات در شرح حال شیخ محمدتقی 
طهرانی رازی نوید که او برادری داشت 
فاضل به نام شیخ محمد حسین مولف کتاب 
الفصول فی‌العلم الاصول که از بهترین و 
جامع‌ترین کتب اصول فقه می‌باشد. طهراننی 
رازی در سال ۱۲۶۱ در شهر کربلا فوت:- 


نمود. (از ممجم المطبوعات ج۲ ص ۱۶۴۹ ا : 


(الاعسسلام زركلى ج۲ ص )۸٩۱‏ 
(روضات‌الجنات ج ۱ص ۱۳۱). 

محمد حسین. [ ٢‏ حم مج س ] (لغ) (.. 
خان علوی) او در مائة دوازدهم هجری 
مسی‌زیسته است و او راست: کتاب صخزن 
الادویه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

محمد حسین. ١٤ح‏ ش)] لاخ سرزا 
محمدحین سیفی قزوینی ملقب به 
عمادالکتاب. از اساتید خوشویس خط 
نستعلیق است. در ۱۲۸۵ ه.ق.در قزوین 
متولد شد شاهنامة معروف به امیربهادری و 
اوصاف‌الاشراف خواجه نصیرالدین طوسی به 
خط اوست. وی چندی به معرفی کریم دواتگر 
در کميه مجازات میرزا ابراهیم‌خان 
منشی‌زاده به تحریر بیانیه‌ها پرداخت. پس از 
دستگری اعسضاء آن کمیته سیرزا 
محمدحسین زندانی گردید. پس از آزاد شدن 
در سال ۱۳۰۴ خورشیدی در دفتر مخصوص 
رضاشاه مأمور تحریر شد تا در سال ۱۳۱۵ 
خورشیدی در تهران در سن ۷۰سالگی 7 
به جان آفرین تسلیم کرد. (رجال بامداد جر 
ص ۳۸۲ ا 2 
محمدحمین. آم عز : ع س) (ع) 
(میرزا...) فروغی متخلص به ادیب و ملقب به 
ذ کاءالملک اول. رجوع به فروغی شود. 
محمد خامس.(/ حم ۶ د م۱ (اخ) 
ابن‌یوسف. ملقب به التنی (باق). هشتمین از 
مسلوک بنی‌نصر به غرناطه (۷۵۵- ۷۶۰ 
د.ق).ونوبت دوم (۷۶۳ - ۷۹۲ «.ق.). 
(معجم‌الانساب و الاسرات زامباور ص .)٩۳‏ 
محمد خان. 1 م (اخ) زند پسر 
زکی‌خان پس از کشته شدن پدرش فرار کرد 
و مدتها در بصره میزیست و برای انتقام 
مترصد فرصت بود بعد از کشته شدن 
آغامحمدخان به ایران آمد و در مان ایل 
ممسنی طرفدارانی برای خود دست و پاک د 








محمد خان. 

وبا آنان اصفهان را تصرف کرد ولی در مقابل 
سپاهی که از جانب فتحملیشاه به اصفهان 
رید مقاومت ناورد و په طرف سیلاخور 
گریخت. عاقبت دستگیرو از دو چشم ایتا 
گردید. 

احیاءالملک ۳ و قارف ی 
فرزند حاج میرزا علینقی صنیع‌الممالک بود 
که در سال ۱۲۴۳ خورشیدی در تهران زاده 
شد و پس از فراغت از تحصیل از مدرسه 
دارالفنون برای تکل تحصیلات خود به 
پاریس رفت و در سال ۱۳۰۷ د .ق,به تهران 
سراجعت کرد و طبیب مسخصوص 
ناصرالدین‌شاه گردید. (رجال بامداد ج ۳ 
ص ۲۶۲). 
محمد خدابنده. [م حم م دځ ب د3] 
(إخ) رجوع به اولجایتو شود. : 
محمد خلج. حم مخ [) () دهسی 
است از دهستان بسزینه‌رود ببخش قیدار 
شهرستان زنجان, واقع در ۲۲هزارئزی 
چنوب قیدار و سرراه عمومی با ۸۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
محمدده. a‏ مد دهی است از 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری 
سیردان و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی 
سیردان به ابهر با ۱۱۸ تن سکنه. اب آن از 
آن مالرو و صعب‌العبور است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
محمد دیباج. a‏ د) (اخ) فرزند 
سوم امام جعفر صادق علیهال لام که به ظاهر 
جرجان مجاور قبرداعی مدفون است. رجوع 
به غزالی‌نامه. حاشية ص۲۶ و تاریخ قم 
ص ۲۲۳ شود. 
محمد رابع. مدب اللخ اوچیین 
ابراهيم. نوزدهمین از سلاطین عثمانی 
(۱۰۵۸ - ۱۰۹۹ ه.ق). (معجم‌الانساب و 


چشمه و راه 


الاسرات زامباور ص۲۳۹). 
محمد رابع. [م حَمم د ب) (اخ) ابن 
اسماعیل ششمین از ملوک بنی‌نصر غرناطه 


(۷۲۵ - ۸۳۳ 3 .ق). (مس‌عجم الانساب و 
الاسرات زامباور ص .)٩۳‏ 

محمد رابع. (مْ دب ]ا[خ) متتصر, 
هیجدهمین از امرای بنی‌حفص در تونس 
(۸۳۹-۸۳۷ه.ق.) 

محمدرحيم.(۸ ع ۶ زا الل 
بیست‌ونهمین از خانان اوزبک خیوه (۱۲۲۱ 
۱۲۴۱ د.ق). 

محمد رحيم. [ حم م ] (اخ) مسجتهد 
بروجردی, به سال ۱۳۲۴ ه.ق. در بروجرد 
متولد شد و پس از تحصیل مقدمات درس 





خارج را در نزد علمای آن زمان فرا گرفت.در 
سال ۱۳۴۱ ه.ق.در نجف رفت و در زمره 
شا گردان صاحب جواهرالکلام درآمد. چون 
شرحی بر مختصرالافع در فقه نوشت مورد 
تحسین و تمجید شیخ استاد گشت و به او 
اجازه اجتهاد داد. مدتی در نجف به تدریس 
پرداخت و بعد در کربلا مقیم گردید. در سال 
۸ 2 .ق.به اصرار اعیان مشهد و بزرگان 
خراسان به مشهد وارد شد و در خراسان 
مقتدی‌الانام گردید و چند کتابی نیز در فقه و 
موضوعات دیگر تألیف نمود. در سال ۱۲۶۶ 
هرق.که محمدحسن‌خان سالار قلع وقمع 
گردید. و فتة خراسان فرونشست میرزا 
تقی‌خان امیرکییر محمدرحيم را به تولیت 
آستان قدس رضوی متصوب نمود و اتفاقاً 
خوب از عهدهً کار برآمد و تا حدودی که برای 
او امکان؟آتت جبران خرابها را نمود و در 
سال ۳۰۹ھ ق. در سن ۸۵سالگی در مشهد 
درگذشت و در حرم امسام رضا(ع) در 
دارالیاده به خا ک‌سپرده شد. (از تاریخ 
رجال ایران). 
محمد رضا. حم مر ) (إخ) (سید...) شبر 
از علمای قرن سیزدهم هجری. او راست 
تفیری بر قرآن کریم. وی به سال ۱۲۳۰ 
ھ.ق.در کاظمین درگذشت و همانجا به خاک 
بپرده شد. (از ريحانة الادب). 
محمد رضاء [م حمْ م ر] ((خ) حاج میرزا 
محمدرضا مستوفی سبزواری فرزند محمد 
ابراهیم. در ابتدا لقبش مستشارالتولیه بود و 
بعد دررسال ۱۲۸۴ ه.ق, لقبش به لقب 
مستثارالملکی تبدیل یافت. ترقی میرزا 
محمدرضا از سال ۱۲۷۳ ه.ق. شروع گردید 
به این معنی که در این سال استیفاء و 
سررشته کل مالیات خراسان به او محول 
و در سال ۱۲۷۶ه.ق,رسماً به سمت ریاست 
دفتر خراسان متصوب شد. در سال ۱۲۸۶ 











د.ق. که حمزه‌میرزا حشمت‌الدوله برای بار 
سوم حکمران خراسان شد متشارالملک به 
وزارت و پیشکاری (معاونت) او برقرار 
گردید.در سال ۱۳۰۱ «ه.ق.که میرزا 
عبدالوهاخان آصف‌الدوله ثیرازی به سمت 
استانداری خراسان و تولیت آستان قدس 
رضوی تعن شد چون نظر خوبی با مؤتمن 
السلطنه نداشت میرزا شفیع خان گرگانی را با 
لقب مستلارالسلکی به سمت وزارت 
خراسان به همراه خود برد و مؤتمن‌اللطه از 
کار برکنار شده به تهران آمد. پس از چندی 
اقامت در تهران صحبت صدارتش در میان 
بود رقبای وی برای اینکه به او لطمه وارد 
آورند شهرت دادند که برادر بزرگش میرزا 
علیرضا به تبلیغ ملاحسین بشرویه‌ای و 
خودش بابر تبلیغ ملامحمدصادق مقدس 





۲۰۴۴۳  .اضردمحم‎ 


خراسانی بابی شده و جزو پیروان سیدعلی 
محمدباب گردیده است به این مناسبت قدری 
در انظار مطرود و منفور بود و این موضوع او 
را خیلی عقب انداخت و جز انهام چیز 
دیگری نبود. سرانجام در ضمن عضویت 
داشتن در دارالشواری کبری دوشی به 
حکومت کاشان انتخاب شد. در سال ۱۳۰۳ 
ه.ق.از طرف شاه به خطاب جتابی نانل 
گردید.در اواسط ذیقمده سال ۱۳۰۴ ه.ق.که 
محمدتقی میرزا رکن‌الدوله برادر صلبی 
ناصرالدینشاه برای بار چهارم والی خراسان و 
مول آستان قدس رضوی شد 
موتمن‌الساطنه نیز بجای ممرزا شفع 
متثارالملک به سمت پیشکاری منصوب و 
با او یه خراسان رفت و پیشکاری این بار وی 
تا سال ۱۳۰۸ هھ . ق. به طول انجامید و در این 
سال در ماه ربیع‌الثانی 
امام رضا(ع) در مسقبر؛ خاصة خويش در 
قمتی که به دارالیادة معروف است به خاک 


درگذشت و در حرم 


سپرده شد. (از تاریخ رجال ایران). 
محمدرضا. [ حم م ر] ((خ) مسحمدمیرزا 
متخلص به افر پر سیزدهم فتصلیشاه 
قاجار. به سال ۱۲۱۱ ه.ق. متولد و در سال 
۷ ده .ق. درگذشت. در سال ۱۲۳۴ ه.ق. 
که خسروخان گرجی حا کم گیلان یود 
گیلانیان از وی شکایت کردند و حکومت 
محمدرضامیرزا را از دولت درخواست 
نمودند, خروخان از حکومت گیلان معزول 
و محمدرضامیرزا پجای وی منصوب گردید. 
چون محمدرضامیرزا به صوفیه و دراویش 
نعست‌اللهی گرویده بود و در مدت حکومت 
خود در گیلان جمعی از این طائفه دور او را 
گرفته بودند از این بابت برای فتحعلیشاه 
توهماتی روی داد و به دستور فت‌حعلیشاه 
شاهزاده و اطرافیانش احضار شدند و در 


لوشان به نزد شاه رسیدند. شاه بعضی از آنان . 


را تسنبیه و بسعد فاضل‌خان گروسی 
جارچی‌باشی رامامور نمود که به همدان رفته 
حاج‌جعفر کبودراهنگی مجذوبعلی شاه را که 
مرشد شاهزاده بود ده‌هزارتومان مصادز 
نمایند و ضمناً عبداله خان امین‌الدوله نیز برای: 
رسیدگی و تفریغ محاسیات گیلان مامور 
رشت شد. 

محمدرضا رمع 2 با ل 


محسدرضاخان شیرازی قوام‌الملک سوم پر 


میرزا علی محمدخان قوام‌الملک دوم. دز 
تال ۱۲۶۸ ه.ق. در شیراز متولد و در سال 
۸ 3« .ق.به سمت کلانتری و بیگلرییگی 
فارس تعین شد و در سال ۱۳۰۱ ھ.ق. پس از 
درگذشت پدرش ملقب به قوامالملک شد و در 
ماه صفر ۱۳۲۵ « .ق.در خانۂ شخصی خود به 
ضرب گلولا تعمةاله نوکر معتمد دیوان در سن 








۴ محمدرضا. 


۵۷الگی به قتل رسید. مردی نة باسواد و 
با تعین ولی جاء‌طلب و متکبر بود با 
حسینقلی‌خان ماقی نظامال لطنه والی فارس 
زد و خوردهای خسوئین کرد و از 
مس‌حمد تقی‌میرزا رکسن‌الدوله برادر 
ناصرالدینشاه چوب خورد و یک سال در 
تهران در حال تبعید و سرگردانسی بسر برده 
است» سرانجام به امین‌السلطان پناه مرد و او 
پشتیبان وی منود و از او نگهداری میکند. 
(از تاریخ رجال ایران), 
محمد رضا. (م حم م۲ ر] (اخ) سسیدمحمد 
رضا از اهالی برازجان فارس معروف به 
مساوات در اوائل عمر در شیراز مشغول 
تحصیلات بود بعد به تهران آمد و اغلب با 
میرزانصرائه خان دبیرالملک پر حاجی 
مس‌حمدحسین‌خان جبه‌دارباشی شیرازی 
سا کن تهران امرار وقت میکرد و در نزد 
میرزاابوالحن جلوه حکیم معروف تحصیل 
مینمود. در موقعی که علمای تهران در تاریخ 
۳ هھ .برای ضدیت با عین‌الدوله و 
مطالبة اصلاحات اساسی در زاوية حضرت 
عبدالعظیم متحصن بودند او هم جزو سایر 
علماء در انجا بود. بعد از آمدن به تهران 
شب‌نامه‌های او برای رساندن مطالب حقه به 
گوش‌اهالی. در تاریخ مشروطیت ایران یکی 
از سس‌ائل عسمده است. در دور اول 
مشروطیت روزنامة مساوات را متشر میکرد 
بدین جهت به ماوات معروف شد. پس از 
توپ بستن مجلس در سال ۱۳۲۶ د.ق‌از 
ترس دستگیر شدن. پنهانی از تهران مسافرت 
کردو با زحمات زیاد از راه مازندران و گیلان 
خودرابه تسبریز رساند و باسایر 
مشروطه‌خواهان مشغول امورات ملی شد. و 
بعد به تهران امد و به اتفاق سیدعبدالرحیم 
خاخالی روزنامةٌ مساوات را انتشار داد. 
ادوارد براون در کتاپ انقلاب ایران تألییف 
خود می‌نوید: «از چهار تن باقی مانده سید 
محمدرضا (ماوات) موفق به فرار گردیده 
ویلان و سرگردان در حدا کش گرسنگی و 
بینوائی طافت‌فرسائی در مازندران و گیلان 
می‌گذرانید و سرانجام خوش ختانه به جای 
امنی رسید سپس به تبریز رفته در آنجا 
روزنامهُ ماوات را اشاعه میداده است». در 
سال ۱۳۲۶ «.ق. روزنامه مساوات بطور 
هفتگی در تبریز طبع و منتشر میشد. در دور 
دوم مجلس از طرف اهالی تبریز و در دورة 
سوم از تهران به نمایندگی مجلس انتخاب 
گردیدو در سال ۱۳۳۴ ه.ق.با مهاجرین از 
تهران حرکت کرد و به خارج مسملکت رفت. 
(از تاریخ رجال ایران). 
مجمد رضالو. مج ر ] ((خ) دهی است 
ار دهستان مغان بخش گرمی شهرستان 


اردبیل با ۱۹۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 
محمدزائی. 1ح م] ((خ) دهی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چاء‌بهار, واقع در آهزارگزی باختر دشتیاری 
کنار راه دشتیاری به دج با ۰ تن سکنه. اب 
آن از باران و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۸). 
محمدزمانخان. (م حم م ر](اغ) دمی 
است از دهستان مینودشت شهرستان گرگان. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب مینودشت با ۲۷۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة نرم آب و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج" 
محمد زمانلو. [م حم مر ((خ) طایفه‌ای از 
طوایف قشقائی سا کن‌دزه کرد.(از جفرافیایی 
. کی کیھان ص ۸۴). 
مقخمدز بنب. ۰ حم ن]((خ) دهسى 
است از دهستان بهملی سردسیر بخش 
کهکیلویه شهرستان بهیهان. ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
محمد سادس. ( حم د دا ((خ) ابسن 
اسماعیل, مکنی به آبوسعید.' دهمین از ملوک 
بنی‌نصر در غرناطه (۷۶۱ - ۷۶۲ ھ.ق.). 
(معجم الانساب و الاسرات زامباور ص .)٩۳‏ 
محمد سادس. [م حم م د دا (ج) 
(سلطان. ۰ سی‌وششمین سلطان ن عشمانی 
(۱۳۳۶ - ۱۳۴۱ ه.ق.). (معجم الاتساب و 
الاسرات زام‌اور ص ۲۴۰). 
محمدشاه. حم 1 (اخ) قساجار. نوة 
فتحعلیشاه و پسر بزرگ و ارشد عباس‌میرزا. 
به سال ۱۲۲۲ ه.ق.متولا شد و پس از 
درگذشت عباس‌میرزا (۱۲۴۹ د .ق.ابه سمت 
لاکتعهدی و حکومت خراسان و آذربایجان 
ا | مستصوب و رواتك تبریز گردید. پی از 
درگذشت فتحعلی شاه به سال ۱۲۵۰ در 
۷سالگی در تبریز جلوس کرد لیکن ۶۰ نفر 
از پسران فتحعلی شاه که در اطراف ایران 
حکومت داشتند و هر یک داعیة لطت در 
سر می‌پروراندند با لشکر و استمداد آماده 
مبارزه شدند. اما کفایت فائم‌مقام مدعیان 
سلطت را از سر راه برداشت و او را به 
سلطت تمامی ایران رسانید. وی در سال 
۴ «.ق,در قصر محمدیه, داقع در غرب 
تجریش درگذشت. و نیز رجوع به قاجاریه 





شود. 

محمد‌شاه. ( حم ] ((ج) دهی است از 
دهستان حومه بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه. ۵٩٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

محمد‌شاهی. ٤[‏ حم م] ((خ) دهی است 
از دهان انگالی بخش برازجان شهرستان 








محمد عیده. 


بوشهر, واقع در ۲۴هزارگزی باختر برازجان 
و جنوب رود حله با ۱۴۱ تن سکنه. اب آن از 
چاه و رود حله و راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمدشلو. [م حم م ش ] (ا) ده کوچکی 
است از دهان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شسهرستان زنسجان, واقع در ۸۵۰۰گزی 
باختری قیدار با ۶۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج ۴). 
محمدصالح. [م جع ل] ((خ) دهی است 
از دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد با ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمدصالحی. ( حول )(اغ) دهی . 
است از دهستان حیات داود بخش گناوة . 
شهرستان بوشهر. راقع در ۱۵هزارگزی شمال + 
خاوری گناوه و اهزارگزی راه فرعی 
گچساران به گناوه با ۴۰۰ تن سکته. آب آن از 
چا و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
محمدطاهری. (م حم د] (اغ) دی 
است از دهستان بیرم بخش گاوبندی 
شهرستان لار واقع در ۶۱هزارگزی شمال 
خاوری گاوبندی با ۸٩‏ تن سکننه. آب آن از 
چاه و باران و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج 0۷. 
محمد عاشر. محم م دش ](اخ) احفین 
عتمان. هصفدهمین از ملوک بنی‌نصر در 
غرناطه (۸۴۸ - ۸۴۹ د.ق.و نوبت دوم از 
۰ - ۸۵۷ د .ق.) (معجم الانساب و 
الاسرات زامباور ص 4۴). 
محمدعامری. [) عم م] (خ) دصی 
است از دهستان ساحلی بخش اهرم 
شهرستان بوشهر, واقع در ۲۳هزارگزی 
جنوب باختری اهرم و ۲هزارگزی ۳ 
دریابا ۵۰۷ تن سکنه. آب آن از چاه و راہ آن ی 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ارادا 
Ng‏ 
محمد عبده. م حم م د غ دْ] لإ 
(شیخ...) از علمای سصر است و تحصیلات 
خود را در الازهر به پایان رسانیده است. 
(ولادت در قاهره ۱۸۴۹م. فوت ۱۹۰۵ 
در سال ۱۸۷۰م. که سید جمال‌الاین 
اسدآبادی به مصر رفت محمد عبده بدو 
پیوست و از مریدان وی شد. در ۱۸۸۰ در 
نیج نوشتن مقالاتی دستگیر و تبعید شد. 
سپس به پاریس رفت و با سید جریدۀ 
عروةالوئقی را منتشر کرد. بعد از مدتی به 


۱ -در معجم‌الانساب نام ار محمود چاپ شده 
است و آن ظاهراً درست تیت زیرا در این 
سلله محمود نداریم. 








محمد عبده. 


مصر بازگشت و در سال ۱۸۹۹م. مفتی"مصر 
شد. او را تألیفاتی است از جمله شرح 
نپج‌البلاغه. گردآورند؛ تفیرالسنار, از 
شا گردان او تقریرات وی را نیز گسردآوری 
نموده است. 

محمد عیده. [م مغ دع د] (اخ) دبیر 
پفراخان از ملوک ترک ماوراءانهر» معروف 
به خانیه بوده و در اواخر قرن چهارم و اوائل 
قرن پنجم می‌زیسته است. در چهارمقالً 
نظامی عروضی سمرقندی در دو موضع نام او 
آمده است. و رجوع به محمدین عبده شود. 

محمد علی. [م حغ غ] (اخ) دهی است از 
دهستان نودان بخش کوهمره نودان شهرستان 
کازرون. واقع در ۱۹هزارگزی شمال نودان و 
جنوب کوه چنار و کار رود شاپور با ۱۰۱ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

محمد علی. ra)‏ م ع] (اخ) ده‌مین از 
خاندان خوقد (۱۲۳۷ - ۱۲۵۶ ھ.ق). 

(ترجمٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۲۵۲). 

محمدعلی پاشاء ام غ ۶ ع۱ (ع) 
نخستین خدیو مصر متولد ۱۷۶۹م. و متوفی 
در قاهره ۱۸۴۹م. در جوانی به خدمت نظام 
درآمد و عله ناپللون وارد جنگ شد. در 
۴ نایب‌ال اطتةٌ مصر شد و درسال 
۲ م. عشمانی را از مصر بیرون کرد. 
محمد على. [ ]لا حسزین. 
رجوع به حزین لاهیجی شود. 

محمد علیخان. (ْح ع)([خ) فرزند 
کریم‌خان زند و داماد زکی‌خان چهارمین از 
سلاطین زندیه ۱۱٩۳(‏ «. ق.)(تاریخ عمومی 
عباس اقبال اشتیانی ص‌۷۴۸). 
محمدعلیشاه. [مْ حم ع] ([خ) پسر اکر 
و ارشد مظفرالدینشاه قاجار. در ۱۲۸۹ ھ.ق. 
در تبریز متولد شد و در آن شهر بسر برد و 
ولی‌عهدی پدر یافت. سه هفته قبل از مرگ 
مظفرالدین شاه به تهران وارد شد. و قانون 
اساسی راکه در تاریخ ۰ ذیقمدء ۱۳۲۴ 





ه.ق.بدرش آن را قبول و صحه گذاشته بود 
تصدیق و امضاء کرد. محمدعلی‌میرزا پس از 
مرگ مظفرالدین شاه جانشین پدر شد و پر 
دوم خود سلطان احمدمیرزا را ولیعهد خویش 
قرار داد. در این عهد بواسطه برتری نفوذ 
سیاسی روس بر انگلین محمدعلیشاه جانب 
روسها را میگرفت و انگلیسها که از فکسر و 
نیت او آگاه‌بودند مزاحمت‌های گونا گونی 
برای وی ایجاد کردند. سراتجام به مخالفت با 
مشروطه و مجلس برخاست و بسبب دشملی 
و اختلاف شدیدی که بروز کرده بود در روز 
سە شنبه ۲۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۶ ھ.ق. 
مطابق با دوم تیر ۱۲۸۷ خورشیدی شاه 
مجلس را به توپ بت و عده‌ای از نمایندگان 





و افراد سرشناس را دستگیر ساخت. پس از 
یک سال مشروطه‌خواهان مجدداً پیروز 
شدند و محمدعلی شاه با عده‌ای از همدستان 
خویش به سفارت روس پناهنده شد. و 
مجلس بعد از افحاح و مشاوره محمدعلی‌شاه 
رااز سلطنت خلع کرد و وی از سفارت روس 
در زرگنده به شهر اودسا در روسیه عزیست 
کردو آنجا اقامت گزید (۲۳ شعبان ۱۳۲۷ 
,وی سرانجام در ایلیا در ۵۴سالگی جهان را 
بسدرود گفت (۱۱رمضان ۱۳۴۳ د.ق./ 
فروردین ۱۳۰۴ خورشیدی). 
محمدعلی. ٣ح‏ مغ( فسروغی, 
رجوع به فروغی شود. 
محمدعلی قشلاقی. ( حم م غ ق] 
(اخ) دهی است از دهستان آجرلو از بخش 
مرکزی شهرستان مراغه با ۱۸۴ تن سکنه. (از 
فرهنگ بای ایران ج ۴). 
محمدعلی حم ع1 ((خ) (مسیرزا...) 
متخلص به سروش. رجوع به سروش 
اصفهانی شود. 
مجمد علیی. (م حمع] (() (مسیرزا.) 
مصاحبی نائیتی متخلص به عبرت پر میرزا 
عبدالخالق متولد ۱۲۸۳ «. ق.از جمله شعرا و 
خوشنوی ان است. از آثار او علاوه بر دیوان 
اشعار کاب مدینةالادب است که با خط 
خوش خویش در شرح حال شعرای معاصر 


نوشته شده است. عبرت در سال ۱۳۲۱ ده .ق. 


در ۷۶سالگی در تهران درگذشت. (از رجال 
بامداد ج ۳ ص ۴۳۱). ۱ 
محمد عمر. مح َع )(!خ) نهمن از 
خانان خوقند (۱۲۲۴- ۱۲۳۷ ه.ق.) 
(ترجمة طبقات سلاطین انلام ص ۲۵۲), 
محمد همران. [ح ع] ((غ) دی 
است از نوخ لجر ود. (تاریخ قم ص ۱۱۲). 
محمد غضائری. مخ م دغ وا لخ 
مکنی به ابویزید. رجوع به غضائری شود. 
محمد فراهی. لح دف إخ) ملقب 
به بدرالدین و مکنی به ابونصر. رجوع به 
ابونصر فراهی شود. 
محمد قاسم. 1ح م س]((خ) دهی است 
از دهستان بیرم بخش گاوبندی شهرستان لار, 
واقع در ۹۴هزارگزی شمال خاور گاوبندی و 
۰هزارگری راه فرعی لار به اشکتان با ۱۴۱ 
تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 
محمدقلیی. Fz)‏ ق ] (اخ) دهی است از 
دهستان آسمان‌آباد بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام, واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری چرداول کار راه اتومبیل‌رو چرداول 
به ایلام با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن از چشحۀ 
تأمین میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 





محمد ویری. ۲۰۴۴۵ 


محم دکاظم. م حم م ظ ] (اخ) خراسانی. 
رجوع به کاظم خراسانی شود. 
محمدکريم شاه.(؛ حم م ک] (ج) 
سومین از سلاطین گجرات (۸۴۶ - ۸۵۵ 
د.ق)(ترجم طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۲ 
محم دکمال آباد. [ ٣ح‏ مک ] (اخ)دهی 
است از دهستان شهسوار بخش میناپ 
شهرستان بندرعباس, در ٩هزارگزی‏ شمال 
میناب و ۲هزارگزی خاوری راه فرعی میتاب 
به کهنوج با ۱۳۰ تن سکته. آب آن از 
رودخانه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۸). 
محم دکمالی. م عم ک ] (اخ) دی 
است از دهتان ترا کم بخش کنگان 
شهرستان بوشهر, واقع در ۱۲۳هزارگزیي 
جنوب خاوری کنگان کار راه فرعی لار به 
گله‌دار با ۵۲ تن سککنه. آب آن از قات تأمین 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محم دگپ. (م حم مک ] (اخ) دهی است 
از دهستان پائین شهرستان نهاوند. واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری شهر نهاوند و 
۴هزارگزی جنوب رودخانهةٌ کامیاب. با ۲۸۰ 
تن سکته. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۵ 
محمدلو. ()حمْ] ((خ) دهسی انت از 
دهان قشلاقات افشار ببخش قیدار 
شهرستان زنجان, واقع در ۵۴مزارگزی 
جنوپ باختری قیدار و ۴۱هزارگزی راه 
عمومی, با ۱۴۴ تن سکنه. آب آن از قزل‌اوزن 
و راه ان مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲). ۱ 
محمد ما گیی. [م حَمْع]((خ) دهی است از 
دهتان ہم پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان. واقع در ۵۷هزارگزی جنوب راه 
فرعی سراوان به کوهک. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جخرافایی 
ایران ج ۸). 
محمدمومن. ا٤ح ٤‏ م)لخ) ابسن 
محمدزمان تنکابنی دیلمی. صاحب کتاب 
طبی تحفه حکیم مزمن. رجوع به مؤمن شود. 
محمدمیرزانی. ITA)‏ دهی است 
از دهتان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. با ۳۰۰ تن سکنه. سا کین از طايقة 
خاوء هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 
محمد نصرآبادی.() حم ۶ د ن] للغ) 
رجوع به تصرابادی محمد و نیز ابوالقاسم 
محمد تصرابادی شود. 
محمد نظامی. ام دن] (إخ) رجیع 
به فصیح‌الاین محمد نظامی شود. 
محمد نویری. (م حم مد نوی رکی] 





۶ محمدولی‌بیگ. 


(اخ) مکنی بهابالاسم. مالکی‌مذهب بود 
(وفات ۸۵۷ «.ق.).او راست شفاءالفلیل فی 
شرح مختصر الئیخ خلیل محمدین احمد 
بطامی و شرح طهارة العشرفی قراءات 
العشر محمدین جزری شمس الدین. 

محمدولی‌بیگ. م حم م و ب] الخ) 
دهی است از دهستان کلاته چناربخش 
نوخندان شهرستان دره گزبا ۲۱۷ تن سکنه. 





(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
محمدولی‌خان. ا خم ۶ دا الغ 
رجوع به سپهالار تتکابنی شود. 


محمده. aH‏ محمدة. محمدت: 
نی ثبی فرمود جود و محمده 
شاخ جنت‌دان بدنیا آمده. مولوی. 
رجوع به محمدت شود. 

مجمد ۵. [م عم د] ((ج) دی است از 
دهستان اواوغلی بخش حومة شهرستان 
خوی, واقع در ۲ کیلومتری شمال ضوی و 
۵/کیلومتری خاور شوسة خوی به ما کو,با 
۳ تن سکننه. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

محمده. [م جع د] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش مریوان شهرستان 
ستندج» واقع در ۱۱هزارگزی شمال دژ 
شاهپور و اهزارگزی سیف. با ۰ تن سکنه. 
اب آن از چشمه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مجمده‌ساز. [م 5 /د] (نف مرکب) 
ستایش‌گر و سپاس‌گزار, (آنتدراج), رجوع به 
محمده و محمدت شود. 
مجمدی. (م حْ] (ص نسبی) موب 
به محمد پیامیر اسلام (ص). 
-دین محمدی؛ دین انلام 
چراغ دولت دین محمدی افروخت 
به شرق و غرب و به آفاق هم به بحر و به بر. 

ناصر خسرو. 

- گل محمدی؛ منوب به محمد سرخ گل. 
گل سرخ. گل سوری, ورد احمر. حوجم, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع په سوری 
شود. 

- محمدی‌جمال؛ که دارای جمالی زیا چون 
حضرت محمد است: 

زان شه که محمدی‌جمال است 

روزیم کن آنچه در خیال است. نظامی. 
مجمدی. [م حم ] (اخ) دهی است از 
دهستان کفرآور بخص گیلان شسهرستان 
شاء‌آباد. واقع در ٩۲هزارگزی‏ شمال خاوری 
گیلان‌و آهزارگزی باختر قیطول, با ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودضانه کفرآور تأمین 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۵). 
مجمدی. [م حم2) (اخ) دهسی است از 
دهستان رود حل سخش گناوه شهرستان 


بوشهز: واقع در ۴۸هزارگزی جنوب خاور 
گناو»,با ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه تأمين 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمدی. (م حم م] (اخ) دهی الت از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
سراوان, واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
سراوان کار راه فرعی سراوان به کوهک. با 
۵ تن سکنه. اب آن از قتات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
محمدی. a0)‏ ۳ ((ج) دهسی است از 
دهستان گیفان بخش حومۀ شهرستان 
بجنورد. دارای ۲۴۴ تن نکننه است. (از 
فرهنگ جغرایبیاران ج4) 
محمدی. 2 3 ۳ ((خ) دهی است از 
بخش حسومه شهرستان نالین, واقع در 
۲هزارگزی باختر نائین و یک‌هزارگزی 
توب شوه اردستان به نائین, با ۲۷۶۶ تن 








نه. آب آن از قنات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰), 
محمدی. م حم م] ((خا دی است از 
دهتان کرون بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان. واقع در ۴۰هزارگزی باختر 
نجف‌آباد و ۴هزارگزی حومۀ نجف‌آباد به 
دامته, با ۵۸٩‏ تن سککه. آب آن از قنات و راء 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۰. 

محمد بار. حم ۳ (اخ) دهصی است از 
دهستان حبومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه. دارای ۶۳۵ تن سکتنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

محمد یوسف. حم س] (لغ) دى 
است از دهستان لاویز بخش ميرجاوة 
شهرستان زاهدان, واقع در ۱۳هزارگزی 
تجتوب باختری میرجاوه و هزارگزی جنوب 







| راه قرعی میرجاوه به خاش. با ۸۷ تن سکنه. 


آب آن از قنات و راه آن فرعي است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج۸). 

مجمد یه. (م حم م دی ی ] ((خ) از غلاة 
شیعه منتظر رجعت محمدین عبدالبن 
حسن‌بن امام حسن. این فرقه میگفتند که امام 
محمدباقر جانشینی خود را به ابومنصور 
وا گذاشته و این سقام بعد از ابومتصور به 
آل‌علی برمیگردد و انتظار رجعت صحمدین 
عبداله‌ین حن را به عنوان قائم میکشیدند و 
از فروع سفیریه بودند. (مقالات اشعری 
صص ۲۵-۲۴ و اناب سمعانی و الفرق بين 
الفرق صص ۴۲- ۴۳ و ص ۲۳۲) (خاندان 
نوبختی ص ۲۶۲). 

محمد به. tef‏ دی ی] (اخ) نام 
جماعتی از غلات و معقدین به الوهیت 
حضرت محند رسول اله (ص). (خاندان 
نوبختی ص ۲۵۹ و ۲۶۰و ۲۶۳ رجوع به 











محمر. 

غالیه شود. 

محمد یه. 1 حم م دی ی ] (اخ) طرفداران 
امامت محمدبن امام علی هادی و معتقدین به 
غیبت او. (خاندان نوبختی ص۱۰۹ و ۲۶۳). 

محمد به. [مْ حم م دی ي ] (اخ) دهی است 
از دهستان زیدآباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۳۰هزارگزی شمال 
سعیدآباد سر راه فرعی پاریز به زیداباد, با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

محمد به. جع دی ي] ((خ) دهی است 
از دهتان فراهان پائن بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک, واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
فرمهین و ۲هزارگزی راه عمومی ساروق, با 
۵ تشن سکنه. اب ان از قنات و راه ان. : 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

محمد به. a‏ دی ي] ((ج) دهی است 
از دهستان حومۀ خاوری شهرستان 
رفسنجان» در ۷هزارگزی خاور رفستجان و 
۸هزارگزی شمال شوسة رفسنجان به کرمان. 
با ۷۷ تن سکنه. اب آن از قتات و راه ان 
فرعی است. (از فرهنگ جسفرافیایی ایران 
A‏ 

محمد به. زم حم م دی ي ] (لخغ) دهی است 
از دهستان رستاق بخش خلیل‌اباد شهرستان 
کاشمر با ٩۰۳‏ تن سکته. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج 4٩‏ 

محمد یه. [م حم م دی ی] (لخ) دهی است 
جزء دهتان بهنام وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران با ۳۲۲ تن سکنه. راه آن از 
طریق باغ خاص ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)١‏ 

محمدیة. (م حم م دی ی ] ((خ) نام شهری 
است به کرمان. (از معجم ابلدان). 

محمد به. a9)‏ دی ي] (لٍخ) دهی است 
از دستان حومة بخش حومة شهرتا 
شهرضاء واقع در ۹هزارگزی جنوب شهرطا: 
کار راه ماشین‌رو شهرضا بسمیرم بالا با 
۴ تن سکنه. اب آن از قدات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

محمد به. ad‏ دی ي ] ((ج) دهی است 
از بخش شهداد شهرستان کرمان, واقع در 
۵هزارگزی خاور شهداد سر راه مالرو شهداد 
به خراسان با ۷۵ تن سکه. اب أن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ابران ج۸). 

محمد به. ra‏ دی ۳1 (ج) نام میدانی 
به جوب طهران. آن را میدان اعدام نیز 
می‌گفتند. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
مجمر. [م 6] (ع !) اسب پالانی. (مهذب 
الاسماء) (از متهی الارب). محر (از اقرب 





مجمر. 


الموارد). یحمور. فرس هجين. (یادوافچت 
مرحوم دهخدا). اسب غیرنجیب که در تلدی و 
کندی چون درازگوش باشد. ج. محامر, 
محامیر. (از لسان العرب). || آهن و جز آن که 
بدان پوست یا مو باز کنند. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آهن که بدان پوست باز کنند و 
سلخ نمایند و مو تراشند. (ناظم الاطباء). 
|(اص)کسی كه سفت عطا نکند و لشیم و 
نا کس,(منتهی الارب). للیم. (اقرب الموارد), 
محمر. [م م) (اج) زمینی است نزدیک مکه. 
ناحیه‌ای است میان مرو علاف از منازل 
خزاعه و به گفتۀ حذیفه دهی است میان علاف 
و مر. (از معجم البلدان). 
محمر. E‏ (ع ص) نساقه‌ای که بچه از 
شکمش برون اید تا آتکه بمرد. (ستھی 
الارب) (از اقرب الموارد). مُحْمَر. مير 
محمر. مدد /۸مدد ] (ع ص) ناقه که بچه 
از شکمش بیرون نیاید تا بمیرد. (از اقرب 
الموارد), مُحير. 
مجهر. ٣[‏ حم ] (ع ص) سر کننده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||نزد اطبا دارویی 
است که خون اطیف را به سوی پوست بدن 
آدمی کشاند کشیدنی بس قوی و نیرومند 
بنحوی که در ظاهر بدن تمودار باشد با گرمی 
آنگاء رنگ پوست بدن مانند خردل سرخ 
گردد.(از کشاف اصطلاحات الفنون) '. هر دوا 
که چون پر تن مالند یا نهند خون را به سوی 
پوست میل دهد آن راسرخ کند چون خردل و 
امثال آن. ج؛ محمرات. دوا که پوت تن 
سرخ کند چون خردل و انجیر و پودنه و 
داروهای محمر عملی چون عمل داغ کسردن 
کند. (از کتاب دوم قانون بوعلی ص۲۴۹) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || آن که به زبان 
غير سخن گوید. ||آن که به کسی گوید «یا 
حمار». |اکسی که با سرخی نويسد. (ناظم 
الاطباء), || آنکه اسب هجین سوار شود. 
محمر. a‏ ] (ع ص) سر خ‌کرده‌شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سرخ. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که به وی «یا حمار» گفته 
شده باشد. (ناظم الاطباء). ||فرس هجین. (از 
اقرب الموارد). اسب پالانی. محر (منتهی 
الارب). 
مجمر. مج ] (اخ) یکی از محمرۂ خرمیه 
که مخالفان مبیضه‌اند. (سنتهی الارب) (از 
آقرب الموارد)؛ رجوع به محمرة شود. 
محمرات. (حم) لع ص. لا ج شحتر. 
داروها که پوست تن سرخ کنند. و رجوع به 
محمر شود. 
محهرة. (٤حم‏ م ] (ع ص) تأنیث محمر. 
محمرة pft‏ (ع ص) تأنیث محمر: 
ادوية محمرة, محمرات. رجوع به مُحَمّر شود. 
محمرة. 1٤ح‏ م 5] (اخ) گروهی از خرمه 





خلاف مبیضه. محمرء یکی. آنها که شعاری 
سرخ‌رنگ دارند چون میضه و موده و آنان 
فرقه‌ای از خرمیه‌اند و یکی آن محمر است که 
از مخالفان مبیضه‌اند. و گویند به مسنای کسانی 
هستند که درفش خود را سرخ رنگ کنند. (از 
لسان السرب). نامی باشد از فرق سبعیه. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به سبعیه 
و رجوع به خرمیه شود. 
محمره. (م حم م ر] (اخ) نام قدیم خرمشهر 
است, شهری به خوزستان در ساحل شرقی 
کارون انجا که کارون به شط پیوندد در 
چهارد‌هزارگزی آبادان 1۳3 اهزارگزی 
اهواز. پلی ان رابه جزیرة آبادان متصل 
سازد. رجوع به سفرنامه حاج نجم‌الملک به 
خوزستان چ دبیرسیاقی صص ٩٩ - ۸٩‏ و 
خرمشهر شود. 
مجم ر چام حم م ریی] (ص نسسبی) 
انتسابی نت به طایفه‌ای از فرقة بابکیة 
خرمیه که در ایام بابک خرم‌دین سر خ‌پوش 
بودند. (از آناب سمعانی). رجوع به خرمیه 
شود. 
محمش. ا (ع ص) به خشم آورنده 
(آنندراج). کسی که په خشم مي‌آورد. (ناظم 
الاطباء). ||هیزم بیار نهنده دیگ راو قوت 
دهنده آتش را به هیمه. (آتدراج). کسی که 
هیزم در اتش می‌اندازد. (ناظم الاطباء). 
محمشاد. [م م /2] (خ) نام نیای خواجه 
ابوبکر محمدین اسحاق ریس بزرگ طایفۂ 
کرامیه در تیشابور است و لفظ محمشاد شاید 
مخفف محمدشاد باشد چنانکه احمدشاد نیز 
از اسماء اعلام است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به غزالی‌نامه چ ۱ 
ص۴۸ و تاريخ بهقی ج دانشگاه مشهد 
ص ۴۲ و ۵شود. 
محمص: (مْ | (ع ص) نمت مفعولی از 
تحمیص. (یادداشت مرحوم دهخدا). || حب 
محمص؛ دانة بریان و برشته کرده. مقلو. 
برشته. سرخ‌کرده. بریان‌کرده‌شده. (آنندراج), 
محمص. ٤۱‏ حم م) (ع ص) نمت فاعلی از 
ر . بریان‌کننده. (آتدراج). بریان‌کننده. 
شته کننده. .(ناظم الاطاء). 
محمض. اَمٌ / ۶6 (ع ل) موضعی که در 
دی گیاه شور خورد ستور. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
محمض. [م ۱۶ (ع ص) جائی که گیاه شور 
و تلخ روياند. (ناظم الاطباء). مجمضة. 
محمض. ٤(‏ حغ م] (ع ص) تمت فاعلی از 
تحمیض. . اندک‌کننده چیزی (آنندراج), 
محمض. (م حمْ م] (ع ص) تسرشانیده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
محمضدة. (م ض] (ع ص) نعت فاعلى 
مونت از احماض: ارض محمضة؛ زمین 





محمل. ۲۰۴۴۷ 


حمض‌نا ک. (سنتهی الارب). کثیرالحمض, 
(مهذب الاسماء). 
محمطرة. م حطز] (ع ص) ابل 
محمطرة+ شتران استاد؛ گرانبار. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد)ء 
محمق. 2 (ع ص) نعت فاعلی از 
احماق. اسب لاغرمیان. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ||اسبی که دیگری بر زادنش 
سيقت نسیابد. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اسبی که بر نتاج او سبقت گرفته 
نشود. (از اقرب الموارد). |[محماق. زن که 
بچگان احمق زاید. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). || آنکه گول یابد کسی را. 
محمق. (عْ] (ع ص) آنکه ه حماقت 
نسبت کند کسی را (آتندراج). 
محمقات. (۱۶ (ع ص لا شها که در تمام 
آن ماه باشد و گاء از ابر گمان برند که صبح 
است. (اقرپ الموارد) (منتهی الارب). لمالی 
محمقات؛ شبها که ماه در میغ تابد. (مهذب 
الاسماع). 
محمقة. م ق] (ع ص) نعت سونث از 
احماق. امراة محمقة؛ زنی که فرزند احمق 
زايد. (مهذب الاسماع). 
محمل. ٤1‏ م] (ع !) کجاوه که بر شتری 
بندند و هودج و این صیغۀ اسم ظرف است از 
حمل بالفتح که به‌معنی بار برداشتن است. 
(غیاث). بارگیر. تخت روان. عماری. مهد. 
هودج. ج» محامل. دو شقة ماوی که بر شتر 
بار کنند. (از اقرب الموارد). از وسائل سفر 
ماتند محفه اما آن را بر پشت یک شتر گذارند 
بر خلاف محفه که پر روی دو شتر یا دو قاطر 
حمل کند. (از صبح الاعشی ج۲ ص 10۱۳۰ 
گفت [معود ] ده اشتر بگوی راست کنند و 
محمل و کواوه. (تاریخ بیهقی ص۲۳۶). 
سیصد شتران با محمل و مهد. (تاریخ بیهقی), 
او را در محمل پیل نهادند. (تاریخ بیهقی). 
پس راست بدار قول و فعلت را. 
خیره منشین به یک سو از محمل. 
تاصرخسرو. 
زاشتر و محملت فرود افتی 
ای پر چون سبک بودت عدیل, 
ناصرخسرو. 
وز بهر محملت که فلک بود غاشه‌اش 
خورشید ناقه گشته و مه ساربان شده. 
خاقانی. 
ها و ها پاش | گرمحمل من" سازی وهم 
برسانیم بکم زانکه ز من ها شنوند. 
خاقانی (دیوانچ سجادی ص ۱۰۳). 
همچو محمل برو آفات به غقلت بگذار 


1 - Rubéfant. 


۲ -نل: ما. 




















۱۰۳۳/۸ محمل. 


در جهان بی‌خبر از کفر در اسلام بتخست. 


خاقانی. 
چه میگفتم سخن محمل کجا راند 
کجامیرفتم و رختم کجا ماند. نظامی, 
هیچ نه در محمل و چندین جرس 


هیچ نه در کاسه و چندین مگس. نظامی. 
بار فراق دوستان بس که نشسته بر دلم 
میروم و نمیرود ناقه به زیر محملم. 
شتر به جهد و جفا بر نمیتواند خاست 
که‌بار عشق تحمل نمیکند محمل. سعدی. 
نی کاروان برفت تو خواهی مقیم ماند 
تر تیب کر ده‌اند ترا نیز محملی, سعدی, 
تا بارهای شتران عبداثه بیندازند و سحملها 
فرودآرند. (تاریخ قم ص ۲۵۰). 
شوق صادق چو کشد محمل مرد 
کعب ۀو صل کند منزل مرد. جامی. 
رفتم که خار از پا کشم محمل نهان شد از نظر 
یک لحظه غافل گشتم و صد سال راهم دور شد. 
ملک قمی. 
اگرهر دو در یک محمل باشند باید که از 
تخت مرد نماز كند. (ترجمة اللهاية طوسی 
ص ۶۶ج ۱). 


نعدی. 


= محمل بربستن؛ بستن و تصب کردن کجاوه 


بر پشت شتر و جز ان 
مرا در متزل جانان چه امن و عيش چون هر دم 
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها, 
حافظ. 
|| هودج حجاجی. (از اقرب الموارد). |إزنيل 
که بدان انگور حمل کنند به محل خشک 
کردن آن. (از اقرب الموارد). زنبیل که بدان 
انگور کشند سوی خرمنگاه. 
محمل. (۶) (ع مج نی سەتى و 
ظرف لفظ. (ازآنندراج). معنی کلمه و جمله و 
عیارت؛ 
بود از شوق خرابات و حرم هر بیتم 
لیلی عشوه‌طرازی که دو محمل دارد. 
محمدقلی سای 
|[آنجه مطلبی را بدان حمل و تأویل کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و یففر 
مادون ذلک. بر چه حمل کنند که هیچ محمل 
تماند معلوم گشت که سخن ایشان فاسد است 
و مقصد ایشان باطل. ( کشف‌الاسرار ج۲ 
ص ۵۳۷). |اوجه. دلیل. 
- محملی برای گفته یا دعوی نبودن؛ دلیلی و 
وجهی نداشتن. 
||اعماد. (زمخشری). تکیه گاه: محملی پر او 
یت اعتمادی بر او نست. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
محمل. (م2] (ع!) دوال شمشیر. (از متهی 
الارپ) (از اقر ب الموارد). ج. محامل. (مهذب 
الاسماء). حمالة. (اقرب الموارد). ااريشة 
درخت. بسیخ. (از منتهی الارپ) (از اقرب 








الموارد). 
محمل. 31 (ع ص) زن که شیرش 
فرودآید بی‌محل. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
محمل. ا٤ح‏ ] (ع ص)پسردشده و 
حمل‌شد». (ناظم الاطبام). 
محمل. (معْ ] (ع ص) پسسرنده و 
حمل‌کنند؛ ناقه و جز آن (ناظم الاطباء). 
محمل بستن. مب (مص مرکب) 
بستن کجاوه بر پشت شتر و جز آن* 
تبیره‌زن بزد طبل تخستین 
شتربانان همی بندند محمل. ‏ . منوچهری, 
|| حرکت کردن (مافر و کاروان و غیره). 
محملج. (مْح 0] (ع ص) رسن سخت 
تافته. (مهذب الاسماء): 
محمل راندن. 31 د) (مسص سرکب) 
یلیه از ناقه راندن. (آنندراج. حرکت دادن 
سمل 
ناقه از نقش قدم لله مجنون ساخت 
لیلی از ناز | گر جانب محمل راند. 
درویش واله هروی. 
محملق. ا٣خ‏ لٍ] (ع س) آنکه چشم 
گشاده سخت نگرد. (آتدراج). گشاده چشم 
نگرنده. (ناظم الاطباء). 
محم لکش. [م مک /ک ] (نف مرکب) 
برندة محمل. کشند؛ محمل. آتکه محمل را 
حمل کند و یکشد و بار کد؛ٌ 
به اندازه بردار از این راه گنج 
ته چندان که محمل‌کش اید به رنج. نظامی. 
قلاووز برداشت آهنگ پیش . 
شد از پای محمل‌کشان راه ریش. نظامی. 
به حرفی که در دفتر مردمی است 
نقشی که محمل‌کش آدمی است. نظامی. 
کشیدان. م مک / کي د1 (مص 
فک بردن محمل. حمل محمل. |اسفر 
کردن.نقل مکان کردن؛ 
چه میخواهند از این محمل کشیدن 
چه میجویند از این منزل بریدن. ‏ نظامی, 
محمل کشادن. ( مگ ذ) (مص مرکب) 
باز کردن کجاوه از پشت شرب 








شتر و جز آن. 

|ارحل اقامت افکندن: 
ابر بین آمده چون جوهری از دریا 
بر سر چارسوی باغ گشاده محمل. 

حن دهلوی. 
محمل نشاندن. م (مص مرکب) 
بستن کجاوه بر شتر و جز آن. محمل نشانیدن. 
محمل نشانیدن. ( من د] امص مرکب) 
رجوع به محمل نشاندن شود: 
تقدیر به یک ناقه نشانید دو محمل 
سلمای حدوث تو و لیلای قدم را. عرفی. 


محمله. [مم ل] ((خ) دهی است از دهتان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار. واقع در 





محمو د. 


۸ هزارگزی باختر لار در دامن شمال کوه 
زنگو, با ۱۴۲ تن سکنه. آپ آن از چاه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۱ 
محمم. ras‏ (ع ص) آنکه متعه دهد زن 
راء ااکی که روی را با زغال سیاه کند 
|اسری که پس از ستردن موی بر آن موی 
برآید. | جوجه‌ای که پر برآورد. 
محمنة. من /م5] (ع ص) زسینی 
محمنة؛ زمینی بسیار کنه. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 
مجمود. (2] (ع ص) نعت مفعولی از حمد. 
به معنای ستوده و ستایش‌کرده‌شده. (از اقرب 
الموارد). ستایش‌کرده‌شده. (متهی الارب). 
ستوده. مقابل تامحمود: بهتر کارها آن است ا 
که فاتحتی صرضی و عاقبتی محمود دارد. 3 
(کلیله و دمته), امیری بود ممدوح شعرا و 
محمود فضلا. (لباب الالباب). 

تواضع گر چه محمود انت و قضل بیکران دارد 
نشاید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد. 

سعدی. 

نو دالعظ: اتک ھر تیکوامیب :نا 
جمالی باهر و عرضی طاهرء سعودالجد و 
محمودالحظ. (ستدبادنامه ص ۱۲۵۰ 

- محمود گردانیدن؛ ستوده کردن. 

- |انیکو گردانیدن, بخیر کردن: 

تو آن شاهی که اندر شرق و در غرب 

جهود و کافر و گیر و مسلمان 

همی گویند در تسبیح و تهلیل 

که یارب عاقبت محمود گردان. (المعجم). 
||تیکوسیرت. ||(اخ) نامی از نامهای 
خدای‌تعالی. ستوده به همة زبانها. (مهذب 
الاسماء). ا|از القاب حضرت محمد (ص). 
||نام فیلی است که ابرهه برای ویبران کسردن 
کعبه با خود به مکه اورده بود. (از اقرب 
الموارد). 
محمود. () (اغ) ابن براهیمین مودک 
محمودبن سبکتکین غزنوی, مکنی به 
ابوالقاسم و ملقب به سیف‌الدوله» پدرش او را 

به سال ۴۶٩‏ ه.ق. حکومت هندوستان داد 
اما در ۴۸۰ سلطان ابراهیم به پسر خود 
مود بدگمان شده و او رابه تهمت اینکه 
قصد پیوستن به سلکناه سلجوقی را دارد 
نا گهان بگرفت و بزندان فرستاد و ندمای او را 
نیز بند کرد از جمله شاعر معروف مسعودسعد 
به گناه همدستی با او گرفتار و محبوس گشت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به غزنویان 

و تاریخ مفصل ایران عباس اقبال آشتیانی 
شود. 


منود ام ] (إخ) ابن لسن لیشابوری 


۱-مرهم معتی کجاوه و تخت روان نیز هست 








مجمو د. 


مکنی به ابوالقاسم و ملقب به نجم‌الدیتیق و 
بیان‌الحق او راست: ایجاز اليان فى معانی 
القرآن که به سال ۵۵۳ ه.ق.در خجند از آن 
فراغت یافته است و خلق‌الانسان و السذکرة 
والتبصرة. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
محمود. (م] ((خ) ابن ابوسیدین محمدین 
جلال‌الدین ایرانشاءبن تیمور. نهمین از 
تیموریان در مازندران (از ۸۶۴ د.ق.و در 
ماوراءالنهر از ٩۰۰-۸۹۹‏ ه.ق.)(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳۹), 
محمود. (2] (اخ) ابن ابی‌توبة مروزی 
ملقب به نصیرالدین وزير سنجر سلجوقی. 
رجوع به نصیرالدین محمودبن... شود. 
مجمود. .(ع] (اج) ابن احمدین عدالیدین 
عشمان, ملقب به ابوالصحامد و مکی به 
جمال‌الدین بخارائی حصیری (۶۳۷-۵۴۶ 
هد.ق.). در بخارا ریاست حنقی‌مذهبان به وی 
منتهی گردید. او راست: شرح جامع کبیر. 
الطريقة الحصرية فی‌الخلاف بين الشافعية و 
الحنيفية در فقه و غیره. (از الاعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۰۰۹). 
محمود. [] (إخ) ابن احمدین عبدالمزیزین 
عمرین مره بخارانی مرغینانی (از 
ماوراءالهر), مکنی به برهان‌الدین (۵۵۱ 
ه.ق. ۶۱۶ه.ق.).از بزرگان فقهای مسذهب 
حنفی است و ابن‌کمال‌پاشا وی رااز مجتهدین 
ققها دانسته است و خاندان وی به علم و دانشس 
شهرت داشته‌اند. او راست: ذخيرة الفتاوی و 
تتمة الفتاوى والواقعات و غره. (از الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص۱۰۰۹). 
محمود. [ءم] ((خ) ابن احمدين محند 
حموی همدانی فیومی, ملقب به ابوالشناء و 
مکنی به نورالدین معروف به ابن‌خطیب 
الدهثة. قاضی فقیه, دانشمند. ولد به سال 
۰ وه ق. و متوفی به ۸۳۴ ه.ق.در حمات 


و اصل او از فیوم (مصر) است. او راست:. 


التقريب فى علم الفریب. تهذیب المطالع و 
غیره. (از الاعلام زرکلی ج۲ ص ۰۸۱۰۱۰ 
محمود. [ء] (إٍخ) ابن احمدین مسعودین 
عبدالرحمان قونوی ملقب به ابوالاء و مکنی 
به جمال‌الدین متوفی به ۷۷۷ هھ .ق.از فقهای 
حنفه و قاضی دمشق, او راست: بغية الفتية: 
المنتهی, الفلائد شرح القصائد و تهذیب احکام 
القران. (از الاعلام زرکلی ج ص ۱۰۱۰). 
محفود. (۶] (إخ) ابن احمدین موسی‌ین 
احمد عینی, مکنی به بدرالدین متولد به سال 
۳۲ هھ .ق. متوفی یه سال ۸۵۵ ھ.ق.به 
قاهره. مورخ. محدث. قاضی حنفیه و متولی 
امور حسبی در قاهره. او راست: عمد القاری 
در شرح بخاری..شرح سنن ابوپاود, عقد 
الجمان. تاريخ البدر. شرح الهداية. طبقات 
الشعراء. رجال الطحاوی و طبقات الحنفة. (از 





الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۱۰). 

محمود. |۱۶ (إخ) ابن احمد فارابی 
عمادالدین ابوالمهن متوفی به سال ۶۰٩‏ 
ه.ق.او راست: الا لهاللاممة و 
اللاجوبةالجامعة و خلاصةالمقامات و غیره. 
(از کشف الظنون). 

محمود. [] (اخ) ابن اسماعی‌ین حن 
عمری دمیاطی کاتب. توفی به سال ۵۵۲ 
د.ق.استاد قاضی فاضل. او راست دیوان 
شعر در دو مجلد. (از کشف الظنون). رجوع به 


آبن‌فر عون شود. 
مجموت. [2) (اخ) ابن آمیراحمد. رجوع به 
نظام قاری شود. 


محمود. (ع] ((خ) (شاه...) ابن بابرین 
بای نقربن شاهرخ‌بن تیمور. (امیر در خراسان 
۱ - ۸۶۳ «.ق.). (طبقات بلاطن اسلام 
شجر یمه ص ۲۳۹). 
محموق: .(2] ((خ) ابن جریر ضبی اصفهانی 
مکنی به ابومضر و متوفی به سال ۵۰۷ ه.ق. 
وی نخستین کس بود که مذهب کلامی معتزله 
را در خوارزم رواج داد. در صرف و نحو و 
لفت عرب استاد زمان خود بود مدتی در 
خوارزم اقامت داشت و مردان بزرگی مانند 
زمخشری نزد وی تلمذ نمودند. وفات او به 
مرو بود و کاب زادالرا کب در اخبار و ادب از 
اوست. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص 4۱۰۱۱. 
محمود. [2] ((خ) ابن حسین افضلی. 
رجوع به صادقی گیلانی شود. 
محمود. [م) ((خ) ابن حسین ركن 
سنجاری, ملقب به ابوالقاسم و متوقی به سال 
۰ و« .ق.او راست: نشسرالمئل السائر و 
طی‌الفلک الداثر. (از کشف الظون). 
محمود. (] (اخ) ابن حین معروف به 
کشلچم ر مکنی به ابوالفتم. رجوع به 
ابوالفتح.:. و نیز رجوع به کشاجم شود. 
محهود. (2) ([خ) ابن حمزةبن نسصر 
کرمانی, مکنی به ابوالقاسم معروف به 
تاج‌لقضراء برهانالدین, او راست: لباب 
التاویل, لباب التفاسير و غيره. وى تا سال 
۵۰۰ ه.ق.حیات داشته است. (از کشف 
الظون). 
محمود. [) (اخ) ابن زنگی از اتابکان شام 
۵۶٩ - ۵۳۱(‏ «.ق.او رجوع به نورالاین 
محمودبن زنگی شود. (ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص‌۱۴۵). 
مجمود. (ع] (إخ) ابن سبکتکین. رجوع به 
محمود غزنوی شود. 
محمود. [] (اخ) این سیورغتمش. از 
خاندان اوگتای و از خانان اولوس جفتای 
حکمران ماوراءاتهر دست‌تشاند؛ امیر تیمور 
(تا سال ۸۰۰ه.ق.).امیر تیمور مدتی وزارت 
پدر وی داشته است. (ترجمة طبقات سلاطین 





۲۰۴۴۹  .دومحم‎ 


اسلام ص ۱۸۶ و ۲۳۶). 
مجمود. [) ((خ) ابسن عبدالرحمانبن 
احمدبن محمد. مکنی به ابوالكتاء و ملقب به 
شمس‌الدین اصفهانی فیلسوف متولد به سال 
۴ د.ق.به اصفهان و مترفی به ۷۴۹ د.ق 
در قاهره. وی به دمشق و سپس به قاهره رفت 
و در قرافة اسکدریه خانقاهی بزای وی بر پا 
کردند و همانجا بود و سرانجام به طاعون در 
قساهره درگذشت. او راست: تسیر قرآن. 
تشبید القواعد. شرح فصول نسفی و غیره. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۱۵). 
محمود. (2) ((ج) ابن عبداله الحسينى 
الوسی متولد به سال ۱۳۱۷ ه.ق.و متوفی به 
سال ۱۲۷۰ ه.ق.بسه بغداد. ملقب به 
شهاب‌الدین و مکننی به ابواشناء. صفسر, 
محدث, ادیپ اصلاح‌طلب, سلفی‌المذهپ, و 
مفتی حنفها در بغداد, او راست: روح‌المعانی, 
تفير القرآن, نشوة الشمول فى السفر الى 
اسلامپول. الخريدة الغيبية. الاجوبة الصراقیه 
عن الاستله الايرانية و غيره. آلوسی نسبت 
است به جزیره‌ای در وسط نهر فرات در پنچ 
مرحله به بنداد مانده. (از الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۱۶ 
محمود. (۶] (ٍخ) ابن عشمان لامعی. او 
راست: منظومٌ گوی و چوگان. فرهادنامه به 
ترکی که به صله آن قریه‌ای گرفته است. 
عبرت‌نما به ترکی» هفت‌پیکر ناتمام. شرف 
الانسان به ترکی. مفتاح الجنات فى خواص 
الور والایات به ترکی و تبرجمة ترکی 
سلامان و ابال جامی. وفات او را ۹۳۸یا 
۰ د .ق.نوشتهاند. ۳ 
محمود. [] (اخ) ابن علی ابی‌طالببن 
عبدائین ابی‌لرجاء اصفهانی. رجوع به 
ابوطالب خلافی... شود. 
محمود. [] (اخ) ابن على المرشدی 
کرمانی متخلص به خواجو. رجوع په خواجو 
کرمانی شود. ۱ 
محمود. () ((غ) (حکيم..) ابن علی 
سمایی مروزی, از شاعران عهد سلجوفی 
است و در نیم دوم قسرن ششم هجرى 
میزیسته است. عسوفی در لباب الالباب 
چهل‌وهفت بیت از اشعار او را از قطعه و 
ریاعی آورده است. (لباب الالباب ج نفیسی 
صص ۳۴۷ - ۳۵۰). 
محمود. (] (إخ) ابن عمادالدین زنگی‌ین 
آق‌سنقر مکنی به ابوالقاسم و ملقب به 
نسورالدین والملک السادل, (۵۱۱ - ۵۶۹ 
د.ق.).در حلب به دنیا آمد و فرماندهی آنجا 
را از پدر به ارث برد و دمشق و مشرق سوریه 
و دیاربکر و جزیره و مصر و موصل و قسمتی 
از مغرب اسلامی و یمن را به متصرفات خود 
ملحق نمود. معروف است.که مردی خ دمند و 


0 





۱۲۰۴۵۰ مجمو د.. . 


عادل بود. مدرسه عادلیه و دامالحدیت از 
تق به خاک 
سپرده شد. و از آنجا به مدرنۀ عادلیه برده 
شد. وی در جنگهای صلیبی پیروزیهایی 
پدست اورده است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۱۰۱۶). 

محمود. (ع) (اغ) ابن عمرین محمدین 
خوارزمی زمخشری ملقب, به جاراله و 


اوست. پس از مرگ در قلع دمشق 


معروف به فخر خوارزم صاحب کتاب لفت 
عربی به فارسی, مقدمة الادب و تفير کشاف 
و کتب دیگر E‏ 


زمخشری شود. 


مجمود. (م] (اخ) ابسن‌عمرین محمد 


(محمود) بن منصور قاضی زنجی (ربنجی) 
سنجری (سجزی). ملف کاب مهذب‌الاسماء 
فی مرتب‌الحروف والاشیاء در لغت عربی به 
فارسی در بیست‌وهشت باب و هر باب نیز 
خود به سه یاپ (مفتوح و مضموم و مکور) 
تقسیم گردیده است و در تدوین آن از السامی 
فى الاسامی, کتاب الاسامی و دستوراللغة 
نطنزی استفاده کرده و بنابرایین تألیف آن از 
نیمه دوم قرن ششم ببعد باید باشد. نسخه‌هایی 
از این کتاب در کتابخانة مدره عالی 
سپهسالار و سه نسخه در کتابخانة لفت‌نامةٌ 
دهخدا موجود است. رجوع به فهرست 
مدرب عالی سپهسالار (ج۲ مص ۲۹۴ - 
۷ شود. 
محمود. 1f‏ ((ج) ابن فرج نیشابوری. در 
زمان متوکل عباسی در شهر سامراء ادعای 
پیفمیری کرد و گفت که ذوالقرتین 
کتابی به نام القرآن نوشت و مدعی آن شد که 
بوسیلهٌ جبرئیل بر وی نازل شده است. بیست 
و هفت نفر از او پیروی کردند و چون خبر وی 
به بغداد رسید به دستور خلیفه دستگیر و 
مضروب گردید. و په بفداد برده شد اما بر اثر 
مضروب شدن درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج۲ ص۱۰۱۸. 
محمود. [6] ((خ) (شا...) ابن مبارزالاین 
محمدین مظفر ملقب به قطب‌الدین. از ابرای 
آلمظفر در اصفهان. (حدود ۷۵۹ - ۷۷۶ 
ه.ق.).(ترجمه از طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۲۳ 
مجمود. [) ((خ) ابن محمدین ملکشاه 
ملقب به منین‌الدین و مکنی به ابوالقاسم از 
پاادتاهان سلجوقی عراق. ۵۱۱۱ - ۵۲۵ 
د.ق.). پس از پدرش (محمد) به حکومت 
رسید و در ۵۱۳ علم مسخالفت با عم خود 
سنجر را برافراشت ولی سنجر در ساوه او را 
شکست داد و محمود به اصفهان گریخت و 
سنجر به همدان رفت و او را بخشود و دختر 
خود را به وساطت مادرش تاج‌الدین خاتون 


که جدۀ محمود بود بدو داد و به حکومت 


ن است و 





عراق گماشت و امر کرد در جمیع بلاد نام او را 
به ولیعهدی یاد کنند و همه ممالک او را جر 
ری به او وا گذاشت. محمود سل له سلاجقة 
عراق را تشکیل داد و تا ۵۲۵ ه.ق.سلطت 
کرد. (از تاریخ عمومی عباس اقبال آشتیانی 
ص ۱۳۵۵ 
محمود. [م] ((خ) ابن سعود ضیاء‌الدینین 
مصلح 2 شیرازی. ملقب به قطب‌الدین و معروف 
به ملاقطب. او راست کتاب درة ة التاج, دجوع 
به قطب‌الدین و عمادالدین محمود شود. 
محمود. (م] (اج) ابن سلکشاه سلجوقی 
وی به دستیاری مادرش ترکان در اصفهان به 
تخت نشت اما برادرش برکیارق اصفهان را 
محاصره کرد و ترکان خاتون با دادن مبلفی او 
را منصرف کرد. محمود در سال ۴۸۸ ه.ق.به 
بيماري آبله درگذشت و برکیارق رسما 
شین او شد. . 
مچبود. (f‏ ((ج) ابن هدایت‌اله نطنری. از 
مورخین و شمرای دور صفویه و معاصر شاه 
طهماسب اول و شاه عباس کسیر است. او 
راست: دیوان غزل به نام سجازیه و دیوان 
دیگر غاية المجاز. دیوان قصاید و مدایح ائمة 
اطهار. دیوان حاصل الحیات. دیوان اشعار به 
نام اضطراریه در مدح سلاطین و اعیان. دیران 
برائت العلم. تاریخی نیز که از وفات شاه 
طهماسب اول تا ۰۷ 
کتاب را در موقعی که فصت سال از عمر او 
به خط 


۰ « .ق.است دارد و این 


گذشتهبود نوشته است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
محمود. 11 ((خ) ارسلان‌خان ثالت‌بن 
لمان و از امرای ایبلک خانیة تترکستان 
غربی است. (پس از ۴۹۵ ه.ق.),(ترجمة 
طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۲). 
مجمود. [] ((خ) الصالح. چهاردهمن از 
امزای ارتقیة ماردین (۷۶۹ ه .ق.).(ترجمة 
طبقات سلاطین انلام ص ۱۵۱). 
محمود. [] .(إِخ) تاجالدین‌بن سدیدالدین 
عببالکریم مستوقی. ممدوح سوزنی 
سمرقندی شاعر قرن تشم هجری است: 
گتردنام نیک چو مسمود تاجدار 

محمود تاج دین شه احرار روزگار, سوزنی, 
محمود. [مٌ) (اخ) تارابی. رجوع به تارابی 
شود. 
محمود. [م) (إخ) تقی‌الاین. رجوع به 
تقی‌الدین محمود مظفر شود. 
محمود. [] ((خ) سلطانشاءین ايل 
ارسلان, ملقب به جلال‌الاین. پنجمن از 
سللة خوارزمشاهیان. (از رجب ۵۶۷ تا 
ربیع‌الاخر ۸ متوفی در ۵۵۸٩‏ .ق. 
(ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۱۶۱) 
(تاریخ عمومی اقبال ص ۳۹۶). 
محمود. (] (اخ) ری (شیخ.), 





محمودآباد. 


رجوع به شبستری شود. 
محمود. ()] (ج) شکریبن عبدالّاین 
شهاب‌الدین محمود آلوسی حسینی, مکلی به 
ابوالمعالی. متولد به سال ۱۲۷۳ ھ.ق.و 
متوفی به سال ۱۳۴۲ھ .ق. در بغداد. مورخ» 
ادیب و مؤلف کتابهای بسیار. (در حدود ۵۲ 
کتاب و رساله نوشته است). وی به تدریس و 
نشر علوم می‌پرداخت. از جمله آثار اوست: 
بلوغ الارب فى اصول العرب. تاريخ بفداد. 
اخبار بفداد. مساجد بغداد. غاية الامانی 
فی‌الرد علی‌الشبهانی و غبره. از الاعلام 
زرکلی ج۳ ص ۱۰۱۴). 
محمود. [م] (اخ) شهاب‌لدین چهارمین از 


اتابکان آلبوری دمشق. (۵۲۹ - ۵۲۳ھ .ق.). 


(ترجمۂ طبقات سلاطین اسلام ص ۱۴۳). 
محمود. [) ((خ) مظفر الت. پنجمین از 
ایوبیان حماء (۶۸۳ - ۶۹۸ ه.ق.).(ترجمذ 
طبقات سلاطین اسلام ص .۶٩‏ 

محمود. (2) (إخ) مفیت‌الدین. اولین از 
سلاجقة عراق و کردستان. (۵۱۱- ۵۲۵ 
د.ق.).(تسرجمه طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۳۶). 

محمود. [) (اخ) ناصرالدین سلجوقی. 
رجوع به محمودین ملکشاه سلجوقی شود. 
محمود. (] (اح) تاصرالاین‌ین تورالدیین 
ارسلانشاه ثانی. نهمین از اتابکان موصل و 
حلب, (۶۱۶- ۶۳۱ ه.ق.). (ترجمه طبقات 
سلاطین اسلام ص ۱۴۵), 

محمود. [م) (اخ) قاری. نظام‌الدین. رجوع 
به نظام‌الدین قاری شود. 

محمود. [م] (اج) غازان‌خان. رجوع به 
غازان‌خان محمود شود. 

مجمود. [] (اج) جانی‌یک. دهمن از 
خانان سیراردو, شعبۀ گوگ اردو با خانان 


دشت قبچاق غربی. (۷۳۱ - ۷۵۸ «.ق.). 


(ترجمة طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۵), 
محمود. [] (اغ) س‌امی‌پاصا فنرزند 
حسن‌بیگ بارودی مصری, متولد به سال 
۵ «.ق.و متوفی په سال ۱۳۲۲ «.ق.به 
مصر. شاعر معروف و معاصر عرب و نخستین 
کس است که شعر عربی را از انحطاط به 
دوران شکوفائی وتجدد کشانید. وی یکی از 
فرماندهان ارتش مصر بود و در آستانه 
فارسی و ترکی را آمسوخت و بدان دو شعر 
سرود. او زاست دیوان شعر و مسختارات 
البارودی. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۳ ۱۰). 
محمودآباد. (] ((خ) دی است از 
دهتان زنجانرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۳۵هزارگزی شمال باختری 
زنجان سر راه عمومی ارمفانخانه, با ۶٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 


e 





محموداباد. 


محمود آباد. (] ((ج) دی ات از 
دهستان انگوران بخش ماءنشان شهرستان 
زنجان, واقع در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری 
ماءنشان و ۱۲هزارگزی راه عمومی؛ با ۱۳۱ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
محمود آباد. (7) ((خ) دمی است از 
دهتان سربند پائین بخش ربد شهرستان 
ارا ک, واقع در ۲۸هزارگزی جنوب باختری 
آستانه و ۱۸هزارگزی باختر ایستگاه ضوزیه, 
با ۲۳۵ تن سکنه. آب آن از قتات و چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
محمود آباد. 6) ((غ) دی است از 
دهتان هره‌دشت بخش مرکزی شهرستان 
طوالش, واقع در ۱۷ هزا گزی شمال هشت پر 
سر راه شوسۂ انزلی به استاراء با ۲۳۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة هره‌دشت و چشمه 
تأمین مشود. (از فرهنگ جغرافیایی لیران 
ج 
محمود آباد. ]٥[‏ ((ج) دمی است از 
دهتان بزچلو از بخش وفس شهرستان 
اراک واقع در ۱۶هزارگزی باختر کمیجان 
سر راه کمیجان به همدان, با ۷۴۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات است و از خسرو بیک 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
محمود آباد. [) ((ج) دمی است از 
دهتان خدابندهلو از بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقم در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری 
قیدار و ۱۱هزارگزی راه عمومی با ۸۶۲ تن 
سکنه. آب آن از خررود و راه آن مالرو است 
واز طریق حصار به سختی اتومبیل میرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
محمود آباد. () (اغ) هب مركز 
دهتان دهلمرستاق و هزارپی بخش مرکزی 
شهرستان آمل, واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
باختری آمل سر راه آمل به بابر و چالوس, 
با ۱۰۰۰ تن سکنه. اپ آن از رودخانة هراز 
تأمین میشود. (از فرهنگ جغرافمیایی ایبران 
e‏ 
محمود آباد. () ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کاشان. واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
کاشان,با ۲۵۰ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 4۲ 
محمود آباد. () (غ) دمی است از 
دهستان بیشة بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در آهزارگزی شمال خاوری بابل و 
۰ گزی شو بابل به شاهی, با شصت تن 
سکنه. آب آن از نهر سریجه از شعب رود بایل 





تأمین ميشود. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران 
ج" 
محمود آباد. (7] ((خ) دی است از 
دهتان میش‌خاص بخش بدرء؛ شهرستان 
ایلام, واقع در ۲۳هزارگزی جنوب خاور 
ايلام و سه‌هزارگزی جنوب راه مالرو بدره به 
ایلام» با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از هفت‌آب و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵), 
محمود آباد. [م] (اخ) دهسی است از 
دهستان مهربان بخش کبود رآهنگ شهرستان 
همدان, واقع در ۸۶هزارگزی شمال باختری 
قصبهٌ کبودرآهنگ کتار شوب همدان به 
بیجار, با ۲۴۱ تن سکنه و آب آن از قتات و 
رودخاله تأمین مسیشود. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
محموی‌آیاد. (۱ ((ج) دمسی ات از 
دهتان‌شتبامن شهرستان ملایر. واقع در 
۱هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۵هزارگزی 
خاور شوبه ملایر به بروجرد؛ با ۱۹۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافییی ایران چ۵). 
محمود آباد. 11 ((خ) دی است از 
دهستان چمچال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۳هزارگزی جنوب 
باختر صحنه و سه‌هزارگزی جسنوب شوب 
کرمانشاه‌به همدان با ۱۸۵ تن سکه. اب آن 
از گ‌اماسیاب است و در تابستان اتومیل 
میتوان بدانجا برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌4۵. 
محمود آباد. (۶) ((خ) دی است از 
دهتان سلکی شهرستان نهاوند. واقع در 
۲۸هزارگزی باختر شهر نهاوند و #هزارگزی 
مادس بانب ۱۲ تن سکله. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۵). 
محمود آباد. (] ((خ) دی است از 
دهتان اسفنداباد ببخش قرو شهرستان 
سنندج, واقع در ۲۳هزارگزی باختر قروه و 
۵هزارگزی جنوب شوسۀ قروه په سنندج, با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. در تابستان اتومبیل می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
محمو آباد. [] (ا) ده سی است از 
دهان گل تپۀ فیض الله بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۲۶هزارگزی خاور 
سقز به سنندج و یک‌هزارگزی شمال شوسة 
سقز, با ۸۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
محمود آباد. (۶] (رخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 














محموداباد. ۲۰۴۵۱ 


شیراز. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاور 
شیراز و ۲هزارگزی شوب شیراز به پل فساء 
با ۱۵۷ تن سکنه. اب أن از قنات تامین 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

محمود آباد. [] ((خ) دی است از 
دهستان خفرک بخش زرقان شهرستان 
شیراز, واقع در ۷۰هزارگزی شمال خاور 
زرقان و ۴هزارگزی راه فرعی خفرک به توابع 
ارسنجان, با ۱۷۹ تن سکنه. اب ان از چشمه 
و فسات وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۷ 

محمود آباك. (۶] ((غ) دی است از 
دهتان و بخش خفر شهرستان جهرم. واقع 
در ۲۲هزارگزی شمال باختری باب انار و 
اهزارگزی جنوب شوسذ شیراز به جهرم, با 
۶ تن سکنه. اب ان از چشمه و رودخانة 
قره‌آغاج و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

محمود آبا۵. (] (إخ) دی است از 
دهتان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. راقع در ۴۸هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و ۲هزارگزی جنوب خاوری 
راه فرعي ده تازیان به بهرامجرد. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج۸. 

محمود آباد. (۶) (إخ) دمی است از 
دهان سمیرم پائین بخش حومة شهرستان 
شهرضاء واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختر 
شهرضا متصل به راه ماشین‌رو دهاقان به 
شهرضاء با ۳۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

محمود آباد. (] ((ج) دی ات از 
دهستان مید بخش اردکان شهرستان یزد. 
داقع در ۵هزارگزی جنوب اردکان متصل به 
راه فرعی میبد به اردکان با ۱۱۸۰ تن سکته 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۱۰). 

محمود آباد. ۱۶۱ (إخ) دی است از 
دهتان برخوار بخش حومۂ شهرستان 
اصفهان. واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختر 
اصفهان و ۳هزارگزی شوسة اصفهان به تهران, 
با ۱۶۱۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهتگ جنغرافیایی ایبران 
ج ۰ 

محمود آباد. [] (إخ) دی است از 
دهستان حسومة بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲هزارگزی مشیز و شمال 
راه شوب کرمان به سیرجان, با ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

محمود آباد. [] ((خ) دهی ات از بخش 





۲ محمودایاد. 


حوم شهرستان یزد واقع در سیه‌هزارگزی 
شمال بساختر یزد متصل به راه فرعی 
محموداباد به یزد. با ۱۷۲۲ تن سکنه. اب ان 
از قتات و راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
محمود آباد. (۶) (اغ) دی ات از 
دهتان قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقع در ۷۶هزارگزی جوب باختر 
شیراز و سه‌هزارگزی راه فرعی شیراز به 
کیان‌آباد قره باغ, با ۸۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمود آباه ازناو. ( د () (خ) ده 
کوچکی‌است از دهتان حومهٌ شهرستان 
ملایر, واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
ملایر کار راه اتومیل‌رو بابارئیس به ملایر. 
دارای ۵۰ تن سکننه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
محمود باد بالا. (ع د] (لخ) دهی است 
از دهستان کربال بخش زرقان شهرستان 
شیراز, واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاور 
زرقان و اهزارگزی راه فرعی بند امیر به 
خرامه, با ۱۱۵ تن سکنه. آب ان از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
محمودآباه پائین. (2 د] ((خ) دی 
است از دهستان کسربال بسخش زرقان 
شهرستان شیراز در ۸۲هزارگزی جنوب 
خاور زرقان با ۲۵۷ تن سکنه. اپ آن از رود 
کسروراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷ 
محمود آباد دودانگه. (م رذگ ] ((خ) 
دهی است از دهتان کوار بخش سروستان 
شهرستان شیراز, واقع در ۷هزارگزی باختر 
سروستان, با ۲۴۰ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانة قره‌آغاج و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
محمود آباد سه‌دانگه. ( د س گ) 
(اخ) دصمی است از دهستان کوار بخش 
سروستان شسهرستان سیراز: واقع در 
۷هزارگزی باختر سروستان و آهزارگزی 
شوسه شیراز به خفر, با ۲۷۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة قره‌آغاج و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمود آباد یکت دانگه. 9 دی گ] 
(اخ) دهی است از دهستان کوار بخش 
سروستان شسهرستان شیراز, واقع در 
۶هزارگزی باختر سروستان و آهزارگزی 
شوسه شیراز به خفر» با ۱۶۱ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة قره آغاج و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محمودا۔ 1م[ (إخ) بروجردی. از شاعران 





معاصر نصرآبادی صاحب تذکره است و 
نصرآبادی در حق وی گوید: بی‌تکلف 
سخنانی داشت که از نمکی خالی نبود. مدتی 
مقیم هند بود و سپس به اصفهان بازگشت. 
تخلص شعری او یتیم است و این دو بیت از 
اوست: 
من عاشقم و یار به کام دگران است 
چون غر شوال که ماه" رمضان است. 
کوه‌غم بر دل نشت و اه سردی برنخاست 
آسمانی بر زمین افتاد و گردی برنخاست. 
(تذکرهٌ نصرابادی ص ۳۹۵). 
محمودان. (۶] ((خ) دصی انت از 
دستان ساری سوباسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو.واقع در ۳۶هزارگزی باختری 
پلدشت و ۷هزارگزی شمال راه ارابه‌رو 
قرهتپه به ما کوبا ۲۰ تن سکنه. آب آن از 
چخیییه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغزافپایی ابرانج 4۴ 
محمود احمدی. (2۱) ((خ) دی 
است از دهتان حومهٌ بخش اهرم شهرستان 
بوشهر, واقع در سه‌هزارگزی شمال اهرم و 
خاور کوه قلمه‌دختر با ۱۰۹۵ تن سکنه. آب 
آن از چاه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۰1۷ 
محمود اقغان. (دا] (اخ) بر 
میرویس. ریس طایفة غلجائی است. پس از 
مرگ پدر و قتل عم خود عبداله وی افغانان 
ايراني را در ۱۱۲۰ مغلوب کرد و سردار 
ایشان اسداله‌خان را کشت و این عمل را در 
چشم درباریان اصفهان خدمتگزاری جلوه 
داد. محمود در ۱۱۲۴ قصد تسخیر ایران کرد 
و به کرمان رسید لیکن لطفعلی‌خان والی 
فارس عم فتحملی‌خان وزیر اعظم او را 
سخت شکست داد و به قندهار گریزاند. در 
نآ ۱۱۲۴ ه.ق.محمود بار دیگر از راه 
سیستان و کرمان و یزد به اصفهان حمله نمود 
و در ۱۱۲۴ آنجا راگرفت. وی در ۱۱۲۷ 


ه.ق.به قتل رسید. رجوع به تاریخ همومی " 


اقبال ص ۷۰۳و ۸۰۴ شود. 

محمود اول. (م دأو ] (اخ) بیت و 
چهار یا یست,پنجمین از سلاطین عثمانی 
(۱۱۴۳ - ۱۱۶۸ ه.ق.),(تسرجمه طبقات 
سلاطین انلام ص ۱۷۶). 

محمود اول. 1م دأو و] (إخ) بفراخان. از 
امرای ایلک خانیه به ترک تان (حدود ۴۲۵ - 
۵ .ق.). (ترجمة طبقات سلاطن اسلام 
ص ۱۳۲), 

محمود باغلو. [) ((خ) تیرء‌ای از ايل 
ایانلو (از ايلات خمة فارس). (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۶). 

محمود بنگالی. (م د ب ] (اخ) ملقب به 
ناصرالدین. پنجمین از حکام بنگاله (۶۲۴ - 





محمودشاه اول. 
۷۲د.ق.). 
محمود ثانی. م د] (اخ) ابن ناصر شاه. 
چهارمین و آخرین از خلجیان مالوه. -٩۱۶(‏ 
۷ هھ .ق.). (ترجمة طبقات بلاطن اسلام 
ص ۲۸۰). 
محمود ثانی. ( د] (اخ) سى با 
سی‌ویکمین از سلاطن عمانی. (۱۲۲۳ - 
۵ هه .ق.).(ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۷۶). 
محمودحیق. ¢[ (ج) دهی است از 
دهتان چهاردولی مراغه با ۲۱۰۸ تن سکنه. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
محموذخان انی. م نِ ] (إخ) ششمین 
از امرای ایلک خانیۂ ترکستان غربی (۴۸۸ - 
۰ یا ۴۹۵). (ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۱۲۲). 
محمود درکت. [م د] ((خ) (پهلوان) 
بخاري به روزگار شاه ابواسحاق آنگاء که 
ابش‌شاتون مادر شاه ابواسحاق معجر از سر 
برداشت و به بانگ بلند گفت ای شیرازیان آیا 
مردانگی و حمیت شما عار ندارد که ترکان ما 
را با پسرانم به اسارت برند [اين مرد پرخاست 
و شهامتها به خرج داد ] (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
محمود زهیی. (م ز] ((خ) شعبه‌ای است 
از طایفة ناحیة سراوان از طوایف کرمان و 
بلوچتان و مرکب از ۳۰ خانوار است. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ٩۹۸‏ 
محمودسریرت. [ س ر] (ص مرکب) 
تکوباطن. خوش‌نیت. نیک‌نهاد: پادشاهی 
بوده است در نواحی کابل مسعودسیرت. 
محمودسریرت. (سندبادنامه ص ۲۵۰). 
محمو ذسیر. [م ی ] (ص مسرکب) 
نیکوروش. خوب‌رفتار؛ 
میر محمود ملکزاد؛ محمودسیر 
شاه محمود ملک‌فرةً محمودفعال. ‏ فرخی: 
محمودسیرت. (م ر] (ص مسسرکب) 
پندیده‌روش. نیکورفتار, 


محمودشاه. (] (اخ) پنجمین از امرای 


درانی اففانستان (۱۲۱۶ ۱۲۱۸ ه.ق). 


(ترجمة طبقات سلاطین انلام ص ۳۰۲), 
محمود‌شاه. [] ((خ) ابن ابراهیم 
چهارمین از سلاطین شرقی جونپور (۸۴۴ - 
۱ د.ق.).(ترجمة طبقات سلاطین اسلا 
ص ۲۷۹). 
محمودشاه اول. ( دا و] (إخ) خلجی 
اولین از خلجیان سالوه از دولتهای طایفة 


۱-ظ: عید. این یت به صورت ذیل در آثاز 
قائم مقام هم آمده است: 

معشرقه به نام من وکام دگران است 

چون غرۀ شوال که عبد ر مضان است. 











محمودشاه اول. 


رجپوت هدد ۸۳٩(‏ - ۸۸۰ ه.ق.) (ترچججه 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۸۰), 
محمودشاه اول. (۶ + آز ز) (خ) 
پنجمین از سلاطین بهمتی گلبرگه هند. ۷۸۰۱ 
- ۷۹۹ه.ق.).(ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص‌۲۸۸). ۲ 
محمودشاه اول. ام ۾ أو زا (خ) 
پنجمین از سلاطین بهمنی دکن (۷۹۹-۷۸۰ 
ه.ق»), (اترجمة طیقات سلاطین اسلام 
ص‌۲۸۸). 
محمودشاه اول. ( وا و] (إخ) ملقب 
به ناصرالدین. از سلاطین مملوک هند. (۶۴۴ 
- ۶۶۴ه.ق.). 
محمود‌شاه اول. [ دأ و1 ((خ) ملقب 
به ناصرالدین دوازدهمین از سلاطین بنگال 
هند. (۸۴۶ - ۸۴۴ ه.ق).(ترجمه طبقات 
سلاطین انلام ص ۲۷۷). 
محمود‌شاه اول. (ع « از وَ) (إخ) بایقرا 
ششمین از سلاطین گجرات هند (۸۶۳ - 
۷ «.ق.) (ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۲). 
محمودشاه ثالث. رم ولٍ] (خ) إن 
حن ملقب به غیاث‌الدین بیست‌وسومین از 
سلاطین بتگالهُ هند. ٩۳۹(‏ - ۹۴۴ ه.ق.). 
(ترجم طبقات سلاطین اسلام ص ۲۷۷. 
محمودشاه الث. ام د لا (ج) 
دوازدهمین از سلاطین گجرات هد. (۹۴۴ - 
۱ ھ .ق.).(ترجمه طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۸۲). 
محمود‌شاه ایی. (ء دا (ج) 
چهاردهمین از سلاطین بهمنی گلبرگه هند. 
٩۲۴ - ۸۸۷(‏ د.ق.).(ترجمه طبقات سلاطین 
اسلام ص۲۸۸۹). 
محمودشاه ثاني. [م و) (اخ) ناصرخان 
نهمین از سلاطین گجرات هد. ٩۶۲(‏ ھ.ق.). 
(ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۲۸۲), 
محمود‌شاه انی. [م د] ((ج) هشمین از 
تلاطین تفلقیةٌ هند (۷۹۵ - ۷۹۷ ه.ق.).و 
نوبت دوم (به عنوان دهمین سلطان از ۸۰۲ - 
۵ .ق.).(ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
ص ۲۶۹ « . ق.), 
محمودشاه ثانی. [ د] (ا) ابن فتح 
شاه, ملقب به ناصرالدین. نوزدهمین از 
سلاطین بنگالةٌ هند. (۸۹۵ - ۸۹۶ ۵ .ق.).(از 
ترجمةٌ طبقات سلاطین اسلام ض ۲۷۷). 
محمودشاهی. 21) (إخ) تیره‌ای از نوئی 
(قمت چهارم چهار ینیچ جا کی از ايلات 
کوه کیلویة فارس). (جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸٩‏ 
محمود صالح. (م لٍ] ((ج) شعبه‌ای از 
ایل چهارلنگ بختیاری و دارای شعب ذیل 
است: اورمش, مم جلالی, کافلی, عاد کاد. 





آل‌داود. قلی ممنوائی. آروپناهی. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۵). 

محمود علبی. [2ع) ((خ) دهی است از 
دستان میرزاوند بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد. گرمسیر است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
03 چ ۳ 

محمود غرنوی. ( د غ نذا]. (ج) 
(سلطان...) ابوالقاسم‌بن سبکتکین ملقب به 
سیف‌الدوله: و نیز یه یمین‌الدوله و امین‌الملة و 
غازی. در سال ۳۶۰« .ق.متولد شد و وفاتش 


روز پنج‌شنبه ۲۳ ربیع الاخر سال ۴۲۱ ه.ق. 


در شهر غزنین بود و به مرض سل (دق) 
درگذشت. پس از فوت او را امیر ماضی 
خواندند. محمود بعد از مرگ ابومنصور 
ناصرالدوله سبکتکین په سال ۳۸۷ «.ق.پی 
از غلبههیپرادرش اسماعیل به امارت رسید. 
جنگها وټمحازبات سلطان‌محمود بدین شرح 
است: بر ابوابراهيم اسماعیل‌ین توح ملقب به 
منتصر سامانی چیره گشت. بعد از آن خلف‌بن 
احمد باقی‌ماندۂ صفاریان را از میان برداشت 
و سپس با خانیان ترکستان به جنگ پرداخت 
و بعد از آرام كردن آن ثواحی عزم فتح 
خوارزم و جرجانیه را نمود و در سال ۳۹۲ 
ه.ق.بسنوان جهاد و غزا به هندوستان حمله 
برد و تاسال ۴۱۶ ه.ق.در ظرف ۲۴سال 
چندین جنگ کرد که ۱۲ غزو او مهم‌تر است. 
دیگر از فتوحات محمود میوان فتح ری و 
اصفهان و غلبة سلطان‌محمود بر مجدالدولة 
دیلمی را تام برد که به سال ۴۲۰ ه.ق.انفاق 
افتاده است. سلطان‌محمود که اولین پادشاه 
مستقل و بزرگترین فرد خاندان غزنوی است 
به دلیری و بی‌با کی و کثرت فتوحات و شکوه 
دربار دیتاریخ اسلام بار مشهور شده 
مخصصا غزوات او در هند و غنایمی که از 
آنجا آورده و اجتماع علما و شعرا در دستگاه 
آو, و اشعار و کتبی که به نام او ترتیب یافته نام 
او را در اکناف و اطراف عالم سعروف کرده 
است. معروفترین شاعران دربار او عبارت 
بودند عنصری بلخی: فرخی سیتانی؛ 
عجدی مروزی, زیتی, فردوسی طوسی؛ 
منثوری سمرتندی, کسالی مروزی و 
غضائری رازی که بزرگترین و نامورترین 
آنان همان فردوسی طوسی است. و از علمای 
دستگاه محمودی هیچ کی جلیل القدرتر و 
بزرگوارتر از ابوریحان بیرونی نیست. از 
وزرای نامی دستگاه سلطان‌محمود اين 
اشخاص را می‌توان نام برد: فضل‌بن احمد 
اسفراینی, اپوالقاسم احمدین حسن ممندی و 
ابوعلی حسن‌بن محمدین میکال معروف به 
حسنک وزیر. دبیر مخصوص دربار 
ساطان‌محمود ابونصر مشکان بوده است. 


محمود کیان. ‏ ۲۰۴۵۳ 
سلطانمحمود در مذهب حنفی تعصبی مفرط 
داشت: شهرستانی در ملل و تحل می‌نوبسد 
گویاکزامی بوده است (بل قطعاً) و یکی از 
مردم خراسان موسوم به عبداله‌بن کرام به زهد 
ریائی و حیله و تزویر جمعی کر را تابع 
مذهب خود گردانید و از جملۂ اتباع او یکی 
سلطان محمود بود که بلای عظیمی شد برای 
شیعه و اهل کلام. (یادداشت‌های قزوینی 
حواشی ج ۷ ص ۶۰). به علت تعصب شدید 
محمود. گروه کثیری از اسماعیله در 
ماوراءالهر و خراسان و ری کشته شدند و 
یاران مجدالدولة به جرم معتزلی بودن از دم 
شمدیر گذشتند و قسمت اعظم کتابخانة 
نفس مجدوالدولة طعمة اتش سلطان محمود 
شد. (از تاریخ عمومی عباس اقبال صص ۲۵۵ 
- ۲۶۸). از بنده‌زاده بودن محمود مراد پر 
سبکتکین بودن اوست که او خود مملوک 
الپتکین بوده است. (حدیقهً سنائی صص ۲۶۴ 
- ۲۶۵). 

محمود غوری. (م د] (اخ) این 
غیاث‌الدین محمدین بهاءالدین سامپن 
عزالدین حسین. هفتمین از ملوک غور. ملک 
بت در ۵۹٩‏ و شور و فیروزکوه در ۶۰۳ 
ه.ق.(وفات ۶۰۷ ه.ق.).(ترجمة طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۶۴ و شجر؛ ضمیمه آن). 

محمودفعال. ( ف ] اس مس رکب) 
پسندیده کردار. نیکوکار. نیکوکردار؛ 
مير محمود ملک زادة محمودسیر 
شاه محمود ملک قرة محمودفعال. فرخی. 

محمودکت. [ءد] (إخ) ابن الغ محمد. وی 
قاتل پدر خویش در ۸۴۹ ه.ق.است. وی از 
خانان قرم و خانات غازان بود. (ترجم 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۷ و ۲۰۸). 

محمود کلاهیی. امکْ] (اخ) دمی است 

از دهتان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, واقم در ۲۸هزارگزی شمال 
خاوری بندرعباس و ۲هزارگزی جنوب راه 
فرعی میناب به بندرعباس, اب آن از چاه و 
راه آن مالرو است. از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

محمود کندی. (م ک] (إخ) دهی است 
از دهستان قره قویون بخش حومة شهرستان 
ماکو, ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

محمود کیان. (2] (اج) دمی است از 
دهستان گکرات بخش صومعه را 
شهرستان فومن. واقع در ۱۳هزارگزی شمال 
باختری صومعه‌سرا متصل به طاهرگوراب با 
۲ تن سکنه. آب آن از رودخانة ماسال و 
راه آن مالرو است. رودخانه از بین این ده ء 

| طاهر گوراب مگذرد. (از فرهنگ جغرافاپی 





یران ج ۲). 





۴ محمود گزک. 


محمود گرکت. [ مگ ز] (إخ4 سی است 
از دهسان گاورود شهرستان سنندج» واقع در 
۴ص زارگزی شمال خاور کامیاران و 
۲هزارگزی شمال رودخانه گاورود با ۴۲۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
محمود وراق. [م د ور را] (اخ) مورخ 
معاصر سلطان محمود غزنوی است و تاریخ 
بیهقی میگوید: تاریخی کرده است از اول عالم 
تاسنه ۴۰۹ ه .ق.و از این سنه به بعد را بیهقی 
نوشته است. (تاریخ بهقی ص ۳۶۲), 
محمودة. [5] (ع ص) مونث محمود. 
نست مفعولی از حمد. 
- محمودةالخصائل؛ نیکوسیر : 
دل داده‌ام بیاری شوخی کشی نگاری 
مرضیةال_جایا محمودةالخصائل. حافظ, 
مجموده. 9 5 0 ص) محمودة. پندیده 
و ستوده: و سقم صفراوی نهار را به سقمونیای 
تدابیر محموده أ دقع نماید. (در: نادره چ 
سیدجعفر شهیدی ص ۸٩‏ و .)٩۰‏ اثار 
محمود؛ او بر صحایف اعمال سردفتر متاقب 
ستوده. (باب الالباب). 
مجموده. [م د / د] (() ستمونیا. داروشی 
ول زاخل. عصارۂ نباتی پرشیر که 
شاخهای بار از یک بخ آن می روید و به 
قدر سه چهار ذرع بر زمین پهن می‌شود و 
برگش مثل لبلاب و... گلش سفید است. (از 
تحفه حکیم مومن): و سقم صفراوی نهار را به 
سقمونیای تدابیر محموده" دفع نماید. (درة 
نادره چ سیدجعفر شهیدی ص ٩۸و .)٩۰‏ 
مجموده. (ع د / د] () گیاهی است پایا از 
تیر پچک‌ها که در حقيقت یکی از گونه‌های 
نیلوفر است. دارای ریش ستبر گوشت‌دار و 
ساقة بالارونده و پیچنده به ارتفاع بین ۲ تا ۵ 
متر و در تواحی غربی قفقاز و سوریه و عراق 
و یونان و نواحی غربی ایران به حالت خودرو 
میروید. 
مجموده. [م د] ((خ) دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج: 
واقع در ۲۲هزارگزی باختر شوسة سنندج به 
سقز و یک‌هزارگزی راه جدید به سنندج با ۹۵ 
تن سکنه. اب آن از رودخانه و چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
محمودهمت. [) دم م] (ص مرکب) 
پندیده همت. ||انکه دارای همتی چون 
همت محمود غزنوی باشد: 
محمودهمتی.تو و ما مدح‌خوان تو 
شاید که جان عنصری اشعارخوان ماست. 
خاقانی. 
محمودی. (] (ص نبی) منسوب به 
مطلق محمود. ||منشوب به محمود که نام 





اجدادی است. (از انساب سمعانی). ||مضوب 
به محمود غزنوی. رجوع په غزنویان شود. 
||نوعی سک نقره. (از آنندراج). قسمی از 
مسکوک. (ناظم الاطباء). 

محمودی. [) ((ج) ثاعری باستانی که 
شعر او در لفت‌نامةٌ اسدی به شاهد آمده است. 
مجمودی. (] (ج) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان ببجنورد. 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

محمودی. (؛] ((ج) دهی است از دهستان 
جعفراباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان. ۲۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

محمودیان. (] ((خ) ج محمودی. 
خطاب و نسبتی که به گروه منتسب و مرتبط 


بان محمود غزئوی در دوران سلطنت 





د غزنوی می‌دادند. مرادف پدریان. 
مقابل مسعودیان, رجوع به تاریخ بهقی شود. 
محمود یان. [] (اخ) دهی است جزء 
دهستان بشاریات بخش آبیک شهرستان 
قزوین با ۱۹۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
محمودی بالا. [م ي] (لخ) دهی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در 
۸هرارگزی شمال ده دوست‌محمد نزدیک 
مرز افغانتان با ۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخ ان هیرمند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
محمودی پائین. (ي) (اغ)دهی است 
از بخش میان‌کنگی شهرستان زابل, واقع در 
۸هزارگزی ده دوست‌محمد نزدیک مرز 
افقانسان. آب آن از رودخانة هیرمند و راه 
آن,مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
محمودیه. (م دی ی ] (إخ) دمی است از 
دهستان حومة خاوری شهرستان رفسنجان» 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال رفسنجان و 
۸هزارگزی شمال شوسه رفسنجان په کرمان 
با ۱۳۹ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ae‏ 
محموراء ۰ (ع !)ج حمار. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صاحب اقرب‌الموارد 
گویدمحموراء اسم جمع است و جمع نیست. 
محموز. [] (ع ص) مرد سخت سرهای 
انگشتان, رجل محموزالبنان. (متهی الارب), 
مرد سخت پنجه و توانا. [|تیز و تند. || شراب 
تیز و ترش. (ناظم الاطباء). شرابی که زبان را 
گزد.(انندراج). 
محموصة. [م ض] (ع ص)گوسپند 
دزدیده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 








محمول. 
محموق. [] (ع ص) حماقزده. (متهی 
الارپ). گرفتار بیماری حماق و چیچک: 
(ناظم الاطباء). آبله پرآمده. جوش چیچک بر 
اندام آمده. 
محمول. (م) (ع ص, إ) بار برداشته‌شده به 
سر و پشت. (منتهی الارب). بار حمل‌شده و 
بارشده و برداشته‌شده و به سر و پشت ستور 
بار کرده شده. (ناظم الاطباء). حمل‌شده: 
حامل دين بود او محمول شد 


قابل فرمان بد او مقبول شد. مولوی, 
حاملی محمول گرداند ترا 
قابلی مقبول گرداند ترا. مولوی, 


|امترد بهره‌مند از سواری مسرکبهای 
خوش‌رفتار. (آندراج). رجل محمول. (ناظم 
الاطباء): 
محمول پیش آهنگ را از من بگو ای ساربان 
تو خواب میکن بر شتر تا بانگ میدارد جرس. 
سسدی. 
|أجنين و بچ در شکم. (ناظم الاطباء). 
|امطون؛ یعنی گمان کرده شده. (غیاث 
اللغات). ||هو الامر فى الذهن. (تعریفات 
جرجانی). ||تأویل‌شده. تعییرشده. 
|ا(اصطلاح منطق) مقابل موضوع است. به 
اصطلاح منطقان به معنی خبر که در متقابلة 
مدا است و این محمول مقابل موضوع 
میباشد و منطقیان مبتداارا موضوع و خبر را 
محمول گویند. چنانکه الانسان حیوان, پس 
انان موضوع است و حیوان محمول است. 
(آنتدراج) (غیاث). در منطق همان است که در 
نحو خبر مبدا گویند و او صفت باشد. 
(مسفانیع). مسند (در اصطلاح منطق). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||در اصطلاح 
منطقیان محکومبه است در قضیة حملیژ 
غیرشرطیه و در قضیة شرطیه محمول را تالی 
گویند.(از کشاف اصطلاحات الفنون)؛ 
محمول نیی چنانکه اعراض ۱ 
موضوع نیی چنانکه جوهر. ناصرخرو: 
- محمول بالاشتقاق؛ در اصطلاح منطق خر 
بودن از شیئی بواسطه کلمة دیگر بعنی 
محمول است بواسطه کلم دیگر چنانکه لفظ 
مال در «زید ذومال» که محمول است بواسطهً 
ذو. (از غیاث اللفات). ۰ 
~ محمول بالمواطات؛ در اصطلاح علم منطق 
خبر بودن از شیئی بلاواسط کلمة دیگر یعنی 


| پدون ترکیب کلمة دیگر چناتکه ضارب در 


«زید ضارب » (غیاث اللغات). 
= محمول به ضممه (بالضمیمه)؛ مسحمولی 


۱ -به معنی سقمونیا نیز ایهام دارد. رجوع به 
ماد بعد شرد. 

۲-به معتی پسندیده و سنوده نیز ایهام دارد. 
رجوع به ماده فبل شرد. 











است که حمل آن بر موضوع متلزم اقفجمام 
امری دیگر به موضوع باشد مانند حمل ابیض 
(سفید) بر جسمء که نیاز به انضمام بیاض 
(سفیدی) به جم دارد. در صورتی حمل 
ابیض بر جسم درست است که بیاضی بدان 
ضمیمه شده باشد و این نوع حمل را حمل 
غیرذاتی هم گفته‌اند. زیرا محمول که سحمول 
منتزع از ذات موضوع نت در مقابل خارج 
محمول که محمول منتزع از ذات موضوع 
است و حمل آن بر موضوع متدعی ضمیمه 
شدن چیزی دیگر نیست مانند «انسان ممکن 
است» که «امکان» منتزع از ذات انان است» 
این گونه محمولات را محمولات ذاتی گویند 
چنانکه نوع اول را سحمولات عرضی هم 
می‌گویند. 

- محمول به؛ مقابل محمول علیه: 

چونکه محمول بهی نبود لدیه 

نیت ممکن بود محمول علیه.. مولوی. 
= محمول ذاتی. رجوع به محمول به ضمیمه 


شود. 

- محمول علیه؛ مقابل محمول یه 

چونکه محمول بهی نبود لدیه 

نیست ممکن بود محمولٌ علید. مولوی. 
محمولات. [] (ع ص. إا ج مسحمولة. 
بارهای پرداشته شده که از جایی به جابی برده 
شود. کالای تجارتی. بارهاء آن اسانت 
بسپردند و مسحمولاتی که داشتد به... 
رسانیدند. (ترجمة تاریخ یسینی). بیضه‌های 
عنبر و آوانی زر و سیم... و دیگر محمولات 
دیار هند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||نزد طبیبان 
داروهایی را نامند که دز هنگام بیماری شرم 
زنان و دبر مانند شیاف و امثال ان بکار برند. 
(از كتاف اصطلاحات الفنون), 
محمول افتادن. [ء1ْذ) (مص مرکب) 
برده شدن. حمل شدن. ||حمل شدن. تعبیر 
شدن: اگر وصف آن راویان چنانکه از دیده 
باز می‌گویند نوشته شود البته بر مجالفه و 
اغراق محمول افتد. (ظفرنامة یزدی ج۲ 
ص ۴۰۰), 
محموله. (م [] (ع ص, |) محمولة. آنچه از 
جائی به جائی برده شود از جنس باز یا 
بته‌ها و غیره. ||کالای تجاری. |انوعی از 
گندم تیره‌رنگ بار دانه مانند پبه‌دانه که 
خوثه سطبر و دانة بار دارد. (يادداشت 
مرحوم دهخدا) (آنندراج). 
محموم. [] (ع ص) تب‌گرفته. (مهذب 
الاسماء). تب‌دار. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
خطی چون دستگاه کفشگران پریشان 
عبارتی چون هذیان محموم نامفهوم. (از نقثة 
المصدور زیدری), 

چنان وزم که خاماتم نند 


نداند تندرست احوال محموم, سعدی. 





||مقدر. تقدیرشده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


محمومهی. ( مسیی ] (ع ص) سیاه. (از 
اقرب الموارد). 
محمة. م۱2 (ع !)هر آنچه بر آن قصد 
کنند. (از منتهی الارب). | آفابه که پدان ن آب 
گرم کنند. (مهذب الاسماء). ظرفی که پدان آب 
گرم کنند. آفتابه. کتری. ||سیب تب. (منتهی 
الارب). |((ص) ارض محمة؛ زمین با تب یا 
زمین بسیار تب. زسیلی تب‌خیز, مُجكة. 
(منتهی الارب). 
محمة. ما اع ص) حاجت سخت و 
در غم اندازنده. || حاجت حاضر و موجود. 
ااارض محمة؛ زمین تب‌آور و زمسین 
بسیارتب. زمین تب‌خیز. مُحمَة. (منتهی 
الارب). 
محمی. HE‏ (ع ص) نعت فاعلی مذکر از 
احماءبگهکند: آهن در آتش. (آنندراج) (از 
ناظم آلییاء), || حمایت‌کننده. |انگهبان و 
محافظ. (ناظم الاطباء) 
مجمي. [م ما] (ع ص) نمت مفعولی از 
احماء. تافقه. (یادداشت مرحوم دهخدا). آهن 
تاقه شده در آتش. آهن گرم‌شده در آتش. 
مجهی. () میی] (ع ص) آهن گرم‌شده. 
(آنندراج). آهن گرم‌شده در آتش. تافتد. آهن 
تفته. || حمایت‌کرده‌شده. نگاهداشهه‌شده. 
|اگرفتار تب. (ناظم الاطباء). 
مجمیی. [م ی ی ] (ع !) شیر بيشه. (ناظم 
الاطباء). اسد. (از اقرب الموارد). شیر که اسد 
باشد. (از منتهی الارب). 





محمیان. [2] (اخ) نام خاندانی به بیهق 
منسوب به محم‌بن سعیدبن عشمان‌ین عفان 
مادر وی از قصبه بیشک (بشت) بود. (تاریخ 
بیهق ص ۱۲۶). 

مجمییب.(م ی ] (ع مسص) حمیت. از 
چیزئی نگ و عار داشتن. (از تاج السصادر 
بیهقی). مَحميّة. حمایت. حَميّة. (منتهی 
الارب). رجوع به محمية شود. 

محمية. (م ی] (ع مص) محمیت. حَية. 
ننگ و عار داشتن. (منتهی الارب). 

محهية. (ممی | (ع ص) حمايت‌شده. 
حراست‌شده: لازالت معمورة الاطراف و 
الارکان محمية الا كاف والبنیان. (سندبادنامه 
ص ۰ 

- دولت محمیه؛ دولت تحت‌الحماية. 
محمية. [م می ی | (ٍخ) ابن جزءبن عید 
یفوث زبیدی, صحابی و از مهاجران به حبشه 
است و آتجا عامل رسول اله (ص) بر تقسیم 
اخماس غنائم بود و پیامیر اسلام بر او اعماد 
داشت. جنگ مریسیع و بدر را دریافت و در 
فتح مصر حاضر بود و بدانجا سا کن شد و 
احمالاً هم بدانجا در گذشته است. (حدود 
سال ۲۵ ه.ق.).(الاعلام زرکلی ج ۳), و نیز 





محتاة. ۲۰۴۵۵ 
رجوع به امتاع الاسماع ص ۱۹۷ و ۱۹۸ و 
۵۱ شود. 

مجن. (م ) (ع ل) ج محنة. بلاها. اندوهها. 
و رجوع به محنت و محنة شود: 
بسا مردم مستحق راکه تو 
برآوردی از ژرف چاه محن. 


فرخی. 
خدمت او نعمت و دفع بلاست 
طاعت او راحت و رفع محن, فرخی. 
رهائی بدو یابد اندر جهان 
ز دست محن مردم ممتحن. فرخی. 
.هر ان کز تو ای خواجه دور اوفتاد 
بر او کارگر گشته تيغ محن. فرخی. 


بر چنین اسبی چنین دشتی گذارم در شبی 
تبره چون روز قصاص و تنگ چون روز محن. 
منوچهری. 
خراسان که خلاصة فة دولت و نقاوة حوزه 
مملکت است بدو ارزانی داشت تا وقت نجوم 
محن و هجوم فين ناب اح و رکن اشد او 
باشد.(ترجمه تاریخ یمینی ص۴۵ 
بعد توبه گفتش ای آدم نه من 
آفریدم در تو آن جرم و محن. مولوی. 
ز جور چرخ چو حافظ به جان رید دلت 
بسوی دیو محن ناوک شهاب انداز. حافظ. 
دار امجن وتا 
مرع روحش کو همای آشان قدس بود 
شد سوی باع بهشت از دام این دار محن. 
حاقظ. 
مجن. 0۰ ۵ مص) زدن. (منتهی لارا 
محن فلاناً عشرین سوطأً؛ زد فلان را بیست 
تازیانه. (ناظم الاطباء). || آزمودن. (غیات) 
(زوزنی) (منتهیِ الارب). ||بخشیدن. محن 
الثوب؛ بخشید أن را. دادن. ما محشی شیا؛ 
ای ما منحنی على القلب؛ يمى نداد مرا 
چیزی. || پوشیدن و کهنه ساختن جامه راء 
(منتهی الارپ), محن الثوب؛ پوشید آن جامه 
را تاکهنه شد. (ناظم الاطباء). | آرمیدن با زن. 
(از منتهی الارب). ||گل و خا ک چاه برآوردن 


و پاک کردن. (سنتهی الارب). سحن السثر: 


برآورد گل و خاک آن چاه را و پا ک‌کرد آن 
را, (ناظم الاطباء). |نرم گردانیدن چرم را یا بر 
کندن پوست. (منتهی الارب). محن الادیم؛ 
نرم گردانید آن چرم را و برکند پوست آن را. 
(ناظم الاطباء). 
محن. 1 ح] (ع ص) نرم از هس چیزی, 
||(امص) رنج‌دیدگی یا درماندگی از همه روز 
رفتن و از جز آن. (متهی الارب). 
مجفاء (م حن نا] (ع ص) به حنا خضاب 
کرده. مخشب به حنا. (بادداشت مرحوم 
دهخداا. |زکج و خمده و پیچیده. (ناظم 
الاطباء). 
محناة. لم1 (ع ص) آن ن اث 
افکند. (مهذب الاسماء). 





اشتر که بار باز پس 





۶ محناهة. 


محناة. [مْ] (ع !) خم وادی. محنیة: محنوة. 
پیج رود. ج, محانی. (منتهی الارب). 
محنایم.۱] ([خ) (به معتی دو منزل) شهری 
است در مشرق اردن که یعقوب أن را به این 
اسم نامید. (سفر پیدایش ۱:۳۲ و ۲) و به سبط 
جاد واشیر داده شد (یوشع ۱۳۶۱۳ و هم به 
نیم سبط منسی (یوشم ۳۰:۱۳) و بسامی که به 
دو قمت ملقم شده است یکی را به جاد و 
دیگری را به مضی دادند و از آن پس قسمت 
مختصه جاد را به بنی‌مراری دادند و شهر 
بست برای قاتل گردید (یوشع ۳۸:۲۱ و اول 
تواریخ ۸۰:۶ و در شمال یبوق واقع و در ایام 
ملوک مسحايم شهرت یافت. أب نير 
اشبوشت‌بن شاول را در انجا سکن داد (دوم 
سموئیل ۸:۲ و ۱۲) و داود در وقت فرار از 
حضور آبشالوم بدانجا پناهید (دوم سموئیل 
۷ و اول پادشاهان ۸:۲) و منزل یکی از 
وکیلان سلیمان بود و آنجا امارت می‌داشت 
(اول پادشاهان ۱۴:۴) و دور نیت که 
آیه‌هایی که در سرود (۱۳:۶) وارد است اشاره 
به آنجا باشد در جائی که لفظ دو صف به زبان 
عبراتی محنایم گفته شده است. دکتر مرل 
گمان می‌برد که موضع محنایم در نزدیک 
سلیخات به مسافت شش مل به شمال زرقاء 
است و در آنجا آب بيار و آثاری دیده 
می‌شود و فیمابین حدود جاد و منشی واقع 
است. (قاموس کتاب مقدس). 

مجحنب. [محّنْ ن] (ع ص) پر گوژپشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مجنب. [م حن نٍ] (ع ص) اسب کودست. 
(مهذب الاسماء). اسب که در پشت و دستهای 
او کوزی باشد. (آنندراج). فرس محنب؛ اسب 
که پشت وی کوز و دستهای وی منحنی باشد. 
(ناظم الاطباء). 

محنب. (م حن ن | (اخ) چاهی است و 
زمینی است به مسدینه منوره در راه عراق. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب). 

محنت. [م ن] (ع!) بلا آفت. (ناظم 
الاطباء). بله. مقابل منحت. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). گرفاری. فتنه. (سنتهی 
الارب). ج, محن:ُ 

که‌را محنتی سخت خواهد رسید 
به کمتر سخن محتت آید بدید. 
ای شاه چه بود اينکه ترا پیش آمد 


ایوشکور. 


دشمت هم از پرهن خویش امد 
از محتها محنت أ تو پیش آمد 
از ملک پدر بهر تو مندیش آمد. 
ای مر ۳ 
ناصر بفوی . 
چون خواجه در ان محنت اقتاه, که 


پیاورده‌ام» امیر محمود چا کران و دبیرانش را | 


بخواست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۱۴ 
دانست به اضطراب در محنت جز محنت 








نیفزاید. (ترجمة تاريخ یمینی ص۲۵۸). 
مژگان تو خونم را چون آب همی ریزد 
تو بر سر من محشت چون خا ک‌همی بیزی: 
خاقانی. 
ز خاقانی چه خواهد دیگر این دل 
جز آن کو را به محنت ممتحن ساخت. 
خاقانی. 
||سختی. مشقت. بدبختی. نکبت. خواری. 
تعب. دشواری. درساندگی. مقابل راحت. 
مقابل دولت* 
گاه آن است که از محشت و سختی برهند 
جای آن است که امسال کنم من طربی. 
منوچهری. 
ز نادان گریزی به دانا شتابی 
ز محنت رهانی به دولت رسانی, ملوچهری. 
به حیلتها آب برکرد را گذاره کردم امیر را 
افتهسری مرو رفته. با قومی آشنا بماندم و 
بسیاربلاها و محنتها بر روی ما رسید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۴۰). بونصر بستی... 
خواجه را خدمتها کرده بود و گرم‌عهدی نموده 
در محنتش. (تاریخ بیهقی). نامذ توقیمی رفته 
است تا... احمدین الحسن به بلخ آید... تا 
تمامی دست محتت از وی کوتاه اید. (تاریخ 
بهقی). پسر علی... جوان بود اما بخرد... تا 
لاجرم نظر یافت و گشاده شد از بند سحنت. 





(تاریخ بیهقی), 
ز تو جویند از دولت معونت 


گریزنداز بر تو روز محنت. اصرخرو. 
خته از محنت و بلای حجاز 

رسته از دوزخ و عذاب اليم. . ناصرخرو. 
ز تاریکی و محتت آن ندیدم 

که بتوانند مردان جهان دید معودسعد. 
تا تتم خاک محتی نشود 

باه رگ محنتیش نپارد. معودسمد. 





1 ی این سحلت تدبیری می‌انديشید. 
( کلیله و دمنه). که | گر در هر باب ممارست 
خویش معتبر دارد همه عمر در محنت گذرد. 
( کلیله و دمنه). کمندی به جانب من روان شد 
و مقصود حلقوم من بود اما لطف باری‌تعالی 
دررسید و آن محنت از من بگردانید و دستار 
من وقایة جان من شد و عمامه در کمند بماند. 
(ترجم تاریخ یمینی ص۳۲۹). شدت آن 
محنت بدان رمد که مادر بچه خود می‌خورد. 
.... همه را به هلا کت آوردند و مادهُ آن محشت 
منقطع نسمی‌شد. (ترجمة تباریخ یمینی 
ص ۲۲۷). 

انجم و افلا کبه گشتن دراند 

راحت و محنت به گذښتن دراند. نظامی. 
زبس کاندر خم چوگان محنت.گوی گشتم من 
چو گوئی اندر این میدان ز پا و سر فروماندم. 
عطار. 


گفت از اول محنت غرق شدن ناچشیده بود 





محنتآلوده. 


قدر سلامت کشتی نمی‌دانت. ( گلستان 


سعدی). 

به نان خشک قناعت کیم وجامة دلق 

که‌بار محنت خود به که بار منت خلق, 
سعدی, 

مرا در روز محنت یار باید 

وگرنه روز شادی یار بسیار. سعدی, 


غم برو شادی بیا محت برو روزی بیاء 
تعبیری است که به هگام دور ریختن ناخن 
چیده عامه بر زبان آرند. |اغم. شصه. درد. 
دقم. (منتهی الارب). رنج, آذرنگ. (یادداهت 
مرحوم دهخدا). اندوه: 
برآوردش از شاهی و تاج و گنج 
بیفکند در محت و درد و رنج. 
به آمل بگوید که شویم بمرد 


مرا در غم و درد و محنت سپرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
دار غم است و خان پر محنت 

محنت ببارد از در و دیوارش. ناصرخرو. 
هر که را محنت نه جاویدی بود 

محنت او محنتی باشد سلیم. تاصرخرو. 
چون ایام رضاع به آخر رسید دز مشقت تلم 
و تأدب و محنت دارو... افتد. ( کلیله و دمنه). 
دانت که اضطراپ در محنت جز محنت 
نیفزاید. اترجمة تاریخ یمیتی ص‌۲۵۸). 
| آزمون. وره چتانکه بر آتش رفتن و آب 
آمیخته به گوگرد (سوگند) خوردن و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آزمایش. امتحان, 
|إكوشش و جهد. (ناظم الاطیاء). |[ورزه و 
کب و کار. مزدوری. (ناظم الاطباء). |انزه 
صوفیه رنج عاشق راگوید. ( کشاف 


اصطلاحات الفتون). 
محنت آباد. [م نّ) ([ مرکب) جای محنت. 
محنت‌کده؛ 

کی‌کو شدی ناامید از جهان 

در آن محنت‌آباد گشتی نهان. نظامی, 


سینه من کاسمان در خون اوست 
از خرابی محتابادست باز. 
|اکاید از دنیاست* 

چو روزی بگذرم زين محت‌اباد 


از آن ترسم کزین هم ناوری یاد. نظامی. 

که‌ای بلندنظر شاهباز سدره‌نشین 

نشیمن تو نه این کنج محنت‌آباد است. 
حافظ. 


محنتآ کین. [م ن] (ص مرکب) پر از 
محنت. محنت‌زده. پردرد و غم 

نکند هیچ شادیی اثرم. مسعودسعد. 
محنت آلوده. [م ند /] (نمف مرکب) 
آلوذه به محنت. دردالوده. رنجور. غمزده. 


۱-به معنی دوم نیز تواند بود. 
۲-علی مکی (؟) 














قرین سختی و رنج* 
مدام از پریشانی روزگار 
دلش محنت‌آلوده تن سوکوار. سعدی. 
محنت آور. (م ن ]انف سرکب) که 
محنت آورد. که رنجور و غمین سازد. که 
موجب درد و غم و اندوه گردد. که سختی 
دهد. 
محنت افزودن. [م د أد] (مص مرکب) 
محنت افزایدن. زیاده کردن سختی و رنج و 
مشقت و تب 
خواجه گر توح راست کشتی‌بان 
موج طوفانش محنت افزاید. خاقانی. 
مجنت بار. (م نْ] (نف مرکب) اندو‌ه‌بار. 
سختی‌آور. رنسج‌آور. تکبت‌بار. سخت. 
پرمشقت. 
محنت بر. [م ن بّ] (نف مرکب) برنده و 
زایل‌کنندة محشت. غم‌زدا. اندوه‌بر: 
بیا ساقي ان می که محنت‌بر است 
به چون من کسی ده که محنت‌خور است. 
نظامی, 
محنت بردن. [م ن ب د1 (مص مرکب) 
کشیدن محنت. تحمل اندوه و غم کردن. رنج 
و سختی بردن. ||زدودن و زایل کردن غم و 
اندوه. بر طرف کردن سختی و مشقت. 
محنت پرست. [م نپ ر] (نف مرکب) 
ستمكش. مظلوم. (ناظم الاطباء). 
محنت‌خوو. [م ن خوز /خُر] (نف 
مرکب) خورندة محنت. تحمل‌کنند؛ رنج و 
سختی. غمخور. اندومخور. که سختی و رنج 
برد. که بدیختی و آفات تحمل کند: 
با ساقی آن می که محنت‌یر است 
به چون من کی ده که محنت‌خور است. 
نظامی. 
محنت خورده. (م ن خوز / خر 5 /د) 
(ن‌مف مرکب) رنج کشیده. || آنکه معاش او به 
رنج باشد. 
محنت د ید گیی. [م ن دی د /د] (حامص 
مسرکب) حسالت و چگونگی مسحت‌دیده. 
غمدیدگی. سختی‌کشیدگی. 
محنت د یده. (م ن دی د /] (نسف 
مسرکپ) سختی و رنج کشیده. شمدیده. 
رنج‌برده. 
مجنت‌رقم. [م نر ق ] (ص مرکب) نوشته 
و رقمی قرین اندوه وغم و سلال. نوشته‌ای 
مشعر بر غم و آندوه. 
- قلم محنت‌رقم؛ کلکی که مطالب اندوهنا ک 
نگارد یا کلکی که رقم او نامرادی و غعصه و 
رنج است: در جزء اول از این مجلد مرقوم 
قلم محنت‌رقم گشت. (تاریخ حبیب السبر چ 
طهران ص ۱۲۳). 
محنت‌زای. (م ذ] (نف مرکب) که اندوه و 
رنج زاید. محت‌اور. که درد وغم ارد؛ 





محنت و من ړوی در روی آمده چون جوز و مغز 
فدقآسا بسته روزن سقف محنت‌زای من. 

خاقانی. 
محنت‌زدای. (م نز /ز /1] انف 
مرکب) زدایند؛ محنت. زایل‌کنندء درد و غم و 
اندوه. که رنج و سختی برد و پرطرف کند. 
مجنت زده. [م ن ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
مسم‌حن. محت‌رسیده دردمند. بدبخت. 
آزرده و غمگین. گرفتار رنج و سختی. که 
بدبختی بدو رسیده باشد؛ 


محنت‌زده و غریب و رنجور 


دشمن‌کامی ز دوستان دور. نظامی. 

از من مطلب صر و جدائی که ندارم 

سنگ است فراق و دل محنت‌زده جامی. 
سعدی, 


گربه عمری ز من دلشده‌ات یاد اید 


جان مخت زده از بند غم ازاد اید. 
جان ازده از پند غم ازاد ای 






سبزواری (از آنندراج). 
محنت‌زده‌ای دوید از ان جمع 
پروانه‌صفت به پیش أن شمع. 
آمیر حیتی سادات. 
محنت‌زده را ز هر طرف نگ آید. 
(جامع التمثیل), 
محفت‌سرا: م ن ش] (مسرکب) 
محت‌کده. محت‌اباد. خانهة غم و اندوه. 
غمکده. ماتمکده. عزاخانه: 
هر که آمد هر که آید بگذرد 
این جهان محنت‌سرائی بیش نیست 
دیگران رفتند و ما هم می‌رویم 
کیت کو را منزلی در پیش نیست. 
شيخ احمد جام (ژنده‌پیل). 
درست گوئی صدرالزمان سلیمان بود 


۳ خاقانی. 
چنذٍ لین چند از این محنت‌سرای زاد و بود 
کزبرای رأی تو شروان نگردد خیروان, 
خاقانی. 






جهان چیت محنت‌سرائی در او 

نشسته دو نه ماتمی روبرو 

چگرپاره‌ای چند بر خوان او 

جگرخواره‌ای چند مهمان او, 0 

||کنایه از دنیاست* 

فلک کو دیرمهر و زودکین است 

در این محنت‌سرا کار وی این است. 
مجن تکده. [م نک 3/] ((مرکب) 

محنت‌سرا. محنت‌آباد. غمکده. ماتمکده. 


جام 


|إكنايه از دنیاست. 
مجنت کش.(م نک /ک] (نف مرکب) 
مظلوم. 


مجن تکشی. [م نک /ک] (حسامص 
مرکب) عمل محتت‌کش. سختی‌کشی. تحمل 





محئت. ۲۰۴۵۷ 


رنج وغم و سختی؛ 

جهان از پی شادی و دلخوشی است 

نه از بهر بیداد و محنت‌کشی است. ‏ نظامی. 
محن تکشیدگی. (م نک / کی د / د] 
(حسامص مرکب) حالت وچگونگی 
محنت کشیدن. [م نک /ک د] (مص 
مرکب) به رنج بودن. سختی کشیدن. تحمل 
درد و اندوه وغم کردن: بیچاره متحیر بماند و 
روزی دو بلا و محنت کنید. ( گلستان). 
محن تکشیده. (م نز ک / ک د / د) 
(ن‌مف مرکب) سختی‌کشيده. رنج‌دیده. تحمل 
درد و ناملایم و اندوه کرده؛ 

مرد محنت‌کشیده‌ای شب دوش 

چون تنومند شد به طاقت و هوش. نظامی. 
محنتم. [م ح ث] (ع ص) این کلمه در 
عبارتی از ابن البیطار ' آمده است و می‌نماید 
که صفتی باشد ظرف را با عنایت به اینکه 
حنتم به معنی سبوی سیاه است» ترجمة 
عبارت مذکور این است؛ نوع انتی ( گونماده) 
از گیاه آناغالس ا گر سوزانده شود در آوند و 
ظرف محنتم؟ يا مزحج" الداخل و خا کستر 
گرددو خا کستر ان باس رکة ثقیف آمیخته شود 
و از آن در بینی بچکانند اسقاط خون کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از ابن البیطار). 
محنت نصیب. [م ن ن ] (ص مرکب) که 
محثت بهر؛ اوست. که غم و سسختی و درد و 
رنج بهره و بخش اوست. بدبخت. 

محنت ورزیدن. [ ن ر5] اص 
مرکب) تمته. (منتهی الارب). 

محفتی. [م ن] (اخ) به نوشتة امير علیشیر 


نوایی در تذکره از شاعران روزگار او بوده ‏ 


است و این مطلع را از شعر او نقل کرده است: 
بی رخت هر قطرة خون بر سر مژگان مرا 
مشعلی باشد فروزان در شب هجران مرا. 

(مجالی‌النفانس ص ۸۴). 
محنتی. (مذْ) ((خ) اردبسیلی است. سنام 
میرزای صفوی در تذکر؛ سامی می‌نوید: از 
مردم اردبیل و از شاعران غیرمشهور است و 
این مطلع را هم از او تقل کرد است: 
آه | گراز دل دمادم می‌کشم 
آه | گر در خانه افتد آتشم. 

(تحفۂ سامی ص ۱۴۵). 

مجنت. م نِ] (ع ص) کسی که بزه‌مند 
می‌کند و خلاف سوگند می‌گرداند. (ناظم 
الاطباء). خلاف سوگند کنند. (از منتهی 
الارب). |اکسی که مايل می‌گرداند از باطل په 


۱-اين الییطار ج۱ص ۶۳. 
۰ ۳۱۵۲۳۵۱۵۵۱۵۲۲۵۴۱ - 2 


۳- مزحج نداریم. مزجج الداخل, شاید داخل 
لعاب دار باشد. (یادداشت مرنحرم دهخدا), 











۲۰۴۵۸ محنج. 
سوی حق. |[رسوای بدیخت. (ناظم للاطباء), 
محنج. ( نٍ] (ع ص) کج‌کنده. (أنتدراج). 
کوکننده. (از متهی الارب). آنکه می‌پیماید و 
خم می‌کند و تاب می‌دهد. | حیله‌باز. | آنکه 
سوگند دروغ می‌خورد. (ناظم الاطباء). 
مجنجو. [مْح ج] (ع ص, إ)نوعى از 
بیماری شکم. (متهى الارب), 
محنحة. ۰ج (ع !)ساب و ابزار و 
آلت. (ناظم لاطبا 
محنذ. ٢ن‏ ] (ع ص) کی که بسیار آب در 
شراب می‌آميزد. ||آنکه اندک می‌آمیزد. 
(ناظم الاطباء). کسی که اندک آب آمیزد در 
شراب بسیار, (آنندراج). 
محندی. ( ن] (ع ص) یار 
دشام‌دهنده. (متهی الارب). 
محنش. 1 نْ] (ع ص) پیشه‌ور کارکن. 
(منتهی الارب), 
محنش. [مْن] (ع ص) شستاباننده. 
|[بازگر داننده. آنکه باز می‌گرداند. (ناظم 
الاطباء). 
محنط. (م حن ن] لع ص) آنکه حنوط 
پاشد بر میت. (آنندراج). |[رسیده از گیاه 
رمت. مُحَنط. (ناظم الاطباء). 
محنط. من ] (ع ص) حنوط کرده‌شده. 
محنط. (م حّن نٍ] (ع ص) میت و مرده, 
(ناظم الاطباء). 
محنط. [م ن] (ع ص) گسیاه رمث سپید 
گشته. پخته شده و رسیده از گیاه رمث. (ناظم 
الاطباه). 
محنطة. [م حنْن ط) (ع ص) منت محنط: 
اقمثة المومیاء المحنطة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به محنط شود. 
محنظی. ۹1 (ع ص) نک وهشکننده. 
فحش‌شنواننده. (انندراج), بدزبان و فحاش. 
(ناظم الاطباء). تاسزا گو. 
مجنق. امن ] (ع ص) نست فاعلی از احناق. 
باریک و لاغر شدگی خر از بسیاری گشلی. 
(منتهی الارب). خر باریک و لاغر از بیاری 
گشنی.(آنندراج). خر لاغر و نزار شده از بی 
گشنی. ||بعیر محنق؛ شتر لاغر و یا فربه. ج, 
محانیق؛ يقال ابل محانيق. (ناظم الاطباء). 
اشتر اندک‌گوشت لاغر. (مهذب الاسماء). 
شم آورنده. (ناظم الاطباء). 
محنق. من (ع ص) نعت مفولی از 
احناق. پر از خشم و کینه. (ناظم الاطباء). 
سخت کینه گیرنده.(آنندراج). 
محنکت. (من) (ع!) رشتة حنک‌بند. (متهی 
الارپ). حنا ک, انچه زنان فا زنخدان بندند. 
(مهذب الاسماء). |الميشه. لواشه. (منتهی 
الارب). حناک, 
محنکت. (م ن ] (ع ص) اس توارخسرد 
گرداتد».(آتدراج). کسی ویاچیزی که 








کارآزموده می‌کند. (ناظم الاطباء). 
محنکت. ]لع ص) آزمایش‌کنده. 
(ناظم الاطباء). 


محنکت. آم ] (ع ص) مرد استوارخرد به 
تجربه‌ها. مجرب. ازموده. مردی که ازمایش 
و تجربه در کارها وی را استوار کرده باشد. 
(ناظم الاطباء). 
محنک. ام حن نْ] (ع ص) مرد استوارخرد 
به تجربه. مردی که آزمایش در کارها وی را 
استوار کرده باشد. ||محنوک. صبی محنک؛ 
کودک که خرمای خائیده بر کامش مالیده 
باشند. (ناظم الاطباء). 
مجنو. [م نّرر] (ع ص) پشت‌دوتاشده از 
کلان‌سالی. (ناظم الاطباء). 
محفوج. ) (ع ص) کج‌کرد». [اسخت 
تافته (رسن و امثال ان). (از مسنهی الارب). 
یییحنوج؛ ریسمان سخت تافته. (ناظم 
الا 
محنوذ. (۶] (ع ص) نمت مفعولی از حنذ. 
حنیذ (در تمام معانی). اسب دوانیده و سپس 
جل کردۂ در آفتاب بسته تا عرق کند. (ناظم 
الاطباء). اسبی که مهمیز کرده دوانیده شود 
یک وف جک معا آن در آفتاب استاده کرده جل 
بر آن انداخته شود تا عرق کند. (آنندراج). 
|| گوشت نه بس بریان. (مهذب الاسماء) 
مجتوش. (۶] (ع ص) نسعت مسفعولی از 
حش. مرد ورغلانیده شده. (از سنتهی 
الارب). |[گزیده از خنش. مرد گزیده مار یا 
دیگر از هوام و حشرات. ||رانده شده به زور و 
| کراه. مرد رائده شده به ! کراه و جبر. رانده شده 
به | کراه و جبر. ||مرد پوشیده‌حَسب. (منتهی 
الارب). 
مجنوکت. () (ع ص) صبی محنوک و 
ی مُخک, کودک که خرما خالیده بر 
کتامش مالیده باشند. (آنندراج) (مستهی 
الازب). 
محنون. [1 2 ص) مسجنون. دیوانه. 
||بلی به صرع. (آنندراج) (سنتهی الارب). 
مصروع. گرفتار صرع. (از ناظم الاطباء). 
محفوق. [ع ن و ) (ع !) خسم وادی. (ناظم 
الاطباء). پیچ رود. گردش رودخانه. خم 
رودخانه. محناة. محنية. ج» محانی. (منتهی 
الارب). 
محنة. (م ن) لع ) آزمایش. (منتهى الارب) 
(مهذب الاسماء). ||بلیه. بلا. داهیه. آفت. فننه. 
ج» مِحن. (منتهی الارب). محنه. رجوع به 
محنت شود. || تحقیق و آزمودن عقیده قضاة و 
شهود و محدلین (. نام عمل تفتیش و آزمودن 
عقیده قضات و شهود و مسحدئین در امسر 
محدث و مخلوق بودن یا قدیم و ازلی بودن 
قرآن به روزگار مأمون عباسی و معتصم و 
وانق یعی از اوایل قرن سوم تا سال ۲۳۲ 











محنة. 

ه.ق. که آغاز خلافت متوکل است. توضیح 
آنکه بحث دربار؛ کلام الله که بعدها ظهور 
فرقة اشعری بر شدت آن افزود از اولیین و 
مهمترین مباحثی بود که میان ملین 
موضوع گفتگو و جدل واقع شد. عقید؛ به 
قدمت یعنی ازلی بودن قرآن در اواخر دورۀ 
بنی‌امیه تقریباً رای عمومی بود کسی جرأت 

نداشت با آن مخالفت کند. ال کی که به 
مخالفت با آن برخاست و مخلوق بودن قرآن 

را اظهار کرد چعدین درهم بود که به همین 
مناست هم در ایام خلافت هشامن 
عبدالملک (۱۰۵ - ۱۲۵ .ق.).به قتل رسید. 
در زمان خلافت هارون الرشید بواسطة قوت 
گرفتن معتزله عقیده به خلق قرآن رواج کلی 
پیدا کرد ولی قدرت و تمصب این خلیفه مقتدر 
مانع از آن پود که ممتزله علناً این رأی خود را 
اظهار کند مخصوصا که رشید هر کس را که 
به این عتیده تظاهر می‌کرد بسختی می‌کشت. 
در عصر مأمون عقیده به خلق قرآن علنی شد 
و این خلیفه جانب گروندگان به این مقال را 
گرفت و در این مرحله بخصوص بسختی و 
تعصب فدم برداشت و خود و زیردستان 

همقکرش موجب آزار مخالفین را فراهم 
آوردند و کار «محند» یعنی تحقیق و آزمودن 
عقدة قضاءة شهود و محدثن را بسختی و 
زجر کشاندند. کی که بیش از همه در 
تگاهداری عقید؛ قدیم خود و مخالفت با رأی 
مأمون و معتزله پافشاری کرد امام احمد 
حنبل بود که با وجود سختگیریهای عمال 
مأمون زیر بار این قول نرفت تا آنجا که او را 
با غل و زنجیر پیش مأمون که در شام بود 
روانه کردند ولی قبل از آنکه امام احمدبن 
حنیل به حضور مأمون برسد خبر مرگ خلیقه 
در راه رسید و گماشتگان مأمون امام رابه 
بغداد مراجعت دادند. در زمان خلافت معتصم 
(۲۱۸ - ۲۲۷ د.ق.)برادر مأمون در باب 
عقیده به قرآن همان سيره وی نعقیب شد و 
احمدین ابی‌دژاد که به مقام قاضی‌القضانی 
بیش از پیش در این 
راه به کار برد و تعقیب «محنه» در عصر این 
خلیفه بیشتر از ایام مأمون بالا گرفت تا آنجا 
که معتصم امام احمد حنبل راکه کما کان در 
حفظ عقیده خود پافخاری می‌کرد؛ در سال 
۹ مدت سه روز در حضور جمعی به ترک 
رأی خود مجبور کرد و با مخالفین به مناظره و 
سوال و جواب واداشت چون دید که به ترک 


رسیده بود قدرت خود را ب 


عقیده نمی گوید امر داد که او را تازیانه زدند و 
بقدری در این عمل بیرحمانه سختی کردند که 
بیچاره امام احمد حنبل بیهوش افتاد و پوست 
بدن او برآمد سپس چون خلیفه از اجمتماع و 


1 - Inquisition. 














محنه. 


شورش حنبلیان و مخالفان دیگر بیم کات 
امر داد او را محبوس کردند. در زمان واشق 
(۲۲۷- ۲۳۲ ه.ق.)پر متصم نیز همان 
روش مأمون و معتصم تعقیب شد و واثق که 
مثل مأمون با حکما و معتزله و اهل بحث و 
جدل می‌نشت و احمدین ابی‌دژاد و جعفربن 
حرب همدانی (متوفی در ۲۳۶ ه.ق.) از 
رژسای بزرگ معتزله از خواص او بودند به 
تفیش عفاید دینی مردم و ادامة («محنه» 
پرداخت و بهمین علت بسیاری از مردم را از 
خود رنجاند و زبان طمن و لعن ایشان در او 
دراز شد و بقدری عمال او در طی این سلک 


تعصب به خرج دادند که در سال ۳۳۱ه.ق. 


موقعی که گماشتگان خلیفه اسرای مسلمان را 
با دادن فدیه از رومیان می‌گرفتند نماینده‌ای 
از طرف قاضی القضاة احمدبن ابی‌دژاد به 
رحد روم آمد تا عقيدة اسرا را بپرسد. 
نمایند؛ مذکور کانی را که به خلق قرآن و 
نفی رؤیت از حق تعالی عقده داشتند از 
چنگ رومان خلاص می‌کرد و مورد نوازش 
قرار می‌داد بر خلاف کانی را که حاضر به 
این اقرار نمی‌شدند همچنان به اسیری باقی 
می‌گذاشت و در این امتحان جماعتی از 
مسلمانان زير بار تکلیف نمایند؛ قاضی 
لقضاة نرفتند و به بلاد عیسوی‌نشین برگشتند. 
در نال ۲۲۳ «.ق. چون متوکل په کرسی 
خلافت نشت به مخالفت با سيرة اونبو 
معتصم و وائق قیام نمود. مجادله و مناظره را 
موقوف کرد و بر خلاف ایشان ملک تقلید و 
روش ارباب حدیث و سنت را پیش گرفت و 
امام احمد حتبل را محترم داشت و او را طرف 
مشورت قرار داد و دور؛ «محنت» به این 
ترتیب به انتها رسید. (خاندان نوبختی عباس 
اقبال صص ۴۴ - ۴۶). 

- ایام‌المسنة؛ مدت محنة. وقت محنت. دور 
عمل آزمودن عقیده قضاة و شهود و محدئین 
دربارۂ مخلوق یا قدیم بودن قرآن و این به 
زمان وانق خلیفٌ عباسی بود شبیه 
انکیزیسیون " ترسایان, در تاریخ اصنهان 
آمده است که یکارین الحسن‌بن عشمان... 
العنبری فقیه. متوفی در سال ثلاث و ثلائین و 
مأّتین (۲۳۳ «.ق.) اصلش از اصفهان و 
مولدش ری بود در اصفهان به مذهب کوفیان 
فقاهت می‌کرد و در ايام المحنة دچار بلای 
تفتیش عقیدت گت و پناه به عبداله‌بن حسن 
بردتاآن فته از وی دفم گشت. (تاریخ 
اصفهان ابونعیم ج ۱ ص ۲۳۷ و ۲۳۸). 

- مدت‌المحتة؛ایامالمحتة. وقت‌المحتة. 
محفه. [ع نْ] (اخ) منزلی است بین کوفه و 
دمشق. (معجم البلدان). 
محنه‌دان. [) (اخ) موضعی است در عقب 
قریه یعاریم (داود, ۱۲:۱۸) در ماين صرعه و 





اشستاول (داود. ۲۵:۱۳). (قساموس کتاب 
مقدس). 
محفیی. [] (ع ص) زن مهربانی‌نماینده بر 
فرزند و شوی‌نکننده بعد مردن پدر او. 
(انندراج). زن مهربان بر کودک که پس از 
مردن شوی جهت مهربانی فرزند خود شوهر 
نکند. (ناظم الاطیام). 
مجفی. [م حن نا] (ع مص) مسحنا. |اکج و 
خمیده و پیچیده. (ناظم الاطاء). کج کرده و 
خم داده. (آنندراج). 
محني. (م حن نی ] (ع ص) رنگ کرده به 
حنا. (آنندراج). محناء |اکج‌کننده و خمنده. 
(ناظم الاطباء). 
محنی ء ۰ [م حن ن۶] (ع ص) کی که به 
حنا رنگ می‌کند. (ناظم الاطباء). به حنا 
رنگ‌کننده. (از متهی الارب). 
محنیفییلز ی ) (ع !) خم وادی. پپچ رود. 
ج. محانی. ||زمین کج. (منتهی 
الارب), ]| شیردوشه از چرم شتر که ریگ در 
بعض پوست أن کرده بیاویزند تا خشک شده 
ماتد کاسه شود یاکفة 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مجو. ۳9 ((ج) اسم موضعی است از 
ناحيه ساية و نیز گویند نام وادیی است که در 
آن چیزی نروید. خناء گوید: 
لتجری المنية بعد النتی ال... 
سفادر بالمحو اذلالها. (معجم البلدان). 
مجو. (َعْز] (إخ) استرآیادی, حاج‌ملا 
محمد باقر استرآبادی از معاصران هدایت 
صاحب مجمع الفصحاء و ریاض العارفين 
است. در ابتدا تحصیل علوم عقلی و نقلی کرد 
و سپس طالب محبت اهل ذوق شد و به 
مصاحبت آنان رسید و سافرتها کرد. 
روزگاږۍ یه ریاضت به سر آورد تا به کمالات 
صوزی و معنوی آراسته گشت و مومنی 
محقق و عارفی مدقق گردید. به حاجمحمد 
حسن نائینی که به چند واسطه به شيخ محمد 





تبرازو. (از متتهی 


مومن استیری سبزواری از | کابر مشایخ 
نبت داشت. ارادت داشت و طریق اخلاص 
می‌سپرد. محو در آخر عمر مقیم شیراز شد و 
هم انجا وفات یافت, اشعاری ساده دارد. از 
اوست: 

گه عرش خدا گویی گه سوی سما پویی 

آنها که تو می‌جویی بر روی زمین باشد. 
گرباده خرابت کرد هم باده کند آباد 

این خانه خرابان را تعمیر چنین باشد. 

(ریاض العارفین ص ۲۸۰). 

مجو. [مْمْوْ] (ع [) سیاهی که در ماه دیده 
می‌شود. (متهی الارب). سیاهی ماه. (مهذب 
الاسماع). 
مجو. [ءْمْرَ] (ع مص) پاک کردن نبشته و 
تقش و جز آن را. (از منتهی الارب). محی. 





محو. ۱۲۰۵۹ 


(منتهی الارب). پا ک‌کردن حروف و تقوش را 
از لوح و جز آن. (غیاث) (آنندراج). دور 
کردن چنانکه نوشته و نقش از لوح پاک 
کردن نوشته از لوح. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). ستردن. (زوزنی) (دهار) (ترجمان 
القرآن) (مجمل اللغة). زدودن. طمس. (منتهی 
الارب). پا ک کردن. (مجمل اللفة). زاثل و 
معدوم کردن, نفی کردن. از میان بردن. از ميان 
برداشتن؛ ماحی, نبی صلی اله علیه و سلم 
بدان جهت که محو کرد کفر را به وسیلت ذات 
آن حضرت. (متهی الارب). ||پا ک‌گردیدن. 
مسا هو؛ پا ک‌گردید (لازم و متعدی است)ء 
(مستهی الارب). ان‌محاء. |((ص) معدوم. 
ناپدید. نابود؛ 
سایه‌ای شو تاا گر خورشید گردد آشکار 
تو چوسایه مجو" خورشید آئی و محرم شوی. 
عطار. 
شیر را چون دید محو ظلم خویش 
سوی قوم خود دوید او پیش پیش. مولوی. 
|ادر تداول فارسی‌زبانان, واله و آشفته و 
و دیوانه. (غیاث)؛ محو 
جمال او شد: شیفته و عاشق جمال ار گشت. 
به نقش کلک تو محوند قدسیان طالب 
چکیدۂ گهر است این نه زاد رقم است. 


عاشق. ذیفته و عاشق 


طالب آملی (آندراج).. 


- محو و مات؛ واله و حیران. رجوع به همین 
ماده در جای خود شود. 

||((مص) نزد صوفیه عبارت است از ازالة 
وجود بنده و ابات اشاره است به تحقق آن 
بعد از محوء و محو و اثبات مضافند با مشیت 
ازلی و متعلق به ارادت لم‌یزلی «یمحو الله 
مایشاء و یت و عنده ام الکتاب» (قرآن 
۳ 

محو را سه درجه است ادنی و وسطی و 
قصوی. و در مقابلً هر محوی اثباتی است. 
(نفایس‌الفنون). رجوع به این ترکیبات در ذیل 
همین اده شود. دفع اوصاف عادت است 
آنچنانکه در برابر آن بنده از عقل و خرد دور 
ماند و او را کردار و گفتاری آید که از خرد 
برنخیزد مانند مستی از شراب. (تعریفات 
جرجانی). و گفته‌اند محو ازالت علت است. 
(تعریفات). مقابل اثبات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). به اصطلاح صوفیان گم و نابود و 
زائل و معدوم شدن اوصاف و عادات بشری 
است. (غیاث). صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون گوید. نزد صوفیه عبارت است از محو 
اوصاف طبیعت چنانکه اثبات بر پا داشتن 
احکام بندگی است و این صفت سزاوار است 
که‌بر سه راه ادامه یابد. محو هر گونه لفزش در 


1 - Inquisition. 


۲-به معنی شبفته و واله نیز تواند بود. 


تاو ۲ 








۳۱۰۴۶۰ محوائیل. 

آشکار؛ محو غفلت در پنهان و عم علت و 
هر گونه بیماری از دل (کذافی شرح 
عدالاطف للشئوی), و در مسجمع السلوک 
فرماید. محو عبارت است از دور کردن 
اوصاف نفوس و اثبات عبارت است از ثابت 
کردناوصاف نفوس و ابات عبارت است از 
ثابت کردن اوصاف قلوب, پس کسی که دور 
کرده است به صفات حمیده پس او صاحب 
محو و اثبات است. و بعضی گویند محو دور 
کردن‌رسوم اعمال است به نظر کردن, نظر فنا 
سوی نفس خویش و آنچه صادر شود از 
نفس, و اثبات ثابت کردن رسوم به اثبات الله 
و آن قائم است به حق نه بنفس خود. و گویند 
محو دور کردن اوصاف است و اثبات ثابت 
کردن اسرار, قال الله تعالی یمحواثه ما یشاء و 
يبت ', گفتهاند یمنی محو می‌فرماید خدای 
غفلت را از دلهای عارفان از اينکه پیوسته 
خدای را به یاد آرند و از یاد غیر حق غفلت 
ورزند و ثابت می‌فرماید خدای بر زبان 
مریدان ذ کر خالق را پس محو و اثبات هر 
کس را به اندازه‌ای که سزاوار آن باشد فراهم 
است و محق پایه‌اش بالاتر و برتر از محو می 
باشد, چه محو از خود اثر و نشانه باقی گذارد 
اما از محق اثر و نشانه هم باقی نماند (انتهی 
کلامه). و از شیخ عبدالرزاق کاشی منقول 
است که محق فناء وجود عد است در فعل 
حق» شعر؛ 

اول محو است طصی ثاني 

آخر محق است ا گربدانی... 

( کشاف اصطلاحات الفنون). 

گفتم‌ای دوست پس نکردی حج 

نشدی در مقام محو مقیم. ناصرخسرو. 
- محو ادنی؛ یکی از درجات سه گانة محو 
است و در اصطلاح تصوف محو صفات ذمیمه 
و احوال سيئة است. (نفایس القلون). 

¬ محوالجمع؛ محو حقیقی, در اصطلاح 
صوفیه عبارت است از فنای کثرت خلقیه در 
وحدت الیی. فناء کثرت در وحدت. 
(تعریفات), 

- محوالعبودية؛ محو عين العبد و آن اسقاط 
اضافة وجود است به اعیان. (تعریفات), 

- محو قصوی؛ یکی از درجات سه گانا محو 
است و آن محو ذات است. 

- محو وسطی؛ یکی از درجات سه گانه محو 
است. و آن محو مطلق صفات حمیده و ذمیمه 
است. (نفایس الفنون), 
محوائیل. 1] ((ج) نام نیای قینوش است 
که‌قینوش زن لمک و مادر نوح است. (تاریخ 
سیستان ص ۴۲). 
محواش. [حْ] (اخ) قسربه‌ای است از 
قریه‌های مخلاف سنجان به یمن. (سعجم 
البلدان). 





محوال. [رخ] (ع ص) بار محال‌گوی. 
مرد بيار محال‌گوی. (ناظم الاطباء). 
محواق. [ح] (ع ص) محياة. پرمار. ارض 
محواة و محیاة؛ زمینی مارنا ک. زمینی 
پسیارمار. (مهذب الاسماء). 
مجوب. [ ٣‏ حو و] (ع ص) نعت فاعلی 
مذکر از تحویب. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
زجرکننده شتر نر را به کلمة حوب. |اکی که 
مال رفته بازیابد. (اتندراج). 
مجوت. [] (ع اج محت. (منتهی الارب). 
مجوج. (] (ع ص) دور. عقبة محوج؛ 
پشتة دور, (منتهی الارب). 
محوج. ام ٍ) (ع ص) حس‌اجتمند و 
محتاج. (ناظم الاطباء). رجل محوج؛ مردی 
خداوند حاجت. (مهذب الاسماء). نیازند: 
اعرض عن العوراء و لاتمعها فما کل خطاب 
الى جواب. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 


مخ 4۶۸۵ ||بی‌چیز. تهی‌دست. مفلس. (ناظم 


الاطیاء). ج. محاويج. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). |اکسی یا چیزی که محتاج و بینوا 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 
محوح. [مْ] (ع مص) کهنه گردیدن جامه. 
(آتدراج) مح محم. (سنتهی الارب). کهنه 
شدن جامه. (تاج المصادر بهقی). 
مجور. [م حَّر د1 (ع ص) سپیدکرد 
(یادداشت مرحوم ده خدا). ||اجامة 
سپیدکرده‌شده. نان پهن و گرده شده. (از ناظم 
الاظیاء). ||موز؛ محور؛ موزه‌ای که آستر آن 
از چرم سرخ کرده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خف مُحوّر. (متھی الارب). 
هحور. ام حز ړا (ع ص) کی که سپید و 
براق مي‌کند. 3 
- محوراللیاب؛ آنکه جامه را سپید می‌کند. 
(ناظم‌الا طباء). 
هخور. [مٍخ و] (ع!) آنچه گرد خود گردد. تیر 
چرخ دلو. تیر هر چرخ که چرخ بدان گردد از 
آهن باشد یا از چوب. قعو, محور آهتی. 
(منتهی الارب). ||آهن که در میان چرخ چاه 
بود. آهن که در میان یکره بود. (مهذب 
الاسماء). || خط متقیم حقیقی یا فرضی که 
جسمی به دور آن گردد. || خطی متقیم که دو 
قطب کره را پیوندد. خطی که مان دو قطب 
پیوسته است: آن خط که اندرون کره از قطب 
تا قطب پوندد او را محور خوانند و او نیز 
همچنان ایتاده بود همچون دو قطب که 
نهایت اویند هر چند که کره همی گردد. 
(لتفهيم ص ۳۱). خط مستقیم ثابتی که کره بر 
آن گردد و دو قطب کره دو سوی آن خط 
باشند. (حاشية الفهیم ص ۳۱ | خط موهوم 
متصل از دو سوی به دو قطب فلک: 
با قلعه‌هایی که از برج هر یک 


سر پاسبانان رسیدی به محور, فرخی. 





مجور. 


همی نماید هیبت همی نماید شور 
همی براید موجش برابر محور. فرخی. 
بزیر پر قوش اندر همه چون قرخ" دیباها " 
به پر کبک بر خطی سیه چون خط محورها. ‏ 
منوچهری. 
پایندہ باد عمر تو تا چرخ ملک را 
دولت ز خامه تو خط محور آورد. 
معزی (دیوان ص 1۸۲ 
جوهر نند و جوهر از ایشان برد عرّض 
محور نهاده عرّضند و نه محورند. 
ناصرخسرو. 
گهاندر ارٹماطیقی که تا چیست ۴ 
سما کو فرقدان و قطب و محور, 
تا نو 
شب را معزول کرد چشمة خورشید 
رایت دینارگون کشید به محور. معودسعد. 
سعد ذابح سر بریدی هر شکاری را که شاه 
تبون او مخور ز خط انوا کر دی رها 
خاقانی. 
گرچه محور سپرد قرصه خور 
قرص خور بین که به محور سپرند. خاقانی. 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
گفتی او محور همی راند ز خط استوا. 
خاقانی. 
- محور آسمان؛ محور فلک. 
-محور چرخ؛ محور فلک. 
= محور زمین ٩؛‏ خطی موهوم که یک سر آن 
به قطب شمال و سر دیگر آن به قطب جنوب 
پوسته است و زمین حرکت وضعی خود را به 
دور این خط انجام می‌دهد. اسه. 
- محور عالم؛ خطی است موهوم در امتداد 
محور زمین که فرض شده است آسمان دور 
آن می‌گردد. 
- محور فلک؛ محور آسمان, محور چرخ. 
خطی موهوم که از دو سوی به قطب فلک 
پیوسته است. ۳ 
محور کره؛ قطر ثابتی که کره بر آن گردد. 
آن قطر باشد که کره بر آن گردد. 
|اخط واصل بين دو مركز (در دو دايرة 
موازی). 
- محور اطول یا قطر اطول (در بیضی)؛ خطی 
که‌از دوکانون و مرکز بیضی گذرد و دو سر آن 
پیوسته بر محیط بیضی باشد. 
-محور اقصر یا قطر اقصر (در بیضی)؛ 
عمودی که از مرکز بیضی بر محور اطول آن 


۱-قرآن ۱۳۹/۱۳ ۲-نل: چرخ, 
۳-نل: محرها: و در ایتمورت شاهد ست. 
۴-در چاپ جسدید: گهی در ارئماطیقی... 
(اصل: که دارد از متاطیقی... (متن تصحیح 
مرحوم دهخدا است) ] . 

5 - Axe. 














محورة. 
اخراج گردد و دو سر آن پیوستة محیط‌بیشی 
باشد. 
= محور جیب‌ها یا محور عرضها یا سحور 
سئوس‌ها (در دایرۂ مثللاتی): محوری است 
عمود بر محور کسیتوس‌ها (محور طولها), 
امتدادی است در دایرء که جیب زوایا را در 
روی آن می‌خوانند. رجوع به جیب شود. 
- محور طول‌ها یا سحور کسینوس‌ها (در 
دایرة معلغاتی): محوری است که مقدار طول 
زوایا را در روی آن تعیین کنند. رجوع به ظل 
شود. 
|امرکز چیزی. مدار. |احلقه که زبان 
کمربندی بدان بند می‌گردد. (سنتهی الارب). 
حلقه‌ای که زبانة کمربند بدان بند می‌گردد. 
|[آهن که بدان داغ کنند. (متهی الارب). 
||چوبه (برای خمیر). چوبة نان. وردنه. 
دست‌ورده. دسوّرده. (متهی الارب). چوبی 
که خمیر بدان پهن کنند. چوب نان. ج. 
محاور. چوبة خمیر گستردن. چویة نان پختن. 
(مهذب الاسماء). |استونة آسیا. |اتعبیری از 
ارتباط مستقیم دوستانه یا سیاسی ميان دو 
نقطه یا ناحیه: محور رم و برلین. محور 
پاریس و لندن. ||([خ) در اصطلاح سیاسی در 
جنگ جهانگیر دوم به اتحادیهٌ دولتهای ایلیا 
و آلمان و ژاپن اطلاق می‌شد. 
محورة. [مَح و /وز] (ع 4 پاسخ. (متهی 
الارب) (اقرب المواردا. 
محورة. [ ٣ز‏ و1 (ع ص) تأنیث محور. 
جفنة محورة؛ کان سپید کرده شده به کوهان 
و پیه. (آنندراج). 
محورة. [) (إخ) جایی است در بلاد مراد. 
(معجم البلدان). 
مجوره. [ مح ور /رٍ ] (() صندوقچة خرد از 
چرم سطبر و بلفار. مجری از چرم برای خرد و 
ریز زنان (شاید مصحف محیره به معلی دوات 
و سیاهی‌دان) باشد. (یادداشت سرحوم 
دهخدا), 
مجوری. مخ ] (ص نبی) منسوب به 
محور. ||در اصطلاح پزشکی دومین مهرۀ 
گردن. مهر؛ اسه‌ای, |ادر اصطلاح 
گیاه‌شناسی, جوانه‌های محوری" یا جانبی 
جوانه‌هایی هد که در طول ساقة تبات قرار 


گرفته‌اندو هر یک از آنها از کنار یک برگ 
(محلی که دمبرگ به ساقه متصل میشود) 


خارج گشته‌اند. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
صص ۲۲۱ - ۲۲۶ شود. 

مجوز ٣1‏ حو ی] (ع ص) به نرمی و سبکی 
راننده شتران راسوی آب. (آنندراج). 
مجوزه. [م حَووز] (ع ص) در حسوزه 
درآورده. 

محوزه. (م حو رَرَ] (إِخ) نامی برای قم و 
توابم آن. آنچه از دیگر شهرها که به نزدیک 











قم‌اند با قم جمع کرده‌اند و اضافت نموده و آن 
را محوزه می‌خوانند. (تاریخ قم ص ۵۶). 
مجو ساختن. [ْحْر ت)] (مص مرکب) 
ستردن. محو کردن: طلس؛ محو ساختن 
نوشته را. (منتهی الارب): آثار بزرگان پیشین 
محو سازد. (مجالی سعدی ص ۲۵). 

مجو شدن. (مْحْو ش د] (مص مرکب) 
امحاء. (تاج المصادر ببهقی), محو گردیدن. 
انطماس. طموس. سترده شدن: تطلس؛ پا ک 
شدن, محو شدن نوشته, تطمس؛ مسحو شدن 


خط. (منتهی الارب): 

طبع ترا تا هوس نحو شد 

صورت عقل از دل ما محو شد. سعدی, 

محو کی از صفحۂ دلها شود آثار من 

من همان ذوقم که می‌يابند از گفتار من. 
صائب. 


نادب تست شدن. از ميان رفتن؛ 






گشت‌فارغ از خطا وازصواب. مولوی. 
مرد و زن چون یک شوند | ن یک توئی 
چون که یکها محو شد آنک توئی. مولوی. 
هوشم نماند و عقل برفت و سخن ببست 
مقبل کی که محو شود در کمال دوست. 
سعدی. 
مجموع آثار حمیده و اخبار جملة ايتان 
محو و ناچیز شدند. (تاریخ قم ص ۱۱ 
محوصل. مج ص] (ع ص) محصوصل. 
آن که بن شکم وی کلان باشد, مانند شکم زن 
باردار. (منتهی الارب). شکم بیرون‌خزیده. 
(مهذب الاسماء). 
محوض. ٤خ‏ 5] (ع ص) سفا ک که 
گرداگرددرخت کنند تا از آن آب خورد. 
(آتدراج) (منتهی الارب). گودی که گردا گرد 
ید تا از آن آب خورد. (ناظم 





محوض. (حرٌ ر ] (ع ص) حوض‌سازنده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
محوضت. ( ض] (ع إسص) محوضة. 
صراحت. بی امیغی. خلوص. 
محوضة.  (‏ ) (ع مص) خالص‌نسب 
گردیدن. (مسنتهی الارب) (انتدراج). ویسره 
شلان. 
محوط. 1ح د] (ع ص) محصورشده و 
احاطه‌شده از دیوار. (ناظم الاطباء). آنچه که 
در گردا گرد آن دیواری برآورده باشند. 
دیسواربست‌کسرده. دیواربت. (مسهذب 
آلاسماء). ديواركرده. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). دیوارساخته و دیوارست‌کرده. 
(آنندراج). 

کرم محوط؛ درخت رزی که گردا گرد آن 
دیوار باشد. (ناظم الاطباء). 
محوط. م حو وٍ] (ع ص) دیوارسازنده و 





محو کردن. ۴۶1 
دیواریست کنده. (از ناظم الاطبام). 
|اگردا گردچیزی برآینده و دیوارست‌کشنده. 
(آنندراج). || سحافظ و نگهیان و پاسبان, 
(ناظم الاطباء). 

محوطات. (م حو و] ع !اج محوطة: 
پنج‌هزار نخل خرمای خستویی از ولایت 
حویزه نقل کرده و در محوطات خمۀ 
مذکوره مفروس گرداند. (مک‌اتبات رشیدی 
ص ۱۸۲). 
محوطة. (م ذد ط] (ع ص تأنیث 
محوط, محوطه. دیواربرکشیده. دیوارکشیده. 
که در پرامون دیوار دارد. دیواربست. هر 
جای محصور و محدود. هر جای که از دیوار 
و جزان احاطه شده باشد و هر کشتزار 
محدودی. (از ناظم الاطباء), صاحب غیاث 
اللغات گوید اسم ظرف است از تحویط که 
سوای لام کلمه تعلیل و تبدیل نمی‌پذیرد و به 
فتح میم و سکون حاء غلط است چه صحیح 
داشتن حرف علت در صغ ظرف اجوف از 
ثلائی مجرد بدون موانع ثابت نشده, یا آنکه 
در اصل «محوطذبد» بوده باشد (به قح میم و 
ضم حاء و سکون واو) و از کشرت استعمال 
صله باء حذف شده ف فقط محوطة به معنی اسم 
ظرف مستعمل شده است. (غیاث): عتّه؛ 
محوطهُ چوب. (منتهی الارب). دیوار بت از 
چوب که شتران و اسان را سازند. (از اقرب 
الموارد). 
محوطه. [ ٣ح‏ و ط] (ع ص) مسحوطة. 
رجوع به محوطة شود. |( ساحت. فضا. 
عرصه. گشادگی و فراخنا. 
محوف. (م حز د] (ع ص) گردگرقه: 
محوف به الوان نعمتهای گزین. (ترجما 
محاسن اصفهان ص ۲۶). 
محوق. (2) (ع ص) نعت است از حوق. 
(منتهی الارب). روفته‌شده و مالیده‌شده و نرم 
و هموار و املس ساخته شده (ناظم لاطبا 
دج به حوق شود. 
محوق. ٣‏ حَوو] (ع ص) احوق. (منتهی 
الارب). آنکه مهرة نرة وی کلان بناشد. ذ کر 
محوق؛ عظیم, (مهذب الاسماء). |اگرد کرده 
شده و نرم و هموار شده. (ناظم الاطباء), 
محوقة. (م زق) (ع !) مکنسه. جاروب. 
(آنندراج) (منتهی الارب). 
محوقه. [ءق] (ع ص) ارض محوقة؛ زمین 
کم‌تبات به جهت قلت باران, (متهی الارب). 
زمین کم‌گیاه از کمی باران. (ناظم الاطباء). 
مجو کردن. روک د] (مص مرکب) 
ستردن. سیاه کردن. پا ک کردن: بستردن. 
محق. امحاق. حک کردن. زدودن. طرس. 
(منتهی الارب). طمس. (تاج المصادر بهقی) 


1 - Bourgeons ۰ 


Ya 














۲ محوکرده. 


(منتهی الارب). بحق: لطع؛ مسحوکتردن نام 
کی را. تطلیس؛ محو کر دن نوشته را. اطمال؛ 
محو كردن دفتر. (منتهی الارب). طراسة؛ محو 
کردن‌نبشته. امنتهی الارب). طلس؛ پاک 


کردن‌نوشته و محو کردن. (تاج المصادر 

بهقی) (متهی الارب)؛ 

چون رسد ایت روز ایت شب 

محو کرد آیت ایشان چه کنم. خاقانی. 

گرزمانه ایت شب محو کرد 

ایت روز از مهین اختر بزاد. خاقانی. 

نام خاقانی از تو مجو کنند 

به بهین ناست اختصاص دهند. خاقانی. 

کی بود جای ملک در خان صورت‌پرست 

رو چو صورت محو کردی با ملک همخانه باش. 
سعدی. 

|اباطل کردن. نخ کسردن, |انابود کردن. 

نیت کردن. برداشتن. مقابل اثبات خواهد 

تا هویت او محو کند. (اوصاف الاشراف 

ص ۵۵. 

ور جهانی پر شود از خار و خس 

آتنی محوش کند در یک نفس. . مولوی. 

از همه دلها که ان نکته شد 

آن سخن راکرد محو و ناپدید. مولوی, 


مجوکرده. ّح کد /د] (نمف مرکب) 
بسترده. پا ک‌کرده.ازمان‌برده: 
ور تو خواهی از اجری اسال 
آوری خط محوکردة پار. 
|[نابود و نیست کرده. 
محوکن. ا مو ك ] (نف مرکب) نابود و 
نیت کننده. ازبین‌برنده. |انوعی 
آب خشک‌کن که در تقاشی به کار است. 

مح وکننده. وک رن /د] (نف 
مرکب) ماحی. سترنده. زایل‌کننده. رجوع به 
محو و محو کردن شود. 

محوکه. عم رک ] (ع إمص) قتال. گیش. 
يقال ترکهم فی محوکة؛ ای فی قتال. (منتهی 
الارب). 

مح وگرداندن. (ْمْزگ د] اسسص 
مرکب) محو گردانیدن. محو کردن: و مجموع 
بدعتهای سیه و سنن جاثره باطل و محو 
گردانید. (تاریخ قم ص‌۵). |انیست و نابود 
کردن. 

مح وګردیدن. ۈگ دی د] (مص 
مرکب) محو شدن. محو گشتن. زایل شدن. 
پرطرف شدن. سترده شدن. |ائیست و نابود 
شدن: تا صفات سیله محو گردد. (مسجالس 
سعدی ص۱۸). 

مجو ګشتن. (جْزگ ت] (مص مرکب) 
محو شدن. محو گردیدن. سترده و زایل شدن؛ 
و محجۀ انصاف که به مواطاة اقدام ظلم تمام 
مندرس و محو گشته... (مسدبادنامه ص ۱۰ 


خاقانی. 


إت و فانی شدن: 











پیش تو محو گشتند اول قدم همه کس 
هرگز دوم قدم را یک راهبر تیامد. 
مدتی می‌رفت چون دریا بدید 

محو گشت و تا ابد مستور شد. 


عطار. 


عطار. 
محول. ١٤ح‏ و] (ع ض) نعمت است از 
إخوال. 
صی محول؛ کودک یک‌اله. 
ناقة محول؛ ماده شتری که پس از کر ماده. 
فر زاید و بالمکس. مول 
- ||ماده شتری که پس دادن باردار 
نشود. 
|| خداوند شتران نازاینده که باردار نمی‌شوند 
از گشن یافتن. ||مقیم‌شونده در یک جای یک 
سال. ||آن که پیش آید بر کی به تازیانه. 
|ابرجسهنده بر پشت ستور. برنشیننده. 
||محال‌گویند.. |/برات‌دهنده داین را بر کسی. 
یراج 
مجول. [ء] (ع ص) ساعی و نمام. (منتهی 
الارب مادة محل). ماحل. (متهی الارب). 
||قحط رسیده. قحط زده: ارض محول؛ زمین 
قحطرسيد.. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
محول. [] (ع ل) ج محل. (ناظم الاطباء). 
محول. ام عَذ] [ع ص) نمت فاعلی از 
تحویل. حال‌گردان. (یادداشت مرحوم 
ده ‌خدا). بگرداننده, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). گرداننده. (غیاث). برگرداننده و 
مبدل‌کنده و تغیردهنده. دیگرگون‌کنده. 
(ناظم الاطباء): 
اگرمحول حال جهانیان نه قتضاست 
چرا مجاری احوال پر خلاف رضاست. 
آنوری, 
يا محول الحول و الاحسوال حول حالنا الى 
احن الحال. (ذ کری‌که به هنگام تحویل سال 
نییکخد!. || حواله کننده. |اسپرده کنده. 


[غیاث). سپرنده و تحویل دهنده. ||ناقه که 


آبستن نشنود بعد از گشن یافتن؛ شخول. 
|| خرمابن که پس از گشن یافتن باردار نشود. 
(ناظم الاطباء). مُحُو کنه بسن 
ماده نر زاید و یا بعکس آن. (آنندراج). 
مُخول. 
محول. [٢حذ‏ د] (ع ص) سپرده کرده‌شده, 


(غیات) (انندراج). سپرده‌شده. تمحویل‌شده, 





وا گذارشده. ||مبدل‌شده و برگردانیده‌شده. 
(ناظم الاطباء), تفر حال داده. 
محجول. [م حر د] (اخ) شهرکی است یکو 
و پا کیزه‌و خرم با بتانها و میوه‌های بار و 
بازارها و آبها, در یک‌فرستگی بغداد. (معجم 
ابسلدان). مسوضعی است غسربی بغداد. 
(انندراج). 
- باب محول؛ محل بزرگی است پهلوی 


محل کرخ که متصل به آن ببوده است. اما . 


امروز (در ایام یاقوت) چدا افتاده است. 











بدانجا مشو 
مرزبان‌بن ؛ 
منصور الزیار 
این ابی‌الدت 
حافظ ابواح 
الخراز و عي 
روایت کرده 


است. (معجه 


محول کر 
مرکب) گذاء 
کردن.بازگذ 
= محول کر 
به... گذاشتن 
به کسی. 
محولة. 3 
بازگذارده ش 
محوله. (؛ 
دهتان خ 
خرمنهر: ۱ 
خاوری راها 
و سههزارگز 
۰ تن سک 
اتومبیل‌رو اء 
ج 
محولی. | 
است به محو 
بغداد. (الان 
شهرکی در غ 
محونه. (م 
کردن. (منته 
مجو و ماد 
مرکب) از اڌ 
حیران و مبهر 
- مجحو وما 
حیران جمال 
¬ محو و ماا 
وحیران وم 
محوق. 1 
خشکال ر 
الارب). ات 
همه زمین ر 
(ناظم الاط 
(منتهی الاره 
جهت که ابر 
(به آين معنی 
محوی. [ 
محو. رجوع 
مجوی. ( 
تذکره. مولا 
مردم هری : 
گاه خاطر با 








محوی. 


پروی از هوسهای جوانی و مصاحبتتتازان 
پریشان آشفته و بی‌سر و سامان می‌بوده 
است, و دو مطلع زیر از اشعار او را نقل کرده 
است: 
دودی که از دل من در شام غم برآید 
بر یاد طر؛ او پرپیچ و خم برآید. 
ترکیب تن خا کیم از لای شراب است 
جمعیت ما در قدم بادهٌ ناب است. 

(مجالس النفائس ص ۶۵ و ۲۳۸). 

محوی. رح ووی ] (ع ص) مقابل حاوی. 
مجموع, . فراهم آمنده. گردشده. فراهم‌شده. 
(ناظم الاطباء). درب سرگرفته‌شده, 
|[در یافت‌شده. (ناظم الاطباء). ||مضمون, ج, 
محاوی. |اسطح زیرین هر جسمی را محوی 
و سطح بالایین آن را حاوی نامند. هر فلک 

مافوق, حاری فلک مادون خود و مادون 


محوی مافوق است مثلاً فلک الافلا ک‌حاوی 
فلک وابت و فلک ثوابت محوی فلک 
الافلا ک‌است. 


محوی. [م حو وا] (ع ص. () خضانه‌های 
مردم بر یکجا از خرگاه و جز آن. (منتهی الار 
ب) (انندراج). چادرهای پیوسته و متصل 
بهم. (ناظم الاطباء). 

مجوی. (مْ حو وی ] (ع ص) فراهم‌گیرنده و 
دریافت‌کنده. (ناظم الاطباء). 

محویت. [رخ ری ی] (از ع, مص جعلی, 
إمص) حالت محو شدن و ابطال و حک و 
نسخ. (ناظم الاطباء). محوشدگی. 

محوية. (نْنْ ری ق]) (ع ص) تانسیث 
محوی. مسجموعه. فراهم‌آمده و گردشده. 
"(یادداشت اشت مرحوم دهخدا): 

واستمین اله فى الفية 

مقاصد الحو بها محوية. ابن‌مالک. 
محیی. می ] (ع مص) پا ک‌کردن نوشته و 
نسقش و جز آن را (از مسنتهی الارب) 
(آنندراج). 

محی. (] (ع ص) زنده کننده (در اصل 
محبی بود بر وزن مکرم ضحه بر ياء شقیل 
برانداختند و یاء راسا کن کردند اجتماع 
سا کنین شد میان یای ثانی و تنوین ياء را 
حذف نمودند محی ماند), (غیاٹ). 

مجیی. (م یی ] (ع ص) زنده کننده (این 
در اصل محیی بوده است ضمه بر ياء دشوار 
بود انداختند به اجتماع با کین ياء حذف شد 
محی ماند در این صورت از باب تفعیل است). 
(غیاث). 

محیاء (َمْ) (ع | سحیی. مقابل سمات. 
حیات: سواء محاهم و مماتهم ساء 
مایحکمون. (قرآن ۲۱/۴۵). مقاپل مرگ. 
زندگی. (آتدراج). محیای و مماتی؛ یعنی 
زندگانی من و مرگ من. (ناظم الاطباء). 

در میاو ممات؛ در زندگی و مرگ. ج» 








محایا. (متهی الارب). ||حیوة؛ زندگانی. 
(الامی). زندگی و وقت یا جائی که زندگی 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). مقابل موت و مرگ: 
قل ان صلاتی و نکی و محیای و.مماتی له 
رب العالمین. (قرآن 1۶۲/۶). 
اثر نماند ز من بی‌شمایلت آری 
آری مار مطیای ین نمُحیا که 
حافظ (دیوان ص ۳۲۴). 
محیا. (م ی یا](ع!) روی. (مسهذب 
الاسماء). چهره. روی مردم. چهرء انان و 
غیر آن, (غیاث). رخسار. صورت. رخ: 
اثر نماند ز من بی‌شمایلت آری 
اری مار مخیای من میا کید حافظ, 
|((ص) درود و سلام و تحية فرستاده شده. 
(ناظم الاطباء). اسم مفسول از تحية. (از معجم 
البلدان). 
محیابویی ی یا) (ع ) جماعت زنده 
کرده شهج (غیاث). 
مجیات. [عح] (ع ص) محاة. زصین 
مارنا ک.(انندراج). رجوع به محياة شود 


محیاص. [رخ] لع ص) حسیصاء. ناق 


تنگ‌فرج. (منتهی الارب). ا 


محیان. (محْ] (ع ) وقت و هنگام چیزی:.. 


محیان الشی»؛ هنگام و وقت آن. 

محیاة. 2E‏ (ع ص) محواة. پرمار. 
مارنا ک. محیات. (اندراج م). ارض محياء یا 
محواة؛ زمینی مارنا ک. 

محياة. [م حى يا[ لع صی) اسم مفعول از 
تحية. (از معجم البلدان). سلام و درود و تحية 
فرستاده شده. 

محياة. (م حی یا ] (لخ) نام پشته‌ای است از 


بنی‌اسد. ||آبی است اهل نبهانية را. (معجم 
البلدان). 
محیاهي (((ج)۱ + بت امرة القیس‌بن عدی 


الكلابية: از ازواج حضرت على (ع). (حبیب 
السیر چ تهران جزو چهارم از ج ۱ص 41۹۶ 
محید. [] (ع !| جای برگشت. جای 
برگردیدن, (ناظم الاطباء). ||محیص. مهرب. 
مفر. مفیص. جای گریز. گریزگاه." |ملجا 
پناهگاه, (ناظم الاطیاء). مناص. ملاذ. پناء. 
محید. [م] (ع مص) حیّد. حیدان. حیود. 
حيدة. حيدودة. ميل کردن. بگشتن. (منتهی 
الارب) 
محیر. جى يا (ع ص) که سرگشته کند. 
سرگشته کننده. (آندراج). حبران‌کده. ||() 
نام پردة موسیقی موافق تودی هند و بعضی 
گویندکه پرد؛ حسینی است. (غیاث) 
(آتدراج) شعبه‌ای است از مقام حسینی. از 
هشتمین نمه است و یک بانگ دارد یا نیم 
بانگ. (تعلیقات بهجت الروح ص 0۱۳۱: 
حسینی کز مقامات است برتر 





-محیض. ۳۰۳۶۳ 


دو گاه آمد قرینش یا محیر. 
(بهجت الروخ ص ۴۴). 
شعبه ببست و چهارم است از شبات بيست و 
چهارگانٌ موسیقی (به قول مجمع الادوار). و 
به قولی شعبۂ پیت و یکم است (سرگذشت 
موسیقی) و آن هشت نغمه است و دایرة ۵۲ و 
مقلوب الطبقتین دایر؛ حنى (مجمع الادوار 
۲ ۳۰ این شعبه با اصفهان و ماهور و راست 
پنجگاه مناسب است. 
مجیرالعقول. (م ی ي رل ع] (ع ص 
مرکب) خیره و حیران کنندۀ عقلها. کارها و 
اعمال شگفتی آور. که عقل در آن حیران ماند. 
محیسن. (م ح س] (خ) یکی از طوایف 
بنی‌کسب خوزستان است و منشعب به عشایر 
مختلفه فستند و عشایر اصلی آن از اين 
قرارند: اهل عرایض, ابوفرهان, ابوعانم: 
مجدم. خناقره. جذبه. بعضی از این عشایر در 
جزيرة الخضر از گبه تا آخر نخلستانهای 
خرمشهر متوقفند. (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص 4٩۰‏ 
محیص. [] ((ج) موضعی است به مدینه. 
(معجم البلدان). 
محیص. (2) (ع سص) حَيْص. حيصة. 
حیوص. محاص. حیصان. برگشتن و به یک 
سوی شدن. (منتهی الارب). گردیدن از 
چیزی, (غیات) (آتندراج). |ارستگاری 
یب‌افتن. || خلاص گردانسیدن. (غيات) 
(آتندراج). ||([مص) خلاص. رهایی؛ 
زود استر را فروشید ان حریص 
یافت از غم وز زیان آن دم محیص. 
مولوی (متنوی, دفتر سوم ص ۱۹۰ س۲۲. 
.از کرم دانست آن مرغ حریص 
دانه را با دام لیکن شد محیص, مولوی. 
| ([) جای برگردیدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا) (ناظم الاطباء). ||گریزگاه. جای گریز: 
فرارگاه. مهرب. محید. مفر: و یعلم الذین 
یجادلون فى آیاتنا ما لهم من محیص. (قرآن 
۲ 
محیصر. (ح ص1 (اخ) نام موضعی است و 
در شعر جریر آمده است: 
بين المحصیر فالعزاف منزلة 
کالوحی من عهد موسی فی القراطیی. 
و میان عزاف و مدینه دوازده میل است. 
(معجم البلدان). 
محیض. (2] (ع مص) حیض. بی‌نماز شدن 
زن. (ترجمان القرآن). حائض شدن. ||(() شرم 


۱-در حيب السیر ج کتابخانة شیام (ج۱ 
ص ۵۸۳) که مبتتی بر چاپ هند است نام زوج 
حضرت علی حجاء امه است. 

۲ -مرحوم دهخدا در یادداشتی مترادفات 
معنی این کلمه را با علامت تردید آورده‌اند. 


۳ 











۴ محيضة. 


زن. ||(4سص) بی‌نمازی. حلت حیض. 
(غیاٹ). بی‌نمازی زن. (صهذب الاسماء). 
ناپا کی زن. خون‌دیدگی زن. عادت‌دیدگی 
زن* 

اهبطوا افکند جان را در حضیض 

از نمازش کرد محروم آن محیض. . مولوی, 
محیضة. (م ض ] (ع )لذ حیض. كهنة 
بسی‌نمازی. حیضا. ج» محائض. (منتهی 
الارب). 

محیط. (۶] (ع ص) مقابل محاط. اسم فاعل 
از احاطه. ( کشاف). فرا گیرنده. درگیرنده و 
احاطه کننده. (غیاث). صاحب آتدراج گوید 
در فارسی به صلا بر مستعمل است يعلى 


محیط برء دربرگیرنده؟ 
آنکه او را قیاس و صف نکرد 
زانکه شد وصف او محیط فیاس. 
مفو زسسد. 
و بدین مقامات و مقدمات هر گاه که حوادث 
بر عاقل محیط شود باید که در پناه صواب 
رود. ( کلیله و دمنه). 
چون خرد حکم تو بر جانها محیط 
چون امل مهر تو بر دلها مکین. خاقانی. 
دست تو محیط پرممالک 
ابری شده سایبان کمبه, خاقانی. 
گردعالم حلقه کرد" [کوه قاف ] او محیط 
ماند حیران [ذوالقرنین ] اندر آن خلق بيط. 
مولوی (مثنوی دفر چهارم ص ۲۷۵). 
محیط انت علم ملک بر بیط 
قیاس تو بر وی نگردد محیط. سعدی. 
حوا محیط است بر چیزها. (مصنفات باباافضل 
ج۲ ص 4۴۲۸ 
خط پیمانه محیط است بر اسرار جهان 
هر که در عالم آب است همه عالم ازوست. 
ضانت؛ 
قضیه محیط؛ در اصطلاح منطق, مراد قضة 


محصوره و قضیةُ کله است, رجوع به قضیه 
شود. 

||إخ) نامیاز نامهای خدای تعالى. ||(ص. !۸ 
خط مستدیر که بر دایره احاطه دارد. ( کشاف 
امطلاحات الفون). خطی که احاطه دارد به 
سطح دائره. پیرامون. مقابل مرکز. خضطی 
منحنی, که دور سطحی را احاطه کند. خطی 
که‌احاطه کند دائره‌ای را و خطوط متقیم که 
از مرکز وی کنند (شعاع‌های دایره) ه‌مچند 
یکدیگر باشند. گردا گرددایره و هر آنچه دایره 
را احاطه کند. خطی منحنی بته که جمیع 
تقاط آن از نقطه‌ای به نام مرکز به یک فاصله 
باشد. ||جای زندگی آدمی. دنیا: چرخ شیر 
از... متجاوز محیط شد. (سندبادنامه ص ۱۲). 
هیولی اتش را.. ساکن محیط کرد. 
(سندبادنامه ص ۲). 

همچو عطار در محیط وجود 





ز عنایت به شت آمده‌ايم. عطار. 
- محیط کحلی‌رنگ؛ کنایه از دیاست: 
صدف این محیط کحلی‌رنگ 
چون برآسود در بکام نهنگ, نظامی, 
||سطح متدیر که بر کره احاطه دارد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
محیط چرخ؛ فضای آسمان: 
دوش چون گردون کار خویش پر خون یافتم 
مرکز دل از محیط چرخ بیرون یافتم. عطار. 
- محیط هوا؛ فضاء 
تا ز محیط هوا خشک برآئی چو ابر 
در قدم خا کیان هر چه که داری بیار. 

خاقانی. 
||بااطلاع. مطلع. آ گاه‌بر. دانا. واقف به رموز, 
دريابنده و گرد خبایا و زوایای امور برآینده؛ 


ای فرد و محیط بر دو عالم 

ینور طیف این مجسم. ناصرخسرو. 
آناتکه محيط فضل و آداب شدند 

در جمع کمال شمع اصحاب شدند. خیام. 


فکرت من... در کارهای دنیا محیط گشت. 
( کلیله و دمنه). ||دریای شور که تمام زمین را 
احاطه کرده است. (غیاث). دریائی که 
گرداگردجهان را فروگرفته است. ایادداشت 
مرحوم دهخدا). دریای بزرگ. آقیانوس. 
رجوع به اقیانوس شود 


پیش کف عطاده تو محیط 
همچو پیش محیط جوی زوّد. سوزنی. 
دست همام گفت که ما ابر رحمتیم 
همت محیط ما و سخا اسمان ماست. 
خاقانی. 
بهر پلنگان کین کرد سراب از محیط 
بهر نهنگان دین کرد محیط از سراب. 
خاقانی. 


ماه ی که شیفته است به زنجیر راهبان در 


گفت‌از محیط دست تو په معبری ندارم. 


خاقانی. 
اندر جزیره‌ای و محیط است گرد تو 
زین سوت موج محنت وزآن سو شط بلا. 
خاقانی. 
در کف همچو بحر آو گردون 
گرمحیط است زورقش دانند. خاقانی. 
در آن بحر کو را محیط است نام 
معلق بود آب دریا مدام, نظامی, 
- آب محیط؛ دریای بزرگ. اقیانوس: 
آب محیط راز کرامات کرده پل 
بگذشته ز آتین پل این طاق آب‌فام. 
خاقانی. 
ز اب محیط دید کمر بر میان خا ک 
از جرم خا کبت کمر بر میان آپ. 
خاقالی. 


-پحر محیط؛ دریای محیط. اقیانوس: 
همو شد فاعل افلا ک و انجم 





همو بحر محیط و جان مردم. . ناصرخرو. 
شهی که هت دل و دست او به گاه سخا 
یکی چو بحر محیط و یکی چو ابر" مطیر. 
معودسعد (دیوان ص ۲۴۵). 
به جو د بحر محیطی نه, زانکه بحر محیط 
کف جواد ترا هت چون رهی و رهین. 
سوزنی. 
خندقی چون بحر محیط با قعری بعید و 
عرضی بیط در پیرامن آن کشیده. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۸۴). 
کدام‌سائل از این موهبت شود محروم 
که‌همچو بحر محیط است بر جهان سایل. 
سعدی. 
دریای محیط؛ بحر محیط. اقانوس: 
گردون‌بلند است رواقش به گه بزم 
دریای محیط است سرایش به گه بار. 
فرخی. 
دریای محیط است در این خا ک‌معانی 
هم در گرانمایه و هم آب مطهرر نامرخرو: 
-محیط هد؛ اقیانوس هند. و آن در قدیم حد 
جتوبی ایران بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|إدر اصطلاح بلفا نوعى از انواع ردالعجز 
علی‌الصدر است و این از مخترعات بعضی 
متأخرین است و چنان اختراع نموده شده که 
ردیف به صدر ابیات برده شود مثال آن شعر 
زیر است: 
تو باشی دلیر و جان هم تو باشی 
به هر غم مونس و همدم تو باشی 
تو باشی آنکه می‌باید ترا گفت 
که‌بهر ریش دل مرهم تو باشی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||إخ) نام کتاب فتهی از امام محمد. (غياث). 
همچانکه وسیط؛ 
اینچنین رخصت بخواندی در وسیط 
یا بده‌ست این مله اندر محیط. مولوی, 
محیط آب. [) ((ج) دم است از 
دهستان و بخش سیمکان شهرستان جهرم: 
واقع در ۳۵۰۰ گزی شمال باختری کلا کلی 
کنار راه مالرو عمومی سیمکان په میمته با ۵۲ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه تأین 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
محیط آباد. 1] (إخ) (محیط آباد سیدها). 
دهی است از دهستان ریوند. بخش حومۀ 
شهرستان نیشابور, واقع در شش‌هزار 
باختر نیشابور, دارای ۱۵۵ تن سکنه. اب آن 
از قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ ۰ 
محیط آمدن.[/م:] (سص مرکب) 
محیط شدن: 
حق محیط جمله آمد ای پر 








۱-نل: گشته. ۲-نل: کوه, 
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mr 











واندارد کارش از کار دگر. مولوی. 
محیط پیمای. زپ /پ] (تف مرکب) 
که گرد دایره براید. که پیرامون دایره پیماید: 

چون دایره گر محیط پیمای شوی 

چون نقطه | گر سا کن یک جای شوی. 

نارو 

محیط شدن. مش د) (مسص مرکب) 
احاطه کردن. دربرگرفتن. ||گرد برگرد سطحی 
برآمدن. در میان گرفن خطی سطحی را 
||مطلع و واقف و دانا شدن. 

محیط کردن. (م ک د] (مص مرکب) 
احاطه دادن. |زگرد بر گرد سطحی برآوردن 
خطی را. 

محیط کرد یدن. زگ دی د (مص 
مرکب) محیط گشتن. محیط شدن. 

محیط گشتن. مگ تَ] (مص مرکب) 
محیط شدن. محیط گردیدن. 

محيطة. (م ط | (ع ص) تأنیث محیط. 

محيطه. (م ط ) (غ ص) محيطة. 

قضیه محیطه؛ قضیه محیط. رجوع به 
محیط و رجوع به قضیه شود. 

محیعل. ٤ح‏ ع1 (ع ص) آنکه حی علی 
الصلوة و حى على الفلاح گوید. (انندراج) 

مجیف. (م ی ي] (ع ص) کی که 
می‌گیرد چیزی را از کنار و آنکه کم می‌کند از 
کنار: چیری. (ناظم الاطباء). 

محیق. [] (ع ص) محوق. نعت است از 
حوق. روفته و نرم و هموار شده. رجوع به 
حوق شود. ||پیکان باریک و تیز. پیکان 


تنک. (مهذب الاسماء). 
محیکت. ات سای 
می‌کند و یا اثری پدید می‌آورد. ||شمشیر و یا 


کلام نافد و مؤثر. (ناظم الاطباء). 
محیل. (! (ع ص) حیله گر. (آنندراج), 
چاره گر. حیله‌ور. مکار. افسونگر. گربز, 
فریب‌کار. بافند و فعل. (بادداشت مرحوم 
ده خدا)؛ الکسندرخان که مرد محیل 
عاقت‌اندیش بود صلاح خود ملاحظه نموده 
با رومیان مدارا کرد. (عالم‌آرای عباسی 
ص ۱۳۴), | آنکه به غریم به عوض وام برات 
دهد. (ناظم الاطیاء). ||حوال‌دهنده. 
برات‌کش. مدیون (قانون مدنی): حواله عقدی 
است که به موجب آن طلب شخصی از ذمة 
مدیون به ذمۀُ شخص ثالئی منتقل می‌گردد. 
مدیون را محیل, طلبکار را محتال. شخص 
ثالث را. محال‌علیه گویند. (قانون مدنی مادء 
۴ اانعت است از احوال. محول. سال بر 
او گخته. (یادداشت به خط زوم دهخدا). 
هر چه بر وی یک سال گذشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 

- طعام محیل؛ طعام و جز آن که بر وی یک 
تال یا الها گذشته باشد. (ناظم الاطباء). 








|[زنی که پس دختر پر زاید یا بر عکس. زن 
که پس از زادن دختر پر آرد. امرأة محیل و 
کذاناقة محیل؛ شتر که پس ماده نر زاید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

|اکی که راست می‌کند نیزه را و روی 
می‌آورد با آن. (ناظم الاطباء). 
محیلات. [] ((خ) نام موضعی است و در 
شعر امرالقیس آمده است. (معجم البلدان). 
محیلة. ([) (ع ص) تأنیك محیل. زن 
حیله کننده.(غیاث), زن حیله گر.|| دار محیلة؛ 
سرائی که بر وی سالها یا یک سال گذشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 
محیلی. () (حسانص) حسیله‌بازی. 
حیله گری.مکاری, (ناظم الاطباء). گربزی. 
محیلیة. (محّی ی ] ((خ) نام موضعی است. 
مچجیم. (م ی ] (ع ص) کودک دانای گرمسر. 
هکار ب). کودک تيزفهم. (ناظم 
الاطباء) 2 
مجین..() ی ي] (ع ص) آنکه ناقه را در 
یک وقت دوشد. (از متهی الارب). کی که 
ناقه را برای دوشیدن مسعین می‌کند. 
|اهملا ک‌کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 

مجین. () (ع ص) مقیم در جائی. اناظم 
الاطباء) (مستهی الارب). |اسخرب و 
خراب‌کند.. (ناظم الاطباء). ||هلاک‌کنده, 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
محیوس. (2] (ع ص) مرد که پدر و 
مادرش پرستار بوده باشد. (آنتدراج) (منتهی 
الارپ). 

محیوکث. (] (ع ص) بافته: و رساله‌ای در 
ذ کر صحابه رضوان الله علیهم که لمعه‌ای است 
از بوارق بیان و حدائق بنان او عتبی در اصل 
ده انست خطا و خطة محاسن بود و 
یط عار اجوق شون درفل غر 
محصل و وشی محیوک و تبر مسبوک. 
(ترجمة تاريخ یمینی نخة خطى كتابخانة 
دهخدا ص ۲)۲۳۶. 
محیی. (مح] 2 ص) زنده کنده. 
حیات‌بخش. مقابل سمیت, احیاءکنده؛ خلف 
شایسته باشد و سحبی ذ کرو مبقی نام. 
(سندبادنامه ص ۱۴۶), ||(!خ) نامی از نامهای 
خدای تعالی. (مهذب الاسماء). 











مجمی. [م ی بی ] (ع ص) زنده کننده 


||تحیت‌گوینده. ||گویندة «حیا ک‌اله» به 
کسی.(از ناظم الاطیاء). 
مجیی. مح یا] (ع لا زندگی. حیات. مقابل 
ممات و مرگ و موت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
محیی آباد. [ح] (اخ) دهی است از 
دهستان جوپار بخش ماهان ثسهرستان 
کرمان, واقع در ۱۳هزارگزی باختر ماهان, 








۲۰۴۶۵  .نیدلا‌یحم‎ 


سر راه فرعی ماهان به جوپار با ۱۱۰۰ تن 
سکته. آب آن از قنات حکیم‌آباد تأمین 
میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
محیی آباد. (شح] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة خاوری شهرستان رفسنجان, 
در ۲هزارگزی شمال پاختری رفسنجان و 
۳هزارگزی شمال شوسۀ رفسنجان به یزد با 
۰ تن سکنه. آب آن از قتات و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 
محیی الد ین . مج يذ دى] (إغ) ابن 
عربی. رجوع به ابن عربی شود. 
محیی الد ین. [مّح ید دی ] (إخ) لقب ابن 
قضيب البان عبدالقادربن محمد است. 
محیی‌الد ین. [مُح پد دى] (إخ) ابن 
محمدین ابی‌الکر المفربی الاندلسی حکیم و 
مهندس. او راست مدخل المغيد و غنية 
الستفید فى الحکم على الموالید. (نسخه‌ای از 
آن در کتابخانة لفت‌ن امه دهخدا ست). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
محیی الد ین. (شح یذ دی ] (خ) لقب 
احمدین ابراهیم نحاس است. 
محیی الد ین. ثح يد دی ] (اخ) لقب 
احمدبن عبدالله طبری است. 
محی یا لد ین. امح یذ دی ] ((ج) احمدین 
علی یونی. رجوع په احمدین علی... شود. 
محییا لد ین. لح ید دی] ((ج) 
اخلاطی. رجوع به اخلاطی شود. 
محییالدین. [مُح ید دی ] ((ج) اورنگ 
زیب عالم گیر. رجوع به اورنگ زیب شود. 
محبیالد ین. (شح يد دی] (خ) 
حسین‌بن مسعودین محمد. رجوع به حسین... 
شود. 
محیی الد ین. شح یذ دی ] ((ج) شافعی 
نعیمی, مکتی به ابوالصفاخر, رجوع به 
اپوالمفاخر نیمی... شود. 
محیی‌الدین. اح یذ دی] ((خ) لقب 
عبدالقادرین ابی‌القاسم سعدی مالکی مکی 
است, 
محیی الد ین. انح ید دی ] (اج) لقب 
عبدالقادرین ابی‌الوفا محمد قرشی است. 
محیی الد ین. [َمسح يذ دی) (اخ) لقب 
عبدالقادر محمدبن نصراله بن ابي‌الوفاست. 
محییی‌الد ین. [مح ید دی ] (إخ) لقب 
عبدالقادربن محمد حسینی طبری است. 
محی یلد ین. (مح ید دی] (إخ) لقب 
شیخ عبدالقادر جیلانی است. رجوع به 
عبدالقادر جیلی شود. 
محیی‌الدین. [ُح يذ دی ) (اخ) لقب 


۱-در نسخهٌ چاپ سنگی (ص۲۷۵) به جای 
مرک محوک آمده است. 











عبداللهبن عبدالظاهرین نشوان اه 

محبی‌الدین. (شح یذ دی] ([) لقب 
محمدین سلیمان کافیجی است. 

محیی الدین. شم یذ دی] (اخ) لقب 
محمدین قاسم مشهور به اخوین است. رجوع 
به آخوین شود. 

محبی‌الدین. [ئخ پذ دی | (غ) محمد 
غزالی. رجوع به غزالی و غزالی‌نامه تاليف 
جلال همایی شود. 

محیی‌السنة. [مُح پل سن ن] (إخ) لقب 
حسین‌بن معودبن محمد فراء بغوی فقیه و 
محدث است و صاحب المصابح از مردم 
بغشور. شهری است میان هرات و سرخس. 
(نب بدانجا بغوی است). رجوع به حسین... 
و رجوع به تاریخ گزیده شود. 

محییه. (مُمْ یی ی ] (ع ص) تأیث محیی. 
زنده کننده و حیات‌بخش. (ناظم الاطباء), 

مخ. (] (() آتش راگویند و به عربی نار 
خوانند. (برهان). آتش را گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا), آتش. (فرهنگ رهیدی). آتش و 
نار. (ناظم الاطباء): 

در خلوت تنگ یافت آن شیخ کرخ 

بس گرم تنور کی شب از سورت مخ. 

جامی (از فرهنگ رشیدی). 

||چبیدگی. (از فرهنگ رشیدی) (آنتدراج) 
(انسجمن آراء). ||(ص) چسبیده. (فرهنگ 
رشیدی) (آنتدراج) (انجمن آرا). چسبنده. 
(برهان) (تاظم الاطباء). ||(فعل امر) امر به 
چبیدن. رجوع به مخیدن شود. ||(ص) 
خزنده. (برهان) (ناظم الاطباء). اگم شده و 
نابود گشته و برطرف‌گردیده را نیز گویند. 
(برهان). گم شده و تابود گشته و ناپدید و بر 
طرف گردیده. (ناظم الاطباء). 

مخ. [] () نام جانوری است که اقام غله 
را ضایم کند و آن را به عربی سوس خوانند. 
(برهان). سوس و جانوری که غله را ضايع 
كند.(ناظم الاطباء). |[درخت خرما را نیز 
گویدو لهذا خرمایستان را که نخلستان باشد 
مخستان گویند. (آنندراج) (انجمن آرا) (از 
فرهنگ رشیدی). خرمابن و درخت خرماء 
(ناظم الاطباء). ||در عربی به‌معنی مغز 
استخوان و دماغ. (برهان). مأخوذ از تازی. 
مغز لستخوان و دماغ و مغز کله, (ناظم 
الاطاء). || خالص و برگزیده از هر چیزی. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). و رجوع به مخ و 
تحفة حکیم مژمن شود. 

مخ. (2 /] () زنبور و آن جانوری باشد 
پرنده و گزنده. (از برهان). زنبور. (ناظم 
الاطباء)". ||لجام سنگینی باشد که بر اسب و 
استر سرکش زنند". (برهان) (ناظم الاطباء). 
لگامی بود سنگین که بر اسبان و استران 
بی‌فرمان نهند تا رام شوند. (لفت فرس اسدی 





ج اقبال ص ۷۷). لجام گران که بر سر اسبان 
سرکش کنند. افرهنگ رشیدی) (آنندراج) 


(انجمن آرا): 
تو هیدخی و همی نهی مخ 
بر کرۀ توسن نجارهآ, منجیک, 
اگر خواهی که بر شیران نهی مخ 
ز خدمتشان تمامی داو بستان. 

قطران (از آنندراج). 
نز روی غریزی است که چون مرکب شاهان 
رائض بهد بر سر خرکره همی مج. | 

سنائی (از انتدراج), 


هخ. [ءخخ] (ع ابص) نرمی و فروهشتگی. 
(متتهى الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). نرم. 
(از اقرب الموارد) (محیط المحیط), 

مخ. [مخخ] (ع !) مغر استخوان. (غیاث) 
(متهی الارب) (انشدراج) (ناظم الاطباء) (از 
ای الموارد) (از محیط المحیط). |إعامه 
ناج را گویند. (از محيط المحیط). ||مفز سر. 
(منتهی الارب) (غیاث) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مغز سر و دماغ. (ناظم الاطباء). 
اغلب دماغ را نیز مخ نامند. (از محیط 
المحیط). مرکز اعصاب موجودات ذی‌فقار که 
در استخوان سر جای دارد "و درانان بسار 

ترش یافته و بصورت دو نیمکره است که 
دارای پیچیدگی‌های فراوان است. (از 
لاروس). قسمت قدامی و فوقانی سللة 

اعصاب (دساغا است و درشت‌تسرین و 
مهمترین قسمت آن می‌باشد. تمام آثار 
خارنسی بوانسظ اعتصاب ی و واش 
پنجگانه به مخ میرسد و از مخ اوامر حسرکتی 
ارادی بوسیله اعصاب هرکتی به جهازات 
عضلانی میرود. بعلاوه مخ مرکز حسافظه و 
هوش و فکر می‌باشد. سطح تحتانی مخ 


E‏ وتوم به قاعده مغز است که بطور غیرمنظم 
مطح و روی اشکوب فوقانی و میانی 


جمجمه قرار دارد و در عقب مخچه ۶را 
می‌پوشاند و بوسیلۀ چادر مخچه ۲ (مغز) و 
مخچه از هم جدا هتند. سطح فوقانی یا 
تحدب مغز به سقف جمجمه مجاور است. مغز 
بطور کلی بیضوی شکل است و انتهای بزرگ 
آن به طرف عقب متوجه می‌باشد. حجم مغز یا 
مخ انان نبت به تمام حیوانات زیادتر 
است و قطر قدامی و خلفی آن به تقریب ۱۶ 
سانتی‌متر و قطر عرضی آن ۱۴ سانتی‌متر و 
بلندی ان ۱۲ سانتی‌متر است. وزن تقریبی و 
متوسط مخ انان در مردان حدود ۱۱۰۰ گرم 
و در زنان ۱۰۰۰ گرم است. مخ بوسیلهٌ شیار 
عمیقی که در خط وسط است به نام «شیار بین 
نیم‌کره‌ای» به دو نصفة مستقارن, موسوم به 
نم‌کر؛ مفزی تقسیم می‌شود. این شیار در 
قسمت قدام و خلف تا قاعد؛ مغز امتداد دارد 
ولی در وسط تسیفه افسقی ماده سفید و 








خا کتری وجود دارد که یک نیم‌کره را به 
نیم‌کرة دیگر وصل می‌کند و آن را رابط بزرگ 
بین نیم‌کره‌ای مي‌نامند. هر یک از نیم‌کره‌های 
مغزی دارای حفرء [پاندیم است که به بطن 
طرقی موسوم است. بطن‌های طرفی با مغز 
واسطه‌ای که در پایین رابطه‌ها قرار دارد 
ارتباط دارند. نیم‌کره‌های مفزی را مغز راست 
و مغز چپ نامند. هر نیم‌کره دارای سه سطح 
خارجی و داخلی و تحتانی است. و رجوع به 
کالبدشناسی توصیفی کتاب پنجم قمت دوم 
صص ۱۰۸ - ۱۷۶و مفز شود؛ 
بعره را ای گنده مفز گنده مخ 
زیر بینی بنهی و گولی که اخ. 
مولوی (مشنوی). . 

ولا يسرق الکلب السروق نمالا 
ولا تنتفى المخ الذى فى الجماجم. 

(از محيط المحيط). 
¬ بی‌مخ! در عرف عام به‌معنی متهور و 
بی‌عقل و کی است که به استقبال خطز 
می‌رود. این کلمه بصورت لقب به اشخاص 
خاصه جاهلان و لوطیان داده می‌شود و 
مترادف آن بی‌کله " است به‌معنی متهور و 
شجاع. (از فرهنگ لفات عاميانة جمال‌زاده). 
||پیه چشم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از محیط 
السحیط). ||میانة هر چیزی. ج مخاخ. 
م خخه. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). | خالص, (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). خالص 
هرچیزی. (از ناظم الاطباء). ||مجازاً خلاصة 
هر چیز را گویند. (غیات). مغز. لبالب: 
اهدتاالصراط الستقیم. عين عبادت است و 
مخ طاعت. ( کشف‌الاسرار ج ۱ ص۴۵). میان 
سلطان با عامی فرق ننهند و مخ و مقصود 
سفن نویند. (جهانگشای جوینی). 


۱-ظ. دز این معنی دگرگرن شد؛ منج است. 

۲ -بدین معلی در لغت فرس اسدی چ اقبال به 
فتح اول» و در فرهنگ رشیدی و آنندراج و 
انجمن آرابه ضم اول آمده است. 

۳ -فرهنگ‌نویسان را فرهنگ اسدی به خطا 
انداخته است» از نفهمیدن شعر منجیک که 
«هیدخ» نیت «بیدق» است به‌مسی پادة 
شطرنج. (یادداشت دهخدا ذیل هیدخ). 

۴-در لفت فرس اسدی چ اقبال (ص ۷۷ 
بیچاره آمده و مرحوم دهخدا در حاشية کتاب 
«نجاره» به‌معتی امیل را بجای آن آورده است. و 
رجوع به هیدخ و نجاره در همین لغت‌نامه شود. 


(فرانسوی) Cereau‏ - 5 
۶-رجوع به مخچه شود. 
(فرانسری) Tente du cerrelet‏ - 7 
۸-اين ترکیب بیشتر به صورت صفت بکار 
می‌رود. 











مخ‌الذر؛ چیزی که وجود ندارد. (از دژی» 
ج ۲ ص ۵۷۲. 
-مخ‌المک؛ مادۀ سفد و نرمی که در امعاء 
ماهی نر وجود دارد'.(از دزی ج۲ ص ۵۷۲), 
مخائض. (۶ ء] (ع إ) اين کلمه در ترجماً 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۵۶ و ۷۱و ۴۲۵ و 
چ قدیمی ص ۵۰ و ۵۷و ۲۵۱ جمع مخاضة 
معادل مخاوض امده است؛ پیرامن او خندقی 
عمیق بود که اندیشه در مجاری آن به پایان 
نمی‌رسید و وهم رادر مخائض آن پای به گل 
فرومی‌شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ١‏ طهران 
ص ۵۶). و پیلی که حصن قلب بود در بمضی 
مخائض فروماند و به گل فروشد چندانکه در 
استخلاص او کوشیدند فایده نداشت... 
(ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۷۱. از 
آن بیابان‌ها بگذشت و آن مخائض و سفاویر 
بازپس گذاشت. (ترجمه تاریخ یمینی چ 
تهران ص ۴۲۵). و رجوع به مخاضة شود. 
مخائل. (م ء] (ع !) مخایل, ابرها که‌بارنده 
نندارند. رجوع به سخایل و مخیله شود. 
|انشانه‌ها. علامها. (ناظم الاطاء): 
مخائل سروری به کودکی زو بتافت 
چو بر چمن شد دو برگ بوی دهد ضیمران. 
مسعودسعد (دیوان ص 4۴۱۳ 
دلالت عذر و مخائل خدیمت و مکر او ظاهر 
گشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱طهران 
ص۲۸). و رجوع به مخایل شود. 
مخائیدن. (:) (مص) به معنی پوشیدن و 
تاپدید کردن است: 
نرسد بر چنین معانی آتک 
حب دنیا رخانش بشخاید.۲ 
ناصرخسرو (دیوان ج مینوی - محقق 
ص ۲۲۴). 
مخاباة. [مْب 2] 2 مسص) (از «خ‌بء») 
چیستان پرسیدن از یکدیگر. خابأته ما کذا؛ 
چیستان گفتم او را تا در غلط افکنم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخابرات.( ب / بإ" (از ع ) ج 
مخابره. خبرهائی که مان دو نفر رد و بدل 
می‌گردد. (از ناظم الاطاء). 
= ادارة مخابرات؛ اداره‌ای که امور تلگراف و 
تلف در آن سعمول می‌گردد. تلفنخانه. 
- صنف مخابرات؛ یکی از صنفهای آرتش 
است که امور خبرهای تلفنی یا تلگرافی یک 
واحد ارتشی را پبهده دارد و احکام و اخبار 
پوسیل آفراد صنف مخابر» می‌شود. و رجوع 
به مخابره شود. 
مخاپرة. (مْب ز) (ع سص) کشاورزی 
کردن و کشاورزی کردن بر نصف خراج و 
مانند آن. (متهی الارب) (اتدراج) (از اقربې 
الموارد) (از تعریفات جرجانی). کشاورزی 








کردن بر ثلثی یا ربعی. (تاج المصادر بنهقی). 
ضیعتی را به برزگری فا کی دادن. (زوزنی), 
مزارعة و کشاورزی کردن بر نصف خراج و 
جز آن. (ناظم الاطیاء), 
مخابره. (م ب ]۲ (ع إمص) اخبار و اطلاع 
بهمدیگر رساندن. (از ناظم الاطباه). ارسال و 
دریافت خبر. خبری که بوسیله تلگرام يا تلفن 
به دست آید و یا ارسال گردد. ج, مخابرات. و 
رجوع به همین کلمه شود. 

- مخابره کردن؛ بهم دیگر خبر دادن. (ناظم 
لاطباء). ارسال خبری به وسیلة تلگراف یا 
مخابط. [م ب] (ع لا ج بخیط. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). چوبدستی‌هایی 
که‌بدان برگ درخت ریزند. و رجوع به مخبط 
شود. |اجاهای خبط و خطا: سلطان چون 
چ زسد و از عقاید و نل. (ایشان 
استکشاف گرد همه را در مخابط ضلالت و 
مهابط جهالت دید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۹۱). 
مخات. (ْ] (() گسیاهی که آن را مشک 
ترکمانی نیز گویند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخاتل. [مت] (ع ص) فرینده. (آنندراج). 
فریب‌دهنده و خدعه کنده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخاقلة. (مْت [] (ع مص) باکی قريب 
آوردن. (زوزنی). مخادعد. (تاج المصادر 
بهقی). فریفتن کی را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فریفتن. (آنندراج). فریفتن 
کسی را و خدعه کردن. (تاظم الاطباء), 
مخاتمه. مت م] (ع مص) ختم کردن و به 
پایان رماندن. (آتدراج). تمام کردن و انجام 
دادن وه أنجام رسانيدن. (ناظم الاطباء). 
مخاتنة. مت نَ] (ع مص) دامادی کردن. 
(زرزنی) (تاج المصادر بهقی). دامادی کردن 
با کی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خاتنه مخاتنة؛ دامادی کرد با وی. (ناظم 
الاطباء), 
مخاخة. (م خ]*(ع) مفز استخوان که به 
مکیدن براید. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج) (از محیط المحیط) (ناظم 





الاطباء). 
مخاد. (مخادد ] (ع | ج حَدة. (ناظم 
الاطباء). 5 


مخادش. (مد] (ع ل) گربه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مُخَدّش. هرة. (از اقرب 
الموارد). |((ص) خراشنده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 

مخادشة. ١٣د‏ ش] (ع مص) یکدیگر را 
خراشیدن. (زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 
خراشیدن یکدیگر به ناخن‌ها. (آنندراج). 





مخادم. ۲/۳۶۷ 


همدیگر را خراشیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مخادع. مد ] (ع ص) مکر و فریب کننده, 
(غیات) (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فریب‌دهنده. (ناظم الاطباء). 
مخادع. f1‏ ۳ (ع ص) فریب‌داده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به مُخاډع شود. 
مخادعات. [مْ] (ع!) مکرها و فریب‌ها. 
(غياث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مخادعت. (م دع (ع مص) مکر و فریب 
دادن, (غیات): دشمنان غالب گرد او درآمدند 
دل از جای نبرد و به دقایق مخادعت یکی را 
از یشان در دام موافقت کشید. ( کلیله چ 
مینوی ص ۲۸۱). و رجوع به مخادعة, معنی 
اول شود. 
مخادعه. (م دع] (ع مص) با کی فریب 
آوردن. (زوزنی). خداع. با کی فریب کردن 
و در ايه کریمه به معنی ظاهر کردن خلاف ما 
فی‌القلب است بدان جهت که منافقان کفر 
پنهان داشتند و ایمان آشکارا کردند... (منتهی 
الارب) (آنندراج). یکدیگر را فریفتن. 
(ترجمان القرآن). فریب دادن کی را. قوله 
تعالی: یضادعون اله و الذین آصنوا۲؛ یعنی 
پنهان می‌کنند کفر راو ظاهر می‌کنند ایمان را 
و اشکار می‌کنند چیزی را که در دلشان 
نیست. (ناظم الاطباء). و رجوع به خداع شود. 
|اگذشتن. (منتهی الارب). گذاشتن و ترک 
کردن‌کسی را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به خداع شود. 
مخادم. ام د] (ع ) وزرا. ||اهل و عیال و 
ساير اهل الیت. ||نوکرها و غلامها و برده‌ها و 
خواجه‌ها. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


۱ -از اعضاء ترالد و تناسل ماهی نر است و در 
تداول رودة شیرین با شیرین رودة ماهی نامند. 
۲ -در فهرست تین معانی ابپات مورد شک 
دیران ناصرخرو چ مینوی و محقق ص ۷۴۰ 
آرند: کلم «بمخاید» به‌معنی «ناپدید کند» است. 
زیرا در ترجمة «طمس به‌معنی ناپدید کردن 
آمده «از بیش آنکه بمخانیم روی‌ها را». احمال 
اقرب به صواب این است که اصل کلمه 
«محانیدن» باشد. رجوع به ترجمه و قصه‌های 
قرآن ج۱ ص۱۳۵ شود -انتهی. ولی وجه 
رجحان «محائیدن» (؟) بر سخائیدن برسبلةٌ 
مصححان دیران اعلام نگردیده. 

۳-در تداول به کر «ب» [مب] تلفظ 
می‌شود. 

۴ - این کلمه مأخوذ از تازی است و در تداول 
مب رٍ ] تلفظ می‌شود. 

۵-در ناظم‌الاطباء به شح میم است. 

۶ -رسم‌الخط فارسی از «مخادعة» عربی است 
که غالبا به کر دال تلفظ می‌شود. 

۷-قرآن ۸/۲ 








۸ مخادنة. 


جانسون). 
مخادنة. [م د ن] (ع مص) دوستی کردن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). با كسى 
دوستی داشتن. (زوزنی). مصادقه, اتاج 
المصادر بیهقی). دوستی کردن. (انندراج), 
دوستی صادقانه کردن با مردی و مصاحبت 
وی نمودن. (ناظم الاطباء). و رجوع په تخادن 
شود. 
مخادة. [م خاذ د] (ع مص) خشم و گنه 
گرفتن بر کسی و معارض وی گشتن در عمل, 
(از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). اد 
فحادءٌ؛ خشم و کینه گرفت بر او و او معارض 
گشت‌وی را در عمل. (ناظم الاطباء). 
مخادیم. ۱2۱ (ع () مخدومان و بزرگان؛ و 
اين جمع مخدوم است. (غیاث) (انندراج). 
آقایان و صاحبان و خداوندان. (ناظم 
الاطباء). ||نوکران و خدمتکاران و آنان که 
خدمت می‌کنند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به مخادم شود. 
مخاذیل. () (ع ص, ‏ ج مخذول است. 
(غسیات). ج مسخدول است که به‌معتی 
خوارکرده‌شده باشد. (انندراج). مردمان 
مخذول و فرومایه. (ناظم الاطباء): جنگی 
قوی به پای شد و چند بار آن مخاذیل نیرو 
کردند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹). مثال 
داد تا پر آن راه که آن مسخاذیل آمده بودند 
سرپایه بزدند. (اتاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۰). 
چون سوری قصد حضرت کرد و برقت آن 
مخاذیل فرصتی جحد و بسیار مردم مفسد 
بيامدند تا تشابور راغارت کنند. (تاریخ بهقی 
ایضا ص۴۳۴). و ان مخاذیل را بتدريچ از ان 
مضق دور می‌کرد. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ۳۲۳). ا گر ظلمت شب مانع نیامدی 
یکی از آن مخاذیل جان پیرون نبردی. 
(ترجم تاریخ یمینی ايضاً ص۳۵۵ اين 
مخاذیل از أن حالت تعجب نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ایضاً ص ۴۱۱). این سواد 
احتمال تفاصیل افعال این سخاذیل نکند. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص ۲۲). سلطان را 
چون از این حال خبر شد فوجی از لشکر 
سلطان به مدد امد و آن مخاذیل را هر لحظه 
قوم قوم می‌رسید. (جهانگشای جوینی). تا 
بدین طریق اغراء و اضلال آن مدابیر مخاذیل 
در دریای ضلالت غرقه و در بیدای [جهالت ] 
سرگشته شدند. (جهانگشای جوینی). چون 
رکن‌الدوله بزرگتر شد مخاذیل متابعان ایشان 
میان او و پدر در تعظیم و مرتبه فرقی 
نمی‌نهادند. (جهانگشای جویی). 
مخارج.(۶ را (ع | جع غرقاسی خرج 
است, مفرد ندارد و ظاهرا در طی عبارات 
فارسی, و الا در عربی گویا مخارج به این 
معتی نیامده است و در این معتی گویا 





اخراجات و نفقات استعمال می‌کنند. (از 
قزوینی, یادداشتها ج۲ ص۱۶۹). آنچه را که 
شخصی از مال خود خرج می‌کند و به مصرف 
معیشت و زندگانی می‌رساند. (ناظم الاطباء)؛ 
مداخل و مخارج گرجستان را ضبط کرده. 
(ظفرنامة یزدی ج ۲ ص ۳۷۱). در ذ کرمواجب 
و تیول امراء سرحد... و مجمل مداخل و 
مخارج ایران. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۷۲), در ذ کر خلاصة مداخل و سخارج 
ولایات ایران. (تذکرة الملوک ايضا ص ۸۷). 
اج سخرج. (ناظم الاطباء). 
-مخارج حروف؛ (اصطلاح صرفی و 
تجویدی) آن جزء از دهن و یا حلق که از آن 
جا حروف خارج شده و ادا سی‌شود. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). و رجوع به 
مخرج شود. 
متطوارحد. ج] (ع مسص) برآوردن 
از انگختان خود آنچه خواهد و 
شخص دیگر مسثل آن. (متهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
آن نوعی قمار است. (از اقرب السوارد). 
|[وابخشیدن چیزی به تیر برآوردن. (زوزنی). 
وایخشیدن چیزی... (تاج المصادر بیهقی, 
نسح خطی کتابخان دهخدا ورق ۱۹۵ الف). 
|| معاهده کردن با غلام خود که در آخر هر 
ماهی مواجب وی را برساند. (ناظم الاطیاء): 
خارج غلامة: ای اتفقا على ضريبة يردها عليه 
عند انقضاء كل شهر. (متهی الارب). موافقت 
کردن مولا با بندۀ خود که هر ماه بنده دخلی به 
مولا دهد. (از محیط المحیط). || آهنگ کردن 
دو گروه به سوی یکدیگر در جنگ, (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون)۲. 
مخارز. [م رٍ ] (ع () درزها. (ناظم الاطباء) 
افر هنگ جانسون), 
مخارشة: [م ز ش] (ع مص) گرفتن چیزی 
از کسی به کراهیت و ناخوشی. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (زوزنی) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||یکدیگر را خراشیدن. 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). |اسگان را بر یکدیگر 
آغالیدن. (زوزنی) (از محیط المحیط). 
مخارصة. ٢ر‏ س] (ع مص) معاوضه 
کردن‌با کسی و مبادله نمودن: خارصه؛ 
معاوضه کرد با او و سبادله نمود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخارف. [مْر] (ع ص) مرد بسی‌بخت و 
روزی. (آندراج) (از آقرب الموارد). رجل 
مخارف؛ مرد بی‌بخت و روزی. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
مخارفه. زر ت) (ع سص) چیزی به 
خریف فرادادن. (تاج المصادر بيهقى). معاملة 
خریف کردن با کی. (انندراج): خارفه؛ 











معاملة خریف کرد با وی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). 
مخارق. [م ]| (ع إا در شاهد زیر ظاهراً 
جمع مَحرَقّة آمده است: ایشان این عشوه 
بخریدند و به زخارف اقوال و مخارق افعال او 
مفرور گشتند. (ترجمه تاريخ يملى ج ۱ 
تهران ص ۲۱۷). و رجوع به مخرقة و مخاریق 
شود. 
مخارق. ۶1 را (ع !)ج مَخرّق. منافذ ماد 
در بدن. (از اقرب آلموارد) (از محیط المحیط). 
سوراخها. شکافها: چنان ساخته بود مخارق 
گلوی او که چون بادی در زير او دمیدندی... 
(ابوالفتوح)ء چانکه آواز و مزمار به اختلاف 
مخارق مختلف می‌شود. (ابوالفتوح). 
مخارق. [م ر] (اخ) اسوالسهنابن یحی 
الجزار که در زمان خود یکی از نامدارترین 
سرودگویان دربار هارون‌الرشید بود و بعد از 
آن به خدمت مامون درامد. وی در سال ۲۳۱ 
ه.ق.فوت کرد و در سرمن‌رأی مدفون شد. 
(از اعلام زرکلی ج۸ ص۶۸). و رجوع به 
عقدالفرید ج ۷ ص۳۳ و ۳۹و البيان و التبین 
ج۲ ص ۱۲۳ شود. 
مخارم. [م ب] 2 |) راهها در زمین درشت. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). اج مخرٍم.(ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب): تا به حدود چرجان افتاد و 
خود را در میان مخارم و آجام آن نواحی 
انداخت. (ترجمة تاریخ یمنی چ ١‏ تهران 
ص ۲۹۵). تا همگتان را در | کناف سخارم و 
اعطاف مآ کم آواره گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱طهران ص ۳۲۳). اهل انلام جمله 
حمله کردند و همه را در دهن آن مخارم 
ریختند. (ترجم تاریخ یمنی ایضاً ص ۳۵۵). 
|اوائل شب. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطیاء). |اعين ذات مخارم؛ ای ذات مخارج. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 


چشمه‌ای که دارای مخارج باشد. (ناظم 7 


الاطباء). 

مخاریق. (۶) (ع اج خراق. (سنتهی 
الارب) (اقضرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخراق شود. ااج 
مَحْرَقّة. دروغها و نیرنگها: و لاتزال مخاریقه 
مشتبهة و جائزة هنا ک‌الی ان بطلم عليه هذا. 
(تجارب الاسم ج۶ ص۲)۳۹۴. و بعد هذا 
چون دیگر اقوال و افعال آن جهال ضلال که 
همه مخاریق بواریق بودی. (جهانگشای 


۱-در ف|رهنگ جانسرن 60609 را در 
ترجمة مخارجه آورده است که به معنی شورش 
و طغیان است. 

- و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۷ ص ۶۱ 
شرد. 











مخازاة. 


جوینی). مارافای نیک به تأمل در ار نگاه 
کردمرده پنداشت گفت دریفا اگر این مار را 
زنده بیافتمی هیچ ملواحی دام مخاریق دنا را 
به از این ممکن نشدی. (مرزبان‌نامه چ 
قروینی چ ۱۳۱۷ ص ۲۴۴). 

مخازاة. [) (ع مص) (از «خ‌زی») با کی 
نبرد کردن به خزی. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(از اقرب الموارد), با کسی نبرد کردن به 
خواری و رسوائی. (ناظم الاطباء). يقال 
خازانی فخزیته. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

مخازمة. (] (ع مص) رفتن دو کس از 
دو راه مخالف تا به یک جا پیش آیند. (متهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). يقال خازمه الطریق. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

مخازن. [ ز] (ع 4 ج مخزن. که به معنی 
جای نهادن خزانه است. (غیاث) (آنتدراج) 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جای‌های نهان و خزانه‌ها و گنجینه‌ها. (ناظم 
الاطباء): و هر کی که به کاشان... رسیده 
باشد و مبانی خیرات و مسجاری صدقات او 
دیده و خانقاه و مخازن کتب و آن اخایر 
ذخایر... مشاهده کرده ... داند که علو همت او 
در ابواب خیر و تحصیل علم و اهتمام به انواع 
هنر تا چه حدیوده است. (ترجمة تاریخ 
یمنی چ ۱ طهران ص ۲۲). ||مخازن الطریق؛ 
نزدیک‌ترین راه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): خذوا مخازن الطریق؛ 
ای اقرب الطریق الى الموضع المقصود. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مخزن و مخاصر الطریق 
شود. 

مخازی. (2] (ع ) رسوائیها و بی‌آبروئی‌ها 
و خسواریها. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون): پادشاه که از مقایح افعال کارداران 
و مخازی احوال ایشان رفاد؛ تعامی بر دیدة 
بصیرت خویش بدد... (مرزبان‌نامه ص ۲۹). 
مخاساة. ۳ (ع مص) (از «خ‌سو») طاق و 
جقت بازیدن به گردکان'. (آنندراج). خاسا؛ 
طاق و جفت بازید با وی به گردکان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محيط المحیط). 
مخاساة. مس 1 2 مص) (از اخ سء») 
با هم سنگ‌اندازی کردن. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)/ 

مخاشاة. ام (ع مص) (از «خ‌شی») نبرد 
کردن‌با کی به ترسیدن. (از صنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). با کی نرد کردن. 
(از تاج المصادر بیهقی). يقال خاشانی 
فخشیته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||ترک کردن کسی را. (از ذیل اقرب المواردا: 
و خاشیت فلا ؛ ای تارکه. (منتهی الارب, 
(ناظم الاطباء). 





مخاشفة. (م ش فَ] (ع مص) سرعت کردن 
در شکستن عهد و امان. خاشف فی ذمته؛ 
سرعت کرد در شکستن عهد و امان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
||راندن شتران را همه شب. خاشف الابل لیلة؛ 
راند شتران را همه شب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). || آواز دادن 
تیر وقت رسیدن به هدف. خاشف السهم! آواز 
داد تیر وقت رسیدن به هدف. (متهی الارب) 
از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخاشنة. م ش ن] (ع مص) درشتی کردن 
با کی در سخن و یا در کار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). با کی درشتی 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
مخاصر. [م ص ] (ع () چ مَخْصَرَة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مخصرة 
ی 


شود. . 
- مخاصرالظریق؛ نزدیک‌ترین راه‌ها. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء) و رجوع به مخازن الطریق شود. 
مخاصرة. ( ض ر] (ع مسسص) دست 
یکدیگر فرا گرفتن. (زوزنی). دست یکدیگر 
گرفتن در رفتن. (تاج المصادر بیهقی). گرفتن 
دست کسی را در راه رفتن. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||رفتن دو کس از دو راہ تا به یکجا 
باز به هم پیش آیند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |إرفتن 
سنوی پهلوی یکدیگر. (متهی الارب) 
(اتندراج) (از اقرب الموارد). رفتن دو کس به 
پهلوی همدیگر. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
فقهی) بع میوهٌ درخت قل از «بدو صلاح» 


مخاضم. (؛ ض] (ع ص) خصومت‌کننده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). خصومت و دشمنی کند؛ با 
هم و مخالف و تاموافق و جنگجو نبرد کنندۂ با 
هم و حریف و معارض. (ناظم الاطباء). 

مخاصمت. [م ص م] (ازع امص) 
خصومت و پکار و دشمنی و عداوت. ج, 
مخاصمات. (از تاظم الاطباء): چون بر این 
سیاقت در مخاصمت نفس مالفت نمودم به 
راه راست بازآمد. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۴۷). افت ملک شش چیز است... تقدیم 
نمودن ملاطفت در موضع مخاصمت. ( کلیله و 
دمنه). سلطان میان ایشان به وساطت 
برخاست و کار ایشان به فیصل رسانید و مقرر 
کردکه هر یک تیغ مخاصمت در نیام نهند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ایضا ۳۲۵). از جانب 
چن لشکری با صدهزار خرگاه به مخاصمت 
ار و قصد بلاد اسلام بیرون آمدند. (ترجمة 





۷۰۳۶۹ 


تاریخ یمینی ایضاً ص ۳۹۲). از معرض 
مسخاصمات و مکاوحات اجتتاب نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ایضأً ص ۴۳۴). 
مخاصمة. م ص ) (ع مص) مخاصمه. با 
کی خصومت کردن. (زوزنی). با کس 
داوری کردن. (تاج السصادر بیهقی). با 
یکدیگر خصومت کردن. (ترجمان القرآن). 
پیکار كردن با کسی. (متتهی الارب) 
(آنسندراج). مسجادله و متازعه. (از اقرب 
الموارد). مخاصمه, با هم خصومت و دشمنی 
کردن. (غیات): احیاناً میان ایشان اختلاف 
واقع می‌گشت و از سر تکبر و ترفع منازعه و 
مخاصمه ظاهر می‌شد. (سلجوق‌نامة ظهیری 
چ خاورص۲۸). 
مخاض. 1م ۱ 2 مص) (از «مخ ض») 
درد زه خاستن. (زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی), درد زه گرفتن زن و جز آن را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) از ناظم الاطباء) (از ذیبل 
اقرب الموارد): 

ذکرحمل مریم و نخل و مخاض 

ذ کریحیی و زکریا و ریاض. 

مولوی (مثنوی). 

|انسزدیک به زادن رسیده شدن. (منتهی 


الارب). نزدیک به زادن رسیدن. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |أباردار 
شدن. مخضت الشاد؛ باردار شد آن گوسفند. 
(ناظم االاطباء), 

مخاض. [2] (ع !) شتران آبستن یا شتران 
آبستن دوماهه. لا واحد لها من لفظها و 
واحدها خلفة نادر. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آتدرا اج( شتران آبستن دوماهد. 
(ناظم الاطباء).|اخران آبستن, (ناظم 
الاطباء). || شترمادگان گشن گذاشته در آنها 
چندان که از اضراب باز مانند. (متهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطیاء). ||درد زه یعنی 


دردی که به وقت ولادت زنان را لاحنق. 


می‌شود. (غیات) (آتندراج). و رجوع به مساده 
قبل شود ||در نصاب مراد از مخاض» 
ابن‌مخاض باشد. (غیاث). 

= اپن‌مخاض؛ شتربچه‌ای که به سال دوم 
درآمده باشد و اگرچه ماده باشد بنت مخاض 
نامند. (غیات». 

- ||شتربچه‌ای که مادرش گشنی یافته باشد. 
بنت مخاض و ابنة, مخاض مونث. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۱ - در ناظم‌الاطباء به گروگان آمده و نادرست 
است. 

۲ -رسم‌الخط فارسی از «مخاصمة) عربی و 
اغلب. حرف صاد به کر تلفظ می‌شرد مس 
]و رجوع به مخاصمة شود. 








۰ مخاض. 


شتربچه به سال موم درآمده بذان جهت 





که مادرش لاحق به مخاض یا به شتران 
آبتتی گردد اگرچه آبستن نباشد. (منتهی 
الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
- ||شتربچه که مادرش خود آبستن شده یا 
شب رانی که درو بسود. (صتتهی الارب) 
im‏ شتربچه‌ای که مادرش حامله باشد 
یا مادرش در میان شتران آبستن باشد ا گر چه 
خود آبستن نباشد. (از سحیط السحیط). ج» 
بنات مخاض. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
مخاض. 11۰ (ع !4 (از «خوض») ج مخاضة. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
مخاضة شود. 
مخاض. 2 2 مص) در کاری درآمدن. 
||(() جای درآمدن. (اتدراج) (غیاش), 
مخاضاب. If‏ ۲ع 4 (از «خوض») ج 
مخاضه: فكل مخاضات الفرات معاثر. (از 
اقرب الموارد): چون لشکر فیروز آن کثرت و 
شوکت ایشان دیدند خود را به حیل از ان 
مخاضات بیرون انداختد و شکسته و صنهزم 
تا پیش فخرالدوله آمدند. (ترجمه تاريخ 
ینیچ اطهران ص۱۰۲ و بعضی 
مخاضات می‌جستند تا خود را به جانب 
شرقی اندازند. (تجارب اللف هتدوشاه 
ص۲۹). و رجوع به مخاض و مخاضة شود. 
مخاضرة. [م ض ر] (ع مص) میوه‌های 
سبز ناربیده بر درخت فروختن, و هو منهی 
عنه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). فروختن بر درخت میوه‌های سبز 
نارسیده را. (ناظم الاطباء). 
مخاضعة. (م ض ]] (ع مص) نرم كردن 
سخن را برای زن. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). 
مخاضنة. [ ٣ض‏ نَ] (ع مص) با زنی دوستی 
داشتن, (زوزنی). مغازلة. (تاج المصادر بهق) 
(از اقرب الموارد). عشق‌بازی کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||با هم دشتام دادن به 
فحش. (متهى الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 
مخاضة. [ خساض ض] (ع مسص) (از 
«خض‌ض») مبایعه کردن با کسی به معاوضة, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مخاضة. (م ض ] (ع [) (از «خوض») آب که 
از وی پیاده و سواره تواند گذشت. ج. 
مخاض, مخاوض, شخاضات. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به مخاض و مخاضات شود. ||جای 
فرورفتن در آب. (از اقرب الموارد), 
مخاط. 161 2 4 (از «مخ‌ط») آب ہیی 


(منتهی الارب) (غياث) (آندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). آب بینی که خلب و 
خلم و خیل نیز گویند و هر مایم ازجی مانند 
آن. (ناظم الاطباء), رطوبت غلظ که از سر به 
راه بینی فروداید. (ذخیرء خضوارزمشاهی). 
||(امطلاح پزشکی) پوشش صورتی‌رنگی 
که حفره‌های داخلی بیاری از اندام‌ها مانند 
دهان, بینی و غیره را می‌پوشاند! و په سبب 
داشتن منافذ مربوط به غدد مترشحه سطحش 
همه مرطوب است. مخاط در حقیقت 
مجموعۀ دو بافت است: یکی بافت پوششی 
در بالا و دیگر بافت پیوندی در زیر آن, و 
بهمین علت می‌گویند مخاط عبارت از 
غشایی است که تشکیل شده از نسجی 
پوششی با یک لایه آستر بافت پیوندی: غشاء 
مخاطی, پوشش مخاطی. 

تقاط الشیطان. م طش ش) لع ۱ 
مرکب) آنچه شبه خالة عنکبوت در نیمروز 
از بالا فرودآید یا آنچه پيندة هوا را در 
نیمروز نمایان شود یا آنچه نظر را بعد از دیدن 
آفنتاب عارض گردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). آنچه در نیمروز 
در چشمة آفتاب به نظر بیننده می‌آید. (ناظم 
الاطباء). آنچه در گرمگاه بیند از ضورشید 
چون تار عنکبوت. (مهذب الاسماء) ورجوع 
به غزل السعالى و حجر الفتيله در همین 
لفت‌نامه شود. |[چیزی است که با بعضی 
احجار می‌باشد و در آتش تمی‌سوزد و ضماد 
او در تحلل و ردع اورام حاره و بارده 
قوی‌الاثر است. (تحفة حکیم مومن) 
مخاطب. [م ط] (ع ص) رو رو 
سخن‌گوینده, (غسیات) (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). خطاب‌کنده و 

ور سخن‌گویند.(ناظم الاطباء). | خشم و 

..عستاب کسننده. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |آنکه نام می‌برد و قب می‌نهد 
دیگری را (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مخاطب. ( ط] (ع ص) کسی که به وی 
سخن گفته شود. (غیاث) (آنندراج). خطاب 
کرده‌شده و آنکه در روی به وی سخن 
می‌گویند و آنکه به وی سخن گفته شود. (ناظم 
الاطباء). ||(در اصطلاح صرفی) مقابل متکلم. 
طرف خطاب. آنکه سخن متکلم را رویاروی 
استماع می‌کند. آنکه روی سخن گوینده به 
سوی اوست. مقابل مفایب. آنکه گوینده بدو 
خطاب کند. ||نام و لقب کرده شده. (غیاث) 
(آنندراج). نام پرده شده و لقب گذاشته شده. 
(ناظم الاطباء). | خشم و عتاب کرده شده. 
(غیات) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
مخاطبات. [م ط ] (ع [) باهم‌کلام‌کردن‌ها. 
(غیات) (آنندراج). |اگاهی مراد از آن 








مخاطرة. 

مراسلات و مک‌اتبات باشد. (غیاث) 
(آنندراج). مراسلات و مکاتبات. (ناظم 
الاطباء): بر قاعدة معهود مناشیر و امثله و 
مخاطبات به تازی نویسند. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۶۷). || خطاب‌های تند 
و خشم‌الود: امیرشان را طلب نموده 
مخاطبات عیف کرد. (عالم آرا؛ ص ۲۱۶). 
| خطایه‌ها. (ناظم الاطباء). 
مخاطبة. [٤ط‏ ب ] (ع مص) سخن در روی 
گفتن. (منتهی الارب) (آنندراج). با کی 
سخن گفتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القران) (از اقرب الموارد), روباروی 
و در روی سخن گفتن. (از ناظم الاطباء) و 
رجوع به خطاب شود. 
مخاطبه. ( ط ب /ب ] (از ع اسسص, 2 
گفتگو و خطابه. |اکلام ماين متکلم و سامع. ‏ 
(ناظم الاطباء). |[مورد بازخواست و عتاب 
قرار دادن. گفتاری درشت و عتاب‌آمیز: در 
این وقت که آواز مخاطبه و معاتبه از منزل 
آیشان به گوش وی رسید. (انوار سهیلی). و 
رجوع به خطاب شود. ||در اصطلاح دیوان 
رسائل, عنوانی است که مخاطب رابه 
خصوص در نامه‌ها با آن میخوانده‌اند. 
(اصطلاحات دیوانی دور؛ غزنوی تألیف 
حن انوری ص ۱۸۲): استادم منشورها 
نسخت کرد تحریر آن من کردم به نام داود و 
ننا په نام طفرل... و ایین مقدمان را دهقان 
مخاطبه کردند. (تاریخ بهقی, از اصطلاحات 
دیوانی ایضأ). گفت نامه بنویی به برادر ما که 
چنین و چن فرمودیم و مخاطبه الاصیر 
الجلیل الاخ فرمود. (تاریخ بهقی ایضا). به 
خواجه عبدالصمد نامه رفت مخاطبه شیخنا 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۰). و 
هارون را خلیفةالدار خوارزمشاه خواندند... 
و مخاطبه هارون ولدی و معتمدی کرده آمد. 
(تاریخ بیهقی ج فیاض ص۳۵۵). مگر بدین 
نامه شسرم دارد و مخاطة ی 
لامرالفاضل لول کرده آمد. (تاریخ ببهقی چ " 
ادیب ص ۴۷۲). 
مخاطبیت. (م ط بی ی ] (ع مص جعلی, 
(مص) گفتگوی روباروی. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 
مخاطرة. ٢ط‏ ر] (ع سص) در خطر 
اوگندن, (زوزنی). در خطر افکندن. (تاج 
المصادر بیهقی). خود را در خطر افک‌ندن, 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطاء). مخاطره. دربلاو در خطر 
اقکندگی و مهلکه و معرض هلا کت و خطر و 
بیم و هصول و ترس از جان و مال. (ناظم 
الاطاء): چون از انجا بروی تابه حان راه 


1 - MuqueuxX .(فراتنوی)‎ 








مخاطمة. 
اندر میان دو کوهی است, و اندر این راه هقتاد 
ودو آب باید گذشتن و راهی است با مخاطره 
و بیم. (حدود العالم چ دانشگاء ص۷۱). 
برامکه با تو چه کردند که واجب دانی جهت 
ایشان جان در معرض مخاطره نهادن, (تاریخ 
بخاراء یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
نیکو دراین مثال تن خویش را بین 
گرگ و بره مباش و بترس از مخاطره. 
ناصرخسرو. 
خردمندان... از بیدار کردن فتنه و تعرض 
مخاطره. تحرز و تجنب واجب دیده‌اند. ۱ کلیله 
و دمنه چ مینوی ص 4۱۱۵ 
از دهر خاطر فضلا را مخاطره است 
خاقانی از مخاطره در زینهار تو است. 
خاقانی. 
و چون راه فراز از آن سنگ پاره به قلعه به 
غایت تنگ بود و باریک و جای مخاطره 
زیادت از سه کس مجال ایستادن و با امل 
قلعه داد مدافعه و قتال دادن نداشتند. (ظفرنامةٌ 
یزدی ج ۲ ص ۳۷۶). 
- مخاطره کردن؛ خود را به خطر انداختن: 
مگر تراز کی نکبتی رسید بروی 
مگر مخاطره‌ای کرده‌ای به جای خطر. 
فرخی (دیوان ص ۱۲۸). 
على وی را پرسید به چه آمده‌ای و بونصر را 
اگریک روز دیده محال بودی که این مخاطره 
بکردی زیرا که این رای از بونصر تیست. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص۲)۵۷۳. ||خود را 
تردیک به یافتن پادشاهی گردانیدن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). ابر مال 
خودگرو بستن. یقال: خاطره علی کذا. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). با کسی گرو بستن. 
(زوزنی). گرو بستن بر مال, (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مراهنة شود. 
مخاطمة. bê)‏ ¢( (ع مص) مهار کردن 
شتر: خاطم البعير مخاطمة و خطاما؛ مهار كرد 
در پینی آن شتر. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخطیم شود. 
مخاطة. (م ط) (ع !) سیستان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). دواثی است که ان را به فارسی 
تان گویند. عربی است. (برهان). درخت 
سپستان... که میوة آن شیرین لزج است, و 
مردم آن را می‌خورند. (از اقرب الموارد). اسم 
عربی سپتان است. (تحفة حکیم سومن). و 
رجوع به سپستان شود. 
مخاطی. () (ع ص) خطا کنده. (غیاث) 
(ائدراج). 
مخاطی. [] (ص تسبی) منوب به 
مخاط: غشاء مخاطی. ||قسمی از بلغم که 


مشابه به آب بینی باشد. (غیاث) (آتندراج), 


رجوع به مخاط شود. 





مخافت. [م ]۲ (ع مسص) خوف و 
ترسیدن, و این مصدر میمی است از ثلائی 
مجرد. در اصل مخوفت بود واو متحرک 
ماقبل آن حرف صحیح سا کن حنرکت واو 
نقل کرده به ماقبل دادند واو در اصل متحرک 
بود ماقبل آن | کنون‌مفتوح گردید آن واو را به 
الف بدل کسردند سخافت شد (غیات) 
(آندراج): و هر که علم بداند و بدان کار نکند 
به منزلت کی باشد که مخافت راهی را 
می‌شناسد اما ارتکاب کند تا به قطع و غارت 
مبتلا گردد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۴۰). 
پس من دنیا را بدان چاه پرافت و سخافت 
مانند کردم( کلیله و دمنه ایضاً ص ۵۷). حالی 
ذات او از مشقت فاقه و مخافت بوار مسلم 
ماند. ( کلیله و دمنه ایضاً ص‌۱۰۸). و مرا به 
مهمانی دعوت کرد و من متردد که گوئیا 
ضیافتی ایک یا آفتی و سخافتی. ترجه 
تاریخ یمین چ ۱طهران ص .)٩۶‏ پدر اگر در 
غیبت من وصایتی کرده است سبب بعد 





مافت و قرب آفت و مخافت تفرق جسمع و 
تشتت حال بود. (ترجمۂ تاریخ یمنی ایضا 
ص۱۸۹). گفتم حکایت آن روباه سناسب 
حال تست که دیدندش گریزان و بی‌خویشتن 
افتان و خیزان, کی گفتش چه آفت است که 
موجب چندین مخافت است. ( گلستان). 
آنراکه دلارام دهد وعده بکشتن 

باید که ز مرگش نبود هیچ مخافت. سعدی. 
و رجوع به مخافة شود. 
مخافتة. (م ف تَّ] (ع مص) پنهانی گفتن. 
(مستهی الارب). پسنهانی گفتن و اهسته 
خواندن. (آنندراج). نرم خواندن. اترجمان 
القرآن) (تاج المصادر بیهقی), 
مخافضة. [م ق ض] لع مسص) عمل 
فروتن یاز تاظم الاطباء). 
مخافة.. [م ف] (ع مص) (از «خوف») 
ترسیدن. (متهی الارب) (ترجمان القرآن) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مخافت و خوف 
شود. 
مخال. 141 (ع ص) (از «خ‌ول») مردی که 
عموها و دائی‌های وی کریم باشند. (ناظم 
الاطباء): رجل مخال معم؛ مرد کریم‌الاعمام و 
کریم‌الاخوال, و بدون «معم» مستعمل نشود. 
(از منتهی الارب) (از محيط المحیط), 
مخالات. 1] (ع سص) گذاشتن. 
(آنندراج). رجوع به مخالاة شود. 
مخالاة. 8 2 مص) (از «خلو») خالاه 
مخالاة؛ ترک کردن و گذاشتن کسی یا چیزی 
را. (از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط), یکدیگر را 
فروگذاشتن. (زوزنی). 
مخالاة. 9 0 مص) (از «خلی») خالاه 
مخالاة؛ پر زمین انداختن کی راو فریب 





مخالط. ۲۰۴۷۱ 


کردن‌با وی. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
مخالب. لا ۹ مخلب: ۲ 
مبارزی است ردا کرده ‏ سیمگون زرهی 
مبارزی است سلاحش مخالب و چنگال. 
فرخی. 
چون دید و دانت که بغاث‌الطیور رابا 
مسخالب صقور تپانچه زدن محال است. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به مخلب شود. 
مخالبة. مل ب ] (ع مص) فریفتن کسی را 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). فریفتن, (آنندراج). 
مخالحة. ٣1‏ ج] (ع مص) از یک‌دیگر 
درکشیدن. (زوزنی) (تاج السصادر بسهقی), 
||تشویش و اضطراب پدید آمدن در دل از 
کاری. خالج قلبی امر منخالجة و خلاجا؛ در 
دل من تشویش و اضطرابی از آن کار پدید 
آمد. (ناظم الاطباء). ||منازعه كردن فکر با 
دل. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخالسه. (م لس ] (ع مص) چیزی از کی 
درربودن. (زوزنی) (از ذیل اقرب الموارد). 
مخالصت. مل ض ] (ع امص) دوستی 
خالص و بی‌ریا و راستی و صداقت و 
اخلاص. (ناظم الاطباء): میمنه و میسره و 
قلب و جناح آن رایه حقوق صحیت و 
ممالحت و سوابق اتحاد و مشالصت بیاراستد. 
(کلیله و دسنه چ مینوی ص ۲۲۲). کیفیت 
موالات و افتتاح مؤاخات ایشان و استمتاع از 
قرات مخالصت و برخورداری از نتایج 
مصادقت. ( کلیله و دمته, ایضا ص‌۱۵۸). 
مخالصة. (مْل ص] (ع مص) بسا کسی 
دوستی خالص کردن. (منتهی الارب) (تاچ 
المصادر بسهقی) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). با کی دوستی ویژه داشتن. 
(زوزنی) (آنندراج). و رجوع به سخالصت 
شود. 
مخالط. (م لٍ] (ع ص) مشارک و شريك و 
آميزنده. (ناظم الاطباء): 
مخالط همه کس باش تا بخندی خوش 
نه پای‌بند یکی کز غمش بگریی زار. سعدی. 


۲ -در کاب شمار؛ صفحات از ۵۵۷به بعل به 
غلط آمده, چنانکه این صفحه در اصل ۵۶۷برد 
که مرحوم دهخدا تصحیح کرده‌اند. ۱ 

۲ - رسم‌الخطی از «مخافةه عربی در فارسی 
است. 

۳- رسم‌الخطی از «مخالاة» عربی در فارسی 
است. 

۴- ن ل:لاسش ز. 

۵ -نل: جوشن. 

۶ -رسم‌الخطی از «مَخالشة» عربی در فارسی 
است و اغلب این کلمه در فارسی به کر لام [مْ 
لٍ ص ] تلفظ می‌شود. و رجوع به مخالصة شود. 
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۲ مخالطت. 


و رجوع به مادۀ بعد شود. 
مخالطت. ' ( ٣ل‏ ط] (ع مص) باکی 
درآمیختن. (غیاث). آمیزش به طور انی و 
درآیختگی با کسی. (ناظم الاطباء): بنده‌ای 
که در حرم مخدوم بی‌استحقاق منزلت اعتماد 
یابد و به مخالطت ایشان بر اسرار واقف گردد 
و بدان مفرور شود. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۳۸۲). ملک گفت مخالطت تو بر ما حرام 
است. گفت مخالطت چهار چیز متعذر است. 
( کلیله و دمنه. ایضاً ص ۳۸). کیت که... بر... 
فتان مخالطت گزیند و در حسرت و ندامت 
نیفد. ( کلیله و دمنه). مرا در عهد جوانی با 
جوانی اتفاق مخالطت افتاد. ( گلستان), سیم 
خوبروئی که درون صاحبدلان به مخالطت او 
میل کند. ( گلستان). و از سماع و مخالطت 
حظی برگرفتمی. ( گلستان), 
مخالطة. ( ٣ل‏ ط] (ع مص)باكى 
آمیخش. (زوزنى) (تاج المصادر بيهقى) 
(ترجمان‌القران) (دهار). امیزش کردن با 
کسی.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). خلاط. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خلاط و مخالطت شود. ||درآمیختن درد و 
آزار با کسی: خالطه الداء؛ آمیزش کرد با وی 
آزار. (منتهی الارب) (از آنندراج). خالطه 
الداء فلانا؛ خامره, (محط المحط) (اقرب 
الموارد). ||افتادن گرگ در گوسفندان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط الحمیط), 
|اگائیدن زن را. (متهی الارب) (آتدراج) (از 
ذیل اقرب الموارد) (از محیط المحیط). و به 
همه معانی رجوع به خلاط شود. , 
مخالعة. (م [ ع] (ع مص) جدانی کردن زن 
و شوی از هم بر مالى. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد). خواستن زن 
طلاق خود ال شو په دادن مالی. (ناظم 
الاطباء). 
مخالف. [م لٍ] (ع ص) دشمن. خصم. 
(ناظم الاطباء). خلاف‌کننده.(آتندراج): 
عطات باد چو باران و دل موافق خوید 
نهیب آتش و جان مخالفان پده باد. 
شهید بلخی. 
مخالفان تو بی‌فره‌اند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخ‌اند و تافرزان. 
زند زند چه؟ زند بر سر مخالف تیغ 
کندکند چه؟ کند از تن مخالف جان. فرخی. 
بدسگال تو و مخالف تو 
خر" جنگجوی با داماد. 
فرخی (دیوان ص ۴۵). 
مخالفان چو کلنگند و او چو باز سچید 
شکار باز بود. ورچه مه ز بازن کلنگ. 
فرخی (دیوان ص۲۰۸). 
مخالفان تو موران بدند و مار شدند 
برآر زود ز موران مارگشته دمار. 


بهرامی. 


مسعودی غزنوی (تاریخ ادبیات صفا چ ۱ ج۱ 

ص 6۷۵ 

حسنک بو صادق راگفت این پادشاء روی به 

کاری بزرگ دارد و به زمینی بیگانه می‌رود 

مخالقان بسیارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۲۰۷). که چون مخالفان شنودند که 

حاجب از شابور قصد ایشان کرد سخت 

مشفول شدند. (تاریخ بهقی ايشا ص ۵۵۲). 

گفت... در روی خداوند چون نگرم» جنگی 

رفت مرا با مخالفان که از ان صعب‌تر نباشد. 

(تاریخ بهقی ایضاً ص ۵۵۴). 

از بهر غرقه کردن و سوز مخالفت 

با هم موافقند بطبع آب و نار و طبن. 
مسعودسعد. 

در باغ ملک تاگل بختت شکفته هد 

بر تن مخالف تو چو گل جامه پاره کرد. 





معو دسعل. 
ب توست ز گردون سعادت برجیس 
چنانکه حظ مخالف نحوست بهرام. 
مسعودسعد. 
گرد تقبیح و نفی مخالفان می‌گشتند. ( کلیله و 
دمنه). 
ز سهم هبت شمشر شاه خنجر مرگ 
مخالفانش نارند گدنا دیدن. سوزنی. 
گر مخالف مسکری سازد 
طعنه‌ای در براپر اندازد. خاقانی. 
چه شدست ا گر مخالف سر حکم او ندارد 
چه زیان که بوالخلافی پی بوالبشر اید. 
خاقانی. 


دست و بازوش از پی قصر مخالف سوختن 
ز آتشین پیکان شررها قصرسان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
مخالف خرش برد و سلطان خراج 
اة اقبال بینی در آن تخت و تاج, 
۳ سعدی (بوستان). 


||ناسازوار. (دهار). خلاف و ناموافق و ضد. 


برعکس و مغایر و نقیض. (ناظم الاطباء): 
به خانه مهین در همیشه است پران 


پس یکدگر دو مخالف کبوتر. ‏ ناصرخسرو, 
گر تو هستی مخالف و بدعهد 
کس ندیدم ز تو مخالف‌تر. مسعودسعد. 
ز عدل شاه که زد پنج نوبه در آفاق 
چهار طبع مخالف شدند جفت وفاق. 
خاقانی. 

نظر می‌کرد و آن فرصت همی جست 
که‌بازار مخالف کی شودست. ‏ نظامی. 
داری از این خوی مخالف بسیچ 
گرمی‌و صد جبه و سردی و هیچ. نظامی, 
چون باد مخالف و چو سرما ناخوش 
چون برف نشسته‌ای و چون يخ بته. 

(گلستان). 





یکی از رفیقان شکایت روزگار مخالف پیش 





من آورد. ( گلستان). مشت‌زنسی را حکایت 
کند از دهر مخالف به فغان آمده بود. 
(گلستان). 

- مخالف‌خوان؛ آنکه ناموافق خواند و در 
تعزیه‌ها شفل یکی از مخالفین اهل‌البیت را 
دارد چون شمر, یزید. خولی, سنان, بوالحنوق 
و ابن‌زیاد, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- مخالف‌خوانی؛ آهنگ خاص خواندن. 
عمل مخالفین اهل البیت در شبه (تعزيه). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مب‌خالف‌خوانی کردن؛ در تداول» 
انارگاری کردن و کلماتی که نشانة عدم 
رضایت باشد بیان نمودن. 

- مخالف شدن؛ خلاف ورزیدن, ضیدیت 


کردنة 
توراکه همت دانستن خدای بود ی 
مشو مخالف قول محمد مختار. اصرخسرو. 
شیر خدای را چو مخالف شود کسی 
هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 

ناصرخسرو. 
و منصورین جمهور مخالف شد. امجمل 
التواریخ والقصص ص ۳۱۱). 
- مخالف شکر؛ دشمن‌شکن, خصم‌افکن: 
ای جهاندا لنداختر پا کزهگهر 
ای مخالف‌شکر رزم‌زن دشمن‌مال. فرخی. 


و رجوع به ترکیب بعد شود. 
= مخالف شکن؛ مخالفشکر. شکنند؛ دشمن 
و مغلوب‌سازندۀ خصم: 


مخالف‌شکن شاه پیروزبخت 
به فیروزفالی برآمد به تخت نظامی. 
- مخالف‌طبع؛ سرکش. طفیان‌گر. افرمان: 
شنیدم کان مخالف‌طیع بدخوی 
به بی‌شکری بگردانید از او روی. 

سعدی ( کلیات ج مصفاص ۸۵۷). 


- مخالف‌گدازی؛ نابود ساختن دشمن: لوازم 
اهتمام به تقدیم رساند تا غایت لطف و قهر 
کمال عدل و احسان و آئین جهانداری 5 
ملکاآرائسی و رسوم رزم‌سازی ۳ 5 
مخالف‌گدازی ۳. ... تا دامن روزگار و انقراض 
ادوار در میان عالمیان باقی و پایدار ساند. 
(حبيب السير). 

- مخالف‌مال؛ کنایه از قهرکنند؛ بر اعدا و 
دشمن‌شکن باشد. (برهان) (آنندرا اج). کسی 
که بت می‌کند و پایمال می‌نماید حسریفان 
خود را و قهرکنند؛ بر اعدا و دشمن‌شکن. 


۱ - رسم‌الخطی از «مُخالطة» عربی در فارسی 
است و اغلب این کلمه در فارسی به کر لام [م 
لٍ ط] تلفظ می‌شود. و رجوع به مخالطة شود. 
۲-نْمسر: پدرزن. 

۳ - در چ خیام ج ۴ ص۴۰۸ «مخالفتگدازی» 
آمده و صواب نمی‌نماید. 








(ناظم الاطباء). e‏ 
- مخالف مال؛ کنایه از کریم و سخی و 
صاحب همت باشد. (بر‌هان). سخی و 
جوائمرد و گشاده‌دست. (ناظم الاطاء). کنایه 
از کریم و صاحب همت باشد. (آنندراج). 

- مخالف‌نهاد؛ ناموافق و ضد. که نهادش 


خلاف دیگری باشد: 

در این چار طبع مخالف‌نهاد 

که آب آمد و آتش و خاک‌وباد. نظامی, 
- مفهوم مخالف؛ متهومی که با منطوق حکم 


موافق نباشد. چون مفهوم شرط, غایت 
ضفت... چنانکه گوثی | گراین کار را کرد 
پاداش او این است مفهوم مخالف این شرط 
آن است که اگرنکرد پاداشی ندارد. |اکه 
مذهبی دیگر دارد. که در مذهب موافق 
یکدیگر نباشند: 
حق نشتاسم هرگز دو مخالف را 
این قدر دانم زیرا که نه حیوانم. ناصرخسرو. 
دو مخالف بخواند امت را 
چون دو صیاد صد را سوی دام 
ناصرخسرو. 
| آنکه بر پای چپ زور دهد در رفتن گویا بر 
یک پهلو می‌رود. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطیاء). ||در شاهد زير 
به‌معتی گونا گون آمده است: 
ز لاله‌های مخالف میانش چون فرخار 
ز سروهای مرادف کرانش چون کشمر, 
فرخی. 
/() نام قنی از کشتی. (آنندراج). یکی از 
فلون کشتی است: 
چه شود گر به مخالف رسی از یزدانی 
پاش برداری و بر گرد سرت گردانی. 
(گلکشتی). 
ااب اصطلاح موسیقیان, نام شعیه مقام عراق» 
و مخالف مرکب از پنج نغمه باشد و آن رابه 
وقت زوال میرایند. (غیا) (آنندراج). 
مسقامی است که بانگ دارد. (تعلیقات 
مرحوم قزوینی ص ۱۳), در سجمع الادوار 
هدایت قمتی از چهارگاه به شمار آمده 
است. و رجوع به همین کتاب قسمت سوم 
ص ٩۶‏ شود. 
مخالفت. '[م 1 ت] (ع مص, (سص) به 
معنی خلاف کردن, مقابل موافقت. (غیاٹ). 
اختلاف وعدم موافقت. منازعت. ضدیت. 
عداوت و دشمنی و نفاق, (ناظم الاطباء)؛ 
چون معدان والی مکران گذشته شد ميان دو 
پرش عیسی و بوالکر مخالفت افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۱). او را امیدی 
کردند و چون کار یک رویه شد ا گر بر آن 
برفتندی این مرد فسادی نپیوستی و مخالفتی 
اظهار نکردی. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۵۰ 
تا بر دست تو این کار یرود و مخالفت برافد. 





(تاریخ بیهقی ص ۴۱۲). اسفهبد شهریار در 
اثناء اين حال ساسلة مخالفت بجنبانید و به 
کثرت لشکر و وفور مال مفرور شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ طهران ص ۲۷۲). 
در منازعتٍ تو شها که يارد زد 

در مخالفت تو که کرد يارد باز. 
دشمنان در مخالفت گرم‌اند 
. و آتش ما پدین نگردد سرد. سعدی, 
- مخالفت قیاس؛ عبارت است از اینکه 
کلمه‌ای مخالف قواعد صرفیه باشد چنانکه در 
این اشعار فردوسی: 

گریزان به بالا چرا برشدی 


چو اواز شیر ژیان «بشندی». 


سوزنی. 


سیه مژه بر نرگسان دژم 

فرو «خوابنید» و نزد هیچ دم... سنالی. 

ای جوان‌مرد نکته‌ای بشنو 

از طا دا «نمید» مشو. 

گر به جانتخرمی دواسیه درآی 

ور بدل «خوشندی» خر اندر کش. 

بودنی بود می بیار ا کنون 

رطل پر کن مگوی بیش «سخون». 
ابوشکور. 


خاقانی. 





رودکی, 


آب انگور و آب «تیلوفل» 

مر مرااز عر و مشک بدل. 

قیاس لت فارسی «بشنیدی» و «خواباند» 
و... و «نومید» و «خوشنود» و «سخن» و 
«نیلوفر» می‌باشد... (از هنجار گفتار صص ۵ 
- ۶). و رجوع به مخالقة شود. 

- مخالفت کردن؛ موافقت نکردن. برخلاف 
گفتن و رد کلام کردن و رای خلاف دادن و رد 
کردن. (ناظم الاطباء): به فرمان‌های او 
(آتوتاش) کار کید و به هیچ چیز مخالفت 
مکنید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۴۷). من 
پادشاقوتچجون محمود را مخالفت کردم. 
(تاریخ ببهقی ایضاً ص ۳۷۰). و مخالفت 
یکدیگر مکتید تا من بازآیم. (سفرنامة 


ناصرخرو ص ۱۲۳). 

گرزهر موافقت کند تریاق است 

ور نوش مخالفت کند نیش من است. . خیام 
دگر به هر چه تو گوئی مخالفت نکنم 


كهب یتو عیش میسر نمي‌شود مارا. . سعدی. 
|| عصیان و طفیان و یاغی‌گری و سرکشی و 
تافرمانی. (ناظم الاطباء). 

- مخالفت کردن؛ مقابلی کردن. اعتراض 
کردن.یاغی شدن و سرکشی و نافرمانی 
نمودن. (ناظم الاطباء): هر چند مدارا بیش 
کی مخالفت زیاده کند. ( گلستان). 

| تناقض. ||نسیان, (ناظم الاطباء), 
مخال فگاه. (م ل] (اخ) دهی از دهتان 
کاریزنو الست که در بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۶۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی چ .4٩‏ 





مخامرة. وف فک 


مخالفة. زمْ ف] (ع مص) با کی خلاف 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(ترجمان القرأن). خلاف کردن. (متهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). خلاف. 
(ناظم الاطباء) (محيط المحیط). و رجوع به 
خلاف و مخالفت شود. ||لازم گرفتن کسی را. 
(ناظم الاطباء). ||رفتن نزدیک زنی در غيت 
شنوهر او. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |اواپی 
ایستاده شدن. (ناظم الاطیاء). ||(اصطلاح 
صرفی) امدن کلمه‌ای برخلاف قاعده لفغت 
عرب ملا واجب است که در قام اعلال گرد 
و در مد ادغام» حال | گر جز این باشد آن را 
مسخالفت قياس خسوانند. (از تعریفات 
جرجانی), 
مخالقة. [م ل ق۱ (ع مص) باکسی خلق 
نیکو بورزیدن. (تساج المصادر بیهقی, ورق 
٩‏ پب). با کسی خلق نیکو برزیدن, 
(زوزنی). معاشرت کردن با کسی به 
خوش‌خونی. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مخالمة. (م[ ] (ع مص) با کی دوستی 
برزیدن. (زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی) 
دوستی کردن باکسی. (ستتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
مخالة. (م خال ل] (ع مص) (از «خلل») با 
کسی دوستی گرفتن. (زوزنی). با کی 
دوستی کردن. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
دوستی کردن باهم. (منتهی الارب) (انتدراج) 
(از اقرب الموارد). اظهار دوستی. ج 
مخالات. (ناظم الاطباء). 
مخالة. 1م [J‏ 2 مص) (از: خیل») گمان 
بردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به خيل 
شود. 
مخالیف. [۶] (ع () ج خلاف. و مله 
مخالیف الیمن؛ دیه‌های يمن. (از منتهى 
الارب) (از مهذب الاسماء) (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). مذارع. مزالف. براغیل. 
روستاها. حومه‌ها. (یادداشت ایضا). 
مخامر. ]٤[‏ (ع ص) پنهان و نهفته و مخفی. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مخامره معنی دوم 
شود. 
مخامرة. (مر) (ع مسص) بمیامیختن, 
(زوزنی). آمیختن. (تاج المصادر بیهقی). 
آمیختن با هم. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). درامیختن با کسي. (ناظم: 
الاطباء). |[پنهان شدن. (زوزنی) (تاج 


۱-رسم‌الخطی است از «مخالقة» [م ل ف] 
عربی در فارسی و در تداول به کسر لام [مٌ ل 
ف ] تلفظ می‌شرد. 


و 








۳۳۴ ۳۰ مخامره. 


المصادر بهقی). نهان شدن. (مسهيح الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد), پنهان كردن 
کسی را. (ناظم الاطباء). ||ملازم شدن کاری 
راء (زوزتی). ||مقیم گردیدن و پیوسته در خانه 
بودن. (منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ملازم شدن به جائی 
(تاج المصادر بیهقی). ||آزاد را بنده قرار داده 
فروختن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). خریدن آزاد را به اینکه بنده است. 
(ناظم الاطباء). |انزدیک شدن به یکدیگر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
نزدیک شدن به کسی, (ناظم الاطباء). 
| پوشانیدن عقل را. (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 
مخامره. ((مع ٤١‏ را (ع مص) ینهان 
شدن و اقامت در جائی: در میان گروهی از 
پیادگان خویش روی به مخارم کوهها و به 
مخامره بیشه‌ای از بیشه‌ها مسظهر شده. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران. ص ۲۸۷), 
مخامشة. (م م ش] (ع مسص) یک‌دیگر را 
خراشیدن. (زوزنی). ‏ ء 
مخانه. [م 3۳۹ 2 مسص) خیانت کردن. 
(زوزنی) (تاج السصادر ببهقی). دغلی و 
ناراستی کردن با کی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخانیت. (ع] (ع ص.!) ج مخناث. (محیط 
المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به مخناث 
شود. ||در تاهدهای زیر ظاهراً جمع مخنث 
است: چون به حضرت رسیدند ایشان را به 
رسوائی: تمام و مذلتی عظیم به ميان بخارا 
برآوردند و مخانیث شهر با معازف و ملاهی 
پیش ایشان بازآمدند. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ,)٩۲‏ با ببعضی نوادر و غرائب 
کلمات ضعفاء ناس ماند زنان و مخانیث و 
مجانین. (ترجمهٌ سحاسن اصفهان ص۵). و 
رجوع به مخناث و مخنث شود. 
مخانیقون. [م] (سرب. ص.!) بیرونی این 
کلم را در الجماهر معادل مهندسین و 
اصحاب حیل آورده و جسمم آن را 
مخانیقونات ضبط کرده است که بی تردید 
معرب از «مسخانه» " یونانی (مکانیک ۳ 
فرانسوی) است که به جای مکانسین ؟ 
فرانسوی یعنی کی که به امور مکانیک 
اشتفال دارد یا عالم به علم حرکات و 
شناسائی و توازن و تعادل بین نیروها و قوانین 
آنها و جز ایلهاست, بکار رفته است:... مع 
ما كان معه من متقدمی المهندسین و اصحاب 
الحيل الم‌ماة مخانیقونات. (الجماهر چ دكن 
ص۱۷۸). 
مخاوته. 1 وت] 0 مص) دزدیدن نگاء 
خود را نزدکسی. خاوت طرفه دونی مخاوتة؛ 
دزدید نگاه خود را نزد من. (ناظم الاطباء) (از 





منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

مخاود. (مر] (ع ص) اسر مخاوذ و 
ملاوذ؛ کار سخت و دشوار. (منتهی الارپ) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
خائذ و لائد شود. 

مخاوذة. (مرذ] (ع سص) مخالفت. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
مخالفت کردن با کسی. (ناظم الاطباء). 
|| موافقت از لفات اضداد است. (متهى 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). موافقت 
کردن‌با کسی. (ناظم الاطیاء). 

مخاوشة. (م ر ش] (ع مص) بلند کردن ز 
دور داشتن پهلوی خود را از فراش. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مخاوصه. (م ر ض ] (ع مص) معارضه 
کردن‌ کسی را در بیع. (سنتهی الارب) (از 
انپ راجا (از اقرب المسوارد). ||چشم 
فرو‌خوابانیده تیز نگریستن به سوی چیزی 
چنانکه در راست گردانیدن تیر و دیدن در 
جرم آقتاب باشد. (متتهی الاب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). به دنبال 
چشم به کی نگریستن. ازوزنی, بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

مخاوضة. [ و ض] (ع مص) درآوردن 
اسب را به آب. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

مخاوف. [ و] (ع !)ج مخوف. (دهار). 
جاهای خوف. (غیات). جای‌های ترسنا کو 
هولا ک.(ناظم الاطباء): والحق راه آن دراز و 
بی‌پایان یافتم, سراسیر مخاوف و مضایق. 
آنگاه نه راهبر معین و نه سالار پدا. ( کلیله و 
دمنه ایضاً ص‌۴۸). چه هر که بر قوت ذات و 
زور نفس اعماد کند لاشک در مسخاوف و 

افتد. ( کلیله و دمنه ایضاً ص ۳۰۰). از 

ن مخارف و تالف بيرون افتادند. اترجمة 





تاریخ یمینی چ شمار ص۳۳۶). موسم تقاطر 
اقطار و تکاثر اسطار بود و راهي دراز و 
مخاوف بار در پیش, (ترجم تاريخ 


یمینی). عرص عریض ممالک امن از جملهً 
مخاوف و مهالک مضبوط و مرتب بر قانونی. 
(رشیدی). 
مخاوفد. [م و ت] (ع مص) نبرد کردن با 
یکدیگر بترسیدن, (تاج المصادر بهقی). غلبه 
کردن‌کسی را در ترس. (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). خاوفه مخاوفة: غالب شد او 
را در ترس یعنی بیشتر از وی ترسید. (ناظم 
الاطباء). 
مخايرة. ای ] (ع مص) نبرد کرد ن کی 
را در خیر و نیکی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||برگزیدن. 
(از تاج المصادر یهقی). گزین کردن. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (از اقرب السواره) (ناظم 





الاطاء). 
مخایل. [مي) (ع!) نشانه‌ها. علامتها: 
شرم و حلم و سخا شمایل او 

هر سه ظاهر شد از مخایل او. سنائی. 
و حمداً له تعالي که مخایل مزید مقدرت و 
دلایل مزیت بطت هر چه ظاهرتر است. 
(کلیله و دمنه چ مینوی ص۱۴): و حسن 
مخایل این ظفر آن روز دیدم که آن مدبران 
قصدی پیوستد و از ان جنس اقدامی جاپز 
شمردند. ( کلیله و دمنه ایضاً ص‌۲۲۸). گفت. 
مخایل مخاصست تو با خودو تحير رای تو در 
عزیمت تو ظاهر است. ( کلیله و دمنه. ایض 
ص۲۴۸). مخایل نجابت پر ناصیه او معین و 
دلایل شهامت بر جبین او مبین, (سندبادنامه 
۶ و فرزندی را که مخایل رشد و آثار 
نجابت انوار کیاست و فراست بر جبین او 
مبین و لاح بود. اسندبادنامه ص .)۷٩‏ خلق و 
خلق او دیاچة لطافت و شمایل و مخایل او 
فاتح مسصحف ظرافت. (سندبادنامه 
ص۱۴۹). و مخایل مزید مقدرت و دلاییل 
دوام سلطت ان شاه رای‌زن از پرتو نور 
ضمیر این وزیر رای‌زن هر روز ظاهرتر چهره 
نمود. (جوامع الحکایات ج۱ دیباچه ص ۷. 
رجوع به مخائل و مخیله شود. 
مخایله. 01 ۳ (ع مص) امیدوار شدن به 
باریدن. (تاج المصادر بیهقی). اماده باریدن 
شدن آسمان. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). || برد 
کردن‌با کی * (تاج المصادر یهقی) برابری 
و نبرد کردن با هم در کاری. (متهی الاب) 
(آنندراج) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). 
مخب. [مٌ خبب ] (ع ص) (از «خب‌ب») 
پویاننده اسپ را (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کی که می‌پویاند اسب 
خود را. (ناظم الاطباء). و رجوع به خبا شود. 
مخبا. [ع ب+] (ع |) (از «خ‌ب»») ای 
پنهان کردن چیزی. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مخبا [م خٍب ب٤‏ ] .جالی که چیزی 
را پنهان می‌کنند. (ناظ الاطباء). 
مخباء (م خب ب:] (ع) مسخبا. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماده قل شود. 
مخئن. [مٌ ب ونن] (ع ص) مسردی که 
اعضای وی درم کشیده و در یکدیگر 
مداخل باشند. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 


۱ -رسم‌الخطی از «مخامرة» عربی در فارسی 
است. و رجوع به ماد؛ قبل شود. 

2 - 8. 3 - Mécanique. 
4 ۰ 
۲۰۶ ۵-در نسخهة خحطی کابخانة سازمان, ورق‎ 
الف: «و نگ برد کردن..»‎ 








الموارد). 1 
مخباة. (مب 12 (ع ص) دختر مخدرة که 





هنوز متزوج نشده. (منتهی الارب) (آتندراج). 
دختر مخدره‌ای که هنوز شوهر نکرده باشد !. 
(ناظم الاطیاء). 

مخبأة. (/ غْب ب ] (ع ص) زن بيار 
پنهان کرده شده. (مستهی الارب) (آنندراج). 
پوشیده و جاریة پرده‌نشین و گفته‌اند دختر 
نزديك به بلوغ. (از اقرب الموارد), و رجوع به 
ماده قبل شود. 

مخبب. (٤خب‏ ب ] (ع ص) فرینده و 
خیانت‌کننده و گربزی‌نماینده. (آنندراج) 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) (از محیط 
السحیط). فریبده و گمراه کننده. (ناظم 
الاطباء). 

مخبت. (م ب] (ع ص) نروتی کننده. 
(آنندراج) (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اخبات شود. 
مخبت. (م ب] (ع ص) کسی که یاران 
خبیت داشته باشد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
اخباث شود. 

مخیثان. (م ب] (ع ص) مزدی که یاران 
خث داشته باشد اما خاص است به نداء 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
مردی که یاران خبیث داشته باشد و 
مخصوص است به ندا که یا «مخبثان» گویند و 
«المختان» نیز گویند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد قبل شود. 

مخبثافة. ام ب ن) (ع ص) تأنیث مخبنان. 
(اقرپ الموارد). زنی که یاران خبیث داشته 
باشد. (ناظم الاطباء), و رجوع به مادة قبل 
شود. 

مخبثة. [م ب ث] (ع ل) سیب خبث و فساد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به خبث شود. 


مخبخب. (م خ.خ] (ع ص) مخبخبة. (ناظم. 


الاطباء). رجوع به ماد بعد شود. 
مخبخبة. مغ خ ب] لع ص) ال 
مخبخة؛ شتران ببیار و شتران نیکو و خوب 
و کل من رآها قال ما احسنها. (متهی الارب). 
شتران بسیار و فربه و نیکو که هرکس آنها را 
ند تحین می‌کند. (ناظم الاطباء) از اقرب 
الموارد), و رجوع به ماد قبل شود. 

مخبر. [م ب] (ع!) درون چیزی, خلاف 
منظر. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). درون مرد. خلاف منظر. (ناظم 
الاطباء). نهان. باطن: 

کس بود کو را منظر بود و مخبر نی 

میر هم مخبر دارد بسزاهم منظر. ‏ فرخی. 
در چهان هردو تنی را سخن از منظر اوست 
منظرش نیکو اندر خور منظر مخبر. فرخی. 





گرمنظری ستوده بود شاه منظری 

ور مخبری گزیده بود میر مخری. ‏ فزخی. 
فریش آن منظر میمون و آن فرخنده‌تر مخبر 
که منظرها از او خوارند و در عارند مخبرها. 


منوچهری. 
چون قوت ابن سلطان وين دولت و این همت 
وین مخبر کرداری وین منظر دیداری. 

منوچهری. 

منظرت به ز مخبر است پدید 
که به تن زفتی و به دل زفتی. 
علی قرط اندکانی (از لفت فرس اسدی چ 
هرن ص ۱۴). 
گرت آرزوست صورت او دیدن 
وآن منظر مبارک و آن مخبر. ‏ ناصرخسرو. 
خدای مهر نبوت نمود باز به خلق 
از آن رسول نکومخبر نکومنظر. 

ناصرخسرو. 





یکان شودت بر در جان منظر و مخبر. 
تاصرخرو. 
در... مظهر بی‌مخبر... فایده بیشتر نباشد. 
( کلیله و دمنه). با منظر رایق و مخبر صادق 
سنت او عدل‌فرمائی. (سدبادنامه ص ۲۵۰). 
منظر بسی بود که به مخبر تبه شود 
او راسزای منظر پا کیزه مخبر است. 
ادیب صایر (از امتال و حکم ج ۴ ص ۱۷۴۴ 
چون سر و ماهیت جان مخبر امت 
هر که او | گاه‌تر با جان تر است. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص 4۳۵۴۲ 
|| آنچه از کی بازگویند. شهرت و آوازه: 
اقسانه شد حدیث فریدون و بیوراسب 
زان هر دوان کدام به مخبر نکوتر است. 
خاقانی. 
آری :چ که رومی و مصری است خلعتم 
ز آن‌کس که رفت تا خزر و هند مخبرش. 
خاقانی. 
اقلیم‌بخش و تاج‌ستان ملوک عصر 
شاهی که عید عصر ملوک است مخبزش. 
خاقانی. 
| آنچه یا آنکه از او خبر دهند؛ 
خبر به نقل شنيدیم و مخبرش دیدیم 
ورای آنکه از او نقل می‌کند ناقل. 
||علم به ظاهر چیزی و آگاهی‌از چیزی. 
||جای آزمایش. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخیر. [م ب] (ع ص) خبردهنده. (غیاث). 
خبردهنده و آ گاه‌کننده.(آنندراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). خبردهنده و 
آ گاه‌سازنده و تحقیق‌کننده و گوینده اخبار, 
(ناظم الاطباء): 
اندر او اشکال گرگی ظاهر است 
شکل او از گرگی او مخبر است. 


نعدی. 


مولوی, 





مخبر صادق. ‏ ۲۰۴۷۵ 


-مخر روزنامه؛ که برای درج روزنامه و جز 
آن کسب خبر می‌کند. خبرنگار: 

مخبر ما رفت و آمد تتگدست 

بیخبر چون گنگ خواب‌آلود مت 

دفتری خالی ز اخبار جدید 

همچو چشم بنده اوراقش سفید. 

بهار (دیوان ج ۲ ص ۲۲۲). 

¬ مخبر صادق؛ آورند؛ خبرهای راست. 
(ناظم الاطباء): بعضی از مسعلومات أن است 
که آن جز به قول مخبر صادق معلوم نشود. 
(لطائف الحکمة چ بنیاد فرهنگ ص ۱۴۴). 
ارباب عمائم این خبر را 

از مخبر صادقی شنیدند. ایرج‌میرزا. 
و رجوع به «مخبر صادق» (إخ) شود. 
مخبر. (م خب با (ع ص) خسبردهنده. 
آ گاه کننده. (آنندرا اج) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. اطلاع‌دهنده. خبردهنده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مادة قبل و تخبیر 





شود. 

مخبرانی. [م ب یی ] (ع ص) کی که به 
خوبی خبر هر چیزی را می‌داند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخبرالدوله. (م ب رذ 5 / دو ) (خ) 
علی‌قلی‌خان... پسر بزرگ رضاقلی‌خان 
معروف به لله‌باشی (۱۲۴۵- ۱۳۱۵ ه.ق.)او 
در شیزاز تولد یافت و در یازدسالگی با پدر 
به تهران آمد. در سال ۱۲۶۸ وارد دارالفنون 
شد و سال بعد بریاست کتابخانة دارلفنون 
انتخاب شد. در سال ۱۲۷۲ «.ق. دردستگاه 
اعتضادال لطنه وزير علوم که کار سیم‌کشی 
تلگراف ایران را به‌عهده داشت وارد خدمت 
شد. در سال ۱۲۹۳ ه.ق.آمور تلگراف ابتدا 
بطور امانی و سپس بطور مقاطعه به او وا گذار 
شد. در سال ۱۲۹۸ ه.ق.با داشتن سمت 
وزارت تلگراف. وزير علوم نیز شد و سال بعد 
وزارت معادن نیز به مشناغل وی منضم گردید. 
در سال ۱۳۰۲ وزیر تجارت شد. در سال 
۴ پس از عزل امین‌اللطان علاوه بر 
ست وزارت فرهنگ, تلگراف. معادن,: 
ریاست ضرابخانه و خزانه وزير داخله هم 
شد. و رجوع به تاریخ رجال ایران تألیف 
بامداد ج ۲ صص ۴۵۹-۴۵۵ شود. 

مخبرا لسلطنة. ۱م ب رس سط ن] (خ) 
مهدی قلی‌خان. فرزند علی‌قلی‌خان 
مخبرالدوله (متولد به سال ۱۲۸۰ ه.ق.متوفی 
به سال ۱۳۳۴ د.ش.).رجوع به هدایت 
مهدیقلی شود. 

مخبر صاذق. [م ب ر د] ((ج) حضرت 


١-ناظمالاطباء‏ مخبأة (غْغْبّب :] رانیز 
بهمین معنی آورده است. و رجوع به مادۀ بعد 
شود. 








۶ مخبرة. 


رسول صلی‌اهعلیهو آلهوسلم. (غات) (ناظم 
الاطباء). 

مخبرة. (م ب ز / م ب ز] (ع !) آ گاهی به 
چیزی. (آنندرا اج) (از متته الارب). علم به 
چیزی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ادرون چیزی. نقیض منظر, (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درون هر 
چیز. (ناظم الاطباء). |اجای آزمایش. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||هنر. (دهار 
چ بنیاد فرهنگ ایران). 

مخبرة. (م ب ر) (ع !) آسخانه. (مسنتهی 
الارب) (انندراج). ابخانه و حوض‌خانه و 
جای لازم. (ناظم الاطباء). 

مخبز. [م بٍّ)] (ع !) جسای نان پسختن. 
(آنتدراج) (دهار). نان‌پزخانه. ج» سخایز, 
(ناظم الاطباء). 

مخيصة. [م ب ص ] (ع ل) کَفچذ افروشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کفچۀ حلوا گر. 
(دهار). نوعی از کفچه. (ناظم الاطباء). 
ملمقه‌ای که با آن خبیص! را بهم زنند. (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط). 

مخیط. [ ب ] (ع ) عصا که بدان برگ 
درخت ریسزند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ج مَخابط. (از 
اقرب الموارد). 

مخبط. 1ب[ (ع ص) ا 
آزرده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخیط. پا (ع ص) سسرفرودآورنده. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

مخبط. (م خْب ب | (ع ص) درهم آميشته. 
(غیاث) (انندراج) اشفته و پریشان عقل. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||فاسد 
و تباه.(آنشدراج). فاسد. (ناظم الاطباء): 


هم مخبط دینشان و حکم‌شان 

از پی طومارهای کژبیان. مولوی, 
مخبط شدن؛ فاسد شدن, درهم و ناموزون 
شدن, بهم خوردن و تباه شدن؛ 

چون مخبط شد اعتدال مزاج 

نه عزیست اثر ګند نه علاج. (گلستان). 


- ||در تداول به‌معنی دیوانه شدن آمده است. 
"- مخبط کردن؛ آشفته و تیاه و پریشان 
ساختن: سلجوقیان بعد از شکست خصمان... 
جملۀ دیار خراسان آشفته و مخبط کردند. 
(سلجوقتامة ظهیری. ص ۱۵). 

مخبل. [مّب ] (ع ص) آن که به عاریت دهد 
شتر ماده کسی را تا بخورد شیر آن و متتفع 
شود به پشم وی. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آن که عاریت می‌دهد شتر 
ماده و یا میش را تا شیر آن را بخورند و از 
پشم وی مفع شوند. (ناظم الاطباء). |اکسی 
که اسب به عاریت دهد برای جهاد کردن به 








سواری آن, (آندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که اسب عاریت می‌دهد 
تا بر آن سوار شده جهاد کنند. (ناظم الاطباء). 
مخبل. (م ْب ب ] (ع ص) تسباه‌خرد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
فاسدالمقل. (محیط المسحیط). مجئون. (از 
اقرب الموارد). ||فرومایه. (منتهی الارب) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء). | سصروع. (ناظم 
الاطباء). ||ناقص اعضاء. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد) (منتهی الارب). 
مخبل. خب سپ ۷ (ع !)نام روزگار است. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
روزگار. (ناظم الاطباء). |((ص) 
تباه‌خردکننده. (آنندراج) (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). فاسدکنندة خرد و عقل. 
(ناظم الاطباء). |زتباه کننده و فاسدکننده. 
انم الاطباء) (از فسرهنگ جانسون), 
||نلتص‌اعضا کننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). قطع‌کنندة یکی از 
اعضا. (ناظم الاطباء). ||(() طالع و بخت. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). و 
رجوع به مادة قبل شود. 
مخیل. [م خْب ب] (اخ) ربيعةبن مالک‌بن 
ربیعقین عوف سعدی, مکنی به ابويزید. و 
رجوع به مالک شود. 
مخیو. [ع ب و و] (ع ص) مخوهء: المرء 
مخو فی طی لسانه کما فی طلانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع په 
مادۀ بعد شود. 
مخیوء ۰(] (ع ص) (از «خ‌ب.») پتهان. 
نهان. پوشیده. مخفی. مختفی. مخبو. و رجوع 
به ماد قبل شود. 
مخبور ۰ (ع ص) طعام نیکونان‌خورش. 
هي الارب) (از اقرب الموارد). طعامی که 
تان‌خورش ان نیکو بود. (ناظم الاطباء). 
مخبوز. (]) (ع ص) خبز مسخبوز؛ نان 
پخته‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مخبوط. 1 (ع ص) مرد مبتلا به زکام. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از حيط 
المحیط). ||برگ ریخته شدة از درخت. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخبوع. ([] (ع ص) پسنهان‌کرده‌شده. 
(آن‌ندراج). خشبع لفتی در خب». (منتهی 
الارب). مخبوء و رجوع به مخبوء شود. 
مخبول. (۶ (ع ص) مسصروع . (ناظم 
الاطاء). || پريشانعقل. (ناظم الاطیاء) (از 
صنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). دلشده. 
(مهذب الاسماء). |[(در اصطلاح عروض) 
چون هر دو سیب این جزو [یعنی مستفعلن ] 
بدین زحاف ناقص می‌شود و انکه بنفی 
خویش مسقل می‌آید آن را مخبول خواندند. 












محچب. 


(لسعجم. با مقابلة مدرس رضوی ج ۱ 
ص 4۴۱ 
- مخبول مذال؛ چون در مستفعلن خبل و 
اذالت جمع شود به صورت فعلتان دراید ان 
را مخبول مذال گویند. (از المعجم, با مقابلة 
مدرس رضوی ج ۱ص 4۴۱ 
مخبون. [ْ) (ع ص) مامه درنوشته و 
دوخته. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جام دولاشده دوخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). |طعام پنهان کرده و نهاده برای روز 
سختی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). طعام نهاده برای روز سختی. (ناظم 
الاطباء). ||دست پنهان کردۂ در زیر بغل و یا 
در زیر جامه. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||(در اصطلاح عروض)... و چون 
از «فاء» در فاعلاتن «الف» بیندازند فعلاتن 
شود و فعلاتن چون از فاعلاتن منشعب باشد 
آن را مخبون خوانند. (السعجم چ مدرس 
رضوی ص ۵۲. و رجوع به خبن شود. 
مخبة. ( خب ب ]"(ع ا) عکم وادی. 
(معهی الارب) (آتندراج) از نناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از محيط المحيط). 
مخبی. 11 2 ص) از «رخبی») 
خباء‌سازنده و خباهافرازنده. و خباء خرگاه را 
گویند.(آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | کی که پهان می‌شود در خیمه. 
(ناظم الاطباء), 
مخبی. [م خب بی] (ع ص) کی که پنهان 
می‌شود در خیمه. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به مادة 
قبل شود. 
مخبة. [ع ی ) (ع!) جائی که چیزی را در 
آن نهاده و پنهان می‌کنند. ج» مخابی. (ناظم 
الاطباء). 
مخت. [م] () به معنی امید و امیدواری 
باشد و به عربی رجا گویند. (برهان)..امید و 
رجاء (آندراج) (انجمن آرا). رجا و اميد و 
امیدواری. (ناظم الاطباء). امید. (فرهنگ 
رشیدی): 
هر که دارد در جهان یک ذره مخت 
دیگ سودایش بماند نیم پخت. 
شهاب‌اللاین (از فرهنگ رشیدی). 
مخت. (مْخْتت ] (ع ص) کم‌گرداننده بهره 
یا بخت کسی را (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کنی > که کم می‌کند و زیان 


۱- خبیص: حلوانی 
کلمه شود. 

7 -اين کلمه در ناظم الاطباء به فتح باء ضبط 
شده است که صحیح آن به کر می‌باشد. 
۳-در آنندراج به ضم ال [مْ خ ب ب ) بط 


از خرما. و رجوع به همین 


شله است. 











مختار. 


مسیرساند. (ناظم الاطباء). ||شسرم‌دارشند»: 
(آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شرمگین. (ناظم الاطباء). 

مختار. (f1‏ (ع ص) (از «خیر») صاحب 
اختیار و گزینده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). صساحب اختیار و 

` پندکننده و اختیاردارنده و گزیننده. خودسر 
و آزاد در هر کار. ضد مجبور و دارای قدرت 
و تسوانائی و حکومت و ریاست. (ناظم 
الاطباء). و انت بالمختار؛ اختیار کن چیزی را 
که خواهی و تصفیر آن مُْیّر است به حذف 
تاء. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 


گویدکه مرا لین می مشکین نگوارد 
الا که خورم یاد شهی عادل و مختار. 
منوچهری. 
به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار 
توئی در هر دو عالم گشته مختار. 
تخت و 
مکن بدی تو و یکی بکن چرا فر مود 
خدای ما راگر ما نه حی و مختاریم. 
ناصرخرو. 
سی اهل و سزاوار ستایش را 
نه نکوهش را زیرا که نه مختاری. 
ناصرخسرو. 
چه کند مالک مختار که فرمان ندهد 
چه کند بنده که سر پر خط فرمان ننهد. 
نعدیر 
در آمدن و نیامدن مختار است. (مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۲۵۱). 


مختارکار؛ اخبار دارنده در کارها. پیشکار 
و کارگزار و عامل و امین و وکیل. (ناظم 
الاطباء). 
- مختارکاری؛ مباشرت و وکالت و نیابت. 
(ناظم الاطباء) 
مختار کردن کسی را؛ اختیار دادن کی را. 
آزاد گذاشتن کی را در انتخاب روشی با 
گرفتن تصمیمی. مختار گرداندن. 
- مختار گرداندن؛ مختار گردانیدن. مختار 
کردن؛ و مختار و مشهور و مذکور گردانید بر 
مقتضای اماس امیر بزرگوار. (جامع 
الحکمتین ناصرخسرو ص ۳۱۴). 
مختار گشتن؛ صاحب اختیار گشتن. دارای 
اختیار شدن: 
رای مختار آسمان آثار گشت 
آسمان مجبور و او مختار گشت. 

خاقانی. 
- مختارنامه؛ توانائی و قدرت و مکتوب 
توانائی. (ناظم الاطباء). 
ازگزیده. (منتهی الارب) (آنتدراج)(از اقرب 
الموارد). گزیده. پسندیده و پسندیده‌شده و 
برگزیده. (ناظم الاطباء): 
از لشکر و جز لشکر از رعیت و جز رعیت 





مختار توئی بل باللّه که تو مختاری. 
(منوچهری دیوان ص ۱۰۶). 
وز مصطفی به امر و په تأیید ایزدی 
مختار از امش علی المر تضی شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
لاجرم همچو مردم از حیوان 
از همه خلق جمله مختارند.. ناصرخسرو. 
اوست مختار خداو چرخ و ارواح و حواس 
زان گرفتند از وجودش منت بی‌منتهی, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲). 
مختار گوهر آمد و اسلافش آفتاب 
از آفتاب زادن گوهر نکوتر است. 
مختار عجم بهاء دین آنک 
منشور جلال از اوست معجم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۷۷ 
در یک طرف دیگر اسم او و محل دارالضرب 
نقش گتقکگر ساعتی که مختار او بود سکه 
کنده وجوّهدراهم و دنانیر بدین سکه آرایش 
یافت. (عالم‌آراچ امیرکییر ج ۱ ص ۲۱۷). 
مختار. f‏ (اخ) مختار حق ويا مختار کل. 
کنایه‌از آن حضرت صلی اه وعلیه وآله. (ناظم 
الاطباء). از القاب حضرت رسول | کرم است و 
بصورت احمد مختار. پیغمبر مختار, محمد 
مختار و جز اینها آمده است: 
رسد بجائی ملک محمد محمود 
که‌کی بنشنید از ملک احمد مختار . 
فرخی (دیوان ص ۴ ۱۰). 
در دولت و در ملک همی دار مر او را 


خاقانی. 


باسنت وباسیرت پیغبر مختار. . فرخی, 
قوی‌کند؛ دین محمد مختار 

یمین دولت محمود قاهر کقار, فرخی. 
همچنان کاندر گزارش کردن فرقان به خلق 
هیچکس انباز و یار احمد مختار " نیست. 
e‏ ناصرخسرو. 
هر کس که سخن گفته همه فخر بدو کرد 

جز کایزد دادار و پیام‌آور مختار. 





ناصرخسروء 
مختار شوی کز تو بماند سخن خوب 
زیراکه همین ماند ز پیغمبر مختار. 
ناصرخسرو. 
خوی نیکو و داد در امت 
اثر مصطفای مختار است. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص 4۲۸۶. 
ای که در ملک سیادت خرو دریا دلی 
مفخری بر عترت مختار بی‌آل ولی. 
سوزنی (دیوان چ شا‌صینی ص ۴۸۳). 
ای سیادت را از سید مختار بدل 
ای شجاعت رااز حیدر کرار خلف. سوزنی. 
بوعلی از اشرف و اشرف ز تو نازد به حشر 
پیش مختار و علی آن شاه کافی و ملی. 
سوزنی (دیوان چ شا‌حینی ص ۴۸۶). 
خود بر این هر دو قطب می‌گردد 








مختار. ۲۰۴۷۷ 
فلک شرع احمد مختار. خاقانی. 
گریه گهر بازرفت جان براهیم 
احمد مختار شادخوار بماناد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷۰). 
محمدین محمد که رای روشن اوست 
معین و مظهر دين محمد مختار. سعدی. 
رجوع به احمد و محمد و رجوع به مختار حق 


شود. 

مختارآباد. (] (اخ) دهی از دهستان 
رنگی‌آباد است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقم است و ۰ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

مختاران. (] ((خ) دصی از دهستان 
هربخائه است که در بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع است و ۷۳۶ نفر سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

مختار. (] ((خ) ابن ابی‌عبید: ثقفی (۱- 
۷د.ق.)ملقب به کیان " وی از مردم 
طائف است. در خلافت عمر همراه پدر خود 
به مدینه رفت. پدر او در وقعُ یوم الحجر در 
عراق به قتل رسید. مختار به بنی‌هاشم 
پیوست و در خلافت علی (ع) با آن حضرت 
در عراق بر میبرد و پس از شهادت علی (ع) 
در پصره سکونت جت عبداله‌ین عمر, صفیه 
خواهر مختار رابه زنی گرفت. پس از شهادت 
حسین‌ین على (ع) مسختار با عبیدله به 
مخالفت برخاست. ابن زیاد او را تازیانه زد و 
به حبس افکند. سپس به شفاعت عبدالین 
عمر او را به طاتف تبعید کرد چون در سال ۶۴ 
پزیدین معاویه بمرد و عبداله‌بن زبیر در مدینه 
به طلب خلافت برخاست مختار نزد او رفت 
و با او بیعت کرد و در بعض جنگهای او 
حضور داشت. سپس از وی رخصت خواست 
که‌به کوفه رود و مردم را به طاعت او بخواند. 
ابن زبیر پذیرفت و او را به کوفه روانه ساخت. 
مختار چون به کوفه آمد سردم راابه 
خون‌خواهی حسین‌بن على (ع) و امامت 
محمدین حلفیه فرزند آن حضرت خواند. په 
سال (۶۶ه.ق.)عامل ابن‌زییر را از کوفه 
یرون کرد و از قاتلان حسین هر که را به 
دست آورد کشت و قلمرو کوفه را تا موصل 
به حبطهُ تصرف آورد. عبید امن زیاد از شام 
مأمور دفع مختار و تصرف کوفه شد و با 
لشکری به موصل فرودآمد لشکر ابن‌زیاد در 
موصل شکست خورد و خود او کشته شد و 
سرش را به کوفه آوردند. مختار آن سر رابه 
مدینه نزد حضرت علی‌بن الحسین (ع) و 
محمد حنفیه فرستاد و گفته‌اند امام علی‌ین 


۱-رجوع به احمد مختار شود. 
۲ -رجوع به احمد مختار شرد. 
۳-رجوع به« ی‌انبه» شرد. 











۸ مختار. 


الحین (ع) مختار را بخاطر خوتتتواهی امام 
حن رحمت فرستاد. در همین موقع کار 
عبداله‌بن زبیر در مکه بالا گرفت برادرش 
مصعب را به جنگ مختار فرستاد. مصعب با 
لشکری گران به کوفه آمد مسختار را کشت و 
سپاهش را تار و مار کرد. (الاعلام زرکلی ج۸ 
ص ۷۰ (تاریخ اسلام 3 فیاض ص ۱۸۳) 
(تاریخ گزیده چ نوائی صص ۲۸۰ - ۲۶۹) 
(مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰۲). 
مختار. (م) (اغ) ابن احمد المژید المعظمی 
از دانشمندان و علمای دمشق است که در 
همانجا متولد شده و نیز وفاتش در همان شهر 
بوده است. وی به مصر و مدینه مسافرت کرده 
و مدتی در شهر مدینه مسکن گزید و در سال 
۰ هد .ق.وفات یافت. او راست: فصل 
الخطاب يا تليس ابلیس و رد الفضول فى 
مسألة الخمر والکحول. (از اعلام زرکلی ج۸ 
ص .)۶٩‏ 
مختاز. [م) (اخ) ابن حسن‌ین عبدونین 
بطلان. رجوع به ابن‌بطلان شود. 
مختار. (م] (إخ) اب حن الجمحی ملقب 
به امیرک. رجوع به امیرک بهقی شود. 
مختار. 1] ((ج) ابن عبدالرحمن. رجوع به 
ابوالهن مختار... شود. 
مختار. (] (اخ) ابن عوف ازدی بصری. 
رجوع به ابوحمز؛ خارجی شود. 
مختاز. [م] (إخ) ابن محمودین محمد 
ابوالرجاء. نجم‌الدین» الزاهد الغزمینی. از فقها 
و یکی از بزرگان حنفی است. وی اهل غزمین 
از بلاد خوارزم است . غزمینی به سرزمین 
بغداد وروم مافرت کرده است و یز صاحب 
اثاری است ماند: الحاری فی الفتارى. 
المجتبی. الناصرية. زادالائمة. قنة المية 
لحم الفنية. وی در سال ۶۵۸ ه.ق.فوت 
کرد.(از اعلام زرکلی ج۸ ص 0۷۲. 
مختار. [) (اخ) اب وعیدالاین محمدبن 
احمد هروی, وی جامع علوم صوری و 
معنوی بود و در سال ۲۷۷ هھ .ق.وفات یافتد. 
قبرش در سبز خیابان هرات واقع است که 
مردم روزهای سه‌شنبه به زیارت مرقدش 
می‌روند. (حبیب السیر چ خیام ج ۷ ص ۲۸۲). 
و رجوع به ابوعبداله مختار شود. 
مختار حق. [م ر حَّقق) (اخ) کسنایه از 
حضرت رسالت صلوات لله عليه و آله است. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
هم پدری‌ها نمود در حق مختار حق 
کردۀ مختار بین در حق فرزند عم. خاقانی. 
مختا رکل. (م ر کل ل] (إِخ) کنایه از آن 
حضرت صلى‌العلیه‌وآله. مختار حق. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مادة قبل شود. 
مختاری. [] (حصامص) خودسری و 
آزادی و قدرت. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 





جانسون). 

مختاری. [] ((ج) دهی از دهتان بالارخ 
است که در بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه واقع است و ۲۱٩‏ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

مختاریت. م ری ی] (ع مص جعلی, 
آمص) خودسری و اختیار تام و تلط. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مختار و مختاری شود. 

مختاری سبزواری. (م ي س زا (لخ) 
بهاءالدین اصنهانی. محمدین محمد باقر 
حسیی نایبی از اعیان علما و ارکان فقها و 
| کابرمتکلمین و حکما و محدئین و ادباء پوده 
و تألیفات بسیاری دارد سانند: ارتشاف 
الشافی. انارة الطروس فى شرح عبارة 
الدروس. تعلیقات الاشیاه و انظاثر سیوطی. 
تعلیتات شرح صحیفةٌ سیدعلی‌خان. القاصد 
لوو المقاصد. زواهر الجواهر فى نوادر 
الواجر. شرح بداية الهدايه. شرح صمدیه. 
صفوة الصافی من رغوة الشافی. وى در سال 
۰ ھ.ق. در قید حیات بوده و سابین 
سالهای ۱۱۳۰و ۱۱۴۰ د.ق.در اصفهان 
وفات یافته است. (ريحانة الادب ج۱ ص 
۸۱ وج ۵ص ۲۶۱). 

مختاری غزنوی. ( ي غ دا (خ) 
ابوالمفاخر حکیم سراج‌الدین عشمان‌بن عمر 
غزئوی. از شاعران بزرگ دربار غزنویان 
است که در اواخر قرن پتجم و نیمه اول قسرن 
ششم هجری می‌زیسته است. وی اول عشمانی 
تخلص داشته که بعد مختاری را برگزیده 
است. مختاری, مداح دربار ملک ارسلان 
سلجوقی و سلطان ابراهیم غزنوی بود. 
وفانش در ۵۴۴« .ق.در غزنین واقع شد و از 
وی قریب هشت‌هزار بیت باقی مانده است. و 
چو به مجمم الفصحا ج۱ ص۵۹۸ و 

اتخکده آذر چ شهیدی ص ۱۱۷ و تاریخ 
آدبیات صفا ج ۲ ص۵۰۱ شود. 

مختارية. (مٌری ی ] (اخ) پیروان مختارین 
ابی‌عبید؛ قفی می‌باشند. رجوع به کیانیه 
شود. 

مختال. 61{ (ع ص) (از «خ‌یل») مرد 
متكر. (سنتهی الارب). متکبر. (غيات) 
(آتدراج) (از اقرب الصوارد). مرد متکبر و 
خودپسند. (ناظم الاطباء): مختال آن است که 
خود را عظیم داند. ( کشف‌الاسرار ج ۲ 
ص ۵۰۲. و رجوع به اختیال شود. 

مختاله. () (ع ص) سحابة مختالة؛ ابر 
که آن را بارنده پندارند. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

مختاله. (م لٍ) (ع ص) حسیلهباز, مکار. 
فریینده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
و رجوع به ماد قبل شود. 

مختان. [] 2 ص) (از «خ‌ون») دضلی و 











ناراستی کرده شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع به اختیان 
شود. 

مختبا. رم ت ب:] (ع [ا جای پسهانی و 
نهفتگی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مختبیء و اختباء 
شود. 

مختبر. (ت ب] (ع ص) کارآزسوده. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 

مختبر. ا٣ت‏ ټ) 2 ص) آزم وده‌شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اختبار و مادة قبل 
شود. || گاهی به چیزی, (آنندراج). و رجوع 
به اختبار شود. ||پرگوشت. جمل مسختبر؛ 
کیراللهم. (از ذیل اقرب الموارد), 

مختیز. مت ب | (ع ص) نان پسزنده. 
(آن‌ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که نان می‌پزد و ناتوا. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اختباز شود. 

مختیز. 2 ت پَ] (ع !) نان‌پزخانه. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
ماده قبل شود. 

مختس. 1ت ب ] (ع [) شیر که اسد باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شیر بيشه. (ناظم 
الاطباء). |[(ص) کی که دارای غلبه و 
فیروزی باشد. (تاظم الاطباء). |[رباینده مال 
کی را. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). تاراکنده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اختباس شود. 

مختبط. [مْت ب] (ع ص) خواهندۂ چیزی 
از کی بی وسیله و سابقهُ معرفتی. (ضیاث) 
(آتدراج). آنکه از کی احسان و نیکوئی 
خواهد بدون سابقۂ قرابت. (ناظم الاطباء) (از 
منتهى الارب) (از اقرب الصوارد). ||در شب 
سوال‌کند» از جهت شرم و عار, (غیاث) 
(آنندراج). |اکسی که به عصا برگ ریزد از 
درخت. (آنندراج). آنکه برگ از درخت 


مىريزد. (ناظم الاطباء) (متهى الازب). و چ 


رجوع به اختباط شود. 
مختیل. (مْتَّ ب ](ع ص) دیوانه و باه‌خرد 
گرداننده.(آتدراج). کسی ویاچیزی که 
بکاهد و یا تباه کند خرد و عقل راء (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مُحْبّل و اختبال شود. 
||امسضطرب ر بی‌آرام. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). 
مختبی. ٣ت‏ (ع ص) پنهان و مخفی شده. 
هیچ می‌گویند کان خانه تھی است 

پلکه صاحب خانه جان مختبی است. 

مولوی. 

و رجوع به اختباء شود. 

¬ مختبی کردن؛ پنهان کردن؛ 


کردهیوسف را نهان و مختبی 





مکی ۰۶ 
حیلت اخوان ز یعقوب نبی. مولوی. 
رجوع به مادۀ قل شود. 
مختبیء. ( ت ب:] (ع ص) از 


«خبء») پنهان و سخفی و پوشیده. اناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
| پنهان‌کنده و پوشنده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به ماد بعد شود. 
مختنه. (م ت ت 2] (ع ص) مفازة مخسة؛ 
بیابان که در ان نه اواز احدی شنیده شود و نه 
راه يافته. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مختنم. م ت تٍِ] (ع ص) به پایان برنده. 
تقیض مفتتح. (آنندراج) (از منتھی الارب) (از 
انرب الموارد). پایان برنده و به انجام 
رساننده,(ناظم الاطباء). 
مختتم. مت تَ] 2 ص) بپایان برده شده. 
|( پایان. خاتمه. انجام: و ترتیب این کتاب 
بر صد باب و چهار قم نهاده آمد و مسختم 
ابواب را به مدح سلطان وزرای جهان موشح 
گردانیده شد. (جوامع الحکایات چ معن ج۱ 
ص ۲۷ 
مختتم گشتن. ا٣ت‏ تک ت] اسص 
مرکب) بپایان برده شدن: موائد اطعمة 
گوناگون و انواع خضورشها از حیز اندازه و 
یاس بیرون, به محل صرف رسید, و به 
دعوات صالحات مختتم گشت. (ظفرنامة 
یزدی ج ۲ ص ۴۰۰). و رجوع به اخحام شود. 
مختتن. [م ت ت ] (ع ص) بخودی خود 
خته‌شده. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
الموارد). رجوع په اختتان شود 
مختنی. () ت) (ع ص) (از «ختو») 
ناقص. (منتهی الارپ) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). ناقص و ناتمام, (ناظم الاطباء). 
از اندوه و بیم و مرض. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
الیل از خی اقرب الموارد.|زکسی که 
میفروشد متاع و کالا راء یگان یگان و به 
تفاریق. (ناظم الاطباء) (از متهي الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اختتاء شود. 
مختنیء . م ت تِ:]) (ع ص) از 
«خت»») پنهان گردنده از کی به بیم یا به 
شرم و ترسنده. (انندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). پنهان‌شونده از ترس و يا از 
شرم و ترسو و جبان. (ناظم الاطباء). 
|ار‌اینده چیزی را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). رباينده و اخذکند.. (ناظم الاطباء). 
|افرينده. (ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اخحاء شود. 
مختدر. [مْ ت د] (ع ص) پسنهان‌گردنده: 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پنهان و تنها. (ناظم الاطباء). و 


رجوع به اختدار و تخدر شود. 








مختدع. مت د] 2 ض) قسریبنده. 
][بدخواه. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اختداع شود. 

مختدع. (م ت د] (ح ص) فسريفته شد 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماده قبل شود. 

مختدف. مت ډ] (ع ص) رب‌ساینده. 


(آتسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب . 


الموارد). کی که به جلدی و چالاکی 
می‌رباید.(ناظم الاطباء). || آن که جامه را 
می برد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اختداف شود. 
مختدم. مت د] (ع ص) خسدمت‌کننده. 
(انندراج). کی که خدمت خود می‌کند. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آن که خادم می‌خواهد و از کسی 
خدمت پو اهد. ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ) یقرب الموارد). و رجوع به اختدام 
شود. 
مختر. (م خْتْ تٍ | (ع ص) تباه کندة ذهن 
مثل شراب و مانند آن. (انندراج) (ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شراب ست‌کننده 
و تباه کنند؛ خرد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تختیر شود. 
مخترج. ترا ص) بیرون آورنده. 
(آتندراج) (ناظم الاطباه) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اختراج شود, 
||به سختی کشنده. (ناظم الاطباء) (از قرهنگ 
جانون). 
مخترحه. (مْت رز ج] (ع ص) شتر ماده که 
پر خلقت شتر بر بختی برآید. ات 
منتهي الارب) (از اقرب الموارد). ماده شر 
که خلقة مانا به شتر بختی نر باشد. 
الاطبا 
مخترشن. ٢ت‏ ر] (ع ص) کب‌کنده و 
طلبترزق نماینده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). کسی که کسب 
می‌کند و برای اهل و عیال خود طلب روزی 
می‌کند. (ناظم الاطباء). || خراشنده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اختراش شود. 
مخترش. ٣ت‏ را ((خ) رجسوع به 
خویلدین صخر شود. 
مخترص. (م ت را (ع ص) دروغ‌بربافنده. 
(ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | آنکه هر چه خوادد در انبان خود 
گذارد. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اختراص شود. 
مخترط. مت را (ع ص) ب رکشنده شمشیر 
را از نیام. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که شمشیر از نیام 
برمی‌کشد. (ناظم الاطباء). |[کی که خوشه 











مخترعة. ۲۰۴۷۹ 
را در دهن نهاده از دانه برهنه کند. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), انکه به 
دست کلیدن می‌گیرد برگ‌ها را از شاخه و 
دانه‌ها را از خوشه, (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اختراط شود. 

مخترع.(م بت ر] (ع ص) اخترا‌کننده و 
کارنو بیرون آرنده. (غیاث). آفریننده و کار نو 
بیرون آورنده. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از.اقرب الموارد). نوکننده, (دهار), افرینده 
واز نو بیرون آورنده و موجد و مبدع و 
اختراع‌کنده و ایجادکنده و پدیدآورنده و 
آغازکننده و پیدا کنندءصنمت و علم و رهیاب 
و انشاء‌کننده. (ناظم الاطباء): 
مبدع هر چشمه که جودیش هست 
مخترع هر چه وجودیش هت. نظامی. 
تصنیف هر مبتدئی و تألیف هر مخترعی از 
سخن لاغر و فربه و خلل و حشو و زیاده و 
نقصان خالی و صافی نباشد. (تاریخ قم 
ص ۱۴). || شکافنده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|[ خیانت‌کنده. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), خیانتکنده و مکرکننده و 
فریند.. (ناظم الاطباء). |اکی که مال 
سواری موقتاً وام می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اختراع شود. 
مخترع. ترا ص) از نو بیرون آورده 
شده و ایجاد شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نو پدید آمده. تازه 
پدید آورده عالم مخترع است هم به صورت 
و هم به هیولی. (جامع الحکمتین ناصرخرو 
ص ۲۴). به حکم انکه صناعت شعر در بدو 
امر مخترع طبع عرب و مبتدع خاطر ایشان 
بوده است. (الممجم چ ۱ص ۵۰). ||(اصطلاح 
بدیمی) صنعتی است که معانی و لطایف تازه 
رانگیزد و تشبهات و صتایع نو ایجاد ناد 
مال: 
فلک جلال تو را وزن کرد با مه نو 
به پله‌ای که تو بودی سبک گران آمد 
اگرنبود گران سوی تو بگوی چرا 
تو بر زمیتی و ماهش بر آسمان آمد. 

(مرآت الخیال چ بسلی ص ۸۱۲). 
||کلمة انشاء کرده شده. (ناظم الاطباء). 

مخترعات. (مت رَ] (ع ص,) احدائات و 
اختراعات. (ناظم الاطباء). ج سخترعة. نو 
پدید آورده‌ها: پر آن قرار افتاد که از عرایس 
مخترعات گذشتگان مضدره‌ای که از پیرایۂ 
عبارت عاطل باشد به دست آید. (مرزبان‌نامه 
ص ۶, و رجوع به مخترعة شود. 

مخترعة. مت رع](ع ص) مونت مُخترّع. 
ج. مُخترَعات. رجوع به مخترع و مادة قبل 


شود. 











۰ مخترف. 
مخترف. مت ر] (ع ص) میپوء‌چینده. 
(ناظم الاطباء) (از ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اختراف شود, ۱ 
مخترف. [مْت ر] (ع ص) موه چیده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماده قبل شود. 
مخترق. [م ت را (ع ص) باد گ‌فرنده. 
(آسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). باد سخت وزنده. (ناظم الاطباء), 
|ابربافندة دروغ. (آتندراج) (از متهی الارب) 
(از اقسرب الموارد). دروغ بسربافنده و 
ایجادکنند؛ دروغ. (ناظم الاطباء). |[گذرنده و 
رونده. (آنندراج). کسی که می‌گذرد و می‌رود. 
(ناظم الاطاء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اختراق شود. 
مخترق. مت ر] (ع !) مهب باد و بادگذر. 
(منتهى الارب) (اتدراج) (از اقرب الموارد). 
جای وزیدن باد و بادگذر. (ناظم الاطباء). 
|[دشت و بیابان. |اهنگام و زمان حرکت و 
سیر. ||جای حرکت و سیر. ||محل عبوز 
کشتی, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به ماده قل شود. 
مخترم. ٣1‏ ت رٍ ] (ع ص) از بیخ برکننده و 
برنده. (انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برباددهنده و تلف‌کننده و رباینده و 
پرنده و شک‌افنده و از بیخ بر‌کنده. اناظم 
الاطاء). و رجوع به اخترام شود. 
مخترم. (م ت ر ] (ع ص) مرده و فوت شده. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد قبل شود. 
مخترز. (مت ز] (ع ص) به تیر و نیزه 
دوزنده. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکسی که در جماعت آمده بگیرد 
کسی را از آن. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اختزاز شود. 
مختزع. 1م ت ز) (ع ص) آنکه کسی را از 
قومی ببرد و جدا کند. (انندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). كسى که از قوم 
خود می‌برد. (ناظم الاطباء). رجوع به اختزاع 
شود. 
مختزق. رم زا (ع ص) شمشیر بسرهنه, 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شمشیر برهنه شده. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به اختزاق شود. 
مختزل. (مت ز] (ع ص) تنها و منفرد. 
(آن‌ندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تنها و جدا و منفرد. (ناظم الاطباء). 
||اندازنده و برنده. (آنندراج) (از منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد), آن که مسی‌برد و 
قطع می‌کند و جدا میکند و برمی‌اندازد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اختزال شود. 
مختزن. ام ت ز] لع ص) کسی که نگاه 





می‌دارد سر را و نهان می‌کند آن را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااآن که اندوخته می‌کد مال را. (ناظم 
الاطبا:) (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
|(آن که می‌گیرد نزدیکترین راه را. اناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اختزان شود. 

مختزن. (م ت زا (ع ص) نگاهداضته 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نگ‌اهداشته‌شده. (ناظم الاطباء): 
||جمع کرد». (آندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ذخیره‌شده و اندوخته‌شده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماده قبل شود. 
مختسب. (متش ] (ع ص) کسی که بدون 
فکر بسیار و تصنع شعر گوید. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد), آن که 


شهيي می‌گوید چنانکه در یاد وی می‌آید 





بنوٍن-فکر و تصنم. (ناظم الاطباء). | کسی که 

ناهموار می‌تراشد کمان و قير را. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 
اختشاب شود. 

مختشع. [مْ ت ش] (ع ص) فروتی‌کنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فروتن و متواضع و فروتنی‌کرده, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اختشاع شود. 
مختص. (م تصصا لع ص) 
خاص‌کرده. خاص‌گردیده. (انتدراج) (از 
مستهی الارب) (از اقرب المسوارد). 
مخصوص ده و خاص‌شده. پسندشده و 
انتخاب‌شد.. (ناظم الاطباء). ج. شختضَات. 
|| مسصاحب و همدم و مسونس و دوست 
بسرگزیده. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به اختصاص شود. 
مختص الملکك. (م ت صل م] ((ح) 

" معین‌الدین ابونصر احمدین فضل‌بن محمود که 
به سال ۵۱۸ه.ق,به وزارت سلطان ستجر 
رسید و په سال ۵۲۱ ھ.ق. یه دست باطتیان 
کشته شد. ورجوع به تجارب السلف و 
فرهنگ فارسی معین و غزالی‌نامه شود. 
مختصر. مت ص] (ع ص) کسی كه 
تزدیکترین راه رود در رفتن. (آتندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد), كسى که 
نزدیک‌ترین راه را در رفتن می‌گیرد. (ناظم 
الاطباء). |[کوتاء کندة سخن. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||گیرنده 
به دست. (ن‌اظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). ||دورکنده زوائد را از چیزی. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اختصار شود. 

مختصر. (م ت ص ] (ع ص) چیزی که زواند 
از آن دور شود و کوتاه گردد. (انندراج). 
سخن کوتاه و مجمل و بطور اجمال. کوتاه و 





ف 

کم و برگزیده. متخب و کوتاه‌شده. (ناظم 

الاطاء): 

من مدحت او چونکه همی مختصر آرم 

آری چو سخن نیک بود مختصر آید. فرخی. 

و بنده ملطفه‌ای پرداخته بود مختصر, این 

مشرح پرداختم تا رای عالی بر آن واقف 

گردد.(تاریخ بیهقی ادیب ص ۳۶۰). 

وگرت رغبت باشد که درآئی زین در 

بشنو از من سخنی کین سخن مختصر است. 

اصرخسرو. 

من مدحت تو گفت ندانم همی تمام 

مانند تو توئی و سخن گشت مختصر. 
مسعودسعد (دیوان ص ۱۹۹). 

آن خلق را پیمبر دیگر تو می‌یدی: 

کت‌هست علم آن و سخن گشت مختصر: ۰ 


آم‌تموذدن مد 


از این مختصر آمد تا به ملال نینجامد. 
(گلستان). 
¬ مختصر کردن؛ کوتاه کردن و کم کردن. 
(ناظم الاطباء). کوتاء و مجمل کردن مطلبی و 
سخنی: 
چو مدح تو می‌گفت نتوان تمام 
همین جای کردم سخن مختصر. مسعودنعد. 
مختصر کردم چو امد ده پدید 
خود نبود آن ده ره دیگر گزید. مولوی, 
||اندک. قلیل. (ناظم الاطباء). خرد. کوتاء: 
برگ مهمانی تو ساختهام 
گرچه بس ساخته‌ای مختصر است. 
گر عزیز است عمر مختصر است 
من بدین عمر مختصر چه کنم. 
دل مبند ای حکیم بر دنا 
که‌نه چیزی است جاه مختصرش. 
= مخصرنظر؛ کوتاه‌نظره 
نظر همی کنم ار چند مختصرنظرم 
به چشم مختصر اندر نهاد مختصرم. 
سنائی (دیوان چ مصفا ص ۱۹۹). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مختصر نظری؛ کوتاه‌نظری. (از آندراج): 
تاکی به مختصرنظری جسم و جان نهی 
این از فروغ آتش و آن از نمای خا کن. 
خاقانی (آتدراج). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
|[کوچک و حقیر؛ 
به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید 
چو باشه در پی هر صید مختصر نرود. 
حافظ, 
||احقیر. ناچیز. (ناظم الاطباء). بی‌ارزش: 
نزدیک تو کیهان مختصر شد 
هر چیز جهان مختصر نباشد. ناصرخسرو. 
به وام کن زر و زین مختصر مرا دریاب 
چه وام خیزد از این مختصر پدیدار است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۴۲). 


خاقانی. 
عطار. 


سمدی, 





تھے 
من که خاقایم نموداری 
مختصر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی. 
مقدور من سری است که در پایت انکنم 
گر زانکه التفات بدین مختصر کنی. سعدی. 
این چنین مختصری ساخته شد 
که دو عالم ببرش مختصراند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۹. 
< مختصرشکل؛ خرداندام. حقیرالجثه؛ 
خرسی دستور مملکت او بود همیشه اندیشة 
آن کردی که این دو یار مسختصرشکل که 
رجوع به معظمات امور با ایشان است روزی 
به تسعرض ملصب من متصدی شوند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۴ ۱۰). 
¬ مختصر گرفتن؛ ناچیز شمردن. حقیر و 
بی‌اهمیت دانستن: 
هلا ک‌نفس به نزدیک طالبان مراد 
اگرچه کار بزرگ است مختصر گيرند. 

سعدی. 

|افرومايه. (ناظم الاطباء). |[ناچیز. پست: 
آن زیانی که نباشد سخنش همره دل 
نشمرد جان خردمند بجز مختصرش. سنائی. 
نظر همی کنم ار چند مختصرنظرم! 
به چشم مختصر اندر نهاد مختصرم. ‏ سائی. 
|اکوچک. که مساحت آن بسیار نیست. 
محدود؛ مقط رأس او ( کرکوز) دیهی است 
مختصر بر چهارفرسنگی «بيش بالیغ» تام آن 
برلیع. (جهانگشای جوینی ج۲ ص‌۲۲۵). به 
حکم آنکه این خطه مختصر " که مقط رس 
این ضعیف است در تصرف دیوان این پادشاه 


بود. (ترجمه تاریخ یمیتی چ ۱ تهران ص ۱۲). 
|ابی‌اهمیت. پست: تا به کاری مختصرش 
نصب کردند. ( گلستان). ||ناقص و ناتمام؛ 
گفته‌بودی که تمامم به وفا 
برو ای شوخ که بس مختصری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .۶٩۰‏ 
مختصر. [) ((خ) قریه‌ای است سه‌فررسخی 
ماه نون یفرب آبتاذق (فنار شام 
ناصری), 
مختصراًء رت ص زن| (ع ق) بطور 
کوتاهی کلام و اختصار. (ناظم الاطباء), 
خلاصه. 
مختصران. مت ص] (ص, !) کنایه از 
کم‌همتان و فرومایگان " باشد. (برهان) 
(آنندراج). مردمان کم‌همت و فرومایه. (ناظم 
الاطاء). 
مختصف. مت ص) (ع ص) کی که بر 
هم نهد و چسباند برگها راء یگان‌یگان بر بدن 
تا عورت به نظر نياید. (انندراح) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) آنکه برگها را بروی 
هم چسبانیده و جهت سترعورت بر بدن 
می‌گذارند. (ناظم الاطباء). |اکسی که دولا 
می‌کند و میدوزد کفش را. (ناظم الاطیاء) (از 





متهی الارب) (از اقرب العوارد). و رجوع به 
اختصاف شود. 
مختصم. (/ ت ص] لع ص) 
خصومت‌کنده. (غیاث). با یگدیگر خصومت 
کننده. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مضغول به مخاصمه و صناقشه و 
نزاع‌کننده و مناقشه کننده. (تاظم الاطباء). و 
رجوع به اختصام شود. 
مختصی. (مْتَ] (ع ص) خصی‌کنده خود 
را. (آندراج) (از منتهی الارب). اخته کننده و 
کی که خود را خصی می‌کند. اناظم 
الاطباء). و رجوع به اختصاء شود. 
مسخصوص و اختصاص‌داده‌شده بدون 
مشارکت غیری. (ناظم الاطاء). و رجوع به 
مختص شود. 
مخنض جد ت ض] لع ص) رنگ‌کننده 
خود راء [انتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رنگ‌کرده و کسی که خود را رنگ 
می‌کند. (ناظم الاطباء). و رجوع به اختضاب 
شود. 
مختضر. مت ض ] (ع ص) دروکند: غلة 
سبز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و 
رجوع به اختضار و ماده بعد شود. 
مختضر. مت ض] (ع ص) جوان ميرنده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اختضار شود. |اگل 
پزمردة از اول نموض. (ناظم الاطباء). |[برندء 
گیاه سبز. (آنندراج) (از صنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). 
مختضع. مت ض ] (ع ص) فروتنی‌کننده. 
(آتسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فروتن و خوار و متواضع. (ناظم 
الاط بات |گتذرنده بشتاب. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی که به 
شتاب میگذرد. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
اختضاع شود. 
مختضم. (مْ ت ض] (ع ص) بس‌سرنده و 
قطع‌کننده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[ شمشیر که می‌برد غلاف 
خود را. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجسوع به اختضام شود. 
|اکسی که تيز می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |اعطا کتنده و ببخشنده. 
(ناظم الاطباء). 
مختط. (م تطط ]۳(ع ص) خط برکشنده 
به جهت بنا گردا گردزمین و حد پیدا کننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که خط می‌کشد و تشان 
می‌کند. (ناظم الاطباء). ااکی که روی او 
خطدار گردد. (از آندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). روی خطدار گشته و زغب 





مختفی. ۲۰۴۸۱ 
برآورده. (ناظم الاطباء). و رجوع به اختطاط 
شود. 
مختطب.(م ت ط] (ع ص) 
خواستگاری‌کننده زن را. (آنندراج)(از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). كى كه 
خواستگاری می‌کند زن را. (ناظم الاطباء). 
|آن که می‌خواند کی را در عروسی زنان 
قبیلة خود. (ناظم الاطباء) (از منهى الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اختطاب شود. 
مختطط. مت ط] (ع ص) کی که خط 
میکشد و نشان می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). |اروی 
خط‌دار گشته و زغب برآورده. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مختط شود. ||دورکنندة تپ. (آنندراج) (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد): ترک‌کننده 
تب. (ناظم الاطباء). و رجوع به اختطاف شود. 
مختطف. مت ط ) (ع ص) رب‌اینده. 
(آن‌ندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رباینده و گیرنده. (ناظم الاطباء). 
مختطی. [متَ] (ع ص) گام‌زننده. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب). 
|[درگذرنده. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

مختفض. [مْ ت ف] (ع ص) دختری که 
خویشتن را ختنه کند و ختنه کرده.(انندراج). 
|اکی که فرود می‌آید. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به اختفاض و ماده بعد شود. 
مختفضة. [م ت ف ض ] (ع ص) دختری 
که خویشتن را خته کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماده قبل شود. 
مختفق. م ت ف ] (ع ص) گوراب جنبنده 
و طینده. (آتدراج) (ناظم الاطباه) (از منتهی 
الارب). و رجوع به اختفاق شود. 


مختفيی. [م ت] (ع ص) نهان و پوشیده. 


(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب. 


الموارد). نهان و پوشیده و پنهان شده. (ناظم 

الاطاء): 

نور حس با این غلیظی مختفی است 

چون خفی نبود ضیائی کان صفی است. 
مولوی. 

بند تقدیر و قضای مختفی 

هان نبیند آن بجز جان صفی, ` مولوی. 


۱-رجوع به ترکیب مختصرنظر شود. 
۲ -جرفادقان. 

۳-ظ. این معی رااز این بیت خاقانی: 

«نه آن کم که در این دامگاه دیو و پری 

چو عقل مختصران تخم جادوی کارم». 
گرفه‌اند. ولی در این بیت ظ: «عقل مختصران» 
بی اضافت به‌معنی «مختصر عقلان» است. 
۴-در آنندراج مختط [مْ تب ط ط ] ضبط شده 


است. 


تا : 








FAY‏ ۰ مختل. 
||بیرون‌آورنده و آشکارا کنده.[آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اانباش يعنى کفن‌آهنج. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) نباش و 
کنن‌آهني. (ناظم الاطباء), کفن‌دزد. (مهذب 
الاسماء). ||پنهان‌کننده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 

اختفاء شود. 
مختل. (م تلل) (ع ص) سخت تشنه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |است و تباه: امر مختل, 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). خللیافته‌شده . (غسیاث). 
خللیافته‌شده و کار ست و تسباه۳, 
(آندراج). خال‌یافته و درهم و شوریده و 
پریشان و خلل‌پذیر. (ناظم الاطباء): به 
روزگار فتور خراب شده بود و ناحیت را 
مجرد مختل گشته. (فارسنامة ابن السلخی 
ص ۱۲۸). راه مخوف ب‌اشد از پیاده دزد 
پشترین دیههاء آن سختل است. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۲۴)... و اصول شرعی و 
قوانین دینی مختل و مهمل آمدی. ( کلبله و 
دمنه). و چون قواعد دين سختل... ماند. 
(سندبادنامه ص ۵). 


دشمتانش کز فلک جمتند سمی 
تکیه بر بنیاد مختل کر ده‌اند. خاقانی. 
گربوالفضولیی شده باشد معاف کن 
بار مختلم ز پریشانی حواس. _ 

علی خراسانی (از انندراج). 
||لاغر و کم‌گوشت. (ناظم الاطباء): فلان 


مختل‌الجسم؛ ای تحیف‌الجمم. (ذیل اقرب 
الموارد). ||با یکدیگر دوزنده. ||ترش و 
حامض. (ناظم الاطباء). ||مرد درویش و 
محتاج. (متتهى الارب) (از اقرب السوارد). 
مرد درویش و محتاج و حاجتمند. (ناظم 
الاطباء). 
مختلب. (م ت لٍ] (ع ص) فرينده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به اختلاب شود. 
مختلج. مت لٍ] (ع ص) کشسبده و 
بسپرون‌کرده. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). درکشنده و بیرون‌آورنده و 
برکشند». (ناظم الاطباء). | چشم پرنده. 
(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
المولرد). و رجوع به اختلاج شود. ||متزلزل, 
|| جهنده. (نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
مخنلج. ات [] (ع صاکشسیده و 
بیرون‌کرده. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کشیده‌شده. (ناظم الاطباه). و 
رجوع به اختلاج شود. |ارجل مختلج؛ مرد 
که در نسب وی نزاع کنند. (منتهی الارب) 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[و جه مختلج؛ 
روی کم‌گوشت. (منتهی الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مختلس. ٣ت‏ ل1 (ع ص) رس‌اینده. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رباینده و خود کشنده. (ناظم 
الاطباء). ||دزدی‌کنده. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). ||(اصطلاح فقهی)آنکه 
مالی را از محل غیرحرز و بطور مخفی سرقت 
می‌کند ماتند کسی که گوسفندی را در چرا گاه 
می‌رباید. و رجوع به اختلاس شود. 
مختلس. مت ل] (ع ص) ربوده‌شده و به 
زور ربوده شده. (ناظم الاطباء. و رجوع به 
ماده قبل شود. 

مختلط. ٣ت‏ لٍ] (ع ص) آمسیخته. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 





اتاو د) (ناظم الاطباء): 

اتود ای جزو ز کلها مختلط 

فهم میکن حالت هر مبط, مولوی. 
و رجوع به اختلاط شود. 

- جمل مختلط؛ شتر که په با گوشت وی 


آمیخته باشد از فربهی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطاء). 
ناقة مختلطة کذلک. (متهى الارب). 

|اکار درهم و پریشان. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) و رجوع به 
اختلاط شود. || مضطرب. (ناظم الاطباء). 
||دشوار و مشکل. |مبهم و نامعلوم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مختلطة. مت لٍ ط] (ع ص) منت 
فخقاط. و رجوع به ماد قبل قبل ذیل ترکیب 

معني معنی اول شود. 
مختلع. مت لٍ) (ع ص) زن طلاق‌گیرنده 
تیر مال. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
1 الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به اختلاع 
شود. 

مختلعة. رت لٍع) (ع ص) امرأة مختلعة: 
زن آرزومند جماع. (متهی الارب) (از ذيل 
اقرب الموارد) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). |ازن 
طلاق‌داده‌شده به طلاق خلع. زنی که مهر خود 
را به شوی خود بذل کرده است تا او را طلاق 
دهد. رجوع به طلاق و طلاق خلع و اختلاع 
شود. 
مختلف. (م ت لٍ) (ع ص) اختلاف‌کننده. 
(غیاٹ) (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اخلاف‌کننده و ناموافق. ناهموار. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح حدیث) عبارت 
است از حدیشی که میان سعی او و صمعنی 
حدیث دیگر بحب ظاهر مضادتی باشد و 
علما در جمع میان آن بحب امکان با 
ترجیح احدی بر دیگری اجتهاد بار نموده 
باشند و تصانیف پیشمار کرده‌اند. (نفایس 








الفنون ص۱۰۴) (از كشاف اصطلاحات 
القنون). و رجوع به احمدین موسی‌بن طاوس 
شود. ||گونا گون‌و متفاوت. (ناظم الاطباء): 
تا چون به قال و قیل و مقالات مختلف 
از عمر چند سال میانشان فنا شدم. 
ناصرخسرو (دیوان چ ۱ ص ۲۷۲). 

مختلف خوابهاست کاين طبقات 
زآن مقدس جناب دید‌ستند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷۷). 
و این پادشاه را هفت حا کم‌است اندر این شهر 
از هفت دين مختلف. (حدود العالم), 


مختلف شکلها همی دیدم 
کامداز اختران همی پیداء 

مسمودسعد (دیوان ص .)۱٩‏ 
هتش بی زبان و بگفتار مختلف 
ز آن هر کی نیابد از اسرار او خبر. 

مسعودسعد. 

کتابت آن جز به خطوط مختلف میسر نشود. 
(ترجمة تاریخ ينی چ ۱طهران ص ۲۵۳۲). 
ازا ن مختلف مختلف رنگ شد روزگار 
که‌دارد پدر هفت و مادر چهار. نظامي. 
اگرچه مختلف آواز بودند 
همه باساز شب دماز بودند. نظامی. 
سنگ شنیدم که چو گردد کهن 


لمل شود مختلف است این سخن. نظامی. 
تقش ما یکسان به ضدها متصف 
خاک‌هم یکسان روانشان مختلف. 

مولوی. 
تربیت یکان است ولیکن طبایع سختلف 
(گلتان). 
- مختلفالاضلاع؛ به سطحی اطلاق شود که 
پهلوهایش با یکدیگر برابر نباشند. همچون 
مالك مخلفالاضلاع و مسخمس 
مختلف‌الاضلاع و جز اینها. 
- مختلف الزاویه؛ که گوشه‌های آن با یکدیگر 
مفاوت باشند . رجوع به مثلث شود 


= مختلف شدن؛ جا ا ا بودن 





همۂ قوتهای تفس در یک محل باشند ودر 


وصف مختلف څوند. (مصنفات باباافضل), 
||مخالف. (ناظم الاطباء). تند. |ااصرصر که بر 
هر چه وزد برکند: 

کین سیل متفق بکند روزی این درخت 

وین باد مختلف بکشد روزی این چراغ. 
||ناموافق. ناهماهنگ. گوئه گون: و اندیشه‌ای 
که در باب مطاوعت مجدالدوله... در اندرون 
داشت با اتباع و اصحاب خویش در میان نهاد 


۱ -در غیاث افزاید: «در فارسی به تخفیف لام 
متعمل است». 

۲ - در ر آتندراج افزاید: «فارسیان مُمل به 
تخفیف لام آرند». 








وکلم ایشان مختلف شد. اترجم تاريخ 
یمینی چ ۱طهران ص ۲۶۴). ||رنگارنگ. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

- مختلف‌الالوان؛ رنگارنگ. گونا گون: و 
شهدهای مختلف‌الالوان برای ذخیرء زمستان 
مهیا کرده. (سندبادنامه ص ۲۰۱). 

|| بیج‌دار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||درهم‌برهم و مشوش. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از فرهنگ 
جانسون). | آنکه در کمین است که در غیت 
کسی پیش زنش رود. (ناظم الاطباء) از ناظم 
الاطاء) (از مستتهی الارب) (از مسحیط 
المحیط). ||آنکه خلیفه می‌گردد کی 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). |اکی که شکم 
او رود, (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گرفتار شکم‌روش. (ناظم الاطباء) 
(از محيط المحیط). و رجوع به اختلاف شود. 
مختلف. (. ت ۳ (ع ص) 
اختلافکرده‌شد. (غیاث) (انندراج) (از ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اختلاف‌کرده‌شده 
و ناموافق و به خلاف اندیشه و رای. (ناظم 
الاطیاء). |(لفتی که در آن اختلاف باشد که 
عربی است یا فارسی. (غیاث) (آنندرا اج). 
لفتی که در فارسی و عربی بودن آن اختلاف 
باشد. (تاظم الاطباء). 
مخعلق. مت لٍ] (ع ص) دروغ بربافنده. 
(آنسندراج) (از مستهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||مناسب و موافق 
ساخته‌تده. || شایسته و سزاوار. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||تمام‌خلقت 
و نیک ساخته‌شد. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط السحیط). و رجوع به 
اختلاق شود. 
مختلق. (م ت 13 (ع ص) تمام‌خلق‌شده. 
(مهذب الاسماء). تمام‌خلقت از هر چیزی. 
(متهی الارب) (آنندراج). نیک ساخته شده و 
تمام خلقت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحيط)'. |اکریم‌الاخلاق. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ||دروغ و 
تساراستی, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
مختلم. [م ت لٍ) (ع ص) بسسرگزیننده. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برگزیننده و انتخاب‌کننده. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به اختلام شود. 

مختلة. ٣ت‏ ل [) (ع ص) مزنث مختل. 
ابل مختلة؛ شتران چرند؛ علف شیرین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مختلی. م ت ] (ع ص) درونده و برکتندۂ 
گیاء و برنده. (آتندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). دروکنده 





و برکنندة گیاه. ج. مختلون. ||شمشیر برنده. 


(ناظم الاطباء). ]|(() شیر. (منتهی الارب). 


(آتدراج) (از اقرب الموارد). شير بيشه. (ناظم 
الاطباء) (از محيط السحیط). و رجوع به 
اختلاء شود. 
مختم. متمم[ 2 ص) روب‌نده خسانه. 
(آنندراج) (از ستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اپاک‌کند؛ چاه. 
(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |برنده و قطی‌کننده. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). و رجسوع به اختمام 
شود. 
مختم. [ حت ت ] (ع ص» () مهرکر ده‌شده 5 
مقفل. (غیاث). نیک مهر کرده شده و مقفل. 
(آنندراج). از روی بصرت مهر کرده شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
کی اطاق خاتمکاری کرده با 
قطعاتی تنگ و آجر و جز آن یا از سطحی 
مزین به تقشه‌های مختلف که بدینسان شبیه به 
موزائیک در حد عالي خواهد بود. (از دزی 
ج۱ ص ۳۵۲). ||در تدوال به نوعی پارچة 
رنگی اطلاق میشود که دارای نقش‌های 
چهارضلعی و هشت‌ضلعی سفید بر زمینۂ آبی 
است. (از دزی ج ۱ص ۳۵۲: 
از صوف رقعه‌ای به مختم رسانده‌اند 
وز حبر کاغذی به محبر وشته‌اند. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۳). 
همچو قطلی به نرم دست حریر 
چون مختم ندیم کمخائيم. 
نظام قاری (دیوان اله ص .4٩۱‏ 
رمال مختم را حاضر کردند که دزد را بازدید 
کن. نظام قاری (دیوان البشة نظام قاری 
ص ۱۴۰). 
||ستو کنر دست و پاهای آن اندک سپیدی 





باشد. (مینتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). اسبی که در دست و پای آن اندکی 
سپیدی باشد. و رجوع به ماد قبل شود. 
مختم. امت (ع !) گوز ماليدة املس ساخته 
که آن را اندازند و به فارسی تیر گویند. (منتهی 
الارب) (انندرا اج). گردوی مالید؛ انلس 
ساخته شده که در بازی آن را می‌اندازند و به 
فارسی تیر گویند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مختمر. (م ت ] (ع ص) خضمرشونده. 

(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). تخميرشده. (ناظم الاطباء), 

|| خمیرکننده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
|| تخر شده. (ناظم الاطباء). |إمى رسیده و 
جوش‌زننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شراب رسد جوشیده. (ناظم 
الاطیاء). ||خمیر برآمده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به اشتمار شود. 





۲۰۳۸۳  .موتخم‎ 


|[گوسیند و یا اسب سرسپید. (ناظم الاطباء) 
از فرهنگ جانون). 
مختنث. ام ت نِ] (ع ص) کی که سر 
مشک را بیرون نوردیده آب خورد از آن. 
(آنندراج) (از منتهی الارب) (از ذيل اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به اختناث 
شود. 

مختنق. مت نٍ] (ع ص) خسبه‌شونده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خفه‌شده و گلوفشرده‌شده برای 
مردن. (ناظم الاطباء). ||اسب که غرة پیشانی 
وی تا رخارش رسیده باشد. (متهی الارب) 
(اتندراج) (ناظم الاطباء) (از محيط المحیط). 
مختنق. [ ٣‏ ت ن) (ع!) تنگی جای, (منتهی 
الارب) (انندراج) (از محيط المحيط). جاى 
تنگ. (ناظم الاطباء). رجوع به اختناق شود. 
مختنقةه. مت نٍ ق | (ع ص) مؤنث مختنق. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سختنق و اختناق 
شود. 
مختو. [مثرو] (ع ص) (از «ختو») ثوب 
مختو؛ جام ریشه و پرز؛ آن بافته شده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جامةٌ ريشه 
بافته شده. (ناظم الاطباء), رجوع به ختو شود. 
مختوای. م ت] (اخ) دی از دهستان 
پابائی است که در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مختوت. (مْ ت و ) (ع ص) باز فرودآینده از 
هوا بر شکار برای گرفتن آن. (آنندراج) (از 
منهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اگیرنده 
سخن و بیاد دارنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سیرکننده به 
شب. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||ربایندة گوسفند. (آنتدراج) (از 
منتهي الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع + به 
اختیات شو 


مختوم. وس مه ر کر ده‌شده. (غیات) 


(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مهرکرده‌شده, (ناظم الاطباء): 
هت پشت دست زد کان را 
زر شد از مهر خاتمت مختوم. 

انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۲۶), 
و رجوع به ختم شود. 
¬ رحیق مختوم؛ شراب خالص مهر شده. 
(تفیر ابوالفتوح ج ۱۰ص ۲۴۲): 
کنار چشمهة کوثر رسد به روزه گشای 
رحیق مختوم از حق به گاه شام و سحر. 

سوزنی. 

بود عجب ز دولت شاء ار به نام تو 


۱ -در اقرب الموارد و محیط الصحیط بدین 
معنی به کسر لام مت ل] آمده است. 


۷ 








۸۹۴ ۱ مختوم. 


گرددرحیق مختوم انگور بر وننگ: 
سوزنی (دیوان ص ۶۱) 

||مقفل و بند کرده شده. (غیات) (آنندراج). 
|ابه آخر رسانیده وتمام کرده. (ناظم الاطباء) 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کمال‌بافته. |پیمانة صاع. (آنتدراج)". (ناظم 
الاطباء). صاع. (اقرب السوارد). در حدیث 
آمده است كه: الوسق ستون مختوماً. ج. 
مخاتیم. (از اقرب الموارد). یک ششم قفیز 
معدل, (مفاتيح العلوم). |إقرص مختوم و طين 
مختوم, از داروهای قدیمی است. (از اقرب 
الموارد). 
مختوم. () (() به لفت مردم ماوراءالشهر, 
خرش. (ناظم الاطباء) (فرهنگ جانسون). 
مختوم نیشابوری. [م م] (اع) اسسیر 
مختوم, مدنی‌الاصل ولی مولد و مکن او در 
نیشابور بود که اجدادش از سادات مدینه 
بسودند. او در نیشابور می‌زیست و بعد از 
تکمیل علوم رسمی در خدمت شاه قاسم 
الانوار به مقامات بلند رسیده و طرف ميل 
مفرط و ارادت اهالی خراسان بود. یک رسالهً 
محبت‌نامه برای امیر غیاث‌الدین علی ترخان 
نظم کرد و در نال ۸۳۰ ه.ق. درگذشت. (از 
ريحانة الادب ج۵ ص۲۶۱ و رجوع به 
ریاض العارفین ص ۱۴۱ شود. 
مختون. () (ع ص) خته کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ختین شود, 

= غلام مختون؛ کودک خته کرده‌شده. (ناظم 
الاطاء). 

= جارية مختونة؛ دختر ختنه کرده‌شاه.(ناظم 
الاطباء). 
مختوی. مت ] (ع ص) نیزه‌زننده اسب را 


در خواینی میان پاها و دستهای وی. [ 


(آنسندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نیزه‌زننده در میان دست و پاهای 
اسب. (ناظم الاطباء). ||سباع و درنده‌ای که 
دزدد بچ گاو را و بخورد. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حيوان 
درنده‌ای که بدزدد بچ گاو را و بخورد آن را 
(ناظم الاطباء). |اعقل رفته. (آنندرا اج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). عقل و خرد 
رفته. (ناظم الاطباء). |[گیرنده. (آشدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گیرنده و 
ربایفده. (ناظم الاطباء). رجوع به اختوا شود. 
هخته. مت /تِ] (ص) در تداول, نه سردو 
نه گرم از لحاظ طب قدیم. معدل. (از 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

مخفاء ۱۰,] (ع إ) خریطة انگبین چینده. 
(مستتهی الارب»(از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطاء). 

مخٹر. (م ْ)] (ع ص) کی که فراند 





مکه را یعنی نا گداخته گذارنده. (آنندراج). 
کسی که نا گداخته‌می‌گذارد مسکه را. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اخثار شود. 
مخشیم. ۸ خع] (ع |) شیر که اسد باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
شیر بیشه. (ناظم الاطباء). |[((ص) مرد که 
رویش گوشت گرد آورده باشد. (سنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). مردی 
که رویش گوش تلود باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به اختلمام شود. 
مخنم. عت سب ] (ع ص) پهناور گرداننده. 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کسی که عریض و پهناور می‌کند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تخشیم شود. 
مخشم. ٤خث‏ ت ] لع ص) نمل مخشم؛کفش 
ر توک‌دار. (ناظم الاطباء). و رجوع مادۂ 
قبل آشود. 
مخشمة. [ ٣خث‏ ت ع] (ع ص) مونث مخثم: 
نعل مختمة؛ کفش پهناور بی‌سر. (سمنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). ||نعل مخثمه؛ كفش هناور 
توک‌دار. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماد قبل 
شود. 
مخج. [] (ع مص) جنبانیدن دلو را در چاه 
تا پر گردد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). |[گائیدن زن 
را. (امستهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). جماع کردن. (تاج 
المصادر یهقی). 
مخحخج. [مخ خ) (ع ص) گرفته حال از 
بیم. (آنندراج) (از منتهی الارب). کی که از 








: با |اسردرکش شونده و پنهان گردنده. 
-(آنندراج) (از متتهی الارب). آنکه سردرکش 
و پنهان می‌گردد. (ناظم الاطباء). مخفى 
شونده. (از محیط المحیط). |اباددسخت 
جهنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محيط المحيط). باد سخت. (ناظم 
الاطباء). ||بزودی نشاننده. (آنندراج). بزودي 
نشانند؛ شتر, (از سنتهی الارب) (از سحیط 
المحیط). آنکه بشتاب حرکت می‌دهد و در 
کنار می‌نشاند. (ناظم الاطباء). |إنهاندارندة 
اندیشذ خود. (آندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). أن که اندیة خودرانهان 
می‌دارد. (ناظم الاطباء). || آنکه می‌گاید. 
(ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از محيط 
المحیط). کنایه از نکاح‌کننده است. (از ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به خجخجة شود. 

مخجل. (غعْ ج] لع ص) خجل‌کنده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقصرب 
الموارد). کی که خجل و شرمار می‌کند. 





ترس وبیم سرگشته‌حال می‌شود. اناظم : 





(ناظم الاطباء) و رجوع به تخجیل شود. 
مخجل. le‏ (ع ص) خسجل‌کننده. 
(انندراج) (از منهى الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که خجل و شرمار می‌کند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مج و تخجیل 
شود. ||آشفته و حیران کننده و پریشان‌کننده. 
(ناظم الاطباء). ||دراز و بهم پیچیده گردیده. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||وادی بسیارگیاه و پیچیده گیاه. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
دماغ صفیر ۲. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). فرهتگتان ایران این کلمه را بجای 
«دماغ اصفر» پذیرفته است. (واژه‌های نو 
فرهنگستان ص ۷۷. مرکز عصبی که در زیر 
مفز و پشت بصل النخاع " قرار گرفته و عمل 
آن تظیم انقباضات عضلانی و موازنة بدن 
است. (از لاروس). قمتی از دستگاه مرکزی 
اعصاب که در زیرو عقب دماغ قرار گرفته و 
مانند دماغ دارای قشر خا کستری‌رنگ در 
خارج و طبقۀٌ سفیدرنگ در داخل است و به 
وسیل سه زوج دنبالٌ فوقانی و تحتانی و 
میاتی به مرا کز اعصاب ارتباط دارد. عمل 
مخچه عبارت از تنظیم انقاضات عضلانی و 
تعادل بدن است. اگر ضایعاتی متوجه مخچه 
گرددشخص تعادل خود را از دست می‌دهد و 
ماتند اشخاص مست حرکت می‌کند. بطور 
کلی مخچه عضو تنظیم تونوس و قوای 
عضلات و انعکاسات مربوط به تعادل و 
وضعهای مختلف بدن است در وسط مخچه 
قسمت کرمی‌شکلی وجود دارد که در 
ایستادن و در حرکات خود بخودی دخالت 
دارد. رجوع به کالبدشناسی توصیفی قسمت 
دوم صص ۶۱ - ۷۵ شود. 





بصل‌النخاع 
مخدج. 1 د] (ع ص) صیف کم‌باران. 


۱ - در آنندراج: پیمانة صاف» و ظاهراً نادرست 
است. 

.(فرانسوی) 0۵60/6۱ - 2 

(فرانری) ال8 - 3 

(فرانری) ۲005 - 4 





(منتهي الارب) (آنندرا اج) (از اقرب السواید) 
(از نساظم الاطباء)". |اناقه‌ای که بچة 
تاقص‌خلقت زاید ا گر چه ایام او کامل بود. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب الصوارد) 
از ناظم الاطباء) (از محيط المحیط), و بچة 
این حیوان مُخْدّج است. (از محيط المحیط). و 
رجوع به اخداج و ماده بعد شود. 
مخدج. 1 5) (ع ص) بچة نافص‌خلتت 
ناقه | گر چه بعد تمامی ایام زاده باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماد قبل شود. ||مرد 
ناقص‌دست. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از مسحیط السحیط). ]/بخیل و 
طمعکار. (از نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
مخدج. 71 ۳ ((ج) دبران. فنیق. تابع النجم. 
و رجوع به تابع الشجم در همین لقت‌نامه و 
آثار الباقیهُ ابوریسان چ لایپزیک ص ۲۴۲ 
شود. ۳ 
مخدد. امد د] (ع ص) لاغسرگوشت و 
کم‌گوشت. ت. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), گوشت ويا پوست درصم 
کشیده و چین‌دار و لاغر و کم‌گوشت. (ناظم 
الاطباء). | لاغرگرداننده. (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی و یا چیزی 
که لاغر می‌کند. (ناظم الاطباء). ||شک‌افنده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخدید شود. 
مخدر. مد] (ع ص) آنکه خوابیده دست و 
پای و ست‌اندام گرداند. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی یا چیزی که 
بست و بسی‌حرکت صمی‌کند و موجب 
خواب‌رفتگی اعضاء می‌شود. (ناظم الاطباء). 
|[درآمدة در روز باران. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب السوارد). |اسقیم و 
آرام در خانه و یا در لانه. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
اخدار شود. 
مخدر. 5/281[ (ع ص) اسد مخدر؛ شیری 
کە‌بیشه و جنگل آن را پنهان کرده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مخدر. ¢ (ع ص) پنهان در پس پرده, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخدر. (مْخْذد] (ع ص) بسسی‌حس و 
ست‌کننده اندام. (غیاث) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). بی‌حس کننده و ست نمایندة 
اعضاء. (ناظم الاطباء). دوائی است که قابلیت 
تام را برای تأر قوهٌ نف‌انیه از روح سلب 
میکند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). به 
داروهایی اطلاق شود که سبب بی‌حسی و 
رخوت و ستی گردد چون هروئین. تریا ک» 





کوکائین و غیره که در طب برای ببی‌حسنی و 
کاهش احاس درد به کار ایند و مصرف 
مکرر غالب آنها موجب اعتیاد و دوام 
استعمال مخدرها موجب بروز وعی جنون و 
اختلالات عصبی می‌گردد. ||در پرده نشاننده, 
(غیات) (آنتدرا اج( (از اقرب الموارد). آنکه 
می‌پوشاند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخدیر 
شود. 
مخدر. (م خْدد) (ع ص) بی حس و ست 
کرده شده. (غیاث) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ادر پرده نضانده شده. (غیاث) 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). حجاب‌دار و پنهان و پوشیده. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به معنی دوم ماد قبل و 
تخدیر شود. 
تیان سار 1خ (ع ص !) زنسان 
ذ از خدر بالکر که به‌معنی 
ت) (آنندراج). خانم‌های 











باحجاب و پرده‌نشین و پا کدامن و با شرم و 
حیا. (ناظم الاطباء): در عهد ایلک‌خان 
عقیله‌ای از مخدرات اولاد او از بهر امیر جلیل 
آپوسعید مسعود نامزد کرده بود. (ترجمه 
تاریخ یمینی چ ۱طهران ص ۳۹۵). 
مخدرات. 1ذ1 (ع ص ل) ادویه که 
بیخوابین و سسس اندام آرد. (غیاث) 
(آندراج). چیزهائی که اعضای آدمی را 
بی‌حرکت و سست میکند. (ناظم الاطباء). 
مخدره. ام درَ] (ع ص) زن پرده‌نشین. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). دخترک 
پرده‌نشین و بازداشه‌ندۀ از خدمت و کار. 
(ناظم الاطباء). مَُخْدَرّة. (اقرب الصوارد). و 
رجوع به مره شود. 
مخدرة. (م خد د ز] (ع ص) زن 
پرده‌نشین. (متهی الارب) (از نغیات) (از 
اقرب السّوارد) (از آنندراج). دخترک 
پرده‌نشین و بازدائته شده از خدمت و کار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مادة قبل شود. 
مخدره. 3 غد د را (از ع. ص) زن 
باحجاب و پرده‌نشین و پا کدامن و باشرم و 
حیا. (ناظم الاطباء): مخدره دست شاهزاده 
بگسرفت و با او در حجر خلوت رفت. 
(سندبادنامه ص٩۶).‏ و رجوع به ماد؛ قبل 
شود. 
مخدش. [م خذد] (ع ص) خسراشنده. 
(انسندراج) (از مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ان که با ناخن بار می خراشد. 
(ناظم الاطباء). ||([) گربه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محيط السحیط) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخایش شود. 
مخدش. [م خذ و /22] (ع ل) مان دو کتف 
شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 





مخدم. ۱۲۰۴۸۵ 


مخد‌ش. (م خد د] (ع [) مقطع گردن انسان. 
(از اقرب الموارد). 
مخدع. (م30/5] (ع إا گنجینه و خانةً 
خرد در خانة کلان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
مخدع. ٣1‏ د] (ع ص) بسنهان‌کنند 
(آتندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نهنده و نگاهدارنده. (ناظم الاطباء). 
مخدع. ام 3) (ع!) جای نهان کردن. (ناظم 
الاطباء) (از منشهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
مخدع. م ددا (ع ص) فسریبکند» 
(آن‌ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). فريندة مشهور و 
نامدار. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخدیم 
شود. 
مخدع. (م خد د] (ع ص) آنکه بارها در 
حرب فریب خورده باشد و مسجرب شده. 
(ستهی الارب) (آنتدراج), آنکه بارها در 
جنگ فریب خورده و آزموده شده باشد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مدع شود. 
مخدم. [مد] (ع ص) خادم‌دهنده کسی را. 
(از آن ندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا, آنکه خادم می‌دهد کسی را. آتکه 
نوکر و خدمتگار کرایه می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که حکم به خدمت کردن 
می‌دهد. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ جانسون). 
| آنکه از کسی خادم و نوکر می‌خواهد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اخدام شود. 
مخدم. E‏ (ع ص) اسب که گردا گرد 
خرده گاء وی سپید باشد. (آتندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تخدیم 
شود. 
مخدم. [م خدد] (ع |) جای خلخال از 
ساق. (متهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). خرده گاه‌شتر. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) اناظم 
الاطباء), |[(ص) هر اسب که سپیدی ساقش 
کوتاه‌گشته گردا گرد خرده گاه پای وی ده 
باشد یا سپیدی از رسغ یا بعض آن گذشته 
باشد. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به مادة 
قبل شود. ||بسیار خدمت شده, قوم مخدمون؛ 
یعنی بسیارخدم و بسیارحشم. (منتهی 


۱ -در اقرب الموارد: اخدجت الشتوه قل 
مطرها. و در مط المحیط آرد: اخدجت 
۱ لميفة أو الصواب الضیعةء و فى الصحاح 
الشتوة قل مطرها. و در ناظم الاطیاء: صیف 
مخدج [مد] زسان کم‌باران که درست 
نمی‌نماید. 

۲ -در اقرب الموارد مخدش [م ذ/3] بدین 
معنی آمده است. 








الارب) (از آندراج) (از اقرب الشتوارد). ||( 
شلوار بند نزدیک اسفل پای زن. (صنتهی 
الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
مخدم. [مد) (ع ص) شمشیر تیز. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخدود. [۶) (ع ص) شتر که بر رخسارةٌ 
وی.داغ باشد. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخدور. (۶] (ع ص) شیر پنهان شده در 
بيشه. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد). |اهودج مخدرر؛ مستور. 
(از ذیل اقرب الموارد), 
مخدورة: (م د] (ع ص) زن پرده‌نشین. 
(اندراج) (ناظم الاطباء) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارداو و رجوع به مخدره شود. 
مخدوش. (] (ع ص) خراشیده‌شده و 
خراش‌داشسته‌شده ". (غیانث) (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخدوع. (] (ع ص) مرد که رگ اخدع 
وی بریده باشد. (منتهی الارب) (انندراج) (اژ 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخدوم. [] (ع ص) خدمت‌کرده‌شده. 
(آنتدرا اج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خدمت کرده شده و اغا و صاحب و 
خداوند. (ناظم الاطباء). بزرگ. فرماتروا, 
سرور. خداوندگار. دارندهة خدمتکاران و 
خادمان: 
شاهان و مهتران جهان را به قدر و جاه 
مخدوم گشت هر که مر او را شد از خدم. 

فرخی. 
خدمت او کن و مخدوم شو و شاد بزی 
من از اینگونه مگر دیدم سالی پنجاه. 

فرخی (دیوان ص ۳۶۰). 


بونصر مردی بود عاقت‌نگر در روزگار , 


سلطان:محمود رضی الله عنه بی‌آنکه مخدوم 
خود را خیانتی کرد دل این سلطان مسعود 
رحمة الله علیه نگاهداشت. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۱۷۶). نادان‌تر مردمان ان است که 
مخدوم را... در کارزار افکند. ( کلیله و دمته). 
هیچ خردمند برای اسایش نفس خود رنج 
مخدوم اختیار نکند. ( کلیله و دمنه). هشتاد 
سال در خدمت علم روزگار گذاشت تا 
مخدوم همه شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
طهران ص ۲۸۳). 
بیش بر جای خدم ندشیند 
ایمه مخدوم چه جای خدم است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ۰ 

تزد مخدوم فضل تو نقص است 
پیش مزکوم مشک تو بعره است. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳۳. 
و گفتم دون است و بسی‌سپاس و سفله و 





حق‌ناشناس که به اندک تفییر حال از مخدوم 
قدیم برگردد. ( گلستان). 


بر دیدۀ من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که سلطانی. سعدی. 
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم 
یارب ماد کس را مخدوم بی‌عنایت. 
حافظ. 


مخدوم‌پیشه؛ سر. رئیس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
در خدمت تو آمده مخدوم‌پیشگان 
بسته به صدر بار تو چون بندگان کمر, 
سوزنی (یاددافت ايضاً). 
مخدومزاده؛ پور مخدوم و آغا و خداونذه و 
آغازاده و صاحب‌زاده» و کودک محترم. 
(ناظم الاطباء). 
- مخدوم‌که؛ عبارت از مخدوم‌زاده از عالم 
یکره و شترکره» و اين در مقام هجو ملح 
که تهوین و تحقیر گویند. (آنتدراج) (بهار 
عجم). کودک نادان و احمق و این کلمه را 
بیشعر در تحقیر گویند. (ناظم الاطباء)؛ 
زدم بر خود زند هر گاه دره 
خر تصویر را مخدوم کره. ` ۰ 
محمد ی میدا شرف (از اندراج). 
قاضی نورالله ششتری در کتاب مجالس 
المژمنین در حق مخدوم‌الملک که از 
عمده‌های | کیری‌بود از روی تعصب مذهب 
گفته که آن سخدوم کره مروان حمار. 
(آتدراج) (بهار عجم). 
-کتاب مخدوم؛ کتابی که مورد توجه علماء 





قرار گرفته باشد و از این جهت شرح و تفیر 
فراوان بر آن نوشته باشند. (از اقرب الموارد). 
|امرد که او را تبع پری باشد. (منتهی الارب) 
(انندراج) (از ذیل اقرب الموارد). مردی که 
اننععررا از جن و پری تابمین باشد. ||طفل و 
[ کودک خرد. || خواجه‌سرا. (ناظم الاطباء) 
|[ مخدوماعظم. 1ظ ] (اخ) حاج محمد 
خبوشانی, از | کابر عرفای عهد شاه اسماعیل 
صفوی و از اولیای کبار و موالیان اهل بیت 
طهارت بود. وی مرید شیخ محمد لاهیجی و 
مرید سید محمد نوربخش بود و در سال ٩۳۸‏ 
ه.ق,در خوارزم درگذشت: (از ريحانة الادب 
ج۵ ص ۲۶۲). 
مخدوم‌الملک. (مل ) ((خ) ملا 
عبداله سلطان پوری, از | کابر علما و عرفا و 
فقرای هند می‌باشد که در اوائل به 
مخدوم‌الملک معروف بود. او راست: عفيفة 
الانبیاء و کشف الفمة و منهاج‌الدین و جز 
اینها. وی در سال ۱۰۰۶ ه.ق,به امر | کیرشاه 
مسموم شد: (از ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۱۳), 
مخدومالمهائمی. ( ئل م ء) الخ) 
رجوع په علی‌بن احمد مهائمی شود _ 
مخدوم سیداحمد. [ شی ي أ م] 








مخدة. 


(اخ) وی در نیشابور تولد یاقه و در هرات در 
خدمت امير قاسم انوار به تحصیل علم 
پرداخته است. تامش در اوائل کار سیداحمد 
بود که به واسطة خدمت پندیده و دندش 
امیر قاسم وی را میر مخدوم نام نهاد. (مجالس 
الفائی ص ۷ و ۸و ۱۸۴). 
مخدوم کندی. (م ک] ((خ) دی از 
دهتان چهارمحال اویماق است که در بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۱۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
مخدومة. (:] (ع ص) مسونث مخدوم. 
رجوع به همین کلمه معنی اول شود. 

قوای مخدومةٌ طبیعیة؛ عبارت است از قو 


غاذيه و نامية و سولدة و مصورة. (از داود 2 


ضریر انطا کی ج۱ ص ۱۳ نادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 
مخدومه. ( ۶] ((ع) از شاعران ايران و از 
مردم یزد است. این ریاعی از اوست: 
شب عربده با محنت هجران کردم 
با او دل و جان دست و گرییان کردم 
چون دیدم از او روی خلاصی مشکل 
جان دادم و کار بر خود اسان کردم 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
مخدومی. [) (حامص) سروری. 
بزرگی. مخدوم بودن. فرمانروائی: 
سربلندان چون به مخدومی رسند 
خادمی خاک پت خود کنند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۸۲). 
ورجوع به مخدوم معنی اول شود. 
مخد ومیت. (م می ی ] (ع مص جعلی, 
امسص) حالت خدمت‌کردگی و سلازمت و 
آغائی. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به مخدوم شود. 
مخدة. (2 خ ۲]5 (ع اسسص) (از «مخ‌د») 
معونت. یقال: هو محتاج الى مخدته؛ ای 


معونته. (اقرب الصوارد) (محیظ الط )جوا 
یاری‌گری. (متهی الارب). یاری و معونت و 


مددگاری و دستگیری, (ناظم الاطباء). 
مخدة. p1‏ (ع ل) (از «دخ‌دد») نازپالش. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
بالش و نازبالش. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ماد بعد شود. | آهتی که زمین را بدان 
شکافند. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ج اد (ناظم 
الاطباء). 


۱-غیاث و به تبع آن آنندراج بدنال این معی 
افزایند: « و مراد از ان وسوسه کر ده شده». 

۲ - در ناظم‌الاطباء مَخْدّة فیط شده در تحالی 
که در متهی الارب و اقرب الموارد محركة 
(بدون تشدید) ضبط شده است. 








مخد ه. 


مخده. امد د] (ازع. ل) پشتیگاه دة 
از پبه و جز آن که بروی دشک نهاده... تکیه 
کنند. (ناظم الاطباء): و از وی (از خوارزم) 
روی مخده و قزا گندو کرباس و نمد و ترف و 
رخبین خیزد. (حدود العالم, یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
مئد از تخت و مخده ز نمط برگیرید 
حجله از بهو و ستاره ز حجر بگشائید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۰). 
و رجوع به مادۀ قبل معنی اول شود. 
مخدی. (مْ] (ع ص) اهته‌اهبه رونده 
بر روی زمین. (آنندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنکه آهسته آهته بر روی 
زمین می‌رود. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اخداء شود. 1 
مخذرق. (٣خ‏ را (ع ص) مرد بار 
ریخ‌زننده. (منتهی الارب) (انندراج) (از ذيل 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباء) 
مخذع. (م خَذذ] (ع ص) برند».(آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به تخذیم شود. || ختنه كتند.. (ناظم الاطباء). 
مخذع. ۸1 خَذذ] (ع ص) کباب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||هر نبات که اعلای وی خورده و 
بریده شده باشد یا بریده شده اطراف آن و 
پاره‌پاره کرده. (متهی الارپ) (آتندراج) (از 
اقرب الموارد). پاره‌پاره شده.و قیمه‌شده و 
خردشده بدون آنکه از هم جداگردد و گیاه که 
بالای وی خورده و بریده شده باشد. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به ماده قبل شود. 
مخذعة. 2 ذع] (ع ل ک‌ارد. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 
مخذف. (م ذ] (ع () گوشذ مقرن که به آن 
تیردان یا ترکش استوار گردانند. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 
مخذفة. [م ذ ت)] (ع () چوبی که به ابهام و 
سبابه گرفته بدان سنگ‌ریزه اندازند. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) (از محيط 
المحیط). چوبی که با دست گرفته و بدان 
سنگریزه اندازند. (ناظم الاطباء). ||فلاخن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[دبر. (منتهی الارب) (آنتدراج). کون و دبر. 
(ناظم الاطباء) (از محيط المحیط), رجوع به 
ماد؛ قبل شود. 
مخذقة. (م ذ ن] (ع [) دبر. (متهی الارب) 
(آتتدراج) (از ذیل اقرب الموارد). کون و دبر. 
(تاظم الاطاء). و رجوع به ماد قبل شود. 
مخفال. (م 3] (ع ص) مقیم گردیده برای 
تفقد بِچهُ خود. ظبية مخذل: ماده اهوی مقیم 
برای تفقد و نگاهداری بچة خود. (از منتهی 





الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به اخذال شود. 
مخذل. ٣خ‏ ذ] (ع ص) بر خذلان 
گذارنده. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد), کسی که سبب می‌شود 
خذلان... میان دوستان و کان خود راء (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخذیل شود. |[حقیر و 
ذلیل کنده. ||ترکنده. (ناظم الاطبام) (از 
فرهنگ جانسون). 
مخذم. (م ) (ع صاتیغ بران. (منتهی 
الارب) (آندرا اج) (از اقرب الموارد), شمشیر 
برنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به مُخَذم شود. 
مخذم. (م غذذ] (ع ص) برنده و پاره‌پاره 
کنده (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (از متهی 
الارب). کی که می‌برد و پاره‌پاره سیکند. 
(تاظم الاطاء). و رجوع به تخدیم و ماد؛ قبل 
شود. . ي 
مخذم. ip‏ (ع ص) شمشیر که زود 
بسرد. (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شمشیر تيز و برنده, (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مخذول. (۶) (ع ص) خوارکردهشده. 
(غیاث) (آنندراج). خوار شده و ذلیل و 
منكوب. (ناظم الاطباء): شفل اين مسخذول 
کفایت کرده آمد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۶۷). به زودی بروم تا آن مخذول 
بران‌داخته اید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۱۳). و هارون عاصی مخذول پسر 
خوارزمشاه می‌ساخته بود که په مرو اید با 
لشکر بیار. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۷۲). 
نشگفت که مقهور شد آن لشکر مخذول 
مقهور شود لشکر سلطان ستمکار. 
معزی (دیوان ص ۲۰۲). 
گرمن ازتتچشتم همه خلق بیفتم سهل است 
تو مپندا ر که مخذول ترا ناصر نیست. 
سعدی ( کلیات چ مصفاص .)۳٩۲‏ 
||گذاشته‌شده. (آتدراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). فرومایه و ترک‌شده. (ناظم 
الاطباء). ]|روگردان کرده شده و ناامید و 
نامراد و محروم و بی‌بهره. (از ناظم الاطباء), 
مخذیء.( ذ:] (ع ص) رام و 
خوارکنده. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از 
اقرب آلموارد). حقیرکننده و فروتن‌کننده و 
دست‌آموزکننده و آنکه رام و خوار گرداند. 
(ناظم الاطباء) رجوع به اخذاء شود. 
مخر. [ع] (ع !) بنات مخر؛ ابرهای بهاری 
سپید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء)... ابرهای تابستاتی, 
(دهار). ||(مص) شکافتن کشتی آب را و آب 
زمین را. (زوزنی) (ترجمان القرآن). روان 
شدن کشتی با پیش امدن باد را در عین 
روانگی شکافتن آب را و بانگ کردن. (منتهی 








مخراق. ۲۰۴۸۷ 


الارب) (آنسندراج) (از اقسرب الموارد). 
شکافتن. (دهار). روان شدن کشتی و شکافتن 
آب را و بسانگ کردن. (ناظم الاطباء). 
ااشکافن آب را په دو دست شناور. (ستهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب السوارد). با دو 
دست شکافتن شناور آب را. (ناظم الاطباء). 
||سائیدن و فراخ کردن تیر چرخ سوراخ یکره 
را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). سائیدن 
تیر چرخ سوراخ بکره را و فراخ کردن آن راء 
| آب رها کردن بر زمین تا نیکو گردد. (ناظم 
الاطباء). |[بهترین رخت خانه گرفتن. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء). |[رنجانیدن " بسیاری شیر ناقه را 
یعنی ناقه را بسیار شیر بود پس نیک دوشیدند 
آن را پس از آن رو رنج و تعب رسیده شد. 
(مستهی الارب) (از آنسندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

مخر: (م خر ] (ع ص) فروداندازندة چیزی. 
(آنندراج). آنکه سبب می‌شود افتادن و سقوط 
راء (ناظم الاطباء). 

مخرا. [] (() نامی است که در «نوره به 
«زیندار» دهند. رجوع به زیندار و 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۲۶۹ شود. 

مخراش. [۶] (ع !) وب خط کش 
چسرم‌دوزان. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). ||چسوب 
سرکج. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به مخزش و 
مخرشه شود. 

مخراط.(2) (ع ص) ناقه و گوسپند که 
عادت دارند که شیر منجمد و با زرداب از 
پتان آنها برآید. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). شتر و با گوسپندی که 
یرون آمدن شیر منجمد و یا زردآب از پستان 


وی عادت آن باشد. (ناظم الاطباء). ||مار 


پوست‌افکنده و یا ماری که به پوست انداختن . 


هر سال عادت دارد. ج قخاریط. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مخراق. [م] (ع ص) مرد نیکوتن, دراز 
باشد یا نه. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). نیکوتن تاور خواه دراز باشد یا 
کوتاه.(ناظم الاطباء). | آنکه در هر کاری که 
دراید به خوبی سرانجام دهد. (منتهی الارب) 
(اتدرا اج) (از اقرب الموارد). و متصرف در 
امور که در هر کاری چون درآید به خوبی 
سرانجام دهد. (ناظم الاطباء), هو مخراق 
حرب؛ او صاحب جنگها و سبک در جنگ 


۱ -رسم‌الخطی از دة عربی در فارسی 
است و در تداول غالا به ضم اول تلفظ می‌شود. 
۲ - در آنندراج «بخانیدن», و ظاهراً ناصراب 


است. 











۸ مخران. 


است. (سنتهی الارب) انتدرج) از از اقرب 
الموارد), او صاحب جنگها می‌باشد و در 
جنگ چالا ک است. (ناظم الاطباء). ||مهتر و 
جوانمرد. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج). مهتر و جوانمرد و سخی. (ناظم 
الاطباء). ||() دروغ و تزویر. زرق و فریب: 
ای لطیفی که با مروت تو 
مدح با دیگران پود مخراق. عشمان مختاری. 
|ابه معنی دره که از کرباس بهم پیچیده به 
کی زنند. (غیاث). فوط پیچیده و تافته که 
بدان زنند و دره. ج» مخاریق. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (از اقرب الموارد). دره و تازیانه و 
فوطةٌ بهم پیچید؛ُ تافته که بدان کسی را کتک 
زنند. ج» مخاریق. یقال: الرق مخاریق 
الملانکه. (ناظم الاطباء): 
از عرف رمان گشته و از شرع گریزان 
چون دیو ز لاحول و چو دیوانه ز مخراق, 
قوامی رازی. 
بهر محل محققان را 
مخراق زن این مخرقان را 
(تحفة العراقین چ یحیی قريب ص ۶۶. 
کر خاطران که عین خطا شد صوابتان 
مخراق اهل مخرقه مالک رقاب‌شان. 
خاقانی. 
و رجوع به مخرقه شود. ۱ 
اانرگاو دشتی. (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
مخران. [ع] (اخ) نام دیری و کلیسائی است 
که معبد ترسایان باشد. گویند بنا کندة آن 
مخران نام داشته و به نام او شهرت یافتد. 
(برهان) (آتندراج). معبد ترسایان که به اسم 
بانی معروف است... (غیاث). نام کشیشی از 


ترسایان که دیری بنا کرده به نام وی اشتهار ا 


يافته. (ناظم الاطباء). 


مخران. [م] (إخ) در اصل مختار به‌معلی " 


بلوطزار. بیشة بلوط, ناحیه‌ای است که میان 
دو تسمبه از رود کور به تام کسانی۲ و 
ارگاوی " واقع شده و دیر مخران باید همان 
دير مشهور «شیو - مفویم»" باشد که در 
ساحل شمالی رود کور تقریاً به مسافت 
۷هزار گز در شمال کرسی قدیم «متسختا ۵ 
واقع بوده است. «صفویم» به‌معنی دخمه» 
مغا ک‌است و در ان زمان در داخل دير مزبور 
دخمه‌ای بوده که شیوی یدن در آن 
می‌زیسته توضیح اینکه دیر مخران را یا دير 
بخران نباید اشتباه کرد. «دیر بسخران» در دو 
موضم است یکی به یمن و دیگری در دمشق 
از نواحی حوران که حضرت رسول اکم 
بدینجای «بحیرا» ی راهب را دیدار کرد. و 
رجوع به رساله مینورسکی و فرهنگ فارسی 
معین و معجم البلدان شود؛ 

من و ناجر مکی و دير مخران 


در بغراطیافم ۲ جا و ملجا. خاقانی. 
مخراة. (2] (ع !) رجوع به مخرة شود. 
شود. 

مخراة. م ر ۶] (ع !)(داز: خرء») آبخانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد). جای لازم و آبخانه و کنار آب 
و فرنا ک.(ناظم الاطباء). و در آن دو لفت 
دیگر آمده: «مَخراة» به قلب همزه به الف و 
مسخرژ:! به ضم راء. (منتهی الارب) (از 
اندراج), 

مخرب. [٣ر]‏ (ع ص) ناآباد گرداننده و 
ویرانک‌ننده. (انندراج) (منهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه ویران می‌کند و ناآبادان 
می‌نماید. (ناظم الاطباء), و رجوع به اخراب 


شود. 
| جڪ 





لاء [) خز ۳ لع ص) ویران‌کننده. 


خراب‌کننده و ویران نماینده و ناآباد کننده: 
ویرانک تنده خانه. و بر باد دهنده و 
پایمال‌کنند.. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تخریب شود. 
مخرب. [م خر ز] (ع ص) شکافته گوش و 
سوراخ کرده. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مخربص. [٤خ‏ ب ] (ع ص) مرد بسیار 
حسابی. (منتهی الارب) (آنتدراج) لاز اقرب 
الموارد). بيار حساب‌دان. (ناظم الاطیاء). 
|اتبم‌کندة دقایق چیزها. (منتهى الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصواردا. 
مع در دقایق چیزها. (ناظم الاطباء), 
مخربق. 23 ب ] (ع ص) شکافندة جامه. 
(آتندراج) (متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب المواره). |ابرنده. (آنندراج) (متهى 
الارب). کسی که می‌برد و قطع می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||تباه و فاسد 
كنندة عمل, (آنندراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). تباه کنده.(ناظم الاطباء). 
مخربقة. [م خ ب ق) (ع ص) زن که از 
"جماع ببهوش شود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). زنی که از جماع بسهوش 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). 

مخربة. [ رٍ ب] (ع ص) خلية مخربة؛ ئاق 
بی‌قید برای دوشیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اکندوی عل تھی و خالی. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مخرت. (م ر] (ع !) راه راست. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
هخر ج. مد ] (ع مص) بیرون شدن. (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاظم 
الاطباء). [|(() جای بیرون شدن. (متهى 











مخرءة. [م ر :] (ع () رجوع به ماد بعد 





(آنتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد).۰ 











و ری 
الارب). جای بیرون آمدن.(غیاث) (آنندراج) 
(ناظم الاطاء). محل بیرون شدن, (ناظم 
الاطیاء). هذا مخرجه؛ این جای بیرون امدن 
است. (ناظم الاطباء): و قوت حرکت در 
فرزند پیدا آید تا سر سوی مخرج گرداند. 
( کلیله و دمنه). و از تنگی مخرج آن رنج بیند 
که در هیچ شکنجه, آن صؤرت نتوان کرد. 
( کلیله و دمنه). حوضی که پوسته اب در وی 
بر اندازۂ مدخل مخرجی نباشد 
لاجرم از جوانب راه جوید. ( کلیله و دمنه), 
راه مرگ خلق ناپیدا رهی است 
در نظر نايد عجایپ مخرجی است. مولوی. 
امحل خلاصی و رهانی. يقال وجدت الامر 
مخرجاً؛ ای مخلصا. (ناظم الاطباء). ||آلت 
خروح. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 7 


می‌آید و آن را ب 


آن قسمت از بدن انان يا حیوان که مدفوع را ا 


خارج کند. 
¬ مخرج پس؛ مقعد و کون. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
|| ابخانه. (دهار). چای لازم و فرنا ک.(ناظم 
الاطباء). |انگام بیرون شدن. (ناظم الاطاء). 
|ادر نزد قراء و اهل صرف عبارت است از 
موضعی که حروف از آن خارج گردد به 
نحوی که بتوان حروفی را از حرف دیگر 
بسواسطه صدا تشخيص داد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). محل تلفظ حروف و 
آنجا که در تلفظ حرف از آنجا بیرون می‌آید. 
محلی که در تلفظ حرف از آنجا خارج 
می‌گردد. ج» مخارج. (ناظم الاطباء)؛ اکفاء؛ 
آختلاف حرف روی است و تبدیل أن به 
حروقی که در سخرج بدان نزدیک باشد. 
(المعجم ج دانشگاه ص ۱۳ ۲). 
مخرج.(م ر) (ع ص) بسیرون برآورنده. 
(غیاث). بیرون‌آورنده. (آنندراج) از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بیرون‌کنده. (ناظم 
الاطباه): 5 
¬ مخرج‌الضمر؛ کی که از طمیر و درک 
مردم اطلاع می‌دهد, و منجمی نیز به اب 
صفت شهرت یافته است وی از ما فی‌الضمیر 
و آنچه که بر خاطر کی خطور می‌کرد 
آ گاهی می‌داد. (از تاریخ السکما چ لبپزیک 
Kur. 2 - Ksani.‏ - 1 
Argavi.‏ - 3 
Şhio - Mghvime.‏ ۰ 4 
Mtskheta. 6 - 92101 shio.‏ - 5 
۷-نل: بقراطيائم. 
۸-اینن کلمه در اقرب الموارد و سحیط 
المحیط و آنندراج و ناظم الاطباء بدیشان ضبط 
شده» و در منتهی الارب «مخرءة» آمده است. 
٩-در‏ اقرب الموارد و محيط المحیط همخرأةه 
مر ] خبط شده است. و رجوع به مخرؤة 
شود. 





محر 9 ۰ 

۳۳۵ ۱ 
|[باج‌ادا كتنده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ادا کنندة باج. (ناظم الاطباء). 
رکنندء شسترمرغ ابلق. (انتدراج) (از 
منتهی الارب) (أز اقرب الموارد). آن که شکار 

,کند شتر مرغ ابلق را. (ناظم الاطباء). 
مخرج. [ر] (ع ص) بسیرونکردهشده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||(ا) زمان بیرون کردن. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||جاى بیرون کردن.(منتهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
||(مص) بیرون کردن چیزی را. (از ناظم 
الاطاء) (از محیط المحیط) 
مخرج. نز را (ع صاکی که بعضی 
لوح را نوید و گذارد بعض آن راء (انتدراج) 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد). آنکه 
می‌توید بعض لوح را و بعض آن را ترک 
مي‌کند. (ناظم الاطیاء). ||علم و ادب آموزنده 
و تربیت‌کنند؛ نوجوانان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانون). || سال که در آن فراخی و 
تنگی باشد (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از 

اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), 
مخرج. ام غْز ز] (ع ص) عام و ادب 
آموخته شده. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ 
جانسون). ||ناتمام رها شده. و رجوع به 





تخریج شود. 

= عکس مخرج؛ اصطلاحی است بدیعی که 
صاحب ترجمان البلاغه در ذیل «فی العکس» 
آرد و گوید: چون الفاظ و کلمات بیت را باز 
گردانند و لفظ آخر را لفظ اول گردانند آن را 
عکس خوانند. و بود که این عمل اندر همه 
بیت بود. و بود که آندر همه مصراع باشد. و 
این عمل چون اندر بیت بود کامل خوانند و 
چون اندر مصراع بود آن را مخرج خوانند 
یعنی که ناتمام. و نکوتر آن کامل باشد. و 
عکس کامل و مخرج بر دو قم است» و یک 
قم را متهادی خواند. و این آن بود که معنی 
الفاظ برنگردد به بازگردش و دیگر را مجری 
خوانند. و این آن بود که معنی دیگر گردد. و 
آن پیتهای کامل مجری چنانکه عنصری گوید: 
اگرچه باشد تنهاء جهان با اوست 

و گر چه با او باشد همه جهان تنهاست. 

و اما عکس مخرج متهادی این است که 
عنصری گوید: 

بوسه ندهد ما راء ما را ندهد بوسه 

غمگین دل ما دارد, دارد دل ما غمگین. 

(ترجمان لبلاغه ص ۶). 

مخرجة. (خْزدج) (ع ص) زسین که 
جائی از آن با گیاه و جائی بی‌گیاه باشد. 
(متتهى الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). 





مخرد. ٣1‏ ر ] (ع ص) شرم‌کننده و خاموش 
از خواری نه از حیا. (آنندراج) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شرمار و سا کت 
و بی‌صدا و آنکه از شرم و حیا آهسته حرف 
می‌زند. (ناظم الاطباء). ||مائل گردنده به لهو. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مايل به لهو و لعب. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اخراد شود. 

مخردل. مخ دا (ع ص) برند؛ گوشت و 
جدا کننده و برند؛ اندامهای گوشت را جداجدا, 
(آنسندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که ی ت را می‌برد و پاره‌پاره 
میکند. (ناظم الاطباء). ||نخل خرما که پخته 
گرددا کثر بار آن و کلان شود غوره‌های باقی 
آن. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) (از اقرب 


الموارد). خرماینی که بیشتر بار ان پخته شده 
و مابقی: وهای آن کلان گشته باشد. (ناظم 
الاطباء) 


مخردل. (مْخ د] (ع ص) افکنده به زمین. 
(متهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). افتاده 
بر زمین. (ناظم الاطباء). |اگوشت بريدة 
پاره‌پاره, (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماد قبل شود. 
|اسصروع. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

مخرز. + [م ر) (ع ‏ درفش. (متهى الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب السوارد). درفش 
کفش‌دوزان. (ناظم الاطباء). 

مخرز. ام خْز ز] (ع ص) هر مرغ که بر 
بازوهای وی نقش و نگار باشد ماد خسرز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), 
هر حیوان پرندۂ کوچکی که بر بالهای وی 

نگاری باشد مانند خرزة. |[گوهر. 





مخرس. ( خْزر] (ع ص) طعام مهمانی 
ولادت پزنده برای زن. (آنتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کی که طعام 
مھمانی ولادت ترتب مسی‌دهد. (ناظم 
الاطاء). 

- امتال: 

تخرسی یا نفس لا مخرس " لک؛ یعنی طعام 
ولادت برای خود ترتیب بده ای نفس نیست 
کی که برای تو آن را ترتیب دهد و این مثل 
را در اعتنای مرد بنفس خود گویند. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخرش. م ر (ع !)به معنی مخراش است. 
و رجوع به مخراش و مخرشة شود. 
مخرش. a)‏ (ع ص) خوشد زراعت 
که‌پرآید سر آن. (آتتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کشتی که سر خوشهة وی 
برآمده باشد. (ناظم الاطباء), 
مخرش. [م ر ش] (ع1) به معنی مخراش 





مخرف. ۲۰۴۸۹ 


است. (متتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مادة قبل 
شود. 
مخرص. HE‏ (ع ل) نیزه. (ستتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). یزه خصوصاً سر آن. (از 
ناظم الاطباء). 
مخرط. (م1 (ع ص) سازندة بسرج و 
مخروط. (ناظم الاطباء) ۳, 
مخرط. زمر ] (ع ص) آنکه بندد خریطه را 
به دوال. (آنندرا اج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که خریطه را به دوال می‌بندد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اخراط شود. 
||گوسفند یا ناقه که منجمد و با زرداب برآید 
شیر از پستان, بجهت نشستن بر زمین نمنا ک. 
(آنندراج) (از اقسرب الموارد) (از منتهی 
الارب). ماده‌شتری که شیر منجمد و بازرداب 
از پستان وی برآید و کذا شاط مخرط. ج. 
مخارط و مخاریط. (از ناظم الاطباء). 
مخرط. ٣رر‏ (ع ص) دوا که راند شکم 
را. (آنسندراج) (متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). دوائی که شکم را می‌راند. (ناظم 
الاطباء). 
مخرطم. (مْخ ط ) (ع ص) زن‌نده بر 
خسرطوم. (آنتدراج) (از منتهي الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که مي‌زند بر خرطوم. 
(ناظم الاطباء), 
مخرظم. (م خ ط] (ع ص) موزه نوک‌دار. 
(از ذیل اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). 
مخرع. [م خ ر دا 0 ص) مرد 
مخلف‌الاخلاق. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد ناپایدار و بی‌قرار و بی‌ثبات. 
(ناظم الاطباء). |إاثوب مخرع؛ لباس 
زردرنگ. (از اقرب الموارد). |[رجل مخرع؛ 
کسی که در راہ باطل گام می‌نهد. (از اقرب 
الموارد): 


مخرف. ام ز] (ع ) خرمای چید؛ تر و تازه- 


(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[بستان. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
||رستة میان دو قطار خرمابن که خرماچین از 
هریک از آنها که خواهد چیدن تواند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||راه فراخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آن ندراج). راه راست. (از ناظم 


۱-اين معنی در ناظم الاطباء ذیبل مادة بعد 
امده است. 

۲ - در متهی الارب و اترب الموارد «لا 
مخرسة» آمده است. 

۳-در فرهنگ جانون این کلمه ۱08۲5 ۸ 
9 معتی شده که تفریباً چرخ خراطی‌کننده 


است. 


تا 


۳ 








۵۶ مخرف. _ 


الاطباء). | موضع چیدن خرما. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

مخرف. [م ر1 (ع !) زنبیل خرد که خرمای 
تر و نفیس چیده در آن گذارند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
زنبیل میوه. (دهار). 

مخرف. (م را (ع ص) گوسفندی که رة 
زاید در خریف. (از متتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). گوسفندی که در خریف 
می‌زاید. (ناظم الاطباء). ||ناقه که بچه زاید در 
همان وقت که آبستن شده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ماده‌شتری که بسچه 
می‌زاید در مل همان وقتی که آبستن شده 
بود. (ناظم الاطباء). 

مخرفج. مخ ف | (ع ص) فراخ. (منتهی 
الارب) (آتدراج). واسم. (سحيط السحیط). 
فراخ و گشاده و واسع, (ناظم الاطباء)؛ عيش 
مخرفج؛ عيش فراخ. (ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد). 

مخرفحه. (م خ ف ج] (ع ص) زار بلند و 
گشادی که به روی پاها اتد. (ناظم الاطباء) 
(از ذیل اقرب الموارد). 

مخرفش. "مخ فَ] (ع ص) نیکو آمیخته 
شده. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

مخرفة. [م رف ] (ع ل) بستان. (منتهی. 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از سحیط 
المحیط). |ارستة مان دو قطار خرمابن که 
خرماچین از هر یک از آنها که خواهد چیدن 
تواند. (سنتهی الارب) (از اقرب المسوارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج مخارف. (اقرب 
الموارد). ||راه فراخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). راه راست و فراخ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخرف شود. ||(إمص) 
فاد عقل از پیری و کلانالی. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 

مخرق. (] (عل) دشت و یابان. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج. دشت و 
بیابان بی‌آب. (ناظم الاطباء). || سنگ در کتار 
حوض که هر گاه خواهند آب از آن بردارند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
سنگی که در دنبالة حوض گذارند و چون 
خواهند آب حوضی روان گردد آن را بردارند. 
(ناظم الاطباء). 

مخرق۰ ٣۱‏ ر] (ع ص) سسرگشته و ستحیر 
گردانننده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سرگردان‌ک ننده و 
متحیرنماینده. (ناظم الاطباء). 

مخرق. مخ درا (ع ص) پاره کننده و از 
هم درنده. (غیاث). درنده و پاره‌پاره گرداننده. 
(از آنندرا اج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شک‌افنده و پاره کننده. اناظم 





الاطباء). |(بسیار دروغ‌گو. (آنندراج) (از 
مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

مخرقة. (مرَ] (ع إمص) دروغ گفتن, 
مولد است ". (مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). دروخگوئی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد بعد شود. | شرمندگی. || تیرگی. 
(غیاث) (اتدراج). ||( فوط بهم پيچيدة 
تافته‌ای که بازی‌گران او را هنگام رقصیدن 
بیکدیگر زنند. (ناظم الاطباء) (از محيط 
المحيط) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مخاریق شود. 

مخرقه. مر ق) (ع!) دروغ: و پسرده از 
روی کار و مخرقة او برخاست و رسوا شد. 


(فارسنامه ابن‌بلخی ص ۶۴). 
یچیه را شمال کرده بود بدرقه 
تقد رایگان بیطمع و مخرقه. . منوچهری. 
رزبان گفت که این مخرقه باور نکتم 
تا به تیغ حنفی گردن هر یک نزنم. 
منوچهری. 


خرقه‌پوشان گشته‌اند از بهر زرق و مخرقه 
دین‌فروشان گشته‌اند از آرزوی جاه و مال. 


سنائی. 
از دل خرقه سوز مخرقه ساز 
بیش از این گرد کوی آز متاز. ستائی. 
صدق به صدق, مخرقه یله کن 
ناز کشتی به بحر در. خله کن. 
سائی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
از روی مخرقه همه دعوی دين کنند 
وز کوی زندقه بجز اهل فتن نیند. خاقانی. 
کزخاطران که عین خطا شد صوایشان 
مخراق اهل مخرقه مالک رقابشان. خاقانی. 
_یرجوع به معتی اول مادۀ قبل شود. 


مخرقه. [م د ن1 (ع!) غ چوبن که بمضی 
" قلندران دارند. (غیات) (انندراج) (منتهی 
الارب). ||آلت بازى. |اخرقهُ درویشان. 
(غیات) (آنندراج). 
مخرقه. (م خر رق] (ع ص) دریسده. 
پاره‌شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ورنه برو به کون زن خویش پای سای 
ای حر مادرت به سر خر مخرقه. 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
و رجوع به تخریق شود. 
مخرقه خر. ( زق خ) اسف مرکب) 
خریدار مخرقه. مشتری دروغ. پذیرنده و 
باورکننده دروخ 
آن زکال آب و سپندی که مرض دفع نکرد 
هم بدان پیرزن مخرقه‌خر بازدهید. خاقانی, 
مخرم. [م ر] (ع !) پشته يا کوه که منفرد 
باشد از یکدیگر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
پشته و کوه منفرد. (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). ||مخرم الجبل؛ بینی کوه. (متتهی 





مخرمی. 

الارب) (از اقرب الموارد) (از محيط المتعیط) 
(از آنندراج). بینی و دماغذ کوه. (ناظم 
الاطباء). |او کذلک مخرم اليل. ج» مخارم و 
آن دهانها راه کوه باشد. (منتهی الارب). مخرم 
السیل؛ جزء پیشین از توجبه. چ. سخارم. 
(ناظم الاطباء): از نهیب آن لشکر با پناه 
کوهی حصین نشت و به مخرمی ميان دو 
کوه‌بلند التجا ساخت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۳۵۰). و رجوع به مخارم شود. 
هخرم. [ ر] (ع ص) مرگ از بیخ برکنندة 
مردم. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخرم. [م خر ر] (() نام یکی از محله‌های: 
بغداد است. (از اعلام زرکلی ج۸ ص۷۲ 


محله‌ای است به بغداد مر ییزیدین مسخرم راء 3 : 


(منتهی الارب) (آنندراج). محله‌ای است در 7 


بغداد که بین رصافه و نهر معلی واقع شده و 
خانة سلاطین خلف در ان بوده است که آن 
خانه‌ها را امام ناصر منوب به مخرم‌بن یزید 
خراب کرد و بعضی گفته‌اند که از اقطاعات 
عمربن الخطاب بود. (از مراصد الاطلاع)ء 

مخرم. مخز ر] (اخ) ابن حزنین زیادبن 
الحارت‌بن کمب الم حجی. یکی از شمرای 
دوران جاهلیت است, و به نام مادرش 
«فکهة» شهرت داست. (از اعلام زرکلی ج۸ 
ص ۷۲ 

مخرمد. ٣خ‏ () (ع ص) مقیم. (سنتهی 
الارب) (از اقرب آلسوارد) (ناظم الاطباء): 
||سرفرودآورندة خاموش. (منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). سرفرودافکند؛ خاموش. 
(ناظم الاطباء). 

مخرمة. مر رع] (ع ص)گوسبند 
بریدة گوش.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

مخرمة. (ء ر م] ((خ) ابن نوفل‌ین افیب‌بن 
عبد ماف الزهری القرشی, مکنی به ابوصفوان 


یکی از اصحاب پیفمر وعالم به اشاب عرب 
بود. وی عمری طولانی داشت و در حذود 37 


۵ سال زندگی کرد و در زمان عشمان ابینا * 
شد و در سال ۵۴ ھ.ق.در مدینه درگذشت. 
(از اعلام زرکلی ج ۸ ص۷۲. 

مخرهی. [م خر ) (ص نسبی) منسوب 
است په مخرم محله‌ای به بغداد که گروه کثیری 
بدان نبت دارند و رجوع به مخرم و الاناب 
سمعانی ج۲ ص ۵۱۴ ورق ب و ۵۱۴ورق 
الف شود. 


۱ -در محيط المحیط و ذیل اقرب الموارد اين 
کلمه به قتح فاء مخ ف ] ضبط شده است. 
۲-در ناظم الاطباء به کر فاء آمده است. 

۳ -بدین معتی و معنی بعد در اقرب الصوارد و 
محيط المحیط ذیل «مخرق»» و این معلى در 
محهی الارب ذیل «خ ر ق» آمده است. 





مخرنبق, 
مخرنبق. مرب ) (ع ص) خساموش و 
دوسنده به زمین و فی المثل: مخرنبق لینباع؛ 
ای سا کت لداهية پریدها. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سر فروافکنده 
خاموش و ساکت. المثل: مخرنبق لینباع؛ 
دربارة کسی گویند که چون بلا و داهیه‌ای به 
وی رسد خاموش و ساکت باشد. (ناظم 
الاطباء) 
مخرنشم. ( رز ] (ع ص) بزرگ‌منش. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). 
بزرگ‌منش و متکبر. (ناظم الاطباء). ||گونه 
گشتذ لاغر و ترنجیده که بعض اندامش 
نزدیک بعضی اندام باشد. (منتهي الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). گونه برگشته و لاغر 
و ترنجیده‌اندام, (ناظم الاطیاء). 
مخرنطم. (م ز ط] (ع ص) آنکه بلند کند 
بینی راو تکبر نماید و خشم گیرد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). متکبری 
که‌بینی خود را بلند کند و خشم گیرد. 
مخرنقة. (خ ن ق] (ع ص) زین 
خرگوش‌بچه‌نا ک. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). زمینی که دارای بچ 
خرگوش باشد. (ناظم الاطباء). 
مخروب. (] (ع ص) ویسران‌کرده‌شده. 
(آتدراج) (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
ویران و تاآبادان. (ناظم الاطیاء), ||دزدیده, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدرا اج 
|تاراج‌شده. (ناظم الاطباء). 
مخروبه. [م ب] (از ع ص) هر جای 
خراب‌شده و ویران‌شده و خرابه. (ناظم 
الاطاء). 
مخروت. [م] (ع ص) کفته‌بینی و کفته‌لب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


مخرورق. ( ز ر] (ع ص) (از «خ‌رق») ۱ 


کی که به قابوی خود سبک بر شتران بگردد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کسی که بر دور 
شتران میگردد.(ناظم الاطباء), کی که سبک 
بر دور شتر میگردد که او را بگیرد. (محیط 
المسحیط) (از اقرب الموارد). |اسبک و 
چالا ک.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
فرهنگ جانسون). ||کاردان و باوقوف, (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ۲ 
مخروز. [] (ع ص) دوخسته‌شده و 
بخیه‌شده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مخروش. [] (ع ص) خسراشیده‌شده, 
مشتق از خرش بالفتح که به‌معنی خراشیدن 
است و در اين لفظ نوعی از قبیل توافق 
لانن است در عربی و فارسی. (غضیاث) 
(آنندراج). |اشتری که بر وی داغ خراش 
نهاده باشند. (سنتهی الارب) (انندراج) (از 





اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخروط. (۶] (ع ص) خسراسیده‌شده. 
(غیات) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پوست‌کنده‌شده و رندیده‌شده. (ناظم 
الاطباء). تراشیده: آبگینه‌های بغدادی مجرود 
و مخروط دیدم که از آن بتدادی به دیناری 
خریده بودند که به سه درم فروختند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۱۶ ||(() جسمی که به 
شکل گزر یعنی زردک» یک سر آن سطبر و 
یک سر آن باریک باشد. (غیاث) (آنندراج). 
هر جسمی که بشکل [کله ] قند و یا بار 
صنوبر باشد. (ناظم الاطباء): 
و آن سیب چو مخروط یکی گوی طبرزد 
در معصفری آب زده باری سیصد. 
منوچهری. 
| (اصطلاح هندسی) جسمی است که قاعد؛ او 
#شکلی دیگر, وز آنجا کمتر همی 
شود تا یک نقطه سپری شود و او راستونی 
باشد قاعدة آن مخروط و آن ستون یکی باشد 
و بر مخروط مرکز آن مخروط و آن ستون 
یکی باشد و سر مخروط مرکز آن دایره بود که 
بر بالا بودا گرستون راست بود مخرزط او نیز 
راست بود. و | گرستون کژ بود مخروطش نز 
کژبود. و مخروطه هميشه سه‌یک ستونش 


دایره با 








باشد. و تیر او آن خط باشد که از سر او به. 


مرکز قاعده آید. و پهلوش آن خط راست 
است کز سر او به محیط قاعده آید. (السفهیم 
ص ۲۶). شکلی فضائی است که از مکان خط 
راست گذرنده بر نسقطه ثایت «د» رأس 
مخروط و متکی به منحنی مطح حاصل 
می‌شود ا گرمنحنی مذکور دایره باشد مخروط 
را دایر؛ گویند. در حالت خاص وقتی که خط 
متحرک به دور محوری که با آن متقاطع است 
تتتناید مخروط را دوار گویند!. (از 
فرهنگ.اصطلاحات علمی). حجمی که بر اثر 
دوران کامل یکی مثلث قائم الزاوایه (ب ج د) 
به دور یکی از دو ضلعی که زاوية قائمة مثلث 
را تشکیل میدهند بوجود آید". پایة این حجم 
دایره و شعاع این دایره بلتبع برابر با طول 
ضلعی از مثلث است که دوران یافته «ب ج» 











مخروط ۲۰۴۹۱ 


و ارتفاع مخروط برابر با طول ضلع دوران 
کرده«ب د» یعنی خطی که از راس مخروط به 
مرکز دایرة قاعده وصل می‌شود. و سولد 
مخروط, وتر مثلث قائم الزاویه یعنی خط «ج 
د» است. حجم این جسم پراببر است با یک 
سوم حاصل ضرب طول ارتفاع آن 
درمساحت قاعده‌اش وماحت طح جانبی 
مخروط دوار: ماوی انت با حاصل ضرب 
محیط قاعده‌اش در نصف و طول مولدش و 
سطح کل مخروط برابر است با حاصل جسمع 
سطح جانبی با سطح قاعدة آن, 

- مخروط آبرفتی '؛ پنجة آبرفتی, از 
آبسرفت‌هائی است که بول سیلابها در 
قسمت پائن رودخانه در دامن کم‌شیب 
کوهستان جمع می‌شود و شکل پنجه.یا نیمه. 
مخروطی دارد که رأس آن به طرف کوهستان 
و قاعد؛ أن به طرف دشت است. بخش 
مخروطمانند با پنجه‌ماتند آبرفت است که در 
آن جریان رود وارد دشت مشود یا با جریان 
رود آرام‌تری برخورد می‌کند اینگونه آبرفتها 
دارای چینه‌پندی متقاطم هنند و قطعات 
بزرگ سنگها قسمت رأس مخروط و 
قسمتهای ریزتر نزدیک قاعدة مخروط قراز 
می‌گیرند. (از فرهنگ اصطلاحات علمی). 

- مخروط آتش انی آ؛ بخش 
مخروط ماندی است که در نتیجۀ خروج مواد 
مذاپ درونی و پس از پایان فعالیت اتشفشان 
تشکیل می‌شود و دهان آتشفشان در بخش 
بالای آن واقع است. (از فرهنگ اصطلاحات 
علمی) 

- مخروط دوار. رجوع به مخروط شود. 

- مخروط میرکت نوعی مسخروط. 
آتشفشانی است که معمولاً ابعاد بزرگی دارد و 
از طبقات متناوب گسدازه و سنگها و 
خا کترهای آتشفشانی بوجود می‌آید و به 


این یبوط ساختمانی کسید نه 


چینه‌بندی سنگهای رسوبی پیدا مبکند. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی), 

- مخروط متدیر؛ مخروطی که قاعده‌اش 
دایره باشد. 

- مخروط مستدیر قائم؛ مخروط دوار. 
مخروط. رجوع به مخروط شود. 

- مخروط ناقص؛ مخروط ناقص دوار. 
حجمی است که بر اثر دوران یک ذوزنقة قائم 


۱- چنین است «استوانة دواره. در مقابل هرم 
یا مشور که از یک عده شکلهای مطح برجود 
امده است. ۰ 
.(فرانوی) 0۵08 - 2 

3 - 0۵06 de déjeclion .(فرانوی)‎ 

4 - 0۵06 volcaniqus (فرانوی)‎ 

5 - 0۵۳6 mixle (فرانوی)‎ 


و 











۲ مخروط. 


الزاویه «ب ج ک د» در حول ساق آن («پ د» 
که بر دو قاعدۀ «ب ج و د ک» عمود است به 
دست آید. ساق قائم ذوزنقة «ب د» ارتفاع و 
ساق مايل آن «ج ک» مولد مخروط ناقص 
است. به عبارت دیگر ا گر مخروط را با 
صفحه‌ای بموازات قاعده‌اش قطع كنم 
حجمی که میان این مقطع و قاعد؛ مخروط 
حاصل می‌شود مخروط ناقص خواهد بود. 


7 سب 


مخروط اقص 


این حجم دو قاعده دارد یکی به شعاع «د ک» 
و دیگری به شعاع «ب ج» که اولی را میتوان 
نتیجه مقطع یاد شده و دومی را قاعد؛ُ مخروط 
اصلی دانست. حجم این جسم برابر است یا 
یک سوم حاصلضرب طول ارتفاع در حاصل 
جصمم مساحت‌های دو قساعده و جذر 
حاصلضرب آنها (واسط هندسی آنها)۱ 
ماحت سطح جانبی مخروط تاقص برابر 
است با حاصل ضرب مجموع محیط‌های دو 
قاعد؛ آن در طول مولدش و سطح کل آن 
ماوی است با حاصل جمع سطح دو قاعدة 
مخروط ناقص به اضافهٌ سطح جانبی آن. 
مخروط ناقص دوار. رجوع به ترکیب قبل 
شود. 

- مقاطع مخروطی. رجوع به مخروطات 
شود. 
اانام گل ماده در «مخروطیان» است و محور 
آن چوبی است و «بسرچه‌ها» به ترتیب 
مارپیچی قرار دارند. مانند مخروط کاج. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). |((ص) مرد 
کم‌ریش.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ریش کشیده. 
(دهار), |[روی کشیده و دراز. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). روی دراز, 
(دهار). روی کشيده دراژ. (ناظم الاطیام). 

= مخروط الوجه؛ درازروی. (مقدمة الادب). 
||شتر ریخ‌زده از خوردن گیاه تر. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
مخروط. (م رز ] (ع ص) ناقة تیزرو. 
(منتهی الارب)". شتر تيزرو. (ناظم الاطباء). 
مخروطات. [] (ع !]ج مس خروطة 
(مخروط). مخروطها. ||(اصطلاح هندسی) 
شاخه‌ای از ریاضیات است که در آن مقاطع 


مخروطی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). بخثی از ریاضی که 
دربار؛ مقاطع مخروطی و خواص آن بحث 
می‌کند. بعبارت دیگر | گریک مخروط دوار 
(مخروط متدیر قائم) را با یک صفحه قطع 
کنیم بر حسب وضع صفح قاط یکی از 
منحنی‌های بیضی هذلولی "یا سهمی به دست 
خواهد امد. این منحی‌ها را مقاطع مخروطی 
و قسمتی از هندسه که در خواص این 
منحنی‌ها بحث می‌کند بطور ساده مخروطات 
می‌نامند. و رجوع به ترکیب مقاطع مخروطی 
ذیل کلمةُ «مخروطی» شود. 
مخروطة. [م ط] (] ص) ریش که در 
رخسار آن موی کم باشد و در ذقن آن انبوه و 
دراز. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ریش کشيده. (دهار). ||() واحد 
روط یعنی یک جسم مخروطی‌شکل. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مخروطی. () اص نبی)" به اصطلاح 
علم اشکال هندسی چیزی که یک سر أن 
مدور و پهن باشد و سر دیگر آن باریک به 
تدریج بود چنان که شکل گزر باشد. (غیات) 
(از آنندراج). هر جسمی که بشکل مخروط 
باشد. (ناظم الاطباء). آنچه به شکل مخروط 
باشد. شکلی مجم که ابتدای او از دایره باشد 
و هموار و یکان به تدریج باریکتر مشود تا 
آنکه سر او په یک نقطه بازآید چتانکه خراط 
تواند تراشید بر مثال ترنجی که سر او نیک 
باریک و تیز باشد. (از یادداشت بخط مرحوم 





دهخدا), صنوبری. کله‌فندی. 
- بطح مخروطی؛ آن سطحی است که از 
تفیر مکان خطی موسوم به مولد حاصل شود 
وان همواره بر نقطهة ثابت به نام رس 
شی‌گدزد و بر منحلی معینی به اسم هادی 
[-.متکی است. 
- ظل مخروطی ؛ سایه‌ای په شکل مخروط 
که بوسلۀ سیاره‌ای در جهت مخالف 
خورشید افکنده شده باشد. (از لاروس). 
-مخروطی‌شکل؛ هر جسمی که به شکل 
مخروط باشد. صنوبری‌شکل. 
مقاطع مخروطی؛ اگریک مخروط مستدیر 
قائم یا دوار را با یک صفحه قطع کم بر 
حسب وضع صفحة قاطع یکی از سنحنیهای 
زیر به دست خواهد آمد؛: پیضی (قطع 
ناقص) *, هذلولی (قطع زاید) "۰ سهمی (قطع 
مکانی)* این منحنها را مقاطع مخروطی 
ن‌امند و بخشی از هندسه که از خواص 
منحنبهای مذکور بحث می‌کند مسخروطات 
نامیده می‌شود. و رجوع به مخروطات و 
فرهنگ فارسی معین شود. 
مخروطیان. (] (! مرکب) ج مخروطی, 





تیره‌ای است از گیاهان بازدانه از رده 





مخروطی‌نوک. 
«پیدازادان» که غالا در منطقة معتدل 
می‌رویند و صدها نوع از مخروطیان در تقاط 
مختلف دنیا پرا کنده‌اند و پیشتر آنها په صورت 
درختند. ساقة این تیره از گياهان, دارای طبقة 
مولدی است که آوندهای قرصی چوبی 
مسی‌سازد. برگهای آنها عموماً باریک و 
سوزنی و دارای یک رگبرگ دایمی است. 
پیشتر مخروطیان برگهای همیشه سبز دارند و 
برگهای آنها مانند چنار و تبریزی با رسیدن 
پائیز فرونمیریزند ولی برگها دائمی نیستند و 
برگهای کهنه به تدریج می‌افتد و برگهای تازه 
آنها در می‌آید. از این گیاهان صمفهای 
مختلفی به نام تربانتین استخراج میشود. میوف 


گیاهان ایین تیره رکب و مخروطی‌شکل . 


است. انواع مهم گیاهان این تیره عبارتند از 
کاج, سرو ابهل» پیرو, سرخدار: صنوبر» 
شوکران کاج دریائی, سیور و رجوع به 
گیاه‌شناسیگل گلاب ج ۳ ص ۳۲۲ و فرهنگ 
اصطلاحات علمی شود. 
مخروطی نوکت. [ ] (ص مسرکب. ! 


۱ جع وب عیم + v= PP (R2‏ 
که ۱ ر ۴۲ شعاعهای دو قاعد؛ مخروط اقص و 
"ار تفاع این حجم یعنی ۷است یا 

(جووود B+‏ + ی V = Û f‏ 
که ارتفاع و 8و 8 ماحت‌های دو قاعده 
مخروط ناقص است. 
۲-در ذیل اقرب الموارد؛ اين معنی ذيل 
«مخروطة» آمده است. 
۳-رجوع به همین کلمه شود. 

(فرانسوی) 00065 - 4 

(فرانوی) 0۵۳0۲ Cêne‏ - 5 
۶-که مولاهای یک جانب مخروط دوار 
بوسیلة یک صفحة متوی قطع شود؛ مقطع 
حاصل روی این صفحه (قطع ناقص) یا بیضی 
نام دارد و آن مکان هندسی مجموعة نقاطی 


است که مجموع فواصل هر نقطه از آن از دو سیت 


نقطة ثابت و واقع در صفح آن مقدار دا 57 


است یعنی: 

AFI +۸۵۲2 = Cte. 
۷-هر گاه مولدهای دو جانب یک مخروط‎ 
دوار بوسیلۀ بک صفحۀ ستوی قطع شود مقطع‎ 
حاصل روی این صفحه «قطع زاید» یا «مذلرلی»‎ 
نام دارد و آن مکان هندسی مجموعة نقاطی‎ 
است که تفاضل فواصل هر نقطه از آن, از دو‎ 
نقطة ثابت و راقع در صفحة آن, مقداری است‎ 
ثابت:‎ 

۱۷۳۱ - MF2 = Cte. 
هر گاه صفحه‌ای موازی با یکی از‎ -۸ 
مولدهای یک مخروط دوار, آن مخروط را فطع‎ 
کند مقاطع حاصل در روی این صفحه «قطع‎ 
مکانی" پا «شلجمی» و یا «سهمی» ام دارد و آن‎ 
مکان هندسی مجموعه نقاطی است از صفحه که‎ 
هر نقطة آن از یک خط و یک نقطة ثابت در آن‎ 
صفحه به یک فاصله است.‎ 








مخروعه. 

مرکب)! دسته‌ای از سبکبالان که دارای نک 
مخروطی هتد و گجشک و قاری و سهره 
جزو این دسته می‌باشند. (از لاروس). 

مخروعه. [عع] (ع ص) گوسفند که بر 
گوش وی داغ خرع نهاده باشند. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از نام 
الاطباء). ||ناقذ دیوانه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
ماده‌شتر دبواند. (ناظم الاطباء). 

مخروف. (۱۶ (ع ص) چیده‌شد.. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد), ميوة 
چیده‌شده. (ناظم الاطباء). | آب داده شده از 
باران خریفی و نخستین باران اول زمستان. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مخروفة. [م ف] (ع ص) مؤنٹ مخروف. 
ارض مخروفة؛ زمین ابداده شده از باران 
خریفی و نختین باران اول زمتان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و 
رجوع به مخروف شود. 

مخروق. (2) (ع ص) مرد بی‌بخت که مال 
به دستش نیاید. (منتهی الارب) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). مرد بدیخت که مال په دستش 
نياید. (ناظم الاطباء), 

مخروم. 11 (ع ص) شعری که در وی 
تصرف حرم کرده باشند. (متهی الارب). 
شمری که در وی تصرف خُرم کرده باشند 
یعنی در فعولن «عولن» و در سفاعلتن 
«فاعلتن» گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
خرم شود. 

مخروة. HE‏ (ع لا به معنی مخرأة است. 
رجوع به محر رأ شود. 

مخرة. (] (ع با تیر و گند (از منهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). هر 
بوی گندی که از شکم کسی برآید. (ناظم 
الاطباء). 

مخرف. 1د 01 /0] (ع 4ج بزی 
برگزیده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتندراج). هر چیز برگزیده و پسندید». (ناظم 
الاطباء). 

مخری. ام را] (اغ) رودباری است به 
حجاز, بسیارده و بیارقلعه. (متهی الارب). 
نام رودباری در حجاز که دارای دهات و 
قلعه‌های بار است. (ناظم الاطباء), 
مخزاب. [م] (ع ص) شتر آماسیده از 
فربهی. (ناظم الاطیاء) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مخزاج. ۰( (ع ص) ماده‌شتری که در 
فربهی چنان نماید که گویا آماسده است. 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). 

مخزان. (] (إِخ)" نام معید ترسایان که به 





اسم بانی معروف است. (غیاث). و رجوع به 
مخران شود. 

مخزز. (م غْز] (ع ص) تسنگ‌کننده. 
(آنندرا اج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کسی که تنگ می‌کند. (ناظم الاطباء). 

مخزز. [م خر ] (ع ص) جدار مخززه دیور 
خار نهاده. (دهار) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مخزع. (/ خْزز) (ع ص) کی و یا چیزی 
که می‌پرد و قطع می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تخزیع شود. 

مخزق. .¢1 (ع [) چویک که در دو طرف 
آن ميخ تیز بود و آن پیش آنها باشد که غورۀ 
خرما به عوض خسته فروشند و او مخزق‌ها 
بار دارد و کودکان پیش وی خسته آرند و 
او خ له به کودکان عوض خسته هر 
قدر که باد گرو بندد و گوید که چندین بار 
مخزق خواهم زد پس بر مخزق که بر نشانه 
افتد و غوره آرد کودکان بگیرند اندک باشد یا 
بیار و اگر مخزق خطا کند پس کودکان 
محروم مانند و خسته مقت رود. ج» مخازی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
چوب خردی که در سر آن میخ آهنی تیزی 
باشد و در نزد کسانی است که غوره خرما را 
به خستة آن می‌فروشند. ج. مخازق. (ناظم 
الاطیاء). 

مخزقه. مرق (ع | نام یک قم آلت 
نافذی. (ناظم الاطباء). حربه‌ای است. (از فیل 
اقرب الموارد) (از اسان العرب). و رجوع به 
ماده قبل شود. 

مخزم. (م خَزز] (ع ص) آنکه دیوار بینی 
وی سوراخ باشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (تجَََسزب الموارد) (از فرهنگ 
جانسونگ . . 

مخزم. (م خر ] (ع ص) آنکسه در بسینی 
شتر, خزامه یعنی حلقة موین می‌نهد. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مخزمة. (م خر ) لع ص) مسرغان و 
شترمرغان که دیوار بینی آنها سوراخ‌دار 
است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخزیم شود. 

مخزن. [م ر] (ع !) گنجینه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). جای جمع كردن 
مال. جای نهان کردن مال و گنجینه. انبارخانه 
و خزانه و پوته و جای ذخیره. ج» مخازن. 


(ناظم الاطباء): 

در گنج‌خانۂ ازل و مخزن ابد 

هر دو نه جوهرند ولی نام جوهرند. 
اصرخرو. 

ريانحین بخش باغ صبحگاهی 

کلید مخزن گنج الهی. نظامی. 





مخزومی. ۱۰۹۳ 


قزوینی تبری داشت و هر شب در مخزن 
اف ویر تسکت سیب اند 
عبد زا کانی چ برلن ص1۳۹). 

- مخزن‌الاسرار؛ مخزن اسرار. جای نهادن 
رازها.(ناظم الاطباء): 


زین 


مرا چون مخزن اسرا 


چه باید در هوس پیموده رنجی, نظامی, 
مایة درویشی و شاهی درو 
مخزن اسرار الهی درو. 

(مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۳۵). 


<- سخزن کتاب؛ قسمی از کتابخانه که 
کتاب‌ها را در آن نگ‌اهداری میکنند و 
مخصوماً مخزن در مورد کتابهای خعی و 
نقیس استعمال ميشود. فرهنگستان اران 
گنجینه را معادل این کلمه پذیرفته است. 

مخزن کرمانشاهی. (م ن کا (ع) 
امش عبدالمسمد و از معارف تجبا و صاحب 
خط بوده و به معلمی فرزندان اعیان 
می‌گذرانیده است. در سال ۱۲۳۶ ه.ق.که 
سی‌باله بود به طاعون درگذشت. (از مجمع 


الفصحاء ج ۲ ص ۴۵۶). 

مخزنه. [مز ن] (از ع.) مخزن: 

دست تو به سیکی و به زلفی که از او دست 

چون مخزنۀ مشک فروشان شود از شم 
فرخی. 

و رجوع به مخزن شود. 


الارب) از اقرب الموارد) رم 
الاطیاء) 

مخزوم. [) (ع ص) سوراخ‌کرده. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب المسوارد). 
سوراخ‌کرده‌بینی. (ناظم الاطباء). |امقطوع: 
شرا ک‌مخزوم؛ ای مقطوع. (اقرب الموارد), 
مخزومة. 21] (ع ص) مسونث مخزوم. 
مرغان و شترمرغان, بدان جهت که دیوار بینی 


آنها سوراخ‌دار است. (متهی الارب) (از ناظم . 


لاطبا 

مخزومی. (ع] ((خ) رجوع به حارشین 
خالدین العاصی‌بن هشام شود. 

مخزوهی. [2] ((خ) رجوع به حارشین 
عبدالهبن ابی‌ربیعه شود. 

مخزومی. (2] (إخ) ابراهیم‌بن یحیی‌بن 
محمدین سلیمان المخزومی الساملي (۱۱۵۴ 
- ۱۲۱۴ ه.ق.).وی در جبل عامل متولد شد 


,(فرانسری) ۵0۳۲091685 - 1 
۲-ظ. مصحف مخران است. و رجوع به 
مخران شود. 
۳-به کتاب مخزن‌الاسرار که حدود سالهای 
پانصد و هفتاد تا پانصد و هقتاد دو به نام ملک 
فخرالدین بهرامشاه تصنیف شده اشارتی تام 
دارد. و رجوع به نظامی گنجوی در همین 
لغت‌نامه شود. 


1 








وی اھان و داماد زا رفو 
سپ به دمشق پناهنده شد و همانجا 
درگذشت. او راست: ١‏ - الصراط المستقيم, 
در فقه شیعه. ۲ - الجملة اللضيدة, متظومه‌ای 
است در علم کلام و اصول. (از اعلام زرکلی 
ج ص۷۵ ۱ 
مخزومی. (6] (اخ) ابن عبدالدبسن 
عبدالاسد مخزومی. رجوع به عمر مخزومی 
شود. 
مخزومی. (] (اخ) احمدین سحمدین 
مکی‌بن یاسین قرشی مخزومی. رجوع به 
قمولی شود. 
مخزومی. (م] (إخ) عبدالراحدین نصرین 
محمد. رجوع به عبدالواحد وییفاء شود. 
مخزوهی. (۶) ((خ) عمربن عبدالّبن 
ابی‌ربیعه, مکنی به ایوالخطاب. رجوع به عمر 
مخزومی شود. 
مخزومی. () ااغ) محمدین عبداه یا 
عبیداله‌بن محمدین محمدبن یحیی مخزومی 
رجوع به سلامی شود. 
مخزومی. [ع] (اخ) مسحمدین هشامین 
اسماعیل مخزومی. (؟ - ۱۲۶ ه.ق.).در سال 
۴ «.ق. هشام‌بن عبدالسلک وی را به 
امارت مکه و طایف گماشت و تازمان 
خلافت ولید حکومتش برقرار بود سپس ولید 
وی را معزول ساخت و پا برادرش ابرآهیم‌بن 
هشام مخزومی بو عراق نزد یوسفین عمر 
فرستاد و یوسف ان دو را شکنجه و ازار کرد 
تاهر دو درگذشتد. (اعلام زرکلی 3 
ص ۳۵۵). 
مخزومی. [2] ((خ) محمد سراج‌الدین‌بن 
عبدالله الرفاعى الحسینی السغزومی که در 
واستط عراق به سال ۸۷٩۳‏ .ق.متولد شد و در 
زمان خود سمت شیخ الاسلامی داشت. او 
راست: البيان فى تفسیر الفرآن. سلاح الهژمن 
فی الحدیت. جلاء القلب الحزین و چند کتاب 
دیگر, وی در پایان عمر سا کن بغداد بود و در 
همانجا به سال ۸۵۵ ه.ق.درگذشت. (از 
معجم المطبوعات ج۲ ص۱۷۱۸) (ریسحانة 
الادب ج۵ ص ۲۶۴), 
مخزون. [) (ع ص) در خزانه نهاده شده. 
(غیاث) (آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مال جمع کرده شده (ناظم الاطباء): 
روزن و برهون چوبسته گشت خیانت 
راه یابد بسوی گوهر مخزون. . ناصرخ رو. 
او را یمین‌الدولة و امين‌الملة لقب دادند لقبی 
که در خزانه لطف الهی مخزون بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۱۵). 
- مخرون داث شتن؛ در خزانه نگه داستن. در 
خزانه نهادن و محفوظ داشتن ملکشاه... 
خزاین و دفاین و نفایس بر آنجا سخزون و 
مدفون داشتی. (سلجوفقنامهٌ ظهیری ص ۳۲). 


- مخزون کردن؛ در خزانه نهادن. در خزانه 
کردن.در خزانه حفظ کردن: 

موش و مار اندر خزینة خویش مفکن خیرخیر 
گرنداری در و گوهر کاندر او مخزون کنی. 

ناصرخسرو. 

مخزونات. ۰ (ع ص» لاج مسخزونة 
(تأیت مخزون). .و رجوع به مخزون شود. 
مخرة. [م خزز] (ع!) جای خززنا کو خزز 
کصردبه‌معنی خرگوش نر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (انندراج). جائی که دارای 
خرگوش نر باشد. (ناظم الاطباء). 
مخزی. () (ع ص) رسوا کننده. (آتندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسی و 
یا چیزی که شرم و یا رسوائی می‌آورد. (ناظم 
الاطباء). |[ذلیل و خوارکنده. (ناظم الاطباء) 
(از مسنتهی الارپ) (از اقرب الموارداء 


۰ ه‌آورنده. ||هلااک‌کنده (ناظم الاطباء) 


(از قرهنگ چانسون). 

مخریة. (مْیَ] (ع ص) آنکه دارای خصلت 
قبیح و عمل زشت باشد. ج» مخزیات. (ناظم 
الاطباء). 

مخستان. 1 خ) ([ مرکب) نخلتان و 
خسرماستان راگویند. (برهان) (آتندراج). 

نخلستان و جای انبوه از خرماین. اناظم 
الاطیاء). 

مخسر. [مس] (ع ص) کم‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ازیان‌کار و زیان‌آور. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) 

مخسو. [م خش س ] (ع ص) هلا ک‌کننده. 
(آن ندراج) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). | آنکه سبب می‌شود زیان و نقصان 

می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 





ر و زیان 
ج النوآرد) 
ا مخسر. [م حش س](ع ص) زیان‌دیده و 


ضررکشیده؛ 
ور راه نیابی نه عجب دارم ايرا ک 
۳ 9 ۱ 
من چون تو بسی بودم گمراه و مخر '. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۷۳). 
و رجوع به تخسر و مادۀ قبل شود. 
|اظالم و ستمگر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اگمراه کننده و اغوا کننده. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مخسف. (مس] (ع ص) کور چشم. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چشم كور. (ناظم الاطباء). |اکسی 
که خیف یابد چاه را و خیف چاه 
بیارآب است در زمین سنگنا ک که آب آن 
منقطع نشود. (از آندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). كى كه ۳ چاه 
می‌کند و به آبی می‌رسد که لایتقطع چریان 
دارد. (ناظم الاطاء). و رجوع به اضاف 








مخسول. 

شود. 
مخسف. [م خش س] (ع ل) شیر که اسد 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شیر 
بيشه. (ناظم الاطباء), 
مخسل. () خش س] (ع ص) نساکس. 
(مهذب الاسماء). فرومایه. (متهى الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). مرد فرومایه و 
رذل, (ناظم الاطباء). و رجوع به مخسول 
شود. |(به کار ناآینده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخضیل شود. 
مخسن. (م س] (ع ص) کسی که خوار 
گرددبعد از ارجمندی, (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و _ 
رجوع به اخسان شود, 
مخسنوس. [م س ] (لخ) مردی بود فرزائه = 
و حکیم.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۰۲). 

نام حکیمی بوده یونانی به غایت عاقل و 
دانشمند. (برهان) (انندراج). نام یکی از 
دانشمندان یونان. (ناظم الاطباء): 


حکیمی بد و نام او مخضنوس 
که دانش همی دست او داد بوس. 
عنصری (از لفت فرس ایضا). 


مخسور. (] (ع ص) زیسان‌یافه‌شده. 
(آنندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). زیان‌کرده‌شده. (ناظم الاطیاء). و 
رجوع به خاسر و خر شود. 

مخسوع. [12(ع ص) دورکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 

مخسوف. [۶] (ع ص) فرورفته بر زمین. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد): 
او و کمبهش می‌شود مخسوفتر 
از چه است این؟ از عنایات قدر. مولوی. 

و رجوع به خسف شود. , 
مخسوفة. (ع فَ ] (ع ص) چاه بسیارآب در 
زین سنگنا ک‌که آب آن منقطم نشود. انب 
متهی الارب) (از اقرب الموارد) تافو 
الاطباء). .و رجوع به مخیف معنی دوم شود. ˆ 
مخسول. () (ع ص) فسرومایه. (منتهی 
الارب) (انسئدراج) (از اقرب المسوارد). 
مخولة. رذل و مرذول ز فرومایه. (ناظم 
الاطباء). |[بک‌ارناآینده. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از آنندراج). نابکارآینده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مخل و مخسولة 


۱- در نخۀ جدید چاپ دانشگاه ص۵۰۷ 
«محیر؛ است, و در این صورت شاهد معنی ما 
نخواهد برد. 

۲ -چنین نامی را در فلاسفة بونان نیافتم» شاید 
مصحف نام یکی از کان ذیل باشد: ما کیمس» 
مانکانس, ماغتس -ماغینوس, (از خاشیۂ 
برهان چ معین), 








شود. 
مخسولة. (1) (ع ص) فرومایه. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). رذل و 
مرذول و فرومایه. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مخسول شود 
<کوا کب مس خولة؛ ستارگان کم‌نور و 
ناشتاخته؛ 
و انتم کوا کپ مخولة 
تری فى السماء و لاتعلم. 
(از محیط المحیط) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مسخولة شود. 
مخسی. (] (ع ص) (از «خسو») طاق و 
جفت بازنده به گردکان. (انندراح) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کسی که با گردکان 
طاق یا جفت بازی می‌کند.(ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ). و رجوع به اخاء شود. 
هخسی. [ خښ سی] لع ص) به سعنی 
مُخضسی. (از ناظم الاطباء), و رجوع به ماده 
قبل و تخضية شود. 


مخش. [م خشش] (ع ص) نره. (متتهی 


الارب). ذ کرو نره. (ناظم الاطباء). ذ کر. 


(محیط المحیط). |((ص) مرد دلیر در کار 
شب. ||اسب دلير. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از محیط 
المحیط). و رجوع به خشاش شود. |اکسی که 
با مردم معاشرت می‌کند. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مخش. [م خشش] (ع ص) چوب در بینی 
شترکننده برای کشیدن مهار بر آن. (آتدراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخماق. (] (ع مص) ترسیدن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خشى 
خشیاً و خشاة و مسخشاة, (ناظم الاطباء). 
خاش و خش و خشیان نعت مذکر است از آن 
و اء نت مونت. . ج خشایا, (آنندراج). و 
رجوع به این مدخل‌ها شود. 

مخشب. (م غش ش] (ع ص) خانة از 
چوب ساخته شده. (از ذیل اقرب الموارد) (از 
تاج | العرروس). 

مخشخش. مخ خ) (ع ص) بانگ و آواز 
برآورنده از تصادم بر چیزهای صلب و 
خشک مانند کاغذ و جام تو و سلاح, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مخشف. (مش] (ع ص) ظبية مخشف. 
ماده آهوی بچه‌دار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 

مخسفی. [م ش ] (ع |) منجمدشدتگاه آب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج). 
مکان منجمد شدن آب و جای يخ بستن. 
(ناظم الاطیاء). بخدان. (نشوء اللغة ص ۲۵). 
مخشف. [م ش] (ع ص) درآیننده در 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 





الموارد) (ناظم الاطباء). ||دلير به شبروی. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ار ب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دلیر به شب رفتن. (دهار). 
ااگرد برآينده به شب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). خرامنده به شب. 
(ناظم الاطباء). ||(!) شیر که اسد است, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). شیر 
یشه.(ناظم الأطباء). |إراهبر دانا. (سنتهی 
الارب). (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مادۀ بعد شود. 

مخشف. خش ش] (ع ص) رهبر دانا, 
(ناظم الاطباء). رهبری‌کننده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به یخثف 
شود. | آنکه به زور می‌شکند. (ناظم الاطباء) 
(از قرهنگ جانسون). ||گرفتار به خارش که 
مانند پیرای‌یر زمین رود. (ناظم الاطباء). آنکه 
مبتلا به ری گریاتاول باشد از این روی در 
رقتن پاهای خود را گشاد نهد. (از فرهنگ 
جانون). 

مخشل. 1م خش ش] (ع ص) فسرومایه و 
دون. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). زذل 
و فسرومایژ دون. (ناظم الاطیاء). اارجل 
مخشل؛ مرد آراسته به زیور. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مخشلب. مش ل] (ع!) زیوری که از لیف 
و مهره ساخته شده باشد. (المعرب جوالیقی 
ص ۳۱۵). خرف. (اقرب الموارد). خرز. 
(الاتاب سمعانی). مشخلب. قطعه شیحه 
شکسته و گویند خزف و منه قول المتنبی: 
بیاض وجه یریک الشمس حالکة 

و در لفظ یریک الدر مخخلا. 

(از محيط المحيط). 

ورجوع به‌ماده 

مخسلبه» [م ش ل ب ] (ع !) مهره‌ای که از 
صدف سنازند. (از الجماهر بیرونی). و رجنوع 
به مخشلب شود. 

مخشلبی. [م ش ل بیی ] (ع ص نسبی) 
منوب به «مخشلب» و آن «خرز» است. (از 
انساب سمعانی) (لباب الاتساب). و رجوع به 
ماده قبل ر مخشلب شود. 

مخشم. (م خش ش] (ع ص) سرد مست 
بی‌خبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به متخشم 
تخشیم شود. 

مخشم. مخ ش ] (ع ص) ہوی تند و تز 
و مست‌کننده و برآغالنده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به 
ماد قبل شود. 

مخشن. [م خش ش] (ع ص) به خشم 
آورنده و کیته‌ور گرداننده. (آنندراج) (از 
متتهى الارب) (از اقرب السوارد) تاظم 
الاطسیاء). و رجوع به تسخشین شود. 








۲۰۴۹۵  .رصخم‎ 


||(امطلاح پزشکی قدیم) داروئی که سطح 
عضو را خشن سازد. (از قانون بوعلی, 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
مخسنة. م ش ن] (ع مسص) درشت 
گردیدن (منتهی الارب) (آنندراج) (از ذیل 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), و رجوع به 
خشونة شود. 
مخشنة. ٣‏ خش ش ن1 (ع ص) شتر ماده 
نکوهید؛ گشنی. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
ماده شتر نکوهید؛ گشنی. (ناظم الاطباء), 
مخشوب. [] (ع ص) شمشیر به ساخت 
نختین» ب کر متته الارب) (از 
اقرب الموارد). شمشیر به ساخت نخضستین 
صیقل نا کرده‌و زنگ نازدوده. (ناظم الاطباء). 
|ازنگ‌زدوده. (متهى الارب) (از اقسرب 
الموارد). اطعام مخشوب؛ طعام گوشت 
نیم پخت. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|| طعام بی‌گوشت و خشک, بی‌نان‌خورش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء). 
مخشوش. (۶) (ع ص) بسعیر سخشوش؛ 
شتری که در ينی وی چوپ کرده باشند تا 
مهار بر آن کشند. (از منتهی الارب) (از ذیل 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
مخشول. [] (ع ص) فسرومایه و دون. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). رذل و 
فروماية دون. (ناظم الاطباء). 
مخسوم. () (ع ص) رجل مسخشوم؛ مرد 
مست. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
مخشی. (م خش شی] (ع ص) ترساننده. 
(آنندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به خشیه شود. 
مخسیة. ( ی] (ع مص) ترسیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء) و رجوع به خشیاء و خشیان و ماده 


قبل شود. 

مخصاب. (م) (ع ص) بلد مخصاب؛ شهر 
قسراخ‌سال. (از متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
مخصب و خصیب شود. 

مخصال. [م] (ع ) داس, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباغ). 

مخصب. [م ص ] (ع ص) جای فراخ‌سال و 
بسیارغله. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شهر فراخ و بسیار غله. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به مخصاب شود. 

مخصر. ( خص ض ] (ع ص) باریک. يقال 
کشح مسخصر؛ ميان باریک؛ و رجل 
مخصرالقدمین؛ مرد که اخمص او به زمین 
نرسد از باریکی. و رجل مخصر البطن؛ مرد 
باریک‌شکم. (منتهی الارب) (انندراج) (از 





۶ مخصرة. 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
مخصرء شود. 
مخصرة. [م خض ص ز] (ع ص) مسونث 
مُخْصَر. نعل مخصرة؛ کفش میان‌باریک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). يد مخصرة؛ دست که بند آن 
باریک باشد. گویا بته شده است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). و رجوع به مخ شود. [دست که 
در آن بریدگی مستدیر باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مخصرة. م ص ز] (ع | آنچه در دست 
گرفته بر آن تکیه کند از عصا و مانند آن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندرا اج) 
(از ناظم الاطباء). || آنچه پادشاه در دست 
گرفته بدان اشاره کند در وقت سخن گفتن به 
کی و آنچه خطیب در دست گیرد وقت 
خواندن خطبه. ج. مخاصر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ذومخصرة شود. 
مخصص. 9 خض ص] (ع ص) 
خاص‌کند.. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه خاص می‌گرداند. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح فلسفی) مخصصات 
انواع, مقصود صور نوعیه است. (از فرهنگ 
علوم عقلی سیدجعفر سجادی ص ۵۳۵). و 
رجوع به صورت نوعی در همین لغت‌نامه 
شود. ||در امطلاح اصول, امری که عام را 
تخصیص دهد و از شمول ان بکاهد چنانکه 
«لا تأ کلوا مما لمیذکر اسم الله علیه» (قرآن 
۶ مخصص «خلق لكم ما فى الارض 
جمیعا» (قسرآن ۲۹/۲) می‌باشد. | آنکه 


خورش می‌کند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 


جانسون), 
مخصف. [م ض ] (ع ) درفش نعل‌دوزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(دهار). درفش کفش‌دوزی. (ناظم الاطباء), 
|انعلین. (دهار) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
مخصف. م صا (ع ص) تابنده و 
سرعت‌کننده, (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رونده بشتاب. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که بر هم نهد و چباند برگها را 
یکان‌یکان بر بدن تا عورت به نظر نیاید. 
(آن‌ندرا اج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مخصف. [م خض ص] (ع ص) بدخوی. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||کوشنده در تکلف 
آنچه ندارد. (آنتدرا اج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کسی که می‌کوشد در تکلف به 


چیزی که ندارد. (تاظم الاطباء) و رجوع به 
تخصیف شود. | خوب و مضیوط دوزنده. 
(ناظم الاطباء). 
مخصف. [م ص | (ع () گ از و کلبتین» 
کشیدن دندان را. (از معالم القربه ص۱۳۸ از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مخصل.(م ص1 (ع ص) شس‌مشیر بسران. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مخصوص. OI‏ ص) خاص‌کرده‌شده. 
(از مسستهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنسندراج) (ناظم الاطیاء) (دهار): و 
مخصوص ساخت او را به رسم‌های برگزیده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۰۸). از برادران و 
خواهران مسثنی شدم و مزید تربیت و ترشح 
ص... ( کلیله و دمنه چ مینوی ص۴۹). 
9-3 
شاهد لعمرک و شا گردفاستقم 
مخصوص قم فانذر و مقصود کن فکان. 
خاقانی. 
نی نی از این میانه تو مخصوص نستی 
در هر که ینگری به همین درد مبتلاست. 
ظهیر فاریایی. 
هوا به لطف طبع او ممتزج شد. به رقت مزاج 
مخصوص گشت. (سندپادنامه ص ۱۲). 
- آدم مخصوص؛ نوکر و گماشته. (ناظم 
الاطباء) 
- جای مخصوص؛ کار آب و فرنا کو یت 
الخلا. (ناظم الاطباء). 
¬ دوست مسخصوص؛ مصاحب و هحدم 
(ناظم الاطبام). 
< مخصوص بودن؛ اختصاص داشتن 
شتن. (ناظم الاطبام). 
مخصوص کردن؛ اختصاص دادن. متعلق 


آن 


نبت دا 





- ساختن. برگزیدن. شاص کردن و متتاز 
داشتن: 
چویزدانت مکرم کرد و مخصوص 
چنان زی در میان خلق عالم. سعدی, 


¬ مخصوص گردانیدن؛ خاص گردانیدن؛ 
پادشاه بر اطلاق, اهل فضل و مروت رابه 
کمال کرامات مخصوص نگرداند. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی ص ۶۵). داوود را... با سنقبت 
نبوت بدین ارشاد و هدايت مخصوص 
گرداند.( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۶). او را 
به عنایت و هدایت و توفیق خود سخصوص 
گردانید.(تاریخ قم ص۸). 

مخصوصا. [م صَن] (ع ق) خصوصاً و 
علىالخصوص و بطور خاص. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به خصوصاً شود. 


مخصوصیت. |م صی ی] (ع مص جعلی 





|امص)خصوصیت و سلکیت. ||دوستی و 
مودت. (ناظم الاطبام). 





مجص. 


مخصوفة. [ ف ] (ع ص) سماء مخصوفةه 
آسمان املس کهنه یا دورنگ که در آن 
سیاهی و سپیدی باشد. (منتهی الارب). سماء 
مخصوفة؛ آسمان املس و یا اسمان دورنگ 
که در آن سپیدی و سیاهی بود. (ناظم 
الاطاء). شاة سخصوفة؛ که دارای دو رنگ 
سیاه و پد باشد و گویند: «ملناء خلاء». 
(از اقرب الموارد).شاة مخصوفة ای «ملاء 
خلساء» یا دارای دو رنگ سیاه و سپید. (از 
محیط المحیط). ||نعمل مخصوفة؛ کفشی که از 
چندین قطعه چرم دوخته شده باشد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مخصی. [م صیی ] (ع ص) خایه کشیده. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
خایه کشیده و اخته. (ناظم الاطباء). 
مخصی. [ع صا] (ع !) موضع بریدن خصیه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
محل بریدن خایه. (ناظم الاطباء). 
مخض.[) (ع مص) مکه برآوردن از 
شبیر, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). اادوغ زدن. (منتهی 
الارب) (آنتدراح) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ماست در کویش جنبانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). فازدن کویش. (زوزنسی). 
||جنانیدن چیزی را. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد) (آتدراج) (زوزنی), جنبانیدن 
هر چیزی. (تاج المصادر بهقی). به سختی 
چنبانیدن چسیزی را. (ناظم الاطیاء). 
||جنبانیدن دلو در چاه (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). جنبانیدن دلو را در 
چاه. (ناظم الاطباء). ||به شقشقه بانگ کردن 
شتر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء). |ابرگردانیدن 
کسی رای خود را و تدبر کردن در عواقب کار 
تا آنکه بخوبی بر وی ظاهر شود. ۳ 
الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از محط 
المحیط). 
مخضب. (م ضا (ع تغار و لگن, شین 
الارپ) (از اقرب الموارد) (آتتدراج) ۲ (ناظم 
الاطباء). تسفار. طشت د شمع. خضابدان. 
(دهار). ۰ و دجوع به مخضبة شود. 
مخضب.( خض ض] لع صا 
رنگ‌کننده, (اندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که رنگ می‌کند. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تخضیب شود. 
مخضب. (م غْض ض] (ع ص) رنگسین 
کرده‌شده و وسمه بسته شده. اغیات) 
(آنندراج): بنان مخضب؛ سرانگشتان 
رنگ‌کرده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به سخضوب و 





۱-آنندراج: طغاره و لگن. 








خضب و ماده قل شود. 
مخضبة. زم نب ] لع تغار و لگن. (ناظم 
الاطباء). . و رجوع به مب شود. 
مخضد. [م ض] (ع ص) سخت‌خورنده به 
شتاب. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
مخضر. (م خض ض] (ع ص) سبز کننده. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). آنکه سبز میکند '. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخضیر شود. 
مخضر. ٤ض‏ ض] لع ص) س بز. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سبز و سبزکرده‌شده. (ناظم الاطباء), 
|ابرکت‌دادهشده. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب المسوارد) (از فرهنگ 
جانسون). و رجوع به تخضیر و ماد قبل 
شود. 
مخضرب. ازع ص) مره فصع د 
بليغ. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 


مخضرم. [مخ ز) (ع ص) مرد ختنه‌نا کرده. 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اکسی که نصف عمرش در 
جاهلیت گذشته باشد و نصف در اسلام. با 
آنکه جاهلیت و انلام را دریاته. و شاعر که 
جاهلیت و اسلام را دریافته باشد چون لبید. 
(از مستتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

= شمراء مخضرمین؛ مقابل شعرای جاهلیت. 
و از معاریف آنان است: حسانین ثابت» 
يدبن ربيعة» کعب‌بن زهیر, زید الخیل طائی» 
نابغة جعدی, امیقبن ابی‌اصلت. حطة. 
عمروین معدی کرب, خناء بنت عمروین 
الشرید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

. |اسیاه که پیدارش سفیدرنگ بود. (سنتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (آنندرا اج). 
سیاهی که پدرش سفید بود. (ناظم الاطباء). 
[آمردم کم,حنب و آنکه دعوی نب کند و 
باشد از آن, (منتهی الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد) (آندراج). ||آنکه پدرش راکسی 
نشناسد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |اسریت‌زاده. (متتهی الارب) 
(آنندراج). کنیززاده. (ناظم الاطباء). |ژگوشت 
که شناخته شود که گوشت نر است یبا ماده. 
(متتهی الارب) (از ذیل اقرب السوارد) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). إإطعام تفد. 
(ستتهی الارب) (از ذیسل قرب السوارد) 
(آنندراج). طعام تفه و بی‌مزه. (ناظم الاطباء), 
غذای تافه یخی غذائی که طعم نداشته باشد. 
(از محيط المحیط). || آب که نه تقیل باشد ونه 
سبک. (آتدراع) (از سنتهی الارب) "(ناظم 
الاطباء) " (از حط المحیط) 





مخضرمه. [م خ ر ع] (ع ص) ناقه که 
گوشه‌ای از گوش آن بریده باشد. (آنندراج) 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
ماده‌شتری که گوشه‌ای از گوش وی بریده 
باشد. (ناظم الاطباء). ||زن ختنه کرده.(منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الصوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطاء). 
مخضرمی. ٣خ‏ ر میی] (ع ص نسبی) 
منوب به مخضرم. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مخضرم شود. 


مخضرة. (م ض ر ] (ع ‏ جای سبزنا ک, 


(ستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخضیر شود. 
مخضع. [مْ ض] (ع ص) فروتن گرداننده. 
(آنندراج) (از مستتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). [کلان‌سالی که پست‌گردن گرداند 
کسی نندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). کی که کلانی سال وی را 
پست و سرافکنده می‌کند. (ناظم الاطباء). 
|اکسی که نرم کند سخن را برای زن. 
(آنندراج). کسی که برای زن سخن نرم 
می‌راند. (ناظم الاطباء). 
مخضغة. [مٌ ض ف ] (ع ٍ) می, زیرا خورندة 
وی عقلش زائل می‌گردد و تبز می‌دهد. (از 
متهی الارب) از اقرب الموارد)(از آنندراچ). 
می و شراب زیرا که خورندة وی عقلش زایل 
شده و ضرطه می‌دهد. (ناظم الاطباء) 
مخضل. (م ض ا] (ع ص) ترکنده چیزی را 
په آپ. (انتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مخضل. (م ضٌ] (ع ص) عيش مخضل؛ 
عیش خوش و خرم. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آت اج). زندگانی خوش و خرم. 











مخضل. م ض1 (ع ص) سیف مخضل؛ 
شمثیر بران, لفعی است در صاد مهمله. 
(منتهی الار ب) (انتدراج) (ناظم الاطیاء). 
مخضل. ١م‏ ضلل] (ع ص) به مسعنی 
مُخضَل است و رجوع به ماده قل واخضال 
شود. ||پشته و پۀ تر و سرطوب از شبنم. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مخضم. زمْ ض] (غ ص) آب که در شوری 
په حد تلخی نرسیده باشد و آن را شتران 
خورند نه مردم. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). آبی که در شوری به حد 
تلخی نرسیده باشد و ستور آن راخورد نه 
مردم. (ناظم الاطباء). 

مخضم. (مٌ ض ] (ع ص) برد فراخ روزی و 
حال در دنیا. (منتهی الارپ) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). مرد فراخ‌روزی و 
فراخ‌حال در دنی.(ناظم الاطباء). 

مخضن. [م ض ] (ع ص) آنکه لاغر و رام 





مخط. ۲۰۴۳۹۷ 


گرداندستور راء (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مخضوب. (] (ع ص) رنگ‌کسرده‌شده و 
خضاب‌کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 

هر که آن نج مخضوب تو پند گوید 

گربه این دست کی کشته شود نادر نیست. 

سعدی. 

ورجوع به مُحْصّب و خضیب شود. 
مخضود. 1 (ع ص) درخت خارخشوده 
و برید. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). درخت پا ک‌کرده‌شده از خار. 
(غیاث) (آنندراج). ||درمانده از استادن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), و رجوع به خضید شود. 
مخضوع. ۲۶۱ (ع ص) فروتن. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). فروتى 
کرده‌شده و متواضم. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مضع شود. |[رعیت و تابع. (ناظم الاطیاء) 
(از فرهنگ جانسون). 
مخظ. (۶] (ع ) جامة کوتاه. |اخا کستر. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||سیر شتاب. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ||مشابهت 
فرزند به پدر. (ناظم الاطباء). |((مص) شتافتن 
شتر را. (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). پشتاب پردن شتر کی را ۰ (ناظم 
الاطباء). |[کشیدن. (زوزنی). کدن و کشیدن 
چیزی را. (از 0 ۰ لاز 
آقرب الموارد) (از محیط المحیط). کشیدن و 
دراز کردن شتر « کذا».(آنندراج) (از سنتهی 
الارب). کشیدن و دراز کردن چیزی را (ناظم 
الاطباء). ||بیرون گذشتن تیر از نشانه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |اکشیدن ن کمان و شمشیر و جز آن. 





(متهی الارب) (آندراج) (از اقرب السوارذ) ۰ 


(ناظم الاطباء). |استیهیدن گشن بر ناقه در 
ضراب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ذیبل 
اقرب الموارد), ستهیدن گشن بر ماده‌شتر در 
ضراب. (ناظم الاطباء). |اسخاط از بینی 
بیفکندن. (زوزنی). بنی پا ک کسردن. (تاج 
المصادر بهتی) (دهار). انداختن آب بینی را 
|[ پا ک‌کردن ناتج آنچه بر بینی بچ نوزاد باشد 
از مشیمه و آب و جر آن. (متهى الارب) 


۱ -در ناظم الاطباء مخضر به این معنی بفتح 
سوم مشدد [م مخ ض ض ] فط شده است. 

۲ - در متهی الارب: طعامی که نه ثفیل باشد و 
نه سبک؛ که ظاهراً طعام به جای آب آمده: و 
غلط چاپی است. 

۳- در ذیل اقرب الموارد آرد: آب غیر شیرین 
و آبی که شیرین و شورمزه باشد. 








۸ مخط. 


(آنسندراج) (از اقسرب المسوارد) (از ناظم 
الاطباء). ||شتاب سیر کردن. (متهی الارب) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). به شتاب سیر 
کردن.(ناظم الاطباء). |امانتن پر پدر را 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مانا شدن پر مر پدر خود را. (از ناظم 
الاطیاء) 

مخط. ام خطط ) (ع !) چوب خط کش 
جولاهه. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
چوب خط کش جولاهه و غیر آن. (آنندراج) 
(دهار). ابزاری از آهن و یا چوب که بدان خط 
کشند.و مطر. (ناظم الاطباء). 

مخط. خا 12 ص) مهتر جوانمرد. ج 
مخاط. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مهتر جوان‌مرد و كريم. (ناظم 
الاطیاء), 

مخط. (م طط ] (ع | جای خط کشیدن. 
|| آنجا که خط افتد در چیزی: خط السوت 
على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفعاة. 
(حضرت امام حسین). 

مخطاط. (۶] (ع ) تخته‌ای که بر وی خط 
کشند چیزی را. (متهی الارب) (اندراج) (از 
اقرب الموارد), خط کش(دستور الاخوان ج 
بیاد فرهنگ). تخته‌ای که بر روی وی خط 
کشند چیزی را. (ناظم الاطاء). 

مخطنه. (م ط 2] ((خ) فرقه‌ای از غلاة شيعه 
که می‌گفتند جبرئیل در فرود آوردن وی 
خطا کرده. (خاندان نوبختی. ص ۲۶۳). 

مخطب. ( ط ] (ع ص) حنظل که زرد شود 
و خطهای سز بهم رسد در آن. (انتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). حنظلی که 
در آن خطوط سبز بهم رسیده باشد. (از ناظم 
الاطباء). |[صیدی که نزدیک به صیاد رسد و 
در پهلوی وی واقع گردد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اخطاب شود. 

مخطر. مط{ (ع ص) کسی که خود راگرو 
گرداند برای حریف و برآید برای جنگ وی. 
(آنندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که خود را در مقابل حریف 
آررد و مبارزت کند با وی. (ناظم الاطباء). 
||مال را به گرو در میان نهنده. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). کسی که مال 
خود را به گرو درمیان نهد. (ناظم الاطباء), 
ااهم‌قدر و هم‌منزلت کسی. (آنندراج) (از 
متهي الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |زگروبندنده. و رجوع به اخطار 
شود. || آنکه اخطار می‌کند و چیزی را به یاد 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||به مسخاطره افتاده: اخطر 
المريض؛ دخل فى الخطر فهو مخطر فى الكل. 
(اقرب الموارد) (از محيط المحيط). 


مخطر. '( ط) (ع [) عهد. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (تاج العروس) (ناظم الاطباء) 
(از محيط المحیط). يقال لاجعلها الله آخر 
مخطر منه؛ ای خر عهد منه. (اقرب الموارد) 
از تاج العروس) (محيط المحیط). 

مخطرب. (م ط ر](ع ص) تسنگ‌معاش, 
(آنندرا اج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد), آنکه به تنگی و سختی زیت 
می‌کند. (ناظم الاطاء). |[مفتری و دروغ‌گوی. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به خطربة شود. 

مخطرف. مع را (ع ص) بشتاب دونده 
وگام فراخ نهنده. (انندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد), شتاب‌رونده و گیرنده گام 
بلند. (ناظم الاطباء). |ابه شمثیر زننده, 
لانیدراج) (از متهى الارب) از اقسرب 

"| لقوّآزد), زنندة به شمثیر. (ناظم الاطباء), 
نی که پسوست او مسترخی گمردد. 
(انندراج). رجوع به مخطرفة شود. 

مخطرفة. (م خ ر ت]۲(ع ص) مژنت 
مخطرف» زن فروهشته پوست. (از ناظم 
الاطباء). (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
و رجوع به ماده قبل شود. 

مخطرة. طر1 (ع صا بادية مخطرة؛ 
بیابانی که مافر در آن, هم امید سلامتی 
داشته باشد و هم بیم هلا کت.(ناظم الاطباء). 

مخطرة. (م خْط طّ ر] (ع ص) رنگ‌شده با 
ياه چطر: لحية مخطورة و مخطرة؛ مخضوبه 
بالبات الممى الخطر. (از ذيل اقرب 
الموارد). 

مخطط. ١ء‏ خط ط](ع ص) صساحب 

جمال. (متهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 

الموارد) (از ناظم الاطباء). || خطدار از هر 

ی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
7 الموارد) (از ناظم الاطباء), جامه با خطها. 
(دهار), کاء مخطط؛ گلیم خطدار. (ناظم 
الاطباع), ا|مدرج: 
از خط این دایره در خط مباش 
زخمگه چرخ مخطط مباش. نظامی. 
|اکودکی که در رخار وی ریش پدیدار 
گشته باشد. (ناظم الاطباء). 

مخطط. (م خط ط ](ع ص) خط‌دارکننده 
چیزی راء (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | کی که خط راست 
می‌کشد. (ناظم الاطباء). |اکسی كه جامة 
خطدار می‌بافد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). ||آن که خط ونش خوش 
می‌نوید. (نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||اندک‌خورنده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تخطیط شود. 

مخطف. (م ط] (ع ص) باریک‌شکم. 












(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
اسب چسیده‌شکم. (ناظم الاطباء جنب 
مخطف؛ پهلوئی باریک. (مهذب الاسماءا. 
مخطف. (م ط ] (ع ص) تیری که خطا 
می‌کند و بر نشانه نمی‌خورد. (ناظم الاطباء). 
تیر خطا کننده.(آنندراج) (از مته الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مخطل. (م ط] (ع ص) فس‌حش‌گوینده. 
(آن‌ندراج) (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بی‌ادب در تکلم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اخطال شود. 

مخطم. (م ط /م ط1 (ع [) منقار مرغان و 
پیش بینی و دهن ستور و بیلی ردم ج» 
مخاطم. امتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 


الصوارد) (ناظم الاطباء). بینی انسان, (از 2 


محیط المحیط), 
مخطم. (م خط ط] (ع ص) اسب که از 
پتفوز تا حنک اسفل وی سفیدی گرفته باشد. 
(متهی الارب) (آندراج)؟ (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (از محيط المحیط). |[شتر مهار 
در بینی کرده شده و شتری که بینی وی را 
می‌کشند تا مهار در وی گذارند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخطمة شود. 
مخطم. رم خط ط /خط ط) لع ص) 
غور؛ خرما که‌بر وی خط‌های سفید پدا آید. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء). 
مخطم. (م ط] (ع!) زن. (متهى الارب) 
(آنندراج). زن و زوجه. (تاظم الاطباء). 
مخطم. خط ط] (ع () جای مهار در 
بینی شتران. (از ذیل اقرب الموارد). 
مخطم. خط ط ] (ع ص) مهار در بینی 
شتر کننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آتکه مهار در بینی شتر و یا 
اسب مينهد. (ناظم الاطباء). 
مخطمة. ام خط ط ع) (ع ص) من 


مخطم: ناقة مخطمة؛ ماده شتر مهار در بینی" ِ 
کرده‌شده, (ناظم الاطباء) (از مستهی الارب)" 


(از اقرب الموارد). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
مخطوب. (۶) (ع ص) زن خواستگاری 


۱-ضبط این کلمه از منتهی الارب و اقرب 
الموارد و تاج العروس است و در ناظم الاطباء 
خطر بصورت اسم فاعل از باب افعال است؛ که 
ظاهراصحیح ثیست. و در محيط المحیط هم به 
ضم اول رفح ثالث (مط ] آمده است. 

۲ - ضبط این کلمه در ناظم الاطباء مخطرف [ْ 
ط ر ] است که ظاهرآدرست نیست. 

٣-در‏ ناظم الاطیاء مسخطرقة [م ط رف] 
مضبوط شده است. که ظاهراً مخطرفة [مْخ ر 
ف ]درست است. 

۴ -در آنندراج بدین معنی بر وزن معظم و 
محدث هر دو ضط شده است. 











کرده‌شده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). زن. (دهار). خطبه کرده شده و 
خواستگاری کرده شده و در زناشوئی تازیان 
یکی می‌گوید: الخاطب خطب و دیگری 
می‌گوید: المخطوب نکم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به خطب و خطبه شود. 
مخطوبة. (م ب ] (ع ص) زن خواستگاری 
کرده شده. (غیاث) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماده قبل شود. 
مخطور. [)(ع ص) به هلا ک‌نزدیک کرده 
شده. (غیاث) (آنتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||اندیشه و آنچه در دل گذرد. 
(غیاث) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), تصورشده و دریافت‌شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به خطور شود. 
مخطورات. 2۱] (ع !) فکرها و اندیشه‌ها و 
آن چیزها که به خاطر رسیده باشند. 
||چیزهائی که در آن خوف باشد. (غیاث) 
(آنندراج). 
مخطوط. (ع) (ع ص) خطی. کتاب خطی. 
مخطوطات. کتب خطی' مقابل چاپی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اخط کرده 
شده. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || شیارشده. (تاظم الاطباء) (از 
صتتهی الارب). حفرکرده‌شده. (از اقرب 
الموارد) 
مخطوف. (:] (ع ص) جمل مخطوف: 
شتر که بر وی داغ بشکل خطاف چرخ چاه 
نهاده باشند. (سنتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). شتری که بر وی داغ به شکل 
خطاف نهاده باشند. (ناظم الاطباء). |ارجل 
مخطوف الحشاء؛ مرد باریک‌شکم. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مخطوم. (۶) (ع ص) دتر مهار در بینی 
کرده (آتدراع) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), شتر مهار کرده شده. (ناظم الاطباء). 
| شتر داغ کرده شده. در بینی یا در روی: 
جمل مخطوم خطام او خطامین؛ شتر که دارای 
يك داغ ویادر داغ خطام باشد. ۰(ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
هط شود. |اکسی که از تکلم ممنوع شده 
باشد. (از آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مخطی.(] (ع ص)۲ بقصد گناه کنند 
(ناظم الاطباء). ناصواب, که مصیب نباشد. در 
خطا: رأی هر یک بر این مقرر که من مصییم و 
خصم مخطی, (کلله و دمنه چ مینوی 
ص۴۸). بدین سیرت تو راضی نیستیم و رای 
ترا در این مخطی می‌دانیم. (کلیله و دسته چ 
مینوی ص ۲۰۹). ملک شادمان شد و گفت. 
مخطی بودم در آنچه خواب بر ایشان عرضه 
کردم.( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۳۷۱). و 





رجوع به اخطاء و خاطی شود. 
مخطی. [م] (ع ص) (از «خ طو») کسی که 
سبب گام برداشتن و یا رفتن میگردد. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به خطو و خطوة شود. 
مخطیء ۰ ام ط ء] 2 ص) (از «خ‌ط») 
خطا کنده و کی که اراد؛ صواب کند و 
بی‌قصد از او خطا صادر گردد و خاطی کسی 
که به اراد خود خطا کند. (آنندراج) (از 
غیاث) (از محیط المحیط) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). کسی که بقصد گناه می‌کند 
و آنکه در دين خود به راه خطا می‌رود, خواه 
بقصد و يا بدون قصد. (ناظم الاطباء). سقابل 
مصیب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ماد بعد شود. 
مخف. زیخ فف] (ع ص) سبک‌حال. 
(آن ندزاج؟ ]از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سیک و خفیف و نا گران و سهل و 
آسان و چت و چالا ک.(ناظم الاطباء). 
||سبکبار. که بار و بنه کم دارد: ا گرمقام 
نتوانند کرد عقبُ کلار را گذاره کنند که مخفند 
و به گیلان گریزند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۴۶۴). انچه مخف بود به کوزکانان به 
وقت و فرصت می‌فرستاد. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۳۶۴). || انکه دور می‌کند بردباری 
را از کسی و سیک می‌کند او راء (از منتهی 
الارب) (از محط المحيط) (از اقرب 
المسواردا. 
(آن ندرا اج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خداوند ستور سبک و تیزرو. (ناظم 
الاطاء). 
مخغفار. [م](ع ص) زن بسیار شرمگین. 
(متهی الارب ۷ پ) (آندراج) (از اقرب المواره). 
رجل محفار؛ مرد بسیار شرمگین و کذلک 
امرأة مخقار. (ناظم الاطباء). 
مخفر. (م ف ] (ع ص) فرستنده با کی 
بدرقه را. (آنندراج) (از ستهی الارب) (از 
اقرب الموارد), کسی که بدرقه می‌فرستد و يا 
نگهبان می‌فرستد. (ناظم الاطباء). ||شکننده 
پیمان و غدرکننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). شکنندة عهد و 


۲ || خداوتد ستوران سبک. 





پیمان. (ناظم الاطباء). و رجوع به اخفار شود. ۱ 


مخفر. (م غْف فی] (ع ص) بدرقه و نگهیان 
شونده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دستگیر و حارس و نگهبان و دلیل و 
هسادی. (نساظم الاطباء). || خجل‌کننده. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه خجل و شرمار می‌کند. (ناظم 
الاطاء). و زجوع به تخفیر و مادۀ قبل شود. 
مخفس.[ مف ] (ع ص) شراب زود مست 
کننده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندرا اج). می زود مست کنده. (ناظم 





مخفف. ۲۰۴۹۹ 


الاطباء). ||بی‌اندازه زشت گوینده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اخفاس شود. 

مخفس. مخ ف ف ] (ع ص) آب‌ريزنده در 
شراب. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که آب با شراب می‌آميزد. 
(ناظم الاطباء). . و رجوع به تخفیس شود. 
مخفش. (م خ ف ف] لع صا بر زمين 
افکننده و پاسپرکننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). آنکه بر زمین 
می‌افکند و پاسپر می‌کند. (ناظم الاطباء). 
|ابدن ضعیف. (آتدراج) (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ضعیف‌البدن. (ناظم الاطبام). 
|اریرانکننده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
مخفض. [م خ ف ف] (ع ص) کی که 
آسان و سبک کند کار را (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). انکه هر چیزی را 
سبک و آسان می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخفیض شود. 
مخقض. (م فی ] (ع !) جای فراخی و نعمت. 
(از اقرب الموارد) (از متهى الارب). 
مخفض. م ت ] (ع ) محل خته در زن. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخفف. (م خف فٍ ] (ع ص) سبک‌کننده. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). انکه سک می‌کند و خفیف 
می‌گرداند. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخفیف 
شود. 
مخفف. [ م٣‏ خف ف](ع ص) سیک وبک 
شده. (ناظم الاطباء) رفر هنگ جانسون). 
سبک‌وزن. آنچه بردن | ن آسان باشد. آنچه 
حمل آن دشوار نباشد: علی‌تکین بخارا به 
غازیان ماوراءالتهر سپرد و خزانه و آنچه 
مخفف داشت با خویشتن برد. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ۳۴۸). ||سبکبار. بی‌بار و بنه؛ چون ` 


شنود که موکب سلطان از پروان به غزنین 
روی دارد با پرش سلیمان و این طفرل 
کافرنممت و غلامی پنجاه به خدمت استقبال 
آمدند سخت مخفف. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۵۱). سپهالار علی نیز از بلخ دررسید 
با غلامان و خاصگان خویش مخفف. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص 4۵۲۳ |[بی‌تشدید. مقابل 
مشدد: حرف «س» در حسام مسخفف است 
خلاف «د» در شداد. (از یادداشت بخط 


مرحوم دهخدا), 


(فرانوی) ۳2۳۵565 Les‏ - 1 
۲-از مخطی [م ط :] رجوع به مادۀ قبل شود. 
۳-در ناظم الاطباء و فرهنگ جانسون: «آنکه 
سبک می‌کند و یا برمی‌دارد بار دیگری را» که 
ظاهراً درست یست. 




















۰ مخفق. 

- بطور مخفف؛ بطور سبکی و بی‌پیرایگی. 
(ناظم الاطباء). 

¬ حرف مخفف؛ حرفی که بک تلفظ شود. 
ضد مشدد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 

-های مخقف؛ های غیر ملفوظ که در آخر 
کلمه واقع مشود مانند های خانه و مایه و جز 
آن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 


مخفق. (م ت] (ع ص) شمشیر بهن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 


مخفق. [م ف ] (ع ص) سس رجنباننده از 
خواب و غنودن. (آنتدراج) (از متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). انکه سر مي‌جنباند. (ناظم 
الاطباء). | مرغ بال‌زننده در پریدن. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ستارة 
روی‌آورنده به فروشدن. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اصیاد که بی‌صید 
بازگردد. (آنداج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جوینده که بی‌مراد بازگردد. 
(آتدراج) (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به اخفاق شود. 
مخفقة. [م ف ق] (ع !) دره و تازیانة چویین. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد)ء 
دره و قده. (دستور الاخوان چ باد فرهنگ), 
تازیانه و دره و تازیانة چوبین. (ناظم الا 
طباء) 
مخفوض. (12(ع ص) تواضع و فروتتی 
کنده. (آندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), فروتن و متواضع. (ناظم الاطباء). 
|| پدت‌شکته. ویران و خراب گشته: سا 
سیلاب حوادث در این بلیه منبثق و یکان با 
خاک,و بناء عزت منقوض و لواء سجدت 
مخفوض, اشک ديدة انام مسفوح... (ترجمة 
تاریخ یینی چ ١‏ تهران ص ۴۴۴). || خوش و 
آسوده: عیشس مخفوض و خافض؛ زندگی 
خوش و خرم. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 
تحوی) حرفی که دارای خفض باشد. (ناظم 
الاطباء). مجرور. رجوع به خفض شود. 
مخفوضة. (م ض ](ع ص) زنث 
مخفوض. رجوع به مخفوض شود. ||دختر 
ختنه کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) 
مخفوع. [2)(ع ص) دیوانه. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). مجنون. (از اقرب الموارد). 
دیوانه و مجنون. (ناظم الاطباء). ||آنکه جگر 
وی از گرسنگی بسوزد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
مخفوف. [f1‏ 2 ص) سس بک‌گردیده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). سبک‌شده. (ناظم الاطاء). رجوع به 








خفیف شود. 
مخفوق. [] (ع ص) خفقانی. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). گرفتار 
خفقان. (ناظم الاطباء). رجوع به خفقان شود 
|[دیوانه. (منتهى الارب) (آنندراج). مجنون. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخفی. (م فی‌ی ] (ع ص) به معنی پنهان. 
(آنندراج). پنهان و پوشیده و پنام و نهفته و 
نهان و پوشیده شده. (ناظم الاطباء): 

آدمی مخفی است در زیر زبان 

این زبان پرده‌ست بر درگاه جان. مولوی. 
بر رأی ملک مخفی نماناد. ( گلستان). از 
خارج در مسخقی بتحقیق احوال او کان 
بساهوش به سمت آذربایجان فرستادند, 
(مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۱۹). 

¬ مخفی آمدن؛ بطور پنهان آمدن. (ناظم 


اء). 


¬ مخفی‌التاسل؛ فرهنگتان ایران کلم 
«نهانزا» را معادل این کلمه گرفته است. رجوع 
به ترکیب بعد شود. 

- میفی‌اتاسل وعائی؛ فرهنگستان ایبان 
«نهانزادان آوندی» را پجای این کلمه گرفته 
است. رجوع به ترکیب قبل و واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران شود. 

= مخفی داشتی؛ پنهان کردن, نهان داشتن: از 
همه کی حقیقت احوال را مخفی داشتم و به 
عزم خدمت... عازم این صوب گردیدم. 
(مجمل التواریخ گلستانه ص ۲۰۶). 

= مخفی شدن؛ پنهان شدن. متواری شدن. 

- مخفی کردن. رجوع به مخفی داشتن شود. 

- مخفی‌گاه»؛ جای پنهان شدن. نهان‌جای. 
- مخفی گردیدن ( گفتن). رجوع به مخفی 


شدن گر دد. 






.- پنهان شدن؛ 


عرض حاجت در حریم حضرتت محتاج نیست 
راز کس مخفی نماند با فروغ رای تو. 
حافظ. 
بعد هذا بر رای شرع‌آرا پوشیده و مخفی تماند 
که حکام گیلان از ایامی که... (زندگانی شاه 
عباس اول ج۳ ص ۲۰۳) 
||() در عواهد زير از ديوان الب نظام قاری 
ظاهراً به نوعی جامه اطلاق میشود. ولی در 
فرهنگ لفات همین دیوان بدین کلمه 
اشاره‌ای نشده و در فرهنگ اة ملمانان 
دزی هم این کلمه نیامده است؛ 
از خطوط لباس مخفی ماست 
این سواد بیاض, لل و نهار. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۲۲). 
مخفی وصله زده خاص برویش قاری 
پرده‌ای بر سر صد عیب نهان پوشیدم. 
نظام قاری (ایضا ص ۹۵). 





مخل. 
گشایمخفی پیچیده جامه قاری 
خطش بخوان قلمی گشته شرح دفتر ماء 
نظام قاری (ایضاً ص ۳۶). 
مخفیی. [۶] (اخ) ملا مخفی رشتی از ندمای 
مجلس امام‌قلی‌خان حا کم فارس بودا. او 
مردی حقیرالجثه بود و معتاد به کوکار, کسی 
گفتش که کوکنار از وجود تو چیزی باقی 
نگذاشت. در جواب گفت که گناه از کوکنار 
نیت چون رىم است که کاب اقطار عالم در 
اول مکاتبت می‌نوبند «مخفی نماناد» لهذا 
آنچه از من بافیمانده غنیمت است. از اوست: 
زسوز عشق ز آنگونه دوش تن می‌سوخت 
که همچو شعلة فانوس در کفن می‌سوخت 
حدیث عشق تو در نامه ثبت می‌کردم 
سیندوار نقط بر سر سخن می‌سوخت 
ز سوز سینه مخفی شد اینقدر معلوم 
که همچو خس مزه‌اش در گریستن می‌سوخت. 
رجوع به اتشکده آذر و تذکر؛ نصرابادی 
شود. 
مخفیاً. [م فی بن ] (ع ق) بطور پنهانی, (ناظم 
الاطباء). 
مخفیانه. [ ٤ن‏ /ن] (ص نسبی, ق سرکب) 
پنهانی. بطور پوشیده و صمخفی, و رجوع به 
مخفی و ماده قبل شود. 
مخل. [م خلل] (ع ص) خسال‌اندازننده. 
(آنندراج). فاسدکننده. ویران‌کننده. اناظم 
الاطباء). اخلال‌کنده. اطتاب ممل چنانکه 
ایجاز مخل نه از فصاحت باشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به اخلال شود. 
||اضطراب‌کنده. آشوپ‌کنده. اعتراض‌کننده 
و فسته‌انگیزاننده. (ناظم الاطباء). 
| محتاج‌شونده. (آندراج) (از معهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آتکه محتاج می‌نماید. 
(نساظم الاطباء). ااحاجند گرداننده. 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد), آنکه حاجتمد می‌کند, (ناظم چ 
الاطباء). ||والیی که اندک می‌گرداند لعک جک 
شغور راء (آنندراج) (از منتهی الارب) (از " 
اقرب الموارد). والی که غفلت می‌کند در حفظ 
حدود و اندک می‌گرداند لشکر آن را. (ناظم 
الاطباء). ||نخل که تباه پار آورد. (آندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرماینی 
که خرمای تباه و نارسیده بار می‌آورد. (ناظم 
الاطباء). |اکسی که شتران را در علف شیرین 
چراند. (آنتدراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |إدرويش. رجل مخل "؛ مرد 


۱ -در تحفة سامی ص ۱۵۲ آرد: در خدمت 

سلطان محمد که بعضی اوقات سلطت ولایت 

گیلان تعلق بدو داشت می‌باشد... 

۲ -بدین معنی در آنندراج واقرب الموارد 
e‏ 











درویش. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا (از 
مسحیط الم‌حیط), مرد درویش محتاج, 
(آتدراج). مرد فقير و محتاج. (ناظم الاطباء). 
مخل. غلل ] (ع ص) (اصطلاح دیوان 
سپاء) آن سپاهی است که نامس از دیوان 
حذف شده و دوباره ثت نشده است. (مناتیع 
العلوم چ بنیاد فرهنگ ص ۶۶). 
مخل. (مْ] (ع () (اصطلام علم الحيل) تختة 
گردیا هشت‌گوشه‌ای است که به وسیلة آن 
اجام سنگین را به حرکت درمیآورند. شیوژ 
کار چنین است که زیر جم سنگینی را که 
باید جابجا شود. حفر می‌کنند و سر مخل را 
در آن گودال می‌گذارند. آنگاه سر دیگر را 
محکم گرفته و جسم سنگین را بلند می‌کنند. 
(مفاتیح العلوم چ بنیاد فرهنگ ص ۲۳۵), 
مخلا. زم ل لا] (ع ص) (از «خلو») رها 
کرده.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تھی 
و خالی و رهایافته و آزادشده. (ناظم الاطاء). 
رجوع به مخلی شود. ۱ , 
- مخلا بطبع؛ بدون تکلف و آسوده و آزاد. 
(ناظم الاطباء). 
مخلا. [م خل ۷]() طعامی است. و آن چنان 
باشد که چند عدد بادنجان بزرگ را پخته با 
یک من گوشت بریان‌کرد؛ فربه با ساطور نرم 
سازند و چند عدد لیمو را بریده در آن بفشارند 
و در نان‌های یوخ آب زده پیچند و بخورند. 
(برهان) (آنندراج), یک نوع طعامی که از 
بادنجان پخته و گوشت فربه بریان‌نمودة 
قیمه کرده و آب لیمو سازند و آن رابا نان 
یوخه خورند. (ناظم الاطباء). بورانی بادنجان. 
(اصطلاحات و لفات مشکل دیوان بسحاق 
اطعمه چ استانبول ص ۱۸۳). 
مخلاط. [م] (ع ص) مرد به هر کار آمیزنده 
و فادافکتنده در آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به مخلط شود. 
مخلاف. [م] (ع ص) مرد بار خلاف 
کند؛وعده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||() روستا. چ» 
مخالیف. و منه مخالیف‌الیمن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). ناحیه. یقال فی 
کل بلد مخلاف؛ ای ناحیة. (ناظم الاطباء). 
مخلاف در یمن معادل کوره و رستاق است و 
به نام سا کنان آن اضافه میشود: مخلاف مادن 
و مخلاف مأرب. رجوع به معجم البلدان شود. 
مخلاة. (م](ع[) تره‌دان و علف‌دان و توبره. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). تره‌دان و 
علف‌دان و توبره که دانه پر کرده به دهان اسب 
بندند. (آنسندراج). توبره. (سقدمة الادب 
زمخشری) (دستورالاخوان چ بنیاد فرهنگ). 
توبره و تره‌دان و علف‌دان. ج. مخالی. (ناظم 
الاطباء). 





مخلب. (م [] (ع [) داس بی‌دندانه. (متهی 
الارب) (آن_سندراج) (از مسقدمة الادب 
زمخشری) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
ا|چنگال جوارح دد باشد یا مرغ یبا به‌معنی 
چنگال مرغان جوارح است و چنگال غیر 
جوارح را ظفر گویند. ج. مخالب. (منتهی 
الارب) (آنندراج). چنگال مرغ شکاری و 
چنگال شیر. (غیاث). چنگال درنده‌ها. پنجۀ 
شیر. چنگال مرغ. (مقدمة الادب زمخشری). 
چنگال حیوانات درنده و همه پرندگان. (از 
اقرب الموارد). چنگال جوارح خواه دد باشد 


و یا مرغ. (ناظم الاطباء): 
کمینه مرغی کز باغ او به دشت شود 
ز چنگ باز به منقار برکشد مخلب. . فرخی. 
باز گیری به تیغ روز شکار 
گرگ‌را شاخ و شیر را مخلب. فرخی. 
بسان مخت تمنقا پدید شد ز افق 
و یا چو ابروی زال از نشیمن عنقاء 
منوچهری, 
چو باز را بکند بازدار مخلب و پر 
به روز صید بر او کیک راه گیرد و چال. 
شاهسار (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص۳۲۸ 
جان ایشان از چنگال هلا ک و مخلب احتدا ک 
بستدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۲۳۱ 
گرساية همای درافتد به دشمتانت 
چون مخلب عقاب اجل باد جان‌ربای. 
سوزنی. 
چون دل عطار باز عشق در مخلب گرفت 
از دل گرمش عجب نبود اگر مخلب بسوخت. 
عطار. 


این نشانه از پهر آن گفتم تا مرا در خلاب این 
مخافت ومّخلب این آفت بگذاری و بیش از 
ان تضویخ و سرزنش روا نسداری, 
(مرزبان‌نامه). 
- ذوات مس خلب؛ ذوات‌المخلب. 
چنگال‌داران؛ 
ز انتصاف و ز انصاف او شگفتی نیست 
ذوات مخلب | گرحبۂ حمام کشد. 

؟ (از سندبادنامه ص .)٩‏ 
و رجوع به ذوات‌المخلب شود. |[نیشتر 
رگ‌زن. نیشتر پزشک ستور. (مقدمة الادب 
زمخشری). 
مخلب. (م لٍ] (ع ص) ماء مخلب؛ آب 
لای‌نا ک.(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). آب گل و لای‌دار. (از 
المنجد). ||تا ک‌برگ برآورده . (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
مخلب. (م خل [](ع ص) آن که بسیار 
نقش و نگار داشته باشد. (متهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 








۲۰۵۰۱  .دلخم‎ 


آنکه جامهٌ پرنقش‌ونگار دارد. (از محیط 
المحیط). || فریفته‌شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 
مخلب. (مٌ حل ل] (ع ص) فریینده. اناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مخلبس. ام با (ع ص) دل‌سرنده و 
مفتون‌گردانند. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). انکه دل می‌برد و مفتون 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 
مخلج. [م [] (() نام گیاهی است که چون 
چاروا خورد مست شود. (برهان) (آنندراج). 
یک نوع گیاهی است که چون چسارپایان 
خورند ممت شوند. (ناظم الاطباء), 
مخلخل. (مخ خ] (ع !) جای خلخال از 
ساق. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). جای خلخال از ساق و اشتالنگ. 
(ناظم الاطباء): ساق و ساعد ما را به عادت 
توان مور و مسخلخل نیافه‌اند. 
(مرزبان‌نامه). |اشخصی که بگیرد گوشتی که 
بر استخوان باشد. (آنندراج)". خلحَل السظم؛ 
گرفث‌گوشت راکه بر استخوان بود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). (به كر خاء دوم 
آن که گوشت از استخوان برمی‌گیرد و برهنه 
می‌کند آن را. (ناظم الاطباء). |اچیزی که 
اجزایش با هم خوب چان و متصل نباشد. 
(غیاث) (آنندراج. اجزای از هم گسيخته. 
بی‌توان. سست* 
گفت آری تجربه کردم که من 
سخت رنجورم مخلخل گشته تن. 
||درهم ريخته. ویران؛ 
تا که من باشم وجود من بود 
مجد اقصی مخلخل کی شود. مولوی. 
مخلد. (م خْل [] (ع ص) همیشه. (ضیات) 
(آنندراج) (از مستهى الارب) (از اقرب 
الموارد). جاوید و جاویدان و دائم و همیشه. 


مولوی, 


(ناظم الاطیاء)؛ 

وقت بهار است و وقت ورد مورد 

گیتی آراسته چو خلد مخلد. منوچهری. 
س گفت یا علی مرا مخیر گیردانیدند میان 


آنکه تا دنا باشد مخلد در دنیا و مؤبد باشم. 
(قصص الانبیاء ج شهشهانی ص‌۲۳۵). تا این 
شرف من بنده را بر روی روزگار باقی و مخلد 
ماند. ( کلیله و دمنه). که ملک مخلد ماند و بر 
دشمن مظفر. ( کلیله و دمنه). و ذ کر حریت و 
حقگزاری او بدان مخلد گردانیده آمد.( کلیله 
و دمنه). در ترقی درجات معالی و استجماع 


مخل 1خ ل ل] و در تاظم الاطیاء, هم 
بفتح خاء و هم بکر آن آمده است. 

١‏ -بدین معنی در غالب فرهنگها دیده نشد. 

۲ -در آنندراج اشتباهاً این معنی را به فتح خاء 
دوم آورده و به کر صحیح است. 


RE 





۳ مخلد. 


مأثر حمیده مؤبد و مخلد باد. (ستدیادنامه 


ص ۲۵۶). 

این جهان و عاخقانش مقطع 

اهل آن عالم مخلد مجتمع. مولوی. 
به اتصاف ران دولت و زندگانی 

که‌ناست به گی بماند مخلد. سعدی 
می‌گفت سحرگهی که یارب 

در دولت و حشمت مخلد. حافظ. 
- مخلد شدن؛ جاوید گردیدن. 

- مخلد کردن؛ جاودان ساختن. جاوید 
کردن. 

مخلد گردیدن؛ مخلد گشتن. جاودانه شدن, 
جاوید گردیدن. 

- مخلد گشتن؛ مخلد گردیدن: سلطان آنجا 
دو رکعت نماز بگزارد و به شکرانة آن روی بر 
زمین نهاد که ممالک او از اقصای شرق تا 


دریای مغرب رسید. و بر روی روزگار مخلد ‏ 


گشت.(سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص ۳۱). 
- مخلد ماندن؛ جاودانه ماندن» و پایدار 
شدن: همه کس بخواند و بر روی روزگار 
مخلد ماند و باقی به بقای دهر شود. (راحة 
الصدور چ محمد اقبال ۶۴). 
||مردی که پیر نمی‌شود هرگز, و همه در 
خدمت حاضر می‌باشد و از حد خدمت 
تجاوز نمی‌کند. (ناظم الاطباء). || آراسته به 
گوشواره‌ها و دست‌برنجن‌ها. ج, مسخلدون. 
قوله تعالی: ولدان مخلدون (. (ناظم الاطباء): 
یعنی کودکان آراسته به گوشواره‌ها يا به 
دست‌برنجن‌ها. ||کودکان که گاهی پیر نشوند 
و از حد «وصافت» تجاوز نکنند. (منتهی 
الارب). 
مخلد. (م عل لٍ] (ع ص) مقیم‌گردنده در 
جایی. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||همیه‌دارنده. (آنندراج) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ثابت و 
برقرار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
|اکسی که همیشگی می‌دهد. (ناظم الاطباء). 
مخلد. [م ل ](ع مض) مرد بار پیر" (از 
منتهی الارب) (از انندراح) (از اقرب الموارد) 
(از محيط المحط). رجل مخلد؛ مرد 
سال‌دیده‌ای که پیری در وی پدیدار نشده 
باشد ". (ناظم الاطباء). |[ثابت و سا کن و 
برقرار. |ابشدت چسبیده و پیوسته. ||مایل. 
||لازم‌گیرنده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخلدبن کیداد. 2 ل ډنِ ک] ((ج) 
رجوع به ابویزید مخلد و اعلام زرکلی شود. 
مخلدی. [ خل ل] ((خ) رجوع به مجلدی 
گرگانی‌شود. 
مخلس. (ّل) (ع ص) گیاه خشک و تر ھم 
آمیخته. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |اسری که موی سیاه 


و سفید دارد. (آنندراج) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). موی سياه و سفید 
بسه‌هم آميخته, (ناظم الاطباء) رجوع به 
اخلاس شود. 

مخلص. ام ل] (ع ص) اخسلاص‌کننده. 
(غیات) (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بی‌ریا و سمعة در عمل. خالص و 
صاف و پا کو بی‌غش و صادق و دوست 
حقیقی و بی‌نفاق و مطیع و فرمانبردار. (از 
ناظم الاطباء). صمیم. بی‌ریا؛ سلطان ان 
فرمود در باب من بند؛ یگانة مخلص 
بی‌خیانت که از بزرگی وی سزید. (تاریخ 


مرمرا در مان قافله بود 

دوستی مخلص و عزیز و کريم. ناصرخرو. 
اییدهای بندگان مخلص در آنچه دیگر 
"عالم در خطه ملک میمون خواهد 
افزود. ( کلیله و دمنه). غایت نادانی است... 
توقع دوستان مخلص بی‌وفاداری. ( کلیله و 
دمنه). بندة مخلص و خادم متخصص احمدین 
عمرین علی... (چهارمقال عروضی چ 
دانشگاه ص ۵). 

این مرا زاثر آن مرا عاید 

این مرا مخلص آن مرا دلدار۔ 





خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۳). 
کهیامخلصا که شربت زهر 
نوش کرد از پرای همدردی. ‏ , 
خاقانی (دیوان ایضاً ص ۸۰۷). 
به گناهی ز مخلصان مازار 
کاهل اخلاص خود گنه نکنند. 
خاقانی (ایضاً ص ۸۶۰). 


و عقاید ضمایر بندگان مخلص... هر لح ظه 
میتحکم‌تر است. (سندبادنامه ص ۱۰). و از 
| -بننگان مخلصت شمارد. ( گلستان). رازی که 


آ” نهان خواهی, با کسی در میان منه ا گر چه آن 


دوست مخلص باشد ( گلستان). 
دوش مرغی بصبح می‌نالید 
عقل و صبرم یرد و طاقت و هوش 
یکی از دوستان مخلص را 
مگر آواز من رسید به گوش. 

سعدی ( گلستان): 
سخنی بی‌غرض از بندۀ مخلص بشنو 
ای که منظور بزرگان حقیقت‌بینی. ‏ حافظ. 
|بنده‌ای که با اخلاص خدا را عبادت کند, و 
به وی شرک نیاورد و از معاصی دور باشد. (از 
تعریفات جرجاتی). بنده‌ای که در دين خود 
خالص بود و خدا وی را برگزیده باشد. چ» 
مخلصون. (ناظم الاطباء): شیطان با مخلصان 
برنمی‌آید و سلطان با مفلان. ( گلستان). 
دو بامداد کی گر رود به خدمت شاه 
سیم هر آینه در وی کند به لطف نگاه 





اید هت پرستندگان مخلص را 





کدناامید نگردند از آستان اله. (گلستان): 
|| صاف‌کنند طلا را گویند. (اناب سمعاتی 
ج۲ ص 0۵۱۵, 


مخلص. 2 (J‏ (ع ص) خسالص‌کرده‌شده, 
(غیات) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خالص‌کرده‌شده و ناآلوده و ناملوث. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به اخضلاص و ماد 
قبل شود. ||سختار. و در قرآن کریم آمده 
است: انه من عبادنا السخلصین أ (از اقرب 
الموارد). ااکسی که شدای‌تعالی وی را از 
شرک و معاصی پا ک‌کرده است. (از تعریفات 
جرجانی). 

مخلص. ( [)(ع) جای خلاص. (از 


غیاث) (از آنندراج) (از مستهی الارب) (از. . 


اقرب الموارد). ملجاً و پناهگاء و جای رهائی 
و جای فرار و گریز. (ناظم الاطباء). محل 
خلاص و رهائی. راه نجات. مفر و گریزگاه؛ 
عذرهای نغز و دفع‌های شیرین می‌نهد و 
مخرجهای باریک و مخلص‌های نادر 
می‌جوید. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۴۱). 
هر چند وجه تدارک اندیشید مخلص ندید. 
( کلیله و دمه ایضاً ص ۲۳۲). روباء گفت: 
مخلص و مهرب تزدیک و مهیا.( کلیله و دمنه 
ایضا ص ۲۵۴). تو ندانی که طلب مسخلص از 
ورطة هلا ک... فاضلتر امتتانی است, ( کلیله و 
دمنه ایضاً ص ۳۲۹). امیر سیف‌الدوله در چاره 
این کار و طریق مخلص و وجه مخرج این 
حادثه فروماند. (ترجعة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص .)۱٩۲‏ گفت این حادثه جز بقهر به 
مخلص نتوان رسانيد. (ترجمة تاریخ یمیتی 
ایضا ص ۲۷). 

صد ره و مخلص بود از چپ و راست 

از قضا بسته شود کو اژدهاست. 

در یکی گفته ریاضت سود نیست 
اندر این ره مخلصی جز جود نیست. 


مولوی. 


هر پیمبر امتحان را در جهان 
همچنن تا مخلصی میخواندشان. 
|[محل اتمام. (غیات) (آنندراج): 
ناکان را ترک کن بهر کان 
قصه را پایان بر و مخلص رسان, 
پیش از آن کاین قصه تا مخلص رسد 

دود گندی آمد از اهل جسد. مولوی. 
|ادر نظم و نثرء گریزگاه. جائی که نویسنده یا 
شاعر بمناسبت ممدوح خود را می‌ستاید. 


مولوی, 


مولوی, 


۱-قرآن 1۹/۷۶ 

۲ - در منتهی الارب و آنندراج: مرد سیاء پیر؛ 
که ظاهراً غلط است. 

۳-بدین معنی در ناظم الاطباء [م ] ضیط 
شده است که درست نمی‌تماید. ١‏ 

۴-قرآن ۰۲۴/۱۲ 














علص . 
جائی که دعا و ننای شاعر بیان می‌شود. جائ 
گریز شاعر به مقصود. آنجا که شاعر مقصود 
خود را پا رعایت تناسب معنی و سلاست لفظ 
بیان می‌کند: و دیاچۀ عمر خود رابه ذ کر 
بعضی از مفاخر ذات و معالی صفاتش مطرا 
گردانیدم و در مقطع هر بابی مخلصی دیگر په 
دعا و ای زاهرش اطاب الله نشره... پدید 
آوردم. (مرزبان‌نامه چ قزوینی ص۸. |ابه 
اصطلاح شعرا تخلص, یعنی لقبی که شباعر 
برای خود اختبار می‌کند و آن را در آخرین 
بیت از غزل خود ذ کر می‌کند و آن بیت را 
شاءبیت می‌نامند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
تخلص شود. ||کلمه‌ای است که در کوتاهی 
سخن استعمال می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
- مخلص کلام؛ بالجمله, بالاخره. خلاصه. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مخلص سخن؛ خلاص کلام. خلاصة 
سخن, سخن کوتاه؛ مخلص سخن آن است که 


مولانا از سردم رذل طمع می‌کرده و قوت 
طامعۂ او بر عکی طالعش بود. (مجالس 
الفائی ص 1۶). 
||(امص) به‌معنی رهائی و خلاصی. (غیاث) 
(آنتدرا اج( 
مخلص. لل (ع ص) ویژه و بی‌آميغ 
کننده. (غیاث) (آتدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب المسوارد). ||رهانده. (غياث). 
نجات‌دهنده و رها کنده و خلاص‌نماینده. 
(ناظم الاطباء). || خلاصه کننده. 
مخلص. ا٣خل‏ ] (ع ص) آزاد و رهائیده 
شده و پا ک‌کرده‌شده و خلاص‌کرده‌شده. 
(غیات) (آتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به خلاص شود. 
مخلص. لٍ ] ((خ) از اسم‌های خداوند 
عالم جل شأنه می‌باشد زیرا که اختیار می‌کند 
و برمیگزیند بنده را برای رسالت. (ناظم 
الاطباء). 
مخلص. مخ لٍ] (إخ) لقب حسضرت 
مسیح (ع). (از اقرب المواره) (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مسیح شود. 
مخلص. ٤1‏ ل] (إخ) دهی از بخش قشم 
است که در شهرستان بندرعباس واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۸), 
مخلص آباد. [م لٍ] ((خ) دهی از دهستان 
فراهان بالاست که در بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقع است و ۵۶۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
مخلصانه. 1م لن /ًِِ (ص نسسبی, ق 
مرکب) خالص و حقیقی و باصداقت و حا کی 
از صفا و خلوص نیت: و این بتهای مخلصانه 
که خود گفته است از او مر عقلا را بر اعتقاد 
پاکاو گواه است. (جامع الحک متین 





ناصرخسرو ۳۱۵). 

معاصران ز حریف شبانه یاد آرید 

حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید. 

حافظ. 

|| حسقیقی و بطور راستی و دوستانه و با 
صدافت و مانند دوست حقیقی. (ناظم 
الاطباء). 
مخلص سمنانی. م ل صب سا للخ 
جلال‌الدین. وی از دودمان حکومت و 
خاندان جلالت بود. جد وی ملازمت سلطان 
محمدخوارزمشاه را داشت و خود 
جلال‌الدین در خدمت ارغون‌خان به منصب و 
مقام عالی رسید ولی اندکی بعد به واسطة 
خشم ارغون دچار بلاها گردید و دار فانی را 
وداع کرد. (دستور الوزراء چ سعید نفیسی 
ص ۲۹۵). 


مخلصو رعلا الخ دیهی از دهستان 


واقع است و در حدود ۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 
مخلصة. رم لٍ ص] (ع |) تخم یا دانة گیاهی 
که آن را «توروز اوتی»' نامند". (از فرهنگ 
جانسون) (از اشینگاس). 
مخلصه. [م خّل ل ض ]۲ (ع!) مسحاچم. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم موّمن). 
یک نوع گیاهی خوشبو از جنس یابونه. (ناظم 
الاطباء). گل کتانی "که به اسامی محاجم و 
دهان شیر و فلیحه و گیاه نوروزی نیز موسوم 
است. (فرهنگ فارسی معین).... و این نام 
(مسخلصه) از آن گوید که تریاق هم 
زهرهاست و از همه زهر خلاصی دهنده 
است. (الفاظ الادویه چ هند ص ۲۵۹). اسم 
نباتی است که استعمال او خلاصی از سم هوام 
می‌دهد و له این اسم نامیده‌اند و او به 
حب امادکن, مختلف‌الشکل می‌باشد و هفت 
قم او را مشاهده نموده‌اند و مجموع او با 
تلخی و گل همه انواع او پا کجی و منکوس و 
شبیه به محجمه می‌باشد و بعضی را شاخ‌هایی 
ساق و برگ مانند برگ کرفس و از آن نرم‌تر... 
عرق مخلصه محلل و ملطف و رافع قولنج 
ریحی و مقوی اعضاء ره و موافق میر و 
دین است و بعضی در تریاق فاروق قاثم‌مقام 
خمر دانسته‌اند. (تحفةٌ حکیم مؤمن ص ۲۱۵). 
مرحوم دهخدا در یادداشتی نوشته‌اند. در 
مجله بانک ملی معنی آن را (مخلصه را) 
کسامومیل* نوشته است. - انتهی. در 
گیاء‌شناسیگل گلاب ج ۳ ص ۲۹۱ این گیاه از 
خانواد؛ بابونه‌هاست از این روی مخلصه 
نوعی بابونه و از عافرقرحا خواهد بود و 
رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب و مفردات ابن 
اليطار شود. 
مخلصی. (2] (حامص) رهائی. چه 





۲۰۵۰۳  .یطلخم‎ 


مخلّص مصدر میمی است و زیادت ياء 
مصدری بعد مصدر عربی از تصرفات 
فارسیان است. (غیاث) (اتدراج 4 
مخلط dp.‏ سا رة هم کار 
درآمیزنده و فادافكنندة در آن. يقال هو 
مخلط مزیل؛ کما يقال هو رائق فائق. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مخلاط شود. 
مخلط. (م لٍ] (ع ص) اسب کوتاهی‌کنده 
در رفتار. (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الار ب), رجوع به اخلاط شود. 
مخلط. () خَل ل] (ع ص) آسيخته کننده. 
(غیات). آمیزنده و کی که ض بعض کار را 
به بعض و فساد افکند در آن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), امیزنده و 
درهم‌کننده و فسادافکنده و برهم‌زنده. 
(ناظم الاطباء), تضریب‌کار. سخن چین: | گرتا 
این غایت نواختی بواجبی از مجلس ما به 
حاجب نرسیده است اکنون پیوستد خواهد 
بود تا همه نفرت‌ها و بدگمانی‌ها که این مخلط 
آفکنده است زایل گردد. (تاریخ هقی چ ادیب 
ص‌۳۳۵). و مضرب و مخلط در صورت 
شفقت و خدمت حال او را بخلاف راستی 
نموده است ( کلیله و دمته. یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ||در اصطلاح درایه, مفید 
ملدح و ذم و عبارت از کسی امت که در 
روایت حدیث لاابالی بوده و از هر کس که 
باشد روایت می‌کند و مختلط نیز گویند. 
مخلط. [م ل 1 2 ص) آمیخته‌شده. 
(غیات) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تیک درآمیخته‌شده. (ناظم الاطیاء), رجوع به 
ماد؛ قبل و تخلیط شود. |اهر میوه‌ای که 
خشک شده باشد. (از لباب الانساب ج۲ 
ص ۱۱۲) (ا ناب سمعاتی ج ۲ ص ۵۱۵). 
مخلطی. محل ل] (إخ) ابو عبداله احمدین 
الحنبن احمد الدباس المخلطی البفدادی, : 
وی از ابی‌یعلی‌ین الفراء و دیگران استماع کرد 
و اب ومعمر الانصاری از وی روایت دارد و 
مخلطی در سال ۵۰۸ ه.ق.وفات یافته است. 


1 - Turuz Oli. 
در فرهنگ ترکی به پارسی درحشان ذیل‎ - ۲ 
«باام0/2» آرد: توعی پیچک. ويشه که دارای‎ 
گلهای زرد و فرمز معطر می‌باشد.‎ 
۳ ۳-اين کلمه در ناظم الاطباء (مخ للص]‎ 
در فرهتگ فارسی معین [مْخ ل ص اص]‎ 
ضبط شده ر در تحفه حکیم مزمن و مفردات‎ 
ابن البیطار و جز آن ضط آن را معین نکرده‌اند.‎ 
و این ضبط از الفاظ الادویة چاپ هند است که‎ 
دلیل ضط را هم توضیح میدهد.‎ 
4 - Linaire, Mullier ۵۱270 (فرانوی)‎ 
5 - Camomile (انگلیسی)‎ 


.(بایونه -فرانری) 02۳00۳016 





۴ مخلع. 


(از لباب الاناب چ۲ص 710۱۲ 
مخلع. ٣خ‏ 0 ص) مرد ضیف و 
ست. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). [[مرد سبهوت. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || آنکه مش جن داشته باشد. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد جن‌زده و 
مجنون. (ناظم الاطباء). ||از یکدیگر جدا و 
منفک‌شد: رجل مخلع الالیتین؛ مرد که هر دو 
سرینش از هم جدا باشند. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به تخلیع شود. ||گرفتار فالج. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). ||(اصطلاح 
عروض) بیتی که در آن تصرف تخلیع کرده 
باشند. یعنی مستفعلن را در عروض بیط 
میدل به مفعولن کرده باشند. (ناظم الاطباء). 
بیت که در آن تصرف تخلیع کرده باشند. . 
(آنندراج). قطم در مستفعلن آن است که نون 
بیندازی و لام را سا کن گردانی متفعل بمائد 
بسکون لام» مفعولن بجای آن بنهی و مفعولن 
چون از این مس تفعلن خیزد آن را سقطوع 
خوانند, برای آنکه هر چه از وتد کم کنند بقطع 
توان کرد و چون خبن و قطع در مستفعان 
جمع شود مَفعل بماند فعولن بجای آن بنهند و 
این زحاف را تخلیم خوانند و فعولن چون از 
متفعلن خیزد آن را مخلع خوانند. یعتی 
دست‌بریده. (السعچم ج مدرس رضوی 
ص ۵۶. 

مخلع. م حْل ل) (ع ص) خلعت‌داده‌شده. 
(غياث) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

- مخلع شدن؛ به خلعت اراسته شدن: 
سهام‌الدوله به خلعت سرداری. شمشیر 
مرصع, شرابه مروارید مخلع شد. (سفرنامة 





ناصرالدین شاه, از فرهنگ فارسی معین). . نات 


¬ مخلع کردن؛ خلعت دادن. به خلعت آراسته_ 
نمودن؛ در ورود به منزل, شهبازخان را مخلع 
نموده به خدمت عمل خوی و سلماس 
سرافراز فرمود. (مجمل التواریخ گلتانه 
ص۲۶۸). 
مخلع. ملا (ع ص) درخت عضاه که برگ 
براورد. (انندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خوشه که دانه بندد. (آتدراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اخلاع شود. 
مخلف. [ ٢‏ ل]' () کبوتربچه راگویند. 
(برهان) (آتدراج). کبوتربچه که پر و بالش 
رسته باشد. (حائية برهان چ معین). 
کبوتربچه. (ناظم الاطباء): اما گوشت بچه 
کبوترفضول بیار دارد... و آنکه مخلف شده 
باشد از او بهتر. (الابنیه چ دانشگاه تهران 
ص ۲۹۲ 

هیکل مخلف ندانم در مزعفر گیر مش 


یا به مشک و زعفران و عود و عنبر گیرمش. 
بسحاق اطعمه (دیران اله چ استانبول ص ۴۸). 
مخلفی سنبوسة پر قیمه در منقار داشت 
در میان جوش روغن ناله‌های زار داشت. 
بحاق اطسه (ایضا ص ۱۶۲). 
- مخلف‌القرقار؛ کبوتر بچه که پر بر پایش 
رسته باشد و هر چند که بر پایش بیشتر 
خوشتر. (بسحاق اطعمه ايضاً). 
|اکنایه از پسران خوش‌صورت خردسال هم 
هت. (بسرهان) (آنسندراج). کودک 
خوش‌صورت. (ناظم الاطباء). به اصطلاح 
شیرازیان پسران خوشگل را مخلف گویند و 
این مخلف هر چند پر بر پایش نباشد؟ 
نازنينتر. (بسحاق اطعمه چ استانبول 
ص ۱۶۲). 
مخلف. (مل) (ع ص) شتر که از نه‌سالگی 
وگ ذشته باشد. (مستهی الارب) (از اقرب 
7 لو ارد) (غیاث) (آنندراج) شتر و ماده شتری 
که از نه سال در گذشته و در سال دهم داخل 
شده باشد. (ناظم الاطباء). 
- مخلف عام؛ انکه يکال کوچکتر از ده 
باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب بعد 
شود. 
- مخلف عامین؛ آنکه دو سال کوچکتر [از 
ده] بود. (ناظم الاطباء): ماده را قلوص و 
چون سال نهم درآید بازل و بازله گویند و 
چون ماده را قلوص و چون بدین مرتبه رسید 
نر را جمل می‌گویند و ماده را ناقه و بعد از آن 
گویند مخلف عام و مخلف عامین. (تاریخ قم 
چ سید جلال طهرانی ص ۱۷۷). 
- مخلف ثلاثه اعوام؛ آنکه سه سال کوچکتر 
از ده سال باشد. (ناظم الاطباء). 
| خلیفه‌شونده. (آتدراج) (از منتهی الارب). 
آلکه جانشین می‌کند و خلیفه می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). ||نیکوکننده وسط کهنه جامه 
را (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه رفو می‌کند و مرمت می‌نماید 
جامه را. (ناظم الاطباء). |اکسی که گوید و 
نکند. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه می‌گوید و نمی‌کند و آنکه وعدة 
خلاف می‌دهد. (ناظم الاطباء). |استارگان 
باران نیاورنده. (آنندراج) (از صشهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ستاره‌های تاریک‌شده از 
ابری که باران نیاورد. (ناظم الاطباء). |[دست 
به شمشیر برنده برای کشیدن آن. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). انکه دست به شمثشیر 
می‌برد تا برکشد آن را. (ناظم الاطباء). || آنکه 
به جانب خلف برمی‌گرداند و بازمی‌گرداند و 
مراجمت می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آنکه بدل می‌کند 
و عوض می‌نماید. (ناظم الاطباء). || آنکه 
فاد می‌کند و تیاه می‌گرداند. (ناظم الاطباء) 





















مخلفات. 


(از اقرب الموارد). ||ناپسند: |[بوی‌بدگيرنده. 
|اسخن ناراست و ناحق گوینده. (ناظم 
الاطباء). | آنکه آب می‌کشد برای اهل و عیال 
خود. |رگیاهی که برگ آورده باشد پس از 
برگ اولین خود. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد).: || آنکه تنگ زا 
نزدیک خصیه شتر برمی‌گرداند. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||آنکه چسون 
چیزی از وی رود چیز دیگر بجای آن آورد. 
||دهان بوی‌گرفته از روزه. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مخلف. (0] (ع ص) تساه و خسراب و 
فرسوده و پوسیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), e‏ 
مخلف. ([] (ع !) راههای مرور مردم چ 
سنی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 3 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخلف. (م خْل ل] (ع ص) سپ‌اندازنده 
کسی را و پشت‌گذارنده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آنکه سپس 
می‌گذارد. (ناظم الاطباء) ". |اکسی که بندد 
یکر پتان ناقه را. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). انکه می‌بندد 
پستان ماده‌شتر را تا شیر روان نگردد. (ناظم 
الاطباء). | آنکه به جای خود کی را خلیفه 
می‌کد. |آنکه اثقال خود را پس پشت 
می‌گذارد. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مخلف. [ ٣ل‏ [] (ع ص) واپس گذاشته 
شده. (غیات) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
بازماندگان و اعقاب: لاجسرم حسق‌تعالی آن 
مساعی حمید؛ جمیله را سب ثبات دولت او 
و اعقاب او گردانید... و آن مملکت در دست 
مخلفان آو بماند. (ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱ 








تهران ص ۴۴). اما ناصرالدین در حیات پسر 
خویش اسماعیل را ولیعهد کرد و وصاییی 
اولاد و مخلفان پدو تفویض فرمود. (ترجه 

تاریخ یمینی ایضا ص ۱۸۳). یت 
مخلفات. (م حل ل] (ع لا مسیراث و 
چیزهائی که به ارث گذاشته صی‌شود و 
متروکات و اموالی که از کسی باقی می‌ماند. 
(ناظم الاطباء): جملگی متروکات و مخلفات 
ناصرالدین در وجوه اطماع ایشان مستفرق 
شد و خزانه خالی گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص‌۱۸۸). او را (الیسع را) بگرفتند 
و به خوارزم فرستادند و ابوعلی سیمجور به 


۱ -اين کلمه در برهان بر وزن «مشرف» و در 
ناظم الاطباء بفتح لام فبط شده است. 

۲ -رجوع به معنی اول شود. 

۳ -بدین معنی و معاتی بعل در ناظم الاطباء 
بقتح لام است که درست نمی‌نماید. 








خوس فرستاد و رحل و ثقل و حواشی و 
مخلفات او برگرفت. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۳۱۹). ||(در تداول) وسائل خانه. 
آنچه که در منزل به کار دارند: اثاثه و مخلقات 
خانه‌اش سوخت. ||در سفره, خوردنی‌های 
غیر اصلی چون ترشی و شربت.و دوغ و.. 
مخلفة. (م ‏ ف ] (ع!) جای خلاف که نوعی 
از بيد است. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). زمینی که در آن درخت 
خلاف که نوعی از بید است باشد. (ناظم 
الاطباء). ||منزل. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطیام). 
- مخلفة بنی؛ فرودآمدنگاه مردم در ملی. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 
|((ص) سب بوی گرفتن دهان: نومة الضحی 
مخلفة للفم؛ خواب تیم‌روز سیب بوی گرفتن 
دهان است. (از منتهی الارب) (انندراج) (از 
ذيل اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مخلفة. [م لٍ ت ] (ع ص) مسونت شخلف. 
ناقه‌ای که آبستن نماید و نباشد. (متهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ماده‌شتری که ابستن تماید و باشد. 
(ناظم الاطباء). ||شتری که از نسالگی 
درگذشته باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ماده‌شتری که از نسالگی درگذشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مخلق. [م لٍ] (ع ص) کسی که جام کهنه 
پسوشاند دیگری را. (انتدراج) (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آنکه می‌پوشاند 
جامۂ کهنه را به دیگری. (ناظم الاطباء). 
|إكهنه کند؛ جامه. (آنندراج) (از متهى 
الارب) (از اقرب الموارد), آنکه کهنه می‌کند 
جامه را. | جامة کهنه‌شده و کهنه کرده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به اخلاق شود. 
مخلق. خ3 (ع ص) تیر هموارکرده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). قير نسوکرده. (مهذب 
الاسماء). ||نیک تشکیل شده و بطور کمال 
صورت بته شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). کودک صورت پدید آمده. (مهذب 
الاسماء). ||به بوی خوش آلوده. معطر. 
- دیای مخلق؛ به خلوق آلوده. معطر؛ 
باغی که بد از برف چو گنجینةٌ نداف 
بنگرش چو دیبای مخلق شده چون شوش. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۴۱۳). 
مخلق. ام خ ل] (ع ص) ضخمی که 
چیزی را به بوی خوش و زعفران طلا کند. 
(انسندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آن که خلوق که نوعی از خوشبوی 
است طسلا.سمی‌کند. (ناظم الاطباء). 
|| تمام‌خلقت گرداننده. (آنندراج) (از سنتهی 








الارب) (از اقرب الموارد). آنکه خوش 
می‌سازد و تمام‌خلقت می‌گرداند. (ناظم 
الاطباء). | آنکه تیر و یا چوب را هموار و 
برابر می‌کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). هموار و برابر کننده. 
(آنندراج). رجوع به تخلیق و مادۀ قبل شود. 
مخلقه. ( ل ن] (ع ص) سزاوار. اسنتهی 
الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). لايق و 
سزاوار. (ناظم الاطباء). ||هر چیز نیک لايق و 
سزاوار گشته. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
مخلقة. [م خ ل ل ق) (ع ص) منث مخلق, 
تمام‌خلقت: مضغة مخلقة؛ تمام‌خلقت. (متهى 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). مضفاً 
تما خلقت. (ناظم الاطباء). و رجوع به تخلیق 


شود. 

مخلو جاج ] (ع (مص) نزه‌زنی چپ و 
راست. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): بان نیز خطى از 
طتات سلکی و مخلوجة, پر حریف طعنه‌زن 
در کارزار سخن کارزار نموده. (دره نادره ج 
سیدجعفر شهیدی ص ۵۵). || () رای صائب. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

مخلوط. (] (ع ص) آمیخه شده. (غیاش) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). آمیخته و درهم 
و شوریده و سرشته. (ناظم الاطباء) 

م خلوط شدن؛ آمیخته شدن. (ناظم 
الاطباء). 

- مخلوط کردن؛ آمیختن و سرشتن و 
شوریدن, (ناظم الاطباء) 

مخلوع. (۶] (ع ص) بسیرون‌آورده‌شده و 
پراورده شده. (غیاث) (انتدراج) (از سنتهی 
الارب) (انتلقرتب.الموارد) (ناظم الاطباء). 
|امعزول‌کرده از عمل. (مسنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). خلم‌شده. (ناظم الاطباء), 
|اوالی از عمل بازشده. (ناظم الاطباء). 
|[فرزند عاق‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مفصل دررفته. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |((اخ) اه 
مورخین «مخلوع» گویند و مراد «امین» برادر 
مأمون است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): یا امیرالمومنین این احمدبن ابی‌خالد 
است که در روزگار مخلوع (امین) نامه‌ها را از 
مدينة اللام يعلى بغداد به مأ میرساند. 
(ترجمهٌ فرج بعد الشدة ج کتابفروشی علميه 
ص ۲۹۵). 

مخلوف. (7) (ع ص) گسرفتار بسیماری 
پیچش و ذوسنطاریا. (ناظم الاطباء). شکم 
شکته. (مهذب الاسماء). 

مخلوق. [م] (ع ص) آنسریده‌شده. 
(آن ندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 





۵0۰۵ 


الموارد). آفریده. (دهار). أفريدهشده و 

ساخته‌شده. (ناظم الاطباء). ج» مخلوقات و 

مخلوقین: 

به مدحت کردن مخلوق روی خویش بشخودم 

نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کائی. 


خلوقة. 


ای آنکه ترا پشه پرستیدن مخلوق 

چون خویشتنی را چه بری پیش پرسته. 
کائی (از لفت قرس اسدی چ اقبال 
ص ۵۰۴). 

و هر مخلوقی... چرا که می‌داند که خدا عوض 
می‌دهد به او همصحبتی پیفمبران نیکوکار را 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۱۰). 

همچو ما روزگار مخلوق است 

گله‌کردن ز روزگار چراست. ‏ معودسعد. 
کس نبینی از مخلوقان که نه در وی نقصان 
است. ( کشف الاسرار). و کدام اعجاز از این 
فراتر که | گرمخلوقی خواستی که این سعانی 
در عبارت آرد بسی کاغذ مستفرق گشتی, 


( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۷. 
به سیمرغ مانم ز روی حقیقت 
کهاز هیچ مخلوق همدم ندارم. خافانی. 
خدمت حق کن به هر مقام که باشی 
خدمت مخلوق افتخار ندارد. عطار. 
هر که خلق خدای را بیازارد تا دل مخلوقی به 
دست آرد حق جل‌وعلا همان مخلوق را 
برگمارد تسا دسار از روزگارش برآرد. 
(گلستان). 
پارسایان روی در مخلوق 
پشت بر قبله می‌کند نماز. سمدی ( گلستان). 
بلند آسمان پیش قدرت خجل 
تو مخلوق و آدم هنوز آب و گل. 

سمدی (بوستان). 


|| املس و نرم گردانیده شده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). نرم و املس 


کرده شده. (ناظم الاطباء). ||جامة کهند.. 


(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). کهنه‌شده. (ناظم الاطباء) رجوع به 
خلق شود. |انبت داده شده شمر کسی به 
دیگری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مخلوقات. (۶] (ع زا آفریدگان و خلایق و 
جانوران و موجودات. (ناظم الاطباء): ایزد 
توانا که آفربتنده کل مخلوقات است قطع صله 
رحم را از رذایل... شمرده. (عالم آرا). رجوع 
به مخلوق شود. 
مخلوقه. (/ ن] (ع ص) مزنث مخلوق, 
نبت داده شده به کسی؛ قصيدة مخلوقة؛ 
قصید؛ برسته بسوی کی که نگفته باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مؤنث 


۱ -بدین معنی در ناظم الاطیاء به کر لام و 
فتح آن (مْل /۸ل] ضبط شده است. 








۶ مخلوقیت. 


مخلوق. ج مسخالیق: قصدة سخلوقة: 
قصیده‌ای که نبت دهند ان را به کی که 
نگفته باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به مخلوق 
(معنی اخر) شود. 

مخلوقیت. م قی ی] (ع مص جملی. 
إمص) آفریده‌شدگی. ضَدّ خالقیت. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جانسون), 

مخلول. (1۶(ع ص) سوراخ نافنکرده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
و راخ نا نافذ کر ده شده. (ناظم الاطباء). 
شتری که زبان وی را 
ا ن گذارند تا شیر 
نمكد. (ناظم الاطباء). ||بچه‌شتر لاغر. 
(آنندراج). فصیل مخلول؛ يعنى لاغر. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا, کره شتر لاغر و 


کم‌گوشت.(ناظم الاطباء). 





الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آنکه خلوت می‌کند با کسی. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||(از 
«خلی») زمین علفنا ک و پرورندة ستور در 
آن زمین. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اخلاء شود. | آنکه 
عزلت می‌گزیند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). |مخصوص و غیرعمومی. واقع 
شده بطور خصوصی. (ناظم الاطباء). 
مخلی. YF]‏ (ع إ) داس علف درو. (منتهی 
الارب) (از | اقرب الموارد). داسی که بدان 
علف درو می‌کنند. (ناظم الاطباء). ||قلاب 
دروگری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخم. ٤خ‏ مم] (ع ص) لحم مخم؛ گوشت 
گنده شده. [منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


مخلولق. 1٠‏ ل لٍ] (ع ص) بسرابرشونده. .یب الموارد). و رجوع به اخمام شود. 


(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برابر و هموار ". رجوع به اخلیلاق 
شود. ||املس. ||نشان و علامت و رسم مجو 
شده. (ناظم الاطباء). 

مخلة. (م خل [] (ع ص) ارض مخلة؛ زمین 
خله‌نا ک که در آن گیاه تلخ شورمزه. نباشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). زمین 
دارای خلة که در آن گیاه E‏ باشد. 
(ناظم الاطیاء). ||ابل مخلة؛ شتران چرندة 
علف شرين. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحيط). 

مخلی. YJ‏ (ع ص) رها کرده شده و 
خالی کرده شده. (منتهی الارب) (غیاث) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). اجازه داده شده 
و آزادشده و رهاشده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به «مخلا» شود. 





- مخلی بالطبع؛ رها کرده شدء با طبیعت 2 


یسعنی بلاتکلیف و سی‌انديشه. (غیاث)ر 
(آنندراج). 

3 |امجاراً و در تداول, آرام و بی‌سر و صدا 
که‌در آنجا راحت بتوان زیست: حجر مخلی 
الطبع. گوشۂ مخلی بیع ۱ 

- مخلی کردن؛ خالی کردن. رها کردن و آزاد 
ساختن: به وسیلت ایشاج وصلت و اشتبا ک 
قرابت شفیم شدند تا او را مخلی کردند و 
اقطاعاتی که داشت بر او سقرر گردانید. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۳۷). 
مخلی. ( حل لی] (ع ص) رها کسخده. 
(آن_ندراج) (از مسنهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که آزاد می‌کند و رها می‌کند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخلیه شود. 
مخلی. (] (ع ص) (از «خلو») کسی که 
ویران می‌کند و خراب می‌نماید. اناظم 
الاطاء) (از فرهنگ جانسون). |اکسی که 


تھی و خالی می‌کند و آنکه تهی می‌يابد. (ناظم | 


مخماش. E‏ (اخ) سخماس (به معنی 
پنهان) شهر سبطبن يامین که در جنگ شاول 
و یوناتان با فلطییان مشهور شد. اين نقطه 
به سافت ۵ میل به شمال اورشليم است و 
آثار ستونها و استخرهای باستانی در آنجا 
مشاهده ميشود. (از قاموس کتاب مقدس). 
مخمج. خم ] لع ص) رجل مخمع 
الاخلاق؛ مرد تباه‌خو. (صبتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخمخم. ٣غا‏ (ع ص) مب نگنده. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محيط المحیط). ورجوع به 
منگیدن شود. |اکی که به زشت‌ترین نوعی 
خورد. (آتدراج). 
مخمخة. lk)‏ (ع مص) بیرون آوردن 
مفز. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
تج المروس) (از محيط المحیط). 
مخمد. (م ۶] (ع ص) فرونشانندة زبانة 





آتش. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که فرومی‌نشاند زبانة آتش را 
(ناظم الاطباء). ||آرمیده و خاموش. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اخماد شود. 
مخمد. 1 ل ص) خس‌اموش‌شده. 
آرام‌شده. سا کن شده. (از اقرب الموارد). 
مخمر. [م خ] (ع ص) سسرفته‌شده. (از 
آنندراج) (غیاث) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سرشته. (دهار چ بنیاد فرهنگ). 
تخمیرشده و سرثته‌شده. (ناظم الاطباء): و 
هر مخلوقی که به دست قدرت وی را مخمر 
گردانیده.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۰ 
گویی‌مرا که گوهر دیوان از آتش است 

دیوان این زمان همه از گل مخمرند. 

ناصرخرو (دیوان ص ۱۲۱). 

انصاف ده که آدم ثانی است مقتقی 








در طبنت است نور یداه مخمرش 
خاقانی (دیوان ایضاً ص ۲۲۱). 

اگرتو آب و گلی همچتنکهسایر خلق 
گل‌بهشت مخمر به آب حیوانی. سعدی. 
و مقرر و مخمر است که هر کس بیخ خشک 
کاشت به اجتنای ثمرتش بهره‌مند گشت... 
(جهانگای جوینی). 
-هخمر شدن؛ سرشته شدن: 
تا اربعین بروجش زینت نیافت آدم 
در اربعین صباحش طینت نشد مخمر, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص۱۸۸). 
= مخمر گردن؛ سرشتن: 
چون طبع رامخمر کردی به زهد و پند 
زان گفته‌ها چو موی برون آی از خمیر. 


سور ۲ 
عدل تو در طینت آدم مخمر کرد حق : 


تا برآری خلق را از ظلم چون موی از خمیر. 
۰ سوزنی, 
بر در یخان عشق ای ملک تبیح گوی 
کاندر انجا طینت ادم مخمر می‌کند. حافظ. 
|| پوشيده و پوشانیده. (دهار چ بنیاد فرهنگ) 
(از مستتهی الارب) (از اقرب المسواردا. 
|| خماردار. (ناظم الاطباء). ]| خمیر ورآمده. 
(از فرهنگ جانون). ||نیم‌ مت از شراب. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ چانسون). ||تیار. 
(آندراج) (غیاث). تیار و مهیا و آماده. (ناظم 
الاطاء). 
- مخمر شدن؛ تیار شدن و آماده و مها 
گشتن.(ناظم الاطباء). 
مخمر. [٤م]‏ (ع ص) پوشاننده و پنهان‌کنندة 
شهادت. (نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). |اکی که می‌رساند خمیر راء 
|اکسی که دریافت می‌کند و چیزی به یاد 
می‌گذارد. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||آنکه عطا می‌کند. ت 
الاطباء) (از منتهی الارب). || آنکه داخ 
می‌شود. |آنکه کینه سر وکەو 


كت 
ا[زمین بیارخمر که در آن می فراوان بود, 


(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مخمر. 0 5 (ع ص) پوشاننده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|امی‌گر. (متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد). می‌گر و کسی که شراب می‌سازد. 
(ناظم الاطباء). |اکی که خر می‌کند و 
خباز و نانوا. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). |تخميرکنده. آنکه 
موجب تخمیر مشود مانند پاره‌ای با کتریهاو 
قارچها و آنزیم‌ها. و رجوع به تخمیر شود. 


۱ - در ناظم الاطباء این کلمه به قح اول ضبط 
شده است. 








مخمرة. 

-مخمر آب جو؛ موجود ذره‌ینی تک‌تلولن 
است" که از آن زیماز ۲ تهیه می‌شود که در 
مجاورت آن قتدهای محلول به الکل و گاز 
کربونیک تجزیه می‌شوند. در آب‌جوسازی و 
در تانوائی به کار می‌رود و گاز کربیک 
حاصل باعث ورآمدن خمبر می‌گردد. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 

- گیاهان مخمر؛ گیاهان یک‌یاخته‌ای و 
بار کوچکند که جز با سیکروسکپ دییده 
نمی‌شوند. این گیاهان که نان و الکل بوسیلۀ 
آنها ساخته می‌شوند بی‌رنگند و مانند گياهان 
سبز نمی‌توانند غذای خود را فراهم سازند 
بلکه باید خورا ک آماده شده در اختیار داشته 
باشند, خورا کی که مصرف می‌کنند قند است 
ولی قندی که در آب حل شده باشد. اگر 
حرارت محیط به نبت بالا و خورا ک‌گیاهان 
مخمر فراوان باشد به سرعت رشد می‌کنند 
بدن سان که برجستگیهای کوچکی بر کار 
یاختة مخمر جوانه می‌زند که در واقع این 
جوائه بِچُ مخمر است سپس از این جوانه‌ها 
جوانه‌های دیگری می‌رویند. گاهی این 
جوانه‌ها کتار یکدیگر می‌مانند و به شکل 
رشته‌ای از جوانه‌ها در می‌آیندء بیشتر اوقات 
بزودی از هم جدا می‌شوند و هر یک خود 
رشتۀ دیگری می‌سازند. گیاهان مخمر که غذا 
می‌خورند و رشد می‌کنند چیزهایی نیز تولید 
می‌کنند که برایشان بی‌حاصل است. این 
چیزهای بی‌حاصل مایعی است به نام الکل و 
گازی به تام گاز کربونیک در خمر نان همین 
گازکربنیک است که برجتگی‌های روی نان 
را می‌سازد. گیاهان مخمر نان از قند موجود 
در خمیر تغذیه می‌کنند و گاز کربونیک و الکل 
از خود بیرون می‌دهند. هنگامی که نان 
می‌پزد. حرارت, مخمر را می‌کشد و الکل 
خمیر بخار می‌شود و گاز کربونیک نیز خارج 
می‌گردد. قند موجود در شیر؛ میوه نیز غذائی 
برای گیاه مخمر است. مخمرها آن را مصرف 
سی‌کنند و پس از آن سیوه ترش می‌شود. 
بیشتر گاز کربنیک حاصل شده به هوا می‌رود 
ولی کمی از آن به صورت حبابهایی در شیره 
باقی می‌ماند. قسمت عمد؛ الکل در آب وء 
تخمیر شده می‌ماند. همه وقت در هوا گیاهان 
مخمر وجود دارند. اگ ر آب میوه در ظرف 
سرباز باشد محتمل است که مخمر در آن بیفتد 
و درنستیجه آب میوه ترش شود. (از 
فرهنگنامه). و رجوع به تخمیر شود. 
مخمرة. (م خم م 15 (ع ص) سپیدسر از 
گوسپندو اسب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ن‌اظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |ازن 
متکبری که خوشیوی می‌بوید. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ چانسون). 
مخمس. [ع] (ع ص» ق) جاۋا خماس و 





مخمس "؛ آمدند پنج‌پدج. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
پنجگان‌پنجگان. (مقدمة الادب زمخشری). 
مخمس. ۰ (] (ع ص) خداوند ش شتران 
خسی. (ناظم الاطیاء) (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد) (از آنندراج). و رجوع به 
خمس شود. 
مخمس. 1 ۶2 ۶] (ع ص) پسنج‌گوشه 
گرداننده ۰ (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), آنکه پنج‌گوشه می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخیی شود. 
دارنیز پنج گوشه دپنج رکن. (ناظم 
الاطاء)". 
مخمس. (٤ح) |٤‏ (ع ص) پسنج‌گوشه. 
(متتهی الارب). پنج‌گوشه. پنج‌گوشه‌دار. 
(ناظم الاطباء) ۳ اقرب الموارد). پنج‌گوشه 





ازمر د ذ کرپیشمبر گند و صلوات د ده روی به 
جانب راست کند و اشاره به مقبره کند و آن 
خانة مخصی است. (سفرنامةٌ ناصرخرو 
ص ۷۳). ||آنچه خمس بدان تعلق گرفته 
است. آن مال که خمی بر آن واجب شده 


است* 


وز خصن فی و عشر زمینی که دهند آب 
این از چه مخمس شد و آن از چه معشر. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۵۱۲), 

|(اصطلاح بدیعی) نوعی از مسمط است که 
دارای پسنج مصراع ب‌اشد. (از كاف 
اصطلاحات الفنون ج۱ ص ۶۶۷). قسمی از 
شمر که دارای پنج مصرع است. (ناظم 
الاطباء) (از اتندراج) (از غیاث): 
هر چند که از عنصر تحقیق جدائیم 
زندانی:تزتکد: وهم بقائیم 
حیرانبخياليم مپرسید کجائیم 
عمری است گرفتار دل بی‌سر و پائیم 
تمثال چه تدر کند اینه دام است. بیدل. 
در عشق تو ای صنم چنانم 

کزهستی خویش در گمانم 
هر چند ضعیف و ناتوانم 

گردست دهد هزار جانم 
در پای مبارکت فشانم, 

؟ (از فرهنگ علوم نقلی سیدجهفر سجادی). 
||(اصطلاح علم جفر) اطلاق می‌شود بر وفقی 
کهمشتمل بر یت و پنج مربع کوچک باشد. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون.ج۱ ص ۴۲۲). 
||(اصطلاح موسیقی) نام نوعی از اصول 
موسیقی که به هندی آن را تال گویند و نزد 
عجم اصول هفده است. چنانکه مخمس و 
تسرکی و دو یک و دور و ثقیل و خفیف و 
چهارضرب و درفشان و ماتین و ضرب‌الفتح 
و اصول فاخته و چنبر و نیم شقیل و ازفر و 





مخمسة. ۲۰۵۰۷ 


ارصد و رمل و هزج. (آنندراج) (غیاش). 
قمى از اصول موسیقی, (ناظم الاطباء), 
||اصطلاحی در بحور اصول و حرکات 
موسیقی که ده ضرب دارد که بم پنج ضرب و 
زیر هم پنج ضرب و رجوع به بهجت الروح چ 
بستیاد فرهنگ شود. ||(در اصطلاح علم 
مکانیک) نوعی از جرثقیل است که بوسیلاً 
آن اجسام سنگین را از زمین بلند می‌کنند و 
دارای چرخهای متعدد است. (از السنجد). 
| پنج‌ضلمی متظم. نزد مهندسان اطلاق 
می‌شود بر شکلی مطح که احاطه کند آن را 
پنج ضلع متاوی و اگراضلاع متساوی 
نباشد آن شکل را مخمس نتوان خواند بلکه 
آن راذوخمة اضلاع نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۴۲۲). چندضلمی 
منتظمی است که پنج گوشه و ضلع دارد". (از 
لاروس). 

- مخمس القاعده؛ به منشوری اطلاق می‌شود 
که قاعده‌های آن پنج‌ضلعی منظم باشد. و 


رجوع به منشور شود. 





مخمی (پنج ضلعی) 


مخمسات. ( ] (ع ص !) شمرهائی 
که دارای پنج مصرع باشد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مخمس شود. ||اغداد مخمسة. 
رجوع به اعداد مخسه و کشاف اصطلاحات 
لفتون ج ۲ ص۹۵۱ و ۹۵۲ شود. 
مخمسة. 1٣خ‏ م س] (ع ص) مسئله‌ای 
است از مسائل فرائض که در ان پنج صحابی 
اخستلاف کسرده‌ند. علی (ع) و عشمان و 
این‌مسعود و زید و ابنعباس رضی‌الّهعتهم. 


(فرانوی) r8‏ vuها‏ - 1 
.(فرانری) 2۷۳296 - 2 
۳-معدول از عمة لحمة» و مذکر و منژنث 
در وی یک‌ان اسبت. (المنجد). اين نوع مفت 
را نحویون غیرمتصرفٍ خوانند مانند: ثلاث 
مثلث و رباع ربع و ۱ 
۴-ظ. به این معنی بايد مخمی مخ م16 
باشد. و رجوع به معن بعد شود. 
.(فرانوی) ۴۵0۱9008 - 5 
.(فرانوی) ۳۲۵۳۵ - 6 











۸ مخمتتة. 





(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ٠"‏ 
مخمسة. مخ م س] (اخ) فرقه‌ای از غلاة 
که می‌گفتند سلمان فارسی» و «مقداد» و 
«عمار» و «ابوذر شفاری» و «عمرین امیةٌ 
ضیمری» از طرف خداوند مأمور اداره 
مصالح عالمند و به سلمان مقام رسالت 
میدادند. (خاندان وبختی اقبال ص ۲۶۳). به 
صیفه اسم فاعل باب تفعیل, به نوشتة مقباس 
مامقانی و مستظرفات بروجردی» عنوان 
فرقه‌ای است از غالی‌مذهبان که پنج شفر. 
سسلمان و ابوذر و مقداد و عمروبن امي 
ضمری؟ را از طرف رب جلیل که به زعم 
ایشان حضرت امیر المزمنین (ع) است پیشمبر 
و موکل بمصالح عالم داننند. (ريحانة الادب 
ج ۵ ص ۲۶۵). انچه از عقیدة قاسم کرخی و 
فرزندانش برمی‌اید ان است که مخمه معتقد 
بودند محمد و علی و فاطمه و حن و حسین 
به صورت اشباح نور لم‌یزل و لایزال خواهند 
بود و به همین جهت است که انان را مخمسه 
خوانند. (معجم البلدان ج ۷ ص ۲۳۶ ذیل کرخ 
البصرة). مخمسة حضرت امام حسین (ع) 
را.... غایب و مجر و حجت ملتظر می‌دانند. 
(روضات الجنات چ قدیم ص ۵۵۵ مكرر). 
مخممية. ٣م‏ سى ت] (ع نا سکه‌ای 
ات فلسطیی که معادل پانصد قرش ترکی 
میباشد. (از کتاب النقود ص ۱۸۵). 
مخمصة. (ع م ض ] (ع مص) بباریک‌میان 
کردن. (المصادر). خمصه الجوع خمصا و 
مخمصة؛ باریک کرد او را گرسنگی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به خمص شود. ||(اسص) گرسنگی. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (دهار چ 
بنیاد فرهنگ) (ترجمان القمرآن). گرسنگی 


مفرط و سوزشی که از گرسنگی در شکم و. 


سینه پیدا شود. (غیاث) (آنندراج). گرسنگی 
سخت و آن حالتی که از نخوردن عارض شود 
مانند حالتی که از پر خوردن روی دهد. (ناظم 
الاطباء). ||() مجازا به معنى غم عظیم 
اضطراب‌انگیز مستعمل است. (از آنندراج) 
(از غیاث). ب دبختی وغم عظیم 
اضطراب‌انگیز. (ناظم الاطباء) در تداول 
گرفتاری و پیچیدگی در کار. هَل و غالبا با 
افتادن صرف شود. 

¬ در م‌خمصه افتادن؛ در هچل افتادن. 
گرفتارمشکلی سخت شدن. 

مخمل. (مم] (ع ص) گسمنام و سی‌قدر 
گرداننده. |اکی که پرزه‌دار و خوابنا ک 
گرداندجامه راء (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به ماد بعد شود. 

مخمل. [م) (ع !) جامه‌های پرزه‌دار 
خوابنا ک.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جامٌ پرزدار خوابنا ک. (ناظم الاطباء). نوعی 


از قماش معروف که در ولایت بافند و بهترین 
آن کاشانی بلکه فرنگی پود به این قباس پشت 
مخمل و روی مخمل. (آتدراج) و رجوع به 
ماده بعد شود. 
مخمل. 221 /۲۲۶(ع ‏ نوعی از جام 
پرزدار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جامة پرزه‌دار خوابنا ک.(ناظم الاطباء). 
پارچة نخی یا ابریشمی که یک روی آن صاف 
وروی دیگر دارای پرزهای لطیف و نزدیک 
بهم و پرزها به یک سو خوابیده است؟. (از 
لاروس): و از خالمین [شهری به هندوستان ] 
جامهٌ مخمل و تاره و داروهای بسیار خیزد. 
(حدود العالم ج دانتگاه ص‌۶۸). و از او (از 
جالهندر شهری به هندوستان) مخمل و 
جامه‌های بسار خیزد ساده و منقش. (حدود 
المالم چ دانشگاه ص ۶۹). 
وهای شود از ديه کبود فلک 
گذیرزنند به زیرش ز مخمل آستری. 
ناصرخسرو. 
چه مخمل چه شاره چه خز و حریر 
چه دینار و دیبا چه مشک و عبیر. 
اسدی ( گر صاسب‌نامه چ یقمائی ص۴٩).‏ 
ای خوشا خلعت نوروزی بستان‌افروز 
جامة اطلس زنگاری و تاج از مشمل. 
وحشی (دیوان ص ۲۳۱). 
= مخمل‌باف؛ کی که مخمل می‌سازد. 
(ناظم الاطباء), بافندء مخمل. 
-مخمل‌بافی؛ شغل و عمل مخمل‌باف. 
|| محل کار بافندة مخمل. کارگاهی که در 
آن مخمل بافند. 
- مخمل دوخوابه؛ مخمل دورویه یا آنکه 
خوابة دراز داشته باشد. (آنندراج). نوعی از 
مخمل که هر دو طرف پشم‌دار و رنگین و 
تلائ یک ان باشد. (غیاث). آن قم مخمل 
که‌هر دو طرف آن پرزدار باشد. (ناظم 
الاطباء): 
اینجا به خواب غفلت و آنجا به خواب مرگ 
چون مخمل دوخوابه په روی نهالی‌ام. 
صائب (از آنندراج). 
¬ مسخمل‌شکن؛ نسوعی پارچه پنبه‌ای. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مخمل گرگ یا مخمل گورگ؛ نوعی از 
مخمل. (آنندراج) (تاظم الاطباء): 
تأثیر» در لباس مرا غفلتی نبود 
خوابی نداشت مخمل گورگ لباده‌ام. 
میرزامحسن تأثر (از آنندراج). 
مخملک.  2(‏ ل] ([) در اصطلاح پزشکی 
مرضی است ۵ حاد و ساری و همه گی رکه به 
واسطة | گرا ۶ (جوشهای سرخ‌رنگ زیر 
جلد) مخصوص معاقب با پوسته ریزی و 
انانتم ۲ (جوشهای سرخ رنگ در پوشش 














داخلی لوله‌های گوارشی) و آنژین مشخص 





مخملک. 


است. عامل این مرض نوعی استرپتوکوک ۸ 
می‌باشد, و دارای سمی است که تولید قرمزی 
می‌کند. این مرض در بین ۱۰ تا ۱۵سالگی 
دیده مسی‌شود. نزاد سفید حساسیت 
مخصوصی نبت به مرض مذکور دارد. آب و 
هوای سرد برای مخملک مساعد است و آن 
بیشتر در فصل زمستان دیده می‌شود. مرض 
مزبور در تمام مراحل ساری است خصوماً 
در آخر دور نهفتگی و روزهای اول بئورات. 
سیر تب مخملک مانند تب‌های دیگر بثوری 
شامل چهار دوره است: ۱- دورۀ کفون که ۳ 
تا ۶ روز طول می‌کشد. ۲- دور؛ پورش که 
نا گهان‌بالرزهای مکرر و تب شروع می‌شود و 
حرارت بدن در ظرف چند ساعت به ۴۰ 
درجه می‌رسد. تب با هذیان و در کودکان با 
تشنج توأم است. تا کی‌کاردی" (طربان تند 
قلب) در مخملک بسیار مشخص و زیاد و 
پیش‌رس است و نبض بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ 
ضربان دارد. بیمار مبتلا به آنژین می‌شود و از 
درد گلو شکایت می‌کد و گلو و لوزتین و 
شراع الحنک بشدت قرمز و لوزه‌ها ببزرگ 
می‌شوند ولی زبان هنوز سفید است. غالبا 
بیمار استفراغ می‌کند و این علامت مهمی 
است, زیرا در آنژین‌های معمولی استفراغ 
وجود ندارد این دوره ۱۲ تا ۳۶ ساعت طول 
می‌کشد که با کوفتگی و تشنگی و غیره تم 
است. ۳- دورۂ ثورات که با | کزانتم و اناتتم و 
تقیرات ظاهری زبان مشخص است. تب و 
آنژین و تا کی‌کاردی ادامه دارد. | گزانتم 
مخملکی از جلو سینه شروع و به طرف دست 
و پامی‌رود. رنگ آن بسیار قرمز و به آب 
تمشک شبه است. و روی این قرمزی 
یکنواخت بثورات بسیار کوچک یافت 
می‌شود که با لمس زیر احساس می‌شود. 
قرمزی زیر فشار دست و انگشتان از بين 
می‌رود و بلافاصله اثر انگشتان بشکبل ی 
لکه‌های سفید متمایل به زردی ظاهرٌ مى غود 
بلورات در چهره بسیار خفیف است و با اصلا ۳ 
وجود ندارد. تمام پوست بدن خشک و 

سوزان است و معمولاً عرق روی آن را را 


۱-رجوع به عمرو ضمری در همین لغت‌نامه 
رالاصابه جزو ۴ص ۲۸۵ شود. 
۲ -رجوع به عمرو ضمری در همین لفت‌نامه 
و الاصابه جزر ۴ ص ۲۸۵ شود. 
۳- ضبط دوم از ناظم الاطباء است و در تدارل 


4 - ۷۱0۱۲5 (فرانوری)‎ 
5 ۰ 5020318 .(فرانسوی)‎ 
6 - 5۵0۱۳6۳6 (J jilj). 

(فرانسری) 20271۳8۳6 - 7 
(فرانری) 512۳۱060006 - 8 
(فرانوی) Tachycardie‏ - و 








شمل . 
نمی‌گیرد. دور بثورات ۶ روز است و بغ از 
بین می‌رود. تمام زبان باردار است و سپس از 
جلو به عقب شروع به قرمز شدن می‌کند. ۴- 
دور پوسته‌ریزی» بثورات از روز پنجم یا 
ششم وگاهی دیرتر شروع به کم‌رنگ شدن 
می‌کنند ولی پوسته‌ریزی بعد از روز دهم و از 
سینه شروع می‌شود و به طرف دست و پا 
مسی‌رود. این بیماری مصولیت مي‌دهد. 
گل‌افشان. مرگیجه. مخملویی. و رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 

مخملی. [) (ص نسبی) منسوب به 
مخمل و مانند مخمل. (ناظم الاطباء). ایا 
برای صافی و لطافت موصوف بیان می‌شود: 
لپ مخملی. و رجوع به مخمل شود. 

مخمن. (م م۱ (ع ص) به گمان و قباس 
گویند».(آتندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گوینده به گمان و قیاس و تخمین. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تخمین شود. 

مخمور. [] (ع ص) کی که او را خمار 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). کی که وی 
را خمار باشد. مت و مدهوش و می‌زده. 
(ناظم الاطباء), کی که به خمار مستی دچار 
شده باشد. (از محیط المسیط)؛ 
مراده ساقیا جام تختین 
که‌من مخمورم و ملم به جام است. 
منوچهری. 
خمر مخور پوراء کان دود خمر 
مار شود در سر مخموره مار, 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص 0۰۴). 
| گرهشیار اگرمخمور باشی 
چنان زی کز تعرض دور باشی. نظامی. 
گنه کارو خودرأی و شهوت‌پرست 
به غفلت شب و روز مخمور و مست. 
۱ (یوستان)ء 
چه داند خوابلا ک‌مست و مخمور 
که‌گب را چون به روز آورد رنجور, 
۱ سعدی, 
چو چشمش مت را مخمور مگذار 
به یاد لملش ای ساقی بده می. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۰۰ 
فریاد که آن ساقی شکرلب سرست 
دانست که مخمورم و جامی نفرستاد. حافظ. 
¬ مخموریر؛ مت شراب‌زده: 
گوئی که خروس از می؛ مخمورسر است ایرا 
چشمش چولب کبکان خونبار نمود اینک. 
خاقانی. 
< مخمور شدن؛ مخمور ماندن. دل از دست 
دادن. در مستی و شور افتادن, ست گشتن. 
بی‌طاقت شدن: 
پست اعراض تو نگشت بلند 
مت انعام تو نشد مخمور. 
معودسعد (دیوان ص ۲۶۷). 





قطره‌ای آوازة دریا شنید 
از طمع شوریده و مخمور شد. عطار. 


مخمور 





مخمور شدن. در شور و 
مسی افتادن: 
ز دام کین تو نادیده هیچکس صحت 
ز جام مهر تو نا گشته هیچکس مخمور, 
وطواط. 
¬ مخمور ماندن؛ شوریده و واله. ماندن. 
مخمور شدن. مت گنس بی‌طاقت شدن؛ 
بیامد هم آنگه په جانی نت 
ز می ماند» مخمور ‏ وز دوست مست. 
فردوسی. 
دو یار از عشق خود مخمور مانده 
به عشق اندر ز پاران دور مانده. نظامی. 
|ادر صفت چشم به‌مضی پرخواپ. خوابنا ک 
چون چشم مستان. خواببآلوده: 
ببردی ان تاب زان دو زلف بتاب 
خمار عشق فزودی به چشمک مخمور. 
ممودسعد. 
آن نرگس مخمور تو گلگون چون است 
بادام تو پسته‌وار پر خون چون است 
ای داروی جان و آفتاب دل من 
چونی تو و چشم دردت | کنون چون است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۰ 0۷. 
به دو مخمور عروس حبشیت 
خفته در حجلذ جزع یملت. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۶۸). 
آنچه از نرگس مخمور تو در چشم من است 
برنیاید زگل و لاله و ریحان دیدن, 
مخمور. (2) (اخ) شاعری از شعرای قرن 
سیزدهم الت و از قصیده‌ای که در 
شکرگزاری از حکومت اسداله‌خان. بر 
تویرکان و ملایر انشاء نموده معلوم می‌شود 
ملانریجتا ویرکانی است و شاهزاده 
اعضاداكلطنه را نیز مدح گفتد. از اوست: 
بر درت ای دوست روی اضطرار آورده‌ام 
فقر و مسکینی و عجز و انکار آورده‌ام 
لگ لنگان دست بسته دل شکسته سرنگون 
چشم خونین جان غمگین جسم زار آورده‌ام. 
ونیز؛ 
کزین سپس پس مدح علی و العلی 
بود دعای شه و پادشاه تبیانم 
بود بود همه تا دل به سیلة تگم 
بود بود همه تا جأن به جم نالائم 
مدائح علی و آل او انیس دلم 
دعای پادشه و شاه مونس جانم, 
(از فهرست کتابخانۂ مدرسة عالی سپهالار 
ج۲ ص۶۷۵ 
مخمور. [] (إخ) ميرزا لطف‌الدین شكرالله 
شاعر تبریزی (۱۰۹۵- ۱۱۶۴« .قی.).از 


سعدی. 


اوست: 


تعجب نیست بد طینت | گر حاجت روا گرده 





مخن. 1۵04 


که‌زخم کھنه را خا کت عقرب دواگردد 

ز دونان کی بخود درماندگان را کار بگشاید 
گره‌امکان ندارد باز, با انگشت پا گردد. 

(از ذسل فهرست كتابخانة مدرسة عالی 
سیپالار ج ۲ ص‌۶۷۵). 

و رجوع به دانشمدان آذربایجان صص ۳۳۹ 
- ۳۴۰ شود. 
مخموری. [) (حامص) می‌زدگی. (ناظم 
الاطباء): 

یک دو جام از روی مخموری بخور 

یک دو جنس از روی یک جانی بخواه. 


خاقانی. 
یک قدح بیرنج مخموری کراست 
هر گلی را زخم خاری در قفاست. 
امیر حسینی‌سادات. 


و رجوع به مخمور شود. 
مخموس. [۶) (ع ص) ثوب سخموس؛ 
جام پنج‌گزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |ارمح 
مخموس؛ نیزة پنج‌گزی. (متهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). |إحبل 
مخموس؛ رسن پنج‌تاه. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد). ریسمان پنج‌تاه. 
(ناظم الاطباء). 
مخمول. 1۶1 (ع ص) نگ و گرفتار 
بیماری خمال. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مخموم. (۶] (ع ص) با ک‌دل‌از کینه و 
حسد. (منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). مخموم‌القلب؛ پا ک 
که در او غل و حسد نباشد. (دهار چ باد 
فرهنگ). ||روفته‌شده. ||حبس‌شده در قفس 
ما کیان. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مخمة. مخ ] (ع |) جاروب. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از 
مقدمة الادب زمخشری) (ناظم الاطباء). 
مخمیدن. [f]‏ (مص) پا کو صاف کردن 
پنبه را. (آتدراج). پبه پاک کردن. (ناظم 
الاطباء). 
مخن. [] (ع مص) گائیدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد). گائیدن زن. 
(ناظم الاطباء). |کنسیدن دلو از چاه. (تاج 
المصادر بیهقی). کشیدن از چاه" و بیرون 
آوردن خا ک آن را. (مستهی الارب). آب 
کشیدن از چاه و بیرون آوردن خا ک آن را. 
(آنسندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 


۱-این کلمه در فهرست ولف نیامده و در 
کشف الابیات شاهنامة فردوسی هم اين بيت 
یافت نشد. 

۲-ظ: کشیدن آب با دلو از چاه. 











۰ مخن. 


الاطباء). |اگریستن. (تاج السصاذر بسهقی) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). ||پوست برکندن. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد), پوست 
برکندن از چوب و جز ان. (از ناظم الاطباء) 
|ا(ص) مرد درازبالا. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مرد دراز. (مهذب الاسماء). || آن که قاتش 
مایل به کوتاهی و در وی خفت و سبکی باشد. 
از لفات اضداد است. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مخنة شود. 
مخن. (م خْنن] 2 ص) («از خ‌نن») مرد 
درازبالا. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |/سال باردار. (ناظم 
الاطباء). 
مخنات. 12 (ع ص) امرأة مخناث؛ زن 
شکسته و دوتاه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مخناف. [م] (ع ص) شتر نر عقیم. استتهی 
الارب) (آنندراج) (از قرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||مرد که نخل‌های گشن‌داده و 
کشتگدتةدست وی خرمای نیکو و زراعت 
خوب نیارد. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). مردی که دست‌پرورد؛ وی از 
قیل گشن دادن خرمابن و کشتن کشت و 
زراعت, بار و حاصل خوپ ناورد (ناظم 
الاطباء). 
مخنب. 1م ۳ 2 ص) ملاک‌گردنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). هلا ک‌شده. (ناظم الاطباء). 
|اهلا ک‌کننده. (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |ابرنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). قطع‌کنده. (ناظم الاطباء). 
|است‌گ ردان نده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
ازننگ. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). و 
رجوع به اخناب شود. 
مخنیه. [م ن ب ] (ع امص) جدائی و بریدن 
خویشی. (منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد), دوری و هجران و قطم خویشاوندی, 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
مخنتب. [ مخ ت ] (ع ص) کوتادبالا و خرد 
کوچک.(ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
محیط المحیط), 
مخنت. لخن نْ] (ع ص) خم‌داده و دوتا 
گشته.(از متهی الارب). ست و فروهشته و 
دوتا گردیده. (از اقرب الصوارد) (از محیط 
المحیط) خمیده و دوتاه. (ناظم الاطباء). 
ااکسی که در دبر وی وطی کرده می‌شود. 


مأبسون وپشت پای و پیرمرد سلوط و 











پسیخوان و پشت‌انداز. (ناظم الاطباء). 
پسربچه یا مردی که مفعول دیگران واقع 
گردد. 
بی‌شرم چون مخث و بی‌عافیت چو مت 
بی‌نفس همچو کودک و بی‌عقل چون مصاب. 
مسعودسعد (دیوان ص ۴۱). 
|اعامه این کلمه را در مورد فرزند کماحتشام 
و بدپرورش‌یافه بکار برند. (از محیط 
المحیط). ||به‌معنی هیز یعنی کی که او را به 
دستکاری از رجولیت ساقط کرده باشند. اسم 
مفعول از تخنیث که ما خوذ است از خنث که 
به‌معنی ست و دوتا است. چون از مرد 
رجرلیت دور کرده شده چالا ک و استوار و 
مردانه نمی‌باشد لهذا مخنث گفتند. (از غیاث) 
(از آتدرا اج). هيز و نست‌مرد. (مقدمة الادب 


زمخشری). حیز؛ ای ست مرد. (دهار چ 


۱ 9 فرهنگ). ست و ناتوان و آنکه مردی 


تاشت باشد و نتواند جماع کند و معیوب. 
(ناظم الاطباء): چون که شراب نیرو گرفتی 
ترکان این دو سالار را به ترکی ستودندی و 
حاجب بزرگ بلکاتگین را مخنٹ خواندندی. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۲۰). که مخنث و 
عنین اگر چه از شهوت مباشرت و لذت آن 
خبر ندارند و لیکن چون مردمان بینند که هر 
چه دارند در طلب آن خرج مي‌کنند وی را 
علمی ضروری حاصل آید که ایشان را لذتی 
و شهوتی است بیرون از این که وی راست. 
( کیمیای سعادت). 
اندر مصاف مردی در شرط شرع و دین 
چون خنثی و مخنث نه مرد و ه زنند. 

بتانی: 
أن بنشنیده‌ای که در راهی 


آن مخنث چه گفت با داهی, سائی. 


تیچ نامرد مخنت که شنیده است به دهر 
1 کزهنر در خور تاج آمد و آن منبر. سدائی: 


و نوعی دیگر از تدییرهای صواب آن است که 
زنان یا مخشان را برگمرند تا از سعشوق او 
(عاشق) حکایت‌های زشت ناپسندیده که 
مردم را از آن ننگ آید و نفرت آرد می‌گویند 
تا دل او سرد شود. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


دیوان فرشتگانند آنجا که لطف اوست 
مردان مخنثانند انجا که قهر اوست. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۹). 
خود جهان مخنث آنکس نیست 
که در او مرد مردمی یابی. خافانی. 
در جهانی کو نه مرد است و نه زن 
جز مخث مرد کو یا زن کجاست. خاقانی. 
مال‌ها چون می‌کنی امروز جمع 
ای مخنث پس تو فردا چون کنی. عطار. 
کی توانی شد تو مرد این حدیث 
هر مخنث مرد میدان کی شود. عطار. 


آن مخنث دید ماری را عظم 








مخندق. 
جت همچون باد بر بامی زبيم. عطار. 
و توان گفتن که آین کتابی است که مختخان را 


مرد کند و مردان را شیرمرد کند و شیرمردان 
را فرد کند و فردان را عين درد کند. (تذكرة 


الاولاء عطار). 

حرص مردان از ره بیشی بود 

در مختث حرص سوی پس رود. مولوی. 
مرد را ذوق از غزاو کر و فر 

مر مخنث را بود ذوق ذ کر. مولوی. 
گرنبودی امتحان هر بدی 

هر مخنث در وغا رستم بدی, مولوی. 
مخثث را اگرشمشیر هندی خاص به دست 


افتد آن را برای فروختن ستاند... و چون آن را 


بفروشد بهای آن را به گلگونه و به وسمه دهد. 
(فیه‌مافیه). مخندی دور از دوستان که سخن - 


در وصف او ترک ادب است. ( گلستان). 
گرتتر یکشد این مختث را 
تتری را دگر نباید کشت 
چند باشد چو جر بفدادش 
آب در زیر و آدمی در پشت. 
سعدی ( گلستا ن کلیات چ فروغی ص .)٩۵‏ 

در قزاگند مرد باید بود 
بر مخنث سلاح جنگ چه سود. 

سعدی ( گلستان). 
چو مردان ببر رنج و راحت رسان 
مخنٹ خورد دسترنج ک‌ان. 

سعدی (پوستان). 
مکن گفتمت مردی خویش فاش 
چو مردی نمودی مخنث مباش. 

سعدی (بوستان). 
مخثث که بداد بر خود کند 
از آن به که با دیگری بد کند. 

سعدی (بوستان). 
ابله و نادان. (ناظم الاطباء). | غدار و مکار. 
آنکه نیک رفاقت و آشنائی نداند و نامرد و 
بی‌همت و نا کس و بدنام و رسواء (نام 
الاطباء). 


مخنت. ٣ن‏ نِ] (ع ص) کی که E‏ 


می‌کند و دوتا می‌نماید. (نناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تخنیث و مخت معتی اول شود. 

مخنشی. مغ ن) (حصامص) مأخوذ از 
تازی, مأبونی, نامردی. اناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 

مخنجل. ٤ع‏ جا لع صاکی که 
زتاشوئی کند با زن دفزک بی‌شرم و بدزبان و 
گول.(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

مخندق. [م خ د] (ع ص) آنکه خندق کند 
اطراف جائی برای محافظت ان. (اتندراج). 
کی که خندق می‌کند. (ناظم الاطبام) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)ء 











مخنده. 


مخنده. (م خ د /د] (نف) جنبنده و عنده 
را گویند که مراد حشرات‌الارض باشد. 
(برهان) (آتدراج). جانوران جنبنده و خزنده 
مانند مار و دیگر حشرات الارض و هر چیز 
خزنده و جانوران کوچک. (ناظم الاطبام). 
اابه رفتار آمده. (یادداشت به خط مرحوم 
ددخدا). ||جنبنده که در جامه افتد, گویند 
«مخنده درافتاد». (بادداشت ایضا): هوام؛ 
مخندگان. (الامی فى الاسامی یادداشت 
ايضاً. رجوع به مخیدن شود. 
مخنده. [خ 3 /3] (نف) فرزندی که سخن 
پدر و مادر نشنود و عاق وعاصی شود. 
(برهان) (آنندراج). غیرمطیع و نافرمانبردار و 
فرزند عاق‌شد؛ پدر و مادر. (ناظم الاطباء). 
|ابەمعنی چسبنده هم آمده است اعم از 
ذی‌حیات و شیرذی‌حیات. ابرهان) 
(آنتدرا اج). چسبنده خواه جاندار باشد یا 
نباشد. (ناظم الاطباء). 
مخنس. من ] (ع ص) سپ ‌کننده کسی راء 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سپس كرده و عقب‌مانده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اخناس شود. 
مخساب. a‏ نْ] (ع ص.!) ج مخنشة. 
رجوع به مخنءة شود. ۱ 
مخنشل. مخ ش ] (ع ص) لرزنسده از 
کلانسالی و پیری. (انندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). لرزنده از کلانی 
سال و پیری. (تاظم الاطباء). 
مخنشة. (م خن نش ] (ع ص) زن که در آن 
بقیه‌ای از جوانی است. (از منتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), و 
رجوع به متخلة شود. 
مخنع. ٤نا‏ 2 ص) نرم‌گردن و فروتن و 
متضرع. (انسندراج) (از اقسرب الصوارد), 
فروتی‌کنده و متواضم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اخناع شود. 
مخنع. مخ نٍ] (ع ص) پرنده به تبر. 
(انندراج) (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
کسی که با تبر قطع می‌کند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تخنیع شود. 
مخنع. ام خن نْ] (ع ص) ۵ س 
ریاضت‌یافته. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). شتر رام ریاضت‌یافته. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخنیع و ماد؛ قبل شود. 
مخنق. (من) (ع ص) گسلوگرفته‌شده. 
(آنندراج) (غیات). 
مخنق. ام خن نَ] (ع ص) به خیه مرده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
خفه کرده و بر خفه مرده. (ناظم الاطباء). ||() 
جای رسن خبه از گلو. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). جای طاب در 
گلوی خفه کرده.(ناظم الاطباء). || حلق. (از 





اقرب الموارد).(از محیط المحیط): اخذه 
بمخنقه؛ یعنی گرفت او را به حلق وی. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط) 
(از ناظم الاطباء). |((ص) کودک باریک‌میان: 
مختق الخصر؛ نوچ باریک‌میان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) از ناظم الاطباء), و 
رجوع به تخنیق شود. 

مخنق. [م نْ) (ع) آنجائی از گردن که محل 
خفه كردن است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

مخنق. خن نِ) (ع ص) جلاد و آنکه خفه 
می‌کند. خفه کننده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). و رجوع به تخنیق شود. 

مخنق. 1 ۳ 2 ل) گردن‌بند و حمیل. € 
مخانق, (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
و رجوع به ماده بعد شود. 

مخفقة بووین ] (ع | گلوبند. گردن‌بند پهن. 
ج مسخاقق. (مسقدمة الادب زم‌ختری). 
گردن‌بند. (مهذب الاسماء) (دهار) (ناظم 
الاطباء). گردن‌بند و حمل. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). مخنقه: 

شاه سمن بر گلوی بسته پود مخنقه 

شاخ گل اندر میان بسته بود منطقه. 

منوچهری.: 

و امیر رایافتم آنجا بر زبر تخت نشسته 
پیراهن توزی [بر تن ] و مخنقه در گردن 
عقدی همه کافور. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۵۱۱ 

از گوهر و در مخنقه و یاره 


درکرد به دست و بست بر گردن. 





ناصرخسرو (دیوان ص ۳۷۶). 
هر چه بر آمد ز ځا ک‌تیره په نوروز 
مختقه دارد کنون ز لول مکنون. 
تس ناصرخرو. 
تا گل و گوهر تراد گلین 
گه مخنقه گه گوشوار دارد. 
مسعودسعد 


|اقلاده (ناظم الاطباء): و منطقة فرمان تو از 
مسق چنگال متعدیان ما را نگاه دارد. 
(مرزبان‌نامه ص ۱۷۳). 

مخنقه. (م خن ن ق ] (ع ص) مخنقة. مونت 
بس ریش گاوی ای خر زنار منطته 
ای قلیه و کباب تو خوک مخنقه ۳. . سوزنی. 
و رجوع به مخنق شود. 
مخنکو. () خ ک] (معرب. ص) خنیا گر. 
(مهذب الاسماء). کلم معرب از «خنیا گر» 
فارسی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معجم متن اللغة ذیل «خنکر» شود. 
مخفن. 1 خن ن) (ع ص) مخْية. سال 
فراخ. (ناظم الاطباء). رجوع به ماده بعد شود. 
مخنفة. (م خن ن ن] (ع ص) مخلة. سال 





مخنة. ۲۰۵۱۱ 
فراخ. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). و 


رجوع به مخنة شود. 
مخنوق. (ع] (ع ص) خبه کرده‌شده.(منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
گلوافشرده‌شده. (غیاث). ضفه شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به خنیق و مخلق شود. 
- امثال: 
لت سخنوق آ؛ در رهائی یافتن از سختی 
گویند.(متهی الارب) (از اقرب الموارد), افد 
مخنوق, به صغ امر از افنداء و حذف حرف 
ندا و این مثل را در رهائی یافتن از سختی 
گویند.(ناظم الاطباء). 
مخنون. (] (ع ص) مجنون و دیوانه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از محيط 
المحیط) (ناظم الاطباء). اين کلمه شاذ است. 
(از محیط المحیط). و رجوع به اخنان شود. 
مخفة. (م خن نْ] (ع!) (از «خ‌نن») تنگای 
وادی. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). جای تنگ از رودبار. (ناظم 
الاطباء). ||ریختگاه آب از قلعه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
ریختتگاه آب از زمین بلند. (ناظم الاطیاء), 
||دمانه راه. (منجهی الارب) (آنندرا اج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). ||وسط خانه و 
صحن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). صحن خانه. (ناظم الاطاء). ||بینی 
و سر ببینی ٩‏ (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). بیتی و نوک بینی. (ناظم 
الاطباء). ][غنه. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). غنه و اوازی که از بینی براید. 
(ناظم الاطباء). || ميانة روشن راه. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ||بهترین چرا گاه. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|| مخنذالقوم: حریم قوم. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء): خن القوم؛ وطیء مختهم ای . 


حریمهم. (اقرب الموارد). ||خوراک و قوت. 
(ناظم الاطباء): فلان مخنة لفلان؛ ای ما كلةله. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | آزادی و 
برات معافی. |ابرهان و دلیل واضح و روشن. 
(ناظم الاطیاء) (فرهنگ جانسون). 

مخنة. (م خن ن) (ع ص) سنة مسخنة و 


۱- صحیح می است. و رجوع به تخلیل و 
ماده بعد شود. 

۲ - در چ ادیب ص ۵۲۰ «پسیراهن توزی 
مخلقه»: که ظاهراً افتادگی دارد. 

۳-در دیوان چ شاه‌حینی امیرکیر ص ۸۲ 
محتقه» که ظاهرا مختقه درست است. 

۴ - در اقرب الموارد آرد: اين مثل بتفدیر ال 
نفک یا مخنوق می‌باشد. 

۵-در اصل: سوی بینی, که ظاهراً غلط چاپی 


است. 


۲ 








۲ مخنه. 


مُحَْةء سال فراخ. (از متتهی الارب):(از اقرب 
الموارد) (از محيط المحیط) (از ناظم الاطباء). 
مخنة. 1م{ 0 ص) (از «مخ‌ن») موژنث 
مَخن و رجوع به آن مادەشود _ 
مخنی. [) (ع ص) هلا ک‌کننده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). | فحش‌گوینده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), بدزبان و فحاش. 
(نساظم الاطباء). ||چرا گاه بسیارنبات. 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چرا گاه بیارگیاه. (ناظم الاطباء). 
ااسلخ پسپاربيضه, (آتندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ملخ بيار تخم 
گذارنده. (ناظم الاطباء). |[زمانة دراز و 
طولانی. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به اخناء شود. 
مخود. [مْ خو ر] (ع ص) به شتاب رونده. 
(آن‌ندراج) (از مستتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). |زکسی که فحل را در 
شتران ماده فرستد, (آنتدراج) (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب آلموارد). ||یابنده اندکی 
از طعام. (آنتدرا اج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء), و رجوع به 
تخوید شود. 
مخور. (] (ع مص) رجوع به مخر شود. 
مخور. (م خوز / خُن)] ((خ)" دی از 
دهتان مهربان در بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان است که ۵۴۲ تن کله 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۵)۔ 
مخوس. خر ٍ] (ع ص) کی که شترا 
را یگان‌یگان به سوی آب فرستد تا ازدحام 
نشود. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد]. و رجوع به تخویس شود. 
مخوش. ۶۱ زا لع ص) کم و اندک 
کنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ کسی که کم و اندک می‌کند. (ناظم 
الاطباء), رجوع به تخویش شود. 
مخوص. ٤خ‏ و] (ع ص) گیرند؛ عطا اگر 
چه قلیل باشد. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). گیرنده عطیه ا گر چه اندک 
باشد. (ناظم الاطباء). |[پیری ظاهر شونده. 
(ناظم الاطباء) (از متهي الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مکانی که در آن خوص ارطی و 
الاء و عرفج و سنط باشد. یقال: مکان مخوص 
و ارض مخوصة. (از محيط المحیط) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مخوصة شود. 
مخوصة. ( خْز و | (ع ص) ارض 
مخوصة؛ زمیتی که در آن برگ ارطي و الاء و 
عرفج و سنط باشد. (منتهی الارب). زمینی که 
در آن گیاههای خاردار با برگ باشد". (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ماد قبل شود. 
مخوض. [مخ د] (ع [) کفچۀ شراب. 


(مهذپ الاسماء). کبچه و یا چیزی که بدان 
شراب را زنند تا آمیزد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرم ب الموارد). کبچه و یا چیز 
دیگر که بدان شراب را شورانند. (ناظم 
الاطباء). 
مخوض. 1د وا ص) درآینده به آب. 
(آنندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه می‌گذرد از گذرگاه و پایاب 
رودخانه . (ناظم الاطیاء), .و رجوع به تخویض 
شود. || آنکه می‌شوراند و می‌آميزد و 
برمی‌انگیزد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخوض. 11 (ع صا (از «خوض») 
فرورفته و خوض کرده در آپ. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به خوض شود. 
وض . ۱۲۱ 0 ص) گوسپند بساردار. 
منتهى الارب) ".(ناظم الاطباء). || شیر سكه 
برآورده. (ناظم الاطباء) ؟ .و رجوع به مخض 
و مخاض شود. 
مخوط. (۶) (ع مص) مخط الجمل یقلان 
مخطا و مخوطاً . به شتاب بردن شتر فلان را. 
(از ناظم الاطیاء). و رجوع به مخط شود. 
مخوع. [٤خذ‏ وا اع صاکم و اندک 
کننده. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه کم و اندک می‌گرداند. (ناظم 
الاطباء). || توجبه که پهلوهای وادی را شکند. 
(آنسندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقترب 
الموارد). وادی که سل پهلوهای آن را 
شکسته باشد. (ناظم الاطیاء). ||ادا کندة وام. 
(آنسندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ادا كتتدة وام و دين (ناظم الاطباء). و 








رجوع به تخویع شود. 

توف (۱۶ (ع ص) به معنی ترسیده شده و 

خوفنا ک.(غیاث) (انندراج). طریق مخوف؛ 
راہ بیمنا ک.(مستهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). بعضی نوشته‌اند که خوف مصدر 
لازم است به معنی ترسیدن نه متعدی به معنی 
ترسانیدن پس صیفه اسم مفعول از او آسدن» 
محل تأمل است. غالباً حرف جر در اين لفظ 
مقدر باشد یعنی در تقدیر مخوف عنه باشد 
چنانکه لفظ مشترک که از مصدر لازم است و 
در حقیفت مشترک فيه بود. (غیاث) (از 
آنندراج), ترسده و خوفنا ک و بیمنا کو 
خطرنا ک و هولنا ک و سهیب و سهمگین و 
پریم و وحشتا کو تسرستا ک.(ناظم 
الاطباء): چون فرسنگی کنارة رود برفت آب 
پایاب داشت و مخوف بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۱). به هر طرف که ابادانی داشت 
و دویست فرسنگ می‌بایست برید مخوف و 
مهلک. (سفرنامهُ ناصرخرو ص ۱۲۱). 





مخوف راهی کز سهم شور و فتنة او 





مخول. 
کشیددست نیارست کوهار و کور. 

ممودسعد (دیوان ص ۲ ۲۰). 
چون صاحب رای... پیش از آنکه در گرداب 
مخوف افتد خود را به پایاب تواند رسانید. 
( کلیله و دمنه چ عبدالعظم فریب ص ,)۸٩‏ 
رفتن بر وی دشوار است و مقام در میان این 
طایفه مخوف. ( کلیله و دمنه). که راه مسخوف 
است و رفیقان ناموافق. ( کلیله و دمنه). 
باز در گوشش 
در رخ خورشید افتد صد کسوف. 
در چنین راه پیاپان مخوف 
ای قلاووز خرد با صد کسوف. مولوی, 
خود را به شره در کارهای مخوف اندازد. 

( گلتان). 

می‌شنوم که سعدیا راه مخوف می‌روی 
گرنروم نمی‌شود صر و قرار ممکنم. 


دمد نکته‌ی مخوف 
مولوی. 


سعدی. 
مخوف. (مخز را (ع ص) تس رساننده. 
(غیاث) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که می ‌تراند و 
ترسانیده‌دده۵. (ناظم الاطباء). 
مخوف. مخز د] (ع ص) تسرسیده و 
ترسانیده‌شده. (غیاث) (از اتندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ترسیده‌شده و 
هراسیده‌شده. (ناظم الاطباء): نظام‌الملک... به 
هلا کت‌و خون او سعی می‌نمود. چه از کفایت 
و دوران‌دیشی و باریک‌بیی او مخوف و 
مستشمر بود. اسلجوقنامة ظهیری 3 خاور 
ص ۲۳). و رجوع به ماده قبل شود. 
مخوقات. [م] (ع !) یم‌ها. خطرها. (از تاظم 
الاطباء) 
مخوفه. (م ‏ /ف] (ع ص) مسخوف. (از 
ناظم الاطاء). و رجوع به مخوف شود. 
مخوق. ١٤ذ‏ ر ] (ع ص) فراخ‌گرداننده. 
(آنندراج) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فراخ‌کننده و متسم‌کننده. (از نتاظم ے 
الاطباء) .و رجوع به تخویق شود. ˆ 


۶ 


چچ ز 


مخول. [ مخ و /5] (ع ص) رجل معم ۳ 


مخول؛ مرد کریمالاعمام و کریمالاخوال و 
کذلک رجل مخال معم بضمهما. و بدون 


۲۰ - 1 
۲ - در ناظم الاطیاء بدین معی مُحَوْمَّة فط 
داده شده است. 
۳-متهی الارب و ناظم الاطباء مخرض را که 
صفت مفعولی از حوض است به این معنی 
آورده‌اند و حال اینکه باید ممخوض باشد که از 
مخض مشتق است» بنابراین مخوض به معنی 
گرسپند باردار درست نیست. 
۴-محیح آن ممخرض است. از مخض اللبن 
۵- ترسانیده شده معنی مرف بابد باشد نه 
جز آن. و رجوع به مادۀ بعد شرد. 








محول. 


«معم» استعمال نشود. (منتهى الاوپ) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد): قول حسانبن 
ثابث انصاری: قبر ابن مارية المعم المخول. 
(اقرب الموارد): رجل مخول؛ مردی که دارای 
خالوهای بار باشد. رجل معم مخول؛ 
مردی که دارای عموها و خالوهای کریم 
باشد. (از ناظم الاطباء). 
مخون. رخذ را (ع ص) به خسانت 
منوب کنده. (انندراج) (از سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). متهم‌کننده کسی را به 
خیانت. (ناظم الاطباء). ||کم و اندک کننده. 
(آنسندراج) (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کی و يا چیزی که کم و اندک 
می‌کند. (ناظم الاطباء). |اکسی که تیمار 
می‌کند و توجه می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تخوین شود. 
مخوی. (م خر وی] (ع ص) کی که برای 
زن, خوية سازد. (آثدراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). انکه برای زن زائو طعام 
زچه ترتیب می‌کند. (از ناظم الاطیاء) 
[|شبران و گوسفندان به نهایت قربهی رسیده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ستور بی‌نهایت فربه. (ناظم الاطباء). 
||ثتر که چون خسید شکمش از زمین 
درواساند. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شتری که چون خد شکم 
وی از زمین درماند. (ناظم الاطیاء), و رجوع 
به تخوية شود. 
مخة. [مْخ خ] (ع !) مغز استخوان و هو 
اخص من المخ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به مخ شود. 
قخی. مخ خی ] (ص نسبی) منسوب به 
مخ: صفراء مخی؛ هرگاه که بلفم سطبری با 
صفرا پياميزد, و حرارت وی کمتر گردد هم 
بطر شود همچون زرد خایة مرغ. طبیبان 
آن را مخی گویند و به تازی مخ زردة خضایة 
مرغ را گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
مخيالة. اخ 1 (ع ص) ابری که آن را 
بارنده پندارند. (ناظم الاطباء) (از جانسون). 
مخیب. [م خی ي] (ع ص)ناامید 
گردانده. (آتندراج) (از منهی الارب). کی 
که‌ناامید می‌گردد از دیگری و محروم آ. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تخیب شود 
مخیتر. مخ تا (ع ص مصفر) مصفر 
مختار. رجوع به مختار شود. 
مخیخ. [] (ع ص) گیاء اندک گردیده و 
نهان, (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مخیخ. [ْ] (ع ص) عظم مخیخ؛ استخوان 
بامفز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 





مخیخ. (/ 2] (ع (سصفر) مغز کوچک. 
خردمغز . (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مخچه شود. 

مخيخة. (م خ] (ع ص) شاة مسخیخةه 
گوسپند فربه با استخوان پرمفز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گوسپندی فربه 
بااستخوان که استخوانهای وی پرمفز باشد. 
(ناظم الاطباء). 

مخیدن. [2 5)] (مص) جنیدن. (از لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۲)۱۱۴. شزیدن. 
لغزیدن. چنبیدن و حسرکت کردن. (برهان). 
جنبیدن و متحرک شدن. (ناظم الاطباء): 
سبک نیک زن سوی چا کر دوید 
برهنه به اندام من درمخید. 
ای وشکور (از لغت فرس اسدی ج اقبال 





ورچو نادان ز پس مير مخ 

تا چو دانا شوی آنگه دگران در تو مختد ۵. 

ناصرځخرو. 

إإچجسييدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). محوسل شدن: 

گرابلهی به مال شود شهره عاقلان 

از شومی دنائت همت بدو مخند. 

بوعلی چاچی (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

دانش آموز و چو نادان ز پس مر ممخ ۶ 

تا چو دانا شوی انگه دگران در تو مخند. 

ناصرخرو. 

||نافرمانی کردن و عاق و عاصی شدن باشد. 
(بزهان) (آتندراج). عاصی شدن و عاق شدن. 
(ناظم الاطباء). |اجستن و جهیدن. ||کشیدن 
و دراز کردن. ||لمی کردن. |اربودن و به زور 
گرفتن.|لاستیخ شدن مانند مو و پر در حالت 
خشم. [ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مخیلده. [م د /:] (ن‌مف) به رفتارآمده. 
(لفت فرس اسدی ج اقبال, ص ۵۱۲). |أبه 
معلی چسبیده رشیدی گفته به این جهت 
خپش را نیز سخنده گوید. چنانکه شیخ 
ابوجعفر طوسی در ترجمهٌ مصباح صفیر گفته. 
(آنتدراج) (انجمن آرا)۲, هر جانور خزنده 
مانند مار و دیگر حشرات. (ناظم الاطباء). و 
زجوع به مخنده شود. || طفل عاق و نافرمان 
پدر و مادر و خویشان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |امسجازا به‌معنی 
خراب‌کرده. (غسیاث) (آنسندراج). ||() 
جننده‌ای که در جامه افتد. گویند؛ مخیده 
درافتاد. (لفت فرس اسدی ايضاًا. 
مخیر. (مْ خی ي] (ع ص) اختیار به کی 
دهنده. (غیاث) (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). کی که اختیار می‌دهد. 
(ناظم الاطباء). |[مرد نیکوتر و بسیار خير 





مخیر. ۲۰۵۱۳ 


کنده و سخی. (غیاث) (آنندراج). سخی و 
آنکه خیرات بسیار می‌کند و نیکوکار و سرد 
نیکوتر. (ناظم الاطباء). || آنکه بر می‌گزیند. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ جانسون). و رجوع به 
تخییر شود. 
مخیر. [م خی ی ] (ع ص) اختیارداده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء): 
در سجده نکردنش چه گوبی 
مجبور بدهست یا مخیر. ناصرخسرو. 
به طوع خدمت شمشیر و حربۀ تو کنند 
اگرشوند ز گردون مخیر آتش و آب. 
ممودسعد (دیوان ص۲۴). 
سلطنت و خلیفتی چون دو طرف نهاد حق 
پس تو میان این و آن واسطة مخیری. 
خاقانی. 
راهی بسوی عاقبت خیر می‌رود 
راهی بسوی هاویه | کنون‌مخیری. . سعدی. 
= مخیر کردن؛ اختیار دادن. مختار ساختن: 
و مردم را که اینجااند تشکریان و خدمتکاران 
مخیر کن تا هر کی که خواهد که نزدیک 
مأمون رود او را باز نداری. (تارینخ بیهفی چ 
ادیب ص ۲۷). 
گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی 
دوست ما راو همه نعمت فردوس شما را. 
سعدی. 
و رجوع به همین ترکیپ ذیل معنی بعد شود. 
- مخیر گردانیدن؛ اختیار دادن. مخار 
گردانیدن: آن گاه نفس خویش را مان چهار 
کار... مخیر گردانیدم. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۲۴). در مقام و مسکن او را مخیر گردانید 
تا هر کجا که خواهد از ممالک سلطان متوطن 
شسود. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص 4۲۵ 
[ابرگزین. (دهار چ بنیاد فرهنگ). برگزیده و 
تقصیل داده شده. (ناظم الاطباء) (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 
زو مخیرتر ملک هرگز نبیند صدر و گاه 
زو مبارزتر ملک هرگز نبیند اسب و زین. 
۱ فرخی. 
آنها همه یاران رسول‌اند بهشتی ۱ 


۱- در منتهی الارب و اقرب الموارد: سحاب 
مُحیلَة و مَخيلّة و مُختالة و... بدین معنى آمده 
است. شاید مخالة مصحف شده باشد. 
۲ -اين معنی که در ناظم‌الاطیاء آمده است» 
فاعدة باید مربوط به اسم مفعول باشد نه اسم 
فاعل. 

(فرانسری) Cervelel‏ - 3 
۴-ذیل مخید به‌معنی ابجندا. 
۵-رجوغ به معتی بعد شود. 
۶-رجوع به معنی قبل نرد. 
۷-ذیل مخیدن. 


۱ 9 








۴ مخبر. 


مخصوص پدان بیعت و از خلق پچیر. 
ناصرخرو. 
غرض جز رسول مخیر چه دانی 
که‌زین هر چه گفتم به است و مخیر. 
نامر تون 
= مخیر کردن؛ برگزیدن؛ 
ایا مر ترا کرده از بهر شاهی 
خدااز همه تاجداران مخر. ری 
مخیر. [۶) (ع ص) شراب آمیخته. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||شیر آميخته په آب. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
مخیریق. [مخ] (اخ) یکی از علماء متمول 
و ثروتعند يهود بود که در زمان حضرت 
رسول مسلمان شد.و اموالش را به پیفمپر 
بخشید. تا در هر راهی که لازم باشد خرچ 
کند.وی در جنگ احد شهید شد و در حدیث 
آمده است که: مخیریق سائق بهود و سلمان 
سائق فارسی و بلال سائق حبله, (از اعلام 
زرکلی ج۸ ص۷۵). و رجوع به الاصابة ج۵ 
ص ۷۳ شود. 
مخیز. (] ([) به محی مهمیز است و آن 
آهنی باشد سرتیز که بر پاشنۀ کنش و صوزه 
نصب کنند و بر پهلوی اسب خلاند تا اسب 
تند شود. (برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
مهمیز. (ناظم الاطاء): 
چو رستم ورا دید زانگونه تیز 
برآشفت زانسان که بور از مخیز '. 
فردوسی؟ (از فرهنگ رشیدی), 
مخیس. ٤ی‏ ي | (] ص) رابکسننده. 
(آنندراج) (از ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به تخییی شود. ||غالب و 
مظفر و پیروز. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مخیس. (م خن ی ] (ع 4 جای تذلیل و 
آرامی. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(ص) اشتر رام‌کرده. (مهذب 
الاسماء). ||رام‌گشته و مفلوب و فروتن ". (از 
ناظم الاطاء). و رجوع به مادة قبل و تخیس 
شود. 
مخیس. می ي / ی (ع4 زندان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مادة بعد شود. 
مخیسة. ( خی ی س] (ع ص) شستران 
محبوس برای قربانی. ||شتران محبوس برای 
قسمت کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
مخیض. (۶] (ع ص) دوغ و شیر مکه 
برگرفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). دوغ 
روغن‌گرفته‌شده و دوغ و شیر مسکهبرگرفته. 
(ان درا اج) (از اقرب الموارد). دوغ 
روغن‌گرفته. (غیاث). و رجوع به مخموض و 
تحفه حکیم مؤمن و تذکرة داود ضریر انطا کی 





و ترجمة صيدنه و الفاظ الادویه و لبن حامض 
و دوغ شود. 
مخیض. ۳1 (ع ص) کی که اسب رادر 
آب می‌راند و در آب می‌آورد. (تاظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اخاضه شود. 
مخیط. (مخ ی] (ع ل) آنچه به آن جامه 
دوزند. (ستتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
سوزن. (آنندراج) (غیاث) (مهذب الاسماء) 
(دهار) (ترجمان جرجانی). سوزن و هر انچه 
بدان جامه دوزند. (ناظم الاطباء) 
مخیط. ۲۲۶۱ (ع |) گذرگاه و مسلک. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از آندراج) 
(از ناظم الاطباء). ||جای غیژیدن مار. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |((ص) جامة دوخته‌شده. (سنتهی 
الاري) (ناظم الاطباء). دوخته‌شده. (غباث) 
E‏ | (مص) در شاهد زیر ظاهرا آبه 
صیفة مصدر میمی و به معنی دوختن آمده 


است؟ 

قلب اعیان است و | کسیر محیط 

ایتلاف خرقة تن بی‌مخیط. مولوی. 
مخیط. (م خی ی ] (ع 4 سبتان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به سپستان شود. 

مخیطاء (م) () نام داروئی است. و رجوع به 
سپتان شود. 


مخیف. (] (ع |) شیر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). شير بیشه. اناظم 
الاطباء). ||(ص) ترساننده و هولنا ک. وجع 
مخیف؛ درد ترساننده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج), 
و رجوع به اخافة شود. 

مخیف.[] (ع ص) (از «خ‌وف») حائط 

ف. دیوار که بترسند از افتادن وی بر 





ردم آمتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
دیواری که از افتادن وی باید ترسید. (ناظم 
الاطباء). 

مخیف. ad‏ ی ع ص) (از «خ‌وف»)۲ 
ترساننده و کی که گرداند چیزی را به حالی 
که‌می‌ترسند از وی مردم. (آتدراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ھولنا کو ترسنک 
و کی که ترسنا ک‌می‌گرداند. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به تخویف شود. 

مخیل. [f1‏ 2 ص) (از «خیل») مرد 
خال‌نا ک.(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). روی باخال. (دهار). مرد خال‌نا ک 
که در بدن وی خال بسیار باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مخول شود. ||ابر که آن 
را پارنده پندارند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماد بعد و مخيلة شود. 

مخیل. (] (ع ص) ابر که آماد باریدن 
شود. (آتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 





الموارد). ابری که آن را بارنده پندارند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مادة قبل و مخيلة شود. 
|| (از «خ‌ول») * سزاوار خير و نیکوئی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از محيط 
المحیط). سزاوار و شایسته. یقال: فلان مخیل 
للخیر؛ فلان سزاوار خير و نیکوئی است. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به مَخْيلّة شود. 
مخیل. (م خی ى ] (ع ص) پنداشته‌شده و 
خیال‌کرده‌شده. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), فلان يذهب على 
المخیل؛ ای على غرر من غير يقين. ناج 
المروس) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|ا سوب سخیل؛ جامة پاسبان " (مهذب 
الاسماع), 
مخیل. (م خی ي ] (ع ص) آنکه می‌پندارد 
و خیال می‌کند و شک می‌کند و انديثه 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | آنکه تفرس می‌نماید. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| آنکه می‌گذارد خیال را در نزدیکی بچه شتر, 
تا گرگ از آن بترسد. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||آنكه بددل 
مسی‌شود و بازمی‌ایتد از کی. (تاظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||به گمان‌افکننده و پشک و تردید اندازنده و 
به خیال وادارنده: آنچه کرده الت از سر 
تعجیل بوده است به وسوسۀ شیطان مول و 
تسوهم تفس امار؛ مخيل. (سندیادنامه 
ص ۱۰۰ ||ابری که آن را بارنده پندارند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تخیل شود. 
مخیل. (م خی ی ] (ع لا جامه‌ای که در آن 
نقش جانور باشد. (از فرهنگ لفات مشکل 


۱-نل: بسرآشفت زان پس به حشم و ستیز, 
(شاهنامه چ دبسیرسیاقی ج۴ ص۱۴۶۴ و ج 
بروخیم ج ۶ ص۱۶۶۵ ذیل شمارة 0). درضمن 
این کلمه در فهرست ولف نبامده. 

۲ -در اصل: رام گشته و غالب شده و مغلوب... 
۳-متهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء 
معنی گذرگاه و ملک را در ذیل مط 
آورده‌اند وحال اینکه اسم مکان بر وزن قفعل 
باید باشد» زیرا مخیّط اسم الت دوختن است نه 
اسم مکان. 

۴-طق قاعد؛ صرفی بايد مُحْرّف باشد نه 
مخیف. زیرا از حوف. حرفه نخویفاًبکار رفته 
است. 

۵-بابر قاعده باید مخیل از اجوف یائی باشد 
نه واوی. ولی متهی الارب و اقرب الموارد و 
محیط المحيط در «خ‌ول» آورد‌اند. 

۶-در دو نسخه حطی کتابخانه سازمان چين 
معنی شد ولی در یک نخة خطی دیگر «ثرب 
مخیل, جامه باشنان» ضبط شده است که 
مقصود آن دانسته نشد. 
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دیوان البسة نظام قاری): جج 
ختیشی و ابیاری او را وزير 

حرم نرمدست مخیل مشیر 

نظام قاری (دیسوان اة ج استانبول 
ص ۱۷۴). 

مخیل بدو گفت رو تن بزن 

چو تو موج باشی و او موجن ۾ 

نظام قاری (دیوان اله ايضا ص ۱۷۷). 

مخیلات. [ ٤ی‏ ی ] (ع ص.() در نز اهل 
منطق؛ مخیلات عبارت است از قضایای 
مسلمه یا غیرمسلمه, راست یا دروغ که با 
تخیل آنها تبض و بسطی در نفس پیدا شود و 
نفس آدسی از آن متأثر گردد سانند آنکه 
بگوئی شراب مانتد یاقوتی سبال است و یا 
عسل تلخ و مهوع, که تخیل اولی سبب رغبت 
و دومی باعث نفرت می‌گردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۴۵۴) (از تعریفات 
جرجانی). عبارت از فضایا و مقدماتی هستند 
که‌نقفی را بجنبانند ٹا بر چیزی حرص ارد یا 
از چیزی نفرت گیرد و باشد که نفس داند که 
دروغاند. (از دانشنامه ص ۱۲۷). عبارت از 
قضایائی هستند که در نفس اثر شگفتی‌آوری 
گذاشته موجب قبض و بط شوند. و قیاسی 
که‌مرکب از متخیلات است شعر نامند. (از 
دستورالعلماء چ ۲ ص ۱۴۱) (از فرهنگ علوم 
عقلی سیدجهفر سجادی). 
مخیلت. "م [) (ع () مسخيلة. پسندار و 
خیال: و در اصابت حیلت و تقویت پندار و 
مخیلت می‌افزاید. (ترجمةٌ سحاسن اصفهان 
ص .)٩۳‏ 
مخيلة. [م 1] (ع مص) پنداشتن. (زوزنی). 
گمان بردن. (صنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد): خال خيلاً و خيلا و مخيلة. 
رجوع به خیل شود. (ناظم الاطباء). ||((مص) 
کبر و بزرگ‌منشی. (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اسزاواری. 
(از ناظم الاطباء): ما احسن مخیلتها؛ یعلی چه 
تیکو است سزاواری آن. |[تفرس و ترسم: 
الرجل الحسن‌الم خیلة؛ مرد نیکوتفرس. 
|[(ص) سزاوار و لايق و شایته: السحابة 
رآیناها مخيلة للمطر؛ آن ابر را لايق و شايستة 
باریدن مي‌بینيم. (ناظم الاطباء), |اسحابة 
مخیلة؛ ابر که آن را بارنده پندارند. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
مخيلة. (م ل] (ع ص) سحاب مخیلة؛ ابر که 
آن را پارنده پندارند. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). |اسماء مخيلة 
آسمان آمادٌ باریدن, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||((مص) لیافت و 
شایستگی طبیمی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدخل قبل شود. 





مخیلة. (/ خی ی ل] (ع!) جای خیال که 
دماغ باشد. چرا که دماغ جای خیال است. 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مخیلة. (م خی ي ل] (ع ص, () نام قوتی 
است که آن را خیال نیز گویند. (آنندراج) 
قوتی است برای تصور و تخیل اشیاء که آن را 
آینۀ عقل گویند. (از اقرب الصوارد). مسخیله, 
رجوع به مخیله شود. ||ابری که آن را یارنده 
پندارند. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به مَخیلَة شود. 

مخیله. ٣ی‏ ي ل /ل] (ع!) خیال و توهم 
و پندار. الاطباء). مخيلة. رجوع به 
مخيلة شود. 

قوه مخیله؛ قو خیال, (ناظم الاطباء). 
رجوع به و مخیله شود. 

مخیم. (رخ ی] (ع !)| گسردآورده شسدن 
درودمواوویگشت. . (متهی الارب) (از اقرب 
الموارکات(از مجیط المحیط). آنچه از کشتهای 
دروده جمع آوری کنند. (ناظم الاطیاه). 
مخیم. [مْخ ی ] (ع!) جای بر پاکردن خیمه. 
(آنندراج) (از غیاث) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). جائی که در آن اقامت کنند. 
(ناظم الاطباء), رجوع به اخیام شود. 
مخیم. () (ع ص) کی که چادر می‌زند و 
خیمه برپا می‌کند. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مخیم. ٣1‏ خی ی ] (ع!) جای ایستاده کردن 
خیمه. (آشدراج) (غیاث) (از اقرب الصوارد). 
اردو و خیمه گاهو لشکرگاه. (ناظم الاطباء): از 
خط ممالک خراسان که مخیم عا کرمتصور 
و مقام چنود نامحصور. (رشیدی). و در آن 
حدود بدان طرف که مسخیم آن ملاعین بود 
چثشمه آبی بود چون آب چشم روشن و 
صافی لنچ مذ تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۶ تاش روی به مخیم خویش آورده و 
بیشتر حشم او متفرق شدند. (ترجمه تاریخ 
یمینی ایضاً ص .)٩۲‏ چون رایات خانی با 
مخیم قدیم رسید. (جهانگشای جوینی). چهل 
روز صحرای مسخیم مسیمون از طبقات 
مظلومان و اصناف مدعیان مشحون بود. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص‌۳۵). |[(ص) 
ضیمه زده‌شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مخیم. (م خی ي) (ع ص) آنکه چسادر 
می‌زند و خیمه برپا می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). || آنکه در چادر می‌آید. 
| آنکه مقیم می‌گردد در جائی. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
تخیم شود. 

مخین. [6] ((خ) دهی از دهستان قطور 
است که در شهرستان خوی واقع است و ۱۶۸ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 








۲۰۵۱۵  .دم‎ 
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مخیوط. [ءَخ] (ع ص) جام دوخته‌شده. 
(آنسندراج) (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به مخيط شود. 


مخیول. (مْخْ] (ع ص) مرد خال‌نا ک. 


(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
دارای خال. (ناظم رجوغ اميل 
شود. 
مد. [مدد] 2 مص) کشیدن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۷۸) (منتهی الارب) (تاج 
المصادر ببهقی). طولانی كردن و کشیدن 
حرف را. (از اقرب الموارد). 

- مد صوت؛ کشیدن آواز. (یادداشت مولف). 
||جسذب كردن. (از مسن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). |زگستردن و فراخ کردن. (منتهی 
الارپ). بسسط. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد), صاف و گسترده کردن زمین را. (از 
متن‌اللغة). ||افزون شدن جوی. (مستهی 
الارب). زیاد شدن آب دریاء روان گشتن آب 
نهر. ||زیاد شدن آب در ایام مد. مداد. (از 
متن‌اللغة). ||افزون کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۸۷). زیاد کردن. (از متن اللغة). 
افزون كردن آب. (از تساج السصادر بيهقى). 
افزودن جوی را. (از منتهی الارب). جوئی را 
به جوئی پیوستن و بر آب آن افزودن. چیزی 
رابا چیزی آمختن تا مقدار آن زیاد شود. (از 
متن اللغة). || آب یا مركب بر دوات افزودن. 
مرکب در دوات ریختن. سیاهی انداختن در 
دوات. (از مستتهی الارب). مداد در دوات 
کردن.(تاج المصادر بهقی). ااا کیاکود بر 
زمین افزودن تا محصول آن بیشتر شود. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد) (از لان العرب!: 
سرگیننا ک‌کردن و نیرو دادن زمین راء 
(منتهی الارب). ||طولانی کردن. دراز کردن: 
مد الله عمره؛ اطاله. (اقرب الموارد). ||یاری 
دادن. (ستهی الارب). مدد قومی گشتن. (از 
تاج المصادر بهقی) (از منتهی الارب). مدد 
لشکری گشتن یا مدد فرستادن برای سپاه. (از 
متن اللغة). ||سیاهی گرفتن از دوات. (منتهی 
الارب). با قلم مرکب از دوات برگرفتن 
نوشتن را. (از متن اللغة). |امدید خورانیدن 
شتر را. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(از متن اللغة). شتر را مديد ساختن. (تاج 
المصادر بیهقی). آرد بر آپ افشانده به شتران 
دادن. (فرهنگ خطی). ||زینت دادن. (متتهی 
الارب). ||زمان دادن. (منتهی الارب). مهلت 
دادن مدیون راء (از اقرب السوارد).|امهلت 
دادن و طولائی کردن و رها کردن کسی را در 


۱ -کمخارا: 
۲ -رسم‌الخطی است از «مخیلة: عربی در 
فارسی. رجوع به مخيلة شود. 


۱ YN 











۶ مد. 


گمراهيض. (از متن اللغة). خو لالت 
فروگذاشتن. (تاج المصادر بهقی) (از اقرب 
المواردا. |ابرآمدن روز. (از متن اللغة) (از 
منتهی الارب). ||پر شدن و ممتلی گشتن. (از 
متن اللغة). ||بلند نگریستن. (متهی الارب): 
مد بصره الى الشیء؛ طمح به اليه. (از متن 
اللغة). 
- مد بصر؛ منتهای نظر. (متتهی الارب). تا 
آنجا که چشم بیند. (یادداشت مولف). مدی. 
(اقرب الموارد) (متن اللفة): طافها به قدر مد 
بصر برکشیدند. (ترجسمة تاریخ ییتی ص 
۱ 
||(إمص, () افزونی آب دریا و رود. (مهذب 
الاسماء). آبخیز. مقابل جزر. (لغتنامُ مقامات 
حریری). برآمدن و ارتفاع آب دریا و امتداد 
آن به طرف خشکی, خلاف چزر. (از اقرب 
الموارد)؛ 
ابر گهرفشان را هر روز بیست یار 
خندیدن و گریستن و جزر و مد بود. 
منوچهری. 
گربرود رود نیل بر در قدرش 
از هنرش جزر گیرد از کرمش مد. ملوچهری. 
||افزونی. (غیات اللغات)؛ 
هنر در مد و دانش در زیادت 
طرب شادان و عشرت خوشگوار است. 
معودسعد. 
|اکنش. (غیات اللغات). کشش حروف 
دارای مد هنگام تلفظ آن حروف: 
یک دو نه ساعت کنید مد و لاالضالین. 
قاآنی. 
|[درازی, (غياث اللغات). ||سیل . (ستن 
اللغة) (اقرب الموارد). ج, مدود. |[برآمدگی 
روز. (منتهی الارب). ارتقاع الشهار. گویند: 
اتیته مد الهار و مد الضحی. (از اقرب 
الموارد). ||اخطی که بر الف نویند. (غياث 
اللغات). علامتی چون رقم «» که بر بالای 
حروف ویند و آمروزه آن رابه صورت 
7»بر بالای حرف الف نویند بدین صورت 
«آ» و الف مددار را الف ممدود خوانند؛ 
آن برگهای شاسیرم بین و شاخ او 
چون صدهزار همزه که برطرف مد بود. 
منوچهری. 
- حروف مد؛ حروف علة یعنی الف واو, ياء 
را چون حرکت حرف ما قبل آنها از جنس 
انها باشد [به ترتیب: فتحه, ضمه, کسره ] 
حروف مد گویند. مثال هر سه را در کلمه 
«اوتیا» یافه‌اند اگر حرف مد به صورت 
اصلی خود [ا, و» ی] نوشته شود آن را در 
تجوید مد حقیقی گویند. ماند: کان علیم 
قلوب. ا گر حروف مد را در بین حروف کلمه 
تنویند و په جای آن علامتی بر بالا یا زیر 
کلمه‌نهند آن را مد حکمی گویند. مثلاً به جای 








«ذالک» بسنویسند «ذلک» و همچنین در 
کلمات«به» [ تلفظ می‌شود: بهی ] و له, [ تلفظ 
می‌شود: لهو ] .رجوع به کشاف اصطلاحات 
الفنون و نیز رجوع به فرهنگ نظام شود. 

| خطی دراز که در حساپ نویند. (غیاث 
اللغات) (از آتدراج). || کنایه از هدیه. ارمفان. 
پشکش. (فرهتگ فارسی معین): انواع تحف 
و طرایف که بر سبیل مد آورده بود با آن ضم 
کرد.(جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۲۳۲ 
چون [ارغون ] به خدمت کیوک خان رسید 
پیشکش بسار کرد... و چون از مصالع مد 
فراغت حاصل شد روی به عرض مهمات و 
مصالح آورد. (جهانگتای جوینی ج ۲ ص 
۳۴۵ 

-در مد نظر بودن؛ در نظر بودن. منظور بودن, 
(فرهنگ فارسی معین). پیش چشم بودن؛ 


اگوی عرقنا ک‌تو در مد نظر باشد 


غاب ژندگی گرمای محشر می‌توان خوردن. 
صائب (از فرهنگ فارسی معین), 
- مد نظر؛ کشش نظر. نظر افکندن. (فرهنگ 
فارسی ممین). 
- مد نهار؛ برآمدگی روز. (متهی الارب). 
چاشتگاه فراخ. (یادداشت مۇلف). 
مف. (مْ] (() تار و سیم. ااپل. (ناظم الاطباء)؟ 
|[نام روز ششم از هر ماه شمسی. (برهان 
قاطع) (تاظم الاطبام) . 
مف. [2] (پوند) مذ. مسزید موّخر است در 
کلمات فریومد و سپندارمد. (یادداشت 
مولف). رجوع به مذ شود. 
مب [مدد] (ع 4 مد. پری دو کف است از 
طعام. (رسالة اوزان و مقادیر مقریزی). پيمانة 
یکمنی. (زمخثری از یادداشت مولف). 
قمی پمانه است و اصلش اينکه شخص دو 
[کفهلدستش را بازکند و آن را از طعامی پر 
,کند. ج, امداد. مداد, مُدد, یدد. مَدَدَة است. و 
در مورد وزن هر مد شش قول است که با 
حاب اعشاری بدین شرح است: قول 
نخست: هر مد برابر یک رطل و ربع رطل 
۰مشقالی است معادل با ۳۸۶/۶۰۲ گرام. 
قول دوم: هر مد برابر یک و ربع رطل 
۱سقالی و معادل ۳۹۰/۸۹۷ گرام است. 
قول سوم: هر مد یک رطل و ثلث رطل 
۰مثقالی و معادل ۳ تکرام است. 
قول چهارم: هر مد یک رطل و ثلث رطل 
۱مسقالی و معادل ۴۱۶/۸۵۸ گرام است. 
قول پنجم: هر مد دو رطل ۹۰مثقالی معادل 
۲ گرام است. قول ششم: در سذهب 
امامیه هر مد ۲۰۳/۵ مشقال و معادل 
۳ رام است. در مذهب فقیه حلی 
[علامه ] و شيخ جعفر کاشف‌القطاء هر مد 
۴ ونه ربع مثقال و معادل ۶۹۴/۸۸۳ گرام 
است. (از متن اللغة): رسول فرمود که من از 





مك 


عراق و اهل آن و درهمش و قفیزش منع کردم 
و از شام دینارش و مدش وضع کردم و به 
ترک آن بگفتم. (تاریخ قم ص ۱۸۳)". 


۱- لاله زبادة. (از اقرب الموارد). از باب 
تسمیه به مصدر. و اصل معناه اتصال شىء بشیءم 
فى استطاله. (متن‌اللغة). 
۲ -اين کلمه بدین صرت و به صورت مد و با 
تصحح آن به «هدیه در نخ جهانگشای آمده 
است. مرحوم فزوینی نوید: مصلف كلمة مد 
را مکرر به معنی هدیه و سوغات و تسفه و نحو 
ذلک استعمال کرده است. مرحوم دکتر معین آن 
را عربی گرفته است ولی معلوم نیست صحیح 
باشد. صورت درست کلمه معلوم نشد. 
۳-روز ششم از هر ماه شمسی خرداد نام دارد. 
مد مد را از اسم مرک اسپندارمد = 
اسفندارمذ که نام روز پنجم هر ماه شمسی 
است. کلمۀ جدا گانه پنداشته‌اند. (فرهنگ 
فارسی معین؛ حاشية ص ۱۹۷۵ برهان قاطع). 
۴-مد: رطل و ثلث بالعراقی و قیل هر رطلان. 
(بحر الجراهر). پیمانه‌ای است به انداز؛ دو 
رطل نزد اهل عراق و یک رطل و ثلث رطل تزد 
آهل حجاز. (از زمخشری) (از متهی الارب) 
(از مهذب الاسماء). یا مقدار پری دو دست مرد 
مبانه چون هر دو کف را پر کند و همین است 
وجه تسمية آن. (از متهی الارب). سیدمحمد 
مزمن در رسالۀ مقادیر گوید: در کب فقه مد که 
پیمانهای است برابر یک من یا نزدیک به آن» به 
تقریب تحفیل زکات مال و زکات فطر و به 
تقریب بعضی از کفارات و غير آن مذکور 
سازند. و مد بتابر آنچه در قاموس و صحاح 
مذکور است دو رطل عراقی است و معتبرین 
فقهاء [شیعه ] چون شیخ مفید در ارشاد و شخ 
شهید در کتاب دروس: مد رادو رطل و ربع 
عراقی بیان نموده‌اند. پس مد بتابر قول فقهای 
عظام دویست و نرد و دو درهم خواهد بود. در 
دروس نیز تصریح به این معنی فرموده. و بنابر 
تسیر و بیان اهل لغت یک مد دربت و پنجاه و 
هفت درهم و یک بخش از هفت بخش یک 
درهم است. و شاید که اعتلاف مزبرر که در بیان 
مذکور شد به حب زمانها یا امری دیگر ناشد... 
صاحب قاموس در بیان مد آورده که آدمی که 
دست و انگشتان او در بزرگی و کوچکی میانه 
باشد هرگاه که هر دو دست خود را از غله پر 
سازد چنانکه انگشتان را دراز کرده باشد مقدار 
پیمانه مذکور است و دعری نموده که من تجربه 
کرده‌ام و این را مرافق یافته‌ام. و صاحب این 
رساله گوید که آنچه صاحب قاموس آورده و 
دعری تجربه نموده در برنج و ذرت و بعضی از 
اجناس موافق نیست, مقدار مذکور کمتر از دو 
رطل بود؛ بعضی نزدیک به ربع سیه از دو رطل 
کم ظاهر شد و بعضی از این کمتر. اما آنچه گفتند 
در گندم؛ قدری مرافق است چرا که مفدار گندم 
که هر در دست را از آن پر کنند گاهی ده سیه و ده 
توله ر گاهی اندکی کمتر از این و گاهی اندکی 
بیشتر از اين ظهور یافت, و در رطل نزدیک به 
این است... پس اگر در بیان صاحب قاموس 
ج 











مك. 


مد تبی؛ سه کیلجه؛ یعنی صاعی و نیباد. 
(یادداشت مؤلف). مد نبی. چار یک صاع 
است. (منتهی الارب). 

هد. [] (فرانسوی, !4" روش و طریقة موقت 
که طبق ذوق و سلیقة اهل زمان طرز زندگی و 
لباس پوشیدن و غیره را تنظیم کند. باب. باب 
روز. آئین. (فرهنگ فارسی معین). باب. 
متداول. معمول. رایج. شیوه متداول و باب 
زمان در شوون زندگی اجتماعی. 

- از مد اتادن؛ متروک و منسوخ شدن. کهنه 
شدن و از رواج افتادن. 

از مد انداختن؛ کهنه و منسوخ کردن. 

- شیک و مده خوش‌پوش. که لباس زیبا و 
باب روز پوشد. 

- مد تازه؛ شوه جدید. 

- مد روز؛ باب روز, مورد پسند و انتخاب 
ابنای زمان. 

- مد شدن؛ باب شدن. متداول و معمول 
گشتن. 

- مد کردن؛ متداول کردن. رواج دادن. 

هد. [م] (إخ) قریه‌ای از خره بهار خال در 
قاینات. (یادداشت مۇلف), 

مد آباد. (۶] ((خ) دهی انت از دهستان 
چاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. در 
۶ ه زارگزی شمال غربی الیگودرز و 
۲هزارگزی شرق جادة شاه‌زند به ازناء در 
جلگه معتدل هوائی واقعم است و ۱۲۱۸ تن 
سکنه دارد. ابش از قات و چاه محصولش 
غلات و چغندر و پبه و لبنیات» شفل مردمش 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۶). 

مداء ١‏ [م](ع مص) پر کسردن, (از مستتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). مماداة. رجوع به 
مماداة شود. 

مداثلة. 21 [](ع مص) فریب آوردن با 
کی.(از منتهی الارب). 

مدائن. (ء] لعج مدینه. رجوع به 
مدینه شود. 

مدائن. (م ء] (اخ) رجوع به مداین شود. 
مداثفی. (م ء نی‌ی ](ص نبی) منوب به 
مدائن. مداینی. 

مدا ئی . (م ء] (اخ) علی‌بن محمدین عبداله 
, مکتي به ایوالحسن و معروف به مداشنی» از 
رواة و مورخان کثیرالتصیف قرن دوم و از 
مردم بصره است به سال ۱۳۵ ه.ق, در بصره 
ولادت یافت و چندی در مدائن سکنی کرد و 
سرانجام به بغداد رفت و در آنجا به سال ۲۲۵ 
ه.ق. درگذشت. ابن‌ندیم تألیف در حدود 
دویست مجلد کاب در سیرت نبی و اخباز 
ناء و تاریخ خلفاء و تاريخ وقایع و جنگها و 
فتوحات و همچنین تاریخ شعرا و بلدان بدو 
نوب داشته است. رساله المردفات من 





قریش والتعازی از آثار او باقی مانده و به 
چاپ رسیده است. ابن‌ابی‌الحدید در شرح 
نهج البلاغه و شیخ مفید در کتاب ارشاد از 
مقتل او نقل کرده‌اند. (از الاعلام زرکلی ج ۵ 
ص ۱۴۰) (ريسحانة الادب ج ۵ص ۲۶۶), 
رجوع به فهرست ابن‌نديم ج ۱ص ۱۰۰و 
تاریخ بغداد ج ۲ص ۴ و ارشادالاریب ج 
۵ص ٩۳۰و‏ روضات الجنات ص ۴۷۲و 
هدیةالاحباب ص ۲۳۸ شود؟. 
مداثفيی. (م ء] (إخ) مدن ایسوب‌بن 
سلیمان مدائنی, مکنی به ابوطالب. از بلفاء 
مترسلان قرن پنجم هجری قمری و از وزیران 
القادر بالله والقائم بامرال عباسی است. او 
راست کتابی در خراج و مهیار شاعر قصایدی 
در مدحش سروده است. تولدش به سال ۳۷۰ 
و وفاتش در ۴۴۸ ه.ق. است. رجوع به 
نینکلی ج ۶ ص ۲۷۰ و ماخذ مذکور 








مدائین: 11 2 لاج مدیان. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدیان شود. " 

مدایج. [ع ب ](ع ص.!) ج مَُبْحَة. (از خن 
اللغة). رجوع به مدبحة شود. 

مداپر. (م ب ] (ع ص) مقابل و مدابر. آنکه 
کریم الطرفین باشد. (از اقرب الموارد), گویند. 
هو مدابر و مقابّل؛ اذا کان محضا من ابویه. (از 
منتهی الارب)؛ او نجیب محض است از طرف 
پدر و مادر. (ناظم الاطباء). ||مقابل و مدابر. 
ذرالاقبالة والادبارة. (اقرب الموارد. رجوع 
به ادبارة و مدابرة شود. 

مه‌ایر. [مب ] (ع ص) خداوند قير دابره 
مقابل فائز. (از اقرب الموارد). رجوع به دایر 
شود. |إبديخت در قمار. (تاظم‌الاطباء). 
رجوع به معنی قبلی شود. ]که دشمن دارد 
کی راو اعراض کند از وی. (از متن اللفة). 
مخالف و دشمن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدايرة شود. 

مدابرت. زب ر)(از ع امص) مدابرةء 
رجوع به مدابرة شود. 

مداپرة. مب ر ] (ع امص) دشمنی. (منتهن 
الارب). ||(مص) مردن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). ||دشمنی 
کردن". (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پا کسی دشمنی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
||غفلت نمودن از حاجت یار خود". (از 
مستتهی الارب). پشت نمودن. (از فرهنگ 
خطی) |[پشت‌ریش گردیدن شتر.|اصاحب 
مال بسیار گردیدن. || صاحب ادبارة گردانیدن 
گوسفندرا. (از منتهی الارب). بریدن اندکی از 
قسمت موخر گوش گوسفند و آن را آویزان 
رها کردن, این را مدابرة گویند. (از متن اللغة). 
مدابغ. (ع ب ] (ع لاج مسدبنة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مديغة شود. 





مداحاة. ۲۰۵۱۷ 
مدابیر. [] (ع ص, !) ج مدبور, به معنی 
بدبخت است * (فرهنگ فارسی معین): زعیم 
آن مداییر و عظیم آن مخاذیل را منکوب و 
مکبوب به دوزخ فرستاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۹۲). سلطان هر که از آن مدابیر 
می‌گردید و ایمان می‌آورد او را امان می‌داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۲۵ بقایای آن 
مدابیر برمیدند و راه هزیمت گرفتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۹۴). تا بدین طریق اغراء و 
اضلال آن مداییر مخاذیل در دریای ضلالت 
غرقه و در بیدای جهالت سرگشته شدند. 
(جهانگشای جوینی). تیرهایی که از اجبل 
سهمی بود و از ضربت ملک‌الموت زخمی بر 
آن مدابیر پران کردند. (جهانگشای جوینی). 
تا وقت نماز جمله آواز برکشیدند و بر آن 
مدابیر حمله بردند. (جهانگشای جوینی). 
مداحات. (م] (ع امص) مداوات ملاینه. 
مصانعه. دشمی پنهان. (یبادداشت مولف). 
مداجاة؛ شرعة ولا و شرب هواء ایشان از 
تغیر زمان و تکدیر حدئان و نوازغ مداجات 
و شوائب ممارات مرا ماند. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۱۹۷). میان حضرت فارس و ایگ 
به حکم تلاصق دیار مداجاتی که پیوسته بوده 
است قائم بود.(المضاف الى بدایع الازمان ص 
۲ مردم هنگام مداجات چون به مهاجات 
یکدیگر را بنکوهند به سگ مانده کنند. 
(مرزبان‌تامه). 
مدا جاة. ]٥[‏ (ع إمص) مداجات. رجوع به 
مداجات شود. || (مص) مداراکكردن * (از 


«- اندک تفیید و تخصیص می‌بود اولی و 
اوضح بود. (از فرهنگ نظام) (از فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به تفرد صص ۲۰-۳۹ و فرهنگ 
دزی ج ۲ ص ۵۷۲و مفاتیح العلرم شرد. 
Mode.‏ - 1 
۲ - تألیفات متفرقۀ او در تواربخ و سیر خطیب 
و غیرها به نام: آبات البى؛ اخبار الخلفا» انخباز 
الشعرام, اخبار قریش, اخبار المتاففین, اخبار 
منا کح الاشراف, اسهات اللبی. حطب 
اميرالمزمنين» خطب الى الدولة العباسية, 
رسائل التبی الى الملرک: الفاطمیات, فتوحات 
الاسلام: المخضرمون مفاخرة العرب و العجم» 
من قتل من الطالیین و مانند اینها بار است. (از 
ریحانة الادب ج ۵ص ۲۶۶). 
۳-دابُرْه: عاداه و قاطعه و اعرض عنه فهو 
مدابر. (من اللغة). 
۴ -دابْرَه: عاداه و فاطعه و اعرض عنه فهو 
مدابر. (متن اللغة). 
0۵-مدبور» در دزی ذ کر گردیده است. (از 
یادداشتهای قزوینی ج ۱ص ۶۷ فرهنگ 
فارسی معین). این کلمه در فرهنگهای عربی به 
معانی «مجروح و کثیرالمال» آمده است. 
۶ -یقال: داجیه؛ اذا داریته کانک ساترته 
العداوة. (متهی الارب). 


: HRN 








۸ مداجرة. 


منتهی الارب) (از اقرب السواره»پوشاندن 
دشمی را. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). منافقت کردن. (اقرب السوارد). 
||منع كردن بين شدت و رخاء. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). منم ما بين سختی 
و سستی؛ یعنی نه رد و نه قبول, نه بندکردگی و 
نه رها کردگی.(ناظم الاطبام). 
هداجرة. مج ر](ع سص) گریخن. 
(منتهی الارب). فرار. (اقرب الموارد). دجار. 
(ناظم الاطباء). 
مداجنة. مج ن) (ع مص) کار به مدارا 
کردن.(از منتهی الارب). مداهنة. (اقرب 
الموارد). 
مداجی. (] (ع ص) مدارا کستنده. 
(انندراج). کسی که پناه می‌دهد به دشمن, 
(ناظم الاطباء). رجوع به مداجاة شود. 
مداح. م دا] (ع ص) ستاینده, (مهذب 
الاسماء). ستایشگر, (آنندراج), آفرین‌سراء 
آفرین‌سرای. یار سستاینده. بيار 


ستایش‌کننده. (یادداشت مولف). مدیحه گو. 


مدحتگر. مدح‌کننده. که فضایل و محاسن 
معدوح را بیان کند و برشمارد: 
آنکه چون مداح او نامش برائد بر زیان 
ز ازدحام لفظ و معنی جانش پرغوغا شود. 
ناصرخرو. 
مداح تست و مخلص تست و مرید تت 
تا طبع ما و سی؛ ما و روان ماست. خاقانی. 
مدح شه چون جا به جا منزل به منزل گفتتی است 
ماندن مداح یکجا برتتابد بیش از این. 
خاقانی. 
خاقانیی که نائب حان مصطفی است 
مداح بارگاه تو حیدر نکوتر است. خاقانی. 
فریب دشمن مخور و غرور مداح مسخر, 
(گلستان سعدی). |اروضه‌خوانی که ایستاده 
در پیش منبر به شعر مدایح اهل بیت و 
مصائب انان را خواند. (یادداشت مولف). 
آنکه ایستاده در کنار منبر در مجالس 
روضه‌خوانی يا روان در کوی و بازار, اشعار 
مدایح اهل بیت را به اواز خواند. 
مداج. م 21 ص !اج مادح, و کان 
ابوالشيص من مداح الرشيد. (ابن‌خلكان از 
یادداشت مولف). 
مداحلة. اح ۳ (ع مص) فسریب دادن و 
ظلم کردن و نقصان نمودن در حق کی. (از 
مكهى الارب). مراوغة. مخادعة. مما كة.(از 
اقرب الموارد) (متن‌اللغة). ||پوشیدن شخص 
چیزی را که میداند و ظاهر کردن یر آن را. 
(از متهی الارب). پنهان کردن و پوشاندن 
مطلبی را که می‌داند و به خلاف آن سخن 
گفتن. (از اقرب الموارد) (از متن للفق).|]بسر 
زمین زدن کی را در کشتی. (از منتهی 
الارب). 





مداحی. )3 دا] (حامص) غمل مدام. 
مدحتگری. رجوع به مداح شود. 

مداحی کردن. (ذداک د] مسص 
مرکب) مدیحه سرودن. فضایل مدوح را به 
شعر درآوردن. ||اشعار در فضایل و مصایب 
اهل بیت خواندن, 

مداخل. [م خ] (ع !) ج مدخل. به معنی 
جاهای داخل شدن و درآمدن و وارد شدن. 
در یا دروازه یا رخنه‌ای که از آن بتوان به 
جائی داخل شد. موارد. مقابل مخارج؛ چون 
مار در مداخل و مضایق زمین روند. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۳۴۲). انصار دین زمام 
اختیار از دست ایشان بتدند و مداخل 
حصار فرا گرفتند, (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص 
۸ ||امسا كن.بيوت. (غیاث اللفات) 
(انندراج). رجوع به معلی قبلی شود. 
کی دخل به معتی امدنی زر. (غیاث 
اللات ` (آنندراج). رجوع به معنی بعدی 
شود. ||عواید. آنچه داخل عایدی شخص با 
دولت شود. درآمدها. مقابل مخارج. (فرهنگ 
فارسی معین). پول و نفعی که از طریق کب 
و تجارت عاید شخص شود یا پولی که به 
علوان باج و مالیات به خزانة دولت ریزند. 
رجوع به مداخیل و نیز رجوع به مداخل بردن 


و مداخل کردن شود: و مداخل و مخارج. 


گرجتان را ضط کرده. (ظفرنامةٌ یزدی): 
به عهدش یت کب هیچ مقبل 
چو کب ادمیت پرمداخل. 


شنیم (از آنندراج).. 


||پول و نفعی که علاوه بر دخل معین و حقوق 
به مأمور دولت وغیره رسد از قبیل انعام و 
رشوه. (قرهنگ فارسی معین), حق و حساب. 
رشوه. درآمدی که پا سوء استفاده از مقام و 
موقعیت اجتماعی به دست ارند: 
7 در راه انتظار مداخل فقیه شهر 
دائم کف دعا چو ترازو گرفته است. 
شنیع (از آندرا اج). 
رجوع به مداخل بردن شود. ||با هم بافتن و 
درهم دوختن دو چیز. (از غیاث اللغات). 
درهمبافی و ذرهم‌دوزی دامن زین آ. 
(آنندراج). درهم بافتن و دوختن زین اسب و 
جز آن. (فرهتگ نظام) (از فرهنگ فارستی 
معین). زنجیر که به صورت گلها از سقرلات 
بریده بر تسرکش و دامان زین و امثال آن 
دوزند. (آنندراج): 
سراج دهر هر شب بهر جناغ زیلش 
دوزد ز چرخ و انجم تا صبحدم مداخل. 
سنائی (آنندراج). 
مداخل ز هر جانیش همچو نهر 
شده آبروبخش سراج دهر. 7 
ملاطفرا(آتندراج). 
ایک نوع بافته که در زینت لباس استعمال 





مداخل داشتن. 

می‌کنند. پارچه‌ای که در کنار لباسها برای 
زینت دوزند. (تاظم الاطباء). رجوع به معنی 
قبلی شود. || حنای بوته‌وار که زنان رعنا بر 
ست وسا بندند". (غیاث اللغات) (از 
آندراج). 
مداخل. [م خ] (ع ص,!) پشتة باند مشرف 
بر زمین سیرآب. (منتهی الارب). |[بزرگی که 
دخالت در کار قوم کند. (از من اللغة). كسى 
که مداخله می‌نماید و داخل در کاری می‌شود. 
|| مصاحب و همدم. |[درون و داخل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به داخل شود. ||آ کنده و 
انباشته. (ناظم الاطباء). 

مداخلات. (مخْ /خ] لع لا ج مداخلة. 
رجوع به مداخله و مداخلت شود. 
مداخل بردن. مخ ب ذ] (مص مرکب) 
سود کردن, فایده ببردن, از کار و کسب و 
تجارت عواید حاصل کردن. ||از طریق 
نامشروع و غیرقانونی و الب نامشهود از 
قبیل رشوه و باج سبیل و حق و حاب پولی 
به جیب زدن و درامدی حاصل کردن. 
مداخلت. (مْخْ /خ 1 (از ع امس هن) 
مداخلة. مداخله. دخالت. ست‌اندازی و 
مباشرت. (از ناظم الاطباء), دخالت در کاری 
یا در روابط بن دو کس یا دو گروه؛ هرگاء که 
دو دوست به مداخلت شریری مبتلا گردند 
هرآینه میان ایشان جدایی افتد. ( کلیله و 
دمه). چنانکه در طبایع مرکب است هر کی 
به رای خویش در مهمات مداخلت کردی. 
(کلیله و دمنه). طاعنان را مداخلت نماند. 
(مجالی سعدی). 
مداخلت کردن. (م خ /خ لک د] 
(مص مرکب) داخل شدن در آمری. درآمدن 
در کاری. اقدام به کاری؛ چتانکه در طبایع 
مرکب است هر کسی برای خویش در مهمات 
مداخلت کردی. ( کلیله و دفنه). ||درآمدن در 
کاری که ظاهراً مربوط به شخص نیست. 
دخالت کردن در روابط بین دو تن يادو دسته. 





مداخل داشتن. [ خ ت ] مص مرکب) 2 


پرسود و پرفایده بودن کاری. نتیجه‌بخش و 
مفید بودن. ||عایدی و درآمد داشتن از کاری 


۱-فارسیان با وصف آنکه مداخل جمع مدخل 
است به جای مفرد استعمال کنند. (اندراج). 
۲-و حی آن است که حصوصیت به زین 
ندارد. هاتفی [گرید] : 
زمین از حطانی و هندی نتاج 
مداخل شدند اینوس و زعاح. 
رجوع به مداخل شدن شرد. 
۳- چیزی است از عالم زیور که زنان به دست 
و پا بندند و بعضی گویند حنای بوته‌واری... و 
هذا مر الاقوی, تأثیر [گرید ]؛ 
عجب ماهی به محبوبی سرآمد 
مداعلهای خوبی را درآمد. 


(آندرا اج). 


(آتدراج). 








مداخلة. 


يا مقامی, ۳ 
مد‌اخلة. (م 2 ل] (ع مص) در کار یکذیگر 
شدن. (تاج ا یهقی). رجوع به مداخله 
شود. ||با کسی در کاری یا در جائی شدن. 
(تاج المصادر بهقی) (از زوزنی). |إدرآمدن 
در چیزی و دخالت کردن و دخیل شدن و 
مباشرت نمودن چیزی را. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به مداخله شود. ||داخله؛ دخل فید, 
يقال: داشله السجب و داخله فى اسوره؛ 
عارضه, (آقرب الموارد). 
مداخله. (مخ /خ ل /ل] (از ع* اسص) 
مداضلت. دخالت در امور دیگران. 
دست‌اندازی و مباشرت. (ناظم الاطباء). 
مبادرت و درآمدن در کاری. ||دخالت در 
امور دیگران. دست‌اندازی به حقوق و امور 
دیگران. ||(اصطلاح فلفه) دو اسری که 
اجزای آن دو در یکدیگر داخل شوند به تمام, 
به طوری که هر دو شاغل یک مکان گردند و 
آن را محال دانسته‌اند. تداخل. (فرهنگ علوم 
عقلی). 
مداخله کردن. (م خ /خ ل /ل ک د] 
(مص مرکب) دخالت کردن در امری. دخالت 
در آمور دیگران. 
مداخله گر (م خ /خ ل / ل گ] (ص 
مرکب) که در کار دیگران بی هیچ حقی و بی 
اجازت انان دخالت و ست‌اندازی کند. 
دولت یا حکومتی که در امور داخلی ممالک 
کوچکتر و ضیف دخالت کند. 
مداخن. (۸ خ] (ع !)اج مدخند. (مسن‌اللقةا. 
رجوع به دة شود. 
مداخیل. ۰ج سدخول. به معلی 
درآمدها و عایدی‌ها, همان است که در 
فارسی مداخل شده است. (از یادداشتهای 
مولف). 
مداد. مد دا (ع )در گیاه‌شناسی, یکی از 
اقام یونجه که به نام يونجة وحشی موسوم 
است. (فرهنگ فارسی ممین). |[(ص) 
مدادفرروش, مدادی. (از متن اللغة). ||اسپی که 
گام‌فراخ و بلند می‌گذارد. (ناظم الاطباء). 
مداد (۶)(ع لا سیاهی دوات. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۸۷), مرکب. (تحفة حکیم 
مومن). حبر که بدان نویسند. (از متن اللغة). 
نقس. (اقرب الموارد), هر ماده‌ای که با آن 
چیز نویسند. (فرهنگ فارسی معین). دودۀ 
مرکب. خض. حبر. زگالاب. دوده. برنگ. 
آنچه بدان نوی ند 2 
و آن دوات بسدین را نه سر است و نه نگار 
در بنش تازه مداد طبری برده به کار. 
منوچهری. 
پس قلم برگرقت و په مداد شوق بر بیاض 
کاغذ نوشت. (سندبادنامه ص ۱۸۵). به مدد 








مداد اشتیاق حکایت شکایت درد فراق شرح 
کرد.(سندبادنامه ص ۸۷). 

دبیری از حبش رفته به پلغار 

به شنگرفی مدادی کرده بر کار. ‏ نظامی. 
این قلم را دویت نمی‌باید که خود چندانکه 
بنویسی مداد دارد. (تاریخ سیتان). شبی 
ست در حجره رفت. شینۀ مداد از دیوار 
آویخته بود. (لطایف عبد زا کانی). 

نقط خال تو بر لوح بصر نتوان زد 

مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم. حافظ. 
|اروغن و جز آن که بدان چراغ افروزند و 
دور اندازند۲. (متهی الارب).آنچه بدان چراغ 
را مدد دهی که روشن ماند از روشن و چز 
آن". (از اقرب الصوارد). |اسرگین. (منتهی 
الارب). سرقین. (اقرب الموارد). سماد. كود 
که به زمین دهند. سن للت ||اصل زیادت 
هر چیزی. (منتهی الارب)". آنچه بر اصل 
چز زاي ند. |[افزونی. شمار. (منتهی 
الارب] : عدد. کثرت. (از اقرب المواردا): 
سبحان اله مداد الموات؛ عددها و کخرتها. 
(اقرب الموارد). ||سانند. روش. راه. (منتهی 
الارب). مشال. طریقه. (از متن اللغة). اسلوب. 
(ناظم الاطباء). گویند: هذا علی مداد واحده 
یعنی مثال واحد؛ و بنوا بیوتهم علی مداد 
واحد؛ يعنى‌طريقة واحدة. (از اقرب الموارد), 
||مداد قیس, بازی‌ای است. (متهی الارب). 
بازی است کودکان عرب را. (اقرب الموارد). 
ااج مد امتن‌اللفة). رجوع به مد شود. 
|| (مص) مَد. زیاد شدن آب در ایام مد. (از متن 
اللغة). |ُمادة. (اقرب السوارد). رجوع به 
ممادة شود. 
مداد. [م ⁄6] ادع [) قلمی چون مجوف 
که در تهیگاه 1 ن ماده جامدی موسوم به 
«گرافیت» تعبیه شده و گرافیت به جای نقس و 
مرک اتتت. (یادداشت مولف) e‏ 
کهکر جوف آن ن مادة سیاه‌رنگ یا الوانی 

کهبا آن می‌نویسند. (ناظم الاطباء). 

- مداد اپرو؛ مدادی مخصوص که زنان به 
وسییله آن ابرو و مژگان را آرایش دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

مداد چشم؛ مدادی که با آن زیر ابرو و 
پشت پلک بالائی چشم را رنگ آمیزی کنند و 
آن را مداد سایه و سای چشم یز گویند. 

- مداد رنگی؛ مدادی که به رنگی جز سیاه 
باشد. 

- مداد سایه؛ رجوع به مداد چشم در سطور 
بالا شود. 

مداد کپه؛ مدادی که مان آن را از مرکب 
خشک پررنگ مانند مرکب نوشتن, پر کرده 
باشند. (فرهنگ فارسی معین). مدادی که مغز 





آن سخت‌تر از مداد معمولی است و فشار 
بیشتری را تحمل میکند و از ان برای نوشتن 








مدادفروش. ۲۱۲*۰۱۹ 


روی کاغذی استفاده کتند که زیر آن چند برگ 
کاغذ و کاغذ کپیه گذاشته‌اند تا مطلب مکتوب 
در نخ متعدد نوشته شود. 
مداد پا کککن. [م / م پا کک ] (إ مرکب) 
آلتی از جنس لاستیک به رنگهای گونا گونکه 
با آن نوشته‌های مدادی را پا ک‌کنند و بزدایند. 
رجوع به پا ک‌کن شود. ||نوعی از کاغذ است 
که‌از آن مداد تر را بردارند و خشک سازند و 
به انگریزی آن را بلوتینگ پی‌پر* خوانند. (از 
مسافرت‌نامة شاه ايران, از آنندراج). رجوع 
به خشک‌کن شود. 
مداد‌تراش. (م /ع ت] ([ مرکب) ابزاری 
فلزین یا کائوچوئی یا پلاستیکی با تیف فازی 
تیزی که با ان مداد را بتراشند؛ یعنی چوب 
پیرامون مفز مداد را بتراشند تا مغز آن ظاهر 
شود. و برای نوشتن آماده گردد . مدادسرکن. 
مداددان. [/1(]8م رکب ص‌حبره. 
(یادداشت مولف).دوات. مرکب‌دان. 
مدادسرکن. [م /2 سک ] ام رکب) 
مدادتراش, رجوع به مدادتراش شود. 
مدادفروش. 2/1 ۵] اف مرکب) 
کسی که مرکب می‌فروشد. (ناظم الاطیام). 
فروشند؛ مرکب. این بیت را مؤلف آنندراج از 
سیفی شاهد آورده است: 
روز من از مدادفروشی | گرشب است 
ها ز بخت نیست که علت مرکب است. 
و در آن «مدادفروشی» را با ياء وحدت و 
مصدری هر دو می‌توان خوانده هم به معنی 
معشوقی که پیشه‌اش مرک ‌فروشی است. و 
هم به معنی مدادفروشی و کنایه از قلمزدن و 
کتابت. || آنکه قلم مداد می‌فروشد. (ناظم 
الاطاء). 


١‏ - مداد به رنگهای مختلف بوده از جمله مداد 


اشقر. در معجم‌الادباء ج ۴ ص ۱۰۵ عبارتی 
است بدین معنی: ابنعریف آن ابیات بر پشت 
کابی به خط مصری ر مداد اشقر بنوشت. 
(یادداشت مزلف). پیش فدما مداد و حر در 
چیز جدا برای نوشتن بوده است: ابن‌الشديم 
گربد: ولابیس کتاب عمل الاصباغ و المداد و 
الحبر, و در جای دیگر: و ممن کتب بالمداد من 
الرزراء الکتاب ابواحمد العباس.. و ممن کب 
بالحبر اخوه ابو عبداشه... [ص ۱۳] ولی من 
شرح آن را در جائی نیافتم. (از یسادداشت 
مۇلف). :رجو به حبر شود 

۲ -چنین است در منتهی الارب» معنى جملة 
الحیر روشن نشد شاید بوده است: و در او 
اندازند. 
۳-المصدر من ماده: آنچه بیفزانی بر چیزی تا 
بیشتر شود یا فایده بخشد مانند مرکب در درات 
و سلیط در چراغ. (از متن اللغة). 
۴-و منه: فی الحوض میزابان مداده ما انهار 
الجتة؛ ای تمدهما انهارها. (ناظم الاطباء). 

5 - وطنلا8‎ - paper. (jz). 


۷ ۱ 0 





01° مدادفروشی. 


مداد فروشی. [م / م ف ](حامصی مرکب) 
عمل مدادفروش. رجوع به مدادفروشن شود. 
||(امرکب) سفازه و جائی که در آن مداد 
بفروشند. 

مدادی. [م/2] اص نبی) تصویر یا 
مطلبی که با قلم مداد ترسیم کرده یا نوشته 
باشند, مقابل جوهری که با مرکب یا جوهر 
باشد. 

مدادی. 9 7 دیی ] 0 ص نس بی) 
مدادفروش. (از متناللشة). 

مدار. (] (ع) جای گشستن. 
(دستورالاخوان). جای دور. جای گردش. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). موضع دوران. 
(متن‌اللقة). جبای گردگردی و دور زدن 
چیزی. (یادداشت مۇلف): 
رنج است و درد قطب مدار وی 
بهراج چرخ آه ز رفتارش. اصرخسرو. 
بادت به گرد بخت همایون مدار بخت 


بادت به گرد بخت بر افزون مدار ملک. 


مسعودسعد, 
ای داور زمانه ملوک زمانه را 
جز بر ارادت تو مسیر و مدار نیست. 
معودسعد. 
ای روی ماه‌منظر تو نوبهار حن 
خال و خط تومرکز حن و مدار حسن. 
حافظ. 


|| حرکت. گردیدن. (آتدراج). گردش. دوران. 
چرخش. حرکت دورانی. گردگردی؛ 
کشیده فخر و شرف پیش رایت تو سپاه 
گرفته فتح و ظفر گرد موکب تو مدار. 

فرخی. 
بقا بادش چنان کو را مراد است 
همی تا چرخ گردون را مدار است. عنصری, 
گربر قباس فضل بگشتی مدار دهر 
جز بر مقر ماه نبودی مقر مرا. . ناصرخسرو. 
نگر گرد می‌خواره هرگز نگردی 
که‌گرد دروغ امت یکسر مدارش, 

ناصرخرو. 
مدار چرخ کند آ گهمز لیل و نهار 
مسیر چرخ خب ر گویدم ز صیف و شتا. 
صیعو دسعل. 

تا همی پاید زمین و آسمان 
تا بود آن را مدار این را قرار. . مسعودسعد, 
آن خداوندی که گر خواهد به فر بخت خویش 
در فلک بندد سکون و در مدر آرد مدار, 

معزی. 
ایا مراد تو مقصود آسمان ز مدار 
و یا رضاء تو مطلوب اختران ز میر, 

معزی. 
مدار قلک بر مراد تو بادا 
تو بر گاه و بدخواه جاه تو مسجون. سوزنی. 
در آسمان مدار به وفق مراد تست 





تا بر مدار ماند تو بر مراد مان. 


سوزنی: 
خیز و به از چرخ مداری بکن 
او نکند کار تو کاری بکن. نظامی. 
شرع زین هر دو قطب نگزیرد 
که فلک راست بر دو قطب مدار. خاقانی. 
اندیشه از محیط فنا نت هر که را 
بر نقطُ دهان تو باشد مدار عمر. حافظ. 


||محور. مرکز جائی که برآن دور می‌زنند و 


گرد آن می‌گردند. رکن و محور اصلی هر 





چیز؛ 

فضل و دولت را مداری ملک و ملت رامشار 

دين و دولت را پناهی عز و حشمت را مشیر, 
سنائی. 

مدار ملکت عالم مراد خلقت آدم 

قوام مرکز سفلی امام حضرت اعظم. 
خافانی. 

تو که پنائی ز کورانم مدار 

دزد لطفت ای مدار. مولوی 

مدار نَقطه بینش ز خال تست مرا 

که قدر گوهر یکدانه گوهری داند. حافظ. 


||منزل. مقصود. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معتی قبلی شود. ||کنایه از مرکز ارض باشد؛ 
یی نقطه‌ای که در وسط حقیقی زمین باشد. 
(برهان قاطع), مركز زمین. نقطة زمین, 
(آنسندراج). |[دایره. دوره. حلقه. (غياث 
اللغات). ||جریان. رواج. رونق. سامان. 
گردش.مقابل رکود: وزیر را خلعت داد 
سخت فاخر بدانچه قانون بود و زیادت که دل 
وی را در هر بابی نگاه می‌داشت زیرا که مقرر 
بود که مدار کار بر وی خواهد بود. (تاریخ 
بهقی ص ۵۴۲ مدار کار و حل و عقد اتباع و 
اشیاع و حشم بر او مفوض بود. (ترجم تاریخ 
یمینی ص ۱۵). 

مملکت را همه قرار و مدار 
د راقرا توو مدار تو باد. 


مسعود سعد. 
مذار ملک جهان بر مجاهدالاین است 
که چرخ بارگه احتتام او زیبد. خاقانی. 


به ابتداگفت مدار دولت بر دین است. 

(فارسنامة ابن‌بلخی ص .)۸٩‏ 

بود بر زر مدار کار عالم 

به زر آسان شود دشوار عالم. وحشی. 

- بر مدار بودن؛ دایر بودن. در جریان و 

گر دش بودن: 

-بر مدار ماندن؛ 

در آسمان مدار به وفق مراد تست 

تابر مدار ماند تو بر مراد مان. سوزنی. 

اانظم. نسق. (آنندراج). رجوع به معنی قبلی 

و نیز رجوع به مدار بودن شود. |اگذران. 

معاش 

به یاد آن دهان گردیدم از هر لذتی قانع 

ذشت از هیچ مانند فلک دایم مدار من. 

شفیع (از آتدراج). 








مدار. 


رجوع به مدار گذشتن و مدار گردیدن و مدار 
دادن و مدار کردن شود. ||در نجوم. خطی 
قرضی که سیارات در گردش انتقالی خود به 
دور خورشید طی کند. (قفرهنگ فارسی 
معین). ||خطی فرضی در گردش دوراتی 
اقمار مصنوعی به گرد زمین یا کر؛ ماه. |[در 
جغرافیا, هر یک از دایره‌های فرضی در سطح 
زمین که به موازات خط فرضی استوا متصور 
شود. دوایری که به موازات خط استوا و عمود 
بر نصف‌الهار بر نقشه‌ها با کرة جغرافیانی 
رسم کند. تعداد این دایره‌های فرضی 
بی‌شمار است. اما چهار تای آنها معروفند به 
اين شرح: مدار قطب شمال و مدار 
رأس‌السرطان در نیمکرة شمالی و بالای خط 
استوا. مدار قطب جنوب و مدار رأس‌الجدی 
در تیمکر؛ جنوبی و زیر خط استوا. ||در 
فلکیات. چرخ. (یادداشت مولف). || پایه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||در گیاه‌شناسی, 
استبرق. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
استبرق شود. ||در فیزیک, معبر جریان برق. 
(فرهنگ فارسی معین). ادر کشاورزی, 
واحدی است تقیم آب را در شبانروز. |[به 
صورت مزید موخر به معنی محور و آنچه که 
گردش و جریان کاری یا چیزی به گرد آن و از 
بسرکت آن مستعمل است: اسلام‌مدار, 
اران مدار. جهان‌مدار. دولت‌مداز. 
ریاست‌مدار. سیاست‌دار. شوکت‌مدار. 
شسسریعت‌مدار. شرع‌مدار. فلک‌مدار. 
کش ورمدار, کیهان‌مدار, گییی‌مدار 
گردون‌مدار.مملکت‌مدار. رجوع په هر یک از 
این ترکیبات در ردیف خود شود. |]در ترکیپ 
کجمدار به معتی گردش و گرد به کار است. 
رجوع به کجمدار شود. |[در «قرار و مدار» از 
اتباع است. رجوع به قرار و مدار شود 
مملکت را همه قرار و مداز 
در قرار تو و مدار تو باد. 5 
-مدار دادن؛ نظم و نق دادن 
داد او به روزگار پدر ملک رانسق 
بعد از پدر جز او که دهد ملک را مدار, 

معزي (از آندراج), 
- مدار داشتن؛ جریان داشتن. گردش کردن: 
اشتقاق کنیت و نامت ز فتح است و ظفر 
لاجرم عمر تو بر فتح و ظفر دارد مدار. 

معزی (از آندراج), 
- ||دیر پا پودن. (آنندراج)؟ 
-مدار کردن؛ چرخیدن, گشتن. گردیدن. دور 


زدن؛ 


۱- فارسیان... به معنی معاش کردن و اوقات به 
سر بردن و با لفظ کردن و گذاشتن به چیزی و 
گذشتن به چیزی و نهادن و داشتن و بودن بر 
چیزی استعمال نمایند. (آنندراج), 


1 


1 











مدارا. 


خیز و به از چرخ مداری بکن .7 
او نکند کار تو کاری بکن. نظامی. 
خدایگان ملوک زمانه نصرت دين 
که‌مهر و ماء به فرمان او کتد مدار . 
ظهر (از آنندراج). 


- مدار کردن به چیزی؛ با آن گذراندن. با آن 
معاش کردن. رجوع به مدار گذشتن در سطور 
بعد شود 
به پارۀ دل خود کرده‌ام چو شمم مدار 
ز قید آب و تمنای نان برامده‌ام. 
وحید (از آنندراج). 
= مدار کردن جامه و امثال آن؛ دير خدمت 
کردن‌اینها. (آنندراج): 
گردون‌هزار جامۂ تن تارتار کرد 
این نیلگون قبا چه قدرها مدار " کرد. 
مخلص (از آنندراج). 
از تتک‌ظرفان تمنای وفاداری مکن 
جامۀ نازک دو روزی می‌کند بر تن مدار. 
شفع (از آتدرا اج). 
- مدار گردیدن؛ رجوع به مدار گذشتن شود. 
-مدار گذشتن؛ مدار کسی به چیزی گردیدن 
یا گدتن یا گذشتن. با آن بر کردن. با آن 
گذران کردن. بدان قانع دنه 
جوید جوار قدر تو گردون که بگذرد 
چون بی‌نوا ز کاس مسایه‌اش مدار. 
قدسی (از آنندراج). 
چو داغ لاله مرا در حدیقۂ متی 
به پار؛ دل ولخت جگر مدار گذشت. 
صائب (از آنندراج). 
ترا به فقیری است کز خشک و تر 
مدارش گذشته به خون جگر. 
ملا طفرا (از آتدراج). 
از توکل بهر روزی فارغم از پیچ و تاب 
همچو مخمل‌یاف می‌گردد مدار من به خواب. 
مخلص (از آنندرا اج). 
به یاد آن دهان گر دیدم از هر لذتی فارغ 
گذشت از هیچ مانند فلک دایم مدار من, 
شفع (از اندرا اج 
مدارا. [] (از ع امص) مدارات. رعایت 
کردن و صلح و آشتی نمودن, (غیاث اللفات). 
رجوع به مداراة و مدارات شود. اسلوک. 
ملایمت. آرامی. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
آهستگی. نرمی. رفق. مماشات. راه رفن با. 
(یادداشت مولف). تامح, بردباری. تحمل. 
ملایمت. رجوع به مداراکردن شود 
مدارا خرد رابرادر بود 
خرد بر سر جان چو افر بود. 
کنون چارہ با او مداراست ہس 
که تاج بزرگی نماند به کس. 
روانش ستیز از مدارا گزید 
دلش رای رزم بخارا گزید. 
به مدارا دل تو نرم کنم آخر کار 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 





به درم نرم کنم گر به مدارانشود. . منوچهری, 


پیشه مداراکن با هر کسی 
برقدر دانش او کار کن. ناصرخسرو, 
با عامه که جان را خدای گوید 
ای پیر چه روی است جز مدارا. 
اصرخسرو. 


از جهت الزام صحت و اقامت بئیت به رفق و 
مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و دمنه). دشمن که 
به مدارا و ملاطفت به دست امد... ( کلیله و 
دمنه). هر که درگاه ملوک لازم گیرد و حوادث 
را به رفق و مدارا تلقی نماید هرآینه مراد 
خویش... او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه), و ملک‌الموت را فرمود... به قبض روح 
مشغول شو و مدارا په کار دار. (قصص الانبیاء 
ص ۲۴۵). نخست به رفق و مدارا و عذرها و 
سخهای خوب خشم او سا کن‌باید کرد. 





چون شکسته شد مدارا برنتابد بیش از این. 

خاقانی. 
روباه بدین شداید و مکاید و نوایب و مصایب 
احتمال و مدارا سی‌کرد. (ستدبادنامه ص 
۳۳۹ 


تا یافت به زینب از مدارا 


پوشیده رهی نه اشکارا. نظامی. 

وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمی 

باشد که در کمند قول اوری دلی. سعدی, 

با جور و جفای تو نازیم چه سازیم 

چون زهره و يارا نبود چاره مداراست, 
سعدی. 

سمدیا چاره ثبات است و مدارا و تحمل 

من که محتاج تو باشم بیرم بار گرانت. 
سعدی. 

آسای چ جو گیتی تفسیر این دو حرف است 

با دوستان مروت با دشمنان مدارا. حافظ. 


|اخضوع و فروتتی. (ناظم الاطباء), رجوع به 
مسعنی اول تسود. ||مسروت. ادب. (ناظم 
الاطباء), رجوع به معنی اول شود. |اریاء 
تزویر. (ناظم الاطباء). رجوع به صداراة و 
مدارات شود. 

- بامدارا؛ باشکيب. باتحمل. بی قلق و 
اضطراب. باقرار. بردبار. آرام: 

دگر هر که از تخم دارا بدند 

به هر کشوری پامدارا بدند. فردوسی, 
= په مدارا؛ به نرمی. په هنجار. به ملایمت؛ 
دی چو دیوانه برآشفت و به زه کرد کمان 

پیش او بازشدن جز به مدارا توان. فرخی, 
جام بلور در خم روئین به دستم است 

دست از دهان خم به مدارابرآورم. ‏ خاقانی. 
= بی‌مدارا؛ تاشکیب. بی‌تحمل. با قلق و 
اضطر| اب. بی‌قرا نابر دیار. بی‌آرام: 

چو رازت به شهر اشکارا شود 





مدارات قطبی. ‏ ۲۰۵۲۱ 


دل بخردت بی‌مدارا شود. فردوسی. 
چو زو این کزی آشکارا شود 

به ناچار دل بی‌مداراشود. فردوسی. 
- پرمدارا؛ نرم و رام و مهربان. رجوع به مدارا 
کردن شود 

چو من گنج خویش آشکاراکنم 

دل جنگان پرمدارا کنم. فردوسی. 
دل خویش را پرمداراکنید 

مرا در جهان نام دار کنید. فردوسی. 


مدارات. 1) (ع) آن دایره‌های خرد که بر 
پشت کره یکدیگر را متوازی باشند. (لتفهیم). 
ج مدار. رجوع به مدار شود. 

- مدارات روزها؛ مدارات یومی: دائره‌هااند 
موازی مر معدل‌النهار را به شمال و به جنوب. 
(التفهیم از یادداشت مولف). رجوع به مدار 
شود. 

- مدارات عرضی؛ داثره‌هااند موازی مسر 
نلک البروج را به شمال و جنوب. (التفهیم از 
یادداشت مولف). رجوع به مدار شود. 
مدارات. [) (ع اسص) صلح. آفتخی: 
(غیاث اللفات). نرمی. رفق. ترفق, صلاینه. 
لطف. مرافات. مدلات, مداملت. مجاملت. 
مماشات. (یادداشت مولف). رجوع به مدارا 
شود. ||(مص) رعایت کردن. (غیات اللغات). 
نرمی کردن. (دهار). مداراة. ثرمی کردن. 
ملاطفت نمودن. به مهربانی رفتار کردن. 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به سداراة و 
مدارا شود. ||  )(‏ مدارة. (اقرب السوارد, 
رجوع به مدارة شود. 

مدارات قطبی. مت ق1 (اخ) نام دو 
مدار که هر یک به فاصلة ۶۶ درجه و ۳۳ 
دقبقه از خط استوا یکی در شمال و دیگری در 
جنوب خط استوا قرار دارند. مسداری که در 
شمال خط استوا است موسوم به مدار قطب 
شمال است و مداری که در جنوب خط استوا 
است موسوم به مدار قطب جنوپ است, 
توضیح: از این جهت این دو مدار را مدارات 
قطبی گویند که نقاط واقع بر روی این دو مدار 
آخرین حد مناطق قطبی را مشخص میازند 
به عبارث دیگر تفاط واقع بر روی این مدار و 


۱-رجوع به آنندراج و غوامض سخن شود. 
۳-شاید منظرر شاعر مُدار؛ به معنی مدارا 
بوده است. 

۳-مدارا که در ثر و نظم فارسی شایم است در 
اصل «مداراة» به زیادت تاء مصدری است و یا 
«مداری» مصدر میمی است که در کتابت ياء آن 
را به الف تبد یل کرده‌اند چنانکه در کلم «محاباه 
ولی این تبدیل در صورتی است که مدارا از 
«داریته» به ياء باشد و اگر از «دارآته» به همزه 
باشد نوشتن آن یه الف مطابق رسم‌الخط است 
مانند «مجزا» و «مها». (از نشرية دانشکله 
ادییات تبریز سال ۲ شمار؛ ۱ ص .)1٩‏ 


e 








۲ مدارا کردن. 


بالاتر (به طرف یکی از قطبین) شعن ماه از 
سال را در تاریکی و شش ماه در روشنائی 
مدارا کردن. (مْک :) (سص مرکب) 
مهربانی کردن. نرمی نمودن, شفقت و ملایمت 


نشان دادن؛ 

کهبا زیردستان مداراکنم 

ز خاک‌سیه مشک ساراکنم. فردوسی. 
ترک من رحمت آشکارا کرد 

هندوی خویش را مدارا کرد. نظامی. 


خواهی از دشمن نادان که گزندت نرسد 
رفق پیش ار و مداراو تواضع کن و جود. 


سعدی, 
هر چند مدارا بیش کی مخالفت زیاده کند. 
( گلستان سعدی), 
شکستن کمر کوه قاف چندان ست 
به مور هرکه مدارا کند سلیمان است. 

صائب. 
||مماشاة کردن. با هم راه آمدن: 
تن خویش در جنگ رسوا کند 
همان به که با او مدارا کند. فردوسی: 


وی مردی زیرک و گربز و کاردیده بود و مدارا 

می‌دانست کردن با هر جانبی. (تاریخ بیهقی 

ص 0۳۵۲ 

کردندیه هم بی مدارا 

تا راز نگردد آشکارا, 

مپندار کو در چنان مجلسی 

مداراکند با چو تو مفلسی. 

درنگیرد صحبت پیر و جوان با یکدگر 

با کمان یکدم مدارا تیر نتوانت کرد. 
صائب. 

ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی 

مداراگر به این کافر نمی‌کردم چه می‌کردم. 


نظامی. 


سعدی. 


|| تحمل کردن. بردباری نمودن. سازگاری 

نشان دادن: 

تو لشکر بیارای و برساز جنگ 

مداراکن اندر میان ودرنگ. فردوسی. 

ای پسر با جهان مداراکن 

وز جفاهای او منال و ملنگ. ‏ ناصرخرو. 

در بند مداراکن و دربند میان را 

دربند مکن خیره طلب ملکت دارا. 
ناصرخسرو. 


روباه بدین شداید و مکاید و توایب و مصایب 
احتمال و مدارا می‌کرد. (سندبادنامه ۳۲۹). 
مداراکن که خوی چرخ تند است 

به همت رو که پای عمر کد است. ‏ نظامی, 
مداراق. ¢1 (ع مص) یکدیگر رادفع کردن. 
(منتهی الارب) (صراح) (زوزنی). مداراة. 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). مسدافعة. 
(دستورالاخوان). | خلاف کردن. (صراح). 
خلاف نسمودن. (ستتهی الارب). مداراة. 





(آنندراج) (ناظم الاطباء). مخالفت. (دستور 
الاخوان). ابا یکدیگر ترمی کردن. مدارةء 
(متهى الارب). نسرمی كردن. (دستور 
الاخوان). به نرمی و حسن اخلاق پیش آمدن 
یکدیگر را. (منتهی الارب). مدارأة. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مدارا و مدارات 
شود. ||عداوت داشتن و نرمی کردن. 
(یادداشت مژلف). مخانلة. فریب اوردن با 
کسی, مدارأة: (دستورالاضوان). رجوع به 


مدارات شود. 
مدارأة. زمر 2] (ع مص) مداراة. رجوع به 
مُداراة شود. 


مدارج. Tal)‏ درجها. پایه‌ها. 
رته‌ها. پله‌ها. زینه‌ها. درجات. مراتب. (ناظم 
الاطباء). در فارسی به معنی مراتب و درجات 
و پله‌ها مستعمل است: همواره در مدارج علو 
و تاج سمو متصاعد و مترقی باد. 
(سذپآدنامه ص ۲۱۶). چه عالمیان در منازل 
و معارج و مراتب و مدارچ متفاوت‌قدر اند. 
(سندبادتامه ص ۴). ولاة و امرا را مدارج 
است. (سندبادنامه ص ۶). ااج مدرج. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مَدرّج شود. ااج 
مدرجة. (آقرب الموارد). رجوع به مَذَرجَة 
شود. 
-مدارج کمال؛ در فلسفه. مراحلی که در راه 
کمال و استکمال پیموده شود. (سصفات 
باباافضل ج ۱ رسال ۱ص )۴٩‏ (از فرهنگ 
علوم عقلی). 
مدار رأس‌الجدی. زمر ر٤‏ شل چذین) 
(اخ) مداری که به موازات خط استوا و در 
جنوب آن به فاصلهُ ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ 
انیه بر روی کر زمین فرض شده است. 
منطقۀ حاره بین دو مدار راس‌الجدی و 
راخ السرطان قرار دارد. اشعة آفتاب در روز 
اول زمستان [روز اول برج جدی] در نیمکرۂ 
جنوبی به نقاط واقع در روی این مدار 
عمودی میتابد. بمبارت دیگر روز اول مج 
جدی در نیمکرۂ شمالی مقارن روز اول 
تابستان در نیمکرة جنوبی زمین ميشود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مدار رأسالسرطان. [ ر :شش س 
۳ ((خ) مداری که به موازات خط استوا ودر 
شمال آن به فاصلهٌ ۲۳ درجه و ۲۷ دقیقه و ۶ 
انیه بر روی کر؛ زمین کشیده شده است. 
اشعۂ آفتاب در روز اول تابستان (روز اول 
برج سرطان) در نیم کرة شمالی به تقاط واقع 
در روی این مدار. عمودی میابد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
مدارس. (عر] (ع 4 جاهای درس گفتن. 
(غیاث‌اللقات). ج مدرسه. رجوع به مدرسه 
شود: و اضعاف ان بر عمارت ماجد و معابد 
وارب و ارس مرف رده است؛ 








مدارکد. 


(المعجم). 
مدارس. م ٍ] (ع ص) مذاکر. شقاری». 
(اقرب الموارد). درس‌گوینده و سبق‌گوینده و 
باهم مذا کر#درس نماینده. (ناظم الاطباء). که 
کتاب خواند و درس بدهد. (از مستن اللغة). 
||مرد بدفعل آلوده به گناه. (مستهی الارب). 
متلطخ در ذنوب. (از متن‌اللفة). که در گناه 
آویزد و خود را به گناه‌ها آلوده سازد. (از 
اقرب الموارد), 
مدارس. مرا ((ج) نام شخصی است که 
رسولی پیش عذرا فرستاد و عذرا چشم 
رسول او را به انگشت کند. (برهان قاطع), 
مدارست. مر س] (ع مص) مدارسة. 
خواندن. قرائت چیزی: می‌خواستم که این 
مکتوب نهان. و خاطر اشرف رااز مسدارست 
این فضایح و ممارست این قبایح معاف دارم. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ,)۶٩‏ رجوع به 
مدارسة شود. 
مدارسة. ( ٢ر‏ س ] (ع مص) چیزی با کسی 
درس کردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
سبق گفتن و درس کتاب کردن. (سنتهی 
الارب). کتاب را تدریس کردن. دراس, (از 
متن اللفة) (از اقرب الموارد), ||با هم مذا کره 
کردن.(از منتهی الارب). مذا کره‌کردن با اهل 
علم. ||کتاب خواندن و قرائت کتاب. (از مشن 
اللغة). دراس. خواندن کاب را پر مصاحب و 
همدرس. || آلوده گشتن به گناهان. (از اقرب 
الموارد), رجوع به مُدارس شود. 
مدارع. [م ر ]ع !) ج مِدرَعة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدرعة شود. 
مدار قطبی. (۶ ر قَ) ((خ)۲ نام هر یک از 
دو مدار قطب شمال و جنوب که نزدیکترین 
مناطق قطبی را به خط استوا مشخص 

مدارکت. (م رٍ](ع !)ج مدرک. رجوع به 
مدرک شود. ||اسناد و اوراق رسمی یا معتبر. 
اسناد و اوراقی که در ادارات یا محا کم مورد 
لزوم و قبول باشد: مدارک ثبت نام, مدارک 
تحصیلی, مدارک ازدواج. ||حواس پنجگانه. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مآخذ. (بادداشت 
مولف), منابع, 

2 مدارک‌الشرع؛ مواضع طلب ادرا ک. (ناظم 
الاطباء). 
مدارکة. (٢رِ‏ ک](ع ص) زنی که از جماع 
سیر نشود. (منتهی الارب), زنی که از مرد سیر 
نشود. (از متن اللغة). 
مدا رکه. مرک ] (ع مص) پیاپی کردن, 
(تاج السصادر ببهقی). دارک فلان الشی» 
درا کاو مدارکة؛ اتیع بعضه علی یعض, و دارگ 
صوته و الطمن؛ تابعه. (اقرب الموارد)؛ پیروی 


1 - Cercle ۰ 


و 








مدارة. 


کر دفلان بعض آن چیز را بر بعض آن؛ وی 
کرد آن مرد بانگ را. (از ناظم الاطباء) 
||اندریافتن. (زوزنی). رسیدن به. (ناظم 
الاطباء). فرارسیدن اسب به شکار وحشی. 
درا ک.(از اقرب الموارد). 

مدارة. ()" (ع !) نسوعی از دلو و آن 
پوست است که گرد دوخجه از آن آب‌کش 
نمایند. (از مستتهی الارب). پسوست 
عمل آورده‌ای که به صورت ظرف مدوری 
سازند و بدان آب کشند. (از اقرب المواردا. 
||ازار موشی. (اقرب الموارد). ازار منقش. 
(منتهی الارب). ازار زردوزی‌شده و منقش. 
(ناظم الاطباء). 

مداره. ٢ر‏ ] (ع صء!) چ در (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدره شود. 

مداری. 2۱ را (ع 9 پدری و پدراة و 
مُدریَة است. (از اقرب الموارد). رجوع به هر 
یک از این لغات شود. 

مداری. (] (ص نسبی) منسوب به مدار. 
رجوع به مدار شود. 

مداری. (](ع ص) نس رمی‌کننده. 
(آنندراج). ریا کار.(ناظم الاطیاء), 

مدازیس. (2](ع!) ج مدراس. (مت‌اللغة). 
رجوع به مدراس شود. ٠‏ 

مدازیم. (2](ع ص. ج یدرام. (سنتهی 
الارب). رجوع به مدرام شود. 

مدارین. [] (ع 4 ج مدران. رجوع به 
مدران شود. 

مدارین. [مْر] (() نة مدار, در حالت 
نصبی و جری به معلی دو مدار و منظور مدار 
راس‌السرطان و مدار رأس‌الجدی است. 
رجوع به مدار شود. 

مداس. [۲]۶(ع!) بایتابه و مسانند آن. 
(منتهی الارب). پای‌افزار. (مهذب الاسماء). 
حذاه. کفش که به پای کنند. (از متن اللفة) (از 
آقرب السوارد). نوعی از پاپوش روستانی, 
(نساظم الاطباء). ج آسدتة. | خرمن‌گاه. 
(مهذب الاسماء). مداسة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مداسة شود. 

مداسة. [م س] (ع لا خرمن‌جای. امنتهی 
الارب). پیدر. موضم کوبیدن خرمن. (از متن 
اللغة). موضع دوس الطعام. (اقرب الموارد). 
مداسة. [عّذداس] (ع ل) بینی. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مداش. مذ دا] (ع ص) رجل مداش‌الیده 
مرد سست‌دست. (متهی الارپ). سارقها. 
(متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). که دستش را 
می‌دزداند. 

مداص. [] (ع ل) مفاص. جای غوص و 
فرورفتن در آب. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). جای فرودآمدن در آب یا عام است. 
(منتهی الارب). جای صد مروارید و جائی 





که‌غواص در آن فرومی‌رود. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) فرود آمدن در آب. |نا گاه‌بر چیزی 
فرودآمدن. (منتهی الارب) 

مداعاق. [)](ع مسص) شکستن و ویران 
کردن‌دیوار راء (از منتهی الارب), خراب 
کردن دیوار. (از اقرب الموارد). خانه یا دیوار 
را از اطراف ویران کردن. (از متن اللغة). 
||باهم چیتان گفتن. (منتهی الارب) (نساظم 
الاطباء). |[با کی برابر کردن و ستیزه کردن. 
(ناظم الاطباء). محاجاة. (متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد). 

مداعب. ع (ع ص) مزاح‌کننده. (ناظم 
الاطہاء). نعت فاعلی است از دعپ. رجوع به 
دعب و مداعبه شود. 

مداعبات. (مع] (ع !)ج مداعبه. رجوع به 
مداعبه شود. 

یدعب1 (ع (امسص) مزاح. 

بطبعى. (غیاث اللفات). مداعبه. 

ممازحه, شوخی: چندانکه ملاعیت کرد و 

باط مداعیت گترد جوابش نگفتم. 

( گلستان سعدی), |[(مص) بازی کردن. 

(غیاث اللغات). مداعبة. رجوع به مداعبة 





شود. 

مداعية. [ ع ب ] (ع مص) با کسی بازی 
کردن.(تاج المصادر بسهقی) (زوزنی). 
سمازحة. (تاج المصادر بیهقی) (متن‌اللفت) 
(اقرب الموارد). ملاعبة. (اقرب الموارد). با 
کی مزاح و شوخی کردن. با هم خوش‌طبعی 
و مزاح کردن. 

مداعبه. [مع ب /ب ] (از ع إمص) مداعبة. 
مداعبت, ملاعبه. شوخی و مزاح. رجوع به 
مداعبت و مداعبة شود. 

مداعر. عا لع ص, !)ج داعرة. (سنتهی 
الارب‌ییجوع به داعرة شود. 

مداجش. (ع)(ع ص. اج مسدعس, 
(اقرب الموارد), رجوع به مدعس شود. ااج 
مدعاس. (منتهی الارب). رجوع به مدعاس 
شود. 

مدا عسة مع س ] (ع مص) نیزه زدن با هم. 
(متهی الارب). با کی تزه زدن. (زوزنی) 
(از اقرب الموارد). 

مداعصة. مغ ] (ع مص) به قهر گرفتن 
کی راء (از متهی الارب). به غلبه گرفتن, (از 
متن اللغة). گویند: اخذته مداعصة؛ ای مغارة. 
(اقرب الموارد). مغالبة و مغارة. (از متن اللغة). 

مداعق. (م ع)*(ع !) جای گرد آمدن آب 
رود. (از مستتهی الارپ): مداعسق‌الوادی؛ 
مدافعه. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 

مداعکت. (ع]۱(ع ص) خصم مداعک؛ 
دشملی سخت. (متهی الارب) (از اقرب 
البوارد). شدید الخصومة. (متن‌الاغة). یدعک. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 





مداغل. ۲۰۵۲۳ 


مداعکه. [مْع ک)(ع سص) به شدت 
مخاصمه کردن. (از اقرب الموارد). ستیزه 
کردن. منازعه کردن. (ناظم الاطباء). 
||مماطله. (من‌اللغة). || خشمتا ک‌کردن و 
گول‌شدن. (ناظم الاطباء). رجوع به دعک 
شود, 
مداعلة. 1٤ع‏ 0](ع مص با هم فریب دادن 
(متهی الارب). مخاتله. (متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد). هم را فریب دادن. (ناظم الاطباء). 
مداعي. [ء](ع!) ج مدعاة. (ناظم الاطباء), 
رجوع به مدعاة شود. 
مداعی. [)(ع ص) کی که مبارز 
می‌خواهد و به جنگ دعوت می‌کند. جنگجو 
و ستبزه‌جو. (ناظم الاطباء). 
مداعیر. 11 2 ص ج داعرة. به خلاف 
قیاس. (از اقرب الموارد). رجوع به داعِرَة 
شود. 
مداعیق. [] 2 ص) خیل مداعیق؛ 
پیلتازان ارت و چپاول که مردم را 
فروکوبند و لگدکوب کند, (از متن اللغة). که 
مردم را فروکوبند در جنگ و غارات. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مداغشه. (م غٌش] (ع مص) انبوهی کردن. 
(از متهى الارب). مزاحمة. (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللغة). ||گرد آب گشتن از تشنگی. 
(منتهي الارب) (از اقرب الموارد). |اجتن و 
خواستن باز تمام. ببازداشت و کتبانیدن 
دیگران. (از منتهی الارب): داغشه؛ اراغ فی 
حرص و منم. (متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
ابه شاب زدگی آب خوردن. (از سنتهی 
الارب), با عجله أب را اشامیدن. (از اقرب 
الموارد). |[کم خوردن آب. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |(اعص) شرب قلیل يا 
شربی با تعجیل بر اثر ازدحام. (از متن اللفة). 
رجوع به دو معنی اخیر شود. ||درنگ و 
توقف. ||غدر و خیانت. (ناظم الاطباء). 
مداقصة. (م ع ض] (ع مسص) شتابی 
نمودن. (منتهی الارب). استعجال. (از ستن 
اللغة) (اقرب السوارد). ||اخفته مداغصة؛ 
مفارة. (اقرب الموارد). غلاباً. (متن‌اللفة)؛ به 
مغالبه و چیرگی نمودن. به زور. 
مداغل. [۶ ۶](ع!) جای مسفا ک‌از 
رودبارها. (سنتهی الارب). بطون الاودیه. 





۱-ناظم‌الاطباء به کر اول نیز ضط کرده 
است. 

۲ -ناظم‌الاطباء به صورت مٌداری و مداری 
آمده است. 

۲-به کر میم هم آمده است. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد). 

۴-در تداول به کسر سوم تلفظ کنند , 

۵-در آنندراج و ناظم‌الاطباء به ضم اول ضبط 


شده است. 


۷ 








۴ مداف. 


واحد آن مدغل است. (از اقرب التتوازد), کف 
وادی‌ها که درخت در آن بسیار روید. (از متن 
اللفة), 
مداق. [ء] (() حقه‌خانه, خانه‌ای که در آن 
ادهان معطره کند. (بادداشت مولف). 
مدافاق. 1 0 مص) تمام بکردن خسته. 
(تاج المصادر ببهقی). خسته راکشتن, (متهی 
الارب). 
مدافع. [م ف ] (ع [) ج مدفم. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدفع شود. |أج دفع. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مدفع شود. 
مداقع. (م ت] (ع ص) مهتر غیرمزاحم. 
(منتهی الارب). گویند: سید غیرمدافم. مزاحم 
فی‌اليادة. (اقرب الموارد). 
مدافع. [م فٍ ] (ع ص) راننده و دورکننده. 
(آنندراج). کی که دضع می‌کند و دور 
می‌نماید. مدافعه کننده و از خود دورکننده. (از 
ناظم الاطباء), که از شخصی یا شهری یا جائی 
در مقابل اسیلا و دست‌اندازی تعرض‌کننده و 
دشمن دفاع میکند: مدافع شهر. مدافع کشور. 
مدافع ناموس و جز آن. |[دفاع‌کننده. 
ول مدافم؛ نمایده‌ای که در مراجع 
قضائی از حق یکی از طرفین دعوی دفاع 
می‌کند و از تجاوز به حقوق او جلوگیری 
می‌نماید. رجوع به ذیل وکیل شود. 
||مزاحم. متعرض. (ناظم الاطباء): در ایالت 
آن حدود بی منازعی و مدافعی متمکن بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 1۸۸]. 
مدافعات. مت /ف ] (ع )اج مدافعة. 
رجوع به مدافعة شود. ||مجموعةٌ مطالبی كه 
وکیل مداقع در دادگاه برای تبرئۀ موکل خود 
یا یکی از طرفین دعوا ايراد و ارائه می‌کند. 
مدافعت. () ت غ] (از ع (مص) درنگی. 
تک‌اهل. مسامحت در ادای دین. (ناظم 
الاطباء). مماطله. دفع‌الوقت کردن. مخالفت 
کردن؛ مصرح گفته آمده است که ا گر آنچه 
مثال دادیم به زودی آن را امضا نباشد و به 
تعلل و مدافعتی مشفول شده آید ناچار ما را 
باز باید گشت. (تاریخ بهقی ص ۷۴. ثقات... 
گفتند روی ندارد فرستادن و در این مدافعت 
می‌رفت. (تاریخ بیهقی). چون دانستند که از 
مدافعت فایده نخواهد بود. (جهانگنای 
جوینی). ||مقاوست. مزاحمت. بازداشتگی, 
ممانعت. (ناظم الاطباء). جلوگری. دفع 
کردن. ممانعت کردن. بازداشتن. رجوع به 
مدافعة شود؛ پنج فیل با فوجی از مردان کار 
به مدافعت ایشان فرستاد. اترجمه تاريخ 
یمینی ص ۴۲۶). می‌خواست تا به مدافعت 
لشکر اسلام بایتد و نگذارد که کی از آب 
بگذرد. اترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۵), 
||راندگی. ردکردگی. از خود دورکردگی. 
(تاظم الاطباء). 





مدافعة. رم فَ ع] (ع مص) دارادار کردن 
حق کسی را (صراح چ تهران ص ۱۹۸ ذیل 
مدخل دفع, از یادداشت مولف) (منتهی 
الارب) (از آندراج). مماطله نمودن. (ناظم 
الاطاء). مماطله کردن به حق کسی. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). از كسى دفع کردن. 
(ترجمان علامۂ جرجانی ص ۸۷. دفاع. 
(زوزنی), دور کردن از کسی. (منتهی الارب) 
(از متن اللفة). انتصار و یاری كردن شخص را 
و از او دفاع کردن. (از اقرب الموارد). 
|اهمدیگر را راندن. (منتهی الارب). دفع 
کردن. (از متن اللغة). ||مزاحمة. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). مصادمه. (یادداشت مولف). 
|ادور کردن مردم را از موضع هلا ک.(از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). رنج و ازار از كسى 
دور کردن. (از اقرب الموارد). ||مولع شدن و 
فیههفین شخص در کاری. (از متن اللغة) (از 
قوب المواردا, 
مدافعه. مت /ف ] /ع] ازع امص) 
مدافعة. مدافعت. رجوع به مدافعت شود. 
مدافقة. مت تَ] (ع مص) شتاب نمودن 
در کشتن خسته. (از متهی الارب). 
مدافن. [م فب) (ع لاج مدفن. رجوع به 
مدفن شود. ۳ 
مدافیء. ( :]لع !اج تقأة 
(متن‌اللغة). رجوع به مدفاة شود. 
مداق. ¢1[ 2 ل) مداق الحية؛ جای گرد 
نکستن مار یا جولانگاه آن. (متهی الارب). 
|اعرصه و میدان جنگ. رزمگاه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. 
مداق. [م داقق ] (ع !)ج مدق (متن‌اللغة). 
رجوع به مدق شود. |اچ مدقة. (متن‌اللفة). 
رجوع به مدقه شود. ااج شُدق. (ناظم 
الاطباع). رجوع به مدق شود. 
مذاقة. (م داق ق] (ع مص) با هم باریکی 
گسردن در حساب, پا عام است. (منتهی 
الارب). با کسی کار باریک فرا گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (زوزنی). به دقت به حساب 
کسی رسیدن, (از اقرب الموارد)؛ رجوع به 
مداقه شود. ||آرد کردن. (سنتهی الارب). 
رجوع به تدفیق شود. 
مداقه. [م داق ق /ق] (از ع اسص) 
باریک‌بیی. استقصاء. (یادداشت مولف). 
دقت‌کردگی. حساب از روی دقت و درستی, 
(ناظم الاطباء). 
- مداقه کردن؛ دقت کردن و باریک شدن در 
موضوعی. به دقت وارسی کردن. 
مداقیس. [] (ع ص, ‏ ج یدقس. (متهی 
الارب). رجوع به مدقس شود. 
مداقیع. (6)(ع ص !)ج مدقم به معنی 
شتری که علف راوقت خوردن از خاک 
پرکند. (از منتهی الارب). رجوع به مدقع شود. 





مدالاة. 


مدا کث. [](ع [) سنگ صلایه و بوی‌سای. 
(متهی الارپ). آن سنگ که بر آن مشک 
سایند. (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللفة). و اطلاق آن بر هاون سخصوص 
داروساز و طبیب نیز درست است. (از صمتن 
اللفة). ||(سص)! مالیدن و ساییدن بوی 
خوشی راو هر چیز را. (از منتهی الارب). 
سودن. (تاج المصادر بیهقی). سحق. به خوبی 
سابیدن و نرم کردن طیب و جز آن را (از متن 
اللغة). |أجماع كردن زن راء (از منتهی 
الارب). گاییدن. (از متن اللغة). |[در حيص و 
بیص افتادن قوم. (منتهی الارب). در اختلاط 
و دوران افتادن. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). |[مریض گشتن. (سنتهی الارب) 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). رجوع به دوک 


شود. 

مدا کت. (م /2] (ع () مدا کة. مدا کد. (ناظم 
الاطباء) رجوع به مدا کةشود. 

مدا کاق. [مک 2] (ع مص) انبوهی کردن. 
زصمت دادن. (عسراح) (مستتهی الارب). 
مزاحمة. دک. (متن‌اللغة), گرد آمدن قوم بر 
کسی.(صراح) (منتهی الارب). |اانبوه شدن 
دیون بر کی. (از متن اللفة). زياد شدن 
قرض‌ها, 

مدا که. (ع 7 کَ] (ع ص) ارض مدا 2 
زین خروستا ک. (مستهی الارب). 
كشرةالديوك. مديكة. (مستن‌اللسفةا. 
کتيرةالديکة. (اقرب الموارد). مدا ک. مدا ک. 
جای خروسنا ک. که در آن خروس بار 
باشد. (ناظم الاطباء). 

مدال. [م) اضرانسوی, ۲ سکه‌مانندی 
است که به یادگار در واقعُ مهمی یا به پاس 
خدمت شخص بزرگی ساختة می‌شود و به 
پاس خدمت کارکنان اداره‌ای یاکانی که 
خدمت برجته‌ای برای کشور یا انجمنی 
انجام داده‌اند ممکن است مدال داده شود و آن 
پائین‌تر از نشان است. (لغات فرهنگستان), 
نشانی که از طرف دولت یا مژسه‌ای به 
پاداش کار علمی یا ادیی یا صنعتی یا خدمات 
خیر یا دلاوری [یا توفیق در مسابقات 
ورزشی ]به کسی یاگروهی داده شود. 
(فرهنگ فارسی معین). نفمه. (ناظم الاطباء). 
آویزه. نشان. رجوع به نشان شود. 

مدالات. ()) (ع (سص) مدارات. رفق, 
(یادداشت مولف). رجوع به مدالاة شود. 

مدا ا9. () (ع مص) نرمی و مدارا کردن با 
کسی. (منتهی الارب). رفق و مدارا کردن با 
کسی. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). ||دوا 


۱-در تمام معانی مصدری =دوک. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 
(قرانوی) .۱۸۵۵39 - 2 


/ 








مدالث. 


کردن.مداوا نمودن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دلو شود. 
مدالث. م ل] (ع ) جای‌های کارزار. 
(منتهى الارب). مواضع قتال. (از متن اللغة) 
(اقرب الموارد). ||مدالٹ الوادی؛ آبرو 
رودها. (منتهی الارب). مدافع سيل در 
وادی'. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
مدالج. 21 ج مَدلجة و مدلجة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مدلجة شود. 
مدالست. [ء ل س](ع مص) مدالسة. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مدالسة 
شود. 
مدالسة. ملس ] (ع مص) با کسی فریب 
آوردن. (تاج المصادر ببهقی). فریفتن. (منتهی 
الارب). خدعه کردن. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). غدر به کار بردن. (از متن اللغة). 
|استم کردن. (منتهی الارب). ظلم کردن, (از 
اقرب الموارد). ||((مص) فریفتکاری. ||جور. 
ستم. (فرهنگ فارسی معین). 
مدالسه. [م لش /س ] (از ع اسسص) 
مدالست. (فرهنگ فارسی معین). 
مدالظة. AH‏ ال مص) راندن یکدیگر 
را". (از تاظم الاطباء). 
مدا لکت. [َم لٍ] (ع ص) مماطله کننده. (از 
متن اللغة). رجوع به مدالكة شود. 
مدا لکة. [ ٢ل‏ ک ] (ع مص) دارادار نمودن 
حق کی را. (از منتهی الارپ). حق كى 
مدافعت کردن. (تاج المصادر ببهقی). مماطلة 
کردن.(متن‌اللغة) (اقرب الموارد), فهو مدالک. 
||الحاح و پافشاری کردن در تقاضا, (از متن 
اللغة). 
مدام. [مْ] (ع () بساران پیوسته. (مسنتهی 
الارب). مسطر الدائم. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). |[شراب. (اوبهی) (غیاث اللفات). 
می. (دستورالاخوان). می انگوری. (مسنتهی 
الارب). كي مسداسة. (اقرب السوارد) 
(متن‌اللغة). مل.نیید. عقار. قهوه. راح. قرقف. 
باده, صهبا. (یادداشت مولف) ۳: 
دل تو باد سوی لهو و چشم سوی نگار 
دو گوش سوی‌سماع و دو دست سوی مدام. 
فرخی. 
گرهی‌را نشانده بودم پیش 
برنهاده به دست جام مدام, فرخی. 
صبوح از دست آن ساقی صبوح است 
مدام از دست ان دلر مدام است. منوچهری. 
نه دام الا مدام سرخ پر کرده صراحی‌ها 
نه تله بلکه حجر خوش باط اوکنده تا پله. 
عسجدی, 
عارض چو شیر گشت مدام از دو کف بنه 
اندر پیاله کس نکند شیر با مدام. 
(مقامات حمیدی). 
از صفای می و لطافت جام 





درهم آمیخت رنگ جام و مدام 
همه جام است و یت گولی می 
یا مدام است و نت گوئی جام. 1 
من بسته دام تو سرمست مدام تو 


آوخ که چه دام است این یارب چه مدام است آن. 


خاقانی. 
بهر حلی‌های گوش و گردن بربط 
سیم و زر از ساغر و مدام پرآید. خاقانی. 
زآن عرب بنهاد نام می مدام 


زآنکه سیری نیت می‌خور رامدام. مولوی. 
باده‌شان کم بود گفت او با غلام 


روسو پر کن به ما آور مدام. مولوی, 

با محشبم عیب مگوئید که او نیز 

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است. 
حافظ. 


شرب مدام شد چو میسر مدام به 

می جر ام گشت به ماه حرام به, 3 
اج مُناه- (از دستور الاخوان). رجوع به 
مدامة شود. ||(ص) همیشه داشته‌شده. اسم 
مفعول است از ادامت. (غعیاث اللغات از 
منتخب‌اللغات و صراح و کشف‌اللفات). 
رجوع به معنی بعدی شود. ||(ق) همیشه. 
پیوسته. مداوم. دائم. دائما. بردوام. همواره. 
هموار. هماره. لاینقطع. جاوید. جاودان. 
همشگی. (از یادداعتهای مولف»: 


ز تابیدن روز تا گاه شام 
یکایک شدندی مبارز مدام, فردوسی. 
بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهارگوهرم اندر چهارجای مدام. 
ابوالعلاء ششتری. 

باغ آراسته کز ابر مدام آب خورد 
تازه‌تر باشد هر ساعت و اراسته‌تر. فرخی. 
مگر که نار کفیده‌ست چشم دشمن تو 
کزاو مولم‌پریشان شدهست داند نار. 

۱ ۱ فرخی. 
صبوح از دست آن ساقی صبوح است 
مدام از دست ان دلیر مدام است. منوچهری. 
هر آن باغی که نخلش سر په در بی 
مدامش باغبان خونین جگر بی. باباطاهر, 


آنکه چون جد و پدر در همه حال مدام شا کرو 
ذا کرباشد بر رب علیم. (تاریخ بیهقی ص 
۸۹ 
هر کجا باشی تو کام خویشتن یابی مدام 
هر کجا گوران بود آنجا بود آب و گیا. 
قطران. 

همشه در طلب باغ و راغ و گلشن و قصر 
مدام در طلب جوهر و زر و ژیور. 

ناصرخسرو. 
گرهمی عاصی نگوید عاصیم 
بی‌زبان فعلش همی گوید مدام. 

اضرو 
مدام در حق ملکت دعای خاقانی 





مداملت. ۲۰۵۲۵ 


قبول باد ز حق بالعشی والاشراق. خاقانی. 
روان حاتم طائی و جان مسن یمن 

زکوة خواه سخای مدام او زیبد. خاقانی. 
از تو وفا چون طلب کنم که در این عهد 

هت طلم وفا مدام شکسته, خاقانی. 
دور باشید از کسی که مدام 

کفر آرد نهفته ایمان فاش. عطار. 
به حکم انکه یار او را چو جان بود 

مدام از شادی او شادمان بود. نظامی, 
ز آن عرب بنهاد نام می‌مدام 


ز آنکه سبری نیست می‌خور رامدام. 

مولوی, 
سرش مدام ز شور شراب عشق خراب 
چومت دایم از آن گرد شور و شر می‌گشت. 


سعدی, 

آب تلخ است مدامم چو صراحی در حلق 

تا تو یک روز چو ساغر به دهن بازآئی. 
سعدی, 

مدامش به روی آب چشم از سبل 

دویدی و بوی پیاز از بغل. سعدی. 

اتکس که به دست جام دارد 

سلطانی جم مدام دارد. حافظ. 

در بزم عيش یکدو قدح درکش و برو 

یعنی طمع مدار وصال مدام راء حافظ. 


مدامحه. م ج](ع مص) مدارا کردن با 
کسی. (منتهی الارب). مداجاه. (اقرب 
الموارد) (تاج المصادر بهقی). موافقة. 
(متن‌اللغة). رجوع به دماج شود. 
مدامرة. ٣[‏ ]ع مص) رنج کشیدن و 
بسیدار ماندن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سهر. شب‌زنده‌داری کردن. (از متن 
اللغة). 
مدامسة. [م مس ] (ع مسص) پسوشیدن, 
(منتهی الارب). مواراة. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد): 
مدامع. [۶۶](ع !)لای اشک. 
مجراهای اشک. (فرهنگ فارسی معین). 
کنج‌های چشم. (آنندراج). دنبال چشم. 
(فرهنگ خطی). ج مدمع. رجوع به مدمع 
شود: بعضی آب‌صفت از راه منافذ سدامع 
خرج کند. (سندبادنامه ص ۱۵۰). ||اشکها, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 
مداملت. (مم ل] (از ع امسص) مدارات. 


۱ -والمادة موضوعة لدفع و الاندفاع و ساثر 
المعانی متفرعة منها. (اقرب الموارد), 

۲ -دالظه: دافعه, و الاسم الدلاظ. (متن‌اللغة), 
دالظه دلاظاء دانعه. (اترب الموارد). 

۳-سمت الخمر مداماً و مدامة لانه لیس من 
الشراب شىء بستطع ادامة شربه غیرها و قيل 
لانها ادیمت فی الان زماناء و کل شیء متسکن 
ققد دام. (یحر الجواهر از یادداشت مژلف). 








۶ مدلملة. 


مرافقت. (یادداشت مولف). مداملق+"رجنوع به 
مداملة شود. 
مداملة. [ ٣م‏ ل] (ع مص) مدارا کردن با 
کسی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
مدارا کردن با کسی به قصد اصلاح فیمایین. 
(از متن اللفة). 
مدامة. 1 (ع !ادام مسی. 
(دستورالاضوان). می انگوری '. (منتهی 
الارب). خمر. (اقرب الموارد). رجوع به مدام 
شود. 
مدامی. ]٤[‏ ((خ) از شاعران قمرن دهم 
هجری قمری اصفهان است و به روایت سام 
میرزا «در اوایل جواتی ترک وطن کرده... به 
شروان رفت و می‌گویند آنجا کشته شد». او 
راست؛ 

اتظاری داشتم کامروز یارم می‌کشد 

وه که پیدا نیست يار و انتظارم می‌کشد. 

(از آتشک ده آذر ص ۳۰۱) (تسحفة سامی 
ص 4۱۴۹ رجسوع به فرهنگ سخنوران و 
قاموس‌الاعلام ج۶ شود. 
مدامی. [م] (لخ) مدامی بدخشی. از 
شاعران قرن دهم هجری قمری است و به 
هندوستان مهاجرت کرده و در آنجا مقم و 
ملازم میرزا عزیز کوکه شده و به سال ۹۸٩‏ 
ه.ق.درگذشته است. او راست: 

دلا صد فتنه برپا زآن قد و بالات می‌گوئی 
از آن بالا بلا بار دیدم راست می‌گوتی. 

(از تذکر؛ روز روشن ص ۷۲۶). 

مدامی. [] (ص نسبی) همیشگی. دائم. 
دائمی. همه وقت. (ناظم الاطباء). از مدام + 
ی (علامت نسبت) .در تداول به جای مدام به 
معنی پیوسته و دائماً و همیشه گویند و بیشتر 
به صورت صفت: کار مدامی من؛ شد 
همیشگی من. 
مدان. (2) (اخ) نام بتی از بتهای عرب 
جاهلی است. عبدالمدان ابن‌البرکات الحارثية 
- جد ریطه بنت عبیداله و زوجه مسحمدین 
على و مادر سقاح -بدان مربوط است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به سعجم البلدان و 
متهی الارب شود. 
مدان. 11 2 ص) رجل مدان و مَدّان؛ مرد 
وامدار یا آنکه بر او وام بسیار باشد. (ستتهی 
الارب). رجوع به مُدان و مُدّان شود. |/() 
ریحان مصری, (ناظم الاطباه). 
مدان. [مْد دا] (ع ص) مدان. امسنتهی 
الارب). رجوع به مدان شود. 
مدان. [)(ع ص) آنکه پیش فروش کند و 
مدیون باشد و آن را که به دین گیرند. (از متن 
اللغة). مُدان, مدیون. مدین. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). که بر ار وامی است یا قرض بار 
دارد. (از اقرب الموارد). رجوع به مدان شود. 
| حکم و قضاوت کرده‌شده. (ناظم الاطیاء): 


مدان. [مْذ دا ] (ع ص) که وام بار بر او 
باشد. مُدان. مدیون. صدین. (از متن اللغة). 
رجوع به مدان و نیز رجوع به مدان و مدان 
شود. 
مدان. [مذ دا] (ع ص) آب سخت شور, 
(منتهی الارب). 
مدان. ) ] ((خ) دهی است از دهستان 
الموت بخش معلم کلایة شهرستان قزوین. در 
۵هزارگزی جنوب شرقی معلم کلایه و 
#۶۱مزارگزی راه عسمومي و در منطقة 
کوهستانی سردسیری واقع و دارای ۸ تن 
سکنه است. ابش از رودخت ان اوه و 
محصولش غلات. برنج و لبنیات و شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
مدانات. [مْ] (ع (مص) نزدیکی. مقاربت, 
(بهعاشت مولف). رجوع به مداناة شود. 
مخانان. [م] (ع مص) به چیزی نردیک شدن. 
(زوزتی از یادداشت مؤلف) (تاج المسصادر 
بیهقی). ||نزدیک گردانیدن. (تاج السصادر 
بیهقی) (زوزنی). قریب هم کردن و به هم 
نزدیک کردن دو امر را. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). تقریب و جمع کردن بين دو چیز. 
(از من اللفة). |[تنگ گردانیدن قد را. (از 
اقرب الموارد) (اژ آندراج) (از متن اللغة). 
مدانس. [ء ن1 (ع !) معايب. اقرب 
الموارد). |[مواضع تاپا کی.(از اقرب الموارد). 
ج مدنس" (ناظم الاطباء). 
مذانیس. (۶] (ع ص ۷ ج فنی. 
(متن‌اللغة). رجوع به دنس شود, ااج مدناس. 
(ناظم الاطباء). 
مداوا. (م] (ازع. إمص) دواکردن. درمان 
کردن. مخفف مداوات است. (غباث اللغات). 
میاولق رجوع به مداواة شود. |[ چاره. علاج. 
_منالجه. درمان. (تاظم الاطباء): 
مداوا پود سیری از جانور 
نه این درد را هیچگونه دواست. 
ناصرخسرو. 
در حال خاقانی نگر پیمار آن خندان‌شکر 
ز آن چشم بیمار از نظر چشم مدآوا داشته. 





خاقانی. 
چو هرمز دید کآن فرزند مقبل 

مداوای روان و میوء دل. نظامی, 
چو مدت نماند مداوا چه سود. نظامی. 


عاشق آن گوش ندارد که نصیحت ننود 

درد ما نیک نباشد به مداوای حکیم. سعدی, 
- مداوا شدن؛ درمان‌کرده شدن. (ناظم 
الاطباء). معالجه شدن. بهبود یاقتن. از بیماری 
رستن. علاج شدن,. درمان شدن. 

- مداوا شدن درد یا مرض؛ دفع شدن. 
برطرف شدن. رفع شان. 

- مداوا کردن؛ علاج کردن. درمان کردن. 








مداوله. 


چاره کردن؛ 
رنج ما راکه توان برد به یک گوشۀ چشم 
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی. 

حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۳۴۰). 
مداوات. [] (ع مص) مداواة. دوا کردن. 
درمان نمودن. (غیاث اللغات). چاره کردن. 
دوا درمان کردن. معالجه کردن. اساوة. 
اساوت. دارو کردن بیمار را. (یادداشت 
مولف). رجوع به مداوا و مداواة شود. 
||(امص) علاج. معالجه. رجوع به مداوا شود. 
مداواة. (] (ع مص) کسی را دوا کردن. 
(زوزنی), کی را دارو کردن. (تاج السصادر 
بهقی). درمان کردن کی را و معاینه نمودن, 
(از متهى الارب). معالجه. معاينه. (اقرب 


الموارد). با دارو معالجه کردن. (از متن : 


اللفت) ". رجوع به مداوا و مداوات شود. 
مدا ورة. [مْ ور )(ع مص) معالجه کردن. (از 
منتهی الارب). علاج و چاره کردن کار را از 
جهات بار. (از معن اللغة). |اگردیدن با 
کسی و نگریستن در کار که چگونه سرانجام 
دهد ان را. (از منتهی الارب). داوره؛ دار معه و 
لاوصه. (اقرب الصوارد) (از متن اللغة). 
ملا و صة. رجوع به ملاوصة شود. 
مداوس. (مو)(ع!)ج مِدوّس.(متن‌اللغة). 
رجوع به پوس شود. ‏ 
مداوسد. مر سش] (ع مص) پای‌مال کردن 
و پانهادن به روی دیگری. (تاظم الاطباء). 
مداولت. و [] (از ع إمص) مداومت. 
|ادور زدن. ||انقلاب زمانه. (فرهنگ فارسی 
معین). در تمام معانی رجوع به مداولة شود. 
مداولة. (م ر ل) (ع سص) گردانیدن. 
(ترجمان علامة جرجانی) (ستهی الارب) 
(زوزنی), گردانیدن روزگار را. (از مستهی 
الارب) (از زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). 
تسصریف. تصریف ایام. (اقرب الموارد). 
فی‌القرآن: و تلک الایام نداولها بین الناش؛ ای 
تصرفها بینهم ندیل لهولاء تارة و لهژلاء 
اخری. (اقرب الموارد). جعلها لقوم مرة "و 
اخری لاخرین. (متن‌اللغة). دست به دست 
دادن. (ترجمان علامة جرجانی) (دستور 
الاخوان). چیزی را دست به دست رد کردن. 
(از اقرب الموارد). 
مداوله. (م و ل / ل] (از ع إمص) مداولت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مداولت و 


۱-لانه لیس شراب یستطاع ادامة شربها الا 
هی. (منتهی الارب). 

۲ -الواحد: مدنس, و فیل جمع بلاواحد. بقال: 
هر یصرن عن الادناس و المدانس, (اقرب 
الموارد). 

۳- الم داواة السطلقه هو: الفصد الى نفس 
المرض او الغرض. (بحر الجواهر از یادداشت 
مزلف). 


۱۷۹۷ 


ا : 








مداوم. 


مداولة شود. ج 
مداوم. 1 وا (ع ص) ثابت‌قدم. اناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). درنگ 
نماینده و بر کاری اینده. (آنندراج). پی‌گر. 
دوام‌کنده. بادوام. || مواظب. (ناظم الاطباء). 
||همیثه‌دارنده. (آنندراج). ||دوام دهنده, 
مداومت‌کننده. (فرهنگ فارسی ممین). نعت 
فاعلی است از مداومة. در تمام معانی رجوع 
به مداومت و مداومة شود. 
مداومت. مر / ر ]ازع اسص) 
استدامت. پایداری. ثبات. (ناظم الاطباء). 
ادامه, (فرهنگ فارسی معین). |[مواظیت 
وایتن بر کاری. (ناظم الاطباء). |((ص) 
همیشه یا مدتی طولانی کاری را انجام دادن. 
دوام دادن. پایداری کردن. ثابت‌قدم بودن, 
(فرهنگ فارسی معین). پی کردن کاری. 
پیوسته بر کاری بودن. پایداری کردن. 
متابرت. مبارکت. (یادداشت مولف). 

- مداومت کردن؛ ادامه دادن. پایداری کردن. 
دوام دادن. 

- مداومت نمودن؛ ادامه دادن. دوام آوردن. 
ایتادگی کردن: اگراین طایفه هم برین نق 
روزگاری مداومت نمایند مقاومت با ایشان 
مسمتنع است. (گلستان سعدی). مر آن 
پادشه‌زاده را که ملموح نظر او بوده خبر کردند 
که چوانی بر سر این میدان مداومت می‌نماید. 
( گلتان سعدی). در تمام معانی رجوع به 
مداومة شود. 
مداومة. (مْو](ع مسص) بر کاری 
ایستادن, (از منتهی الارب) (دستور الاخوان). 
مواظبت کردن بر امری. (از اقرب الموارد) (از 
مقن اللغة) (از زوزنی). ||درنگ نمودن در 
کاری. (از متهی الارب). تأنی. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). |[دوام کاری را طلب کسردن. 
(از اقرب الموارد), همیشه داشتن چیزی را. 
(از مستتهی الارب). مسحافظت. (یادداشت 
مولف). 
مداوی. [ وا] (ع ص) دوا کرده‌شده. 
درمان‌کرده‌شده. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
تیمارشده. علاج‌شده. || آنکه از کی درمان 
می‌خواهد. (ناظم الاطباء) 
مداوی. 11 0 ص) درمسبان‌کننده. 
تیمارکنده. (ناظم الاطباء). معالج: و باز آن را 
به خصال محمود... با مقام اعتدال آرد چنانک 
مداوی حاذق در دفع امراض مذمه. 
(جهانگشای جوینی). 
مداهاة. (م)(ع مص) کی راغافل کردن. 
|ابا همدیگر مکر و غدر نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
مداهرة. ٣[‏ هرَ] (ع مص) دهار. معامله 
کردن با کی به مدت دهر'. (از متهی 
الارپ). رجوع به دهار شود. 





مداهن. [م دا (ع!) ج دهن. (اقرب 
الموارد). رجوع به مدهن شود. 
مداهن. 31 [a‏ (ع ص) انکه ظاهر کند 
خلاف باطن را. بربافنده. خیانت‌تماینده. 
(آنندراج). صانم. که اظهارش جز واقع امر 
باشد. (از محن اللغة). منافق. دروغگو, غدار. 
مکار. (ناظم الاطباء). چاپلوس. (یادداشت 
مؤلف). |اسهل‌انگار. آسان‌گیر. (بادداشت 
مولف). ` 
مداهنت. (م ذن) (از ع انسص) 
چرب‌زبانی. خوشامد. (نمیاث اللغات). 
چاپلوسی. خوشامدگوئی. رجوع به مداهنه 
شود؛ مداهنت را با هوا موافقت باشد و 
نصحت را سخالفت. ( کش ف‌السحجوب). 
||سهل‌انگاری. آسان‌گیری. ماست‌مالی. 
(یادداشت مولف). رجوع به مداهنة شود؛ و 
حکام مل و مداهنت نمایند و رشوت 
جهانگشای جوینی). اهل غور چون 
حال روغان و مداهنت او بدانستد. 
(جهانگشای جوینی). |((مص) ظاهر کردن 
بخلاف آنچه در دل باشد. (غیاث اللفات). 
رجوع به مداهنه شود. ||نفاق. دروغ گفتن. 
(غياث اللغات). رجوع به مداهنه شود. 
|استی کردن. (غیاث اللفات از کنز اللفات). 
رجوع به مداهنه و رجوع به معنی دوم همین 
مدخل شود. 
- مداهنت کردن؛ ادهان. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(ترجمان القران). به خلاف واقع سخن گفتن. 
پوشیدن حقیقت و نفاق کردن: من بنده نیز 
آنچه دانم بگویم و به نعست سلطان که هیچ 
مداهنت نکنم. (تاریخ بهقی ص ۵۴ا. 
مداهنة. 1 ھن[ 2 مص) ظاهر کردن 
خلاف باطن. (از منتهی الارب) (از متن‌اللغة). 
پوشیدن"کاری را. (از منتهی الارب). مصانعه 
و پوشین ما فی‌الضمیر و به خلاف آن اظهار 
کردن.(از اقرب الموارد). |[نرمي کردن. 
(دهار) (زمخشری). سستی کردن. (انندراج) 
آسان فرا گرفتن. (از منتهی الارب). رجوع به 
مداهنه و مداهنت شود. || مداهنه عبارت است 
از منکری و ناپسندی از کی مشاهده کردن 
و قادر بر دفع آن بودن و به خاطر رعایت 
جانب مرتکب یا جوانب دیگر یا به علت 
کم‌مبالاتی و ستی در کار دین متعرض او 
نشدن و دفعش نکردن. (از تعریفات) (از اقرب 
الموارد). 
مدا هن م2 / ون /نٍ] (از ع اسسص) 
مداهنة. چاپلوسی. ماست‌مالی. روغن‌مالی. 
(از یادداشتهای مولف). مزاج‌گونی. 
خوشامدگوئی: معروض می‌دارم این سخن را 
به خوشی دل و مداهنه و حیله نیست. (تاریخ 
بهتی ص ۳۱۷). || حق‌پوشی. ریا. نقاق. 














مداین. ۲۰۵۲۷ 


دوروئی؛ اگر آن تقیه و مداهنه است این نیز 
تقیه و مداهنه است. ( کتاب اللقض ص ۳۶۵). 
|[نرمی. (از زمخشری از بادداشت مولف). 
سهل‌انگاری. آسان‌گیری. ستتی؛ میل او به 
جانب ایشان شناخته و مداهنۂ او در کار 
ایشان... مشاهدت کرده. (ترجمۀ تاریخ یمینی 
ص ۵۶). 
مداهنه کار. [م / دن /ن] (ص مرکب) 
خوشامدگو. چاپلوس, ریا کار. || سهل‌انگار. 
ولگار. 
مداهنه کاری. (م د/ هن /نٍ] (حامص 
مرکب) عمل مداهنه کار. رجوع به مداهنه کار 
شود. 
مداهی. [)(ع ص) ربا کار متافق: 
فریبنده. مکار.(ناظم الاطباء). 
مدایج. (م ي] (ع !| مدائح. ج مدیح و 
مدیحه. رجوع به هر یک از این لفات در 
ردیف خود شود. ||اشعاری که در بیان فضایل 
و اعمال ممدوحی سروده باشند. رجوع به 
مدیحه شود 

وقت توبه کردن آمد از مدایح وز هجی 
کزهجی بینم زیان و از مدایح سود نی. 

منوچهری. 

در مدایج امرالمؤمنين القادر بالله و ماشر 
اجداد او... داد سخن دادند. (ترجمة تاریخ 
یمیتی ص ۲۸۲). و این سکة تمام‌عیار را به 
مهر مدایح حضرت کریم او برآورد. 
(لباب‌الالباب از فرهنگ فارسی معین). 
||اعمال ستوده و پندیده. اعمال نیک. (ناظم 
الاطباء). مقابل قبایج. 
مداین. (مي] (ع ص) وام‌دهسنده و 
وام‌خواهنده. (آنندراج). وام‌دار. قرض‌دار. 
(ناظم الاطباء). 
مداین. [م ي ] ((ج) شهرکی است بر مشرق 
دجله و مقر خسروان بوده است و اندر وی 
یکی ایوانی است که ایوان کسری خوانتذ و 
گویند که هیچ ایوان از آن بلندتر نیت اندز 
جهان. و این شهرکی بزرگ بود و با آبادانی و 
آبادانی وی به بفداد بردند. (حدود السالم), 
نامی است که عرب به مجموع دو شهر 
طیفون در ساحل پار دجله نزدیک پنداد 
حالیه و شهر سلوسی (سلوکیه) واقع در 
ساحل یمین دجله می‌دادند و یا این در ثهر را 
با پنج شهر دیگر مداین سبعه می‌خواندند و 
برای سهولت ادا سبعه» را افکنده: مدایین 
گفتند. و این شهر در سال ۱۴ هجرت مسخر 
سلمانان شد. (از یادداشتهای مولف). گویند 
مداین عبارت بوده از هفت شهری که ما بین 
آنها مافات کم و زیادی فاصله پوده است... 


۱-کمایقال: عامله مشاهرة؛ يع معاملة 
ماهانه کرد. (متهی الارب). 


رن 








۸ مداین. 


پس از تلط اعراب بر ایران بجر و کوفه 
مرکزیت پیدا کرد و مردم مداین به این دو شهر 
منتقل شدند و مدن مداین و سایر شهرهای 
عراق از اهمیت اقتاد. و بعدها حجاج به واسط 
آمد و آنجا را دارالاماره قرار داد سپس 
منصور به بفداد آمد و مردم رو به آنجا نهادند 
آنگاه معتصم سامراء را قرارگاه کرد و خلفا 
چندی در این جا اقامت گزیدند و باز به بفداد 
منتقل گشتند... مداین در عصر ما شهرکی 
است در چانپ غربی دجله که عبارت است از 
نهر شیر... در دیجان قریه‌ای بوده در قسمت 
بالای همین مکان هرا در یک‌فرسخی واقع 
شده بود, اما | کون ویران است... قبر سلمان 
فارسی و حذیفةین الیمان در اين محل است و 
مقصد و مزار مردم است. (از معجم البلدان). 
نام هفت شهر نزدیک به هم که پنج شهر آن 
شساخته شده است. ۱ - تیسفون. ۲-وه 
اردشیر. ۳ - رومگان. ۴ - در زنی زان. ۵ - 
ولاش‌آباد و دو محل دیگر را اسپانبر و 
ماحوزا تصور کرده‌اند. رجوع به تیسفون و 


لفون شود: 
مداین پی افکند جای کیان 

پرا کدبسیار سود و زیان. فردوسی. 
رسد دست تواز مشرق به مغرب 

ز اقصای مداین تا به مدین. منوچهری, 


و بلخ و مداین هم پر آن قاعده دارالملک 

اصلی بودند. (فارسنامة این‌بلخی ص 4۹۸ و 

هر دو را یه مداین نشانده یود در دارالملک. 

(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۸). 

بر سر دجله گذشته تا مداین خضروار 

قصر کسری و زیارتگاه سلمان دیده‌اند. 

. خافانی. 
یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن 
وز دیده دوم دجله بر خا ک‌مداین ران. 

خاقانی. 
مداین. (۶ ي) (!) نام گوشه‌ای است. در 
موسیقی ایرانی. 

مداینة. [م ی نْ](ع مص) با یکدیگر خرید 
و فروخت کردن به وام. (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهی الارب). چیزی به وام به کسی 
فروختن. (زوزنی). با هم معامله کردن و یکی 
به دیگری وام‌دار شدن. (از اقرب السوارد. 
معامل نسيه نمودن. (مستهی الارب). ||وام 
دادن و وام خسواستن. (از منتهی الارب). 
||محا کمة. (اقرب الموارد): دایب؛ حا كمه؛ 
جازاه, (متن‌اللغة). رجوع به مداین شود. 

مداینی. ( ي] (ص نسبی) منوب است 
به مداین دارالملک ا کاسره در ضفت‌فرسخی 
بغداد. (از الانساب سمعانی). رجوع به مدائئی 
شود. 

مدام. [م۶] (ع ص) جیش مدأم. یرکب کل 
ہہ ,ء. (منتهی الارب). سياهي که بر هر چیزی 





سوار شوند. (ناظم الاطباء) 
مدئوظ. [ع)(ع ص) رجوع به مدۇظ شود. 
مدب. (م ذبب / چپ ب ]! (ع!) مجری, 
(المنجد). جائی که در آن چیزی روان 
می‌گردد و یا می‌لفزد. (ناظم الاطباء): مدب 
اليل و اللمل؛ مجرای سیل و مورچه. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). آنجا که آب رود. 
(مهذب الاسماء). جای و موضع نرم رفتن. 
(یادداشت مولف). |[مدب الصبا؛ محل ولادت 
یبا طفولیت و بسچگی. (ناظم الاطباء), 
مسقطالرأس, مولد. منشأٌ. آنجا که کودکی را 
در آنجا گذرانیده است. (یادداشت مولف. 
||(مص) دبیب. نرم رفتن بر زمین. (یادداشت 
مؤلف) (ناظم الاطباء). 
مدب. [م دبب ] (ع ص) نرمراننده کودک 
را (آنندراج). آنکه کودک را با ملایمت و 
نف می‌برد. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
آدیاب شود. | آنکه به عدالت حکمرانی کنند. 
(ناظم الاطباء): ادب البلاد؛ ملأها عدلا. 
(متن‌اللغة). 
مدباة. [ء] (ع ص) ارض مسدباة؛ زمین 
ملخ‌نا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مدیچ. [م دب ب ] (ع ص) آراسته به دیباج. 
(منتهی الارب). که اطرافش را به دیا زیشت 
کرده باشند. (از متن اللفق): دبج الطیلسان؛ 
زیته بالدیباج. (اقرب الموارد). نگارین. 
منقوش. (یادداشت مۇلف). ||احمق زشت سر 
و خلقت. (متهی الارب). مرد زشت‌صورت 
زشت‌سر زهت خلقت. (از متن اللغة). ||( 
نوعی از مرغ آبی است. (منتهی الارب). 
ظایری است از جنس مرغان آبی زشت‌هیأت 
و منتفخ‌الریش. (از متن اللفة). || جفد. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة). |((ص) (در اصطلاح 
جیب و درایه) نزد صحدئان روایت دو نفر 





قرین یکدیگر که هر دو از حیث سن نزدیک به 


هم باشند و سند یکی از آن دو از قرین خود 
باشد مانند روایت ابی‌هریره وعایشه از 
یکدیگر و روایت تایعی از تابعی دیگر... و 
مدبج اخص از روایت اقران است و هر 
مدبجی اقران است اما هر اقرانی مدیج 
نست... و تدبیج مأخوذ از دیباجتی الوجه 
است و اقتضا کند که راوی و مروی عنه 
مساوی باشند از دو جانب. 

مد بج[ دب ب ](ع ص) کسی که لازم 
گیرد خانه را و جدا نشود از آن, (آنندراج) (از 
متن اللقة). مقیم در خانه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تدبیح 2 | اسر پست فرودآورنده 
در رکوع و جز آن. آنکه سر فرودمی‌آورد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به تديح شود. 
|اگسترندہ پشت را. (آنندراج) EE‏ 
حدی فرودارد که پشتش چون کوهان شتر 
بالاتر از سرش قرار گیرد. (از متن اللغة). 








مدیر. 


رجوع به تدبیح شود. 
مدبحة. مدب ب ح](ع ص) رمل مدبحة؛ 
ریگ تسود کوز, (منتهی الارب). دبا 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ج تدای . 
مدپر. [مبَ] "0 ص) پشت‌داده‌شده؛ یعنی 
کسی که دولت و بخت او را پشت داده باشد؛ 
بسعتی برگفته باشد. (از غیاث اللغات). 
بخت‌برگشته. بدبخت. نامقبل. تعت مفعولی 
است از ادبار. رجوع به ادبار شود: زندگانی 
سلطان دراز باد هرگز به خواطر کی نگذشته 
بود از این مدبرک این آید. (تاریخ بیهقی ص 
0۹ یک زمان دستاویز بکرده. پس پشت 
داده و به هزیمت برگشته تا مدبران حریص‌تر 
درآیند و پندارند که من به هزيمت شدم. 
(تاریخ بیهفی ص 4۴۳۵ 
مدبری را زیادتی است به جاه 
مقبلی راز بخت نقصانی است. . مسعودسعد. 
کزکج نرود کار من مدبر منحوس 
کاین طالع منحوسم کجرو سرطان است. 
مسعودسعد. 
مدبر بزاد خصمش و گوید که مقلم 
بر خویش این لقب به چه یارا برافکند. 
خاقانی. 
مثل عطاردی چرا چون مه نو نه مقبلی 
طالع تو اسد چرا چون سرطان تو مدبری, 
خاقانی. 
مدیر نکند کار به گفت عاقل 
هرگز نشود به حیله مدبر مقبل. 
(سندبادنامه ص ۱۱۵). 
اینچنین مدبر همی خواهد که او 
گنج یابد تا رود پایش فرو. 
چون می پر زهر نوشد مدبری 
از طرب یکدم بجنباند سری. 
می‌دمد در گوش هر غمگین بشیر 
خیز ای مدبر ره اقبال گیر. 
به دوزخ برد مدبری راگناه 
که پمانه پر کرد و دیوان سیاه. 
مگو ملک را این مدبر بس 
مدبر مخوانش که مدبر کس است. 
که‌این مدبر اندر پی ما چراست 
نگونبخت جاهل چه درخورد ماست. 
سعدی. 
||(إ) حلقة دوتاشده و خميده. (ناظم الاطباء). 
حلقه‌ای مدور یا نزدیک به تدویر و یا به شکل 


مولوی. 


مولوی. 


است 


۱ -گفته‌اند: مدب به فتح دوم مصدر است و به 
کر دوم اسم است. رجوع به متن‌اللغة و اقرب 
المرارد شود. 

۲-به حلاف قیاس. (از اقرب الموارد). 
۳-مدبر که معمرلاً به کر باء تلفظ میشود به 
فتح باء است به معتی بدبخت و در اصل مُلِيَر 
عله بوده. (نشرية دانشکد؛ ادبیات نبریز). 








مدیر. 


دل که چون به یک طرف آن فشار«هجند 
قمتی از آن تو می‌رود و راه برای رفتن حلقة 
دیگر در آن بازمی‌شود. غالیاًبه سر بند ساعت 
مدبری می‌بتند. (قرهنگ فارسی معین). 
مد‌بر. (م ب ] (ع ص) پشت‌دهنده و سپس 
رونسده. (آنندراج). پس‌رونده. (فرهنگ 
خطی). عقب‌رونده. (فرهنگ فارسی صعین). 
آنکه پشت سی‌دهد سپس می‌رود. (ناظم 
الاطباء). ||نافرمانی‌کنده. عاصی. (فرهنگ 
فارسی معین): ادبر الامر؛ ولی لفساد. ادبر 
الرجل, ولی. فهو مدبر. (از متن اللغة). || آنکه 
دوتا می‌کند پشت خود را. |اکسی که اعمال 
وی اثر بد کند و بعکس نتیجه بخشد. رجوع به 
در و رجوع به معنی بعدی شود. |اضد مقبل. 
بدبخت. برگشته‌بخت. خداوند ادبار. (ناظم 
الاطباء). رجوع به در شود. 
مدبرء (م دب ب ) (ع ص) پسرورده‌شده. 
| تدییرکرده‌شده. |بده‌ای که پس از مرگ 
صاحب خود ازاده شود. (غیاث اللغات). ان 
بنده که به موت خداوند آزاد گر دد. 
(دستورالاخوان). آنکه به مرگ خواجه آزاد 
شود. (مهذب الاسماء). بنده‌ای که از پس 
صاحبش آزاد شود. که آزادیش متعلق به 
مرگ صاحبش باشد, چنانکه خداوندگارش 
گفته باشد: پس از مرگ من تو آزادی. (از 
تعریفات)* 

بندیش که مردم همه بنده به چه رویند 

تا مولی بشناسی و آزاد و مدبر. ناصرخرو. 
با کی نبود گواهی کسانی که مکنائب و مذیر 
باشند. (ترجمة النهایة طوسی از فرهنگ 
فارسی مسعین). ادر طب و داروس‌ازی: 
پرورده. عمل‌آورده: اید دانت که اصل 
اندر شناختن داروهاء دیگر است که نخست 
داروها را مدیر کند پس ترکیب کنند و تدیر 
هر یک از داروها دیگر است اما تدبیر بعضی 
سنگها چون شادنه و توتیا و مرقشیت وسنگ 
سرمه آن است که آب‌سود کنند. (ذخیرة 
خوارزیشاهی). بگیرند انذروت مدبر و 
نشاسته. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
مدبر. (م دب ب ](ع ص) تسدییرکننده. 


صاحب تدبیر. (غیاث اللغات). چاره گر. 


تدبیرگر. (یادداشت مولف), کارگردان. ناظم 
امور. کارگزار. کارساز. نمت فاعلی است از 
تدبیر. رجوع به تدبیر شود 

مدبری که سنگ منجنیق را 

بدارد اندرین هوا دهای او. منوچهری. 
سرهنگ بوعلی کوتوال پیش خداوندزاده 
باشد مشر و مدبر کارها. (تاریخ بیهقی ص 


۰ 
بی‌دانشان | گرچه نکوهش کنندشان 
اخر مدبران سپهر مدورند. ناصرخسرو. 


ای هفت مدیر که بر این پرده‌سرایید 





تا چند چو رفتید دگرباره برآیید. ناصرخرو. 


هان تا سررشتة خرد گم نکنی 

کآنان که مدبرند سرگردانند. خیام. 
مدبر که قانون بد می‌تهد 

ترا می‌برد تا به اتش دهد. سعدی. 
مگو ملک رااین مدبر ہس است 

مدبر مخوانش که مدبر کی است. سعدی. 


مدبران ممالک آن طرف در دفع مضرت 
ايشان مشورت کردند. (گلتان سعدی). 
||زبرک. هوشیار. خردمند. (ناظم الاطباء), 
خداوند رای. صاحب انديشه. (فرهنگ 
فارسی معین). || جا کم. فرمانروا. مرشد. 
راهتما. خداوند. صاحب. ||پایان کار نگرنده. 
(ناظم الاطباء). که در عاقبت امور نظر کند. (از 
متن اللغة). رجوع به تدبر شود. ||پیشکار و 
مشاور, (فرهنگ فارسی معین). 


ی کی از عة ساره است. 
(از انجمییآرا) (از برهان قاطع). رجوع به 
سیارات و سبع سیاره شود. 

- مدبر اعظم؛ وزیر و تاظم امور عامه. (ناظم 
الاطیاء), 

- مدیر اول؛ در فلسفه کنایه از ذات باری 
تعالی است. رجوع به فرهنگ علوم عقلی 
شود. 
مدیرات.(م دب با] لع ص 4 
تدییرکنندگان. چاره گران. 3 مديرة. رجوع به 
مدبر و مدبرة شود. ||فرشتگان و قوا. (از ناظم 
الاطباء). فرشتگانی که از آسمان فرودآیند. 
(فرهنگ خطی). ||در فلسفه اشراق, نفوس 
فلکیه و انیه. (فرهنگ علوم عقلی). رجوع 
به حکست اشراق ص ۱۴۷ و ۱۵۲ شود. 

= مدبرات انواع؛ ارباب انواع. رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی و حکمت اشراق ص 
2 ۲ شون 

= مدیرات سفلیه؛ نفوس ناطقه. رجوع به 
فرهنگ علوم عقلی و حکمت اشراق شود. 

- مدبرات علویه؛ نفوس ناطق فلکیه و عقول 
مجرد؛ عرضیه. رجوع به فرهنگ علوم عقلی 
و حکمت اشراق ص ۱۵۲ شود. 
مدپرروی. (م ب ] (ص مرکب) بددیدار. 
بدروی, که دیدارش نحس و امبارک است: 
مسدبرروی پلیدجامه و ترشروی مباش, 
(متخب قابوسنامه ص ۲۱۶). 
مدپرة. مدب ب ر1 (ع ص) تأنیث مدر 








است. (یادداشت مولف). رجوع به مدبر شود. 
مدبری. (مبٍ] (حامص) مدبر بودن. 
نامقبل بودن. بدیختی. شوربختی: 


نشان مدبریت این بس که هرگز 
چوعبامی نشوئی طیلسانت. ناصرخرو. 
تنگدستی را همی گر مدبری خوانی ز جهل 


وای از آن اقبال تو وی مرحبا زین مدبری. 
سائي. 





مدبوا بة. 1۵4 

در همه پل فلک پیله‌ور زمانه را 

نیست به بخت خصم تو داروی درد مدبری. 
خاقانی. 

چشم او من باشم و دست و داش 

تارهد از مدبری‌ها مقبلش, مولوی, 

آن را که طوق مقبلی اندر ازل خدای 

روژی نکرد چون نکشد طوق مدبری, 
سعدی, 

رجوع به مذبر شود. 


مدبری. [مْ دب ب ) (حامص) تسدییر, 
رای‌زنی. (فرهنگ فارسی معین), رجسوع به 
مُدَبّر شود. 

مدپس. مب ب (ع ص) پوشیدشونده 
و پوشیده ند (آن_ندراج). پوشنده و 
پوشیده‌شده. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است 
از تدبیس, رجوع به تدبیس شود. 

مدیسة. [مٌ ب س ] (ع ص) زمین که گیاه 
رویانده باشد, (از متن اللفة). رجوع به ادباس 
شود. 

مدب [مْ دب ب ] (ع ص) پوست پیراسته و 
دباغت شده. (از ناظم الاطاء). رجوع به دبیغ 
و مدبوغ شود. 

هدبغة. [م ب غ] (ع !) جسای «بساغت . 
(متتهی الارب) (از متن اللغة). دباغخانه. محل 
پوست‌پیرایی. || پوست در دباغت گذاشته. 
(ناظم الاطباء) (از سنتهی الارب) (از متن 
اللغة). ج“ مدابغ. 

مدبق. مب ] (ع ص) چساتده چیزی را. 
(انندراج). که می‌چسباند و سبب چسباندن 
می‌گردد و آنکه به سریشم می‌چسباند. رجوع 
به دیق شود. 

مدبق. [مْ دب ب)] (ع ص) شکارکننده 
مرغان را بسه سریشم. (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دیق و تدبیق شود. 

مدبق. 3 دب بَ] (ع ص) بهدبق‌کرده. 
(یادداشت مژلف». رجوع به دبق شود. ||عیش 
مدبق؛ ناقص. غیر کامل و تام. (از متن الفقا 

مدبکل. (م دک ] (ع ص) گردآورنده شتران 
پرا کنده از اطراف: (انندراج). رجوع به دبكلة 

شود ۰ 

مدیل. [م دب ب ](ع ص) پیچند؛ بزرگ 
لقمه برای فروبردن. (آنندراج). رجوع به 
تدبیل شود. 

مدبو. [م بُرو] (ع ص) مدبوة. کشت و 
زمین ملخ‌خورده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدبوة و مدبية شود. 


مدبوبة. [م بو بآ (ع ص) كور" 


۱ -بدین معنی به ضم مب غ ]نیز آمده است. 
(متن‌اللفة). 
۲- شاید منظررش « کشت» برده است به معنی 


مزرعه. 








۰ مدبور. 


ویران‌شده به واسطة خرسها. (ناظلمتالاطباء) 
(آنندراج). 
مد‌بور. [](ع ص) مجروح. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). زخمی‌شده. رجوع به دېور 
شود. |[گوسپند که پشتش قرحه و جراحت 
باشد. ذبر. اذبر. (از متن اللفة). زخم‌شده و 
ریش‌شده در پشت. (ناظم الاطباء). رجوع به 
در شود. ||کتیرالمال. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد) (مستن‌اللسة). مرد بسیارمال. 
(آنندراج). توانگر. مالدار. (ناظم الاطباء). 
| که گرفتار باد دبور شده است. (از متن اللفة)۔ 
گرفتار باد دبور. (ناظم الاطباء), رجوع به 
دبور شود. 
مد‌پوش. (2] (ع ص) زمیتی که نبات آن را 
ملخ خورده باشد. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مدیوشة. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدبوشة شود. 
مدبوشة. [م ش ] (ع ص) ارض مدبوشه؛ 
زمین که ملخ خورده باشد نبات آن راء (متهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
گویند:مکان مدیوش و ارض مدبوشة. (اقرب 
الموارد). 
مدبوغ. [م] (ع ص) جلد سدبوغ؛ پوست 
پیراسته. (مهذب الاسماء). دباغت‌يافه. 
دباغی‌شده. دبیغ. (از متن اللغة). 
مدپول.[2)(ع ص )لقم پسیچیده و 
بزرگ‌کرده برای فروبردن. (آنندراج). نعت 
مفعولی است از دبل. رجسوع به دبل شود. 
| پراسته‌شده. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
||کودداده‌شده بر سرگین. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مدبولة شود. 
مدپولة. [ع3] (ع ص) ارض مدیولة؛ زمینی 
که‌یاسرگین و مانند أن کود داده شده و اصلاح 
شده است. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
نعت مفعولی است از دبل و دبول: رجوع به 
دبول شود. 
مدبون. [] (إخ) دصی است از دهستان 
سربنان بخش زرند شهرستان کرمان, در 
۷هزارگزی شمال شرقی زرنده بر سر راه راور 
به چترود, در منطقة کوهستانی سردسیری 
واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. ابش از 
قنات تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
حبوبات و شغل مردمش زراعت است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
مدبوة. [م بُو د] (ع ص) رجوع به مب و 
مَدبيّة شود. 


هدبة. (م دب ب ] (ع ص) ارض مدبة؛ زمین 
خرسنا ک. (متهی الارب). زمینی که در آن 
خرس فرآوان باشد. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). 
هدبة. [م دب ب ] (ع) جای خرس.(از ناظم 
الاطباء). 


مدبه. (م دب ب؛] (ع ص) در ریگسستان 

افتده. (انتدراج). 

مدبی. [م با](ع ص) زمین ملخ‌نا کہ 

(آنندراج). مُدبی. پر از ملخ و مورچه. (ناظم 

الاطباء). رجوع به مدبية شود. 

مدبي. (](ع ص) مدبی. (ناظم الاطباء). 

رجوع به مدبی شود. 

مدبی. [م دب بی ] (ع ص) ملخ‌خورده. 

(ناظم الاطباء). رجوع به مدبية شود. 

مدبیء. م دب با (ع ص) پوشنده و 

پتهان‌کنند.. (از آندراج) (ناظم الاطباء). 

هدییة. [م بی ی ] (ع ص) ارض مدبية؛ زمین 

ملخ‌خورده. (منتهی الارب). مدبوة. مجرودة, 

(اقرب الموارد). زمیتی که گیاهش را ملخ 

خورده است. (از متن اللفة). 

مدبیة. [م ی ] (ع ص) ارض مدية؛ زسین 
نا ک و مورچهنا ک. (از سنتهی الارب). 


| دة پرملخ, (از متن اللفة) (از اقرب 


التوارد). 
مد پرست. (م پ ر (نف مرکب) که به 
شدت پیرو و مقلد مد و باب روز باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). پرستند؛ مد. که در 
قول مدهای تازه حرص و ولمی دارد. که 
لیاسهای تازء‌باب‌شده پوشد. رجوع به مد 
شود. ۱ 
مد پرستیی. [م ټپ ر ] (حامص مرکب) تقلید 
و قبول مد روز. استقبال از طرز آرایش یا 
لباس پوشیدن یا آدابی که تازه یاب شده و 
هنوز همگانی نشده است. 
مدات. [مذد] (ع!) لختی از زمان. پاره‌ای از 
زمان. (یادداشت مولف). مدة: 

در این مدت آسایخی یافتم 

که‌گه بودم آسايش و گه نبود. . معودسعد. 
ا این مدت به امید نعمت جاوید بر وی کم از 
| ناعت گذرد.( کلیله و دمه). 
۲ به کم مدت از تاجداران | کنون 
نبیره نبینی نیایی نیابی. 
رجوع به مدة شود. 

|اروزگار. دوران. هنگام. گاه. وقت. زمان. 
عهد. فاصلة زمانی: و لیکن ایزد... مدت 
ملوک طوایف به بایان آورده بود. (تاریخ 
بیهقی) و پس از او مثال داده آن مدت که بر 
درگاه بودیمی تا یک روز مقدم سا باشیم و 
دیگر روز برادر ما. (تاریخ بیهفی). هر سببی 
را علتی و هر علتی را موضعی و مدتی که 
حکم بدان متعلق باشد. ( کلیله و دمنه) و چون 
مدت درنگ او سپری شود... باری بر رحم 
منلط شود. ( کلیله و دمنه). در مدت تکیل با 
او رفق و ملاطقت کردندی. ( گلستان سعدی). 
| فرصت. اجل. (يادداشت مولف). مهلت. 
عمر. مجال زندگی. رجوع به مدت بأفتن و 
مدت به سر آمدن شود؛ جمیع امت را مسدتی 


خاقانی. 








مدات. 


است معلوم» همینکه او می‌رسد پیش و پس 

نمی‌باشد. (تاریخ بهقی ص ۲۰۷), پیداست 

که‌بنده را مدت چند مانده است. (تاریخ 

بیهقی). ||در تدارل, زمانی طولانی. (فرهنگ 

نظام), چندگاهی, دیرگاهی: 

مدتی هت در آزارم و می‌دانی تو 

داغ هجر تو به جان دارم و می‌دانی تو. 
وحشی. 

||در تداول تجار و بانکها, نسیه. مقابل نقد. 

- به مدت: خرید مدت و به مدت. مقابل 

خرید نقدی. 

- ||در طول زمان: دشمن... به مدت عدت 

یابد. ( کلیله و دمنه). 

= ابا مهلت, با فرجه. در صعاملات نسیه 

مقابل نقدی؛ چیزی را به مدت خریدن. 

به مدتی اندک؛ در زمانی کوتاه؛ تا به مدتی- 

اندک اندازة رای و رویت و دوستی و شفقت 

او معلوم گردانید. ( کلیله و دمنه). 

- در مدت؛ در طول. در فاصله: خوارزمشاه 

گفت در مدت عمر چنین یاد ندارد. (تاریخ 

بهقی ص ۳۵۲ 

- مدت خواستن؛ استمهال. مهلت خواستن. 

فرصت خواستن. 

= مدت دادن؛ مهلت دادن. زمان دادن. مجال 

دادن. 

مدت عدت؛ ایام بعد طلاق که در آن عرضه 

زن شوهر نکند, برای مطلقه سه حیض یا سه 

ماه و برای بیوه چهار ماه و ده روز و عدت: 

زنان حامله وضع حمل است. (غیاث اللغات). 

= مدت عمر؛ در طول عمر. در طول زندگی, 

- ||دوران زندگی. طول عمر. 

- مدت مدید؛ زمان طولانی. (فرهنگ 

فارسی معین)؛ مدتی مدید و عهدی بعید بر 

گذشتن او تأسف و تحسر می‌نمود. (تاریخ قم 

ص ۲۸ از فرهنگ فارسی معین). 

¬ مدت وقت؛ خیلی وقت. هنگام بسیار. 

(ناظم الاطباء): مدت وقتی است؛ دير گاهی چ 

e. است.‎ 

= مدتها؛ کلم مدت را به «ها» جمع بندند و از 

آن افاد؛ مدت طولانی کند. (فرهنگ فارسی 

معین)؛ چند نفر ترکمان از خیل او بيآمدند. 

مسدتها در آن سحروسه آب‌کشی کردند. 

(سلجوتنامذ ظهیری از فرهنگ فارسی 

معین). 

- مدت یافتن؛ عمر کردن. زنده ماندن؛ امیر 

ماضی مدت یافت و دولت و قاعده؛ ملک 

سخت قوی و استوار پیش خداوند نهاد و 

برفت. (تاریخ بیهقی). 

او یافت صد کرامت | گرمدتی نیافت 

او داشت صد کفایت | گردودمان نداشت. ؟ 

- مدتی؛ چند گاه. چندی, (یادداشت مولف). 

وقت بيار و هنگام بار و هنگام نامینی. 





(ناظم الاطباء). تب 

- مدتی نزدیک؛ زمان کوتاه. (فرهنگ 
فارسی معین): ابوالقاسم بلخی گفت خدای 
تعالی خبر داد آدم رابه این نامها و او یاد 
گرفت آن رابه مدتی نزدیک. (تفسیر 
ابوالفتوس از فرهنگ فارسی معین). 
مد تی. [مْدد)اص نسبی) منوب به مدت. 
که مدت دارد. مهلتی. به مدت. مقابل نقدی. 
مدثر. [مْذ دث ثِ] (ع ص) جامه در سر 
کشیده. جامه به سر دراورنده. (بادداشت 
مولف). دثار و جامةٌ چسبیده به تن پوشیده. 
(ناظم الاطیاء). خویشتن در دثار فروبرده. (از 
اقرب الموارد) ". رجوع به ادثار شود. ||(خ) 
یکی از القاب پیغامبر اسلام است. رجوع به 
مدخل بعد شود. 

مدگر. رمث ث] (اخ) (1...انسام سورة 
هفتاد و چهارمین است از قرآن کریم و آن ۵۶ 
آیت است و پس از سور مزمل و پیش از 
سورة قيامة واقع است و در مکه نازل شده 
است وبا این آیت آغاز میشود: يا ایهاالمدثر, 
قم فایژ. 
مد ثر. [م دثْ ت ] (ع ص) سنگهای برهم 
نهاده بر روی بدن کشته, (ناظم الاطباء). 
مدئن. 1مد ثٍ] (ع ص) مرغ پرنده و په 
شتاب فرودایده جای به جای نزدیک به هم 
و نیز مرغ در درخت آشیانه گرفته. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تدئین شود. 

مدج. > (مْ د] (ع !) ماهیتی است دریائی و 
آن را مشق نیز گویند. (متهی الارب). 
مدجان. (2)(ع ص) لبلة مدجان, شب 
(آنندراج) (منتهی الارب). مظلم. (از 

متن اللغة). 

مدجج. دج ج ]لع ص) مرد مسلع. 
(منتهی الارب). آنکه تمام کمال اسلحه‌اش را 
پوشیده باشد که گوئی در اسلحه پوشیده و 
پنهان شده است. (از من اللغة). |( 
خارپشت. (منتهی الارب) (از متن اللغة). 
خارپشت را گویند در تشبیه سیشهای او به 
سلاح. (از اقرب الموارد), 


مدجچ. ( دج ج ] (ع ص) آسمان ابرناک. 


(ناظم الاطباء) (اندراج). رجوع به تدجیج 
شود. 
مدجدج. مد د](ع ص لیل مدجدج؛ 
شب تاریک. (انندراج). مظلم. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). رجوع به تدجدج 
شود.|کسی که دجاجة را به انظ دجدج 
خواند. (از اندراج): دجدج الرجل بالدجاجة؛ 
صاح بها. (اقرب الموارد). ||مدجوج. مُذْجُج. 
(متن‌اللغة). رجوع به مدجج شود. 
مدحل. [م دج ج] (ع ص) بعر مدجل؛ شتر دا 
قطران‌مالیده. (متهی الارب) (از متن اللفة). 
رجوع به تدجیل شود. |اسیف مدجل: شمشیر 





ملمع بزرگ. (متهی الارب): دجله بالذهب؛ 
موهه. (متن‌اللغة) رجوع به تدچیل شود. 

مد حل. [ دج جالع ص) زراندودکنده و 
پوشنده چیزی را برای فریب. (انندراج). نمت 
فاعلی است از تدجیل. رجوع به تدجیل شود. 
مدجن. dig‏ ص) مسسقیم‌گردنده در 
جانی. (آنندراج). مقیم در جائی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به داجن شود. |[یوم مدجن؛ 
روزی تاریک از میغ. (مهذب الاسماء), روز 
اپرتا کہ (آنندراج) ر رجوع به ادجان شود. 

مد‌حنة. [م ج ن ] (ع ص) سحابة مدجتة؛ ابر 
پیوسته‌بارند؛ بلافصل. (منتهی الارب). بارانی 
که چند روز ادامه یابد و بی‌انقطاع ببارد. نمت 
فاعلی است از ادجان. رجوع به ادجان شود. 
مد جوم. (2] (ع ص) اندوهگین. محزون. 
(ناظم الاطباء). نمت است از دجم. رجوع به 





۰ 4( ص) ناق خوگرفته به 
آب‌کشی . (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مد جه. ٣[‏ دج :] (ع ص) صیاد کمن‌کرده 
در کازه. (ناظم الاطباء). خسپده در کازهة 
صاد. (انندراج). نعت فاعلی است از تدجية. 
رجوع به تدجية شود. 

مد جی. [) لع ص) عب تاریک. (ناظم 
الاطاء) (انندراج). رجوع به ادجاء و تدجی 
شود. 

مدح. [] (ع امص) ستایش. ثنای به صفات 
جمیله. وصف به جمیل. توصیف به نیکوئی. 
مدحت. مدیح. مدیحه. نقیض هجا. نقیض ذم. 
(یادداشت مولف). آفرین. تصین. تمجید. 
مقابل هجو: 

آفرین و مدح سود آید ترا 

گربه گنج اندر زیان آید همی. 

تا زند اچچ انیت از مد تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. 


رودکی. 


رودکی. 


بتا نخواهم گفتن تمام مدح را 
که‌شرم دارد خورشید اگ رکنم سپری. 
رودکی. 
ستاینده شهریاران بدی 
به مدح افر نامداران بدی. فردوسی, 
هر که ناشاعر بود چون کرد قصد مدح او 
شاعری گردد که شعرش روضه رضوان بود 
زآنکه مدحش جمع گردانید معنی‌های نیک 
چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود. 
عنصری. 
ای خواجه چو در مدح تو من شعر فتالم 
از معنی باشد چو سماوات پرانجم. 
پدری (از حاشیة فرهنگ اسدی تخجوانی). 
چون در اول تاریخ فصلی دراز بیاوردم در 
مدح غزنین. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۷). استادان 
در صفت مجلس و صفت شراب و تهنیت عید 





مدح. ۲۰۵۳۱ 


و مدح پادشاهان سخن بار گفته‌اند. (تاریخ 

بیهقی ص ۲۷۶). متنبی در مدح وی بر چه 

جمله سخن گفته است. (تاریخ بیهقی ص 

۱ 

تا سخنم مدح خاندان رسول است 

تابعه طبع مرا متابع و یار است. ناصرخرو. 

از شرف مدح تو در کام من 

گردعبیر است و لعابم گلاب. ‏ ناصرخسرو. 

چو با دانا سخن گوئی سخن نیکو شود زیرا 

که جز در مدح پیفمبر نشد نیکوسخن حسان. 
ناصرخسرو. 

و این بنده و بنده‌زاده را در دح مجلس اعلی 

قاهری قصیده‌ای است. ( کلیله و دمنه). 


فلک خا ک در میر است و من هم 

از ان مدحش په اب زرنویسم. خاقانی, 

قصرش چو فکرت من در راه مدح سلطان 

گردون در ار مرکب گیتی در او مصور. 
خاقانی. 

فاخته گفت از سخن نایب خاقانیم 

گلین‌کان دید کرد مدح شهش امتحان. 
خاقانی. 

هندیان را اصطلاح هند مدح 

سندیان را اصطلاح سند مطدح. مولوی. 


||() مدیحه. اشعاری که در توصیف و تحسین 
ممدوحی سرایند. رجوع به مدیح و مدیحه 
شود. ||(مص) ستودن. نا گفتن کسی را به 
صفات نیکو و پسندیده‌ای که در اوست خلقا 
يا اختباراً. (از اقرب الموارد). 
-مدح آوردن؛ مدح کردن. ستودن. 
مدح الموجه؛ به اصطلاح شعرا اين را 
اشتپاه نیز نامند و أن ستودن ممدوح انست به 
مدحی که منتج به مدحی دیگر باشد. شاعری 
گوید: 
آن کند کوشش 
که‌کند بخشش تو بر دینار. 
ز رشک ساعدش در خون نشسته 
ید بیضا به رنگ پنجه گل. 

؟ (آنندراج از مطلع‌العدين). 
مدح موجه نزد بلغا ان است که ممدوح را از 
یک ترکیب به دو نوع ستایش حاصل آید. (از 
جامع‌الصنایع). رجوع به استماع شود. 
¬ مدح بما يشبه الذم؛ رجوع به مدح شبیه به 


تو بر اعدا 


مفید بلخی. 


ذم شود. 
ماح خواندن؛ مدیحه خواندن؛ 
بر اتش هر که مدح تو خواند 


جر طوبی و ضیمران ندیدت. خاقانی. 

تاج امان بایدت پای شهنشاه بوس 

نشر؛ جان بایدت مدح منوچهر خوان. 
خاقانی. 


۱-اصل آن مندثر برده و تاء در دال ادغام شد: 
است. (از اقرب الموارد). 


۷ 








۱۳۳۲ مدح. 


= مدح ساختن؛ مدح کردن, مدیحد گفتن: 
فیض کف شهریار خلقت گل تازه کرد 
بلبل کان دید ساخت مدح کف شهریار. 
خاقانی. 
مدح سرودن؛ مدح کردن. مدح گفتن. 
-مدح شبیه به ذم؛ آن است که گوینده مدح را 
به نحوی آغاز کند که شنونده نخست گمان 
برد که وی می‌خواهد ذم کې کند ولی در 
پایان سخن دریابد که مقصود او سبالفه در 
مدح بوده است, مانند: «فلائی هیچ عیبی 
ندارد جز اینکه دروغ نمی‌گوید» یا: 
به زلف کژمژ لیکن به قد و قاست راست 
به تن درست و لکن به چشمکان بیمار. 
(بدیع تألیف همائی از فرهنگ فارسی معین). 
-مدح کردن؛ ستودن. توصف و تمجید 


کردن.ستایش کردن. مکارم و فضایل و 


صفات نیک کس را بازگفتن: 

نکنم مدح که من مرثیه گوی‌کرمم 

چون کرم مرد ز من بانگ معزا شنوند. 
خاقانی. 

هر که مدح تو به چیزی کند که در تو نباشد 


چون از تو برنجد ذم تو به چیزی کند که در تو 

نباشد. (از تاریخ گزیده). 

مدح گستردن؛ مدح کردن؛ 

ای حجت زمین خراسان زه 

مدح رسول و آل چنین گستر. . ناصرخرو. 

= مدح گفتن؛ ستودن. مدح کردن. به شعر 

کی‌راستودن: 

بتا نخواهم گفتن تمام مدح ترا 

که‌شرم دارد خورشید | گرکنم سپری. 
رودکی, 

چندیت مدح گفتم و چندی عذاب دید 

گرزآنکه یت سیمت باری سمم قرست. 

به صد سال | گرمدح گوید کی 

نگوید یکی از هزار علی. تاصرخسرو. 

همچنین از دور عاشق باش و مدحش بیش گوی 

درد سر کمتر ده ایرا برتابد بش از این. 


خاقانی. 
گفت مدحی مرا که از هر حرف 
همه در خوشاب می‌چکدش. خاقانی. 
گربه زر گویمت مدح آنم که بت 
بر خدای غیب‌دان خواهم گزید. خاقانی 
حرامش باد ملک و پادشاهی 
که پیشش مدح گویند از قفا ذم. سعدی. 


مدح. (م د] (ع !)ج مدحة. رجوع به مدحة 
شود, 

مد ح آوز. [عْرَ] اف مرکب) مادح. 
ستایش‌کننده. (ناظم الاطباء). 

مد حاة. [م] (ع!) چوبی است که بر آن طفل 
را بگردانند و بتلطانند پس آن چوب گذرانیده 
شود بر زمین و روان گرده و نگذرد بر چیزی 


مگر آنکه ببرد آن چیز را. (از سنتهی الارب) 
(از متن اللغة). اببزاری چویین و شلتان که 
کودک بر آن تکیه کرده راه رود بی آنکه بر 
زمین افتد و به پارسی گردانه و گردنا نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). ج. مداحی. 
مدحت. [م ] ازع اسص) ستایش, 
(غياث اللفات). مدح. مدحة: 

هر چه بر الفاظ خلق مدحت رفته‌ست 

یا برود تا به روز حشر تو آنی. رودکی. 
من مدحت او چونکه همی مختصر آرم 

آری چو سخن نیک بود مختصر آید.. فرخی. 
هزاردستان این مدحت منوچهری 

کندروایت در مدح خواجه بوالعباس. 


منوچهری. 
ثنای رودکی مانده‌ست و مدحت 
نوای باربد ماندست و دستان. مخلدی, 
يجت ایشان نگر که ایدون 
گفتدست مطرز پر مقالم. ناصرخسرو. 
خاطر اندر مصاف مدحت تو 
همچو برنده ذوالفقار شود. مسعودسعد, 
در مدحت تو از گل تیره کنم گهر 
هرگز چو مدحت تو که دیدمت کیمیاء 

معودفف. 


ای مدحتت به دانش چون طبع رهنمای 
وی خدمتت به دولت چون بخت راهبر. 

مود عد. 
محمدین عمر مهتری که خاطر من 
مرا به مدحت وی مرحبا زد و بخ‌بخ. 

سوزنی. 

حکیم راسخن مدحت تو نا گفتن 
جنایتی است شگرف و خیانتی است عظیم. 


سوزنی. 
از مدحتش که زنده کن دوستان اوست 
نفخ صور صور دوم در دهان ماست. 
7 خاقانی. 
در مدحت تو به هفت اقلیم 
شش ضربه دهد سخنوران را. خاقانی. 
هر چند جهان گرفت طبعش 
در مدحت فیلسوف اعظم. خاقانی. 
مرا طبع ازین نوع خوانان نبود 
سر مدحت پادشاهان بود. سعدی. 
تا مرا عشق تو تعلیم سخن گفتن کرد 
خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من است. 
حافظ. 


||() آنچه بدان ستایند. (آنندراج). مدیحه. 
شمر و چکامه‌ای که در آن توصیف و تمجید و 
تحسین کنند از معدوحی و صفات نیک وی 
بیان کنند. رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی و 
نیز رجوع به مدحت آوردن و نیز رجوع به 
مدحة شود. 


- مدحت اوردن؛ مدیحه آوردن. شعر مدیحه 





عرضه کردن: 





مدحتگر. 


من مدحت او چون که همی مختصر آرم 
آری چو سخن نیک بود مختصر آید. فرخی. 
- مدحت برخواندن؛ مدیحه خواندن. مدح 
خواندن؛ 
جزوی از اشعار من سلطان به کف میداشت باز 
مدحت تاء اختان برخواند وز آتش رسک خاست. 
خاقانی. 
- مدحت خواندن؛ مدیح خواندن. 
¬ مدحت کردن؛ مدح کردن. ستودن: 
مدحت کن و بتای کی راکه پیمپر 
بستود و ثلا کرد و بدو داد همه کار. کسائی. 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسائی. 
به علم و به گوهر کنی مدحت آن را 
که مایه‌ست مر جهل و بدگوهری راء 
ناسر ختر وه 
مدحت آرا. آم خ] نف مرکب) 
مدح‌گتر. مدیحهسرا. 
مد حت آرایی. 1م ح] (حامص مرکب) 
مدیحه‌سرائی* 
مشتری‌فر و عطاردفطنت است 
تحفه‌هاش از مدحت‌ارائی فرست. خافانی. 
مدحت پاشا. (م ح] ((ع) از رجال قنرن 
نوزدهم میلادی مملکت عشمانی, متولد 
۰ م. مدتی صدر اعظم بود. به سال ۱۸۸۳ 
م. به فرمان سلطان عبدالعزیز او را در زندان 
خفه کردند. 
مدحت خوان. [ح خوا / خا ] انف 
مرکب) مدیحه‌خوان, که مدایح شاعران را 
برای ممدوح یا مردم می‌خواند و بیان میکند؛ 
به وصف کردن او در ببارد و عبر 
ز طبع مدحت‌گوی و ز لفظ مدحت‌خوان. 
فرخی. 
مد حت خوانی. [مح خسوا /خا] 
(حامص مرکب) عمل مدحت‌خوان. رجوع به 
مدحت‌خوان شود. ۱ 
مد حت سرا. [مع س] (نسف مسرکب) ٠‏ 
مدحت‌گو. مداح. مدحتگر. مدیحه گو .که 
فضایل و مکارم ممدوح را به شعرگوید: 
از مدیح تو بر صحيفة عمر 
کرده‌مدحت‌سرای تو مطور. سوزنی. 
مد حت‌سرای. [ مح س] انف مرکب) 
مدحت‌سرا. رجوع به مدحت‌سرا شود. 
مد حت‌سرایی. [ ح س] مامص 
مرکب) عمل مدحت‌سرا. مدیحه گوئی, رجوع 
به مدحت‌سرا شود 
شها در شیوة مدحت‌سرائی آن فون سازم 
که چون ره آورد هاروت کارم در فسون‌خوانی. 
وحشی (از فرهنگ فارسی معین). 
مدحنگر. (مح گ] (ص مرکب) مداح. 
ستاینده. که مدیحه سراید. که صفات نیک 





1 





مدحتگری. 


ممدوح رآدر شعر مندرج کند؛ 
هنگام مدح او دل مدحتگران او 
از ہم نقد او بهراسد ز شاعری. 
همه خوبی و نکوئی بود او راز خدای 
وین رهی را که ستایشگر و مدحتگر اوست. 
فرخی. 
مدحتگری. [محگ] (حامص مرکب) 
ستایش. تسوصیف و تسمجید. مداحى. 
مدیحه‌سرایی. عمل مدستگره رجوع به 
مدحتگر شود؛ 
شنیدم که سوی خصیب ملک شد 
به مدحتگری بونواس‌بن هانی. . منوچهری. 
مدح تگو. (م ح] (نف مرکب) مداح. 
مدیحه گو. مدحتگر. شاعر که مدح ممدوحی 
کند. 
مدح تگوی. (م ج) (نسف مركب) 
مدحتگو, رجوع به مدحتگو شودة 
به وصف کردن او در بارد و عنبر 
ز طبع مدحتگوی و ز لفظ مدحت‌خوان. 
رودکی. 
مد ح تگولی. (مح] (حامص مرکب) 
مداحی, مدح. . مدیحه‌سرایی. عمل مدحتگو. 
دجوع به مدحت‌گو شود. 
مدحت نگار. 2۰ نٍ] (نف مرکب) مداح 
ستایشگر. ستاینده مدحتگره 
تا حد تغ غ باشد تصرت‌طراز ملک 
تا نوک کلک باشد مدحت‌نگار تیغ. 
مستودستد. 
مدحت‌نگازی. [مح ]مامص 
مرکب) مدح. . مداحی. عمل مدحت‌نگار. 
رجوع به مدحت‌نگار شود. 
مدح‌خوان. (م خوا / خا] (نف مرکب) 
مدحت‌گوی. مدیحه‌خوان. که در توصیف و 


فرخی. 


تمجید معدوح اشمار گوید یا برځواند: 
سرای او گه خوان و بساط او گه بزم 
ز مدح‌خوانان خالی ندید هرگز خوان. 
فرخی, 
چون رای تست باغ و طرب عندلیب آن 
بر گل چو مدح‌خوانت همی مدح خوان کند. 
مسعودسعد. 
این مدح‌خوان دعا کندش زآنکه در جهان 
کم بود نعستی که بر این مدح‌خوان نداشت. 
مسعودسعك. 
جهان شهریارا | گر پیش تو 
چو بنده دو صد مدح‌خوان باشدی. 
( کلیله و دمنه). 
در بوستان جان تو شد بنده سوزنی 
با دە زبان چوسوین آزاده مدح‌خوان. 
سوزنی. 
چون تو ملکه نبود و چون من 
کس‌ساحر مدح‌خوان ندیدست. خاقانی. 
محمودهمتی تو و ما مدح‌خوان تو 








شاید که جان عنصری اشمارخوان ماست. 
خاقانی. 
بر دست راست و چپ ملکان مادح وی اند 
خافانی از زبان ملک مدح‌خوان اوست. 
خاقانی. 
مدح‌خوانی. [ خوا/خا] (حامص 
مرکب) مدیحه‌سرائی و مدیحه‌خوانی. عمل 
مدح‌خوان, رجوع به مدح‌خوان شود. 
مد‌حرج. امد ) (ع ص) مدور. 
(متن‌اللغة). چیر ی گرد. (منتهی الارب). گرد. 
غلطان. مستدیر. گردان. (یادداشت مؤلف). هر 
چیز گلوله‌شکل و گردی که چون بر زمین 
صاف ببنهندش بفلطد و روان شود. 
ا لول مدحرج؛ مروارید غلطان. مروارید که 
گردو غلطان باشد. (جواهرنامه از یادداشت 
مولف). 
7 مد چو یکر دن؛ ؛ گلوله کردن. (یادداشت 





مدحرج. ۰ در ] (ع ص) گسردکننده. (از 
ناظم الاطباء). گر دگر داننده. (آنندراج). .رجوع 
به تدحرج شود, 
r‏ مدحرج‌العر؛ روزی است از روزهای 
زستان. (از منتهی الارب). 
|( تپانچۀ شش لوله. چ, دحارج. (از ناظم 
الاطاء). 
مدحس. جع ص) خوشه پر از دانه‌ها. 
(انتدراج). رجوع به ذحس شود. 
مدح‌سرا. [ سش ] (نف مسرکب) مداح. 
مدح‌سرای. رجوع به مدح‌سرای شود. 
مدح‌سرای. م سش ] (نف مرکب) 
مدحت‌سرای. مدیحه گو. مدحتگر. شاعر 
مداح. که به شعر کسی را بستاید و مدح کند؛ 
از خلقت تو مدح‌سرایان تو ای شاه 
در خانه‌توجمروزه همی بندند آذین. فرخی. 
زیر او و عطاهای او همیشه بود 
چو تختهای عروسان سرای مدح‌سرای, 
.فرخی. 
دهر شکت پشت من نیت به رویش آب شرم 
ورنه چنین نداشتی مدح‌سرای شاه را. 
خاقانی. 
مصطفی حاضر و حان عجم مدح‌سرای 
پیش سیمرغ خمش طوطی گویا پینند. 
خاقانی. 
مدح‌سرابی. امس )(حامص مرکب) 
مدح سرائی. مدیحه گوئی. عمل مدح‌سرای 
رجوع به مدح‌سرای شود: 
نکم مدح‌سرایی به دروغ 
که‌زبان صدق‌سرای است مرا. خاقانی. 
مد حص. (م ح] (ع!) خانة سنگخوار. 
(منتهی الارب). آشيانة مرغ سنگخوار. (ناظم 
الاطباء). مفنحص. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 
مدحض. ٤‏ ح](ع ص) مسغلوب در 








قرعه کشی. (از ناظم الاطباء): «فاهم فکان 
من المسدجضین». (قرآن ۱۴۱/۲۳۷). گفتند 
یونس با ایشان قرعه‌ای زد از جمله مدحضان 
آمد؛ ب یعنی از جمله مقروعان آمد و مغلوبان. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ص ۴۵۰). 
مدحض. a1‏ (ع ص) کی که لفزاند 
پای را. (انندراح). مزلق. (از متن اللغة). 
||ب‌اطل‌کننده. (آن‌ندراج). آنکه باطل و 
بی‌حاصل می‌کند. (ناظم الاطباء). ابطال‌کننده 
حجت را. (از اقرب الموارد). || آنکه 
می‌چرخاند کعیتین را پس از انداخته شسدن. 
ج مدحضون. (ناظم الاطباء). 
مد حضة. مح ض ] (ع !) جای لغمزان. 
(ستهی الارب) مزلة. (اقسرب السوارد) 
(متن‌اللغة). جائی که لیز و لفزان است. 
مدح‌طواز. [ ط /ط] انف سرکب) 
مدح‌سرای. مدیحه گوی.مدیسه‌خوان: 

کاوبه صدر اندر تشه به آئين ملوک 
همچنان مدح‌نیوشنده و من مدح‌طراز 2 

فرخی. 

مدح‌طرازی. [ ط /ط]( مامص 
مرکب) مداحی. عمل مدح‌طراز. رجوع به 
مدح‌طراز شود. 
مدحق. جع ص) راننده. دورگرداننده. 
(اندراج) طردکنده. دورکتنده. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). 
مدحق. [مع] (ع ص) دورکسسرده‌شده. 
رانده‌شده. (از من اللغة) 
مدحعب. (م د ي] (ع ص) سخت راننده 
کسی را از پشت وی. (آنندراج). آنکه از 
پشت سر سخت می‌راند. (ناظم الاطباء) ". 
مدحگر. [مگ] (ص مرکب) مداح: 

خاطر خاقانی است مدحگر خاص تو 

یاور خاقان چین شفقت عام تو باد. خاقانی. 
خاطر خاقانی است مدحگر مصطفی 


زان ز حقش یی حساب هت عطا در حساپ.. 


خاقانی. 


رجوع به مدح شود. 

مد حگستر. مگ ت ] (نف مرکب) مداح: 

این کعبتین بی‌نقش آورد سر به کمپم 

تا بر دو کعبه گشتم چون کعب مدح‌گستر. 
خاقانی. 

رجوع به مداح شود. 

مد حگستری. ( گ ت] (حامص مرکب) 

مداحی, ستایش: بی شائبة تکلف و سخنوری 

و غایلا تصلف و مدح‌گستری. (حبیب السیر 

ج٣‏ ص۳۲۲ 

مد حگو. [م] (نف مرکب) مدح‌گوی. رجوع 


۱ -نل: مدح‌تواز. 
۲ - دحقبه: دفعه من ورائه دفعاً شديداً. (اقرب 
آلموارد) (متن‌اللغة). 


1 ا 





۴ مدح‌گوی. 


به مدح‌گوی شود. و 

مد حگوی.(۶] (نف مرکب) ستایشگر. 
ستاینده, مدحت‌گوی. مدیحه‌سرا. مدح‌گو: 
سوی غزنن ز پی مدح تو سازنده شوند 
مدح‌گویان زمین یمن و ملک حجاز. فرخی. 


شاعر که مدح‌گوی چنین مهتری بود 

بر طبع چیره باشد و بر شعر کامکار. . فرخی. 
سوزنی مدح‌گوی مجلس او 

که‌سری داشت بر سر اصحاپ. سوزنی. 


چاه ترا مدح‌گوی عقل و زبان و خرد 

حکم ترا زیردست دولت و بخت جوان. 
خاقانی. 

روزگارت باسعادت باد و سعدی مدح‌گوی 

رایتت منصور و بختت یار و اقبالت جوان. 


سعدی. 
||(ق مرکب) مدح‌گویان. در حال مدیحه 
سرودن: 

هر که زد تو مدح‌گوی آید 

از سخای تو شکرگوی رود. سعدی, 


مد حجگو بنده. [م ی د / د] (نف مرکب) 
مدح‌گوی: رجوع به مدحت‌سرای و مدح‌گوی 


شود 
کیمیای زر درویش کف راد تو است 
مدح‌گوینده چنین گوید با مدح‌نیوش, 
سوزنی. 
مدحل. [مْ] (ع ص) نعت فاعلی است از 


ادحال, به معتی مخادعه و مراوغه و مما کهو 
پوشاندن و مستور داشتن واقعیت و به خلاف 
آن اظهاری کردن. رجوع به ادحال شود. 
| آنکه درمي‌آید و پنهان می‌گرده در نقب. 
(ناظم الاطباء): آدحل؛ دخل قی‌الدحل, (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). رجوع به ادحال شود. 
مد حلط . (م دلٍ) (ع ص) خلط ملط کننده 
در سخن. (انندراج), انکه اشفته و پریشان 
سخن می‌گوید. (ناظم الاطباء): دحلط؛ خلط 
فى کلامه. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). نعت 
فاعلی است از دحلطة. رجوع به دحلطة شود. 
مد حلم. (م دل] (ع ص) اندازنده چیزی را 
از کوه. یا در چاه اندازنده. (آتتدراج) (از ناظم 
الاطباء). نعت فاعلی است از دحلمة, به معنی 
از کوه یا در چاه فروافکندن. رجوع به دحلمة 
شود. 
مد حمر. (م ۶3](ع ص) مشک را پرکنده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). نست 
فاعلی است از دحمرة. رجوع به دحمرة شود. 
مد‌حمل. (۸5](ع ص) غاطاننده بر 
زمین. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). نست 
فاعلی است از دحملة, به معنى دحرجة. 
رجوع به دحملة شود. || که اقتادگان وبا خا ک 
یک آن‌شدگان را می‌گذارد و پامال میکند!. 
نعت فاعلی است از دحملة. رجوع به دحملة 


شود. 





مدح‌نواز. ( ن (نف مرکب) صدح‌گوی. 
مدحت‌سرای. مدیحه‌خوان: 
تو به صدر اندر بنشته به آثین ملوک 
همچنن مدح‌نبوشنده و من مدح‌نواز. 
فرخی. 
مدح‌نیوش. 11 (تف مرکب) ممدوح و 
مخاطب شاعر مدیحه گوی؛ 
هیچ مادح رابهتر ز تو ممدوحی تست 
خاصه امروز که من مادح و تو مدح‌نیوش. 
سوزنی, 
کیمیای زر درویش کف راد تو است 
مدح‌گوینده چنین گوید با مدم‌نیوش, 
سوزنی. 
مد‌جور. ([م] (ع ص) مطرود. آنکه به عنف 
رانده و دور کرده شده باشد. (از مستن اللسفة). 
طردشده. رانده‌شده. دورکرده‌شده. گویند: 
الاوچیطان مدحور من رحمة اله. (اقرب 
القوازد)؛ 
ور دیو ز کار بازداردت 
رنجور بوی و خوار ومدحور. ناصرخرو. 
ز توقیم همایون تو گردد 
چو از لاحول دیو فنه مدحور. ناصرخسرو. 
مذ‌جوس. 12 (ع ص) بیت مسدحوس؛ 
خانة پر از اهل آن. (منتهی الارب). دحاس. 
خانة پرجمعیت. خانه‌ای که عائلا سنگیلی در 
آن سکونت دارند. (از متن اللغة). 
مد حوسة (عس] (ع ص) اصبع مدحوسه؛ 
انگشتی که ناخنش به علت داح افتاده 
باشد. (متهی الارپ). بتلا به داحی و 
داحوس شده. (از متن اللفة), رجوع به داحس 
شود. 
مدحة. [م ح] (ع امص) ستایش. (منتهی 
الارب) (دهار) (صراح). رجوع به مدحت 
تجووتی||(() آنچه بدان ستایند. (متهی الا ب). 


مایمدح به (آقرب الموارد). آنچه بدان مسدح 


کنند. مدیح. (یادداشت مولف ج» مذح, 
مف جی. [م حا] (ع |) جای بیضه نهادن 
شترمرخ. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مد جی. 2581 0 ص) گسترده گردنده. 
(انندراج). مبمط. (یادداشت مؤلف). 
مدخ. [] (ع إمص) بزرگی. (متتهی 
الارب). عظمت. ||س‌عونت تام. (اقرب 
الموارد) (ستن‌المغة). اعانت كامل. (ناظم 
الاطباء). ||(مص) تمام‌تر یاری دادن. (منتهی 
الارب). به کمال یاری و اعانت کردن. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). |بزرگ شددن. 
(از اقرب الموارد) (فرهنگ خطی). 
مد‌خاء . مد ](ع ص.!) ج مدیخ. رجوع به 
مدیخ شود. 
مد‌خدخ. مد د] (ع ص) خوارگردانده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). غالب‌شده و 
پایمال‌کننده و شکننده. (ناظم الاطباء). نمت 





مد خصه. 


فاعلی است از دخدخة". ||بازدارنده. 
(آن ندراج) (ناظم الاطیاء): دضدخ عنی 
الدخان؛ كفه عنى. (متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||آنکه گام نزدیک نهد در رفتار و 
سرعت نماید. (از آنندراج). که قدمهای تند و 
کوتاء‌بردارد. (از متن اللغة). |[توقف‌کننده و 
مانده‌شونده. (ناظم الاطباء): دخدخ البعیر؛ 
رکب حتی اعيا و ذل؛ اسرع» فهو مُدخدخ: 
(متن‌اللغة)؛ برک من اعياء. (اقرب الموارد). 
مد‌خدخ. [م 5] (ع ص) شتر به شتاب 
رانده‌شدة خسته و مانده. (از محن اللفة), 
مدخر. )5 دخا (ع ص) (از «ذ خ ر») 
نهاده. برنهاده. اندوخته. ذخیره‌شده. الففده. 
الفنجيده. بیلففده. بیلفنجیده. (یادداشت 
مولف). نعمت مفعولی استاز ادخار. رجوع به 
ادخار شود؛ غنایم دنیوی که به بست نهب و 
تاراج اندوخته می‌شد با مشوبات اخروی که بر 
حسب میعاد... غازیان را مدخر است انضمام 
می‌یافت. (ظفرتامة یزدی به نقل از فرهنگ 
فارسی معین). 

= مدخر شدن؛ اندوخته گشتن. جمع شدن: و 
ثواب و ثناء آن ایام میمون ملک رامدخز 
شود. ( کلیله و دمنه). برکات و مثوبات آن 
شهنشاه غازی محمود و دیگر ملوک این 
خاندان را مدخر می‌شود. ( کلیله و دمته), تا 
مدتی بر این بگذشت و در خزینة سینة او از 
نقود علوم هیچ چیز مدخر نشد. (سندبادنامه 
ص ۵۱. 

= مدخر کردن؛ اندوختن. اندوخته کردن. 

- مدخر گردیدن و گشتن؛ مدخر شدن: که به 
ملازمت آن صورت نصیب دنا هر چه کاملتر 
بیابد و رستگاری عقبی مدخر گردد. ( کلیله و 
دمنه). و لواب آن روزگار همایون اعلی 
مدخرگردیده گشست. ( کلیله و دمنه). 
||مهیاشده برای وقت حاجت. برگزیده‌شده. 
(ناظم الاطباء), رجوع به معنی قبلی شود. ۰ . 


مدخو. 31 د خ] (ع.ص) (از «ذ خ ر , 


وقت حاجت و برگزیننده. (ناظم الاطباء). 

نعت فاعلی است از ادخار, رجوع به ادخار 

شود. 1 

مد خرص. [م درا (ع ص) طاهرکنده 
کاری.(انندراج). انکه ظاهر و اشکار مي‌کند 
کاری را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نعت فاعلی است از دخرصة. رجوع به 
دخرصة شود. 

مد خصة. مخ ص ]لع ص) صية 


۱ -دشمل القوم؛ تركهم مرین على الارض 
مصرعین یوطژون. (اقرب الموارد). 

۲ - حدم الفوم. دوخهم و ذللهم و وطىء 
بلادهم. (متن‌اللغة). 


اندوزنده. (یادداشت مولف). مهيا کننده برای 22۴ 








مدخل. 

مدخصة؛ جاریة پیه‌نا کا (منتهی الازب). 
دختر فربه پیه‌نا ک. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مدخل. d1‏ ل) درون‌شسو, جای 
درآمدن. راه درآم‌دن. موضع دخول. 
(یادداشت مولف). راه دخول. محل دخول. 
مقابل مخرج: 

خرد به جنب تو خواند افتاب را مدخل 
بدانچه دست و دلت بود جود را مدخل. 

عثمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین). 

حوضی که پیوسته آب در وی می‌آید و آن را 
بر انداز؛ مدخل مخرجی نباشد. لاجسرم از 
جوانب راه جوید. ( کلیله و دمنه). مرد هشیار 
به جهد و کوشش مدخل ظفر و پیروزی بطلبد 
و به صبر و تجلد به مقصود رسد, (ترجمة 
تاریخ یمینی ص 4۵۳. 

|[گذرگاه. (یادداشت مؤلف). راه. روزن. در 
به انواع مکر و حیلت به هر مدخل فرورفتند 
تا خاطر از کار او فارغ کردند. (ترجمة تاریخ 
یسمیی ص ۳۷۳). ||درآمد علم یا فنی. 
(فرهنگ فارسی معین). مقدمات علوم و 
فنوق؛ + و کتابهانی که استادان این دانش 
ساختفائد از پهر نوآموزان که آنها را مدخل 
خوانند. بسیاز دیدم. ( کیهان شناخت, از 
همائی در مقدمة التفهیم ص ح حباشة ۲ از 
فرهنگ فارسی معین). |ادخالت. دخل و 
تصرف. دخل و ربط سلطان... امرا را فرمود 
هر ملک و شهر که بگیرند او را [ست ], غیر او 
هیچکس را در آن مدخلی و تصرفی نبود. 
(سلجوقنامة ظهیری از فرهنگ فارسی 
ممین). ||راه دخالت. راه عیب‌گیری: 

خواهی که رستگار شوی راستکار باش 

تا عیب‌جوی رانرسد بر تو مدخلی. سعدی, 
||مذهب. روش. (ناظم الاطباء). گویند: هو 
حن المدخل فی امور او دارای روش 
نیکوئی است در کارهای خود. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). حسن‌الصذهب. (اقرب 
السوارد). |[دهلیز, دالان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معنی اول شود. || جای دخل و آنچه 
از وی دخل حاصل می‌گردد. مانند کب و 
زراعت و تجارت و جز آن. (ناظم الاطباء), 
رجوع به مداخل شود. ||درآمد. (یادداشت 
مؤلف). مالی که به کی رسد. عایدی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مداخل 
شود. ||هنگام دخول. (ناظم الاطباء). ||در 
موسیقی, درآمد. (یادداشت مولف). رجوع به 
درآمد و پش‌درآمد شود. |[(مص) درآمدن. 
(منتهی الارب). دخول. رجوع به دخول شود. 
مدخل. ERI‏ جسای درآوردن. 
(ترجمان علامة جرجانی ص ۸۷). جای 
دخل کردن. (غیاث اللغات). ||(مص) ادخال, 
مقابل اخراج. (از متن اللغة). داخل گردانیدن. 





(از اقرب الموارد). درآوردن کی را۔ (منتهی 
الارب). |((ص) داخسل‌کرده‌شده. (غسیاث 
اللغات). مدخول. (متن‌اللفة). نحت سفعولی 
است از ادخال. رجوع به ادخال شود. 
|اپسرخوانده. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
االیم. اقرب الموارد). بخیل آ. (نغیاث 
اللغات) (آنندراج). نا کس.(سنتهی الارب). 
دعی در نسب. (بادداشت مولف). پت 
فرومایه: 
مدخلان را رکاب زرا گین 
پای آزادگان نیابد سر. 
نان آن مدخل ز بس زشتم نمود 
از پی خوردن گوارشتم نبود. 
منم آنکه معروف گشته‌ست طبعم 
به مدخل‌نکوهی به مکرم‌ستانی, 
کریمی‌سمرقندی. 
خرد بوي تو خواند آفتاب را مدخل 
بدانچه لت و دلت بود جود را مدخل. 
۱ عثمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین). 
آفتاب جودت از نور افکند بر مدخلی 
در زمان چون سایه بگریزد ز طبعش مدخلی. 
سوزنی. 
مدخل. (م خ] (ع ص) آنکه داخل می‌کند و 
درمی‌آورد و درج می‌کند. (ناظم الاطیاء), 
تعت فاعلی است از ادخال. رجوع به ادضال 


رودکی. 
رودکی. 


مدخل. (م دخ خ] (ع !| موضع دخول و 
درآمد. (ناظم الاطباء) جای درآمدن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۸۷). ||شبه غار 
که‌در آن داخل شوند. (از معن اللغة). 

مد‌خل. [مْ دَخْ خ] (ع ص) آنکه داخل 

می‌گردد. (ناظم الاطباء). 

مدخل. معا (ع !) کلید. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء/جیفتلج. (ناظم الاطباء). 

مد خل زدن. مخ ز] (مص مرکب) در 
تداول عام. تخمین نمودن. (یکی بود یکی نبود 
جمال‌زاده از فرهنگ فارسی معین). 

مد خلیی. (م 2] (حامص) لثاست. پستی. 
بخل. فرومایگی. مدخل بودن: 
آفتاب جودت ار نور افکند بر مدخلی 
در زمان چون سایه بگریزد ز طبعش مدخلی. 

سوزنی. 

مدخلیی. [ 2] () محل دخول و درآمد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی چهارم ذیل 
مدخل شود. 

مد خهر. (3م] (ع ص) پسرکنند؛ مشک. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء): دخمر القربة؛ ملأها. 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة). نمت فاعلى است 
از دخمرة. ||پنهان‌کنده و پوشاننده. 
(انتدراج) (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
رجوع به دخمرة شود. 

مد خمس. م3 2] (ع ص) امر مدخمس؛ 





۲۰۵۳۵  .ةلوخدم‎ 


کار پنهان. (منتهی الارب). متور. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). 
مدخمس, 1 3 م] (ع ص) ریا کار مافق. 
(ناظم الاطباء). خدعه کننده. که بیان نکند 
آنچه از او می‌خواهند. (از اقرب الصواردا. 
نعت فاعلی الت از دخمة. رجوع به 
دخمة شود. 
مدخن. [/ 2] (ع !) موضم الدخان. (اقرب 
الموارد). جائی که از آن دود خارج می‌گردد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مدخنه شود. 
مدخن. خ1 صا زراعتی که دان آن 
سخت سود (آنندراج). غلا سخت 
دانه‌شده. (ناظم الاطباء). رجوع به ادخان 
شود. 
مد‌خنة. مخ ن] (ع !) بوی‌سوز. (منتهی 
الارپ). مجمره. (متن‌اللقة) (اقرب الموارد). 
بخورسوز, عودسوز. ج, مُداخن: 

ساقیان تو فکنده باده اندر باطه 

خادمان تو فکنده عبر اندر مدخنه. 

منوچهری. 

مدخفة. خن /)دخخ ۵ /ذدخ ذ] (ع 
ص) آتش دوددار ". (ناظم الاطباء» ٠‏ 
مدخول. (f1‏ ۵ ص) درآورد‌شده. 
(انندراج). داخل‌کرده و درامده. داخل‌شده. 
(ناظم الاطباء). نعت مقعولی است آ. رجوع به 
دخول شود. ||([) جائی که چیزی در آن داخل 
شده شود. (فرهنگ فارسی معین). مقابل 
داخل. ||دخل. درآمد. عایدی. ج. مداخیل. 
(یادداشت مولف). فایده. منفعت. حاصل. 
سود. محصول. (ناظم الاطباء). ||(ص) هر 
چیز که در آن عیبی باشد. آنکه در عقلش با 
حبش عیبی باند. (از معن اللفة). کی که 
در عقل وی فاد بود. (صنتهی الارب). 
عیب‌نا ک.(از اقرب الموارد). قال علی: و احل 
حلالاً غير مدخول. (اقرب الموارد). || لاغر. 


(متهی الارب). مهزول. (از اقرب السوارها.. 


|ادیل مدخول؛ دلیل مطروق. (يادداشت 
مۇلف). 
مدخولة. [م ل ] (ع ص) نخلة مدخولة؛ 
خرمابن میان‌پوسيده. (متهی الارب)؛ 
عفنةالجوف. (متن‌اللفة) (از اقرب المواردا). 
|(امرأة مدخولة؛ زن شوی‌دیده. (منتهی 


۱-بدین معنی «مدخحص» در آنندراج آمده 


است. 

۲-به معنی بخیل و لیم در غباث اللغات به 
کر خاء مخ ] ضبط شده است. مرحوم 
دهخدا هم در ر دو مورد صریحاً به همین صررت 
[مْخ ] ضط و یادداشت فرموده‌اند. 

۳ -ذر آنندراج مدخن [م دخْ خ] ضيط شده 
است و دودنا ک راهم «دردنا ک» ترشته. 

۴ - کل به دخولاً و مدخلة؛ ادخله. (اقرب 
الموارد). 


و 





۶ مدخوله. 


الارب) (صراح). رجوع به مد خوله شود. 
مد‌خوله. [م ل /ل] (ع ص) مدخولة. زن 
شوی‌دیده. که شوی با او هم‌بستر شود. زن که 
شوی با او بخفته است. (یادداشت مولف). زن 
دوشزگی‌ربوده و شوی‌دیده. ضد با کره.(ناظم 
الاطباء). 
مدد. ( دد] (ع إمص, () افزونی. (ترجمان 
علامة جسرجانی ص ۸۷). زبادت. (سنتهی 
الارب): 
دست او ابر است و دریا را مدد باشد ز ابر 
نیز از دستش جهان دریای پهناور شود. 
فرخی. 
از مدد باران قصل او رونق و طراوت یافت. 
(سندیادنامه ص۱۴). ||دستیاری. یباری. 
یارمندی. کمک. پشتیبانی: | گربه این قم که 
خوردم وفا نکنم... خوار گرداند مرا روزی که 
چشم یباری از او خواهم داشت و محتاج 
خواهم بود به مدد او. (تاریخ بهقی ص 4۲۱٩‏ 
نه از تأمل اشارات و تجارب این کاب خاطر 
انور قاهری را تشحیذی صورت بندد و نه از 
مطالعٌ این عبارات الفاظ درافشان شاهی را 
مددی تواند بود.( کلیله و دمته). 


نشگفت که چون نمک بر آتش 

لب را مدد از فان ببیتم. خاقانی. 
گرچه نیابد مدد آب جوی 

از گل اصلی ترود رنگ و بوی. نظامی. 


||یار. یاور. مددکار. پشتیان: هرگاه حاجت 
آید من [بفراخان ) مدد توام. (تاریخ بیهقی ص 
۹۶ 

از خراسان مدد خود به یمن نم لیک 

از یمن تحفة ایمان به خراسان یابم. ‏ خاقانی. 
از جان گذشته رابه مدد احتیاج نیست. ‏ ؟ 
||زور. قوت: نزدیک نماز پیشین را مدد سیل 
بگست. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۲). من به 
کنجی و حق به هفت اقلیم 
مدد سحر ناب من راندست. خاقانی. 
قریب بت سال مدد این فته و ماد؛ این 
محنت در تزاید بود. (ترجمٌ تاریخ یمینی ص 
۴ 

||در اصل هر شیئی را نامند که به شیئی دیگر 
به منظور زیاده شدن مقدار آن بیفزایند. (از 
جامع الرموز). ااشرعاً عبارت است از عده‌ای 
سرباز که برای کمک به سربازان اعزامی برای 
جهاد با دشمنان به حدود و ثغور کشور اعزام 
دارند. (از جامعالرموز): اگر برای خلیفه 
عرض افد به وصول ما و مدد سپاه بر عقب 
این ملطفه بی هیچ تفکری واقف باشد. 
(سلجوقنامه از فرهنگ فارسی معین). 

- مدد آمدن؛ کمک رسیدن. مدد رسیدن. به 
مدد کاری آمدن, 

- مدد آوردن؛ کمک زباندن. 

- مددالجیش؛ آنچه بدان قوت دهند سپاه را 


از مال و رجال و سلاح و جز آن. (از متن 
اللفة) (از آنندراج). نیروی کمکی که به یاری 
سپاهی فرستند. 
- مدد بخشیدن؛ مدد دادن. مدد کردن: 
چو الان آمدت آب روان پیش 
مدد بخشش ز آب دیدة خویش. 

حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 
- |ابرآن افزودن. 
- مدد جستن؛ مدد خواستن. طلب تأبید و 
همراهی و همکاری کردن: 
- مدد خواستن؛ یاری خواستن. طلب تأیید 
کردن: از حق سبحانه تعالی مدد توفیق 
خواهد. (مجالس سعدی). از روان پا کان مدد 
خواستن. (مجالس سعدی ص ۲۴). 
- ||درخواست سپاه و سلاح کردن. سپاهی 
به یاری طلبیدن؛ پیروز به نزدیک ملک 
له رفت... و از ایشان مدد خواست. 
[سازسنامة ابن‌بلخی ص ۸۳) قباد... به 
ترکستان رفت و از خاقان مدد خواست. 
(فارسنامه ابن‌بلخی ص ۸۳). و خویشتن پناه 
به ملک الروم بر و از وی مدد خواه. (قارسنامة 
این‌پلخی ص ۱۰۰). حاجب کر الونتاش را 
به ایلک‌خان فرستاد و ده‌هزار سوار مسدد 





خواست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۱۵). 
- مدد دادن؛ تایید کردن. همراهی کردن. 
مساعدت نمودن: توفیق حق تعالی مدد داد. 
(ترجمة تاریخ ییتی ص ۳۵۴), 
به مردمی نظری کن مراکه درویشم 
به مرهمی مددی ده مرا که دل ریشم. 
سلمان (از آتدراج), 
- |ابه آلت و عدَت یاری دادن سپاه و سلاح 
به مدد کی فرستادن در جنگ: و بعد از 
چهار سال او را مدد داد. (فارسنامة ابن‌بلخی 
و۸۲ 
| <مددرسیدن؛ کمک رسیدن؛ 
تو قایم به خود نیستی یک قدم 
ز غیبت مدد می‌رسد دم به دم. سعدی. 
- ||قوای کمکی به امداد آمدن: هر دو لشکر 
را که طلیعه بودند مدد رسید. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۰ 
- مدد شدن؛ مددکار شدن. یار و یاور شدن. 
یاوری کردن: 
از هلیله قبض شد اطلاق رفت 
آب آتش را مدد شد همچو نقت. ‏ مولوی. 
- مدد فرستادن؛ برکت دادن. تأیید کردن. 
افزودن: 
خضر عمری حیات عالم را 
مدد عمر دیر باز فرست. خاقانی. 
- ||قوای کمکی فرستادن: خوارزشاه 
بانگ برزد و مدد فرستاد از قلپ» ضبط 
نتوانست کردن. (تاریخ بهقی ص ۳۵۲), 





- مدد فرمودن؛ مدد کردن. تایید کردن* 





مددجویی. 

فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکند آنچه محا می‌کرد. 

۱ حافظ, 
- مدد کردن؛ کمک کردن. ماعدت کردن؛ 
چو طالع مدد کرد و بخت اتفاق 
گرفتم به بازوی دزلت عراق. سعدی. 
اگرمرابه دعائی مدد کنی شاید 
که آفرین خدا بر روان سعدی باد. ‏ سمدی, 
طالع | گرمدد کند دامنش آورم به کف 
گربکشم زهی طرب ور بکشد زهی شرف. 

حافظ. 

مددی گر به چراغی نکند آتش طور 
چارة تیرهُ شب وادی ایمن چکنم. حافظ. 





- ||برکت و افزونی بخشیدن. ممد و موید 
شدن: 
نیت در خاک بشر تخم کرم ج 
مدد از دیده به باران چه کنم. خاقانی. 
مدد بحر جز شمر نکند. ظهیر. 
مدد روح کن ز دانش و دين 
تا شوی هم‌عنان روح امین. 
= مدد کردن طبیعت؛ کنایه از دقع شدن براز و 
مواد. (آنندراج). کار کردن شکم. (فرهنگ 
فارسی معین). اجابت کردن مزاج 
بهر جواب نکن طبع سقیم تو 
درمانده‌ايم بلکه طبیعت مدد کند. 
اشرف (آتندراج). 
-مدد گرفتن؛ تأیید و کمک یافتن. 
- ||برکت گرفتن, کمک گرفتن, 
- |[قوای کمکی گرفتن: 
کمترز گرد ره تتوان بود در رهش 
افتادگی کجاست مدد می‌توان گرفت. 
تتها (از آنندراج), 
-مده یافن: 
مدد یابی از نفس کلی به حجت 
چو جوئی به دل تصرت اهل آیمان. 
ناصرخرو. 0 
فزون آتش را حدی و نهایتی نباشد که از انڪ 
نگذرد و چندانکه مدد یابد همی فزاید. ۳ 
(مصتفات باباافضل از فرهنگ فارسی معین). 
= یا علی مدد؛ کلمه‌ای است که درویشان 
بیشتر گویند و شاعر به مزاح از زبان درویشان 
گوید ‏ 
دلبر پریوش است و رقیبان چو دیو و دد 
با دیو و دد پری چه کند یا علی مدد. 
(یادداشت مولف». 
مدد. [م د] (ع 4ج مد رجوع به مدت و 
مُده شود. 
مدد. [5](ع صء ل) ج مدید. رجوع به 
مدید شود. 
مددذجونی. [م دذ] (حانص مرکب) 
مذدجوئی. جستجوی کمک و اعانت. (ناظم 
الاطباء). استعانت. استمداد. 








مددخان. 


مددخان. [م دذ] (اخ) دهی است ابش 
شیبآب شهرستان زابل, در ۲۳هزارگزی 
شمال غربی سه کوهه و ۱۳هزارگزی مغرب 
جاده زاهدان به زابل در جلگة گرسیری واقع 
است و ۱۸۹ تن سکنه دارد. ابش از رودخانۀ 
هیرمند تأمین می‌شود. محصولش شلات و 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
مددخرج. ۱ دَذخ] ([ مسرکب) کمک 
معاش. رجوع به کمک معاش و مدد مسعاش 
شود. 
مدد خواه. [م دد خوا / خا] (نف مرکب) 
اسمدادکنده. یاری‌طلب. 
مدد‌خواهی. م دد خوا / خا] (حامص 
مرکب) مددجوئی. استمداد. 
مدد د هنده. [ع ددد هد /د] (نف مرکب) 
مددکننده. مددرس. ياری‌دهنده. ممد؛ خاطر 
اشرف شهنشاهی که سدددهند؛ شعل شمع 
افحاپ و فروزندة مشعله ماهتاب است. 
(سندیادنامه ص ۲۸۲). 


مد‌درس. [ع ذذ ر] (تف مرکب) مدددهنده.. 


(آتدراج). به مدد رسنده. فریادرس, که به 
کمک و دستگیری و مدد دیگری آید. 

مد دکار. "[م دَ] اص مرکب) یاریگر. 
ظهیر. حامی. دستگیر: و آنکه مددکار باشد او 
را در همه کارهاش. (تاریخ بهقی ص ۲۱۳). 
با کشز هقت دوزخ سوزان نی 

زهراچو هت يار و مددکارش, 


ناصرخسرو. 
گراو لشکر آرد به پیکار من 
نگهدار من بس مددکار من. نظامی. 
مددکار فکر تبانروز من 
نمودار طبع ن وآموز من. نزاری. 


|[مولی. ولی. وزیر. تییع. عضد. (منتهی 
الارب), رجوع به شواهد ذیل معنی قبلی 
شود. ||همدم. شریک. (ناظم الاطباء). رجوع 
به معنی اول شود. || آن که در کارها دیگران را 
پاری دهد. رجوع به مددکاری شود. 

- مددکار اجتماعی؛ در اصطلاح قضائی به 
کسیگفته میشود که قسمتی از وظایف 
ضابطان دادگستری را به نمایندگی مراجع 
قضائی انجام میدهد از جمله تحقیق دربارة 
اطفال بزهکار, ادار؛ امور کانون اصلاح و 
تربیت و تحقیق دربارۂ موقت اجتماعی 
زوج یا زوجه که برای تحصیل اجاز؛ طلاق به 
دادگاه مراجعه می‌کند. طبق قانون مددکاران 
اجتماعی که در معیت مراجع مختلف قضائی 
انجام وظیفه میمایند باستی از بين 
فارغالتحصیلان آسوزشگاه عالی خدمات 
اجتماعی اتتخاب شوند. 
مد دکاری. زء دد ] (حامص مرکپ) کمک. 
دستگیری. یاری. یاوری. ساعدت. 





نام احمد چون چتین یاری کند 
تاکه نورش چون مددکاری کند. مولوی. 
||تایسید. تسوفیق: درسی‌خواهد از خدا 
مددکاری در آنچه او رابر آن واداشته. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۱۲). از مددکاری آن صاحب 
اخلاصم و دوستدارم اهل آن را. (تاریخ بهقی 
ص ۳۱۷). ||شفل و عمل مددکار اجتماعی, 
رجوع به مددکار شود. 
مددگاز. [ دذ](ص مسرکب) مددکار. 
رجوع به مددکار و نیز رجوع به ناظم الاطباء 
شود. 
مد دگاری. [ دذ] (حسامص مرکب) 
مددکاری. رجوع به مددکاری و نیز رجوع به 
ناظم الاطباء شود. 
مددمعاش. )ددم ](!مرکب) آنچه علاره 
بر مواچفییو مرسوم به نوکر می‌دهند. (ناظم 
الاطباء)متدخرج. کمک‌هزینه. مبلفی علاوه 
بر حقوق که از طرف دولت یا کارفرما به 
متخدمان و کارمندان پردازند جبران کمی 
دستمزد یا سنگیلی هزینۂ زندگی را. |آزمینی 
که در وجه معاش کسی از جانب سلوک 
مرحمت شود. (آنندراج). نیز رجوع په تذکرة 
الملوک ج ۲ ص۳۶ ۴۴, ۵۳, ٩٩‏ ۹۵ شود. 
هددو. [م 5د /دو] (() زنی سخت گریز و 
بی‌حیا که کارهای بد به جلدی و تدی کند. 
شاید مخقف مددأف (نام سرداری از مردم 
قفقاز در جنگ ايران و روس) باشد, گویند 
مثل مددو, که زود رباید و گریزد [غالباً در 
زنان ] و گاه آن را توأم با «ډردو» آرند: دردو 
مددو. (از یادداشتهای مولف). 
مدر. [] (ع سص) به گل کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). به گل بیندودن. (زوزنی). گل 
اندودن‌عکلن_را. (از منتهی الارب). گل‌کاری 
کردن. [یادداشت مولف). جائی را گل‌اندود 
کردن. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). |ابه 
کلوخ فراز کردن سوراخ و درز سنگهای 
حوض را. (از منتهی الارب). درز سنگهای 
حوض را با گل گرفتن. (از ستن اللغة) (از 
اقرب الموارد), 
مدر. [م 3] (ع مص) کلان‌شکم گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برآمده‌پهلو 
و کلان‌شکم گردیدن. (از ناظم الاطباء) (از 
متن اللغة), شکم‌گنده شدن. فهو آمدر وهی 
مدراء. (از متن اللغة). ||((مص) کلانی شکم. 
(منتهی الارب). ضخمابطن (متن‌اللغة). 
رجوع به معنی قبلی شود. ||() ده یا شهر یا 
شهرستان. (از منتهی الارب). شهرها و قریه‌ها 
را مدر گویند بدان سب که بنیان آنها از مدر 
[گل و کلوخ ] است (از اقرب الموارد). بلد: 
مدرالرجل؛ بلده. (متن‌اللغة). ||إحضر. مقابل 
وبر. (از اقرب الموارد). ده. روستا. (یادداشت 





0¥ 


مؤلف). رجوع به معنی قبلی شود. 
- اهل مدر؛ باشندگان ده. (منتهی الارب). 


مدر. 


مقیم. اهل حضر. روستائی. ده‌نشین. خلاف 
اهل وبر. (یادداشت مولف): 

الکياسة و الادب لاهل المدر 

الضيافة و القری لاهل الوبر. مولوی. 
|اکلوخ ۲. (دستورالاضوان) (دستوراللفة) 
(مهذب الاسماء) (غیاث اللغات) (سنتهی 
الارب). یا گل چسبان یا گل سخت که ریگ 
در آن نباشد. (منتهی الارب). قطعة خاک 
خشک بهم‌چسببده. قلاع یا خاک سفت و 
سخت بدون سنگریزه. (از متن اللفة) (از اقرب 
الصوارد). واحد آن مَدَرَة است. (از اقرب 
الموارد). مقابل حجر و گاه با حجر آید؛ 

زرد تو همی گوید, زرم نه حجر پس چون 
گاهش چو حجر داری گاهش چو مدر داری. 


فرخی. 
با چنین مذهب گو هیچ میندیش و مترس 
گرگاهت بملل افزون باشد ز مدر. . فرخی. 
استراحت به بخت یا نعم است 
استطابت به خا ک یا مدر است. خاقانی. 


ای قادری که از پاره‌ای مدر وسیلت نصرت و 
ظفر داده ساختی. (سندبادنامه ص ۲۵۴). 
بر سر دیوار هر کوتشنه‌تر 


زودتر برمی‌کند خشت و مدر. مولوی. 
خیر ناس ان ینقع اللاس ای پدر 
گرچه سنگی چه حریفی بامدر. مولوی. 


[|کنایه از زمین. (از غیاث اللغات). زمین. 
خاک.توده خا ک. تودة غبراء 
بستد زر و بگشاد سبک عقدۀ شلوار 
بنهاد رخ همچو قمر رابه مدر بر. . سوزنی. 
آنک آن چشم حیوان پس ظلمات مدر 
تشنگان راره ظلمات مدر بگشایید. 
خافانی. 
تا که ز دور سپهر هت مدار و مدر 
تا که به گرد مدر هت فلک را مدار. 
خاقانی. 
||مخفف مدار است که مرکز مین باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). |امخفف مدار به 
معنی دوران وگردش: 
ذره‌ای از برق و قرش گر برافتد بر سما 
نه فلک چون هفت مرکز بازماند از مدر. 


۱-اين لفت را ناظم الاطباء «مددگاره ضبط 

کرده است. 

۲ -رودکی راست* 

پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروخ 

با دو رخ از باده لعل و با دو چشم از سحر شوخ 

آستین بگرتمش گفتم به مهمان من آی 

مر مراگفا به نازی مورد و انجیر و کلوخ. 
رودکی. 

یعنی: آستین مَدّر. (یادداشت مزلف). 


Hii 








۲۰۵۳۸ مدر. 


تاکه ز دور سپهر هت مدار و مدر" 
تا که به گرد مدر هت فلک را مدار. 
خاقانی. 
مهر. [م درر ۱( ص) جاری‌کند؛ بول. 
(غیات اللفات). هر چیزی که گمیز راند و 
ادرار آورد. (ناظم الاطباء). ماية ادرار. هر 
دارو که تری و رطویت راند. دارو که آب 
براند: مدر بول, مدر طمث, مدر حیض. 
(یادداشت 
فضول ناله مانند بول و حیض و عرق و شیر 
نماید. (از تحفۀ حکیم مؤمن). آنچه رطوبتها 
را از عروق و دیگر اعضا به مسجاری بول 
برانگیزد تا بول را برون سازد. (بحر الجواهر 
از یادداشت مولف). شاش‌انگیز. موجب ادار. 
مدر. (م درر] (ع ص) زنی که سخت 
می‌گرداند دوک را نحوی که گویا از حرکت 
بازایستاده. (ناظم الاطباء). زن ریسنده‌ای که 
دوک نخ‌ریسی را با چنان شدتی می‌چرخاند 
کهبه نظر سا کن می‌نماید. مدرة. (از متن اللغة). 
انقة بسیارشیردهنده. (آنندراج): أدرت 
الناقه؛ در لنهاء فهى مدر. |إنمت فاعلی است 
از ادرار. رجسوع به ادرار شود. |أغازل. 
(متن‌اللة). بافنده. رجوع به معنى نختين 
شود. 
مدراء .[2] (ع ص) تأثیث آندر. (متن‌اللنة) 
(اقرب الموارد). رجوح به امدر شود. إأزن 
کلان‌شکم. (متهی. الارب). تانیت امدر است 
به معتی شکم‌گده و برآمده‌اشکم. رجوع به 
آمدر و نیز رجوع به مدر شود. ||(ٍ) کفتار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ضبع. (اقرب 
الموارد). ک_قتار شکم‌گنده. (مش‌اللغقا. 
||بنومدراء؛ باشندگان شهر. (سنتهی الارب). 
مردمان شهری. (ناظم الاطباء). 
مدرات. [ یز را] (ع ص.!) ج مر يا 
رجوع به مدر شود. 
مدرات.[2] (ع!) سرخاره. (یادداشت 
مژلف). رجوع مدراة شود. ۱ 
مدراج. [](ع ص) ناقه که عادت ان چنان 
باشد که درگذرد از یک سال و بچه ندهدا. 
(منتهی الارب). 
مدرار. [م] (ع ص) باران ریزان. (ترجمان 
علام جرجانی ص ۸۷) ابر ربزان که نیک 
بارد. (دستورالاخوان) ابر بسیاربارنده. 
(غياث اللغات از متخب و صراح). بار 
آب‌ريزنده. (غياث اللغات) (انندراج). بارنده. 
پرسیلان. جوشان: سماء مدرار و سحاب 
مدرار و عین مدرار و ديمة مدرار". (از اقرب 
الموارد): کریمی که یک قطره از بحار موهبت 
او باران مدرار تیان است. (جهانگشای 
جوینی). |ابه معنی باران نیز آید. (غیاٹ 
اللغات) (آنتدراج). رجوع به معلی قبلی شود. 
مدرار. زم] (إخ) ابن یسع‌ین ابی‌القانم 


ت مولف). آنچه اخراج مائیذ اغذیه و 





سمکوین و اسول مکناسی بربری» جد امراء 
بلی مدرار است که متوالا دوست و نه سال 
در مفرب اقصی حکمرانی کردند. وی در 
حدود ۲۲۰ ه.اق.درگذشته است. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۶ ص ۷۵و الاستقصا ج١‏ 
ص ۱۱۱و ۱۱۲ واليان السفرب بع ۱ص ۱۰۷ 
و ۱۵۳و ابن‌خلدون ج ۸ ص ۱۳۰ شود. 
مدراس. (۶)(ع !4 خاندای که در آن 
تدریس شود. مدرسة. (از متن اللفة). آنجا که 
هود توراة درس کنند. (الامی). جای درس 
قرآن و از آن است مدراس یهود. (منتهی 
الارب). خانه‌ای که در آن تورات تدریس 
شود. (از اقرب الموارد). کنیس البهود. چ» 
مداريس. از متن اللغة). 
مدرام. (۶)(ع ص) آلوده به چرک. (منتهی 
الارب). ج» مداريم. 
مجوون. 1۰ (ع ص) چرک‌آلوده. (سنتهی 
الب): : توب مدران؛ ؛ جامة آلوده به چرک و 
چرکین. (ناظم الاطباء) (از مستن اللغة) " چ» 
مدارین. |اظبی سدران؛ آهوی درین‌خوار. 
(متهی الارب). آهوئی که درین یعنی خرده 
علفهای خشکید؛ پرا کنده خورد. (از ستن 
اللغة) (از ناظم الاطباء). |امرد چرکین و 
کثیرالدرن. (از متن اللغة). 
مدران. (۶] (إخ) جایگاهی است در طریق 
تبوک از مدینه و موسوم است به ثثية مدران. 
(از معجم البلدان). یکی از مساجد بی است. 
(منتهی الارپ). رجوع به ثنية مدران شود. 
مدراة. [م] (ع!) سرخاره. (مهذب الاسماء). 
مدری. (منتهی الارب). سیخ و شاخ باریک 
که زنان به وی موی سر راست کنند. 





(آنندراج). مدرات. ج مداری. رجوع به 
مدری شود. 


ت ویب. مدز ر ] (ع ص) مرد آزمایش‌دیده 


. و شدت‌رسیده و سختی‌چشیده. (منتهی 


الازب). منجد. مجرب. مصاب بالبلایا. (اقرب 
الموارد), آزمودة ممتحن سختی‌کشیده. ||شتر 
رام ادب‌یافته مانوس سواری در کوچه‌ها. 
(منهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 


الموارد), شتر که دنت اسو آشت وروک 
نيت ||(() شیر. (منتهی الارب). اسد. 


(اقرب الموارد). 
مدرب. [م دز ر] (ع ص) شکیبائی‌نماینده 
در کارزار وقت شدت و فرار. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نعت فاعلی است از تدریپ. 
رجوع به تدربب شود. |[کسی که درمی‌آید در 
زمین دشمنان از بلاد روم. (ناظم الاطباء): 
ادرب القوم؛ دخلوا ارض العدو من بلاد الروم. 
(اقرب الموارد). |إرجل مدرب؛ مرد مجرب. 
آزماینده. (ناظم الاطباء). 
مذدریج. زم دپ ] (ع ص) چیز نرم‌گردنده 
بعد سختی. (انندراج). نعت فاعلی است از 





مدرج. 


دربجة. زجوعبه دريچة شود. ||مهربان. (ناظم 
الاطاء). شتر مادة مهربان بر بچه خود. 
(آنندراج): دربجت الناقة؛ رنت ولدها. 
(متن‌اللغة). رجوع به دربجة شود. 
مدریج. (م دب ] (ع ص) آنکه از ترس 
می‌دود. (ناظم الاطباء). دونده از ترس. 
(آنندراج). نمت فاعلی است از دربحة. || آنکه 
پشت خم می‌کند و فروتتی می‌نماید. (ناظم 
الاطباء). خم‌کننده پشت خود را و رام و خوار 
گردنده. (آتدراج). متذلل. (متن‌اللفة). رجوع 
به درْبَحَة شود. 
هدربخ. (م د ب ] (ع ص) کبوتر ماده که بر 
نر تن دردهد و رام گردد برای سفاد. (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از متن اللغة). نمت فاعلى 
است از دربخة. رجوع به دربخة شود. |إمطرد 
پشت خم‌کرده و فروتن. (ناظم الاطباء): دربخ 
الرجل؛ طأطأً رآنه و بط ظهره. (از متن 
اللغة). رجوع به دربخة شود. 

مدربة. [م دز رب ] (ع ص) تأنیت مُرّب. 
رجوع به مدرب شود. 

مدرج. [ع ر](ع !) جای رفتن و گذشتن. 
(منتهی الارب). راه. (منتهی الارب). طریق. 
(از اقرب الموارد), ||مدرج التمل؛ مَدَبَ. راه 
مورچه. و هو مثل فی الخفاء. یقال: اخفی من 
مدرج الشمل. (اقرب الموارد). |[مذهب, 
مسلک. (از اقرب الموارد) (متن اللفة). 
مسدرجستة. درج. (متن‌اللغة). ج» مدارج, 
|اپلکان. راه بالا رفتن. رجوع به مدرجة 
شود؛ 

بالای مدرج ملکوتند در صفات 

چون ذات ذوالجلال نه عنصر نه جوهرند. 

نار کرو 

مدارج. [م رٍ](ع ص) ماده‌شتر که یک سال 
بگذرد و بچه نیاورد. (از متن اللغة). رجوع به 
مدراج شود. |اکسی که سر پستان ناقه را بندد. 
(آنندراج). ١‏ رجوع به ادرا اج شود. ااکسی که ی 
درنوردد نامه را. آتدرج) رجوع بنه ادراج + 
شود. 
مدرج. [مْرَ] (ع ص) درنوردیده. درنوشته, 
و جز آن. (از فرهنگ فارسی معین): ادرچ 
الطومار؛ طواه. (از اقرب الموارد). نمت 
مفعولی است از ادراج. رجوع به ادراچ شود. 
|ادرج‌شده. مندرج‌شده. (فرهنگ فارسی 


١‏ -أدرجت الافه؛ جاوزت السنة من مضربها و 
لم‌تتتح. فهی مُدرج» فاذا اعتادت ذلک؛ فهن 
مدراج. (متن‌اللغة). ۱ 

۲ -فی القرآن: يرسل الماء علیکم مدراراً. 
(قرآن ۵۲/۱۱). و السماء هى بمعی المطر 
مجازا. (اقرب السوارد). نعت است از در و 
درور. رجوع به در شود. 

۳-مذکر و مونث یکان است. (اژ متن اللغة). 

۴-والانشی: مدربة. (متن‌اللغة). 


۴ 3 


. 











مدرج. 


معين): أدرج الشسیء فى الشىء؛ ادتله و 
ضمنه. (اقرب الموارد). پنهان. مضمر. مكنون: 
خدای تعالی را در تعمیر بلاد و تکغیر عباد 
مصالح کافی و حکم وافی مدرج و مسضمر 
است. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۲۳ که 
کمال ملاحت او در نقصان ان مدرج بود, 
(جهانگشای جوینی). هرچ نیک خواستن به 
مردمان است داخل یامر بالاحان است و 
هرج یکوی کردن است در والاحسان مدرج 
است. (راحة الصدور از فرهنگ فارسی 
می‌چکد از چشم او بر خا ک آب 
اندر آن هر قطعه مدرج صد جواپ. مولوی. 
در آنتین جان تو صد نافه مدرج است 
و آن رافدای طر؛ٌ یاری نمی‌کنی. حافظ. 
|ادر شعر. مضمن. موقوف‌المعانی. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مُدرّج شود. اادد 
رجال و درایه. حدیشی که در ضمن ان یبا در 
اسناد آن به سیب اندراج مطلبی تغیری داده 
شود. و آن دو قم است: یکی مدرح‌الستن 
است که راوی عبارتی از خویش یا دیگرین 
در آغاز یا اتنا یا پایان حدیث ذکر کند. 
چنانکه تمیز آن از من حدیث بر شنونده 
دشوار باشد. نوع دیگر حدیث مدرج‌الاسناد 
است. رجوع به مُدَرّج شود. 
مدرج. مدز ر] (ع ص) به درجات کرده. 
صاحب درچه‌ها. (یادداشت مولف) درجهدار: 
خط کش مسدرج. صفحه مدرج. 
درجهبدی‌شده. ||پسله‌پله‌شده. (فرهنگ 
فارسی مسعین). 0II‏ در تداول امروز 
کشورهای عربی, تالاری که در آن کرسیها 
بسصف نصب کرده باشند برای استماع 
سخنرانی یا دیدن نمایش و جز آن. سالن 
سنا و سخنرانی و تاتر و جز آن. رجوع به 
من‌اللفة شود. ||(ص) درنوردیده. (فرهنگ 
فارسی معین). كتاب المطوى. رقعة ملفوفه. 
(متن‌اللغة). نعت سفعولی است از تدريج. 
رجوع به تدریج شود. ||در هندسه, شکل 
مطح کتیرالاضلاعی است که مر او را 
پایه‌هائی باشد مانند پایه‌دای نردبان. (از 
خلاصةالحساب). ||در بدیم» قسمی اعنات 
است و آن چنان است که پیش از حرف روی 
درجات حروف را نگاه دارند. چنانچه اگر 
قافیه مثلاً بر الف و نون باشد در چند بيت 
حرف میم را درجه سازند چون: زمان, همان. 
دمان. غمان, پس در چند بیت حرف واو را 
لازم گیرند. چون: توان» جوان, روان. پس در 
درجهٌ سوم حرف باء را نگاهدارند چون: 
شبان. جبان, زبان. و قس على هذا (از مجمع 
الصنایع). اائذرج. بتی که قسمتی از کلمة 
اخر مصراع اول أن در مصراع ثانی اید. 
(یادداشت مولف). مثال: 





چو شاخ تر بررستی و چون نخچیب 

بر برجتی وشت از سالیان رستی, 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - مسحقق 
ص ۳۷۳). 

|ادر حدیث آن است که در حدیثی کلام 
بعضی از روات رادرج کند یا دو متن راکه به 
دو استاد باشند به سند واحد روایت کند یا 
حدیثی را که از جمعی به اسناد مختلف شنیده 
باشند در روایت ذ کر آن اختلاف نکند. (از 
نفایس الفنون). 

<-مدرج ساختن؛ دارای درجه کسردن, 
زیته‌بندی, (لفات فرهنگستان از فرهنگ 
فارسی معین). درجه‌بندی کردن. 
مدرج. [م دز ر ] (ع ص) نمت فاعلی است 
از تدریج. رجوع به تدریج شود. آنکه 
درسی‌نوردد و مسی‌پیچد نامه راء (ناظم 
الاطبا هم پچنده و لفاف‌کننده چیزی راء 
(از مت أللغة). | جفا کار. ظالم. آزاررسان. 
(ناظم الاطباء) 
مدرجل. ٤[‏ دج (ع ص) پسی‌پیچنده بر 
کمان.(انندراج). رجوع به درجلة شود. 
مد رجة. (2 رز ج] (ع!) راء و جسای رفتن. 
(دستورالاخوان). جای رفتن و گذشتن. 
(متهی الارب. مُدرج. درج. مذهب. مسلک. 
(متن‌اللغة). |أجاى بالا رفتن. (ناظم الاطباء). 
راه‌های دشوارگذر کوهستانی. التية الغليظة 
بين الجبال. ج, مدارج. (متن‌اللغة). رجوع به 
معتی قبلی و بعدی شود. |[وسیله و روشی که 
برای ترقی شخص به کار رود. ج» مسدارج. 
(فرهنگ فارسی معین). |((اص) ارض 
مدرجة؛ زمینی بسیاردراج. (مهذب الاسماء) 
زمین دراجنا ک, (مسنتهی الارب). که در آن 
دراج فراوان باشد. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواروایست. 
مدردان. 11 (اخ) دهی است از دهستان 
رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. در 
۵هزارگزی مشرق بافت بر سر راه به زنجان 
به رابر» در منطقهٌ کوهستانی سردسیری واقع 
است و ۱۶۸ تن سکنه دارد. ابش از چشمه 
تأمین می‌شود. محصولش غلات و حبوبات 
شغل سردمش زراعت است. (از شرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۸). 
مدردب. مد د)(ع ص) خوار و فروتن. 
(آنندراج). خاضم. ذلیل. (از متن اللغة). 
رجوع به دردبة شود. |شخصی که از ترس 
چسیزی پس و پیش نگرسته ترسان دود. 
(آنندراج). چون خائفان دونده و اطراف را 
نگرنده, (از متن اللقة). نعت فاعلى است از 
دردبة. رجوع به دردبة شود. 
مدرس. را (ع !)مس وضطعالدرس. 
موضعالدراسة. (متن‌اللغة). محلى که در أن 
تدریس کنند. جای تدریس. آموزشگاه. 





۲۰۵۳۹ 


(فرهنگ فارسی معین), مدرسه. رجوع به 
مدرسه شود. 
مدرس. (ع د] () مترس. چوب کنده‌ای که 
در پس در اندازند تا در گنوده نگردد. 
|اشکلی که در کشتزار سازند برای دفع 
جانوران موذی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مترس و مترسک شود, 
مدرس. (مر] (ع ا) مَدرّس. موضع درس و 
جای درس گفتن. (ناظم الاطباء). جائی که در 
آن تدریس کنند. (از اقرب الموارد), رجوع به 
مدرسه و مدرّس شود. ||کتاب درسی, کتابی 
که تدریس شود. (اقرپ الموارد). کتاب. 
(متن‌اللفة) (منتهی الارب), 
مدرس. ام ](ع ص) نس سسق‌گوینده. 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). آزساینده و 
تملیمکننده درس, (ناظم الاطباء): درس و 
آدرس الکتاب؛ درسه. (متن‌اللغة). رجوع به 


مدرس. 


مدر س شود. 
مدرس. [) ر] إا از ایالات جنوبی 
هندوستان است. مرکز آن بندری است به 
همین نام با قريب دو میلیون نفر جمعیت. 
جمعیت ایالت مدرس بیش از ۴۳ میلیون نفر 
است. 
مدارس. [م دز ر ] (ع ص) مس جرب. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). مرد آزمایش‌دیده. 
(منتهی الارب). 
مدرس. [م دز ر] (ع ص) مقریء. (اقرب 
الموارد). معلم, درس‌گوی. آموزگار. استاد. 
درس‌دهده: 
نگار من که به مکب نرفت و خط تنوشت 
به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد. حافظ. 
|ابیار درس‌گو. (ناظم الاطباء) (مستهی 
الارب). کثیرالدرس (از اقرب الصوارد) (از 
معن اللققا. 
رجوع به معنی اول شود. 
مدرس. [ذ ذر] (ع ص) کسی که مطالعه 
می‌کند و اهتمام می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
مدرس. (م دز ر] (إخ) ابواق اسم 
(سیدمیرزا...) حینی خاتون‌ابادی اصفهانی. 
معروف به مدرس, از ملفان قرن دوازدهم 


هجری قمری است. به سال ۱۳۰۴ھ .ق. 


درگذشت. او راست: تفسیر قرآن مجید به 
فارسی, حاشية استبصاره حاشية تهذیب. 
حاشية کافی, حاشيه من لایحضره الفقیه, 
شرح نهج البلاغه. (از ريحانة الادب ج۵ 
ص۲۶۷). رجوع به اعیان الشيعه ج۸ 
ص ۱۱۱ شود. 
مدرس. [م ذز ز ] (إخ) حن (سید ...) بن 
رین امن استماعیل» واغظ نین 
اصفهانی, مشهور به مدرس, از علمای امامیة 
قرن سیزدهم است. به سال ۱۲۷۳ ه.ق.در 
اصفهان وفات یافت. او راست: اصالةالبرائة. 








08° مدرس. 


اصالةالمحة. جوامع‌الکلم. شرح مختضر نافع 
محقق, قاعده لاضرر. و شیره. (از ريحانة 
الادب ج۵ ص ۲۶۷). رجوع به ستفرقات 
الذريعة و روضات‌الجنات ص ۱۸۲ شود. 
مدرس. [م دز ر ] (إخ) حن اسید ...)بن 
سید اسماعیل‌بن مير عبدالباقی, اصفهانی 
قمشه‌ای, از سادات طباطبائی و از علمای 
امامیه و از رجال سیاست این قرن است. به 
سال ۱۲۸۷ ه.ق.در یکی از قرای اردستان 
مستولد شد. پس از تحصیل در شهرضا و 
اصفهان و عراق در سن ۱۶ سالگی به اصفهان 
رفت و سزده سال در آن شهر به تحصیل 
پرداخت سپس عازم عتبات شد پس از 
بازگشت به اصفهان به تدریس پرداخت آنگاه 
به تهران آمد در سال ۱۳۲۸ ه.ق.از طرف 
علمای نجف به عتوان عالم طرازاول در دور 
دوم مجلس تعیین شد و در دورة سوم از طرف 
مردم تهران به نمایندگی انتخاب گردید. در 
محرم سال ۱۳۲۴ «.ق.به همراه عده‌ای از 
رجال و نمایندگان مجلس در مهاجرت بود و 
در هیأت درلتی که معهاجران تعیین کردند 
وزیس دادگستری گردید. سپس به تهران 
بازگشت و بعد از آن چندین دوره به مجلس 
شورای ملی راه یافت. در دور پنجم رهبر 
نمایندگان.اقلیت بود و یکبار مورد سوء قصد 
واقع شد ولی جان بسلامت برد سرانجام پس 
از چند سال حبس و تبعید در سال ۱۳۵۶ 
ھ.ق. در کاشمر درگذشت و در همانجا 
مدفون شد. رجوع شود به تاریخ رجال ایران 
ج۱صص ۳۴۵-۳۴۳ 

مدرس. (م دز ر] (اخ) علی (میرسید...) بن 
سید علی‌رضاین زین‌العابدین حسنی یزدی, 
معروف به مدرس از علمای امامیه و شاعران 
متأخر است. به سال ۱۳۲۹ ه.ق. درگذشته 
است. کتاب الهام الحجة فى العقاید الحقة و 
اصول‌الدین تیف اوست. طبع شعری داشته و 
ابتدا شائق و بعدا مشتاق تخلص میکرده است 
و این پیت از اوست: 

غبار مدرسه گر تیره کرد رویم از اول 

هزار شکر که آخر به آب میکده شستم. 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص 0۰۴). 

رجوع به الذريعة ج ۲ ص ۱ ۰شود. 
مدرس. [م د رٍ ) (اخ) على زتسوزی, از 
دانشمندان و حکمای متاخر انت در مدرسة 
بپهسالار تدرین می‌کرد و یه سال ۱۳۰۷ 
ه.ق. درگ ذشت و در جوار بقع شاه 
عبدالعظیم مدفون گشت. از اشمار اوست: 
خورشید وجود تاز رخ پرده گشود 

بتمود جمال خویش آنگونه که بود 

در آیت احمد آتچه او داشت گذاشت 

مرآت علی چنانکه او بود نمود. 

(از طرایق الحقایق ج ٣‏ ص 0۵۰۴. 





رجوع به فرهنگ سخنوران شود. 
مدرس. (م دز ر] (اخ) محمدرضا (میرزا 
سید...) بن محمد موّمن امامی خاتون‌ایادی 
اصفهانی, معروف به مدرس, از علمای امامية 
قرن دوازدهم هجری قمری است و در اواخر 
عهد صفویه می‌زیسته, از تصالیف اوست: 
ابواب الهداية, جنات الخلود!. خزائن الانوار. 
(از ريحانة الادب ج ۵ ص ۲۶۸). رجوع به 
متفرقات الذريعة شود. 
مدرس. (م در ر] (اخ) محمدعلی‌بن محمد 
طاهربن نادر محمد تبریزی معروف به 
مدرس. از دانشمندان و مولفان متاخر است. 
تألیفات او بدین شرح است: ۱- حیاض 
الزلائل فى ریاض الس‌ائل, ۲- الدر امین أو 
دیوان السمصومین. ۳- ريحانة الادب فى 
تسراجم المعروفين بالكنية او اللقب. ۴- 





فرهنگ نگارستان, در لفت فارسی. ۷- 
فرهنگ توبهاره در لفت فارسی. ۸- قاموس 
المعارف. -٩‏ کفایةالس‌حصلین فى تبصرة 
احکامالدین. ۱۰- تراللتالی در شرح نظم 
الكالی, در تجوید. ۱۱-امثال و حکم ترکی 
آذربایجانی. رجوع به ریحانةالادب ج۵ 
ص۲۶۹ وج۱ مقدمه وج ۷ خاتمه شود. 
مدرس. [م دز ر ] (إخ) محمدعلی (میرزا.) 
بن محمد نصر چهاردهی رشتی گیلاتی. 
معروف به سدرس و مدرس چهاردهی, از 
اج علمای امامية قرن چهاردهم است. و به 
سال ۱۳۳۴ ه.ق. درگ ذشته است. او راست: 
۱- اصول الفقه. ۲- تيان اللغة. ۳- التحفة 
الحییه. ۴-التذكرة الفرویه. ۵- ترجمة 
مصائب التواصب و نوافض اروافض. ۶- 
ترتع مکارم الاخلاق طبری, ۷- ترجمة 
نجاة العباد. ۸- ترجم منهج المقال فى علم 
الرجال؛ و نیز حاشیه‌ای بر تشریح الافلاک. 
خلاصة الحاب, رسائل شيخ انصاری ما 
ریاض المائل يا قوانين الاصول و صبحث 
قبله از شرح لمعه و شروحی بر قواعد علامد, 
منظومة فقه بحر الملوم, دعای سماة و صباح. 
صحيفۂ سجادیه و غیره. رجوع به ریحانة 
الادب ج ۵ص ۲۷۲ و مسجلات الذريعة و 
احسسن الوديسعة ج ١‏ ص ۱۳۰و فهرست 
مؤلفان تألیف خانبابا مشار ج ۴ ص ۴۳۲ و 
۳ شود. 
مدرس. [م دز ر] (اغ) سهدی (حاجی 
میرزا..) بن میرزا جعفر آشتیانی الاصل 
تهرانی مولد و مکن» مشهور به مدرس 
اشتیانی, از فقهای امامیه و دانشمندان متاخر 





است. او راست حواشی و شروحی بر اسفار 
ملاصدراء رسائل انصاری,» منظومه سبزواری» 
شفای ابن‌سیا, کفایة خراسانی. مکاسب 





مد رسه. 


انصاری؛ و رسایلی در جر و تفویض, علم 
اجمالی. طلب وارده, وحدت وجود, قاعدهٌ 
صدور. (از ريحانة الادب ج ۵ ص 4۲۷۲ 
مدرس. م دز ر] ((ج) تسصراله اسیرزا... 
شیرازی, معروف به مدرس, از علمای امامیة 


قرن سیزدهم است و به سال ۱۲۹۱ ه.ق. 


درگ‌ذشته. او راست حسوانسی بر تفسیر 
بیضاوی, رسائل شیخ مرتضی انصاری, و 
فصول الاصول. (از ریسحانة الادب ج۵ 
ص ۴۷۵). رجوع به متفرقات الذريعة شود. 
مدرس. [م دز ر] (اخ) نصراله اسید..) بن 
حسین‌بن علی‌بن اسماعیل موسوی حایری» 
مکنی به ابوالفتح و ملقب به صفی‌الدیین و 
مشهور به مدرس, از علمای امامیه و شاعران 
قرن دوازدهم هجری قمری و معاصران 
نادرشاه افشار است. در کربلا به تدریس 
علوم دینی اشتفال داشته و در سفر نادرشاه به 
آن ديار مورد توجه واقع گشته و شاه او را به 
سفر حج فرستاد و سین به سفارت روانة 
استانبول گشت و بر اثر سعایت درباریان 
سلطان روم به تهمت فاد مذهب در سال 
۸ د.ق به قتل رسید. از تتصیفات 
ارست: آداب تلاوة القران. تخیی قصدة 
میمية فرزدق, رساله در تحریم شرب توتون» 
الروضات الزاهرات فى المعجزات بعد الوضاةه 
سلاسل الذهب المربوط بقناديل السصمة 
الشامخة الرتب, و دیوان اشعار, (از ريحانة 
الادپ ج ص 4۲۷۳ رجسوع به روضات 
الجنات ص۷۵۸ و مستدرک الوسایل ج۳ 
ص۳۸۵ و کن و القساب ج۱ ص۴۹ و 
متقرقات الذريعة شود. 

مدرسه. مر ارس / س ]لع!) آنجا که 
درس دهند و درس خوانند. آموزشگاه. 
مکتب. دبستان. دبیرستان. جای تدریس, 
جای آموختن علوم و فنون. 1 
< مدرب ابتدائی؛ مدرسه‌ای که در آن 


کودکان نوآموز را درس آموزند و دور آن در" 


ایران شش سال بود و | کنون پنج سال است. 
دبستان. 

- مدره دولتی؛ مدرسه‌ای که از طرف دولت 
وبا هزین دولسی تأسیس شده باشد و از 
شا گردان آن بابت حق‌اتعلیم پولی نگیرند یا 
مبلغی اندک گیرند. مقابل مدرس غیر دولتی و 
مدرس ملى. 


۱-اين کاب جُنگی است مشتمل بر مطالب 
گرنا گون از اخبار انیا و شاهان و خافا و مطالب 
جغرافیایی و غیره که در سال ۱۱۲۵ ه. ق. به 
تألیف آن پرداخته و در ۱۱۲۷ از آن کار فراغت 
بافته کاب را به نام شاه سلطان ین صفوی 
مصدر ساخته است. 

۲ -یاصد و پنجاه و انای» در سن متجاوز از 
پنجاه‌سالگی. (ريحائة الادب). 












مدرسة. 
مدرسة راهنمائی؛ مدارسی که اخیپراً در 
ایران تأسیی شده است و دان شآموزان را 
پس از گذراندن دورة پنح‌ساله ابتدائی بدانها 
هدایت کنند تا با آموختن مقدماتی آزخنون و 
حرف متداول برای خدمات آزاد اجتماعی 
آماده شوند. این مدارس در نظام جدید 
آموزشی اران جانشین دور؛ اّل 
دبیرستانهاست. 
- مدرسه عالی؛ مدرسه‌ای که در آن کسانی 
درس خوانند که دورة دوم متوسطه را گذرانده 


باشند. دانشگاه. 
- مدرسة غیراتفاعی. رجوع په مدرسة ملی 
شود. 


- مدربة متوسطه؛ مدربه‌اي که بین دبستان 
( کنون بین دورة راهتمائی) و مدرسة عالی 
است و دورة آن شش سال (ا کنون ۴ سال) 
است. و دانش‌آموزان آن در رشته‌های 
گوناگون علم و ادب درس خوانند. 

-مدربة ملی؛ مدربه‌ای که هزیة شخص یا 
اشخاصی را مپردازند و از دانش‌آموزان و یا 
دانش‌جویان در مقابل تعلیم. پول دریافت 
می‌کنند. مدرسة غیرانتفاعی. 

مد‌رسة. [م دز رس ](ع ص) تأنیث مُدَرّس. 
رجوع به مدرس شود. 

مدرسه۵یده. (م ر / ر س /س دی د / 
د] (ن‌مف مرکب) مدرسه‌رفته. درس‌خوانده. 
ملاء باسواد. 

مدرسهرفته. مر ارس اس رت /تِ) 
(ن‌سف مرکب) مدرب‌دیده. علم‌آموخته. 
باسواد. ملا. 

مدرسی. م دز ر ] (حامص) شفل و عمل 
سبق گفتن و درس گفتن. (ناظم الاطباء). 
مدرس بودن. 

مدرسی. [ءر)(ص نسبی) مدرسه‌ای, 
منسوب به مدرس و مدرسه. 

مدرع. مر / دز ر ](ع ص) ماء مدرع؛ 
آبی که گیاه حوالی آن را خورده باشند. پس 
مرعی اندک بعید گردد. (متهی الارب). آبی 
که‌گیاهان اطراف آن را چرانیده باشند و در 
تیجه فاصله‌ای بین چرا گاه‌تا آن باشد. (از 
متن اللغة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)۳. 
مدرع. [م در ] (ع ص) مرد زره‌پوشیده. 
(ناظم الاطباء). لابس‌الدرع. (متنللفة). |إزن 
پیراهن‌پوشیده. (ناظم الاطباء). درع‌پوشیده ". 
| تیزبرگزیده و خوب. (ناظم الاطباء) (؟) 
ااشاة مدرع؛ ذوالدرع. ادرع. (متن‌اللفقا, 
گوسپندکه سینه و گردنش سپید باشد. رجوع 


به درَع شود. 


مدرع. [م ز](ع !) پراهن کوتاه پشمینه : 


درشت. (ناظم الاطباء). جبة مشقوقة المقدم. 
دراعة. (از مت اللفق). 
مدرعف. [م ر عفف ] (ع ص) سسریع. 





(اقرب الموارد): ناس مدرعفون؛ پیوسته آماده 
به سفر و سير. (منتهی الارب). مقلصون فى 
سيرهم. (از متن اللغة). 
مدرعة. [م ر ع](ع!) ج پشين. 
(دستورالاخوان). جامه‌ای است, ولایکون الا 
من صوف. (متتهی الارب). دراعة. (اقرب 
الموارد). ج تدارع. |اصفه" پالان که سر 
پیش پالان و سر پس پالان از آن نمایان 
باشد. (منتهی الارب). ||جامة کتانی که احبار 
و علمای بهود پوشند. (از اقرب الموارد), 
مدرقع. (م دق ] (ع ص) بشتاب‌گريزنده از 
سختی. (آنندراج): درقع الرجل؛ ضر من 
الشدیدة و اسرع. (اقرب الموارد). نست فاعلی 
است از درقعة. رجوع به درقعة شود. || آنکه 
طعام مردمان جوید". (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مدرنقع. که تتبع طعام کند. (از متن 
اللغة). كنام دهد * (از منتهی الارب). که 
به مردم یس گوید. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). 
مدرقل. مدق (ع ص)۲ بشستاب‌رونده, 
(آنندراج). بسرعت‌گذرنده. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللقة). |/بنازخرامنده. (آنندراج). 
متبختر. ||رقصنده. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). ||رام. فرمانیردار. (آنندراج): درقل 
له؛ اطاع و اذعن. (اقرپ الموارد) (متن‌اللفق), 
مد رکت. [م ر ] (ع ص) دريافته. یافته‌شده. 
(یادداشت مولف). ادرا ک‌شده. (فرهنگ 
فارسی مفین). مدرک آن است که مر او را 
اندریابند. (جامع الحکمتین از فرهنگ فارسی 
معین), نمت مفعولی است از ادرا ک.رجوع به 
ادرا ک‌شود: 
خدای مبدع هرج آن ترابه وهم و په حس 
محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و مشار. 
ت ناص رخسرو. 
|ارسیده. پخته. مقابل فج (یادداشت مولف)؛ 
ادرک الشی٤؛‏ بلغ وقته. یقال ادرا ک الشمر اذا 
انضح و القدر اذا بلغت اناها. (اقرب الموارد). 
|أزمان و مکان ادرا ک.ج. مدارک. (ناظم 
الاطباء), حوزۂ ادرا که چون گورخر از 
مدرک بصر غایپ شد. (سندبادنامه ص ۲۵۳). 
| آنچه به وسیلة حواس باطنی ادرا ک شود. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به معنی اول و 
ترکبات مدرک شود. 
- مدرک بالذات؛ در فلفه. آنچه بالذات 
دریاته شود و آن صور حاضر در عقل است. 


" رجوع به فرهنگ علوم عقلی و نیز رجوع به 


اسفار ملاصدرا ج ۲ ص ۵۴ و مجموعذ دوم 
مسصفات سهروردی ص ۱۱۱ و فرهنگ 
فارسی معین و حکمت اشراق ص ۱۱۱ و 
۳ شود. 

- مدرک بالعرض؛ در فلسفه, علم حصولی 
است که مدرک بالعرض است و به واسطة 








مدرک. 0۴1 
صوری که از اشیاء نزد عقل موجود است 
ایجاد شود. (از فرهنگ علوم عقلی از فرهنگ 
فارسی معین). 
مدرک لفسه؛ مدرک بالذات. رجوع به 
سطور بالا شود. 

مدرکت. 1 (ع مسص) ادرا ک. درک. (از 
متن اللفة). رجوع به ادرا ک‌شود. 

مد رکک. ما (ع ص) درا ک.مدركة. 
کثیرالادرا ک. (متن‌اللقة). فهمنده. رسنده. 
دریابنده, (غاث اللغات): رجل مدرک؛ یک 
دریاینده. (منتهی الارب) ادرا ‌کننده پابنده. 
آنکه دریابد. نمت فاعلی است از ادراک. 
رجوع به ادرا ک‌شود. ||بالغ. به مردی رسیده. 
(یادداشت مولف): ادرک الغلام و الجارية؛ 
بلغا. (اقرب الموارد). رجوع به ادرا ک شود, 
||خدای تمالی که دریابندة همه امور است, از 
صفات ثبوتی خداست. (از فرهنگ فارسی 
معین): پروردگار قادر عالم حی مدرک سمیم 
بصیر... (اوصاف الاشراف از فرهنگ فارسی 
معین). |اکسی را گویند که جمع رکمات نماز 
را پا امام بجای اورده بباشد. هوالذی ادرک 
الامام بعد تکبیرتالافتعاح. (تعریفات), 
مدرکت. (ع ز) (ع ()*سند. دلیل. حجت. 
سند مکتوب یا دلیل ملموس و مشهودی که 
برای ابات دعوی به محکمه و قاضی عرضه 
کنند.ج» مدارک. نیز رجوع به مدارک شود. 
|[مأخذ. منبع. کتاب و نوشته‌ای که مطلیی از 
آن نقل شده است. ج مدارک. 
- مدرک تحصیلی: گواهی‌نامه‌ای که به 


۱ -در متن‌اللغة بجای مُدرع؛ به فتح راء شرع 
فط است. 

۲-و هو دون المٌطلب. (اقرب الموارد): 
۳-درع المرأة: ما تلسه فرق القميص» ر 
الدرع: الثراب المغير تلبه الجاربة الصغيرة 
فی ببتھا۔ 


۴-نشيمنگاه. (ناظم الاطباء). صفة الرحل اذا" 


بدت منه رئوس الراسطة الاخيرة. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد). او رأسا الوسط ر الالخره. 
(متن‌اللغة). 

۵-رجرع به ناظم الاطباء شود. 

۶-رجوع به ناظم الاطباء شود. 

۷- نعت فاعلی است از درقلة. رجوع به درقلة 
شود. 

۸-مدرک به معنی مأخذ و دلیل که معمولاً به 
فتح میم تلفظ شود در اصل به ضم میم است که 
اسم مکان «ادرا ک» باشد و برای «ادرک» فعل 
مجرد نیامده است تا استعمال مدرک به فتح میم 
از روی قیاس درست باشد و درک بر وزن 
ضرب اسم مصلر و ادراک و دراک بر وزن 
صراف صغة مبالغة آن و خارج از قياس است. 
(از نشرية دانشكدة ادییات تبریز سال ۲شمارة ۱ 
ص 6۲۰ برای تو ضیح ببشتر و ملاحظه نظریات 
آغویون رجوع به همین ماخذ شود. 








۲ مدرک. 


دانش آموز دهند تعین مرالجتو میزان 
تحصیلات او را. 

|آگواهی و سندی که معرف اتجام دادن کاری 
یا ادای تعهدی یا اثبات طلبی باشد. |امحل 
ادرا ک. حس. |ازمان ادراک. (فرهنگ 
فارسی معین). 
هد رکت. ٣(‏ ر] (رخ) ابن غزوان جعفری, از 
شاعران عرب قرن سوم هجری قمری است. 
وی در خلافت متوکل عباسی در نیشابور به 
زندان افتاد و در زندان اشعاری در ستایش 
طاهربن عبدالله والی خراسان سرود. مرزبانی 
منتخبی از اشعار او را آورده است. وی در 
حدود سال ۲۴۰ھ .ق.درگذهت. رجوع به 
الاعلام زرکلی ج۸ ص۷۹ و معجم الشعراء 
مرزہانی ص ۴۰۷ شود. 

مخ‌رکت. (م ٍ ] (إخ) ابن واصل‌ین حنظلةبن 
اوس الطائی. مکنی به ابوالجنيية از شاعران 
عرب قرن دوم هجری قمری است. در ایام 
خلافت هارون‌الرشید عباسی به شهرت رسید 
و در حدود سال ۱۹۰ «.ق. درگذشت. او 
راست: 

تری صلحاء الناس یتخذونتی 

اخاًء و لسانی للنام شتوم. 

رجوع به الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۷۹ و معجم 
الشمراء مرزبانی ص ۴۰۶ شود. 

مدرکت. م ر ((خ) عسبداله ضیرازی. 
متخلص به مدرک از تجار بوشهر و از 
معاصران فرصت‌الدولةٌ شیرازی است. در 
آثار المجم اشعاری از او نقل شده است و از 
آن جمله: 

آنکه منعم می‌کند از عشق گر بیند جمالش 
دیده بگشاید به حیرت لب بندد گفتگو را 
رجوع به آثار السجم ص ۳۷۳ و شرهنگ 
سخنوران شود. 


مد رکات. (ر)(ع ص, !) آنچه از اشیاء که ر 


ادرا ک‌شود. (فرهنگ فارسی معین). آن‌چه که 
دریافته و ادرا ک‌شودیا قابل درک و فهم 
باشد. ج مدرک رجوع به مدز ک و مدر گة 
شود. 

- مدرکات امکانیه؛ در فلسفه, موجودات 
ابکانیه. (فر‌هنگ علوم عقلی از فرهنگ 
فارسی معین). رجبوع به حکمت اشراق 
ص۲۵۶ و اسفار ج ۱ ص ۳۲۲ شود. 
مدرکات. [م ر] (ع ص ل) عقلها. دانشها. 
(غیاث اللغات). ج مُذركة. رجوع به مُذركه 
شود. 

- مدرکات خمس؛ قوای پنجگانة باطنی: 
حس مشترک. خیال, وهم. حافظه. متصرفه. 
(فرهنگ علوم عقلی. از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به اسفار ج ۱ ص ۲۷ شود. 
مدرکة. [مْرک] (ع ص) تأنیت مدرک 
است. ج, مدرکات. (یادداشت مؤلف). رجوع 








به مدرک و نیز رجوع به مدرکات شود. 

مد رکة. مرکا ص) رجل مدرکة؛ 
نیک دریابنده. (آنتدراج). درا ک.مدرک. 
کتیرالادرا ک. (متن‌اللغة). شدیدالادرا ک. 
(اقرب الموارد). ||جارية مدرکة؛ دخترک به 
بلوغ رسیده. (ناظم الاطباء). تأئیث مدرک و 
نمت فاعلی از ادرا ک است. رجوع به مدرک 
شود. ||قوتی است در انان که ادرا ک حقایق 
اثیاء کند و ان عقل است و ذهن. (غياث 
اللغات): قوة مدرکه؛ قوت مفکره. هر یک از 
قوای پنجگانة باطنی به نوبُ خود مدرکه‌اند. 
(فرهنگ علوم عقلی از فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به مدرکات و رجوع به تهافت 
التهافت ص ۳۰۴و ۵۶۱و فرهنگ علوم 
عقلی دکتر سجادی ذیل مدخل ادرا ک‌شود. 
|( بلندی میان دوشانه. (منتهی الارب), 

2 بين الک‌تفین. (اقسرب الصوارد) 

مذركة. زمر کَ | (اخ) عمرین ؟ الیاس‌بن 
مضر عدنانی . مکنی به ابوهذیل و ملقب و 
مشهور به مدرکة, جدی جاهلی است و از 
اجداد پیغامبر اسلام است. خزیمه و هذیل از 
پسران او بودند و کتانة و قریش از نسل 
خزیمةاند. از نل هذیل نیز بیش از هفتاد 
شاعر در جاهلیت و صدر اسلام برخاسته‌ند. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۸ص ۷۹ و جمهرة 
الانساب ج٩‏ ص ۱۸۷ و الکامل ابن‌اشیر ج۲ 
ص ۱۰ و مسعجم ما استعجم ج۱ ص۸۸ و 
طبری ج۲ ص۱۸۹ و معجم قبائل‌السرب 
ص ۱۰۶۰ شود. 

مد رکی. (م رٍ کیی ] (ص نسبی) منوب 
است به مدرک. (از الانساب سمعانی). 

مد رکیت. ٢(‏ ر کی ی ] (ع مص جعلی, 

لمص) ذهن وقوه ادراک و دریافت. اناظم 

7 الاطباء). رجوع به مدرک شود. 

مدرم( رٍ)(ع ص) طفلی که دندان شیر 
وی بجنبد تا بجایش دیگر برآید. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). |[شتر بچه 
که جذعة به ائنی شدن گیرد و آن در سال 
پنجم یا هشم باشد ". (آندراج). 

مدرمج. (د م] (ع ص) ناف مهرآورنده بر 
بسچ خود. (آنندراج» تُذریج. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدریج و نیز رجوع به 
درمجة شود. 

مدرمس. [م د م] (ع ص) خاموش‌شونده. 
(انندراج). سکوت‌کننده. (از اقرب الصوارد)- 
نمت فاعلی است از درمسة. || پنهان‌کننده. 
(انندراج). پوشنده. مستورکننده. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). رجوع به درمة شود. 
مدزمکت. مم صا دونده و گامها را 
نزدیک‌نهنده. (انندراج) (از متن اللغة). رجوع 
به درمکة شود. |انیکو هموارگرداننده بتاء 











مد رنیسم. 
(آتدراج): درمک الباء؛ مله. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). ویرانکننده. خراب‌كننده. 
رجوع به درمکة و تملیس شود. |[شتری که 
حوض را بشکند. (از آنندراج) (از متن اللقة) 
(از اقرب الموارد). رجوع به درمكة شود. 
مدرمة. [م در ر ] (ع ص) درع مسدرمة؛ 
زره تابان و نرم و فراخ. (منتهی الارب). درع 
ملساء و قیل ملینه. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة). 
مدرن. ٢[‏ ر ](ع ص) حطب مدرن؛ هیمة 
خشک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پابس. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). | اجام چركين ". 
|اچرکین‌گردانند ۵ |اشترانی که علف ره 
خشک را چرند* (آتدراج). 
مدرن. (م د] (فرانسوی, ص)" تازه. نو . 
جدید. تازه‌باپ‌شده. مد روز. باب روز. 
مدرنفق. [مْرَ ف) (ع ص) شتاب‌کنده در 
رفتار و سبر. (ناظم الاطباء). پیش درآینده و 
شتابی‌کننده در رفتار و نیک‌رونده, 
(آنتدراج): ادرنفق؛ اقتحم و تقدم, اسرع و 
هملج. مضی فی‌السیر. (متن‌اللغة). 
مدرنقع. (مْ ز تي] (ع ص) آنکه طمام 
مردمان جوید و دشنام دهد (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه از سردمان انعام و احسان 
گیرد و در عوض دشمتی کند آنان را: اناظم 
الاطباء). مدرقع. (متن‌اللفة). رجوع به مدرقع 
شود. ||به شتاب گریزنده از سختی. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آتدراج)؛ رجوع 
به مدرقع شود. 
مدرئیست. (م د] افرانوی. ص)* آنکه 
طرفدار و دلت چیزهای تازه و شیوه‌های 
بدیم است. رجوع به میرن شود. 
مد رتیسم. (م د] (فرانوی, !)۱۰ طرفداری 





۱-و تاء آخر آن علامت مالغه است: همچنان 
که در راوية و نسابة. (از اقرب الموارد) و علامه. 
۲-نام وی در جمهرة لانساب «عاس ر دج 
امرس و تاج العروس «عمرو» ضبط شد با 
۳-ادرم الفصیل للاجذاع؛ سقطت رواضعه و" 
طلع غرهاء فهو مدرم. (متن‌اللفة). ادرم 
الفصيل؛ شرح للاجذاع و الانناء. (اقرب 
المرارد). 
۴ - درن الشوب, فهو: درن و آدرن و الاثراب 
دران. (متن‌اللفة). 
۵-ادرن الشسرب فهر و هي: مدران: 
(متن‌اللغة). 
۶-المدران, الظبى يأ کل الدرين. (متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). 
Moderne.‏ - 7 
۸ -ادرنقع الناس؛ شتمهم. ادرنقع الطعام تتبعه, 
(متن‌اللغة). بابراین دو معنی جدا گانه است. نیز 
رجوع به مُذرقع شود. 
Modemiste.‏ - 9 
Modernisme.‏ - 10 





مدرور. 


از شیوه‌ها و چیرهای تازه و بدیع و مدلور او 
جدید, و دلیستگی به راه و رسے‌های 
تازه‌باب‌شده. رجوع به مدرن شود. 
مدرور. (](ع ص) نر و لاس. کام و زبانه: 
المدرور - کمنصور - هو الذى یکون لكل 
واحدالعظمین استان ک‌المنشار و یترکب 
احدهما بالاخر كما يركب الصفارون صفانح 
النحاس. (بحرالجواهر از يادداشت مولف). 
رجوع به نر و لاس و نر و ماده شود. 
مدروس. (6] (ع ص) کینه‌شده. اجام 
کهنه‌شده. (منتهی الارب) (انتدراج). شوب 
خسلق. (اقرب الموارد). وژس. دريس. 
(متن‌اللغة) (غیاث اللغات). |]بی‌رونق. (غیاث 
للفات). نارایج. فراموش‌گشته. متروک: 
قریب سی سال بوده تا ایشان در دست دیلمان 
اسیر بودند و رسوم اسلام مدروس. (تاریخ 
بیهقی). ||ناپدیدشده. (غیاث اللغات) (از 
اقرب الموارد). نشان ناپدیدشده. مطموس. 
(یادداست مولف). محوشده: 
مباد نام تو از دفتر بقا مدروس 
مباد عمر تو از علت فنامعتل. . مسعودستد, 
||دیوانه. (آنندراج) (متهی الارب). مجنون. 
(اقرب الموارد) (از محن اللفة). ااطریق 
مدروس؛ معبر. (متن‌اللغة). راهی که بر اثر 
کثرت عبور مردم هموار باشد. (از اقرب 
المسوارد). راه کوفته و هموار و پامپرده. 
|افراش مدروس: ممهد موطد. باط گسترده 
اماده. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
| خوانده‌شده. (غياث اللغات): درس الکتاب؛ 
قرأه. (از اقرب الموارد). 
مدروس شدن. مش ذ] (مص مرکب) 
مدروس گشتن. مدروس گردیدن. متروک و 
بی‌رونق شدن. از رواج افتادن و فراموش 
گشتن؛ و آن حکم و مواعظ... خود مدروس 
شود. ( کلیله و دمنه), رجوع به مدروس گشتر 
شود. 
مدروس کردن. (ء ک د] (مص مرکب) 
مدروس گرداندن, از بین بردن. خراب و 
ویران و فرسوده کردن. محو و ناپدید ساختن. 
||ناپدید کردن. ||کهنه کردن. (فرهنگ فارسی 
طعین). 
مدروس کشتن. ( گ ت ] (مص مرکب) 
فرسوده و کهنه شدن. متروک و بی‌رونق شدن. 
| مطموس و محو و ناپدید شدن. از بين رفتن؛ 
چه وقایع و حوادث به مرور شهور ایام و 
امتداد دهور و اعوام آن را مدروس و مطموس 
می‌گرداند. (رشیدی), کسانی که شهرها و 
دیه‌ها و بناها و کاریزها ساختند... بگذاشتند و 
برفتد و آن چیزها مدروس گشت. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۴۰). به گذشته شدن وی توان گفت 
که سواری و چوگان و طاب طاب و دیگر 
آداب این کار مدروس گشت. (تاربخ بیهقی 





ص ۲۸۴). متنبی در مدح وی بر چه جمله 
سخن گفته است که تا در جهان سخن تازی 
است آن مدروس نگردد. (تاریخ بیهقی ص 

۱ 

همه رسم اوایل گشت مدروس 

چو پیدا شد رسومش دراواخر. معزی, 
اقوال پسندیده مدروس گشته و حسق منهزم. 
( کلیله و دمنه). می‌بینم که کارهای زمانه ميل 
به ادبار دارد و افعال ستوده و اقوال پسندیده 
مدروس گشته, ( کلیله و دمنه). ||دیوانه شدن. 
(فرهنگ فارسی ممین) 
مدروس ماندن. (م :] (مص مرکب) 
مدروس شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
متروک ماندن؛ مالک ممالک که از تغلب 
دزدان و تعدی قطاع طریق مهجور و مدروس 
مانده بود. (الممجم از فرهنگ فارسی معین). 
||مدرویقگییدن. محو و ویران گرداندن. ۱ 
مد زوشة» م ش ] (ع ص) مطموسه. تاثیث 
مدروس است. (یادداشت مولف). رجوع به 
مدروس شود. 
مدروع. (۲](ع ص) کشتی که بعض آن 
خو رده شده باشد. (ناظم الاطباء): درعالزرع؛ 
أ كل بعضه. (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). 
مدر وک. [f1‏ 2 ص) دررسسیده. 
(آنندراج). دريافتشد.. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مداركة و نیز رجوع به مدرک شود. 
مدرة. (ع د ر1 (ع ) كلوخ. (متهی الارب). 
واحد مدر, یعنی یک کلوخ و یک قطعه گل 
چبان. (ناظم الاطباء). رجوع به مدر شود. 
|| مدردالرجل؛ بلد او. (از سهذب الاس‌ماء): 
رجوع به مدر شود. 
مدرة. [مْ دز 1 (ع ص) زنسی که مسخت 
می‌گرداند دوک را به نحوی که گویا از حرکت 
بازاسایواخت. (تاظم الاطباء). رجوع به 
مدر شود. ا|تأنیت مَدِر. رجوع به مدر و مدره 
شود. 
مدره. مده 4 ص.!) رئیس و پایکار قوم. 
(منتهی الارب), آنکه زبان قوم باشد. ج, 
مداره. (مهذب الاسماء): مدره قوم؛ سید آنان. 
(یادداشت مولف). بزرگ. سید. شریف. (ناظم 
الاطباء). سخنگوی قوم که از آنان دفاع کند. 
(از متن اللغة). | چسرب‌زیان و چابک‌دست 
وقت خصومت و کارزار. (منتهی الارب), 
مقدم در سخن و پیشدست هنگام خصومت و 
قتال. (از متن اللفة). ج» مداره. 
مدره. (میزز /رٍ](ع ص) مدرة. تأنیت 
مر به معنی آب‌انگیز و ادرارآور. رجوع به 
مدر شود. 
مدره‌باز. (مرٍ ] () تاجر خرده‌فروش. (؟) 
(ناظم الاطباء) (؟). 
مد رهم. [َم د] (ع ص) رجل مدرهم؛ مرد 
بسیاردرهم. (منتهی الارب). بسیاردرم و 





مدری. 2۳۳ ۳ ۲ 


مالدار. (مهذب الاسماء) (دستورالاخوان) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اصاحب 
شکل مستدیر چون درهم. (یادداشت مولف): 
هی [ا کلیل الملک ] حشيشهة ذات ررق 
مدرهم. (ابن بیطار» يادداشت مؤلف). |ابه 
صورت درهم نگارکرده. به نقش درهم کرده. 
(یادداضت مولف). 

مدرهم. مر دما (ع ص) شیخ مدرهم؛ 
پیر برجای‌مانده. (منتهی الارب). سخت پر. 
(مسهذب الاسماء). پیر سالخورده که 
دندانهایش بر اثر کترت سن فروریخته است. 
(از اقرب المواردا. 

مدری. [م] () تخت. (مدرس.رضوی. 
دیوان انوری ج ۲ص ۱۰۵۰ از فرهنگ 
فارسی معین) ۱: 


۱-تاامروز برای کلمه «مدری» در متون 


فارسی بیش از دو شاهد ندیده‌ایم» یکی در بیت 
فردوسی است که در شاهنامة چ بروخیم آمده 
است و دیگری در شعر انرری است. بیت 
فردوسی از روی نخۀ موزة بریتانیا که بال 
۵ھ . ق. تسحریر شده بدین صورت آمده 
است: 
اگر چرخ راگوش صدری بدی 
همانا که صدریش کری بدی. 
در شاهنامهٌ چاپ مکو نیز بهمین صورت و با 
علامت استفهام چاپ شده است. ولی در 
شاهتامة نس قاهره مورخ بال ١۷۴ه.‏ ق. 
بیت چنین است: 
اگر چرخ راکوش مردی بدی 
همانا که مردیش کسری بدی, 
و با اینکه معنی بيت بر طبق ضبط تخة موزة 
بسریتانیا؛ نامفهرم و بسرطبق نسخهة قاهره 
بعیدالاحمال است صررت کلم «مدری» طبعاً 
متفی خراهد شد و یکی از دو شاهد از میان 
میرود. بافی میماند بیت انرری ابیرردی که در 
چابی و بعض نخ خطی عین صورت مذکوز 
است. آقای مدرس رضوی یکی از معانی مدری 
را تخت نوشته است و معلوم است که این معنی 
از شرح فراهانی بر این بیت گرفته شده است. 
فراهانی نویسد: «مدری به فتح میم و سکون دال 
مهمله تخت کذا فیل. در فرهنگهای موجود چه 
فارسی و چه عربی هیچیک مدری را به معلی 
تخت نگرفته‌اند آنگا» اطراف تخت را به سقف 
بردن معنی ندارد. تاج چون بر سر قرار میگیرد 
سمکن است اطراف آن به سقف برسد ولی 
تخت در زیر پاست و مقابل تاج. از طرفی این 
کلمه در نخه‌های خطی که نة قدیسر از 
نسخی است که مورد استفاد؛ استاد محترم آقای 
مدرس رضوی قرار گرفته چنین نیست. در 
نسخه‌ای که متعلق به آقای احمد افشار شیرازی 
است و عکس آن در کتابخانة مرکزی موجود 
است این بیت و بیت بعد از آن در من نيامده و 
در حاشیه به حط دیگری لت شده است» ولی 
در نسخه‌ای بار کهنه که هر چند تاریخ ندارد 
سه 


Ht 





0f۴‏ مدری. 


اگرچرخ را هیچ مدری بدی 
همانا که مدریش کسری بدی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۳۵۲), 
به پنج روز ترقی به سقف او بر دند 
چو لات و عزی اطراف تاج و مدری راء 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۱ ص ۳ از 
فرهنگ فارسی معین). 
مدری. [مدریی /32] (ص نسی) 
حضری. شهرباش. مدنی. سا کن حضر. 
قراری. سقابل وبری به معنی بدوی و 
چادرنشین و بیابان‌باش. (یادداشت مولف). 
مدری. 1م را] (ع !4 سیخ و شاخ پاریک که 
زنان به وی موی سر راست کنند. (منتهی 
الارب). شاخ گاو و گوسفد که بدان شانه 
کنند. (فرهنگ خطی). شانه. (فرهنگ فارسی 
معین). مدراة. مَدریّه. مشط. (اقرب المسوارد). 
سرخاره. (از متن اللغة). رجوع به مدراة شود. 
ج» مدار و مداری. ||شاخ, شاخ بچۀ آهو. 
شاخ گوزن. (ناظم الاطباء), قرن. (اقرب 
الموارد), |اسیخ. (فرهنگ فارسی سعین). 
رجوع به معنی اول شود. 
مدری. (۶](ع ص) آگ‌اهاننده کسی راء 
(انتدراج), 
مدری. [مْذ] (ع ص) زن شانه کنده‌موی 
را. (انتدراج). ||فريب‌دهنده. (اتندراج) (ناظم 
الاطیاء). 
مف‌ریء . (م رٍ] (ع ص) ناقه که فرودارد 
شیر را و فروگذارد پستان را نزدیک ولادت. 


ورد 


(منتهی الارب). ماده‌شتری که پس از نتاج 
شیر وی فرردآید و پستان وی فروهشتد 
گردد.(ناظم الاطباء). 

مدریه. ری ی /عدری ی ] (ع ل) نیزه‌ها 
که سنانش استخوان باشد. (منتهی الارب). 
رماح و نیزه‌هائی که بر سر آنها بجای سنان 
استخوانهای نوک‌تیز ! تعبیه کرده باشند. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). 

مدریة. (م ی )۲ (ع |) شاخ. قرن. مدری. 
مدراة. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). ج. 
مداری و مدار. 

مدس. [ع](ع مص) مالیدن پوست راو جز 
آن را. (از منتهی الارب) (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). 

مد‌ساز. [] (نف مرکب) مدیست. (فرهنگ 
فارسی معین). کسی که شیوۀ تازه‌ای در 
دوخت لاس ابداع کند. 

مدسازی. () (حنامص مرکب) عمل 
مدساز. رجوع به مدساز شود. 

مدسج. مس ](ع ل) جانورکی است که بر 


اب می‌دود و مانند تننده می‌تند و به فارسی 





آن را خس گویند.مُمْج.(از متهی الارب). 
جانور بافنده‌ای چون عنکبوت. (از من اللفة) 
(از اقرب الموارد). 


مداسج. ذد س ]لع ص) مسنتسج. 
(متن‌اللة): اندج و اندج؛ انكب على وجهه 
فهو منتسج و مدسج. (متن اللغة). 

مدسج. [م دش س] (ع ا شسديج. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). رجوع به مدسج 
شود. |أتننده. منتسح. (منتهی الارب) (اقرب 
لموارد) اناظم الاطباء). 

مد سر [م ش]۲(ع ص) مرد بسسیار 
جماع‌کننده. (منتهی الارب). 

مد‌سع. (م س] (ع !) تتگنای و ملتقای مری 
که مجرای طعام است در استخوان سینه, 
(منهی الارب) (از مستن اللغة). (از اقرب 
الموارد). مجرای طعام در حلق. (اقرب 
الموارد از اتهذیب) (از متن اللغة). 

مدسع. (م ش] (ع ص) هادی. راهنا 
(منتهی الارب). هادى. (متن اللفة). دلیل 

اجي. (اقرب الموارد). 

قتقتسف. (م س (ع ص) قت‌تبانیکننده. 
(آنندراج). قلتبان. جا کش, (ناظم الاطباء). 
رجوع به دسفان و نیز رجوع به دسف شود. 

مدسق. مس (ع ص) پرکنند. 
(آنندراج): ادسق الاناء؛ ملأه. (اقرب الموارد) 
(از متن اللفة). 

مف‌سم. [مس ] (ع ص) آنکه بر قاروره 
سربند می‌بندد. (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). 
مسدودکننده در شيشه. (از اقرب الموارد). 

مد‌سم. م دش س] (ع ص) بسه رون 
ترکننده. (انندراج). نعت فاعلی است از 
تدسیم. رجوع به تدسیم شود. 

مد‌سوس. () (ع ص) بير مسدسوس؛ 
شتران قطرانمالیده‌شده. (انندراج) (ناظم 
الاطباء): دس البعیر؛ لمیبالغ فى هنائه من 
اجرب فالعیر» مدسوس و الاسم دس 


عرب المواردا. || پنهان. (ناظم الاطباء): دس 
.| البىء تحت الشىء؛ اخفاه. دفنه. (متن اللغة). 


مدسیی. (م دش سی] (ع ص) ورغلاننده و 
برانگیزانده و تباه کننده. (ناظم الاطباء), 
اغوا کننده. اف‌ادکننده: دساه؛ اغواه و افسده. 
(متن اللفة) (اقرب الموارد). || پنهان‌کننده. (از 
من اللغةا. |ابردارندة حدیت از کی و 
نقل‌كنندة آن. (انندراج) (ناظم الاطباء): دسا 
عنه حدیشا؛ احتمله. (متن اللغة) (اقرب 
لسوارد). 
مدش. (] (ع مص) کم خوردن. (ستتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). |[کم 
دادن. (منتهی الارب). کم بخشیدن, اندکی عطا 
گردن, مدوش. (متن الق 
مدش. [ع 5] (ع مص) ست شدن بینائی, 
(منتهی الارب). به مدش دچار شدن چشم. (از 
متن اللفة). ||تاریک شدن چشم از گرسنگی 
یا از گرمی. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 





(از من اللغة). ||فروهشته شدن پی دست و 





مدشاء. 
کم‌گوشت گر دیدن دست یا باریک گشتن آن. 


(از منتهی الارب). سست بودن عصب دست و 
کمی‌گوشت آن. (از متن اللفة). |اسبک و 
چت گردیدن با حن سیر. (متهی الارب): 
مدنت الناقة؛ اسرعت آرپ یدها فی حسن 
سير. (متن اللفة). ||درخوردن شكمبند دستى 
از ستی . (متهی الارب). ||(إمص) ظلمت 
و تاریکی چشم بر اثر گرسنگی یا حرارت 
خورشید. (از متن اللفة) (از اقرب الصوارد). 
|ارخوت نعت عصب دست و باریکی و 
نازکی دست یا کم‌گوشتی و لاغری آن. گویند: 
انه لامدش الاصابع؛ مسنتشرالاصابع 
رخوالقضبة و فى التاج: رخوالقبضة. |اکمی 
گوشت پتان زن. (از اقرب الموارد). قل لحم 
فی ندی المرأة. (متن اللفة). ||اشکافتگی در 
پا. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). |[سرخی 
و سختی در رخار. (منتهی الارب). حمرت 
و خشونت در وجه و صورت. (از اقرب 
الموارد). حمر. |احمق. (متن اللغة) (اقرب 
الموارد). |[مرض, (متن اللفة). ما به مدض؛ ای 
مرض. (اقرب الموارد). ااسکی و چتی و 
چالا کی در سافرت. (ناظم الاطبام)ا. 
مدش. 211 ص ج شش و مدشاء, 
رجوع به مدشاء شود. 
مدش. ام د] (ع ص) رجل مدش؛ مرد گول 
و نادان در کار. (ناظم الاطباء). اخرق. (متن 
اللعق) (اقرب الموارد). 
مد‌شاء . [) (ع ص) آن زن که گوشت ندارد 


رلی متأخر از اواخر قرن ششم نیست؛ بیت 
چين است: 

به پنج زه ترفی به سقف او بردند 

چه لات و عزی اطراف تاج ودی را 

ود (به فتح با ضم اول) که یکی از بتان سعروف 
بنی‌کلب بود در دومةالجدل. لفظ ود بالات ر 
عزی کاملا مناسب است و ناج ودی یعنی تاج 
بت‌نمائی که مدعیان با ادعای وزارت که چون 





بت صورتی بی‌جان و بی‌کفایت بودند سازگارک35: 
است» بهرحال احتمال اينکه کلمة در این بچ 
مدری نباشد موجود است. بنابراین برای کلمة 
مدری بمعنی تخت هیچگرنه شاهدی در دست 
نداریم. (از شرح مشکلات انوری؛ دکتر 

شهیدی). 

۱-قرون محددة. (اثرب الموارد) (متن اللغة). 
۲- در متهی الارب و ناظم الاطباء به كر اول 
مدریّه ضبط مده است. 

۳-هر مسر الجماع قوی علیه, (متن اللغة). 
۴-عبارت قامرس چنین است: «امطکا ک 
بباطن الرسفین» و از اقرب الموارد: «المدش فى 
الخیل: اصطکا ک براطن الرسفین فى شدة الفدع 
و هی من عيوب الخیل ای تکرن خلفاء و از 
متن اللغة اين «مدشت الفرس: اصطکت بواطن 
رسفیه من شدة الفدع». 

۵-قیل: المدش فى السرق؛ سرعة آربها فی 
حن سير. (آقرب الموارد). 











مد شة. 


بر دستهاء (مهذب الاسماء). تأنيث امیدش, 
رجوع به آمدش و نیز رجوع به مدش شود. 
مدشة. مش ] (ع امص) سبکی. (متتهی 
الارب). خفت و قلت گوشت. (از مت اللغة): 
فی لحمه مدشة؛ ای خفة, و فی المحکم؛ ای 
قلة. (از اقرب الموارد). |[مرض. (متن اللغة). 
مدصدص. (م دد] (ع ص) جستبانندة 
غریل. (ناظم الاطباء). نت ضاعلی است از 
دصدصة. رجوع به دصدصة شود. 
مد‌عاء مد د] (ع ص () هر آنچه ادعا کرده 
می‌شود و طلب کرده می‌شود. (ناظم الاطباء), 
دعوی‌کرد‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 
موضوع ادعا. موضوع دعوی. رجوع به 
مدع شود. |[مراد. آرزو. خواهش. مقصود. 
اراده. درخواست, غرض, (ناظم الاطباء). 
رجوع به مدع شود: هرگونه مطلب و 
مدعائی که داشته به اجابت مقرون گشت. 
(عالمآراء از فرهنگ فارسی معین). |[فرمان و 
نیت. (ناظم الاطباء). ||موضوع. (فرهنگ 
فارسی سین 
- پرمدعاء طماع. (ناظم الاطباء). 
= ||پرحرف. یاوء گو.(ناظم الاطباء). 
- مدعا به؛ خواسته. (لغات فرهنگتان). که 
مورد دعوی قرار گرفته است. 
- مدعا علیه؛ ادعا کرده‌شدهبر او و گناهکار. 
(ناظم الاطباء). 
مدعاس. ۶ (ع ص) راه نرم سپرده. (منتهی 
الارب). راه پاسپردة ترم. (از ناظم الاطباء), 
راهی که بر اثر عبور رهگذران پاخورده و رم 
شده است. (از اقرب الموارد). ج مداعس. 
|انیزه میانه دست که دوتا نشود. (منتهی 
الارب). نیز‌ای که خم نشود. رجوع به 
دعس شود. |اطریق مدعاس: ثیرالّشار. 
دعس. مدعوس. (اقرب الموارد). راهمی 
پاسپرده که آثار و نشان پا در آن بسیار باشد. 
(از متن اللغة). 
مدعاة. [] (ع مص) به طعام خواندن. 
(منتهی الارب). به دعوت خواندن. (تاج 
المصادر بیهقی). دعوت کردن از كى به 
صرف غذاء (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
دعوة. (اقرب الموارد). ||(ل) ميهماتى. (مهذب 
الاسماء). دعوت به طعام و شراب. (از متن 
للفة). ج, مداعى, ||داعية. (اقرب الموارد). 
مد عبت . [مْع](ع ص) باقی‌گذارنده. 
(انندراج). ابقا کنده. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). |اسارق مریب. (متن اللغة) (اقرب 
الموارد). دزد. (ناظم الاطباء), |[دوررونده در 
شر'.(از ناظم الاطباء). امعان‌کننده در شر. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللقة). | اختیارکننده. 
(ناظم الاطباء). 
مدعثر. [م د جالع ص) ویسرآن‌کتده و 
شکننده بنا. (اتندراج). نعت فاعلی است از 








دعثرة. رجوع به دعشره شود. 
مدعدع. (مدد] (ع ص) به آهستگی 
دونده. (اتدراج), که به کندی و بطؤ می‌دود. 
(از اقرب الموارد). رجوع به دعسداع و نیز 
رجوع به دعدعة شود. ||بر‌کننده کاسه. 
(آنندراج). معتلی‌کننده. پیرکننده. رجسوع به 
دعدعة شود. ||بانگ‌برزننده بز راء (انندراج). 
که‌بز را یا اغنام کوچک را می‌طلبد یا بانگ بر 
او می‌زند. (از متن اللغة). رجوع به دعدعة 
شود. ||جنبانده پیمانه و خنور را تا بیشتر 
حور (آندراج) که کیل و ظرف راتکان 
می‌دهد تا جای ب بیشتری بازکند و مقدار 
بیشتری در آن جای 0 (از معن اللغة). 
مد‌عدع. ۰ امد ]اع ص) کاس پرشده. 
(ناظم الاطباء). ظرف مملو. (اقرب الموارد), 
مدعر. (م ذ]ع](ع ص) رنگ پیل و هر 
رد (از منتهی الارب). رنگ زهت از 
هر اخجاتی. که باشد یا بخصوص رنگ فیل. 
(از محن اللغة) (از اقرب الموارد). 
مدعرم. مد ] (ع ص) کوتاه انداز؛ گام در 
سرعت. (آتدراج). آنکه با گامهای کوتاه 
می‌دود. (ناظم الاطباء). که با شتاب قدمهای 
کوتاه بردارد. (از اقرب الموارد) (از متن اللفتا. 
رجوع به دعرمة شود. 
مدعس. (ع ع۲ (ع[) مطمع. (ستن اللخت) 
(اقرب السوارد). امیدگاه. (متهى الارب). 
محل طمم. (ناظم الاطباء). ||((مص) جماع. 
(متهی الارب) (متن اللغة). 
مدعس. ۰ (ع](ع ص) نیزه که بدان زنند. 
(منتهی الارب). رمح که با آن طعنه فرودآرند. 
(از اقرب الصوارد) (از متن اللغة). يانيزة 
تیان که تا نود وتو جوا مت از 
متن اللغة). نيز ميان کنده. (مهذب الاسماء). 
ج؛ دایص |امرد بسیار نیزه‌زن. (مستهی 
الارب)؛ طعان. (متن اللغة) (اقرب الصواردا: 
ج داع |اراهی که پاسپرده باشد. 
مدعاس. (از متن اللغة). رجوع به مدعاس 
شود. | () چوب پنبه‌زن. (مهذب الاسماء). 







رجوع به معنی اول شود. 
مدعس. مد دع] (ع |) جای کماج پختن 
در بادیه و تنور بریانی. (منتهی الارب). جای 
نان پختن و جای بریان کردن در بادیه و انجا 
که‌ریگ داغ يا خا کستر گرم [ملة ] است 
بریان کردن گوشت را. (از اقرب الصوارد). 
جائی که آتش ريخته گوشت کباب می‌کنند. 
(ناظم الاطباء). 
مدعس. Dig?)‏ ص) آنکه نیزه 
مىزند. (ناظم الاطباء). نيزهدرزننده. 
(آتندراج): ده بالرمح؛ دعسه؛ طعنه؛ شدد 
للكثرة. (از متن اللغة). 
مد‌عسج. دس ] (ع ص) شتابی‌کننده و 
تیزرونده. (آنندراج). تیز و شتاب رونده. 








مدعمص. ۲۰۵۴۵ 
(ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از دعسجة. 


رجوع به دعسجهة شود. 

مدعسق. [م دس ] (ع ص) حسمله آورنده. 
(آتدراج). آنکه حمله میکند بر دیگبری. 
(ناظم الاطباء). |[شتران پامال‌کننده و شكنندة 
حوض. (آنندراج). . رجوع به دعسقة شود. 
مدعص. (ع)(ع ص)گرمازد؛ هلا ک‌شده 
یا آنکه پایش از گرما دریده و آماسیده باشد. 
(مسنتهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ادعاص شود. 

مدعص. ([م ع] (ع ص) گرمای کشنده. 
(آنندراج). گرمای هلا ک‌کننده. اناظم 
الاطباء). 

مدعص. ۱ غ1(ع ص) طعان. (متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). مدعس. (اقرب السواردا. 
آنکه با نیزه زند. 

مدعق. [مع)(ع ص) کسی که پاشه زند 
اسب را برای شتاب رفتن. (آنندراج). آنکه 
مهمیز می‌زند بر اسب خود. (ناظم الاطباء): 
ادعق الفرس: رکضه. (متن اللشة). 

مدعکت. [مغ](ع ص) سسخت خصومت. 
(آنسندراج). مداعک. خصم الد. (اقرب 
الموارد). شدیدالخصومة. (متن اللفة). سخت 
خصومت‌کنده. ||() آلت جلادهنده و 
لمس‌کننده. (ناظم الاطباء). 

مدعکس. 1 دک ](ع ص) دستبندبازنده. 
(انندراج) آنکه دست می‌بازد یعنی دست 
دیگری را گرفته رقص می‌کند. چنانکه در 
قدیم معمول ایبرانیان بوده است". اناظم 
الاطباء), نمت فاعلی است از دعكة. رجوع 
به د 2 شود. 

مدعلج. 5٣1‏ ل] (ع ص) گردآورنده آب در 
حوض. (انندراج). نعت فاعلی است از 
دعلجة, رجوع به دعلجة شود. 

مدعلق. aE)‏ ص) درآی_سننده و 
فروشونده در کارها. (متهی الارب). الداخل 
فى الامور المنمض فيها. (متن اللغة). نت 
فاعلی است از دعلقة. رجوع به دعلقة شود. 
مدعم. ۰( ع] (ع ص) آنکه تکیه می‌کند 
بر چیزی. (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). تمت 
فاعلی است از ادعام. رجوع به ادعام شود, 
مدعمس.1مم)(ع ص) امر مدعمس؛ کار 
پوشيده. (منتهی الارب). مستور. (متن اللغة) 
(اقرب الموارد). مدخمس. مدهمن. منهمس. 
(اقرب الموارد). 

مدعمص. رم د 1۴ (ع .ص) آب 
دعموص‌نا ک.(آنندراج). آب پ رخا کشیر 


۱- در ناظم الاطباء: «در سیرا. 

۲ -الاعکه: لعبة للمجرس يدورون و احذ 
بعضهم بد کالرقص و یسمونها دستبند. (متن 
اللغة). 


۷ ۱ ii 





۶ مدعن. 


کرم‌گذاشته. رجوع به دعموص شوید .- 
مد‌هن. [ع] (ع !) بدخو و بدغذا. (منتهی 
لارب). ذین. بدخلق بدخورا ک.(از اقرب 
نموارد) (از متن اللغة). 
بد‌هنکو. [مغ ک ] (ع ص) سیل ناگاه 
سیش‌آینده. ||ناگاه‌به بدی پیش‌اینده 
انندراج). آغازنده به فحش و بدگوئی. (ناظم 
اطباء). 
مدعو. [ غُو)" (ع ص) خواهانی نموده 
شده. خوانده‌شده. (انندراج). دعوت‌شده. 
طلییده. مهمان و کسی که آن را برای اطعام 


خوانده باشند. |نامیده‌شده. نام‌برده‌شده. . 


(ناظم الاطباء). .موسوم. (یادداشت 
= مدعو به؛ موسوم به. ملقب به. 
مدعوج. )210 ص) دیوانه. (منتهی 
الارب). مجنون. (متن اللفة) (اقرب الموارد). 
که‌به دعجاء و جنون سبتلا شده است. (از 
اقرب الموارد). 
مدعوق. [) (ع ص) طریق مدعوق؛ راه 
کوفه و پاسپرده. (متهی الارب). راه سخت 
سپرده و کوفته کرده.(آنندراج). موطوء. (متن 
اللغة) (اقرب الموارد). دق. (اقرب الموارد). 
مدع وکت. (ع] (ع ص) جائی که مردمان در 
آن بسیار توقف کنند و از بسیاری مال وکمز 
و پشک فاسد گشته و ناپسند شده باشد. 
مدعوکة. (ناظم الاطباء). رجوع به مدعوكة 


شود. 
مدع وکة. [مّ ک] (ع ص) ارض مدعوكة؛ 
زمینی که به علت کثرت مردم و مواشی کئیف 
و به فضولات مواشی الوده شده و تاخوشایند 
باشد. (از متن اللقة) (از اقرب الموارد). تأنیت 
مدعوک. رجوع به مدعوک شود. 
مدعوة. a‏ 0 ص) دعوت‌شده. 
خوانده‌شده. تأنیث مدعو .رجوع به مدعو 
شود. ||موسومة. .رجوع به مسدعوه و مدعو 
شود. 
مدعوه. Ha‏ و /وا(ع ص) مب دعوة, 
تأنيث مدعو. رجوع به مدعوة و مدعو شود. 
||موسومه. خوانده‌شده. نامیده: پس به قریۀ 
مدعوه انارک فرودآمدند. (تاریخ قم ص 
۶۰۱ 
مدعة. (ع ع] (ع [) نارجیل تهی از مغز که 
بدان آب برگیرند. (متهی الارب) (آندراج). 
مدعی. [)(ع ص) کسی که به پسری خود 
قبول کند. (ناظم الاطباء). تمت فاعلی است از 
ادعاء. رجوع یه ادعاء شود. 
مدعی. [مْد ذعا] (ع ص) دعوی‌کرده‌شده. 
(فرهگ فارسی معین) (انندراج). 
ارزوکرده‌شده. (انندراج). 
- مدعی به؛ مورد ادعا. 
= مدعی علید؛ آنکه بر او ادعائی شود. من 
بجر علها. (تعریفات). خوانده. (لفات 


ت مولف). 





فرهنگتان). طرف مقابل مُدعی. 
| آرزوکرده‌شده. (آنندراج). آرزوداشته‌شده. 
نست مقعولی است از ادعا به معنی تمنی 
رجوع به متن‌اللغة و اقرب الموارد شود. ||( 
مسقصود نیت. اراده. (ناظم الاطباء). 
درخواست. آرزو, (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به مدعا شود. 
مد عی. [م عیی ] (ع ص) مرد متهم در 
نسب. (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب) 
(آتدراج), 
مدعی. [مْد 5](ع ص) دعس وی‌کننده, 
(آنندراج). ادعا کنده. (فرهنگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). که چیزی را از آن خویش 
پندارد بحق یا باطل. (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللغة). ||درخواست‌کنده. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به معنی بعدی شود. 
اله فته و قضاء خواهان. (لغات فرهنگتان). 
طك مقابل در مسحکمة شرعه, (قاموس 
کتاب مقدس). من لایسجیر علی الخصومة. 
(ثعریفات). آنکه ا گراز خصومت خودداری 
کند خصومت بازماند. دادخواه. خواستگار. 
(ناظم الاطباء). که دعوی نزد قاضی برد. که 
ادعای خود را بر کی در محا کم شرعی یا 
عرفی طرح کند. مقابل خوانده و مدعی علیه: 
پس اگرمدعی عله انکار کند دعوی مدعی 
را... (ترجمۂ النهایهٌ طوسی, از فرهنگ 
فارسی معین). ||بدخواه. خصم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معنی قبلی و نیز رجوع به 
معنی بعدی شود. ||کی که بغیر حق ادعای 
فهم و دانش کند. (فرهنگ فارسی معین). 
داودار. لاف‌زنده. (ناظم الاطیاء). که بی حقی 
دعوی کند. که به گزاف ادعا کند. لاف‌زن. اهل 


ادعاء 

ای‌فضلاپروری کز شرف نام تو 

7 مذعیان رازند قافية من قفا خاقانی. 
بیند مدعی جز خویشتن را 

که‌دارد پرده پندار در پیش. سعدی. 
باطل است آن که مدعی گوید 

خفته را خفته کی کند بیدار. سعدی. 
هر که دانت که منزلگه معشوق کجاست 
مدعی باشد ا گریر سر پیکان نرود. سعدی. 
دل چه محل دارد و دینار چیست 

مدعیم گر نکنم جان نثار. سعدی. 
گفت‌ای فرزند خرقه درویشان جامذ 
رضاست هر کو در این کسوت تحمل 


بی‌مرادی نکند مدعی است و خرقه بر او 
حرام. ( گلتان‌سعدی). 

با مدعی مگوئید اسرار عشق و مستی 

تا بی‌خبر بمیرد در عین خودپرستی. حافظ. 
|احقه‌باز. شارلاتان. (از یادداشتهای 
قرویتی). لاف‌زن. نیز رجوع به شواهد ذیبل 
معتی قبلی شود. ||معاند. که دعوی همری و 








مدغش. 
همطرازی دارد. مزاحم: و لیکن مدعان در 
کمین‌اند و مدعیان گوشه‌نشین. ( گلستان 
سعدی). 


دولت جان‌پرور است صحبت آموزگار 


دولت بی‌مدعی سفر؛ بی‌انتظار. سعدی. 
مدعی خواست که اید به تماشا گه‌راز 
دست غیب آمد و بر سینۀ نامحوم زد. 

حافظ. 
مدعی‌العموم. [ ذل ع](ع ص 
مسسرکب, | مرکب) دادستان. (لفات 
فرهنگتان), رجوع به دادستان شود. 
مدعی العمومی. (مٌد د عل ع] (حامس 


مرکب) دادستانی. (لغات فرهنگتان). رجوع 
به دادمتانی شود. 
مدعية. (مد دی ] (ع ص) تأنیث مدغى 


است. (یادداشت مولف. رجوع به مُدُعی 


شود. 
مد‌غانی. [م] (إخ) یکی از طوایف قشقائی 
که‌در مدغان سکونت دارند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۲ شود. 
مد غبج. [م دب |" (ع ص) آماسیده. (منتهی 
الارب). وارم. (اقرب الموارد). ورمکرده بر اثر 
چاقى. (از متن اللغة). ||پرخشم. (منتهی 
الارب). |اهم مدغبجون انفسهم؛ ای فى نيم 
وا كل.(متن اللقة) (از اقرب الموارد). 
مدغدغ. 11 ص) آنکه در حب یا 
نسب خود معیوب باشد. (منتهی الارب). 
حرامزاده. (مهذب الاسماء). مغمور در حب 
یا صب. (از متن اللفقا. 
مدغدغ. EE‏ 2 ص) طمن‌کننده. 
(انندراج). در عرض کی طعه‌زننده. (از 
متن اللفة). نعت فاعلى است از دغدغة. 
رجوع به دغدغة شود. 
[م دغ غ](ع ص) لون سدغر؛ رنگ 
شت. (متهی الارب) (از اقر ب الموارد) (از 
متن اللغة). لفتی است در مدع از متن اللغةا. 
رجوع به مدعر شود. E‏ 
مدغرة. 21 ر (ع ) کارزار سخت که در 2 
آن پای‌برجا نماند. (از منتهی الارب). جنگ 
بی‌امانی که مغلوبه شود و صفوف منظم نماند. 
(از اقرب الصوارد) (از متن اللغة), و آن را 
اسروزه حرب‌الصاعقة و حرب المفاجاة 
خوانند. (از متن اللغة). رجوع به دغری شود. 
مدغش. [مغْ!(ع ص) در تاریکی 


۱-مدعر اسم مغعول از «دعا يدعو دعوه 
است و بجای جملۀ متداول «امروز نزد فلانی 
موعود هستم», باید گفت «مدعو هتم بعنی به 
آنجا خوانده شده‌ام و دعرت دارم. (عباس اقبال» 
از فرهنگ فارسی معین). 

۲ - حرف سوم «ب» را متهی‌الارب به فتح و 
اقرب‌الموارد به کر ضبط کرده و مسن ‌اللغة 
حرکت آن را تعن نکرده است. 











درآینده. (آنندراج) (ناظم الاطباء): ادغشنفی: 
الظلام؛ دخل. (اقرب الموارد) (متن اللغة). 
مد غص. 1غ1 ص) پرکننده به خشم. 
[آنندراج). که کسی را از غضب پر کند. (از 
مستن اللغة). به‌خشمآورنده. |اجنگ‌آور. 
مبارز. (ناظم الاطباء) 
مدغفق. د ف] (ع ص) بيار ریزنده 
آب. که آب بسبار ریزد. (از منن‌اللغة). نعمت 
فاعلی است از دغفقة. ||باران سخت‌بارنده در 
بتدا,(آنتدراج) (از متن اللفة), بارانی که در 
آغاز سخت بارد. (ناظم الاطباء). ||که بپاشد و 
انفاق کند مال خویش را. (از متن اللغة). 
رجوع به دغفقه و دغفان شود. ||ماء مدغفق؛ 
مصبوب. (متن‌اللفة). ||اعام مدغفق؛ سال 
ارزاني و فراشی. (منتهی الارب). سخصب. 
(قرب الموارد). |اعیش مدغفق؛ زندگانی 
فراخ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
دغفق شود. 
مدغل. 42 2 ص) مکان مدغل؛ جای 
درخت‌ناک.(مستتهی الارب), جای 
کتیرانشجر. (از متن اللغة). دَغِل. ذودغل. 
جبای پرگیاه و مشتبک‌النبت. (از اقرب 
الموارد)(از متن الفق).|مکان مدغل؛ جای 
پهان و مخوف. (از منتهی الارب). مکان 
داغل و دغل و مدغل؛ خفی او ذودغل. (از 
متن اللفة). ||خیانت‌کننده. فریینده. (ناظم 
الاطباء). ||سخن‌چیی‌نماینده. (آنندراج): 
ادغتله؛ وی به. (از مستن اللغة). 
||زیان‌رساننده. (ناظم الاطباء). که در کاری 
خلاف آرد و فاد کند. (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد. تارا‌کننده. (ناظم الاطباء). 
مدغل. ۶1 غ) (ع () واحد مداغل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مداغل شود. 
مدغم. مدع غ] (ع ص) آنکه حرفی را در 
حرف دیگر می‌آورد. (ناظم الاطباء). 
مدغم. 122 (ع ص) پسیوسته. درم 
درج‌کرده پوشیده. (غیاث اللغات). در 
دیگری فروشده. (یادداشت مژلف). مضمر. 
مندرج. ادغام‌شده. نعمت مفعولی است از 
ادغام. رجوع به ادغام شود؛ 
عدل او فولی است کاین گیتی بدو در مدغم است 


فضل او لقظی است کاین گیتی بدو در مضمر است. 
عنصری, 

هلاک میتدعان مدغم اندر آن اتش 
نجات ممتحنان مضمر اندرین گوهر. 

معزی (از فرهنگ فارسی معین). 
جنبش فتح و آرمیدن ملک 
همه در جنبش تو مدغم باد. انوری, 
تاب تب او ببین به ظاهر 
کاندردلش آتشی است مدغم. سعدی. 
چو دیدم که جهل اندر او محکم است 
خیال محال اندر او مدغم است. سمدی. 





|[در اصطلاح صرف, حرفی که در حرف 
متجانس یا قریب‌المخرج بعد از خود ادغام 
شده باشد. حرف اول از متجانسین. هرگاء دو 
حرف متجانس یا قریب‌السخرج که اولی 
سا کن باشد در یک‌جا جمع شوند حرف 
نخین در دومی ادغام می‌شود و حرف دوم 
را مشدد می‌کند. حرف نخستین را که در 
دومی.داخل شده و ادغام گشته است مدغم 
گویند.مثلاً حرف «د» در کلمۀ «بدتر» که پس 
از ادغام سی‌شود: «بتر» و حرف دومی را 
مدغم فيه گویند؛ 

ز خم نهادند اعرابش از چه شد مکسور 

به جزم کردند او را چرا پود مدغم. 

مسعودسهك. 

مدغم شدن؛ درهم فرورفتن. مندرج شدن. 
- مدغم فیه؛ حرف دوم از متجانسین. رجوع 
به معنی فیدر سطور بالا شود. 

- مدغشکردن؛ ادغام کردن: 

افتد چو دو حرف جنس با هم 

در یکدگرش کنند مدغم. نظامی. 
مد‌قم. [مْ غ](ع ص) ادغام‌کنده. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از ادغام. رجوع به 
ادغام شود. |اکسی که لقمه رابی خاییدن 
فروبرد بترس اینکه دیگران در طعام بر او 
سبقت گيرند. (آنندراج) (از متن اللفةاء رجوع 
به ادغام شود. |اگرمی و سردی فرا گیرنده 
کی را (انتدراج): ادشم الحر و البرد: 
غشیهم. (اقرب الموارد). رجوع به ادغام و نیز 
رجوع به دغم شود. 
مدغمر. [5)(ع ص) پنهان. (امستهی 
الارب) (آنندراج). خفى. (اقرب الموارد) 
(ستناللغة). [ارجل مدغمرالخلق؛ لس 
بصافیه. (اقرب الموارد). بدخلق و شرس. (از 

متن القاس 

مدغقر. 71 دم (ع ص) بنهان‌کنند 
(آنندراج 4 
ملقعی: ۰ ]ل ص) متور. (از متن 
اللغة) (اقرب الموارد). مدغمش. (اقرب 
السوارد). |افاند مدخول, حب فاسد و 
ناخالص, (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
مدغمش. pole‏ 0 ص) شتاب‌کنده در 
رفتار. (انندراج). نمت فاعلی است از 
دغمشة, به معنی شتاب کردن در مشی و 
رفتن. رجوع به دغمشة شود. 
مد‌ضفمش. ۸1 5 ]٤‏ (ع ص) مستور. (از متن 
اللفة). 
مد‌غور. [2](ع ص) بچه‌ای که کام او را به 
انگشت برداشته بباشند. (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). 
مدف. و م یفف ] (ع ص) پسیاپی‌رسنده. 
(آتتدراج). . پی در پی. متوالی. مسلسل. بدون 
اقطاع. (ناظم الاطباء). 





مدفع. ۱۱۰۵۴۳۷ 


مدفاع. [م] (ع ص) ناقة مدفاع؛ ناقه که قله 
بازگیرد در پستان پیش از زادن. (سنتهی 
الارب). دافع. دافعة. (متن‌اللغة) (اقرب 
الموارد). 
مدفان. [۶] (ع ص) خیک کهنه. (سنتهی 
الارب). مشک آبی کهنه. (از متن اللغة). 
||شتر رمیده و بنده گریخته,یا آنکه بی حاجت 
ماد گریختگان هر سو رود از مردم و شتر 
(منتهی الارب). شتر یا انان بیهوده‌پوی. (از 
معن اللغة). ||ركية مدفان؛ چاه انباشته. (منتهى 
الارپ): بثر مندفنة. (از متن اللفة). 
مدفاة. 1ف 216 ص) ارض مدفأًة؛ زمین 
گرم. (متهی الارب). 
مدفاة. ( ف ]٤‏ (ع ص) ابل مدفئة؛ شتر 
بسیارپشم. (صراح). اثتری که پشم بسیار 
دارد و پيه. (از مهذب الاسماء) (از متن اللغة). 
دا مُدفکد. مدفته. (از منتهی الارب) (از 
من اللفق). : 
مدفاة. [م دف ف ۶) (ع ص) مُدفاة. رجوع 
به مدفأة شود. 
مدفثة. م ف :] (ع ص) ابل مدفئة؛ شران 
بسيار'. (منتهى الارب) (صراح). كليرة. 
مدفاة. مدفئة. (از متن اللغة). ||ابل مدفة؛ 
شتران بیار پشم و پیه. (از منتهی الارب). 
کثیرة الاوبار والشحوم. مدفأة. مدفأة. مدفلة. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة), 
مدفئة. م دف فب 2] (ع ص) مُدفته. رجوع 
به مدفاة شود. 
مد‌قدف. ٣[‏ د د] (ع ص) ,ضارب دف. 
(متن‌اللفة). دف‌زن, دایرءزن. 
مدفر. م ق] (ع ص) جیش مدفر؛ لشکر 
قوی سخت. (منتهی الارب) ۲, 
مدفع. ف)(ع [) آب‌رو رودیار. (متهی 
الارب). جای رفتن اب. (مهذب الاسماء). 
مجرای آب بين دافعتین. (از ستن اللغة). 
رجوع به دافعة شود. ||جای گرد آمدن آپ. 
(منتهی الارب): مدفع الوادی؛ قسمت پست‌تز 
وادی. (از متن اللغة). ج» مدافع. رجوع به 
مدافع شود. |امحل دفع. (ناظم الاطباء). 
|| (مص) دادن کسی را چیزی, (منتهی الارب), 
تأدیه کردن. (از اقرب الموارد). برگرداندن 
آمانتی زا به کسی. (از متن اللغة): هدما و 
َدْعاء اعطاه. (متن‌اللغة). رجوع به دفع شود. 
||راندن کی راء (منتهی الارب). بسختی و 
قوت کسی را دور کردن و کنار زدن, (از اقرب 
الموارد). ازاله كردن به قوت. دفع. (اقرب 


۱ -لان بعضها یدفیء بعضاً بانفاسها. (از متهی 
الارب) (از متن اللغة). 

۲ -کانه من الدفر و هو الدفع و السنم. (اقرب 
الموارد) 

۳-حیث يدفع السیل. (م: اللفة" 








۱۲۰۵۴۸ مدفع. 


الموارد) (متن‌اللغة). دفاع. (متجن اللفت), 
|اسپرختن. (سنتهی الارب). داخل كردن. 
چیزی را در چیزی دیگر. (از اقرب الموارد). 
رجوع به دفع شود. ||کار كردن از كسى 
رنجش را. (منتهی الارب). حمایت کردن از 
کسی در برابر اذیت و آزاری, (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). رجوع به دفع شود. |[دفع. 
(اقرب الموارد). رجوع به معانی دفع در ردیف 
خود شود 
مدفع. م ق](ع 4 آلت دفع. (اققرب 
لموارد), توپ که قوی آلت حرب است. 
(متهی الارب). بر آلاتی اطلاق شود که آتش 
و گلوله و دیگر چیزهای کشنده بر سر دشمن 
بارند. (از متن اللفة), ج مدافع. رجوع به 
مدفعة شود. ||(ص) بسیار دفع‌کننده و راننده. 
(منهی الارب). شدیدالدفم, (متن‌اللفة). 
دفوع. (اقرب الموارد). ج» مدافع. 
مدفع. م دف ف](ع ص) شتر نجیب . 
||شتر خوار و هجین ". ||مردم رانده و حقیر. 
(منتهی الارب). محقور. مطرود. حقیری که به 
مهمانی رود و پذیرندش و درخواست کند و 
ندهندش. (از متن اللغة). مهمانی که قوم او را 
یکی بر دیگری دفع کند و حواله نماید. (منتهی 
الارب). مرد ذلیل. (از متن اللفة). |[درویش. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). || آتکه در 
نب خود معروف نباشد. کأنه دفع عند. 


(منتهی الارب). 
مدفع. [م دف ف ] (ع ص) دفسسع‌کننده. 
(آنتدراج). 


مد فعة. (م ت ع] (ع |) اموالی که می‌دهند به 
دیگری و دقع مکنند.(تاظم الاطباء). 

مدفعة. [م ف ع] (ع !) آت دفع. (ناظم 
الاطباء). رجوع به يدفم شود. 

مدفف. [ دف ف ] (ع ص) سنام مدفف؛ 
کوهان فروافتاده بر دو پهلوی شتر. (مستهی 
الارب) (متن‌اللسفت). ||شستاب‌کننده و 
تعجیل‌کننده در کشتن خته. (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از متن اللغة). نمت فاعلى است از 
تدفیف. رجوع به تدفیف شود. ||سازندهُ دف. 
(از متن اللغة). دایره‌ساز, دف‌سازء 

مدفق. [م ب ](ع ص) آنکه بدیکبارگی تھی 
و خالی میکند. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ادفاق. رجوع به دفق و دفوق و ادناق 
شود. 

ملەفق. (م دف ف ] (ع ص) بسیارريزنده. 
(آندراج). کی که دستهای وی بی‌پروا عطا 
می‌کند و می‌بخشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به تدفیق شود. 

مدفن. [م ف ] (ع ) جای.دفن. محل گور. 
(ناظم الاطباء). جائی که در آن دفن کرده‌اند 
کی یا چیزی را. (یادداشت مؤلف). ج 
مدافن: سلطان بفرمود تا در برایر مدفن 








مأمون درختها فروبردند و همه را بر درخت 
کشیدند.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰۶). 

مدفن. 3 دف ](ع ص) پوشدەشده 
پنهان‌کرده. (ناظم الاطباء). مستور. (از اقرب 
الموارد): لدع دفنه. (از متن اللغة). 

مدفن. 1٤ذ‏ د ف ] (ع ص) پوشاننده. اناظم 
الاطباء). نست فاعلی است از ادفان. رجوع به 
ادفان شود. ||بنده‌ای که پنهان شود از آقای 
خود بخصوص از ترس فروختن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ادفان و نیز رجوع به دفون 
شود. 

مدفنس. 1 ا ص) مرد گران‌جسم که 
از جا نجنبد. (منتهى الارب). القیل لايبرح. 
(متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

مد فنة. [م ف ن) (ع !) گورستان. (آنندراج)؛ 
رجوع به مدفن شود. 

مهیقوع. (2](ع ص) رانهشده (آنندراج). 
دفم‌شده. نست مفعولی است از دفع. رجوع به 
دنع شود. ||بازايستادمشده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معنی اول شود. ||() گه. گوه. براز. 
عذره. پلیدی. ککه. غائط. افک‌ندنی. فضول 
معده که از مخرج خود برآید. (یادداشت 
مولف). 
- مدفوعشکل؛ پیخاله. (لغات فرهنگتان). 
||هرآنچه از بدن انسانی و دیگر حیوانات به 
قی و اسهال و یا عرق و جز آن خارج گردد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. 

مد فوهة. [ع غ] (ع ص) تأنیث مسدفوع. 
رجوع به مدفوع شود. 

مدفوق. [2)](ع ص) آب ریخته‌شد». (ناظم 
الاطباء). نمت مفعولی است از.دفق و دقوق. 
رجوع به دفق شود* _ _ 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 

کهبویری نطفهٌ مدفوق مدهوش. 

مدفون. (۶) (ع ص) در زمین نهان کرده. 
[مهذب الاسماء). دفین. درخاک‌کرده. 
به‌زمین‌سپرده. (یادداشت مولف). دفین. دِفن. 
پنهان‌کرده‌شده در خا ک.(از متن اللغة). نعمت 
مفعولی است از دفن: 

این مشکبوی سرخ‌گل زنده 


زآن زشت خاک مرده مدفون است. 








سعدی, 


اصرخرو. 
ااپنهان. (منتهی الارب). راز يا سخن مکتوم. 
(از متن اللغة) (از اقرب المواردا. مستور. 
تهفته. پنهان‌کرده‌شده؛ 
وین به بات اندرون فریشتگانند 
هر یک در بیخ و دانه‌ای شده مدفون. 
ناصرخسرو. 
||در گور نهاده شده. (ناظم الاطباء). دفن‌شده. 
در قبر نهاده شده و به خا ک‌سپرده. نیز رجوع 
به مدفون ساختن و مدفون شدن و مدفون 
کردن‌شود: 





مدفی. 

زنده نباشد حقیقت آنکه نیند 
گرچه به خا ک‌اندرون نباشد مدفون, 

ناصرخسرو. 
ارسلان جاذب والی طوس که سنگ‌بست 
رباط او بنا کرده آنجا مدفون است. 
(سلجوقام ظهیری, از فرهنگ فارسی 
معین), 
|[دفینه. گنج زیر خاک نهان‌شده. (فرهنگ 
فارسی معین) (از ناظم الاطباء). 
- مدفون داشتن؛ مدفون کردن. دفن کردن. 
- ||متور داشتن, 
-مدفون ساختن؛ در خا ک‌مستور کردن. در 
خاک پنهان کردن. در خا ک فروکردن گنج و 
دفینه و جز آن. 
- |ابه گور کردن. جد مرده را در خا ک‌دفن 
کردن.در قبر گذاشتن. 
-مدفون شدن؛ دفن شدن جسد. در گور نهاده 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||زیر خاک‌پنهان شدن؛ زیر آوار ماندن. 
- ||پهان شدن گنجیه و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به معنی قبلی شود. 
-مدفون کردن؛ بخا ک سپردن. به گور کردن 
مرده. به قبر کردن: 
بعد از آن درمان چشمش چون کنم 
زنده خود را زین مگر مدفون کنم. مولوی. 
- ||در زیر خاک پنهان کردن گنجینه و جز 
آن. (فرهنگ فارسی معین). چال کردن. پنهان 
کردن.نهان کردن: خزان لالی و جواهر غیب 
را در این دریا مدفون کرده است. (لباب 
الالباب, از فرهنگ فارسی معین). 
||() نته (تیده. بافته) و حاشیه‌های مشبک 
بهترین آن علاء دینی. (دیوان البة نظام قاری 
ص ۲۰۴: 
سوی سجیف صوف ز مدفون شکایتی 
پچیده در لباس مکرر نوشته‌اند. نظام قاری, 





روزن بیت مرا نی دان قصب 


وز قلا مدفون و رویین پنجره. نظام قاری - 


قفصه هر که به مدفون علادینی دید 
مرغ مدفون به قفص یافته‌ای خوب‌شمار. 
نظام قاری, 
مرغ مدفونی گلی از شرب در منقار داشت 
بر گلستانی ز کمخا ناله‌های زار داشت. 
نظام قاری. 
مدفونة. م نَ](ع ص) تأنیت مسدفون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مدقون و نیز 
رجوع به دفین و دفیله شود. 
هدفی. ]٤[‏ (ع ص) خسته را کشنده. 
(آندراج). آنکه حمله می‌برد و خسته را 
می‌کشد. (ناظم الاطباء): ادفی الجریح؛ اجهز 


۱-از اضداد است. 
۲ -از اضداد است. 








مدفی . 

علیه. (متن‌للفة) (اقرب الموارد). رج وع يته 
ادفاء شود. 

مدفیء ۰ [م فب:] (ع ص) آنکه جامذ گرم 
به کی می‌بخشد و او را می‌پوشاند. اناظم 
الاطباء): ادفأه؛ اه الدفاء. (اقرب الموارد). 
البسه ما يدفثه. (متن‌اللفة). نمت فاعلى است 
از ادفاء. رجوع به اذفاء شود. 


مدق.1] (ع مص) شکستن سنگ را. (از 


متتهى الارب). کسر. (از متن اللفة) (از اقرب 


المواردا, 
مدق. [ع دّقق ] (ع !)اسم مکان است از دق 
به معنی کوبیدن؛ و لم‌تدرکوا الا مدق‌الحوافر. 
(از اقرب الموارد). 
مداق. [م ډقق] (ع ص) آنکه می‌کوبد و نرم 
می‌ساید. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
ادقاق. رجوع به ادقساق شسود. 
|/باریک‌گرداننده. (آنندراج). آنکه باریک 
مىكند. (ناظم الاطباء). ||آنكه دقت و 
باریک‌پینی بکار برد. که دقیق و باریک‌بین 
است . 
- مدق شدن؛ دقت کردن در امری. باریک 
شدن و دقیق شدن در موضوعی. 
مدق. م دقق] (ع ) آنچه بدان بکوبند. 
(دستورالاخوان). مِدَقّ. (ناظم الاطباء). ج. 
مداق. رجوع به مدق شود. ||مشته نداف. 
(دستورالاخوان), كوبه. (منتهی الارب). ج» 
مَدَاقَ, رجوع به یدق شود. 
مدق. 1م دّقق] (ع [) آنچه بدان بک‌وبند. 
ابزاری که یدان چیزی را یکوبند. مُدْق. (از 
اقرب الموارد) (أز ناظم الاطباء). جء تا 
ة. (ناظم الاطباء). | کوبه. (سنتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). مشته. (از برهان 
قاطع, ذیل لفت مشته), دسته هاون. (مهذپ 
الاسماء). دة . (متن اللغة) (آنندراج). چوبی 








مدق 


که بدان پنبه می‌زنند و ابزاری که بدان غله 
می‌کوبند. کوبه. کدنگ. مدق مُدُقّ. (ناظم 
الاطباء). ج. مداق, 
مدقاع. [م] (ع ص) حریص. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). آزمند. (سنتهی الارب). ج 
مداقیع. إالراضى بالدون؛ به کم خرمند. (از 
متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
مدقاه. [م] (ع [) سرکوب. (بحر الجواهر» 
یادداشت مۇلف). 
مدقس. [م د] (ع !4 ابریشم. (متهی الارب), 
رجوع يه دزی ج ۲ ص ۵۷۵ شود. 
مد قس. [م ق] (ع ص) جمل مدقس؛ شتر 
درشت بسیارراننده. (منتهی الارب). شتر 
درشت راهوار. (ناظم الاطباء). شدیدالافوع. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ج. مداقيس. 
مدقع. (ق)(ع اک ره (ستتهی 
الارب). هارپ. (متن‌اللفة) (اقرب السواردا. 
||شتاب‌کننده. (متهى الارب). مسرع. (اقرب 





الموارد) (متن‌اللفة), ||سخت لاغر. (منتهی 
الارب). اشدالمهازیل هزالا. (اقرب السوارد) 
(از متن اللغة). |[شدید. ادقع. گویند: جوع 
مدقع؛ شدید. (از اقرب الموارد). |[که خا کار 
کند". (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء), که 
به پستی وادارد ۳ (از متن اللغة): فقر مدقع؛ 
چساننده بر زمین. (منتهی الارب). تنگدستی 
و درویشی که خوار و فروتن می‌کند و 
خا کار می‌کند شخص را. (ناظم الاطباء) 
شتری که علف را وقت خوردن از روی 
خاک‌می‌کند. (ناظم الاطباء). رجوع به مداقیع 
شود. 

مدقق. مدق ق ] (ع ص) ک‌وفته‌شده و 
نرم‌کر ده‌شده. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی 
امت از تدفیق. رجوع به تدقیق شود, 
مدقق. مدق ق](ع ص) آنکه نیک 
می‌کوبد لظم الاطباء). کوینده و نرم‌کننده. 
نست فاعل ابت از تدقیق. رجوع به تدقیق 
شود. |[کار باریک‌کنده و نکته‌های باریک 
بیدا کنده. (غیاث اللفات). |آنکه در معرفت 
و وقوف بر چیزی دقت میکند . (ناظم 
الاطیاء). که در چیزی دقت بکار می‌برد. (از 
اقرب الموارد). باریک‌بین, ج. مدققین. نیز 
رجوع به دقبق شود. |آنکه دی را به دیل 
ثابت کند. (غیاث اللفات. از لطایف اللفات)؛ 
دَق فى المألة؛ ائبها بدلیل دق طریقه 
لمناظریه. (از متن اللغة). رجوع به تدقیق 
شود. ||باریک‌گرداننده. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به معنی دوم شود. ||در تصوف» 
عارف کامل که حقیقت اشيا به طوری که 
شایسته است بر او ظاهر گشته. و این معنی 
کیرات 
گذشته و به عین‌المیان مشاهده کرده که 
حقیقت: همهنیا حق است و بجز وجود واحد 
مطلق موجودی دیگر نیست. (از فرهنگ 
علوم عقلی: از فرهنگ فارسی معین). 
مد‌ققة. (م دق ق ق ] (ع!) نوعی طعام که از 
خرما و نان کوفته تریب دهند با روغ نگ 
(منتهی الارب). | طعامی است که از گوشت 
ریزه‌ریزه کردهسرخ‌کرده ترتیب دهند و ترکها 
آن را کوفته نامند. (از اقرب الموارد). مدقوقة. 
گوشتابه. (یادداشت مولف). 

مدقل. [مق](ع ص) گوسبند لاغر و خرد. 
(منتهی الارب). گوسفند نزار کوچک جهه. 
دقلة. دقلّه. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
||نخل که خرمای بلایه آورد. (آنندراج). 
نخلی که خرمای خشک و نامرغوب دهد. 
نمت قاعلی است از ادقال. رجوع به ادقال 
شود. |[گوسپندی که بچة لاغر و خرد زاید. 
(ناظم الاطباء). که فرزند دقل ضعیف‌الجسم 
آرد. (از متن اللغة). رجوع به ادقال شود. 
مدقم. (مق ] (ع ص) زنی که فرج او فروبرد 





ET‏ و ری 





مدک. ۲۰۵۴۹ 


هر چیز راو آواز کند وقت جماع. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة). 

مدقمة. [م تي م] (ع ص) مدقم. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدقم شود. 

مدقوق. [۶)(ع ص) کوفته‌شده. (غیاٹ 
اللغات). نرم‌کوفته‌شده. (ناظم الاطباء). خرد و 
شکته شده. (از اقرب الموارد). آردشده. 
(يادداشىت مولف). |امتروع. کوبیده. زده: دق 
الباپ؛ قرعه. (اقرب الموارد). |الاغر و باریک 
کرده‌شده, (غیات اللفات): لاغر. باریک. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در میان خاک 
افتاده‌شده. (ناظم الاطباء), أبه تب دق 
ميتلاشده. (از اقرب الموارد). بیماری دق 
گرفته. مبتلا به دق. (بادداشت مولفا, 
مسلول: اگرنسیم لطایف لهج درپاشش 
بیمار مدقوق وزد از دق دق بازرهد. (المضاف 
الی بدایع الازمان ص ۲۴). 

مدقوقة. [م قو ق) (ع |) گوشتابه. مدققة. و 
هی کتیرالغذاء یقوی البدن و الباه. (يادداشت 
مولف). رجوع به مدققة شود. 

مدقة. [م دَق قَ] (ع [) آنچه یدان چیزی را 
یکوبند و نرم کند. (از اقرب الموارد). کوبه. 
(سنتهی الارب). کلوخ‌کوب و آنچه بدان 
خرمن نرم سسازند. (مهذب الاسماء), 
جامه کوب و سنگی که بدان چیزها سایند و 
هر چه بدان چیزی سایده شود. (فرهنگ 
خطی). ج» مداق, رجوع به مدق شود. ||دستة 
هاون. (فرهنگ خطی) (از متن اللغة). 

م دکت. [م د] (اخ) دهی است از دهستان 
سپاه‌منصور شهرستان بیجار. در ۲۷هزارگزی 
جنوب غربی حسنآباد سوگند در منطقۀ 
کوهتانی و سردسیری راقع | است و ۲۳۰ تن 
سکله دارد. آبش از چشمه تأمین می‌شود و 
محصولش غلات ولبات و شغل اهالى 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

مدکت. [م د کک](ع ص) مرد توانا بر کار 
(متهی الارب). که در عمل قوی است. (از 

متن اللفة). مرد نیرومند که بشدت بر زمین گام 
(از اقرب الموارد). و تأنيث آن مدكة 


۱- دقن فى الشی»؛ استعمل الدفة. (از اقرب 
الموارد). 

۲ -الملصق بالدقعاء؛ ای السراپ. (اقرب 
الموارد). 

۳-المدقم: الفقرالشديد و الفقیر دقّم و 
مدقم و السدقع؛ الف الى الامور الدنيئة. 
(متن‌اللغة). 

۴-در ناظم الاطباء به فتح قاف ضبط شده و 
ظاهراً اشتباء چاپی است. 

۵ -لغتی مولده است. (متهی الارب). 
۶-الرجل اللديدالوطء للارض. (متن‌اللفة) 
(اقرب الموارد). 











۰ مدکدک. 


است. (از متن اللغة). 
مدکدکت. مد د] (ع ص) مدكدكة. (ناظم 
الاطباء). رجوع مدكدكة شود. 

مدکدکة. (مْ د د ک] (ع ص) ارض 
مدکدکة؛ زمین که از کثرت پشک و کمیز شتر 
فاسد شده باشد. (منتهی الارپ) (از متن 


اللفة). |إزمين هموار و برابر. (متهى الارب). 
رجوع به دکدكة شود 
مدکو. مد د کِ] 0 ص) (از «ذ ک ر») 
یاداورنده. (از ناظم الاطباء), محعظ, 
(یادداشت مولف): و لقد ترکناها آية فهل من 
مدکر. (قرآن ۱۵/۵۴ 
مدکس. (مکِ ] (ع ص) زمنی که ظاهر کند 
گیاهرا. (آنندراج) (اقرب الموارد). مت فاعلی 
امت از ادکاس. رجوع به ادکاس شود. 
مدکش.(2 ک] (| مسرکب) آلت تارکش. 
(آندراج» ابزاری که بدان تار می‌کشند. 
آهنگر. (آنندراج). زرکش. حداد. اناظم 
الاطبام). 
مد کک. مد کک ] (ع ص) حنظل مدکک؛ 
حنظلی که با خرما و جز آن خورده شود. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن 
اللفة). 
مدکل. [م د کک ] (ع ص) کسی که اسب و 
اشتر را در خا ک غلطاند. (آنتدراج): دکل 
الدابة؛ مرغها. (متنناللفة). نمت فاعلی است از 
تدکیل. رجوع به تدکل a‏ ِ 
مدکم. [م د کک ] (ع ص) آنکه درارد 
چیزی را در چیزی. (انندراج), داخلکنده 
چیزی در چیز دیگر. (از متن اللغة). نحت 
فاعلی است از تدکيم. |[در خشکنای کسی 
زننده. (اتندراج). نمت فاعلی است از تدکیم. 
مدكوبة. (م ب] (ع ص) بسیار کلسته و 
خسته گردیده در کار. (سنتهی الارب): 
معضوضة من القتال. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). 
مدکوع. [ع](ع ص) گرفتار به علت.دکاع. 
(متهی الارب), اسب و یا شتر گرفتار بیماری 
سينه. (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). رجوع به 
دکاع شود. 
م دک وکت. [f‏ (ع ص) رجل مدکوک؛ دکته 
الحمی. (متهی الارب). مردی که تب وی را 
کوفتهباشد. (ناظم الاطباء), دکیک. مریض که 


بیماری ضعیفش کرده باشد. (از ستن اللفت).. 


||فرس مدکوک؛ اسب که استخوان سرینش 
بلند نباشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد 
(از من اللغة). 
میک وکة. [م کو کت ] (ع ص) زمین برابر بی 
نشیب و فراز که گیاه شوره و رمث رویاند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مدعوکة 
لااسناد لها. (متن‌اللغةا. 
مدكة. [م د کک ] (ع ص) توانا بر کار. (از 








منتهی الارب). تأنيث ید گ‌است. رجوع به 
مدک شود. 

مدگردی. [مگ] (حامص سرکب)! در 
موسیقی, تغییر مایه و مقا مثلاً در موسیقی 
ایراتی رفتن از شور «۷» به شور «می» را 
تفر مایه, و رفتن از ماهور به «را ک»زا تفر 
مقام گویند و مجموع این تفییرات بطور کلی 
مدگردی نامیده می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین), 

مدال. [](ع ص) مرد فرومایه. (منتهی 
الارب). خيس. (اقرب الصوارد) (از متن 
اللغة). |اشیر (لین) خفتهآ. (سنتهی الارب). 
اللبن الخائر؛ شیر غليظشد.. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). یدل. (متن‌اللفة). 

مدل. 1۰ (ع ص) مرد باریک‌اندام 
کم‌گوشت. (منتهی الارب). خفی‌الشخص 


لس 7 (متن‌اللغة). ||مدل. رجوع به 


ندال شود. 

مفال. (م دلل] (ع ص) هادی. راه‌نما. 
(ناظم الاطباء). راهمون. دلیل. (یادداشت 
مولف). دلالت‌کننده. .هدایت‌ک‌ننده. (از ستن 
اللعة), تمت فاعلی است از ادلال. رجوعبه 
ادلال شود 

مشنوی او چو قرآن مدل 

هادی بعضی و بعضی رامضل. مۓخ بھائی. 
ااتوفيق راستكردارى دهنده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. ||از حد 
درگذرنده در محبت و مهربانی با دوست. 
(ناظم الاطباء): رجوع به ادلال شود. | جری: 
المدل بالشجاعة؛ الجرىء. (متن‌اللغة). 

مدل. (م د] (فرانسوی, ٣)‏ الگو. نمونه. 
(یادداشت مولف). سرمشق. (فرهنگ فارسی 
مسمین). ||کتاب نقاشی که در مدارس 


ولنش‌آموزان از روی آن طراحی و نقاشی 
| کنند. |[هر چیز و هرکساعم از مجسمه و 


انسان و غیره که در برابر هنرمند قرار گیرد تا 
از روی آن نقاشی کند و یا مجسمه بسازد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


مدلاج. [م] (إخ) ابن عمرو السلمی. از 


شجاعان صحابه و خلفاء بنیعبدالشمس 
است. به سال ۵۰ ه.ق, درگذشت..رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۷٩‏ الاصابة و 
اسدالغابة ج ۲ص ۳۴۲ شود. 
مد لیة. [ع ل بٍ] (ع إ) چنارستان. (سنتهی 
الارب). زمینی که در آن دلب یعنی درخت 
چنار بار باشد. (از صتن اللغة) (از اقرب 
الموارد). غابةالدلب. (اقرب الصوارد). ||اإخ) 
صنفی است از سیاهان. (متهی الارب). نام 
گروهی‌از سياهان و حبشیان. (ناظم الاطیاء). 
مدالت. ءل ] (ع |) جای کارزار و موضم 
قتال. (ناظم الاطباء). رجوع به مدالث شود. 
مدلث. (م ل) (ع ص) پسس‌وشاننده ۵ 





مدلس. 

(آتدراج). آنکه می‌پوشاند و پنهان می‌کند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ادلاث شود. ۰ 
مدلج. [م ل] (ع [) جای تھی کردن دلو از 
حوض و جز آن. (منتهی الارب). مدلجة. 
موضعی که ماتح [آبکش ] در آن بين چاه و 
حوض تردد كند. (از متن اللغة). |اکناس 
انظبی؛ خوابگاه آهو و هو المدلجة. (از فتن 
اللغة). رجوع به دولج ولج شود. 

مدلج. [م لٍ](ع [) خسارپشت. (سنهی 
الارب). قفذ. (اقرب السوارد) (متن‌اللغة). 
||(ص) به اول شب رونده. (آنندراج). آنکه در 
اول شب بجانی می‌رود. (ناظم الاطباء). نت 
فاعلی است از ادلاج. رجوع به ادلاج شود. 
مدلج. ٣د‏ ل ] (ع ص) به آخر شب رونده. 
(انندراج). آنکه در آخر شب به جایی می‌رود. 
(ناظم الاطباء): ادلجوا؛ ساروا من آخر الليل. 
(متن‌اللغة). نعت است از ادلاج. رجوع به 
ادلاج شود. 

مد‌لج. (م ل ] (إخ) ابن مرتبن عبد منتاقین 
کنانة, جدی جاهلی است. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج۸ ص ۷۹ و ماخذ مذکور در آن 
کتاپ شود. 

مد لجة. (م ل ج] (ع !) ضیردوشة چبرمین 
بزرگ که بدان شیر به سوی کاسه‌ها نقل کزده 
شود یا عام است. (صنتهی الارب). قنوطی 
بزرگی که در آن شیر نقل کنند. (از متن اللفة) 
(از اقرب الموارد). 

مدلحه. [م 3 ج) (ع 4 خانة وحش و سبع. 
(ستتهی الارب). کناس‌الطبی. مدلج. 
(ستن‌اللفة). آرامگا» وحوش. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مدلج شود. ||ما بین چاه 
آب و حوض. مدلج. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد), رجوع به عدلج شود. |اجبای تهی 
کردن دلو از حوض و جز آن * (منتهی 
الارب). 

مدلش. ٣لا‏ لع ص) کسی که درب 
روییدگی افتد. (آنتدراج). کسی که میا 
باقی‌ماندٌ گیاههای روییده را (ناظم الاطباء)؛ : 
ادلی القوم؛ وقموا فى الادلاس. ان 
رجوع به آدلاس وادلاس شود. ||زمین 


۱-مرکب از مد ۷۸00۵ فرانسری و گردی (از 
گردیدن) فارسی. 
۲ - شفتیدّن, ماست شدن شیر. چغرات شدن 
شیر. (از برهان قاطع). 
۳- در اقرب الموارد به فتح اول. 

۵۰ - 4 
۵-ادلث الق طیفة؛ غطی بها رأسه و جسده 
(متن‌اللغة). اذك الشی»؛ غطاه. (اقسرب 
الموارد). در این صورت بایدانعت فاعلی آن 
دك باشد. 
۶-الموضع الذی يتردد فيه الماتح بين البثر و 
الحرضن. مدلج. (متن‌اللغة). 











مدلس. 


سیزشونده به بقایای روییدگی. (آنندولیج): 
ادلت الارض؛ اش_ضرت بللادلاس. 
(متن‌اللغة). رجوع به ادلاس شود. 

مدلس. ٣[‏ دل ل ] (ع ص) مصنوع. عملی. 
قلب. (یادداشت مؤلف). نعمت مفعولی است از 
تدلیس. رجوع به تدلیس شود. 

مدلس. (م دل لٍِ] (ع ص) آنکه تدلیس کند. 
کەعیب مال رااز خریدار نهان کند. (یادداشت 
مولف). پنهان‌کنند؛ عیب متاع بر خریدار. 
(آتدراج). ||مردم‌فریب. فریبنده. (یادداشت 
مؤلف). خدعه کننده. |[کسی که خود رامقدس 
جلوه دهد و نباشد. (فرهنگ فارسی معین). 
|آنکه در روایت تدلیس کند. رجوع به 
تدلیی شود. || خائن. (یادداشت ملف), 
مدلسیی. [م دل لٍ] (حامص) تدلیس. 
مدلی بودن فریبکاری, خدعه. ریا کاری. 
رجوع به ملس و تدلیس شود. 

مدلص. (م دل لٍ ](ع ص) نرم و تسابان 
گرداننده. (آنندراج): داصت الدرع؛ لبها و 
ملّستها, برقتها و ذهبتها. (از متن اللغة), رجوع 
به تدلیص شود. |اجماع‌کنده در خارج فرج. 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). نعت فاعلی 
است از تدلیص. رجوع به تدلیص شود. 
مد‌لظ. [م ل] (ع ص) سخت راننده. (منتهی 
الارب). شدیدالدفع. دلْظ. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). 

مدلع. [م ل ](ع ص) بیرون‌کننده زبان راء 
(اتدراج). نعمت است از ادلاع. رجوع به ادلاع 
شود. || انکه شکم وی پیش آمده باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ادلاع شود 

مدلع. مدل1 ع ص) زبان بیرون‌آورنده. 
زبان بیرون‌آمده. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی 
است از ادلاع. رجوع به 1 شود 

مد لف. (م لٍ] (ع ص) در ینده کسی 
را (آتدراج). ی شت گوید. 
(ناظم الاطباء) نمت فاعلی است از ادلاف. 
رجوع به ادلاف شود. 

مد لک .  »‏ 1 ] (ع !) آلتی که بدان چیزی را 
مالش دهند. (ناظم الاطباء). آلت دلک. 
مدلكة. (از اقرب الموارد), 

مدلكة. [م لک ] (ع !) مسدلک. (اقسرب 
ماد جوع به دلک شود 

مدلل. ١٤ل‏ ل](ع ص )ابه ليل 
ثابت‌کننده. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
مدلل. مد [۱ع ص)ابه ديسل 
ابت‌کرده‌شده. (غیاث اللغات) (آتدراج). بد 
دلل ثابت‌شده. بادلیل. دلیل‌دار. مبت. ثابت. 
مبرهن. برهانی. موجه, (یادداشت مولف). 

- مدلل داشتن؛ مدلل کردن, به اثبات 
رساندن. مبرهن کردن. ثابت کردن. 

مدلل شدن و گشتن؛ به ثبوت رسیدن. 
-مدلل کردن؛ به ثبوت رساندن. ثابت کردن. 





درست کردن. به دلیل ثابت کردن. دلیل دادن 
بر. (یادداشت مولف). 
مدلنظی 1 iJ‏ (ع ص) شديداللحم. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). سخت‌گوشت 
(منتهی الارب). 
مدلوج.(2] (ع ص) بازوبندی که در آن 
تعویذ نهاده باشند. (ناظم الاطباء). 
مد لوکت. (] (ع ص) فرس مدلوک؛ اسبی 
که‌استخوان سر سرینش بلند نباشد آ. (منتهی 
الارب). ||رجل مدلوک: مردی که در سؤال بر 
وی ستیهیده شود. (سنتهی الارب). که در 
ماله‌ای مورد الحاح واقع شود. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد), ||بعیر مدلوک: شتر 
سفرآزموده یا شتری که در دو زانوی وی 
نرمی و ستی باشد. (متهی الارب) (از متن 
اللغة) (اقرب الموارد). || مصقول. (متناللقة). 
مد لول یلع ) (ع لا معنى. (غیاث اللغات) 
(آنتدراخمضمون. مفاد. مقتضی. فحوی, 
مفهوم. مقطود. منظور. مراد. مستفاد. تفسیر. 
تأویل. (بادداشت مولف). ||برهان. دليل. 
(ناظم الاطباء). || آنچه که از علم به چیزی 
دیگر علم بدان لازم آید. (از تعریفات) سقابل 
دال. |((ص) آتچه دلیل آن را ثابت کرده. 
(یتادداشت مولف. دلالت‌کرده‌شده. 
رن حوده‌شده. راه راست ن‌موده‌شده. 
دلیل آورده‌شده. (ناظم الاطباء). نست مفعولی 
است از دلالت. رجوع به دلالت شود. 
مد لولات. [] (ع ص, !) ج مدلولة. رجوع 
به مدلولة و مدلول شود. |]مفاد. معانی, 
مفاهیم. رجوع به مدلول شود. 
مدلولة. [ لو ل) (ع ص) تانیت مدلول. 
رجوع به مدلول شود. 
مد له. [م دل [:] (ع ص) مرد دل‌فراموش و 
عقل‌رفته.از.عشق و مانند آن و کسی که یاد 
ندارد که چه کرد و چه کرده شد با وی, (متهی 
الارب) آمتن‌اللغة) (از اقرب المواردا, 
مدله. [م دل ل؛] (ع ص) شسیفته‌شده. 
دیوانه گفته, (ناظم الاطباء). رجوع به صله 
مدلهث. مد د] (ع ص) کسی که پیش 
میرود. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از 
دلهشة. رجوع به دلهثة شود. 
مد له [م ل د مم] (ع ص) سخت سياه و 
تاریک. (غباث اللغات از شرح نصاب) (از 
مهذب الاسماه) (آنندراج): اسود مدلهم. 
مبالغه است؛ یعنی بيار سیاه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مظلم. داج. تاری. تاریک. 
(یادداشت مژلف). || شب تاریک. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین), رجوع به سدلهمة 
شود: با لشکری چون مدلهم و دریای ملتطم. 
(جهانگشای جوینی). |پیر. کلانسال. (ناظم 
الاطباء): للم فلان؛ كبر و شاخ. (متن‌اللفة). . 





مدلهحة. رم وم ](ع ص) الليلة المظلمة؛ 
شب تاری. (از متن اللغة): للة مداهمة؛ شب 
سخت تاریک. (متهى الارب). تأیث مدلهم 
است., رجوع به مدلهم شود. 
مدلی. [)(ع ص) اسب و غیر آن که نره 
پراورد برای کمیز انداختن یا جسن بر ماده. 
(آنندراج). اسبی که تره‌اش را برآورد و آن را 
بحال نخستین برنگرداند و این عیبی زشت 
است تا پدان حد که بر چسان اسبی سوار 
نشوند. (از صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۸). رجوع 
به اذلاء شود. |اکسی که حجت و دلیل 
می‌آورد. (ناظم الاطباء). دلیل‌آورنده. رجوع 
به إلا شود. ||ازشت‌گوینده در حق کسی. 
رجوع به ادلاء شود. |[وسیله و خویشی 
جوینده به قرابت رحم. رجوع به |ذلاء شود. 
||مال‌دهنده کسی را (آنندراج). رجوع به 
إدلاء شود. 
مدلی. [م دل لی] (ع ص) آنکه درمی‌آورد 
کسی را به حالت ناپسند؟ (ناظم الاطباء): 
مد م. (م دمم] (ع ص) آنکه زشت و بطور 
فضاحت رفتار می‌کند. (ناظم الاطباء). کار بد 
و زشت کنده. (آنتدراج). |[پدری که بچة 
زفت آورده باشد. (ناظم الاطباء): دم فلان؛ 
بچۀ زشت‌روی زاد. (منتهی الارپ). صاحب 
بچۀ زشتی شد. ولد له ولد دمیم. (متن‌اللغة). 
مدماجة. [مج] (ع) دار سر. (متهی 
الارب). عمامه. (متن اللقة) (از اقرب الموارد). 
هدما کث. [م] (ع !) رستة بستا. (ستهی 
الارب). الاف البتاء. (متن‌اللتة) (از اقرب 
الموارد). رمتهٌ خشت در دیوار. (از مهذب 
الاسماء). هر ردیف از خشت. (از متن اللغة). 
رستة سنگ دیوار و رستة بنا. (ناظم الاطباء), 
رده‌های بنا. ||رشتة دراز که بدان دیوار را 
راست کنند. (از منتهی الارب) (آنندراج), 
ریسمانی که بنا پدان دیوار را استوار و راست 
کند.(ناظم الاطباء). |ارشتة درودگر که وقت 


تراشیدن چوب بدان خط کشد. (سنتهی ` 


الارب) (از ناظم الاطباء). 
مدمت. [ دم (ع ص) نرم‌گرداننده. 
(آتدراج). کی که نرم می‌گرداند بستر و 
خوابگاه را. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است 
از تدمیث. رجوع به تدمیث شود اذ کرکنندة 
حدیث. (انندراج). رجوع به تدمیث شود. 
مدمج. (مْم] (ع ص) تیر قمار ناتراشیده و 


۱ -ادلع لانه؛ بیرون کرد زبان را و ادلع بطته 
کذلک. (متهی الارب). 

۲ - الذی لا اشراف لحجبته کأنها دلکت: 
[الحجهة: حرف الورک المش رف 
علی‌الخاصرة ] . (متن‌اللفة). 

۳-دلّی فلاناً بغرور؛ اوقعه فیما اراد من تعزیره 
و هر من اذلاء الدلو. (اقرب الموارد). 


۷۷ 





۵۲ مدمج. 


پیکان‌نانهاده. (منتهی الارب). قاح من قداح 
الیر؛ قسمی تیر.قمار. (متن‌اللقة) (از اقرب 
الموارد). ||مسلک هموار, (منتهی الارب). 
راه هموار. (ناظم الاطباء). |آنوعی از خط 
عربی. (ابین‌ندیم از ‌ادداشت مسولف). 
|اریمان نیک‌تابیده. (از متن اللغة). نعت 
مفعولی است از ادماج. 
مدمج. () دز ] (ع ص) 
محکم‌برآمده در چیزی. (متهی الارب). 
درج‌شده. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی, از 
ندمیج. رجوع به تدمیج شود. 
مدمج. م 1 (ع ص) آنکه سی‌پیچد در 
جامه. (ناظم الاطباء). پیچند؛ چیزی در 
جامه. (آنندراج): ادمجه؛ لفه فى ثوب. 
(متن‌اللغة). نمت فاعلی است از ادماج. رجوع 
به ادماج شود. 
مدمح. (مدم] (ع ص) فسرودآورنده و 





پست‌نماینده سر خود را. (آنتدراج). آنکه 


فرودآورد سر خود را و پست کند آن رد 
(ناظم الاطیاء). نمت فاعلی است از تدمیح. 
رجوع به تدمیح شود. 
مدمحق. [مدح] (ع ص) ترکندة جامه به 
آب سبوس. (انندراج). آهاردهندة جامه. 
(ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از دمحقة. 
رجوع به دمحقة شود. 
مدمحل. )9 ]0 ص) غ الطانده. 
(انندراج). کی که می‌غلطاند. (ناظم 
الاطباء). نعمت قاعلى است از دمحلة. رجوع 
به دمحلة شود. 
مدمخق. (مد خ] (ع ص) گرانباررونده. 
(آتدراج). آهسته‌رو و تنبل. (ناظم الاطباء), 
نمت فاعلی است از دمخقة. رجوع به دمخقة 
شود. 


مدمد. [ع م1 (ع [) جوی. (سنتهی الارب). 


نهر. (اقرب السوارد) (ستن‌اللفة). |ارسن. | 


(مستتهی الارب). حسبل. (اقرب الصوارد) 
(متن‌الفة).چ. مدامد. زگره رسن (ستتهی 
الارب), گره به ریسمان. (ناظم الاطباء), 
مدمدم. [مدد](ع ص) هلاک و نیست 
گرداننده. (آندراج) (از متن اللغة). رجوع به 
دمدمة شود. || درخشم‌گوینده. (تاظم الاطباء), 
خدمگینانه با کسی مکالمه کننده.(از متن 
اللغة). نست فاعلی است از دمدمة. |أبر زمین 
چف‌اننده چیزی را. (آنندراج): دمدمه؛ الزقه 
بالارض و طحطحه. (متن‌اللفة). رجوع به 
دمدمة شود. ||اندوهگین‌کنده. (آنندراج). 


| عذاب‌کنده. (از متن اللغة). || خشمنا ک. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). برانگیخته. (ناظم 
الاطبام). 

هدهدة. عم د] (ع مص) گریختن. (منتهی 
الارب). هرپ. (اقزب الموارد). قرار کسردن. 
(ناظم الاطباء). 








مدمر. [ ٣د‏ ](ع ص) هلا ک‌شده.(فرهنگ 
فارسی معین). نمت سفعولی است از تدمیر. 
رجوع به تدمیر شود. 

مدمر. fof)‏ ماع میا قح 
دماربرآورنده. (فرهنگ فارسی معین). نعت 
فاعلی است از تدمر. رجوع به تدمیر شود. 


(متتهی الارب) (آنندراج). آلوده. ناپاک. 


(ناظم الاطباء). مدنس ۲. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). | ضفی. پوشیده: دمس الشىء؛ 
اخفاه و امر مدمس. (اقرب الموارد). مخبوء. 
(متن‌اللفة). ||( سجن. (اقرب الصوارد). 
رجوع به میس شود. 
مدمس. 9 دمم( ص) پنهان‌کننده چیزی 
در خاک (آنندرآج). پوشاننده. پنهان‌کنده. 
دفن‌كننده. (ناظم الاطباء), نمت فاعلی است 


میس . رجوع به تدمیس شود. . ||( سجن. 





لت اللغة). . رجوع به مُدّْس شود. 


مدمش. مد ۶ ) (ع ص) محکم و استوار 
درانده در چیزی, (متهی الارب), سخت و 
محکم درج‌شده ودرآمده در چیزی. (ناظم 
الاطباء). مُدمّش. مدرج. مدمج, به ملاست و 
نرمی درج‌شده. (از متن اللغة). 

مدمش. 1 ] (ع ص) مُدَمّش. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدمش شود. 

مدمشق. [مْ دش ] (ع ص) گوشت بریان 
نیم پختد. (متهی الارب). مُضَهّب. (متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). 

مدمع. (عاعاکنج جضم. استهی 
ضع دمع. (اقرب الموارد). ميل 
اشک در گوشة مقدم و موخر چشم. جای 
جمع شدن اشک در گوشه‌های چشم. (از متن 
اللغة). ج“ مدامع: 


الارب). موت 


ب کتبیت قصة شوقی و مدمعی با ک 


بیا که یی تو بجان آمدم زغمنا کی. حافظ. 


ˆ ||آب چشم. (دستورالاخوان). به استعاره 


اشک چشم را گویند. (از اقرب الصوارد). ج» 
مدامع. ۲ 
مدمع. E‏ (ع ص) پرکنندة خنور. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از ادماع. رجوع به 
ادماع شود. 
مدمغ. 1 ,]| (ع ص) محتاح‌گرداننده به 
سوی چیزی, (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ادماغ. رجوع به ادماغ شود. 
مدمغ. مد ]ع ص) ترید و آبگوشت. 
(نشرية دانشکدۂ ادییات سال ۲ شمارء .)١‏ 
غذای چرب‌کرده‌شده. (فرهنگ فارسی 
معین): دمغ الشریدة بالاسم؛ لیقها به. 
(منن‌اللغة). نعت مفعولى است از تدمیغ. 
رجوع به تدمیغ شود. |[احمق. (قاموس, از 
یادداخت مولف) (منتهی الارب)". احمقی که 
خود را دانا داند". گویا بدین معنی منحوت 








مدملق. 
فسارسی‌زیانان باشد. (بادداشت مولف). 
متفرعن و خودپند و متکبر. (ناظم الاطباء). 
کی که دماغ تکبر و نخوت دارد. پرنخوت. 
متکبر. (فرهنگ فارسی معین)؛ 


این سخن پایان ندارد بازگرد 

سوی فرعون مدمغ تا چه کرد. مولوی. 
رغم انفم گیردم او هر دو گوش 

کای‌مدمغ چونش میپوشی پوش. مولوی. 
کاین مدمغ بر که می‌خندد عجب 

ینت باطل انت پوسیده سکب مولوی. 


مدمغ. مد ] (ع ص) آنکه نرم می‌کند 
اشککه را به چربی. (ناظم الاطباء). نعت 

فاعلی است از تدمیغ. . رجوع به تدمیغ شود. 
مدمق. [م دم م1 0 ص) درآورنده چیزی 
در چیزی. داخل‌کنده. نمت فاعلی است از 
تدمیق. ||پوشنده خمیر به آرد تا خمیر به 
ست نجبد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
نمت قاعلی است از تدمیق. رجوع به تدمیق 
شود. 

مد مقس. (مد ق] (ع ص) توب سدمقس: 
جامة ابریشمی. (متهى الارب). متسوج 
بالامقس. (اقرب الموارد) (متن‌اللفة). رجوع 
به دمقس شود. 

مد مک . (م ۶ ] (ع [) نفروج. چوبی که بدان 
خمر نان را پهن سازند. (سنتهی الارب). 
ترک تان. (فرهنگ خطی). وردنه. (ناظم 
الاطباء). 

مدمل. مغ ]لع ص) آنچه جراحت را از 
ریم پا ک‌کرده, فراهم آرد. (غیاث اللفات): هر 
چه به سبب تجفیف و تکتیف رطوبت سطح 
جراحت را لزج و چسبنده کرده و دهن زخم 
رابهم آورد. سانند د‌الاخوین. (فرهتگ 
خطی) (از قانون ابن‌سینا). چیز خشک بود که 
بهم چفاند دهان جسراحت را چون 
دمالاخوين. (از بحر الجواهر). الشیام‌دهنده. 
(ناظم الاطباء). 

مدملج. م5 1] (ع ص) مسلک هنوار 


3 


(منتهی الارب). ||گرد املس. (ناظم الاطباء) 222 


ap‏ الاملس. (اقرب الموارد) (لسان 
العرب) 
مدملق. 1 مد ](ع ص) سنگ تابان گرد. 


(منتهی الارب). چیز نرم مستدیر. دملق, 


١-الذى‏ عليه وضر العمل. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). 

۲-و ذا من لحن العوام و صوابه الامیغ او 
المدمرغ, (متهی الارب). 

۳-این کلمه بدین معنی در عربی مستعمل 
نیت و فارسی‌زبانان از دماغ عربی ساخته‌اند ر 
در عربی مدموغ به معتی نزدیک بدان استعمال 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین) 

۴- لح الشیء دملجة و دملاجا؛ سوی صنمة 
و احنهاء و هر مدملج. (از متن اللفة), 











مدملک. 


دمالق. دملوق. (متن‌اللغة). املس. (از اقبوب 
الموارد). |اسم لفزان گرد. (منتهی الارب). 
املس. (از اقرب الموارد). رجوع به دملق و 
نیز رجوع به مدملک شود. 

مدملک. IEG‏ ص) دی مدملک؛ 
پستان گرد و برآمده. (از متن اللغة). ||إحجر 
مدملک؛ سنگ تابان گرد. مخلق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||سهم مدملک؛ تير 
راست درست پی‌پیچیده. (مستهی الارپ). 
مخلق. (متن‌اللغة). |انصل مدملک؛ پیکان 
گرد تابان. (متهی الارب). مفتول معصوب. 
(از اقرب الموارد) (از متن اللغة). ||حافر 
مدملک؛ سم لفزان گرد. (ستهی الارب). 
|ارجل مدملک‌الراس؛ صاحب کلة بزرگ و 
گرد.(از اقرب الموارد). 

مدملیل. (ع] (إخ) تیرهای است از طایفة 
را کی هفت‌لنگ. (از جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۴. 

مدمم. 1٣د‏ ]ع ص)چااء رد 
سربرآورده. (منتهی الارب). بثر مطوی'. (از 
اقرب الموارد), 

مدمم. [م د Ole‏ ص) طلا کنند: دمام بر 
چشم‌خانه. (انندراج). آنکه طلا می‌کند کار 
مژگانها را. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نعت فاعلی است از تدمیم. رجوع به تدم 
شود. 

مدممونتن. عم صونٍ تّ] (هزوارش. 
مص) بر وزن لبلبوشکن, به لغت ژند و پاژند 
به معلی ترسیدن و واهمه کردن و رمیدن باشد. 
(برهان قاطع) 7 

مدمن. [مم1(ع ص) پیوسته و همواره کنند؛ 
چیزی. (انندراج). که ادمان کند بر کاری. که 
پیوسته همان کار کند: مدمن خمر؛ دائم‌الخمر. 
(یادداشت مولف), ادامه‌دهنده و ملفک‌نشونده 
از چیزی. (از متن اللغة). نعمت فاعلی است از 
ادمان. رجوع به ادمان شود. ||دائم. شميشه. 
همواره. قراوان. باربار. (ناظم الاطباء. رجوع 
به معلی قبلی شود. ۱ 

مدمن. م دم ۳ (ع ص) انکسه دستوری 
می‌دهد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب): 
دمنه؛ رخص له. (متن‌اللغة). رجوع به تبدمین 
شود. | آلود, کننده و ناپا ک‌کننده. (ناظم 
الاطباء). گلۀ گوسفندان که سرگین‌نا ک‌گرداند 
مکان را یا جای را. (آنندراج). نعت فاعلی 
است از تدمین. رجوع به تدمین شود. 

مدموع. 211 ص) بعیر مدموع؛ شتر که 
بر رخارة او دمم یا دساع باشد. (ستهی 
الارب), شتری که زیر چشم وی داغ کرده 
شده باشد. (ناظم الاطباء) که بر مجرای دمع و 
آب شیب رخارش داغ نهاده باشند. موسوم 
بالدّمّم. (از اقرب الموارد), 

مد‌موم. [](ع ص) آفت‌زده‌دماغ, (متهی 











الارب). احمق وگول و گرفتار رنج دماغ. 
(ناظم الاطیاء) دمیغ. مدمغ. احمق. (از متن 
اللفة). |اسرشکته. (منتهی الارب). آنکه 
جراحت بر دماغ وی رسیده باشد. (ناظم 
الاطاء). که بر دماغش ضربه‌ای زده باشند. 
(از متن اللغة). نعت مفعولى است از دمغ. 
رجوع به دمغ شود. 

مدموق. [] (ع ص) در چیزی درآمده. 
(منتهی الارب). مندرج‌شده. (ناظم الاطباء). 
داخل‌کرده‌شده در چسیزی . دمسیق. (از 
متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). نعت مفعولی 
است از دمق. رجوع به دمق شود. 

مدموم. (۱۶ (ع ص) مطلى. (متن‌اللعقا. 
رنگ‌کرده‌شده به هر رنگی که باشد. (فرهنگ 
خطی). || احمر. (اقرب الموارد). سرخ‌رنگ. 
(منتهی الارب). ||سخت فربه پیه‌نا ک از شتر 
وجز آن تا الارب). بغایت فربهی رسیده 
ممتلی او شت و چربی. (از متن اللفق). 
ابارکرده از شتر و جز آن. (ناظم الاطباء). 
گران‌بارکرده‌شده. (فرهنگ خطی). فتر که بار 
ستگین بر آن نهاده باشند. (از اقرب الموارد). 

مدمومة. [م مو ع](ع ص) قدر مدمومة؛ 
دیگ شکسته‌ای که با سپرز یا خون و یا جگر 
آن را چسبانیده باشند. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). دیگی که پس از چباندن. 
طحال یا کبد یا خون بر آن مالیده و طلی کرده 
باشند. دمیم. دميمة. ج. د (از متن اللغة). 
رجوع به دمیم شود. 

مدمة. 2 دم م] (ع () چوبی است دندانه‌دار 
که بدان زمین را هموار کنند. (متهی الارب) 
(از متن اللغة). 

هد‌هیی. (] (ع ص) خون‌آلوده گرداننده. 
(آتدراج). آنکه مجررح می‌کند تا خون ظاهر 
گردد. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
ادماء.زرجوع به ادماء شود. 

مدمی: [م دم ما] (ع ص) تبری که بر آن 
سرخی خون باشد. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللفة) (از متهى الارب). يا تیری که بر آن 
خون چفیده خشک گردیده. (صنتهی 
الارب). |انیک سرخ از اسب و جز آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). جامة 
آحمر, هر چیز شدیدالحمرة. سرخ سرخی. (از 
متن اللفة). 

مدن. 3 (ع () ج مدینه. رجوع به صدینه 
شود. 

ساست مندن؛ دانش ملک راندن. 
(یادداشت مولف). 

مدن.(](ع4 هدنج مدینه. رجوع به مد 
و مدینه شود. 

مدن. [منِن] 0 ص) (از «د ن و( مدنی. 
مُذنية: ناقه مُذنء ماده‌شتری که تاج آن قریب 
شده باشد. (منتهی الارب) (از متن اللغة). 





مدتر. ۲۰۵۵۳ 


مدن. (م دن‌ن ] (ع ص) اقسامت‌نماینده. 
(آنندراج). سا کن‌شونده.(ناظم الاطباء). نعمت 
فاعلی است از ادتان. رجوع به ادنان شود. 

مدناس.[م](ع ص) آلوده به ریم و چرک. 
(ناظم الاطباء) "۲ || مرد زشت خو و آلوده‌آبرو. 
ج. مدانیس. (ناظم الاطباء)؟. 

مف‌نچ. (م د] (() مدنگ. (آندراج) (یادداشت 
مۇلف). رجوع به مدنگ شود. 

مدنج. [م د] (إخ) دهی است از دهستان 
مکوتان بخش بمپور شهرستان ایرانشهر. در 
۰ هزارگزی مغرب بمپور برکنار راه 
مسکوتان به رمشک, در متطقۀ کوهستانی 
گرسیری واقع است و ۰ تن سکنه دارد 
آبش از رودخانه. محصولش غلات و خرما و 
لنیات. شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

مدنحج. مدن خن ] (] ص) رام‌گسردنده. 
(آنتدراج). رام. مطیم. (ناظم الاطباء). رجسوع 
په تدنیح شود. 

مدنخ. [م دن نٍ] (ع ص) بسیار پلیدزبان. 
(مستتهی الارب). گستاخ. بی‌ادب. (ناظم 
الاطباء). فحاش. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 
|| آنکه در سر وی بلندی و پستی باشد. 
(مسستتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
مسدنخ‌الرأس؛ آن که در سرش ارنقاع و 
انشقاض باشد. (از متن اللغق). | آنکه سر خود 
را پست کند. (آنندراج). آنکه فروتنی می‌کند 
و سر خود را پت می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
نمت فاعلی است از تدنیخ. رجوع به تدنیخ 
شود. ||ملازم خانه. (آنندراج). آنکه ملازم 
خانه می‌گردد. (ناظم الاطباء). رجوع به تدنیخ 
شود. 

مدنر. AEE‏ ص) دینار مدنر؛ دینار 
سکهزده, (مستتهی الارب). مسضروب. 
(متن‌اللفة). |[رجل سدنر؛ مرد بسیاردینار. 
(منهی الارب) (از انرب المسوارد). 
كغيرالدنانير. (از متن اللغة). |ااسب با 
خجک‌هاء زائد از ابرش. (منتهی الارب). 
اسبی که در وی نقطه‌های بیش از اببرش 


۱-المدمم: المطوی من الکرار؛ ای الأبار. 
کفرله: الى کل کر من لصاف مدمم. (اقرب 
الموارد). 

۲-هزوارش madm[a Jmênistan‏ 
0 ]30۳۱ و پهلری: 821185130 به 
معنی: «به نظر آمدن» ملاحظه کردن». بونکر 
گوید معنی «خواستن» و «ترسیدن» که به این 
همزوارش داده‌اند معنی حقیقی نیست. (از 
حاشبة برهان قاطم مصحح دک رمعین). 

۳-در فرهنگهای به دسترس ما دیله نشد. 
رجوع به دنس شود. 

۴- در فرهنگهای به دسترس مادیده نشد. 
رجوع به دنس شود 








۴ مدنس. 


باشد!. (از متن اللغة). | ثوب ملارلمدقوش به 
نقوش چون دینار. جامه با نقش‌های دینار, په 
اشکال دینار نگارکرده. به نقش دیتارکرده. 
(یادداشت مولف) (از اقرب الموارد). |استلل 
تابان. (یادداشت مولف): دثر وجهه؛ اشرق و 
تلألأ كالدينار. (متن‌اللفة). 

مدنس. [م ن ] (ع [) چرکی و جای چرکین. 
(ناظم الاطباء). واحد مدانس است به معنی 
معایب و گفته‌اند: سواضع دنس, و گفه‌اند 
مدانس جمع بلا واحد است. (از اقرب 
الموارد), رجوع به مدانی شود. 


مدنس. [م دَنْ نْ] (ع ص) آلوده. ن‌اپا ک.. 


ملوث. چرکین. (ناظم الاطباء), نعمت مفعولی 
است از تدتیس. رجوع به تدنیس شود. 
مدنس. مدن نٍ](ع صا رینا ک‌گرداننده. 
(آنندراج). آلوده کنده. چسرکین‌کننده. 
پليدکننده. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است 
از تدنیس. رجوع به تدنیس شود. 
مد نف. من /ن] (ع ص) بیمار گران. 
(منتهی الارب): رجل مدنف؛ مردی بر جای 
بمانده. بیماری گران. (از مهذب الاسماء). 
آنکه به بب عشق در شرف مرگ است. (از 
بحر الجواهر). گرفتار بیماری گران و سخت. 
(ناظم الاطباء), که پیماری مشرف به موتش 
کرده‌است. (از محن اللغة). نعت است از ادناف. 
رجوع به ادناف شود. 
مدنف. [مٌ ن] (ع ص) آفتاب نزدیک به 
فروشدن و زردگردیده. (ناظم الاطیاء). رجوع 
به لفت قبلی و نیز رجوع به ادناف شود. 
مدنق. [م دن ن ] (ع ص) تک‌نگرنده در کار. 
(آنندراج), آنکه نیک می‌نگرد. (ناظم 
الاطباء). که استقصا مسی‌کند و به دقت نظر 
می‌کند. (از متن اللغة). نعت فاعلی است از 
تدنیق. رجوع به تدنیق شود. || لاغرصورت از 
رنج و یا بیماری, (ناظم الاطباء). نست است از 
تدیق, رجوع به تدلیق شود. 
مدنقر. [م دق ] (ع ص) رة 
کارهای حقیر و رکیک یا کارهای مشکل. 
(آتدراج» نمت فاعلی است از دنقرة به معنی 
تتبم در دقایق امور و اباطیل, رجوع به دنقرة 
شود. 
مدنقص. (م دی ] (ع ص) تباهی‌انک‌ننده 
میان قوم. (از آنندراج). نعت فاعلی است از 
دنقسة. رجوع به دنقسة شود. ||کی که پست 
نماید سر را از فروتتی و خواری, (آنندراج). 
آنکه خوابیده چشم نگاه می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). که سر به خواری و 
خضوع فرودآرد و به کرالمین نظر کند. 
(اقرب المواردا. رجوع به دنقسة شود. 
مدنکس. [م دک ] (ع ص) کسی که پنهان 
گردددر خانة خود و بیرون نیاید برای حاجت 
قوم. (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از متن 








اللفة), نعمت فاعلى است از دتكة. جع به 
دنكة شود. 
مدنگ. [ع د] () دندانة کلیدان. (از لفت 
فرس اسدی), تزه. (لغت فرس, هرن). کلید 
چوبی باشد که کلیدان را بدان بگشایند. در 
فرهنگی به معنی دندائة کلیدان و پر؛ قفل نبز 
به نظر درآمده. (جهانگیری چ عفیفی ج ١ص‏ 
۳ (از برهان قاطع). کلید چوین ییعنی 
چوبی خرد که چون او را حرکت دهند چوب 
کلان که به او در از اندرون بسته است گشاده 
شود و آن چوب کلان را کلیدان گویند و 
بعضی به معنی دندانة کلید گفته‌اند و در مژید 
[اللسفات ] به معنی پر هة قفل آورده ۲, (از 
رشیدی) (از انجمن آرا), دندانة کلید باشد. 
یعنی چون خواهند که در را ندند آن دندانه‌ها 
از بالای در افتد و محکم شود. (اوبهی) مدتج. 
خی قندی, یادداشت مژلف). در فرهنگ 


دی آن را مرادف تزه یا تژه و به معنی دندانة 


کلیدان می‌نوید ولی در شاهدی که می‌آورد 
[بیت قریع‌الدهر | کلیدان به معنی قفل و 
مدنگ به معنی چفت یا کلان است [جای 
دیگر ] از ظاهر استعمال این کلمه در بیت 
قریع چنین فهمیده می‌شود که مدنگ قمتی 
از کلان در است که به منزلۀ رزه یا ظرف دمته 
است و نیز کلیدان يا کلیددان آن چیزی است 
که حالا بدان شیطانک می‌گویند و آن گاهی بر 
بالا وگاهی بر زیر و گاهی بر یک سوی مدنگ 
جای دارد و ظاهراً در زمان یا در شهر قریع 
شیطانک یا کلیدان در زیر جای داشته است و 
شاید کلیدان خود همان دسته را می‌گفته‌اند و 
در آن وقت از زیر می‌آویخته است؟ [در 
جای دیگر ] :مدنگ, تزه تز, تژه» و آن کلید 
چوبین کلیدان یعنی کلان یا کلون است. کلید 
چوبس در. , قصمتی از دروند است که زبانه را 


پذیرد و مدنگ کلیدان ن است و زبانه یا کلند 


مدنگ یا زه است (از یادداشتهای مولف). در 
این ابیات مدنگ به معنی زبان کلیدان و کلون 


قفل بکار رفته است: 
در بفلنج کرده بودم استوار 
وز کلیدانه فروهشته مدنگ, 
علی قرط (یادداشت مولف). 


همه آویخته از دامن دعوی دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 


قریع (یادداشت مولف). 
خود تو شدی خزانة ارزاق ادل علم 
کردی‌در خزانۀ ارزاق بی‌مدنگ.: سوزنی. 
ایمان کلید جنت و در بی‌مدنگ نی 
دندانة نیاز گشاینده مدنگ. سوزنی. 


از خاک‌بارگاه تو چون سرمه ياست 
در بتد هر دری نبود چون مدنگ چشم. 

سیف اسفرنگ, 
کون خری دم خری گر و رو 





مدنی. 
زانکه کلیدان بود بی‌مدنگ. 
مولوی (جهانگیری). 
نه گله را بهبیابان بود نیاز شبان 
نه خانه را به مواضع بود نیاز مدنگ. 
شس فخری. 
|ادر اين بيت ظاهراً مفهوم کلید از آن 
استباط مي‌شود: 
نیزه شاه په هرجا که رود بگشاید 
سر آن نیزه مگر بر در فتح است مدنگ, 
سلمان ساوجی. 
]اب معتی چوب پس در انداختن هم هست و 
با ذال نقطه‌دار نیز درست است. (برهان قاطم). 
مدنگ پازه. [م 5 ز] | مرکب) کلان در. 
(یادداشت ت ماش و دربت زیر کنایه از آلت 
مرد است: 
نیم‌مستک فتاده و خورده 
بی‌خیو این مدنگ‌یازه من. 
سوزنی (یادداشت مۇلف). 
مدفی. (م نا]"(ع ص) مرد ضعیف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مدنی. [م](ع ص) نزدیک‌شونده. رجوع به 
ادناء شود. ||نزدیک‌گر داننده. (ناظم الاطاء), 
رجوع به ادناء شود. 
مدفی. [مْذ5] (ع ص) نس زدیک‌گردنده. 
(آنتدراج). نزدیک‌شده. (ناظم الاطاء). 
مدنی. (م دن نی ] (ع ص) انکه نزدیک 
می‌گرداند و سیب نزدیک شدن می‌گردد. 
رجوع به تدنية شود. | آنکه جستجو سی‌کند 
در کارهای خرد و بزرگ. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تدتية شود. 
مد‌فیی. [م ] (ص نسبی) موب په مدن به 
معلی شنهرها. رجوع به مَدّنی شود. 
مدنی. [ع دنی‌ی /38] (ص نبی) باشندۂ 
شهر. (از غیاث اللغات). شهری. شهزباش. 
حضری. مدری. قراری. سا کن حضر. سا کن 
شهر. مقابل بدوی. (بادداشت مولف). اهل 


شهر. منوب به مدینه به معنی شهر. ||مربوط " 


به شهر, شهری: تعلیمات مدنی". || موب به 
مدیتةالرسول. مربوط به مدينة الرسول* 

ای مدنی‌برقع مکی‌تقاب 

سایه‌نشین چند بود آفتاب. نظامی. 
|| خوش‌طبع. صاحب‌لیقه. مقابل دهاتی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی اول شود. |[نام 
قسمی خط عربی, الف‌های این خط به سوی 


۱-الفرس فيه سراد یخاله شهبه. (متن‌اللفة). 

۲ -همان معنی اول اصح است. (انجمن آرا). 
۳ - ناظم‌الاطباء به تشدید نون [م دنْ نا] ضبط 
کرده است. 

۴-بعضی مَدنی خوانند, موب به مدن جمع 
مدینه» ولی اصح مَدَنی است نت به مدینه 
(مغرد). (از فرهنگ فارسی معین). 








مدنی. 
دست راست کج می‌شده و در شکل این خط 
خفتگی کمي بوده است. (ابن‌الشدیم, از 
یادداشت مولف). 
مدنی. [م د) (ص نسبی) منسوب است به 
مدینه که به معنی شهر است عموما و شهر 
یثرب خصوصاً. و در نسبت به مدیته خلاف. 
است که مدنی باید گفت و یا مدینی و اقوال 
صرفیان و لفویان و نسابه‌ها در ایس‌باره 
مضطرب است. مژلف لبان العرب یکبار گوید 
مدینه حصنی است که در وسط زمینی نا شده 
و هر زمیتی که در وسط آن حصنی سازند 
مدینه ابست.و نبت بدان مدینی است. و بار 
دیگر هنام ذ کرمدینةالرسول گوید اگرمرد و 
یا جامه را بدین شهر نسبت کنند مدنی است و 
اگر پرنده و ماد آن را نسبت دهند مدینیه و 
گویندحمامة مدينية و جارية مديتية و از قول 
کسی که یدو اطمینان ندارد آورده است که | گر 
نسبت به مدینةالرسول باشد» مدنی باید گفت و 
اگریه مدینةالمنصور [بغداد] نسبت دهند 
مدینی گویند و نسیت به مدائن کری مدائتی 
است. ولی سمعانی نبت به مدیته را خواه 
مدينةالرسول» خواه بفداد و خواه مدينة 
اصفهان یا نیشابور و جز آن‌ها مدینی گرفته 
است. رجوع به رينحانة الادب ذيل همين 
مدخل شود. 
مدنیان. [ د] ((خ) در اصطلاح علمای 
تجوید. منظور از مدنیان نانع‌ین عبدالرحمن و 
ایبوجعفر است. (از ریحانة الادب ج ۵ ص 
۶ رجوع به قراء و قراء سبعة و قرا» 
عشرة شود. 
ملبنی۶ ۰ [ نٍ۶] (ع ص) مس رتکب‌شونده 
عیب و نقص, (ناظم الاطباء) (از آنتدراج). 
مذانیت. (ع د نی ی ] (ع مص جعلی. ابص) 
شهرنشیی. (یادداشت مولف). اتاب به شهر 
و مدینه. (ناظم الاطباء). ||سجازًء ترییت. 
ادب. (یادداشت مؤلف). تمدن, (فرهنگ 
فارسی معین), 
مدنية. [م ی ] (ع ص) ناقة مدنية؛ ماده‌شتری 
که‌نتاج وی نزدیک شد باشد. (انندراج). 
تأنیث مدنی است. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
مدنی شود. 
مد‌فیة. ( د نی ی ] (اص نسبی) تأئیث مدنی 
است به معنی منسوب یا مربوط به مدينة به 
معنی شهر. ||تأیث مدنی است؛ یعنی منسوب 
به مدینةالرسول, 
-سورة مدنیة؛ سوره‌ای از قرآن که در شهر 
مدینة نازل شده است. 
مدنیه. [م د نی ی / ي ] اص نسبی) مدنة. 
منوب به مدينة. رجوع به مدن و مدلية 
شود. 
مدو. [م ] (() در تداول مردم کرمان. سوسک 
قهوه‌ای‌رنگ بالدار. مدوک. رجوع به مدوک 





شود. و 

مدو. [ذ ین ] (ع ص) طسعام شذو؛ طعام 
بنیار. (از متهی الارب]. 

مدوار. 67 لع( دهی است از دهستان 
حومۂ بخش مهریز شهرستان یزد در 
۶هزارگزی جنوب مهریز و ۱۴هزارگزی 
غرب جاد؛ یزد به انار در جلگة معتدل هوائی 
واقع است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. آبش از 
قنات تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و نساجی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

مدوار. [٥ذ]‏ ((خ) معروف به مدوار بالا و 
پایین, دهی است از دهستان جوزم و دهج 
بخش شهر بابک شهرستان یزد در 
۵ هزارگزی شهر بابک پر کنار راه مدوار به 
شهر بابک در منطق کوهستانی معتدل هوائی 
واقع اب۱۲۲۰ تن سکته دارد. آبش از 
قنات تأمیّن مي‌شود. محصولش غلات و 
شفل اهالی زراعت و کرباسبافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 

مدواس. (32] (ع [) چوب خرمن‌کوب. 
(منتهی الارب). مدوس. (اقرب الصوارد). 
رجوع به یدوس شود. || آلتی که بدان زنگ 
می‌زدایند. مدوس. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مدوس شود. 

مف‌وام. [مد] (ع !) چوبکی است که بدان 
جوشش دیگ فرونشاند. مدوم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). 

مدوئی. 11 (اج) دصی است از دهتان 
جاوید بخش فهلیان شهرستان کارزون. در 
۵هزارگزی مشرق فهلیان و در مشرق کوه 
سفید در منطقة کوهتانی گرمیری واقع 
است وت۳3-تن سکله دارد. ابش از چشضمه 
تأمین:بی‌شود. محصولش غلات و انگور و 
شغل مردمش زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 

مد وثبه. [م ئى ي ] (اخ) دهی است از بخش 
ابرقوی شهرستان یزد, در ۳هزارگزی جنوب 
ابرقو و ۳هزارگزی جاد؛ ابرقو به فخرآباد. در 
جلگة معتدل هوائی واقع است و ۴۵۷ تن 





سکنه دارد. آبش از قنات تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و شفل مردمش زراعت و 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ° ۱ 
مدوحج. 1 دویاع ص) پرا کنده‌نماینده 
شتران و مال. (انندراج). مسرف. متلف, مبذر. 
(ناظم الاطباء): دوح ماله؛ فرقه. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). نعت فاعلی است از 
تدویح. رجوع به تدویح شود. 
مدوخ. 1 2 ص) رجل مسدوخ؛ مرد 
شتابکار. (مستهی الارب). که به عجله و 





۲۰۵۵۵  .رودم‎ 


شتاب‌کاری انجام دهد. (از اقرب الموارد). 
مدوخ. ام در و)(ع ص) ذلیل, خوارشده. 
مُدَيّخ. (از متن اللغة): نعت مفعولی است از 
تدویخ. رجوع به تدویخ شود. 
مدوخ. م دد و ] (ع ص) چیره‌شونده بر بلاد 
و دست‌یابنده بر اهل آن.. (آنندراج). مظفر. 
غالب. چیره‌شونده. آواره کنده,نمت فاعلی 
است از تدویخ. || مسافر. (ناظم الاطباء): دوخ 
فلان البلاد؛ سار فیها. (اقرب الموارد). 
مد ود. [مذ و (ع !) مباشر. پیشکار. (ناظم 
الاطباء). 
مدود. (م)(ع !)ج ند رجوع به مد شود. 
هدود. (۶] (ع ص) طعام کرمافتاده.(از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). مُدَوّد. (از متن اللغة). 
مدود. [م دز )! (ع ص) کرمو. کسم‌زده, 
(یادداشت مولف). طعام کرم‌نا ک. (آنندراج), 
طعام که کرم در آن پیدا شده است. مٌدود. (از 
متن اللغة). رجوع به مدودة شود. 
مدود. [م دور ] (ع ص) طعام کرم‌افتاده. 
(ناظم الاطباء). کرمو. کرم‌زده. (بادداشت 
مولف). |اکودکی که بر بانوج نشته در هوا 
آمد و رفت کند. (ناظم الاطباء). 
مدودة. [م َو و ]ع ص) کسرم‌زده. 
کرم‌خورده. تأنیث مُدّد. (یادداشت مژلف. 
رجوع به عیون الانباء ج ۷ص ۸۲ سطر ۴ 
شود. 
مدور. [م درو ](ع ص) آنکه دور می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). گرداننده. (آنندراج): ور 
جعله یدور. (متن‌اللفة). رجوع به تدویر شود. 
ازگرد و مدور گردانند؛ چیزی. (آنندراج). 
نعت فاعلی است از تدویر به معنی گرد و دایره 
کردن‌چیزی راء رجوع به تدویر شود. 
مدور. [م دو و](ع ص) گرد. مسدحرج. 
چرخی. چنبری. گلوله‌ای. مستدیر. (یاددافت 
ملف), دایره‌وار. کروی: 
صلتی هان سپری بود که گر خواهم از او .. 
پر توان کرد ز دینار مدور دو سپر. ۰ فرخی: 
بچگان زاد مدور همه بی قد و قدم 
صد و سی بچه اندرزده دو دست بهم. 
۲ عنوچهری: 
و شکل آن مدور است چنانکه دایر؛ پرگار 
باشد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۳۸ . 
از نظر چشم خلق پنهان کرده 
چشمة خورشید را سپهر مدور. مسعودسعد. 
پررس که کردگار چراکردست 
این گنبد مدور خضرا را. ناصرخسرو, 
بالای هفت چرخ مدور دو گوهرند 
کزنور هردو عالم و آدم منورند. 
تاصرخرو. 


۱-اين لفت را بدین معنی آنندراج مدوه بر 
وزن محل نبز ضط کر ده است. 


et 





1۵00۶ مدورة. 


بی دانشان اگرچه نکوهش کننشان 

آخر مدبران سپهر مدورند. ناصرخسرو. 

خاقانی است هندوی آن هندوانه زلف 

و آن زنگیانه خال سیاه مدورش. خافانی. 

دست نمرود بین که ناوک کفر 

در سپهر مدور اندازد. خاقانی. 

هر جاکه عدل خیمه زند کوس دین بزن 

کاین‌نوبتی ز چرخ مدور نکوتر است. 
خاقانی, 

و دیگر سطح اشکال هندسی چون مثلثاث و 

مربعات و کتیرالاضلاع و صدور... برکشید. 

(سندبادنامه ص ۶۵). انديشه نمی‌شود مدور. 


(سندبادنامه ص ۱۸). 

چو شکل مدور شد انگیخته 

تفاوت نشد با وی آمیخته. نظامی. 
- مدور صفیر؛ قلمی است که از مدور کر 


استخراج شده و آن قلم جامعی است که دفاتر ۱ 


حدیث و اشعار را با آن می‌نوشته‌اند. (از 
ترجه الفهرست ابن‌نديم ص ۱۳ و ۱۴ از 
قرهنگ فارسی معین)- 
> مدور کبیر؛ در خط عربی قلمی است که از 
خفیف‌اان‌صف استخراج تسده و آن را 
نویسندگان عهد ابن‌ندیم ریاسی می‌گفتند و در 
نوشتن عرایض و دادخواهی بکار می‌رفته. (از 
ترجم الفهرست ابن‌ندیم). 
||(() باریطارون. (یادداشت ملف). رجوع به 
باریطارون شود. 
مد‌ورة. )در ور ]' (ع ص) ماده‌شترانی که 
راعی در میان آنها می‌گردد و شیر آنها را 
می‌دوشد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
مدوری. [م د ] (حامص) گردی, تدویر. 
(فرهنگ فارسی معین). مدور بودن؛ رکن‌ها 
درمالده است تا به مدوری مایل است. 
(سفرنامة ناصرخمرو از فرهنگ فارسی 
معین), 
مدوز. [] (فرانوی, )" در جانورشناسی 
به معنی هر یک از جانورانی که علم تولید مثل 
را در کلنی هیدروئید که جزو شاخه کیه‌تنان 
هستند به عهده دارند. مدوزها ابتدا به روی 
پایه‌های کلنی یک هیدروئید به وجود می‌آیند 
ولی پس از تکامل زندگی آزاده و پلاژیکی را 
شروع می‌کنند, شکل خارجی این جانوران 
شبیه یک چتر است و به همین جهت انها را 
چتر دریائی نیز میگویند. حرکت مدوز به 
واسطة جهشهای متوالی که به انقباضات چتر 
مربوط است انجام می‌گیرد. (فرهنگ فارسی 
ممین). |[در جس‌انورشناسی, رده‌ای از 
کیسه‌تنان که به حالت آزاد سی زيند و جزو 
رد سیفوزوثر " یا آ کالف‌ها" می‌باشند. این 
جانوران نیز شبیه چتراند و سابقا انها را با 
مدوز هیدروئیدها اشتباه می‌کرده‌اند. ولی 





مدوزهای اخیر. یعنی آ کالف‌ها از مدوز 
هیدروئیدها بززگگرند و حتی جتی‌هائی از 
آنها مشاهده شده که قطر چترشان بالغ بر ۲/۵ 
متر بوده است, در حالی که مدوز هیدروئیدها 
یک تا دو سانتی‌متر بیشتر قطر ندارند. چتر 
دریائی. عروس دریائی. (فرهنگ فارسی 
معین), 

مدوس.()(ع ص) طریق مدوس؛ 
کثیرالطروق. (متن‌اللغة). 

مدوس.(مْ و] (ع |) چوب خرمن‌کوب. 
(منتهی الارب). آنچه بدان خرمن نرم کنند. (از 
مهذب الاسماء). مدواس. (اقرب السوارد). 
رجوع به مدواس شود. آلت زنگ زدودن. 
(منتهی الارپ). انچه بدان اهن روشن کنند. 
(از مهذپ الاسماء). چوبی که مس و فسان 
تیغ را بر آن محکم کنند و بدان شمشیر را 

ول زند و جلا دهند. (از متن اللغة). چ» 
تطآوس. 

مد‌وش. ۱) (ع مص) کم دادن. (از سنتهی 
الارب). کم عطا کردن. مدش (از متن اللغة). 

مدوش. مد ] (ع ص) مستحیر. (از متن 
اللغة). نمت امت از دوش, رجوع به دوش 
شود. 

مدوص. ام دز ٍ] (ع ص) فروآینده از بالا 
به نشیب. (آنتدراج). انکه خود را از بالا 
می‌اندازد. (از ناظم الاطباء). نمت فاعلی است 
از تدویص. رجوع به تدویص شود, 

مدوظ. (نو](ع ص) مدووظ. آنکه 
بسختی خشم می‌گیرد بر کی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مدئوظ شود. 

مدوقف. [] (ع ص) مک مدوف؛ مشک 
سودۀ ترکرده‌شده, (متهی الارب), مندووف. 
مبلول. مسحوق. (از متن اللغة). نعت مفعولی 

تاکز دوف و ذیف. رجوع به دوف شود. 


مد وکت. م1 ([) در تداول مردم کرمان و 


فارس, مدو. سوسک‌های خرمائی‌رنگ 
بالدار که در جاهای مرطوب می‌زیند. رجوع 
به مدو شود. 

مدوکت. [ ۲ و] (ع !) آن سنگ که بدان 
مشک سایند. (مهذب الاسماء). سنگ صلاید. 
سنگ بوی‌سای. (منتهی الارب). سنگی که با 
آن طیب سایند و آن را مدوک عطار هم گویند. 
(از متن اللغة). 

مدول. م در و (ع ص) نعت مفعولی است 
از تدریل. دارای دوال. دوال‌دار, (فرهنگ 
فارسی معین). |ظاهراً قماش کناره‌دار و 
مطرز و سجیف‌دار, به استماره از دوال چرم, 
(فرهنگ فارسی معین): 

مدول یکی اطلس بانژاد 

برآمد به گلگون وال چوباد. نظام قاری. 
مدوم. [مد و] (ع !) چویکی است که بدان 
چوشش دیگ فرونشاند. مدوام. (امتهی 





مدونه. 


الارپ) (از اقرب الموارد) (از متن اللفة). 
مدوم. مدز و)(ع ص) آراوک_سنده. 
فرونشاننده. (ناظم الاطباء). فرونشاننده 
جوشش دیگ یا چیزی, (آنندراج). نعت 
فاعلی است از تدویم. رجوع به تدویم شود. 
مددون. [م)(ع مص) بجائی مقیم شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). پیوسته و همه ماندن 
بجای و مقیم شدن. (از منتهی الارب). اقاست 
کردن‌در مکانی. (از اقرب الموارد). |[درآمدن 
در شهری. (از منتهی الارب). رسیدن به 
شهری. (از اقرب الموارد). 
مدون. [م دز د] (ع ص) جمع‌کرده‌شده. 
(انندراج) (غیاث اللغات). مکتوب در دیوان. 
دیوان انشاء‌کرده‌شده و فراهم‌آمده. (از متخن 


اللغة). دردیوان‌نبشته. مجموع. مضبوط. نعت ` 


مفعولی است از تدوین؛ُ 
منت برد عراق و ری از من بدین دو جای 
بحری ز نظم و شر مدون درآورم. ‏ خاقانی. 
مقامات و مقالات ایشان مدون است. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۸۲). و او را [بهرام گور را] 
شمر تازی است بفایت بلیغ و اشعار او مدون 
است. (لباب‌الالياب از فرهنگ فارسی معین). 
- مدون ساختن؛ ثبت دفتر و دیوان کردن, در 
دفتری جمع آوردن. دیوان و دفتری پرداختن. 
مدون کردن؛ ثبت کردن. در دیوان نوشتن* 
شاد زی و شاد باش تا همه شاهان 
نام په دیوآن تو کنند مدون. فرخی. 
افر دری چم کزدن: یران 1[ 
تر تیب دفتر و دیوان دادن. 
مدون. مدز ](ع ص) ترتب‌دهدۂ 
دیوان. (انندراج). دیوان‌پرداز. نعت فاعلی 
است از تدوین. رجوع به تدوین شود, 
مدونات. امد ]ع ص اج دون 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع په مدونه شود. 
مدونة. ١د‏ ْ)(ع ص) تأنيث مدون. 


رجوع به مدون شود. 











مدوته. مدز رن /ن](ع ص) مسسدوند 
تانث مدون است به معنی ثبت دفتر و دیوان 
شده. به صورت دفتر و دیوان درآمده. 
تدوین‌شده. ج, مدونات: این کتاب که من 
تصنیف می‌کنم | گرمشتمل بر غیر این معنی و 
مقصود بودی از فنون اداب و صنوف اشعار 
مدونه بار آسان‌تر بودی. (تاریخ قم ص ۱۴ 
از فرهنگ فارسی معین). 

هدونه. [م ن ] (هزوارش, |) به لغت زند و 


۱-چنین است در متهی الارب و فرهنگهانی 
که از آن نقل کرده‌اند. در اقرب الموارد و 
متن‌اللغة به سکون دوم و تخفیف واو ثبت شده 
است. 

2 - Méduse. 3 - 8 


4 - ۵۰ 


۷ 








مدژوظ. 


پازند میتو را گویند که بهشت باشد و به تعَرّبی 
جنت خوانند.(برهان قاطع). این همان کلم 
پهلوی مینوک [مینو ] است که به قرات سنتی 
به صور دیگر! درآمده. (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). 

مدۋوظ.[ ئو ] (ع ص) رجوع به مدۇظ 
شود. 

مدووف. (۲]:2 (ع ص) مک مدووف؛ 
مشک سود؛ ترکرده‌شده. (سنتهی الارب) (از 
متن اللغة). رجوع به مدوف شود. 

مدوه. ام دز و ) (ع ص) شتر را به سوی 
بچه خواننده به لفظ داه‌داه یا دهده. (از 
آندراج). نعت فاعلی است از تذویه. رجوع 
به تدویه شود. 

مدوی. ]5٤[‏ (ع ص) مسریض‌گردان‌نده. 
(آنندراج). کی ویاچیزی که بیمار 
میگرداند.(ناظم الاطباء). نست فاعلی است از 
ادواه. رجوع به ادواء شود. || طعام موه طعام 
بیار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ رجوع 
به مد شود. 

مدوی. (مْ دز وی] (ع ص) 
سرشیرخورنده. (منتهی الارب). |[ابر بارعد. 
(ستتهی الارب). سحاب مرعد. (اقرب 
الموارد). ||امر مد کار پنهان. (متتهی 
الارپ). مقطی. (اقرب الموارد). 

مد5. [مَد د] (ع ) یک بار کشیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج» واحد مد است. رجوع به 
مد شود. 

مدة. مد ] (ع ) پاره‌ای از روزگاه. 
(زمخثری) (بحر الجواهر) (دهار) (منتهی 
الارب). برهه یا پاره‌ای از زمان چه کم و چه 
زیاد. (از متن اللفةا. ج, مد رجوع به مدت 
شود. ||پایان زمان و مکان. (منتهی الارب). 
غایت زمان و مکان. (متن‌اللغة). ||پاره‌ای 
سیاهی که بر قلم چسبد. (ستهی الارب). 
مرکبی که بر قلم گرفته باشند. (از متن اللغة). 
مدادی که بر سر قلم گرفته باشند. افرهنگ 
فار تی 

مدة. [مذد](ع[) ریم و زرداب گردامده در 
جراحت. (مستهی الارب). خونابه. (دهار). 
قیح. (از بحر الجواهر). قیحی که در زخم جمع 
شده باشد و غلیظ باشد. (از متن اللفة). 
مدق [م د] (ع ا) یک بار کشیدن. (ناظم 
الاطباء) (منتهى الارب). واحد مد (از اقرب 
الموارد). رجوع به مد شود. اقلم را یک بار 
در دوات فروبردن برای نوشتن. (از اقرب 
الموارد). | رجوع به مدة شود. 

مفق. مد د) (ع ) پاره‌ای از روزگار. 
(دستورالاخوان) (مهذب الاسماء) (ستتهی 
الارب). برهه‌ای از دهر, کم یا زیاد. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). ج. مدّد. مدت. رجوع 
به مت شود. ||پایان زمان و مکان. (سنتهی 





الارب). مایت زسان و مکان. (من‌اللغة) 
(اقرب الصوارد). رجوع به مدت شود. 
|| پاره‌ای سیاهی که بر قلم چسبد. مَدة. (از 
منتهی الارب). اسم است برای آنچه که از 
مرکب به وسیل قلم از دوات برداشته شود. (از 
من اللغة) (از اقرب الصواردا. | پیماه‌ای 
است. (منتهی الارب). رجوع به مد شود. 
مدق [مذ ذ](ع!) ریم و زردآب گردآمده در 
جراحت. (منتهی الارب): ریم که از جراحت 
بدر میاید. (غیاث اللغات). چرک غلبظی که 
در جراحت جمع شود (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). 
مدق, [عَْذد] (ع!) به اصطلاح صرفیان, 
حرف علت سا کن که حرکت ما قبلش موافق 
آن باشد. (از غیات اللغات) (از آتندراج). مد 
(یادداشت مولف). رجوع به مد شود: 


بز چو آۋ چچ و غنیمت را پدید 

همچو مق مده راگردن کشید. دهخدا. 
||علامت مد بدین صورت « »که بر 
بالای الف ممدود گذارند. 


مده. [2ذ] (ع مص) مدح. (اقرب المواردا. 
ستودن. (متتهی الارب). 
مده. 3 د[ 2 ص ج ماده. به معنی 
مادح است. رجوع به ماده شود. 
هده. [5] (ع [) مدة مُدّت. رجوع به مت 
شود. 
مشه. [م 5] (ص) بیمار. " (صحاح الفرس ج 
طاععی ص۲۸۹) (برهان قاطع). ناخوش. 
(برهان قاطع). 
مده. (م د] ع( در داستانهای اساطیری 
رم» مده دختر آئتس پادشاه کلشید است و به 
روایتی مادرش هکات (حامی جادوگران 
جهان ] بوده است. وی با پدر خویش به 
دشمنیچچجاست و دل به عشق ژاژون بست و 
چون آرگونوت‌ها به کلشید حمله کردند با 
سپاه دشمن ساخت و باعث شکت پدر شد 
و خود با معشوقش ژازون فرار کرد و برادر 
خویش را به گروگان برد و برای آنکه پدرش 
از تعقیب وی متصرف شود برادر را قطعه‌قطعه 
کرد جد او را در سر راه پدر ريخت. ژازدن 
و مده به کونت رفتند. پادشاه ان دیار کرئون 
نام داشت و می‌خواست دختر خود رابه 
هسری ژازون درآورد و حکم به اخراج مده 
داد. مده یک روز مهلت خواست و به قصد 
انتقام جامة زیبای مزین به جواهری تهیه دید 
و آن را به زهری آلوده و به عنوان هدیت 
عروسی برای دختر کرئون فرستاد و دخترک 
با پوشیدن آن آتش گرفت و کرئون و قصرش 
نیز در شسعله‌های آن اتش سوختند. 
عافبت‌الامر مده فرزندان خود را کشت و با 
ارابه‌ای که خورشید برایش فرستاده بود به 
آسمان پرواز کرد. رجوع به فرهنگ اساطیر 





یونان و روم ص ۵۴۹ شود. 

مده. (عَذ د / د] (ازع. |) ظاهراً آن مقدار از 
مرکب که به وسیلة آن مدی توان کشید. 
(فرهنگ فارسی معین): و مده از دوات چنان 
بردارد که پشت قلم با صحرا دارد. دلیل بر آن 
سوکند... (دستور دبیری از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مَدة ومد شود. 
مدهامتان. [ هام )ع ص !) دو باغ 
سبز و سيراب که از غایت سبزی به سیاهی 
زند. (غیاث اللغات از متخب‌اللغات). و در 
آي شریفه بهمين معنی است. (لسان العرب). و 
بعضی به معنی دو برگ سبز نوشته‌اند. (غیاث 
اللغات). تي مدهامة است. رجوع به مدهامة 
شود؛ 

سرو آزاد راجهان دورنگ 

رنگ مدهامتان نخواهد داد. 

از سبزه و ز پر ملایک به هر دو کام 


خافانی. 


مدهامتان نوشته دو بستان اخضرش. 

خاقانی. 
هرموی رخشت رستمي مدهامت‌ان‌وش ادهمی 
طاس زرش ین برچمن از زلف حورا داشته. 

خاقانی. 
مد‌هامه. [م هام م ] (ع ص) روضة مدهامة؛ 
مرغزار نیک سبز که از جهت زیادت سیزی و 
طراوت به سیاهی زند. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة). و منه سواد القری لكثرة خضرتها, (از 
منتهی الارب). و هی الدهماء. (متن‌اللفةا. 
مدهدق. (م دد] (ع ص) شکنده و برندهٌ 
چیزی. (از آنندراج). نعت فاعلی است از 
دهدقة و دهداق. رجوع به دهدقة شود. 
||گوشت‌پاره که از جوشش دیگ گرد گردد. 
(انتدراج): دهدقت البضعة فى القدر؛ دارت مع 
الغلیان. (از متن اللغة). رجوع به دهدقة شود. 
مد‌هدم. مد د] (ع ص) ویران‌سازنده و 
براندازنده. (از اتندراج) (ناظم الاطباء). هادم. 


(از متن اللفة). نعت فاعلى است از دهدفة. 


کی که برگرداند بعض چیزی را بر بعض. 
(انندراج): دهدم الشیء؛ قلب بعطه علی 
بعض, (متن‌اللغة). رجوع به دهدمة شود. 
||شکننده. (ناظم الاطباء). درهم‌شکننده بناء. 


۱-هزرارش ,۱۳۵۵02۵020 m [a] dênal,‏ 
0 و پهلری "۵٣۵۸‏ (حاشیۂ برهان 
فاطع چ معین). 
۲ -بر وزن مفعرل. 
۳- هی این لفت را مرحوم ده خدا از 
نخه‌ای از صحاح الفرس بدین صورت ثبت 
فرموده‌اند: امه به ضم میم: پیمانه. صحاح 
الفرس. ایا مده مثل مد عربی نیست؟» ظاهراً 
#بیمار» غلط خرانی #پیمانه» است. 

.5 - 4 
۵- در شراهد قارسی نقل‌شده بدون تشدید 


آمده است. 


۷ ۱ ۱ 1 








۸ مدهس. 


(از متن اللغة). رجوع به دهدمة شود. 
مد هس. 1 210 ص) درآینده در جای 
نرم (آنندراج): ادهس القوم؛ ساروا فى 
الدهس. (متن‌اللغة). نعت فاعلی است از 
ادهاس. رجوع به دهس و ادهاس شود. 
مدهش. ۸1 «] (ع ص) درحیرت‌افکننده. 
(آنتدراج) (از منتهی الارب). دهشت‌آورنده. 
آشفته کننده. سرگردان‌نماینده. بی‌هوش‌کننده. 
(ناظم الاطباء). هولا ک. سای حيرت. 
ترسنا ک.نعت فاعلی است از ادهاش. رجوع 
به ادهاش شود, 
مدهش. (م دذو] 2 ص) مُدهش. (ناظم 
الاطیاء). نمت فاعلی است از تدهیش. رجوع 
به مُذهش و تدهیش شود. 
مدهق. 1 و](ع ص) پرکند؛ جام. 
(آنندراج), نمت فاعلی است از ادهاق, رجوع 
بهادهاق شود. ||سخت‌ریزند آب. 
(آتدراج). خالی‌کند؛ جام. (از متن اللفة) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ادهاق شود. 
مدهق. (دد]! (ع ص) شکسته. (منتهی 
الارب). مکر. (متناللغة) (اقرب الموارد). 
||افشرده. (سنتهی الارب). سعتصر. (اقبرب 
الموارد) (متناللفة). |امضیق. (ستن‌اللفقا. 
نعت مفعولی است از ادهاق. رجوع به ادهاق 


شود. 
مد هم (م ج] لع ص) انس دوهگین‌کنده. 
(ناظم الاطباء): ادهمه؛ سائه؛ ارغمه 
(متن‌اللغة). نعت فاعلی است از ادهام. رجوع 
به ادهام شود. 
مد‌هم. (م دذد] (ع ص) آتش اه کنندة 
دیگ. (ناظم الاطیاء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). تمت فاعلی است از تدهیم. رجوع به 
تدهم شود. 
مدهمچ. . مد ] لع ص) زیاده كد 
خبری. ۲ (آنندراج). ||پیری که ا رود 
و گام نزدیک با شتاب نهنده . (آتندراج). 
رجوع به دهمجة و نیز رجوع به دهأمج شود. 
مد‌همرق. ٣د‏ م ] (ع ص) زن کوتاءبالای 
گرداندام.(از متهی الارب) (از معن اللغة) (از 
اقرب الموارد), 
مد‌همس. [ْدع) (ع ص) امر مبدهمی؛ 
کار پوشیده. (سنتهی الارب). مستور. (از 
اقرب الموارد) (متن‌اللفة), گویند: امر مدهمس 
و منهمن. (اقرب الموارد). 
مدهمق. (مْد](ع ص) قدح مدهمق؛ تیر 
لطیف و هموار و نیک راست و پا ک‌از عیوب. 
(منتهی الارب). تیر راست مستوی بسی‌عیب. 
(از متن اللغة) (اقرب الموارد). |إقدح مدهمق؛ 
تير شكافه. (مسنهی الارب). مُشمَق, 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). ||کتاب مدهمق؛ 
نیک و پا کیزه.(منتهی الارب). |[وتر مدهمق؛ 
زه نرم. (منتهی الارب). لین. (از مستن اللغة) 


(اقرب الموارد). نمت است از دهمقة. 
مدهمق. 3 د م] (ع ص) شکنده و برنده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). نعت فاعلی است از 
دهمقة به معنی شکستن و بریدن. .رجوع به 
دهمقة شود. || تک و نرم گرداننده. (انتدراج). 
رجوع به دهمقة شود. ||نیک‌پزندء طعام و 
خامپزنه آن راء از اضداد است. (آنندراج). 
رجوع به دهمقة.شود. ||آنکه کلام را زینت 
دهد و نکو کند. الذی یحبر الکلام. (از اقرب 
السوارد). ||(اخ) لقب مدرک فقمی است 
جهت فصاحت وی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مدهن. [م ۵) (ع | روغن‌دان ". (مهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). شيشة روغن. 
(منتهی الارب). آلت دهن و قارور؛ آن. (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). ظرفی که در آن 


| ,وگن کنند. روغن‌دان. و هو المدهنة. (از متن 





نة), دب روغن. دبالة روشن. ج, مداهن. 
||مقا کی در کوه که آب در وی گرد آید یا هر 
مفا ک که سیل آن را کنده باشد. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب المواردا. ج 
مداهن. 

مدهن. [م دا (ع ص) چاپلوس. متملق. 
فریبنده. (ناظم الاطباء). نعمت فاعلی است از 
ادهان رجوع به ادهان شود. 

مدهن. مد ه] (ع ص) آنکه بر او آثار 
تعيم باشد. (از متن اللغة). 
قوم مدهنون؛ آنانکه بر آنها آثار نعست‌ها 
باشد. (متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
|اروغن‌مالی‌شده. (یادداشت مولف). چرب. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به تدهین 
شود. 

-مدهن کردن؛ چرب کردن. (فرهنگ فارسی 
انتتتقیی): و صورت دیگر آنبیا چون ایراهیم و 


٣‏ اسماعیل و ...بر آنجاکرده و به روغن 


سندروبی مدهن کرده. (سفرنامة تاصرخسرو 
از فرهنگ فارسی معین). 
مد‌هن. [م دَذ] (ع ص) چرب. چربی‌دار. 
طلا کرده‌به روغن, (ناظم الاطباء). | طلا کننده 
به روغن. چرب‌کننده. (فرهنگ فارسی 
معین). نست فاعلی است از تدهین. 
مدهنة. (م دن] (ع لا ظرفی که در آن 
روغن کنند. روغن‌دان. مدهن. (از مت اللغة). 
رجوع به مدن شود. 
مد هور. [م] (ع ص) قوم مدهور بهم و 
مدهورون؛ فلک‌زده. آفت‌رسيده. (از سنتهی 
الارب). که مکروهي بدو رسیده است. (از 
متن اللغة). |اکشور نمک‌خیز و شوره‌زار. (؟) 
(ناظم الاطباء). 
مدهوش. (2) (ع ص) خبره. (زمخشری). 





ہیآ گاهی. متحیر. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دیوانه. سراسیمه. (حفان). شیدا. (اوبسهی). 





2a 
مدهوش.‎ 

سرگشته. حیران. مست. بیهوش. (از غیاث 
اللغات). بی‌خود. حران. (منتهی الارب): 
هاج. خردشده از ترس و مانند آن. (یادداشت 
مسولف). بی‌خویشتن. بی‌خبر از خویش, 
حصيرت‌زده. بهت‌زده. مبهوت ۴ هر دو 
مدهوش بازگشتند نزدیک قوم و خاموش 
پنشتند. (تاریخ بیهقی ص ۶۳۷). اسب در 
تک انکندم چون مدهوشی و دل‌شده‌ای, 
(تاریخ یهقی). شکر خادم چون صدهوشی 
بیامد تا هارون را برداشتد و اواز دادند که 
زنده است. (تاریخ ببهقی ص ۷۰۰). 
بیدار شو از خواب و نگه کن که دگر بار 
بیدار شد این دهر شده بهش و مدهوش. 

اررق 
آنکه غفلت بر احوال وی غالب ... و مدهوش: 
و پای‌کشان می‌رفت. ( کلیله و دمله). 


تز است چون بازار او حیران شدم در کار او 


۳۷ 


جان در خط دیدار او مدهوش و حیران دیده‌ام. 
خاقانی. 

رسولان مبهوت و مدهوش در آرایش آن بزم 

و پیرایش آن مجلس بماندند. (ترجمة تاريخ 

یمینی ص ۳۳۵). 

اگرچه دولت کیخضروی داشت 

چو مدهوشان سر صحراروی داشت. نظامی. 

زمانی بر زمین افتاد مدهوش 

گرفت آن چشمه را چون گل در آغوش. 


نظامی. 
بنشین که هزار فتنه برخاست 

از حلقة عارفان مدهوش. سعدی, 
فراموشت نکرد ایزد در آن حال 


۱ -ناظم‌الاطباء به تخفیف دال و تشدید هاء 
خبط کرده انت ومآخذ مغر عربی به 
صورتی که در متن آمده است. 

۲ -دهمج الخبر؛ زاد فه» و دهمج! سرع فى 
سیره و قارب خطره کأنه فی قید و مشی بطیئا یج 
و:اختلط فی مشیه, و هو الدهامج. نت6 
۳-و هو شاذ و القیاس مدهن بالکسر [م 2] 33۳ 
(متهی‌الارب). اما مؤلف متن‌اللفة آرد: 
«لمدهن [مْذ] لاغیره. 

۴-مدهوش به وار معروف لفظ عربی 
صیفه اسم مفعول [از دهش: تحيرء و قبل ذهب 
عقله من ذهرل او وله فهر دهش و مدهرش 
(اقرب الموارد) ] به معنی مثحیر و سرگشته و 
حیران و آنچه فارسیان این لفظ را به واو مجهرل 
به معنی مست و بیهوش می‌آورند نرعی از 
تفریس است. (از غیاث اللغات). مدهوش اسم 
مفعول از دهش در عربی به معلی بیخود و 
حیران است؛ در فارسی به معنی بی‌هوش و 
مغشی علیه آمده... و مرحوم قزوینی مدهرش به 
این معنی را در زمر؛ اشتقاقات کاذبه, مشق از 
«هوش» محسوب داشته است. (از حاشية برهان 
قاطع ج معین). در ترکیبات ذیل همین مدخل 
تشخیص معانی آساتر می‌نماید. 





است به 








3 
مدهوش. 

که‌بودی نطفهً مدفوق مدهوش. 

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش 

حمد و نا می‌کند که موی بر اعضاء. 


سعدی. 
میکشیم از قدح باده شراب موهوم 
چشم بد دور که بی‌مطرب و می مدهوشیم. 
حافظ. 


در ازل داده‌ست ما را ساقی لعل لبت 

جرع جامی که من مدهوش آن جامم هنوز. 
حافظ. 

- مدهوش آمدن؛ از هوش رفتن. بی‌خود 

شدن؛ 

تا جمال تو بدیدم مست و مدهوشم آمدم 

عاشق لعل شکرپاش گهرپوش آمدم. ‏ عطار, 

- مدهوش افتادن؛ مدهوش شدن. (فرهنگ 

فارسی معین). پهوش شدن, 

- م‌دهوش درافتادن؛ مدهوش شدن. 

(فرهنگ. فارسی معین). از هوش رفتن: هیچ 

نگفتم و مدهوش درافتادم چون به هوش 

بازاسدم... (جوامع الحکایات از فرهنگ 





فارسی معین). 

- مدهوش شدن: بی‌خود شدن. از خود 

بی‌خود شدن* 

هوش من آن لبان نوش تو برد 

تا شدی دور من شدم مدهوش. بوالمثل. 

ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 

وز عمر چهان بهر؛ خود کرده فراموش. 
اصرخرو. 


- ||بهوش شدن: چون نامه به دستش رسید 
مدهوش شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۶). 
- ||دهشت‌زده شدن. حمران شدن. (فرهنگ 
فارسی معین), 

- مدهوش کردن؛ بیهوش کردن, مست و 
بسی‌خویشتن کردن. از خود بدر کردن. 
بی‌اختیار کردن: 

نه هر که طراز جامه بر دوش کند 
خود را ز شراب کبر مدهوش کند. 
شبی بر ادای پسر گوش کرد 
سماعش پریشان و مدهوش کرد. 
گفت‌باور نداشتم که ترا 

بانگ مرغی چنین کند مدهوش, 
- مدهوش گشتن؛ از هوش رفتن: 
به شمشیر مفزش همی کرد چاک [مغز اژدها را] 
همی دود زهرش برآمد ز خاک 

از آن دود آن زهر مدهوش گشت [اسفندیار ] 
بیفتاد بر جای و بهوش گشت. ‏ . فردوسی. 
- ||میهوت شدن. حیرت‌زده و حیران گے 
رسول را آوردند و بگذرانیدند بر این تکلنهای 
عظیم و چیزی دید که در عمر خود ندیده بود و 
متحیر گشت و مدهوش گشت. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۹۱). 

ز آنکه مدهوش گشته‌اند همه 


سعدی, 





اندرین خیمة چهارطاب. ناصرخرو. 
- مدهوش ماندن؛ مدهوش شدن: (فرهنگ 
فارسی معین), حیران و دهشت‌زده ماندن: 
رومیان چون چنان دیدند مدهوش و ستحیر 
بماندند. (سلجوفنامۂ ظهیری از فرهنگ 
فارسی معین). 

مد هوش. [2] (اخ) (میر...) سبارکشاه با 
سیدمبارک خان اصفهانی یبا شیرازی'. از 
شاعران قرن یازدهم هجری قمری است و به 
روایت آذر از والی‌زادگان حسویزه و از 
معاصران شاه سلیمان بوده است. به روایت 
نصرآبادی «چون در حفظ مالیات اهتمامی 
ندارد پیوسته در پریشانی می‌گذارد». او 
راست: 
تيشه از فرهاد و از مجنون بجا زنجیر ماند 
ا و ا 

ن لب به من دهید 





عشق آن روز به سرحد کمال انجامید 
که پدر عاشق فرزند شد و عار نبود. 
(از تذکرة روز دوشن ص ۷۲۷و آتشکدة آذر 
ص۲۱ و نصرابادی ص .)۲٩‏ رجوع به تذکرۂ 
شمع انجمن ص ۴۳۰ و فرهنگ سخنوران 
شود. 
مد‌هوشة. (ع ش](ع ص) تأئیث مدهوش. 
رجوع به مدهوش شود. 
مد‌هوشی. [۶] (حانص) حیرانی. 
سرگردانی. تحیر. سرگشتگی. بهوشی. (ناظم 
الاطیاء). مدهوش گشتن. مدهوش بودن. 
حیرت. شیدائی. بی خودی. بی خویشتنی : 
ز مدهوشی دلش حیران بمانده 
در آن بازیچه سرگردان بمانده. نظامی, 
¬ مدهوشی کردن؛ بی‌خویشتتنی نمودن. 
شیدائی توق قزاری کردن: 1 
به کنج خلوت پا کان‌و پارسایان ای 
نظاره کن که چه مستی کنند و مدهوشی. 
سعدی, 
مد‌هون. [](ع ص) چرب‌کرده به روغن 
پرورده. (انجمن ارا), نعت مفعولی است از 
دهن. رجوع به دهن شود. ||کشتزاری که از 
باران اندکی تر شده باشد. (ناظم الاطباء). 








(برهان قاطع) (انجمن آرا). پوست 
دب‌اغت‌کرده. (رشیدی). چرم رنگ‌کرده. 
(ناظم الاطباء): 

از افکندنیهای دیبا هزار 

بقرمود تا برنهادند بار 

چو سیصد شتر جام چینیان 

ز مخروط و مدهون و از پرنیان. فردوسی. 
هزارش سپر داد و مدهون کرگ 

چهل اسب زنگی و صد خود و ترگ. اسد 


صد و بیست گردون همه تیغ و ترگ 





۱۰۵۵٩۹ مدی.‎ 

دو چندان سپرهای مدهون کرگ. اسدی. 
دگر جوشن و ترگ و درع گران 

سپرهای مدهون و برگستوان. اسدی. 

اابسعنی ماق اندوده به ماده‌ای. اعم طلا یا 

جز آن و بے بیشتر اندوده با آب طلا و از بغداد 


جانه‌های پسنبه و ابریشم و آبگینه‌های 
مخروطی و آلاتهای مدهون خیزد. (حدود 
المالم). 
زگج شاهوار آورد بیرون 
به زر کرده صد و سی تخت مدهون. 
فخرالدین اسعد. 
صحرابه لاژورد و زر و شنگرف 
از بهر چه منقش و مدهون است. 
فار جر و: 
مخدرات سماوی تتق براندازند 
بجای ماند این هفت قلعهٌ مدهون, 
جمال‌الدین. 
ارزو داری که در باغ پدر نوخانه‌ای 
برفرازی و آنگهی آن رابه زر مدهون کنی. 
ناصرخسرو. 
یکی نصفی لعل مدهون به زر 
به از ناردانه چو یک نار تر. نظامی. 
Ol‏ سلم. وحگوه‌ی ‏ از چرم که کودکان بر 
است اسلس برای 
آموزانیدن کتابت اطفال را. (یادداشت مولف 
از فرهنگ اسدی ذیل لغت سلم)۔ 
مدهو نگر. [ گ] (ص مرکب) که طلا 
کند. که رنگ و روغن زند. رجوع به مدهون 


شوده 
فلک چون قصر مدهون گشت بر وی کنگره زرین 
درخشان هر یکی روشن چو قصر مرد مدهون‌گر. 
منثوری سمرقدی. 
مد‌هونة. [م ن] (ع ص) ارض م‌دهونه؛ 
زمین اندک‌باران‌رسيده. (منتهی الارب). 
رجوع به مدهون شود. ||تأنیث مدهون. 
رجوع به مدهون شود. 
مدهی. [م دذهی) (ع ص) آنکه زیرک 
می‌خواند کی را يا عیب و نقص کننده. یا 
آفت‌رساننده به کسی. (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء), رجوع به تدهية شود. 
مدی. [] (فعل نهی) مده. (لغت فرس 
اسدی). صورتی است از مدهی, فعل نهی از 
مصدر دادن 


آن خط آموزند. پوستی 


آن‌چه با رنج یافتیش و به ذل 


۱-سیدمبارک خان شبرازی, به قول صاحب 
آقاب عالمتاب, و در نشتر عشق و شمع انجم 
اقرا اھان رده و عضن او 
امیرزادگان حویزه نوشته» پدرش از اولاد 
سیدمبارک رئیس ملک عرب و مادرش از 
اخلاف امام‌قلی خان حا کم شیراز بود. (روز 
روشن). 





RY 








۰ مدی. 


تو به آسانی از گزاقه مدیش. 
رودکی (لغت فرس). 

مدی. (م دا] (ع ا) پایان چیزی. نهایت 
چجیزی. (متهی الارب). پایان کار. 
(دستورالاخوان). غایت. (مهذب الاسماء) 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). منتهی. (متن‌اللغة). 
انتها. (ناظم الاطباء), به صورت یا به معنی 
غایت و نهایت. (غیاث اللفات). 

= مدی‌الاجل؛ منتهای اجل. (از متن اللغة). 
- مدی‌الایام؛ همه وقت و در هر زمان. (ناظم 
الاطباء), 

= مدی‌البصر؛ متهای نگاه (منتهی الارب) 
(از متن اللغة). تا آنجا که چشم کار می‌کند. 
(ناظم الاطباء). 

- مدی‌الحیات؛ غایت زندگی. (از اقرب 
الموارد). 
||سافت.! (از من اللغة) (از اقرب الموارد). 
دوری. فاصله. (ناظم الاطباء). |[چغزلاوه. 
(منتهی الارب). عرمص. (اقرب الموارد). 
عرمص و جل وزغ که بر آب پدید آید. (از 
من اللغة). ||انشانگاه و نشانة تیراندازی. 
| ایک نوع درختی. (ناظم الاطباء). 

مدی. [مْدی] (ع !) پسیمانه‌ای است مسر 
شامیان را و مصریان راء و آن غیر از مد است. 
ج.امداء. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برابر پا نوزده صاع است. (از اقرب 
الموارد). برای توضیح بیشتر رجوع به سعجم 
متن‌اللغة شود. 

مذدی. [] (ص نسبی) اهل مد. مبدیست. 
مدپرست. رجوع به مدیست شود. 

مدی. [م //م دا] (ع !اج مدیة, رجوع به 
مدید مدیة. مديّة شود. 

مدی. [م دیی](ع ص,!) آبی که از حوض 
روان گردد و پلید شود. (متهی الارب) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). || حوض كه 
گرداگرد آن سنگ نگرفته باشند. (منتهی 
الارب). حوضی که پیرامونش سنگ نصب 
نشده باشد. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
|آبراهة چاه. (منتهی الارب). جدول و آب‌رو 
کوچکی که آبی که بر لب چاه می‌ریزد در آن 
جاری می‌شود. (از اقرب الموارد). ج امدية. 
مدیات. [م /5] (ع لا ج مدية. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدية شود. 

مدیاتور. [م ت ] (فرانسوی, !۲ میانجی. 
واسطه. (از فرهنگ فارسی معین). 

مد‌یان. (مد] (ع ص) کی که عادت وام 
دادن و وام گرفتن دارد. ۲ (از منتهی الارب), که 
به مردم بسیار قرض می‌دهد. که ببیار قرض 
می‌کند. (از متن اللغة) (از اقرب السوارد). چ» 
مان" 

مدیء . [م د؟) (ع ص) ب مار علل. 
دردمند. ||بیمارکنده. (ناظم الاطباء). 


مد یترانه. (م ت نٍ] (إخ) بحر ابیض, 
متوسط. بحرالروم. دریائی است بزرگ به 
وسعت سه میلیون کیلومتر مربع که بین سه 
قار؛ اسیا و اروپا و افریقا واقع است. دریای 
مدیترانه از طریق نگ جبل‌الطارق به 
اقیانوس اطلس راه دارد و به وسيلة ترعة 
سوئز در مصر با دریای احمر مربوط است. 
بحرالجزایر و بحرالاسود و دریای مرمره و 
دریای ازوف از این دریا متفر عند. این دریا از 
لحاظ کشتی‌راتی و حمل و نقل از مهمترین 
دریاهای عالم بشمار میرود. 

مد بت. (م دی ی ] (ع ص) رام از هر 
چیزی: طریق مدیث؛ راه کوفته و پاسپرده. 
بعير مدیث؛ مذلل بالرياضة. (منهى الارب). 
طریق مدیث؛ مطروق. (از اقرب الصوارد), 
نعت مفعولی است از تدیت به معنی تذلیل. 

ع به تدییث شود. 

قایت. مد ي](ع ص) رام و نرم 
گرداننده.(آنندراج). رجوع به تدیث شود. 

مد یج. [م] (ع امص, !) آنچه بدان کسی را 
پتایند و مدح گویند از شعر و جز آن. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد): مدح. مدحت. 
ستایش. آفرین. مدیحه. سختی - و غالا 
شعری - که در توصیف و تحسین و تمجید 
ممدوحی گویند یا نویسند. جه مدایح؛ 
گرمدیح و آفرین شاعران بودی دروغ 
شمر حسان‌بن ثابت کی شنیدی مصطفی. 

منوچهری. 
هر مدیحی که بجز بر کنیت و بر نام اوست 
خود نه پیوندش به یکدیگر فرازآید نه ساز. 
منوچهری. 
نه من نیز کمتر از این شاعرانم 
به باب مدیح و به باب معانی. 
نتیگتطمم داری مدیح از من همی 

:, از مدیح من چراگنگی و لال. . ناصرخسرو. 

وگر چو عبر بر آتشم بسوزی پاک 

مدیح یابی از من چو عود از عنبر. 

مسمودسعد. 
چو باده او را بردی بخواندی پششس 

مدیح شاه جهان خرو صفار و کبار. 

مستودستد. 


منوچهری. 


همه ساله معزی در مدیحت 


قلم چون حکم تو نا دارد. معزی. 
کافرم دان گر مدیح چون تونی 

بر اميد سوزیان خواهم گزید. خاقانی. 
سراید نوای مدیح تو زهره 

بین گسوی زلف در چنگ بسته. ‏ خاقانی. 
تا به نوای مدیح وصف تو برداشتم 

رود رباب من است روده اهل ریا. خاقانی. 


|ممدوح. (فرهنگ فارسی معین): 
چند کردم مدح قوم مامضی 





قصد من زانها تو بودی ز اقتضا.. 





مدیح‌سرا. 


بهر کتمان مدیح از نامحل 
حق نهادمست این حکایات و مثل. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
- مدیح آوردن؛ مدح کردن. مدیحه گفتن. 
ستودن: 
گر خسان را همی گوئی بلی باشد مدیع 
گربخیلان را مدیح آری بلی باشد هجی. 
منوچهری. 
- ||مدیحه عرضه کردن: 
آرم مدیج سوی تو ای درخور مدیح 
بر تو ثنا کنم همه ای درخور ثثا, 
مسعودسعد. 
<مدیع خواندن؛ مدح گفتن. ستودن: 
گر تو نخواهی مرا امیر ندانشت 
ورت بخوانم مدیح مرد مدانم. 


ناصرخسرو.- 
- ||مدیحه خواندن؛ 


طاووس مدیح عنصری خوائد 
دراج سمط منوچهری, منوچهری. 
¬ مدیح کردن؛ مدح کردن, ستودن. ستأییدن. 
5 مدیح گفتن؛ مدح کردن. ستودن. ستایدن. 
نیکوئهای کسی برشمردن. محاسن ممدوح - 
اغلب در شعر- بازگفتن: 
من که مدیح امیر گویم بی طفع 
مير چه دانم که باشد اندر دو جهان. 
(از تاریخ بهقی ص ۶۵۲). 
خدایگاناء شاها. مظفراء ملکا 
تراکه تاند گفتن بحق مدیح و ثا؟ 
مسعودىعد. 
مد يحت. [م ح] (ع إمص) مديحة. مدیحه. 
مدح. مدیح. ستایش. رجوع به مدیحه شود 
زآنکه فکر من از مدیحت او 
نهر جاری و بحر مسجور است. مسعودسعد. 
مد یح‌خوان. [ خوا / خا] (نف مرکب) 
آنکه شعر مدحی خواند. (فرهنگ فارسی 
معین). مداح, مدحتگر: 
مدیح‌خوانش را بوستان سزد مجلس ۳9 
خطیب نامش را آسمان سزد مر 7 ۲ 
23 
معودسعد 
او شاه سه بعد و چار ملت 
بر شاه مدیح‌خوان بینم. خاقانی. 


مد یح خوانی. [م خوا / خا] (حامص 
مرکب) مداحی. مدیح خواندن. عمل 
مدیح‌خوان. 

مد یح سرا. (م س ] (نف مرکب) 


۱-المدی موضوع فى الاصل للمافة ثم 
تنل بمعنی الغاية. (اقرب الموارد). 

Médialeur. ۱‏ - 2 
۳-به دو معنی متضاد. مذکر و مژنث در ری 
یکسان است. (از اقرب الموارد). 
۴- ناظم‌الاطباء» جمع مدیان را مدائن و 
مداین ضط کرده است. 








مدیح‌سگال. 
مدیحه‌سرا: رجوع به مدیحهسراشود. ‏ 2۳ 
مد یح‌سگال. م س] ان ف مرکب) 
مدیح‌سني. (انندراج). 
مد یج سنج. آم س ] ان ف مرکب) 
مدیحه‌سرا. ثاخوان. مداح؛ 
سخن‌پناها هتم ز فیض استعداد 
مدیح‌سنج و ثاخوان ولی نه هرجالی, 

منیر (انندراج). 

مد یج سنجبی. م ش ] (حامص مرکب) 
مداحی, عمل مدیح‌سنج. 
مدب حګو. (] انف مرکب) مداح. 
مدیح‌گوی. رجوع به مدیح‌گوی شود. 
مدب جگوی. [] انف سرکب) مدام. 


مدحتگر, مدحت‌سرای: 

نوان و مست‌تلم تا مدیح‌گوی توام 

مدیح‌گوی تو هرگز مباد ست و نوان. 
معزی. 

مد ب ج گولیی. (] (حامص مرکب) مدح. 

تنا عمل مدیح‌گوی. 


مد يحة. (ع ح] (ع امص, !) سدیح. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مدیحت و مدیحه شود. 
مد یچه. [م ج /ح] (ع امص, [ا مدیح. مدح. 
ستایش. ثنا. آفرین. مدحت. ج. مدایح. 
||سخن یا شعری که در توصیف و تمجید 
ممدوحی گویند یا نویسند یا خوانند. 
مد‌یجه خوان. 2ج /ح خوا /خا] (ف 
مرکب) مداح. رجوع به مداح شود. 
مد یحه‌سرا. مح /ح س ] انف مرکب) 
مدیح‌سراء مدیح‌گوی, رجوع به مداح شود. 
مدیحه گوی. (م ح /ح] انف مرکب) 
مداح. ستایشگر, رجوع به مداح شود. 
مدیخ. (۸/2ذدی] (ع ص) بسزرگ و 
ارجمند. (منتهی الارب). عظیم عزیز. (اقرب 
الموارد) (مستن‌اللسفة). مادخ. متمادخ. 
(متن‌اللغة). ج» مد خاء. 
مد ید. 21 ص) کیده. دراز. (سنتهی 
الارب) (غياث اللغات). طويل. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). ممدود. (اقرب الموارد). 
درازبالا. (دستور الاخوان). گویند: 
مديدالقامة. مدیدالجم, مدیدالعنق. (از متن 
اللغة). ج مد 
عدد ان مدد عمر تو باد 
تااز آن گردد عمر تو مدید. سوزنی. 
تاز روز و شب مدد یابند ماه و سال باد 
سال و ماه و روز و شب عیشت هنی عمرت مدید. 
سوزنی. 
|[طولانی. دیر. دیرزمانی: و بر غرفه پیش 
متوکل زمانی مدید نشسته بود. (تاریخ بهقی 
ص ۲۰۲). مسدتی مدید در وی عمارت و 
زراعت کرده است. (سندبادنامه ص ۲۶۳). 
عضو گردد مرده کز تن وابرید 


نو بریده جنبد اما نی مدید. مولوی, 





||(ا) مداد. اما مداد است به معنی سیاهی و 
مرکب که به آن نویسند: 


گر شود بيشه قلم دریا مدید 


مثنوی رایت پایانی پدید. مولوی, 
چون رخت را نیست در خوبی اميد 
خواء گلگونه نِد و خواهی مدید. مولوی. 


|| علف. (اقرب الموارد) (متهی الارب). گیاه. 
(متهی الارب). گیاه خشک. (ناظم الاطباء). 
اانجوع. آبی که بر آن آرد یا کنجد یا جوز 
ریخته شتر را خورانند. (متهی الارب) (از 
متن اللفق). آرد جو به آب تنک کرده که ستور 
را برای فربهی خورانند. (یادداشت سولف). 
رجوع به نجوع شود. |(اصطلاح عروض) 
مدید بحر دوم است از بحور عروض و بنای 
آن بر جزوی خماسی و جزوی سباعی است» 
یعنی چهار بار «فاعلاتن فاعلن» و نمونة بیت 
مثمن الاين است: 

این دل پردرّد رالمل تو درمان شده 

خا ک‌پایت بنده را چشمه حیوان شده 

و مثال مشمن مخبون آن این: 

از میان دهنش تا توان یکر مو 

ز آن نشان بازمده این سخن هیچ مگو. 

و نمونهٌ سدس سالم اين بحر يعني «فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن». این بیت: 

غالیه‌زافی سمن‌عارضینی 

سروبالائی و زنجیرمولی. 

و بیت محذوف عروض مقصوژ ضرب در این 
بحر. «قاعلاتن فاعلن فاعلن». این: 

زندگانی تلخ کردی مرا 

زندگانی بی تو ناید به کار. 

وبیت مدس مخبون: 

چون ز من سیر شدی چکنم من 

پاسخم چون نکنی بزنم من. 

و بیت نچ مشکول, «فعلات فاعلن 
فعلان», این: 

طعع از وفاء او نبریم 

تا غم جفاء او نخوریم. 

و چنانکه مولف المعجم گفته است عجم را در 
این بحر شعر عَذب نیست و گروهی برای 
اظهار مهارت خود در عروض ابیاتی در این 
بحر سروده‌اند. رجوع به بحر و نیز رجوع به 
المعجم فی معایر اشعار العمجم چ دانشگاه 
ض ٩‏ ۷ شود. 
مد ید. [ع] ((خ) موضعی است در نزدیکی 
مکه. (از متن اللغة) (از منتهی الارب). 
مد یدان. [2]((خ) نام دو گره است بر پشت 
عارض یمامه. (از متهی الارب) (از متن 
اللعة), 
مذ ید 5 [م دی 015 ص) تأنیث مديد. 
رجوع به مدید شود. ۲ 
مد یب 6. (ع دی د /3] (ع ص) مديدة. تانیث 
مدید. 





۲۰۵۶۱  .یلکریدم‎ 


مد یر. ۳1 0 ص) (از «د و ر») گسرداننده. 
آنکه می‌گرداند. دوردهنده. (یادداشت مولف). 
نعت فاعلی است از اداره. رجوع به اداره 
شود. ||در تداول, اداره کنده. کی که کاری 
را اداره می‌کند. مباشر. رئیس. (از ناظم 
الاطباء) سرکار. کارگردان. (بادداشت 
مولف). اداره کنند؛ کاری يا مسوسهای. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کسی را گویند که 
اسناد رسمی و قباله را در محکمه قاشی اداره 
می‌کند. (از الاناب سممانی). ||در هیأت» 
فلک خارجالمرکز عطارد را مدیر گویند. 
رجوع به فلک شود. 
= مدیر بیوتات؛ عریف. 
- مدير پست؛ مدير پستخانه. که تصدی دفتر 
پست را به عهده دارد. 
-مدیر تشریفات؛ رئیس تشریفات. رجوع به 
تشریفات شود. 
- مدير تعزیه؛ مدير شبیه. تعزیه گردان. 
- مدیر دبستان؛ متصدی و ملول دبستان. 
= مدير دبیرستان؛ ریس دیرستان. 
مدیر دفتر؛ متصدی دایرۀ دفتر در اداره‌ها و 
موسه‌ها. رئیس دبیرخاند. 
-مدیر روزنامه؛ مدير مجله. مدير مستول. که 
مسئولیت مندرجات روزنامه با سجله با 
اوست. 
- مدیر شبیه؛ شه گردان. 
- مدير ضرابخانه: امین‌الضرب. (یادداشت 
مولف). 

7 مدیر مجلس دارالشوری؛ رئیس مجلس. 
(مرآةالبلدان ج ١‏ ضميمة ص 0). 

- مدیر مجله. رجوع به مدير روزنامه در 
سطور بالا شود. 

- مدير مدرسه؛ مدير دبتان یا دبیرستان. که 
مسئولیت اداره مدرسه بعهده اوست. 
مدیرداخلی. (غ /رخ) (مرکب) 


کسی که تصدی امور دفتری و ادآری و یا مالی: ۱ 


موسه‌ای مطبوعاتی» روزنامه. مجله, 
ماهامه را به عهده دارد. مسقامی دون مدير 
مسئول, 
مدير عامل. ۱٢م‏ ١٤ر‏ ۶)(امرکب) کی 
که وظیفۀ کارگردانی و ادارژ مؤسه‌ای به 
عهدة اوست. که امور اجرائی بنگاه یا سازمان 
یا بنیادی را به عهده دارد و در برابر هیأت 
امناء مسئول است. 
مدی رکل.[م ک /۸ر کلل] ((مسرکب) 
کی که امور چند ادار؛ وزارت‌خانه را به 
عهده دارد. مسقام وی پائین‌تر از معاون 
وزارتخانه و بالاتر از رئیس است. (فرهنگ 
فارسی معین). ‌ 
مد یرکلی. [م کل لی] (حامص مرکب) 
مدیریت کل. مدیر کل بودن. (قرهنگ فارسی 
معین). متصدی مقام مدیر کل بودن. تصدی 





۲ مدیر مستول. 


چند اداره را به عهده داشتن. 
مدير مسئول. (مم ۸4 ](!مرکب) در 
مطبوعات, مقام بالاتر از مدير داخلی. انکه 
مسولیت صحت و سقم مطالب مندرج در 
مجله یا روزنامه را به عهده دارد. 
مد بره. ٣1‏ /ر ا(ع ص) تأنیت مدیر: مدیر؛ 
مدرسه, مدیره دبستان, هات مدیره. رجوع 
به مدير شود. 
7 هیأت‌مدیره: گروهی که وظِفة تعین خط 
مشی و تصویب برنامه و نظارت بر جریان 
امور مژسه یا باشگاه یا سازمان یا جمعیت 
یا بنیادی را به عهده دارند. 
مد یری. [] (حامص) مبدیر بودن. 
مدیریت. (فرهنگ فارسی معین). 
مد یریت. [مری ی) (ع مص جلى 
امص) مدير بودن. مدیری: مدیریت کل 
مدیریت عامل» مدیریت دبستان. رجوع به 
مدیری و مدير شود. ۱ 
مد‌یست. [] افرانوی, ص, |) آنکه 
ایجاد مد کند. مدساز, (فرهنگ فارسی معین). 
طراح مدهای تازه. مبدع. که طرح‌های بدیع 
در شیوه‌ها و وسایل پوشیدن و خوردن و 
زیستن عرضه کند. ||اهل مد. پیرو سد. 
مدپرست. که دلته و شیفت شیوه‌های تازه 
باشد. بخصوص در انتخاب لاس و ثیوه‌های 
آرایش و تفن و تجمل. 
مد یسه. [م س ] ((خ) دهی است از دهستان 
آیدغمش بسخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان. در ۲۴هزارگزی جنوب غربی 
فلاورجان بر سر راه فلاورجان به گردنة سرخ 
در منطقه کوهتانی معتدل هوائی واقع است 
و ۶۱۶ تن سکنته دارد. ابش از زاینده‌رود. 
محصولش غلات و برنج, شغل اهالی زراعت 
و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 


مد پسیی. [م] ((خ)۲ نام خانواده‌ای است 


مشهور و ثروتمند از مردم فلورانس ایتالیا, که 
در انجا حکومت میکردند. مهمترین اعضای 
این خاندان « کم لانسین» ۲ (۱۳۸۹- 
۴ عم لوران اول (۱۴۴۹ - ۱۴۹۲ ع.) که 
مردی هنردوست بود. لوران دوم (۱۴۹۴۲ - 
۹ م.) الکساندر ۱۵۱۰۱ - ۱۵۲۷ ع.) و 
کم" (۱۵۱۹- ۱۵۷۴م است. 

مد بسی. )م1( باغی است در شهر رم که 
در سال ۱۵۳۰م. بسوسیله الک ندرا دو 
مدیسی ‏ بر روی په پنسیو" ساخته شد و از 
سال ۱۸۰۱ در اختیار فر‌هنگستان فرانسه 
قرار گرفت. 

مد یف. [ ]سود ترکرده. (یادداشت مولف), 
مدیق. [مد) (ع [مصفر) هاون خردو 
کوچک. (ناظ الاطباء). تصفیر مدقة است به 
ممنی کوبه. (از منتهی الارب). رجوع به دة 





شود. 
مد بقة. ام ق](ع ص) گوسپند بسیمار و 
تخمه‌زده. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مدیکت. [2](ع ص) مديكة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مديکة شود. 
مدیکه. اک ](ع ص) ارض مدیکة؛ زمین 
خرونتا ک. (مستتهی الارب). مداكة. 
کثیرةالديکة. (اقرب الصوارد), که خروس 
فراوان در آن باشد. 
مدیل. (م] (ع ص) آنکه کمک می‌کند در 
قح و دولت و غنیمت. (ناظم الاطباء). نعمت 
فاعلی است از ادالة. رجوع به ادالة شود. 
مدیم (م] (ع ص) آنکه از بینی وی خون 
آید. (منتهی الارب). راعف. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة). ||فرونشاندة 
جوشش دیگ به آب سرد. (آنندراج). نمت 
است از ادامة. ||باران پیوسته‌بارنده. 
(اتتدراج). رجوع به ادامة شود. ||میتلا يه 
دوران سر. (انندراج). ادیم به (مجهولا)؛ متلا 
به دوران سر گردید. (متتهی الارب). 
مذ یم. [ع] 2 ص) مکان مدیم؛ جائی که 
باران ديمة بدان رسیده باشد. گویند: مکان 
سدیم و ارض مديمة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به مديمة شود. 
مد دم [م] ((خ) نام چند آبادی است در 
زنگی‌آباد و قلعه‌ی‌کر کرمان. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸شود. 
مدیم کنار. (م ک] ((خ) دی است از 
دهستان قلمه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان در ۴۶هزارگزی جنوب شرقی مشیز 
بر نر راه مادون به جفراباد. در منطقهة 
کوهتانی سردسیری واقع است و ۲۸۵ تن 
سکنه دارد. ابش از رودخانه تأمين می‌شود. 
اتیعحصولش غلات و حبوبات و شفل مردمش 
زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
مد يمة. 1مم (ع ص) مُديمّة. (متن‌اللغة). 
رجوع به مدیم و مديمة شود. 
مديمة. [مم] (ع ص) ارض مدیمه؛ زمین 
باران‌پیوسته‌رسيده. (منتهی الارپ). ما اصابته 
الديمة. گویند: مکان مدیم و ارض مدیمة. (از 
اقرب الموارد). مَديَة؛ زمینی که ديمة -باران 
آرام اما متوالی - بر آن باریده باشد. (از متن 
اللغة). 
هد‌ین. (2](ع ص) مرد وام‌دار. (ستهی 
الارب), مدیون. (متن‌اللغة). که مالى را تا 
مدتی به قرض گرفته است. (از اقرب الموارد), 
|اپاداش‌یسافته. (منتهی الارب). مجزی 
مسحاسب. (اقرب الصوارد). مزدداده‌شده. 
(فرهنگ خطی). ||(ٍ) بنده. (متهی الارب) 
(مهذب الاسماء). عبد. (متناللفة). خدمتکار. 
(ناظم الاطباء). و تأنیت آن مدينة است. (از 








مدین. 
المنجد). ||ثیر بیشه, (منتهی الارب). اسد. 
(متن‌اللغة). 
مدین. [٤]۶(ع‏ ص) وام‌دهنده. طلبکار. که 
وام داده است. ۲ ||وام‌گیرنده. بدهکار. وامدار۔ 
که چیزی راقرضی خریده است و وامدار 
است. (از متن اللفة)." ||پاداش‌دهنده. 
عوض‌دهنده. جزادهنده. (ناظم الاطبام). 
مدین. 1 صا خسییس, فسروماید. 
ضمیف. سست. (آنندراج): ادانه؛ فرومایه و 
ضیف گرداند او را, (منتهی الارب). رجوع 
به ادانة شود. 
مدین. م دی ي] (ع ص) بر دين خود 
گذار: ند کی را. (از آنندراج). متجمل و 
بردبار در امور دین. (ناظم الاطباء): ده بر 
دین خود گذاشت او را. (منتهی الارب). نمت - 
فاعلی است از تدیین. رجوع به تدیین شود. 3 
مدین.» [ءذ ی ] (إخ) هری است [به 
عربستان ] خرم و بر کران دریاء و اندروی 
چاهی است که [گویند] موسی از وی آب 
بسرکشید بسیوی گوسپندان شعیب 
علهمااللام. (حدود السالم ص۱۶۹ نام 
شهر شعیب پیغمیر. (مهذب الاسماء) نام شهر 
قوم شعیب است در مقابل تبوک. واقع‌شده در 
ساحل بحر قلزم در شش‌منرلی, و از تبوک 
بزرگتر است. چاهی که گوسفندان حضرت 
موسی از آن سیراب شده‌اند در این مکان 
است. (از معجم البلدان). شهری است بر كنار 
دریای مفرب. (غیات اللغات) (برهان قاطع). 
و آن بر دشت بر ساحل غربی دریای متوسط 
واقع بود. (قاموس کتاب مقدس): 
رسد دست تو از مشرق به مغرب 
ز اتصای مداین تا به مدین. منوچهری. 
و شیعب را شهری بود که نام آن مدین بود. 
(قصص الانبیاء ص ۸۴). 
مدین. امد ی] ((خ) جد قیله‌ای است که 
ابراهیم خلیل از آن است. گویا قبل از موسی ی 
کلیم اله می‌زیسته و بلد؛ مدین در ماحل ب ۳ 
قلزم یه فرزندان او منوب است. قلقشند 






دیار آنان را سرزمین عاد و ارض معان بین 
شام و حجاز نوشته است. رجوع به الاعلام 
زرکلی ج ۸ص ۸۰و صح الاعشی ج ۱ص 


1 + Medicis, 

2 - Cosme L ancien. 

3 - Cosme. 

4 - Alexandra de Médicis. 

5 - Pincio. 

۶-در آنندراج بر وزن «محن» ثبت شده 
است. 

۷- مت فاعلی است از ادانة به دو معلى 
متضاد. 

۸-نعت فاعلی است از ادانة به دو معنی 

متفاد. رجوع به پاورقی دوم شرد. 








مدین. 

۴ وسبانک الاهب ص ۵ و معجم ان 
ج ۷ص ۴۱۸ شود. 
مدین. [ذ ی ] ((خ) (بنو..) بنومدین‌ین 
ابراهیم, قومی از عرب بادیه. و این قوم را 
شعوب و قبایل بار بود و به ديار عاد و 
ارض معان از اطراف شام متصل به حجاز از 
زمین قوم لوط منازل داشته‌اند و شعیب بر 
آنان مبعوث شد و ایمان نیاوردند و هلاک 
شدند. (یادداشت مولف). 
مدیفا. [ع] (هزوارش, ()۲ به لغت زند و پازند 
به معنی شهر است و به عربی مدینه گویند. 
(برهان قاطع). رجوع به مدینه شود. 
مد یناب 1 (خ) دهی است از دهان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. در 
۶هزارگزی جنوب شرقی اهواز بر سر راه 
اهواز به خلف‌آباد. در دشت گرسیری واقع 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد ابش از چاه تأمین 
می‌شود. محصولش غلات و شفل مردمش 
زراعت و گس له‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
مدینة. [م ن] (ع ‏ شهر. (غياث اللغات) 
(آتدراج) (متهی الارب). شهرستان. (دستور 
اللفة) (منتهی الارب). شهر بزرگ. (دستور 
الاخوان). شارستان. (مهذب الاسماءا. چ» 
مداین, مدائن. من 

نگه کن تا کجا پودی و اینجا 


که آوردت در این بی‌در مدیته. ناصرخسرو, 
در یود مر مدینه علم رسول را 
زیرا جز او نود سزای امانتش. ناصرخسرو. 
آمدن صاحب اجل به سرایش 


بر همه اصحاب کوی و قصر و مدینه. سوزنی. 
در مدینهُ قدس مریم یافتم 


در حظیره انس حوا دیده‌ام. خاقانی. 
سعدی به عشقیازی خوبان علم نشد 
تنها در این مدینه که در هر مدینه‌ای, 

سعدی. 


||پرستار. (مهذب الاسماء). داه. (منتهی 
الارب). تأنیث مدین. رجوع به سدین شود. 
||قلعه. رجوع به معنی اول شود. ||شهر منتى 
بر معظم زمین, (منتهی الارب). رجوع به 
معنی اول شود. 

مدينة. [م نْ] ((ج) شسهری است [به 
عربتان ] خوش و مردم بسیار و روضه 
مقدس پیفمبر (ص) با پسیار صحابه انجاست 
و از تواحی وی سنگ فان خیرد که به همه 
جهان ببرند. (حدود العالم), از شهرهای مهم 
عربتان سمودی است. این شهر پس از 
مهاجرت پیفامیر اسلام از مکه بدانجاء 
موقعیت خاصی پیدا کرد و نامش از يثرب به 
مدیتة اللبی تبدیل یاقت مرقد حضرت رسول 
در این شهر است و مطاف و زیارتگاه 
ملمانان جهان است. شهر مدینه ۵۰ هزار تن 





جمعیت دارد. فاصلة آن تا بحر اهمر ۱۷۵ 
کیلومتر و با جده ۴۲۵ کیلومتر است. مدینه 
در واحه‌ای قرار گرفته که آب آن نبة فراوان 
است. بدین جهت میوه و غلات فزاوان در 
آنجا کاشته میشود. در عصر پیغمبر و ابوبکر و 
عمر و عتمان و آغاز خلافت اسیرالمژمنین 
علی (ع) پیش از آنکه آن حضرت کوفه را مقر 
حکومت سازد, مرکز خلافت اسلامی بود. در 
حکومت امویان حکام مدینه از جانب خلیفه 
تعین می‌شدند و در عصر عباسی نیز تا سال 
۸ ه«.ق.که محمد بن عبداّه طاهر از جانب 
المستعین به حکومت آن شهر تعیین شده بود 
جزء متصرفات عباسیان بشمار می‌آمد از 
نال ۲۵۰ تاسال ٩۲۳‏ که حکومت عشمانی 
آن ثهر را تصرف کرد عسلویان از خنانواده 
بنوالاً حیضر و بنومهنا حکومت آنجا را بدست 
گرفتند وال ۱۲۱٩‏ وهاییان آن را تصرف 
کردندلکن محمد علی والی مصر بال ۱۲۳۷ 
آن شهر را از ايشان پس گرفت. در سال 
۵ 3 .ق.نیروهای شریف مکه بر آنجا 
دست یافتند و در سال ۱۳۴۳ ده .ق.(۱۹۲۴ 
م.) ابن‌سعود آن را تصرف کرد و جزو دولت 
عربستان سعودی گردید. نام‌های دیگر مدینه 
عبارت است از: مدیتةالسماء. مديلة مشرفه. 
مدينةالرسول. مدینةالنبی. مدينة منوره. مدينة 
طيه. مدينة مكرمه. حرم‌الرسول. داراله جرة. 
قریةالانصار. اثرب. بشرب. بندد. تید. نیدد. 
نيدر. موفه. بحرة. طبة. سکیه. طابة. 
محبة. محبوبه. مجبة. حيه. مرحومه: 

فرخ و فرخنده و مبارک چونانک 

آمدن مصطفی بر اهل مدینه. سوزنی. 
مدینة آبنالسليم. ( ن ثْ !یش س] 
(اخ) نام شهری است به اسپانیا, میان ارکش و 
طریف. لنجير از یادداشت مولف). رجوع 
به الحلل السندسية ص ۷۳و ۷۲ شود. 
مدینة افلاطون. (2 ن / ن ي آ] (خ) 
رجوع به مدینة فاضله و نیز رجوع به افلاطون 


شود. 

مد ینة) لاسللام. م ن تل (] ((خ) لقب کوفه 
است که دارالملک عراق عرب است. (غیاث 
اللغات). رجوع به نقود ص ۱۶۶و نيز رجوع 
به کوفه شود. 

مدینةا لاملا کك. 1م تلآ ((غ) طليطلة. 
لانها فیما يقال ملکها اتتان و سبعون انسانا. 
(نفح الطیب ج ۱ص ۷۷۰ از یادداشت 
مولف). رجوع به طلطلة شود. 

مد ینةالبلسان. (ع ن سل ب [) ((خ) 
اریحه. دارالجبارین. شهری است به فلطین. 
(یادداشت مولف). 

مدینةالبیضاء . [م ن لب ] (خ) رجوع 
به ثغر اعلی و رجوع به سرقسطه شود. 

مد ینة) لتجاو. (م نَ تت تج جا) (إخ) از 








مدینهة‌الشمس. 0۶۲ 


نام‌های بخارا است. رجوع به بخارا و یز 
رجوع به تاریخ بخارا نرشخی ص ۲ و احوال 
و اشعار رودکی ص ۷۵ و ۲۵۸ شود. 

مد ینةالتراب. [عنْ نف ث]((ح) نام دیگر 
شهر بانسیه است. (یبادداشت مولف از نفخ 
الطیب). 

مدینةالحکماء 1 م تلح کا العا 
لقب شهر اتن است. رجوع به اتن شود. 

مد ينة الحمراء 2۱۰ ن سل ح] ((خ) 
الحمراء. نام شهری است به اسپانیا. (یادداشت 


ملف). رجوع به حمرا شود. 
مد ینةا لخضراء ۰ (۶ ن ل ] (اخ) شهر 


محتشم و ببزرگی است از بهترین شهرهای 
افریقیه. از اینجا تا مليانة یک روز راه است. 
(از معجم البلدان), 
مد ینةا لرسول. [م ن تَر ر] اإخ) مدینه. 
رجوع به مدینه شود. 

مدینةالزاهرة. (۶ ن نز را جز] (ع) 
شهری در نزدیکی قرطبه. آن را منصورین 

عامر به سال ۹۷۸ م.پی افکند و مرکز خود 

کردو محمدین هشامبن عبدالجبار المهدی به 

سال ۱۰۰۹ م.ویرانش کرد (از اعلام المنجد). 
مد ینه) لزهراء IEEE‏ اخ) شهری 
در اندلس. رجوع به زهرا شود؛ التاصر اموی 

در مغرب آن [فرطبه ] مدیتةالزهراء را بر 

دامن کوه بنا کرد. (ترجمةٌ تقویم البلدان). 

مد ينةالسلام. م ن تس س] ((خ) نام 
دیگر بغداد است. لقبی است که منصور خلیقه 

به پفداد داده است بدان مناسپت که دجله را 

وادی‌السلام می‌گفتهاند. ۲ (تسرجمة تقویم 

البلدان ص ۳۳۰). رجوع به الوزراء والکتاب 

ص ۶۸ و تاریخ جهانگدای ج ۲ص ۱۸۰و 

نزهةالقلوب ج ۲ص ۲۳و نقود ص ۴۷ و 

بخداد و مدينةالمنصور در اين لفامه شود؛ و 

مکاتیب پیوسته تا بشتابیم و به مدینةال لام 

رویم. (تاریخ بهقی ص ۷۳). 
ور به مدیتةال لام آوری از عراق رخ 
دجله در آتشین عرق خون شود از مبتری, 

خاقانی. 

مدینة‌السماء ۰( ن ئس س] (خ) 
مدینةالرسول. (یادداشت مولف). رجوع به 

مدينة شود. 

مدینةالشمس. 21 نش ش] لإخ) نام 
دیگر پلبک است. (یادداشت مولف). رجوع 


۱- مزوارش ۰۳۵008 8۵010۵ . پهلری 
[ 51120685180 شهرستان ] «یونکر ص ۱۱۳. 
یوستی در بندهش ص ۲۳۲ این هزوارش را 
8 فضبط کرده که اصح است. (از حاشیۂ 
برهان قاطع چ معین). 

۲ -بغداد را نامندء نت به برکه‌ای به نام سلام 
که بدانجا بو ده است. (یادداشت ملف». 








۴ مدینةالصفر. 


به بملیک شود. 
مد ينة الصفر.  (‏ سم ص ] (اخ) 
مدينةالصفرية : پس [سلیمان ] دیوان فرمود 
بتاها کردن و از عین‌القطر شهرستانی رویین 
كرد تا آن را مدینةالصفر خوانند. (مجمل 
التواریخ ص ۲۱۰). رجوع به مدينة الصفریه 


شود. 

مد ینةالصفریه. (مْن تم ص ری یا 
((خ) از نامهای پخاراست: و بجای دیگر به 
تازی نبشته است مدینةالصفریه یعنی 
شارستان روئین, (تاریخ بسخارا نرشخی ص 
۶ رجوع به احوال رودکی ص ۷۵ شود. 

مد ینةالعفراء . ( ن تل ]] لإخ) لقب 
شهر سیتان است. رجوع به سیستان در این 
لغتنامه و نیز رجوع به تاریخ سیتان ص ۱۱ 
و سک‌شناسی ج۲ ص ۸۴ شود؛ 

مدینةالعذرا بود نام او تا بود 

از آنکه چیره نشد هیچکس بر او به هنر, 

۱ عنصری. 

مد ینةالقه. (م ن تل لاہ ] ((خ) انطا کیه.(تاچ 
العروس). رجوع به انطا کیه شود. 

مد ینة) لمبارکت. م ن ثل مر ]((خ) در 
قروین است, مبارک ترک آن را احداث کرده 
است. (از معجم البلدان). 

مدینةالملح. (م ن تل م) ((خ) شهر 
پنجمین در دشت ملح, میانه البنشان و عين 
جدی. (قاموس کتاب مقدس). 

مد ینة لملکت. [م ن تل م] (إخ) آبن‌سعید 
گویداز جمله جزایر قامرون [در هندوستان ] 
مدینةالملک است در مشرق آن. (ترجمة 
تقویم البلدان ص ۴۱۱). 

مد ینة) لملوکت. 1ء ن تل م] ((خ) نام دیگر 
شهر طلیطله است. (از حواشی بهار بر ص 
۷ مجمل التواریخ). رجوع به طلیطله 
شود؛ چنین روایت است که به مدینةالملوک 
در خانه پیافتند... (مجمل التواریخ ص ۴۹۷). 

مد ینة) لمنصور. ع ن تل م] (اخ) بغداد. 
مدینةالسلام. رجوع به بغداد و نیز رجوع به 
الاوراق ص ۲۲۹ شود. 

مد ینةالنیی. (ع ن تن نْ] (إخ) مدينة. 
مدینةارسول, رجوع به مدینه و نیز رجوع به 
الجماهر ص ۱۹۴ و نزهة القلوب ص ۱۱ 
شود. 

مدینةالنجاس. ۶ تن ذ] (اغ) در 
اندلس است و افسانه‌هائی بدان منسوب. 
رجوع به معجم البلدان و مرآتالخیال ص ۲۸۶ 
و قاموس الاعلام ج ۶شود. 

مد‌ینةا لیهودبة. (ع ن تل ی دی ی ] ((خ) 
اصفهان: پس [یخت‌التصر ] به فرمان لهراسپ 
ایشان را [جماعتی از بنی‌اسرائیل را] به شهر 
قبمت کرد و بیاری را به زمین اصفاهان 
فرستاد و مقام کردند و دنله ودیة بدیشان 


بازخوانند. (مجمل التواریخ ص ۴۳۸). 
مذد‌ینیی. [مّد ی نی‌ی / ٣د‏ ی ] (ص نسبی) 
منوب به مدین. رجوع به مدن شود. 

مد ینی. [] (ص نسبی) منوب به مدینۀ 
اصفهان و مدینة انيار و مدينة بخارا و مدينة 
جابر میان ری و قزوین و مدیه سمرقند. 
مدینه و قیره, مدینةالمبارک و مدینة مرو و 
مدينة مولى» مديلةٌ مصر, مدینه نیشابور, مدينة 
نسف است. از هر یک این بلاد علما و 
محدثان برخاسته‌اند که همه را در نسبت 
مدینی گویند و منسوب بدین مدینه‌ها مدینی 
گویندو منسوب به مدینةالرسول -یثرپ -را 
مَدّنی گویند. تنها برای تمیز. گروهی شق اخیر 
را درست ندانته و منسوب به مدینةالرسول 
را نیز مدینی خوانند. (یادداشت مولف, از 
معجم البلدان), انسان منسوب به مدین یشرب 

نی گوبند و پرندگان و حیوانات دیگر را 
در تبت بدین شهر مدینی نامند. (اقرب 
الموارد). 

مد یفیی. [م] (اخ) محمدین عمرین احمدین 
عمرین محمد اصفهاتی مدینی, مکنی به 
ابوموسی, از حافظان و مصنفان حدیت است. 
به سال ۵۰۱ه.ق.در اصفهان ولادت یافت به 
مناسبت نتش به مدينة اصفهان معروف به 
مدینی است. سفری به همدان و بفداد کرد. از 
تألیفات ارست: الاخبار الطوال. اللطائف, تمة 
معرفة الصحابة الوظ‌ایف, عوالی السابمین, 
المقیت, الزیادات. وی به سال ۵۸۱ ه.ق.در 
اصنهان در گذشت. (الاعلام زرکلی ج ۷ص 
۲ (ريحانة الادب ج ۵ص ۲۷۶ رجوع 
به وفیات الاعیان ج ۱ص ۴۸۶و تتمة 
المختصر ابن‌الوردی ج ۲ ص ۹۵ و طبقات 
الشافعية ج ۴ ص ۰٩و‏ دیگر مأخذ مذکور در 

انخالاعلام زرکلی شود, 


مد یوم. [م ی ] (فرانسوی, !)۲ واسطه. 


|اکسی که واسطة احضار ارواح شود. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
مدیون. () (ع ص) مرد وامدار. مرد 
بسیاروام. (منتهی الارب). قرض‌دار. (غیاث 
اللغات). بدهكار. وامدار. غریم. مقروض, 
داین. نمت است از دين 
بس کس از عقد زنان قارون شده 
دیگری از عقد زن مدیون شده. مولوی, 
مد یوفه. [عذن) (ع ص) تأنیث مسدیون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مدیون 
شود. ||() داه. كنيز. (ناظم‌الاطباء). |[((خ) 
فبیله‌ای از بربر. (یادداشت مولف). 
مد یة. مد ی (ع لا دشنه. (منتهی 
الارب). ضفره. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة), سکین. (متن‌اللفة). ج 
دی" قدی, بدی, مدیات. مُدّيات. |اقبضه 
کمان. (منتهی الارب): مدیةالقوس؛ کبدها. 








مذاب. 


(متن اللقة) (اقرب الموارد). 
مذ. [م] () به معنی صاحب و خداوند باشد و 
مرکب می‌آید همچو اسفندارمذ. (برهان 
قاطم). اشتباه است. چه اسفندارمذ سرکب 
است از: اسفند = امپند +ارمذ =ارمتی. این 
کلمه با بد (پسوند اتصاف) در سپهید, موبد, 
گهید خلط شده است. (حاشیۀ دکتر معین بر 
برهان قاطع). 
مذٌ. ()(ع ق) "از آنگاه باز, (متهی الارب). 
ایتدای زمان. از آن زمان. (غیاث اللغات). 
منذ. رجوع به منز شور 
مغاء ۰ مص) e‏ 
در یکجا جمم کردن و بحال خود وا گذاشتن 
با یکدیگر ملاعبه و عشق‌بازی کنند. 7 
(از اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة). ديائق.: 
دیونی. (از متن اللغة). ||ملاعبت كردن با 
یکدیگر که مذی آورد. (متهی الارب). ||() 
ج مَّذيّة, (متن‌اللغة). رجوع به مذية شود. 
ماع ۰( ] (ع إمص) نمی و ستی كردن 
(متهی الارب). لین. رخاوة. (متن‌اللفة). 
||دیائت. (متن‌اللفة). دیوثی. رجوع به مذاء 
شود. 
مذاء . [مذذا](ع ص) مرد بسیارمذی. (از 
بحر الجواهر) (از منتهی الارب). کثرالسذی. 
(متن‌اللفة). رجوع به مذی شود. 
مذاثر. [م ء] (ع ص) ناقة مذاثر؛ ماده‌شتر که 
چون بچه بزاید از ار بگریزد و نفرت آیدش یا 
آنکه بیوید و به دل مهر نیارد بر وی. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن اللفق). |إزن 
ناسراوار با شوی خود. (متهی الارب). ناشزه. 
زن که تتدخوئی کند. (از متن اللغة). 
مذائرة. (م 2 ) (ع مص) ناسزاواری کردن 
زن با شوی خود. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مذاب. )21 ص) (از «ذ و ب») گداخته. 
آب‌شده. مایع‌گشته. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مُذاب شود. 


مذاب. 1۰ ۲( ص) از «ذوب) گا 





N 


1 - Medium. 
۲-طبق ضبط متهی الارب.‎ 
۳-اين کلمه را در صرف عربی اسم و حرف‎ 
هر دو دانته‌انذ. برای مطالعة شرح آن به کتب‎ 
صرف عربی بابه اقرب المرارد و معجم‎ 
متن‌اللغة ذیل «منذ» رجوع شود.‎ 
در اقرب الموارد به صورت مصدر و در‎ - ۴ 
ذ کر شله است.‎ 
۵-مذی» آب مرد که وقت ملاعبت برآید.‎ 
(متهی الارب).‎ 
۶-در متهی الارب بدین معتی به کر اول هم‎ 
ٹت شلده است.‎ 
۷-به قتح اول هم آمده است. (برهان فاطع)‎ 
(ناظم الاطباء).‎ 


مثن اللغة به صورت اسم 





مذایح ۳ 

(دستورالا خوان) (زمخشری) (برهان قاطم). 
گداخته‌شده. (غیاث اللغات). آب‌شده. 
مایع‌گشته, (ناظم الاطیاء). نعت مفعولی از 
إذابة. ذوب‌شده: 
دولت مير قوی باد و تن مير قوی 
بر کف میر می سرخ چو ياقوت مذاب. 

۱ فرخی. 
به کیت ملک‌الشرق کأسمانش نوشت 
به سکف رخ خورشید بر به زر مذاب. 

خاقانی. 

دوش ز نوزادگان دعوت نو ساخت باغ 
مجلسشان اب زدابر به سیم مذاب. خاقانی. 


عاشق صادق به زخم دوست نمیرد 


زهر مذابم بده که ماء معين است. سعدی, 
به هوای لب شیرین‌دهنان چند کنی 
جوهر روح به ياقوت مذاب آلوده. حافظ. 


مذابج. (م ب](علاج مح رجوع به 
مَْبْح شود. َ 
مذایر. (مب](ع ص) روند (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مذابة. [م ب) (ع ص) تأئیت مذاب. رجوع 
به مذاب شود: مواد مذایه. 
مذابة. [ ] (ع ) بوته. بوتقه, بودقه. بوطقه. 
بوطق. (یادداشت مولف). رجوع به بوته شود. 
مذاخر. [م خ] (ع !) شکم‌ها و روده‌ها و 
رگها. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
متن اللفة). مواضعی که حیوان آب و گیاه در 
آنها ذخیره می‌کند. گوید: ملات الدابة 
مذاخرها. (از اقرب الموارد). |[اسافل بطن. 
(منتهی الارب) (متن‌اللفة) (از اقرب المواردا. 
مذ‌ا۵. ()(ع 4 مرتع. چرا گاه.(از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). 
مفا۵. () ((خ) موضی است که پیغمبر 
اسلام در آنجا خندق حفر کرد. و سیوطی 
گویدکه: آن قلعه‌ای است در مدینه, در 
المراصد آمده است که: مذاد وادی است بین 
سلع و خندق مدینه. (از متن اللفة) (از معجم 
البلدان). 
مذار. [م] (ع ص) امس رأة م‌ذار؛ زن 
سخن‌چین, (منتهی الارب) (آندراج). 
مذار. [م ذارر ] (ع ص) ناقة مذار؛ ناق بدخو. 
(مستتهی الارب) (از مستن اللفة). مذاثر. 
(متن‌اللفة). 
مذارت. [م ذاژ ‏ ] (ع مسص) مذارة, ذرار, 
بدخو شدن. (یادداشت مژلف). رجوع به 
مذارة شود. 
مذارع. (ع ر] (ع اج ذراع. (از متن اللغةا. 
رجوع به ذراع شود. |[نواحی.! (از سنتهی 
الارب) (از مستن اللغة) (اقرب الموارد). 
|[قریه‌های بين ريق و بر. (از اقرب الموارد). 
ده‌های مان زمین زراعتی و دشت. (از منتهی 
الارب). مذاریع. (متن‌اللفة) (اقرب السوارد) 





مزالف. (اقرب الموارد). براغیل. بلاد بین ریف 
وبر ماند انبار و قادسیه. (از متن اللغق). 
ااده‌های گردا گردشهر که در وی کشت و باغ 
باشد. (متهی الارب). دهات کوچک گرد 
شهر. مذاریع. (متن‌اللفةا. || خرماستان 
نزدیک شهر. (منتهی الارب). نخلستان 


نردیک خانه‌ها. (از اقرب الموارد). ||قواشم: 


ستور, (متهی الارب) (از متن اللفة). دست و 
پای ستور که بدان می‌پیماید زمین را. (از متن 
اللغة). 
مذارعت. (م ر ع] (از ع إمص) مخالطت. 
(یادداشت مولف). رجوع به مذارعة شود. 
مذارعة. (زع](ع مص) بایکدیگر 
آمپزش کردن. (از منتهى الارب). مسخالطد. 
(اقرب الموارد). مذارعت. ||به پیمایش بیع 
نے الاارب). با ذرع کردن و پیمودن 
:راء (از اقرب الموارد) (از متن 


1 






مذارف. اعّر ](ع!) جای روان شدن اشک. 
(منتهی الارب). مدامع. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). واحد آن مَذرّف است. (از اقرب 
الموارد). 

مفارة. (م ذاز ر ] (ع مص) بدخو گردیدن 
شتر. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء» شُفارٌ 
شدن ناقه. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
مُذارّت و نیز رجوع به مذار شود. 

مذاری. (ءریی /2](ص نسبی) منوب 
است به مذار که قریه‌ای است در اسفل بصره. 
(از الانساب سمعائی). 

مذاریع. (ع](ع ) مذارع. رجوع به مذارع 


شود. 
مذاع. 7 ا] (ع ص) دروغگوی. (منتهی 
الارب). کذاپ. (متن‌اللفة) (اقرب الصوارد), 
|[مرد بی‌وقا. آنکه حفظ غیب کی نکند. 
(منتهی الا ب) (از اقرب المواردا. محملقی که 
وفا ندارد و در حق احدی حفظالغیب تماید. 
(از ستن اللغة). |[آنکه راز را نستواند 
نگاهداشت. (منتهی الارب). که رازدار نیست. 
(از مستن اللغة) (از اقرب المواردا. 
||پیوسته گردنده. آنکه بجائی مقیم نشود. 
(منتهی الارب). که در حرکت است و ثابت 
نیست. (از اقرب الموارد): ظل مذاع؛ سایه‌ای 
که می‌گردد و ثابت نیست. (از متن اللغة), 
| آنکه بول او پیش از وقتش روان شود. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). که بولش یا 
آب منی او قبل از موعد جاری گردد. (از متن 
اللغة). 
مذافة. (م ذاف ف ](ع مص) خسته را 
بکشتن. (تاج المصادر بهقی). کشتن خسته 
را. (متهى الارب). ذف. ذفاف. تذفيف. 
اذفاف. فعل مجروم. (يادداشت مولف). 
رجوع به ذفاف شود. 





مذاق. ۲۰۵۶۵ 


مذاق. [] (ع !) چشیدن‌گاه. محل قوت 
ذائقه که کام و زبان است. (غياث اللغات). 
ذانقه. کام دهان. آلت حس ذالقه: 

ابای شعر مرا نیز چاشنی مطلب 

که‌در مذاق زمانه یکی است شهد و شرنگ. 


شها به وصف تو خوش کرده‌ام مذاق سخن 


مدار عیش مرا بر امید تلخ مذاق. خاقانی. 
زهر اگردر مذاق می‌ریزی 
با تو همچون شکر بشاید خورد. . سعدی, 
بگشای دهن که پاسخ تلخ 
گوئی‌شکر است در مذاقت. سعدی. 
ذوق نی‌شکر کجا یابد مذاق از بوریا. 

سلمان ماوجی. 


مزه‌ای در مذاق وقت نماند 

دهر گوئی دهان بیمار است. 1 

ااطعم. (متن‌اللغة) (اقرب المواردا. مزه. 

(یادداشت مؤلف): فى مذاق هذاالبات قبض. 

(ابن بیطار از یادداشت مؤلف). 

آتش سوزان شناسد قدر موم 

لیک جان داند مذاق انگبین. خاقانی. 

||سلیقه. (یادداشت سولف). ذوق. (فرهنگ 

فارسی معین). طیم. مزاج. 

- به مذاق کسی؛ موافق ذوق او. ملایم طبع 

او. به سلیقة وی. معلابق تمایل او. 

به مذاق کی تلخ یا شیرین آمدن چیزی؛ 

باب طبع او واقم شدن يا نشدن: 

سخن من به مذاق تو بود تلخ | گر 

چون لبت هر سخنی را به شکر غوطه دهم. 
سلیم (از آتندراج). 

||طبع. قريحه. استعداد. (یادداشت مولف). 

رجوع به معنی قبل شود. ||ظرافت و اظهار 

شوق پیش ممشوق ". (غياث اللغات, از 

مصطلحات الشمرا). 

- صاحب مذاق؛ عیاش و شهوت‌پرست و 

شکم‌پرست. (ناظم الاطباء). 

|[(مص) چشیدن. (تاج السصادر ببهقی) 

(دستور الاخوان), ادرا ک‌طعم چیزی. ذوق. 


۱-در متن اللفة اين معنی و سعانی بعدی را 
ذیل المذارع و السذاریم آورده است و گوید 
راحدها: مذرع و مذراع. در اقرب الموارد است: 
اليذراع واحد المذارع و المذاریم؛ و قيل واحد 
المذارع: مذرعة. 

۲-در آنندراج این بیت طاهر وحید شامد 
برای مذاق به معنی ظرافت آمده است* 

بگفتم این چه حدیث است قصه کو ته کن 

نه‌ای تو کودک و نبود مرا دماغ مذاق. 

همچین مزلف غیاث اللغات ارد: «مذاق زدن؛ 
عبارت است از ظاهر نمودن بی‌اختیاری شوق 
بوس و کنار و غیر آن که در محل رغبت و 
شهرت دست دهد. (از چراغ هدایت). در این 
موارد شاهدی دیگر بدست نیامد. 





۶ مذاق. 


ذواق. مذاقة. (از مستن اللغة). مذاقت. 
(یادداشت مۇلف). 

مفاق. مد ذا!(ع ص) دوست باطمم شیر 
خالص. (منتهی الارب). که در وداد و دوستی 
خالص نیست. ممذوق‌الود. (از متن اللفتا. 
مسماذق. اب‌ادداشت مؤلف). || کسذاب. 
(متن‌اللغة). 

مذاقت. [م ق ] (ازع اسص) چشیدن. 
مذاقة. (يادداشت مؤلف). رجوع به مذاقة 


شود. 
مذاقنة. [ ٣‏ ق نَ] (ع مص) تنگ گرفتن 
كسى راء (منتهی الارب). مطايقة. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). ملازه. (از متن اللغة). 
مذاقة. 6 ](ع مص) چشیدن و آزمودن. 
(زوزنی). طعم چیزی را درک کردن. ذوق. 
ذواق. مذاق. (از متن اللفة). رجوع به مذاق و 
مذاقت شود. 
مذا کرات. مک / کي ] (ع() ج مذا کره.به 
معنی گفتگوها. رجوع به مذا کره شود: من 
بنده را بر مجالست و دیدار و مذا کرات و گفتار 
ایشان الفی تازه گشته بود. ( کلیله و دمته). علم 
بی‌مذا کرات... پایدار نباشد. ( کلیله و دمنه), 
|ایادآوری‌ها. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مذا کره‌شود. 
مذا کرت. زک /ک ر] (ازع امسص) 
مذا کره.(ناظم الاطباء). مذا كرة. رجوع به 
مذا کره‌شود. 
مذ کرة. (م ک رز ] (ع مص) گفتگو و مکالمه 
کردن‌با کی (از اقرب الموارد). ||یکدیگر را 
یاد کردن. (تاریخ بهقی). با کسی چیزی یاد 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (زوزنی), 
مذ ا کوه. 1ک ر1 (از ع إمص) مکالمه. 
گفتگو: در میان مذا کره‌وی راگفتم هر چند تو 
در روزگار سلطانان گذشته نبودی که شعر تو 
دیدندی. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). 
ھذا کی. [] (ع ص, () ج مذ و مد کہ 
رجوع به مذ کیو مذ گی شود. |امذاکی 
الحاب؛ ابر كه مرة بعد اخری بارد. واحد أن 
مذكية است. (از من اللغة). 
هذا کیر. [1(ع!) م د کر به معنی نره وآلت 
رجولیت. آلات مردی: وناف و سعده و 
مذا کیر و حوالی آن بدین روغن‌ها چرب کنند 
صواب باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
مذال. ()(] مسص) مسال. مذالة. 
(متناللفة). رجوع به مَذّل شود. ||ذل. مدّل, 
(معن اللفق). رجوع به مدل شود. 
مذال. [) (ع ص) دامسن‌فروهشته. (از 
المعجم). نعت مقعولی است از اذالة. رجوع به 
اذالة شود. ||در اصطلاح عروض, در بحر 
بیط و کامل و مدارک افزودن حرفی باشد 
بر وتد آخر بیت چنانکه متقاعلن را متفاعلان 
و مستفعلن را مستفعلان و فاعلن را فاعلان 


گویند.و آن جزو را مذال گویند. رجوع به 
المعجم فى معایر اشعار العجم شود. 
مذالغ. َل (ع!) ج مذلغ. رجوع به ذأ 
شود. 

مذالة. ٣1‏ [)(ع ص) داه و کیز خرامان 
بناز, در حالی که او را خوار گیرند. و از آن 
است این مثل: اخیل من مذالة لاتها تهان و هی 
تسبختر. (منتهی الارب). |ادرع مذالة؛ زره 
درازدامان. ذائلة. ذائل. (از متن اللغة). 

مذاام. (م ذام م]"(ع!) ج مذست. (متن‌اللغةا. 
مقابل محامد. رجوع به مذمة شود؛ خداوند 
خواجه جهان را به پیرایه شرع‌وززی و حلیت 
دین‌گتری و دادپروری آراسته دارد و هر چه 
مذام اوصاف بشری است نفس مقدسش را از 
نبت آن پراسته... (مرزبان‌نامه, از فرهنگ 

یی معین). و اهل کرم از اهل لثام و محامد 

لز هدام و فاضل از مفضول جدانشدی, (تاریخ 
قم ص ۱۱ 

مذانب. [م ن ] (ع ص) فرس مذانب؛ مادیان 
که بچه‌اش در استخوانی که گردا گرددبر الست 
افتاده و آب زرد نزدیک برآمدن گردیده ". (از 
منتهی الارب). 

مذافبة. 1م نَ بَ] (ع مص) بچه سادیان در 
استخوان گردا گرددبر افتادن و نزدیک 
گردیدن‌برآمدن آن. ذناب. (از ناظم الاطباء) 
(از معهی الارب):۴ 

مذافة. (م ذان ن] (ع مسص) سوال کردن 
حاجت خود را از کسی. (ناظم الاطباه) (از 
لان العرب). 

مذاوات. [] (ع مسسص) پسژمریدن. 
(یادداشت مولف) ° 

مذاوب. [م و (ع إا ج مذوبة, به سعلی 


| مفرفة. (از اقرب الموارد). رجوع به مذوبة 
شود. 


| ماود [ع ](ع ص) رجال سذاود و 





مذاوید؛ دفاعون عن ذمارهم؛ که از اهل و مال 
خود پاسداری کند. (از اقرب الموارد). 
مذاوید. (2](ع ص) مسناود. (اقسرب 
الموارد). رجوع به مذاود شود. 
مذاهب. ( و (ع لا ج ذهب رجوع به 
مذهب شود: در این که گفتم معا و تأریل 
نیست به هیچ مذهب از مذاهب که استعمال 
رخصت می‌کند. (تاریخ بیهتی ص ۳۱۸. 
کسی را در اختلاف مذاهب و تنازع مناصب 
مجال نماند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۳۶ 
- مذاهب اربعه؛ مذهب‌های چهارگانة اهل 
سنت که عبارت است از حنفی, شافعی, 
حنبلی و مالکی. 
مذاهنة. (مدْن] (ع سص) با کی در 
زیرکی و تیزی خاطر نبرد کردن. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). مغالبه با كسى در 





جودت ذهن و فطت. (از اقرب الصوارد) (از 





مذب. 

متن اللغة). 

مذاییع. [۶](ع ص لاج پذیاع. رجوع به 
پذیاع شود. 1 


مذاب. م3 6)(ع ص) غلام مذآب؛ طفل با 
گیو. (منتهی الارب). غلامی گیودراز. 
(مهذب الاسماء). |(غبط مذأب؛ پالان 
ذوابه‌دار. (متهی الارب). 

مذابة. [م ء ب] (ع ص) ارض مذأبة؛ زین 
گرگ‌ناک.(آندراج) (منتهی الارب). زمینی 
بسیارگرگ. (مهذب الاسماء). 

مذال. [él‏ 2 ص) خفیف سریع. (لسان 
العرب) (متن‌اللفة). 

مذئب. ():](ع ص) تسرسیده. (ناظم 
الاطباء): آذاب فلان؛ فزع من ای شیء کان. 
(متن‌اللغة). فزع من الذئب. (اقرب السوارد), - 
|اکی که گیسو می‌سازد برای کودک و آن را ۳ 
زیت می‌کند. (ناظم الاطباء): أذأب الفلام؛ 
جعل له ذژابة. (مت‌اللفة), عمل له ذژابة. 
(اقرب الموارد). 

مذئو. (م ء](ع ص) در خشم آورنده و 
ترساننده. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
اذثار. رجوع به اذثار شود. || حریص و 
دلیرگرداننده و برآغالنده. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به اذثار شود. 

مد‌ئوب. (ع) (ع ص) مذوب. رجوع به 


مدوب شود. 
مذئوم. (] (ع ص) رجوع به مذژوم و 
مذیوم شود. 


مذ‌لب. [م زب ب ] (ع ص) مذبوب. مکان 
کیرالذباب. (از المنجد). جای مگی‌ناک. 
رجوع به مذبوب شود. 
مذب. [ ذبب ] (ع ص)؟ زمسسین 
مگس‌نا ک. (آنندراج). رجوع به مب شود. 
یدب (ناظم الاطباء). رجوع به واژه‌های 
بعدی شود. 
مذب. [م ذبب ] (ع ص) مرد ابچ ۱ 
دورکننده از ریم خود. (منتهی الارب ا 
ذباب. که از حریم خود پاسداری و دفاع کند*" 
(از متن اللغة). دفاع از حريم خضویش, (از 
اقرب الموارد). دفاع‌کنده از اهل و قبیلة: 


۱-در تداول به کر چهارم و پنجم [مک ر ]و 
به صورت اسمی بکار رود. 

۲-در فرهنگ فارسی معین به تخفیف میم 
[] هم امده استا. 

۳-ذانبت الفرس؛ وقع ولدها فى القحقح؛ و دنا 
خروج السفی, فهی مذانب. (اقرب الموارد) (از 
من اللغة). 

۴-ذانت الفرس؛ وقع ولدها فى الفحقح. و دنا 
خروج السقی» فهی مذانب. (اقرب الموارد) (از 
من اللغة). 

۵-در فرهنگهای موجود دیده نشد. 

۶-در مآخذ دیگر دیده نشد. 








مذیات. 


خویش. (از المنجد). مدب (ناظم الاطباب): 
مذ‌بات. م ذب با]ع اج مذبة. رجوع به 
يب شود. 
مذپپ. مدب ب ] (ع ص) شتابان. (منتھی 
الارب). مسرع. (اقرب الموارد): را کب ‌مذبب؛ 
سوار شتابند؛ تنها. (منتهی الارب). را کب 
منفرد شتاب. (از اقرب الموارد). |اظماً مذبب؛ 
تشنگی دراز که جهت آن از دور به سوی آب 
شتافته شود. (منتهی الارب). تشنگی دراز که 
برای رفع آن رای دور بایست پیمودن. 
(یادداشت مولف). با عجله و شتاب. " (از من 
اللغة) (از اقرب الموارد). 
مذیج. م ب] (ع !)| جای قربانی کردن. 
(منتهی الارب). مکان ذیح, (اقرپ الموارد) (از 
متن اللغة). قربانگاه. آنجا که گوسپند و جز آن 
ذبح کنند. | آنچه زیر حنک باشد از حلق. (از 
متن اللغة). آنجای از حلقوم گوسفند و جز آن 
که هنگام ذیح برند. آنجای گلوی حسیوان 
حلال‌گوشت که حیوان را از آنجا ذیح کشند. 
|اشکاف در زمین مقدار بالشت و ماند آن 
(منتهی الارب). شکافی در زمین به انداز ۱ 
شبر و ماند آن. گویند: غادر السیل فى 
الارض اخادید و مذایم. (از اقرب السوارد). 
ج. مذایج. ||محراب. " (منتهی الارب). مذبع 
در كيه به منزلة محراب است در مساجد. 
(از من اللفة): نا گاه پدید آمد فرشت خدا 
ایستاده بر دست راست مذیح بخور برابر 
زکریا. اترجمه دی‌اسارون ص ۸. 
| کب خانة نصاری. (منتهی الارب). موضع 
کاب مقدس. (از متن اللقة). و المذابح بیوت 
كتب التصاری الواحد کم‌کن, و مته قول 
كعب فى المرتد ادخلوه المذیح وضعوا التوراة 
و حلفوه باللّه. حکاه الهروى فى الغرییین. 
الان العرب). و این غلط است و مراد از کلمه 
وضع توراة این اشتباه ناشی شده است. 
"(یادداشت مولف). |اکوشک. (متهی الارب). 
گمان ميکنم مقاصیر را که جمع مقصوره است. 
جمح جمع قصر تصور کرده است و غلط کرده 
است. (بادداشت مولف). 
مذبح. ۰م ب] (ع ) آنچه بدان ذبیح کنند. 
(منتهی الارب). کارد. (مهذب الاسماء). آلت 
ذیع. (متناللفق). ج مذایخ. 
مذدیج. 2 ذب با (ع ص) کش سسسنده. 
ذیح‌کننده. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
تذبیح. رجوع به تذبیح شود. [اکی که پشت 
راگسترد و سر را پست کند. (آنندراج) آتکه 
در رکوع سرش را بدان حد فرودآورد که از 
پشتش فروتر قرار گیرد. یا آن مدبح [با دال 
مهمله ] است. (از متن اللفة). 
مذپذب. 31 /]۲(ع ص) رجسسل 
مذیذب؛ مرد دودله. (منتهی الارب). متردد بين 
امرین. (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). يا آنکه بين 





اختیار صحبت دو تن متردد باشد و نتواند بر 
یکی از آن دو قرار گیرد. (از متن اللغة). متردد 
بين اقدام و احجام. (از اقرب الموارد). متردد. 
(غیات اللغات). کی که در مان کردن و 
نکردن کاری دودل باشد. فی‌القرآن: مذبذیین 
بین ذلک. لا الى هولاء و لا الی هؤلاء. (از 
اقرب الموارد), متحیر. دودل. دودله. 
(یادداشت مولف). ||بر یک حال و یک جا 
قرار نگرفته". (غیاث اللغات). چیزی آونگان 
و جنبان. " (آتدراج). |[در حيرت انداختد. 
به‌شک‌افتاده. ۲ (فرهنگ فارسی ممین). 
|[دورو. منافق, (یادداشت مولف). دوبهم‌زن. 
سخن‌چین. *(فرهنگ فارسی معین), 
مف‌یو. مدب ب ] (ع ص)" ثوب مذیر؛ جامة 
آراسته و منقش. (منتهی الارب). مُتَْم. 
(من‌اللفة) (اقرب ب الموارد). جامه نگارین. 


(یادداشتپفولف), 
مذبر. مضي پ] 01 ص) نسویستده. 
(آنندراج). ث ثعت است از تذبیر. رجوع به تذبیر 


شود. 

مذیل. (م ب ] (ع ص) پومراننده. لاغرکننده. 
(انسندراج). تست و ضیف کننده: 
درهم‌شکننده. (ناظم الاطباء. شعت فاعلی 
است از اذبال. رجوع به اذبال شود. 

مذ بلة. [ ٤ب‏ [](ع ص) تأنیث مذبل. رجوع 
به مذبل شود. ادج مذبله؛ باد گرم که نبات را 
پزمرده گرداند. (متتهی الارب). 

مذپوب. [۶](ع ص) دیوانه. (ستهی 
الارب). مسجنون. (اقرب الصوارد). ||بعیر 
مذیوب؛ شتر مگ‌مکید» (از متهی الارب). 
اشتری مگس‌گرفته. (مهذب الامماء). الذی 
اصابه الذیاب, (متن‌اللغة). 

مذیویة. [م بو ب ] (ع ص) ارض مذبوبة؛ 
زین یگس نا ک.(متهی الارب). 
کر الاب (اقرب السوارد) (متن‌اللغة). 
مذبة. (متن‌اللغة). |اطعام مذبوبة؛ طعامی که 
در آن مگ بود. (مهذب الاسماء). 

مذ‌بوح. [م] (ع ص) ذبح‌کرده‌شده. (منتهی 
الارب). کشته‌شده به طریق ذبح. (ناظم 
الاطباء) قتیل. (متن‌اللفة), گلوبریده. نعت 
مفعولی است از ذیح. | حلال. (متهی الارب). 
روا. (یادداشت مؤلف): کل شیء فی‌الب‌حر 
منبوح؛ اي لایحتاج الى الذابح. (سنتهی 
الارب)؛ ای حلال كله و لایحتاج الى الذبیح 
والذابح. (یادداشت مولف). ||مذبوح بهاه 
درازلحیه. (منتهی الارب). مذبوح؛ آنکه زیر 
زنخ وی از ريش پوشیده بود. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[ذبح. فیح. آنچه که آمادة 
ذیح شده است. (متن‌اللغة). 

= حرکت مذبوح؛ حرکتی که مرغ یا جانور 
ذیح‌شده در اخرین لحظات حیات انجام دهد. 
کنایه از کوخش بیغایده. (از فرهنگ فارسی 








معین). حرکتی بدرد. حرکتی نه به اراده. 
جنبتی بی‌اراده و بی‌تیجه و بی‌امیدواری. 
(یادداشت مولف). تلاشی از روی کمال یاس 
و ببهوده. رجوع به مذبوحانه شود. 
مذ‌بوحانه. 1مّت ]ص تت ق 
مرکب) حرکت مذبوحانه؛ حرکتی از روی 
کمال تومیدی و ہی اندک فایده‌ای. تلاشی 
بی‌تتیجه و مایوسانه, شبه به حرکاتی که مرغ 
یا گوسفند بسمل در واپسین دقایق حیات 


می‌کند. 
مذبوحة. (عح](ع ص) تأنیت ملبوح. 
رجوع به مذبوح شود. 


مذ‌بور. [) (ع ص) نوشته‌شده. (آنندراج). 
در پیش گفته شده. سرغنه. (ناظم الاطباء) 
مزبور. مکتوب. نعت مفعولی است از ذېر. 
رجوع ذبر شود. 
مفذپول. [] (ع ص) خشک‌شسسده. 
فسرده‌شده. پژمرده گشته. دره مکشیدهشده 
(ناظم الاطباء). نعمت مفعولی است از ذبل و 
ذبول. رجوع به ذبول شود. 
مفیة. [م ذب ب ] (ع ص) ارض ملبه؛ زمین 
مگس‌نساک. (مستهی الارب). ذبوبة. 
کیرالذباب. (اقرب الموارد). پرمگس. 
مذبة. م دب ب] (ع!) مگ‌ران. امسهذب 
الاسماء) (منتهی الارب). مروحه و آنچه بدان 
مگی راند. (از اقرب الموارد). آلتی که بدان 
مگ را پزنند و پرانند از قبل بادبزن و جز 
آن. 
مذح. (ع 5] (ع 4 انگین گل انار دشتی. 
(متهى الارب). عل جلنارالمظ الرمان 
البرى. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
مذخ شود. ||([مص) اصطکا ک و بهم‌سودگی 
دو ران در رفتن و کفتگی ما بین دو ران و دو 
سرین از سائیده شدن بهم. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). احتراق بين رفغين و ألستن. 
حکة و ساییدگی در ران‌ها. (از متن اللفة), 
||شقاق خایه از سودن به چیزی. (ناظم 


۱-در مآخذ دیگر دبده نشد. 

۲- و مثله: حمس مذبب و قرب ملبب. 
(متن‌اللغة). 

۳-مذابح الکانی؛ المراضم التى تقيم بها 
الكهئة القدامی و تذبح ذبيحة غير الدموية. 
(اقرب الموارد) (از المنجد). سمی بذالک 
للقرابين. (متهى الارب). 

۴ - در اقرب الموارد فقط به کر چهارم مد 
] ضبط شده است. ملف فرهنگ نظام تلفظ 
این کلمه را به فتح چهارم غلط مشهور دانسته 


است, 
۵-به فتح چهارم. ۶-به‌کر چهارم. 
۷-به فتح چهارم. ۸-به‌کر چهارم. 


٩-لفتی‏ یمانی است. (اقرب الصوارد) 
(متن‌اللغة). 











۸ مدذحاة. 


الاطباء). |((مص) بهم سودن دو زان در رفتن. 
(متهی الارب). اصطکا کو بهم سابیده شدن 
رانها و گفه‌اند احتراق و سوختن ما ین رففین 
يا ماين الیتین. (از اقرب الموارد). کفته 
گردیدن‌مابین دو ران و دو سرین, (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). و بیشتر در مورد 
متن اللفة). 
|اشکافته گردیدن خایه به سودن به چیزی. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). |(بدبوی و گنده 
گردیدن.(از ناظم الاطباء). 
مذ‌حاق. 2(۱)](ع ص) زمسین بسی‌درخت. 
زمین که در آن درخت نیست. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد), چ مذاح. 
مذ حج. (مح] ((خ) نام قبیله‌ای است از 
یمن. (الانساب سمعانی). مالک وطی, بدان 
جهت که مادر آتان پس از مرگ شوی همت 


افراد فربه اتفاق می‌افتد. (از 


بر پروردن دو فرزند خود گماشت و بزنی 
کسی در نيامد.(لسان العرب). مجح و اسم او 
مالک است. ابن‌آدربن زید از قبیل کهلان. جد 
جاهلی یمانی کهنی است از قحطانه. (از 
الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۸۰ رجوع به 
جمهرة الانساب ص ۳۸۱و ۲۵۹و ماخذ 
مذکور در الاعلام شود. ||نام پشته‌ای است, و 
مالک مذحجی و طب مذحجی متسوبند بدان 
پشته, از آن رو که مادر آنان را نزدیک آن 
پشته زاده است. (یادداشت ملف). رجوع به 
الاعلام زرکلی ج ۸ص ۸۱ شود. 
مذ‌حجی. [ ج جیی /2ح] (اص نسبی) 
منوب است به مذحج. (از الانساب 
سمعانی). 
مذ‌حذح. [5:](ع ص)بادی که خا ک‌را 
برد. (آنندراج), پادی که گرد و خاک پرا کنده 
کند.(ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از 





گام نزدیک گذاشته شتاب رود. (آنندراج). | 


رجوع به ذحذحة شود. 

مذخ. (ع ذ)(ع !) انگبین گلنار. (ناظم 
الاطاء). مذح. (متن‌اللفة) (اقرب الصوارد), 
رجوع به لح شود. 

مذ خاة. (f)‏ (ع ص) زمین بی‌درخت. 
(متهی الارب). رجوع به مذحاة شود. 
مذخو. (ذذخ] (ع ص) نمت فاعلی است 
از اذخار. (یادداشت مولف). رجوع به اذخار و 
نیز رجوع به مدخْر شود. ||اسبی که باقی دارد 
تک خود را بعد انقطاع تک اسبان دیگر, 
(سنتهی الارب). الفرس السبقی للحصر - 
ضرب من العدو - مدخر. (متهی الارپ). 
اسبی که دیرتر از اسبان دیگر از دویدن 
بازایستد. 

مذخور. (] (ع ص) ذخسسیره‌شده. 
بختی‌نهاده. اندوخته و گردکرده. (ناظم 


الاطباء). آنچه که برای زمان حاجت نهاده 
باشند. (از من اللغة). نعت سفعولی انت از 
ذخر. 
مذخورة. (م 1ع ص) ذخیره کرده‌شده. 
(غیاث اللفات) (آنندراج). تأنيث مذخور. 
رجوع به مذخور شود. 
مذر. ( ] (ع مص) تباه گردیدن و فاسد.و 
گندیده شدن. گویند: مذرت ابیضه. مذرت 
الجوزة. فهی مذرة. (از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). ||شوریدن و تباه 
شدن. گویند: مذرت نفه مذرت معدته» فهی 
مذرة. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متن اللغة). ||از اتباع ات برای شذر آه گویند: 
تفرقوا شذر مذر؛ یعنی رفتند و پریشان شدند. 
(از منتهی الارب). رجوع به شذر شود. 
هذر. ( 3 (ع ص) تباه, گندیده. بدبوشده. 
لظم الاطباء). . رجوع به مذرة شود. 
د راع. [م](ع) واحد مذاریع است. 
(متن‌اللفة). رجوع به مذارع و مذاريع شود. 
مذراة. 0 (ع إ) افشون. (مهذب الاسماء). 
افزاری چویین دندانه‌دار که بدان غلۀُ کویده 
بر باد دهند. (از ناظم الاطباء). چوبی که یک 
طرف شبیه پنجةٌ دست است و بدان خرمن 











کوبیده را باد دهند تا کاه از دانه جدا شود. 
مذری. (از متن اللغة). آن را در سیرجان 
آوشین گویند. 

مذرب. ۰ آم 1 لع [) زبان. (سنتهی الارب). 
لان. " (متن‌اللغة). 

مذرب. مدا (ع ص) سیف مذرب؛ 
شمثیر تیز. (مهذب الاسماء). شمشیر 
زهرآب‌داده. (مسنتهی الارب). مسموم. 
(متن‌اللفة). ||سنان صذرب؛ تیزکرده‌شده و 

متن اللغة). 


بزهرآب‌داده. ذرب. (از مت 


ایمشرب. مدز ر] (ع ص) تيزکند؛ سنان. 


(آن‌ندراج» نمت فاعلی است از تذریب. 
رجوع به تذریب شود. 
مذرح. مدز ز)(ع ص) طعام مذرح؛ طعام 
که ذرا اح [جانور خرد سمی ] در أ ن اندازند. 
(از متن ا طعامی که سم ذراریح در آن 
کرده باشند. مذروح. (از اقرب الموارد). نمت 
مفعولی است از تذریع. رجوع به تذریح شود. 
اابن مذرح؛ شیر که بر آن آب غالب باشد, و 
کنلک: عسل مذرح. (از منتهی الارب). 
زعفران مذرح؛ زعفران در آب حل کرده. (از 
اقرب الموارد). 
مذرح. (م ذْزر](ع ص) آنکه ذراریح در 
.طعام اندازد و آن را زهردار کند. (از ناظم 
الاطباء). شخصی که ذراح در طعام اندازد. 
(آتدراج). نمت فاعلی است از تذریح. رجوع 
به تذریع شود. | شخصی که زعفران در آب 
تر کند. (از منتهی الارب). رجوع به تذریح 


شود. 








مدرع. 
مذرع. [مرٍ] (ع ص) پسماینده به فراع. 
(آنندراج). کسی که با ذراع اندازه می‌گیرد. 
(ناظم | الاطباء). نعت است از اذراع: رع 
الشیء قبط بالذراع. (از اقرب الموارد). 
اابقرة مذرع؛ ماده گاو که صاحب گوساله 
گردد. که گوساله زاید. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||پرگوینده. (آنندراج). 
افراط کنده. (از اقرب الصوارد): اذرع فى 
الکلام؛ پر گفت. (از منتهی الارب). 
مذ‌رم. [م دز ز] (ع ص) آن که مادرش 
آشرف از پدر وی باشد. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه مادرش عرب باشد و 
پدرش غير عرب. (از متن اللغة). ||اسب 
سبقت‌برنده. (متهى الارب) (از متن اللغة). يا 
اسب که به شکاری دررسیده و سوار وی بر < 
شکار نیزه فروبردة و بر هر دو ذراع اسب ۶ 
خون برجهیده باشد. (از ستهی الارب). 
||شتری که بر سینه نیزه و مانند آن خورده 
خون بر هر دو ذراع ری روان گردیده باشد. 
(منتهى الارب) (از اقرب السوارد) (از متن 
اللفة). ||ئور مذرع؛ گاوی که بازو و رشهای 
وی پرخالهای سیاه باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد)ء گاوی که در پاچه‌های وی 
خالهای سياه باشد. (از محن اللغة) (از ناظم 
الاطباء). || خنه کرده‌شده. (ناظم الاطباء). 
تعت مفعولی از تذریع بمعنی با ذراع خقه 
کردن.رجوع به تذریع شود. 
مذرع. [م ذز رٍ] (ع ص) بارانی که به اندازة 
رش نم او در زمین رفته باشد. (متهی الارب). 
| خفه كننده با ذراع. (آنندراج) (از متن اللفق). 
تعت فاعلی است از تذریم. رجوع به تذریع 
شود. ||اقرارتماینده به چیزی. (آنندراج) (از 
متن اللغة). رجوع به تذریع شود. || انکه 
دست‌اندازان می‌رود. (ناظم الاطباء). رجوع 
به تذریع شود. 
مذرع. ۰را ص) آنکه سیون 
می‌آورد هر دو ذراع را از زیر جنبه. (تاظ 
الاطباء) (از متن اللغة). نمت فاعلى اتا 
اذراع. رجوع به اذراع شود. 
مذارع. (م ] (ع!) زق صفیر. (متن‌اللغةا. 
مشکول. مشکوله. مشکیزه. خیکچه. مشک 
خرد. (یادداشت مولف). ||واحد مذارع است. 
(از متن اللغة). رجوع به مذارع و نیز رجوع به 
مذار یع شود. 


۱-اين لفت در متهی الارب و ناظم الاطباء 
مذخاة (به خاء مسقوط) ضیط شده است. در 
مآخذ دیگر به صورت متن و ذیل «ذحی» آمده 
است. 

۲ - در این مورد به کر اول هم آمده است: 
خذرمذز. (از مس اللغة). 

۳-به سیب حدت و تیزی آن. (از متن اللفة), 








مدرع. 


مذرع. [م ذز ر] (إخ) مسردی از بحنتی 
خفاجةبن عقیل که تنی از بنی‌عجلان را 
بکشت و بدان اقرار آورد و او رابه قصاص 
بکشتند و از آن‌رو او را مذرع لقب کردند. 
(یادداشت مۇلف). 

مذرعة. ذز 0112 ما کار که در 
ذراع او خط‌ها باشد. (از منتهي الارب) (از 
اقرب المسوارد). ||تأنيث مذرع است. 
(یادداشت مولف). رجوع به مذرع شود. 

مذرف. [ ذز ر) (ع ص) اشک‌ری‌زنده. 
(ناظم الاطباء) (متن‌اللغة) (اققرب الصوارد). 
نست فاعلی است از تذریف. رجوع به تذریف 
شود. ||فزون‌آینده بر صد. (آنندراج).زائد بر 
صد. (ناظم الاطباء): ذرفت على المأة؛ زاد و 
منه: ها انا الآن قد ذَرَفْتٌ على الخسین. 
(اقرب الموارد). رجوع به تذریف شود. 

مدرف. [م ر] (ع () واحد مذارف است به 
معتی مدامع. (از اقرب الموارد). رجوع به 
مذارف شود. 

مذرق. ماع ص) سرگین‌اندازنده. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج): اذرق الطائر؛ زرق. 
(اقرب الموارد): رمي بسلحه. (متن‌اللغة). نمت 
است از اذراق. رجوع به اذراق شود. |[زسین 
که‌گیاه ذرق رویباند. نعت است از اذراق. 
رجوع به مذرقة و اذراق شود. 

مذرق. (م دز ز) (ع ص) لبن مذرق؛ شیر 
آبآميخته. (منتهی الارب). مذیق. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). رجوع به تذریق شود. 

مذرق. [ذذرٍ ] (ع ص) آمزنده سرمه را با 
عصر گیاه ذرق که اسپت دشتی باشد. (ناظم 
الاطباء): اذرقت المرأة بالذرق؛ كحلت به. 
(متن‌اللغة). 

مذرقة. [ء د ] (ع مص) مذرق به مدرک 
انباخت أن راء (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

مذرقة. [٢رِ‏ ق ](ع ص) ارض مذرقة؛ زمين 
رویانندة گياه ذرق. (ناظم الاطباء). نمت است 
از اذراق: اذرقت الارض؛ انبت الذرق. (از 
متن اللغة). رجوع به اذراق شود. 

مذروان. (مذر)(ع !0" طرف و کرانة هر 
چیزی. منکبان. (از متن اللغة). |دو كرانة 
سرین. (منتهی الارب) (از اقرب المواره) (از 
متن اللغة). دو کنار؛ الية. (از مهذب الاسماء). 
|| مسذروان‌الراس؛ دو جسانب سر. (منتهی 
الارب). دو ناحیذ سر. (از اقرب الموارد) (از 
مستن الللغة). و هما قرناه. (متن‌اللفت). 
|[مذروان‌القوس؛ سرهای کمان, آنجا که زه بر 
وی نشیند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
هر دو طرف گوثة کمان. (فرهنگ خطی). 
|اجاء فلان ی نفض مذرویه؛ اذا جاء باغا 
متهددا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ آمد 
در حالتی که ستم‌کنده و ترساننده بود. (ناظم 
الاطیاء). 





مذروب.[] (ع ص) سیف مسذروب؛ 
شمشیر تیز. (منتهی الارب). محدد و تيزشده 
از مر چیزی, كقوله: على الاعداء 
مذروب‌السنان. (از اقرب السوارد. تعت 
مفعولی است از ذرب. رجوع به ذرب شود. 

مذروبة. (م ب] (ع ص) تأنیث مذروب. 
رجوع به متن‌اللغة و نيز رجوع به مذروب 
شود. 

مذرور. [](ع ص) پرا کنده‌شده. (ناظم 
الاطیاء). نعمت مسفعولی است از ذز به معنی 
افشاندن و پرا کندن. |[کوفته‌شده و نرم‌شده. 
(ناظم الاطباء). نعمت مفعولی است از ذر. 
رجوع به ذر شود. 

مذرورة. مرو ر ](ع ص) پرا کنده.(منتهی 
الارب). تأئیت مذرور. رجو ع به مذرور شود. 
مذروع. O61‏ ص) گزکرده. (آنندراج). به 
گز پمو نیو » (فرهنگ خطی) . که با ذراع 
اندازه گرفتجو پموده شده است. نمت است از 
ذرع. رجوع به ذرع شود. 

مذروف. [2] (ع ص) اشک روان. (سنتهی 
الارب): ذرف الدمع؛ سال, فالدمع ذارف و هو 

متن اللفة). ذرف السین 
دمعها؛ والدمع مذروف و ذریف. (از اقرب 
الموارد). نمت مفعولی است از ذرف و ذرفان. 
رجوع به ذرف شود. 

مفرق. [ع ذِرَ] (ع ص) زن پلید. (ستتهی 
الارب). زتی که بدنش بدیو باشد. (از متن 
للفة) (از اقرب الموارد). رجوع به مذر شود. 
ایض گنده و تبا‌شده. (از منتهی الارب) (از 
متن اللغة). 

مذرة. [م َر ] (ع ز)آلتی است ک بدان دانه 
را از کاه جداکند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). سکو. (یادداشت ملف). رجوع به 
مذری تتوجتالاتی است که بدان تخم پاشند. 
(یادداشت مولف) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد)" 

مذری. [م را] (ع !) انگشتد. پنج‌انگشت. 
افزاری باشد که برزگران دانه و کاه را بدان به 


ذریف و مذروف. (از مت 


باد بردهند تا از هم جدا شود. (لغت‌نامة اسدی, 
از یادداست مولف). سکو. (ستتهی الارب). 
مذراة, چوبی که یک طرفش به کف و پنجۀ 
دست شه است و بدان خرمن را باد داده گندم 
را از کاه جدا کنند. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). چهارشاخ. بواشه. (یادداشت 
مولف). بادزن. افشون. (ناظم الاطباء). |[گویا 
واحد مذروان باشد. رجوع به یذرّوان شود. 
مذری. [) (ع ص) تسس رباننده و 
درخشم اورنده. (ناظم الاطباء). 
مفری. امد ری](ع ص)پرا کنده کننده و 
افتاننده. (ناظم الاطباء). ||بادزننده. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از تذرية به معن بر 
باد دادن خرمن کوبیده برای جدا کردن دانه از 





مذعذع. ۲۰۵۶۹ 


کاه. رجوع به تذرية شود. |استایش‌کننده. 
(ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از تذرية به 
معنی مدح و ستودن. رجوع به تذرية شود. 
مفریء ۰( رٍ؛] (ع ص) ناقة شر در 
پتان فرودآورده. (سنتهی الارب): اذرأت 
الناقة؛ انزلت اللين من الضرع. فهی مذریء. 
(متن‌اللغة). 
مذع.[ء] (ع مص) بعض خبر را برای کسی 
گفتن و بعض آن را نهان داشتن. (از سنتهی 
الارب) (از مستن اللغة). سذعة. (از اقرب 
الموارد). |اکمیز انداختن. (از منتهی الارب) 
(از متن اللغة) (از اقرب الصوارد). مذعة. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). شاش 
انداختن. (فرهنگ خطی). |اسوگند خوردن. 
(مستتهی الارب) (از متن اللفة) (از اقرب 
السوارد). مسذعة. (امتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||روان شدن چشمه در سر کوه. (از 
منتهی الارب). جاری شدن اب چشمه‌هائی 
که بر قل کوهند. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). مذعة. (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
||دروخ گفتن. |اچاپلوسی کردن. ||() آبی که 
از کوء چکد. (از متن اللغة). 
مذع )۸ د[ (ع ص, از اتباع) ذهبوا جنع 
مدع پرا كنده شدند در اطراف. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به جذع مذع شود. 
مذ‌عایین. (م عاب بی](ع ص ق» ۲4 
پیاپی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). آیتهم 
مذعایین: کانهم عرف الضبع: ای يتلوا بعضهم 
بعضا. (متن‌اللفة) (از اقرب الصوارد)؛ ديدم 
ایشان را یکی پس از دیگری که گویا یال 
کفتار نرند. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
مذعان. [م] (ع ص) ناقة مذعان؛ شتر ماده 
رام. (منتهی الارب). ||منقاد. مطیع. (قرهنگ 
فارسی معین). مذعن. (متناللفة): و جماعتی 
را به ایناس چگونه منقاد و مذعان کرد. 
(جهانگشای جوینی). اوامر و نواهی او را به 
طوع ورغبت منقاد و مذعان شدند. 
(جهانگشای جوینی). 
مف‌عانین. [م عان نی ] (ع صء ن) پیاپی. 
(متهی الارپ). رجوع په مذعایین و ذیل بر 
آن کلمه شود. 
مذعذع. (م ذذ] (ع ص !) پس‌خوانده. 
(مستهی الارب). دعی. و گویا درست آن 
مزعزع است. (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). یا با دال مهمله صدعدع درست است. 


۱ -ناظم الاطباء:به تيد ذال [مذ د ] آورده 
است. 

۲-به صغۀ تیه است. و گفته‌اند که واحد آن 
مذری [م را] است و با آنکه واحدی ندارد. 
رجوع به متهی الارب و اقرب الموارد شود. 
۷-۳ مذعانین بالون. (از اقرب الموارد). 








۷۰ مذعلذع. 


(از معن اللغة). || ولدالزتا. (من‌اللکقا. آنکه در 
سب خود متهم باشد. (متهى الارب) 
(انندرا اج( 
مذعذع. [٣ذ‏ ذ] (ع ص) پرا کنده کنده.(از 
آنندراج). ستفرق‌کننده. (از متن اللغة). 
پرا کنده کنند؛ مال. (از اقرب الموارد). مسرف. 
مبذر. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از 
ذعذعة, رجوع به ذعذعة شود. ||افتا کنده 
راز, (ناظم الاطباء) متشرکنند؛ خبر و سر. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ذعذعة شود. 


|| جنباننده. تکان‌دهنده. (از متن اللغة) (از. 


اقرب الموارد). بادی که سخت جنباند درخت 
راء (آتندراج): ذعذع الریح الشجر؛ حرکته 
تحریکاً شديداً. (متناللغة) (اقرب المواردا, 
مذعر. (ع](ع ص) ترساننده (آنندراج), 
خوف‌دهنده. (از متن اللغة). نعت فاعلی است 
از اذعار. رجوع به اذعار شود. 
مذعرة. [م ذغ ع د ] (ع ص) ناق دیوانه, 
(منتهی الارب) (انندراج) (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). مذعورة, (متن‌اللفة), 
مذعف. (م ع] (ع ص) موت مذعف؛ مرگ 
زودکش. (منتهی الارب). ذعاف. مرگ سریع. 
(یادداشت مولف) (از متن اللفة). ذعف. 
(متن‌اللغة). موت مهلک سريع. (از اقرب 
الموارد). 
مذعن. ٤1‏ ع] ع ص) معترف. مقر. خستو, 
(یادداشت مولف). اقرارکنده به حق کسی. 
(از اقرب الموارد). گردن‌نهنده به حق کسی. 
(از متن اللغة). تمت فاعلى است از اذعان. 
رجوع به اذعان شود 
مذعن شدن؛ مقر شدن. معترف گشتن. اقرار 
آوردن. 
||منقاد. خاضع. مذعان. (از متن اللغة). که 
بشتابد در اطاعت و خضوع کند و ذلت نماید و 
انقیاد ارد. (از اقرب الموارد). مطیع؛ و بوجب 
علی کل متهم ان یکون لاوامره ماما و 
باحكامه راضياً مذعناً. (تاريخ ببهقی ص 
۹ 
مذ‌عوو. [] (ع ص) ترسانیده‌شده. (منتهی 
الارب). ذاعر. منذعر. (متن‌اللغة). مرعوب. 
ترسیده. هراسیده. ترسان. (یادداشت مولف). 
|| مشمئز. (یادداخت مولف). 
مذ‌عورة. (ع ر]) (ع ص) زن ترسیده‌شده از 
تهمت. (ناظم الاطباء). تأنیث مذعور. رجوع 
به مذعور شود. |إناقة دیوائه. (منتهی الارب). 
مذعرة. (متن‌اللغة). 
مذ‌عوف. (](ع ص) طعام مذعوف؛ طعام 
زهرای‌خه. (منتهی الارب). طعامی که در آن 
قاتل و زهر زودکشنده باشد. 
(از ستن اللغة). مسموم, (اقرب الموارد)ء 
|ادوای زهردار. (ناظم الاطباء). 
مقعة. (م ذغ] (ع مسص) مذع. (سنتهی 


ذعاف یی سم 








الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مدع شود. 
مذفف. مد ف ](ع ص) سهم مذقف؛ تير 
سبک شتاب‌رو. (منتهی الارب). سهم و قير 
خفیف سریم. (متن‌اللفة) (از اقرب الموارد), 
مذ‌فف. (م ذّف ف ] (ع ص) آنکه بستاب 
می‌کشد خسته را. (ناظم الاطباء). نعمت فاعلی 
است از تذفیف, رجوع به تذفیف شود. 
مذ‌قورة. [م ر ](ع ص) روضة مذفورةه 
مرغزار ذفرانا ک. (منتهی الارب). مرغزاری 
که از بسیاری گیا ذفرا معطر باشد. (ناظم 
الاطباء). نعت سفعولی مونث است از ذشر, 
(یادداشت مولف). رجوع به ذفر و نیز رجوع 
به ذفرا شود. 
مذ‌فوف. [م] (ع ص) مهیا. آماده. حاضر, 
(ناظم الاطباء). 
مذق. [] (ع مص) مخلوط کردن. آمیختن. 
چوا شیر به آب آمیختن. (تاچ لسمادر 
بخجهقی). آب آمسیختن شیر را۔ (از سنتهی 
الارب». ممزوج و مخلوط كردن شیر يا 
شراب را با آب په نحوی که آب آن بیشتر 
باشد. (از اقرب السوارد) (از متن اللغة). 
||دوستی ویژه ناداشتن. (زوزنی). دوستی 
خالص ناداشتن. (تاج المصادر بیهقی). خالص 
نکردن دوستی راء گویند: مذق الود. (از منتهی 
الارب). در درستی اخلاص نداشتن. دوستی 
را به اغراض آلودن و خالص نکردن. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). دوستی را با طمم 
آمیختن. (از متهی الارب). آیختن دوستی 
رابا طمع و غرض . (فرهنگ خطی): فهو 
مدای و وده ممذوق. (از اقرب السوارد). 
مذق. [2ذ] (ع ص) مسذیق. شیر به آب 
آمیخته. (مهذب الاسماء). شیر یا شرابی که با 
اب مخلوط کرده‌اند. ممذوق. مذیق. (از من 


حلافقا از اترب الموارد): «جاوا بمذق هل 


رايت الذئب قسط». |ارجل مذق؛ ملول. 


(المنجد) (از متن اللقة). 


مذقوط. (ع] (ع ص) لحم مذقوط؛ گوشت 
مگس‌ریده. (منتهی الارب). گوشتی که مگس 
بر آن پلیدی کرده باشد. (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). 

مذقة. [م ق) (ع ل) شیر آمیخته با آب. 
(یادداشت مولف). الطائقة من المذیق. (از متن 
اللغة). 

مذقة. م٣‏ ن] (ع!) فىالحديث: مذقة من 
اللبن؛ اى شربة من اللبن الممذق. (ناظم 
الاطباء)؛ جرعه‌ای از شیر به آب آمیخته. 
مذکار. (۱۶ (ع ص) آن زن که همه بچۀ نر 
زاسد. (سهذب الالماء). نرزاسنده, 
(دستورالاخوان). زن که همه پسر زايد و 
عادتش پر زادن باشد. (مستهی الارب) (از 
متن اللغة). و کذلک الرجل. (از اقرب 
الموارد). مرد و زنی که همیثه از او پسر 





مذکر. 
حاصل شود. (فرهنگ خطی). مقابل مسکاث. 
(ی ادداشت مولف). ج مذا کیر. (مهذب 
الاسماع), |ازیتی که گیاء درشت و غلیظ ۳1 
خشن رویاند یا در آن گیاه نروید و معنی 
غالب است. (از متن اللغة): ارض 
تبت ذ كورالبقل. (اقرب الموارد). 
مذکاره دشت هولا ک که در آن جز 
مردان دلاور نروند. (ستهی الارب). فلات 
هولتا کی که آن را جز مردان نتوانند پیمود. 
گفته‌اند: و انفض الارض انها مذکار. (از اقرب 
الموارد). 
مذلکر. (عک] (ع ‏ اسم مکان است از ز کرء 
(از متن اللفة). رجوع به ذ کرشود. 
مذکر. (م ک ] (ع ص) امرأة مذکره زنی که 
پسر زاید. (مهذب الاسماء). زن که همه پسر 
زاید. (متهی الارب) (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). || طریق مذکر؛ راه خوفنا ک.(منتهی 
الارب). سخوف. (اقرب المواردا. مخوف 
صمب. مد كر. (از متن اللغة). ]یوم مذکر؛ روز 
سخت. امتهی الارب). جنگ صعب شدید. 
(از اقرب الموارد). داه شدیده‌ای که جز 
مردان مرد در آن پایداری نتوانند. (از متن 
اللغة). ||داهية مذکر؛ بلای سخت. (منتهی 
الارب). شدیدة. (اقرب الموارد). ||ارض 
مذکر؛ التی تنبت 3 كور البقل. (متن‌اللغة). که 
گاهسخت و درشت رویاند . مذکار . رجوع به 
مذكار شود. ||ياداورنده. مذگر. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از اذ کار. 
مذکو. [ ٣ذ‏ کک ] (ع ص) ضد مونث. 
(اقرب الموارد). نرینه. (مهذب الاسماء) 
(تفليى). مرد. ثر. ضد ماده. (غياث اللفات). 
|اسیف مذکر؛ شمشیر آبدار. (منتهی الارب). 
ذوالماء. (اقرب السوارد). آن شمثیری که 
کناره پولاد بود میانه نرم‌آهن. (مهذب 
الاسماء). ذ کر (متن‌للقة). |إيوم مذکر؛ روز 
سخت. (منتهی الارب). روزی سخت و صعب 


و شدید. روزی که جنگ سخت در آن روی > 
دهد. (یبادداشت مولف), شذکر. (اقرب 2 


الموارد). | طریق مذکر؛ راه خوفنا ک.(منتهی 
الارب). مخوف صعب. (متن‌اللىغة). |ابلای 
بزرگ. (سنتهی الارب). ||(اصطلاح نحو) 
اسمی که از علامات سه گانةتأئیت یعنی تاء و 
الف و ياء خالی باشد. خلاف مژنث. (از 
تعریفات). نرد نحویان اسمی است که علامت 
تأنیث در آن یافت نشود نه لفظاً و نه تقدیراً و 
نه حکماً. و آن یا حقيقی است و عبارت است 
از حیوان مذکری که از جنس خود او را هم 
مؤنشی باشد, و یا غیر حقیقی است و آن شیر 
حیوان نرینه است. ||(اصطلاح نجوم) بروج 
حارالمزاج را گویند یعنی بروج ناری و بروج 
هوائی. (بادداشت مولف). 

-مذکر سماعی؛ کنایه از شوهری است که 





مذکر. 


مضبوط زن خود است. (برهان قاطم). مری 
که مطیع و فرمانبردار زن خود باشد. (برهان 
قاطم) (غیاث اللغات). مردی که زنش بر 
غالب باشد. (اندراج) (از مویداللغات). 
مذکر. 11 دک ک] (ع ص) پنددهده. 
(مهذب الاسماء). وعظ کتنده. (از اقرب 
الموارد). واعظ. اندرزگوی. پندگوینده. ناصح, 


اندرزگر. آنکه تذکیر کند. (یادداشت سولف). 

کسی را گویند که وعظ و نصیست و ارشاد 

می‌کند. (از الاناب سمعانی)؛ 

بل چو مذکر شد و قمری و قناری 

برداشته هر دو شفب و بانگ و فغان راء 
بتائی. 

در آن حال مذکری بود در طبران تعصب کرد 


و گفت من رها نکنم تا جنازۂ او در گورستان 
سلمانان برند که او رافضی بود. (چهارمقاله 


از فرهنگ فارسی معین). 

بلبل چو مذکر شود و قمری مقری 

محراب چمن تخت سمن فاخته خاطب. 
سوزنی. 

مذکران طیورند بر منابر شاخ 

ز مشب مترصد نشته املی را. ‏ انوری. 


از فضلاء مذکران و اصول مفران وعظ و 
تذکیر... (ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۳۷). 
صلحاء زاعظان و نصحاء مذکران و اهل ذ کرو 
اصحاب شکر. (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص 
۰ |/یادآورنده. (ناظم الاطیاء). به ياد 
آورفذت که چیزی را یه یاد کسی آرد .که کسی 
را به یاد چیزی اندازد: که الشیع و ذ کربه؛ 
جعله یذکره. (از متن اللغة): ایلچیان نزد 
گورخان فرستادند مذکر به عجز و قصور 
خویش. (جویتی, از فرهنگ فارسی معین). 
مذکرق. (ع ک ر) (ع ل) تذکره. بادداشت. 
||هر چیز که لایق و سزاوار یادآوری باشد. 
(ناظم الاطیاء). 
مذكرة. مک ر1 (ع ص) زن که به مردان 
ماند. (منتهی الارب) (ازناظم الاطباء) مد کرقء 
متذکره. ذ کره.(یادداشت مولف). 
مذکوق. [م د کک ز)(ع ص) آن زن که بر 
خلقت مذکران بود. (مهذب الاسماء). زنی که 
بر خلقت مردان بود. (سنتهی الارب). زن 
متشه به ذ كور. متذكرة. (اقرب السوارد) (از 
متن اللغة). ذ کرة. (متن‌اللفة). ||بلای سخت. 
(متهی الارب). داهیهٌ شدیده. (اقرب الموارد): 
||ناقة مذکرة؛ ماده‌شتر ماننده به نر در خلق و 
خلق. (از منتهی الارب). ناقۀ شبیه به جمل. 
(از اقرب الموارد). |اناقة مذكرة السیا؛ 
ماده‌شتر بزرگ‌سر. (متهی الارب). 


مذكرة. دک کي ر ]ع 4 آنچه حفظ گند 


یا بنویسند برای تذکار. یادداشت. 
اللغة). 
مذکری. [ مذ کک ] (حامص) عمل مذکر. 


. (از متن 





واعظی. رجوع به مذکر شود؛ چون علم شرع 
که در روزگار قضا... و مذکری ترود. 
(قابوسنامه از فرهنگ فارسی معین). 
مفکویة. مب ] (ع ص) زن پارساء (منتهی 
الارب). صالحه. (از متن اللغة) (از اقرب 
الموارد). 
مفکور. [](ع ص) ذ کرشده بیان‌شده. 
گفه‌شده. یبادکرده‌شده, مزبور. نام‌برده. 
موصوف: 
از بد و نیک وز خطاو صواب 
چیست اندر کتاب نامذکور. 
باد عیشت به خرمی موصوف 


ناصرخسرو. 


باد روزت به خرمی مذکور. مسعودستعد. 
آنکه خلقش به حسن مشتهر است 
وآنکه ذاتش به لطف مذکور است. 

معو دسعد. 
صدر جدانکه تو محبوب هر دلی 
ارزد بدانکه باشی مذکور هر زبان. 
از جود بی‌نهایت و از فضل بی قیاس 
محبوب هر دلی تو و مذکور هر زبان. 


سوزنی. 


سوزنی. 


به پرواز حیرت رود رنگ کک 
به هرجا که مذکور رفتار تست. | 

آخرف (از اتدراج). 
|إزبانزد. مشهور. معروف: 
نه تن پودند ز ال‌سامان مذکور 
هر یک به امارت خراسان مشهور, 

(لباب‌الالياب). 

یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار 


عرب مذکور بود و کرامات مشهور. ( گلستان 


سعدی). ||سابق‌الذکر. مزبور. ایادداشت 
مولف), اداشده. گفته‌شده. (ناظم الاطباء). 
سابقاً گفته‌شده. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع ی نخستین شود: و این جمله 
سفرهای مذکور در یک سال قطع کرد. 
(سلجوقتامهٌ ظهیری). ||به ذهن سپرده شده. 
(فرهنگ فارسی معین). در یاد آورده شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به سعنی اول شود. 
| یادداخت‌شده, مندرج‌شده در مستن و در 
مکتوب. (ناظم الاطباء), رجوع به معی 
نخستین شود. |استوده: رجل سذکور؛ شتی 
عليه بخیر. (یادداشت مولف). رجوع به معنی 
دوم شود؛ 
هر که در گیتی گت از ذ کر تو مذکور شد 
ای خنک آن کس که تو ذکرش در آن جمع آوری, 
تفه 
||منظور. که در ذ کرو یاد و خاطر است. کنایه 
از معشوق و محبوب؛ 
چتانکه هیچ مذکور و شا گردپیشه و وضع و 
شریف و سپاه‌دار و پرده‌دار و بوقی و دبدبه‌زن 
نماند که نه صلت سالار بکتفدی بدو نرسید. 
(تاریخ بیهقی ص 4۵۳۵. 





مذکیات. ۲۰۵۷۱ 
چه ذوق از ذ کر پیدا آید او را 
که‌پهان شوق مذکوری ندارد. سعدی. 


مذكورة. (ز)(ع ص) تأنيث مذكور. 
رجوع به مذکور شود. 
مف‌کوره. ( ٍ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان ساری است که در 
شمال غربی ساری, در دشت معتدل هوای 
مرطوبی واقع است و ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه‌های سحلی تأمین می‌شود. 
محصولش برنج؛ پنبه, صیفی و سبزیجات 
است. این دهستان از ۱٩‏ ابادی تشکیل شده 
و قراء مهم آن عبارتند از شهاپ و لیمون و 
لیلم که برنج آن به خوبی معروف است. ت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مذ‌کی. ]٤[‏ (ع ص) بسرافروزند؛ آتش. 
(انندراج), نعت فلعلی است از اذ کاء به معنی 
برافروختن آتش. رجسوع به اذ کاء شود. 
|[دیده‌بان‌برگمارنده, (آنتدراج). آنکه دیدپان 
و جاسوس برمی‌گمارد. (ناظم الاطباء). نمت 
فاعلی است از اذ کاء.اذ کی‌علیه العیون؛ ارسل 
عليه الطلائم. (اقرب الموارد). رجوع به اذ کاء 
شود. |افرس ڏک اسب از شش سال 
درگذشته. (ناظم الاطباء). رجوع به مد گی 


شود. 

مذکی. [م ذک‌کا] (ع ص) بسمل. گلو 
بریده‌شده. (غيات اللغات از منتخب اللغة و 
شرح نصاب) (آنندراج). نعمت مفعولی است از 
تذکیه به معنی ذبح کردن. رجوع به تذکیه 


شود. 
مذکی. (م دک کی ] (ع ص) فرس مذکی: 
اسب دندان همه بیرون اسده. (از مهذب 
الاسماء). ای که از قروح آن یعلی برامدن 
همه دتدانهایش. یک یا دو سال گذشته باشد 
(از متن اللغة). المذا کی و المذکیات؛ اسبی که 
به سن کمال و کمال قوت رسیده است. واحد 
آن ُد کې و مد گ‌است. (از اقرب الموارد)؛ و. 
چون دندان سداسة او [بچه اسب ] بیفد.. 
گویند قارح عام و قارح عامین تا هشت سال 
و پس آن را مذکی گویند. والجمع: مذا کی. 
(تاریخ قم ص ۸ ج, مذا کی و مذکیات. 
|افرس مد کے اسب از میانه مال در گذشته. چ 
مَذا کی. مد كيات. (منهى الارب). |إبُرندة 
گلوی گونفند و جز آن. (از منتهی الارب). 
رجوع به تذكية شود. امن از ذوات الحافر 
یا از هر چیز. (از متن اللفة)". 
مذکیات. (م ذک‌کی)(ع ص لا ج مد کی 
است. رجوع به مذکی شود. |/ابر پارباربارنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). واحد 
۱- در متهى الارپ کمکرمة, در ناظم الاطباء 
اف امک ز]. 
۲-ظ: میانه سال. 











۲ مذکینک. 


مذا کی‌است و مذا کی‌الحاب؛ ينی ابرهائی 
که مرة بعد اخری ببارند. (از متن اللغة). 
مذکینکت. [ ] (۱خ) قسریه‌ای است به 
خوارزم نزدیک قم کت و زنکج و قره‌داش. 
(یادداشت مولف). 
مکية. [ ی] (ع ص) مونت مذ کی رجوع 
به مذ کی شود. ||سحابة مذکیة؛ ابر در پی هم 
بارنده, (از معن اللغة). ابر باربار بارنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء) (آندراج). 
مکیة. (مذ ککی ی ] (ع ص) منت مد کی. 
رجوع به مذ گی شود. 
مذل. (۶](ع ص) رجل مذل الفس و اليد؛ 
جوانمرد. (منتهی الارب)؛ سمح. (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). رجوع به لرل شود. 
||(مص) بی‌تابی کردن و دتدگی نمودن. قلق 
و ضجر. یذال. مدل فهو: یل و مذیل. (از متن 
اللغة). ||تنگدل شدن از پوشش راز نهانی. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). به ستوه آمدن 
از نگاهداشت راز کی و فاش کردن راژ. (از 
منتهی الارب). بی‌تابی و قلق نمودن در حفظ 
رازی و فاش و منعشره کردن آن راز راء گویند: 
مذل بسره. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). و 
مئل اللسان بالقول؛ اخرجه و افشاه. 
(متن‌اللفق). مدّل. (متن‌اللغة). مذال. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة). /|اجوانمردی كردن 
بچیزی. (از منتهی الارب). از نگهداری مال 
بتوه آمدن و انقاق کردن ان را: مذل بماله. 
(از متن اللفة): مذل نفه بالشیء؛ سمحت به. 
(اقرب الموارد). ّل. (ستن‌اللغة). مذال. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). ||در رختخواب 
قلق و بی‌تابی کردن و جابجا شدن. مذل, 
مذال. (از متن اللقة). ابه خواب شدن پای 
کسی و سست گردیدن آن. (از منتهى الارپ) 
مَذّل. خدر شدن پا. (از متن اللفة). در خواب 
شدن پای. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). 
||((مص) سستی و فروهشتگی هر چه باشد. 
(منتهی الارب), هر فترة و خدر را مذل گویند. 
(از اقرب الموارد). 
مذل. (2](ع مص) به ستوه آمدن, بی‌آرام 
گردیدن, تنگدل شدن.' (از سنتهی الارب). 
قلق. ضجر. مذل, مذال. (از متن اللغة). رجوع 
به مَذل شود. ||آرام نگرفتن از دلشنگی و 
ض جر" (از اقرب الموارد). قرار و آرام 
نگرفتن بر فراش و رختخواب. مذالة. مذال. 
(از مستن اللغة). رجوع به مَذل شود. 
||جوانمردی و بخشش کردن به مال و په نفس 
و به عرض. (از اقرب الموارد): مذلت نفه؛ 
طابت و سمحت, و بعرضه و بنفسه؛ جاد بهما. 





مذال. مذائة. (متن‌اللفة). نیز رجوع به مَذل 
شود. |به خواب شدن و ست گردیدن پای. 
(از ناظم الاطباء). خدر شدن پای. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). عذل. (متن‌اللفق). 


|افاش كردن راز را" (از ناظم الاطباء), 
رجوع به مذل شود. 
مذال. (م 3](ع ص) مرد تنگدل به ستوه 
آمدۂ بی‌آرام. (از منتهی الارب). قلق. ضجور. 
(اقسرب المسوارد) (از متن اللغة). مذیل. 
(متن‌اللغة). ||فاش‌کنده راز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[دهنده. (مستهی 
الارب). آنکه مالی را که دارد به دیگران بذل 
کندو رازی را که میداند افشا کند. قذل, (از 
متن اللغة). || آنکه خود را باز نتواند داشت 
(منتهی الارب). که قادر بر ضبط نفس خویش 
نيت. (از متن اللغة). ااسست. (متتهی 
الارب). 
مذل. (۱2(ع ص) مرد خردجه کم‌گوشت 
(ستتهی الارب), صفرالجثه قللاللحم. 
(متن‌اللغة). 
جیان. 0 زلل )؟ (ع ص) خواردارنده. 
آمبتهی الارب), خوارکننه. (مهذب الاسماء). 
تنعت فاعلى از اذلال. ذلبل‌کننده. 
خواری‌دهنده. مقابل مور 
و آن قلم اندر بنانش گه معز و گه مذل 
دشمان زاو با مذلت دوستان با اعتزاز. 
متوچهری. 
ااال نام باری تعالی است. (منتهی الارب). 
مذلت مد 1J‏ (از ع امص) ذل. ذلالت. 
ذلة. خوار شدن. (غياث اللغات). مذلة. رجوع 
به مذلة شود. ||((مص) خواری. ذلت. ذل. 
هوان. مقابل عزت: 
هر کس که می‌نخواهد او رابه تخت ملک 
بادا به زیر خا ک مذلت تنش نهان. . فرخی, 
و آن قلم اندر بنانش گه معز وگه مذل 
دشمنان زاو با مذلت دوستان با اعتزاز. 
منوچهری. 
یات نیایدی وزير فرا کردن و در هر هفته بر 
وی چنین مذلتی رسد بر آن رضا دادن, 
(تاریخ بیهقی ص ۶ زهر برمکم تا از همه 
رنج و مذلت بازرهم. (تاریخ بیهقی). هیچ 
عزتی و قوتی بالاء عزت و قوت اسلام نیست 
و هیچ مذلتی چون مذلت جهودی نیت 
(فارسنامۂ ابن‌پلخی ص ۶ و | کنون در مقام 
مذلت ایتاده‌ام و دل بر عقوبت سلطان نهاده, 
(سندبادنامه ص ۳۲۴). پسر سوری چون 
مذلت خویش در کمند اسار و رېقۀ خسار 
مشاهدت کرد... (ترجم تاریخ یمینی ص 
۵ ایخان را به رسوائی تمام و مذلتی 
عظیم به میان بخارا برآوردند. (ترجمذ تاریخ 
یمینی ص ۶۶). 
نانم افزود و آبرویم کاست. 
بیوائی به از مذلتِ خواست. سعدی. 
گفت تو چرا کار نکتی تا از مذلت خدمت 





رهائی یابی. (گلستان سعدی). مردن به علت 
به که زندگانی به مذلت. ( گلستان سعدی). 





مذلل. 


-مذلت بردن؛ خواری کشیدن, مورد تحقیر و 


توهین قرار گرفتن. خوار و خفیف شدن: 
مذلت برد مرد مجهول‌نام 

وگر خود به مال آستاتش زر است. سعدی. 
مذلت دیدن؛ خواری کشیدن. 

- مذلت کشیدن؛ تحمل توهین و تحقیر 
کردن.هوان و خواری دیدن: 

آن راکه خردمند بود هرگز 

زین گونه مذلت کشید بايد سعودسعد. 


مذلعب. (م ل عبب ] (ع ص) رجل 
مذلعب؛ مرد بر پهلو خفته. (استهی الارب). 
مضطجع, (متنللفة) (اقرب الموارد). 
مفلغ. (م 0] (ع!) نره. (آنندراج). عوف. 
عضو تذکیر کلفت دراز بغایت سرزخ. اذلغ. 
اذلفی, (از 
مذلق. (م لٍ] (ع ص) تلفظشده از نوک 
زبان. (ناظم الاطباء), 
مذلق. ام ل] (ع ص) تيزکندة کارد. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از اذلاق به معنی 
تیز کردن کارد و سنان. رجوع به اذلاق شود. 
|ابی‌آرام‌کنده. (آنندراج): اذلقه؛ اقلقه. 
(متن‌اللغة). رجوع به اذلاق شود. 
مذلق. م ذل ل ] (ع ص) شیر آب‌آميخته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). ||کارد لبه‌تیز. محددالطرف. (از اقرب 
الموارد). 
= ابن‌المذلی؛ مردی که اعراب در نهایت 
افلاس بدو مثل زند. رجوع به ابن‌المذلق 


شود. 
هذلق. ام ذل لٍ] (ع ص) تيزکنند؛ کارد. 
(آنندراج). نمت فاعلی است از تذلیق به معنی 
تیز کردن لبۀ کارد و جز آن, رجوع به تذلیق 
شود. || آنکه آماده می‌کند و حاضر می‌سازد 
زبان‌آور در سخنوری را. (ناظم الاطباء). در 
ماخذ دسترس ما تذلیق بدین معلی نیامده 
است. رجوع به ذلاقت شود. 
مذلل. زم ذل 3] (ع ص) نمت مفعولی | 
از تذلیل. رجوع به تذلیل شود. ||رام. صطیع, 
(ناظم الاطباء). . رجوع به تذلیل شود؛ قبایل 
مغول قومی به اختیار و قومی په اجبار مذلل و 
مسخر فرمان او شدند. (جهانگشای جوینی). 








۱ -فی‌اللان: کل من قلق بسره حتی یذیعه أو 
بمضجعه حتی بتحول عنه, أو بماله حی ینفقه, 
فقد مذل. (اقرب الموارد). 

۲-فی اللسان: کل من قلق بره حتی يذيعه أو 
بمضجعه حتی يتحول عنه» او بماله حتی ینفقه؛ 
فقد مذل. (اثرب المرارد). 

۳-فی اللان: کل من قلق بره حتی پذیعه أو 
بمضجعه حتی یتحول عنه» آو بماله حتی ینفقه, 
فقد مذل. (اقرب الموارد). 

؟-به تخفيف لام [مْذ] هم در فارسی 
متسل است. 


متن اللفة). رجوع به متن‌اللفة شود. ` 


8 








مذلل. 


|اطریق مذلل؛ ذلیل. راهی که سپردنش هل 
و آسان است. (از متن اللغة). |خرمایتی که 
خوشه‌های وی را بر شاخ او گذاشته باشند. و 
انکه ثمرات وی قریب باشند و بسهولت 
بدست آیند. (متهی الارب). رجوع به تذلیل 


شود. 

مذلل. (مل] (ع ص) کسی که صاحب 
یاران خوار گردد. (آنندراج). نعت فاعلی 
است از اذلال به معنی خوار کردن و خوار 
داشتن. رجوع به اذلال شود. 

مذلل. ‏ للع ص) خسوارک تن 
حقیر کننده. (ناظم الاطباء) (از متن اللغة). نمت 
فاعلی است از تذلیل. رجوع به تذلیل شود. 
| آنکه خوشه‌های خرمابن رایر شاخ وی 
گذارد. (متتهى الارب): ذلل الکسرم والسخل؛ 
سوی قطوفه و دلاها لهل قطافها عند 
ایاعها. (متن‌اللغة). نعت فاعلی است از 
تذلیل. رجوع به تذلیل شود. 

مذللة. [م ذل )(ع ص) تأنيث مفلل. 
رجوع به مدلل شود. 

مذلول. [1۶(ع ص) خوار. فروتن. رام. 
مسطیم. (ناظم الاطباء). ذلولی. (يادداشت 
مولف). رجو ع به ذلولی شود. 

مذلة. [ع ذل ل] (ع مسص) خوار شسدن. 
(ترجمان علامةً جرجانی ص ۸۷). خوار 
گردیدن.(منتهی الارب). ذل. ذلالة. ذلة. وتد. 
(متن‌اللفة). رجوع به مذلت شود. 

- عیرالسنلة؛ میخ. ۱ (متهى الارب) 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد از اللان). 

مذلی. (م لا] (ع ص) رجال مذلی؛ مردانی 
بی‌آرام و تفته‌درون. (منتهی الارب). 

مذلی. (م ذل لی] (ع ص) شخصی که 
گوشت را چندان پزد که بریان و نیک پخته 
شود یا از استخوان جداگردد. (آنندراج). 

مذم. (زمم۱(ع ص) مد آنکه حرکت 
ندارد. (سنتهی الارپ) (از اقرب الصوارد) 
|اشیء مذم؛ چیز معیب. (سنتهی الارب) (از 
من اللفة), امر مذم؛ مميب. (اقرب الصواردا. 
معیوب و زیان‌رسیده. |[کسی که فروماید و 
خوار و سفله و پت و حقیر و دون باشد. 
| تباه. فاسد. بی‌قدر. بی‌اعتبار. نکوهیده. 
(ناظم الاطباء). |انکوهیده‌اننده کسی را و 
خوارسندنماینده. (آنندراج), عیب‌کننده. 
(فرهنگ خطی): أذمَ؛ وَجّده مذموماً. (اقرب 
الموارد), رجوع به اذمام شود. |اک‌اری‌کننده 
کهبه سبب آن سزاوار نکوهش گردد. 
(آنندراج). رجوع به اذمام شود. 
|ازیتهارگیرنده. (آنندراج): اذم علیه؛ اخذ له 
الذمد. (اقرب الموارد). رجوع به اذمام شود. 

مذم. [م ذّمم] (ع ص) آنکه حرکت ندارد و 
جنبش نتواند. (منتهی الارب). موم رجوع به 
مذم شود. 





مذ‌ماق. [] (ع ص) نیک‌بانگ فریادکن. (از 
منتهی الارب). صیاح کثیرالکلام, تأنیث آن 
مذماذة است. (متن‌اللغة) (از اقرب المواردا). 
|اظریف محتال. (متن‌اللغة). 

مذماذة. (32ذ] (ع ص) تأنیث منماذ. 
رجوع به مذماذ شود. 

مذماة. (۲)۶ (ع ص) شکار به تیر افکنده. 
(منتهی الارب): ذامى؛ الرمية تصاب. (اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). 

مذمت. [ع د ] (از ع إسص) ذم. مذمة. 
نکوهش کردن. نکوهیدن. بد گفتن. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به مذمة شود. ||(إمص) 
نکوهش. بدگوئی. مقابل محمدت. 
- مذمت کردن؛ بدگوئی کردن. عیب‌جوئی 
کردن.ذم کردن. 
- مذمت‌کننده؛ بسدگوئی‌کنده. نکوهنده. 


(فرهنگییارسی معین). عیب‌گوینده. - 





عیب نهند هرن صاحب‌جمال هر چند که در 
حن و جمال رسیده باشد مذمت‌کندة خود 
راگم و کم نابد. (تاریخ قم از فرهنگ فارسی 
معین). 
مذمذم. EE‏ ص) کم‌کنند؛ بخشش. 
(آنندراج): ذمذم الرجل؛ قلل عطبه. (اقرب 
الموارد). رجوع به ذمذمة شود. 
مذمفق. مدا (ع سص) دروغ گفتن. 
(متهی الارب). كذب. (از متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). 
مذمذی. (2م ذیی] (ع ص) زیرک 
خوش‌طبع. (متهی الارب). ظریف محال, 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد). ||سذماد. (اقرب 
الموارد). رجوع به مذماذ شود. 
مذمو. ۸ ْ] (ع ل) پی سر و گردن تا بن 
گوش.(منتهی الارب). کف تا بنا گوش.(بحر 
الجواهر نتنتیسادداشت مولف). قفاء یا در 
استخوان اصلی پشت سر یعنی ذفری, یا 
کاهل و عنق و اطراف آن تا ذفری. (از من 
اللفة). کاهل و عنق و آنچه گرد آن است ت 
ذفری. (از اقرب الموارد). جای دوش و گردن 
از مردم و جبای پس سر اسب. (از مهذب 
الاسماء). ||چون کاری به شدت و سختی 
رسد گویند: بلغ المذمر. (از اقرب الموارد) (از 
متن اللقة) (از منتهی الارب). 
مذمر. (م دم م] (ع ص) کسی که دست خود 
را در فرج شتر ایستن کند تا بداند که بچۀ وی 
نر است یا ساده. (سنتهی الارب) (از مهذب 
الاسماء) (از متن اللغة). نعت فیاعلی است از 
تذمیر. رجوع به تذمیر شود. | آنکه کمک 
می‌کند در زادن شتر. (ناظم الاطباء). نعت 
فاعلی است از تذمیر. رجوع به تذمیر شود. 
مذمل. [ ذم م] (ع ص) برانگيزنده کسی را 
به رفتار نرم. (آتندراج) نمت قاعلی است از 
تذمیل به معنی به سیر و رفتار ذمیل و لین 





مذمة. ۲۰۵۷۴ 
واداشتن. رجوع به تذمیل شود. 
مذهم. (م ذم ۶) (ع ص) سرد 
بسیارنکوهیده. (مستهی الارب). مذموم. 
قرب الموارد). سخت مذموم. (از متن اللغة). 
||مکان مذمم؛ مکانی که آن را ذمت و حرمت 
باشد. (از متن اللغة). 
مذ‌موم. (] (ع ص) آنکه او را بد گفته 
باشند. (غیاث اللغات). سر زنش‌شده. ذم‌شده. 
ممت‌کرده‌شده؛ در دنا بدان مسذموم باشد. 
(کلیله و دسته), و او آیونس] مذموم و 
نکوهیده بودی. (تفیر ابوالفتوح ج ۵ ص 
{FAY‏ 7 
آن مکن در عمل که در عزلت 
خوار و مذموم و متهم باشی. 
|انابند. ناپسندیده. ناستوده. نکوهیده. 
ذمیم: از هم این ناحیت مردمان این لایه 


سعدی. 


مذموم‌تر باشند. (حدود المالم). مذموم طريقت 
را به تکلیف.. بر راه راست نتوان داشت. 
(کلیله و دمه). آنچه مذموم عقل و مکروه 
شرع و نقل است رد نمایند. اسلجوقنامة 
ظهیری, از فرهنگ فارسی مسعین), 
مذمومسیرتی مجهول‌صورتی دیوانه‌ساری 
پمرینان‌کاری از حلیه خرد عاطل. 
(سندبادنامه ص ۱۱۴). هنگام درشستی 
ملاطفت مذموم است. (گلتان سعدی). 
زشت. بد. (غات اللغات). ||مسحقر. 
تحقیرشده. خوار. پست. فسرومایه. 
ملامت‌پذیر. (ناظم الاطباء). رجوع به معانی 
قبلی شود. 
مذمومة. (ع مو ]لع ص) تأنیث مذموم. 
رجوع به مذموم شود. 
مذمة. 21 دم ] (ع مص) ذم. هجو كردن و 
عيب نهادن. (از متن اللغة). مقابل مدح به 
معنی ستودن. (از اقرب الموارد). نکوهیدن. 
|((مسص) نكوهش. (مسهذب الانسماء) 


(دستورالاخوان). ملامة. (متن اللفة). خلاف: 


محمدت, (اقرب الموارد) (ناظم الاطبام. چ» 
مذام. مذست. رجوع به مذمت شود. |ازفتی, 
(منتهی الارب). بخل. (متن‌اللغة). |اسق, 
واجب. حرمت و آبرو. (منتهی الارب), ذمام و 
حرمت. (متن‌اللغة). حق و حرمت. گویند: هو 
یحفظ مذمته؛ ای حقه و حرمته. (اقرب 
الموارد). ||رجل ذومذمة؛ مرد گران بر مسردم. 
(منتهی الارب)؛ شقیل بر مردم. (اقبرب 
الموارد)؛ کل بر مردم. و (از متن اللغة). 


١-لأنه‏ یشق رأسه. (متن‌اللقة). در اقرب 
الموارد: عير المذلة: الحمار الذى يحمل و باق 
بالها. 

۲ -چنین است ضط ماخذ به دسترس مابه 
فتح اول [۶] بجز متهی الارب که به ضم اول 
[] است. 








۴ مذنب. 


مذانب. ( ن | (ع ص) گنه کار (سنتهی 
الارب). گناه کننده. (انندراج). گناهکار, 
(غیاث اللفات) (ناظم الاطباء). خطا كار. 
(ناظم الاطباء). که مرتکب گناه شود. (از 
متن‌اللفة). که صاحب گناه گردد.۲ (متن‌اللفت) 
(از اقرب الموارد). بزهکار. مجرم ائیم. 
تبه کار,بزه‌مند. عاصی. 
مذانب. [م نْ] (ع ) کفلیز. (منتهی الارب). 
کفچلز. (از مسهذب الاسماء). مغرفة." 
(متناللفة) (اقسرب الموارد). کفگیر. (ناظم 
الاطباء) (ب‌ادداشت مؤلف). ج» سذانب. 
||آبراهه بسوی زمین یا در پستی. (منتهی 
الارب). رهگذر آب در نشیب. (مهذب 
الاسماء). ميل ميان دو بلدی از زمین. 
کانال. ترعه. (یادداشت مولف). سیل بین دو 
تپه یا مسیل آب به سوی زمین. (از متن اللفق) 
(از اقرب الموارد). ج مذانب. |نهری که از 
مرغزار بجانب دیگر رود. (منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). جوی خرد. 
(یادداشت مولف). ak‏ مذانب. 
مذنب. f1.‏ ن ن ]2 ص) دمدار. دنباله‌دار. 
(یادداشت مؤلف). ١‏ رجوع به مُذنبة شود. 
|اخرمای نيم خته. (از مهذب الاسماء). غورة 
خرما که رسیدگی و پختگی در آن از طرف 
دمش ظاهر شود. (از بحر الجواهر). رجوع به 
من شود. 
مذفب. م ذنْ ن]" (ع ص) شورة خضرمای 
تیم‌رس که از دنباله رسیدن اغاز کند. (ناظم 
الاطباء). غورة خرما که رطب شدن گیرد. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). غورف خرما که از 
طرف دم شروع به رسیدن و پخته شدن کند. 
نعت فاعلی است از تذنیب. رجوع به تذنیب و 
نیز رجوع به تذنوب شود. |[مادهشتری که از 
شدت درد زه دم خود را دراز کند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از متن اللغق)ء 
مذ‌نبة. (مْن ب ] (ع ص) تأیث مذنب است 
به معنی زن گهکار. مجرمة. عاصة. آئمة 
رجوع به میب شود. 
مذنبة. [مْذنْ نب ] (ع ص) دنباله‌دار. دم‌دار: 
کسواکب السذنبة, ستاره‌های دنباله‌دار. 
(یادداشت مولف). تأنیث مذنب است. رجوع 
به مُذنب شود. 
مذنبة. [م ذنْ نٍ ب](ع ص) برة مذنبةه 
غور خرمائی که از دنله رسیدن گیرد. (ناظم 
الاطاء). . رجوع به مدب شود. 
مذنگت. [2 ] () بر وزن و معنی مدنگ 
است که کلید چوبین و دندانٌ کلید و پرهقفل و 
چوب گنده باشد که در پس در اندازند تا در 
گشوده نگردد. (از برهان قاطع) رجوع به 
مدنگ شود. 
مذوب. مذ 015 إ) ان دیگ که بر آن 
روغن گدازند و جز آن. (از مهذب الاسماء). 


ظرفی که در آن چیزی ذوب کتند. (از متن 
الاسغة. |اروغن داغ. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). ||مایذاب من الشمع؛ آنچه ذوب 
گردداز شمع. (از اقرب السوارد). ||چسمچد. 
(ناظم الاطباء), رجوع به مذوبة شود. 
مذ‌وب. [م ذو )(ع ص) گداخته‌شده, 
آب‌شده. (ناظم الاطباء). نعمت مفعولی است از 
تذویب. رجوع به تذویب شود. 

مذوب. [مذو وا (ع ص) آنکه ذواية و چتر 
و گیسو برای کودک می‌سازد و آن را می‌آراید 
و زینت می‌کند. (ناظم الاطباء) تمت فاعلی 
است از تذویب به معتی ذوابة ساختن. رجوع 
به تذویب شود. 

مذۋۇب. [ءئو](ع ص) رجل سذوب؛ 
مردی که در گوسپندان وی گرگ افتاده باشد. 
(متهی الارب). گرگ‌زده. که گرگ در 

مش افتده است. (از من اللغة). ترسیده 

» از گرگ و آنکه در گله‌های وی از گرگ 
خسارت رسیده باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مذژوب و مذئوب شود. ||برذون مذۇب؛ 
اسب گرفتار به علت ذئبة. (متتهي الارب). 
اسب مبتلا و گرفتار به بیماری ذثبة. (از من 
اللفة). گرفتار بیماری ذنية. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مذژوب و مذئوب شود. 

مذوبة. مد و ب ](ع |) مسفرفة. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغةا. چمچه. کفلیز. (سنتهی 
الارب) . کفگیر. (ناظم الاطباء). ج» مذاوب. 

مذوح. اڈ و 2 ص) بسیار مسلامتگر 
درشتگوی سرزنش‌کننده. (متهی الارب). 
||درشت و معنف در رانسدن. (ی‌ادداشت 





مولف). که به خشونت و عنف براند. (از صتن 
اللفة) (از اقرب المواردا. 

مذاوح. زا (ع س) آنکسه اسراف 
لیعصی‌کند و بیهوده خرج می‌نماید. (ناظم 


۰ الاطیاء) تمت فاعلی است از تذویح, به معشی 


پرا کنده‌کردن و پریشان و متفرق گردانیدن 
مال را. رجوع به تذریح شود. 
مذ‌ود. [مذ و] (ع () زبان. (مهذب الاسماء) 
(از بحر الجواهس) (متهی الارب). لسان. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). قال: و يبلغ ما 
لایبلغ السیف مذودی؛ ای لسانی. (اقرب 
المسوارد). ||سطرد: (يادداشت مولف از 
متدرک تاج العروس ذیل ذود) (از اقرب 
المواردا. نيز خرد. الت طرد و دفع, رجوع به 
معنی بعدی شود. ||شاخ گاو. مذودالشور. (از 
متن اللغة) (از منتهی الارب». مذود؛ المطرده 
یقال: الور یذود عن نفضه بمذوده؛ ای بقرته, 
والفارس بمذوده؛ ای بمطرده, (اقرپ الموارد). 
||معلف چارپایان. (من‌اللفة). معتلف دابة. 
(اقرب الموارد). جای علف ستور و علفدان, 
(متهی الارب). آخر . (یادداشت موّلف). جای 
علوفه خوردن حیوانات. 








مد هب 


مذود. [م ذز ] (ع ص) رانده و دورکنده. 
(ناظم الاطباء). نعمت فاعلی است از تذویدء به 
معنی طرد کردن و دفع کردن و راندن. رجوع 
به تذوید شود. 

مذور. [٣ذ‏ ر ] (ع ص) ترساننده. (آنندراج). 
نعمت فاعلی است از اذارة, به معنی ترساندن و 
رماندن. رجوع به اذارة شود. 

مذورانی. مذ وٍ نسی‌ی ] (ع ص) رجل 
مذورانی؛ مذعور. (ستن‌اللفة) (بادداشت 


مولف). 
مذ‌وق. [] (ع ص) چشیده‌شده. (یادداشت 
مولف). 


مذوقات؛ چشیده‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل مبصرات و مسموعات و 
مشمومات و ملموسات. (یادداشت مولف): چ 
||مذیق؛ شیر شیر آمیخته با آب. (یادداشت مولف هه 
از الجواهر . 
مذوقة. [م ق) (ع ص) تأنسیث مذوق. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مذرق شود. 
مذۋوب. (ع نو] (ع ص) رجوع به صذژب 
شود. 
مذووية. [م ئو ب] (ع ص) تأئیت مسذزب. 
(منتهی الارب). رجوع به مدوب شود. 
مذ‌ووف. (م و] (ع ص) آنکه زهر خورده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مذؤوم. (م شو] (ع ص) خسرد و حسقیر 
داشته‌شده. (از انندراج) انکه او را بد گفه 
شده است. (فرهنگ خطی). عیب‌کرده‌شده. 
خوار و حقیر شده. رسوا. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مذیوم و مذئوم شود. 
مذوی. مد ] (ع ص) گرما که پژمراند تره 

را (آنندراج). ذوی التیت, ذبل: و اذواءالحره 
أذبله. (متن‌اللفة), نمت است از اذواء. 
مذ‌هب. ([ع د] (ع |) در اصطلاح علم کلام 
اسلامی, طریقه‌ای خاص در فهم مسائل 
اعتقادی,. خاصه امامت که منشا اختلاف در 
آن توجیه مقدمات منطقی و با تنفتیر ظ اه 
کتاب خداست, مانند مذهب شیعة اسام گا 
آشعری, معتزلی و ماتریدی و در اصطلاح 
فقهی روش خاص در استباط احکام کلی 
فرعی از ظاهر کتاب و سنت مانند فقه مذهب 
شیعه, حنفی, مالکی, حتبلی و غیره؛ در این 


۱- دنب صار ذاذْنب. (اقرب الموارد). و 
لميمع فى مصدره الذناب. (متن‌اللغة), 

۲-و ضسبطه فسی الاساس بالفتح [ع ذ] . 
(من‌اللغة). 

۲-مرحوم دهخدا از بحرالجراهر با فتح نون 
[مذ ن ن] نقل فرموده‌اند با این شرح «هوالیسر 
الذى بدأفيه الارطاب قبل ذنبه؛ قحسب». 

وب الرجل -مجهولاً -وقع الأثب فى 
غتمهء و دیب الرّس: اصابته الذثبه. (از اقرب 


الموارد) 








مدهب. 


که‌گفتم, ممما و تأویل نت به هیچ مذهبٌ از 
مذاهب. (تاريخ بیهقی ص ۲۱۸). سلطان 
محمود (رض) گفت مذهب راست از آن امام 
بوحنیفه رحمه الله قبایان دارند. (تاریخ هقی 
ص ۲۰۵) مذهب ایشان آن است که نماز 
نگزارند و روزه ندارند و غسل جنابت نکنند. 
(تاریخ بخارااص ۸۸ از فرهنگ فارسی 
معین). هر طایفه‌ای که ديدم در ترجیح دين و 
تفضیل مذهب خویش سختی میگفتند. ( کلیله 
و دمنه). 
من برون آیم به برهانها ز مذهبهای بد 
پا کترز آن کز دم آتش برون آید ذهب. 
ناصرخرو. 
خلقی ازین شد به سوی مذهب مالک 
قومی از آن شد به سوی مذهب نعمان. 
ناصرخسرو. 
نگه کن که چون مذهب ناصبی 
پر از باد و دود است و پر ميغ و غم. 
تاضر نزو 
در بیان این سه کم جنبان لت 
از ذهاپ و از ذهب وز مذهبت. مولوی. 
|اروش. طریقه. طریقت. شیوه. مسیر. راه و 
رتم ةة 
علم و عمل مذهب من است و تو می 
علم نجوئی که گاو بیعملی. ناصرخ رو. 
تو گوئی که چون و چرا را نگویم 
همین است نزدیک من مذهب خر. 
ناصرخسرو. 
یک دوست بنده کن که یک دل داری 
گرمذهب عاشقان عاقل داری, 
(از کلیله و دمنه). 
اهمال را در مذهب حمیت رخصت نمي‌بینم. 
( کلیله و دمنه). 
عشت آمد و جام‌جام درداد 
ز آن می که خلاف مذهب آمد. 
عشقی که دل اینچنین نورزد 
در مذهب علق جو نیرزد. نظامی, 
ستم در مذهب دولت روا نیست 
که‌دولت باستمکار آشنا نیست. ‏ نظامی, 
مذهب عاشق ز مذهبها جداست 
عاشقان را مذهب و ملت خداست. ‏ مولوی. 


خاقانی. 


یا هر کسی به مذهب خود باید اتفاق 

شرط است یا موافقت جمع یا فراق. سعدی, 

عاقل متفکر بود و مصلحت‌اندیش 

در مذهب عنق ای از این جمله برستی. 
سعدی, 

در مذهب ما باده حلال است و یکن 

بې روی تو ای سرو گلندام حرام است. 
حافظ. 


||هریک از شعب دینی. (سادداشت مولف». 
شعبه‌ای از دین. (فرهنگ فارسی معین): 
مذهب شيعه مذهب شافعی, مذهب مالکی و 





غیره. 
روز که شب‌دشمیش مذهب است 
هم به تمنای چنان یک شب‌است. نظامی, 


بهر چن خشک‌ال مذهب خاقانی است 
از پی کشت رضا چشم به نم داشتن. 
خاقاني. 


مهر بریدن ز دوست مذهب ما نیست 
لک چنین هم طریق و رسم ترا بود. 

خافانی. 
¬ مذهب جعفری؛ رجوع به جمفری شود, 
-مذهب شیعه؛ رجوع به شیعه شود. 
|اامت. (ترجمان علامة جرجانی). رجوع به 


معانی قبلی شود. ||إمير. راه. طريق. محل 


ذهاب: 

هر کبوتر می‌پرد در مذهبی 

وین کبوتر جانب بی‌جانبی, مولوی. 
ماه عرص شقان را هر شبی 

می‌برد اندر مسر و مذهبی. مولوی. 


فلسفی قلسی و یونان همه یونی ارزد 
نفی این مذهب یونان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
||اصل. /اوضوگاه. (از منتهی الارب). متوضاء 
آبخانه. (مهذب الاسماء) (فرهنگ خطی). 
محل حاجت که پیش از نماز به آنجا می‌روند. 
(ناظم الاطباء). خلاء. (متن‌اللغة). ||قانون. 
انتظام و ترتيب. (ناظم الاطباء). |((مص) 
ذهاب. ذهوب. (من‌اللغة). رجوع به ذهاب 
شود: 
حاش لله که مرانیست بدین ره مذهب 
جز که هزلی است که رفته‌ست میان شعراء 
مسعودسعد, 
مذهب. م <] (إخ) کعبه. (منتهی الارب) 
(اقرب اب23 اسم است کعبه راء (از متن 
اللغة). |وننواس. وسوسه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا از معجم الادپاء), گویند: په مذهب آ+ 
یعنی وسواسی دارد در ریختن آب و کثرت 
استعمال آب هنگام وضو ساختن. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة) (از سنتهی الارب). و 
مُذهب شیطان اين وسوبة است. (از متن 
اللغة). |[دیو وضو که بر اسراف آب انگيزد. 
قال ابوطاهر: و کر هاء الصواب. (از ستتهی 
الارب). رجوع به معنی قبلی و مدوب شود. 
||(ص) کمیت مذهب؛ اسبی که بیشتر زردی 
زند تا سرخیء خلاف صدمی که بیشتر به 
سرخی زند از زردی, (از متهۍ الارب) (از 
اقرب الموارد). و هی المذهبة. (از من اللغة). 
|ازراندود از دوال و جز آن. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مطلی. طلا کرده‌شده. مذهْب. 
ذهيب. (از متن اللغة). 
مذهب. 1 (ع ص) برنده. دورگرداننده. 
(ناظم الاطباء). زائل‌کنده. نمت فاعلی است 





مذهبة. ۲۰۵۷۵ 


از اذهاب. به معی ازالة. رجوع به اذهاب 
شود. ||إزراندودكننده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دعب شود. ||((خ) شیطانی که شخص را 
وادار به وسواس در وضو و زیاد ریختن آب 
می‌کند. رجوع به مهب شود. 
مذهب. ام دد ها لع ص) 
زراندودکرده‌شده. (غیاث اللغات). مطلی. 
زرداندود. زرین. به‌زرکرده. مزوق. مزخرف. 
ذهیب. زرنگار. (یادداخت مولف): 

بپید است دستار لیکن مذهب 

سیاهت جه ولی رنگ بته. خاقانی. 
سلطان... ابوالعلاء را با جامه و استری با زین 
مذهب با ساخت و افنسار زر از بارگیران 
خاص بداد. (سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص 

۰ از فرهنگ فارسی سین). || تذهيب‌شده. 

کتاب و نوشته‌ای که سرفصل‌های آن با 


[ حواشی صفحاتش با آب طلا و شنگرف و 


رنگهای دیگر تزیین شده باشد: 

ابر چنان مطرد سیاه و بر او برق 

همچو مذهب یکی کاب مطرد. . منوچهری, 
||ساخته‌خده با تارهای زر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معی اول شود. 


مذهب. م دج (ع ص) زران‌دودکننده. 
(غياث اللفات) (ناظم الاطباء). که به طلا 
انداید چیزی را. که طلا کاری و تذهب کند. 
|اکه حواشی و سرفصل‌های کتب را با آب 
طلا و رنگهای دیگر تزیین کند و بیاراید. نمت 
فاعلی است از تذهیب. رجوع به تذهیب شود. 
||زردوزی‌کننده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معانی قبلی شود. 

مذ‌هیات. [م ذدُد] (إخ) هفت قصید؛ درجة 
دوم عهد جاهلیت را مذهیات گویند. در مقابل 
معلقات که هفت قصدۀ درجه اول بودند. (از 
اقرب الموارد), 

مذ‌هب‌باشی. [ ذذ د] اص, [مرکب) 
لقب رئیس تذهیب‌کاران. (ناظم الاطباء). 

مذ‌ه بکاري. [م ذه ] (حایص مرکب) 
تذهیب. عمل مذهب. 

مذ‌هبة. [م دب ] (ع اسص) دورکردگی, 
راندگی. (ناظم الاطباء). رجوع به مَذ هب شود. 

مذهبة. [م دب (ع ص) تأنیث مذهب 
است. به معنی ماده‌اسبی که پیشتر به زردی 
زند تا سرخی. (از متن اللفة). رجوع به مذهب 
شود. 

مذهبة. (م دب (ع ص) تأنیث مذهب, 


رجوع به مهب نعت فاعلی از اذهاب شود. 


۱ - المذهب. الوسوسة و مته المذهب و هو 
وسوسة الرضوء و نحره. (معجم الادباء ياقوت 
ج ۳۲ص ۳۷۱ یادداشت مرحوم دهخدا), 
۲-اين کلمه در اقرب الموارد به قح اول خبط 
شده است [م ه] ر در مآخذ دیگر به ضم اول. 








۶ مذهبة. 


مذهبة. (م دوب | (ع ص) تأنیت مذهب. 
رجوع به مهب شود. 
مذ‌هبی. [ع ) (ص نسبی) متدین. متشرع. 
مؤمن به مذهب. معتقد یه شریعت و مذهبی که 
دارد. پای‌پند دستورها و آداب مذهب, 
متعصب در مذهب و عقیدت خویش. رجوع 
به مذهب شود. ||مربوط به مذهب. 
- اشعار مذهبی؛ ائماری که دربارۂ مذهب و 
اولیاء مذهب باشد. 
= سخنرانی مذهبی؛ نطقی که مربوط به 
سائل مذهبی یا تبلیغ مذهب باشد, رجوع به 
مذهب شود. 
مذ‌هوب. (۶) (ع ص) زرنگار. زراندود. 
(غاث اللفات) (انحدراج). در ماخ مر 
عربی این صورت بدین معلی دیده نشد. 
مذی. (عَذیْ ](ع!) رطوبت است که در غلبة 
شهوت ظاهر می‌شود. (غیاث اللغات), اب 
تاط. (ز‌خشری) (مسهذب الاسماء) 
(دستورالاخوان), آب مرد که وقت ملاعبت 
برآید. (آنندراج) (منتهی الارب). آب لزج 
رقیقی که به هنگام عشقبازی خارج شود و 
رنگش به سفیدی زند و فقها در وجوب یا عدم 
وجوب غل در مورد نزول این آب اختلاف 
دارند. مَذىّ. (از معن اللغة). مّذی (ناظم 
الاطباء). مذی مردان را باشد. چنانکه قذی 
زنان را" (یادداخت مولف). آبی که به وقت 
ملاعه در کی که آرزوی آرامش دارد 
بیرون تراید. (از ذخیره خوارزمشاهی. از 
یادداشت مژلف). || آب که از دهان کاریز و 
حوض به در رود. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). مَذّى. (از متن اللغة). 
ااج دیق (از متن اللفة). رجوع به مذية شود. 
|| (مص) به چرا گاه‌گذاشتن اسب را (از منتهی 
الارب). به چرا فرستادن اسب راء (از متن 


اللغة) (از اقرب الموآرد). مذاء. (صتن‌الل فق): ` 


اامذی آوردن مرد. (از منتهی الارب). آب 
نشاط خارج شدن از نر. (از متن اللغة). 
مذی. م ذیی ] (ع 4 آبی که از مرد وقت 
ملاعبت براید. مَذئ. (از ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). رجوع به ی شود. ||مسیل 
أب از حوض. (از متن اللغة). رجوع به مذ 
شود. 
مذی. (۶](ع ل) آب نداط. رجوع به مذیّ و 
می شود. 
مقی. (ع ذا] (ع!) آبی که از دهانة حوض و 
کاریز بدر رود. (ناظم الاطباء). رجوع به مد 
و مد شود. 
مذیاع. (مذ] (ع ص) آنکه راز نتواند 
نگاهداشت. (از مستهی آلارب) (از آنندراج) 
(از متن اللفة). دهن لغ که سرنگهدار نست. 
(یادداشت مولف), که کتمان سر نکند. گویند: 
هو للاسرار مذیاع و للاسباب مضیاع. (از 


اقرب الموارد). ج. مذاییع. |/() (اصطلاح نوا 
رادیو, 

مذف یب. () (ع ص) گدازنده. (ناظم 
الاطباء). آب‌کنده. نمت فاعلي است از اذابة. 
(یادداشت مولف). رجوع به اذابة شود. 
مذ‌یخ. مذ ي] (ع ص) رام‌گرداننده. 
(انندراج). نمت فاعلی است از تذییخ به معنی 
رام گردانیدن. رجوع به تذییخ شود. |ان‌خلی 
که‌قبول نکند گشن را (آنندراج): ذیخت 
النخلة؛ لت قبل الابار و لم‌تعقد شيا 
(متن‌اللفة). رجوع به تذيبخ شود. || خوار و 
حقیر کننده. غالب." (ناظم الاطباء): ذیخه؛ 
ذلله, والصواب بالدال. (متن‌اللغة). رجوع به 
تذییخ و تدبیخ شود. 

مذ يخة. (م خ /مَْذ ی خ]۲(ع (ا گسرگان. 
(منتهی الارب). ذئاب. (متن‌اللغة) (از اقرب 

ترا ارد). واحد آن ذییخ است. (از اقرب 
الموارد). 

مذ بد. [] (ع ص) شخصی که اعانت کند 
دیگری را در راندن شتران. (آتدراج), صمین. 
(یادداشت مؤلف). انکه کمک در راندن 
می‌کند. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
آذادة. رجوع به اذادة شود. 

مذ‌یذ. {f1‏ 2 ص) دروغگوی. (مسنتهی 
الارب) (آنتدراج). کذاب. (اقرب آلموارد). 
مذیر. (م دی ي] (ع ص) کی که سر پستان 
ناقه را به ذیار (سرگین آمیخه به خا ک) 
بیالاید. (از آنندرا اج). نعت فاعلی است از 
تذییر. رجوع به تذییر شود. 

مذیع. 1[ (ع ص) برندةُ مال. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): اذاع فلان بمتاعه؛ ذهب به, 
(اقرب الموارد) (از متن اللغة). نمت فاعلی 

است از اذاعة. رجوع به اذاعة شود. ||دزد. 

]#رجوع به معنی قبلی شود. |[فاش‌کننده. 

" شنایم‌کننده, آشکارنماینده. (ناظم الاطباء): 
اذاع الخبر او السر؛ افشاه و اظهره. (از متن 
اللغة). رجوع به اذاعة شود. ||شتران يا 
مردمان که همه آب حوض را خورند. 
(آتدراج). رجوع به اذاعة شود. 

مذ یق. (] (ع ص) شیر با آب آمبخته. 
(دستورالاخوان) (بحر الجواهر). شیر 
آبآمیخته. (آنندراج). مذوق. (بحر الجواهر). 

مذیق. (] (ع ص) چث‌اننده. (آنندراج). 
نعت فاعلی است از اذاقة. به معنی چشاندن. 
رجوع به اذاقة شود. 

مذ‌یل. (2](ع ص) بار تفته و بی‌قرار. 
(منتهی الارب). مریضی که قرار و آرام ندارد 
و ضعیف است. (از اقرب الموارب). رجوع به 
مذل و مذال شود. ||فاش‌کنند؛ راز. (سنتهی 
الارب). مفشی سر. (اقرب الموارد) رجوع به 
مذل شود. |است. امنتهی الارب): مذل 
رجله؛ خدرت و فی الاساس: امذلت مفاصله 















مر 
امذال؛ فترت. |اسمیح. بخشنده. ؟ (از اقرب 
الموارد). رجوع به مذل و سذال شود. ||() 
ترم‌اهن. (منتهى الارب) (از متن اللغة). 
حدیدالاتئی. (اقرب الموارد). 
مذ‌یل. (م دی ی ] (ع ص) درازداسن: رداء 
مذیل؛ چادر درازدامان. (از منتهی الارب). با 
دامن بلند. (یادداشت مولف). طویل‌الذیل. 
(اقرب الموارد) (از متن اللفق). |[کتاب ذیل و 
تذییل نوشته. (یادداشت مولف), کتابی که 
اضافی بر آنچه در متن دارد مطالبی در ذیلشس 
نوشته شده باشد. (از اقرب السوارد), 
ذیل‌نبشته. ||آنکه در بادروزه دارد خود راء 
(منتهی الارب). بادروزه‌پرش, بذاله‌پوش. 
(یادداست مولف). || آنکه کار تفس خود خود . ی 
کند. (از منتهی الارب). آنکه خود کار خود ور 
کندنه خادمی و خادمه‌ای, (یادداشت مولف). = 
متبذل. (اقرب الموارد) (متن‌اللفة). مُذيل. 
متذيل. (متن‌اللغة). 
مذيم. (] (ع ص) مسميب. (آنندراج). 
معوب. دارای عيب. (ناظم الاطباء). 
نکوهیده, مذموم. مذیوم. (از اقرب الموارد) 
(از متن اللغة). 
مذ‌یوم. (2ذ] (ع ص) مذیم. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللفة). معیوب. رجوع به مذیم و مذژم 
شود. 
مذ‌یة. (ع ی /ع نی ی ](ع ! مرآت. آئند. ۵ 
(از اقرب الموارد). نیت صمقلی‌یافته. * (از 
متن اللغة). گویند: نظر فى المذية؛ ای المرآة. 
از اقرب الموارد). ج» یات غذیّات. یذاء. 
ی عد. 
مر. (ع) () شمار. تعداد. اندازه. حد. شماره. 
حاب: 
پس اندرنهادند ایرانیان 
بدان لشکر بی‌مر چینیان. 
بیامد به پیرامن تیسفون 
سپاهی ز اندازه وز مر برون. 


دقیقی. 
فردو چ 
4 


۱-مذی: رطوبة تيل من الرجال و النساء عند 
ابتداء الشهرة يلين مجرى المنى. (بحر 
الجواهر). 

۲ -ناظمالاطاء مذیخ را تنها بدین معنی و به 
فتح اول [م دی ي ] ضبط کرده» و ظاهراً اشتباه 
چاپی است. 

۳-ضیط اول طبق متن اللغة است و دوم بر 
اساس متهی الارب و اقرب الموارد. 

۴-مذل نفه بالشیء! سمحت به. يقال مذل 
بماله و مذل بنفه و عرضه اذا جاد بذلک, 
(اقرب الموارد). 

۵-اين لغت را مؤلف متتهی الارب. به معنی 
زن آررده است و ظاهراً مرآت را مرأة خوانده و 
ناظم الاطباء هم در آنجا یه همین معنی نقل کرده 
است. 


۶ -المرآة المجلوة. (متن‌اللغة), 








مر ی 
فراز آوریدند بی‌مر سپاه 
ز شادی بریدند و آرامگاه. فردوسی. 
بگترد زربفت بر مهد بر 
یکی گنج کش کس ندانست مر فردوسی. 
اگربشمردی نیت انداز و مر 
همی از تیره شود گوش کر. . . فردوسی. 
چنان بد که موید ندانست مر 
زبس نامداران با زیب و فر. فردوسی. 
اینت آزادگی و بارخدائی و کرم 
اینت احسانی کآن را نه کران است و نه مر. 
: فرخی. 
تازیان اندرامدند ز کوه 
رنگ چون ریگ بی کرانه و مر. فرخی. 
من به تقصیر سزاوار بدی بودم و او 
نیکوئی کرد فزون از حد و انداژه و مر. 
فرخی. 
خیال شمبده جادوان فرعون است 
تو گفتی آن سپه استی ابی کرانه و مر. 
۱ عنصری, 


بدان صفت که به وهم اندرش ابی جفت 
بدان عدد که به زیج اندرش نیابی مر. 
عتصری. 
اگرچند با مایسی لشکر است 
ازین زاولی رنج ما بر مر است. 
اسدی (واژه‌نامی). 
جز مکر و غدر او را چیز دگر هنر نیست 
دستان و مکر او را اندازه نی و مر نیست. 
لاخر 
داند که هر آن چیز کو بجنبد 
باشنده بی حد و مر باشد. اصرخسرو. 
چگوئی که فرساید این چرخ گردون 
چو بی حد و مر بشمرد سالیان راء 
بای و 
خلیفه بی حد و مر هدیه‌ها فرستادست 
که‌هیچکی را زان نوع هدیه نفرستاد. 
معودسعد. 
باز گردون گوژپشت سپرد 
دل و جانم به انده بی‌مر. مسعودسعد. 
لشکر دیدند بی حد و عدو حصر و مر و 
خویشن را چسون نسقطه مان دابره. 
(جهانگدای جوینی). 
هین ز گنج رحمت بی‌مر بده 
در کف تو خا ک‌گردد زر بده 
کدبی حد و مر بود گنج و سهاه. 
-پیارمر: طولانی. دراز: 
بود زندگانیش بیارمر 
همش زور باشد همش نام و فر. 
- ||متعدد. فراوان: 


مولوی. 


فردوسی. 


بزرگان آن مرز و گندآوران 
برقتند با ساو و باژ گران 
همان پرده جامه وسيم و زر 


گرانمایه اسیان بسیارمر. فردوسی. 


٠ سعدی,‎ 





یکی هدیه‌ای ساز بسیارمر 

ز دینار و اسب وز تاج وکمر.. فردوسی. 
ز دینار و خز و ز یاقوت و زر 

ز گستردنی‌های بسیارمر. فردوسی, 
ز ایران سپاهی است بسیارمر 

همه جان‌فروشان پیکارخر. اسدی. 


در اشعار گاه مر را به معنی شمار و اندازه و 
حد به تشدید اورند؛ 


و آن چیز که باحد و مر باشد 


که‌باشد و گاهی دگر نباشد. . ناصرخسرو. 
د همی نکم لاجرم 
بی‌عدد و مر به اشعار خویش. ناصرخسرو. 


|اعدد پنجاه را گویند. چه نزد محاسبان 
فارس مقرر است که چون عدد په پنجاه رسد 
گویندیک مر شد و چون به صد رسد گویند دو 
علهذا. ! (جهانگیری) (از غیاث 
برهان قاطم) (از رشیدی) (از 





KE 
مر مار ین حساب العمر‎ 
چو به پنجه رسد حاب مر است. خاقانی.‎ 
مر بود پنجاه و چون آمد دو مر اییات آن‎ 
در صفا و مجکمی شاید که گویم مرمر است.‎ 
جامی (از فرهنگ فارسی معین).‎ 
||در این یت هر مر صدهزار به حاب آمده‎ 
است:‎ 
درم چند بايد بدو گفت مرد‎ 
دلاور شمار درم یاد کرد‎ 
چنین گفت کای پرخرد مایه‌دار‎ 
چهل مر درم هر مری صد هزار. فردوسی.‎ 
هر. (۱۱) حسرفی است که به نظر‎ 
فرهنگ‌نویسان برای زینت و تحسین کلام یا‎ 
برای اقام وزن در شعر یا برای افاده حصر و‎ 
تحد پلدباپراي تأیید در جمله ذ کر می‌شود و به‎ 
ره گروه دیگر از لفت‌نویسان از جمله‎ 
کلمات زایده است و حذفش هیچ لطمه‌ای به‎ 
جمله نمی‌زند. مولف نصاب الصبیان اين کلمه‎ 
را معادل حرف «ل» عربی گرفته است و‎ 
مرحوم دهخدا در یکی از یادداشتها آن را‎ 
معادل حرف «ی» (علامت نکره وحدت)‎ 
شمرده است آ. تشخیص قطمی این کلمه‎ 
موکول به تحقیقی است دقیق‌تر و مفصل‌تر در‎ 
شواهدی که باید از کلیۀ متون معتبر نظم و نثر‎ 
استخراج شود. ما در اینجا بر اساس شواهدی‎ 
که به دسترس داشتیم موارد استعمال آن را‎ 
متمایز و دسته‌بندی کردیم. چنانکه در خواحد‎ 





ذیل ملاحظه می‌شود, در بعض موارد مفهوم 
حصر و انحصار دارد اما در همه موارد نه, و 
اینک انواع استعمال مر: ۱- پیش از مسندالیه 
مفعولی به معنی متدالیهی که با حرف «را» 
(علامت مفعول صریح) در جمله آمده است: 
پند باشد مر خواجه را پس از ده سال 

که‌بازگردد پر و پاده و درویش. رودگی. 





مر ۱۲*۰۷۷ 


همی دربدر خشک نان بازجست 
مر او را همین پیشه بوداز نخست. بوشکور. 
مر او را خردنی و تیمار نی 
به شوخیش اندر جهان یار نی. 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان, 
فرالاوی. 
و ملک این ناحیت [تبت ] را خاقان خوانند و 
مر او را لشکر و سلاح بسیار است. (حدود 
العالم). و کوشکها و بتخانه‌هاست و آخر 
اسبان با همه آلتی که مر کسوشکها را ببياید. 
(حدود العالم). گردیز شهری است بر حد... و 
مر او را حصاری محکم است. (حدود العالم). 
با دل پا ک‌مرا جامة ناپا ک‌رواست 
بد مر أن راکه دل و جامه پلید است و پلشت. 


بوشکور. 


کائی. 
دگر بهره بگزید از ایرانیان 

که‌بندند مر تاختن را میان, فردوسی. 
ابا دیگران مر مراکار نیست 

جز این مر مرا راه گفتار نیست. . فردوسی. 
پذیرندۀ هوش و رای و خرد 

مر او را دد و دام فرمان برد. فردوسی. 


از لب تو مر مرا هزار امد است 

وز سر زلفت مرا هزار زلیفن. فرخی. 

و مصرح بگفتیم که مر ما را چندان ولایت در 

پیش است... می‌باید گرفت. (تاریخ بیهقی ص 

۳ رای نیکو را در باب حاجب که مر ما را 

به منزلة پدر است و عم تباه گردانید. (تاریخ 

بهقی ص 4۳۳۴ 

تو چه گوئی که مر چرا بایست 

اينهمه خاک و آب و ظلمت و تور. 
ناصرخسرو. 

سرطان طالع عمل است و مر دهقانان راو 

کشاورزان را بدین وقت حق بیت‌السال دادن 

آسان بود. (نوروزنامه), و نوبت آفتاب در این 

ماه مر برج قوس را باشد. (نوروزنامه). e‏ 

خاک بر سر مرا نباید کرد 

تبود خاک مر مرا درخور. سنائی. 

گوئی که دستگاه فراخ است مر مرا 


۱-پس عغقدی باشد از اعداد. مثلاًشخصی 
ده‌هزار می‌شمارد و در هر صدی یک عدد 
چیزی می‌دارد و چون همه شمرده شود آن 
چیزی را که به ازای هر صدی داشته است 
مبی‌گویند. (از بسرهان قاطع). در اصطلاح 
خشت‌زنان جای نشان گذاشته بر ششت‌ها برای 
آنکه سعلوم شود شماره خشت تا آن حد. و 
هنگام تحویل دادن به صاحب کار تعین عدد و 
اجرت آسان بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

۲ - در این بیت فردوسی» که #مرد گره به معلی 
«دیگری» است: 

یکی مر دگر وا نفافست باز 


شب یره و نیزه‌های دراز. 











۸ مر. 


بر خوان خواجه تا که زنم لقمه چون نهنگ. 
سوزنی. 

جمشیدی و حشم چوپری مر ترا مطیع 

خورشیدی و عدو ز تو چون دیو در فرار. 





سوزنی. 
نه از شاهان مر او را بد هراسی 
نه از دربان مر او را بود پاسی. نظامی. 
مر او رارسد کبریا و منی 
که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. سعدی. 
مر این طایفه را طریقی است که تا اشتها غالب 
نشود چیزی تخورند. ( گلستان سعدی). مر این 
درد را دوائی نیست. ( گلستان سعدی), 
مر ترا در این مثل مانا شک است 
که همه مر دی به خانه کودک است. دهخداء 


۲- پیش از مفعول صریح با وجود حرف «را» 


علامت مفعولی: 

آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 

مر مراگفتا به تازی مورد و انجیر و کلوخ. 
رودکی. 

از این اژغها پا ک‌کن مر مرا 

همه آفرین ز آفرینش ترا بوشکور. 

بیاموز تا بد نیایدت روز 

چو پروانه مر خویشتن راموز. بوشکور. 


از پس اردوان برفت و او را اندریافت و مر او 
رابرد و از اسب ببفکند. (ترجمه تاريخ 


بلعمی). 
ز دو چیز گیرند مر معلکت را 
یکی ارغواتی دگر زعفرانی. دقیقی. 
ای همچو بک پلید و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کسی که مر او راکنی خبک. 

دقیقی. 
پذیره شدش زود فرزند شاه 
چو دیدند مر یکدگر را په راہ. دقیقی. 


و چون مردی بمیرد [در صقلاب ] گرزنش 
مر او را دوست دارد خویشتن را بکشد. 
(حدود العالم), 

همه آزادگی و همت تو 

قھر کرده‌ست مر کیانا را 

مر او را به آئین پیشین بخواست 
که آن رسم و آئین بد آنگاه راست. 


خسروی. 


فردوسی, 
ز گیتی مر او راستایش کنید 
شب و روز او را نیایش کنید. فردوسی. 
چواز وی کی خواستی مر مرا 
بجوشیدی از کینه مغز سرا. فردوسی. 
نه لشکری که مر آن راکسی بداند حد 
نه لشکری که مر آن راکسی بداد مر. 
فرخی. 
مر مهترانشان را زنده کنی به گور 
مر کهترانشان را مرده کشی به دار. منوچهری. 
هم خدا داشت مر او را ز بد خلق نگاه. 
(تاریخ بیهتی ص 4۳۹۰ 








ته مر پادشاه و نه مر بده را 
شناسد نه نادان و داننده را. اندی. 
مبرغم به چیزی که رفتت ز دست 
مر این را نگهدار | کتون‌که هت. اسدی. 
دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 
این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا. 
تاصر خسرو. 
مر مرا آنچه نخواهی که بخری مفروش 
بر تنم آنچه تتت را پندی مسند. 
ناصرخرو. 
به جای خویش بد کردی چه بد کردی 
کرا شائی چو مر خود را نشایستی, 


روزی که راحتی نرسد از من 
مر خلق راز عمر نپندارم. مسعود سعد. 
وبیکیی گوهر است که ارسطاطالیس ساخته 
اشتهمر تیغ‌ها را از بهر اسکندر آن نیز یاد 
کنیم. (نوروزنامه). و بزرگان مر روی نیکو را 
چه عریز داشته‌اند. انوروزنامه). و نختین 
گوهری‌که از کان بیرون آوردند آهن بود زیرا 
که‌یبایست‌ترین آلشی مر خلق را او سود. 
(نوروزنامه). روزی گوسفند مر زن را سروئی 
زد. (سندبادنامه ص ۸۲). این اهل دیهه مر این 
دیهه را بخریدند. (تاریخ بخارا ص ۱۵). 
خواستی سجد بود انجای خیر 

دیگری آمد مر آن راساخت دیر. مولوی. 
مر این بنده را از جهت معالجت اصحاب يه 
خدمت فرستاده‌اند. ( گلستان سعدی). تو مر 
خلق راچرا پریشان میکنی. ( گلستان 


سعدی). 
مر استاد را گفتم ای پرخرد 
فلان یار بر من جد می‌برد. سعدی 
پیش از مندالیه یا فاعل: 
ی هگردون گردان رسد نام تو 
که آمد مر این کار با نام تو. فردوسی. 
بگریند مر دوده و میهنم 
که بی سر ببینند خسته تنم. عنصری. 
مر استاد او را بر خویش خواند 
ز بیگانگان جای پرداخت ماند. 
(از حاحیۂ فرهنگ اسدی تخجوانی). 
کجا شدند صنادید و سرکشان قریش 
ز منکران که مر ایشان بدند بس منکر. 
ناصرخسرو. 
شاعری خرسری و در سرت از شعر دوس 
همچو آندر سر خر مر هوس کاه و شعیر. 
سوزنی. 
دید لکلک را پری چون کاغذ مهرهء‌زده 


زد سر خود در ین پرهاش مر لکلک بچه. 

سوزنی, 
۴- پیش از مفعول با حذف حرف «را»: 
شنیدند گردان همه سر به سر 


مر آن گفتة شاه پرخاشخر. فردوسی. 


ناصرخسرو. 





a 
چو کار آمد به آخر حوضه‌ای بست‎ 
که حوض کوثرش بوسید مر دست. نظامی.‎ 
فروخواندم مر آن فرمان به قرهنگ‎ 
کلیدمز آهن آمد آهن از سنگ. نظامی‎ 
نباید که بسیار بازی کنی‎ 
که‌مر قیمت خویشتن بشکنی. سعدی,‎ 


ملوک پیشین مر ایين نعست به سعی 
اندوخته‌اند. ( گلستان سعدی). 
مر. ]٤[‏ (سریانی, ص, () این حرف در پیش 
تام بعض قدیسین آید: دير مرتوماه دير 
مرجرجیس, مرجرجس, مرحنا, مرعبداء 
مرماجرجس, مرماری, مرماعوث, مریونان. 
و اين همان «مار» است. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). 
مر. [مرر](ع!) رسن. (مهذب الاسماء) 
(منتهى الارب). حبل. ريسمان. (از اقرب 
الموارد). حبل مفتول. (متن‌اللغة). ج. مرار. 
|اکلند و بیل یا دسته بیل, (از منتهی الارب). 
کلند. (دستورالاخوان). مسحاة او مقضها. 
(اقرب الموارد) (متن‌اللفة). آلتی كه بدان در 
گل کار کنند يا در زمین زراعت به کارش 
گیرند (بیل ]. (از متن اللغة). ج» امرار» مرور. 
|إدفعه. بار. مرور. (ناظم الاطباء). مرة. (از 
اقرب السوارد) (از متن اللغة). |أج شرّة. 
(متن‌اللغة). |[(مص) رفتن و گذشتن. مسرور. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). بشدن. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به مرور در تمام 
معانی شود. اگذتن و همیشگی کردن. (از 
متهی الارب). بگذشن بر کسی. (تاج 
المصادر بهقی) (از زوزئی؛ مر جاء و ذهب 
کاستمر, و فى التزیل: حملت حملا خفيفاً 
فمرت به؛ ای استمرت. (از متن اللغة). رجوع 
به مرور شود. ||به رسن بتن شتر را. (از تاظم 
الاطباء) (از متن اللغة) (از اقرب السوارد). 
| غالب آمدن مرّ؛ یعنی صفرا بر کسی. (از 
اقرب الموارد) (از معن اللغة) (از شنتهی 
الارب). رجوع به مره شود. ||تلخ گر دانیدن. 
(از متهى الارب). رجوع به تمرير شود. 
|اگتردن. (از منتهی الارب). رجوع به تمریر 
شود. 
هو. ()رر] (ع ص) تلخ. خلاف حلو. (منتهی 
الارب). مقابل شیرین. مجازاً په معنی سخت 
و نا گوار؛ 
گرسخن راست بود جمله در 
تلخ بود تلخ که الحق مر. 
کان به یک لفظی شود آزاد و حر 
وآن زید شیرین و میرد تلخ و مر. 
وز خیالی آن دگر با جهد مر 
رو تهاده سوی دریا بهر در, مولوی. 
و اغلب کرام به جانب سلطان مایل بودند و 
خواص عقلا که به »رور ایام حلو و مر روزگار 
چشیده بودند. (جهانگدای جوینی). 








نظامی. 


مولوی. 








مر 
مولای من ابست آن عربی‌زادهٌ حر 
کا خربه دهان حلو می‌گوید مر. 
||ناسازگار, بداخم. تلخ‌روه 
یاد آور زآن ضجیم و ز آن فراش 
تا بدین حد بی‌وفا و مر مباش. 


سعدی, 


مولوی, 
ااج مُرّة. رجوع به مُرّة شود. |(بست. 
(یادداشت مولف). نص. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به معلی بعدی شود 


گفت‌ای شه گوش و دستم را یر 

ینم یشکاف و لب از حکم مر. مولوی, 

در زمان ابری پرآمد ز امر مر 

سیل آمد گشت آن اطراف پر. مولوی. 

آن شتربان سیه را با شتر 

سوی من آرید با فرمان مر. مولوی. 

گفت‌قاضی گر نبودی امر مر 

ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در. 
مولری. 


ادر تداول, مر قانون. صریح و ظاهر قانون, 
بی تأویلی و بی مسامحه وارفاقی باتمام 
مطابق صورت قانون, (یادداشت مژلف). نص 
قانون. رجوع به معلی قبلی شود. رجوع به 
می اول شود. || کلام بد. (یادداشت مولف). 

هر [م رر ) (ع) داروئی است تلخ همچون 
صبر که به شکتگی‌ها بمالند و بندند, بگیرد 
و درست شود. (ترجمۂ بلعمی تاریخ طبری)۔ 
اب منجمد درختی است مغربی شبیه به 
درخت مفیلان و خاردار و از زخم کردن 
درخت و گرفتن آب ایل آن حاصل می‌شود 
و در اول ترشح سفید است و بعد از خشکی 
رنگین می‌شود و بسیار تلخ است و بهترین او 
مايل به سرخی و تندبوی و سبک‌وزن و 
زودشکن صاف است که بعد از شکستن در او 
سفیدی شبیه به ناخن چیده باشد و این قسم را 
مر صاف نامند و انچه در ساق درخت ماند 
صمغ منجمد گردد مسمی به مرالبطارخ است؛ 
و آن زرد می‌باشد و در خوبی قایم‌مقام قسم 
اول است و ان چه از اب افشرده اجزای 
درخت خشک کند مایل به سیاهی است و 
مسمی به مر حبشی است و آن زیون‌تر از قسم 
شانی است و هر چه اب افشرده ان را 


بجوشانند و خشک کند بسیار سیاه و تندبو و ]. 


پدبو و قتال است... و مدر حیض و مسقط 
جنین و کشند؛ کرم شکم و.. رافع سیلان خون 
مفرط حیض... و طلای او جهت حفظ جد 
میت از تعفن و تعفن زخم‌ها بغایت موّثر. (از 
تحفه حکیم مومن). صمفی است از درخت 
خارداری که در عربستان روید و شبیه 
دانه‌های کوچک سفید یا زردی است خوشبو 
رطع تلخ و از اجزای روغن مقدس 
می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). نام صمغ 
سقزی که از درخت مر حاصل می‌شود و مر. 
درختچه‌ای است أ از تیر سماقیان و از دستذ 





بورسراسه‌ها" که برخی گونه‌های درختی نیز 
دارد» این گیاه متعلق به نواحی گرم کرة زمین 
است و بسیشتر در حسوالی بجر اححر و 
هندوستان و مادا.گاسگار و سنگال می‌روید. 
از گونه‌های مختلف گیاه مذکور که به اسامی 
مر مکی و مر بهودی مشهورند صمغ سقزی به 
دست می‌اید که دز طب مورد استفاده است؛ 
مور. عوجه. میر. درخت میر. مر صافی, مور 
اغاجی. ام مکی؛ گونه‌ای درخت که در 
افریقا پیشتر می‌روید و صمغ سقزی که از آن 
استخراج می‌شود به همین نام یا قل مکی 
مشهور است و آن را مقل و درخت مقل و 
شجرةالمقل و درخت بذالیون سصری و 


درخت بذالیون مکی و بدلیون مکی و مر نیز 
گویند.(از فرهنگ فارسی معین): 

م مکی | گرچه دارد نام 

نکتش و شکر اندر چام. طیان. 


نتواند که.بوی گل را از پوی میعه جدا کند و ه 
بوی صبر را از بوی مر. (باباافضل, از فرهنگ 
فارسی ممین). 
هر. (م] (!) دوست. یار. (ناظم الاطباء) (؟) 
هو [مْرر] (اخ) تام چند جد جاهلی است. از 
آن جمله: ۱- جدی است که بطنی از بنی‌راشد 
بدو مربوطند که در مسصر سکونت داشتد. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۸ص ۸۱و 
اتک الذهب ص ۴۱ شود. ۲- مرین أدبن 
طايخة. جدی جاهلی است, قیلة تیم بدو 
منوب است. رجوع به الاعلام زرکلی و 
اللباب ج ۳ص ۱۳۰و جمهرة الاتاب ص 
۵ شود. ۲-مربن ربيعة, ازبکیل از همدان, 
که حارت از فرزندان او در حرب قضاعة 
شرکت داشت. رجوع به الاعلام زركلى و 
الا کلیل ج ۱۰ص ۱۸۸ شود. ۴-مرین 
عمرویی غوتت, که داودبن نصیر طائی عابد از 
سل آوست. رجوع به الاعلام زرکلی و التاج 
ج ٣ص‏ ۵۳۲۹ شود. 
مر. (] (إج) دهی است از دهتان مزدقانچای 
بخش نوبران شهرستان ساوه. در ٩هزارگزی‏ 
شرق نوبران, در مسنطقه کوهستانی و 
سردسیری واقع و دارای ۳ تن سکله است. 
ابش از رودخانة مزدقان تأمین می‌شود و 
محصولش غلات, بن‌شن, سیب‌زمینی, گردو 
و انواع میوه‌جات و شغل مردمش زراعت. 
گله‌داری, قالیچه و جاجیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۱). 
مرآباد. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بشاریات بخش ابیک شهرستان قزوین. در 
۲۶هزارگزی شرق آبیک در جلگ ممتدل 
هوائی واقع و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب 
آن از دو رشته قنات و محصولش غلات» 
پنبه. چفدر و شغل اهالی زراعت است. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 








۲۰۵۷۹  .ارم‎ 


مرآت. (مز) (ع ل (از «رأی») آشینه. آینه. 
مراة. رجوع به مراة شود: 

مردم نادیده باشد روسیاه 

مولوی, 

مرآس. [مز)" (ع ص) (از «رأس») اسسبی 
که سرهای اسبان بگزد در با هم رفتن, يا آن 
که بسر زند اسبان دیگر را در وقت تقدم و 
پیشی خود. (منتهی الارب). اسبی که کل 
اسیان همجوار خود را گاز بگیرد و قیل الذی 
يراس فى تقدمه و سبقه. (اقرب الصوارد), 
||شتری که جز در سر وی قوت و چربی 
نمانده باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد) (از سحن اللغة). مُرّاس. 
(متن‌اللفة) (منتهی الارب). 

مرآة. [مز) (ع ل) (از «رأی») آسنه. آئیند. 
(ز‌خشری) (دستور الاخوان) (غياث 


مردم دیده بود مرآت ماه. 


اللغات). آنچه که در آن خود را بینی. ج» مراء 
و مرایا. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). |أبه 
استماره مکانی را گویند که منظره و تماشا گاه 
شود. (از اقرب الموارد). 

مرآ ق. مر ) (ع ۴)4 (از «رأی») دیدار. منظر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللسفة).. یسقال؛ امرأه حنةالمرآة؛ یعنی 
خوب‌دیدار و کذلک رجل حسن‌المرأة؛ و فی 
المئل تخیر عن مجهوله مراته؛ ای ظاهره یدل 
علی باطته. (از متهی الارب). آنجا از روی که 
چشم بر آن اقتد. (یادداشت مؤلف). |((ص) 
سزاوار. (از منتهی الارب). جدیر: هو مراة 
بکذا؛ ای جدیر بها. (اقرب الموارد), شایسته. 
درخور. 

مراء(] (از « 02 مخفف «من» +را) من راء 
برای من, به من. مرا به دو صورت استممال 
شده است: صورت مغفعولی و صورت 
مندالهی. کلحة مرکب «مرا» در شواهدی که 
به دسترس بود بدین معائی آمده است: 

به من. با من 

کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 

مرانگوئی کز چه شده‌ست شادی سوک. 


رودکی: 


6 ,لا تینی) Commiphora‏ ۰ 1 
(فرانسری) ۲0۷۲2 
0۵8 - 2 
۳- بر وزن محراب یا بر وزن منبر, (از متهی 
الارپ). 
۴-اين صیغه اسم آلت است از رژیت به معنی 
اسباب دیدن این در اصل مرنیه بوده بر وزن 
مفعلةء ياء متحرک ماقبل مفترح آن را به الف بدل 
کردنذ مرآة شد و کسانی که مرآة به کر میم و 
سکرن راو فتح الف غير ممدود بر وزن مفعل 
گویند خطاست چرا که تاء این اصلی ت که 
در مقام لام فعل اقند, بلکه زاند است. (از غیاث 
اللغات). 








۰ مرا. 


چن گفت هارون مرا روز مرگ ۳ 
مفرمای هیچ آدمی رامجرگ. بوشکور. 
مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 

وگر تنت خراب است بدین می‌کنش اباد. 


کائی. 


به فرمان یزدان خجسته‌سروش 

مراروی بنمود در خواب دوش. ‏ فردوسی. 
مراگفته بود او که با صدهزار 

زره‌دار و بر گستوان‌ور سوار. قردوسی. 
امن را (در حالت مفعولى يا مضاف اليه): 


پر فرتوت گشته بودم سخت 

دولت تو مرا بخرد جوان. رودحی. 
لت تو مرا بکرد جوا کی 

کس فرستاد به ير اندر عار مرا 

که مکن یاد به شعر اندر بار مرا رودکی. 

او مرا پیش شیر بپندد 

من نتاوم بر او نشته مگس. رودکی. 

نداند مشعبد ورا پند چون 

نداند مهندس مرا درد چندا. منجیک. 

ای کرده مرا خنده‌خریش همه کی 

ما راز تو بس جاناما راز توبس. شاکر. 

یارب مرا به عشق شکیبا کن 

یا عاشقی به مرد شکییا ده. آورمزدی. 

به یزدان بنالید گودرز پیر 

که‌ای دادگر مرمرا دست گر. فردوسی. 

به اومید رفتم به درگاه اوی 

امید مرا جمله بیوار کرد. بهرامی. 

پس آنگه گفت کای داننده‌استاد 

چنان خواهم تو گردانی مراشاد. ‏ نظامی. 

|[نزد من: 

کس فرستاد به سر اندر عیار مرا 

که‌مکن یاد به شعر اندر بیار مرا. رودکی. 

مرا خوار شد جنگ دیو سفید 

ز مردی شد امروز دل ناامید. فردوسی. 

امن _ 

به یقین دانم کان ترک متمکاره من 


از پی رغم مرا آن گند و این نکند. ‏ سوزنی. 
| اسن را. برای من. (در حالت مدالیهی): 
مرا امروز توبه سود دارد 
چنانچون دردمندان را شفوشه, 
چو دینار بايد مرا یا درم 
فراآورم من به نوک قلم. 

نه مرا جای زیر سای تو 


رودگی: 


نه ز آتش دهی به حشر جواز 
زستن و مردنت یکی است مرا 
غایکن در چه باز یا چه فراز, 
عجب آید مراز تو که همی 
چون کی آن کلان دو خایۀ فنج. منجیک. 
مرابا چنین پهلوان تاو ست 


ا گررام گردد به از ماو تیست: فردوسی. 
چهانی سراسر به شاهی مراست 
سرگاو تا برج فاهی مراست. فردوسی 


مرا بود هم مادر و هم پدر 


بوشکور. 





کنون‌روزگار وی امد به سر. 


فردوسی, 

لب بخت فیروز را خنده‌ای 
مرا نیز مروای فرخنده‌ای. عنصری. 
ور زانکه به خدمت نکنی بهتر از این جهد 
هر چند مرائی به حقیقت نه مرائی. 
۲ منو چهری. 
ان است مرا کز دل با من به مرانییست 
آنها نه مرا اند که با من به مرااند. 

ناصرخرو. 
بل مرا این مراست با قدما 
که‌مجلی منم در این مضمار. خاقانی. 


هرا .(م] (از ع. إمص) ستیزه. جدل. همسری. 
جدال. مراء, رجوع به مراء شود: 
آن است مراکز دل با من به مرا نیست 
آنها نه مرا اند که با من به مراائد. 
ناصرخسرو. 


` 3 دل من گهر از بهر گروهی است 





»که بی‌هیج مرا اند و مرااند. 
اصر خضرو. 

بل مرا این مراست با قدما 
که‌مجلی منم در این مضمار. خاقانی, 
تا بدانی که خدای پا ک‌را 
بندگان هتند پرحمله و مرا مولوی. 
چون برآمد این نکاح آن شاه را 
تا تراد صالحان بی‌مرا. مولوی. 
-مراکردن؛ ستیزه و لجاج کردن. همسری و 
مقابله نمودن: 


اوت کشت و اوت هم خواهد درودن بی‌گمان 

هر که کارد بدرود پس چون کنی چندین مرا. 
اصرخرو. 

باکاخا که محمودش بنا کرد. 

که‌از رفست همی با مه مراکرد. 

۳ نظامی عروضی. 
م (از ع. اسسص) درایین بت از 
املعودعد ظاهرا به جای «مَری» استعمال 
شده است و آن دست و پا کوفتن اسب است به 
زمين: 
نه‌این تازیان را مرا و چرا 
نه این بختیان را نشاط کنام.. معودسعد. 
هرا. [م] () درسعی. یباری.۲ || آفتاب ". 

||جهان. عالم. || جرعه‌های مساوی. (ناظم 

الاطباء). 
مرا آت. (] (ع مص) ریا کردن. مرائات. 
ریاء. رجوع به مراشات شود. ||نشان دادن 
خلاف واقع. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به ریاء و ریا شود. 
مراآق. () (ع سص) مراآت. سرائات. 
رجوع به مراآت و ریاء شود. 
هواء ۰ [7] (ع سص) با کسی ستهیدن. 
(تسرجسمان علام جرجانی ص ۸۸ 
(دستورالاخوان). جدال و ستیزه کرده. (غیاث 
اللغات). پیکار نمودن با کی. جدال کردن. 











مرا انس. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). مجادله کردن و 
پا فشردن.؟ (از متن اللغة). مجادله کردن. 
منازعه کردن. لجاج ورزیدن و طعنه زدن در 
سخن کسی به قصد تزییف سخن او یا تحقیر 
گوینده مماراة. (از اقرب الموارد). جدال. 
مرا. || شک کردن. شک. (یادداشت سولف). 
مراء اعتراضی است بر سیل شک و ریست. 
(از متن اللغة). رجوع به معنی قبلی شود. 
|اگوارا شدن طعام. (صراح). مرء. رجوع به 
مرء شود. ||( ج مرآة است. رجوع به مراة 
شود. |(((مص) خودنمائی. (غياث اللغات). 
رجوع به مرا و مرا کردن شود. 
مراء 1۰ ] (E‏ (نام قدیم مروان) دهی است 
جزء دهتان تارود بخش حومهٌ شهرستان 
دماوند. در ۱۱هزارگزی جنوب غربی دماوند 
و ۵هزارگزی راه اصلی دماوند به تهران, در 
منطقه کوهتانی سردسیری واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. أب أن از رودخانه 
تارود تأمین می‌شود. محصولش غلات. 
بنشن» سیب‌زمینی» انگور, پیاز و شفل 
مردمش زراعت و جاجیم‌یافی است. اثار 
قلعه خرابۀ قدیمی و دو بقعةٌ معروف به مقبرءٌ 
پسران مروان دارد. مسزارع کبوددره» و 
ریگ‌دره ویک مزرعة دیگر جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
مرائات. (] (ع مسص) (از «رأی») کاری 
برای دیدار مردم کردن. (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۸۸). رآء. کاری برای دیدار 
کسی کردن. (زوزتی). بنمودن کسی را خلاف 
اعتقاد. ریاء. (از متهی الارب). مُراآت. مُراآة. 
ریاء. رجوع به ریاء شود. 
هراثر. [ع ء] (ع [) مرایر. ج مريرةء به صعنی 
ریمان تابیده و حبل مفتول است. (از متن 
اللغة). رجوع به مريرة و مربر شود. ||ج مره به 
معلی تلخی است. (از اقرب الموارد). رجوع 
به مرة شود. اج مریر. به معنی زمین خبشک و 
خالی است. (از متن اللغة). رجوع به سریر 
شود, ااج مرارة. (اقرب الموارد), رجوع به 
مرارت شود. 
مرائس. ٤‏ ء] (ع ص !اع مزأس.(ناظم 
الاطباء). رجوع به مراس شود. 


۱-نل: نداند مهندس ورا در ز چند. (لفت 
فرس اسدی). که در این صررت شاهد نخراهد 
بود. 

۲ -در بعض موارد با افادة معنی تخصیص, 
۳-اين معانی نه در مأخذ دیگر دیده شد و نه 
در شواهدی که به دسترس ما بود. 

۴-و أصله المحالبه. (متن‌اللغة). 

۵-و لایک ون المراء الا اعتراضاً بخلاف 
الجدال فانه يكون ابدامءٌ و اعتراضا؛ و فى 
الاساس معناها المحالبة كأن کل واحد پحلب ما 
عند صاحبه. (اقرب الموارد). 








مرائس. 


مرائس. [م ء] (ع ص) سپس ماده در 
کارزار. (منتهی الارب). ||شتر که جز در سر 
او قوت و چربش نمانده باشد. (متهی 
الارب). مرآس, مرس شرایس. (از متن 
اللغة). 
مرائض. ۱ ء] (ع ) ج مراض. (از متن 
اللغة). رجوع به مراض شود. 
مرائل. [م ء] (ع ص) بهشتاب. شتابان: مر 
مرائلا؛ مر مرعا. (متن‌اللفة) (اقرب الموارد)؛ 
به شتاب گذشت. (از ناظم الاطباء). 
هراثة. ( :1 (ع مص) گوارنده شدن, 
(ترجمان علامٌ جرجانی ص ۸۷). گوارا شدن 
طمام. (از منتهی الارب) (از آنندراج). مره 
(متن‌اللغة). || خوش‌هوا گردیدن زسین. 
(انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مرائیی. (1۶(ع لا ج مرآ (ناظم الاطبام! ج 
مراة و مراء و مرایا. امتن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). رجوع به مرآ شود. 
مرائی. 1م 0 ص(" (از «رأی») ریا کار. 
(منتهی الارب). ریا کننده. خودنما. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج). نیکی‌فروش. (بادداشت 
ملف). معظاهر. سالوس. اهل زرق و ریا. ج» 
مراژون: مرائیان را به حطام دتیا بتوان 
دانست. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۳). و منافقان و 
مرائیان را تشویر دهند. (نصحة‌الملوک. از 
فرهنگ فارسی معین). 

هرکه در راه عثق صادق یت 

جز مرائی و جز منافق نیست. معزی, 
گفت ا گر سوگند خورم که من مرائی‌ام دوستر 
از آن دارم که سوگند خورم که مرائی نیم. 
(تذكرةالاولیاء). چون درویش گرد توانگر 


گرددبدان که مرائیست و چون گرد سلطان 

گرددیدان که دزد است. (تذکرة الاولیاء). 

خار و خودروی و مرائی بوده‌ای 

در دو عالم این چنین بهوده‌ای, مولوی. 

آن مرائی در صلوة و در صیام 

مینماید جد و جهدی بس تمام. مولوی. 

گرمرید صورتی در صومعه زنار بند 

ور مرائی نیستی در میکده فرزانه باش. 
سعدی, 

مرائی که چندین ورع میلمود 

چو دیدند هیچش در بان بود. سمدی. 


مراباة. 11 0 مص) (از «ر ب و») مدارا 
کردن‌با کسی. (از ناظم الاطباء) (از متن اللغة) 
(از اقرب المواره). || پسول به ریا دادن, (از 
اقرب الموارد), 
مرابأة. (مب ة1 (ع مص) پرهیز کردن و 
ترسیدن از کی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). |انگریستن کی را 
(از متتهی الارب), مراقبت کردن. پاییدن, (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). |انگاه داشتن و 
نگاهبانی کسی کردن. (از متهی الارب). 








حراست کردن. (از اقرب الصوارد) (از متن 
اللفة). 

هرابج. (۶ ب ] (ع ج مریح. به معنی منافع 
و سودها. (غیاث اللغات) (انندراج). اين کلمه 
مأخوذ از تازی است. (از ناظم الاطباء). 
مرایح و مربح در فرهنگهای عربی به دسترس 
ما دیده نشد, 

مرابج. () ب] (ع ص) سس ودگیرنده. 
ربح‌گیرنده. (فرهنگ فارسی معین). نعت 
فاعلی است از مرابحة. رجوع به مرابحة شود. 
موابحت. مب ح] (ع مص) به سود و 
منفعت بیع کردن. (غیاث اللغات). رجوع به 
مرابحه و مرابحة شود. 

مرابحة. مب ح](ع سص) به سود 
بازرگانی کردن. (دستورالاخوان) (تاج 
المصادر بهقی). بر سود فروختن چیزی راء 
(از متهي الارب). مرابحة بیع و فروختن است 
به زنادَرّقیست نخستین, (از تعریفات), 
مرابحت. غزابحه. ||سود دادن کسی را بر متاع 
او." (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از متن 
اللغة). مرابحت. مرابحه. |إبيع مرابحة؛ آن 
است که فروشنده قیمتی را که برای کالائی 
پرداخته است ذ کرکند و با افزودن مبلفی بر 
آن به عنوان سود مجموع را قیمت فروش 
بعدی قرار دهد. در بیع مرابحه لازم است که 
بایع و مشتری هر دو به مقدار قیمت خرید اول 
و مقدار ربح واقف باشند و در صورت اثبات 
خلاف آن مشتری حق فخ دارد. 

مرابحه. ٣پ‏ ح /ح]" (از ع اسص) 
مُربْحَة. مرابحت. رجوع به مرابحة در تسام 
معانی شود. ||(إامص) بهرة کاری. (لفات 
فرهنگستان). پولی به کسی دادن با گرفتن 
ربح. (فرهنگ فارسی معین). سود دادن و 
سود گرفتن بابت قرض گرفتن و قرض دادن 
پولی. آآدر اصطلاح حساب و ریاضیات. 
مرابحه عبارت است از محاسبة ربح و حل 
مسائل مربوط به آن. در مرابحه چهار رکن 
موجود است: سرمایه. سود نرخ و مدت. و در 
مسائل مربوط به مرابحه به کمک به معلوم از 
این چهار رکن مجهول را با پستن تناسب په 


دست می‌اورند. 
مراید. [م ب ] (ع !) ج مربد. رجوع به مربد 
شود. :1 


مرابض. [م ب ] (ع !) ج مربض. رجوع به 
مربض و مریض شود. ٠‏ 

مرابط. (ء ب ]لع اج مربط. رجوع به 
مربط و مربطة شود مکروه است نماز کردن 
در مرابط اشتر و خر و استر و اسب. (ترجمةٌ 
لتهاية طوسی از فرهنگ فارسی معین). 
مرابط. (م ب ] (ع ص) مواظب بر کاری. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). ج» مرابطة, 
مرابطون. | آنکه در مرز دشمن بر برد. که 





مرابطه. ‏ ۲۰۵۸۱ 
ملازم سرحد دشمن امست. (از اقرب الموارد). 
که ملازم مرز و جهاد است. (از ستن اللغة). 
مواظب و ملازم سرحد. قراولی که اسبان خود 
را در تغور بلاد دمن حاضر نگاهدارد ۴ 
(فرهنگ فارسی معین): آن بر اعوان دين و 
انصار اسلام و غزاة و مرابطان که در چشم ما 
متظ‌اند مصروف داریم. (ترجمة تاريخ 
یینی ص 1۳۳. اامردج ایمان. افرهنگ 
فارسی معین): خداوند خواجة جهان و 
دستور صاحب قرآن...مجاهد مرابط. (جوامع 
الحکایات, از فرهنگ فارسی معین). رجسوع 
به معنی دوم شود. ||رابطه‌دارنده. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به مرابطة شود. 
||ستعد و مهیا. رجوع به معنی اول و دوم 
شود. ||آرام و آسوده و راحت (ناظم 
الاطباء). 
مرابطة. مب طّ] (ع مص) به دربند مقم 
شدن. (ترجمان علامٌ جرجانی ص ۸۸. به 
ثغر مقیم شدن, رباط. (تاج المصادر بیهقی) 
(زوزنی) (از اقرب الموارد). ملازمت نمودن 
جای درآمدن دشمن ۵ (از منتهی الارب). 
سرحدداری. ملازمت سرحد خصم. 
(یادداشت مولف). اسان را در رباط مسرزی 
آناده و مهيا نگه داشتن و ملازم مرز و جهاد 
بودن؛ فهو مرابط. (از متن اللغة). نگاهبانی 
سرحد. (فرهتگ فارسی معین): اما مرابطه در 
سیل خدای تعالی در وی فضل بسیار است. 
(ترجمة الهايهٌ طوسی, از فرهنگ فارسی 
معین). ||مواظیت کردن بر امری. رباط. (از 
اقرب الموارد) (از محن اللفة). نگاه داشتن. (از 
منتهی الارب). 


مرابطة. ام ب ط الع ص. اج سرابسط: 


رجوع به مُرابط شود. 

مرابطه. (م ب ط /ط ] (ازع إمص) مرابطة. 
سرحدداری. رجوع به مُرابطة شود. 
||مواظیت کردن, رجوع به مرابطّة شود. ||إدر 
فارسی, با یکدیگر رابطه داشتن, با هم مرثبط 


۱ -اين صیغه اسم فاعل است از ریا که مصدر 


فلیل‌الرقرع از باب مفاعله است» در اصل مرائی 
بر وزن مفارب بود ضمه بر پا ثفیل بود 
انداختد, (غياث اللغات). 

۲-ای سمی لکل قدر من اللمن ربحا و منه بیع 
مرابحة. (متن اللفة). ۱ 

۳-در تداول فارسی به کر چهارم است و 
املا در عربی به قتح چهارم. 

۴-رابط الجیش: لازم ثغر العدو. و الاصل ان 
پرابط هزلاء و هژلاء خیلهم ثم سمی الانامة 
بالثفر مرابطة و رباطاً. (اقرب الموارد). رجوع به 
مرابطة شود 

۵-ار المرابطة أن يربط كل من الفريقين 
فيولهم فى غره معدا لصاحبه: قسمی المقام فى 
الثغر رباطا. (منتهی الارب). 





۷۲ مرایع. 


بودن. به یکدیگر پیوسته و مربوط‌یودن. ربط 
و پیوند داشتن با همدیگر. 
هوابع. م ب] لع ج میم از تن الا 
رجوع به ریم و مربعة (به معنی چوبی که دو 
طرف آن بگیرند و با آن بار بر پشت ستور 
نهند) شود. اج مربع, به معنی یاران بهاری, 
(از اقرب الموارد4. رجوع به تربع شود. اج 
مربع» به معنی اقامتگاه تابستانی و ببلاق. (از 
اقرب الموارد) (از من اللغة). رجوع به رم 
شود: بتانش حدائق... نوع انسان چنان 
تواحی و مرابع به چشم و گوش ندیده و 
نشینده. (ترجسمة محاسن اصفهان ص ۱۱). 
|اجای بارشهای بهار. رجوع به معنی قجلی 
شود. |منزل‌ها. مکانهاء (آنندراج) (غياث 
اللغات). رجوع به معنی سوم شود 
مرابعة. مب ع](ع سص) بار باکسی 
برگرفتن. (تاج المصادر بهقی). بار پا کی بر 
ستور نهادن. (فرهنگ خطی). دو کی دست 
یکدیگر گرفته تتگبار بر شتر نهادن چون 
ربْعَة باشد. (از منتهی الارب). دونفری با 
فت با نا چو مرعه بارا یلید کر دنو ر 
پشت چارپا نهادن. (از مت 
زیر بار کردن برای بر چارپا نهادن آن. (از 
اقرب الموارد). |ابهارمزد کردن.! (منتهی 
الارپ). 
مرابعه. 91 بع /ع] (از ع امص) مرابعة. 
رجوع به مرابعة و فرهنگ فارسی ممین شود. 
مرابیع. [ع ] (ع !) بارانهای اول بهار. (از متن 
اللفة) (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد): 
مراییع کرم و مصابیح ظلم و یتابیع حکم و 
مجاریح امم بودند. (ترجم تاریخ یمینی ص 
س۲۸۲). ااج مرباع, به معنی مکانی که 
سبزه‌اش در آغاز بهار روید. (از متن اللغة). 
رجوع به پرباع شود؛ ینابیع را يوست ظاهر 
شد و مرابيم را خشکی غالب آمد. 
(سسدبادنامه ص ۱۲۲). ااج مسسرباع, 


متن اللغةا. صربعة به 


(متن‌اللفة). رجوع به مرباع شود. |أج مسربع. 
(متهی الارب). رجوع به مرب شود. " 
مرات. [مَر را] (ع ) ج مَرَة. (ترجمان علامة 
چرجانی ص ۸۷). دفعات. بارها: به کرات و 
مرات؛ به‌دفعات. رجوع به مره شود. 
مرا تب. (م تِ] (ع 4" درجات. طبقات. 
رها ي مرتبه. رجوع به مرتبه شود 
تا طبعها مراتب دارند مختلف 
آب است بر زمین و اثیر است بر هوا. 

مسعود نعد. 
اصحاب سلطان همیشه این مراتب را سنظور 
نداشته‌اند بلکه به تدریج... آن درجات 
یافته‌اند. ( کلیله و دمنه). رفتن بر درجات 
شرف بسیارمونت است و فرودآمدن از 
مراتب عز اندک‌عوارض. ( کلیله و دمغه). 
مراتب میان اصحاب مروت... مشترک و 





متنازع فيه است. چه عالمیان در منازل و 
معارج و مراتب و مدارج متفاوت‌قدراند. 
(سندبادنامه ص ۴). و چنانکه انبیا را سراتب 
است. (سندیادنامه ص ۶), در خدمت حضرت 
سلطانی در مراتب و متاصب تسرقی صی‌کرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 

مهتران آمدند از پس و پیش 


صف کشیدند بر مراتب خویش. ‏ نظامی, 
||بارها. دفعات. 

< به‌مراتب؛ به‌دفعات. مکرراً. (فرهنگ 
فارسی معین). 


- مراتب اعداد؛ آحاد و عشرات ومآت و 
الوف است. (از ناظم الاطباء), رجوع به مرتبه 
شود. 
- مراتب چهارگانه؛ شریمت و طریقت و 
بات یی ا (غیاث اللغات). 

اتب سته؛ به اصطلاح صوفیان. اول 
تن است که اعبار ات قط است و بے 
عالم غیب نیز مسمی می‌گردد و به قول بعضی 
وحدت که مسمی به یقین اول و برزخ کبری و 
قابلیت محض میشود و ثانی و احدیت که 
اعبار ذات به اسماء و صفات تفصيلاً ثالث 
ارواح مجرده که از عبارت عقول عالیه و 
ارواح يشريه است رابع ملکوت که حاوی 
تفوس سماوی و بشریه است و آن راعالم 
مثال هم گویند. خاسی عالم ملک که کنایه از 
اجام و اعراض باشد و به عالم شهادت نیز 
ممی میگردد, و نادس عالم انان کامل که 
محل جمع مراتب است. (غیاث اللفات). 
مراتج. ۰ )لعج مسرتاع. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به مر تاج شود: 
مراقع. ام ت ]لع اج رتم به مسعنی 
چرا گاه.رجوع به رتم شود: اشترا ک در 
.میات نعم و اتحاد مان ن صنایع و خدم سحقق 





کد (ترجمة تاریخ یفیی ص ۲۳۸). . نوع 


آنان چنان نواحی و مرابع به چشم و گوش 
ندیده و نشنیده و جنس وحوش به غور و نجد 
چنان مراعی و مراتع نرسیده. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۱۱). 
مرات. Al)‏ رود؛ٌ ستور یا آن که در آن 
دبر است... (منتهی الارب). روده‌ای که در آن 
در ستور است. چای روث. (ناظم الاطباع), 
مسخرج روث. (از من اللسفة) (از اقرب 
الموارد). مَروّث. خوران الفرس. مخرج 
سرگین در اسب و چسارپایان. (از اقرب 
الموارد). 
مرائی. [م] (ع !)ج مرثیه. (منتهی الارب). 
رجوع به مرثیه شود.. 
مراحج. [ء ج ] (ع ص, !) مراجیح. بردباران. 
حلماء. " (از متن اللغة). | خرمابنان گرانبار. 
(آنندراج). مواقیر. نخل‌های پربار سنگین از 
بار. (از متن اللغة). رجوع به مراجیح شود. 





مراححة. (م ج ح) (ع مص) نبرد کردن با 
کسی در اندازۂ چیزی. (از منتهی الارب): 
راجحته فرجحته؛ للمفالبه؛ كنت أوزن 
(از متن اللغة). ||غالب آمدن. (آنندراج) 
رجوع به معنی قبلی شود. 

مراجع. [٤ج]‏ (ع !اج مرجم. (منتهی 
الارب). رجوع به مرجع شود. 

مراحع. (مْجا(ع صا زن که به موت شوی 
به خان پدر و مادر خود بازگردد. امنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). در اقرب الموارد 
بدین معنی «راجم» و در متن‌اللغة راجع و 
مرجم آسده است. || رجوع‌کننده. 
مراجعه کننده. ج. مراجمین, مراجعان. کی 


که از پی کاری آمده است. ||مراجمت‌کننده. 


بازگردنده. ج» مراجعین, مراجعان. 
مراجعت. اج /جغ]انعصسص) 
مراجعه. مراجعة. بازگشتن, (از غیات 
اللغات). بازامدن: علاجی در وهم یامد که 
موجب صحت اصلی تواند بود و بدان از یک 
علت مثلاً ایمنی کلی حاصل تواند آمد 
چنانکه طریق مراجمت آن بته ماند.( کلیله و 
دمنه). رجوع به مراجعه شود. ||رجوع. 
بازگشت. برگشت. توبه: 
پیراهن خلاف به دست مراجعت 
یکتاکنم و پشت عبادت دوتا کنيم. سعدی: 
- مراجعت دادن؛ برگرداندن. بازگرداندن. 
برگشت دادن. 
- مراجمت کردن؛ رجوع کردن. بازگردیدن. 
بازآمدن. بر گشتن. 
مواحعة. (م ج ع)(ع مص) بازگردانیدن 
کسی راسخن. (از منتهی الارب). اعاد؛ کلام. 
(از متن اللفة), یا کی سخن وا گردانیدن. 
(فرهنگ خطی): راجعه الکلام؛ حاوره ایاه. 
(اقرب الموارد). و راجع الکلام مراجعة و 
راغا اعتاده: و راختهه اسا عار 
(متن‌اللفة). |[بازگردیدن ناقه از یک نوع سیر 
ورفتار به نوعی دیگر. (از منتهی الارب) (از ۶ 
من اللغة) (از اقرب الموارد). ابا کسی ج 
وا گردیدن در چیزی. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). ||زن را به خانه آوردن. (سنتهی 


۱ -مانند مصایفه که تابتان‌مزد کردن باشد. 
(ناظم‌الاطیاء) (از متهی الارب), 
۲ -در فارسی گاه آن را جمع بسته و مراتب‌ها 
گفته‌اند؛ اندازه‌های ایشان را مراتب‌ها نهاده‌اند. 
اھ مس ۶ز ی ی 
۳-واحدها مرجاح و مرجح؛ او لاراحد لها. 
(متن‌اللغة). در آنندراج حکمان چاپ شده 
است و در اقرب الموارد مراجيح به معني 
حکیمان آمده. 
۴-عبارت اقرب المرارد این است: راجحه 
قرجحه؛ ای کان ارزن منه و احلم. و راجحه: من 
افعال المغالبه. 











الارب) (ناظم الاطباء). |إزن 
طلاق رجوع کردن و به خود بازگرداندن. 
رجاع. (از متن اللفة). اوردن زن را به خانه 
بعد از آنکه طلاق داده شده است. (فرهنگ 
خطی). 
مراجعه. جع /عا(زعمسص) 
بازآمدن. بازگشت. برگشتن. ||رجوع کردن. 
دوباره رجوع کردن. بازدید. مطالعه: مراجعه 
به کتاپ. 

- مراجعه دادن؛ رجوع دادن. حواله دادن. 

- مراجعه کردن؛ بازگشتن. بازآمدن. 

3 اادجیع کردن به کتاب یا نوشته‌ای. دوباره 


مطلقه را از 


دیدن آن. 

مراجل. (۶ج) لع !اج مزجل دیگها. 
رجوع به رجل شود 

زیخ گشته شمرها همچو سیمین 

طبق‌ها بر سر سنگین‌مراجل. منوچهری. 


ااج مسمرجل؛ یعنی جامه‌ها که در آن 
صورت‌های مرجل باشد. . (آنندراج). .رجوع 
به مرج و مُعَرجَل شود. 
مراحلی. ج لىی /۶ج](ع ص نسبی) 
منوب است به مراجل که جمع مرجل باشد 
و عمل دیگ‌سازی و فروش آن را می‌رب‌اند. 
(از الانساب سمعانی). 
مواحم. [ ج ] (ع ص, ل) سخن زشت و 
قیبح. (از متهی الارب). کلام قبیح.! (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد)ء ااج مرجم. (از متن 
اللغة). . رجوع به مرجم شود. 
مراحمة. [م ج ] (ع مص) نیرد کردن با 
کسی در سخن و در شتاپ‌روی, یا عام است. 
(از مسنتهی الارب). مناطلة. (متن‌اللفة), 
|اسخت مبالفه كردن در سفاخرت در 
حسرب‌جای. (از مستتهی الارب): راجم 
فی‌الحرب والکلام؛ بالغ باشد مساجلة فى کل 
منهما. (متن‌اللغة). در کلام و دویدن و جنگ با 
مساحله و تفاخر بر دیگری غلبه کردن. (از 
اقرب الموارد). ||سنگ به طرف یکدیگر 
پرتاب کردن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
رجم شود. 
مراحیح. (۶)(ع ص !) ابل مسراجسیح؛ 
شترانی که در پویه دویدن بجنند. (منتهی 
الاربا: ذات اراجیح فی سیرها؛ شترانی که 
در سیر و رفتن دارای اهتراز و چنیش هستند. 
(از اقرب الموارد), |اقرم مراجیح؛ دانشمندان 
و حکیمان. (منتهی الارب), حکما. واحد أن 
مرجح است. (از اقرب المواره). " |انخیل 
مراجیح؛ خرمابان گرانبار. (منتهی الارب). 
مواقیر. (اقرب الموارد). مراجح. سنگین‌بار. 
پراتمر. (از من اللفة). 
هراح. [] (ع!) جای شب آمد و شد كردن" 
تقض مغدی. یقال: ماترک فلان من اپیه مفدی 
و لامراحا؛ اذا اشبهه فی احواله کلها. (منتهی 








الارب). آنجا که شبانگاه آنجا یازآیند. (مهذب 
الاسماء). جای راحت و آسایش. (غیاث 
اللفات). اسم مکان است از راح ضد غدا. (از 
متن اللفة). ||(مص) رفتن و روان شدن. 
(غیاث اللغات). رجوع به رولع و رجوع به 
حاشیۀ مربوط به معتی قبلی شود. 
هواحج.(] (ع !) هب‌جای ستور. (متهی 
الارب). موضعی که شتران به سوی آن روند و 
آرام گیرند. (غیاث اللفات). مأوی و آرامگاه و 
محل استراحت شبانگاهی شتر و گاو و اغنام. 
(از اقرب الموارد). مناخ. (متنلق). 
مراح. 1 (ع امص) نشاط. شادی. (غیاث 
اللفات). شادمانی و فیرندگی و خرامش. اسم 
است مصدر راء (ناظم الاطاء). 
مراحل. (مح)(ع !)ج زحلة. (سنتهی 
الارپ). رجوع به مرحله شود؛ 
بغراخان در بعضی از آن مراحل جان تلم 
کرد.(ترت زیخ یمنی ص ۰ در طی آن 
مراحل و منازل به مضیقی رسیدند. (ترجمه 
تاریخ یمینی ص ۲۹۴). 
مراح لگزین. 1ے گ](نف مرکب) 


کتایه از دائم‌السفر و کثیرالسقر که از منزلی به 
منزلی رود* 

صیدگری بود عجب تیزبین 

بادیه‌پیمای و مراحل‌گزین. نظامی. 


مراحل نشین. (۶ح ن) انف مرکب) 
مسافر. (از رشیدی) (از برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). که در مراحل و منازل بین راه 
اقاست کند. کنایه از کنیرالفر که اقامتگاهش 
منزل‌ها و مرحله‌های بین راه است. إا 
مرکب) کنایه از هر یک از کوا کبسعة ساره 
باشد و مراحل‌نشینان مجموع هفت کوکب. 
(از برهان قاطع) (از انندراج). 

مراحلة. مج ]ع مص) یاری دادن کسی 
را به کوج[ از منتهی الارب). کردن 
کی زددر رحلت و مافرتش. (از اقرب 
المواره) (از متن اللغة). كى را در بار 
برگرفتن یاری دادن. (تاج المصادر بیهقی). 

مراحم. (م ج] (ع ) مهربانها. ج مرحمت. 
(غياث اللغات). رجوع به مرحمة و مرحمت 
شود: و مراحم حضرت صاحبقراننی شامل 
حال همگان گشته. (ظفرنامة یزدی, از 
فرهنگ فارسی معین). 
- ارباب مراحم و اشفاق؛ مردمان مهربان و 
مشفق. (ناظم الاطباء). 

مراحي. (م حا)لع ص لا ج تسیح. 
(متن‌اللفة). رجوع به مرح شود. 

مراحیض. (٤](ع‏ !ج یرحاض. (منتهی 
الارب). رجوع به مرحاض شود. 

هراخ.(1۶ (ع ص, )ج مرخاء. (اقرب 
الموارد). رجوع به مرخاء شود. 

مراخاق. ۳ ع مص) دور کردن. (از اقرب 














مراد. ۳۰۸۳ 


الموارد) (از متن اللغة). گویند: خلت الفرار 
يراخى الاجل. (اقرب الموارد). |[نرم و ست 
گردانیدن (آندراج): راخاه؛ ج جعله رخواً و 
راخاله من خناقة؛ رفه عنه. (متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). |انزدیک شدن زمانه زادن 
زن. (از اقرب السوارد). ||قریب به زادن 
رسیدن ماده شتر. (آنندراج) (تاظم الاطباء). 
مراد Of‏ [) (از «رود») نحت مفعولی از 
إرادة. آرزو. کام. خواسته. بویه. خواهش: 
چون جامۀ اشن به تن اندر کد کی 

خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش. 

رودکی. 

پقا بادش چنان کو را مراد است 

همی تا چرخ گردون را مدار است. عنصری. 
رزبان برزد سوی رزگامی را 


غرضی راو مرادی راکامی را. منوچهری, 
گفت‌مرادی دیگر است اگرآن حاصل شود هر 
چه به من رسیده است بر دلم خوش شود. 
(تاریخ پیهقی). 

تا به تازه گشتن اخبار سلامتی خا ان و رفتن 
کارها بر قضیت مراد لاس شادی پوشیم. 
(تاریخ بهقی). 


اگرمرا مرادی بودی وی را تباه کردندی. 

(تاریخ بیهقی ص ۳۷۰). 

پادشا بر کامهای دل که باشد پار 

پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
ناصرخسرو. 

چو راهت گشاده کند زی مرادی 

چنان دان که در پیش دیوار دارد. 
ناصرخسرو. 

نه هر چه مراد دل و جان خواهد بود 

آن کار همشه آنچنان خواهد بود. 


مسعودسعد. 
مرادت راز ملک دهر هر چیز 
که تو خواهی نهاده در کنار است. 
معودسعد, 
طلبت گر درست باشد و راست 
هم به اول قدم مراد تراست. ستائی. 


هر که آنجا نشیند که خواهد و صرادش بود 
چنانش کشند که نخواهد و مرادش نبود. 
(اسراراكو حید). 

حال من بنده در ممالک تست 

حال آن یخ‌فروش نیشابور 


۱- واحدی برای آن ذ کر نکرده‌اند. (از مشن 


اللغة). و گفه‌اند واحد آن مرجمة است. (از 
اقرب الموارد). 

۲ -المراجح و المراجیح من الناس؛ الحلمام. 
(من‌اللغة). 

۳-المواضم الذی يروح القوم منه أو اليه و 
راح: خلاف غدا؛ ای جاء و ذهب فی الرواح ای 


العشی و عمل فيه و قد تعمل لمطلق المضی و 


۷۷ 


۷ 


الذعاب (اترب یکی سس سس سم 





رذراهتی مراد. 


از چه برداشتم تم حاب مراد 

کآن نشد از اسان ضرب کور. 

اچری کام ز دیوان مرادم ترسید 

چون نرانند عجب داری | گر می‌نرسد. 
خاقانی. 

هر چه رفت از ورق عمر و جوانی و مراد 

چون دریفش خورم اول ز سپر برگیرم. 


مہ 


انوری, 


خاقانی. 
پیشگاه مراد چون طلبم 
که‌به من آستانه می‌نرسد. خاقانی. 
مراد شه که مقصود جهان است 
بعینه با برادر همچنان است. نظامی. 
آن را که مراد دوست باید 
گوترک مراد خویش گیرد. سعدی. 


||منظور. مقصود. قصد. غرض. مطلوب: 
چو ایشان برفتند سودابه گفت 

که چندین چه داری سخن در نهفت 
نگوئی مرا تا مراد تو چیست 


که‌بر چهر تو فر چهر پری است. ‏ فردوسی. 
مرادش گر از تو به حاصل نشد 
تو حاصل شدی در غم بی‌زوال. 

ناصرخرو. 


لیکن می‌نماید که مراد ايشان تقریر شعر و 
تحریک حکایت بوده است. ( کلله و دمنه). و 
تو اگر چه مراد خویش مستور می‌داشتی من 
آثار آن می‌دیدم. ( کلیله و دمنه). در جمله 
مراد از مساق این سخن آن بود که چنین 
پادشاه بدین کتاب رغبت نمود. ( کلیله و 
دمه). 
ما را مراد ازین همه یارب وصال اوست 
یارب مراد یارب ما راپه ما رسان. خاقانی. 
مدار ملکت عالم مراد خلقت آدم 
فوام مرکز سفلی امام حضرت اعظم. 
خاقانی. 
و او جهد بسیار کرد تا تمشیت آن شغل بگیرد 
و خلل‌ها که به حواشی ملک راه یافته بود 
زایل گرداند, قوت و قدرت او از آن مراد 
قاصر شد. (ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۷۶). 
دست رد بر روی مراد او بازنهادند. (ترجمۀ 
تاریخ یمبنی ص ۳۳۸). و مراد از لفظ صدر 
ابتداء مصراع است. (المعجم. از فرهنگ 
فارسی معین), 
گفت پیغمبر که هر کو سرنهفت 
زود گردد با مراد خویش جفت. 
خواجه چون بیلی به دست بنده داد 
بی زبان معلوم شد او را مراد. 
من چو لب گویم لب دریا بود 
من چو لا گویم مراد الا بود. 
| گرمراد تو ای دوست نامرادی ماست 
مراد خویش دگر بار می‌نخواهم خواست. 


مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


است. ( گلستان سعدی). 
مرارضای تو باید نه زندگانی خویش 
اگرمراد تو قتل است وارهان ای دوست. 


سعدی. 
طلبت چون درست باشد و راست 

خود به اول قدم مراد تراست. اوحدی. 
مرادی را ز اول تا ندانی 

کجادر آخرش جن توانی جامی, 


ا گرمراد وی از این سخن عتاد من است 
کلیمرا چه زیان خیزد از خوار بقر. قاانی. 
|[مشی. مدلول. مفهوم. مقتضی فحوی. مفاد. 
تأویل. تفسیر. (یادداشت مولف). ||مطلوب. 
مقیول. خواسته: | گربرقرار ما راه راست گیرد 
چنانکه مراد باشد کار گذارده شود. (تاریخ 
بهقی ص ۵٩۲‏ 
مراد خدا از جهان مردمی است 
3 درچه بینی همه سرسری ست. 
باضر نختیاو: 
خردمتدا تراد ایز دار دناه باشل که 
مراد او تو خود دانی جه چز است ار خردمندی. 





ناضرخسرو» 
اهل جتی مجوی خاقانی 

کاین مراد از جهان به کس نرسد. خاقانی. 
ذاتش مراد عالم و او عالم کرم 

شرعش مدار قیله و او قبلة ثنا. خاقانی. 


مراد اهل طریقت لباس ظاهر تست 

کمربه خدمت سلطان بند و صوفی باش. 
سعدی. 

|امیل. تمایل. خواست. هوی: نزدیک نماز 

شام بوالحسن عقیلی را نزدیک پسر ت به 

پینام که امروز ما را مراد می‌بود که شرا 

خوردیمی و ترا شراب دادییمی, اسابیگاه 

است. (تاریخ بیهقی ص ۱۲۸). 

اي به هوا و مراد این تن غدار 






23 متابع بوم رسول ترا 
تروم بر مراد خویش و قاس. ناصرخسرو. 
بار تاختی به مراد | کنون 
زین مرکب مراد فرونه زین. تاصرخرو. 


مال و عمر خویش در مرادهای این جهانی 
نفقه کند. ( کلله و دمنه). 

عاشق آن است کو به ترک مراد 

هر چه هتی است رایگان بخشد. خاقانی. 
گفتی ز جفا چه کردم آخر 
چندانکه مراد تست کردی. خاقانی. 
|اعزم. اراده. خواست. قصد؛ هرگاه مراد باشد 
به دو هفته به نشابور باز توان آمد. (تاریخ 
بهقی ص ۴۵۶). 

اگرچیز از مراد خویش بودی 

نگشتی خاربن جز ناژ و عرعر. ناصرخسرو. 
دوم [از افع لب ان است که ] اب دهان را از 


بسیرون امدن بسی‌مراد بازدارد. (ذخیرءٌ 








مراد. 


خوارزمشاهی). |[کام. کامرانی. موفقیت: 
من کز همه حال و کارش آ گاهم 


هرگز طلم مراد و کامش را. ناصرخسرو. 
طبایع را چو دانستی سوالم را جوابی گو 
چرا ضدان یکدیگر مراد از یکدگر دارد. 

ناص رخسرو. 
مراد و تشاط و خزینة جهان 
بیاپ و بین و پاش و بخور. . معودسعد. 
خواهی ره مراد گشادن به هر دوده 
اول گشادنام سلطان شرع گیر. خافانی. 
نقش مراد از در وصلش مجوی 
خصلت انصاف ز خصلش مجوی. نظامی. 
جوانی و مراد و پادشاهی 
ازین به گر بهم باشد چه خواهی. نظامی. 


و آن راکه بر مراد جهان نیست دسترس 
در زاد و بود خویش غریب است و ناشتاخت. 
سعدی, 
بسا مراد که در عین نامرادی‌هاست. ؟ 
||مرشد. پیر. مقتدا. مقابل مريد: 
سخت خامی باشد و تردامنی در راه عشق 
گرمریدی با مراد خود شود زورازمای. 
سنائی (از فرهنگ فارسی معین). 
- باد مراد؛ باد موافق. باد شرطه. بادی که در 
دریا موافق جهت متصود وزد. مقابل باد 
مخالف. (یادداشت مولف). 
= پرمراد؛ مقضی‌المرام. کامروا: چون کار 
ترکستان قرار گرفت رسولان ما را برمراد 
بسازگردانیدند. (تاریخ بسهقی ص ۴۳۲). 
خوارزم شاه حرکت کرد از خوارزم برجانب 
آموی و مرا سوی درگاه بازگردانیدند بر مراد. 
(تاریخ یهفی ص ۳۴۷). آن کار چنان بکرد 
که خردمندان و روزگاردیدگان کنند و برمراد 
بازآمد. (تاریخ بیهقی). سزد از جلالت آن 
جانب کریم که رسولان را انجا دير داشته 
نیاید و بزودی بر مراد بازگردانیده شود. 
(تاریخ بیهقی ص ,)۱۰٩‏ 
- ]اه دلخواه. مطاییمیل: 
اگرخواهنی در هر دلی محبوب باشی و 
مردمان از تو نقور نباشند بر مراد مردمان 
گوی. .(قا بوسنامه), 
چند قاصد آمد از نزدیک عبدوس که کارها بر 





مراد است. (تاریخ یهقی ص ۳۴۴). کارها به 
فر دولت عالی برمراد است و هیچ خلل 
یت. (تاریخ بهقی ص 4۲۸۰ 

نرانده‌اند قلم برمراد آدمیان 


نداده‌اند کسی راز حلم و علم خبر. 
ناصرخسرو. 

هر کار که بر مراد او کردی 

بیار خوری از او پشیمانی. ناصرخسرو. 

فلک گر خود کم گر پیش گردد 

همیشه بر مراد خویش گردد. ‏ ناصرخرو. 


کهتریام چنانکه او گوید 


3 





مرا اد. 
بر مرادش مرا ره و رفتار. مسعودسودر 
از آن پس کار خرو خرمی بود ِ 
ز دولت برمرادش همدمی بود. نظامی. 
از هر چه نه بر مراد تو خواهد بود 
گررنجه شوی دراز رنجی داری. 
(جوامع الحکایات). 


- ابه رای, به خاطر. به کام. به خواست: 
خویشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. 


منوچهری. 
تو بر مراد او به چه می‌تازی 
گاهی به چين وگاه به قططین. 
ناصرخسرو. 
این چهار اجساد کان کاینات 
برمراد کن فکان خواهم فشاند. خاقانی. 
< بر مراد دل؛ به دلخواه؛ 
جستی ویافتی دگری بر مراد دل 
رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ما. 
منوچهری. 
- به مراد؛ به دلخواه. مطابق میل. به کام دل: 
دوستان را بیافتی به مراد 
سر دشمن بکوفتی به گواز, فرخی, 
پسر تو به مراد دل تو خواجه زياد 
ورچه هرگز نبود همچو پدر هیچ پسر. 
فرخی. 
ایزد امروز همه کار برای تو کند 
همه عالم به مراد و به هوای تو کند. 
منوچهری. 


هر چه من پس از این نویسم به مراد و املاء 
ایشان باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۸). صاحب 
برید جز به مراد و املاء ایشان چیزی 
نمی‌تواند نبشت. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). | گر 
مثال سالار بکتفدی نگاه داشتتدی این خلل 
نیفتادی, نداشتند و هرکس به مراد خویش کار 
کردند.(تاریخ بهقی ص 4۴۹۳ 


تابه مرادم زنخش نرم بود 

پا ک صواب است تو گفتی خطاش. 
ناصرخسرو. 

بسیار تاختی به مراد | کنون 

زین مرکب مراد فرونه زین ناصرخرو. 

هزار سال تنعم کنی بدان ترسد 

که‌یک زمان به مراد کیت باید بود. 
تاضرخت رو 


قومی می‌گویند زود به مراد خویش پادشاهی 
به او گذاشت. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۴). 
چون میسر نمی‌شود په مراد 

خدمت صدرشاه و قربت وی. ظهیر. 
صد روزه به درد دل گرفتم 
عیدی به مراد جان ندیدم. خاقانی. 
| گرانجام این حالت به مراد من برآید چندین 
درم زاهدان را دهم. ( گلتان سعدی). 
زندگانی به مراد همه کی نتوان کرد. صائب. 





= بی مراد؛ ناخواسته. من غیر قصد. بلااراده. 
غير ارادی. نه بر میل و اراده: دوم [از منافع 
لب آن است که ] اب دهان را از يرون آمدن 
بی مراد بازدارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
عجب ماند شه زآن بهشتی سواد 

که چون آورد خندۀ بی‌مراد. نظامی, 
- |آناکام. نامراد. ناموفق. نا کامیاب. رجوع 
به بی‌مرادی در سطور ذیل شود. 

= بی‌مرادی؛ نا کامی. نا کامروائی. نامرادی: 
دل از بی‌مرادی به فکرت مسوز 
شب آبستن است ای بردار به روز. 
بر جور و بی‌مرادی و درویشی و هلا ک 
ان را که صر نیست محبت نه کار اوست, 


سعدی. 


سعدی, 
- پراهن مراد. 
- مراد افتادن؛ ميل کردن. عزم و آهنگ 
کردن؛ مراد افتاده امت که تا کساری باری 





ص ۴۶۲ 
- مراد برآمدن؛ کامیاب شدن موفق گشتن. به 
مقصود رسیدن: اگر آنجا رسیدندی مرادی 
بزرگ برآمدی و چون ترسیدند بنه‌ها را به 
تعجیل براندند. (تاریخ یهقی ص ۶۱۹ این 
پدریان نخواهند گذاشت تا خداوندی را 
مرادی برآید. (تاریخ بیهقی). 
همه مراد برآید چو روزگار بود. قطران. 
= مراد برآمدن (از...)؛ نا کام‌و نامراد شدن: 
هر که به معشون سالخورده دهد دل 
چون دل خاقانی از مراد برآید. خافانی. 
- مراد برآوردن: حاجت روا کردن. به کام و 
آرزو رساندن: 
مراد هر که برآری مطیع امر تو شد 
خلاف نفس که گردن کشد چو یافت مراد. 
سعدی, 
که گز ووی مرادش بر نیاری 
دو طد چندان عیوبت برشمارد. 
- مراد برداشتن؛ کام گرفتن. به کام رسیدن: 
اگرمی‌خواهی که مرادی از من برداری باید 
کی فلان شب تھا بیانی, (فارسنامة ابن‌بلخی 


سعدی. 


ص ۱۱۰( 

- ||دل برگرفتن. امید برگرفتن. مأیوس شدن. 
قطع اميد کردن: 

مگو سعدی مراد خویش برداشت 

اگرتو سنگدل من مهربانم. سعدی, 


- مراد حاصل شدن؛ مراد به حاصل آمدن, 
مراد حاصل گشتن. برآمدن حاجت و مقصود. 
روا شدن آرزو. حاصل شدن متصود و كام: 
چون به مرو رسیدیم همه مراد حاصل شود. 
(تاریخببهقی ص ۶۳۵), ما در.اين هفته از این 
جا حرکت خواهيم کرد همه مرادها حاصل 
کشته.(تاریخ بیهقی). کارها یک‌رویه شد و 
مرادها په تمامی به حاصل امد. (تاریخ 





مراد ۲۰۵۸۵ 
بهقی). 
مرادش گر از تو به حاصل نشد 
تو حاصل شدی در غم بی‌زوال. 

ناصرخسرو. 
عقل است ابدی | گربقا بایدت 
وز عقل شود مراد تو حاصل. . ناصرخسرو, 
چونکه اسرارت نهان در دل شود 
آن مرادت زودتر حاصل شود. مولوی. 


- مراد حاصل کردن؛ به سقصود رسیدن, 
موفق شدن. متمتع گشتن. بهره گرفنن. 
- مراد خواستن؛ مراد طلبیدن. حاجت 
خواستن. 
- مراد خاطر؛ میل. تمایل. آرزو: مراد خاطر 
یاران بر مصالح خویش مقدم دارد. ( گلتان 
سعدی). 
مراد دادن؛ حاچت برآوردن؛ 
چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
چو دست دست تو باشد درون کس مخراش. 
سعدی. 
= مراد راندن؛ کام‌رانی کردن. کام گرفتن: 
امیر باش و چهان راه کام خویش گذار 
هوای خویش بیاب و مراد خویش بران. 
فرخی (از اتدراج). 
- مراد طلبیدن؛ تقاضای برآوردن حاجت 
خود کردن. (فرهنگ فارسی معین). حاجت 
خوانتن: 
خیز تا از در میخانه گشادی طلم 
بر در دوست نشینیم و مرادی طلییم. 
حافظ (از فرهنگ فارسی معین). 
- مراد گرفتن؛ حاجت روا شدن. به تما و 
ارزو رسیدن. 
- ||کام گرفتن. به کام رسیدن. کام جستن: 
چنانت دوست می دارم که وصلت دل نمی‌خواهد 
کمال دوستی باشد مراد از دوست نگرفتن, 
سعدی. 
- مراد دل؛ مطلوب. متصود. خواسته. آرزو: 
نه هرچه مراد دل و جان خواهد ود 
آن کار همیشه آنچنان خواهد بود. 
معودسفد. 
- ||هوی و هوس: 
بندة مراد دل نبود مردی 
مردان مگوی طفل و صبایا را. ناصرخرو. 
مراد نفس؛ هوی و هوس, هوای نفس: 
صر از مراد نفس و هوی باید 
این بود قول عيسی شمیارا. ناصرخسرو, 
= مراد یافتن؛ به مقصد و مطلوب رسیدن. 
حاجت روا شدن. کامروا گشتن: 
گراز جور دنیا همه رست خواهی 
نیابی مرادت جز اندر جوارش. ناصرخرو. 
به راه بادیه بودن به از نشستن باطل 
اگرمراد نيابم به قدر وسع بکوشم. سعدی. 
مراد هر که براری مطیع امر تو شد 





۶ مراد. 

خلاف نفس که گردن کشد چویافت مراد. 
سعدی, 

نیابد مراد آنکه جوینده زیت 

که جویندگی عین یابندگی انت خواجو. 


ااسرانجام. عن قریب. بزودی. (ناظم 
الاطبا)؟ 
هرا۵.[) (ع !) جای آمد و شد کردن شتران. 
(متهی الارب). مکان ریادالابل. (از اقرب 
الموارد). ||مرادالریح؛ جای آمد و شد كردن 
باد. (مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ازگردن. (ستتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). عنق. (از اقرب الموارد). 
گلو.(ناظم الاطباء). || جای طلب. (یادداشت 
ملف). 
مراد. [م رادد ] (ع ص !ا ج مرد. (اقسرب 
الموارد). رجوع به رد است. 
مرا۵. (عْز را] (ع ) گردن. (متهی الارب). 
عنق. (اقرپ الموارد). ج مرارید, 
مراد. [م] (() نام سنگی باشد بسیار عجیب و 
از حرکت آفتاب الوان مسختلفه در او ظاهر 
میگردد یعنی هر ساعت به رنگی می‌نماید و 
آن را به لفت سریاتی سروطالیس می‌گویند 
یعلی سنگ پرندهء زیرا که در هوا از بخار 
لطیف متولد شود و باد آن را از جهتی به جهتی 
افکند. گویند مادام که آفتاب فوق‌الارض 
باشد هر که آن سنگ را با خود دارد شیاطین 
تابع وی می‌شوند. (برهان قاطع). رجوع به 
نزهةالقلوب شود. 
مراد. [مْر را] (ع ص, !) ج مارد. (از اقرب 
الموارد), رجوع به مارد شود. 
مواد. (م) ((خ) نام تیره‌ای است از طايفة 
عکاشة ایل هفت‌لنگ. رجوع به جغرافیایی 
سیاسی کیهان ص ۷۴. و رجوع به هفت‌لنگ 


شود. 
مراد [م] (اخ) ابن علی‌بن داودالحسینی 
ازبکی بخارائی, متولد سال ۱۰۵۰ و شتوفی 
۳ و« .ق.موسی مدرسة مرادیُ دمشق و 
مولف کتاپ «المفردات القرآنیه» به عربی و 
فارسی و ترکی و مصلف «سلسلة الأهب فى 
السلوک والادب» است. در سمرقند به دنیا 
نت امیس اکن هاش فلج فده 
هندوستان مهاجرت کرد و به طریقت صوفیان 
نقشبندی پوست. سپس به عراق و ایران و 
مکه و مصر سفر کرد بعد از سال ۱۰۸۰ در 
دمشق سکونت گزید و در سال ۲٩۱۰سفری‏ 
به قسططتیه کرد و پس از پنج سال اقامت در 
آن شهر, از سلطان مصطفی خان اقطاعی در 
دمشق گرفت و بدانجا ببازگشت و مدرسة 
مرادیه و مسجد و مدرب تقشبندیه را در آتجا 
بنا و تأسیی کرد. و در آستانه درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۸۲), رجوع په سلک 
الدرر ج ۴ ص ۱۲۹ و بسروکلمان ج ۲ص 








۲ه شود. 

مراد. (م] (إخ) آبن مالک‌بن أددبن زيد. 
کهلانی از قحطانیه, جد جاهلی یمانی است. 
از فرزندان وی‌اند: فروة مسبک» صحابی 
پیفمبر» و شریک‌بن عمرو و اويس قرنی؛ و 
قیس‌ین هبيرة, معروف به ابن‌مکشوح و 
بسیاری دیگر از معاریف جاهلیت و اسلام. 
(از الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۸۲. رجوع به 
جمهرة الانساب ص ۳۸۲ و الفاثق زمخشری 
ج ۲ص ۶۸و اللباب ج ۲ص ۱۱۸ و اتاج ج 
۲ ص ۵۰۰و معجم قبائل السرب ص ۱۰۶۶ 
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شود. 

مراد.(] (اخ) سلطان مراد اول, از سلاطین 
عتمانی است. وی از ۷۶۹ تا ۷۹۱ ه.ق.بر 
اناطولی و بالکان و ممالک عربی حکمراننی 
کرد. رجوع به سلسله‌های انلامی ص ۲۰۸ 
شود. 

م2( ] (ا) سلطان مراد دوم, از سلاطین 
عشمانی است. وی از ۱۸۴۸ ۸۵۰ واز ۸۵۰ تا 
۵ «.ق.بر ممالک عشمانی سلطنت کرد. 
رجوع به سلله‌های اسلامی ص ۲۰۸ شود. 
هراد. [] (اخ) سلطان مراد سوم» از سلاطین 
عسشمانی است و از ۹۸۲ تا ۱۰۰۳ ه.ق. 
سلطنت کرد. رجوخ به سلله‌های اسلامی 
ص ۲۰۹ شود. 

مراد. (م) (إخ) سساطان مراد چهارم از 
سلاطن عثمانی است. دوران ساطت وی از 
۲ تا ۱۰۴۹ به طول انجامید. رجوع به 
سلل‌های اسلامی ص ۲۰۹ شود. 

مراد. [) (() سلطان مراد پسنجم. از 
سلاطین عشمانی است در سال ۱۲۹۳بر 
نلله‌های اسلامی ص ۲۱۰ شود. 

مرا۵. [/] (اخ) دهمین و سیزدهمین امرای 
آخقویوتلو است. وی از سال ٩۰۳‏ تا ٩۰۵‏ 
ها تی. و بار دیگر از ٩۰۷‏ تا ٩۰۸‏ حکمرانی 
کرده‌است. (از یادداشت مولف). در ٩۰۳‏ به 
حکمرانی قم و از ٩۰۷‏ تا ٩۱۴‏ حکمران یگانه 
شد. (از نلنله‌های اسلامی ص ۲۵۲). 
مراد. [] (خ) درازدهمین از خانان خوقند 
است. از ۱۲۶۱ تا حدود ۱۲۶۵ ھ.ق. 
(یادداشت مۇلف). 

مراد.(م] (اخ) مرادخان زند از سرداران 
زندیه است, ابتدا از سرکردگان سپاه کریم‌خان 
زند (وکیل‌الرعایا) بود. سپس به خدمت علی 
مرادخان زند در آمد و در سال ۴ د .ق.از 
طرق او با سپاهی مأمور فتح شیراز شد و پس 
از فتح شیراز به حکومت همدان متصوب 
گشت و سرانجام در سال ۱۱۹۷ ه.ق.در 
جنگی با سپاهیان آغامحمدخان قاجار کشته 
شد. رجوع به شرح حال ایران ج ۴ ص ۶۰ 


شود. 





مرادآباد. 


مراد آباد. (] ((خ) دهی است از دهستان 
خامه ببخش شبستر شهرستان تبریزه در 
۹هزارگزی جنوب غربی شبستر و ۵هزارگزی 
راه صوفیان به سلماس, در جلگه واقع و 
دارای ۷۴۲ تن سکنه است. ابش از چشمه 
تأمین می‌شود. و محصولش غلات و حبوبارت 
و شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

مراد آباد. (م) (اخ) دهی است از دهستان 
خرمرود شسهرستان تویسرکان. در 
۷هزارگزی غرب تویسرکان, بر کار راه 
تویسرکان به کرمانشاه, در جلگۀ سردسیری 
واقع و دارای ۲۸۰ تن سکنه است. آبش از 
چاء تأمین می‌شود. محصولش غلات و 
لیات شفل مردمش زراعت و گله‌ذاریو 
صایع دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۵. 

مراد آباد: ()(خ) دی است از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام. در ۲۱هزارگزی 
جنوب شرقی دره‌شهر و ۲هزارگزی راه 
دره‌شهر به مازین, در منطقهٌ کوهتانی 
گرمیری واقع و دارای ۲۶۲ تن سکنه است. 
آبش از چشمه‌ها تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و لبتیات» شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج ۵. 

مراد آباد. [] (ا) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. در 
هم زارگزی شرق کرمانشاه و یکهزار و 
پانصدگزی پل قدیم روی رودخانة قرسوه 
در دشت سردسیری واقع و دارای ۱۷۰ تن 
سکنه است. ابش از فره‌سو و قنات و چشمه 
تأمين می‌شود. محصولش غلات. حبوبات, 
صیفی, چغندرقند. لبنیات, اشجار و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵), 

مراد آباد. (] ((خ) دهی است از دهستان 
بالا شهرستان نهاوند. در ۲هزارگزی جنوب 
شهر نهاوند و ۲هزارگزی غرب راه نهاوند به 
ملایر و بروجرد. در جلگة سردسیری واقع و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. ابش از رودخانة 
کاماسیاب تأمین می‌شود. محصولش غلات 
حبوبات, چغندر قند. توتون. و شغل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

مراد آباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
یبلاق بخش حومهً شهرستان ستندج. در 
۵۰صزارگزی جنوب شرقی ستدج و 
۲هزارگزی شرب گردمیران, در دامنه‌ای 
سردسیر واقع و دارای ۰ تن سکنه است. 
آبش از چشمه تأمین سی‌شود. محصولش 
غلات و شغل صردمش زراعت می‌باشد. 


HY 





مرادآباد. 


صایع دستی زنان قالیچه و جاجیمپیافی. 


است. (از فرهنگ جنراقیایی ایران ج ۵" 
مراد آباد. [] (إخ) دهی است از دهستان 
رومشکان پخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
در ۴۲هزارگزی جنوب غربی کوهدشت و 
آهزارگزی جنوب غربی راه خرمآباد به 
کوهدشت. در جلگۀ معتدل واقع و دارای 
۰ تن که است. ابش از چاه تامین 
می‌شود. محصولش غلات. لیات پشم و 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری است. از دو 
محل بالا و پان تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مرا ۵ آباد. (] ((ج) دهی است از دهستان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. در ۷۱هزارگزی شمال غربی 
طبات در دامن معتدل‌هوائی داقم و دارای 
۶ تن سکنه است. آبش از قنات تأمین 
می‌شود. محصولش غلات و بن شن می‌باشد. 
شغل مردمش زراعت و سالداری و صنایم 
دستی قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
مراد آباد. [م) (إخ) دهی است از دهستان 
قنوات بسخش حوم شهرستان قم. در 
۲ هزارگزی مغرب قم و یک‌هزارگزی شمال 
راه سراجه به قم در جلگه واقع و تعداد سکنة 
آن ۱۵۰ تن است. ابش از قات شیرین تامین 
می‌شود و محصولات عمده‌اش غلات. پنبه» 
انار ان‌جیر, و شغل مردمش زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۱. 
مراد آباد. (م] (اخ) دهی است از دهستان 
دشتابی بخش بولین شهرستان قزوین. در 
۲هزارگزی شمال غربی بوئین در جلگة 
معتدل‌هوائی واقع و دارای ۱۲۸ تن سکنه, 
است. آب آن از چشمه و قنات تأسین 
می‌شود. و محصولش غلات. چفندرقند و 
شفل مردمش زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
مراد آباد. () ((خ) دهی است از دهستان 
غار بخص ری شسهرستان تسهران. در 
۰هزارگزی غرب ری و ۴هزارگزی شرق 
تهران به رباط کریم. در جلگه واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. آبش از قنات تأمین 
می‌شود و محصولش غلات, صیفی, چفندر 
قند و شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
مراد آبات. (م) ((ج) دمی است از دهستان 
دات‌کوه بخش حومۀ شهرستان دامفان, در 
۲هزارگزی شرق دامفان و ۲هزارگزی راه 
دامغان به شاهرود. در جلگة معتدل‌هواشی 
واقع و دارای ۳۱۰ تن سکته است. آبش از 
قنات و محصولش غلات. پسته. پبه, 





میوه‌جات و حبوبات و شفل مردمش زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. مزرعه دریاجوش جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
مراد آباد انفاق. ٣‏ د1) (إخ) دهی است از 
دهستان مشک‌آباد بخش فرمهین شهرستان 
اراک, در ۵۴هزارگزی جنوب شرقی فرمبهن 
کنار راء‌اهن و در دامنه سردسیری واقع است 
و ۲۷۰ سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران 
مت میقان. 2 (ts‏ دهی امت از 
دهستان فراهان پاین بخش فرمهین 
شهرستان اراک در ۳۰هزارگزی جتوب 
فرمهین و ۱۸هزارگزی راه ارا ک, در دشت 
سردسیری واقع و دارای ۲۷۲ تن سکنه است. 
آبش از قنات تأمین می‌شود و محصولش 
چغندرقند و لبنیات و شفل مردمش زراعت و 
قالیبالشت. مقبرة شیخ از آثار قدیسی 
آنجاست..(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
مرادات. [م] (ع اج مراد. کامها. آرزوها: 
آغراض. مقاصد: از شهاب‌الدین مسعود 
شیدم... که هنوز ازهار مرادات در چمن 
ساطت از | کمام.تخمی تمام بیرون نیامده. 
(لباب‌الالباب. از فرهنگ فارسی معین): 
از این در برآید مرادات کی 
در فض یزدان همین است و ہس. 
ملا طفرا (از آتدراج). 
مراد!ة. 21 مص) (از «ر د ی») طلب 
کردن‌کسی راو مدارا نمودن با وی. (از منتهی 
الارب), مراودة و مداراة. || سنگ‌اندازی 
نمودن با قوم. (از صنتهی الارب): رادی عن 
القوم؛ رامی عنهم پالحجارة. (اقرب الموارد). 





مرادبخش. ب ] انسسف مسرکب) 
به‌ارزورسان. که مراد و حاجت و تقاضای 
دیگران را برآورده سازد؛ 
مرادبخشا در تو گریزم از اخلاص 
کزین خراس خسیسان دهی خلاص مرا. 

خاقانی. 

هزار جهد یکردم که یار من باشی 
مرادبخش دل بی‌قرار من باشی.  .‏ حافظ. 
مراد بخش. (م ب | (اخ) از سلاطین مغول 


(بابری) هند است و در ۱۰۶۸ ه.ق,به 
حکمرانی گجرات هندوستان رسید. رجوع به 
سلسله‌های اسلامی ص ۳۰۵ شود. 

مراد بخشی. (م ب ] (حامص مرکب) عمل 
مرادبخش. رجوع به مرادبخش شود 

مراد بلاغی. [م بْ] ((خ) دی است از 
دهستان چهار بلوک بخش سیمینهرود 
شهرستان همدان, در ۱۶هزارگزی شرق 
همدان کنار راه همدان .به ملایر. در دامن 
سردسیری واقع و دارای ۲۶۷ تن سکله است. 
آبش از قنات تأمین سی‌شود. محصولش 





مرادحاصل. ۲۰۵۸۷ 


غلات. لنیات. حبوبات, انگور و شغل 
مردمش زراعت. صایم دستی زنان قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مرادبیکلو. (م ب ] ((خ) دی است از 
دهستان افشاریهً بخش اوج شهرستان 
قزوین, در ۶۷هزارگزی شمال غربی آوج و 
۲صزارگزی راه عسمومی, در منطقۀ 
کوهستانی سردسیری واقع و دارای ۲۰۷ تن 
سکنه است. آبش از چشضمه‌سار تأمسین 
می‌شود و محصولش غلات و شغل مردمش 
زراعت و قالی‌بافی و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱) 
مرادبیکی. (م با ((غ) دی است از 
دهستان شهریاری بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز؛ در ۰ اهزارگزی غرب رامهرمز برکنار 
راه رامهر مز به خضلف‌آپاد. در دشت گرمسیر 
واقع و دارای ۶۵۰ تن سکنه است. آبش از 
رود رامهرمز تأمین می‌شود. محصولشی 
غلات و شغل مردمش زراعت است. قراء 
صندلی و بند گاومیشها متصل به این آبادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا, 
مراد بیگی. (م ب ] (! مرکب) قسمی قبای 
دامان‌کو تاه. (یادداشت مۇلف). 
مراد پاشائی. [م] (إخ) به سیاء کمر علیا و 
سفلی مراجعه شود. 
موادت. ( د] (ع سص) سرکش شدن. 
سرکشی. (یادداشت مولف). رجوع به مرادة 
شود. 
مراد تیه. 1م تپ پا ((خ) دصی است از 
دهستان اشتهارد بخش کرج شهرستان تهران. 
در ۸۴هزارگزی جنوب غربی کرج بر سر راه 
اشتهارد به بوئین. در جلگه واقع و دارای 
۳ تن سکنه است. ابش از قنات لب‌شور 
تأمین می‌شود و محصولش غلات, بن‌شن, 
صیفی. لبنیات و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج( َ 
مراد جان. [2] ((2) دهی است از دهتان 
نورعلی بخش دلفان شهرستان خرم آباد. در 
۳ هزارگزی شمال نورآباد و ۵هزارگزی 
غرب راه خرم‌آباد به کرمانشاه, در جلگه‌ای 
aE‏ رای ۲۶۰ تن سکته است 
آبش از سراب مرادجان تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و لبیات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
مراد حاصل. م ص ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه؛ در هفت‌هزار و پانصدگزی شمال 
کرمانشاه و #هزارگزی غرب راه کرمانشاه به 
طاق‌بستان در دشت سردسیری وأقع و دارای 
۰ سک نه تن است. ابش از سراب 








۸ مرادخانکندی. 


طاق‌بتان تأین می‌شود. محصولش غلات. 
حوبات. پیاز, خیار, لنیات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. عده‌ای از اهالی آن 
در تصفیه‌خانة تفت کارگرند. از آشار ابحیة 
باستانی تپه خرابه‌ای در این آبادی وجود دارد 
که کاوشهائی در آن به عمل آمده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۵ 
مراد خانکندی. (م ک] ((خ) دمی است 
از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه؛ در ۲۹هزارگزی جنوب 
شرقی قره‌آغاج و اهزارگزی شمال راه 
احمداباد به تکاب, در منطقهٌ کوهستانی 
معتدل واقع و دارای ٩‏ تن سکه است. 
آبش از رودخانه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و شفل مردمش زراعت و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مراد خانلو. tN‏ دهی است از دهتان 
مرحمت‌آباد بخش ماندوآب شهر مراغه. در 
۲هزارگزی شمال غربی میاندوآب و 
٩‏ هزارگزی غرب راه بناب به میاندوآب» در 
جلگۀ معتدل‌هوائی واقع دارای ۱۰۳ تن سکته 
ات ابش از زرینه‌رود و چاه تأمین می‌شود. 
محصولش غلات, حوبات. پنبه چغندر و 
شغل مردمش زراعت و صنعت دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
مراددهنده. رد در (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان. در منطق کوهتاتی سردسیری 
واقع و دارای ۲۵۳ تن سکننه است. ابش از 
چشمه تأمین می‌شود. و محصولش لسنیات. 
چجای, زغال و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. یک بقعه از سادات کا در این 
ده وجود دارد که زیارتگاه اهالی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲ 
مراد سة. ۰ س] 0 مص) کد را 
سنگ انداختن. (منتهی الارب). به یکدیگر 
سنگ انداختن. (از تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد) (از من اللغة). 
مرادعلی. (م غ] ((ج) دی است از 
دهستان باراندوزچای بخش حومۀ شهرستان 
ارومیه؛ در ۲۰هزارگژی جنوب شرقی ارومیه 
و ۴۵۰۰ گزی جنوب راه ارومیه به مهاباد. در 
جلگۀ معتدل‌هوانی واقع و دارای ۴۵۷ تن 
سکنه می‌باشد. ابش از باراندوزجای تأمین 
می‌شود و محصولش غله, توتون. حبوبات, 
انگور و شغل مردمش زراعت و صنایع دستی 
جوراب‌بافی است. از دو محل نزدیک هم به 
نام مرادعلی بالا و مرادعلی پائین تشکیل 
شده و سک مرادعلی پائین ۱۰۸ تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
مراد علی. ع1 ((ج) دهی است از بخش 





پشتآب شهرستان زابل؛ در ۱۳هزارگزی 
شمال شرقی بنجار و ۳هزارگزی شمال راه ده 
دوست‌محمد به زابل, در جلگذ گرم هوائی 
واقع و دارای ۳۳۹ تن سکنه است.ابش از 
رودخانة هیرمند تأمین می‌شود و محصولش 
غلات و لبنیات و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری و گلیم و کرباس بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
مرادغ. (م د] (ع ج مردغة, (اقرب 
الموارد). رجوع به مَردْعَّة شود. |[ناقة ذات 
مرادغ؛ ماده‌شتر 
(اقرب الموارد). 
مرادف. (5)(ع ص) ردیسف‌شده. 
پس‌روشده. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی 
است از مرادفة. رجوع به مرادفة شود. 
مراذف. (م د] (ع ص) در پی کسی نشیننده. 
(غیاث اللغات). کسی که پشت سر دیگری 
وم رکبی باشد. آنچه که در ردیف یا عقب 
چیزی آید. (فرهنگ فارسی معین). در پس 
کی نشیننده و هم‌ردیق. (ناظم الاطباء), 
||لفظی که با لفظ دیگر در معلی شریک باشد. 
(از غیاث اللغات). مرادف بر خلاف مشترک: 


فربه. (منتهی الارب), سمينة. 


آن است که سمی واحد باشد و اسم‌ها متعدد. 
(از تعریفات). هم‌معنی. شریک در معلی. 
(ناظم الاطباء). 
کلمات مرادف يا مترادف؛ کلماتی که در 
معنی و مفهوم یکی باشند یا مقهوم آنها بسیار 
به هم نزدیک باشد مانند کلک و قلم و خامه. 

مرادفت. (مد / د ف ] (از ع إمص) مرادقة. 
هم‌ردیفی. در ردیف کی قرار گرفتن. رجوع 
به مرآدفة شود. 

مرادفة. مد ت] (ع مص) ردیف شدن 
کی راء (زوزنی). ردیف کسی سوار سدن. 
پرترک اسب کسی نشتن. (فرهنگ فارسی 
ععّن). ||از پس کسی رفتن پیونته. (فرهنگ 
فارسی معین). ||کسی را یاری دادن. (زوزنی» 
از یادداشت مولف). ||قبول کردن ردیف راء 
(ناظم الاطباء). |[برنشتن ملخ نر بر ماده و 
ملخ سومی بر آن دو. مرادقةالجراد. (از منتهی 
الارب). ||مرادفةالملوک» هم‌ردف پادشاهان. 
(ناظم الاطباء). ردف شاهان بودن, (از اقرب 
الموارد), رجوع به ردف و نیز رجوع به 
ردافت شود. ||در اصطلاح احکام نجوم؛ 
راجع شدن کوکبی در عقب کوکب راجعی. 
(یادداشت سولف). اتصال بود به رجعت. 
چنانکه سقلی راجع بپیوندد بر علوی راجع و 
از بهرانکه حال هر دو یکسان است رد نبود 
میان ایشان وگر میان ایشان قبول اوقتد. 
دلالت کند بر نکو شدن کارهای تباه‌شده. 
(لتفهيم ص ۴۹۶ از فرهنگ فارسی معین). 

مرادگرای. (م گ] (() از اعقاب جوجی 

و از اولاد چنگزخان نول و بیست و همین 








مرادمیر زا. 
خان و از حکمرانان خان‌های کریمه (قرم) 


است و از سال ۱۰۸۹ تا ۱۰۹۴ ھ.ق. 


حکومت کرده است. رجوع به سلسله‌های 
اسلامی ص ۲۳۷ شود. 
مراد لو. 1) ((ج) دهی است از دهستان 
دیکله ببخش هوراند شهرستان اهر؛ در 
۸هزارگزی جنوب هوراند و هفده‌هزار و 
پانمدگزی راه اهر به کلیر. در مطقة 
کوهتانی معتدل واقع و داری ۹٩‏ تن سکنه 
است. آبش از چشس‌مه تام صی‌شود. 
محصولش غلات, حبوبات» سردرختی و 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
مراد لو. (] (إخ) دهی است از از دهستان 
آرشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
در ۲ ۴هزارگزی شمال خیاو و ۸هزارگزی راه 
گرمی به اردبیل در ماطف کوهستانی 
معتدل‌هوائی واقع و دارای ۱۸۹ تن سکنه 
است. آبش از چشمه تأمین می‌شود محصول 
آن غلات و حبوبات و شفل مردمش زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج {f‏ 
مرادلوی. [] (() دهی است از دهستان 
چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان ما کو؛در 
٩هزارگزی‏ جنوب باختری پلاشت و در 
مر شمال راه پ شت به ما کو در جلگة 
معتدل‌هوایی واقع و دارای ۲۵۷ تن سکته 
است. آبش از قرهسو و زنگما تأمین می‌شود 
و محصولش غلات, په برنج. بزرک. شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. در سه محل به فاصلهً 
۰متری به نام مرادلوی بالا و پائین و 
وسط مشهور و سکته مرادلوی بالا ۴۷ و 
پائین ۱۱۰و وسط ۱۰۰ تن می‌باشد, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرادمند. (م ] (ص مرکب) آرزومند. 
مشستاق. راغب. بارغبت. دارای آروزی 
محال. |[محتاج. تنگدست. نیازمند. (ناظم 
الاطباء) 
مرادمیرزا. [م] (اخ) سلطان مرادمیرزا 
حام‌اللطه از شاهزادگان قاجار و فرزند 
عباس‌میرزا نایب‌السلطله و پسر فتحعلی شاه 
قاجار است. در سال ۱۲۳۳ ده .ق.متولد و به 
سال ۱۳۰۰ در مشهد وفات یافت. وی بارها 
په حکمرانی ایالات مختلف ایران منصوب 
شد. و در زمانی که فرماتروای ایالت خراسان 
بود بر اثر اغتشاشاتی که در هرات پدید آمده 
بسود مآمور سرکویی دوستم‌حمدخان و 
تصرف هرات گردید و در سال ۱۲۷۳ آنجا را 
تصرف کرد اما بر اثر تهدیدهای دولت 
انگلیی و سعایت‌های میرزا آقاخان نوری» 
به دستور دولت مرکزی هرات را تخلیه کرد و 








مرادنما. 


به مشهد بازگشت. رجوع به شرح حال رجال 
ایران ج۲ ص۱۰۴ شود. 
مراذنماء (منْ /نِ / ن] (نف مرکب) چیزی 
که به صورت مراد و مطلوب و دلخواه در نظر 
آید و در حقیقت چنان نباشد. (فروزانفر, 
تسملیقات معارف بهاءولا): بی‌مرادی و 
رسوائی در آن کار بیان آن است که این 
مرادنمای رسوا خواهد بودن. (معارف بهاء 
ولد ص ۱۳۶ از فرهنگ فارسی معین). 
مرا۵ة.(ع د) (ع مص) دلیری کردن و 
سرکشی نمودن. (از ناظم الاطباء). سرکش 
گردیدن. (از منتهی الارب). مرودة. (اقرب 
الموارد). ||از همه هم‌پیشگان سبقت بردن. 
(متهی الارب). ||خوی گرفتن بر چیزی و 
هیشگی ورزیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مروده شود. 
مرادة. م راد دا ۵ مص) با کسی رد کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). برگردانیدن چیز را به 
کسی. (از منتهی الارب) (متن‌اللغة). رد كردن 
و برگرداندن چیزی را بر کی و رجوع دادن 
سختی را به کی و اقاله کردن بیع را: راده 
الشیء؛ رده علیه, و راده فی القول؛ راجعه ایاه 
والبيع قایله.(اقرب الموارد). 
هوادة. (م5) (ع ص. [) تأنیت مراد به معنی 
خواسته و آراده شده. رجوع به مراد شود. 
مراد هادی. [) (إخ) دی است از 
دهتان جین‌آباد بخش شوش شهرستان 
دزقول؛ در ۲اهزارگزی جنوب شرقی شوش 
و ۲هزارگزی راه اهواز به دزفول. در دشت 
گرمسیری واقع و دارای ۵۰۰ تن سکنه است. 
آبش از رودخانة کرخه تأمین می‌شود و 
مسحصولش غلات. برنج, کنجد و شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج م۳ 
مرادذی. (۶](ع ج مزدی .(منتهی الارب). 
رجوع به مردی شود. ااچ مرداء. (متن‌اللفق). 
رجوع به مرداء شود. 
مرادی. (۶)(ع ‏ قوائم الابل والفيل و 
الخیل. (اقرب الموارد). سپل شتر و پیل. (ناظم 
الاطباء). ||ازارها و شلوارها. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به مردی شود. 
مرادی. (م دی‌ی ](ع !) ج مُردیّ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مُردی شود. 
هرادی. (م] (ص نبی) منوب به مراد. 
موافق میل و خواهش. ارادی و اختیاری و 
معنوی و مجازی و به طور استعاره. (ناظم 
الاطباء), شاهدی برای این معانی به دست 
تیامد. کلم مرادی در تركب نامرادی ذیل 
مراد آمده است. رجوع به مراد شود. |/([) پول 
خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
مرادی. (م دیی] (ع 4 ج مُردیّ. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مردی شود. |((ص نسبی) 





ارادی. اختیاری. (ناظم الاطباء) رجوع به 
مراد شود. 
مرادی. 1 (اخ) دهی است از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار؛ در ۱۸هزارگزی 
جنوب شرقی حسن‌آباد سوگند و ۳هزارگزی 
جلوب راء هشتادجفت به حسن‌اباد, در 
منطق کوهتانی سردسیری واقع و دارای 
یکصد تن سکنه است. آبش از چشمه تأمین 
می‌شود و محصولش غلات و لبنیات و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
مرادی. {f1‏ ((خ) دهی است از دهستان 
زاوی بخش شوش شهرستان دزفول؛ در ۱۸ 
هزارگزی شمال شرقی شوش و هزارگزی 
شرق راه‌اهن تهران به اهواز در دشت 
گرسیری راقع و دارای ۲۵۰ تن سکته است. 
آبش وج انا دز تأمین مي‌شود و 
محصولش غلات, برنج. کنجد و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 





ایران ج ۶). 
مرادی. ]٤[‏ (إخ) محمدین منصور ؛ مکنی 
به ابوجعفر از متکلمین و فقهای زیدیه است او 
راست: کتاب التفیر الکبیر, کتاب السفضیر 
الصفیر احمدین عیسی, کتاپ سررة الاشمة 
العادلة. رساله خطاب به حسن‌بن زید. 
(بادداشت مولف از ابن‌ندیم) 
مرادی. (] (اخ) محمدین محمد , مکتی به 
ابوالحصن, شاعری بخاراشی عهد سامانیان 
است. رودکی در مرگ او گوید؛ 

مرد مرادی نه همائا که مرد 

مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد. 

و اين شعر در فرهنگها به نام او آمده است: 
آن سرخ عمامه بر سر او 

ا 0 از بادداشت مولف). 

مرادی. ]٤(‏ (إخ) تخلص شعری سلطان 
مرادین محمد الث او را دیوانی است 
ترکی. (یاددات مولف 

مراد بات. ۱ 
به مراد و به ميل و خواهش و آرزو. اناظم 
الاطباء) 

مرار. 1 () نوعی از بادآورد و شکاعی 
باشد که به عربی شوکةابیضاء خوانند و آن 
هم بوت خاری است سفید که در خاصیت کار 
بادآورد می‌کند. (برهان قاطع). رجوع به مٌرار 
شود. ||(عل) نوعی ریسمان. |أج مِرّة است. 
رجوع به مرة به معنی خاط و مرار اصفر و 
مرار اسود و نیز رجوع به مرار شود. ااج 
مریر. (ناظم الاطباء). 

مرار. 1 (ع !) ج مرّة. (دستورالاخوان) 
(اقرب الموارد). اج رّة. (اقرب الموارد). به 





مرارالصحور. ۲۰۵۸۹ 


معنی بارها و دفعات و کرات و مرات. . رجوع 
به ار شود. || (مص) کشیده شدن. (از منتهی 
الارب). ممارة (اقرب الصوارد). رجوع به 
ممارة شود. 
مرار. (]۲ (ع !) نوعی از درخت تلخ است و 
آن نیکوترین و افضل علفهاست "و هرگاه 
شتر آن را بخورد لبهای او برگردد و دندان 
آشکار شود. (از منتهی الارب) (از آتدرا اج). 
درخت تلخ. شتوه. (السامی). یکی از 
گونه‌های‌شنگ است. (فرهنگ فارسی 
معین). اسم عربی خاری است که در اواخضر 
بهار به هم می‌رسد و در مصر مي‌روید و دریه 
نامند برگش مانند برگ چفندر و مایل به 
سیاهی ملاصق زسین, و در تابتان مانند 
درخت شعبها از یک بيخ می‌روید و شبیه به 
شکاعی می‌شود و در آن تخمی مانند تخم 
کافشه و بسیار تلخ, و قوتش تا چهار سال 
باقی است و ساق او را پوست بازکرده 
می‌خورند و منبتش میان زراعات و جای 
نمنا ک است و چون شتر را فریه می‌کند لذا 
شوک الجمال نیز نامند و در حرارت معتدل و 
در سیم خشک و نایب ماب عصی‌الراعسی و 
شکاعی و مدر پول, و آب او مفتح سدد و 
جهت ضعف جگر و علل قصبه ریه و تب‌های 
کهنه و جرب و حکه و درد پهلوی مزمن... 
نافع است. (از تحفه حکیم مؤمن). 

-آ کل‌المرار؛ جد امرءالقیس را گویند بدان 
جهت که چون شتر مرارخورده لهائی برگشته 
داشت و دندان‌هائی نمایان. رجوع به منتهی 
الارپ و اقرب الموارد شود. 

- ژیةالمرار؛ جائی در حديية که حصضرت 
پیابر اسلام در آنجا فرودامد. (از ناظم 
الاطاء). 

مراراً. [م دَن] (ع ق) بارها. به کرات عدیده. 
چندین بار. (یادداشت مولف). بارها. کرارا, 
مکرراً. (ناظم الاطباء). رجوع په مرار و مرة 
شود. 
مرارات. ۱1( ج سرارة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مَرارة شود. 
مرارالصحراء . ( رض ص ] (ع | مرکب) 
حنظل است. از تحفة حکیم مومن) 
مرارالصحور. م رص ض | (ع | مرکب) 


۱-برمان قاطع و ناظم الاطباء کلمه را فارسی 
دانسته‌اند با تخفیف راء و در فرهنگ فارسی 
معین عربی و با تشدید راء ضبط شده است. 

۲ -در نحفة حکیم مزمن به تشدید ثانی آمدهه 
و در ماخ عربی به تخفیف راء. 

۳-شجر یعرف عند العامة بالمزیر و هر من 
افضل العشب و اضخمه. (اقرب الموارد). 
۴-معرب است از لاتیتی 101۲8۲3. (فرهنگ 
فارسی معین). 


HRY 








۵0۹۹ مرارت. 


مرارت. ( ]ازع إمص) مرا 
رجوع به مَرارّة شود. |إ(إمص) : 
اللغات). ضد حلاوت: بداند که مرارت آن 








کاس و حرارت آن باس کفار را عام است. 
(ترجمة تاريخ یمیی ص ۳۵۴). ||مشقت. 
زحمت, رنج. سختی؛ 

فروشده به همه محنت و بلا دشمن 

برآمده ز همه نهمت و مرارت کام. 

مسعودسعد. 

مپندار از لب شیرین‌عبارت 
که‌کامی حاصل آید بی مرارت. 
= مرارت کشیدن؛ زحمت کشیدن. رنج بردن. 
(ناظم الاطباء). تحمل تلخی و سختی و 
مشقت کردن. 

||(() زهره. (فرهنگ فارسی معین), رجوع په 
مرارة و مراره شود. 
مرازنده. [م ر د] (اخ) دی است از 
دهستان اندیکا بخش قلعه‌زراس شهرستان 
آهواز. در ۶هزارگزی قلمه‌زراس, در دشت 
معتدل هوائی واقع و دارای ۲۸۰ تن سکنته 


سعدی, 


است. آبش از چشمه و محصولش غلات و 
هغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
موازة. (ء ر ] (ع مص) تلخ شدن. (ترجمان 
علامةٌ جرجانی ص ۸۷ (دستورالاخوان) 
(زوزنی). تلخ گردیدن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(سص) تلخی. (آنندراج) 
(منتهی الارب). رجوع به مرارت و مراره 
شود. ||() زهر؛ هر حيوان. (از منتهی الارب) 
(از غات اللغات) (از مهذپ الاسماء) (از بحر 
الجواهر). جای صفرا. (ناظم الاطباء). 
کیه‌مانندی که متصل به کپد قرار دارد و 
دهانۀ آن به کبد بازمی‌شود و در آن صفرا 
تولید می‌شود. (از اقرب الموارد). ج» مرارات: 
مرائر. ۲ 
مرارة. 7 ر] (ع !) واحد مرار. یک درخت 
مرار. (ناظم الاطباء) رجوع به مُرار شود. 
مراره. (مر /رٍ] (ع [) مرارة. زهره و ظرف 
صفراء رجوع به مرارة شود. ||تلخ خوان. 
(ناظم الاطباء). 
مواری.۶۱)(ع ج مروارة. (از متهی 
الارب). رجوع يه مروارة شود. ||ریسمان كه 
از كنب سازند. (ناظم الاطباء). |((ص نسبی) 
منسوب به مراره به معنی زهر و زهرة: اسهال 
مراری. (یادداشت موّلف). 
مرارگ.[م ریی) (ص نسبی) منسوب 
است به آ کل‌المرار. (از انساب سمعاتی). 
رجوع به مُرار شود. 
مراریت. (ع ری ی )(ع مص جعلی, امص) 
صفرایت. (ناظم الاطباء). رجوع به مراری و 
مرارة و نیز رجوع به مرارية شود. 
مرارید. (] (ع ج مبراد. (از مسنتهی 





الارب). رجوع به مراد شود. 

مرازیة. (م ری ی ] (ع ص نسبی) اخلاط 
مراریة. (از یادداشت مولف). مراری. صفرائی. 
منوب به مرارة. رجوع به مرارة و مراره 
شود. 

مراز. (۱)۶ (ع!) پستان, (سنتهی الارب). 
تدی. (متن‌اللغة). |ایقال هو خفیف المراز و 
المرازة؛ وقتی که بیازماید آن راتا شقل وی 
معلوم کند. (از منتهی الارب). 

مرازاد. م1 (اخ) دهی است از دهستان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند, در 
۵هزارگزی شمال مرند و ۱۷هزارگزی راه 
جلفا به تبریز, در منطقة کوهتانی معتدل 
واقع و دارای ۵۸۲ تن سکنه است. آبش از 
چشمه و قنات تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و پنبه و شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 


| تفواقنایی ایران ج ۴). 


موآژية. ( ز ب] لع اج مسسسرزبان. 
(دستورالاخوان) (متن‌اللغة). جمع مکسر 
مرزبان ساخته‌اند. رجوع به مرزبان شود. 

مرازغة. (م غ](ع مص) کشتی گسرفتن و 
طعن کردن مر یکدیگر را. (از متهی الار ب): 
مراوغة. (متن‌اللغة) (اقسرب المواردا. 
محاولة. (متن اللفة). 

مرازهة. [ م م] (ع مص) جمع کردن بين دو 
چیز و مخلوط کردن آن دو. (از صتن اللفة): 
رازم بینهما؛ جمع. (اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). |اپی یکدیگر خوردن دو چیز را. 
جمع کردن ميان دو چیز در خوردن, چون نان 
و تمر و مانند آن, و گویند: رازمت الابل؛ اذا 
خلطت بین مرعین. (از منتهی الارب). غذائی 
را با غذای دیگر آمیختن. غذای لین را با 
یابی و شیرین رابا ترش خوردن. (از متن 
اللعحته) (از سنتهی الارب). ||بر یک طتعام 

مذاومت نا کردن؛یعنی یکروز گوشت خوردن 
و یک روز شهد و یک روز شیر و یک روز 
خرما و مانند آن. (منتهی الارب). متناوب 
مصرف کردن خورا کیها راء مثلاً دفعه‌ای 
گوشت. دفعه‌ای دیگر شیر و نوبت دیگر نان 
تنها خوردن. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
|| خوردن و لقمه‌ها را فروبردن با شکر و حمد 
خدا (از متهی الارب) (از تاظم الاطباء). لقمه 
و غذا را با شکر خدا خوردن و بین دو لقعه 
سپاس تعمات خدا کردن. (از متن اللغة). || به 
جائی مقام دراز کردن. (تاج المصادر بهقی). 
اقامت دراز کردن در خانه. (از منتهی الارب). 
اقامت طولانی كردن در خانه. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). ||خریدن چیزی را کم از 
بار پشت از بازار. (از منتهی الارب) خریدی 
کم و مختصر کردن. به مقداری از پازار خرید 
کردن که بار و کولهای را کاملاً پرنکند: 








مراس. 
مرازمةالسوق؛ أن یشتزی منها دون مسل» 
الاحمال. (متن‌اللقة) (از اقرب الموارد). 
مرازن. [مْز) (ع ص) هم‌منزل و کسی که با 
دیگری در یک خانه منزل کند و کسی که با 
دیگری در یک زمان فسرودآید. (ناظم 
الاطباء): هو مرازنه؛ مخاله. (متن‌اللغة). محاله. 
(منتهی الارب). نمت فاعلی است از مرازنة. 
رجوع به مرازنة شود. 
مرازنة. (مْزَنْ)(ع مص) هم‌منزل شدن و 
فرودآمدن با هم. (از متتهی الارب) رنه 
خاللته؛ او حاللته؛ ای حللت معه. (اقرب 
الموارد). 
موازة. ( 15" (ع!) تانسیت مراز است. 
(منتهی الارب). رجوع به مراز به معنی پستان 
شود. ||مراز. رجوع به مراز شود. 


مرازی.(۶] (ع !) داروی آمیخہ با توتیاء : 


(ناظم الاطیاء): 
مرازیب. [۱6 (ع!) ج مسرزاب. (منتهی 
الارب). رجوع به برزاب شود. 
مرازیج. [2) (ع ص) ابل مرازیح؛ شتران 
لاغر. (منتهی الارب). شتران مانده از لاغری. 
(ناظم الاطباء). مهزولة ساقطة رزاحى. 
رزحی. رزح. روازح. (اقرب الموارد). 
ناقه‌هائی که از درد یا لاغری فروافتند. ج 
مرزاح. (از متن اللفة). 
مراس. از را] (ع ص) فحل مراس؛ گشن 
شديد و سخت. (مستهی الارب). ذو شدة. 
(اقرب الموارد). ||شديد. " (از اقرب المواردا). 
مراس. [م] (ع [) سختی. شدت. (منتهی 
الارب). |[[مص) بسیار کوشیدن. (قرهنگ 
خطی). سخت‌کوشی: سلطان چون حدت 
باس و شدت مراس آن قوم مشاهده کرد بر 
پشته فرودآمد. (ترجمۀ تاریخ یمیتی ص 
۸ ||مسسروسیدن. (از مستهی الارب). 
ممارست. معالجه. (یادداشت مولف). معالجه. 
مزاولة. (متن‌اللفة): مارسه ممارسة و مرانأه 


عالجه و زاوله و عاناه و شرع فیه, کقوله: , 
امارس فیها کنت منهم السمارس؛ ای کشت " 


اعانی و اتأنى. (اقرب الصوارد). |[وررفتن. 
انگولک کردن به. پیله کردن به. (مادداشت 
مولف). ملاعبه. (متن‌اللفة): مارسه؛ لاعبه, و 
هو مجاز, (اقرب الصوارد). ||همیشگی 
ورزیدن. (ناظم الاطباء). همیشه ورزیدن 
کاری را. (فرهنگ فارسی معین). عادت 
کردن. (یادداشت مولف). رجوع به ممارسة 


۱-در منتهی الارب و فرهنگهائی که از آن نقل 
کرده‌اند به فتح اول مراز اما در متن‌اللغة به کر 
اول یراز آمده است. 

۲-رجوع به حاشيه قبل شود. 

۳-المراسة: الشدة, و المراس فعال للعبالغة و 
هی مراست. (اقرب الموارد). 


۷ 








مراساة. 


شود: اابی چیزی مشقت دیدن. (یادداشت 
مولف). از کاری رنج دیدن. (فرهنگ خطی): 
- مراس بربستن؛ علاج کردن. چاره کردن. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
اگر جادوئی گر ستاره‌شناس 
ز خود مرگ رابرنبندی مراس". ‏ . نظامی. 
مراساق. 2 مص) با همدیگر شناوری 
کردن. (از منتهی الارب). سايحه. (از ستن 
اللفة). با هم شنا کردن. 
راسمب[ س ] (ع !) ستونها. امنتهی 
الارب). اواسی. (متن‌اللغة). دعائم. (اقرب 
الموارد). |اج مرسب. (از اقرب المواردا. 
رجوع به پرتب شود. 
مراسخون. 11 لج( دی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. در ۳۸هزارگزی شمال راه 
کازرون به بهبهان. در جلگۀ گرمسیر واقع و 
دارای ۱۰۱۰ تن سکنه است. آبش از چشمه 
و رودخانة تنگ‌شيب. محصولش خلات و 
برنج. شفل مردمش زراعت است. اهالی این 
ده در دو محل بالا و پائین به فاصلهٌ یک‌هزار 
گزسکونت دارند و سکنة ده بالائی ۶۰۰ تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
مراسفةه. (م ش غ] (ع مص) رسغ یکدیگر را 
در کشتی گرفتن. (از منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). و رسغ, مفصل ما بین 
الكف و ال اعد. و القدم الى الاق او مفصل ما 
بين الكف و الذراع. او مجتمع الساقین و 
القدمين. (متن‌اللقق). 
مراسلی. ۱مس](ع ص) فرستنده. 
ارس‌ال‌کننده. رسیل. (از مستن اللسفة). 
پیغام‌کننده. (ناظم الاطباء). نامه‌فرستنده. 
(فرهنگ فارسی معین). نمت فاعلی است از 
مراسلة به صعتی برانگیختن و به رسالت 
فرستادن. رجوع به مسراسلة شود. 
اپیروی‌کنند: در کار. (ناظم الاطباء). رسیل. 
(اقرب الموارد): راسله فی عمله؛ تابعه, فهو 
رسیل. (متن‌اللفة), رجوع به رسیل شود. 
|ازنی که در هر دو ساق وی موی بسیار و 
دراز بود. (از مستتهی الارب). زنسی که 
ساق‌هایش پرمو باشد. (از اقرب الموارد). 
رجوع به مراسیل شود. |[زن شوی‌مرده, 
(مهذب الاسماء). زنی که او را شوی وی جدا 
کرده‌باشد یا زن کلان‌سال يا زن شوی‌مرده. 
(از منتهی الارب). زنی که به سبب مرگ یا 
طلاق از شوی خود جدا مانده باشد. (از متن 
اللفت). ||زنی که از شوی خود احساس طلاق 
کندو خود را برای شوی دیگری زیئت کند و 
به وی پام فرسند. و در آن زن هنوز جوانی 
باقی باشد. ||زنی که به خطیه کنندگان نامه و 
پغام کند. (از متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|ازتی که چند بار طلاق داده شده است و 





پروائی ندارد. (از معن اللغة). |[زنی که سنی بر 
او گذشته باشد و هنوز باقیمانده‌ای از جوانی 
در وی باشد. (از متن اللفة) (از اقرب الموارد). 
والاسم: الرسال. (معن اللفق). 

(یادداشت مؤلف). رجوع به مرسل شود. ااج 
مُرسَلة است. (يادداشت مولف). رجوع به 
مرسلة شود. 
مراسلات. [م س / س](ع !) مکتوبها که به 
ماویان نویسند. (غیاث اللغات). مکتوبهائی 
که‌از طرفین به یکدیگر نوشته شود و 
پیغام‌های به یکدیگر و نوشتجات که به 
یکدیگر از جائی به جائی فرستند. (ناظم 
الاطباء). ج مراسله. رجوع به مراسله شود. 
ea‏ یز 
مراسلة. پیفام فرستادن. نامه فرستادن. رجوع 
به مراسلة شود: گفتند امیر جز از امروز ما را 
دیده اسه وگر. گفت ندیدم, گفتند به هیچ 
وقت ما رآبآ ار واو را با ما مکاتبت و مراسلت 
بوده است گفت نبوده (تاریخ بیهقی ص 
۸ ||() پیغام. نامه. (یاد‌اشت مولفا. 
رجوع به مراسله شود. 
مراسلة. (مش ](ع مص) نامه و پیفام 
کردن‌با هم. (منتهی الارب). با کی مکاتبت 
کردن و به یکدیگر پیفام فرستادن. (تاج 
المصادر بهقی) (از زوزنی). نامه‌ها و رسائل 
با هم رد و بدل کردن. (از متن اللغة). مراسله. 
ااپیردی کردن کی را در کارش. (از ناظم 
الاطیاء): راسله فی عمله؛ تابعه. فهو رسیل. 
(متن‌اللفة). 

- راسله الفناء؛ باراه فی ارساله. و هو رنیل. 
(متي‌اللفة). 
مراسله. م س / س ل /ل] (ازع إمص) 
مراسلة. تامه و پیغام رد و بدل کردن. رجوع به 
مراسلة عو || (إ) نامه. (لغات فرهنگتان). 
مکتودیانوشته, نامه و پیفامی که به کسی 
فرستند. ج» مراسلات. 

- مراسله داشتن؛ مکاتبه داششن. با هم نامه و 
پیفام رد و بدل کردن. به پیفام و نامه با هم 
رابطه داشتن: یکی از متعلقان واقف بودو 
ملک را اعلام کرد که فلان راکه حبس 
فرموده‌ای با ملوک نواحی مراسئله دارد. 
( گلستان سعدی). 

- مراسله نوشتن؛ نامه نوشتن. مکاتبه کردن. 
مراسله نویس. (مس /س ل /ل ن ] (نف 
مرکب) تامه‌نویس, کاتب. محرر. که شنل وی 
نوشتن مراسلات و نامه‌هاست. 
مراسله‌نویسی. (م س / س ل / لي ن) 
(حامص مرکب) عمل مراسله‌توین. تحریر. 
کتابت. نامه‌نویسی. 
مراسیم. ام س ] (ع !)و مراسیم؛ ج مرسوم به 
معنی مکتوب است. (از اقرب المواردا. رجوع 





۲۰۵۹۱  .میسارم‎ 


به مرسوم و مراسیم شود. ||در حبدیث: لث 
لذکر من مراسم اللسان, مت اينكه مراسم 
جمع رسم باشد. (از ناظم الاطباء), ااج 
مرسوم؛ به معنی مرسوم‌ها. اداب. آیین‌ها. (از 
فرهنگ فارسی معین). آیین‌ها. (غیاث 
اللغات) (آنندراج). رسیم‌ها. عادت‌ها, 
دستورها. قاعده‌ها. قوائین. شرایط. (ناظم 
الاطباء). ||آداب. قواعد. رسوم: رعايت 
حقوق غربا از مراسم اهل دیانت و خداوندان 
فتوت است. (سندبادنامه ص ۱۷۷). و مراسم 
سیاست مهم ساند. (سندبادنامه ص 4۵ با 
نقصان حالت و قصور مراسم خدمت. (السعجم 
از فرهنگ فارسی معین). ||اثرها. تشان‌های 
پا. (ناظم الاطباء), نشان‌ها. (غیاث اللغات). 
||عهدها. پیمان‌ها. ||فرایض, حقوق. 
اطاعت. (ناظم الاطباء). 
هواسن. اس ](ع اج مرسن, به نی نف 
و بینی است. (از متن اللفة). رجوع به مرسن 
شود. 
مراسة. [ع س ] (ع [) سختی. (منتهی الارب). 
شدت. (متن‌اللغة). 
مراسة. [مْز را س) (ع ص) ليلة مراسة؛ شب 
دراز و دشوار. (از متتهی الارب). بعيدة 
دائهالیر. (من‌اللفة). شب سخت دیرپای. 
مراسة. (م راش س ] (ع مص) باکی 
چیزی را ابتدا کردن یا با کی به حا کم‌شدن. 
(از ستتهی الارپ): راسه؛ فاتحه. (اقرب 
الموارد). راه بالامر؛ فاتحه به. (متن‌اللغة). 
مراسی. (ع] (ع ز) ج مرساة. (از متن اللغة). 
رجوع به مرساة به معلی للگرگاه شود. 
||گویند: القت السحاپة مراسیها؛ یعنی ابر بر 
جای ماند و پوسته بارید. امنتهی الارب)؛ 
استقرت و چادت. (متن‌اللفة). 
مراسیل. ()ع صلا ج مرسال. (ستهی 
الارب). رجوع به پرسال شود. الح مرتل. 
(دستورالاخوان): احادیث مراسیل مقابل 
مانید و مقاطیع. (یادداشت مولف). رجوع به 
مُرسل شود. ۱ 
مراسیم. () (ع !) ج مرسوم به معنی کتاب 
مطبوح است. (از متن اللغة), ج مرسوم؛ به 
معنی مکتوب است و عامه مراسم و مراسیم را 
به مکاتیب ولاة اختصاص داده‌اند. (از اقرب 
الموارد). فرامین و مکاتیب بزرگان و اصراء؛ 
من خود [مقریزی ] مشاهده کردم مراسیمی 
که‌از ملک المنصور قلاور صادر شده بود. 
(رسالة اوزان و مقادیر مقریزی). 


۱ - مرحوم وحید دستگردی در شرح شرفنامه 
مراس را در این بیت به صعنی «دهته و لگام» 
گرفه است و آرد؛ «در عربی بدین معلی مرس به 
فتحتین است جمع مرسه و در فارسی الف بر 
وی افزوده و در لفظ و معنی تصرف شده». 











۲ مراش. 


مراش. ()() به معنی قی باشد که آن را 
شکوفه و استفراغ هم میگویند و به آين معنی 
به حذف الف نیز آمده است که مرش باشد. 
(برهان قاطع). ظاهراً این کلمه مصحف هراش 
است. (یادداشت مژلف). رجوع به هراش 
شود. |[قیکنده. (ناظم الاطباء)؟ 
مراش. [f1‏ ((خ) دهی است از دهستان 
انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان. در 
۳۶هزارگزی جنوب غربی ماه‌نشان بر کنار 
راه افشار به زنجان در منطقۀُ کوهستانی 
سردسیری واقع و دارای ۲ تن سکنه است. 
آبش از رودخانة کوسج وینگجه. محصولش 
غلات و میوه و شفل مردمش زراعت است. 
آثار قلعه خرابه‌ای در این ده موجود است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
مراشاة. 1f‏ (ع مص) رشوه دادن کی را. 
(متهى الارب). مصانعة. (اقرب الموارد) 
(مت‌اللغة). ملاینه. (متن‌اللفة). |إيارى 
بخشیدن و هم‌پشت گردیدن. (منتهی الارب). 
مظاهره. (اقرب الموارد) (متن‌اللفق). محاباة, 
(متن‌اللفة). 
مراشب. [م ] (ع لا گل‌ها که بدان سر خم 
اندایند تا بویش بیرون نرود. (منتهی الارب) 
(از معن اللغة). 
مراشج. ( ض] لع لاج مس رشم. 
(دستورالاخوان). ج به یرشح شود. 
مراشد. 1م ش] (ع 4 ( راهپای میانه و 
راست. (منتهی الارب). مقاصد طرق. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللفة). اين کلمه مفرد ندارد ماتند 
محاسن و ملامح. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد): خلق را به مواعظ و نصایح خود از 
مراشد طریق سعادت اعلام دارد. (جوامع 
الحک‌ایات. از فرهنگ فارسی ممین). 
||استواری‌های محکم و قصدهای ثابت و 
برقرار. (ناظم الاطباء). رجوع به مضی قبلی 
شود. ||ج مرجد و در کتابهای معتبر عربی 
بدین معنی نیامده است. (فرهنگ فارسی 


معین). 
مراشفی. اش | (ع اج مرف 


(متن‌اللفة). رجوع به مرشف شود. 
مراشقة. ( ش ق] (ع مص) با هم و برابر 
رفتن. (منتهی الارب). مسایره. (از اقرب 
الموارد): راشقه مقصده؛ سایره الیه؛ باراه فى 
المسیر, رشق كل صاحبه فتراشقوا, 
(متناللفت). 
مراشة, رم ش] (ع !| حسق اندک, (متهی 
الارب). گویند: لی عنده مراشة؛ ای حق 
صفیر. (ناظم الاطباء). 
مراصد. (م ص] (ع!) ج مرصد. به صعنی 
محل نگهبانی و مراقبت و رصد است. (از متن 
اللفة). رصدگاهها. رجوع به مرصد شود. 
|امراصدالحیات؛ مکامنها. (متن‌اللتق). 





کمین‌گادها. مکمن‌ها. 

مراصدة. (م ص د] (ع مص) در نظر داشتن 
کی را (منتهی الارب). زیر نظر گرفتن کی 
را. تحت مراقبت قرار دادن کسی را: راصده؛ 
راقبه. (از متن اللغة). 

هراصع. ( ص] (ع ص, !ا ج شسسرمتم. 
(متهی الارب). رجوع به مرصع شود. 
مراض. [](ع [) صلابتی که در اسفل زین 
نرم باشد که آب را گیرد. .ج, مرائض و 
مراضات. (منتهی الارب). اج سربضة. 
(متن‌اللغة). , رجوع به مسریضه شود. اج 
مریض. (ناظم الاطباء). رجوع به مریض شود. 
مراض. [] (ع !) بیماری‌ای است مهلک 
ثمار را. (متهی الارب). مرضی است که در 
میوه‌ها افتد و آنها را تباه کد. (از متن اللغة). 
آفتی که تباه کننده است میوه‌ها را. اناظم 
الاطباء), 


| مرالق. [](ع ص !) ج مسریض. (منتهی 


الارب). رجوع به مریض شود. 
مراضات. [2](عا ج راض (متهی 
الارب), رجوع به مراض شود. 
مراضاة. (] (ع مص) از یک‌دیگر خشنود 
شدن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). ||نبرد کردن با یکدیگر به خشنودی. 
(تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). گویند: 
راضانی فرضوته ارضوء ارضوه؛ یعنی نبرد 
کردیم‌او را به خشنودی پس غالب آمدم او را 
در آن. (متهی الارب)؛ ای غلبته فى الرضاء او 
کنت اشد رضاء منه. (متناللقة), 
مراضب. [ء ض ] (ع !) آب دهسن‌های 
خوشمزه. (سنتهى الارب). الاریاق العذبة. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 
مراضخ. (م ض](ع !ج سرضاخ. (سنتهی 
الارب). رجوع به مرضاخ شود. 
مافتخه. م ض خ] (ع مص) کسی را به 
«ناپسندی چیزی دادن. به کراهت و اکراء اعطا 
کردن.(از منتهی الارب). په | کراه چسیزی به 
كى بخشیدن. (از متن اللفة) (از اقرب 
الموارد). ||همدیگر را سنگ انداختن. (متهی 
الارب). سنگ په یکدیگر افکندن. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). ||شکستن و خوردن 
نان را. (از اقرب الموارد). 
مراضع. ( م ض ] (ع ص) کودکی راگویند که 
در شکم مادری باشد که طفل شیرخواره‌ای 
هم داشته باشد. (از متن اللغة). رجوع به 
مراضعة شود. 
مراضع. (م ض] لع ص لاج رضم 
(متن‌اللغة). رجوع به مرضع شود. ااج 
مرضع. (متن‌اللغة). . رجوع به مرضعة شود. 
اج ترضع. (ناظم الاطباء). 
مراضعت. ام ض / ض ع1( مص) 
مراضعة.(فرهنگ فارسی منمین). شیر دادن 





مراع. 

کودک‌را. رجوع به مراضعة شود. 

مواضعة. ( ض ع) (ع مص) فرزند را فا 
دایه دادن. (زوزنی). فرزند راقرا دایه دادن. 
(تاج المصادر بهقی). بچه را به دایه دادن. 
(متهی الارب). به دایه سپردن شبرخواره را. 
(از متن اللغة) (از اقرب الموارد). ||إشير دادن 
کودک‌باکودک دیگر.(منتهی الارب). رضاع. 
(آقرپ الموارد). شیر دادن بچه را با رضیعه؛ 
یعتی کودک شیرخوار؛ دیگری. (از متن 
اللغة). |[شیر دادن زن باردار کودک را, (اقرب 
الموارد). شير دادن مادر آبستن کودک 
شیرخوار؛ُ خود را و آن بچه را که در شکم 
دارد مراضَع گویند. (از متن اللفة). 

مراضیی. (م ضا] (ع ص, !)ج مریض. 
(منتهی الارب). رجوع به مریض شود. اج 


مريضة. (ناظم الاطباء. رجوع به مريطة  ٠‏ 


شود. 
مراضیع. (الع ص لاج رفع 
(متن‌اللغة). رجوع به مرضع شود. 
مراط. ۱)(ع ص, ) تیر بی‌پر. (از سنتهی 
الارب). مالاريش عله من الهام. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). یقال: سهم مراط. 
(از اقرب الموارد). تیری که پر بر آن نباشد. 
امرط. مریط. مرط. مارط. (از متن اللفقا. چ» 
ترط" (اقرب الموارد). |اج مرط. (اقرب 
الموارد). رجوع به معنی قبلی ورجوع به 
حائيةٌ مربوط به آن شود. اج مریط وجي 
امرط است. (ناظم الاطباء). رجوع به معانی 
قبلی شود 
مراطنة. (م ط ن| (ع مص) با کسی به جز 
تازی سخن گفتن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
زوزنی). جز به زبان عربی سخن گفتن. (منتهی 
الارب): رطن العجمی؛ تكلم بلفته, و رطن له؛ 
کلمه بهاء و مثله راطته و تراطنوا بها و بکلام 
لاینهمه الجمهور. (متن‌اللغة). با لفت عجمی و 
غیر عربی مکالمه کردن. (از السوارد), 
رجوع به مرطانة شود. 
مراطة. [ ٢ط‏ ] (ع ص) موی افتاده از " 
برکندن یا از شانه کردن. (از متهی الارب). 
موئی که به زمین افتاده باشد. چه بر اثر 
تریح و شانه زدن و چه به علت نتف و از 
جای کندن. (از اقرب الموارد) (از متن اللفة). 
هراع؛ (م] (ع !) بيه. (از مسنتهی الارب). 
شحم. (متن‌اللغة) (اقرب الصوارد). سمن. 
(متن‌اللغة). په و چربش. (ناظم الاطباء). 
|((ص) آنکه جویای جبای پرآب و علف 
است. من يطلب الخصب. (از متن اللفة). 


۱-ناظم الاطباء آن راج مرشد پنداشته است: 

۲ -ج» امراط, مراط, موارط. (متن‌اللفة). و 

قیل المَرط جمع المراط, و امراط و راط 
جمع‌الجمع. 3 الموازد). 


3 








||چرا گاه‌فراران‌گیاه. خصیب ممرع. (اشتن 
اللعة). 
مراعات. ]٣[‏ (ع مص) مراعاة. رجوع به 
مراعاة شود. ||(إمص) نگهداشت. رعایت. 
محافظت: ذات بی‌همال خویش را بر نمرت 
دین اسلام و مراعات مصالح خلق وقف کرد. 
( کلیله و دمنه). 
خوش لفظم از خوشی مراعات او بلی 
هت این گلاب من ز گل نتر سخاش. 
خاقانی. 
تا از بسیاری مراعات و اهتمام اليف و حلیف 
وی شد. (سندبادنامه ص ۱۹۲). 
غلام فریاد برداشت و به مراعات دل زن و 
تسکین جانب و ازالت خوف و استشعار او 
مشغول شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۶). 
اسباب قرابت که ميان تو و مجدالدوله 
ابوطالب مستحکم است چنان اقتضا کند که به 
مراعات جانب او قیام نمائی. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۲۲۵). 
در چنین متی مراعات ادب 
خود نباشد ور بود باشد عجب. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
|اسلوک. رعایت. (غیاث اللغات). ادای حق. 
مهربانی. مرحمت. شفقت. رجوع به معنی 
قبلی شود. ||نگرستن پایان و عاقبت کار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مراعاة شود. 
||رعایت یکدیگر کردن. ملاحظه هم کردن. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به مراعاة 
شود. |[به گوشة چشم نگریستن. (غیاٹ 
اللغات). ||توجه کردن. مراقبت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به شواهد ذیل 
معنی دوم شود. 
مراعاتالنظیر. [م تن ن] (ع [مرکب) 
مراعات نظیر. رجوع به مراعات نظیر شود. 
مراعات کردن. [م ک د] (مص مرکب) 
نگهداری کردن. مشفقانه مراقبت کردن؛ 
مراعات دهقان کن از بهر خویش. سعدی, 


غم جمله خور در هوای یکی 
مراعات صد کن برای یکی, سعدی, 
فقرا و تگدستان را مراعات کن. 

(مجالس سعدی). 


|ارعایت جانب و خاطر كسى کردن. ملاحظة 
حال او کردن. پروای دیگران داشتن. در حق 


کی توجه و عدایت داشتن: 
دیدی که هیچگونه مراعات من نکردی 
در کار من قدم نتهادی به پایمردی. 
خاقانی. 
نگویم مراعات مردم مکن 
کرم پيشه با مردم گم مکن. سعدی, 


||ملاحظه کردن. پروا کردن؛ اما دوستی بود 
ما را که برچای فرودآمدند و در دنیال سا 


نیامدند و مراعات کردند. (تاریخ بیهقی ص 








۷ 
مراعات نظیر. 1 تِ نْ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب)" در بدیم. مراعات‌لنظیر یا مراعات 
نظیر یا صنعت تناسب آن است که شاعر یا 
نوینده در شعر یا تثر خود کلماتی را به کار 
گیردکه با هم نی و مناسبتی داشته باشند, 
مثلاً کلمات مزرع و داس و کشته و درو در 
این بیت حافظ؛ 
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو 
یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو. 
یا کلمات اسپ. نطم, پیاده رخ پل. مات که 
همه مربوط به شطرنج است, در این بیت 
خاقانی؛ 
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 
زیر پی پیلش بین شه‌مات شده نعمان. 
مراعاق. ]٤[‏ (ع مص) (از «ر ع ی») به نیک 
نظر نگرچیج کسی را. (متهی الارب). با نظر 
ماعد وتخوب در کار و حق کسی نگریستن. 
منه: مراعا: الحقوق. (از متن اللغة). به 
نیک‌خواهی ملاحظه کردن و نظر کردن در 
کسی.(از اقرب الموارد). ||دیدن پایان کار را 
(از منتهی الارب). مراقبت کردن در کاری و 
نگریتن که چگونه می‌گذرد و چه خواهد 
شسد. (از مستن اللغة) (از اقرب الموارد). 
|[بخشودن و مهربانی نمودن بر کی. (از 
منتهی الارب). ||گوش داشتن. (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). گوش فاداشتن کی را 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). گوش به کی 
داشتن, یقال: راعنی سمعک؛ ای استمع مقالی. 
(منتهی الارب). گوش دادن و استماع کردن و 
فهمیدن سخن کی را. ||السفات كردن به 
سخن کسی را. (از متن اللفة). |انگاء داشتن 
حق کسی را. (منتهی الارب). حفظ و رعایت 
حق کچ كردن. (از متن اللفة): راع امسره؛ 
حفظه, مثل رعاه. (اقرب المواردا, حق كسى 
را مراعات کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
||اچشم داشتن. راعیت الشجوم؛ ای رقبت 
غسروبها. (منتهی الارب). مراقب و نگران 
ستاره بودن و منتظر غروب آن بودن. (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد). با هم چرا کردن, 
(ستهی الارب) (تاج المسصادر ببهقی) 
(زوزنی). همراه چارپایان دیگر به چرا 
پرداختن. (از متن اللغة) (از اقرب السواره). 
||بسیارگیاه شدن زمین. (از منتهی الارب). 
کثیرالمرعی شدن زمین. (از اقرب الموارد). 
مواعت. [مْ ع] (از ع, اسص) مراعات. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مراعات شود. 
مواعز. 1 ع](ع ص) خش مگین. (منتهی 
الارب). معاتب. (متن‌اللغة). خشم‌گیرنده و 
عتاب‌کننده: راعز الرجل؛ ان قبض و عاتب, 
(اقرب الموارد). نمت فاعلی است از مراعزة. 
رجوع به مراعزة شود. 








۲۰۵۹۳  .یعازم‎ 


مراعزة. ع 5 (ع مص) تسرنجیدن و 
درکشیده شدن. (متهی الارب). منقبض شدن. 
(اقرب الموارد) (از متن اللغة). ||عتاب كردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مراعز شود. 

مراعف. ع بینی و گردا گردآن. 
(متهی الارب). انف و حوالی آن. الانف و ما 
حوله. (از ستن اللغة) (از اقرب الموارد). 
||گویند: على الرغم من مراعفه؛ یعنی بسررغم 
انف او. (از ناظم الاطباء). || مراعف اقلام؛ 
آنچه از نوک قلم فروچکه و کنایه از آثار و 
نوشته‌هاست. (از متن اللفة). 

هراعة. (2 ع](ع سص) گیا‌نا ک‌شدن, 
فراخ‌علف گردیدن وادی. (از سنتهی الارپ). 
سرسبز و فراوان‌گیاه گردیدن زمین. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة). فهو مَرٍع و مریع. 
(متنللفة). مرعة. (ناظم الاطباء). مرع. اقرب 
الموارد). ||متتعم گردیدن. (از اقرب الموارد). 

مراعی. [] (ع [) سبزه‌زارها که ستوران را 
در آن چرانند. (غیاث اللغات). ج شرعی. 
(دستورالاخوان), رجوع به مرعی شود: 
احوال مراعی و شکارگاهها ببین. (سیاستامه 
از فرهنگ فارسی معین). که مراعی مساعی و 
مارح مناجح عالمیان به قطار امطار این 
علوم سیراب می‌گردد. (تاریخ بیهق ص ۴). 
|| چران یده‌شدگان. ||رعایت‌ها. (غیاث 
اللغات). ||در اصطلاح مالیه. مالیات مرتع. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مالیاتی که بابت 


۱ -مراعات نظیر: این صفت را متناسب نیز 
خوانند و این چسان بود که شاعر در بیت 
چیزهائی جمع کند که از جنس یکدیگر باشند. 
چون ماه و آفتاب» و تیر و کمان: و لب و چشم.و 
گل و لاله, مثالش شاعر گرید؛ 

اخا الفوارس لو ریت موافقی 

و الخیل من تحت الفوارس تخط 

لقرأت منها ما تخط بدالوغی 

و البیض تشکل والاستة تقط. 

در بیت اول موقف حرب و خیل و فوارس جمع 
کرده است و همه منناسب‌اند و نظیر یکدبگر؛ و 
در بیت دوم مبان وغی و بیض و اسنه و قرائت و 
شکل و نقط جمم کرده است و همه متناسب و 
متقارب‌اند. و این دو بیت از حد اعجاب بیرون 
شده است و در حد اعجاز آمده است. بلمعالی 
رازی گرید: 

در شک همی تر زند لاله جشمت 

زآن لاله روی تر زره ساخت ز عبر 

مثال دیگر من [رشبد وطواط ]گویم؛ 

چون فندق مهر تو دهانم بربست 

بار غم تو چو گوز پشتم بشکست 

هر تیر که از چشم چو بادام تو جت 

در ختهدلم چو مغز در پسته نشت. 

و خویشتن راستودن هم نوعی از رعونت باشد 
و در این دو بیتی چهار گونه مره متناصب‌اند و 
چهار عفر همچین. (از حدانق‌الحر فى 
دقایی‌الشعر). 


۷ 








۵04۴ مراعی. 


میش‌ها و بزهای شیرده پرداختته: می‌شود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مراعی. م( 2 ص) نگپبانی‌کننده. 
رعایت‌کنده. (غیاث اللغات) (انندراج). 
حارس. نگهبان. حافظ. (ناظم الاطباء). نمت 
فاعلی است از مراعات. رجوع به مراعات و 
مراعاة شود: آواز ناعی به سمع آن شاه مراعی 
رسید. (لباب‌الالباب از فرهنگ فارسی 
معین). 

هر دو رکنند راعی دل من 

عمران بین مراعی عمار, خاقانی, 
||بینده, ناظر. رجوع به مراعاة شود. 
||دستگیر. مددکار, (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنی اول شود. ||چرانده. (غياث اللفات), 
رجوع به مراعات شود. 
مراعیش. [ ] (!) کبوتران مراعیشی؛ نوعی 
از کیوتر. (یادداشت مزلف). 
مراغ. Df‏ [) غلطیدن‌گاه ستور. (منتهی 
الارب). مراغة. جایگاه تمرغ دواب. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). جای غلط زدن 
چارپایان. جای خرغلط زدن. 
مراغ. [2](اخ) دی است از دهان 
چارکی بسخش نگ شهرستان لار در 

۰ هزارگزی شمال غربی لنگه و جنوب کوه 

سفید. در دامنة گرسیری واقع و دارای ۳۲۵۰ 
تن سکنه است. آبش از چاه تأمن می‌شود. 
محصولش غلات, خرماء صیفی و شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
عراغب. [ع غ] (ع ) زنان سریشان و 
مضطرب در معاش. (منتهی الارب) (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). |(اطماع. (مت‌للفة) 
(اقرب الموارد). لوازم زندگی و ضروریات 
آن. (ناظم الاطباء), ارزاق. 
مراغب. [مغ] (ع ص) راغب. آرزوم ند. 
طالب. مشتاق. مایل. (ناظم الاطباء). 
مراغبت. E.‏ 24 بت (از ع اسص) 
مراغبة. رجوع به مراغبة شود. || خواهش. 
رغبت. (غياث اللغات). مراغبة. رجوع به 
مراغبة شود: چندان که نشاط ملاعبت کرد و 
باط مراغبت گسترد جوابش نگفتم. 
(گلتان سعدی). 
مراغبة. مغ ] (ع مص) ظاهر کردن ميل 
و خواهش. ||(4مص) میل. خواهش. رغبت. 
شوق. آرزومندی. ج مراغبات. (ناظم 
الاطاء). 
مراغم. [ 7غ1( !)ج غرغم و مرغم به معنی 
بینى. (از متن اللغة). رجوع به مرغم شود. 
مراغم. (غ](ع !) مجرتگاه. (ترجمان 
علامۀ جرجانی). مهرب. گریزگاه. (از متن 
اللغة). مذهب. مهرب. (اقرب الصوارد). 
رفش‌جای. گریزجای. (ناظم الاطباء) (متهی 








الارب). ||مضطرب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). جای اضطراب. (ناظم الاطباء), 
السعة و المضطرب الواسم. (متن‌اللغة). گویند: 
وقع فى المراغم؛ ای فى السضطرب. (اقرب 
السواردا. ||قلعه. (سنتهی الارب). حصن. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). 
مراغم. a‏ (ع ص) تسساراضسی, 
کراهت‌دارنده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از مراغمة. رجوع به مراغمة شود. 
مراغمة. (م غْ] (ع مص) از کسی بریدن. 
(ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۸۸ (زوزنی). با 
کسی خشم گرفتن و از میان قومی بشدن. 
(تاج المصادر بهقی). جدائی کردن. (سنتهی 
الارب). دوری گزیدن از کی: راغ غم القوم؛ 
ابذهم و هاچرهم و عاداهم. و راغم باه 
فارقه على رغم منه و كراهة. (اقرب الموارد) 
ن اللغة). آشکارا جنگ کردن با کسان و 


عجدائی نمودن و عداوت کردن. (از منتهی 


الارب). خشم گرفتن با یکدیگر. (زوزنی). 
جدائی و دوری و خشم کردن با هم, (منتهی 
الارب). |اکی را به ختیم آوردن. (ترجمان 
علامۂ جرجانی ص ۸۸ (از زوزنی). 
مراغة. ( غ](ع اسص) عمل به خاک 
غلطیدن. (لسان‌العرب از حواشی چهارمقاله), 
غلطيدن عموماً و غلطيدن اسب و خر 
خصوصا. (از برهان قاطع). در عربی به معنی 
غلطدن جانور است خواه طاثر باشد خواه 
چارپا. در این صورت اسم ظرف است از روغ 
به تی غلطیدن حوان. (غیاث اللفات از 
قاموس و صراح و متخب): مارغه بالتراب؛ 
الزقه به. والاسم المراغة. (متن‌اللغة). خرغلط. 
خرغلت. (یادداشت مولف). رجوع به مراغه 
شود. ||() جای غلطيدن ستور. (منتهی 
الایب) (دستورالاخوان). موضعی که در آن 


, دواب به خا ک غلطد. (از لسان‌السرب), 


آموضع تمرغ دواب. (متن‌اللفة). مراغ. متمرغ 
دابه. (اقرب الموارد). جبای خرغلط زدن. 
|((ص) خر ماده که منم نکند گشن را. (منتهی 
الارب). ماده‌خری که نره‌خر را از خود منع و 
رد نکند. (از متن اللغة). |أهو مراغة مال؛ 
ازاژه. (مستن‌اللغة) (اقرب الموارد). نیکو 
تیمارکننده شتران است. (منتهی الارب). 
مراغة. از راغ] (ع ص) غاطنده. (ناظم 
الاطباء). متمرغ, (مش‌اللغة). خرغلت‌زننده. 
چارپانی که بر خا ک غلطد و خود را در خاک 
مالد. 
مراغف. (۶ غ) (إخ) لقبی است که فرزدق با 
اخطل شاعر به مادر جریر شاعر داده‌اند به 
قصد سب و توهین, و جریر راابن‌مراغة 
خوانده‌اند به معنی کی که مادرش چون خر 
ماده‌ای تن به هر نره‌خری درداده است. 
رجوع به تاج ص ۱۳۲ شود. 





مراغه. 


مراغه. (م غ /۶] (از ع. ا#سص) غلتیدن. 
(لغت فرس اسدی) (جهانگیری). غلتیدن بود 
به پهنا. (نسخه‌ای از لفت فرس) (اوبهی). 
غلطیدن عموماً و غلطیدن اسب و خر 
خصوصاً (برهان قاطم). خرغلت زدن. 
خرغلط زدن. به ځا ک غلطیدن و خود را به 
خاک‌مالیدن و غلط زدن ستور. رجوع به 
مراغة شود؛ ‏ دانست که وفتی نیک است و 
امیر به هیچ حال جانب وی را که دی خلعت 
وزارت داده امروز به حصیری بندهد و چون 
خاک یافت مراغه‌ای دانست کرد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۵۸). 
در ره عمری به یک مراغه چه جوئی 
ای خر دیوانه در شتاب و دوانه. 


تاشرو 


صعلوک هر چند حیله کرد تا فرجه کند و بر 
طرفی زند ممکن نگشت با خود اندیشید که 
| گراز تک اندرمانم باری مراغه‌ای بکتم | گراز 
صامت نصیب نمی‌شود از ناطق چیزی به 
چنگ آرم. (سدبادنامه ص ۲۱۹). 

مراغه. DIE]‏ دهی است از دهستان 
کوهپاية بخش نوبران شهرستان ساوه. در 
۲صزارگزی شمال نوبران. در منطقهً 
کوهستانی سردسیری واقع و دارای ۱۳۲۶ تن 
سکنه است. آبش از رودخانة آسکین تأمین 
می‌شود. محصولش غلات» بن‌شن. عل 
لبیات, بادام, گردو. انگور و سیب آن به 
خوبی معروف است. شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج 

مراغه. [ غ](اخ) مراغه شهری است 
بزرگ و خرم و با نعمت و آبهای روان و 
باغهای خرم یکی باره داشت مسحکم: پر 
پوساج ویران کرد. (حدود الصالم ص ۱۵۸). 
مراغه از اقلیم چهارم است طولش از جزایر 
خالده است قب ۴ و ۶عرض از خط استتوا 
ازک شهری بزرگ است و در ماقبل دارالملک 
آذربایجان بود هوایش معتدل است به عفونت 
مایل جهت آنکه کوه سهند شمالش را سانع 
است و باغتان بسیار دارد و ابش از رود 
صاغ است که از سهند برمی‌خیزد و در بحیرۀ 
چیچست ریزد. حاصلش غله و پنبه و انگور 
ومسیوه باشد. ولایتش ۶ناحیت است 
سراجون ر نیاجون و درجرود و گاودول ۳ 
هشترود و بسهستان و انگوران و لاوران 


مرردمش سفیدچهره و بیشتر بر مذهب حسلفی 


۱ -به معنی «در خا ک غلطدن» در عربی فقط 
باب تفعیل (تمریغ) و تفعل (تمرغ) استعمال 
می‌شرد و مراغة فقط اسم مکان؛ بعنی محل 
غلتیدن آمده. (فرهنگ فارسی معین): مارغه 
باتراب؛ له یه و الاسم المراغة. (متن اللفة), 





۷۷ 








مراغه. 


میباشند و زبانشان پهلوی معرب اس "بر 
ظاهر مراغه حکیم خواجه تصیرالدین طوسی 
به فرمان هولا کوشان رصدی بسته است و 
اکتون خراب است. (نزهة‌القلوب ص ۸۷. 
گویند سابقاً ایرانیان آن را «افرازه‌رود» 
میگفتد در قسرن چهارم هجری قمری 
ابن‌حوقل آن را شهری به انداز؛ شهر اردبیل 
شمرده که در آن زمان مهمترین شهر 
آذربایجان بوده است و هم او گوید در سوابق 
ایام مراغه مدت زمانی کرسی آن ایالت و 
مرکز بیت‌المال و ادارات دولتی بوده که پیش 
از آنجا به اردبیل متقل شده است. مراغه 
شهری خرم بود؛ دارای باروئی که پشت آن 
باغستانی سرسبز قرار داشت. و خربزه‌ای 
مخصوص و معطر که درونش سرخ‌رنگ و 
برونش سبزرنگ و بفایت شیرین بود و آنجا 
به عمل می‌آمد. مقدسی از قلعه و استحکامات 
و حومة 4 آباد و بزرگ آن شهر سخن گفته است. 
یاقوت گوید استحکامات آنجا در زمان 
هارون‌الرشید ساخته و در زمان مأمون ترمیم 
شده است. قزوینی قلعه‌ای را اسم برده به نام 
«ویکن دز» در سه‌فرسخی مراغه که از هر 
طرف آن رودخانه‌ای جسریان داشته و در 
داخل قلعه باغی معروف به عمیدآباد با استخر 
آبی برای آبیاری وجود داشته است در 
یک‌فرسخی آن قلعه قري جندق واقع بود و 
در آن چشمة آب گرمی بود که مطالب عجیبی 
دربارة آن نقل شده است. (سرزمین‌های 
خلافت شرقی ص ۱۷۴). نام یکی از 
شهرستانهای استان آذربایجان است. خلاصة 
مشخصات آن به شرح زیر می‌باشد. حدود از 
شمال به شهرستان تبریز, از جنوب به 
شهرستان سقز از مشرق به شهرستان میانه و 
از غرب به دریاچه ارومیه و شهرستان مهاباد. 
هوای شهرستان نبت به پستی و بلندی 
متفیر است بدین معنی که هوای قسمت‌های 
جلگه و کنار دریاچه گرسیر و قسمتهای 
کسوهتانی مسعتدل است. قراء واقعه در 
کوهتان دارای آب و هوای سالم است. آب 
این شهرستان به وسیلۀ رودخانه‌ها و قلوات و 
چشمه‌سارها تأمین می‌گردد. اسامی 
رودخانه‌ها به شرح زير است؛ ۱- رودخانۀ 
صوفی‌چای. ۲- رودخانة زرینه‌رود. (جفتو), 
۳- بیمینه‌رود (تاتائی). ۴- رودخانة مرق. 
۵- رودخانه لیلان. ۶- رودضانه 
آیسدوغموش. ۷- رودخانة قرانقو. ۸- 
رودخانه قلعد. 

آب رودخانه‌های مزبور به مصرف آبیاری 
قراء دهستانها و بخش‌های شهرستان مراغه 
می‌رسد؛ محصولات عمده این شهرستان 
عبارتند از غلات, کنمش سبز, حسبوبات 
بزرک, چفندر, پنبه, میوه‌جات سردرختی. 








صنایع دستی زنان محلی فرش جاجیم و گلیم 
و جوراب بسافی است, کوههای عمدۂ 
شهرستان مراغه به شرح زیر است. ۱-کوه 
مندیل‌بسر در جنوب شرقی مراغه په ارتفاع 
۹ متر. ۲- کوه أق‌داغ در شمال شرقی 
مراغه به ارتفاع ۳۵۵۰ متر. ۳- کوه سرگونی 
در جنوب شرقی قره‌اغاج به ارتفاع FY.‏ 
متر. ۴-کوه قوزلچه در شمال غربی مراغه در 
دهستان دیزجرود به ارتفاع ۵ مر 
راه آهن مراغه از منطقة اين شهرستان عبور 
می‌نماید. راههای شوسۀ شهرستان مراغه به 
شرح زیر است: ۱- شوب مراغه به 
میاندواب. ۲- میاندواب به شاهین‌دژ. ۳- 
میاندوآب به مهاباد و بوکان. ۴- مراغه په 
میانه. ۵- مراغه به عجب‌شیر و بناب. یک راه 
ارابه‌رو نیز شاهین‌دژ به تکاپ دارد مابقی 
رادهای بل منطقه سالرو است. شهرستان 
مراغه ا۷۳ بخش به نام مرکزی, قره‌آغاج, 
میاندوآب» عجب‌شیر. بناب. شاهین‌دژ, 
تکاب تشکیل شده و جمع قراء و قصبات آن 
در دود ۱۰۳۶ و جمعیت أن در حدود 
۲۴ تن است. معادنی که در این 
شهرستان وجود دارد و عبارت از معدن 
ذغال‌سنگ و سنگ مرمر است. معدن 
ذغال‌سنگ در قریة امیربیک در ۶هزازمتری 
مراغه و معدن سنگ مرمر در قریة داش‌کسن 
در ۵۰هزارگزی جنوب مراغه از دهستان 
قره‌ار بخش میاند و آب که مرمرهای معروف 
دارد. این مرمرها به واسطة آبهای چند چشمه 
رسوب نموده ابتدا بسیار نرم و به تدریج 
سخت میود و رگدهای الوان نیز در زمينة 
سفید آن دیده میشود و بهترین سنگهای مرمر 
است. در بعضی قراء نیز چشمه‌های آب گرم 
معدنی:وعجتلشور وجود دارد . (از فرهنگ 
جغرافیاتی یران ج ۴ یکی از شهرستانهای 
قدیمی استان آذربایجان است» این شهر در 
۰ هزارگزی شمال غربی تهران واقع و 
مختصات جفرافیایی آن به شرح زیر است: 
طول ۴۶ درجه ۱۶ دقیقه و عرض ۳۷ درجه 





۴ دقیقه. اختلاف ساعت با تهران ۲۱ دقیقه و 
۰ ثانیه؛ یعنی ۱۲ ظهر مراغه ساعت ۱۲و 
۱ دقیقه و ۳۰ ثانِة تهران است. بتاهای قابل 
ملاحظه و تاریخی شهر به شرح زیر است: 
رصدخانه به آمر هلا کوخان و به دستور 
خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شده طول 
این رصدخانه در حدود ۶ مر و عرض آن 
۳۶ متر است. محوطة درونی آن شبه به غار 
و به شکل مربع مستطیل و در دو طرف آن دو 
سکو به ارتفاع یک متر بنا شده و از دو طرف 
آن راه دالان مانند دارد که دالان سمت چپ 
در حدود ٩‏ متر وانتهای آن یک اطاق تاریک 
است و طول دالان سمت راست ۴۰ متر در 








مراغه کردن. ۲۰۵۹۵ 


انتهای آنهم نیز یک اطاق کوچک دارد که در 
اطاق مزبور دو طاقچه و یک بخاری جلب 
نظر می‌نماید و این رصدخانه در ۴هزارگزی 
غربی مراغه روی یک تپه بنا شده است, ۷- 
مقبرهُ جعفریه که در عهد سلطان بهادر خان 
ساخته شده است. ۳- پل سنگی که در زمان 
هلا کوخان در غرب شهر روی رودخانةً 
صوفی‌چای ساخته شده است.۴- سطابق 
تحقیقات مو دمرکان در هزارگزی شمال 
غربی مراغه وجود دارد که استخوان حیوانات 
عظیم‌الجن؛ زیاد از آن محل پیدا شده بوده و از 
اين رو معلوم میشود که سابقا در آن محل 
جنگلهایی وجود داشته و حیوانات مزبور در 
آن زندگی میکرده‌اند. الته تاریخ آنها قبل از 
آتش‌فشانی‌های کوه سهند و سبلان بوده 
است. ۵- چهار مج نیز از آثار تاریخی در 
شهر مراغه به شرح زیر وجود دارد. و اولی در 
قسمت شمال غربی شهر به نام غفاریه که 
مشهور به دبستان خواجه نصیر است. دومی 
در جنوب شرقی شهر به نام گنبدقرمز که در 
سال ۵۴۲ ه.ق.بنا شده است. دو برج دیگر 
نیز در وسط شهر نام مقبرۀ مادر هلا کوو 
دیگری قر خود هلا کوخاناست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
هراغه. [م غ] (اخغ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بسخش شهرستان مهاباد. در 
۵ سزارگزی جوب غربی مهاباد و 
۳هزارگزی غربی راه مهاباد به سردشت در 
منطقه کوهستانی معتدلی واقع و دارای ۱۱۴ 
تن سکنه است. ابش از رودخانة مهاباد. 
محصولش غلات, چفندر, توتون و حبوبات. 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج Ff‏ 
مراغه. (م غ]((خ) دی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد, در 
۲هزارگزی شمال غربی میان‌آباد و 
یکهزارگزی غرب راه بجنورد په اسفرایین در 
جلگه معتدل واقع و دارای ۴ تن يکنه 
است. آبش از قسنات تأسین می‌شود. 
محصولش غلات. بن‌شن» پنبه. شفل مردمش 
زراعت م‌الداری و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مراغه زدن. [2 غ/3] (مص سرکب) 
خرغلت زدن. خرغلط زدن. تمرغ؛ 
خصمانت مراغه می‌زنند اندر خوی 


هر چند که بی‌مرند در تبریزند. 1 
مراغه‌زن. غ لف مسرکب) 
غلت‌زننده. غلطنده؟ 

تابه زیر زمانة کهن است 


نفس در آرژو مراغه‌زن است. سائی. 
مراغه کردن. 1 غ/غک د] ص 








مرکب) غلط زدن. غلیدن در خاکن, خرغلت 
زدن. به پهنا در خاک غلت زدن. لت و وا 
غلت زدن؛ 
چون مراغه کند کی بر خاک 
چون بود خا ک از او چه دازد با ک: 
عنصری. 
چون خا ک یافتی مراغه دانستی کرد. (تاریخ 
بهقی). ایشان خود بی‌با ک مراغه کردندی, 
(چهارمقالك نظامی عروضی). 
صبا بر سر سبزه می‌ریخت سیم 
مراغه همی کرد بر گل نسیم. 
گریان‌به زمین فتاد و بی‌تاب 
بر خاک‌مراغه کرد چون آب. 
نظاره کن روانی این شعر بر ورق 
گوئی مراغه بر گل تر می‌کند شمال, 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
معاشران راپی دور باده مت کند 
مراغه کردن خوبان به سایه‌های چنار. 
امیرخسرو (اژ آتندراج) 
مراغه گر. (ع غ /غگ] (ص مس رکب 
غلطده. غلت‌زنده: 
بودم دوان چو گور به دشت فاد و فق 
تازنده و مراغه گرو بارناپذیر. 


(از اربهی). 


ام رخسرو. 


سوزنی. 
مرافی. (] (ع ص) ابل تراخ؛ شترانی که 
در شیر آنها کفک بسیار برآید. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مراغی. [م غیی /2] (ص نسبی) منسوب 
است به مراغه از بلاد آذربایجان. |موب 
است به مراغ که نام قبیله‌ای است. (از 
الانساب سمعانی). 
مراغیدن. ( 5] (مسسص) غلطدن. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), لوله شدن. (ناظم 
الاطسپاء), خرغلط زدن. مراغه کردن. 
(یادداشت مۇلف). 
مرافات. [م] (ع امص) موافقت. صدارات. 
اتفاق. (یادداشت مولف). سازواری. مرافاة. 
رجوع به مرافاة شود. 
مرافاة. 1 (ع مص) مدارا نمودن. (منتهی 
الارب). موافقت کردن و سازواری نمودن. (از 
ناظم الاطباء): رافاه؛ حساباه و دارا. 
(متناللقة). مواققت کردن. رفاء. (از اقرب 
المواردا. 
مرافاة. (م ف ۶)(ع مص) مداراکردن با 
کی.(از متن اللفة) (از ناظم الاطباء). ||وداد 
و دوستی ورزیدن در معامله. (از متن اللغة). 
دوستانه و با سازواری معامله کردن: رافأه فی 
البيع؛ حاباه فيه و داراه. (از اقرب السوارد). 
مراقد. (ع ف ] (ع 4 ج مرفد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مرفد شود. ٠‏ 
مراقد. فاع ص) یه هم سمدیگر 
- ی دهتده. (ناظم الاطباء). معاون. (از متن 








اللغة) (از اقرب الموارد). نعت فاعلی است از 
مرافدة. رجوع به مرافدة شود. ||شاة مرافد؛ 
رفود. گوسپند که زمستان و تابتان شیر دهد. 
(از متن اللغة). رجوع به مرافید شود. 
مراقدت. مت / ف د] (ع (مص) معاونت. 
یاری. (یادداشت مؤلف). رجوع به مرافدة 
شود؛ به توفیق خدای و موافقت رای و. 
اعانت حدس و مرافدت ذ کابه جواهر زواهر 
الفاظ... متحلی گردانید. (مقدمة مرزبان‌نامه از 
کردن.یاری کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به شاهد ذیل معنی قبلی و رجوع به 
مرافدة شود. 
مرافدة. مق د] (ع مص) کسی را یاری 
دادن. (تاج المصادر بهقی). همدیگر را یاری 
دادن و مسعاونت نمودن. (متهی الارب). 


. ينت کردن. (از متن اللغة) (از اقرب 


الخوازد). 
مرافده. [م ف / ف 5 /د](ع امسص) 
مرافدت. مرافدة. رجوع به مرافدت و مرافدة 
شود. 
موافض.[ ف ] (ع |) مسراف_ض‌الوادی؛ 
جای‌های پریشان شدن سیل در وادی. (از 
منتهی الارب). ج مرفض. (متن‌اللغة) (از 
اقرب السوارد). رجوع به مرفض شود. 
|اسساقط و کیب‌های اطراف کوهار: 
مرافض‌الارض؛ مساقطها من تواحی الجبال, 
(متن‌اللغة). ]|جاهای مرتفع و بلند. (ناظم 
الاطباء). 
مرافعات. مت /ف] (ع!) عرض‌داشتها که 
به خدمت بزرگان نویند. (غياث اللغات). ج 
مرافعة. رجوع به مرافعت و مرافعة و مرافعه 
شود. 


موافعیت. [ت /فب غ] (ازع امص) پیش 


. بږدن و سخن دعوی نزد حا کم بردن. (غیاث 


آللقات). مرافعه. شکایت نزد حا کم یا قاضی 
پردن. دادخواهی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): مرافعت پیش قاضی بردیم. ( گلستان 
سعدی از فرهنگ معین). رجوع به مرافعه 
شود. |به داوری در نزد قاضی بردن کسی را 
و درخواست رفع شر کردن از محضر وی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به معنی قبلی شود. 

هرافعة. مق ع)(ع مص) چیزی یاکی به 
ملک یا به قاضی برداشتن. (تاج المصادر 
بیهقی) (زوزنی). شکایت بردن پیش حاکم و 
تزدیک حا کم شدن با خصم. (آنندراج). 
شکایت کردن از کی و زد حا کم‌بردن او را 
برای محا که و داوری. (از معن اللغة) (از 
اقرب الموارد). قصه به حا کم بردن. قصه به 
قاضی برداشتن. رجوع به مرافعه شود. ||باقی 
گذاشتن کسی را و مهربانی نمودن. (از منتهی 
الارب). ابقا کردن بر کسی: رافع بهم؛ آبقی 








مرافق. 

عليهم. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
|| تارکه کردن: رافعه؛ تارکه. (از متن اللقة). 
||معامله کردن با کسی و در مشقت و جهد 
انداختن. (از متهی الارب) (آنندراج): رافعه و 
خافضه؛ داوره کل مداورة. (متن‌اللغة) (از 
اقرب المواردا: 
مرافعه. مف /ف ] /ع] (از ع امص) 
مرافعة, مرافعت. دعوی پیش حاکم بردن. 
(غیاث اللفات). قصه به حا کم‌بردن. به قاضی 
برداشتن. با خصم به داور رفتن. سخن نزد 
حا کم و قاضی بردن. محا کمه. داوری, 
(یادداشت مو 
رجوع به تاه بردن و مرافعه نهادن شود 
|| در تداول, دعوا. مشاجره. کشمکش. 
مرافعه افتادن. ام ت / فع /ع31] 
(مص مرکب)؛ وی [احمد عبدالصمد ] قصه‌ها 
کرددر متی کاله وی [احمد حسن ] يدان 
وقت که مرافعه اقتاد و مصادره. (تاریخ بهقی 
ص ۲۰۷). 
مرافعه بردن. [ ت /ف ] /ع ب دا 
(مص مرکب) طرح دعوی کردن: مرافعه به 
کی بردن؛ به او شکایت بردن. از او داوری 
خواستن: القصه مرافعة اين سنخن به قاضی 
بردیم و به حکومت عدل راضی شدیم. 
( گلستان سعدی). 
مرافعه دادن( ت / فع /ع د] (مص 
مرکب): خواجه زمانی اندیشید بد شده بود با 
این احمد یتالتکین بدان سیب که از وی 
قصدها رفت بدان وقت که خواجه مرافعه 
می‌داد.(تاریخ بیهقی ص ۲۶۸). 
مرافعه داشتن. م ف / ف ع / ع ت] 
(مص مرکب) در تداول. دعوا داشتن. مشاجره 
داشتن. 
مرافعه کردن.() ف / ف ع /ع ک د1 
(مص مرکب) در تداول, دعواکردن. محاجه و 
مشاجره نمودن. 
مرافعه نهادن. مت /فع / 7 
(مص مرکب) داوری کردن. حکومت کردن. 
محا کمه کردن. رفع دعوی و شکایت کردن: 
بیثتر خلوتها با بوسهل زوزنی بود و 
صارفات او می‌برید و مرافعات وی می‌نهاد و 
مصادرات او می‌کرد. (تاریخ بیهقی ص ۸۷). 
مرافق. [ فب] (ع!) ج مسرفق. (ترجمان 
علام جرجانی). رجوع به مرفق شود. 
||مرافق‌الدار:! جای آب و برف انداختن و 
سانند آن و خلاجایها. (از صنتهی الارب). 
مصاب الماء و نحوها؛ آبریزگاه خانه. (از متن 








۱-مزلف متن‌اللفة مرافق را در اين معنی ج 
مرفق دانته و گوید «مفتسل, مصب الماء فى 
الدار و نحوها و المطبخ و الکیف و نحو ذلک و 
منه مرافق الدار لمصاب مائها. ج» مرافق. 








مرافق. 

اللغة) (از اقرب المسوارد). |امافغ.۱ 
مراف‌الدار؛ منافعها. (اقرب الموارد). ||وسایل 
آسایش. (فرهنگ فارسی معین). لوازم. 
ضروریات خانه. رجوع به دو معلی قبلی 
شود خانقاهی سخت تکو با همف مرافق از 
حجره‌ها و حمام و جماعت خانه و غیر آن 
تمام کردم و فرشهای نیکو و اسباب و آلات 
مطبخ و هر آنج دربایست آن بود از همه وع 
بساختم. (اسرارالتوحید از یادداشتهای 
قزوینی ج ۷ص ۷۳ از فرهنگ فارسی معین), 
|[ج مرفق و مرفقة, به منی متکا و مخده. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مرفق و مرفقة شود. 
ااآن چیزها که بدان نفع یابند. (غیاث اللغات؛ 
از صراح اللغة). چیزهائی که از انها سود برند. 
(فرهنگ فارسی معين). الیرقق و الشرفق. 
مااستمین به و انتفع. (متن‌اللغة). فواید. منافع. 
راحت و منفعتی که از مالی یا کسی حاصل 
شود": در ذ کربخارا و مناقب و فضایل او و 
آنچه در وی است و در روستاهای وی از 
مرافق و منافع. (تاریخ بخارا). هر که از او 
دورتر از مرافق و منافع او محروم‌تر. 
(سندبادنامه ص۴۶۴). و نیز اهل ضیعتها را به 
علت نویندگان خود و حواشی و 
خدمتکاران و مرافق و منافع اصحاب خود به 
مثل این تکلیف کرده‌اند. (تاریخ قم ص ۱۶۵). 
ذ کر وجوه اموال و مناقع آن به قم که آن را په 
اصطلاح مرافق گویند. (تاریخ قم ص ۱۶۷). 
مرافق. (م فب ] (ع ص) همراه. موافق. 
(متهی الارب). انکه در سفر همراهی کند: 
رافْقَء صاحبه فی‌السفر. (متن‌اللغة). رفیق. 
مصاحب. (از اقرب السوارد). نعت فاعلی 
است از مرافقة. رجوع به مرافقة شود. |ادر 
بدیع, صنعت مرافق آن است که شعری یگویند 
(و اغلب رباعی) که جای هر مصراع را اگر 
عوض کند در معی شعر و قوافی آن خللی 
نفتد. مانند این دو رباعی: 

دجله صفت دو چشم خونین من است 
آتشکده وصف دل غمگین من است 

جای تف و نم بتر و بالین من است 

غرقه شدن و سوختن آئین من است. 

امیر معزی. 

از زلف برون کنی | گر تاب شوم 

بر لب نتهی اگرمی ناب شوم 

در چشم نیاوری | گر خواب شوم 

از دست فروریزی ا گر آب شوم. 
رجوع به فرهنگ نظام و آنندراج شود. 
مرافقت. (م تَ /ف ق ](از ع إمص) مرافقة. 
همراهی و رفاقت کردن. (غیاث اللفات). 
رجوع به مرافقة شود. ||رفاقت. هنمراهی, 
همگامی. همسفری: تنی چند از روتدگان 
متفق سیاحت بودند. خواستم مرافقت کلم 
موافقت نکردند. ( گلستان سعدی). طایفه‌ای از 








اوباش محلت با او پیوستند و عهد مرافقت 
بتد. ( گلستان سعدی). و مصادقت و 
مرافقت او را غنیمتی شگرف دانست. (انوار 
سهیلی, از فرهنگ فارسی معین). 
مرافقة. [م تَ ](ع مص) باکی همراهی 
کردن. (زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (منتهی 
الارب). مصاحب و همراه کسی شدن در سفر. 
(از متن اللقة). رفیق و مصاحب کسی گشتن. 
(از اقرب الموارد). ||ملاطفت نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رفق کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
مرافیء ۰( فب:] ج مرفا. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مرف شود. 
مرافید. (] (ع ص, لا گوسپندان که شیر 
خشک نکند در تابستان و زمستان. ۲ (از 
منتهی الارب). گوسفندانی در هر فصلی شیر 
ده ند اطم الاطباء). گوسپندی که در 
تابستان و زستان شیرش قطع نشود. (از 
اقرب الموارد), رجوع به مُرافد شود. 
مراق. (م راقق] (ع "٩‏ مراق‌البطن؛ تنگ و 
نرم جای شکم.* (منتهی الارب). پوست 
شکم. (ذخيرة خوارزمشاهی از یادداشت 
مولف). زیر شکم و اطراف آن که نازک است, 
قسمت نازک و نرم زیر شکم. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد). پوست شکم آنجا که تگ 
باشد. (یادداشت مولف). بر بالای صفاق 
عضله‌های شکم است و آن ر مراق گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). غشاء مستطین 
احشاء. پوست شکم با غشاء و عضله‌ها که 
زیر آن است. (یادداشت مؤلف). لايد خارجی 
پرد؛ صفاق. (فرهنگ فارسی معین). 
مراق. [م / م راقق ] (ع !) نام بیماری است 
در شکم. " (ناظم الاطباء). در طب قدیم نوع 
مالیخولَِة آن را ناشی از سودا میدانستند و 
عقیده داشتند که گردن صاحب مرض به علت 
تصاعد ابخره ستبر مبشود؛ٌ 
مدعی گر چه خود آزار مراقی دارد 
باب قصاب‌شکن گردن چاقی دارد. 
گل کشتی (از فرهنگ فارسی ممین). 
مراق. 11 ((ج) نام ستاره‌ای در صورت 
مراقالم لسلة. (یادداشت مولف). 
مراق. [] (ع ص) ری_خه‌شده. (ناظم 
الاطباء): اراق الشی»: صبه؛ فالشی+ مراق. 
(متن‌اللفة). رجوع به اراقة شود. 
مراق. مز را] (ع صء ) ج ماررق, به معنی 
انکه از دین خارج شده است. (از متن اللغة). 
رجوع به مارق و مرق و مروق شود. 
هراق. اعْز را) (ع ص) خسسوردی‌فروش. 
شورباپز. (دستور الاخسوان). خوردی‌پز. 
شوربافروش. (زمخشری. از یسادداشت 
مولف). 
مواقاة. (](ع ص) عمل مال‌اندیشی. (ناظم 





مراقبت. ۲۱۵۹۷ 


الاطباء). 
مراقب. 1 ی 2 ص) تگسرنده. 
مواظیت‌کنده. مواظب. ناظر. نگران. که 
می‌پاید و مراقبت میکند: 


رو مراقب پاش بر احوال خویش 


نوش ہین در داد و اندر ظلم نیش. مولوی. 
مدتی زن شد مراقب هر دو را 
تا که شان فرصت نیفتد در خلا. مولوی. 


||حارس. (از متن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
نگهبان. حافظ. نگهدار. نگاهبان. (یادداشت 
مولف). که حفاظت و حراست و نگهبانی کند. 
نعت فاعلی است از مراقبة. رجوع به مراقبة 
شود. ||مترقب. (از متن اللفة). منتظر. متوقع. 
چشم‌دارنده. چشم به رام 

نه مدخت فرستادم ای فخر عالم 

به هریک بدم مر صلت را مراقب. 

|| ترسنده. (فرهنگ خطی). خائف. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة) ". ||در اصطلاح عرفاء 
نگاهدارنده قلب از بدی‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مراقبه و مراقبت شود. 
مراقب. (ء ق] (ع 4 ج مرقب. (م‌اللفة). 
رجوع به مرقب شود. ‏ 
مراقبت. ام ق / ت ب ] (از ع امص) مراقبة 
در تمام معانی. رجوع به مراقبة و نیز مراقبه 
شود. ||مواظیت: چون صاحب رای بر اين 


۱ -استرفقه؛ طلب أن یرفقه و أن ینفعه و منه 
مرافق‌الدار. (اقرب الموارد). و عم به [مرافق ] 
مجمع مصر کل مکان ذی‌متفعة فی‌الدار و ما 
حرلها عدا حجرانه. (متن‌اللغة), 

۲- در آخرین شاهد ذیل همین سعلی دقت 
شرد. 

۳- که جمع مرفاد. (از مشهی الارب). مرافد 
و مرافید در متن‌اللغة و اقرب الموارد به صورت 
مفرد آمده است. 


۴ -واحد آن مرق است. با واحد ندارد. (متهی. 


الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
۵-بدین معنی در فرهنگ فارسی معین به کر 
اول ضبط شده و نیز در غیاث اللغات. 

۶-در اصل نام پرده و غشائی است که زیر 
جلد موس شکم است و زیر آن صفاق و زیر 
آن پردة ثرب است که بر معده و جگر و امعاء 
محیط است. چون ماده سودا در معده یا طحال و 
غیره جمم شود نفخ در پرده مراق واجب میکند 
پس ابخره از آن ماد؛ سرداوی تصاعد کرده به 
دماغ رسیده باعث اختلال حراس و خبالات 
فاسد می‌شود وگاهی این مرض را که 
مالیخولیای مراقی همین است فقط مراق 
نامند... صاحب این مرض را به سبب تصاعد 
ابخرة متکاثره گردن گنده و سطبر مشود و 
سرزش شانه هم لازم. (غیاث اللغات). 
۷-راقب الله فى امره؛ خانه لان الخائف 
يرقب العقاب و یتوفعه بقال: فلان لایراقب الله 
فی اموره. (اقرب الموارد): 





1۵۹۸ مراقبت کردن. 


نسق به مراقبت احوال خود پرداخت در هم 
اوقات گزاردن کارها در قبضهٌ تصرف خود 
تواند داشت. ( کلیله و دمنه). دو طرف در ا کرام 
ایشان مراقبت نمود یکی رعایت حقوق 
تاش... (ترجمه تاریخ یمیی ص ۷۵ 
||احراست. نگهانی. حفاظت. حفظ: در 
مراقبت حق به لالم خلق و گفت و گوی 
لشکر الشقات ننماید. (السعجم, از فرهنگ 
فارسی معین). ||چشم‌داشت. (غیاث اللفات) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مراقبة شود. ||(در 
اصطلاح نجوم) طلوع کردن رقیب کوکبی 
افقی از مشرق به هنگامی که این کوکب در 
مغرب غروب کند. (السعجم, ص‌۴۸). ||(در 
اصطلاح عرفا) مراقبت نگاه داشتن دل است 
از بدی‌ها؛ برخی گفته‌اند مراقبت آن است که 
بدانی که آفریدگار عز اسمه بر هر چیزی توانا 
و قادر است؛ و نیز گفته‌اند: حقیقت مراقبت آن 
است که خدای را به نحوی پرستش کنی که 
گوئی‌او در برابر دیدگان تو حاضر و ناظر 
است و اگرتو او را نمی‌بینی او ترا می‌بیند. 
بعضی از اهل اشارت گفه‌اند که: مراقبت دو 
گونه است: یکی مراقبت عام است و آن ترس 
از خدای تعالی است دیگری مراقبت خاص 
است که امیدواری است به خدا. (از خلاصة 
السلوک). و در اسرار الفاتحه آمده که: مراقبت 
عبارت است از مراعات سر په ملاحظة حق. 
ابراهیم خواص گوید: مراقبت خلوص باطن 
ابست با خدای تعالی در اشکار و پنهان. 
دیگری گوید: مراقبت بیرون شدن نفس است 
آز حول و قوهٌ خود و انتظار لطف و رضای او 
داشتن و روی بازگردانیدن از غیر او. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). مراقبة: استدامة 
علم ابد باطلاح الرب عليه فى جميع احواله. 
(تعریفات)؛ یکی از صاحبدلان سر به جیب 
مراقبت فروبرده و در بحر مکاشفت متفرق 
گشته.( گلتان سعدی). ||(در اصطلاح 
عروض) مراقبت آن است که سقوط یکی از 
دو حرف با بوت دیگری متلازمان باشنده 
یعنی دو حرف نه با هم ساقط شوند و نه باهم 
ثابت باشند. و این اسم از مراقبت کوا کب‌افقی 
گرفته‌اند: و چون حقیقت مراقبت معلوم شد 
بدان که مراقبت قایم است میان ياء مفاعیلن و 
نون آن در توع مسدس از بحر هزج اخرب, و 
خاص در این نوع بعد از مفعول یا مفاعیل اید 
به سقوط تون, یا مقاعلن اید به سقوط یاء؛ و 
در مسدس این نوع به هیچ وجه بعد از مفعول 
مفاعلین سالم تیاید. (از آلمعجم ص ۴۸). 
مراقبت کردن. مق /ي تک د] (مص 
صرکب) نگاه داشتن. (یاددانت مولف). 
نگهبانی و نگهداری کردن. ||مواظبت کردن. 
پایدن. 


مراقبة. [م قَ ب ] (ع مص) نگاهبانی کردن. 


(منتهی الارب). حراست کردن. (از متن اللفق) 
(از اقرب الموارد). نگاه داشتن چیزی را. (از 
غیاث اللغات). یکدیگر را نگاهبانی کردن. 
(صراح) (منتهی الارب). |اکسی را چشم 
داشتن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (متهی 
الارب). ترقب. انتظار کی را داشتن. توقم 
داشتن. (از متن اللفة). اميد داشتن. (از غیاث 
اللغات). اميد داشتن به کسی. (بادداشت 
مؤلف). |[از كسى تبرسیدن. (تاج السصادر 
بهقی) (زوزنی). خوف داشتن. اقب الله فی 
امره؛ خافه. (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به حاشیهٌ ذیل مراقب شود. 
ادر اصطلاح عروض) مراقبت. رجوع به 
مراقبت شود. ||(در اصطلاح عرفا) مراقبه. 
مراقبت. رجوع به مراقبت شود. ||(در نجوم) 
مراقبة. مراقبت. رجوع به مراقبت شود. 

لقه. م ق / قي ب /ب](ع مص, (مص) 
مراقبة. رجوع به سراقبة و مراقبت شود. 
|ترسیدن و گردن فروانداختن. (غیاث 
لغات). رجوع به مراقبة و مرقبت شود. | 
اصطلاح عرفا حضور دل است با خدا و 





غيت از ماسوا. (غياث اللغات). رجوع به 
مراقبت شود. 
مراقد. 2 قي] (ع 0ج مرقد. (از دستور 
الاخوان). رجوع به مُرقد شود؛ دیده حقود 
حسود از ملاحظات جمال حضرتش در 
مراقد غفلت تا صبح قیامت غنوده. 
(مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی معین). 
مراقعه. (۸قع](ع مص) پیوسته خوردن 
می. (متهی الارب). ملازم خمر بودن. دانم 
مى خوردن. (از متن اللقة). مقلوب معاقرة 
است. (از اقرب المسوارد) (از من اللغة) (از 
منتهی الارب). رجوع به معاقرة شود. 
وق ( قَ) (ع ص إ) موی و پشم برکنده 
-آز پوست. (منتهی الارب). پشم و موی منتتف 
و برکنده, یا خاص بدانچه که از پوست به 
هنگام دباغت برکنند. (از من اللغة). ||گياء 
برکند؛ اندک جهت ستور. (منتهی الارب). 
گیاه مختصری که برای گوسفند از زمین 
برکند. (از متن اللغة) (از اقرب المواردا. و 
گفه‌اند: المراقة من النبات ما یشبع المال؛ گیاه 
به مقداری که ستور را سیر کند. (از اقرب 
الموارد). || آنچه که از موی پس از شانه زدن 
فروریزد. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
مراقی. ()(ع ) مسدارج. نردبامها. ج 
مرقات. رجوع به مرقاة و مرقات شود؛ 
پادشاه از راه یار عزم ذرو؛ اعلی کرد و 
مطالعة مداخل و مخارج و متاهده مرافی و 
معارج آن واجب فرمود. (جهانگشای 
جوینی). عقاب را در مراقی ان عقاب بال 
گسته گشتی. (ترجمۂ تاریخ یمیلی ص 





۳۸ 





مراکز. 


مواقی. (م /م.قیی ] (ص نسبی) منوب 
است به مراقية که.از بلاد الموت می‌باشد. (از 
الاتاب سمعانی). 
مراقیا. [] () مراق. رجوع به مراق به معتی 
نسوعی بیماری شود؛ و لصاعد بسن بشر 
من‌الکتب مقالة فى مرض المراقیا. (عیون 
الانباء ج ١‏ ص ۲۳۳ از یادداشت مولف): 
مراقید. [] (ع [) یکی از شمب سیمیاست 
یعنی خواب‌آورها. منوم‌ها, رجوع به ص ۶۸ 
ذیل تذکر؛ انطا کی سطر ۱۶ شود. (بادداشت 
مولف). مرقد. دواء یرقد شاربه, (متن‌اللفقا. 
ظاهراً مراقیذ جمم .مهد است. رجوع به مرقد 


شود. 


مرا کت. [ء] (ص) بی‌سواد. بی‌علم. (ناظم . 


الاطباء)؟ ||گول فریفه‌شده. گول‌خورده از چ 


سخن و استهزاشده و مس‌خره‌شده. (ناظم 
الاطباء)؟ 

مرا کب. (م کی ] (ع !) آن چیزها که بر آنها 
سوار شوند. (غیاث اللفات). مر كب. امتهی 
الارب). حیوان یا وسائلی که بر آنها سوار 
شوند و طی طریق کد اعم از اسب یا کشتی. 
رجوع به مرکب شود: بفرموده تا به وجه 
اعظام و احترام با.ساژ وعدت و الت و اهبت 
و مرا کب و موالی با:سرخانه و اهالی گردد. 
(مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی ممین). 
بفرمود تا جواری و منشآتو مرا کب و سفاین 
را تریب سازد. (بدایع الازمان فى وقایع 
کرمان). 

مرا کبی. [م کي ] (ص نسبی) صاحب جهاز 
و خداوند کشتی و صاحب اراده و اراده‌ران. 
(ناظم الاطباء). صاحب مركب. متصدی 
مرکب. منوب است به مرا کب.رجوع به 
مرکب و مرا کب‌شود. 

مرا کد. (عکِ) (ع [) ایبتادن‌گاه مردم. 
(منتهی الارب). ج مرکد. به معنی محل زکود 





است. (از متن اللغة). رجوع به مرگد شود. . 3 ۱ 


مرا کردن. [م ک د] (ص مسرکب) بکار چو 


کردن. جدال کردن: 
اوت کشت و اوت هم خواهد درودن بی‌گمان 
هر که کارد بدرود پس چون کنی چندین مرا.. *: . 
ناصرخسرو. 
رجوع به مرا شود. ||برابری کردن؛ . 
بسا کاخا که محسودش بنا کرد 
که‌از رفعت همی با مه مرا کرد. 
(چهارمقالة عروضی). 
رجوع به یراو مراء شود. 
مرا کز. (۶ ک] (ع لا ج مز گر. رجوع به مرکز 
شود. 
- مرا کز بحران؛ در نجوم. عبارت انت از 
رسیدن قمر به درجات. معینه از فلک‌البروج. 
وآن را تألسیات قمر نیز گویند. و در 
اختیارات امور مذمومند و بفایت نحنی... و 





مرا کض. 
در عدد تأسیات اختلاف است بعضی هت 
ثبت کسرده‌اند و بعضی ده. (از كشاف 
اصطلاحات الفون). 
مرا کض. (ء کی ] (ع () مرا کض‌الحصوض؛ 
اطراف حوض. (از منتهی الارب). جوانب 
حوض. (از متن اللغة). 
مرا کضة. (م ک ض ] (ع مص) با کی اسب 
تاختن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). با هم 
دوانیدن اسبهای خود را. (منتهی الارب) (از 
متن اللغة) (از اقرب الصوارد). یا مغالبه در 
رکض و اسب تاختن. (از اقرب الموارد). 
مرا کل. امک /ک) (ع اج مرکل. (منتهی 
الارب), رجوع به مرکل شود. " 
مرا کلة. [ ٣ک‏ ل ](ع مص) پای باکی زدن. 
(زوزنی). با پا زدن به کسی: را کل الصبی 
صاحبه؛ تضاربا بالارجل. (از متن اللفة). 
مرا کن. (م ک ] (ع !) مرا کین. ج مرکن. (از 
متن اللغة). رجوع به رگن شود. ٠‏ 
مرا کند. [م ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
چایپارة ببخش قره‌ضیاء‌لدین شهرستان 
خضوی؛ در ۲۲هزارگزی جنوب شرقی 
قرء‌ضیاء‌الاین و ۱۳هزارگزی شمال راه 
اواوغلی به جلفا و در در معتدل هوائی واقع 
و دارای ۱۳۸۳ تن سکسته است. ابش از 
آق‌چای تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
حبوبات. شغل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرا کی. ۱۱ (ع () ج مرا کية. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به مدخل 
بعدی شود. || مرکو. (آنندراج), رجوع به 
مرکو‌شود. ٠‏ 
مرا کی. یکی حمش که خر 
آن را خورد. واحد آن مراكية است. (از متن 
اللغة). رجوع به مزا كية شود. ||(ص) همیشه و 
برجای, (منتهی الارب). مرتکی. دائم شابت. 
(از من اللغة) (از اقرب الموارد). 
مرا کین. (ع] (ع !اج مرکن. (از متن اللفة). 
رجوع به یرگن شود. " 
مرا کیة. [مٌ ی ] (ع) نوعی از درخت شوره 
است. ج؛ مرا کی.(منتهی الارب). واحد مرا کی 
است به معنی درخت حمض که شتر آن را 
بچرد. (از منتهی الارب). مرا کیة؛ شجرة من 
الحمض. ج؛ مرا کب (اقرب المواردا, 
مرال.(۶ /2] (ترکی, )گا کوهی. ||غزال. 
آهو. (فرهنگ فارسی معین): بچۀ مرال امروز 
آوردند که هنوز پنتشان خال سفید دارد. 
(سفرنامة ناصرالدین شاه به مشهد, از فرهنگ 
فارسی معین). 
رفت کند هر چه مرال است و مش 
برخی بازوی توانای خویش. ایرج میرزا. 
مرا لو. [م رال لو ] ((خ) دهی است از دهستان 





قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل, در 
۵هزارگزی غرب گرمی به اردییل و 
۰هزارگزی راه گرمی به اردبیل در جلگۂ 
گرمری واقع و دارای ۲ تن سکته است؛ 
آبش از چشمه تأمین می‌شود. محصولش 
غلات و حبوبات و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
E‏ ۱ 
مرالوی جعفر قلیخان. [ رال لو ي ج 
ف ق] (إخ) دهی است از دستان قلعه برزند 
ب خش گرمی شهرستان اردبسیل, در 
۷مزارگزی شمال شربی گرمی و 
۰ هزارگزی راه اردییل به گرمی در منطقۂ 
کوهستانی گرمیر واقم و دارای ۲۱۱ تن 
نکته است. آبش از چشمه تأصین می‌شود. 
محصولش غله و حبوبات و شغل مردمش 
داری است. (از فرهنگ 





زراعت: 





جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرام. ¢1( 4 (از «ر و م») مراد. مطلب. 
(غیاث اللقات). منظور. مقصود. مطلوب. 
آرزو. (ساددافت مولف). خواهش. اراده. 
نیت, عزم. آهنگ. (ناظم الاطیاء) ج. مرامات: 
گریپرسد عقل چون باشد مرام 
گوچنانکه تو ندانی والسلام. مولوی. 
-بر وفق مرام؛ چنانکه مطلوب است. به 
دلخواه. موافق آرزو. به کام دل: مهام آنجا را 
بر وفق مرام انجام دهد. (مجمل السواریخ 
گلتانه, از فرهنگ فارسی معین). 
خواست به ميل دل و وفق مرام 
روز خوش خویش رساند په شام. ایرج میرزا. 
- حسب‌المرام؛ بنا بر میل و خواهش. (ناظم 
الاطباء). 
- مقضی‌المرام؛ کامروا, (یادداشت موؤلف). 
| سلکتجنیانی. (یادداشت مولف). خط 
مشی سیاسی, اصول و اهدانی که سبب 
مورد نظر افراد و اعضاء آن حزب و جمعیت و 
گروه.|اجای جستن. (منتهی الارب). مطلب. 
(متن اللغة) (از اقرب الموارد). گویند: هو 
ثبت‌المقام بعیدالمرام. (اقرب الصوارد). 
||(مص) خواستن و جستن. (سنتهی الارب). 
جستن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). طلب 
کردن چیزی را. (از متن اللفة). قصد. (غیاث 
اللغات از قاموس). قصد چیزی کردن. رامه 
روماً و مرام؛ اراده. (از اقرب الموارد). 
مراماة. (f1‏ (ع مص) (از «ر م ی») همدیگر 
راتیر انداختن. کسی را تبر انداختن. (از 
منتهی الارب). با کسی تر انداختن. (تاج 
المصادر بیهقی). با کسی تیر یاسنگ انداختن. 
(زوزنی). به سوی یکدیگر تیر افکندن. رماء. 
ترماء. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
مرامر. م م1( این‌مرة» مردی از طی که 


انت ون 





مرامی. 10۹ 


خط عربی وضع‌کردة اوست و اول در انبار 
شایع شد و بعد در حیره و بعد در سایر تقاط و 
این هشت کلمه که ابجد. هوز, الخ... باشد 
فرزندان اویند و ايشان را آل‌مرامر گویند. (از 
منتهی الارپ). رجوع به المصاحف ص ۱۹۳ 
و عقدالفرید ج۴ ص ۲۴۲ و سبک‌شناسی ج۱ 
ص ٩۲‏ و عیون‌الاخبار ج۱ ص۱۶ شود. 
مرامر. [م](ع ص) نرم و نازک و جنبان. 
(از متهی الارب) (از اظم‌الاطباء). ناعم مرتج. 
(متن الفة)(اقرب الموارد). شرقر. صرمار. 
مرمور. (متن‌اللفة) (سنتهي الارب). |/باطل. 
(متناللفة) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ناچیز. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مرامق. ( م] (ع ص) آنکه اندک‌اندک 
دوستی تو در دل او مانده باشد, (منتهی 
الارپ). آنکه از مودت و دوستی تو در دلش 
جز قلیلی باقی نمانده باشد. (از متن اللغة) (از 
اقرب الموارد). |[رجل مرامق؛ بدخوی 
ناتوان. سّیءالخلق عاجز. (متن‌اللفة) (اقرب 
الموارد). 
مرامقة. ٣[‏ م ق] (ع مص) محکم نکردن کار 
را. (متتهى الارب): رامق الامر؛ لم‌یبرمه, 
(اقرب الموارد) (متن‌اللغة). ||مدارا کزدن با 
کسی از بیم شر و گزند وی: رامق الرجل؛ داراه 
مخافة شره. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
دوروئی و نفاق کردن با کی. (از ناظم 
الاطباء). با کی دورویی و مدارا کردن. (از 
تاج المصادر بیهقی). یه نظر سخت و عداوت 
دیدن, یقال: راسقته؛ اذا نظرته شزرا نظر 
العداوة. (از منتهی الارب). به گوشة چشم و نه 
ستقیما, يا به اعراض و غضب در کی 
نگربستن: رامقه؛ نظر اله شزراً. (از متن 
اللغة). |[رمق مختصری از حیات داشتن 
زنده و نه مرده بودن. گویند: هذه اللخلة ترامق 
بعرق؛ نه سی‌زید ونه می‌میرد. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللغة) (منتهی الارپ), 
مرامنامه. (م ۱ /م] (مرکب) آنچه 
مقاصد و هدفهای یک حزب یا گروه یا 
جمعیت سیاسی و اعضاء و معتقدان آن را در 
بردارد. نوشته یا کتابچه‌ای که در آن سلک 
سیاسی حزب یا جمعتی و فلقة پیدایش آن 
و متاصد و اغراض و هدفهای افراد آن و طرق 
رسیدن به ان اهداف مسطور است. 
هراهی. (] ع کگر ای بروج اناظم 
الاطباء). سوراخهائی که برای تیراندازی و 
سنگ افکندن به سپاه مهاجم بر فراز 
حصارهای قلعه و برج‌های اطراف قلعا 
احداث می‌کردند. ظاهرا ج مرمی, به معنی 
موضع رمی و محل تیراندازی است: و راستی 
ان است که ان قلعه‌ای بود که مداخل و 


۱ -در متن‌اللفة به ضم اول آمده است. 


NY 








Yoffa:‏ مرامیم. 


مخارج و مرامی و معارج آن رأة جدران 
مجصص و بیان مرصص چتان استحکام داده 
بود. (جهانگشای جوینی). |اج مرماة, 
(متن‌اللفةا. رجوع به مرماة شود. اج یرمی» 
به معنی آلت و ابزاری که بدان تیر یا 
سنگ پرتاب کنند. (از اقرب الموارد). رجوع 
به مرمی شود. ||ابزاری که در جنگ بدان 
نگ و چیزهای دیگر را از فاصله دوری 
اندازند. رجوع به معنی قیلی شود. |بیابان. 
جاهای خطرنا ک.(ناظم الاطباء). 
مراهیم. [2)] (ع ص, !) تیرهای پرآراسته و 
اصلاح‌بافته. (متهی الارب).السهام المصلحة 
الريش. واحدها مرموم. (متن‌اللفة). 
مران. [) (نف) میرنده. فانی. هالک. در 
حال مردن. (یادداشت مولف): 

اگرایدونکه به کشتن نمرند این پسران 

آن خورشید و قمر باشند این جانوران 

زآن کجا نیست مه روشن و خورشید مران 

به تسب باز شوند این پسران با پدران. 

منوچهری. 

مران. [مز را] (ع !) نيز؛ لرزان سسخت. 
(ستهی الارب). الرماح اللدنة الصلبة؛ 
نیزه‌های نرم محكم. (متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). واحد آن مره است. (از من اللغت) 
(از منتهی الارب». رجوع به مرانة شود. 
||درختی که از آن نیزه سازند. " (از معن اللغة) 
(از اقرب الموارد). رجوع به مَرّان شود. 
|ازغال اخته. (فرهنگ فارسی معین). لان 
العصافیر. زبان گجشک. (یاد داشت مولف). 
هران. ]٤[‏ (ع !) درختی است باریک و دراز 
که از چوب آن نیزه و تیر سازند. (از ببرهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء) از آندراج!؛ رجوع 
به مَرّان و مان شود. 
مران. (ءْز را] (ع ) درختی است در بلاد 
مغرب و روم و هند. جمیع اجزای او تلخ و 
بسیار بلند و رعنا و نرم, و گرههای او مسانند 
بندهای نی, و سیان پر و از آن نیزه‌ها 
می‌سازند و مشهور به نیز نی است و نزد 
بعضی مران و مالیا یکی است و این قول 
صحتی دارد چه در افعال قریب‌اند. و نزد 
بعضی مران قرانیاست و این اصلی ندارد چه 
مران را برگ شبیه به برگ توت است و برگ 
قرانیا شبیه به برگ ترنج و از آن کوچکتر» و 
درخت او بیار بلند نمی‌باشد و ثمر قرانیا 
لذیذ و ثمر مران شبیه به ثمر او و با عفوصت 
بيار است. (از تحفةٌ حکیم مومن). رجوع به 
مان شود. 
هران. ۲ [۶](ع سص) مسمارنة. (اقسرب 
الموارد) (متهی الارپ), رجوع به ممارنة 
شود. 
مران. مر را[ لخا دهی است از دهستان 
آویاتو بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج. در 





۶هزارگزی شمال دیواندره و ۱۲هزارگزی 
جنئوب شرقی خاور كرفو در منطقۀ 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۰ ۷ 
که است. اش از رودخانه و چشمه تامین 
می‌شود. محصولش غلات, حبویات, لیات 
و شغل مردمش زراعت و گله‌داری. در دو 
محل به فاصله ۲هزارگز واقع شده و به مران 
پائین یاقره و مران بالا یا گوره نامیده ميشوند. 
سکنۀ مران بالا ۴۱۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
هوان. [] ((خ) دهی است از دهستان سه 
هزار شهرستان شهسوار. در ۵۶هزارگزی 
جنوب شهسوار. در منطقة کوهستانی 
سردسیری واقع و دارای ۷۰۰تن سکنه است. 
آبش از چش مه سار تأمین می‌شود و 
محصولش گندم, جو و سیب‌زمینی, لینیات و 
تس دیش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مراناق 11 (ع سیص) مداراة. (اقسرب 
الموارد). با همدیگر نرمی کردن و مدارا 
نمودن. (ناظم الاطیاء): راناه؛ داراه و حایاه. 
(متن‌اللغة). , 
مرانک. [] (إخ) دهی است از دهستان 
جمع‌آبرود بخش حومۀ شهرستان دماوند در 
۵هزارگزی جتوب دماوند و ۶هزارگزی 
جنوب راه تسهران به دساوند. در جلگة 








سردسیری واقع و دارای ۵۶۰ تن سکنه است. 
ابش از ات و محصول عمده‌اش غلات. 
لوبیاء سسیب‌زمینی, مسختصر میوه‌جات 
سردسیری و شفل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

هرانة. [ مز را ن] (ع!) نيزة نرم (مهذب 
الامماء). واحد مران است. رجوع به مُرّان 


ود | |درختی که از آن نیزه می‌سازند. (ناظم 
۱ الاطاء). رجوع به مُرّان شود. 


مرانة. ( ن] (ع إمص) نرمی. (متهی الارب). 
|((مص) نرم شدن و نرم گردیدن با اندکی 
سختی, (از منتهی الارب). در صلابت نرم 
گشتن: مرن الشیء : لان فى صلای. (از من 
اللغة) (از اقرب الصوارد). شُرون. مرولة. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواره). .|اسخت 
گردیدن:مرن وجهه علی الامر ویده علی 
العمل؛ صلب. (از اقرب الموارد) (متن اللغة), 
مرون. مرونة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(متن اللفة). ||عادت کردن. (تاج السصادر 
بهقی). خوی کردن بر چیزی. (از منتهی 
الارپ). معتاد شدن و مداومت دادن (از اقرب 
الموارد): مرون. (از من اللغة) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 

موافیه.(م ی /ي] (ل) اسم فارسی هوم 
المجوس انست. (تحف حکیم مومن). به لفت 
امل میت( درختی است ماند درخت 





مراوحة. 


یاسمین و آن را عربان هوم‌المجوس گویند. 
چه مجوس در وقت زمزمه یعنی وقتی که 
ستایش و عبادت کنند و چیزی خورند شاخی 
از آن در دست گرند. سنگ مثانه را بریزاند و 
بول را پراند. (برهان قاطع). هومالسجوس. 
(نزهةالقلوب) (قاموس) (از متهى الارب) 
انار این لفت در نسخی لزتحفذ سکیم 
مؤمن «مراتیا» و «مراهه» و در تذکرۂ انطا کی 
«مرائیه» و «مزاتیه» و در دزی «مرانیه» آنده 
و همه ظاهراً مصحف «پراهه = پراهوم» 
است. (پورداود. يشتها. از حاشیة برهان قاطع 
چ معین). 

مراونه. م و نٍ) ((خ) دهی است از دهستان 


میان‌آب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی.. 
شهرستان اهواز؛ در ۲۸هزارگزی شمال ' 


اهواز. بر کنار راه اهواز به آندیمشک و 
۵هزارگزی شرق رودخانة کرخه در دشت 
گرمسیری واقع و دارای یکصد تن سکته 
است.ابش از رودخانة شاهور تأمین می‌شود. 
محصولش غلات, شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری و قالی‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶ 
مراوب. [و) (ع !اج مسروب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به یوب شود. 
مراوح. ( وا لع !ا ج مس روحة. 
(دستورالاخوان) (منتهی الارب). رجوع به 
یروخ شود. 
مراوحت. (م د ح] (ازع امص) مراوحة. 
رجوع به مراوحة شود. 
مراوحة. 26 دح (ع نف این کار 
بستن وگاه آن را. (تاج السصادر ببهقی) (از 
زوزنی). گاه این کار و گاء آن کار را کردن و 
گاهی‌بر این پا و گاهی بر آن پا استادن. (از 
منتهی الارب): راوح بین العملین؛ گاهی بدین 
کار و گاهی بدان کار پرداخت. راوح بین 


ینف 


رجلیه؛ لختی ردی این پا 1 لختی.روی آن پا > 
ایستاد. راوح چنبیه؛ پهلو به پهلو گشت. مدتی :35 
بدین پهلو خوابید و مدتی روی پهلوی دیگر, ات 


۱-به ضم اول ضبط از مرحوم دهخدا است که 
شد اما اگر این کلنه 
تخفیف یاف؛ میران (مرکب از مره ريشة مردن + 
آن) باشد, ظاهرا به کر اول درست است. 

۲ - در برهان قاطع به ضم اول آمده است بدون 
ذ کر تشدید حرف دوم. مژلف اقرب السرارد 
آرد؛ و قال الجرهری وزنه فعال: [مزان ] . 
(اقرب الموارد), 

۳- ناظم الاطباء این واژه را همرآن» ضبط کرده 
است. 

۴ - دزی گوبد: اینکه در برهان فاطع و فولرس 
این کلمه رامتربی دانته‌اند بدون شک 
حطاست. (از حاشيۂ برهان قاطع تصحیح دکتر 
معین). 


در متن گذاشته دد 





مرارحی. 
(از مت اللعة) (از اقرب الموارد). ٠‏ كا 
مراوحی. او حسیی ] (ع ص نبی) 
موب است به مراوح که ج مروحة است. 
(از الاتساب سممانی). بادژن‌ساز و 
بادزن‌فروش. که کارش ساختن یا فروختن 
مروحة و بادبزن است. 
مراود. (م و] 1ج مرود. (از مت 
رجوع به مروّد شود. 
هراود. (۶ ] (ع ص) خواستگار مبرم و 
عاشق و طالب زن. (از ناظم الاطباء). نعت 
فاعلی است از مراودة. رجوع به مراودة شود. 
مراودت. 3 و د] (از ع امص) مراوده. 
رجوع به مراوده شود. 
مراودة. (م و 5] (ع مص) کاری یا چیزی 
از کی درخواستن: (ترجمان علامة 
جرجانی). از کی درخواستن کاری و کی 
را بر کاری داشتن. (از تاج المصادر بهقی) (از 
زوزنی). خواستن. (از صنتهی الارب) (از 
فرهنگ نظام). اجتهاد در طلب چیزی۱ 
(فرهنگ خطی). ||طلب وصال کردن: راودها 
عن تفسها؛ طلب منها الوصال. ۲ (از من اللغة). 
رجوع به ماود شود.. || مخادعت. (از اقزب 
الموارد)؛ راوده عن الامر؛ داراه. (متن‌اللغة). 
هراوده. رم و د /د] (ازع اسص)۲ آمد و 
شد. رفت و آمد. تردد. (یادداشت مولف). دید 
و بازدید. (ناظم الاطباء). با کسی دوستی و 


معاشرت داشتن. (فرهنگ فارسی معین). ج. 


متن اللغة). 


مراودات, 

مراوده داشتن با کی؛ با او رفت و آسد 
کردن.ارتباط و امد و شد داشتن. 
مواوزة. (م و ر ] (إخ) اهالی مرو. مروزی‌ها. 
ج مروزی. رجوع به منتهی الارب و معجم 
البلدان شود. 
مراوضة. [م و ض] (ع مص) مداراکردن با 
کسی‌یا در کاری.(تاج المصادر بیهقی). نرمی 
کردن‌با یکدیگر در کاری تااو را در کار کشد. 
(از منتهی الارب). مدارا و سخاتله کردن با 
کسی برای داخل کزدن و کش‌اندن او در 
عملی. (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). أأبيم 
مراوضة؛ بيع مواضعة. کالائی را بدون نخان 
دادن فقط با توصیف آن به مشتری فروختن. 
(از متن اللغة) (ازمنتهی الارب). 
مراوغ. ٣[‏ و (ع ص) فرینده. حیله‌باز, 
مکار. (ناظم الاطباء). تعت فاعلی است از 
مراوغة. رجوع به مراوغة شود. ۱ 
مراوغت. مر /وغ] (از ع !عص) مخادعه. 
مراوغة. رجوع به مراوغة شود. ابا هم 
زورآزمائی کردن. با هم درآویختن و كشتي 
گرفتن, مصارعة. رجوع به مراوغة شود؛ رای 
بر آن قرار گرفت که اوساط حشم و آحاد 
جمع لشکر چون شفال و روباه و گرگ و امال 
ایشان در پیش افتادند و به مجاولت و 





مراوغت درآمدند و از هر چانب می‌تاختند. 
(مرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی معین). 

مراوفة. (م و غٌ] (ع مص) با کسانی دستان 
آوردن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). فریب 
دادن کسی را در کاری. (از منتهي الارب). 
مخادعة. (زوزنی) (متن‌اللفة) (اقرپ الموارد). 
|[کشتی گرفتن با کسی. (تاج المصادر بهقی). 
با همدیگر کشتی گرفتن. (از منتهی الارب). 
مصارعه. (زوزنی) (اقرپ الموارد). مراوغت. 
رجوع به مراوغت شود. 

مراوقة. وف ] (ع مص) باهم سهربان و 
دوست شدن. (ناظم ! الاطباء). رأفت . (از اقرب 
الموارد). رجوع به رأفت شود. 

مراوق. (م] (ع ص) هم‌رواق. گویند: هو 
مراوقی؛ یعنی رواق او مقابل رواق من است. 
(منتهی الارب). نمت است از مراوقة. رجسوع 
به مراوقتخظیود. 

مراوقةة(م و ] (ع سص) متقابل بودن 
رواق کسی با دیگری. فهو رواقه و مراوقه. (از 
متن اللغة). زواق یکی در کنار و حیال رواق 
دیگری بودن. (از اقرب الموارد). 

مراژون. (م نو] (ع ص !)ج مُرائی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مرائی شود. 

مراوه تپه۔ ام ر تپ پ] ([خ) یسسخش 
مراوهء‌تبه قبلاً جزء شهرستان بجنورد و آمار 
آن جزه شهرستان گنبدقابوس بود. چون 
اخیرا بخش گند شهرستان شده بخش 
مراوهتپه ضمیمةً آن گردیده است. این بخش 
در طول رودخانة اترک واقع و از طرف شمال 
به مرز ایران و شوروی محدود است. هوای 
أن معتدل و اپ قسمت عمده قراء ان از 





رودخانة اترک و برخی از چشمه‌سار تأمین 
می‌شود. محصول عمد: بخش, حیوبات و 
نیا تیان , , این بخش از ۲۳ آبادی بزرگ و 
کو تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۱ هزار تن است. مرکز بخش قصۀ مرارهتپه 
و قراء مهم آن عبارتند از آجی‌سوء چناران, 
قازان‌قیاء آلتی آقاج و قوشه‌تپه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 
مراوه تپه. ام رب پ) الغ تسب 
مرکزی بخش مراوهتپۂ شهرستان گنبدقابوس 
است. در ۱۴هسزارگزی شمال شمرقی 
گنبدقابرس و ۱۳۴هزارگزی بجنورد. در 
منطقة کوهستانی معتدل هوائی واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. ابش از رودخانه اترک 
تأمین می‌شود و محصولش غلات, حبوبات, 
پنبه. صیفی, لسنیات, میوه‌جات و شقل 
مردمش زراعت. گله‌داری. کب و صنایع 
دستی زنان قالیچه و گلیم‌یافی و نمدمالی 
است. این قصبه در حدود ۲۰۰۰ گز با مرز 
فاصله دارد. سکن قراء کوچک. قره کول 
قر‌دوغ قرقه, قسره‌قاشلی» قره‌جیق, 











مراهق. ۲۰۶۰۱ 


یکه‌چنار, گ وان در. قسرقه‌سر, قرناولی» 
پالچقلی, بسطام‌دره, یکه‌توت, داغدالی, 
ساری‌قمش, قره‌دام, یازگلدی جزء آمار 
مراوهء‌تپه متظور شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
مراوی. [2)(عج مزوی. (متهی الارب). 
رجوع به مروی شود. 
مراو یح. [] !)ج مسروخد. (مستهی 
الارب). رجوع به مروحة شود. 
مراهاة. 1 0 مص) (از «ر ه و») نزدیک 
کسی شدن و گرد آمدن با وی. (از منتهی 
الارب). په کسی نزدیک شدن و با او اجتماع 
کردن.(از اقرب الموارد). مقاربة. (متن‌اللفة). 
|آسخن نرم گفتن با کی. (از منتهی الارب). 
محامقة. (از متن اللفقا.: 
مراهص. [ع د] (ع ) پایگاء و مرنبه‌هاگ 
(منتهی الارب). درجات. مراتب. (متن‌اللفة). 
مراهصة. (م دص ] (ع مص) سخت گرفتن 
قرض‌دار خود را به تقاضا و در نظر داشتن او 
را. (متهی الارپ). مترصد و مراقب بدهکار 
بودن. (از متن اللغة). مراصد و مواظب غریم و 
بدهکار خود بودن. (از اقرب الموارد). 
مراهق. [مد) (ع ص) کودک نزدیک بلوغ 
رسیده. (مستهی الارب) (از غیاث اللغات). 
نزدیک رسیده به خواب دیدن. (مهذب 
الاسماء). کودک نزدیک ريده به حد بلوغ که 
الت او تحریک و شهوتش به جماع ظاهر 
شود. (از تعریفات). نزدیک شده به حلم و 
احتلام. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). به 
مسردی نزدیک‌شده. یافع. حوقل. ناهد. 
نوگوشاسب. مناهز. (یادداشت مولف). در 
شرف بلوخ چه پر چه دختر." در آستانة 
بلوغ: 

چون مراهق گشت دخترطالبان 

بذل می‌کردند کابین گران. مولوی. 
اما روزه تأدیب آن است که کودک را چون 
مراهق شود به روزه بگیرند.(النهایٌ طوسی از 
فرهنگ فارسی معین). |[در شرف فوت 


۱ -رارده علی کذا؛ اراده آن یفعله؛ راجعه و 


راده. (متن اللفة). فى الحدیث: حیث يراود عمه 
اباطالب على الاسلام؛ ای يراجعه. (متهی 
الارب), 

۲ -فی القرآن: و راودته اتی هو فی بها عن 
نفه. (فرآن ۲۳/۱۲؛ ای طلست مئه المنکر, 
(اقرب الموارد). 

۳-اصل این کلمه «رفتن» فارسی است. 
(یادداشت مولف). مراوده در عربی به معنی 
خواستن تن است و به معنی رفت و آمد در ميان 
فارسی‌زبانان متعمل است. (از فرهنگ نظام). 
۴ - واحد آن مموع نشده؛ با مرهصة واحد آن 
است. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵-رجوع به مراهفة شود 








۳۲۰۶-۰۲ مراهقت. 


فرصت. در آستانه به پایان رسیپدن وقت و 
مهلت و نزدیک به آخر وقت. گویند: صلی 
العصر مراهفاً؛ یعنی در وایسین فرصت و 
نزدیک به فوت شدن وقت نماز عصر و کذا 
دخل مکة مراحقاً. رجوع به منتهی الارب. 
متن اللفة و اقرب الموارد شود. | آخر وقت 
حج در مکه درآینده. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج), . رجوع به معنی قبلی شود. |زکی 
که آخر وقت نماز خواند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به معلی دوم شود. 
مراهشت. (م د / دق] (از ع امص) مراهقة, 
در شرف بلوغ واقع شدن. به سن بلوغ نزدیک 
شدن. در آستانة بلوغ قرار گرفتن. رجوع به 
مراهقة شود. ||نزدیکی بلوغ. (یادداشت 
مولف): عمر من در سن ترعرع به مراهقتی 
نزدیک بود. (تسرجمة محاسن اصفهان ص 
۴ 
مراهقة. زم دق ] (ع مص) نزدیک رسیدن 
کودک به بلوغ. (متهی الارب). به نردیک 
بلوغ رسیدن. (تاج المصادر بهقی) (زوزنی). 
به احتلام نزدیک شدن پسربچه. (از متن اللغة) 
(از اقرب الموارد؛. فهو: مراهق و راهق؛ و هی: 
مراهقة و راهقة. ام‌اللفة). ||قریب آخر 
وقت حج رسیدن به مکه. (از منتهی الارب). 
رجوع به مراهق شود. 
مراهقة. مٌ دق ] (ع ص) دختربچة نزدیک 
به حد بلوغ. تأئیث مراهق است. رجوع به 
مراهقة و مراهق و نیز رجوع به متن‌اللغة شود. 
مراهم. [ د] (ع إا ج مرهم. (از متن اللغة). 
رجوع به مَرهّم شود: الم جراحت ماتمش را 
به مراهم بیگرانه کین بخخد. (ظفرتامة 
یزدی از فرهنگ فارسی معین). 
مراهن. Olaf)‏ ص) شرط کنده. 
گروکنده. در گرو گذارنده. (ناظم الاطباء). 
نست فاعلی است از مراهنة. رجوع به مراهنة 
شود. ۱ 
مراهنت. (م /دن] (از ع إمص) مراهنة, 
رجوع به مراهنة و مراهنه شود. 
مراهنة. (م دَن] (ع مص) مراهنه: پا کسی 
گرو بتن. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی). 
رهان. (زوزنی). گرو بتن به تاختن. (منتهی 
الارب). مسابقه. (اقرب الموارد). شرط بستن, 
(فرهنگ فارسی معین). ||مخاطرة. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). خطر کردن در کاری. 
|اگرو گذاشتن. ||((مص) گروگذاری. 
| خسرطبندی در مسابقات اسب‌دوانسی 
(فرهنگ فارسی معین). گروبندی. (یادداشت 
مولف). 
مراهنه. (مْ ِن / ن] (از ع (مص) رجوع به 
مراهنة شود. 
مراهیی. {ê1‏ 2 ص لاج مرهاء. (از منتهی 
الارب). رجوع به پرهاء شود. 





مرایا. [] (ع !) رگها که از شیر پر شود و 
ریزد. (از منتهی الارب). عروقی که ممتلی از 
شیر گردد و از آنها شیر بیرون تراود. (از بحر 
الجواهر). ااج مرآت ومرآة» به معلی آیله 
است. (از متهی الارب) (از مهذب الاسماء). 
رجوع به مرآة شود. ||ج مَریٌ است. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به سری شود. ااچ مرآی 
است. (از ناظم الاطباء), (از فرهنگ فارسی 
معین). مناظر. دیدارها. منظره‌ها. رجوع به 
مرئی و مرآی شود. 
علم مناظر و مرایا. رجوع به مناظر شود. 

مراياة. ٣ى‏ ۶](ع مص) پرهیز کردن و 
نگاه داشتن. (از منتهی‌االرب): رایاه مرایأه 
انقاه. (اقرب الموارد). 
هرایحة. مى ح] (ع ای سص) راحت. 
(متن‌اللغة). سروری که به حصول یقین 

صل شود. (سنتهی الارب) (از اقرب 


- آلموارد). 


هوایر. (مي] (ع!) مرائر. رجوع به مراشر 
ثنود. | طناب‌های تافته و ریسمان‌های 
محکم. رجوع به مراثر و مريرة و مریر شود 
روی رزمه و طراز حله و عمدهٌ حمله بود در 
اثاء آن حال فروشد و از آن سیب مراییر 
عزیمت ایشان منقض شد. اترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۷۷). در ابطال معالم شرع و نقض 
مرایر دین می‌کوشند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی 
ص ۳۹۸). و هر چند ميان هر دو سلطان مرایر 
ایمان برقرار مفتول بود. (جهانگشای 
جوینی). چون بدان وصلت مرایر موافقت از 
جابین مبرم گلت وبنای مطابقت و 
مصادقت محکم. (جهانگشای جوینی). و 
مان هر دو برادر مرایر اخوت و وفاق مفتول 
بود. (جهانگشای جوینی). 
مرایفف [م ی ف ] (ع مص) تهمت کردن و 
تهیت ورزیدن. (منتهی الارب): رایف للظنة: 
قارفها و طنف لها. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد), 
مراین. [ ] ((خ) دهسی است از دان 
گله‌زن بخش خمین شهرستان مسحلات. در 
۳هزارگزی شرق خمین و ۴هزارگزی راه 
خمین به دلیجان, در جلگذ معتدل هوائی واقع 
و دارای ۴۵۵ تن سکسته است. ابش از 
رودخ انة گلپایگان و محصولش غلات. 
بنشن, چفندر قلد, تتبا کو,پبه, مختصر انگور 
و شفل مردمش زراعت, قالیچه و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
هوء ۰ (م :]ع مص) با زن مانستن در هیأت 
یا کلام. (منتهی الارب). به زنان شپیه گشتن 
در شکل و هیأت یا طرز سخن گفتن و کلام. 
(از اقرب الموارد). || خوشگوار یافتن طعام 
راء (از مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء). مرائة. رجوع به مرائة شود. 
هرء ١‏ [عرء]" (ع () مرد. (ترجمان علامه 





مرتوس. 
جرجانی) (منتهی الارب). مرد. مقابل ژن. 
|/انسان, (اقرب الموارد). نوع انانی. (ناظم 
الاطباء). بر انسان اعم از مرد یا زن نیز اطلاق 
شود (از متن اللغة): 
گفت پیغمبر به تمیز کسان 
مرء مخفی لدی طی اللسان, مولوی, 
|اگرگ. (مستهی الارب). ذئب. (اقرب 
الموارد), ||اطعام و ولیمه به مناسبت اتحام 
ساختمانی یا ازدواجی. (از متن اللفق). 
||(مص) خوردن. (از منتهى الارب). طعام 
خوردن. (از اقرب الموارد). مرائة. چشیدن و 
خوردن طعام را. |[در شکل و در طرز سخن 
گفتن شبیه زن شدن. (از متن اللغة). رجوع به 


مرغ شود. ||گاییدن. (سنتهی الارب): مرو 


تفشی امرأته. (متن‌اللغة). 
مراب. [م ۶](ع ص) کی که چیز شکسته 
را اصلاح می‌کند و شکسته‌بندی می‌نماید. 
(ناظم الاطباء). 
مرأاس. م : ۶] (ع ص) شتر که جز در سر 
او قوت و چربش نمانده باشد. (سنتهی 
الارب). مرآس. برجوع به مرآس شود. 
مراس. (م ٤]"(ع‏ ص) مرآس. (مستتهی 
الارب). رجوع به مرآس شود. |[سهتر قوم. 
(ناظم الاطباء). ||رأس مرأس؛ ای مصک 
للرزس." (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
قوی. سری که به قوت کله می‌زند به سرهای 
دیگر. (ناظم الاطباء). ج» مرانس. 
مرئس. مر ء] (ع () شیر درنده. (از منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
مرثلة. [مء [](ع ص) شتر 
شترمرغ. (منتهی الارب): نعامة مرئلة؛ ذات 
رأل . (اقرب الموارد). 
مرئوس. (۶](ع ص, ) رعیت. (از مستهی 
الارب) (متن‌اللفة). عامة مردم. (از منتهی 


مرغ ماد با بچه 


الارب). که زیر سلطة ریس باشد. (از اقرب 
الموارد). تابع. خادم. کنایه از رعیت. (عییاث 
اللفات). زیردست. فرودست. (بادداشت 


۱-اين کلمه مثلثه است به فتح و کسر و ضم 
اول, تیف آن مرءان [مرآن ] است و جمع آن به 
لفظش نیامده و مرژن سماعی است. (از منتهی 
الارب). و لایجمع من لفظه بل جمعه على 
المعلى قوم. فلا يقال آمراء, و لا آمرژ ولامرژن؛ و 
لاآماری» و قد جاء فى حديث الحن: احنوا 
ملأ كم ايها المرؤن؛ و فى النهاية بقال : مِراء. و 
مُرة. (از متن اللغة). المرء» مثلثة المیم: الانسان» 
أو الرجل. مشاه مرآن و اللة ايه مرئی؛ ج» 
«رجال» من غير لفظه. (اقرب الموارد). رجوع به 
کب لفت عربی شود. 

۲-به سکون دوم مره 

۳-در اقرب الموار ارد به فتح اول مرس بدین 
معنی آمده است. 

۴-رأل؛ ولد التعام. (از اقرب الموارد). 





۲ 
مراة. 

مؤلف). مقابل رئیس. کارمند. عضو ادارقتیا 
موسه یا شرکتی که زیردست رئیس کار 
می‌کند. | آنکه شهوت او در سر او باشد و 
بس. (متهی الارب) (از اقرب السوارد) (از 
متن اللغة). ||بزرگ‌سر. (از منتهی الارب). 
عظیم‌الرأس. (از اقرب الموارد) (متن‌الفة). 
| که از درد سر شکایت کند. (از متن اللغة). که 
به سرسام مبتلا باشد. (از متن اللفة).المصاب 
رأسه. (از اقرب الموارد). 

مراة ۰( ۶] (ع ل زن. اتسرجمان علامة 
جرجانی ص۸۷ تأنیث مره است و جمع آن 
بر یر لفظ اصلی می‌شود؛ نساء. (از ستن 
اللخة). ||الح)گاء در تاريخ از مرأة تر 
کلئوباترا است. رجوع به اسرائیل اسقف شود. 
(یادداشت مؤلف). ||(إمص) گوارائی طعام, 
(منتهی الارب), اسم است از مریء الطعام. (از 
اقرب الموارد). ||طعام بين المرأة؛ طعام 
خوشگوار. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||(ل) گرگ ماده. [|منظر. دیدار. |((ص) نیک 
لایق. نیک سزاوار. (ناظم الاطباء). 

مرأی. 2 آ] (ع () روي. (مهذب الاسمام), 
دیدار. (منتهی الارب). منظر. (اقرپ الموارد). 
آنجا که چشم بر او افتد از روی. نظرگاه. 
چشم‌انداز. (یادداشت ملف). گویند: رجل 
حسن‌الصرای؛ ییعنی خوب‌دیدار, و کذلک 
امرأة حستةالمرای, و قولهم: هو منی مرأی و 
ممع؛ یعنی او مقابل و رو په روی من است و 
به جائی است که می‌پنم او را و سی‌شنوم 
سخن او را. (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مرآی و.مرئی و نیز رجوع 
به اقرب السوارد شود. 

مرأی. امز تن /1] (ع ص) رس مرأی؛ + سر 
درازبینی و بلدآواز. (از منتهی الارب)؛ ای 
طویل الخطم فيه تصویت کهیتةالابریق, 
(متن‌اللغة). 

هرئی۔ (م ئیی] (ع ص) دیده‌شده,! (غیاٹ 
اللفات). نمایان. هویدا, هر چیزی که دیده 
می‌شود. (ناظم الاطباء). پدیدار. ظاهر. 
¬ مرئی شدن؛ مرئی گشتن. مرلی گردیدن. 
نمایان شدن. به چشم آمدن. ظاهر شدن. دیده 
شدن. رژیت کرده شدن؛ 

مرئی از بخت من نشد خط عیشن 

دید بخت ناتوان باشد. وحلی. 
در خلال این احوال ستاره ذوذوایه‌ای در 
آسمان در برج قوس مرئی شد. (عالمآرا از 
فرهنگ فارسی معین), 

|ادیداری. (يادداشت مولف از الشفهیم ج 
همائی ص ۱۲۴). دیدنی. مقایل نامرئی. 
(فرهنگ فارسی معین). مرانی. مشهود. 
رجوع به مرئیات شود. 


موئی. ۶1 ] (ع !) منظر. (یادداهت سولف. 





جائی که در آن چیزی دیده شود. (فرهنگ 
فارسی معین). مَرأی. منظر. (از اقرب 
الموازد). 

- در مرئی و منظر؛ در دیدگاه و نظرگاه. در 
برابر چشم همه. 
مرئی. [م ئیی ](ع!)انائت. مردی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مرء شود. ||(ص نسبی) 
منوب به امرژالقیس نام امرژالقیس‌بن حجر 
که‌نسبت بدان مرقسی است. (بادداشت 
مۇلف). 
مرئیات. [ نی با] (ع ص, !) چیزھائی که 
دیده می‌شوند. (غیاث اللفات) (از انندراج). 
دیده‌شوندگان. دیدنیها. (یادداشت مولف). 
مرثية. [م ی ] (ع ص) مرء. ماده شتر که اثر 
بازان بر پستانش دیده شود. (منتهی الارب). 
مراب. [م ربب ] (ع [) محل و جای اقامت 


(منتهیطللیب) (از اقرب المواره) (از مستن ۰ 


اللفة).جنم. محل. (اقرب الموارد). كلوب. 
(از متن اللغة). باشگاه و محل اجتماع مردم. 
|ااص) زمین گیاءنا ک. (منتهی الارب): ارض 
کثیرةالبات؛ زمین پرگیاه. (اقرب الصوارد). 
مریاپ. مَرَبّة. مربوبة. (متن‌للفة). |مردی که 
گرد آرد مردم را (منتهی الارب). مردی که 
جمع گند مردم راء که مردم را در محلی گرد هم 
آرد. (از اقرب الموارد). 
موبا. مرب با] (ع ص.!) هرچیز که در شیر 
شکر آن را تریت کرده پرورش دهند. 
مازیانه. مازباره. مازیاری. ربید. رچال. 
(ناظم الاطباء). میوۂ تر یا خشک یا پوت یا 
گل میوه که در شيرة شکر پخته باشد. از قیل 
مربای به, مربای سیب. مربای بهارنارنج» 
مربای کدو. مربای توت‌فرنگی, مربای 
پوست پسته. مربای آلبالو. مربای زرشک, 
مربایتشتلقل. مربای آلو مربای خلال نارنج, 
مربای پوست پرتقال, مربای بالنگ, وغیره "3 
پیچمش تخفیفه بر سر از مربای کدو 

دوزمش تعویذ از سنبوسه بر ترک کلاه. 

بسحاق اطعمه. 
لوحش اله ز مربای ترنج و به و سیب 
زنجبیل عدلی رخ کندت چون گلتار, 
بسحاق اطعمه. 

|[پرورده: زنجبیل مربا؛ زنجبیل پرورده, آمله 
مربا؛ امله پرورده. (یادداشت مؤلف). انچه در 
عل یا شیر؛ انگور پرورده باشند. 

مربای آلو؛ کنایه از مردم بی دست و پنادو 
وارفته و بی‌سر و صداست. گوبند: مثل مربای 
الو نشسته بود؛ یمتی سا کت و صامت زشته 
بود بی‌حرکتی و سخنی. 

|| تربیت‌شده. تربيتيافته. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مرب شود. 
مرباء . [)(ع!) پاي نردیان. (منتهی الارب). 
دجوع به برباء شود. 





۲۰۶۰۳  .لابرم‎ 


مرباء ۰ [م] (ع () مرقاة. (اقرب السوارد) 
(متن‌اللغة). نردبان, تردیام. رجوع به مرباء 
شود. 
مربالب. [م] (ع ص) زمین گیاهنا ک.(منتهی 
الارب). زمین سرسبز, پرگیاه. مرب. (از متن 
اللغة). رجوع به مرب شود. 
مرباحات. (مٌ رب با) () انواع مرباها. از 
مربا + جات ( کلم هندی به معنی گروه و 
قوم). (از یادداتتهای سولف). 
مرباخوری. مرب با خو /خ] ([مرکب) 
ظرف مربا. ظرف خاص برای مربا. کاس 
کوچکتر از ماست‌خوری. (از یسادداشتهای 
مولف). ||قاشق مرباخوری؛ قاشقی بزرگتر از 
چایخوری و کوچکتر از سوپ‌خوری و 
آش‌خوری. (یادداشت مولف), 
مربا۵. [م](ع ص) مهذار. مکتار. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد), بسیار بهوده گوی, (سنتهی 
الارب). پرگوی بیهوده گوی. 
مرباع. (م۱(ع [) مکانی که گیاه آ ن در آغاز 
بهار بروید. (از اقرب الموارد) (از متن اللفق). 
جائی که برویاند رویندگی در اول بهار. 
(منتهی الارب). || چھار یک غنیمت که آن را 
در جاهلیت رئیس می‌گرفت. (منتهی الارب). 
رع ایی ی ری تنه ی ای 
جاهلیت. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة). 
| (ص) ماده‌شتر 
(از متهي الارب). ناقه‌ای که عادت آن در 
بهار بچه آوردن باشد. (از ناظم الاطیاء) (از 
متن اللغة) (از اقرب الموارد). يا ماده‌شتر که 
اول تاج آورده باشد. (متهی الارب) (از ناطم 
الاطباء). ج, مرابیم. ||[سرد میانه. (منتهی 
الارب). مرد میانه‌بالا نه بلند و نه کوتاه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مرباغ. 1۸ (اخ) دهی است از دهسستان 
حمدادی بخش له شهرستان لار, در 
۶ هزارگزی غرب لنگه و دامن کوه چیر در 
منطقۀ گرمسیری واقع و دارای ۹۶۴ تن نکن 
است. آبش از چاه و باران, محصولش غلات 
و خرماء شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
مربال. (1۶(ع ص) ارض مسربال؛ زمین 
ربل‌نا ک.(متتهی الارب). زمینی که ربل 





۱-اين صیفه اسم مفعول است از رژیت. در 
اصل مرزی برد بر وزن مفعول (واو) و (یا) در 
یک کلمه به هم آمدند, (واو) را (یا) کر دند و (یا) 
را در (یا) ادغام ساختند و ماقبل (یا) را به کسر 
بدل کردند برای مناسبت (یا)» مرئی شد. (غیاث 
اللغات). 

۲-به معتی فرق رسم‌الشط مربا در قارسی 
عمرومیت بافه و برای معنی اسم مفعولی 
صورت «مربی» به کار برده می‌شرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 


تر که همواره در بهار نچه آرد.: 











opa‏ مرباً. 


رویاند. زمین پرگیاه. (از متن اللقة)."رجوع به 
ربل شود. 
مربا. [م ب (ع !| جای دید‌بان. محل 
مرتفعی که بر آن چیزی را نگرند. (ناظم 
الاطباء). محل مراقبت و.دیده‌باتی. مربًاة. 
مرباء. مرتباً. (از متن اللغة). 
مرباة. مب 12 (ع ) جای دیدهبان. (صرا 
اللغة) (متتهى الارب). مرباأً. رجوع به را 
شود. 
مریمب مرب ب ](ع ص) پرورده, (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). |إعملآورده و 
پرورده با ربٌ. (از متن اللفة): زنجبیل مربب؛ 
پرورده به رب. (منتهی الارب). مربی با عل 
یا شکر. (یادداشت مولف). آنچه درعل یا 
شکر پرورده به عمل آرند. مَلْعَم. منعم علیه, 
(اقرب الموارد). 
هرب. [م رب ب ] (ع ص) تربیت‌کنده. 
پرورش‌دهنده. استاد. معلم. |اژب‌سازنده. 
(ناظم الاطباء). 
مریت. 1م رب ب] (ع ص) پرورنده. 
(آنندراج). ترییت‌کنند: کودک. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از تربیت. رجوع 
به تربیت شود. ||آن که به آرامی دست بر 
پهلوی بچه زند تا خواب رود و آرام گیرد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ترییت شود. 
مریج. [۶ب](ع ص) آن که کسودک 
کوتاهبالا آرد. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ارباج, رجوع به ارباج شود. 
مربچه. م بنج ] ((غ) نام یکی از 
دهستانهای بخش رامهرمز شهرستان اهواز 
است. محدود است از شمال به بخش هفتگل» 
از شرق به دهستان حسومه و رامهرمز, از 
جنوب به دهستان شهریاری, از غرب به رود 


کوپال.هوای آن گرم است و از ۱۴ آبادی ‏ 


بزرگ و کوچک تشکیل شذه, جمعیت آن در 
حدود ۱۳۰۰ تن است. قراء مهم این دهستان 
عبارتند از: بنه احمدی, عریض به احمدی. 
مركز دهستان آبادی مربچه است. آب 
مصرفی آن از چشمه, محصول عمده‌اش 
غلات و برنج, شغل مردمش زراعت و صنایع 
دستی عبا و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
مریچه. بح | إخ) ده مرکزی دهستان 
مربچة بخش رامهرمز شهرستان اهواز» در 
۵هزارگزی غرب رامهرمز و ۱۵ هزارگزی 
رامهرمز به هفتگل, در دشت گرمیری واقع و 
دارای 
محصولش غلات و برنج. شغل سردمش 
زراعت است. این ده را میرباچه نیز میگویند. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
مریج. مب ] (ع مص) سودمند. نفع‌بخش. 
اغياث اللفات) (انتدراج). نعت فاعلی است 


۰ تن سکنه است. آبش از چشمه. 





از ارباح؛ ندامت سود نداشت و پشیمانی مربح 
تبود. (سندیادنامه ص ۸۶). و آنگه ندامت و 
تسف مربح و منجح نباشد. (سندبادنامه ص 
٩‏ ندامت و تلهف بر فوت ایام تحصیل 
مربح نیست. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
ارباح و نیز رجوع به ربح شود. 
مربد. [م ب ] (ع !) جای بازداشت شتران و 
غر آن. (متهی الارب). جای شتر. (دستور 
الاخوان). جای نشانیدن شتر. (غیاث 
اللغات). محبس شتران. با چوب يا تن 
درختی که در پیش گذارند جلوگیری خروج 
اشتران را. ج. مرابد. (از متن اللغة). || جائی که 
خرما در ان خشک کتند. (غاث اللغات). 
جای خشک کردن خرما و خرمن. (سنتهی 
الارب). مربد برای خشکاندن خرما نظیر بیدر 
است برای گندم. (از مستن اللغة) (از اقرب 
وید 
موه (م رب ب ] (ع ص) خا کسبترگون. 
(منتهی الارب). ملمع به سیاهی و سفیدی. (از 
متن اللغة) (از اقرب المواردا. 
مویف» [م ب] (ع مص) برنده. (آنندراج). 
قطع‌کنده. پاره کننده. نعت فاعلی است از 
ارباذ. رجوع به ارباذ شود. 
مربش. م ب ] (ع ص) شک اخه‌شده و 
درخت برگ برآورده. (ناظم الاطباء). رجوع 
به ارباش شود. 
مربض. [ع پ ] (ع [) جای گوسفندان, (غیات 
اللغات). جای‌باش گوسپندان. ج» مرابض. 
(منتهی الارب). مکان ربوض. و آن ان برای 
گوتدان نم طن است رای 2 
متن اللفة). 
مربض. م ب /ب](ع !) گردآمدنگاه 
چرب‌روده. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
الامماء المتحوية. (متن اللغة). مجتمع حوايا 
ار بطن. (از اقرب المواردا. 


شتران. (از 





| مربط. مب /۸ب](ع () جسای بستن 


چارپایان. (از متن‌اللغة), اصطبل؛ 
یارب مرا برون بر ز اینجا که حیف باشد 
یوسف به مهبط چه, عیسی به مربط خر, 

شرف شفروه. 
خواهم ز بخت یکدلش در عرش بینم منزلش 
زرادخانه بابلش مربط خراسان بینمش. 

خاقانی. 

مربط. ( ب )(ع ‏ آنچه ستور رابه وی 
بندند. (از آنندراج) (از متن اللغة) (از مستهی 
الارب). رسن. (مهذب الاسماء). رسمان یا 
زنجیری که ستور را بدان بندند. ||زنجیر؛ چند 
مربط فیل, چند زنجیر فیل. (یادداشت مولف). 
از زنجیر مراد حیوان است معادل رأس, برای 
اسب و استر و غیره: پانزده مربط فیل او را که 
از بهر ذخيرة ایام و عدت اوقات خصام 
اندوخته بود بستد. (ترجمهة تاریخ یمینی ص 





مربع. 
۶ سی مربط فل تقریر رفت که از نخب 
افیال خویش به خدست فرسند. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ص .)۲٩۹۳‏ در مقدمه لشکر او قریب 
دویست مربط فل بود که از دیار هند غنیمت 
یافته بود. (ترجمة تاریځ یمینی ص ۱۰۶ 
مربطة. (م ب ط ] (ع!) آنچه به وی بندند 
ستور را. (متهی الارب). مربط. (متن‌اللغة). 
رجوع به مربط شود. ||دوال باریک که بالای 
چوب پالان بندند. (منتهی الارب) (از 
متن‌اللغة). چ»مرابط. 
مربع. [ع ب ] (ع [) جای اقامت در ایام بهار. 
(منتهی الارب). جائی که خاص اقامت ایام 
ریع باشد. مرتبع. متربع. (از من‌اللفة). آنجا 
که بهار گذارند. خان بهاری, مقابل مصیف و 
مشتی. منزل بهاری. (سادداشت مولف. ج» 
مرایع. ||هر جائی که در ایام بهار ستور را در 
آن مسی‌چرانند. (ناظم الاطباء) |(توسعاً 
به‌معی جایگاه و منزل‌گاه و مرتع و چراگاهءو 
جای خور و خواب: لشکر او از خضب آن 
قلعه به مرتعی هنی و مربعی سنی رسیدند, 
(ترجم تساریخ ہمینی ص ۴۱۸). از من در 
شهر مرو... که مجمع اصحاب طبع و مربع 
اریاب نظم و نثر بود... (المبجم ص ۳ نقل از 
فرهنگ قارسی معین). | کنون بیط زمین 
عسموما و بلاد خراسان خصوصا مطلع 
سعادات و موضع مرادات بود و منبع علما و 
مجمع فضلا و مسربع هنرمندان و مرتع 
خردمندان و مشرع كفاة و مکرع دهاه... 
(جهانگشای جسوینی). ||ب‌اران بهاری, 
(فرهنگ فارسی معین). 
مربع. [مْب](ع ص) تب ربع رسیده. (منتهی 
الارب). گرفتار تب ربع. (ناظم الاطباء). 
مربع. ٢‏ ب ] (ع ص) ماده شتر که در بهار 
بچه اورده باشد یا ان که بچۀ او با او باشد. 
(متهی الارب). ناقه‌ای که در فصل بهار نتاج 
آرد. (از متن اللغة). ||بادبان کشتی پر از باد. 
(منتهی الارب). شراع سفیه که باد در آن 
وزان باشد. (از متن‌اللفة). 
ااغث مربع؛ باران بهاری علف‌روياننده. 
(منتهى الارب). غيث مخصب. (متن‌اللغةا. ج, 
مرابیع. |تاقه که بند شود بچه‌دان وی و قبول 
نکند آب نر راء (انتدراج). نمت فاعلی است از 
ارباع. (از متن اللغة). رجوع به ارباع شود. 
مربع. [م ب ] (ع !) چسوبی که دو کس دو 
طرف ن بگیرند و بر آن تنگبار انداخته بر 
پشت ستور بار نهند. (از متهی الارب). 
مربع. [مْ رب ب] (ع ص, ) هر چیز که 
چهارگوشه باشد. (غیاث اللفات). چهارگوشه 
از هر چسیزی. (مستهی الارب). چهارگوشه. 


۱ -اين کلمه در ناظم‌الاطباء «مربد» فط شده 


است. 








مربب. ابجات. 
آنچه از قسم م 
(غیاث اللغات). 
مربی. [ زب 
تربیت‌کننده. ب 
محب‌الاتتیا. ( 
پیران مربی که : 
دگر مربی اسلاه 
که‌قاضیی بها 
| آمسوزگار. ۸ 
عهده‌دار تعلیم 
به خلاف را ی 0 
حظی برگرفتمي 
(ناظم الاطباء). 
مربی. (م بی: 
پرورده شده وا 
مربیات. [مْز 
متن‌اللغة). ج م 
مسعین). انبج 
مرباها: مسر 
(مک‌اتبات رد 
فارسی معین). 
(ستهی الارب 
(یادداشت مرح 
مربیه. زر 
(فرهنگ فارسم 
مرییه. مرب 
رجوع به مربی 
مرت [مْ] ( 
قاطع) (انجمیا 
(ناظم الاطباء). 
مرت يعلى پرت 
زین یکی ناصر 
زآن دگر حافظ 


مرت. (۶] لع 
(از متهی الارد 
پات نبود. (فره 
گیاه. مُروت. ( 
گیاه.(المرصم): 
که خا کش خد 
باشد. ج, امرات 
الموارد). |مرد 
(متتهی الارم 
الموارد) (از مها 
آن موی نبود. (ا 
|ا(مص) ترم 
الارب). نرمه ک 
آملسه. (از متر 
ایک سو کردز 
(از متن اللغة) ( 
مرت. 1عز] 


چھارسو. که جتاحب ارکان اربعه است. 
(زمخشری) (یادداشت مولف). چهارکرانه. 
||هر چیز که عرض و طول آن برابر باشد. 
(غیات اللفات). چهارضلعی. چهارپهلو: و 
مثال آن مربعی است کی هر زاویسه از آن به 
یکی از این حدود می‌رسد... ارکان 
چهارزاویه مربع باشد و حدود چهارپهلو مربع 
باشد و در این مربع کی صورت کرده آمده 
است.. تأمل افتد. (فارسنامه ابن‌بلخی 
ص۱۲۰ 

منقل مربع کعبه‌سان آشفته در وی رومیان 
لبیک‌گویان در میان تن محرم‌آسا داشته. 






خافانی. 
زان مربع نهند منقل را 
تا مثلث در اتش اندازند. خاقانی. 
بلکه تن عرش بالشی است مربع 
تکیه گه جاه و کیریای صفاهان. ین 
از جاهای دوردست سنگهای فرا دست 


آوردند مربع و مدس همه روشن و املس. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۴۲۱). مربع مخالف 
نموده خیال 
مسدس نشان دور دادی ز حال. نظامی. 
اادر شواهد ذیل ظاهرا معادل و بجای چهار 
بالش به کار رقته است: ا گر دعوی کنم که 
مقوس چتر فلک بر چنین بزرگی سایه 
نیفکنده است و در ربع مسکون در مربع ملد 
وزارت چنو وزیری ننشسته... (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ شعار ص ۱۷). در مربع شکوه و 
هبت ایتاده. (جهانگشای جوینی). ||نوعی 
از نشت امرا و سلاطین که متعارف است. 
(غیاث اللغات) (از آنندراج). چهارزانو. 
چهارزانو نشتن, مقابل دوزانو نشستن که 
شوه جلوس کهتران است در حضور بزرگان. 
رجوع به مربع نشستن شود: و چیگزکی او 
را ندید مربع نشسته, او را پربیدند که چرا 
هرگز مربع ننشینی؟ گفت یک روز چنین 
نشسته بودم, آوازی شنیدم از هوا که ای پر 
ادهم بندگان در پیش خداوندان چنین نشیند؟ 
راست بنشستم و توبه کردم. (تذکرةالاولیاء 
عطار). چون ذ کر ائه سربع و خفته می‌کنی 
بگوی ای اه ... (معارف بهاء ولد از فرهنگ 
فارسی معین). |[نوعی از نقش تعویذ که 
شانزده خانه دارد. (غياث اللفات) (ناظم 
الاطباء). |آقمی روسری و چارقد که زنان 
روی سر و شانه‌ها را با آن می‌پوشانند. (از 
دزی)؛ 
اهتمام عدل او از هم بدرد صوف را 
تا که نتشیند مربع در برد یمن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۰), 

گھی قبرسی را همی کرد یاد 
گهی از مربع نشان بازداد. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۷۵). 








||در هندسه. سطحی است چهارضلعی دارای 
چهارزاویة قائمه که هر چهار ضلع آن با هم 
مساوی‌اند. چهارگوشه. چهاربر. چهارپهلو. 
چهارگوش. ||در حساب, حاصل ضرب هر 
عددی را در نفس آن عدد مربع گویند؛ مثلا 
عدد ٩مربع‏ عدد ۳است. چه از حاصل ضرب 
۳در ۳ به دست آمده است. ||(در اصطلاح 
عروض) بحری را گویند که از چهار رکن به 
وجود آمده باشد, نه کمتر یا بیشتر. ||در بدیم» 
و پارسی مربع چهارسو بود و این صنعت 
چنان باشد کی چهار بیت گفته شود یا چهار 
مصراع چنانک هم از درازنا آن را بتوان 
خواند و هم از پهناء مثالش مراست ! هر چند 
بس خوب نیت اما مثال را تمام است. بدین 
قدر مقصود حاصل شود: 
فزادی سباه غزال ربیب 
سباه بقد کفصن رطیب 
غزال کفصن جناه عجیب 
ربیب رطیب عجیب حبیب. 
مثال از شعر پارسی, شاعر گوید: 
بجانت نگاراکی داری وفا 
نگارا وفاکن بدل بی‌جفا 
کی داری بدل دوسحر مر مرا 
وفا بی‌جفا مر مرا خوشترا. 
(از حدائق السحر فى دقایق الشعر). 
|[در شعر. قسمی است از مسمط, و آن چنان 
باشد که شاعر چهار مصراع بیاورد که همه در 
وزن مشترک باشند و سه مصراع اول در قافیه 
اشترا ک داشته باشند و قافیه مصراع اخر تابع 
قافیٌ اصلی که بنای شعر بر آن است باشد. 
مخال: 
ای لب لمل تو به طعم شکر 
وی رخ خوب تو به نور قمر 
وی قد رعنای تو سرو دگر 
خاطرم آشفته به هر سه نگر 
چون لب تو نیست شکر در جهان 
ماه تتابد چو تو در اسمان 
سرو نخیزد چو تو در بوستان 
ای به لطافت ز همه خوبتر. 
(از کشاف اصطلاحات الفتون ص ۶۶۷). 
|[قسمی از مسمط بود که شاعر بیتی را به 
چهار قسم کند و در آخر سه بخش سجم نگاه 
دارد و در بخش چهارم قافیت می‌آرد. مثال: 
جائی که بود آن دلستان با دوستان در بوستان 
شد گرگ و روبه را مکان شد ہوم و کرکس را وطن 
بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی 
بر جای چنگ و نای ونی آوای زاغ است و زغن. 
معزی. 
ادر موسیقی» همان رباب‌الشاعر است و 
چون کاسه این ساز غالبا به شکل مربع بوده 
بعضی از نویسندگان آن را بدین نام خوانده‌اند. 
|[نزد اهل تکسیر اطلاق میشود بر: ۱ - وفقی 








که مشتمل بر ۱۶ مربع کوچک باث 
وفق رباعی نز گویند. ۲ - هر چر 
خواه مشتمل بر ۱۶ مربع کوچک با: 
بر آن یا کمتر آن و از این رو گویند. | 
است سه در نه و آن مریعی است 
پنج. ج» مربعات. 

- مربع طولانی؛ هر چیز چهار گ 
طولش از عرض آن زیاده باشد 
اللغات) (از آنندراج). مربع مستطیل. 
مربع مستطیل در سطور ذیل شود. 
= مربع فرس اعظم؛ در نجوم, مج 
ستار؛ بسزرگ در صورت فره 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

-مربع متوالی؛ همچنانکه عدد مت 
کردیو از وی مثلٹ آمد, نڪر 
متوالی | گرگرد کنی مربع‌های مالو 
(التفهیم ص ۳۹. یادداشت مرحوم ده 
مریم متطیل ۲ در هندمه؛ رات 
(لفات فرهنگتان). شکل چ 
چهارگوشه‌ای دارای چهار زاوی 3 
طول دو ضلع روبه‌رو از دو ضلع د 
باشد. 
مربع. (م رب ب] (ع ص) آنکه ۽ 
می‌سازد. سازنده شکل مریع. 
فارسی معین). رجوع به تربیع شود. 
مربع‌خانه. (مْ رب ب ن /ن] ۱ 
خان چهارگوش. مکعب. 

- مربع خانة نوره کنایه از خانة ک 
(انجمن آرا) (برهان قاطع) (آنندراج) 
مربع نشستن. [مْ رب ب نش 
مرکب) چهارزانو نشتن. گردپای 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و آن ۶ 
نشتن به وضع خاص که اهل « 
پالتی گویند, بعنی ران چپ را از 
راست بر آوردن و پای راست را بر 
نهادن. (از آنندراج). نشستن بووض 
و دور از تکلف, مقابل دو رالد 
مجالس مربع نتن اختصات اب 
مهتران و بزرگان داشته است و زیرا 
اجازت جلوس می‌یافتهاند باید ب 
می‌نشستند, نشستی محتشمانه و راء 
هر که او پیش چو در مجلس آن خواج 
بر دو زائو بود و خواجه مربع برگاه. 
خاتون کائنات مربع نشسته خوش 
پوشیده حله وز سر افتاده معجرش. 
و هرگز او راکی ندید مسربع نش 
پرسیدند چرا مربع نشینی. (تذکرةا! 
ز بی‌تابی گره نگشود از کار سپند مر 


۱-یعتی رشد وطواط مژلف حدا 
وا 
۲ -با فک اضافه نیز تلفظ کنند. 





۱۲۰۶۰۸ مر تبا. 


شود. |[دربتداول. کامل. ||ملازم'. گمارده: و 
صد مرد سلاح در زیر جامه پوشیده پیراسن 
آنوشروان مرتب بودند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص .٩۰‏ 

- مرتب گر دانیدن؛ گماردن: منذر او را [بهرام 
گوررا] تریت نیکو می‌کرد و پسرش 
تعمان‌ین المنذر را در خدمت او مرتب گردائید 
و چون پنج شش ساله شد... (فارصامة 
ابن‌البلخی ص ۷۵. 

|| جایگیر. گمارده. متصوب: و نقیبان با آن 
قوم تاختند سوی احمد و ساقه و مقدمان که بر 
لب رود مر تب بودند. (تاریخ بیهقی ص ۵۲ 
هر چند کمین‌ها چند بار قصد کرده بودند 
خواجه احمد کدخدایش و آن قوم که آنجا 
مرتب بودند احتیاطها کرده بودند. (تاریخ 
بسهقی ص ۲۵۳). ||راتیه‌یگیر. موظف. 


(فرهنگ فارسی معین). ۳۳۳ 
که در ۱ 


- پیک مرتب یا سواران مر 
معیتی بین ولایات گمارده می‌شدند تا نامه یا 





پیفام را دست به دست کرده و به مقصد 
برسانند؛ 

خود بدویدی بان پیک مرتب 

خدمت او راگرفته چامه " به دندان. رودکی. 
متواتر شدست نامۀ فتح 

گشتەره پر مرتب و جماز, 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۲۰۲. 

خبر به زودی به بندگان رسید که سواران 
مرتب ایستانیده بودند بر راه سرخس آوردن 
اخبار را. (تاریخ بهقی). و بوسهل و سوری 
سواران مرتب داشته‌اند بر راه سرخ تا به 
نشاپور. (تاریخ بهقی). 

||پرورده: بصل مرتب؛ سرکه پیاز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(() راتبه. وظیفه. مقرری. 
(دزی ج ۱ ص۵۰۸ از فرهنگ فارسی معین): 
گفت‌ای جوانمرد این مجدراً موذنانند قدیم 
و هر یک را پنج دینار قرتب داشتدام. 
(گلتان). 
مرتب. (م رث ت] (ع ص) مس ظم‌کنده 
تر تیب‌دهنده. در ترتیب و نظم آورنده. (ناظم 
الاطباء). || سرتبه‌دار. ابن گونه کان در 
مجلس شاهان جائی معین داشتند که در آنجا 
می‌ندستند و یا می‌ایتادند. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ دبیری معروف مرتب پودی در درگاه 
کی‌مرتبت‌هاء مردم نگاه داشتی از فرزندان تا 
اصفهیدان تا سرهنگان تا حاجبان. (فارسنامةً 
ابن‌لیلخی ص ۴۹). و اینها مرتب خدمت 
بودند و آینده و رونده بسیار بودند همه از او 
مرزوق و محفوظ. (چهار مقاله). اياز را 
بخواند و آن زلفین بریده بدید سپاه پشیمانی بر 
دل او تاختن آورد.. و از مقربان و مرتبان 
کس را زهر؛ آن نبود که پرسیدی که سیب 
چیت. (چهارمقاله). |[گسی که صتوف 











مرتب سازد. (از سمعانی). || ثابت‌کننده. 
استوارکننده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ترتیب. رجوع به ترتیب شود. 
مرتباً. م رت ت بَنْ] (ع ق) پیاپی. پې در 
پی. به ترتیب. متوالاً. ||با نظم و ترتیب. (از 
فرهنگ فارسی ممین), 
مرتبات. [م رت ت ] (ع !) پرورده‌ها چون 
بنفشه و زنجبیل و امله و جز ان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مرتبان. مت ]() ظرفی که از چینی اعلا 
سازند و از آن زهر نمی‌تواند بگذرد و هر آوند 
و سو مانندی که از چینی ساخته شده باشد. 
(ناظم الاطباء). شیشه‌ای چون استوانه و دهانه 
کمی تنگ‌تر از شکم. قسمی شیشه دهان 
گشاده که قنادان در آن خرده نبات کند. 
شبده نگاه داشستن ترشی‌جات راء (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا): با تمامی 
چینی‌آلات از لگری‌های بزرگ فنفوری و 
مرتبانها و بادیه‌ها. (عالم‌آراء فرهنگ فارسی 
معین). 
دندان | گرز دوره او ارده می‌خورد 
فوقی نبات می‌خورد از مرتبان تو. 
فوقی (یادداشت مرحوم دهخدا) 
مرتبان. (ع ت ] ((خ) نام جزیره‌ای است از 
جزایر هندوستان و در آنجا ظروف چینی 
سازند و مرییات در آن کنند و په اطراف برند و 
به اسم معروف است. (انجمنآرا) (آنندرا اج 
موتباء رت بَء)(ع ا) جای دیدهبان. 
(منتهی الارب) (صراح). 
مرتمت. [م ت ب ] (از ع. !) منزلت. جاه. 
مقام. مکانت. قدر. پایگاه. رتبه. حرمت. پایه. 
مرتبه. ج» مرأتب. رجوع به مسرتبه و سرتبة و 
مراتب شود؛ 
ایا به مرتبت و قدر و جاه افریدون 
ایا به منزلت و نام نیک اسکندر. فرخی. 
از همت بلند بدین مرتبت رسید 
هرگز په مرتبت نرسد مردم دنی. منوچهری. 
بی‌خدمت و بی جهد به نزد ملک شرق 
کس‌رانبود مرتبت و کامروائی. ‏ منوچهری, 
مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانک در خور او باشد و جدیر. 
منوچهری. 
نواخت و خلعت بافتند بر مقدار محل و 
مرتبت. (تاریخ هقی ص ۲۰۷). اولیا و حشم 
را بنواختن و هر یکی رابه مقدار و محل 
مرتبت بداشتن. (تاریخ بیهقی). این بدان یاد 
کرده‌شد تا بدانی که مرتبت روی نیکو تا 
کجاست و حرمت او چند است. (نوروزنامه). 
نظم ارچه به مرتبت بلند است 
ان علم طلب که سودمند است. نظامی. 
درم داد و تشریف و بنواختش 
به قدر هنر مرتبت ساختش. سعدی. 











مرتبط. 


دیدن روی ترا دیدهُ جان‌بین باید 
وین کجا مرتبت اين دو جهان‌بین 


|[درجه. مرتبه. پله. طبقه. رجو 
شود 

جز یکی مرتبت نماند که هست 
جایگاه نشستن وزرا. 

مرتبت دادن؛ بالا بردن. ارج 
دادن. به منزلت و مقام رساندن: 
نفرین کنم به درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه 


کس را خدای, بی‌هنری مرتبت ن 
بیهوده هیچ سیل نیاید سوی غدیر 
¬ مربت ساختن؛ مرتیت دن٠‏ 
درم داد و تشریف و بنواختش 

به قدر هنر مرتبت ساختش. 

- مرتبت نهادن؛ مزیت نها 
شمردن. مقدم داشتن: 

به تاراستی از چه بینی بهی 

که‌بر غیبتش مرتبت می‌نهی. 
مرتبت. اتب (ع صا پرا 
(ناظم الاطباء). نمت فاعلی است 
رجوع به ارتبات و ارباث شود. 
هوقبس. ٤(‏ ت ب ] (ع ص) گود 
درهم. (تاظم الاطباء). نعت فا 
ارتباس . رجوع به ارتباس شود. 
مرتبط. مت ب ](ع ص) بت 
شده. (ناظم الاطباء) (از متن‌الا 
مفعولی است از ارتباط. رجوع 
شود. ||مربوط به, رجوع به مرتبه 
مرقبط. تب (ع ص) آن 
آراسته و آماده برای جنگ تگاه » 
الاطباء). آن که می‌گیرد و نگهد 
اسب را برای رباط . (از اقرب 





۱-ابرالفرج جوری گوید: «و ف 
انقطع ابر شجاع... عن الدیران العز 
باب الحجرة فکان ینهی و بخر ج ال 
از این رو مرنب مانند رئیس کابینة 
(یادداشت مرخوم دهخدا), 

۲ -لل: جامه. نامه 


۳-ارتب العقود و الکب؛ 
اکتزاهما فهر مرنبس و رییس, وه 
(متن اللغة). الارتباس, الا کتار 
(اقرب الموارد). 

۴ -ارتیط الدابةء ربطها, شدها بح 
نحوه للا تفر. (متن اللغة). 

۵ -ارتبط الدابه, اتخذها للرباط. 
فی المثل: استکرمت فار بط أى , 
کریماً فاحفظه یضرب فی رجرا 
(اقرب المرارد). 





مرتبطه. 


۰ 


متن‌اللفة). شخصی که معین کند اسب راببیای 
رباط. (آنندراج). ||بسته و بهم بسته. پیوسته و 


بند کرده شده. ربط داده شده. (ناظم الاطباء). " 


چیزی که به دیگری ارتباط دارد. پیوسته. 
(فرهنگ فارسی معین). دو چیز که با هم راه و 
رابطه‌ای و دو تن که به هم بستگی و ارتباطی 
داشته باشند. نیز رجوع به مرتبطه شود. 
هر قبطه. إ٣‏ ت ب ط)(ع ص) هم پیوسته و 
با هم مربوط که بهم راه و رابطه دارند. 

= ظروف مر تبطه؛ ظرفهائی که بهم راه دارند و 
مایعات داخل انها در یک سطح است. رجوع 
به ظروف مرتبطه شود. 
مرتبع. (متَ ب ]ع لا فرودآمدنگاه در 
بهاران. (منتهی الارب). انجا که بهار انجا 
گذارند. (مهذب الاسماء). رجوع به ارتباع 





شود. ||(ص) مرد ميانه. مرتبع. (منتهی 
الارب). 

مرتیع. مت ب ] (ع ص) مرد میانه. مرتجع. 
(منتهی الارب). |[نفت فاعلی است از ارتباع. 
رجوع به ارتباع شود. 

مرتبق. ام ت ب] (ع ص) آهوی در دام 
افتاده و آنکه در کاری در افتد و در ربقه 
درآید. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی است از 
ارتباق. رجوع به ارتباق شود. 
مرتبکت. [م ت ب] (ع ص) نعت فاعلی 
است از ارتبا ک.رجوع به ارتبا ک‌شود. 
مرتبن. (مّت ب)] (ع ص) بسجای بلند 
براینده. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرقیة. [ع ت بٍّ] (ع !) پایگاء بلند. منزلت 
رفیع. (از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). رجوع 
به مرتبت و مرتبه شود. ||پایگاه. (مهذب 
الاسماء). منزلة. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد). پایه. (متهى الارب). مکانت. 
(منتهی الارب). رجسوع به صرتبه و صرتبت 
شود. ||جای دیده‌بان بر سر کوه. (سنتهی 
الارب). مرقبة. (اقرب الموارد) (متن‌اللشة). که 
بر قله کوه باشد. (از متن‌اللغة). استادنگاه سر 
کوه.(فرهنگ خطی). || مقام شدید. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). ج» مراتب. 

مر تبه. مت ب /پ ] (از ع, ل) پایه. درجه. 
مقام. حد. مرحله. اندازه. رتبه؛ ثمر؛ ایین 
اعتراف و رضا آن است که احاطه کند زیادتی 
فضل خدا راو دریابد مرتبۂ بلند ثواب. (تاریخ 
بیهقی ص۳۰۹ مرتبۂ هر کسی پیدا کرد. 
(مجمل‌التواریخ, از فرهنگ فارسی معین). 
پیشتر از مرت عاقلی 

غافلی ای بود خوشا غافلی. نظامی. 
کارش از آن درگذشت و به مرتبۀ بالاتر رسید. 
( گلستان). 

تأ بدین م تبه خونخوار نمی‌باید بود. 

وحشی. 

|امنزلت رفیع. پاية بلند. پایگاه رفیع. مقام 





والا: 

بادت جلال و مرنبه چندان که آسمان 

هر صبحدم بر اورد از خاور اینه. 

گرپای سگ کویش بر دیدۂ ما آید 

زاین مرتبه بر دیده تشویر توان خوردن. 
خاقانی. 


خافانی. 


فرق ترا در خورد اقفر سلطائیت 
گرچه بدین مرتبه غیر تو شد کامکار. 
خاقانی. 
یکی از دوستان قدیمش... در چان مرتبه 
دیدش گفت منت خدای را... ( گلستان), 
- مرتبۂ احدیت (اصطلاح عرفانی)؛ مرتبه‌ای 
است که در آن حقیقت وجود در نظر گرفته 
شود فارغ از هر چیز دیگری, در این مرتبه 
کلیه اسماء و صفات مستهلک شوند و این 
مرتبه را جمع‌الجمع و حقيقة الحقايق و عماء 
نیز گوبندپلاز تعریفات). و رجوع به کشاف 
اصطلا ات الفنون شود. 
مرتیه الهیة؛ در نظر گرفتن حقیقت وجود 
است به شرط جمیع اشیاء لازمه أن از کلی و 
جزئی که عبارت است از اسماء و صفات و آن 
را واحدیت و مقام جمع نامند و چون این 
مرتبه مظاهر اسمائی را که عبارت از اعیان و 
حفایق است به کمالاتی که با اسعدادات 
السماء مناسب باشد می‌رساند آن را مرتبة 
ربوبیت نامند و اگر حقیقت وجود فقط به 
شرط کلیات اشیاء در نظر گرفته شود از آن به 
رحمن, رب‌المقل الأول به لوح قضاو 
امالکتاب و قلم اعلی تعبیر کنند. و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 


- مرتبة انسان کامل؛ عبارت است از همگی 


و تمامي مراتب الهیه و کونبه از عقول و نفوس 
کلیه و جزئه و مراتب طبیعت تا پایان تتزلات 
,را مرتبك عمائیه نیز گویند. از این 
رو مرت آنان کامل مشابه مسرتبه‌الوهیت 
باشد و فرّقی بین این دو مرتبه تست جز آنکه 
مرتبهُ در الوهیت سخن از ربوبیت و مربوبیت 
رود. و از این لحاظ است که در مرتبه انان 





کامل صحبت از جانشیتی و خلافت حنق 
درباره انسان کامل بمیان آید. (از کشاف 
امطلاحات الفون از تعریفات جرجانی). 

- مرب جمع‌الجمم؛ مقام وحدت و ظهور 


است. (غیاث اللفات). رجوع به سطور قبلی: 


ذیل مرتبهٌ احدیت شود. 
||(در ساختمان) طبقه. آشکوب: ساختمان 
چهارمرتبه یعنی چهارطبقه. چها رآشکویه: 
||بار. دفعه. کرت. راه. مره, نوبت 
هزار مرتبه مانا فزون شنیدستی 
که‌هت یار بد از مار جانگزای بتر. 

خاقانی. 
||(در حاب) در نوشتن اعداد از راست به 
چپ برای هر رقم مرتبه‌ای قائل شده‌اند که 








۳۰۶۰۹ 


نمایان‌گر ارزش هر رقم است. و به تریب از 
راست به چپ مرتبه اول از ۱ تا ٩است‏ که آن 
را مرتبه اول یا یکان یا آحاد گویند و هر رقمی 
که در این مرتبه واقم شود نماینده آحاد است» 
و رقمی که در مرتبهٌ دوم قرار گیرد نمایند؛ 
عشرات یا دهگان است از ۱۰ تا ۹٩‏ و رقمی 


مرتبه‌دار. 


که در مرتبهٌ سوم واقم شود نمایند؛ منات یا 
صدگان است از ۱۰۰ تا ۹۹۹ وبه همین 
ترتیب. مثلاً در عدد ۶۳۸ رقم اول که در مرتبة 
آحاد است نمایند؛ ۸ واحد است و رقم دوم که 
در مرت عشرات است نمایندهٌ ۳ عشره یا ۳۰ 
واحد است و رقم سوم که در مرتبة ملات 
است نمایندة ۶مائه يا ۶۰۰ واحد است. 
مرتبه. [مْ رت ت ب] (ع ص) درست کرده 
شده. (غیاث اللغات). ترتیب داده شده. منظم. 
تأیت مرتب است. رجوع به مرتب شود, 
||درجه به درجه داشته شده. (غیات‌اللغات). 
تأئیت مرتب است. رجوع به مرّب شود. 
مر تبه‌ذار. (م ت ب /ب ] (نف مرکب. [ 
مرکب) ظاهراً مقام و منصبی بوده است در 
دربار شاهان و امیران ان که در مجلس ملوک 
و امیران جایگاه درباریان و صاحبان مقام را 
معین می‌دارد و هر کس بجای خود هدایت 
می‌کند. مأمور تشریفات درباری در این جا 
شواهد متعددی از تاریخ بیهقی آورده مشود 
که وظایف این طبقه بهتر شناخته گردد: آنچه 
خدارند را بایست فرمود از حدیث لشکسر و 
درگاه و مجلس امارت و غلامان و 
صرتبه‌داران و جز آن و آنچه بدین ماند 
بفرماید. (تاریخ بیهقی ص ۴۲ چ ادیب) 
حاجب... بر درگاه نفته پود با دیگر حجاب 
و حشم و سبرتبه‌داران. اتساریخ بیهقی 
ص‌۱۱۸), خواجه [احمد حن] و دو 
حاجب دیگر با وی بودند و بیار مرتبه‌داران 
و غلامی را از آن خواجه نیز به حاجبی نامزد 
کردند.(تاریخ بهقی ص ۱۵۱). چون به دهلیز 


و درسرای انسین رسیدم حجاپ و" 


مرتبه‌داران وی جمله پیش من دویدند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۱), خبر رسید که رسول 
به دو فرسنگی شهر زسید مرتبه‌داران پذیره 
رفتند... مرتبه‌داران رسول را ببازار بیاوردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱ و ۴۲ کار لشکر و 
غلامان سرای و مرتبه‌داران حاجب بزرگ و 
سالاران به تمامی ساختند. (تاریخ بیهقی ص 
۹ بجز مقرعه و بردایرد مرتبه‌داران هیچ 
آواز دیگر شسنوده نیامد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۲). دو سرای است غلامان و 
مرتبه‌داران را به رىم بتوان ایتادن. (تاریخ 
بیهقی ص۲۸۹). بیرون سرای مرتبه‌داران و 
حجاب با کلاهها بایتادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۹۰). مرتبه‌داران و رسول داران برفتند. 
(تاریخ بیهقی ص 4۳۷۵ 








۱۰۶۰ مر تبی ء. 


مرتبیء. [م ت پ٤]‏ (ع ص«دیجسدبانی 
کننده و بر بكدی براینده و از بالا به زیر 
نگرنده و مطلع. (از آنندراج). تنعت فاعلی 
است ازارتباء '. رجوع به ارتباء شود. 
مرتث. [م تَّشث ] (ع ص) افتادة AEE‏ 
یقال: جمل مرتث و ناقة مرتت؛ أى ساقطة 
ضعيفة. (از منتهی الار ب). 
مرقشد. [ ٣‏ ت ثْ] (ع ص) بر هم نهنده 
رخت. (آنندراج) (ناظم الاطباء). پهلوی 
همدیگر نهند؛ متاع و رخت. (ناظم الاطباء). 
یقال: ترکهم مرتندین سا تحملوا بعد؛ ای 
ناضدین متاعهم على اهبة. (متن اللفة). يعلى 
گذاشتم قوم را در حالی که بر هم می‌نهادند 
متاع را. (ازمنتهی الارب). 
مر تچ. عْتَ] (معرب.!) مردارسنگ. معرب 
مرده است, والوجه ضم میمه. (از مشتهی 
الارب). مرداسنم. (متن اللخة) (السعرب 
جوالیقی ص ۳۱۷). مرتک. مردار سنگ. ج 
مراتج. (مهذب الاسماء؛ رجوع به شرئج و 
مرداسنگ و مردارسنگ شود. 
مرتج. م تَ] (ع ص) در بسته. دری که آن 
را محکم بسته باشند. (از اقرب الموارد). نعت 
است از ارتاج. رجوع به ارتاچ شود. ||پر 
ببزه و گیاه. مکان مرتج و ارض مرتجة؛ 
کرتالبات. (از اقرب الموارد). |إعاجز در 
سخن گفتن آ. (ناظم الاطباء). رجوع به مرتج 
شود. |[مردارسنگ. معرب مرده انت" (از 
منتهی الارب). و رجوع به مرج شود. 
مرقج. [م تجح ا(ع ص) لرزنده. دربای 
مسوج زننده. (آنندراج). مضطرب. لرزان. 
خشمنا ک". (ناظم الاطباء). 
مر تحا. 3 ٿ) 2 ص) امسیدداشسته‌شده. 
(غیاث اللغات, از لطیف اللغات) (انندراج). 
مرتجی, رجوع به مرتجی (مّتّ جا ] شود. 


مرتجح. مت ج](ع ص) گرداینده. مايل ۲ 
گردنده.(آنندراج) مایل شده. میل کرده. [ 


(ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از ارتجاح 
به‌معنی مايل گردیدن. رجوع به ارتجاح شود. 
||متحرک به بالا و پائین و برعت و بدون 
اختیار در حين جنباندن. شتر که در رفتن 
بسجنبد و بالا و بائین پرد. نعت است از 
ارتجاح. رجوع به ارتجاح شود. || جبانندهة 
سرین. (ناظم الاطباء). که سرین‌هایش از 
سنگینی بجنبد و بالا و پائین پرد. رجوع به 
ار تجاح شود. 
مرتجز. مت ج 1 (ع ص) ارجسوزه‌خوان. 
(منتهی الارب). آرجوزه گوی. که ارجوزه 
خواند. که قصده در بحر رجز خواند. (از متن 
اللفة) (از اقرب الموارد), نعت فاعلی است از 
ارتجاز. رجوع به ارتجاز شود. ||تندر 
آوازه کنده (آنندراج). رعد که بفرد. نعمت 
ست از ارتجاز. رجوع به ارتجاز شود. 





مرتجز. مت ج ] (اخ) نام یکی از اسبان 
پیفامبر است که به جهت خوبی آواز بدین نام 
نامیده شده بود. رجوع به منتهی الارب و 
متن‌اللفة شود. 
مر تحس. مت ج] (ع ص) بتای لرزنده. 
(آنندراج) (از مستهی الارب). ساختمان 
مسرتجف قسژتزکنده, (از اقرب الصوارد). 
|| آسمان غرنده. (آتتدراج) (ناظم الاطباء), 
|اشتر بانگ‌کننده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ارتجاس. رجوع به ارتجاس در همه 
معانی شود. 
مر تحع. (مْت ج] (ع ص) ب‌ازگردنده. 
بازگشت‌کننده. (فرهنگ فارسی معین). نمت 
فاعلی است از ارتجاع. رجوع به ارتجاع در 
تمام معانی ان شود. || ان که طرفدار اداب و 
سنن قدیمی است, مقابل متجدد. (فرهنگ 
پیسی.معین). نامی است که در نیم قرن اخیر 
تظرفداران انقلاب و تحولات شدید و سریم 
اجتماعی به محافظه کاران مسخالف خویش 
داده‌اند. یعتی کی که مبایل به رجوع و 
بازگشت به قرون وسطی و طرفدار نظامات 
اجتماعی آن دوران است. مقابل متجدد و 
مر تحعانه. (مْت ج ت /ذ] (ص‌نبی. ق 
مرکب) به شوه مرتجمان. مقابل مستجددانه, 
(فرهنگ فارسی معین). 
مرتحش.(م ت ج] (ع ص) لرزان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). متزعزج. که 
بشدت بلرزد. نعت فاعلی است از ارتجاف. 
رجوع به ارتجاف شود. 
مرقجل. ات ج) (ع ص) شم و خطبة 
بدیهه گفته شده. (غیاث اللغات). کلامی که 
بدون تفکر و تأمل گفته شود اعم از شمر یا شر. 


.از فرهنگ فارسی معین). گفته شده بطور 


آبدیهه. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی است از 
" ارتجال. رجوع به ارتجال شود. || مقتضب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ارتجال 
شود. |[لفظی که از معنی به‌معنی دیگر 
بی‌مناسبت تفل کرده شده با وجود لحاظ معنی 
اول ۶ . (غیاث‌اللفات) (آنندراج). ||مرتجل در 
رأی؛ منفرد در آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به ارتجال شود. 
مرتجل. مت جع صاکسی که به 
پاره‌ای از ملخ برسد پس بریان کند از آن 
(منتهی الارب) (آنندراج), گردآورندة ملخ 
بسیار برای بریان کردن. (ناظم الاطباء). که 
جمع کند پاره‌ای از ملخ‌ها و بریان کند آنها را 
(از آقرب الموارد). رجوع به ارتجال شود. 
|ابدیهه گویندة سخن و شعر و خطبه. (از ناظم 
الاطباء). آن که ارتجالا و فی‌البدیهه و تامل و 
هی سخن گوید. نمت فاعلی است از ارتجال 
دجوع به ارتجال شود. |[آن که می‌گیرد پای 





مرڌ تحضص. 

کی راء (ناظم الاطباء) رجوع به ارتدجال 
شود. |[ آن که بگیرد زند را به هر دو دست و 
هر دو پای. (منتهی الارب). رجوع به ارتجال 
شود. 
مرتحلا. (مْت ج لن)] (ع ق) ارتجالا به 
بدیهه. فى البديهه. بی‌تأمل و تهیه. بدون تأمل 
و تفکر: قصیده‌ای مر تجلا انشاء کرد. 
مرقحلة. مت ج [) (ع ص) تأنيث. 
مر تجل. رجوع به مرتجل شود. 

مرتجم. ٤ت‏ ج] (ع ص) نمت فاعلی است 
از ارتجام. رجوع به ارتجام شود. 

مرتجم. مت ج] (ع ص)نعت مفعولی 
است از ارتجام. رجوع به ارتجام شود. 
مروتحه. م ت ج] (ع ص) آرض مسرتجة؛ 
زمین بیارگیاه. (منتهی الارب). تأیث مرت 
است. . رجوع به مرج شود. 

مرتحة. (م تج ج)(ع ص) تأنيث مرتج 
به‌معنی مضطرب و لرزان. (از متن‌للقة), 
رجوع به مرج شود. 
مرتجی. (متَ جا] (ع ص, ) اسیدگاه. 
جای امید. (یادداشت مرحوم دهخدا), آن که 
امد بدو دارند. مایةٌ امد 


همت عالی توان ای مر تجی 


می‌کشد این را خدا داند کجا. مولوی: 
گفت‌ای پشت و پناه هر تبیل 
مرتجی و غوث ابناء سبیل, مولوی. 


مرتحی. (ت] (ع ص) ام یدوار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پر از امید. (ناظم 
الاطیاء).|ترستا ک.پريم. (ناظم الاطباء). 

مرتحض. ات ع! ع سا رسواشد 
بی‌آبرو گشته. (ناظم الاطباء). ز 
ارتحاض به‌معنی افتضاح. رجوع به ارتحاض 


شود. 


نعت است از 


١-ارتاً‏ بهم ارتباء؛ كان ربيلة لهسم ای عیاً 
یرفب, و ارتبأً المرباة؛ علاها. (افرب المرارد). 


۲ -ارتج على المتكلم (بصيغة المجهول) هة 
استفلق عليه الكلام کانه اطبق علیه. (از اقر 9 


المرارد). 

۳- مرتج؛ مردارسنگ ر الوجه ضم ميمه لانه 
معرب مرده. . (منتهی الارب). 

۴- از تسج السحرو غيره اضطرب, (اقرب 
الموار رد هتر و اشرت . (متن اللغة). 
۵-ارتجحت الجارية؛ ثقلت اردافها فتذیذبت. 
(متن اللغة). 

۶-مرتجل؛ ؛ هو عند أهل العريية و لزان لفط لفظ 
تقل من معناه السوضرع له الى معنی آخرلا 
مناسبة بينهماء کجعفر علماً بعد وضعه للنهر على 
ما هر لمذاهب الجمهور؛ فانهم قالرا الاعلام 
تتقسم الى مقول و مرتجل, و خالفهم سیبویه و 
قال الاعلام كلهم منقولة بمنزلة الجنس, و قيد 
القل احتراز عن المشترک و قد عدم السناسبة 
احستراز عن الستقول و المسجاز (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 





مرتحل. مت ح] (ع لا نسقیض معجل: 


(یادداشت مرحوم دهخدا) (متن‌اللغة). 


مرتحل. ات (ع صاکسوج‌کنده. 
(ناظم الاطباء). نست فاعلی است از ارتحال. 
رجوع به ارتحال شود. 


- مرتحل شدن؛ راه افتادن. حرکت کردن. 


کوچ کردن؛ 

بدان شب که ممشوق من مرتحل شد 

دلی داشتم ناصبور و قلیقا. منوچهری. 
مرتخ. [ تخ ] (ع ص) فروهشته و نرم. 
(أنندراج)ءارتخ الرجل و العجین؛ استرضی. 
(اقرب الصوارد). ||شوریده‌رای, (آنندراج), 
ارخ رأيه؛ اضطراب. (اقرب الموارد). 


||سکران مرتخ؛ نیک مست. (منتهی الارب) . 


(آتدراج). طافح. (اقرب الموارد), 

مرتخش. (م ت خ](ع ص) مضطرب. (از 
اقرب الصوارد) (از متن‌اللغة) (آنندراج). 
مسضطرب‌نده. (ناظم الاطباء). جنبده. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 


ارتخاش به‌معنی اضطراب. رجوع به ارتخاش: 


شود. 
مر تخص,. [ ٣‏ ت خ] (ع ص) ارزان قسیمت 
کننده ارزان‌خرنده. (ناظم الاطباء)'. نعت 
فاعلی است از ارتخاص. رجوع به ارتخاص 
شود. : 
مر تخی. (متَ] (ع ص) ستشده 
نرم‌گشته. ست و از کار افتاده: 
مفاصل مرتخی و دست عاطل 
به از سرپنجگی و زور باطل. 
رجوع به رخو شود. 
مرتد. ٣‏ دد" 0 ص) از دين برگشته 
نمت فاعلی است از ارتداد. اصلاً بەمعنی 
برگشت و رجوع؛ و به کی اطلاق شود که از 
دین حق برگشته باشد. و در شرع کی که بعد 
از قبول اسلام ترک ملمانی گفته و از اسلام 


سعدی. 


برگشته باشد. 

آنانکه مفدان جهانند و مرتدان 

از ملت محمد و توحید کردگار. . منوچهری. 
بریده چو طبع مومن از مرتد 

از بد دلی و بدی و بد مهری. منوچهری, 


ای شفیع صد هزار امت چو خاقانی به حشر 
بنده مرتد بود و بر دست تو ایمان تازه کرد. 

" خاقانی. 
مرتد بود ان غافل کو در دو جهان یک دم 
جز تو دگری بیند جز تو دگری داند. عطار. 
یک دم است آن دم که آن دم آدم آمد از حقیقت. 
مرتد ره باشی ارتو محرم آن دم نباشی. 

عطار. 

- مرتد فطری؛ کسی است که بر فطرت اسلام 
بوده است و از پدر و مادر مسلمان متولد شده 
سپس از اسلام برگشته است. توب چنین کی 
مقبول نیست. 





- مرتد ملی؛ کسی است که ابتدا مسلمان 

نبوده پس ملمان شده سپس از مسلمانی 

برگشته اسبت. توب مرتد ملی مقبول است. 
|أبىدين. ملحد. (ناظم الاطباء). 
-مرتد شدن؛ کافر شدن. از دين بزگشتن. 

ترک مسلمانی گفتن. از اسلام برگشتن: 

عبداله بن سعدبن ابی‌سرح که مرتد شد. 

(مجمل الواريخ و التصص, از فرهنگ 

فارسی معین). 

مگر می‌خواست تا مر تد شود نفس از سر عادت 

مرا این سر چو پیدا شد بریدم سر به پنهانش. 

1 عطار. 
گرفرو استد کی مر ند شود 
بعد از آن هرگز هدایت نبودش. عطار. 

موتهح. مت 15 (ع!) فراخی. (متهی 
لارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سعة. 

متدح. (قیب الموارد). 

مرتف ع مت د] (ع ص) تیری که بر نشانه 
رسد و بکقد. (متهی الارب). آن تیر که بر 
نشانه آید و خود بشکند. (مهذب الاسماء). 
تیری که به هدف اصابت کند و چوبش 
بخكند. (از اقرب الصوارد) (از ستن اللغة). 
|اخستر تمام‌سال. (متتهی الارب). ارتدع 
الجمل؛ انتهت سنه. (متناللفة) (اقرب 
الموارد). ||مرد آلوده به زعفران یا به بوی 
خوش دیگر, (منتهی الارب). متلخلخ به طیب 
یا زعفران. (از اقرب الموارد), 

مر تدع. [مْ ت د] (ع ص) بسازایستنده از 
کاری, (فرهنگ فارسی معین). رجوع کننده. 
بازگردنده. (از متن‌اللغة). نمت فاعلی است از 
ارتداع به‌مسی رجوع و بازگشت: بدین 
مواعظ منزجر نشد و بدین تنبیهات مرتدع 
نگشت.(جهانگشای جوینی). 

مرتدغ ی مت ډ] لع ص)درگل تنگ 
افتاده. (آتندراج). در وحل افتاده. (از اقرب 
الموارد), نعمت فاعلی است از ارتداغ. رجوع 
به ارتداغ شود. 

مرتدف. مت د](ع ص) سپس سوار 
نشینده. (منتهی الارب). آن که بر ترک 
سواری نشیند. که پشت سر را کب سوار شود. 
(از اقرب الموارد). |اسپس‌رو. سپس آینده. 
(ناظم الاطباء). که از پی کسی زود. نعت 
قاعلی است از ارتداف. رجوع به ارتداف 
شود. 

مرتدن. مت د] (ع ص) دوک س‌زنده. 
(آنسدراجانعت فاعلی است از ارتدان. " 
رجوع به ارتدان شود. 

مرتدة. مد د] (ع ص) تأنیث مرتد. 
رجوع به مرتد شود. 

مرتدی. (مْتَ] (ع ص) رداپوشیده. (ناظم 
الاطباء). چادر برانکنده. (آنندراج). عباایا 
چادر پوشيده, نعت فاعلی است از ارتداء: په 





تاریخ یمینی ص ۲۷۲). 


مر تدی. [مْ َد دی ) (حامص) مر تد بودن: 
مرتد شدن. صفت مرتد. رجوع به مرتد شود. 


مرتز. ام تَّزز1(ع ص) بسخیلی‌کنندم: ۰ 


(آنتدراج). ممسک. ارتز البخیل عندالسألةه 
آسک. (اقرب الموارد). ||تیری که بر نشانه 
تشیند. (آنندراج). ارتز الهم فی‌القرطاس؛ 
ثبت فیه. (اقرب الموارد). نعت فاعلی است از 
ارتزاز. رجوع به ارتزاز شود. 
مرتزق. مت ](ع .هر چیز که از آن 
نفع بردارند. (منتهی الارب). هر چنیزی که 
پدان منتفع شوند. (از اقرب الموارد). رزق, 
روزی. (یادداشت مرحوم دهخدا). || آنکه از 
قوت و غذا و جز آن بهره‌مند شود (از 
ستن‌اللفة). روزی‌خوار. جسیره‌خوار. 
روزی‌مند. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به مرتزق شود. 
مرتزق. ات ز) (ع ص) مسرسوم‌گیرنده. 
روزی‌یابنده. (آنندراج). | وظیفه‌دار. 
مرسوم‌دار. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). علوفه‌دار. (ناظم الاطباء). نت 
فاعلی است از ارتزاق. رجوع به ارتزاق شود. 
موقزقه. مت ز ق) (ع!) اجری‌خواران . 
صاحبان رواتب. سپاهیان جیره‌خوار. مقابل 
مطوعه به‌مسی داوطلبان. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا). آنان کشان امام از مال فنیء 
رزق دهد تا با کفار مقاتله کنند. (مهذب 
الاسماء), کانی که.وجه ارتزاق دریافت 
دارند. (فرهنگ قارسی معین). آنان که از 
موقوفه‌ای روزی خورند و مقرری گیزند: 
مواجب مرتزقه خانفاه غازانی... (مک‌اتبات 
رشیدی, از فرهنگ فارسی معین). |[(ص) 
تأنیث مرتزق است. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به مرتزق شود. 
مرقزم. م ت ز] (ع !) تسرکته بسالمرتزم؟ 
گذاشتم او را دوسیده بر زمین. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (متن‌اللفة)؛ لس بالارض 
(اقرب الموارد)؛ نقش زمینش کردم. 
مرتزی. (مت)(ع ص) کم گردید.نقصان 
پسذیرفته. (آنندراج), نعت فاعلی است از 
ارتزاء. رجوع به ارتزاء شود. 
مرقس. [مت س س] (ع ص) فاش. ظاهر. 
(آتتدراج), آرتس الخبر فی‌الشاس؛ جری و 
فشا. (اقرب الموارد). 


۱-ارتخصه؛ عده ار اشتراه رخيصاً. (متن ' 


اللغة) (از اقرب الموارد). 

۲ -بسه تخفيف دال نیز استعمال شود 
بخصوص در حالت جمع: مرتدان. 

۳ -ارتدنت المرأة؛ اتخذت مردنا للغزل 
ژالمردن: المفزل ] . (متن اللغة). 


۶۱ 


رداء کفر مرتدی شده و مر تد گشته. (ترجم 


HR 








مو تسیم. مت س] (ع ص) امتتخال شده (. 
مطاع. اطاعت شده؛ 
تایب یزدان بحق گرنه توئی پس چراست 
حکم تو چون حکم حق نزد بشر مرتسم. 
خافانی. 
|[مرسوم. (فرهنگ فارسی معین). متبع. 
رجوع به‌معنی قبلی و نیز رجوع به‌معنی بعدی 
شود؛ 
شکل شا گرد غلامانه مکن 
گرچه این قاعده مرتسم است. خافانی. 
||مهر شده. ممهور. ارتسم. ختم‌الدن بالروسم. 
(متن اللغة). رجوع به ارتام شود. ||منقش. 
نگارین شد.. ||زردوزی شده. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). | مکتوب. مسطور. 
منقوش, رسم شده. ترسیم شده. نگاشته آ. 
رجوع به مرتسم در سطور ذیل شود. 
¬ مرتسم شدن؛ نقش گشتن و ترسیم شدن. 
مرکوز گشتن: تا طرق و انواع شعر در طبع او 
مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحيفة خرد 
او منقش گردد. (چهار مقالة عروضی. از 
فرهنگ فارسی معین). 
¬ مرتسم کردن؛ رسم کردن. نقش کردن. 
مرتسم. مت س ] (ع ص) فسرمان‌برنده. 
(آتدراج). مطع و فرمانیردار هر قاعده و 
قانوتی. (ناظم الاطیاء). امستال‌کننده. اطاعت 
کننده. نمت فاعلی است از ارتام به‌منی 
امتدال. ||گویندۂ کلم تکییر و اللہ | کبر.(تاظم 
الاطیاء). تکبیر گوینده و تعویذ و دعا خواننده. 
رجوع به ارتسام شود. ||نقش گیرنده, (غیاث 
اللغات) (آنندراج). نقش‌پذیر. رجوع به 
ارتسام شود. ||منقوش. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مرتحم شود. ||ستدین و 
دین‌دار. رجوع به‌معتی دوم این واژه شود. |[با 
عزت و بزرگوار و مغرور و متکیر. (ناظم 
الاطیاء) ۳: 
مرتسمة. مت س ](ع ص) تأنيث 
مرتم. رجوع به مرتتم شو | 
مرتسمة. متس ] (ع ص) تانسیث 
مرتسم. رجوع به مر تیم شود. 
مرتش. [مْتَ](عص) مرتشی. آنکه 
رشوت بگیرد. مخفف مرتشی. (آنندراج). 
رشوه گیرنده. رجوع به مرتشی شود: 
داده‌ام ای دل در بی او جان.دیده به رویش زلف پریشان 
داده پی نان لذت ایمان قاضی بی دین مفتی مر تش. 
نصرای بد خشانی (آنندراج). 
مرتشی. [م تَ] (ع ص) رشوه گسیر. 
رشوه‌خوار. رشوه‌خواه. پاره‌ستان. پاره گیر. 
ن. نعت فاعلی 
است از ارتشاء. رجوع به ارتشاء شود 





رشوت‌ستانده. رشوت, 


خوش کننده است او خوش و عین خوشی 
بی‌خوشی نبود خوشی ای مرتشی. مولوی. 


مرتصع. ٣‏ ت ص] (ع ص) دندان به هم 
پوسته و با هم قریب. (انتدراج). ارتصعت 
استانه؛ تقاربت. (اقرب الموارد). و هی 
مر تصعة؛ ای مر تصة. (متن اللغة). نمت است از 
ارتصاع. رجوع به ارتصاع شود. |[نمت قاعلی 
است از ارتصاع به‌مضی اتصاق. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ارتصاع شود. 
مر تصف. مت ص ] (ع ص) رجسسل 
مرتصف‌الاستان؛ مرد ملاصق‌دندان. (منتهی 
الارب). که دندانهای وی بهم ملاصق ب‌اشند, 
(ناظم الاطباء). که دندانهایش متقارب و بهم 
چیده بانند. (از متن‌اللغة). |[سنضم و 
پیوسته به یکدیگر. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). نمت فاعلی است از ارتصاف به‌معنی 
انضمام. رجوع به ارتصاف شود. ||() شیر 
غرنده. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
موتصفد. [مْت ص ف ) (ع ص) دندانهای 
فته نزدیک یکدیگر, (از مهذب الاسماء). 
رصفة. (اقرب الموارد از لان العرب). رجوع 
به مر تصف شود. 
مرتصق. (مْت ض )(ع ص) جوز مرتصق؛ 
گردکانی که برآوردن مغزش دشوار باشد. 
(آتدراج) (از متن اللقة). مرصق. (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از اقرب الموارد). 
مر تضخ. م ت ض ] (ع ص) غير فصیح 
سخن گوینده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی 
است از ارتضاخ ؟. رجوع به ارتضاخ شود. 
هرقضع. ات ضا (ع ص رضسي 
شیرخواره. (یاددااشت مرحوم دهخدا). نعت 
فاعلی است از ارتضاع به‌منی رضاع و 
رضاعه. رجوع به ارتضاغ شود. ||میشی که 
شیر خود را مکد. (آنندرا اج) (از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). رجوع به ارتضاع شود. 
انموتضوی. (م ت ض ویی / م ت ضّ] 
| (ص نسبی) منوب به مرتضی. ||منسوب به 
امیرالمژمنین مرتضی علی. سید از نسل 
علی‌ین ابی طالب. 
مر تضو یه. مت ض وی ی ] (ص نسبی) 
تأنیت مرتضوی. رجوع به مرتضوی و سادات 
مرتضوی شود. 
مر تضی. ت ضا] (ع ص) پس‌ندیده. 
(غیات اللغات. از متخب اللغات و کنزاللفة) 
(مهذب الاسماء) (زمخشری). گزیده. مختار. 
ارتضاه؛ اختاره. (از متن‌اللفة). نمت مسفعولی 
است از ارتضاء: 
چون به گورستان روی ای مرتضی 
است‌خوانشان را یپرس از مامضی. مولوی. 
|[راضی کرده شده. خشنود شده. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به ارتضاء شود. 
مرتضی. مت ضا] (إخ) لقب علىين 
ابی‌طالب است علیهالسلام: 
خاصه‌تر این گروه کز دل پا ک 











مر تضی آباد. 
شیعت مرتضای کرارند. ناصرخسرو. 
زبدۂ دور عالمی زان چو بی و مر تضی 
بحر عقول رادری شهر علوم را دری. 
خاقانی. 
مرتضی‌صولتا مگر سوی قبر 
هدیه چون مرتضی فرستادی. 
رجوع به علی (ابن ابی‌طالب) شود. 
مر تضیی. [م ت ضا] (إخ) (سید...) رجوع به 
علم‌الهدی شود. 
مرتضی. م ت ضا] ((خ) (خیخ...) رجوع 
به انصاری شود, 
مرتضی. () تَ](ع ص)اکی که 
بررمی‌گزیند و اختیار میکند و پسند صی‌کند. 
(ناظم الاطباء). نمت فاعلی از ارتضاء. رجوع 
به ارتضاء شود. ||راضی. خشنود. اناظم 
الاطباء), که چیزی را اختیار کند و بدان قانع و 
خرسند باشد. رجوع به اقرب السوارد و نیز 
رجوع به ارتضاء شود. 
مرتضی. ٢ت‏ ضیی ] (ص نسبی) 
منوب به مرتضی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مرتضوی شود. 
مر تضیی. مت ضا] (اخ) دهی است از 
دهستان عقیلی بخش عقیلی شهرستان 
شوشتر, در ۲هزارگزی جنوب غربی سماله و 
۴هزارگزی شمال راه شوشتر به مسجد 
سلیمان, در منطقه کوهستانی گرمیر واقع و 
دارای ۲۵۰ تن سکته است. ابش از چشمه و 


خاقانی. 


شعي کارون. محصولش غلات. برنج, خریزه, 
شغل مردش زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۶. 
مر تضی آباد. ٣ت‏ ضا] ((ج) دهی است از 
دهتان حومة غربی شهرستان رفسنجان در 
۶هزارگزی غرب رفسنجان و ۸ هزارگزی 
راه رفسنجان به یزد در جلگه سر دسیری 
واقع و دارای ۱۲۵ تن سکنه است. ابش از 
قنات است. محصولش غلات, لات پسته. 
شغل مردمش زراعت, گله‌داری و قالی‌بافی, 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ 





١‏ -ارتسم» امتثل. (متن اللغة) (اقرب الموارد). 
یقال: رسم کذا قارتسمه؛ ای امره به قاتثل امره. 
(اقرب الموارد). 

۲-رسم علی کذا کب و خط. (اقرب 
المرارد). 

۳- ظاهراً ناظم‌الاطباء از این عبارت اقرب 
الموارد این معانی را استخراج کرده: «ارنسم؛» 
تعالی, کبر و تعوذ و دعاه با از ابن معنی سنتهی 
الارب: «ارتام... تکبر آوردن و پناه جتن و 
بازداشت خواستن و دعا کردن بر چیزی» پا عام 
است». 

۴-ارتضخ لكنة اعجمیة؛ نزع الى السجم فى 
الفاظهم لایتمر لسانه على غبرها ولو اجتهد. 
(متن اللغة) (از اقرب الموارد). 





(ناظم الط 
ارتکاء. رج 
الاطباء). رم 
مرتکی. 1 
(ستتهی الا 
(متن‌اللغة) (۱ 
انا مرتک عا 
وی.مالی : 
اعتمادی مگ 
تمت فاعلی | 
شود. 
مرتل. [م رہ 
(بادداشت مر. 
شود. 
مرتل. (مْرَْ 
پیدا خواننده. ( 
ارمید, و هوید 
نعت فاعلی اب 
تلاوت و شمرد 
شود. || آواز خو 
مرتمز. مت 
اضطراب‌کننده 
طور اجتماع ج 
فاعلی است از ار 
مرتمس. (م ن 
فروشونده. (انند, 
فاعلی است از ار 


شود. 
مرتحض. مت 
تافته‌دل و جگرسر 

فاعلی است 


شود. 


ت از ار 


مرتضیآیاد. 


مر تضی آباد. [متَ ضا]((خ) دهی است از 
دهتان در بقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور در یکهزار گزی شمال نیشابور, در 
جلگه معتدل هوائی واقع و دارای ۶۶۱ تین 
سکنه است آبش از قات است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج .4٩‏ 
مرتض ی یگرد. (مت ضاگ] (اخ) دهمی 
است از دهستان غار بخش ری شهرستان 
تهران. در ۸هزارگزی غرب شهر ری و ۳ 
هزارگزی جنوب راه تهران به رباط کریم و در 
جلگه متدل هوائی واقع و داراي ۱۱۲ تن 
سکنه است. ابش از قنات و در بهار از سیل 
آب رود کن و محصولش غلات. صیفی و 
چغنندرقند و شغل مردمش زراعت است. 
ته‌ای در مجاور این ده وجود دارد که بر 
حب عقید؛ باستان شناسان مربوط به ماقبل 
تاریخ است. (از فرهنگ جغرافیایی اراچ 
۹ 
مر تطم. [ م ت ط ] (ع ص) افتاده درگل | و 
محکم چیده و غیر قادر بر برخاستن. (ناظم 
الاطباء), در وحل افتاده. (از اقرب الموارد). 
نعت فاعلی است از ارتطام. رجوع به ارتطام 
شود. ||در کاری افتاده که توان از آن بیرون 
شد. (از آتدراج) (از منتهی الارب). در کاری 
گرفتار شده که مخرج و مخلصی نیابد. (از 
اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). در رنج و محلت 
پریشان و مسضطرب. (ناظم الاطباء). 
اابازدارندة پلیدی. (آنندراج). ارتطم و 
ترطم‌السلح؛ حبسه. (متن‌اللفة). رجوع به 
ارتطام شود. 
مرتع. 1 ت ] (ع [) چرا گاه. سبزه‌زاری که 
بهانم در آن چرند و چرا گاهی که آب و علف 
آن بسیار باشد. (غیاث اللغات). چراخور. 
چراخوار. گیاه‌خوار. چراستان. مرعی ,چون 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ج» مراتم , 








بوم چالندر است مرتع من 
مار ورنگم در این نقاب و ثغور. 
معودسعد (دیوان ص ۱۶۶). 
خم چنر دف چو صحرای محدر 
دراو مرتع امن حیوان نماید. خاقانی. 


هرقع. (مْتٍ](ع ص) غیث مرتع, بارانی که 
برویاند علف‌زار و چرا گٌا»را. (از صنتهی 
الارب). نعت فاعلی است از ارتاع. رجوع به 
ارتاع شود. ||فراخ‌روزی که هر چه خواهد او 
را حاصل شود, گوبند: فلان مرتع. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مرتعب. [ م ت ع] (ع ص) خایف. تسرسنده. 
(غياث اللفات) (آنندراج). ترسان. (قفرهنگ 
فارسی معین). نعت فاعلی است از ارتعاب. 
رجوع به ارتعاب شود. 

مرتع پالان. ام ت) (اخ) نام اراضی واقع 
در شمال قله شاهان ۵۰ الی ۶۰هزارگزی 





گهواره اتهای شمال غربی دهتان گوران 
است که در آمار بنام جاف علی بیگ سلطان 
نوشته هده و سکنه آن را ۲۹۰۰ تن مینویند 
ولی فعلاً سا کنین این محل که از طايقه طالئة 
گوران بوده‌اند قسمتی در دصستان ذهاب 
ساکن و قسمتی پرا کنده شده‌اند. در حال 
حاضر در تابستانها طایفه قلیخانی از مراتع 
آن استفاده مینمایند. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۵ا. 
مرتعت. مت ع](ع ص) زن باگوشواره. 
(آنندراج). زینت گرد شده یا گوشواره. (ناظم 
الاطباء). متحلی و آراسته به زیورآلاتی از 
قبیل گوشواره و گردن‌بند و امثال آن. (از 
متن‌اللفة). نعمت است از ارتعاث. رجوع به 
آرتعاث شود. 
مرتعد. 1ت1 (ع ص) مضطرب. بی‌آرام. 
لرزنده. (انندراج). مرتعش. آرزان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مضطرب و مرتعش. (از 
متن‌اللفة). نعت فاعلی از ارتعاد. رجوع به 
ارتعاد شود. 
مرتعس. 1 ت ع] (ع ص) رزنده. 
(آنندراج). هراسیده. لرزان. (ناظم الاطباء). 
مرتعش. (از متن اللغة). ن 
رجوع به ارتعاس شود. 
مرتعش. مت ع] (ع ص) رعشه‌دار. لرزان. 
(غیاث اللغات). لرزنده. (آنندراج). مر تعد. 
ایسادداخت مرحوم دهخدا), که لرزش و 
ارتعاش دارد. رجوع به ارتعاش شود 
مرتعش راکی پشیمان دیده‌ای 
بر چنین جبری تو برچفسیده‌ای. 
ز آن پشیمانی که ارزانیدیش 
چون پشیمان ت مرد مر تعش. 
این شنیدم لک پیری مرتعش 
دست لرزان جم تو نامتعش مولوی. 
مرتعسة. [مْتَ ع ش](ع ص) تأنيث 
مر تعش. رجوع به مرتعش شود. 
مرتعص. (م تعاع ص) مار زخم‌خورده 
درپیچنده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
نعت فاعلی از ارتعاص. رجوع به ارتعاص در 
تمام معانی شود. || جنبنده و لرزنده. (از منتهی 
الارب). |انسیزة سخت جنبان. |/بزغالة 
برجهنده از نشاط. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). ||نسرخ گران. (آنندراج). در تحام 
معانی رجوع به ارتعاص شود. 
مرتعه. (ء ت ]1 لع لا چراگاه مرتع. 
چمن‌زار؛ 
او نمی‌دانست کاندر مر تعه 


نفت است از ارتعاس. 


مولوی. 


مولوی. 


از کلاب آمد ورا این واقعه. مولوی, 
رجوع به مرتع شود. ِ 

مرتعی. [مت] (ع ص) چرنده. (آنندراج). 
چرا کنده. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی از 


ارتعاء. رجوع به ارتعاء شود. 


مر تفع. Al‏ 

مر تغب. مت ) (ع ص) خسسواهسان. 
تیازمند. (ناظم الاطباء), خواهانی نماینده. 
(آنندراج). که حریص و مشتاق و راغب 
چیزی باشد. نعت فاعلی از ارتغاب. رجوع به 
ار تفاب شود. 
مر تغی. م ت] (ع ص) کنک شیر خورنده. 
(انندراج) (از اقرب المواردا. نت فاعلی از 
ارتغاء. رجوع به ارتغاء شود. 
مرتفد. مت ف ](ع ص) سود خواهنده و 
حاصل‌کننده نفع و سود. (ناظم الاطاء). 
ورزنده. (آنندراج). نعت فاعلی است از ارتفاد 
به‌معنی | کتساب مال, رجوع به ار تفاد شود. 
مرتفع. مت فً] (ع ص) بر داشته‌شده. 
(غیاث اللفات), بسرشده.بررفته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بلند کرد شده. برافرا 

بالا برده شده ": نیت غزی دیگر کرد" 
اعلام اسلام بدان مرتفع گدد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۷۳). ||برطر‌کرده. از بین برده. 
(فرهنگ فارسی معین). ففی کرده شده. از 
بین برداشته. بر طرف شده آ. نعت است از 
ارتفاع. رجوع به ارتفاشود. |اگرانبها. 
قیمتی ". افرهنگ فارسی‌بین). گران قیمت. 
اعلا؛ از وی [دمیره در مد] جامه‌های کان 
خیزد مرتفع و با قیمت.سدود العالم). از 
بصره نملین خیزد و .طه‌های نیک و 
جامه‌های کتان و خيش مع. (حدود المالم). 
پس از انجا سوی المعتزه هدیه فرستاد 
مرکبان یکو و بازان شی و جامه‌های 
مرتفع و مشک و کافوراریخ سیستان). 
خواجه خلعت بپوشیدبای سقلاطون 
بغدادی بود... و عمامه‌اومب بزرگ اما 
بغایت باریک و مسرتفع‌ریخ بیهقی ص 

۰ هفت فرجی بجند یکی از آن 
دیبای سیاه و دیگر از هس و جامهای 
بغدادی سرتفع. . (تاریتقی چ ادیپ ص 

۸ پنجاه پارچذ ناپهر تفع. 9 


بیهقی ص ۴۴). 3 
مرتقع جامه‌های قیست: E‏ 
بیشتر ز آنکه گفت شاید نظامی, 


و انواع دیاج و سقلانر تفع و شراب 
گران قیمت. (تاریخ عان, از فرهنگ 
فارسی معین).||بلند. افراشته: 


چنین مرتفع پایه جایت 
گاء‌از من آمد خطایت. سعدی. 
مرتفع شدن؛ مر تفع مرتفع گردیدن. 


منتفی شدن. برطرف. زایبل گشتن, 





۱ - ارتفع, مطارعة رف: رفعه فارتفع. 
(اقرب الموارد) (از مر 

۲ -ارتفع من ببنهم! انتفی. (اقرب 
المرارد). 





۳-ارتفم السعره غلاموارد). 





۶ مرتین. 


رجوع به مر تهن شود. 

مرتین. [مز ر ت] (ع !) تثية مسرة. 
مرةالصفراء و مرةالسوداء. (یادداشت مرحوم 
دهخدا. رجوع به رة شود.|لقی منهالمرتين؛ 
دید از وی سختی‌ها و تلخی‌ها. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

موقین. ۶ر ر ث] (ع() ید مَرّة. دوبار. دو 
دفعه. رجوع به مر شود. 

مرت. [ع ر) (ع مص) بردبار گشتن. شکیا 
گردیدن. (از منتهی الارب). صبر و حلم 
ورزیدن, (از منن اللغة). در برابر دشمنان 
صبور و حلیم گردیدن, (از اقرب الموارد). 

مرت مر ] (ع ص) مرد شکیبا و بردبار بر 
خصومت و نزاع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). صبور و حلیم. (از متن‌اللفة). 

مرت [م رش ث ] (ع ص) رجل مرث؛ سرد 
خداوند ریمان کهنه و رخت3ه. (ناظم 
الاطباء). مرد کهنه‌رسن و گهنه‌رخت, 
(آنندراج) (سنتهی الارب). آن‌که حبل و 
ریب‌مانش کهنه و فرسوده است. (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 

مرت. (] (ع مص) اندرآب آغشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). نان در اب آغشتن. (زوزنی). 
تر نهادن خرما را در آب و جز آن. (ازمنتهی 
الارپ). در آب خیساندن. ||مالیدن و سودن 
چیزی را در آب تا بگدازد. (از منتهی الارب). 
مرس. (از اقرب الموارد). چیزی در آب 
گذاشتن تا بگدازد. (فرهنگ خطی). مرثه فی 
الماء؛ انقصه. (متن‌اللفة). حل كردن دوا را در 
آب. (از اقرب الموارد), مالیدن و سودن خزما 
و جز آن را در آب تا بگدازد اجزاء وی و نرم 
گردد. (ناظم الاطباء) || خاییدن کودک 
الگشت خویش را. (زوزنی) (از تاج المصادر 
بیهقی) (از اقرب الموارد): |اتکیدن کودک 
پتان مادر را (از متن‌اللِعة) (از اقرب 
الموارد). |آمکیدن مهره ماهی گوش راء (از 
ناظم الاطباء). مرث الودع؛ مصه. و این کناید 
از حماقت است. (از متن‌اللغة). ||زدن. 
(متتهى الارب), ضرب. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). |[مهربان نشدن ناقه بر بچه‌اش به 
جهت بوی بد عرق آن, گویند: مرئت 
الاقه‌الخلة. (از منتهی الارپ). رجوع به 
ممروثه شود. 

مرثات. ([] (ع مص, امص) مرده‌ستائی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), مرثاة. رجوع به 
مرثاة شود. 

مرفاق. [م] (ع مص) رئی. رثاء. رثاید. 
مرثية. بر مرده گریستن و محاسن او را 
برشمردن. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد), 
رجوع به رثاء و مرئية شود. 

مرثد. مت ] (ع ص) مرد جوان‌مرد. (منتهی 
الارب): رجل كريم. (متن اللغة) (اقرب 


الموارد). ||(!) شیر. (منتهی الارب). اسم است 
اسد را (از متن اللغة). اسد. (اقرب الموارد). 

مرثفی. (م ت] (ص نسبی) منوب است 
به مرئد که نام اجدادی است. (از سمعانی)ء 

مرلط. (م ب] (ع ص) آن که در نشت و 
سواری ترم و ست باشد. (منتهی الارب). 
مسترخی در قعود و رکوب. (از متن اللغة). که 
در نت خود ثبات و قرار می‌ورزد !. (ناظم 
الاطباء). 

مرٹعن. [ ٢‏ ت عنن] (ع ص) ابر فروافکنده 
دامنها". (متهی آلارب) (ناظم الاطباء). نعمت 
فاعلی است از ارثعنان. رجوع به ارشعان 
شود. ||مترخی. جاء مرثعنا؛ مستترخیاء 
(متن‌اللفة). 

موقم. [م ثٍ / م ث] (ع لبسینی. (ستهی 
الارب). انف. (اقرب الموارد) (متن‌اللغق). 

مر ثمة. [م رت ث م] (ع ص) ارض مرثمة؛ 
زمین باران‌رسیده, (ستهی الارب). زمینی که 
به بارانی اندک مرطوب شده باشد. (از 
متن‌اللغة). ممطورة. (اقرب الموارد). 

مرئن. ( رث ٿ] (ع ص) زمسین باران 
رسیده. (انندراج). رجوع به مئلة شود. 

موئن. ۱) () سبوسه. (بادداشت مولف از 
بحر الجواهر). 

موثفة. (م رث ت ] (ع ص) آرض مرانة؛ 
مرئونة. (منتهی الارب). زمینی که قطرات 
باران متناوب (رثان) بدان ريده" (از متن 
اللغة) (از اقرب الموارد). 

مرئود. [] (ع ص) مستاع بر هنم نهاده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رئید. منضود. متاعی روی هم نهاده. (از اقرب 
الموارد). رت . (متن‌اللفة). نعت مفعولی است 
از رئد. رجوع به رئد شود. 

مرئوم. [] (ع ص) شکسته از هر چیزی. 
(منتهی الارب). هر چه شکسته و خسون‌الود 
شود. رئیم. (از متن‌اللفة). نمت سفعولی است 
از رثم. رجوع به رثم شود. |اخف مرئوم؛ 

پل شتر که بر سنگ آید و خون‌آلود شود. 

(مستتهی الارب) (از اقرب المواردا, 
|اشکسته‌بیتی خون‌آلود. (متهی الارب). 
رجوع به معنی اول شود , 

مرثونة. م ن] (ع ص) ارض مرئونه؛ زمین 
باران رسیده. (منتھی الارب). زمين رئان 
رسیده. مرئنة. (از اقرب الموارد), رجوع به 
مرثتة و رثان شود. 

مر ثیت. (م ى] (از ع. امص) مرئية. رشاه. 
رجوع به مرئية شود. || (إمص, !) مر نید. 
مرده‌ستائی. عزاداری. شرح محامد و اوصاف 
مرده* 
نه سپهر از برای مز یتش 


ده زبان چون درخت گندم شد. خاقانی. 





به مرثیت و ندبت در مصیبت خداوند فضل و 





احسان به انشاء و انشاد اشم 
عذب‌الیان و رطب‌اللسان شدند. 
تاریخ یمینی.ص ۴۵۵). ||رئا و شا 
شرح محامد متوفی گویند. چکامة 
عزای از دست‌رفته‌ای سرایند. رجو 
گفتن‌شود؛ 
مرئیت‌های او نگر دل خاک 
بر زبان گیاه می‌گوید. 
- مرثیت سناختن؛ مرثیه سروه 
گفتن. در عزای کسی شعر سرودن 
او تاسف خوردن و محاسن وی بر 
¬ مرثیت گفتن؛ مرئیه ساختن, مر 
اوصاف و محامد مرده را بر شعر 
عزای کسی شغر گفتن: ۲ 
او مهتری بود از جهودان که و 
بدر همی گفت. (مجمل‌التوازییج و 
فرفنگ فارسی معین). 
کرم مرد پس مرثیت گویم او را 
ندارم به مدحت دل اختراعی. 
- مرئیت خواندن؛ مرئیه خواندن. 
کسی‌شعر مزائی خواندن. 
مرثیت خوان. ( ی خوا /۰ 
مرکب) مرثیه‌خوان. رجوع به م 
شود. 
مرثیت خوانی. ی خضو 
(حامص مرکب) مرثیه خوانی. 
مرثیه خوانی شود. 
مرثیت‌سوا. ( ی ش] ان ف 
مرثیه‌سرا. رجوع به فرئیه‌سرا شود 
مرثیت‌سرانی. (ع ی ش] (< 
مرکب) مرئه‌سرائی. رجوع به مر 
شود ۰ 
مرثی تگو. (م ی] (نف مرکب) 
مرئیه گوید. که در عزای مرده شعر 
صفات و محامد او پرشمارد. مرده 
سلامت نزد ما دوز از شما مد 
دریفا مررثیت‌گوئی ار 
مرئی تگوئی. ( ]امد 
عمل مرئیت‌گو. مرئیه گوئی, مر 
مرثية. (م ىَ] (ع مض) مرد 
رحمت کردن. (تاج المصادر بم 
رثی, رثاية. مرثاة. گزیتن 
برشمردن و ذ کرمحاسن وی. (از ۰ 
اقرب الموارد). زجوع به مرثیه و : 


۱ -رَط فی قعوده لوطا و أرط 
(اقرب الموارد), 

۲ -ارٹعن المطر؛ کثر» ثبت و جا 
سال, (متن اللغة). 

۳-الرثان. القطار المتابعة من | 
سکون اقله ساعة و | کبره يوم و للة 
۴-وکذا طعام مر ود و رئید» یقا 
رید و المال فی بیته نضید. (اقرب 





مرثیه. 


|[در عزای مرده شعری سرودن. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مرئیت و مرئیه شود. 
|ارحمت و رقت آوردن ". (از اقرب الموارد), 
رحم کردن. (یادداشت مؤلف). 
هو ثیه. (م ی ] (از ع إمص) مرلية. مرلیت. 
در عزای مرده گریستن و برشمردن اوصاف 
او. رجوع به مرئية شود. ||((مص, () عزاداری, 
سوکواری. مرده‌ستائی, ذ کر محامد و اوماف 
مرده و ستایش او. نوحه‌سرانی در عزای 
کسی. مدیح مرده. شرح محاسن و ذ کر خیر 
مرده. مرثیت.نیز رجوع به مرثیت شود؛ 
فرمود [عضدالدوله ] تا وی را بردار کردند و با 
تبر و سنگ بکشتند و در مرثیۂ وی این ابیات 
بگفتند. (تاریخ بهقی ص .)۲٩۱‏ در مرثیه او 
قطعه‌ای گفت. (تاریخ بهقی ص ۳۷۱). عتبی 
رساله‌ای در مرثیه او انشاء کرده است. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۴۱). 

آن شوخ به قتل من دلخسته کمر بست 

در مرثیه‌ام معنی باریک توان Es‏ 

طاهر غتی (اتندراج). 





شعری که در عزای کسی گویند و در آن به 
محامد و صفات پندیدة وی اشاره کند. 
رثاء. ج مرائی: یکی از شعرای خراسان 
یشابوری این مرثه بگفت اندر مرگ وی. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۶). 
آورده سه بیت به تضمین ز شعر خویش 
خاقانی. 
مرئهٌ همت است نقش خط سرنوشت 
ضابطة آدم است سوک کرم داشتن. ۱ 

والف (از آتدراج). 
|اروضه. (ناظم الاطباء) مراسم عزائی که به 
یاد شهیدان راه دین و بخصوص در ایام محرم 
و به یاد واقعة کربلا برپا کتند. ||اشعاری که در 
ذکر مصائب و شرح شهادت پیشوایان دين و 
بخصوص شهیدان کربلا سرایند و شوانند. 
نوحه. 


در مرئیه به نام نریمان برآمده. 


- مرئیه خواندن؛ نوحه و مرائی در مراسم 
عزاداری شهیدان کربلا به آهنگ خاص 
خواندن, ۲ 

= مره ساختن؛ مسر ثيه سرودن. در عزای 
کسی شعر سرودن؛ 

مره سازم که مرد شاعرم 

تا از اینجا برگ و لالنگی برم. مولوی. 
= مرئیه سرودن؛ در رای از دست رفته‌ای 
شمر گفتن و مدیح او کردن. 

- ||در شرح وقایع کربلا و در عزای بزرگان 
دين شعر مصیبت ساختن و خواندن. رجوع به 
مرئیه‌سرائی شود. 

مرثیه گفتن؛ در عزای مرده‌ای شعر سرودن 
و محامد او بر شمردن: خواجه بونصر مشکان 
که‌اين محتشم را به نشابور مرثیه گفت هم به 








هرات بمرد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۷۱. و یکی 

از شعرای خراسان نیشابوری این مره 

بگفت اندرمرگ وی. (تاریخ بهقی ص ۸۶ 

مر یه خوان. [م ی /ي خوا /خا] (نف 
مرکپ) که در سوک مرده‌ای اشعار مراثی 
خواند. که در رثا و تعزیت از دست رفتگان 

مرئیه‌خوانی کند؛ 
قارون کند اندردو نفس تیغ چهادت 
یک طایفه میراث‌خور و مررثیه‌خوان را. 

انوری, 

|انوحه‌خوان. روضه‌خوان. که مراشی 

پیشوایان دين و شهیدان راه حق خواند. که در 

دسته‌های سوکواری و در مراسم سینه‌زنی و 
عزاداری ایام عاشورا اشعار مررثیه‌خوان شود. 
مرئیه خوانی. (ن اي خسوا /خا] 
(حامص مرکب) خواندن اشعار و مراثی در 

عزای متفر عمل مرئیه‌خوان. رجوع به 

مرثیه خوان-شود؛ 
در مرگ خواص زندگانی بگذشت 

عمرم همه در مرثیه خوانی بگذشت. خاقانی. 

مر ثیه‌ساز. ام /ي] ان ف مسرکب) 
مرئیه‌سرا. مرثیه گوی. که در عزای مرده و از 

دست رفته‌ای اشعار سرآید. 
مرثیه‌سازی. م ی / ي] (حامص مرکب) 
مرئیه‌سرائی. مرئیه گوئی. عمل مرئیه‌ساز. 
رجوع به مر ئه‌ساز شود. 
مر ثیه‌سرا. (م ی /ي س ]نف مرکب) 
مرثیه گوی.که در عزای کسی شعری سراید. 
|اکه در رئای اهل بیت مرثیه گوید. 

مر ثيه سراتی. (م ق /ي س] (حسامص 
مرکب) مرئیه گوئی. سرایه‌سازی. عمل 
مرثیه‌سراء رجوع به مرثیه گوئی و صرئیه‌سرا 


شود. 
مرثیه گوایی. ۱ ی /ی] (حامص مرکب) 
عمل ره گوي. «رجوع به مره گوی‌شود. 
مرئیه گوی ۰( ی / ي ] (نف مرکب) که در 
عزای مرده‌ای شعر سراید و ذ کر محامد و 
محاسن او کند و بر مرگ تأسف خورد؛ 
روحی به خبر مرثیه گوی‌من شد 
بگریست از آنکه روح من از تن شد. 
سوزنی. 
کفن‌فروشی ای جوهری و مره گوی 
به مرده‌ای یک سوداست مر ترا به دو روی. 
سوزنی. 
نکنم مدح که من مرثیه گوی‌کرمم 
چون کرم مرد ز من بانگ معزا شنوند. 
خاقانی. 
مرئیه‌نامه. (م ی / ي م /2] (|مسرکب) 
سوکنامه, گفتار و مقالتی که به مناسبت مرگ 
کی نویسند و در آن ذ کر محامد اوصاف او 
کنند؛ در طی آن مر نیه‌نامه تقریر جمله خصال 
آن زبده رجال مندرج و مندمج است. (ترجمة 








عرج. ۲۰۶۰۷ 


تاریخ یسنی ص ۴۴۲). 
مرج. (م] ([) مرز. (اوبهی) (جهانگری. 
زمین. (برهان قاطع) (غاث اللغات). رجوع 
به متی بعدی شود. |[مرز. زمین کشت‌زار, 
(رشیدی) (انجمن آرا). زمینی راگویند که 
کنارهای آن رابلند ساخته در درون آن 
چیزی بک‌ارند. (برهان قاطم). چراگاه. 
مرغزار. (بسرهان قاطع) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). معرب مرغ است. مرغ, چمن. 
(یادداشت مؤلف). جائی که دواب در آن چرا 
کنند.(از اقرب الموارد): 


از برای این قدر ای خام‌ریش 

آتش افکندی در این مرج حشیش. مولوی. 
تابه هم در مرجها بازی کنیم 

ما در این دعوت امین و محستیم. مولوی. 
گاوآبی گوهر از اب آورد 

بنهد اندرمرج و گردش می‌چرد. ‏ . مولوی. 


مرجی هت در آنجا مارهای فراوان در 
کنارهای مرج و رهگذرها. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)۳٩‏ ||پاشنه یا بند دست مردم. 
||وظیف ستور. (ناظم الاطباء). 
مرج. (](ع !) چرا گاه. (متهی الارب). ج 
مروج. رجوع به مدخل قبل, معنی دوم شود. 
|ا(+مسص) به چراگذاستن ستور. (تاج 
المصادریهقی) (از زوزنی) (متتهی الارب). به 
چرا سر دادن دواب. (برهان قاطع). به چرا یله 
کردن‌و فرستادن شتر و غیر آن را. چراکردن. 
چریدن. (از متن‌اللغة) (از اقرب المواردا. 
|| اندرهم گشادن. (ترجمة علامه جرجانی ص 
۷ اندرهم گذاشتن. (تاج السصادر بیهقی) 
(زوزنی). آمیختن . (منتهی الارب). چیزی را 
با چیزی دیگری آمیختن و مخلوط کردن ", 
(از اقرب الموارد). |[درهم و برهم کردن. 
آشفتن. (فرهنگ فارسی معین). |[جشبیدن 
خاتم در انگشت. (فرهنگ خطی). مرج 
الخاتم فى اصبعه؛ قلق. (متن اللغة). [آرها 
کردن و آزاد گذاشتن زبان رادر غیت و 
بدگونی دیگران, گویند: مرج لسانه فی 
اعراض الساس. (از اقرب الصوارد) (از 


۱ -الر ثان» القطار المت‌ابعة سن المطر بيهن 
سکرن اقله ساعة وا کثره يوم و للة, 0 
۲ -مرج الله البحرین العذب و الملح؛ خاطهما 

حتی الفیاه و فرل الفرآن. «مرج البحرین بلتقیان 
بینهما برزخ لاییغیان» . (قرآن ۱۹/۵۵ و ۲۰) قال 
الفراء: «و هر کلام لایقوله الا اهل تهامه, و آما 
اتحویون فیقولون اسرجه» و قیل خلاهما لا 
یبس احدهما بالآخر و قیل ارسلها ای ارسل 
الب‌حر الملح العذب یلفیان؛ اي یتجاوزان ر 
لابتماس سطوحهما. (اقرب الموارد). مرج 
الیحرین یلقبان؛ هنی گذاشت هر دو دریا را به 
طوری که یکی به دیگری نیایخت و ملس 
نگشت. (متهی الارب). 








متن‌اللغة). ||دروغ گفتن و افزودنتذر سخن: 
مرچ فی حدیثه؛ کذب و زاد فیه. (متن‌اللغة). 
|| پوشاندن چیزی راء (از متن اللفة). ||اييجاد 
فاد کردن. (فرهنگ فارسی معین). ||(امص) 
آمیختگی. درهمی. شوریدگی. (یادداشت 
مۇلف). 
¬ هرج و مرج؛ رجوع به هرج در این 
لفت‌نامه و نیز رجوع به مرج در سطور ذیل 
شود. 
مرج. (م ز] (ع ص) شتران بر سر خود به 
چرا گذاشته. (منتهی الارب). شترانی که بدون 
راعی و چراننده‌ای چرا کنند. از متن‌اللغة) (از 
اقرب الموارد). واحد و جمع در آن یکان 
است. گویند: بعیر مرج و ابل مرج. (از اقرب 
الموارد). ]|((مص) قلق. اضطراب. (متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). بی‌آرامی, (منتهی الارب). 
اختلاط. فتن سخت و چون با هرج مرادف 
آید حرف دوم در هر دو کلمه سا کن شود و 
گویند: :هرج و مرج به‌معنی اختلاط و فته و 
تسهویش و اضطراب. (از اقرب السوارد). 
آمیختگی. اضطراب. پریشانی, فاد. (ناظم 
الاطباء). ||تباهی. (غیاث اللغات) (منتهی 
الارب). فساد. (غیات اللفات), رجوع به 
معنی قبلی شود. ||جبش انگشتری, (ناظم 
الاطباء). |(() خطمی صحرانی. (برهان 
قاطع) پنیرک. (فرهنگ فارسی معین). 
||(مسص) آميخته شدن. (منتهی الارب). 
ملتبس و مختلط شدن کاری. (متن‌اللغة). 
||سضطرب ر پریشان گردیدن. (منتهی 
الارب). مرچ‌الدین؛ اضطرب. (متن‌للقت). تباء 
شدن. (متهی الارب). مرج الامانه؛ فدت. 
(متن‌اللغة). ||تباه شدن. (منتهی الارب), مرج 
الامانه؛ فسدت. (متن اللغة). ||جنبیدن خاتم 
در انگشت. (مسنهی الارب). قسلق. (از 
متن‌اللفة). 
مرج 2 بجج] 0 ص) مادیان نزدیک به 
زادن رسيده. (ناظم الاطباء). مرجية. 
(متن‌اللغة). نمت است از ارجاج. رجوع به 
ارجاج شود. 
مرج. (م چن] (ع ص) مرجی. نمت فاعلی 
است از ارجاء. رجوع به ارجاء شود. 
مرج. 1 (اخ) دهی است از دهستان میمند 
بخش شهر بابک شهرستان یزد در ۴۹ 
هزارگزی شمال شرقی راه نجف‌آباد به 
فیض آباد و شهر بابک در منطقه کوهتانی 
معتدل واقع و دارای ۳۴۳ تن سکنه است. 
آبش از قنات. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۱۰ 
مرحائی. [م 1( ص نبی) منوب به گروه 
مرجة. (ناظم الاطاء). رجوع به مرجية شود. 








مرحاده. [م د] () آلی باشد که آن را ماتند 
جوال بزرگی از چرم می‌دوزند و پر از کاه 
می‌کنند و بر بالای آن اسباب میگذارند و 
مردم هم سوار می‌شوند و از آب می‌گذرند. 


بجای دال, واو هم به نظر رسیده [مرجاوه ] . 


(از برهان قاطع). 
مرجاس. (م) (ع!) سنگی که بر دلو بندند و 
بدا ان لای چاه را بشورانند و آن آب برکشند تا 
بدان طریق لای برآید و چاه پا ک‌شود. یا 
سنگ است که می‌اندازند آن را در چاه تا 
معلوم شود به آواز آن عمق چاه یا برای اینکه 
دانته شود که در چاه آب هت یا نه. (از 
منتهی الارب) (از متن‌اللفة), 
مرجام. [] (ع ص) شتری که دراز کشد 
گردن خود را در رفتار یا سخت‌سیر. (متهی 
الارب). که گردنش را وقت رفتن دراز کند یا 
وال (از متن‌اللغة). |زشتری كه در 
رتتن باسم خود سنگریزه‌ها انگیزد. (از منتهی 
الارب) (از متن‌اللفة). 
مرحاموک. (م] (!) مرجمک. مرجومک. 
عدس". (فرهنگ فارسی معین). 
مرجان. (۶] (ع ) بس (ذخسیره 
خوارزمشاهی) (فرهنگ اسدی) (منتهی 
الارب) (تحفهٌ حکیم مؤمن). حجر شجری. 
وسد. قورل. خروهک. کامه. بتام. قودالیون. 
قورالیون. (یادداشتهای مولف). سموع است 
که مرجان به‌محی جوهر سرخ‌رنگ است در 
آب دریای شور مثل بات می‌روید چون از 
آب بیرون می‌آرند سنگ می‌گردد و گاهی 
مل چوب کرم خورده سی‌شود. (نمیاث 
اللغات). نوعی از شبه سرخ وان شاخ درخت 
دریائی است. (صنتهی الارب). شیئی است 
آهکی که حیوان دریائی آن را همچو حفیظی 
تووزی از برای جم خود می‌سازد و 


مزجان در زیر آپ موجود می‌باشد و چون 


صخره بر بالای یکدیگر قرار دارد و بسیار 
اوقات تل‌های مرجانی سبب شکتن کشتی 
میگردند. به رنگهای مختلف و جور به جور 
یافت می‌شود سفید یا قرمز بعضی دارای شاخ 
و برگند. (از قاموس کتاب مقدس). بیرونی در 
کتاب احجار نفسه گوید: حجر شجری 
ریشه‌اش را مرجان و شاخه‌ها را بد گویند, 
(لکلرک, کتاب چهارم ص ۴۸۱ ص ۱۱). 
نباتی دریائی است بین نات و حجر. و گفه‌اند 
آن حجر بحری است. (از بحرالجواهر), سنگ 
سرخ‌رنگی است به صورتی شاخه‌شاخه. و 
معدن آن در مسوضعی از بحر قلزم است در 
ساحل افریقیه معروف به مرسی الخزر, در 
کف‌دریا چون گیاهی می‌روید. (از صبح 
الاعشی). مرجان " جانوری است دریازی از 
رده مرجانها که دارای پايةٌ آهکی است و در 
دریای گرم می‌زید و دارای انواع و گنوته‌های 





مرجان. 


بیار است. قورال. قرالیون. پاية آهمکی 
مرجان قرمز که جزو احجار کریمه است و در 
جواهرسازی مورد استعمال دارد ہد امیده 
می‌شود. مرجانها رده‌ای است از کیسه‌تنان که 
دریازی هتد و اکثربه صورت اجتماع 
زندگی می‌کنند. مرجانها از جانوران گیاهی 
شکلد و بر روی تخته‌سنگها در نقاط کم عمق 
دریاهای گرم مي‌زیند. زندگی انفرادی در 
مرجانها بندرت دیده می‌شود و غالا 
مستعمره‌های بسار بزرگی درست می‌کند. 
شکل خارجی مرجان استوانه‌ای است که در 
قاعده به صفحه‌ای پهن موسوم به صفحه پائی 
ختم می‌شود. سلولهای صفحه پائی جهت 
ثابت نگه دائتن حیوان مواد آهکی تره 


می‌کنند. از تجمع این مواد آهکی تدریجاً : 


پایه‌ای آهکی برای حیوان بوجود می‌آید و 
چون مرجانها به صورت اجتماع می‌زیند. به 
سب تجمع پایه‌های آهکی آنها گاهی جزایر 
مرجانی و یا سدهای مرجانی در دریا تولید 
می‌شود. در انتهای دیگر بدن دهان جانور 
قرار دارد که دور آن را شکانها احاطه 
می‌کند. عدهُ شاخکها متفیر است. گاهی شش 
یا مضرب شش و گاهی هشت است. مبدای 
تقیم‌بندی مرجانها بر روی تعداد همین 
شاخهاست. در صورتی که تعداد شاخکها 
هشت تا باشد آنها را «اوکتوکورالیر» "یا 
«آلسونر» آ گویند در صورتی که تعداد آتها 

شش یا سضر ہی از شش باشد آنسها را 
«هکزا کورالیر» دیا «زوآتر» *نامند. نمونه‌ای 
از مرجانهای هشت شاخکی مرجان قرعز 
است که دارای پا آهکی قرمز و یاگلی رنگ 
می‌باشد. این مرجان مستعمره‌های بزرگی در 
اعماق بین ۶۰ تا ۱۵۰ متر دریا به وجود 
می‌آورد. از پایه‌های این گونه مرجان در 
جواهر سازی استفاده می‌شود و به همین 
جهت سالانه مقادیر زیادی از این قشم 
مرجان در بحر 
مدیترانه) صبد میشود. معمولاً مرجانی را که 
در ردیف احجار کریمه نام می‌برند و بنام بسد 
نیز مشهور است بای گلی رنگ همین مرجان 
است. نمونه مرجانهای دسته دوم یعنی آنهائی 


۱-مرجامرک دانه بمیان کافور باشد [؟]. 
(فرهنگ اسدی). این لغت در هیچ یک از نخ 
دیگر تیت و مثال هم ندارد, و در حاشیه به 
خطی جدیدتر نوشته شده: این زمان سیاه‌تخمه 
و مرجرمک گوبند. (حاشية فرهنگ اسدی). 
۲ - مخفف سریانی ۲3۳920108 از یونانی 
ھا1 (فرهنگ فارسی معین). 
Octocoralliaires.‏ - 
Alcyonaires.‏ + 
Hexacoralliaires.‏ - 
Zoanthaires.‏ - 
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که شش شاخک یا مضربی از شش هید 
آنمونیا ابت که بر روی صدف.خالی نرم قتان 
که قبلاً بوسیله یک جانور بندپا بنام پا گور 
اشفال شده ثابت می‌شود وباآن زندگی 
اشترا کی تشکیل می‌دهد. (فرهنگ فارسی 
معین): و به نزدیک طبرقه [به ناحیت مفرب] 
اندر دریا معدن مرجان است سخت بسیار و 
اندر همه جهان جائی دیگر نیست. (حدود 
العالم). 
۷ ز ترکان جنگی فراوان نماند 
ز خون سنگها جز به مرجان نماند. 
۲ فردوسی 

تو گفتی که الماس مرجان فشاند 
چه مرجان که در کین همي جان فشاند. 

۱ فردوسی. 
تن ترک يوا بی‌جان کنم 
ز خونش دل سن سنگ مرجان کلم. 
تا مورد سبز باشد چون زمرد 
تا لاله سرخ باشد چون مرجان. 


فردوسی. 


فرخی, 
به بحر عمان ز آن رخش صاف شد لولو 
به بجر مغرب ز أن جوش سرخ شد مرجان. 


عنصری. 
نار ماند به یکی سفرگک دیا . 
آستر ديه زرد ابر؛ آن حمر 
سفره پر مرجان تو بر تو و ابر تا 
دل هر مرجان چون لوْلوکی لالا. 
۱ منوچهری. 
ز بیم ذوالفقار شیرخوارش 
به خندق شد زمین همرنگ مرجان. 
اصرخرو. 


در زتاشوئی شده سنگ و قدمشان لاجرم 
سنگ را از خون بکری رنگ مرجان دیده‌ام. 
خاقانی. 
دریاست استانش کز اشک دادخواهان 
بر دو کران دریا مرجان تازه ینی. خاقانی. 
غمناک‌بود بلبل گل می‌خورد که در گل 
مشک است و زر و مرجان وین هر سه هبت غمیر. 
خاقانی. 
||مروارید ریزه. (برهان قاطع). مروارید خرد. 
(منتهی الارب) (غباث اللغات) (ترجمان 
علام جرجانی ص ۸۷) (مهذب الاسماه), 
لژ (فرهنگ اسدی) لژ است مشتمل بر دو 
و یکی در درشت و دیگر مرجان ریز [الدر 
الكبار و المرجان الصفار ] چنانکه ابوعبيده 
گفت:دانه‌های در درشت است و دانه‌های 
مرجان ریزء و للژ را بدین هر دو نوع اطلاق 
کنند. (از الجماهر فی‌الجواهر بیرونی)؛ 
هیکل به تو گشته‌ست گرانمایه ازیرا ک 
هیکل صدف تت در او جان تو مرجان. 
نامرخسزو 
قیست به تو یافت این صدف زیرا 


ای جان تو دراو لطیف مرجانی. ناصرخسرو. 





کیستی بنگر کز بهر تو می‌روید 

در صدف مرجان در خا ک‌کهن ایمان. 
ناصرخسرو. 

اد د مرجان غلب در اشعار با هم ذ کرشده 

است: 

ز بهر حال نکو خود یشتن هلاک مکن 

به در و مرجان مفروش خیره مر جان راء 
ناصرخرو. 

شواران پی درو مرجان شدند 

ز سلطان په یفما پریشان شدند... سعدی, 

||نوعی از ماهی دریائی که دارای گوشت 

لذیذی است. (ناظم الاطباء). ||تره‌ای است 

بهاری, (منتهی الارب). |[کنایه از لب معشوق 

است. به مناسبت رنگ سرخ آن: 

ای تایب عیسی از دو مرجان 

وی کرده ز آتش 

|أكنايه رگن است. 

-مرجان فشاندن؛ خون فشاندن: 

تو گفتی که الماس مرجان فشاند 

چه مرجان که در کین همی جان فشاند. 


فردوسی. 


آب حیوان. خاقانی. 











اکایت است از اشک خونین: 
آن در دورسته در حدیت آمد 

وز دیده بیوفتاد. مرجانم. سعدی. 
- مرجان کردن؛ سرخ کردن. گلگون کردن. 
به خون مبدل کردن. 

تن ترک بدخواه پی‌جان کنم 

ز خونش دل سنگ مرجان کنم. .. فردوسی. 

مرحان. [ع] (إخ) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهربتان شاه‌آباد در ۱۶ 
هزارگزی شمال غربی گیلان و یکهزار گزی 
جنوب راه گیلان به قصرشیرین, در دشتی 
گرسیر واقع و دارای ۲۵۰ تن سکننه است. 
آبش ازژودبانه گیلان. سحصولش برنج» 
غلات"حبوبات, توتون, صیفی, لبنیات, پنبه, 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جنرافیایی اران خ 4۵ 

مرحان. [ ] (ٍغ) دهی است از دهستان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران. در ۱۱ 
هزارگزی شرق شهرک و ۲هزارگزی راه 
طالقان. در منطقه کوهستانی بردسیری واقع 
و دارای ۵۶۱ تن سکنه است. ابش از 
رودخانه کوئین و سحصولش غلات, ارزن, 
سیب‌زمینی, لوبیا, گردوه و انواع میوه‌ها و 
شغل مردمش زراعت و گلیم. جاجیم و 
کرباس‌بافی است. (از فبرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 1( 

مرجان آباد: 1 ((خ) دی است از 
دهبتان آتابای بخش مرکزی. شهرستان گنبد 
قابوس. در ده‌هزارگزی شرق گند و ۲ 
هزارگزی راه مینودشت. در دشت معدل 
حوائی واقع و دارای یکصد تن سکنه است. 
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آبش از چاه و محصولش غلات و حبوبات و 
صیفی و شغل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچهبافی است. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مرجان پرورده. [م نٍ پز و د / د] 
(ترکیب وصفی. ! مرکب) کنایه از لب معشوق 
است. ||کنایه از شراب سرخ‌رنگ است: 
زمانی ز شغل زمین بگذریم 
په مرجان پرورده جان پروریم. 
نظامی (شرفنانه ص ۲۹۹). 

مرجان کوش. (]((مرکب) تسمی گل که 
نام دیگر آن ناف‌ریزی است. (یبادداشت 
مولف). 

مرحانه. [م نْ] (ع !) مروارید خرد. (دستور 
الاخوان). یک دانه مروارید خرد. (بادداشت 


مرجئة. 


مؤلف). واحد مرجان است به‌معنی یک دانه 
مرجان. رجوع به مرجان به‌معلی مروارید 
خرد شود. 
مرحانه. [م ن] (ع ) مرجانة. رجوع به 
مرجانة و مرجان شود. 
مرحانه. 1م نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا ولایت بخشل حومه شهرستان تتربت 
حیدرید؛ در ۱۶هزارگزی شرق تربت حیدریه 
و ۱۲هزارگزی شرق راه تربت حیدریه به 
مشهد در دامنه معتدل هوائی راقع و دارای 
۵ تین سکته است. ابش از قنات. 
محصولش غلات و میوه‌جات. شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
مرجانی. (]] (ص نسبی) منسوب به 
مرجان. از جنس مرجان. 

¬ جزیر؛ مرجانی؛ جزیره‌ای که از مجموع 
مرجانها تشکیل شود. (ذرهنگ فارسی 
معین). رجوع به جزیره در این لغت‌نامه شود. 
||سرخ. به رنگ مرجان, سرخ گلگون: 

دهند | گربه نباتات آب شمشیرش 

همه شکافته‌سر بردمند و مرجانی. 

وحشی (از یادداشت مولف). 

|اقسمی کافور. (دمشقی, از یادداشت مولف). 
مرحاق. ۰ ] (ع ا) امید. (نساظم الاطباء) 
اشتن. (منتهی 
الارب). رجیو. رجاء. رجاة. رجاوت: 
(متن‌اللغة). رجوع به رجاء شود. 
مرجا. [مجء) (ع ص) رجل مرجا؛ مرد 
واپس داشته. (ناظم الاطباء). 
هرجئة. اء 16( تابث سرجی. و 
مرجی است. تمت فاعلی از ارجاء. رجوع به 
مُرجی» و مُرجی شود. ||مرجية. رجوع به 
مرجیة شود. 
مرحئة. (م ج :] (اخ) طایفه‌ای که ایمان را 
قول بلاعمل می‌دانند, و قول ( کلمةٌ شهادت) 
مقدم بر عمل می‌شمارند و معتقدند که تارک 
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۰ مرجنی. 
عمل را ایمانش 


اینان مرجسیء و مرجی است و ایشان را 
مُرجية نیز گویند. (از متن‌اللغة). و می‌گویند که 
پا ایمان معصیت ضرر نکند چنانکه با کفر 
طاعت. (از منتهی الارب). نام فرقه‌ای از فرق 
اسلام که در پایان نیم اول قرن اول هجری 
پدید شد. مرجیء چنانکه میدانیم اسم فاعل از 


إرجاء و یه‌معنی «تأخیرافکننده» است و چون 
مرجلة مرتکب گناه کیره را مخلد در دوزخ 
تمیدانتند بلکه کار او را به خدا وای‌گذاشتند 
آنان را مرجئة خواندند پس از آنکه در نبرد 
صفین سپاهیان شام سپاه کوفه را به داوری 
کتاب خدا و سنت پیفمبر دربارهٌ خلافت علی 
(ع)یامعاویه مسجبور ساختند و علی 
علیه‌اللام بناچار حکمیت ابوموسی |شعری 
و عمروین العاص را پذیرفت و این دو داور به 
خلع علی (ع) از خلافت رأی دادند. خوارج 
علی (ع) را و معاویه را مرتکب گناهی بزرگ 
(حکیت در دین خدا) دانتند و به دبال این 
تهمت این مسأله پیش آمد که مرتکب گناه 
کبیره»‌را حال چیست آیا در آتش جهنم مخلد 
خواهد بود یا نه. و بدنبال این بحث سخن از 
ایمان و حدود آن به میان آوردند که ایمان 
چیست و مژمن کیست. ابوشمر قدری که از 
زعمای مرجلة است گوید ایمان سعرفت 
خداست و محبت به وی و خضوع قلیی برای 
او و اقرار بدینکه او یکی است. و این مسقدار 
ایمان مخصوص کی است که از بعشت 
پیغمبران آ گاهنباشد ول اگر حجتی در این 
باره بروی ثابت شد. اقرار به پیغمبران و 
تصدیق آنان و اقرار بدانچه آنان آورده‌اند از 
جانب خداست برای چنین کی لازم امان 
است. غیلان قدری که او نیز از پیشوایان 
مرجئه است گوید معرفت خدا دو نوع است 
فطری و غیر فطری معرفت فطری آن است که 
بداند عالم را و خود او را صانمی است این 
معرفت را ایمان نگویند, بلکه ایمان معرفتی 
است که تحصیل گردد و آن شناختن خداست 
و محبت او و خضوع در مقابل او و اقرار 
بدانچه پیمبران اررده‌اند از جانب اوست. 
| کثریت مرجلة امامت را برای غیر قریشی 
جائز نمی دانتند ولی بعض آنان میگفتند. هر 
کس احکام قران و سنت رسول را بر پای 
دارد میتواند امام باشد. مکتب اعتقادی مرجلة 
برای امویان که از ارتکاب معاصی بزرگ 
پرهیزی نداشتد پناهگاه خوبی بود 
بدینجهت امسویان از مسرجتة پشتبانی 
مکردند. چنانکه گفیم مرجه کانی را که 
مرتکب گناهان کبیره شده باشند مخلد در 
آتش دوزخ نمیدانند بلکه میگویند کار آنان با 
خداست و چون در این باره به ايه ۱۰۶سورءٌ 


توبه توسل می‌جویند «و آخرون مرجون لامر 





اله اما یعذبهم و اما يحوب علهم والله علیم 
حکیم», و کار این گناهکاران را بخدا ارجاء 
(وا گذار) میکنند آنان را مرجكة گفتند ابو حنیفه 
نعمان‌بن ثابت امام مذهب حفیان از مرجته 
است. و رجوع به ملل و نحل شهرستانی و 
تبصرةالعوام و خاندان نوبختی شود. 
مرحئی. جا (ص نبی) مُسرجی, 
منوب به مرجلة. از طایفه و گروه مرجئه. 
رجوع به منتهی الارب و متن‌اللغة و نیز 
رجوع به مرجلة و مرجية شود. 
مرحب. [م نج جا(ع ص) بسزرگ و 
باشکوه. (آنندراج). بزرگ و باشکوه داشته 
شده. (ناظم الاطباء). بادیت. بامهابت. مهیب. 
(فرهنگ فارسی معین). رجبه؛ هابه و عظمه. 
(متن‌اللغة) (اقرب الموارد). نمت مفعولی است 
اجب . رجوع به ترجیب شود. ||لشبی و 
3 است ماه رجب را گوید: 
ر ارچ رجوع به‌مشی قبلی شود. 
||درخت با رجبه وبا تکیه گاه.(ناظم الاطباء). 
درخت پربار ستون نهاده شده به سبب ضعف 
درخت و کثرت بار آن. (آتدراج). گویند: انا 
جذيلها المعکک و عذيقها المرجب؛ رجبة 
ایشانم که به عقل و فکر من تقویت حاصل 
می‌نمایند و از مکروهات نجات می‌یابند. 
(ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). |[شابت. 
برقرار. استوار. (ناظم الاطباء). رجوع به‌مضی 
قبلی شود. |قربانی شده در ماه رجب. 
(فرهنگ فارسی معین). رجبه؛ ذب الائک 
فی رجب. (متن‌اللغة). رجوع به ترجیب شود. 
هرجب. تخ ج )لع ص) نکن در ما 
رجب. (آن ندراج) نعت فاعلی است از 





ترجیب. رجوع به ترجیب شود. 

مرجح. ۰ج ج](ع ص) رجحان نهاده 

ده "ترجیح داده شده . برتر شمرده شده. نمت 

مفعولی است از ترجیح. رجوع به ترجیح 
شود. 

مرجح. 1٣ج‏ ج ](ع ص) ترجیح نهنده. 
برتری‌دهنده. نمت فاعلی است از ترجیح, 
رجوع به ترجیح شود. 

مرجحن. ( ۶ج نن ]لع ص) جسیش 
مرجحن؛ ثقیل. (اقرب آلموارد). لشکر گران و 
بسیار. (منتهی الارب). علیک للا مرجحناً؛ 
شقلا لایستحرک؛ ستگینی دير پای و 
بی‌حرکت. (از اقرب الموارد), 

مرجحنة. مج حن ن) لع ص) تأنسیث 
مرجحن به‌معنی سنگین و گران و ثقیل. گویند 
رحی مرجحنة؛ یعنی آسیای گران و سنگین. 
رجوع به مرجحن شود. 

مرجز. [مْ رج ج) (ع ص) کسی که برایش 
شعری در بحر رجز خوانده شده. (فرهنگ 
فارسی معین). رَجُْرَه؛ اننده ارجوزة. 
(متن‌اللغة). نعت مقعولی است از ترجز. 





رجوع به ترجیز شود. ||قسمی از سه گونه نثر 
است که عبارتند از مرجز و مسجع و عاری یا 
مرسل. نثر مرجز آن است که کلمات دو جمله 
یا دو عبارت به ترتیب با یکدیگر هموزن و 
هم‌آهنگ باشند. اما در سجم یکان نباشند. 
مثلاً این نمونه: خیال ناظم بی‌تصور قامت 
دارب‌ائی ن‌اموزون است. و قیاس ناثر 
بی‌تمسک کا کل مومیائی نامربوط, رجوع به 
فرهنگ نظام و آنندراج و غیات‌اللفات شود. 
مرجز. ٤[‏ رج ج] (ع ص) ارجوزه‌خوانند. 
(ناظم الاطباء). نمت فاعلی انت از ترجيز. 
رجوع به ترجیز شود. 
مرچسص,. [م ج] (ع ص) بعیر مرجس؛ شتر 
بانگ‌کنده. (منتهی الارب). رجوس. زجاس: . 
(متن‌اللفة). ۱ 
مرجع [م ج](ع مص) مرچع. رجع. (اقرب 
الموارد). رجوع به رجع و مرجع شود. 
هوجع. ام ج](ع )زیر کتف. (سنتهی 
الارب). مرجع کتف؛ اسفل آن. (از متن‌اللغة). 
رجم کتف. (یادداشت مولف). |((اسص) 
بازگشتن. (ترجمان علامة جرجانی ص ۸۷) 
(منتهی الارب). انصراف. بازگردیدن. مقابل 
ذحاب به‌می رفتن. (از متن‌اللغة). رجوع, 
مرجعة. رجمی. رجعان. (اقرب الموارد) (متن 
اللغة). رجع. (متن‌اللْفة). رجوع به رجوع 
شود. 

|ارجوع به مرجع 1ج / مج ] در سطور ذیل 
تود. 
مرحع. مج /2 ج1 (ع لا جای بازگشتن. 
(غیاٹ اللغات). جای برگشت. جای 
بازگشت. (ناظم الاطباء). محل رجوع. 
(فرهنگ فارسی معین). مآب. منقلب. 
بازگشت‌گاه. (یادداشت مولف): اژدها را به 
مرجعی مانند کردم که به هیچ تأویل از آن 
چاره نتوان کرد. ( کلیله و دمنه). 
باد ارکان دین و دولت را 
سوی‌او مرجع و مصر و مآب. 
|ازمان رجوع. (بادداشت مت هنگام 
برگشت. (ناظم الاطباء): | گربه حقیقت معاد 
آن را خواهی یوم‌المعاد است و هرگاه براستی 
مرجع آن را طلبی یوم‌التناد است. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص ۲۵۴). ||بازگشت. رجوع؛ 
در این تن سه قوه است هر چند. مرجع آنها با 
یک تن است. (تاریخ بیهقی ص ۹۵). 

مرجع این جسم خا کی هم به خاک 

مرجع تو هم به خا کای سهمنا ک. مولوی. 
|إبناه. ملجأ. (ناظم الاطباء). ||آخرين 
مقصود. (ناظم الاطباء).رجوع به‌معنی قبلی 
شود. ||آن‌که در امور بدو رجوع کنند. 


۱-اين کلمه در عربی به کر سوم است اما 
فارسی زبانان در تداول به فتح سوم تلفظ کنند. 








سوزنی, 3 





مرجع. 

(فرهنگ فارسی معین). که محل رجوع سردم 
باشد در آمور و مائل دینی یا دنیاوی. ج» 
مراجم. 

مرجم تقلید؛ مجتهد جامع‌الشرایطی که 
مقلدان از او تقلید کنند و به احکام و فتاوی 
وی در امور دیتی گردن نهند. 

|[مأخذ. منبع. کتابی که از آن مطلبی را نقل 
کنند,یا تشریح و توضیح و تفر مطلبی بدان 
رجوع دهند. ج» مراجم. رجوع به مراجع 
شود. ||در دستور زبان. کلمه‌ای که ضحیر 
غایب بدان برگردد. در مثال «حسن نامه‌ای 
نوشت و آن را توسط پت برای سادرش 
فرستاد» مرجع ضمیر «آن» نامه است و 
مرجع ضمیر «ش» حن است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
مرحجع. (م ج۱(ع ص) سود بسرنده از 
مال‌اتجاره و مسافرت که پس از برگشت 
سودی حاصل کند. (ناظم الاطباء). ا[زنی که 
پس از مرگ شوی به تزد خانواده و کسان 
خویش برگردد. راجم, (از متن اللغة). 
مرجعة. (م ج ع] (ع مسص) بازگکتن . 
(منتهی الارب). انصراف. بازگردیدن. رجوع . 
مرچع. رجعی, رجعان. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللفة). رجم. مقابل, ذهاب. (از متن‌اللغة). 
رجوع به رجوع شود. 
مرحعة. معا( ص) سفرة مرجعة؛ که 
دران ثواب و عاقبت نیک باشد. (از منتهی 
الارب) (از متن اللغة). 
مرجعیت. [م ج عی ی ] (ع مص جملی: 
(مص) " مرجع بودن. مورد رجوع بودن. محل 
مراجعۀ دیگران بودن. رجوع به مرجع شود. 
||مرجع تقلید بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
مرحغل. م ج غ] (اخ) دی ات از 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن, 
در ۷هزارگزی شمال فومن بر کنار راه 
صومعه‌سرا به رشت, در جلگه سرطوب 
معتدل هوائی واقع و دارای ۲۷۸ تن سکنه 
است. ابش از رودخانه شفت و استخر و 
محصولش برنج, توتون, سیگار و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
مرجف. (مج) لع ص) خسوض‌کنده در 
خبرهای فتنه و مائد ان. (اندراج). کی که 
درآورد خبرهای فتته‌انگیز و گفتارهای دروغ 
را و مردمان را مضطرب و پریشان کند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). خوض‌کننده در 
اراجیف. (از متن‌اللعة). نست فاعلى است از 
ارجاف. رجوع به ارجاف شود. " 
مرحفان. lg‏ )ع به صیف تله اببریق 
و کوزه آبی که دست به دست می‌دهند پس از 
شام خوردن و آنها را به هم میزتد برای اخبار 
از اتمام غذا. (ناظم الاطباء). رجوع به 





مرجفین شود, 

مرجفین. مج 1 (ع 0 آخاه لگن. طعت 
و ابریق. (یادداشت مولف). 

موحگاه. [] (( مرکب) چراگاه مرتع. 
رجوع به مرج شود 

بازگشت از موصل و می‌شد به راه 
تا فرود آمد به یشه و مرجگاه. مولوی, 
مرحل. 1م ج](ع 4 ج رجل. (متن‌اللغة). 
رجوع به رل شود. اج راجل. (سنتهی 
الارب). رجوع به راجل شود. 

مرحل. ٣ج1‏ ص) امرأة مرجل؛ زن که 
همه پسر زاید. (منتهی الارب). زنی که همه 
فرزندانش پسر باشند. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد), مُذكر. (اقرب الموارد). 

هرجل. (ج /ج] (ع ) نسسوعی از 
چادرهای یمنی. (منتهی الارب). برد ینی. 
(اقرب البقلویج) (متن‌اللغة). 

مرجل.عج] (ع!) دیگ مسین بزرگ. 
(غقعیات اللفات). دیگ رویین. 
(دستورالاخوان). دیگ سنگین یبا دیگ 
مسین. (منتهی الارب), قدر. (اقرب الموارد), 
دیگی که از سنگ تراشیده باشند یا دیگی که 


از مس ساخته باشند. یا آنچه که بدان غذا پزند 





اعم از دیگ یا جز آن. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). ج» مراجل: روباهی پگیرند یا 
کفتاری پر او را یکشند و آن رآ در مرجلی 
پجوشانند. و این روباه با کفتار همچنان 
درست با پوست شکم ناشکافته اندرآن 
مرجل کنند. (ذخيره خوارزمشاهی): 
ملک را چنان گرم کرد این خبر 
که جوشش بر آمد چو مرجل بسر. ‏ سعدی, 
پاس خطش نگذارد که بگرداند رنگ 
اگراز موم تھی بر سر آتش مرجل. 
طللچلملی (از فرهنگ فارسی معین). 
إإشانه. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء). مشط. 
(متن اللغة) (اقرب الموارد). ج» مراجل. 
مرجل. (م دج ج] (ع ص, [) چادر نگارین. 
چادر که در ان صورتهای مردان باشد. (از 
منتهی الارب). بردی که بر آن تصویرهائی 
چون صورت مردان باشد. معلم. (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). |[مشک که از یک پای 
سلخ" آن کرده باشند. (از متهي الارب). 
مشکی که آن را از یک پای پوست کنده 
باشند ؟. (از تاج العروس) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مشکی که از طرف دو پای آن 
سلاخی شده باشد. (از متن‌اللفة). ||مشک پر. 
زق ملآن. (از متن‌اللغة). مشک پر شراب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ملخ که 
آثار بالهای وی در زمین دیده شود. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (از متن‌اللفة), 
|| موی شانه‌زده. شعر ممشوط. (از متن‌اللغة). 
مرحل. ۱ نج جا (ع ص) قوی و استوار 














۲۰۶۲۱  .وجرم‎ 


گرداننده.(ناظم الاطباء). رجل الشیء. قواه. 
(متن‌اللفة). نعت فاعلی است از ترجیل. 
رجوع به ترجیل شود. |اکسی که فروهشته 
گرداندموی را تا میان. فروهشته و مرغول 
گرداند آن راء (آنندراج). رجل‌الشعر؛ سرحه و 
مشطه. (متن‌اللغة). رجوع به ترجیل شود. 
موحلافية. () ج نی ی | (ع ص) زنی چون 
مردان. (یادداشت مولف)۵ 
مرحلیوت. (م ج](!خ) رجب وع به 
مارگلیوث شود. 
هرحم. (م ج] (ع ص) فرس مرجم؛ اسبی 
که‌به سم خود زمین را رجم کند. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از متن‌اللفة) (از 
اقرب الموارد). 1 رجل مرجم؛ مرد قوی و 
سخت که گویا الت رجم دشمن است. (از 
منهی الارب) (از اقسرب المواردا). 
|| شدیدالوط». از اسبان. (از اقرب الموارد). 
هرجم. مزع ال ص) حدیث مرجم؛ 
سخن که بر حقیقت آن | گهی‌نشود. (منتهی 
الارب): لايوقف على حقيقته. (اقرب الموارد) 
(متن‌اللغة). 
مرجم( ج ج) لع ص) کی که بشدت 
سنگ می‌زند. (ناظم الاطاء). نعت فاعلی 
است از ترجیم. رجوع به ترجیم شود. 
مرجمکت. م ج ] (() عسدس. (برهان 
قاطع) (از رشیدی) (انجمن ارا). مرجومک. 
مرجو دانچه. ننک بلکن. (یاددافت 
مولف). مژو. (فرهنگ فارسی معین). 
مرجمة. [م ج ] (ع !) آلت رجم. قذافه. 
(متن‌اللفة). وسیل سنگار کردن. ول 
سنگباران. 
موحمه. [م ج ] (ع مص) سنگار کردن. 
ج. مراجم. (یادداشت مولف). 
مرجو. (] () عسدس. مرجومک. (از 
ترجمان القرآن). مرجمک. رجوع به 


مرجمک شود؛ علیکم بالعدس... بر شما بود , 


که مرجو بسیار خوری. (تفسیر ابولفتوح 
رازی). تا بیرون آرد برای ما از آنچه برویاند 
زمین از تره‌اش و سیرش و مرجویش و 
پیازش. (تنیر ابوالفتوح, فرهنگ فارسی 


۱ -و هو شاذ, لان المصادر من نحو اضرب» 
انما تکون بالفتح. (متهی الارب). 

۲-سرکب از مرجم +بت» پسرند مصدر 
جعلی. 

۳- در متهی‌الارب بجای «سلخ» نوشته شده 
است «ملخ» و غلط است. 

۴ -الجلد المرجل» الذی سلخ من رجل واحدة 
و المتجول الذى يشق عرقوباه جمیعا كما يلخ 
الاس الیوم. (از تاج العروس). 

۵-هى رجلة على التشبه بالرجال فى بعضص 
الحالات» یقال: هى رجلة الرأی؛ اى رأيها كرأى 
الرجال» و هى المرجلانة ايضاً (ت. :4221 








۲ مرجو. 


معین). در هر جریبی از زرع گم و جوو 
نخود و مرجو پانزده درم و دانگی از درهمی 
وضع کرده‌اند. (تاریخ قم ص ۱۱۲). جو 
درهمی و چهاردانگ درهمی مرجو دو درهم 
تخود چهار درهم, (تاریخ قم ص ۱۳۰ 
مرجو. [مْ جرو) 4 ص) امد داشته شده. 
(غياث اللغات) (انندراج). مامول. نعت 
مفعولی است از رجاء. رجوع به رجاء شود؛ 
مأمول و مرجو از کرم بزرگان و اصحاب فضل 
و کمال. (تاریخ قم ص ۲). 
مرحوب. [م)] (ع ص) معظم. بزرگ‌داشته. 
(منتهی الارب). نست مفعولی است از رجب و 
رجوب به‌مععنی تعظیم و بزرگ داشتن. ۰ دجیع 
به رجب و رجوب شود. 
مرحوح. [م ] (ع ص) چربیده. مایل گردیده. 
(انندراج). ترجیح‌داده‌شده, برتر. (ناظم 
الاطباء). رجحان‌داده. برتری‌داده‌شده, 
|ام قابل راجح. سردود. نامقبول: سپاه 
صادق‌خان را به سلطنت صرجسوح دانسته, 
(مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۲۸۵). 
مرجوح آمدن. ء ‏ ] (مص مرکب) 
مغلوب شدن در مناظره و غیره. (از فرهنگ 
فارسی معین): بر آن اچماع کردند که اگر 
دینی در این مناظره از عهد؛ سژالات گاوپای 
یرون آید... و اگراز دیو محجوج و مرجوح 
آید او را هلا ک کنند. (مرزبان‌نامه. از فرهنگ 
فارسی معین). 
مرحوحة. (ع ] (ع ‏ بانوج. بازييم. (از 
متهی الارب). ارجوحة. چوبی که وسط آن 
رابر تل مرتفعی گذارند و پسربچگان دو 
طرف آن سوار شوند و پائین و بالا رود. (از 
متن‌اللغة). الا کلنگ. رجوع به الا کلنگ شود. 
|| (ص) تأنیث مرجوح. رجوع به مرجوحه و 
مرجوح شود. 
مرجوحیت. م حی ی ] (ع مص جعلی, 
إمص) رجحان. برتری. (ناظم الاطباه). (از 
مرجوج + یت علامت مصدر جعلی) مرجوح 
بودن. رجوع به مرجوح شود. 
مرجوس. () (ع ص) رجس. آلوده و 
ناپا ک. پلید. (از مستی‌اللفة). مت است از 
رجاسة و رجسآ. رجوع به رجس شود. 
مرجوساء. [] (ع إصص) مرج وسة, 
(متن‌اللغة). رجوع به مرجوسة شود. 
مرجوسة. م س ] (ع امص) فاد و آمیزش 
کار (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اختلاط. 
التسباس. (اقرب السوارد) (متن‌اللغة). 
مرجوساه. (متن‌اللغة). گویند: هم فی مرجوسة 
من امرهم؛ آی فی اختلاط و التباس. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
مرحوع. 1 0 ص) بت ازگردانیده. 
برگردیده. (انتدراج). بازگشت داده شده. 
برگردانده شده. نمت مفعولی است از رجع. 


رجوع به رجم شود. ||بازخوانده شده. رجوع 
بهمعی قبلی شود. رجوع شد. (ناظم 
الاطباء). ارجاع شده. محول. حواله شده. 
¬ مرجوعالیه؛ محل مراجعه مرجوع اليه در 
مهمات دولت و موئوق به در رای و تسدبیر و 
تقدیم و تأخیر. (ترجمه تاريخ یمینی ص 
{TAF‏ 
||() جواب خط. (متهی الارب) (آنندراج). 
پاسخ نامه. رجعة. رجع, رجعان. رجعی. 
رجوعة. مرجوعة. (از متن‌اللغة). گویند: 
ما کان من.مرجوع فلان علیک؛ ای من 
مردوده و جوابه, (متهی الارب). 

مرجوعة. (ع) لع ص) تبث مرجوع 
است به‌معنی بازگشت داده شده. رجوع به 
مرجوع شود. ||(() مرجوع. جواب نافه. پاسخ 
رساله و کاغد. (از متن اللغة). رجوع به 

جع شود. 

قزخوعه. [عغ] (ع ص) مرجوعة. رجوع 
به مرجوعة شود. 

مرجول. [] (ع ص) که پایش در دام 
گرفتارشده باشد. (از متن‌اللغة). آهوی به پای 
بدام افتاده. مقابل عیدی ینی آهوی دست به 
دام درافتاده. (یادداشت ملف). ||قچقار که 
پوست آن را از پا به جانب سر کشیده باشند و 
گراز سر به جانب پا باشد مزقوق انست. 
(فرهنگ خطی). پوست کنده شده از پا و 
دست. (از ناظم الاطباء). |[که از درد پا شکوه 
کتد.زجل,. فهو مرجول؛ شکا رچله. 
(متناللفق). 

مرجوم. [](ع ص) سنگسار کرده شده. 
(غیاث اللغات), رجیم. که بر او سنگیاران 
E.‏ .که سنگارش کرده باشند. (از 
متن‌اللفة). نعت مفعولی است از رجم و رجوم. 


نتتتجیع به رجم شود. ||رانده شده. (سنتهی 
| لارب) (غیاث اللفات). مهجور. ملعون. 





مطرود. رجیم. (متن‌اللغة). مورد شتم و قذف و 
لمن و هجو واقع گشته. (از اقرب المواردا. 
مردود. رانده, (یادداشت مؤلف): 
ای با تخت و تاج مرجومان 
لخت لخت از دعای مظلومان. 
آتش و دود آید از خرطوم او 
الحذر ز آن کودک مرجوم او. 


سنائی. 


مولوی. 
همچنان کاصحاب فیل و قوم لوط 
کردشان مرجوم چون خود آن سخوط. 

مولوی. 
رجوع به رجم شود. ||کشته. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آن‌که بر اثر سنگسار کردن 
کشته شده باشد يا بطور کلی هر مقتول و 
کشته‌ای. (از متن اللفة). رجوع به رجوم و 





رجم شود. 


مرحوم. [) (ج) شیطان. (ناظم الاطباء) 





مرج 
از القاب شیطان است. 
مرجوم. [] ((ج) قربانگاهی است 
حاجیان را در بسادیه. (منتهى الارب) (از 
متن‌اللغة). 
مرجومکت. (2 ۶ ] () عدس. (تحفا حکیم 
مومن). مرجمک. مرجو, عدس, بلسن, 
دانچه. نسک. (یادداشت مؤلف). نیز رجوع به 
مرجو و مرجمک شود, ||مرجاموک؛ یعنی 
دانۀ سیاء به میان کافور که آن را سیاه تخمه 
نیز گویند. (یادداشت مولف). 
مرجومة. (۶] (ع ص) تأنیث مرجوم, 
رجوع به مرجوم در تمام معانی شود. 
مرجون. (۶] () همیشه بهار, (فرهنگ 


فارسی معین). 


مرجونة. (ع ] (ع)) کدوی خشک 3 ۴ 


میانه‌تهی که زنان در وی پنبه نهند. (منتهی  "‏ 


الارب), قفة. (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). 
مرحی. [] ([) به لهج طبری. عدس. 
مرجمک. (یادداشت مولف). 
مرحی. [ جسیی ] (ع ص) جنان. 
مضطرب. (ناظم الاطاء). 
مرجی. م جی‌ی] (ص نسبی) مرجیء. 
منوب به گروه فرجله. رجوع به مرجلة 
2 
مرجی. (م جیی ](ع ص) کی که به 
تأخیر می‌اندازد کاری راکه تعهد کرده است و 
درنگی می‌کند. (ناظم الاطباء). نست فاعلی 
است از ارجاء. رجوع به ارجاء شود. 
||نزدیک به زادن رسیده. گویند: ناقة مرجی و 
کذاناقة مرجیة. (ناظم الاطباء). آبستتی که 
زمان وضع حملش نزدیک شده است ". نعت 
فاعلی است از ارجاء. رجوع به ارجاء شود. 
مرحیی ۰۶ (ج۶](ع ص) مرج هر 
(متن‌اللعة). رجوع به مرجئة شود. ||سرجسی. 
مرجئة. (از متن‌اللفة). رجوع به مرج شود. 


مرحیة. [م جی ی ] (ع ص نمبی) منسوب ے 
ت مولف). رجو با 


مرح شود. اما المصافر الاحلية البة 2# 


است به مرج. . (یادداشت 


والمرجية فكلها مجففة. (ابن البيطار يادداشت 
مۇلف). 

مرحیة. ٢[‏ جى ئ ] (إخ) مُسرجستة. (از 
متن‌اللغة). رجوع به مرجثه شود. 

مرچ. مرا (هندی, )اسم هندی فلفل 
مرچ اعّ) (خ) دهی است از دهستان یالرود. 
بخش نور شهرستان آمل. در ۱۲هزارگزی 
جنوب شرقی بلده و در منطقة کوهستانی 


۱ -رجس, عمل عملاً قبیحه صار قذرا؛ فهو 
رجس و مرجوش. (من‌اللفت) ‏ 

۲ -آرجأت الحامل؛ دنت أن تلدء فهی مرجیء 
و مرجنة و یترک الهمز فی کل ذلک. (متن‌اللفة). 








مرچه. 
سردسیری واقع و دارای ۵۰۰ تن سکنه سنت, 
ابش از رودخانه ب‌اسرود و چشمه و 
محصولش غلات, لبنیات. و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳ 
مرچه. ام ا مض مورچه, رجوع 


به مورچه شود. 
مرح. (ع] (ع !) سوراخ درز توشه‌دان. مَرّح. 
(منتهی الارب). 


مرج. (م ](ع مص) نشاطی شدن. 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۸۷) (دستور 
الاخوان) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). بالا گرفتن نشاط و فرح شادمانی 
بحدی که شخص از حد خود تجاوز کند و 
متبختر مسختال شود". (از اقرب السواردا. 
مراح, (متن‌اللغة). نیک شادمان شدن و 
فیریدن و خرامیدن به ناز. (از منتهی الارب), 
فهو مرح و ريح و هی مَرحَة. (متن اللغة), 
| آزمند گردیدن. (منتهی الارب). ااست و 

. ضعیف گردیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معنی بعدی شود. |[تباه شدن چشم و بجوش 
آمدن آن. (از متهی الارب). فاسد و ضعیف 
شدن چشم و شدید شدن سیلان و هیجان آن. 
(از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). مرحان. 
(متن‌اللغة). ||بیرون آوردن زمین گیاه را. (از 
متن‌اللفة). ||((مص) فرح. شادمانی. فیرندگی, 
(یادداشت مولف. ||() مرح. رجوع به مرح 
شود. 

مرح. مر ](ع ص) شادان, (مهذب الاسماء) 
(دستور الاخوان). شادمان. فيرنده. خرامنده. 
(منتهی الارب). فرح بطر. اشر. سختال. 
متبختر. متکبر. (یادداشت مولف), ج» قری 
و تراتی. (متن‌اللغة). نعت است از شرح. 
رجوع به مرح شود 
پر ز باد و هوا فخور و مرح 
پیشوایان دین سهل و سسح, 

مرح. 1م15 (() دی است از دهستان 
مسکوتان بخش بمپور شهرستان ایران‌شهر در 
۵هزارگزی جنوب غربی بمپور کنار راه 

اسپکه به مسکوتان در جلگه گرسیر واقع و 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. ابش از قنات. 
محصولش غلات. خرماء ذرت. شغل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
#۸ 

مرحاج. 1 (ص مرکب. | مرکب) در تداول 
داش مشدیها, مخفف میرحاج. کبی که پای 
بسیار بزرگ دارد و هیچ کفش یا چکمه‌ای به 
پای او راست ناید (شاید از اسم با عنوان 
شخص معین اتخاذ شده). در مقام تهدید 

می‌گفته‌اند « کونت را چکمهُ مرحاج سی‌کنم» 
یعنی چنان پاره‌اش می‌کنم که اندازه؛ پای 
میرحاج شود. (فرهنگ فارسی معین, نقل از 


دهخدا, 





پرتو بیضاتی): 
خصم تیرآور | گردم زند آماجش کن 
بزنش کفشکی و چکمهٌ مرحاجش کن. 
گل کشتی (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ذیل کلمه شود. 
مرحاض. [م] (ع !] ج‌ای دست و روی 
شتتن. (متهى الارب). مرحضة. (متن‌اللغة). 
آنجا که خود را بشوید. (مهذب الاسماء). 
مفتل. (متن‌اللفة) (اقرب الموارد). آب‌خانه. 
دست شوئی. روشولی. ج مراحیض. ||جای 
پلیدی انداختن. (منتهی الارپ). خلا 
مرحضت. (متن‌اللفة). مستراح. موضع‌العذرة. 
(از اقرب الموارد). مبال. ج مراحیض. 
|اجامه کوب. امتهی الارب). چوب 
جامه‌شوی. (مهذب الاسماء). چوبی که جامه 
را بدان کوبند. (فرهنگ خطی). چوبی که 
جامه را کاچ شتشو با آن می‌کوبند. (از 
اقرب الموأزد) (از متن‌اللغة). چ» مراحیض. 
مرحان. اع د ] (ع (مص) شادی. شادمانی. 
(متهی الارب). فرح و خفة. نشاط و 
سیکبالی, (ستن اللغة). |اسستی. (منتهی 
الارب). ضعف. (مستن اللغة). |اسختی. 
||روانی اشک چشم. ||تباهی چشم. (متھی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |((امص) 
شادمان شدن و از شدت فرح ضعف کردن. (آز 
اقرب الموارد). رجوع به مرح شود. |[دردنا ک 
و تباه شدن چشم. (تاج المصادر بیهقی). فاسد 





و ضعیف شدن چشم. (از متن‌اللفة) (از اقرب 
الموارد). مرح (من‌اللغة). |اجاری شدن 
اشک از چم و شدت گرفتن سیلاب و 
هیجان آن. (از متن‌اللفة) (از اقرب الموارد). 
مرح , |اسدود و گرفته شدن سوراخهای 
آفتابه و آب‌دستان به نحوی که آب از آن 
نریزد. مزت لار متن اللغة). ||بیرون آوردن 
زمین گیامززا. ||برآمدن خوشه و سبله از زرع 
و گیاه. ||باریدن ابر. (از اقرب الموارد)۔ 
مرحب. [ م ح](ع مص) فراخ شدن. (دستور 
الاخوان) ۲ (غياث اللغات) (از منتخب اللغات) 
(آنندراج فراخی. بزرگی. گشادی. 
وسعت. پهناوری. (ناظم الاطباء). سعة. 
(فرهنگ فارسی معین). |ااصوت) در اين 
بیت بجای مرحبا امده است: 











می‌ربودی رنگي او هر دیده را 
مرحب آن از برق و مه زاییده را. 

مولوی (مثنوی ج ۲ ص 4۴۶۸ 
رجوع به مرحبا شود. 
مرحب. (م ح] (اخ) مسعروف به مرخب 
خیبری یکی از سران بهود و رئیس یکی از 
قلعه‌های خير که در سال هفتم همجرت در 
جنگ خیبر پا علی علیهالسلام برد کرد و به 
دست آن حضرت کشته شد: 
منم شیردل مرحب خیبری 





۲۰۶۲۳  .ابحرم‎ 


که‌با چرخ عار آیدم همسری. 

(حملهٌ حیدری). 
مرحباء (م ) (ع صوت) کلمهٌ ترحیب 
است ". مرحبا و اهلا و سهلاء (از متن‌اللغة). 
این لفظ در عرب برای تعظیم مهمان گویند. (از 
غیاث اللفات). خوش امدی! خر مقدم! 
بفرماا؛ 
چه گویمش گویمش چون بگذرد 
الايا نيم الصبا مرحبا. غضائری. 
چون به حب آل‌زهراروی شستی روز حشر 
نشنود گوشت جز از رضوان سلام و مرحبا, 


اصرخضرو. 
نا گه‌درآمد از در حجره خیال دوست 
چون روی او بدیدم گفتمش مرحبا. 

معودسعد. 
باغم رفیق طبعم از آن سان گرفت انس 
کزدر چو غم در اید گویدش مرحبا, 

مسفودسعد. 
ای کزیمی کامیدواران را 
همه لفظ تو مرحبا باشد. مسعودسعد. 
از حلۀ حدوث برون شو دو منزلی 
تا گویدت قریشی وحدت که مرحبا. 

خاقانی. 

بر اثر داغشان هر دم سلطان عشق 
گویدخاقانا خاک‌توام مرحبا. خاقانی. 
مرا مرحبا گفتن سفره‌داران 
نباید کز آن مرحبا می‌گریزم. خاقانی. 
و در ضیافت دولت طفیلیان مملکت را مرحبا 
و طال بقائی شنوانیده آید. (سندبادنامه ص 
۳۵ 
مرحبا یا مجتبی یا مرتضی 
إن تفب جاء القضا ضاق الفضا. مولوی. 


۱ -فی اللسان قیل: مرح» تبختر و اعتال, (از 
اقرب الموارد), 


۲ -قولهم: مرحبا و اهلاً؛ یعنی به اهل و جائ . 


فراخ رسیدی پس الفت پذیر و وحشت مگیر و 
کذا: اهلا و سهلاً و مرحباً. و گویند مرحبک الله و 
مهلک؛ یعنی وسعت دهد ترا حدای و أسان 
گردانده و کذا مرحبا بک اله و هلا (از متهی 
الارب). مرحب مصدر میمی است به‌معنی فراخ 
شدن. (غیاث اللغات ذیل مرحبا), 

۳ -مرحب مصدر میمی است به‌معی فراخ 
شدن و الف علامت نمب است» چرا که در 
ترکیب مفعول مطلق واقع شده بحذف فعل, در 
اصل چنین بوده: رحبت لک الدار مرحبا؛ یعنی 
فراخ شد برای تو خانه فراخ شدنی» پس به 
جهت تخفیف فعل رامع متعلی حذف کردند و 


نصب را برای دلالت حذف آن باقی گذاشتد . 


مرحبا باقی ماند. (غیاث اللغات). یقال: ارل من 
قالها سیف بن ذی يزن» و معناها: آنیت سعة و 
اهلا و نزلت سهلاء فهی ممدر جاء بدلا من 
اللفظ بالفعل. و بقال: مرحبک اش و مسهلک و 
مرحبا بک الله و مهلا بک. (متن اللغة). 








۷ Af 








۴ مرحباگو. 


شادم بتو مرحبا واهلاً 

ای پخت سعید مقبل من. 

ای نفس خرم باد صا 

از بر یار امده‌ای مرحبا. 
سعدی ( کلیات چ فروغی, غزلیات ص ۱). 

مرحبا ای پک مشتاقان بگو پیغام دوست 

تا کلم جان از سر رغبت فدای نام دوست. 

حانظ. 

اازه! آفرین! (فرهنگ فارسی معین). 

احنت! بارک اه) (یادداشت مولف). کلمة 

تحسین و تشویق است؛ 

تا میر مؤمنان جهان مرحبام گفت 

نزدیک مؤمنان زدر مرحبا شدم. 


ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص 4۲۷۲. 
آسمان گوید زمین را مرحبا 
با توام چون آهن و آهن‌رباء مولوی. 
مرحبا زدن؛ صلا دادن. دعوت کردن. 
خوشامد گفتن: چون عشق را مرحبا زدی 
حوادث را طال بقا باید زد. (سندبادنامه ص 
۴۰ 
کس‌نمی ہنم ز بیرون سرأی 
واندرونم مرحبائی مي‌زدند. 
سعدی ( لیات چ فروغی ص ۵۸۰). 
طریق عشق می پوئی خرد را الوداعی گو 
باط قرب می‌جوئی بلا را مرحبائی زن. 
سلمان ساوجی (آنندراج). 
-مرحبا گفتن؛ ترحيب. (دستور الاخوان) 
(تاج السصادر بیهقی). خوثامد گفتن. با 
خوش‌روئی و بشاشت پذیرا شدن. په جان و 
دل پذیرائی کردن: 
هر چفا را مرحبائی گفتمی 
گرته پیش از لب زبان در بستمی. ‏ خاقانی. 
مرا مرحبا گفتن سفره‌داران 
نباید کز آن مرحبا می‌گریزم. خاقانی. 
من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده‌ام لیکن 
بلائی کز حبیب آید هزارش مرحبا گفتیم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی -غنی ص ۲۵۵). 
- ||تحسین کردن. آفرین گفتن. 
مرحباکردن؛ مرحباگفتن. خوشامد گفتن: 
زهی به آمدئت بخت مرحبا کرده, 
بلفشه زیر کله سرو در قبا کرده. 
حن دهلوی (آتدراج), 
پا دشمتی که تیر جفا بر کمان نهد 
چون دوستان ز دیده و دل مرحبا کنم. 
امیرخرو (آنندراج). 
مرحبا گو. [م ح] (نف مرکب) خوشامدگو. 
که به خوشی پذیرا شود. که با خوشروئی 


پذیرائی و دعوت کند؛ 

چه آیم بر پی مردان عالم 

کز آن سر مرحبا گوئی‌ندارم. خاقانی. 
||مشوق. که تین و تشویق کند. که مرحبا 
و بارک الله و آفرین گوید. 


موحبة. [ ح ب ] (ع مص) ترحیب. مرحبا 
گفتن. (از اقرب الموارد). ترحاپ. (یادداشت 
مولف). تهنیت گفتن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مرحبا و ترحیب شود. 

مرحیی. [م ح ] (ص نبی) منسوب است 
به مرحب. (از الانساپ سمعانی). رجوع به 
مرحب شود. 

مرحض. [م ح] (ع ص) ثوب سرحض؛ 
جامة شسته. (ناظم الاطباء). نعت مفعولی 
است از ارحاض. رجوع به ارحاض و نیز 
رجوع به م رحٌض شود. 

مرحض. DIZE‏ ص) غل داده شده. 
شسته شده. (از متن‌اللغة). نست مفعولی است 
از ترحیض. رجوغ به ترحیض شود. 

مرحضة. (م ح ض] (ع ص) تأنسیت 
مُرحَض: یاب مرحضة؛ جامه‌های شسته. (از 

ی الارب), و رجوع به ارحاض و نیز 
جوع به مرخض شود | 

مرحضة. [ مح ض ] (ع ) آبدست‌دان, 
(مستتهی الارب). ظرفی كه در آن وضو 
می‌گیرند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مرحاض. مفتصل. (متن اللغة). كنيف . (از 
اقرب الموارد). 

مرحل. [ع ح] (ع !) منزل. (دستور الاخوان) 
[مهذب الاسماء). مرحله. (مهذب الاسماء) 
آنجا که کوچ کنند. مسکن. (فرهنگ فارسی 
معین): در نیم شبی که محل ساطان عقل 
مرحل شیطان چهل گشته بود. (جهانگدای 
جوینی, فرهنگ فارسی معین). 

مرحل. a‏ ۵ ص) مرد بسیارشتر. 
(منهى الارب). مرد کثیرالرواحل. آن‌که 
شتران فراوان دارد. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). 


لتتحل. [ح] (ع ص) نعت مفعولی است از 


. | ارحال. رجوع به ارحال و نیز رجوع به 


آندراج شود. 

مرحل. 1م ح] (ع ص) شتر قوی. (از متهی 
الارب) (از.متن‌اللغة) (از اقرب الموارد): 

مرحل. [رحح] (ع ص) چادر که در نگار 
آن صورت پالان باشد. امنتهی الارب). جام 
به رحل نگار کرده, (یادداشت مؤلف). 
جامه‌ای که بر آن صورت رحال شتر نقش 
کرده باشند. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة). 
|اشتر که رحل آن را محکم بسته باشند. (از 
اقرب المواردا. 

مرحل. [مرَْح) (ع ص) کوچ فرماینده 
کسی‌را (آنندرآج) آنکه حکم به کوچ 
می‌کند. (ناظم الاطباء). نمت فاعلی است از 
ترحیل. رجوع به ترحیل شود. 

موحلة. (مح ل] (ع !) فرودآمدنگاه. (منتهی 
الارب). منزلگاه. (دستور الاخوان) (غیاث 
اللغات). منزل. مرحل. (مهذب الاسماء). منزل 








مرحله‌پیما. 


بين دو منرل. (از متن اللغة). ||منزلی که از 
انجا بار می‌بندند و حرکت می‌کنند. (از 
متن‌اللفة). کوچگاه. (غیاث اللغات). 
|اس‌افتی که مسافر در طول یک روز 
می‌پیماید. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد), 
شش فرسخ و دو ثلث فرسخ است در زمین 
هموار. (دمشقی یادداشت مولف). مقدار 
مسافت چهار فرسنگ. (غیاث اللغات) (ناظم 
الاطباء). ج“ مراحل. |اجای رخت و 
اباب '.(غياث اللغات) (ناظم الاطباء). 
مرحلة. ٢[‏ رح حل ](ع ص) شتری که بر آن 
بالان نهاده باشند". (متهی الارب) (از 
متن‌اللغة). ||شتری که او را فرود آورده 
باشند ۲. (م اللفق). 


مرحله. ح 0) (ع لا منزل. فرودآمدنگاه- 


بین له جای‌باش, کوچگ. کوچگا. جای 
فرودآمدن. ج. مراحل: قدری چوب صندل با 
خود آورد چون به مرحلۀ بازرگانان رسید و 
او را بدید. (سندبادتامه ص ۳۰۰). مرحلة 
طالبان سرای کون و قاد... (سندبادنامه ص 
۲ چون فایق یک دو مرحله بر آن راه رفت 
تاش پشیمان شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۵ از سر هر مرحله که او رحلت می‌کرد 
ارسلان جاذب فرو می‌آمد. (ترجمة تاريخ 
یینی ص ۲۶۴). 

من که در این منزلشان مانده‌ام 
مرحله ای پیشترک رانده‌ام. نظامی. 
در آب و جرا گاء آن مله 
بفرمود کردن ستوران یله. نظامی. 
تعاشا کنان رفت از آن مرحله 
عنان کرد بر صد صحرا یله. 
باربان رخت منه پر شتر و بار مد 


نظامی, 


که در این مرحله بیچاره اسیری چندند. 





۳۷ 


سعدی, 
||مافتی که مسافر در یک روز طی کند. 
فاصله بين دو منزل. ج» مراحل: , 2 
همان مرحله است این بیابان دور E‏ 
که‌گم شد دراو لشکر سلم و تور نت3۴ 


- از مرحله پرت بودن؛ از موضوع بحث دور 
اف‌ادن. (یادداشت مولف). 
|انوعی از عمارت که پیرامون قلع جسنگی 
ساخته بر آن نشسته و جنگ کند. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء). 
مرحله پیما. ( ح [ / ل پ /پ] انف 
مرکب) طی‌کننده مراحل و منازل. (فرهنگ 
فارسی معین). مسافر. 
- مرحله‌پیما گردیدن؛ طی کردن منازل و 


۱-مأشوذ از رحل که به‌معنی پالان شتر و 
رخت و اساب است. (غیاث اللغات). 

۲-از اضداد است. 

۳-از اضداد است. 








مرحله‌دار. 


رال [فزهنک فنازسی تین :ارو به راد 
نهادن, سقر کردن. کوچ کردن: از راه غير 
تارف یه جنهت جمخاله تراعله ین 
گردیدند. (مجمل التواریخ گلستانه, فرهنگ 
فارسی معین). 
مرحله‌دار. ّح ل /](نف مرکب) 
پاسبان و نگهبان راهی که در میان دو منزلگاه 
واقع شده. (ناظم الاطباء). 

مرحله‌داری. ام ح ل /ل](حامص 
مرکپ) عمل مرحله‌دار. رجوع به مرحلهدار 

شود. 
مرحم. مرح ح] (ع ص) مسهربانی کرده 
شده'. (متهی الارب). مرحوم. رحيم. (متن 

اللغة). 
هرحم. مرح ح] (ع ص) مهربانی‌نماینده. 
(انندراج). بسیار مهربانی‌کننده و پر از رحم و 

مهربانی. (ناظم الاطباء) 
مرجمت. (م ح م (ازع. (مسص) لطف. 
رقت. مهربانی. عطوفت. مرحمة. رجوع به 
مرحمة شود: دلهای ایشان قرار گیرد بر آنچه 
خدابدیشان عسایت کرده از مهربانی 
امیرالممنین نسبت به ایشان و نگاه کردنش 
به ایشان از روی مرحمت. (تاریخ ببهقی ص 
۴ ایذای او در مذهب کرم و مرحمت ما 
ممنوع و محظور است. (جهانگنای جوینی, 
فرهنگ فارسی معین). 
چشم رضا و مرحمت بر همه باز می‌کنی 
چون که به بخت من رسد اینهمه تاز می‌کنی. 

سعدی, 


||عطا. بخشش, رجوع به مرحمت کردن نیز 
شود. ||(مص) مهربانی نمودن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). بخشودن. (آنندراج). رحمت. 
رحم. رجوع به مرحمة شود. 

= مرحمت داشتن نبت به کی یا درباره 
کسی؛به او لطف و التفات داشتن. به او نظر 
عطوفت و مهربانی و شفقت داشتن. 

= مر حمت جستن؛ طلب لطف و لفات 
کردن تقاضای رحم و عطوفت کردن: 
بگذشت بر آب چشم همچون جویم 

پنداشت که زو مرحمتی می‌جویم. . سعدی, 
- مرحمت فرمودن؛ محبت کردن. مهربانی 
نمودن. مورد عطوفت و نوازش قرار دادن؛ 


مرحمت فرمود سید عفو کرد 

چون ز جرئت توبه کرد آن روی زرد. 
مولوی, 

- ||عطا کردن. بخشیدن. اعطا کردن. دادن. و 

رجوع به مرحمت کردن شود. 


مرحمت کردن؛ لطف کردن. شفقت نمودن. 
مهربانی کردن. عنایت کردن. بزرگواری و کرم 
نمودن؛ 

چون پذیرفتی تو ما راز اجدا 


مرحمت کن همچنین تا اتها. ‏ مولوی. 





الوداع ای خواجه کردی مرحمت 

کردی ازادم ز قید مظلمت. مولوی. 

- ||عطا کردن. بخشیدن. داد؛ 

مدتی گفتار بی‌کردار کردی مرحمت 

روزگاری هم به من کردار بی‌گفتار د 
سعدی, 


= مرحمت زیاد؛ کلمه‌ای است که در دعا و 
جواب احوال‌پرسی گویند. (ناظم الاطباما. 
عبارتی که در تشکر و خداحافظی گوینذ. 
مرحمت آباد. ( ح ) (ا) نام یکی از 
دهستانهای دوگانة بخش میاندو آب شهرستان 
مراغه در حومه بخش واقم و حدود آن به 
شرح زیر مي‌باشد: از شیمال به دهستان 
کاودول, از جنوب به رودخانه سیمین‌رود از 
مشرق به زرینه‌رود, از غرب به دریاچه 
ارومیه. ابل کشر قراء از رودخانه سیمین‌رود 
و زرینه‌زود امین میشود و بعضی از قراء از 
چشمسازها و چاه استفاده مینمایند 
مسحصولات عمده‌اش چفدر. کشمش» 
غلات, حبوبات. پبه, زردآلو, کرچک. شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری صنایع دستی 
جاجیم و جوراب‌بافی است. مذهب امالی 
شیعه و زبانشان تسرکی است. دهستان 
مرحمتآپاد از یکصد آبادی کوچک و بزرگ 
تشکیل شده و جمع نفوس آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن: قره ورن 
احمداآباد. گوگ‌به. حاجی‌حن کندی 
میباشد. راه میاند وآب به مراغه و مهاباد و 
بوکان شاهین دژ بناب از دهتان عبور 
مینمایند. چون این دهتان در حومه بخش 
واقع شده لذا برای توضیحات بیشتر به بخش 
مسیاندواب رجوع فرمائد. (از فرهنگ 
جغرافیابی اییان ج ۴). 
مرحم ت گستو. مح مگ ت ] (لف مرکب) 
کی که عادت به مهربانی داشته باشد. (ناظم 
الاطباء). صاحب لطف و شفقت و مهربانی. 
مرحم تگستری.( ح ‏ گ ت) 
(حامص مرکب) شفقت و لطف و عنایتی که 
عام باشد؛ الحق عطایائی بود که از کمال 
رأفت و رعیت‌پروری و نهایت شفقت و 
مرحمت‌گستری به ظهور آمد. (عالم‌آرا ص 
۳۵ 
مرحمة. (ح۱(ع مص) ب‌خشودن. 
(دستور الاخوان) (سنتهی الارب) (زوزنی) 
(ترجمان علامه جرجانی ص ۸۷). سهربانی 
کردن. (مستتهی الارب). رقت آوردن و 
عطوفت.کردن. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). بب‌خشایدن. غسقران. (از اقرب 
الموارد). رحمت. (متناللفة). رخمت. ژحسم. 
ژحَم. (از معن اللغة) (از اقرب الصوارد). 
||(4مسص) مهريانى. (مهذب الاسماء) ۲ 
رحمت. (آقرب الموارد). ج» مراحم. 





مرحی. ۲۰۶۵ 


مرحوض. [] (ع ص) لوب مرحوض؛ 
جامة شسته. (مهذب الاسماء) (متهی الارب). 
رحیض. (متن‌اللفة) (اقرپ الموارد). |إخوى 
کرده.(متهی الارب). تب‌داری که عرق کرده 
است ". (از اقرب الموارد) (از متن‌اللغقا. 

مرحول. [۶] (ع ص) بیر مرحول, شتر 
پالان‌نهاده. (منتهی الارب). که رحسل بر او 
نهاده‌اند. (از متن اللغة). 

مرحوم. [](ع ص) مهربانی کرده شده. 
(منتهی الارب). نمت مفعولی است از رحسم و 
رحمة و مرحمة. رجوع به مرحمت شود. 
ا[منقور. آمرزیده. خدابیامرز, شادروان: چه 
رای امام مرحوم القادر بالله... ستاره‌ای بوده 
درخشنده. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۰ چ ادیب). 
||به رحمت خدا واصل شده. فوت شده. مرده. 
(ناظم الاطباء). درگذشته. فقید. رجوع به 
مرحوم شدن شود. 
= مرحوم شدن و مرحوم گردیدن و صرحوم 
گتتن: آمرزیده شدن. مورد رحم و آمرزش و‌ 
لطف واقع شدن؛ هر که بر محرومان وصال 
رحمت نماید مرحوم گردد. (سندنامه ص 
۹۶ 
- ||وفات کردن. مردن. درگذشتن. به رحمت 
حق واصل شدن. 
|| خجته. مقابل ملعون به‌متی گجته. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

مرحومة. [۶1) (ع ص) تأنیث مرحوم. 
رجوع به مرحوم و نیز رجوع به مرحومه 
شود. 

مرحومة. [م ء1 ((خ) مدینةالرسول. مدينة 
منوره. (از متن‌اللغة) (از منتهی الارب). رجوع 
به مدینه شود. 1 

مرحومه. [م ] (ازع» ص) مسرحسومة. 
رجوع به مرحومة و مرحوم شود. 
<امت مرحومه؛ مسلمانان. مسلمین. ملت 
اسلام. 
||مففوره. رجوع به مرحوم شود. |[زن فوت 
شده و مرده.(ناظم الاطباء). 

مرحة. a‏ (ع!) انبار مویز و جز آن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 

مرحی. (م حا] (ع | میدان جنگ. (ناظم 
الاطباء). معظم‌الحرب. (اقرب الصوارد), 
موضعی که در آن آسیاب جنگ به گردش 
درآید. (از م‌اللفة). |((ص) تیرانداز. مُرحیّا, 


۱- مد للمبالغة. (متهی الارپ). 

۲-در عربی به‌معنی مطلق لطف و مهربانی 
است» اما در فارسی به‌معتی مهربانی و لطفی 
است که از بزرگتر به کوچکتر می‌شود. (فرهنگ 
نظام) (فرهنگ فارسی معین). 

۳-رحض السحمرم؛ فهر مرحوض؛ أخذته 
الرحضاء و الرحضاء؛ الفرق أو عرق الحمی أو 
الحمی بعرق. (از متن اللغة). 





۷ 








۶ مرحی. 


(ناظم الاطباء). مرد تیرانداز. (متهی الارب), 
||(صوت) کلم ترحیب. (متن‌اللغة). کلمه‌ای 
است که وقت بر هدف رسیدن تیر گویند, ضد 
برْحی. |[(ص, )ج مرح. (سنتهی الارب). 
رجوع به مرح شود. | آسیا کده /سلخص 
اللغات حن خطیب کرمانی» یبادداشت 
مرحوم دهخدا). سرآسیا. مطحن. آسیاخانه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || جای سنگ 
آسیاء (یادداشت اشت مرحو م دهخدا). 
مرحی. (] (ع ص) آسیا گر.‌سازندة آسیاء 
مُرحی. (ناظم الاطباء) رجوع به مُرحّی شود. 
مرجی. ام رم حی ] (ع ص) آسیاساز, 
(مهذب الاسماء). صائمالرحی. (متن‌اللغة). 
آسبا گر. ||عامل آسیا. (متن‌اللغةا, 
عامل‌الرحی. (اقرب الموارد). آسیابان. 
مرحیا. (ع ز ی یا] (ع ص, !) تیرانداز, 
(سنتهی الارب). شرخی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مرحی شود. 
هرخ. (](ع |) درختی است که چوب آن 
زودگیر است و بدان آتش افروزند .(از اقرب 
الموارد). چوب درختی که بزودی آتش 
می‌گیرد و از آن آتش‌زنه می‌سازند مانند 
عفار. (ناظم الاطباء). درختی است ۲ که از 
تولید کنند با سودن 
ماتند عقار. و حرمله که چوب آن دو نیز همین 
خاصیت دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


چوب آن مانند زند آتش 


درختی است که عرب از آن آتش برون آرند. 
(مهذب الاسماء). درخت بادام تلخ را گویند 
که یکی از گونه‌های بادام است و مغز 
هسته‌هایش تلخ است. در قدیم جهت ایسجاد 
آتش از این گیاه زند اسفل می‌ساختند [زند 
اسفل چوبی بود که در پائین چوب دیگری به 


نام زند اعلی قرار می‌دادند و به وسیلذ ‏ 


اصطکا کو مالش شدید با چوب بالائی آتش 
ایجاد می‌کردند ] زند بالائی از چوب عفار 
تهیه می‌شده است. و رجوع به فرهنگ دزی 
ج ۲ص ۵۷٩‏ شود 
زان بر فروز کامشب اندرحصار باشد 
او را حصار میرا مرخ و غفار باشد. 
منوچهری. 
تا نمانی صفر و سرگردان چو چرخ 
تانسوزی تو ز بی‌مغزی چو مرخ. مولوی. 
فأما همچو درخت مرخ و عفار هیچ درختی 
یت که به اندک حرّت از ان اتش می‌بارد. 
(تاریخ قم ص .)٩‏ مرخ و عفار دو درخت در 
بادیه است چون شاخش بر هم زنند از آن 
آتش بیرون آید. انزهة القلوب). |اچوب 
آتش‌زنه. (غیاث اللغات). زندة, آتش‌زنهة 
زیرین. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
معنى قبلی شود. ||((مص) مزاح. (متن اللفة). 
و رجوع به معتی بعد شود. |[(مص) لاغ و 
فوس کردن. (از منتهی الارب). مزاح کردن. 


(از اقرب الموارد). ||روغن و مانند آن در تن 
مالیدن و آرد برشته و آنچه بدان ماند به دست 
مالیدن. (تاج المصادر بهقى). روغن مالیدن. 
(غیاث اللفات). مروخ بر اندام خود مالیدن. 
(از منتهی الارب). چرب کردن تن. روغن به 
تن مالیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرخ. [م ر) (ع [) ید دشتی. درختی است 
دشتی "که بظاهر خشکیده مینماید و چون 
شاخه‌اش را پشکند درونش تری و رطوبت 
باشد. (از متن‌اللفة) (از اقرب المواردا). 
زالزالک وحشی. ولیک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |((ص) درخت نرم و نازک. (منتهی 
الارب) (از اقسرب السوارد). جر لین. 
(متن‌اللغة). ||مرد بيار روغن مالده. (متهی 
الارب). که بار تن خود را چرب کند. (از 
ب المسوارد). کثیرالادهان و الطیب. 
شن‌للفة). 
مرخ. [مْرَ] ع !ج شرخد. (متن‌اللغة). 
رجوع به مُرخة شود. (متن‌اللفة), 
مرخ. (مْز ز] (ع ل) نب . (متن‌للفة) (اقرب 
الموارد). دم. دمب. 
مرخا. t1‏ (| مرکب) به لهج طبری خال, 
مخفف ماد خواهر. یعنی خواهر مادر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 1 
مرخاء. [] (ع ص) ناقة تیزرو از شادمانی. 
(منتهی الارب) (أنندراج) (از ناظم الاطباء). 
مرخاء. 9 ص) سخت دونده. (ستهی 
الارت): أرخى الفرسن؛ خض فهو ترا 
والناقة مرخاء. ج مراخ. (متن‌اللغة). چارپائی 
که به ارخاء یعنی شهوت و میل دویدن روده و 
گفته اند كتير ةالارخاء. (از اقرب المواردا). 
مرخال. [ع] ((خ) دهی امت از دستان 
جومه بخش مرکزی شهرستان زنجان. در ۸ 
1 هزارگزی شرق فومن و ۴هزارگزی جنوب 
راه فومن به رشت. در ج جلگة مرطوب معتدل 
هو واقع د درای ۶۸ ۰ تن سکنه است. آبشس 
از رودخانة شفت و استخر. محصولش برنج» 
توتون, سیگار, ابریشم, چای و شفل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۲ 
مرخشه. [م ر ش]*(ص) نحس.الفت فرس 
اسدی) (اوبهی) (رشیدی) (انجمن‌آرا). شوم. 
(اتسجمن آرا) (برهان قاطم) (رشیدی). 
نامبارک. (برهان قاطع): 


امد نوروز و نو دمید بنفشه 









بر ما فرخنده باد و بر تو مرخشه. 
منجیک (از لفت فرس), 

|| (ل) رنگ‌رزی. (ناظم الاطباء). 
مرخص. 2 رخ خا 0 ص) اذن‌داده‌شده 
بعد از منوعیت. (از متن‌اللغة). || آسان و 
سهل کرده. (ناظم الاطباء). میسر و سهل شده. 
(از متن‌اللفة). اامأذون. مجاز. دستوری یافه. 








رخصت داده شده. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
| آزاد. مختار. مخبر. غیرمقید: هر یک از شما 
مرخص و مخر است در باب خویش. 
(ترجم تاریخ یمینی). 

- مرخص ساخ 
دادن. اذن دادن؛ بعد از این قضایا سرتضی 
قلی‌خان پرنا ک‌را... مرخص ساخت که نمش 
مبارک شاه جنت‌مکان را بر داشته... (عال‌آرا 


ختن؛ اجازه دادن. رخصت 


ص ۲۱۷ 
- || آزاد کردن. رها ساختن. رجوع به 
مرخص کردن شود. 


مرخص شدن؛ مجاز و مأُذون شدن, اجازة 
- || آزاد شدن. اجاز؛ خروج یا سفر گرفتن,:: 


مجاز به رفتن و حرکت شدن: از مدرنه 9 


مرخص شدن, از حضور کسی مرخص شدن. 
از زندان مرخص شدن. 

= مرخص کردن و نمودن؛ رخصت دادن: 
مجدالدوله و... را مرخص کردیم که بروند... 
آهو شکار نموده برای ما هم باورند. 
(سفرنامة ناصرالدین شاه به مشهد ص ۴۰). 
= |[رها کردن. اجازهُ حرکت و رفتن و سفر 
دادن. از قید ازاد کردن. 
مرخصی. ام رخ خ] (حامص) رخصت. 
اجازه. اذن. ||رهائی و آزادی از کار. 
مرخم. غا (ع ص) ما کیان بیضه در زیر 
بال گرفته. (منتهی الارب). راخم. مرخمة. 
(متن‌اللغة). نمت قاعلی است از ارخام. رجوع 
به ارخام شود. 
موخم. [م رخ خ](ع ص) دمبریده. (از 
اقرب الموارد). نعت مفعولی است از ترخیم * 
رجوع ؛ به ترخیم شود. ||در دستور زبان, کلم 
مرخم آن است که حرفی یا حروفی از آخر آن 
بیندازند و دنبالژ آن را قطع کنند. ماد رفت و 
آمد که مرخم رفتن و آمدن است. 

اسم فاعل مرخم؛ اسم فاعلی که ع لامج 


فاعلی یعنی «نده» از آخر آن افتاده باشد:33 ٠‏ 


۱ -ومه المثل: فى کل شجرء نار و استمجد 
المرخ و العفار. (اقرب الموارد). 

Cynandum vi ۰‏ - 2 
۳-العرفج تظنه باباً فاذا کرته وجدت 
ن اللغة). 
۴-این لفت در متهی الارب و فرهنگهای 
مستند بدان « گرگ» معنی شده است و ظاهراً 


جوفه رطباء (متن 


«ذنب» را «ذثب» خوانده‌اند. 

۵- در برهان قاطع «بر وزن اقمشه» آمده است 
که در فرهنگ (یعنی جهانگیری) به‌معنی سخن 
باشد که کلام است»؛ اما این کلمه را بعضص 
فرهنگها بغلط به‌معنی «سخن» آورده‌اند و سخن 
محرف «نحس» است. (از حاشیهُ برهان قاطع چ 
ین 1 

۶-رخم الشىء» قطع ذنبه. اقرب الموارد). 











این در موردی اتفاق میاتند که اسم فاعل نا 
کلم دیگری ترکیب شود و اسم فاعل مرکب 
سازد, مانند بادیه‌پما و راهسرو و دللشین و 
دلگداز و پا کباز که به ترتیب صورت مرخم 
این ترکیبات است: بادیه‌پیماینده, راهروند» 
دلنشیننده, دلگدازنده, پا کبازنده. 

- اسم مفعول مرخم؛ اسم مفعول معمولاً 
مرکبی است که یک حرف «ه» يا دو حرف 
«ده» یا نه حرف «یده» از آخر آن افتاده 
بساشد, مانند سایه‌پرورد, خانه‌سوز, 
ورشکست که به ترتیب صورت مرخم این 
کلماتد: سایه‌پرورده. خانه‌سوزیده» 
ورشکته. 

-مصدر مرخم؛ کلمه‌ای را گویند که «ن» 
علامت مصدر از آخر آن افتاده باشد و معنی 
مصدر را افاده کند. مانند: دررفت (راه 
دررفت)؛ آمد و شد (راه آمد و شد): خورد 
(بیش از این نتوان خورد), که صورت مرخم 
این مصادر است: دررفتن, آمدن و شدن و 
خوردن. 

- منادای مرخم؛ در عربی کلمة منادی را که 
حرف آخر آن انداخته شده باد بجهت 
تخفیف منادای مرخم گویند. (از غیاٹ 
اللغات). ماند: پا «حار حمدان» که صورت 
مرخم یا حارث حمدان است. 

||نرم گردانیده شده. (غیات اللغات). نرم شده. 
نازک و رقیق و لین شده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). تمت مفعولی است از ترخیم. رجوع 
به ترخیم شود. || جائی که با رخام یعنی سنگ 
مرمر فرش کرده باشند. با مرمر فرش کرده؛ و 
بیشتر سراها و خانه‌های مردم مرخم است. 
(سفرنام ناصرخسرو ص ۴۸). 
مرخم. رخ خ1 (ع ص) نرمکنند.. (ناظم 
الاطباء). نمت فاعلی است از ترخیم. رجوع 
به ترخیم شود. |اسخن‌گوی خوش‌نما. (ناظم 
الاطباء). ا|سنگ‌تراش. (ناظم الاطباء). 
رجوع به معتی آخر مرحم شود. 
مرخمة. (خع] (ع ص) سرچنم. (سنتهی 
الارب) (متن‌اللفة). راخمة. راخم. (متن‌اللغة). 
رجوع به مرخم شود. 
مرخمة. (م رَخْ خ ۶] (ع ص) ما کیان بیضه 
در زیر بال گرفته. (از منتهی الارب). رجوع به 
مُرخم شود. 
مرخوز. (م خوّز / خْر) ((ج) دهی است از 
دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
در ۱۶هزارگزی غرب سقز و ۱۲هنزارگزی 
جنوب غربی راه سقز به میاند و آب. در مطقه 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ٩۰۰‏ تین 
سکنه است. ابش از چشمه و محصولش 
غلات. لبنیات, توتون شفل مردمش زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۱ 





هرخة. [مخْ] (عل) غورة خرما میان خلال یا 
غور آن. بسرة يا بلحة. (منتهی الارب). ج» 
مرخ 
مرخی. (] (ع ص)' تک سننده. 
رخوت‌ارنده. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
نعت فاعلی است از ارخاء. رجوع به ارخاء 
شود. |[در طب داروهای مرخی یعنی 
ست‌کننده, (ذخیره خوارزمتاهی). دواشی 
که‌لینت و نرمی دهد عضو رابا حرارت و 
رطویحش, مانند آب گرم. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به مُرځی شود. ||المی است 
که‌گوئی ضعفی در آن موضع پدید می‌آید, 
(ذخیره خوارزمشاهی) (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مرخیی. [م خیی ] (ع ص) نابسته و روان. 
(ناظم الاطباء). سست و نرم.(آنندراج), 
مرخی f:‏ خی ] (ع ص) ست‌کننده. 
نمت فاعلی است از ترخية. ||در طب» هر چه 
عضو راسست کند به حرارت و رطوبت 
مزاجی و قابل تعدید سازد مثل تخم کتان. 
(تف حکیم مؤمن). داروئی راگویند که به 
قوت حرارت و رطوبت خود قوام اعضای 
کتیفةالمت‌ام را نرم و مشامات آن را وسیع 
بگرداند تا آنکه بسهولت و آسانی فضول 
مجتمعه و محتبسه در آنها دفع شود. (اسخزن 
الادویه). مانند شوید و بذر کتان. نیز رجوع به 
مُرخی شود. 
مرخية. [ی] (ع ص) تأنیت مرخی. رجوع 
به مُرخی شود. ||داروهای سست و نرم‌کننده: 
دیگر داروها که ست و نرم کنده است که 
طبیان الادوية المرخية گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به مُرضی و مرشی 
شود. 
مرد. (ع4 اجان نریند. آدمیزاد نر. جنس 
نر از انسان. توع تر از آدمی. مقابل زن که نوع 
ماده است. (ناظم الاطباء): 
مردیش مردمیش را بفریفت 
مرد بود از دم زنان نشگیفت. نظامی, 
ا|انسان نرینه به حد بلوغ رسیده. که بالغ شده 
است و زن کرده است. مقابل پسر بچه و پسر: 
و از همژ این ناحیت مردان و کنیزکان و 
غلامان اراسته ببازار اید. (حدود العالم), 
بنده مراد دل نبود مر دم 
مردان مگوی مرد و صبا یارا, 
طفلی هنوز بست گهواره فا 


مرد آن زمان شوی که شوی از همه جدا. 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 
|اشوی. شوهر. زوج. حليل: 
بان زنان مرد بايد ترا 
کجامرد دانا ستاید ترا۔ فردوسی. 
ترا خود همی مرد باید چو زن 
میان یلان لاف مردی مزن. فردوسی. 





۲۰۶۲۷  .درم‎ 


|ا(ص) شجاع. دلیر, دلاور. مبارز. هنری, 
اهل ننگ و نیرد. غیور. بی‌با کو نترس, مقابل 
نامرد به‌معلی جبون و ترسو و بی‌غیرت: 
حاتم طائی توئی اندرسخا 

رستم دستان توئی اندرنبرد 

نی که حاتم نیست يا جود تو راد 

نی که رستم یت در جنگ تو مرد. 


رودکی. 
چنین گفت موبد که ای نیکبخت 
گرامی به مردان بود تاج و تخت. فردوسی. 
ز ترکان سواری بیامد چو گرد 
خروشید کای نامداران مرد. فردوسی. 
خروشید کای نامداران مرد 
کدام‌از شما آید اندر نبرد. فردوسی. 
سیستان خانة مردان جهان است و بدوست 
شرف خانة مردان جهان تا محشر. ‏ فرخی, 


پر دیگر خوارزمشاه مردتر از هارون بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۶). هم نام دارد و هم 
مردم و مال و هم به تن خویش مرد است. 
(تاریخ بهقی ص ۴۰۰). 
هر که او مرد بود با ک‌ندارد ز غمی 
هر که او شیر بود مست نگردد ز بتی, 
سائی. 

اندرین ره که راه مردان است 
هر که خود را شناخت مرد آن است. سنائی. 
مرگ اگرمرد است آید پیش من 
تا کشم خوش در کنارش تنگ تنگ. 

مولوی ( کلیات شمس ج۳ ص ۱۴۲). 
بر خاک ره نشستن سعدی عجب مدار 
مردان چه جای خا ک که در خون پیده‌اند. 


سعدی. 
گرمن از سنگ ملامت رو بگردانم زنم 
جان سپر کردند مردان ناوک دلدوز را 

سعدی. 
در کژاغند مرد باید بود 
پر مخت سلاح جنگ چه‌سود. . سعدی. 
مگو مرد. صد کشتم اندر نبرد 
یکی زنده کن تات خوانند مرد. امیرخسرو. 
مردان عنان به دست توکل نداده‌اند 
تو ست عزم در گرو استخاره‌ای. صائب. 
|اراد. بزرگوار. باشخصیت. ادم حسابی. 
مقابل نامرد بهمعنی نا کس و ناقابل و سفله: 


۱-مرخی هو الدواء الذی من شأنه أن یجمل 
قوام الاعضاء الكبغة للمسام لین بحرارته و 
رطوبه فیعرض من ذلک أن یصیر السام أرسع 
و اندفاع ما فیها من الفضرل آسهل. مثل ماه 
الشبت و بزرالکتان. (قانون ایرعلی سيا کتاب 
۱ء از یادداشت مرحوم دهخدا). 

۲ - در پهلری: ۰۲026 در اوستانی ۳9182 .و 
قیاس شود با پارسی باستان 201۷3 (به‌معنی 
انان و بشر)» مندى باستان ۳78. (حاشية 
برهان چ معین). 








FA‏ مرد. 


از صد هزار دوست یکی دوست دوست نه 
وز صد هزار مرد یکی مرد مرد نی. 


شا کر بخاری. 
زدن مرد را تیغ بر تار خویش 
به از بازگشتن زگفتار خویش. . بوشکور. 
مرد پاید که کند سعی در این باب همی 


تا خداوند پدیدار کدتان سببی. منوچهری. 
خردمند آن کسی را مرد خواند 

که راز خود نهفتن می‌تواند. فخرالدین اسعد. 
مرد آن است که پس از مرگش نامش زنده 
بماند. (تاریخ بهقی ص ۳۷۲). هرون هم راه 
می‌گفت: مرد این است. و پس از آن حدیث 
پر سک بار یاد کردی. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۲۶ 

صد و اند ساله یکی مرد غرچه 

چرا شصت و سه زیست آن مرد تازی. 
ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بهقی ص ۲۸۴ ج 
ادیپ). 

طمع آرد به مردان رنگ زردی 

طمع راسر ببر گر مرد مردی. ‏ ناصرخسرو. 
خوب‌سخن جوی چه جوئی ز مرد 


نیکوی و فربهی و لاغری. ناصرخسرو. 

هر که نداند که کدام است مرد 

همچو ستوران زدر رحمت است. 
ناصرخسرو. 


هر کو ز مراد کم کند مرد شود 
کم کن الف مراد تا مرد شوی. 

خواجه عداله انصاری. 
اندر این ره که راه مردان است 
هر که خود راشناخت مرد آن است. سنائی. 
مرد بايد که عیب خود پیند. سنائی, 
هر که بی‌با کی‌کند در راه دوست 
رهزن مردان شد و نامرد اوست. 
کارمردان تحمل است و قرار 


من کیم خا ک پای مردانم, سعدی:* 
روی طمع از خلق پیچ ار مردی 
تسبیح هزار دانه در دست پیچ. سعدی. 


تو بر روی دریا قدم چون زنی 

چو مردان که بر خشک تردامنی. سعدی. 

ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی, 

مردی که هیچ جامه ندارد به اتفاق 

بهتر ز جامه‌ای که در او هیچ مرد نیست. 


سعدی. 
عاشق بی‌طلب چه گرد گند 
مرد باید که کار مرد کند. اوحدی, 
گربر سر نفس خود امیری مردی 
بر کور و کر ار نکته نگیری مردی 
مردی نبود فتاده را پای زدن 
گر دست فتاده‌ای بگیری مردی. 

پوریای ولی. 





عطار. _ 






||( سپاه. لحكر. (يادداشت مرحوم دهخدا): 
ز دریا به دریا همه مرد بود 
رخ ماه و خورشید پرگرد بود. ‏ فردوسی. 
مرد شارستان با امیر ابوالفضل فرود امد و 
سپاه مودود به هزيمت برفت. (تاریخ سیتان 
ص ۳۶۸). تا اخرالامز تاج‌الاین بشد, مرد 
اوق و سیستان پیشتر بروی گشتند و ۳ 
سالاران بروی گشتد. (تاریخ سیستان 
ص ۳۹۰). ||سپاهی. لشکری. مرد جنگی: و 
این ناحیت را مقدار یت هزار مرد است که 
با ملکشان بر نشينند. (حدود المالم). 
مر او راز صدگونه خوبی و ناز 
فرستاد نزدیک صد مرد باز. اسدی. 
سپه سالاری بود که به مبارزی او را با هزار 
مرد برابر نهاده بودند. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۰۲). و بندویه با چند بزرگان دیگر به وی 
اروت با چهل هزار مرد. (فارسنامه 
آبن‌بلخی ص ۱۰۲). و | کنون استخر دیهکی 
است که در آنجا صد مرد باشد. (فارستامة 
ابن‌بلخی ص ۱۲۷). 
مگو مرد صد کشتم اندر نبرد 
یکی زنده کن تات خوانند مرد. امیرخسرو. 
||فرستاده. چا کر.نوکر که در تداول امروز آدم 
گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا). گماشته, 
قاصد. مامورهٌ 
سبک مرد بهرام را پیش خواند 
وز آن نامدارانش برتر نشاند. 





فردوسی. 
چو بشنید این سخن مرد شهنشاه 
ندید از دوستی رنگی در آن ما 
فخرالدین اسعد. 


چون از شهرتون برفتیم آن مرد گیلکی [یعنی 
رکاب‌دار امیر گیلکی ] مرا حکایت کرد. 
(سفرنامه چ ۳دیرسیاقی ص ۷۰ 

#زسعاً, شخص. فرد. کس. انسان, آدسی. 
1 آدمیزاد؛ 

چاه دم گیر و بیابان و سموم 

تیغ آهخته سوی مرد نوان. 

به شاهراه نیاز اندرون سفر مسگال 
که مرد کوفته گر دد پدان ره اندرسخت, 


خسروانی. 


کای. 
بان زنان مرد باید ترا 

کجامرد دانا ستاید ترا فردوشیز 
پوالقاسم کثیر و بوسهل زوزنی گفتند بونصر نه 


از آن مردان باشد که چنین کند. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص ۶۱۰). ا گراین مرد به این هنر 
نبودی کی زهره داشتی متنبی که وی را چنین 

سخن گفتی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۲). 
من نه از ان مردانم که به هزیمت شوم. (تاریخ 
بهقی ص ۳۵۰). و لکن این نمط که از تخت 





ملوک په تخت ملوک بايد ن نبشت دیگر است و 
مرد آنگاه آ گاه شود که نبشتن گیرد. (تاریخ 
بهقی). 





مر د. 
و آنکو نکند طاعت علمش نیود علم 
زرگر نبود مرد چو بر زر نکند کار. 
ناصرخسرو, 
که پدید است در جهان باری 
کار هر مرد و مرد هر کاری. ستائی. 


چون مرد دانا و توانا باشد مباشرت کار 
بزرگ... او را رنجور نگرداند. ( کلیله و دمنه). 
مرد ز پیدولی افتد به خاک 


دولتیان را به جهان در چه‌باک. نظامی, 
مرد کز صد ناصبور افتد 

تیر اواز نشانه دور افتد. نظامی. 
ای بسا دردها که بر مرد است 

همه جانداروئی در آن درداست. نظامی, 


ز آتش تنها نه که از گرم و سرد 
راستی مرد بود درع مرد. 

ور هر دو چشم نتوان فرق کرد 
چون که در نورش نظر انداخت مرد. مولوی. 
گرمترشد مرد ز آن منعش که کرد 


گرمترگردد همی از منع مرد. مولوی. 

توان شناخت به یکروز در شمایل مرد 

که تا کجاش رسیدهست پایگاه علوم. 
سعدی: 

مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد 

مرکب از این چار طبع است مرد. سعدی. 


که‌همتای او در کرم مرد نیست 

چو اسبش به جولان و ناورد نیست. سعمدی, 
||او. مشارالیه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

به موبد چنین گفت هرمز که مرد [بهرام] 

دل شیر دارد به روز نبرد. فردوسی, 

و آخر چون کار به آخر رسد چشم بد بدو 
خورد که محمودیان از حیله نمی‌آسودند تا 
مرد را بیفکدند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص۱۳۸). و بد گمانی مرد زیادت گردید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۷). و آخرش آن 
آمد که عمل بت بدو دادند که مرد از بست 
بود و در آن شغل فرمان یافت. ارخ مشچ 
چ ادیپ ص ۲۵۴), 

گرمتر شد مرد زان منعش که کرد. 
|((ص) اهل. درخور. شایسته. دارای اهلیت: 
ترا پیشه دام است بر آبگیر 


نه مرد سنانی نه کوپال و تیر. . . فردوسی. 

بدو گفت مرد شبستان نیم. 

مجویم که با بند و دستان نیم. فردوسی. 

مرد جنگ است چو پیش آید جنگ 

مرد کار است چو پیش آید کار. . فرخی. 

ما مرد شرابیم و کبابیم و ربابیم 

خوشاکه شراب است و کباب است و رباب است. 

منوچهری. 

من همانا که نیتم سره مرد 

چون نیم مرد رود و مجلس و کاس. 
اصرخسرو. 


شرط است که چون مرد ره درد شوی 


مولو 5 





مر ۵. 


خاکی‌ترو ناچیزتر ازگردشوی. ‏ ج 
خواجه عبداله انصاری. 
تا گنجه راز خا ک‌براهيم کعبه‌ای است 


مردان کعبه گنجه‌نشیی گزیده‌اند. ‏ خافانی. 

تخت بلقیی جای دیوان يست 

مرد آن تخت جز سلیمان یست. ‏ نظامی. 

حمچو گوئی پود سرگردان مدام 

هر که خود را مرداین میدان نمود. عطار. 

سعدی تو نه مرد خانقاهی 

من چون تو قلدری ندیدم. سعدی. 

من با تو نه مرد پنجه بودم 

افکندم و مردی آزمودم. سعدی. 

تراکه گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 

گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی. 

اگرمرد لهو است و بازی و لاغ 

قویتر شود دیوش آندردماغ, سعدی 

بارت بکشم که مرد معنی 

دریاخت سر و سپر نینداخت. سعدی. 

ما مرد زحد و توبه و طامات نیستیم 


با ما به جام باد صافی خطاب کن. حافظ. 
||صاحب. دارا. دارنده؛ 


خردمند گوید که مرد خرد 

به هنگام خویش اندرون بنگرد. . بوشکور. 
نه آزار دارم ز کار سپاه 

نه اندر شما هت مرد گناد فردوسی. 
چه درویش باشی چه مرد درم. 

چه افزون بود زندگانی چه کم. فردوسی. 
چه گفت آن هترمند مرد خرد 

که‌دانا ز گفتار او پرخورد. فردوسی. 


II‏ مأمور. گماشته بر کاری. منصوب به 
امری. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
آمد این شبدیز با مرد خراج 


مرد کسی یا کاری بودن؛ حریف او بودن. از 
عهده آن برآمدن؛ 





هنمی"زاند نستوه دل پر ز دزد 
نبد مرد بهرام روز نبرد. فردوسی. 
عقل نبود مرد این بار گران 
نیست بازویش حریف این کمان. 
(از آنندرا اج 


گفت‌شاها بدان و أ گاه‌باش که زنگیان بی‌عقل 
باشند و ند مرد این کار نبود. (اسکندرنامة 


خطی). گفت آمده‌ام تا جالوت را بکشم گفتند 
کودکی مکن تو چه مرد وی باشی. (قصص 
الانیاء ص ۱۴۸). 

که پدید است در جهان باری 

کارهر مرد و مرد هر کاری. ستائی. 
|گرمرد عشقی ره خویش گیر 

وگرنه ره عافیت پیش گیر. نعدی. 


دل من نه مرد آن است که با غمش پرآید 








مگسی کجا تواند که بیفکند عقابی. 
سین تنگ من و بار عم او هبهات 
مرد این بار گران نیست تن مسکینم. ‏ حافظ. 
نه مرد صدمة عشقی ز سرحد هوس بگذر 
هوای سیر دریا داری از ساحل تماشا کن. 

کلیم (آنندراج). 
مردان راه؛ سالکان طریق حق: 


سعدی, 






چنین تقل دادم ز مردان راه 
گدایان منعم فقیران شاه. دی 
شنیدم که مردان راه خدای 
دل دشمنان هم نکر دند تنگ. 

سعدی ( کلیات چ فروغی ص 0۵). 
-مردان مرد؛ شجاعان. دلیران: 
یلان را یباشد همه روی زرد 
همه ارزه افتد به مردان مرد. دئیفی, 
برادرش را خواند فرشیدورد 
سپاهی بر مردان مرد. دقیقی. 
بینی کنون‌ کاو مزدان مرد 
کزین پس نجوئی به آیران نبرد. فردوسی. 
وا گنای رل مرو 
تنی چند بگزین ز بهر نبرد. فردوسی, 
بسی رنج بردند مردان مرد 
که زین بارة دژ برآرند گرد. فردوسی. 
سلیح است و گنج است و مردان مرد 
کز اتش به خنجر برآرند گرد. ‏ فردوسی. 
همه گرزداران و مردان مرد 
همه شیرمردان روز نبرد. فردوسی. 


و سیومرد را گفتندی بدان روزگار و سیتان 
بدان گویند که همیشه آنجا مردان مرد باشند. 
(تاریخ سیستان), 

سپاء است و ساز است و مردان مرد 


دگر کار بخت است و روز نبرد. اسدی. 

پر از چیز و انبوه مردان مرد 

سپاهی و شهر یلا نبرد. اسدی, 

زناند در پیش مردان مرد 

بود اس‌شانگاو روز برد. اسدی, 

سران خلخ و مردان مرد و شیردلان 

نهاده گوش به فرمان او به جان و به مال. 
سوزنی. 

روارو برآمد ز راه نبرد 

هزاهز در آمد به مردان مرد. نظامی, 

دگر زورمندی که روز نبرد 

نیچد عنان راز مردان مرد. نظامی. 

ز بس کشته بر کشته مردان مرد 

شده راه بر بسته بر رهنورد. نظلامی. 

و گفت یگانگی او بسیار مردان مرد را عاجز 

گرداند.(تذکرةالاولاء). 

کارآمد حصه مردان مرد 

حصة ماگفت آمد اینت درد. عطار. 

به‌اسبان تازی و مردان مرد 

بر آر از نهاد بداندیش گرد. سعدی. 


- مرد ایزد؛ مرد خدا: 





۲۰۶۲۹  .درم‎ 


همان مرد ایزد ندارد په رنج 
اگرچند گردد پرا کندہگنج. فردوسی. 
گرد پا کی گر نگردی گرد خا کی هم زد 


مرد یزدان گر نباشی جقت اهریمن مباش. 


مدد او فرستاد. (فارسنامه این‌بلخی). 
سیاهی لشکر نیاید به کار 

یکی مرد جنگی به از صد هزار. 

- مرد خدا؛ مرد حق: 

نیم نانی گر خورد مرد خدای 

بذل درویشان کند نیمی دگر, 

مرد خدا به مفرب و مشرق غریب نیست 
هر جاکه میرود همه ملک خدای اوست. 


سعدی, 


سعدی, 


سعدی, 
بخندید و بگریست مرد خدای 

عجب داشت سنگین دل تیره‌رای. 

سعدی ( کلیات, یوستان چ فروغی ص ۳۴ 
مرد دنیا؛ دنیاپرست. 

- مرد دین؛ دیندار؛ 

هر آنکس که بر دادگر شھریار 


گشایدزبان مرد دینش مدار. فردوسی. 


= مرد راه؛ مرد ره. سالک راه حقیقت* 
یکی گفتش ای مرد راه خدای, 1 
-مرد ره چیزی شدن؛ در لوک آمدن: 
شرط است که چون مرد ره درد شوی 
خاکی‌ترو ناچیزتر ازگرد شوی. 

خواجه عبداله انصاری. 
- مرد کار؛ کاردان. لایق. کاری: مداخل و 
مخارج آن نواحی به مردان کار و حافظان 


سعدی, 


هشیار سپرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 
- |اجنگی, مرد جنگ: بفرمود که بر سبیل 
معاونت پانصد نفر از مردان کار روی بدیشان 
نهند. (ترجمة تاریخ یمینی), 

مرد لاف؛ لافزن: 

سخن‌سنج بیرنج گر مرد لاف 

نبیند ز کردار او جز گزاف. فردوسی. 
¬ مرد مرد؛ سخت شجاع. بفایت دلیر؛ 
به پیش آیدم زود نیزه به دست 

که‌در پشتان مرد مرد آمده‌ست, 


دقیقی. 
و عمروین شان العاری مردی مرد و معروف 
بود. (تاریخ سیستان), و مردی مرد باید تا 
آنجا بگذرد. (تاریخ سیتان). 

- ||سخت با مروت. (يادداشت مرحوم 
دهخدا): 

طمع ارد به مردان رنگ زردی 

طمع راسر پر گر مرد مردی. ‏ ناصرخرو. 
- مرد میدان؛ مبارز. همنبرد. حریف. کنایه از 
حریف و مقابل. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
هماورد. حریف جنگ 


پیش هفتاد صنف بدعت در 





۱۳۱۰۶۰۳۰ مر د. 


سپه‌آرای و مرد میدان است. . + 

به انگیزش از آسمان کم نبود 

صا مرد میدان او هم نبود. 

چنین که جام می لعل اوست مردافکن 

در اين زمانه کی نیت مرد میدانش. 
سلمان. 


سوزنی. 


نظامی. 


مردنژاد؛ اصیل. نجیب: 
دگر آنکه لشکر پدارد به داد 
بداند فزوتی مرد تزاد. 

به دست خردمد مرد نژاد 


فردوسی. 
نماند جز از حسرت و سردباد. .. فردوسی. 
جهان راست کردم به شمشیر داد 
نگه داشتم ارج مرد نزاد. 

= امشال: 

دزد باش و مرد باش. 

دوح را صحبت ناجنس عذابی‌ست الیم. 

گربه دولت برسی مست نگردی مزدی. 

مرد آن است که لب بندد و بازو بگشاید. 

مرد چون میرد نامرد پای گیرد. 

مرد را کار و کار را مردان. 

وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. 

هر مردی را کاری, 

یا مرد باش یا در قدم مردان باش. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
مرد. (ع)(ع ل) موه ارا ک‌تازه و تر یا موه 
رسید؛ ارا ک.(ز متهی الارب). میوة تازه و 


فردوسی. 


شاداب درخت اراک یا میو؛ نضیج و رسیدة 
آن. واحد آن مردة است. (از متن‌اللغة) سیوه 
تازه درخت ارا ک.(غیاث اللغات). 

هوث. [م زدد] (ع ص) رجل مرد؛ ثیرالرد و 
الکر. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد). رداد. کرار. 
مرد. [م ردد)(ع ص) آرزومند جماع. 
(منتهی الارب. مرد آزمند جماع. (آتتدراج). 
مرد بمیارشهوت. (از متن‌اللغة). ||مردی كه. 


بی‌زئی او یا سفرش دراز کشیده باشد. (منتهی . 
الارب) (از اقرب الموارد). سردی که دوران" 


تنهائی و عزوحش طولانی شده. ج» مراد. (از 
متن‌للقة). ||مرد خشمنا ک.(متتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). مردالوجه, غضبان, 
(متن‌اللفت). ||دریای بسیارموج أ. (منتهی 
الارب). |ماده شتری که پستان و فرج او از 
نشتن بر زمین نمنا ک اماسیده باشد. (از 
منتهى الارب). اردت الاقة, اشرق ضرعها و 
وقع اللین فیه؛ ورم ضرعها و حیاژها من 
کثرةالشرب. (از ستن‌اللفة). ازگوسپند که 
پتان برآورده و شتر که به خوردن آب بیار 
گران گردیده باشد. ج» مراد. (از منتهی 
الارب). آن اشتر که پستان وی پرشیر بود و 
نزدیک به زادن باشد. (مهذب الاسماء), 
آبستنی که زمان زادنش نزدیک شده و شکم و 
سینه‌هایش برامده باشد. (از متن‌اللغة). رجوع 
به‌معتی قبلی شود. 






مرد. [] (ع (مص) راندگی سخت. (ناظم 
الاطباء). سوق شدید. (متن اللغة). ||(مسص) 
سخت راندن و با مردی راندن کشتی را. (از 
متهى الارب). مرد السفيتة؛ دفعها بالمردی. 
(متن‌اللغة). ||تر كردن نان را تا نبرم شود. 
(منتهی الارب). ترید كردن نان را. (متن اللغة). 
خی‌اندن و نرم کردن خرما و نان را. (از متن 
اللغة). تر كردن به آب چون نان و دارو. 
(دستور الاخوان). |[بریدن. (منتهی الارب). 
بریدن و پاره کردن چیزی را از عرض؛ مرد 
الشبی», قطعه و مزق عرضه. (از متن‌اللفة). 
|اطعن کردن در آبروی و ناموس کسی. (از 
منتهی الارب). ||پستان مالیدن کودک به 
دست. (منتهی الارب). فشردن و خاییدن 
کودک پستان مادر را. (از مت اللفة). 
مرد. ۶1 زا(ع مص) ریش برآوردن پسربچه 
مود نادگی زنخ. (از منتهی الارب). به کندی 
ت پوآمدن ریش يا اصلاً برنیامدن ریش وی و 
بی‌ریش ماندن او. فهو آمرد. مدت زمانی 
بی‌ریش ماندن جوان سپس برآمدن ریش 
وی, (از متن‌اللفة). بی‌ریش شدن". (از غیات 
اللغات). مرودة. (متن‌اللغة). || همیشگی 
تمودن به خوردن خرمای تر نهاده به شیر. (از 
منتهی الارپ). مداومت نمودن بر خوردن مرد 
و مَرید. مرودة. (از متن‌اللفة). هميشه خرمای 
در شیر خی‌انده خوردن. رجوع به مرد شود. 
||تطاول ورزیدن در معاصی. (از متن‌اللغة). 
مرد. [مردد] (ع مص) بازگر دانیدن. (تاج 
المصادر بهقی). رد. ردة. (متن‌اللغة). رجوع 
به رد در تمام معاتی مصدری شود. ||([مص) 
بازگشت. انصراف, برگشت. رد. رجوع. تقییر: 
لامرد لقضاء الله؛ قضای خدا را بازگه 
نه جز قول او مر قضا رامرد 
نه جز ملک او مر حرم راحرم. ‏ ناصرخسرو. 
چه حیله دانم کردن که ترمدی گفته‌ست 
هوا قضاست قضا را به حیله نیست مرد۴. 
سوزنی. 
قضا قضاست قضا را به حیله ت مرد 
چه پرنیان به سوی تیر او چه ز آهن سد. 
(از سندبادنامه ص ۲۷۷). 
هرد. [) (فعل ماضی) ريشة ماضی است از 
مصدر مردن. رجوع به مردن شود. |[(ص) 
ای تاده. غیر جاری. ناروان . (ناظم الاطباء)- 
بدین معنی تنها مرده آمده است. رجوع به 
مرده شود. ||بهمل خرد است؛ خرد و مرد؛ 
بی‌نهایت کوچک و خرد. (ناظم الاطبام. 
رجوع به خرد شود. ||() آس. مورد. (ناظم 
الاطاء). صورت دیگری است از کلم مورد, 
رجوع به مورد شود ر 
مرد. [] (ع ص, [) ج آفرد. رجوع به أمرد 





شود. 





مرداب. 


مرد آباد. [) ((ع) دهی است از دهستان 
حومه بخش کرج شهرستان تهران در ۲۰ 
هزارگزی غرب کرج کار راه کرج به 
اشتهارد, در جلگة معتدل هوائی واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. ابش از رودخانه کرج 
و مسحصولش سلات, بسنشن, صیفی: 
چفدرقند. و شفل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مرد آزها. 1] (نف مرکب) کنایه از قوی و 
پرزور. مردافکن, (آتدراج): 


دور قدح به مرکز لا می‌شود تمام 
در محفلی که ساغر مردآزما زنند. 
صائب (از آنندرا اج« 


مرد آسا. [) (ص مرکب) مراهق. بالغ. 


جوان بالیده و گوالیده. یافع. رجوع به یافع 3 


این لفت‌نامه شود. |/بمانند مرد. همانند مرد. 


مرد آویز. [۶) (إخ) مرداویج. رجوع به ۳ 


مرداویج شود. 
مرد آهنگگ. [ د) (! مسرکب) نوعی از 
سلاح کج و منحی مانند چوگان که 
مرد مآهنگ نیز گویند. (ناظم الاطیاء). 
مرداء. (2] (ع ص) دختر تابان‌رخار. (از 
منتهی الارب). ||زن که بر زانوی و فرجش 
موی نباشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|ادرخت بی‌برگ. (سنتهی الارب) (دستور 
الاخوان). خرمابن بی‌برگ. (مهذب الاسماء). 
|ازمن بی‌نبات. (مهذب الاسماء). ریگتانی 
گسترده و بی‌گیاه. (منتهی الارپ). ریگ 
هموار بی‌نبات. (دستور الاخوان). ||مادیانی 
که گردا گردسم وی موی نباشد. (ناظم 
الاطباء). ج مرادی. 
مرداء. ٤[‏ ر ] (ع ص.!) جمع مرید است. 
رجوع به مُرید شود. 
مرداب. []*(مرکب) برکه و آبگیر عمیق 
و پر عرض و طول. (جهانگیری). تالاب و 
استخر و آبگیر عمق و پر عرض و طول. 


1 





۱رد البحر؛ کرت آمراجه و هاج. (افرتث 
الموارد). در متن اللغة به قتح درم؛ بدین معنی 
آمده است. 

۲ - در غیاث اللفات بدین معنی به فتح اول و 
سکرن دوم ضط شده است. 

۳-ظ. بیت سوزنی ناظر به بیت قبل است. 
۴-مرد بدین معانی به صورت مفرد و بسیط 
نيامده است و ظاهرا ناظم الاطباء این معنی را از 
کلمات مرکبی چون «مرداب» استباط کرده 
است. 

۵-اين کلمه در فرهنگها عموماً به فتح اول 
ضبط شده است و مزلف انجمن‌آرا نویسد: «و 
می‌تواند شد که به ضم میم مرداب گفته باشند 
یعنی آب مرده و بی‌حرکت». اما در تداول به فم 
اول گویند و ظاهراً مورت درست نیز همین 


است. 








مرداب انزلی. 
(برهان قاطع). غالبا در آب غر روان استنًل 
می‌شود که ایستاده است و حرکت نمیکند 
بخلاف آب رود که جنبش و رفتار دارد. 
(انجمن آرا). آب ایتادۂ غیر جاری و ناروان 
خلیج. (ناظم الاطباء). آب را کدو سا کنی که 
نه چون رودخانه جریان داشته باشد و نه چون 
دریا موج؛ و الب بر خلیج‌های بار 
کوچکی‌اطلاق می‌شود که از یش‌رفتگی آب 
دریا در خشکی حاصل شده باشد و پناهگاه 
بسی‌تموج و آرامی است برای فایق‌ها و 
کشتی‌های کوچک, مثل سرداب غازیان و 
مرداب انزلی؛ یا به آبگیر وسیعی اطلاق شود 
که‌از تجمع آب رودخانه حاصل شده است 
چون مرداب گاوخونی. پیش‌رفتگی کوچک 
دریا در خشکی. (لغات فرهنگستان). 

مرداب انزلی. ( ب | (اغ) بسرکة 
وسیعی است که از آبهای چند رودخانه 
تشکیل شده است و دو حاشيه باریک شنی 
آن را از بحر خزر جدا میتماید. آب آن شیرین 
و در حوالی انزلی و ميان پشته شور است. 
عرض آن از پیره بازار تا انزلی ۱۰ هزار گز و 
طول آن از مفرب به مشرق ۲۰ هزار گز و 
عمق متوسط آن ۳۰ تا ۹۰ سالتی‌متر و 
عمیق‌ترین نقطه آن ۰ سانتیمتر است. در 
دو طرف دهان مرداب دو موج شکن ساخته 
شده است و در داخل مرداب جزایر پست 
شنی وجود دارد که یکی از انها میان پشته نام 
دارد به طول ۱۲۶۰ و عرض ۷۶۵گز. 
مرداب بن. [م ب ] ((خ) دی است از 
دهتان حومة بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. در ۲هزارگزی جوب رودسر؛ در 
جلگة مرطوب متدل هوائی واقع و دارای 
۵ تن سکنه است. ابش از نهر پل رود. 
محصولش برنج و شغل مردمش زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
مرداب پهلوی. (م ب ب ل] ((خ) رجوع 
به مرداب انزلی شود. 
مرداب سر. (م س] (اخ) دی است از 
دهتان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان در ۷هزارگزی جنوب رودسر و ۵ 
هزارگزی شمال رحیم‌آباد در جلگة مرطوب 
معتدل هوائی واقع و دارای ۲۳۵ تن سکننه 
است. آبش از پل رود و سحصولش سرنج و 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲), 
مرداب غازیان. (مب] (اخ) رجوع به 
مرداب انزلی شود. 
مردابکاوخونی. زب (غا رجوع 
به باطلاق گاوخونی شود. 
مودابی. [م) (ص نسبی) موب به 
مرداپ: تب‌های مردابی» پشه‌های مردابی. 
رجوع به مرداب شود. 








مرداد. (1 )نام ماه پسنجم است از 
ماههای دوازده گان ایرانی و دومین ماه از 
فصل تابستان مطابق با حزیران رومی و اسد 
عربی و آن ۳۱ روز است و آغاز آن تقرياً 
مطابق روز نوزدهم ماه ژوئة فرنگی است: 

تا به مرداد گرم گردد آب 
تا به دیماه سرد گردد باد. 


فرخی, 

سود ندارت این نفاق چو داری 
بر لب باد دي و به دل تف مرداد. 

با شرو 
ز جور لشکر خرداد و مرداد 
تواند داد ما را هیچکس داد. ناصرخرو, 
کرا خور داد گیتی مرد بایدش 
از آن آید پس خرداد مرداد. . ناصرخرو. 
مرداد مه است.سخت خرم 
می نوش پیاپې و دمادم. مفودنعد. 
یکی غله مزونه توده کرد 
ز تیمار وی خاطر آسوده کرد. سعدی. 
و آنگه بغلی نعوذ باللّه 
مردار در آفتاب مرداد. سعدی. 


و رجوع به امرداد شود. 
||(إخ) نام فرشته‌ای است موکل بر فصل 
زمتان و تدابیر امور و مصالحی که در ماه 
مرداد و روز مرداد واقع شود بدو تعلق دارد. 
(برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از جهانگیری) 
(از رشیدی)". |() نام روز هفتم از هر ماه 
شمی. (جهانگیری) (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات) (رشیدی). بنابر قاعده كله که نرد 
پارسیان مقرر است که چون نام روز با نام ماه 
موافق آید آن روز را عید گیرند و در آين روز 
از این ماه عید کنند و جشن نمایند وان را 
جشن لیلوفر نامند و گویند که هر کسی که 
حاجت از پادشاهان و بزرگان خواهد البته 
بزودی روا ردد (از جهانگیری). نام روز 
هفتم باشد اؤ اهر ماه شمسی و بعضی روز 
هشتم گفته‌اند. (برهان قاطع): 
روز مرداد مژده داد بدان 
که جهان شد به طبع باز جوان. معودسعد. 
در هفتم مرداد به پیروزی موجود؟ 
بگذار به فیروزی سیصد مه مرداد. 

قطران (دیوان چ نخجوانی ص ۶۷ا, 
مردار. ]٤[‏ (ص مركب | مرکب)؟ لاش 
مرده. لاشه و جد حیوانی که ذبح نشده مرده 
است و در شرع نجس است و خوردن گوشت 
آن جایز نیست. جیفه. لاش. لش: 
همی خورد افکنده مردار اوی 
ز جامه برهنه تن خوار اوی. فردوسی, 
خورند از آن که بماند ز من ملوک زمین 
تواز پلیدی و مردار پر کنی ژاغر. عنصری. 
دزدی و خون ناحق میانشان حرام بودی و 
مردار نخوردندی. (تاریخ سیستان). 
چون تابد به گه گرستگی کک و تذرو 





Da 


چه کند گر نخورد شیر ز مردار کباب. 
اشر 

ای پسر مشغول مردار است خلق 

چون به مردار است مشفولی کلاب. 
ترتع وی 

گرطمعی نستم به خون و به مردار 

چون که چنین دشمنان شدند سگانم. 


مردار. 


ناصرخرو. 
جغد راگفت خانه‌ات در خرایه باد و خورشت 
مردار باد. (قصص الانبیاء ص ۱۷۳). 
نکند قصد هیچ خصم زیون 
كەز مردار کس نریزد خون. سنائی. 
چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندر این تشأة 
قفس بشکن چو طاووسان یکی بر پر برین بالا 


هر که او بددل است و بدکار است 
گرچه زنده‌ست کم ز مردار است. ‏ سنائی, 
چون لیف دوات کهن گشته 

پوسیده گوشت در تن مردارش. 


گرعاشق صادقی ز کشتن مگریز 


۱-اصح «امرداده است. در اوستا: ۸۳۳۵۵4۵ 
مرکب از دو جزءه: جزء اول خود از دو جزء 
ترکیب شده. یکی: | [-2 ادات نقی» به‌معنی: 
نه ] و دیگری 8۲68 -۳3۲۵18: [مردنی و 
درگذشتی و یت‌شدنی و مردم] از مصدر 
۲ اوستانی و پارسی باستان به‌معنی مردن. 
جزه دوم تات = اها است که پسوند است ر دال 
براسم مجرد مؤنٹ است. پس امرداد یعنی 
بی‌مرگ و آسیب‌ندیدنی یا جاودانی» بنابراین 
«مرداده با حذف «» درست معنى مخالف 
«امرداد» را می‌دهد ولی گریندگان و وبندگان 
در شعر و نثر استعمال کرده اند. امرداد که 
پنجمین ماه سال و هفتمین روز ماه بدو سپرده 
شده از امشاسپندان و مظهر جاریدانی امورمزدا 
ودر جهان مینوق بخئایش ایزدی جزای , 
کارهای نیکرکاران است و در جهان خا کی 
نگهبانی گیاہ ہا امرداد است. استرابون مورخ 
پرنانی معبد امرداد را در آسیای صغیر دبده 
است. امرداد روز از ماه امرداد جشن 
دامر دادگان» برپا مبشده. بیرونی در فهرست 
روزهای ایرانی این روز را «مرداد» و در سغدی 
«مردد» و در خرارزمی «همداذ» پاد کرده 
زرنشتبان ایران هم آن را «امرداد» خوانند. (از 
حاشبة دکر معین بر برهان قاطع؛ ذیل مرداد). 

۲ -صاحب فرهنگ جهانگیری گوید از این 
بیت حکیم فردوسی چنین مستفاد می‌شود که 
مزداد مرکل بر چارپایان هم باشدء 

ز خرداد باش از بر و برم شاد 

تن چارپایانث مرداد باد. 

رجوع به حاشیذ قبلی مربوط به مرداد شود. 
۳-نل: به فیروزی می خرر. 

۴ -مرکب از مرد (ريشة ماضی از مردن به ضم 
میم) +ار (پسوند)؛ پهلوی ۲۳۵۲۵۲ (پلید), 
(حاشیة برهان قاطع چ معين» ذیل مردار). 








۲ مردارخانه. 


مردار بود هر آنکه او رانکشند. "" 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ,)٩۰۴‏ 
اگرتیر اول صید را خته کرده بود چنانک از 
صیدی برون شده باشد آنگه تیر دوم آید 
حلال سبود... و ید مردار بود. 
(راحةالصدور). اگرسگ یا یوز بعد از آنکه 
صد بسیار گرفته حرام بود صیدی را بخورد. 
جمله از پیش گرفته بود الا آنچه ذبح بافته 
بود و به مذهب بو یوسف و محمد آن یکی 
مردار بود باقی حلال, (راحةالصدور). 
در این روزه چو هستی پای پر جای 


به مردار استخوانی روزه مگشای. نظامی, 
کوشم که از این جهان پرخار 

مردانه برون شوم نه مردار, نظامی. 
با سگان بگذار این مردار را 

خرد بشکن شيشة پندار را مولوی, 
وآنگه بغلی نعوذ يالله 

مردار بر آفتاب مرداد. سعدی 
سعدی به مال و منصب دنیا نظر مکن 

میراث از توانگر و مردار از کلاغ. ‏ سعدی, 
مرد بداصل هت بد کردار 

مطلب بوی تافه از مردار. مکبی. 
ز زندگی چه به کرکس رسد پجز مردار 

چه لذت است به عمر دراز نادان را صائب. 


||لاشه اعم از آنکه خود مرده باشد یاکه کشته 
باشند. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ این ملک 
مردارهای بار از چهارپایان کشته و مردۀ 
شکاریها بدان موضع ایشان فرستند تا انجا 
پیفکنند و ایشان بخورند. (حدود السالم 
یادداشت مرحوم دهخدا). 

= مردار خوردن؛ لاشه و جسدی را طعمه 
ساختن: 

ای باز سپید خورده کبکان 


مردار مخور بان ناهاری. ناصرخسرو.. 
مردمان همچو گرگ مردم‌خوار 5 
گاه‌مردم خورند و گه مردار. نظامی. 


و در شهر قوت و غذا نماند و چهارپایان نیز 
نماتدند و آغاز مردار خوردن کردند. (جامع 
التواریخ رشیدی). 

بود غیبت خلق مردار خوردن 

از این لقمه کن پا ک‌کام و دهان راء 
-مردار شدن؛ سقط شدن؛ 


صاب. 


چون در آن کوچه خری مردار شد 
صد نگ خفته بدان دار شد. 

- امثال: 

مردار نگان راو سگان هم آن راء 
(اسرارالتو حید). 

یکی مرد و یکی مردار شد و یکی به غضب 
خداگرفتار شد. 

||نجس. پلید. رجس. گنده: با خود گفتم این 
چنین مرداری نیمکافری [افشین ] بر من 
چنین استخفاف می کند. (تاریخ ببهقی ص 


مولوی. 











۷۲ 
جه به کار امت چو عریان است از دانش جانت 
تن مردار پوشیده به دیبای طمیم, 
تا ر 
دریغ دفتر اشعار ناخوش و سردم 
که‌بد نتیجه طبع فرخج و مردارم. . سوزنی, 
در مجلس بزم و روزبار په خوردن آن مردار 
[شراب ] مشغولند. (راحة‌الصدور). اخبار و 
آثار بار در ععقوبت آن مردار [شراب] 
آمده است. (راحةالصدور). 
مرد ارخانه. م ن /ب) (امرکب) جای 
اباشتن لاشه و جسد. ||خانه‌ای از نرد باشد 
که‌در آن مهره در ششدر افتد. (جهانگیری) 
(رشیدی) (آندراج). چون مهره در آن خانه 
مانند مرده از حرکت باز ایستد لهذا آن خانه را 
. مردارخانه گویند. (از انجمن آرا). || خانة كنار 
نج که جهودخانه و بیت‌الخلاء نیز گویند. 
(رشیدی) (انجمن آرا). 
مردارخوار. [م خوا /خا] (نف مرکب. [ 
مرکب) رخمه. (تحفه حکیم مؤمن). عقاب. 
(زمخثری). ام جوان. (متهی الارب). کرکس 
و زاغ و مانند آن. (آنندراج). انوق. جیفه‌خور. 
لش‌خور. (یادداشت مرحوم ده خدا). مرغی 
که‌مردار می‌خورد. کرکس. نسر. (ناظم 
الاطباء). لاشخور. لاشه‌خور. لاشه‌خوار. 
مردارخور؛ 
گرتن بی خون شده‌ای چون نگار 
ایمنی از زحمت مردارخوار. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۵۷ 
بر در ان جیقه گروهی نظار 
بر صفت کرکس مردارخواز. نظامی. 
||حرام‌خور. که پروای حلال و حرام ندارد: 


با همین دو خصلت ملعون کفایت است ترا 


غریب‌دشمن و مردارخوار می‌بينم. سعدی, 
مردارخواری. [م خوا / خا] (حاص 
مرکب) عمل مردارخوار. لاشه‌خواری؛ 
حلالی خور چو بازان شکاری 
مکن چون کرکان مردارخواری. نظامی, 
مردارخور. (م خوّز / خُر] (نف مرکب) 
مردارخوار. رجوع به مردارخوار شود؛ 
آری مثل به کرکس مردارخور زنند 
سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است. 
سعدی. 
مردارسنج. مس ] ([مرکب) مردارسنگ. 
معرب است و با حذف راء دوم می‌شود 
مرداسنج. (منتهی الارب). مردارسنگ. 
مرداسنج. مردا سنگ. مرتک. مرتج. رجوع به 
مرداسنگ شود. ۱ 
مردارسنگت. ()ش] ([مرکب) مردارسنج. 
مرداسنج. مرداسنگ. رجوع به مرداسنگ 


شود؛ 
جبقه دنیا ندارد پیش ما رنگی که لمل 








مرداس. 

مشود مردارسنگ از دست استفنای ما. 

قیول (از آنندراج). 
امثال: 
قیربن قیر زفت بن زفت مردارسنگ؛ تعبیری 
مثلی از مردی سخت لیم و خسیس. 
|اقسمی خرما در جیرفت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
مردارستگان. مس ] (إٍخ) دهی است از 
دهستان شهسوار بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, در ۱۶هزارگزی شمال میناب سر 
راه میتاب به کهتوج» در جلگه گرسیر راقع و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه و ابش از رودخانه و 
شغل مردمش زراعت است. مزرعة جانشین 
جزو این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی یر 
یران ج ۸ 3 
مرذارکشان. مک ((خ) دھی است از = : 
دهتان میان ولایت بخش حومه و ارداک ‏ أ 
شهرستان مشهد. در ۳۲هزارگزی شمال غربی 
مشهد و ۲هزارگزی شمال کتسف‌رود. در 
جلگه معدل واقع و دارای ۱۴۷ تن سکنه 
است آبش از رودخانه است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مردازی. [) (ص نسبی) منوب به 
مردار: 
اگراز زندگی خود نکردی ذره‌ای حاصل 
چه داری غم چو کردی جمع این دنیای مرداری. 

عطار. 

مرداری. () ریی] (ص نسی) منوب 
است به مردارية. طایفه‌ای که اتساب ایشان 
به عیی ملقب به ابی‌مونس است. (از 
الاتاب سمعانی). 
مردارية. [م ریی) (اخ) نام طايفة _ ز 
مرداری. رجوع به مرداری و نیز رجوع به 
الانساب سمعانی شود. 
مرداس. [م] (اخ) نام پدر ضحاک. به 


روایت فردوسی مرداس نیکمردی بود به 

جمشید در دشت سواران نیزه - ۲ 
که پسری زشت سرت و ناپا ک و مکار و ۱ 
جهانجوی به نام ضحا ک‌داشت؛ ۱ 
که‌مرداس نام گرانمایه بود 

به داد و دهش برترین پایه بود فردوسی, 
رجوع به يلنتها ج ۱ص ۱۸۸ و فرهنگ 
شاهنامه ص ۲۴۳ و حبیب السیر چ تهران ج | 
۱ص ۶۴و شاهنامه (داستان ضحا ک)شود. 
مرذاس. [م)(!خ) جدی جاهلی است و 
فرزندان او بطتی از بنی عوفبن سلیم از 
عدنانیه‌اند و مسا کنشان ميان قابس و 
بلدعتاب است به مغرب. (الاعلام زرکلی). 
مرذاس. (م] (اخ) ابن جدیرین عامرین | 
عبیدین کمب ریمی حنظلی تمیمی مکنی به أ 
ابوبلال (متوفی در ۶۱ه.ق.).وی را به نام 
مادرش مرداس‌بن ادية نیز گفته‌اند. یکی از : 


1 
1 








مر داس. 

بزرگان خوارج واز خطا و دلیژاندو 
پارسایان بود. با على علیه‌اللام در صقن 
حضور داشت اما حکمیت را انکار کرد و 
نهروان را نیز دریافت. عبدافه‌بن زیاد او رادر 
کوفه زندانی کرد ولی از زندان رهایی یافت و 
با حدود سی مرد به اسک اهواز (میان 
رامهرمز و ارجان) رفت و خروج کرد. عبیداله 
لشکری گران بر سر او فرستاد و گربزاندش. 
بار دیگر عبادین علقم مازنی را بر او فرستاد 
روز آدینه‌ای تا نیمروز جنگ میان مرداس و 
عباد قائم بماند و در آن وقت دو گروه برای 
اقامۂ نماز دست از جنگ کشیدند اما هنگامی 
که مرداس و یارانش به نماز ایستاده بودند 
عباد گرد آنان فرو گرفت و همگی راکشت و 
سر مرداس را نزد ابن زیاد فرستاد. (الاعلام 
زرکلی). 
مرداس. e1‏ 11 آسیای دستی. نتسش : 
(ناظم الاطیاء). دستاس. (دستور الاخوان). 
آس دست. (مهذب الاسماء). ||(ع !) آلت 
الردس. وسیلة کوفتن و صاف کردن زمین. (از 
المنجد) (از متن‌اللغة). سنگ‌کوب. (از منهی 
الارب). ||آن نگ که در چاه انکتد تا 
معلوم شود در ته چاه آب هت یا نه. (از 
مهذب الاسماء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یردس. (اقرب الموارد) (متن‌اللفق). 
||سر. (منتهی الارب). رأس. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مرداسنج. (م س] ا[ مرکب) مردارسنج. 
مردارسنگ. رجوع به مرداسنگ شود. 
مرداسنجه. (م ی ج] (اخ) لقب ابوبکر 
محمدبن مبارک‌بن محمدین مبارک‌بن 
محمدین مرداسنچه از مردم بغداد است و از 
ابوالخطاب نصرین احمدبن بطرقاری سماع 
دارد و سمعانی گوید ازو سماع احادیث بسیار 
کردم و به سال ۷ که او را ترک گفتم در 
بغداد زنده بود. (الانساپ سمعانی ورق 4۵۲۱. 
مرداسنجی. [م ی ] (ص نسبی) منوب 
په مرداسنجه که لقب اجدادی است. (الانساب 
سمعانی ورق 4۵۲۱ رجوع به مرداستجه 


۳ 


شود. 

مرد‌اسنگت. م س] (!مرکب) مرداسنج. 
(دستور الاخوان) (برهان قاطع) (مهذب 
الاسماء) (دزی ج۲ ص ۵۸۰). مردارسنگ, 
(بسرهان قاطم) (مهذب الاسماء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مردآهنگ ". سرده‌سنگ. 
(رشیدی). مراسنگ. مرتک. (سنتهی الارب) 
(دستور الاخوان) (رشیدی) (انجمن آرا) 
(نزهةالقلوب). مرتج. (منتهی الارب) 
(رشیدی) (از قاموس) (انجمن آرا). جوهری 
باشد که از سرب سازند و در مرهم‌ها به کار 
برند. (برهان قاطع). از رصاص و اسرب 
میگیرند و بر سه گوله است سرخ و سفید و 





ذهبی و بهترينش اصفهانی بود. (نزهة 
القلوب). به پارسی مردار سنگ و به یونانی 
لیندر خورس خوانند و نیکوترین آن اصفهانی 
بود براق که به سرخی زند و طبیعت وی به 
سردی مایل بود. و از خواص وی آن است که 
چون در سرکه اندازند شیرین بود ا گردر نوره 
بود بدن را سیاه کند و وی مادۀ مرهم‌ها بود و 
بوی بدن خوش کند خاصه بغل و کلف را زایل 
گرداند. اثر سیاهی و خون مرده و اثر ابله 
زایل کند. منم عرق بکند, و گوشت در ریشها 
برویاند. و مفسول وی چشم راجلا دهد و 
خوردن وی نشاید از بهر آنکه کشنده بود, بول 
ببندد و نفخ در شکم و جانبین پیدا کند و قبض 
زبان بکند و باشد که قولنج آورد و ایلاوس و 
باشد که اطلاق بول و حایط بکند و خناق 
آورد. مداوای آن به قی کنند. بعد از آن به 





اختبارارت: 
معرب آن مرداسنج = مرداهنگ: ا کسید دو 
ظرفیتی سرب متبلور یا پروتو | کسید ازت به 
قرمول ۳۵۵ می‌باشد. اگراین ا کید دو 
ظرفیتی بی‌شکل باشد ییعنی متبلور نباشد 
ماسیکو " نام دارد, ولی پس از ذوب و سرد 
شدن متبلور می‌گردد و به نام لیتارژ یا 
مردارسنگ نامیده می‌گردد. مردارسنگ به 
صورت ورقه‌های کم ضخامت نارنجی یا زرد 
یا قرمز مبلور می‌گردد. مردارسنگ در 
نقاشی په عنوان یکی از خشکک نده‌های 
رنگ‌های روغنی مصرف می‌شود, و همچنین 
آن را در پزشکی جهت شتو و ضدعفونی 
کردن وسایل پزشکی در ترکیب برخی 
صابونهای طبی مسصرف می‌کنند. و نیز در 
برخی صنایع از جمله کوزه گری جهت تهیه 
لعاب روییکوزه‌ها مورد استمال دارد ولی 
همیشه سیب داشتن سرب در ترکیبش جزو 
مواد سمی است و حتی ظروفی که به وسیله 
مردارسنگ لعاب داده می‌شوند باز هم په کار 
بردن آنها جهت مواد غذائی و خورا کی خالی 
از خطر نیتند؛: زصل دلالت دارد بر 
مرداسنگ و ریماهن و زاگ.(التفهیم). و نیز 
رجوع به ترجمۀ صیدئه و تحفك حکیم مومن و 
تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۳۰۲و السعرب 
جوالیقی ص ۳۱۷ س ۱۳ و الجماهر ص۳۳ 
٩ ۶‏ و نزههةالقلوب ص ۲۰۶ و نشوءاللغة 
ص۱٩‏ و قانون ابن سینا چ تهران ص ۱۱۴ 





یغی). مردارسنگ. مراسنگ. 


شود. ۲ 

مرداسی. (م سیی ) ((خ) ثمال‌بن صالح‌بن 
مرداس کلابی مکنی به ابوعلوان و ملقب به 
معزالدوله از ملوک دولت مرداسیان حلب 
است مردی بخنده و بردبار و دلیر بود در 
۴به ملک نشست, فاطمیان مصر سه بار با 
وی به جنگ پرداختند اما تمال حملة آنان را 


چیو جيل و مربا و اسفیداج. (از : 





YF مردان.‎ 


دنم کرد اما سرانجام هدایائی نزد المتنصر 
بالله خليفة فاطمی فرستاد و حلب را به 
مکین‌الدوله حن‌بن علی‌بن ملهم سپرد و 
خود به مصر رفت در ۴۴۹ «.ق.و در سال 
۲ محمودین تصرین مرداس برمکینالدوله 
خروج کرد و بر حلب مسلط شد فاطمیان 
معزالدوله را به حلب فرستادند و او بر آن 
امارت یافت (۴۵۲) و با رومیان جنگ کرد و 
هم در حلب درگذشت (۴۵۴ ه.ق.)(الاعلام 
زرکلی). 

مرداسی. te1‏ (لٍخ) سابق‌بن محمودین 
نصربن صالح‌بن مرداس باز پسین امير سللة 
مرداسیان حلب پس از قتل برادرش به دست 
ترکان در ۴۶۸ ولایت یافت در ادارۂ ملک 
ضیف بود و بسیاری در روزگار او چشم 
طمع په حلب داشتند که از جمله سلجوقان 
بودند. تا سرانجام شرف الدوله ملم‌ین قریش 
عقیلی در ۳۷۲ بر او مستولی شد. و سابق در 
قلعه محبوس گشت و در سال ۴۷۳ دولت 
پدرانش به سر آمد. (الاعلام زرکلی). 
مرداش. (۶] (() تاریخ و قصه و حکایت. 
|اب اغ و بسوستان. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
مرذام. (۶] (ع ص) مرد بی‌خیر. (سنتھی 
الارب). ردام؛ مردی که در وجودش خیری 
باشد. که منشا خیر نیست. (متی‌اللغة). 
مردان. [] () ج مُرد. رجوع به مرد شود. 
|| پهلوانان. دلران. شجاعان. گردان: 


یا یزرگی وناز و نعمت و جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی, حنظله. 
که‌مردی ز مردان نشاید نهفت. فردوسی, 
به مردان توان کرد ننگ و نبرد. ‏ فردوسی. 


|| اولیاءنه. مردان راه حق. خاصان حق. اهل 
طریقت؛ 
بهانه بر قضا چه نهی چو مردان عزم خدمت کن 
چو کردی عزم بنگر تا چه توفیق و توان ینی. 
ستائی. 
- مردان علوی؛ کنایه از کوا کب هفتگانه یا 
سبع یاوه است. (از برهان قاطع) (از 
انجمن‌آرا) (از آنندراج). 


۱ -در ناظم الاطباء در معنی اول بعنران لفت 
پارسی و به فتح اول ضبط شده است اما بدین 
معی در متهی الارب و متن اللغة و اقرب 
الموارد و المنجد نیامده است. 
۲ - مرداهنگ <مردارسنگ «مرداسنج 
(معرب) -مراسنگ. (دزی ج ۲ ص۵۷۸). = 
مرده سنگ = مر تک = ۸۲9۷۷6 عو/2هانا . 
(دزی ج ۲ ص 4۵۸۰ جزء اول به‌معنی مرده ر 
جزء دوم به‌معنی حجر عربی است. فورس 
(ج۲ ص ۱۱۵۷) آن را به‌معنی سنگ ناصاف 
گرفته است. (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
Massicot. 4 - litarge.‏ - 3 


افا 








۴ مردان. 


- |أحفت اوتاد که از بزرگان عال ميب‌اند. (از 
برهان قاطع). رجوع به هفت مردان شود. 

مردان. [ (ل) جمع امرد است به‌مضی 
کودکان ساده‌رو. (غیاث اللغات). در 
فرهنگهای عربی جمع امرد. «شرد» آمده 
است. 

مردان. ۰ [] (اخ) پسر سرخاب‌ین باو از 
آل‌باؤ و از سلوک طبرستان و پدر اسپهبد 
شروین است و مدت بست سال حکومت 
داشته است در قرن دوم هجری. (حبیب السیر 
ج ۲ج خیام ص ۴۱۷). 

مردان آباد. [] (إخ) دی است از 
دهتان شهرنو بالا ولایت باخرز طیبات 
شهرستان مشهد واقع در ۴۲هزارگزی شال 
غربی طیبات» در جلگه معتدل وافع و دارای 
۱ تن که است. ابش از قنات و 
محصولش غلات و بنشن. شغل مردمش 
زراعت گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

مرذان‌شاه. [] (اخ) سيفالاين 
خوانسالار از ارکان دولت علاءالدیین تکش 
خوارزمشاه است و وبتی که به عنوان رسالت 
و انمام امر سمالحه از جانب تکش نزد 
ساطانشاه رفه بود, با شهاب‌الدین مسعود و 
بهاء‌الاین محمد کاتب بفدادی محبوس 
سلطانخاه شد. (حبیب السیر ج۲ ص ۶۳۶ 
کتابخانة خیام). 

مردافقم. [م | ((خ) دمی است از دهستان 
دیزمار شرقی و رزقان شهرستان اهر واقع در 
۶هزارگزی ورزفان و ۳۴هزارگزی راه 
تبریز به اهر در منطقه کوهستانی گرمیر واقع 
و دارای ۶۳۹ تن که است. ابش از 
رودخانة مردانقم و چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج f‏ 

مردانگی. [م ن / نٍ] (حامص) شجاعت. 
دلیری. بهادری. بطالت. دلاوری. تهور. 


مردی*: 

بجویم بللدی و فرزانگی 

همان رزم و تندی و مردانگی. ‏ . فردوسی, 
به مردانگی و به گنج و به داد 

چو تو شاه گیتی ندارد به یاد. فردوسی. 
چنین گفت کامروز مردانگی 

جدا کرد باید ز دیوانگی. فردوسی, 
ابا شاه گفت این نه مردانگی است 

نه مردی ترا خوی دیوانگی است. ‏ فردوسی. 


وی پیش پدر کارهای بزرگ کرد و اشرهای 
مردانگی فراوان نمود و از پشت اسب سبارز 
برد. (تاریخ بهقی). 

شما راز مردانگی نیت کار 

مگر چون زنان رنگ و بوی و نگار. اسدی. 
و طبق دوم مردمانی را که در ایشان شجاعت 
و قوت و مردانگی شناخت فرمود تا ادب 


سلاح آموختند. (فارسنام این‌پلخی ص ۳۱. 
و در قران دو جای ذ کر پارسیان است که 
ایشان را به قوت و مردانگی ستوده است. 
(فسارستامة اببن‌بلخی ص۵ آن روز 
سیف‌الدوله محمود در اظهار آثار مردانگی و 
تقدیم اپواب دلاوری دست بردی نمود که ذ کر 
آن در صحيفة اعوام... باقی ماند. (ترجمة 


تاریخ یمینی)ء 

گزین‌کرد هر مردی از کشوری ۱ 

به مردانگی هر یکی لشکری. نظامی. 

گهی‌بر نامرادی بیم کردن 

گھی مر دانگی تعلیم کردن, نظامی. 

طرفدار مغرب به مردانگی 

قدرخان مشرق به فرزانگی. تظامی. 

چو مردانگی اید از رهزنان 

چه مر مردان لشکر چ چه خیل زنان. سعدی 
سعدی. 





|| جوانمردی. فتوت. مروت. بزرگواری. 
اغماض, مردی. انسانیت* 

به ایشان رسی هیچ تندی مکن 

نختین فراز آر شیرین سخن 


به چربی سخن‌گوی و بنوازشان 

به مردانگی سر برافرازشان. فردوسی. 
ز پیروژی شاه و مردانگی 

خردمندی و شرم و فرزانگی. ‏ فردوسی. 
به آزادمردی و مردانگی 

توکس دیده‌ای همر خویشتن. ‏ فرخی, 


سخت پندیده و یکو سیرت و بارای و تدبیر 
و مردانگی بود. (فارستامة ابن البلخی 
ص۲۱). بادشاهی بود سخت داهی و 
فیل وف و با حک مت و رای صائب و 
أنعودانگی. (فارسنامة ابن البلخی ص ۵۷). 


.| -خردمند... چون بکوشد باری حمت و 


" مردانگی... او مطعون نگردد. ( کلیله و دمنه). 
جوانمرد و صاحب خرد دیدش 
به مردانگی فوق خود دیدمش. 


سعدی: 
نیاید تکوکاری از بدرگان 
محال است مردانگی از گا سعدی, 
کهیار مرو کاشنای توام 
به مردانگی خاک‌پای توام. سعدی, 


کسی در شجاعت و سواری و مردانگی و به 
خلق و کرم با او همر و برابر نبود. (تاریخ قم 
ص ۲۵۸). 

- مردانگی کردن, مردانگی نمودن؛ اظهار 
جوانمردی و بزرگواری کردن. 

- ||بزرگوارانه گذشت و اغماض کردن. 

- |آدلیری و بی‌با کی‌نمودن, خطر کردن: 
نمودند بیار مردانگی 

هم از زیرکی هم ز دیوانگی. نظامی. 
مردانه. [م ن /نِ] (ص نسبی. ق مرکب) 














مردانه. 


خاص مردان. درخور مردان: 
حج زیارت کردن خانه بود 
حج رب‌البیت مردانه بود. مولوی. 
معلی توفیق غیر از همت مردانه چیست 
انتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست. 
انا 
||متعلق به مردان. برای مردان. مخصوص به 
مردان: کفش مردانه. حمام مردانه, لاس 
مرداند. 
||چون مردان. به شیو؛ مردان. با همت و 
پشتکار مردان. مردوار؛ 
مور که مردانه صفی می‌کشد 
از پی فردا علفی می‌کشد. 
یکی سیرت نیکمردان شش 
1 گرنیکبختی و مردانه روا 
سمدی ( کلیات چ امیرکبیر ص ۲۶۴), 
|اشجاع. دلیر, نیو. متهور. بی‌با ک.بنیرو: 
کیومرث را پسری پود همچو او مردانه پشنگ 
تام, (ترجمة طیری بلعمی), ملمه روی به 
بطال‌ین عمرو کرد و اندرهمه سپاء اسلام از او 
مردانه‌تر کس نبود. (ترجمة طبری بلعمی). 
این کیکاوس سپاه سالاری بود نام او رستمین 
دستان واين رستم مردی بود که از جهان از او 
مردائه‌تر نبود و مهتر سیستان بود. (ترجمهة 


نظامی. 


طبری بلعمی). 

ز گردان دلیران ده و دو هزار 

سواران مردائه در کارزار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ به فرزانگان 

بدان نامداران و مردانگان. فردوسی. 


تیر بر پیل آزماید تیغ بر شیر ژیان 
اینت مردانه سواری اینت مردی سهمگین. 
فرخی. 
ایا به بزمگه آراسته ز صد حاتم 
ایا به معرکه مردانه‌تر ز صد سهراب. فرخی. 
غلامی چند گردنکش مردانه داشت. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۰۸). صد فیل با هزار سوار مردائه 
مبارز به کنار دربا فرستاد. (اسکندر: 
خطی). و بهرام مردی مردانه بود و از | 
بود. (اسکدرنام خطی). و مردی بوده است 
با رای و داهی و مردانه واو بود کی قصد 
بیت‌المقدس کرد. (فارسنامه این‌پلخی ص 
۸ هر یک مردی را از خویشان خویش 
اختیار کنید که به سلاحداری بباید بشرط 
آنکه مردانه باشد و یک مرد که جنیبت کشد و 
هم مردانه باشد. (فارستامة ابن البلخی ص 
۷ با آنکه عاقل و عالم و مردانه بود رغیت 
به پادشاهی نکرد. (فارسنامة این البلخی ص 
۴ این بهرام جور پرورش به عرب یافت... 
و سخت مردانه و یکو سیرت بود. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۲۲). این پادشاهزادگان را کی 





۱-نل: گر یکمردی تو... 





مردانه‌رو. 


بگرفته‌ام مردانی‌اند سخت مردانه و ارجتل و 
دانا و از ایشان می‌ترسم. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۵۷). و این اردشیر سخت عاقل و 
شجاع و مردانه بود.(قارسنامة این البلخی ص 
۰ ولید سخت چابک صوار بود و مردانه و 
صاحب قوت. (مجمل الشواریخ). مردی 
درشت و مردانه بود. (مجمل التواریخ). 


ساطان الب ارسلان مردی سهمگن و مردانه 
بود: (زاحةالضدون: 

سپه نیز با او تنی ده هزار 

خردمند و مردانه و مردکار. نظامی. 
غلامان مردائه دارد بسی 

نبیند ولی روی او هر کسی. نظامی. 
گنا امیدی بجان باز کوش 

که مردانه راکس نمالید گوش. نظامی. 


من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش 
چون به فکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش. 
مرتضی قلی‌خان شاملو (از تذکره نصرآبادی 
ص ۲۷). 

|| چست. چابک. دلیر. ماهر: 
گرفتم که مردان‌ای در شنا 
پرهنه توأنی زدن دست و پا. سعدی, 
او را از خواص و بطانه جاسوس مردانه در پی 
دشمن روان بودی. (ترجمه محاسن اصفهان 
ص 4۵). |امرد؛ 

از کشتن ما ترا چه خیزد 

مردانه ز مرد خون تریزد. تظامی, 
و جوانی قوی و مردانه و بالیده شد. (تاریخ قم 
ص ۲۹۰). ||شجاعانه. دلیرانه. با شجاعت از 
روی مردی: 

از اين تکوتر و مردانه‌تر فراوان کرد 

په پاي قلعهُ غور و به کوه غرجستان. ‏ فرخی, 
یک چوبه تیر بر حلق وی زد و او بدان کشته 
شد... و یارانش حصار را پدادند و سبب آنهمه 
یک زخم مردانه بود. (تاریخ بیهقی ص ۰٩‏ 0 
منصوروار گر بیرندم به پای دار 

مردائه جان دهم که جهان پایدار نیست. 
مردانه‌رو. امن ان ر /رو] انف مرکب) 
که‌گامهای مردانه بردارد. که بلند و کشیده قدم 
بردارد. چابک و نیرومند در رفتن: 


؟ 


چو مردانه‌رو باشی و تیزپای 

به شکرانه با کندپایان به پای: 
||که چون مردان راه حق سلوک کند: 

یکی سیرت نیکمردان شنو 
اگرنکیختی ومردانهرو. 
سعدی (بوستان چ مصفا ص ۲۰۷). 
مردانه شدن. من /ن ش د]) امسص 
مرکب) بیرون شدن زنان از جائی برای آمدن 
مردان. (از ناظم الاطباء). خاص مردان شدن: 
مجلس مردانه شد؛ یعتی همه حاضران 
مجلس مردند و زنی در آن میان نیست. 

مردانه کردن. من / وک د] (مسص 


سعدی. 





مرکب) جائی را برای مدت به مردان 
اختصاص دادن و زنان را بدانجای راه ندادن: 
حمام را مردانه کردند. 
مرذانه‌وار. من /] (ق مرکب) ماند 
مردان: 
دل به می درېند تا مردانه‌وار 
گردن‌سالوس و تقوی بشکنی. حافظ۔ 
مردانی. [] (ص نسبی) زنی که در زی 
مردان درآید. (ناظم الاطیاء). اما در مآخذ 
دیگر دیده نشده و شاهدی نز برای آن یافخه 
نشد, 
مرداوی. (۶] ((خ) احددین محمدین 
عبدالولی‌بن جباره نصری مرداوی صالحی 
ملقب به شهاب‌الدین و مشهور به ابن جبارة 
(۶۳۷ تا ۷۲۸ «.ق.) تحوی حنبلی است به 
مصر تعلیم گرفت و مشیخت بیت‌المقدس بدو 


پایان افج کرد و مجاور مکه شد. از ‌ 


نوخ اببن‌الوردی است. او راست 
شرحالشاطبہ و شرح‌لفية ابن معطی و کتابی 
در تفیر. (الاعلام زرکلی), 
مرداوی. [) ((غ) علی‌ین سلیمان‌ین 
احمد المرداوی دمشقی فقیه حنبلی. از علما 
است در مردا (تزدیک نابلس) متولد شد و در 
بزرگالی به دمشق منتقل گشت (۸۱۷ تا 
۵ د.ق.) و آنجا بمرد. کتاب الانصاف فی 
معرفةالراجح من‌الخلاف در چهار مجلد 
بزرگ. در فقه است که در مجلدی آن را 
مختصر کرده است و الشنقیح المشبع فى 
التحریر احکام المقنع و تحزير السنقول فى 
اصول الفقه و شرح آن بنام لتحبیر فی شرح 
التحریر, در دو مجلد. (الاعلام زرکلی). 
مرداوی. (:) (اخ) محمدین عدالقوی‌بن 
بدران المرداوی المقدسی مكنى به ابوعبدالله و 
ملقب بهزشپیتی‌الدین فقیه حنبلی است در 
مردا (از قرای نابلس) به دنیا آمد و به دمشق 
درگذشت (۶۳۰ تا ۶۹۹ ھ.ق). از کتابهای 
اوست کناش در فقه دو جزء که تمامی آن 
منظوم است و نیز کتابی در طبقات اصحاب و 
منظومةالادب با شرح سفارینی از اوست. 
(الاعلام زرکلی). 
هرداوی. (۶) (اخ) یوسفین محمدالتقی, 
عسبدالّ‌یسن م‌حمدین محمود مکی به 
ابوالمحاسن و ملقب به جمال‌الدین مرداوی 
قاضی از فقهاء حنبلیان از مردم دمشق بود, و 
بدانجا زاد و بدانجا بمرد. در جامع مظفر به 
درس و فتوی آغازید و سپس جفده سال قضاء 
حنبلیان داشت و در ۷۶۷ عزل شد و در حدود 
هنتاد سالگی به سال ۷۶۹ بمرد او راست 
الانتصار در احادیث الاحکام که آن را بر 
ابواب مقنع در فقه مبوب کرده است و نیز 
کناية المستفنم لادلة المقنم. (از الاعلام 
زرکلی). 









مرداویج. ۱۰۶۳۵ 


مرداویج. [] (اخ) اسن‌زیار مکنی به 
اپوالحجاج موسی سللة امیران زیاری 
(آل‌زیار) است که از ۳۱۶ تا حدود ۴۳۵ھ .ق. 
در ایران شمالی و مرکزی و جنوبی امارت 
داشته‌اند. وی از بزرگان دیلم و ادا از اتباع 
اسفارین شیرویه و سپهسالار او بود و اسفار په 
مصاحبت او بود که طبرستان را در ۳۱۶ از 
داعی صفیر و ما کان کا کی گرفت و سپس از 
جانب اسفار مأمور گرفتن بیعت از سلار امیر 
خاندان آل مافر در طارم شد اما چون از 
مظالم اسفار دلتنگ بود محرمانه با سلار 
ساخت و به پاری سران ناراضی دیگر بر 
اسفار بیرون امد و او را که ابتدا به ری و طبس 
گریخته و سپس به الموت پناه جسته بود در 
طالقان دستگیر و مقتول ساخت و مرداوییج 
سپس به دفع ما کان که نخست به خدمت وی 
آمده و بعد روی گردانده بود پرداخت و او را 
راند پس از آن مالک طبرستان و گرگان و 
دامقان و قسمت عمدءٌ عراق عجم گردید و در 
۹ مصرفاتش با ممالک سامانی از سویی 
و با نقاط تحت ادارٌ خلفة عباسی از سوی 
دیگر مجاور شد و سران دیلمی به سبب 
بخشندگی وی از هر سو به خدمتش شتافتند و 
مرداویج همدان را نیز متصرف شد و لشکنر 
مقتدر خلیفه را که به سرداری هارونین 
غریب به دفع وی آمده بود به سختی گریزان 
ساخت و عازم فتح اصفهان شد خلیفه مظفرین 
ياقوت را به حفاظت اصقهان فرستاد اما او 
قادر به حفظ آنجا نشد و مرداویج به آساتی به 
آن شهر دست یافت و بلافاصله از آنجا عازم 
فتح اهواز گردید و از این طریق نیز با عراق 
عرب همخا ک‌شد.اما با خليقه از در صلح در 
آمد. صلح با سامانیان و پذیرفتن پسران بویه 
به خدمت و بخشبدن لقب عمادالدوله به برادر 


بزرگتر یعنی علی و نیز فراخواندن برادر خود 


وشمگیر از گیلان از کشاورزی به ملکداری و 


کشمکشها که بعدها با علی‌بن بویه ینافت و 


غیره نیز از وقایع دیگر سلطت مرداویج" 
است. مرداویج تعلق خاصی به آداب ایرانی و: 


مراسم و آیین زرتشتی داشت و از اعمال 
عرب و خلیفة عباسی سخت متفر بود و بر آن 
می‌رفت که دولت از دست رفۀ ساسانی را از 
نو زنده کند و بغداد را ویران و مداین و 
عمارات شاهشاهی را تجدید کد و خاندان 
خلفا را براندازد و به همین سیب تاجی مرصع 
هماند تاج نوشیروان بر سر نی‌گذاشت وبر 
تختی زرین می‌نشست و در اقامة آداب قومی 
ایرانی سخت کوشا پود چانکه در زمستان 
تال ۳۲۳ در شب جشن سده (دهم بهمن ماما 
به اصفهان از دو سوی زاینده‌رود هیزم فراوان 


| گردکرد وسایل چراغانی و آتش آفروزی و 


سور و سرور فراهم ساخت تا شایسته چان 








pF‏ مر داة. 


جشنی باستانی باشد. اما 


روز یشن از اقامة 
مراسم از آنها بازدید کرد و آنچه ترتیب دادند 
به مبب آنکه بر صحرا نهاده شده بود به نظرش 
حقیر و ناچیز آمد و بر متصدیان خشم گرفت 
و مصمم شد که سیاست کندشان, رژسای 
لشکری بدان سپب بر جان خود ترسیدند و 
درصدد شورش برآمدند. اما فتتذ آنان را 
حسن‌بن محمد قمی وزير که پدر ابن‌السمید 
است فرو نشاند. چهار روز بعد مرداویج بر 
غلامان ترک خود خشم گرفت و خواست که 
آنان را به دست لغکریان دیلم براندازد ترکان 
برای نجات جان خویش روزی که مرداوینج 
به گرمابه رفته و از خشم محاقظان را هم از 
پاسداری بازداشته بود بر سر او ریختند و او را 
کشتند و سرای و اثاث را غارت کردند و از 
بیم دیلمان گریختند. برای تفصیل بیشتر 
رجوع به تاریخ عمومی مرحوم عباس اقبال 
ص ۱۲۸ تا ۱۳۴ شود. 
مرداة. ۱۳ (ع () چادر. (سنتهی الارب). 
ملحقه. (اقرب الموارد). ||سنگ انداختتی, 
(منتهی الارب). یردی. سنگ پرتاب کردنی. 
الصجر ترمی به. (از متن اللفة). سنگ 
منجلیقی. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
||سنگ که بدان شکنند. (مهذب الاسماء), 
صخره‌ای که پا آن مسنگها را خرد کند. (از 
اقرب الموارد). سنگ‌کوب. (ناظم الاطیاء). 
|اسنگ که سوسمار جایگاه خود بر آن کند. 
(مهذب الاسماء). نگ که چلیپاسه پر آن 
نشیند و منه‌المثل « کل ضب عنده مرداه». 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اسنگ 
رویین آس. (مهذب الاسماء). سنگ بالایین 
اسیا. (ناظم الاطباء). رجوع به مرداس شود. 
||(ص) ناقة مرداة+ أى صلبة قوية علی‌السیر. 
(منتهی الارپ). ماده شتر سخت و توانای پر 
سیر. (ناظم الاطباء), ناقه را گویند به سبب 
صلابت آن, (از اقرب الموارد). 
مرداهنگت. [/ ] (! مرکب) مرداسنگ, 
مرداسنج. وین 
مرداسپرم. (م اب ر (إمركب) 
ریحان‌القبور. (تذكرة انطا کی). نوعی مورد و 
آن آس صحرائی باشد. بخور آن کرم معده را 
بکشد. (از برهان قاطع). آس بریست و در قوة 
مانئد بادآورده بود و بهترین آن رومی بود و 
طبیعت آن خشک و گرم بود و در دویم صرع 
رانافع بود و مقوی معده و جگر بود و چون بر 
خود گیرند کرم مقعد بکشد. (از ابن‌بیطار). 
مرداسغرم. (بسرهان قاطع) (آنندراج). 
مورداسپرم. مورد اسفرم. و رجوع به مادۀ بعد 
شود. 
مرداسفرم. [ مف ر] (إمرکب) مرداسپرم. 
مورداسفرم. مورداسپرم. و رجوع به مادۀ قبل 


شود. 


مردافشار. [1۶] (نف مرکب) کنایه از لاطی 
و بچه‌باز است* 

امام غزنوی آن پیر بخرد هشیار 

مدرس کتب بونواس مردافشار. . سوزنی. 
مردافکن. (ع اک ] (نف مرکب) که مرد را 
به زمین اقکند .که مرد را به خا ک اندازد: 


رایضان کرگان به زی ین آرند 
گرچه توسن بوند و مردافکن. 
فرخی (دیوان ص ۳۲۴). 

||پهلوان قوی‌پنجه دلیر که مردان را در نبرد 
شکست دهد؛ٌ 
تژاوم بود نام و مردافکنم 
سر شیر جنگی ز تن برکنم. فردوسی, 
ند آمد و گفت اینت سپاه 
سواران مردافکن و رزمخواه. فردوسی. 
ز درگاه کاموس برخاست غو 

چاو بود مردافکن و پیشرو. 

| د فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۸۲۱), 





به لشکر چنین گفت قنطال روس 
که‌مردافکنان را چه با ک‌از عروس. نظامی. 
||که مرد راسست کند و از پا دراورد: 
بقکن سپر چو تیغ برآهخت 
غره مشو به لاب مردافکتش. ناصرخسرو. 
لیکن این ست رواکز تو همی خواهد 
این تن کاهل بی‌حاصل مردافکن. 
ناصرخرو. 
- می مردافکن؛ بادۀ قوی و گیرنده» که 
می‌خواره رامت کند و از پا دراورد: 
چنین که جام مې لعل اوست مردافکن 
در این زمانه کسی نت مرد میدانش. 
سلمان. 
شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش 
که‌تا لختی برآسایم ز دنیا و شر و شورش. 
ر حافظ. 
در شيشة گردون نیست کیفیت چشم او 
7 کاین‌بادۂ مردافکن مینای دگر دارد.. 
صائب (از آنندراج). 
مرداقکنی. (ء اکَ] (حامص مرکب) عمل 
مردافکن. ||بهادری. شجاعت. قوی‌پنجگی. 
دیری: 
چند کنی دعوی مردانکتی 
کم زن و کم زن که کم از یک زنی. نظامی, 


نمایند مردی و مردانکنی. نظامی. 
و رجوع به مردانکن شود. 

مردانداز. [/1] (نف مرکب) مردانکن. 
قوی, پرزور* 


باده‌ای بود سخت مردانداز 
شد حسابی ضرورت از آغاز. 

آوحدی (جام جم ص ۳۷). 
مرداوژن. (1] (نف مرکب) مردافکن. 
شجاع. بهادر. پهلوان. رجوع به مردانکن 


شودء 








مر دخیز. 
زره‌پوش خفتند مرداوژنان 
که‌بستر بود خوابگاه زنان. سعدی, 
تو در پنجة شیر مرداوژنی 
چه سودت کند پنجذ آهنی. سعدی, 
مردباز. (] (نف مرکب) زن بدکار. فاحشه. 
(آنتدراج), روسپی. (ناظم الاطباء). 
مردباژی. () (حامص مرکب) بد عملی. 
زنا کاری. قحبگی. (ناظم الاطباء). عمل 

مردباز. رجوع به مردباز شود. 

مردبان. 11 () نردبان. (ناظم الاطباء) (اما 
در مآخذ دیگر دیده نشد), 

مردخ. ام د (ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت. در ٩‏ 
هزارگزی جنوب غربی خمام و هفت هزار و 


پانصد گزی غرب راه خمام به رشت, در.- 


جلگه مرطوب معتدل هوائی واقع و دارای 

۰ تن سکنه است. آبش از طش‌رود و 
سفیدرود. محصولش برنج, گنف صیفی» 
ابریشم و شفل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی یران ج 4۲. 
مردخاتون.:] (خ) زوجسه 
تاج‌الملوک‌بن طفتکین امیر دمشق و مادر 
شمس‌الملوک شهاب‌الدین مود است و 
بعدها به مزاوجت عمادالدین زنگی درآسد و 
سپس مطلقه شد. در بیرون دمشق مدرسه‌ای 
با کرده است. زمان زندگی وی قرن ششم 
هجری قمری است. 
مرد‌خای. (۶] (() نام عم استر زن 
خشایارشا است و مقبرة استر و مردخای در 
همدان است. رجوع به استر شود. 
مردخه. 91 دخا (اخ) دهی است از دهتان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فوس در 
۸هزارگزی فومن و ۲ هزارگزی جنوب راه 
فومن به شفت. دارای ۱۲۲۵ تن سکنه است. 
قراء امیرخان محله, کار محله, لختگه در 
آمار جزو این ده منظور شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰0۲" 
مرد خه. (2 دخ ] (رخ) دهی است از دهستا 
تسولم بخش مرکزی شهرستان فومن در 
۸هزارگزی شهرستان فومن و یکهزار گزی 
شمال راه رشت به صومعه سرا دارای ٩۲۷‏ تن 
سکنه است. آبش از قلعه رودخان. شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
مرد خیز. [2] (نف مرکب) دیاری که مرد و 
پهلوان و بهادر پرورد؛ سیستان ولایتی 
مردخیز است. (حدود العالم). رجوع به مرد 


۱-اين لقت در برهان قاطع و ناظم الاطباء به 
فتح اول و کسر ششم ضبط شده است و ظاهرا په 
ضم اول درست است چه امرد» صورت دیگر 
«مورد» است. 














مردد. 


شود. جرج 
مو۵د. [م رَد د] (ع ص) مرد دودله و 
سرگشته که بیرون شد کار نداند. (منتهی 
الارب). حاثر بائر. (متناللشة). دودل. دو دله. 
که‌اسیر شک و تردید است, که مصمم نیست. 
که بر کاری ابتوار یست. مردد شدن؛ به 
تردید افتادن. 
|ابی‌قرار. ناپایدار. بی‌ثبات. مردد. (ناظم 
الاطباء). ||بازگردانیده‌شده. (غیاث اللغات). 
|هلا ک‌شونده.(منتهی الارب). 
مردد. 9 رَد د 2 ص) بیار گرداننده. 
|اکی که تردید می‌کند. (ناظم الاطباء). 
مرذدرامی.(۶) (حامص مرکب) با رأی و 
هست مرد. مردانگی, مردی: 
زن افکندن نباشد مردرایی 
خودافکن باش | گر مردی نمائی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۵۱). 
مرد رند. [م در ] (ص مرکب) رجوع به رند 
شود. 
مردرندی. [ء د ر] (حامص مرکب) عمل 
مرد رند. رجوع به رند شود. 
مردرو. [عْ رز /رو] (!مرکب) راه. راه تنگ و 
معبر و گذرگاه. (ناظم الاطباء). 
مرد روغن. (2] (!مرکب) مسی. آب 
مرد. (ناظم الاطباء). 
مردری. 7 د] (امرکب) مرده‌ریگ. 
میراث. ترکه. ماترک. رجوع به مرده‌ریگ 
شود؛ٌ 
وزآن مردری تاج شاهنشهی 
تراشد سر از جنگ جتن تهی. . فردوسی, 
پرهیز از این گنج آراسته 
وزین مردری تاج و این خواسته. ‏ فردوسی. 
گرآن مردری کاویانی درفش 


بیابی شود روز ایشان بنفش. فردوسی. 

چو پیش آمدش روزگار بھی 

از او مردری ماند تخت مهی. . فردوسی. 

برفت و جهان مردری ماند از اوی 

نگر تا که رانزد او آبروی. فردوسی, 

نماند و جهان مردری ماند از وی 

شد آن رنج و آسانی ورنگ و یوی. 
فردوسی. 


بماند ابن همه مال از او مردری 
اگرناصری بودا گرقادری. 

حکیم زجاجی, 
||( ص مرکب) پت و فرومایه که کار از آن 
برناید. (از زفان گویا). وامانده. |[کهنه و 


فرسوده به سبب میراث بودن: 


بود در مردری گریبانش 

دو درم بهر جامه و نانش. سناتی. 
مردزا. [م] (نف مرکب) که فرزند نرینه 
زایدة 


مخلث نمی‌زاید | کون طبایع 





که‌زین چار زن مردزائی ثبیلم, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۴). 

مردس. [م 3] (ع إا سنگکوب. (متهی 
الارب). كلوخكوب. (مهذب الالماء). 
مرداس. (متن اللغة) (اقرب الموارد). رجوع به 
مرداس شود. 

مردشناس. (مش] ان ف مسرکب) 
آدم‌شناس. (آنندراج), 

مردشناسی. مش ] (حامص مرکب) علم 
به مفرفت مردان. (تاظم الاطباء) رجوع به 
مردشناس شود. 

مرذع. ۰ (م 3] (ع ص) تسیر پسیکان‌فتاده. 
(منتهی الارب) (از متن‌اللغة). رديع. (اقرب 
الموارد). ||تیر تنگ سوفار. (منتهی الارب). 
تیری که در قسمت فوقانیش در سوفارش 
تنگی باشد و آن را بکوبند تا گشادتر گردد. (از 
مالل ا اقرب المواردا. اآن ن که بی‌نیل 





آنکه رین خاش زوف ااب تقوم 
برگردد. (از متن‌اللغة) (از اقرب المواردا. 
ا|کشتیان کاهل. (متهی الارب). ملاح 
کلان.(از متن‌اللغة) (از اقرب الموارد). 
|اکوتابالا. (منتهى الارب). قصیر. (ستن 
اللغة) (اقرب الموارد). || آن که بر وی اثری از 
بسوی خوش باشد. (متتهی الارب) (از 
من ‌اللغة) (از اقرب الموارد). 

مردذع. رَد د] (ع ص) قمیص مردع؛ 
آن‌که در وی اثر بوی خوش باشد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (از متن‌للفة). 
مودغة. [5غ) (ع!) مبان گردن و تنورة! 
وی. (منتهی الارب). ماين عنق و ترقوه. (از 
اقرب الموارد). ||گوشت پارهٌ 
استخوانهای سینه. (متهی الارب). اللحمة بين 
وابلة الکتف و جناجن الصدر. ج, مرادغ. 
(اقرب السوارةا. |امرغزار نیکو. (منتهی 
الارب). ‏ زوضة بهيه. (از اقرب الموارد). 
مردف. 11 (ع ص) ردف‌دار. 

- قافیژٌ مردف؛ آن قافیه که دارای حروف 


مان سر پازو و 


ردف باشد و ردف عبارت است از الف یا واو 
یا یائی که پیش از حرف روی آید. مثلاً ماره 
بار؛ عور نور؛ سیر شیر. که نوع اول را مردف 
به الف و نوع دوم را مردف به واو و نوع آخر را 
مردف به ياء گویند. رجوع به ردف در این 
لفت‌نسامه ونيز رجسوع به المعجم و 
حدائق السحر شود. 

مردف. (مد] (ع ص) پس‌روی‌کننده. در پی 
کسی رونده. (آنندراج). کسی که دیگری را در 
پس خود می‌نشاند. (ناظم الاطباء). اردفه؛ 
رکب خلقه. و هو مُردف. (متن‌اللغة). و رجوع 
به ارداف شود. 

مردف. [مْرَدْد] (ع ص) ردیف آورده شده. 
- شعر مردف؛ شعری که دارای ردیف باشد و 








مردقوش. ۱۰۶۰۳۷ 


ردیف یک یا چند کلمه است که.پس از قافیه 
در آخر هر بیت تکرار شود. مانند کلم 
«مسی‌بیتم» در آخر مسصراعهای اول و 
مصراعهای زوج این غزل حافظ: 

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم 

این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم... 
الخ رجوع په ردیف در این لفت‌نامه و رجوع 
به المعجم شود. 

مردفة. [مد ) (ع ص) تأنيث مردف. 
رجوع به مرف شود. 

مردفة. رذق (ع ص) تأنیت مردف. 
دج به مرف شود. 

مردق. امد ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان راه مراغه در 
۷هزارگزی جنوب شرقی مراغه و ۳ 
هزارگزی شمال راه مراغذ به قره‌آغاج و در 
منطقه کوهستانی معتدل واقع و دارای ۴۲۸ 
تن سکنه است. ابش از رودخانه سردق و 
چشمه است. (از فرهنگ جمرافیایی ایران ج 
(f‏ 

مرد قوش. (م 3] (معرب. !) دوائی است که 
آن را مرزنگوش و مرزنجوش ا 
برهان قاطع). مرزنگوش که دوائی 

معرب مرده گوش. (صنتهی الارب). معرب 
مردگوش. مردکوش. مرزنگوش. مرزنجوش. 
مرتقوی گياهي است از تیر نعناعیان دارای 
برگهای بیضی‌شکل و گلهای سفید یا قرمز. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). و نیز رجوع به 
مرزنگوش در این لفت‌نامه و رجوع به 
گیاء‌شناسی گل گلاب ص۲۳۸ و دزی ج۲ 
ص ۵۸۰ و المعرب جوالیقی ص ۳۰٩‏ س۵ و 
نشوءاللقة ص ٩۳‏ شود. ||آذان‌الفار ". (تاج 
العروس) (برهان قاطع). ||زعفران. (مهذب 
الاسماء) (ستهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||نر‌گوش. ||بوی خوشی است (خوشبوئی 
است) مایل به سرخی و سیاهی که زنان بدان 


۱ -ظ. دگرگرن‌شد:ة «ترقوه» است. 

۲ - در اسماء العقار آمده: «مرزنجرش, و يقال 
له المردقوش و مرددوش» و هو العتقر و هر 
الشمس, و هو حبق الفیل؛ ر هوالخرک و ینمی 
ایضا «آذان الفار» و بسیاری این فول را تکراز 
کرده و مردقوشراآذان الفار گفته‌انده گویا کلمه 
را مخفف «مرزان» جمع «مرز» به‌معنی مرش 
دانسته‌اند و مجموع را به‌معنی گرش موشان = 
آذان الفار گرفته‌اند» ولی به قول سژلف مط 
اعسظم «مرزنجوش» غير از آذان الفار است: 
جهت آنکه برگ آن هیچ شباهتی به گوش موش 
ندارد» بلکه طولانی و نبات آن از ریاحین 
خحوثبر است و کانی که آن را آذان‌الفار 
دانت‌اند اشتباه نمرده‌انده. سولف مخرن 
الادویه نيز همين قول را آورده است. (حاشية 
برهان چ ععین» ذیل مردقوش), 





۸ مردک. 


شانه آلایند. (از منتهی الاویب) (از ناظم 
الاطباء). 
مردکت. [م د] (إ مصفر) (از: مرد + « ک» 
علامت تصغیر یا تحقیر) به‌معنی مرد خرد. 
مرد کوچک. مرد حقیر. مرد پت و فرومایه: 
ز ری مردک شوم را یازخوان 
ورامردم شوم و بدساز خوان. فردوسی. 
فراایستادم و از طرزی دیگر سخن پیوستم 
ستودن عجم را که این مردک [افشین ] از 
ایشان بود. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۱). اما شرط 
سالاری را بتمامی بجای آری چنانکه آن 
مردک دست بر رگ تو نلهد. (تاریخ بهقی ص 
۰) خواجه وی را گفت آن مردک شیرازی 
گوش آ کنده چنان خواهد که سالاران بفرمان 
او باشند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). 
دانم که دگر باره گهر دزدد از این عقد 
ان طفل دپستان من آن مردک کذاب. 
خاقانی. 
نیز رجوع به مردکه شود. ||گاهی به‌منی آن 
مرد و مرد معهود و مرد مذکور استعمال شده 


امت 

مردک سنگدل چنان بگزید 

لب دختر که خون از ان بچکید. . سعدی, 
مردکی غرقه بود در جیحون 

از سمرقند بود پندارم. سعدی. 


ااابله. اهمق. مصاحب دون و فروماید. 
مفرور. خودبین. دون‌همت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به‌معنی قبل و شواهد فوق شود. 
مردکاللو. [مد] (اخ) دهی است از دهتان 
چرمی بخش حومه شهرستان قوچان در 
۰هزارگزی شمال غربی قوچان و یکهزار 
گزی جنوب راه قوچان به شیروان, در منطقة 
کوهتانی سردسیر واقم و دارای ۱۶۵ تن 
نکنه است. ابش از چشمه محصولش غلات 
انگور. شغل مردمش زراعت است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مردکش. ۱ ک] (نف مرکب) فتال. کشنده. 
که‌مرد کند: 

به هر سو بدان آهن مردکش 

به مردم‌کشی دست می‌کرد خوش. ‏ نظامی. 
مردکوش. (ع5] () مرزنجوش. مرد قوش. 
رجوع به مرد قوش در این لفت‌نامه و نیز 
رجوع به فرهنگ دزی ج۲ ص ۵۸۰ شود. 
مردکه. ( دک /ک] (إ مصفر) (از: مرد + 
« ک»علامت تصفیر + تحقر +«0») در تداول 
عامه. گاه مردکه را به‌معنی آن مرد و مرد 
معهود به کار برند. رجوع به مردک شود. 
مردگزین. [م گ] (نف مرکب) آدم‌شناس: 
روز دانش به از این بایستی 


آسمان مرد گزین بایتی. خاقانی. 
مردگوش. م د] (() سرزنجوش. (ناظم 
الاطباء), رجوع به مرزنجوش شود. 


مردگی. مد /<] (حامص) مرده بودن. 
ممات. مقابل زندگی به‌معنی حیات: رهمت 
ایزد بر او باد در مردگی و زندگی. (تاریخ 


بهقی ص ۳۰۹ 

مردگی کفر و زندگی دین است 

هر چه گفتند مغز آن این است. ستائی. 
ای حیات عاشقان در مردگی 

در نیابی جز که در دل بردگی. مولوی. 


مرد‌گیر. [۱ ([ مرکب) سلاحی است که 
سرکج بود مانند چسوگان. (از انجمن آرا) (از 
برهان قاطع). آن را مردآهنگ نیز گویند. (از 
ناظم الاطباء). |[انف مسرکب) مردم‌انداز, 
(برهان قاطع ذیل مردم‌انداز), 

مردگیران. (۶) (! مرکب) جشنی است که 
مغان در پنج روز آخر اسفندارمذ کنند و در 
این پنج روز زتان بر مردان مسلط باشند و هر 
خواهند از مردان گیرند و شوهران محکوم 
اتند. (از ان‌جمن ارا) (از رشیدی) (از 
جهانگری). و در روز اول این پنج روز از 
طلوع آفتاب تا طلوع آفتاب دیگر به جبهت 
دفع عقرب رقعه کژدم نویسند . (از برهان 
قاطع) (از انجمن آرا). رجوع به الشفهيم ص 
۰ و خرده اوستا ص ۲۱۰ شود. 

مردلة. (مْد] (ع مص) نااستوار کردن کار 
را. (از منتهی الارب). 

مردم. م د] (() آدسی. انس. انستان, 
ادمیزاده. شخص,. بشرءٌ 

دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 

مردم میان دریا و آتش چگونه پاید. رودکی. 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 

که‌گاه مردم از او شاد وگه بود ناشاد. 





رودکی. 
مردمان از خرد سخن گویند 
ار توهوازی حدیت غاب کن, رودکی. 
| باس مدان مرف يخوت 
ˆ بتر آنکه خوی بد انباز اواست. بوشکور. 


توانگر بنزدیک زن خفته بود 

زن از خواب شرفا ک‌مردم شنود. بوشکور. 
گفت‌ای مردمان از جای خویش نمی‌جنید و 
خفته‌اید و راحت و آسائی گرفته‌اید مردم 
آنگاء مردم بود که او را جنبش و حرکت بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

از آن کردار کو مردم رباید 


عقاب تیز نرباید خشین سار. دقیقی. 
که یار داشت با او خویشتن راست 
نباید بود مردم را هزا کا. دقیقی. 


چون گرسله شوند بيایند و مردم راو هر جانور 
راکه بیبند بخورند. (حدود المالم). 
فرزانه‌تر از تو بود هرگز مردم 
آزاده‌تر از تو برد خلق گمانه, 





خروی. 
بر این و بر آن روز هم بگذرد 
خردمند مردم چراغم خورد. فردوسی, 








مردم. 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش 
مگر خود بمیرند از این پرورش. . فردوسی. 
چو جامه نه در خورد مردم بود 
همان مردم اندر ان گم بود. ‏ فردوسی, 


مردم ته‌ای ای حیز به چه ماند رویت 
چون بوزنه‌ای کو بکسی باز خماند. 
بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. 
بر او مردمی کو کر دارد 
بتر باشد هزاران ره ز کافر, 
همان رسم تواضع برگرفته‌ست 
تو مردم دیده‌ای زین نیکخوتر. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۸۲). 
تو مردمی کریمی من کنگری گدایم 
ترسم ملول گردی با آن کرم ز کنگر, 
گویندنخستین سخن از نامه پازند 
آن است که با مردم پداصل مپیوند. 
به آسیب پای و به زانو و دست 
همی مردم انکند چون پیل مست. ‏ عتصری. 
و آن سیب به کردار یکی مردم پیمار 
کز جملهٌ اعضا و تن او رادو رخان است. 
منوچهری. 
حاسدم گوید که ما پیریم و تو برناتری 
نیست با پیران به دانش مردم برنا قرین- 
منوچهری. 
مردم دانا باشد دوست او یکروز بیش 
هر کسی انگشست خود یک ره کند در زولفین. 
منوچهری. 


طیان. 


طیان مرغزی. 


ز من مستان ز بی‌مهری روانم 
که چون تو مردمم چون تو جوانم. 
فخرالدین اسمد. 
بزرگا جود دادار جهان‌بین 
که‌بخشد مردمی را فضل چندین. 
فخرالدین اسعد. 
پیغامبر صلی اله عليه گفت ميان دو مردم حکم 
مکن که خشمنا ک‌باشی. (تاریخ سیتان). و 
ابومحمد عتمانین عفان [قاضی] . کشته 


غرة شوال سنة خمس و خمین و ماتین وج : 


مردم" بزرگ بود اندرعلم و فقه. (تاریخ 
سیستان). و عجب این الت که چون مردم 
بصلاح و پا کیزه‌و نیکو سیرت باشد آب بر او 
چکد, پس اگرمردم مفد و بدکردار باشد بر 
او آب نياید. (تاریخ سیستان). بر چنین چیزها 
خوی باید کرد تا گر وقتی شدتی و کاری 
سخت پیدا اید سردم عاجز نماند. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۲۰). هر چند غازی شراب 


۱-اين نام را به صورت مزدگیران نیز ضبط 
کرده‌اند به‌معنی جشن مژده گیری. 

۲ -کذاء و شاید: مردی یا مرد. (حاشية تاریخ 
میستان ص ۲۱۴). و در این صورت شاهد این 
مورد نخراهد بود. 





فرخی, چ 
لى“ 








مردم. 
تخوردی و هرگز نخورده بود و از وی گربز 
و بسیاردان‌تر مردم نتواند بود. (تاربخ 
ص ۱۳۷) باز گردید و طلب کنید در مملکت 
من خردمند مردمان را. (تاریخ بیهقی ص 
۰۲ 
همه کس به یک خوی و یک خواست نیست. 





ده انگشت مردم به هم راست نیست. اسدی. 
کی نامور گفت کای ماهروی 
نه مردم بود هر که نندیشد اوی. اسدی, 
هند چون دریای خون شد چين چو دریا بار اوی 
زین قبل روید به چین بر شبه مردم استرنگ. 
اسدی الغت قرس ص۲۶۸). 
مردم را به مردم آزمای پس به خویشتن که هر 
که‌به کسی نشاید به تو هم نشاید. (قابوسنامه), 
مردم نبود هر که نه عاشق باشد. 
(قابوسنامه). 
نیکو به سخن شونه یدین صورت ازیراک 
وال به سخن گردد مردم ته به بالاء 
۲ ناصرخضرو. 
مردم آن است که دین است و هنر جامه او 
نه یکی بی‌هنر و فضل که دیاش قپاست. 
ناصر خسرو. 
جهد کن تا به سخن مردم گردی و بدان 
که‌یجز مرد سخن خلق همه خار و گیاست. 
تامر مج رو 
هرگاه مردم را چیزی دربایست از دست بشود 
یا از آن باز ماند. (ذخیره خوارزمشاهی). 
من چون ز خیالات بری گشتم آری 


باشد ز خیالات بری مردم هشیار, 
معودسعد. 

مردم خطر عافیت چه داند 

تا دام بلا را نیازماید. مسعودسعد. 

مردم روژی بود بی‌حسود 

دریا روزی نبود بی‌نهنگ. معودسعد. 


زيرا که وی است که مردم را از مردمی به 
درجهُ فرشتگی رساند. (نوروزنامه). مردم ا گر 
چند با شرف گفتار است چون به شرف نوشتن 
دست ندارد ناقص بود و چون یک نیمه از 
مردم. (نوروزنامه). شراب هر چند بیش 
خوری بیش باید و مردم از او سیر نگردد و 
طبع از او نفرت نگیرد. (نوروزنامه). 

به شر اندرت مردم خواندم ای خر 

که‌تاکارم ز تو گیرد فروغی. سنائی. 
گفت ای خواجه این آسایش و راحت گرمابه 
چیست؟ گفت مردم خسته باشد و کوفته آب 
گرم بر خود ریزد آسایش بسابد. 


(اسرارالتو حید). 

آب شهوت مران که مردم را 

ز اب شهوت بمیرد اتش عمر. خاقانی. 
مراگوتی چرا بالا نیایی 

که‌از بالا رسد مردم به پالا. خاقانی. 


تا درد و محنت است در این تنگای خاک 





محنت برای مردم و مردم برای خا ک. 
خاقانی. 

طبیب و تجربت سودی ندارد 

چو خواهد رفت جان از جم مردم. سعدی, 

به اندازه خور زاد ا گرمردمی 

چنین پر شکم آدمی یاخمی. سعدی. 

پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم 

بلی خوی پری آن است کز مردم نهان باشد. 
سعدی. 

||اخلایق. خلق. افراد. اشخاص. آدمیزادگان 

ناس. اناس بشر: 

تکاپوی مردم به سود و زیان 

به تاب و بدو هر سوئی تازیان, بوشکور. 

چرااین مردم دانا و زیرکسار و فرزانه 

به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به بیکار است. 


خسروی. 
به ره بر یکی نامور دید جای 
بسی اندز ودم و چارپای. ‏ فردوسی. 
همه مردم آز شهر بیرون کنند 


همه ری به پی دشت و هامون کنند. 
فردوسی. 
خردمند مردم به یکو شدند 
دو لشکر برین هر دو خستو شدند. فردوسی. 
دگر بویهای خوش آورد باز 
که دارند مردم به بویش تیاز, فردوسی. 
به باغ اندرکنون مردم نبرد مجلس از مجلس 
به راغ اندرکنون آهو نبرد سیله از سیله. 
فرخی. 
فرستاده‌ای که خدا از او خشنود بود و داعی 
مردم بود په سوی او. (تاریخ بیهقی ص۲۰۸), 
و مردم لشکری و رعیت و بزرگان و اعیان 
همه شادکام و دلها بر این خداوند سحتشم 
بسته. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۷). بيار صردم 
کشته شده‌اند. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۶). 
با مردم پات آل و عاقل آمیز 
وز نااهلان هزار فرسنگ گریز. 
خیام, 
عادت چنان بود که چون مردم بیرون آمدندی 
در کنیه سخت گشتی تا سالی دیگر همان 
وقت گناده شدی کس ندیدی چون مردمان 
بیرون رفتند در کنیسه سخت گشت. (مجمل 
التواریخ). مردم از خواص و فواید آن محروم 
نمانند. ( کلیله و دمنه), داروی تجربت مردم را 
از هلا ک جهل برهاند. ( کلیله و دمنه). موش 
مردم را همسایه و همخانه است. ( کلیله و 


دمنه). 

مردم چشم مرا چشم بد مردم کشت 

پس به مردم به چه دل چشم دگر باز کنم, 
خاقانی. 

همه مردم دروغزن ديدم 

راست از هیچ باب نشنیدم. خاقانی. 


جز ناله کسی همدم من یت ز مردم 





۶۳4 


مردم. 
جز سایه کسی همره من نت ز اصحاب. 
خاقانی. 
نیست بر مردم صاحب‌نظر 
خدمتی از عهد پسندیده‌تر. نظامی. 
اگربر نخیزد به آن مرده‌دل 
که خبند از ار مردم آزرده‌دل. سعدی, 


- امتال: 
مردم از مردم برد؛ دست بالای دست بسیار 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
مهتران بسیار دیدم کس چنین مهتر نبود 
راست گوید هر که گوید مردم از مردم برد. 
فرخی. 
||اهالی. سکنه آن: 
ری شهری است عظیم و آبادان و با خواسته و 
مردم بسیار. (حدود العالم). و اندر وی 
دویست و شت ده است آبادان و با نعست و 
با مردم. (حدود العالم). حلب شهری بزرگ 
است با مردم و خواستة بسیار. (حدود العالم), 
یکی مرد فرزانة کاردان 
بر آن مردم مرز بد پاسبان. فردوسی. 
مردم رزان چون خبر این حصار بدیشان 
رسیده بود بیشتری گریخته بودند. (تاریخ 
بیهقی). امیر در بزرگ غلط افتاده و پنداشته 
انت که ناحیت و مردم... بر این جمله است 
که دید. (تاریخ بهقی). دیگر روز این حدیت 
فاش شد و همه مردم شهر غریب و شهری از 
این گفتد. (تاریخ بسهقی ص ۳۹۴). سردم 
کاروان رادل به لاف او قوی گشت. ( گلتان) 
ااکان. رعیت. خدمه. حواشی و خدم. 
نزدیکان: 


همه چیز بخشید درویش را 


پرستنده و مردم خویش راء فردوسی. 
دریغ آن فرستادن گنج من 

فرستادن مردم و رنج من. فردوسی, 
توانگر شوی چونکه درویش را 

نوازی و هم مردم خویش راء فردوسی, 
از آن پس بخوبی فرستمش باز ۱ 
ز مردم نیم در جهان بی‌نیاز, فردوسی, 


مردم حضرت چون در دیوان رسالت آمدندی 
سخن به استادم گفتندی. (تاریخ بیهتی ص 
۹ نامه‌ها به تعجیل برفت تامردم و 
اسباب بوسهل به مرو و زوزن و نشابور و غور 
و هرات و بادغیس و غزنین فروگیرند. (تاریخ 
بیهقی ص ۰ . ار این مرد خود برافتد 
خویشان و مردم وی خاموش نباشند. (تاریخ 
بیهقی). 

مکن کم ز خوردش همه رمم و ساز 

وز او مردمش رامدار ایج باز. اسدی. 
در خواه کردند که او با مردم خود بدین ناحیت 
مقیم شود. (تاریخ قم ص 4۲۶۳ نیز رجوع 
به‌معتی بعدی و شواهد آن شود. |اسپاه. 


لشکر: و علی تکین به بلخ نزدیک است و 


HY 





pf‏ مردم. 


مردم تمام دارد. (تاریخ بھقی ص ۲۸۴). 
عبدالملک مروان با شکر بیار از شام قصد 
مصعب کرد که مردم و آلت و عدت وی 
داشت. (تاریخ بهقی ص ۱۸۶). همگان بر او 
آفرین کردند که چنان حصاری بدان مقدار 
مردم استاده بود. (تاریخ بیهقی). نواحی 
تخارستان و ... به مردم | کنده بايد کرد که هر 
کجا (علی تکین ] خالی یافت غارت کند و 
فروگیرد. (تاریخ بهقی). ملاعین حصار غور 
برجوشیدند و اندیشیدند که مردم همین است 
که‌در پای قلمت‌اند. (تاریخ بهتی). ترکمانان 
مستولی شدند و مردم ما نیز دست در کرمان 
برگشاده بودند. (ناریخ بیهقی ص۲۳۸). 
عسبداارهمن‌بن محمد اضعث را در روز 
دیرالجمام بگرفت و مردم او را به هزیمت 
کرد.(تاریخ قم ص ۲۶۴), رجوع به‌معنی قیلی 
و شواهد آن شود. ||دیگران. اغیار. دیگری. 
غیر؛ 
تا تو مردم راستائی در بلائی با همه 
چون ترا مردم ستایند آن بلا بدتر بود. 
خاقانی. 
مردم چشم مرا چشم بد مردم کشت 
پس به مردم به چه دل چشم دگر باز کنم. 
خاقانی. 
میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست 
که‌چرا دل به چگ رگوشة مردم دادم. 
حافظ (دیوان چ قزویتی -غنی ص ۲۱۶). 
||عامد. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
شواهد ذیل معنی قبلی شود. |اتن. کس. 
نسمه. نفس. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به شواهد ذیل معنی اول شود. 
|اجماعت. قبیله: یکی مرد از نزدیکان فضل 
به نزدیک این دبیر آمد و گفت تو دانی که این 
مردم را [برمکیان را] بر تو حق است. (تاریخ 
بهقی). ||انسان مهذب. انان. که دارای 
انسائیت و مردمی است. آدم: 


بخیلی مکن ایچ | گرمردمی 

همانا ز تو کم گند خرمی, فردوسی. 

یک بار طبع آدمیان گیر و مردمان 

گرآدم است بابک و فرزند بابکی. اسدی. 

و لیکن با مردم مردم باش و با آدمیان آدمی. 

(قابوسنامه, از فرهنگ فارسی معین). 

نبود مردم جز عاقل و بی‌دانش مرد 

نبود مردم هر چند که مردم صور است. 
ناصرخسرو. 


بی‌دم مردی خطاست در پی مردم شدن 

بی‌کف جم احمقی است خاتم جم داشتن. 
خاقانی. 

یک جهان آدمی همی بینم 

مردمی در میان نمی‌يابم. خاقانی. 

¬ مردم شدن؛ انان شدن. خوی و شیوه 

ادمی يافتن: 


ز وحشی نیاید که مردم شود 
به سعی اندرو تریت گم شود. 
نگ اصحاب کهف روزی چند 
پی نیکان گرفت و مردم شد. 

- || تشخص و تعين یافتن: 

هر کسی کو به کسی مردم شد 
قدر نشناسد کافر نعم است. خاقانی. 
||اصيل. نجيب. (یادداشت مؤلف). |اخلیق, 
بامروت. حلیم و نرم‌دل. مستمدن, (ناظم 
الاطباء). ||مسردمی. (یادداشت مرضوم 


نعدی. 


دهخدا): و [خلخیان ] مردمانند به مردم 
نزدیک و خوشخو و آميزنده. (حدود العالم), 
||مردم چشم. انان المین. نی نی. ببّه. ببک. 
کاک. کبک.مردمه. ذباب‌المین. ذباب. 
مردمک چشم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به مردم چشم و مردم دیده شود 

نه یک دل در دو دلبر ره کند گم 

و یک دیده می‌گجد دو مردم. 

۱ آمیرخسرو. 
- مردم چشم؛ انان السین. ذباب‌السین. 
مردمک. مردیک چشم. مردمک دیده, ی‌نی. 
بهبه. بیک. ناظر. و نیز رجوع به مردم و 
مردمک و مردم دیده شود: 

مردم چشم خودش خوانم از آنک 

دایمش در دیده جائی یافتم. عطار. 
پری رویا چرا پنهان شوی از مردم چشمم 
بلی خوی پری آن است کز مردم نهان باشد. 


سعدی, 
مردم چشمم بدرد پرده عمیا ز شوق 
گردر آید در خیال چشم اعمی روی تو. 
سعدی. 
مراد دل ز تماشای باغ عالم چت 
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. 
حافظ. 
ز رنه مردم چشمم نشسته در خون است 
"أد بین که در طلبت حال مردمان چون است. 
حافظ. 
مردم چشمم به خون آغشته شد 
در کجا این ظلم با انسان کند. حافظ. 


نقد اشکم را به زور از مردم چشمم ربود 
گرداو گردم که باج از مردم آبی گرفت. 
آشوب (از انندراج). 
- |اکنایه از فرزند و نور چشمی است؛ 
چشم بد مردمت رسید که نا گاه 
مردم چشم تو از کنار تو گم شد 
مردم چشم مرا چشم بد مردم کشت 
پس به مردم به چه دل چشم دگر باز کنم. 
خاقانی. 
¬ مردم دیده؛ مردمک. مردم چشم. مردیک 
چشم. انانالمین, رجوع به مردم و مردمک 
و مردم چشم شود: 
گرچه خرد است او جهان را بی عزیز است و بزرگ 


خاقانی. 








مردم‌آزاری. 


مردم دیده عزیز است آرچه خرد است و حقیر. 


خاقانی. 
داده للش چون نمک بوی بنفشه به صبح 
بر نمکش ساختم مردم دیده کباب. خاقانی. 
مردم دیده چو خودبینی نکرد 
جای خود جز دیده می‌بینی نکرد. عطار. 
تابر سر دیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترک خود بینی کن. 

امامی خلخالی. 

مردم دیده ما جز به رخت ناظر یست. 

سعدی, 


مردم. [مد] (ع ص) سا کن. برقرار. (متهی 
الارب). که ادامه يايد و قطع نشود!. (از 
متن‌اللفت). 
مردم. [م رد د] (ع ص) ثوب مردم؛ جامة ی 
کهنه و درپی کرده. (متهی الارب). ثوب مردم > 
و مرندم و مستردم و ملدم خلق مرقع. ۳ 
(متناللفة). لباس كهنة وصله‌دار. 
مردم آبی.[ ]2٩‏ (اترکیب وصفی, ! 
مرکب) نوعی از حیوان آبی است که به 
صورت انسان می‌باشد سفیدپوست و بغایت 
نازک‌اندام. (غیاث اللغات). نتاس. (مهذب 
الاسماء). موجود افسانه‌ای که گویند در 
دریاها باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
ای مردم آبی شده بی‌یأس کو عمری 
در دیده احرار جهان مردم دیده. 
نقد اشکم را یه زور از مردم چشمم ربود 
گرداو گردم که یاج از مردم آبی گرفت. 
آشوب. 

می تواند دیدۀ عاشق به اید سرشک 
مردم آبی کند آسودگان خا کرا. 

هاشم (از آنندراج). 
مردم‌آزار. [52] (نف مرکب) ظالم. 
جفا کار.(اشدراج). موذی که آزار و اذیتش به 
خلایق رسد. که به دیگران ضرر و سیب 
رساند: 
مرغزاری است این جهان که در او 


انوری. 


عامه شوکان" مردم آزارند. ‏ ناصرخسرو 3 
زن از مرد موذی به بسیار په ۳ 
بنگت از مردم مردم آزار به. سمدی, 
گاوان و خران باربردار 
به ز ادمیان مردم‌ازار. سعدی. 

| بخور مردم‌آزار را خون و مال 
که‌از مرغ بد کنده به پر و بال. سعدی, 


مردم آزاری. 121 (حامص مسرکب) 
ستمگری. اذیت. عمل مردم‌آزار: 


مردمی کرد در جهانداری 


۱-ردمت و آردمت عليه الحمی؛ فهو مردم؛ 
دامت فلم تفارقه! و منه سحاب مردم لایفارق. 
(متن اللعة), 

۲-نل: ددگان. 








مردم‌آمیز. 


مردمی به ز مردم‌آزاری. نظامی. 
بود کارش همه بتمکاری 

بی‌وفائی و مر دم‌آزاری. نظامی, 
به چه کار ایدت جهانداری. 

مردنت به که مردم آزاری. سعدی, 
چگونه شکر این نعمت گزارم 

که‌زور مردم‌آزاری ندارم. سعدی: 


قحبۀ پیر از نابکاری چکند که توبه نکند و 
شحنۀ معزول از مردم آزاری, ( گلستان). 
-مردم‌آزاری کردن؛ به خلایق ضرر 
رساندن؛ 
می بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقه زن 
سا کن میخانه باش و مردم‌آزاری مکن. 
همای اصنهانی (از امثال و حکم ج۴ ص ۱۷۶۷). 
مرد م آمیز. [مد] اسف مسرکب) خلیق 
متواضم. (آنندراج). مردم‌جوش. که با خلایق 
بجوشد و خوشرفتاری و معاشرت کند. مقابل 
مردم گریزه ۰ 
چون به ریش امد و به لعنت شد 
مردم‌آمیز و صلح‌جوی بود. سعدی. 
مردم آمیژی. (ع 5) (حسامص مسرکب) 
معاشرت بار با مردم. خلیق و خوشرفتاری 
و معاشرتی بودن. عمل و صفت مردم آمیز. 
مردمآهنج. [م د2] انف مسرکب) 
مردم‌کش. پایمال‌کنده مردمان. (ناظم 
الاطیاء). مردگیر. مردکش. مردانداز. 
(آنندراج). مردم‌آهنگ. مردم‌خور. 
مردم‌خوار. مردم اوبارة 
سپه را براراست خاور خدیو 
در اندیشه زان مردم آنج دیو. نظامی. 
||(! مرکب) سلاحی است. رجوع به مردم 
آنگ شود. 
مردم آهنگ. [م دا (سف مسرکب) 
مردم‌کش, مردم‌آهنج. رجوع به مردم‌آهنج 
شود. ||(! مرکب) سلاح کجی است ماد 
چوگان که آن را مردگیر هم گویند و معرب آن 
مردم‌آهنچ است. (از برهان قاطع). رجوع به 
مردآهنگ و مردم‌آهنج شود. 
مردمال. (۱۶ (نف مسرکب) مسردکش. 
مردم‌آزار. خوارکنند؛ مرد: 
ای بسا ماده مردان را به قهر 
پیشت آمد روزگار مردمال. . ناصرخسرو. 
مودمان. ( د] () ج مردم. خلایق. خلق. 
آدمیان. ناس, انس. اناس. جھانیان. انام: 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 
خورد ایشان پوست روی مردنان. ‏ رودکی, 
چون کشف ابوه غوغائی بدید 


بانگ و زخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
گرروزی از تو پژوهش کنند 
همه مردمانت نکوهش کنند. 

بوشکور. 


ز بس بر سختن زرش بجای مردمان هزمان 





زناره بگسلد کیان ز شاهین بگسلد پله, 
فرخی. 
ای از ستیهش تو همه مردمان بمست 
دعویت صعب و منکر و معنیت خام و سست. 
ی 
گفت‌کاین مردمان بی‌با کند 
همه همواره دزد و چالا کند. عنصری. 
نادانتر مردمان آن است که مخدوم را 
بی‌حاجت در کارزار انکند. ( کلیله و دمنه), و 
بدان التفات تمائی که مردمان قدر طبیب 
ندانند. ( کلیله و دمه). از رنجاندن جانوران و 
کشتن مردمان احتراز نمودم. ( کلیله و دمنه), 
|/اهالی: سکنة آن بارسارغ. منک» نملیات 
شهرکهائی‌اند خرد و با نعست و مردمان 
جنگی. (حدود السالم). ||عامه. همگان. 
رعیت: هرون یک ساعتی در بارگاه ماند و 
مقرر کشت مردمان را که بجای پدر وی 
خواهد یو (تاریخ بهقی ص ۳۶۱). مردمان 
امید در وی بتند. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). 
مردمان او را حرمت نگاه داشتندی. اتاریخ 
بیهقی ص ۱۲۲). و مزیت جالب اولوالامر بر 
اصناف مردمان بدانست که... (سندبادنامه 
ص ۷ ||کان. اشخاص: ما فراز شدیم و او 
رابگرفتیم گفت شما چه مردمانید. (تاریخ 
بهقی). رای عالی چنن اقتضا می‌کند که 
چندتن را... با تو فرستاده آید تا از درگاه دور 
باشند که مردمانی بیگانه‌اند. (تاریخ بیهقی 
ص۲۷۱). چنان محتشم را سبک بر زبان 
آورد مردمان شریف و وضیع را ناپسند شد. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۳). 
مردم‌افکن. 1 داکَ] اسف مرکب) 
مردم‌کش. آدمکش. قهار. زورمند. 
حذر از پروی نفس که در راه خدا 
مردم‌افکی‌تر از این غول بیابانی یست. 
e‏ سمدی. 
به مردمی که دل دردمند حافظ را 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌افکن چشم. حافظ. 
مردم به‌دور. (2 دب] (ص مرکب) 
مودم‌گریز, یالقوزک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مردم به‌دوری. [2 د ب] (حسامص 
مرکب) مردم‌گریزی, (بادداشت مرحوم 
دهخدا). عمل مردم بدور. 
مردم پرست. (م دپ ر] (نف مرکب) 
مخلوق‌پرست. آنکه مردم را پرستد. دوستدار 
خلق. ||(حامص مرکب) مردم‌پرستی. مردم 
پرستیدن. پرستش مردم. عبادت مردم. تعلق: 
بت پرستیدن به از مردم‌پرست 
پند گیر و کار بند و گوشدار, بوشکور. 
مرد م پرستی. | دب ر | (حامص مرکب) 
عمل مردم‌پرست. ||عبادت مردم. ||تملق, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تملق گوئی. 





۲۰۶۴۱  .راوخ‌مدرم‎ 


مرد م پرور. [م دبَز و] (نف سرکب) که 
مردم را پرورش کند. که متعهد امور مسردم 
گرددو تیمار آنان دارد: 

چرخ مردم‌خوار اگر روزی دو مردم‌پرور است 
نیست از شفقت مگر پرورد؛ او لاغر است. 

عطار. 

مردم‌پروری. (ع دج ) (حسامص 
مرکب) تعهد امور مردم. پرورش مردم. 
مرد م پسند. [م دپ س] (ن‌مف مرکب) 
پسندیده مردم. خلق‌پسند. مورد پسند مردم. 
مقبول همه 
مرد م پسندی. ( دب س] (حسامص 
مرکب) مقبولیت. صفت مردم‌پسند. مورد 
قبول و پسند خلایق بودن. 
مرد م پیچ. ( 1] (نف مرکب) کنایه از 
مردمکش و مردم‌آزار. (انجمن آرا). || 
مرکب) سلاحی است مانند چوگان. (انجمن 
آرا). مردم آهنگ. 
مردم خراشیدن. (۶ دخد] (مص 
مرکب) مردم‌آزاری. آزردن مردمان: 

ز شوخی و مردم خراشیدنش 

فرج دید در سر تراشیدنش, سعدی. 
مردم خصال. (م د خ] (ص مرکب) کی 
که در وی صفات ان‌انیت و مردمی باشد. 
(ناظم الاطباء). مسردم خوی. آدمی خوی. 
آدمی سیرت. کو خصال. 

مردم خوار. [م د خوا /خا] (نف مرکب) 
آدم‌خوار. که گوشت آدمیزاده خورد. 
مردم‌خور: با ملک ترک دویست پیل بود 
کارزاری و سیصد شیر مردم‌خوار. (ترجمة 
طبری بلعمی). فوری نام قومی است هم از 
خرخیز... و با دیگر خرخیزیان نیامیزند و 
مردم‌خوارند و بی‌رحم. (حدود السالم). اندر 
حدود ختن مردمانند وحشی و مردم‌خوار. 
(حدود المالم), 

چو کوه کوه در او موجهای تندروش 

چو پیل پیل نهنگان هول مردم‌خوار. ‏ فرنخی, 
اسکندر بخندید و گفت شاه مردم‌خوار تست 
که تو نمی یاری آمدن. (اسکندرنامه. خطی). 
قومی دیو مردم‌اند که صردم خورند و شاه 
ایشان زنگی‌ای است مردم‌خوار و هفتاد هزار 
زنگی مردم‌خوار در خیل اویند. (اسکندرنامة 
خطی). بادی مخالف برآمد و ما را به ولایت 
زنگار افکند پیش جماعتی مردم‌خوار. 
(مجمل التواریخ). 

مردمان همچو گرگ مردم‌خوار 
گاه‌مردم خورند وگه مردار. 
شیرداران دو شیر مردم‌خوار 
یله کردند بر نشانه کار. 

و آن بابانیان زنگی‌سار 

دیو مردم شدند و مردم‌خوار. 8 
آنجا که در شاهوار است نهنگ مردم‌خوار 








۱۸,۲ مردم‌خواره. 


است.( گلتان). مب 
در برابر چو گوسفند سلیم 
در قفا حمچو گرگ مردم‌خوار. 

||امجو و ابودکنده. از ميان برندۀ مردم: در 

این دنیای فریبنده مردم‌خوار چندانی بمانم که 

کارنامه این خاندان بزرگ را برانم. (تاریخ 

بهقی ص ۳۹۳). 
مردم‌خواره. (م د خوا / خاز /ر] (نف 
مرکب) مردم‌خوار. مردم خور. رجوع به 
مردم‌خوار شود؛ 
باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم 
وین چرخ مردم‌خواره را چنگال و دندان بشکنم. 

مولوي, 

مردم‌ خواری. (م د خوا /خا] (حامس 
مرکب) آدم‌خواری. خوردن گوشت ادمیزاد. 

عمل مردم‌خوار. رجوع به مردم خوار شود. 
مر۵م‌خواه. د خوا / خا] (نف مرکب) 
مردم‌دوست. دوستدار مردم. 
مردم‌خواهی. (ء د خوا / خا] (حامص 
مسرکب) مردم‌دوستی. مردم‌پرستی. عمل 
مردم‌خواه. 

مردم‌خور. [م د حور / خُز] (نف مرکب) 
مردم‌خوار. آدم‌خوار. آدم‌خور. خورندۀ 


سعدی. 


شت آدمراده: 

ترا راهزن خواند و مارکش 

مرا دیو مردم‌خور خیره هش. 
چه لافی که من دیو مردم‌خورم 
مرا خور که از دیو مردم برم. 

به مردم‌کشی ادها پیکرم 

نه مردم‌کشم بلکه مردم‌خورم. 

ز مردم‌کشی ترس باشد بسی 

ز مردم‌خوری چون نترسد کسی. 
مردم‌خوری. ( د خو/خ] (حامص 
مرکب) آدم‌خواری. مردم‌خواری, خوردن 
گوشت آدمیزاد. عمل مردم‌خور, رجوع به 
مردم‌خور شود 

یکی چاره باید برانداختن 

به تزویر مردم‌خوری ساختن. نظامی. 
مرد م خوی. م ذا اس مسسسرکب) 
مردم‌خصال. ادسی سيرت. ملايم و 
خوشرفتار؛ قوت تن بدان سبب زیادت شود و 
قوت عصبانی به اععدال باز اید و مردم 
هشیارتر و مسردم‌خوی‌تر شود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

مردم‌خیال. م د (ص مرکب) کسی که 
توهم کند چیزی را که وجود نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء): 

که‌این اژدها خوی مردم‌خیال 

نهنگی است کاورده بر ما زوال. نظامی. 
مرد م‌خیز. (م | (نف مرکب) مردخیز. 
جائی را گویند که در آن ارباب عقل و دانشس 
پیدا شوند. (اتدراج), سرژمین و دیاری که از 





آنجا مردان برجسته و بزرگوار پرخاسته 
باشند. || پدیدآورند: مردمان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به‌معنی قبلی شود. 
مردم‌دار. (۶ د] ف مسرکب) 
خوش‌سلوک. خوش‌رفار. که با مردم با 
حسن سلوک. خوشروئی و ملایمت رفتار 
کند. که دیگران را نیازارد و نرنجاند. که 
پاسدار خاطر مردمان باشد: مردم‌دار و 
خداوند دوست بودی. (سیاست‌نامه). 
نرگس مست نوازش کن مردم‌دارش 
خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. 
حافظ. 
مردم‌داری. [م] (حامص مرکب) حن 
سلوك. خوشرفتاری با خلق. مهربانی و 
ملایمت کردن یا مردمان, مماشات با مردم 
پاسداری خاطر خلم‌اله. عمل مررم‌دار, 
چ به مردم‌دار شپود: آئین شهریاری و 
ایتگاری و نیکوکاری و مردم‌داری یافته 
است. (راحةالصدور راوندی). 





به که از کف ندهد شیوه مردم‌داری 
هر که چون دیده در خانه بازی دارد. 
صائب (از آنندراج). 

ز دست مااسیران پاس دلها بر نمی‌اید 
به رنگ سرمه مردم‌داری از ما بر نمي‌آید. 

شفیم اثر (از آنندراج). 
مرد م‌در. [م 3د] انف مرکب) درندة 
مردمان. که ادمیزاد را پاره کند و پدرد و 
بکشد: خر بار بر به که شیر مردمدر. 
(گلستان). 
مردم‌دوست. (م 5] (ص مسرکب) 
دوستدار خلق, که نبت به خلق شفیق و 
مهربان است. که نیکخواه مردم است. 
مردم‌دوستی. [م د] (حامص مرکب) 
شفقت و مهربانی نسبت به خلق. عمل 
مزدمدوست. 
مزذ م د یس.[2 3] (ص مسرکب) چون 
مردم. (یادداشت مرحوم دهخدا). مردم‌وش. 
مردم‌وار. شبیه انان. 


مرد م رمی. (م د] (حسامص مرکب) . 


مردم‌گریزی. ر مندگی: 
جوانمردی شیر با ادمی 
ز مردم رمی دان نه از مردمی. " نظامي. 
مرد م‌زاد. [ د] (نمف مرکب) آدمیزاد. 
(برهان قاطم) (انسجمن آرا) (آنندراج) 
(رشیدی) (جهانگیری). زاده آدسی, انسان. 
(ناظم الاطباء)؛ 
فرشته است به علم و بهیمه است به جهل 
مان هر دو نازع نماند مردم‌زاد. 

مولوی (از جهانگیری). 
||مردم‌زاده. نجیب‌زاده و بزرگوار و اصیل. 
رجوع به مردم‌زادگی و مردم‌زاده شود؛ 
همان کردم ز ظلم و داد با وی 





مردم‌شناس. 


که‌پا مردان مردم‌زاد کردم. سوزنی. 
مردم‌زادگی. (دد/د) (حامص مرکب) 
نجابت. اصالت. (یادداشت مولف). مردم‌زاده 
بودن. رجوع به مردم‌زاده شود؛ مردم بهتر که 
مردم‌زادگی. قرةالعیون. (از یادداشت مرصوم 
دهخدا). 
مردم‌زا۵ه. ۱ 5 /<] (ن‌سف مرکب) 
آدمیزاده. انسان. آدمیزاد. اانجب. اصیل. 
دارای نب عالی؛ و من بازداشتم از آن که 
هیچ مردم‌زاده زن عامه خواهد؟ (نامه تنسر). 
مردمانی مردم‌زاده با دانش و فضل و 
راستگوی. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۷۲ 
مرد م‌سار. (3] (ص مرکب) آن‌که دارای 
صورت و قیافةُ انسان است. || آن‌که دارای 
صورت و قسیافه انس ان واقمی است. 
مردمی‌سیرت. مردم‌خصال, آدمی‌سیرت: 
همچنین در سرأی حکمت و شرع 

آدمی‌سیر باش و مردم‌سار. سنائی. 
مردم‌ستانی. (ع د س] (حامص مرکب) 
در ابیات ذیل یبه‌معی مسردم‌داری و 
مردم‌پروری آمده است؛ 

عدوی تو خواهد که همچون تو باشد 


به آزاده‌طبعی و مردم‌ستانی. فرخی. 
چه باشد گر کنی مردم‌ستانی 
مرااز چنگ بدبختی رهانی, 

فخرالدین اسعد. 


مردم‌شماز. (ع د ش] انف مرکب) 
ادم‌شناس. (یبادداشت مرحوم دهخدا). 
مسردم‌شناس. ||(ن‌سف مرکب) در شمار 
مردمان, در عداد مردم: 
گراز کاهلان یار خواهی به کار 
نباشی جهانجوی و مردم‌شمار. . فردوسی, 

مردم‌شماری. [م دش ] (حامص مرکب) 
مردم‌شناسی. ||در عداد مردم بودن. رجوع به 
مردم‌شمار شود. سرشماری و تعداد مردمان, 


(ناظم الاطباء). 

مردم‌شمو. ام دش /ش /2] (نف 
مرکب) شمارند؛ مردم؛ 

بدانست مردم‌شمر هر که بود 

که‌او در بزرگی نخواهد غلود. فردوسی. 


مردم‌شناس. (۶ دش ] انف مرکب) 
صاحب فراستی که با یک نظر ارج و پايةٌ 
دیگران را بشناسد. صاحب بصرت. که 
گرانمایگان را از سفلگان تشخیص دهد؛ 
مرا از تو آنگاه بودی سپاس 


ترا خواندی شاه مردم‌شناس. فردوسی. 
شود پیش او خوار مردم‌شناس 
چوپاسخ دهد زو تابد سپاس. 

فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص ۲۲۰۴). 
دگر لشکری کز خراسان بدند 
جهانجوی و مردم‌شناسان بدند. فردوسی, 


از او در دل هر کس آید هراس ۲ 





5۹ 
مردم‌شناسی. 
چو بینند کو هست مردم‌شناس. ‏ ظامی. 
سپاس خداکن که بر ناسیاس ۱ 
نگوید ثا مرد مردم‌شناس. نظامی. 


همان استواران مردم‌شناس 
به من بر گمارند و دارند پاس, 
|اکسی که از علم مردم‌شناسی بهره‌ای یافته یا 
متخصص شده است. رجوع به مردم‌شناسی 
شود. |((نمف مرکب) سرشناس. که بین مردم 
شناخته شده و مشهور است. 
مردم‌شناسی. [م د ش] (حامص مرکب) 
بصیرت. صاحب نظری. مردم‌شناس بسودن. 
قو تشخیص مردمان. رجوع به سردم‌شناس 
شود. ||علمی است که به شرح کارهای مادی 
اقوام و ملل سختلف می‌پردازد!. (لضات 
فرهنگستان), مردم‌شناسی یا ان‌ان‌شناسی» 
علمی است که انسان را در بللا حیوانات 
مورد مطالعه قرار میدهد و از تژادهای مختلف 
انان و طرز زندگی و وضع اجتماعی مردم 
کشورها و اقالیم مختلف بحث میکند و آن در 
حقیقت تاریخ طبیعی انان بشمار میرود. 
روش مردم شناسی در بار؛ چهار مورد ذیل 
ممکن است به کار رود: ۱ - مطالعة یک ایل. 
۲ - مطالعۂ یک دهکده یا یک جامعةً 
روستانی. ۲ - مطالعة یک قشر اجتماعی 
معینی از یک شهر کوچک یا قصبه یا محله‌ای 
از یک جامعة بزرگ. مثلاً مطالعة طق حا کم 
یک جامعه یا دانشجویان یک دانشگاه. 
مردم‌صور. مد ص ] اص مسرکب) 
مردم‌صورت. که از حیث قیاقه و صورت و 
شکل ظاهر آدسی است. که صورتاً شید 
آدمیزاد است؛ 
نبود مردم جز عاقل و بیدانش مرد 
نبود مردم هر چند که مردم‌صور است. 
ناصرخرو. 
مردم‌طبع. [ مط ] (ص مسرکب) که 
طعت مردمان دارد. انسان. جوانمرد. 
بزرگوار؛ 
پنداشت که او مردم‌طبع است و گران وقر 
نشناخت که او مردم پست است و سبکسار, 
فرخی. 
مرد م‌فریب. (م دف /ف] (نف مرکب) 
فریبنده مردم. فریبگر. مکار. فتان. فریب 
دهنده. گمراه کننده. مموه. مدلس. فرییکار. 
حیله گر 
بیامد یکی پیر مردم‌فریب 
ترا دل پر از بیم کرد و نهیب. 
که‌این ترک بدساز مردم‌فریب 
نند همی از فراز و نشیب. 
به شیرین سخن‌های مردم‌فریب 
ربوده تیوشندگان را شکیب, 
بدان سیب چهران مردم‌فریب 
همی کرد بازی چو مردم په سیپ. 





برانگیخت آن جادوی ناخکیب 
بسی جادوئبهای مردم‌فریب. نظامی. 
مردم‌فریبی. (۶ دت /ف] (حسانص 


مرکب) فریندگی. مکر. تدلیس. حیله گسری: 


عمل مردم‌فریب رجوع به مردم فریب شود. 
مرد م فکن. (ع دف ک] (نف مسرکب) 
مردم‌افکن. قهار. قوی پنجه, غالب: 

یکی بود مردانه و تیغ‌زن 

سوار سرافراز و مردم‌فکن. فردوسی. 
مردمکت. مد٤[‏ ((مصتر) تصقیر سردم 
است که خخص واحد باشد از ادمی, (برهان 
قاطع). مردم خرد. رجوع به مردم شود. 
|اسیاهی کوچک که در مان سیاهی چشم 
باشد و مردمک آن را بدین سیب گویند که 
صورتی کوچک به شکل آدسی در آن 
می‌نماید و از این جهت در عربی انان العین 
گوید. (غیاث اللفات), مردمک چشم. 
مردمک او مردم چشم. مردم دیده. مردم. 
انان المين. ذباب‌العين. صبى‌المين. لمبت 
عین. ذباب. مردمه. کیک. کا ک. به‌به. ببک. 
نی‌نی. ناظر. تخم چشم. (یادداشت مولف). 
سوراخ وسط عینیه چشم که قطر آن در انان 
بین ۲ تا ۶ میلی‌متر است. مردمک ممکن 
است گشاد یا تنگ گردد و مقدار نوری که باید 
در چشم داخل شود بدین وسیله تنظیم 
می‌گردد. (از فرهنگ فارسی معین)* 
مردمش چون مردمک دیدند خرد 
در بزرگی مردمک کس ره نبرد. 
فرع دید امد عمل بی‌هیچ تک 

پس نباشد مردم الا مردمک. 





مولوی. 


مولوی. 
- مردمک بصر؛ مردم دیده: 

بس مهر که از خیال رویت 

بر مردمک بصر نهادم. 

¬ مردمک چشم؛ مردم چشم: 

بر گونة شای چشم است غرم او 
هم برعثال مردمک چشم ازو تکس: 


عطار. 


1 بهرامی. 

زنهار قدم به خاک آهته هی 
کان مردىک چشم نگاری بود‌ست. خیام. 
چون هر دو میم مردمه در چشم کاتبان 
کوراست هر دو مردمک چشم ادمی. 

خاقانی. 
| گربه گوش من از مردمی دمی برسد 
به مژده مردمک چشم بخشمش عمدا, 

خاقانی. 
مردمک چشم ساز نعل پی صوفیان 
دانۀ دل کن ار بر سر اصحابنا. 

خاقانی. 
تارخ و موی ترا در نرسد چشم بد 
مردیک چشم‌ها جمله سپند تو باد. 
-مردیک دیده؛ مردم چشم: 
از مردمک دیده بباید آمونهت: 


عطار. 





مردم‌گزای. ۱,۳ 


دیدن همه کی را و ندیدن خود را, 
خواجه عبداله انصاری. 
از مردمی تست که خاک قدمت راست 
بر مردمک دید احرار تقدم. سوزنی. 
سدی از ظلمت در پیش مردمک دیده کشیده. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص .)۱۸٩‏ 
رشک ایدم ز مردمک دیده بارها 
کاین شوخ‌دیده چند بیند جمال‌دوست. 
سعدی: 
مردمک ده. (ع دد ] (إخ) دهی است از 
دهستان حومه بخش استانه لاهیجان. در 
۲هزارگزی شمال استانه و در جلگه مرطوب 
معتدل هوائی واقع و دارای ۱۹۷ تن سکنه 
است. آبش از چاه. محصولش ابریشم. سیب 
بادام زمینی. کتف. صیفی و شغل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ 
مردم کش. [م دک ] (نف مرکب) کشندة 
مردم. آدمکش. قاتل, جلاد. میرغضب: 


ز پرده به گیسو بریدش کشان 

گرفتار در دست مردم‌کشان. فردوسی, 
ز یکی جدا مانده‌ام زین ئشان 

گرفتار در دست مردم‌کشان. فردوسی. 
همی بود گرسیوز بد نشان 

ز بیهودگی یار مردم‌کشان. فردوسی, 


ز مردم کشی ترس باشد بی 

زمردم خوری چون نترسد کی. تظامی. 
مردمکشی. دک ] (حامص مرکبا 
آدم‌کشی, قتل. جنایت. جلادی. کشتار. عمل 
مردم‌کش. رجوع به مرد مکش شود 


به مردم کشی اژدها یکرم 

نه مردم‌کشم بلکه مردم خورم. نظامی. 
به هر سو بدان آهن مردکش 

به مردم‌کشی دست می‌کرد خوش. ‏ نظامی. 


مرد مگریز. ( ذگ] (نف مرکب) آدسی 
بدور. مردم بدور. یالقوزک. (یادداشت مولف). 
گریزنده‌و نفور از مردم. که از مصاحبت و 
معاشرت دیگران پرهیز دارد. وحشی‌خوی و 
رمند؛ کم معاشرت. 
مردم گریزی. (ع دگ ] (حامس مرکب) 
گوشه‌گیری.اعتزال. عمل مردم گریز. رجوع 
به مردم گریز شود. 
مرد م گزا. [م دگ ] (نف مرکب) مردم‌گزای. 
رجوع به مردم گزای شود. 
مرد م‌گزای. م د گ] (نف مرکب) گزنده 
مردم. که مردم را نیش زند و بگزد. کنایه از 
مردم‌آزار و مردم‌کش و ستمکار و متعدی و 
موڏي: 
مهره نگر گو مباش افعی مردم‌گزای 


۱- این کلمه را فرهنگستان به جای کلمةً 
فرانری ۸0۱۳۲۵۳0۱0015 برگزیده است. 





۱,۴ مردم‌گزایی. 


ناقه طلب گو مباش آهوی صحرانشین. 





همه آدمی‌خوار و مردم‌گزای 


ندارد در این داوری مصر پای. نظامی. 
از من بگوی حاجی مردم‌گزای را 

کوپوستین خلق به آزار می‌درد. ‏ سعدی. 
مکش بچ مار مردم گزای 

چو کشتی در آن خانه دیگر مای. سعدی. 


مردم‌گزایی. [ع دگ) (حامص مرکب) 
مردم‌آزاری. مردم‌کشی. قتالی. کشندگی. 
عمل مردم‌گزای رجوع به مردم گزای شود: 


دلیران شمشیر زن صد هزار 


به مردم گزائی چو پیچنده مار. نظامی, 
مردم گیا. ( د] (! مرکب) مردم‌گیاه. مردم 
گیه. بهرگیاه؛ 

ز آفرینش مردم و مردم‌گیا هم‌صورتند 

اوست مردم دیگران در عهد او مردم‌گیاه. 

سوزنی. 

گرلطف و مردمیت به مردم‌گیا رسد 

مردم‌گیاه مردم گردد همان درنگ. سوزنی. 
باد صبا که فحل بنات تبات بود 


مردم گا شده‌ست که نه مرد و نه زن است, 
آنوری, 
حدیث سر کوه و مردم‌گیا 
که‌سازند از او زیرکان کیمیا, 
نظامی (اقباتامه ص ۶۶). 
باورم کن کز نخستین تخم آدم تا کنون 
در زمین مردمی مردم‌گیایی برنخاست. 
خاقانی. 
من همی در هند معنی راست همچون آدمم 
وین خران در چین صورت راست چون مردم گیا, 
خاقانی. 
به ترکتان اصلی شو برای مردم معنی 
به چین صورتی تاکی پی مردم گیا رفتن. 
خاقانی. 
رجوع به ماده بعد شود. 
مرد م‌گیاه. 1 :] (| مت رکب) مسهرگیا, 
مردم‌گیاه. مردم‌گیه. استرنگ, سگکن. 
سبابزک. سابیزج. ساييزک. سبروح. 
بروح‌الصنم. یبروح‌الوقاد. لبت مطلقه, لبت 
معلمه. متأغورة. منذا غغورس, تفاح الجن. 
سراج‌القطرب. شجر:الصنم. (از بادداشتهای 
مرحوم دهخدا), گیاهی باشد شبیه په آدسی و 
در زمین چين رويد و آن سرازیر و نگونار 
می‌باشد چنانکه ريشذ آن به منزل موی سر 
اوست. تر و ماده دست در گردن هم کرده و 
پایها در یکدیگر محکم ساخته. و گویند هر که 
آن را بکند در اندک روزی بمیرد. و طریق 
کندن آن چنان است که اطراف آن را خالی 
کنند چنانکه به اندک زوری کنده شود و 
ریمانی بر آن بندند و سر ریسمان را بر کمر 
نگ تازی محکم سازند و شکاری در پیش 








آن سگ رها کنند. چون سگ از عقب شکار 
بدود آن گیاه از بيخ و ريشه کنده شود و 
سگ‌کن به این اعتبارش گویند و سگ بعد از 
چند روز بمیرد و نر و مادۂ آن را از هم تفرقه 
توان کرد, !گر قدری از آن با شیر گاو بخورد 
زنی بدهند که عقیمه باشد البته فرزندش به هم 
رند اگراز نر بخورد فرزند نر و اگراز ماده 
بخورد فرزند ماده. (برهان قاطع). گیاهی باشد 
که بیخ أن شبیه به سر ادمی می‌باشد و بعضی 
نوشته‌اند که به شکل تمام جسم ادسی, هم 
ماده و هم نر بود و برکنلدۀ آن همان دم بمیرد. 
(غيات اللغات): 

در استرنگ هیأت مردم نهاد حق 

مردم‌گیاه اسم علم یافت استرنگ. ‏ سوزنی, 
گرلطف و مردمیت به مردم گیا رسد 
مردم‌گیاه گردد مردم همان درنگ. صوزنی- 
ز آفرینش مردم و مردم‌گیا هم‌صورتند 
مردم دیگران در عهد او مردم گیاه. 

= سوزنی. 

برآورد از جگر سوزنده آهی 
که آتش در چو من مردم‌گیاهی. 
رجوع به ماد قل شود. 
هرد گیه. (ع دی:] (! مرکب) مردم‌گياه. 
مردم‌گیا. رجوع به مردم‌گیاه شود. 
مرد م‌نزاد. دن (ص مرکب) از نژاد 
ادم. ادمزاد. انان: 

نگه کن که هوش تو بر دست کت 
ز مردم‌نژاد ار ز دیو و پریست. 
توگوئی که از روی و از آهن است 
نه مردم‌نژاد است کا هرمن است. 
که‌هر کس که بر دادگر دشمن است 
نه مردم‌نژاد است کاهرمن است. فردوسی. 
به چیز فراوان بوند این دوشاد 





نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ندانند آمرغ مردم‌نزاد. اسدی, 
جایست وحشی نا 
بّه ضورت چو مردم نه مردم‌نژاد تظامی. 


مردم‌نزادی. مد نٍ] (حامص مرکب) 
انان بودن. آدمیت. بشریت. 
مرد م‌نواز. (ع د ن] (نف مرکب) مردم‌پرور. 
مهربان و مشفق نبت به سردم. عطوف. 
شفیق؛ 

چنان خوشخو چنان مردم‌نواز است 
که‌گوئی هر کس او را طبع ساز است. 

(ویس و رأمین). 

از این نامة شاه مردم‌نواز 

که بادا همه ساله بر تخت ناز. نظامی. 
مردم‌نوازی. (دْن) (حامص مرکب) 
عطوفت. مهربانی. شفقت. عمل مردم‌نواز. 
رجوع به مردم‌نواز شود. 

- مردم‌نوازی کردن؛ مردم‌پروری کردن. 
نواختن و مهربانی و لطف کردن با مردم. 
رعیت‌نوازی: 





مر دمی. 


همه مردمی سرقرازی کند 
شه آن شد که مردم‌نوازی کند. نظامی. 
مردم‌وار. ( ] (ص مرکب) چون مردم. 
مردم‌وش. شبیه مردم 
مردم‌وش. (م دو] (ص مرکب) شیه به 
مردم. مردم‌وار؛ 
به صورت کسانی که مردم‌وشند 
چو صورت همان به که دم در کشند. سعدی. 
مردمة. [مدعْ) (ع ص) تأنیث مردم. سحاب 
مردمة؛ ابر ثابت و پا برجای, کذلک حمی 
مردمة. (ناظم الاطباء). رجوع به مُرٍم شود. 
مردمه. [م دم /م] ([ مصفر) مردمک. 
مردمک چشم. (برهان قاطع) (جهانگیری) 
(رشیدی) (انجمن آرا). مردم دیده؛ 
آن خوشه‌بین چنانک یکی خیک پر نید 
سر بسته و نبرده بدو دست هیچ کس 
بر گون سیاهی چشم است غژم او 
هم بر مثال مردمة چشم از او تکس(. 
بهرامی. 

مصلحت و مردمة ديدة صواب شاید بود. 
(مرزبان‌نامه ص ۱۷۷). رجوع به مردیک 
شود. 
مردم‌هماناء (ء د] (ص مرکب. |مرکب) 
شبه مردم. که به صورت چون مردم است؛ُ 
دگر دانی که نامردم " نداند قیست مردم 
مبر مر خویشتن را خیره زی مردم‌همانائی. 

ناصرخسرو. 
مردمی. (م] (حامص) مردم بودن. انان 
بودن. بشر بودن, از جنس بشر بودن, بشریت؛ 
ومردمان وی از اعتدال مردمی دورند. (حدود 
المالم), مردمانی‌اند از طبع مردمی دورتر. 


(حدود العالم), 
مگر مردمی خیره دانی همی 
جز این را ندانی نشانی همی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که سن جادوام 
ز مردی و از مردمی یکسوام ". 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ص ۲۲۶۲), 
بیدار شو ز خواب و سوی مردمی گرای 
یکبارگی مخسب همه عمر چون ستور. 
ناصرخسرو. 
ترا صورت مر دمی داده‌اند 
مکن خیره مر خویشتن را حمار, 
ناصر خسرو. 


در حال چهارم اثر مردمی آمد 

چون ناطقه ره یافت در این جسم مکدر. 
ناصرخسرو. 

اگر شخصی از حد بیرون افتد از مزاج مردمی 


١‏ -نل: هم بر مثال مردمک چم از او تکس. 
۲-نل: تامردم. 
۳-به‌معنی دوم نیز ایهام دارد. 











مردمی. 


بیرون شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). زیرا که 
وی [نوشتن, کتابت ] است که صردم را از 
مردمی به درجه فرشتگی رساند و دیو راز 
ديسوي به مردمی رس‌اند. (نوروزنامه). 
||انانیت. سروت. آدمیت. دارای صفات 
نیک ان انیت بودن: 

ای ز همه مردمی تهی و تلک 


مردم نزدیک تر چرا پاید. بوشکور. 
سر مردمی بردباری بود 

چو تیزی کنی تن به خواری بود. . فردوسی, 
کزان نیکوی‌ها که تو کرده‌ای 

سر از مردمی‌ها بر آورده‌ای. فردوسی. 
همه مردمی جستی و راستی 

جهان را به دانش بیاراستی, فردوسی. 
هر آنکو گذشت از ره مردمی 

ز دیوان شمر مشمرش آدمی. ‏ فردوسی. 


به همت و به سخا و به هېت و به سخن 
به مردمی که چو نافریده است اله. فرخی. 
مردمی زنده بدویست و سخا زنده بدو 

رین دو چیز امت که او را بجهان کام و هواست. 


فرخی. 
من اندر برف و باران ایستاده 
تو چشم مردمی بر هم نهاده. ۱ 
فخرالاین اسعد. 
هزار سال همیدون بزی به پیروزی 
به مردمی و به آزادگی و نیکخوی. 
منوچهری. 
روان را درستی و بینائی اوست 
تن مردمی را توانائی اوست. اسدی, 


درختي است از مردمی سایه ور 

هشش بيخ و دين برگ و بارش هنر. اسدی, 
اصل مردمی کم آزاری است. (قابوسنامه). 

بل مردمی است میوه ترا و تو 


نیکو درخت مبز و مهنائی. . ناصرخسرو, 
زیر درخت آی گرت مراد است 
کت‌زبر شاخ مردمی بنشانم. ناصرخرو. 


جز کم‌آزاری نباشد مردمی گر مردمی 

چون بیازاری مرا یا نیستی مردم مگر. 
ناصرخسرو. 

از مزاج اهل عالم مردمی کم جوی از آنک 

هرگز از کاشانة کرکس همائی برنخاست. 


خاقانی. 
خرمی در جوهر عالم نخواهی یافتن. 
مردمی در گوهر آدم نخواهی یافتن. خاقانی, 
منقطع شد کاروان مردمی 


دیده‌های دیده‌بان در بسته 2 بد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۹ 
مردمی کرد در جهانداری 


مردمی به که مردم‌آزاری. تظامی, 
صورت خدمت صنعت مردمی أست 
خدمت کردن شرف ادمی است. نظامی. 


جوانمردی شیر با آدمی 





ز مردم رمی دان نه از مردمی. نظامی, 
صاحب هنری به مردمی طاق 
شایته‌ترین جمله افاق. 

دل بی‌عمل چشم بی‌نور است 
مرد نادان ز مردمی دور است. 


نظامی. 


اوحدی. 
مردمی چیست سر پوشیدن 
پهلوانی به خیر کوشیدن. 

به مردمی که دل دردمند حافظ را 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌افکن چشم. حافظ. 
¬ مردمی پروردن؛ پرورش صفات انسانی 
دادن 

به فرهنگ یازد کسی کش خرد 

بود در سر و مردمی پرورد. 
-مردمی طلبیدن؛ انسانیت جستن؛ 
ای آنکه جز طرب نه همی پینمت طلب 


اوحدی, 


فردوسی. 


گرمردمی ستور مشو مردمی طلب. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۲). 
دن؛ مردمی کردن؛ ایشان را 
بنواخت و لبلف کرد و مردمی نمود و منذر را 
صد هزار درم داد. (ترجمة طبری پلعمی). 
-مردمی ورزیدن؛ بزرگواری کردن. انسانیت 
کردن؛ 
نامردمی نورزی و ورزی تو مردمی 
نا گفتی نگوئی و گوئی تو گفتنی. 

ملو چهری. 

مردمی ورز و هگرز آزار آزاده مجوی 
مردم ان رادان که زو آزاد را آزار نیست. 











ناصرضرو. 
|[بزرگواری. مهربانی. عطوفت. کرم. نسیکی. 
مدارا و نرمی: 
چنانکه مرغ هوا پر و بال برهنجد 
تو بر خلایق بر پر مردمی برهنج. ‏ بوشکور. 
دلم پر آتش کردی و قد و قامت کوز 
فراز نامد همگام مردمیت هنوز. آغاجی, 
کردم تخود همی کرد یاد 
به یاد شهنشاه می‌خورد شاد. فردوسی. 
بی‌آزاری و مردمی بایدت 
گذشته چو خواهی که نگزایدت. فردوسی. 
مردمی و آزاده طبعی زو همی بوید به طبع 
همچنان کز کلب عطار وید مشک و بان. 
فرخی. 


مردمی زنده بدویست و سخا زنده پدو 

وین دو چیز است که او را به جهان کام و هواست. 
فرخی, 

از کف او جود خیزد وز دل او مردمی 

از تبت مشک تبتی و ز عدن در عدن. 


منو چهری. 
- مردمی جستن؛ مدارا و ملایمت کردن. 
مهربانی نمودن؛ 
سبک پازگردان به یکو سخن 


همه مردمی جوی و تندی مکن. فردوسی. 
- مردمی کردن؛ مهربانی و جوانمردی 





مر دمی. ۱۰۶۴۵ 
نمودن. مکرمت و بزرگواری کردن؛ 


ترا با من از شهر بیرون کند 

چو بیند مرآمردمی چون کند. فردوسی. 

گفت شاها تو نمیدانی که این مردم بجای ما 

چه مردمی نموده است شاه درساعت قبا و 

جامةٌ خویش بدو داد. (اسکندرنامذ خطی). 

مردمی کن برسان خدمت من چون برسی 

به بزرگی که کفش بحر عطا امواج است. 
معودسید (دیوان ص ۶۰). 


باری گر این همه نکنی مردمی بکن 


از جای برده‌ای دل او باز جا فرست. 

خاقانی. 
مردمی کرد در جهانداری 
مردمی به که مردم‌آزاری. نظامی. 
تا به آمروز بنده‌پروردی 
مهربانی و مردمی کردی, سعدی. 
مردمی کرد و کرم لطف خداداده به من 
کان‌بت مامرخ از راه وفا بازآمد. حافظ. 
|/ادب. نرمی و آهستگی. آزرم؛ 
سخن‌ها جز این نیز بسیار گفت 
کهبا دانش و مردمی بود جفت. فردوسی. 
شنیدم همه هر چه رستم بگفت 
سخن‌هاش با مردمی بود جفت. . . فردوسی. 


و به رسم دیلم تاسه روز سؤال نکردند و مهر 

فیروز از مردمی ایشان عجب داشت. (تاریخ 

طیرستان). 

وقتی به لطف‌گوی و مدارا و مردمی 

باشد که در کمند قبول آوری دلی. سعدی. 

||اصالت. نجابت. بزرگنشی. کرامت: 

پذیره شدندش بزرگان شهر 

کی را که از مردمی بود بهر. 

به مردمی تو اندرزمانه مردم نیست 

که رای تو به علو است و باب تو علوی. 
منوچهری. 

زیا رشید دین همه لطفی و مردمی 

وز لطف و مردمیت جهانی به خرمی. 


فردوسی. 


سوزنی. 
تو پیک خلوت رازی و دیده بر سر راهت 
به مردمی نه به فرمان چنان بران که تو دانی. 


حافظ. 
مردمی بهتر که مردم‌زادگی, 
قرةالعیون (یادداشت دهخدا). 
|اسخاء احسان. بذل و بخشش, بر. کرم. 
نیکوکاری؛ 
ای ترا مردمی شریعت و کیش 
ای ترا جود ملت و مذهب. فرخی. 
بلا و نعمت و اقبال و مردمی و نای 
بری و آری و توزی و کاری و دروی. 
منوچهری. 


جز تو هر آنکه مردمیی کرد باکسی 


۱-نل: برسته.. 





۶ مردمی. 








منت نهاد و مردیش گشت کژدمی, سوزنی, 

مت نهنگ دم زن دریای مردمی است 

در مردمی ندارد دریای تو نهنگ. ‏ سوزنی. 

به کف راد بیدریغ منی 

داد احسان و مردمی دادی, سوزنی. 

بمرد مردمی آخر که صل چو منی 

کم‌از قراضه معلول قلب کردار است. 
خاقانی. 

جزای مردمی جز مردمی ت 

هر آنکو حق نداند ادمی نیست.. ‏ سعدی. 

زنده شد مردمی حاتم و مردی رستم 


چون به بزم اندرنشتی وبه رزم اندرخاست. 


زکی مراغه‌ای (از لباب‌الالباب ج ۲ ص ۳۷۶). 


چنان بود طلب مردمی ز مردم دون 


که‌کی کند طلب‌اليام از خنجر. قاآنی. 


مردمی کردن؛ احان و بخشش کردن: 
بی‌دست و دلش مردمی و مردی کردن 
چون شعبد؛ مرغزی و حیلة رازی است. 


مختاری. 


جز تو هر آنکه مردمی کرد با کسی 


منت نهاد و مردمیش گشت کودمی. سوزنی. 


تو مردمی کنی و ز منت‌پذیر خویش 


منت‌پذیر باشی و این است مردمی. سوزنی, 


مکن به بدگهران مردمی که آتش را 
چه گل به جیب فشانی چه خار هر دو یکست. 


صائب (آنندراج). 


مردمی کن که مردمی کردن 
مرد آزاده را کند بنده. 
زگذشت. عفو: 

گنه‌از گنهکار بگذاشتن 

ره مردمی را نگه داشتن. 


فتوت. جوانمردی: 
پدر پد که جت از شما مردمی 
چو بشناخت برگشت با خرمی. 


فردوسی۱ (آنندراج). 


چون حمل ساقط شود ميزان همی طالع شود 
همچنان در دین از ایشان مردمی پیدا شود. 


ناصرخسرو (دیوان چ نقوی ص ۱۳۳). 


شهراه مردمیت سیل الرشاد تو 


زان مردمی تو کز ره نامرد آگهی. ‏ سوزنی, 


مردیش مردمیش را بفریفت 


مرد بود از دم زنان نشگیفت. نظامی. 


¬ مردمی کردن؛ مردانگی کردن: 
مردمی کن بطلب دین که بدان دادست 
ایزدت عمر که تا به شوی از نادان. 


اصرخسروء 


|اوفا: 
امروز مردمی و وفا کیمیا شده‌ست 


ای مرد کیمیا چه که سیمر غ‌وار هم. خاقانی. 


مجوی از جهان مردمی کاین امانت 
به نزدیک دوران خدائی نیابی. 


(از جاماتمتیل). 


فردوسی. 
||مردانگی. پایداری. استقامت. رجزیت. 





خاقانی. 


وفا مردی است بر زن چون توان بست 
چو زن گفتی بشوی از مردمی دست. نظامی, 
مردمی. [م د) (اخ) مسیرمحمد هاشم از 
شاعران ایران و از سادات مشهد رضوی 
است. مدتی در صحبت على قلیخان شاملو 
در هرات زیت و پس از قتل وی کشته شد. 
این بیت او راست: 
آء از آن حسرت که چون وقت وداع از خود روم 
با خود آیم با هزاران شوق و پم یار نیست. 
(از قاموس الاعلام). 
مردن. م ۳ (مص)" درگذشتن. فرمان 
یافتن. نماندن. جان دادن. درگذشتن. وفات 
کردن. فوت شدن. معدوم شدن. از دنیا رفتن. 
از جهان بیرون شدن. به دار باقی شتافتن. سفر 
آخرت کردن. به جهان دیگر رفتن. پرواز 
کردن‌مرغ روح. موت. فوت. رحلت. ارتحال. 
حنص. وفات. منیه. رو کردن به سوی آخرت. 
ره تهی کردن. لوای سفر آخرت بر 
افراشتن. قالب تهی کردن, نفله شدن. مریدن: 
مردامرادی نه همانا که مرد 
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد. 
رودکی. 
زستن و مردنت یکیست مرا 
غلبکن در چه باز يا چه فراز. بوشکور, 
باری از این شهر بیرون رویم تا مگر ما 
ترت مت طری وی 
همه برگ اویند و بارش خرد 
کسی‌کآنچنان بر خوردکی مرد دقیقی. 
تا بمیری به سهو باش و نشاط 
تا نگیرد ابر تو گرم خبک. 
بمیرد کسی کو ز مادر بزاد 
ز خسرو چویادآوری تا قباد. 
فراوان غم و شادمانی شمرد 
چو روز درازش سر آمد بمرد. 
فت موبد که مردن بنام 


خسروی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








به از زنده دشمن بر او شادکام. . . فردوسی. 
بمردن به آب اندرون چنگلوک 
به از غوطه خوردن به نیروی غوک. 

عصری. 
گرفرخی بعرد چرا عنصری نمرد 
پیری بماند دیر و جوانی برفت زود. لبیبی, 
شنابر چو بی آشنا راگرد 


چو زیرک نباشد نخضت او مرد. اسدی, 
کهدر اب مردن به که از غوک زنهار خواستن. 
(قابوس‌نامد). 


شیمت فاطمیان یافته‌اند عمر دراز 

خضر این دور شدستند که هرگز نمرند. 
ئاو 

بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس وار 

تا چند گه چنو بخورند و همی مرند. 
ناصرخرو. 

چون مردن تو مردن یکبارگی است 





مردن. 
یکبار بمیر این چه بیچارگی است. خیام. 


پیش مردن بمیر تا برهی 


ور تمردی از او پجان نرهی. سنائی. 
آنکه نمرده‌ست و نمیرد توئی 

و آنکه تفر نپذیرد توئی. نظامی, 
دانی تو که هر که زاد ناچار بمرد 


به از چو من و چو از تو بار بمرد. عطار. 
انکه مردن پیش چشمش تهلکه‌ست 


امر لاتلقوا بگیرد او به دست. مولوی, 
گریزاز کفش در دهان نهنگ 
که‌مردن به از زندگانی به‌ننگ. سمدی. 


||فانی شدن. تباه شدن؛ 

و آن گوهر کو زنده به ذات است نمیرد 

پس جان تو هرگز نمرد جان برادر. 
ناصرخنرو. 

|افانی شدن در حق؛ 

بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 


که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. 


هر روز بمیر صدره و زنده بباش 
کاسان نبود ترا بیکبار بمرد. عطار. 
سر موتوا قبل موتت این بود 

کز پی مردن غیمت‌ها رسد. مولوی. 
|| خاموش شدن. نشستن و کشته شدن و 
خمودن آتش یا چراغ یا شعله. انطفاء: آن 
شب که پیغامبر... از مادر جدا شد... به همه 
آتشخانه‌های مفان آتش اندر تماند و آن 
آتش‌ها بمرد. (ترجمهة طبری یلعمی), روز 
سیوم از پارس نامه‌ای امد که اتش بمرد... 
آن نامه که از 
پارس امده بود در مردن آتش پیش ایشان 
بخواند. (ترجمة طبری بلعمی). 
چراغ خرد پیش چشمت بمرد 
ز جان و دلت روشنائی ببرد. 


پس نوشروان تافته شد و. 





فردوسی, 
ز خونشان فروزنده اتش بمرد 
چنین بدکنش خوار نتوان شمرد. . فردوسی, 


۱-این بیت را مزلف آنندراج شاهد برای 
مردمی به‌معنی «بهادری» آورده و گوید این شعر 
از مقامی است که فریدون اژدها شده در راه با 
پسران ملاقی شد تا امتحان کند که ایشان چگرنه 
دلی دارند. 

۲ - مردن, از: مر+ دن (پسوند مصدری)» 
پهلری: 70۲127 ایرانی باستان -03۲)(؛ مردن)؛ 
پارسی باستان و اوستا - ۳۵۲ (: مردن)؛ هندی 
باستان "٩۲‏ (: صمردن): ارمنی: ۲16۲2۳1۳ (: 
مردن), افغانی: ۲7681 بلو چی: ۰۳۳/۲۵۵ ۲۱۱۲۵۵ 
رعی: 3۳- ۳۵۲ 71[ شفنی و سریکلی 
0 جزء اول کلمه در اوراق مانوی (پارتی) 
(۲۷۳ :مرگ). فیاس شود با اوستانی ا097۵ 
استی (1۳370 مرده): ۳12710 (: کشتن) ۳۵80 
(: مردن), کردی (۳۷۲: مرگ آ۷۲ (: مرگ 
مرده)؛ (۳۱۲۵): مرگ؛ مرده (1۳۷: مردن). 
(از حاشیة برهان قاطع چ معین), 














مردن. 
هم آتش بمردن به آتشکده میج 
فردوسی. 
چون بمیری اتش آندرتو رسد زنده شوی 
چون شوی بیمار بهتر گردی از گردن زدن. 


شدی نور نوروز و جشن سده. 


منوچهری. 
چو از زلف شب باز شد تابها 
فرومرد قندیل محرابها. منوچهری. 
چو مردی چراغی شدی او فراز 
به ملقار بفروختی زود باز. اسدی. 


5 آن روز که ولادت پیفمبر عله‌السلام بود 
آتش همه اتشکده‌ها بمرد. (فارسامة 
ابن‌البلخی ص .)٩۶‏ و همان شب آتش بمرد 
در آتشگاه پارس. (مجمل اتواریخ). 

چراغ عمر مراکم شده‌ست روغن عیش 

نه می بمیرد و نه خوش همی برافروزد. 

۳ سوزنی. 
آه و دردا که چراغ من تاریک بمرد 
پاورم کن که از این درد بتر کس دانی. 


خاقانی. 
یک دو اواز براید ز چراغ 

گاه‌مردن که بود در سکرات. خاقانی. 
آب شهوت مران که مردم را 

ز اپ شهوت بمیرد اتش عمر. خاقانی. 
چراغم مرد بادم سرد از آن است 

مهم رفت آفتابم زرد از آن است. نظامی. 
چراغ ار چه ز روغن نور گیرد 

بسا باشد که از روغن بمیرد, نظامی. 
مدم دم تا چراغ من نمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نگیرد. نظامی. 


چون کوزه بیاورد چراغ مرده بود قصد کرد تا 
در تاریکی آب بازخورد. (تذکرةالاولیاء). 
شاهد که در مان نبود شمع گو بمیر 
ور هست | گرچراغ نباشد منور است. 
سعدی. 
ا گررچراغ بمیرد صبا چه غم دارد 
وگر بسوزد کتان چه غم خورد مهتاب. 
سعدی, 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین یاد. 
چه غم خورد که بمیرد چراغ بیوه‌زنی. 
سعدی, 
و گویند که این آتش پیش بهمن‌ین اسفندیار 
مدت حیات او می‌افروختند و نمی‌گذاشتند که 
بمیرد و بنشیند. (تاریخ قم ص ۸۳). 
||سیاه شدن خون در زیر پوست که از بیرون 
سیاهی ان بتوان دید بر اثر ضربه و صدمه‌ای, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جمع شدن خون 
سیاه زیر پوست نقطه‌ای از بدن که بدان کوفت 
و ضربه‌ای رسیده باشد: و ا گر جراحت چنان 
بود که گوشت کوفته شده باشد و خون اندر 
اجزاء گوشت مرده هر چه زود به داروهای 
نرم آن را تحلیل بايد كرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||میرانیدن. فسرده کردن. 





نرده شدن؛ 
همه گونةٌ دوستان برفروخت 
دل بدسگالان بمرد و بسوخت. . فردوسی. 
لشکری که دلهای ایشان بشده بود و مرده همه 
را زنده و یکدل و یکدست کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۵). 

به دست و پای مردن؛ ساقط شدن حرکت 
از دست و پای بر اثر ترس يا حيرت فردن: 
خوارزمشاه سخت نومید گشت و به دست و 
پای بمرد. (تاریخ یهقی چ فیاض ص ,۶٩‏ 
چون افشین این سخن بشنید ارزه بر اندام او 
افتاد و به دست و پای بمرد. (تاریخ بهقی چ 
فیاض ص ۲۱۸). جاسوسان ما دررسیدند و 
گفتدکه ترکمانان به دست و پای بمرده بودند. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۷" 

||باختن در بازی‌هائی که دو دسته حریف 
باشند. چوختن در بازی» باختن بازی. رجوع 
بهنو قود. 

مردن برای کی یا چیزی؛ سخت مشتاق و 
دلسته و آرزومند آن بودن. نهایت عاشق و 
طالب کی یا چیزی بودن؛ 

آنچه میگویم به قدر فهم تست 

مردم اندرحسرت فهم درست. مولوی. 
مودن. (د] (ع ص) تاریک. (ستتهی 
الارب). مظلم. (متن‌اللفة). تیره و تار و سياه و 
ظلمانی. ||گنده‌بوی. (از متهی الارب). عرق 
مردن. منتن. (از متن‌اللغة). خوی گنده‌بوی. 
(منتهی الارب). 
مردن. [م 5) (ع!) دوک. (منتهی الارب). 
مغزل. (متن اللغة). دوگ ریندگی. ج» مردان. 
مردناد یده. [م دی د /د] (ص مرکب) 
با کره.شوهرنکرده. دختری که شوهر نکرده و 
با کره‌است. مردنارسیده. 
مردنارسیده. (ءر /ر د /د] (ص مرکب) 

دیه. رجوع به مردنادیده شود. 

مردنشین. ام ن ] (! مرکب) دو برآمدگی دو 
سوی نشیمتگاه مستراح. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مردنگی. (ع 13 (۱۷ سسرپوش بسزرگ 
بلورین که لالہ یا لامپا را زیر آن نهند تا از باد 
مصون ماند. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
فانوس شیشه‌ای که بالا و پائین آن باز است و 
شمع و چراغ را داخل آن گذارند تا از باد 
محفوظ بماند. 
مردنی. (:] (ص لیاقت) فانی. که 
سرانجام بمیرد و نماند. که باقی و پایدار و 


مردنادی 





انوشه یت. که مرگ او حتم و یقین است: 
اوست حیات گیرنده از نقسهای مردم خواه 
آنکه مردنی است خواه آنکه مرده نیت در 
خوابگاه. (تاریخ بیهقی ص ۳۰۷). ||لایق 
مردن. سزاوار مردن, که محکوم به کشته شدن 
و مردن است. ||در شرف مرگ. محتضر. 





۱۰۶۸۳۷ 


بیماری که به بهبود او امیدی نیست. مریض 
غیر قابل علاج. رفتی. ||دز تداول» سخت 
ضعیف و نحیف. بار بی‌بنیه و بی‌رمق که 


مردود. 


پنداری در شرف مرگ است. ||(ا) مسرده. 
جنازه. (ناظم الاطباء). اما معنی اخیر در 
مآخذ دیگر دیده تخد (یادداشت لفت‌نامه). 
مرد وار. [مزذ] (ق مرکب) مردانه. 
بمردانگی. چون مردان. دلیرانه. شجاعانه: ما 
نیز قصد خراسان داریم دل قوی باید داشت و 
مردوار پیش کار رفت. (تاریخ بیهقی ص 
۰ از ایشان نباید ترد و مردوار بايد 
پیش رفت. (تاریخ بهقی ص ۶۳۳). مردوار 
پیش آمدند و جنگ کرد و سواران فرستاد و 
برادر را آ گه‌کرد. (تاریخ بیهقی ص ۶۵۶). 


به دانش تو صورتگر خویش باش 

برون آی از ژرف چه مردوار. ناصرخرو. 

دل چکند گویدم همی ز هوا 

سخت نگهدار مردوار مرا .۰ ناصرخسرو. 

خاقانی این سراب که داند که مردوار 

زین خا کدان‌به بام جهان بر علم زند. 
خاقانی. 

خدمتی مردوار می‌کردم 

راستی را کنون نه آن مردم. نظامی. 

پکوشیم کوشیدنی مردوار 

رگ جان به کوشش کنيم استوار. نظامی. 


اسب در میدان رسوائی جهانم مردوار 
بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان داشتن. 
سعدی. 
ز دوستان به جفا سیرگشته مردی یت 
جفای دوست زنم گرنه مردوار کشم. سعدی. 
مردوازی. [۶:] (حساص مس رکب) 
شجاعت. مردانگی. دلری: 
ابا چندین که دارد مردواری 
به دل این داغ دارد کش تو داری, 
فخرالدین اسمد. 
مردود. 1) (ع ص) ردشده. بازگردانیده 
شده. برگردانده. مرجوع. بازگشت داده شده. 
||رانده.. (دستورالاخوان). مطرود. طردشده. 
نامقبول. واخورده؛ 


مردود خلق بائد مقبول ذوالمنن. قاآنی. 
- مردود آمدن؛ مطرود آمدن, طرد شدن. 
رانده شدن؛ 


کوزنده‌ای که هرگز از بهر نفس کشتن 

مردود خلق امد رسوای مرد و زن شد. 
عطار. 

|العین. (منتهی الارب). ملعون. رجوع به‌معنی 

قبلی شود. ||پس انداخته شده. (ناظم 

الاطباء). منسوخ و متروک: اقوال پسندیده 

مدروس گشته و راستی مهجور و مردود. 


۱- منوب به مردنگ هند از سانسکریت: 
«مردنگ» (تبک». 








۲۰۶۴۸ مردودة. 


( کلیله و دمنه). که از امت به امت‌برسید و 
مردود نگشت. ( کلیله و دمنه), ||محروم شده 
(ناظم الاطباء). رشوزه. در استحان توفیق 
نیافته. قول نشده. 
- مردود شدن؛ پذیرفته نشدن. قبول نشدن. 
|آنکه مدت سفر وی دراز شده باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || آنکه مدت عزوبت 
وی به طول انجامیده باشد. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) بازگردانیدن. (تاح المصادر بیهقی). 
رد زدهة. مد (از متن‌للفة). رجوع به رد شود. 
مردودة. (۶ :) (ع ص) تأنيث مردود. 
رجوع به مردود شود. |[زنی طلاق داده. 
(مهذب الاسماء). زن مطلقه که به خانة پدر و 
مادر خود بازگردد. (منتهی الارب). مطلقه. 
ژدّی. (از متن‌اللغة). ||(ل) ستره. (منتهی 
الارپ). استره. زیرا که به سوی دستهٌ خود 
بازگردانیده می‌شود. (منتهی الارب). الموسی 
لانها ترد فى نصایها. (متن اللفق). 
مردودی. [] (حامص) مطرودی. رد 
شدن. مقابل مقبولی. مردود بودن يا مردود 
شدن, رجوع به مردود شود. ||اص نسبی) 
مردود. از جمله ردشدگان. 
مردودیت. ام دی ی] (ع مص جعلی. 
[عص) راندگی. ارتداد. (ناظم الاطباء). مردود 
شدن. رجوع به مردود شود. 
مردوس. [ء] () گدنای شامی. (برهان 
قاطع) (از جهانگیری) (آنندراج). گونه‌ای تره 
که آن را کراث ابو شوشه و گندنای شامی و 
اث شامی و تفلوت نیز گویند. |ابه زبان 
مردم مرا کش, ملخ. (از آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 
مردوم.(2] (ع ص) آن که بر وی اثری از 
بوی خوش باشد. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). نمت است از ردع. رجوع به ردع 
شود. |[ئوب مردوع؛ جامةٌ رنگ داده به 
زعفران. (منتهی الارب). ||بیمار بازگردان 
شده. (متهی الارپ), آن بیمار که نکسی در 
مرضش پدید آمده باشد. (از متن‌اللغة) (ناظم 
الاطباء). || بازداشته و رد کرده و بازایستاده از 
چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به ردع شود. 
مرد و مدد. (3) (اترکیب عطفی, ! 
مرکب) یار و یاور, کی و کار 
- مرد و مددی نداشتن؛ یکبارگی بی‌کس 
بسودن. سرپرست و نفقه آرری نداشتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مرد و مرذانه. [م دم /ن)] (ق مرکپ. 
از اتباع) روشن. صریح. بی‌پرده. بی‌بیم و 
هراس. در نهایت صراحت و شجاعت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مردون»[] (ع ص) دربی کرده و وصل 
يافته. (متهي الارب). موصول. (متنالفت). 
گویند خیط مردون؛ ای موصول. (اقرب 





الموارد). ||وصله ياقه. (تاظم الاطباء). 
مردوم. (متن‌اللغة). 
مردونو. 1 ((خ) دهی است از دهستان 
گوده بخش بتک شهرستان لار؛ در ۸ 
هزارگزی شمال بتک کار راه لار به 
بندرلنگه, در دامنه گرمیر واقع و دارای ۲۱۰ 
سکنه است. آبش از قنات و باران. محصولش 
غلات و خرما. شفل مردمش زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مودة. [ع رَد د] (ع إ) فایده. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (از متن‌اللفة) ۱. 
مردة. 61د (ع ص لاج مارد. متمردان و 
سرکشان. رجوع به مارد و مره (سادة بعد) 
شود. 
مرده. [م ز دا (ع ص, ) مردة. ج مارد. 
متمردان و سرکشان: میان او و طواغیت آن 
ماجن و مرد آن شباطین کارزارهائی رفت 
کوک ر آن بر صفحات ایام تا قیامت باقی 
خواهد بود. (ترجمة تاریخ یمیی ص ۱۶). 
رجوع به مارد شود. |]فارسی‌زبانان گاهی این 
جمع رابر مرید بندند چون قصد طعنی کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در تداول مرده 
به‌معنی مریدان مستعمل است و آن را جمع 
مرید پنداشته‌اند. 
موده. مد /د] (نمف) فوت کرده. 
درگذشته, متوفی. که جان از کالبدش بدر رفته 
است. هالک. وفات کرده. میت 

مرده نشود زنده زنده به ستودان شد 

آئین جهان چونین تاگردون گردان شد. 

۲ ِ رودکی. 

و آن مردگان در آن چهار «یوار بماندند 
سالیان بیار. (ترجمة طبری بلعمی). و ایشان 
[خرخیزیان ] آتش را بزرگ دارند و مرده را 
پپزانند. (حدود العالم). صقلاییان سرده را 
بسوزانند. (حدود العالم), 
فف که را بخت یارمند بود 
گوبشو مرده را ز گور انگیز. 
بر آمد ز زابلتان رست‌خیز 
زمین مرده را بانگ برزد که خیز. ‏ فردوسی, 
از آن کار پر درد شد گرگسار 

کجازنده شد مردء اسفندیار. 


خسروی. 


فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی, ۰۱۵ ۱۸۰۶). 
به کین جتن مردۀ ناپدید 
سر زندگان چند خواهی برید. 
چه مرده و چه خفته که بیدار نباشی 


فردوسی. 


آن را چه دلیل آری و این را چه جواپ است. 


متوچهری. 
بود مرده هر کس که نادان بود 
که بیداتشی مردن جان بود. اسدی. 
مرگ جهل است و زندگی دانش 
مرده نادان و زنده دانایان, ناصرخرو. 
تشنودی آن مثل که زند عامه 








مر ده. 


مرده به از بکام عدو زسته. . . ناصرخرو. 
اب خدا انکه مرده زنده بدو کرد 
آن پر بی‌پدر برادر شمعون. ‏ ناصرخرو. 
عالم همه بهشت ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مرده تنها یه گور تنگ. 
عمعق. 

ور نیاید برون تو مرده‌ش دان 
در شکم یا که نیست خود بچه آن. 

بهاءالدین ولد. 
گربدی کرد چون به یکی خقت 
از پس مرده بد باید گفت. نظامی, 
مردۀ گور بود در نخجیر 
مرده راکی بود ز گور گزیر. 


ای خنک آن مرده کز خود رسته شد 


نظامی. 
در وجود زنده‌ای پیوسته شد. مولوی. 
وای آن زنده که با مرده نشست 

مرده گشت و زندگی از وی بجست. مولوی, 


تمامش بکشتم به سنگ آن خبیث 
که‌از مرده دیگر نیاید حدیث. سعدی. 
بالله ار خاک‌مرده باز کنند 
نشاسی توانگر از درویش. سعدی. 
سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز 
مرده آن است که نامش به نکوئی نبرند. 
سعدای. 

زنده که از مرده فضول وی ات 
مرده به از وی به قبول وی است. 

رخو 
زنده به مرده مشو ای تاتمام 
زنده تو کن مرده خود رابه نام. امرخرو. 
نتوان پس مرده رفت درگور. امیرخسرو. 


- امتال: 

از پس مرده بد نباید گفت. 

از مرده حدیث نیاید. 

این مرده به این شیون نیرزد. 

زنده پلا مرده بلاء 

فیل مرده‌اش صد تومان زنده‌اش صد تومان. 

مرده آن است که نامش به تکولی نبرند: 
سعدی, 

مرده از جوع به که زنده به قرض. 

مرده از ہس که فزون است کفن توان کرد. 

مرده از نیشتر کجا نالد. یا مرده از نیشتر 

مترسانش. 

مرده است و گورستان, 

مرده او بر زنده تو بار است یعنی در کمال به 

استطاعتی بر تو غالب است و تو با وجود 

استطاعت حریف او نمی‌توانی شد. (آندراج). 

مرده بهتر که زنده و مفبون. 

مرده حلواتمی خورد. 

مرده را که به حال خود بگذاری کفن خود را 


۱ - در مت اللفة به ضم اول و کسر ثانی بدين 
معتی آمده است. 











مر ده. 
خراپ ميکند. 8 
مرده سخن نگوید. 
مرده‌شوی را با بهشت و جهنم کار نیست. 
مرد؛ مرا هیچ کس چون من نگرید. 


مرده هر چند عزیز است نگه توان داشت. 
اش از مرده نترسد. 

||خاموش. منطفی. افسرده. خامد؛ 

و آن قطرة باران زبر لال احمر 

همچون شرر مرده فراز علم نار منوچهری. 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد 
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. حافظ. 
|| آنچه از حیوان که خود بمیرد نه آنکه آن را 
بکشند. (یادداشت مرجوم دهخدا): 
چهارپایان کشته و مرده شکاریها بدان موضع 
ایشان فرستد. (حدود العالم). ||بایر. موات. 
زمین بایر. خاک‌مرده. خا کی‌که در آن کشت 
و زرع نشود و متروک ولم یزرع مانده باشد؛ٌ 
در آنگه سمرقند کرده نبود 
زمیتش بجز خا ک‌مرده نبود. 
این مشکبوی و سرخ گل زنده 


زان زشت خاک‌مرده مدفون است. 


اسدی. 


ناصرضرو. 
| آب‌دیده و فاسد شد». از حیز انتفاع افتاده. 
بی‌خاصیت و تباء گشته, 
-گچ مرده؛ گچی که آب بر آن ريخته شده یا 
در معرض باران و رطوبت بوده است و دیگر 
بی‌خاصیت انت و به کاری نیاید. 
||فاسدشده. تباه گشته:گوشت مرده؛ گوشتی 
که در اطراف زخم فاسد شده و سلول زنده‌ای 
در آن نیست: و ریش‌ها را از گوشت مرده 
پاک‌کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) خرق... 
محلل است و لطیف‌کننده است و جلد قوی 
کندو گوشت مرده ب‌خورد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). |اجنازه. (متهى الارب). 
جد بی‌جان: گهی بنالد بر مرد کسان او زار 
به آوخ آوخ و درد و دریغ و هایاهای. 
سوزنی. 
قرب صد هزار مرده کفار بر فضای آن مصاف 
بر زمین انداختند. (اترجمة تاریخ یمیلی 
ص ۳۹۴). 
||افرده. از حرکت و هیجان افتاده, رجوع به 
دل مرده شود: ظاهر درویش جامه ژنده است 
و موی سترده و حفیقت آن دل زنده و ثفن 
مرده. ( گلستان). 
= تب مرده؛ تب ضفیف دایم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
||را کد.سا کن.بی‌حرکت؛ آب مردهء آب را کد 
و غیرجاری: 
این آبهای مرده به دریا نمی‌رسد. صائب. 
خون مرده؛ خونی که در اثر ضرب و 
زخمی زیر پوست گرد آید و به سباهی گراید. 
(یادداکت مرحوم دهخدا). رجوع به مردن 





شود. 
||روانگشته و فراموش‌شده: 
داشتم صد آرزوی مرده بیش 
از نگاهی جمله را جان در تن است. 
مسیع کاشی (از آنندراج)۔ 
امد مرده زنده به دننام می‌شود 
آه از دعای من که به مرگ اثر نشست. 
ظهوری (از آتتدراج). 
||عاشق. (غياث اللغات). مشتاق. بسیار 
آرزومند و مشتاق و متظر. سخت عاشق, و 
دلته؛ مردگان معدلت به آب حيرت احان 
و ا کرام او زنده گشت. (سندبادنامه). 
مرد؛ٌ گور بود در تخچیر 
مرده راکی بود ز گور گزیر. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۶۸). 
ما که نظر بر سخن افکندهايم 
مرد؛ ایی و بدو زنده‌لیم. 
مردة نمای چون زغن 
زاغ شو و پای به خون درمزن. 
کدام‌روز شوی کشت نگار مسیح 
بگوی راست که ما مردُ همان روزيم. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
تو مردۀ کوفری و من زندة می 
مشکل که به یک جو رود اب من تو. ‏ یغماء 
ز آن لب که مرد؛ نفش آب زندگیست 
دشنام خشک هم به دعا گونمی‌رسد. 
سالک (آنندراج). 
مرده. [م د /د] () در تداول نوعی معرفه 
برای کلمة مرد. مرد معهود. ||(ص) شجاع. 
بهادر. (غیاث اللغات). 
مرده‌بازی. [م/د) (حامص مرکب) 
تقلید از حالت مرده. 
- مرده‌بازی درآوردن؛ خود رابه مردگی 
بود را به مردن زدن. مردگی نمودن به 
, تماوت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


نظامی. 





نظامی. 





تعش افتادن. بی‌حس و حرکت افتادن چون 
مردگان. 

مرده پرست. [ 5٣‏ / دپ ر] (نف مرکب) 
که مرده را پرستد و به او اظهار علاقه کند و 
حرمت گذارد. که به دیگران تا زنده‌اند وقعی و 
ارجی نهد اما پس از مرگشان سوگواری کند 


و در شرح فضیلت و مقامشان افراط کند: 
گهی خوشدل شوی از من که میرم 
چرامرده‌پرست و خصم جانیم. مولوی. 


مرده‌پرستی. (5 / دپ ر1 (حامص 
مرکب) پرستیدن مردگان. عمل مرده‌پرست. 
رجوع به مرده‌پرست شود 

مرده خسب. (مد / خ] (حامص مرکب) 
خوابیدن مانند مرده. روی به اسمان و پشت 
بر زمین '. (انجمن آرا) (آنندراج). 
مرده‌خوار. 3/۸ خوا/خا] (نف 
مرکب) مردارخوار. مردارخور. که از لاشه و 





۲۰۶۴۹  .لد‌هدرم‎ 


مردار شکم سیر کند. که از گوشت مردار غیر 
مذیوح تغذیه کند. لاشه‌خوار: 
چون خورم اندوه چون همی بخورد 
گردش‌این چرخ مرده‌خوار مرا. 
ناصرخسرو. 
هشدار چو مرده‌خوار کرکس 
مرغان همه راحقیر مشمر. ‏ . ناصرخرو, 
از تن حلال خواری و از روح مرده‌خوار 
تن مدح را و جانت سزای هجا شده‌ست. 
ناصرخرو. 
مرده‌خوو. (مد /د خوز /خز] انف 
مرکب) مردارخور. مردارخوار. که لاشة 
مردگان خورد. لاشه‌خوار. مرده‌خوار. رجوع 
به مرده‌خوار شود. | آنکه از قبل مردگان 
ارتزاق کند. انکه در ختم‌ها و عزاهابرای 
خوردن حاضر آید. مرده شوی و نعش‌کش و 
قاری و قبرکن و ملقن و صلوة کش و دیگر 
عملۀ موتی که در مراسم کفن و دقن و ساتم 
حاضر آیند برای خوردن ولیمه‌های ماتم و 


شکم‌خواری. حلواخور. (از یادداشت مرحوم. 


دهخدا). ||میراث‌خور. دشنام گونه‌ای است 
آن کی را که از مال مرده برد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), مرده‌خوار. که در مرگ کسان 
شکمی سیر کند. که از طریق کفن و دقن 
اموات ارتزاق کند. رجوع به مرده‌خوار شود. 
مرده خوردن. (5/: خوز خر دا 
(مص مرکب) مردار خوردن. لاشه خوردن. 
|زکنایه از غیت كردن است. 
مرده‌خوری. (: / د خو /خ] (حامص 
مرکب) عمل مرده‌خور. مرده‌خواری. رجوع 
به مرده‌خوار شود. 
مردهدل. (:/:د] (ص مسرکب) دل 
افسرده. افسرده خاطر, ملول. دل مرده. 
بی‌تشاط. بی‌شور و شوق و هیجان. سرددل. 
که فاقد وجد و حال و ذوق است. مقابل 
زنده‌دل؛ 

بی او یتیم و مرده‌دلند اقربای او 

کوآدم قبایل و عیسای دوده بود. خافانی. 
گرچه بسی بردمید مرده‌دلان رابه زور 


همدم عیسی شود جز به دم سوسمار. 
۱ خافانی. 
بر مرده‌دلان به صور آهی 
این دخمهة باستان شکستم. خاقانی. 
در تن هر مرده‌دل عی‌اصفت 
از تلطف تازه‌جاتی کرده‌ای, 
(از باب الالباب). 


ا گر برنخیزد به آن مرده‌دل 


۱-و یاد یزدان کردن و سپاسیان یزدانی که 
ارباب تجرید و عبادت و ذ کر و فکر بوده‌اند 
غالا چسنین می‌خوابیده‌اند. (انجمن آرا) 
(آنندرا اج( 


۳ 











۰ مرده‌دلی. 


که خسبد از او خلق افرده‌دل. بت سعدی, 
طبیب راه‌نشین درد عشق تشاند ‏ 
برو به دست کن ای مرده‌دل سیح‌دمی, 
حافظ. 
مرده‌دلی. [۴ 5 /دد] (حامص مرکب) 
صفت مرده‌دل. مرده‌دل بودن. افسردگی. 
ملالت. بی‌شور و شوقی, رجوع به مرده دل 
شود. 
مرده‌ذوق. (م د /:ذ] (ص مرکب) آنکه 
حس ذوق او باطل باشد. (آنتدراج). بی‌ذوق. 
فاقد ذوق سلیم؛ 
ترسم که مرده‌ذوق شمارند خضر را 
جان دادنی ز شوق تو روزی هوس نکرد. 
ظهوری (آنتدراج). 
مرده‌ذوقی. [م 5 /:ذ] (حامص مرکب) 
بی‌ذوقی. مرده ذوق بودن. رجوع به مرده ذوق 


شود. 
مرده‌رنگك. (مد /دز] (ص مرکب) که 
رنگش مثل رنگ مرده باشد از غایت خوف یا 
افراط غم. (آننداراج). |ارنگ‌پریده. بدون 
صفا و طراوت و شادابی: 
زاهد من و زنده‌رود باده 
جوی عسل تو مرده‌رنگ ات | 
سالک (آتدراج)۔ 
مرده‌رنگی. [م د / در ] (حامص مرکب) 
رنگ پریدگی. بی‌طراوتی: 
هرزه گوئی چند همچون سرخوشان انجمن 
مرده‌رنگی چند همچون کشتگان بادیه. 
سلیم (آتدراج). 
مرده‌ری. [مْد /د] ((مسرکب) مال و 
اسپایی را گویند که از کی بعد از مردن مانده 
باشد. میراث. (از برهان قاطع) (از جهانگیری) 
(از رشیدی). شردری. صرده ریگ. میراث. 
ترکه: 
بمرد و جهان مرده‌ری ماند از اوی 
شد آن گنج با شاهی و رنگ و بوی. 
فردوسی (از جهانگیری). 
رجوع به مرده‌ریگ شود. 
|[(ص مرکب) به کنایه هر چیز زبون و سقط. 
(از رشیدی) (از انجمن آرا). چیزهای کم‌بها, 
(از انجمن آرا), وامانده, به تحقیر و نخفیف 
چیز بی‌ارزش و نامطلوب را گویند و رجوع به 
مرده‌ریگ شود؛ 
که‌اين مرده‌ری ببر و خفتان جنگ 
ینداز و اين مففر تیره‌رنگ. 


فردوسی. 
زار ماندمست مرده‌ری دنیا 
نکند جت راکری دنیا. سنائی. 
بود در مرده‌ری گریبانش 
دو درم بهر جامه و نانش. 
سائی (از انجمن‌آرا), 


مرده‌ریکت. 1 /:] (| مرکب) میراث. 
آنچه از مرده باز ماند. باز مانده, وامانده. 











تراث. ارثیه. ترکه. متروکات. مرده‌ری: 
گنج زری که چو خي زیر ریگ 


با تو باشد آن نماند مرده‌ریگ. مولوی. 
از خراج ار جمع آری زر چو ریگ 

آخر آن از تو بماند مرده‌ریگ. مولوی. 
گربود داد خان افزون ز ریگ 

تو بمیری و آن بماند مرده‌ریگ. مولوی. 


فردا شنیده‌ای که بود داغ سیم و زر 
خود وقت مرگ می‌نهد این مرده‌ریگ داغ. 
سعدی. 
||ارٹث. ||( ص مرکب) چیزهای زبون و سقط 
و کم بها. (انجمن آرا). ناچیز. فرومایه. 
وامانده. (غیاث اللغات). دشنام‌گونه‌ای با 
مفهومی نزدیک به بی‌صاحب. مانده. وامانده, 
زشت. منفور. مکروه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 


مان نون پای مرده اندر ریگ 





آنیر مرده‌ریگش اندر دیگ. ستائی. 
گفتمکلید حجره په من ده تو برنشین 
اين مرده‌ریگ راتو به آهستگی یار 

سناٹی. 


به خدمت آمدم دی بامدادان 
نبودی در وثاق مرده‌ریگت. کمال‌اسماعیل. 


ای بسا که زین بلای مرده‌ریگ 

گشته‌است اندرجهان او خرده‌ریگ. مولوی, 
کان تف خورشید شهوت برزند 

و آن خفاش مرده‌ریگت پر زند. ‏ مولوی. 
تیر قهر خویش بر پرش زنم 

پر وبال مرده ریگش بشکنم. مولوی. 


بخدا ترا در مدرسه اندازم تا آن علم مرده‌ریگ 
ایشان بیاموزی. (عبید زا کانی). |سفله. 
برای باده دهد دین به باد چتوان کرد 
کهزنیگانی این مردء‌ریگ با طرب است. 

۱ خاقانی. 





ذ کزموسی بهر روپوش است لیک 
نور موسی نقد تست ای مرده‌ریگ. مولوی. 


||شخص ست و فرومایه کار و بیکار وء 


هیچکاره. که از او کاری بر نیاید. (برهان 
قاطع). رجوع به‌معتی قبلی شود. . 
مرده‌زا۵.  (‏ 37] (نمسف مرکب) 
مرده‌زاده. مولود مرده به دنا آمده (از لغات 
مرده‌زادی. 5 /:] (حامص مرکب) 
مرده‌زاد بودن : (لفات فرهنگتان). رجوع 
به مرده‌زاد شود. 
مرده ساختن. (م/دٍتَ] (مص مرکب) 
خود را مرده ساختن, خود را به سردگی زدن 
خود را مرده وانمود کردن. چون مردگان 
بی‌حس و حرکت افتادن: من نیز خویشتن را 
در میان ایشان انداختم و شویشتن را سرده 
ساختم. (تاریخ بخارا. 





مرده‌شوخانه. 


معنی مردن ز طوطی بد نیاز 
در ناز و فقر خود رامرده‌ساز". ‏ مولوی. 
مرده‌سان. [/:] (ص مرکب) چون 
مرده. بی‌حس و حرکت: 
گرچه کفن سفید یک چند 
بر سبزۀ مرده‌سان برافکند. خاقانی. 
مرده‌ستاء [2/ د س] (نف مسرکب) 
ایند مرده. رثا گر. صرلیه‌سرا. مرئیه گو. 
مرده‌ستای. رجوع به مرده‌ستای شود. 
مرده‌ستای. مد /دس] (نف مرکب) 
رثا گر.مریه‌سراء مرثیه گو.نوحه گر. ||در این 
بیت دشنام گونه‌ای است موهن: 
بدو که گوید از من چنانکه فرمایم 
که‌ای پلید بد بدسگال بد قرمای 
به هجو من چه رسیدی و از چه فارغ شد 
زگوربان خود ای قلتبان مرده ستای. 
سوزنی (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مرده‌ستایی. [۸ 5 /دس] حاص 
مرکب) رثاء. مرثیت. مرثیه گولی. مرلیه 
سرائی. عمل مرده ستای* 
خبر ندارد از کار شاعری چیزی 
جز اینکه مرده ستائی کند نه جای و به جای. 
سوزنی. 
رجوع به مرده‌ستای شود. 
مرده‌سنگت. مد /دس] ([ مس رکب) 
مردارسنگ. مردارستج. مرداستج, 
مرداسنگ. رجوع به مرداسنگ و دزی ج ۲ 
ص ۵۸۰ شود. 
مرده‌سوزی. [م د /د] (حامص مرکب) 
عمل سوختن میت بجای دفن کردن سلمین 
ویا بر کوه نهادن زرتشتیان, چتانکه زسم 
بعضی طوایف هند و ملل دیگر است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سوختن جد 
مردگان. 
مرده‌شو. [م /<] (نف مرکب) مرده‌شوی. 
مرده شوینده. غال که تن مردگان را بشوید و 
سل دهد. ۱ 
¬ مرده‌شوبرده» مصرده‌شوی‌شسته؛ نفرینی 
است. (انندراج). زشت. تاپند. منفور؛ 
بر سر فوطه پریشان نه ز بی‌پروائیست 
مرده‌شو بردة پریشان زغم خاتون است. 
جلالا (آنندراج). 
- امتال: 
چه عزائی که مرده شو هم گریه می‌کند. 
ماما آورده را مرده شو می‌برد. 
مرده شو ضامن بهشت و دوزخ کی نیست. 
مرده‌شوخانه. ( 5 / دن /ن) ([مرکب) 


1 - Morl - ۳6 (فرانری)‎ 

2 - Mortinatalité (فرانری):‎ 

۳-موهم معنی مردن و از تعلقات رستن نیز 
شست. 











مرده‌شور. 


مسفل. غفال‌خانه. مسرده‌شوی‌خانه. 
مرده‌شورخانه. رجوع به مرده شورخانه شود. 
مرده‌شور. م /د] (نف مرکب) غسال که 
مرده را بشوید و غل دهد: پس مرده‌شور 
باز سر شود و سر و ریشش را به نرمی بشوید. 
(از ترجمة اهایه. 
- رویش را به آب مرده‌شورخانه شته‌اند؛ 
سخت بی‌حیاست. سخت بی‌شرم است. 
¬ مرده‌شوربرده؛ نفرینی است. رجوع به 
مرده‌شور شود. 
- مرده‌شور تخته‌شور کردن؛ نفرین کردن که 
مرده شور برد و به تسخته بیفند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مرده‌شورخانه. (م د / د ن / و 3 
مرکب) مرده‌شوخانه. مرده‌شوی‌خانه. مفسل. 
غسال‌خانه. جائی که مردگان را در آن 
می‌شویند و غسل می‌دهند. 
مرده‌شوی. [مد /د] (نف مرکب) شوینده 
جسد مرده. غسال. که جد مردگان را 
شست‌شو و سل دهد. که شغلش نتن و 
سل دادن اموات است. مرده‌شو. مرده‌شور؛ 


به مرده‌شویان مانی ز روی بدیتی 

اگر سه رویه خوهی سود خیز و مرده بشوی. 
سوزنی. 

زشت را گوهزار حله پوش ۱ 

که همان مرده‌شوی پارین است. ‏ نظامی. 


مرده‌شوی‌خانه. (م د / ون / و] ۳( 
مرکب) غال‌خانه. مفسل. جای شستن و 
ک فن کردن اموات. مرده‌شوخانه. 
مرده‌ثورخانه. 

مرده‌فروش. ام 5 / د ف] (نف مرکب) تام 
گروهی که شفل آنها حمل مرده می‌باشد. 
(ناظم الاطباء). در مأخذ دیگر دیده تشد. 

مرده کردن. امد / دک د] (مص مرکب) 
خود را مرده کردن؛ خویش را مرده کردن» 

" خودرابه مسردن زدن, ب یح و حرکت 
افتادن چون مردگان. خود را مرده وانمود 
کردن؛ 

ز آنکه آوازت ترا در بند کرد 
خویش او مرده بی این پند کرد. مولوی. 

مرده کش. (د / د ک /کِ ] (نف مرکب) 
انکه مرده را بسر دوش برداشته ببرد. 
(آنندراج). کسی که شفلش بردن مردگان به 
گورستان است. ||([مسرکب) ن_عش‌کش. 
اتومبیلی که با آن جنازه را حمل کنند و برای 
کفن و دفن برند. 

مرده کشی. (مد / دک /ک] (حامص 
مرکب) پردن جنازه به گورستان. عمل 
مرده کش.رجوع به مرده کش شود: 
از مرده رسم مرده کشی کس ندیده بود. 
زاهد چرا ملازم نمش و جنازه است. 

تأثر (از آنندراج). 





مرده گوش. (مْد] ()قمی از مرزنجوش 
است. (از تاظم الاطباء), رجوع به السعرب 
جوالیقی (ص ۳۰٩‏ س ۱۸) و یز رجوع به 
مرزنجوش شود. 

مرده‌موشی. مد / د] (حامص مرکب) 
موش‌مردگی. چون موش مرده بودن. 

- خود را به مرده‌موشی زدن؛ کنایه از اظهار 
تهایت ضعف و ناتوانی است. خود را ناتوان و 
ذلیل وانمود کردن. 

مرده‌وار. 1 /:] (ص مرکب. ق مرکب) 
چون مرده. مانند مرده. سا کت و سا کن. 
خموش, و بی‌حرکت: 

خمش کن مرده‌وار ای دل ازیرا 


به هستی متهم ما زین زبانیم, مولوی. 
مردی. (] (حامص) مرد بودن. مردانگی. 
رجولیت: 

گر به یوی مردی نیستی 

دست وا نگ زنان در بستمی. خاقانی. 
مردیش مردمیش را بفریفت 

مرد بود از دم زنان نشگیفت. نظامی. 
تراشرم ناید ز مردی خویش 

که‌باشد زنان را قبول از تو بیش. سعدی, 


نیت از مردی عروس دهر را گشتن زبون. 
زن که فاق بود بر شوهر به‌معنی شوهر است. 


جامی. 
||بهلوانی. زورمندی, توانائی. سرپنجگی. 
زورآوری: 
چنین گفت با مهتران زال زر 
که‌تامن ببستم به مردی کمر. ‏ . فردوسی. 
به مردی نباشد شدن در گمان 
که‌بر تو دراز است دست زمان. فردوسی. 


|ادلیری. شجاعت: بهرام گفت... این کری 
که‌شما او را ملک کردید و میراث من او را 
دادییخویبتن را به مردی با او بیازمايم, این 
تاج را مان دو شیر گرسنه بنهید... (تسرجمة 
طبری بلعمی), 

دریغ آنهمه مزدی و رای تو 
دریغ آن رخ و برز و بالای تو. 
ندانم بهگیتی یکی شهریار 

به رای و به مردی چو اسفندیار. 
به بالا بلند و به پازو ستبر 


فردوسی. 
فردوسی. 


به مردی چو شیر و به بخشش چو ابر. 
فردوسی. 

که بخت بداست اژدهای دژم 

به دام آورد شیر شرزه بد دم 

به مردی ابد کی زو رها 

چنین آمد این تیز چنگ اژدها. 

چه کردم ستاره گوای من است 

به مردی جهان زیر پای من است. 

مراشهر و هم گنج آباد هت 

دلری و مردی وباد هست. 


گربه مردی مراد یابد کس 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





۲۰۶۵۱  .یدرم‎ 


تو رسیدی به ملک نوشروان. 
ترا به مردی و آزادگی مان سپاه 
هزار نام بدیع است و صد هزار لقب. فرخی. 
همه دل است و همه زهره و همه مردی 


فرخی. 


همه هش است و همه دانش و همه فرهنگ. 


فرحی. 
زهی خروی کز همه خروان 
به مردی ترا نیت همتا و یار. فرخی. 
کجادر جای چونین چاره بهتر 
که‌در جای دگر مردی و لشکر. 
فخرالدین اسعد. 


گاو را شمشیری بزد به دو نیم کرد رسول به 
عجب ماند پس یمقوب گفت ا گر ستوربان 
است بدین مردی که تو بینی حرمت او بزرگ 
امت. (تاريخ سیستان). چون خر 
احمدین‌اسماعیل و کشتن او زی سیمجور 
برسید مردی و جلدی کرد اندرنگاه داشتن 
شهر. (تاریخ سیستان). و نام وی به مردی 
اندرخراسان بزرگ گشت. (تاریخ سیستان). 
اگرسلاح بر شیر زدی و کارگر نیامدی به 
مردی و مکابره شیر را یگرفتی. (تاریخ یهقی 
ص ۱۳۰), غزوی کنیم بر جانب هندوستان.., 
تا سنت پدران تازه کرده باشیم و مردی 
حاصل کرده. (تاریخ یهقی ص ۲۸۴). 

مشو غره زین مردی و زور تن 


به من بر ببخشای و بر خویشتن. اسدی, 

به میدان مردی ز مردان گرد 

پر اسب هنرگوی مردی ببرد. اسدی. 

نه چون رستم زال باشد به مردی 

هر آن رستمی کو بزاید ز زالی. قطران. 

اگربه جود و سخا و شجاعت و مردی 

کسی بماندی ماندی ولی حق حیدر. 
اصرخرو. 

نه به مردی ز دگر یاران او بود فزون 

شرف نبت جود و شرف علم مگیر, 
ناصرخسرو. 

به مردی چو خورشید معروف از آن شد ۰ 

که صمصام دادش عطا کردگارش. 
ناصرخرو. 

به مردی و نیروی بازو مناز 

که‌نازش به علم است و فضل و کرم. 
اصرخرو. 

همه بر شاه و مردی وی آفرین کردند. 

(اسکندرنامة خطی). 

تا توانی مکش ز مردی دست 

کهبه سستی کسی ز مرگ نجست. 
معودسطد. 


و آنهمه به مردی و چاره دفع کرد تابه 
شهرستان زرین رسید. (مجمل الشواریخ), 
محمود گفت این بیت کراست که مردی از 
اوهمی زاید. (چهارمقالة نظامی). 

پیدا کد شجاعت و مردی به دست خویش 








۶۵0۲ مردی. 


چونان که کرد حیدر تازی به ذوالققاج. 


سوزنی. 
دگر ره به مردی قشردند پای 
ثرفتند چون کوه آهن ز جای, تظامی. 
به مردی هر یکی اسفندیاری 
به تیر انداختن رستم‌سواری. نظامی. 
نمی‌بینم ترا آن مردی و زور 
که‌پر گردون روی تارفته درگور. عطار. 
عنان بازپیچان نفس از حرام 
به مردی ز رستم گذشتند و سام. سعدی, 
لاف سر پنجگی و دعوی مردی بگذار 
عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی, 
سعدی, 


گرت از دست برآید دهنی شیرین کن 
مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. 


سعدی, 
بیار انچه داری ز مردی و زور 
که‌دشمن به پای خود آمد به گور. . سعدی, 
با همه زورآوری و مردی و ثیری 
مرد ندانم که از کمند تو جسته‌ست. سعدی. 
| گرچون زنان جامه بر تن کنم 
به مردی کجا دنع دشمن کنم. سعدی. 
مردی آزمودن؛ مبارزه کردن: 
من با تو نه مرد پنجه بودم 
افکندم و مردی آزمودم. سعدی. 
“¬ مردی کردن؛ مردانگی و شجاعت نشان 
دادن. جنگیدن: 
وگر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. 

فردوسی. 
سر نیزه‌ها رایه جنگ افکنید 
زمانی بکوشید و مردی کنید. فردوسی. 
چه مردی کند در صف کارزار 
که دش تھی باشد و کارزار. نفدی, 
- مردی نمودن؛ شجاعت نمودن: 
شهدشاه در جنگ مردی نمود 
دلیری و تندی و گردی نمود. فردوسی. 


|| ايستادگی. مقاوست. پایداری؛ 
نگت آن دلاور ز پیمان خویش 
به مردی نگه داشت سامان خویش, فردوسی. 
من چون آن را بدیدم روح از تن من بشد و 
لرزه بر من افتاد, اما خود را به مردی بر جا 
بداشتم. (مجمل النواریخ). 
صبر میکن که جز به مردی و صبر 
زهره را بر جگر ندوخته‌اند. خاقانی. 
|اجنگ. نبرد. (یاددااشت مرحوم دهخدا): 
فکندن به مردی تن اندر هلا ک 
ته مردی است کز باساریت پا ک. 

اسدی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
به میدان مردی ز مردان گرد 
بر اسب هنر گوی مردی بیرد. 
به روز مردی او کت شهسوار فلک 


اسدی: 





غزاله نام زتی چرخ‌تاب و چرخ‌نشین, 

اسدی, 
|| جوانمردی. انسانیت. مردانگی. رادی؛ 
تو بی‌رنج رارنج منمای هیچ 
همه مردی و داد دادن بسیج, فردوسی. 
یی بد که بی‌کار بد تخت شاه 
نکرد اندرو هیچ کهتر نگاه. فردوسی. 
جهان را به مردی نگه داشتند 
یکی چشم بر تخت نگماشتند. ‏ . فردوسی. 


ای روی تو در چشم رهی بتکده‌ای 

مردی نبود ستیزه با دلشده‌ای. 

زگنج مردی این مايه وام من بگزار 

که‌وام شکر تو بر گردن من انبار است. 
خاقانی. 


آزرقی, 


ز حاسدان ثتردل مدار مردی چشم 

که نیشکر بنروید ز بیخ اشترغاز, 

بهي که ملک سراسر زمین 

رکه خونی چکد بر زمین. سعدی, 

کسی راکه مردی بود اندکی 

اگرصد کند زان نگوید یکی. ‏ امرخرو. 

= مردی کردن؛ جوانمردی کردن. همت 

کردنة 

یار مغلوب که در چنگ بداندیش افتاد 

باری آن است که مردی کنی و جلوه گری. 
سمدی. 

||تقوی. درستی. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

که چون بینی این کار چو بینه را 

به مردی به پای اورد کینه راء فردوسی. 

|تحمل و وقار و سنگینی. مقابل جواننی 

به‌معنی غرور و نبکری: 

به مردی ز دل دور کن خشم و کین 

جهان را به چشم جوانی مبین. (مرزبان‌نامه) 

||غیرت. غیرتمندی: 

چویووروی بیگانه خندید زن 

دگر مرد گو لاف مردی مزن. 

|ابلوغ. رسیدگی. 


په مردی رسیدن؛ بالغ شدن. به سن تکلیف 


سعدی. 


و تمیز رسیدن؛ 

که چون کودک او به مردی رسید 
که دیهیم و تخت کیی را سزید. 
قباد آن زمان چون به مردی رسید 
سر سوفرای ازدر تاج دید. فردوسی, 
چون موسی به مردی رسید و قبطی بر دست 
وی کته شد فرعون قصد او کرد. (مجمل 
اتواریخ). 

||نیروی جنی مردانه. باه. شهوت. توانائی 
جنسی در مردان: سکبینج قوت مردی را 
زیاد کند. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). 
مردیت بیازمای و آنگه زن کن 
دخترمنشان په خانه و شیون کن. 
/|()) آلت مرد. آلت رجولیت. شرم مرد 
چونکه خود را او بدان حورا نمود 


فردوسی. 


سعدی. 





مرد. 


مردی او همچنان بر پای بود. مولوی. 


با چنین شیری به چالش گشته جفت 


مردی او ماند بر پای و نخفت. مولوی, 
خشت خشت موش در گوشش رسید 
خفت مردی شهوتش کلی رمید. مولوی: 


مردی. ٣‏ دا] (ع !ا سپل شتر و پیل. 
(مستهی الارب). رجوع به صردی شود. 
||ازارها". (منتهى الارب). رجوع به یردی 
شود. 

مردی. (م1 (ع !)انگ انداختنی. (متهی 
الارب) (متن‌للفة). مرداة. (متناللغة). مانند 
سنگی که از منجنیق می‌آندازند. اناظم 
الاطباء). ||سنگی که بدان صخره‌ها را در هم 
شکند. (از اقرب الموارد) (از متن اللفقا. 
-هو مردی حرب؛ بعنی او شجاع است. و هو 
مردی خصومة؛ یعنی صور و پایدار است در 
آن ۳ (از متن‌اللغ). ج» مرادی. 
|اازار. (از اقرب الموارد) (متن‌اللفق). مرداة. 
|((ص) بعير صلب و ناقة صلبة. (متن‌اللفة). 

مردی. [م دیی ] (ع !) چوبی است که بدان 
کشتی را رانند. (منتهی الارب) (از متن‌اللغة) 
(از اقرب الموارد). خله. چوبی دراز که 

ملاحان کشتی را بدان راتند ". (غیاث اللغات) 
(از متخب اللغات). ج مرادی. 

مرد ینه. (ع ن /ن] (ص تی [ا جنس 


مرد. مقابل زنینه: 
که‌از دستش نخواهد رست یک تن 
اگر مردینه باشد گر زنینه, ناصرخسرو. 


و از قتقلیان از مردینه به بالای تازیانه زنده 
نگذاشتند. (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ چ 
اروپا ص ۸۳). 

مرف. [مْ] (ع مص) مالیدن و نرم کردن نان را. 
(از منتهی الارب). مرث. (متن‌اللغة). 

هوذ. [مدَذذ] (ع ص) ارض مرذ علیها: زمین 
باران رسیده. زمینی که باران نرم و ریزه بر آن 
باریده باد . رجوع به رذاذ و ارذاذ شود. 


١-المرادى:‏ فرائم الابل و الفيل. (متن اللغة) 
(افرب المرارد). المردی [م دا] :الازاره و مه 
«جاء و عليه الرداء و المردی» ج» براد. (اقرب 
الموارد). 

۲ -المرادی: قرائم الابل و الفیل. (متن اللغة) 
(الاقرب الموارد). المردی [م دا ] :الازاره و مئه 
«جاء و عليه الرداء والمردی» ج» براد. (اقرب 
المرارد): 

۳-واصله من المردی و هو الحجر الذى 
تردی به الصخور. (متن اللغة). 

۴ - در غیاٹ اللغات «بکر میم و کر دال» 
خبط شده است. در مأخذ دیگر بصورت متن, 
۵-الرذاذ: المطرالضعف؛ ارض مرذ علها و 
مرذوذة و مرذة» اصابها الرذاذ. (از اقرب 
الموارد) (از متن اللفة). و رجوع به متن اللغة 
شود. 7 








رو 
مرذ. [مرذذ] (ع صایوم مرد روز 
رذاذتا ک. (آندراج) (از متن‌اللغة). روزی که 
در آن باران نرم و ریزه اید. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مرذوذ. [] (ع ص) ترشده با باران نرم و 
ریزه. (ناظم الاطباء). رجوع به مُرد و مرذودة 
شود. 
مرذوذة. (3] (ع ص) ارض مرذوذة, 
مرذء مرذة. (متن‌اللفة)؛ زمینی که بر آن باران 
ترمه باریده. رجوع به مُرذ شود. 
مرذول. (۶) (ع ص) فروماید. (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). نا كس.(ناظم الاطباء), نمت 
است از رذل به‌معنی نا کس و فسرومایه 
گردانیدن. (از صنتهی الارب). مردم دون و 
خسیس. هر چیز ردی, رذل. رذال, رذیل. 
رذالی. ارذل. (متن‌اللفة). مقابل مقبول. 
مرذولة. (2 [] (ع ص) تأیث مرذول است 
به‌معنی پست و فرومایه و ردی, مقاپل مقبولة, 
رجوع به مرذول شود: کاب ماللهند من مقولة 
مقبولة أو مرذولة. (ماللهند, یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


مرذة. رَد ذ] (ع ص) ارض مرذة؛ زمینی 


که بر آن پاران نرمه باریده. (از متن‌اللغة). ' 


رجوع به مرد وارذاذ شود. 

مرذی. [م ذ۱] (ع ص) مانده و بر راه افکنده. 
(منتهی الارب). نعت است از ارذاه. رجوع به 
ارذاء خود. 

مرو. ام 1 (ع !)ج قرة. (ستتهی الارب). 
رجوع به مره شود 

مرز. (] (ل) سرحد. الفت فرس اسدی) 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (رشیدی). دربند. 


ثغر. حد. خط فاصل مان دو کشور؛ٌ 

بیاید یکر به درگاه من 

که بر مرز بگذشبت بدخواه من. دقیقی. 
بر مرز بنشاند یک مرزبان 

بدان تا نسازند کس را زیان. دقیقی. 
بدو گفت تا مرز ایرانیان 

نگهدار و مگشای بند از فیان. فردوسي. 
چو بر داشت لشکر از آن تازه بوم 

به تندی همی راند تا مرز روم. فردوسی. 
شهنشاه ایران و زابلتان 

زقنوج تا مرز کابلستان. فردوسی. 
مرز خراسان به مرز روم رساند 

لشکر شرق از عراق درگذراند. منوچهری. 
بدو داد پیوسته تا مرز سند 

نبشته همین عهدها بر پرند. اسدی, 
بدو داد تا مرز قزوین و ری 

یکی عهد برنامش افکند پی. اسدی, 
بشد تا سر مرز کابلتان 

به کین جتن شاه زابلستان. اسدی, 
یک فوج قوی لاجرم بدان مرز 


از لشکر یأجوج مرزبان است. ناصرخرو. 








پیمودم سراسر مرز آن بوم 

سواد آن طرف تا سر حد روم. نظامی. 
|[اراضی سرحدی. قسمتی از مملکت. 
آبادیهائی که در اطراف سرحدهای کشوری 
واتع شده ایت 

یکی مرد فرزانة کاردان 


بر ان مردم مرز ید مرزبان. فردوسی. 
تو هم پای در مرز یران مله 

چو خواهی که مه باشی و روزبه. فردوسی, 
از ایشان فراوان بکشتند نیز 

گرفتداز مرز بار چیز. فردوسی, 
در آن مرزکان مرد هشار بود 

یکی مرزبان ستمکار بود. سعدی, 
شدند از مرز موغان سوی شهرود 

بناکردند شهری از می و رود. نظامی, 


- مرز و بوم؛ از اتباع است به‌معنی ملک و 


مملکیت‌یادداشت مرحوم دهخدا): 





بر آن امهعنوان بد از شاه روم 

جهاندار و سالار هر مرز وبوم. .. فردوسی, 
خروشی برآمد ز هر مرز و بوم 

ز قیدافه برگشته شد تا بروم. فردوسی, 
چو بگذاشت خواهی همی مرز و بوم 

از ایران برو تازیان تا بروم. فردوسی. 
بدو گفت بهرام کای روزبه 

ترا دادم این مرز و این بوم و ده.. فردوسی. 
ز توران زمین تا به سقلاب و روم 

ندیدند یک مرز آباد و یوم. فردوسی. 


|| حاشیه. هامش. مقابل متن. مقابل بوم. 
هامش در کتاپ. (یادداشت مرحوم دهخدا/ 
|[زمینی که مربع سازند و کنارهای آن را بلند 
کنند و در میانش چیزها بکارند. (برهان 
قاطم). کشت‌زار. مزرعه. کرت. کرد. قطعً 
کوچکی از زمین زراعتی. رجوع به‌منی 
بعد ینود 
یکی,مرد دهقانم ای پاک رای 
خداوند این مرز و کشت و سرای. ‏ فردوسی. 
تیفهای کوه از او پر لاله و پر نون است 
مرزهای باغ از او پر سبل و نينر است. 
فرخی (انجمن آرا). 
عروسانند پنداری به گرد مرز پوشیده 
همه کف‌ها به ساغرها همه سرها به افرها. 


مسوچهری. 
به باغ ار گل بکشتی فرخت باد 
زمرزش بر مکن آزاد شمشاد. 
فخرالدین اسمد. 
از مرزهای سنبل و سوسن زمانه را 
امروز خط و روی بتان مانده یادگار. 
عمادی شهریاری (از انجمن‌آرا). 
چو قحط کرم دید در مرز دهر 
علی‌وار تخم کرم کاشتش. ‏ خاقانی, 


روضه رضوان بهشت از آن مرزی و دهقان 
فلک در آن کشت‌ورزی. (ترجمه محاسن 














مرز. ۱۶۵۳ 
اصفهان ص ۱۰. 


به نان جوین و لب مرز خو کن 
که یک جو نیرزد خود این مرزبانی. 

شیباتی کاشانی (از انجمن‌آرا). 
|ازمین شیارکرده و کاشته‌شده ضد بوم یعنی 
زمین نا کشته و ناساخته که در آن خانه و جز 
آن سازند و گاهی به‌معنی مطلق زمین نیز 
استعمال کنند و تحقیق آن است که مرز حد هر 
چیز است و بوم زمین کاشته و زراعت کرده و 
مرز کناره‌های او و سرحدهای ولاییات را از 
این رو مرز گویند. (رشیدی), بوم مطلقاً 
به‌معنی زمین و خااک‌است و محل سکوئت... 
در محاورات معارف است که گویند فلان 
مرد غریب است یا بومی است یعنی از اهل 
این شهر و اين قریه یا خارج است و مرز و بوم 
مرادف یکدیگرند و به‌معئی پلند و پستنده بلی 
در زمینی که زراعت و باغ کند آن برآمدگی و 
بلندی رامرز گویند و آن را ه فارسی نیز کرزه 
خوانند, فرخی در صفت بهار گفته: تیفهای 
کوه...معلوم شد که مرز زمین بر آمده تر و 
ساخته شده باغ و فالیز است در آن گل و 
سبزی کارند. (از انجمن ارا). زمین ابادان و 
قابل زراعت. (غیاث اللغات). ا[برآسدگی 
ساخته ذر طرف کرد تا آب بیرون نشود. 
حاشیة برآمده بر قطعه‌ای از قطعات زمین 
مزروع. کناره‌های کرد. بنرجستگی‌های 
اطراف کرد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
لیه‌های برآمده گردا گردکرتها و قطمات 
کوچک زمین زراعتی. کرز. کرزه. | خیابان. 
(غياث اللفات). رجوع به‌معنی قبلی شود. 
|ازسین. (اف‌جمن آرا) (غياث اللغات) 
(جهانگیری). دشت؛ 
همه سنگ و خار است آن کوه و مرز 
تھی یکر از میوه و کشت و ورز. 7 

اسدی (از انجمن‌آرا). 

||سرزمین. توسعاً مملکت. ملک. کشور. 
شهر. ناحیه. دیار؛ ۱ 
همی خلعت خروی دادشان 
به شاهی به مرزی فرستادشان. 
به چشم تو خوار است گنج و سپاه 
همان مرز ایران و هم تخت وگاه. . فردوسی, 
به جائی شوم کم نیابند نیز 
به لهر اسب مانم همه مرز و چیز. " فردوسی. 
پس آنگه سپاهان به گودرز داد 


فر دوسی. 


۱-مرز =مرج» اوستا: 06/824 [سرحد یک 
کشور ] .این کلم اوستایی در پهلری به ۵0۵۸ 
[: حانه» مسکن ] ترجمه شده. پهلوی: - ۲02۳2, 
۳ - ۲۳30 ,280 آرم‌تی: «.marzpan.marz‏ 
گتی: 2762 (علامت سرحدی ] ؛ایرندی 
قديم Margo yi , Bruig, Mruig‏ [: 
حاشیه» کناره ] . (حاشۀ برهان قاطع چ معین). 








وراگاهو فرمان آن مرز داد. 7 قردوسی. 
سوی غزنین ز پی مدح تو تا زنده شوند 
مدح‌گویان زمین یمن و مرز حجاز. . فرخی. 


محمد ولی عهد سلطان عالم 
خداوند هر مرز و هر مرزبانی. فرخی, 
ز هر ثهری سبهداران و شاهان 
ز هر مرزی پری‌رویان و ماهان. 
(یوسف و زلخا). 
هر مرز کافری که سپاه اندرو بری 
از خون بت‌پرستان پر جویبار باد. 
معودسعد. 
مرز عراق ملک تو نی غلطم عراق چه 
کر شجره به هفت جد وارث هفت کشوری. 
خاقانی. 
گویندکه مرز تور و ایران 
چون رستم پهلوان ندیده‌ست. خاقانی. 
اشترانش ز مرز بیگانه 
می‌کشید‌ند نو به نو داند. نظامی. 
همه مرزی ز مهربانی تو 
په تمنای مرزبانی تو. نظامی. 
شنبدم که در مرزی از پاختر 
برادر دو بودند از یک پدر. سعدی. 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه. 
که‌داتنگ بینی رعیت ز شاه. سعدی, 
||محل. جای. مكان: 
سوی ثارب‌انها گشاده‌ست راه 
چه کهتر بدان مرز پوید چه شاه. . فردوسی, 


من از بهر ایشان [اسرا] یکی شارسان 
برآرم به مرزی که بدخارسان. 
|اساحل. کتار. کناره. 

مرز دریا؛ ساحل دریاء 
اگردید بر مرز دریای ژرف 

یکی گرد کوہ از سپیدی چو برف. 
چنین تا به نزدیک طنجه رسید 
همه مرز دریا سپه گترید. 

|| حد. اندازه: 

بنده کند زین جهان مرز خویش 
بداند مگر پایه و ارز خویش. فردوسی. 
ادر علم احکام نجوم؛ حد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به حد شود. |[مجازاً امل و 
مردم. (یاد داشت به خط مرحوم دهخدا): 

همه مرز توران شکسته‌دلند 

ز تیمار دلها همی بگلند. فردوسی. 
||بوزه. شرابی است که ازگندم وگاورس و 


فردوسی. 


اسدی, 


اسدی. 


جو سازند. (برهان قاطع): خمر آن بود که از 
انگور گیرند و سکر از خرما و تقیع از انگبین و 
مرز از گاورس و غییرا از گندم. (تفسیر 
ابی‌الفتوح چ ۱ج ٣‏ ص ۲۸۰). و || موش را 
گویند.(برهان قاطع) (انجمن آرا). و لهذا گیاه 
دوائی خوشبوی را که به گوش موش شباهت 
دارد آن را مرزنگوش گویند. (جهانگیری), اما 


رشیدی گوید به‌معتی موش مرزه درست است 








نه مرز ظاهراً صحیح به این معنی گرزه 
(به‌معتی موش در دارالمرز) است. (حائي 
دکتر معین بر برهان قاطع). رجوع به مرز و 
مرزن و مرزنگوش شود. |اسقعد. نشستگاه 
مخرج سفلی. (برهان قاطع) رجوع به مُرز 
شود. إسست. (حاشية دکتر معین بر برهان 
قاطم). 

مرز. [] ((۲ مقعد. (برهان قاطع) (رشیدی) 
(انسجمن آرا). نشستگاه. (اوبهی) (برهان 
قاطع). سوراخ مقعد. (غياث اللغات). مسخرج 
سفلی, سوراخ کون از انسان و حیوانات. 
(برهان قاطع), الت. دبر؛ 


مرزش اندرخورد کیر لیوکی 

معاشری (از حاشیة فرهنگ اسدی). 
از باغ وقف کرده بر آن مرزت 
کیر خر و منارء اسکندر. طیان. 
جلوکه با باز و با کلنگ یکوشد 
بشتکندش پر و مرز گرده لتلت. . عسجدی, 


ای مرز ترا دریده مردی 
زان مرد بتو رسیده دردی. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی چ ۱ص ۴۱۲). 


سوزنی از ابلهی درید بسی مرز 

کفت‌بسی مغز کون بخرزة چون گرز. 
سوزنی. 

ای ملک او را چو رفتن آید از این دهر 

با این مشتی دریده‌مرز بیامرز. سوزنی. 

آز خوبی بار تو امد به همه حال 

بر مرز و مان ران تو آن زشتی بیار, 
سوزنی. 

چند کوبد زخم‌های گرزشان 

بر سر هر ژاژخای و مرزشان. مولوی, 


||(امص) مباشرت. مجامعت. (برهان قاطع) 
(جهانگیر ی) (از غیاث اللغات). رجوع 
بهیعنی_قیلی و حواثی مربوط به آن شود. 


. ||(ف) در ترکیپ به مى مرزنده یعنی 


جماع‌کنده آید؛ کون‌مرز. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مرز. [] (ع [) عیب. زشتی. (مبنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء).|کلمة فارسى معرب است 
به‌معتی: حباس که بدان آب را حبس کنند و 
نگه دارند. (از متن‌اللغة) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به مرز به‌معنی برآمدگی اطراف کرت 
زراعت شود. |[(مسص) چنگول گرفتن نه 
سخت. (زوزنی). به چنگل گرفتن نه سخت. 
(تاج المصادر بیهقی). شکنجیدن به انگشتان 
نرم نرم» و چون گزند رسد آن را قرص گویند. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). وشگون 
گرفتن بملایست. ||[عیب‌نا ک‌کردن و زشت 
گردانیدن. (منتهی الارب): مرزالرجل, عابه و 
شانه. مت اللفة) (از اقرب الموارد). با دست 
زدن و ضربه فرود آوردن سیلی و تپانچه. 
|اپاره‌ای بر کندن از خمیر. (منتهی الارب). 








مرزاب. 

قطع؛ مرز العجینة؛ قطعها. (از اقرب الصوارد) 
(از متن‌اللفة). ||با انگشت فشردن و پنجه 
کشیدن کودک پستان مادر را هنگام شیر 
خوردن,. (از اقرب الموارد) (از متن‌اللفة), 

مرزآباد. [۶] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزمار غربی بخش ورزقان شهرستان اهر در 
۶هزارگزی شمال غربی ورزق و سی و پنج 
هزار و پانصدهزارگزی راه تبریز به اهر و در 
منطقه کوهتانی معتدل واقع و دارای ۵۱۱ 
تن سکنه است. آبش از چشمه و محصولش 
غلات سردرختی و شغل مردمش زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی آن جاجیم‌بافی است 
و دارای یک استخر طبیعی ميباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴)۔ 

مرژا. [] (!مرکب) ميرزا. (ناظم الاطباء) 
(آتتدراج صورت دیگری است از تلفظ کلم 
میرزاء رجوع به میرزا شود؛ 

بدین وسیله که مرزا سعید ما تلهاست 

چه خوب کرد که فیاض رفت از دل ما. 

فیاض لاهیجی (آندراج). 

مرزاء. (۶] (ع ص) عسیب‌کننده و 
ملامت‌کننده و تهمت‌زننده.(ناظم الاطباء). 

مرزائی. [م] (ص نسبی) منوب به مرزاء 
||( مرکب) قبای بلتداستین سر دست گشاده. 
جبه. ||(حامص مرکب) طريقه و آئین و 
سلوکی که میرزا دارد. (ناظم الاطبام). 
||شرافت و حکومت و تکبر و خودبینی و 
خودستائی. (تاظم الاطیاء). در تسمام موارد 
رجوع به میرزائی شود. 

موژالب. [م) (ع ب) ناودان. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب). میزاب. (اقرب الموارد). لفتی 
است در میزاب ". (از متن‌اللغة). آبريز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به المعرب جوالیقی ص ۳۲۶ 
سطر ۴ شود. |أكشتى دراز. (مهذب الاسماء). 
کشتی دراز یا کشتی بزرگ. (ستهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از متن‌اللغة). ج. مرازيب. 
|[ناودانی است که آب جمع شده در کشتی به 


وسیله آن به دریا ریزد؟. (دکنتر سعین» ِ 


اصطلاحات کشعی سدیداللطنة). 


۱-اصل این کلمه مرزنده به‌معتی ورزنده 
است و کلمة « کون‌مرز» در پهلوی به‌مسی لاطی 
و کون‌مرزی به‌معنی لواطه است» سپس ظاهراً 
حیا را برای اشفاء و سر «مرزه تنها را به‌معنی 
آلست و دبر استعمال کرده‌اند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

۲-در بعضی فرهنگها این کلمه را ذیل مَرز [به 
فتح اول] آوردهاند بی‌هیج تذکری در مورد ضم 
اول آن اما ظاهرا مُرز درست است. 

۳-فمیح نیت وابو عبد آن را رد کرده 
است. (از متن اللفة). مأعوذ از مرزاب فارسی 
است. (ناظم الاطباء). 

۴-در سواحل خلیج فارس متداول است. 








مرزامزاج. 
مرزامزاج. [م م] (ص مرکب) نکته‌دان و 
مستفنی و مفرور. (ناظم الاطباء), رجوع به 
میرزا شود. 
مرزاهنش. [م م ] (ص مرکب) بلندطبع و 
لطیف و نازک و بانزا کت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به میرزا و میرزامنش شود. 
مرزامنشی. (م م ٍ] (حامص مرکب) 
نجابت. شرافت طبع. نزا کت.(ناظم الاطباء). 
رجوع به میرزا و میرزامنشی شود. 
مرزامة.(م2) (ع ص) شتر ماد جوان يا 
بیارخوار و رام. (منتهی الارب), ناقة فارهة. 
(متن‌اللفة) (اقرب الموارد), 
مرزان. [۶] () نرگس. نسرین. اناظم 
الاطباء), اما ظاهرا دگرگون شده موژان است. 
مرزان. (۶] ((ج) دهی است از دهستان بار 
معدن بخش سرولایت شهرستان تیشابور, در 
۶هزارگزی جنوب چکنه بالا در دامنة 
معتدل واقع و دارای ۶۰۱ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩),‏ 
مرزان آباد. 11 ((خ) دى است از 
دهستان بیرون بشم بخش کلاردشت 
شهرستان نوشهر. در ۲۸هزارگزی جنوب 
چالوس و اهزارگزی غربی راه چالوس به 
تهران بر سر دوراهی کلاردشت در منطقۀ 
کوهتانی سردسیری واقع و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه و آبش از چشمه و نهر توار کوه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مرزان کلا.(ء ک ] (اخ) دی است از 
دهتان بالا خیابان پخش مرکزی شهرستان 
آمل. در ۱۴هزارگزی جنوب غربی آمل و ۲ 
هزارگزی غرب راه امل به لاریجان. در دشت 
معتدل هوا و دارای ۲۶۵ تن سکنه و ابش از 
شلپت هراز است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۳. 
مرزانگوش. (۶] (! مرکب) مرزنجوش. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مرزنگوش و 
مرزنجوش شود. 
مرزانیدن. م د) (مص) ورزانیدن. ورز 
دادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
مُرز و حاشیۀ مربوط به آن شود. 
موزا. رز ر:] (ع ص) آن که هر کس از 
وی تیکوئی یابد. (مهذب الاسماء). کریم. (از 
اقرب الموارد). کریمی که مردمان را از 
نیکوکاری و خیر و فواید او بهره‌ای باشد. (از 
متن‌اللغة). مرزء مرد جوانمرد که مردمان به 
خیر او برسند. (منتهی الارب). ||المؤمن مرزأ, 
آی مفعول بالرزية؛ ای السصيبة. و مصاب 
بایلام. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مردی که به مصیبت مرگ بهترین سانش 
مبلا شده است. (از متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). مرزء. (متهی الارب), جه مرزژون. 
هوزثة. م 2] (ع[) مصبت. (ستهی الارب) 





(اقرب الموارد). رُزء. رزية. رزيئة. مصیبت از 
دست دادن عزیزان. (از متن‌اللغة). |[(+سص) 
رسیدن از مال خود خر را. (منتهی الارب). 
رزأه رزه و مرزئة؛ اصاب منه خر اقرب 
الموارد). رجوع به رُزء شود, 

مرزبان. (] (ص مرکب. |مرکب)! حا کمی 
که در سرحد باشد. (اوبهی). حا کم و مير 
سرحد. (جهانگیری). سرحددار. صاحب 
طرف. طرفدار. حافظ مرز و ثفر و حدود. که 





محافظت نواحی مرزی و طرفی از مملکت با 
اوست. حافظ الحد؛ 

به هرمرز بنشاند یک مرزبان 

بدان تا نسازند کس را زیان, دقیقی, 
طلایه نه و دیده‌بان نیز نه 

به مرز اندرون مرزبان نیز نه. فردوسی, 
بدو گفت با کس مجنبان زبان 

از اید یا در مرزبان. فردوسی. 


یک فوج قوی لاجرم بدان مرز 

از لشکر یأجوج مرزبان است. ‏ ناصرخسرو. 
و مرزبان صاحب طرفان را خوانده‌اند. 
(مجمل التواریخ). 

تن مرزبان دید در ځا کو خون 
کلاه‌کیانی شده سرا نگو ان 

تیر زبان شد همه کای مرزبان 

هت نظرگاه تو این بی‌زیان. 

چو موی از سر مرزبان باز کرد 

بدو مرزبان نرمک آواز کرد. 

|| مملکت‌دار. دارند؛ کشور و ملک: 
دلارام گفت ای شه مرزبان 

نه هر زن دو دل باشد و یک زبان. فردوسی. 
رجوع به‌متی قبلی شود. ||سلط. حا کم. 
فرماتروا؛ 

نباشد به خود بر کی مرزبان 

که‌گویدرهر آنچ آیدش بر زبان. نظامی. 
||نگهدارنده. نگهبان. (برهان قاطم), رجوع 
به‌معنی اول و معنی بعدی شود. |]ولایت‌دار. 
(حائية فرهنگ اسدی). حا کم. شهربان. که 
فرمانروائی و حکومت قسمتی از مملکت با 
اوست: 

به درگاه شاه آمده پا تثار . 

هم از مرزبان و هم از شهریار, 
به دستور گفت آن زمان شهزیار 
که‌بدگوهری بایدم بی‌تبار. 
که‌یک چند باشد به ری مرزبان 
یکی مرد بی‌دانش و بد زبان. 
پدر مرزیان بود ما را به ری 

تو افکندی این جتن تخت پی. 
محمد ولی‌عهد سلطان عالم 
خداوند هر مرز و هر مرزبانی, فرخی. 
این همه شهرها به روزگار جاهلیت اندر 
فرمان پهلوانان و مرزبانان سیتان بودند. 
(تاریخ سیتان). و اپرویز هم از پدر 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 








۲۰۶۵۵  .نابزرم‎ 


بگریخت و با آذریجان رفت و با مسرزبانان 
آنجا هماتفاق شد و مقام کرد. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص .٩‏ 

به هر مرز | گر خود شوم مرزبان 
چه گویم چو کس را ندانم زبان. 
در آن مرز کان مرد هشیار بود 
یکی مرزبان ستمکار بود. 
||سردار. امیر. سر کرد سپاه. امیرزاده. 
صاحب منصب : 

اگرمرزبانی و داماد شاه 

چرا یشتر زین نداری سپاه. فردوسی. 
نشتند هر سه [سلم» تور: ایرج ] به آرام و شاد 


نظامی. 


سعدی. 


چنان مرزبانان خسرو نژاد. فردوسی. 
ز لشکر یکی مرزبان برگزید 
که‌گفتار ایشان بداند شید. فردوسی. 


و زیرتر از آن چند کرسی از بهر مرزبانان و 
بزرگان. (فارستامة ابن‌پلضی ص .)٩۷‏ 


پرویز بدی که در سپاهش 

صد نعمان مرزبان بینم. خاقانی, 

||دارنده. مالک. صاحب. حافظ: 

عادل همام دولت و دین مرزبان ملک 

کزعدل او میشر عهد و زمان ماست. 
خاقانی. 

ای مرزبان کشور پنجم که در گهت 

هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان ماست. 
خاقانی- 

جهان مرزبان شاه گیتی‌نورد. نظامی, 


|[زمین‌دار. مالک زمین. (از غباث اللغات) 
(برهان قاطع) (از رضیدی) (از دستور 
الاضوان). صاحب و نگاهدارندة زمین. 
(انسجمن آرا). رجوع به‌معنی قبل شود. 
||دوازده یک کیل. ج» سرزیانات. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللفات). |[دهقان: 

چوگل بر مرز کوهستان گذر کرد 

نیمش مرزبانان را خبر کرد. نظامی, 
مرژبان. (مز] (سرب ص مرکب. |مرکب) 
معرب مرزبان قارسی است. رجوع به مرزبان 
شود. |ارئیس فارسیان و مهتر آنها. (سنتهی 
الارب). مهتر گبرگان. (مهذب الاسماء). مهتر 
مغان. (دستور الاخوان). مهتر مجوس. 
(السامی). ج مرازبة. رجوع به مرزبان شود. 
||مرزبان الزأرة؛ شیر, زیرا رئيس آجام است. 
(از منتهی الارب). اسد. (متن اللغة). 


۱ - معرب آن مُرژبان به ضم زاء معجمه است. 
(غیاث اللغات) (از بسرهان فاطم) (از 
جهانگیری) (انجمن آرا) المرزبان: الرئیس: 
فارسی معرب. ج» مرازبةء و الاسم: المرزية. (از 
متن اللفة). مرزبان مركب است از مرز و بان 
[پس_وند حفاظت ] ؛ پسهلوی ۲02/037 
7 ,۲۳۱3۲2۳87. (از حاشیه برمان قاطع 
چ معین). و نيز رجوع به الصعرب جوالیقی 
ص۳۱۷ س ۶و دزی ج ۲ص ۵۸۰شود. 

















۵۶ مرزبان. 


مرزبان. (] ((خ) ابوکالیجار مززوان ملقب 
به عمادالدوله عرّالملوک پر سلطان الدوله 
پر بهاءالدرله پسر عضدالدوله دیلمی است 
از سلسلة آل‌بویه که از (۴۱۵ تا ۴۴۰ ه.ق.) 
در عراق و فارس حکومت کرده است و در 
ایام حکومت مان او و قوام‌الدوله ابوالفوارس 
عمش و ابوطاهر جلال الدوله جانتین 
ابوعلی شرف الدوله پسر عمش جنگها رخ 
داده است. برای تفصیل رجوع به تاریخ 
عمومی عباس اقبال (ص ۱۷۳ و ۱۷۴) شود. 
مرزبان. [۶] (إخ) ابن عضدالدوله 
ابوکالیجار ملقب به صمصام الدوله پسر و 
جانشین عضدالدولة دیلمی و از امبران سل 
بویه امت (۳۷۲ - ۳۷۹ هد.ق). میان او و 
برادرش ابوالفوارس شیر ذیل ملقب به شرف 
الدوله در کرمان کشمکشها بود و مرزبان دو 
برادر دیگر خود ایوالحسین احمد و ابوطاهر 
فیروز شاه را مأمور کرد که فارس را از تاخت 
و تاز شرف الدوله ایمن دارند اما شرف‌الدوله 
بر فارس مسلط شد و برادران را مقلوب کرد 
و بر قلمرو اصلی عضدالدوله دست یافت. و 
نیز میان مرزبان و برادر پتجمش بهاءالدوله که 
به تحریک گروهی از سپاهیان دیلم در بغداد 
قصد بر انداختن او کرده بود زد و خوردی شد 
و بهاءالدوله را به زندان انکند و جمعی از 
شورشیان را کشت اما شرف‌الدوله به بهانة 
استخللاص برادر به بغداد آمد ابتدا خوزستان 
و بصره راگرفت و صمصام‌الدوله تاچار باوی 
از در صلح درآمد و بهاءالدوله را آزاد کرد و 
پیش برادر فرستاد. ولی شرف‌الدوله سرانجام 
بر پفداد استیلا یافت و صمصام‌الدوله راپی 
از سه سال و هشت ماه امارت بر بفداد به 
حبس انداخت. رجوع به تاریخ عمومی 
عباس اقبال صص ۱۷۰ - ۱۷۷ شود. 
مرزبان. [) (إخ) این محمدین مافر 
معروف به سالار یا سلار از سرداران دیلم و از 
خاندان آل مافر (سالاریان) است که از 
حدود اواخر قرن سوم هجری در نواحی 
شمال غربی قزوین و طارم و زنجان استبلائی 
یافته و با دیلمیان حستانی وصلت کرده بودند 
واولن امیر مشهورشان محمدبن مسافر است 
که‌بااسفار و مرداویج معاصر بود. و مرداویچ 
به دستیاری او اسفار را در ۳۱۶ برافکند. 
محمدین مافر بر دو پر خود مرزبان و 
وهودان بدگمان شد و به کینه کشی آن دو را 
خواست که از میان بردارد اما پسران آ گاه 
شدند و پدر را در سال ۳۳۰ ه.ق.مسحبوس 
کردندو مرزیان آذربایجان را در همان سال 
مخر کرد و تا ارمنستان تاخت و در ۲۳۷ به 
طمع تسخیر ری افتاد اما ركن الدولة دیلمی 
ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی را که 
در این تاریخ به او پتاهنده شده بود به جنگ 





مرزبان فرستاد و او و حسن فیروزان و 
محمدین ما کان‌مرزبان را شکستی سخت 
دادند و ابومتصور آذربایجان را نیز از دست او 
و پدرش محمدین مافر گرفت و یک سال 
آنجا ماند و مرزبان را دستگیر کرد و به جس 
در سمیرم در فارس فرستاد. مرزبان چهار 
سال کماییش آنجا محبوس بود تا سرانجام به 
تدبیر مادرش خراسویه گریخت  ۳۴۲(‏ .ق.) 
و به آذربایجان آمد و رشتة کارها را به دست 
گرفت و تا ۳۴۶ که سال مرگ اوست ظاهراً 
نیرومندی و استواری داشته است. به کف 
کروی بنانگذار واقعی سلسلة سالاریان 
است. رجوع به تاریخ عمومی عباس اقبال 
ص ۱۶۰ و شهریاران گمنام ج ۱ ص ۸۵ شود. 
مرزبان. [۶) ((خ) اسهد مرزبازین 
رستم‌بن شهریار بن شروین‌بن رستم‌پن 
فطب‌بن قارن. سولف کتاب مرزبان‌نامه 








انت, همانکه بعدها سعدالدین وراوینی آن را 
از لهجۀ طیری به فارسی دری نقل کرد. 
مرزبان یکی از ملوک طبرستان و از خاندان 
آل‌باوند است. 
مرزبان. [م زٍ ] (خ) دهی است از دهستان 
جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان بابل, در 
دشت معتدل هوائی واقع و دارای ۱۹۰ تن 
سکته واب آن از رود کاری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مرزبان. (] ((خ) دهی انت از دهستان 
کلائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان؛ در ۲۳هزارگزی شمال سنقر و 
۲هزارگزی شمال راه سنقر به قروه, در منطقۀ 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۱۳۵ تن 
سکنه و آبل از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 
موزبانی. [7] آحامص سرکب) عمل 





فرزبان. سرحدداری. حفظ ثغور و مرزهای 


مملکت. رجوع به مرزبان شود. || حکومت. 
حکمروانی: 
همه مرزی ز بهربانی تو 
به تمنای مرزبانی تو. نظام, 
- مرزبانی دادن؛ شفل سرحدداری دادن 
سپاه ترا مرزبانی دهم 
تراافر پهلوانی دهم. فردوسی. 
- مرزبانی کردن؛ سرحدداری کردن. تصدی 
مرز؛ 
گرآمشب مرا میزبانی کنی 
هشیواری و مرزبانی کنی 
بر آنم که روزی به کار آیدت. 
درختی که کاری بار آیدت. فردوسی, 
||(!مرکب) سازمان و تشکیلاتی که ادارة امور 
مربوط به مرزهای آبی و خا کی مملکت را بر 
عهده دارد. 

مرزیانی. [ء ز] ((خ) ابوعبدالله محمدین 





مرزبوم. 
عمران‌بن موسی‌بن سمیدین عبدالرحمان 
المرزبانی (متولد بغداد به سال ۲۹۷ ه.ق. و 
متوقی به بفداد به سال ۳۸۴ ه.ق.). از علمای 
اخبار و ادب و تاریخ. اصلش از خراسان 
است و تالیغات بار دارد از جمله المفید در 
شعر و احوال شعرا؛ والازمنه در باب قصول 
اریعه و ابرها و رعد و برق و روزهای مهم 
اتفاقات در نزد اعراب و ایرانیها. و نیز اخبار 
البرامکه و اخبار المعتزله و الستتیر و اخبار 
ابی‌مسلم الخراسانی و غیره. این مرد مورد 
توجه عضدالدولۂ دیلمی نیز بوده است. رجوع 
به خاندان نوبختی ص۴۸ ۱۸۲ ۲۴۱ و 
قاموس الاعلام ترکی و اعلام زرکلی ذیل 
محمدین عمران شود. 
مرزبانی. (] (ا) عبدالحی‌بن محمدین 
مرزبانی صوفی از اهل دمشق ۹٩۱(‏ - ۱۰۷۰ 
ه.ق). محبی گوید به خط وی مسجموعه‌ای 
ديدم که معانی نادر و حکایات ظریف داشت. 
واو را شعری یک بود. 
مرزبانی. [] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
در ۸۰هزارگزی شمال کرمانشاه و ۱۸ 
هزارگری شرق راه کرمانشاه به کردستان و 
۰هسزارگزی جنوب دیزگران در دامته 
سردسیر واقع و دارای ۶۱۵ تن سکته است. 
آبش از قنات و چشمه. نسبت به قراء مجاور 
مرکزیت دارد ارتفاع این ده از سطح دریا 
۶ گز است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 6{ 
مرز بستن. [م ب ت ] (مص مرکب) اطراف 
کرت زراعت را بالا اوردن. قطعه زمیتی را 
برای زراعت و سهولت آبیاری کرت‌بندی 
کردن.رجوع به مرزبندی شود. ||بستن مرز 
در تداول سیاسی؛ مسنوع کردن رفت و آمد 
اتباع دو مملکت همایه را یه کشور یکدیگر, 
مرزین. [ ب) (اخ) دهی است از بخش 


رامیان شهرستان گرگان. در ده‌هزارگنزی ج 
شمال شرقی رامیان و ۲هزارگزی جنوب راه ۳" 


گرگان به شاهرود و در دشت معتدل هوائی 
واقع و دارای ۴۶۰ تن سکنه است. آبش از 
قنات و رودخانة خرما رود است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

مرزبندی. (ء ب] (حسامص مسرکب) 
حاشیه‌بندی در باغ و باغچه و سزرعه, 
کردوبندی, 

- مرزبندی کردن؛ حاشیه‌های برآمده بر 
قطعات زمین سزروع برآوردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). کرت‌بندی. کرت‌بندی, 
تقسیم کردن زمین زراعتی به قطعات کوچک. 
مرزبوم. [م /2] (مرکب) سرحد مملکت 
و هر جائی که در آن توقف می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). اما درست أن مرز و بوم است به 








مرزبة. 

صورت ترکیب عطفی. رجوع به همین تیب 
ذیل مرز شود. 
هرزبة. مزب ] (ع إمص) مهتری اهل فرس. 
(ستتهی الارب). ریاست فرس. رئیسی و 
سرکردگی پارسیان. (از اقرب الموارد). اسم 
مسصدری است که عربان از واه مرزبان 
فارسی ساخته‌اند. رجوع به مرزبان در این 
لفت‌نامه شود. 
مرزبق. (مزب /م زب ب ] (ع لا کلوخ‌کوب. 
(سهذب الاسماء) (متهی الارب) (دستور 
الاخوان) (از متن‌اللغة). تخماق. | آهن‌کوب 
حدادان. (متهى الارب). مطرقة آهنگران. 
إرزبة. (از متن‌اللغة). پتک: مع كل فارس 
مرزبة حديد فیجیون الى الباب و يضرب كل 
واحد منهم القفل واباب ضربات كثيرة. 
(یادداشت مولف, از معجم‌البلدان ذیل کلمۂ 
«سد یأجوج و مأجوج»). ااعصای آهنى. 
عصية من حدید. (از اقرب الموارد) (از 
متن‌اللغة). ج» مرازب. 
مرزپان. (] (ص مرکب, | مرکب) مرابط. 
سرحددار. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع 
به مرزبان شود. 

مرزتان. [ء] (ع !) به صیقة تثنیه. دو تندی 
بالای هر دو نرم گوش". (سنتهی الارب) 
(آتدراج). 

مرزحران. a‏ (إخ) دی است از 
دهستان فراهان پائین بخش فرمهین 
شهرستان اراک. در ۲۶هزارگزی جنوب 
غربی فرمهین در منطقهٌ کوهستانی سردسیری 
واقع و دارای ۱۴۴۹ تن سکنه است. آبش از 
قنات و در بهار از رودخانهُ کهریز. محصولش 
غلات» میوه‌جات, چفندرقتد و صیفی. شغل 
مردیش زراعت, قالی‌باقی و چوبداری است. 
(از فرهنگ جنرآفیایی ایران ج ۲). 
مرزحوش. () ([ سرکب) مرزنجوش. 
(تحفة حکیم ممن). رجوع به مرزنجوش و 


مرزنگوش شود. 
مرزجوینده. م ی 5 /د] (نف مرکب) 
جهانجوی. شاهی طلب: 

کنون پیش برترمنش بنده‌ای 

سپهدسری مرزجوینده‌ای: فردوسی. 


هرزح. (ع ز] (ع ص, !) مقطع بعید. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن‌اللغة). راه دور و 
دراز از سفر. (ناظم الاطیاء). |ازمین هموار. 
(متهی الارب). المطسن من الارض. (اقرب 
الموارد). ما اطمأن من الارض, (متن‌اللغة). 

مرزح. [م ر] (ع|) چوب دوشاخه‌ای که تا ک 
رز رابه وی برگیرند از زمین . (متهی الارب). 
چوبی که بدان شاخ مو را از زمین بلند کند. 
(از اقرب الموارد) (از متن‌النفة). مرزحة. 
(متن‌اللغة). آن چوب که زير رز نهند. (مهذب 
الاسماء). ج» مرازح. |إصوت". (تن اللفقا. 





آواز سخت یا آن که سخت نباشد. (صنتهی 
الارب). رجوع به مرزیح شود. 
موزحة. [م ز ح] (ع !) مرزح. چوبی که زیر 
رز نهند. (از متن‌اللغة). رجوع به پرزح شود. 
مرژدار. (2] (نف مرکب) مرزبان..ها کم. 
حکمران مناطق مرزی. سرحددار. توسعا, 
سرکرده و سردار. رجوع به مرزیان شود 


سوی مرزدارانش نامه نوشت 
که خاقان ره راد مردی بهشت. دقیقی, 
به درگاء خسرو نهادند روی 
همه مرزداران به فرمان اوی, دقیقی, 
چو از مرزداران و از لشکرش 
بداند که رنج است بر کشورش. فردوسی, 
بیامد ز کاخ همایون همای 
خود و مرزداران پا کیزه‌رای. 

فخرالدین اسعد. 
به هر ها شد از وی شهریاری 
به هر مرق شد از وی مرزداری. 

فخرالدین اسعد. 
ز هر شهری بیامد شهریاری 
ز هر مرزی بیامد مرزداری. فخرالدین اسعد, 
بپاه مپیجاب و فرغانه را 
دگر مرزداران فرزانه را. نظامی. 


|اکانی که برای نگاهداری سرحد کشورند. 
(لغات فرهنگستان). مأمور مرزداری. رجوع 
به مرزداری و مرزبانی شود. |[دهقان؛ 

خود و مرزداران بکوشید سخت 

نشاندند هر جای چندین درخت. ‏ فردوسی, 
مرزداری.() (حامص مرکب) عمل 
مرزدار. حفاظت خطوط مرزی. نگهداری و 
پاسداری مناطق سرحدی مملکت. رجوع به 
مرزبانی شود. ||( مرکب) اداره‌ای که به کار 
مرزداران رسیدگی کند. گارد سرحدی. (لغات 
فرهنگتیتا٩.رجوع‏ به مرزبانی شود. 
مرزرود. [2] (() دهی است مرکز دهستان 
ميشه پاره بخش کلییر شهرستان اهر 
آذرپایجان در ۲۱هزارگزی جنوب کلیبر اب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
مرزز. [م رز رَ] (ع ص) طعام مرزز؛ طعام با 
برنج پخته. (از منتهي الارب). طعامی که در 
آن برنج به کار برده باشند. (از اقرب الموارد) 
(از متن‌اللغة). ||قرطاس مرزز؛ کاغذ آهار و 
مهره یافته۲. (منتهی الارب). مصقل. (از اقرب 
الموارد). مهره زده. مهره کرده, (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). |[ممهد. (یادداشت سرحوم 
دهخدا). ررر امره؛ وطاه و مهده. (اقرب 
الموارد) (از مت اللغق). 
مرزغ. [م ز] (ع ص) بارانی که گل‌نا ک کند 
زین را (اتتدراج). آرزغ المطر الارض؛ بلها 
و بالغ و لم یسل. (اقرب الموارد). نمت فاعلی 


است از ارزاغ, رجوع به ارزاغ شود. 








مرزم. ۱-۶۷ 
مرزغان. (ْز] () آتش و صمح آن 
مرغزن است. (از رشیدی). رجوع به مرزغن 
و مرغزن شود. || اتخدان. منقل آتش. (برهان 
قاطم). رجوع به مرغزن و مرزغن شود. 
|ادوزخ. (برهان قاطع), رجوع به مرزغن 
شود. ||گورستان. قبرستان. (برهان قاطع). 
رجوع به مرغزن و مرزغن شود. 
مرزغن. [م دعا (() گورستان. (لفت فرس 
اسدی) (اوبهی) (جهانگیری) (صحاح الفرس). 
مرغزن. (جهانگیری). رجوع به مرغزن شود: 
هر که را راهبر زغن باشد 
منزل او به مرزغن باشد. 
عنصری (لفت فرس اسدی). 
هیج نندیشی که تا خود چون بود انجام کار 
مرغزار آید جزای فعل تو یا مرزغن. 
ستائی (از جهانگیری). 
| آتش. (جهانگیری) (رضیدی). مرزغان. 
(رشیدی), رجوع به مرغزن شود. |[دوزخ. 
(برهان قاطع). رجوع به مرغزن و حواشی آن 
شود. ||آتشدان. (بر‌هان قاطم), رجوع به 
مرغزن شود. 
مرزگون. [) (۲ آلت ت-ناسل. (برهان 
قاطع). آلت مردی. (فرهنگ خطی از صژید 
الفضلاء). ظاهراً مرز کون درست است. 
(حاشیة دکتر معین بر برهان قاطع). رجوع به 
مُرز در این لغت‌نامه خود. 
مرزم. [مْزٍ] (ع ]اشر بیشه. (منهی 
الارب). اسد. (متن‌اللغة) (اقرب الموارد), 
مرزم. 2 1 (إخ) تاجد. نام ستاره‌ای است 
بر دوش چپ جبار. نام دیگر شعری است. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). نام سه ستاره 
است یکی در ذراع و دومی در شعرای شامی 
و سومی در شعرای یمانی. (ناظم الاطباء): و 
هر دو ستاره سگ پیشین را ذراع مقبوضه 
خوانند. ی بازو به هم آورده؛ و بزرگترین این 
دو ستاره را شعرای شامی خوانند و خردترین 
را مرزم؛ و هر کوکبی خرد که با دیگر بزرگ 
بود او را مرزمش نام کنند. (التفهیم. یادداخت 
مرحوم دهخدا). نیز رجوع به مرزمان شود. 
||( !) نوء المرزم؛ ستارة سرما. (متهی 
الارب). نوء من انواءالشتاء شدیدالبرد. 
(متن‌اللفة). |ام مرزم: باد شمال. (منتهی 
الارب) (دستورالاخوان). شمال. (متن‌اللخت). 


۱ -الهتان الناتتان فرق الشحمین من الاذن: 
يقال اذن مليحة الشحمتين و المرزتین. (اقرب 
الموارد). 

۲-صفة غالبة. (متن اللفة), 

۳-رزز القرطاس؛ صفله بدقیق الرز. 

۴- در مؤيد الفضلا و ناظم الاطباء به فتح اول 
فط شده است. فرهنگهای دیگر متعرضص 
حرکت حرف اول نشده اند. ظاهراًا گر صحبح 
آن «مرز کون» باشد به ضم اول درست است. 








۸ مرزمان. 


باد شمال. یا مطلق باد. (از اقرب آلوّارد) 
مرزمان. [م ر] ((خ) به صغۀٌ تشیه, دو 
ستاره‌اند یا هر دو شعری و آنها را منحوس 
دانند. و منه:.لاخیر فی الزمان ما طلع 
المرزمان . (از مستهی الارب). نام دو 
کوکب‌اند از ثوابت. (برهان قاطع). دو 
ستازه‌اند از ستاره‌های باران. (از متن‌اللفق). 
نیز رجوع به مرزم شود. 
مرزن. (م ز] () موش. (برهان قاطم). در 
مرزنگوش و مرزن‌آباد که قریه‌ای است در 
حوالی چالوس با موش‌های بزرگ و فراوان 
«مرزن» باقی مانده است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به مرز و نیز رجوع به 
مرزنگوش شود. 
مرزنجوش. ۶ ] (! مرکب) مرزنگوش. 
رجوع به مرزنگوش شود. 
مرزنده. زد /<] (تف) جماع‌کنده. نمت 
فاعلی است از مرزیدن. (از فرهنگ فارسی 
ممین). و رجوع به مُرز و مرزیدن شود. 
مرزنشین. [ءنِ ] (نف مرکب) سا کن‌مرز. که 
در تواحی سرحدی و مرزی سکونت دارد. 
رجوع به مرز شود 
مرژنشیتیی. م ن) (حصسامص مرکب) 
سکونت در مناطق مرزی. سکونت در اطراف 
و واحی سرحدی مملکت. 
مرزنگوش. (م ر] ([ مرکب)" مرزنجوش. 
(تحقة حکیم مومن) (غیاث اللغات). آذان 
الفار. (بحر الجواهر) (رشیدی). مرد قوش. 
مرده گوش. حبق‌الفیل. عنقر. سمسق. عترة. 
گوش‌موش. مرزه گوش " مرزجوشانجرک. 
شمشاد. عیوب. ریحان دارد. حبق‌الفتی. 
حبق‌القنا. مروس اقطی. سمسیمون. پردقوس. 
کحلا. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا)؟, 
مرزنجوش معرب از مرزنگوش و غیر آذان 
الفار است. چه اصلا برگ او شبیه به گوش 
موش نیست و از جمله ریاحین خوشبو است 
و در خانه‌ها زرع کنند. برگش طولانی و کم 
عرض و گلش سفید مایل به سرخی و تخمش 
مانند تخم ریحان و شفاف است... و او در اخر 
دوم گرم و در اول آن خشک و در افعال بهتر از 
سوستیر و محلل و مفتح و ملطف و جالی و 
جاذب و مدر يول و مفتت حصاة و مفرح و 
مسخن اعضا و مجنف رطوبات معده و امعا و 
بجهت مفص و قولنج ریحی و استسقا و سده 
جگر و سپرز و دماغ و جهت خفقان و 
وجع‌النواد و مالیخولیای مراقی و لقوه و درد 
سيه و سرقه و ضیق آلفس و ریاح سپرز ٠.‏ 
نافع و طلای او پا حا در حمام جهت درد سر 
بارد مجرب و برگ خشک او با عل جهت 
آثار خون منجمد تحت چشم و باسرکه جهت 
گزیدن‌عترب و جهت کلف و بدبوئی عرق و با 
موم روغن جهت التوای عصب و اورام بلفمی 


وبا مفره جهت ورم حار چشم نافم؛ و با 
بذرالینج جهت ورم انثیان مجرب, و پوئیدن او 
جهت بده منخرین و دماغ و تقوية هستی 
شراب و منع خمار و سعوط آب او جهت تنقیة 
دماغ و لقوه و صرع و خائیدن او با نمک و فزز 
بردن او جهت رفع سیلان آب دهان و | کتحال 
اب او جهت ابتداء نزول أب و ضعف بناصره 
مفید. و مالیدن آب او بر موضع حجامت رافع 
اثر زخم آن و فرزجه او مدرحیض, و قدر 
شربت از جرم او تا دو مشقال و در مطبوخ تا 
هفت مثقال و مضر گرده و مصلجش کاسنی و 
تخم خرفه و بدلش سوسلر است و روشن 
مرزنجوش که آب او را با مثل آن رون 
زیتون بجوشانند تا روغن بماند جهت فالج و 
رعشه و کزاز و شقيقه و درد سر بارد و تحلیل 
ریاح و تفتیح سده و گرانی سامعه نافع و بخور 
تعوژنجوش رافع مضرات هوای وبنائی و 
گریزانند؛ هوام است. (از تحفه حکیم مومن). 
چنن گویند که بیغ نبات او از روم به 
انوشیروان فرستادند و مدتی او را اب دادند و 








تریت کردند چون نبات او بزرگ شد شمبه‌ای 
از نبات او را پیش تخت انوشیروان آوردند 
چون نظرش بروی افتاد برگ او رابه گوش 
موش تشبیه کرد. (از ترجمه صیدنهٌ بیرونی). 
مرزنجوش نوعی از ریسحان الت كه 
خوشبودار باشد و زلف و خط معشوق را بدان 
تشه کنند. (از غیاث اللفات). مرزنجوش از 
اسفرم‌هاست. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). گیاهی 
است از تیرة نعناعیان " که دارای گونه‌های 
پايا و دو اله و یک‌اله میباشد در نقاط گرم 
پایا است ودرنواحی بسحرالرومی 
(سدیترانه‌ای) بصورت گیاه دو ساله و در 
نواحی سردتر بصورت گیاء یک‌اله است. 
وگهایش متقابل و بیضوی و بدون دندانه و 
+ گلهایش کوچک و سفید و یاگلی رنگ و 
پوشیده از چهار ردیف برگه‌های مایل بسفید 
که‌بصورت کروی درآمده‌اند میباشد. ببویش 
معظر و نافذ و طعمش پسندیده و با احساس 
گرماهمراه است. برگ و سر شاخه‌های گلدار 
این گیاه مورد استفاد داروئی است و از آنها 
اسانس‌گیری میشود. اسانس مرزنگوش زرد 
مايل به سبز است و بوئی مخصوص و کاملا 
مشخص و طعمی ملایم دارد و شامل ۴۰ 
درصد از ترکیبات ترپن‌ها ؟ میباشد. برگ این 
گیاه غالباً بصورت گرد (پودر) جبهت سعطر 
ساختن اغذیه به کار میرود و بعلاوه برای آن 
اثر آرام‌کننده و تسکین بخش نیز ذ کرکرده‌اند. 
از اسانس آن در صایون‌سازی جهت سعطر 
ساختن صابونها استفاده بعمل می‌اید؛ 
مرزجوش, مرزنجوش, مرد قوش, مر تقوش: 
ریسحان داود.:مرزنگوش افریقائی, مرزه 





گوش, حبق‌الفتی, حبق الفناء». حبق‌القناء. 





و 
مرزنگوش: 

حبق‌الفیل» خزک. 

- مرزنگوش وحشی" گیاهی است پایا از 

تیرۂ نعتاعیان که ارتفاعش بین ۱7۳۰ ۶۰ 

سانتیمتر است و دارای بوئی معطر میباشد و 


۱ - در منتهی الارب چنین است: «دو ستاره اند 
با هر دو شعری»... و ظاهراً بجای «یاه باید باه 
باشد. رجوع به مرز شود. در اقرب الموارد: 
«منجمان مع الشعریین». ۱ 
۲ --مرزنجوش (معرب) مرزنگوش = 
مردگرش «مردقرش: پهلری: ۳8۱2۵0965 
در بندهش: 01666280905 آمده. کردی: 
0 نران‌ری: ۷۵0۵۱2۳6 . و 
آذانالفار بجز مرزنگوش است, مزلف محیط 
اعظم آرد: «مرزنجوش غبر از آذانالفار است 
جهت آنکه برگ آن هیچ شباهنی به گوش مرش 
ندارد, بلکه طولانی و بات آن از جملهٌ ریاحین 
خحرشبو است...» م زلف مخزن‌الادویه یز همین 
قول را آورده است. (از حاشيةُ برهان قاطع چ 
معین, ذیل مرزنگوش و مردقرش), نیز رجوع 
به السعرب جوالیقی ص۳۰۹ س۱۸ ۰۲۱ ۶و 
نشرهء‌اللغة ص ٩۳‏ و برای اطلاع از تفصیل شکل 
و خواص این گیاه رجنزع به گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۲۴۸و کارآمرزی داروسازی ص ۲۱۳ 
شود. 
۳-صاحب برهان مرز و مرزه و مرزن را 
به‌معنی مرش و فاره ضبط می‌کند و مرزنگرش 
رمرزه گوش را مرکب از مرز و گرش میداند و 
مرزنجوش را شاید معرب مرزنگوش دانسته و 
از این رو ضط نکرده است و مرده‌قوش بر وزن 
پرده‌پوش را که نیز مرزنجوش است مبگوید 
لفت بونانی است. در لائینی نو و عنامیانه این 
گیا را «مارژراناه می‌گویند و شاید مراد صاحب 
برهان از لفت یونانی همین است و «مارژراناه 
همان «مارژلن» فرانسه و »آری‌گائن» بونانیان 
است که باز فرانسویان از آن «آریگان» (971920) 
را گرفته‌اند که از خانوادة بيه (0۵85اها) و 
نزدیک به تعناع و امثال آن است باعطری مطبوع 
و سخصرص. و فیروزآبادی در مردفرش 
می‌نویسد اصنل مردقوش مرده گلوش است: 
یعنی گوش مرده یا به‌معنی نرم‌گرش و معرب از 
فارسی است چنانکه مرزجزش و مرزنجوش و 
آن قول ابوالهیثم است و عربی آن ممق اسن 
ر عامه آن را بردقوش [باباء موحده» در ناج 
العروس ] گویند بعید نیت که اصل کلمه 
همائطرر که فیروزآبادی و دیگران گویند 
فارسی باشد و در لاتینی عابی نیز همین کلمه از 
فارسی داخل شده باشد لکن برای مرز به‌معنی 
موش ظاهرا دلیلی نیست. (بادداشت مرحرم 
دهخدا). 
۴-دو مرادف دیگر هم برای آن هت که به 
یرنانی ولاتینی ماند: آنغلس و بالبوس. 
(پادداشت مرحوم دهخدا). 
Oringanum Marjorana hortensis.‏ - 5 
(فرانوی) 18 ھاNaro‏ ,(لاتینی) 
۰ - 6 
(فرانسوی) vulgire‏ 08920 - 7 
«(لاتیتی) origanum vulgare‏ 





مرزو. 

بطور خودرو در نواحی خشک و کوشتتانی 
و جنگلهای اروپا و آسیا (از جمله ایران) 
میروید و بیشتر بنام آویشن کوهی مشهور 
است. این گیاه را بمنظور استفاده‌های داروئی 
آن نیز کشت میکنند. ساق آن راست و 
پوشیده از کرک مایل بقرمز و برگهایش 
متقابل, بیضوی برنگ سبز تیره و پوشیده از 
کرک است. گلهایش مجتمع برنگ ارغوانی یا 
سفیدند و در فاصله ماههای خرداد و مرداد 
ظاهر ميشوند. از قدیم‌الايام استعمال این گیاه 
معمول بوده و حتی در زمان ارسطو در بارۀ 
آن خواص متنوع ذ کر گردیده است. برگ و 
سرشاخه‌های گل‌دار گیاه مزبور به مصارف 
درمانی و تهیه اسانس میرسد. اسانس آن در 
صورتی که تصفیه شده باشد بی‌رنگ است 
ولی بزودی زرد میشود. ترکیب شیمیائی 
اسانس این گیاه بر حب محل رویش آن 
فرق دارد روبهمرفته شامل مقادیری تیمول! 
مياشد. برای این گیاه اثر سقوی معده و 
بادشکن و معرق و ضد تشنج ذ کرکرده‌اند و 
اسان آن نیز دارای اثر السیام‌دهنده و 
ضدعفونی‌کننده است. این گیاه در | کثر تقاط 
آسیا (از جمله ایران) و اروپا و افریقا میرویده 
فودنج جپلی, صعتر. آویشن کوهی, مامون؛ 
چو زلف خوبان در جوبهاش مرزنگوض 
چو خط خوبان بر مرزهاش سیستبر. فرخی. 
تا ز الماس به آذر ندمد مرزنگوش 
تا ز پولاد به دی مه ندمد سیستپر. 

فرخی (دیوان ج دییرسیاقی ص ۱۳۲). 
تا نماند به گلاب آن عرق مرزنگوش 


تا نماند په سمن بوی و بر سیستبر. ‏ فرخی. 

بر سرم یک دسته مرزنگوش بود 

کردمرزنگوش من سحرش سمن. 

ناصرخرو. 

وز دعائی که بگفتند پی صحت تو 

سرو قدت به ضعیفی شده چون مرزنگوش. 
سوزنی. 

نوش کن باد؛ تلخ از کف زیا صنمی 

از بنا گوش چو گل از کله مرزنگوش. 
سوزنی. 

زلف مرزنگوش را دور قبول 

اسپری شد با سرو گیسوی تو, انوری, 

چو تو با من سخن گوئی ز شادی 


چو مرزنگوش گردم سربسرگوش. ‏ . ظهیر. 


جعد بر جعد بته مرزنگوش 


دیلم آسا فکنده بر سر دوش. نظامی, 
ر مرزنگوش خط نو دمیده 
سی دل را چو طره سر بریده. 
نظامی. 
مين نطع شقایق پوش گشته 
مهد م "نگ 2 گشته. ۱ 
تظاس . 











مرزو. (] (() زمنی که به جهت زراعت 
کردن آماده کرده و کتاره‌های ان را بلند 
ساخته ب‌اشند. (برهان قاطع). مسرز. 
(جهانگیری) (برهان قاطم). مرزوی, 
(جهانگری). کرت. کرد. کردو. رجوع به 
مرزوی شود. 
مرزوان. [تَرژا (ص مرکب, | مرکب) 
مرزبان, حا کم. مير رحد و ژمین‌دار و 
نگاهدارنده و نگاهبان. (برهان قاطع). 
مرزبان, رجوع به مرزبان در این لغت‌نامه و 
نیز رجسوع به دزی ج ۲ ص ۵۸۰ شود. 
|امرزبان . فسحت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[در گیاه‌شناسی, اختر, (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به اختر شود. 
مرژوق. (۶] (ع ص) روزی‌داده‌شسده. 
روزی‌یافته. روزی‌مند. مطعم. روزی‌خوار. 
تنعت خچفمولی است از رزق. مقابل رازق. 
رجوع یه ززق شود. |[بابخت. (از سنتهی 
الارب). م‌جدود. مبخوت. (مستن‌اللغة). 
بخت‌ور. بختیار. متمتع. بهره‌سند. بانصیب: 
همه از او مرزوق و محظوظ. (چهارمقاله 
نظامی). 
مرزوق گرداندن؛ بهره‌ور بساختن. متمتع 
کردن؛ 
گرم مرزوق گردانی به خدمت 
همان گویم که اعشی گفت و دعیل. 
منوچهری. 
- مرزوق‌الحظ؛ صاحب نصیب. کامیار : 
هرکه مرزوق‌الحظ و مسعودالجد باشد فر 
یزدانی و سعود آسمانی بدو نازل گردد. 
(ستدبادنامه ص ۳۳۷). 
مرژوم. (۶] (ع ص) بر جای سانده از 
بیماری. (ناظم الاطباء). رجوع به رزام و 
رزوم شتق9ت-. 
مرزوي. [ء]. (() مرز. مرزو. کرت. کردو. 
قطعه زمین مرزبندی شد؛ زراعتی: 
کوهو در؛ هند مرا ز آرزوی غزو 
خوشتر بود از باغ بهار و لب مرزوی. 
فرخی. 
هرزة. [م ز] (ع ) مرة از مصدر مرز. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مرز شود. 
مرزة. [م ر) (ع ) قطعه. (اقرب السوارد), 
پاره‌ای. (از منتهی الارب). قطعه‌ای از چیزی. 
(از متن‌اللغة). 
مرزه. (م ز) (ع ) غلیواژ یا مرغی شه به 
عقاب. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
متن‌اللغة). 
هرزه. [ مر /ز] () نوعی از سعتر بستانی که 
پرگش دراز باشد. (رشیدی) (از برهان قاطع) 
(از جهانگیری). سبزی‌ای است خوردنی که 
مانند ریحان و ترخان با آن خورند. (انجمن 
۰۲ کی از احرار بقول با برگهای باریک و 











1۶۵ 


مزه تند و معطر که خام و پخته آن را خورند: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است یک 
ساله از تیر؛ نمنائیان دارای ساقه‌های متعدد و 
برنگ متمایل به قرمز که به حالت وحشی در. 
اروپای جنوبی و آسیا به فراوانی میروید. 
برگهای آن نرم و متقابل و تقریاً بدون دمبرگ 
و باریک و نوک تيز و پوشیده از کرک و 
دارای تارهای غده‌ای فراوان اسانس‌دار: 


مرزیدن. 


است. گلهایش ارغوانی و به طور مجتمع در 
نقاط مختلف ساقه‌های متعدد آن قرار گرفته 
است. از این گیاه اسانسی حاصل مشود که په 
صورت مایمی بی‌رنگ یا مایل به زردی 
است. سر شاخه‌های گلدار و برگهای آن بوی 
معطر و اثر نیرودهنده و تسهیل‌کننده عمل 
هضم و مقوی معده و مدر و بادشکن دارد. این 
گیاه در ایران جزو سبزی‌های خورا کی به 
صورت خام و پخته در اغذیه مصرف میشود 
ندغ. صعترالبر. (فرهنگ فارسی معین). و یز 
دجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب ص۲۳۹ و 
کارآموژی داروسازی ص ۲۱۴ شود. ||مالة 
بنایان و گلکاران. آلتی که بدان کاهگل گچ 
بر دیوار مالند. (برهان قاطم) (از انجمن آرا) 
(از جهانگیری) (رشیدی) (از واژۂ اوستانی 
مرز به‌سعنی مالیدن است). ||چراغدان: 
(جهانگیری) (رشیدی) (انجمن آرا) (برهان 
قاطع). مزره [به تقدیم زاء بر راء ] هم به این 
معتی گفته‌اند. (رشیدی) (برهان قاطع). رجوغ 
به مزره شود. ||موش. (رشیدی) (انجمن آرا) 
(برهان قاطع) قاره. (برهان قاطع). رجوع به 
مرز و مرزنگوش و حواشی آن شود. 
مرزه گوش. ام رز /ز] ([مرکب) به‌منی 
گوش موش, چه مرزه به‌معنی موش هم آمده, 
و ریحانی هم هت که آن را مرزنگوش 
خوانند. (از برهان). مرزنگوش. رجوع به 
مرزنگوش شود ر ۱ 
مرژی. () (ص نسبی) موب به مرز, 
مربوط به مرز: سپاه مرزی. قرارداد مرزی؛ 
مائل مرزی. رجوع به مرز به‌معنی سرحد 
بین دو مملکت شود. ۰ 
مرزیح. (2] (ع | بانگ. (مهذب الاساء)/ 
صوت يا الشدید الصوت. (از متی‌اللفة). اواز 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. نیز 
رجوع یه مرزج شود. ||چوب دوشاخه‌ای که 
بدان تاک رز رااز زمین برگیرند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به یرزح و مرزحة شود. 
مرزیدن. 7 د] (مص) لحنی در ورزیدن. 
مشت و مال دادن چنانکه خمر را. سالیدن. 
مالش دادن. (بادداشت مرحوم دهخدا, 
رجوع به مُرز و نیز رجوع به مرزه به‌معتی ماله 


۵۷۰ - 1 
.(بادداشت مر حوم دهشدا) 827020۳8 - 2 











۰ مرزیدن. 


شو ا 
مرزیدن. 11 (مص) نزدیکی کردن. 
مقارنه یافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به مُرز شود. 

مرزیده. مد /د] (ن‌مف) که با وی مقارنه 
و نزدیکی کرده باشند. مفعول. رجوع به 
مرزیدن و مُرز شود. 

موزیفون. [] ((خ) نام قصبه و مرکز 
احیه‌ای است به همین نام در ۱۰۵ کیلومتری 
جنوب غربی بندر سامون در ترکیه. (از 


قاموس الاعلام ترکی). 
مرزیفوفی. () (اخ) رجوع شود به خضربن 
محمود مرزیفونی: 


هرژ. [2] (إخ) نام یکی از آتش‌پرستان است 
و په کسر اول گفته‌اند. (برهان) (انندراج) 
(تاظم الاطباء). 

مرژیان. () ((ج) مرو. رجوع به مرو شود. 

مرس. [م] (ع مص) به جانبی افتادن رسن 
بکرة. (از متهی الارب). افتادن ریسمان یکره 
در یکی از دو طرف آن؛ مرس حبل‌البكرة. (از 
اقرب الموارد). به کاری افتادن ریسمان چاه 
(ناظم الاطباء). |زتر نهاد خرما را در آب و 
سود آن را و مالید تا بگدازد. (از منتهی 
الارب). مالیدن خرما را در آب تا بگدازد. 
(ناظم الاطباء). اندر آب آغشتن. (تاچ 
المصادر بیهقی). خیس کردن. خی‌اندن. دارو 
یا نان را در آب خیس کردن و آن را با دست 
مالیدن تا اجسزای آن حل شود. (از اقرب 
الموارد). به دست مالدن چیزی را. 
(جهانگیری) (برهان), نهادن خرما را در آب و 
در شیر و امال آن. (جهانگیری) (برهان), 
خیس کردن. خیسانیدن. خیساندن تر نهادن. 
آغوندن. نقوع. انقاع. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||انگشت خویش خائیدن کودک. (از 
مستهی الارب) (از ناظم الاطیاء). لیسیدن 
کودک.(تاج المصادر بهقی). خائیدن کودک 
انگشت راء (جهانگیری) (برهان). مکیدن 
طفل انگئت را. (غیاث). مرث. (از اقرب 
الموارد) (از المصادر زوزنی). و رجوع به 
مرث شود. |[دست را به دستار پا ک‌کردن. (از 
متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پاک کردن دست به منديل. 
(جهانگیری) (برهان). دست در دستار خوان 
مالیدن. (تاج المصادر بیهقی). ||(() سیر و 
حرکت دائم. (از اقرب الموارد). 

مرس. (] (ع ص) سخت مروسنده. گویند 
رجل مرس؛ یعنی مرد سخت مروسنده. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء), و رجوع به 
مرس شود. 

مرس. (2] (() نام ماه سوم از سال فرنگان. 
(ناظم الاطباء), رجوع به مارس شود. 

مرس. (ع] (() نام مسیوه‌ای است ترش 





می‌خوش. (از برهان) (غیاث) (آنندراج). 
مرس. [] (اخ) نام مفی. (اسدی). نام یکی 
از آتش‌پرستان. (جهانگیری) (برهان), نام 
مردی بوده از پیروان زردشت. (آنندراج) 
(انجمن آرا). در اسدی شمر ذیل از ابوالمباس 
عباسی به شاهد این لفت آمده است اما معنی 
آن روشن نست» 

و یا قدیتک " امروز تو بدولت میر 

توانگری و بزرگی و مرس را جینی *(؟) 
مرس. (2] (سعرب. ل) (از مَرّس) طتاب, 
رسن. ج, آمراس. رجوع به مرس شود. 
مرص. ام ر ] (ع مص) رسن بکره از مجری 
در یکی از دو جانب آن پیفتادن و میان بکره و 
قعو درآویختن و نیز افتادن ریسمان بر محور 
چرخ و درآوب‌ختن آن و کوشش کردن 
صاحب آن برای باز گرداندنش یجای خود. 


| وهی الارب). ریسمان چرخ چاه از 


مکش خود در آمده در یکی از دو طرف آن 
افتادن و ميان چرخ و میلۂ آن در آویختن و 
نیز افتادن ریمان در محور چرخ و خواستن 
آبکش تا آن را دراورد. (از ناظم الاطباء). در 
آویختن ریسمان بین چرخ چاه و میلة آن. (از 
اقرب الموارد). از مجری بفتادن رسن بکره و 
رسن گیر شدن بکره.(تاج المصادر بسهقی), 
ااسخت کارزاری شدن. (تاج السصادر 
بهقی). شدیدالعلاج و سخت ممارست بودن 
و صفت آن مرس باشد. (از اقرب الموارد). 
کارزار کردن مرد بغایت شدت. (جهانگیری) 
(از برهان). سخت چاره کردن و ممارست 
نمودن. (از ناظم الاطباء). ||به هم خوردن کار 
شخص. مرست حبال فلان؛ ک‌ارهایش بهم 
خورد. (از اقرب الموارد). 

مرس. [م ر] (ع !) ج مَرّسة. (منتهی الارب) 
لاوزب الموارد). رجوع به مرسة شود. 

مرس. (ءْ] () مسرس. رسن. طناب و 
ریمان. (از جهانگیری) (برهان), رسنی که 
در گلوی اسب و سگ و غیره بندند. (غیات). 
رسنی که در گلوی شیر و سگ کتند. 
(آنندراج): 

ا گرچه سگ به مرس می‌کشند صیادان 
کشیده‌است سگ نفس در مرس ما را 


میرزا صائب (از آندراج).. 


این وحش خیالان همه تک باخته واضع 
شیر سخنت تا گلانید مرس را 

ارادتخان واضح از آتدراج). 
- مرس برداشتن؛ طتاب را از گردن سگ و 
غیره بازکردن و او را رها نمودن: 


عزیزم بهر آزارم نهانی 
مرس بر داشت از کلبی معلم, 

حاتف. 
- مرس کردن؛ به اصطلاح شکارچیان 


تان در گردن تازی انداخی. (ناظم 





مر س. 
الاطاء): 
اسد راز گردون مرس کرده چون سگ 
شهاب آورد از پی پاسبانی. 
وحشی (دیوان ص۲۶۸). 
نفس بدکردار صائب قابل تعلیم نیست 
این سگ دیوانه را چندین مرس کردن چرا. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
- سگ هرزهمرس؛ ولگرد. گریزپا. به‌معنی 
هرزه گردو این مجاز است بدین معنی که 
مرس یعتی گردن بند او غير استوار و هرز و 
لغو است آ؛ 
عمر در پروی حرص و هوس نتوان کرد 
همعنانی به سگ هرزه مرس نتوان کرد. 
میرزا صائب. 
بیش از این پیروی حرص وهوس نتوان کرد 
همعنائی به سگ هرزه مرس وان کرد. 
میرزا صائب. 
آرزو چند به هر سوی کشاند ما را 
این سگ هرزه مرس چند دواند ما راء 
صائب. 
مرس. ۶1 ر ] (ع ص) شدید بر سمارست 
کارها. (از مستتهی الارب). مرد 
سخت‌ممارست. (ناظم الاطباء). شخص 
پشت کاردار و سخت درگیرشونده گویند: انه 
لمرس حذر؛ یعنی سخت آزموده است در 
جنگها. (از اقرب الموارد), چیزی که درمان 
چیزهای نیکو کند. (جهانگیری). مردی که 
درمان چیزها کند. (برهان). شدیدالعلاج. بد 
پیله. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||(!) روش و 
خوی و طریقه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). هم على مرس واحد؛ اخلاق آنان 
برابر است. (از اقرب الموارد). |[حرکت و سیر 
دائمی. |اریسمان که بین چرخ چاه و میل آن 
درآویخته باشد. ج. آمراس. (از اقرب 
الموارد). |((ص) حیوان که در دام و تله 
درافتاده باشد. || طبیب و کحال. (برهان). 
مرس. (م) (() تامی است که در مازندران و 
گدوک و فیروزکوه به راش یا «فا گوس 
سیلواتیکا» ۵ دهند. و آن رستتیی است. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), نبع. قزل آغاج. 
رجوع به راش شود. 


۱ -اپن واژه را مرحوم دهخدا در چند مورد با 
فتح اول ضبط فرموده‌اند و در بعضی موارد 
بدون تصریح حرکت حرف اول» در برخی 
فرهنگها به ضم ارل ثبت شده با تذکر این که 
صررت پهلری آن به فتح اول و به صورت 
0 است. 
۲-نل: فدقی. ۳-نل: حبی. 
۴- مرحوم ده خدا در بادداشتی با علامت 
سال مرقوم فرموده‌اند: آیا از مروسیدن به‌معنی 
عادت است در سگ هرزه مرس؟ 

5 - Fagus silvalica (JY). 











خویش و 
(یادداشت 
شود. ااگر 
گردن‌بند" 
الارب) ( 
بزرگ از ؛ 


مدرس شد ع 


سبق داد از < 


|| بیخران, 


مرس. 

مرس. [] (فرانسو: )' پستانداری است 
دریازی و عظیم‌الجثه از راستذ پره‌پایبان که 
اندامهایش تبدیل به آلتهای شنای کوتاهی 
شده است. جثهاش سنگین و سرش کوچک و 
گردنش باریک است. لب بالایی حیوان 
ضخیم بر آمده شده بطوری که تشکیل 
پوزه‌ای ستبر با موهای زبر داده است. در 
جنس نر دندانهای نیش فوقانی نمو بسیار 
يافته و از دهان خارج شده و.تشکیل یک نوع 
عاج شبیه عاجهای فيل را داده که بمنزلهٌ عضو 
دفاعی حیوان است. بدن این جانور از موهای 
نرم و کوتاه و قهوه‌ای رنگی پوشیده شده 
است. مرس مختص نواحی قطبی است و در 
قطب شمال و نواحی یخ‌بندان به صورت 
گله‌هایی ميزید و از صدفها تغذیه میکند. طول 
این حیوان گاهی تا ۷ متر میرسد. مرس را 
جهت استفاده از گوشت و پوست و عاأتقق 
شکار مي‌کنند. حیوانی شجاع و متهور آست 
خصوصاً موقعی که داخل آب است بسیار 
بسی‌با ک و مسهیب می‌باشد و به قایقهای 
شکارچیان حمله می‌کند. برخی از انواع 
مرس در مناطق جنوبی اقیانوس منجمد 
شمالی (شمال شرقی اقیانوس اطلس) تا 
نواحی اسکاتلند مشاهده می شوند و بنام 
اسب دریایی موسومند. فیل دریایی, 
مرس. () ((خ)" ساموئل فینلی بریز 
(۱۷۹۱ -۱۸۷۳ع). نقاش امریکائی و مخترع 
تلگراف الکترومفتاطیتی. او در تال ۱۷۹۱ 
م در چارلستون واقع در ایالت ساساچوست 
متولد شد و از سال ۱۸۳۲ سرگرم اختراع 
تلگراف گشت و به سال ۱۸۳۵ نختین 
دستگاه تسلگراف را ساخت و الشبای 





مخصوصی را که هنوز هم به نام او «التجای ”۰ 
مرس» نامیده می‌شوه برای مخابره تثر تیب . 


داد. مرس پس از آنکه از کوششهای خویش 
برای په ثبت رساندن اختراع خود در اروپا 
نستیجه نگرفت در سال ۱۸۳۷ دستگاه 
اختراعی خود را به نمایش گذاشت ت و در سال 
۳ کنگر؛ امریکا ۳۰۰۰۰ دلار برای دائر 
کردن خط بالیمور واشنگتن تخصیص داد و 
او در ماه مه ۱۸۴۴ م. خط تلگرافی واشنگتن 
- پالیمور را دایر کرد و نختین پیامی که از 
آن دستگاه فرستاد این بود: «چنین بود 
خواست خدا». بعد از امریکا اطریش و 
سویس و پروس از تلگراف استفاده کردند و 
پعداً در دیگر کشورها معمول گشت. 
-الفبای مرس؛ آلفبایی متشکل از علامات 
خط و نقطه اختراغی ساموئل مرس است که 
در مخابر: تلگرافی به کار می‌رود. و به 
صورت زیر است: 
علائم الفبائی مرس 





مرساء ]٤[‏ (ع مص) استوار گشتن. (تاج 
المصادر بهقی). واقع شدن و ثابت گسردیدن. 
(از اقرب السوارد). وقوع: لونک عن 
الساعة أيان مُرنهاء قل انما علمها عند ربی... 
(قرآن ۱۸۷/۷) و نیز (۴۲/۷۹)؛ از تو دربارۂ 
وقت قیامت مپرسند که کی می باشد وقوع 
آن, بگو که دانش آن نزد پروردگارم است. 
مرساباد. [] ((خ) از دیه‌های فراهان است. 
(تاریخ قم ص۱۴۱). 
مرسات. [] (ع () مرساة. للگر کشتی, 
(زمخشری). رجوع به مرساة شود. 
مرسال. (۶) (ع ص) تیر کوتاه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). تیر ناوک. (دهار), 
|| ناقة مرسال؛ شتر مادۀ نرم رو. ج» مُراسیل, 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد؛. |أگويند 
لایکون الفتی مرسالا؛ یعنی جوان فرستندة 
لقمه به گلوی خود نیست, و يا فرستندۀ شاخه 
نیست برای آسیب رساندن به رفیق خویش. 
(از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). |[رسول 
و فرستاده» و آن تشبیه است به سهم و تیر 
کوچک بجهت چابکی وی (از ذیسل اقرب 
الموارد). 
مرساة. (۶) (ع | لگر کشتی. (سنتهی 
الارب) (دهار) (از اقرب الموارد). آنجر. 
(اقرب الموارد). ج» مُراسی (مراس) (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). 








۱۶۶۱  .غسرم‎ 


مرسب. مس ] (ع !) یکی از مسراس 
ستون. (از منتهی الارب) (از اقرب الموار 
ستون و بنای محکم. (ناظم الاطباء). رجوع 
مراسب شود. 
موسمپ. (م س ] (ع ص !) مرد عباقل 
بردبار. (منتهی الارب). رسب یعتی شمث 
که در زخمگاه پنهان گردد؛ ضربت راس 
بالمرسب. (از اقرب الموارد). شمث 
درگذرنده از چیزی که بر آن برخورد. (ناذ 
الاطباء). ج» مُراسب. (اقرب الموارد). |( 
نام شمشیر نی (ص) یا آن یکی 
شمثیرهای هفتگانه است که بلقیس ب 
هدیه فرستاده. (مستهی الارب 
|[نام شمشیر حارثبن ابی‌شمر, و د 

1 ن گفته‌اند: ضربت بالمرسب رأس 1 1 
(از متتهى الارب). ت 
مرست. (مٌ ر] (قعل نفرینی) از ادات نفر؛ 
و صیفه نهی از مصدر رستن. مانا 
(جهانگیری), تماند و معدوم شودا (برهان 
کلم نفرین یعنی مماناد و معدوم شواد! (ناة 
الاطباء). رها مشواد! نجات نيابادا: 

سراو باغ چو بی کتخدای خواهد ماند 
گل‌بنفشه مرست و سرا و باغ مرست. 

فرخو 

مرستان. (مْ رز /۸ ر) (ا مرکب) بەس 
مارستان است. (از دزی). رجوع به مارستار 
شود. 
مرسس. (م رش س] (ع ص) شیرازه کرد 
(مهذب الاسماء). کتاپ به شیرازه کرده. 
مرسع. رش س] لع صا اسم فاعا 
است از مصدر ترسیع در تمام معانی کلم 
رجوع به ترسیع در ردیف ف شود. |ارجب 
مرسم؛ مرد دردمند نیام چشم.(متهی الارب 
(آتدراج). شخصی که EH‏ 
او تباه گشته باشد از اقرب الموارد) مرسعا 
ددجي به مرسعة شود. " 8 
مرسعة. (م رش س ع] (ع ص) اناع 
مونث از مصدر ترسیع است در تنمام معام 
کلمه. دردمند نیام چشم. (سنتهی الارب 
شخصی که گوشۀ چشم او تباه گشته باشد. | 
اقرب الموارد). مرسع. (آنندراج). و رجوع . 
مرسع شود. |[عين مرسعة؛ چشم برچسفید 
نیام. (متهی الارب). چشمی که گوشة آن تب 
گشته باشد. (از اقرب الصوارد). رجوع ب 
ترسیع در ردیف خود شود. 
مرسغ. مش (ع صا اسم فاء 
است از مصدر ترسیغ در تمام معانی کلم 
رجوع به ترسیغ شود. 


(لاتینی) ۲66۳865 - 


6755 (فرانری)‎ 
- Samuel Finley Breese Morse. 








۴ مرسومات. 


اقرب الموارد). || آنچه رئیس مملکت در 
مورد امری صادر می‌کند. و آن را اعتبار 
قانونی است. فرمان. حکم. (تاظم الاطباء): و 
ذلک أنه برزالمرسوم الشریف لموالينا 
قضاةالقضاة أعزالله بهم‌الدین أن بلزموا شهود 
الحوانیت. (البقودالعربية ص ۶۵). 
- مرسوم امان؛ فرمان امان و منثور امان. 
(ناظم الاطباء). 
|ارسوم و حق مأمور. (ناظم الاطباء). || ماهه 
و روزینه, چرا که هر چه امرا و سلاطین برای 
کسی معین کند آن را در دفتر خود نشان 
می‌کنند. ای می‌نویسند. (غیاث) (آنندراج). 
راتبه. مقرری. مواجب. مادانه. سالیانه. 
وظیفه. (ناظم الاطباء). اجرا. جامگی. ادرار. 
رسوم. راتب: و طبیبان باشند که از وقف 
مرسوم ستانند. (سفرنامة ناصرخرو چ ۳ ص 
۷ هر یک را به قدر مبزئل#‌ترسوم و 
مشاهره معین بود. (سفرنامة ناصرخسرو ص 
Af‏ 
هر سال بالای چرخ مرسومم 
هر روز عناي دهر ادرارم. مساو دسعد. 
گفتی‌اين مرسوم هر سالست اینک بال شد 
ظن مبر کز دادن مرسوم اندر عصمتی. 
سوزنی. 
بزرگوارا دانی که بنده را هر سال 
به دست بر تو باشد میرتی موسوم سوزنی. 
از لبت هر نال ما را شکری مرسوم؟ بود 
سال نو گشت آخر آن مرسوم نتوان تازه کرد. 
خاقانی. 
ساقی فریب آمیز بین مطرب تشاطانگیز بین 
بازار می زان تیزبین مرسوم جان زان تازه کن. 
خاقانی. 
یکی از ملوک عرب راشنیدم که با سقربان 
همی گفت که مرسوم فلان را چدآن که هت 
مضاعف کنید. ( گلستان سعدق), قضاة بعلت 
سجل و دعاوی بر عادت معهود دانگی نوقم 
ندارند و نانند په مرسومی که فرموده‌اییم 
قناعت نمایند. (داستان غازان خان ص 
۸ پیش از این عموم لشکر مفول را 
مرسوم و جامگی و اقطاع و تفار نبود... 
(داستان غازان خان ص ۲۰۰). مادام که 
متصدی تصدیق خدمات ننماید مرسوم و 
جیرة باغبان و خرکار باغات داده نميشود. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۵۱). فرض: 
مرسوم کردن. (از منتهی الارب). 
- مرسوم‌خوار؛ مزدور و اجیر. (ناظم 
الاطبام). 
= مرسوم‌خواه؛ خواهنده مرسوم و مواجب. 
وظیفه‌خواه. اجری‌خوار. مقرری‌بگیر! 
بنده مرسوم‌خواه پار شده‌ست 
رسم مرسوم‌خواهی از شعر است. ‏ سوزنی, 
- مرسوم‌خواهی؛ عمل مرسوم‌خواه. وظیفه 





خواهی: 

بنده مررسوم‌خواه پار شدست 

رسم مرسوم‌خواهی از شعر است. سوزتی, 
- مرسوم دادن؛ مواجب دادن 5 
همه را ده چو میدهی مرسوم 

نه یکی راضی و دگر محروم. سعدی. 
بی‌مرسوم؛ پی‌مواجب. (ناظم الاطیاء). 
|احقی که علاوه بر سواجب به مستخدمان 
مخصوصاً شکریان هر سال از طرف دولت 
داده میشد. رزق. طمم. (از متهی الارب): از 
مواجب و مزسوم عا کرکه نقد داده شود 
تومانی سیصد و شصت و شش دینار و چهار 
دانگ... اتذکرةالسلوک ص ۵۶). افتراض». 
مرسوم گرفتن لشکر. فرض, لشکر مر سوم‌گیر. 
(از منتهى الارب). 

مرسومات. (۶] (ع صء لا ج مرسومة 
به‌معنی مرسوم. مرسومها و مواجبها. (ناظم 
الاطباء). رواتب. راتبها؛ تا موازی ده هزار 
تومان جریمه و ترجمان بازیافت‌شده تخواه 
مواجب و مرسومات قورچیان و ملازمان 
دراه شد. (عالم‌آرا ج۱ ص۵۰۳. 
|ارسومات. (ناظم الاطباء). رجوع به مرسوم 
شود 

مرسوهة. () (ع ص 4 سونث مرسوم. 
رجوع به مرسوم شود. 

مرسون. (2] (ع ص. !) تعت مفعولی از 
مصدر رشن. بسته به رسن, (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

مرسة. (مْ رش ) (ع !) رسن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). یک قطعه از مرس چ. 
مَرّس. جج. امراس. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 

مرسه. (ع ش | () مرطیوس, (آثارالباقه). 
مارس. رجوع به مارس شود. 

مرسی. [م سا ] ۲(ع !) جایی که چیزی در آن 
بر جای می‌ابتد و استوار می‌گردد. (ناظم 
الاطباء). ||محل توقف کشتیها نزدیک ساحل 
للگرگاه. خور. فرضة. ج راسی (مراس): 
علی ساحل ذاک المرسی شمجر فاریفون... 
(الجماهر ص ۴۴). ||جریده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

مرسی. [م ا) 0 ص, () اسم مفعول است 
از مصدر ارساء. رجوع به ارساء در ردییف 
خود شود. 

- مرسی‌المزاد؛ عقد قرارداد مزایده بر کسی 
که برنده شده و بالاترین بها را پيشنهاد کرده 
است. 
|| (مص) برجای بداشتن. (دهار). 

مرسی. [م سا] (ع !) به‌معنی عرسی است 
یعنی لنگرگاه. 

مرسی. (۶] ([خ)۲ شهری است به تونی با 
۴ هزار تن سکه و دارای ابهای معدنی. 


مرسی. 
--پیمان مرسی؛ پیمانی است که یز 
تسونس منمقد گشت و بموجب | 
باردو۱۸۸۱(۹.) تعدیل شد 
تحت‌الحمایذ فرانه گشت. 
مرسیی. (2) (فرانوی, صوت)؟* 
تشکر. متشکرم. سپاسگزارم. ممنونم 
مرسی. ام ی ی] (ص نسبی) مد 
مرسية که از بلاد مغرب است. (از | 
سمعانی), رجوع به مرسية شود. 
مرسی. [م ] (إخ) لقب احمدین ع 
به ابوالعباس و ملقب به شهاب‌الدین 
صوفی قرن هفتم هجری. اصل او | 
است و ساکنن اسک‌ندریه بود 
اسکندریه تا امروز نیز به وی لعتقاد 
دارند. مرسی به سال ۶۸۶ د :ورگ 
الاعلام زركلي ج ۱ص ۱۷۹ بقل 
الزاهرة و الرحلةالور ثیلائیة). 
مرسیی. (م ] (إخ) لقب حسن‌بن ء 
على برادر المتوکل علیاله ملک 
مکئی به ابوعلی و مشهور به اب 
فيلوف و متصوف قرن هفتم هجر: 
۳ .ق. در مرسية متولد شد و 
پدرش نایب‌اللطنۂ آنها بود وی به 
حکمت و طب پرداخت. و سپس به 
و ساکن شام گشت و به سال ۹٩‏ 
دمشق درگذشت. او را به ضلالت و 
وحدت وجود متهم کرده‌اند. ( 
زرکلی ج ۲ ص ۲۲۱ بقل از القلائد 
و شذرات الذهب و فوات الوفیات). 
مرسی. [م ] ((ج) لقب مسحمدین 
احمدین خلف‌بن حمید بلتسی مره 
به ابوعبدائه از ادیبان اندلس وع 
آشنا به قرانتها. اصل او از «اسیلق» 
سال ۵۵۱۲ .ق. متولد گشت و مدت 
منصب قضا در بكنیه بود و به د 
ه.ق. در مرسیة درگذشت باراد 
الایضاح از فارسی, شرع الق ۱ 

که‌هر دو در علم نحو اشت. ( 
زرکلی ج ۶ ص ۳۰۰ بنقل از بغي 
کشف‌الظون). 

مرسی. (م ] ((خ) لقب محمدبن 
محمدین ابی‌الفضل سلمی مرسی, 
اہوعبدالله و ملقب به شرف‌الدین, اد, 
و محدث اندلسی. وی نابینا بود و با 


۱ -به‌معنی مقرر و معتاد نیز ایهام دار 
۲-اینجا در معنی مقرر و معهرد اس 
۳-در ناظم الاطباء برای معنی اول 
امده است. 


(فرانسوی) 





(فرانسری) 





فرشا 


ه.ق.متولد گشت. اصل او از مرسیه بو ذر 
بلاد مختلف اندلس گردش کرد و به بغداد و 
خرانان نیز مسافرت نمود و مدتی سا کن 
حلب و دمشق بود به سال ۶۶۴ ه.ق,به مصر 
رفت و در تال ۶۵۵ھ .ق.در راه بین عریش 
ت. او راست: التفیرالکبیر در 
حدود ۶۰ جلد اتفیرالاوسط در ۱۰ جلد, 
التفسیر الصفیر در ۳ جلد, الکافی در نحو, 
الاملاء علی المفصل, که در حدود ۷۰ خطا را 
در این کتاب انتقاد کرده است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۷ ص ۱۱۰ بقل از بفیةالوعاة و 
ارشاد الاریب و ز نفع اليب و الوافی 
بالوفیات). 
مرسیاء [] (مسعرب. ا) به یونانی به‌منی 
ریحان است. (از مخزن الادویه). 
مرسیا ایمازش.۱] (معرب. | مرکب) به 
یونانی اس بستانی است. (از مخزن الادویه). 
مرسی‌الخرز. م لخ زا اإخ) جای 
آبادي است در ساحل افریقا در سه روزه راه 
از توبه. مرجان را از انجا استخراج نمایند, 
ان گرد آیند و از بومیان مزدور 
گیرند و مرجان را از قعر دریا برآرند. برای 
استخراج کنندگان این کار چندان زحمتی 
ندارد و سلطان کشور هم حقی از این مرجان 
نمی‌برد. (از معجم‌لبلدآن). 
مرسی الکبیر. ام حل ک] ((خ) (1...)شهر 
و بدری است در کشور الجزائر در استان 
وهران (یا اران)" با ۱۳ هزار و پانصد تتن 
سکنه. این بندر بر خلیج و هران قرار گرفته و 
فرانسه به سال ۱۹۳۵ م. آن را پایگاه دریایی 
کرد.در سال ۱۹۴۰ م. تاوگان انگل ان در 
این بندر ناوگان فرانه را غرق کرده است. 
مرسی مطروح. ( سا م] ((خ) شهر و 
بندری است در مصر در حوالی برقة. در اوایل 
جنگ جهانی دوم به سال ۱۹۴۲م. میان 
نیروی آلمان و متفقین جنگهایی در این نقطه 
روی‌داد. 
مرسین. [f‏ ( نورد که گیاهی است. 
ریحان‌القبور. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به مورد شود. 
مرسین. (م] ((ج) بندری است در ترکیه بر 
دریای مدیترانه با ۶۰۰ تن سکنه .راء‌آهن 
ار از کی ای تفش ار 
مرسیناء اغریا. [] (معرب, | مرکب)۲ به 
یونانی اس بری است. (از مخزن الادویه). قف 
و انظر. خیزران بلدی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مرسیون. [م] (معرب. [) به یونانی اشتان 
است. (از مخزن الادویه). 
مرسیه. م ی ] (إخ)" شهری است از اعمال 
قرمونه در اندلس. (از معجم‌البلدان). شهری به 
جنوب شرقی اسپانیا. (رحلة ابن جبیر), 


و .زعقه درگذشت 


تجار به این مکا 





شهری است بر کرانة خلیج دریای روم [به 
اندلس ] جائی با نممت. (حدود العالم). شهری 
است در جنوب انپانا با ۲۵۷ هزار تن سکند. 
مرابطون در نال ۱۰۷۸ م. و موحدون په تال 
۲ م. آن را اشغال کردند و به سال ۱۲۶۶ 
م. به دست اسپانیا افتاد و آن از مرا کز صنعتی 
است. نام ناحیتی به مشرق اندلس و نام شهری 
بدانجا دارای صد و پنجاه و هشت هزار کنه 
و محصول آن پرتقال و لمو و پیله است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). منوب به آن 
مرسی باشد. (از الاناب سمعانی). مورسی, 
مورئیا, 
مرسیه. [م ی | (مسعرب, ۴ ن_فح‌الطیب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرش. (] (ع مسص) خدش و شکافتن 
پرست با سر انگشتان و ناخنها. (از تاج 
المصادر چ قي). . خراشیدن و سودن په سر 
انگشت. (عتتهی الارب) (از اقرب الموارد). با 
سر انگشتان گرفتن همچون نیشگون. (از 
اقرب الموارد از لسان). ||به سخن رنجانیدن 
کسی را (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرش. (] (ع () خراش. (از منتهی الارب). 
|[زمین که رویش باران رندیده باشد یا زمین 
که‌رویش به اندک باران روان گردد. (متهی 
الارب). زمیتی که یاران روی آن را خراشیده 





باشد, یا زمینی که آب جاهایی از روی آن را 
بخراشد و به کندن و حفر کردن سیل نرسد. و 
يا زمینی که چون باران بر آن ببارد بسرعت 
جاری شود. ج. امراش و موش . (از اقرب 
الموارد). ||«حضیض» و قسمت پائین از کوه. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
مری. [م] (!) براش. قی و استفراغ. (ناظم 
الاطباء). شکوفه. اشکوفه. 
مرش ع ص () ج امبرش. (اقرب 
الموارد). رجوع به امرش شود. الج مرشاء. 
)1 از اقرب الموارد). رجوع به مرشاء شود. 
مرش. م رش‌ش] (ع ص) نعت ضاعلی از 
مصدر ارشاش. رجوع به ارشاش در ردیف 
خود شود. ||شواء مرش؛ بریانی که آبدار باشد 
و آب یا چریی از آن بچکد. (از اقرب 
الموارد). 
مرشاء. (16 (ع ص) مونث آمرش بەمطی 
شریر. ج» مُرّض. (از اقرب الموارد). |[گزنده و 
عقور از هر حیوان که باشد. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[زمین بسیارگیاه. (منتهی 
الارب). زمینی که اقام گیاهان به فراوانی در 
آن باشد. (از اقرب الموارد). 
مرشال. [2] (فرانسوی, !) مارشال. سردار 
یک دست بزرگ از سیاه.(ناظم الاطباء). 
مرشت. مرا (ج) دهی است از دهان 
گیوی‌بخش سنجید شهرستان هروآباد. در 
۵هزارگزی شمال مرکزی سنجند و ۸ 





۲۰۶۶۵  .ةحشرم‎ 


هزارگزی راه هرو آیاد به اردبیل و در منطقۀ 
کوهتانی سردسیر واقع و دارای ٩۰۳‏ تن 
سکنه است. ابش از چشمه و محصولش غله. 
حبوبات و شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرشح. [م ش] (ع !) مرشحة. (امتهى 
الارپ). ترلیک؛ یعنی جامه‌ای که در زیر 
پوشند به جهت خوی و خوی گیر که در زیر 
نمد زین بر پشت ستور نهند. (منتهی الارب). 
انچه در زیر «سیثرة» قرار دارد. (از اقرب 
الموارد). نمد زین, (دهار). آب‌چین. (مهذب 
الاسماء). خوی‌چین. عرق‌گیر. ج. مراشح. 
(دهار). 
مرشج. ش] لع ص) شعت فاعلی از 
مسصدر ارضام. رجوع به ارشاح شود. 
|اعرق‌کنده و خوی‌کنده. (ناظم الاطباء). 
|| شتر ماده‌ای که بِچٌ وی به رفتار آید. (متهی 
الارب). ژن یا ماده شتری که فرزند او بتواند 
بدنبال وی بدود و پا به پای او راه برود. (از 
اقرب الموارد). 
مرشح. مرش ش) (ع ص) نمت فاعلی از 
ترشیح. رجوع به ترشیح شود. پرورنده و 
آدب‌دهنده, تریت‌کنده فرزند و کودک. ||در 
اصطلاح امروزین عرب‌زبانان. نامزد کتده. 
کاندیدا کننده. 
مرشج. (مْ رش ش] (ع ص) نعمت سفعولی 
است از ترشیح. رجوع به ترشیح شود. 
||آراسته. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). 
||اپروریده. پرورده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

¬ مرشح کردن؛ تربیت کردن. بحدریج 
پروردن؛ 

چو کرد خواهد مر بچه را مرشح شیر 

ز مرغزار نه از دشمنی کندش آوار. 

آبوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 

|اچکیده‌شده. |إسرراب. (غات). اادد 
اصطلاح امروزین عرب‌زبانان, نامزد برای 
انتخابات یا هر منصبی دیگر. کاندیداتور. 
داوطلب. 

مرشحات. [مش) (ع اج مرشحة. رجوع 
به مرشحة شود. 
مرشحات. 2 رش ش] (ع ص, 4 3 
مرح .رجوع به ره شود 

مرشحات. 1م رش ش] (ع ص. 4 ج 
مرشحة. رجوع به مرشحة شود. 
مرشحة. (م ش ح] (ع!)مرشح. که خوی‌گیر 
وعرق‌گیر باشد. ج» مراشح. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به رشح شود. 
مرشحة. ام ی ح] (ع ص) منت مرشح. 


1 ° Oran. 
3 - Murcia. 


2 - Mirsinê aghria. 
4 - Murcie. 








۱۱۰۶۶۶ مرشحه. 


نعت فاعلی از ارشاح. رجوع به مریح و 
اراح شود. 
مرشحة. ۰( رش ش ح] (ع ص) و 
مرشح, نعت فاعلی از ترشیح. رجوع به مرح 
و ترشیح شود. 
مرشحف. [م زش ش ح] (ع ص) منت 
مرشح. نعت مفعولی از ترشیح. رجوع به 
مرشح و ترشیح شود. 
مرشد. م ش] (ع ص !) نمت فاعلی است 
از مصدر ارشاد. راہ راست نماینده. (غیاث) 
(آنندراج), هدایت‌کننده. (از اقرب الصوارد), 
ارشادکننده. دلیل. رهمم. رهمون, راهنما. 
هادی. راهبر. دستگیر؛ ... من یهداله فهو 
المهتد و من یضلل فلن تجد له ولياً مرشداًء 
(قرآن ۱۷/۱۸). اما طبیب آفرنش دستوری 
نداد و عقل مرشد اجازت نفرمود. (از نام 
ستائی به خیام). || استاد و معلم و مربی و 
تربیت‌کنده. (ناظم الاطباء). ||ادب آموزنده. 
||ناصح و پنددهنده. (ناظم الاطباء). واعظ, 
مذکر. ||در اصطلاح اسروزین عسرب‌زبانان, 
راهنمای کستها در تنگه‌ها و ک‌انالها: 
راهتمای کشتی. ||در اصطلاح تصوف, مظهر 
عقل تزد صوفیان و مظهر نفس را دلیل گویند 
که‌بندگان رابه راه راست هدایت سی‌کنند و 
یکی مظهر اسم اله و رحیم و دیگری مظهر 
اسم رحمان است. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا). ||در اصطلاح تصوف, کسی الت که 
راه راست بمایاند. (از تعریفات جرجانی), 
کسی که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان 
را بعهده دارد. کسی که تریب و هدایت و 
ارشاد گروهی از صوفیان کند. پبر. پیر 
صوفیان. پیر طریقت. شیخ. شيخ ارشاد 
دستگیر. مراد. مقابل مرید. مقابل سالک 
مقابل مضل. مقابل مسترشد؛ 
جان سخنوران را مرشد نشید من به 
بهر چنین نشیدی منشد نشید بهتر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۹۰). 
امام مرشد محمد غزالی را گفند. ( گلستان 
سعدی), مرشد طبیب حاذق است علاج به 
نوعی که موافق حال مستر شد است میکند. 
(انیس الطالبین‌بخاری ص ۶۰). مرشد آن 
است که ذره و قطمیری را در محل شفقت فرو 
نگذارد. (ایس الطالبین ص ۱۹۷). 
= مرشد راه؛ نماینده راه و هادی طریقت. 
(ناظم الاطباء). 
- مرشد کامل؛ پیشوای صوفیه که خود به 
کمال رسیده باشد و طالبان را به کمال رساند. 
- ||پادشاهان صفویه. (ناظم الاطباء). لقب 
عامی است سلاطین صفویه را: دیگر باره در 
خدمت مرشد کامل به تاج وهاج آراید و 
مامحه‌ای که با رومیان کرده بود ان را به 
اقتضای زمان تقیه نام نهاده... (عالم ارا آج١‏ 





ص ۴۴۸ 
||در اصطلاح زورخانه, اصول‌دار زورخانه 
کدبا طبلی و آوازی و اشماری محرک و 
مهذب ورزشکاران را به ورزش دارد و اصول 
نگاه دارد. آنکه در زورخانه اصول را با ضرب 
نگاه میدارد و اثعار حماسی و اخلاقی با 
اوزان خاصی که با حرکات هر ورزشی 
جدا گانه موافقت دارد می‌خواند. طبال گود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرشد بر سکوئی 
به نام سردم که مشرف بر گود زورخانه است 
چسهارزانو یا دوزانو بنشید و حرکات 
ورزشکاران را با خواندن اشماری مسهیج و 
متناسب به اصول دارد و تناسب و هماهنگی 
دهد. |[در عرف عام, شمبده‌بازان و معرکه 
گیران و سأله گویان و نقالان و سخنوران و 
مداحان را با لقب مرشد می‌خوانند؛ مرشد 
ل اه .مرشد حسین... (فرهنگ لفات 
مان جمال‌زاده). 

مرشد ۰( ش] (اخ) فرزند علی‌بن مقلدین 
نصربن مکی به ابوسلامه و مشهور به 
ابن منقذ, از امرای آل‌متقذ در شیزر نزديکي 
حماة, مردی ادیب پود و به سال ۴۶۰ ه. ق.در 
حلب متولد شد و به اصفهان و بغداد سفر نمود. 
بعد از مرگ نصرین علی حا کم شیزر از قبول 
حکومت انجا خودداری کرد و به ادب 
پرداخت و به سال ۵۳۱« .ق.در این شهر 
درگذشت. خطی خوش داشت و گویند هفتاد 
مصحف با خط خود نوشته است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ص ۸۷از لنسجوم الزاهرة و 
مرآتالزمان). 

مرشد. (م ش ] (ع ص) نعت صفعولی از 
مسصدر ارشضاد. راهنمايی‌شده. راه بافته. 
راهیری گشته. و رجوع به ارشاد شود. 

تحرشد آباد. (مضٍ] (خ) مزرعه‌ای است از 





| دهستان سمیرم پایین بخش حومة شهرستان 


شهرضا. واقع در ۳۱هزارگزی جنوب شهرضا 
و کنار راه ماشین‌رو اسفرجان به شهرضا. این 
مزرعه جزء اسفرجان می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
مرشد آباد. [م | (إخ) نام شهری در 
بنگالة هندوستان. (ناظم الاطباء). ناحیه‌ای از 
کشور هدوستان واقع در ایالت بنگال دارای 
۴ ۷۲۷ تن سکنه که در حدود نصف 
جفعیت آن ملمانند. 
مرشدات. [م ش] (ع ص, !)ج مرخدةه 
تأنیث مرشد. رجوع به مرشدة و مرجد شود. 
مرشدات. مشا لع ص !اج مرشدة, 
تأنیث مرشد. رجوع به مرشدة و مرشد شود. 
موشدزاده. [مش 5 /د] (ص مركب ( 
مرکب) زادهٌ مرشد. بچهٌ مرشد. 
مرشدون. (؛ب| (ع ص.!) ج سرشد در 
حالت رفعی (در فارسی رعایت این قاعده 





مرشدین. 
نشود). رجوع به مرد شود. 
مرشدون. [م ش ] (ع ص اج مرشد در 
حالت رفعی (در فارسی رعایت این قاعده 
نشودا. رجوع به مد شود. 
مرشدوند. [م شد ] (إخ) دهی است از 
دهستان خزل بخش شیروان چرداول 
شهرمتان ایلام. در ۱۵هزارگزی غرب 
چرداول کنار راه رنگوان, در مسئطفهً 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۴۵۰ تن 
سکنه است. آبش از چشسمه, سجصولش 
غلات, لبنیات, حبوبات. شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. در دو محل نزدیک 
بهم واقع و به علیا و سفلی مشپور و سکته 
میا ۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیابی 
بان ج ۵ 
مرشدة. [م ش د] (ع ص, !) مونث سرشد. 
راهتما و راه راست نماینده. ج“ مرشدات. و 
رجوع به مرشد شود. 
موشدة. (مْ ش ذ] (ع ص, () مؤنث مرشد. 
راهنمائی‌شده. ج, مرشدات. و رجوع به مرشد 
شود. 
مرشدی. 1م ش] (حامص) مرشد بودن. 
عمل شخص مرشد. عمل ارشاد. راهبری. 
هدایت. پیری و مرادی. |اتریت مذهبی, 
(ناظم الاطباء). رجوع به مرجد شود. ||( 
ظاهراً نام نوعی پارچه باشد: 
چو بادبیزن و موا ک داشت ت حکم علم 
بشد سجادء زردک به مرشدی أ اشهر. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۶). 
مله ريثة میلک و مرشدی 
چه صوفک چه خود رنگ آن مسودی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۳). 
مرشدی. [م ش] (خ) دی است از 
دهستان حومةٌ بخش سروتان شهرستان 
شیراز. واقع در ۳هزارگزی باختری سروستان 


و کنار راه شوسه شیراز به سروستان. اب ان 


از قنات و محصول آن غلات و تنبا کو و 
صیفی‌جات است. (از فرهنگ جغرافیاي 
ايران ج ۷). 

مرشدی. م ش] ((خ) دی است از 
دهان بوانات بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده؛ در ۲۴هزارگزی جتوب 
شرقی سوریان کنار راه ده بيد به بوانات, در 
جلگه سردسیر واقع و دارای ۲۲۰ تن سکنه 
است. ابش از رودخانه محله, محصولش 
غلات و حبوبات و شغل مردم آن زراعت 
است. در نزدیکی این ده معدنی بنام معدن 
سنگ سفد وجود دارد. (از فشرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

مرشدین. (مش] (ع صء )ج مرشد در 


۱ -به‌معی اول کلمه نیز ایهام دارد. 
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مرشدین. 

حالت نصبی و جری (در فارسی رعایت‌این: 
قاعده نشود). رجوع به مرد شود. 
مرشد‌ین. (م ش] (ع ص !)ج مرشد در 
حالت نصبی و جری (در فارسی رعایت این 
قاعده نشود), رجوع به مرشد شود. 
مرشف. [ ش | (ع ل) محل مکیدن, (ناظم 
الاطباء). آنچه آب را بدان بمکند. ج. مراشف. 
اامراشف اصطلاحاًبهسعنی لها نیز به کار 
رود. (از اقرب الموارد). 
مرشفة. زم ش فَ ] (ع [) رکو که سر قلم بدان 
پاک کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). فراعة. 
(السامی فی الاسامی چ عکسی ص ۴۲ 
مرشقة. (م س ق) (ع !) انگشتوان؛ درزی. 
(دهار). انگشتوانه. (المرقاة ص ۸۰). 
مرشوش. () (ع ص) نمت مفعولی از زش. 
رجوع به رش شود. |اچکیدشد, و 
پاشیده‌شده از أب و غير آن. (نمیاث) 
(آنندراج). |(افشاند‌شده. (ناظم الاطباء), 
|(ارض مرشوشة؛ زمینی که «رش» و باران 
اندکی پدان رسیده باشد. (از اقرب الموارد). 
مرشوف. [۶] (ع ص) نسمت مسفعولی از 
رشف. رجوع به رشف شود. || مکیده‌شده. 
مرشوق. (ع] (ع ص) نعت مفعولی از رشق. 
رجوع به رشق شود. ||انداخته‌شده (تیر) 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرشون. 1 خا دهی است از دهستان 
قافازان بخش ضیااباد شهرستان قسزوین. در 
۵هزارگزی راه عمومی در منطقٌ کوهستانی 
سردسیر واقع و دارای ۳۶۸ تن نکنه است. 
آبش از جشحه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مرشة. 9 رش ش] (ع !) انسچه بدان اب 
اندازند. (دهار). ج, مراش. (دهار). انچه 
بوسیلة ان اب یا مایعی را بپاشند. (از اقرب 
لموارد). آب‌پاش. |[چیزی باشد که جولا آب 
بدان بکرباس زند. غرواش. غرواشه. لیف 
شویمالان و جولاهگان و آن گیاهی است که 
آن را مانند جاروب بندند و بدان آب ر آهار و 
شوربا بر جامه که می‌بافند پاشند. (از برهان). 
ماله. سمه. (یادداشت مرحوم دهخدا). |اآلتی 
مر جولاهان را که بدان پرا کنده و افشان 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
مرص.(:) (ع مص) به انگشت دوختن 
پتان و مانند آن را. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). 
مرص. ۱ ر1 (ع مص) پیشی گرفتن. (از 
متهى الارب). سبقت. (از اقرب الموارد). 
مر صاد. [م] (ع!) راه. (متهی الارب). طریق. 
(اقرب الموارد. راه فراخ. (دهار) (غیاث) 
(ترجمان القرآن جرجانی. مرحّد. ج. 
مراصید. (لاروس عربی) (المنجد). ||راهی که 
در او نگاهبان باشد. (دهار). دیده گاه.دیده گه. 





رصدگاه. (یادداشت مرحوم دهخدا). جای 
دیده‌بان. گذرگاه. راه نظرگاه. جایی که ملاحظ 


و مراقب کسی باشند: ان ربک لبالمرصاد. 
(قسرآن ۱۳/۸۹؛ هسمانا خدای تو در 
گذرگامت. 

کی رسد جاسوس را آنجا قدم 

که بود مرصاد و دربند قدم. مولوی. 
راند دیوان را حق از مرصاد خویش 

عقل جزوی راز استبداد خویش. مولوی. 
زانکه بر مرصاد حق اندر کمین 

می‌دهد پاداش پیش از یوم دین. مولوی, 


|اسر راه. (دهار). چجایی که در آن انحظار 
دشمن کند. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از دهار). کمیتگاه: ان جهنم کانت 
مرصادا: (قرآن ۲۱/۷۸؛ مانا جهنم 
کمینگاهی است. 
مر صاع ج (ع زا بادبر. (سنتهی الارب). 
چوبی که گودکان بدان بازی کند. (ناظم 
الاطباء). «درامة» و فرفر؛ کودکان. (از اقرب 
الموارد). گوی که کودکان بدان بندی پیچند و 
بر زمین زنند و گردد. ||هر چوب که یدان 
چیزی را پهن سازند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج مراصیع. 
مرصافة. [م ) (ع () پتک آهستگری. 
(متهی الارب). مطرقة. (اقرب الصوارد). چ» 
مراصیف. 
مرصد. (م ص ] (ع ) جای نگاه‌داشت. 
(منتهی الارب). جای نگاه داشتن و موضع 
چشم‌داشت و انتظار چیزی. (غیاث). 
رصدگاه. (از اقرب الموارد). مرصاد. (دهار) 
ج. مُراصد. (اقرب المواردا: ... واقعدوا لهم کل 
مرصد قان تابوا و آقاموا الصلاة و توا الزكاة 
فخلوا سبیلهم إن الله غفور رحیم. (قرآن .)۵/٩‏ 
|اراء فارج مان القرآن جرجانی). 
|ارصڊخانه. ||کنایه از مقام و ترتیب: 





چون گذشت احمد ز سدره مرصدش 

وز مقام جبرئیل و از حدش... مولوی. 
|ا(اسص) رصد. تسرصد. چشمم‌داشت, 
چشم‌داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرصد. م ص ] (ع ص) نسمت فاعلی از 
ارصاد. رجوع به ارصاد شود. 
مرصدة. م ص د] (ع ص) منك مررصد. 
نعت فاعلی از ارصاد. رجوع به مرصد و 
زمین اندک‌گیاه یا 
زمین اندک باران رسیدة مترقب انبات نبات. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرصص. [م دض ض | (ع ص) نعمت 
مفعولی از مصدر ترصیص. رجوع به ترصیص 
شود. به ارزیز در گرفته و قلعی نموده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مطلی به رصاص. 
مرصع. () ص ] (ع ص) نسمت فاعلی از 
مسصدر ارصاع. رجوع یه ارصاع شود. 





ارصاد شود: ارض مر صد 





||خرمابن بچددار. ج» مراصع. (منتهی 
الارب). تخل که آن را «رصع» باشد. ج 
مراصیع. (از اقرب الموارد). و رجوع به رصع 
شود. 
مرصع. [م رّض ص ] (ع ص) نعت فاعلی از 
ترصیع. منظم‌کنده و ترتيب‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). تر صیم‌کننده. جواهر درنث‌اننده. 
آن‌که در تاج و جز آن در و جواهرات و 
سگهای قیمتی نصب می‌کند. گوهرآما. 
رجوع به ترصیع شود. 
مرصع. مر ص ] (ع ص. !) نعت مفعولی 
از تر صیع. درنشانده. دانه‌نشان. رجوع به 
ترصیع شود: و منبرهای بديع‌العمل مرصع 
بالعاج والابتوس, (ابن بطوطه). ||سرصع به 
جواهر. انچه که در آن جواهرات به زر نشانده 
باشد. (غیاث) (اتندراج). درنشانده به جواهر. 
(ناظم الاطباء). جواهرنشان. گوهرنشان, 
گوهرنگار. به گوهر آژده. گوهرها نشانده. 
دانه‌نشان. محلی به جواهر. گوهرآمود. گوهر 
درنشانده؛ کلاء چهاربر زر بر سرش نهاده 
مرصع به جواهر. (تاریخ بیهقی ص ۵۳۵). و 
خلعت بپوشانید از زر و طوق زرین مرصع به 
جواهر به گردن وی افکند. (تاریغ بیهقی ص 
۴ به دشت شابهار آمد [معود] با 
ستامهای مرصع به جواهر و پیروزه و یشم. 
(تاریخ بیهقی ص 4۲۸۲ و چند تن آن بودند 
که‌با کمرهایی بودند مرصع. (تاریخ بیهقی ص 
۰ امیر (سعود] فرمود تا کمر شکاری 
آوردند مرصع به جواهر. (تاریخ بیهفی ص 
۹ و آن دو جام زرین مرصع به جواهر 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۷), و کرسی زر 
مرصع به جواهر بنهادند و بهرام بر آن کرسی 
نشست. (فارسنامة ابن اللخى ص ۷۶). 
ستام زر و مرصع به گوهر الوان 
که‌چرخ پیر نداند همیش کرد بها. 
معو دسعد. 
صحن آن مرصع به زمرد و مینا. ( کلیله و 
دمته). 
فرعون و عذاب ابد و ریش مرصع 
موسی و کلیماله و چوبی و شبانی . 
انوری (دیوان ج مدرس رضوی ص ۷۵۱). 
گلشن ترا نشیمن سلطان نوبهار 
چون بهر شاه تخت مرصع بنا شود. خاقانی. 
از این زبان در افشان چو دفتر اغشی 
مرصع است به گوهر هزار طومارم. . خاقانی. 
هزار اسب مرصع گوش تا دم 
همه زرین ستام و آهنین سم. 
مرصع پیکری در نیمه دوش 


نظامی, 


۱-کسذا در نخه‌ها: و شاید: موسی 


کلیم‌اللهی و چوب شبانی. 








کلاه خسروی بر گوشة گوش. ۰7 نظامی, 
که‌برقیت مرصم به لعل و مروارید 
فروگذاشته بر روی شاهد جماش. سعدی. 


بتی دیدم از عاج در سومنات 
مرصع چو در جاهلت منات. سعدی. 
این داق موسی است مرقع و آن ریش فرعون 
مر صم. ( گلستان سعدی). 
تاج مرصع؛ تاج درنانده به جواهر. (ناظم 
الاطباء): 
داد از کسی مخواه که تاج مر صعش 
یاقوت پاره از جگر دادخواه یافت. 

(از صحاح الفرس), 


تاج مرصم به جواهر و طوق و یبار؛ مرصع 
همه پیش بردند. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
YA‏ 
ای تاج کز جواهر دانش مرصعی 
بر فرق دین سید شاه بنی نزار, 
سوزنی (دیوان ص ۸۱ 
سیف صرصع؟ شمشیر صرصع, شمشیر 
درنشانده به جواهر. شمشیری که دسته و نیام 
آن جواهرتشان باشد.ء(ناظم الاطباء)؛ امیر 
[مسعود ] فرمود تا دو قبای خاص آوردند هر 
دو بزر و دو شمشیر حمایل مرصع به جواهر. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۳). 
-فرس مرصع‌اشنن؛ اسبی که «شنن» و 
مویهای تند پاش وی در هم باشد. (از تاظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد)- 
= قلم مرصع؛ یا خط مرصم, قسمی از خط 
عربی. (ابن الندیم). نوعی از خطوط قدیم که 
به عهد مأمون می‌نوشتد. 
<مرصع به الساس؛ الماس نشان. الماس 
نشانده. 
<مرصم فسار؛ با دهانه وسرافار 
جواهرنشان: 
تکاور ده اسب مر صع فار 
همه زیر هرای گوهرنگار. 
نظامی (شرفنامه ص ۳۴۰). 
-مرصع کردن؛ جواهرنشان کردن؛ 
همچو فرعون مرصع کرده ریش 
برتر از موسی پریده از خریش. ‏ مولوی. 
اانظم و نشری که الفاظش با مقابل خود هم 
وزن و هم سجع باشند. (غیاث) (آنندراج). 
کلام بخش بخش شده که هر کلمه با مقایل 
خود در وزن وروی یکان بود. 
مرصع خوانی. (م رض ص خوا / خا] 
(حامص مرکب) حرفهای ساخته گفتن. 
(آتدراج): 
قصة افسر کیخسرو و تاج جمشید 
به سر خا ک‌نشینان که مرصع‌خوانی است. 
(آتدراج). 
|تمهید قصه خوانی. (آنندراج): 


ص قبضة شمشیر تو دارم به مان 


گوش‌کن گوش که رفتم به مرصع‌خوانی. 
قدسی (انندراج), 
|ارنگین‌کلامی و خوش‌سخنی. (آنندراج): 
درافشانی عرض مطلیش رفت 
مرصع‌خوانی لعل لبش رفت _ 
اشرف (از انتدراج). 
مرصع زبان. (م دص ص ز] (ص مرکب) 
کسی که دارای سخن زیبا و خوش ایند باشد, 
(ناظم الاطباء): 
معلی کلام مصفی ضمیرم 
ملمع‌بیان مرصع‌زبانم. oT‏ 
طالب آملی (آنندراج). 
رص عکار. ٢ض‏ ص ] (ص مرکب) کی 
که جواهر و سنگهای قیمتی بروی چیزی 
نصب می‌کند. (ناظم الاطباء). || حکا ک.(ناظم 
الاطاء). 


| موی عکاری. ٢‏ رض ض] حاص 


ترگب) شغل مرصم‌کار و جواهرنشانی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مرصع‌کار شود. 
مرصعة. مر ص ع] (ع ص) تأنسیث 
مرصع که نعمت مفعولی است از مصدر ترصیم. 
رجوع به مرصم و ترصیع شود. 

مرصعینه. مر ص نْ /نِ] (ص نسبی) 
جواهر نشانیده شده و ترصیع شده. (ناظم 
الاطباء). مررصع. و رجوع به مرصع شود. 
مرصفی. (م ص فا] (إخ) از قرای قلیوییه در 
مصرء و تسبت بدان مرصفی شود. (از الاعلام 
زرکلی), 

مرصفی. (م ص ] (اخ) حسین‌بن احمدبن 
حن مرصفی, ادیب تابنا و مدرس الازهر 
در قاهره بود و به سال ۱۳۰۷ ه.ق.درگذشت. 
او راست: الک لم السسمان. الوسيلة الادبية 
فی‌العلوم المريية. زهرة الرسائل. (از الاعلام 

اتتیرکلی ج ۲ ص 4۲۵۰ 


| مرصفیی. مص ] (اخ)سیدین على مرصفی 


ازهری, ادیب و لغوی مصری و از علمای 
بزرگ الازهر. وی به سال ۱۳۴۹ ه.ق, در 
قاهره درگذشت. او راست: رغبة الآمل من 
کتاب الکامل در هشت جزو اسرار الحماسة, 
که جزء اول آن در شرح حماسة ابی‌تمام 
است. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص 4۲۱۷. 
مرصفی. ‏ ص ] (اخ) محمدحین نائل 
مسرصفی. ادیب و روزن‌امه‌نگار مصری و 
صاحب مجل الجدید و مجلة شهرزاد. در بال 
۳ هھ .ق.درگذشت او راست: الابداع 
زهرتالرسائل - لالیء الانشاء - القول المراد 
من بانت سعاد - ادب اللغة العربية - تعليقات 
بر شرح شيخ محمد جبده بر نهج‌السلاغة. (از 
اعلام زرکلی ج ۶ص 4۲۲۶ 
مرصق. [م ض ] (ع ص) جوز مسرصق؛ 
گردکان که بیرون آوردن مغزش دشوار باشد. 





(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 





مرصوفة. 


مرصن.[م ص] (ع |) آهنی است که بدان 
ستور را داغ کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرصود. [] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رصد. رجوع به رصد شود. چشم داشته شده. 
اااز رصد معلوم کرده شده, (ناظم الاطباء). 
| أرض مرصود؛ نعت است از رصد. و رصد 
به‌معنی یک بار رسیدن باران است زمین را. 
(منتهی الارب), رجوع به مرصدة شود, 
مرصودة. م ۳ (ع ص) مژنث مرصود, 
نعت مفعولی از رصد. رجوع به رصد و 
مرصود شود. ||از رصد معلوم کرده شده. 
(غیات) (آنندراج). || چشم‌داشته‌شده. (ناظم 
الاطباء). |آرض مرصودة؛ زمين كه رصدة ‏ 
یعنی یک بار باران بدان رسیده باشد, و فعل ۰ 
آن مجهول به کار رود. (از اقرب الصوارد). و 3 
رجوع به مرصود شود. ||أكوا کب مرصودة؛ 
یکهزار و بيست و پنج ستارۀ ثوابت‌اند که اهل 
هیشت از قوانین رصد معلوم کرده‌اند. و چهل و 
هشت صورت که بر فلک مرتسم است از آنها 
مرکبند. و دوازده صورت از آن چهل و هشت 
عسبارتند از بروج دوازده گانه و در 
متطققالبروج واقعند و بیست و یک صورت 
در جانب شمال منطقة البروج پانزده صورت 
در جانب جنوب ان. (از غیاث) (از ناظم 
الاطباء). 
مرصوص. (۶] اع ص) نسمت مقمولی از 
مصدر رَص. رجوع به رص شود. استوار کرده 
شده, (غیات) (آتندراج). استوار. محکم. 
متصل. منضم. پیوسته: اساس آن خصوصیت 
بغایت محکم و مرصوص (جامع‌التواریخ 
رشیدی). ||پنیادی اسوار. (سنتهی الارب). 
بنای به ارزیز برآورده شده. (غیاث) 
(آنندراج) مطلی به رصاص: ان الله يحب 
الذین یقاتلون فی يله صفا کانهم بنيان 
مرصوص. (قرآن ۴/۶۱ ۱ 
مرصوصة. [م ص ] (ع ص) منسونثت 
مرصوص, نعت مفعولی از مصدر رص. ۰ 
رجوع به رص و مرصوص شود. |[چاه به 
ارزیر براورده. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرصوع.1ء] (ع ص) به معنی مرطع. 
(غیاث) (آنندراج). ولی در عربی فعل رصع 
(مجرد) بدین معنی نیامده است. 
مرصوف. (۶) (ع ص) نعمت مفعولی از 
مصدر رصف. رجوع به رصف شود. 
|اسنگهای بر روی هم برنهاده. (تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مرصوفة, (ع ت] (ع ص) مونث مررصوف که 
نعت مفعولی است از مصدر رصف. رجوع به 
رصف و مرصوف شود. |[زن خردشرمگاه که 
مرد جماع را نتواند, با زن تنگ‌شرمگاه. 








مر صو دا. 


(منتهی الارب). r‏ 
مرصون. ([] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
رصن. رجوع به رصن شود. ||ساعد مرصون؛ 
بازوی سوزنزدۂ نیل بر آن پاشیده (سنتهی 
الارب). بازویی که با «مرصن» آن را داغ 
کرده باشند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مرصن شود. 
مرصی. (] (ع ص) نست فاعلی از مصدر 
ارصاء. پاینده در جایی و نگارنده آن راء 
(آنندراج). رجوع به ارصاء شود. 
مرض,. ر /8) (ع مص) بیمار شدن و 
پرا کنده و مضطرب خاطر گردیدن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج), بیمار شدن. (دهار) 
(ترجمان القرآن جرجانی), |است‌نظر شدن 
چشم از کرت نگاهبانی‌های مختلفه. 
(آتدراج), بیمار شدن و ست‌نظر شدن 
چشم. (المصادر زوزنی) (تاج السصادر 
ببهقی). ست و ضعیف گشتن چشم از جد و 
جهد بسیار, (از ناظم الاطباء), 
مرض. (مر /2] (ع () بیماری و پرا کندگی 
مزاج بعد صحت و درستگی. (منتهی الارب) 
(انتدراج). بیماری. (غیاث) (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). ج. آمراض. صاحب منتهی 
الارب گوید به فتح اول بیماری مخصوص 
قلب و دل. و به فتح اول و نیز به فتح اول و دوم 
یی در مورد شک و نفاق و سستی و ظلمت 
و نقصان است. (از ستهی الارب). انچد 
عارض بدن می‌گردد و آن را از اعتدال خاص 
خود خارج می‌سازد. (از تعریفات جرجانی). 
خلاف صحت که به‌معنی تندرستی است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). داء, درد. 
ناخوشی. نالانی. ناچاقی. ناتندرستی. تفر 
صحت. اضطراب سزاج. ناسازی. سفم. 
خستگی. سام. آزار. رنجوری. رنج. علت. 
مقابل عرض. مقابل صحت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): فی قلوبهم مرض فزادهم اله 
مرضا و لهم عذاب الم بما کانوا يكذبون. 
(قرآن ۱۰/۲). 

هل" تا مرض کشند ز خوانهای بدگوار 
کارزانیان لذت سلوی و من نیند. 

خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۱۷۵). 

حاسد ز دولت توگرفتار آن مرض 

کزمس کند به روی وی آهنگر آینه. 


خاقانی.. 


اگر خواستی میان صحت و مرض جمع 
کردی.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰), 
تصیحت که خالی بود از غرض 

چو داروی تلخ است و دفع مرض. بعدی. 
مرض | گر چه هایل بود دلالت کلی بر هلاک 
نکند.( گلستان سعدی). یکی از ملوک را 
مرضی هایل بود. ( گلستان سعدی), 


در مرض عشق نباشد طبیب. خواجو. 





بشنو این نکبه را که بی‌غرض است 
اشتها نیست بلکه این مرض است. 

بهائی (از امثال و حکم دهخدا), 
مرض اصلی؛ بیماری طبیعی. (ناظم 
الاطباء). 
<- مرض بحرانی؛ بیماریی است که بسبب 
انستقال در بحران عارض گردد. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
<مرض جبلی؛ بیماری طبیعی. (ناظم 
الاطباء). 
- مرض جزئی؛ بیماریی باشد که علاج آن 
آسان بود در مقابل مرض کلی. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
<مرض حاد؛ مرض شدید. بیماری سخت. 
"مر ض چشم؛ رمد. 
-مرض خاص؛ در امراضی استعمال شود که 


مخصو مچ چیضوی سعین باشد یمنی بتابر : 


مصطلح کله پزشکان دارای نام و نشان و 
علاج خاصی باشد مانند بیماری سرطان, چه 
رقتی این مرض در چشم عارض شود 
عوارضی از آن بروز کند که ا گر سرطان در 
عضو دیگر ایجاد شود آن عوارض را همراه 
نخواهد داشت ماند درد و امتداد عروق, و بر 
معنی لغوی مرض خاص پیماربی است که 
ویژۀ عضوی باشد که آن بیماری با عضو دیگر 
مثارک نباشد و مرض شرکی بیماریی بباشد 
که بین اعضاء مشترک باشد ماتند ورم. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

-مرض ذاتی؛ بیماری طبیعی. (ناظم 
الاطباء). 

<مرض زهره زردی و یرقان. اناظم 
الاطباء). 

- مرض ساری؛ بیماری وا گیردار. بیماری 
همه گیر سر 

<مرض سافط؛ بیماری صرع. (ناظم 
الاطباء). 

¬ مرض شرکی؛ در مقابل مرض خاص یعنی 
پیماریی که بین اعضاء مشترک باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون), و رجوع به مرض 


خاص در همین ترکییات شود. 
¬ مرض‌شناس؛ کی که بیماری را تشخیص 
دهت. 


- مرض‌شناسی؛ بیماری شناسی. تشخیص 
مرض و بیماری. 

“مرض طاری؛ و آن دو نوع است اول عام و 
آن عبارت است از بیماریی که په قبیله و یا 
محلی بخصوص اختصاص نداشته باشد و آن 
را بیماری وبائی نامند. دوم خاص و آن 
بیماریی است که به قله و یبا ناحیه‌ای 
مخصوص باشد, و آن را مرض وافد گویند و 
آن مرضی باشد که موجباتش برای افقی معین 
فراهم آید و همگی اهل آن ناحیه را از آن 





۲۰۶۶۹  .ضرم‎ 


بیماری بهره‌ای رسد. (از کثاف اصطلاحات 
الفنون از بحر الجواهر). 
¬ مرض عارضی؛ یماری عارضی. (ناظم 
الاطیاء). 
- مرض عام؛ عبارت است از جدائی بین 
پوستگیهای اعضای بدن آدسی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-مرض فصلی؛ بیماریی است که تولید آن 
مختص به فصلی از فصول سال باشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 
-مرض قصری؛ مرضی است که مواد در آن 
کوتاه اید و ببب سرما در زیر مام حبس 
گردد.(از کشاف اصطلاحات الفتون), 
-مرض متصل به موت (اصطلاح فقهی)؛ 
مرضی که منتهی به مرگ شود که در آن اگر 
وصیت شود. در سازاد از ثلث سعمول به 
تیت. (فرهنگ علوم نقلی از کشاف). 
- مرض قند؛ دیایت. مررض‌السکر. دولاب. 
رجوع به دیابت در ردیف خود شود, 
- مرض کاهنی؛ عبارت است از صرع. و 
وجه تسميه آن به کاهنی برای آن است که در 
ازمنة سالفه ممالج صرع فقط کاهنها بوده‌اند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنونا. 
- مرض کلی؛ در مقابل مرض جزئی یعنی 
علاج آن اسان ناشد. (از كثاف اصطلاحات 
القفتون). 
-مرض متعدی؛ بیماری وا گیردار. 
- مرض متغیر؛ بیماریی باشد که اندک اندک 
آید و اندک اندک نیز زایل شود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- مرض متوارث: بیماریی باشد که از پدر و 
مادر ارثا در مزاج ادمی باقی سانده مانند 
برص و جذام. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
-<مرض مزمن؛ مرض حاد. ناخوشی کهنه, 
- مرض مسری؛ بیماری وا گیردار. بیماری 
همه گیر. ی 
¬ مرض مسلم؛ بیماریی را نامند که برای 
تدیر صواب مانعی در آن نباشد چه پاره‌ای از 
بیماریها مانع از تدبیر صواب می‌باشند مانند 
اينکه نزله و سردرد توأما عارض شوند و یکی 
با دیگری معارضه کند و بر اثر معارضه بین 
آن دو برای تدییر صواب مائعمی ایجاد گردد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
-مرض موت؛ بیماریی که شخص در آن از 
این عالم بدرود کند. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به ترکیب مرض متصل به موت شود 
در مرض موت با اجازه و دستور 
خادم او جوجه با به محضر او برد. 

ایرج میرزاء 
¬ مرض موّئّن؛ پیماریی باشد که هر کس 


۱-نل:یل. 











۰ مرض. 


بدان میتلی شود از دیگر بیماریها وتجودش 
ایمن گردد. ( کشاف اصطلاحات الفتون). 
مرض پهیاج؛ بیماریی را نامند که مواد آن 
شدیداتحرک باشد از عضوی به عضو دیگر. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

¬ مرض وبالی؛ مرض عمومی. بیماری 
همه گیر.بیماری جهانی,. 

¬ هرزه مرض؛ تسرکیبی دگرگونی یافته از 
«هرزه مرس» در تداول عامه. به‌معنی رها و 
سرخود و ول. رجوع به مرس شود. 

|ادهار در دستورالاخوان به این کلمه سعنی 
شک و گمان و نقاق و خستگی و دوستی و زنا 
داده است اما برحب فرهنگهای دیگر مراد 
بیماری ناشی از این حالات است چنانکه 
صاحب متهی الارب گوید این کلمه به فتح 
اول و دوم و نیز به فتح اول در مورد شک و 
نفاق و سستی و ظلمت و نقصان به کار رود. و 
صاحب اقرب الموارد گوید: مرض هر چیزی 
است که انسان را از حد صحت خارج کند از 
قبیل علت و تفاق و شک و فتور و ظلمت و 
نقصان و تقصیر در امری و گوید مرض به 
سکون راء مخصوص نفس و دل است و به 
فتح راء مربوط به جسم. رجوع به‌معنی اول 
کلمه شود. 
مرض. م ر ]لع ص) بیمار و ببیماردل. 
(ستتهی الارب) (آنندراج). دارای مرض و 
بیماری. ج» براض. (از اقرب الموارد). 
مرض۱۰] (ع کشت و زرع که کوییده 
باشند و هنوز به باد نداده باشند. (از ذیل اقرب 
آلموارد از تاج العروس). ج, أمراض 
مرضات. [2) (ع إسص) مرضاة. رضاء 
آخشنودی. خشنود شدن. و رجوع به مرضاة 
شود؛ و من‌الناس من یشری نفه ابتفاء 
مرضات الله و اه رژوف ب‌العباد. (قسرآن 
۲ رعایت رضای ايزد سبحانه و تعالی 
.و تحری مرضات او در آن مضمون و سرعی 
بوده است. (سندبادنامه ص ۲۱۷). 

کزپی مرضات حق یک لحظه‌ای است 
که‌مرااندرگریزت مشکلیست. مولوی. 
نعمتی راکز پی مرضانت حق درباختی 

حق تعالی از نعیم اخرت تاوان دهاد. 

0 

فرضاح. (م] (ع ) سنگی که بر آ ان.يا بدان 
سفال خرما را کوبند. (متهی الارب). سنگ 
که‌بدان هت خرما کوبند. (مهذب الاسماء). 
سنگی که بوسیلة آن هته و یا شن رابشکند 
و ریز کنند. (از اقرب الموارد). ج» مراضیح. 
(مهذب الاسماء). مرطاخ. رجوع به مرضاخ 
: شود. 
مرضاخ. [م] (ع 4 سگی که بدان سفال 
خرما را ریز کنند. ج. مراضح. (منتهی الارب). 
گی که بوسیلة آن یا بر آن هسته را بشکنند. 








(از اقرب الموارد). مرضخة. (آنندراج). چ» 
مراضیخ. (اقرب الموارد) (آنندراج). مرضاخ. 
رجوع به مرضاخ شود. 

مرضاض. [م] (ع () دسته کوب. (مهذب 
الاسماء نسخة خطی کتابخانة مرحوم دهخدا). 
دسته کوی.(نسخه خطی دیگر مهذب 


الاسماء), دستة ركوى. (نخۀ خطی دیگر ۱ 


مهذب الاسماء). 
مرضافة. ت1 (ع(اسنگ تفده که بدان 
شیر را در جوش آرند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |آلت و وسیلة داغ کردن. (از 
اقرب الموارد). 
مرضاد. () (ع مسص) خشنود گردیدن. 
(منتهی الارب). خشنود شدن و پسندیدن. 
(دهار). خشنود گردیدن و پسند کردن چیزی 
راو قناعت کردن. (آنندراج). ||((سص) 
ات خشنودی. (دهار). در مقابل سخط و 
قم (از اقرب السوارد). رضا [رٍ /2] . 
رضوان د ۳12 ج مراضی. (دهار). رجوع 
به مرضات شود. 
مرضخة. (م ض خ] (ع [) به‌سنی مرضاخ 
است یعنی سنگی که بدان سفال خرما را خرد 
کنند. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به مرضاخ شود. 
مرضع. 1 ض] (ع !)سر پستان و هر جایی 
که مکیده شود. چ, راضم. (ناظم الاطباء). 
پستان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرضع. ‏ ض] (ع ص) تمت فساعلی از 
مصدر ارضاع. رجوع به ارضاع در ردیف 
خود شود. زن که بچۀ شیرخواره دارد. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). و چون صفتی 
است مخصوص اناث لذا احتیاجی به تاء 
تأنیث ندارد. (از اقرب الموارد). ج, مرضعات 


راضم و مراضيع. (ناظم الاطباء). 


مرضعات. م ض] لع ص لاج مُسرضع. 
رجوع به مرضع شود. ١‏ الج مرضعة. رجوع به 
مرضعة شود. 

مرضعة. [م ضع] (ع [) آنچه از آن کودک 
شیر میخورد: ج» مراضع. (ناظم الاطباء). 


موضعة. (م ض ع]] (ع ص.() زنی که پستان 


خود را در دهان کودک گذاشته باشد. (از 
اقرب الموارد). زنی شيردهنده. (دهار). ج» 
مرضعات, مراضع. (اقرب الموارد. زنی که 
کودک غیر خود را شیر دهد. (منتهی الارب). 
زن شیردهنده اطفال را یعنی دایه. (غیاث) 
(آنتدراج). دایگان. دایه. زنی که به طفلی جز 
کودک خود شیر دهد و بعلت رضاع بمنزلة 
مادر بی طفل باشد و نکاح میان انها جایز 
نیست. مادر رضاعی ببب آنکه در دفعات یا 
ایام معین و شروط معینی طفل را شیر داده 
است. (از فرهنگ علوم عقلی به از شرح لمعه 
ج ۲ص 6۶ ام رضاعی. و رجوع به‌ام 





مرضون. 


رضاعی ورضاع 9 یوم ترونها تذحل کل 
... (قرآن ۲/۲۲). و 
مرضهه مشفق و قابلا حاذق آورده بود. 
(سندبادنامه ص ۱۵۱). 
مرضم. . [م ض) (ع ص) ت 
بعض سنگ را بر بعض در رفتن, (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرضو. [مْ ض‌وو ] (ع ص) نمت مفعولی است 
از مصدر رضاء با باز گرداندن واو به اصل 
خود. خوش و پسندیده. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). مرضی, و رجوع به مرضی 
شود. 
مرضوح. (] (ع ص) نست مفعولی از مصدر 
رضح. هه و سفال خرمای ریزه کرده شده و 
کسوفته شده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرضود. [۶) (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
رضد. رجوع به رضد شود. مرضود» رخت 
برهم نهاده. (منتهی الارب). متاع. (از اقرب 
الموارد). 
موضوض. ۱ لع ص) عت منمولی از 
مصدر رَضّ. رجوع به رض شود. کوفته. 
(منتهی الارب). ریزه کرده شده. (آنندراج). 
|انیمکوب شده و شکسته شد». (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مرضوضة. [م ض] (ع ص) تا 
مرضوض. رجوع به مرضوض و رض شود 
أرض مرضوظة؛ زمین کوفته شده و ساخته 
شده با سنگ‌ریزه, (ناظم الاطباء). 
مرضوف. (] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر رضف. رجوع به رضف شود. کاب بر 
سنگ تفان بریان. |اطعام که بر سنگ 
تفسیده پخته باشند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |احمل مرضوف؛ بره که سنگ داغ 
داخل ان کتند تا بریان شود. (از اقرب 
الموارد). 
مرضوفة ۰ (ع ص) تأنیث مرضوف که 
نست مفعولی است از مصدر رضف. ۰ رجو به 
رضف شود. |اشکنبه که آن را پا کیزهکرده و 
در سفر همراه دارند و به وقت حاجت هرگاه 
دیگ نباشد در آن باره‌های گوشت اندازند بعد 
از آن ستگریزه را گرم کرده در همان شکنبه 
نهند تا آن گوشت پخته گردد. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||قدر مرضوفة؛ دیگ به 
سنگریزه‌های تفان پخته. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 
مرضوم. (] (ع ص) نمت مفعولی از رضم 
رجوع به رضم شود. |أبرذون مرضومالعصب؛ 
یابوی محکم سخت پی. (ناظم الاطباء). |بناء 
به ستگ برآورده. (منتهی الارب). با سنگ 
ساخته شده. (از اقرب الموارد). 
مرضون. [۶] (ع ص) ردۂ تو بر تو نهاد 


مسرضعءة عماارضمت. 


شتری که می‌اندازد 





: 


$ 





مرضة. 
سنگ و جز آن با هم پیوسته در بنا و غير آن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), منضود, و 
رجوع به منضود شود. 
مرضة. 1م ض ] (ع إ) وعکة. سرماخوردگی, 
کالت, مرض. (پادداشت مرحوم دهخدا). 
مرضة. ٢[‏ ر ض] (ع ص) مسونث مرض. 
رجوع به م ررض شود. 
مرضة. [م رض ض] (ع |) خرمای کوفته از 
خسته پا ک‌کرده در شیر تر نهاده. یا عام است. 
(منتهی الارب) (از اقرب السواردا. مُرطة. 
|| وسیله‌ای که بدان نیمکوب کنند و خرد 
نمایند. (از اقرب الموارد). انچه بدان خسرمن 
نرم کنند. ج مراط. (مهذب الاسماء), 
مرضف. (م رض ض] (ع ص) یک خوردنی 
یا نوشیدنی که خوردن یا نوشیدن آن عرق 
آرد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||شیر 
بسریده زرد آب جدا شده از وی. (منتهی 
الارب). لبن خاثر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||دوغ شیر بردوشيده. (مهذب الاسماء), 
|إخرمای کوفتۂ از خستة پا ک‌کرده در شیر تر 
نهاده, با عام است. (منتهی‌الارب) (از 
اقرب‌الموارد). پرظ. بر 2 
مرضی. [ ضا] (ع صء !)ج مسریض. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الصوارد). بيماران. 
ناخوشها. مقابل اصحاء. رجوع به مریض 
شود لیس علی‌الضتفاء ولا على المرضی ولا 
على الذين لایجدون ما ينفقون حرج... (قرآن 
۹ 

هست دیدار تو شفای قلوب 

چشم مرضی بود به سوی شفا. 

سوزنی (دیوان ص ۳۴۰). 

- دارالمرضی؛ بیمار ستان. (ناظم الاطباء). 
مرضی. (م ضیی ] (ع ص) مرضو. (منتهی 
الارب). || خوش و پسندیده. (متهى الارب). 
مختار. (یادداشت مرحوم دهخدا), آنکه یا 
آنچه مورد پسند باشد. مورد رضایت. خشنود 
وقانع شده. مقول و مطبوع و خوش آیند. 
لایق ستایش و موافق سیل و پذیرا (ناظم 
الاطاء): و كان یامر أهله بالصَلوة وار كؤة و 
کان عند ربه مسرضیا. (قرآن ,)۵۵/۱٩‏ بعثه 
سراجاً منیراً و مبشراً و نذیراً و هادياً و مهدياً 
ورسولا مرضياً. (تاریخ بیهفی چ ادیپ 
ص ۲۹۸). و بدان که خدمت تو محل مرضی 
بافت. ( کلیله و دمنه). بهتر کارها آن است که 
فاتحتی مرضی و عاقتی محمود دارد. ( کلیله 
و دمنه). مذموم طربقت را به تکلیف ... بر 
آخلاق مرضی ... توان داشت. ( کلیله و دمنه). 
و صور اعمال نامرضی امتناع نمایند. 
(سدبادنامه ص۴). از مساعی حمید و ماشر 
مرضی و مشکور... (سندبادنامه ص 0۷ ... و 
آن چندان ساعی حمید و مآثر مرضی کد... 
(سندیادنامه ص‌۱۸). پس آنگه هر یکی را از 





اطراف بلاد حصهٌ مرضی معین کرد. ( گلستان 
سعدی). ۱ 

- مرضی‌الاخلاق؛ کی که خوی وی 
پسندیده باشد. (ناظم الاطباء). 

- مرضی‌الطر فین؛ آنچه سورد رضایت و 
پند هر دو طرف باشد..آنچه هر دو طرف 
دعوی آن را قبول داشته باشند. آنچه هر دو 
خصم بدان رضا دهند: حکم مرضی‌الطرفین. 
مرضی‌الطرفین. 

= مرضی عله؛ مورد رضایت. پسندیده. 
مقبول, 

اادد اصطلاح درایه. مشکور است. رجوع به 
مشکور شود. 
مرضیات. [م ضی یا] (ع ص !)ج مرضية, 
چیزهای مطبوع و پسندیده. پسندیدها: 
رجوع ببچووي: شود. 
موضیة:( ضی ی ] (ع ص) مرضیه. تأئیث 
مرضی, پسندیده. مورد رضایت. مطبوع. 
خشنود. رجوع به مرضی و رضا و رضوان 
شود: ياأيتها الس المطملنة ارجعی الى ربک 
راضة مرضية. (قرآن ۲۸/۸۹ و .)۲٩‏ آنچنان 
آثار مرضیه و مساعی حمیده که در تقدیم 
ابسواب عدل و سیاست سلطان ماضی... 
ابوالقاسم محمود راست... ( کلیله و دمنه). 

- مرضیةالسسجایا؛ دارای خویهای پستدیده. 
خوشخوی. پسندیده‌خوی؛ 

دل داده‌ام به پاری شوخی‌کشی نگاری 
مرضیتالسجایا محمود:الخصائل. ‏ حافظ. 
مرط. (۶] (ع مص) ریخ زدن. (از منتهی 
الارب). سلح و غائط را افکندن. (از اقرب 
الموارد). |[موی برکندن. (از مستهی الارب). 
کندن و جدا کردن موی یا پر یا یشم از تن. (از 
اقرب الولو موی از تن برکندن. (المصادر 
زوزنی). برکندن موی از تن. (تاج المصادر 
بهقی). ]|شتافتن. (از منتهی الارب). اسراع. 
(از اقرب الموارد). |اگرد آوردن. (از منتهی 
الارب). جمع کردن چیزی را. (از سنتهی 
الارب). ||یچه انداختن. (از سنتهی الارب). 


افکندن زن بچه خود راء یعنی یکباره زایسیدن . 


وی راء (از اقرب الموارد). برعت زاییدن زن 
کودک خود را. ||فرود آوردن و منزل دادن 
کی را (از اقرب الموارد). 
مرط. [ ز] (ع مص) سبک‌اندام گردیدن و 
سبک‌ابسرو و سیک‌ریش و سبک‌چشم 
گردیدن.(از منتهی الارب), «امرط» بودن. (از 
اقرب السوارد). رجوع به امرط در ردیف خود 
شود. . 
مرط. (۶] (ع |) گلیم از پشم یا از ابسریشم. 
(منتهی الارب). ج» مروط. (ستهی الارب). 
||ازار از خز. گلیم از صوف. (غیاث). کساء و 
عبا از پشم يا خز یا کتان که به دور خود پیچند 





مرطب. ۶۷۱ 


وباکه زنان بر سر خویش افکنند. (از اقرب 
الموارد). نوعی از چادر. (غیاث) (از مسهذب 
الاسسماء). هر جامة نادوخته. (از اقرب 
الموارد). ج» مُروط. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ج: آمراط. (مهذب 
الاسماء). 
مرط. (] (ع ص. !)ج انرّط. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به امرط شود. 
اج مرطاء. رجوع به مرطاء شود. 
مرظ. (ر) (ع ص, !) تسیر پربیفتاده. ج» 
مراط. (مهذب الاسماء). تیر بی‌پر. ج» آمراط و 
پراط. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). و 
برخی مُرط را جمع يراط دانستهاند و امراط و 
يراط را جمع الجمع. (از اقرب الموارد). 
مرطاء. 1f‏ (ع ص) تأث آمرط. رجوع به 
امرط شود. ||شجرة مرطاء؛ درختی که ہرگ 
بر آن نباشد. (از اقرب الصوارد). ||امرأة 
مرطاء؛ زنی که از زانو به بعد موی نداشته 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). ج, مرط. 
مرطاب. م1 (ع !) رطس وبت‌سنج. 
ميزان‌الرطوبة. (در اصطلاح امروزين 
عرب‌زبانان). 
مرطاس. (] (ع !) چیزی همانند طاس که 
بسا آوای آن پسرندگان را برمانند. (مهذب 
الاسماء). 
مرطاوان. [م] (ع ل) به صغ تکیه. آنچه 
گرداگردریش بچه باشد. (منتهی الارب). آتجا 
که موی برنباید از دو سوی زیر لب. (مهذب 
الاسماء). آنچه «عنفقه» و ریش بچه را از دو 
سو دربرگیرد. (از اقرب الموارد). آنجا که موی 
برتباید از زیر لب و بروت که بر بالای آن 
است. (بحر الجواهر). ۱ 
مرطب. [م ط) (ع ص) سز وتر و نازه. 
(ناظم الاطباء). 
مرطب. 2 ظط ] (ع ل) مر طاب. رطوبت‌سنج. 


میزان‌الر طوبه.. رجوع به مر طاب شود. 


مرطب. (م ط] (ع ص) نمت فاعلی است" 


مصدر ارطاب را. رجوع به ارطاب شود. |[تر 
و نمدار. (ناظم الاطباء). ||آبدار. || خرمای 
تازه. ||خرمابن که دارای خرمای.تازه باشد, 
(ناظم الاطباء). نخلی که مسوقع «رطب» آن. 
فرارسیده بساشد. (از اقرب السوارد). 
||مررغزاری که در آن گیاه سبز بار و فراوان 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مرطب. [مْ ط] (ع ص) نعت مفعولی از 
ارطاب. رجوع به ارطاب شود. 
مرطب. [م رط ط ] (ع ص) تعت فاعلی از 
مصدر ترطیب. رجوع به ترطیب شود. 
||ترکند». (آنندراج). کی یا چیزی که تر 
می‌کند. (ناظم الاطباء). |إدر اصطلاح قدیم ! 





1. - Humeclant. 











۲ مرطب. 


داروئی مرطب, ترکننده. تری‌ذفنده. تری 
آرنده. رطوبت‌بخش. رطوبت‌زانده. مقابل 
مجفف. ج٠‏ مرطبات: و نقوع او [یعنی تر 
نهادن و خی‌اندن آلو) مرطب معده است. 
(تسفة حکیم مؤمن). 

مرطب. مْرَط ط ] (ع ص) نمت مفعولی از 
ترطیب. رجوع به ترطیب شود. 

مرطبات. زط ط )(ع ص4 ج شرطب 
در طب. (یادداست مرحوم دهخدا). |أج 
مرطبة, رجوع به مرطبة شود 

مرطبان. (م ط) (معرب, !) معرب مرتبان. 
حالا قمی ظرف شیشه‌ای را گویند و در 

قدیم گویا به ظرفی سفالین می‌گفته‌اند. 

(یادداشت مرحوم دهخدا: ظرف زجساجی. 

(ناظم الاطباء). بُستوقه؛ سرطبان کوچک 

سفالین, (متھی الارب). و رجوع به مرتبان 

شود. 

مرطبنة. [م ط ب ن] (معرب, إ) مرطبان و 
ظرف زجاجي. (ناظم الاطباء) رجوع به 
مرطبان و مرتبان شود. 

مرطبة. (م ط بِ) (غ ص) چاه آب شیرین 
مان چاههای اب شور. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||زمین گیاه سبزنا ک.(منتهی 
الارب). 

مرطبة. (ط ب)(ع ص) تأیث مرطب که 
نعت فاعلی است از مصدر ارطاب. رجوع به 
ارطاب و مرطب شود. ||أرض مرطبة . زمین 
بمیارگیاء سبز. (از اقرب الموارد). 

مرطبة. [مرط ط بَ] (ع ص) تأنیت مرطب 
که نعت فاعلی است از ترطیب. رجوع به 
مرطب و ترطیب شود. 

مرطل. [م ط] (ع ص) مرد نرم و سست. 
(منتهى الارب). لیّن. (از اقرب الموارد). ||مرد 
درازب‌الا. (منتهی الارب). طویل. (اقرب 
الموارد). 

موطلة. (م ط ل] (ع سص) هیشگی 
ورزیدن به کاری, یا هیشگی کردن در فاد 
و بس, (از متهی الارب). ادامه دادن به کاری 
و با اینکه فقط در فاد باشد. (از اقرب 
الموارد). |ابه گل و جز آن آلودن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بیالودن به گل. 
(المصادر زوزنی). [اتر کردن باران کسی را. 
(از سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||در 
پوستین مردم افتادن. (از منتهی الارب). در 
عرض کسی واقع شدن. (از اقرب الموارد). 
مرطم. (bê)‏ (ع ص) سحبوس‌شده و در 
زندان افتاده و گرفتار شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مرطوم شود. 

مرطوب. [] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر رطب و رطوب. رجوع به رطب و 
رطوب شود. ||نعت مفعولی از مصدر لازم 
رطوبة که در تداول فارسی به کار میرود و از 





نظر قواعد زبان عربی صحیح نیست. صاحب 
رطوبت و تری. (متهی الارب) (آنندراج). 
رطوبت‌نا ک.(غیاث). نمدار. و دارای تری و 
دارای رطوبت. (ناظم الاطباء). رطب. تر. 
نمنا ک.|| در اصطلاح طب قدیم, آنکه رطوبت 
بر وی غلبه دارد. آنکه تری بر مزاج او غلبه 
دارد. بلغمی. رجل مرطوب. صاحب‌الرطوبة. 
(مهذب الاسماء). ج مرطوبین. 

- مرطوب‌المزاج؛ آنکه طبیعت وی دارای 
رطوبت باشد. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
مرطوبی مق بر 

||فربه. (غیات) (آنندراج). دارای فربهی. 
(ناظم الاطبام). 
مرطوبات. [] (ع ص. !) ج رطوبة. 
دجوع به مرطوبة شود. ۱ 
موطوبة. (مب) لع ص تأنیث مرطوب. 
یز طوبات. رجوع به مر طوب شود. 
هرطوبی. (7) (ص نسبی) منوب به 
مرطوب. متعلق به مرطوب. (ناظم الاطباء). 
منوب به چیز دارای رطوبت و نمی. رجوع 
به مرطوب شود. || شخص فربه بلفمی‌مزاج که 
فربهی او بدون اساب ظاهری باشد. (غیاث) 
(آتدراج), 
مرطوبین. (] (ع ص 4 ج مسرطوب در 
حالت نصبی و جری (در فارسی رعایت این 
قاعده نشود: و بصلم للمرطوبین و 
آلمحرورین. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مرطوس. [] ([) نزد مؤلف حاوی الادوية, 
مسرماخور و نسزد بعضی مرطولن است. 
(فهرست مخزن الادویة). 

مرطوشة. [] (نبطی. ا) مرطولس. درختی 
است هماند انار جز آتکه برگش به باریکی 
موی باشد پیچیده‌شونده و با رطوحی که طعم 


نحل دهد و با بوی تیز و تلخ. (از تذکر؛ ضریر 
| انطا کی ص ۳۰۱ 


مرطولس. (] (نبطیء !) اسم بطی درختی 
است به قدر درخت انار برگش به باریکی 
موی و بهم پیچیده و با رطوبت چسبنده مانند 


عل و تند بوی و تلخ, (از تحفه حکیم 
مؤمن). مرطوشه. 

مرطوم. [ع] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
رطم. رجوع به رطم شود. ||درگل افکنده 
شده. (آنندراج). ||محجوس شده و در زندان 
افتاده. (ناظم الاطباء). ||بعیر مرطوم شتر 
بازداشته‌شده. (از منتهی الارب). 
مرطومة. (] (ع ص) تأنیث مرطوم, نمت 
مفعولی از رطم. رجوع به رطم و مرطون شود: 
امراة مرطومة؛ زن متهم به بدی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[ناقة مرطومة؛ 
ماده شتر بازداشته‌شده. (ناظم الاطباء). 
مرطة. [مرط) (ع ص [) ج آمرط. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به امرط 





شود. 

مرطی. [م ر طا] (ع ص. !) نوعی از دویدن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). اصمعی 
گوید آن سریعتر از «تقریب» است و کندتر از 
«اهداپ». (از اقرب السوارد). ||شتاب‌رو و 
سریم, ناقة مرطی یا فرس مرطی. (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اشتری زودرو. 
(مهذب الاسماء), شتر مادة شتاب‌رو. 
(آنندرا اج 

مرطی. [ طیی] (ع ص) آدیم مرطی؛ 
پوست دباخت‌شده به برگ ارطی. (ناظم 
الاطباء), 

مرطیی. ۶۱ طا] )2 آنچه گردا گرد عنفقة, 
یعنی ریش بچه باشد. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مرطاوان شود. 

مرطیس.(۱2 () سنگی باشد لاجوردی 
رنگ چون سحق کنند بوی خمیر کند. بقدر 
سه نخود از وی درد دل را نافع باشد. (برهان) 
(آتتدراج). یک نوع سنگ دوائی کبود. (ناظم 
الاطباء). 

مرطین. ۱1 (() قح سیاه مرهیطس است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

مر طيوس. ۲21 () سرسه. (آثاراباقیه). 
مارس. رجوع به مارس و رجوع به 
آثارالباقیه شود. 

مرع. (f‏ (ع بص) روشن بسیار پر سر 
مالیدن. (منتهى الارب). مالیدن سر را بوسيلة 
روغن. (از اقرب الموارد). ||شانه كردن موی. 
(از منتهي الارب) (از اقرب الموارد). 

مرع. ۳ (ع |) زمین گیاهتا ک و فراخ‌علفد 
(آتدراج). /[کلا ج آمع, آصراع. (از اقرب 
السوارد). ||فراوانی علف و چسرا گاه. (از 
منهی‌الارب). 

مرع. (رَ] (ع مسص) گیاه‌نا ک‌گردیدن 
رودیار و فراخ علف شدن. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مراعة. و رجوع به مراعة 
شود. |ادر خصب و فراوانی قرار گنرفتن. (ا 
ذيل اقرب الموارد از لان العرب). 





مرع. (ع ز] (ع !) فراخی علف و چرا گاه. 


(ناظم الاطباء). 


مرع. (۶ را (ع ص) مرد چرا گاه‌جوی. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|| خصب. (از اقرب الموارد). 
مرع. () (ع إ) ج مُرعة و شُرّعة. (سنتهی 
الارب). مرّع. (اقرب الموارد). رجوع به مرعة 
شود. 
هرع. ام ر) (ع!) ج مُرعة یا مرعة. (اقرب 
الموارد). مُرع. (منتهی الارب). رجوع به 


مرعة شود. 


۱ -در متهى الارب به فتح اول و سوم ضبط 
شده است. 








مرعا. 


مرغاء (] (ع 4) سرعاة. مرعی. چراگناه. 
رجوع به مرعی شود: 
از خنجر زهرآبگون هفت اژدها را ربخت خون 
همت زنه پرده برون دل هشت مرعا داشته. 
خاقانی. 
میش مشفول است در مرعای خویش 
لیک چوپان واقف است از حال میش. 
مولوی. 
دست اندازیم چون اسبان سپی 
در دویدن سوی مرعای انس. مولوی. 
هرعاج. [۶] (ع ص. !) زمین فراخنعمت. 
مرعان. rJ‏ (ع لج مُرعة يا مرعة. (اقرب 
الموارد). مُرعان. (متهی الارب). رجوع به 
مرعة شود. 
مرعان. [] عاج مُرَعة يا مُرعة. (منتهی 
الارب). مرعان. (اقرب الموارد). رجوع به 
مرعة شود. 
مرعاویلا. ۶1] (معرب. ‏ شوک‌الجمال. 
نوعی از گیاهان علفی و گونه‌ای از آن مشهور 
به رعی الابل است. 
مرعاق. [۶] (ع ‏ چراگاه(منتهی الارب) 
(آنندراج). مرعی. علفخوار. محل چرانیدن. 
ج» مراعی, مراع. (از لاروس عربی). و رجوع 
به مرعی شود. 
مرعب. [مْع] (ع ص) نعت فاعلی از ارعاب 
به‌معنی تربانیدن. ترساننده. مخوف. بم 
کننده. مفرع. 
مرعس. 1م رغ ع1 (ع ص) نعت قاعلی از 
مصدر ترعیب. رجوع به ترعیب شود. 
|| ترسانده, مخوف. آنکه کسی را بترساند. (از 
اقرب الموارد), 
مرعب.1/ رَغْع] (ع ص) نمت مفعولی از 
ترعیپ. رجوع به ترعیب شود. مقطع و بریده 
بریده. (از اقرب الصوارد). |اکوهان بریده. 
(منتهی الارب). 
مزعبب. مر پ)' (ع ص) نیک فریه که 
چربش چکد از وی. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
مرعبل. [مْر ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
رعبلة. رجوع به رعبلة شود. پاره کننده جامه, 
(ناظم الاطباء). 
مرعیل. (مْر بَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
ربلد رجوع به رعبله شود. پاره‌پاره. (منتهی 
الارب). جامة پارهپاره. (ناظم الاطیاء). 
مرعبة. [مغبَ] (ع!) جت ناگاه‌که از آن 
بترسند» و آن چنان است که کسی با جهش نزد 
تو بنشیند و چون تو غافل بوده‌ای سبب ترس 
گردد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
/ابیابان و هر جای ترسنا ک که از آن هراسی 
در دل افتد.(ناظم الاطباء). 
مرعبة. 1٤ع‏ بَ] لع ص) تأنیث مرعب. 
دجوع به مرب شود. 





مرعث. م رغ ع] (ع ص) دیک مرعت؛ 
خروس دارای رعثة و ریش. |[صبی مرعث؛ 
کودک قرط و گوضواره‌دار. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم االاطباء). 

مرعت. (م رغ ع] (اخ) نام شاعری. (منتهی 
الارب). لقب بشاربن برد فارسی شعوبى 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مرعد. [ع] (ع ص) نعت فاعلی از ارعاد. 
رجوع به ارعاد شود. |اابر غرنده. (ناظم 
الاطباء). |اترسانده و یا وعدة بدکنده. 
(آتدراج), 

مرعد. [ع] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 

+تل 
ریگ ریسزان. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 

مرعدد. مر د] (ع ص) سعت فاعلی از 
رعدد ددع به رعددة شود. ستهنده در 
سوال: "لا مبنتهی الارب). الصاح‌کننده در 
سؤال. (از اقرب الموارد). 

مرعرع. مر ] (ع ض) نمت مفعولی از 
رعرعة و رعراع. رجوع به رعرعة شود. 

مرعز. (ٍعزذ / ٣‏ عزز / ٤ع‏ /مع] لع 4" 
مویهای ریز بن پشم گوسپند و بز. از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پشم ترم با تارهای 
دراز. (داود ضریر انطا کی). پشم بز. (تفلیبی). 
پت» و آن پشم ریز موی بز است. کرک که از 
زیر موی بز گیرند. پد پشم دقیق و ترم بز. پشمبن 
مو بز بم بز واش مقایل بز نوی کذ شمر 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). تفتیک. 








مرعزاء. مرعزی ". جامه‌هایی که از آن ساخته 
می‌شود نرمتر و کمحرارت‌تر از پشم است و 
مناسب طبع انان است و برای جمیع اصناف 
مردم مناسب است و بدنهای بيار نرم را 
راحت‌تفینارد و کلیه را گرم داشته و کمر را 
تقویت دهد. (از ابن البیطار ذیل مرعزی): و 
رايت عليه فرجية مرعز فاعجبتی, (رحلة 
أبن بطوطه). و عليه فرجية مصرية من المرعز. 
(رحله ابن بطوطه). و خممائة ثوب من 
المرعز مائة منها سود و مائة بيض و مائة حمر 
و مائة خضر و مائة زرق. (رحلهة ابن بطوطه). 
و رجوع به مرعزاء و مرعزی شود. 
مرعزاء. (ع /۶ع] (ع !) به‌معنی مرعز 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پشم بز. (دهار). رجوع به مرعز شود. به لغت 
عرب پشم را در انان و یر انسان «شعر» و 
در گوسفند «صوف» و در ثتر و ددگان «وبر » 
و در بز «مرعزاء» و در درازگوش «عفاء» و در 
خوک «هلب» و در جوجگان «زغب» و در 
پرندگان «ریش» و در شترمرغ «زف» گویند. 
مرعزی. امع زا / ع زا / معا /٤عز‏ 
زا] (ع () به‌معنی مرعز است که پشم بز باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 





مرعز شود. و بیون و سندس را از مرعزی 
کند. (یاددائت مرحوم دهخدا). مرحوم 
دهخدا در دو بیت زیرین از تاصرخر و آ: 
همچتین دایم نخواهد مائد برگشت زمان 
موی جعدت ششتری وروی خوبت مرغزی 
بی‌گمان شو زانکه روزی ابر دهر بی‌وفا 
برف بارد باهم بر آن شاهسپرم مرغزی. 
کلمۂ مرغزی بیت اول را (در حواشی دیوان 
ص ۶۸۲ به مرعزی تصحیح و مصراع را 
چنین حدس زده است: ظاهرا: همچنین ... 
روی خوبت ششتری و موی جمدت مرعزی. 
و این صورت تصحیح شد؛ بيت را در 
یادداشتی برای لفت‌نامه شاهد لفت «مرعزی» 
آورده است. اما با توجه به اینکه کلم 
«مرغزی» خود در تداول منوب به «مرغز» 
و به همان معنی مرغز یعنی پشم نرم بز آمده 
است لذا صورت مضبوط در چ مرحوم تقوی 
درست می‌نماید و با «مرغزی» بیت دوم که 
به‌معتی ملسوب به مرغز و مرو است سبب 
تکرار قافیه نمیشود. از طرف دیگر در چ 
جدید دیوان ناصرخسرو (دیوان چ مینوی - 
محقق ص ۴۲۰) بیت اول چنین ضبط شده 
است: 
همچین دانم نخواهد ماند برگشت زمان 
موی جعدت عنیری وروی خوبت قرمزی. 
که‌اين خط با اندک تغیری در حائیة چ 
مرحوم تقوی نیز آمده است و در این صورت 
شعر شاهد لفغت مورد نظر ما یست. 
مرعس. [مع] (ع ص) نا کس و فرومایه که 
از مزبله‌ها دانه و طعام برمیچیند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرعش. (۶ع ١٤ع‏ (ع ص,.!) نوعی از 
کبوتر سفید دورپرواز. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), کبوتر بچه که دورپر شود. 
(دهار). نوعی از کبوتر که در هوا معلق میزند 
و حلقه میشود و بعضی نوشته‌اند که این وع 
کیوترا کثر نامه‌بر باشد. (غیاث): 
شمرم به همه جهان رسیده‌ست 


مانند کبوتران مر عش. انوری. 
||نوعی کبوتر که ببب بزرگی جثه هنگام راه 
رفتن می‌لرزد و مرتعش می‌گردد. 


مرعش. (م غ] ((خ) شهری است به شام, 
نزدیک انطا کیه.(منتهی الارب). شهرکی است 
خرم [به شام ] و آبادان و خرد وبا کشت 
بسیار و ابهای روان. (حدود العالم). ياقوت 
گویدشهری است در سر حد میان شام و روم 


۱-در اقرب الصوارد به فتح باء ضبط شده 
است. 

(لکلرک ذیل کلمهٌ صوف) 0۳8۷9۵ - 2 
۳-در تداول عامه مُرعُز است باغین معجمه. 
۴-(دیوان ص ۴۶۳). 











آن را دو باره و خندق, و در میانه‌بارَ؛ دیگری 
است معروف به بار مروانی بنا کرد سروان 
حمار و ربضی دارد معروف به هارونیه. 
(معجم‌البلدان). امروز لین شهر در ترکیه و 
حدود شمال سوریه واقع است و سی هزار تن 
سکنه دارد. و پر کار دریاچه‌ای است در 
شمال غربی شهر منبج. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مرعشی. [ ] شیی /ی] (ص نسبی) 
منوب به مرعش. رجوع به مرعش شود. 
مرعشی. (۶ع ] ا[خ)احمدین ابی‌بکرین 
صالح‌بن عمر مرعشی» مکنی به ابوالمباس و 
مشهور به شهاب‌الدین. فقیه حنفی قرن نهم 
هجری, وی به سال ۷۸۶ «.ق. در مرعش 
متولد شد و به سال ۸۷۲ ه.ق.در حلب 
درگذشت. او راست: کنوزالفقه نظم‌العمدة. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۰۰ از الضوء اللامع و 
کف‌الظون). 
مرعشی. [م رغع] (إخ) حسن‌بن حمزةبن 
علی‌المرعش حینی علوی طبری مرعشی. 
مکنی به ابومحمد. فقیه امامی و ادیب قرن 
چهارم هجری. نبت او به جدش رعش 
است و به سال ۲۵۸ه.ق,درگذشت. او 
راست: تاشر السسسريعة, والسفتخره 
والب‌وط, والمرشد. (از الاعلام زرکلی ج۲ 
ص۲۰۳ 
مرعشی. مغ ] (اغا حسین‌ین محمد 
مرعشی, مکنی به ابومنصور. مورخ قرن 
چهارم و پنجم هجری. و از سقربان سلطان 


محمود غزنوی است و به سال ۲۲۱ ه.ق. 


درگ ذشته است. او راست: القسرر فى 
سیرالملوک و اخبار هم در چهار جزء. (از 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۷۷. از آداب اللغة 
العرية ج ۲ ص 4۲۱۶ 
مرعشی. (ءغ ] ((خ) سید ظهیرالدین‌بن 
سید کمال‌الدین‌ین سید قوام‌الدین مولف تاریخ 
طبرستان و از سادات مازندران. رجوع به 
ظهیرالاین مر عشی در جای خود شود. 
مرعف ۰( (ع ص) نسعت فاعلی از 
ارعاف, ۰ رجو به ارعاف شود. رعاف‌آور. 
(بادداشت 
خو ن‌دماغ شدن گردد. 
مرعل. [مع] (ع ص,!) تيغ بران. (منتهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرعل. (م رغ ع] (ع ص. !)ا گزین مال. 
(منتهی الارب). خیار و نیکو از مال. (از اقرب 
الموارد. بهترین ستور و دیگر مایملک. (ناظم 
الاطباء). 
مرعله. [] ((خ) (به‌معتی لرزش) حدی از 
حدود زبولون است (یوشم ۱۱:۱۹) که به 
گمان پورتر چهار میل به جنوب غربی ناصره 
واقع است و بدانجا خرابه‌های هیکلی 


ت مرحوم دهخدا). که موجب 





(معبدی) دیده شود. (قاموس کتاب مقدس). 
مرعوب. [] (ع ص) نعمت مفعولی از رعب. 
رجسوع به رعب شود. ترسانیده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ترسانیده شد 
(غیاث). ترسیده. هراسیده. ترسانده شده. 
ترسان. بیم زده. مذعور. بیم کرده شده. بیم 
داده شدہ. بیمنا که رعیت بلدان از مک‌اید 
ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب. 
( گلستان). 

= مرعوب ساختن؛ ترساندن. پیم زده کردن. 
مذعور ساختن. مرعوب کردن. پر بیم کردن. 
يم دادن, 

¬ مرعوب شدن؛ تسرسیدن. بیم زده شدن. 
مذعور گشتن. پر یم گشتن. بیمنا ک‌گشتن. 
= مرعوب کردن؛ مرعوب ساختن, ترساندن, 
پیم‌زده کردن. بم دادن. 

موعوبات. 1۰( ص لاج مس رعوبة. 


رتجقع به مرعوبة شود. 

مرغوب ګردیدن. [م گ دی 5] (مص 
مرکب) پربیم شدن. ترسان گشتن, 

مرعوب گشتن. (م گ ت] امص مرکب) 
مرعوب گردیدن. 


مرعویة. [ ب) (ع ص) تأنیث مرعوب, 
نعت مقعولی از رعب. رجوع به مرعوب و 
رعب شود. 

مرعوبین. [] (ع ص.!) ج مسرعوب در 
حالت نصبی و جری (در تداول زبان فارسی 
رعایت این قاعده نشود). رجوع په مرعوب 
شود. 

مرعوف. [] (ع ص) مبلای به رعاف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مبتلی به خون 
دما], رجوع به رعاف شود. 

مرغون. [۶) (ع ص) نمت مفعولی از رعن. 
جوع .به رعن شود. از هوش بشده. سست. 

. فروهخته از تابش آفتاب. (از مسنتهی الارب) 
[آنتدراج). از هوش بشده بر اثر آفتاب. کی 
که دماغ او از آفتاب بدرد آمده و بدین سبب 
ست گشته و بهوش شده باشد. (از اقرب 
السوارد). 

مرعةء ( ع] (ع !) پیه. (متهى الارب). به و 
چربی. (از اقرب الموارد). 

مرعه. (م ر ع /ع] (ع !) مرغی است شبیه 
تذرو. (منتهی الارب). مرغي است مانند 
دراج . (مهذب الانسماء). پسرنده‌ای است 
کو چک که جز در باران ظاهر نگردد و آن 
شه به دراج است. (از اقرب الصواردا. ج؛ 
مر و مرعان. (اقرب السوارد) ! و شرع و 
مرعان. (متهی الارب). 

مرهبی. [ عا /معَنْ] (ع مص) چسریدن. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی) (دهار) 
(از اقرب الموارد) (غیات). ||چرانیدن. (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). متعدی و لازم به کار 





رود. (از.اقرب الصوارد). ||در دیگر معانی 
کلمهمصادر رَعُی و رعاية نیز به کار رود. (از 
اقرب الموارد). رجوع به رعی و رعاية در 
جای خود شود. ||( گیاه و علف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) گیاه سبز. (غیات). کل 
(اقرب الموارد). ||آنچه چارپا بچرد از گیاه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||[چرا گاه. (منتهی 
الارب) (غسیاث) (دهار). چسریدنگاه. 
(آنندراج). محل چرانیدن و چریدن. (از اقرب 
الموارد). چراستان. (مهذب الاسماء). چرازار. 
(زس‌خشری). . مرتع. چمن. . علفخوار, ° 
مَراعی (مراع) (اقرب الموارد)؛ والای آخرج 
المرعی. (قرآن ۴/۸۷). 

آن مطیخی باغ نهد چشم بر بره 

همچون بره که چشم به مرعی برافکند. 

۱ خاقانی, 
دو شاخ گیسوی او چون چهار و پنج حیات 
به هر کجا که اثر کرد اخرجالمرعی. خاقانی. 
از خنجر زهرآبگون هفت اژدها را ريخت خون 
همت ز نه پرده برون, دل هشت مرعا داشته. ۰ 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۸۴).. 


عهد چون بستد و رفتند آن زمان 


سوی مرعی ایمن از شیر ژیان. مولوی. 
نگهبان مرعی بخندید و گنت 
نصیحت ز منعم نشاید نهقت. 

سعدی (بوستان چ شوریده ص ۸۵). 


هرعیی. (م عی‌ی ] (ع ص) نعت مفعولی از 
زغی و رعاية. رجو به رعی و رعاية شود. 
رعایه کرده شده. ملحوظ. آنچه رعایت کرده 
شود. (از اقرب الموارد). نگاهبانی شده و 
چشم داشته شده: چون مقرر گشت که مصالح 
دین بی‌شکوه پادشاهان دیندار نامرعی 
است... فرضیت طاعت ملوک که فواید دين و 
دنا بدان بازبسته است هم شناخته شود و 
روشن گردد. ( کلیله و دمنه). 
- مرعی داشتن ن؛ نگاه داشتن. حفظ کردن. 
ملاحظه کردن: پاس داشتن. 
||چرانیده شده. آنچه چریده شود. (از اقرب 
الموارد) | چرا کنند.لیس المرعی کالراعی؛ 
چرا کننده مانند چرنده نیست. (ناظم الاطباء). 
مرعیة. (م عی‌ی | (ع ص) مرعیه. تأنیث 
مرعی که نعمت مفعولی است از مصدر رعی و 
رعاية. رجوع به مرعی و رعی و رعاية شود. 


[قابل‌توجه و قابل پاس داشتن. (ناظم 
الاطاء). 
- مصالح مرعیه؛ کارهای قابل توجه. (ناظم 
الاطباء). 


مرغ. 2 مص)گیاء تر چریدن.(از اقرب 


الموارد) (از منتهی الارب). گیاه خوردن: 


۱- در ناظم الاطباء برعان بعنوان جمع الجمع 


خط شده است. 





چهارپای. (تاح السصادر بیهقی) خوزدن 
چهارپای. (دهار), |اجای گرفتن در گیاء و 
چریدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| غلطیدن در گیاه (از منتهی الارب). غالیدن 
بر گیاه. |اکفک انداختن شتر. (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغ. ]٤[‏ (ع [) آب دهان روان. (منتهی 
الارب). آپ دهان. (دهار). لعاب و آب دهان, 
سال مرغه؛ آب دهان وی جاری گشت. (از 
اقرب الموارد). ||اشباع كردن از روضن. (از 
اقرب الموارد). ||فراهم‌آمدتگاه پشگل 
گوسفند. (از منتهی الارب). محل گرد آمدن 
آب که در آن پشگل گوسفند جمع شده باشد. 
(از اقرب الصوارد). |[مرغزار و روضه؛ يا 
مرغزار بسیار گیاه. (از متهی الارب) (از 
آقرب الموارد), مرغة. رجوع به مرغة شود. 
ج مُرو]ء 
مرم () () فریز است و آن توعی از سبزه 
باشد که حیوانات چرنده آن را به رغت تمام 
خورند و آن زیاده از نیم شبر از زمین بلند 
نشود. و بفایت سبز و خرم و درهم روئیده 
باشد. (برهان). نوعی از گیاه که به انبوهی 
روید کی زار ی هری 
دوب گویند. (غیاث). گیاهی است "از تيرة 
گندمیان" که علفی و پایا است و دارای ساقة 
زیرزمینی افقی و گره‌داری انت که از محل 
هر گره ریشه‌هایی کوچک خارج می‌شود. 
سرعت انتشار این گیاه بار زياد است و 
بمهولت مزارع را اشفال می‌کند, کندن آن نیز 
بعلت داشتن ساقة زیرزمیتی دراز و ریشه‌دار 
بار مشکل است. این گیاه برگهای دراز 
نوک‌تیز و غلاف‌دار به رنگ سبز غبارآلود 
دارد. مرغ در اراضی بایر غالب نقاط ممتدله 
مخصوماً ایران فراوان یافت مي‌شود و 
قسمت مورد استفاد؛ دارویی این گیاه ساقذ 
زیززمینی آن است که بفلط ريشه خوانده 
می‌شود. بیدگیا.بیدگیاه. کرک. جرواش. علف 
قی سگ. ٹیل صغیر. تخمه. تخم. بخیم. ایربق 
اوتی. بخیل. عرق الابخیل, عرق البخیل. عرق 
بخیل. خومه. فرژ. فرزد. ||سبزه. چمن. مرتع. 
مرح. چمن وحشی؛ 
چو امد به پایان یکی کازه دید 
روان آب و مرغی خوش و تازه دید. اسدی, 
ز میغ روان چرخ چون پر چرغ 
پر آواز رامشگر از مرغ س, اسدی, 
یله کرد از ان سو که بود أب و مرغ 


بت از بر دامن ریگ ورغ. اسدی. 
بگشت آنهمه مرغ وگنداب و نی 
ندید از ددان, هیچ جز داغ پی. اندی: 
لب مرغ هر سوگلی مشکبوی 
یکی چشمه چون چشم عاشق دراوی, 

اسدی, 





مرغ شیدان, مرغزاری است سخت نیکو. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۱۵۵ مرغ بهمن ۴ 
بالای جویم است از نواحی شیراز. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۵۵). 

در مرغ همچو چرغ به چنگالان 
می کاود و جفاره نمی‌یاید. سوزنی. 
مرغ. ام[ الخ نام شهری از هندوستان, نام 
این شهر در آثار منظوم فارسی غالبا با کشمیر 
و مای و کابل ودر (دپر = دپور) آمده است 
و بدین ترتیب بابد از شهرهای غربی شه قارۀ 





هند باشد: 

توئی پهلوان جهان کدخدای 

بفرمان تو دنبر و مرغ و مای, فردوسی. 
ز کشمیر و از دنبر و مرغ و مای 

از آن تیز ویران جوینده رای فردوسی. 


زمانه شد از گرد چون پر چرغ 
جھانجو ی یگذشت برمای و مرغ فردوسی. 





کنون هن کدارید پا کیزه‌رای 

ز فنوج وز دنبر ومرغ ومای. فردوسی. 
وز آن سوی کابل خد از مرغ و مای 

جهان کرد پرگرد رز‌آزمای. 9 


مرغ. ۶۱] ((خ) ظاهراً مرو باشد یعنی شهر 
معروف خراسان و این جز مرغی انت که 
فردوسی با دنر و مای می‌آورد که ظاهراً در 
هندوستان است. دلیل دیگری که مرغ همان 
مرو الت اینکه مرغاب نام رودی است که از 
پهلوی مرو می‌گذرد و آن را «مرو رود» هم 
می‌گویند. پس مرغ و «مرو» یکی است. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): يعرف هذاالشهر 
بمرغاب, أى ماء مرو. (صور الاقالیم 
اصطخری, از یادداشت مرحوم دهخدا). 

مرغ. ]٤[‏ (* مطلق پرندگان, و عربان آن را 
طیر خوانند. (از برهان) . هر طاثر که بال و پر و 








سواي کرتهاي پردار و قدری جثه هم داشته 
باشد و همچنین مور پردار را مرغ نگوبند و پر 
شرط نیت و لهذا خفاش را که پرواز او به 
پوست است مرغ عیسی گویند. (از آنندراج). 
طیر. پرنده. طاثر. از جانداران آنچه بال و 
پردارد و از زمین به نیروی بال برخیزد و در 
هوا پسرواز کند. رد؛ بزرگی " از شاخة 
ذی‌فقاران خون‌گرم که اندامهای مقدم آنان 
ببب پرواز در هوا په صورت بال درآمده 
است با استخوان‌های توخالی و دارای 
حفره‌های هوائی برای سبک کردن وزن به 
هنگام پرواز. دسته‌ای از مرغان شنا گر و 
گروهی گوشتخوار و پاره‌ای علف‌خوار و 
عده‌ای دانه‌خوارند و برخی باداشتن بال قادر 
به پرواز نبستند و متقابلاً برخی جانداران را 
کهبال دارند و پرواز می‌کنند مرغ نمی‌نامند 
مانند حشرات و خفاش‌ها و غیره. 

مسوژلف آنندراج گوید: آشسبارگمگ د 





بلندپرواز, پرانداخته, پرسوخته, پربته. 
پرشکسته, پرکنده. پرنده. پریده, تیزپروازه 
چشسم بسته» چمن‌گم‌کرده: چمن‌مشتاق 
خوش‌گفتار. دست‌آموزء رشته‌برپاه ریخته‌پر, 
زیرک. سبک‌پر» سست‌پرواز: شکهبال, 
گسمته آشیان» نوآموخته. وحشی, از صفات 
مرغ است - انتهی. اینک شواهد مطلق سرخ 


(جز مرغ خانگی): 

مرغ دیدی که بچه زو ببرند 

چاوچاوان, درست چو نان است. رودکی. 
چنانکه مرغ هوا پر و بال برهنجد 

تو برخلایق بر پر مردمی برهنج. ابوشکور, 


بوی برانگیخت گل چو عبر اشهب 

بانگ برآورد مرغ با ژخ طنیور. ‏ منجیک. 
یک شهر همی فون و رنگ آمیزند 

تا بر من و بر تو رستخیز انگیزند 

با ما به حدیث عشق تا چه استیزند 

هر مر غی را به پای خویش آويزند. 
امیرطاعر چفانی (ازلاب‌الالباب چ نقیسی ص ۳۰). 
زواله‌اش چو شدی از کمان‌گروهه برون 


ز حلق مرغ بساعت فروچکیدی خون. 
کائی. 

بارید گفتا یکی پیل نر 

توندی دونده چو مرغی پر. فردوسی. 

چو لشکر به نزدیک دریا رسید 

شهنشاه دریا پر از مرغ دید. فردوسی. 

تو داری جهان زیر انگشتری 

دد و مردم و مرخ و دیو و پری. فردوسی 

همان مرغ با ماهیان اندراب 

بخواند نفرین بر افراسیاب. فردوسی. 

شبی قیرگون ماه پنهان شده 

پخواب آندرون مرغ و دام و دده. فردوسی 

زمانه براسوده از داوری 

بفرمان او دیو و مرغ و پری. فردوسی 

دد و مرغ و نخجیر گشته گروه. 

پرفتند ویله کنان سوی کوه. فردوسو 

سپاه دد و دام و مرغ و پری 

سپهدار با کبر و گندآوری. فردوسی 

بفرمان شاه جهان بد همه 


سپاهی و وحشی ومرغ‌ورمد. . فردوسی 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مرغ را" آرد برون از آشیان. 
خفاف (از لفت‌نامة امسدی ص ۳۷۶) 
۱-اوستانی رغء 
۱ ,(لانینی) Agropyrum‏ 
«(فرانوی) 605: 
.(فرانوی) 13020010685 
۴ -نل: مرغزار بهمن. 
۵-در پهلوی ۲۳۷۲۷ به‌معنی پرئده و م 
(فرانوی) »راو 
۷-ظ: مار را (یادداشت م < 








۷۶ مرغ. 


ز تواین مجلس ما جملگی آراعته گشت 
مجلس آراسته و مرغ در او رامشگر. 


فرخی. 
ملکان مرغ شکارند و ملک باز سپید 
تا جهان بود و بود مرغ بود طمعة باز. 
فرخی. 
ز مرغ و آهو رانم به جویبار و په دشت 
از این جغاله جغاله, از آن قطار قطار. 
عنصری, 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه پیشی ز یک حرف در دفتری. 
ننوچهری. 
هر کجا باغی بود آنجا بود اواز مرغ 
هر کجا مرغی بود آنجا بود تیر سفین. 
منوچهری. 
چون مرغش از هوا به سوی ورده 
از معده باز ناوه شود نانش. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 


مرغی که خبر ندارد از آب زلال 

متقار در آپ شور دارد همه سال. قرةالعین. 
همی جان بایدت فربه و لیکن 

تت گشته‌ست چون مرغ جوازی. 


ناصرخرو. 


مرغ است هم آن طوطی و هم جغد و لیکن 


این ازدر قصر امد و آن ازدر ویران. 


ناصرخرو. 


بنهد اندرزمنیش شیر همی چنگ 


بفکند اندرهواش مرخ همی پر. مسعودسعد. 


مرغ دم سوی شهر و سر سوی ده 
دم آن مرخ از سر او به. 

مرغ کان ايزد کند چون مهر پرد بر سپهر 
مرغ کان عیی کند بس خوار باشد پش خور. 


ا 


شاخ کاینجا رسید بر بنهد 
مرغ کاینجا رسد پر بنهد. 
سنائی (سیرالعباد). 
ز تنگنای قناعت قدم منه بیرون 
که‌مرغ در قفس ایمن بود ز چنگل باز. 


عمعق. 


مرغی سر کوهی بنشت و برخاست 

بنگر که از آن کوه چه افزود و چه کاست. 
(از اسرارالتوحیدا. 

مرغی چنین که دانه و آبش نای تست 

پسند کز نشیمن عالم کشد جفا. ‏ خاقانی, 

زلف تو گر به عادت خود را کد سازد 

مرغ از هوا درآرد مه ز آسمان بگیرد. 

خاقانی. 
دیده هم از آن توست بگذار 
تا مرغ به آشیان فرستیم. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .٩۲۱‏ 


هزار فضل بدیم است و صد چو فضل ریم 
هزار مرغ چو من بو تمام او زید. خاقانه. 





سنائیء 





ما همان مرغیم خاقانی که ما را روزگار 

میدواند وین دویدن را فذلک کشتن است. 
خاقانی. 

نخستین مرخ بودم من در این باغ 

گرم بلبل کنی کنیت وگر زاغ نظامی. 

نظامی بر سر افسانه شو باز 

که‌مرغ پند را تلخ آمد آواز. نظامی. 

مرغ پر نارسته چون پران شود 

لقم هر گرب دران شود. مولوی. 

ای بسا مرغ پرنده دانه جو 

که‌بریده حلق او هم حلق او. مولوی, 


ای جان مرغ و یاسمین ای شمع افلاک و زمین 
ای مستغاث العاشقین ای شهوار هل اتی. 


مولوی. 
برسر پارو یکی مرغی نشت 
از سر و دمش کدامین بهتر است. مولوی, 
بای نگار وحشی که در اتظار رویت 
هه شب نخفت مسکین و بخفت مرخ و ماهی. 

سعدی. 
نه بم داند آشفته سامان نه زیر 
بنالد به آواز مرغی حقیر. سعدی, 
مرغ جائی رود که چیه بود 
ته به جائی رود که چی نبود. 

سعدی (گلتان). 

مرغ ایوان ز هول او بپرید 
مغز ما برد و حلق خود پدرید. سعدی, 
برد مرغ دون دانه از پیش مور. سعدی, 


آب از جریان و مرغ از طیران بازدارد. 
(گلتان سعدی). 

پدوزد شره دیدء هوشمد 

درآرد طمع مرغ و ماهی به بند.. سعدی, 
بزرگان گفته‌اند مرغ را چینه باید و کودک را 
شیر. (فتوت‌امة ملاحمین کاشفی). 
مرخ را دانه دادن از دين است 


مبطی‌الطیر عاقلان این است. اوحدی. 
" گرچه مرغند جمله مرغان لیک 
جنس با جنس هم نفس خوشتر. ابن‌یمین, 
مرغی که خموش است گرفتار نگردد 
دام و قفی در ره پروانه باشد. 

طاهر وحید. 


-بال گشودن مرغ؛ کنایه از سر زدن خورشید 
و دمیدن صبح است: 

چو روز دگر مرغ بگشود بال 

تھی شد دماغ سپهر از خیال. نظامی, 
- پیل مرغ؛ پوقلمون. رجوع به بوقلمون 
شود. 

= سی مرغ, رجوع به سیمرغ در ردیف خود 
شود. 

- شیرمرغ؛ خفاش. رجوع به خفاش شود. 
-کل‌مرغ؛ نوعی کرکس. رجوع به کلمرغ در 
ردیف خود شود. 

= مرخ ابی رجوع به مرغابی و (مرغ ابی) در 








ردیف‌های خود شود. 

-مرغ آتشخوار؛ بعضی گفته‌اند سمندر است. 

(از غیاث). 

- ||شترمرغ. اشترمرغ. نعامه. ظلیم. 

مرغ آتشی ؛ پرنده‌ای است از راستةً 

پردهپایان " که ماتند بلندپایان دارای پای بلند 

میباشند. این پرنده دارای گردنی طویل و 

مسنقاری نسبةّ دراز و خمیده است. رنگ 

پرهایش غالا قرمز و سرخ تند است. مرغ 

اتشی به صورت دسته‌های عظیم در کنار 

دریاها و رودخانه‌ها میزید آ. در حدود هشت 

گونه‌از این پرنده شناخته شده است.که در 

نواحی گرم آسیا و افریقا و آمریکای جنوبی 

می‌زیند. غالبا این پرنده در موقع ایستادن ‏ 

روی یک پا می‌ایتد و چون به آب و هوای : 

مختلف زود عادت می‌کند نگهداریش در 2 

پارکها و باغهای وحش به آسانی میسر است. 

فلامینکو. فلامان. 

-مرغ آذرافروزه مرغ آذرفروزء کنایه از 

ققنس باشد و آن مرغی است که هزار سال 

عمر کند و عد از آن هیزم بسیار جمع کرده 

خود را بوزد. (برهان) (آندراج): 

منم آن مرغ کاذر افروزد 

خویشتن را در آذر اندازد. 

رجوع به ققنس شود._ 

= || پروانه. (برهان) (آنتدراج). 

- مرخ آفتاب علم؛ کنایه از آتش باشد که به 

عربی نار گویند. (برهان) (آتدراج). 

سمرغ آمين. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

= مرغ الهی؛ ورشان. (یادداشت مرصوم 

دهخدا). قمری, رجوع به قمری و ورشان در 

ردیفهای خود شود. 

- ||کنایه از روح است و نفس ناطقه را نیز 

گویند.(برهان) (آنندراج). 

- مرغ باغ؛کنیه از بلبل و هزاردستان است 

که‌عربان عندلیب خوانند. (برهان) (انندراج) 

-مرغ بام؛ کنایه از خروس است: 

امشب سبکتر میزنند این طبل بهنگام را 

یا وفت پیداری غلط بوده‌ست مرغ بام را. 
سعدی ( کات ص ۳۴۷). 

- ||کنایه از بلبل. (برهان) (آتدراج) 

- |اکنایه از قمری. (یرهان) (آنندراج). 

مرغ پر؛ در حال پرواز. مرغ که در حال 

پرواز باشد. 

- مرغ بسما+ بسم‌اللهی که به شکل مرغ 

می‌نویند. (آنندراج. صورت مرغ که با 

نوشتن بسماله‌ها نقش میکردند؛ 


خاقانی. 


(فرانری) Flaman!‏ ۰ 1 
.(فرانسری) Palnipèdes‏ - 2 
(فرانسری) ۵۳۱2891675 - 3 














مرغ 
یک عضو من از دوست نباشد خالی ج 
سر تاپا حق چو مرغ بے اللهی. ‏ _ 

(از أنندرا اج) 

- مرغ بهار؛ کنایه از بلبل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
مرع بهاری؛ کنایه از بلبل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- مرغ بی‌پر؛ مرغ که پر ندارد یا پرش کنده 
باشند و کنایه از عاجزی اوست در پرواز: 
رونسد؛ بی‌معرفت» مرغ بی‌پر. ( گلستان 
سعدی). 
¬ مرغ بیضة فولاد؛ تصویر مرغ که از آهن 
ساخته بر خود فولاد نصب کنند چرا که بیضه 
بەمعنى خود فولادی است. (غياث) 
(آنندراج). 
= مرغ بیگه؛ مرغ بی‌وقت. مرغ بی‌هنگام 
مرغی که بی‌وقت بخواند. 
“مرغ بیگهی؛ مرغ بیگه: 
چون شمع صبحگاهی و چون مرغ بیگهی 
الا سزای کشتن و گردن زدن نند خاقانی. 
-مرغ بی‌وقت؛ یبا مرغ بی‌وقت‌خوان, 
مرغبی‌هنگام. مرغ بیگه. مرغی که بی‌وقت 
بخواندة 
مرغ بی‌وقتی سرت باید برید 
عذر احمق را نمی‌باید شنید. مولوی. 
مرغ بی‌وقت خوان را سر برند. (امثال و 
حکم), 
- مرغ بی‌هنگام؛ مرغ بیگه. مرغ بی‌وقت. 
مرغ که در غير وقت خود خواند. مرغ که 
بی‌وقت خواند. خروس بی‌محل: 


مرغ بی‌هنگامی ای بدبخت رو 

ترک ما گو خون ما اندر مشو. مولوی, 

مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او 

در نتيجة کبر او و خشم او. مولوی. 

دیو گوید بنگرید این خام را 

سر برید این مرغ بی‌هنگام را. مولوی. 

- مرغ چمن؛ کنایه از بلبل است که عندلیب 

باشد. (برهان) (انندراج): 

صبحدم مرغ چمن باگل نوخاسته گفت 

ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. 
حافظ, 

هشیار شو که مرغ چمن مت گشت هان 

پیدار شو که خواپ عدم در پی است هی. 
حافظ. 


- مرغ چمن‌زاد؛ مرغی که مولود او در چمن 
بوده باشد. مرغی که از ابتدای سر از بيضه 
برآوردن در باغ باشد. (از آنتدراج). مرغ 
چمن؛ 
چرا میتالد این مرغ چمن‌زاد 
مگر او نیز از یاران جدا شد. 

میرخسرو (از آنندراج). 
گلستان محبت سرو آزادی نمیدارد 








بهار عاشقی مرغ چمن‌زادی نمیدارد. 
شیخ حزین (از آنندراج), 
مرغ حرم؛ مرغ که در حرم (خانۀ کعبه يا هر 
مکان مقدس) آشبان و اقامتگاه دارد: 
اگردر خانه خود را قید سازی 
کجامرغ حرم را صید سازی, 
اوحدی (ده‌نامه). 
= مرغ خوشخوان؛ به‌معنی مرغ چمن است 
که کنایه از بلبل باشد. (برهان). 
مرغ دانا؛ مرغ هوشیار. مرغ زیرک: 
عشق بی چارمیخ تن باشد 
مرغ دانا قفس‌شکن باشد. سنائی. 
- |کنایه از طوطی است. 
- ||کنایه از سیمرغ است. 
¬ مرغ در مرغ؛ مرغ از پس مرغ. مرغ 
فراوان. مرغ بیار: 
مرغ درجفبر کشیده نوا 
ارغنونبتحه در میان هوا. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۹۴)۔ 
مر دست‌آموزه مرن که آموخته شود بر 
دست که اگر ان را از دست دهند باز پر دست 
آید. (آنندراج): 
روان به پای درآید چو مرغ دست آموز. 
(از انتدراج), 
آشنائی هم نسازد برق خرمن سوز را 
بال کوتاهی ندارد مرغ دست آموز را 
از آنندراج). 
مرغ دل؛ اضافة تشبهی است. دل. (یرهان) 
(اتندراج), 
- |اک‌نایه از عقل است. (از برهان) (از 
آنندرا اج( 
مرغ دل از آشیان دیگر است 
عقل و جان راسوی او آهنگ نیست. عطار. 
¬ مبییغ‌دویست؛ نام مسرغی سخنگو. 
(انندراج): 
زبان تادر دهان دارم حدیث دوست میگویم 
چو مرغ دوست تا دم میزنم یا درست میگویم.. 
سید مرتضی رضی شیرازی (از آنندراج). 
- مرغ دیباه صورت مرغی که بر دیبا بافند. 
(آنندراج). 
- مرغ رباینده؛ مرغ شکاری. رجوع به مرغ 
شکاری در ردیف خود شود. 
<مرغ رنگین‌تاج؛ کنایه از خروس است به 
اعبار گوشت سرخی که بر فرق دارد. (برهان) 
(آتدراج). 
- ||کنایه از دراج. (برهان) (آتدراج), تذرو. 
(ناظم الاطباء). 
eri‏ مرغ روح؛ اضافهة تشبیهی است. دوح. 
جان. روان؛ مرغ روحش از قفس تن پرواز 
کرد.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- مرغ روحانی؛ در اصطلاح تصوف ولی. 


مرشد. راهدان. 





Y۰ PNY مر‎ 


<مرع روزه کنایه از آتاب عالمتاب است. 
(برهان) (آنتدراج), 

- مرغ زر؛ کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
(برهان) (انجمن آرا). 

- ||کنایه از صراحی طلا خصوصاً ا گربه 
صورت مرغابی و امثال آن ساخته باشند. (از 
برهان), 

¬ مرغ زرین خایه؛ مرغی افسانه‌ای که تخم 
از زر نهد. مرغ تخم طلائی. 

مرغ زندخوان؛ کنایه از بلبل. عندلیب. مرغ 
شباهنگ. مرغ شبخوان. مرغ شبخیز. (از 
جهانگیری) (از آنندراج): 
گرمفان را راز مرغان دیدمی 
دل به مرغ زندخوان بربستمی, 
پند آن پیر مغان یاد اورید 
بانگ مرغ زندخوان یاد آورید. خاقانی. 
-مرغ زیبا؛ گا کی که نوعی پرنده است. 
رجوع به گا کی‌شود. 

- مرغ زیرک؛ مرغ باهوش. مرغ هوشبار* 
هر چند که مرغ زیرک آمد 

بر خاتم روزگار نامم. 

شک یت که مرغ زیرکم زانک 

افتاده به پای خود به دامم. 


خاقانی. 


2 مجیر بیلقانی, 
امروز ز مرغ زیرک امد یادم 

يعني که بپای خود به دام اقتادم. 

چو مرغ زیرک مانده به هر دو پا درېند 

کنون دو دست بسر بر همی زنم چو ذباب, 


جمال‌الدين عبدالرزاق. 
مرغ زیرک به جستجوی طعام 
به دو پای اوفتد همی در دام. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۸). 

بس دل چون کوه را انگیخت او 
مرغ زیرک با دو پا اویخت او, مولوی. 
به دل گفت بدخواه من یافت کام 
فتادم چو آن مرغ زیرک به دام. ۱ 

؟ (از جامع‌لتواریخ رشیدی) 


زلف خوبان زنجیر یای عقل است و دام مرغ زیرک؟ 
در سر کار تو کردم دل و دین با همه داش 
مرغ زیرک به حقیقت منم امروز و تو دامی, 
سعدی ( گلستان). 
ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 
مرغ زیرک چون به دام افقد تحمل بایدش, 
حافظ. 
مرغ زیرک که می‌رمید از دام 
با همه زیرکی به دام افتاد. 
؟ (امثال و حکم دهخدا). 
- || مرغی راگوید که مانند طوطی 
سخن‌گوی شود و سیاه رنگ باشد و آن را سار 
و سارک و شارک نیز گویند. (جهانگیری). 
= ||مرغی است معروف که به دو پا از درخت 
آویزان شد په آواز بلند حو. حة, گوید و 








۸ مرغ. 


به‌معنی طوطی نیز نوشه‌انتان.:(غیات) 
(آنندراج). مرغ حق. مرغ شباویز. _ 

- ||کنایه از بلیس. (از غیات) (از آتدراج). 
- ||کنایه از هاروت و ماروت. (از غیاث) (از 
آنندرا اج). 

- مرغ زیرکار؛ مرغی باشد سیا‌رنگ و 
مانند طوطی سخن گوید و آن را سار نیز 
گویند. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). و 
رجوع به مرغ زیرک در همین ترکیبات شود. 
- مرغ سحر؛ بلبل. (غیات). هزارآوا؛ هزار. 
عندلیب. هزاردستان؛ 

ساقی شب دستکش جام تست 

مرغ سحر دستخوش نام تست. 
آتش مرغ سحر از بایزن 

بر جگر خوش‌نمکان آب زن. 

چو آراز مرغ سحر گوش کرد 
پریشانی شب فراموش کرد. 

باغ مزین چو بارگاه سلیمان 

مرغ سحر بر کشیده نفمة داود, 
امشب نه بیاض روز برمی‌آید 

نه ناله‌ای از مرغ سحر می‌آید. 
خفتگان را خبر از زمزمة مرغ سحر 
حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. 
به شکر آنکه شکفتی بکام بخت ای گل 
نسم وصل زرغ سحر دریغ مدار. 

- ||خروس. (غیاث). 

- مرغ سحرخوان؛ بلبل. (برهان) (آنندراج). 
هزار. 

- ||قمری. (برهان) (آنندراج). 

- |اخروس. (برهان) (آنندراج). 

¬ مرغ سدره؛ کنایه از جبرئیل است. 

-مرغ سفدی؛ کنایه از رود و بربط. (اقباللامه 


نظامی. 


حافظ. 


چ وحید ص ۲۳۸). 

چو دیر آمد آواز مرغان بگوش 

از آن مرغ سغدی برآور خروش. نظامی. 
- مرغ سلیمان؛ هدهد. شانهبسر. شانه‌سر. 
شانه‌سرک. پوپک. پو پش 
قافل شب چه شنیدی ز صبح 
مرغ سلیمان چه خر از سبا, سعدی, 
من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه 

قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم. حافظ. 
مرغ سنگاشکتک؛ مرغ سنگ‌شکنک. 
اسم فارسى قطاة است. (فهرست مخزن 
الادوية). 

- مرغ سنگ‌خوار؛ مرغ سنگخواره قطا. 
قضفه. کثوه. (از متهی الارب). رجوع به قطا 


شود, 

مرغ سنگ‌شکنک. مرغ سنگاشکنک؛ 
اسم فارسی قطاة است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

-مرغ سیاه؛ شقراق. کاسکینه. (زمخشری). 
-مرغ ذب؛ ضوّع. درخت‌آویز. شوکی. 





(زمخشری): [زحل دلالت دارد بر] مرغابی 


و مرخ شب... (لتفهیم). 
ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو 
چون مرغ شب که هیچ نبیند په روشنی. 
سعدی. 
و رجوع به مرغ شب‌آویز شود. 
-مرغ شب‌آویز؛ مرغ شباویز» مرغی است که 
شبها از یک پای آویزد و حق حق گوید تا 
وقتی که قطرة شونی از گلوی او بچکد. 
(برهان) (جهانگیری) (از آنندراج). مرغ حق: 
نهاه نام آن شبرنگ شبدیز 
بود عاشق‌تر از مرغ شب‌آویز. ._ 
نظامی (از آنندراج), 
منم دراجة مرغان شب خیز 
همه شب مونس مرغ شب‌آویز. | 
نظامی (از انندراج), 
(خهانگیری). مرغ زندخوان؛ 
دوش ز یاد رخت آه جگر سوز من 
شد به هوا پس بسوخت مرغ شباهنگ را. 
میرخسرو (از آندراج). 
- ||مرغ حق. رجوع به مرغ حق در ردیف 
خود شود. 
- مرغ شب خوان؛ کتایه از بلبل» چرا که | کثر 
در ایام بهار به وقت شب اواز میکند. (غیاث) 
(از برهان): 
مرغ شبخوان را بشارت ده که اندرراه عشق 
دوست را با تال شبهای بیداران خوش است. 
حافظ. 
||کنایه از خروس. (برهان). 
“مرغ شسبخیز؛ کسنایه از بلبل است. 
(جهانگیری): 
منم دراجۀ مرغان شب‌خیز 
مشب مونس مرغ شب‌آویز. | 
2 نظامی (از انندرا اج). 
¬ مرغ شب و روز؛ کنایه از ماه و آفتاب. 
(برهان) (آنندراج). 
مرغ شمر؛ مرغ آبگیر. مرغ آبی: 
مرغ شمر رامگر آ گاهی‌است 
کافت ماهی درم ماهی است. 
نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۳۳). 
- مرغ صبح؛ کنایه از بلبل. (غیاٹ) 
(آنندراج), مرغ صبح‌خوان؛ 
صبح چون زلف شب براندازد 
مرغ صبح از طرب سراندازد. خافانی. 
- ||کنایه از خروس. (غیاث) (آنندراج). 
¬ مرغ صبح‌خوان؛ مرغ صبح. مرغ شبخوان, 
کنایه‌از بلیل. (برهان): 
چه حالت است که گل در سحر نماید روی 
چه اتش است که در مرغ صح خوان گیرد. 
حافظ. 
ز پرده نالف حافظ برون کی افتادی 





اگرنه همدم مرغان صبح‌خوان بودی. 
حافظ. 
- ||کنایه از خروس. (برهان). 
-مرغ طرب؛ مرغ مطرب, کنایه از بلبل 
است. (برهان): 
بال قرو کوفت مرغ مرغ طرب گشت دل 
بانگ برآورد کوس, کوس سفر کوفت خواب. 
خاقانی. 
- ||کنایه از مفنی و سازنده و خواننده. (از 
برهان). 
- ||کبوتر نامه‌بر. (پرهان). 
= مرغ طور؛ در تفاسیر قرآن کریم و قصص 
انبیا آمده که چون موسی برای آوردن اتش به 
کوه طور شد راهبر و دلیل او به درخت 
توحید» مرغی کوچک بود که برضی آن را 
بلارچین و بعضی گنجشک کوهی تصور 
کرده‌اندکه در مان بوته‌های خشک کوه او را 
راهنمایی می‌کرد. (متطقالطیر, دکتر گوهرین 
ص ۳۵): 
هم ز فرعون بهیمی دور شو 
هم به میقات آی و مرغ طور شو. ‏ عطار. 
-مرغ عرشی؛ استعارت است از روح 
انانی: 
رخت برگیر از این سرای کهن 
پیش از آن کایدت زمان فراز 
این خوش آواز مرغ عرشی را 
بال بگشای تا کند پرواز. ستائی. 
- مرخ عیسی؛ شب پره و خفاش. (برهان) 
(غیات). مرغ مسبح. (آنندراج). شبکور. 
گویند حضرت عبسی(ع) بدین صورت مرغی 
از گل ساخت و متقذ سفلای او را فراموش 
کرد به فرمان آلهی حیات بهمرسانید و بپرید 
چندانکه از نظر غایب شد و بیفتاد و بمرد. پس 
حق سبحانه و تعالی شبیه آن را خلق گردانید. 
(از برهان)؛ 
چه راحت مرغ عیسی راز عیسی ‏ 
که ه‌ایهست با خورشید عذراء 
خاقانی (دیوان ص ۲۴ 
- مرغ فاطمه؛ صعوه. دم جنبانک. رجوع به 
صعوه شود. 
- مرغ فرمان‌روا؛ کنایه از سیمرغ است: 
گزی دید بر خا کسر بر هوا 
نشت از برش مرغ فرمان‌روا. فردوسی. 
-مرغ فلک؛ کنایه از فرشته و ملک. (برهان) 
(اتدراج) ۱ 
- مرغ قاف؛ سیمرغ. رجوع به مرغان قاف 
ذیل مرغان شود. 
- مرغ قبله‌نما؛ طاثر قبلهنماء شکلی اسب 
خردیه شکل مرغ که از مس سازند و . 
قبله‌نما به کار برند و به هر طرف که خواه 
یگردانند سر آن مرغ به طرف قیله قرار ۶ 
(از غیاث) (اتدراج): 








دلی که در قفس سینه طوف کعبه کند . ج 
چو مرغ قبله نما در غم رهایی نیست. 
محن تاثیر (از انتدراج), 
درون سینه به انداز وی دوست دلم 
چو مرغ قبله‌نما در کمین پرواز است. 
سیدحین خالص (از آندراج). 
¬ مرغ قهقهه؛ گا کی.رجوع به گا کی‌شود. 
- مرغ کاغذی؛ نوعی از کاغذباد. (انندراج). 
نوعی بادبادک: 
شوق پروازی که من با نام خود دیده‌ام 
دیدهام اخر که مرغ کاغذی خواهد شدن, 
خالص (از آنندراج), 
چو مرغ کاغذی سر رشتۀ دل را به طفلی ده 
که‌گر صدبار آندازه به خا کش باز بردارد. 
خالص (از آنندرا اج 
مرخ کافر؛ آخیل. (زمخشری). 
رجوع به اخیل شود. 
-مرغ کمک؛ مرغی است افسانه‌ای, که 
سرش به فلک میرسید و از شهپرهای خود 
خورشید و ماه را پوشیده میداشت و جهان را 
تیره و تار می‌کرد. و گرشاسب آن را با تیر زد 
و پس از آن در مدت یک هفته از پی او تاخت 
آنگاه با گرز سنقارش بکوفت. (از یشنهای 
پورداود ج۱ ص ۲۰۷)( مزدیسنا ص ۴۲۰ و 
۶ 
- مرخ گلین؛ مرغ که از گل ساخته باشند. و 
آن اثاره است به مرغی که عیسی (ع) از گل 
ساخت: 
نت ملم مرا بی‌کلهت سروری 
مرغ گلین کی شود بی‌دم عیی روان. 
اخیکتی. 
مرغ گوشتربا؛ غلیواج را گویند که زغن 
است. (برهان) (آنندراج). غلیواژ, موشگیر. 
= مرخ گویاء کنایه از طوطی. مرغ سخنگو. 
مرغ لب؛ کنایه از سخن و کلام, خواه نظم 
باشد خواه نش (برهان) (آنندرا اج). 
- مرغ مسیح؛ خفاش که به فارسی شب‌پره 
نامند. (غیاث). مرغ عیسی. و رجوع به مرغ 
عیسی شود. 
“مرغ سیا مرغ سبح مرغ عبسی, شب 
پره و خفاش. (غیاث). و رجوع به مرغ عیسی 
شود. 
- مرغ مصری؛ مرغ شاخدار. مرغ فرعون. 
رجوع به مرغ شاخدار در ردیف خود شود. 
- مرغ نامه؛ کنایه از کبوتری که نامه را بر بال 
او بسته از شهری به شهری دیگر فرستند. 
(آنندراج). غ نامه‌آور. مرخ نامه‌بر. کبوتر 
تامەبرة 
میارک نامة قرآن تو داری 
که مرغ نامه شد روح الامینش. ‏ میرخسرو. 
ج نامه‌اور؛ مرغی که نامه‌ها بر پای او 
بندند تا از شهری به شهری برد. مرغ نامه. مرغ 





نامه‌بر. کبوثر قاصد. کبوتر نامهیر؛ 
آمد آن مرغ نامهآور دوست 


صبحگاهی کز آشیان برخاست. ‏ خاقانی. 
- ||کنایه از هدهد است که مرغ سلیمان 
باشد. (پرهان). 

= || یک و قاصد. (پرهان). 





¬ مرغ نامه‌بر؛ مرغ نامه. مرغ نامه آور. کبوتر 
نامه. قاصد. کبوتر نامه‌بر: 
نامه در مرغ نامه‌بر بستم 
چون رساند به شاه من رستم. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۶۶). 
= ||کایه از هدهد. (از غیاث). 
مرغ وروزی؛ مرغ قهقهه. گا کی. رجوع به 
گا کی شود. 
- مرغ وحشی؛ مرغی که بدور از انسانها 
بزید. در مقابل مرغ اهلی, طورانی. طوری, (از 
¬ مرغ هشترخانی؛ بوقلمون. رجوع به 
بوقلمون شود. 
مر همایون؛ همای. هما؛ 
دولت از مرخ همایون طلب و سایذ او 
ز آنکه با زاغ و زغن شهیر دولت نبود. 
۱ حافظ. 
= مرغ همایون فال همای. (آتتدراج). هما: 
خرابهای ظاهر گنج در پرواز میدارد 
مبصر جغد را مرغ همایون فال میداند. 

میرزا صائب (از انندراج), 

مرغ هندی. رجوع به بوقلمون شود. 
- مرغ ياقوت پر؛ کنایه از اتش است که به 
عربی نار خواند. (برهان) (آتدراج). 
- میش‌مرغ؛ خرچال. رجوع به میش صرغ. 
در ردیف خود شود. 
امنال: 
مرغ به میغ‌توان گرفتن. (از تاریخ سیستان), 
مرغ این انجیر نیست؛ با او برنیاید؛ 
برو که فکرت تو نیست مرد این دعوی 
برو که خاطر تو نیست مرغ این انجیر, 

. آلوری. 
مرغ [کسی ] دوست خواندن؛ چون کي به 
مرادی فائز شود و در کمال نشاط باشد گویند 
امروز مرغش دوست می‌خوانند. یعنی 
دماغش چاق است. از آنندراج): 
هر طرف ابر بهاری نشأة افزای مل است 
مرغ بلبل دوست می‌خواند مگر فصل گل است. 

خان خالص (از آندراج). 
هر لحظه چرا مرغ دلم دوست نخواند 
گل‌دیده‌ام امروز که بلبل شدهام باز. 

خان خالص (از آنندراج). 
مغ روح کسی به آشان جنان پرواز کردن؛ 
کنایه از مردن اوست. 
مرغ شدن و به هوا رفشتن؛ تمثل است یعلی 
نا گهان از میانه غایب شدن. (از امثال و حکم 





مرغ ۲۰۶۷۹ 

دهخدا). 

مرغ گرسنه ارزن در خواب بیند. (امثال و 

حکم دهخدا). 

مرغ نیت که پایش را بندم؛ کودک یا جوان 

رااز نزدیکان و کان مواظبت دائم باید. 

(امثال و حکم دهخدا). 

مرغ همه گیر, هیچ گر است. (امثال و حکم 

دهخدا). 

مرغی که انجیر می‌خوره نوکش کج است. 

(امثال و حکم دهخدا). 

و رجوع به مرغ انجیرخوار شود. 

|انام پرندۂ خانگی ماده که نر آن خضروس 

است. دجاجه. ما کیان خروس. ماد خروس. 

دجاج. دجاجه, مرغ خانگی. به اصطلاح 

متأخران به‌سعنی ما کیان, چنانچه عراقیان 

مرغ و خروس گویند. (آنندراج). پرنده‌ای 

است! از راستۂ سا کیانها" دارای منقار و 

پنجه‌های قوی که به ناخنهای بلند ختم 

می‌شود و با آنها زمین را می‌خراشد. اما چون 

بالهایش کوتاه و کم قدرت است پرواز سمتد 

نتواند کرد. مرغ خانگی یکی از مفیدترین و 

کم خرج‌ترین برندگان اهلی است. از گوشت و 

پر و تخم و فضولات ان (بعنوان کود) استفاده 

می‌کنند. مرغ خانگی دارای نژاد مختلف است 

که به دو دستۀ عمدة تخمی و پرواری تقسیم 

می‌شوند داجن مرغ خانه اموخته و 

دست‌اموز. (دهار): 

سوم روز خوان رابه مرغ و بره 

بباراستن گونه گون‌یکسره. فردوسی, 

تنگدل مرغم گرم بر بابزن کردی فلک 

بر من آتش رحم کردی بابزن بگریستی, 
خاقانی, 

به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد 

زنند لشکریانش هزار مرغ به سیخ. ‏ سعدی, 

توان شناخت قزلباش راز لشکر غیر 

میان مرغ و خروس است امنیاز به تاج, 


شفیع اثر (آنندرا اج ۱ 


¬ خانگی مرغ؛ مرغ خانگی. ما کیان: . 
بفرمود تا خانگی مرغ چار 

پرستنده آرد بر شهریار, فردوسی, 
سمثل کون مرغ؛ چشمی خرد با پلکهای 
سرخ, (امثال و حکم دهخدا). 

مئل مرغ؛ زود خوابنده در اول شب. 

- ||سریع الاطاعه به شوی. 

= با دلی طبده و لرزان. 

- || چابک و جلد. (امال و حکم دهخدا), 
دیل مرغ آسیابان؛ مبرم و شوخ دیده 
(امثال و حکم دهخدا). 

مثل مرغ اورود کرده؛ با بن موهایی 


(فرانسوی) ۴۵۷09 - 1 
(فرانسوی) 621020685 - 2 








۱۲۰۶۸۰ مر]. 


برجسه چنانکه در حال تب لرزه::: 

¬ مثل مرخ سرکنده؛ سخت مضطرب. 

- ]ابر یک جا مقیم. (امثال و حکم دهخداا, 
مثل مرغ کرک یا کرچ؛ بی‌آرام. 

- مرغ آردن ؛ یکی از نژادهای خوب و 
تخمی مرغ خانگی است. 

- مرغ ارینکتون؛ از نژادهای خوب و تخمی 
مرغهای انگلیی. 


- مرغ امریکائی؛ نوع درشت و پا زرد و 


سنگین از مرغهای خانگی است نژادهای مهم. 


آن پلموت راک" براهماء جاوه مباشد. 

مرغ بریان؛ مرغ برشته‌شده. مرغ سرخ‌شده 
بر تابه یا بر اتش؛ 

خوب نود سوخته جیریل پر در عشق تو 
آنگه از رضوان امید مرغ بریان داشتن. 


سنائی. 
مرغ بریان به چشم مردم سیر 

کمتراز برگ تره بر خوان است 

و آنکه رادستگاه و قدرت نت 

شلغم پخته مرغ بریان است. سعدی, 


= مرغ بسمل؛ مرغ بسمل کرده مرغ نیم 

بمل. (واز آن جهت بسمل گویند که باید به 

هنگام سر بریدن به آئین مسلمانی «پسم 

اله....» به زبان آرند). مثل مرغ بمل. طپان. 

پيچان: 

زغمت چو مرغ بمل شب و روز می‌طییدم 

چو به لب رسید جانم پس از این دگر تو دانی. 
عطار. 

= مرغ پا کوتاه؛ مرخ کُل. از انواع مرغهای 

خانگی. 

- مرغ پرکنده؛ بی‌پر یا پر بیرون کشیده؛ مثل 

مرغ پرکنده, سخت عاجز و اتوان. 

¬ مرغ پلیموت را ک"؛ نوعی مرخ امریکائی 

تلومند و تخمی. اصل این مرغ از هند و چين و 

مالزی است. 

-مرغ تخمی؛ مرغ خانگی که دوران 

تخم‌گذاریش در سال بسیار باشد. مرغ که به 

مدت طولانی تخم گذارد. 

مرغ جاوه؛ از انواع مرغ خانگی است. 

- مرغ چین و ماچین آ؛ از انواع مرغ خانگی 

که تنومند و پرپر و زیا و تخمی است. 

<مرعغ خانگی؛ مرغ, ما کیان و خروس. اسم 

فارسی دجاج است. (مخزن الادوید) دجاج, 

دجاجه. دجدجة مرغ خانگی خواندن. 

(المصادر زوزنی): و طعام پایچه و خایة مرغ 

خانگی نیم برشت ضورد. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). 

نشود کس به کنج خانه فقیه 

کم بود مرغ خانگی را پید.. ستالی. 

کی‌چرا سازد چو مرغ خانگی بر خا کدان 

هر که را روحالقدس پروده باشد زیر پر. 
ستالی. 


آن مدل خواندی که مرغ خانگی 
دانه‌ای در خورد پس گوهر بزاد. . خاقاني. 
چه خوشست مرغ وحشی که جفای کس نیند 
من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد. 
سعدی. 
-مرغ خانه؛ مرغ خانگی: 
چو مرغ خانه به سنگم بزن که باز آیم 
نه وحشیم که مرا پای‌بند دام کنند. . سعدی. 
رغ دوتاجه ث, از انواع درشت و سیاه و 
کاکلی مرغ خانگی. 2 
- مرغ سبزوار؛ نوعی از ما کیان که زیر حلق 
او گوشت سرخ باشد و پرهای رنگارنگ دارد 
و بیضۂ آن از بیضه‌های دیگر سخت‌تر و 
نوکدار باشد. (از آندراج), 
مرغ سرکنده؛ مرغ که تازه سر او بریده 
باشند و هنوز در طپیدن باشد؛ مثل مرغ 
وکن د سخت بی‌قرار و طهان؛ 
بیرغ و میم و زین بب هتم 
با اشک چو می, چو مرغ سر کنده. ‏ انوری. 
- مرخ په مرج مغ کرک و رجوع به 
کرچ و کرک شود. 
¬ مرخ کرچ؛ مرخ کرک. مرغ کپ, مرغی که 
آمادة خوابیدن روی تخم است تا جوجه بعمل 
آورد. رجوع به کرچ و کرک شود. 
- مرغ کرک؛ مرغ کرچ. مرغ کپ» مرغی که 
بر سر تخم خوابد تا بچه ارد. (از اتندراج): 
آن شاهباز عرش که از افت سپهر 
دارد چو مرغ کرک همان دا پرش. 
سنجر کاشی (از انندراج). 
و رجوع به کرک و کرچ شود. 
- مرغ کل؛ مرغ پا کوتاه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ||مرغ بی‌دم یا کوتاهدم. رجوع به مرغ 
گرد نلختی *شود. 
ب- مرغ گردن لختی؛ یکی از نژادهای مرغ 
" خانگی که گردنش فاقد پر است. 
- |[در ایران تیره‌ای از این نوع مرغ وجسود 
دارد که دم ندارد (اصطلاحاً دم کل) و بدان 
مرغ لاری گویند. و رجوع به ترکیب مرغ 
لاری شود. 
= مرغ لاری؛ نوعی مرخ خانگی بزرگ جثه 
با پای دراز. (یادداشت مرحوم دهخدا). یکی 
از توادهای مرغ خانگی که بومی ایران است. 
گردنش‌فاقد پر و از مرغهای معمولی هیکلش 
درشت‌تر و پاهایش نیز بلندتر است و فاقد دم 
نیز می‌باشد و در آذربایجان و خراسان وجود 
دارد. تخمهای مرغ مذکور از سایر مسرغان 
خانگی درشت‌تر است. 
“مرغ ممن؛ مرغ فربه: 
گرتو درو گرسته و تشنه‌ای 


مرغ ممن خورو ماء معین. ناصرخسرو. 





اين چنین مرغ مسمن چو تو از هم بدری 





بوی نسرین و قرنفل برود در اقطار. 

بسحاق اطعمه. 
-مرغ نیم‌بسمل؛ مرغ تازه بسمل کرده. مرغ 
که به قصد کشتن گلویش ببرند اما سرش از تن 
جدا نسازند و هنوز طیان باشد؛ مثل مرغ 


نیم‌بمل, سخت طپان و بی‌قرار؛ 

همچو مرغ نیم‌یمل در رهت 

در میان خاک و خون گشتم نهان عطار. 

اوفتاده در رهی بی‌پا و سر 

همچو مرغ نمب مل زین بب عطار, 

زین عمم در خون و در گل مانده‌ای 

همچو مرغ نیم‌بسمل مانده‌ای. عطار. 

لاجرم از بس که بال و پر زدیم 

همچو مرغ نیم‌سمل ماندیم. عطار. 

باز چترت چون بجنبد دشمت آن مرغ دل ˆ 

همچو مرغ نیم بمل حالی افتد در طپش. 
کمال‌اسماعیل. 

امتال: ۳ 


مرغ دتدانش را داده سبزی گرفته؛ مرغهای 
خانگی بار سبزی دوست دارند. (امثال و 
حکم دهخدا) 

مرغ را به شغال سپردن؛ نظیر گوشت را به گربه 
سپردن. مشک را به باد سپردن. (امتال و حکم 
دهخدا). 

مرغ هر چند فربه تر تخمدانش تنگتر. (امثال و 
حکم دهخدا). 

مرغ همسایه به چشم غاز آمدن؛ چشم بدتبال 
داشته و خواسته‌های دیگران داشتن و مشابه 
آن راکه خود دارد حقیر شمردن. 

مر همسایه غاز است؛ داشتة دیگران بهتر از 
ان خود است. 

مرغ یک پا دارد؛ تعبیری مثلی» سخت مصر 
در گفتٌ خویش. عقیدت دیگر نکنم. رای 
نگردانم. (امثال و حکم دهخدا). 

مرغی که ان خایه میکرد بمرد. 

مرغی که تخم زرین میکرد بمرد. 


فیلپوس پدر اسکتدر مقدونی الق صد م 





خاي زر به دارا به رسم باج میفرستاد چو 


وی بمرد اسکندر مقدونی این پیغام به دارا داد. ۱ 


(از امثال و حکم دهخدا). 

به مرغشان کیش نمی‌توان گفت؛ اصلاً ز مشی 
و تحمل ناملایمی و پذیرش سخنی یا عملی 
ندارند. 

شیر مرغ حاضر کردن؛ عزیز و نایاب‌تر چیزی 
را برای کی خواستن و فراهم کسردن: نیکو 
داشتها به هر روز به زیادت بود چنانکه | گر به 


1 - Ardennes. 2 - Plimouilh Rock. 
3 - Plimouth Aock. 
4 - Cochinchinoise (قرانوی)‎ 
5 - ۵۲۵۷9609۲ (فرانوی)‎ 


6 - Poule cou-nu (nil). 








مرغ. N‏ 
مثل شیر مرغ خواستی 
(تاریخ بهقی). 
مدای مرغ به تخمی نیرزد. (از جامع 
اتمثیل), هر که یک مرغ کمتر ذارد یک کیش 


پیش است. 


در وقت حامر کردی. 


|| در اصطلاح هندیان خروس. خاص خروس 
را مرغ گفتن اصطلاح هندیان است. (غیاث) 
(بهار عجم), اینکه در هندوستان ما کیان و 
خروس رابلکه تلها خروس را مرغ گویند اين 
اصطلاح همین دیار است و بس. (آنندراج), 
|اکنایه از آفتاب. (برهان) (جهانگیری)؛ 
تو دهی صبح را شب افروزی 
روز را مرغ و را روزی. ۲ 
انوعی از صراحی. (غیاث) (آنندراج). 
¬ مرغ صراحی؛ صراحیی که شبیه مرغ 
سازند؛ 
مرغ صراحی زند یکدم بر بام ما 
تا فلک آن مرغ روز بستن بر دام ماء 
خاقانی. 
| پنجة زنجبیل؛ یعنی پارچه‌ای از زنجبیل که 
چند شاخ داشته باشد. (برهان) (از 
جهانگیری). ۲ ۱ 
مرغ. (] (ع ص, !)ج امرغ. رجوع به مغ 
شود. ااج مرغاء. (از اقرب الموارد). رجوع به 
مرغاء شود. 
مرغ. 7 15 (ع ص) کار مرغ؛ شتران 
جوان کفک‌انداز از دهان, و آن رامفرد یست. 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغ. + م رَغ غن] (ع ص) مرغی. رجوع به 
مری دز ردیف خود شود. 


مرغ. ا15 ع سصی) عباتا ککردن 


نظامی. 


ناموس کی را. (از متهی الارب). ااپلید و 
آلوده گشتن عرض و ناموس کی. (از اقرب 
الموارد) 


هرغ. (م را (ع ص) شعر مرغ؛ موی بسیار 
روغن‌پذیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرغ. [م] (اخ) دهی است از دهستان كنار 
رودخانه شهرستان کلپایگان در ۱۴ هزارگزی 
شمال کلپایگان و یکهزار گزی غرب راه 
گلپایگان به خمین, با ۱۲۴ تن سکنه. آبش از 
قلات و محصولش غلات, لبنیات. پنبه و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). 
مرغ. 11 ((خ) دهی است از دهتان شهاباد 
بخش حومه شهرستان بیرجند. آب آن از 
قنات و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
مرغ. [۶] ا(خ) دصی است از دهستان 
برخوار بخش حومه شهرستان اردستان؛ در 
۸هزارگزی جوب اردستان, در منطقه 
کوهتانی معدل واقع و دارای ۱۲۲ تن 








سکنه است. آبش از قنات محصولش غلات و 
حبوبات شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
مرغ آب. ۰غ1 (ترکیب ِِ [مرکب) 
مرغابی. (ناظم الاطباء). مرغ آبی, رجوع به 
مرغ آبی و مرغابی شود. 
مرغ آباد. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش ززن شهرستان همدان در ۳۷ 
هزارگزی جنوب شرقی قصه رزن و سه 
هزارگزی شمال قمیخانه, تپه ماهور با ۱۲۶ 
تن سکنه. آبش از قنات, محصولش لبنیات. 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
مرغ آباد. [) (إخ) دهی است از دهستان 
قیس اباد بخش خوسف شهرستان بیرچند. 
راقع دربتیگلهزارگزی جنوب شرقی خوسف و 
۶هزارگزی شمال شرقی قیس آباد آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مرغ آبیی. tab‏ (ترکیب وصفی, | م رکب) 
هر مرغی که در آب زندگی می‌کند. (ناظم 
الاطباء). ابن‌الماء. (دهار): 


مرغ آبی به سرای اندر چون نای سرای 


بازگونه به دهان باز گرفته سرنای. لامعی. 
روان گشته به تقلان کبابی 
گھی کک دری گه مرغ آبی. نظامی. 
بجفت مرغ آبی باز کی شد 
پری با آدمی دماز کی شد. نظامی. 
دستگاهی که نه تشویش قیامت باشد 
مرغ آییست چه اندیشه کند طوفان را. 
سمدی. 

مخوان سوی بهشتم زین خرابی 
کدبا د مرغ غ آبی. 

5 مير خسرو (آنندراج). 


قوق. مرغ آبی دراز گردن. (منتهی الارب). 
|| مرغابی. بط. رجوع به مرغابی شود, 
مرغ آغال. [/۱ (!مسرکب) جای‌باش 
مرغان. (آنندراج). قفی ما کیان. اناظم 
الاطباء): گوبند روستایی را بازی به دست 
افتاد بنا بر عدم وقوف و مهارت این فن در 
مرخ آغال با ما کیانی چند سر دادهه سر آن را 
محکم کرد. (نصیرای همدانی از آنندراج), 
مرغ آمین. lf‏ ((خ) در اصطلاح 
منجمان ستارة کف‌الخضیب, زیرا که نزد 
منجمان مقرر است که هر کس که وقت طلوع 
کف‌الخضب دعا کند مستجاب شود. (از 
غیاث) (از آنندراج). ||در اعتقاد عامه 
فرشته‌ای است که در هوا پرواز کند و همیشه 
آمین گوید و هر دعایی که به آمینش رسد 
مستجاب شود. (غیاث) (آنندراج). در عقاید 
عامه, این است که گاهی در حین دعاو یا 
نفرین مرغی به نام مرغ آمین در پرواز باشد و 








مرغاب. ۲۱۰۶۸۱ 


مبب برآمدن و ستجاب شدن آن ننفرین با 
آفرین گردد. (امتال و حکم دهخدا): 
گلشن عاشی دعا گورا 
بلبلی به ز مرغ آمین نیست. 
حن رفیع (از آندراج). 
دعای ما به اجابت نمی‌شود نزدیک 
کشیده زلف تو در دام مرغ آمین را. 
مولانا بهشتی 
- مرغ آمین در راه بودن؛ نظیر اختر گذشتن. 
مرغا. (f‏ (اخ) نام یکی از دمستانهای 
شش‌گان؛ بخش ایذه شهرستان اهواز است. 
این دهتان در قسمت غرب ایذه و شرق 
مسجد سلیمان در کوهتان واقع و هوای آن 
گرمسیرو آب اکثر قراء آن از رودخانه و 
چشمه. محصول عمده آن گندم. جوء برنج 
است. این دهستان از ۵۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ ۰ فر است. قراء مهم آن به شرح زیر 
است. دوبلوطان, شیرازه. شب‌تیزء کنار پیر 
گوری.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مرغاء.(] (ع ص) منت آمرغ. ج. مغ (از 
اقرب الموارد). رجوع به آمرغ شود. 
مرغاب. [/] (امرکب) در تداول 
خراسانیان. اب اندک چون چشمه یا فناتی 
خرد. آب کم. چشمۂ کم‌آب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مرغاب. [] (اخ) نهری است به مرو 
شاهجان. (از متهی الارب). رودخانه‌ای 
است که از پهلوی شهر مرو (سرو شاهجان) 
می‌گذرد و آن را مرورود (مروالرود) نیز گویند 
یعنی رودخالة مرو. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). نام دیگر مروالرود است. 
(روضةالصفا ج ۳ در فصل وفات مهلب‌بن 
ابی صفرة) (یادداشت مرحوم دهخدا): و للمرو 
نهر عظیم... و یعرف هذا الهر بمرغاب ای ماء 
مرو. (صور الاقاليم اصطخرى). 
مرغاب. (] ((ج) نام رودی به افغانتان و 
آن یکی از آب راهه‌های جیحون است و نام 
ترکی آن آق‌سو باشد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مرغاب. (] (إخ) نام محلی به فارس و 
مجمه (ذوالقرنین) کورش, بدانجا است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مشهد مرغاب. 
رجوع به مشهد مرغاب شود. 
مرغاب. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهد مرغاب بخش زرقان شهرستان شیراز, 
در ۱۱۷هزارگزی شمال شرق زرقان با ۵۸۵ 
تن سکه. ابش از چشمه محصولش: غلات. 
چفدر: میوه. شغل مردمش زراعت و 
باغبانی. منت دستی قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۷). 
مرغاب. (] ((خ) ده کوچکی است از 


(از آنندراج). 











۲ مرغابی, ر _ 


دهستان قلعه عسکر بخش مشیز شهرستان 
میرجان. واقع در ۳۹هزارگزی جنوب شرقی 
مشیز و سر راه مالرو قلعه عسکر به مشیز. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
مرغابی. 11 (|مرکب) مرغ آبی. بط. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). اسم فارسی لور است. 
(مخزن الادویه) اوز. اوزة. وز. وزین. اردک, 
حصانة. (دهار). نوعی از طیور ! از راسعة 
" از رده کاریناتها ", که بیشتر در 
آب رودخانه‌ها و ات‌خرها بر مرد و گاهی 
در خانه‌های شمال ایران نگهداری می‌شود. 
در مازندران اقام بیار مرغابی وجود دارد 
از میان آنها مرغابی گوش دراز و مرغابی 
شانه‌بسر زمستان را در اطراف بحر خزر به 
سر میبرند این دو قم حبوان بواسط رنگ 
زیبای نقره‌ای خود امتیاز دارند. (جغرافیای 
کیهان)؛ 
تو گفتی هر يكي ز ایشان یکی کئتی شدی زان پس 
خله‌ش دوپای ر یلش دست ر مر غاییش کشتیبان. 
عجدی. 


پرده‌داران 


در شود بی‌زخم و زجر و در شود بی ترس و یم 
همچو آذرشب به آتش همچو مرغایی بجوی. ۰ 
منو چهری. 
یا چنان زرد یکی جامة عتابی 
پرز برخاسته زو چون سر مرغابی. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۹۸). 
تفکر کن در این معنی تو در شاهین و مرغابی 
گریزان است این از آن و آن بر این ظفر دارد. 
ناصر خسرو. 
مسرغابی بسیار سخت بزرگ و اسفید به 
تابستان آنجا رود و به زمستان به طبرستان 


آید. (مجمل‌التواریخ و القصص). 

ای که من بازم و تو فرفوزی 

من چو شاهینم و تو مرغابی, معزی, 
سبق برده زوهم فیلسوفان 

چو مرغابی نترسد ز آب طوفان. نظامی, 


در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی 

کشتی رود | کنو نکه سر جر بریده است. 
نعدی, 

سهمگین آبی که مرغابی در او ایمن نبودی 

کمترین مرج آسیا سنگ از کنارش در ربودی. 


سمدی. 
مرغاببيم و عالم آب است جای ما 
در مجلسی که باده نباشد سراپ ماست. 
صائب (از آندراج), 


دبة؛ آوندی است از آبگینه به شکل مرغابی. 
(از مسنتهی الارب). نحام؛ مرغابی سرخ. 
(منتهی الارب). 

-مرغابی بچه؛ بچذ مرغایی. جوجه مرغابی* 
مدال پادشاه‌زادگان مثال مرغایی بود. مرغابی 
بچه را شناه نباید آموخت. (قابوسنامه). 
-مرغابی سرخاب؛ نوعی مرغابی سرخ 








رنگ: 
مرغابی سرخاب که در خاک نشیند 
گویدکه خدائی و سزائی تو جهان راء 
سنائی (دیوان ص ۸). 
مرغات. [م] (ع !) مرغاة. رجوع به مرغاة 
شود. ۲ 
مرغاد. [م غادد] (ع ص) r E‏ 
خشمنا ک که هیچ نشنود. (منتهی الارب), 
کسی که از شدت خشم پاسخ شخص را ندهد. 
(از اقرب الموارد). ||بیماری که اندک ستی 
و ناتوانی در وی باشد. || خواییدة ناتمام خفته. 
|ابه شک در کاری شونده؛ و مردد درآپ‌خته 
رای که وجه آن را درنیابد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[شیر که هنوز تیره نشده بود. 
(مهذب الاسماء). 
موفاسر وککت. (مش] ((خ) ده کوچکی 
ات از دهستان بنت بخش نیکشهر شهرستان 
چابهار. واقع در ۶۸هزارگزی باختر نیکشهر 
و نار راه نیکشهر به بنت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
مرغاهة. (م 2) (ع ص) زن به خشم آورندة 
شوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغان. [f‏ () ج مرغ پرندگان. طیور. 
رجوع به مرغ شود: ابلة. ابیل: له سرغان: 
(دهار). بغاث؛ مرغان خرد و ضعف که شکار 
نکنند. خشاش؛ مرغان خرد. (دهار). غیف؛ 
گروه مرغان. (منتهی الارب). قواطع؛ مرغان 
که‌از بلاد گرمیر به سردسیر روند یا برعکس 
آن, (منتهی الار ب). 
- مرغان اولی اجنح۵؛ مرغان اولی اجنحة 
رجوع به ترکیب بعد شود 
چو طاوسان هندی رقص آغاز 
یه ن اولی اجنح پپرواز. 
میرغازی شهید (از آتدراج). 
- مرغان.اولی أجنحه؛ طایران صاحب 
بازوهاء و این کنایه است از فرشتگان و 
ملائکه. (از غیاث) (از آنندراج). 
- مرغان سدره؛ کنایه از ملائک و فرشتگان 
باشد. (برهان) (آنندراج). 
-مرغان شاخ سدره؛ ملانکه, 
مرغان شکاری ۶ عتاق, (صنتهی الارب)ء 
راسته‌ای از پرندگان که دارای منقاری قوی و 
خمیده می‌باشند و در انتهای نیمه شوقانی 
منقار خود دارای زائده‌ای دندانی شکل 
هند که دنال پوست روی آن را می‌پوشاند 
و انگشتانشان به چنگالهای قوی خمیده ختم 
می‌شود. مرغان شکاری به دو دستة شکاریان 
روزانه و شکاریان شبانه تفم می‌شوند. و 
مهمترین شکاریان روزانه عقاب. شاهین. 
قوش (باز)ء کرکس و قرقی است و از جمله 
شکاریان شبانه جغد و مرغ حق است. 
-مرغان عرشی؛ کنایه از ملائکه و فرشتگان. 





مرغ 1 تحیر خوار. 
(از برهان) (از آنندراج). 
= مرغان قاف؛ سیمرغها. عنقاهاء 
باز ار چه گاه گاهی‌بر سر نهد کلاهی 
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی. 
ما نها مرغان خانگی. دجج. 
-مرغان خانگی؛ ما کیانها. 
مرغان. 3 ((خ) قسریه‌ای انت در دو 
فرسنگ وانیمی مشرق شیراز, (از فارسنامة 


حافظ. 


ناصری), 

- آب مرغان» چشمه‌ای در ميان شبراز و 
اصفهان. (ناظم الاطباء). 

||سیرگاهی در حوالی شیراز. || چشمه‌ای در 


کوهسار سمیرم و قمشه که به اعتقاد عوام آب 
آن را برای دفع ملخ برند و بر کشتزارها و 
باغها پاشند متعاقب ان مرغان در رسند و 
ملخها را به منقار دو نیمه کنند. آب سار. 
مرغان.(] (إخ) دهسی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد, در 
۳ هزارگزی شرق مشهد و آهزارگزی شرق 
کش ف رود. با ۱۸۱ تن سکنه. ابش از 
رودخانه. سحصولش غلات. و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
مرغافه. [مْن /نِ ] (إمرکب) تخم‌مرخ. خاید. 
تخم۔ خاگ. چوزی. (یادداشت مرحوم 
ده خدا). بيضه. (زمخشرى) |[نیم‌رو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرغانه ماست. من /نِ] (۱ سس رکب) 
طعامی که از تخم مرخ و ماست و روغن کنند. 
خورش که از تخم‌مرغ و ماست کند. طعامی 
کهاز خی مرخ و ماست کند نیمرو که ماست 
در آن کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا)» 
مرعاق. (م] (ع لا مرغات. کنک‌گیر. (متهی 
الارب). کفگیر. ابزاری که بدان کف فگیرند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا, کفزن ‏ 
کف‌زنه.ج» مراغی. مراغ. 
مرغ انجير. (غ] (تركب اضافى. | 
مرکب) م رغنجیر, مرغ انجیرخوار که پرنده‌ای 
است. رجوع به مرغ انجیرخوار شود. 
مرغ انجیرخوار. [غخآخوا /خا] 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) ۲ مرغ انجير. 
مرغنجیر. پرنده‌ای است کوچک از راسته 


(فرانسری) 6302005 ۰ 1 
,۰ - 2 
(فرانسوی) 08/102065 - 3 

۴-نل: تتر. ( کلیات ص ۳۶۹). 
۵-صاحب آنندراج استعمال اولی اجنح را 
صحیح ندانته, در حالی که جح نیز جمع 

جناح است. 

(فرانری) ۲۵82085 Oiseaux‏ - 6 
(فرانسوی) 860190۶ - 7 











گنجشکان (سبکبالان) ۲ که از انگور و انجیر 
تغذیه می‌کند و چون گوشت لذیذی دارد او را 
نیز شکار می‌کنندر 
مرغ انداز. [1] (إمركب) تاجاویده 
فروبردن لقمۀٌ کلان‌را به حلق که ان رابه 
عربی بلع گویند. و این کنایه از شخصی است 
که‌دندانهایش ریخته باشد. (از انندراج). عمل 
فروبردن و در حلق انداختن و بلعیدن. (ناظم 
الاطباء): 
مرغ رابا دو پنجه چون شهباز 
داشت چندانکه کرد مرغ‌انداز, 
میریحیی شیرازی (از آنندراج). 
مي‌تواند کرد مرغ‌انداز یکجا فیل را 
دانه‌ای هر کس تناول کرد از خوان طمع. 
محمدحسین ههرت (از بهار عجم). 
مرغب. 1 غ] (ع ص) نسعت فاعلى از 
ارغاب. رجوع به ارغاب شود. ||توانگر و 
بختمند. (مستتهی الارب). موسر. (اقرب 
الموارد). فراخدست. (ناظم الاطباء). 
مرغب. [م غ](ع مص) مصدر غب و رغبة 
است در تمام معانی. ج“ شراغب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به رغب و رغبة شود. 
مرظب. ازع غ) (ع ص) نمت فاعلی است 
از ترغيب. رجوع به ترغیب شسود. 
||راغب‌کننده و خواهان‌گرداننده. (آنندراج). 
آنکه ترغیب میکند و خواهان می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). 
مرغ. مدع | (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ترغیب. رجوع به ترغیب در ردیف 
خود شود. ||تشویق‌شده. ترغیب‌شده. 
تحریض‌گشته. 
مرفبات. | لع ص لاج مر 
رجوع به مرغبة شود. 
مرغبات. مرن غ) (ع ص !اج شرضه. 
چنیزهای پس‌ندیده و مرغوب. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به مرغبة شود. 
مرغ بارافی. () غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" پرنده‌ای است از راستۀ پابلندان" 
دارای جثه‌ای متوسط و گردن و منقاری کوتاه 
و سری قوی بالهایش نوک تیز و پاهایش به 
سه انگشت منتهی می‌شوند زمینۀ پرهایش 
خا کتری است و در زیر گردن و گونه و 
برخی تقاط بالها دارای قسمتهای سیاهرنگ 
است و برخی نقاط دیگر بدنش برنگهای قرمز 
و زرد و حنایی می‌باشد. مرغ بارانی در کنار 
مردابها و دریاها ميزید. گوشتش نة مطبوع 
است. 
مرغباز. () (نف مرکب) آن که خروس 
جنگی می‌پروراند. ||( مرکب) خروس 
جتگی. (ناظم الاطباء), 
مرفبازی. () (حامص مرکب) عمل 
مرغباز. (ناظم الاطباء). رجوع به مرغباز 





شود. 

مرغ بالاء[] ((ج) دصی است از بخش 
حومهٌ شهرستان نائین. واقع در ۶ هزارگزی 
شمال باختری نائین و ۱۱ هزارگزی راه 
شوسه اردستان به نائین. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰. 

مرغبة. (مرَغغ با (ع ص) منت مرشب 
که نمت فاعلی است از مصدر ترغیب. ج 
مرغبّات. رجوع به مرغب و ترغیب شود. 
مرغبة. مغ | (ع ص) تأیث مرعب 
که‌نعت مفعولی است از ترغیب. .ج مرعیات. 
رجوع به مرغب و ترغیب شود. 

مرغ بهشتی. (مْغّب د] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مرغی که نسبت به بهشت دارد. 
|[کنایه از محبوب و معشوق: 

ای شاهیتقیسی که کشد بند نقابت 

وی مرغ شتی که دهد دائه و آبت ابت؟ حافظ. 








|( مس رکب) پرنده‌ای است" از راسستة 
سیکبالان * و از دست دندانی‌نوکان #, در 
حدود شش گونه از این پرنده شناخته شده که 
همه مخصوص گینة جدید می‌باشند. قد این 
پرنده په اندازه ب یک زاغ است. منقارش نة 
قوی و پرقدرت و پنجه‌هایش نیز نیرومند 
می‌باشد. پهلوهای جنس نر این پرنده دارای 
پرهای بلند پرزرق‌وبرق است. دمش دارای 
دواعطالة نخی شکل مارییچی طویل شاخی 
است. جنس ماد: مرغ بهشتی فاقد پرهای 
پرزرقوبرق و استطالا دمی است. غالبا 
پرهای پرزرقوبرق و زیبای این پرنده در هر 
دو جنس صورتی رنگ است ولی پرهای 
جنس نر دارای رنگهای سفید و زرد باق 
است. مرغ مذکور پرصدا است و لاینقطع بر 
روی درختان مشغول خواندن و نفمه‌سرایبی 
است. یمنظور استفاده از پرهای زیبایش آن 
راشکار می‌کنند. 
مرغ بی‌بال. [م غ] اترکیب وصفی, ! 
مرکب)۷ پرنده‌ای انت از دسته دوندگان" که 
بالهایش تقریباً از بین رفته و به صورت دو 
عضو کوچک در زیر پرها مخفی است. قدش 
به انداز؛ مرخ خانگی می‌باشد و تها پرنده‌ای 
است که حجاب حاجز دارد و استخوانهایش 
برخلاف پرندگان دیگر مجوف نیست و 
کیه‌های هوایی 
موجود است. پیرهایش ساده و نسية بلند 


فقط در ناحیه سینه‌اش 


است. این پرنده دم ندارد و برعت میدود. 
پنجه‌هایش قوی د منقارش باریک و طویل 
است و در قاعدة آن منخرین قرار دارد. اين 
پرنده بومی زلاند جدید و تاسمانی و گینة 
جدید است. 

مرش پر [مبَ] (نف مرکب) سریم‌الحرکة. 
تیزرو. |إدر بیت ذیل استعاره از تير است: 
دیودلان سرکشش حامل عرش سلطنت 


مرغ جزیر؛ موریس. ‏ ۲۰۶۸۳ 
مرغ‌بران ترکشش پک سای مملکت. 
خاقانی, 
مرغ‌پرورده. 1) چز و 5 /د) زف 
مرکب) پرورده شده به پرستاری مرغ. پرورده 
شده بوسیلة مرغ. آن که یا آنچه بوسیلة مرغ 
تربیت شده باشد. که مرغ او را تیمار داشته و 
به رشد رسانده باشد. |اکنایه از زال پدر 
رستم؛ 
تو این بندۀ مرغ‌پرورده را 
به خواری و زاری برآورده را. فردوسی. 
هرغ پروره. مغ بزو د /ر] (ترکیب 
وصفی) مرغ پرواری. مرغ فربه. مرغ سمین: 
بگرفت سخت و گفت که این ترب را بود 
بی‌جفت مرغ پروره خوردن مخاطره. 
سوزنی. 
چو مغ پروره مغرور خصمت آگ‌تیت 
از آنکه رمح غلامان تست بابزنش 
شهاب‌الدین موید سمرقندی (از جهانگیری). 
مرغ پلو. (مب [] ((مرکب) طعامی مرکب 
از پلو و مرغ پخته. پلو که در آن مرغ پخته یا 
سرخ کرده نهند و سپس دم کنند. 
مرت( غ] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
ارغاث. رجوع به ارغاث شود. ||ماد؛ با شیر. 
(منتهی الارب). مرضع و شیردهنده. (از اقرب 
الموارد). آنکه شیر میدهد و مرضت. (ناظم 
الاطاء). 
مرغٹ. مغ ع] (ع ل) جای انگشتری از 
انگنت. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغج. (عْغ] ([) ظرف جای بول بچه در 
گهواره (در تداول مردم قزوین). 
مرغ حادو. a9‏ ([ مرکب) این ترکیب 
در شعر ذیل از فردوسی 
آن روشن نیست؛ 
ا گرجادوئی باید آموختن 
به بند و فسون چشمها دوختن 
پریم تا مرغ جادو شویم 
بپویم و در چاره آهو شویم. 
فردوسی (شاهنامه ۷ ۵۲۰و 0۵۲۱ 
مرغ جزيرة مورب غج د /رٍ يا 
(ترکیب اضافی, ! | مرکب)۹ پرنده‌ای است از 
راسته کبوتران که امروز نسلش از بین رفته و 
آخرین نمولة آن تا اواخر قرن هفدهم میلادی 
در جزیرة موریس ميزیسته. این پرنده ۸۰ 


آمده است اما معنی 


(فرانوری) ۳2596163 - 1 
(فرانوی) ۳۱۵۲ - 2 
(فرانسری) 6008۵51008 - 3 
(فرانوی) ۴۵۲8016۲ - 4 
(فرانسوری) ۴2959۲62۷ - 5 
(فرانری) DenlirostêS‏ ۰ 6 
.(فرانری) »م۸6 - 7 
(فرانوی) 82/65 - 8 
(قرانوی) 070016 - 9 








۴ مرغ چمن.... 
سانتیمتر بلندی داشته و نمیتوانته پرواز کند. 
شکل و شرح وضع پرند؛ سزبور امروزه 
موجود است. 
مرغ چمن. ٤غ‏ چ ]٤‏ (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بلبل. رجوع به این ترکیب ذیل مرغ 
شود. 
مرغچونیه. (م ی ] (اخ) دی است از 
بخش حومه شهرستان نائین؛ در ۳هزارگزی 
غرب راه نائین به کوهپایه, با ۱۴۵ تن سکنه, 
آبش از قنات. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۰ 
مرغ حزین. مغ ح] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) مالک‌الحزین. بوتیمار: 

باد بزین صناعت ماني کند همی 

مرغ حزین روایت معبد کند همی '. 

منوچهری. 

مرغ حق. (مغ حْقق] (ترکیب اضافی: ! 
مرگب) گونه‌ای جفد که در شب برای شکار و 
تغذیه از لانه‌اث اش خارج می‌شود و آرازش 
شه به کلم «حق» است. جثه‌اش کمی از 
کبوتر بزرگتر است و دارای سرگردی است و 
پرهای خا کتری سر متمایل به صورتی 
دارد و زیر شکمش زرد رنگ است. در اما کن 
مستروکه و تنۀ درختان برای خود لانه 
می‌سازد. این پرنده برخلاف ثهرتی که دارد 
پرند؛ بسیار سفیدی است زیرا از جوندگان 
کوچک و موذی و برخی حشرات مضر تغذیه 
می‌کد به همین جهت باید در حفظ و 
نگهداری نل آن کوشید. شب‌آهنگ. مرغ 
شباهنگ. شب‌آویز. دشت‌ساله. بیل‌باقلی, 
ابوحکب. چوک. هوگویک, چوکک. ضوع. 
بایغوش. بایقوش. بیغوش. مرغ حق‌گو. مرغ 
حق‌گوی. 

-مثل مرغ حسق؛ شب و روز نفرین‌کنان. 
(امتال و حکم دهخدا). 
مرغ ح قگو. (مغح] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مرغ حق‌گوی, مرغ حسق. شباهنگ. 
نوعی جفد است. که به تصور عامه به دو پا از 
درخت آویزان شود و به آواز بلند حق حسق 
گویدو آن را مرغ زیرک نیز گویند. (غیاث): 
دل مرغ حقگو مگر خون شود 

که‌از چنگش این نفمه بیرون شود. ملاطفرا. 
و رجوع به مرغ حق شود, 

مرغ حقگوی. ٤1‏ غ ح] (ترکیب وصفی | 
مرکب) مرغ حقگو. مرن حق. شباهنگ. توعی 
جفد است. رجوع به مرغ حق شود. 
مرغخانه. من /] ([مرکب) جای 
نگهداری مرغان: مشرف حویج‌خانه و مطبخ 
و مرغخانه و ایاغی‌خانه با یک شخص بوده. 
(تذکرةالملوک چ دییرسیاقی ص ۶۳). 

مرغ دار. [] (نف مرکب) مرغدارنده. 


دارندة مرغ. [اکسی که به تربیت مرغان 
پردازد. آنکه مرغ پرورش دهد. آنکه مرغ 
نگه‌داری کند. 

مرغداری. (] (حامص مرکب) عمل 
مرغ‌دار. تربیت مرغ. نگاهداری مرغ خانگی: 
پرورش مرغ خانگی. ||(! مزکب) محل و 
مکانی که در آنجا مرغان خانگی پرورش 
دهد. 

مرغدان. (] (! مرکب) مرغدانی. آشیانة 
مرغان. جای مرغ خانه‌ای که برای 
نگاهداری مرغ کنند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا).|[کنایه از خانه یا وثاقی کوچک و 
بد. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مرغدانی شود. 

مرغ دانه. من /ن] (!مرکب) دانة سرغ, 

۱ که به مرغ دهند. دان مرغ. 

مزغتدانی. [] (| مرکب) مرغدان. جای 
مرغ. لان مرغان خنانگی. تکند. [کنایه از 
خانه یا اطاقی خرد و تاریک و مرطوب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

مرغدل. (م +] (ص مرکب) کنایه از بی‌دل 
و ترسنده و واهمه‌نا ک.(برهان) (انتدراج), که 
زود ترسد. جبان. بددل. گاودل. ترسنا ک. 

شتردل. غردل. کلنگ‌دل. امتردل. آهودل. 

ترسو. بُزدل: گفت [بوسهل زوزنی] ای 
بوالحن تو مردی مرغدلی سر دشمنان چنین 
باید. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۱۸۵), 
چنگل باز را همی دانم 
در هوا مرغدل چتین زانم. 
اندران صف که زور دارد سود 

سنائی. 
باز چترت چون بخسبد دشمنت آن مرغدل 

تخیجی مرغ نیم بسمل حالی اقتد در طپش. 

کمال اسماعیل. 


مرد رامرغدل باید بود. 


|| ضیف‌الفی, نازكدل: 
بر مرغردلان چرا زنی سنگ جفا 
ای تو ز کمان گروهه دلسنگین‌تر, 
کمالاسماعیل. 
|ادر اصطلاح تصوف, خائف از خداوند: 
در كنف ققر بین سوختگان خام‌پو شآ 
بر شجر لا نگر مرغدلان خوش‌نوا. خاقانی. 
ااسرغ دلان (به اضافه)» مرغ دلها؛ 
مرغ دلان که بستة دام تواند روز و شب 
تا نکشی کجا شوند از قفس ستم جدا, 
سیف اسفرنگ. 
هوای لطف تو از بهر صید مرغ دلان 
ز دامگاه رجا دانة گمان برداشت. 
سیف اسفرنگ. 
نفحة لطفت اميد مر غردلان را 
چون نفس عیسویست مرغ گلین را. 
مرغز. (۶ ع /٤ع]‏ () نام ژادی از بز از تاد 
۱ آنقره و دارای پشسم ابسریشمین است» در 


؟ 








مرغزار. 


کردستان فراوان و پشم آنها به مصرف پشتک 
و عبا و یاپونچی و سایر پارچه‌های قیمتی 
میرسد. (جفرافیای سیاسی کیهان). بز آنقره. 
بز کشمیری. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
پوست بز آن‌قره. پوست بز کشمیری که آستر 
جام زستانی کنند. (یادداشت سرحوم 
دهخدا) ۳ 

مرغز. (ع غ /غ] (لخ) نام جایی و مقامی 
است. (برهان) [از جهانگیری). موضمی است 
به حدود غور و هرات. موی گوسفندان آنجا 
نرم و بلند و پیچیده است که در زمستان در 
زیر پا نهند و بر آن نشینند. (آنندراج). مرحوم 
دهخدا در این مورد چنین نوشته است: گمان 
می‌کنم فرهنگ‌نویسان از کلم سرغزی که 
منسوب به مرو است به اشتباه افتاده و مرغز 
رانام محلی فرض کرده باشند, 

مرغزار. [] (إمرکب) سبزء‌زار و زمینی که 
مرغ در آن بسیار رسته باشد. (برهان). جایی 
راگویند که در آن سبزه بسیار رسته باشد. (از 
غیاث) (از انندرا اجا آنجا که مرغ روییده 
است. زمینی که در آن گیاه مرخ فراوان باشد و 
سبزه‌زار و علفزار و چراگاه. (ناظم الاطباء) 
چمن. چمن‌زار. سبزه‌زار. ايكة. بحرة. بنانة. 
(برهان). ترعة. جبان. جبانة. ربيعة. رفرف. 
رقمه. روضة. زلف. زلفة. طنء. غوطالة. مألة. 
مرچ. مرعی. (دهار). مرغ. مرعة, ناعمة, 
واضعة. (منتهی الارب): سخن اندر ناحیت 
کیماک...و آندر او قیله‌های بسیار است و 
مردمانش اندر خرگاه نشیند گردنده‌اند 
کیما کیان بر گیاخوار و آب و مرغزار تابستان 
و زمستان. (حدود العالم ص ۸۵ گردند‌اند 
[قبائل تخس ] به زمستان و تابستان بر 
چرا گاهو گیاخوار و مرغزارها. (حدود العالم). 
چو شیر است و هامون ورا مرغزار 


جزاز مرد جنگی نجوید شکار. . فردوشی. . 
همی مرغ و ماهی پریشان به زار 7٣‏ 
بگرید به دریا درو مرغزار. فردوسی, * 
بیاورد لشکر سوی خوار ری 

بدان مرغزاری که بد آب و نی. ‏ . فردوسی. 
چو برگرددت روز یار توام 

به گاه چرامرغزار توام. فردوسی. 
یکی گور دید اندرآن مرغزار 

کزان خوب‌تر کس نید نگار. . فردوسی. 


همی گشت رخش اندرآن مرغزار 


۱ -مرحوم دهخدا با اشاره به شعر فوق: 


می‌تریسند: گمان نمی‌کنم بوتیمار خواننده باشد. 
۲ -نل: خام‌نوش. (دیران چ سجادی ص ۳۶ 
3 

۳ مرجوم ده‌خدا در بادداشتی چنین 
نوشته‌اند: مرغز به‌معنی بز پشم غلط است و 


«مرعزاه و «مرعزا باعین صحیح است. رجوع به . 


مرغر شود. 











مرغزار. 


درخت و گیا بودو هم جویبار. . فردوسی, 
خورش گرد کردند در مرغزار 

ز گستردنها به رنگ و نگار, فردوسی. 
که‌من سالیان تا بدین مرغزار 

همی جشن نوسازم اندربهار. فردوسی, 
گراز آمد | کون فزون از شمار 

گرفت آن همه بیشه و مرغزار. ‏ . فردوسی. 
از آن مرغزار اسب بیژن براند 

به خیمه درآورد و روزی بماند. ‏ فردوسی. 
ای روبهان کلته به خس در خزید هین 
کآمدز مرغزار ولایت همی زیر فرخی. 


مرغزاری است گیتی و تو شیری از قیاس 
بس هزبران را که تو کردی برون از مرغزار. 


فرخی, 
همی تا زبهر مثل در زبانها 
درآید که هر اشتری مرغزاری. فرخی. 
علی تکین را پیش تو ای ملک چه خطر 


گرفته‌گیرش و در مرغزار کرده بدار. . فرخی. 
۳ ۱ ۲ 

چون پرند نیلگون" بر روی پوشد مرغزار 

پرنیان هفت‌رنگ اندرسر آرد کوسار. 


فرخی. 
ز پیکار او شد همه مرغزار 
سراسر درو دشت هندوستان 
رگ بدسگالان درو جوی خون 
پی بت‌پرستان درو خیزران. عنصری. 


نوروز پیش از آنکه سراپرده زد به در 

با لعبتان باغ و عروسان مرغزار. منوچهری. 

این یکی گل برد سوی کوهسار از مرغزار 

وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار. 
منوچهری. 

نرگی تازه میان مرغزار 

همچو در سیمن زنخ زرین چهی. 
منوچهری. 

وقت صلحش کس نداند مرغزن از مرغزار . 

وقت خشمش کس نداند مرغزار از مرغزن. 


منوچهری. 
ماهی در آبگیر دارد جزعین زره 
آهو در مرغزار دارد سیمین شکم. 
منوچهری, 
گه‌بخشش چو ابر نو بهاری 
گه‌کوشش چو شیر مرغزاری, 
(ویس و رأمین). 
بزرگان جمله چون شیر شکاری 
بتان چون آهوان مرزاری. 
(ویس و رأمین). 


چو کرد خواهد مربچه را مرشح شیر 
ز مرغزار نه از دشمنی کندش آوار. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
اسبان به مرغزار فرستادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۶۲). اندازه ست حدود گوزگانان 
را که مرغزاری خوش و بيار خوب است. 
(تاریخ بهقی ص ۵۷۲). مرغزار پر مسیوة ما 





بودی از تو موه گونه گونه یافیم. (تاریخ 

بیهتی ص ۳۳۸). 

سپهبد بر کوهی آمد فرود 

که‌بد مرغزار و نیستان و رود. اسدی. 

لطیف است آن و خوش, مشمر خبیشش 

ز خاک و خار و خس چون مرغزاری. 
تاصرخرو, 

چو خر خوش بغلت اندر این مرغزار. 
ناصرخرو. 

مانده به چنگال گرگ مرگ شکاری 

گرچه ترا شیر مرغزار شکار است. 
ناصرخسرو, 

چنان شکفت ز خون مرغزار کوشش تو 

که‌نصرت و ظفر آورد شاخ باس تو بار, 


مسعودسعد. 
دل در شتگاقیر مبند از برای آنک 
یک شیر ر ز بیم تو در مرغزار نیست. 
مسعودسعد. 
سخا را نو شکفته بوستانت 
امل را نو دمیده مرغزارت. 
گلهای لمل گردد در پوستان ملک 
خونهای تازه ریځته در مرغزار تیغ. 
م‌مودستد, 
گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی به مرغزار ۲ همی بدرَوّدگیا. 
معزی (دیوان ص ۲۴). 
موکب روباه را ترتیب رفن بگسلد 
چون بجنگ آید برون شیر ژیان از مرغزار. 


معودنعد. 


معزی. 
تا نه بس مدت چنان گردد که با انصاف او 
آهوی دشتی امان یابد ز شیر مرغزار, 

معزی, 
مَزغزار امن و راحت جولان 
نمودند.( کلیله و دمنه). به مرغزاری رسید 





[شتر به ] آراسته.( کلیله و دمته). هر که از دنا 


به کفاف قانع شود... چون مگس است که در 

مرغزارهای خوش بر ریاحین... راضی گردد. 

( کلیله و دمنه). 

روزی این غلام به مرغزار غزنین میگذشت. 

(چهارمقاله ص .٩۳‏ 

از شیر رایت تو درافتد به روز حرب 

ترس و هراس و بیم به شیران مرغزار. 
سوزنی. 


با رأی تو چو ماه‌سپر ماه آسمان 
با باس تو چو شیر علم شیر مرغزار, 


وطواط. 
هر کجا از برای دیدن شیر 
لشکری عزم مرغزار کند. عمادی شهریاری. 
خنده‌ای کو که سربه سر به شکر 
چند شیران مرغزارکشی. خاقانی, 
مرغزار جان طلب خاقانیا 








مرغزار. ۱۱۰۶۸۵ 


کاخورگیتی است سنگین ای دریغ. خاقانی. 
ص پس شب رید برکمر آسمان 
گل پس سبزه دمید از دهن مرغزار. خاقانی. 
زین مرغزار سبز نجوید حیات از آنک 
قصاب خلق حلق بود گوسفنداو. خاقانی. 
آن لاشه جت ز آخور سنگین هندوان 
در مرغزار سنبل آهوی چین گرفت. 

خاقانی. 
ابوعلی و فایق آن زستان آن جایگاه یودند 
تا روی بهار پیدا شد و مرغزارها بدمید و 
موسم حرکت لشکر رسید. (ترجمة تاريخ 


یمینی ص ۱۱۱). 
چون بشکار آمد در مرغزار 
آهوکی دید فریدون شکار. نظامی,: 
کشیدهبر سر هر کوهاری 
زمردگون بساطی مرغزاری. نظامی, 
پدید آمد چو مینو مرغزاری 
در او چون آب حیوان چشمه ساری, 

نظامی. 
من آنم که اسبان شه پرورم 
به خدمت در این مرغزار اندرم. سعدی, 
شیردلانند در این مرغزار 
بگذر و پیشانی شیران مخار. خواجو. 


هر اهوئی و دشتی هر شیر و مرغزاری. 


کاتبی. 


اراضة. استراضة؛ مرغزار شدن زمين. ترعة؛ 
مرغزار در زمن بلند. تریکة؛ مرغزاری که 
ناچریده مانده باشد. ترویض؛ مرغزار کردن 
زمین. جب؛ چاه بیار آب در مرغزار نیکو. 
حدیقة؛ مرغزار با درخت. خضیلة؛ سرغزار 
سیز. درهسم؛ مرغزار بادرخت. دقر دقرة 
دقیرة؛ مرغزار نیکو و بسیارگیاه. حديقة 
دهماء؛ مرغزار نیک سبز که جهت شدت 
سبزی و طراوت به سیاهی زند. دیک؛ 
جانوری که در مرغزارها یافته شود. روضة 


دقری؛ مرغزار یکو و بسیار نبات. روضتة . 


مذفورةه مرغزار ذفرانا ک. روضذ آکسوم و 
یکسوم؛ مرغزار انبوه و بر هم نشسته گیاه و 
مرغزار تر و نا ک.روضة مکللة؛ مرغزار پر 
از گل شکفه. (از متهی الارب). ریف؛ 
مرغزار چریدن. (تاج المصادر ببهقی). شعراء؛ 
مرغزار بسیار گیاه. (منتهی الارب). مرغرار 
که اندرو نبات بیار باشد. (دهار). طلاء, 
طلقه؛ مر غزار باران‌ریزه رسیده. غناء؛ مرغزار 
بسیار درخت که از انیوهی درختان و ثرت 
علف آواز باد به آواز غنه ماند در آن. قرعاء؛ 
مرغزار بی‌گیاه. لدیدة؛ مرغزار پا کیز؛ با 
شکوفه گیاه. لف؛ مرغزار درهم پیچیده گیاه. 


مأل؛ مرغزار با درخت. مردغة؛ مرغزار نیکو. 














۳۱۰۶۸۶ مرعزار. 


مرغ و مرغة؛ مرغزار بيار گیاه. معمة؛ 
مرغزار درازگیاه. و دفة؛ و دیفة: مرغزار سبز 
علفنا ک.(منتهی الارب). 
= مرغزار عقبی؛ کنایه از بهشت عنبرسرشت 
است. (برهان) (آتدراج): 
صبا به سبزه پیاراست دار دنیی را 
تمونة گشت جهان مرغزار عقبی را. ‏ انوری. 
مرغزار. (6) (إخ) نام یکی از ایستگامهای 
راء‌آهن بین اهواز و بندر امام خمینی (شاهپور 
سایق) از بخش مرکزی شهرستان اهواز. این 
ایستگاه در ۳۱هزارگزی شمال پاختری بندر 
امام خمینی واقع و سا کنین آن فقط کارمندان 
راهاهن هستند. 
مرفزار. (] ((خ) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومة شهرستان تربت حیدریه, در 
۵هزارگزی شمال شرقی تربت حیدربه و 
هزارگزی شرقی راه تربت به باخرز, واقع و 
دارای ٩۲۵‏ تن سکنه است. ابش از قنات و 
چشمه, محصولش غلات و بنشن؛ شغل 
مردمش زراعت گله‌داری, و قالیچه و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جسغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
مرغزار. 11 ((ج) دهی است از دمتان 
باغان بخش شیروان شهرستان قوچان, در 
۸صزارگزی شمال غربی شیروان و ۵ 
هزارگزی راه قوچان به شیروان. با ۱٩۲‏ 
سکنه. آبش از قنات» محصولش غلات و 
انگور. شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مرغوار. [2] (اخ) دهی الت از دهستان 
جمفرآباد فاروج بخش حومة شضهرستان 
قوچان. واقع در ۳۰هزارگزی شمال غربی 
قوچان و یک‌هزارگزی شمال قوچان به 
شیروان, با ۶۵۲ سکنه. ابش از رودخانه, 
محصولش غلات و انگور شغل مردمش 
زراعت و مالداري و قالیچه‌باتی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
1 غزار. [] ((خ) دهمی است از دهستان 
.ولایت بخش حومه و اردا ک شهرستان 
در ۱۵هزارگزی شمال غربی شمال بین 
.ود دو راه مشهد به قوچان با ۱۰۵ تن 
نش از قتات, محصولش غلات. شغل 
ی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج 4 
عزار. 11 ((ج) دهی است از دهستان 
دان بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۸هزارگزی شمال شسوسف و ۱۲ 
هزارگزی جنوب گرم تمام‌ده. آب آن از 
چشمه و راه آن مسالروست. (از فرهنگ 
حفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
غزار. 1{ (خ) دهی است از دهستان 
" حاء بخٹی تربت‌جام شهرستان 


مشهد. واقع در ۳۲هزارگزی شمال باختری 
تربت جام و ۵هزارگزی باختر راه عمومی 
تربت جام به فریمان. اب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

مرغزاران. (۶] (۱اسرکب) مرغزار. 
(یادداشت مرجوم دهخدا): 


تو بردار زین و لگام سیاه 

برو سوی آن مرغزاران پگاه. فردوسی. 
جهانجوی بندی تھا برفت 

بدان مرغزاران شتابید تفت. فردوسی. 
چنان بد که روزی امد به دشت 

همی گرد آن مرغزاران بگشت. ‏ . فردوسی. 
چو نزدیک آن مرغزاران رسید 

از اسبان و چوپان نشانی ندید.. فردوسی. 
در آن مرغزاران ارمان دو روز 

دصق شاد بودند با باز و یوز, فردوسی. 





مرغزار شیدان. [م زار ] ((خ) نام چنی 
است معمور و آبادان در فارس و گفته‌اند 
بهشت دنا چهار است غوطه دمشق و سغد 
سمرقند و شعب بوان و نهرابله, ولی صاحب 
تاریخ فارس چهارم آن را مرغزار شیدان ذ کر 
کرده‌است. (از انجمن ارا) (از انتدراج). 
مرغزارکت. م زاز] (ا مس‌صفر) مسصفر 
مرغزار. مرغزار کوچک. مرغزار خرد: برون 
از این مرغزارکهای کوچک باشد اما چیزی 
نباشد که ذ کر دارد. (قارسنام ابن البلخی ص 
۵۵ 
مرغزاری. (] (ص نسبی) منوب به 
مرغزار: 
توسن اسب مرغزاری کز ریاضت بازماند 
آخور چرب مهنا برنتابد بیش از این. 

خاقانی (دیوان ص ۳۳۹). 
آنآ شیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 


| چاره ز دست روبه محتال درگذشت. 


خاقانی (دیوان ص ۸۳۶). 
و رجوع به مرغزار شود. 
مرغ زبان. (مْرَ] (ص مرکب) نغمه‌خوان, 
|ازبانباز. 
مرغ زبانک. م ن] (1مرکب) بار درختی 
است که به شکل زبان گنجشک شود. و آن را 
به تازی لان العصافیر خوانند. (جهانگیری) 
(برهان). رجوع به زبان گجشگ شود. 
مرغ‌زبانیی. ( ز] (حامص مرکب) عمل 
مرغ‌زبان. نفمه‌خوانی. ||زبان‌یازی: 

دام نه ای دانه‌فشانی مکن 

با چو منی مرغ‌زبانی مکن, نظامی, 
مرغ زرین» مغ رذری] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) مرغی است برابر ما کیان مشابه به 
شکل دراج و اندکی به طاوس نیز مشابهتی 
دارد و پروبالش مانند زر درخشان و لصعان 
میدارد. مگر لون او به سبزی مايل باشد و 











مرعزی. 
کلفی‌نیز میدارد. (غیاث) (آنتدراج): 
مرحبا ای مرخ زرین خوش درای 
گرم شو در کار و چون آتش درآی. عطار. 
بطک تا به این زرد می راه برد 
توانش به از مرغ زرین شمرد. ‏ _ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
مرغزن. ( ع ز] () گورستان. (جهانگیری) 
(انندراج) (انجمن آرا). قبرستان. (ناظم 
الاطباء). مرزغن: 
هر که را راهیر زغن باشد 
گذراو به مرغزن باشد. رودکی. 
وقت صلحش کس نداند مرغزن از مرغزار 
وقت خشمش کس نداند مرغزار از مرغزن. 
منوچهرک. .. 
هیچ نندیشی که تا خود چون بود انجام کار 
مرغزار آمد جزای فعل تو یا مرغزن. 


سالی. 
آن جهان‌داری که گشت اندر نبرد 
مرغزار از زخم تیفش مرغزن. 

امامی هروی (از آنتدراج). 


مر زن. 21 غ] (ل) ماه ایران باستان, 
مطابق تقریا شباط و فوریه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). یکی از اسامی نه ماهی که در 
کته بیستون ذ کر شده «مرغ زن» است و آن 
ماه دوم از زمستان (انامک -مرغ زن - وی 
یخن) بوده است و ظاهراً معنی چمنزن 
ميدهد. (از تاریخ ایران باستان ص ۱۴۹۹). 

مرغ زنبورخوار. ( غ رم خسوا / خا] 
(ترکیب وصفی. [ م رکب کلاغ سبز. رجوع به 
کلاغ‌سبز شود. || پرنده‌ای است' از راستة 
سبکبالانآ. بسیار کوچک و پرخوار است و 
از همه حشرات تغذیه می‌کند. 

مرغزی. (2 غ) (ص نسبی) منوب به 
مرو. آهل مرو. مروزی. در نبت به مروه غير 
از مروی و مروزی, مرغزی نز می‌گفه‌اند 
چنانکه در مجمل‌اتواریخ. و القصص 
(ص ۳۲۷) در شرح حال اببومسلم اصفها 
معروف گوید: او را کانی که اخبار ندانند 
مرغزی گویند سبب آنکه به مرو خروج کرد 
همچنانکه سلمان را فارسی خواندندی از 
برای آنکه عرب همه زمین عجم فارس 
گفتندی و او از اصفهان بود جماعتی پندارند 
که اواز فارس بوده است. (از یادداشت 
قزوینی ج ۷ص ۷۷). یک دلیل آنکه مرغزی 
به‌محی مروی است این است که مرغاب نام 
رودیست که از پهلوی مرو میرود و آن را 
مرورود نیز گویند پس مرغ و مرو نیز یکی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). نیز نبت 
برخی از شاعران اهل مرو که شعر و نامشان 


(فرانری) ۷652786 - 1 
(فرانری) ۳۵85۵7821 - 2 












مرغزی. 
در فرهنگ اسدی آمده است مرغزیآننت 
نظیر ابونصر مرغزی, حکا ک مرغزی. صفار 
مرغزی و طیان مرغزیء . 
همانا زخم من کردی فراموش 
که‌از جانت خرد برد از تنت هوش 
همیدون زخمهای نامداران 
ستوده مرغزی چابک سواران. 
(ویس 3 رامین). 
زن مطربه‌ای مرغزی را به زنی کرده بود. 
(تاریخ بهفی ص .)۵٩۴‏ 
همچنین دائم نخواهد ماند برگشت زمان 
روی خوبت ششتري و موی جعدت مرغزی 
بی‌گمان شو آنکه روزی ابر دهر بی‌وفا 
برف بارد هم بر آن شاه‌اسپر غم مرغزی '. 
ناصرخرو. 
چنان خواندم که ناقلان دولت تا عالم است 
سه کس بوده‌اند که از جای به جای نقل 
کردند.اسکندر رومی و اردشیر پابکان و 
ابوسلم اصقهانی و او را [ابویلم) کانی 
که اخبار نداد مرغزی گویند ببب آنکه به 
مرو خروج کرد. (مجمل اتواریخ و القصص 
ص ۳۲۷). 
بی‌دست و دلش مردمي و مردی کردن 
چون شعبدة مرغزی و حیلۂ رازی است. 
مختاری. 
وفاق عدوی تو با دوستانش 
کم‌از خدعه مرغزی باد و رازی. مختاری, 
آیلهی مرغزی بشهر هری 
سوی بازار برد لاشه خری. 
گرچه با هم مرغزی و رازیند 
لک باهم در سر یک بازیند ۲, 
ابویزید مرغزی (نامة دانشوران ج ۲ ص ۲۲۷). 
متجندة مرغزی هم در جال په خدمتاو کمر 
پستند مرغزیان رابر لشکر و حشریان قمت 
کردند آنچه مجمل می‌گوین. نفری را از 
لشکری سیصد چهار صد تفس رسیده بود که 
بکشتند. قومی از سرهنگان مرغزی که تبع او 
بودند یک یک نزد او می‌رفتند. (جهانگشای 
جوینی ج ۱ص ۲۱. 
چه خوش گفت دیوانة مرغزی 
حدیثی کز آن لب به دندان گزی. 
اازبان متداول مرغزیان مرو دوخ چکاد مرد 
اصلع باشد به پهلوی مسرغزی. (لفت فرس 
اسدی). لاش, به زبان مرغزی غارت بود. 
(لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۲۱۵). 
مرغزی. 2/66۱ اص نبي لا 
موب به مرغز. بزشم. کرک بز, رجسوع به 
مرغز شود دراعة سفیدی پوشیدی با بسیار 
طاقهای ملحم مرغزی. (تاریخ ببهقی). پم 
پارة مرغزی پا کیزه و نرم پپیچند برسان پلیته 
هموار و آن را یه خویشتن 


سائی. 


سمدی. 


ن بردارند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). مرغزی پشت را و گرده را 





گرم دارد و پوستین سمور سینه و جگر و گرده 
راگرم دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). پر ایشان 
چون مرغزی بودی به نرمی, (تفسیر ابوالفتوح 
رازی چ ۳۱ ص ۱٩۳‏ س ۲ قهزی, نوعی 
از جامة پشمی سرخ مانند مرغزی. (منتهی 
الارب). ۱ 

مرغزی‌وار. (2 غ] (ص مرکب. ق مرکب) 
همانند مرغزی. چون مردم مرو. بان مروی: 
مرغزی‌وار گر چه.قافیه نیست 

خود سلام علیک می‌نکند. 

آنوری (دیوان ص ۳۸۹). 

مرغس. ا۸خ ملع ادا 
و نعمت پرورنده خود را و زیست فراخ. 
(منتهی الارب). کی که خود را در ناز و 
نمست بپروراند. (از اقرب الموارد). آنکه عیش 
او فراخ باشد و در فراخ زندگاتی کند. (از ناظم 
الاطباء) 227 

مر سپیفه. (مغش /س] (اغ) ناحیتی 
است به در هرات؛ نصربن احمد روی به هری 
نهاد و به در شهر به مرغ سپید فرود آسد و 
لشکرگاه یزد. (چهارمتاله ص ۴۹). 

مرغ سقاء مغ سق قا] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) حوصل. حواصل. سقای مرغان. 
پلیکان. رجوع به پلیکان و سقا در ردیف خود 
شود. 

مرقش. (غ /۸ رن غ] (ع ص) مرغس. 
به‌ناز و نسست پرورنده خود را. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)ء 

مرغش. (ءغْ] () مرقشیشاء که نوعی سنگ 
است. رجوع به مرقشیشا شود. 

مرغش. (غْ] (إخ) شهری است به شام. 

مرغش. [م غ] ((ج) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومۀ شهرستان مشهد. واقع در 
۲ هزارگق-جنوب شرقی مشهد و ۱۳ 
هسزارگیزی جنوب کشف رود. آب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مرغ شاخدار. ( غ] (ترکیب وصفی.! 
مرکب)" پرنده‌ای است از راستۂ ما کیانها که 
پیشتر مربوط به نواحی افریقای غربی است. 
برخی انواع آن در نواحی خراسان و 
آذربایجان.(در ایران) نگهداری می‌شود. مرغ 
فرعون. مرغ مصری. غرغره. 

مرغ شکاری. مغ ش] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) جارحة, مرغ رباینده. پرنده‌ای که با 
شکار سایر پرندگان پا جانوران دیگر زندگانی 
می‌کند و منقار و نوکش دارای شکل مناسب و 
مخصوص جهت گرفتن طعمه زنده می‌باشد. و 
رجوغ به مرغان شکاری (ذیل مرغان) شود. 

مرغشی. غ ] (ص نسبی) سنسوب به 
مرغش که از بلاد شام است. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به مرغش شود. 








مرغک. ۲۰۶۸۷ 


مرغ طوفان. ام غ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)" پرنده‌ای است از راستۀ پرده‌پایان که 
دارای قدی متوسط است منقارش کوتاه و 
خمیده و شیاردار است و در قاعده آن 
منخرین قرار دارد. رنگ پرهایش تیره است. 
این پرنده بسیار دورپرواز است و کشتی 
مسافربری را هفته‌ها تعقیب سی‌کد تا از 
خرده‌ریزهای غذای سافران که در دریا 
ریخته میشود انسفاده کند. مرغ طوفان در 
سراسر اقیانوسها مشاهده می‌شود. 
مرش عشقی. () ]ع] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب)" پرنده‌ای آست از راستة برشوندگان 
که دارای قدی کوچک است ( کمی بزرگتر از 
گجشک. اصل این پرنده از استرالیا است و 
مانند طوطی دارای منقاری خمیده و برگشتد 
است. دمش نة طسویل و پر‌هایش به 
رنگهای سر و زرد و خا کستری است که 
هماهنگی خاصی با هم دارند و زیبائی جالب 
توجهی به این پرنده میدهند. مرغ عشق 
هميشه به صورت زوج (نر و ماده) میزید واگر 
آن را منفرد نگهدارند و آز زوجش جداکنند 
بزودی افسرده می‌شود و میمیرد (وجه تسمیۀ 
آن بهمین متاسبت است). 

مرغ فروش. (م 3] انف مسرکب) 
مرغ‌فروشنده. فروشندۀ مرغ, کسی که شفل و 
حرف ار فروش مرغ باشد. طیوری. 
(ملخص‌اللغات حن خطیب). 
مرغ فروشی. (م ت] (حامص مرکب) 
حرفه و عمل و شفل مرغ‌فروش. رجوع به 
مرغ‌فروش شود. ||([مرکب) محلی که مرغ در 
آن فروشند. 
مرشکك. (ع] (۱مصفر) مصفر مرغ. تصفیر 
مرغ. مرغ کوچک. مرغ خرد. و گاه از آن 
خردي و حقارت مرغ اراده شود؛ 
کلکش چو مرغیست دودیده پر آب مشک 
وز بهر خير و شر زبانش دو شاخ و تیر. 


عسجدی, 
بر سر هر شاخساری مرغکی است 
بر زبان هر یکی بماللھی. ‏ متوچهری. 
پرنده مرغکان گستاخ گستاخ 
شمایل بر شمایل شاخ بر شاخ. ‏ ظامی, 
به چشم خویش دیدم در گذرگاه 


۱- منوب به مرغز است [م مغ ]. رجوع به 
مرغز و مرغزی در این معنی و یادداشت مرحرم 
دهخدا دربار؛ همین شعر اصرخسرو شود. 
۲ -مرغزی ر رازی, دو خصم. در تن باهم 
همچون کارد و پیر. 1 
Numlda (yii), Pintade‏ - 3 
(فرانسوی). 
(لائینی) .۳0۵5 (فرانسری) ۵۱۲۵ - 4 
(فرانتری) .۸۸۵۱۵۵6/06 - 5 
(Jii).‏ .۱۷/۵۵۵51۵06 











که‌زد بر جان موری مرغکی رام 
همه شهر مانده در ایشان شگفت 

که چون شاید آن مرغکان راگرفت. ظامی. 
به هر گوشه دو مرغک گوش بر گوش 

زده بر گل صلای نوش بر نوش. . نظامی. 
کنون که مرغک پر کنده‌ای شدم جز تو 
که‌سازد از پس تو وجه اب و دانۀ من. 





نظامی. 


سیف اسفرنگ. 
جدجد؛ مرغکی است مشابه به ملخ. (مسنتهی 
الارب). کرم؛ مرغکی که به عصفور ساند. 
(منتهی الارب). 
- مرغک دانا؛ کنایه است از طوطی. (برهان) 
(از انجمنآرا): 
کنایه از قلم تست مرک دانا 
عبارت از سخن تست گنج بادآور. 

کمال‌اسماعیل. 
- امتال: 
طعمۀ هر مرغکی انجیر ست. مولوی. 
]در اصطلاح خیاطی پاره‌ای که زیر زاوية 
چا ک پیراهن دوزند. ||در اصطلاح موسیقی» 
نام سرودی است. (از غیاث) (از انتدراج) 
مرغک. غ1 ((خ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز در ۲۰هزارگزی جنوب 
شرقی دهدز کنار راه تلخ اب به پادلان با۱۰۳ 
تن سکنه. اب آن از چشمه و قنات. 
محصولش غلات و صیفی, شقل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۶ 
مرغکت. ۸ ۶] (ٍخ) یکی از دهستاتهای 
سه گانۀ بخش راین شهرستان بم. این بخش در 
جنوب شرقی راین واقع و محدود انت از 
شمال به دهستان نهرود, از شرق به بخش 
مرکزی, از جنوب به شهرستان جیرفت و از 
غرب به بخش ساردویه. منطقه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر, آب 1 ن از قنوات 
کوهستانی و چشمه‌ها تأمین میشود این 
دهستان یبلاق سا کلین بم و نرماشیر محسوب 
است و تابستان عدۀ کتیری موقتاً در قرای آن 
ساکن میشوند. شغل مردمش زراعت و 
گلهداری. صنایع دستی زنان گلیم و 
کرباس‌بافی است. این دهستان از ۵۶ ابادی 


بزرگ و کوچک تشکیل شده است و جمعیت 
آن ۵۰۰۰ تن نفر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

مرگیر. [] (نف مرکب) شکارکند؛ مرغ. 
صیاد مرغٍ گیرنده رغ 

ز آنکه صیاد آورد بانگ صفیر 

تا فریبد مرغ را آن مرخگیر. مولوی. 


مرغ گیللاس. [م غ] (ترکب اضافی, | 
مرکب)" پرنده‌ای است از راستة سبکبالان از 
دستذ دنداني نوکان که دارای مقار نة 
طویل و قدش به انداز؛ یک سار است. این 


پرنده.بر روی درختان بلند برای خود لانه 
می‌سازد و به صورت زوج میزید و چون به 
گیلاس و الالو بار علاقمند است به این نام 
مرسوم شده است. 
مرغم. ۱2/62( بسینی. (منتهی 
الارب). انف. (اقرب الموارد). 
مرغم. ۸1 غ) (ع ص) نمت فاعلی است از 
مصدر ارغام. رجوع به ارغام شود. || آنکه 
بینی کی را به خاک میمالد. (ناظم الاطباء). 
مرغم (مغ] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
ارغام. رجوع به ارام شود. ||آنکه بینی وی 
بر خاک مالیده شده باشد. (ناظم الاطباء), 
مرغ ماهی‌خوار. (م غ خوا/خا) 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) " پرنده‌ای از راستة 
پرده‌پایان و با پای کوتاه و دمی دراز و نوکی 
خمیده همانند قلاب و بدنی عظیم‌الجثه و در 
خییخانه‌ها و دریاها در مناطق معتدل و سرد 
گی میکند. 
مرغ مقلد. (غ مق لٍ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) " پرنده‌ای است به اندازة یک سار که 
صدای حیواتات و برخی کلمات را بخوبی 
تقلید می‌کند. این پرنده را در تداول امالی 
خراسان «مینا» می‌نامند. 
مرخ مگس. لغ مگ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) پرنده‌ای خرداندام آز راسته 
سبکبالان و از دته نازک‌توکان. نوع 
کوچکتر آن هماند زنبور عسل است و 
مخصوص امریکای جنوبی است. 
مرغ ملکت. [م م ل] (اخ) دی است از 
دهتان لار بخش حومذ شهرستان شهر کرد 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال غربی شهر کرد 
کنار راه مرغ ملک به شهر کرد با ۱۷۶۵ تن 
سکنه. أب آن از چشمه و قنات. سحصولش 
تلات ضغل مردمش زراعت است. (از 
_ فرهنگ جغرافیایی ایران ج -۱). 
مرغمة. [غع] (ع مص) مصدر میمی است 
به معنای رغم. (ناظم الاطباء). رجوع به رغم 
شود. 
مرفمة. 1]] (ع !) سختی و ناپسندی. (از 
منتهی الارپ). کره و | کراه. (از اقرب الموارد), 
رغم. و رجوع به رغم شود. ||بازیی است مر 
عربان را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغن. (رغْغ) (ص) ظاهراً از کلمة 
روغن ساخته ت است یی روغن‌دار و 
آلوده به چربی. ارقن الطعام؛ نیک مرغن کرد 
آن را. (منتهی الارب؛ یعنی آلودة روخن و 
چربی کرد. 
مرغ نامه. {f/f‏ (! مرکب) کتاب در علم 
مرخ‌داری . (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرغ نساج. ٤غ‏ نش ‌سا] (ترکیب وصفی, 
| مرکب! پرنده‌ای است از راستف سبکبالان و 
از دستة مخروطی نوکان برنگهای زرد و 














مرعوب. 

خا کستری و سیاه باندازۂ گجشکی و خاص 
بمناطق گرم افریقا و آسیاست و لانة خود را با 
مهارت بشکل کوزه یا کیسه می‌بافد. 
مرغوا. (غ/2غ] () فال بد و نفرین. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج). بدسگالی. 
بدخواهی. بداندیشی. تفل بد از پرواز سرغ, 
مقابل تحسین. سقابل روا دعای خير و 


آفرین: 
گردداز مهر تو نفرین موالی آفرین 
گردداز کین تو مروای اعادی مرغوا. 
قطران. 
یکی را به بزم اندرون فال تیکی 
یکی را به رزم اندرون مرغوائی. قطران. 


به دوستان بر از او مرغوا شود مروا 
به دشمنان بر از او افرین شود نفرین. 


قطران. 
نیابد آفرین آنکس که گردونش کند نفرین 
تابد مرغوا انکس که یزدانش دهد مروا. 

قطران. 
مرغوا بر ولی شود مروا 
آفرین بر عدو شود نفرین. معزی, 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجر گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 

معزی. 
= مرغوا کردن؛ نفرین کردن؛ 
شاه را گفت مفدی ز احوال 
که‌کند مرغوا به جان تو زال. ستائی. 
- به مرغوا داشتن؛ به حاب نفرین گذاردن. 
نفرین حاب کردن: 
نفرین کند به من بردارم به آفرین 
مروا کنم بدو بردارد به مرغواء 


ابوطاهر خسروانی. 
مرغ‌وار. () (ص مرکب, ق مرکب) چون 
مرغ. بان مرغ. مانند مرغ. مرغ‌مانند: 
می‌بر] مرغزوار گرد جهان 
هیچ جا اشیان نمی‌یابم. 
خاطر تو مرغ‌وار هست به پرواز عقل 
یافته هر صبحدم دانٌ اهل ثواب. 
ز مرغ و بره روی رنگین باط 
برآورده بر مرغ‌وار از نشاط. نظامی. 
مرغوب. (2] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رغب و رغبة. خواهش نموده شده. (غیاث) 


خاقانی. 


(آنندراج). خسواهانی نموده. (از منتهی 
الارب). خواسته شده. و درخواست کرده شده 
و آرزو شده. (ناظم الاطباء): از اقطار وا كناف 


(فراتسوی) 1٥۲٥ا‏ ,(لاتینی) عuاەاr‏ 0۵ - 1 
(لانیتی) Pelecanus‏ - 2 

-(فرانری) 060۲۳۳672۳ 

3 - Oiseau moque (فرانوی)‎ 

4 - Oiseau mauch (فرانسوی)‎ 

5 - Tesserin (فرانسوی)‎ 








مرعوب. 


عالم روی فرا او کرده و همه به تجاح مطلؤب 
و رواج مرغوب رسیده. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۳۷). رغية؛ امر مرغوب. (منتهی 
الارب). 

¬ مرغوب اله؛ مورد درخواست. خواسته 
شده. مطلوب: شراب [قریه ] میم در آن زمان 
بس مرغوب‌اله بوده است. (تاریخ قم ص 
۴۷ 

= مرغوبٍ عنه؛ اعراض شده و روی گردان 
شده از آن. (ناظم الاطباء). 

- مرغوبٍ فیه؛ متمایل شده بدان خواسته 
شده. آرزو شده, (ناظم الاطباء), 

ا پ‌ندیده و معقول. (غیاث) (آنندراج). 
نفیس. منفی. نفوس. (از منتهی الارب). 
خواسته. خوب. نیکو. پسنده و شایسته و 
دند و مقبول. با قدر و با قبیست و بسیار 
اعلی. (ناظم الاطباء), همه کس‌پسند. نوع 
برتر و بهتر از چیزی. 
مرغوب. (ع] (اخ) دهی است از دهستان 
دیهوک بخش طبس شهرستان فردوس, در 

۰ص زارگزی جنوب شرقی طبس و ۷ 
هزارگزی غرب راه طبس, با ۲۰۶ تن سکنه. 
آبش از قنات. محصولش غلات و ذرت» 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مرغوبة. (م ب ] (ع ص) مسرغوبه. تأنیث 
مرغوب. نعت مقعولی از مصدر رغب و رغبة. 
رجوع به مرغوب و رغب و رغبة شود. 
مرغوبی. [] (حامص) حالت و کیفیت 
مسرغوب. مرغوب بودن. پسندشدگی و 
شایستگی و مقبولی, همه کس‌پسندی. خوبی 
و اعلانی. (ناظم الاطباء) رجوع به مرغوب 
شود. 
مرفوییت. ( بی ی] (ع مص جعلی, 
[عص) مصدر جعلی از مرغوب. مرغوب 
بوذن. مورد پسند بودن. رجوع په مرغوب 
شود. 
مرغوت. (2) (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رغث. رجوع به رغث شود. |/شخصی که بر 
او چندان سوال و درخواست شود که انچه 
پیش او ود سپری شود و به اتمام رسد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). || آن که 
رگهای پستان وی دردنا ک شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مرغوثة. (م ت ] (ع ص) تأنيث مرغوث. 
نعت مفعولی از مصدر رغث. رجوع به 
مرغوث و رغث شود. || شیردهنده‌ای که 
پستان وی مکیده شده باشد. (ناظم الاطباء) 
شیرده. (از السنجد). 
مرغوز. 1 () صورتی است از «مرغز» در 
املاء, رجوع به مرغز شود. 
مرغوس. [] (ع ص) تعت مفعولی از 








مصدر رغس: رجوع به رغس شود. ||گوالیده 
و مرد بسیارخیر. ||مبارک. وجه مرغوس؛ 
یعنی میمون و مبارک. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مرغوسة. ( سش] (ع ص) تأئیث مرغوس. 
نعت مفعولی از مصدر رغس. رجوع به 
مرغوس شود. ||((مص) فاد و درآمیختگی 
کار. هو فی مرغوسة من امره؛ در اختلاط و 
آمیختگی کار است. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). مرجوبة. و رجوع به 
مرجوسة شود. ||(ص) زن بسیار زاینده و 
ولود. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرغ‌وش. () (ص مرکب, ق مرکب) 
چون مرغ. بسان مرغ: 
مرخ بر بالاپران و سایه‌اش 
میدود بر ځا کو پران مرغوش. مولوی. 
مرو کت ز] (إخ) دهی است از دهستان 
گل فریز خش حومة شهرستان بیرجند واقع 
در ۷هزارگزی جنوب خاوری بیرجند و ۲ 
هزارگزی شمال گل فریز. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .4٩‏ 
مرغول. (۶] (ص, ) پیچ و تاب باشد و 
زلف و کا کل خوبان را نیز گویند وقتی که آن 
را شاخ شاخ کنند و بعد از آن پیچند. (برهان). 
پیج و تاب موی پیچیده. (غیات), پیچان. 


جعد. مجعد. موی پیچیده و با پیج و تاپ, 


موی مغضب. بشک. مقایل فرخال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عکش. عکف. (از مه 


الارب): 
ز مشک تبتی مرغول پنجاه 
فروهشته ز فرقش تا کمرگاه. 
(ویس و رامین). 

جعد مفتقلجانگل باشد 
زلف مزغؤل غول‌دل باشد. سنائی. 
کار من از عشق آن نگار بیاراست 
کان خط مرغول چون نگار برآمد. سوزنی. 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه 
بسختی چو خاره به تیزی چه خاوه. 

سوزنی: 
سرش همچون سر ماهی است لغزان 
به بن بر رومةٌ مرغول چون شت. سوزنی. 
نهاده بر رخ چون گل جو چنگ شاهین چیست 
زعبر, آن خط مرغول تیره روشن. 

سوزنی. 
یکی مرغول عنبر بسته بر گوش 
یکی مشکین کمند افکنده بر دوش. نظامی 
گهی مرغول جعدش باز کردی 
ز شب بر ماه مشک‌انداز کردی. نظامی. 
به تن بر یکی آسمان‌گون زره 
چو مرغول هندی گره بر گره. نظامی. 
تا که مرغول خطت دیدم و معنی لطیف 





FAA مرغولگی.‎ 

پس از آن یاد نیامد زگل شمشادم. 
کمال‌انماعیل. 

مرغول را بگردان یعنی برغم سبل 
در سر کلاه بشکن در بر قا بگردان!. حافظ. 
تقصیب؛ مرغول و پچان گردانیدن موی را. 
(از منتهی الارپ), شعر جعد؛ موی مرغول یا 
موی کوتاه. (منتهی الارب). شعر حجن؛ موی 
مرغول و فروهشته. اسنتهی الارب). قطط؛ 
سخت بشک شدن موی یمنی نیک مرغول 
کرده,ای جعد محکم تافتد. (مجمل اللفة). 
مُقصّب؛ موی مرغول و پیچان. (سمنتهی 
الارپ). 
- مرغول‌ریش؛ دارای ریشسی مسرغول و 
مجعد. 


- مرغولموی؛ دارندۀ مسوی جعد. 


مُحبكالشعر: 

جوان چون بدید آن نگارید» روی 

بسان دو زنجیر مرغول‌موی. رودکی. 
کشاء؛ مرد مرغول‌موی و زشت‌روی. (منتهی 
الارب). 


|| تحریر و پیچش نغمه و آواز را هم گفته‌اند و 
آواز مطربان و خوانندگان و سرغان را بدین 
سبب مرغول و مرغوله خوانند. (برهان). آواز 
مرغان و نوعی از آواز خاص مطربان که با 
پیچیدگی باشد. (غیات): 

تو و دست دستان و مرغول مرغان 

که‌آن غول صد دست دستان نماید. خافانی. 
||عیش و نشاط و خرمی. (برهان). بيت ذیل 
را جهانگیری بشاهد معنی فوق آورده است 
اما می‌تماید که استوار تباشد و با معنی تحریر 
و آوازخوانی مناسبت بیشتر دارد: 

آن دمی کو سخن از سکره مرغول کند 

از خجالت ز تن سکره" بگشاید خوی. 

سیف اسفرنگ. 

مرغول کردن. (م ک د] (مص مرکب) 


تافتن, بافتن موی. مجعد ساختن موی. 


تجعيد. (سنتهی الارب). تقصیب. (المصادر 


زوزتی). قصابة. قصیبة: مرغول کرده [موی ] . 


|[تحریر كردن و نفمه خواندن: 
خدای را که ز واعظ سوال فرمایند 
کهیا کراهت الحان چرا کند مرغول. 
۱ شاه قاسم. 
مرغولگی. (۶[ /ل] (حامص) حالت و 
چگ ونگی مرغول و مرغوله. جعودت ". 


١‏ -نل: گرد چسمن بخوری همچون صبا 
بگردان. 

۲-سکره: کاسۀ گلی. 

۲-مرحوم ده‌خدا در یادداشتی چين 
نوشته‌اند: صراح این ترجمه را میدهد [یعنی 
جعردت را] ولی گویا مرغولگی غیر جعودت 
باشد» ضد فرخالی. 








18۹° مرغوله. 


شکن‌داری موی. مرغولی. 
مرغوله. [ ل /ل] (ص,!) به‌معنی مرغول 
است یعنی پیچ و تاب زلف و کا کل تاب 
خورده. (برهان). پیچ و تاب موی پیچیده. 
(غیاث). موی پچیده چون موی زلف و کا کل 
و خط (آندراج). 
- مرغوله‌موی؛ مرغول‌موی, کی که موی 
سرش مرغول باشد. مُحَبّک الشعر. (منتهی 
الارب). 
||موی پیشانی. (برهان). |نغمة پیچان و 
غلطان. (برهان). آواز مرغان و نوعی آواز 
خاص مطربان که با پیچیدگی باشد. (غیات). 
مجازا به‌معنی آواز مرغان و نفمة مطربان از 
جهت پیچ و تایی که در اوست. (از آندراچ). 
آوازی که در حلق گردانند. (نسخه‌ای از 
اسدی در کلمةٌ مرغول). تحریر؛ 
در صحن چمن چو گل فشاندند 
مرغولۀ بلبلان گشودند. 
شخ ابوالفیض فیاضی (از آندر! اج( 
کنون‌کز سر سرو و پای صوبر 
کشدمر غ مرغوله و لاله ساغر. 
امیدی (از انندراج), 
||عش و نشاط. || طرة دستار.(برهان). 
مرغولی. ]٤[‏ (حامص) حالت و چگونگی 
مرغول. مرغول بودن. جعد. جعادت. 
جعودت. مقابل فرخالی. دیلمی موئی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به مرغول 
و مرغوله شود. 
مرغون. (] (اخ) دهیاست از دهستان 
حومهة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۴هزارگزی جنوب.شرقی شیراز و یک 
هزارگزی راه شیراز به خرچول, با ۱۰۶ تن 
سکنه, آپ آن از قات, محصولش غلات, و 
صیفی. شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مرغة. 1f‏ (ع ل) اسم العرة است از مصدر 
مرغ. (از اقرب الموارد). رجوع به مرغ شود. 
||مرغزار بسیارگیاه. (منتهی الارب). روضه یا 
روض پر گیاه و نبات, (از اقرب الموارد). 
مرفی. ٢‏ رغ غی] (ع ص) کلام مرغی. 
کلام مره سخن که معنی خود ظاهر نازد. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد), 
مرغی. م ر1 (اخ) فرقه‌ای با عقاید خاص 
سا کن برخی نواحی مجاور الموت چون ده 
دیکین و گرمارود و غیره. برخی آنان را 
مزدکی شمرند. مرقی. 
مرغی. () (ص نسبی) منسوب به مسرغ, 
رجوع به مرغ شود. 
-چینی و کاسه و ظروف مرغی؛ نوعی چینی 
و ظروف بسیار لطیف قدیم که صورت گلها و 
مسرغها از نقوش آن است و گرانبهاست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 





||مرغ‌فروش. کسی که حرفه‌اش فروش مرغ 
باشد. 

مرغیان. (م د] (اخ) مَرّغی‌ها. مرقیان. 
فرقه‌ای مقیم نواحی مجاور الموت گویند 
مزدکی‌اصل‌اند. 
مرغینان. (] (إخ) شسهری استبسه 
ماوراءالهر و مشهورترین بلاد از نواحسی 
فرغانه است. (از منتهی الارب) (از انجمن ارا) 
(از معجم البلدان). 

مرغیفانی. () (ص نسبی) منوب به 
مرغینان که از شهرهای ماوراء‌النهر است. 
رجوع به مرغینان شود. 

مرغینه. (م ن /نٍ] (ص نسبی) منسوب به 
7 ,۱ 

-مرغینه ماست؛ مرغانه ماست. رجوع به 
مرغانه ماست شود. 


|گنیون.(2) (اغ) از قرای بخارا است. (از 


آنساب سمعانی), 

مرظیونی. 21| (ص نسبی) منوب به 
مرغیون که از قرای بخارا است. (از الاناب 
سمعانی). 

مرفاق. [] (ع ص) جمل مرفاق؛ شتر که 
آرنج وی به پهلوی آن درخورد. |[ناقة 
مرفاق. شتر ماده که پستانش از بستن 
پستان‌بند درد کرده باشد و چون بدوشند آن را 
از پتانش خون برآید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مرفال. (م] (ع ص) مرد بسا رخرام. (متهی 
الارپ). ان که بار می‌خرامد و دامن خود 
می‌کشد. (از اقرب الموارد). ||زنۍ که در راه 
رفتن دامن خود بسیار صی‌کشد. (از اقزب 
الموارد). 

مرفاء (ع ت: /۸ف<] (ع اسم مکان از 

ره و ارفاء. جای به لب آمدن کشتی. (منتهی 


:| الارب) (صراح). آنجا که کشتی را به کنار 


توان نزدیک کرد. آنجا که کشتی را به کناره 
کنند.ایتگاه کشتی در کاره. کار و لب در 
دربا بندر. انکله. ج مرافی». (اقرب 
الموارد). رجو ع به «ارفاء» شود خانفو, مرفا 
سفینه‌ها و جایگاه تجارت عرب با مردم چین 
است. (از اخبار الصين و الهند ص ۶). 
مرفد. مف (ع !) قدح بزرگ. (متهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). کاسة بزرگ. 
(غیاث). صحن. رفد إر /ر] .عسف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||بالشچه‌ای که 
زنان لاغر بر سرین بندند تا کلان نماید. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مرفد. م فی] (ع ص) نمت فاعلی از ارفاد. 
رجوع به ارفاد شود. |ابازیگر. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||رفاده سازنده. 
(منتهی الارب). رجوع به رفادة شود. 





مرفش. [ٌ ذ] (ع ص) نعت فساعللی از 





مرفقة. 


إرفاش. رجوع به ارفاش شود. || عیاش و 
بی‌پروا در مباشرت زنان و خوردن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مرقشة. (م ف ش](ع !) بسیل. (سنتهی 
الارب). مجرفه:(اقرب الموارد), 
مرفض. (ع ف | (ع!) آن قسمت از وادی و 
دره که سیل بسمت آن سرازیر میگردد. ج 
مرافض, (از اقرب الموارد). 
مرفض. ٤رف‏ ف ] (ع ص) نمت مفعولی از 
ترفیض. رجوع به ترفیض شود. |اشیء 
مرفض؛ پریشان و متفرق. (منتهی الارب). 
پرا کنده.(از اقرب الموارد). 
مرفع. (م رف ف] (ع ص) نمت فاعلی از 
ترفیع: (بادداشت مرحوم دهخدا), ترف چ 
دهنده. بالا برنده. رجوع به ترفیع شود 4 
مرفق. (م ف /۸ف /2فَ) (ع مص‌انرمن ۳ 
نمودن با کسی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رفق. و رجوع به رفق شود. 
مرفق. (م ت /2ف) (ع ز) آرنج. منتهی 
الارب) (دهار). محل اتصال ذراع به بازو. (از 
اقرب الموارد). بندگاء ساعد با بازو. (از 
غیاث) آرج. آرنگ. آرن. آرنج رونکگ. 
(مهذب الاسماء). وارن: کونارنج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). المسکین (در لهجة طبری). 
ج مرافق. (اقرب الموارد): 





دگر دستها راز مرفق بشوی 

ز تسییح و ذ کر آنچه دالی بگوی. سعدی. 
- مرفق‌الشریا؛ ستاره‌ای است. (از اقرب 
الموارد), 

- مرقق‌الجائی؛ ستاره‌ای در آر نج الجائی 
على رکیتیه, 


/[ناودان خانه که از آن باران بارد. ||آنچه به 
وی تفع بابند از کاری. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سنفعت. (تسرجمان القسران 
جرجانی). منفست و آنچه بدان رفق گیرند. از 
صلاح کار. (دهار). سودمندی, (مهذ: با یکین 
الاسماء), سازگاری. (مهذب الاسماء): 8 
لکم ریکم من رحمته و بهییء لکم من آمرکم" 
مرفقا: (قرآن ۱۶/۱۸). 

مرفق دهم به حضرت صاحب قصیده‌ای 
خوشتر ز اشک مریمی و باد عیسوی,: 

خاقانی. 

مرفق. (م] (ع 0 متکا و مخده. مرفقة. ج: 
مُرافق..(از آقرب الموارد). بالش تکیه. (دهار). 
رجوع به مرفقة شود. 
مرفق. [م ] (ع ) مطبخ. ااجای آبریز. 
جای برف انداختن. (ناظم الاطباء). | مبال, 
متوضا. آبخانه. (مهذب الاسماء). خلاجای. 
|اکنیف. مَرعُح (در تداول مردم قزوین). جای 
بول کودک در گهواره. ج» مرافق. رجوع به 
مرافق شود. 
مرفقة. [م ف ق] (ع !) مرفق. نازبالش. 








مرفقة. 

(منتهی الارب). بالشت تکیه. (دهار). متا و 
مخده. ج, مُرافق. (از اقرب الموارد)؛ 
کردی‌گرو دو بالش کون را برفق سیم 

با ریش همچو حشو نهالی و مرفقه. سوزنی. 
مرفقة. (م رف ف ق] (ع ص) شاه مرفقة؛ 
گوسپندکه هر دو دست وی تا هر دو آرنج 
مپید باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرفقین. [مف ق] (ع!) تشیة مرفق در حال 
تصبی و جری. دو مرفق. دو آرنج, رجوع به 
مرفق شود. 
مرفل. (م رف ت) (ع ص) نعت مفعولی از 
ترفیل. رجوع به ترفیل شود. ||(در اصطلاح 
عروض) آن است که بر وتد ستفعلن سببی 
افزوده شده مستفعلاتن گردیده باشد. چه 
ترفیل افزودن سیب خفیف است بر رکن 
مستفعلن. رجوع به المعجم ص ۴۱ شود. 
مرفلة. (م رف ف [)] (ع ص) تأنیث مرفل, 
نمت مفعولی از ترفیل. رجوع به ترفیل شود. 
|ناقة مرفلة؛ شتر ماده که پستان آن را بر 
خرقه بسته باشند و آن خرقه را بر سر پتان 
وی گذارند تا پوشد سر پستان را. (منتهی 
الارب). 
مرفو. [م فود] (ع ص) نمت مفعولی از رَْو. 
رجوع به رفو شود. |[رفو شد». (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |انوعی جناس مرکب. 
رجوع به ابدع البدایع ص ۲۳۷ و ۲۳۸ شود. 
مرفوت.(] (ع ص) نعت مفعولی از رفت. 
شکته وریزه شده. (منتهی الارب). رجوع به 
رقت شود. 
مرفود. 11 (ع ص) نمت مفعولی از رفد. 
عطا شده. داده شده: واتبعوا فی هذه لعنة و یوم 
القيامة بلس الرفد المرفود. (قرآن 44٩/۱۱‏ 
رجوع به رفد شود, 
مرفوض. (۶) (ع ص) نعمت مقعولی از 
رفض. متروک مانده شده از هر چیزی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد), رجوع به 
رفسض شود. ||ابل مرفوض: شتران به 
چرا گذاشته شده. (منتهی الارب). ||پرتاب 
شده و افکنده شده و مرمی. (از اقرب الموارد), 
مرفوضة. (م ض ] (ع ص) تأنیث مرفوض, 
نمت مفعولی از رفض. رجوع به مرفوض و 
رفض شود. 
مرفوع. (] (ع مص, !) نوعی از دویدن, و 
آن مصدر است چون مجلود و معقول: هذه 
داب لیس لها مرفوع. (از منتهی الارب), 
دوی‌دنی است کمتر از خُضر. (از اقرب 
الموارد). ||بالاترین و سریعترین حرکت. (از 
اقرب الموارد). |[(ص) نعت مفعولی از رفع. 
رجوع به رفع شود. ||بلند داشته شده و 
برداشته شده و رفع کرده شده. (غیاث) 
(آنندراج). رفیع. برداشته. بلند کرده برشده. 
ساند: والسقف المرفوع, (قرآن 4۵/۵۲ 





|رفع‌شده. بزطرف شده. کتارزده‌شده: اساس 
عدل و انصاف موضوع است و رسم بدعت و 
ظلم و جور مدفوع و مرفوع. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 

- مرفوعالقلم؛ قلم‌برگرفته. معاف شده از 
پرداخت چیزی, یا انجام کاری. 

ادر علم حدیت, حدیشی که سل له آن به 
پیامبر (ص) بربد. (از اقرب الموارد). نص. 
(مهذب الاسماء). حدیثی است که اضافة آن 
خاصه با پیغمبر کرده باشند از قول یا فعل یا 
تقریر او و متصل يا متفصل. و بعضی گفه‌اند 
آن است که خاصة صحابی بدان خبر داده 
باشد از رسول, و آن به صحیح و حسن و 
منقم شود. (از نفائس الفنون). و رجوع به 
حدیث و به ترجمهٌ احمدین موسي‌بن طاووس 
شود. ||(در اصطلاح نحو). رفع‌دار, به رفع. که 
رفع دارتجَاحب حرکت رفع. صاحب رفع. 
حرکت رفع داده شده. مقابل منصوب و 
مجرور و مجزوم؛ کل فاعل مرفوع. رجوع به 
رفع شود. ||(در اصطلاح عروض) سبب 
خفیف اسقاط شده است از رکنی که در آغاز 
آن دو سیب خفیف باشد چنانکه «فاعلن» بدل 
از «تفعلن» از رکن مستفعلن مرفوع است و يا 
«مفعول» بسدل از «عولاٹ» از ركن 
«مفعولات» مرفوع است. و رجوع به المعجم 
شس فیس ص ۵۰شود. 
مرفوعات. [۶) (ع ص !)ج مسرفوعة و 
مرفوع. رجوع به مرفوعة و مرفوع شود. |[در 
اصطلاح نحو عربی, مواردی که اسم در آن 
حالت مرفوع خوانده شود چون فاعل و نایب 
فاعل و مبتدا و خبر... 
مرفوعة. (ع) (ع ص) تأنیث مرفوع, که 
نعت مفعولی است از مصدر رفع. رجسوع به 
مرفوعجزقع شود. 

- احادیث مرفوعة؛ حدیتهای مرفوع. مرفوع 
از احادیث. رجوع به مرفوع و حدیث شود. 
|[بالا برده شده. بلند داشته و برداشته شده و 
برافراشته: فرش مرفوعة. (قرآن ۳۳/۵۶). 
فى صحف مكرمة. مرفوعة مطهرة. (قرآن 
۰و ۱۴) فها سسرر مرفوعة. (قرآن 
۳۸۸ 
مرفوغة. (غ] (ع ص) زنی که شرمگاه او 
خرد باشد و کسی با او گرد نتواند آمدن. (از 
منتهی الارب). 
مرفوق. [] (ع ص) بمیر مرفوق؛ شتر آرنج 
به درد امده. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرفه. [م رت فِ:] (ع ص) نمت فاعلی از 
ترفیه. رجوع به ترفیه شود. ||دهند؛ اسایش و 
راحت. (ناظم الاطباء). 
مرفه. مرف ف ] (ع ص) نمت مقعولی از 





ترفیه. رجوع به ترفیه شود. |ابرآسوده و . 





مرق. ۶۹1 


تن‌آسان. (آنندراج). آسوده و راحت و با 
استراحت و خشنود و خوشدل و سعادتمند و 
برخوردار, (ناظم الاطباء). فراخ زيت در 
رفاه و آسودگی: چنان سازم که موضع ایشان 
را معین شود تا آنجا سا کن‌گردند و مرفه و 
آسوده روزگار گذارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص ۷۹۵ 

تنم شد مرفه ز رنج عمل 

که آنگه ز دشمن مرفه نبود.  .‏ معودىعد. 
از روان شرع را متابم شو 

پس مرفه به کام دل بفتوء سنائی. 


تا خلایق روی زمین آسوده و مرفه پشت به 
دیوار امن و فراغ آوردند. ( کلیله و دمنه), ا گر 
رغبت نمائی در خدمت من ایسمن و مرفه 
باشی. ( کلیله و دمنه). توح در اوسط مملکت 
مرفه نشته و ارتقاعات خراسان بر مفازف و 
ملاهی و ملاذ و شهوات صرف میکند. (ترجمذٌ 
تاریخ یمینی), 
هر طرف در وی یکی چشمه روان 
اندران حیوان مرفه در امان. مولوی. 
- مرفه‌احوال؛ آسوده و فراخ زندگانی. 
تن آسان. (ناظم الاطباء). 

= مرفهالیال؛ آسوده‌خاطر. تن‌آسان. (ناظم 
الاطباء). 

- مرفهالصال؛ آسوده. آسوده‌خاطر. 
آسوده‌حال و خوش‌معاش. (غسیات) 
فراخ‌عیشش. باآسایش. آسوده. آسوده‌حال. 
تن‌اسان: اهالی چون قوم و قبیله مرفه‌الحال 
فارغلبال از آن مناص خاص یافتند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص4۶۵ و پیوسته آسوده و 
مرفه‌الحال و آزاد و فارغالبال. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۴۲). تسا ایشان 
مرفه‌السال و فارغ‌لبال در اين طرف سقیم 
شدند. (تاریخ قم ص ۵). طرح؛ مرفه‌الحال 
شدن. رجل عاض؛ مرد نیک مرفه‌الحال. (از 
منتهی الارب). 

- مرفه‌الخاطر؛ مرفه‌الحال مرفه‌البال. 
آسوده‌خاطر. تن آسان. (تاظم الاطباء), 

- مرفه‌حال؛ مرفدالحال. آسوده. تن‌آسان. 
(ناظم الاطباء). 
موفین. ا) (فرانسوی, !)۲ ماد؛ سمی مخدر 
کهاز شضیرء؛ خشخاش و شقایق گیرند. 
(ی‌ادداشت مرصوم ده خدا). یکی از 
آلکالویدهایی است که در یاه خشخاش 
موجود است و از شیرءة خشخاش (کهبه 
تریا ک موسوم است) استخراج شود. نبت 
وزن مرفین به وزن تریا ک ۱/۱۰ است. 
مرق. [2] (ع مص) فراوان کردن مرق و 
شوربای دیگ را (از اقرب الموارد) (از منتھی 
الارب). خوردنی بیار در دیگ کردن. (تاج 


1 - ۰ 











المصادر بیهقی). |ابر کندن پشم پنونست راء و 
یا دفن کردن آن را تا پشم و موی آن بسریزد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پشم از 
پوست که در پیرایه برده باشند بر کندن . (تاچ 
المصادر پچقی). | عتاب کسی را با نیزه 
زدن. ||فضله انداختن پرنده. (اقرب المواردا. 
و رجوع به مروق شود. 

مرق. (2] (ع!) سرود کنیزکان و فرومایگان. 
(از اقرب الموارد). سرود گدایان. (السامی). 
در عبارت ذیل این کلمه آمده اما معنی آن 
روشن نیست؛ عجوزه به قرینه بدانست. و به 
سر کوچه دوید و بطریق اماره گفت از فلان 
خانه فریاد و نالا مرق معلق أ شنیدم. (از 
العراضه فيالحكاية اللجوقیه از محمدبن 
نظام حسینی یزدی ص ۸۶. ||پوست بوی 
گرفته. (منتهى الارب) (از اقرب السوارد). 
گویندانتن من المرق. (اقرب السوارد). 
||گوشتی که در پوست باز کرده مانده باشد. 
(منتهی الارب). |اخار خوش غلة. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اپشم حلاجی 
شده. || پشم گوسفندان لاغر و پیمار. (از اقرب 
الموارد). |اگویند اصابه ذلک فی مرقک؛ یعنی 
این مصییت بدو رسید از جرم تو یا ببب تو. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. چ. اسراق 
(متهی الارب). مُروق. (آقرب المواردا. 

مرق. [ءد] (ع مص) برافتادن بار خرماین 
از بسیاری. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). افتادن بار خرمابن پس از اینکه 
بزرگ شده باشد. (از لسان). |زگنده و تباه و 
آب شدن تخم مرغ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). . 

مرق. [م 1 (ع !) شورباه و مرقة اخص است 
از آن. (متهی الارب). خوردی. (دهار). || آب 
که‌از گوشت خارج گردد. (از اقرب الموارد). 
سس. آب که در غذاهای گوشت‌دار کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به مرقة 
شود. |اشوربا, و پیش اطبا نخود آب و 
آبگوشت باشد از هر گوشتی که باشد. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). |شیرینه که در 
کشت و پالیز افند. (منتهی الارب). آفتی است 
کشت را. (از اقرب الموارد). 

مرق. (م قق ] (ع !) یکی از دو طرف و دو 
پرۂ بینی. (از اقرب الموارد). رجوع به مرقان 
مرق قا] شود. 

مرق. [۶] (ع ص !) پشم بوی بد گنرفته. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

مرق. 1] (ع ص.!)ج آمرّق. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به امرق شود. گرگان 
و ذثاب پشم‌ريخته. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به امرق شود. 

هرق. ( یقق] (ع ص) نسعت فاعلی از 
ارقاق. رجوع به ارقاق شود. |فرس مرق؛ 





اسب رقیق تتک سم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مرق. (ر) (اخ) دهسی است به موصل, 
(متتهی الارب). قریۀ بزرگی است در راه 
نصیبین از موصل, و فرودگاه قوافل میاشد. 
(از ممجم‌الیلدان), 

مرق. م ر] ((خ) دی است از دهستان 
مزدقانچای نوبران شهرستان ساوه, واقع در 
۶هزارگزی جنوب غربی نوبران و ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی با ۵۲٩‏ تن سکنه. آب 
آن از ۳ رشته قنات و محصولش غلات آبی و 
دیمی و انواع میوه‌جات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

مرق. 5[ ((خ) دی است از دهتان 
برزوک بخش قمصر شهرستان کاشان» در 
"تقزارگزی شمال غربی قمصر و در منطقة 
کوهستانی سردسیر, با ۱۴۰۰ تن سکنه, آبش 
از چشمه‌سار و ۵ رشته قنات و محصولش 
میوه‌جات, غلات. عل بادام و شغل 
مردمش زراعت. گله‌داری, مکاری و صنایع 
دستی زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

مرقاب. [] ((خ) دهی است از دهستان 
دهدز شهرستان اهواز, واقع در ۲۴هزارگزی 
شمال بباختری دهدز. اب آن از چشعه و 
محصول آن گندم و جو وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 

مرقات. (م /۶] (ع لا مرقاة. تردبان و زینه, 
(غیاث). پایه. زینه. پل نردیان. درجه. شلم. 
پله. پلکان. رجوع به مرقاة شود؛ و اوتاد طالع 
از درجات هبوط به مرقات صمود ارتفاع 
گرفت. (سندبادنامه ص ۲۷۱). و پادشاه 


تخجهاندار بر مرقات بخت بیدار موید و کامکار 


| نشسته. (جهانگشای جوینی). که در زمین 


متفذی و بر آسمان مرقاتی میجست. 
(جهانگشای جوینی). ||کنایه از محل صمود 
و ترقی: یکی طور و یکی عرفات» یکی 
قصور و دیگر غرفات...آن میقات صوسی و 
اين مرقات عیسی... (ترجمة محاسن اصفهان 
در توصیف کوهچه و مصلی در اصنهان, 
مرقاق. [م] (ع ) آنچه بدان نان را تنک 
نمایند. (منتدهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
تیر نان. (دهار). تیر. تیرک. محلاج. وردنه. 
مرقال. [م] (ع.ص) ناقة مرقال؛ شتر سادة 
شتاب‌رو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
اشتر زودرو. مرقل. مُرقلة. ج» مراقیل. (اقرب 
الموارد)؛ 

مرقال من آن یاده زده کشتی بر آب ' 
پوینده‌تر از کشتی بر آب به رفتار. 

منوچهری. 

مرقال. [م] (خ) لقب هاشم‌ین عتبه (رض). 





مرقد. 
رجوع به هاشم (ابن عتبه...) شود. 
مرقاة. [م /2] (ع ) مرقات. نردبان. زينه. 
(منتهی الارب). سلم. پایه. نردبان از خشت و 
یا از سنگ. (دهار). ج مراقی. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). و رجوع به مرقات شود. 
مرقاة. م/م ق ء] (ع لا مرقاة, مرقات. 
پلکان. نردبان. (از اقرب الموارد). زینه. پایه. 
سلم. رجوع به مرقاة و مرقات شود. 
مرقب. (م ق] (ع!) مرقبة. جای دیده‌بان بر 
بلندی. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
جای بلند دیده‌بان. (دهار). جبای دیدهبان. 
خانة دیده‌بان. (زمخشری). ج, مراقب. (اقرب 
الموارد), و رجوع به مرقبة شود؛ 


جاه تو باد میمون‌طالع 

جان تو باد عالی‌مرقب. معودسعل. - 
مرقب. 1 ق] (ع !) در اصطلاح امروزین = 
زبان عربی, تلسکوپ. 


هرقب. (مْرْقَ ] (ع ص) پسوستی که از 
جانب گردن باز کرد باشند. (ستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مرقب. [ء قَ] (اخ) شهری و حصاری است 
مشرف به سواحل بحر شام و شهر پانیاس و در 
یک کوه ساحلی په شکل زیبا و بی‌نظیری 
واقع شده است. (از معجم البلدان), 
هرقبة. [م َ ب ] (ع لا مرقب. جای دیدهبان 
بر بلندى. (منتهی الارب) (ازاقرب الصواردا. 
ح» مرآقب. و رجوع به مرقب شود. 
مرقد. [م ] (ع [) خوابگاه. (متهی الارب) 
(دهار) (غیاث). مضجم. خواب‌جای. ج. 
مراقد. (اقرپ الموارد)؛ 

بهی زان دوبالش به نرمی بگشت 
بی‌آزار گردان به مرقد گذشت. 
حکمت او راز نورباری جنت 
همت او راز فرق فرقد مرقد. موچهری. 
بر در مرقد سلطان هدی ز ابلق چرخ 

مرکب داشته رانالۀ ھراشنوند. خاقانی. ہے 
محتمل مرقد تو فرقدین 8 
متصل مسند تو شعریان, خافانی. ۳ 
مرقد خاقانی از فرقد نهادی بخت من 

گربه کوی او محل پاسبانستی مرا. ‏ خاقانی. 
|اگور. (منتهی الارب). آرامگاه. قبر. (غیاث). 
جایی که میت را در آن دفن سازند. (برهان): 
قالوا یا ویكا من بشا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحفن و صدق المرسلون. (قرآن ۵۲/۳۶). 
تب ارزه یافت پیکر خا ک‌از فراق او 

هم مرقد مقدس او شد شفای خا ک. خاقانی, 


فردوسی. 


چون تو طریق نجات از در عم یافتی 
شرط بود قله گاه‌مرقد عم ساختن. خاقانی. 


ز سودا و آشفتگی بر قدش 


۱ -شاید: مرغ معلق (؟) و ا گر چنین بباشد در 
ایجاشاهد یست. ‏ (فرانوی) Morphine‏ 











مرقد. 
برانداختم سنگی از مرقدش. سفدی, 
مرقد. زم ق] (ع ص) نعمت فاعلی از ارقاد. 
رجوع به ارقاد شود. ||داروئی است که 
خورنده را خواب آرد چون افیون. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دوائی که خواب 
آورد. (بحر الجواهر). دوای منوم. داروی 
خواب. افیون و جوز سائل را بدین اسم 
خوانند. (از فهرست مخزن الادویه), مهانول. 
اپون. افیون. تریا ک. ||راه روشن. (منتهی 
الارب) (ازاقرب المواردا, مُرقدء و رجوع به 
مُرقدٌ شود. 
مرقد. (م ن‌دد] (ع ص) نعت فاعلی از 
ارقداد. رجوع به ارقداد شود. |]راه و طریق 
واضح و روشن. (از اقرب الموارد). 
مرقدی. م يد ذا[ (ع ص) مرد شتابکار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اکسی که 
دائماً در خواب باشد. بسیارخواب. (از اقرب 
الموارد). 
مرقس. 1 ق] (اخ) لقب عبدالرحمن طائی 
که شاعری بود از بنی‌ممن‌بن عقود. (از منتهی 
الارب). 
مرقس. (مقَ] (اغ)! تسویند؛ یکی از 
اتاجیل اریعه. صاحب یکی از چبهار انجیل, 
مصتف یکی از چهار انجیل بود و عموم 
دانشمندان را در صحت این مطلب شکی 
یت که مرقس همان شخصی است که در 
کاب اعمال رسولان (یکی از کتب عهد 
جدید) به یوحنا و مرقس موسوم است که 
خویش و شا گردبارنابا بود. گویند که او بانی 
کلیب‌ای‌اسکندریه که در مصر واقع است بوده 
است. (از قامرس کتاب مقدس). 
مرقسی. (ع ن سی‌ی ] (ص نسبی) شوب 
به بنی‌امریء القیس. (از منتهی الارب). نبت 
به آمرژ القیس مرئی می‌شود. و فقط نبت به 
امرژ القیس‌بن حجر مرقی می‌باشد. (از 
اقرب الموارد). 
مرقش. [ع ق] () مرقشیشا. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به مرقشیشا شود. 
مرقش. م رق تي] (ع ص) نمت فاعلی از 
ترفیش. رجوع به ترقیش شود. 
مرقش. [م دَق تي] ((خ) لقب دو تن از 
شاعران جاهلیت عرب. یکی مرقش‌الاصفر» 
رییعتین حرملة, و دیگری مرقش الا کر 
عوف‌بن سعد. 
مرقش. مر قَ) (ع ص) نعمت مفعولی از 
ترقیش. رجوع به ترقیش شود. || خال‌خال, 
خالدار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرقسان. مر ] (ع ص) ی مرقش در 
حالت رفعی. رجوع به مرقش شود. 
مرقشة. [م رن ن ش] (ع ص) تأیت 
مرقش. (یادداشت مرحوم دهخدا. رجوع به 
مرقش و ترقیش شود. ۱ 





مرقشه. [م ق ش] (() دی است از 
دهستان چاپار بخش قره ضیاء‌الاین 
شهرستان خوی, در اهزارگزی جتوب غربی 
قره ضیاء‌الدین و یکهزارگزی غرب راه قره 
ضیاء‌الدین به خوی با ۱۱۷ تن سکنه. آب آن 
از رودخان آق‌چای. محصولش غلات و 
حبوبات, شغل: مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنایع. دسنتی .آن جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغزافیایی ایران ج ۴). 

مرقشیتا. [ ن] ()" سرقشیشا. بوریطس. 


(یسادداشت مترخنوم دهخدا). رجوع به 
مرقشیشا شود. 


مرقشیت. [م ق] () مرتشیها. مرقشیشاء 
سنگ روشنالی. رجوع به مرقشیشا شود. 
مرقشیشا. م ق] () مسرقشیث. مرقشیشاء 
بوریطش. رجوع به مرقشیشا شود. 
مر قشیشانع قَ] ()۲ اصل کلمه آرامی است 
و آن کیفا مقشیثا باشد یعنی سنگ سخت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جوهری باشد که 
در داروهای چشم بکار برند و آن را اقسام 
باشد: ذهبی و قضی و نساسی و حدیدی و 
شبهی, و بهترین آن ذهبی است و آن رابه 
عربی حجرالور خوانند. (برهان). اسم یونانی 
سنگی انست, و او ذهبی و فضی و نحاسی و 
حدیدی می‌باشد و هریک در رنگ شییه به 
یکی از منادنند و غیر براق‌اند, به خلاف 
ما که براق السته و گویند هریک در 
معدنی بهم میرسد و بقدری (به تسیتی) 
مخلوط به جوهر آن معدن می‌باشد و آن 
جوهر را از او استخراج می‌کند. و قویترین 
همه نحاسی انت. (از مخزن الادویه). 
مارقشیشا. بوریطوس. مرغش. مرقشیث. 
مرقشیثا. ارشد. حجر روشائی. حجر السور, 
حجرالطو ر کلم مرقشیثا معرب از کلم 
آرامی.«منر قشیتا» یبا« کیفا مقشیشا» است 
به‌معنی سنگ شخت. سولفور طبیمی 
سقیدرنگ آهن است و بدین جهت آن‌را 
پیریت سفید نیز گویند. فرمول آن را میتوان 
بهمان ضورت پیریت معمولی ^ نوشت. 
برخلاف پیریت معمولی که زردرنگ است و 
در سیستم.کوپیک ؟ متبلور میشود سرقشیشا 
در سیستم رومبولدریک ۲ متبلور میشودء 
وزن مخصوص آن بن ۴/۶ تا ۴/۸ است و 
سختی آن بین ۶ تا ۶/۵ است (یعنی شیشه را 
خط می اندازد). بعلت همین سختی جالب 
توجه و رنگ سفیدش در جواهرسازی مورد 
استعمال دارد. درا کثر زمینهای گچی وگل 
سفیدی فراوان است. در تد يلات گچی 
اطراف فرحزاد تهران سنگ مزبور بار 
یافت میشود و غالبا در برابر عوامل خارجی 
در طبیعت بصورت سولفات آهن درمی‌آید؛ 
[مشتری دلالت دارد بر ]| مرقشیشا و توتیا 





مرقع. ‏ ۲۰۶۹۳ 
و... (التفهيم). 


فروزنده چون مرقششای زر 

منی و دو من کمتر و بیشتر. نظامی. 
مرقص. (/ق] (ع ص) نعت فاعلی از 
ارقاص. رجوع به ارقاص شود. 

مرقص. آم ر تي] (ع ص) نمت فاعلی از 
ترقیص, رجوع به ترقيص شود. ||شعر 
مرقص؛ شعری که بی‌نهایت طرب‌انگیز باشد 
آن‌چسانکه شنونده را به رقص وادارد. (از 
اقرب الموارد), 

مرقصة. (ء قَ ض] (ع!) آن جسای كه 
برقصند؛ مرقصه صوفيه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مرقط. (م رن ق) (ع ص) نمت مفعولی از 
ترقیط. رجوع به ترقیط شود. ||داغدار و 
لکه‌دار.(ناظم الاطباء). 

مرقع. ( رن ٍ) (ع ص ل) نعت فاعلی از 
ترقیم. رجوغ به ترقیع شود. 

هرقع. ام رَنْ 1 (ع ص, ) نست مفعولی از 
ترقیع. رجوع به ترقیع شود. || کثر استعمال 
آن به‌معتی ژنده است که آن را بر سر و دوش 
کشند بطور چادر یا ردائی, 

حافظ: 

در آستین مرقع پاله پنهان کن 
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است 

معلوم می‌شود که به‌معنی جامه استین‌دار نیز 
هت که پیوند بار داشته باشد بطور ژنده. 


واز اين شعر 


(آتدراج). ثوب مرقم؛ جامة پیوندست. 

(مهذب الاسماء). جامه‌ای که در آن رقعه و 

وصله بار باشد. (از اقرب الموارد). ملدم. 

درپی‌کرده. وصله‌زده. پنه کرده. پاره‌دوخته, 

پاره‌افکنده: 

هدهدک تک بریدیت که در ابرتند 

چون بریدانه مرقع به تن اندرفکند. 
مسوچهری. 

جهان رست از مرقع پاره کردن 

عروس عالم از زر یاره کردن. نظامی. 

ویس گفت پس مرقع پیفمبر به فن دهید تا 

دعا کنم ایشان مرقع به وی دادند گفتند 

درپوش پس دعا کن.(تذکرة الاولیاء عطار). 

من از این دلق مرقع بدرآیم روزی 

تا همه خلق بدانند که زناری هست. سعدی. 

این دلق موسی است مرقع و آن ریش فرعون 

است مرصع. ( گلستان سعدی), 

من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 


1 - Mare. ` 2 - ۰ 

3 - Pyrile. 

4 - ۳۷۲۱۵ blanche, Marcassitte 
(فرانسری)‎ 

5 - ۰ 6 - Cubique. 


7 - Rhomboédrique. 











که پر می‌فروشانش به جامی برتمی‌گيرد. 
حافظ, 

||دلق درویشان, چرا که رقعه‌رقعه و پاره‌پاره 
به هم جمم‌کرده‌شده. (از غیاث). جامۀ هزار 
میخی درویشان. جامه‌ای که درویشان از 
قطعات رنگارنگ دوزند. جب در پی نهادءٌ 
درویشان. جامه که درویشان از پارچه‌های 
گوناگون‌دوزند. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
پوشیده مرقعند از این خامی چند 
بگرفه ز طامات الف لامی چند 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند 
بدنام ده نکونامی چند. 

(منسوب به خیام), 
زو دلم چون مرقع صوفیست 
پاره بر پاره ژنده بر ژنده. 
مرقع برکش نرماده‌ای چند 
شفاعت خواه کارافتاده‌ای چند. 


سوزنی, 


نظامی, 
چند داریم نهان زیر مرقع زنار 
وقت آمد که خطی در خم زنار کشیم. عطار. 
مگر افتاد پیر ما بر آن قوم 
مرقع چا ک‌زد زنار درست. عطار. 
از دست خود مرقعی تعهد میکرد چون سلام 
کردم جواب داد. ( گلستان سعدی). 
دلقت به چه کارآید و مسحی و مرقع 
خود راز عملهای نکوهیده بری دار. سعدی. 
مراین صوفیان بین که می‌خورده‌اند 
مرقع‌به سیکی گرو کرده‌اند. 

سعدی ( کلیات ص ۲۹۰). 
باز جل پاره مرقع صفت طفلی تست 
تخ دیبای ثمینت چو شبابت پندار. 

نظام قاری. 

مان ما و مرقع محبت ازلیت 
گوه‌ملمع رنگین و خرقةٌ عسلیست. 


نظام قاری (ص ۴۸). 


||مجموعة ترتیب کرده از قطعات خطوط . 


خوش‌نویان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کتاب تصاویر چون رقعه رقعه و پاره پاره به 
هم جمع کرده باشند, (غیاث اللغات). آلسوم 
مانندی از قطعات و رقعات و صفحات به هم 
پیوسته کارهای هنری و ارزندۂ هنرمندان از 
قیل خطوط خوش, یا نقاشی یا برگهای 
تزیینی و غیره. ج» مرقعات. در فن کتاب 
سازی و صحافی رقعه, قَطعةً برگ, ورق به 
ابعاد و اشکال مختلف از اثار هنری هنرمندان 
است از انواع خطوط خوش و رقعه‌های 
مذهب و انواع نقاشبها اعم از رنگ و روغن یا 
نقاشی ناخنی و برگهای تزینی که هترمندان 
خوش ذوق با صرف وقت و پشتکار فراوان به 
یکدیگر پیوسته و شیرازه بسته و به صورت 
کتاب یا بیاض تجلید نموده و مجموعه‌ای 
دلکش و زیبا از هنرهای گونا گون پدید 
اورده‌اند. و خود ساختن و پرداختن مرقعات 


هلری جدا گانه است از نظر فنون ظریفه‌ای 
چون قطاعی» وصالی, صحافی. حاشیه‌ازی 
متن و حاشیه و سایر رصوزی که به کار 
می‌رود. 
|اکٌاش. (یادداشت مرحوم دهخدا). مجموعذ 
بادداشتهای طبی, |ارجل مرقع؛ شخص 
مجرب و باتجربه. (از اقرب الموارد). 
مرقعات. (مرَقَ ق) (ع !اج مرقعة. رجوع 
به مرقعة و مرقع شود. ااج سرقعه, محتلا 
به‌معنی رقعه است در عبارت زیر: به کرات 
ملطفات نبشته و مرقعات فرستاده است. 
(سدبادنامه ص ۱۹۵). 
مرقعان. [م ] (ع ص) مرد گول و احمق. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رقیم. 
مرقعانة. مق نْ) (ع ص) مونث مرقعان, 
زن گول و احمق. (از منتهی الارب) (از اقرب 


اسوازد). 


مرقع پوش. م زن ن ] (نف مرکب) مرقع 
پوشنده. پوشند؛ مرقع. آن‌که مرقع به تن کند: 
گرسگی خود بود مرقع پوش 
سگدلی راکجا کند فرموش؟ 
گروصل منت باید ای پیرمرقع پوش 
هم خرقه بسوزانی هم قبله بگردانی. عطار. 
||کنایه از فقیر. (آنندراج). ||کنایه از درویش. 
مرقع ذار. [م رق ق] انف مرکب) سرقع 
دارنده. دارند؛ مرقع. کسی که مرقع به تن کند. 
مرقع پوشنده. مرقع‌پوش: روزی مرقع‌داری 
از راه رسید. (اسرارالتوحید ص ۱۹۹). 
- مرقع‌دار ابلیس؛ طایف شيطان و خليفة 
اپلیس, و کنایه از اعمال اشایست کردن باشد 
در لاس تقوی و تصوف. و به طریق خطاب 
هم آید. مرقع‌دار امانی. (از برهان): 
از آن در خرقة آدم خشن خوئی که در یاطن 
[مرقع‌دار ابلیسی ملمع‌پوش شیطانی. خاقانی. 
_ = مرقم‌دار امانی؛ مرقع‌دار ابلیی. (از برهان) 
(از آندراج). رجوع به ترکیب مرقع‌دار ابلیی 
شود. 
|اکسی که مرقع و ژنده و پارهای چند جمع 
آورد و جامه سازد. انکه جامۀ مرقع دوزد. 
(ناظم الاطباء). 
مرقع گلشن. (۸ رق ن ع گ ض) (ع) 
مجموعه‌ای است عدیمللظیر از هنر ظریف 
نفاشی و خطاطی و جلوه گاهی خوش‌منظر و 
دللواز و سرشار از ذوق و هثر هنروران که په 
خواست و دستور پادشاهی هنردوست از 
سل گورکانی هند. از جمله جهانگیر» با 
سرانگشت توانای هنرمندان ایرانی میان 
سالهای ۱۰۱۴ تا ۱۰۳۹ بوجود امده است. و 
بطور کلی هنر تذهیب و ترصیع و تشعیر و 
تصوير و تحریر و تجلید در این نسخه نمونة 
عالیترین نوع هنر و هنرمندی ایرانی است. 
مرقع گلشن در قرن یازدهم به ایران رسید و 


نظامی. 








مرفم. 


در اواخر قرن سیزدهم زمان ولی‌عهدی 
ناصرالدین شاه در کتابخانة شاهنشاهی به 
بت رسیده است. مرقع گلشن در حال حاضر 
دو بخش دارد بخش نخت دارای ٩۰‏ ورق و 
بخش دوم مشتمل بر ۴۳ ورق که با توجه به 
دورو بودن اوراق جمعا ۲۶۲ قطعه نقاشی و 
رسم‌الخط و تشعیرسازی دارد. (از فهرست 
مرقعات کتابخانة سلطنتی تالیف بدری اتابای 
ص ۱۱۱۷). 

مرقعة. ٣‏ رن قع) (ع ص. لا مؤنث مرقع. 
ج» مرقعات: شاه سپاه عجم گرد کرد... خود 
تنها برفت و به مرقعه اندر شد به صورت 
درویشی و یک بال به روم اندر همی گشت. 


(ترجمهُ طبری بلعمی). ||پوشش پیشوایان .- 


صوفیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


مرقق. (م رق تي ] (ع ص) نعت فاعلی از = 


مصدر ترقیق. رجوع به ترقیق شود. || آنچه به 
خسلاف متضح باشد در تفلیظ. (مخزن 
الادویه). رقیق کنندة اخلاط. 
مرقق. ام رق ) (ع ص) نست مفعولی از 
ترقیق. رجوع به ترقیق شود. ||تنک کرده 
شده و نازک شده. ||تیز شده, (ناظم الاطباء), 
||حرفی که با ترقیق ادا می‌شود. ||( گرده نان 
تک و پهن. ۱ 
مرققة. (م رن ي ق] (ع ص) تأنیث مرقق که 
نعت فاعلی است از ترقیق. رجوع به مرقق و 
ترقیق شود. ۱ 
مرققة. مرن ن ق] (ع ص) تأنث مرقق. و 
رجوع به مرقق و ترقیق شود. ||اشکه‌ای که 
به روغن نرم شده باشد, 
مرقکان. [] (اخ) (مرکان) دهی است از 
دهتان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه واقع در ۳۶هزارگزی جنوب غربی 
نوبران و ۱۵هزارگزی راه عمومی در منطقۀ 
کوهستانی و سردسیری, با ۳۸۱ تن سکنه. 


آب آن از سه رشته قات و محصولش غلات سر ` 





آبی و دیمی و انواع میوه‌جات و شغل مردمش" 
زراعت. و گله‌داری و جاجیم‌بافی می‌باشد. ۳ 
معدن نیک سنگ دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (4. 

مرقل. ٣‏ تي] (ع ص) نمت فاعلی از ارقال. 
رجوع به ارقال شود. |إناقة مرقل؛ شتر ماده 
شتاب رو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مرقلة. مرقال. ج. مراقل. (از اقرب الموارد). 
مرقلة. مق [) (ع ص) تأنیث مرقل که نمت 
فاعلی است از ارقال. رجوع به مرقل و ارقال 
شود. ||ناقة مرقلة؛ شتر ماده شتاب رو. (منتهی 
الارب) (ازاقرب الموارد). مرقل. مرقال. ج. 
مرقلات. (اقرب المواردا. 

مرقم. ٣[‏ دَق تي] (ع ص) نعت فاعلی از 
ترقیم. رجوع به ترقیم شود. |إكاتب و 
نویسنده. مرقن, (از لسان)ء 





مرقم. [م ق) (ع !) قلم. (ستهی الازب) 
(اقرب الموارد). ||مکواة و آلت داغ کردن. ج, 
مراقم. (اقرب الموارد). | آنچه بوسیلة آن بر 
نان نقش کنند. (از لسان). 

مرقن. [م دَق ق] (ع ص) نعت فاعلی از 
ترقین. رجوع به ترقین شود. |اک‌اتب و 
نویسنده. مرقم. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مرقم شود. 

مرقن. [م ق] (اخ) دهی است از دهستان 
طبس میا بخش درمیان شهرستان برجند, 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب شرقی درمیان و 
#هزارگزی جنوب شرقی دستگرد. آب آن از 
قات و محصول آن غلات و شلفم و چفندر و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

مرقوع. (2) (ع ص) نمت مفعولی از رقع. 
رجوع به رقع شود. 
- قمیص مرقوع؛ پیراهن وصله کرده قال 
آزهر رأيت عمربن عبدالمزیز یخطب الاس و 
عله قمیص مرقوع. (تاریخ الخلفاء سیوطی 
ص ۱٩۰‏ 
مرقوم. [] (ع ص) نست سفعولی از رقم. 
رجوع به رقم شود. || خطدار. (متهی الارب), 
مکتوب. ||نگارش یافته و نگاشته شده. (ناظم 
الاطباء). نوشته شده. مسطوره 


الف را پر اعداد مرقوم بینی 

که‌اعداد فرعند و او اصل والا. خاقانی. 
نه سوره از پی ابجد همی شود مرقوم 

نه معنی از پی اسما همی شود پیدا. خاقانی, 


= کاب مرقوم: نامه مهر کرده. (منتهی 
الارب): و ما ادرێک ما سجین, کتاب مرقوم. 
(قرآن ۸/۸۳ و ).و ما ادرایک ماعلیون, 
کتاب مرقوم. (قرآن ۱۹/۸۳ و ۲۰). 
||بیان شده و توصیف شده. ||شمرده شده و در 
پش ذ کر شده. (ناظم الاطباء). ||ثور و حمار 
وحش مرقوم‌لقوائم؛ که پاهایش خطدار به 
سیاهی باشد. (از منتهی الارب) (از اقمرب 
الموارد). 
مرقومات. () (ع ص[ ج مسرقومة. 
نوشته‌جات و مکتوبات. (ناظم الاطبام), 
نوشته‌ها. رجوع به مرقوم و مرقومة شود. 
مرقوم داشتن. (م ت) مس مرکب) 
نوشتن. بیان داشتن حروف به شکل و نقطه. و 
رجوع به مرقوم شود. 
مرقوم کردن. (ءک 3] (مص مرکب) 
رقم کردن و نگاشتن. (ناظم الاطباء). نوشتن. 
مسطور کردن. مرقوم داشتن. رجوع به مرقوم 
شود. 
مرقومة. [12 (ع ص) مرقومه. تانیت 
مرقوم. رجوع به مرقوم و رقم شود. || خط‌دار. 
(منتهی الارب). ||نامه. رقیمه. رقعه. نوشته. 


مراسله. ج مرقومات. ||زمین کم‌نبات. ||دابڈ 





مرقومة؛ ستزر که بر پایهای ار خطوط داغ 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرقون. (۶) (ع ص) نمت مفعولی از رقن, 
رجوع به رقن شود. |[به‌معنی مرقوم است. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مرقوم شود. ۱ 

مرقون‌القرمز. (۶ نل تي م] (ع!مرکب) 
دود القرمز است. ( کتاب قراباذین قالون 
ابوعلی چ تهران ص ۴۱ سطر آخر). 

مرقة. م ق] (ع !) یک قطعه پشم که ابتدا 
برگنده شود. ج. مرقات. (از اقرب الموارد). ۱ 
موقة. (عر ق] (ع !ا شورباء و از مرق اخص 
است. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
خوردی. (السامی). و رجوع به مرق شود. 
شوربا, (صراح). 

- مرقة بیضاء؛ آنکه در آن حوایج نریزند. 





مرقی. آم قا] (ع [) تردبان یا پله کان بیلور 
اعم. (از آقرب الموارد), آلت بالا رفتن. شْلْم. 
||محل و موضع بالا رفتن. ج مراقی. (ناظم 
الاطباء). 
مرقی. [م قیی ] (ع ص) نمت مفعولی از 
رقی. رجوع به رقی شود. ||افسون شده و 
محفوظ شدء از سحر و جادو, (ناظم الاطباء). 
موقیان. (2 ن] (ع 4 تیه مرقی. رجوع به 
مرقی شود. 
- مرقیاالاتف؛ دو طرف بینی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مرقیچ. [] ((خ) دهی است از دهستان 
قیس اباد بخش خوسف شهرستان بیرجنده 
واقع در ۵۲هزارگزی جنوب شرقی خوسف و 
آهزارگزی غرب راه مالرو عمومی قیس‌آباد. 
آب آن از قسنات و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ" رایس ایران ج ٩‏ 
مرقیره.: [] ()۲ شعترة. حرفة. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ششتره و حرفه 
شود. 
مرقیون. [۱۶ (اج) ریس فرقه‌ای از نویه 
که به نام او به مرقیونیه موسومند. (از مفاتیج 
العلوم). و رجوع به مر قيونية شود. 
مرقيونية. [م نیی ] ((غ) فرقه‌ای از شنویه 
ملوب به سرقیون, (از مفاتيح السلوم). 
اصحاب مرقیون پیش از دیصائیه بوده‌اند و 
آنها گروهی از نصارا هستند نزدیکتر به 
مانویان از دیصانیه. گویند که اصل قدیم نور و 
ظلمت است و موجود سومی آنان را با 
یکدیگر آمیخته, و گویند خداوند از شرور 
مره است و خلقت همه چیزها خالی از ضرر 
نیست و خداوند از خلقت همه چیز منزه است 
و در آن وجود سوم اختلاف کرده‌اند بعضی 
گویند آن حیات و همان عیسی(ع) است و 
گروهی‌گویند عیسی پیغمر از طرف آن 





مرکاح. ۱۲۰۶۹۵ 


وجود سوم است و اشیاء را به امر و قدرت او 
ایجاد کرده ولیکن اتفاقاً عالم را محدث 
دانسته و گویند آثار مصنوعیت در آن 
هویداست و در آن شک ندارند و گمان برده‌اند 
هر کس از چربی و مسکر بپرهیزد و در تمام 
روزگار برای خدا نماز کند و پیوسته روزه 
بدارد از دام شیطان گریخته است. حکایات 
دربارة مرقیونیه مختلف و مضطرب انت و 
انان را کتابتی است مخصوص به خود و دین 
را بدان کتابت نویند. مرقیون را کتابی به نام 
انجیل بوده و پیروان وی را نیز کتبی بوده 
است ولی امروزه در دست نیست و این مردم 
در ظاهر دعوی نصرانیت کنند و در خراسان 
بسیارند و ماند پیروان مانی اشکارند. (از 
ابنالندیم). 

مرقیة. [م ر قی ی ] ((خ) حصاری است در 
سواحل حمص به شام. (از معجم البلدان), 

مرک. [مٌ رٍ] (ع ص) مرد ابن‌زده. (منتهی 
الارب). مابون, (اقرب الموارد), 

مرکث. رز کک] (ع ص) آرض مرک 
علیها؛ زمین «رک» و باران ریزه رسیده. 
(منتهی الارب). 

مرکث. [م ر] (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش معلم کلایه شهرستان قزوین» 
واقع در ۳۰هزارگزی غربی معلم کلایه و در 
منطقۂ کوهستانی, با ۱۵۳ تن سکته. آب آن از 
چشمه و محصولش غلات» بنشن, انگور و 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

مرکت. [م ر] ((خ) دهی است از دهستان 
شهایاد بخش حومه شهرستان بیرجند, در 
۴هزارگزی شمال شرقی بیرجند. واقع در 
دامن گرمسر با ۱۶۸ تن سکنه. آبش از 
قات. محصولش غلات. میوه‌جات. لبنیات. 
شغل سردمش زراعت و سالداری است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 

م رکک. ۳1 (اخ) دهی است از دهستان 
پیشخور بخش رزن شهرستان هسدان, وافع 
در ۴۸هزارگزی جنوب خاوری قصبة رزن و 
۲هزارگزی شمال راه عمومی فامنین به 
نوبران, آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

م رکت. [م ر] (اخ) دمی است از دهستان 
بالک بخش مریوان شهرستان سنندج, واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری دژ شاهپور و 
۸هزارگزی مشرق دگ‌اشیخان. آب آن از 
رودخانه و چشمه و قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

م رکاح. (م](ع ص) سرج مرکام؛ زین که 
سپس رود از پشت اسب و نیز رحل مرکاح؛ 


1 - Espèce de ۷۵۱6۲۵08. (فرانری)‎ 














۱۰,۹۶ مرداص 


هرگاه از پشت شتر عقب بیفند. [از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
مرکاض. ۳ 0 ص) آن‌که بار دود. (از 
اقرب الموارد). 
مرکب. (مک ] (ع مص) مصدر ر کوب‌است 
در تمام معانی, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به رکوب شود. 
یوم‌المرکب؛ روزی که خلیفه با زیشت و 
خدم و حشم و عا کرسوار می‌شود. (ناظم 
الاطباء). 
مرکب. م ک] (ع إ) برنشتی از ستور, 
(منتهی الارپ). اسب. آنچه بران سوار شوند 
از قسم مواشی, | کثر به‌معنی اسب مستعمل 
است. (از غیاث) (آنندراج). اسب بارگی. باره. 
برنشتی. برنشست. برتشستنی. بارگیر. 
سواری. ولید. ج» مرا کب : 
مجلس و مرکب و شمشیر چه داند فمی انک 
سروکارش همه با گاو و زمین است و گراز. 
عماره. 
مرکب غزو وراکوه منی زیبد زین 
پردۂ خان خطا زین ورا زیبد یون. 
مجلدی (از لفت نامه اسدی ص ۴۰۳). 
آفرین زان مرکب شبدیزنعل رخش‌روی 
اعوجی مادرش وان مادرش را یحموم شوی. 
متوچهری. 
حستک را سوی دار بردند و به جایگاه 
رسانیدند و بر مرکیی که هرگز ننشسته بود 
نشانیدند. (تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۱۸۴). 
جامه‌های دوخته پیش اوردند و در هر بابی 
سخن گفت که در آن فخر است و همچنان در 
باب مرکیان خاصه که بداشته بودند. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۳۷۷ شرط آن است که از 
زرادخانه پنجهزار اشتر باسلاح و بیست هزار 
اسب از مرکب و ترکی... نزدیک ما فسرستاده 
اید. (تاریخ ییهقی). 
به پای ماچه ره شاید بریدن 
بدین مرکب کجا شاید رسیدن. اصرخرو. 
مرکب من بود زمان پیش از این 
کردنتانست ز من کس جداش. 
اضرو 
سخن به ملزلت مرکبی است جان ترا 
بر او توانی رفتن بسوی شهر هدی. 


اضر ترو 
چو مرکب فدای بت دلستان شد 
مراگفت دل رکه طال المعاتب. 

(منسوب به حسن متکلم یا برهانی یا معزی). 
کاری نه بقدر همت افتاد 
راهی نه به پای مرکب آمد. خاقانی. 
جان خا ک‌نعل مرکیت وز آب طوق غیقبت 
در اتش موسی لبت باد مسیحا داشته. 

خاقانی. 

کس سلیمان دید دیوی زير ران 


او بر آن مرکب چنان آمد به رزم. خاقانی. 
دوم چون مرکبت را پی بریدند 

وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. نظامی, 
صیدکنان مرکب نوشیروان 

دور شد از کوکۀ خسروان. نظامی. 
مهین بانو جوابش داده کای ماه 

به جای مرکپی صد ملک درخواه. نظامی, 
راهیت دراز و عمر کوتاه 

باری است گران و مرکب لنگ. عطار. 
مرکب عشق تو چو برگردد 

خاک در چشم عقل انشاند. عطار. 
شیخ کامل بود و طالب مشتهی 

مرد چابک بود و مرکب درگهی. مولوی. 
از حق ان الظن لایفنی رسید 

مرکب ظن بر فلکها کی دوید. مولوی. 


ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار 
تفر لاغر بیچاره در این آب وگل است. 

۳ سعدی. 

مرکب به جانب وی راند. ( گلستان سعدی). 

روزی به پای مرکب تازی درافتمش 

گرکبر و ناز بازنپیچد عنان دوست. 

سعدی ( کلیات ص ۳۸۶). 

برفتد مرکیی که تند رود 

زود در سر رود هر آنکه دود. مکتبی. 

قعدة؛ مرکبی مر زنان را. (منتهی الارب). 


-مرکب ابلق؛ کنایه از شب و روز است؛ 
ای تاخته شصت سال زیرت 
این مرکب بی‌قرار ابلق. تاصرخسرو. 


- مرکب از چوب؛ چوبین, اسب چسویین 
اسبی که از چوب ساخته باشند و بچه‌ها غالا 
از آن بعنوان بازیچه استفاده کند: 

مرکب از چوب کرده کودک‌وار 

پس به درواز؛ هلا ک‌شده. خاقانی. 
س آآکنایه از تابوت. (از آنندراج): چون 
[ سلطان [معود] پادشاه شد این مرد 
[حسنک ] بر مرکب چوبین نشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۷۶ 

- مرکب‌الفرس؛ در اصطلاح علم افلا ک 
متن‌الفرس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

= مرکب جم؛ کایه از باد است که از جمله 
عناصر باشد. (برهان) (آندراج). باد زیرا که 
تخت جم (سلیمان) را باد می‌برد. 





= مرکب جمام؛ فرسوده و مانده و تاآسوده از 


ماندگی: 


گفتم ز وادی بشریت توان گذشت 

گفتاتوان | گرنبود مرکبت جمام. خاقانی. 
مرکب زین پشت؛ کنایه از شتر دوکوهان, 
(غیاث) (انندراج). 

مرکب سواری؛ ستور زینی. مقابل ستور 
پالانی و بارکش. 





-مرکب گرم کردن؛ سوار شدن بر ستور؛ 
مرکب خویش گرم کر ده سوار 





مرکب. 


در دگر دست مرکبی رهوار. 
نظامی (هفت پیکر). 
= ||راندن اسب به تندی. 
- مرکب گفتار را پی کردن؛ کنایه است از دم 
از گفتار بتن. بیش سخن نگفتن: 
شاهراه شرع رابر آسمان علم جوی 
مرکب گفتار پی کن چنگ در کردار زن. 
سنائی. 
مرکب ندامت را در جولان کشیدن؛ کنایه 
است از اظهار پشیمانی کردن: رویاه... مرکب 
نداست را در جولان کشید. ( کلیله و دمنه). 
< هفت مرکبان فلک؛ سیعةٌ سیاره. هفت 
ستاره* 
از پشت چارلاشه فرودآمده چو عقل . 
بر هقت مرکیان فلک ره بریده‌ايم. خاقانی. - 
|اکشتی. زورق. سفینه. (از غیاث) (آندراج) 
(صراح)؛ 
مرکبان اب دیدم صف زده برروی اب 
پالهنگ هریکی پیچیده بر کوه گران. . فرخی. 
چون به ساحل دریای شام رسید کشتها و 
مرکیها ساخته کرد و سیصد کشتی و زورق 
ساخته شد. (ترجمة اعثم کوفی ص ۱۲۷ 
سراف باعشر مرکبهای دریا دویست و پنجاه 
و سه هزار دیتار. (فاربامه ابن البلخی ص 
۱ و کان معنا فی المرکب حاج من هل 
لهند. (ابن بطوطه). |[مرحوم دهخدا در 
یادداشتی نوشته است: گمان می‌کنم یک معنی 
مرکب, «دریچه» و «بوته» و «بوتقه» و 
«قالب» و « گاه» و «تبتک» زرگران باشد. 
اسدی در لفت‌نامه گوید: «تّک دریچه مرکب 
باشد». در نسخهة دیگر اسدی آمده است 
«تبنک دریچة مرا کیان باشد» و در نخ 
سوم «دریچه و قالب و مرکب زرگر و سیمگر 
بود», و در نسخة چهارم «دریچه‌ای يود که به 
قالب از او ریخه‌ها کنند از هر صورت». 
(لفت‌نامة اسدی چ اقبال ص ۲۵۶ و حاشی) مو 
||نشتگاه. جای تشتن. قرارجای: با 
اگرچه وحشی و غریب است از دست ملوگ"*" 
برای او مرکب سازند. ( کلیله و دمنه). ||(!خ) 
نام ستاره‌ای از قدر سیم بر مقدم صورت 
سفینه. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
مرکب. مر کک ] (ع ص) نمت فاعلی از 
ترکیب. رجوع به ترکیب شود. |[زین و یراق 
ساز. (از اناب سمعانی). 
مرکمب. زک ] (ع ص نمت مفعولی 
است از ترکیب. آميخته. درپیوسته 
کریمی به اخلاقش اندر مرکب 
بزرگی 4 درگاه او بر مجاور. 





فرخی. 


۱ -شواهد گاه برای مطل اسب اعم از سواری 
وباری است و گاه برای اسپ سواری اختصاص 
دارد. 











مرکب. 


گفتم که مفرد است مرکب چگوته شد :7 
گفتا چنانکه میل کند ماده سوی نر. 
ناصرخسرو. 

و چنانکه در طبایع مرکپ است هر کسی برای 
مهمات خویش در مهمات اسلام مداخلت 
کردی.( کلیله و دمنه). 
وجود هرکه نگه میکنم ز جان وجد 
مرکب است تو از فرق تا قدم جانی. سعدی, 
مزاجت تر و خشک و گرم است و سرد 
مرکب از این چار طبع است مرد. . سعدی, 
جهل مرکب؛ مقابل جهل بسیظ. مقابل علم. 
نادانی کلان و فاحش. (ناظم الاطباء). جهلی 
که صاحب آن از جهل خود آ گاه‌باشد. اعتقاد 
جازم غير مطابق با واقع: 
انکس که نداند و نداند که نداند 
در جهل مرکب ابدالدهر بماند 

عبدالواسم جبلی. 
عضو مرکب؛ اندام پیوسته. الاعضاء الآلية. 
رجوع به اليه شود. 
¬ م رکپ کردن؛ مرکب ساختن. ترکیب کردن. 
پیوستن. پیوند دادن 


ده انگشت مرتب کرد بر کف 
دو بازویت مرکب ساخت بر دوش. 
سعدی ( گلتان). 


- مزاج مرکب؛ آميخته از تری و خشکی و 
گرمی و سردی: آنگاه او بداند که مرکب است 
از چهار چیز. (تاریخ بهقی ص ۹۵). 

[چیزی اندر چیزی نشانده. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مانند نگین در انگشتری و 
پیکان در تبر. (ناظم الاطباء). ||دارو به مرهم 
نهاده. (دهار). دارویی که از چند جزء ترکیپ 
شده باشد. مقایل بیط 

- مرکب‌القوی؛ مفردات ادویه که دارای قوای 
مختلف باشند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||اصل و نب چیزی: فلان کریم‌الس رکب؛ 
یعنی کریم‌الاصل. (از منتهی الارب) (از ذیبل 
اقرب الموارد از لسان). |احیوانی که نسل آن 
آمیخته باشد. (ناظم الاطباء). || آن‌که اسبی را 
بعاریت به او بدهند تا با آن بجنگد و تصف 
غنیمت را به عاریت دهنده بدهد. (از اقرب 
الموارد) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). اسپ 
عاریت گیرنده بر نصف غنیمت. (صنتهی 
الارب). |اسیاهی نوشتن که در دوات انداخته 
بدان کتابت کنند, (نغیاث) (آنندراج). اسم 
فارسی مداد است. (فهرست مخزن الادویبه). 
حبر. مداد. دوده, نقس. سیاهی, دوده. دودۀ 
مرکب. نقس. انقاس. خض. خضاض. زکاپ. 
زگاب. زگالاب. نیاهی, شاید در اصل دود 
مرکب بوده چنانکه امروز نیز گویند «سثل 
دودۂ مرکب» یعنی سخت سیاه, به کسی که به 
خفقان رنگ چهره‌اش سیاه شده باشد. ولی در 
زوزني می‌آید اتنقیس. دوات را نقی مرکب 








کردن.و از این چنین برمی‌آید که اصل مرکب 
نقس مرکب است. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا) کلم مرکب را سابقاً یا لااقل تا زمان 
سعدی دوده می‌گفه‌اند یا هنوز میتوانته‌اند 
بگویند: 

آتش به نی قلم درافتاد 

وین دوده که میرود دخان است 

و بعدها په شهادت این تعبیر مثلی که هنوز 
وقتی کی یا چیزی را به کثرت سیاهی صفت 
کنند گویند «مثل دوده مرکب» چون دوده را 
مثلاً با زاج و مازو و صمغ و نبات تکمیل و 
بهتر کرده‌اند به آن دود؛ مرکب گفته‌اند و رفته 
رفته در استعمال دوده را انداشته‌اند و برای 
سهولت استعمال مرکب گفته‌اند. (در دستور 
ساختن مرکب گفه‌اند): 

همنگ دوده زاج است همسنگ هر دو مازو 
هم نگ چ یچیه صمغ است آنگاه زور بازو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- مثل مرکب؛ سخت سیاه. خون یا رنگ و 
روی بیماری یا خشمآلوده‌ای یا لبهای سياه 
شده از غلظت خون یا چای پرمایه. 

||در اصطلاح دستور زبان, یکی از دو قسم 
لفظ موضوع لفظ مركب است. و لفظ مركب 
آن است که جزء لفظ دلالت بر جزه معنی 
کند.در مرکپ شرط است که لفظ و می هر 
دو دارای جزء باشند و جزء لفظ دال بر جزء 
معتی باشد و دلالت هم مقصود باشد پس 
حسنعلی نام یک شخص لفظ مفرد است با 
اینکه دو جزء دارد چه از «حسن» افادۀ معنی 
نیکو و از «علی» بلند اراده نمی‌شود. 

مرکب که از جزء لفظ معنی اراده شود بر پنج 
قم است: مرکب اسنادی چون قام زید. و 





مرکب اضافی چون غلام زید. مرکب تعدادی 
چون خمسفهشر. و مرکب مزجی چون 
بعلیک و.مرکب صوتی چون سیبویه. (از 
تعریفات جرجانی). مرکب با جمله است یا 
غير جمله. مرکب جمله مشل تأبط شرا و شاب 
قرناها. مرکب غیر جمله یا غیر مضاف است 
مثل حضرموت و سیبویه و یا مضاف است و 
مضاف نیز با آب است چون ابومحمد و یال 
است مثل ام قار و ی این است مثل ابن دایه و یا 
ذو به‌بسی صاحب است مثل ذویزن و یا ذات 
است (در مونث) شل ذات اوشال و یا هیپیک 
از این انواع نیست مثل عبدالله و ربيعة الفرس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

مرکب تام و غیرتام؛ مرکب تام آن است که 
سکوت برآن صحیح باشد یعنی برای افاده 
نیازی به لفظی دیگر نباشد چون «زید قائم» و 
«الماء فوقتا» و مركب غیرتام آن است که 
سکوت بر آن جایز نباشد و آن یا تقیدی است 
در صورتی که دومی قید باشد نخستین را 
چون «الحیوان الاطق» و يا غیرتقیدی است 








۲۰۶۹۷  .بکرم‎ 


چون «فی‌الدار» که مرکب از اسم و ادات 
است. و چون قد قام در «قد قام زید» که 
مرکب از کلمه و ادات است. اما مرکب تام که 
محتمل صدق و کذب اشد چون شامل حکم 
باشد «قضه» است و چون احتمال صدق و 
کذب‌در آن رود «خبر» است و چون افادهة 
دلیل کند «اخبار» است و چون جزئی از دلیل 
باشد «مقدمه» و چون از دلیل طلب شود 
«مطلوب» است و چون از دلیل ناشی گردد 
«نتیجه» است و چون در علم باشد و دربارة 
آن سوال گردد «مسأله» است بنابراین ذات آن 
واحد است و اختلاف عبارات به سبب 
اختلاف استبارات باشد. (از تعرینات 
جرجالی). 

مرکب تقیدی؛ مرکبی است که صفت 
موصوف باشد چون رجل قائم يا مضاف‌الیه 
چون غلام زید. (از غیاث). و رجوع به مرکب 
تام شود. 

- مرکب غیرتام. رجوع به مرکب تام شود. 
||در اصطلاح فلسفی, آنچه را از دو یا چند 
جزء تألیف شده باشد مرکب گویند و سرکب 
ضد بیط است. و آن بر چند قسم است: آنچه 
مرکب باشد از اجام مختلفةالحقایق بحب 
حقیقت, و آن بر دو قسم است: مرکب تام و 
ناقص. مرکب تام مرکبی است که او را 
صورت نوعیه باشد که حافظ نوع و ترکیب آن 
باشد در مدت زیادی مانند موالید. مرکب 
ناقص مرکبی است که او را صورت نوعیه که 
حافظ ترکیب آن برای مدت زیادی است 
نباشد مانند حوادث جوی و غیره. و مرکب یا 
حقیقی است و یا غیرحقیقی. مرکب حقیقی آن 
بود که میان اجزای آن حاجتی به یک‌دیگر 
باشد و به عبارت دیگر هریک از اجزاء به 
یکدیگر یاز کامل داشته باشند تا از ترکیب 
آنها حقیقت واحده‌ای درست شود چنانکه از 
ترکیب چند داروی مفرد یک دارو پدید آید 
دارای خاصیت مخصوص. و غیر حقیقی از 
آن استکه از اجزاء برحسب صورت و ظاهر 
ترکیب یابند. (از فرهنگ علوم عقلی از شرح 
منظومه و کثاف و شفا). و رجوع به مرکبات 
و مرکبه شود. 

¬ مرکب خارجی؛ مرکب از ماده و صورت 
خارجی را مرکب خارجی گویند. افرهنگ 
علوم عقلی). 

|[نوعی از ثمر که ترنج و نارنج پیوند کنند. 
(آتدراج), ظاهرا نام قسمی از نارنج و ترنج و 
فتابی و دارابی و توسرخ و پرتقال و لمو و 
نارنگی یوده است سپس به غلبه هم انواع را 
به مرکبات خوانده‌اند. (بادداشت مرحوم 
دف‌خدا). رجوع شود به هرمزدنامه چ 
پوردارد. ص ۶۶و ۶۷ هیأت جمع کلمه 
یعنی «مرکبات» به دسته‌ای از درختهای تیرۀ 








۸ مرکبان. 


سدابیان ‏ که موسوم به ده مرکانش آاهستند 
اطلاق مشود میوه‌های این دسته از قبیل 
ثارنج, ترنج, نارنگی بادرنگ و دارابی و 
پتابی و لمو و توسرخ و توسبز است. اما با 
توجه به شواهد ذیل: روز سیم دی‌ماه قدیم از 
سال چهارصد و شانزده عجم این میوه‌ها و 
سپرغمها یک روز دیدم که ذ کر می‌رود و هی 
هذه: گل سرخ, نیلوفر, نرگس, ترنج, نارنج» 
لیمو, مرکب» سیب,یاسمن شاه, اسپرغم. انار» 
امرود... (سفرنامه ناصرخرو ص .)٩۲‏ آمل 
از اقلیم چهارم باشد... طهمورث ساخت و 
مجموع میوه‌های سردسیری و گرمسیری از 
موز و جوز و انگور و خرما و نارنج و ترنج و 
لمو و مرکب و یره فشراوان باشد. (نزهة 
القلوب چ اروپا مقالة سوم ص ۱۶۰). 
گرمرکب پرورش در سرکه یافت 
همچو بالگ عل‌پرورد یست. 
بسحاق اطعمه (ص ۳۶). 
فندق و پسته خنجک و بزغنج 
با هلیک و مرکب و نارنج. 
شيخ آذری (از مجمع‌الفرس سروری ص ۴۴۹). 
حدیث زردی رویم به واسط ار گذرد 
نهال خامه دهد یک قلم مرکب بار ". 
صائب (از اندراج), 
چنین برمی‌آید که مرکب خود از این خانواده 
قسمی خاص باشد در ردیف لیمو و نارنج و 
ترنج و گویا پیوند یکی از این انواع با نوع 
دیگر آن باشد که با لفت «مرکب» از آن عنوان 
شده است و سپس برای همه انواع هيات 
«مرکبات» به صورت جمع یکار رفته و در 
این فرض كلمة مرکبات ممادل کلم 
سانسکریت نارنگه می‌شود که نام انواع مطلق 
درختان و میوه‌های این نوع است و معادل 
است با سوم «اگرومی»" ی که در 
گیاه‌شناسی از برای تمیین درختان این جنس 
بکار میرود. (از هرمزدنامه ص ۶۶ و ۶6۷ 
میوه‌ای پیوندی شبیه نارنگی از نارنج وترنج, 
رنگره. سنگتره و احتمالاً آنچه امروز پرتقال 
گفته می شو د. 
مرکبان. [ م ر کک] (! مرکب)" (تیرث...) 
تسیره گ‌استی, در اصسطلاح گیاه‌شناسی 
بزرگترین تیره از رستنیهای گلدار است و 


جنهای مختلف آن بیش از ده هزار و تقریبا 


تمام آنها علفی هتد و کمتر در آنها درختی 
میتوان تشخیص داد. گلهای آنها در بالای 
ساقه‌ای قرار گرفته که منتهی به قسمتی به نام 
نهنج میشوند. در تمامی مرکبان دستگاه 
ترشحی به اشکال مختلف دیده میشود که 
ای سفید رنگ در آنها جاری است. 
برخی از آنها لوله‌های منشعب و درهم 
ترشحي دارند و بعضی دارای لوله‌ها و 
آوندهای منظم ترشحی می‌باشند و در پاره‌ای 





از آنها یاخته‌ها و کیسه‌های ترشحی و حتی 
کرکهای ترشحی می‌توان یافت که د 
رزینی و صمفی در آنها جایگیر شده است. 
تسیره مرکبان را بر حب شکل نهنج و 
گلچه‌هائی که بر روی آن قرار دارند به سه 
دسته تقسیم می‌کنند: لوله گلی‌هاء زبانه گلی‌هاء 
آفتابیها, (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵۹). 
مرکبات. مر کک ] (ع !)ج مرکبة. مرکبه: 
و آنواع امراض و صنوف مزاجات و مرکبات 
و غیر آن ثبت گردانید. (سندبادنامه ص ۶۵). و 
او را... و مالک مسرکبات سفلی کرد. 
(سندبادنامه ص ۳). 


شیرابه‌های 


- مرکبات امتزاجیه و غیرامتزاجیه؛ مرکبات 
امتزاجیه از یازده تا نوزده و عغیرامستزاجسیه از 
بست ویک تا نودونه باشد. (از آنندراج), 
رجوع به مرکب شود. 

ای رکب نوع درخ تان گرسیری که 
بتگهای شکننده و لفزان و میوه‌های ترش با 
ملس یا شیرین دارد و برگهای آن در زمستان 
نیز بر درخت ماند. نوعی درختان که خزان 
نکنند و سیوه‌های شیرین و ترش و معطر 
دارند. (یادداشت مرحوم دهخدا). مرکیات در 
نواحی گرمیر و مرطوب عمل می‌آید. در 
ایران مخصوصا در سواحل بحر ځزر و در 
بعضی نقاط چنوب است. سابقا در گیلان و 
مازندران مرکبات زياد بود ولی بد‌تدريج رو 
به نقصان گذارده است طریقة کاشتن 
بوسیلهُ تخم و یا بواسطه نهال ریشه‌دار است. 
در سال سوم درخت مرکبات را برای خضوبی 
جنس و طول عمر پیوند میزنند و برای حمل 
میوة آن به نواحی دوردست معمولاً آنها را 
زودتر می‌چینند. (از جفرافیای اقتصادی 
کیهان), برخی از انواع مرکبات اران عبارتند 


خابادرنگ. بارپوست. بالنگ. بکرانی 
پاتاوی, (پتابی؛ پتاوی). پرتقال, ترشاب. 


تسرشه. تسرنج. تسوسرخ. دارابی. سلطان 
المرکبات. عباسی. فتابی. فتاوی, لیموی آب. 
لیموی ترش, لیموی ژاپنی. لیموی شیرین 
لیموی عماني. تارنج. نارنگی, نافه, و رجوع 
به مرکب شود. |[در اصطلاح فلفی, موالید 
ثلاث را مرکبات گویند در مقابل بسائط که 
عقول و نفوس و هریکت از عناصر هستند. (از 
فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به سرکب و 
مرکبه شود. 

مرکبات خارجیه؛ مرکباتی است که اجزاء 
ترکیب کنندهٌ آن در خارج موجود باشد مانند 
ترکیب جم از ماده و صورت و غیره. ( شفا 
ج ۲ص ۱۱۵ از فرهنگ علوم عقلی). 
مرکیات طبیعی؛ موالید ثلاث است و آنچه 
بالطبع ترکیب یافته باشد. (اسفارء از فرهنگ 
علوم عقلی). 

-مرکبات عقلی؛ اموری است که با تعقل و 





مرکب دوانیدن. 


تحلیل عقلی منحل به اجزائی شوند و وجود 
خارجی آنها در ظرف خارج منحل به اجزائی 
نگردد مانند نوع که در عقل منحل به دو جزء 
ذاتی می‌شود که جنس و فصل باشد ولکن در 
خارج یک امر است مقابل مرکبات عینیه. 
(شفا و اسفار. از فرهنگ علوم عقلی). 
- مرکبات عنصری؛ سوالید ثلاث است. 
(مصنفات, از فرهنگ علوم عقلی). 
مرکبات عبیه؛ مرکبات خارجی است. 
(اسفار, از فرهنگ علوم عقلی). 
- مرکبات قابه؛ مرکبات جسمانی است 
مانند موالید. (مصنفات., از فرهنگ علوم 
عقلی). 
مرکیات کلیه؛ مرکبات بر دو روی الت 
یکی مرکبات کلی است چون افلا کو کوا کب 
و امهات. و دیگر جزوی است و آن تركب ˆ 
مسوالید است چون نبات و حسیوان. 
(زادالمسافرین, از فرهنگ علوم عقلی). 

مرکب انداختن. امک أتَ] (مص 
مرکب) کنایه از تاختن و حمله کردن؛ 
مسلمانان در موافقت او مرکب آن‌داختند و 

نیک بکوشیدند. اترجمه اعثم کوفی ص 
۱۰۵ 

م رکب انگیزی. (م ک آ) (حامص مرکب) 
از جا برکندن و دواندن سپ به سوی کسی یا 
چیزی. اسپ بر کی یا چیزی دوانیدن به 
قصد گرفتار ساختن او. مرکب انگیختن: 
کردبر گور مرکب‌انگیزی 
داد یکران تند را تیزی. نظامی, 

مرکب خشکت‌کن. مر ک ک خ ک] ( 
مرکب) خشک کنند؛ مرکب. جوهرخشک کن, 
ورق از جنسی بخصوص که بوسیله آن 
نوشته‌های با مرکب یا جوهر را خشک کنند. 
نشافه, رجوع به مرکب شود. 

م رکب خوانی. کک خوا/خا] 
(خامصن رک۶ در اصطلاح موسیقی. 
چندمایگی. 

م رکب دان. (مْر ک ک] (إمرکب) محبر 
دوات. دویت. (زمخشری). دوات‌دان. 

مرکب دوانیدن. [مک د د] (مسص 

مرکب) تاختن مرکب: 


مرکب سودا دوانیدن چه سود 





چون زمام اختیار از دست رفت. سعدی. 


و رجوع به مرکب راندن شود. 


۷۵ ۰ 2 ۰ - 1 
۳- در این بیت ظاهراً «مرکب» به‌معلی دوده 
است نه میوة مررد بحك. 
۸9۲-۴ از لفت ابتالیاثی ۸9۲0 که به‌منی 
ترش است گرفته شده است. 
Composées.‏ - 5 
۰ ۷۵ - 6 











مرکپ راندن. 


مرکب راندن. م ک د] (مص سرکب) 
راندن مرکب. به حرکت درآوردن مرکوپ. 
اسب راتدن: 
به یفما ملک آستین برفشاند 
وز آنجا به تمجیل مرکب براند. 
و رجوع به مرکب دوانیدن شود. 
مرکب ساختن. (مْز کک ت] امسص 
مرکب) تهیه مرکب کردن. دوده و سیاهی 
دوات درست کردن. ||ترکیب کردن. پیوستن. 
پیوند دادن: 
ده انگشتت مرتب کرد بر کف 
دو بازویت مرکپ ساخت بر دوش. 

سعدی ( گلستان). 
مرکب ساختن. مک ت) (مص مرکب) 
برنشست قرار دادن. وسیلهٌ سواری ساختن. 


سعدی. 


اقتعاد؛ ستور را سرکب خویش ساختن, 

(المصادر زوزنی), 

م رکب‌ساز. (ْر کک ] (نف مرکب) مرکب 

سازنده. آن‌که مرکب مبازد. آن‌که حرف او 

دود؛ مرکب ساختن باشد. 

م رکمب‌سازی. مر کک]) (حسامص 

مرکب) عمل ساختن مرکب. حرفه ساختن و 

مهيا کردن دودۀ مرکب. ||( سرکب) محل و 

مکانی که در آنجا دود مرکب سازند. 

مرکب‌فروش. [م رز کک ]نف 

مرکب) مرکب‌فروشنده. انکه دوده م رکب 

فروشد. که حرف او فروختن دوده مسرکب 

است. 

م رکب‌فروشی. (م رز کک ف] (حامص 

مرکب) حرفه و عمل فروختن دود؛ مسرکب. 

||( مرکب) محل و مکانی که در آن دود 

مرکب فروشند. 

مرکب کردن. مر کک ک د] (مص 

مرکب) ترکیب کردن. ترکیب نمودن. بهم 

آمیختن؛ 

خزینه آب و آتش گشت بر گردون که پنداری 

ز خشم خویش و از رحمت مرکب کرد یزدانش. 
اشر خرو 

م رکب گرفتن. مک گر تَ] (مص 

مرکب) اسب یا ستور زینی برای سواری خود 

اختصاص دادن. امتطاء. (السصادر زوزنی) 

(تاج المصادر بیهقی), 

مرکبة. مر کک ب ] (ع ص) تأنیث مرکب. 

مرکبه. ج» مرکبات. رجوع به مرکب شود. 

م وکبه. [م ز کک ب] (از عسربی ص () 

رجوع به مرکب و مرکبة و مرکبات شود. 

- اعضای مرکیه؛ اعضای الیه. رجوع به 

«اعضاء» و «الیه» شود. 

-حمی مرکية؛ تبی که سبب آن دو خلط باشد 

يا پیشتر. (پحر الجواهرا. 

قضیهُ مرکبه؛ عبارت از قضۀ مسوجبه‌ای 

است که معنای آن مرکب از دو قضیه باشد 








یکی موجبه و دیگری سالبه. مثال: کل انسان 
ضاحک لا دائماءزیرا لادوام اشارت به قضیة 
دیگر است که سالبه است. قضایای مرکبه 
هفت‌اند: شرطية خاصه, عرفية خاصه. وقتيه. 
متشره. وجودیه لاضروریه, ممکن خاصه. 
وجودیة لادانمه, (نرهنگ علوم عقلی از 
دستور العلماء). 

مرکیی. [ْر کک ] (ص نبی) منوب به 
مرکب. به رنگ مرکب. آلوده به مرکپ. 
موکز. (ءکَ] (ع !) ميان دانره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). نقطه که ميان داثرهٌ 
پرگار می‌باشد. (غیات). نقطه پرگار. (مهذب 
الاسماء), دنگ. در اصل اين لفظ صیفة اسم 
ظرف از رکز بالفتح است که به‌معنی چسیزی 
نوکدار مثل نیزه و جز آن در زمین فرو بردن 
است پس نقطۂ داثرء پرگار را بهمین جهت 
رکز گوتیوتکه آن جائی است که نوک پرة 
پرگار دز آن فرو برده با پرة دیگر دایره 
می‌کشند. (غیاث). ||در اصطلاح مهندسان. 
نقطه‌ای است در وسط دایره یا کره بطوری که 
جمیع خطوطی که از آن نقطه بسمت محیط 
دایره یا کره خارج گردد برایر باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). مقابل محیط. ميان داثره 
یا کره. ج. مرا کز؛ 

همی نام باید که ماند نه نگ 

برین مرکز ماه و پرگار تنگ. 

چون مرکز پرگار شد آن قطره باران 
وان دایر؛ آب بان خط پرگار. ‏ منوچهری. 
مرکز نشود دایره آن دایره بنگر 

صد دایره در دایره بنموده پدیدار. 


فردوسی. 


منوچهری. 

|[میان چیزی. (غیات). قلب. دل: 
گه در سجود باش چو در مغرب آفتاب 
که د رکو باش چو بر مرکز آسمان. 

1 خاقانی. 

ھر بتاک زا اور سرک ردان 
(سندبادنامه ص۲). جم هوا را به وسیلت 
برودت به مرکز شری فرستاد. (سندبادنامه 
ص ۲). 
مرکز این گبد فیروزه‌رنگ 
بر تو فراخ است و بر اندیشه تنگ. نظامی. 
هر ان جوهر که هتند از عدد بیش 


همه دارند میل مرکز خویش. نظامی. 
آن لد کی دفع خار او کند 

حاذقی باید که بر مرکز تند. مولوی. 
فلک خارج مرکز؛ فلک آوج. و از انرو این 
فلک را خارج مرکز گویند که سرکز آن غیر 
مرکز زمین است و محیط بر زمین. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)ء 


-مرکز اتکاء؛ نقطه اتکاء. مرکز اتکال. پشت. 
پشتی‌بان. پشت و پناه. پشتی‌وان. هوادار. 
-مرکز ارض؛ مرکز زمین. 





۲۰۶۹۹  .زکرم‎ 


= مرکز اغبر؛ مرکز غبراء کنایه از زمین: 
بگذشت ز هجرت پس سیصد نود و چار 


بنهاد مرا مادر بر مرکز اغیر. . ناصرخسرو, 
-مرکز خا ک(خا کی)؛زمین: 
انباشت شاه معدۀ آب روان په خاک 
تا کم رسد به مرکز خا کی زیان آب. 

خاقانی. 
ز پرگار زحل تا مرکز خاک 
فروخواند افرینش‌های افلا ک. نظامی. 
- مرکز خورشید؛ کنایه از آسمان چهارم. 
(برهان) (آنندراج) 7 
فارغ از این مرکز خورشید گرد 
غافل از این دایر؛ لاجورد. نظامی. 


- ||کنایه از دنيا. (یرهان) (آنندراچ), 

مركز شدن؛ نقطه اتکاء و قلب ونقطة 

استتنائی چیزی قرار گرفتن: 

اسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود 

تا نجوم فضل را می مرکز مروا شود. 
ناصرخسرو. 

- مرکز ضوه؛ در اصطلاح فیزیک. در 

عدسیها محل تقاطع محور اصلی با محورهای 

فرعی است. 

= مرکز غبرا؛ مرکز اغبر. کنایه از زمین: 

بر مرکز غبرا همه در حکم تو باشد 

هر جاه که باقی است در این مرکز غبرا. 
مسمودسعد. 

-مرکز کارزار: میدان جنگ: 

به کردار اتش یه زه سوار 

همی گشت بر مرکز کارزار. 

که‌هومان به پیروزی شهریار 

دوان آمد از مرکز کارزار, فردوسی. 

- مرکز مثلث؛ کنایه از زمین, په اعبار ابعاد 

ثلانه که طول و عرض و عمق دارد. (غیات)؛ 

در مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون 

فریاد اوج مریخ از تیغ مه صقالش. خاقانی. 

|| جای‌باش مردم. (ستتهی الارب). جایگاه. 

(مهذب الاسماء). موضع و محل شخص: أَخل 

فلان بمرکز؛ موضع خود را تترک کسرد. (از 

اقرب الموارد): 

زمین را بلدی نبد جایگاه 

یکی مرکزی تیره بود و سیاه. 

وزین سو من و تو به جنگ اندریم 

بدین مرکز نام و ننگ آندریم. 

هر زمان از هاتفی آواز می‌آید ترا 

کاندرین مرکز دل خرم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فلک به دایگی دین او در این مرکز 
زنی‌است بر سرگهواره‌ای بمانده دوتاء 
خاقانی. 


۱- ظاهراً مرکز خورشید گرد و کنایه از کرة 
زف اسنت 
رفن است, 











۰ مرکز ثقل. 


چار پای منبرش را هشت حمالان عرش 
بر کف دارند کاین مرکز ندارد قدر آن. 


خاقانی. 
مجمع اهل دل است و سرکز علمای کامل. 
سعدی ( گلستان). 
گرپای بدر می‌نهم از مرکز شیراز 
ره نیست تو پیرآمن من حلقه کشید. 

سعدی. 

¬ مسرکز چرخ؛ کنایه از زمین. (غسیاث) 
(آنندراج). 
- مرکز خاک و زمین یا وسط کر ارض. 
(غیات) (آنندراج). 
- امثال: 
حق به مرکز قرار گرفت. (امثال و حکم 
دهخدا). 


||جائی که لشکر را قیام لازم باشد. (منتهی 
الارب). جایی که به سپاهیان امر شود در انجا 
باشند. (از اقرب الموارد). لشکرگاه. مسسکر. 
اردو. |آمرکز والى. محل اقامت او. (لفت 
مولده است). (از اقرب الموارد). مسقر 
حکومت. حکومتی. |لمحل استاده كردن 
چیزی. (غیاث): ||در اصطلاح املاء دندانه 
در کتابت. هر یک از دندانه‌های کلمه که نشان 
حرفی باشد. خمیدگیها که برای باء و پی و تاء 
ویاء و امال آن وضع کند و با قطه‌های یگانه 
و دوگانه و سه گانة محتانی و فوقانی از 
یکدیگر متمایز سازند. چون مرکز ب «بد» و 
«سبد» و مرکز ن «تند» و «نیک» (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مرکز ثقل. [م ک ز ثِ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)! در اصطلاح فیزیک, نقطة منتجة 
سنگینی که بر همة ذرات جسم وارد می‌اید. 
گرانیگاه. (لغات فرهنگستان). 

مرکزراین. | ک ی] () به لفت زند و 
پازند مقداری از گناء باشد که از فعل آن بر 
فاعل کشتن لازم آید. (برهان). این لفت در 
برهان قاطع مصحف مرگ ارزان یعنی محکوم 
به مرگ است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بهار تعلیم و تربیت ۳:۸ و ۴و دهار 
ج۱ ص۲۸۲ و مجمل الشوارییخ ص ۲۴۳ 
س۲ و حاشية برهان چ معین شود. 
مرکزنورد. امک ن و] (نف مرکب) گردش 
کننده‌بر دور مرکز. (ناظم الاطباء): 

دو پره چو پرگار مرکزنورد 

یکی دیرجنېش یکی زودگرد. ‏ نظامی. 
مرکزوار. ( کّز] (ص مرکب, ق مرکب) 
مانند مرکز, (ناظم الاطباء). چون مرکز, 
مرکزی. (م کَ] (ص نسبی) منوب به 
مرکز. رجوع به مرکز شود. 

- حکومت مرکزی؛ حکومت و دولتی که در 
مرکز یک مملکت تشکیل گردد. 

- هت مرکزی؛ قلب و واسطةالعقد و نقطةُ 





میانی چیزی, با چیزی و کسی که 
سلسله‌جنبان و متکای عملی یا فکری‌یا 
ظاماتی باشد؟ مسا مرکزی این جمعیت 
همان کمیتة شش‌نفری است. (بادداشت. 
مرحوم دهخدا). 

مرکزیت. (م ک زی ی] (ع مص جملی, 
إمص) مرکزیة. مرکز بودن. تمرکز. .: 

مرکزیة۔ مک زی ی ] (ع ص نسبی) مؤنٹ 
مرکزی. منوب به مرکز. رجوع به مرکز و 
مرکزی شود. 

مرکض. (م ک) (ع لا فروزینه. (سنتهی 
الارب). مسعر و وسیله‌ای که بدان آتشن را 
افروزند. (از اقرب الموارد). |[کار و جانب و 
بازوی قوس. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مركضة و مرکشتان شود... ‏ ۰. 
مرکضتان. (م ک ض 1-(ع | یذ مرکفة. 


. «وچوزوی کمان. (منتهی الارب). رجوع به ر 


مزکش و مركضة شود. 

مرکضة. (مک ض] (ع 4 بازوی کمان. 
(منتهی الارب). جانب و کتار؛ قوس. (از 
اقرب الموارد). |((ص) اسب که زمین را به 
پایهای خود کند. امنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). 

مرکل. [م ک ] (ع إ) راه: (منستهی الارب). 
طریق. (اقرب الموارد). ||پهلوی ستور که بر 
وی لکد رسد در راندن و تاختن. (دو تا را 
مرکلان. و جمع را مرا کل گویند). (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 

موکل. (م ک ] (ع ل) بای. (ستهی الارب). 
پای شخص سوار. (از اقرپ الموارد). 
مرکل. (م ر ک کت ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ترکیل, رجوع به ترکیل شود. 
هرکلان. 1م ک] (ع إا تسش مرکل. دو 

تیهلوی سبتور. (از اقرب الموارد). رجوع به 


| مرکل شود. 


م رکلة. [ ٥ر‏ کک | (ع ص) مؤنٹ مرکل که 
نعت مفعولی است از مصدر تركيل. ||أرض 
مرکلة؛ زمین کوفته به سمهای اسبان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مرکمرج. (عک ] ا(خ) دهسی انت از 
دهستان پس‌کوه بخش قاين شهرستان 
بیرجند در ۲۴هزارگزی. جنوب غربی قاين و 
۷هزارگزی غرب راه قاين به بیرجند, در 
منطقه کوهستانی سعتدل واقع و دارای ۱۷۳ 
تن سکنه است. ابش از قنات. محصولش 
غلات و زعبفران. شغل مردمش زراعت» 
مالداری و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مرکن. امک (ع ) لگن و تفارة بزرگ که در 
وی جامه شویند. (سنتهی الارب). تفار و 
نیم‌لگن. (دهار). اجانه که جامه در آن شویند: 
از اقرب الموارد). تشت کوچک: لگنچه. ج. 











مرکوبه. 


مرا كن.(اقرب الموارد) (منتهی الارب)؛ 
آمروز دومرده پیش گیرد مرکن 
فردا گوید تربی از اینجا برکن. 
مرکن. (م ر کک ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ترکین. رجوع به ترکین شود. |[ضرع 
مرکن؛ پستان بزرگ چارپایان گویی که دارای 
ارکان است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اوزین ر سنگین شده. (از اقرب 
الموارد). 

مرکند. ام ر ک ] ((خ) پابتخت سفدیان در 
شک رکشی اسکندر. برخی آن را همان 
سمرقند دانسته‌اند. (تاریخ ایران باستان ج٣‏ 
ص ۱۷۰۱ 

موکنة. [مْ ز کک نْ] (ع ص) تأنیث مرکن 


سعدی. 


که نمت مفعولی است از مصدر ترکین. رجوع - 


به مركن و ترکین شود. ||ناقة مرکنةالضرع 
ماده شتر برامده پستان و درازپستان. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مرکو. ]٤[‏ (() گجشک. (لفت فرس اسدی) 
(اوبهی). مرگو. مرتکو: 
تو مرکوئی به شعر و من بازم 
از باز کجا سبق برد مرکو. دقیقی, 

مرکو. م کوو) (ع ص) نعت مفعولی از 
ر کو. رجوع به رکو شود. ||( حوض بزرگ. 
در مقابل جر موز که حوض کوچک است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

م رکولی. (ع) (ع ص() نعت مفعولی است 
از مصدر رکوب. رجوع به رکوب شود. 
سواری کرده خده. (غیاث). ||بسستی مرکب 
است. (از منتهی الارب). برنشستنی از ستور و 
کشتی. (آندراج). برنست. چاروا. چهار 
پای: 
بر چنین مرکوب سی فرسنگ راه 
من ز چشم بد نقابش کردمی. ‏ خاقانی. 
طلب از یافت تکوتر من و مرکوب طلب 
کان براق از در میدان به خراسان یابم. 

خافانی:" 


یکی از مله اعراب طاهر را بشناخت او راب ۴ 


طعنه از مرکوب بینداخت و فرودآمد و مرش 
را برداشت, (ترجمه تاریخ یمینی ص ۸۶. 

ز دیبا و مرکوب و ده گونه چیز 
همان خلعت پادشاهانه نیز 
دگرره گفت کاجرام کوا کب 
ندائم بر چه مرکوبند را کب. 
خاطر سعدی و پار عشق تو 

را کبی تند است و مرکوبی جمام. 
مرکویه. (م ب] (ع ص,) مركوبة. تأنیث 
مرکوب که نعت سفعولی است از مصدر 
رکوب. رجوع به مرکوب شود. ||مرکوب. 
مرکب: برنشستنی* 


نظامی. 


سعدی. 


1 - 0۵01۲۵ 0۵ ۰ 





مرکور. 

مرکوبۀ خویشتن بدو داد ج 
تاگردن آهوان شد آزادہ نظامی. 
مرکور. 1م (إخ)" مرکوری. مرکوریوس 
هرمس. رسانندة پیفامهای خدایان از آسان 
به زمین بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به مرکوری و مرکوریوس شود, 
مرکورکرم. (م کر اک ژ] (!سرکب)۲ 
محلولی است که تقریبا دارای ۲۶ درصد 
مرکور (جیوه) است. این دارو در سال ۱۹۱۹ 
1 بوسیلۀ یونگ آ و وایت ! تهیه گردید. 
مرکورکرم در آب محلول, و محلول آن رنگ 
قرمز تیره دارد. اثر ضدعفونی آن قوی و از 
راه تزریق داخل وریدی و استعمال خارجی 
بکار برده می‌شود. برای تھی محلول قابل 
تزریق آپ مقطر را قبلاً جوشانیده و پس از 
آن مستقدار لازم سرکورکرم رابه آن علاوه 
می‌کنند. این مسحلول استریل بوده و قابل 
تزریق داخل ورید است و احتیاجی به 
جوشاندن مجدد ندارد. (از کتاب 
درمان‌شاسی ص ۲۰۹). 


مرکو رکروم. کرم اک رُغ] (فرانسوی.! 


مرکپ) مرکورکرم. رجوع به مرکورکرم شود. 
مرکوری. [م] (اخ) مرکور. مرکوریوس. 
رجوع به مرکوریوس شود. 
مرکو ر بوس. ۳ (إع)* مرکور. مرکوری 
یکی از رب‌النوعهای قدیم است که یونانیان 
او را هرمس می‌خواندند. مرکوریوس پسر 
ژوپتر و رب‌النوع بلاغت و تجارت و خدای 
دزدان و پیامبر خدایان و راهتمای مردگان به 
دوزخ بود. اترجم تمدن قديم فوستل 
دوکولانژ). 
مرکوز. [2) (ع ص) نمت مفعولی از ر کز. 
رج به رکز شود. اامحكم نشانیده شده 
ما خود ارارک که به میس رلیزه و جز آن دزن 
زمین فروبردن است. (غیات) (آنندراج). 
||نشانده‌شده و نهاده‌شده و نصب‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||ثابت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ثابت و مستحکم و برقرار و استوار. (ناظم 
الاطباء). ||إمدفون. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دفن‌شده, ||میل و خواهش و مراد. 
|ادریافت شده و درک شده. (ناظم الاطباء) 
- مرکوز خاطر یا مرکوز ذهن شدن؛ مرتسم 
شدن, تفش بستن در ذهن. مرتکز شدن در 
خاطر. 
- مرکوز خاطر یا مرکوز ذهن کسی کردن؛ 
خاطرنشان ساختن. خاطرنشان کردن. مرتکز 
ذهن او کردن. 
مرکوزة. ١٢زا‏ (ع ص) تأیث مرکوز که 
نعت مفعولی است از مصدر رکز. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به مرکوز و رکز شود. 
مرکوس. [2] (ع ص) نعت مسفعولی از 
رکس. رجوع به رکس شود. ||مقلوب, 





(يادداشت مرحوم دهنخدا). ||منکوس, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||آنکه حال او به 
ادبار کشیده باشد. (از اقرب الموارد). 
مرکوض. (2) (ع ص) نعت مسفعولی از 
رکض. رجوع به رکض شود. |أفرس 
مرکو ض؛ اسب دوانیده شده. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

م رکوکت. [] (ع ص) نست مفعولی از مصدر 
ر که رجوع به رک شود. ||سقاء مرکوک؛ 
مشک مروسید: اصلاح یافته. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

هرکوم. () (ع ص) نمت مفعولی از رکم, 
رجوع به رکم شود. |[برهم نشانده و فراهم 
آمده. (منتهی الارب). مترا کم:سحاب مرکوم؛ 
ابر مترا کم و برهم نشسته. (از اقرب الموارد): 
وان برواک فأمن الماء ساقطا یقولواسحاب 
مرکوم. (قیلّن ۴۳/۵۲). 

مرکیه.:لکسی ی] (اخ) دهمی است از 
دهتان ماسال بخش شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقع در ۳هزارگزی جنوب شربی 
بازار ماسال و در دامنه واتع و دارای ۴۳۱ تن 
سکنه است. اب أن از استخر و محصولش 
برنج» ابریشم. لیات و شغل مردمش زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

مرکیه. [م کی ی] (إخ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان 
قومن» در #هزارگزی غرب صومعه‌سرا برسر 
راه صومعه‌سرا به گوراب زرصخ. در جلگه 
واقع و دارای ۱۳۷ تن سکنه است. ابش از 
رود ماسوله و استخر. محصولش برنج» 
توتون, سیگار, ابریشم و شفل مردمش کرایه 
کشی و زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اواج 

مرگک. [م] ([) اسم از مردن. مردن. (برهان) 
(آنندراج) باطل شدن قوت حیوانی و 
حرارت غریزی. (ذخیر؛ خضوارزمشاهی). 
فنای حیات و نیست شدن زندگانی و موت و 
وفات و اجل. (ناظم الاطباء). از گیتی رفتن. 
مقابل زندگی و محیا. درگذشت. فوت. کام. 
هوش, منیت. میتت. وفات. ابویی. اجل. 
(دستور اللغة). ام للبلا. امالحنین, امالدهیم. ام 
توب ام قطل. ام قشعم ام ليم الم 
ممات. قعص. علق. بنت المنية. تکل. جباذ, 
جدید. جذاب. حتف. حجاف. حلاق. حیمام. 
حمة. حین. خر. خزاع. دبر. دین. ذأفان. 
ذعفان. ذوّفان. ذوفان. ذنفان. ذیفان. سام. 
شعوب. صاعقة. صرفان. صعق. طفن. طلاطل. 
طلاطلة. طومة. عبول. عجول, عکوب. علاقة. 
علوق. غتیم. غول. فنقم. فوظ. فیض. فیظ. 








| قاضية. قتیم. قضى. کفت. لجم العطوس. لزام. 


لهیم. مقشم. محات. منون, منی, منية. سوات. 





رک 
موت. ميتة. نائمة. نيط. واقعة. وّزوّز. وفاة. 
مهتران جهان همه مردند 
مرگ را سر همه فروکردند. 
توش خویش زود از او بربای ۶ 
پیش کایدت مرگ پای] کیش. 
هر گلی پژمرده گردد زو نه دير 
مرگ بفشارد همه در زیر غن. 
آنکس که بر امیر در مرگ باز کرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. . ابوشکور. 
همی حد کم و سال و ماه رشک برم 
به مرگ بوالمثل و مرگ شا کرو جلاب. 

۱ ابوطاهر خسروانی. 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که دل تبست و تباه است و دین تیاه و تبست. 


۷۰1 


رودکی. 
رودکی. 


رودکی. 


آغاجی, 
وگر کشت خواهد همی روزگار 
چه نیکوتر از مرگ در کارزار. دقیقی, 
برمرگ پدر گرچه پسردارد سوک 
در خا ک‌نهان کندش مانند؛ پوک. ‏ منجیک. 
یارب رابرد مرگ از 
این سالخورده زال ہن انبان راء منجیک. 
گوئی که به پیرانه‌سر از می بکشم دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کائی. 
هر آنکس که دارد هش و رای و دین 
پس از مرگ بر من کند آفرین. .. فردوسی. 
همه مرگ رائیم پیر و جوان 
که‌مرگ است چون شیر و ما آهوان. 

قردوسی. 

سر پشه و مور تاشر و کرگ 
رها یت از چنگ و منقار مرگ. فردوسی. 
مگر بهره گیرم من از پند خویش 
براندیشم از مرگ فرزند خویش. فردوسی, 


تو شادان‌دل و مرگ چنگال‌تیز 

نشسته چو شیر ژیان پرستیز. فردوسی. 
دلم بیردی جان هم ببر که مرگ به است ۲ 
ز زندگانی اندر شماتت دشمن. ‏ فرخی.: 
به مرگ شداوندش آذار طوس 

تبه کرد مرخویش رابر فسوس. عنصری. 
یکی اندر دهان حق زبان است 

یکی اندر دهان مرگ دندان. عنصری. 
جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار 


آدمی مرگ است. (تاریخ بهقی). من رفتم 
روز جزع يست و نباید گرست آخر کار 
آدمی مرگ است. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۶). 
شمایان پشت برپشت ارید و چنان کید که 


(فرانسوی) Mercure‏ - 1 
Mercure chroma.‏ - 2 
Yong. 4 - ۰‏ - 3 
.)نأ( Mercurlus‏ - 5 
۶-نل: توشذ جان خود از او بردار. 











۰/۹۷۰۲ مرگ. 


مرگ من آمشب و فردا پنهان اند (تاریخ 
بیهقی ص ۳۵۶). 
چو خواهد بدن مرگ فرجام کار 
چه در بزم مردن چه در کارزار. اسدی. 
امد جوان تا بود پیر نیز 
به جزمرگ امیدپیران چه چیز, 
ای مرگ هر آنجا که رقم برزده‌ای 
آراسته کارها بهم برزده‌ای. 

(از تصص‌الانبیاه ص 1۳۰). 
ولیکن چو زنده‌ست در ماگیا 
پس از مرگ ما را امید بقاست. ‏ ناصرخسرو. 


اسدی, 


ترسیدن مردم ز مرگ دردیست 
کان را بجز از علم دین دوانست. 
ناصرخرو. 
بریخت چنگش و فرسوده گشت دندانش 
چوتیز کرد بر او مرگ چنگ و دندان راء 
ناصرخسرو. 
از مرگ بتر صحبت ااهل بود. 
خواجه عبدالّه انصاری. 
مرگ په دان که نیاز به همسران. (فارسنامه). 
مرگ | گرمرد است گو نرد من آی 


تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. . سنائی 
مرد را از اجل کند تاسه 
مرگ پا بددل است همکاسه. سنائی. 
مجلس وعظ رفتنت هوس است 
مرگ هم‌ایه واعظ تو بس است. ستائی. 
مرگ چون موم نرم خواهد کرد 
تن ما گر ز سنگ و سندان است. 

ادیپ صابر. 


ز بی‌نوائی مشتاق آتش مرگم 

چوآن کسی که به آب حیات شد مشتاق. 
خاقانی. 

خوانی است جهان و زهر لقمه 

خوابی است حیات و مرگ تعبیر. ‏ خاقانی, 

چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی 


که‌مرگ خر بود نگ راعروسی. نظامی. 

همان به کاین نصیحت یاد گیریم 

که پیش از مرگ یک نوبت بميریم. ‏ نظامی. 

ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد 

یعنی او از اصل این رزپوی برد. مولوی. 

مرده گردم خویش بپارم به آب 

مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. 
مولوی. 

مرگ پیش از مرگ امن است ای فتی 

این چنین فرموده مارامصطفی. مولوی, 

مادر ار گوید ترا مرگ تو باد 

مرگ ان خو خواهد و مرگ فاد. مولوی. 

مرابه مرگ عدو جای شادمانی زیت 

که‌زندگانی ما نیز جاودانی نیست. سعدی. 

نشیدی حدیث خواجهة بلخ 

مرگ بهتر ز زندگانی تلخ. سعدی. 

واعظت مرگ همنشینان بس 


| 


اوستادت فراق اینان بس. اوحدی. 
بمیر ای بی خبر گر می‌توانی 
به مرگی کان به است از زندگانی. 
پوزیای ولی. 
به مرگ اختیاری میر باری 
که‌مرگ اضطراری تست کاری, 
پوریای ولی. 

خصم را گوپیش تیفش جوشن و خفتان میوش 
مرگ را کی چاره هرگز جوشن و خفتان 
کند. قاانی. 
مرگ سهراب نهانی بود از مرگ " هجیر 
گرچه زخمش به تن از تیغ گوپیلتن است. 

قاآنی (دیوان ص ۴۵و ص ۳۹ج سنگی). 
تیره شد پیش من روز روشن 
مرگ بهتر که دشنام دشمن, 

بدیع الزمان فروزانفر (از امثال و حکم دهخدا). 
بأفویر» مرگ سخت. (دهار). اخترام؛ گرفتن 
گتتی را مرگ. (از منتهی الارب). تذراف, 
تذرفة» تذریف؛ مشرف گردانیدن کی را 
برمرگ. (از منتهی الارب). توق, توقان؛ قریب 
به مرگ رسیدن. (از منتهی الارب). ذریم؛ 





زژام: مرگ شتاب. سکرة؛ سختی مرگ که 
هوش از مزدم بیرد. (دهار), طوفان؛ مرگ عام. 
(دهار), عبول؛ رسیدن کی را مرگ. (از 
منتهی الارب). عذملم؛ مرگ بیار. عسف: 
دم مرگ. علق؛ مرگها. قعص, همیغ؛ مرگ 
شتاب‌کش. قلاع؛ مرگ که به نا گاء بکشد شتر 
تندرست را. مجفثظ؛ مشرف برمرگ. (صنتهی 
الارب). 

- آواز مرگ؛ صدای مرگ آواز شکستگی در 
ظروف سفالین و چینی. صدای خاص 
شکستکی دادن چینی و بلور در صورتی که 
اتدظاهر آن شکتگی پیدا نیست: این کاسه 
نذا مرگ میدهد. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). 

به مرگ مردن یا از جهان رفتن؛ به اجل 
طبیعی از این جهان رفتن. کشته نشدن؛ به 
زمین فارس [کی قباد ] بمرد به مرگ. (مجمل 
التواريخ و القصص). بعد برادرش قباد به عراق 
اندر به مرگ از جهان بیرون رفت. (مجمل 
التواریخ والقصص). هم به زسین پارس به 
دارالملک اصطخربه مرگ از جهان بیرون 
رفت. (مجمل التواریخ والقتصص). و از جهان 
به مرگ خود برفت. امجمل السواریخ 
والقصص). 

-به مرگ سپری گشتن؛ به اجنل طبیمی 
درگذشتن و مردن؛ به حدود پارس به مرگ 
سیری گشت. (مجمل التواریخ والقصص). 
٣ی‏ مرگ؛ جاوید. جاویدان. 








- خواب مرگ؛ خواب ۰ 
- دل به مرگ نهادن؛ به مردن تن در دادن. دل 


مرگ زود. (دهار). ذعوت؛ مرگ زود و نا گه. 





مرگ. 


از زندگی برگرفتن. راضی به مردن شدن: 

من ایدر همه کار کردم به برگ 

به بیچارگی دل نهادم په مرگ. ‏ فردوسی, 
-روز مرگ؛ روز درگذشت. پایان عمر؛ 
چنین گفت هارون مرا روز مرگ 


مفرمای هیچ آدمی رامجرگ. ‏ ابوشکور. 
چوسال جوان برکشد برچهل 
غم روز مرگ اندر آید به دل. فردوسی: 


- مدای مرگ دادن چینی و جز آن؛ آراز 
مرگ دادن. موئه و ترک داشتن. رجوع به آواز 
مرگ در همین ترکبات شود. 
- قضای مرگ؛ اجل محتوم: ری از آن به ما 
[مسعود ] داد [محمود ] تا چون او را قضای 
مرگ قرا رسد هر کسی بر آنچه داریم اقتصار 
کیم.(تاریخ بهقی). 
مرگ آمدن کی را؛ اجل او قرا رسیدن, 
زمانش به سر رسیدن؛ 
چو بهرام دانست کامدش مرگ 
نهنگی کجا بشکرد پیل و کرگ. 
تو شاهی همی سازی از خویشتن 
که‌گر مرگت آید نیابی کفن. فردوسی. 
مرگت امد ای زینب جان به کف مها کن 
بی حین شوی امروز فکر روز فردا کن. 

(از شبیه خوانی). 


فردوسی. 


- مرگ تو؛ به مرگ تو مرگ مسن, به جسان 
خودم» سوگندی است که خورند و دهند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
-مرگ طبیعی؛ اجل طبیعی. (ناظم الاطباء). 
مرگ کی دیدن؛ مرادف پشت سر کسی 
دیدن. (آتدراج). شاهد و ناظر از ميان رفتن 
کسی بودن: 
کی‌گل ما زرد گردد ز آفت بی‌شبنمی 
گلشن‌ما مرگ چندین آب نیسان دیده‌است. 
سالک یزدی (از آندراج). 
- مرگ ماهی؛ ماهی زهره. (ناظم الاطباء) 
- مرگ مصیبت؛ مرگ توأم با فقر بازماندگان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مرگ حنق | 
الهی مصیبت ناشد. 
- مرگ مفاجا؛ مرگ مفاجات. مرگ نا گهانی: 
تا ابد بادت بقا کاعدات را 
بسته مرگ مفاجا دیده‌ام. خاقانی. 
- مرگ مقاجات؛ مرگ مقاجاة. مرگ مفاجا. 
فجأة. مرگ نا گهانی: عمروین عاص مردمان 
را گفت که این حمص شهری است که اندر او 
مرگ مفاجات بسیار بود ازین حمص و 
دمشق پرا کید و به شهرهای سردسیر روید. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
مرگ موش؛ سم‌الفار. رجوع به مرگ موش 


در ردیف خود شود. 


۱-کذاء و ظاهرآًدست؛ یا صوی؛ یا مکر؛ با: 











۳ 


- مرگ نا گهان؛مرگ نا گهانی. مرگ مفاجات. 
نجاو . موت مفاجاة. ۱ 

- مرگ نداشتن تن چیزی؛ سخت بادوام بودن 
قالی خوب ایرانی مرگ ندارد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- مرگ نو؛ فتل تازه. (غیاث) (آنندراج). 
مصیت تازه. غم تازه: 
مرگ نوتان مبارک اې اهل حرم 
باز آمدهام تاکه شما رایرم. 


(از شبیه‌خوانی). 

- || عشق (غیاث) (آندراج). 
مرگ نومبارک باد؛ در محلی گویند که فتتة 
تازه برپا شود. (غیاث) (آنندراج): 
زدی نرگس به جام لاله چشمک 
که غم را مرگ نو بادا مبارک. 

زلالی (از آنتدراج), 
¬ مرگ و مير از اتباع است: الهی مرگ و میر 
نباشد باقی چیزها درست می‌شود, 
مرگ و میر عمومی؛ مرگ عام 


-مرگ و میری؛ مرگ عام. 
مور مرگ؛ فرمان مردن؛ 
به سر برشده خا کو خون خود و ترگ 
به کف تیفشان گشته منشور مرگ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۲۵). 
- نا گهان مرگ؛ مرگ مفاجا. مرگی که انتظار 
وقوع آن نمیرود: 
یکی نا گهان مرگ بود این نه خرد 
کہ کس در جهن این گماتی نبرد. 
- امشال: 
مرگ برای او و گلابی برای بیمار؛ بسیار 
پدیخت است. (امثال و حکم دهخدا). 
مرگ یک بار (یا یک دفعه) شیون یک بار (با 
یک دفعه)؛ مصیبتی نا گزیر هرچه زودتر واقع 
شود بهتر است. (امثال و حکم دهخدا). 
شوم خود را بیندازم از آن کوه 
که چون جشنی بود مرگ به انبوه. 


فردوسی. 


(ریس و رامین). 

سخنگو سخن سخت پا کیزه‌راند 

که مرگ به انبوه راجشن خواند. نظامی. 
مرگ به انبوه جشن است. (امثال و حکم 
دهخدا). 

غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند. (امثال و 
حکم دهخدا). 

|إدر اصطلاح عرفا, به‌معنی خلع الب مادی 
و طرد قیود و علائق دنیوی و توجه به عالم 
معنوی و فناء در صفات و اسماء و ذات است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا). 
مرگت. [] ([) آب بینی که غلیظ و سطبر 
باشد و آن را خلم نیز گویند. (جهانگیری) (از 
برهان) (از آنندراج). ||یک نوع زکام که در 
اسب عارض گردد و از وی به انسان سرایت 
کند.(ناظم الاطباء). 





مرك آزای.1] انس ف مرکب) 
مرگ ‌آراینده. زینت و آرایش‌دهند؛ مرگ. که 
موجب زینت و آراستگی مرگ است: 
منت یازیچة عیسی مکش بهر حیات 
ارزش مردن بپرس از نفس مرگ آرای من. 

عرفی (آنندراج). 
مرک آسا. . (] (اخ) دهی است از دهستان 
آلان بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ۱۳ هزار و پانصدگزی جنوب غربی 
سردشت و ۱۲هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو 
بیوران به سردشت. آب آن از چشحه و 
محصول آن غلات و توتون و مازوج وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 

مرت آور. [ و] (نف مرکب) مرگ آورنده. 
آورند؛ مرگ. آنچه یا آنکه سبب مرگ شود. 

مرگا. م لاخ) دهی است از دهستان گورگ 
بخش حوییه شهرستان مهاباد. واقع در ۵۲ 
هزارگزی جنوب مهاباد و ۱۰هزارگزی 
جنوب خاوری راه شوسة مهاباد به سردشت. 
آب آن از رودخانة سیناس و راه آن صالرو 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

م رگاب. [م] (| مرکب) مرگ‌آب. آبی که 
پیش از درو به مزرعه می‌دهند. اب که بار 
آخر به کشت دهند که پس از آن غله یا صیفی 
بخشکد یا برسد و دیگر محتاج آپ نباکد. 
آب آخر حاصل که پس از آن حاصل خشک 
و درو می‌شود و دیگر محتاج آب نیست. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 

م رگاموکت. (ء ] (| مرکب) الفاظ متلازمه 
است یعنی بلای عام و مرگ عام که په عربی 
طاعون است. (برهان) (آتدراج), مرگامرگی. 
هر بیماربی که عمومیت حاصل کند و عام 
گردد. ای الاطباء). طاعون و وبا. (ناظم 
الاطباء" 

مرگامرکیی. ۳2۰ (حامص مرکب ,امرکب) 
مرگامرگ. بیماری عام. بلای عام. موت 

, طاعون. وب ویاء وباء, 

(از منتهی الارب). يوت. ابیذمیا ": استعارد 

شدت مرگامرگی. جارف سواف» سواف. 
موتان؛ مرگامرگی ستور. (صنتهی الارب). 
شدد؛ مرگامرگی شتران, (متهی الارب). 

مسجالیح؛ تال مرگامرگی ستور. (منتهی 

الارب) 
- مرگامرگی‌زدگی؛ گرفتارشدگی به ناخوشی 

عام و وبا و طاعون و جزآن, (ناظم الاطباء). 
وبئة. (منتهی الارب). و رجوع به مرگامرگی و 

مر کامر گ شود. 
- مرگامرگی‌نا ک؛ناخوشی وبائی و عام 

(ناظم الاطباء). جائی که يلاو مرض عام 

رسیده باشد: استیباء؛ مرگامرگی‌نا ک یافتن 
جای را. وبئة. وببئة؛ زمین مرگامرگی‌نا ک.(از 


فاشی. جارف. ذریع. 





YY مرگسین.‎ 


منتهی الارب). 
مرگان‌زیت. [2] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان. واقع در ۴۰هزارگزی جتوب سوران 
و کار راه مالرو ایرافشان به سوران. (از 
فرجنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
مرگاو. [۶] ((خ) دهعی است از دهستان 
ندرج بخش دودانگه شهرسان ساری, واقع 
در ده‌هزارگزی شمال شرقی کهنه‌ده و کنار راه 
تلارم به پل سفید. در منطقۀُ کوهستان 
جنگلی, با ٩۰۰‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصولش برنج و غلات و شغل مردمش 
زراعت است. این آبادی از دو محل بالا و 
پائین که یکهزار متر فاصله دارند تشکیل شده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران (Fr E‏ 
مرک‌ارحان. [1] اص سس رکب) 
مسرگ‌ارزان. مرگ ارژان. واجب‌القتل. 
مهدورالدم. مستوجب قتل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ پس از جهت کاری که بر دست وی 
[سلمان فارسی ] برفت که بزبان پارسیان 
مرگ ارجان " خوانند یعنی موجب کشتن. 
بگریخت و تبارست در ملک عجم بودن. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
مرگ‌ارزان. م ]| (ص مسسرکب) 
مرگ‌ارجان. مرگ ارژان. واجب‌القتل, 
مسحکوم به مرگ. مهدورالدم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مرگیار. 11 (نف مرکب) مرگ‌بارنده. آورفذه 
مرگ. آنچه تولید مرگ کند. آنچه مسوجب 
مرگ شود. 
مرک پیچ. (] (1مرکب) نوعی از پیچ» 
دستار و آن چتان باشد که یک پچ از دستار 
تاب داده حلقه‌وار بطرف گوش و گردن 
می‌آویزند و آن را مرگ‌پیچ از آن نامند که 
دارند؛ آن خود را از غایت شجاعت گر فتار 
مرگ میداند. و این معمول بهادران است. 
(غیاث). ۱ 
مرگ زن. ام گ ر ن) (!) یکی از ماههای 
فرس, یکی از نه ماهی که ذ کر آنها در تیب 
بیستون از داریوش کیپر آمده است. ترجمة 
عبارت کته در این مورد چنین است: 
اهورمزدا مرا یاری کرد بفضل آهورمزد 
ویندفرن بابل را گرفت و آن را به اطاعت در 
آورد. ماه مرگ‌زن روز ۲۲ بود که ازخ که 
خود را بخت‌نصر می‌نامید دستگیر شد. با 
توجه به فتح بابل زمان این ماه را سی‌توان 
تعیین کرد. و رجوع به تاریخ ایران باستان ص 
۸ و خرده اوستا ص ۲۰۷ شود. 
مرگسین. [ع گ س] (اخ) دهسی است از 


۰ - 1 
۲-در اصل نخه: مرگ اجان. 











۴ مرگلو. 

دهستان قاقازان بخش ضیاءآبا:شهرستان 
قروین, واقع در ۳۲هزارگزی شمال ضیاءآباد 
و ۱۸هزارگزی راه عمومی در منطقة 
کوهستانی سردسیری, با ۵۲۵ تن سکنه, اب 
آن از قنات و چشمه و محصولش غلات 
دیمی, سیب زمبنی. یونجه. لسنیات, انواع 
میوه‌جات و شفل مردمش زراعت. گله‌داری, 
قسالی و جاجیم‌بافی است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

م رگلو. (م گل لو) (اخ) دی است از 
دهستان حومذبخش زرقان شهرستان شیراز» 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب غربی زرقان در 
کنار راه پل خان به رامجرد با ۴۰۷ تن سکند. 
آب آن از چاه و سحصولش غلات و شغل 
مردمش زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

م رگلو. م گل لو) (اخ) دی انت از 
دهستان حومه بخش قاين شهرستان بیرجند 
در ۴۲هزارگزی جنوب غربی قاین و ۲۷ 
هزارگزی غرب راه قاین به بیرجند, در غرب 
منطقه کوهستانی معتدل واقع و دارای ۴۰۷ 
تن سکنه است. ابش از چاه. محصولش 
غلات و شفل مردمش زراعت و قالی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مرگلیوت. (م گ] (زخ) رجسوع به 

مارگلیوث شود. 

م رکلیوس. 21 گ] ا" مارگلیوث. 
متثرق و ادیب انگلیسی. رجوع به 
مارگلیوث شود. 

مرکت‌ماری. (مگ ] ([خ) یکی از طوایف 
ایل‌تشقائی ایران, مرکب از ۱۵۰ خانوار که 
در سانیان و سارک‌آباد مکن دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۳). 

مرگ ماهی. (م گ] (ترکب اضافی, [ 
مرکب) به فارسی ماهی زهرج است. (از 
فهرست مخزن الادویه). دواییی است که 
ماهیگیران در دریا اندازند و ماهی آن را 
بخورد و خودبخود از بمهوشی بر روی آب 
اید و خودبخود بمیرد. (انندراج). سمی است 
کهدر آب ریزندو ماهیاین مسموم‌گونه بر روی 
اب افتند و صد انان اسان شود. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). سم السمک. ماهی زهره. 
اتامرتا. ماهی زهسرج. سم‌الحوت. سهیرا, 
گیاهی است " بالارونده, از دولپه‌ایهای جدا 
گلبرگ که تیر؛ خاصی به نام تیرژ 
منیسپرماسه "را بوجود سی‌آورد. برگهایش 
مطح و متناوب و گلهایش سفیدرنگ و 
مجتمع بصورت خوشه است. میوه‌اش 
گوشتدار و شفت" و به ببزرگی یک فندق و 
قرمزرنگ و آبدار است. از دانه‌های این گیاه 
جهت گیج کردن و شکار ماهیها استفاده 
مکند. این گیاه را امروزه بعنوان درخت 


زیستتی در باغها نیز میکارند. شجرة 
سم‌السمک. (از فرهنگ قارسی معین): 
ز جانان مهربانی می‌شمارم کینه خواهی را 
کم از آب حیات این مرگ ماهی نیت ماهی را 
شوکت (از آنندراج). 
مرک موش. (م گ] (ترکب اضافی. ! 
مرکب) چیزی است مانند زاج زرد و به عربی 
رهج الفار و سم‌الفار و تراب الهالک خوانند. 
(برهان). ترجمة سمالفار که دوائی است 
کشند؛ موش. (آنندراج». چون نمک بی‌مزه 
بنگی است که زهر است ویژۀ موش را 
داروی موش. شک. رهج الفار. هالوک. 
ها کول.حرفقان. زرنی. زرنیخ. زرنیق. زرنیخ 
سفید. ارسانیوس. ا کسید سفیدرنگ 
ارسنیک راگویند که در اصطلاح شیمی به نام 
انیدرید آرسنیو خوانده ميشود. فرمول 
هاش ۲ مسیباشد. سم بسیار 
خڌیذی است که جهت از بین بردن موش مواد 
غذائی را با آن مخلوط کنند و در سوراخ 
موش گذارند. موشها پس از خوردن سم به 
فاصلۂ کمی تلف میشوند. |اکنایه از ماد 
مخدر از قبیل بنگ و غیره است و در بیت ذیل 
ممکن است کنایه از شراب باشد: 
بیا ساقی آن دشمن هش بار 
از آن مرگ موش خردکش بیار. 
ملافوقی یزدی (آتدراج), 
مرگ موش عملی؛ اسم قارسی دیگ 
بردیگ است. (فهرست مخزن الادویه). و آن 
زرنیخ و آهک و زنجار و زیبق است که 
مجموع را سائیده در دو دیگ مضاعف تصید 
کنندو آن از جمله سمومات قویه و تند است. 
(از تحفة حکیم مؤمن). 
- مرگ موش کانی؛ اسم فارسی شک است. 
تع(فهرست نخزن الادویه), رجوع به شک شود. 
م رگفاکت. (] (ص مرکب) توأم با سرگ. 
مرگ‌آور. 
مرگن پائین. (گ نا (() یا مرگن 
جبرائیل که نام دهی است. رجوع به مرگن 
جبرائیل شود. 
مرگن حبرائیل. مگ ن ج] (خایبا 
مرگن پائین دهی است از دهستان قره قویون. 
بخش حومهٌ شهرستان ما کوءواقع در ۴۵ هزار 
و پانصدگزی جنوب شرقی ما کوو پانصدگزی 
شمال شرقی راه شوسهٌ خوی به ما کو, آب آن 
از قات و چشمه و راه ان شوسه است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
مرگن قدایم. زگ ن ق] ((ع) دهی است 
از دهستان قره قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو واقع در ۳۶هزارگزی جنوب شرقی 
ما کوو ۵۰۰ گزی‌شمال شرقی راه شنوسة 
خوی به ما کوبا ۲۰۰ تن سکنه. اب ان از 





قنات و چشمه است. در این ده پاسگاه 





مرگه‌درید. 


ژاندارمری وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
مرگن وسط. مگ ن و ش] ((خ) دی 
است از دهستان قره قویون بخش حومة 
شهرستان ما کو در ۴۷هزارگزی جنوب 
شرقی ما کودر مر راه خوی به ما کوو در 
جلگه معتدل واقع و دارای ۱۰۸ تن سکن 
است. ابش از قتات و چشمه و محصولش 
غلات و حبوبات و شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری, و صنایع دستی آن جاجی‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرگو. م /2) ([) گ‌نجشک. (از بسرهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). مرکو. مر غو. مرتکو: 
تو مرگوئی به شعر و من بازم 
از باز کجا سبق برد مرگو. 


بط 
مرگور. (] (اخ) نام یکی از دهستانهای & [ 


سه گانۀ بخش سلوانا شهرستان ارومیّه است. 
این دهستان در قسمت جنوب بخش واقع 
شده و موقعبت ان کوهتانی است اب و 
هسوای آن سردسیر و آب مزروعی ان از 
چشمه‌سارها و اب برف و باران از کوهها 
تأمین میشود. شغل عمد؛ سا كين آن 
کضاورزی و گله‌داری و محصولات آن 
غلات. توتون. روغن و پشم است. دهستان 
مرگور از شمال بدهستان دشت و از جتوب په 
بخش آشنویه و از شرق به دشت بیل و از 
غرپ به مرز ایران و تسرکیه و عراق محدود 
است. این دهستان از ۴۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن می‌باشد. قرای مهم آن عبارتند از: 
کردیک, هاشم‌آباد, ترکی, کیان, سکرکان. 
ژاراباد. ديزج. در تابستانها در قسمت مرزی 
این دهتان ایلات عراقی پس از کسب اجازه 
جهت علف‌چرانی به این منطقه عزیمت 
می‌نماید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


مرگ دری۔ [م گ د] ((خ) دہ کوچکی است ے : 
از دهستان دامنکوه بخش حومة هر تان . : 


دامقان, واقع در ۶هزارگزی شمال ځخاوري ٣‏ 
دامغان و ۱۲هزارگزی شمال راه شوب 
دامفان به شاهرود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

م رکه دریژ [مگ د) (اخ) دصی است از 
دهستان مرکزی بخش مریوان شهرستان 
ستندج, واقع در ۲۵هزارگزی همال غربی دژ 
شاهپور و ۲هزارگزی مرز ایران و عراق. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


1 ۰ Margoliouth. 

2 - Anamirta Cocculus. (aii). 
Coq du levant. -(فرانری)‎ 

3 - Menispermacées. 

4 Drupe. 











جفرافیایی ایران ج 4۵. 

مرگه‌وش. (مگ ر] ((ج) دی ات از 
دهستان برا دوست بخش صومای شسهرستان 
ارومیّه. واقع در ۱۳ هزار و پانصدگزی جنوب 
غربی هشتیان و ۴هزارگزی شمال راه اراب‌رو 
سروبه نازلو آب آن از دره پرده‌زی و 
محصول آن غلات و توتون و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

م رگه‌سر. (مگ س] ((ج) دهی است از 
دهستان زز و مساهرو بسخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد در ۶۸هزارگزی جنوب 
غربی الیگودرز و ۱۸هزارگزی جنوب شرقی 
راه ازنا به درود. در منطقهٌ کوهستانی معتدل 
واقع و دارای ۵۴۶ تن سکنه است. آبش از 
چشمه و قنات, و محصولش غلات و لبنیات, 
و شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مرگی. [م] (حامص,) موت. هلا ک.مردن. 
مرگ. مرگ و میر: سرمای صعب پیش آمد به 
سیستان چنانکه درختان و رزان و میوه‌ها 
خشک شد و مرگی و وبای صعب بود. (تاریخ 
سیتان). 
چن گفت داننده دل برهمن 
که‌مرگی جدائی است چان راز تن. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۳۶). 
چو مرگی ز تن برگشایدش بند 
ز دوگونه افد به رنج و گزند. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۳۶). 
بپرسید بازش که مرگی چه چیز 
همان مرده از چند گونه‌است نیز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 4۲۳۶ 
در این سرای بپیند چو اندزو آمد 
که‌این سرای ز مرگی دری دگر دارد. 
ناصرخرو. 
کند چو گرم کند پارة عقاب صفت 
عقاب مرگی گردد سنان او پرواز. 
مسعودسعد, 
گردش آسمان دایره وار 
گاه آرد خزان و گاه بهار 
دیده‌ای را زند ز انده نیش 
جگری را خلد ز مرگی خار, 
دنیا کهدر او زنده‌دلی رامرگیست 
نشو گل عیش من ز اندک برگیست. 


معودعد. 


بدیع ترکو. 
سفر نکردن از آن کشور از گران جانی است 
که‌مرگی دل و قحط غذای روحانی است. 

میرزا صائب. 
- امثال: 
ما که خوردیم سیر و پر. مرگی بیفتد توی لرء 
قجر به مرد گر و گر. 
||آثار مرگ: 
چو آ گاهی‌کشتن او رسید 





به شاه جهان مرگی آمد پدید. " دقیقی. 
||وباء (غیاث). وبا که عبارت از فاد هواست 
و طاعون و در اين صورت معنی ترکیی آن 
منوب به مرگ باشد. (آنندراج). همام. 
(مهذب الاسماء). مرگامرگی. مرگامرگ. 
تبوق. مرض عام: خبرآمدش [عمر] که 
بیماری بشام اندر زیاده شد و مرگی سخت‌تر 
شد. عمر بایستاد هم بدین منزل و با مردمان 
مشورت کرد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). ایشان 
از شام برفتند وپیش او باز آمدند بدین منزل و 
او را بگفتند که این بیماری سخت‌تر شده و 
مرگی بیشتر شد. (ترجمة طبری بلعمی). 
قحطی صعب پدید آمد اندر ولایت سیستان و 
بست و مرگی بسیار بود چنانکه تجار و 
بزرگان و خداوندان نعمت بسیار بمردند, 
(تاریخ سیستان), خشک شدن هیرمند و قحط 





[] (اخ) مرگیانا. نام شهر مرو 
کنونی بوده است. (از تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۲۰۶۵). 

مرگیاناء [] (اخ) مرگیان, نام قدیم شهر مرو. 
(از تاریخ ایران باستان ص ۲۱۸۸). 

مرگیت. (2] (اخ) دهنی است از دهستان 
یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند. واقع در 
۵هزارگزی شمال غربی مرند و ۶ هزارگزی 
راه مرند به خوی با ۷۸۰ تن سکنه. اپ ان از 
چشمه و محصولش غلات و انگور, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 

م رکید. (۶] (() دهی است از دهستان 
یکانات بخش مرکزی شهرستان مرند. واقع 
در ۳۰هزارگزی شمال غربی مرند و ۱۱ 
هزارگزی راه جلفا به مرند با ۷۸۰ تن سکنه, 

آب آن از چشمه و محصولش زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

مرګیک. (2] (خ) دهی است جزء دهستان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۶هزارگزی جنوب غربی هریس و ۱۱ 
هزارگزی راه شوسة تبریز به اهر با ۶۸۶ تنن 
سکنه. آب آن از رودخانة تلخ رود و چشمه, 
و محصول آن غلات و حبوب و سردرختی؛ و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 

مرلاحی۔ [] ((خ) نام یکی از مترجمین از 
سریانی به عربی است و او در نیمه اول قرن 
چهارم میزیسته است معاصر با ابن الشدیم و 
برای علی‌بن ابراهیم الاهکی ترجمه می‌کرده 
و ابن‌الدهکی اصلاح می‌کرده است. (از 
الفهرست ابن اللدیم). 
موم. [عر] () مسخقف مرهم است و آن 
چیزی باشد که بر زخم بندند. (برهان) 
(آندراج): 











مرماة. ۳۲۰۷۵ 


کای محمد رو طبیب حاذق صادق توئی 
خلق کن با لق و درنه درد ایشان رامرم. 
بتائن: 

هرم. 1م رٍمم] (ع ص) نمت فاعلی است از 
مصدر ارمام. رجوع به ارمام شود. ||ناقة مرم؛ 
شتر مادة فربه با استخوان مفزدار, یا ناقه که 
در استخوانش اندک سفز مانده باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مرمات. رم رز م آ) (ع ص, ‏ 
مرمآت‌الاخبار؛ خبرهای باطل. (سنتهی 
الارب). اباطیل | کاذیب خبرها. (از اقرب 
الموارد). 

مرمات. 1 (ع [) مرماة. تیر پیکان گردی 
که بدان تیراندازی آموزند. (ناظم الاطیاء). 
پیکان گرد که بدان تیراندازی تعلیم کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مرماة 
شود. 

مرمات. ١٤ر‏ ما] (ع صء !)ج مرمة تأنیث 
مرم» تمت فاعلی از ارمام. رجوع به مرم و 
ارمام شود. ||بلاها. (منتهی الارب). دواهی, 
(آقرب الموارد), 

مرماحوز. [] (معرب. !) مرماخوز. نوعی 
از مرو که به فارسی مرزنجوش گویند. اضریر 
انطا کی). نوعی از مرو. (بحر الجواهر). توعی 
از مرو است. به پارسی مرو خشک خوانند و 
نیکوترین آن بتانی بود. (از مفردات 
ابن‌الیطار) جنسی از حی‌السالم. (مفاتیج 
العسلوم). مسرماهان. نسوعی از بسرسفاتج. 
مسروماحوزی. خبرنباش. مرماحوز, و آن 
گیاهی باشد چون مرو با برگهای خرد و گل 
سفید و بوی خوش. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مرماخوز. [] (سعرب. !) مروماخوزی. 
مرماحوز. رجوع به مرماحوز شود. 

مرمار. (م) (() جد؛ مسادری در زبان 
مازندرانی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مرمار. [] (ع ص) انار بیارآب بدون پیه. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[نرم و 
لرزان, (از اقرب الموارد). دختر نرم و نازک و 
جنبان از نشاط. (از متهی الارب). مرمارة. 
مومارة. [مر) (ع ص) مرمار, رجوع به 
مرمار شود. 

مرماش. pJ‏ (ع ص) زن آرایند؛ چش 
خود. (منتهی الارب). رأراه. (اقرب السوارد: 
ا|آن که وقت نگاه چشم خود را بسا 
جنباند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد! 
مرماة. (۶] (ع |) تیر ست خردیا تیر 5 . 
بدان تیراندازی آموزند. (منتهی الارب* ۰ 
اقرب الموارد). مرمات. و رجوع به م ناد 
شود. پیکان گرد. (متهی الارب) ااب 
ستور و سم شکافته امنتهی ا سا ر 
(اقرب الموارد؛ 








Vp‏ مرماة. 


مرماق. 01 ۱ )ع4 تندیی که میان دو ظلف 
ستور است. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرماهان. [۶] (ع !) مرماحوز است. (از 
نهرست مخزن الادویه). رجوع به مرماحوز 
شود. 
مرمت. ر ] (ع سص, إمص) مرمة. 
مصدر میمی از ترمیم. تعمیر و اصلاح هر چیز 
خلل‌یافته. (ناظم الاطباء). دریافت. دریافتن, 
تدارک. استدرا ک. به اصلاح آوردن خلل. 
نیکو کردن چیزی. ترمیم, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مرمة شود؛ ابوالق‌اسمبن 
سسیمجور به مرمت آن حال و رفو آن خرق باز 
ايستاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۴). چند 
روز آن جایگاه توقف کرد و به مرست حال و 
معالجت مجروحان مشغول شد. (ترجمة 


تاریخ یمینی ص ۳۸۵). از بام تا شام بر کار. 


ایشان مشارفت میکرد و به صدق عمل و 
مرمت خلل مطالبت مینمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۲۰). 

یارئی ده در مرمت کشتیش 

گر غلام خاص و بنده گشتیش. مولوی. 
- مرمت‌پذیر؛ قابل تعمیر. قابل مرمت کردن. 
آنچه بتوان آن را ترمیم کرد. 

- مرمت‌خواه؛ محتاج به تعمیر و اصلاح. 
(ناظم الاطباء). جویای اصلاح و تعمیر. 

- مرمت‌طلب؛ محتاج به اصلاح و تعمیر. 
(ناظم الاطباء). تعمر‌خواه. 

مس رمت‌ناپذیر؛ شیر قابل مسرمت. 
غیرقای اصلاح. تعمیرناپذیر. 

مرمت. 1 :) ((خ) دهی است از دهستان 
اندرود بخش مرکزی شهرستان ساری» در ۶ 
هزارگزی جنوب شرقي ساری کنار رود تجن 
و در دامن متدل هوائی واقع و دارای ۶۰۰ 
تن کته است. ابش از رودخانة تجن و 
محصولش برنج؛ پبه, غلات, صیفی و شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۳. 
مرمت کردن. ‏ رمک د] اص 
مركب) الشیام دادن. اصلاح کردن. ترميم 
کردن. تعمیر. (از منتهی الارب)؛ 

دارالفثاء کوی مرست نمی‌کند 

برخیز تا عمارت دارالبقاکنيم. 

سعدی (از نسخة خطی کهن). 

مرمع تکنند۵. (م رم مک نن د /د] (نف 
مرکب) تعمیر کننده. اصلاح کننده. دريابنده. 
مرمت‌گر. [م ر م گ] (ص مرکب) مرمت 
کنده.اصلاح کننده. تعمیرگر ؟ 

گردل‌او رخنه کرد زلزلة حادثات 

شیخ مرمت‌گر است بر دل ویران او. خاقانی. 
مرمتی. [م رم ] (ص نسبی) منسوب به 
مرمت. انچه احتیاج به مرمت و اصلاح و 


مرت 





تعمیر دارد. 

مرمثة. َم ت ]'(ع ص) أرض مرمثة؛ زمين 
که‌گیاه «رمث» رویاند. (سنتهی الارب) (از 
آقرپ الموارد). و رجوع به رمث شود. 

مرمد. 11 /دد] (ع ص) رجبل مرمد؛ 


مرد بیمار چشم. (منتهی الارب). رصد کرده. 


شده. (غیات), آنکه در چشم او رمد باشد. (از 
آقرب الموارد). آرمد. میتلا په رمسد. دردگین 
جسم 
- نامرمد؛ مقابل مرمد: 
مارح خورشید مداح خود است. , 
که دو چشمم روشن و نامر مد است. 

مولوی. 
مومف. (م َم ] (ع ص) نسمت مفعولی از 
مصدر ترمید. رجوع به ترمید شود. بریان کرده 
در خا کستر گسرم. (منتهی الارب) (از اقرب 
ییا . |إخا کسترآلود. (منتهی الارب). 

fê) ۵‏ /0د3] (ع ص) تأنیث 
مرمد. عين مرمدة؛ چشم رمدزده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مرمد شود. 
مرهر. اع 1 (ع !) نوعی از چادرهای زنان. 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد). |اقسمی از 
پارچ؛ سفید اعلا. (ناظم الاطباء), ململ. 
رجوع به ململ شود. ||انار بسیا رآب بی‌پیه. 
|انازک و نرم و لرزان از همرچیزی. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
مومو. (م ] (() يا سنگ مرمر. رخام. که 
سنگی است. (منتهی الارب). رخام یا نوعی از 
رخام که سخت‌تر و شفافتر از ان است. یک 
قطعه از آن مرمرة باشد. (از اقرب الصوارد): 
سنگ رخام. (دهار). رخام. (مهذب الاسماء). 
نوعی از رخام سفید است نیکوترین آن را از 
معدن سنگ جزع آورند و آن بهترین انواع 
رخام است به یونانی اسطریطس خوانند و 
بعضی گویند اسطریولس جزع است و به 
تونانی الوفرسطی گویند. (از سفردات 
ابن‌لبیطار ص ۱۵۳ ج ۴). یک نوع سسنگ 
آهکی بیار سخت که بخوبی مبتوان آن را 
هموار کرده جلا داد و در پناها و صنایع آن را 
برای زینت بكار میبرند. (ناظم الاطباء), 
سنگی است شفاف و روشن سفید با به 
رنگهای دیگر. سنگ شفاف ممدنی به الوان 
سنگ آهکی" نة سخت و متبلور که از 
بلورهای ریز اسپات " (بلورهای کلیت) 
متیلور شده در سیتم رومبوزدریک؟ به 
وجود آمده است. سنگ مرمز را جبزء 
سگهای دگرگونی ۵ محسوب میدارند زیرا 

۳ موجود در بین بلورهای 
کلت بر اثر فشار در موقع چین‌خوردگیها 
مجداًمتبلور شده و مرمر رابه وجود می‌آورد. 
سنگ مرمر سختی بالنیه جالب دارد ولی با 





مرمر. 


آهن و پولاد خط برمیدارد و چون صیقلی 
میشود و جلاپذیر است آن را جهت نمای ابیه 
به کار میبرند. در ايران معادن سنگ مرمر 
بيار است خصوصاً در مشهد لاحي خلج و 
اطراف یزد مرمرهای مرغوبی وجود دارد. 
مرمر دارای اقسام مختلف است و برنگهای 
زرد. سبز, ارغوانی» قرمز» خا کستری و 
رگه‌دار دیده میشود؛ 

هميشه تا چو بر دلبران بود مرمر 

همیشه تا چو لب نیکوان بود مرجان. فرخی, 


ره کوشک یکسر زساده‌رخام 

زمین مرمر و کنگره عود خام. آسدی, 

بر کمر کوهها.ز شدت سرما 

مرمر چون آب گشته آب چو مرمر. 

مسصودسمد. 

عقرب ندانم اما دارد مثال ارقم 

از رنگ خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 

گرتو سنگ خاره و مرمر بوی 

چون به صاحب دل رسی گوهر شوی, 
مولوی. 


ية؛ پیکر منقوش از سنگ مرمر و عاج و 
مانند آن. (منتهی الارب). 








-مثل مرمر؛ سخت سپید و شفاف. 

- مرمر بلفمی؛ ۲ گونه‌ای مرمر است که در 
ساختمانش مقداری میکا نیز وجود دارد و 
دارای طبقات متحدالمرکز میباشد. 

مرمر سبز؛ سنگی است ن سخت که 
ترکیب اصلیش کربنات آبدار طبیعی مس 
است و رنگ سبز خوشرنگی دارد و بلورهای 
آن هشت وجهی است و در سسیستم 
رومبوادریک متبلور ميشود. معدنش در 
سیبری فراوان است. این سنگ را بیشتر 
مالا کیت" نامند. 

مرمر قم؛ گونه‌ای سنگ گچی که به آلباتر٩‏ 
مشهور است. سختی آن از مرمر معمولی کمتر 
امت و از آن برخی لوازم زینتی (قاب عکس 
و پایه چراغ) میسازند. 

||هر چیز نازک و لطیف و نرم و لرزان. (ناظم 
الاطباء). 

مرمر. f/f!‏ () صدای گربة مست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا, 

= به مرمر آمدن؛ به مرمر افتادن. مرمر زدن. 
مرمر کردن. آواز کردن گربه به متی. 


۱ - در محهی‌الارب به ضم اول و کر سوم 


ضط شده‌است. 
(فرانوی) ۱/2۲0۲ - 2 
Spath.‏ - 3 
Ahomboédrique.‏ - 4 
Mélamorphisé.‏ - 5 
Calcite. 7 - Cipolin.‏ - 6 
Malachite. 9 - Albalre.‏ - 8 








مرمرتراش. 
2 مرمر زدن؛ آواز برآوردن گربة به‌گخنن 
آمده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرمر کردن؛ مرمر زدن. آواز برآوردن گربه 
به گاه گشن آمدن یا هنگام نوازش بچه خود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
هرمر تراش. ١٤ء‏ ت] (تف مرکب) سرمر 
تراشنده. تراشند؛ مرمر, انکه حرفه او 
تراشیدن سنگهای مرمر باشد. 
مرمرشک. م مر] ( گیاهی است که گل 
آن ریز و سپید و سیاه است و کشندة ڈمگی و 
دیگسر هوام است (در بوشهر). (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مرمرفهاء (م من /نِ /ن] (نف مرکب) چون 
مرمر. بسان مرمر. مانند مرمر. |ارنگ‌آمیزی 
شده چون مرمر, قسمی رنگ بر دیوار و زمین 
و سقف که چون مرمر نماید. رنگ‌آمیزی که 
صفحه رابه رنگ یا رنگهای مرمر نماید. 
رنگی به دیوار و غیره. به رنگ صرمر. از 
چیزی چون سیمان و جز آن به رنگ مرمر 
ساخته. قسمی از سفید کاری به الوان که 
تسصور شود جای ملون از مرمر است. 
(یادداشت مرحوم دهضدا). 


مرمرق. []2] (ع مص) خشم گرفتن. 
(منتهى الارب). غضب. (اقرب الموارد). 
|اروان کسردن آب را بر زمین. ||() باران 
بسیار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مرمره. (عءر] ((خ)۲ (دریای...) بحر مرمر. 
بحر مرمره. نام قدیمی آن پرپنتید است. 





اروپا (بین شبه‌جزيرة بالکان و شبه جزیرة 
آسیای صفیر) که از سمت مشرق بوسیل بغاز 
بسفر به دریای سیاه و از سمت مغرب از راه 
تدگۀ داردانل به دریای مدیترانه اتصال دارد. 
مرمره. [ع م ر] ((خ) (مجمع‌الجزایر..) نام 
مجمع الجزایبری است در دریای مرمره 
متشکل از چندین جزیرۂ کوچک در کتار 
سواحل شمالی آناطولی (آسیای صفیر). این 
جزایر به مناسبت داشتن معادن ضرمر و 
محصولاتی از قیل زیتون و انگور شنهرت 
دارند. تعداد سکف آن بالغ بر ۱۰ هزارتن است 
و شغل قاطبۂ اهالی صید ماهی است. 
مرمری. (6) (ص نسبی) مسرمرین, 
منوب به مرمر. چون مرمر. از مرمر. رجوع 
به مرمر شود. |[به رنگ مرمر. به سپیدی 
مرمر. سخت سپید. به رنگ سپید درخشان. 
¬ سینه‌مرمری؛ (به فک اضافه) زن یا دختری 
که‌سیه‌هایی به سپیدی مرمر داشته باشد. 
لوبیای مرمری؛ قسمی لوبیای سفید 
درشت. لوبیای سفید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
ااق‌می سنگ که چون مزور پادزهر 
داروفروشان فروشند. (یادداشت مرحوم 





دهخدا). 
مرمریت. (] (ع بلا و سختی. (متهی 
الارب). داهية, و تاء آن بدل از سین باشد 
چون «نات» بجای ناس, (از اقرب الموارد). 
مرمریش. [2) (ع ص) لغزان و تابان از هر 
چیزی. (منتهی الارب), املس, گویند کفل 
مسرمریس: (از اقرب السوارد). |داهی و 
زیرک. و برای تحقیر مُریریس گویند به اعتبار 
ثلائی بودن ریش آن. (از اقرب الموارد). |ابلا 
و سختی. (منتهی الارب). داهية سخت. داهية 
مرمریس؛ شدید. (از اقرب الموارد). |اگردن 
دراز. (منتهی الارب). طویل و دراز از بین 
گردنها. (از اقرب الموارد). |[درشت. (منتهی 
الارب). صلب. (از اقرب الموارد). |[زمین که 
هيج نروناند. اسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرمر پیر ] ((خ) به قولی نام مادر مانی 
است. (ارالفهرست ابن النديم). 
مرمرین. [] (ص نس بی) مرمری. 
منوب به مرمر. چون فرمر. سخت سپ و 
درخخان: 
یکی چون زمردین رې دوم چون بسدین مجمر 
سیم چون مرمرین افسر چهارم عنبرین مدری. 
منوچهری. 
مرمریه. م م ی ] (اخ) (اقلیم...) ناحیتی به 
اپانیا. (از الملل السندسية ج ۱ص ۴۰و 
A:‏ 

مرمس. [) (ع !)گور و جای گور. 
(منتهی الاارب). محل قیر, (از اقرب الموارد). 
مرمسیة.  (‏ سی یَ) ([خ) فرقه‌ای از فرق 
ميان عیسی و محمد علهمااللام. (الفهرست 

اين النديم). 

مرمش. (ُرَ] (ع ص) رجل مرمش؛ مرد 
تباهچیم که : پلک چشم وی به نشود. (منتهی 
الار) از اقرب الموارد). 

مرمض. le fl‏ (ع إ) جائی که «سرمو ض» 
سازند. (متهی الارب). رجوع به مرموض 
شود 

مرمعات. (م رم ۶] (ع ص اج مسرمعة. 
رجوع به مرمعة شود. ||سرععات الاخبار؛ 
خبرهای باطل. أتى فلان بمرمعات الاخبار؛ 
یسعنی باطل, (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مرمعل. (م علل] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر ارمعلال. رجوع به ارمعلال شود. 
||ادرنفق مرمعلا؛ یعنی راه راست پیرو تو 
باشد. (ناظم الاطیاء) 

مرمعة: ٢[‏ رم م ع] (ع ل) بیابان. (منتهی 
الارنب). مفازه. (أقرب الموارد)- 

مرمغل. (مم غلل] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر ارمغلال. رجوع به ارمغلال شود. 
|اپوست که در دباغت نهاده باشند. (سنتهن 





مرمولة. ۱۰۹۷۰۷ 
الارب) (ازاقرب الموارد). 
مرمق. [ء رم /۶قق] (ع ص) رل 
مرمق العیش؛ مرد تنگ‌زندگانی یا اندک و 
حقیر و فرود آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرمکت. [م م] (!) چوبه نان, (دهار). 
مر مکیی. [ مز رم گکی] (ترکیب وصفنی | 
مرکب) نوعی درخت «مُر» و بهترنش آن 
است که خوشبوی و تلخ و صاف و مايل به 
سرخی بود. (از تحفاٌ حکیم مؤمن). و رجوع 
به مرمکی ذیل مر شود. 
مرمل. 61 ] (ع مص) به شتاب و «پویه» 
دویدن و جنباندن هر دو دوش را. (منتهی 
الارب). هُرولة. و از آن جمله است مرمل 
طواف کنند؛ بیت‌الصرام در مکه. (از اقرب 
الموارد). رمل. رملان, و رجوع به رمل و 
رملان شود. 
هرمل. (م ] (ع [) بند کوچک از آهن. 
(منتهی الارب). قيد صفیر. (اقرب الموارد). 
مرمل. ۲2۸1 (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
ارمال. رجوع به ارمال شود. |کسی که زاد و 
توش او به پایان رسیده باشد. (از اقرب 
الموارد). ||( شیر بيشه. (منتهی الارب). اسد. 
(از اقرب الموارد). 
مرمل. (] (ع ص :)نمت مفعولی از مصدر 
آرمال. رجوع به ارمال شود. ||تخت بافته از 
رسن و مانند آن. (منتهی الارب). 
مرمل. ممم (ع ص) نسعت فاعلي از 
مصدر ترمیل. رجوع به ترمیل شود. ||(!) شیر 
بيخه. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). 
مرمل. [م رم ] (ع ص) نعت مفعزلی از 
مصدر ترمیل. رجوع به ترمیل شود. |خبیص 
مرمل؛ افروشه و خبیص که عصد و لت آن 
بار کرده باشند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرمم. مد (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر ترمیم. ترمیم‌کنده. اصلام‌کنده. 
رجوع به ترمیم شود. 
مرمناد 2 5 (لخ) نام یکی از ساسله‌هایی 
که در سرزمین لیدیه تشکیل شده بود. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۱ص .)۱٩۹۴‏ 
هرمنة. م ن] (ع[) روئیدنگاه انار وقتی که 
بار باشد. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مرموثاء ۰ [2] (ع إمص) اختلاط: هم فى 
مرموئاء. (از منهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مرمولة. ٿا ص) بثر مرموثة؛ چاهی 
که‌مقام و جای آب آن را از چوب گرفته 


.(فرانسوی) ۹/3۲۵۲4 - 1 


۲ - در متهی‌الارب به فتح میم دوم نعل بر 
وزن اسم مفعول ضط شده اب 














۸ مرمود. 


باشند. (از متهی الارب) (از اقرب الجوارد). 
مرمود. [۶] (ع ص) مأخوذ از «رمد» عربی 
که‌بجای «ارمد» به کار رفته است؛ 
مهر رخفا لک از ار مرمود جوید اجتناب. 
قاآنی. 
مرمورة. (۶] (ع ص) دختر نرم و نازک و 
لرزان‌اندام از نشاط. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 
مرموز. [) (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رمز, رجوع به رمز شود. بیان شده به رمز. 
(ناظم الاطباء). به رمز. دارای رمز؛ وی بر این 
سخن مرموز آن خواست که پدر با امیر ماضی 
ملک خراسان به مرو یافت که سامانیان را بزد 
و خراسان از دست ما اینجا يشد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۶۵۲). 
رقمهایی که مرموز است اندر خرقه از بخیه 
رقوم لوح محفوظ است اگر خوانی به ایقانش. 
خاقانی. 
نامبردار شرق و غرب توئی 
که حدیشت چو غیب مرموز است. خاقانی. 
مرموزة. [ء ز) (ع ص) مونث مرموز که 
نعت سفعولی است از سصدر رمسز. ج» 
مرموزات. رجوع به مرموز و رمز شود. ||() 
نام گیاهی است مشهور به گل کفشک. 
مرموس. (2] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
رمس. رجوع به رسس شود. || پوشیده. مکتم 
(خیر). (یادداشت مرحوم دهخدا). |[مطموث 
(خا ک).(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرموسة. 1م ی ] (ع ص) از مصدر رمس. 
رجوع به مرموس و رمس شود. ||(امسص) 
اختلاط: وقعوا في مرموسة من امرهم. (از 
اقرب الموارد). 
مرموض, () (ع ص) نسمت سفعولی از 
مصدر رمض. رجوع به رمض شود. |اشکم 
کفاند: با پوت أن در مسفا کی بر 
ستگریزه‌های تفیده زیر خا کتر گرم پخته 
گوسفندرا. (منتهی الارب). 
لحم مرموض؛ گوشت به سنگریزه تافته زیر 
خاکسترگرم بریان کرده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مرموع. [۶] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رمع. رجوع به رمع شود. ||گرفتار بیماری 
درد و رگ و «رساع». (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به رماع شود. 
مرموق. [ء] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رمق. رجوع به رمق شود. ||نگریسته شده. 
(آنندراج). باز نگریته. به نا گاه‌سبک 
نگریسته. (ناظم الاطباء). ||مورد نظر. عالی: 
چون به خدمت رسید او را به اعزاز و ا کرام 
تلقی کرد و به محل مرموق و مکنان سعمور 
مخصوص گردانید. (ترجمة تاربخ یمینی ص 
٩‏ فایق پیش ایلک‌خان قبول تمام یافت و 














به مکان معمور و محل مرموق ملحوظ شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۲۷. ||نازک و 
ظریف شد.. ||ضعیف و کوچک گشته. (ناظم 
الاطاء) 
مرمول. [2] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
رمل. رجوع به رمل شود. || حصیر بافته شده. 
| پوشیده شده از ریگ. ||در زیر ریگ پنهان 
شده. (ناظم الاطباء). 
مرهوی. [م م ویی] (ص نسبی) منسوب 
به مرمی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
مرمی شود. 
مرمویه. [ یَ] (إج) دهی است از دهستان 
گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
واقع در ۵۰هزارگزی جلوب شرقفی خوسف و 
۳هزارگزی مشرق گل. آب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مرق اذم لع سص) مرست. اصلاح 
نفودن و نیکو کردن چیز باخلل راء (از منتهی 
الارب). اصلاح کردن بنا و چیزی دیگر راء (از 
اقرب الموارد). به اصلاح اوردن خلل. (تاج 
المصادر بهقی). ||نیکو کردن حال کی را. 
رم شانه. |اگرفتن ستور چوبها را به دهن و 
خوردن. ||خوردن چزی راء (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |انگریستن با 
چشم تبر راتا آن را برابر کنند. رم سهمه بعینه. 
(از اقرب الموارد) رم و رجوع به مرمت و رم 
شود. 
مرمة. F51‏ (ع |) لب گاو و هر حیوان که 
شکافته شم باشد. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 
مرمهز. [ ٢م‏ دزز] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر ارمهزاز. رجوع به ارسهزاز شود. 
ااسبک. (منتهی الارب). خفیف. (اقرب 
لمهارد. 
مرمهز. (مم دْزز] (ع!) جای طمع و آز. 
(منتهی الارب). مطمع. (اقرب الموارد). 
مرمیی. (مما] (ع مص) مصدر میمی از رمی 
و رماية. (از اقرب الموارد). رجوع به رسی و 
رماية شود. ||() مفصد. (منتهی الارب). مکان 
پرتاب کردن. ج, مَرامی, (از اقرب الموارد). و 
از آن است حسدیث «لیس وراءاله مرمی»؛ 
یعنی مقصدی که آمال بسوی آن افکنده شود. 





(از منتهی الارب). 

مرهیی. [مْ می‌ی ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر رمی و رماية. رجوع به رمی و رماية 
شود. افکنده شده. افکنده. انداخته. انداخته 
شده. پرتاب شده. گشاد داده. 

هرمیی. (م ما] (ع ‏ وسیله‌ای که بدان 
تیراندازی کنند. ج» قرامی. (از اقرب الموارد). 
مرمیس. (م] (ع إ) کرگدن. (منتهی الارب). 
هرمیة. ام ی ی ] (ع ص) تأئیث رمی که 
نمت مفعولی است از مصدر رمی و رمایة. 








مرنان. 


رجوع به مرمی و رمی و رماية شود. 
مرن. ]٤[‏ (ع مص) چرب کردن سپل شتر را 
که سوده شده باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد), روغن بر پای شتر زدن از 
سودگی. (تاج المصادر بهقی). |[بر زمين زدن 
کسی را (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
|| خوی‌گر گردانیدن و عادت دادن کسی را بر 
کاری.(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مرن. () (ع !) چرم نرم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | پوستین. (سنتهی الارب). 
فراء. (از اقرب الصوارد). |اجامه. (منتهی 
الارب). کسوة. ||نوعی از جامه. (از اقرب 
السوارد). |[(مص) گریختن از دشمن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), ||نرم كردن 


پوست را. (از اقرب الموارد). |[(ص) یوم . 


مُرن؛ روزی که دارای خلعت و لباس و کسوه 
باشد. (از اقرب الموارد). ||یوم مرن؛ روزی که 
در آن فرار از دشمن باشد. (از اقرب الموارد). 
|[([) دهش. (منتهی الارب). عطاء. (اقرب 
الموارد). |آکرانه و جانب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||نام گیاهی است. (سنتهی 
الارب). ج, آمران. (اقرب الموارد). 

مرن. (م رز (ع !) دو چوب بسته درتنۀ 
درخت که باغبان بر آن خواب کند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). |اعصب و پى 
داخل دو بازوی شتر, (از اقرب الموارد). 

مرن. مر ] (ع ص) دارای مرونت و نرمش. 
(از اقرب الموارد). ||(() خوی. (منتهی 
الارب). خلق؛ هم على مرن واحد؛ اخلاق 
آنان یکسان است. (از اقرب الموارد). || حال. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): مازال ذلک 
مرنی؛ حال من است. ||عادت. (اقرب 
الموارد). ||بانگ. (متهی الارب). صخب. (از 
اقرب الموارد). ||پیکار. (متتهی الارب). قال. 
(اقرب الموارد). 

مرن. (مینن) (ع ص) ن مت فاعلی از 
مصدر ارنان. رجوع به ارنان شود. مرغ فریاد 
کنده (ناظم الاطباء). 

مرناب. [ع1 ((ج) دی است از دهان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال شرقی تبریز و ۴ 
هزارگزی راه شوب اهر به تبریز. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوب و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 

مرفان. [۶] (ع !) نثنیۀ مرن. رجوع به مرن 
شود. 

-مراالانف؛ دو کنارة بینی, (از اقرب 
الموارد). 

هرفان.[م] (ع ص) نمت از رَنة و رنین. 
رجوع به رنین شود. ||قوس مرنان؛ کمان 
باآواز. (از اقرب الموارد). کمان بانگ‌آور. 





مرب 
(دهار). |[کمان. (منتهی الارب). کمان,باند. 
(دهار). قوس. (اقرب الموارد). |مرنان‌الفواد. 
مردمان مرده‌دل. (دهار). 
هرنمب. [م ن] (ع ص) کساء مرنب؛ گلیم که 
رشته‌های آن مخلوط به پشم خرگوش باشد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). مرنب. و 
رجوع به مزرنب شود. ||(!) نوعی از موش 
بزرگ. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
هرنبانی. من نی ٤/‏ نیی | (ع ص) 
کاء مرنبانی؛ گلیم خرگوش‌رنگ. (صنتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), 
موفبة.(۶ ن ب / من ب )۱ (ع ص) آرض 
مرنبة؛ زمین خرگوشنا ک. (منتهی الارپ), 
زمین که در آن خبرگوش بسیار باشد. (از 
اقرب الموارد). مورنبة, و رجوع به مؤرنبة 
شود. 
مرفج ۰( ] (لخ) مرنگ. نام قلعه‌ای است در 
هندوستان, (برهان). قلعه‌ای است سرد 
ملمانی هندوستان. (اوبهی). قلعه‌ای است از 
ملک هندوستان. (جهانگیری). این قلعه محل 
دور دوم حبس‌های مسعودسعد است که به 
روایتی سه سال و به روایت دیگر هشت سال 
در عهد سلطان مسمود سوم غزنوی و ظاهرا از 
۳ هجری به بعد در انجا زندانی بوده است. 
حبسهای دورة اول او هفت سال در «سوه و 
«دهک» و سه سال در «نای» بوده است: 
| کنون در این مرنجم درسمج بسته دير 
بربندخود نشسته چو بر بیضه ما کیان, 
مسعودستد. 
من در شب سیاهم و نام من آفتاب 
من در مرنجم و سخن من به قیروأن. 
معودسطد. 
بیت ذیل نیز شاهد برای نام این قلعه‌است ولی 
آنچه در انجمن آرا و آتندراج آمده است که آن 
قلعه که مسعود در آن محبوس بوده قلعة نای 
است, و شاید در این بیت خطاب به قلمه کرده 
(به وقف نون) گوید مرنج از شکوة من.... 
ای حصن مرنج وای آنکس 
کوچون من بر سر تو باشد. 
پراساسی تست 
مرفج. [م رن نْ)] (ع ص) نسعت مفعولی از 
مصدر ترنیع. رجوع به ترنیح شود. ببهوش و 
سرگشته. (منتهی الارب), سفشی علیه. (از 
اقرب الموارد). |[ناوناوان رونده از جهت 
ستی استخوان. (منتهی الارب). ||() «الوة» 
و آن نیکوترین نوع عود و بخور است. (از 
منهی الارب) (از أقرب الموارد). 
مرفحة. (ع ن ح] (ع )سین کشتی. (منتهی 
الارب). صدر سفیته. (اقرب الموارد). جلو 
کشتی.(ناظم الاطباء). 
مرند. (ءر) ((خ) (شسهرستان) یکی از 
شهرستانهای استان آذربایجان و مسدود است 





از شمال به رودخانة ارس و از جنوب به 
بخش شر و میشوداغ و کوه علمدار و از 
شرق به بخش ورزقان و از غرب به بخش 
ایواوشی و ولدییان. (خط الرأس كوه على 
باشی آقداغ). این شهرستان از نظر تقیمات 
کشوری‌از ۲ بخش به شرح زیر تشکیل يافته: 
بخش مرکزی ۹۸ آبادی با ۸۷۴۰۴ تن جمعیت 


« زوز ۲ ان ۱۸۵۵۴ .لا نا 
» جأ ۲4 »» ۲۳۲۹۴ J»‏ 
J» «۲ ۱۲۸۷۶۲ ۷ ۷‏ 


(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
مرفف. (ع ر] ((خ) (بخش مرکزی) نام یکی از 
بخشهای سه گان شهرستان مرند. از شمال به 
بخش جلفا و زنوز, از جلوب به بخش 
شبتر, از شرق به بخش ورزقان, از غرب په 
دهتان ولدیان محدود میباشد. هوای بخش 
بیلاقی بچیدسیر و سالم است. آب قریه‌های 
بخش از ږودخانه‌های محلی و قنات تأمین 
مشود که مهمترین آنها زنوز چای میباشد 
محصولات عمده‌اش غلات صیفی, زردالو» 
سیب. بادام..کشش, سبزیجات است و 
دارای معدن نمک در دهتان یامچی مياشد. 
مرکز بخش همان مرکز شهرستان (مرند) 
میباشد که راه تبریز و جلفاء تبریز و خضوی و 
راء‌اهن جلقا و تبریز از این شهر عبور 
می‌تماید و اغلب دهات که در جلگه واقع شده 
دارای جادۀ م‌اشین‌رو می‌باشند. بخش 
مرکزی دارای ۴ دهستان است که جسماً ۹۸ 





آیادی و ۸۷۴۰۴ تن جمعیت دارد به شرح 

زیر: 
دهستان حومه ۱۱ آبادی با ۲۵۷۷۳ تن جمعیت 
د رودقات ۴۶« « ۲۸۵۷۲ » » 
« یکانات ۸۹« « ۱۱۳۲۰ » » 
» بامچی ۲۲« J» ۲۱۷۳۸ o»‏ 
جمع ^ ں»» ۸۷۴۰۴ J»‏ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

هرنف. [م ر ] (خ) شهرکی است [به حدود 
آذربادگان ] خرد و آبادان و با نعمت و مردم 
بیار و از وی جامه‌های گونا گون خیزد 
پشمین. (حدود العالم). از اقلیم چهارم است. 
طولشی از جزایر خالدات «فانه» و عرض از 
خط استوا «ازنط». شهری بزرگ بوده است. 
دور بارویش هشت هزار گام است, اکسنون 
کمابیش نیم او برجاست و هوایش معدل 
است و آبش از رود زلوبر. حاصلش له و 
پنبه و دیگر حبوبات و آنگور و میوه بود از 
میوه‌هایش شفتالو و زردآلو و به در غایت 
خوبی باشد. ولایتش شصت پاره دیه است و 
حاصلی نیکو دارد. در مرند به جانب قبله کرم 
قرمز پیداشده است و در یک هفته به موسم 
تابستان آن را می‌توان گرفت و اگر نگیرند 
قرمز را سوراخ کند و بپرد. حقوق دیوایش از 





مرند. Î‏ 
مرند وولاخش ۲۴ هزار دینار است. (نزهة 
الفلوب ص۸۸). در آذربایجان در شمال 
شرقی دریاچة ارومیه واقع شده مرکز آن 
قصبهٌ مرند در ارتقاع ۱۳۴۰ متر بنا شده. 
دارای باغهای فراوان و جویبارهای متعدد 
است و همان شهری است که بطلمیوس آن را 
ماندا گارانا نامیده و مطابق, تورات مکانی 
است که حضرت وح در آن مدفون می‌باشد. 
(جغرافیای سیاسی کیهان). شهر مرند در 
۲مزارگزی شمال غسربی تسبریز و 
۶هزارگزی جنوب مرز ایران و شوروی 
واقع و خط آهن جلفا تبریز از آن عبور 
میکند. ارتفاع شهر مزبور از سطع دریا ۱۴۳۰ 
متر است واب و هوای آن یلاقی و سردسیر 
و ژبان اهالی ترکی و مذءهیشان شیعه است. 
مختصات جفرافیایی آن به شرح زیر است: 
طول ۳۵ درجه و ۴۶ دقیقه و ۳۵ ثانیه. عرض 
۸ درجه و ۲۶ دقيقه ر ۲۲ شانیه. اختلاف 
ساعت باتهران ۲۲ دقیقه و ۲۳ ثانه یعنی 
ساعت ۱۲ ظهر مرند .اعت ۲۲۱۲ دقیقه و 
۳ ان تهران است. 

آين شهر یکی از شهر های قدیمی ايران است. 
از آثار تاریشی آن مسجد جامع قدیمی است 
که دز بیش از ششص. ال قبل توسط ابوسعید 
بهادر خان تعمیر شا.ه و سر در آن به خط 
کوفی نوشته شده. این شهر بواسطه نزدیک 
بودن با مرز شوروی, و سر راه واقع شدن در 
بین شهرستانهای آذربایجان هم مرکز مهم 
تجاری و هم دارای اهمیت سوق الجیشی 
است و بهین جهت در هر دو جنگ 
بین‌المللی و نهضت‌های دیگر دچار سینت 
گردید.اين شهر دارای ۱۳۹۶۲ تن جمعیت و 
یک خیابان و ببمارستان و همچنین مغازه و 
بازار و کاروانسراهای متعدد می‌باشد. 
کارخانة برق و پنبه پاک‌کنی و فرش و 
پنبه‌بافی در این شهر وجود دارد. مبحصول 
عمده آن زردآلو است که بطریق کالیفرنن 
برای فروش تهیه و آماده میکنند و در سوقع 
خوبی محصول سالیانه از ۱۲۰۰ تن تا۱۵۰۰ 
تن برگه تهیه مینمایند. کلية دواثر دولسی 
(پست و تلگراف, تلفن, راه راه آهن, آموزش 
و پرورش, بهداری. ثبت اسناد. آمار, 
کش‌اورزی غله, دامپزشکی, شهربانی» 
ژاندارمری. اقتصادی, دادگس‌تری: 
فرمانداری, نظام وظیفه, بانک ملی, بانک 
کشاورزی). در این شهر سوجود است. این 
شهر دارای دبستان و دبیرستانهای متعدد نیز 
مباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1۴ 
آمد فصل بهار و آمدنت را به باغ 


۱-در می ‌الارب مسورت اول و در 
اقرب‌الموارد صورت دوم آن ضبط شده است, 











71° مرئدآباده. 


از گل و سبزه فکند مفرش و قالی‌تزند 

یاد بهاری اگربرتوگل افشان کند 

جز به سر آستین جای مروب و مرند. 

سوزنی. 

مهتر قالیان و نور, مرند 

میلشان جز بربلندی تیست. 
حکم حق‌رانش :جون قاضی خوی 
نطق دستانش چون پیر مرند, خاقانی, 
مرند آباده. (غ ر دد] (إخ) دهی انت از 
دهستان افزر بخش قیر و کارزین شهرستان 
فیروزآباد. در ۳۴«زارگزی جنوب شرقی قیر 
و ۳هزارگزی راه افزر به زاخرویه در جلگۀ 
گرمیر واقع و دارای ۲۵۷ تن سکنه است. 
ابش از قنات و چشمه و محصولش غلات. 
خرماء لمو و شغل مردمش زراعت و 
باغداری است. (از فر هنگ جغرافیایی ایران 


خاقانی. 


چ۷ 
مرن دگی. (مر د /:] (حامص) مخفف 
میرندگی. حالت و چگونگی مرنده (میرنده). 
رجوع به میرندگی و مرنده و میرنده شود. 
مرنده. (م ر د /د]() کوزة آب. (لفت فرس 
اسدی) (اوبهی): 
تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان به خنداخند 
داد در دست او مرندۀ آب 
مرنده. (مر 5 /3] (تف) میرنده. رجوع به 
مرنده شود. 
مرندی. ٥[‏ ] (ص تسبی) منسوب به مرند 
از بلاد اذربایجان. (از الانساب سمعانی). 
||اهل مرند. ||از مرند. ساخت مرندة 
سر بدخواه جاهت پی‌سپر باد 
چوفتفوری" و خاقانی مرندی. ‏ سوزنی. 
مرند‌یز. [م ر) (خ) ده سرکز دهنستان لب 
کویر بخش بجستان شهرستان گناباد در ۳۷ 
هزارگزی شمال شرقی بجتان در جلگه و 
گرمیر. دارای ۱۰۰۰تنن سکنه. آبش از 
قنات و محصولش غلات, زیره, ارزن؛ شفل 
مسردمش زراعت و مال‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی از ایران ج .)٩‏ 
مرفعة. (م نع) (ع!) آوازهای بازی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||فراخى. (متهى 
الارب). سعت. (اقرب الموارد). ||مرغزار. 
(ستتهی الارب). روضه. (اقرب السواردا. 
||اپاره‌ای از صد و طمام و شراب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |افراهم آمدنگاه از 
جهت خصومت و مانند آن. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مرنف. (م نٍ ] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
ارناف. رجوع به ارناف شود. ستوری که 
ست کند گوش را از ماندگی. (آتندراج). 
]|مرد شتابنده. (آنندراج). 


خورد آب از مرنده او بشتاب. 


مرفق. مرن نِ] (ع ص) نسمت فاعلی از 
مصدر ترنیق. تاریک‌چشم از گرسنگی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترنیق شود. 

مرنق. زمر ن) (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر ترنیق به‌معنی شکستن بازوی مرغ به 
تیر چندان که بیفتد. مرنق‌الجناح. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به ترنیق 


شود. 
مرنگت. 1م ر) (اخ) مرنج. نام قلعه‌ای در 
هندوستان. (برهان). رجوع به مرنج شود. 
مرنگت. [م ر] (اخ) دهی است از دهستان 
آنزان بخش بندرگز شهرستان گرگان در ۵ 
هزارگزی جنوب غربی بندرگز بین دو راهی 
بندر گز بهشهر و گرگان در دشت معتدل‌هوایی 
واقع و دارای ٩۸۰‏ تن سکنه است. ابش از 
یک چشمۀ بزرگ و دو چشم کوچک و 
بهویولش برنج. غلات» پنبه. کنجد. مختصر 
قخیشکر و شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
مرنگلوی بزرگت. [م زگ ي ب ژ) (!خ) 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومه 
شهرستان ارومیه, در ٩۲هزارگزی‏ شال 
شرقی ارومیّه و ۱۰/۵همزارگزی شرقی راه 
اروميّه به سلماس و در جلگه کنار راه دریاچه 
و منطقه معتدل واقع و دارای ۳۸۲ تن جمعیت 
است. آبش از جش.مه و نت‌ازلوچای و 
محصولش غلات, چفندر. توتون حبوبات و 
شغل مردمش زراعت و صنایع دستی آن 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 
مرتگلوی کوچکد. رک ي ج) للخ 
دهی است از دهستان نازلو بخش حومة 
شهرستان ارومیّه. واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
.يشورقی ارومیّه به سلماس. اب آن از قنات و 
چمه و محصول آن غلات و چفندر و 
حبوب و راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
مرنگو. اع ر] (!) خارپشت بزرگ تیرانداز. 
(برهان). راورا. ژاوژا. تشی. جخو. بیهن. 
کوله.سکنه. (لفت فرس اسدی, ذییل کلمة 
سکنه). شکنه. مزنگو. (برهان): 
تو این را سوی پارسی چون کشی 
یکی شکنه خواندش و دیگر تشی 
همه مرزهای خراسان تمام 
مرنگوش خوانند و بهن به نام. 
مرنو. [م ن /نو] ((صوت) آواز گرب مست. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
مرنو مرنو؛ آواز گرب به گشن آمده. حکایت 
آواز گربه گه به گشن‌آمدگی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


مرنوطس. [] ((خ) نام یکی از اصحاب 


اندی. 





کهف.(حبیب السیر چ طهران ج ۱ص 0۴). 





"مرو 
هوفة. [م رن ن] (ع ص, [) تأنیت مرن نمت 
فاعلی از مصدر ارتان. رجوع به مرن و ارنان 
شود. |[کمان. (منتهی الارب). قوس (اقرب 
الموارد). مرنان. و رجوع به مرنان شود. 
|اکمان باآواز. (منتهی الارب). 
مرنه. م نٍ] (ا) دهسی است از دهسستان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومیّه, در 
۵/۵هزارگزی جنوب غربی هشتیان و ۵/۵ 
هزارگزی غربی راه هشتیان به گنبد و در دامنه 
سردسیری واقع و دارای ۲ تن سکنه است. 
آبش از کوهتان و محصولش غلات و 
توتون و شغل مردمش زراعت رگله‌داری و 
صنایع دستی و جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۴). 


مرفیی. (مر] ((خ) دهی است از بخش نمین - 


شهرستان اردبیل, در ۲۲هزارگزی شرقی 
اردبیل و ۲۰هزارگزی راه اردبیل به آستارا در 
جلگه معتدل واقع و دارای ۱۳۱٩‏ تن سکنه 
است. ابش از چشمه و محصولش شلات و 
حبوب و شفل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. دارای دبستان نیز می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
مرو. (َروْ] (!) نسوعی از ریاحین و آن را 
اقام می‌باشد. (منتهی الارب). اسم جنس 
است انسواع ریساحین راو بسطور مطلق 
«مرماحوز» (مرماخوز) است» یک دان آن 
مروة باشد. نوعی از ریاحین. (دهار) (از اقرب 
الموارد). گیاهی باشد خوشبو که آن را 
مروخوش نیز خوانند و عربان ریحان‌الشیوخ 
و حبق‌الشیوخ خوانند. (از جهانگیری) (از 
برهان). خودروی وی کم بود و هیشت برگ او 
آن است که دراز بود و اطراف او تیز باشد و 
نبات او درشت بود و بوی او به بوی تیسوم 
مشابه بود وگل او کبود بود و آنچه مزروع بود 
گل او را کبودی از دشتی کمتر باشد و او را 
مروماحور گویند. تتخم این هر دو نوع از 
شهدانه خردتر بود و یک جانب او پهن پاشد 
(از تذکرۂ ضریر انطا کی). اسم جنس | 






ریاحین را و انواع او هریک بنامی مخصو ص. 


و بر ابرون" و خزامی و اقحوان و لسان‌الشور 
نیز اطلاق ميکند. و از مطلق او مراد نوع 
خوشوی او است که مرماحوز باشد. و 
اصناف مرو چهار است و نزد بعضی پنج. (از 
مخزن الادویه). کنیچه. (بحر الجواهر). جنسی 
از حی العالم. (مفاتیح). تب‌بر. توفیل. (منتهی 
الارپ). سپرم دشتی. اسم جنس انت انواع 
ریاحین را و چون مطلق گویند مراد مرماحوز 


۱ -شابد: محفوری. که نوعی فرش است» چه 
فغفوری وعی چیتی است. 

۲-صحح ایزون است» بمعلی گل 
همیشه‌بهار و حی‌العالم. 








مرو. 


2 3 ۹ 0 
است, اعشی گوید: و آس و خیری و عرق و 
سوسن. (از اقرب الموارد), 
= تخم مرو؛ دانة مرو است. بزرالسرو, تخم 
کنیچه. (بحر الجواهر), 
-سرخ مرو؛ بقل یمانیه. 
<سفد مرو؛ بقل یمانیه. 
- مرو آزاد؛ مسرمازاد. (فسهرست مخزن 
الادویه). 
- مرو اردشیران؛ قصمی گل خوشبوی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- مروالتلال؛ مرماطوس. (فهرست مسخزن 
الادویه). و مرماطوس مرو بری است و قسمی 
از مرو سفید که مرماهوس خوانند. رجوع به 
فهرست مخزن‌الادویه شود. 


- مروالهرم؛ مرماهوس. (فهرست مخزن 
الادویه). و مرماهوس مرو سفید و مرو تلخ 
است. 

“مرو بری؛ مرماطوس . (فهرست مخزن 
الادویه). 


- مرو تلخ؛ مرماهوس. (فهرست مخزن 
الادویه). مروالهرم. رجوع به مروالهرم و 
فهرست مخزن الادویه شود. 
- مرو جبلی؛ مرماخوز. (فهرست مسخزن 
الادویه). 
مروخوش؛ مرو. رجوع به مروخوش در 
ردیف خود شود. 
= مرو خوشیو؛ برسفانج. رجوع به برسفانج 
شود. 
- مرو سفید؛ مرماموس. (فهرست مخزن 
الادویه). زغبر. مروالهرم. مرو تلخ, 
= مرو شیرین؛ مرماحوز, (فهرست مخزن 
الادویه). 
- مرو عریض !؛ خافور. 
- مروماحوزی؛ قم شاهپرم. رجوع به 
مروماحوزی در ردیف خود شود. 
مرو [٥رُذ]‏ (ع (اسنگی است سفید و رقیق 
و شکننده و درخشان که از آن آتشزنه گیرند. 
ویا سنگی است سخت مشهور به صوان, که 
از آن «ظر» می‌سازند و ظر آلتی است سنگی 
و برنده و دارای لبه‌ای تيز چون لب کارد که 
برای ذبح کردن به کار سیرود. یک قطعه آن 
مروة است. (از اقرب الموارد). سنگ سپید 
تابان که در او آتش باشد. (دهار). سنگ 
آنش‌زنه. (جهانگر ی لبرهان: و رجوع به 
مروة شود. حجرالمرو ". 
مرو. [عْرر] (اخ) صاحب حددود المالم 
ود (ص 07 شهری بزرگ است [به 
خراسان ] و اندر قدیم نشست میر خراسان 
آنجا بودی و اکنون [به ] بخارا نشیند. جائی 
بانعست است و خرم و او را قهندز است و آن 
را طهمورث کرده است و اندر وی کوشکهای 


بسیار است و آن جای خسروان بوده است و 





اندر همه خراسان شهری نت از نهاد " بازار 
وی نیکو و خراجشان بر آب است و از وی 
پبه نیک و اشترغاز و فلاته و سرکه و آیکامه 
و جامه‌های قزین و ملحم خیزد - أنتهی. 

و در صفت مردم آن نوشته‌آند: 

و قدعلمنا أن ن أخطبَ الاس الفرش و اخطب 
الفرس أهل فارش و آعذتهم کلام وهر 
مخرجا و احستهم ولا اشدهم فیهم تسنکا 
أهل مرو... (اليان والبسين جاحظ, یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

حمداله مستوفی در نزهة القلوب آرد: از اقلیم 
چسهارم است. طولش از جزایر خالدات 
«صور» و عرض از خط استوا «لزم» کهن‌دز 
مرو طهمورث ناخت و شهر مرو اسکندر 
رومی برآورد و دارالملک خراسان ساخت. 
ابو لم صاحب دعوت در آنجا مسجد جامع 
ساخت هیر جنب أن دارالاماره‌ای ساخت 
عالی و درو قه‌ای پنجاه و پنج گز در پنجاه و 
پنج گز و از هر طرف آن قبه ایوانی است سی 
گز در شصت گز, مامون خلیفه بوقت انکه 
حا کم خراسان بود و دارالملک آنجا داشتی 
بنی‌لیت صفار به نیشابور بردند. چون دولت به 
سلاجقه رسید چفری بیگ باز په آنجا آورد و 
نیره‌اش سلطان ملکشاه مرو را بارو کشید. 
دورش دوازده هزار و سیصد گام است و در 
آن ملک غله بيار نیکو می‌آید و معی این 
آیت «مثل الذین بنفقون آموالهم فى سيل الله 
کمثل حبة أبعت سبع سنال فى كل تبلق 
مائة حبة آ گویی در شأن آن ملک وارد است. 
گویندیک من غله که آنجا زرع کنند در سال 
اول صد من حاصل دهد و در سال دوم از غله 
که درویده باشند و تخم افشانده شده سی من 
و در سال سیم ده من. هوایش متعفن است و 
در او بیهاری بسیار بود بتخصیص, علت 


رشته. 





از مررورود است و قنوات زمینش 
شورنا ک است و بدین سبب ارتفاعش نیکو 
باشد و جای ریگ روان بائد چه در آن 
نزدیکی غلبه ریگ روان است. و از میوه‌هاش 
مرود و انگور و خربزه نیکوست و خشک 
کرده‌به بسیار ولایت برند... مردم آنجا بیشتر 
جنگی بوده‌اند. | کون آن شهر خراب است و 
از آنجا | کابر و عقلاء بسیار خاسته‌اند و در 
عهد | کاسره‌برزویة طبیب و بزرجمهر بختکان 
و باربد مطرب. و ديه سفیدنج که از ضياع مرو 
است مقام ابوسلم صاحب دعوت انجا بود. 
- انتهی. 
نام دو شهر است در خراسان یکی مشهور به 
مروالشاهجان و دیگری مروّروذ. یا مَرَوذ و یا 
مروالروذ, و هر دو را با هم «مروان» خوانند. 
نبت به اولی را برخلاف قیاس «مروزی» 
شته‌اند و نیز گفته‌اند: لوب موی یا مَرَریٌ. 
و برخی مروی و مروية را نیت به شهری 








مرو. 714 


دانسته‌اند در عراق برشط فرات. اما نبت په 
شهر درم بر لفظ خود است یعنی مَرْوّرودی و 
مُروّذی. (از اقرب الموارد از مصباح). چون 
مطلق مرو گویند مراد مرو شاهجان است و آن 
شهری است از خراسان و نبت بدان مروی و 
مروزی و مرغزی می‌آید. این شهر در ۵۵۰ 
د.ق. ده کتابخانة بزرگ عمومی داشت که 
یکی از آنها درازده هزار جلد کتاب داشت. 
مردم مرو ایرانی و زبانشان فارسی بوده است. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). نام شهری 
است باستانی از ایسران که اسروزه جزه 
جمهوری ترکمستان اتحاد جماهیر شوروی 
است و در انتهای جنوبی کویر قره قوم و به 
فاصلة سی فرسخی شمال شرفی سرخس 
واقع و از رود مسرغاب (صرورود) مشروب 
می‌شود و پنجاه و هفت هزار سکنه دارد 
ملمان و شیعی مذهب. قدمت مرو به پیش 
از میلاد مسیح می‌رسد. داریوش اول در کتیۀ 
بیستون مرو را رگوش نامیده و با باختر اسم 
برده است. اما جفرافیانویان قدیم آن را 
مَرٌ گیانانامیده و جدا گانهذ کر کرده‌اند. مرگیان 
یا مرو از ممالک تابعة پارت بشمار سی‌آمد. 
(ایسران بساستان پسیرنیا ج ۲ ص ۲۱۸۸و 
۶۵۱ 

مرو در دورة سامانیان آباد بوده‌است و 
چنانکه در تواریخ مثبت است یزدگره آخرین 
پادشاه ساسانی پس از شکست نهاوند (۲۱ 
هجری) به ری و اصفهان و کرمان و بلخ و 
سپس مرو رفت و از شاه چین و خاقان ترک 
کمک خواست اما چون از سوء‌نیت ماهوی 
سوری مرزبان مرو نبت به خود آ گاه شد به 
آسیابانی خسرونام پناه برد و او یزدگرد را به 
طمع لباس فاخرش کشت (۳۱ه.ق.).و از آن 
پس سرزمینهای شرقی ایران یکی پس از 
دیگری و از جمله مرو مسخر اسلام گشت و 
سلسله‌های ایرانی یکی پس از دیگری بر این 
ناحیه حکومت کردند و اهمیت آن همچنان 
محفوظ بود. در عهد سنجر مرو پایتخت و 
دارالملک خراسان بود و از معتبرترین بلاد 
ایران. آبادی و اعبار مردم آن تا آنجا بود که 
ملا کان و دهقانان آن در توانگری با امرا و 
ملوک اطراف دم همری می‌زدند و مانند 
جرجانهُ خوارزم اهل فضل در آنجا مجتمع 
بودند و در مدارس و کتابخانه‌های آنجا ایام را 


1 - Marum large. 
-دزی (ج۲ ص‌۵۸۵) حجرالمرو را معادل با‎ ۲ 
(سنگ‌پا) آورده است؛ با توجه‎ ۳۱8۲۵ 0 
باینکه آتشزنه (16ا8) و سنگ پا هر دو از‎ 
سنگهای سیلیی هستند میتوان حجرالمرو را‎ 
نوعی سنگ سیلیسی دانست.‎ 
۳-کلماتی افتاده دارد.‎ 
.۲۶۱/۲ ۴-قرآن‎ 











۲ مرو. 


به استفاضه و افاضه می‌گذراندند ياقوت که 
مقارن حملۀ مغول در مرو بوده‌است 
می‌نویسد از مرو در ۶۱۶بیرون رفتم در 
حالی که در حد اعلای نیکویی بود. این شهر 
در حملة مغول بکلی وبران شد بدین توضیح 
که پس از فرار سلطان محمد خوارزمشاه 
مجیر الملک حا کم‌سابق مرو به حفظ مرو در 
قبال مغول پرداخت و شيخ الاسلام مرو و 
قاضی سرخ را که قصد تسلیم شدن داشتند 
کشت و مفول شهر را محاصره کردند. مرو 
پنج روز مقاومت کرد اما سران‌جام تسلیم 
تولی پسر چنگیز شد و وی تمام مردم شهر را 
آمر کرد به خارج شهر بروند و خود بر کرسی 
زرین نشت و سران خوارزمشاهی را 
دستور داد گردن زدند و عامه را میان 
لشکریان بخش کرد و مفول همه را از زن و 
مرد و کودک کشتند و سپس مرو را آتش زد و 
تربت سنجر را سوخت و قبرها را به طمع 
دفینه نبش کرد و در این واقعه هفتصد هزار 
آدمی کشته شدند و هیچ کس از سا کنان آنجا 
پاقی نماندند (۶۱۸ه.ق). پیداست که پس از 
این ویراتی و قتل و سوختن مرو آن رونق و 
شکوه سابق را توانت بیابد خاصه با رونقی 
که‌هرات در دور تیموریان و صفویه یافته 
بود. در دور صفویه و افشاریه و قاجاریه گه 
گاه‌سرکشان نواحی خاصه ازبکان و خانهای 


خیوه. مرو را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند 


چنانکه من باب مثال در ۱۲۷۶ ه.ق. 


محمدامین‌خان والی خوارزم په حدود مرو 
آمده و به تمرض خراسان پرداخته است و 
فریدون میرزای فرمانقرما او را در سرخس 
شکت داده و کشته وسر او رابه تهران 
فرستاده است. چون روز ورود سر او به تهران 
مصادف با روز عید بود در موقع سلام عام 
مژد؛ این فتح را به ناصرالدین شاه دادند. 
شم الشعراء سروش اصفهانی بهمین 
مناسبت در آن روز قصده‌ای انشاد کرد به 
این مطلع: 

افر خوارزمشه که سود به کیوان 

باسرش امد در این مبارک ایوان 

یک سرخس در همه سرخس نیابی 

تا شده از خون برنگ لاله نعمان. 

اما تعرض ترکمانان و حکام اطراف امری 
عادی شده بود بدین مناسبت ناصرالدین شاه 
در اواخر سال ۱۲۷۶ ه.ق, حشمت‌الدوله 
حمزه میرزا به همراهی میرزا قوام‌الدوله 
آشتیانی با چهل هزار سپاهی روان حدود مرو 
کرد.اما این لشکر ببب یی‌احتیاطی و 
اختلافی که بین حشمت‌الدوله و قوامالدوله 
بود از ترکمانان شکست خوردند و قريب دو 
ثلث آنان مقتول یا اسر شدند و در این آوان 
روسها که به حدود شمال دریاچۀ آرال و 





مشرق بحر خزر رسیده و به تصرف ترکستان 
شرقی و غربی و دره‌های سیحون و جیحون 
شروع کرده بودند به نواحی تحت تابمیت 
اران نیز دست انداختند, از جمله خیوه را در 
۰ و تاشکند و سمرقند و بسخارا را در 
۱ و ۱۲۸۵ مسخر کردند و با استیلای بر 
این نواحی به در اترک و صحرای ترکمن 
نزدیک شدند و در ۱۲۹۸ ه.ق.در گوگ تپه 
ترکمانان تکه را یکلی از پای درآوردند و 
سرانجام در محرم ۱۲۹۹ ه.ق.خط مرزی 
کنونی بین دولت ايران و روسیه به سوجب 
معاهده‌ای مقرر شد. مرو شایگان یکی از 
چهار شهر قدیم خراسان انت که زسانی 
دارالملک این استان بوده است سه شهر دیگر 
خراسان نشابور و بلخ و هرات است. در هم 
کتابهای تاریخ و دواوین اشعار نام اسن 


چهطرشهر را در ردیف یکدیگر ذ کرکرده‌اند؛ 
ر 


نخراسان بدو داد بالشکری 
تشابور با بلخ ومرووهری. 
شهر مرو بواسط نزدیکی به خوارزم و 
ماوراءالشهر از یک طرف و اتصال آن به 
سرخ و تیشابور از طرف دیگر از نظر 
نظامی و تجاری موقعیتی خاص دائته است 
بهمین جهت در زمان ساسانیان و در دورةٌ 
تلط اعراب تا زمان مأمون هميشه اين شهر 
دارالملک خراسان بوده است. طاهریان عرکز 
خراسان را به نیشابور انتفال دادند سامانیها 
دارالملک را به بلخ و بخارا منتقل کردند ولی 
در موقع فرمانروائی سلجوقها شهر مرو که 
در مسجاورت یسورت آنها بسوده مرکز 
امپراطوری بزرگ سلجوقها گردید پس از آن 
سلاطین تیموری شهر هرات را پایگاه 
فرمانروائی خود ساختند. 

شهو مړو در کار رود مرغاب واقع شده که 


, ین رود از کوههای بادغیس سرچشمه 


آمسیگیرد. در نزدیکی شهر مرو سدها و 
آبگیرهائی بر رود مرغاب احداث شده بود که 
آب رودخانه را به مزارع و زمیتهای اطراف 
شهر مرو سرازیر میکرد و در حقیقت این رود 
که آن را زریق (زریک) سیامیدند وسیلة 
حیات و آبادی شهر مرو بود. مردم نواحی 
شرقی خراسان مرو را په نام مور «0۷۲) (بر 
وزن دور به‌معنی محیط و پیرامون) و سکن 
آن را موری (بر وزن دوری به‌معتی بشقاب) 
میگویند. (از مال موید ثابتی در شمارهً 
ملل ۴۷ و ۴۸ مجل گوهر بهمن و اسفند 
۵ و لمرو نهر عظیم...و یعرف هذالشهر 
یمرغاب أى ماء مرو. (صورالاقالم 
اصطخری, یادداشت مرحوم دهخدا)۔ 
به مرو و نشایور و بلخ و هری 
فرستاد بر هرسوئی لشکری. فر دوسی. 
غم نباشد پیش ما را زان سپس روزی که ما 





مروا. 


از نشابور و مرود و مرو زی همدان شویم. 
سائی. 

چار شهر است خراسان را بر چار طرف 
که وسطشان به مسافت کم صد در صد نیست 
گرچه معمور و خرابش همه مردم دارند 
بر هر بی‌خردی ست که چندین رد نیست 
مصر جامع را چاره نبود از بد و یک 
معدن درو گهر پی‌سرب و پد نیست 

بلخ شهری است در آ گنده‌ز اوباش و رنود 
در همه شهر و نواحیش یکی بخرد ست 
مرو شهری است به ترتیب و همه چیز درو 
جد و هزلش متساوی و هری هم بدنیست 
حبذا شهرنثابور که در ملک خدای 

گر بهشت است همان است و گرنه خود نیست. 


انوری ( ص ۳۵۹). چ 
جان نقش بلخ گردد دل قلب مرو گیرد 1 


آن روز کز در تو تیم هری ندارم. 

خاقانی (چ عبدالرسولی ص۲۷۵). 
چو زد لشکر کک رابر تذرو 
ز ملک نشایور شد سوی مرو. نظامی, 
طبیبی پری‌چهره در مرو بود 
که در باغ دل قامتش سرو بود. سعدی. 


چند شهر است اندر ایران مرتفع‌تر از همه 
بهتر و سازنده‌تر از خوشی آب و هوا 
گنج پر گنج. در اژان صفاهان در عرای 
در خراسان مرو و طوس» در روم باشد اقسرا. 

(از نزهة القلوب چ دبیرسیاقی ص ۱۰۵ 
مداخل بیگلر بیگی مرو هفتهزار و صد و تود و 
سه تومان و ششهزار و صد و چهل دینار و 
ملازمان دو هزار و سیصد و پنجاه و دو تفر 
است. (از تسذکرة المسلوک 3 دییرسیاقی 
ص ۸۲). و رجوع به مرو شاهجان شود. 
مرو. [] () امرود. در تداول مردم لرستان. 
( گااوبا) (از یادداشت مرحوم دهخدا). رجسوع 


به امرود شود. 


مرو. [] (اخ) دهی انت از دهستان دره _ 


صیدی بخش اشترینان شهرستان برنجرد. دز 
٩‏ هزارگزی عرب اشترینان کار راه کناره 
پائین به دره صیدی در منطقة کوهتانی و 
معتدل واقع و دارای ۲۴۴ تن سکنه است. 
آبش از قنات و محصولش غلات و شغل 
مردمشی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶( 
مرو. [] ()' قمی ماهی که از جگر آن 
روغن ماهی گیرند و ویتاین‌های آن بسیار 
باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مروا. [عْز) () اسم هندی مرزنجوش است. 
(از مخزن الادویة). 
مروا. (مْ] () فال نیک و دعای خر 

(جهانگیری) (برهان). فال نیک. (غیاث). فاا 


Morue. 











مروار. 


نیکو. (اوبهی) (آندراج). دعا. دصای غنیر. 
یک‌سگالی. نیک‌اندیشی. مرحبا. تحسین 
مقابل مرغوا فرین: _ 
روزه به پایان رسد و آمد نوعید 
هر روز بر آسماْت بادا مروا. رودکی. 
(از فرهنگ اسدی اقبال ص ۵ و شرح احوال 
رودکی ص ۱۰۳۷). 
نفرین کند به من برء دارم به آفرین 
مروا کنم بدو بر دارد به مرغوا, 
بوطاهر خسروانی. 

روزه بایان رسید و آمد نوعید 
دیر زی و شاد و نیک بادت مروا. 

بهرامی (از لفت‌نامه اسدی چ آلمان ص 1)۴. 
لب بخت پیروز را خنده‌ای 


مرا نیز مروای فرخنده‌ای. عنصری, 
بدو گفت داریم ما هرکسی 
بدین گاو مروای فرخ بسی, اسدی. 


نیابد آفرین آن کس که گردونش کند نفرین 
نیابد مرغوا آن کس که یزدانش دهد مروا. 


قطران. 
گردداز مهرتو نفرین موالی آفرین 
گردداز کین تو مروای معادی مرغوا, 
قطران, 
آسمان و تن از ایشان در جهان پیدا شود 
تا نجوم فضل را می مرکز مروا شود. 
(مسوب به ناصرخرو). 
مرغوابر ولی شود مروا 
آفرین بر عدو شود نفرین. معزی, 
آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا 
جای شجن گیرد گیا جای طرب گیرد شجن. 
معزی. 
از خاک" صفاء صفا پذیری 
مرواز جبال مروه گیری. خاقانی. 
-مروای نیک؛ قال نیک. (برهان). 
- نام لحنی است از سى لحن باريد. 
(آنتدراج). لحن بیت و دوم از سی لحن 
پاربد. (برهان), 
چوبرمروای نیک انداختی فال 
همه نیک آمدی مروای آن سال. نظامی, 


مرواو. [ز) (4" سرخ بید که از آن سبد و 
جز آن پافد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به سرخ بيد شود. 

مروار. [مُز] (اخ) دهی است از دهستان 
سربند پائین بخش سربند شهرستان اراک در 
۶هزارگزی چنوب غربی سریند و در منطقة 
کوهتانی واقع است. آب آن از چشمه و 
قتات و محصولش غلات. بنشن, پنبه و میوه 
و شغل مردمش زراعت و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 

مرواری. (] (!) سروارید. در تداول 
عامه. رجوع به مروارید شود. 
- مروارۍ پوکه؛ مروارید بدل در تداول عامه. 





رجوع به مروارید بدل ذیل مروارید شود. 
مروارید. (مْ] ()۲ یک نوع ماد؛ صلب و 
سخت و سپید و تابان که در درون بعضی 
صدفها متشکل می‌گردد و یکی از گوهرها 
می‌باشد. (ناظم الاطباء). مروارید افخر سایر 
جواهر است و بعضی برآنند که از جنس 
استخوان است و او بحسب آب و رنگ منقسم 
ميی‌شود به شاهوار و شکسر و تبنی و 
آسمان‌گون و رصاصی و سرخ آب و سیاء آب 
و شمعی و رخامی و جصی و خشکاب. 
(جواهر نامه جسم جامد و کروی شکل و 
براق و نسبه سختی که از انجماد ترشحات 
مخاط بدن انواعی از نرم‌تنان دوکفه‌ای به نام 
صدف مروارید حول اجام خارجی بوجود 
می‌آید. (از قبیل یک ریزء شن یا نوزاد برخی 
کرمها و نیز ماده‌ای خارجی که مزاحم بدن 
حیوان+921). بطوری که | گر یک دانه مروارید 
را بشکنند در وسط آن جسم خارجی مشاهده 
می‌شود, رنگ مرواریدها سفید یا سیاه و یا 





زرد است و معمولاً نوع سفید آن مرغوبتر 
است و آن رااز سواحل نزدیک بحرین (خلیج 
فارس) و سراندیب (سیلان) به دست 
می‌آورند. مروارید سیاه بیشتر در خلیج 
مکزیک حاصل می‌شود و مروارید زرد 
مخصوص سواحل استرالِا است. صدفهای 
مروارید در اعماق بین ۰ تا چهل متر زندگی 
می‌کنند. مروارید از احجار کریمه است و در 
جواهرسازی مصرف می‌شود این سنگ از 
زمانهای بار قدیم شناخته شده است اما 
اصل آن مدتها مجهول بود بطوری که از کب 
مختلف برمی آید سدتها آن را قطرات امک 
ملانکه و قطرات اشک ونوس (زهره. 
ربةالتوع زیبائی) میدانستند و بعضی هم آن را 
اجتماشی آر-ذرات مادی فجر (به سناسبت 
تلالژیباصی که دارد) می‌پنداشتد. در فارسی 
معمولاً تها مروارید موجود در بدن صدف را 
در یتیم گویند و اعتقاد عامه که در ادب 
فارسی منعکس شده انست این است که دانة 
باران در درون صدف که وسط دریا به سطح 
آب آمده و دهان باز کرده می‌چکد و مروارید 
درون صدف پرورش می‌یابد. رنگ مروارید 
بر چند قسم است: رنگ سفید که کمی به 
سرخی مایل است. رنگ سفید که به سرخضی 
پیش مایل باشد. رنگ سفید که با رنگ سبز 
مخلوط باشد و این قسم پت است. رنگ 
شیشه‌ای, آسمانی رنگ و کبود. و به هریک از 
این انواع اسم مخصوصی داد‌اند. از اقسام 
مروارید است: مدحرج (عیون). نجم. 
خوش‌آب. زیتونی. خایه‌دیس. غلامی, 
بادریسکی (فلکی). لوزی. جودانه (شعیری), 
قلزمی. ک‌مربت. خشک آب. شساهوار. 
خوشه. درا مروارید. بره مروارید (فره). دهرم 
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مروارید (درة). گاهی (تبنی). یاسمین. شیریام 
(شرفام). گلی (وّردی). شرابة. شنبه. ورقا: 
کروش.شایه دائه. دهلکی, (یادداشت مرحوم 
دهخدا,گوهر. گهر. جوهر. کسپرج. آناة. 
(متهى الارب). بحری. توأمية. تومة. لعثع. 
عشعة. (الجماهر بیرونی. جمان. (ستهی 
الارب). جمانة. خوضد. خریدة. (الجماهر). 
خضل. (متهى الارب). درة. رضراض الجنة. 
(دهار). سبية. (منتهی الارب). سفانة. 
(الجماهر). سنیح. (سنتهی الارب). صدفية. 
لطسيمية. (الجماهر). لؤلؤ. (سنتهی الارب). 
لؤلؤة. مرجان. (دهار). مرجانة. (الجماهر). 
مهو. (متهی الارب). نطفة. (الجماهر). وناة. 
(منتهى الارب). ونية. (الجماهر). وهید. 
(متهی الارب). هيجمانة. (الجماهرا: از وی 
[هندوستان ) گوهرهای‌گونا گون خيزد چون 
مروارید و ياقوت و الماس و مسرجان و در. 
(حدود العالم). آن دو جام زرین صرصع به 
جواهر بود با پاره‌های مروارید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۱۷). امیر [محمود ] وی را 
[ارسلان خان را] دستارهای قصب و شار 
باریک و مروارید و دیبای رومی فرستادی. 
(تساریخ بسهقی ص ۲۵۳) چندان جامه و 
طرایف زرینه و سیمینه وغلام و کیک و 
مشک و کافور و مروارید...بود در این هصدیة 
سوری که... به تعجب ماندند. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۱۹). جامی زرین از هزار مسقال پر 
مروارید. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۶). سیصد 
هزار مروارید. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۵). 
از آن قبل را کردند هار مروارید 
که‌در ضايع بودی | گرنبودی هار. 

اسدی (از لفت‌تامه چ اقبال ص ۱۵۹). 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 
لبی چو بد و دندانکی چو مروارید. اسدی. 
در مثل گویند مروارید کز نبود چرا 
کژهمی‌بینم چو زلف نیکوان دندان یار.  .‏ 

سنائی. 

مروارید و ياقوت را در سرب و ارزیز 
بنشاندن در آن تحقیر جواهر نباشد. ( کلیله و 
دمنه). دانة گندم به قیمت از دانه مروارید 
درگذشت. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۲۵). 
گرفته در حریرش دایه چون مشک 
چو مروارید تر درب خشک. نظامی. 
چو برفرق آب می‌انداخت از دست 


۱- ظاهراً بهرامی مصراع اول را از رودکی 
تضمین کرده است. 
۲-نل: از سنگ. 
7 - 3 
(پهلری) ۳۵۳/۵ ۰ 4 
(یرنانی) ۱۸۵۲9۳۵۲۵8 
.انگل( ۳۵2۲۱, (فرانسوی) Perle‏ 














1۴ مروارید. 


فلک بر ماه مروارید می‌بست. نظامی. 
دو مرواریدش از مینا بریدند 
به جای رشته در سوزن کشیدند. نظامی, 


حرف یلعای موی 
خاصه آن وقت که در آن گوش کنی مروارید. 
سعدی, 

نا گاه‌کیه‌ای یافتم پر از مروارید. ( گلستان 
سعدی). 
بیافت سوزن از آن خی چو مروارید 
که‌او به بحر پر از موج حبرشد غواص, 

نظام قاری (ص ۸۷). 
بسد» مروارید سرخ, (دهار). تواسية. تومة, 
خوضة: ضلب. ضیب؛ دانة مروارید. (منتهی 
الارب). تسمیطا در رشته کشیدن مروارید, 
جناح. مسجور, ممط, نظام. نظم؛ مروارید 
در رشته کشیده. (مستهی الارب) (دهار). 
خریدة؛ دانةٌ مروارید سوراخ نا کرده. (سنتهی 
الارپ). در: درة؛ مروارید بزرگ. (دهار) 
(مستتهی الارب). دری؛ مسروارید بزرگ و 
رخشان. (دهار), دة سمط؛ رشتة مروارید. 
(منتهی الارب). شذر؛ مروارید ریزه. (منتهی 
الارپ). صدف؛ غلاف مروارید. (دهار). 
عذراه؛ مروارید ناسفته. (از منتهی الارب). 
قصب؛ مروارید تر آبدار و تازه. (سنتهی 
الارب). لال؛ مسرواری دفروش. (دهار). 
مرجائة؛ مروارید خرد. (دهار). مضطص 
منضم؛ مروارید میان باریک. (منتهی الارب). 
نطفة؛ مروارید روشن يا مروارید خرد. (منتهی 
الارب). نظام؛ مروارید رشته کن. (دهار). 
نظام؛ رشتة مروارید. (دهار). هیجمانة؛ 
مروارید بزرگ. (منتهی الارب). 
- مروارید خا که؛ خا که مروارید مروارید 
بسیار خرد. 
- مروارید خردا مرجان. (مستهی الارب). 
مرجانة. (دهار)ء بسد. 
- ||مروارید خا که 
¬ مروارید خوشاب؛ لۇلۇ. 
- مروارید شب‌تاب؛ درخشان و پرتلألۇ: 
زرافشاندی و مروارید شب تاب 
نشاندم تاسرم در آتش و آب. 

هی رخسرو (آنندراج). 
- مروارید ناسفته؛ مرواریدی که سوراخ 
نشده باشد. (ناظم الاطبام). 
- ||دوشیزه و با کره.(ناظم الاطباء). 
= سفن بکر که تا کنون کی نگفه باشد. 
(ناظم الاطباء), 
آپ مروارید؛ بیماریی که از پیری در چشم 
پدید می‌آید و چشم نابینا سی‌گردد. (ناظم 
الاطباء), و رجوع یه آب مروارید گردد. 
مثل مروارید؛ دندانی سفید. (امثال و حکم 
دهخدا). 
- |[گندم و یا برنجی خوب و بی‌آخال. (امشال 








و حکم دهخدا). 
||کتایه از اشک چشم. (آنندراج): |اکنایه از 
دندان معشوق. (آنندراج). |إنام یکی از 
آهنگهای فارسی, رجوع به کلم آهنگ شود. 
|[درختچه‌ای ' از تبرۂ بداغ‌ها" که برگهای 
متقابل و بیضوی و کامل دارد گلهایش مجتمع 
بصورت خوشه‌های کوچک است. میوه‌اش 
کروی و کوچک و سفید رنگ انت (شبیه دانة 
مروارید که وجه تمه بهمین علت است). در 
باغها یعنوان درخت زینتی کاشته میشود, 

مروازید. (مْ] (اخ)دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان زنجان, در 
۳هزارگزی شرق زنجان و ۹هزارگزی راه 
طهران به زنجان و در دام سردسیری واقع و 
دارای ۴۱۲ تن سکنه است. آب آن از چشمه. 
محصولش غلات و شفل مردمش زراعت و 
ی است. (از فرهنگ جفرافیایی يران ج 
(f‏ 

مروارید. 2 ((خ) دهی است از دهستان 
کزاز بالا بخش سربند شنهرستان ارا ک, در 
۵هزارگزی شمال غربی آستانه و ۸ 
هزارگزی راه همدان به اراک و در دام 
سردسیری واقع و دارای ۶۵۶ تن سکنه است. 
اب آن از قتات, محصولش میوه‌جات و شفل 
مردمش زراعت و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

مروازید. ۶ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
سور سور بخش کامیاران شهرستان سشدج. 
در ۱۲هزارگزی شمال کامیاران کتار راء 
کرمانشاه به ستندج. در منطقه کوهستانی 
معتدل واقع و دارای ۵۲۴ تن سکنه است. 
ابش از چشمه, محصولش غلات و لیات و 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 

تقرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 


"مزوارید. [مْز] (ا) دهی است از دهستان 


کوهتان بخش داراب شهرستان فساء دز 
۴هزارگزی شسمال داراب و در منطقۀ 
کوهتانی سعتدل واقع و داراین ۶۹۴ تن 
سکله است. آہش از چشمه, محصولش بادام, 
مویز, گردو. انجیر و شغل مردمش زراعت, 
باغبانی. قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۷). 
مرواریدبار. (ُز) (نف سرکب) بارند؛ 
مروارید. ||باران‌ریز (به مناسبت مشابهت 
دانه‌های باران به دانه‌های مروارید)* 

باغ گردد گل‌پرست و راغ گردد لاله گون 

باد گردد مشکبوی و ابر مرواریدبار. فرخی. 
||دیده, چشم <به مناسبت اشکریزی > 
مروارید بستن. [ْزبٍ ت] (مص 
مرکب) بندکردن مرواریدة 

از اين سو زهره در گوهر گستن 


وزان سو مه به مروارید بستن. نظامی, 








مرواریدی. 

||کنایه از خدمت و منصب نویاقتن و ترقی در 
احوال بهم رسیدن. (ببرهان) (انجمن ارا) 
(آنندراج). | خجل شدن و خجالت کشیدن. 
(برهان) (آندراج). 
مرواریددوز. 1f‏ (نف مرکب) مروارید 
درزنده. دوزندة مروارید. انکه حرفه‌اش 
دوختن مروارید باشد. ||(نمسف مرکب) 
مروارید دوخته. پارچه یا سانند آن که 
مرواریددوزی شده باشد؛ هزار امیر بر دست 
راست و هزار امیر بر دست چپ و با هریک 
علمی زرنگار و مرواریددوز. (تصص الانبیاء 
ص ۸۵ 
مرواریددوزی. [ءْز] (حامص مرکب. [ 
مرکب) عمل مروارید دوختن. دوخن . 


مروارید. |امحل و جایی که مروارید دوزند. ۰ 


||دوخته بودن مروارید. 
- مرواریسددوزی شدن؛ دوخته بودن 
مروارید. 
موواریدریز. ]٥[‏ (نف مرکب) ریزندة 
مروارید. ||(نمف مرکب) مروارید دوخته. 
زینت شده به مروارید: تماست رجال و نساء و 
بنین و بنات ثیاب مرواریدریز که از غرت 
بریق و تلو لآلى آن انجم لیالی میخواسته. 
(جهانگشای جوینی). 
مرواریدفام. [ز) (ص مرکب) به رنگ 
مروارید. چون مروآرید. 
مرواریدفروش. 1م ف] (نف مرکب) 
مروارید فروشنده. فروشند مروارید. آن که 
حرف او فروختن مروارید باشد. لآل [ل + ]. 
(منتهی الارب ماد ل ء ل) (دهار). 
مرواریدفروشی. ١٤ز‏ ث] (حسامس 
مرکب) عمل فروختن مروارید. لثالة. (متهی 
الارب). |( مرکب) محل و جایی که در آن 
مروارید فروشند. 
مرواریدکت. [مْز د] (! مسصفر) مسصغر 


مروارید. مروارید کوچک. مروارید خرد. چ 


||فسمی از آبله که آن را لژلوئی نیز گویند. :2 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مرواریدنشان. از ن) اص مسسرکب) 
مرصع به مروارید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
که در ان مروارید به کار رفته باشد. 
مرواریهی. (مْر) (ص نسبی) مرواریدین. 
موب به مروارید. چون مروارید. سانند 
مسروارید: لون لولئی و لون لژلژان, رنگ 
منرواریدی. (متهی الارب). ||ساخته از 
مروارید. 
مرواریدی. (مْز] ((خ) شاعری باستانی. 
اسدی در لفت فرس ذیل کلمة لامه بیت زیر 


1 - ٩۳۵۳۵۵۵, Arbre ù perles 
, .(فرانوی)‎ 
2 - Caprifollacées. 








مرواریدین. 
رااز او بشاهد آورده است؛ 
پراهن لوی به رنگ کامه 


وان کفش دریده و بر برلامه. 


اسدی, 
مرواریدین. (1۶] (ص تسس بی) 
مرواریدی, منوب به مروارید. چون 
مروارید. دارای خصوصیات مروارید: آن 
خط کز آن قلم آید آن را كی خوانند یعنی 
مرواریدین. (نوروزنامه). ||ساخته شده از 
مروارید. رجوع به مروارید شود. 
مروان. (۶] (اخ) تی مرو. و مراد از آن 
مرو شاهجان و مروالروذ است. (از اقرب 
الموارد) (از معجم البلدان). و رجوع به مرو 
شود. 
مروان. 1 (إخ) دهی است از دهستان 
خروسلو بخش گرمی شهرستان اردبیل, در 
۸هزارگزی جنوب غربی گرمی و ۲۶ 
هزارگزی راه گرمی به اردبیل در منطقۀ 
کوهستانی گر مسیر واقع و دارای ۲۵۷ تن 
سکنه است. آبش از چشمه. محصولش غلات 
و حبوبات, شفل مردمش زراعت و گله‌داری 
است, در ۲ محل به فاصله ۲ کیلومتر به نام 
مروان بالا و پائین مشهور است و سکن 
مروان بالا ۱۴۲ تن مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
مروان. [۶] (بج) (آل...» لای از 
خلفای اموی که اولین آنها مروانزین حکم 
بوده است. رجوع به آل‌مروان در ردیف خود 
شود. 
مروان. (ز] (اخ) ابن ابی‌حقصة رشیدی . 
مکنی به ابوالسمط یا ابواله ندام از شعرای 
مخضرمی است. نام او یزید و شاعری است 
مقل در ایام عثمان‌بن عفان خلیفه و اولین کس 
از خساندان بنومروان‌بن ابی‌حفصه است. 
[یادداشت مرحوم دف‌خدا از الفهرست ابنن 
الندیم). ابن‌الندیم در الفهرست گوید: و دیوان 
او سیصد ورقه است. و رجوع به تاریخ 
الخلفاء, العقد الفرید, عیون الاخبار, ضحی 
الاسلام؛ الموشح, تاریخ سیستان ص ۱۴۵ 
شود. 
مروان. () (إخ) ابن جناح سرقسطی 
بهودی از علمای منطق و طب و دانای به زبان 
بهود و عرب. او راست تألیفی در ادویۀ مفرده 
و تعن اوزان و مقادیر مستعملة در طب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مروان. [مْز) ((خ) ابن حکم‌ین ایی‌الماص 
ابن اميةبن عبدشمس‌بن عبدمناف, مکنی به 
ابوعبدالملک. نخستین از بنی‌حکم‌ین ابن 
العاص, و نسبت بنی‌مروان و مروانیه بدوست. 
وی به سال دوم هچرت در مکه متولد شد و در 
طائف پرورش یافت و در مدینه سکونت 
گزید.و در ایام خلیفه سوم از خاصان و دبیران 





او گشت و چون آن خلیفه بقتل رسید مروان 
بهمراه طلحه و زیر و عایشه رهسپار بصره 
گردید.در جنگ جمل با وجود کارزار سختی 
که کرد با یارانش شکست خورد و متواری 
شد و در صفین در کنار معاویه جنگید آنگاه 
حضرت علی(ع) او را امان داد و پس از 
مبایعت با علی (ع) رهسپار مدینه گشت. 
مماویه او را به سال ۴۲ ه.ق.والی مدینه 
گردانید ولی عبدائبن زبیر وی را از این شهر 
اخراج نمود و او سا کن‌شام شد و در بسیاری 
از فته‌های مدینه و شام شرکت کرد. آنگاه در 
تدمر سکونت گزید و چون معاویةبن يزيد يه 
خلافت رسیده مروان که در این هنگام مردی 
من بود به جابية در شمال حوران رفت و 
ادعای خلافت کرد و به سال ۶۴ د.ق.اهالی 
اردن با وی بیعت کردند او رهسپار شام گشت 
و انجا یکی اداره نمود سپس به مصر 
رفت و َر خود عبدالملک را برآنجا ولایت 
داد و به دمشق باز گشت. برخی گویند همسر 
او ام‌خالد در خواب بالشی بر روی او قرار داد 
و او را خفه کرد. اونختین کی بود که 
دیتارهای شامي را سکه زد و بر آنهاآیة 
«قل‌هواله أحد» را نگاشت. او را لقب «خیط 
باطل» میدادند ببب درازی قامت و آشفتگی 
خلقت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ٩۴‏ 
مروان با اینکه در عهد حضرت رسول (ص) 
متولد شد به شرف لقاء مشرف نشد زیراکه 
همراه پدر خود بود که بطرف طائف به امر آن 
حضرت منفی گردید. (منتهی الارب). 
مروان. (عز) لإخ) ابن شراقتین قتادتین 
عمروبن احوص عامری. از شعرای جاهلی 
بود که اندکی قبل از طلوع اسلام درگذشت. او 
از معاصران ابوجهل‌بن هشام و ابوسفیان پدر 
معا یتو است. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص 
۵ از: المرزبانی ص ۳۹۵). 
مروان. (ز) (اخ) ابن سعیدین عبادین 
حبیب بن مهلب‌ین ابی‌صفرء مهلبی شاعر و از 
اهالی بصره بود و از یاران خلیل‌بن احمد بود. 
او را در علم نحو دستی توانا بوده است و در 
حدود سال ۱۹۰ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ص 4۵), و رجوع به معجم الادباء 
ج ۷ص ۱۵۹ شود. 
مروان. (َر) (إخ)إبن سسلیمانبن 
بحی‌بن حفصة یزید از شاعران درجة یک 
عرب است. جد او ابوحفنصه مولای مروان‌ین 
حکم بود. مروان به سال ۱۰۵ ه .ق.متولد شد 
و در عصر امویان در یمامه پرورش یافت و 
در اوایل عصر عباسی بزیت و السهدی و 
هارون الرشید و معن‌بن زائده را مدح گفت 5 
صلات فراوائی از آنها بگرفت و ثروتی کلان 
بهم زد و به سال ۱۸۲ ه.ق. در بغداد 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۹۵). 





۳۲۰۷۵ 


مروان. (ءز) (خ) ابن شجاع؛ مکتی به 
اب وعمر از رواة حدیث و تابعی است. 


مروان. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مروان. [ز) ((خ) ابن عبدالرجمانین 
مروان بن عبدالرحمان الناصر اموی, ملقب به 
طلیق, از امرای بنی‌امیه در اندلس. ادیب و 
شاعر بود, و مدت زیادی از عمر خود را.در 
زندان گذراند و پس از آزادی ملقب به طاق 
گشت و در حدود سال ۴۰۰ ه.ق.درگذشن. 
(از الاعلام زركلى ج ۸ ص ۶ ازالحلة 
السیراء و جذوة المقبس و بفية الماتس). 
مروان. اءْز] ((خ) ابن عبدائّبن مروانبن 
عبدالعزیز, از امرای بنی‌امیه است. به سال 
0۵ ه.ق. در بلسیه در اندلس متولد شد و به 
سال ۵۳۸ ه.ق.منصب قضاوت آنجا یافت و 
به سال ۵۳۸ه.ق.بر آنجا والی گشت و 
چندین شهر را متصرف شد و پس از مدتی 
دشمنانش بر وی دست یافتند و مدت ده سال 
در زندان آنان بود و چون از زندان آزاد گشت 
رهسپار مرا کش گشت و در سال ۵۷۸ ه.ق 
در آنجا درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ 
ص ۹۶ از الحلة السیراه), 
مروان. (ءز) (اخالبن محمد ملقب به 
ابوالشتقمق, از شاعران هجوپرداز بصره. 
اصل او از خراسان و از موالی بنی‌امیه بوده 
است. او را با شاعران معاصرش چون بشار و 
ابوالعتاهية و ابونواس اخباری است. در اوایل 
خلافت هارون‌الرشید به بغداد رفت. وی در 
حدود سال ۲۰۰ ه.ق, درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ص .)٩۷‏ 
مروان. (ءز) (اخ) ابن محمدین مروان‌بن 
حکم اموی, مکنی به ابوعبدالملک و ملقب به 
القائم بحق‌الله و مشهور به جعدی و حمار. 
چهاردهمین و آخرین تن از خلفای بنی‌امیه 
در شام. به سال ۷۲ه.ق.در الجزیره متولد شد 
(پدرش والی آنجا بود) و به سال ۱۰۵ هرق. 
قونیه را فتح کرد. در سال ۱۱۴« .ق.هشامبن 
عبدالملک او را والی آذربایجان و ارسینیه و 
الجزیره کرد وی جنگهای بسیاری کرد تا 
اینکه به سال ۱۲۶ھ .ق. پس از بقتل رسیدن 
ولِدبن یزید مردم را به بیمت باخویش 
فراخواند و پاسپاهی ابوه قصد شام کرد و 
ابراهيم‌ین ولید را از خلافت خلع کرد و خود 
به سال ۱۲۷ ه .ق.به خلافت رسید. در ایام او 
دعوت عباسیان قوت گرفت و وی در جنگی 
با قحطبةبن شیب طائی شکست خورد و به 
موصل گریخت و سپس به بوصیر (از اعمال 
مصر) رفت و به سال ۱۳۲ ه.ه.ق.در انجا 
بقتل رسید و سر او رابه نزد الفاح خليفة 
عباسی بردند. مردی دوراندیش و باتدبیر و 
شجاع بود و او را قب حمار یا حمار الجزیرة 
دادند ببب جرات و شهاتش در کارزارها و 





71۶ مروان. 


چون جعدین درهسم مانو معلم او و 
فرزندانش بود او را جعدی نیز گفه‌اند. وی تا 
هتگام مبایمت مردم با سفاح عباسی مدت 
پنج‌سال و یک ماه خلافت کرد و نه ماه بعد به 
قتل رسید. ابن الشدیم در الفهرست گوید جعد, 
مروان را نیز به دین مانویه آورد. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ ص ۹۶ و القهرست ابن‌الندیم), 
مروان. (۶ز] (إخ) ابن محمد بونی. از مردم 
بونه شهری به افریقیه. او راست: شرح موطاء 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


مروان. [ءْز) (ل) ابن یحی (ابسی. 


الجنوب)بن مروان‌بن سلیمان‌ین یحیی‌بن 
ابی حفصة, مکنی به ابوالمط و ملقب به غبار 
العسکر (ببب یکی از ابات او) و مشهور به 
مروان اصفر (تا با جدش اشتباء نگردد) والی و 
شاعر بود. گویند چون جدش طمن آلعلی 
(ع) کرد نزد المتوکل تقرب یافت و بریمامه و 
بحرین حکومت راند وی در حدود سال ۲۴۰ 
ه.ق.درگ‌ذشت. (از الاعلام زرکلی ج۸ 
ص۸٩‏ ابن اللدیم دیوان او را صد و پنجاء 
ورقه نوشته است. 

مروان. رز ) (اخ) (سنی...) رجسوع به 
مروانیان شود. 

مروان. [۶ز] (اخ) معاوية القاری یکی از 
مشایخ صوفیه و معاصر بسا احمدين 
ابی‌الجواری بوده است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مروان‌القرظ. (ءزنل َ ز) ((خ) یا مروان 
اول, لقب خليقة چسهارم است از خلفای 
بنی‌امیه بدان جهت که بعضی بلاد یمن بر 
دست او مقتوح گشت و آنجا روئیدنگاه قرظ 
است. 

مروان اول. مز ِا د1 (اع) شسهرت 
چهارین لیف اموی که خلافت او از ۶۴ تا 
۶۵ «.ق. بوده است. رجوع به مروان (ابن 
حکم‌ین..) شود. 

مروان انی. (ءز نٍِ] (اخ) يا مروان 
الحمار. شهرت چهاردهمین و آخرین از 
خلفای اموی است. رجوع به مروان (ابن 
محمد...) شود. 

مروان جعدی. بز ن ج دیی! الخ 
لقب مروان‌بن محمد اخرین از بنی‌امه است. 
رجوع به مروان (ابن محمدبن...) شود. 
مروان حمار. م ن ح] (لخ) لقب مروان 
بن محمد آخرین از بنی‌امیه است. رجوع به 
مروان (اين محمدین...) شود. 

مروان کندی 1S f1.‏ (اخ) دهی است از 
کیان رح مت آباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
غربی میاندوآب و ۱۴هزارگزی راه شوسة 
میاندوآب به مهایاد. با ۱۳۸ تن سکنه. آب آن 


از سیمین‌رود و چاه و راه آن مالرو است. (از 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مروانی. [ ءز1 (ص نسبی) منسوب است به 
مروان‌ین حکم. (از لانساب سمعانی). 
- مروانی‌رنگ؛ چون مروان. دارای صفاتی 
چون صفات مروان: اولا لشکر آل‌مرتضی که 
باشند, شیر مردان نه مشتی دوغ بازی 
سیاءقفا... آموی‌طبم. مروانی‌رنگ. ( کتاب 
اللقض ص ۴۷۵ 
مروانی. اءْر] (ص نسبی) منوب به 
مسروان‌ین غیلان از حرث. (از الانساب 
سمعانی), 
مروانیان. (1] ((خ) آل‌مروان. بنی‌مروان. 
سلللهای که از ۱۳۸۰ ۱۱۴۷۸۴۸۹ ه.ق,بر 
دیاربکر (آمد) و ارزن و میافارقین و کیفا 5 
جزیره حکومت داشته است. تبت انان به 
دوستک کردی حمیدی میرسد. سوسس 
له را «باد» رهبر کردان حکمران حصن 
نوشته‌اند که به مرزهای ارمنیه حمله برد 
و قلعهة ارجیش را اشفال کرد و پس از 
درگذشت عضدالدولة بویهی تلط خود را بر 
آمد (دیار بکر) و میافارقین و نصبین 
حرش داد و در ۰.ق.در جنگ پا 
حمدائیان کشته شد. پس از وی خواهرزادۀ 








کردنلادش ابوعلی حصن‌بن مروان جای او را 
گرفت و سلسله به نام او به بنی‌مروان با 
آل‌مروان یا مروانیان مشهور شد و پس از 
ابوعلی ممهدالدوله ابومنصور سعیدبن مروان 
(۱۲۸۷ ۴۰۲) و از بعد وی تصرالدوله ابونصر 
احمدین مروان (از ۴۰۲ تا ۴۵۲)بر نواصی 
مذکور حکومت کرد و خود در میافارقین 
مستقر بود و قصری در چهار فرسنگی 
میافارقین ساخته بود و فرزندش سعد بر آمد 
(دیار بکر) حکم می‌راند. ناصرخسرو به 
تختتگام عبور از مبافارقین و آمد از یبن 

- نضرالدوله یاد می‌کند و می‌نویسد : مردی 
صدساله است و هست. نظام‌الدین (نظام 
الدوله) اب والقاسم نصربن احمد (حا کم 
میافارفین) و سعد برادر ابولقاسم فرزند 
تصرالدوله (حا کم آمد) و سپس ابوالمظفر 
منصورین نصر (از ۴۷۲ تا ۴۸۹ یا ۳۴۷۸ 
هجری حکومت داشته‌اند. بقایای این سلسله 
را حسام‌الدین تمرتاش‌بن ایلفاری صاحب 
ماردین در ۵۳۲ بر انداخته است. 

مروانية. نى ۳ (اخ) مروانسیان, 
بلی‌مروان. آل‌مروان. رجوع به آل‌مروان شود. 
قصعه یا فعبة مروانية در بيت ذیل از 
منوچهری ظاهرا مراد کأس امحکیم است. 
چه ام حکیم ساق ولیدبن یزید خلیفة اموی 
مروانه نام داشته است. رجوع به تعلیقات 
دیسوان مسنوچهری (ص ۲۵۶ و الاغانی 
ابوالفرج اصفهانی شود؛ 

خشت از سر خم برکند باده ز خم یرون کند 








مروت. 
وانگه ورا دراتکند در قعبة ‏ مروانه. 
منوچهری, 
مروء ۰ () (ع !)ج مریء. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به مریء شود. 
مروءت. [)2] (ع امص) مروءة. مروت. 
رجوع به مروءة و مروت شود. 
مروالرود. از ُز رو] ((خ) مرورود. 
مروالروذ. رجوع به مرورود شود 
مروالرودی. ( وز رو] (ص نبی) 
مسروالروذی. متسوب به مروالرود. امل 
مروالرود. از مروالرود. رجوع به مرورودی 
شود. 


مروالرو۵. (مز 


ور رو] (اخ) مسروالرود. 


مرورود. (از معجم البلدان). رجوع به مرورود .2 


شود. 

مروالروذی. [ رز روا اص نسبی) 
منوب به مروالروذ. مروالرودی. رجوع به 
مرورود شود. 

مروالشاهجان. [ء رش شا ج] ((ج) مرو 
شاهجان. رجوع به مرو و مرو شاهجان شود, 
مروء۰8(:) (ع مص) صاحب مروت و 
انات و مردمی شدن: (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مروء5- 1 :] (ع امستص) مسردمی. ج. 
مروءات. (دهار. نخوت و کمال مردانگی» و 
آن آدابی است تفاتی که با مراعات آن انان 
به محاسن اخلاقی و عادات و رقتار نیکو 
دست می‌یابد. (از اقرب الموارد). جوانمردی. 
و رجوع به مروت شود. 

مروب. [مز د] (ع !) خنور یبا مشک شیر 
خوابانیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
ماست‌دان. محقن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ج» مراوب. (ناظم الاطباء). 

هروب. ٢[‏ رذ ] (ع ص) ندمت مفعولی از 
مصدر ترویب. رجوع به ترویب شود. ||سقاء 
مروب؛ مشک شیر خوابانیده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) 1 
مروت. [۶] (ع ص) زین پیوسته نم که 
عسلف نرویاند. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرت. و رجوع به مرت شود. 

مروت. 1] 33 مُرت. (متتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به مرت شود. 
مروت. [م زر د] (ع إمص) مروة. مروءة: 
مرومت. مردمی و مردی» و این مأخوذ است 


۴۸۹-۱ را لین‌پول در طبقات سلاطین اسلام 
ص ۰۱۰۷ و ۴۷۸ را زامباور در معجم الاناب و 
الاسرات الحا كمه ضبط کرده است. 
۲-سفرنامه ص ۱۲. 

۴۸۹-۳ را لن‌پول در طقات سلاطین اسلام: 
و ۳۷۸ را زایاور ضبط کرده است. 


۴-نل: قصعة. 














مروتک. 


از مرء که به‌معنی مرد باشد. (غیاث). أن بنود 
که نف را رغبتی صادق بود به تجلی بر نیت 
افادت و یذل مالابد یا زیاده بر آن. (اخلاق 
ناصری ص .)۷۹٩‏ عبارت است از آنکه نفس 
را ارادتی صادق بود بر تجلی به نیت استفادت 
و بذل مالابد یا زیاده بر آن. (تفائس الفنون - 
حکمت مدنی). مروت تفافل است از زلتهای 
دیگران. (عمروین عشمان صوفی). مردی. 
مردانگی. جوان‌مردی. بزرگواری, انصاف. 
عیاری. رجولیت. فتوت؛ 
مروت نپاید | گرچیز نیت 
همان جاه نزد کسش نیز نیست. 
ور از مروت گویند از مروت او 
همه مروت آل‌برامکه‌ست ابتر. فرخی. 
دانش و آزادگی و دین و مروت 
این همه را خادم درم توان کرد. عصری. 
هم عدت و هم نعمت وهم مروت داشت. 
(تاریخ بهقی ص ۳۶۳). و از مروت نسزد که 
ما را اندرین رد کرده اید. (تاریخ بیهقی ص 
۲ از این تمامتر همت و مروت نباشد. 
(تاریخ ببهقی). در شارستان بلخ سرائی دیدم 
[ابوالفضل ] چون بهشت آراسته و تجملی 
عظیم که مروتش و همتش تمام بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۴۲ 
ز خوی نیک خرد در ره مروت و قضل 
مر اسب تن را زین و لگام باید کرد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۷). 
گرهیچ آدمی را بد خواهم 


فردوسی. 


از مردی و مروت بیزارم. مسعودسعد. 
کردم‌از همت و مروت او 
شکرهایی چنان که من دائم. ‏ مسعودسعد. 


حکم مروت...آن است که...وجهی اندیشد. 
(کلیله و دمنه). شیر... گفت این اشارت..با 
مروت مناسبت ندارد. ( کلیله و دمنه). مي‌بینم 
که‌کارهای زمانه روی به ادبار دارد... و 
افعالی ستوده و اقوال پسندیده مدروس 
گشته... و کرم و مروت متواری. ( کلیله و 
دمنه), از روی مروت و حمیت واجب آید آن 
تصد دفع کردن. (سندبادنامه ص ۳۲۴). میت 
سخا و مروت و احسان و فقوت او در افواه 
افتاد. (ترجمة تاریخ بمینی ص ۳۶۳). در 
مروت و علو همت نقصانی نيامد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۱۴). 

مر مروت را نهاده زیر پای 

گشته‌زندان دوزخی زان نانرېای. مولوی. 
وروی از محادثذ او گردانیدن مروت ندانستم. 
(گلستان). 

که‌من نان و آب از کجا آرمش 
مروت نباشد که بگذارمش. 
مروت نباشد بدی با کسی 
کزاو نیکوئی دیده باشی بسی. 
مروت تباشد ز آزادگان 


سعدی. 


نفدی, 


| بلندهمت و زایرنواز و حرمت‌دان, 





لگدکوب کردن برافتادگان. 
امیرخسرو دهلوی, 
آسایش دو گیتی تفر این دو حرف است 
بادوستان مروت با دشمنان مدارا. حافظ. 
تمرژ؛ مروت جستن. (المصادر زوزنی). 
- اصحاب مروت؛ جوانمردان؛ مراتب به 
میان اصحاب مروت... مشترک و متنازع 
است. ( کلیله و دمنه). 
- اهل مروت؛ چوانمردان؛ در همه مسعانی 
مقابلٌ کفات نزدیک اهل مروت معتبراست. 
( کلیله و دمنه). پادشاه اهل فضل و مروت را 
بر اطلاق به کراسات مخصوص نگرداند. 
( کلیله و دمته). 
- بامروت؛ جوانمرد: مرد هترمند و با مروت 
به عقل و مروت خویش پیدا اید. ( کلیله و 
دمنه). 
- بی مزر ناجوانمرد: ولی بی‌مروت چو 
بی‌بر درخت. ( گاستان سعدی). ملاح 
بی‌مروت وی را به خنده گفت. ( گلستان 
سعدی), مرد بی‌مروت زن است و عابد با طمع 
راهزن. ( گلستان سعدی). 
-صاحب مروت؛ جوانمرد؛ مرد دانا صاحب 
مروت را حقیر نشمرد. ( کلیله و دمنه). 
مروت کردن؛ مردانگی کردن: 
ما خود کمر به دشملی خویش بسته‌ایم 
در حق ما دگر چه مروت کند کسی, 
میرزا جلال اسیر (از آتدراج). 
|[رفتار شخص بدان سان که وضع اجتماعی 
او اقتضا کند. مروت یکی از عناصر عدالت 
است و ترک آن نفی این را متضمن خواهد 
بود. |[(اصطلاح فتهی) این کلمه را در باب 
صلاة و در بحث از شرایطی که باید در امام 
جماعت موجود باشد می‌آورند که امام باید 
دارای مروت باشد و مروت ملازمت بر 
عادتهای پندیده و دوری از عادتهای 
ناپندی است که حرام نشده است و نیز 
متأدب گشتن به بزرگ‌منشبی و بلندهمتی که 
مجموع این صفت‌ها را مروت نامند. 
مروتک. 1ت1 ((ج) دهی است از دهستان 
نهار جانات بخش حومهٌ شهرستان بیرجسند. 
واقع در ۴۴هزارگزی جنوب شرقی بیرجند 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و میوه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
مروت‌ورز. (م رد د د] (نف مرکب) مروت 
ورزنده. دارای مروت و جوانمردی؛ 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 
فرخی. 
مروقة. (متَ] (ع ٍمص) اسم است مصدر 
مرت را. بی‌گیاهی زمین. (صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به مرت شود. 
مرو تی (ءر تیی ] (ص نسبی) منوب به 
ذی‌المروة؛ که گویا قریه‌ای بوده است در مکه 





مروح. 1¥ 


يا مدینه. (از اللباب فى تهذیب الانساپ). 

مروث. م و) (ع !) روده‌ای از ستور که در 
آن دپر است. (منتهی الارب). مخرج «روث» 
و سرگین اسب. (از اقرب الموارد). مراث. و 
رجوع به مراث شود. 

مروج. (م] (ع لا ج مرج. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). چمنها. چرا گاههاء رجوع به 
مرج شود. 

مروج. (م رَرو) (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر ترويج. رجوع به ترویج شود. روائی 
دهنده. (از منتهی الارب). کسی که کالاها و 
درمها را ترویج دهد. (از اقرب السوارد) 
ترویج‌کننده. روائی‌بخشند: متاع و درم آنکه 
سبب شود روائی و انتشار چیزی راء 

- مروج‌الاحکام: ترویج کنند؛ احکام. لقبی 
است برای دسته‌ای از روحانیان که ردیف 
واعظ. مذکر. ماله گوو مانند آن است. 

- مروج علوم؛ روائی دهنده و منتشر کنندۀ 
علوم. (ناظم الاطباء). 

مروج. ٣ذ‏ 5] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر ترویج. رجوع به تسرویج شود. 
روائی‌یافته. (متهی الارب). 

مرو حق. [م ج] ((خ) به ترکی یعنی مرو 
کوچک,و متصود از آن مروالرود است. و این 
نام بصورت فوق و مروجوق در تاریخ 
جهانگشای جوینی و تاریخ غازانی بکار رفته 
است. رجوع به تاریخ جهانگشای جوینی ج 
۱ص ۱۱۸و ۱۲۰ و داستان غازان خان ص 
۷ شود. 

مروحوق. 1] ((خ) مروجق. مروالرود. 
رجوع به مروجق شود. 

مروچکت. ج] (اخ) دی است از 
دهستان گل فریز بخش خوسف شهرستان 
برجند, واقع در ۶هزارگزی شرق خوسف. 
اب آن از قنات و راه أن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مروح. ()] (ع ص) چاه باد رسیده. (منتهی 
الارب). غدیر که آن را ریح و باد رسیده باشد. 
مریح. و رجوع په مریح شود. |لیوم مسروح؛ 
روزی با بادی خوش. ||غصن مروح؛ شاخ که 
باد به آن خورده باشد, (از اقرب الصوارد), 
||شادمان و نشاط آور. (منتهی الارب). فرس 
مروح؛ اسب شادمان و خوشخرام. |اقوس 
مروح» کمان شادکن بیننده رابه حسن و 
خوبی خود و کمان خوش تیرگذار. (منتهی 
الارب). 

مروح. [م رَرٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مسصدر تسرویح. رجوع به ترویح شود. 
|| فروشند: خوشبوی و عطرفروش. (ناظم 
الاطیاء) 

مروح. (مْ رَد ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ترویح. رجوع به ترویح شود. 





۱ 
1 
۱ 
أ 
1 


أ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 








۲۸ مروح. 


خوشبوی شده. بوی عطر گرفته: مُشام جان 
زنده‌دلان در دو جهان معطر و مروح گردانید. 
(دیباچة دیوان حاقظ). الدهن‌المروح؛ روغن 
خوشبوی یافته. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). رون خوشبوی, (دهار)ء 
مروح. [مز و] (ع !) مسروحة. بادكش. 
(منتهی الارب). بادزن. (بحر الجواهر). 
بادبزن. بادبیزن. هر چیز صفحه مانند که 
بحرکت در توان آورد متحرک شدن هوا و 
خنک شدن را به هنگام شدت گرما. ج» 
مَراوح. (اقرب الموارد). و رجوع به مروحة 
شود. 
مروحف. زو ح] (ع ل) بایان و جای باد 
گذر.(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
جایگاه که باد نیک وزد. (دهار). ج مراویح. 
(منتهی الارب). ج» مراوح. (از اقرب الموارد)- 


مروحة. امد دح (ع !) مروحه, مروح. . 


رجوع به مروح و مروحه شود. 

مروحد. [مز رح ] (ع !) مسروح. مروحة. 
بادکش. (منتهی الارب). بادییزن. (دهار). 
بادویزن. (زمخشری). وسیله و ابزاری صفحه 
ماند که هنگام شدت یافتن گرما آن را 
بحرکت درآورند متحرک هدن هوا و خنک 
شدن را۔ (از اقرب الموارد). بادزن. بادبزن. ج 
مراوح. (منتهى الارب) (اقرب الموارد): 

بر سر گهوارشان بروی فتاده 

مروحه سز بر دو دست همه سال. 


منوچهری. 

از خرمگس زمانه فریاد 
کزمروحه زمان نجنبد. خاقانی. 
در عهد عدل تت که میشان همی‌کند 
هنگام خواب مروحه از پنجة ذئاب. 

رضی یشابوری, 
خیری منشور مرکب شده 
مروحا عبر آشهب شده. نظامی. 


خیری سرفکنده رادر غم عمررفته بین 
سنبل شاخ شاخ را مروح چمن نگر. عطار. 


چون در سرادقاتِ معانی کنم نزول 
طاوس سدره مروحه سازد ز شهپرم. 

كمال اسماعیل. 
باد بی‌یاری زلفت نزند 
صبحدم مروحه برگلزاری. کمال‌اسماعیل. 
مروحه تعریف صلع ایزدش 
زد برآن باد و همی جنباندش. مولوی. 
گرخود به جای مروحه شمشیر میزند 
مکن مگس کجا رود از پش قند او. 

سعدی. 


غلام پری‌پیکر با مروحة طاوسی بالای سر او 
ایتاده. ( گلستان سعدی). پیشانی از نیم 
عصابه کلاه از مروحه نخودی, (دیوان نظام 
قاری ص ۱۳۴). 

-مسروحه‌زن؛ آن که بادبزن رابحرکت 


دراورد: 

مجمره گردان‌شمال مروحه‌زن شاخ بید. 
لعبت‌باز آسمان زوبین‌افکن شهاب. خاقانی. 
مروخ. (2) (ع!) روغن.و جز آن که بر اندام 
مالند و چرب کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مالیدنی چنانکه روغن و امثال آن به 
بدن. ج, مروخات. (یادداشت. مرحوم دهخدا): 
مَرْخ؛ مروخ مالیدن بر اندام. (از منتهی 
الارب). 
مروخ. RE‏ (ع مص) در این البيطار این 
مصدر به جای مصدر «مرخ» بکار رفته است 
به‌معنی مالیدن: شحم الاسد بلیغ فى تقوي 
الجماع بلوغا عجیباء مروخابه و مسوحاء 
(ابن‌لبیطار). و رجوع به مرخ شود. 
مروخوش. (َزو خوش /خش] ((مرکب) 
به‌معنی مرو که گیاهی بباشد خوشبوی. (از 
قوان) (از آنندراج). خرنباش, ریبحان 
الشیوخ. برسفانج, 
مرود. مَْر د / ٣ز‏ و] (ع مص) نرم رفتن و 
نرم ران‌دن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ارواد. روید. رویداء, رويدية. 
مرود. زمر ] (ع صیل سرمه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سرمه چوب. 
(دهار). سرمه کش. چوب سرمه‌دان. میل 
سرمه: کان [بقراط ] کتیرالصوم قلیل الأ کل و 
بيده با اما مبضع و ما پرود. (عیون الالباء ج 
۱ص ۲۸). || آهن حلقة لگام که گرد آن باشد. 
|| چرخ دلو از آهن. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||وتد. (از اقرب الموارد). ميخ. 
||مفصل. ج, مراود. ||محور. (اقرب الموارد). 
|میله‌ای که باز بر آن نشیند و زنجیری دارد 
که پای بدان بندند. حلقه‌ای مانند زنجیر که 
بدان پای باز را بندند یا گردن یوز را اما مرود 
بار بايد آهنین باشد خاصه در کریز خانه و 
- پرنشيمة خود صواب آن است که از آهن بود و 








چون بر دست گرند و مرود از سیم و زر بود 
شاید. (بازنامةُ نسوی ص ۱۰۵), و یوز بود که 
عادت دارد که مرس به دندان ببرد (قطع کند). 
و یوزداران زنجیر به مرودش اندر کشند و او 
ناچار زنجیر خاید و بیم آن بود که دندانش 
بشکند و اگرنشکند سوده شود و زیان دارد. 
(بازنامه ص ۱۷۱). 

شیر نشواهد به پیش او در زنجیر 
باز نخواهد به دست او در مرود. منوچهری. 
مروث. (2] (ع سص) ستنبه شدن دیو. 
(المصادر زوزنی). تبه و سرکش گردیدن و 
یا از همه هم‌پینگان سبقت بردن. ||خضوی 
گرفتن بر چیزی و همیشگی ورزیدن. (از 
صنتهی الارب) (از اقرب السوارد). عادت 
کردن.(دهار) مرودة. و رجوع به مرودة شود. 
مرو۵. ]٤(‏ () مخفف امرود است که کمشری 





باشد. (از برهان). امرود. (جهانگیری). گلابی, 





مرودک. 


شاه‌میوه. پروندءٌ 
یقین که بوی گل فقر از گلتانیست 
مرود هیچ کسی دید بی درخت مرود. 

مولوی. 
مرودارو. 11 (ج) دهی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاءبهار. 
واقع در ۱۳هزارگزی غرب و دشتیاری و کنار 
راه مالرو دشتیاری به دج, اب آن از باران و 
محصولش ذرت و لینیات است. سا کین آن از 
طایفۂ سردار زائی هستند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ابران ج ۸). 
مرودشت. َو د] (اغ) از بلوکات 
ولایات آباد؛ قارس, آب و هوای أن معتدل و 
اراضی آن از رود پلوار مشروب می‌شود. از 


نظر جغرافیایی به سه ناحیه تقیم می‌شود: ˆ 


خفرک علیاء. خفرک سفلی, مرودشت که 
دارای ۵۲ قسریه می‌باشد. (از جفرافیای 
سیاسی کهان). اصطخر و مرودشت. اصطخر 
در ایام ملوک فرس دارالسلک ایشان بوده 
است... و اکنون اصطخر دیهکی است کی در 
انجا صد مرد باشند و رود کر هم در میان 
مرودشت می‌اید. (فارسامه ابن البلخی ص 
۵ و ۱۲۷ و ۱۲۸). نام یکی از دهتانهای 
هشتگانه بخش زرقان شهرستان شیراز است: 
و حدود آن عبارت است از: شمال به دهستان 
رامچرد و خفرک. از جنوب به دهستان حومةً 
زرقان, از شرق به دهستان‌های خفرک و 
کربال از غرب به دهستان بیضا. این دهتان 
در قسمت شمال و شمال غربی بخش قرار 
گرفته و هوای آن معتدل و آب مشروب و 
زراعتی آن از رودخانهةٌ سیوند و چشمه تأمین 
میشود. رود کر از قسمت جنوبی دهستان 
جریان دارد. محصولات عمد؛ آن غلات. 
برنج» صیفی, لبنیات. شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۵۳ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود. ۲۲۰۰۰ تن است. از ابادهای مهم | 
کارخانة قند فتح آباد. کنار رجاآباد است. 
شیراز به اصفهان از وسط این دهستان کشیده 
شده و کارخانۀ قند مرودشت و خرابه‌های 
تخت جمشید ( کاخ آپادانا) و استخر از عصر 
هخامنشیان دراين دهستان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
مرودشتی. در د3] (ص نسبی) منسوب 
به مرودشت. از مرودشت. رجوع به مرودشت 
شود. 
مروذشتی. رز د] ([) قمی از موسیقی 
و آن در شوشتری زده می‌شود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مرودک. مر د] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر رودكة. رجوع به رودكة شود. ||زیبا 
شده. کسی که او را زیبا ساخته باشند. (از 









مرودکة. 


اقرب الموارد). غلام مرودک؛ کودک نوجوان 
خوشگل. (ناظم الاطباء). رودک. 
مرودکة. (ْر ذکت]۱(ع ص) تأنسیت 
مرودک که نعت مفعولی است از مصدر 
رودکة. رجوع به.مرودک و رودکة شود. 
||دختر نوجوان خوب‌صورت. (از سنتهی 
الارب). رودکة. 
مرودة. () (ع مص) ستبه و سرکش 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ستنبه شدن. (دهار). ||از همة هم‌پیشگان 
سبقت بردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || خوی گرفتن به چیزی و حمبشگی 
ورزیدن. (از منتهی الارب). عادت کردن. 
||مدت زمانی امرد ماندن آنگاه موی صورت 
برآمدن, (از اقرب الموارد). بی‌ریشی. (دهار). 
ریش برآوردن کودک بعد سادگی زنخ. 
(آنندراج), ||ادامد دادن به خوردن «مرید» که 
خرمای خیسانده در شر است. (از اقرب 
الموارد), مرود. مرد. و رجوع به مرود و مرد 
شود. 
مرودیزج. i‏ (اخ) دی است از 
دهستان روقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. در ۲۰هزارگزی جنوب شرقی مرئد و 
۵هزارگزی خط آهن تبریز به مرند در سنطقۀ 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۲۸۲ تن 
سکنه است. ابش از چشمه و شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از نرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
مروذ. (عزرو] (خ) مدغم مروالروذ است و 
جمیع اهل خراسان آن را چنین تلفظ کنند. (از 
معجم البلدان). رجوع به مروالرود شود. اين 
نام در شعر ذیل از سنائی (دیوان چ مدرس 
رضوی ص ۳۲۵ به تخفیف راء امده است* 
غم نباشد بیش ما را زان سپس روزی که ما , 
از نشابور و مرو" و مرو زی هشدان شویم. 
مروذی. (مَز رو ] (ص نسبی) منوب به 
مروذ» ییعنی مروروذ. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مروذ و مروالرود شود. 
مرور. (] (ع مص) گذشتن و رفتن. (از 
اقرب الموارد) (غیاث). بگذهتن. (المصادر 
زوزنسی). بشدن. (تاج المصادر بيهقی). 
بگذشتن و بشدن. (دهار). گذرکردن. مرور 
اُزمنه. مرور ایام؛ مرور اعوام. مرور ایام و 
لیالی, مرور لیالی» مرور زمان. مرور شهور و 
اعوام» مرور ستین, از ترکیبات اضافی کلمه 
است. 
-به مرور؛ کم کم. اندک اندک. تدریجا 
آهته آهسته. متدرجا: به مرور دهور به 
مرور زمان, 
7 عبور و مرور؛ آمد و شد. شد و آی. آی 
وشو. شو و آی. رفت و آمد. 


- مرور زمان؛ در اصطلاح حقوق جزاء 





گذشتن مدتی است از تاریخ ارتکاب جرم (یا 
تاریخ صدور حکم مجازات) بدون اینکه 
مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد (یا در 
صورت صدور حکم, مجازات در حق او 
مجری نشده باشد). در این صورت مجرم 
تعقیب نشنده قابل تعقیب نیست و مجرمی که 
منجازات در حسق او اعمال نشده حکنم 
مجازات در حق او قابل اجرا نخواهد بود. 
قسمت اول را مرور زمان جرم و قسمت دوم 
را مسرور زمان مجازات نامند. (فرهنگ 
حقوقی). اسقاط حق کیفر دادن مجرم است 
ببب گذشتن مدت مقرر در قانون جزا. 
اسقاط حق مطالبه است از مدیون پس از 
ذشتن مدت مقرر در قانون آئین دادرسی 
مدنی, ۰ 
- ||در اصطلاح آئین دادرسی مدنی؛ عبارت 
از گذشت تی است که به موجب قانون پس 
از انقضای آن مدت» دعوی شیده نمی‌شود. 
(فرهنگ حقوقی). 
به موجب مادة ۷۳۷ آئین دادرسی مدنی مرور 





زمان در کلية دعاوی راجعه به اموال اعم از 
منقول و غیرملقول و حقوق و دیون و سافع و 
محصول و اسپاب تفلک و ضمان و دعاوی 
دیگر ده سال است جز در موارد مسکنی شده 
در قانون و به موجب مادۀ ۷۳۸ در دعوی 
ملکیت یا وقفیت نسبت به عين غير منقول 
مدت مرور زمان ببست سال است. مواد ۷۳۹ 
و ۷۴۰ نیز مدت مرور زسان رانسبت به 
دعاوی مختلف در موارد مختلف معلوم کرده 
است. 

| () گذار. گذر. (یادداشت.مرحوم دهخدا). 
گذرو محل گذرو جای گذر و عور و محل 
رفتن و گذار و خیابان و گذرگاه. (ناظم 
lh‏ 
مرور:() (ع اج مَرّة. (متهی الارب). 
رجوع به مرة شود. 
مرورا۵. (م ر) (ع ) ببابان و زمین که چیزی 
نرویاند. ج, مُرّوری» مَرّؤریات. و شراری, 
(متهی الارب). 
مرور دادن. (5) (مص مرکب) عبور 
دادن گذراندن. گذردادن. 
مرو رشکت. مرو رٍ) ([مرکب) تخم مرو که 
به عربی بزرالمرو است. (از برهان) (از 
آتندراج). 
مرو رکردن. (مک د] اسص مرکب) 
گذشتن.گذر کردن, عبور کردن. 


عبور و مرور کردن؛ رفت و آمد کردن. آمد 


و شد کردن, 
||به اجمال نظر افکندن به چیزی با خواندن 
کتابی را 


مرورود. [مْررْ] ((غ) رردخ‌انة مرغاب 
است و شهر مرو در کنار أن واقع شده است. 
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(برهان) (آنندراج) (از جهانگیری). 
مرورود. (۶زذ] (إخ) شهری است [به 
خراسان ] با نعمت و آبادان و بر دامن کوه 
نهاده است و میوه بسیار, و رود مرو بر کران او 
بگذرد. (حدود العالم). موضعی به خراسان 
ميان بلخ و مرو و در خلافت عشمان به دست 
احنف‌ین قيس فتح شد. (يادداشت مرحوم 
دهخدا), شهری است نزدیک به مروالشاهجان 
و بین آن در پنج روز مسافت است. و آن بر 
نهری عظیم قرار دارد لذا آن را بدین نام 
خوانده‌اند. این شهر از مرو دیگر کوچکتر 
است و اهل خراسان آن را مرَوذ تلفظ می‌کند 
ونت بدان مَرْوّروذی و مَرّوذی است. (از 
معجم البلدان). و نام دیگر آن مرغاب است. 
(روضة الصفا ج ۳ در فصل وفات مهلب‌بن 
ابی‌صفرة). در شمال غرجستان است و مان 
آن و مرو شاهجان پنج ملزل است و مروالروذ 
از مرو شاهجان کوچکتر است و رودی بزرگ 
بر آن گذرد. و پنج دیه از این ناحیت است. 
(يادداشت مسرحوم دهخدا). مررالرود. 
مروالروذ. مرو روذ. مروذ؛ 

ز دشت هری تا لب مرورود 


سپه بود آ کنده چون تار و پود. فردوسی. 
سوی طالقان آمد و مرورود 
مپهرش همی داد گفتی درود. فردوسی,. 
سوی طالقان آمد و مرورود 
جهان پرشد از ناله نای و رود. فردوسی. 


در ربیعالاخر سنه سبع و ثلائین و اربممائد که 
امیر خراسان ابوسلیمان جفری بیک داود بن 
میکال‌ین سلجوق بود از مرو برفتم به شفل 
دیوانی و به پنج ديه مرو الرود فرود آمدم. 
راید انرو چ نراقن ١:‏ 
شب به دیه بارباب بودم و از انجا به راه 
سمنگان و طالقان به مروالرود شدم سپس به 
مرو رفتم و در آن شغل که به عهدۀ من بود 
معاف خواستم. (سفرنامة ناصرخسرو ص ۳). 
زنا گاه‌در مرورودش بکشت 
از آن پس که شد روزگارش درشت. 

حکیم زجاجی (از جهانگیری). 
مرورودی. [ءْرْر) (ص نبی) مشوب به 
مرورود. رجوع به مرورود و مرو شود. 
مرورود. رو /21۶] (اخ) مسروالروذ. 
مرورود. رجوع به مرو و نیز به مرورود شود. 
مروروذی. [زذ] (ص نبی) سوب به 
مروروذ. مروالروذی. از مروروذ. از اهالی 
مروروذ. رجوع به مرو و مرورود شود. 


مروری. ۶ د را) (ع 4 ج مروراة, (منتهی 


است. 
۲ -نل: در چاپ دکستر مصفا (ص ۲۲۶): ز 
طوس و در این صورت شاهد نخراهد برد. 


۱ - در متهی‌الارب به فتح اول نیز ضبط شده 








وم خی مرور یات. 

الارب). رجوع به مروراة شود. 

مروربات. جم ر ر ج(ع مس گزوراة. (منتهی 
الارب). رجوع به مروراة شود. 

۲ ز و یج( نسوعی از کاسلی 
صحرایسی باشد. و بعضی گویند توعی از 
کاهوی تلخ است. (برهان) (آنندراج). خس 
بری. خندریلی . یقضید است و آن نوعی از 
هندبای بری بود و بغایت تلخ بود و رازی 
گوید مروریه صنفی از کاهوی تلخ است که 
شیر در وی روانه بود. (اختیارات بدیمی). 

م/ ج چ(ع لا ج مرز, به‌معنی بازدارندۀ 
آب. (از اقرب الموارد از لسان). رجوع به مرز 
شود. 

۲ جز ژر نح() ناووس. مقبره. 
( کس‌افران): گفت اینجا ناووسی هست از 
نواویس یعتی مروزنة گیرکان که سرها از آن 
جماعتی به آنجا نقل کرده‌ند از زمین برهوت. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص ۱۳۲ 

7 جز وّج(ص نسبی) منوب به 
مرو شاهجان. (از الانساب سمعانی). 
||ساختذ مرو. ||اهل مرو. از مرو. مرغزی: 
فأما الطعم و الجودة, (في اليابس من الفوا که) 
فان السروزي یففله... (صور الاقالم 
اصطخری در فصل شرح مرو شاهجان). 
گرچه هر دو بر سر یک بازیند 
هردو با هم مروزی و رآزیند. 

مولوی. 
مروزی و رازی افتد در سفر 

همره و همفره پیش همدگر, مولوی. 
= مروزی را با رازی کار افتاده بودن؛ سر و 
کاربا دشمن پیدا کردن: 
به چاره‌سازی با خصم تو همی کوشم 
که‌مروزی را کار اوفتاد با رازی. 
امتال: 
من رازی و او مروزی. 
این مروزی و آن رازی. (امثال و حکم 
دهخدا), مروزی را چه کار با رازی, رازی را 
چه کار با مروزی. (امثال و حکم دهخدا). 

f ۵‏ وج الخ) لقب ابراهیمپن 
احمدین اسحاق مروزی خالد آبادی, مکنی به 
ابواسحاق فقیه قرن چهارم هجری است. 
رجوع به ایواسحاق (ابراهیم‌بن..) شود. 

"مت جز وج(اخ) مکنی به ایوالعباس و 
مشهور به ابن جبود. از شاعران عصر مأمون 
عباسی. رجوع به ابوالمباس مروزی در ردیف 


سوزنی. 


خود شود. 
۳۵0۰ جوز وج(اخ) لقب ابویحیی که ابن 
ابی‌اصییعه از او نام برده است. رجوع به 
آبویحیی مروزی شود. 

۲ جز و ح(اخ) لقب امد ین 
محمدین الحجاج است. او در فقه بر سذهب 


احمدین حنبل بود و از اوست: کتاب السنن 


بشواهد الحدیث. (از الفهرست أبن الندیم) 
۳۵7 جر رَج(اخ) لقب احسسمدین 
محمدین مسروق, مکتی به ابوالعباس. رجوع 
به ابوالعباس مروزی در ردیف خود شود. 
"۵ زو ج(اخ) لقب احمدین نصر, از 
فقهای شافعی. رجوع به احمدبن نصر در 
ردیف خود شود. 

8۵۲ جر وج (اخ) لقب جعفربن احمد, 
مکنی به ابوالعباس از مولفان قسرن سوم 
هجری, رجوع به ابوالعباس مروزی در ردیف 
خود شود. 

7 جز ةج لإخ) لقب محمدین 
احمدبن عبداله مروزی فاسانی, مکنی به 
ابوزید فقبه بزرگ شافعی در قرن چهارم 
هجری. رجوع به ابوزید (سحمدین...) در 
ردیف خود شود. 

۰ جاع ص) بکره که رسن او از 
مجری افتاده و میان بکره و قعو درآویخته 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
۳ جز وجلل) عادت. (ناظم الاطباء). 
۲ جج معرب !) (معرب امارکوس)" 
مرزنگوش. 
- مروس اقطی؛ مرزنگوش. توضیح آنکه 
جزء اول ینعی مروس معرب و مصحف 
امار س است و جزء دوم یعنی اقطی معرب 
ا کته " یونانی به‌معنی دماغه. ساحل. کنار رود 
وغله و ارد. 

۲ ممج(نفا مروسنده. (یادداشت 





مرحوم دهخدا), رجبوع به مسروسنده و 
مروسیدن شود. 

(EA To‏ ج س آج(| مرکب) به‌معنی 
مرزنگوش است در لغت یونانی و آن دوانی 
است که عربان اذان‌الفار خوانند. (برهان). 

ا به مرزنگوش شود. 

9۵ جر و ج(إخ) از بلوکات ميان 
شیراز و یزد. حد شمالی آن انار شرقی شهر 
بابک, جنوبی هرات و غربی بوانات فارس 
است. مرکز آن قصبه مروست و دارای ۱۲ 
قریه و مساحت آن ۵۰ فرسخ و جمیتش 
۲ تن است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان). از بلوک فارس, مان شمال و مشرق 
شیراز درازای آن از تاج آباد تا مزرعةٌ صحاف 
چهارده فرسخ وپهنای آن از دو فرسخ نگذرد 
از مشرق و شمال به بلوکات شهر بابک کرمان 
و از مغرب به بلوک بوانات و از جنوب به 
بلوک نی‌ریز محدود است. قصبة بلوک نیز به 
نام مروست است. (از فارسنامة ناصری). 
ولایت پارس پنج کورت است هر کورتی به 
پادشاهی که نهاد آن کورت به آغاز او کرده 
است باز خوانده‌اند برین جملت؛ کورة 
اصطخر. کور دارایجرد...و شهرهاء این کوره 
( کور اصطخر) این است...بوان و مسروست. 








مروسیدن. 


بوان شهرکی است با جامع و ملبر وشرو 
با آن رود. و میوه بوم است چنانک درختان 
آن مانند بیشه است و به اعمال کرمان نزدیک 
است و هواء آن معتدل است و آبهاء روان دارد 
و آب‌ادان است. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲۵ 
۲ جز رج(اخ) دهی مرکز دهستان 
هرات - مروست, بسخش شهر بابک 
شهرستان یزد. واقع در ۹۶هزارگزی شمال 
باختری شهر بابک و کنار راه شوسذ یزد به 
مروست. با ۲۵۴۲ تن سکنه, اپ آن از قات 

و محصول آن غلات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۱۰ 

۲ بش 3 /دج(حصانص) . 
صفت مروسنده. (یادداشت مرحوم دهخدا). ." 
مروسنده بسودن, رجوع به صروسنده و 
مروصیدن شود. 

۷۰ جم س د / دٍج(تف) نعت فاعلی 
از مروسیدن, آموخته شده و عادت کرده. 
عادت کننده به چیزی: ذومعمع؛ صابر و شکیبا 
بر کارها و مروسنده بر آن. رجل مرس؛ مرد 
سخت مروسنده. (منتهی الارب). رجوع به 
مروسیدن شود. 

۰ س ج(ع ص)‎ 3 wo’ 
نقطه‌دار. منقوطه. و یرای فرق میان فاء و قاف,‎ 
«فاء» را فاء مروسة گویند. (یادداشت مرحوم‎ 
دهخدا): خرفق, اول الاسم خاء مفتوحة‎ 
بعدها راء سا كنة ثم قاء مروسة مفتوحة شم‎ 
.)۵۲ قاف... (سفردات ابن البیطار ج ۱ص‎ 
زیزفون, وله زای مفتوحة بعدها ياء بائنتین‎ 
من تحتها سا کنة بعد زای اخری مفتوحة شم‎ 
فاء مروسة مضمومة... (ابن البيطار).‎ 

/sÈk¥w o”‏ ج د /دج(حامص) صفت 
مروسیده. مروسیده بودن. رجوع به مروسیدن 
و مروسیده شود. 

kW‏ جم دح (مص) عادت کردن به 
چیزی. (جهانگیری) (برهان) لاسمین 
(انندراج). آموخته شدن, (ناظم الاطباء). * 
اادنج پردن در کاری به وقت بی‌چیزی و 
مفلسی. (برهان) (از جهانگیری), رنج بردن به 
کاری, (انجمن آرا) (آنندراج). |ارا کوشیدن. 
ممارست. اشتغال به کاری. وررفتن با. 
انگولک کردن, پله کردن. کند و کو کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): طرد؛ مروسیدن په 
شکار. علهتة؛ سخت مروسیدن چیزی راء 
علهصة؛ سخت مروسیدن با کسی., کید؛ 


(فرانسوی) حذذخژحررخآ۱ 
ژردچزژنذا (لاتينى) زس حچژەلا-؟ 
.(یرنانی) 
لاس۳۲ 
۴-نّل: مرودشت. 












مروسیده. 


مروسیدن باهم. معافسة؛ همدیگر مرونتیلان: 
تکاوح؛ با یکدیگر مروسیدن در شر و بدی. 
تناطی؛ مروسیدن با کسی. مکاظة؛ سخت 
مروسیدن در جنگ,مناوصة؛ همدیگر را 
گرفتن در کارزار و مروسیدن. ||چاره کردن. 
دوا و مداوا کردن. (ناظم الاطباء). تزاول. 
تعالج. زوال. علاج. مراس. مرس. مزاولة. 
(صراح). ماجاة. معافقة. مجالجة. مكايصة. 
ممارزة. ممارسة. مفاوصة. اقتمام؛ مروسيدن 
به پیمار. تعطیب؛ علاج کسردن و مروسیدن 
شراب را تا بوی خوش گیرد. تتصر؛ مروسیدن 
به یاری کردن. معالجة؛ مروسیدن به بیمار و 
جز آن. (از منتهی الارب). 
مروسیده. [م د / د] (ن‌مف) نست مفعولی 
از مروسیدن. رجوع به مروسیدن شود. علاج 
شده: سقاء مرکوک؛ مشک مروسیدهٌ اصلاح 
يافته. (منتهی الارب). 
مروش. (2] (فعل نهی) فعل نهی است از 
روشن کردن. یعنی روشن مکن. (از برهان) 
(از آتتدرا اج( 
به جفت کان چشم هرگز مروش 
ترس از خدا و جهان را بکوش. 
مروش. [] (ع !اج مرش. (اقرب الموارد). 
برجوع به مرش شود. || خراشیدگیها. (سنتهی 
الارب). 
مرو شاهحان. زر ] (إٍخ) یکی از دو 
شهر خرانان مشهور به مرو. این مرو از 
مسروالرود بزرگتر است و آن مشهورترین 
شهرهای خراسان و قصبة آن می‌باشد. و 


سعدی. 


نبت بدان مَروَزیَ است بر غیرقیاس و نیز 
گویند ثوب مَرویٌ برقیاس. از مرو تا نیشابور 
هفتاد فرسخ و تا سرخس سی فرسخ و تا بلج 
یکصد و ببست و دو فرسخ یعنی بيست و دو 
منزل فاصله است. بطلمیوس گوید مروالترقة 
( کذا) طول آن هفتاد و شش درجه و عرضش 
چهل درجه و در اقلیم پنجم است. ولی 
اسحاق‌ین على گوید مرو در اقلیم چهارم 
است. طول آن هشتاد و چهار درجه و یک 
ثلث و عرضش سی و هفت درجه و سی و 
پنج دقيقه است. (از معجم البلدان). مرو 
شاهجان یعنی شاهگان منوب به شاه 
(یادداشت مرحوم دهخدا). شهری است 
مشهور از اقلیم چهارم به خراسان. منسوب به 
آن را مروزی خوانند و آن را مرو شاهجان 
نامند یعنی روح الملک و مرجانوس به یونانی 
نام نهاده. (فهرست).نسبت بدان مروزی باشد 
به زیادت زاء بر غیر قیاس و موی و مَرّوية 
نیز آید. و نیز مَرّوی و مَرَوية (یعنی به سکون 
راء و هم به فتح آن)؛ شوب مروی» ثیاب 
مروية. و آن از مروالرود بزرگتر است و رود 
رزیق و شاهجان از آن گذرد و ميان آن و 
مروالرود پنح منزل است کاروانی. (یادداشت 





مرجوم دهخداا, مروالشاهجان. مرو 
شاهجهان. مرو شاهیجان. مرو شاهی‌جهان. 
مرو شهجان. مرو شه‌جهان:ُ 
به مرو شاهجان باشی تو آنگاه 
که‌اینجا لشکر سرما کند فوز '. 
سوزنی (دیوان چ ۱ص ۴۲۳). 
عاقلان دیدند اب عز شروان خا ک‌ذل 
بر هری و بلخ و مرو شاهجان افشانده‌اند. 
خاقان. 
و رجوع به مرو شود. 
مرو شاهجهان. زر ج) اإخ) مرو 
شاهجان, رجوع به مرو و مرو شاهجان شود. 
مرو شاهیجان. از وا للخ مرد 
شاهجان. (روضات ص ۴۷). رجوع به مرو و 
مرو شاهجان شود. 
مرو شاهی‌جهان. [ز ر ج] ((غ) مرو 
شادجالذکرة الملوک ص ۵). رجوع به 
مرو و مررشاهجان شود. 
مروشکان. مز و] ((خ) دی است از 
دهتان سرچهان بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده. در ۷۸هزارگزی جنوب 
شرقی سوریان کنار راه دیدگان به چهار راه 
در منطقة کوهستانی سردسیر واقع و دارای 
۰ تن سکنه است. ابش از چشمه و قات و 
محصولش غلات, حبویات. انگور, آلو و 
شغل مردمش زراعت و باغبانی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مرو شهجان. [َز ر ش] الغ) مرو 
شاهجان است. (از برهان). رجوع به مرو و 
مرو شاهجان شود. 
مروشین. [2] ((ج) دهی است از دهتان 
گرمی بخش ترک شهرستان میان. در 
یکهزارگزی جنوب شرقی بخش و ۴ 
هزارگتوق راء خلخال به میانه در منطقۀ 
کوهستانی متدل واقع و دارای ۲۰۸ تن 
بکنه است. ابش از چشمه و محصولش 
غلات و حبوبات و شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴ 
مروص, (۶] (ع ص) شتر سادة شتابر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مروض. (2] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
روض و رياضة. رجوع به روض و رياضة 
شود. |[فرس مروض؛ اسب رام کرده. (منتهی 
الارب). مطیع و مسخر شده وراه رفتن را 
آموخته. (از اقرب الموارد). 
مروض. [م رذ وٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر ترویض. رجوع به ترویض شود 
ریاضت دهنده. (غیات) (انندراج). 
مروض. ( رَو و] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر ترویض. رجوع به ترویض و مروض 
شود. ریاضت داده شده. (غیاث) (انندراج). 





مروق. ۲۰۷۲۱ 
کره‌اسب مطیع و مسخرشده و راه رفتن را 
آموخته. (از اقرب الموارد). 

= مروض کردن؛ رام کردن. آموخته ساختن. 
ریاضت دادن 
تفها را تا مروض کرده‌ام 
زین ستوران بس لگدها خورده‌ام. .. مولوی, 
مروضة. ( ض] (ع ص) مونث مروض: 
نعت مفعولی از روض و رياضة. رجوع به 
مروض و ررض و رياضة شود. ناقة مروضة؛ 
شتر ماد رام کرده. (منتهی الارب), 
مروط. 1] (ع مص) بشتانش. السصادر 
زوزنی) (از اقرب الصوارد). ||پناء دادن. (از 
اقرب الموارد). 
مروط. (]ع لاج مرط. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به مرط شود. 
مروع.(] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
روع رجوع به روع شود. ترسانیده شده. 
(غیاث), ترسیده. بم کرده: 

قاصداً آن روز بیوقت آن مروع 

از خیالی کرد با خانه رجوع. 

مولوی (مششوی ج ۴ ص 4۲۸۷ 

هروع. (/ رز و] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر ترویع. رجوع به ترویع شود. سهمگین 
و هوا ک.(ناظم الاطیاء). 
مروع.[م َو وَ) (ع ص)نعت مفعولی از 
مصدر ترویع. رجوع به ترویع شود. ||مرد 
درست و راست فراست. یا ان که در دل او 
صواب انداخته باشند. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ااکسی که بیم و خوف در دل 
او راه یافته باشد. (از اقرب الموارد). 
مروق.(] (ع مص) برون گذشتن تیر از 
نشانه و نرسیدن بر آن. (از منتهی الارب). 
داخل شدن تیر در نشائه و خارج شدن آن از 
سمت دیگر یی از غیر محل خود و از آن 
است مروق از دین» یعنی بسبب بدعت با 
ضلال از دين خارج شدن, که صفت آن مارق 
باشد. (از اقرب الموارد). بیرون گذشتن تر از 
آنچه بر آن آید و از دین و سنت بیرون آمدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|| خارج گردیدن از دين و آین. [ابه سرعت و 
شتاب نیزه زدن. (از منتهی الارب). |ابسیار 
کردن شوربا را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرق. (اقرب الصوارد). ||شوربا در 
دیگ کردن. (از منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||نوعی از پوست تر نهاده باز کردن. 
(از منتهی الاارب). مرق. (اقرب الموارد). و 
رجوع به مرق شود. || پرا کنده شدن دانه‌های 
انگور بر اثر باد یا غیر آن. (از اقرب الموارد). 
مروق. () (ع !)ج مَرّق. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به مرق شود. 


۱-در دیران سوزنی چاپ ۲ توز آمده است. 








۲ مروق. 
مروق. (م رو و] (ع ص) نعت قاعلی از 


مصدر ترویق. رجوع به ترویق شود. صاف 
کننده. پالاینده. ||رواق سازنده یعنی معمار و 
کی که پرده بر سقف خانه بندد. (غیاث) 
(آنندراج): 

قدرش مروقیست بر این سقف لاجورد 

فرش رفوگری است بر این فرش باستان. 

خاقانی. 

مروق. [م رذ د1 (ع ص, () نمت مفعولی از 
مصدر ترویق. رجوع به ترویق شود. صاف 


کرده‌شده و منصفی, (غیاث) (آنندراج). . 


بی‌آمیغ. مصفی. صافی. پالوده: 
گیتی همه جهل و حب او علم 
مردم همه تیره أو مروق. ناصرخرو. 
ابیت مروق؛ خان رواق‌دار. (متهی الارب). 
خانه که رواق پر ان گترده باشند. (از اقرب 
الموارد). || شراب پالوده. (دهار). شراب که 
صاف شده باشد. (از اقرب المسوارد). شراب 
پالوده که اصلاً شش در آن نبود. (غیاث) 
(آنندراج). می صافی کرد راشق. مصفی. 
صریح. صريحة. صافی؛ 

باد خوشبوی مروق شده‌ست 
پا کتراز آب و قویتر ز نار. 


منو چهری. 
نشاط کن ملکا بادة مروق نوش 
یکی به مجلس بزم ویکی به نفمت زير 
مسعودسعد. 


به جام زر بردست شه آید 
مروق می‌چو بیرون اید از دن. ناصرخسرو. 
دراین برف و سرما دو چیز است لايق 


شراب مروق رفیق موافق. . ادیب صابر. 
بادهٌ جود او از أن همه 
نزد من خوشتر و مروق‌تر. سوزئی. 


تا نیم شب شرابهای مروق می‌نوشیدند. 
(سندپادنامه ص 4۱). 
با دوستان مشفق و یاران مهربان 
بنشته و شراب مروق کشیده گیر. سعدی, 
در خانه‌های مرتب و اسباب مها و شراب 
مروق و مصفی..بهانواع عیش و عضرت 
مشغول به نکته گونی... (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان). 
مروق. 1/1 ] ((ع! مسص) درنگنت 
آوردن و خوشحال ساختن. (غیات) 
(آنندراج). 
-مروق زدن؛ شگفتی نمودن. خوشحال 
ساختن. (حاشية مشنوی), 
مروقوش. "(ءَز] () مس رزنجوش. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به مرزنجوش شود. 
مروقة. [مرَروَقَ) (ع ص) تأنیت مروق که 
نعمت مفعولی است از مصدر ترویق. رجوع به 
مروّق و ترویق شود. 
مروکت. [مز و] (اخ) دهی است از دهستان 
القورات یخش حومه شهرستان بیرجند. واقع 








در ۴۰هزارگزی شمال شرقی بیرجند. آب آن 
از قنات و مسحصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مروکت. [مْزوَ] (اخ) دهی است از دهستان 
سربند بالا بخش سربند شهرستان ارا ک در 
۲هزارگزی جنوب غربی آستانه و ۱۸ 
هزارگزی چالان چولان بروجرد و در دامنة 
سردسیری واقع و دارای ۲۲۰ تن سکنه است. 
آبش از رودخانة چوبدر. محصولش غلات, 
بنشن و شفل مردمش زراعت و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
مرول. [مز ] (ع ص: !) مرد بسیارلعاب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مردی که 
لعاب دهان وی بيار باشد. (ناظم الاطباء). 
|اپاره‌ای از رسن ست که قایل استفاده 
نباشد. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
ايم خو و موافق و صلایم. ||اسب 
بنتیازنجابت و نجیب. (از اقرب الموارد). 
مروماخوزی. [] (معرب. !) مرماخوز. 
خرتباش, قمی از شاهسپرم. و آن ریحان و 
گیاهی باشد به مرو ماننده با برگ باریک و گل 
سيد و خوشبوی. (یادداشت مرحوم دهخدا. 
مرون. (۶] (ع ص) مسغلوب و مقهور. (از 
منتهی الارب). 
مرون.(] (ع مص) ترم شدن. (تاج المصادر 
ببهقی). نرم گردیدن با اندک سختی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخت گردیدن 
دست بر کار و سخت گردیدن روی بر امر. (از 
منهی الارب) (از اقرب الصوارد). |اعادت 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). خوی کردن بر 
چیزی. (از منتهی الارپ). اعتياد یافتن بر 
چیزی و ادامه دادن آن. (از اقرب الموارد). 
||فرسوده شدن. (تاج المصادر زوزنی). مرانة. 
مرونژین. [م ر و ی ] (اخ) مسسروونژین. 
مروونژین‌ها . نختین سلللة سلاطین 
کشور فرانهاند که از اواخر قرن پنجم تا 
اواسط قرن هشتم میلادی بر این کشور 
فرمانروئی داشتند. اولین پادشاه این سلله 
موسوم به کلودیون "از سال ۴۲۸ تا ۴۴۸ م.و 
آخرین فرد سلسله موسوم به میلدریک آ تا 
سال ۷۵۱م. سلطنت کرد. 
مرونة. (م نْ] (ع مص) مرون است در تمام 
معانی. (از اقرب الموارد) (از صنتهی الارب). 
رجوع به مرون و مرانة شود. 
مرژوس.[) (ع ص !)ا مرئوس. نلعت 
مفعولی از رئاسه. رجوع به رناسة شود. 
|اکی که تحت اطاعت رئیس باشد. (از 
اقرب الموارد): ریس و مرژوس و شریف و 
مشروف روی به درگاه آوردند. (ترجمة تاريخ 





یمینی ص ۳۶۴). ||رعیت و عامة مردم. 
(آتدراج). |اکسی که به سر وی آسیب رسیده 








مروة. 


باشد. (از منتهی الارب). کی که سر او آسیب 
دیده باشد. (از اقرب الموارد). ||بزرگ‌سر. 
(منتهی الارب). عسظی‌الرأس. (از اقرب 
الموارد). ||آن که شهوت او فقط در سر او 
باشد. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مروونژین. [م ر وَنْ یْ] ((خ) مسرونژین, 
رجوع به مرونزین شود. 
مرو َء[ و] (ع !) یک قطعه از سنگ مرو. 
(از اقرب السوارد), سنگی است سپید 
درخشان که از آن آتش گیرند. یا سخت‌ترین 
سنگها. ج مرو. (منتهی الارب), رجوع به مرو 
شود. 
مروة. [م رو و] (ع امص) مروءة. رجوع به 
مروءة شود. 
مروف. (ءَْز و] (إخ) مروه. کوهی است به 
مکه. (متهی الارب). میان شرق و جنوب 
شرقی مکه و شمال صفا و صفا بر دام کوه 
ابوقیس است. از جمله چبال مکه کوه مروه 
است که مایلبه سرخی می‌باشد, و آن 
پشته‌ای است با هوای لطیف در وسط شهر 
مکه. و بر بالای آن خانه‌های اهالی مکه قرار 
دارد. (از معجم البلدان), از مسجد حرام بر 
جانب مشرق بازاری بزرگ کشیده است از 
جنوب سوی شمال و بر سر بازار از جانب 
جنوب کوه ابوقبیس است و دامن کوه 
ابوقبیی صفاست... و به اخر بازار از جائب 
شمال کوه مروه است و آن اندک‌بالای است و 
بر او خانه‌های بار ساخته‌اند و در ميان شهر 
است و در این بازار پدوند از این سر تا بدان 
سر. (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۸۷). امروز بازار برداشته شده و از دامنة 
صفا به مروه دیوار و سقف برآزرده‌اند در دو 
طبقه که رفت و آمد اسان باشد: إن الصفا و 
المروة من شعاثراثه, (قرآن 61۵۸/۲ 
ز شکر اوست مروه و صفای من 
ز فضل اوست مروه و صفای او. منوچهری. 
گفت‌نی گفتمش چو کردی سعی ٠‏ 
از صفا سوی مروه برتقیم. اصرخرو. 
بوسم هميشه گوید تخت مبارکش 
زان تخت گاه مروه کنم گه صفا کنم. 

مسعو دسعد. 
خدمت بارگاه مجلس او 
عمره و مروه و صفا باشد. مسعودسعد. 
سر اجرامیان عشق بر زائو به است ایرا 
صفا و مرو مردان سر زانوست گر دانی. 

خاقانی. 


۱ -اين لغت به صورت مرذقوش و قرده‌قوش 
نیز آمده است. و می‌نماید که صورت مشن 
مصحف باشد. 

2 -. Mérovingiens. 


3 - Claudion. 4 - Childeric. 








مر وه. 


به زمزم و عرفات و حطیم و رکن و مقام.: 
به عمره و حجر و مروه و صفا ونی (, 
(از سندبادنامه ص ۱۴۳). 
احرام چه بندیم چو آن قبله نه اینجاست 
در سعی چه کوشیم که از مروه صفا رفت. 
حافظ. 
و رجوع به صفا و رجوع به حج شود. 
مروه. [م رَو ّه] (از ع. ص) به‌معنی مروح 
است که سخت خوشبوی و معطر کننده باشد 
و این در اصل مروح بوده فارسیان بجهت 
استقامت قافیه حاء حطی رابه هاء هوز بدل 
کرده‌اند همچنانکه در «قفص» صاد به سین 
بی‌نقطه (< قفس) بدل شده است. (برهان), 
مروی. مر دی‌ی ] (ع ص) نست مفعولی از 
مصدر رواية. رجوع به روایت شود. روایت 
کرده‌شده (غیاث) (آنندراج). روایت شده. 
نفل شده. 
فروی. [ز دی‌ی] (ص نسبی) منسوب به 
مروة که شهری است در حجاز در سمت 
وادی‌القری. (از اللباب فى تهذیب الاناب). 
مروی. ۱٢ز‏ ] (ص نسبی) منوب به مرو. از 
مرو. مروزی. مرغزی. 
- بازارچة مروی؛ بازارچه‌ای به طهران 
مقابل شم العماره منسوب به خان مرو بانی 
مدرسة مروی: 
- مدرد مروی؛ مدرسه‌ای به طهران در 
مدخل بازارچۀ مروی, مقابل شمی‌السماره» 
ساختة خان مرو به عهد ساطنت سللهة 
قاجارید. 
هروی.- (مز وا[ (ع ل) رسنی 
بار بر شتر آستوار کنند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» مُراوی (مراو)» مراوی. (از 
اقرب الموارد). 
هروی. [] (ع ص) مرو نعت فاعلی از 
مصدر ارواء. رجوع به ارواء شود. ||ماء 
مروی؛ آب سیراب‌کن, (از منتهی الارب). 
مرویات. مر وی يا) 2 ص 4ج مروية. 
رجوع به مروية و مرو شود. ٠‏ 
مرویل. 52 ((خ) دهی است از دهتان 
حومة شهرستان ملایر در ۱۸هزارگزی 
جوب راه مسلایر به اراک در منطقۀ 
کوهتانی معتدل واقع و دارای ۷۹۵ تن 
سکه است. ابش از رودخانه و محصولش 
غلات و انگور و شغل مردمش زراعت و 
صایم دستی زنان قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۵). 
موویة. 1ز وی ی ] (ع ص, !) مزنث مرو 
که نعت مفعولی است از مصدر رواية, روایت 
شده. روایت کرده شده. رجوع به مروی و 
رواية شود. 
موق. [م] (ع[) مخفف مرة به‌معنی زن. (از 
اقرب الموارد): 


است که بدان 





مرق. [ مز ر1 (ع )یک بار انجام دادن کاری. 
(از اقرب الموارد).یک بار. (دهار). یک دفعه. 
ج. مر مرار: هرر شرور مَرّات. (اقرب 
الموارد). 

- ذات مرة؛ یک بار. (ناظم الاطباء), 

- مرة جیش و مرة عیش؛ گاه جنگ و گاه 
صلح. هم محنت و هم راحت. (ناظم الاطباء). 

مرو عن مرة؛ یکی پس از دیگری و مکرراً 

و کارا (ناظم الاطباء). 

|ایک دفعه گذار و عبور. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مره شود. اایکی از سباحث علم 
اصول است و معنی آن این است کہ آیا 
اوامری که مین احکام شرعی است دلالت بر 
مرة دارد یا تکرار. یعنی یک دفعه که ماموربه 
انجام شود تکلیف ساقط میشود یا آنکه باید 
مکرراً مأموریه را آورد و بالجمله امر دلالت 
برتکرایپدارد مادامالعمر یا دلالت پر مرة دارد 
و یا اضولا دلالت بر طلب ماهیت دارد, و مر 
و تکرار از عوارض و وازمند و از قرائن و 
حالات خارجی باید دانسته شود. 
مرة. ۰ (مزز) (ع مص) غلبه كردن خلط 

«مرّة» بر کی. و فعل آن پبصورت سول 
بکار رود و چنین شخصی را ممرور نامند. (از 
اقرب الموارد). مَرّ. و رجوع به مر شود. 
مرق. (مز 1 (ع ) توانائی و استواری اندام. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد).||حالتی که 
چیزی بر آن استمرار یابد. چ. مرر. جج, 
امرار. (اقرب السوارد). |[قوت و شدت و 
توانائی. (از اقرب الموارد). توان. (تصاب). 
قوت. (مجمل اللفة). نیرو. (دهار): علمه 
شدیدالتوی ذومرز فناستوی. (قرآن ۵/۵۳ و 
و۲ 

ذومرة؛ لقب جسبرئیل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). . و رجوع به ذومرة شود. 

| تامیرسی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ااخرد و تیزی آن. (منتهی الارب). عقل و 
اصالت و محکمی؛ انه لذو مرة؛ دارای عقل و 
اصالت و استحکام است. (از اقرب السوارد). 
||زهره و صفرا. (ستهی الارب). صفرا که 
خلطی است زردرنگ و تلخ مزه از جملۀ 
اخلاط چهارگانه. (غیاث). خلطی است از 
اخلاط بدن که صفرا باشد زیرا قویترین 
خلطهاست. (از اقرب الموارد). زرده. (دهار). 
||سوداء که خلطی است از اخلاط بدن ببب 
اینکه سخت‌ترین اخلاط است. ج» مرار. 
(اقرب الموارد). 

- مرةالحمراء؛ یکی از اخلاط اربعه. گش 
سرخ. 

- مرتالوداء آ؛ یکی از اخلاط اربعة 
قدماست. (یادداشت مرحوم دهخدا). ش 
سیاه. 

- مرةالصفراء آ؛ یکی از اخلاط اربعة 





VY مره.‎ 


قدماست. (یادداشت صرحوم دهخدا) کش 
زرد. 
هوق [مْزرَ)] (ع ص, () مونث مره به‌معنی 
تلخ. در مقابل حلو. ج» مرائرء برخلاف قیاس. 
(از اقرب الصوارد). |ابودن شخص بخیل 
نبت به مال خود تا وقتی زنده باشد. حالت 
شخصی که در زمان حیات خود در مورد.مال 
خویش بخل بورزد سپس آن را بوسیلژً 
وصیتهایی بر پایُ هوای نفس تبذیر کند. 
|ابخیل و نظرتنگ و شحمح. (از اقرب 
الموارد). ||درختی و یا تره‌ای تلخ. (منتهی 
الارب). درخت یا بقله‌ای است. (از اقرب 
الموارد). ج» مر آمرار. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). 
ابومرة؛ کنية ابلیس. (متتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به ابومرة شود. 
- |[فرعون. (دهار), 
مرة. [مْر ر] ((خ) ابن لوی‌بن غالب» جد 
ششم رسول (ص). ۲ 
مره. م /2۴] (پسوند) ظاهرا مزيد 
موخر امکنه قرار گیرد: تیمرة. سيمرة. صیمرة. 
قیمرة. رجوع به ماد بعد شود. 
موه. [مْز) (4 (مأخوذ از عربی یا معرب از 
فارسی) باره. کرت. بار. باره. نوبت. دفعد. 
کش. پی. راه. سر. این کلمه یا فارسی و یا 
تعریب از بار؛ فارسی است. جوالیقی در 
المعرب (ص ۱۸۴) آرد: قال اين قتيبة و ابن 
درید فى قول السجاج: يوم خراج تخرج 
السمرجاء أصله بالفارسية, سه مره؛ أى 
اتخراج الضراج في ثلاث مرات. و قال 
اللیث: المرج؛ يوم جباية الضراج. و قال 
اللضرء المسرج؛ يوم تنقد فيه دراهم الضراج. 
يقال سمرج له؛ أي أعطه. -انتهی. و صاحب 
لان العرب در ردیف شین معجمه گوید: 
الشمرج؛ یوم للعجم یستخرجون فيه الخراج 
في ثلاث مرات... - انتهی. و در تداول 
امروزی گویند فلان روزمره ده تومان عایدنی 
دارد. یبی هر روزه, و در کلم صیمرة (نام 
موضعی به بصره و هم بلدی میان دیار جبل و 
دیار خوزستان) باز این کلمه چون مسزید 
مؤخر آمده است. و در پهلوی موراک؟ 
بهمعنی شمار و عدد و مبلغ و مقدار» و سمار 
به‌عنی یاد کردن و شمردن امنده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
آزادگی و طمع بهم تاید 


من کرده‌ام آزمون به صد مره. 


ناصرخسرو. 
آن را که همچو سنگ سر مره روز بدر 
۱-ظ. از ادیپ صایر. 
Atrabile. 3 - Bile.‏ -.2 
- 5 - 4 





۴ مره 


در حرب همچو موم شد از بیم ضرّبتش, 
ناصرخسرو. 
- مره‌ای؛ مرة. دفعه‌ای. نوستی. کره‌ای. کرتی. 
یکی. باری. 
= بالمرة؛ کاملا. یکبارگی. 
- || دفعة. غفلة. نا گاه.(ناظم الاطباء) نا گهان. 
فجاه 
||شماره. شمار. عدد. حساب. حد. تعداد؛ 
در راه نشابور دهی دیدم بس خوب 
انگشبه او را نه عدد بود ونه مره رودکی. 
|[اندازه. پیمانه. (ناظم الاطباء). |[در تداول 
مردم قزوین, انجا که بازی را از ان آغازند. 
مبدا. آغاز بازی. 
¬ سرمره؟ مبدأ آغازگاه. 
مره. [م رَ؛] (ع مص) بی‌سرمه شدن چشم 
شخص و یا تباه گردیدن آن از بی‌سرمگی و یا 
سپید گشتن سرمه‌جای از گردا گرد چشم و یا 
ترک گفتن سرمه است بطوری که داخل 
پلکهای شخص سپید گردد. و نمت آن آمره و 
مرهاء و مره باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. ٠‏ 
مره. مر (ع ص) نمت است مصدر مره 
را. رجوع به مرّه شود. ||رجل مرهالفزاد؛ مرد 
بیماردل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مره. (م*] (ع ص٬‏ !ج شرهاء. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مرهاء شود. 
الج أمره. (ناظم الاطباء)ء رجوع به آمره شود. 
مرهاء .1] (ع ص) مژنت آمره كه تعت 
است مصدر مَرّه را. رجوع به مره شود. عین 
مرهاء: چشم تباه شده از بی‌سرمگی. امرأة 
مرهاء. زن تبا‌چشم از نکشیدن سرمه. ج, 
مُره. (از اقرب الموارد). ||نعجةٌ مرهاء؛ ميش 
که سفید است و رنگی دیگر با آن نباشد. 
||زمین کم‌درخت خواه دشت نرم باشد و 
خواه سخت. (از اقرب الموارد). 
مرهاء ۶۱۰] (ع ص) فرس مرهاء؛ اسب 
شتابرو. ج» مراهی. (منتهی الارب). مرهاة, 
(اقرب الموارد). و رجوع به مرهاة شود. 
مرهاة. [م] (ع ص) سریم و تندرو از اسبان: 
فرس مرهاة. ج, شراه.(از اقرب المواردا. 
مرهاء. (منتهی الارب). و رجوع به مرهاء 
شود. 
مرهب. [م] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
ارهاپ. ترساننده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ارهاب شود. 
مرهب. ٣‏ ه] (ع ص) نعت مسفعولی از 
مصدر ارهاب. رجوع به ارهاب شود. 
مرهبل. مرب /ْرَ بً] (ع صاضنمت 
فاعلی و مفعولی از مصدر رهبله. متکلم و 
سخن گوینده با سخن مبهم که بفهم نیاید. (از 
اقرب الموارد)۲. 
مرهج. [م دا (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 





ارهاج. رجوع به ارهاج شود. ألو مرهج؛ 
ستارة بيار باران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مره‌در. اغْرد) (خ) دهی است از دهستان 
سارال بخش دیواندره شهرستان سندج در 
۸هزارگزی جنوب غربی دیواندره و ۲ 
هزارگزی قلعه گا در منطقة کوهستانی 
سردسیر واقع و دارای ۲ تن سکنه است. 
آبش از چشمه, محصولش غلات, توتون, 
عسل لبنیات, حبوبات. شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
مرهش‌وان. آم د] () از ماههای بابلی 
است مطابق با ماه نوامبر. دربارة کوروش 
کییر گویند در سوم ماه مرهش‌وان بابلی یا 
نوامبر ۵۲٩‏ ق.م. وارد بابل شد و به شهر 


ميت داد. (از تاریخ ایران باستان پیرنیا 


صر ۳۸۸و ۳۹۲( 
مرهصة. م ض ] (ع 4 پایه و منزلت و 
مرتبت؛ کیف مَرْهَصَة فلان عندالملک. ج» 
مَراحص. گویند مراهص به‌معنی مسراتب است 
و آن را مفردی نیست. (از اقرب السوارد). 
واحد مراهص. (منتهی الارب). |[محل 
سودگی سم تور (ناظم الاطباء) و رجوع به 
رهصة شود. 
مرهط. رم رد د] (ع ص) نسعت فاعلی از 
مصدر ترهیط. رجوع به ترهیط شود. 
مرهط. [م ردُد] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر ترهیط. رجوع به ترهط شود. |ارجل 
مرهطالوجه؛ مرد آماسیده‌روی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرهف. 1 و] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
ارهاف. انکه شمشر را تنک و تیز نماید. 
(ناظح لا طباء), رجوع به ارحاف شود. 
مرهف. (م ذ] (ع ص) تعت مفعولی از 
مسصدر ارهاف. رجوع به ارهاف شود. 
||شمشیر تنک. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||فرس مرهف؛ اسب باریک‌شکم 
درهم استخوان پهلو و آن عیب است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || خصر مرهف: 
پهلو و کمر باریک. (از اقرب السوارد). 
مرهفة. (م دفَ) (ع ص, !) مرهفه. تأنيث 
مرهف. رجوع به مرهف و ارهاف شود. 
| شمشیر تنک. شمشیر تیز؛ 

دستت همه با مرهفه پایت همه باموقفه 

وهمت همه با فلفه آنکو سفه را هت فل. 

لامعی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۰۸۱ 

مرهق. [م د] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
ارهاق. رجوع به ارهاق شود. 
مرهق. (م د) (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
ارحاق. رجوع به ارهاق شود. || آن‌که به کشتن 
رسیده باشد. (منتهی الارب). کی که او را 








مرهم. 

گرفته باشند تا بقتل رسانند. |اکی که بر او 
تنگ گرفته باشند. (از اقرب الموارد), 
مرهق. [م رَذد] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر ترهیق. رجوع به ترهیق شود. 
مرهق. [مرذه] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر ترهیق. رجوع به ترهیق شود. 
||موصوف به ستم و ظلم و متهم به بدی و شر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | آن‌که او 
را مردمان و مهمانان بسیار فراهم آیند. 
(منتهی الارب) از اقرب الموارد). || متصف به 
«رهق» یعنی سبکی عقل. |اکسی که در دين 
خود مورد اتهام باشد. |افاسد. ||كريم و جواد. 
(از اقرب الموارد). 

مرهل. [ دا (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ترهیل, آماسیده و متفخ. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مرهم. [م ] (ع ) آنچه بر جراحت نهند. 
معرب است یا مشتق از رهمة است به‌معنی 
باران ضعیف, ببب نرمی آن و بدان جهت که 
مرهم طلای نرم است که بر جراحت مالند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). داروی ترم 
که پرجراحت بندند. (دهار). معرب ملهم یا 
ملفم. و به لفظ بن و کردن و زدن و نهادن و 
افکندن مستعمل است. (از بهار عجم) (از 
آنندراج). آنچه بر جراحت یا ریش نهند بهیود 
آن را. دوای کوفته و بیخته و آميخته (با قیر و 
طیات) و مانند آن که بر جراحات و اورام 
نهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). ضماد. 
(زمخشری). هوکش. ج مراهم. (دهار): 

هر دل که شد از هیبت او تافته و ریش 


آن دل نه به دازو بهم آید نه به مرهم. فرخی. 





راحت کژدم‌زده کشته کژدم بود 
می‌زده را ھم به می دارو و مرهم بود. 
منوچهری. 
از درد چگونه شود به آنکس 
کزسرکه نهاد و شخار مرهم ناصرخسرو. 
وز قول یکی چو نیش تبز است ` 
وز حال یکی چو نرم‌مرهم. ‏ ناصرخسرو. ۹ 
دردی که مرا هست به مرهم نفروشم 
ور عافیتش صرف دهی هم نفروشم. 


خاقانی. 
خون رزان ده که هت خون روان رادیت 
صیقل زنگ هوس مرهم زخم ستم. خاقانی. 


این مرامرهم است ا گرقومی 

ختن من ثواب دیدستتد. خاقانی. 

تن سپرکردیم پیش تیر باران جفا 

هرچه زخم اید ببوسیم و ز مرهم فارغیم. 
خافانی. 


۱- در متهی الارب اسخن مهم که بفهم 


درنیاید» معنی شده ولی در اثرب‌الموارد چنین 
معتایی برای لغت «رْبّل» ضط شده است. 





مرهم آمیزی. 
زخم که جانان زند همر مرهم شناس ٠:۳‏ 
زهرکه سلطان دهد همبر تریاق نه. خاقانی. 
بسته زلف اوست دل آخر از آن کیت او 
خستة چشم اوست جان مرهم جان کیت او. 


خافانی. 
دوست بود مرهم راحت رسان 
گرنه‌رها کن سحن نا کان. نظامی. 
دم مزن گر همدمی می‌بایدت 
خته شو گر مرهی میبایدت. عطار. 
چه می‌گویم که مجر وحم چنان سخت 
که‌در هر دو جهان مرهم ندارم, عطار. 
برنهم پنبه گرت‌مرهم ت 


که دل ریش کردی افکارم. اثیرالدین اومانی. 
بزرگان گفته‌اند اندکی جمال به از بسیاری مال 
وروی زیبا سرهم دلهای خسته است. 
( گلستان سعدی), 
گرمرهم تو بر دل مردم به منت است 
بردار مرهمت که نمک می‌پرا کی. اوحدی, 
ينه مالامال درد است ای دریفا مرهمی 
دل ز تنهائی به جان آمد خدا را هسدمی. 
حافظ. 
مرهم ز چا ک‌سینه فکندیم آصفی 
فرقی میان سینه فکاران گذاشتيم 
خواجه اصفی (از انندراج). 
محرم کیشم نه‌ای به خویشم بگذار 
مرهم ریشم نه‌ای ز نیشم بگذار. قاآنی. 
لازوق» لزوق؛ مرهمی که تابه شدن جراحت 
چسبان باشد. (متهی الارب). 
¬ بی‌مررهمی؛ فقد مرهم. نبودن مرهم: 
با جراحت چون بهایم ساز در بی‌مرهمی 
کزجهان مردمی مرهم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 
صبر من از بیدلی است از تو که مجروح را 
چارء ز بی‌مرهمی است سوختن پرنیان, 
خاقانی. 
- مرهم اییض؛ نوعی مرهم است: جراحت را 
کم کند و گوشت را نو بروباند. صنعت آن موم 
سفید پنج درم در ده درم روغن گل یا رون 
کنجد حل کرده هفت درم سفید؛ کاشفری 
شمته اضافه نمایند و صلایه ک‌نند تا مرهم 
شود؛ مرهم الابیض, مرهم الاسفیداج, مرهم 
الحواریین, مرهم الخضل, مرهم الداخلیون 
مرهم الزنجار. مرهم النجفر» صرهم السخل, 
مرهم خونکار آ. مرهم زرد" مرهم سفید و 
مرهم قصاب؟ از انواع مرهم است. رجوع به 
تذکرة داوود ضریر انطا کی ص ۳۰۳ و ۳۰۴ 
شود. 
-مرهم پستن؛ مرهم نهادن؛ 
من که برخود میدرم پیراهن افلا ک‌را 
از رفو مرهم نخواهم بست زخم چا ک‌راء 
میریحبی شیرازی (آنندراج). 
-مرهم خا کستری؛روغن خا کتری.مرهم 





رمادی. مرهم زییق. 
-مرهم خل؛ مرهم‌الخل. نوعی مرهم است و 
صنعت آن مرداسنگ کوفته و بیخته ده درم 
سرکه و روغن زیت پا زغیر از هر یک چهل 
درم همه را بهم آميزند و صلایه کنند تا مرهم 
شود. 
= مرهم زدن؛ مرهم نهادن؛ 
چو خواهم برجگر مرهم زنم الماس میگردد 
همانا هت دست دیگری درآ ستین من. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
نگشوده چشم ما را از اشک بخیه کردند 
بر زخم خام بسته مرهم زدند و رفتند. 
ارادتخان واضح (از آنندراج), 
-مرهم ساختن؛ ترب دادن مرحم 
سنان جور برداریش کم زن 
چو مرهم می‌نسازی نیش کم زن. 
خی ناصرخسرو. 
به هر رخف مزا مرهم تو سازی 
به هر دردی مرا درمان تو باشی. خاقانی. 
- مرهم سجره؛ از انواع مرهم است ملعت 
آن موم سفید دو درم و نیم در پنج درم روغن 
گل يا کنجد حل کرده سه درم سجره کوقته و 
بیخه اضافه نمایند و قطره قطره آب سرد 
ریخته صلایه کند تا مرهم شود. 
-مرهم شادنة؛ از انواع مرهم است. رجوع به 
تذکر؛ داود ضریر انطا کی ص ۳۰۴ شود. 
= مرهم کردن؛ مهم ساختن: 
هزار درد دلم هست و هیچ جنس ینوعی 
ناخت داروی دردم نکرد مرهم ریشم. 
خاقانی. 
نکنم مرهم جراحت خویش 
کان جراحت به مهر بازوی تست. .خاقانی. 
شاه بدانی که جفا کم‌کنی 
گردگرانزویش,تو مرهم کنی. 
یکی خجبته را مرهم ریش کرد 
یکی‌نوحه بر مرد؛ خویش کرد | 
میرخسرو (از اتدراج). 
- مرهم مقل؛ از انواع مرهم است و صنعت 
آن مقل ازرق ده درم در پیت درم لعاب تخم 
کتان حل کنند و پنج درم موم زرد در ده درم 
روغن کنجد بگذارند و همه را بهم آميخته 
روغن په مرغ و روغن کوهان شتر و مغز قلم 
گاو از هریک پنج درم اضافه نمایند و صلایه 
کنند تا مرهم شود. 
-مرهم نهادن؛ رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 
امثال: 
مرهم نداری پاری پنه نه. (امثال و حکم 
دهخدا). 
مرهم آمیزی. (۶ ذ] (حامص مرکب) 
مرهم‌تهی. ترتیب دادن مرهم: 
تیغ از انسو به قهر خونریزی 


نظامی, 





مرهم‌نه. ۱۰۹۷۳۵ 


رفق از آضو به مره آمیزی. نظامی. 
مرهمبها. 1 دبَ] ((مرکب) زری که به 
مسجروح دهند برای درمان کردن وی. 
(آنندراج): 
نا گفت برکار استادشان 
ز مرهم‌بها خون‌بها دادشان, 

ملاعبداله هاتفی (از آتدراج). 
میان ماو توای غر ما جزا نشود 
که خون‌بهای تو مرهم‌بهای ما نشود. 

نادم گیلانی (از آتدراج). 

||حق‌العلاج جراح. (ناظم الاطباء). 
مرهم پرست. (ع دپ ز] اسف مرکب) 


دانای به مداوای جراحت و مرهم تهادن بر آن, 


(ناظم الاطباء). 

مرهم پرستی. [م هب ر] مامص 
مرکب) عمل مرهم‌پرست* 

برون لاف مرهم‌پرستی زند 

درون زخمهای دودستی زند. نظامی. 


مرهم‌دان. (ء دا (! مرکب) طبلة مرهم. 
(انندراج). ظرفی که در آن سرهم را ضبط 
می‌کنند. (ناظم الاطباء). ظرفی سفالین يا 
چوبین و غیره که مرهم در | ن نهادندی: 
پرنگردد زخمت از مرهم مسیح 
گرشود افلا ک‌مرهم‌دان او. 

سح کاشی (از آتندرا اج). 
سينه‌ريثانيم دارد این دهن درمان ما 


ای نمکدان لب لمل تو مرهم‌دان ما, 
محمدقلی سلیم (از آتندراج). 
مرهم‌رسان. (ع هر /ر) (نف مرکب) 
مرهم‌نه, کسی که بر جراحت مرهم نهد. 
||توسعا درمان درد کننده. چاره‌ساز؛ 
گزز تومیدی شوم مجروح‌دل 
محرمی مرهم‌رسان خواهم گزید. ‏ خاقانی. 


مرهمس. مر ۶] (ع ص) نمت مفعولی از 


مصدر رهمة. رجوع به رهسءة شود. ||اسر 


مرهمس؛ کار پوشیده و مستور: (سنتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). 
مرهم کش. [م هک ] (!مرکب) کفچه‌نول, 
گذارنده: مرهم‌گذار قلب خسته! تسلی‌دهنده 
دل. 
مرهم گذاری. م دک ] (حامص مرکب) 
مرهم گذاشتن. ن. مرهم نهادن. بستن داروهای 
نرم بر جراحت. 
مرهم‌ند. 1 هن ] (نف مرکب) مرهم نهنده. 
آنکه بر جراحت مرهم نهد.(آنتدراجا: 

درشتی و نرمی به هم در به است 


1 - Onguent des apûire. 

2 - Onguent dit dor. 

3 - 20 

4 - Onguenl des guimauve. 











۶ مرهم نهادن. 


چو رگزن که جراح و مرهم نه اند سعدی. 
مرهم نهادن. (ع دُنِ /ن د] (مص مرکب) 
مرهم گذاردن. بتن داروهای نرم بر جراحت 


تابه شود 
گر ترا بایداکه مجروح جفا بهتر کنی 
مرهمی باید نهادن بر سرش نرم از وفاء 
ناصرخسرو. 
گرعاقلی چو کردی مجروح پشت دشمن 
مرهم مله بدو بر هرگز مگر که زوبین. 
ناصرخسرو. 
ور ببخشی بوس آخر به اطف 
مرهمی بر جان افکاری نهی. خاقانی. 
منه بر ریش خلق آزار مرهم. 
سعدی ( گلستان): 
که‌برجان ریشت نهد مرهمی 
که‌از درد دلها نبودت غمی. سعدی. 
خوش است بردل آزادگان جراحت دوست 
به حکم آنکه همش دوست می‌نهد مرهم. 
سعدی. 
که مرهم نهادم نه در خورد ریش 
که‌در خورد انعام و | کرام خویش. سعدی. 
نومید نیستیم گر او مرهمی نهد 
ورنه به هیچ به نشود دردمند او, سعدی. 
زخم شمشیر غمت رانتهد مرحم کی 
طشت زرینم و پیوند نگیرم به سریش. 
سعدی. 
چرامرهم نهی برروی داغی 
که‌در روزم گل و در شب چراغ است. 
میرزا نظام دست‌غیب (از انندراج) 
|| آرام و تسکین بخشیدن به لطف و مدارا و 
مردمی: 
چه‌گوئیم و او را چه پاسخ دهیم 
یکی تابر آن گفت مرهم نهیم فردوسی, 
نیامد برش دردنا ک‌از غمی 
که تهاد بر خاطرش مرهمی, سعدی. 
دل دردمند ما را که اسیر تست يارا 
به وصال مرهمی نه چو به انظار خستی. 
سعدی. 
کیست که مرهم نهد بر دل رنجور عشق 
کش نه مجال وقوف نه ره بگریختن. سعدی. 
دل شکته که مرهم نهد دگر بارش 


بتیم خسته که از پای برکند خارش. سعدی, 
مرههة. (م ] (ع مص) مرهم بر جراحت 
نهادن. و «م» آن اصلی است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مر هوب. (6)] (ع ص) صیفة اسم مفعول از 
رهب, که درست نباشد چرا که رهب. 
ترسیدن, لازم است. (از غیاث) (از آتندراج). 
آن‌که از وی بترسند؛ وال تعالی مرهوب؛ اي 
مرهوب عقابه. (ناظم الاطباء): رعیت بلدان 
از مکاید ایشان مرهوب و لشکر سلطان 
منلوب. ( گلستان). 


- مرهوب‌اللسان؛ آنکه مردم از زبان او 
ترستد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مرهوب. [] (ع )شیر بیشه. (منتهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). || (خ) از اعلام 
است. |[نام اسبی است. (از منتهی الارب). 

مرهود. [] (ع ص) نست مفعولی از مصدر 
رهد. رجوع به رهد شود. ||امر مرهود؛ کار 
نااستوار, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اترکتهم مرهودین؛ گذاشتم ایشان را غير 
عازم بر کاری. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مرهوص. (۶] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر رهص, رجوع به رهص شود. ||فرس 
مرهوص؛ اسب سوده‌سم از سنگ و جز آن. 
(منتهی الارب). اسب که دچار «رهصة» شده 
باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به رصصة 

هزهوکت. () (ع ص) نعت مغعولی از 
مصدر رهک. شکسته و مخت سوده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
رھک شود. 

مرھوکت. رم رَدْرَ] (ع ص) ام مرهوک؛ 
کار ست و مضطرب. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مرهوم. (] ۵ ص) مکانی که «رهمة» و 
باران ترم بر آن رسیده باشد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

مرهومة. (عم] (ع ص) منت مرهوم. به 
باران نرم رسيده. روضة مرهومة؛ مسرغزار 
باران رسیده. (از منتهی الارب). و رجوع به 
مرهوم شود. 

مرهون. (2] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
رهن. رجوع به رهن شود. گرو کرده شده. 

لد(خیات) (آتدراج) (از اقرب الموارد). گروی. 

|.: (متهی الارب), گروگان. گرو نهاده. رهسین, 


مرتهن. 
مر هون شدن؛ رهین شدنء 
دل به هوی چون دهی که چون تو بدو 
بیشتر از صدهزار مرهون شد. ناصرخسرو. 
دل به گروگان این جهان ندهم 
گرچه دل تو به دهر مرهون شد. 
ناصرخرو. 
-مرهون کردن؛ رهین ساختن؛ 


شعر حجت را بخوان و سوی دانش راه جو 
گر همی خراهی که جان و دل به دبن مرهون کنی. 


ناصرخسرو. 
کارکان خدای را چو ببینی 
دل نکنی زان سپس به فلسفه مرهون. 
ناصرخسرو. 


مرهون ملت؛ 4 وفاداری و حق‌شناسی 
و رهین منت. (ناظم الاطباء). 
- مال مرهون؛ عين معیّن. مالی است که به 








مری. 


قبض مرتهن یا به تصرف کی که بین طرفین 
معن می‌گردد داده شود ولی استمرار قبضص 
شرط صحت معامله ْت. (از مواد ۷۷۲ و 
۴ قانون مدنی). 
مرهوفة. (م نْ] (ع ص) مونث مرهون. گرو 
گذاشته شده. رجوع به مرهون شود: ا گرعین 
مرهونة بواسطة عمل خود راهن يا شخص 
دیگری تلف شود باید تلف کننده بدل آن را 
بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود. (مادۀ 
۱ قانون مدنی). 
مرهة. ()ذ] (ع!)سپیدی خالص. |[گو و 
حفره که در آن آب باران گرد آید. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). الغ نام پدر 
بطتی است. (متهی الار ب). 


هری. [مَرْیٰ] (ع مص) بسودن و مالیدن ”چ ۲ 
پستان ناقه را تا شیر برآورد. (از منتهی #۳ ° 


الارب) (از اقرب الموارد). |ابرآوردن چیزی 
راء (از منتهی الارب). استخراج. (از اقرب 
الموارد). |[منکر شدن حق کسی را (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). جحود کردن, 
(ترجمان القرآن جرجانی). |[زدن و ضرب. 
مُری فلانا ماه سوط؛ زد او را صد تازیاته. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[به دست يا 
به پای سودن اسب زمین را. (از سنتهی 
الارب). ||پای‌کشان رفتن اسب از شکستگی 
و لنگی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| آب افشردن باد از ابر. (از منتهی الارب), 
باران ریزاندن باد ابر را. ||جاری کردن خسون 
وازآن قبیل راء |ابرآوردن از اسب بوسیلژ 
تازیانه یا چیز دیگری آنچه را از دویدن در 
اوست. (از اقرب الموارد). ||ک بدوشیدن. 
(ترجمان القرآن جرجاتی). 
هری. 1 ریی] (ع ص) ناقة مري؛ ناقة 
بسیارشیر یا ناقة بی‌بچه که به دست سودن 





دوشند آن را. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[ععرقی (رگی) که مملو شود و شیر 





بیرون دهد. (از اقرب السوارد). ج رانا . 





(منتهی الارب) (اقرب الموارد): 
هری. (2 /۶] (ازع. [) مری». گلو سرخ. راه 
گذر طعام و آب به معده. گلوی سرخ. سرخ 
روده. سرخ‌نای, لول طویلی است عضلانی 
غشایی که از حلق شروع می‌شود و به سعده 
ختم می‌گردد و یکی از قسمتهای لول گوارش 
است. مری به شکل مجرایی است که از گردن 
و سینه عبور می‌کند و از سوراخ مخصوص به 
خود که بلافاصله در جلو سوراخ حجاب 
حاجزی آورتا امت از پرده حجاب حاجز 
می‌گذرد و پس از سیر ۲ تا ۴ سانتی متر در 
شکم به معده مربوط می‌شود. قمت فوقانی 
مری عضله‌ای است از نوع عضلات مخطط و 
در بقیه دارای الیاف عضلانی صاف است. 
طول مری ۲۵ سانتی‌متر است و فاصلۂ انتهای 


أ 





مری. 
فوقانی مری تا قوسهای دندانی ۱۳ سانتی‌فشر 
می‌باشد مری از دو طقۂ عضلانی (یکی الیاف 
عضلانی طولی در خارج و دیگر اياف 
عضلانی حلقوی در داخل) ونج زير 
مخاطی که طبقة درونی است ساخته شده 
است. مری قابل اتساع است. در گردن در 
عقب قصبةالربه و جلو ستون فقرات واقع شده 
است و در یله عقب کي قلب فرار دارد 
بطوری که کیسة قلب در جلو مری بن‌بت‌ها 
او را بوجود می‌آورد و به هنگام ورم این که 
عسرالبلع تولید می‌شود. مسری در سیه با 
شریان آورتا (آورت) مجاور است. و رجوع 
به مری شود. 
مری. (] ادع ص) مخفف مریء. 
گوارند».گواراء 
چو تشنه نباشد کس آنجا بس آن 
چه جای شراب هنیء و مریست. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۶۱). 
مری. (م] (از ع. إمص) خصومت بود و 
عرب «مراء» گویند که «مری» ممال آن است. 
(از صحاح الفرس). سمال مراء عربی است 
به‌متی پیکار و جدل. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ستیزه. رجوع به مراء شود. 
||(مص) کوشیدن و ستیزه و برابری کردن با 
کی در مرتبه. (از جهانگیری) (غیاث) 
(آنتدراج). جدال کردن. برابری کردن با کی 
در بزرگی قدر و مربه. معارضه کردن با کی 
و جدل لمودن. و این لقت در اصل عربی است 
و اسالة مراء است. (آنندراج). کوشیدن و 
برابری کردن با کسی در قدر و مر تیه و بزرگی. 
خصومت کردن و یکدله بودن در بدکرداری, 
(برهان). و رجوع به مری کردن شود: 
کون هه مات ریم 
یکدله میره همه مکر و مرست. 
حکیم غما ک(از فرهنگ اسدی). 
آن است مرا کز دل با من به مری نیست 
آنها نه مرا اند که با من به مرا اند. 


اصرخسرو, 
این کلیله و دمنه جمله اتتریست 
ورنه‌ کی با زاغ لکلک را مریست. مولوی, 
شرح آن راگفتمی من از مری 
لیک ترسم تا نلفزد خاطری, مولوی. 
خار گشته در میان قوم خویش 
مرهمش نایاب و دل ریش از مریش. 

مولوی. 

کافران اندر مری بوزینه‌طبع 
آفتی آمد درون سینه طبع. مولوی. 
وآنکه اشتر گم تکرد اواز مری 
همچو آن گم کرده جوید اشتری. مولوی,. 
در مری‌اش آنکه حلو و حامض است 


حجت ایشان بر حق داحض است: مولوق, 
= مری کردن. رجوع به این ترکیب در ردیف 





خود شود. 

||مزدگانی. (برهان)۲. 

مری. (] (ص) آنکه نوبت خود را در 
شراب خوردن به دیگری ایثار کند. (برهان). 

مری. [] (از ع ص) ریا کنندٌ 

من بپرسم کز کجایی هی مری 

تو بگویی نه ز بلخ و نز هری. 

مولوی (مثنوی ج نیکلسون دفتر۶ ص ۳۱۴). 

و رجوع به مری شود. 

مری. [] (() زیادتی باشد در اصطرلاب 
پهلوی رس الجدی و مماس با حجره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مری. (۶ز را] (ع نتف) مونت أَمرّ 
رجوع به مر شود. 

مری.(ز ریی / ژ یی] (ع 4 
نان‌خورشی است ماند ایکامه. (منتهی 
الارب): که (دهار). آنچه قاتق نان کنند. 
و گویی نس است به مر عامۂ سردم آن را 
کامخ گویند و در نزد اطباء از داروهای قدیم 
بشمار می‌آید. بهترینش آن است که از آرد 
جو ساخته باشند. (از اقرب الموارد). چسیزی 
است که به فارسی آن را آبکامه و به هندی 
کانجی نامند و آن آبی باشد که در آن غلۂ 
مطبوخ انداخته ترش کنند. (غیاث) (آنندراج). 
آیکامه را گویند و آن خورشی است مشسهور 
تم فا دز اصفهان. (برهان). 

مری. [] (!) در لفت فرس اسدی این لفت 
به‌معنی اشتری خرد که در عقب میرود امده 
است. اما در سایر مآ خذ دیده نشد. (لفت فرس 
چ اقبال ص 4۵۲۸. 

مری. [/] ((ج) دهی است از دهستان کیا کلا 
بخش مرکزی شهرستان شاهی, در ۱۵ 
هزارگزی شمال غربی شاهی کنار راه شاهی 
به بابل ور کت معتدل هوائی واقع و دارای 
۵۰ ترنیتکنه است. ابش از رودخانه تالار و 
چاه و محصولش, برنج, کلف, کنجد, غلات» 
صیفی و شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

موی آباد. [) ((خ) دهی است از دمتان 
شهر و بالا ولایت باخرز طیبات شهرستان 
مشهد در ۰٩هزارگزی‏ شمال غربی طبیبات, 
در دام معتدل واقع و دارای ۲۳۵ تن سکنه 
است. آبش از قسنات. محصولش غلات و 
بنشن, شفل مردمش زراعت و مالداری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مریاء [ّری ین ] (ع ص) هنیا مریا؛ گوارنده 
باد. هنیئا مريئا. (اقرب الصوارد). رجسوع به 
مریء شود. 

مریاء . [] (ع [) جای دیدن, و برجی که 
پاسبان در آن قرار میگیرد. (ناظم الاطباء). 

مرباع. 1 (ع ص) ناقة مریاع؛ د شتر ماده 


زودشیر یا زود فریه‌شو یا شتر ماده‌ای که خود 


ر تلختر, 





مریء. ۲۰۷۲۷ 


در چرا گاه‌رود و بازآید بدون راعی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مریاقلن. مف ل] (معرب. )۲ به یونانی 
یعنی ذرألف ورقه. و آن بیخ گیاهی است که از 
شام و بیت‌المقدس آورند و آن را حزنبل نیز 
گویند, گزندگی مار و عقرب را نافع است. (از 
برهان). هزار برگ. (سخزن الادویه). ذوالف 
ورقا. حرماند. 
مریان. (زز) (ع ص, ‏ تیه مُری. رجوع 
به مری شود. | آم. که شمر درختی است. و 
درمنه. (صنتهی الارب). حنظل و افسنتين 
بحری. (ناظم الاطباء). 
مریانج. مز ن) (ٍخ) (مسریایها قصبه‌ای 
انت از دهسستان چهاربلوک بخش 
سیمینه‌رود شهرستان همدان, در #هزارگزی 
غرب همدان کنار راه همدان به کرمانشاه, در 
منطقۂ کوهستانی سردسر واقع و دارای 
۵ تن سکنه است. ابش از فنات و 
رودخانة وفرجین, محصولش غلات, 
حبوبات. لبنیات. صیفی, میوه‌جات. شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری, و صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم‌بافی است. متجاوز از 
۰ باب دکان در این قصبه وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ا- 
مریان و آق اولر. [م نز 1) ((ع) دهی 
است از دهستان گرگانرود جنوبی بخش 
مرکزی تهرستان طوالش, در ۲۶هزارگزی 
مرب هشت پر و در جلگة مرطوب 
معتدل‌هوائی واقع و دارای ۱۸۱۸ تن سکنه 
است. آبش از رودخانۀ گرگانرود و چشمه و 
محصولش برنج» غلات. لیات میوه‌جات و 
مرکبات و شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. اق اولر در قسسمت ییلاقی که در 
۳۶هزارگزی غرب هشت پر واقع شده یکی از 
نسقاط خوش آب وهواست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 


مریء۰ [م] (ع ص) رجل مریء؛ مرد با 


مروت و مردمی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||کلا مری». گیاه گوارند». (ستهی 
الارب). گیاه غیر وخیم و مطلوب. (از اقرب 
لموارد). طعام مری», طعام گوارنده. (متهی 
الارپ). |اطعام مریء هنی»؛ طعام گوارنده و 
خوش‌عاقبت. (از تاج السروس). || آب 
گوارنده.(دهار). 

هنیا مرت گوارنده باد. منیا مریاء(از 
اقرب الموارد). دعایی است برای خورنده و 
نوشنده (و نصب آنها بنابراین است که صفت 
جای موصوف را - که مصدر است - گرفته), 


۱ -در این مسی ظاهرآممحف «مزی» است. 
(از حاشیة برهان چ معین). 
۵۵ - 2 








۲۰/۸ هری ». 

(از اقرب الموارد). 5 
مریء. ۲21 (ع !) مری. گلوی سرخ مردم و 
گوسپندو جز آن و آن سر معده و شکنبه است 
چبده به حلقوم, (متهی الارب). حسلق آن 
گشادگی را گویند که پیش گردن است و مری 
آن را گویند که مجرای طعام و شراب است. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). گذرگاه طعام و شراب 
را گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). جسمی 
لحمی است بصورت روده اندرون گلو که راه 
آب و طعام است و قصۀ ریه که منفذ دم است 
بالای مری مذکور است. (غیاث) (آنندراج), 
رگی را گویند که گذرگاه نان و اب باشد. (از 
جهانگری) (برهان). مجرای خوردنی و 
اشس‌امیدنی باشد به معده و آن در پس 
قصبةالريه باشد. (مفاتبح العلوم). مجرای طعام 
و شراب, و آن سرمعده و شکنبه است متصل 


به حلقوم. (از اقرب الموارد). بلعم. بلعوم... 


عضروط. (منتهی الارب). سرخنای. (لفات 
فرهنگستان). گلوسرخ, (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). مري الحلق, و آن سرمعده ات 
چدده به حلقوم سرخ رنگ و مستطیل و 
سپید شکم. (از تاج العروس). ج أمرئة. مُروء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
هریء. [مْرَیْء] (ع | مصغر) مصغر صرء. 
(اقرب الموارد). مرد کوچک و خرد. 
مریء. 11 ع ص) ریا کننده. رجوع به 
مری شود. 
مریفا. (م تن ] (ع ص) گوارنده باد. (ترجمان 
القران جرجانی). گوارنده باد ترا؟ منصوب 
است بر حال. (دهار). 

هیا میاه خوش و گوارنده باد! رجوع به 
مریء شود. 
مریلة. [2) (ع ص) منث مری». (از اقرب 
الموارد). رجوع به مری» شود. | أرض مريئة؛ 
زمین خوش‌هوا. امنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مريفة. (م ری ] (ع 1 مصفر) مصفر امرأة, 
(اقرب الموارد). زن خرد و کوچک. (ناظم 
الاطباء). 
مریب. ]٤[‏ (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
ارابة. در شک افکننده. رجوع به ارابة شود. 
|صاحب شک و تهمت. (منتهى الارب). 
پشک شده:... واننا لفي شک يما تدعونا الیه 
مریب. (قرآن 6۲/۱۱ 
مریت. (ءْز ری ی ] (ع مص جعلی, امص) 
مرية. تلخی. (ناظم الاطباء). مر بودن. تلخ 
بودن. رجوع به مر شود. 
مربتانی. 1م ((خ) صوریتانی. رجوع به 
موریتانی شود. 
مریت. [مْ ری ی ) (ع ص) نمت مفعولی از 
تریت. رجوع به تريث شود. |ارجل 
مریث‌العینین؛ مرد سست‌نظر, (منتهی الارب). 


بطیءالنظر. (اقرپ الموارد). 

هریچ. (۶) (ع ص) شسوریده و آميخه. 
(دهار) (مهذب الاسماء). آمر مریج؛ کار 
مختلط و مشته. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). درهم آميخته. سختلط : بل کذبوا 
بالحق لما جاءهم هم فی آمر سریج. (قرآن 
۰ اخوط مریج؛ شاخ درآامده در 
شاخها. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|( استخوانک سد اندرون سرون و شاخ, 
ج» أسرجة. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مریحان. ۳ ((خ) دهی انت از دهان 
غنی بیگلو بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان. 
در ۲سزارگزی شرق ماه‌نشان سر راه 
دهستان غنی بیگلو به زنجان و دامنۀ 

سردسیری واقع و دارای ۸۳۵ تن سکته است. 

تتن از چشمه و محصولش غلات» میوه‌جات 
و شغل مردمش زارعت و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

مریچ‌محله. (ع حل ] ((غ) دهی است 
از دهتان دابو بخش مرکزی شهرستان امل, 
در ۱۸هزارگزی شمال شرقی آمل و در دشت 
معتدل هوائی واقع و دارای ۷۷۵ تن سکنه 
است. آبش از رودخانة هراز و محصولش 
برنج» کنف. صیفی و شغل مردمش زراعت 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۳). 

مریچ. (] (إخ) دصی انت از دهتان 
کوء‌شهری بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
در ۱۴۰هزارگزی جنوب کهنوج سرراه مارز 
به منوجان, در منطقهٌ کوهستانی گرسیری 
واقع و دارای 1 





۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. محصولش خرما و 
۱ گندم و شغل مردمش زراعت است. (از 
۳ فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸)۔ 


"|" مریچگان. [2) (اخ) دهی است از دهستان 


رادکان بخش حومه و اردا ک شهرستان 
مشهد؛ در ۱۰۲هزارگزی شمال غربی مشهد و 
۴هزارگزی شمال شرفی رادکان, در منطقه 
کوهتانی معتدل واقع و دارای ۱۲۱ تن 
سکنه است. آبش از رودخانه» محصولش 
غلات و بنشن» شغل مردمش زراعت, 
مالداری, قالیچه بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مریح. 1۴1 (ع صا نمت ازفعل ريح 
(مجهول) به‌معنی باد رسیده شدن چاه. غدیر 
بادرسيده. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مروح. و رجوع به مروح شود. 
|اروض مریح, مرغزار باران رسیده. (منتهی 
الارب). 
هریج. (مز ریا (ع ص) نیک شادمان و 
فیرنده و خرامنده. ج, مریحون, صریحین. (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد). بانشاط 








سخت. (دهار). 
مريحة. (م ح] (۲0 انقراتون ". خرم. (بن 
اليطار). 
مریخ. [۶] (ع () استخوانک نرم اندرونی 
شاخ دابه. ج آمر خق. (متهی الارب). |اسرون 
درون سرون, (منتهی الارب), شاخ کوچک 
درون شاخ. (از اقرب الموارد). سروی سفید 
که‌در میان سرو بود. (مهذپ الاسماء). 
مریخ. (مز دیا (ع ل) مردسنگ. (منتهی 
الارب). مرداسنج. (اقرب الموارد). ||تير دراز 
چهارپره, (متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
تیر پرتاب. (دهار) (ملخص اللفات حسن 
خطیب). ||ذثب و گرگ. (از اقرب الموارد). 
|((ص) درخت نرم و نازک. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |زگول. (سنتهی الارب) 
احمق. (اقرب الموارد). |شخصی که بسیاز 
روغن مالد. (از اقرب الموارد). مرخ. و رجوع 
به مرخ شود. 
مریخ. [مز دیا (اغ) "نام ستار؛ فلک پنجم 
از ستاره‌های خی و آن را بهرام نیز گویند, 
متحوس و دال بر جنگ و خصومت و 
خسونریزی و ظلم است. (متهی الارب). 
کوکبی‌است از جملة سبعة سباره و در آسمان 
پنجم می‌باشد. (برهان). ستاره‌ای است از 
خنس, گویند سبب تسميه آن سرعت سیرش 
است و برخی گویند بسیب رنگ زرد و سرخ 
آن است که شه مرداسنج (صردار سنگ) 
باشد. (از اقرب الموارد). چهارم کوکب سیار 
در عالم شمسی که بهرام نیز گویند و به اعتقاد 
بطلمیوس کوکپ سیاری که در آسمان پنجم 
راقع هده است. (ناظم الاطباء). از کوا کب 
سبعة سیاره است و مأخوذ از مرخ و آن 
درختی است که از چوب آن آتش‌زنه سازند 
و سب تمه آن تشه به آتش است از نظر 
سرخی, و گویند ریخ خ در لفت عبارت از تیر 
بدون پر است که در حرکت خود پیچ و تاب 
میخورد و ستارة مذکور نیز بسبب به چپ و 








راست رفتن در حرکت بدین نام خوانده هده 
مریخ در فلک پنجم است و فاصل آن از 
زمین سه هزار هزار و نهصد هزار و دوازده 
هزار و هشتصد و شصت و شش میل است. 
(از صبح الاعشی ج ۲), خانة او حمل و 
عقرب و شرف آو در بیست و هشتمین درجذ 
جدی است. (از سفایح السلوم), بعنوان 


Ancracon ۰‏ - 1 
(ترجمة ابن‌البطار برابر كلمة انقراقون). 
۲-در مسن عربى ابن البیطار (ص ۶۳) 
انقوانقون آمده» اما نطبیق شرح این گیاه 
همچنانکه مترجم ابن‌البیطار را دست نداده 
است از مآخذ موجود ممکن نگشت. 
Marlius, Mars.‏ - 3 











مریخ. 

صاحب‌الجیش شم است. و بلاد ترک؛ببان 
منسوب‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا). از 
کلدانی‌مَرداخ, و شاید اصل مرداخ نیز فارسی 
باشد, یا فارسی و کلدانی از مرد (رجل) و آک 
به‌معنی اسب به فارسی یا به کلدانی. یکی از 
صوری که قدمای یونانی به مریخ میدادند 
اسب بود و لفظ مارس از همین مریخ آسده 
است یعنی مرداخ و مرداس نامی است که په 
پدر ضحا ک میداده‌اند و این نام در ميان عرب 
بار است. (و رجوع به آکو بیوراسب 
شود), و آن چهارمین سیار؛ شصی است 
میان زمین و مشتری, شش دفعه و نیم 
کوچکتر از زمین و بعد آن از خورشید ۲۲۸ 
سیلیون کیلومتر و مدت مدار آن به دور 
خورشید ۶۸۷روز و مدت دور محوری آن 
۴ ساعت و ۳۷ دقیقه و آن را دو قمر است. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). بهرام. بسخون. 
کوکب القاهر, غضبان. فلک شحه پنجم. 
حصار. ترک فلک. (دهار). ترک معربد. 
سایس رواق پنجم. تحس اصفر. خانس. 
خنس. سارة. کانر. (دهار). 

مریخ یکی از سارات منظومة شمسی است 
کوچکتر از زمین و چهارمین سیار: داخضلی 
ات و آخرین آنها محسوب می‌شود. 
فاصله‌اش نسبت به خورشید بیش از زمین 
است و روشنائیش دو برابر عطارد ونصفب 
زهره است. مریخ به شکل کره‌ای است که قطر 
آن نصف قطر کر زمین و دو برابر قطر ماه 
است و تقریباً ۶۸۷۵ کیلومتراست. فاصله‌اش 
از خورشید در نقط حضیض ۲۰۷ میلیون 
کیلومتراست مدت حرکت انتقالیش برابر 
۷ روز (تسقویم زمین) است و حرکت 
وضعیش براپر با ۲۳ ساعت و ۲۷ دقیقه و 
چون فاصله‌اش تا ضورشید بیش از زمین 
است درجة حرارتش کمتر از درجة حرارت 
زمین است. حرارت سطح ظاهری آن در روز 
تا ۱۵ درجف سانتی‌گراد و در شب تا ۴۰ درجه 
زیر صفر می‌رسد. قسمت عمد؛ سطح آن 
صحرائی است و از سنگ و شن سرخ‌رنگ 
پوشیده و باقی سطح آن سیزرنگ است و 
احتمال وجود نیاتات در آن می‌رود. فصول 
مریخ تقریبا مانند فصول چهارگانة زمین 
است. دو قمر کوچک دارد یکی دیموس" به 
قطر ۱۵ کیلومتر و دیگری فوبوس " به قطر 
تفریبی ۱۰ کیلومتر (اين دو قمر را در ۱۸۷۷ 
آزاف هال " ستاره‌کناس امریکائی کشف 
کرد)اولی هر ۲۰ ساعت و ۱۸ دقیقه و دومی 
در هر ۷ساعت و ۱۸ دقیقه یک بار به دور 





مریخ می‌چرخد. حرکت انتقالی دیموس از 
مشرق به مغرب و حرکت انتقالی فوبوس 
عکس حرکت دی موس است. در ضمن 
حرکت اتقالی زمین و مریخ به دور خورشید 








زمانی اتفاق می‌افتد که این دو سیاره 
نزدیک‌ترین وضع را نیت به یک‌دیگر پیدا 
می‌کنند. این وضع را تقابل بین زمین و مریخ 
نامند. در هر پانزده بال یکبار چنین وضعی 
اتفاق می‌افتد و چنین حالتی برای 
عکس‌برداری و رصد کردن این دو سیاره 
بهترین موقع است. دربار؛ وجود آب و زندگی 
و اکیژن و برف و یخ در نواحی مختلف 
مریخ, عقاید مختلفی ابراز شده است و 
دانشمندان به دقت مشغول بررسی و قطیت 
بخشیدن به نظرات علمی خود هستند و 
دستگاههای علمی که به جو آن فرستاده‌اند 
بسیاری معلومات و اطلاعات دقیق در 
اختیار علما قرار خواهد داد و در آیندة 
نزدیک معلومات بشر نبت به این کره بیشتر 
خواهد بود 
خورشیلتغرتیز ترا اب میدهد 
مریخ تک هت ۷ برسان زند همی. 
دقیقی ( گنج‌بازياته ج ۲ ص ۱۹۹). 
مریخ روز معرکه شاها غلام تست 
چونانکه زهره روز میزد تو پیشکار. فرخی. 
لاله چون مریخ اندر شده لختی به كوف 
گل دو روی چو برماه سهیل یمتا. 
منوچهری. 
گلار چو مریخ وگل زرد چوماه 
شمشاد چو زنگار و می‌لعل چو زنگ. 
منوچهری (دیوان ص ۱ 
چون است زهره چون رخ ترسیده 


مریخ همچو دیدۂ شیر نرہ ناصرخسرو. 
مریخ زايد آهن بدخو را 

وز آفتاب گفت که زاید زر. ناصرخرو. 
در مرکز مثلث بگرفت ربع مسکون 

فریاد اوج مریخ از تیغ مه صقالش. خاقانی. 
مر کبک بدی 

حالی بدوختی به دو ممارش. خاقانی. 
باز مرخ ز مهر افکندی 

ساخت زر برتن یکران اسد. خاقانی. 


چتر تو خورشیدفر تیغ تو مریخ فعل 

علم تو برجیس حکم حلم تو کیوان شیم. 
خاقانی. 

چون از مه نو زنی عطارد 

مریخ هدف شود مرآن را. خاقانی. 

کرده‌انداز زادۂ مریخ عقرب خانه‌ای 

باز مریخ زحل خور در میان افشانده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۰۶). 

مریخ بین که در زحل افتد پس از دهان 

پروین صقت کوا کب رخشا برافکند. خاقانی. 

قطب وارم بر سریک نقطه دارد چار میخ 

این دو مربخ ذتب‌فعل زحل‌سیمای من, 
خاقانی. 

ابوالفضل هروی منجم با مویدالدوله مواضعه 

کرده‌بود که در آن مواقعه صبر میکند تا مریخ 








به درجة هبوط رسد پس عزم جزم کند و جد 
تمام بکار آرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۷. 


زگال از دود خصمشی عود گردد 

که‌مریخ از ذنب مسعود گردد. نظامی. 
شکر و بادام به هم نکته‌ساز 

زهره و مریخ به هم عشق‌باز, نظامی, 
ذنب مریخ را می‌کرده در کاس 

شده چشم زحل هم کاس راس, نظامی. 
عطارد کرده زاول خط جوزا 

سوی مریخ شیرافکن تماشا. نظامی. 


- مریخ آفتاب علم؛ کنایه از آتش شمله‌نا ک 
است. (برهان)(آتندراج). 
||کنایه از انگشت و زغال افروخته. (برهان). 
- مریخ زحل‌خوار؛ کنایه از آتش انگشت و 
زغال است یعنی زغالی که اخگر شده باشد نه 
چوب و هیزم. (برهان), 
- ||کنایه از انگشت‌دان و مجمر. (غیات). 
- مریخ و کیوان دیدن؛ کایه از الگشت و 
زغال نیم سوخته در منقل دیدن. (برهان) 
(آتدراج). 
اادد علم احکام نجوم, رب روز سه‌شبه 
است. (يادداشت مرحوم دهخدا). ||() در 
اصطلاح اهل صنعت که کیما گران باشند. 
آهن و فولاد. (برهان). آهن. (مفاتیج العلوم). 
به لفت اکسیریان حدید است. (مخزن 
الادویه). 
مویخ. ٣ری‏ ق] (ع ) مسرداسنگ. 
|| استخوانک نرم اندرونی شاخ دابه. (منتهی 
الارب). 
مریخ‌رزم. (مز ری 1 (ص مرکب) 
جنگ‌آور, جنگی هماند مریخ: 
خورشیدطلعت مریخ‌رزم. (حبب‌السيرج 
طهران جزو ۴ از ج ۳ ص ۳۲۳). 
مریخ‌سلب. (مز ری س ل] (ص مرکب) 
کنایه از لباس سرخ. ||کنایه از سرخ‌پوش. 
(برهان) (آتدرا): 
مه‌مرکب و مشتری‌شمایل 
مریخ‌سلب, زحل‌حمایل. 
خاقانی (تحفة المراقین ص ۳۷). 
مریخ‌سیرت. (مز ری ز) (ص مسرکب) 
خونریز؛ 
بر زمین زن صحبت این زاهدان جاه‌جوی 
مشتری‌صورت ولی مریخ‌سیرت در نهان. 
خاقانی. 
مریخ‌فام. [مز ری] (ص مس رکب) 
سرخ ر نگ 


حلی گردن خورشید و طوق جید اسد 


.(فرانسوی) 051۳05 - 1 
(فرانوی) ۴۳۵9۵۵ - 2 
Asaph - Hall.‏ - 3 
۴-نل: نیزه تو. Tubêéreus®‏ 








۰ مریخنبرد. 


زعکس خنجر مریخ‌فام او زیبدت.:: خاقانی. 
مریخ نبر۵. [مز ری ب ] (ص مسرکب) 
کنایه‌از کسی که در جنگها مظفر و متصور 
باشد و هیچ دشمنی بر او غالب نتواند آمد. 
مریخی. [مر ری ] (ص نسبی) منسوب به 
مریخ. ||از مریخ. |[داری صفات مريخ: 

ور بود مریخی خونریزخو 

جنگ و بهتان و خصومت جوید او. مولوی. 
خشم مریخی نباشد خشم او 
منقلب روغالب و مغلوب‌خو. 
||نام نوعی شمشیر, (نوروزنامه). 
مربد.[] (ع ص, () سرکش و درگذرنده, 
(منتهی الارب). خبیث و متمرد و شریر, (از 
اقرب الصواردا. متمرد و سرکش و بیرون 
رونده از فرمان خدای تعالی و رانده شده. 
(غیاث). گردنکش. (زمسخشری). دیوستبه, 
(لسامی). طاغی. عاصی. الود. ج. مُرّداء. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد)؛ و من ااس 
من یجادل فی‌الله بیرعلم, و یبع کل شیطان 
مرید, (قران ۳/۲۲ إن یدعون من دونه إلا 


مولوی. 


ناثا و إن یدعون إلا شبطاناً مریدا. (قرآن 
۴ مرا از شر این شیطان مرید که در 
پس پشت من نشسته است و دست حول و 
قوت من بسته خلاصی و مناصی دهصی. 
(سندبادنامه ص ۱۴۳). 

زن کنيزک را پژولیده بدید 


درهم و آشفته و دنگ و مرید. مولوی. 
چونکه ان مرد اژدها را آورید 

در هوای گرم خوش شد ان مرید. . مولوی. 
گله گله از مید و از رید 

چون گ باسط ذراعه بالوصید. مولوی. 
روبهانه باشد آن صید مُرید 

مرده گرد صد کفتار مرید. مولوی. 


نختین ابوبکر پر رید 
مره پنجه بر پیچ دیو مرید. 
سعدی (بوستان چ یوسفی, پیت {AF‏ 

||خرما در شر تر نهاده, و خرما در آب یا در 
شیر نهاده. (متهی الارب). خرما که در شیر 
خیانده شود تا نرم گردد. | آب در شیر. (از 
اقرب الموارد). 
عرید. [مز ری] (ع ص) سخت ستلبه و 
سرکش, [منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مرید. [] (ع صء !) نت فاعلی از مصدر 
ارادة. رجوع به ارادة شود. ||اراده کنده. 
(غیاث). خواهنده. (انندراج). صاحب اراده. 
||نزد اهل تصوف به دو معنی آید. یکی به‌معنی 
محب ییعنی سالک مجذوب دوم به‌منی 
مقتدي. و مقتدی آن باشد که حق سبحانه و 
تعالی دیده بصیر تش را به نور هدایت بيا 
گرداندتا وی به نقصان خود نگرد و دائماً در 
طلب کمال باشد و قرار نگیرد مگر به حصول 
مقصود و و جوب قرب حق سبحائه و تعالی و 


هر که به اسم اهل ارادت موسوم بود جز حق 
در دو جهان مقصودی نداند و | گریک لحظه از 
طلب آن بیارامد اسم ارادت بر او عاریت و 
مجاز باشد. ابوعشمان گوید مرید آن کس باشد 
که دل او از هرچیز مرده جز خدای خود 
چیزی نخواهد جز خدای و نزدیک شدن بدو 
و همیشه مشتاق بقای حق باشد تا ان حد که 
شهوات و لذات این جهان از دل او بیرون شود 
از کثرت شوق و هیام به وصول به حق, و مرید 
صادق آن باشد که کلاً و جملة روی به سوی 
خدای دارد و دوام دل با شیخ دارد از سر 
ارادت تمام, و روحانیت شخ را حاضر داند 
در همه احوال و در راه باطن از وی استمداد 
کند. و خود رانبت به شیخ مانند میت بین 
دو دست غسال پندارد تا از شر شیطان و نفس 
آماره محفوظ بماند. برخی گویند مرید آن 


کسی است که از غير خدای تعالی دلش , 


چرکین باشد و اعراض کرده باشد. و برخی 
دیگر گفته‌اند که مرید کی است که آنچه 
ارادة خدائی است آن را گرانبهاترین ذخیرهٌ 
خود پنداشته و پوسته در نگاهداری آن کوشا 
باشد. ( كتاف اصطلاحات الفنون). آنکه 
مسجرد از اراده باشد. آنکه از روی نظر و 
استبصار و تجود و از روی اراده بسوی 
خداوند منقطع باشد چه می‌داند که در وجود 
چیزی جز آنچه خداوند بخواهد واقع نگردد 
لذا اراد خود را در ارادۀ او محو می‌کند و 
چیزی جز آنچه را حق تعالی اراده کند. 
نمی‌خواهد. (از تعریفات جرجانی). 
آنکه دست بیعت به شیخی صاحب خلافت 
دهد و آن شیخ بر سر او مقراض راند و کلاه 
پوشاند و از گناهان توبه دهد. (انتدراج), آنکه 
به مرشدی سرمپرده باشد. سالک. سرحپرده 
تیبه‌بپیری و مرشدی. مقابل مراد. مقابل مرشد. 
مقابل پر و شیخ. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
زاهد گفت اگرمرا آرزوی مرید 
بسیار..نبودی..به ترهات دزد فریفته 
نگشتمی. ( کلیله و دمه). 
خاطر من به گه نظم سخن 
خانقاهیست پر از پیر و مرید. 
چون توئی خا ک‌سپاهان را مرید! 
خرجش انجا نقد این‌جائی فرست. خاقانی. 


سوزنی. 


پیری که پرهفت فلک زیبدش مرید 
میری که میر هشت جنان شایدش غلام. 
۱ خاقانی. 
آسمان نیز مرید است چو من ز آن گه صبح 
چا ک‌این ازرق خلقان به خراسان یابم, 

خاقانی. 
من مرید دم پیران خراسانم از آنک 
شهسواران را جولان به خراسان یابم. 

خاقانی. 





مداح تست و مخلص تت و مرید تت 





مریداء ۰ 
تا طبع ما و سین ما و روان ماست. ‏ خاقانی 
رهروی از جمله مردان کار 
می‌شد و با پر مریدی هزار. 
گفت‌مرید ای دل من جای تو 
تاج سرم خا ککف پای تو. نظامی, 
آنجا که صادقان را از صدق بازپرسند 
پر و مرید بی اندر جواب مانده. عطار. 
گله گله‌از مُرید و از رید 
چون سگ باسط ذراعه بالوصید. ‏ مولوی. 
روبهانه باشد آن صید مُرید 
مرده گیرد صید کفتار مُرید. مولوی, 
به بازی نگفت این سخن بایزید 
که‌از منکر ایمن‌ترم کز مرید. سعدی 


شب دیگر از ذ کرو طاعت نضفت 

مریدی ز حالش خبرداشت گفت. سعدی. 
گر ز پیش خود برانی چون سگ از مسجد مزا 
سرزحکمت برنگیرم چون مرید از حکم‌پر. 


سعدی, 
مریدان به قوت زطفلان کم‌اند 
مشایخ چو دیوار مستحکم‌اند. سعدی. 
هر که هست از فقیه و پیر و مرید 
وز زبان‌آوران پا ک‌نفی. سعدی. 
هر که سلطان مرید او باشد 
گر همه بد کد نکو باشد. سعدی, 


یکی را شنیدم از پیران مربی که مسریدی را 
همی‌گفت. ( گلتان چ یوسقی ص ۱۵۷). 
مریدی پیر را گفت که از خلق برتج اندرم. 
مریدی از شيخ پرسید که چندین ملاطفت که 
امروز با پادشاه کردی خلاف عادت بود. 
( گلمتان چ یوسفی ص ۱۲۶). 

ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون 
روی سوی خانژ خمار دارد پیر ما. حافظ. 
- مریدسان؛ چون مریدان. همانند مرید؛ٌ 
صبح ار نه مرید آفتاب است 

چون آه مریدسان زند صبح. خاقانی. 
مرید گشتن؛ پیرو و تابع و سرسپرده شدن؛ ‏ 
گردون پیر گشت مرید کمال او 
پوشید از ارادتش این نیلگون وطا. خاقانی" 
امخال: 

پیر نمی‌پرد مریدان می‌پرانند. (امثال و حکم 
دهضدا). 





یک مرید خر به از یک ده شش دانگ است. 
(امثال و حکم دهخدا). 

مرید آباد. () ((ع) دی است از دهستان 
ریمله بخش حومه شهرستان خرم‌آباد؛ در 
۱هزارگزی شمال غربی خرم‌آباد و ٩‏ 
هزارگزی شمال راه شوسه خرم‌آباد به 
کوهدشت با ۱۸۰ تن سکنه. ابش از رودخانة 
خرم‌آباد و راه آن مالروشت. 

مویداء .1 ز) (ع !مصفر) مصفر مرداء. 


۱-به‌لعی اول نیز تواند بود. 








مریداء. 


رجوع به مرداء شود. || پردۂ نازکی در سيان 
ناف و عانه,(ناظم الاطباء). مریطاء. 
مریداء . (مر] ((ج) دهی است در بحرین 
از برای بنی‌عامر. (از معجم البلدان) (از منتهی 
الارب) (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مریدانه. (م نْ /نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
منوب و متعلق به مرید. مریدسان. چون 
مرید در پسیروی و اطاعت و رنروگ ۳ 
مشتاقی خدمت پیر. بطور ارادت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مرید شود. 
مرید اسود. [م ش د] (إخ) شخصی بود 
که متوکل عباسی او را از فارس بخواند و به 
ترجمه و تصحیح کلیله و دمنه گماشت: و لهذا 
الکتاب [کتاب كليلة و دمنة | جوامع و 
انتزاعات عملها جماعة, منهم ابن المقفع و 
سهل‌بن هارون و ملم صاحب بيت الحکمة 
والمرید الأسود الذي استدعاء المتوکل في 
ايامه من فارس. (الفهرست ابن‌الندیم ج مصر 
ص ۴۲۴). 
مریدباز. 1) (نف مرکب) مریدبازنده. 
مشتغل به مریدان. رجوع به مرید شود. 
مریدبازی. [] (حامص مرکب) عمل 
مریدباز. رجوع به مریدباز شود. 
مریدان. [م 5] (مص) یخ بستن و منجمد 
شدن و فسردن. (از ناظم الاطباء). 
مریدن. زرم ] (مص) مردن. اين مصدر 
متعمل نیت لیکن بعض صغ آن جدا گانه 
یا با پیشوند متداول است. کلمه را په کر اول 
نیز توان گرفت که مخفف «میریدن» باشد: 
درختی گشن بیخ و بارش خرد! 
کی کوچنان برخورد کی مرد؟ ‏ دفیقی, 
برخواب و خورد فته شدستند خرس‌وار 
تا چند گه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص .)۱۱٩‏ 
به بیچارگی تن بدو بسپرد 
خوّرش بازگیرند از او تا مرد. 


فردوسی. 
چن گفت روشن‌دل پرخرد 
که هر کآب حیوان خورد کی مرد. فردوسی. 
کسی کو مرد جای و چیزش کراست 
که‌شد کارگر بده با شاه راست. ‏ فردوسی, 
اگرسر همه سوی خنجر بریم 
به.روزی بزادیم و روزی مریم. ‏ . فردوسی. 
ای به زفتی علم به گرد جهان 
برنگردم ز تو مگربمری 
گرچه سختی چو نخکله, مفزت 
جمله بیرون کتم به چاره گری. لیبی, 
تایکی خم بنکند ریزه شود سیصد سبو 
تا مرد پیری به پیش اومر د سیصد کلوک. 
عجدی. 
ترا گویم ای سید مشرقین 
که‌مردم مرانند" و تونامران". ‏ منوچهری. 
بمرند" این همگان گرسنه برخیز همی 





پیم آن است که دیوائه شوم ای عجبی. 
منوچهری. 

| گرایدون که به کشتن نمرند" این پسران 
آنِ خورشید و قمر باشند این جانوران 
زان کجا نیست مه روشن و خورشید مران ۶ 
به نسب بازشوند این پسران با پدران, 

۲ ملوچهری, 
شنابر چو بی‌آشنا راگزد 
چو زیرک نباشد نخست او مرد". اسدی, 
شیعة فاطمیان یافته‌اند آب حیات 
خطر این دور شدستند که هرگز نمرند. 


ناصرخرو. 
چه فضل آرریم ای پر بر ستور 
ا گر هسچو ایشان خوریم و مریم. 
ناصرخسرو. 
تو کنی جهد خود به نفس و نقی 
ور مر یجو عذرخواه تو بس. سنائی. 
سخت بيار کس بود که خورد 
قدح زهر صرف و زان نمرد. سائی. 
گر توانگر میری و مفلس زهی در روز چند 
به که خوانندت غنی اینجا و تو مفلس مری. 
انی 
من ار بمیرم شمع ضمير من نمرد 


که چشم دین بود از نور او قریر مرا. سوزنی. 
صد چراغت درمرند و بتد 


پس جدااند و یگانه یستند. مولوی. 
قبطیان نک می‌مرند از تخنگی 
از پی ادبیر خود یا بدرگی. مولوی. 


مریدنی. [/5) (ص لاقت) مردنی. درخور 
مردن. قایل مردن. رجوع به مردنی شود. 
مریده. [م 3 /د] (ن‌مف) مرده, رجوع به 
مرده شود. 
مریدی. [] (حامص) حالت و چگونگی 
مرید. منتتتجودن. شا گردی و اطاعت و 
فرمانبرداری. (ناظم الاطباء). و رجوع به مرید 
شود. 
مریر. (۶) (ع ص) تسلخ. ج. مرار. اناظم 
الاطباء). ||مرد توانا و بازهره. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |(سحکم و استوار: آمر 
مریر. (از اقرب الموارد). |ارسن سخت تافته 
و دراز پاریک. (از منتهی الارب). رسن که 
اطیف و نرم و دراز و سخت تافه باند. (از 
اقرب الصوارد). |إزمين خالی و فارغ از 
هرچیزی. ||(!) عزیمت و آهنگ. (سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||گویند استمرٌ 
مریره؛ یعنی بعد از ستی و ضعف, توانا و 
قوی گشت. (از اقرب الصوارد). ج قراثر. 
(منتهی الارپ) (از اقرب الموارد), 
مررء [] () به لفت مص مرار است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به مرار شود. 
هریر. [مْ ری ي /0رَیی] (ع صانعت 
فاعلی و مفعولی از مصدر تریر. رجوع به 








۲۰۷۳۱  .یسیرم‎ 


ترییر شود. ||آنکه از فربهی در اذیت باشد. 
(ناظم الاطباء). 
هو یواء . [مْر] (ع !) دان تلخۀ گندم که دور 
کنند آن را. |((ص) دختر نازک لرزان‌اندام. 
(منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد), 
مريرة. [ر) لع صل) تساه رسن. 
(متهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد). |ارسن 
سخت تافته و یا رسن دراز باریک. امستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||ارجمندی نفس. 
(منتهی الارب). عزت نفس. (اقرب الموارد), 
اچسیرگی, (مسنتهی الارب). ||آمنگ و 
عزیست. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد), 
ج, مراثر. (اقرب المواردا. 
مریرة. (مژ ری ز] (ع !) عزیمت و آهنگ. 
(منتهی الارب). 
مریزات. [2] (فعل دعایی) بعنی در لفزش 
مباد. (غیاث) (آنندراج). آفرین. زه: 
بنازم به دستی که انگور چید 
مریزاد پائی که درهم فشرد. 
؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
مری زبانک. (مزن] (!مسرکب) نام 
داروئی است و آن را خوب گلان نیز خوانند. 
(جهانگیری). دوانی است که تخم آن را 
بارتتگ خوانند و خوب‌گلان همان است. 
(برهان). خوب گلان. (الفاظ الادویه). 
مریزحان. مرا (اخ) موضعی است در 
فارس. (از معجم البلدان). 
مریس.[2] (ع ص [) چیزی لفزان و تابان. 
[اشکنه. (امتهی الارب). تريد. (از اقرب 
الموارد). ||خرمای تر نهاده در آب و شیر و 
جز آن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مر یسة. (مْز ری س] (خ) قریه‌ای ات در 
مصر. (از معجم البلدان). |اولایتی است در 
ناحیه صعید. خرهای معروف مصری را از این 





مکان می‌آورند که روندء‌ترین و بهترین خرها 
هتد. (از معجم البلدان). 


مر یسیی. ام سیی] (ص نسبی) مشسوب به 


مریس از نوبه. 

مریسی. [] ((خ) بشسرین شیاث بسن 
اب‌كريمة مشهور به عبدالرحمان مریسی و 
مکنی به ابوعبدالررحمن. از فقهای معتزلی بود 
و اطلاعی در فلفه نيز داشت. فرقة مريية 


۱-نل: همه برگ او پند و بارش خرد. 

۲-در این شواهد به کر «م» نیز میتوان 
خواند. اگر آنها را به ترتیب مخفف «میراننده و 
«سیران» و «بمرند» و «نیرند» و «میران» و 
دمیرده بگیریم. 

۳-رجوع به پاورقی شمارا شود. 

۴-رجوع به پاورقی شماره ۲ شود. 

۵-رجرع به پاورفی شمار؛ ۲ شود. 

۶-رجوع به پاورقی شمارة ۲ شود. 

۷-رجوع به پاورقی شماره ۲ شود. 








که قائل به ارجاء هتد بدو مشنلویند. جد او 
از موالی زیدبن خطاب بود و برخی گویند که 
پدرش بهودی بود. نبت مریی به درب 
المریس در پفداد است, که وی سا کن آنجا 
بود. در زمان هارون الرشید مورد آزار و اذیت 
قرار گرفت» و در حدود ۷۰ سال عمر کرد و په 
سال ۲۱۸ ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۲۷ از وفیات‌الاعیان و الشجوم و 
الزاهرة و تاريخ بغداد و لان المیزان). 
مریسیع. (ر) (اخ) مصفر مرسوع. نام 
چاهی یا ابی بنی‌خزاعه راء بر یک‌روزه راه از 
فرع. و غزو؛ بنی‌المصطلق را غزو؛ مریسیع 
نیز نامند. (از منتهی الارب). 
مريسية. ۰ م سى ی ] (ص نسیی, [) باد 
جنوب که از جانب مریس آید. و مریس در 
ادنای بلاد نوبه قرار دارد. (از اقرب العوارد).. 
مریسية. م سی ی] (اخ) فسرقه‌ای از 
مسلمانان که نبت به عبدالرحمن مریسی 
دارند و قائل به ارجاء همتند. رجوع به 
مریسی شود. 
مریش. [۶) (ع ص, !) تیر پر نهاده. (منتهی 
الارب). تیر که برآن پرنهاده باشند تا چون 
پرنده آن را به هوا برد. (از اقرب الموارد). || ما 
لد ولا مریش؛ یمنی او را نه چیزی و نه 
مالی و نه قومی است. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). و رجوع به مرش شود, 
مریش. ری ی ] (ع ص!) نست مفعولی از 
مصدر تریش. رجوع به ترییش شود. || تیر پر 
نهاده. (متھی الارب). تیر که بر آن پر نهند تا 
چون پرنده آن را به هوا برد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ریش شود. |[شتر 
بیارپشم و کم‌گوشت. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[چادر منقش. (منتهی 
الارب). برد موشی بصورت پر. (از اقرب 





الموارد). |آمرد ست پشت و صلب. (منتهی, .|" 


الارب) (از اقرب الموارد). ||هوده و هودج 
اصلاح یات از دوال و مانند آن. (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اشخصی كه 
سلطان او را «ریشه» و پُر بدهد تا به علامت 
شرف و افتخار آن را بر سر نهد. (از اقرب 
الموارد). 
مربشم. (م ش] () هسته‌بند را گویند و آن 
چسیزی باشد که بر جسراحت بندند. 
(جهانگیری). 
مريشة. ( زین ی ش] (ع صل) تانیت 
مريش. رجوع به مَرَيّش شود. |أناقة مربشة 
اللحم؛ شتر مادۂ کم‌گوشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مریض. [م] (ع ص) بیمار. (منتهی الارب). 
کی‌که او را مرض و بیماری باشد. (از اقرب 
الموارد). انکه اعتدال مزاجش از بین برود. 
دردمند. رنجور. علیل. سقیم. ناتندرست. 


نالان. ناخوش. رنجه. آزرده. موف. معلول. 
نالنده. ج. شرضی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و يراض و مُراضی. (منتهی الارب): 
لیس على الأعمى حرج و لاعلی الأعرج 
حرج و لاعلی المريض حرج.. .. (قرآن 
۴ ۷/۸ ایاما معدوداتٍ من کان 
منکم مریضاً أو على سفر فعدَةٌ من ايام آخر. 
(قرآن ۱۸۴/۲). فمن کان منکم مریضا او به 
آأذی من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نک. (فرآن ۱۹۶/۲). 

داروی دل نمی‌کنم کآنکه مریض عشق شد 





هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش. سعدی, 
مریض طفل ‌مزاجند عاشقان ورنه 
دوای درد تفافل دو روز پرهیز است. 

(امثال و حکم دهخدا). 


- مریض مشرف به موت؛ بیمار که در حال 


"2 قلب مریض؛ ناقص دین (از اقرب 
الموارد). 

- قول مریض؛ سخن که از نظر راوی ست 
باشد. (از اقرب الموارد). سخن ست و 
ضعیف. (ناظم الاطباء). 

- |[دانش ناقص. (ناظم الاطبام). 

= امتال: 

مریض پرخور طبیب نادان. (امثال و حکم 
دهخدا). 
مریضخانه. [م ن /ن) رکب 
بیمارسان.»مازستان: دارالشرفی. متففی. 
دارالشفاء. 
مریض3از2(۰] اسف مرکب) مریض 
دارنده. انکه مریض و بیمار دارد. بیماردار. 
پرستار. 

مریض‌داری. (] (حامص مرکب) عمل 
تتتیض‌دار. بیمارداری. پرستاری. 
مرش م ضض] (ع ص) مژنث مریض. 

بیمار. رجوع به مریض شود. |است‌حال؛ 

ريح مریضة؛ یعتی ضعیف‌حال. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شمی مريضة؛ 
آفتاب که نیک گناده و صافی نباشد از ابر و 
جز آن. (منتهی الارب). آفتاب کم نور. (از 
اقرب الموارد). ||أرض مریضة؛ زمین ست 
حال. (منتهی الارب). زمین که در آن فنه و 
جنگ بسیار باشد و مملو از سپاهیان. (از 
اقرب الموارد). ا|عین مريضة؛ چشم 
خمارنا ک,(متتهی الارب), چشم که در آن 
سسب باشد. (اقرب الموارد). |إليلة مريضة؛ 
شب تاریک که در آن ستارگان دیده نشوند. 
ج» براض و مرضی. (از اقرب الموارد). 
مریط.[2] (ع ص,) تر بی‌پر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج» براط. (سنتهی 
الارب). ||مابین رستتگاه موی و بند دست و 
پای ستور وسم آن. |اهر یک از دو رگ بدن 








مریق. 


که به نام مریطان خوانده می‌شوند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مریط. [مز) ((خ) نام جد هاشم‌بن حرملة. 
(متهی الارب). 
مریطاء . (مر] (ع |) ميان ناف و زهاره و یا 
میان سینه و زهار, و یا پوستکی است تنک 
میان آنها, (از منتهی الارب). مریداء پوست 
مابین ناف و زهار. (مرصع). پوستگی تنک از 
ناف تا زهار در اندرون شکم. حوصله؛ و آن 
فرود ناف است تا عانه. ||سوراخی است که 
ررده‌های خایگان از آن در کیسۀ خایه ریزد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||دو رگ است که 
وقت بانگ برآید و متنفخ گردد. (سنتهی 
الارب). دو رگ است که شخص بانگ 
برآرنده بر آنها تکیه می‌کند. زد ۲ 
الموارد). ||تهی جای لب زیرین و بروت. = 
(متهی الارب) (از اقرب السوارد). || آنچه 
گرداگرد ریش بچه باشد. |ابغل. (منتهی 
الارب). ایْط و زير بغل. (از اقرب الموارد), 
مریطان. (2) (ع !) دو رگ است در بسدن. 
واحد آن مریط. (از اقرب الموارد), رجوع به 
مریط شود. 
مریطانی. [] () قمی عود بخور است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مربطاوات. 0 015 4ج مُریطاء. رجوع 
به مریطاء شود. 
مریطاوان. 15 (ع () تئیه مریطاء. دو 
طرف عانهٌ مرد که موی بر آنها نباشد. (از بحر 
الجواهر). مرطاوان. (اقرب الموارد). و رجوع 
به مرطاوان شود. 
مریطی. (م ر طا] (ع !) کام دهن. (ستتهی 
الارب). لهاة. (اقرب الموارد). 
هریع. ]٤(‏ (ع ص () چرا اه شراخ آب و 
عسلف, (منتهی الارب). خصیب. (اقرب 
السوارد). ج أمرع» آصراع. (منتهی الارب) 
(اقرب مارد 
مریع. [مْ] (ع ص) نمت فاعلی از مصدا 
اراعة. رجوع به اراعة شود. |[مطر مر 
بارانی که حاصلخیزی ببار آورد. (اقرب 
البوارد). 
مريعة. [۶ ع] (ع ص !4 منت مریع. رجوع 
به مریم شود. ||زمین یا فراخی و ارزانی سال. 
(مسستتهی الارب). آرض مريعة؛ زمین 
حاصلخیز. (از اقرب الموارد). 
مریغ. ری ی] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر نرییغ. رجسوع به تريغ شود. 
|| خا کآلوده از هر چیز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مریق. امز ری ]۱ (ع ص) اسب فربه شدن 
گرفته.(متهی الارب). اسبی که بنای فربه 





۱ -ضبط ناظم الاطباء به ضم اول است. 








مریق. 
شدن را گذاشته باشد. (ناظم الاطباع). :2 
مریق. [مْرَیْ یا (ع ص) آ ن‌که او راهرچیز 
خوش آید و به شگفت آرد. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), 
مریق. ٤ز‏ 15 (ع 4) حب عصفر (از اقرب 
الموارد). گیاهی است که آن را عصفر خریض 
خوانند. (منتهی الارب). عصفر. (الفاظ 
الادویه). اخریض, (فهرست مخزن‌الادویه). 
بهرمان. بهرم. (ابن‌الیطار). خضریع. ‌اويشه. 
کافشه. کاژیره. 
مریقة. (م رز ق] (ع () شوربای از شیر ترش 
ساخته شده. (ناظم الاطباء). 
مری کردن. [م ک د] امص مرکب) مرا 
کردن, جدال کردن. خصومت کردن. لجاج 
کردن.و رجوع به مرا کردن شود: 


به طول و عرض همی کرد با سپهرمری 

زبس نشیب همی بت با سقر پیمان, 
عنصری, 

خط فریشتگان را همی نخواهی خواند 

چنین به بی‌ادبی کردن و لجاج و مری, 
ناصرخسرو. 


به شکل و هیئت جرم سپهر معذور است 
اگرنیارد با او بقیه " کرد مری. 

ایوالفرج رونی (دیوان ص ۱۲۰ 
ورکنی با او مری و همسری 


کافرم گر تو از ایشان بو بری. مولوی. 
سربریده از مرض آن اشتر 

کوبتک با اسب میکردی مری. مولوی. 
گفت پیفمبر که ای طالب جری 

هان مکن با هیچ مطلوبی مری. مولوی. 
ساحران در عهد فرعون لین 

چون مری کردند با موسی ز کین. مولوی, 
ای مری کرده پیاده با سوار 

سرنخواهی برد | کنون پای دار. مولوی, 


مریم. مز ی ] (ل) هر زن پارسا که حدیث 
مردان را دوست دارد. (منتهی الارب). 
مریم. [عَز ی ] (۱(گل...)گلی است که برگ 
و کونه و پیاز آن چون نرگس است و برگهای 
1 ن از نرگ باریکتر و سختت تر است و گل آن 
سفید و بسیار معطر است. گیاهی است زینتی 
از تیرۂ نرگسی‌ها و از دستۀ گوش‌خرهاء اصل 
این گیاه را از ايران میدانند که از اینجا به دیگر 
نقاط دنیا برده شده است. این گیاه علفی و 
دارای گلهای سفید زیبائی است و عطر 
مطبوعی دارد. یاربویه. سک رومی. زنبل: 
گل مریم پربر و کمپر. کشت این دو قسم در 
زمان ناصرالدین شاه در اران متداول گردید. 
(المآثر و الآثار ص 44٩‏ 
مریم. (عَز ئ] الخ" نام مادر عیسی می 
علیه‌السلام واو دختر عمران‌بن ماثان و 
مادرش نة بود. بمضی نام پدر او را يوا کیم 
نوشته‌اند. لقبش عذراء و بتول است. مادر 





عیسی(ع) دختر عمران و از تسل داود است. 
برطبق قرآن کریم مادر او پیش از ولادت 
کودک نذر کرده بود که او را در صومعه به 
خدمت گمارد سپس زکریا تکفل او را 
عهدهدار شد. چون به هجده‌الگی رسید 
روح‌القدس بر او ظاهر شد و مریم رابه عیسی 
باردار ساخت. پرتستانها اعتقاد دارند که 
عیسی فرزند یوسف نجار است: قال یا مریم 
نی لک هذا. (قران ۳۷/۳). واذ قالت المكکة 
یا مریم ان اله اصطفيکي و طهرک و اصطفیک 
علی ناء العالمین. (قرآن ۴۲/۳). قالوا با 
مریم لقد جشت شیا ریا (قرآن ۸۲۷/۱۹ اي 
سئیها مریم و انی اُعیذها بک. .. (قرآن 
۴ و مریم ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فیه من روحنا. (قرآن ۸۲/۶۶. 
نبینی که عیسی مریم چه گفت 
بدانگه کهیگشاد راز نهفت. 
جبرئیل: مد روح همه تقدیسی 
کردم آبستن, چون مریم بر عیسی. 
منوچهری. 


فردوسی 


گل‌آستن از باد مانند مریم 
هزاران پسرزاده از چارمادر. 
مریم مشتری‌فر است که عقل 
جان بران مشتری‌فر افشانده است. خاقانی. 
گفتی شب مریم است یکشبه ماهش سیح 
هت سیحش گواء نیست بکارش قسم. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۶۶). 
چه بود آن نفخ روح و غسل و روزه 
که‌مریم عور بود و روح تنھا. خاقانی. 
من نخلم و تو مریم من عازرم توعیسی 
نخل از تو گشت تازه جان از تو یافت عازر. 
خاقانی, 
مریم دعاش گفت که چون نصرت تو دیدم 
از زحمیته‌بهود غم خیبری ندارم. 
,. خاقاني (دیوان چ سجادی ص ۲۸۱). 
په رح القدس و نفخ روح و مریم 
به انجیل و حواری و مسیحا. 
احیای روان مردگان را 
بویت نفس مسیح مریم. 
= مریم ابستن بودن؛ مریم باردار به عیسی 
بیشوی: 
مریم آبستنی است لمل تو از بوسه باش 
تا به خدائی شود عیسی تو متهم. خاقانی. 
پر مریم؛ عى علیه‌ال لام 
خورشید را بر پر مریم است جای 
جای سها بود به بر نمش و دخترش 
خاقانی (دیوان چ سجادی ۲۲۰). 
= رشتۀ مریم. رجوع به همین ترکیب ذیبل 
کلمذرشته شودة 


نار ترو: 


خاقانی. 


تنم چون رشته مریم دوتایست 
دلم چون سوزن عیسی است یکنا. خاقانی. 
روز مریم؛ اشارة به روزه‌ای است که 


 .یدعس‎ 





YY مریم.‎ 


حضرت مریم بفرمان خداوند بگرفت: 

دح به روز وصال روزه مریم گرفت 

عید مسیح است خیز روزه گیاهی بیار, 
خاقانی. 

= مریم‌آستین؛ دارای آستینی چون مریم 

عمران پا کے 

عصمةالدین شاه مریم آستین 

کآستانش بر جنان خواهم گزید. خاقانی. 

مریم بکر معاتی؛ با معانی و مضمونهای بکر 

چون مریم (ع)؛ 

مریم بکر معانی را منم روح‌القدس 

عالم ذ کرممانی را منم فرمائروا. ‏ خاقانی. 

”مریم پا ک‌جان؛ که جان آلودۂ گناه ندارد. 

معصوم؛ 

روح‌القدس آن صفا کزو دید 

از مریم پا ک‌جان ندیدست. خاقانی. 

مریم دوشیزه؛ مریم عذرا. مریم با کرم 

مریم دوشیزه باغ نخل رطب بیدین 

عیسی یک روزه گل مهد طرب گلتان. 
خاقانی. 


- مریم عور؛ کنایه از شاخ درخت انگور 
است در ایام خزان و برگ ریزان. (برهان) 
(آتدراج). 
مرجم (ءَز ی ] (إخ) نام سورة نوزدهم از 
قران کریم, که مکیه است. نود و هشت ایت 
دارد و پس از سورة کهف و پیش از طه قرار 
دارد و با ای کهیعص آغاز شود. 
هریم مز ئ] (اخ) برحب روایات نام 
دختر قیصر روم است که پدرش او را به 
تسزویج خسرو پرویز در آورد و او مادر 
شیرویه بود. نظامی نیز در داستان خسرو و 
شیرین ذ کراو را آورده امن 
بفرمود تا مریم امد په پیش 
سخن گفت با او ز اندازه یش. فردوسی, 
مریم دختر قیصر کی مادر شبرویه بود و گردیه 
خواهر بهرام چوبین کی زن او [خرو پرویز ] 
بود هر دو رابه مدائن نشانده بود در 
دارالملک. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۷ و 
ص ۱۰۸ 
مریم. مر ی] ((خ) دهی است از دهستان 
چهار اریماق بخش قره آغاج شهرستان 
مراغه در ٩۲هزارگزی‏ جنوب شربی 
قره‌آغاج و ۲ههزارگزی شمال شرقی راه 
شاهین‌دژ به میاندواب در منطقة کوهستانی 
معدل واقع و دارای ۱۷۰ تن سکنه است. 


۱-ضبط اقرب الموارد به شد و كر ثانی 
(مصرتِ «ی» قبل از «ق4) است. 
۲ -نل: کهینه. 

8۰ - 3 
۴ -به‌معتی مرتفع. (از اقرب الموارد). به‌معنی 
باغیگری, (قاموس کاب مقدس). 











آبش از رودخسانة قسزل‌قلعه و شحصولش 
غلات. نخود, بزرک. شغل مردمش زراعت و 
صنایم دستی اتان جاجیم‌بافی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج f‏ 
مریم آباد. مر ى] (اخ) دی است از 
بخش حومهة شهرستان یزد؛ در دوهزارگزی 
شمال شرقی یزد. در جلگة معتدل واقع و 
دارای ۲۰۱۸ تن سکنه است. آبش از قنات و 
محصولش غلات و شفل مردمش زراعت و 
صنایع دستی آنان نساجی است. (اژ فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
مریم آباد. (َزَ) (اع) دمی است از 
بخش ابرقو شهرستان بزد؛ در آهزارگزی 
جنوب راه ابرقو به فخرآباد و سریز» در 
جلگۀ معتدل واقع و دارای ۵۸۲ تن سکنه 
است. آبش از قنات و محصولش غلات و 
شغل مردمش زراعت و صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
مریم‌زاد. (ءْز ی ] اسف مرکب) زاده و 
هماند مریم. انکه بکر باشد و مانند مریم 
عذرا بچه آورد: 
ز امتحان طبع مریم‌زاد بر چرخ دوم 
تیر عیسی‌نطق را در خرکمان آوردهام. 
خاقاتی (دیوان ص 4۲۵۸ 
مریم صفت. (ءَْز ی ص ف ] (ص مرکب) 
متصف به صفت مریم به‌معنی آبستتی با 
دوشیزگی و با کی و غفت* 
خیک است شتی‌پستان زنی رومی‌دلی زنگی تتی 
مریم‌صفت آبستنی عیسی دهقان بین در آو. 
خاقانی. 
زود بینام از جلال كع مریم‌صفت 
خیبر وارون عیسی گرد ویران آمده. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۷۱). 
ضمیرم نه زن بلکه آتش‌زن است 
که‌مریم‌صفت بکر آبستن است. نظامی. 
مریم‌صورت. [مز ی ر) (ص مسرکب) 
دارای چهره و رخاری چون چهر؛ مریم 
عمران, زیا و معصوم. بسیار ز 
دید مریم‌صورتی بس جان‌فزا 
جان‌فزایی دلربایی در خلا. مولوی. 
مریم عمران. (ز ى ۶ع] ((خ)امسریم 
دختر عمران و مادر عیسی (ع). رجوع به 
مریم شود؛_ 
بی شوی شد بحن چون مریم عمران 
وین قصه بی خوبتر و خوشتر از آن است. 
منوچهری. 
مريمکده. [ مز ی ک د /د] (إمرکب) خان 
مریم. جایگاه مریم: 





در آب خضر آتش زده خمخانه زو مریم‌کده 
هم حامل روح آمده هم نفس عذرا داشته, 
خاقانی. 


که مسیح کرم زمانۀ اوست. 





مری مگلی. [ز ی گ] (إمرکب)' گیاهی 
است از تیرة نعناعیان به ارتفاع ۶۰۱2۳۰ 
سانیمتر که بصورت انبوه و خودرو در 
نواحی بحرالرومی و نیز در کنار رودخانه‌مای 
ایران میروید و در باغچه‌ها نیز بعنوان گیاه 
زینتی کاشته می‌شود. این گیاه ریشه‌ای به 
رنگ مایل به قهوه‌ای و شاخه‌های چهار 
گوشه متمدد و پوشیده از کرک دارد. سالویا, 
سلوی. سلبی. خرنه. مریمیه. سالبیه. شالبیته, 
مریچ‌لر. (ءز ی [) (اخ) نام محلی کنار راه 
خوی به ما کوءمیان شاه بولاغی و پالان توکن 
در ۷۱ هزار متری خوی, 
مریم مجدلیه. (ز ی م مد لی ی / يا 
((خ) زنی خطا کار بود که توبه نمود و از مسیح 
(ع) تبعیت کرد و با مادر او مریم در پای 
صلیب بایتاد. رجوع به مجدلية شود. 


| مرم مکان. ٢ز‏ ی ۶] (ص مرکب) دارای 


مکاتی هماند مکان مریم 
زان رای کان برادر عیسی نفس زده 
دولت نصیب خواهر مریم‌مکان شده. 
خاقانی. 
مریم‌نخودی. مر ی ن خوذ / خذ] ( 
مرکب)؟ گیاهی است از تیرۂ نعناعیان با 
ارتسفاع ۱۵ تبا۳۰ ستانیمتر, این گیاه در 
جنگلهای نواحی مرکزی و جنوبی اروپا و 
شمال افریقا و یران میروید. برگهایش متقابل 
و بیضوی و بی‌کرک و شفاف و به رنگ سبز 
تیره می‌باشد و گلهایش صورتی یا قرمزند. 
کلپور. (در اصطلاح کرمان). طوقریون. 
کماذریوس. بلوط الارض. کمدریس. خنو, 
مقیفروان. برنتقه. 
مریم‌نفس. (َز ی ن)] (ص مرکب) دارای 
نفی چون مریم پا کو با عصمت؛ 
تا ءتجبریل‌جان مریم‌نفس 
خاقانی. 
مریم‌نگار. مز ی نٍ] (لخ) دهی است از 
دهستان دینور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان؛ در ۱۸هزارگزی شمال غربی 
صحنه و ۲هزارگزی شرق راه کرمانشاه به 
سقز, در دامن سردسیری واقع و دارای ۱۴۱ 
تن سکنه است. آبش از رودخانة کنیگرشاه و 
چاه. محصولش غلات. چنندرقند. صیفی, 
قلمستان, هبوبات, شغل مردمش زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
مریمی. مز ی] (ص نسبی) منسوب به 
مریم. رجوع به مریم شود. 
= استین مریمی؛ استین صنسوب به مریم 
عذراکه روحالقدس در آن دمیده شد 
چون آستین مریمی و جیب عیسوی 
از خلق تو زمانه معنبر نکوتر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۶. 
|انوعی سک زرین درشت و غالبا زنان از آن 





مریوان. 

گردن‌بندساختندی. 
مریمیه. [ءْز ی می ی /ي] () مریم گلی که 
گیاهی است, رجوع به مریم گلی شود 
مرین. (ءَررَ) (ع!) به صیفة تشنیه, دوبار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مر و مرة شود. 
مرین. [] (ع ص) نعمت فاعلی از مصدر 
|رانة. آنکه مواشی او هلا ک شده باشند. ج, 
مرینون. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به ارانة شود. 
مرین. م( (اخ) دی است از دهسستان 
سرمشک بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت 
در ۱۵هزارگزی شمال راه مالرو بافت به 
ساردونیه, آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است و سا کنن آن از طایفة سلیمانی هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

هریفا. [م] (!) این کلمه را امرژالقیی در شعر 
خود آورده است و احتمال سیرود عربی 
نباشد. (از المعرب جوالیقی). 

- آبومریتا: یک قم ماهی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

-بلو مرینا؛ گروهی‌اند از اهل حیره. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

هویفة. (ن] (ع !)یی از مساهی 
استوانه‌ای‌شكل. (ناظم الاطباء). 

مریوان. ( ری) (اخ) امل آن ظاهراً 
«مارین» است چه بدانجا مار فراوان است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). یکی از بخشهای 
شهرستان سندج و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از شمال و غرب به کشور عراق. از 
جنوب بخش رزآب (اورامان), از غرب به 
بخش مرکزی سنندج, از شمال و شرق به 
دهستان خور خوره از بخش بانة شهرستان 
سقز, هوآی بخش نبت به پستی و بلندی 
متفیر است بدین ترتیب که هوای نقاط مرتفع 
کوهتانی سردسیر سالم وقسمت كار 
دریاچه زریوار سرد و معتدل مرطوب و کتار 
رودخانه‌ها سرد و معتدل است. 

ارتفاعات: کوههای بخش مریوان از شعب و 
یال‌های کوه مزتفع چهل چشمه گلباغی است 
و بشرح زیر در این بخش مشاهده می‌شود: 
کوه‌هزار برگه بلندترین کوه بخش مریوان در 
شمال خاور بخش واقع و ارتفاع آن از سطح 
دریا ۲۷۰۷ متر است. از این کوه که یکی از 
شعب کوه چهل چشمه است سه شعبه اصلی و 
یال‌های متعددی بشرح زیر منشمب می‌گردد: 
۱- به طرف باختر, این شعبه معروف به 
ملله پشت شهیدان است. بخش مریوان در 
جنوب و در؛ شیلر کشور عراق در شمال آن 
واقع و خط الرأس آن مرز ایسران و عراق 
محسوب میگردد. قلل این سلله به نام شاخ 


1 - Salvia. 2 - Tenrium. 












مریوان‌بیدگل. 


برانه, برده‌شره: هزار ماله. ماروء.نيامیده 
میشود. . بلندترین قلۂ آن برده‌شره است. با 
ارتفاع ۱ متر. ۲- عة شمال غربی: این 
رشته تقرياً موازی با شعبة ۸ اول در شمال دره 
خیلر کشیده شده و خط الرأس آن نیز مرز 
ایران و عراق محسوب می‌شود. بخش بانه در 
دره و دامنه‌های شمالی آن واقع و شرح آن در 
بخش بانه داده شده است. ۳-شعبهٌ جتوب 
شرقی: این رشته همه جابین بخش مریوان و 
بخش دیواندره واقع شده قسمتی از قراء 
دهتان سرشیو این بخش در دره‌های جنوبی 
این سلسله قرار گرفته‌اند. ۴- از دو شعبه اول 
و سوم مشروحه بالا یال‌های متعدد و شعب 
کوچکی به طرف چنوب و باختر مشعب تا 
بخش رزاب ادامه داشته بالاخره به رودخانه 
سیروان منتهی می‌گردند. قلل مرتفع کوههای 
مذکور در این بخش عبارتد از: قله سلطان 
احمد در شمال غربی آبادی قطوند به ارتفاع 
۲ متر. قله در شمال گردنة گاران ۲۴۶۳ 
متر قله کوه پرالیاس جسنوب گردنه گاران 
۷ متر. دامنه و سينة کوههای بخش 
مریوان خا کیو پوشیده از جنگل تلک, شیب 
درههانة تند راههای آن محدود در 
قسمت‌های علیا صعب‌العبور است. جلگه و 
دشت: ۱- در غرب بخش طرفین رودخانه 
قزلجه بعرض ۲ الی ۲ کیلومتر. ۲- اطراف 
دریاچه زریوار بعرض یک کیلومتر. ۳- 
جنوب و غرب دژ شاهپور بعررض ۲و طول ۸ 
کیلومتر. ۴- جنوب غربی دریاچه بین آبادی 
در زیان - نی - دژ شاهپور بعرض ۲ الی ۳و 
طول ۸ کیلومتر دشت حاصل خیز مسطحی 
وجود دارد در صورتي که به این دشتها توجه 
شود محصول عصده‌ای برداشته خواهد شد. 
آبادیهائی که از این دشتها استفاد؛ زراعی 
منمایند عموماً در دامن ارتفاعات مجاور 
راقع شده است و درياچة زریوار در مرکز آن 
قرار گرفته است. رودخانه‌های مهم آن بخش 
به شرح زیر است: 

۱- رودخضانة گردلان, این رودخانه از 
رودهای غربی کوه‌هزار مرگه و دره‌های 
جنوبی دره ترکان و برده‌شره سرچشمه گرفته 
از کنار آبادیهای گویله, چناره. ویله. ننه, 
گذشته و وارد بخش رزآب میگردد. رودهای 
کسوچک دره قسامشلی. زویران, باغان, 
عصرآباد, نشکاش, دری به آن ملحق 
میشوند. ۲- رودخانة چاولکان, ده‌بنياد. 
گلچیدر که از ارتفاعات سنگ سفید, قرازه. 
درویش اولیا سرچشمه گرفته از حدود 
پاسگاه نظامی قطوند بهم ملحق شده در شمال 
آبادی پلیان‌دره با رودخانٌ دروزان یکی شده 
بطرف بخش رزآب میرود. ۳- رودخانة 
قزلجه؛ این رودخانه از دره‌های جنوبی کوه 





هزارماله و ده‌های شرقي آبادیهای شیخان, 
انجیران. گا گل سرچشمه گرفته در ۴ 
کیلومتری شمال غربی باشه از کشور ایران 
خارج شده وارد عراق می‌شود و بقیة 
رودخانه‌های کوهتانی بخش به این سه 
رودخانه متصل میشود. 

دریساچه: دريساچة کوچک زریوار در ۳ 
کیلومتری عرب دژ شاهپور واقم شده طول 
آن در حدود ۸و عرض آن ۳کیلومتر میباشد. 
رودخانه‌ای وارد آن نمی‌شود و در کف آن 
چشمه‌هائی وجود دارد که در حال جوشش 
است. بهار آب آن زیاد و بطرف جنوب شرقی 
جاری می‌شود. در سالهای خیلی سرد آب 
دریاچه يخ می‌بندد در این سوقع محل 
چشمه‌های بزرگ در وسط دریاچه مشاهده 
مشود زیرا در آن نقاط بخ بسته نميشود. آب 
دریاچه شیرین, حدا کثر عمق در حدود ۲۰ 
متر است و تابستان از اب ان کاسته شده طول 
آن به ۵و عرض آن به ۱الی ۲ کیلومتر 
سیر سد. 

راه: در سالهای قبل از سنندج به دژشاهپور 
مرکز بخش مریوان راه شوبه احداث شده و 
از مرکز بخشی به آبادی باشه کنار مرز ایران و 
عراق و از طریق بهرام‌آباد به رز آب مرکز 
بخش آویهنگ نیز راه شوسه‌ای احداث 
گردیده‌است. 

سازمان: بخش مریوان از نظر ادارة کل آمار از 
یک دهان و از نظر تقسیمات فرمانداری از 
چهار دهتان به نام مرکزی, بالک» وسه. 


سرشیو تشکیل شده است و تعداد قراء و 

سکن هریک به شرح زیر است: 

دهتان مرکزی ۲۸ آپادی ۲۷۰۰ تن 
« بالک ۲۲ » u ffe‏ 
یی ويه OT. «Fe‏ « 
۷" سرشیو ۴۴ » ۰ « 


بنا بر آمار فوق بخش مریوان از ۱۲۲ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن 
۸ هزارن فر است. مركز بخش قصبذ 
دژشاهپور. واقع در ۱۲۰ کیلومتری سنندج 
است. زبان مادری سا کنین بخش کردی است. 
محصول عمده بخش به ترتیب اهمیت عبارت 
است از توتون, گندم. جوء لبتیات, سختصر 
حبوبات, از جنگلهای بخش مازو و سیچکه 
و گزنگیین به دست می‌آید. برخی از سا کین 
نزدیک به راه شوسه زغال چوب تهیه می‌کند 
و به سنندج حسمل می‌نمایند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

مریوان‌بیدگل. ( ری گ] (إخ) دمي 
است از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان, در ۲۳هزارگزی جتوب کوزران 
و ۱/۵ هزارگزی بیدگل. در منطقة کوهستانی 
سردسیر واقع و دارای یکصد تن سکنه است. 





مز. ۲۰۷۳۵ 


آبش از چشمه, محصولش غلات. حبوبات, 
صیفی. لبنیات. شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. تایستان عده‌ای از گله‌داران 
طایفة دوكمند سنجابی در ارتفاعات مجاور 
این ده (محلة امیرخان) به تعلیف احشام 
مشفولند و در زمستان به گرسیر حدود 
نفت‌شاه میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 ۵ 
مریوانی کاکیها. [م ری ) (اخ) دهی است 
از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه؛ در ٩‏ 
هزارگزی جنوب کوزران و ۳هزارگزی غربی 
راه کوزران به چهار زبر, در دشت سردسیر 
واقع و دارای ۰ تن که است. ابش از 
چاه محصولش غلات. حبوبات دیم, لبنیات؛ 
شنل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


۱ مریة. آمز ی /مْز ئ] (ع !)به تازیانه 


بسرآوردگی تک اسب. (منتهی الارپ) (از 
اقرب السوارة). ||ناقة بسیارشیر. (متهى 
الارب). || آنسجه از ناقه بوسیلهٌ «مری» 
دوشیده شود. (از اقرب الموارد)". و رجوع به 
مری شود. ||پیکار و خصومت. (منتهی 
الارب). جدل. (اقرب السوارد). |اشک. 
(منتهى الارب) (از اقرب الصوارد). تردید. 
لبس:... فلاتک فى مرية منه انه الحق من 
ربک... (قرآن ۱۷/۱۱). و لا یزال الذین کفروا 
فی مرية مند. (قرآن ۵۵/۲۲). فلا تکن فی 
مرية من لقائه. (قرآن 4۲۳/۳۲ ألارانهم في 
مرية من لقاء ربهم. (قرآن 4۵۴/۴۱. ۱ 
مریه. (م دی ی) (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر تريية. رجوع به تريية شود. |اسراب 
مریه؛ سراپ نموده و ناپدید شونده. (از منتهی 
الارب). 
مزء [6] (إخ) دهی است از دهستان خنع 
بخش مرکزی شهرستان لار, در ٩۰‏ هزارگزی 
غرب لنگه و دامنه کوه گوگردی, درمنطقۀ 
گرمسیر واقع و دارای ۲۹۸ تن سکنته است: 
ابش از قتات و چاه محصولش غلات و پبه, 


, شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 


جغرافیایی اران ج ۷). 

مز [مزز] زوس مكيدن. (تاج السصادر) 
(منتهی الارب) (دهار) ) (ناظم الاطباء). مكيدن 
چیزی را؛ يقال مزه ما مکید آن را (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مزیدن, (یادداشت به 
خط مرجوم دهخدا), 

هز. [ءْزز] (ع ص) صعب و سخت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

هز [مزز] (ع!) افزونی. فضل و فزونی. بقال: 

له مز علیک؛ أى فضل. مر او راست فضل و 


۱ -در این معنی به کر است و به ضم صحیح 
نیست. (از آقرب الموارد از صحاح). 











۶ مز. 


فزونی بر تو. (از متهی الاربة):(از ناظم 
الاطباء). ||اندازه و مقدار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

هز. [مْزز] (ع ص) ترش و شیرین. آنچه که 
طعمش بین ترش و شیرین باشد. سیخوش 
صمزه (مستتهی الارب) (برهان). فسلس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), لب ترش 
دومزه. (لفت محلی شوشتر خطی ذییل 
دومزه), رجوع به ملس شود: و انار ترش و 
شیرین که آن را به تازی المز گویند در علاج 
جر به کار آمسده است. (ذخبرة 
خوارزمشاهی). |[شراب که طعم آن لیذ 
باشد. (از اقرب الموارد). می ترش و شیرین. 
(منتهی الارب). 

مزاء . (ْز زا] (ع 4 می خوشمزه. (منتهی 
الارب). |انسوعی است از خمر. (مسهذب 
الاسماء). نوعی از شرابها. (متهی الارب). 

مزائد. (مء] (ع !) ج مراده. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مزاده شود. 

مزائیکت. [] (فرانسوی, ل) رجوع به 
موزایک شود. 


مزابل. () ب] (ع !) ج مزبله [بٍ 7ب ل[]. 


(غیاث) (دهار). سرگین‌جای, (آنندراج): 
استخوانها از مزابل برمی‌گرفتند و خرد 
می‌کردند و غذا می‌ساختند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۳۲۶). 
ز آن علی فرمود نقل جاهلان 
بر مزایل همچو سبزه است ای فلان. مولوی. 
مزابلة. مب ۳ 2 لإ جاهای سرگین 
انداختن. (غیاث). جاهای نجاست و جاهای 
سرگین انداختن. (آتدراج). و رجوع به مزبلة 
شود. 
مزابنة. [ ٢‏ ب ن] (ع مص) همدیگر را 
راندن. (آنندراج) (منتهی الارب). || خرمای 
تر بر درخت به تخمین به خرمای خشک 
پموده فروختن. (آنندراج) (منتهی الارب). 
خرمای بر درخت بوده را په خضرمائی چیده 
سنجیده به کسی فروختن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). خرمای تر بر درخت خرما 
پیموده يا سخته فروختن. (تاج المصادر 
بیهقی). فروختن خرما بر درخت. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). فروش خرمای چیده 
به خرمای بر درخت تخميناء و این از بیمهای 
جاهلیت بوده است. بیمی که مشمن آن خرمای 
موجود بر نخل و شمن آن نیز از همان 
خرماست. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 
|افروش معلومی به مجهولی از جنس آن. 
(اقرب الموارد). بیع مجهولی به مجهولی. 
مزاج.(۱۶ (ع مص) آمیختن. آمنتهی 
الارب). آیختن چیزی به چیزی. ||آمیختن 
شراب و جز آن. (منتهی الارب). ||(4مص) 
آمیزش. (السامی) (زسخشری) (مهذب 





الاسماء) (دهار) (ترجمان علامةٌ چرجانی). 
3 امزاج و امزجه. آمیز. (زمخشری). امتزاج. 
آمیغ. (یادداشت مرحوم دهخدا). آمیختگی, 
قطاب. (سنتهی الارب). |() مزاج‌الشراب: 
انچه به وی آمیزند شراب را. (منتهی الارب). 
آنچه بدان شراب را آمیزند: 
آن شرابی که ز کافور مزاج است در او 
مهر تشکسته بر آن پا کو گوارنده شراب. 
اصرخسرو, 
- قلیلالمزاج ؛ کم‌قوت و اندک‌نیرو؛ و یسقیه 
شراب قلیل‌المزاج. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|ا(اصطلاح پزشکی) کیفیتی است که از تفاعل 
کیفیات متضادة. مسوجود در عناصر حادث 
می‌شود. (بحر الجواهر). و نیز رجوع به 
حکمت الاشراق ص ۱۹۸ و ص ۱۹۹ شود. 
اجتماع عناصر اربعه بعضی با بعضی دیگر بر 


هي که آن اجام تقاعلی کنند بواسطة 





یات متضاده تا حدی که حاصل شود از 
ایشان کیفیتی متوسط متشابه در جمیم اجزاء, 
(قطب‌الدین شیرازی به نقل در قرهنگ علوم 
عقلی). کیفیتی است که از تاثیر کیفیات 
عناصر اربعه در بدن آدمی پدید آید: «و ا گر 
دو کیفیت با یکدیگر باز کوشند و هر یک اندر 
گوهر یکدیگر اثر کنند.و گوهر هر دو از حال 
بگردد آن را استحالت گویند و بدین اتحالت 
قوت هر دو شکسته شود و کیفیتی ساند پدید 
آید آن را مزاج گویند...چهار کیفیت که ارکان 
است یکی گرم است و دوم سرد و سیم خشک 
و چهارم تر و...مزاج نه است یکی معدل و 
چهار مفرد و چهار مرکب...هسر اتدامی از 
اندامهای یکان (مانند پوست و استخوان و 
عصب) را مزاجی واعتدالی خاصه است...», 
(ذخیرة خوارزمشاهی چ انجمن آثار ملی ص 


یی ۴۸). مزاج هر اندامی یعنی آميزش هر 
], اندامی از گونۀ دیگری است و کیفیت هر 
انذامی و گرانی و سبکی و..سختی هر یک از 


گونهدیگر است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

- مزاج تما کمل مزاجات است که در 
جمادات نزدیک به نفس نباتی است و در 
نباتات نزدیک به نفس حیوانی است و گاه از 
مزاج اتم, مزاج معتدل را خواهند. (قبات 
ص ۴۳). و رجوع به کتاب شفاج ۱ص ۴۴۲ 
شود. (از فرهنگ علوم عقلی). 

- مزاج اشرف؛ همان مزاج اتم است و مزاج 
انسان زا نیز اشرف گویند که پذیر؛ تمام 
معارف و کمالات الهی است. (مجموع دوم 
مصفات ص ۲۲۰ نقل از فرهنگ علوم 
عقلی). 

مزاج اول؛ کیفیات اصلی عناصر اربعه 
(برودت. حرارت یوست و رطویت) میباشد 
در مقابل مزاج انی که کیفیات حاصله از 
امتزاج و ترکیب اجزاء عناصر است. (شفا ج ۱ 





مزاج. 
ص ۳۷۹از فرهنگ علوم عقلی). 
- مزاج برزخی؛ مزاج حاصل از عناصر و 
اجام است. (نقل از فرهنگ علوم عقلی). 
= مزاج ثانی؛ رجوع به مزاج اول شود. 
- مزاج گوهران؛ کنایه از عناصر اربعه است 
که خا کو آب و هوا و آتش باشد و با زای 
فارسی هم بنظر آمده است (یعنی مزاج) 
(برهان) (آنندراج). چهار عاصر. 
-مزاج معتدل؛ مراد از مزاج معتدل مزاجی 
است که حاصل از تعادل اخلاط اربعه و 
ترکیب عناصر است. رجوع به مزاج اتم و 
کاب شفاج ۱ص ۴۴۳ شود. (از فرهنگ 
علومعقلی. ‏ 
- مزاج‌البدن؛ آنچه بدان اندام سرشته شده از 
طبایم. (متهی الارب). آميزش تن. ۰ 
اد اصطلاح اطباء کیفیتی که از آسیختن 
چیزها رسد مثلاً رنگ سرخ که از آمیختن 
برگ تنبول و کتهه و چونه پیدا شود و سرشت 
و طبیعت انان را به همین سبب مزاج گویتد 
که‌کیفیتی از امتزاج اربع بهم می‌رسد. (غیاث) 
(آنندراج): ترکیب اعضاء از اخلاط است و 
ترکیب اخلاط از مزاج و ترکیب مزاح از 
استقصات (اسطقات). (قابوسنامه چ یوسفی 
ص ۱۷۶). و اگرخواهی که اندرین [علم 
طب)] متبحر شوی... علم مزاج از کتاب 
الکون و الففاد طلب کن. (قابوسنامه 
ص ۱۷۹). 
گفتم‌مزاج هت ستمکار و چارضد 
گفتاکه اعتدال سیم را بود ضرر. 

افر 
گفتم چهار گوهر گشته‌ست پایدار 
گفتامزاج مختلف آرند؛ عبر. ناصرخرو. 
مزاج اندامهای یکان از آمیختن گرم با سرد 
و خشک با تر حاصل شده است. (ذخیر؛ٌ 
خوارزمشاهی ج ۱ص ۲۲). 
موافقند به طبع و مزاج» روح و بدن 
مخالفند به ذات و به گوهر آتش و آبا: 


مافران نواحی هفت گردوند 
موثران مزاج چهار ارکانند. معو د سعد 
شرط تبدیل مزاج امد بدان 
کزمزاج بد بود مرگ بدان. مولوی. 
وگر خود نیابد جواتمرد نان 
مزاجش توانگر بود همچنان. 
سعدی (بوستان). 
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ 
کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. 
حافظ. 
مزاج بادءپرستان گرفته‌ام در عشق 
به جان از آن نبرد رغیتم که شیرین است. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج). 


رفت جهان راز عدالت مزاج 


۳ 









مزاج. 
جت در آغاز حرارت مزاج. (از آتبرا), 
|ایکی از چهار حرارت و برودت و رطویت و 
یبوست. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزاج در پیش قدماء و اطباء نه گونه بوده است 
معتدل, حاف پار رطنت پان عار و رب 
حار و یابی, بارد و رطب. بارد و یایس, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قدما به چهار مزاج 
اصلی قایل بودند: ۱-مزاج صفراوی" گرم و 
خشک. که در نتیجۀ غلبه صفرای زرد است. 
۲-مزاج دسوی یا خونی" گرم و مرطوب 
است. ۲- مزاج مالیخولیانی " (سوداوی) در 
این مزاج سودا لبهدارد و سرد و خشک 
است. ۴- مزاج بلغمی ؟ که در نتیجهٌ ازدیاد 
للف در بدن است, سرد و مرطوب ...از سوی 
دیگر قدماء مجموعا به ۱۲ نوع مزاج قایل 
بودند و انها را به سه دسته تقیم می‌کردند از 
این قرار: ۱- مزاجهای سادة مفرد - شامل 
سزاجهای گرم سرد, خشک, قر. ۲- 
مزاجهای ساده مرکب - شامل مزاجهای گرم 
و تر گرم و خشک. سرد و تر؛ سرد و خشک. 
۳-مزاجهای مادی - شامل مزاجهای بلغمی» 
دموی, صفراوی, سوداوی: 
جهان چو یافت ثبات ای شگفت گرم و تر است 
مزاج گرم و تر آری بود مزاج شیاب. 
مستودبعد. 
هندوان را چه | گرگرم و تر آمد به مزاج ۶ 
عشقخان در دل از آن گرمتر آمد صد بار. 
انوری (ص ۱۶۵). 
مزاج گرم را حلوا زیان است. کاتبی. 
|| هیثت ترکیبی و ارتباطی بدن و اعضاء آن با 
هم که حاصل از تعادل اخلاط اریعه و ترکیب 
عناصر است؛ 
جانی چو مزاج مشتری پا ک 
ز آلایش سوزیان پینم. 
لطف از مزاج دهر بشد گونی 
اي مرد لطف چه؟ که وفا هم شد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 0۷۶۰. 
مزاج | گرچه ستقیم بود اعماد بقا را نشاید. 
( گلستان سعدی), 
عسل خوش کند زندگان را مزاج 
ولی درد مردن ندارد علاج. 
سعدی (پوستان). 
- آتش‌مزاج؛ تند. که زود خشمگین گردد. از 
حال برود. 
- خا کشیرمزاج؛ سازشکار. که قابلیت 
انعطاف و ساز م بار دارد. 


که مزاجی و طبیعتی معتدل 


خاقانی. 


- راست‌مزاج؛ 





؛ آتش‌مزاج. 
-سردمزاج؛ مقابل گرم‌مزاج. در اعقاد قدما 
مراد از سردی مزاج همان است که در طب 


امروز به نام هپوتیروئیدی يا نارسائی غدد 





تیروئیدی نامیده می‌شود. (از حاشیة ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی چ انجمن آثار ملی ج ص .)٩۲‏ 
- ||که دارای تمایل جنسی نیست. 

¬ سوء‌المزاج؛ بیرون شدن مزاجسی از 
اعتدال... چتان که یا گرم‌تر شود از معتدل یا 
سردتر و این را سوءالمزاج مفرد گویند و یا 
چنان بود که از دو کیفیت بیرون شود و این را 
سوءالمزاج مرکب گویند... و سوءالمزاج یا با 
ماده باشد یا بی ماده و سوءالمزاج بی‌ماده را 
سوءالمزاج ساده گویند و با ماده را سوءالمزاج 
مادی گویند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی ج ص 
۲۳ 
¬ ضیف المزاج؛ بی‌بنیه. کم‌بیه. رجوع به 
بيه شود. 
- ||امروز به زن یا مردی گفته می‌شود که 
تمایل جنسی ندارد. رجوع به سردمزاج شود. 
= علیل‌المزاج؛ ناخوش‌احوال. کسی که 
بیماری: E3‏ درونی دارد. ۲ 
-گرم‌مزاج؛ منظور قدما از گرمی مزاج آن 
چیزی است که امروزه با هیپوترویدی 
تطیق می‌کند. (از حاشة ذضیره 
خوارزمشاهی ج ۱ص ۶۲). 
-محرورالمزاج؛ گرم‌مزاج. 
مزاج از عدالت و استقامت رفتن یا برگشتن 
یا مخبط شدن اعتدال مزاج؛ کنایه از فاسد 
شدن مزاج. (یادداشت مرحوم دهخدا). از 
دست رفتن سلامت بدن که اعاد صحت 
ممکن نباشد یا دشوار باشد: پس بیرون شدن 
مزاجی از اعتدال یا چتان باشد که اندر یک 
کیفیت بیرون شود. چان که... (ذخیرۀ 
خوارزمتاهی ج ۱ص 41۲ 
رفت جهان را ز عدالت مزاج 


جت در آغاز حرارت مزاج. (از آنندراج). 
چو برگردد مزاج از استقامت 
بدشوازی به دت آید سلامت. نظامی. 
چون مقبط شد اعحدال مزاج 
و سعدی. 


= مزاج بلفمی "؛ طبع بلغمی. که مزاج بلغمی 
دارد . که دیر محأثر شود از چیزها. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- مزاج خارج؛ مزاجی است که خارج از 
اعتدال باشد. (شفاج ۱ص ۴۴۳. نقل از 
فرهنگ علوم عقلی). ۲ 
-مزاج خنازیری؟؛ استعداد خنازیری. آن که 
در معرض خنازیر است. ۱ 
مزاج دموی"؛ مزاجی که خون بر آن غالب 
بود. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به طبع 
دموی شود. 
- مزاج رطوبی "': به مزاج فردی اطلاق 


میشود که دستگاه فش بر ساير اعمال 


حسیاتی برتری دارد چنین فردی ظاهرا 
خونسرد و بی‌اعتنا و دیررنج و دير خشم 








۲۰۷۳۷  .جازم‎ 


است. 
3 مزاج زردابی ١‏ مزاج صفراوی. مزاج ند 
و رجوع به زرداب شود. 
- مزاج سرطانی؛۲۲ استعداد سرطانی, کی 
که مستعد بیماری سرطان است. 
- مزاج سلی "+ استعداد لی کدی کد 
مستعد پیماری سل است. 
مزاج سودائی ۲ "+ طبع سودائی. رجوع به 
طبع سودائی شود. رجوع به مزاح سودائی 
شود. 
- || صفراوی مزاج. عصبانی, تندخو؛ 
من خود اندر مزاج سودائی 
وین هوا خشک و راہ تتهائی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۴۶). 
رجوع به طبع سودائی شود. 
- مزاج صفراوی ۹ : طبع زردابی. رجوغ به 
مزاج زردابی شود. 
مزاج عصبی ۶ طبیعت و سرشت کسی که 
عصبی مزاج است. رجوع به عصبی مزاج 
شود. 
- مزاج عضلانی ۷" ؛ مزاج پهلوانی. کسی که 
دارای عضلات قوی و ورزیده باشد. 
||مجازا شکم و جهاز عاضمه. در تداول عامه 
نیز به کی که در جهاز هاضمة او اختلالی 
رخ میدهد میگویند مزاجش بهم خورده 
است* 
جای کم‌خواران و ابدالان کجا بودی بهشت 
گربه اندازه مزاج و معده اینهاستی, 
تاصرخرو. 
- مزاج بهم خوردن؛ شوریدن طبیعت. دل بهم 
خوردن. آشوب شدن دل 


بس که خونم, بی می‌گلرنگ مي‌آید بجوش 


می‌خورد برهم مزاجم گرخورد میا بهم. 
شفع آثیر. 
209۰ - 2 سواازق - 1 


3 - ۸۱۲۵۵1۵1۲6, Mélancolique. 
4 - ۵ 
5 - Lymphe. 
۶-نل: گرم‌مزاج آمده‌اند.‎ 
7 - Tempérament phlégmalique. 
8 - Dialhèse scrofuleuse, Conslitulion 
scroluleuse. 
9 - Tempéramem sanguin. 
10 - Tempérament Ilymphalique. 
11 - ۲6۳۵۵/۵۳6 bilieux. 
12 - Diathèse cancéreuse, D. 
cancérisme. 
13 - Dialhèse tuberculeuse. 
14 - Tempérament mélancolique. 
15 - Tempérament bilieux. 
16 - Tempéramenl nerveux. 
17 - Tempéramenl musculaire. 











۸ مزاجا. 


گفتم که اعتدال نبندد هوامزاج _ 
گفتاز تفس نامیه بالد همی شجر. ‏ 
ناصرخسرو. 
در یان دوستان گه جنگ باشدگا صلع 
در مزاج اختران گه نفع باشد گاه ضر 
ستالی. 
وبه تدریج آن حکمت‌ها در مزاج ایشان 
متمکن گردد. ( کلیله و دمند). 
همچو معن زایده دارد سماحت در مزاج 
همچو قس ساعده دارد فصاحت در خطاب. 
عبدالوانع چبلی. 
بوی راحت چون توان برد از مزاج این دیار 
نوشدارو چون توان جت از دهان اژدها. 
خاقانی. 
«هوا..به رقت مزاج مخصوص گشت». 
(سندبادنامه ص ۱۲). 
ایمنی از روغن اعضای ما 
رست مزاج تو ز صفرای ماء 
گرچه برحق بود مزاج سخن 
حمل دعویش بر محال کنند. 
ز مرغزار سلامت دل مراست خبر 
که‌هم سیح خبر دارد از مزاج گیا, خاقانی. 
||حال و چگونگی آن موقع. اتتضای حال: 
گفت لایقتر به حب حال و مزاج وقت دو 
بیت دیگر است هم بر این وزن از آن 
مرورودی. (ترجماً تاریخ یمینی ص ۰۰ 
||ترتیب. روش. حال. منوال؛ و کار تو همین 
مزاج دارد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۱۷), 
و حکایت او همان مزاج دارد که آن مرد گفته 
بود.( کلیله و دمنه ص ۱۷۱). و اگرمن صبری 
کردم همین مزاج داشت اشت. ( کلیله و دمنه ص 
۷۲ و چون حقیقت این حال تأمل میکنم, 
کار من با شاهزاده همان مزاج دارد که پیل و 
پیلبان با پادشاه کشمیر. (سندیادنامه ص ۵۵). 
||استعداد.قابلیت, تمایل. وضع حال: 
حکایت بر مزاج مستمع گوی 
اگرخواهی که دارد باتو میلی 
هرآن عاقل که با مجنون نشیند 
نگوید جز حدیث روی لیلی. 


||مجازا عتیده. (یادداشت به خط مرحوم 


تطامی: 


( گلستان). 


نعدی, 


دهخدا). اعتفاد: رای پدر ما هر چند ما را 
ولعهد کرده بود... در اين آخرها که لضتی 
مزاج او بگشت... ما رابه ری ماند. (تاریخ 
بهتی). و مزاج" او به تقلب احوال تفاوتی کم 
پذیرفت. ( کلیله و دمته). معاندان او...مزاج 
پادشاهی را از او منحرف ساخته بودند. (عالم 
آراء...چ امرکییر ص ۲۰۲). 

- بلبل‌مزاج؛ متلو‌المزاج. 

- دمدمی‌مزاج: کی که دائم عقيدة خود را 
تفیر میدهد و هرلحظه به چیزی متمایل 
می‌گردد. رجوع به دمدمی مزاج شود. 








- متلون‌السزاج؛ دارای عقدة غير ثابت. 
دمدمی مزاج. 
||(اصطلاح اهل رمل) نت شکلی باشد به 
روز يا به شب. چنانچه گویند که در شکل 
آفتاب اگردر اول واقع شوند روز یکشنبه و 
شب پسنجشنبه مزاج دارد. (از ککاف 
اصطلاحات الفنون). ۱ 
مزاحا. [م جِنْ) (ع ق) از لحاظ مزاج. 
مزاجات. ۱7 ع ج سزاج: و انواع 
امراض و صنوف مزاجات و مرکبات و غیر 
آن ثبت گردانید. (سندبادنامه ص ۴۶۵). رجوع 


به مزاج شود. 
هزاجدار. (م] (نف مرکب) متکیر و مقرور 
و خودیند. (ناظم الاطباء). 


مزاحدان. ¢1 (نف مرکب) مزاج‌داننده, 
دانندۀ مزاج. عارف به مزاج. کسی که در مزاج 
کسی تصرف کرده باشد و بر نیک و بد آن 
ا خوب داشته باشد. . (آتدراج). آگابه 
خوی و طبیعت. (ناظم الاطباء). مزاج‌شناس, 
آن که به اخلاق دیگران آ گاه‌باشد و طرز 
رفتار با آنها را بداند: 
کناره‌جوی از این 
سگان این سر کو خوش مزاجدان شده‌اند. 

میر جمله شهرستانی (از آنندراج). 
||دمساز و سازوار. (ناظم الاطباء). 

مزاج‌شناس. [م ش] (نسف مرکب) 
شناسند؛ مزاج. عالم طبايع: 
انجم چرخ را مزاج‌شناس 
طبعها را بهم گرفته قیاس. 

نظامی (هفت پیکر چ ارمغان ص ۲۱۸). 

مزاج‌شناسی. ام ش] (حامص مرکب) 

شناختن مزاج. علم طبایم. رجیع به مزاج 


مشت استخوان شده‌اند 


شود 
مزا جگوئی. [م] (حامص مرکب) تملق. 
چاپلۇننى . خوش آمدگوئی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
!گرتوقع آسایش از جهان داری 
مدار دست ز دست مزاج‌گوئی‌هاء 
صائب (از انتدراج). 


- مزا گوئی کردن؛ برطبق میل شنوندهگفتن 
بی‌اعتقاد به صحت گفتار خود. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 

مزا جگوی. 11 (نف سرکب) مزاج‌گو. 
کی که موافق مزاج کسی سخن گوید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کنایه از 

خوشامدگوی باشد. (برهان). خوش‌آمدگوی. 
(انجمن آرای ناصری) (ناظم الاطباء). متملق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آن که بر 
حب مزاج مخاطب حرف زند. 

مزاحگیر. [م] (نف مرکب) پسندیده و 
شایسته. مناسب مزاج و موافق طبع. (ناظم 
الاطباء). 





مزاح. 
مزاجی.[2] (ص نبی) هر چیز منوب 
به مزاج و طبيعت. (ناظم الاطباء): وضع 
مزاجی فلان بد است؛ استقامت مزاج ندارد. 
مزاج.[۶ 2 1 (ع سصابساهم 
خوش‌طبعی کردن. (غیاٹ) (آنندراج). 


خوشمزگی, قکاهت, لودگی. چکگی. مفا کهة. 


مفا کهت. طیبت. مطایه. مَزح. ممازحت. 
ممازحة. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزاح کردن, (ناج المصادر). a‏ (صراح). 
(منتهی الارب). خوش‌مشی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). دعبب. دعابة. (سنتهی 
الارب). مداعبة. مباسطت با غير از راه تلطف 
و استعطاف نه اذیت. (یادداشت 
دهخدا): مجارزة؛ با هم مزاح کردن که به 


به خط مرحوم 


دشنام ماند. (متهی الارب). ||((مص) به‌معنی . 
شوخی به فتح میم تلفظ می‌شود اما در اصل به ۰ 


ضم یاکسر آن است. (نشریۀ دانشکد؛ ادات 

تبریز سال ۲ شمار؛ 0۱: گفت یاد دارم 

[مسمود] و مزاح میکردم. (تاریخ بیهفی ص 

۲ مهتری بزرگ با تو به مزاح و خنده 

سخن می‌گوید و تو حد خویش نگاه نمیداری. 

(تاریخ بیهقی ص ۳۲۴). 

ز هزل و لاغ تو آزار خیزد 

مزاح سرد آب رو بریزد. ناصرخسرو. 

ترا په محنت معودسعد عمر گذشت 

بدار ماتم دولت که نت جای مزاح. 
معودبعد. 

مزاحی کردم او درخواست پنداشت 

دروغی گفتم او خود راست پنداشت. نظامی, 


اطلی کز بهر تقوی و صلاح 

دوخت باید خرج کردی از مزاح. مولوی. 
زن بی گفتش که آخر ای امیر 

گرمزاحی کردم از طیبت مگیر. ‏ مولوی. 
به مزاحت " نگفتم این گفتار 

هزل بگذار و جد از او بردار. سعدی, 


رجل دعب و داعب و دعاب و دعابة؛ مرد 
بامزاح. (منتهی الارب). 
۳ همراه با شو خی و مزاح. 

ی ؛ که همواره مزاح می‌کند. شوخ 
متوکل مزاح پیشه بود. (مجمل التواریخ). 
|اشادی رسانیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||ظرافټ در گفتار: به مزاح» زبان خر 
را خلج داند. رجوع به ظرافت شود. 

مرح کی کر شوخی و ریشخند و مزاح 
می‌کند. دعوب . (یادداشت مرحوم دهخدا), 


۱ -در این شاهد موهم معنی هیشت ترکیبی و 
ارتباطی بدن... یز همست. 

۲ - در این شاهد موهم معنی هیشت ترکیبی و 
ارتباطی بدن.. نیز هست. 

۳-ممکن است کلمه در این شعر مُزاحت (= 
مزاحة) باشد. رجوع به مُزاست شود. 











مزاح. 

مراح. (۱ (ع ص) دور گردانیده. زاننده. 
برطرف ساخته. 

- مزاحالعنه؛ بی‌تعلل و بهانه. بهانه برطرف 
کرده شده؛ در عوارض حاجات و سوانح 
مهمات مزاح العله گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). به خزائن و مرا کب و اسلحه و اسباب 
سه‌داری او را مستظهر و مزاح‌المله گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۲). 
مزاح. [ءْز زا] (ع ص) بیارمزاح. 
فراخ‌مزاح. مزاح‌کننده. لوده. چکه. شوخ. 
بذله گو بسیارطییت. بیارلاغ: آن که بسیار 
مزاح کند. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا), 
بسار لاغ کنده. (ناظم الاطباء): 

به مداحان و مزاحان سعدالملک پرخوائم 
چواندر چنگ آن گرگان فتاد از بره 
بیزارم. سوزنی. 
مزاحت. (م ح] (ع مص) مزاحة. لاغ. لاغ 
کردن.شوخی کردن. مُزاح. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). بازی 
کردن.(از قانون الادب ج ۱ص ۳۹۵ج بنیاد 
فرهنگ). خوش‌طبعی. شوخی, و رجوع به 
مزاحة و مزاحه و مزاح شود. 

مزاحوة. محر ) (ع مص) دشمنی کردن 
با کسی.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مزاحف. مح ل ص) شمری که در آن 
زحاف واقع باشد. (انتدراج) (منتهی الارب). 
دارای زحاف. و زحاف در شعر افتادن حرفی 
است مان دو حرف» پس یکی به دیگری 
نزدیک شود. (سنتهی الارب). به اصطلاح 
عروض رکن غیرسالم یعنی رکنی که در آن 
تفییر واقع شده باشد. (غیاث). رجوع به 
زحاف شود. 

مزا حف. 2۰ لعج مَزخف. جای 
غیژیدن مار و جای افتادن قطره‌های باران. 
مزاحف الحیّات؛ جای‌های غیژیدن ماران. 
مزاحف الحاب؛ جای‌های افتادن قطره‌های 
باران. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مزاحفات. مخ ) (ع ص 
رجوع به مزاحف و زحاف شود. 

مزاح کردن. (م ک د1 اسص مرکب) 
احسماض. (متتهی الارب). مزح. (دهار). 
رجوع به مزاح و خوش‌طبعی کردن شود. 
مزاحکة. (مُح کَ] (ع مص) دور گردانیدن 
از خود. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مزاح گو. (۶] انف مسرکب) که مزاح 
می‌گوید. رجوع به مرح و مزاح شود. 
مرحم( ](ع ص) نبوهی کنده و 
تنگی کننده. (تاظم الاطباء). ||رنج رساننده و 
آزار دهنده و زحمت رساننده. معارض و مانع 
و بازدارنده. (ناظم الاطیاء). 


- مزاحم شدن؛ آزار رسانیدن و تصدیع دادن 


۰ ج مزاحف. 


و زحمت دادن؛ در تداول گفته می‌شود مزاحم 





نباشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مزاحمت. (مُحم] (ع مص امص) 
ممانعت و تعرض و معارضه و بازداشتگی. 
اازحمت و تصدیع و آزردگی. (از ناظم 
الاطباء). زحمت دادن, رنج رسانیدن. زحمت 
کردن. زحمت رسانیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). با کسی زحمت کردن, 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
||انبوهی و فشار بر یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
ا[تتگی نمودن بر کی. (از متخب اللفات) 
(از غیاث اللفات). 

مزاحمة. (مْ) (ع مسص فزودن و 
نزدیک شدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). يقال زاحم على الخسین؛ یعنی 
نزدیک به پنجاه رسید. (از منتهی الارب) 
(أتندراج) (از ناظم الاطباء). سجاحتة. تاج 
المصادرخقی). ||ابوهی کردن مرهمدیگر 
راء (مَهت الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| تزاحم. آزدحام. زحام. ابوهی کردن. رفع 
کردن.(ناظم الاطباء). 

مزاحة. 1 ح] لع سص لاغ کردن. لاغ. 
شوخی کردن. مزاح. مزاحه. مزاحت. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
خوش‌طبعی, شوخی. رجوع به مزاح و مزاحه 
و مزاحت شود. بازی کردن. (قانون الادب ج 
۱ص ۳۹۵ ج باد فرهنگ): مزاحة. 
ممازحة؛ لاغ کردن با کسی (از متهی 
الارب). 

مزاحه. (مُ ح] (ع مص) مزاست. مزاحت. 
رجوع به مزاحة و مزاحت و مزاح شود. 

مزاحی. [:زٌ زا] (حامص) لودگی. عمل 
مَرّاح. رجوع به مزاح شود. 

مزاد.(۶] ((ا نوعی از بازی باشد. و آن 
چنان تحت که دو کس در برابر همدیگر خم 
شده بایتند و سر بر سر هم نهند وسر 
ریسمانی بردست گیرند و یک سر دیگر آن 
ریسمان را شخصی بردت گرد و بر دور و 
پیش ایشان می‌گردد و نمیگذارد که کی بر 
ایشان سوار شود و بر پشت ایشان نشیند و 
شخصی را که محافظت ایشان می‌کند خربنده 
میگویند چون آن شخص پای خود را بر هر 
یک از حریفان بزند اور پیاورد و بجای آن 
دوکس باز دارد و همچنین محافظت آن یک 
کس می‌کند تا دیگری پا خورد و آمده سر بر 
سر شخص اول نهد و اگراحیانا شخصی از 
حریفان برآنها سوار شود فرود نمی‌آید تا 
دیگری به دام نیفتد بعد از آن همه خلاص 
شوند و حالت اول دست دهد و این بازی را 





عربان تدمیج خوانند. (برهان) (آنندراج) (از 
فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۴۷). نوعی از 
بازی شه بازی خربازان. (ناظم الاطباء). 
مزاد.21] (ع مص) زیاده کردن چیزی باشد 








مزار. ۳4 


مثل آن که قیمت آن چیز به ده دینار رسیده 
باشد دیگری به دوازده دیتار برساند و 
همچین. (از آندراج) (برهان). افزون کردگی 
قیمت چیزی. (ناظم الاطباء). زياد كردن 
قیمت چیزی تا بر دیگر طالبان فاق شود و 
خریدار او باشد. آنچه زیادت کند مد مشتری از 
مشستری دیگر در بیم. من زاد. مسزایده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهغدا): زن و 
فرزند بلنجر را مزاد کردند بهاشان به صد هزار 
درم رسید. (ترجمۀ طبری بلعمی). چنان که 
روز بازار مزاد تمامت اهل معاملات بر آنجا 
جمع و همچنان نداء هل من مزید شنوند. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۵). 
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست بجان 
به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم. حافظ. 
دی گقت به دستار بزرگی بزاز 
در چار سوی رخت مزاد شیراز. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۲۳). 
- مزاد کردن؛ بر قیمت چیزی افزودن. (ناظم 
الاطباء). رخ متاع بالا کردن. (غیاث). 
مزاد.(۱2 (ع ) ج مزادة. (ستتهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
مزادة شود. | توشه‌دان, (آنندراج). 
مزاد. [) (ع ص) زیاده کرده شده. (غیات). 
افزون شده. (ناظم الاطباء). 
- مزاد کردن متاع؛ بالا کردن‌نرخ تاع 
متاع درد تو را انچنان مزاد کنم 
که‌هیچکی نکند جرات خریداری. 

ملاطفرا (از آتدراج). 

مزا دکه. [ع دک ] (اخ) جمم مکر مزدکی. 
مزدکیان: که سر همه دهریان حکماء اول 
بوفه‌اند ونرژوس سزادکه چون...[ تانب 
آلقض ص ۴۷۰). و مزادکه و دهریه و قلاسفه 
و اباحتیان این است.( کتاب النقض ص ۱۰۱ 
رجوع به مزدک و مزدکیان شود. 
مزاد۵.( د] (ع !) توشه‌دان فراخ, يا عام 
است. (از منتهی الارب). توشه‌دان قراخ و یا 
هر توشه‌دانی. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
ج» مزاد, مزاند!, (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || آبدست‌دان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آفتابه. خیک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), متارۂ بزرگ. سطهره. مشک 
بزرگ. معاضه. 
مزار. [] (ع مص) زیارت کردن. (منتهی 
الارب). ||( جای زیبارت. (متهى الارب) 
(آنندراج). جای زیارت کردن: (ناظم 
الاطباء). زیارتگاه. زیارت‌جای. (مهذب 
الاسماء). |قبر. گور. (آنندراج) (از غیاث 
اللغات). مرقد و قبرستان. (ناظم الاطباء). 


۱ - ناظم‌الاطباء «مزاوده را نیز یرای جم اد 
کلمه اورده است. 





f°‏ مزار. 


گورستان. آرامگاه؛ مرا قصد افتباد که آن 
مسزارف‌ای متبرک را بسیینم. (سقرنامة 
ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۲۶). مردم آن 
دیه ان مسجد و مزار را تعهد نیکو کنند. 
(سفرنامة ناصرخسرو ص ۱۲۸). 

- مزار بستن؛ گور درست کردن. گور 
ساختن: 

کفن پروانه را از پرد؛ فانوس می‌باید 

مزارش را کسی ای کاش در پای لگن بندد. 

نورالدین ظهوری (از آنندراج). 

مزار. 1 ج( دی است از دهان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان, 
در ۵۰هزارگزی جنوب شرقی مشیز سر راه ده 
تسازیان به کرمان, در منطقه کرهستانی 
سردسیر واقع و دارای ۱۵۰ تن سکتنه است. 
ابش از قتات. محصولش غلات و حبویات, 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
مزار. (] (اخ) دی است از دهستان ده 
سردبخش بافت شهرستان سیرجان؛ در ۸۸ 
هزارگزی جنوب بافت و دوهزارگزی شرب 
راه دولتآپاد به بافت. در منطقةٌ کوهتانی 
معتدل واقع و دارای یکصدتن سکنه است. 
آبش از چشمه و محصولش غلات و حبوبات 
و شفل مردمش زراعت است. مقبره یکی از 
شیوخ زیارتگاه این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (A‏ 
مزار. [م] (اخ) دهی است از دهتان ميان 
تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد در ۵ 
هزارگزی جنوب بجستان و ۶هزارگزی غرب 
راه پجستان به فردوس, در جلگه گرسیر 
واقع و دارای ۴۰۰ تن سکنه است. ابش از 
قنات. محصولش غلات, ارزن, زیره, شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج .)٩‏ 
مزارات. [2) (ع ) ج مزار. مقابر. رجوع به 
مزار شود: نا گاء‌از فضل باری تبارک و تعالی 
همان روز مردی عجمی با من پبوست که او 
از آذربایجان بود و یک بار دیگر آن مزارات 
متبرکه را دریافته بود. (سفرنامة ناصرخسرو 
ج دیرساقی ص ۲۶). 
مزاربی آبه. [ع ب] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد؛ در ۲0هزارگزی جنوب شرقی فریمان 
و ۲هزارگزی غرب راه فریمان په تریت‌جام 
در منطقة کوهتانی معتدل واقع و دارای 

۰ تن کته است. ابش از قنات, 
محصولش غلات. شغل مردمش زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
مزا رخشکت. (م خ] (اخ) دی است از 
بخش قلعه زراس شهرستان اهواز در ۱۴ 
هزارگزی جنوب باختری قلعه زراس, 








یکهزارگزی جنوب راه مالرو هفت چشسمه: 
کوهتانی. سعتدل. سکنه ۶۵ تن اب از 
چشمه و قات و محصولش غلات و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
‌. 
مزارستان. ار /ر) ([ مرکب) گورستان. 
(آنسندراج). گورستان و قبرستان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مزار شود. 
مزارسنگت. [م س] ([ مسرکب) تسرکیب 
اضافی مقلوب) سنگ مزار. (آنندراج). سنگ 
قبر. (ناظم الاطباء). 
مزارشریف. (م ر ش] ((خ) شسهری در 
اففانستان مرکز ریاست ترکتان اففانستان 
پانزده کبلومتری مشرق بلخ سکننه آن 
۰ تن دارای صنایع است. اهمیت این 
شهر بخاطر مقبره‌ای است که بزعم مردم آن 


| خن از سرالمژمنین على علیلسلام است. 


این مرقد را سلطان علی میرزا در آغاز قرن 
نهم هجری (۸۰۲ ه.ق.- ۱۴۲۰ م.) بنا کرد. 
میرخواند مولف روضةالصفا دربارة اين مرقد 
چنین مینویسد: در شهور سنه خمی ولمانین 
و ثمانمائه. (۸۸۵«.ق.)که میرزا پایقرا در بلخ 
بود شمی‌الدین محمد از فرزندان بایزید 
بسطامی به بلخ رفت و کتابی تاریخی که در 
زمان سلطان سنجر تصیف شده بود نشان داد 
در آن کتاب نوشته بود که مرقد علی‌بن 
اپیطالب (ع) در خواجه خیران در فلان موضع 
است میرزا بایقرا سادات و اعیان و قضات را 
جمع کرد و بدان دهکده که در سه فرسخی بلخ 
است رفتند در آنجا گبدی بود و قبری داشت 
آن قبر را بکندند لوحی از سنگ سفید پیدا شد 
که برآن نوشته بود «هذا قیرأسدالّه اخ رسول 
اله علی ولی‌اله» میرزا بایقرا قاصدی به هرات 
فی‌ستاد. خاقان منصور بفرمود قبه‌ای در کمال 


آرتفاع بر آن قبر پنیاد کردند و در اطراف آن 


ایوانها و بيوتات ساختند و قري خواجه 
خیران از کترت عمارت و زراعت صفت مصر 
گرفت.... (بریتانیکا. سرزمیهای خلافت 
شرقی ص ۴۴۹. خواندمیر جزء سوم ص 
۸ اعلام المنجد). 

مزارع. مب ) (ع 4 ج مزرع؛ بسعتی جای 
کاشتن. (انندراج). ج مزرعة. (دهار) (ناظم 
الاطباء). کشت‌زارها. (دهار). مزرعه‌ها. 
(ناظم الاطباء): 
از مزارعشان برآمد قحط و مرگ 
از ملخهائی که می‌خوردند برگ. مولوی. 
|ادیه کوچک. (از اتدراج) (از غیاث). 

مزارع. 1 ر] (ع ص) زراعتکسسنده و 
کشاورز. (آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). 
کشتکار. (ناظم الاطباء). برزگر. کدیور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و اکر 
مواضع دیوانی...به معاملان از قضاة و 





مزارعی. 

مزارعان و ارباب داد. (تاریخ غازانی ص 
۹ مزارعان و معاهدان از اهل ذمت جزی 
سرهای ایشان بر دو صنف بوده است. (تاریخ 
قم ص ۱۱۲و ۱۱۳ 
مزارع. [م رٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
فین بخش مرکزی شهرستان ببندرعباس؛ در 
۹هزارگزی شمال بندرعباس و ۵ هزارگزی 
غرب راه کرمان به بندرعباس, در منطقۀ 
کوهستانی گر سیر واقم و دارای ۱۱۴ تن 
سکنه است. آبش از قنات. محصولش خرما و 
مرکات. شغل مردمش زراعت است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
مزارعة. م غ] (ع مص) زمین به برزگری 
فا کسی دادن. (تاج المصادر بیهقی). معامله در 


زمین به بعض حاصل آن در صورتی که بذر .- 


نیز از مالک باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). با یکدیگر کشاورزی کردن و زمین 
را پر بعض حاصل آن به کی دادن و تخم بر 
ذم مالک باشد. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مزارعه. مر غ] (ع سص) در اصطلاح 
حقوقی عقدی است که به موجب آن احد 
طرفین زمیتی را برای مدت معینی به طرف 
دیگر می‌دهد که آن را زراعت کرده و حاصل 
را تقیم کنند. (قانون صدنی ماد 4۵۱۸ در 
عقد مزارعه حصة هر یک از مزارع و عامل 
بايد به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصفت 
و غیره معین گردد. و اگریه نحو دیگر باشد 
احکام مزارعه جاری نخواهد شد. (قانون 
مدنی ,)۵۱٩‏ در اصطلاح ققهی, عقد لازسی 
است که باطل نمی‌شود مگر به تفاسخ. مزارعه 
مصدر از «زیع» معابله و معاهده بین سردم 
است که به ایجاب از یک طرف و قبول از 
طرف دیگر انجام میگیرد و به لحاظ اینکه 
زارع به تصبیب مالک عمل زرع را انجام 
میدهد متل این است که این عمل را به شرکت 
انجام داده‌اند به این لحاظ سزارعه زا بر آ 
اطلاق نموده‌اند و بیان نموده‌اند مزارعه راب 
اینکه آن معامله بر زمین است به یک حصه و 
بهره‌ای از حاصل زمین. 
مزارعه کار. ٤ع‏ /رع] (ص مرکب) 
کی که زمینی را از صاحب آن اجاره می‌کند 
از بهر زراعت و زراعت شغل اوست. رجوع 
به مزارعه شود, 
مزارعی. [مر) (اغ) دی است مسرکز 
دهتان مزارعی بخش برازجان شهرستان 
بوشهر, در ۳۰هزارگزی شمال برازجان و ۴ 
هزارگزی رودخانه دالکی, در جلگة گرمسیر 
واقع و دارای ۱۰۷۳ تن سکنه است. ابش از 
رودخانةٌ دالکی و چاه محصولش غلات. 
خرماء صیفی, شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 











مزارعی. 


هزارعی. (مرٍ] (اخ) نام یکی از دهتتانهای 
یازده گانة بخش برازجان شهرستان بوشهر 
است. این دهستان محدود است از شمال به 
ارتفاعات تکاب و شکارگاه و از جنوب به 
رودخانه شاهپور و دهتان شبانکاره و از 
شرق به دهستان‌های زیر راه و دالکی و از 
غرب به بست شبانکاره. رودخانۀ شاهپور از 
وط دهستان جاری است. این دهستان 
تقریباً در شمال بخش واقع و هوای آن گرم و 
آب مشروب و زراعتی آ تاز رودخانه‌های 
شاهپور و دالکی و چاه تأمین می‌شود. 
محصولش غلات و خرما و شفل مردمش 
زراعت است. از ۱۵ آپبادی تشکیل شده و 
1 ۰ تنفراست. 
آبادیهای مهم آن عبارتند از: پلنگی, شول, 
سیاه منصور, جره بالاء گونه‌سرخ, میلک. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
مزارگاه.() ( مرکب) جای زیارت. 
زیارتگاه. رجوع به مزار و رجوع به زیارت 
شود. 
مزا رلیخ. 11 (خ) دهی است از دهستان 
جرگلان بخش مانه شهرستان بجنورد؛ در 
۸هزارگری شمال غریی مانه و ۲هزارگزی 
جنوب راه پجنورد به حصارچه, در مطقهً 
کوهستانی گرمیر واقم و دارای ۲۸۴ تن 
سکنه است. ابش از رودخانه؛ محصولش 
لبیات. شغل مردمش مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرآن ج 4 
مزارة. (م زاژ ر] (ع مسص) یک‌دیگر را 
گزیدن. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). معاطة. 
مزارة. [مر] (ع مص) زارت کردن. (منتهی 
الارپ مادة «زور»). 
مزارة. 561[ 2 مسص) سخت‌دل شدن. 
(المصادر زوزنی). سخت‌دل گردیدن و استوار 
گردیدن,. (از منتهی الارب ماد؛ «م زره) (از 
آتتدرا اج 
مزاریب. [) (ع !)ج مزراب. ناودانها. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به مزراب و زرب شود. 
مزاریع. [۶) !ج مزدوع؛ به‌معنی کشت 
و كشته. (منتهی الارب) (أنندراج) (ناظم 
الاطاء. 
مزاریق. (] (ع4 ج يزراق. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (دهار) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مزراق شود. 
مزازت. (مز] (ع (مص) ترشی. (لغت‌نام 
مقامات حربری). ملسی. لب‌ترشی: بنوخذ 
العنب ...و فيه مزازة فیجعل فى الشمس ثلاثة 
أيام. (ابن اليطار در كلم جصرم). ||بسیاری 
و فراوانی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مزازة. ||() خورا کی که یک جزء آن شیرین 


جمعت ان در حدود 











باشد و یک جزء ترش. (ناظم الاطباء). 
مزازة. [م ر] (ع امص, () رجوع به مزازت 
شود. 
مزاع. مذ زا] (ع!) خارپشت 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مزاعلة. (مغ ل) (ع مص) از جای برکندن 
کسی را. (منتهی الارب) (آنندراج). زعال. از 
چای برکندن. (ناظم الاطباء). 
مزاعم. gf)‏ 2 خصومت و منازعت. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). يقال 
هذا آمر فیه مزاعم. |اهر امر مشکوک که طرف 
وثوق و اعماد باشد. یقال فی قول فلان 
مزاعم. (ناظم الاطباء). 
مزاعم. gf‏ (ع ص) شاهد. رجوع به 
مزاعمت شود. 
مزاعمت. (مْع م] (ع مص) مزاعمة. رجوع 
به مزاعع‌یشود. ||شهادت: اين هر دو لفظ 
[شهادنت-و مزاعمت ] بر یکی معنی همی 
روند. (التفھیم ص ۴۸۰). || طلب کردن کوکب 
است زعامت برجی را که در او حظی دارد به 
اتصال نظر یا بهاتصال محل و آن کوکب را 
مزاعم آن برج خوانند و شهادت دو نوع بود 
یکی مزاعمت و دیگر دلالت بر غرض طالع 
سایل و بدین سیب مزاعم را شاهد خوانند و 
دلیل را نيز. (كفاية لتعليم از حاشية صفحة 
۰ الفهيم چ جلال همائی). 
مزاعمة. مغ ] (ع مص) انبوهی کردن. 
(سنتهی الارب). مزاهمت نمودن. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به مزاعمت شود. 
مزاعة۔ [ ع] (ع !) ریزه و شکستة چیزی, 
(متهی الارب). ریزه و افتاده از چیزی مانند 
ریزه‌های نب حلاجی شده. (ناظم الاطباء). 
مزاق. 12۰ (ع ص) ناقة مزاق؛ شتر مادة 
نیک هیورو. (سنتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مزا کنة. 11 (ع مص) همدیگر نزدیک 
شدن و پرابر و هم زانو نشستن کسی راء 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). قريب بودن. 
(از منتهی الارب). نزدیک بودن. (از ناظم 
الاطباء): يقال هذا الجيش يزا كن ألفا؛ أى 
یقاربه؛ این سپاه نزدیک به هزار میباشد. (ناظم 
الاطباء). |ابه گمان گفتن چیزی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مزال. (ع زال 1۵ (ع !) ج مرلة: مزال اقدام؛ 
لفزشگاه. پای‌آفز. رجوع به مزلة شود. 
مزالف. (م ل) (ع ) ج مزلف. اج مَزلفه. 
(ناظم الاطباء). هر ده که مان دشت و زمین 
کشت باشد. (متهی الارب) (آندراج). هر ده 
ميان راه که وأقع میان دشت و زمین کشتزار 
باشد و یا میان جای آب‌دار و جای بی‌اب 
بود. (تاظم الاطباء). شهرها که از یک سو 
کشت بود و از دیگر سو بیابان. (یادداشت به 
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خط مرحوم دهخدا). ||جاهای انبوه و جای 
جمع شدن. . گویند مزالف حجاز چنان که 
گویند مخالیف یمن. (یادداشت 
دهخدا), 
مزالق. ّلا (ع !)ج مسزلی. ااج مزلقة. 
(متهى الارب) (آنتدرآج) (غیاث). رجوع به 


مزانحة. 


به خط مرحوم 


مزلق و مزلقه شود. 
مزامبیک. [] (إ)' موزامبیک. رجوع به 
موزاپیک شود. 
مزاملة. رم ] (ع مص) عدیلی کردن بر 
یک زامله. (منتهی الارب) (آتدراج). دولگة 
بار شتر را برابر کردن. (تاظم الاطباء). ||ردیف 
شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||بر 
مرکوبی با هم سوار شدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مزامتة. ٣[‏ م ن] (ع مص) به زمان معاملت 
کردن,(تاج‌المصادر بیهقی). به روزگار معامله 
کردن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
مزامیر. 21 (ع() ج مزمار, نای‌ها و دف‌ها یا 
سرود و آواز نیکو. (از متتهی الارب). |[نی‌ها 
که آن رامی‌نوازند. |ادر عرف جمع ساز 
مطربان را گویند. (آنتدراج): 
په نفمه‌های مزامیر عشق او متم 
شراب وصلت دایم مرا شده‌ست حلال. 
ان 
ااج مزمار یا مزمور [م /ع].انواع دعا. (از 
متهی الارب). ||(إخ) مزامیر داود. آنچه از 
کتاب زبور می‌سرائیدند آن را. (متهی 
الارب). مزامیر داود همان زبور است. (ابن 
النديم): 
آتشی از سوز عشق در دل داود بود 
تا به فلک می‌رود بانگ مزامیر او. سعدی. 
همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است 
همه دانند مزامیر نه همچون داود. 
و رجوع به مزمار شود 
مزان. [م زا] (ع ص) آراسته. (ناظم 
الاطباء). مُزدان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مزان. (۶] انسف, ق) در حال مزیدن. 
(یادداشت 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مزافاة. [] لع سص) با زن حرام جمع 
آمدن. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). . بر حراسی جماع دادن زن. (ناظم 
الاطباء). با کسی زنا کردن. (تاجالممادر 
بیهقی) (زوزنی). 
مزانحة. ( ٣ن‏ ح] (ع سص) ه‌مدیگر را 
ستودن. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


سعدی, 


ت به خط مرحوم دهخدا). |[مزنده, 


1 - Mozambique. 














رقم خر مزارحة. 


مزاوجه. ا 5ج] اع ما هستیگر جنت 
و قرین شدن. (متتهی الارب) (انندراج). 
همدیگر را جقت و قرین شدن. اناظم 
الاطباء). با یکدیگر جفت و فرین شدن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). با یکدیگر 
جفت شدن. (تاج‌المصادر بیهقی). ازدواج. 
زناشوئى. (تاجالسصادر بیهتی) (ناظم 
الاطباء). |اشوهر کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||زن کردن. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به ازدراج و 
ازدواج کردن و تزویج کردن شود. ||چیزی را 
به چیزی جفت و قرین کردن. (بادداشت 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به اتحاد شود. 
|انزد اهل بدیع آن است که بین دو معئی از 
قبیل شرط و جزا مقارنت آورند و مزاوجه از 
محنات معنویه فن بدیع است. 

مزاود. [م وٍ) 2 اج زود تسوشه‌دان. 
(منتهی الارب) (اتندراج). رجوع به رقاب 
المزاود و مزود شود. 

مزاول. ٣1‏ و] (ع ص) مروسنده. رجوع به 
مزاولت و مزاولة شود. 

مزاولت. (م و [) (از ع مص) اشتفال 
ورزیدن در کاری و مروسیدن و رنج کشیدن 
در آن و ارادة کاری کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) مزاولة, کوشش در چیزی و رسیدن 
به کار. (ناظم الاطباء). خو کردن به کاری. 
عادت کردن به چیزی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): شرف مردی را بدان توان 
شناخت که از ملابت اعمال دون و مزاولت 
امور حقیره اجتناب نماید. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا منسوب به جالنوس). 
مزاولة. (م و ل] (ع مص) اشتفال ورزیدن 
در کاری مرومیدن و رنج کشیدن در آن 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). با چيزى 
وا کوشیدن. (زوزنی) (تاجالمصادر بیهقی) 
(آنندراج). زوال. (مستتهی الارب) اناظم 
الاطباء) آباکتی وا کوشیدن. (دهار). || اراد 
کاری کردن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنتدراج). و رجوع به مزارلت و مزاوله شود. 
یقال: زاوله مزاولة و زوالا: ای عالجه و حاوله 
و طالبه. (ناظم الاطباء). |اچیزی رابا چیزی 
قرین کردن. (غیاث), 

مزاوله. (م د ] (از ع. مسسص) مزاولة. 
مزاولت. رجوع به مزاولة و مزاولت شود. 
مزاق.(] (ع ص, () مسردان سی رکش 
(آندراج) (متهی الارب ذیل مزی). |[مردان 
سخت بی‌رحم. (انندراج) (منتهی الارب). 
مزاهر. [م ه] (ع !) ج مزهر. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). رجوع به مزهر شود. االاخ) 
موضعی است. (منتهی الارب). 

مزاهمه. (م دم ] آم ا هم وین 


ن (از آخباد است). 





||همدیگر جدا شدن و با هم نزدیک گردیدن. 
||نزدیک شدن در رفتار و خرید و فروخت و 
جز آن. (سنتهی‌الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطسباء). نسزدیک شدن به چيزى. 
(تاج‌المصادر), یقال: زاهم الخسین؛ یعنی 
نزدیک پنجاه رسبید. (مستهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مزایاء [] (ع [) ج مزية. فزونی‌ها. (ناظم 
الاطباء). /|عطیه‌ها و انعام‌ها. (ناظم الاطباء). 
|امجازا به‌ععنی عطایا و انعامات مستعمل 
می‌شود. (آنندراج). ||در تداول, آنچه اضاقه 
بر میزان حقوق مقرر به کارمند دهند مانند 
حق ریاست. حق مدیریت, حق اولاد و جز 
آن. || آنچه موجب امتیاز شود. رجوع به 
امتیاز و مزیت شود. 
مزایحان. 1 غ( ده بزرگی است از 


. دختان بوانات و سرچهان شهرستان آباده؛ 


در ٣٣‏ ۳هزارگزی جنوب شرقی سوریان و کنار 
راه ده‌بید به سنگ مزایجان, در دامن سردسیر 
واقع و دارای ۲۳۲۶ تن سکنه است. آبش از 
قات و رودخائة محلی» محصولش غلات. 
انگور, میوه‌جات و شغل سردمش زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
مزایحان. [] (إخ) دهی است از دهستان 
حاجی‌اباد ایزدخواست بخش داراب 
شهرستان فا؛ در ۱۰۸هزارگزی جنوب 
شرقی داراب و در دشت ایزدخواست, در 
جلگة گرمسیر واقع و دارای ۷۴۶ تن سکنه 
است. ابش از چاه محصولش غلات. لات 
پشم. پوست. شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری و قسالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
مرايجاني. [) (اخ) دهی است از دهستان 
چیتاجی‌آباد ایزدخواست بسخش داراب 
شهرستان فسا؛ در ۱۰۸هزارگزی جنوب 
شرقی داراب و در دشت ایزد خواست. در 
جلگۀ گرسیر واقع و دارای ۲۳۷ تن سکنه 
است. ابش از چاه محصولش غلات. لبیات. 
پشسم. پسوست. شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری و قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
مزایده. (م ی 5] (از ع. مص) بر یکدیگر 
افزودن. (تاجالمصادر) (زوزنی). بالای دست 
هم رفتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
افزودگی از طرفین. (ناظم الاطباء). چیزی را 
در معرض فروش گذاشتن که هر خریداری که 
بیشتر بها گوید مال او باشد که لفظ دیگرش 
حراج است. مثال: دولت هر چه میفروشد به 
مزایده است هر چه می‌خرد به مناقصه. 
(فرهنگ نظام), حراج. من یزید. سن زاد. 
مقابل و خلاف مناقصه, رجوع به حراج و 
«من یزید» و «من زاد» شود. 





مزبلة. 
- به مزایده گذاشتن؛ به من مزید نهادن. حراج 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به 
من زاد نهادن. فروختن به هر که بیشتر خرد. 

مزایله. [مْی ل] (ع مص) همدیگر جدا 
شدن. (منتهی الارب). از کی جدا شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مفارقت 
کردن.(ناظم الاطباء). تزایل. 

مزیر. رب 24+ ب)] (ع ص) جامذ 
پرزه‌دار, (منتهی الارب). 

مزابق. (م رد ب ] (ع ص) ان‌دوده‌شده به 
زیق. درهم مزبق» درهم اندود شده از جیوه. 
(ناظم الاطباء). مطلی به زاووق. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا): بازرگانیشان [سردم 
سریر به عربستان ] سیم مزأبق است. (حدود 
العالم). 

مزئر. [م و] (ع ص) شیر غران. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). زاشر, زشر. (منتهی 
الارب). 

مزلب. [م زب ب] (ع ص) مرد بسیارمال, 
(سنتهی الارب). توانگر. (ناظم الاطباء). 
مزپب. 

مزیب. (م رب ب ] (ع ص) مرد بسیارمال. 
(منتهی الارب). توانگر. (ناظم الاطباع). مزب. 
مزید. [َمب] (ع ص) مواج <صفت دریا>. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بحر مزبد؛ 
دریای مواج کف‌انداز. (متهى الارب) (تاظم 
الاطاء) (اندرا اج 
مزیر. [م ب ] (ع!) قلم. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (مهذب الاسماء) (آنندراج) 
(اقرب الموارد). قلم و خامه. (ناظم الاطباء). 

مزیرانی. [م ب نیی ] (ع ص) مرد 
کلان‌دوش. اد مزبرانی؛ شیر کلان‌دوش. 
(مستهی الارب). رجل مزبرانى؛ مرد 
کلان‌دوش. (ناظم الاطباء). مرد یا شیر 
کلان‌درش.(آتندراج), 

مزبرج. ٣ر‏ د] (ع ص) آراسته. (سنتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). رجنوع به 


زبرج شود. 
مزبرة. [م ب ز) (ع ص) زنبورنا ک:أرض 
مزبرة. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج) 
مزیق. ربب ] (ع ص) مطلی به جیوه 
سیم مزبی» نقرة اندوده به جیوه. . مزأبق. .روع 
به مزأبق شود. ||مجازاً آدم ریا کارو دورو. 
(یادداشت لفت‌نامه)؛ 
رفت و رنگ زمانه پیش آورد 
تا کشد خواجه مزبق را. خاقانی. 
مزیلة. [م ب /ب ل] (ع !) سرگین‌جای. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ج» مزابل. جای سرگین انداختن. 
(اقرب الموارد). و جای نجاست انداختن. اين 
اسم ظرف است مأخوة از زٍیسل که به‌معنی 





1 
۲ 
1 








مزبله. 


سرگین است. (آنندراج) (غياث اللغات).,.- 
مزبله. مب ل /ل] ازع !) زبیل‌دان و آن 
جائی که از خانه و یا کوچه که در آن زبیل و 
خا کروبه و خاشا ک‌ریزند. (ناظم الاطباء). 
خا کروبه‌دان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). سرگین‌دان. (دهار). جای شرگن 
زیل‌دان. زباله‌دان. جای کثافت و زباله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پنه. شلته, 
شوله. شویله. ک‌لجان. فرنا ک. خلاجای. 
آبریز. (یادداشت 
سعی کنی وقت بیع تا چنه‌ای چون بری 
باز ندانی ز شرع صومعه از مزبله. .. سنائی, 
تا فلک | کنده‌باد از دل و جان عدوت 
مزبلة آب و خاک دائرۂ باد و نار. ‏ خاقانی. 
گویدش‌ای مزبله توکیستی 
یک دو روز از پرتو من زیستی. مولوی, 
مزبور. [2] (ع ص, [) بشته. (منتهی الارب) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). نبشته‌شده و در 
پیش ذ کر شده و مذکور و در پش گفته شده. 
(ناظم الاطباء). نوشته شده. (فرهنگ نظام), 
نوشته, مذکور. مکتوب. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || () نامه. (فرهنگ نظام). 
مزبورة. [مر] (ع ص) مونث مزبور؛ وی 
پس از اتصاب به حکومت بلاد مزبور در 
شهور احدی و اربعین و ستمائه (۶۴۱«.ق.) 


به خط مرحوم دهخدا): 


به خراسان رسید. (محمد قزوینی؛ یغما ۷: ۷ 
ص ۲۹۶). و رجوع به مزبور شود. ||به سنگ 
برآورده. بثر مزبورة؛ چاه به سنگ برآورده. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء), چاه به 
سنگ پیراسته. (مهذب الاسماء) 

مزیوق.() (ع ص) برکنده‌شده. (از متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). | آميخته. ||بند کرده. 
بازداشته, (از منتهی الارب). 

مزبوقة. آم ق] (ع ص) مسوئث مزبوق و 
بركنده شده: لحية مزبوقة. (منتهی الارب). 
رجوع به مزبوق شود. 

مزج. (2] (ع مص) آميختن. (غياث اللغات) 
(زوزنی) (تاجالمصادر بیهقی) (دهار). 
آیزش, آمیختگی. آیغ. خلط در هم کرد 
ممزوج کردن. استزاج. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آمیختن شراب و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). |ابرافژولیدن قوم 7 
نگ. (متهی الارب) (آتدراج). مزج فلاا 
برافژولیدن فلان راء (ناظم الاطباء). ||(!) 
عسل و انگیین, انگبین. (از منتهی الارب) (از 
آندراج) (ناظم الاطباء). ||بادام تلخ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). درخت 
بادام تلخ است. (یادداشت 
دهخدا). 

مزج. [م].(ع !) بادام تلخ. (منتهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[انگبین. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). عسل و انگیین. (ناظم 


ت به خط مرحوم 





الاطباء). 

مزج» ام ر جج] (ع!) نزۂ خرد و کوتاه. 
(أنندراج) (ناظم الاطباء) (دهار) (سنتهی 
الارب). 

مزج. [٣ڏَجج]‏ (ع ص) نبز؛ بساژج. 
(آندراج): رمح مزج؛ نیزة باپیکان. اسنتهی 
الارب). 

مرحات.[] (از ع ص) مسونت مزجی. 
چیز اندک و بی‌قدر. (ناظم الاطباء). اندک و 
بی‌اعتبار. (آنندراج) (فرهنگ نظام). کم. 
ناچیز, قلیل. پست. ناقابل. اسم مفعول از 
ازجاء» به‌معنی چیزی به سهولت از جای به 
جای بردن. چون متاع قلیل به سهولت از 
جای به جای برده می‌شود لهذا متاع قلیل را 
بضاعت مزجات گویند. (از آنندراج). 
برتقدیری از ازجاء باشد که باب افعال است. 
در اصلیپی زجبه بوده و بر وزن مکرمه حرف 
ياء به هت فتح ماقبل الف گشته مزجات 
گرديدچو 2 لفظ پضاعت به سیب وجود تاء 
مونث لفظی است لهذا لفط او را به مزجات که 
صیفژ مونث است. صفت آوردند. (غیاث) 
(فرهنگ نظام). 

= بضاعت مزجات؛ بضاعتی اندک. (مهذب 
الاسماء). که به کمال خویش نرسیده است. 
(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا): و بضاعت 
مزجات به حضرت عزیز آورده... ( گلستان). 
مارا یجز تو در همه عالم عزیز نیست 
گررد کنی بضاعت مزجات ور قبول. 

سعدی. 

||رانده یی اندک. (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۸۴). ||سخیف. سخیفه. ترهات. لاطائل, 
ببهوده. بی‌مصرف. یسیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مزجاچی: (] لإا احسمدین على 
مزجاجی, ملقب به شهاب‌الدین, کنیتش 
ابوالمباش. حنفی المذهب, از كابر عرفا و 
صوفیه میباشد حدیث و کلام و فقه و اصول را 
از ابن البدیع و دیگر اجله فرا گرفت و کراماتی 
بدو مشوب دارند. در جمادی الاولی سال 
۰ھ .ق. در سن ۶۷سالگی درگذشت. (از 
ريحانة الادب). 

مزحال. ۳ (ع ص) تیر پیکان و پر نانهاده, 
(منتهی الارب). تیری که پیکان و پر برو 
تهاده باشند. (ناظم الاطباء). 

مزحاة. () (ع ص) مزجات. مزنث مُرجی. 
چیز اندک. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد): 
بضاعة مزجاة؛ أى قليلة. (از سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). مونت مُزجی. یعنی چیز 
اندک و بی‌قدر. (ناظم الاطباء): فالیضاعة بين 
أهل العلم مزجاة. (مقدمة اين خلدون ص ۷ 
و رجوع به مزجات و مرجاه شود. 

مرحاه. [] (از ع ) مزجات. صورتی از 





۲۰۷۴۳  .یجزم‎ 


مزجاة است در استعمال شعرا به ضرورت 
قافید: 
برادران را یوسف چو داد گندم و جو 
بها گرفت از ایشان بضاعت مزجاه 
اگربضاعت مزجات پشم و پنو بود 
نبود گندم و جو نیز جز که تخم و گیاه. 
سوزنی. 
مزحد. [J‏ ((خ) احمدبن عمرین محمدبن 
عبدالرحمن‌بن قاضی یوسف. مشهور به مزجد 
و ملقب به شهاب‌الدین و گاهی صفی‌الدین 
. کنیتش ابوالسرور, از مشاهیر محققین وا کابر 
فقهای شافعیه میباشد. از مصنفات اوست: ۱- 
تجرید الزوائد و تفریب الفراشد. ۲- تحفة 
الطلاب. ۳- العباب المحیط بسعظم نصوص 
الشافعى و الاصحاب. ۴- منظومة الارشاذ. 
وی در ماه دبع الثانی سال ٩۳۰‏ ه.ق.در سن 
۳سالگی در زبیدیه درگذشت. (از ريحالة 
الادب). 
مزجرد. [م ج] (اخ) دهی است از دهستان 
پائین ولایت بخش حومه تربت‌حیدریه در 
۴هزارگزی جنوب تربت‌حیدریه سر راه 
رشخوار, در جلگة معتدل واقع و دارای ۳۱۸ 
تن که است. ابش از قنات. محصولش 
غلات. چفندر, پنبه. شفل مردمش زراعت. 
گله‌داری و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
مزجرة. (م ج ز) (ع!) مترس و شکلی که 
در کشت‌زار سازند برای دفع جانوران 
زیانکار. (ناظم الاطباء). مترسک: 
مزج کردن. [م ک 5] (مص مرکب) خلط 
کردن, سخلوط کردن. ممزوج کردن. در 


آمیختن. آمیختن. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا), 
مزحل. ج1 (ع !) آنجا که کبوتر برون هلد 
کفترباز.(مهذب الاسماء). 


مزحل. ۰ ج] (ع ل) سرنیزه یا نیزۀ خرد. 
(سنتهی الارب) (آنندراج» سرنیزه و یره 
کوتاه.(ناظم الاطبام). 

مزحوج. (2] (ع ص) EE‏ 
تاتراشیده و هر دو لب آن را باهم دوزند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). دول بزرگی که گرد 
ساخته نشده باشد و لبهای آن را بهم دوخته 
باشند. (ناظم الاطباء). 

مزجوز. [] (ع ص) زجرشده و رانده شده. 
(ناظم الاطبام) 

مزحی. [مْ جسیی /ی] (ع ص نبی) 
آمیفی. 

- ترکیب مزجی؛ آن است که دو کلمه رااکه 
هریک معنی جدا گانه‌دارند با یکدیگر ترکیب 
کنند و نام یک شخص نهند چون «معدی 
کرب» که هر دو کلمه نام یک شخص است و 
هر جزء دلالت بر معنی مستقلی ندارد. بخلاف 








۴ مزجی. 


ترکیب اسنادی. جرد 
مزجی. ۰ جا] (ع ص) چیز اندک. . مونت 
آن مزجات است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
هرچیز اندک و بی‌قدر. (ناظم الاطباء). 
مزجی. [م زج جا] (ع ص) کشتی به شتاب 
رانده شده, (ناظم الاطباء) 
مزحيي. [م رج جا] (ع ص) رجل مزجی؛ 
مردی که خویشتن را به گروهی چسباند که از 
ایشان نبود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). و مزلّج. (اقرب الموارد). و 
رجوع به مزلج شود. 
مزحین. E‏ (اخ) دهی است از دهتان 
خان اندییل بخش مرکزی شهرستان هروآباد, 
در ۷/۵هزارگزی جنوب غربی هروآباد و 
۴هزارگزی راه هروآباد به میانه و در منطقه 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۳۶۰ تن 
سکنه است. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات, شفل مردمش زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آنان گلیم و جاجیم‌یافی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
مزحین. ادا (إخ) دهی است از دهستان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد در ۲۰/۵هزارگزی شرق هشجین و 
٩‏ هزارگزی راه هرو آباد به میانه در منطقۀ 
کوهتانی معتدل واقع و دارای ۱۸۲ تن 
سکنه است. ابش از چخمه. محصولش غلات 
و سردرختی شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4۴ 
مزحج. [] (ع مص) مزاح کردن. (زوزنی) 
(تاج‌لمصادر بیهقی) (دهار), لاغ کردن. 
ظرافت کردن, خوش طبعی, سمازحة. لمب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||() 
خوشه. امنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |سنیل الطیب و سنل هندی. (ناظم 
الاطباء). 
مزحاف. [م] (ع ص) ۵ شتری که عادت آن 
سیل‌کشان رفستن باشد. (متهى الارب) 


(آنندراج). آن شتر که بای همی کشد در 
رفتن. (مهذب الاسماء). 

مرحزح. (مْزز] (ع ص) دورکنده. (ناظم 
الاطباء). 

مزحزح. مر ز] (ع ص) دورکرده‌شده. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 


مزحف. a‏ (ع 4 جای غیزیدن مار. E‏ 
مزاحف. (ناظم الاطباء) (از اتدراج). ااجای 
افستادن قطرة باران, a‏ مزاحف, (ناظم 
الاطباء) 
مرحف. [مج] (ع ص) شتر 
||رجل مزحف؛ صاحب شتر سانده. (متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مزحل. 2 ح] (ع ) جائی که آنجا روند 


تر مانده شده. 








چون دور شوند از جائی یعنی مقصد. امنتهی 
الارب) (آتتدراج), مقصد و جائی که چون از 
جائی دور شوند به آنجا روند. و گاه مصدر 
میباشد. يقال ان لی عنک لمزحلا ای مدحا؛ 
یعنی از برای من در نزد تو وسعت و فراخضی 
مياشد. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
||(مص) دور شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از 
منتهی الارب). 

مزحم[ ح) (ع ص) بار انبوه یا سخت 
نبوه. (منتهی الارب) (آنندراج). رجل مزحم؛ 
مردی که مردمان در نزد وی بسیار انبوهی 
می‌کنند و یا سخت انبوهی می‌نمایند. (ناظم 
الاطیاء). 

مزحور. (6] (ع ص) مرد زّفت. (منتهی 
الارب). مرد سخت بخیل و زفت. |[کسی که 
گرفتار بیماری زحیر باشد و آن که شکایت از 
زچی(سخت روان شدن شکم) کند. (از ناظم 
الاطباء). 

مزجوم. [ع) () نام یکی از گوشه‌ها و 
آهنگهای موسیقی ایرانی. رجوع به حاشیة 
کلمذ«آهنگ» شود. 

مزخرف. (مْ زر] (ع ص) آراسنسسته. 
(انندراج). اراسته ظاهر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). هر چیز آراسته. آرایش‌داده 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

بکاخ اندرون صقه‌های مزخرف 


در صفه‌ها ساخته سوی منظر. فرخی. 
سدره و فردوس مزخرف شود 
چون بزتدش به صحاری خیام. 

ناصرخرو. 


آن فیلان مزخرف و هیا کل مصفف که جنۀ 
واقه و عد؛ باقیه ایشان بود بگذاشتند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۵۵). 
نوهوریت مزخرف عبارت سعدی 
چانکه بر در گرمابه می‌کند نقاش. ‏ سعدی, 
ا|ززاندود. (آنندراج). مذهب. دیتارگون. 








طلائی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اادد تداول فارسی کلام باطل آراسته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دروغی که 
مانند راست آراسته کرده باشند و سخن 
بی‌اصل و بی‌معتی و لاطائل. (ناظم الاطباء). 
دروغ که مثل راست آراسته کرده شده باشد. 
(آندراج): 
تا کی‌این راه مزور راه باید رفت راه 
تا کی‌این کار مزخرف کار باید کرد کار. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
|اتزویرکرده شده. (یادداشت به خط مرحو م 
دهخدا). مموه. مزوّر. 
مزخرفات. (م زر (ع لاج مسزضرف. 
دروغها که مثل راست آراسته شده باشد. 
(انندراج). دروغها و سخن‌های بی‌اصل و 
لاطائل. (تاظم الاطباء). جمع مزخرف به‌معنی 








مر ۵. 
دروغهائی که مشل راست آراسته شده باشند. 
(غیات اللفات). اباطيل. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): صحيفة دماغ او به مزخرفات 
غرور و تمتی محال پرکرد تا چون پروانه 
پذیر؛ آتش دمار شد. (ترجمة تاریخ یحینی 
ص ۱۶۳). 
مزخرفة. (م زر ت] (ع ص) منت 
مزخرف, رجوع به مزخرف شود. 
مزخف. (م خ] (ع ص) مرد متکبر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطاء). 
مزخلب. مد لي (ع ص) مرد استهزاء 
کتنده به مردم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مزخةء ( رخ خ] (ع 4 فسرج زن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). شرم زن, 
|ازن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). يزخد. 
مزخه. (م ر غ] (ع لا زن. (متهى الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
مزد. [) (ع ل) س‌رما: (ستهې الارب) 
(أتدراج) (ناظم الاطباء). بقال: مارأينا مزداً 
فی‌هذا العام؛ ی برد . (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از گائیدن. (سنتهی الارب) 
(آتندرا اج) (ناظم الاطباء). 
مزد. [) (۲0 اجرت کار کردن باشد اعم از 
کار دنیا و اخرت. (برهان). چیزی که به جای 
زحمت کار کردن به کسی دهند. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). اجرت. (آنندراج). 
اچرت کار. (از تاظم الاطباء). اجرتی که برای 
کار کی داده شود. (فرهنگ نظام) جعال, 
جعل. (منتهی الارب). دسترنج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
مزدخواهی که دل ز من بیری 
این شگفتی که دید دزد بمزد. 
اپوسلیک گرگانی. 
بشب پاسبان را نخواهم به‌مزد 
براهی که باشم نترسم ز دزد. 
بگوئید یکر به سالار بار 
که‌از ماکند مزد را خواستار. ‏ فردوسی. 
چنانکه دمادم قاصدان آنها می‌رسیدند و مزد 
ایشان می‌دادند تا کار فرو نماند و چیزی 
پوشیده نشود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶۶ 
هر آن کز پی مزد از آن هندوان 
خری کردی از پیش آن بت روان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۴۵). 


فردوسی. 


۱ -پهلری ۲20 (مزد» اجرت) اوستا 
02 «بار تولمه ۱۱۸۷ و «نیبرگ 6۱۵۲ = 
مژد, پاژند 1020 هندی باستان ۲۳100۵ 
(جنگ, سابقه؛ گتی ۲۳20۵ (اجرت), اتی 
0 (تادیه, مکافات» اجرت)؛ کردی ۲۳020 
(اجرت) «ژابا ۳۹۶. (از حاشیة برهان چ معین) 








مزد. 

بدان بت بدادند از مزد چیز 

کنون هست ازین گونه در هند تیز. 
اندی( گرشاسب‌نامه ص ۱۹۱). 

اگرکاری کنی مزدی ستانی 

چو بیکاری بقین بی‌مزد مانی. ناصرضرو. 

کار نا کر ده‌را مزد نباید. ( کلیله و دمنه). 

می‌رود کودک به مکتب پیچ پیچ 

چون ندید از مزد کار خویش هیچ. 

تو عل خوردی نايد تب به غير 

مزد روز تو تیاید شب به غیر. 

نابرده رنج گنج میسرنمی‌شود 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

سعدی, 


مولوی, 


مولوی. 


گفتاخر من ز دزد بستان 
با جمع بگو و مزد بستان. 

امیررحسینی سادات. 
- بامزد؛ بااجرت. 
- به‌مزد؛ ماجور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
مزد خواهی که دل بدزدیدی" 
این شگفتی که دید دزد به‌مزد. 

ابوسلیک گرگانی. 

-بی‌مزد؛ کاری مفت و رایگان. 
- پایمزد و پامزد؛ حق القدم: 
بدو گفت شش ساله دخل دیار 


بپامزد تو دادم ای هوشیار. نظامی. 
شب و روز خاقان در آن کرد صرف 
کهثه را دهد پایمزدی شگرف. نظامی. 


= پیش مزد؛ پیش پرداخت اجرت کاری. 
< دستمزد؛ اجرت کارءٌ 


چون کند در که دانگی دستمزد 

آنگهی بیخواب گردد همچو دزد. مولوی. 
- ||جزاو اجر و پاداش: 

ز دزدان مرا بس شد این دستمزد 

که برمن نیارند زد بانگ دزد. نظامی, 


ج دندان‌مزد؛ مزد دندان, انعامی که به فقرا بعد 
از مهمانی و غذا خوراندن به آنها میدادند که 
گویامزد کار دندان ایشان بوده. (فرهنگ 
نظام). پولی که در مهمانی فقرا و مردمان بینوا 
پس از صرف طعام در میان ایشان تقسیم 
می‌کتند و هرچیز باقدر و قیمتی که پس از 
مهمانی بطور اتعام و یا پیشکشی می‌فرستند 
(ناظم الاطباء). 
< زن به‌مزد؛ دیوث که بر زن خود رشک 
ندارد: 
تهمتن چوبشنید آواز دزد 
برآورد نعره که ای زن به‌مزد. 

شسسی (یوسف و زلیخا). 
رجوع به این ترکیب ذیل ترکیبات کلم زن 
شود. 
کارمزد؛ مزدکار. 
- ||در اصطلاح بانکی حقی که پانکها در 





قیال انجام کار مثلاً ارسال حواله و بسروات و 
یره یرد 

= مزد چشم داشتن؛ احتاب. (ترجمان 
القرآن). منزد بیوسیدان. منتظر مزد شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مزد دادن؛ اجر. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(ترجمان القران). اجر دادن. ایجار. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
گرکار کی عزیز باشی 
فردا که دهند مزد مزدور ". 
- مزد دست؛ دستمزد. پاداش. 
مه دست کسی را دادن؛ اچرت او را 
پرداختن. 
- ||یجای نیکی‌های او بدی کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 


تامزغیرو: 


- مز د دندان؛ دندان‌مزد انت و ان زری باشد 
که چو‌فقرا و مردم نامراد را به مهمانی آورند 
مبلغی بقلدر آنچه خرج طعام و شراب ایشان 
شده باشذ بعد از خوردن طعام به ايشان 





قمت کند و این رسم در قدیم متعارف بوده. 

(برهان قاطع». زری باشد که بعد از طعام 

خوردن به درویشان دهند و ان را دندان مزد 

گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به 

دندان‌مزد شود. 

- مزد شست؛ مزد دست. مزدی که برای کار 

دستی به کی دهند اوج ام 
< مزد طاعت؛ ثواب. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). 

- مزد کار؛ اجر. دستمزد: بُلة؛ مزدكار 

اقونگران. اجرت افسونگر. (متهی الارب). 
- مزد کردن؛ اجیر کردن, (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا): 

مزد کردم پسری موی‌ستر را یک روز 

توان تېد هفته از او موی سترد. 

سوزنی (دیوان ص ۴۴۹). 

هر وک را کف دش گذاشتن, کتایه از 

اذیت کردن. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). کنایه از تبیه و مجازات کردن. 

- مزد گرفتن؛ اجرت گرفتن, دریافت مزد, 

دریافت اجرت کردن در برابر انجام کاری, 

پاداش کار گرفتن. دستمزد دریافت داشتن, 

-مزدگیر؛ کی که مزد می‌گیرد. که به ازاء 

دریافت پول نقد باید کار یا خدمتی انجام 





دهد 

همه مارند و مور میر کجاست 
مزد گیرند دزدگیر کچاست. 
= مزد و منت (از اتباع)؛ نه مزد است و نه 


اوحدی. 
بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم 

یارب مباد کس را مخدوم بی‌عنایت. حافظ. 
= امنال: 

کار نکرده را مزدش چنداست؟ (یا) کار نکرده 





مزد. ۲۰۷۴۵ 


را چندش مزه است؟ (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

مزد خرچرانی خردوانی (یا خرسواری) است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

نه مزداست ونه منت تعیری مخلی. 
(یادداشت 
هم مزد است و هم منت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

||اجر. (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء). 
پاداش. (ناظم الاطباء). لواب اخروی. پاداش 


ت به خط مرحوم دهخدا), 
ت به خط 


کار نیک که بدان جهان دهند: 

که‌یزدان ترا مزد نیکان دهاد 

پس از مزد آرامش جان دهاد. فردوسی, 

مزد یابد هر که او بر دشمنش لنت کند 

دشمنش لعنت فرون یابد ز ابلس لعین. 

فرخی, 

من جهد کنم بی‌اجل خویش نمیرم 

در مردن بیهوده چه مزد و چه ثواب است. 
منوچهری, 


معتصم گفت یا باعبدالله چون روا داشتی پیغام 
ناداده گزاردن گفتم یا امیرالمومنین خون 
مسلمانی نسدیدم و مرا مزد باشد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۷۴ ج ادیب). رول گفت ایزد عز 


کر دای طا ن معظم را. (تاریخ یهقی 
ص .)۲٩۱‏ 
دهاد آفرینندة خوب و زشت 


ترا مزد نیکان مر او را بهشت. 


اسدي ( گر شاسب‌نامه ص ۳۵۶). 
گرکار کنی عزیز باشی 
فردا که دهند مزد مزدور ۶ ناصرخرو. 
از عدل خداوند نیابی چو بیابی 
با بار بزه روز قضا مزد حمالی ". 
نامر خرو 


اندرحرم آی ای پر ایرا که نمازی 
کان را بحرم درکنی, از مزد هزار است. ۱ 
ناصررخسرو. 

سنیان می‌زدند و من بدمش 
رفتم و بهر مزد می‌زدمش. سنائی. 
از دل معين دولت و دين جان به شاء‌داد 
مزد خدایگان و بزرگان بزرگ باد. 

سیدحسن غزنوی. 
پیری صدوپنجاه‌ساله در حالت نزع است و به 
زبان عجم چیزی همی گوید که سفهوم ما 


۱-مرهم معنی ثواب و پاداش نیز هست. 

۲ -ول: دل زمن بردی؛ دل زمن ببري, 
۳-موهم معنی واب هم هست. 

۴-نل: به یک هفته. 

۵-با دادن و گرفتن صرف شود. (یادداشت به 
خط مرحرم دهخدا). 

۶-موهم معنی اجرت نیز هست. 

۷-موهم معنی اجرت نیز هست. 








۶ مزدآباد. 


نمی‌گردد ا گر به کرم رنجه شوی"هنّد ییابی. 

( گلستان). | صدقه ا. خیر: 

همه رهش په دزویش اذ 

بدان کو ورا خویش بد بیش داد 

به مزد جهاندار خسرو بداد 

به نیکی روان ورا [خرورا] کردیاد. 
فردوسی (شاهنامة بروخیم ص ۲۹۴۱). 

این مال و نعمت که شاه جهان په من داد همه په 

مزد شاه بخرج شود (اسکدر مالی عظیم به 

پیری عابد داد و او بپذیرفت و گفت در راه 

خیر صرف کنم و واب آن عاید شاه شودا. 

(اسکندر نامه نخة سعید نفسی). ||جزا, 

(ناظم الاطباء). سزا. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا), ||اجاره. کرایه. (ناظم الاطیام). 

مالالاجاره. کراء. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). کروَة. (متهی الارب). 

- به مزد دادن؛ کرایه دادن, اجاره دادن: یکی 

مرا حکایت کرد که زنی است که پنجهزار از 


ان سو دارد که به مزد میدهد... اسفرنامةٌ 





ناصرخسرو). 

- به مد گرفتن؛ اجاره کردن خانه را یا ستور 
راء کسرایه کردن. (زمخشری). استیجار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

گرنیستت ستور چه باشد 

خری به مزد گیر و همی رو. لیبی: 
خانة به مزد؛ خان اجساره. خانهٌ کراید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مزد ستاندن؛ استتجار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

||مواجب. سالیانه و ماهیانه و روزینه. (ناظم 
الاطباء). وظیفه. مقرری. شهریه: 

از غم مزد سر ماه که آن یک درم است 

کودک خویش به استاد و دبستان ندهی. 

فرق 

|أبَدّل. (یادداشت به خط مرجوم دهخدا). 
ااخرج. (دهار). |إرشوة. (متهى الارب). 
مزدآباد. (] ((ع) دهی است از دهستان 
پائین شهرستان اردستان در ۱۴هزارگزی 
شمال شرقی اردستان و ۴هزارگزی شمال راه 
اردستان به شهراب, در جلگه واقع و دارای 
۸ تن که است. آبش از قسنات, 
محصولش غلات و آناره شفل مردمش 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۰ 
مزدا. [] (اخ) به لفت اوستا آفریدگار و 
خلاق عالم.(ناظم الاطباء): ای مزدا به ما پناء 
تیرومند بخش. ( گاتهاسرودهای زردشت ص 
۶). باشد که به خود آرزانی داریم و دریابیم ای 
مزداپناه دیرپایای ترا. (یستاء ببخش مات 
۱ قطهء ۴ ص ۴۲). مزداه. مزدااهورا. 
اهورمزدا. مزداه‌اهور. اهورمزداه. اهورامزدا. 
مزد))هورا. (1) ((غ) (سرکب از مزدا+ 





اهمورا). و رجوع به «اهورا» و «سمزدا» و 
«اهورامزدا» در شود. 
مزدانی. [۶] (ص نسبی) منسوب به مزدا. 
مزداهی. رجوع به مزداهی شود. 
مزداب‌بالا. (6) ((خ) دهی از دهان 
القورات بخش مرکزی شهرستان بیرجند دز 
۴هزارگزی شمال بیرچند, و در دامنه واقع و 
دارای ۷۴۰ تن سکنه است. ابش از قنات. 
محصولش غلات و زعفران, شنفل مردمش 
زراعت است. مزارع مزداب پنایین» چشنمه 
مزداب, خواجه علی, تیگلش, آویشک, 
بندان. کلاته نو دره, کلا محمد میرحسن, 
خورو جزو این ده است و دارای معدن مس 
نیز می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
8 

مزداپرست. [م پ | انف مرکب) 
مزدا. رجوع به مزدا و اهورامزدا 








شود 
مزد) پرسقی. [م چ ر ] (حامص مرکب) 
عمل مزداپرست. پرستش اهورامزدا. 
مزدات. (م) (ع !) مسزداة. مغاکگوز 
انداختن. به فارسی خانج است. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مفا کی که در گردو بازی, 
گردکان در آن می‌افتد و آن را به فارسی خانج 
گویند.(ناظم الاطباء) و رجوع به مزداة شود. 
مزداربه. [ع ری ی ] ((ح) نام فرقه‌ای از 
معتزله. (یادداشت به خط مرحوم ده خداا. 
گروهی‌از فرقة معتزله از پیروان ابوموسی 
عیسی‌بن صبیح المزدار شا گرد بشر. این لفظ 
از مادۂ زیارت مشتق و اسم مفعول از باب 
افتعال است. گویند خدای تعالی قادر است بر 
اینکه دروغ گوید وستم کند. و نیز گفته‌اند 
جایز است یک فمل از دو فاعل تاشی شود. 
ایامتولد! نه مباشرة. (از تعریفات). 
مزدان. (] (ع ص) مزان و آراسته. (منتهی 
الارب ماد «زىن» (ناظم الاطباء). 
مرداة. 1 (ع !) مزدات. رجوع به مزدات 
شود, 
مزذاه. (] (اخ) مزدا. خدای بزرگ 
آریانها. توضیح آنکه از لحظهُ ورود ایرانیان 
به عرص تاریخ ما به دو شکل مختلف از 
مذهب ابتدائی انها برخوره ميکنيم یکدسته به 
پرستش میترا مشفولند که آن هنگام در رأس 
دیوها قرار دارد و دسته دیگر که خدای بزرگ 
آنها مزداه مباشد. (ابران در زمان ساسانیان 
چ ۲ ص ۴۵). در دیائت زردشت در برابر 
گروه‌دیوان خدای بزرگ یا مرداه» مزداه‌اهور, 
اهورمزداه قرار دارد. رجوع به مزدا شود. 
مزداهاهور. ( آ] (إِخ) مزداهورا رجوع 
به مزدااهورا خود. 
مزداهی. (۱ (ص نسبی) منوب به 
مزداه, مزدائی. ایزدانی که بر روی سکه‌های 





مزدحان. 


کی ون تنورف و مس نگ 
از آئین مزداهی است که تحت نفوذ عقاید و 
شرایع هندی در ایران شرقی به وجود آمده 
بود. (ایران در زمان ساسانیان ص ۵۳). 
مزدید. [م دب ] (ع ص) مکه برآرنده و 
صاحب مكه. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 
مزدیر. [م ب ] (تف مرکب) مزدور. و آن را 
مزدبره و مزده‌بر نیز گویند. (آنندراج؛ کسی 
که‌کار می‌کند و اجرت می‌گیرد. اجیر, مزدور. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مزدور شود. 
مزدبری. (م ب ] (حامص مرکب) مزد 
بردن. پاداش گرفتن. به سزا رسیدن ثواب و 
کرفه یافتن؛ 
مهر و کینش دو گره راسبب مزدبری است 
این شود زین به بهشت آن شود از آن به سقر. 
فرخی. 
مزذبگیو. ( ب] (نف مرکب) امیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مزدور که 
در قبال کاری که انجام می‌دهد اجرت 
دریافت می‌کند و سهیم در کار است اما از 
درآمد سهم‌بر نیست. رجوع به مزد شود. 
مزد پیوسیدن. (ب / ب د] (مص 
مرکب) احتاب. (تاج المصادر بیهقی), متظر 
مزد شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزدجان. (2 :1 (خ) دهی آست از طسوج 
للجرود قم. (تاریخ قم ص ۱۱۳). آن را مردی 
از عجم بنا کرده است و بنده‌ای را از بندگان 
خود نام او مزده بر عمارت و بنای آن موکل 
گردانیده پس مزده دیه و شهر مزدجان را بنا 
کردو به نام خود بازخواند و بدین ديه جوئی 
که‌از وادی برگرفت و آب بدان روانه کرد و آن 
جوی را به نام خوجه‌اش به نام کرد و نام 
خواجۀ او... بند؛ خود را گفت که چه کردی 
مزده گفت که شهر را به نام خود بنا کردم و 
جوی را به نام تو و هیچ چیزی را بقا و حیات 
نیست الا به أب چنانج حق سبحانه و تعالی 
میفرماید که «و جعلنا من الساء کل شي حي»" 
خواجه مزده برمزده خشم گرفت و گفت 
توآنچ مشهور است و معروف به نام خود بنا 
کرده‌ای که آن مدینه و دیه است و جوی آب 
که بغیر از خواص کسی آن را نمی‌شناسد و 
نمي‌داند به نام من باز خضوانده‌ای و مزده را 
بدین سبب بکشت و نام مزدۀ مملوک بر 
مزدجان افتاد و بدو باز میخوانند و در کتاب 
سیر ملوک عجم آورده‌اند که باروی شهر قم و 
مزدجان بهرام جور ( گور) بنا کرده است. 


۱-مرجوم دهخدادر برابر كلمة صدقه 
علامت سزال نهاده و دو بیت فردوسی را بعد از 
آن شاهد مال آورده‌اند. 

۲-قرآن ۳۰/۲۱ 








مزدجر. 

(تاریخ قم ص ۰)۶۲ و قم و رستاقهای آن را 
بنا نهاد به مزدجان بارو کشید. (تاریخ قم ص 
۳ و همچنین بر ظاهر کمدان فراپیش 
صحاری مزدجان و غیر آن باروی حصین 
محکم بکشیدند. (تاریخ قم ص ۲۵). 
مزدحر. 2ج1 (ع ص) ب‌ازدارنده و 
نهی‌نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارب ذیل 
زج‌ر). بازدارنده و نهی‌کننده و بازداشته‌شده و 
نهی‌کر ده‌شده. (از ناظم الاطباه). ||آن که فال 
کند به مرغان. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
مزن حم. َ1 (ع ص) ازدحام‌کننده و 
انبوهىكننده. (آنندراج) (غياث) (ناظم 
الاطباء): 

مزدحم می‌گردیم در وقت تنگ 

این تصیحت می‌کنم نز خشم و جنگ. 

مولوی (مثنوی دفتر دوم ص 4۱۱۱ 

مزدحم. امد م] (ع ص) ازدحام کرده 
شده. (آنندراج) (غیاث). ||(ل) موضع ازدحام و 
جای انبوهی کردن. جائی که بر آن انبوهی 
کند. (از تاظم الاطباء). ||ازدحام. جمعیت, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزدداران. 11 (خ) دصی است جزء 
دهستان حبله‌رود بخش فیروزکوه شهرستان 
دماوند. در ۲۹هزارگزی چنوپ باختری 
فیروزکوه. کسوهستانی و سردسیر است. 
با۱۳۰۰ تن سکنه. ضغل اهالی زراعت و 
باغبانی و کرباس‌بافی است و قلعه خرابه‌ای به 
نام باپاریش در بالای کوه و دبستانی دارد. 
مزرعه ماهیان, گذرخانی حسن‌آباد جزء این 
ده است. در تابستان از طایفه الیگائی و اقانلو 
به حدود این ده صی‌آیند. ده در کتار راه و 
ایستگاه زرین دشت واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
مزدرد. (م در ] (ع ص) فروبرند؛ لقصمه به 
گلو,(آنندراج). فرو برد لقمه و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
مزدرع. [م در] (ع ص, إ) کشتزار. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء. مزروع. 
کاشته. کشته, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مزدرع. (م در ] (ع ص) ک‌ارند؛ تسخم. 
(آنندراج). زراعت‌کننده و تخم‌کارنده.(از 
ناظم الاطباء). 
مزدرعة. a‏ (ع ص) آرض مزدرعة؛ 
زمینی کشته. (مهذب الاسماء). 
مزدرم. [م در ] (ع ص) از حلق فروبرنده. 
(آندراج) (از منتهی الارب). 
مزدری. [ د را] (ع ص, !) حقیر و خوار. 
(آنندراح) (ناظم الاطباء؛ چیزهای حقیر و 
بی‌قابلیت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|| شیر بیشه. (آنندراج) (ناظم الاطباء). || حقیر 








دارنده و کم شمرنده, (آنندراج) حقیر دارندة 
کسی.(ناظم الاطباء). رجوع به ازدراء (مادة 
زری) شود. 
مزدریان. [م د] (() ج مزدری بەمعنی 
چیزهای حقیر و بی‌قابلیت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ۱ 
مزدع. 1م 2 صاربا و زود دریابندۀ 
کار و دراینده در آن. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مزد‌عب. ع (ع ص) نعت فاعلی از 
ازدعاب. برنده. (اندراج) رجوع به ازدعاب 
شود. 
مزدغ. (م 5) (ع لا نازبالش. (متهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). مصدغ. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مخده. (از ناظم 
الاطباء). 
مز د فرضطع دف ] (ع!) جای تفس. |[تنضی 
که‌با کشتش نفس در آن خارج گردد. |اجای 
تفس کشیدن اسب از سینه. (ناظم الاطباع)ء 
جای اواز براوردن اسب در سیته. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). || (ص) نفس کشنده, 
(ناظم الاطباء). متفی. (از يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مزدقان. (ع د] (اخ) نام شهری است در 
قهستان. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). نام 
شهری است در کوهتان. خره نزدیک ساوه. 
شهرک معروقی است در نواحی ری. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). قصیه‌ای 
جزء دهستان مزدقانچای بخش نوبران 
شهرستان ساوه در ۰هزارگزی جنوب 
خساوری نویران واقع است. کوهستانی» 
سردسیر پا ۲۳۰۰ تن سکنه. اپ ان از قتات و 
رودخانة سزدقان. شغل اهالی زراعت و 
مختمیزگلیداری و قالیچه‌بافی است. مزرعة 
احمډ یک جزء این ده منظور شده است. و ده 
کنار راه نوبران به ساوه واقع است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مزدقان. (م د] (اخ) نام رودی که از ساوه و 
زرند می‌گذرد. 
مزد‌قانی. ‏ 5] اص نسبی) منوب به 
مزدقان؛ 

ز مزدقانی باور کنم | گرگوید 

که‌من به خانۀ خود می‌خورم طعام حلال, 

کمال اسماعیل. 

مزدقم. [م د تي ] (ع ص) نعت فاعلی از 
ازدقام, فرو خورنده. (آنندراج). رجوع به 
ازدقام شود. 
مزدقینه. [ ر ن] ((2) دصی است از 
دهستان چهار بلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. در ۲هزارگزی شرق همدان 
و ۲هزارگزی جنوب راه همدان به ملایر در 
منطقۀ کوهستانی سردسیر واقم و دارای ۵۶۹ 








۲۰۷۳۷  .کدزم‎ 


تن سکنه است. آبش از چشمه و قنات و 
رودخانة چشین. شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. این ده یکی از نقاط خوش اب و هوای 
اطراف شهر و محل هواخوری سکن شهر در 
تابستان می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
مزدکت. (52] (() مزدک. مردی از نا" و 
گوینداز استخر فارس بود. دو قرن پیش از 
مزدک مردی به نام «زردشت بونده (بوندس]» 
پسر خرگان از مردم پا (فا) که مانوی بود 
آتیی به نام «دریست دین»۲ پی انکند و 
مزدک که مرد عمل بوده این آئین را رواج داد. 
راجع به خود مزدک اطلاعات پسیار مختصر 
است. وی پر «بامداذ» است. طبری که قطعا 
مأخذ صحیحی در دست داشته او را از مردم 
«مدرنه» میداند و میتوان این نام را همان 
«ماذرایا» " دانست که در ساحل چپ دجله 
در محلی که | کنون کوت‌الهماره قرار دارد 
واقع بوده است. دریست دیس یعنی «آئین 
پوندس زردشت و مزدک» به منرلهٌ اصلاحی 
در دین مانی بوده و ماد آین اصلی از بحث 
در رابطۀ بین دو اصل قدیم یعنی نور و ظلمت 
آغاز میکرد فرق آن با آئین مانوی این بود که 
معتقد بود تاریکی مانند روشنائی از روی 
اراده و قصد عمل نمکند بلکه رفتارش 
کورکورانه و از روی اتفاق است. بنابر این 
اختلاط نور و ظلمت که نتيجة آن اين عالم 
مادی است چنانکه مانی پنداشته است از 
روی نقشه و اراده نبوده بلکه من غير اختیار 
صورت گرفته است پس تفوق نور بر ظلمت 
در کیش مزدک یتر است تا در ان مانی. 
یزدان (نور) بر اهریمن (ظلمت) چیره و غالب 
خواهد شد اما پیروزی یزدان کامل نیست. 
زیرا جهان مادی که از اختلاط دو اصل 
اساسی تشکیل شده است بر جای مانده و 
مقصد نهائی از تحول و تطور عالم این است که 
ذرات نور را از ترکیب با تاریکی برهاند. در 
این نکته آئین مانی و مزدک مشترک‌اند. 
مزدک خدا را فرض میکرد که در عالم برین بر 
تختی نشته مانند پادشاه ایران در این دنیا. 
در برابر یزدان چهار نیرو است که به مزلة 
چهار شخص عالیقدر ایران‌اند و آن چهار 
عبارت‌اند از: دریافتن. هوش, حافظه و 


۱-با فتح اول شهری بوده است در حراسان 
شرقی مبان شهر مرو و بلخ. وبکر اول شهری 
واقع در ماد که داریرش در کتیۂ بهستان از آن نام 
برده است. و نیز باکر ارل شهری در فارس که 
همان شهر بيغا باشد. 
Drist - ۰‏ - 2 
۰ - 3 











۷۸ مزدکان. 


شادماتی. تحت مر این چهار نیرو ففت وزیر 
و دوازده وجسود روحسانی است که 
«شهرستانی» نام آنها را یاد کرده است 


همانطور که هفت ساره اسمان در داييرة. 


علائم دوازده گانة منطقةالبروج میگردند 
وزرای هفتگانه نیز در میان دایبرة وجود 
روحانی گردش میکنند چهار نیرو در وجود 
انسان مضمرند و «هفت» و «دوازده» کار 
جهان را زیر سلطهٌ خود دارند. نور از ظلمت 
عاقبت رهائی خواهد یافت و انسان باید 
بوسیله اعمال خود یا اماک‌به این رهایی 
یاری کند. در کیش مزدک مانند مانی از هرچه 
علاقة روان را به ماده زیاد کند خودداری باید 
کرد. به این جهت است که خوردن گوشت 
حیوانات نزد مزدکیان حرام بوده است. در 
جامعة سانویان, مومنان درجة اول 
(برگزیدگان) مجبور بودند که سراسر زندگی را 
بدون زن و مجرد باشند و فقط اجازه داشتند 
خورا کیک روز ولاس یک سال را مالک 
باشند ولی اولیای کیش مزدک متوجه شدند 
که مردمان عادی نمیتوانند از لذتهای دنیوی 
یعنی دارا بودن خواستة دنیوی یا بهره‌ور شدن 
از زنان صرفنظر نمایند مگر وقتی که قادر 
باشند میل خود را عملی کنند. از این سنخ 
افکار نظریۂ اجتماعی ائين مزدک پدید امد: 
خدا وسائل زندگی را یروی زمین آفریده تا 
همه برابر یکدیگر از آن بر‌شوردار شوند. 
چون هرک میخواهد بیش از برادرش 
بهرهور گردد بر اثر خشونت و بدرفتاری» عدم 
ماوات پیش امده است. هیچکس را در این 
دنیا بر خواسته و زن بیش از دیگری حقی 
نیست. معلوم يست که مزدک چگونه با 
پادشاه مربوط شد. ولی به هرحال قباد 
شاهنشاه ساسانی در دورة اول سلطنت خود 
(۴۸۸ تا ۴۹۸ م.) طرفدار آئین مزدک شد و 
طبق آن رفتار کرد ولی بر اثر شورش نجبا 
قباد مجبور به فرار گردید و به کشور هپتالان 
(میاطله) پناه برد و در ۴۹۸ یا ۴۹۹ م. بیاری 
لشکریان خاقان بدون مزاحمت تاج و تخت 
خود را به دست آورد. ولی این بار مراودة او با 
مزدکیان از روی احتياط بود. بهنگام طرح 
مالة جانشینی قباد که خرو انوشیروان و 
کاوس‌نامزد ولایتعهدی بودند مجلس مباحثذ 
مذهبی تشکیل دادند و قابل‌ترین مپاحان را 
از میان موبدان انتخاب کردند و اسقف 
عصیسویان نیز در مسخالفت مزدکیان با 
زردشتیان همداستان بود طبعاً مزدکیان 
مغلوب شدند و سریازان که مزدکیان را احاطه 
کرده بودند شمشیرکش هجوم بردند و آنان را 
از دم تیغ گذرانیدند و ظاهرا تمام رؤا و خود 
مزدک در این واقعه به قتل رسیدند و بعدها 
حمایت قانون را از مزدکیان سلب کردند. 





رجوع به «تاریخ سلطت قباد و ظهور 
مزدک» ترجم نصراله فلفی و احمد 
بیرشک تسهران ۱۳۰۹ و ایران در زمان 
ساسانیان ترجمهً یاسمی ص ۲۳۷ به بعد و 
ص ۲۶۱ به بعد شود 
بیامد یکی مرد مزدک بنام 
سخنگوی و بادانش و رای و کام.. 

فردوسی (شاهنامه ۲۰۱/۴۰). 
پس قضاء ایزدی چنان بود کی در عهد او 
مزدک زندیق پدید آمد. (فارسامة ابن 
البلخی). 
به لفظم حسد میبر د باد عیسی 
ز طبعم عرق می‌کند نار مزدک 

اثیراخسیکتی (انجص آرا) 

ما راچه با ک‌مزدک و بیم بزرجمهر 
چون او قباد قادر و نوشیروان ماست. 
E‏ خاقانی. 


مزدکان. (۶ د] (إخ) نام شهری است در 
قهستان به عراق عجم از اقلیم چهارم. (معجم 
البلدان). و ظاهرا همان مزدقان است. رجوع 
به مزدقان شود. 

مزدکان. [2 د] (اخ) نام قریه‌ای است به 
هرات. گویند منوب به مزدک بوده و مزدکان 
حال به مزدقان معرب شده است. (انجمن آرا). 
مزدکان. [ء ] ((خ) نام محله‌ای در کرمان: 
چیزی نگذشت که مادرش [مادر شاه 
شسرف‌الدیین مظفر] مرد و در کرمان در 
مدرسه‌ای که پدرش [امیر مبارزالدین محمد ] 
در محله مزدکان بنا کرده مشهور به مدرسۀ 
جمال عمری مدفون شد. (بحث در آثار و 
اقکار حافظ ص ۷۲ 

مزدک بامدادان. (م د ک] ((خ) مزدک 
پر بامدادان. مزدک پر بامداد. (فرهنگ 
لیتانباستان ص ۸). رجوع به مزدک شود. 


.هو دکی. م 3) (ص نسبی) منوب به 


مزدک. پیرو آئین مزدک. پیرو مزدک: 
بدشت امد از مزدکی صدهزار 
برفتند شادان بر شهریار, 
تا جنت است و دوزخ باشد هرآینه 
این مسکن موحد و آن جای مزدکی. 

سوزنی (دیوان ص ۳۶۱). 


فردوسی. 


نت علی رایتی قاتل هر خارجی 
وینت قباد ایتی قامع هر مزدکی. خاقانی. 
||(حامص) عمل مزدک. 

- مزدکی کردن؛ مانند مزدک رفتار کردن, 


فتنه انگیشتن: 

خصم ار بزرجمهری یا مزدکی کند 

تأیید میر باد که حرز امان ماست. ‏ خاقانی. 
مزدکیی. (5) () علک. کندور. گندر. 
(زمخشری). شاید کلمةٌ مزدکی تحریفی از 
مصطکی باشد. رجوع به علک و کندر شود. 


| مزدکیان. [م5] (اخ) ج مزدکی. پیروان 





مزدم. 

مزدک. رجوع به مزدک شود؛ قباد قول.موبد 
را پذیرفت و مزدکیان را به نوشیروان سپرد تا 
آنان را براندازد. (مزدیسا ص ۲۸۴ چ ۱). 
مز د کیه. (م د کی ی ] ((خ) مزدکیان, پیروان 
مزدک. 

مزدگیر. (] (نف مرکب) مزد گیرنده, گیرنده 
پاداش و اجرت. که در برابر انجام کاری 
پاداش و مزد گیرد. اجرت گيرنده. پاداش 
گیر نده. دریافت‌کنندء اجرت. 

مزدگیران. (/] (( سرکب) تصحف 
مردگیران. رجوع به مردگیران شود. ااج 
مزدگیر. دریافت‌کنندگان اجرت و اجر و مزد. 
مزدوران. رجوع به انجمن‌آرای ناصری در 
برابر مزدوران شود. 

مزدلف. (م دل] (ع ص) نعت فاعلی از 
ازدلاف, پسیشی نماینده و پیش درأینده. 
رجوع به ازدلاف شود. نزدیک گردنده. 
نزدیکی چوینده. (انتدراج), نزدیک شونده و 
پیش دراینده. (ناظم الاطباء) (اتدراج). 
مزدلقة. [ مدل ف ] ((خ) موضعی است ميان 
عرفات و منی. (منتهی الارب). نام جایی به 
مکه معظمه. (اتندراج) (غیاث). جایی در مک 
معظمه ماپین عرفات و منی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مزدلفه شود. جائی است که حاجیان 
در آن بیتوته کنند آنگاه که از عرفات برگردند 
و آن پین یطن محسر و مآزمان است و در 
آنجاست که بین دو نماز جمم کنند و آن 
مشمرالحرام است. (از معجم الب لدان). و آن 
مشعر الحرام است که مکانی است بین منی و 
عرفة. (از عقدالفرید). ميان صنی و عرفات 
است و فاصلة بین آن و منی چون فاصله ميان 
مکه و منی باشد و آن نزدیک پنج میل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و آن را 
جمع گویند. (از منتهی الارب) (از معجم 
ابلدان). 

مردلفه. [) د ل ف] (إخ) مزدلفة:, و چون 
افتاب غروب کرد حاج و خطیب از عرفات 
بازگشتند ویک فرسنگ بیامدند تا به 
مشمرالحرام و آنجا را مزدلفه گویند. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۱۳۹). و مزدلفه 
در میان مکه و عرفات است و حجاج نماز 
شام و خفتن و صبع نیز آنجا گزارند و بطن 
محسر وادیی است میان منی و مزدلفه. (نزهة 
القلوب مقالةٌ ۳ص ۸چ اروپا). و طرف غربی 
آن [مکه] کوه‌منی و کوه ٹیر و آن کوه باند 
است مشرف بر منی و مزدلفه. (از نزهة القلوب 
مق سوم ص ). 

مزدم. [دمع) (ع ص) گرگی که سر برداشته 
برد بزغاله را. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج). ||تکبرنماینده. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع يه ازدمام 


شود. 








مزدمل. 


مزدمل. 5 (ع ص) بردارنحجده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). یکبار بردارنده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مزدمند. مْعْ] (ص مرکب) دارندة مزد. 
دارندۂ پاداش. صاحب اجر. صاحب پاداش و 
مزدة 
جمله عالم خود مح آمدند 
نیست آن تسیح جبری مزدمند. 
مولوی (مثلوی دفتر سوم ص ۱۸۷). 

مزدوج. (د] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر ازدواج. . با هم جفت شده و قرین شده. 
(از منتهی الارب). جفت کرده و نکاح کرده. 
(ناظم الاطباء), هم قرین ر به هم آميخته شده. 
(آنندراج). قرين. متقارن. مثناة. جفت أ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-مزدوج کردن؛ تزویج کردن. ازدواج. جفت 
کردن. ۱ 
اادد اصطلاح اهل بدیع منوی را گویند. 
(غیاٹ) (آنندراج). شعری است که ہناء آن بر 
یات مسقل مصرع باشد و شعرای عجم آن 
را مثنوی خوانند از بهر آنکه هر یک بیت را 
دو قافیت لازم است. فردوسی گفته است: 
جهان را تباید سپردن به بد 
که‌بر پدکش بی‌گمان بد رسد 
چنین است باد افره دادگر 
که مر پدکنش راید آید به سر... 
واين نوع در قصص مطول و حکایات دراز که 
نظم آن بر قافیتی معین متعذر باشد استعسال 
کنند.(از المعجم چ ۱مدرس رضوی ص 
۸ ||(اصطلاح هیشت) کوکب مزدوج؟ و 
مزدوجه ستار؛ مثنی و مثناة را گویند. و آن 
ستاره‌ای است که از دو کوکب نزدیک به هم 
بوجود آمده است. ستاره‌های مزدوج بر سه 
نوعند: ۱- دسته‌ای را مسزدوج‌های مرئی ۴ 
گویندو آن ستار؛ مزدوجی است که دو کوکب 
آن ن با دوربین‌های نجومی معمولی قابل دف 
است, ۲ - دسته‌ای را مزدوج‌های کسوفی ؟ 
گویندکه متناوباً بعلت حرکت دو کوکب حول 
یکدیگر مرئی و نامرئی میشوند و پیداست 
وقتی که یک کوکب جلو دیگری قرار گیرد 
برای این کوکب ثانوی حالت کسوف پیدا 
مشود و بالعکس, ۳- دسته‌ای را مزدوج 
طیفی ‏ گویند که فقط مطالع خطوط جذبی 
طیف آنها و تقیبر تناوب این خطوط جذبی 

طیف دلیل بر مزدوج بودن آنهاست. طول 
زمان تناوب حرکت دو واحد ستارۀ مردوج 
حول یکدیگر از چند ساعت تا چند سال در 
ستاره‌های مزدوج فرق ميکند. از ستاره‌های 
مزدوج میتوان تار ۀ ۶4 از صورت آسمانی 
دب اکر"( که‌اولین ستارة نزدیک به تعش از 
سه تاره دنبالاً بنات اللعش بزرگ است) و 
سار؛ (بتا)" از صورت آسمانی چنگ؟ و 





غیره را نام برد. (از داثرة المعارف كيه و 
لاروس). ||(در اصطلاح ریاضی) دو عبارت 
يادو جملۀ مزدوج عبارت از دو عبارت‌اند که 
دو جملة آنها یکسان و متشابه است ولی 
علامت بین دو جمله در دو عبارت مخالف 
یکدیگر است مثلا عبارت 3+9 که یک دو 
جمله‌ای است و از دوجمله 9:۵ درست شده 
که علامت فی مابین این دو جمله +است و 
مزدوج آن عبارت است از عبارت تا - 2 که 
عینا دو جمله‌اش ماوی با دو جملة عبارت 
اولی است ولی علامت بین دو جمله‌اش 
مخالف آن است. (از خلامه ریاضیات 
بیرشک 
کیه). ||(در اصطلاح شیمی) جسم مزدوج 
عبارت است از جسمی که از ترکیب دو عنصر 
اده تشکیل شده باشد مثل آب که از ترکیب 
دو عنصربلططنیدروژن) و 0 (| کسیژن) بوجود 
آمده اتی ‌گاز کربنیک که از دو عنصر 6 
( کربناو 0(ا کسیون)بوجود آمده و غیره. (از 
دائسرة الصسعارف كيه). ا[در اصمطلاح 
علم‌الاعداد ۱۰ سیستم 0 مزدوج !۱ در 
علم الاعداد عبارت از سیستمی است که فقط 
دو علامت برای شمارش | اعداد بکار میبرند و 
٠‏ (صفر) و ۱ 
(یک) در این سیتم علامت یک همان 
علامت معمولی ۱ سیباشد ولی علامت دو 
عبارت است از ۱۰ و علامت سه ۱۱ و علامت 
چهار ۱۰۰ و علامت پنج ۱۰۱ و قس على 
هذا این طریقه شمارش اعداد اول دفعه 
بوسيلة یبن یت ۲۷ ارائه گردید ولی در 
شمارش معمولی و متعارف اعداد اصولاً بکار 
نمیرود ولي بالعکی در ماشین‌های شمارگر 
الکتریکی ( کامپیوتر) کاملاً مورد استفاده 
است. (از.دايرة المعارف كيه برابر ۵02166 و 
.„(Numération, binaire‏ 
مزدوحات. (م د5 (ع ص, !)ج مزدوجة. 
رجوع به مزدوجة شود. 
مزدوجة. ٣[‏ د وج] (ع ص) تأنيث 
مزدوج. رجوع به مزدوج شود. ||([) مزوجه. 
مجوزه. تاج صوفیان. کلاهی بوده است 
صوفیان را (از یادداشت مرحوم دهخدا)؛ ان 
روز که ایشان راگسیل خواست کرد بر اسب 
نشت فرجی فرایشت کرده و مزدوجه‌ای بر 
سر نهاد.(اسرارالتوحید فی مقامات ایی‌سعید). 
و رجوع به مزوجه شود. 
مزدور. دا (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر میب زی‌ارت‌کنده. (از اقرب 
الموارد) (از متهی-الارب) (ناظم الاطبام). 
رجوع به ازدوار شود. 
مزدور. [] (ص مرکب) مرکب است از لفظ 
مزد که به‌معنی اجرت است و کلم «ور» که 


- انوری ص ۵۲ و دايرة المعارف 


آن دو علامت عبارت است از: 








به‌معنی صاحب و خداوند است, بجهت رفع 





مزدور. ۴۹ 


قل ما قبل واو را ضمه داده واو راسا کن 
کردندو بفتح میم که مشهور است خطا باشد. 
(آتدراج) (غيات). شا کر. اسیف. عسیفه 
جری, عَضُرت. عضارط. عضروط. عتیل, 
اجیر. (منتهی الارب). مزدبر. مزدهبر. شخصی 
که‌کار بکند و اجرت بگیرد. (برهان). آنکه 
کارکند و مزد گیرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کی که با مزد کار کند. (بادداشت 
ايضاً. کارگر روزانه, که کار روزانه به مزد 
کند. عامل مزدیگیر و دارای مزد. په روزمزد 


کارکننده: 
مرد مزدور اندر آغازید کار 
پش او دستان همی زد بی‌کیار. رودکی. 
خردمند کز دشمنان دور گشت 
تن دشمن او راچو مزدور گشت. . فردوسی, 
نشته نظاره من از دورشان 
توگفتی بدم پیش مزدورشان. فردوسی. 
بدو گفت مزدورت اید بکار 
که پیشت گذارد به بد روزگار. . فردوسی. 
همه کدخدایند و مزدور کیت 
همه گنج دارند و گجور کست. فردوسی: 
زمان بنده کردار مزدور تت 
زمین گنج و خورشید گنجور تست. 

اسدی (گرشاسب‌نامه ص ۲۰۴). 
گرکارکنی عزیز باشی 
فردا که دهند مزد مزدور. اصرخسرو. 


چون به تادانی کند مزدور کار 
گرسنه خسبد به شب دست آبله. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۸۵ 
مردی را به صد دینار در روزی مزدور گرفت. 
(کلیله و دمنه ص ۵۱, مزدور چندانکه در 
خانه بازرگان نشت چنگی دید. ( کلیله و 
دمنه ص ۱ گفت مزدور تو بودم و تا آضر 
روز آنچه فرمودی بکردم. ( کلیله و دنه ص 
۵۱و ۵۲ 
بلکه مزدور دار خانه بخل ۱۳ 
صفت عدل شاه میگوید. 
دل کم نکند در کار از دیودلی ایرا؟۱ 
مزدور سلیمان است از کار نیندیشد. خاقانی. 


خاقانی. 


1 - ۸۵6۵۷۴۱6 (yii). 

2 - Êtoile double, Binaire. 

3 ۰ Binaires visuelles. 

4 - Binaires ù éclipse. 

5 - Binaires spectroscopiques. 

۶ -در الفبای بونانی علامت 97/4سیگما» تلفظ 
میشود. 

7 - ۵۲8008 ۰ 

9-۸ (بتا) دومین حرف از الفبای یرنانی 


است. 


۰ - 10 ۰ 9 
Leibniz.‏ - 12 ۰ - 11 
۳-نل: نحل. ۴ -ذل: زیرا, 














۷ ۰۷/۵ ۲ مزدوران. 


بهر مزدوران که محروران بدند از بباندگی 

قرصة کاقور کرد از قرصة شمس‌الضحی. 
خاقانی. 

به آبادیش دار منشور خویش 

که‌هرکس دهد حق مزدور خویش. نظامی, 

- مزدور بودن؛ اجیر بودن. برای کی در 


مقابل مزد کار کردن. 

||باربر. که با گرفتن مزد چیزی را از جایی 
بجایی برد؛ 

به خنجر حنجر من باژبری 

نشانی مر مرابربشت مزدور. منوچهری. 


به چرخشت اندر اندازی نگونم 
ز پشت و گردن مزدور و ناطور. ‏ منوچهری, 


هاگرد (برهان). نوک مستخدم. چا کر. 


پیشیار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از جرس نفس برآور غریو 
بنده دين باش نه مزدور دیو 
ترک جان خویش کن کو اینت گفت 
از ضلالت نفس را مزدور باش. عطار. 
|اکارگر. کارگر زیردست بنا. عمله. فعله: 
همه شا گردو او مدرستان 
همه مزدور و او مهندسشان, 

ستائی (از شموری). 


نظامی. 


آن ستاند مهندس دانا 

به یکی دم که پنج مه بنا 

...آن کند در دو ماه يتا گرد 

که‌نبیند به الها شا گرد 

باز شا گردآن چشد ز سرور 

که نیابد به عمرها مزدور'. )$ 
||مأمور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزدوران. (] (اخ) نام یکسی از 
دهتان‌های بخش سرخس شهرستان مشهد 
و محدود است از طرف شمال به دهستان 
چهچهه از جنوب به دهتان نوروزاباد, از 


غرب به کوه آلاداغ. از شرق به دهستان , 
کندکلی. موقعیت آن دهستان کوهستانی و | 


کلیه قراء در دامن شرقی کوه قره‌داغ واقع و 
اغلب انها از چشمه‌سار مشسروب میشوند. 
محصول عمده‌اش غلات و باغات, شغل 
مردمش زراعت است. این دهستان از ۱۵ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۴۴۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 
مزدوران. ]٤[‏ (اغ) نام قریذ بزرگی است 
به ميان مشهد و سرخس و طایفۂ سا کن آنجا 
هفتصد خانوار و جلایراند. (آنندراج). 
مزدوران. (] (اخ) ده مرکز دهستان 
مزدوران بخش سرخ شهرستان مشهد, در 

#۰هزارگزی جنوب غریی سرخنس سر راه 
مشهد به سرخس, در منطقهٌ کوهستانی معتدل 
واقع و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. ابش از 
چشمه گرم و محصولش غلات و میوم‌جات و 


بنشن. شغل مردمش زراعت, مالداری و 
قالیچه‌بافی است. دارای سه چشمة آب گرم 
است که جهت استحمام در آن حوض ساخته 
وروی آن ساختمانی برای حفاظت بنا شده 
است. گردنة معروف مزدوران بالای این 
چشمه‌هاست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
مزدورانه. من /نِ] (ص نی ق 
مرکب) همانند مزدور. چون مزدور. مانند 
شخص اجیر و مزدور. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مزدور شود. 
مزدور دیو. ٣ر‏ ذ] اترکیب اضافی. | 
مرکب) شخص را گویند که کارهای لایعنی 
کندو در آن نه فایدۀ دنیا و نه نفع آخرت 
بجهت او باشد و اینچنین شخص را هیزم کش 
دوزخج نیز گویند. مزدور دیوان. (انندراج) 


اییلی‌هان). کی که کاری کند که او را در آن نه 


| یقایده دنيا باشد و نه آخرت. (از ناظم الاطباء), 


- مزدور دیو شدن, بر دیو مزدور شدن؛ 
عاطل و باطل شدن. بیهوده و بی مصرف شدن. 
مزدور دیو کشتن 
ز تو تبل و جادوئی دور شد 





روائت بر دیو مزدور شد. فردوسی. 
نه این پی‌خرد از خرد دور شد 
روانش بر دیو مزدور شد. فردوسی. 


مزدور دیو کردن+ عاطل و بهودهکردنة 
زمن تخت شاهی خرد دور کرد 
روانم" بر دیو مزدور کرد. فردوسی. 
-مزدور دیو گشتن؛ مزدور دیو شدن. رجوع 
به مزدور دیو شدن شود. 
مزدور دیوان. [مْرٍ دی) ات رکیب 
اضافی, [مرکب) مزدور دیو؛ٌ 
ز دونی و ز نادانی چنین مزدور دیوان شد 
.]ی .گر نه ارسلان خاص است دین را تفس انسانی. 
ا سنائی. 
بسا اسیا کو غریوان بود 
چو بینند مزدور دیوان بود. نظامی. 
و رجوع به مزدور دیو در تمام معانی شود. 
مزدوری. [م) (حامص مرکب) مزدور 
بودن, عمل مزدور. حالت مزدور بودن. اجیر 
بودن. مزدگیری در مقابل انجام کاری؛ رحمن 
است که راه مزدوری آسان کند. (کشف 
الاسرار ج ۱ص ۳۲ |[استیجار, (يادداشت 
مرحوم دهخدا). ||اجراء, اجرة. (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||محنت و زحمت 
بدنی. |إاجرت کار و مواجب. (ناظم الاطباء). 
مزذوری کردن. [ ٢ک‏ د] (مص مرکب) 
کار کردن برای مزد و اجرت. (ناظم الاطباء): 
مزدوری صیادان کردی [سلیمان ] و هر روز 
نیم درم مزد میستد. (قصص الانبیاء چ سنگی 
ص ۱۶۸). و سالها مزدوری شعیب کرد تا 
کابین دختر تمام گشت. (مجمل الشوارییخ و 








مزدهد. 


القصص). 

مزدوری گرفتن. امک ر ت] (مسص 
مرکب) کی را به مزد گرفتن برای انجام 
کاری. استنلال. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مزد و مزدوری شود. 

مزدول. در (ع ص) دورکسننده از 
جانی. (از منتهی الارب) (آنندراج) از اقرب 


الموارد). 
مزده. 3 ((خ) مزدا. رجوع به مزدا در 
شود. 


مزده. (م د /د] (! مرکب) مزد. (آنندراج)؛ 
مزد و پاداش. اجرت. مواجب. سالیانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مزد در تمام معانی شود. 

مزده. [مْد] (إخ) دهسی انت از دهستان 


شش طراز بخش خلیل آباد شهرستان کاشمر :چ 
در ۲هزارگزی غرب خلیلآباد سر راه کاشمر چ 


به بردسکن, در جلگه گرشیر واقع و دارای 
۲ تن سکننه است. ابش از رودخانه و 
محصولش غلات. زیره بنشن, منداب, 
میوه‌جات. شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
مزده‌بر. (م 3 /دب] (نف مرکب) مزدور. 
اجیر. (برهان) (آنندراج). مزدبر. مزدور. 
(ناظم الاطباء). مزده یرنده. اجرت گیرنده. 
رجوع به مردبر و مزدور شود. 
مزده پرست. م3 / د پ ز] (نف مرکب) 
پسیرو آئین مسزده که مزده را پرستد. 
مزداپرست. زردشتی. ج» مرده‌پرستان؛ این 
کار | کنون موافق اخلاق تنفرآور است ولی 
برای شرقیان مزده‌پرست اهمیتی نداشت. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۵ رجوع به مزده 
و مزدا شود. از نوشته‌های پلوتارک معلوم 
است که او عقیدۂ یکی از فرق مزده‌پرستان را 
توصیف کرده است. (ایران باستان ج ۲ ص 
۳ 
مزده پرستی. (م د دپ زا (حسامص 


مرکب) پرسیدن مزده (خدای یگانه)38: 


پرستش مزده. مزداپرستی. مذ 


مزده‌پرستی عبارت بود از اعتفاد به خدای 


خوبی و بدی یا هرمز و اهریمن و محترم 
داشتن مغ‌ها و نیاز دادن به آنها و تقدیس آتش 
مخصوصا رودها و دفن نکردن میت تا آن که 
وحوش و طیور آن را بدرد. (ایران باستان ج 
۳ص ۲۶۸۸. 

مزدهد. [ 5 ج] (ع ص) نمت فاعلی از 
ازدهاد. کم شمرنده, (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آنندراج). آن‌که چیزی را 


۱ -در اینجا کاملاً واضح است که مزدور غیر از 
با و غیر از شا گرد بنااست و آن چیزیت که در 
عرف و تداول, عمله و فعله گر ئیم. 

۳-نله تتم را. 














مزدهر. 
اندک می‌پدارد . (ناظم الاطاء). ج 
مزدهر. (مدد] (ع ص) نگهدارند؛ چیزی. 
(از مستتهی الارب) (از اقمرب المسوارد) 
(آنندراج). آن‌که چیزی را نگه میدارد. اناظم 
الاطیاء). |[شادمان شونده به چيزي. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج)ء 
آن‌که شادمان به چیزی میشود. (ناظم 
الاطباء). ||بدل نگهداشت کننده, (از ستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج). 
مزدهف. (م ذ ه] (ع ص) برداشته‌شده و 
برده‌شده. ||هلا ک‌شده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||نزدیک مرگ 
رسیده. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مزدهف. l2‏ 0 ص برنده چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
| آن‌که برمیدارد. بردارنده. (ناظم الاطیاء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||شتاباننده. 
| اسک برنده. ||شتابنده. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). ||دروغ گوینده. 
درون‌گو. (از منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||به تکلف‌افزاینده 
در سخن. ||هلا ک‌کننده.(از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (آتندراج). ||برگردنده. (از 
منستهی الارب) (از اقرب الموارد). |[روی 
برگرداننده. آنکه روی بر میگرداند: (از متهی 


الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطاء).: 


||میل‌کننده. |[به عنف و درشتی در شونده. 
|اسختی و درشتی نماینده در سخن, 
ا(بكدکتدة آواز. |أبه سخن باطل کنده سخن 
کسی را. ||دشمی‌ورزنده. |افکننده ستور 
کی را. |[نزدیک مرگ رساننده. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب.الموارد). 
مزده گیر. (مْ5/د] (نف مرکب) مزدگیرنده. 
گیرند؛ مزد. (ناظم الاطیاء). به اجرت گیرنده 
کسی.(آنندراج). رجوع به مزده شود. 
مزدهی. (/ ها (ع ص)۲ مسفرور, 
خودیند. متکبر. (ناظم الاطیاء), تکبر کننده. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد)؛ 
||سبک و سهل دارنده, سبک و سهل دارنده 
کسی را۔ (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنتدراج). 
مزدی. [] (ص تسبی) منسوب‌به مزد. کار 
مزدی» کاری که در براببرش اجرت و مزد 
معینی پرداخته شود. رجوع به مزد شود. 
مزث یافتن. (م ت ] امص مرکب) اجر و 
پاداش یافتن. پاداش نیک دریافتن: 
توگر دادگر باشی و پا ک‌رای 
همی مزد یاپی به دیگر سرای. ‏ فردوسی. 
اگربه کرم قدم رنجه فرمانی مزد یابی. 
( گلستان). رجوع به مزد شود. 
مزدی پز. (م پ ] (نف مرکب) مزدی پزنده. 
نانوا که از خمیر مشتری نان پزد و مزد پختن 





گیرد.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مزدی‌پزی. (م ب! احامص مرکب) 
عمل و شغل مزدی‌پز: ||(!مرکب) دکان 
مزدی‌پز. و رجع بۀ مزدی‌پز شود. 
مزدی‌دوز: [۶]. اسف مسرکب) 
مزدی‌دوزنده. خیاطی که پارچه را از مشتر 

و یا صاحب کارگاه خیاطی و یا فروشندۀ 
لاس دریافت کند و در پرابر دریافت اچرت» 
آن را بدوزد. |[در عرف, کارگر خنياط نیز 
گویند. |اکفش‌دوزی که چرم و تیماج و سایر 
مواد لازم برای دوختن کفش را از صاحیکار 
و یا فروشنده کفش دریافت نماید و در مقابل 
اجرت معینی کفش را براي صاحبکار و با 
فروشنده و عرضه کنندة کفش بدرزد. ||در 
عرف کارگر کفاش نیز گویند. 
مزدیدوزی. () (حامص مرکب) عمل 
و شفل منمی‌دوز. ||([ مرکب) دکان و محل 
دوختن کفشن یا لباس مزدی. 
مز پسن. [م دی ] (ص مرکب, | مرکب) 
(مرکب از «مزده» + «یسن») پرستندءٌ مزدا, 
ها تالیف 


پورداود ج ۱ص ۲۸), مزده‌ینن. پیر 






پرستندهة خدای یگانه. (از پشت. 


مزدیتا: ...و مزدیسن ۲ یعنی خداپرست, چه 
مزد و مزدا نام خدا و «یسن» ستایش خدای 
است وین رایشن و يشت هم آورده‌اند و 
اين نوع تصرف و تصحيف در غالب مصادر 
در قارسی بکار امده مانند: منش, منتن. 
منشت. خورش. خورشن. خورشت. پاداش. 
پاداشن, پاداشت و غیره. (تاریخ سیستان چ 
بهار حاشية ص۳۴ و رجوع به مزدیستا 
شود. 
مزدیسناء (م د ی ] ج (مرکب از «مزده». 
به‌معنی دانا و در عرف آئین زرتشتی به خدای 
یگانه اطلاق میگردد + «یستا» بد‌معنی 
ستایش) کلمه‌ای است اوستائی. همان زبانی 
که بخشی از کتاب دینی اوستا بدان بر زبان 
زرتشت جاری شده است. دیسن آوردۀ 
زرتشت. آئین زرتشت. آآنین زرتشتی. (از 
مزدیستا و تأثیر آن در ادییات پارسی تالیف 
دکر معن ص ۲, ۰۳ ۰۲۰ ۰۲۱ ۵۲۵ ۵۲۶, در 
حدود هزار و صد سال پیش از مسیح آیین 
مزدیسنا پدید امد. (مزدیسنا تالیف دکتر معین 
ص ). دین پیغمبر ایران. زرتشت اسپتمان 
موسوم است به فزدیستاء این کلمه صفت 
است به‌معنی پرستند؛ مزدا که اسم خدای 
یگانه است. در اوستا مزدیسن آمده و بسا با 


/ صفت «زرتشتی» یکجا استعمال شده است» 


یی دین آوردۂ زرتشت, بسا همم با کلم 
را ستی پرست یکجا آمده است. (يشت ها ج ۱ 
ص۲۸ تألیف پورداود). . مزدیسنی. (از حاشیۂ 
برهان ج۴ دیسل مزدینا و مزدیستی). 
زرتشتیان این کلمه (مزدیسنا) را بصورت 





¥0۱ 


مزدیستی نیز تلفظ کنند. (از حاشیة برهان ج۴ 
ج معین ذیل مزدیسنا و مزدیسنی). مزدینا 
مقابل «دیویسا» است که به‌عنی پرستنده 
دیو یا پروردگار باطل است. (يشت‌ها تألیف 
پورداود ج۱ ص‌۲۸). دین مزدینا از یک 
طرف بواسطة مربوط بودن بدین برهمنان و از 
طرف دیگر بواسطۂ تماسی که با ایر ادیان 
داشته در تاریخ مذاهب مقام بسیار مهمی پیدا 
کسرده است. (یشت‌ها ج۱ ص۱ تألیف 
پورداود). 
مزدیسنان. (د ى )"(امسرکب) ج 
مزدیسن. پیروان مزدیسنا. مزدیستان. جمع 
مزدین است و مزدیین یعنی خداپرست 
(تاریخ سیستان ج بهار حاشیة ص ۳۴), 
پرستندگان اورمزد. زردشتیان. مقابل 
دیویسنان یمنی دیوپرستان, (یادداشت په خط 


مزدیکان. 


مرحوم دهخدا), پیروان آئین مزدیستا را 
مزدیستان گویند. (مزدیسنا وتا فتیر آن در 
ادبیات پارسی ص۲). بی‌شک در قدیم 
چنانکه در سنت مزدیسنان اسث از برای هر 
یک از امشاسدان....یشتی موجود بوده 
است. (يشت‌ها, تألیف پورداود ج۱ ص ۱۷). 
در مقدمۀ تاریخ پلعمی نام «مزدینان» * که 
لقب مصطلح زردشتیان است ذ کر گردیده. 
(سبک‌شناسی ج۲ ص ۲۲ تألیف بهارا؛ چون 
زردتشت بیرون ند و دين مزدیسنان آورد. 
رستم آن را منکر شد و نپذیرفت. (تاریخ 
سیستان چ بهار ص ۳۳ و ص ۳۴) 
روان شد دین پا ک‌مزدیتان 
ز پیفسبر زراتث تشت سپتمان, 

(منسوب به زراتشت بهرام پژدو), 

مزد پسنیی. [م د ی ] (حایص مرکب) به 
لفت زند خداپرستی. (ناظم الاطباء). |((ص 
مرکب, | مرکب) زردشتی, مزدینی و جمع 
ان مزدیسنان اسمی است که به زرتشتیان 
میدهیم. (یسنا ج ۱ تألیف پورداود ص 1۴). 


پرستدء مزدا. زردشتیان کلمة «مزدیسنا» را 


به صورت مزدیسنی نیز تلفظ کنند. (از حاشی 
برهان ج ۴ ذیل مزدینا و مزدینی). و 
رجوع به مزدیسنا شود. 

مزدیکان. (2] (اغ) یکی از عشایر کرد که 


۱-ضبط آنندراج با مصرّت «ی» است بر وزن 


تربتی. 

۲ -ساختمان کلمه نعت مفعولی از مصدر 
ازدهاء است ولی به‌معنی اسم فاعل به کار میرود. 
۳- در تاریخ سیتان ج بهار با سکون ثالث 
آمده است. 

۴ - در اوستا: 020228۳72 پهلری: 
.Mozdêsnîh‏ 

۵-در پهلوی: ۷220۵5۳5۳ 

۶-اما در تاریخ بلعمی چ وزارت فرهنگ 


نیامده است. 














۲ مزدیکت. 


در اطراف جبال سا کنند. ( کردی‌چیوستگی 
نژادی و تاریخی او تألیف رشید یاسمی ص 
۱ 
مزدیکت. (ع ک] (إخ) ظاهراً نام قریه‌ای 
به نخشب یا سمرقند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
نه به مزدیکت " اندرم یخدان 
نه سخن چون فقاع یخدانی. 

سوزنی (دیوان ص ۸۸). 
مزر () (ع )شراب بوز». مرز. (ناظم 
الاطباء). بوزه راگویند و آن چیزی است 
مت کننده که از گندم و گاورس و چو سازند 
و به عربی نید گویند. (پرهان), 
هزر. [] (ع ص) مرد خوش‌طبع و زیبرک. 
|| (مص) دموار پر کردن مشک و پستی بلندی 
نگذاشتن در آن. || آشامیدن بجهت چاشنی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 


(از ناظم الاطباء). |[نرم شکنجیدن به انگشت. ` 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
شکنجیدن به انگشت. (ناظم الاطباء). || خشم 
گرفتن بر کسی. ||اندک نوشیدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). ||() نشکنج. (ناظم الاطباء). 
مزر. [م] (ع ص) گسول. (متهی الارب) 
(آنندرا اج). گول. احمق. (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). ||() امل و نراد هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بوزه و شراب ذرت و جو. 
(ناظم الاطباء). بگنی ارزن و جو که به عربی 
نید خواند. (آنندراج). بگنی ارزن و جو. 
(متهی الارب). شراب جو و گندم و حبوب. 
(از اقرب الصوارد). نبذ گاورس. و گویند 
شرابی که از گندم و چو کنند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). بوزه, (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا)". قسمی از آب جو. (از دزی 


ج ۲ ص ۵0۸۷). آب جو. (نشوءاللغة ص .)٩۵‏ 
هزر. (ع ز] (إخ) نام رودخانه‌ای در مازندران 
که در شهوار به دریا میریزد. (مازندران و 
استرآباد تألیف راینو بخش انگلسی ص ۲۳ 
و 0 
مزر [م زرر] (ع ص) خر گزنده. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مزرا. [۶] (اخ) دی است از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن, در 
۶هزارگزی غرب آخوره, در منطقةً 
کوهستانی سردسیری واقع و دارای ۲۵۸ تن 
سکهه است. ابش از قتات و محصولش غلات 
و حبوبات و شفل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
مزراء . ۳ (ع ص) مرد بیار عیب کنندةٌ 
مردم. (متتهى الارب) (اقرب السوارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 





مزراب. ۳ (ع !) ناودان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) [آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
المعرب جوالیقی). |[ کشتی دراز. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مزراب. ۳ ((ج) دهی است از دهتان نیم 
بلوک بخش قاين شهرستان بیرجند؛ در ۳۲ 
هزارگزی شمال شربی قاين, در منطقة 
کوهتانی گر سیر واقع و دارای ۲۴۴ تن 
سکنه است. آبش از قنات و محصولش غلات 
و زعفران و شغل مردمش زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

مزراف. e1‏ (ع ص) ماده شتر تیزرو. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 

مزراق. [م] (ع 4 نز؛ خرد. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
زوپین. (دهار). ژوین. ج. مزاریسق. (پیشرو 


| هی زمخشری ص 4۴۱۳ نیز کوتاه که به 


:شم افکنند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
کمندرستم دستان نه بس باشد رکاب او 
چنان چون گرز افریدون نه بس مسمار و مزراقش. 
موچهری. 
و زوین‌ها و مزراقها به زورق اندر همی زدند 
که محمد امین بدانجایگاه در بود تاغرقه 
کردند. (مجمل التواريخ و القصص). پس 
خویشتن تسلیم کرد و آن مزراق را سینه 
هدف ساخت. (تاریخ بیهق ص ٩۳‏ در شرح 
حال فولادوند). یزه و مزراق هر دو شبیه 
یکدیگر بودند لکن تیزه از مزراق بلندتر است 
وبر سر هریک سری از آهن صیقلی آبدار 
میبود. (از قاموس کتاب مقدس در برایر 
اسباب جنگ). ||(در اصطلاح نجوم) نيزک. 
(نشوء اللفة ص .)٩۲‏ رجوع به نيزک شود, 
الصا شتری که رحل را سپس افکند. چ» 
مزاریق. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
٠‏ (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مزراله. [م ل] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیائی بخش کلیائی شهرستان کرمانشاهان؛ 
در ۱۸هزارگزی غرب ستقر و ۲هزارگزی 
شمال باختر سر در دامته سردسیر واقع و 
دارای ۱۷۰ تن سکنه است. ابش از فنات و 
چشمه و شفل مردمش زراعت و قالیچه و 
جاجیم و پلاس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
مزراة. [] (ع مص) عيب کردن. ||عتاب 
نمودن و خشم گرفتن. (از اقرب الموارد), 
هزرئم. مر ءمم] (ع ص) ترنجیده و گرفته. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). زرأميم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). 
مزرثنة. (مْ رز ون ن] (ع ص) غداة سزرئنةه 





بامداد خنک. (منتهی الارب). صبح و بامداد 





برد. (ناظم الاطاء). 
مزرج. رز ز] (ع ص) مت شراب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
مزرج. [م ر ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومةٌ شهرستان قوچان که در شمال 
شرقی راه قوچان به درگز واقم و در منطقة 
کوهستانی سردسیر قرار گرفته محصول عمدة 
آن غلات و دارای باغات انگور می‌باشد. 
شغل مردمش زراعت و مالداری است. ایین 
دهستان از ۲۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۷۴۲۶ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
مزرج. (م را (إخ) قصبه مركز دهستان 
مزرج بخش حومه شهرستان قوچان, در ۸ 
هزارگزی شمال شرقی قوچان و ۶ هزارگزی 7 
شرق راه دره گز, در منطقۀ کوهتانی معتدل 
داقع و دارای ۱۲۷۷ تن سکنه است. ابش از 
قنات و محصولش غلات و میوه‌جات و شفل 
مردمش زراعت و مالداری و قالیچه‌بانی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
هزرح. (م ر] (ع !) زمین پت و هموار. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (آنتدراج). 
مزرد. 2 (ع ا) گلو. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتندراج) (ناظم الاطباء). حلق. (بحر 
الجواهر). || خشکای گلو. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج) (تاظم الاطاء). 
مزرد. (م ر) (ع!) رشته‌ای که بدان گلوی 
شتر را بندند و خبه کنند تا نشخوار از شکم 
پدهان نیارد. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). زراد. يخنقة. (اقرب الموارد). 
مزرد. [م زر ر ] (ع ص) زره حلقه. حلقه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 
بأسش چون نج عنکبوت کند روی 
جوشن خرپشته راو درع مزرد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۸). 
گفتی صرح محرد است یا جوشن مزرد 
(سندبادنامه ص ۰۱۲۱ ۳ 
هززم. [مْرَ) (ع !ا مزرعة. مزرعه. 
کشت‌زار. کشتمند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ج مزارع. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

مزرع سبز فلک ديدم و داس مه نو 

یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو. 
حافظ. 

در مزرع دهر آنچه کاری دروی. )$ 

نگذاشت برای شاه حاجی درمی 


۱ -نل: مردیکت. و در این صورت اینجا 
شاهد یت. 
۲ - در این یادداشت برای این معنی مزر آمده 


است. 











مزرع. 
شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی 7 : 
نه مزرع دوست رااز | ن آب نمی 
نه خایهٌ خصم را از این توپ غمی. 
سروش(؟). 
و رجوع به مزرعة و مزرعه شود. 
- مزرع دانه‌سوز؛ دنیا. (مجموعة مترادفات 
ص ۶۵). 
مزرع. (م ] (اخ) (مزرعه) دهمی است از 
دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرنده در ۳۷هزارگزی جنوب شرقی مرند و 
۷هزارگزی راه تبریز به اهر در جلگة گرسیر 
واقم و دارای ۶۶۵ تن سکته است. آبش از 
رودخانه و چشمه. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). و رجوع به مزرعه 
شود. 
مزرعچة عفر ت آباد. [ زج اج يع 
ر] (إخ) مزرعه‌ای است از بخش حومة 
شهرستان نائین, در ۲۴هزارگزی غرب نائین 
1 ۷هزارگزی راه اردستان به نائین» در جلگۀ 
معتدل واقع و دارای یکصد تن سکته است. 
ابش از قنات. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جنرافیایی 
یران ج ۱۰). 
مزرعچهبنویه. م زج / چ ي پ ق] 
(إخ) مزرعه‌ای است از بخش حومة شهرستان 
نائین, در ۳۰هزارگزی جنوب غربی نائین و 
۳هزارگزی راه نائین به فی ض آباد. در جلگة 
معتدل واقع و داری یکصد تن سکنه است. 
آبش از قنات. محصولش غلات و حبوبات و 
شغل مردمش زراعت است, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مزرعة. (م ز 21 /رع] (ع !) کشتزار. ج» 
مزارع. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
کلاته. (نصاب چ برلن ص :)١‏ الدنیا مزرعة 
الاخرة. (حدیث. امثال و حکم ج ۱ص 
۳۳۷ 
مزرعه. (غع! (ع !) مسزرعة. کشت‌زار. 
(ناظم الاطباء) . محل کشت و زرع 
خاک‌نظامی که به تأیید اوست 
مزرعۀ دا توحید اوست. نظامی. 
این جهان مزرعة آخرت است 
هرچه خواهد دلت ای دوست بکار. 
ابن‌یمین (از اشال و حکم ص ۲۴۷). 
از بوب عواصف مهابت شازیان..قریب 
هفتصد قصبه و مزرعه و دير عرضُ نهب و 
تاراج گشت. (ظفر نام یزدی ج ۲ ص ۳۸۰), 
|اصحرای آساده شده برای کشت و درو. 
(ناظم الاطباء). ||پالز. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- مررعة خاک:کنایه از زمین است. 








(آتندراج) (ناظم الاطباء) (برهان): 
چون ز پی دانه هوستا ک شد 
مقطم این مزرعٌ خا ک‌شد. نظامی. 
||قبر. گور. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). 
- مزرع دانه‌سوز؛ کنایه از دنیا و عالم است. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (برهان), 
- مزرعه دنیاسوز؛ کنایه از مال دنیاست. 
(انجمنآرای ناصری). 
مزرعه. [ءرغ) (اخ) یکی از دهات دهستان 
کتول از توابع گرگان. (مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۲۸ قسمت انگلیسی). 
مزرعه. [مْر ع] ((خ) دهی است از دهستان 
قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل, در 
۲ هزارگزی باختر گرمی در مسیر شونۀ 
گرمی اردبیل در جلگة گرمسیر واقع و دارای 
۸ تن سکنه است. آب آن از دهات اطراف: 
محصول هة آن غلات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴( 
مزرعه. (عْرع) (اخ) دهی است از دهستان 
دیجوجین بخش مرکزی شهرستان اردییل, در 
۵هزارگزی شمال شرقی اردبیل و ۶ 
هزارگزی راه خیاو به اردبیل در منطقةً 
کوهستانی معتدل واقع دارای ۲۵۰ تن سکنه 
است. ابش از چشمه و چاه محصولش 
غلات و حبوبات, شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
مزرعه. [م ع1 (اخ) دهی است از دهتان 
نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. در ۳۲ 
هزارگزی غرب اردبیل و ۳هزارگزی راه تبریز 
به اردبیل در منطقة کوهستانی معتدل واقع و 
دارای ۱۹٩‏ تن سکنه است. ابش از رودخانه. 
محصواشٍغلات و حبوبات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۴). 
مزرعه. 1ء عا ((خ) دهی است از دهتان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد در ۷۲ 
هزارگزی جنوب غربی مهاباد و ۱۷ هزارگزی 
غرب راه مهاباد به سردشت در منطقة 
کوهستانی سردسیری واقع و دارای ۳۹ تن 
سکنه است. آبش از رودخانة بادین آباد. 
محصولش غلات و حبوبات, شفل مردمش 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آن 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
مررعه. (ء د ع] ((خ) دهی است از دهتان 
حساجیلو بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان. در ۱۴هزارگزی جتوب کبودرآهنگ 
و ۲هزارگزی شمال راه همدان به تهران, در 
جلگة معتدل واقع و دارای ۸۶۰ تن سکته 
است. ابش از چشمه. محصولش غلات. 





مزرعة آقامیر. ۲۰۷۵۳ 


انگور, حبوبات. صیفی, لبنیات و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغراقبایی 
ايران ج 4۵. 
مزرعه. مر ع] (اخ) دهی است از دهستان 
میان آب بخش مرکزی شهرستان اهواز در 
۶۰هزارگزی شمال غربی اهواز بين راه آهن و 
راه اهواز به اندیمشک, در دشت گرمیر واقع 
و دارای ۷۵۰ تن سکنه است. ابش از شهر 
شاهپور, محصولش غلات و برنج» شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. آثار ابی 
قدیم از قبیل آجر» سوفال در آن دیده میشود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مزرعه. (ر غ] (() دهی است از دهستان 
جلگه شهرستان گلپایگان؛ در ۱۲هزارگزی 
شرق گلپایگان و ۱۲هزارگزی راه خونار, 
در جلگة گرمسیر واقع و دارای ۳۳۵ تن 
نکنه است. ابش از قنات و چاه محصولش 
غلات» شفل مردمش زراعت, و صنایم دستی 
زنان کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
مزرعه. [م ر غ] ((خ) دهی است از دهتان 
فارغان ب‌خش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس, در ۵۴هزارگزی شرق حاجی‌آیاد 
ونر راه حاجی‌آباد به احمدی, در جلگه 
گرمیرواقع و دارای ۱۹۶ تن سکنه است. 
آبش از چشمه, محصولش خرما. شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۸). 
مزرعه آباد. [م زع] ((خ) دهسی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد؛ در ۱۵هزارگزی شمال غربی 
الیگودرز و ۶هزارگزی شمال شرقی الیگودرز 
به ازناء در جلگة معتدل واقع و دارای ۲۵۹ تن 
سکه است. ابش از قات و چاه, محصولش 
غلات, لیات صیفی, شفل مردمش زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 
مزرعه آخوند. 1 رع ي] (اخا دصی 
است از دهستان پسیش‌کوه بسخش تفت 
شهرستان یزد, در ۲۸هزارگزی غرب تفت و 
یکهزارگزی جنوب راه تفت به نودوشان, در 
منطقه کوهستانی معتدل واقع و دارای ۱۱۰ 
تن سکنه است. ابش از قنات. مسحصولش 
غلات, شغل مردمش زراعت» صنایع دستی 
زنسان کسرباس بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
مزرعة آقامیر. امع ي) (اغ) دهی است 
از دهبتان گل فریز بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۳۲هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف و ۲هزارگزی‌شمال باختری گل فریز 
جلگة معتدل سکنه ۱۴۲ تن آبش از قنات. 








۴ مزرعۀ احاق‌وردی. 


محصولش غلات و پنبه. شغل اهالنی زراعت 
و مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران چ .4٩‏ 
مزرعة احاق‌وردی. (۶ ر غ ي ار 
((خ) دهی است از دهتان دیکله بخش هور 
شهرستان اهر, در ۱۹هزارگزی جنوب هوراند 
و ۷/۵هزارگزی راه اهر به کلیر در منطقه 
کوهتانی سعتدل واتع و دارای ۱۴۲ تن 
سکنه است. ابش از چشسمه» محصولش 
غلات, شغل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مزرعه بید. [ ر ع] (خ) دهسی است از 
دهستان جلگۀ انار بخش اسدآباد 
شهرستان همدان. ۶/۵هزارگزی جنوب غربی 
راه اسدآباد به کنگاور» در جلگه سردسیر 
واقم و دارای ۶۴۷ تن سکنه است. آبش از 
قنات و چشمه, محصولش غلات, انگور, 
صیفی, توتون, لنیات» شفل مردمش زراعت 
و گله‌داری, صنایم دستی زنان گلیم و 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
مزرعة جهان. مزع ي ج] ((ع) دهی 
است از دهیتان مشکین غربی بخش مرکزی 
شهرستان خیاوء در ۱۵هزارگزی غرب خیاو 
۳هزارگزی راه خیاو په اهر در چلگة معتدل 
واقع و دارای ۱۸۶ تن سکنه است. آبش از 
مشکین چای, محصولش غلات و حبویات, 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
مزرعه‌چول. [م د ع] (اخ) دهی است از 
دهستان دیزمار غربی بخش ورزقان 
شهرستان اهر در ۱هزارگزی غرب ورزقان 
و ۱اهزارگزی راه تبریز به اهر و در منطقۀ 
کوهستانی معدل واقع و دارای ۱۷۷ تن 
سکنه است. ابش از چشمه. محصولش غلات 
و سردرختی, شغل مردمش زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی آنجا جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج 4۴. 
مزرعة حاجی‌حسین. ام ز ع ب ع 
ش] ((خ) مزرعه‌ای است از بخش ,حومةً 
شهرستان نائین در ۵۰هزارگزی شمال شرقی 
ناین و ۲هزارگزی راه انارک به نائین» در 
جلگۀ معتدل واقم و دارای ۲۶۲ تین سکنه 
است. ابش از قنات. محصولش غلات» شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ۰ 
مزرعة حاجی‌عابدین. (م رغ ي با 
(خ) دهی است از دهتان جوم بخش 
مرکزی شهرتان اهر بر ۱۴هزارگزی 
جنوب غربی اهر و ۵/۵هزارگزی راه اهر به 
تبریز و در منطقۀ کوهتانی معتدل واقم و 
دارای ۵۶۵ تن سکنه است. ابش از رودخانة 





اهرچای و چشمه. محصولش غلات و 
حبوبات, شفل مردمش زراعت و گله‌داری» 
صنایع دستی آن گلیم‌بافی است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

مزرعذ حاجی على عسکر. مزعي 
(SEE‏ ((خ) دهی است از دهستان پیشکوه 
بخش تفت شهرستان یزد. در ۳۶هزارگزی 
غرب تفت و ۴هزارگزی جنوب راه تفت به 
نودوشان, در منطقه کوهستانی معتدل واقع و 
دارای ۲۱۵ تن سکنه است. آبش از قنات, 
محصولش غلات. شغل مردمش زراعت. 
صنایع دستی زنان کرباس بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

مزرعةٌ حسین علیاء ( ز ] يځ س ن 
3 ((خ) دهی است جزء دهستان دالائی 
بخش خمین شهرستان محلات» واقع در ۲۱۰ 
جاییگزی باختر خمین کوهستانی و سردسیر 
نکد آن ۳ تن. آبش از قنات» محصول 
عمده غلات, پنبه. مختصر بادام انگور, شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

مزرعهُ خلف. مر ع ي خ ل] ((خ) دهی 
است از دهستان مشگین غربی بخش مرکزی 
شهرستان خیاو, در ٩هزارگزی‏ غرب خیاو و 
۳هزارگزی راه خیاو به اهر در جلگة معدل 
واقع و دارای ۴۵۴ تن سکته است. آبش از 
خیاو چای. محصولش غلات, حبوبات, پنبه. 
شغل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

مزرعة دره‌شوو. م رز ع ي دز ز] الخ) 
دهی است جزء دهستان حمزه‌لو بخش خمین 
شهرستان محلات. در ۱۸هزارگزی شمال 
باختر خمین کار ی عم 
موقد , کوهستانی سردسیر وأقع و ۰ 


, تیکته دارد. آبش از قنات, 


آغلات,بن شن, چفندرقند. پنبه. انگور. شغل 
امالی زراعت و قالیچه و ژا کت‌بافی. 
است از دهستان سردرود بخش رزن 
شهرستان همدان: در - ۳هزارگزی غرب رزن 
کنارراه دسق به کبودرآهنگ در دامنة 
سردسیر واقع و دارای ۲۷۰ تن سکنه است. 
ابش از رودخانة دسق, محصولش غلات. 
لبنیات و مختصر انگوره شفل مردمش 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
مزرعۀ سلطان تصیر. م زغ ي س تا 
((خ) مزرعه‌ای است از بخش حومۂ شهرستان 
نائین, در ۲۰هزارگزی غرب نائین متصل به 
راه اردستان به نائین در جلگۀ معتدل واقع و 
دارای ۲۸۲ تن سکنه است. ابش از قنات. 
مسحصولش غلات. شفل مردمش زراعت 








شيخ شيخ فاضل. 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج 0۱۰ 
مزرعة سلیمانیگی. (م رغ ي س ل مام 
ب ] ((خ) دھی است جزء بخش شهریار 
شهرستان تهران, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
خاور علیشاه عوض و۶هزارگزی شمال 
راه‌آهن تهران به رباط کریم در جلگه واقع 
است با ۱۶۵ تن مکنه. ابش از قنات» 
محصول عمده غلات. چنغندر قند, انگوره 
سیب قندک. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافنایی ایران ج ۱). 
مزرعه‌سواره. (م رعش ز)((خ) دی 
است از دهستان اوزمدل بخش ورزقان 
شهرستان اهرء در ۲۵هزارگزی غرب ورزقان 
و ۸/۵هزارگزی راه اهر به تبریز در منطقۀ 
کوهتانی صعتدل واقع و دارای ۱۱۵ تن 
سکنه است. ابش از رودخانة اهر چای و 
چشمه. محصولش شلات شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری و صت‌نایع دستی 
جاجیمیافی است. این ده محل بیلاقی ایل 
حاجی علیلو میباشد. (از فرهنگ جفرافبایی 
ایران ج ۴ 
مزرعه‌شادی. ١ء‏ ع] ((خ) دهی است از 
دهتان دیزمار شرقی شهرستان اهر در 
۵ هزارگزی غرب ورزقان و ۱۰ 
هزارگزی راه تبریز به اهر در منطقة کوهستانی 
معتدل واقع و دارای ۶۶۴ تن سکنه است. 
آبش از دو رشته چشمه, محصولش غلات و 
حبوبات. شفل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی جاجیم‌بافی است. این ده محل 
یلاق ایل حاجی‌علیلو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
مزرعه شاه. زمر ع] ((خ) دهسی است از 
بخش حومة شهرستان نائین؛ در ۲هزارگزی 
جنوب نائین متصل بهراهنئن به هاشم اد 
در جلگۀ محدل واقع و دارای ٩۱۴‏ تن سکنه 
است. ابش از قنات. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 





ایران ج ۰ ۰ 


۳ 





مزرعة شیخ. 1م رع ي ش] (غا دهی ‏ 


است از دهستان بالاخواف بخش خواف 
شهرستان تزبت حیدریه, در ۲۴هزارگزی 
شمال غربی رود و 4هزارگزی شمال راه تربت 
به سلامی در دامن معتدل واقع و دارای ۱۲۴ 
تن سکننه است. آبش از قنات. محصولش 
غلات» زیره» پنبه. شفل مردمش زراعت؛ 
گله‌داری قالیچه و کرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
مزرعة شيخ فاضل. ( رغ ي ش ضا 
(اخ) مسزرعه‌ای است از دهستان موگوئی 
بخش آخوره شهرستان فریدن, در ۲۵ 
هزارگزی شمال غربی آخوره در جلگة 
سردسیر واقع و دارای ۲۰۰ تن سکته است. 





مزرعة شیرابدال. 


آبش از چشمه. محصولش غلات. ختلاش. 
نسخود. شغل مسردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱۰). 
مزرعة شیرابدال. ام ر غ ي 1] (لخ) 
دهی است از دهستان شراء بخش رزن 
شهرستان همدان؛ در ۴۳هزارگزی جنوب 
رزن و یکهزارگزی شمال رودخانه قره‌چای 
در جلگة معدل واقع و دارای ۱۱۱ تن سکته 
است. ابش از قنات. محصولش غلات. شفل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
مزرعة صارم. [م رع ي ر] (اخ) دی 
است از دهسستان درجسزین بسخش رزن 
شهرستان همدان؛ در ۱۷هزارگزی شمال 
شرقی رزن و ۷هزارگزی شرق لات, در ممطق 
کوهتانی سردسیر واقم و دارای ۲۳۵ تن 
سکته ایست. آبش از چشمه, محصولش 
غلات, حبوبات, صیفی, لبنیات و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ي ۵. 
مزرعه عبدل. (2 ر غ ي ع دا (اخ) 
(مزرعة مشهدی ابول) دهی است از دهتان 
دیکله بخش هوراند شهرستان اهر در ۲۱/۵ 
هزارگزی جنوب هوراند و ۶هزارگزی راه اهر 
به کلیبر و در منطقه کوهستانی واقع و دارای 
۴ تن سکته است. ابش از رودخانه. 
محصولش غلات. حبوبات, سردرختی, شفل 
مردمشی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (f‏ 
مزرعه عرب. [مر عع ز) ((ج) دهی است 
از دهستان جرقوبه بخش حومة شهرستان 
شهرضا؛ در ۵۲هزارگزی شمال شرقی 
شهرضا متصل به راه حیدراباد به عشقآباد در 
جلگۀ معتدل واقع و دارای ۱۷۵ تن سکنه 
است. ابش از قنات. محصولش غلات و پنبه, 
شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۱۰ 
مزرعة غلامحسین. (2 دیع ش] 
((خ) دهی است از دهستان بسربرود بخش 
ایگودرز شهرستان بروجرد در ۶هزارگزی 
شرق الیگودرز ۳ ۴هزارگزی راه الیگودرز به 
گلپایگان, در جلگة معتدل واقع و دارای ۲۰۳ 
تن سکنه است. ابش از قنات. محصولش 
شلات و لبنیات, شغل سردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
مزرعه قاسم. ( ري | (لغ) دی 
است از دهستان جایلق بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد, در دوهزارگزی شمال 
الیگودرز و ۱۵هزارگزی شرق راه زند به ازناء 
در جلگة معتدل واقع و دارای ۴۳۲ تن سکنه 
است. ابش از قنات. مسحصولش غلات. 





لبنیات. چفندر, پنبه. شفل مردمش زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶.. 
مزرعه کچیلو. (م رغ ي گ] (لخ) دمی 
است از دهستان درجسزین بسخش رزن 
شهرستان همدان؛ در ۱۵هزارگزی شمال 
شرقی رزن و ۴هزارگزی شرق لات, در منطقةً 
کوهستانی سردسیر واقع و دارای ۱۱۴ تن 
سکه است. ابش از چشمه, محصولش غلات 
و حبوبات شغل مردمش زراعت است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4۵. 
مزرعة مزارع. زم دع يم را لا دمی 
است از دهستان حومۂ بخش مرکزی 
شهرستان اهر در ۱۲هزارگزی شمال غربی 
اهر و ٩هزارگزی‏ راه تبریز به اهر. در منطقۂ 
کوستانی معتدل واقع و دارای ۲۹۷ تن 
سکه اسققویابش از چشمه. محصولش غلات 
و حبویانت: شغل مردمش زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی گلیم‌بافی و قالی‌باقی میباشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
مزرعة مصر. [ء رع ي م] (إخ) دهی است 
از دهستان جندق بیابانک بخش خور و 
بیابانک شهرستان نائین. در ۴۵هزارگزی 
شمال غربی خوره در جلگه واقع و دارای 
۰۹ تن سکه است. ابش از قات محصولش 





غلات. ذرت. ارزن و صسنایع دستی ان 
عبابافی و دارای معدن سرب می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
مزرعة میرزامحمدخان. م غ ي م 
ج Ie‏ ((ج) دهی است از دهتان صفاد 
بخش مرکزی شهرستان آباده در ۶ هزارگزی 
شرق آباده, در جلگهة معتدل واقع و دارای 
۰ تین سکنه است. ابش از قنات. 
محصولییغلات, بادام, عدس» خربزه و شفل 
مردمش:زراعت. باغداری, گیوه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
مررعه‌نو. مزع ن] ((خ) دهی است جزء 
دهستان راهجرد بخش دستجرد خلجتان 
شهرستان قم. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب 
باختری دستجرد. کوهستانی, سردسیرست با 
۸ تن سکننه. آبش از قتات. محصولش 
غلات. انگور, بادام. لیات و شغل مردمش 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج .)٩‏ 
مزرعه‌نو. [م َع ] (إخ) دهی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد؛ در ۱۸هزارگزی شمال الیگودرز و 
۳ هزارگزی شمال شرقی راه ایگودرز به 
ازناء در جلگۀ معتدل واقع و دارای ۲۲۹ تن 
سکه است. آبش از قنات. محصولش غلات. 
لنیات. چفندر, پبه و شغل مردمش زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 





۲۰۷۵۵  .ةنفرزم‎ 


ج . 
مزرعه‌نو. E/E‏ نْ /ن] (اخ) دی 
است از دهتان عقدا بخش اردکان شهرستان 
یزد در ۵۴هزارگزی غرب اردکان و 
۳هزارگزی جنوب غربی راه اصفهان به يزد 
در جلگة معتدل واقع و دارای ۷۱۶ تن سکنه 
است. آبش از قنات. محصولش غلات. شغل 
مردمش زراعت و صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ابران ج ۸۱۰. 
مزرعه‌نوکت. (ء ر ع] (اخ) دهی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند, در ۴۴هزارگزی جنوب شرقی 
بیرجند. در منطقة کوهستانی معتدل واقع و 
دارای ۱۲۵ تن سکنه است. آبش از قسات؛ 
محصولش غلات. شغل مردمش زراعت 
است. مزرعة اسماعیل نوکی جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مزرعه یله گنبد. مرغ ي ي ل گم] الخ) 
(اوج تپه) دهی است جزء دهستان قاقازان 
بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین . واقع 
در ۶۰ زارگزی شمال ضیاءآباد و ۱۸ 
هزارگزی راه شوسه. سردسیر. نکته ۵.۰ 
تن. ابش از چشمه سار و رودخانة گوگ‌دره: 
محصول عمده‌اش لوا یونجه, لینیات, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری صنایع دستی آنجا 
گلیم و جاجیم و جوال‌بافی است. سا کنین از 
طایفة درویش‌وند هستند و در زمستان به 
زرین‌خانه کنار شاهرود میروند. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مزرعذیله گنبد پائین. (عرَعي يلم 
ب د] (خ) دهی است جزء دهتان قاقازان 
بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین .واقع در 
۵هزارگزی شمال ضیاءآباد و ۵ هزارگزی 
راه عمومی. سردسیر. سکته ۴۳۵ تن. آبش از 
چشمه سار محصول عمده لات شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است» سا کنن از 
طایفً چکنی بوده در زمستان به حدود 
خا کینه طارم میروند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مزرفن. مر ] (ع ص) نمت مغعولی از 
زرفن. (ماخوذ از کلمة زرفین فارسی به‌معنی 
رزۀ چفت در) ساخته شده همچو زنجیر. 
حلقه حلقه شده. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد)؛ 

مزرفن الصدخ مسبول ذوائبه 

لی منه وجدان ممدود و مقصور. 

احسمدین المنیرین مفلح طرابلسی. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), 
مزرفنة. (م رف نَ) (ع ص) مأخسوذ از 
زرفین فارسی به‌معتی حلقۀ در. موی مجعد. 
موی حلقه حلقه. (یادداشت به خط مرحوم 








۶ مزرقات. 


دهخدا). = 

مزرقات. (م ز] (ع لا ج مزرقة. مقاسم میاه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مزرقة شود. 

مزرقه. (عر ق] (ع 4 فتم میاه ج» 
مزرقات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مزرقات شود. 

مزرکش. (م رک ] (ع ص) سازند؛ تار زر و 
زرکش. (ناظم الاطباء). 

مزرکشة. ٢رک‏ ش] (ع ص) تأنسیت 
مسزرکش, زرسفت: و عشر خلع من 
ثیاب‌السلطان مزركشة و آحدها مرصع 
بالجوهر. (ابن بطوطه از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مزرود. [] (ع ص) حلق خبه کرده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مزروع. (2] (ع ص. !)نعمت مفعولی از زرع. 
کشت کشته. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنندراج). کشت و کشته‌شده. (تاظم الاطباء). 
کاشته‌شده. کشته: 
هرکه مزروع خود بخورد به خوید 
وقت خرمنش خوشه باید چید. 

( گلستان چ فروغی ص .)٩‏ 

||آنچه کشته‌شده و به بار آمده باشد. چنانکه 
گندمو جو و دیگر غلات. ||زمین کشته شده. 
(ناظم الاطباء). محروث. مزروعه. دایر. مقابل 
لم یزرع و بایر و نامزروع. ج» مزاریع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا. ||تخم 
پاشیده شده. (ناظم الاطباء). 

مزروعة. 21 ع] (ع ص) مزروعه. کشته: 
أرض مسزروعةه زسیی کشته. (مهذب 
الاسماء). تاثیث مزروع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به مزروع و مزروعة 
شود. 

مزروعه. (ع] (ع ص) مزروعة. تأئیت 
مزروع. رجوع به مزروع و مزروعة شود. 

مزره. م ز) () چسراغ. (ناظم الاطباء). 
||چراغدان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن 
آرا) (رشیدی) (برهان). مشکوة که به‌معنی 
چراغدان است. (دهار). 

هزره. [م رر رَ] (ع ص) زره پوش. (غیاث), 

مزره. [م رَ] (ج) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز در ۲۸ 
هزارگزی جنوب سقز و ۴هزارگزی چنوب 
قشلاق پل در منطقة کوهستانی سردسیر واقع 
و دارای ۳۰۰ تن سکنه است. آبش از چشمه, 
محصول آن غلات, توتون, لینیات. حبوبات و 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

مزره. [م ر] (إخ) دی است از دهستان 
حین‌آباد بخش حومۀ شهرستان ستندج در 
۷هزارگزی شرق سنندج و ۲هزارگزی کوله 





مرد در منطقه کوهستانی سردسیر وأقع و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. ابش از رودخانه 
و چشمه. سحصولش غلات. لیات 
حیوبات. میوه‌جات. قلستان و شفل 
مردمش زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

مزریة. [م ی ] (ع مص) عیب کردن. ||عتاب 
نمودن. ||خشم گرفتن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (انتدراج), 

مزز. (ع ر] (ع امص) آهستگی. ||افزونی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). | فراوانی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |() زمان. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء), 

مزع. f‏ (ع مص) مزعة. اول دویدن اسپ. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(لسندراج. | آخر رفتار. (سنتهی الارب) 
(اتندراج). اخر راه رفتن. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[نرم دویدن. |[غاز كردن پبه 
را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). ا[به شتاب رفعن 
ستور. (از ناظم الاطباء) (آنندراج. و رجوع 
به مزعة شود. 

مزعاج. (م] (ع ص) زنی که بر یک جای 
قرار نگیرد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

مزعافة. (م ت] (ع زا مار. مزعامة. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مار 
کشنده. (مهذب الاسماء). و رجوع به مزعامه 
شود. 

مزعامة. [م 2] (ع لا مار مزعافة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به مزعافة شود. 

مزعج. (مع] (ع لا سار. (ناظم الاطباء). 

مزعج. (ع) (ع ص) از جای برکننده و 
بی‌آرام سازنده. (متهی الارب). 

مزعزع. (مزَز] (ع ) بالوده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزعف. Dl‏ ص) حسی مزعفه 
جاهک شوراب. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). چاه که آب شور 
دارد. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
مزعف. (ع] (ع ص) موت مزعف؛ موت 
شتابکش. مرگ شتابکش. |اسیف مزعف: 
شمشیری که زنده نگذارد ضرية خود را. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

مزعفر. مر ت] (ع ص»!) پالوده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (نشوء 
اللفة ص .)٩۱‏ || شیر سرخ كه اسدالورد" 
باخد. (منتهی الارب). اسد الورد. (اقرب 
الموارد). شير سرخ که رنگ آن مابین کمیت و 











مزعفر. 


اشقر بود. (ناظم الاطباء) شیر. (مهذب 
الاسماء). 
مزعفو. مر ف] (ع ص) زع‌فرانسی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا) (آنندراج) (غیاث): 
ٹوب مزعفر؛ چام رنگ کرده به زعفران. 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). رنگ داده 
شده به زعفران. (از صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). به زعفران رنگ کرده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). زعفرانی. زعفران زده. به 
زعفران کرده. زعفری. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آلوده به زعفران: 
به ترک " جاه مقامر ظریف‌تر درویش 
به خوان شاه مزعفر لطیف‌تر حلوا؟. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱ 
خوش‌طبعم از عطات ولی زردرخ ز شرم 
حلوا به خوان خواجه مزعفر نکوتر است. 
خاقانی. 


ین 


آبش ز لطافت انگیین‌وار 
بادش ز نشاط زعفران‌بار 
بس ساخته خضر در حریمش 
حلوای مزعفر از نعیمش. 
(از ترجمة محاسن اصفهان ص ۰ 0۱. 
||به رنگ زعفران. زعفرانی. زردرنگ: 
زمانی بود و سر برزد مه از کوه 


برنگ روی میخواران مزعفر. 

(منوب به منوچهری). 
همه دشت گلرخ همه باغ پر گل 
رخ گل معصفر گل رخ مزعفر. ناصرخسرو, 
لعل کرده رخ مزعفر خویش 
به می همچو آب غازهُ من. سوزنی. 
هرچند شود ز ننگ تضین 
رخاره طبع من مزعفر 
پرسم ز عدوت تیم بیتی 
انجیره فروش را چه بهتر, 

عمادی شهریاری. 

ختگان دیو ظلم از خا ک‌درگاهش به لب 


نشره کردند و به آب رخ مزعفر ساختند. و 

خاقانی (دیوان ص ۱۱۴). ۴2 
ویحک ز هر شبانگه در آب گرم مغرب . 
غلش دهند و پوشند آن حل مزعفر. 

خافانی. 

رخساره عاشقان مزعفر بايد 
ساعت ساعت زمان زمان تر باید 
آن راکه چو مه *نگار در بر باید 


۱-به تقدیم رای مهمله یعنی «مرزه» نیز آمده 
است. (برهان) (رشیدی) (از انجمن آرا). 

۳ -در اصل «اسد مورد» نوشته شده که غلط 
کتابتی است و صحبح آن «اسدالورد» است. 
۳-نل: به نزد. ۴-نل:سکیاء 

۵-نل: به هر؛ نه هر. 

۶-نل: چو تو. 








مزعفری. 
دامن دامن کله کله زر باید. تس 
خاقانی (دیوان ص ۷۱۸. 


و سرادق مزعفر در چهرة هفت طارم اخضر 
کنشید.(سندپادنامه ص ۱۱۱). 
کی‌نماید آب روم در چنین دریا که من 
روی خود چون مرد دریائی مزعفر یافتم. 
عطار. 
OI‏ نوعی از پلاو و نوعی از شربت که از آب 
وارد و عل سازند. (ناظم الاطباء). نوعی 
حلوای زعفرانی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نوعی از پلاو شیرین که برنج آن به 
زعفران و غیره رنگ کنند: 
در مزعفر به گمانم که چه وصفش گویم 
آنکه حلوای عل دارد از او استظهار. 
بسحاق (دیوان چ قطنطیه ص ۱۲). 
مزعفری. (مز ف ] (ص نبی) منسوب به 
مزعفر. زعفرانی. زرد: حصری آن روز در 
جبه‌ای بود زرد و مزعفری. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱۶۸). 
خم چو پری گرفته‌ای یافته صرع و کرده کف 
خط معزمان شده برگ زر از مزعفری. 
خاقانی (دیوان ص 4۴۳۰ 
مزعق. 2 ع] (ع!) آلتی که بدان زمین 
کاوند. |((ص) شتاب" سیر مزعق؛ رفتار 
شتاب. نزع فی القوس نزعا مزعقا؛ یعنی به 
سرعت کشید کمان را. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزگم. (ع) (ع ) کاری که بر آن اعتماد 
نباشد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اجای طمع. (متتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). سطمع. 
(اقرب الموارد). ||جای شک. (ناظم الاطباء). 
مزعم. ( ع) (ع ص) امسیدوار. || آزسند. 
اافرمائردار. |اکار دست داد.|[شسیر 
جوشیدن گرفته. |ازمینی که اول گیاه آن 
برآمده باشد. (ناظم الاطباه) (از متهى 
الارب). 
مزعمة. (مْع ] (ع ص) زن کم‌په. |ازن 
بسیارپیه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). (از لفات اضداد است). 
مزعوق. (2)] (ع ص) اسم مفعول از «زعق» 
(و بنا بقول اصمعی از «ازعاق»). (اقرب 
الموارد), طعام مزعوق؛ طعام بسیارنمک و 
شور. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطسباء). دیگ بسیارنمک. (آنندراج). 
|اترسان و بیمنا ک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). ترسانیده شده. (اندراج). ترسیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزعوقة. [م ) (ع ص) أرض مزعوقة؛ 
زمین باران بزرگ قطره رسیده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزعة. (۶]] (ع مصامزع. رجوع به مزع در 





تمام معانی شود. ||() مزه. (آنتدراج). 
مزعة. a‏ (ع!) پاره‌ای از پر. ||پاره‌ای از 
پبه. |امْزعة. پار؛ گوشت. گوشت برکنده, 
شت‌پاره‌ای که بدان باز را خورش دهند. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |مُزعة. باقی ماند؛ چر بآ 
(منتهی الارب) (آنندراج). باقی ماند؛ چربی. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پاره‌ای از پیه, 
|مرعة. یک آشام آب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مُرعة در تمام معانی شود. 
مزعه. (ع] (ع !ا مزعد. پسارف گوشت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاس‌ماء). گوشت 
برکنده, گوشت پاره‌ای که بدان باز را خورش 
دهند. (منتهی الارب) (از اقرب الصموارد) 
(آند راي ابلاطم الاطباء). ا|یزعة. بافی ماتدة 
چرب آلیتهی الارب) (آنندراج). باقی ماندة 
چربی. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). پاره‌ای 
از په. ||یزعة یک آشام آب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به وزعة شود. 
مزعی. [م عیی ] (ع ص) سخن‌چین و 
تمام. (متهی الارب) (اقرب الواردا (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). 
مزغ. [2] ([) مفز. مخ, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ ای زیرکان خداوندان مزغ و 
خداوندان خرد (در ترجمة یالولی الالباب). 
( کشف الاسرار ج ۱ صن ۴۷۲). || مغز دانه.مفز 
هت میوه‌ها؛ و مزغ آن خوردن را شاید 
چون گردوک و بادام و فتدق و فتق و آنچه 
بدین ماند. (ترجمةٌ تفیر طبری از یادداشت 
مرحوم دهخدا). که پوست ومزغ آن بتوان 
خورد[ترچمة تقسیر طبری بنقل, از 
یادداشت مرحوم دهخدا). |[منزی. انچه در 
میان دو‌کناره چیزی چون چرم یا پارچه نهند 
و سپس دوکناره را بهم بدوزند؛ العطبیب؛ مزغ 
در میان مشگ گرفتن. (از تاج المصادر 
بیهقی). الکلب؛ مزع در میان ادیم گرفتن کلب. 
(تاج المصادر بيهقى). 
مزغان. (۶] () مسزقان. (ترکی شده 
موزیکان) [مسوزیک ؟ + آن ] دسته‌ای از 
سازهای مختلف بادی (چون شیور وغیره) 
که‌با طبل و سنج در موزیک نظامی با هم 
نسوازند. موزیک. یک دسته از سازهای 
مختلف موسیقی که با هم نوازند و مخصوص 
فوج نظاميان است. اين لفظ محرف 
موزیک فرانسوی است که با الف و نون 
فارسی جمع بسته شده از این جهت به آن 
موزیکان هم گویند. (فرهنگ نظام). |زگاه از 
باب ذ کر کل و ارادة جز». بر یک ساز بادی 
نظیر شپور نیز اطلاق شود. 





مرفتة. ۲۰۷۵۷ 


-ساز و مزغان؛ سازها و شپورهای مختلف 
در یک دست موزیک. 

- طبل و مزغان؛ طبل و شپورهائی که در 
مارش نظامی و یا عزاداریهای مذهبی و یا 
شبیه‌خوانیها نوازند. و رجوع به موزیک شود. 
مزغان‌چی. [م] (ص مرکب, [مرکب) 
مزقان‌چی. (مرغان + چی علامت نبت در 
ترکی) کی که مزغان مینوازد. کی که در 
دس مزغان (موزیک نظامی, یا موزیک 
شبیه‌خوانی و عزاداریهای مذهبی) یکی از 
سازها را می‌نوازد. موزیک‌چی, و رجوع به 
مزغان و موزیک و موزیک‌چی شود, 
مزغند. 1غ ءدد] 2 ص) خشسماک. 
غضبان. (منتهی الارب ماده «زغد») (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء)ء 

مزغب. a9‏ (ع ص) چوز؛ موی ریزه زرد 
براورده. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطبام). 

مزضب. اا لع صا (صسفت برای 
برگها) صاحب زغب. کرکین. باردار. پرزدار. ۶ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کرک دار. 
مزغف.[م غ] (ع ص) حریص. بسیارآز, 
بيار حريص. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

مزغل. (2 غ) ()" روزنه دراز و باریک در 
دیوار حصارهای قرون وسطی برای انداختن 
تیر و کشکنجیر. مزقل. سوراخهائی که در 
باره کنند افکندن تیر را. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), سوراخ که از آنجا تیر گشاد 
دهند دشمن را بی اینکه دشمن تواند دید. 
(یادداشت به خط عرحوم دهخدا). رجوع به 
مزقل شود. 

مزقله. 6 غ() (ع۰!) جرعه‌دان. چ» 
مزاغل. (زمخشری) (دهار). 

مزفت. [م رف ف( (ع ص) قیران‌دود. 
(متتهی الارب) (اقرب السوارد) (ناظم 


الاطباء). زفت‌ان‌دود. به زفت اندوده" 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||([) دوائی 
است. 

مزفقة. مرف ف تَّ] (ع ص) موث مزفت: 
جرة مزفتة؛ سبوی قیراندود. (منتهى الارب) 


۱- در تداول متقدمان شتاب به‌معنی وصفی 
بکار میرفته است» و مراد از آن سریم و با شتاب 
بوده است. رجوع به «شتاب» شود. 

۲-کذا و ظاهرا: چربی یا چربو با چریش. 
۳-کذاء و ظاهرا: چربی یا چربو یا چربش, 

4 - Musiqu8)ىونارف(.‎ 

5 - Musique. 

6 - Gamit de duvel, Pileux, Velu{e). 

.(فرانوی) 

7 - Archière, Embrassure, Canonnier 

(فرانوی) (یادداشت به خط مرحرم دهخدا). 











۸ مزفر. 


(ناظم الاطباء) و رجوع به مزفت شود. 
مزفر. [مفَ] لع ص, إا مُزفر. رجوع به 
مزفر. مُزفرة شود. 
مزفر. مرف ف] (ع !) دم برآوردن. مزفرة, 
(متهی الارب). مُفر. (اقرب الموارد). نفس 
برآوردن. (ناظم الاطباء). ||(ص) صاحب دم. 
صاحب نفس.(منتهی الارب) (ناظم الاطبء) 
و رجي به مرف و مُرفْرة شود. 
مزفرة. مرف ف زَ] (ع 
و رجوع به مزفر شود. 
مزفور. [۶] (ع صاستور سسخت 
پیوسته‌بند. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 
مزفوف. (۶) (ع ص) دلالت‌شده. 
|افرودآمده. (ناظم الاطباء). 
مزفی. (ع فی‌ی ] (ع ص) مرد ترسانیده شده. 
(متهی الارب مادة «زف‌ی») (اقرب الموارد). 
ترسانیده شده. (ناظم الاطباء). 
مزفة. امد 
الموارد) (از منتهی الارب مادء «زفف»). 
محفه‌ای که عروس را در آن نخانیده په خانة 
شوهر برند. (ناظم الاطباء). محقه که عروس 
را در آن کنند. (آنندراج). 
مزفه. [م رف ت] () نام یکی از آلات 
جولاهه. (غیاث). 
مزق. (م) (ع مص) سرگین انداختن مرغ. (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (آنندراج) 
(تاج المصادر بهقی). ||پاره كردن جامه را و 
دریدن آن را. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). دريدن. (تاجالمصادر 
به خط 


E 
ص.!) مُزفر. مُزفر.‎ 





ف] (ع !) مسحفة. (اقرب 


بیهقی). درانیدن. خرق. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- مزق کردن؛ چا ک‌دادن. چا ک‌زدن. رجوع 
به چا ک دادن شود. 
||عیب کردن و زشت گردانیدن آیروی کی 
را و طس نمودن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج), |[دروغ گفتن. (زوزنی). 
مزق. > [مز] (ع ()پاره‌های جامذ دریده و جز 
آن. (مستهی الارب) (از اقرب المسوارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ج مزقة. 
مزقان. (م] (!) مزغان. رجوع به مزغان 
شود. 
مزقان‌چی. [م] (ص مرکب. [) مزغانچی. 
رجوع به مزغانچی شود. 
مزقزق. 151 2 ص) هر کاری که زودتر 
انجام پذيرد. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
مزقق. مرن ن] (ع ص) پوستی که موی 
آن برند و برنکنند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (تاج العروس). رس 
مزقق؛ سر موی‌بریده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس)ء 








هزققة. رن ق ق] (ع ص) تأنیت مزقق. 
|| نسترماد؛ بزرگ خلقت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مزقل. (م تي ] (ع !) مزغل. رجوع به مزغل 
شود. ج» مزاقل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مزقم. متي ] (ع ص) فسروخوراننده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مزقوق. (2] (ع ص) قچقار که پوست آن را 
از سر به جانب پا کشیده باشند !. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). پوست 
کنده شده از جانب سر به طرف پا. اناظم 
الاطباء): کیش مزقوق. 

مزقة. ( ق] (ع ) سرغی است کوچک. 
(منتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
مقا م ق] (ع !4 پاره‌ای از جامه دریده. 
(مستتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). چ, مزق. 

ه رکا. [م ] (ع !) شرابی که در نماز عشاء ربانی 
(ہنا بعقیدۂ کاتولیکها) با نان مورد تقدیس قرار 
میگیرد ۲. (دزی ج ۲ ص 4۵۸۷ 
مزکت. مک ] " (ل) مزگت. رجوع به مزگت 
شود. || سجد کوچک. (ناظم الاطباء). 
مرکن. 2 ر کک] 0 ص) قیافه‌دان. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 
مرکو. (م ز / مر ک‌کو]؟ () نوعی از طعام. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مرکوية. (۶ب) (ع ص) زنی که آن را از 
زمین برگرفته باشند. (متهی الارب). زن 
ملقوطة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزکوت. (۶) (ع ص) ملخ که در شکم بیضه 
هلیم (منتهی الارب) (اقرب المسوارد) 


1 (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اسردی‌زده. 


(منتهى الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
سرمازده. (ناظم الاطباء). /[اندوهگین. ||پر و 
مسطو. (مستهی الارب) (اقسرب السوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) .کان مزکوتا؛ ؛ أي 
مملواً علماء در صفت على عليهاللام است. 
(ستهی الارب). 

مزکوئة. ( ت) (ع ص) تأنیث مزکوت. 
(منتهی الارب). رجوع به مزکوت شود. 

م زکوم. [] (ع ص) به زکام مبتلا شده. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد). بیمار زکام. 
(آنتدراج), گرفتار زکام و زکام‌زده. (ناظم 
الاطباء). زکام‌گرفه. (دهار). مأروض. 
سرماخورده. آنکه زکام دارد. چائده. 
زکام‌کرده. زکام‌یافته. چایمان‌کرده. مضنود. 
صاحب زکام. تطاعی. مکزوز. مضوک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نزد مخدوم فضل تو نقص است 











مزکی. 
پیش مزکوم مشک تو بعره است, 
خاقانی (دیوان ص ۸۳۳). 
- مزکوم بودن؛ زکام بودن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به زکام و ترکیبات آن 


شود. 

مزکوهی. (2] (حامص) حالت و چگونگی 
مزکوم. رجوع به مزکوم شود. ازکام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوغ به 
زکام شود. 

مرکیی. ٣١‏ ر کگکا] (ع ص) زکوة (زکات) 
داده شده از مال. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (غیاث): که مال مزکی 
دارند و جامۂ پا ک.( گلستان). ||پا کیزه‌شده‌و 
پا ک‌کرده‌شده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (غیاث), 
مطهر. پا ک. (یبادداشت 
دهخدا)؛ 
بر آستان کبه مصفا کنم ضمیر 
زو نعت مصطفای مزکی برآورم. 

خاقانی (ج هند ص ۱۸). 


ت به خط مرحوم 


تو بی زیور محلائی و بی‌رخت 
مزکائی و بی‌زینت مزین. 
ی ا وا ۴۰ 
|استوده‌شده بوسيلة خود. (از منتهی الارب) 
7 اقرب الموارد). |[زکات از کی گرفته. (از 
منتهی الارب). 

مکی ۰( ککا] (اٍخ) یکی از اسماء 
حضرت محمد (ص) ات (حبیب‌السیر چ 
طهران ص ۱۰۱). 
هزکی. ٤ر‏ ککی ] (ع ص) پا کو 
پا کیزه‌کننده (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطبا»). ||زکات‌دهنده از مال. 
|استاینده خود را. ||زکات از کسی گبرنده. 
(از منتهی الارب). || آنکه عدول را ترکیه کند. 
(دهار). کسی را گویند که به تزکیةٌ شهود 
می‌پردازد و از حال آنان بحث میکند و قاضی 
را از درج اعتبار آنان مطلع متی‌سازد.: 
(سمعانی). آنکه شهود را تزکیه کند. (مهذب: 
الاسماه). آنکه شاهدان عادل را تزکیه و آنها 
رابه پا کی و پرسائی توصیف کند. (السامی). 
ج. مزکیان: 

اینها که دست خویش چو نیل کرده‌اند 

اندر میان خلق مزکی و دأورند. 

کائی (از مجمع‌الفصحا ج ۱ص ۴۸۳). 


١‏ -مقابل مرجول که از جانب پا به جانب سر 
کشیده باشند. 

Le vin de 1‘ ۰‏ - 2 
۳- در ناظم الاطباء کلمه به کر اول و فتح 


سوم نیز آمده است. 
۴- در ناظم الاطباء بصورت مُزکو ی مرک 
ضبط شده است. 








مزگ. 


مردی سی چهل اندرآمدند مزکی و متقدل از 
هر دستی. (تاریخ بهقی ج فیاض ص ۱۷۶ 
گفت [معود] به طارم بايد نشت که 
حنک را انجا خواهند آورد با قضات و 
مزکیان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۰). 
قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و 
مزکیان... همه انجا[به طارم] حاضربودند و 
بنشستند. (تاریخ بیهقی ص ۰ تی چند از 
بزرگان عدول مزکی که ملازم مجلس او 
بودند. زمین خدمت ببوسیدند. ( گاستان 
سعدی). ||ممرف. شتاب‌اننده: 
روغن مصری و مشک تبتی رادر دو وقت 
هم معرف سیر باشد هم مزکی ' گندناست. 
خاقانی (چ عبدالرسولی ص ۸ 
مرگت. [ع] () درخت بادام تلخ. معرب آن 
مزج است. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مزج شود. 
هزگت. مگ ] ()" نمازخانه و مسجد. 
(ناظم الاطباء). خانة خدا. بیتاله. (برهان). 
مزکت. مژگت. (زمخشری). به‌معنی خانه‌ای 
که برای پرستش پروردگار بازند و هرکس 
خواهد در آن بندگی و عبادت کند و آن خانه 
را حرمت گذارند و پا ک‌نگهدارند و چون 
خانة بندگی یزدان است به یزدان نبت دهند 
و چون زاء و سین و تاء و دال تبدیل یافته‌اند 
معرب آن مسجد به فتح جیم " است یعنی 
مکان سجده کردن. (انتدراج). م‌جد. 
(ترجمان القرآن) (غیاث)؟ (رشیدی) (دهار) 
(لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۵۱). نمازگاه. 
هر جائی که برای پرستش خدا سازند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). این کلمه 
آرامی است.و از این زبان وارد عسربی و 
فارسی شده است: پیفامبر علیهالسلام به 
مزگت آمد و پیش خلق این آیت بخواند. 
(ترجمة طبری بلعمی). و امروز هرکه آنجا 
رسیده است داند که آن ستونها و پایه‌ها همه از 
سنگ است و مزگت دمشق نیز همچنین است. 
(ترجمة طبری بلعمی), و مزگت تمام تشد ہس 
خویش سلیمان را وصیت کرد که آن مزگت را 
تمام کند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). ابوسلمه 
وزير آل‌مسمد به مزگت اندر آمد چام سیاه 
پوشیده بر منبر شد و خدای عزوجل را حمد و 
ثا کرد. (ترجمه طبری بلعمی). خدای تعالی 
بسوی زکریا وحی فرستاد که مادر مریم را 
بگوی که من این دختر را از تو به پسری قبول 
کردمو او رابه مزگت آور و محرر کن و هرگز 
به مرگت اندر دختر نبوده زیرا که زن حایض 
شود و زن حایض را به مزگت نشاید آمدن. 
(ترجمة طبری بلعمی). و اندر بیت‌المقدس 
مزگتی است که سامانان از هر جائی آنجا 
شوند به زیبارت. (حدود المالم), لهاساء 
شهرکیت و اندر وی بتخانه‌هاست و یک 





مزگت ملمانان است و اندر وی مسلمانانند 
اندک. (حدودالعالم). مشتری دلالت دارد بر 
مزگت‌ها و متبرها و نشت‌ها و کلیساء 
(لتفهیم. 
بت رهگذر دیو و بیخ کفر بکند 
بجای بتکده بنهاد مزگت و مبر. 
عنصری. 
با خدای عزوجل اندر مزگت‌ها چیزی را 
مپرستید و جز یادکرد خدای چیزی دیگر 
مگوئید. (تفیر کمبریج چ متینی ج ۲ ص 
۱ و ما یاد کرد ترا بر داشته کردیم تا ترا 
هر روز به هرمزگتی اندر پنج بانگ نماز و پنج 
قاست یاد کنند (در تفسیر ای «و رفعنا لک 
ذز کر ک»ازسور انشراح). (تضیر کمپریج ج ۲ 
ص ۶۰۱). چون بانگ تبیره را بشنیدند 
برخاستند و از مزگت بیرون شدند. (تسفسیر 
کب بیتچکص ۲۱۶). 
همچون کڏوئی سوی نید و سوی مزگت 
آ کنده‌به گاورس که" خرواری غنجی. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۴۹۵). 
تو مشرف‌تری ز هر مردم 
همچوییت‌الحرم زهر مزگت. . _ 
سوزنی (از آتدراج). 
صد مرد پیر و جوان... اندر آن مزگت 
نشه‌اند. (تاریخ بیهق). 
ای برادر می‌نداتم تا چت است 
کت وطن گه دیر و گاهی مزگت است. 
شیخ روزبهان. 
-مزگت آدینه؛ مسجد جامع. (منتهی الارب). 
مسجد جمعه, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و اندر او [اندر شهرهای حمور و 
سندان و سویاره و کنبایه بهندوستان ] 
مسلمانانند و هندوان و اندر او مزگت آدینه 
است و ابتتتانه<(حدود العالم ص ۶۶). 
-مزگت نجامع؛ مسجد جامع. مسجد آدینه, 
مسجد جمعه, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): هنوز روز بود که هم کوفه سياه 
پوشیده بودند و مردمان به مزگت جامع آمدند 
و از اننوهی بر یکدیگر نشستند. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). و ایشان را یکی جوی است که 
اندر ميان مزگت جامع گذرد. (حدود العالم), و 
قاین را قهندز است و مزگت جامع و سرای 
سلطان اندر قهندز است. (حدود العالم), 
- مزگت سلیمان؛ مسجدسلیمان: اصطخر 
شهری بزرگ است و قدیم...و او را نواحی 
بار است و اندر وی بناها است عجب که آن 
را مزگت سلیمان خواننند. (حدود العالم ج 
دانشگاه ص ۱۳۱). رجوع به مسجد ملیمان 


شود. 

مرگتی. [مگی] (ص نسبی) متعبد. مسلم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

سخن دوزخی را بهشتی کند 





مزلاگه. 


سخن مزگتی راکنشتی کند. 

اسدی (لفت‌نامة چ اقبال ص 4۵۱. 
راهی است اینکه همبر باشد در او به رفتن 
درویش با توانگر, با مزگتی کنشتی, ناصرخسرو. 
مرگه. (م گ] () هوای تیره. (برهان) 
(رشیدی). 
مزل. [م زلل] (ع ص) لغزاننده. (از متتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
مزل. (ع زلل] (ع مص) بلفزیدن قدم. (تاج 
المصادر بهقی). مزلة. رجوع به مزلة شود. 
مزل. (ع رّلل] (از ع.!) مزلة. رجوع به مزلة 
شود. 
مزلات. مز / رل ۷] (ع اج مزلة. رجوع 
به مزلة شود. 
مزلاج. (م] (ع !) کلیدان که بی کلید گشاده 
شود. زلاج. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). کلیددان که به دست گشایند. 
(مهذب الاسماء). زیرفین و هر ابزاری که پدان 
در را بندند و بدون کلید با دست آن را باز 
کنند. (ناظم الاطباء), و رجوع به زلاج شود. 
|((ص) زن لاغرسرین. (مستهی الارب) (از 
اقرب الصوارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). 
مزلاخ. [] (ع () مزلاج. (از اقرب الموارد). 
رجوع به مزلاج شود. 
مزلاق. i1‏ (ع ) کلیددان که بی کلید گشاده 
شود. (متهى الارب) (اقسرب الموارد) 
(آنتدرا اج). مزلاج. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). تژه‌بند. (مهذب الاصماء). و رجوع به 
تژه و تژهبند و مزلاج شود. ||(ص) اسب ماده 
که بیشتر بچة ناتمام افکند. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد): فرس مزلاق؛ مادیانی که 
بیشتر بچة ناتمام انکند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). آن اسب که بچه بار افکند. 
(مهذب الاسماء). 
مزلا گه. [ م گ] (اخ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهره 
در #۶۳هزارگزی شمال شرقی شادگان واقع 
است. گرمسیر است و دارای ۷۵ تن سکننه. 
آبش از چاه است و محصول عمده غلات. 
شفل اهالی زراعت و حشمم‌داری است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


1۵0۹ 


۱-موهم معنی سوم نیز هسته. 

۲- این لغت آرامی است و در اسپانیولی 
۷9202 گریند. (حاشیة برهان چ معین). 
فرانوی: ۷050066. 

۳-متهی الارپ به فتح و کر دج هر در 


" آورده است. رجوع به مسجد شود. 


۴ - غیاث از جهانگیری این کلمه را باکر اول 
مزگت آورده است. 
۵-نل: دو. (در چ دانشگاه طهران ص ۳۳۸). 











۰ مزلئم. 


مزلئم. O ۶ d1‏ ص) روت ده 
]|درگذرنده. ||بكدبرآینده در سیر وجز آن. 
||کو چ‌کننده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
سفرکننده. (ناظم الاطباء). ||ثابت و برجای, 
(منتهی الارب). 
مزلت. ( زل ل /2 رل ل] (ع مص) مزلة. 
لفزیدن. (غیاث). رجوع به مزلة شود, 
|([مص) لفزرش: و مثل ما کسان از مزلت و 
منقصتی خالی نباشد. (انوار سهیلی). رجوع به 
مزلة شود. 
مزلج. ٤1‏ رل 3) (ع ص»!) چسیز اندک. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج). 
چیز اندک و قلیل. (ناظم الاطباء): عطاء مزلج؛ 
عطائی اندک. (مهذب الاسماء). ||آن‌که 
خویشتن را به قومی چسبانیده باشد که نه از 
ایشان بود. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ||اسیست. (مهذب 
الاسماء). سپست. (مهذب الاسماه). |[مرد 
ناقص. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). الرجل الاقص المروء. (اقرب 
الموارد). ||قرومایه از هر چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (انندراج) هر چیز 
شرومایه. (ناظم الاطباء). |[زفت و بخیل. 
(متهى الارب) (اقسرب الصوارد) (آنندراج). 
مرد زقت و بخیل. (ناظم الاطباء). |احب 
مخلوط غير خالص. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد) (آنندراج). دانه‌های مخلوط و 
غیرخالص. (ناظم الاطباء). 
مزلع. (م رل ] (ع ص) آنکه پوست پای او 
از گوشت رفته باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). 
مزلعب. ٣ل‏ عبب ] (ع ص) بسیار: سیل 
مزلعب؛ سیل بسیار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مزلف. (مْزلْ ) (ص) نعت مغعولى 
منحوت از ژلف فارسی به ساق عربی. دارای 
زلف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معشوق صاحب زلف و نوخط و این تصرف 
فارسی‌زبانان متعرب است در اصطلاحات 
به‌ستی معشوق نوخط و در چراغ هدایت 
نونته كه مزلف لفظى است صناعی 
فارسی‌زبانان متعرب که به طریق صغ عربی 
آورده‌اند ماخوذ از زلف فارسی است. از عالم 
تزا کت که از لفظ نازک تراشیده‌اند. (آتندراج) 
(غیاث). مولد از اختلاط پارسی با تازی, 
زلف‌دار و دارای زلف. (ناظم الاطباء) (نعمت 
مفعولی) از زلف به سیاق عربی» آنکه دارای 
زلف انت معشوق زلف‌دار. پری که زلف 
آراسته دارد. ژیگولو ا: 
مزلف است رخ خامه‌ام ز بخت سیاه 
سواد شام فراقم خط لب‌جام است. 
محمداسحاق شوکت (از بهارعجم). 


مزلفة. aJ‏ (ع !)هر ده که میان دشت و 
زمین کشت باشد. ج, مزالف. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). قرية واقع 
میان بیابان و زمینی ابادان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

مزلفة. [م /2 ل فَ] (ع ل) پایه. ج» مزالف. 
(منتهی الارب). رجوع به مزالف شود. 

مزلفة. لت ] (ع ص) نزدیک آورده شده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(غیاث). فراهم آورده شده. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (غیاث). ||انبوه کرده شده. 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (غیاث). 

مزلق. [م ل) (ع!) جای لغزان. زلاقة. مَزلقة. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). ج مزالق. (غیاث), 

«ولق. ۶۱ 3] (ع ص) لشزانده. لفزانيده. 
لقرزش‌داده‌شده. |ناقة بچه افکنده. اابه نظر 
تبز نگریته شده. ||موی سترده شده. 
|ایوسته تیز داشته شده (متلاً آهن). |[نیک 
آلوده شده به روغن و جز آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مزلق. 1 لٍ] (ع ص) لغزش‌دهنده. لفزاننده. 
(از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). مُزلق. 
رجوع به مزاق شود. |ناقة بچه افکنده. |ابه 
نظر تیز نگرنده. ||موی سترنده. ||پیوسته تيز 
دارند.. (مثلاً آهن). |[نیک به روغن و جز آن 
آلوده کننده. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 

مزلق. (م رل [) (ع ص) نو کرده. (مهذب 
الاسماء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد): 
بیت مزلق؛ خانة نسوکرده. (مهذب الاسماء). 

مزلق. مر لٍ ] (ع ص) لغزاننده. (از منتهی 

عالارج) (از اقرب الموارد). ||هرچه ترطیب و 
| تلیین سطح عضو به حد لفزندگی کند تا آنچه 
در آن محتبس باشد به حرکت او حرکت نماید 
مثل آلوی بخارا. (تحفة حکیم مومن ص ۸). 
زلی هوالژی يل سطع الجم المحتیس فى 
مجری فیرا به عما احتبس فیه ثم یتحرک 
ذلک الجسم بثقله الطبيعى فیکون له محركا 
پالعررض و ذلک کالاجاص و اللعابات. (بحر 
الجواهر ص ۲۴۲ از یادداشت مرحوم 
دهخدا). داروئی است که سطع جسم محتبی 
در مجرای گوارشی (روده) را مرطوب میکند 
وبادرآمسیختن باآن آن رانرمتسر و 
سیلان‌پذیر تر میسازد تا بوسیلهٌ قل طبیعی و 
یانیروی دافعه به جریان در آید و خارج شود. 
همان کاری که الو بخارا در لینت دادن و 
اسهال آوردن انجام میدهد. (ترجمه از کتاب 
دوم قانون ابوعلی سیا ص ۱۵۰ سطر ۱۲ از 
یادداشت مرحوم دهخدا)؛ اجاص به فارسی 
آلو بخارا نامند... در دوم تر و ملین و مزلق و 








مزلوج. 
مهل صفرا و مکن حرارت دل...است. (از 


تحف حکیم مؤمن). و رجوع به ملق شود. 
مزلقة. (ع ل ق] (ع () جای لفزیدن. (متهی 
الارب) (انسندراج) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (دهار), و رجوع به ملق شود. 
مزلقة. 1 ل ق] (ع !) سرين اسب و طرف 
آن. (ناظم الاطباء). 
مزلقة. (مٍل ق) (ع ص) مؤنث مُزلق. لفزرش 
دهلده. (اتدراج) (غياث). مُرلقة. و رجوع به 
مزق و مر شود. 

- حروف مزلقة؛ حروف مزلقه شش است 
بقرار ذیل: ف, ر م.ن, ل, ب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 


مزلقة. [م زل ل ق] (ع ص) مونث مزلی. _ 


مزلقة. مزلقه. لفزاننده. و رجوع به مژلق در 
معنی اول و مُزلقة و مزلقه ود 

مزلقه. 1م َل ل ق ] (ع ص) مر.لفزاننده, 
.نی لفزانندة فضول و اخلاط و آن 
دوائی رانامند که به قوت ملینه و رطوبت 
مزلقه‌ای که دارد تلین سطع عضو نماید 
بحدی که بلغزاند انچه در آن محتبی است... 
(مخزن الادویه ص ۸۳۵ 

مزلل. (م رل لٍ] (ع ص) مرد بسیاراحسان. 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

مزلم. [ رل [] لع ص) سبک و چست. 
(متهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |[رجل مزلم» مرد بدغذا و به 
بدی پرورش یافته و مرد سبک‌هیشت. (ناظم 
الاطباء). |اکوتاه. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || ظریف. ||اسب گرداندام توانا؛ 
|اکنار گوش بریده از شتر و گوسفند. ||تیر 
نک‌تراش. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء): سهم مزلم؛ تیر نیک 
تراشیده. (ناظم الاطباء). |ابز کوهی خرداندام. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). بز 
کوهی صغرالجخة.کذافیاقاموس و عن | 
عباد و الازهری الصفیرالحية؛ ای صغیرالزلمة 
یعنی خردنرمه گوش.(ناظم الاطباء). 

مزلم. (م رل لٍ] (ع ص) مرد بد غذادهنده. 
||گرداند؛ آسا و گيرندة کنارهای آن. (از 
سنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 

مزلمة. (م رل ل ) (ع ص) مؤنٹ مزلم. زنی 
که دراز نباشد: آمراة مزلمة. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مزلوج. [2) (ع !) ک‌اهگل, (مسهذب 
الاسماء) ۲: 
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مزلة. 

مزلة. [ زل (ع مص) لفزیدن در گل. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). لفزیدن در گل یا در سخن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
رل شود. 
مزلة. (ع رل /ع رل ل] (ع!) جای لفزیدن. 
(مستهی الارب) (اقسرب الموارد). مَرَلّ. 
لفزشگاه. ج. مزال: مزال اقدام؛ جای لفزش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مسزلت. 
مزله. رجوع به مزلت شود. |((ص) أرض 
مزلة؛ زمین لغزان, (به فتح زاء و کسر آن. و 
کسرافصح است). (ناظم الاطباء), 
مزله. [م زٍل ل /6 رل ل] (ع !) مزلة. مزلت. 
لفزشگاه: خاق را در مزل ضلالت و مهلکة 
جهالت می‌انداخت. (تاریخ یمینی ص ۲۶۰). 
رجوع به مزلت و مزلة شود. 

مزلهم. ام «م] (ع ص) خفیف. سبک. 
(منتهی الارب از «زله م»)(اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

مزمار. 1۶۱ (ع ا) نسای. ج مزامير. 
(منتهی‌الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(دهار). تی که آن را صی‌نوازند. (آنندراج) 
(غیاث). نای که بزنند. (مهذب الاسماء). از 
اقام مزامیر است. نای. سورنا. نفیر. یراع. 
تصابد. ستقال. قوال. بوری. دو دوکه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در موسیقی 
هر آلت بادی چوبی را به عربی مزمار و به 
فارسی نای خوانده‌اند. (الات موسیقی قدیم 
ایران. مجلةٌ موسیقی, دور؛ سوم شمار: ۱۳ 
ص ۷۰. دف. (متتهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء). زخمه. (دهار). هر آلت سرور. 
(متهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): 
تابه در خانۀ تو در گه نوبت 


یمین شندف زتد و زرین مزمار. فرخی. 

زو کس آواز او بنشنودی 

گرنبودی میان‌تهی مزمار, سنائی 

نوای باربد و ساز بربط و مزمار 

طریق کاسه گرو راه ارغنون و سه تار. 
خافانی. 


مطرب چو طوطی بوالپوس انگشت و لب در کار و ہس 
از سین بربط نفس در حلق مزمار آمده. 

۱ خاقانی. 
- لسان‌المزمار آ؛غضروف مکی راگویند که 
غضروف لیفی متحرکی است شبیه به برگٍ 
ارغوان و در فوق ثقبه فوقانی حنجره تقریبا 
بطور عمودی واقع و در حین بلع بروی شقبه 
نازل شده افقی میشود. (از جواهرالتشریح ص 
۱ و رجوع به مکبی شود. 
- مزمار لطیف؛ قصة مهضومة. قصبة 
مهضمه. نی لطیف و باریک. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
| آواز نیکو .سرود. ج» مزامیر. (منتهی 





الارب) (اقرب الصوارد) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) . سرود و شعری که با نی نوازند. 

= مزمار اوحد؛ نام یکی از آهنگها. رجوع به 
کلم آهنگ در شود. 

||دعائی که با ترنم و آواز خوانده شودآ. 
مزمور [م /2).ج, مزامیر. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به مزمور و مزامیر 
شود. |افضای مخلنی است "که ما بین 
رشته‌های صوتی راست و چپ و غضروفهای 
طرجهالی ٣‏ واقع و حاصل شده است. در قدام 
از دو مثلث مصاوی الاقین که قاعده انها به 
خلف و رأسشان به قدام است و آن مزمار 
حقیقی است. در خلف فضائی که ماين دو 
غضروف طرجهالی است آن را مزمار بین 
طرجهالی گویند. فاصله‌ای را که ميان دو 
رشتذ صوت یکطرف است بطن حنجره گویند 
رشته‌هاي صوتی تسحتانی در داخل از 
رشته‌هاییصَوتی فوقانی تجاوز کرده و اشر 
عمده در احداث صوت دارند و از اینجهت 
فقط فاصله‌ای را که ماپین دو طناب صوتی 
تحتانی است مزمار مینامند. مزمار تنگ تن 
جزء حنجره است و ابعاد ثلاث آن بر حسب 
اشخاص متفاوت و اسب با حالات صوت 
است. قطر قدامی خلفی آن در مردان از ۲۴ تا 
۶ میلی‌متر و در زنان از ۲۰۱7۱۸ میلی‌متر و 
بزرگترین قطر عرضی آن در مردان هفت الى 
هشت میلیمتر و در زنان ۵ تاه میلیمتر 
است. (از جواهرالتشریح ص ۶۰۵ و 6۶۰۶ 
چا ک‌نای. فم حنجره. چا ک‌صوت. گلوت ۵ 
شکاف باریک حاصل شده در وسط طنابهای 
صوتی تحتانی. مزمار برحب مراحل 
مختلف تتفس و صدائی که ایجاد میکند 
اشکال مختلفی بخود میگیرد. در تفس عمق 
بشکل لوزي در می‌آید در صداهای زیر این 
شکاف بقورت خط باریکی در می‌آید و در 
صداهأی ہم صورت شکاف نسبةٌ پهنی را 
بخود میگیرد. (از لاروس بزرگ). 

¬ مزمارالمهضم؛ ترم‌نای. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- مزمار فوقانی؛ فاصلة بین دو دسته 
طابهای صوتی فوقانی. (از لاروس بزرگ), 
مزمارالراعی. [م رز را] (ع ! مرکب) 
گسیاهی" از تیره اماه" و از راستة 
تک‌لپه‌ای‌ها که گونة بسیار فراوان آن در 
کار آبهای آرام میروید. (از لاروس بزرگ). 
مزمرالراعی. بر دو سلام. چوپان دو دوقو. 
قازایاغی. آذان العبد. آذان الارنب. زمارقهرة 
الراعى. آذان السنز. حیدار. سنل الملک. 
ماس, (از فرهنگ گیاهی). نای چوپانان. 
(ناظم الاطباء). نباتی است که برگش شبیه به 
برگ بارتنگ و از آن بزرگتر و منحنی بطرف 
زمین و ساقش باریک و بی‌گره و بی‌برگ و 





مرمر. ۱۲۰۷۶۱ 
بقدر زرعی و با رطوبت چننده و بر اطراف 
سر آن گلی ماين سفیدی و زردی و خوشبو. 
میخش باریک و سياه شه به خریق اسود و 
بسیار خوشبو. و منبتش اما کن رطبه و در 
جوزا میرسد. تخمش مانند گل سرخ در اول و 
دوم گرم وخشک و نزد بعضی گرم وترو 
محلل اورام و رافع سموم و مفتح سدد و مدر 
حیض و قابض طبع و دو درهم از بیخ او جهت 
ضرر آفیون و سم ضفادع و ارئب بری و 
پیچش و قرحه امعاء و طيخ بيخ او جهت 
تفتیح سدة جگر و سنگ گرده و درد رحم و 
شرب نات او جهت اسهال و ضماد او جهت 
اورام باردة احشاء بلغمی..نافم است. 
(از تحفهٌ حکیم مؤمن). 

مزمئت. (م م متت) (ع ص) آن‌که به 
چندین رنگ زند!. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). طاووسی. 

مزمتج. ٢م‏ ءجج] (ع ص) خشمناک. 
(متهى الارب مادة «زمج») (اقرب الصوارد) 
(آنندراج)(ناظم الاطباء). 

مزمحر. gil‏ (ع ص) شیر غرنده. (اقرب 
الموارد) (اندراج) (ناظم الاطباء) (از متهى 
الارپ). 

مزمو. [م2] (ع !) ساز عود. بربط. (آنندراج) 
(غیاث) "۳. || مخفف مزمار است که به‌معنی 
نای باشد. (آتندراج) (غیات). نی که در او 
نوازند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


به شادکامی در کاخ نو نشسته به عيش 

ز کاخ برشده تا زهره نا مزمر. فرخی. 

همی تا برزند آواز بلبل‌ها به بستانها 

همی تا برزند قالوس خنیا گربه مزمرها. 
منوچهری. 

بر من از فرقتت حرام بود 

ناله نای و نمه مزمر. مسعودعد. 

ز فضل تقمت مزمر بود که در مجلس 

ز زخم زخمه بنالد زمان زمان مزمر. 
مسعودسعلد 

زخمة مطربان صلای صبوح 

در زبانهای مزمر اندازد. خاقانی. 


دهخدا, چين است؛ و در نسخه حطى 
دیگر «مزبوج» که این اخیر در لفت عرب 
ماده‌ای (ز ب ج) ندارد. 


1 - Êpiglotte. 2 - 0۰ 
3 - ۰ 

4 ۰ 020112995 0. 

5 - ۰ 


.(فرانسوری) ۵5۳۶ ,(لاتینی) ۵و۸ - 6 

7 - Alismacées. 

8 ۰ ۵۵۵ 

9 - ۷ 

۰ - گویا بدین معنی غلط خوانی مزهر است. 
رجوع به مزهر شنود. 








۲ مزمزان. 


آن بارید که امسال از چرخ نیک ,يارش 


عرم یه مدح سلطان برداشته به مزمر. 

خاقانی. 
چون پيمبر گفت مؤمن مزمر است 
در زمان خالبی ناله گراست. مولوی. 


مزمزان. () (نف مرکب, ق مرکب) 
مکندۂ اندک زمانی. (ناظم الاطباء). در حال 
مزیدن. در حال اندک اندک مکیدن؛ لقمه مراد 
بگیری و گرد سی و سه دندان و گرد جایگاه 
بسیاری بگردانی و مزمزان می‌خوری تا مزه 
بیابی, (معارف بهاءولد ص ۵۵ شُرشفة: 
مزمزان آشامیدن. تمزز؛ مزمزان خضوردن 
[شراب را] .(متهی الارب). رجوع به 
مزمزان شود. 

مزمزة. ام عْ] (ع مص) جنبانیدن. (متهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
= مزمزه کردن؛ حرکت دادن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مزمزه. 1 ءْز /ز] (مص مرکب) (در تداول 
عامه)۲ چشش. مخفف مزه مزه. 
= مزمزه کردن؛ مخفف مزهمزه گردن. 
چشیدن غذا و جز ان. 

مزمع. 1 ۶] (ع ص) ثابت‌عزم بر کاری. 
(منتهی الارب) (اقرب‌الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مزمعة. 1٤ر‏ مغ ] (عل) نوعی از آرمیدن با 
زن. (منتهی الارب). نوعی از جماع که بروی 
پاشتة پا ایستاده جماع کنند.(ناظم الاطباء). 

مزمل. مر م] لع ص) ن مت فاعلى از 
تزمیل. در پیچنده به جامه و پنهان کننده خود 
را (از متهی الارب). جامه در سرآورده. 
مدثر.(الامی ص ۳۵ س ۴ ج بتیاد فرهنگ). 
جامه په سر درکشيده. (مهذب الاسماء) به 
جابه پچیده. (شعوری). در جامه پیچنده 
خود را. جامه بر سر کشیده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). جامه در سر آورده. (دهار), 
| (زخ) از القاب و اسماء نبی (السامی ص ۳۵ 
سطر ۴ چ بنیاد), 

مزفل 1 مر 5 () لوله‌ای باشد از مس با 
برنج که چون بر جانب راست پیچند آب از 
آن لوله روان شود و | گربه طرف چپ گردانند 
بایتد و این لوله را یشتر در حمام‌ها و آب 
انبارهای سرپوشیده نصب کند. (برهان) 
(رشیدی). لوله‌ای مین و برنجین که چون په 
جانب راست گردانند آب روان شود و چون به 
جانب چپ بگردانند بایستد و در این روزگار 
او را دهان شیر گویند زیرا که آن را به ترکیب 
دهان شیر بسازند که دهمانش گشاده است. 
(آنندراج) (انجمن آرا), مأخوذ از عربی ", لول 
پچ دار از بنج و جز آن که در آب‌انبار و مند 
آن تصب کنند و چون آن را یپیچاند آب 











جاری گردد. (ناظم الاطباء). شیر. ثیرآب: در 
کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه‌ای بر 
آوردند خواب قیلوله را و آن را مزملها 
ساختند و خیش‌ها آویختند چنانکه آب از 
حوض روان شدی و به طلسم بر بام خانه 
شدی و در مزملها بگشتی و خیشها راتر 
کردی.(تاریخ بیهقی چ مشهد ص ۱۴۵ 
آزرقی در وصف باغ طفانشاه گفته؟ 

آن گردش مزمل زرین شگفت را" 

آبی به روشنی چو روان اندرو روان 

پیروزه همچو سیم کشیده فرو رود 

از گوشة مزمل زرین به آبدان 

گوئی ز زر پخته همی پوست بفکند 

ثعبان سیم‌پیکر پیر وژه‌استخوان. 

ازرفی 3 نی ص ۶۶ 

مزمل. 1 ۶] (ع ص) دریچیده شد؛ به 
جامه و پتهان کرده شدة در آن. (از منتهی 


[ آلارت) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


مزمل. مر م] (ع ص) آنکه به خود 
می‌پیچد و در جامه‌های خود پنهان میشود. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). در جامه 
پیچیده. (آتدراج) (برهان). به گلیم پیچید 
شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزمل. مزر م] (خ) از القاب و اسماء تبی. 
لقب اللبی فیالقرآن. (حبیب‌السیر چ خيام ص 
۰۱ یا ایهاالمزمل (ای گلیم به خود 
پیچیده). (قرآن ۲/۷۲ 

خواند مزمل نبی را زین سیب 

که‌برون آ از گلیم ای بوالهرب. 

مولوی (مثتوی چ خاور ص ۲۳۹ س ۱۰ 

مزمل. ام ر۶] ((خ) نام سورة ۷۳ از قرآن 
کریم. 
مزملة ۰ مر ] (ع ل) کوزه و مانند آن که 
در آن آب سرد کد لفت عراقی است. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
"-(از تاج العروس). مزمله. رجسوع به مزمله 

شود 
مزمله. مزع ) (ع !) مزملة. خم و کوزه 
بزرگ که آب سرد کند و حوض کوچک. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب حاشیذ ص ۱۱۶). 
ظرفی که بر او جامه پچیده آب سرد کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[مزمل. 
رجوع به مزمل شود. 
مزمن. ( ۳ (ع ص) بر جای مانده شونده. 
(از مستتهی الارب) (از اقرب المسوارد) 
(آنندراج) (غیاث). بر جای مانده. کهنه و 
دیرینه. دارای زمان و دیرینه. (ناظم الاطباء), 
دیرینه و کهنه. (آنتدراج) (غیاث) ؟. کهن. 
عتیق. طویل (از نظر زمان). پیاده" (مقابل 
حاد). متقادم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


در اصطلاح پزشکی دیرگذر. مقابل حاد. 








مزمنه. 


آهته. (ذخیرۂ خوارزمشاهی از یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ به علت‌های مزمن و 
دردهای مهلک گرفتار گشته. ( کلیله و دمند), 
بیماری که اثارت طبیب را سبک دارد... هر 
لحظه ناتوانی بروی مستولی گردد و علت 
مزمن‌تر شود. ( کلیله و دمنه). 
- بیماری مزمن *؛ بیماری کهنه و دیسرینه و 
پیماری که مدت زمان طول کشیده باشد. 
(ناظم الاطباء). در تداول امروزین به‌معنی 
دیرمانده و علاج آن مشکل شده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), مرضي که از آدسی 
دست برندارد. (یادداشت ت ایضا؛ 
هر کجا بیماریی مزمن بدی 
یاد اوشان داروی شافی شدی. 
مولوی (مثنوی). 
- تب مزمن؛ تب دیرینه. تب که قطع نشود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- دل‌درد مزمن؛ دل‌درد کهنه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
¬ سرفه مزمن؛ سرفه کهنه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
-مرض مزمن؛ بیماری مزمن. مرض کهنه. 
ناخوشی کهنه و زمان بر وی گذشته. (اقمرب 
الموارد). توسعا دیرعلاج. وخیم. کهنه مانده. 
صعب العلاج: پیماریی که چهل روز و بیشتر 
کشد.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ا|زمنگیر. علیل. از ناخوشی افتاده: و هر 
کجامزمنی بود و میتلائی روی بدو آوردند. 
(جهانگشای جوینی). ||لنگ و کی که دست 
و پایش از حرکت و رفتار مانده باشد. 
(غیاث) (آتندراج). 
مزمن گردیدن. (م مگ دی ] ام 
مرکب) کهنه شدن. ازمان. دیرینه گشتن. 
تقادم: و آن را (کفتگی لب‌ها] که‌مزمن گردد 
این طلا بکار دارند. (ذخیرة خوارزمشاهی از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
مزمنة. I)‏ (ع ص) مونث مزفن, مزمته, 
مزمنه. (م م ن) (ع ص) چسیزهای کهنه و 
دیرینه و بر جای مانده. (ناظم الاطباء). کهنه. 
عتيقه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. ||در 
اصطلاح طب, مقابل حاده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بعضی بیماریها سخت آشنید 
و تیز و گذرنده باشد و مادۀ آن سخت متحرک 
باشد و آن را به تازی حاده گویند و بعضی 
1-با مضمضه که عربی است و لغتی فصیح 
است و به‌معنی گردان یدن آب در دهان و 
دهان‌شویه کردن است اشتباه نشود. 
۲ - در فرهنگهای عربی بدین معنی دیده نشد. 
۳-شگ.فته‌رای. (آنندراج). شگ فت‌زای. 
(انجمن آرا). 
Ancien. 5 - Chronique.‏ - 4 
Maladie chronique.‏ - 6 








مزمور. 

آهسته باشد و دیر گذرد و به تازی مزّسته. 
گویند و بعضی میان این و آن باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی), 

ادواء مزمنه "+ ناخوشیهای کهنه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

امراض مزمه؛ ناخوشیهای کسهنه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
مزمن و مزمتة شود. 

مزموو. (]۲(عا آنچه از کتاب زبور 
می‌سرایند و انواع دعا. مزمار. ج» مزامیر. 
(متتهی الارب) (اقرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء), |انای و سرود. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مزمار و مزامیر شود. 

مزمو 48 (م ق ] (ع ص) ریش بسسرکنده. 
زميقة. (منتهی الارب) (افرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) 

هزموم. (] (ع ص) شتر مهار در بینی کرده 
شده. (از منتهى الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 

مزمومة. (ع ] (ع ص) منت مزموم: نعل 
مزمومة؛ نعلین زمام کرده. (مهذب الاسماء). 

مزمهج. 26 ججعا (ع ص) تر و تازه و 
بسیار خوش‌آیند. (اصفت برای گیاه): کل 
مزمهج؛ گیاه تر و تازه و بسیار خوش‌آیند 
(مستتهی الارب) (اقرب السوارد) (تاظم 
الاطباع) 

مزمهر. [مدرر] (ع ص) مرد سخت خشم: 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). سخت خشم سرخ‌چشم از 
شدت غضب. (از منتهی الارب) امهذب 
الاسماء). ||مرد پبیارخنده. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

مزمهل. ٤‏ دلل] (ع ص) آب صافی. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). آب صاف و روی هم 
ایبتاده. (ناظم الاطباء). ||راست و بر پای 
ایستنده. (منتهی الارب) (آنتدراج). منتصب. 
(اقرب المواردا. 

مزن. (]۲ (ع إ) ابر. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیات). ج 
مزنة. (ناظم الاطباء) (دزی) ابر سپید. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراخ) (ناظم 
الاطباء) (غیاث) (دهار) (ترجمان علامة 
جرجانی). ج مزنة. (دهار) (ناظم الاطباء). ابر 
پراب و باران. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(آتدراج). ابرباران دار. (ناظم الاطباء): أ نم 
أنزلتموء من المزن أم نحن المنزلون. (قمرآن 
۶ باران. (غیاث): 

مالک الملک است بدهد ملک حن 

یوسفی را تا بود چون ماء مزن. مولوی. 
= حب‌المزن؛ یخچه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 








مزنة شود. 
مزن. (۶] (ع مص) مُرون. گذشتن بر اراد 
خود و رفستن. ||روشن گردیدن روی. 
|اپرکردن خیک را. ||ستودن. ||فضیلت دادن 
و در غیبت ستودن کسی رانزد صاحب 
شوکتی. (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از ناطم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||فرار از دشمن. 
گریختن از دشمن. (منتهی الارب) (اقرب 


الموارد). 
- یوم مزن؛ روز گریختن از دشمن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


مزن. ٥‏ ] (ع! خوی و روش. و رجوع به 
مزون برای معانی اول تا سوم شود. حال. 
(منتهی الارب) (اقسرب الصوارد) (آنندراج). 
خوی و عادت و روش و طریقه و حال. (ناظم 
الاطباء). این کلمه تصحیف مرن (با رای 
مهمله) نیست: گوبند. ما زال علی هذا المزن؛ 
یعنی ألطرِقة و السال. (از اقرب الموارد). 

مزن. 1١١‏ (ع !) ج مزنة. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مزنة شود. " 

مزن آباد. (ع ر] ((خ) دهی است از دهستان 
آلان بخش سردشت شهرستان مهاباد در 
۵ هزارگزی جنوب غربی سردشت و 
۸هزارگزی جنوب راه یوران به سردشت و 
در منطقه کوهتانی و جنگلی معتدل واقع و 
دارای ۱۲۵ تن سکنه است. ابش از چشمه و 
محصولش غلات. توتون, مازو. کتیراء و شغل 
مردمش زراعت و گله‌داری, و صنایع دستی 
آن جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۴ 

مزفا. (م] () به لفت زند (زند) به‌مسی ترازو 
است که به عربی میزان گویند. (آنندراج) (از 
بسرهان). تراز و ۳ ميزان . اناظم الاطیاء). 
هزوارش تر 

مزنج: وی بخشش بخشش کم و اندک: 
عطاء مزنج. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

مزند. امن ((خ) دی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان اروسیّه, در 
۵/۵هزارگزی جنوب غربی هشتیان و ۵/۵ 
هزارگزی غربی راه هشتیان به گنبد و در دامنة 
سردسیری واقع و دارای ۳۲ تن سکنه است. 
آبش از کوهتان. و محصولش غلات و 
توتون و شفل مردمش زراعت و گله‌داری, و 
صایع دستی ان جاجیم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

مزند. [م رن ن] (ع ص, () تنگ خوی. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). فروماید. و تنگ خو. (مهذب 
الاسماء). ||رفت و بخیل. |اپسرخوانده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) 
(اقرب الموارد). ||جامة کوتاه پهن. (سنتهی 











مزنگو. ۲۰۷۶۳ 


الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء). جامة 
اندک‌بهنا. (اقرپ الموارد) (مهذب الاسماء). 
|((ص) کم و اندک و قلیل: عطاء مزند. (اقرب 
الموارد). 
مزند. EH‏ ا 2 ص) دروغگسوی. (از 
متهى الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). | عذاب‌کنند؛ زياد بر جرم. (از 
مستهی الارب) (از اقرب الموارد). || تنگ 
کننده.(از منتهی الارب). 
مزندگی. زد /د] (حامص) حالت و 
چگونگی مزنده. چشندگی. رجوع به مزنده و 
مزیدن شود. 
مزنده. از د/<] (نف) مکنده, (ناظم 
الاطیاء) (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان). 
مزه کننده. چشنده. رجوع به مزیدن شود. 
مزنده. (م زد /د] () کوزه آب‌خوری. 
(آنندراج) (برهان). کوز؛ آب. غلفلک, 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدااگ, 
هزفوه [م٥‏ رن ن] (ع ص) زناربسته. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||قسمی مروارید 
که گوئی او را کمری بر میان است و آن را په 
قارسی کمریست گویند. (الجماهر پیرونی ص 
۶ اللؤلو المزنر؛ مروارید مزنز. مرواريد 
کمربت.(الجماهر بیرونی ص ۱۲۶و ۱۲۹). 
مزفرق. "مرن ) (ع ص) زن درازیالای 
تن‌دار: امرأة مزنرة. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). زن درازب‌الای تنومند. (ناظم 
الاطباء). 
مزنگت. (ع ] ((ج) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه واردا ک شهرستان 
مشهد. در ۸۰هزارگزی شمال غربی مشهد و 
۴هزارگزی شمال راه شوسۀ مشهد به قوچان 
با ۴۲۴ تن سکلنه. ابش از قنات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مزتگو. [م ز) (۲۵ خارپشتی که مار را 
میگیرد و میکشد و مخورد. (تاظم الاطباء). 


خارپشت راگوید و آن جانوری ات" 


مشهور. (آنندراج). مرنگو. خارپشت بزرگ 


Les maladies ۰‏ - 1 
۲ -در آنندراج و متهى الارب به فتح رضم 
اول هر دو آمده است. و در ناظم‌الاطباء به فتح 
ارل ضبط شده و در اقرب الموارد (ذیل ز م ر) 
به ضم اول آمده است. 
۳-دزی با فتح انی آررده است. 
۴- در لهج آرامی (هزوارش) ۳227۵ 
8 و در پهلری )ةا ھا (تسرازو). (از 
حاشیة برهان چ معین), 
۵-در اسدی (چ اقبال ص ۵۰۷) «مرنده» آمده 
است. 
۶-در ناظم الاطباء مزنزة (با زای معجمه) 
نوشته شده که ظاهراً غلط مطبعی است. 

7 - Porc - 68۱6 (gij). 





۴ مزنم. 


تیرانداز, (برهان). کوله. قنفذ. رجوع به کوله و 
خاریشت و قلفذ و مرنگو شود. 

مزفم. مرن نْ) (ع ص ل) شستران ریسزه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (انتدراج) 
(ناظم الاطباء). اشتر خرد. (مهذب الاسمام), 
|اپسرخوانده. (منتهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء). ||مردی به قومی چییده که 
نه از ایشان بود. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آنندراج), کی که خود را به قومی 
بچسباند و از ایشان نباشد. (ناظم الاطباء), 
||شتر که پاره‌ای از گوش آن بریده معلق 
گذاشتد باشند: بعير مزنم. (ستتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتندراج) (از ناظم الاطباء), 
|[ چیزی اندک: شيء مزنم. (مهذب الاسماء). 

فرنما: ۰ رتا (ع ص) مونث مزنم. 

شتری که پاره‌ای از گوش آن بریده آویزان 

گذاشته باشند: ناقة مزنمة. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مزفوق. (] (ع ص) اسب زناق‌سته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

هزفق. (م ن] (ع!) باران. (مستهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
||ابر سپید و قطعه‌ای از ابر سپید. اخص من 
المزن. (منتهى الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آتدراج). ابر سپید و یک جزء از ابر سپید. ج, 
مزن ام / 4 (ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء). مُزن. و رجوع به مزن شود. 

- اپن‌مزنة؛ ماه نو و هلال. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مزنة. [) ن] ([خ) دهی به سمرقند. (متتهی 
الارپ). 

مزفني. ٢ر‏ نیی /ی] (ص نسبی) منوب 
به قبيلة مُرّينة. رجوع به مزينة شود. 

مزنی. ٤[‏ ر1 (اخ) ابوابراهیم اسماعیل‌بن 
یحیی‌بن عمروبن اسحاق المزنی, از اهل 
مصر شا گردامام الشافعی نتش به مُرَينة 
است که نام طایفه‌ای است از اولاد مسضرین 
نزار. (از الاعلام زرکلی) (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب) (از الانساب سممعانی) (از 
روضات الجنات). و رجوع به اسماعیل‌بن 
یحبی‌بن اسماعیل‌ین عمروین اسحاق المزنی 
و رجوع به الفهرست ابن الشدیم و روضات 
الجنات ص ۱۰۳ شود. 

مزنی. (] (ص نسبی) منوب به مزن که 
قریه‌ای است در سه فرسخی سمرقند. (از 
سمعانی). رجوع به مزن و مزلة شود. 

مزنیی. (] (اخ) ابوالحسین, ستوفی دیوان 
امیر نوح ساماتی. رجوع به ابوالحسین مزنی و 
دستورالوزرا ج نفسی ص ۱۱۲ شود. 

مزنی. (عز] ((ع) دهی است از بخش نمین 
شهرستان اردبیل, در ۲هزارگزی شرقی 
اردبیل و ۲۰هزارگزی راه اردییل به آستارا در 





جلگه معتدل واقع و دارای ۴۴۱۹ تن سکنه 
است. آبش از چشمه و محصولش غلات و 
حبوبات و شفل مردمش زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
مزو. (] () آشی که برای بیمار پزند. 
|| برهيزانه. (ناظم الاطباء). 
مزوات. ام رز وا] (ع ص) مؤنث شری. 
مزواة. رجوع به موی شود. 
مزواج. 1م (ع ص) زن که بسیار شوی 
کند. زن بسیارشوی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج)؛ امرأة مزواج. (متهی 
الارب) (ناظم الآطباء). که شوی بسی کند. 
زنی که بار شوهر کند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مزواد. [مز] (ع [) توعه‌دان مسافر. ج 
مزاود. (ناظم الاطباء). مَزوّد. رجوع به مزود 


شود. 


مزوار. 52 (ع () لغتی است بربری و اصل 


آن آیزوار یا ذیزوار است و الف اول آن در 
تداول و استعمال حذف شده است و به‌معنی 
رئیس, شیخ, آقا شرور و سردسته مباشد. ِ 
مزوار, مزوارة. (از دزی ج ۱ص 6۱۳ 
جمل ابا جعفر الهبي مزواراً للطلبة و 
للاطباء و كان یصفحه المنصور و یشکره. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ۷۷سطر 4۲ 
مزواه. () زر وا] (ع ص) مونت مُزوّی. 
مزوات. رجوع به مزوی و مزوات شود, 
مزوبر. مزب ]" (ع ص) جامة پرزه‌دار. (از 
منتهی الارب): ثوب مزوبر. (ناظم الاطباء). 
مزوبلاست. [م زب] (فرانوی, 4" نام 
هر یک از دو برگة خارجی و داخلی 
(احشانی) مزودرم "که در جریان نمو رویانی 
جانوران پر سلولی (باسخنای اسفنجها و 
تره‌هاا که فاقد مزودرم‌اند) حاصل 


مشود برگةٌ خارجسی مزودرم (مزوبلاست 





"خسارجسی) به اک تودرم؟ چسپیده و 


سوماتوپلور *رابوجود می‌آورد و برگة 
داخلی مزودد) (مزوبلاست احشائی) به 
آن دودرم ۲ چسبیده و اسپلانکوپلور ۸ 
رابوجود می‌آورد و بین این دو برگة 
مزوبلاستي حفره‌ای به نام سلوم* بسوجود 
می‌آید. (از لاروس بزرگ و جبانورشناسی 
فاطمی). 
مزوپتامی. [م ر بٌ] ((غ) مسزوپوتامی, 
رجوع به مزوپوتامی‌شود. 
مزو پرفیرین. آم پ] افرانسوی, 0 
ماده‌ای رنگین که یکی از 3 ت همان ۲ 
است و با تأشیر یدوردو فوسفونیوم "۱ بر 
هماتین در آزمایشگاه به دست مي‌آید. (از 
لاروس بزرگ و گیاه‌شنانی گل گلاب ۳ص 
AF‏ 


مزوپوتامی. [م ر پ] (إخ)"' لقتی است 








مزوجه. 


یونانی, بعنی سرزمینی که ميان دو رود است 
و منظور سرزمین بین‌اللهرین است که امروزه 
کشور عراق را تشکیل داده است. مزوپتامی, 
(از دايرة المعارف کیه). رجوع به عراق شود. 
مزوج. [م د وٍ] (ع ص) مرد و یا زنی که 
جقت میگیرد و عروسی ميکند. اناظم 
الاطباء). زن شوی‌گیرنده یا شوی زن‌کننده, 
(از متهی الارب). ااکسی که مرد یا زنی را با 
هم جفت مینماید و عروسی میکند. (از ناظم 
الاطباء). 
مزوج. (٤رَد]‏ (ع ص) زوج‌گرفته و تکام 
کرده |اجفت و قرین کرده ده (ناظم 
الاطباء). 
مزوج. [۲] (ع مص) دسته در بستن. 
(مهذب الاسماء). 
مزوجة. () رز دج] (ع ص) مؤنٹ مزوج. 
اسم مفعول از تزویج, (مؤيد الفضلا) (شرفنامة 
منیری). زن جفتکرده‌شده. (شمس اللغات). 
مزوجه. 1م رذ د ج] (ع ص) مزوجة. له 
کلاهی است که میان آن پنبه میا کند. 
(مؤیدالفضلا) (شرفنامةٌ منیری). کلاهی است 
که‌میان آن پنبه آ کنده‌باشند. (خمی اللغات). 
در شرح سودی بر حافظ گوید: «مزوجه را در 
روم مچوزه گویند و آن معروف است ولی 
اینجا مراد از آن تاج صوفیان است به قسريتة 
معادله با خرقه و این مزوجه بدون شک همان 
است که در مجموعه شرح احوال ابوستید 
ابوالخیر موسوم به اسرارالتوحید فی مقامات 
ابوسعید از آن به لقظ مزدوجه تعبیر کرده 
است. «در صفحه ۱۲۰ از کتاب صذکور چ 
بهمنیار آمده است. گوید: آن روز که ابوسعید 
ابوالخیر ] ایشان را گیل خواست کرد بر 
اسب نشست فرجی [= خرقه] فراپشت کرده 
و مزدوجه بر سر نهاده». (یادداشت مرحوم 
قزوینی در حاشيذ دیوان حافظ ص ۲۷۴): 
از این مزوجه و خرقه نیک در تنگم 
بیک کرشمة صوفی‌رشم قلندر کن: ۰ حافظ. 





مزدوجه. مزدوجة. مجوزه. رجوع به مزدوجه ۴ 


و مجوزه شود. ||نام حلوائی است که از بادام 


۱-در ناظم الاطیاء بافتح ۲2 است. 
Mêsoblaste.‏ - 2 
8۰ - 3 
Celemérés,‏ - 4 
۰ - 5 
۰ - 6 
:8 - 7 
۵۰ - 8 
Celome.‏ - 9 
Mésoporphyrine.‏ - 10 
۰ - 11 
de ۰‏ ۱۵۵۲۵ - 12 
۰ - 13 





مزود. 


سوده و شکر می‌پزند. (شس اللغات).,حلواء 
مشکونی " را تشبیه به مزوجه کرد‌اند. 
(شرفنامهٌ منیری) (مویدالفضلا, 
مزود. مد (ع !) توشه‌دان. ج مزاود. 
(متهى الارب) از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (دهار). توشه‌دان مسافر. ج» 
مزاود. (ناظم الاطباء). توشه‌دان. خاشا ک‌دان. 
آنچه در آن توشه کند. مزوده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به مزوده شود. 
|| خوری از ادیم که در آن خرما هند. (ناظم 
الاطباء). یه هر نوع میوة خشک شکوفائی 
اطلاق میشود که بصورت کپ ول" یا برگه "یا 
یام" و یا خرجین "و یا خرجیک * باشد. ج» 
مزاود؛ و اذااستط اللور خرچ مزود فيه ثلاث 
حبات. (ابن البیطار حرف حاء ص ۲ دوسطر 
به آخر مانده. و لکلرک در ترجمة همین 
عبارت ج ۱ص 4۳۹۴ 
مزود. (م زر ) (ع ص) کې که توشه و 
ذخیره را فراهم آورده باشد. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
مزودرم. [م زد ] (فرانسوی, ()"برگه سوم و 
میانی جنین پس از دوران رشد کامل 
گاسترولا (از دايرة المعارف كيه) (از 
لاروس پزشکی). برگه سومی که در جنین 
حیوانات پرسلولی* [باستنای اسفنج‌ها "۲ و 
کبه‌تان! ] پس از مرحلة گاسترولا در بین 
اکتودرم؟ و " و آندودرم ۲۳ بوجود می‌آید. (از 
جانورشناسی فاطمی) (از ورائت دکستر 
خبیری). برای آنکه پیدایش مزدورم را بدائیم 
نمو یک سلول تخم کم ذخیره یا آلسی ت۱۴ 
مانند تخم توتیا" را مورد مطالعه قرار 
مسیدهيم:درم رحله اول تخم بروش 
رم اور ی عر ر کر 
تقسیم شده و هشت سلول مساوی بوجود 
می‌آورد که هر یک از این سلولها را بلاستومر 
نامند. این بلاستومرها باز هم تقسیمات را 
ادامه میدهند که تعداد زیادی سلولهای 
کوچک گرد هم بوجود می‌آید که حجم کلی 
این سلولها باندازة حجم اولُِ سلول تخم است 
اجتماع این سلولها منظرة میوة توت را دارد 
این مرحله را مرولا ۲" گویند. در مرحلة دوم 
به تدریج سلولهای وسطی مرولا بطرف کنارۀ 
جنین متوجه ميشوند و در میان آنها حفره‌ای 
بوجود می‌آید و جنین شکل یک کر؛ توخالی 
را ب‌خود میگیرد که در وسط آن مایعی 
آلب ومین‌دار جمع میشود این مرحله را 
بلاستولا"" گویند و حفرة داخیلی آن حفرة 
تیم یا بلاستوسل"" نامیده میشود و در این 
حالت سلولها مژک‌دار میشوند و چنین توتیا 
از غلاف خود خارج شده و میتواند در آب 
شناورگردد. در مرحل سوم در یکی از نقاط 
بلاستولا که قطب نامه " نامیده میشود 








فرورفتگی پیدا می‌شود و این فرورفتگی 
بدرون حفر؛ تقسیم پیش میرود با این عمل 
فضای جدیدی درون جلین بوجود می‌آید که 
لولهٌ گوارش جنین را میسازد و در اين موقم 
جنین شه که و جداره‌ای است که جدارۀ 
خارجی را اکتودرم و جدار؛ داخلی را 
آندودرم گویند و در این حالت جنین را جنین 
دو پوششی یا گاسترولا!۲ نامند. اهمیت 
مرحله گاسترولائی در اینجاست که تمام 
جانوران پرسلولی این مرحله را طی میکنند 
فقط شاخه‌هائی از جانوران پرسلولی پت 
(مانند یسه‌تنان و اسفنج‌ها) تا خاتمة عمر در 
این مرحله باقی میمانند و در سلولهای آنها 
تکامل و تنوعی حاصل نميشود. در سرحلهٌ 
چهارم بین | کتودرم و آندودرم بر اثر تقیم 
سلولهای آندودرمی برگة سومی در جنین به 
نام مزویبوجود می‌آید این برگه به صورت 
پردة تجداره‌ای است که مج آن به 
اکتودرم می‌چبد و سوماتوپلور "۲ را بوجود 
می‌آورد و جدار دیگر آن به آندودرم چسبیده 
اسپلانکنوپلور "۲ را بوجود می‌آورد و در 
وسط این دو جدار حفره‌ای تشکیل مشود که 
آن را حقرة عمومی یا سلوم؟ ؟ گویند. (از 
ورائت دکتر خبیری) (از جانورشناسی 
فاطمی). |[قسمتی از ساختمان داخلی پوست 
ساقه‌های گیاهان علفی که بین طبق چوب 
پبه (از خارج) و آندودرم و استوانة مرکزی 
(از داخل) قرار گرفته است. (از دايرة المعارف 
کیه)(از لاروس). 
مزودة. مرو د] (ع ل توشه‌دان . آنچه که 
دران توشه کنند. (یادداشت به خط مرحوم 





دهخدا). 
مزور. [6)] (ع ص) نمت مفعولی از زیارت. 
زیارت‌شده بشده و دیده‌شده. (از منتھی الارب) (از 


اقرب المواره) (ناظم الاطباء). آنکه به ه زارت 


او شده‌اند. زیارت‌کر ده‌شده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

شد تمام لقصه مسجد بی‌فتور 

بد سلیمان زاثر و مسجد مزور. مولوی, 


خیرالزیارات فقدان المزور. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

موز مود ] (ع ص) نسمت مخسولی از 
تزویر. کژ. (صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دروغ. (از اقرب الموارد) (دهار). مزخرف. 
مموّه. بهتان. (بادداشت 


دهخدا)؛ 


به خط 


به خط مرحوم 


کنون خسرو شیرکش خوانمت من" 
که‌این نام بر تو نباشد مزور, 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۴۹). 
مزور بود جز ترا نام شاهی 
چو جز مر تو را نام مردی مزور. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۵۵. 








مرور. ۳۱۰۷۶۵ 
از مذهب خصم خویش بررس 
تا حق بشناسی از مزور. ناصرخسرو. 
هر وعده و هر قول که کرد این فلک و گفت 
آن وعده خلاف آمد و آن قول مزور, 

ناصرخرو. 
جهان آینه است و درو هر چه ینی 
خیال است و ناپایدار ومزور. ناصرخرو. 
این گنج صرف دارد و آواز در میان نه 
و آن همچو صفر خالی, آوازة مزور. 

خاقانی. 

||دروغی. دروشین. جعلی. کاذپ. 
غیرحقیقی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
که باطن آن جز ظاهر است. ظاهر بخلاف 


باطن: 

زر مفشوش کم بهاست برنج 

زعفران مزور است زریر. ناصر خسرو. 

خود را زره مدحت منحول و مزور 

مداح نماینده به ممدوح نمایان. سوزنی. 

تا خط زهد تو مزور نشد 

دیده بدو تر شد و او تر نشد. نظامی. 

و بعد از دو روز پر مزور را باز فرستادند. 
(جهانگتای جوینی). 


- خط مزور؛ خط جعلی. خطی که از روی 
خط دیگری نویسند. خط تقلیدی و ساختگی 


و مجعولءٌ 
روز و شب جز خط مزور نیست 
خیز و خط بر خط مزور کش. خاقانی. 
جز خط مزور شب و روز 
حاصل چه از این سرای دیگر. 

خاقانی. 
||اخط فرودینه, که خط هفتم از هفت خط 


جام جم باشد. (ناظم الاطباء). . رجوع به خط 
(ترکیب خط مزور و خط فرودیله) شود. 
- قول مزور؛ سخن بی‌اساس. گفتار کاذب. 


قولی که هر بار مغایر قبل باشد 
مرقول مزور سخلی باشد کانرا 
۱-کذا در اصل. 
Capsule. 3 - Follicule.‏ ۰ 2 
Gousse. 5 - Şilique.‏ - 4 
Silicule. 7 - 8۰‏ - 6 
۱۵۱۵2022 - و Gaslrula.‏ - 8 
۰ - 10 
۰ - 1 
.8 - 12 
۰ - 13 
50 - 15 ,۰ - 14 
Morula.‏ - 17 ۰ - 16 
Blastula. 19 - Blastoccele.‏ - 18 
végélatif.‏ و8۵۱ - 20 
Gastrula. 22 - Somatopleure,‏ - 21 
Splancnopleure.‏ - 23 
Celome.‏ - 24 


۵ -نل: خواندت خواهم. 








۶ مزور. 
گویده دگرگونه کند ساعت دیگر ب- 


اشرو 
- نامة مزور؛ نامذ جعلی. نام دروغي. نامة 
کذب‌آمیز. نامه‌ای که به نام دیگری جعل 
شده‌باشد: گفت چه گونید اندر مردی که نام 
مزور از من به عبداله‌الخزاعی برده است و بر 
من تزویر کرده از بهر فایدۀ‌خویش. (تاریخ 
بهقی). 

|ابدل. مصنوع, ساختگی. قلب. الم غلمى 
قلابی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
هرگاه که بر ناقدان حکیم و استادان مبرز 
گذردبه زیور مزور او التفات ننماید. ( کلیله و 


دمنه). 

پرده مهش ز مقنع عیدی به چاه‌سیم 

اب چه مقنع و ماه مزورش. خاقانی. 
چون ماه نخشبند مزور از آن چومن 
انجم‌فروز گنبد هر انجمن نیند. خاقانی. 
دینار مزور؛ دینار مفشوش. دینار تقلبی: 
بگذارش تا بدین همی خرد 

دینار مزور و حطامش راء ناصرخرو, 
زر مزور؛ زر تاسره. زر غش‌دار. مقابل زر 
زرده 


چون زر مزور نگر آن لمل بدخشیش 
چون چادر گازر نگر آن برد یمایش. 
ناصرخرو: 
|| آراسته‌شده. بر پای داشته شده و راست و 
نیک و کرده شده. (از منتهی الارب) 
بر پری‌روی سلیمانی برافشاندیم پا ک 
حله‌ها' کز اشک داوودی مزور ساختيم. 
خافانی. 
||شتر که سيتة آن از دست شذمر" وقت 
برآوردنش از شکم مادر کژ شده باشد و بعد 
اصلاح و راست کردن هم کز باشد. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|() آش تزویر و آشی که برای تسلی بیمار 
پزند. (ناظم الاطباء). آنچه از قم غذا برای 
تلی بیمار پزند و طمام نرم که مریض را 
دهند. مزوره. (انندراج) (غیاث). اش نرم. 
(ناظم الاطباء), مزورة. طعامی بی‌رمق و 
برساخته و خوش صورت که بیماران را پزند. 
طعام مریض«(یادداشت 


دهخدا): 


به خط مرحوم 


وز مزوّر چو به مرغ ایم باز 


مرغ پران شوم ان شاءائ. خاقانی. 
و اندر تب ا گرمزوری سازم 

اشک تر من تمشک من باشد. خاقانی. 
بجنب طبقهای نقل تو شاها 

طبقهای گردون نماید مزور. خاقانی. 
پیمار دل بخورد مزور نمیربد 

کورا دوا مفرح اکبرنکوتر است. خاقانی. 
برغم سیاهان شه پیل بند 

مزور همیخورد از آن گوسفند. نظامی. 








هر دم مزوری کم از هر سخن چه سود 


بیمار اوست چند نماید مزورم. عطار. 
جوهری پیمار عرضی می‌توانی به شدن 
سبزبی گر از زمرد در مزور میکنی. 

ملاطفرا (آتدراج). 


زشت باشد نزلهای آسمانی پیش روی 
همچو بیماران نظرسوی مزور داشتن. قاآنی. 
و رجوع به مزوره و مزورة شود. 

هزور مد ر) (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر تزویر. آرایش کنند؛ دروغ, (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


مکر و فریب کننده و دروغ‌گوی. (آنندراج) ۱ 


(غیات). ریا کار با تزویر. حیله کار شیاد. 
تزویرگر. (یادداشت 
عقل من چون قاضی مزور. ( کلیله و دمنه). 
خلاص بود و کنون قلب شد ز سکه بگشت 
یر آمد و خائن چو سک قلاب. ‏ خاقانی. 
الیت دهندة ظاهر سخن. (ناظم الاطیاء). 
مداهن. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
|| آرایش کننده و بر پای دارنده چیزی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||راست و 
نیکو کنند؛ چیزی. (از ستهى الارب) (ناظم 
الاطیاء). ||[مایل‌کننده و گرامی‌دارنده زاشر. 
|[باطل‌کتده خهادت. ||نشان‌کتندة به زور و 
بهتان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). || آماده کننده‌سخن را در پیش تفس 
خود. (ناظم الاطباء). 
مزورانه. [م رَو و نْ /ج] (ص‌نسبی, ق 
مرکب) از روی تزویر. رجوع به تزویر و مزوّر 


به خط مرحوم دهخدا): و 


شود. 

مزورگر. (م رذ وگ ] (ص مرکب) (مرکب از 
مزور + گر) تزویرکننده. حیله کننده. تزویرگر. 
مزور. رجوع به مزر شود. 


مزفرگری. DH)‏ وگ (حامص مرکب) 


3 عمل مزورگر. مزوری. تزویر. 


"-مزورگری کردن؛ تزویر و ریا و مکر کردن. 
مزوری کردن. و رجوع به سزوری کردن 
شود: 
تو مزورگری مکن چو جهان 

خاک بر من مدم به رخ عر. ناصرخرو. 
هزورة. [م رذ د ر] (ع ص) مؤنٹ مزور. 
نست مفعولی از تزویر. دروغ. کذب. (اقرب 
الموارد). مزور. رجوع به مزر شود. |[() 
آنچه از قم غذا برای تسلی بیمار پزند و 
طعام نرم که مریض را دهند. خوردنی بیماران, 
(دهار) (مهذب الاسماء). غذائی است برای 
مریض. (عیون الانباء ج ١‏ ص ۲۳۳). طعامی 
که‌صورت طعامی معلوم دارد لکن در حقیقت 
آن نیت و بیمار را بدان بفریبند. مزوره. و 
رجوع به مور و مزوره شود. 
مزوره. [م زر وَر] (از ع ل) مزورة. آنچه از 
قم غذا یرای تسلی بیمار پزند و طعام نرم که 








مزوفیل. 
مریض را دهند. (آنندراج). غذای بی‌گوشت و 
مراد بازی دادن مریض است. (از مجمع 
الجوامع). مزور. (آنندراج). آش پرهیز. 
پرهیزانه. شوربائی که برای مسریض پزند 
بی‌گوشت. طعام که بیمار را راست کنند بی 
گوشت.طعامی که صورت طعام معلوم دارد 
لکن در حقیقت آن نیت و بیمار را بدان 
بغریبند. بهانه‌شکن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
شمشیر گوشت‌خوارة او آن مزوره است 
کانکس که خورد رست ز دست مزوری. 
خاقانی, 
و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مزوری. (] (!) مرداسنگ. (ناظم الاطباء). 
مرتک. (شعوری). رجسوع به مرداسنگ و 
مرتک شود. 
مزوری. ٤ر‏ و ] (حامص) تزویر و ریا و 
مکر و فریب و غدر. حالت و چگونگی مزور 
بودن: 
دور باش از مزوری که به مکر 
دام قرطاس دارد وانقاس. ‏ ناصرخرو. 
خنجر گندنائیت "هم به کدوی مغز او 
میدهدش مزوری تا رهد از مزوری. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۲۱ 
نصی که داشت چون مه نخشب مزوری 
از لاف آفتابی او خلق باز رست. خاقانی. 
رجوع به مزورشود. 
- مزوری کردن؛ تزویر و ریا و مکر کردن, 
فریب دادن. غدر و حیله کردن. مزورگری 
كردن 


هردم مزوری کنم از هر سخن چه سود 


بیمار اوست چند نماید مزورم. عطار. 
و رجوع به مزورگری کردن شود. 

مزوری. ( رز ] (حانص) حالت و 
چگونگی مزور. رجوع به مزور شود. 


مزو زکة. مز ر ک] (ع ص) امرأة مزوزكة؛ 
زن شتاب پیش درآمد؛ سبقت گرفته: (منتهی. 
الارب مادة زوزک) (ناظم الاطباء). 

مزوع.[۱ (ع مص) نیک شتافتن. زود 
گذشتن.زود بگذشتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی), 

مزوفیل. Lfl»‏ (فرانسوی, لا بانتی که 
فضای داخلی برگ را که بین دو طت اپیدرم 
فوقانی و تحتانی امت فرا گرفته است. (از 
داثرة المعارف کیه). در ن دو طبقه اپیدرم 
برگ (اپیدرم برگ فوقانی و اپیدرم تحتانی) 


۱-لل: سبحه‌ها. 
۲-در اقرب الموارد مزر است. 
۳-نل: گدنا تنت. 
۷۰ - 4 
۰ ۰ 5 








مزوگ. 
سلولهائی با جدار نازک و گلویپری 
(سلولزی) دیده میشود که حاوی مقدار زیادی 
دانه‌های کلروپلاست! میباشند و پارانشیم 
کلروقیلی برگ را تشکیل میدهند این سلولها 
بافت مزوفیل یا پارانشيم نام دارند و عمل 
تحلیل و کربن‌گیری و تولید شیرة پرورده و 
قند بوسیله این بافت صورت میگیرد. بافت 
مزوفیل (پارانشيم برگ) در الب برگها 
هتروژن " میباشد یعنی از دو نوع پارانشیم 
نردبانی ۲ و متخلخل (حفره‌ای) که کاملاً از 
یکدیگر مشخص و ستمایزند تشکیل یافته 
است. برگ اغلب نباتات دولپه‌ای و برخی از 
تک‌لپه‌ایها از این دسته بشمار میروند و بطور 
کلی‌برگهای دووجهی * نام دارند ولی در 
برخی از دو لپه‌ایها و غالب تکلپه‌ایها و کاجها 
بافت مزوفیل در برگها یک‌نواخت و مشابه 
است و هنوژن أ نامیده میشود و سلولهای 
مزوفیل این گونه تباتات گرد و یا چند وجهی 
است و ضما برگهانی که دارای این نوع 
مزوفیل هتد برگهای مرکزی۲ نام دارند. 
پارانشیم مادگی گیاهان نیز از نوع پارانشیم 
کلروفیلی است و مزوفیل نامیده میشود زیر 
اصولاً مادگی گیاهان از برگهای تفر شکل 
یافته‌ای به نام کارپل " بوجود آمده است. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص۳۳۵ و ۲۳۶ و ۴۱۹). 
مزوق. [م رَرد) (ع ص) آراسته و درست و 
منقش از هر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). هر چیز آراسته و زیشت 
کرده‌شده و منقش. (ناظم الاطباء). آراسته و 
منقش. (دهار), بنگار, مسزین. بنگاشته, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بیت مزوق؛ خانة نگارکرده. (مهذب 
الاسماء). 
¬ شعر مزوق؛ شعر مروق. شعر بدون تعقید و 
روان. (از اقرب الموارد). 
کلام مزوق؛ کلام آراسته. سخن آراسته به 
صنایع ادبی و لفظی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
|امزأبق. (از اقرب الموارد). ||مذهب. اندود به 
طلا یا جیوه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-درهم مزوق؛ درهمی به روی کشیده. 
(مهذب الاسماء). درهم مزأبق. درهم به جیوه 
اندوده. (از اقرب الموارد). 
مزوق. دَد وا (ع ص) آراینده و درست 
کنند؛سخن و کتاب. (منتهی الارب). آراینده. 
(دهار). نگارنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). /|نقاش. (دهار). |مَُحب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
آدریس و جم مهندس» موسی و خضر بنا 
روح و فلک مزوق, نوح و ملک دروگر. 
خاقانی. 
مزوق کردن. مرک :] (مس مرکب) 





تزویق کردن. مزین کردن. رجوع به تزویق و 
مزین کردن شود. 
مز وکارپوس. (م ر1 اف رانسوی. ٩‏ 
جلبکی از تیر: کتزوگه‌ها* "جزء گروه 
جلبکهای سبز یا کلروفیمه‌ها !۱ که 
ریسه‌های "۲" آن دارای دانه‌های کلروفیل 
ست. تکتیر این جلبک بوسیلة تخم صورت 
میگبرد و برای تشکیل خم دو رعتد از 
ریبه‌ها مچاور هم موازی یکدیگر قرار 
میگیرند و پرتوپلاسم سلولهای آنها دو بدو 
بیرون آمده و ما بین دو رشته سلول تخم 
بوجود می‌آید. سلول تخم که پوستة سختی آن 
را فرا گرفته است کم‌کم از دو رشتة اولیه جدا 
شده و مدتی به حالت زندگی نهفته بر میبرد 
تا محیط ماعدی برای تقسیم شدن به دست 
آورد و جلبکی دیگر بسازد. بطوری که 
مشاهده مشود در این حالت از تکثیر نباتات 
ی این دو سول نر و ماده 
(گامت‌ها)"' یت و این نوع گشن گیری را 
ایزوگامی ۳" گویند. (از گیاه‌شناسی گل گلاب 
ص ۱۱۵و ۱۱۶و ص ۱۵۲). 
مزوگله. زمر ل] (فرانسوی, |(" ناحیة 
شفافی که حد فاصل بین سلولهای | کتودرمی 
و آتدودرمی بدن غالب کیسه‌تنان ۶ [از جمله 
نیدرها ۲" و کتوفورها ] است. ناحیة 
مزوگله را مایمی شفاف تشکیل میدهد که ۹۵ 
درصد آب است و نتیجۀ ترشحات سلولهای 
| کتودرمی و آندودرمی است و در این مایع 
غالا سلولهائی بە‌حال آزاد شناورند و 
مجموعاً تشکیل مزانشیمی ٩‏ ۲ را میدهند. (از 
جانورشناسی فاطمی ص ۱۹۹ و ص ۱۳۰ و 
ص .)۲۲٩‏ تیه ثشفاف و چسب‌ماند که 
غلظت کمی دارد و در آن عناصر تشریحی و 
سلولهای مها شناورند و حد فاصل دو برگة 
آندودرع .و | کودرم در کیه‌تنان است. (از 
دايرة المعارف كيه). 
مزوله.(م 2۱ و ل] (ع 4 ساعت شمسی. 
اعت شسیه. (یادداشت ٻه خط مرحوم 
دهخدا). اعت آفابی. شاخص. ابزاری که 






دارای یک تیفه یا ملٌ عمودی است و این 
تیغه یا میله در مرکز صفحه‌ای مدور افقی 
استوار شده و بوسیلة سایه‌ای که بر اثر تابش 
نور افتاب از این تیغه یا میله حاصل مي‌شود 
و بر روی صفحه میافتد ساعت را مشخص 
ميكند. از دايرة المعارف کیه). 

مزومو. (مزم] (فرانموی, (4" عبارت از 
EE‏ هی 
تقیم تخم توتیا۲۳ ( که ازنظر شیمیائی یک 
تخم قطبی است یعنی قسمت بالای تخم با 
تخم اختلاف ساختمان شیمیائی 
دارد) در بالای ۸ سلول نامتساوی دیگر قرار 
میگیرند. هشت سلول مزومر تخم توتیا با 


قمت پائین 








مروی. ۱۰۹۷۶۷۲ 


یکدیگر مساویند و در یک ردیف دور هم 
قرار میگیرند ولی هشت سلول دیگر که 
چهارتای آنها درشت‌ترند در وسط و در زیر 
سلولهای مزومر قرار میگیرتد و ما کروم" 
تامیده ميشوند و چهار تای دیگر که خیلی 
کو چکترنددر زیر ما کرومرهاقرار میگیرند و 
به نام میکرومر ۲" نامیده میشوند. با این 
ترتیب در این مرحله جنین توتیا دارای ۱۶ 
سلول است که در ۲ ردیف بشرح مذکور قرار 
گرفته‌اند. توضیح آنکه سلولهائی که از اولین 
تقسیم تخم تا آخر مرحلك مرولا*" در جنین 
پوجود می‌آیند به نام بلاستومر ۴" نامیده 
موند که در جنین توتیا در چهارمین تقسیم 
تخم بطوری که گذشت سلولهای بلاستومر به 
۳ دسته تقسیم میشوند به نامهای مزومروه 
ما کرومرو میکرومر. (از ورائت دکتررخبیری 
ص ۶۶. 
هزون.1] (ع مص) مزن. گذشتن بر اراد 
خود. ||رفتن. |اروشن گردیدن روی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطاء) (آنندراج). رجوع به مرن شود. 
مزون. (] اإخ) نام بلاد عمان. (متهی 
الارب) (اقضرب الموارد) (آتندراع) (ناظم 
الاطباء). نامی است که ایرانیان بزمین عمان 
میداده‌اند و مزون به‌معنی ملاحان باشند چه 
اردضیر بابکان مردم آنجا رابه مسلاحی 
واداشت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزوی. ام ز ووا] (ع ص) وی 
گوشه‌دار. صاحب زاویه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و قضیبه [ساقة ذنب 
الخروف ] مستدیر مزوی و دقیق الاطراف. 
(ابن‌البيطار برابر كلمة ذنب الخروف). 


1 - Chloroplaste. 
2 - Hétérogène. 
3 - Parenchyme palissadique. 
4 ` Parenchyme lacuneux. 
5 - Feuilles bitaciales. 
6 - Homogène. 
7 - Feuilles centcales. 
8 - Carpelle. 9 - MésoCcarpus. 
10 - 0۳۵۰ 
1 ۰. ۰ 
12 - Thales. 13 - Gamèles. 
14 - Isogamie. 15 - Mésoglée. 
16 - ۵2۰ 
17 - Hydres. 
18 - Chténophores. 
19 - Mésenchymes. 
20 - Cardan solaire. 
21 - Mésomères. 


22 ۰ ۰ 23 - ۰. 
24 - 8 
25 - ۸۵۵ 26 - 820۲۵۵۰ 











۲۰۷۶۸ مزویرآیاد. 


|| ترنجیده, (یادداشت به خط مرجوم دهخدا) 
مزویرآباد. [] ((ع) دهی‌ ات از دهستان 
حسومة بسخش مهریز شهرستان ییزد؛ در 
دوسزارگزی جنوب شرقی مهریز و ۶ 
هزارگزی غرب راه‌یزد به انارک» در جلگة 
معتدل واقع و دارای ۲۸۹۲ تن سکنه است. 
آبش از قتات و محصولش غلات و شفل 
مردمش زراعت و صنایع دستی آن 
کسرباس‌باقی و نساجی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 
هزق. (عْزر)(ع مص !) یکبار مکیدن. 
(متتهى الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). ||اندک نوشیدن شراب. 
(منتهی الارب). ۱ 
مزة. (ءَْز ر) (ع [) می خوش‌مزه. (متتهی 
الارب) (اقضرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آتدرام) 
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هزق. [مْزر) (ع 4 می ترش. (منتهی الارب) ‏ 


(اقرب السوارد) (آنندرا اج). می ترشی که 
ترشی آن نامطبوع باشد. (ناظم الاطباء). مر 
مزة. امز ر] ((خ) دهی است به دمشق, 
(منتهی آلارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
قریه‌ای از غوطة دمشق. (ضحی‌الاسلام جزء 
ثالث ص ۸۲. قریه‌ای سرسبز و بزرگ در 
مان یاغهای حومة دمشق. فاصله‌اش تا 
دمشق نیم فرسخ است و قبر دحیه کلبی (از 
اصحاب حضرت رسول | کرم) در آنجا است. 
و بدینجهت آن را مزة کلب گویند. (از معجم 
البلدان). 
مزه. َز] (ع مص) لاغ کردن. (منتهی 
الارب) (از نساظم الاطباء). مَزح. (اقرب 
الموارد). مزاح نمودن. (از تاظم الاطباء), 
مزه. [ع زر /ز / مزر /ز) () طعم. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (صحاح الفرس). احساس 
و ادرا کی که پس از تأثیر یک شیء بر روی 
حس ذالقه حاصل ميشود. طعمء و آن چیزی 
است که دریابند با قو چشانی, طمب. انواع 
مزه‌ها عبارتند از: شیرین, تلخ, شور. ترش 
دبش لب‌ترش. گس, تند. زبان گز, مَلّس. 
لبشور. شورمزه» ترش و شیرین. میخوش» 
رنگ و مزه بوی و شکل هت در این خا ک 
تاز درون گونه گون‌بریزد بیرون. 
ناصرخسرو. 
چندین هزار بوی و مزه و صورت 
بر دهریان بس است گوا ما را. 
چون یافش مزه ترش و ناخوش 
وان منز تلخ باز بدوی اندر. 
ناصرخرو (دیوان ج عبدالرسولی ص ۵۰۴). 
وز برای آنکه ماهی بی‌نمک ندهد مزه 
ابر و باد اینک نمکها پیش خوان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


اصرخسرو. 





-بامزه, رجوع به بامزه شود. 
بدمزگی. رجوع به بدمزگی شود. 
= بدمزه. رجوع به بدمزه شود. 
-بی‌مزگی. رجوع به بی‌مزگی شود. 
- بي‌مزه. رجوع به بی‌مزه شود. 
- ترش‌مزه؛ که مزه ترش دارد. دارای طعم 
ترش. 
- تلخ‌مزه؛ دارای طعم تلخ. که مزه تلخ دارد؛ 
نخستین قدح به دشخواری خوردم که تلخ‌مزه 
بود. (نوروزنامه), و رجوع به تلخ شود. 
تندمزه؛ دارای طعم تند و تیز. 
= خوش‌مزگی؛ خوش‌طعمی. رجوع به 
خوش مزگی شود. 
¬ خوش‌مزه؛ خوش‌طعم و خوش‌چاشنی و 
گوارا و خوش‌آیند در ذائقه و لذیذ. (ناظم 
الاطباء): دارای طعم خوش, و رجوع به 
وش زه شود 
3 ست‌مزه, رجوع به راست‌مزه شود. 
شورمزه؛ دارای طعم شور. 
= شیرین‌مزه؛ دارای طعم شیرین. 
- مزء پسین؛ آخرین مزة طعام. خلفة. (منتهی 
الارب). و رجوع به خلفة شود. 
= مزه دهن کسی را دانتن (فهمیدن) و يا مزه 
دهان کی را چشیدن؛ فهمیدن نظر و عقیده آو 
دربارۂ چیزی. یت او را دریافتن. 
- مزه کاه دادن؛ کنایه از بی‌مزه بودن. 
- امتال: 
آشپز که دو تا شد آش یا شور است یا بی‌مزه. 
|اذوق. (ناظم الاطباء). حس ذائقه. ذاشقه. 
مذاق. چشش. (یادداشت به خط مرحوم 





دهخدا): 

دیدن ز ره چشم و شندن ز ره گوش 

بوی از ره ينی چو مزه کام و زبان راء 
ا اصرخسرو. 
|اطعم خوش. لذات. (یادداشت به خط 


3 مرحوم دهخدا): 


گاودر بغداد آید نا گهان 

بگذرد از این سران تا آن سران 

زانهمه عیش و خوشها و مزه 

او نبیند غیر قشر خربزه. مولوی, 
- مزه دادن؛ خوش‌طعم بودن. خوش‌مزه 
بودن. طعم خوش داشتن: 

- امتال: 

خیزی هرک به دهان خودش مزه می‌دهد. 
اانقل (نْ /نّ) که با شراب خورند جهت 
تفر ذنقه. مره شراب. زا کوسگا تقل شراب. 
سپندانی. (یادداشت به خط مرحوم ده خداا؛ 
سیزیها و دیگر چیزها که مزه را شایت همه 
رایر باید کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵۷ 

= امثال: 

مز لوطی خا ک‌است. 





مزه. 

= مزه ساختن؛ مزه کردن, تتقل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

ال (متهى الارب) (دهار). لذت. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (صحاح الفرس): 

چو فرزند باشد بیابد مزه 


ز بهر مزه دور گردد بزه. فردوسی. 

نه از خواب و از خورد بودش مزه 

نه بگست از چشم او نایزه. عنصری. 

بی سود بود هر چه خورد مردم در خواب 

بیدار شناسد مزه از منفعت و طر. 
ناصرخرو. 


شما تشنة آب شهوات و مزه‌ها می‌باشید. 
(معارف بهاء‌ولد), ایشان در خوشیهای فردةً 
خود متفرق‌اند و از خوشیها و مزه‌های من 
بی‌خبرند. (معارف بهاءولد). 
نیت در کار ز تکرار بزه 
لک آن می‌برد از کارمزه. 
نکوهیده ده کار برده گروه 
نکوهیده‌تر نزد دانش پژوه.. 
دگر دانشومند کو از بزه 
نترسد چو چیزی بود بامزه. 
- مزه یاتن؛ التذاد. لذت بردن. (یادداشت به 


تاو 


3 


خط مرحوم دهخدا), 

|اسود. فاید. منفعت: مردمان را منفعت بار 
ات در [شراب ] ولیکن بزه او از نفع بیشتر 
است. خردمند بايد که چنان خورد که مره او 
بیشتر از بزه بود تا بر او وبال نگردد. 
(نوروزنامه). || تمتع. بهره. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 

همی یاد کرد از گناه و بزه 

ندانست از آن زندگانی مزه, فردوسی, 
ورااز تن خویش باشد بزه. 

بزه کی‌گزیند کسی بی‌مزه. فردوسی, 
بوالحسن و پوالعلا نیز آمدند و هم از این طرز 


جواب بکتفدی بیاوردند و هر دو فرزند پسر و 
دختر را به امیر سپرده و گفته که او رامزه 





OR‏ ار نی 


پای ندارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲ 


‌ 





کنون خود را گویم چون ترا مزه‌ای نت از 
عالم حیوانی از اله بخواه تا این هتت را 
محو کند. (معارف بهاء‌ولد). مجبور خود نام با 
خود دارد یعنی بی‌مراد و بی‌چاره و عاجز و 
بی‌مزه. (مسعارف بهاءولد). ادمی هر چند 
زیرکتر باشد عیب‌بین‌تر باشد لاجر بی‌مزه‌تر 
باشد و با رنجتر باشد. (معارف بهاءولد). 
||شیرینی, طعم شیرین: 
مزه اندر شکر و بوی به مشک اندر 
هر دو از بهر تو مانده‌ست چنین پنهان. 
ناصرخرو. 
|| چاشنی. (ناظم الاطباء). || خوشی. شیرینی. 
فرح. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ فان 
گفت‌مرا! کنون‌مزه زندگانی برفت و پادشاهی 











مر ۵. 
بکار نیاید. (مجمل اتواریخ والتصص),.تابمز 1 


همه چیز را از خود برنگیرم به مزه تو ای الله 

نرسم. (معارف بهاءولد), 

بامزه؛ مفرح. خوشی‌آور. فرحنا کے 

جیحون خوش است و بامزه و دریا 

از ناخوشی و زهر چو طاعون است. 
ناصرخسرو. 

= بی‌مزه؛ ناخوش آیند: 

این رهگذری بیقرار و زشت است 

زین بی‌مزه‌تر مستقر نباشد. ناصرخسرو. 

||سرور. شادی: و این عشق‌ها و مزه‌ها تو 

میدهی. (معارف بهاء ولد). 

-بامزه؛ مسرور. شادان. خوش: 

اگر چه دلم بود از آن بامزه 

همی کاشتم تخم رنج و بزه. 

= امثال: 

مزه هر شوخی یکدفعه است. 

|اتعجب. شگفتی. غرابت. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا): مزه در این جاست که با 


فردوسی. 


اینهمه کارهای زشت خود رامستحق ستایش 
نیز میداند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اطراوت. زیبائی. خوبی* 

چو خورشید آید به برج یه 

جهان را ز بیرون نماند مزه. ابوشکور. 
||اجر. پاداش: ادرا کات من دست آموز اله 
است و مزه از اله میگیرم. (معارف بهاءولد). 
مزع 511 ۳9 () صورتی است از مژه. 
(صحاح الفرس). رجوع به مژه شود, 
مزه آور. (2ر /ز و] انف مسرکب) 
طعم‌دهنده. مزه‌دهنده, 
مزه بردن. مر /ز ب د] (مص مرکب) 
اكذاذ. لذت بردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مزه یافتن, رجوع به مزه يأفتن شود, 
مزه‌چش. ‏ ز /ز چ /ج] انف مرکب) 
چاشنی‌گیر. که مزه غذا را چشد. چشند؛ طعم 
غذا: 

در جهان هر که شمس دین لقبند 

شاه ایشان توئی به حضرت کش.. 

سائلان چاشنی‌چش قبند 

مزه پرسند هرکس از مزه‌چش. . سوزنی, 
مزهد. [مج] (ع ص) کم مال, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (اتدراج). کم‌مال و درویش, 
(ناظم الاطباء). در حدیث است: آفضل الناس 
مؤمن مزهد.(مشهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مزه دادن. اء ز /ز د] (مص مرکب) 
خوش‌طعم بودن. خوش‌مزه بودن. طعم 
خوش داشتن. 

- امخال: 

خیزی هر کس به دهان خوش مزه می‌دهد. 
مزه‌دار. (ءّْز 1 (نف مرکب) بامزه. 
خوش طعم. خوش ایند به ذانقه. 

- مزه‌دار گردیدن؛ بامزه شدن. مزه یافتن. 





خوش‌طعم شدن. 
مزه‌داری. [ءز /ز] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی مزه‌دار. 
مزه داشتن. ( زر /زتَ] (مص مرکب) 
طعم داشتن و لذت داشتن. (ناظم الاطباء). 
خوش‌طعم بودن. بامزه بودن. خوش‌آیند 
بودن به ذائقه. |اشگفتی داشتن. تعجب داشتن. 
غرابت داشتن: 
صیاد پی صد دویدن عجبی ت 
صید از پی صیاد دویدن مزه دارد. و 
مزه دریافقن. (مز /ز دز ت)] ٩ص‏ 
مرکب) تمْظ. (منتهی الارب). احساس طعم و 
مز غذاکردن. 
مزهر. (م دا (ع !) بربط. عود. ج. مزاهر. 
(اقرب السوارد) (دهار) (مهذب الاسماء) 
(یواقیت). بربت. گران. (السامی). چوبی که 
بدان مزنن+ و می‌نوازند. (منتهی الارب) 
(آتذراع؟ آلتی که می‌نوازند آن راء اناظم 
الاطباء). قمی از الات مرسیقی. ج» مَزاهر. 
(زمخشری)؛ 
ز دستان قمری در او بانگ عنقا 
ز آواز پلبل در او زخم مزهر. 0 
| ادف بزرگ. (از اقرب الموارد). 
مزهر. [م د] (ع ص) کی که آتش برای 
مهمان می‌افروزد ". (اقرب الموارد) (تاچ 
العروس). 
مزهزه [مْز زَْ] (ص) نعت فاعلی منحوت 
از «زه زه» فارسی. آفرین‌گوی. زه ژه گوینده؛ 
پرویز ملک چون سخنی خوب شنیدی 
آن راکه سخن گفتی, گفتیش که هان زه 
پرویز گر ایدون که در ایام تو بودی 
بودی همه الفاظ تو را جمله مزهزه. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص .۸٩‏ 
االع ص) متلألی». براق. درخشنده. (دزی ج 
ذیل کلمة زهزه). 
مزه شکستن. [ ز /ز شک ثْ] (مص 
مرکب) کنایه از تبدیل ذائقه کردن. (آنندراج): 
چه شکته بخت واژون مزه شراب ما را 
به شراب ما فکنده مه کباب ما را 
سیداشرف (از آنندرا اج( 
مزهف. م ۳ 2 ص) برده‌شده ۳. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |[خبر دروغ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مزهف. (م <] (ع !) کبچهُ پنت‌شسور. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد), کبچه‌ای که 
پشت را بدان میشورانند. (ناظم الاطبام). ج» 
مزاهف. (اقرب الموارد). 
مزهف. 2 ھا (ع ص) دروغگو. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
مزهق. م دا (ع ص) شستاب‌رو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) آن‌که به 
شتاب میرود. ||هلا ک‌کننده و نابودکننده. 









مره‌مزه کردن. ۶۹ 


(ناظم الاطباء). قاتل. 
مزهق. [ ذ] (ع ص) مقتول. (اقسرب 
الموارد), هلا ک‌شده‌و نیست‌شده و نابودشده. 
(از متتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مزهق. (م د] (ع!) محل لفزنده. (دزی ج ۱ 
ص ۶۱۰). لفزشگاه. 
مزه کان. 1م ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
و بخش سیمکان شهرستان جهرم؛ در ۲۳/۵ 
هزارگزی شمال غربی کلا کلی کنار راه 
سیمکان به میمند در دامن گرمیر واقع و 
دارای ۲۹۸ تن سکنه است. ابش از رودخانة 
سیمکان و محصولش غلات و برنج و شغل 
مردمش زراعت و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
مزه کردن. ( زر /ز ک د] (مص مرکب) 
چشیدن. تطعم. تطعم کردن. و رجوع به 
چشسیدن و تسطمم و تسطمم کردن شود. 
| خوش‌طعم و خوش آیند آمدن به ذانقد. 
= امتال: 
به دهانش زیاد مزه کرده است؛ از چیزی زیاد 





خومش آمده است. 
مزه کش. (عْز / زک /ک ] (نف مرکب) مزه 
کشنده. متلذذ. (آندراج). چشنده: 
همچو طفل گرسنه پیر خرد 
مزه کش از سر پنان من است. 

حن ثتائی (از آنندراج). 
مزه گاه. (ع ر /ز ] (| مرکب) عضو مدرک 
مزه. محل درک طعم. محل درک مزه... و 
نفقهٌ مزه را به مزه گاء طعامت نرساند و كوه 
دانشت [و] عقل و تدبیر ندهد برهنه مانی, 
(معارف بهاءولد چ ۱۳۳۸ ص .)۳٩‏ 
مزه کردانیدن. (عز / زگ د] (امسص 
مرکب) تفییر طعم دادن. بدکردن طعم چیزی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
هزه کوفتن. /زڳ رٍت) اسسص 
مرکب) اطعام. (از متهی الارب). تلذذ. 
(دهار). طعم خوش گرفتن. : 
مزه گرفتن میوه‌ها؛ خوش‌طعم شدن. 
|| چشیدن. مزه کردن. ذوق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مزه گشته. [م ر / زگ تَ /تِ] (نمسف 
مرکب) طعم‌گشته. أجن. (یادداشت به خط 





مزه‌مزه کردن. (2 رز 21 زم زک د1 


۱ یه به‌معتی بُز منظور برج جدی ماه اول 
زمتان است. 

۲ -در منتهی‌الارب و آنندراج و ناظم‌الاطباء 
این معتی در برابر کلم مزهر [م ] آمده که 
اثتاه است. ۱ 

۳- در ناظم الاطباء «رد شده» نرشته ٣‏ 


است. 











۰ مزه‌ناک. 


(مص مرکب) تطعم کردن. امتصاص کردن. 
چشیدن. مزمزه کردن". (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مزه‌فاکت. (ع ر /ز] اص مرکب) لقیذ. 
(دهار). دارای مزه خوش. 
مزهو. دود (ع ص) مرد متکبر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزه‌یالب. (م ر /ز] (نف مرکب) مخفف مزه 
یابنده. آنکه درک مزه کند. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). 
مزه‌یابی. (م را (حامص مرکب) 
ادرا ک مزه‌هاء و آن قوه‌ای است در حسیوان, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عمل مسزه 
یافتن. 
مزه یافتن. (ر /ز تّ) (سص مرکب) 
لداذة. (از منتهی الارب) (ترجمان‌القرآن) 
(دهار) (زوزنی). لذاذ. (از متهی الارب). لذة. 
(دهار) (ترجمان القرآن). لذت. (تاج‌السصادر 
بهقی). استلذاذ. (دهار) (زوزنی). اكذاد. 
(زوزنی) (تاج المصادر ببهقی). تلذذ. مُلتذ 
شدن, لذاذت. لذت بردن. مزه بردن:ٌ 

بخورد و پراو آفرین کرد سخت 

مزه یافت از خوردنش نیکبخت. فردوسی. 
و رجوع به مزه بردن شود, 
مزی. [ءَزْی] (ع مص) بزرگمنشی و تکبر 
کردن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاظم الاطباء). مخفف مزية. زیادت و افزونی. 
(آتتدراج) (غياث). 
مزی. م زیی] (ع ص) مرد خوش‌طبع 
زیرک. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ظریف. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||دارای مزیت. ممتاز. صاحب 
مزیت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
زاهدی در غزنی از دانش مزی 

بد محمد نام و کیت سررزی. 

مولوی (مثنوی ج نیکلسن ج ۵ص 1۷۱), 

مزی. [ز زیی] اص نسبی) منوب به 
مره که مکان سرسبز و زیبائی است مجاور 
دروازة دمشق. (سمعانی), 
مزی. 1 ((خ) محمدین احسمدین 
عبدالرحیم, از منجمین و دانشمندان بزرگ. 
متولد به سال ۶۹۰ ه.ق.متوفی به سال ۷۵۰ 
د.ق, از تألی فاتش: کستاب كنف الريب 
فی‌العمل بالجیب, و کتاب‌الروضات‌الزهر ات 
فى العمل بریع المقنطرات. و کتاب کشف 
المريب فى العمل بالمجیب است. (از الاعلام 
زرکلی). 
مزی. (م] (إخ) رجوع به يوسفبن 
عبدالرحمان‌بن یوسف شود. 
مزیال. (مز] (ع ص) مرد زیبرک 
پا کیزه‌خوی. بزیّل. (ستتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). | آميزندة 





امور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). راتق و 
فاتق. (اقرب الموارد). و رجوع به مزیل شود. 
مزیب. [مْ ری یَ] (ص) نعت مفعولی 
منحوت از «زیب» فارسی. زيب داده شده و 
این لفظ صناعی است. مأخوذ از «زیب» که 
کلمة فارسی است از عالم مزلف و مششدر و 
ملبب. (آنندراج) (غیاث). 
مزیبو. [م ر بَ) (ع ص) پسرزه بسرآورده 
(جامه). (منتهی الارب) (از اقرب السوارد): 
ثوب مزییر؛ جامة پرزه برآورده. (منتهی 
الارپ). 
مزییق. [مْربَ] (ص) (منحوت از زیبی) با 
زیبق تعبیه شده. این کلمه نیز مانند سزیب 


معرب است: و چوبها مار پیکر کردند و 
مزیبق بکردند. اتفیر ابوالقتوح, ج ۲ ص 
۳۹ 


مزیت. [م زی ئ] (ع اسص, () مزية. 
فضنچلت و فزونی و برتری. ج» مزایا. (ناظم 
الاطیاء). افزونی و زیادت و فضیلت. (غياث). 
فضیلت. زیادتی, استعلاه. ف ضل, امتیاز, 
طائل. افزونی. تفوق. ج, مزایا. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مصدر میمی» ج» مزایا. 
پیشی. برتری. رجحان. (یادداشت ایضا): و 
آدمیان را به فضل و منت خویش به مزیت 
عقل و رجحان خرد از دیگر جانوران سمیز 
گردانید. ( کلیله و دمنه). قول او بر فعل او 
رجحان و گفتار بر کردار مزیت دارد. ( کلیله و 
دمنه). و مسزیت و رجحان این پادشاه 
دیندار...بر پادشاهان عصر... از آن ظاهرتر 
است که بندگان را در آن به اطتابی و اسهابی 
حاجت افتد. ( کلله و دمنه). و چنانکه خاتم 
انیا... به فضیلت مزیت و به رتبت تقدم 
داشت.» (سدبادنامه ص ۱۳), رجاحت و 
مزیت اولوالامر بر اصناف مردمان بدانشت 
که تدبادنامه ص ۷. تا مترشح مزیت 
آخسماد و متوشح مزید اعستماد شود. 
(سندبادنامه ص ۸). در این یک بیت مزیت 
مراتب و خصایص اوصاف و مناصب حکم او 
ايراد کرده است. (تاریخ یمینی ص ۲۸۲ 
وزیران در نهانش گفتند که رای ملک را چه 
مزیت دیدی بر رای چندین حکیم. ( گلستان): 
||استحقاق. ||فرق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مزية شود. 

مزیت. ری ۳ (ع ص) رون زیت 
ماليده شده, (از اقرب الموارد) (غاث). 

مزیت. [2] (ع ص) روغن‌دار؛ طعام مزیت؛ 
طعام روغن‌دار. (منتهی الارب). آنچه در آن 
روغن زیتون داخل کند. (از اقرب السوارد). 
روغن زیتون‌دار. طعام روغن زیتون‌دار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مزیوت شود. 

مزیت حاصل کردن. م زی ی ص ک 
5] (مص مرکب) تفوق پیدا کردن. ترجیح 





مزید. 
یافتن. 
مزبت دادن. 2 زی ی د] (مص مرکب) 
ترجیح دادن. تفوق دادن. 
مزیت داشتن. (م زی ی ت] (مسص 
مسرکب) فسزونی و برتری داشتن. (ناظم 
الاطباء). ترجیح داشتن: قول او بر فعل او 
رجحان و گفتار بر کردار مزیت دارد. ( کلیله و 
دمند), 
مزیت نهادن. (م زی ی نٍ / ن د] امص 
مرکب) تفوق دادن. رجحان دادن. 
مزيج. (2] (ع ز) بادام تلخ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مزیج. {f1‏ (ع إ) صورت ممال مزاج است. 
مزاج: 
آن چنانی ز عشق و طبع و مزیج 
که نسنجی به چشم عاقل هیچ. 
سناٹی (حدیقه ج مدرس ص ۳۳۵). 
ورجوع به مزاج شود. 
¬ هم‌مزیج؛ همنشین. همدم: 
خاک است طنت تو و با آب هم‌مزیج 
دلو است طالع تو و با چرخ هم‌عنان. 
خواجوی کرمانی (در وصف حمام). 
و رجوع به مزاج شود. 
مزیح. [۶]" (ع (سص) ممال مزاح. لاغ و 
خوش‌طبعی و شادی و خوشی. (ناظم 
الاطباء). خوش‌طبعی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بدان تا پوشند گردان سلیج 
که‌بر ما سرآمد نشاط و مزیح. 
که‌این کار بر ما گذشت از مزیح. ‏ فردوسی. 
|اطنه. تسخر. شوخی: 


فردوسی. 


همه برکشیدند گردان بلح 

بدل خشمنا کو زبان پرمزیح. . فردوسی, 
بسازم کنون من ز بهرش سلیح 

همی گفت چونین بروی مزیح. ‏ . فردوسی. 


مزیحفه. مرح ف] (اخ) دهي است به .: 


زبید.(منتهی الارب). 

مزیه. (2] (ع [مص) افزونی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). زیادتی و افزونی. (آنندرا اج( 
(غياث): لهم مايشاؤن فها و لدیسا مزید. 
(قران ۳۵/۵۰؛ مر ایشان راست آنچه 
خواهند در آن و نزد ماست زیادتی و افزونی. 
و آن پادشاه رحمهاله از ملوک آل‌سامان به 
مزید بسطت ملک مخصوص بود. ( کلیله و 
دمنه). به مزیت خرد و مزید هنر مستتنی 
است. (کلیله و دمنه). و حمداه تعالی که 
مخایل مزید قدرت و دلایل مزیت بطت هر 


۱-با «مضمضه کردن» که به‌معنی آب در دهان 
گرداندن است اشتباه نشود. 
۲ -در ناظم الاطباء بافتح اول آمده است. 











مزید. 
چه ظاهرتر است. ( کلیله و دمنه). چه عمارت 
نواحی و مزید ارتفاعات...به عدل متعلق 
است. ( کلیله و دمنه), تا مترشح مزیت احماد و 
متوشح مزید اعحماد پادشاه روزگار خویش 
شود. (سندبادنامه ص ۸). به لواحق مزید شکر 
آراسته گرداند. (سندبادنامه ص ۷), 
دولت و حشمت و اقبال تراست 
یکمالی که بر آن ست مزید.  .‏ سوزنی, 
به طول اختبار و اعبار به مزید قربت و رنبت 
مخصوص گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶( 
جمالش راکه بزمآرای عید است 
هنر اصلی و زیبائی مزید است. نظامی. 
چون خلیغه دید و احوالش شنید 
آن سبو راپر ز زر کرد و مزید. 

مولوی (مثنوی ص ۵۸). 
در لب و گفتش خدا شکر تو دید 
فضل کرد و لطف فرمود و مزید. 
گرم زان مانده‌ست با آو کو ندید 
کاله‌های خویش راریح و مزید. مولوی, 
... که طاععش موجب قربت است و به شکر 
اندرش مزید نعمت. ( گلستان). پسر گفت ای 


مولوی. 


پدر فوائد سفر بسیار است از تزهت خاطر... و 
تفرج بلد... و مزید مال و مکنت. ( گلستان). 
هل من مزید گوید هر دم جحیم از آنک 
خواهد ز جم دشمن او هر زمان مزید. 
قاانی (دیوان چ معرفت ص ۳۹۳ 
دعا بر مزید دولت کی کردن؛ دعا بر مزید 
عمر کسی کردن. افزونی عمر کی را 
خواستن. 
= مزیدا علی ماسبق؛ بیش از پیش. افزون بر 
آنچه بود. 
- مزید آنتفاع؛ افزونی سود. اضافه شدن نفع؛ 
قبل از ایام محاصرة اصفهان, محمدعلی پیک 
معیرالممالک به جهت توفیر سر کار دیوان 
اعلی, و مزید انتفاع سر کار خاصه به خدمت 
شاه سابق عرض و یک دانگ از وزن عباسی 
را کم نمود. (تذکرة الملوک چ ۲ دبیرسیاقی 
ص ۲۳. 
مزید بر علت؛ افزون بر سبب. کنایه از 
گرفتاریی که علاوه بر گرفتاری قبل عارض 
شود. 
مزید مقدم؛ حرفی که در ابتدای کلمه‌ای 
درآرند. پیشاوند. پیشوند. پیش آوند! جزء 
پیوندی که پیش از کلمه واقع شود. مانند «نا» 
و «بی» در «ناپا ک» و ابی پول» همچنین 
مزید مقدم‌هائی که در اول افعال پیشوندی در 
می‌آیند مانند «بر, باز فرو, فرود, شراز, در» 
اندر». که با فعل ساده «آمدن» فعل‌های 
پشوندی ذیل را مبازند «برآمدن, بازآمدن, 
فروآمدن, فرودآمدن, فراز آمدن, در آمدن, 


اندر آمدن». بدیهی است که معنی افعال 





پیشوندی از معنی فمل ساده آنها جداست. 
رجوع به «نا» و «بی» و «بر» و «باز» و «فرو» 
و «فرود» و «در» و «آندر» و «فراز» شود. 

- مزید مؤخر؛ حرفی که بر آضر کلمه‌ای 
الصاق کنند. لاحقه. پس‌وند. پس‌اوند. 
پاوند". (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
جزء پیوندی که پس از کلمه قرار گیرد. مزید 
موخرها هر کدام معنی خاصی به کلم اصلی 
می‌افزایند و بعضی از آنها از اسم. اسم دیگری 
می‌سازند یا معنی خاصی به کلمه املی 
میدهند. مدلا پسوند «دان» چون به کلم 
دیگری پیوندد دلالت بر «ظرف» یا جائی که 
مقهوم آن کلمه در آن می‌گنجد میکند چون: 
نمکدان, سنگدان, قلمدان, شیردان, کاهدان. 
مرغدان, بعضی دیگر از مزید مؤخرهائی که از 
اسم اسمی دیگر با معنی می‌سازند از این 
قرارند: هیلن» به‌معنی محافظ و نگهدارنده: 
باغیاننةمرزیان . « ک» به‌منی شباهت: 
موشک, نضرک. «چه» به‌معنی کوچکی و 
خردی: باغجه, طاغچه. «زار» به‌معتی جای 
افراد بسیار: لاله‌زار» گلزار. «ستان» به‌معنی 
مکان و محل: گلستان, کوهستان. «4» (بیان 
حرکت): گوشه, دندانه, « گاه» به‌معنی محل و 
جا: مزه گاء شهوتگاه. بعضی مزید مؤخرها با 
اسم ترکیب میشوند و از آن صفت می‌سازند 
تمونۂ آنها از این قرار است: «مند» خردمند, 
هموشمند. «ور»: داتضور. « گر»:کارگره 


ستمگر. «نا ک»: خطرنا ک, نمنا ک, غمنا ک. 


«آ گین -گین» به‌معنی آلودگی ۳ آمیختگی: 
عطراً گین, غمگین. «دین»: زرین. چرمین 
«ینه»: سیمینه. پشمنه. «ی»: شهری, فلزی. 
بعضی دیگر از مزید مؤخرها در ترکیب با 
صفتی اسم میازند نمونۂ آنها از این قرار 


است: 





» سفیدک سیاهک. «۰» (بیان حرکت): 
زرده, شوره. 

- هَل ین مزید؛ به‌معنی آیا هیچ زیادتی 
هت؟ ایا افزون بر این هست؟ و رجوع به 
«هل» و «هل من سزید» و (قرآن ۳۰/۵۰) 
شود. 

|انمو. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا), 
||( ص) افزونی کرده شده. (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |[در اصطلاح درایه 
حدیلی است که در متن ان یا سند آن زیادتی 
پاشد که در متن یاسند احادیث دیگر وارده به 








همان مضمون نباشد چنانچه بواسطهُ نه نفر 
راوی معين روایت شده و کسی دیگر همان 
حدیث را بواسطة چهار نفر روایت کرده و یک 
تفر به همان سه نفر مذکور اضافه نموده است و 
یا خود او نیز بواسطه همان سه نفر روایت 
کرده‌است و لکن یک کلمه یا دو کلمه (مغلاً) 
بر روایت دیگران افزوده است. یکی از 


» سفیدی, بزرگی, مردی. « ک»: 





مزید. ۲۰۷۷۱ 


تقسیمات اخبار. رجوع به احمدبن سوسی‌بن 
طاوس الفاطمی, و به کشاف اصطلاحات 
الفنون شود. ||(در علم قافیه) یکی از حروف 
نه گان قافیت است که حرف خروج بدان 
پیوندد و ان را از بهر ان مزید خوان‌دند که 
اقصی غایت حروف قافیت در اشعار عربی 
حرف خروج است و چون در قواضی عجم 
حرفی بر آن زیادت شود آن را مزید خوانند. 
(از المعجم چ مدرس رضوی ص ۱۵۲ و ص 
۲ حروف قافیت نه است: روی و ردف و 
قید و تأسیس و دخیل و وصل و خروج و 
مزید و نایر. (از السعجم ص ۲۳ روف 
قافیت در یک بیت جمع شده است: 
روی و ردف و دگر قید و بعد از آن تأسیی 
دخیل و وصل و خروج و مزید با نائر. 

(از المعجم حاثية ص ۱۵۲). 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت آن را تع 
جار پیش و چاربس این نقطه آنها دایره 
حرف تأسیس و دخیل و ردف و قید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و تایره, 
عند اهل القوافی اسم حرف من حروف 
القوافی. و در متخب تکمیل الصناعة می‌آورد 
مزید حرفی است که به خروج پیوندد سانند 
«ش» تمش و پیوستمش. و این اصطلاح 
پارسیان است و بعضي مزید رازائد نام کنند و 
رعایت تکرار مزید در قوافی واجب است و 
وجه تم آن به مزید آن است که زیاده کرده 
شده بر خروج که غایت حروف قافیة فصحای 
عرب است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
رجوع به «حرف مزید» و «حرف قافیت» و 
«قافیه» شود. || (در علم صرف) کلمه‌ای که بر 
حروف اصلی آن حروفی افزوده بادند. مقابل 
مجرد چون استعلم از «علم» و تدحرج از 
«دحرج ۷ 
مزیدٌ فیه؛ افزون کرده ده در آن (ناظم 
الاطیاء). مقابل مجرد: ثلائی مزید فیه, رباعی 
مزید فیه, 
||(مص) افزون شدن. افزون کردن. (از اقرب 
الموارد) (زوزنی) (تاج المصادر) (دهار). 
زیاده کردن. زياد شدن. زياد کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): عرصة ولایت به 
مواجب ایشان وفا نمی‌کند و حاجت است که 
از حضرت به مزید نان‌پاره انعام فرمایند. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۸۲). کفاة حضرت 
توقفی کردند که مزید " ماتمس اسرافت. 
(چهانگنای جوینی). تحصیل جاه و ادب و 
مزید مال و مکنت. (گلستان). |((ص, !4 
افزون. (دهار). اضافه. (برهان). زائد: الطاف 


.(فراننوی) ۳۲6/۵ - 1 
(فرانری) 6/6 Terminaison,‏ - 2 
۳-به‌معنی اول نیز تواند برد. 











۲ مزید. 


شما مزید باد. لطفکم مزیدا (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). زياد کرده شد». (ناظم 
الاطباء). اضافه و زیاد کرده شده. (برهان). 
افزون‌شده. افزوده. فزوده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
جان پیش‌کش او بتوان کرد ولیکن 
بر جان چه توان کرد مزید ار نپذیرید. 

خاقانی. 
به تو در گریخت خاقانی و جان فشاند بر تو 
اگرش‌مزید خواهی بپذیر جان ما را. 

خاقانی. 
همت خاقانی است طالب چرب‌آخوری 
چون سر کوی تو هست نیت مزیدی بر این. 

خاقانی. 
ملک نوح بر حکم ناصرالدین مزیدی نفرمود 
و وزارت بدو مقرر داشت ", (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۳۶). 
گنت:یا با هریره...هر روز میا تا دوستی مزید 
باشد. ( گلستان), 
مجو افزون از آن فردا مزیدی 
که‌نبود ای اخی هر روز عیدی, 

پوریای ولی- 

- بر مزید؛ افزون, زیادت. زیاده؛ 
نه خود خوانده‌ای در کتاب مجید 
که در شکر, نعمت بود بر مزید. 
همینت بس از کردگار مجید 


(بوستان). 


که توفیق خیرت بود بر مزید. (بوستان). 
- یوم‌المزید؛ روز أديله. (مهذب الاسماء) 
(غیاث). 
مزید.(6] (مص مرخم) مصدر مرخم از 
مزیدن به‌معنی مکیدن, رجوع به مزیدن شود. 

مزید. مْز ی ] (إخ) مزیدبن کیان از تابعین 
است که به روزگار محمدین حجاج‌بن یوسف 
تقفی که از طرف پدر (یمنی حسجاج) والی 
قزوین بود و به قزوین آمد و آنجا مقیم شد. 
(تاریخ گزیده ص ۸۳۶ چ اروپا). 

مزید. (مْز ی ] ((خ) مزیدین مرشدین الدیان 
الاسدی متولد به سال ۲۷۰ ه.ق.جد 
«آل‌مزید» که مدتی در شهر جله واقع بین 
کوفه و بغداد امارت داشتند و از این رو این 
شهر را «حلة بی‌مزید» و یا «حلة المزبدية» 
گویند. (از الاعلام زرکلی ج ۸ و رجوع به 
«حله» شود. 

مزید. [م زین ي] (ع ص) گران کند؛ نرخ. 
||دروغ گوینده و به تکلف افزاینده در سخن. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 

مزید شدان. [م ش د] (مص مرکب) زیاد 
شدن. افزون شدن. بيار شدن. اضافه شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مزید کردن. (مک د] (مص مرکب) زیاده 
کردن. فزودن. افزودن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). زیادت کردن. بالا کرد 





خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. 
( گلستان). || ظاهرا در شاهد ذیل به‌معتی «به 
مزایده نهادن» است و به «من زاد» فروختن؛ 
خوارج... زن عبدالمزیز را سیر کردند که 
دختر منذرین حارث بود و در همه جهان 
صورتی از او نیکوتر نبود و در سیان لشکسر 
خوارج مزید کردندش به سه هزار دینار. 
(ترجمۂ طبری بلعمی). 
مزید گفتن. (م گت ] (مص مرکب) تملق 
گفتن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزید‌گو. (] (نسف سرکب) مسخنف 
مزیدگوینده. متملق, چاپلوس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). مزیدگوی. رجوع به 
مزیدگوی شود. 
مزیدگوئی. (۶] (حامص مرکب) کیفیت و 
حالت مزیدگوی. عمل مزیدگوی. مزیدگویی. 
تملق, چاپلوسی. رجوع به مزید گفتن شود. 
مزټګاګوی. (] (نف مسرکب) مسخنف 
مزیدگوینده. مزیدگو. رجوع به مزیدگو شود. 
مزی دگویی. (۶) (حامص مرکب) عمل 
مزیدگوی. رجوع به مزیدگوی و مزیدگوئی 
شود. 
مزیدگی. (2 د /:) (حسامص) حالت و 
کیفیت مزیدن. چشش. ||کیفیت مزیده. 
مزیدن. [ 5] (مص) نوشیدن. چشیدن. 
(ناظم الاطباء). مزه کردنة 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر ورا 
همان میوة تلخت ارد پدید 
از او چرب و شیرین نخواهی مزید. 
ابوشکور. 
وزان پس به کار دگر درخزیم 
که تلخی مزیدیم و شیرین مزیم. فردوسی. 
پشیمان نشد هر که نیکی گزید 
گید ز آب دانش نیارد مزید. 





فردوسی. 
کامرا از گرد بی‌با کی‌به آب دین بشوی 
تا بدو بتوانی از میوه و شراب دین مزید. 
اصرخسرو. 
واگربضرورت آب باید. آب را با شراب 
ممزوج باید کرد و شربتی تمام بیکبار نباید 
خورد یکن اندک اندک مي‌باید مزیدن. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
در کعبه کرده عید و ز زمزم مزیده آب 
چون نیشکر چگونه مزم آتش ترش. 
خافانی. 
زان جام‌جم که تا خط بغداد داشتی 
بیش از هزار دجله مزیدم به صبحگاه. 
خافانی. 
گاهی‌لبش گزیده وگاهی بروی او 
آن می که وعده کرد ز دستش مزیده‌ام. 
خاقانی. 
از خوی توخته‌ايم و از هجرانت 





در دست تو عاجزیم و از دستانت 

نوش از کف تو مزیم و از مرجانت 

در از لب تو چنیم و از دندانت. خافانی. 
|| مکیدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(غسیات) (شسعوری). رف. (تاج المصادر 
بیهقی)؛ 

شکاری که نازکتر آن برگزید 

که‌بی‌شیر مهمان همی خون مزید. فردوسی, 
شبان پروریده‌ست و از گوسپند 


مزیده‌ست شیر این شه بی‌گزند. ‏ فردوسی. 

و ایشان معلق از هر جائی و هر یکی 

آویخته ز مادر پستان همی مزند. 
بشارمرغزی. 


بمزیم آب دهان تو و می انگاریم 
دو سه بوسه بدهیم آنگه و نقلش شمریم. 
منوچهری. 
مستی کتی و بادهخوری سال و سالیان 
شکرگزی و نوش مزی شاد و شادخوار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۳۲. 
مزیدم آن شکرآرای لمل غالیه‌بوی 
کشیدم آن شبه کردار شاخ مرزنگوش. 
مختاری. 
و گرد؛ آن را [آب آمیخته با خون را] بمزد و 
بشود کشد و از خود به مشانه فرستد. (ذخیرۀ 
خوارزم‌شاهی). و جایگاه علت را آزدن و به 
آهستگی مزیدن و به آب گرم شستن تا خون 
در وی فسرده نشود صواب بود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و محجمه بر فرو سوی ناف و 
بر کمرگاه برنهند و یمزند و خون بیرون کنند. 


(ذخیرۀ خوارزمشاهی). 

لب لعلش بمزیدم به خوشی 

یافتم زو مه شکر و شیر. سوزنی, 

چونانکه شیر و شهد مزد طفل نازین 

تو شهد و شیر دولت و اقبال می‌مکی. 
سوزنی. 


و هر که لب شکربار ترا بمزد به شکرانه هزار 
جان فدا کند. (سندبادنامه ص ۱۳۰ ۰ 


بسته غار آمیدم چو خلیل 

شیر از انگشت مزم نان چکنم. خاقانی. 

پیر خرد طفل‌وار می‌مزد انگشت من 

تاسر انگشت من یافت نمکدان او. خاقانی. 

گه‌گزیدش چو چنگ را مخمور 

گه‌مزیدش چو شهد را زنبور. نظامی, 

ز بی‌شیری انگشت خود می‌مزید 

به مادر بر انگشت خود می‌گزید. نظامی. 

چو طفل انگشت خود می‌مز در این مهد 

ز خون خویش کن هم شیر و هم شهد. 
نظامی. 


چون مادرش یه کاری مشفول شد حن در 


۱-اسم مفعرل هم می‌تواند باشد. 
۲-به‌معنی اول نیز تواند بود. 








مزیدنی. 
گریه آمدی «ام السلمه» پستان در دهان او 
کردی تا او بمزیدی قطره‌ای شیر پدید آمدی 
چندین هزار برکات که حق تعالی پدید آورد 
برکات آن بود. (تذکرة الاولياء عطار). نقل 
است که یک روز سخن حقیقت می‌گفت و لب 
خویش می‌مزید و می‌گفت هم شراب‌خواره‌ام 
و هم شراب و هم ساقى. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
آید هنوزشان ز لب لمل بوی شیر 
شمر بان نه شرکه شکر مزیده‌اند. 
سعدی (بدایم). 
گفتم| گرلبت مزم می‌خورم و شکرگزم 
گفت! گر خوری برم قصه دراز می‌کنی. 
سعدی (طیبات). 
- آب دندان مسزیدن؛ کنایه از حسرت 
خوردن* 
لب بدندان گزیدنم تا چند 
و آب دندان مزیدنم تا چند. نظامی, 
- برمزیدن؛ مکیدن, رجوع به برمزیدن شود, 
||اجرعه‌جرعه نوشیدن. |زگرفتن با لب‌ها. 
(ناظم الاطباء). فشردن چیزی میان دو لب و 
کام‌و زبان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
فشردن چیزی که آب تواند شد در ميان دهان 
تا سایل شده و در گلو فرورود. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا), 
- بئان مزیدن؛ انگشت به دهان گرفتن. 
- ||کنایه از تعجب و شگفتی و تحین 
بارة 
چون شهد خورده کو ز حلاوت بنان مزد 
هر کو چشید طعم ببانش بنان مزید. 
قاآنی (دیوان چ معرفت ۳۹۳. 
ادر حاشیة دیوان خاقانی ج هند (ص ۱۲۸) 
برای بیت ذیل معنی ذائقه یافتن و دهان را 
خو ش‌طعم کردن آورده‌اند اما می‌نماید که 
ظاهرا در همان معنی مکیدن باشد؛ٌ 
ز انگشت ساقی خون رز بستان و زان انگشت مز 
بر زاهدان انگشت گز با شاهدان جان تازه کن. 
خاقانی. 
مزیدفی. [ :] (ص لیاقت) چشیدنی, 
||مکیدنی, هر چه که قابل مکیدن باشد. آنچه 
بتوان مکید. 
مزیده. [م د /د] (نسف) مزه کرده‌شده. 
چشیده‌شده. ||مکیده‌شده. و رجوع به مزیدن 





شود. 

مزیده. د /د] (4 بازیی باشد که آن را 
مراد و خربنده گویند. و بازی خیز بگیر را نیز 
گویند. مزیده. (برهان) (آنندراج). نوعی از 
بازی. (ناظم الاطباء), خربازان. و رجوع په 
مزاد و خربنده و خیزبگیر و مژیده و خربازان 
شود. 

مزیدی. [عزی] (إخ) شيخ رضی‌الاین 
ابوالحسن علی‌بن الشیخ سعید جمال‌الدیین 








احمدین یحبی المزیدی الحلی ملقب به ملک 
الادباء فقهى فاضل بود. ذ کراو دائما در 
اجازات علما با شيخ زین‌الدین ابوالحسن 
علي‌بن احمدین طراد المطار آبادی صی‌آید, 
چنانکه صاحب مجالس المؤمنین آورده این 
دو نفر از شا گردان علامة حلی بوده‌اند و از 
وی و از تقی‌الدین حسن‌بن داود و صفی‌الدین 
محمدین سعد موسوی روایت میکنند. وی 
استاد شهید اول است و شهید او را به عنوان 
امام علامه و ملک الادیاء و عزة الفضلاء ياد 
میکند. مولی نظام القرشی او را رضی‌الدین و 
از مش‌ایخ اماه خوانده است. (از 
روضات‌الجنات ص ۲۹۸). و رجوع به 
ابوالحسن علی‌بن سعد احمدبن یحی 
رضی‌الدین المزیدی و نیز رجوع به علی‌بن 
سعیدبن احمدین یحیی مزیدی حلی شود. 
مزید یه از دی ی ] (إخ) نام سلسله‌ای 
از امزای زب که بر قسمتی از عراق و نعمانیه 
حکومت داشتند و مشهورترین و آخرین آنان 
امیر. سیف‌الدوله صدقةبن منصورین دبیس‌بن 
علی‌ین مریّد است که به ملک العرب شهرت 
داشت و در سال ۵۰۱ ه.ق,در جنگی که با 
سلطان غیاث‌الدین محمدین صلکشاءبن الب 
ارسلان پادشاه سلجوقی نمود کشته شد و 
ولایاتش ضمیم قلمرو حکومت پادشاه 
سلجوقی گشت و ابن الخازن قصید؛ مرثیه‌ای 
در مرگ او گفته است. (از اخسبارالدولة 
اللجوقیه ص ۸۰و ۸۱). 
مزیر. (2] (ع ص) مرد خوش‌طبع زیرگ. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ج, آمازر. ||توانا و ناقذ در امور. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء) (آنتدراج). رجل مزیر؛ مشب‌السقل و 
نافذ فی‌الامور, (اقرب الموارد). مردی قوی. 
آشت بنه خط مرحوم دهخدا). 
|اسخت‌دل. (منتهى الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). ||سخت و صلب. 
(غیاٹ). 
مزیرگان. (] (إخ) شهرکی است آبادان به 
ناحیت پارس میان پا و دارا گرد.(حندود 
الصالم ص ۱۳۴), شهرکی است به ناحیت 
پارس اندر میان کوه. سردسیرء با هوای 
درست و نعمت بسیار. (حدود السالم ص 
۳۵ 
مزیر. (2) (ع ص) افزون و اندک . ||/سخت, 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). صعب. (السزهر بسیوطی ص ۳۱۷ 
سطر ۱۵ از مرحوم دهخدا), 
- عزیز مزیز؛ از اتباع است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مزیف. (م ری ی] (ع ص) درهم ناسره و 
ناروان گشته. (از سنتهی الارب) (از اقرب 











۲۰۷۷۳  .کیزم‎ 


الموارد). |امردود و باطل, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ عبارتی چند مزیف از 
طامات صوفیان بگر فته‌اند. ( کیمیای‌سمادت). 
و چون علاءالاین کودک بود... و در مذهب 
مزیف و طریقت مزخرف ایشان آن است که... 
(جهانگشای جوینی). و به شعبد؛ غرور و 
دمدمۀ زور و تعبیه‌های مزیف تمهید قاعدة 
فدائیان کرد. (جهانگشای جوینی). 
مزیف. [م ری ي] (ع ص) ناسره و ناروان 
گردانندة دراهم. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), 
مزیقیاء ۰ ۲مر) (إخ) (مصفر و ممدود) لقب 
عمروبن عامر پادشاه یمن. (اقرب الصواردا, 
لقب عمروبن عامر پادشاه یمن که هر روز 
جامهٌ نو می‌پوشید و شب آن را پاره میکرد تا 
دیگری نپوشد. (از سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). لقب عمروین عامر ماءالسماء. 
الم عرب ص ۲۸۴). لقب عمرو بن عامر 
ماءالسماء‌ین حارئة... ۲. (وفیات الاعیان ص 
۳ و ص ۲۷۶): ج‌فنین عمرو اول 
غس‌انیان بود ولسب پسدرش عسمروین 
مزیقیاءبن عامر ماءالماءبن حارثةین... بود 
و مزیقیاء او رااز آن خواندند که آزدیان ؟ در 
وقت او ممزق شدند. یعنی گريخته و چون 
عرب از زمین سباً بگریختد. ‏ (مجمل 
التواریخ و القصص چ بهار ص 4۱۷۴ عمروین 
لحی بن حارثةبن عمرو مزبقیاء ین عامرین 
حارثذین... ملک الحجاز و او اول کسی است 
که‌بت‌ها را در خانة کعبه قرار داد و آنها را 
عبادت کرد. (از حاشیهٌ ص ۲۲۵ مجمل 
التواریخ والقصص ج بهار). 
مزیکت. [مر ی] (اخ) دهی است از بخش 
حومۂ شهرستان نائین؛ در ۳هزارگزی شمال 
غربی نائین و ۳هزارگزی شمال راه اردستان به 
نائین, در جلگۀ معتدل واقع و دارای ۲۱۰ تن 
سککنه است. آبش از قنات و محصولش غلات 
و شغل مردمش زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 


۱-از اضداد است. 

۲ - ضط ناظم الاطیاء «مزیقاء» است که بنظر 
صحیح نمی‌اید. 

۳- در وفیات الاعیان نیز علت رجه تصمیه به 
«مزیقیاء» همان علت مذکور در متهی الارب و 
ناظم الاطباء ذ کر شده است. 

۴-نام قیله‌ای است. 

۵-اين علت برای وجه تسه بنظر صحیح 
تمی‌آید. 

۶-بطوری که ملاحظه میشود در شاهد قبلی 
مزلف مجمل التراریخ و القصص «مزيقیاء» را 
نام پدر عمرو دانسته» ولی در این ثاهد بعنوان 
لقب عمروین عامر آورده که صحیح همین 
شاهد اخیر است. 








۴ مزیل. 


مزیل. امد یا (ع ص) مرد .زیرگ 
پا کیزه‌خوی . مزیال. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواره) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
مزیل. (] (ع ص) دررکننده از جای. (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). دورکنندة رز چیزی. (آنندراج) 
(غیاث). ناسخ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). برنده. زایل‌کننده و برطرف‌کند؛ اثر 
چیزی. (ناظم الاطاء). الفاقة سزیل الطاقة؛ 
درویشی ناتوان کنندة توانائی است. (از ناظم 
الاطباء)؛ گلاب مزیل‌الصداع؛ گلاب بر طرف 
کنندٌدردسر, (از ناظم الاطباء). 
- کلرورهای مزیل‌اللون (در شیمی)؛ 
کرورهای رنگ‌بر. کلرورهای رنگ‌زدا, 
کلرورهاکه رنگها و لکه‌ها را میزدایند از قبیل 
آب ژاول' و آب لابارا ک" و کلرور دوشو ". 
= مزیل‌اللون؛ برطرف کننده اثر رنگ. زاثل 
کنند؛رنگ. 
مزیل. (مْ ی ی] (ع ص) جمداشده و 
پرا کنده‌شده. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مزیل. ری ي) (ع ص) جسدا کننده و 
پرا کنده کننده. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
آلموارد). 
مزین. [م ری ی ] (ع ص) مرد پیراسته‌موی. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجل مزین‌الشمر. (ناظم الاطباء). 
||آراسته. (آنندراج) (غیاث) (دهار). 
بیاراسته. مُجمّل. زینت‌شده. بزیب. مزوق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
حجت را شمر به تأیید او 
نرم و مزین چو خز ادکن است. ناصرخرو. 
چرخ بی حشمت تو روشن تست 
ملک بی رای تو مزین ت. معودسعد. 
من آن مزینم که مه و سال بنده‌وار 
دارم به قَرّ و زینت مدحت مزینش آ. سوزنی. 
گرخاص قرب حق بوم وائقم بدانک 
رخت امان به خلد مزین دراورم. خاقانی. 
یک برنا پسر 
باطن و ظاهر مزین از هنر, 
باغ مزین چو بارگاه سلیمان 
مرغ سحر برکشیده نفمةٌ داوود. 
تو بی زیور محلائی و بی رخت 


پادشاهی داشت 
مولوی. 


سعدی. 


مزکائی و بی‌زینت مزین. سعدی (خواتیم). 

<مزین شدن؛ اراسته شدن: 

سپهر. چون به تو این هدیه‌ها مزین شد 

میان به خدمت بت و زبان به مدح گشاد. 
معودسعد. 

جرید؛ اتصاف به خامهٌ عدل اين دولت مزین 

شده.... (سندیادنامه ص ٩‏ 

- مزین کردن؛ تزویق کردن. مزوق کردن. 

زینت دادن. تزین کردن. 





- مزین گردانیدن؛ آراستن: صبح صادق 
عرص گیتی را به تور جمال خویش مزین 
گردانید.( کلیله و دمنه), و منابر اسلام شرقا و 
غرباً به فر و بهاء القاب میمون... مزین گرداند. 
( کلیله و دمنه). 
مزین. ام ری ي] (ع ص) اوه 

آرایشگر. آرایش دهنده, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخد)ٌ 

من آن مزینم که مه و سال بندموار۵ 

دارم به فر و زینت مدحت مزینش. ‏ سوزنی, 
||امسوی‌تراش. گرا. دلا ک. (زمسخشری). 
آینه‌دار. (متهی الارب). حجام. (اقرب 
الموارد) (آنندراج) (غیاث) (ناظم الاطباء), 
سرتراش. حالق. (ناظم الاطباء), حلاق. 
(آنسندراج) (غیات). موی‌ستر. (دهار). 
موی‌پیرای. (مهذب الاسماء). کی که موی 
سر را اصلاح میکند و می‌تراشد. (از الانساب 
ستعقانی). زواق. گرای. سلمانی. (یادداشت به 





خط مرحوم دهخدا): او را به گرمابه فرستاد. 
آن جوان, مزین را گفت که مویم دور کن. 
مزین موی وی باز کرد. (اسرارالتوحید ص 
۹ این احمد به صفتی بوده است که 
چندان ذ کربر وی غالب بود که مزین 
میخواست که موی لب او راست کند او لب 
می‌جبانید گفتش چندان توقف کن که این 
مویت راست کنم. گفتی تو به شغل خویش 
مشفول باش هر باری چند جای از لب او 
بریده شدی. (تذکرة الاولیاء عطار). روزی 
مزینی موی او راست می‌کرد مریدی از آن او 
از آنجا بگذشت گفت چیزی داری همیانی زر 
انجا بنهاد وی بمزین داد سائلی برسید از 
مزین چیزی بخواست مزین گفت برگیر. 
(تذکرة الاولیاء عطار). مر ابوتراب السخشبی 





(تاریخ بغداد خطیب ج ۱۲ ص ۳۱۶). 


مزين. ٣‏ زى ي] (ع ص مصغر) مصفر 


مُزدان * و مزدان در حالت ادغام مزان گفته 
ميشود, (از سنتهی الارب). آراسته. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطبام). 

مزینان. [] (إخ) شهرکی است خرد [از 
خراسان ] بر راه ری و اندر وی کشت و زیع 
بسیار است. (حدود العلم). نام یکی از دوازده 
رّبع بهق که شامل مایان, کموزد, داورزن, سد 
خروء طزر, بهمن‌آباد. مهر ( که آنجا مزارع 
اقلام بحری باشد) و مباشدان و سویزان. (از 
تاریخ بیهق ص ۳۹). قصبه‌ای است مرکز 
دهستان مزینان بخش داورزن شهرستان 
سبزوار در ۱۰هزارگزی جنوب داورزن نسر 
راه تهران به مشهد واقع ضده است ابش از 
قنات رودخانة داورزن محصولش غلات. 
پنبه زیره و شغل مردمش زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 





مزینان. 11 ((ج) نام یکی از دهستان‌های 
بخش داورزن شهرستان سیزوار و محدود 
است از طرف شمال به دهستان مرکزی, از 
جنوب به کال‌شور (خارتوران) از غرب به 
بخش عباس‌ایاد از شهرستان شاهرود» در 
منطقة جلگه وافع و آب بعضی قراء آن شور 
است و قابل آشامیدن نیست. این دهستان 
شامل ۸ آبادی بزرگ و کوچک| است و 
جسیت آن ۶۸۹۰ تن است که عموماً زارع و 
گله‌دارند.(از فر هگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
هزینافی. (۱۶ (ص نسبی) موب آست به 
مزینان که شهری است در خراسان. (اژ 
الانساپ سمعانی), 
مژینانی. (] (اخ) ابوسد اسعدین محمد 
المزینانی. منسوب به مزینان یکی از ارباع 
ببهق. ادیبی فاضل و مخرج بود و اشماری از 
ار به عربی دربارة امام محمدبن حسمویه در 
تاریخ بیهق مذکور است. (از تاریخ یهق ص 
۹و ص ۲۲۸): 
چونین قصیده گفت مزینانی " ادیب 
اندر حق امیر سماعیل گیلکی, سوزنی. 
هست این جواب شعر مزینانی" آنکه گفت 
دکی. سوزنی. 
مزینة. ( ٣‏ رى ي ن) (ع ص) مونت مزین. 
مشاطه. (ناظم الاطباء). 
مزينة. [م رنْ) (اخ) بسنت كلبين وبرة. 
مادری است از دورۀ جاهلیت و فرزندان دو 


یارب چه دلربای و فرینده کو 


پسرش عثمان و اوس بدو منسوبند. و از نسل 
او کمب‌بن زهیرین ابیسلمی المزنی میباشد. 
در دور جاهلیت بی به نام نهم به بنی‌مزينة 
منوب بوده است که خزاعی‌بن عبدنهم 
صحابی آن را شکست. (از الاعلام زرکلی ج 
۸ 
مزینة. (م ر ن) ((خ) قبیله‌ای است از اولاد 
مزینةین ادبن طانجةبن الیاس‌بن مضر مزنی از 
اصسحاب نبی(ص). (منتهی الارب). نام 
قیله‌ای از اعراب. (از الانساب ستعانی). نام 
قبله‌ای از تازیان, (ناظم الاطباء). نام قبیله! 
از عرب و اشعار این قبیله را ابوسمید سکری 
گردکرده است. (ابن اللدیم): از فبیلهٌ مزینه در 
سال هشتم هجرت در غزوة حنین هزار نقر به 


و۵ Eau‏ - 1 
Eau 185 0۰‏ - 2 
Clorure de chaux.‏ - 3 
۴- ناهد فعنی در مصرع دوم است. 
۵-شاهد معی در مصرع اول است. 
۶-مثل مخیر مخ خی ی ]که مصغر مختار 
است. (از متهی الارب). 
۷-نّل: بزیبانی؛ و در این صورت شاهد 
۸-نل: بزیبائی: و در این صررت شاهد 











مزینی. 
کمک حضرت محمد(ص) آمده بودند. که صد 
زره و صد اسپ در میان ایشان بود. (از 
حبیب‌السیر) (از امتاع الاسماء). و رجوع به 
امتاع الاسماء ص ۲۷۶ و ۳۶۲ و ۳۶۴و ۳۷۲ 
شود. 

مزینی. (مْز نیی ] (ص نسبی) موب به 
مزينة. مزنی, (الانساب سمعانی). رجوع به 
مزينة و مزنی شود. 

مزینین. (م ی ي ] (ع ص, لا ج مزین (در 
حالت نصبی و چری). رجوع به مزین شود. 

مزیوت. (ءْز] (ع ص) طعام روغسن‌دار. 
(سمنتهی الارب) (آنندراج). طعام روشن 
زیتون‌دار. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مزیة. [ع زی ی ] (ع امص, !) فزونی. (منتهی 
الارب از ماد «مزو») 1 فضیلت, ج» مزیات و 
مزایا. (اقرب الموارد). فضیلت و افزونی. کل 
شىء تمامه و کماله. ج مزایا. (دهار), 
فضیلت. (مهذب الاسماء). مزیت. افزونى. 
زیادتی. و رجوع به میت شود. 

مڑ. [ع] (ص) مهمل کز از اتباع و سرادف او 
است. 
-کزمژ؛ کج‌مج» که نقیض راست باشد. 
(شموری) (برهان) (آنندراج). کڑ و معوج و 
ناراست. (ناظم الاطباء): 
از لبم باد خزان خیزد که از تأاثیر عشق 
چون از آن دندان کزمژ خوش بخندد چون بهار. 

سنالی. 
و رجوع به کزمژ شود. 

مڑ. [] () مزگان. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (شعوری) (مؤيدالقضلا). ||ميغ و آن 
بخاری باشد تیره و ملاصق زمین. و هر چیزی 
که هوا را تاریک سازد. (برهان) (آنندراج). 
میغ و هر چیز که هوا را تاریک سازد. (ناظم 
الاطباء) (مویدالفضلا). وشم. (يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). به.چیزی که هوا را تیره 
کنداز قسم ابر که بر روی زمین باشد. نزم, 
رجوع به میغ و مه و وشم شود. 2 

مزا کت. [] ((خ) هدایت در انجمن آرا آرد: 
محمد طوسی علوی که در سیصد سال از اين 
پش لفات شاهنامه فردوسی را جمع کرده در 
ضمن لفت مژا ک نگاشته که کیکاوس بعد از 
تصرف در مازندران باغی و عمارتی بنا کرد 
که‌از هر جانیی فرسنگ در فرسنگ بوده و 
سیصد باغبان داشته و کوشکی دراز گوشه 
ساخته و هر وقت که زمان رفتن به آن باغ و 
عمارت بود. به خواص و امراگفتی که آلت راه 
مزا ک بسازید بعد از تهیه به مژا ک‌برفتندی و 
عیش و عشرت کردندی و گاه بودی که مدت 
دو سال در آنجا متوقف بودندی و مزا ک 
مشهور ایران بودی و آن را نمونه‌ای از بهشت 
شسمردندی چنانکه حکیم فردوسی د 
تصیحت قدردانی مجالست عقلا و ارباب 





دانش گفتندد: 

نشت تو با زیرکان در مفا ک 

به است از بهشت و نشت مزا ک. 

ببب مرور دهور آثار آن معروف و مشهور 
نگردیده است و لکن از قرینه و قباس چنین 
باغ و قصر وسیع و رفیع باید در مازندران و 
گرگان و چمن کالپوش بوده باشد. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج). اما ظاهرً این 
گفته‌هایر اساسی نیست و شعر نیز از فردوسی 
ت 
مزانه. [) () این کلمه در عبارت ذیل آمده 
است و ظاحراً یکی از دانه‌ها نظیر عدس و 
برنج و ارزن و گندم و شاهدانه باید باشد: و 
دیگر سه درم رابادام و سه درم ژشته و سه درم 
مژانة شور به من دهند. (انيس الطالبین 
بخاری. ص ۳ دیگری بیامد و در طبقی 
مژانۀ شور آورد از او پرسیدند؛ به چند درم 
خریدە ایت به سه درم. ااي الطالبين 
بخاری» ص۸۳ (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مزد. (م] () به‌معتی مزد است که اجرت کار 
کردن‌باشد. (انندراج): 
ز قیصر ترا مد بار باد 
مسیحا روان ورا یار پاد. 
مرد. رجوع به مزد شود. 
- به مژد فرادادن؛ به مزد دادن. به اجرت 
دادن. دادن چیزی یا وسیله‌ای را برای انجام 
کاری در پرابر دریافت اجرت و مزد؛ واگر 
کسی بندة خویش به مژد فرا دهد و آن بنده 
چیزی باه کند بر خداوندش نبود ضمان آن 
تباهی و لیکن بنده را بقرماید تا بقدر آن تباهی 
کارکند.(ترجم الهاي طوسی ج۱ ص ۲۴۸. 
- مژد پرگرفتن؛ دریافت اجرت و مزد کردن. 
مژد فرا گرفتن.مود گرفتن: و با کی نبود مزد بر 
گرفتخترت از سراها و سکن‌ها (ترجم 
النهایثٌ:طرسی ج ۱ ص ۲۴۷). و همچنین با کی 
نبود مژده برگرفتن کشتی‌ها و سانند آن. 
(ترجمة الهاية طوسی ج ۱ص ۲۴۷). 

- مژد دندان؛ مزد دندان. رجوع به مزد دندان 
و دندان مزد شود. 

- مژد فرا گرفتن؛ دریافت کردن مزد و اجرت 
در برابر کاری. گرفتن اجرت. مژد گرفتن: و 
با کی نبود مژد فرا گرفتن بر ختنه کردن مردان 
و خفض كردن دخترکان. (تسرجمه النهاية 
طوسی ج ۱ص ۲۴۷). و هر چه حلال نبود 
خوردنش, بیع آن و کب آن حرام است و 
تصرف کردن در وی و یاری ظالمان کردن و 
بر آن مژد فرا گرفتن حرام است. (ترجما 
انهایف طوسی ج ۱ص ۲۴۴). و مژد فرا گرفتن 
بر بانگ نماز و پیش نمازی حرام است. 
(ترجمة النهایة طوسی ج ۱ص ۲۲۵). 

ابه لفت اصقهنی سوسن است. 


فردوسی. 











۳۲۰۷۷۵ 


|مژده و بشارت. ||((ح) ستار؛ مشتری. 
(تاظم الاطباء). 
مد آبا۵. [] (اخ) دهی است. از دهستان 
عشق‌آباد بخش فديشه شهرستان نیشابور » 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال شرقی فدیشه 
دارای ۱۸۲ تن سکنه. ابش از قسنات و 
محصولش غلات. تریا ک و شغل اهالی 
زراعت و مسال‌دارای و صنایع دستی آن 
قالیچه‌یافی وراه آن مال‌رو است, (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
مژدقان. (م :) (اخ) نام شهری است در 
قهستان. (برهان) (آنتدراج). مزدقان. رجوع 
به مزدقان شود. 
مزدکت. 15 (خ) همان مزدک است و به 
زای فارسی اضح است. (انندراج) (انجمن 
آرای ناصری) (از برهان), دو قرن پیش از وی 
مردی به نام «زردشت بودند و (بوندس)» پسر 
خرکان از مردم پسا(فسا) که مانوی بود آئینی 


مزدگان دادن. 


به نام «دریست دین» 0/5087 پی افکند و 
مزدک که مرد عمل بوده این آئین را رواج داد. 
راجع به شخص مزدک اطلاعات ما بسیار 
مسختصر است وی پر «بامداذ» است. و 
معاصر قباد و اتوشیروان پادشاه ساسانی. (از 
حاشيه برهان چ معین). و رجوع به مسزدک 
شود. 
مژدگان. 5 /د] () خبر خوش و نويد و 
موده. (ناظم الاطباء). بشارت. (شعوری). 
مژده, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
سیک نامه به ویس دلستان داد 
ز کار رام وی را مژدگان داد. 
۲ 7 (ویس و رأمین). 
چه آن کز دلبرم ‏ گاهی ارد 
چه آن کم مژدگان شاهی آرد. 
(ویس و رأمین). 
به رامین شد مر او را مزدگان برد 
که‌شاخ بخت سر بر آسمان برد. 
(ریس و رأمین), 
م دگا ان‌آور؛ بثارت‌دهنده. خیرخوش‌آور. 
بشیر: 3 
نریمان یل مزدگانآور است 
که مر شاه را بنده کهتر است. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۳۱۵). 
||چیزی که برای مژده دهند. مژدگانی. رجوع 
به مزدگانی شود. 
مزدگان دادن. دید (مص مرکب) 
تباشر. (دهار) تیشیر. (تاج المصادر بمهقی). 


۱-از این ريشه فعلی بنانشده است. (متتهی 
الارب) (افرب الموارد). 

۲ - در لان‌العجم به ضم اول و در مزیدالفضلا 
باضم اول و زای هرز آمده است. (پهلوی 
.(mazdak:‏ 


۷۷ 











VV‏ مزدگان‌نامه. 


بخارت دادن. مژده دادن. خبر خوش دادن. 
|امزدگاتی دادن تک 
دل از من رفت | گريابم نشانش 
دهم این خسته جان را مژدگانش. 

ویر وززانت از 
مز دکان‌نامه. مد / د م /2] (| مرکب) نام 
حاوی خبرخوش: 1 
بشد رامین و در گوراب زن کرد 
پس آنگه مزدگان‌نامه به من کرد. 

(ویس و رامین). 
مژدگانه. (2/ دن /نٍ] () چیزی که برای 
مزده دهند. (شعوری). مژدگانی. رجوع به 
مزدگانی شود. 
مودگانی. (م د /د] () خبر خوش و نوید. 
(ناظم الاطباء). مزیدعلیه مرده. (آنندراج). 
پشاره. (مستهی الارب). بشارت. بشری, 
(السامی). مژده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). البشارة. (یادداشت ایضا). مزدگان* 
ز بخت همایون ترا تا قیامت 


به نو شادیی هر زمان مژدگانی. ‏ فرخی, 
مزدگانی که گل از غنچه برون می‌آید 
صد هزار اقچه بریزند عروسان بهار. سعدی, 
مزدگانی که گربه عابد شد 
عابد و زاهد و ملمانا. 

عبد زا کانی(موش و گربه). 
ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی 
تا یک دم از دلم غم دنیا بدر بری. حافظ. 
قاصد عزمش ز هر جا میرسد 
مزدگانی در دهان اید همی. 

حیاتی گیلانی (از آتدراج). 


و رجوع به مژده و مزدگانی شود. |[بخششی 
که دربارة آورندة مژده کند. (ناظم الاطباء) 
چیزی که در ازای مژده یعنی خبر خوش به 
خبرآورنده دهند. (آنتدراج) (انجمن آرا). 
چیزی را گویند که به آورند؛ مژده دهند. 
(پرهان). چیزی ونقدی که په مژده‌رسان دهند. 
(غیاث). چیزی که برای مژده دهند. 
(شعوری). خذیّا. (متهی الارب). مالی که به 
آورندة خبر خوش دهند. عطه‌ای که به 
مژده‌ور یعنی بشیر دهند. مشتلق. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). مزده‌لق, مژدگان. 
مشتلقانه. و رجوع به مشتلق و سژده‌لق و 
مزدگان و مشتلقانه شود. 
مزدگانی دادن. 1 /:د] (مص 
مرکب) بشر, شری, ابشار. (تاج المصادر), 
تبشیر. مشتلق دادن. مژده‌لق دادن. مشتلقانه 
دادن. عطیه‌ای یا مالی به اورندۀ خبرخوش 
دادن. دادن عطیه‌ای به بشیر. دادن چیزی به 
مژدەورة 
ناداده مزدگانی و نادیده مژدهور 
دیدیم فر طلست آن عالم هنر 
مارا به فرطلعت خویش آن سپهرفضل 








خود داد مزدگانی و خود بود مژده‌ور. 
سوزنی. 
گرز آمدنت خبر بیارند 
من جان بدهم به مژدگانی. سعدی (طیبات). 
مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق 
راه مستانه زد و چارۀ مخموری کرد. حافظ. 
مزدگانی بده ای خلوتی نافه گشای 
كەز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. 
حافظ. 
مژ دگرفتن. مگ ر ت] ( مص مرکب) 
اجرت گرفتن. مژد فرا گرفتن. مزد برگرفتن: 
آموختن جادوئی و آموزیدن و بدان کب 
کردن و مژد گرفتن حرام و محظور است. 
(ترجمالهایةٌ طوسی ج ۱ ص ۲۴۴). و رجوع 
به مرد و ترکیات مژد برگرفتن و مرد 
فرا گرفتن‌شود, 
مزدگیران. (] (! مرکب) مردگیران. نام 
۰ که زردشتیان در روز پنجم آخرین ماه 
سال (یعنی ماه سپندارمذ) میگرفته‌اند. روز 
پنجم این ماه نیز موسوم به مچندارمذ است که 
جشن مزدگیران گرفته مینده است. این عید 
به زنان تخصیص داشته و از ضوهران خود 
هدیه دریافت میکرده‌اند. (از یشتها گزارش 
پورداود ج ۱ص .)٩۴‏ ابوریحان در کتاب 





آثارالب‌اقیه ص ۲۲٩‏ نام این جسن را 
مژدگران آورده ولی در کتاب دیگر خود 
التفهیم تام این جشن را مردگیران (با رای 
مهمله) ضبط کرده و غالب فرهنگها نیز 
مردگیران ضبط کرده‌اند و آن را در آخرین 
پنج روز سفندارمذ قرار دادماند. (یشتها ج ۱ 
حاشية ص .)٩۴‏ بیرونی در التفهيم در ذل 
عنوان: «نبشتن رقعه‌های کژدم چیست» 
چنین آرد: این از رسم‌های پارسیان یت و 
لکن عامیان نوآوردند و به شب این روز پر 


فا غدعانب ند و بر در خانه ها بندند تا اندر او 


":گزنده ان در نیاید. و پنجم روز است از 


اسفندارمذماه و پارسیان او را مردگیران (با 
رای مهمله) خوانند زیرا که زنان پر شوهران 
قتراحها کردندی و آرزویها خواستندی از 
مردان. (التفهيم ص ۲۵۹ و ص ۲۶۰). و نیز 
بیرونی در آثاراباقیه میفرماید: روز پنجم 
اسفندارمذماه را که اسفندارمڌ روز است برای 
تواقق نام ماه با روز جشن میگیرند و آن را 
مردگیران یا مژدگیران (مزدگیران یا مژده 
گیران)میخوانند زیرا که عید زنان است و 
مردان در این روز به زنان بخثش‌ها همی 
کنند و این رسم در اصفهان و ری و دیگر 
شهرهای مهمه برقرار است. (السفهیم حاشية 
ص ۲۶۰). در خرده‌اوستا چنین آمده است: 
سپدارسذ روز (پنجم) در سیندارسنماه. 
اسپنداد جشن میباشد. در چشن اسپند قطعات 
مخصوص از اوستا و پهلوی در روی کاغذ 








مژده. 

توشته به در خانه می‌آویزند تا سراسر سال را 
آن خانه از گزند مورچه و مار و غیره امن 
ماند. آین جشن را نیز جشن برزیگران گویند 
زیرا که افسون مذکور را از برای محفوظ 
داشتن کشت‌زار از اسب حشرات موذی پیز 
می‌تویسند این جشنن را ابوریحان بیرونی 
مزدگیران یا مردگیران نامیده و نیز آن را در 
کاب التفهیم جن رقعه‌های کژدم نامیده که 
درت یادآور رسم حالیهة پارسیان است در 
این جشن. (خرده‌اوستا ص ۲۰۹ و ۲۱۰ و 
رجوع به مزدگیران و اسپندار جشن شود. 
مژده. امد /د]" () بشارت. خبر خوش. 
(ناظم الاطباء) (برهان) (غیات) (انجمن آرا). 
نوید. شادی و خوشحالی. (ناظم الاطباء) 
(برهان). خبر خوش و با لفظ دادن و رساندن 
و فرستادن و رسیدن و آمدن و آوردن و بردن 
ویافتن و شنیدن مستعمل است. (آنندراج). 
بشارة. بشری. فرحة. تباشیر. (منتهی الارب). 
خیر خوش که کی را ببرند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

بدین مژده گر جان فشانم رواست 

که‌این مژده امایش جان ماست. فردوسی. 
یکی مهر و منشور باید همی 
بدین مژده بر سور باید همی, 
چنین گفت ای گیوخرو منم 
جهان را یکی مزدة نو منم. 

بُد از مهر جم شیفته خوب‌چهر 
فزون شد ازین مژده بر مهرمهر. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۳۱). 

سواری از در درآمد و بثارت داد که فلان 


قلعه را به دولت خداوندی گشادیم... نی 


فردوسی. 


فردوسی. 


رد برآورد و گفت این مزده مرانست. 
(گلتان سعدی). 

-کبوتر مژده؛ ماده کبوتر بال و پر بریده‌ای که 
هنگام پرواز دسته جمعی کبوتران در هوا 
کبوتربازان به دست گيرند و در هوا حرکت 
دهند تا کبوتران بدیدن وی از هوا فرود ایند یا 
آنکه کبوتر مژده را بر بام خانه رها کنند تا 
کبوتران دیگر چون وی را بینند فرود آیندآ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کبوتر پرقیچی. و 
رجوع به کبوتر شود. 

||مشتلق. (شعوری). مزدگانی. مشتلقانه. 
عطائی که گیرند؛ خبر خوش به آورنده مزده 
دهد. مژده‌لق؛ 

چو آ گاهی آمد ز مهران ستاد 
همی هر یکی هدیه و مژده داد. 
به کایل درون گت مهراب شاد 


فردوسی. 


۱-در برهان و غیاث باکر اول نیز آمده 
است: 
۲ - این کبوتر را اهالی خراسان کبوتر پرپری 


گویند. 








مژده‌آمدن. 


به مژده به درویش دینار داد. فرذوسی. 


شاه سلیمان نگین به مژده نگین داد 


یعنی بلقیس معلکت پر آورد. خاقانی. 

مژده ای دل که مسیحانفی می‌اید 

کهز اتفاس خوشش بوی کی می‌اید. 
حافظ. 


و رجوع به مژدهلق و مشتلق شود. ||(صوت) 
البشارة. مژده بده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد 
هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد. 
حافظ. 
مژده آمدن. [ ٤د‏ / د م د] (مص مرکب) 
وصول خبرخوش. رسیدن بشارت؛ 
ای خداوندی که هر روز از درت 
مژدۂ فتحی دگر می‌آیدم. ۱ 
خواجه سلمان (از اندراج) 
مژده آور. (مد/دو] (نف مرکب) مخنف 
مزده آورنده. مژدهده. مژده‌ور. مبشر. که خبر 
خوش می‌آورد. که بشارت میدهد, بشیر. 
مژده آوردن. 51/د و د] (مص مرکب) 
مزده کردن, مژده دادن. (ناظم الاطباء). خبر 
خوش دادن. بشارت دادن. مژده رساندن: 


ای دل ناشکیب مژده بیار 
کآمدآن شمه بتان بهار. فرخی. 
بلیلا مژدة بهار بيار 
خر بد به ہوم بازگذار. 
سعدی ( گلستان, کلیات ص ۱۲۸). 


کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد گفت 
شنیدم که فلان دشمن ترا خدای برداشت. 
(گلتان‌سعدی). 
و رجوع به مژده دادن و مزده رساندن و مژده 
کردن‌شود. 
مزده آورنده. 31 /د ور 5 /د] (نف 
مرکب) مزده‌آور, مبشر. مژده ده. رجوع به 
مژده‌آور شود. 
مژده انداختن. (/:أت]) اص 
مرکب) مژده دادن. مزده رساندن. بشارت 
دادن 
گل مزدة بازآمدنت در چمن انداخت 
سلطان صبا پر زر مصریش دهان کرد. 
سعدی (غزلیات). 
و رجوع به مزده دادن و مزده رساندن شود. 
موّدهبر. [ 3 / د ب] (نف مرکب) مخفف 
مژده برنده. بشیر. که مژده میبرد. که مژده 
میرساند. کسی که خبر خوش به کس دیگر 
می‌برد. که حامل پیام خوش است: 
بر او مژده‌بر چون ره اندر گرفت 
جهان گفتی از باد تک برگرفت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۴۶). 
مزده بردن. مد / دب د] (مص مرکب) 
خبر خوشی برای کی بردن. (یادداشت به 





خط مرحوم دهخدا؛ 

رشک دارم بر چنون آنکه پیش از دیگران 

مزدة مرگم به سرو خوشخرام من برد 
میرزامحمد میلی (اتندراج). 

مژده‌برنده. [د / د ب رد /د] اتف 

مرکب) مژد‌بر. که خبر خوش میبرد. که 

حامل پیام خوش است. رجوع به مژده‌بر 

شود. 

مژده پذ پر. (م 5 / د ج] (نف مرکب) 

مخفف مزده پذيرنده. که بشارت را دریافت 

میکند. که قبول مزده میکند. پذیرنده مژده؛ 

گردیده‌یک اهل دیده‌بودی 

دل مزده‌پذیر دیده بودی. خاقانی. 

مژده پذ برنده. (د / دپ زد /د] (نف 

مرکب) مژده‌پذیر, قبول کنند؛ بشارت. رجوع 

به مژده‌پذیر شود. 

مزده‌خواد. [مد /د خوا/خا] (نف 

مرکب) خخقف مزده‌خواهنده. ||جاسوس. 

پیگرد. خر برنده؟ 

بشد پیش پیران یکی مژده‌خواه 


که‌کس نیت ایدر ز ایران سپاه. . فردوسی. 
ز بانگ طبل و بوق مژده‌خواهان 
نخفتم هفت ماه اندر سپاهان. 

(ویس و رأمین). 


مژده دادن. [م/: د) (مص مرکب) 
تفلقم. استبشار. تبشیر. ابشار. (منتهى 
الارب). مژده کردن. مزده آوردن. (ناظم 
الاطباء). بشری. (دهار) (ترجمان‌القر آن) 
بشر, (دهار). بشور. بشارت. بشارت دادن. 
نوید دادن (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


خبر خوش دادن: 


مر این خویرخ را به خسرو دهید 

جهان را بدین مزده نو دهید. فردوسی. 

بیامد ودیک رستم چو باد 

بخدید و او را همی مژده داد. فردوسی. 

چو از پر سیمرغش آمد یاد 

بختدید و سیندخت رامژده داد. فردوسی, 

نوندی دلاور بکردار باد 

برافکند و محراب را مژده داد. فردوسی. 

بنزدیک رودابه آمد چو باد 

بدین شادمانی ورا مژده داد. فردوسی. 

باد خوشبوی دهد نرگ را مزده همی 

که‌گل سرخ پدید آمد در خنده همی. : 
منوچهری. 


چند تن پیش از حاجیان رسیده بودند و این 
مژده داده. (تاریخ بیهقی). 
بدو گفت خوش مزده‌ای داده‌ایم 
زشادی دری تازه بگشاده‌ايم. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۹). 
به تاریکی دهد مژده همیشه روشنائیمان 
که‌از دشوارها هرگز نباشد خالی آسانها. 

تاصرخرو. 





۱۰۷۳۷ 


خاقانیا چه مژده دهی کز سواد ملک 

یکباره فتنۀ دو هوائی فرو نشست. خاقانی. 

در پیروزه گون‌گنبد گشادند 

به پیروزی جهان را مژده دادند. 

عیسی ز مقدم تو به ایام مژده داد 

وز یمن آن سخن نفش جان به مرده داد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

عیسی ز مقدم تو به ایام مزده داد 

وز یمن آن سخن, نفسش جان به مرده داد. 

کمالاسماعیل. 

مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد 

نیت خیر مگردان که مبارک فالیست. حافظ, 

هاتف آن روز به من مژد این دولت داد 


مژده رسیدن. 


نظامی. 


که‌بدان جور و جفا صر و ثباتم دادند. 
حافظ. 
مژدة وصل میدهد گردش آسمان مرا 

هیچ نبوده از فلک این حرکت گمان مرا. 
فخر ایروانی (از انجمی آرا), 
مزدهدا۵ه. ()/ج د/د] (نمف مرکب) 
بثارت‌داده. خبرخوش رسانده: 

ز نقاشی به مانی مژده داده 

به رسامی ز اقلیدس گشاده. 

مژدهده. 1 د /د د 


نظامی, 
(نف مرکب) مخفف 





مژده دهنده. مژده‌رسان. (آتدراج)؛ 

باد بدین مژده دلم هرنفی 

مژده‌دهم نیز تو باشی و بس. ۲ 

میرخسرو (انندراج). 

رجوع به مزده‌دهنده و مزده‌رسان شود. 
مژده‌دهنده. (م/د ددد /د] انف 
مرکب) بشیر. (دهار) (ترجمان القران). مبشر. 
(دهار). مژده‌ده. مزده‌رسان. که بشارت 
میدهد. که پیام خوش میدهد. و رجوع به 
مژده‌ده و مژده‌رسان شود. 
مزدهرسان. (م د /د ر /ر] (نف مرکب) 
مخفف مژده‌رساننده, پک و قاصد خوش خبر 
و آورند؛ خبر خوش و بشارت. بشیر. (ناظم 
الاطباء). مژده‌ده. مقابل مژده‌پذیر. (آتدراج]. 
مبثر. مزده دهنده. که پیام خوش میر‌اند؛ 
گرعشق نشان داد ز خورشید جهالت 

یک ذره ز خورشيد فلک مژده‌رسان است. 


عطار. 
مزده‌رسان گفت به مزده‌پذیر 
کاورد آهنگ به عرش سربر. 
میرخسرو (از آندراج), 


رجوع به مژده رساننده و مژده‌ده شود. 
مژده رسانیدن. (مذ / در /ر د] (مص 
مرکب) پام خوش دادن. خبر خوش به کسی 
رساندن: 

رسانده مژده به شاه دلیر 

که بر آژدها چیره شد نره‌شیر. 
مژده رسیدن. 5 / در / ر د] (مسص 
مرکب) وصول خبر خوش. بشارت رسیدن. 


اسدی, 








۸ مزده‌فرما. 
خبر خوش رسیدن: 7 
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید 
رظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 
حافظ. 
رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. 
حافظ, 
گرشبی مژد دیدار رسد بخت مرا 
به خیال لب و چشم تو شکرخواب کند. 
خواجه آصفی (از آتدراج). 
مژ۵هفرما. زد / دف ] (نف مرکب) مخنف 
مژده فرماینده. بشیر. خبر خوش رب‌انده 
مژده‌فرمای, مژده‌رسان. رجوع به مژدهء‌رسان 
و مژده‌فرمای شود. || پیک. قاصد. 
مژده‌فرهای. 5 / د ف] (لف مرکب) 
مخفف مژده فرماینده. مژده‌رسان. (ناظم 
الاطباء). مژده‌فرما. رجوع به مژده‌فرما شود. 
مزده کردن. [ م5 / د ک د] (مص مرکب) 
مژده آوردن. مژده دادن. بشارت آوردن و 
خبر خوش آوردن. (ناظم الاطباء). ||نخستین 
بشارت و خبر خوش را په کی دادن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مژده آوردن و مژده دادن 
شود. ||کبوتری را به حالت مژده درآوردن. 
رجوع به مژده در این معنی شود. 
مژده گانی. مد( مزدگانی, رجوع 
به مژدگانی شود. 
مژده گر. (5/گ] (ص مس رکب 
مژده‌دهنده. عژ دەده. 
مژدەلق. () 5 / د ل] ([مرکب) (مرکب از 
مد خرس + مرک که پسود نسبت 
است) انچه در صلة مژده به کی دهتد. 
(آتدراج). مشتلق. و رجوع به مشتلق شود. 
مژده‌نامه. [د /دم/2] (امسرکب) 
بشارت‌نامه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).نامه‌ای که حاوی مژده و بشارت 
است. 
مژده‌ور. [مد /دو] (ص مرکب) بشیر. 
مبشر. (منتهی الارب). قاصد و پیکی که خبر 
خوش می‌آورد. (ناظم الاطباء). نويدرسان. 
مقزع. که مژده آورده است. آن‌که مژده یعنی 
خبر خوش دارد. دارای خر خوش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
اگر یکشب به خوان خوانی مر او رامژده‌ور گردد 
به خوانی در بهشت عدن پر حلوا و بریانها. 


افر رو: 
گشتند خلق مژده‌ور خویش یکدگر 
از سروران دين که فلاتجا فلان رسید. 

۱ سوزنی. 
شوند اهل سمرقد شاد از آمدنش 
چو این خبر به بخارا برد نیم صا 
بخاریان هواخواه صدر و بدر جهان 


روند مژده‌ور افزون ز ذره‌های هوا. سوزنی. 





چون آمد از نا به دعای بقای تو 
شد مستجاب و مژده‌ور جاودان رسید. 


سوزنی. 
گفت‌هرکس که مرا مژده دهد 
چون صفر پای از جهان بیرون نهد 
که‌صفر بگذشت و شد ماه ربیع 
مژده‌ور باشم مر او را و شفیع. مولوی. 


مژده یافتن. (3/تَ] (مص مرکب) 
خبر خوش شنیدن. مود خوش درنیافت 
كردن 
پادشه شرق چو این مژده یافت 
روش چو خورشید ز مشرق بتافت. 

میرخروی (از آنندراج), 

مرک. م/م ((مسصغر) مصغر مژه. 
(آندراج) (شعوری). ||زائدۂ سیتوپلاسمی و 
میکروسکوپی بسرخی از سلولها (مانند 
وای پوششی دیوار؛ داخلی قصبةالریه 
درتاننان) و برخی جانوران تکسلولی. (از 
داثرة المعارف كيه). 
- مژک‌های لرزان"؛ زواند سیتوپلاسمی 
پرزمانندی که حول بدن دسته‌ای از جانوران 
تک‌سلولی را فرا گرفته بدین مناسبت این 
دسته از جانوران تک‌سلولی را مژکداران 
گوید. (از داثرةالمعارف کیه). رجوع به 
مژک‌داران شود. 

مزکت. م ک ] ا مست‌جد. مزکت. 
(زمخشری). مزگت. رجوع به مزکت و مزگت 
و مسجد شود. 
= موکت آذینه؛ مسجد جامع. (زسخشری). 
رجوع به مسجد و مزکت شود. 

مزک‌دار. ۱ ۶۲ 3] (نف مرکب) دارندۀ 
مژک. سلول منفرد و یا بافتی که دارای مژک 
است (مانند یک پارامسی " که یک سلول 
نفدو یک حیوان تک‌سلولی است که حول 

«بدنش دارای مک است و بافت پوششی 
داخلی قصبة الربه). رجوع به مژک و مک 
داران شود. 

موکت‌داران. ( / م د ] (!مکب)؟ رده‌ای 
از جانوران تک‌سلولی که در آب زندگی 
میکنند و اطراف غشاء محافظ بدن آنها را 
مژکهای لرزان احاطه کرده است. حرکت این 
مژکها هم موجب تفیر مکان حیوان است و 
هم وسیلة اخذ طعمه آنهاست. از این رده 
میتوان ورتیسل " و پارامسی ۲ را نام برد. 
انفوزوارهای مژک‌دار". (از داييرة السعارف 
کیه‌و لاروس بزرگ و جانورشناسی فاطمی), 
رجوع به مرک و مژک دار شود. 

مزکی. م/م 5] (ص نسبی) منوب به 
مژک و مزه. مژه‌ای. هدبی. مژگانی. رجوع به 
مزگانی شود. 

مزگامرگی. "(۶ ] ((مرکب) مرگ عام 
مانند وبا و طاعون. (انجمن آرا). مژگامژگی. 








مزگان. 


(آتندراج), مرگامرگی. رجوع به مرگامرگی 


مزگان. ( 271 /ز /] () جمع مهاست 
که‌موی پلک چشم باشد یعنی مژه‌ها. (برهان) 
(آنندراج). مویهای پلک چشم. (ناظم 
الاطباء). جمع مژه, (غیات), هم مژه‌ها که 
موهای پلک چشم باشد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). موهای ریزی که ل قدامی 
کار آزاد پلکهای فوقانی و تحتانی را در 
انسان و غالب پستانداران پوشانده است و 
عمل آنها علاوه بر زیبائی و زینت دادن چشم. 


حفاظت چشم است. (از دایرتالمعارف کیه و 


کتاب ششم کالبدشناسی توصیفی تألیف 
استادان کالیدشناسی). در روی لبة قدامی 
کار آزاد پلکهای فوقانی و تحتانی فقط 
مژگان دیده میشود که تعداد آنها در انان صد 
تا صد و پنجاه در پلک فوقانی است و هفتاد تا 
هفتاد و پنج در پلک تحتانی. (از کاب ششم 
کالبدشناسی توصیفی), صاحب آنندراج آرد: 
اعراب‌تقاب. الماس, بازانگشت, ناخن, بال 
سمندر, پریزاد. پنجه, پنجة شیر تاره ترکش. 
تیر کج‌پیکان, تیر ناوک, تیغ, تیغ زهرآلود. 
تيغ کج» تی للگردار, جاروپ جوی, چنگل 
شهاز. چوپ, حکا ک,خار خا کروب.خامه. 
خدنگ. خنجر, خوابیده‌دست, دشنۀ خونریزه 
دشن سیه‌تاب, رشته گوهر, رگ خواب, زبان 
مار, زنبوره سبزه, سطرء سنان, سوزن, شاخ» 
شکر, طفل, عهای دست. عنکیوت. 
عنکبوتی, فواره. ققل کف, کلک, کلید, 
گلستان, گلشن, مصرعه. موج»مورنشتر 
نسیستان, از تشسبیهات اوست. و آتش‌باره 
آتش‌دست. اشک‌آلود. ائک‌پاش: 
اشک‌افشان, اشک‌بار: برگردیده, ارغوانی» 
برگشته, بلند. بحاب, پرنم» تیزتیر» تیزدست» 
چگ رگستر, جگسربالاه جسنگجوی» 
خواب‌آلوده. خوابیده. خوش تقریر. 
خوش‌رقم» خوش‌نگاه خون‌آلود. خونخوار, 
خونریز, خونفشان. خونین» خیال‌باز. دراز» 
دلجوی» دلدوز. رساء زبان‌دراز. زهرآلود, 


۱ -رسم‌الخطی از «مژدگانی». 
۰ و1 - 2 
Ciliés.‏ - 4 .6016 - 3 
۰ - 5 
18 - 7 ,۰ - 6 
Intusoires ciliés.‏ - 8 
-٩‏ تصحیفی است از مرگامرگی, و صحیح نیز 
همان مرگامرگی است. 
۰- تصحیفی است از مرگامرگی. و صنحیح نیز 
همان مرگامرگی است. 











مزگان. 


بکبال» سبکدست. سخ‌پرداز. سخنگوی, 
سر فعا سمن‌افشان, سیاه, سیل‌باره 
شکارانداز, طوفان‌طراز, عشوهباز, عیار, 
غم‌آلوده. فتهباز, کافرکیش, کج. کج‌بالین» 
کج نهاد, کینهخواه: گرانخواب. گردآلوده 
گره‌گشاء گریه‌نا ک,گیرا, نظاره‌پیوند. نمنا ک» 
نیم‌باز, از صفات اوست: 

چو کاوس‌کی روی خرو بدید 


سرشکش ر ز موگان * رخ برچکید 

۳ 
ببارید پیران ز مژگان سرشک 
تن پیلم درگذشت از پزشک. فردوسی, 
گرفتندمر یکدگر را کنار 
پراز درد و مژگان چو ابر بهار. ‏ فردوسی. 


چو دیلمان زره‌پوش شاه مزگانش 
به تیز زوین بر پل ساخته خنگال. 
عسجدی. 
سنبل رخسار تو زنگی آتش‌پرست 
نرگس مژگان ! تو هندوی آئینه‌دار, 
اسدی (از آنندراج). 
خود دجله چنان گرید صد دجلة خون گویی 
کزگرمی خونایش آتش چکد از مژگان. 
خاقانی. 
در هلوی خُم پشت ّم بنشین و دریا کش بدّم 
بر چین به مزگان جرعه. هم از خاک و مزگان تازه کن. 
خاقانی. 


سر دامان شبستان کن بشرط آنکه هر روزی 

بالی ی از رخسار و جارویی ز مژگاتش. 
خاقانی. 

آتش خورشید ز مزگان من 

آب روان کرده بر ایوان من. نظامی. 

گوزن‌از حسرت این چشم چالا ک 

ز مژگان زهر پالاید نه تریا ک. نظامی. 


بدان مژگان که چون بر هم زند نیش 

کند زخمش دل هاروت راریش. نظامی, 

درازی شب از مژگان من پرس 

که‌یکدم خواب در چشمم نگفته‌ست. 
سعدی ( گلستان). 

تیر مژگان و کمان اپرویش 

عاشقان را عید قریان می‌کند. 

نوک مژگائم به سرخی بر بیاض روی زرد 

قصۀ دل می‌نوید حاجت گفتار نیست. 


سعدی, 


سعدی. 
گرچنین جلوه کند مقبچهٌ باده‌فروش 

خا کروب‌در میخانه کنم مژگان را حافظ. 
حنای عیدی ما نیت غر از این که کنم 
بخون دیده سرانگشت‌های مژگان سرخ. 


طالب آملی (از آنندراج). 
مژگان بیدلان تو بال سمندر است 
گرریزه‌های شعله فشاند غریب نیست. 

طالب آملی (آنندراج). 
طفل مزگان می‌مکد انگشت چون طفلان مهد 





مادر چشم مرا پستان مگر کم‌شیر شد. 


طالب آملی (از آنندراج). 


نشان صافی شت است اينکه چشمش را 


نشد ز ریختن خون خدنگ مژگان سرخ, 


صائب (دیوان ص ۲۸۵). 


گرچه رنگ آشتی خط بر عذارش ریخته‌ست 
می‌چکد زهر عتاب از تیغ مژگانش هنوز. 


پریزادی است مژگانت که از چشم 


گرفته در بغل آهوی مستی, صائب. 
چشمت یدامن مزگان بر کباب دل 
بادی زده که بال سمندر شکسته است. 

مسیح کاشی (از آتدراج), 


سراپایم ز دردت آنچنان لبریز شیون شد 
که‌از مضراب اشکم تار مژگان در فغان آمد. 


ابرطالب کلیم (از آنندرا اج 


بسرم اي آن خمارآلوده چشمانش 
که پندارنی‌عصای دست بیمار است مژگانش. 


میرزاطاهر وحید (از آتدراج). 


از پردۂ عنکیوتی نرگس تو 
در دل زده عتکبوت مژگان تو چنگ. 


یوسف اعرج (از آنندراج)۔ 


مور مزگانت که يأ جوج سد اسکندر است 
هر نفس صد رخنه در بلیاد طاقت می‌کند. 


محمد میر افضل ثابت (از آندراج). 


چشم ترا ز لشکر مژگان شدم اسیر 
تیر مزه ز نرگس مژگان نشان نداد. 


خواجه آصفی (از آتدراج). 


شکست دل که مشق خاطر تت 
خراش کلک موگان را مکن سست. 


حکیم زلالی (از آنندراج). 


ز هجر روی تو مژگان من همیشه تر است 
هزار خار دهند آپ از برای گلی. 

ته همین صف‌زده مژگان سه باید داشت 
در صف دل‌شدگان هم نگهی بايد کرد. 


نشاط اصفهانی. 
- مژگان آفتاب؛ کنایه از خطوط شعاعی, 
(انندراج). خطوط شعاعی تور افتاب, مزگان 


خورشید؛ 
این بوستان کیت که مژگان آفتاب 
چون خار گردن از سر دیوار ميکشد. 


صائب (از آنندراج). 


رجوع به مژگان خورشید شود. 


- مژگان بر ابرو زدن؛ کنایه است از اعراض 


کردن و رو برتافتن. (آتدراج): 
رقیب آمد که بیرونش کنم مژگان بر ابرو زد 
که این مايه ندانی تو که ما را یار غار است این. 


خافانی (دیوان چ سجادی ص ۶۵۵). 
- مژگان برهم زدن؛ مژگان به هم بستن. 


(آتندراج). مزگان بست 
مزگان به هم نمی‌زند از آفتاپ حشر 


شاهزاده افر. 





مزگان. ۲۰۷۷۹ 

آینه‌ای که حن تو در بر گرفته است. 
صائب (از آنندراج). 

رجوع به مژگان به هم بستن و مژگان بستن 

شود. 

- مزگان بستن؛ مزگان برهم زدن. مژگان به 

هم بتن: 

دیده وا کردن قیام و بستن مژگان قمود 


در تماشایت سراپا طاعتم از چشم خویش. 
پیدل (از آنندراج). 
رجوع به مژگان برهم زدن و مژگان به هم 


بستن شود. 
- مژگان به هم آوردن؛ مژگان به هم بستن 
مژگان به هم سودن. (آندراج): 
حاصل جمعیت اسباب جز غیرت نبود 
مفت ما بیدل که مزگانی به هم آورده‌ايم. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به مژگان به هم بتن و مژگان به هم 
سودن شود. 
- مزگان به هم بستن؛ مژگان برهم زدن. 
مژگان سودن. مژگان به هم آوردن. مژگان به 
هم سودن. (آتدراج). مژگان بستن. رجوع به 
مژگان بر هم زدن و مژگان یه هم آوردن و 
مسژگان به هم صودن و مژگان سودن و 
مزگان‌بستن شود. 
- مژگان به هم سودن؛ مژگان به هم آوردن. 
مژگان بهم بتن.(آنندرا اج): 
گه‌نظاره از بی تازکی مژگان به هم سودن 
کم از دندان فشردن نیت بر لبهای میگونش. 
داراب یک جویا (از آتدراج). 
رجوع به مزگان به هم آوردن و مژگان به هم 
پستن شود. 
مل گان تر؛ کنایه از چشم اشکبار؛ 
چشم امید به مزگان تر خود داریم 
روی خود تازه به آب گهر خود داریم. 
صائب. 
- مزگان خورشید؛ کنایه از خطوط شعاعی, 
(آتتدراج). خطوط شماعی نور آنتاب. مژگان 
آفتاب. رجوع به مزگان آفتاب شود. 
- مژگان‌دراز؛ از اسمهای مسحبوب است. 
(آتدراج). مسعشوقی که چشمهاین دارای 
مژگان طویل است. 
جفا بر شد ای شوخ مژگان‌دراز 
مزن دست بر نرگس خشم و ناز. 
ظهوری (از آتدراج). 
- مژگان دمیدن؛ مژگان رستن. مژگان به هم 
بستن. (آنندراج): 
مگر کان جود تو رامهر دید 
که‌مژگان زرین ز چشمش دمید. 
ظهوری (از آنندراج). 


۱-کذاء و ظاهراً «موژان» باید باشد. و در آن 
صورت شاهد نخراهد بود. 











۰ مزگانی. 


رجوع به مژگان رستن و مزگان.به,هم بستن 
در معنی دوم شود. 
¬ مژگان رستن؛ مژگان دمیدن. مژگان به هم 
بستن. (آتدراج). رجوع به مژگان دمیدن و 
مژگان به هم بستن در معنی دوم شود. 
- مژگان زائد؛ مره زیادی. رجوع به مره 
زیادی شود. 
- موگان زرین؛ مژگان زرین‌چنگ, کنایه از 
موگان میگون. (آنندراج). 
- ||کایه از اشعه؛ 
مگر کان جود تو را مهر دید 
که‌موگان زرین ز چشمش دمید. 

ظهوری (از آنندراج). 
- مژگان زرین‌چنگ؛ مزگا 
مژگان میگون. (آنندراج): 
در جهان میخواست قحط شبنم جان افکند 
آنکه مزگان تو را چون مهر زرین چنگ کرد. 

صائب (از آندراج). 

- مژگان سفید کردن؛ کتایه از پیر و معمر 
شدن, (آنندراج). 


ان زرین. کنایه از 


- مژگان سودن؛ مرادف مژگان به هم بستن. 
(آنندراج). رجوع په مژگان به هم بستن در 
معتی اول شود. 
- مژگان‌سیاه؛ از اسمهای محبوب است. (از 
آنندراج)۔ کنایه از معشوقی که دارای موه‌های 
سیاه انت 
سیه شد روزم از موگان‌سیاهان 
زین کے‌کلاهان. 

میرزارضی دانش (از آندراج) 
5 مزگان‌فرنگ؛ از اسمهای محبوب است. 
(آنندراج): 
مصور چون به فکر چشم آن مژگان‌فرنگ افتد 
قلم رااز نی نرگ کند در وقت تحریرش. 

ملابیخود جامی (از آنندراج). 

مژگان گرم کردن؛ چشم گرم ساختن. چشم 
گرم کردن. دیده گرم کردن. مژه گرم کردن (. 
کنایه‌از اندکی خواب کردن. (انندراج). 
- ||عاشق شدن. (آتدراج). 
اب مژگان؛ اشک. سرشک؛ 
ز بهرام چندی سخن راندند 
همی آب مژگان برافاندند. 


ندیدم راستی 


فردوسی. 
- تیر مژگان (اضافة تشبهی به مناسست 
شباهت مژگان یا هر یک از صژه‌ها به تیرا؛ 
مژه‌های راست و بلند چون تیر, 
- |کنایه از نگاه ناقذ معشوق بر دل عاشق. 
|احالا به سب کثرت استعمال معنی جمعیت 
O e‏ ی 
ن آن می‌آید. (آنندراج ج) (از غیاث) برهان). 
مژه. (ناظم ا (شعوری). هُدب. (متهی 
الارب) (دهار). و رجوع به مژه شود. 

مرگانی. (ٌ 20 /](صنی) 
موب به مژگان. هدبی. مژکی. مزه‌ای. 





- تنه یا منطقة موگانی "+ قمتی است از کرۂ 
چشم که بین مشیمیه و عنبیه قرار گرفته و 
توسط سطح خارجی‌اش به صلبیه می‌چبد, 
در قسمت قدامی آن برآمدگیهای طولی به 
تعداد ۷۰ ۸۰ عدد وجود دارد که په زوائد 
مژگانی " موسومند. مطقة هدبی, (از تشریح 
سر و گردن). 

مژمڑ. (2۶] () مگسی که چون بر گوشت 
شید آن را بدبوی کند و در آن کرم افستد. 
(ناظم الاطباء) (انجمن‌آرا), مگسی باشد 
سبزرنگ که بر گوشت نشیند و گوشت را گنده 
کندو کرم در آن افتد. (آنندراج). مگسی باشد 
که چون بر گوشت نشیند گوشت را بدبوی و 
گنده‌سازد و کرم در آن افتد؟. (از برهان), 
||اخرمگس. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(شعوری). مت به خرنگی شود. 

مي 11 )مجن .(شعوری). . سپر. مزن* 

ون بکشید آفتاب تیغ بر ارباب جوع 

نان تنک ساختند در لو تيفش مژن. 

احمد اطعمه (از سروری چ دبیرسیاقی ج ۳ 
ص ۱۳۵۰). 

مژن آباد. {f1‏ (إخ) دهی است از دهتان 
پائین خواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه. در ۵۶هزارگزی جتوب غربی قصب 
رود سر راه شوسۀ عمومی قصبة رود به قائن 
واقع است. ۴۴۰ من که دارد. آبش از 
قنات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالیچه و کرباس بافی و راهش اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

مژنگت. [ع 3] () ناخوشی. (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج) (برهان) (انجآرا), بیماری. 

مرض. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||ناپسندی. (ناظم الاطباء). زشتی. (آنندراج) 

1 م الاطباء) (برهان) (انجمن آرا). |ام و 

غصه. . (آنندراج) (انجمن‌آرا) غم و اندوه و 
گرفگی دل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

همه آراست جنگ و فزایند؛ کین 

روزگاری به خوشی ۶ خورده و ناخورده مزنگ.. 

فرخی (از انجمن‌آرا). 

|((ص) زشت. ناخوش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پالیزی کشته بودم روزی 
حضرت خواجه بر آن مسوضع گذر کردند 
ماحضری نبود. در پالیز تفحص کردم سفچذ 
مژنگی یافتم. زود به حضرت ایشان به 
مسکنت و نیاز بردم و عذر خواستم. 
(انیس‌الطالبین بخاری). ||نامرد. (ناظم 
الاطباء), حسیز. مخنت. (ناظم الاطباء) 
(برهان). 

مژنگونی. (ع ژ] () در تداول اهالی گناباد. 
نوعی انگور آزنگ یبا دییررس که برای 
از زمستان نگاه میدارند. 











مڑه. 
مڑو. 1{ ([) علفی را گویند که حمامیان 


سوزند و عربان شرس خواننند, (آنندراج) 
(برهان). رجوع به رس شود. |اسوس و 
متکی و گیاهی که ریش آن را شیرین‌بیان 
گویند. (ناظم الاطباء). سوس نام عربی 
شیرین‌بیان است و متکی گونه‌ای از آن. (از 
فرهنگ گیاهی و گیاه‌شناسی گل‌گلاب). و 
رجوع به سوس و شیرین‌بیان شود. 
||مرجمک را نیز گفته‌اند که عدس باشد. 
(آنتدراج) (برهان). مرجمک و عدس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ژو و عدس و مرجمک 
شود. 
مژو. "[] (ل) نرسنگ. ننک نک. 
عدس, (زمخشری). رجوع به سک و نرسک 
و عدس شود. 
مژوباء (7] (( سرکب) آش مژو. تفشیره. 
طفیشل. (زمخشری). رجوع به مژو شود. 
مژه. 1/10/۸1 / ] (!) موی پلک چشم. 
مژگان. (ناظم الاطیاء) (آتدراج) (از برهان). 
هدب. (منتهی الارب) (اقرب الموا رد هُذب. 
(اقرب الموارد). شعر اشفار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام هر یک از موهای در کتار 
آزاد پلکها که در سه یا چهار صف روئیده‌اند و 
در پلک بالا طویل‌تر از پلک پای‌اند. (از 
جواهراتشریح ص ۷۰۵). نام هر یک از 
مویهائی که کتار آزاد پلکها را در انسان و 
میمون و غالب پتانداران زینت میدهند. (از 
دای تالمعارف کیدا؛ 
به مژه دل ز من بدزدیدی 
ی به لب قاضی و به موگان دزد. 
ایوسلیک گرگانی, 
ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکد, دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. رودکی. 
چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 
کلون شده موه من ز خون دیده خضاب. 
خر وأنی. 
و گرش آب نبودی و حاجتی بودی " 
ز نوک هر مژه‌ای آب راندمی صد بست. 
خسروانی. 
فرو ریخت آب از مژه مادرش 
همی خواند با خون دل داورش. فردوسی, 


۱ -در آنندراج ج «مژه کردن» آمده که شلط 
مطبعی است. 

2 - Corps, Zone ۰, 

3 - ۳۲۵۵۵۵ ciliaires. 

۴-به ترکی « کونکاون» گویند. (جهانگیری) 
(از حاشیة برهان چ معین). 
۵-شعوری با فتح اول آورده است. 
۶-روزی خود به خوشی... (از حاشبة برهان 
ج معین). 
۷- محمل است که کلمه مصحف «مرژوا یا 
مخفف آن باشد. 











مزه‌دار. 


سه موه و دیدگان قیرگون 

چو ېدب و رخ به مانند خون, ِ 
فردوسی (از انندراج). 

ورا دید نوذر فروریخت اب 


از آن مره سیرنادیده خواب. 


فردوسی. 
رخ دلبر از درد شد چون زریر 
موه ابر کرد و کار آبگیر. فردوسی. 
گرفت آن دو فرزند را در کثار 
فروریخت آب از مژه شهریار. فردوسی, 
سر مره چون خنجری کابلی 
دو زلفش چو پیچان خط بابلی. فردوسی, 
شد مه گرد چشم او ز آتش 
نیش و دندان کزدم و کربش. عنصری, 


به تیر مژه از آهن فروچکاند خون 
چنانکه مير به پولاد سنگ از دل سنگ. 
: فرخی. 
عاشق از غربت باز آمده با چشم پر اب 
دوستگان رایه سرشک مژه بر گرد ز خواب. 
منوچهری. 
یکی چون عاشق بیدل دوم چون جعد معشوقه 


سیم چون موه مجلون چهارم چون لب لبلی. 


منوچهری. 
فرو بارم خون از مژه چنان 
کاغشته‌کنم سنگ راز خون. 
حکاک مرغزی (از لفت فرس). 
کابروی و مژه عزیزتر باشند 
هر چند بزرگتر بود گیو. ناصرخسرو. 


بدان زمان که چو مژه به مژه از پی خواب 
دراوفتند به زه دو لشکر جرار. 
ابوحنیف اسکافی. 
تا مژه بر هم زنی چون مژه با هم کنی 
رایت دین بر یمین آیت حق بر یسار. 
خاقانی. 
گرم است داغ فرقت از آن سرد شد دمم 
خشک است باغ دولت از آن مره ترم. 
خاقانی. 
از رخ تو کس نداد هیچ نشانی تمام 
وز مژ تو نکرد هیچ خدنگی خطا. ‏ خاقانی, 
از مژه گوهر نشار کردم و ا کنون به قدر 


خاک در شهربار آب ثارم برد. خاقانی. 
مژه تا به هم برزنی روزگار 
به صد نیک و بد باشد آموزگار. نظامی, 
زلف براهیم و رخ آتشگرش 
چشم سماعیل و مژه خنجرش. نظامی. 
هر نظری جان جهانی شده 
هر مژه بتخانۂ جانی شده. نظامی. 
در دلم آرام تصور مکن 
در مژه‌ام خواب توقع مدار. سعدی (طیبات). 
بر هر مژه قطره‌ای ز الماس 
دارم که به گریه سنگ سفتم. 

سعدی (ترجیعات). 


نه هست چشم من از جویبار شرمنده 








ته بز مزه ز ابر بهار شرمنده. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
از شرم طراوت چو گل روی تو بیند 
در زیر نقاب مژه پهان شودم اشک._ 
ابوطالب کلیم از آتندراج). 
چنان ز عکس رخ دوست دیده پر گل شد 
که شاخ هر مژه آرامگاه بلبل شد. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
و رجوع به مژگان شود. 
- امتال: 
کوربیکار مز؛ خود را می‌کند؛ نظیر کور پکار 
جوالدوز به خایۀ خود می‌زند. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
مثل مره مار؛ معدوم. نایاب. 
مزه به چشم زیادتی نمی‌کند؛ همه برای 
کان و نزدیکان در خانة خویشان و پیوندان 
جای باشیپیلاز امثال و حکم دهخدا). 
- تیر مهمه که مانند تیر به هدف (قلب 
عاشق) آید. خدنگ مژه. در اصطلاح عاشقان 
مژه اشارت به سنان نیزه و به پیکان تیر است 
که از کرشمه و غمزۀ معشوقه به هدف سینۀ 
عشاق برسد و آن بیچار؛ مجروح اواز و فریاد 
میکند و از لذت آن صمجروحی نعره میزند. 
( کشف‌اللفات)؛ 
یارب این بچۀ ترکان چه دلیرند به خون 
کدبه تیر مره هر لحظه شکاری گيرند. 
حاقظ. 
خدنگ مژه تير مژه. ||در اصطلام 
متصوقه حجاب سالک است از ریت تقصیر 
در اعمال جهراً و سراً. ( کشف‌اللغات). 
- موه بر زدن؛ مجازاً دیده باز کردن: 
احرام تماشای گلتان که داری 
ای دید حیران مژه‌ای پرزده‌ای باز _ 
کچ بیدل (از انندراج). 
برآهم زدن؛ به هم نهادن مژه. کنایه از به 
هم ختوردن بلاارادۂ پلکها است هنگام 
احساس خطر اصابت چیزی به چشم: 
گرآید از تو به رویم هزار تیر جفا 
جفاست گر مژه بر هم زنم ز پیکانش. 
سعدی (بدایع). 
- ||کنایه از خواییدن و چشم بر هم نهادن. 
¬ مژه بر هم نزدن؛ نبستن چشم بر چیزی که 
از ان احاس خطر اصابت باشد. دیده 
برندوخشن: 
به جفائی و قفائی نرود عاشق صادق 





موه بر هم نزند ور بزنی تیر و ستانش. 

سعدی (بدایم). 
زیر شمشیر حوادث مژه بر هم نزنم 
به رخ سیل گشادست در خان ما صائب. 
- ||کنایه از نخواییدن. هیچ به خواب نرفتن: 
دیشب تا صبح مژه بر هم نزدم؛ هیچ نخوابیدم. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا) 











مزیده. ۲۰۷۸۱ 


- ||چشم را بستن. پلکها را روی هم تنهادن. 
چشم را باز نگاه داشتن: 
هر گه که نظر بر گل رویت فکتم 
خواهم که چو نرگس مژه بر هم نزنم. 
سعدی (رباعیات). 
- |اسخت خیره خیره نگریستن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- مژه خواباندن؛ مژه بر هم نهادن. بستن 
چشم؛ 
مه خواباند و اشکی ریخت جان را 
نمک‌چش کرد خواب آن چهان را. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
-مژه در چشم شکتن؛ فرو رفتن مژه در 
چشم بر اثر گریة بیار: 
چنان ز شوکت حسن تو انجمن شد تنگ 
که شمع را مژه در چشم اشکبار شکست. 
صائب (از آنندراج). 
¬ مژه دوختن؛ بستن چشم. 
موه راگشاد دادن؛ چشم را باز کردن: 
چه بلاست از دو چشمت نظری به ناز کردن 
مه راگشاد دادن در فتنه باز کردن. 
میرخسرو از آنتدراچ). 
مژه زدن؛ حرکت دادن مژگان متوالا. 
- ||کنایه از خوابیدن و اندکی استراحت 
کردن. 
- ||کنایه از واهمه کردن و عکدر شدن. مژه بر 
هم زدن. رجوع به مژه بر هم زدن شود. 
= مژه گرم کردن؛ مرادف مژگان گرم کردن و 
چشم گرم ساختن. کنایه از اندکی خوابیدن. 
= مژه گشودن؛ کنایه از نگریتن و نظر 
انداختن: 
بر جلوه شیرین چه گشایم مژه از دور 
چون طاقت آشفتگی کوهکنم نیست. 
طالب املی (از انتدراج). 
= مژه نزدن؛ هیچ نخفتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مژه‌دار. ( /3/57] (نف مرکب) دارای : 
مو.. دارندة مژه. ||مؤكدار. رجوع به مژکدار 
شود. 
مژه‌داران. () /م ڈ /] اس رکب) 
دارندگان مسوه. که دارای مژه هستند. 
۱ مزکداران, رجوع به مژکداران شود. 
مژهور. ام / /ز و] (ص مرکب) صاحب 
مژه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مژید. [] () مزیده. (شعوری). رجوع به 
مژیده شود. 
مزیدن. 3 (مص) مک و مکیدن بود. 
(لفت فرس اسدی). 
مزیده. [م د /د] (نمف) نعت سفعولی از 
مژیدن. مکیده. رجوع به مژیدن شود. 
مژیده. [م د / د] () جفتک چارکش. 
(اشتینگاس) (از شعوری). مژید. (شعوری). 











۸۹۷۸۹۲ مس. 


توعی از بازی است که آن را خیزیگیر خوانند 
و بعضی گویند بازی مزاد است. (انندراج) 
(برهان). یک نوع از بازی کودکان که پشتک 
نیز گویند. (ناظم الاطیاء) مزاد. مزیده. رجوع 
به مزاد و مزیده و مژید شود. 
مس.(] (!) مهتر و بزرگ. (جهانگیری) 
(برهان). بزرگ و مه: 

هنر نزد ایرانیان است و بس 

ندارند شیر ژیان رابه مسآ . فردوسی. 
||بندی باشد که بر پای مجرمان نهند. 
(جهانگیری) (برهان). | پای‌بند که کی را از 
آن خلاص و نجات مشکل و دشوار باشد. 
(برهان), 
مس. [مس‌س] (ع مص) بسودن. (منتهی 
الارب) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار), لمس کردن و بسودن با دست 
بدون حایل و مانع شان و دست زدن و 


آزمودن و نست فاعلی آن ماش است. و گویند ‏ 


«لمس» مختص دست است و «مس» عام 
است در مورد دست و دیگر اعضای بدن. 
(اقرب الموارد). جس. اجستاس. ببودن. 
بب‌ائیدن. سودن. سانیدن. لمس. مالیدن. 
برمجیدن. برمچیدن. قسیس. پلیسی. و 
رجوع به مسیس و مسیسی شود. |[رسیدن و 
اصایت کردن: مس الماء الجسد؛ أب به جد 
رسید. و از آن چمله است آي «ان تمسّنا النار 
الا ایاماً معدودة». (قرآن ۸۰/۲). نیز گویند 
تالكر و السرض و العسذاب؛ مع بر او 
رسد و او را دریافت بزرگالی و بیماری و 
عذاب. (اقرب الموارد). ||دیوانه شدن, و فعل 
آن به صورت مجهول به کار رود. (از صنتهی 
الارب), مجنون گشتن. (اقرب السوارد). 
|[قریب و نزدیک شدن نب کسی با کسی, 
گویند: مشت یک رحم فلان؛ یعنی نیش با 
نب تو قریب است وبين شما قرابت و 


خویشی نزدیک است. (منتهی الارب) (اقرب 1 


الموارد). |سخت نیازمند گردیدن, گویند: 
مت اليه الحاجة؛ یعنی سخت نیازمند گردید. 
(از منتهی الارب). مشت الحاجة إلى کذا؛ ناز 
و حاجت وادار به فلان امر کرد. (اقرب 
المورد).|آرمیدن با زن. (اقرب الصوارد از 
لسان). جماع کردن. (غیاث). 

- مس بشهوة؛ آن است که به قلب میل کند و 
از آن لذت برد. و در زنان فقط همین است, اما 
در مردان, برخی عقیده دارند که به نعوظ یا 
افزون گشستن نعوظ است. (از تعریفات 
جرجانی). 

مس. س‌س] (ع امص) مالش, و از آن 
جمله است قوله تعالی: «ذوقوا من سفر»؛ 
یعنی بچشید عذاب نختین دوزخ راکه برسد 
شما را چنانکه گویی «وجد مس الحمی»؛ 
یعنی فسره نخستین تب رسد او را. (از منتهی 








الارپ). نختین احاس که از خستگی و 
تعب دست میدهده گویند: لمنجد مسا من 
النصب. (اقرب الموارد): الذين يأ کلون الوا 
لایقومون الا كما یقوم الذى يتخبطه السیطان 
من المن. (قرآن ۲۷۵/۲). ||دیوانگی. 
(منتهی الارپ) (دهار). جنون: په مش؛ او را 
جنون دمت داده است. (اقرب الصوارد). 
|اقلان سه مس آرنب: يعي او نرم‌خو و 
سهل‌الطباع است. (اقرب الموارد). 
مس.۰[مس‌س] (() معرب مس فارسی. 
نحاس. (اقرب الموارد). جواليقى در المعرب 
می‌نویسد که نمیدانم مس عربی است یا 
غير عربی. رجوع به یس شود. 
مس,. [م] () نحاس. جوهری باشد از فلزات 
که دیگ و طبق و غیره از آن سازند و ارباپ 
صنعت که کیمیا گران باشند ان را طلا کند. 
لییهان). یکی از اجساد صناعت کیمیا, و در 
مت کیمیا از آن به زهره کنایت کنند. (از 
مقاتبحلعلوم). فلزی باشد که چون خالص 
باشد سرخ قهوه‌ای‌رنگ است. و اول فلزی 
است که انسان از معدن استخراج کرده 
استعمال نمود. (ناظم الاطباء). سرکه و 
ترشیهای دیگر در ظروف مس نشایده چه 
تولید زهر کند و بکشد. در اصطلاح شیمی 
فلزی باشد قرمزرنگ که در ۱۰۸۳ درجه 
ذوب می‌شود و وزن مسخصوص آن ۸/٩‏ 
می‌باشد و پس از نقره بهتر از دیگر فلزات 
هادی گرما و الک ترییه است. کاملاً 
چکش خوار و قابل‌تورق و مفتول شدن است. 
قابلیت تورق این فلز به حدی است که از آن 
می‌توان ورقه‌های بار نازکی تهیه کرد که 
نور سبز بخوبي از آن عور کند. مفتولهای 
باریکی که از آن تهیه می‌کنند تا قطر ۰/۳ 
پمیلیمتر نیز می‌تواند باشد. مس قدیمی‌ترین 
زی است که بوسیلة بشر کشف شده و 
ˆ آلیازهای آن نیز جزو قدیمی‌ترین آلیاژهایی 
هتد که بشر انها را شناخته و در صمت از 
آنها استفاده کرده است. دورۀ فلزات که در 
حقیقت دور؛ زندگی صنعتی بشر است با این 
فلز شروع ميشود. میل ترکیبی مس بیار کم 
است. سطح مس در هوای معمولی همیشه از 
یک طبق بیار نازک ا کسید مس قرمزرنگ 
پوشیده می‌شود و | گر هوا مرطوب باشد بر اثر 
وجود گازکربیک سطح مس از طبقه‌ای 
هیدروکربنات سبزرنگ (زنگار) پوشیده 
می‌گردد که بقية فلز را حفظ می‌کند. آب در 
هیچیک از درجات حرارت بر مس اثشری 
ندارد. تکب. (متهی الارپ). صاد. (دهار). 
صّيدان. (منتهی الارب). قطر. (منتهی الار ب). 
مهل. تحاس. (دهار): و اندر کوههای فرغائه 
معدن زر و سیم است بسیار و معدن مس و 
سرب و توشادر. (حدود العالم), 





مس. 

دو صد بار | گرمس به آتش درون 
گدازیاز او زر نیاید برون. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۵۷). 
برجیس گفت مادر ارزیز است 
مس را همیشه زهره بود مادر. ‏ ناصرخسرو. 
مس زنگار خورده داری تفس 
از چنین کیمیات نت گزیر. خاقانی. 
دمی خا کپائی ترامس کند زر 
پس از خا ک‌به کیمیایی نیابی. خاقانی. 
آز در دل کنی شود آتش 
سرکه بر مس نهی دهد زنگار. خاقانی. 
سرمه کش دیدۂ نرگ صباست 
رنگرز جامد مس کیمیاست. نظامی, 
و ظروف طلا و نقره و مس به قدر احتیاج 


تحویل صاحب‌جمع مزبور [صاحب‌جمع. 


میوه‌خانه و غیره ] می‌شود. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۳۱). قهوه‌دانهای طلا و نقره و 
مس و... تحویل مشارالیه [صاحب‌جمع 
قهوه‌خانه ] می‌شود. (تذکرة الملوک ص ۳۲ 
آنچه اجناس که متعلق به شربتخانه است که 
تحویل او [صاحب‌جمع شربتخانة معموره ] 
شود: ظروف طلا و نقره و چینی و کاشی و 
مس و شکر و قند و عقاقیر و... (تذکرتالملوک 
ص ۳۳).القطر. المهل؛ مس گداخته. (دهار). 

¬ عصر مس در اصطلاح زمین‌شناسی, 
بموجب تحقیقاتی که بوسیلة دانشمدان 
زمین‌شناس به عمل آمده, اولین فلزی که بشر 
به خواص آن پی‌برد و از آن در زندگی خود 
استفاده کرد مس می‌باشد. به همین جهت 
اولین قسمت دورة فلزات را ( که ا کنون عصر 
آهن آن است) به نام عصر مس تامیده‌اند. در 
عصر مس همه مصنوعات بشر منحصراً از 
این فلز ساخته می‌شد. اين عصر از حدود 
شش یا هفت‌هزار سال پیش از میلاد مسیح 
شروع و تفریباً به چهار یا پنج‌هزار سال قبل 
از میلاد که شروع دورة مفرغ است. ختم 


مغل مس؛ آواز سینه در سرماخوردگی‌های 


سخت. (اثال و حکم دهخدا). 

- مثل مس صدا کردن؛ آواز سیلی سخت بر 
بنا گوش‌کسی. 

= مس چکشی: چکش خوار 

- مس زراندود؛ مس اب طلا داده. اندوده په 
آب زر. 

- ||کنایه از دوستی و آشنائی به نفاق. 

‌ اادریغ راست‌مانند. 


۱ -واینکه مس را در بعضی فرهنگها از جمله 
در جهانگیری و در آنندراج به معنی پای‌بند 
مجرمان گفته‌اند از ممحف خواندن همین شعر 
فردوسی به غلط افتاده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 












مس. 

- مس مفتولی؛ که قابلیت مفتول شدن دارج 
مس. ]٤[‏ ([) ماتعی پود که بدان سبب کی په 

جائی تواند رفت. (جهانگیری) (از برهان). 
مس. (س‌س] (() به لفت اهالی مرا کش 

قلمتراش و استره و موسی. (ناظم الاطباء). 
مس. [ء] (پسوند) مزید مؤخر امکنه: بیرمس 

(از قرای بخارا). (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسا. [۶] (ع ل) ماء. شبانگاه. شبانگاهان. 

شب. غروب. رجوع په مساء در ردیف خود 

شود؛ 

شد دیده تیره و نخورم غم ز بهر آنک 

روزم همه شب است و صباحم همه مسا. 


معودسعد, 

تو تا چو خورشید از چشم من جدا شده‌ای 

همی سیاه مسا گرددم سید صباح. 
معودسعد. 

زبس بلندی ظل زمین به من رسد 

نام سید صباح است و ه سیاه مساء 
مسعودسعل, 

صباح و مانیت در راه وحدت 

منم کز صباح و مسا می‌گریزم. ‏ خاقانی. 


علی‌الصباح به روی تو هر که برخیزد 
صباح روز سلامت بر او سا باشد. . سعدی. 
مای مظلم او کز برش تو برخیزی 
صباح مقبل او کز درش تو بازآئی. سعدی. 
ماع [ع] (ع مص) مصدر میمی است فعل 
ساء را. (اقرب الموارد). مساءة. کوء. رجوع 
به سوء و مساءة شود. 
مساء. (ع] (ع لا شبانگاه خلاف صباح. 
(منتهی الارب). وقت شام. (غیات) (آنندراج). 
خلاف صباح, و آن را مابین ظهر تا مغرب 
دانسته‌اند, لذا گفته‌اند که مساء بر دو گونه 
است: هنگام زوال و مايل گردیدن آشتاب و 
هگام غروب آن. (اقرب الموارد). شام. شب. 
شانگاهان. مقابل غداة (بامداد) از نیم‌روز تا 
شب. و رجوع به مسا شود: اتيته ماء امس؛ 
آمدم او را شبانگاه دیروز. (سنتهی الارب)؛ 
یعنی دیروز هنگام مساء. (اقرب الموارد). 
- مساء‌الخیر؛ شب به شما خوش, شب بخیر. 
-ماءکم بالخیر؛ شب شما خوش. شب شما 
|[چون از کی تطیر کنند و او را به فال بد 
گیرنده گویند: امال لا ساؤک با 
لامساءک, به رفع و نصب, رفع آن به تقدیر 
«لنا» و نصب به تقدیر «نرجو», زیرا در نزد 
عرب, مساء کایه از شر و گرفتاری و صباح 
کنایه از خیر و شادی بوده است. (اقرب 
الموارد) (متهی الارپ). 
مسائج. [م ء] (ع ) مس‌ایح. ج مسيحة. 
(اقرب الموارد). رجوع به مسيحة و مسایح 
شود: مايل انهار و مائح امطار ممایر 





سیحون به فضول انواء و سیول انداء پر کرده 
بود. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۲٩۰‏ ||نوعی 
از سرب که بیرونی در الجماهر (ص ۲۵۹) 
بدان اشارة کرده است: الابار المستعمل فى 
أدوية المين لیس بالرصاص القلعی و لا 
بالاسرب المستعمل انما هو صنف من 
الاسرب لين صافی یعرف بالسائح ‏ لانه 
واسط بینهما: 
مسالکت. ( ء] (ع اج مساکت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مسا کةشود. 
مسائل. [2 ء] (ع!) مایل. ج مألة. (اقرب 
الموارد). مأله‌ها. سوضوعات. موضوعها. 
رجوع به مسألة و مسایل شود؛ 

با که بگویم حکایت غم عشقت 

این همه گفتیم و حل نگشت مسائل. سعدی, 
حلاج بر سر دار این تکته خوش سراید 

از شافمي‌نهي‌سند " امشال این مسائل. حافظ. 
|امطالبی که در علوم بدانها برهان آورند و 
غرض از آن علم شناختن آنها باشد. و آن 
یکنی از اجزاء سه گانة علم باشدء اول 
موضوعات و آن همان است که از عوارض 
ذاتی آن بحث می‌گردد. انیا مبادی آن حدود 
و اجسزاء و اعراض موضوعات انت و 
مقدمات بدیهی یا نظری, و الثا مائل. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از تعریفات 
جرجانی). محمولات منتبه به موضوع و 
جزنیات موضوع علم. 

- مسائل شرعیه؛ امور شرعی. فروع ققهی. 
احکام شرعی در موضوعات گونا گون. حکم 
شرع دربارة خبری: ایشان [ملاباشی ] بغیر 
از استدعای وظیقه به جهت طالب علمان... و 
تحقیق سائل شرعیه و تعلیم ادعیه و امور 
مشروعه به هیچ وجه به کار دیگر دخل 
مکردنین (تذکرتالسلوک چ دبیرسیاقی 
ص ۱, إإج مسیل. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموازدا: رجوع به ميل شود. |اج مسل, 
(اقرب الموارد) (سنتهی الارب). رجوع به 
مل شود. 
مساءلة. (:0) (ع مسص) مسايلة. از 
یکدیگر پررسیدن به معنی سوال. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مسایلة شود. 
مساءة. [ ۶] (ع مص) مصدر میمی است 
فعل ساء را. (متهی الارب). انجام دادن انچه 
راسیب اکراه یا غم دیگری شود. (اقرب 
الموارد). توء. مباء. رجوع به سوء شود. 
مساءق. (م ء] (ع !) زشت و قیح از گفتار و 
کردار. (اقرب الموارد). ||بدی. ج» مساوی. 
(منتهی الارب). عیب و رسوائی و بدی. (ناظم 
الاطباء). ||اندوه. (متهى الارب). و رجوع به 
ماوی شود. 
مسائیة. (م ی /ع ئی ق] (ع مص) مصدر 
فعل ساء است. (اقرب المواردا (ستهی 





مسابقه. ۲۰۷۸۳ 


الارب). سوء. مساء. مساءة. رجوع به سوه و 
ماءة شود. 
مساب. (م) (ع !) مسأب. (اقرب السواردا. 
رجوع به مأب شود. 
مسابب. مب ] (ع ص) در اصطلاح فقھی. 
آنکه با کسی قرابت سببی دارد. 
مسایج. ام با ع چ تسبح رجوع به 
مسبح شود. 
مسایحة. مب ح] (ع مص) با هم شناوری 
کردن.(ناظم الاطباءا. 
مسایع. (مب] لع !اع نسح (ناظم 
الاطباء). رجوع به مبع شود. ااج نیع 
(ناظم الاطباء) رجوع به مبعة شود. 
مسایعة. ۱ ب ع] (ع مص) چیزی به هفته 
فرا دادن. (تاج المصادر بهقی). به هفته دادن. 
ااجماع نمودن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |افخر نمودن به کثرت جماع. 
| فحش گفتن و همدیگر را دشنام دادن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). سباع. و 
رجوع به سباع شود. 
مسابقت. ٢[‏ ب ن ] (ع مص, إمص) سابقة. 
سابقه. پیشی گرفتن. سبقت. رجوع به 
مابقة و سابقه شود؛ امیر وی را بلواخت و 
بستود بدین مسابقت که نمود. (تاریخ هقی چ 
ادیپ ص ۴۱۲). خردمند در جنگ... سابقت 
روا ندارد. ( کلیله و دمند). 
- مابقت کردن؛ سیقت گرفتن. پیشدستی 
کرد گرایت ا کدگر بر 
مسابقت می‌کردند. ( کلیله و دمنه). 
مسابقة. زب ق] (ع مص) مسابقه. سباق. با 
کسی پیش گرفتن در دویدن یا در تاختن و 
نبرد کردن در آن. (منتهی الارب). پیشی 
گرفتن بر کسی در سیاق, (اقرب الموارد). با 
کسی پیشی گرفتن در دویدن یا در تاختن. 
(المصادر زوزنی) (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). پیشی گرفتن با کسی در دویدن و 
تاختن و بنایک دیگر تیر ان‌داختن:. 
(مجملاللغة). پیشی جتن بر یکدیگر, 
مناهزة. همرانی, اسبدوانی, راجع به مسابقه و 
اسبدوانی در اسلام و تاریخچذ آن. رجوع به 
تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۵ص ۱۵۷ شود. 
مسابقه. مب ]۲ (ع اسص, !) مابقة. 
مابقت. رجوع به سابقة شود. مسابقه امروز 
مواضیع عامتر يافته است و در انواع ورزشها 
و دعوی بردن‌ها به کار رود, 
-مابقه دادن؛ سبقت گرفتن, پیشی گرفتن, 
- ]|قرار سبقتگیری دادن با کسی یا کسانی 
در انواع ورزشهای جسمی و فکری. 


۱-نل: المشایخ. ۲-زال: مپرسید. 
تداول قارسی‌زبانان به کر «ب؛ و «ق» 












۴ مسابة. 


||در اصطلاح عرفان. عنایتازلیت است. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا). |إدر اصطلاح 
حقوقی, اعم از مراهنه است, چه در مسابقه 
ممکن است برد و باخت باشد و ممکن است 
نباشد. و همچنین است مفالبة که به سعلی 
مسابقه استعمال می‌شود. (فرهنگ حقو 
مسابة. [م ساب ب ] (ع مص) همدیگر را 
دشنام دادن. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
دشنام دادن. (المصادر زوزنی). با کسی دشنام 
دادن. (تاج المصادر بیهقی). با هم دشنام دادن 
و ناسزاگفتن. بیباب. و رجوع به سباب شود. 
مسابیو. (] (ع4 ج بار (اقرب المواردا. 
رجوع به مسبار شود. 
مساتاة. [م] (ع مص) با همدیگر بازی شفلقة 
بازی کردن. (منتهی الارب). با کی بازی 
شْفلقة کردن. (اقرب الموارد), و رجوع به 
شفلقة شود. 
مساترة. (مْ ‏ ر] (ع مص) با کسی چیزی 
را پوشیدن. (المصادر زوزنی). با کی چیزی 
پوشیدن. (تاج‌المصادر بیهقی). ||(إمص) 
پوشیدگی و نهفتگي. (ناظم الاطباء). 
مساتق. [م ت] 334 مُتقة. رجوع به 
متقة شود. 
مساتلة. 3 تَ1] (ع مص) پس‌روی کردن. 
(منتهی الارب). پیروی کردن و از پس کسی 
رفتن. (ناظم الاطباء). متابعت. (اقرب 
الموارد). 
مسیاتیق. (م] (ع )ج مُحقة: و ذ کر کاریزها 
و جویها و رودخانه‌ها و آسیاها و مفاسم 
آبهای آن و مساتیق آن و عدد ضیاعها و 
رساتیق آن [قم ] .(تاریخ قم ص ۲۰). رجوع 
به مسعتقه شود. 
مساحاة. ۳1 2 مص) مس کردن. (متهی 
الارب). لمن کسردن. (اقرب الموارد). 
||وا کوشیدن‌و معالجت کردن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ۱ 
مساجد. (مج) ع !)ج شجد. مسجدها: 
مزگها. مرکتها, رجوع به مسجد شود؛ »به 
چمله سملکت نامه‌ها رفت در مسمنی 
ترویحه‌های مساجد و عرض مجالس. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۷۳). به جای بتکده‌ها 
مساجد با افتاد. ( کلیله و دسنه), مشاعل 
شریعت در آن دیار و امصار برافروخت و 
ماجد باد نهاد. (ترجمة تاریخ نى 
ص۳۴۸). اهل آن بقعه را در رب اسلام کشید 
و ماجد و منابر ترتيب داد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص‌۲۸۸). ||اعضای هفتگانه که در 
سجده بر زمین چسبد. (منتهی الارب). 
مواضع سجود از بدن انان که عبارت است 
از پیشانی و بینی و دو دست و دو زانو و دو 
قدم. (اقرب الموارد). 
- ماجد سیعه؛ آراب. اعضای سبعه که در 





نماز بر زمین ساید و آن پیشانی و دو کف 
دست و دو کندۀ زانو و دو نوک شت یا ابهام 
پای باشد. 
مساحرة. ()جرَ] (ع مص) باکی دوستی 
داشتن. (المصادر زوزنی) (تاج‌السصادر 
بهقی). با همدیگر دوستی کردن. استتهی 
الارب). مصاحبت کردن و ممیمی بودن با 
کسی (اقرب المواردا. 
مساجلت. (مج ل] (ع مص) مساجلة. 
مفاخرت, (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به ماجلة شود. 
مساحلة. (Jef‏ (ع مص) مفاخرت کردن 
با هم در راندن و در آب خورانیدن و جز آن. 
(منتهی الارب). با کی نورد کردن به آب 
کشیدن و رفتن و آنچه بدان ماند. (السصادر 
زوزنی) (از تاج‌المصادر ببهقی). مباهات و 
مفلخرت و معارضت کردن با کسی به اینکه 
چون او انجام داده است دویدن یا آبیاری 
کردن‌ را و اصل این لفت در آبیاری به کار 
میرفته از کلم جل به معلی دلو. (اقرب 
الموارد). ثم شجر بینه و بین الاستاذ ایی‌بکر 
الخوارزمی ما کان سا لهبوب ربح الهمذانی و 
علو آمره اذا لميكن فى الحساب أن أحداً 
من‌العلماء ينبرى لماجلته... (معجم الادباء 
ياقوت چ مارگلیوت ج ۱ص .)٩۷‏ ||در 
اصطلاح شعرا, آن است که دو شاعر شعری را 
بیت به بیت يا مصراع به مصراع بخوانند. 
(آقرب الموارد): اسامة کاسمه فى قوة نثره و 
عمادالدین اصفهاتی. 
مساج. [م چن] (ع ) مساحی. ج مسحاة. 
(اقرپ الموارد). رجوع به مسحاة شود. 
مساح. [ءّش سا] (ع ص) صیفة مبالفه است 
.بعدر مح راء اقرب السوارد). رجوع به 


, بسح شود. ||زمین‌پیمای. (دهار) (مهذب 


الاسماء). بيار پیمایش‌کندة زمین. (غیاث). 
آنکه زسین را مساحی کنند. ج» مساحون. 
(اقسرب الموارد). پیماینده. مساحتگر. 
پیمایشگر. مهندس. کیال؛ 
کیک دری گر نشد مهندس و متاح 
این همه امد شدنش چیست بر اورد. 


منوچهری.: 


چو مساحی که پیماید زمین را 

بپیمودم به پای او مراحل. ملوچهری. 

زهی هوا را طوّاف و چرخ را مساح 

که‌جم تو ز بخارست و پر تو ز ریاح. 
مسعو دسهد. 

عمران ن گفت. .. تو به دو مساح و زمین‌پیسای بر 

من حکم میکنی. (تاریخ قم ص۱۰۶). بعد از 

عرض به خدمت اقدس یا وزیر دیوان اعلی, 

مقرر می‌گردد که وزراء و عمال به اتفاق ریا 

و ماح و محرران صاحب وقوف به محال 








مزبوره رفته...(تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۴۵ و ۴۶). || پلاس‌فر وش. (دهار). رجوع 
به یسح شود. 
ساحات. [] (ع!) ج مساحة. رجوع به 
ماحت وماحة شود. 
مساحت. [۶ ح]' (ع مص) ماحة. زمين 
پمودن. (تاج‌المصادر بیهقی). پیمودن زمین. 
زمین‌پیمایی. پیمایش. و رجوع به مساحة 
شود. ||(() سطح قمتی معین از محوطه‌ای: 
مساحت مثلث, مساحت مربع؛ مساحت 
دایره: 

که‌دانست چندین زمین با ساحت 

صد و شصت بار است خورشید تابان. 

ناصرخسرو. 

به ساحت مات منلکوت او نرسد. 
(ستدبادنامه ص ۲). 
مساحت‌داز. [م ح] (نف مرکب) ماحت 
دارنده, متاح و انکه مساحت زمین را معلوم 
می‌کند. (ناظم الاطباء). 
ساحت کردن. [م جک د] اسص 
مرکب) پیمودن زمین و اندازهة آن را معین 
کردن. (ناظم الاطباء). اندازه گرفتن. وسعت 
سطحی را تمیین کردن. حزر, (دهار): چون 
خواهند که زمینی را مساحتِ کنند اولا طول 
آن باز بیند که چند باب است و بساب.. 
عبارت از شش گزاست. آنچه حاصل شود از 
بابها هر ده را اشل گیرد و آنچه کم از ده باشد 
بر حال خود بگذارند گویند اشلی و چند باب. 
و آنچه کم از شش 


باب و گویند نصف باب چون سه گز باشد و 


باشد نبت دهند آن را با 


ثلث باب چون دو گز باشد. بعد از آن عرض 
را پیمایند بدین نوع که یاد کردیم پس ابواب 
طول در ابواب عرض بزنند انچه حاصل شود 
به هر باب عشیری حاب کند وهر ده 
عشری قفیزی و هر ده قلبزی جریی و هر 
چه کم از شش باشد بر حال بگذارد و همچنین 
هر چه کم از ش شش گز بود؛ مثلاً گویند این زمین 






چند جريب و چند قفیز و چند عشیر و چند ۴۶ 


باب و ثلث یا نصف یا سدس باب است. 
(تاریخ قم ص۱۰ و ۰ فلج؛ زمین 
مساحت کردن. (دهار), مسیح؛ آنکه زمین را 
مساحت کند. (دهار). 

مساح ت گر. [م حگ] (ص مرکب) مساح. 
ماحت‌دار. مساحت کنده: 


مساحتگران داشت اندازه گیر 
بر آن شفل بگماشته صد دبیر. نظامی, 
چون مساحت‌گران دریایی 
زد" در آن خم به آب‌پیمایی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۰۷). 


۱-در عربی به کسر «م» است. 
۲-نل:زن. 








مساحر. 


مساحر. [م ح] (ع ل) شحر. اعلای سین 
نتفخ ماحرء و یا سحره از حد مرتب خود 
تجاوز کرد. (متهی الارب). و رچوع به سجر 
شود. 

مساحوة. ٤ح‏ ر] (ع مص) جادوئی کردن. 
تخیر نمودن. و رجوع به مساحره شود. 

مساحرة. مح ]ع إبص) مساحره. 
جادوئی. تسخیر. ربایندگی. جذب: اسحار در 
مساحره و با سامری در مامره اشجار در 
مشاجره و شکوفه‌ها در مکاشفه. فضبان در 
ملاطفه (در وصف اضلهان) (ترجمة محاسن 
اصفهان آوی). 

مساحقة. 1 ح ق] (ع مص) مباحقد. 
سعتری کردن زن با زن. (المصادر زوزنی). 
سعتری کردن با زنان. (تاج المصادر بیهقی). 
عملی که زنان مبتلی به حکذ شرمگاه با هم 
کند و به طریقی به روی هم بیفتند که پشت 
شرمگاه یکی به روی پشت شرمگاه دیگری 
واقع شود و سپس آنها را بهم بس‌ایند. (ناظم 
الاطباء). طبق زدن. طبق‌زنی. سحق. 

مساحلة. مج ل] (ع مص) ماحله. به 
کرانة دریا شدن, (منتهی الارب), بر کنارة دریا 
رفتن. (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). فرزندان خود را به ساحل آوردن قوم: 
ساحل‌القوم باولادهم؛ انها را به ساحل 
آوردند. ||منازعه کردن و ناسزا گفتن یکدیگر 
را. (اقرب الموارد), 

مساحن. (م ح] (ع !) ج يحنة. (اقرب 
الموارد). رجوع به مسحنه شود. ||سنگ زر و 
تقره. (منتهی الارب). سنگی است که بدان 
سنگ طلا و قره را بشکنند. (اقرپ الموارد), 
||سنگريزة تک که بدان آهن را تیز کنند. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

مساحنة. (عْنْ) (ع مسص) مساحنه. 
ملاقات کردن با کسی. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). ||نیکو کردن معاشرت و مخالطت با 
کسی. (اقرب الصوارد). حن المعاشرة و 
المخالطة. (تاج المصادر بهقی). |انیکو دیدن 
هینت مال را و یکو یافتن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

مساحة. احا (ع مص () مستاجه. 
مساحت. پیمودن زمین. (منتهى الارب). 
زمين پیمودن. (المسصادر زوزنسی) 
(تاج‌المصادر بهقی) (دهار). ذرع کردن زمین. 
(اقرب الموارد). و رجوع به مساحت شود. 
||تقیم كردن زمین با مقیاس و تخمين قیمت 
وارزش آن. (اقرب الموارد). 

-علم مساحة؛ علمی است که از مقادیر 
خطوط و طحها و اجام و تعیین خط و 
مربع و مکعب بحث می‌کند, و درامر خراج و 
تقسم اراضی و تخمین مسا کن ارزشی 
فراوان دارد. (اقرب الصوارد) (از كتاف 





اصطلاحات الفنون). 

مساحی. 1] (ع!) مساح.ج یحاه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد), رجوع به 
مسحاة شود. 

مساحی. [(۶ش سا] (حامص) علم مشاح. 
اندازه گیری. پیمایش زمین؛ 

فلک چون آتش دهقان سنان کین کشد بر من 

که بر ملک میحم هست متاحی و دهقانی. 

خاقانی. 

¬ عیار ماحی؛ از اقسام عیار است. رجوع 
به عیار در ردیف شود شود. 

-عیار مقابل ساحی؛ از اقام عار است. 
رجوع به عیار در ردیف خود شود. 

مساحیق. (۶) (ع | ج مسحاق. (ناظم 
الاطباء). رجوع به محاق شود. |[ج منسحق 
(به ندرت). (آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به نحق شود. ||جرت من عينه 
ساحیق لسوع: یعنی اشکهای روان. (اقرب 
الموارد): 

< ماحیق‌السماء؛ ابرهای تنک. (ناظم 
الاطباء). 

- مساحیق من‌الحشم؛ قطعه‌ای هنگفت از 
چربیهای چبده به روده. (ناظم الاطیاء). 

مساحی کردن. (ش ساک د] (مص 
مرکب) اندازه گرفتن سطح زمین. اندازه گیری 
زمین. پیمودن زمین. ۱ 

مساخو. [م خ] (ع !)ج مخرة. (دهار). 
رجوع به مسخرة شود. " 

مساخفة. (م خ ف ] (ع مص) به گولی یاری 
دادن همدیگر راء (منتهی الارب). محامقه. 
(اقرب الموارد). 

مساد. (م] (ع4 مسأد. خیک روغن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خیک رون از 
پوست بوغالة از شیر باز شده. || مشک انگین 
و عسل, (بنتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به مأد شود. | ((مص) قوام و 
استواری: هو ان ساد شعر منک؛ او 
نسیکوتر است از تو در درستگی موی و 
بربافتگی آن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 

مساد. ۱۶ (ع )ج مَشد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). آمساد. رجوع به مسد شود. 

مسار. [م سارر ] (ع 4 ج مَسَرّة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). شادیها. مسرتها: اين 
قصه به سمع اعلای شاء آسمعه الله المار از 
بهر آن گذرانیدم تا... (سندبادنامه ص ۲۰۲). از 
حضرت چنگیزخان برلیفی رسید مضمون آن 
موجبات مار و ابتهاج بود. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به مرة شود 

مساز. (مس‌ارر] (ع ص) نعت فاعلی از 
مارة, رازگوینده. (ناظم الاطباء) رجوع يه 
مارة شود. 

مسارات. (مساز را] (ع4 ج مُارّة. راز 





مسارقة. ۳۰۷۸۵ 


گفتن. در گوشی گفتن: به قاضی سرخس که 
خویش او بود مارات می‌فرستاد. 
(جهانگثای جوینی). رجوع به مارة شود. 
مسارب. (ع رٍ] (ع 0ج مشربة. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد). چراگاهها. رجوع به 
مرية شود. |[در عبارت ذیل از ترجمة 
تاریخ یمینی (ص ۲۵۶) می‌نماید که همانند 
جمع حَرّب به معنی سوراخها و خانه‌های 
کنده در زیرزمین و آبراهه به کار رفته است و 
الخه ممنی اخیر بیشتر محتمل است: ره کر 
باز دادند تا در قلعه افادند و چون برگ خزان 
سرها از قلعه به زیر ریختند... پقایای سیف 
خود را در چاهها و مسارب زمین انداختند. 
مسارج. (مر] (ع اج يشرجة. اقرب 
الموارد). رجوع به مسرجة شود. 
مسارج. ( ر] (عااج رح (اقسرب 
الموارد). رجوع به مرح شود. ااج تسرح. 
(دهار) (منتهی الارب). چرا گاههاء رجوع به 
مرح شود که مراعی مساعی و مارج 
مناجح عالمیان به قطار امطار اين علوم 
سراب میگردد. (تاریخ بیهقی ص ۴). 
مسارع. [ر] (ع ص) ن مت فاعلی از 
مارعة. شتابنده. رجوع به مارعة شود. 
مسارعت. [٢رع]‏ (ع مص) مسارعة. باهم 
شتابی و جلدی نمودن. (غیات). شتافتن. 


۱ سرعت گرفتن, عجله کردن. تعجیل. و رجوع 


به مارعة شود؛ پاتصدهزار دینار پاید داد و 
چوپ باز خرید وا گرنه فرمان را به مسارعت 
پیش روید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۶۰ 
فرمان وی رابه سارعت پیش رفتد. (تاریخ 
بهقی ص ۱۲۳). مثال داده است [شیر ] اگر 
مارعت نمائی امانی دهم. ( کلیله و دمنه). 
دیگران در ت‌حویل تعجیل و مسارعت 
می‌نمودند. ( کلیله و دمنه). و برفور نامه فرمود 
و مثال داد که در آمدن مسارعت باید نمود. 
( کلیله و دمته). حالی به صلاح آن لابقتر که... 
بر وجه مسارعت روی به حیلت اری, ( کلیله : 
ودمنه). 

¬ مارعت کردن؛ شتاب نمودن. تعجیل 
کردن.شتافتن, عجله کردن. شتابی نمودن. 
مسارعة. ع01 مسص) مسارعت. 
شتافتن. (منتهی الارب) (المصادر زوزنی) 
(دهار). سرعت گرفتن. (اقرب الموارد). با 
كسى شتافتن. (ترجمان القرآن علامة 
جرجانی). شتافتن و با هم شتابی و جلدی 
نمودن. (آنندراج). ||أشتابانيدن. (السصادر 
زوزنی) (دهار). و رجوع به مارعت شود. 
مسارقة. ٤ر‏ ق ] (ع مص) دزدیده نگریستن 
به سوی کسی. (متنهی الارب) (اقرب 


۱ -در تداول فارسی‌زیانان به کر «ح» و «ره 








۶ مسارة. 


الموارد), دزدیده نگریستن. (المضادذر زوزنی) 
(تاج|لمصادر ببهقی) (دهار. 

مسارة. (مساز ر] (ع مص) ساره. سرار. با 
کی راز گفتن. (الصسصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر بهقی) (اقرب الموارد). مهامة. 
تهامس: با اصحاب خود به طریق ساره 
گفتنداین زمان غیتی واقع شد. انیس 
الطالبین بخاری ص۷۱). به طریق ماره به 
خواجه یوسف سخنان بیار گفتند. (انیس 
الطالبین ص ۱۲۵). 

مساری. ]٤(‏ (ع !)ج ری. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به مسری شود. 
مساری. (] (ع !| شیر بیثه, (متهی 
الارب). اسد. (اقرب الموارد). مستری, و 
رجوع به مستری شود. 

مساریع. [2] (ع ص.!) ج سراع. (اقرب 
الموارد), رجوع به مسراع شود. 

مساس. [م س ] (ع ! فمل) اسم فعل است به 
معنی لمس کن و مس کن. (اقرب الموارد), 

- لامساس؛ لمن مکن. مس مکین. و آن از 
شواذ است. 

مساس. [۶ش سا] (ع ص) مبالفه است 
مصدر مس را. بيار لمس‌کتنده. (اقرب 
الموارد). 

مساس. [ ] () این کلمه در عبارت زیر از 
تاریخ مارک غازانی امده است اما معنی آن 
روشن نیت و شاید ببا توجه به لفت 
ماسجی که در همان کتاب آمده انت به 
معنی پولی باشد که به ربا و مرابحه و تنزیل 
دهند؟ در این وقت که این معامله با صاحب 
دیوان بکردند و این اوازه برامد که وجوه 
مساس می‌رسد تمامت آن معاملان شاد شدند 
و هر چه داشتند از تقد و جنس به مرابحه به 
ایشان دادند. (تاریخ غازانی ص ۳۱۶), و 
رجوع به مساسجی شود. 

مساس. 1۶ (ع مص) ممابة. لمس کردن. 
(اقرپ الموارد). سودن به دست. (غیاث) 
(آنندراج). یکدیگر را بسودن. (ترجمان 
القرآن جرجانی): قال فاذهب فان لک قى 
الحياة أن تقول لاماس... (قرآن .)٩۷/۲۰‏ 
آن ماس" طفل چه بود بازیی 


با جماع رستمی و غازیی. 
, مولوی (مثنوی). 
آنچه او بیند نتان کردن ماس 
نز قیاس عقل نز راه حواس. 
مولوی (متنوی). 


||جماع کردن. (غیات) (آنندراج). |/اختلاط, 
مس نمودن. ساییدن, دست مالیدن. مالش. 
مساس. [] (اخ) مکتی به ابوساسان, تابعی 
است. و رجوع به ابوساسان شود. 
مساساة. [] (ع مص) سرزنش کردن و 
نکوهیدن. (منتهی الارب). 








مساسچیی. (] ( این کلمه در تاریخ مبارک 
غازانی در ردیف لفت «بازرگان» به کار رفتة 
انت اما معنی آن درست روشن نیست و 
شاید با توجه به کلمة «مساس» در همان 
کتاب معنی مرابحه کار داشته باشد: آن 
سیاه کاران که خود را بازرگان و مساشچی نام 
نهاده بودند چنان ساختند که هر آفریده‌ای که 
اندک خط مفولی می‌دانست او را در خانه 
می‌نشاندند. (تاریخ غازانی ص ۲۳۱۴ و 
رجوع به مساس شود. 
مساسة. (ش‌باش] (ع ص) تأنیث ماس 
که صیفه مبالفه است از مصدر مس. بسیار 
لمن‌کنده. |ارحم ماسة؛ خویشی و قرابت 
نزدیک. (اقرب الموارد). 
مساطاة [] (ع مص) سخت گرفن بر 
کسی.(اقرب الموارد. سختی کردن بر کسی. 


. م الاطباء). 


متتاطب. (م ط] لع لج مطبة و بطق 
(اقرب الموارد), رجوع به مسطبة شود. 

مساطر. (م ط ] (ع لج مسطر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مسطر شود. 

مساع. ( | (ع( مساعی. ج مات 
(اقرب الموارد), رجوع به مساعی و مسعاة 
شود. |اج مَعى. (اقرب الموارد). رجوع به 
ماعی و مسعی شود. 

مساعات. () (ع إمص) ساعاة. همکاری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||هم‌چشمی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

مساعاة. ]٤[‏ (ع مص) نبرد کردن با کسی در 
سعی و غلبه جستن بر کسی در آن. (منتهی 
الارب). ||با كسى شتاب رفتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). غلبه کردن بر 
کی در راه رفتن. ||زنا کردن به کنیز. (منتهی 

:الایب). زنا کردن با کنيزک. (السصادر 


زوزنی), زنا کردن با پرستاران. (تاج المصادر 
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مساعد. [ع] (ع 4ج معد (ناظم 
الاطباء). رجوع به معد شود. 
مساعد. [ ع] (ع ص) نعت فاعلی است از 
ممدر مساعدة. یاری‌دهنده. (غیاث) 
(آنندراج). یار و یاور. باریده. بارمند. 
کمک‌کننده. کمک‌دهنده. ||سازوار. مواقق: 
عشق خوش است ار مساعدت بود از یار 
یار ساعد نه اندک است و نه بیار. فرخی. 
گرمرا بخت مساعد بود از دولت میر 
همچنان شب که گذفته‌ست شبی سازم باز. 
فرخی, 
باش همیشه ندیم بخت ساعد 
باش همیشه قرین ملک مژید. . منوچهری, 
خصم تو هت ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابع است و جهانت ساعد است. 
منوچهری. 











مساعدة. 


معاضدت کردن. موافقت کردن. یاری کردن: 
یارمندی کردن: سخت تازه شد و شادکام و 
بنده را به شراب بازگرفت و خام بودی 
مساعدت نا کردن. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۱). 
نیک آوردی که نیامدی و با خواچه په شراب 
ماعدت کردی. (تاریخ بهقی ص ۱۶۱).اگر 
امیر در این جنگ با مامساعدت کند.. 
(تاریخ بیهقی). که قضای ایزد تعالی با 
نصرتهای وی موافتت و ساعدت نکرد. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۶). 
مساعدة. اع د) (ع مسص) مساعدت. 
ماعده. یارندی نمودن. (متهی الارب). 
یاری کردن. (آنندراج), معاونت کردن. (اقرب 
الموارد): ماعدةالخاطل تعد من‌الباطل. 
(امثال و حکم دهخدا). و رجوع به مساعدت 
و مساعده شود. 
مساعدة. (م ع د1 (ع امسص, !) مساعده. 
مساعدت. || آنچه از بزر و نفقه و جز آن که 
مالک به رعیت خود و زارع ملک خود 
پیشکی می‌دهد که در سر خرمن بردارد. 
(ناظم الاطباء). زری که پیش از کار به کارگر 
دهند. پیش‌داد. پیشی. پیشکی. پیش‌مزد. 
پیش‌کرایه. پیش پرداخت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ انچه به جهت نق زراعات ضرور 
داند به عنوان بذر و مساعده به مستأجر و 
رعیت داده در رفع محصول بازیافت نماید. 
(تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص۴۵), آنچه به 
جهت نسق زراعات ضرورند از مالیات 
سرکار به عنوان بذر و مساعده و مژونت 
زراعت به رعیت داده در رفع محصول وجه 
مساعده و مسوونت را بازیافت نسماید. 
(تذکرةالملوک ص ۴۶). 
- ماعده دادن؛ پیشی دادن. پیش از رسیدن 
هنگام دریافت مزد قسمتی از آن را دادن. 
مقداری آندک یا مبلفی کم از مقدار یا مبلغ 
بیشتر را پیشی دادن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ||یاری مالی کردن به رعیت پیش از 
رسیدن فصل خرمن. 
¬ ساعده گرفتن؛ پیشکی گرفتن. مقداری از 
مزد یا حقوق خود را قبل از سوعد مقرر 
گرفتن, 
- ||یاری و کمک مالی گرفتن زارع پش از 
فصل خرمن از مالک. 
مساعدی. [مع] (اخ) دی است از 
دهستان قصب تمار بخش قعبا معمرة 
شهرستان آبادان. واقع در ۲ اهزارگزی شمال 
باختری نهرقصر و ۴هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسۀ خسرواباد په آبادان در 
کار شطالعرب. اب ان از شطالسرب و 
لوله کشی خسروآباد و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین آن از طایفة نصار 





هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶)۔ 
مساعر. [مع] (ع !)اح ممعر. (اقسرب 
الموارد), رجوع به معر شود. ||ساعرالایل؛ 
تنگجایهای شتران. (صنتهی الارب). بغلها و 
جای تنگ شتران. (آندراج) (اقرب الموارد), 
مساعف. 1a9‏ (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر مساعفة. رجوع به مساعفة شود. 
|اکک‌کنده ر مساعدت‌کننده. (اقسرب 
الموارد). ||قریب و نزدیک: مکان مساعف. 
صدیق مساعف. (مستهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
مساعفة. (ER1‏ 0 مص) دست دادن و 
یاریگری نمودن و موافقت و سازواری 
نمودن. (منتهی الارب). مؤاتاة و ماعدة. 
(تاج المصادر بیهقی). ممساعدت و معاونت 
کردن. (اقرب الموارد). |[قریب شدن. (متهی 
الارب) قرب السوارد). سقاربة. السصادر 
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زوزنی) 
مساعیی. [ع](ع إ)ماع. ج معاة. (اقرب 
الموارد). رجوع به معا شود. ااج معی. 
(اقرب الموارد), رجوع به مسعی شود. |اسعی 
و جهد و کوشش و سمی‌ها و کوشش سراوار 
ستایش و کردارهای نیکو. (ناظم الاطباء): آن 
چتان آثار مرضیه و مساعی حمیده که در 
تقدیم ابواب عدل و سیاست سلطان ماضی... 
ابوالفاسم محمود است. ( کلیله و دمته). از 
ساعی حمید و مآثر مرضی و مشکور... 
(سدپادنامه ص ۷). ان چندان ساعی حمید 
و مآثر مرضی که... (ستدبادنامه ص‌۱۸). او 
چند سال در ایالت آن بقعه آثار حمیده و 
مساعی پسندیده تقدیم داشت. (ترجمة تاریخ 
یینی ص ۴۴۰). 

- ساعی جمیله؛ کوششهای نیکو. (ناظم 
لاطبا 

مساعیو." مآ (ع اج معار.(ناظم الاطباء). 
ماعر. || رات 





نگیزندگان شدتهای حرب و 
اشتعال نايرة آن و افروزش نارهاء ابوعبداله 
طائی با ساعیر عرب مقدمذ لشکر ساخت. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۳۴۹). با قومی که 
مشاهیر انجاد و ساعیر اعداد بودند روی په 
طانی آورد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۳۵۱. 

مساغ. 11 (ع مص) مصدر میمی است از 
سوغ. آسان به گلو فروشدن چیزی, 
گوارندگی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به سوع شود. ||(() جای گذر و راه. (منهی 
الارب). مدخل. (اقرب الموارد). جای روانی 
چیزی و جای روان شدن و جواز. اغیاث) 
(آتدراج). گذرگاه: 
متصل نبود سفال دو چراغ 
نورشان ممزوج باشد در ماغ 

مولوی (متنوی). 
در حضور آفتاب خوش‌ماغ 





مسافت. ۲۰۷۸۷ 


رهمائی جستن از نور چراغ. 
مولوی (مشنوی). 
مساغب. []غ] (ع !اج مفبة. گرسنگها, 
رجوع به سفبة شود ` 
مساف. [ع] (ع !) دوری و بعد. (مسنتهی 
الارب). بعد و مسافت و فاصله. ج. اوف. 
(اقرب الموارد). ||بینی. بدان جهت که می‌بوید 
(از مصدر سوف به معنی بوئیدن). (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مساف. [] (ع ص) فرزندی که مرده باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ۱ 
مسافات. (] (ع 4ج س‌انة. فاصله‌ها, 
بعدهاء دوریها. رجوع به مسافة و مسافت 
شود. 
مسافاة. [] (ع مص) دشنام دادن. (متتهی 
الارب). سسفاهت کردن با یکسدیگر 
(تاجالمصادر بيهقى). مافهة. (اقرب 
الموارد). ||دوا کردن. (مستهی الارب). دارو 
کردن, مداوا کردن. (اقرپ الصوارد). درمان 
کردن. 
مسافت. (م ف ] (ع (ا مافة. بعد و دوری و 
فاصله. (ناظم الاطباء). و رجوع به مسافة 
شود. ||یک جزء از راه و یا مسافرت و 
مقداری از امتداد راه. (ناظم الاطباء). دوری 
نقطه‌ای از نقطة دیگر. فاصلة بین دو مکان. 
دوری. بعد راه. دوری راه. دوری ميان دو 
منزل. بون. جلجلة: مسافتی دور نشان 
میدهند. ( کلیله و دمنه), مسمود شب را بر ماده 
پیلی تیزرو لشسته با لشکری جریده روی به 
طوس نهاد. میانشان بیست و پنج فرسنگ بعد 
مافت بود. (سلجوفنامةٌ ظهیری ص ۱۵). 


پنوشته هفت چرخ و رسیده به مستقیم 
بگذشته از مسافت و رفته به منتها. ‏ خافانی. 
پناه سلطنت پشت خلافت 


نظامی. 
گویندبرو تا برود صحبحت از دل 

ترسم هوسم پیش کند بعد مافت." سعدنی.. 
تجواب» جوب؛ مافت بريدن. جذبة؛ 
مسافت بعيد. (منتهی الارپ). جوب؛ مسافت 
قطع کردن. (دهار). میل؛ مسافت زمین 
متراخیۂ بی‌حد. (منتهی الارب), 

-طی مافت؛ سپردن راه, 

|ایک مرحله و یک منزلگاه. (ناظم الاطباء). 
-مافت به مسافت؛ از منزلگاهی به 
منزلگاهی. (ناظم الاطبام). 


۱-در تداول فارسی‌زبانان به کسر دع و «ده 
تلفظ شود. 
۲-نل: 
گویند به دوری بکن از بار صبوری 
در مهر تفارت نکند بعد مسافت. 
( کلیات چ فروغی). 











۷۸ مسافح. 


|ادر امطلاح فتهی, مقداری که سباری 
هشت فرسخ است. و کسی که قاصد پیمودن 
مسافت است با شروط خاص پس از خروج 
از حد ترخص باید نماز را به قصر بخواند و 
روزه را افطار کند 
مسافح. (م ف] (ع ص) ن_مت فاعلی از 
مافحة. زانی. پلیدکار. رجوع به مسافحة 
شود. 
مسافحات. 3 فِ] (ع صلاج مافحة: 
و آتوهن اجوردن بالمعروف محصات غير 
مسافحات و لامتخذات أخدان. (قرآن 
۴ رجوع به مافحة شود. 
مسافحة. مب ح] (ع ص) تأیت مسافع. 
نمت فاعلی از مسافحة. زانية. زن بدکار. زنی 
پلیدکار. (دهار). ج» مسافحات. رجوع به 
مافح وم افسة شود. 
مساقحة. مت ح] (ع مص) سفاح. زنا 
کردن. (متهی الارب). باکسی زنا کسردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). فجور کردن و زنا کردن با یکدیگر. 
(اقرب الموارد). 
مسافحين. [مف] (ع ص. لاج مافح (در 
حال نصبی و جری): و أحل لکم ماوراء ذلکم 
أن تبتفوا بأموالكم محصنين غير مسافحین. 
(قرآن ۲۴/۴). و رجوع به مافح شود. 
مسافر. (م ق] (ع ل) ج يفرة. (اقسرب 
الم‌وارد). رجسوع به مسفرة شود. 
||سافرالوجه؛ آنچه بیدا و نمایان باشد از 
روی. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد) 
مساقو. [م فِ ] (ع ص) سفرکننده. (دهار). 
آنکه در سفر است. رونده از شهری به شهری 
دیگر. (اقرب الموارد). مقابل مقیم. پبی‌سپر. 
رونده. راهی. رهرو. سفری. کاروانی. آنکه به 
سفر می‌رود. سیاح. سفررفته. راه گذر و آنکه 
موقتاً در جایی اقامت می‌کند. (ناظم الاطباء). 
این‌الارض. ابن‌السبیل. ابن‌الطریق. ابن غبراء. 
ابن قصطل, دافه, سابلة. سافر. شاخص, 
ظاعن. عجوز. عریر. غرب. غریب. (منتهی 
الارب)؛ 
ای تو به حضر سا کنو نام تو مافر 
کردار تو با نام تو در هر سفری یار. 
به شکل باد صبا در جهان مسافر باش 
بان خاک زمین سا کنو میم مشو, 
(مقامات حمیدی). 
لیکن چو آب روی خضر از مسافرینت 
عزم مسافران به سفر در نکوتر است. 
خاقانی. 


فرخی. 


پس مافر آن بودای ره‌پرست 

که‌سیر و روش در مستقبل است. مولوی, 
به شکر آنکه تو در خانه‌ای و اهلت پیش 

نظر دریغ مدار از مسافر درویش. سعدی. 
بزرگان مسافر به جان پرورند 





کهنام تکوشان به عالم برند, 
مقصد زایران و کهف مافران. ( گلستان 
مسعدی). همیدون مسافر گرامی پدار. 
(گلتان). در قاع بیط مافری گم‌شده بود. 
(گلستان). مُجهز؛ آنکه کار مسافر سازد. 
(دهار). 

= مسافرسوز؛ کنایه از بازدارندة مسافر از 
قصد سفر: 

ز اول صبح تابه نیمه روز 
من سفرساز و او مسافرسوز. 
ابوم‌افر؛ پنیر, (دهار). 
اادر امطلاح تصوف, آنکه با فکر خویش در 
معقولات و اعتبارات سفر کند و از وادی دنیا 
به وادی قصوی عور کند. (از تعریفات 
جرجانی). ||سالک الی اله. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). | آنکه سیر و سطی را قصد 
کیو به مدت سه شبانه‌روز خانه‌های شهر 
خویش را ترک گوید. (از تعریفات جرجانی). 
- مسافران والا؛ اولیاء الله و سالکان و طالبان 
دین حق. (برهان) (آنتدراج). 
مسافو. م ف ] (إِخ) ابن ابی عمروین ايبن 
عبدالمی, شاعر و از بزرگان بنی‌امیه در 
عهد جاهلی است. در حدود سال ۱۰ «.ق. 
درگ ذشته است. (از اعلام زرکلی ج ۸ 
ص۱۰۴ از الاغانی). 

مسافرآباد. [م ف ] ((ج) دی است از 
دهستان رودخانه بخش ماب شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۰ ۰مزارگزی شمال 
میناب. آب آن از رودشانه و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج۸). 
مسافوانه. (م فب ن /ج] (ص‌نسبی, ق 
مرکپ) مانند مسافر و رهگذر. (تاظم الاطباء). 
همانند مسافران و رهگذریان. 


سعدی. 


نظامی. 


مسافربری. مف ب ] (حامص مرکب) 
, عمل مسافر بردن. عمل بردن مسافر از 


قطه‌ای به نقطه‌ای دیگر. امس حمل 
مسافران. بنگاه مسافربری. 

-بنگاه مسافربری؛ موسه‌ای که به شغل 
تقل و انتقال مسافران به نقاط مختلف پردازد. 
مسافرپردازی. ( ف بَّ) (صامص 
مرکب) مهمانداری و پذیرایی از مسافران و 
تیمارداری از آنان. 
مسافرت. [م ق ز)۲ (ع اسص) مسافرة, 
سفر.سفار. سفرکردگی و بیرون‌شدگی از خانه 
و وطن خود موقتاً به جایی دیگر که پس از 
چند زمائی بازگردد و مراجعت کند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مسافرة شود. 
مسافرت کردن. مت / ف زک ذ] (مص 
مرکب) به سفر رفتن. سفر کردن. مسافرةء 
رجوع به مسافرت و مسافرة شود. 
مسافرخانه. (م ف ن /ج] (!مرکب) جایی 
که‌مس‌اقر فرود اید. جایی که مافر منزل کند. 





مهمانخانه و کاروانسرای و منزلگاه مسافر. 
(ناظم الاطباء). در تداول امروزه بين 
مافرخانه و مهمانخانه فرق میگذارند. 
چنانکه مسافرخانه محل اقامت و شب به سر 
بردن است. اما مهمانخانه جز از اقامت. غذا 
(شام و نهار و صبحانه) نیز برای استفادۂ 
مهمائان دارد. 

مسافرزائی. م ف] (() دی است از 
دهستان میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان 
چام‌هار. واقع در ۵همزارگزی جنوب 
دشتیاری و ۳هزارگزی جنوب راه مالرو 
دشتیاری به باهوکلات. آپ آن از باران و راه 
آن مسالرو است. سا کين آن از طایفة 
سردارزائی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران AE‏ 

مسافرنوازی. [م ف ْ] (حامص بر 
عمل نواختن مافر. پذیرایی از مافر. 

مسافرة. [مْ ف ر] (ع مص) سفار. رفتن به 
سوی شهری. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد)ء 
سفر کردن. (تاج السصادر بیهقی) (دهار). 
مسافرت. و رجوع به مسافرت شود. 
|ابمردن. (متهی الارب). موت. ||دور شدن و 
جداشدن بادها. || آشکار شدن شخص. || جدا 
شدن تب از شخص. (اقرب الموارد). 

مسافری. [م ف ] (حامص) مسافر بودن. در 
سفر بودن. مسافرت و حالت سفر. (ناظم 
الاطاء): 

لکن چو آب روی خضر از مافریت 

عزم مسافران به سفر در نکوتر است. 

خاقانی. 

= مافری کردن؛ سفر کردن. به سفر رفتن. 
راهی شدن به سوئی چون مسافران: اشتری و 
گرگی و روباهی در راهی مواققت نمودند و از 
روی مصاحبت مافری کردند. (مندپادنامه 
ص۲۹). |((ص نسبی) مربوط به مسافرت. 
آنچه به امور سفر و لوازم آن بازیسته است. 
- بنگاه مسافری؛ مؤسة حمل ممافر. 
مقابل بنگاه باربری که موس حمل کالا 
است. 

مسافری: (م فِ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 


| بندرعباس. واقع در ۵۵هزارگزی شمال 


خاوری بندرعباس و سر راه مالرو کشکوه به 
پندرعباس. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
#۸ 

مسافرین. [َم فب ] (ع ص, !)ج مسافر (در 
حالت نصبی و جری). مافران. کاروانیان, 
رجوع به مسافر شود. 

مساقع. [مف ] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 


۱ -در تداول عامة فارسی‌زبانان به کر افه 


است. 











مسافعة. 


«سافعة. رجوع به مساقعة شود. زنا که و 
زنا کار. ||احمله کننده, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ادست در گردن یک‌دیگر کننده, 
(منتهی الارب). معانقه کننده, و گویند به معنی 
مضاربه کننده‌و زد و خورد کننده است. (اقرب 
المواره).' |شمشیرزننده. (متهی الارب). 
|اسیلی‌زنده. (اقرب الموارد). ||عقد 
مضاربت نماینده. (متهی الارب)۲. ||() شیر 
بیشه. (منتهی الارب). اسد که طعمه خود را به 
زمين افکند. (اقرب الصوارد). و رجوع به 
مسافعة شود. 
مسافعة. ( ت ع] (ع مص) به بال زدن 
کبوتر و مرغ یکدیگر راء (منتهی الارب). با 
بال زدن مرغان یکدیگر را. و رجوع به سفع 
شود. ||زنا کردن با یکدیگر. (اقرب الموارد). 
||دبال كردن و مطارده. ||معانقه كردن. و 
گویند به معنی مضاربه و یکدیگر را زدن. 
|ایک دیگر را سیلی زدن. ابا یکدیگر 
جنگیدن. (اقرب الموارد). و رجوع به مسافع 
شود. 
مسافة. [م ف] (ع (ا مسافت. سيفة. دوری 
راه و دوری ميان دو منزل. (دهار). بعد و 
فاصله. ج» ماوف و مشهور چنین است که 
مسافة مقداری است از زمینی چنانکه گویند: 
بیننا مسافة میل؛ یعنی زمین به مساحت یک 
میل, و گویند بیننا مسافة شهر؛ یعنی بین ما 
زمینی است که پیمودن ان یک ماه به طول 
می‌انجامد. و این کلمه مأخوذ از سوف است 
به سعنی بوئیدن. (اقرب الصوارد). دوری 
بیابان. و این مأخوذ است از سوف به معتی بو 
گرفتن, چون راهبر در بیابان راه گم می‌کند 
خاک آنجا گرفته می‌بوید و معلوم می‌کند که 
در راه راست است یا راه را گم کرده» پس به 
کثرت استعمال نام دوری میان منازل و غیره 
شد. (غیاث). و رجوع به مسافت شود. 
مسافهة. 1 2] 2 مسص) دشتام دادن 
كسى را. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
ا|نادانی نمودن. (منتهی الارب). مجاهله. 
||نشستن نزدیک خم و دن و شراب خوردن 
ساعت بعد ساعت. ||اسراف نمودن در 
خوردن شراب و بدون اندازه خوردن آن. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). ||لازم گرفتن 
ناقه راه را به سیر سخت. (صنتهی الارب). 
راندن. (اقرب الموارد), 
مساق. 12 (ع مص) مصدر میمی است از 
سوق. (متهی الارب) (اقرب الموارد). راندن. 
(تاج المصادر بهقی), رجوع به سوق شود؛ 
الی ربک یومثذ الماق. (قرآن ۳۰/۷۵). در 
جمله مراد از مساق این سفن آن بود که چنين 
پادشاه بدین کتاب رغبت نمود. (کلله و 
دمنه). ||[() جای راندن. (غیات) (آنندراج). 
||راه. طریق. روش: در این موضع اثبات این 





ابیات ا گر چه نه از طرز و مساق این ساقت 
است. (جهانگشای جوینی). ||ضمن. طی. 
خلال, تضاعیف؛ قال الحافظ عبدالفافر... 
الفارسی فى ماق تاريخ نیابور أبوزكريا 
بحیی.. رجل فاضل... (ابن خلکان). 
مساقات. (ٌ] (ع مص, (مص) مساقاة. بهم 
آب کشیدن و یکدیگر را آب دادن. (تاج 
المصادر بهقی): از ہام تا شام در مسقاسات 
لباس باس و مساقات جام حمام بودند. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص‌1۶۵). و رجوع به 
مساقاة شود. |[در اصطلاح فتهی و فانون 
مدنی ایران. مزدوری برای آبیاری و اصلاح 
باغ و مزرعه به شرط بردن سهمی از حاصل... 
معامله‌ای است بر درختان ثابت مانند خرما و 
رز و دیگر درختان میوه‌دار و نیز درختان 
بی‌میوه که آن را برگی باشد که از آن انتفاع 
برندنظب‌ن و یا میوه‌دار و برگ‌دار که از هر 
دو سود پوند چون توت. و آن عقدی است 
لازم. مانند اجاره. رجوع به شرایع و دیگر 
کنب فقهی شود. مساقات معامله‌ای است که 
بين صاحب درخت و امثال آن باعامل در 
مقابل حص مشاع معین از ثمره وأقع می‌شود 
و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و شیر 
آن, (ماد ۵۴۳ قانون مدنی). در هر مورد که 
ماقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمر مال 
مالک است و عامل مستحق اجرت‌المغل 
خواهد بود. (مادء ۵۴۴). مقررات راجعه به 
مزارعه در مورد عقد مساقات نیز مرعی 
خواهد بود مگر اینکه عامل نمی‌تواند بدون 
اجاز؛ مالک معامله را به دیگری وا گذار یا با 
دیگری شرکت نماید. (ماد؛ ۵۴۵ قانون 
مدنی). 
مساقاة. 1 (ع مص) ساقات. به هم آب 
کشیدن و یکدیگر را آب دادن. (تاج‌المصادر 
ببهقی) (از المصادر زوزنی). یکدیگر را آب 
دادن. (اقرب الموارد). ||در اصطلاح فقھی. 
تیمار و تعهد کردن درخت را به شرکت دخل 
وی. (متهی الارب). دادن درخت را به کسی 
که‌آن را نگهداری و اصلاح كند در مقابل 
قسمتی از میوه و شمر؛ آن. (از تعریفات 
جرجانی). مزدوری برای آبیاری و اصلاح 
باغ و مزرعه به شرط بردن سهمی از حاصل, 
آن ب‌اشد که شخصی را در باغات مانند 
نخلستان و موستان به کار گیرند بر این مبنی 
که‌سهمی معلوم از محصولش را به آن دهند. 
واگذارکردن درخت است به کسی برای 
آبیاری و اصلاح و حفاظت و حراست آن در 
مقابل مقداری په طور مشاع از میوه‌های آن, 
و صیف آن «دفعتٌ اليك هذه اللخلة مماقاة 
بکذا» می‌باشد. (از فرهنگ علوم نقلی). |[در 
اصطلاح قانون مدنی ایران, عقدی است بین 
صاحب درخت (و امثال آن) با عامل در مقابل 





1°۸4 


حصة مشاع معن از ثمره. رجوع به مساقات 
شود. 

مساقط. ّيا ع !اج مسقط. (آنندراج). 
رجوع به مسقط شود. جای زدن و جای 


مساکات. 


افتادن. (آنندراج). جایی که چیزها می‌افد. 
(ناظم الاطباء): عتبی آورده است که در آن 
ایام مردم را دیدمی که در ماقط ارواث تع 
و تفحص دانه‌ها کردندی. اترجمة تاریخ 
یمینی). در میان منابت اشجار و ماقط 
احجار پی او یگرفت. (ترجمة تاریخ يمنى 
ص۴۱۸ 
مساقطة. 1٣ن‏ ط ] (ع مص) سقاط. افکندن 
چیزی را یا بی هم انکندن. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). بيفكندن. (المصادر زوزنی) 
(تاج‌المصادر بهقی). (است دویدن اسب. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||سبقت 
گرفتن اسب از دیگر اسبان. (اقرب الموارداء 
|[به وقت سخن گفتن یکی دیگری خاموش 
بودن یا نوبت سخن از یکی بر دیگری افتادن» 
بدین نمط که یکی سخن گوید و دیگری 
سا کت‌بماند و چون او نا کت‌شود سا کت در 
سخن آيد. (آتتدراج) (اقرب الموارد). 
مساقی. (2] (ع لا ج مقاة. محل آپاری. 
مجاری. میرهای آب. مواضع ریزش آب: 
مساقی جویبارش به آب سافح چون سواقی 
سیم ساقی سیم‌ساق از شراب طافح نرگس 
مت چون معشوق از آن بازی خفته است. 
(ترجمة محاسن اصفهان آوی), و رجوع به 
مسقاة شود. 
مساقیط. (] (ع ) ج مستتقاط. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مقاط شود. 
مسا کک. [ع] (ع إمص) بخل و زفتی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بسا ک. ما كة. ||(إ) 
جایی است که آب ایستد در وی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 


مسا کت. (س سا] (ع ص) بخیل. (اقرپ 


الموارد). 
مسا کت. [] (ع إمص) بخل و زفتن, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). سا ک.مساکة. 
|اخیر و نیکی. (منتهی الارب)" (اقرب 
الموارد). |/() جایی از دستگیرۂ کارد و غیره 
که آن را می‌گیرند. (اقرب الموارد). ||جای و 
محل قرار گرفتن چیزی: آمدة؛ مساک کرانۂ 
جامه چون به بافتن گیرند. (منتهی الارب). 
مسا کات. [] (ع!) ج شا کة.جایهایی کہ 


۱ -در اقرب السوارد ضاربه به معنی مشابه 
عانقه بط شده است. 

۲ - در اقرب المرارد ضاربه به معتی مشابه 
عانقه ضبط شده است. 

۳- در محهی‌الارب به این معنی به فتح اول 
فیط شده‌است. 














۰ مساکادة. 


آب در آن نگهداری شود. (اقربالتوارد). 
مسا کاة. [] (ع مص) تنگ گرفتن در 
تقاضا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسا کت الثه بالخیر. (مش اکل لا هبل 
خ) (ع جملة فعلیه دعایی) شام با خیر دارد 
خدای ترا. شب‌بخیر, عصربخیر. ماء‌الخیر: 
تمية؛ مسا ک‌اله‌بالخیر گفتن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
مسا کقة. مک تَ] (ع مسص) همدیگر 
خاموش بودن. (منتهی الارب). با یک‌دیگر 
خاموش بودن. (تاج المصادر بهقی). |أنبرد 
کردن‌با کسی در خاموشی. (مستهی الارب). 
مبارزه کردن با کسی در سکوت و بر او غلبه 


کردن.(اقرپ المواردا. 
مسا کم اله بالخیر. امش ساک مل لا 


یل خ] (ع جملة فعلیهٌ دعایی) شام باخیر 
داراد خدای شما را, شپ‌ب‌خر. عصربخیر. 
مساءکم بالخیر. 
مسا کن. [م ک] (ع !)ج سکن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). منازل. خانه‌ها. 
مسکن‌هاء رجوع به سکن شود: و سکنتم فی 
ما کن الذین ظلموا انفسهم. (قرآن ۴۵/۱۴). 
و كم اهلکنا من قرية بطرت ممينتها فتلک 
ما کنهم لم‌تسکن من بعدهم الا قلیلا. (قرآن 
۸ قالت نملة يا أيها السمل ادخلوا 
ما کنکم.(قرآن ۱۸/۲۷). 
ما کن اهل‌الفقر حتی قبورهم 
علها تراب الذل بین‌المقابر, 

(امتال و حکم دهخدا). 
مساکن. [مْ ک ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر مسا كنة.باشنده و سکونت‌گیرنده 
(ناظم الاطباء). سکونت‌کننده با دیگری در 
یک منزل, (اقرب الصوارد). و رجوع به 
مساکهة‌شود. 
مسا کفة. (مٌ ک نْ] (ع مص) با یکدیگر در 


یک خانه باشش کردن. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). با یکدیگر در سرای نشتن. (تاج 
المصادر بیهقی). 


مسا که. [م کَ | (ع مص) «میک» و بیار 
آب‌گیرنده شدن مشک. (اقرب المواردا. 
رجوع به سیک شود. ||((مص) بخل و زفتی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). یا كة.و 
رجوع به مسا کة شود. ||(()جایی که در آن 
آب باران حفظ شود. ما ک.(اقرب المواردا. 
واحد ما ک.یمنی یک جای که در آن آب 
ایستد. ج» مسا کات و مسانک. (ناظم 
الاطباء). 
مسا کة. [مک] (ع اسص) بخل. (اقرب 
الموارد). ماکهة.ورجوع به ما که‌شود. 
مسا کین. [] (ع ص:!) ج یکین. (متهی: 
الارب) (اقرب الموارد). بیچارگان. بنوایان. 
دراویش. بی‌چیزان. رجوع به مسکین شود؛ و 








إذا حضر القسمة اولوا القربی و اليتامي و 
السا کین فارزقوهم منه. (قرآن ۸/۴). ولکن 
یژاخذکم بما عقدتم الایمان فكقارته إطعام 
عشرة مسا کین.(قرآن ۸۹/۵ أما السفينة 
فکانت لما کین بعملون فى البحر. (قرآن 
۸ ليطلق علی‌الفقراء و الما کین...من 
الورق عشرة آلاف درهم. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۱۵۳). در انبارهای غله باز کردند و 
غله‌ها بریختند و بر فقرا و مسا کین صرف 
کردند.(ترجمة تاریخ یمینی)ء 

حیف است چنین روی نگارین که پوشی 
سودی به ما کین رسد آخر چه زیانت. 

سعدی. 

نداند که خزانه بیت‌السال مسا کین است. 
( گلستان). 

5 امالتا کسین؛ لقب زینب زوجۀ رسول 
یکیو( ص) . (تاریخ گزیده ص ۱۵۹). 
مسا کین. 1 (ج) دهی است از دهتان 
میان خواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه. واقع در ۲ ۱هزارگزی جنوب شربی 
رود و ۷هزارگزی غرب راه شود عمومی 
تربت به نیازاباد. اب آن از قنات و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج 
4( 
مسال. مسال ل] (ع !)ج ي يلة. جوالدوزها. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
ملةشود. 
مسال. ]٤[‏ (ع 4 کرائة ریش مرد و دو کرائه 
رامالان گویند. ||جانب و پهلو و عطف 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
مسالان. [م] (ع !) تثية مال (در حالت 
رفعی). دو کرانة ریش سرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به مال شود. 


مسالج. م ل) (ع0 ج متسلحة. (مستتهی 


. الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مساحة 
شود. 

مسالخ. ( ل] (ع لاج لخ. (مسنهی 
الارب). و رجوع به ملخ شود. 

مسالف. (ع ۱ (ع !ج مش استتهی 
الارب). رجوع به مسلفة شود. 

مسالف. (م ل ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مالفة. رجوع به مالقة شود. |[هم‌سفر و 
مصاحب راه. (ناظم الاطباء). با کسی رونده. 
(منتهی الارب). |ابرابر و مساوی کننده کی 
را در کاری. (منتهی الارب). 

مسالفة. ( ٢ل‏ ف ] (ع مص) با کسی رفتن. 
(منتهی الارب). همراهی و مایرت کردن با 
کسی.(اقرب الموارد). ||برابر و ماوی کردن 
کی را در کاری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |[پیشی گرفتن و تقدم شتر. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). 

مسالق. [ ل] لع !)ج یسلق. (ناظم 





الاطباء). رجوع به ملق شود. 
مسالکت. (ء لٍ] (ع !)ج لک. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به ملک 
شود. راهها. طرق. طریقها: ضبط مالک و 
حفظ ممالک.. به سیاست منوط. ( کلیله و 
دمنه). امروز افضل پادشاهان وقت است به 
اصل و نسب... و امن داشتن مالک و ساکن 
داشتن ممالک به رأی راست و خرد روشن. 
(چهارمقاله ص ۲). 

کری‌از این ممالک و صد کری و قباد 
خطوی از این مسالک و صد خطه ختا. 

خاقانی. 

از مشارق مالک و مطالع مسالک او شموس 
انصاف... را طلوع داد. (سندبادنامه ص۸), 

و آن دگر مشرف مالک بود ۰ چ 
باژخواه همه مالک بود. نظامی, " 

- مالک و ممالک؛ راهها و مملکتها. طرق 
و بلدان. 

-علم مسالک و ممالک؛ جفرافیا. علم 
جغرافیا. 

-کتب مالک و ممالک؛ کتب جغرافیا: و 
اندرکاپ مالک و ممالک آورده است... 
(تاريخ بخارا ص ۲۲, ۲۳). هر که کتاب 
سالک و ممالک خوانده است و طول و 
عرض این دیار بشناخته بر وی پوشیده نماند. 
( کلیله و دمتد). 
مسالم. [ملٍ] (ع ص) نعت قاعلی از مصدر 
سالمة. صلح‌کنده و آشتی‌کنده باکسی. 
رجوع به مسالمة و مسالمت شود. ||معاهد. 
عهدی. کافری که با سلمانان پیمان دارد. آن 
کاف رکه قوم او با صلعانان عهد دارند. خلاف 
حربی. (یادداتت مرحوم دهخدا), 
مسالمت. [ل )۱ (ع مص امص) 
سالمة. سالمه. با هم صلع کردن و آشتی 
کردن.(غیات). سصالحت. سازگاری. 
سازواری. رجوع به مالمة و سالمه شود. 
- به مسالست؛ په سلم. په آشتی. (ینادداشت 
مرحوم دهخدا). ات 
ادر اصطلاح تصوف, عبارت است از آنکه 
تفس در وقت تتازع آرای مختلفه و احوال 
مباینه مجاهلت نماید از سر قدرت بی نطرق 
اضطراب. (از نفایس الفنون - حکمت مدنى). 
مسالمت آمیز. 1 ال م] (نمف مرکب) 
صل ح‌آمیز. با مالمت و صلح. آشتی‌جویانه. 
همزیتی مالمت‌آمیز؛ تفاهم آمیخته به 
صلع و سل 
مسالمت آمیزی. (م ‏ / ل ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی سالمت‌آمیز. 
مسالمت ‌جوئی. (م [ / ل ] (حامص 





۱ -در تداول فارسی‌زبانان به کر «ل» لفط 


شرد. 








مسالمت کردن. 


مرکب) مالمت‌خواهی. جویا بودن از نتلم و 
آشتی. صلح‌جوئی. 
مسالمت کردن. (1 / ل مک 3] (مص 
مرکب) صلع کردن. آشتی کردن. از در آشتی 
درآمدن. 
مسالمه. زم 3 ] (ع مسص) مسالمت. 
مسالمه. سلام. صلح کردن با یکدیگر و آشتی 
کردن‌با کسی. (متهی الارب) (اقرب المواردا. 
با کی صلح کردن, (المصادر زوزنی). آشتی 
کردن‌با کسی. (تاج المصادر بهقی). و رجوع 
به مسالمت و سلام و سالمه شود. 
مسالمه. (م ۱ (ع سم ص) مالمة. 
مسالست. سلام به یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
-مالمه کردن؛ سلام کردن به دیگری. (ناظم 
الاطباء). 
مسالة. م 3] (ع (سص) درازی روی که 
خوش نماید. (منتهی الارب). درازی صورت 
همراء با زییائی و حسن. (اقرب المواردا. 


مسالیط. (ع] (ع لإ ج یس لاط. (مستهی ‏ 


الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مسلاط 
شود. 
مسالیق. [) (ع ص لاج ملوقه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مسلوقة شود. 
مسام. [م ستامم ) (ع |) مسام‌الجسد؛ 
سوراخهای بن هر موی. (ستتهی الارب). 
سوراخهای بن موی. (دهار). سوراخها و 
متافذ بدن. چون رستتگاههای موی, و آن را 
میتوان جمع سم دانست به معنای سوراخ 
چون محاسن و حسن, و يا واحد آن رامسم 
فرض کرد چنانکه واحد عوائد را عائدة 
گفته‌اند. (اقرب الموارد). منافذ بدن راگویند و 
آن جمع واحد مقدر یا محقق از سم است که په 
معتنی سوراخ می‌باشد مانند محاسن و حسن. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). سوراشهای 
بغایت پاریک که در تمامی جلد بدن آدمی 5 
غیره زیر هر بن مو می‌باشد و عرق و بخارات 
از آنها دفع می‌شود. (غیاٹ) (اتندراج). منافذ 
غیرمحسوبه در سطح بدن. منافذی در بشره 
که عرق از آن تراود. سوراخهای بن هر موی. 
منافذ تن. منافذ خوی در تن. سوراخهای 
تنگ و خرد و باریک در تن. خلل و فرج 
پوست بدن 
هر کجا گرم گشت با خوی او 
رادمردی برون دمد ز مسام. فرخی. 
از نهیب خنجر خونخوار او روز نبرد 
خون برون آید به جای خوی عدو را از صام. 
فرخی. 
ومام این گشادگها بود که اندر پوست مردم 
است که موی از وی برآمده است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
تن اندر عرق راست ماند بدان 
که‌بر حال من می‌بگرید مام مسعودسعد. 





| کنون نشانش آنکه ز سنه به جای موی 
جز حرف عاشقی ندماند مام تو. ‏ ستائی. 
اگرتتم نه زبان موی میکند به ثناش 
به جای موی سان بر مسام او زیبد, 
خاقانی. 
-مام بینی؛ سوراخ بینی. (ناظم الاطباء). 
|اسوراخ. سوراخ کوچک. درز و ترک. ثقبه, 
منفذ. (ناظم الاطباء). ||سوراخهای ریز در هر 
جسمی به جهت تشبیه به بدن انسان؛ مام 
زمین. مام ارض, مام کوه... 
فکنده زلزلً سخت بر مسام زمین 
نهاده ولول صعب بر سر کهار. مسعودسعد. 
ازمام گاو زرین شد روان گاورس زر 
چون صراحی را سر و حلق کبوتر ساختند. 
خاقانی. 
گاوسفالین که آب لال تر خورد 
ارزن زریققي: از مام برآمد. خاقانی, 
ریزان ز دیدة اسک طرب چون درخت رز 
کز اتش نشاط شود ابش از سام. خاقانی. 
چه آفتاب که سهمش چو آفتاب از ابر 
روان کند خوی تب‌لرزه از مام جبال. 


۲ خاقانی. 
آپ افسرده راگثاده مام 
ای دریفا چرا شد آتش‌نام. نظامی. 
هر ذره که در مسام ارضی است 
او رابر خویش طول و عرضی است. 

تظامی. 
سیا ک‌ریع سیم برف در مام زمین گداخت. 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۳۲). 
مسامات. [ع سام ما] (ع اج تسام جي 
مم منفذها و سوراخهای کوچکی که در 
بدن واقعند و عرق و بخار از آنها خازج 
میگردد. (ناظم الاطباء), سوراخهای باریک 
پوست بلین-رجوع به مام و مسم شود. 
مسامات. 161 2 مص) مساماة نبرد کردن 
در بزرگی. (آندراج). رجوع به مساماة شود: 
قلاع رکن‌الاین راکه... با ایوان کیوان 
مامات می‌نمود. (جهانگشای جوینی) 
مساماة. (] (ع مص) نبرد کردن کسی را به 
بزرگی. (منتهی الارب). با کسی به بزرگی 
نورد کردن. (المصادر زوزنی). سفاخرت و 
مبارات کردن. (اقرب الموارد). و رجوع به 
مامات شود. 
مسامت. 1 5 (ع ص) ن مت فاعلی از 
مامة. مقابل و موازی چیزی قرار گیرنده. 
روبرو و مقابل شونده. رجوع به سامتة شود 
هر گه خورشید مامت جایگاهی شود و یا 
قریب مامت و بدان جایگاه آب بود.. بخار 
شود... و هرگاه که خورشید از مامت آن 
جایگاء دور شود... هوای او سرد شود.... 
(رسالهٌ کاتنات جو ابوحاتم اسفزاری). 
مسامت. (م) (ع!) مامة. چوبی پهن و 





مسامحة. ۲۰۷۹۱ 


کلفت‌که در زیر قاعدۂ در نصب‌کنند. ||چوب 
جلو هودج. رجوع به مسامة شود. 
مسامتة. [مْم ت] (ع مص) مقابل و موازی 
و برابر چیزی قرار گرفتن. (اقرب الصوارد). 
برابری و محاذات. 
- برهان مامته؛ در اصطلاح منطق, یکی از 
براهینی است که به منظور اثبات تناهی ابعاد 
اقامه شده است. رجوع په برهان در ردییف 
خود شود 
مسامح. ۸ (ع ص) نعت فاعلی از مصدر, 
مسامحة. آشتی‌کننده و در کاری باکی 
آسانی‌کننده و دیرکننده. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به مسامحة شود. 
مسامحات. 1م (ع !)ج مست‌امحة. و 
رجوع به مامحة ومامحت شود. 
مسامحت. () ۶ 2] (ع مص) مسامحة. 
مامحه. با هم کار آسان گرفتن, و گاهی 
تجرید کرده به معنی آسان کردن کار کسی و 
آشتی و آسانی کردن و سهل گرفتن و نیز 
چیزی را سهل پنداشته توجه به آن نکردن» 
مشتق از سمح که به معنی جوانمردی و آسان 
گرفس است. (غیاث). گذشت کردن. ندیده 
گرفتن. تسامح. رفق. رخصت. احسان. 
رجوع به مسامحة و مسامحه شود؛: چاره 
ندیدند که با او به مصالحت گرایند و په اجرت 
کشتی مسامحت نمایند. ( گلستان سعدی). 
-مامحت کردن؛ گذشت کردن. آسان 
گرفتن. سهولت به کار بردن. فرو گذاردن. 
شدت عمل به خرج ندادن: ملک گفت مالی 
عظیم از آن این مرد به دست شما افتاده است 
و خذمتی که سلطان را کرده‌اید شمرءٌ آن به 
شما رسد, مامحت باید کرد. (تاریخ بیهفی 
چ ادیب ص۴۴۲). اگر در فرستادن من 
مابحتی کید شما را از جور این جببار 
خونخوار... برهانم. ( کلیله و دمنه). 
مسامجة. [مح! (ع مص) آسانی کزدن یا 
کسی, (منتهی الارب), کار سهل فرا گرفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). كار با كسى سهل 
گرفتن. (دهار), ماهله کردن و آسان گرفتن 
کاری‌بر کسی. (اقرب الموارد). به نرمی رفتار 
کردن, موافقت کردن با کسنی پر خواستة او. 
(اقرب الموارد از لسان). |اصفح و گذشت 
کردن از گناه کسی. (اقرب الموارد). و رجوع 
به مسامحه و مسامحت شود. ||ترک واجبات 
است از طریق خضودخواهسی. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ترک بعضی از چیزها 
است به طریق اختیار که ترک آن بر او واجب 
نباشد. (نفائس‌الفنون - حکمت مدنی). ترک 
آنچه واجب است. به جهت تنزه, (از تعریفات 
جرجانی).ے 
مسامحة۔ [ ٢ح‏ تن ] (ع ق) از روی 
سامحه. با سهل‌انگاری. با اهمال. 





۲ سامحه. 


مسامحه. [مْمْحَ] ۱ (ع امسص) مسامحة. 
مامحت. سهل‌انگاری و آسان‌شمردگی و 
تهاون و تسفاقل. (ناظم الاطباء), آسان 
فرا گرنتن. با کی آسان و سهل فرا گرفتن. 
آسان‌گزاری. آسانی. مساهله. مساهلت. 
اغماض. به نرمی رفتار کردن. مدارا کردن. 
|انرمی و مدارار ||تنبلی و كاهلى. (ناظم 
الاطباء). به‌تاخیر اننداختن کاری راء 
|[کوتاهی و اهمال. و رجوع به مسامحة و 
مامحت شود. ||در اصطلاح اخلاقی. ترک 
کردن بعضی از چیزها است که واجب نبود. 
(از اخلاق ناصری ص ۷۹). 

مسامحه کار. ام 3۹9 (ص مرکب) 
سهل‌انگار. ماع متاهل, .و رجوع به 
مسامحه شود. 

مسامحه کردن. ام / م ج ک دا 
(مص مرکب) سهل‌انگاری کردن. تصاهل 
نمودن, مدارا کردن. اغماض کردن. و رجوع 
به سامحه شود. 

مسامر. [م )] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
مامرة. کسی که در شب همسخن شخص 
بساشد. (اقسرب الموارد). قصه‌سرا نقال. 
افس‌انه‌سرا. و رجسوع به سامرة شود. 
|| شب زنده‌دار. شب‌نشین. 

مسامرات. [] للاج مامرة. رجوع به 
مامرة شود. 

مسامرت. [َمْمْرَ] (ع مص) مت‌امرة, 
مامره. گذرانیدن به افانه‌سرایی شب را با 
کسی. ||اضانه گفتن. 

مسامرة. [ممْر] (ع مص) مامره. افسانه 
گفتن. (منتهی الارب). با کی سمر گفتن. 
(لمصادر زوزتی) (تاج السصادر بیهقی). با 
یکدیگر حدیث گفتن در شب. (اقرب الموارد). 

مساموه. ( مر /ر] (ع سص) م‌امرة. 
مسامرت. با هم حدیث کردن. با هم قصه 
گس فتن. || شب‌نشینی و شب‌زنسده‌داری. 
قصه گوای در شب: ؛ چنین نبشت بوریحان در 
مامرة خوارزم" ... (تاریخ بیهقی چ فياض 
ص۶۶۸). اسحار در مساحره و با سامری در 
مسامره اشجار در مشاجره و شکوفه در 
مکاشفه... (ترجمة محاسن اصفهان آوی). 
||(اصطلاح عرفانی) مخاطب قرار دادن حق 
سبحانه و تعالی آشنایان خود را و گفتگوی با 
آنان در عسالم اسرار و غيوب. ( کشاف 

اصطلاحات الفنون). خطاب حق است 

عارفین را از الم اسرار و غیوب که 

ر وح‌الامین آن را فرود می‌آورد. چه عالم و 
ان‌چه در آن است از اجسناس و انواع و 

اشخاص مظاهر تفصیلی ظهورات حق هستند 

و میداتی هتد مر او را برای نوع تجلیاتش 

(از تمریقات جرجانی). 


مسامری. ‏ ) (ع ص) به لفت اصالی ‏ 





مرا کش.میخ‌فروش. (ناظم الاطباء). 
مسامرین. ()۶] (ع ص !)ج مسامر (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به مسامر شود. 
مساهع. (م م] (ع !اج پسسمع. (اقرب 
الموارد). گوشها. (غیات). سمعها. رجوع به 
ممع شود: چون زورق خورشید به واسطة 
دریای فلک رسد ندای تکبیر احزاب دین به 
مامع اهل علين رسید. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۸۶), مسن ابیات سیف‌الدوله 
حمداتی که در حق برادر خویش ناصرالدوله 
گفته بود به سامع امیر اسماعیل رس‌انیدم. 
(ترجمة تاريخ یمینی ص ۱۹۰). از اطسراف و 
جوانب مردم جامع غلقل دعا و شنای آن 
حضرت به مسامع سکان صوامع عالم بالا 
رسانید. (ظفرنامة یزدی ج ۲ ص ۳۹۶). |[هر 
نوع شکافی در بدن انان چون چشمان و دو 
خعوییاخ بینی و غیره. و در این معنی آن را مفرد 


| تباشد. (اقرب المواردا. 


مسامة. [م] (ع !) چوبی است پھنا غلیظ 
در زیر هر دو قاعده در. |[چوب پیش هودج. 
(متهی الارب). 

مساهیج. [۶] (ع ص,لاج سمح و مسماح. 
جوانمردان. (اقرپ الموارد). رجوع به سمح 
ومسماح شود. 

مسامیر. [ء] لعج يمار. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ميخها. وتدها. رجوع به 
ممار شود؛ مشایخ هر دو دولت در تشبیک 
اباب عصمت و توشیح دواعی قربت و 
تسمیر قواعد الفت به سامیر مصاهرت و 
مواصلت به وساطت و سفارت بایتادند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۲۰). پیش مد 
سلطان طارمی زده و الواح و عضادات آن به 
مامیر و شفشهای زر استوار کرد. (ترجمة 


انعتاییخ یمینی ص ۳۳۴). هزار قصر از سنگ 


. بنیاد نهاده و آن را بتخانه‌ها ساخته وبه 


مسامیر محکم کرده. (ترجم تاریخ یمینی 


ص ۴۱۲). سیل از اطراف عیون بر طبقات 
زجاجی افتاده و مام جلد زمین به مسامیر 
جلیدی درهم دوخته. (مرزبان‌نامه چ تقوی 
ص۸۸. ||در اصطلاح طب. دانه‌های بزرگی 
که نوک آنها ضخیم و بیخشان سخت محکم 
باشد. ( کشاف اصطلاحات الشنون). تألیل 
منكوسه. ثألیل کبار الوجه عظيمةالرؤوس 
مستدقة الا صول. زگیلهای بزرگ سر و باریک 
بیخ. میخچه که بر پای براید. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). نوعی صلابت است در 
مفاصل. و آن گرهی است دایرمائند و 
سفیدرنگ به شکل سر ميخ که بشتر در پا و 
انگشتان ن پا ایجاد گردد. (از قانون ابوعلی ۾ 
طهران کتاب چهارم ص ۷۰س ۲۴). و رجوع 
به مسمار و میخچه شود. 


مسان. 1م سانن ] 2 ص لاج مین (دهار) 





مساندة. 


(اقرب الموارد). رجوع به من شود. ||شتران 
کلان‌سال.(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسانات. () (ع امص) مساناة. نرمی. 
خوش‌رفاری. مصانعه. ملاینه. مدارات. 
مداجات. حن سلوک. (یاددائت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مساناة شود, 
مساناة. 1 (ع مص) خشنود کردن و مدارا 
نمودن و یکو کردن معاشرت رابا کی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). مسانات. 
سناء. رجوع به مانات و سناء شود. ||سالانه 
کردن کسی رابر کاری و سالاسال دادن 
چیزی را. (سنتهی الارب). چیزی به سال 
فادادن. (تاج المصادر بیهقی). |یک سال بعد 
یک سال بار آوردن خرماین. (منتهي الارب). 
مسافقة. (مْنْ ت ] (ع مص) جتن و تفحص ` 


کردن نبات زمین راء (منتهی الارب) (اقرب 3 


الموارد). 
مسافحة. [م ن ح] (ع مص) از جانب چپ 
صیاد درامدن صید. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), جناح. سنوح. و رجوع به سناح 3 
ستوح شود. 
مساند. [م نِ] (ع ص ج مُستد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مند شود. 
|اج مستّد. (ناظم الاطباء). رجوع به مسند 
شود. 
مساند. م نِ] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
مساندة. رجوع به ماندة شود. 
مسافدت. [ن د] (ع مص) م‌اندة و 
مانده, کمک کردن و یاریگری کردن کی 
را. رجوع به ساندة شود, 
مساندة. من د] (ع مص) ماده 
ماندت. قوت دادن كى راو یاریگری 
کردن او را. (منتهى الارب) (اقرپ الموارد). 
||پاداش دادن کسی رابر کاری. (متهی 
الارب) (اققرب المسوارد). انعر 
مختلف‌الردفین گفتن. (متهی الارب). 
مخالفت افکندن ميان قوافی. (المصادز 
زوزنی). «ستاد» آوردن در شعر. (اقربٌ 
الموارد): و رجوع به سناد شود. 
مساندة. (م ن د) (ع ص) مونث ماند که 
نست فاعلی است از ماندة. رجوع به مساند 
و ساندة شود. ||ناقة مساندة؛ شتر ماده 
بلندسینه و بلندپیش یا 2 
که بمض عضو آن قوت مي‌دهد بعض راء 
(منتهی الارب). ناقه‌ای که صدر و مقدم او بلند 






شتر ماد سخت قوی 


۱-در تداول فارسی‌زبانان به کر چهارم و 
۲-نل: مشاهیر حوارزم؛ و در این صورت 
شاهد نیست. اما مامرة خوارزم یا المسامرة فى 
اخبار خوارزم کتابی بوده انت از ابوریحان 
بیرونی. رجوع به مقدمۀ آثار الباقیه شود. 








مسانده. 


باشد. یا ناقه‌ای که بعضی اعضای آن با بعضتی 
دیگر مشابه باشد و یا ناق قوی‌پشت. (اقرب 
الموارد). 

مسافده. [م ن د /د] (ع مص) مساندت. 

رجوع به ماندة شود. 
مسانف. (م ن) (ع ص, لا ج مُيف. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مستف شود. |اسالهای 

قحطی. (اقرب الموارد). 
مسافة. (سان ن] (ع مسص) راندن و 
خوابانیدن گشن ماده شتر را جهت گشنی. 
(مستهی الارب) (اقرب الموارد). ستان. و 

رجوع به سنان شود. 
مسانهات. [م نا (ع !)ج مسانهة. رجوع به 
سانهة شود. ||مواجبهای سنوی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مسانهت. من ] (ع مص) معامله به نبت 
ویک سال در میان کار کسردن. رجوع به 
مسانهة شود. 
مسانهة. من 2] (ع مص) سالاسال دادن 
کسی را چیزی و سالانه کردن بر کاری. 
(متهی الارب). معامله کردن با کسی به سال. 
(آقرب الموارد). ماناة. و رجوع به مساناة 
شود. || چیزی به سال فادادن. المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). |[یک سال بعد 
از یک سال بار آوردن خرمابن. (منتهی 
الارب). آنکه خرما سالی بار آرد و سالی نه. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (اقرب 
الموارد). سال درمیان بار آوردن درخت 
خرما. ||() سالانه. سالانه. مقابل مياومة و 
مشاهرة. ج» سانهات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مسانید. (2) (ع ص, () ج مُسند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). قمی از حدیث که 
آن را به گویند؛ وی برداشته باشند. مقابل 
مقاطیع. مراسیل, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مند شود. 
مساوا. (] (از ع امص) صورت مخنف 
مساواة. برابری. معاملة به مثل, مکافات. 
پاداش, مساوات. رجوع به ساوات شود: 
آزار مگیر از کس برخیره و مازار 
کس را مگر از روی مکافات و ماوا. 
ناصرخسرو. 
حلم حق گرچه ماواها ! کند 
چونکه از حد بگذرد رسوا کند. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۱۷۶). 
مساوات.1م] (ع إمص) مساواة. برایبری و 
همواری و برابرکردگی و برابرآمدگی و 
هسری و عدالت. (ناظم الاطاء). معادله. 
یکسانی. ممانله. تساوی. برابر شدن. برابر 
آمدن. و رجوع به مساواة شود. برایری: 
در رتیه مساوات بود عالم را 

از دایره هیچ قطه را ییشی نیست. 0 





= مساوات شدن؛ برابر شدن و ماوی شدن. 
(ناظم الاطباء). 

¬ مساوات کردن؛ عدالت کردن. (ناظم 
الاطباء). معاقلة. (منتهی الارپ). 

اادر اصطلاح محدنان, از انواع علو است 
تبت په روایت یکی از کتب. بدین ترتیب که 
بین راوی و بیابر(ص) یا صحابی یا مادون او 
تا شیخ یکی از اصحاب کتب حدیث آن تعداد 
فاصله باشد که بین یکی از اصحاب کتب و 
پیاپر(ص) و صحایی یا مادون او می‌باشد. 
اگرآن راوی در تعداد واسطه‌ها یکی بیشتر 
باشد آن را مسصافحة نامند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||در اصطلاح معانی, 
برابر بودن لفظ است با معنی» که آن واسطة 
بین ایجاز و اطناب باشد. رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون و السعجم چ دانشگاه 
ص٩۷‏ آبشمچد. |[در اصطلاح حقوق اساسی, 
اصل ساوات برابری سکن یک کشور است 
از لحاظ حقوق و تکالیف بدون توجه به جنس 
(زن و مرد) و صفر و کبر و نژاد و مذهب و 
زبان و عقاید و تاببیت. (فرهنگ حقوقی), 

- مساوات در ائتفال به مشاغل دولسی؛ در 
اصطلاح حقوق اساسی. تمام افراد واجد 
شرایط قانونی حق اشتقال به مشاغل دواتی را 
دارند و اختصاص مشاغل مهم به طبقة 
مسخصوص خلاف قانون است. (فرهنگ 
حقوقی), 

< ساوات در پرداخت مالیاتها؛ تمام افراد 
باید به تتاسب قدرت خود مالیات بدهند. 
(اصل ۹۷ متمم قانون اساسی). (از فرهنگ 
توق 

- ماوات در مقایل دادگاهها؛ در حقوق 
اساسی عبارت است از صلاحیت دادگاههای 
کشور دیبه‌جارکمذ تمام سکنة کشور, یی 
نباید برای طبقة خاص محا کم مخصوص 
تشکیل شود. (از فرهنگ حقوقی). 

- ماوات در مقابل قانون؛ عبارت است از 
شمول تمام قوانین کشور نت به تمام اتباع 
آن یعنی برای طبقاٌ مخصوص قوانین 
مخصوصی که امتیازی را برای آنان بشناسد 
وجود نداشته باشد. (اصل هشتم متمم قانون 
اساسی) (از فرهنگ حقوقی). 

<< ماوات سیاسی؛ عبارت است از ساوات 
اتباع کشور در حقوق سیاسی یعنی شرکت 
اتباع یک کشور در حا کمیت ملی خود ماد 
انتخاب نمایندگان و انتخاب شدن به نمایندگی 
یا عضویت انجمهای ایالتی و ولایتی و 
غیره... این اصطلاح در مقابل ماوات مدنی 
است. (از فرهنگ حقوقی). 

- مساوات مدنی؛ عبارت است از تاوی در 
قوانین مدنی و جرائی و اداری مخصوصاً در 
تکالیف عمومی و تساوی در دادگاهها واین 








مساوعة. 4۳ 


اصطلاح در مقابل مساوات سیاسی است. (از 
فرهنگ حقوقی). 

مساو اة. ]٤[‏ (ع مص) برایری کردن و برایر 
آمدن. (از المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بهقی) (دهار). ماوات. رجوع به مساوات 
شود. 

مساودة. [مو 15 (ع مص) با کسی دستان 
آوردن. (منتهی الارب). مکایده و با یکدیگر 
کیدکردن. (اقرب الموارد). | شیر و اسد را 
راندن. (مستهی الارب) (اقرب السوارد). 
|گرفتن شتران گیاه را په دهان و قادر ناشدن 
بر خوردن آن از جهت قلت و کوتاهی و 
خسوردگی گسیاه. (مسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||نبرد کردن با کسی به مهتری یا به 
سیاهی. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). با 
کسی به مهتری و به سیاهی نورد کسردن. (از 
المصادر زوزنی) (از تاج المصادر بیهقی). |به 
کسی راز گفتن. (منتهی الارب). با کی راز 
گفتن. (تاج المصادر یهقی). مناسبت سمنی 
آنکه رازگوینده سیاهی و سای خود را به 
شنوند: راز نزدیک می‌کند. (اقرب السوارد). 
|[ملاقات کردن و برخورد کردن با کسی در 
سیاهی شب. (آقرب الموارد). 

مساور. [٣رٍ]‏ لع لاج يسورومسورة. 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
مورومورة شود. 

مساور. [٢و]‏ (ع ص) نت فاعلی از 
مساورة, همدوش: همه شب در هواجس آن 
محنت و وساوس آن وحشت مامر نجوم و 
مساور رجوم بودم. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص 4۶). 

مساورت. زَمْرَر) (ع مص) ماورة. 
رجوع به مساورة شود. 

مساورة. مر ز] (ع مص) گرفتن سر کسی 
راء (منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||برجستن 


بر یکدیگر و حمله آوردن. (منتهی الارب). بر 


یکدیگر جهیدن چون مار که بر سوار بر 
می‌جهد. (اقرب الموارد). ||جهیدن و حمله 
کردن‌بر کسی, گویند: ساورتتی الهموم؛ غمها 
بر من حمله آوردند. (اقرب الموارد). 
مساوری. (مر] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال شرقی خوسف و 
دوهزارگزی جنوپ راه شوسة عمومی پرجند 
به خوسف. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
مساوعة. [مْرْع) (ع سص) بر ساعت 
معامله کردن چنانکه مياومة بر روز و سوم 
معامله كردن است. (منتهی الارب) (اقرب 


۱-درچ نسیکلسون (دفتر ۳ بیت ۲۴۸۷): 
مُواماهاء که در این صورت شاهد یست. 








4۴ مساوفة. 


الموارد). به ساعت معاملت كردن. (تاج 
المصادر پهقی). اعت مزد کردن. ساععی 
مزد دادن. 
مساوفة. (مْ و ت] (ع مسص) راز گفتن با 
کسی, (مستهی الارب). مسارة. (اقرب 
المسوارد). |اپس انگندن کار را. (منتهی 
الارب). مماطلة. ||همدیگر را بوئیدن. (اقرب 
الموارد). ||خوابانیدن زن را با خود. (سنتهی 
الارب). 
مساوق. [ را (ع ص) مسلازم. مسقارن: 
صلواتی که امداد ان با زمان مساوق و همعنان 
باشد. (تجارب‌السلف). و رجوع به مساوقة 
شود. 
مساوقة. ٤(‏ و ق] (ع مص) نبرد کردن کسی 
را در فخر سوق یا در راندن یا در سختی ساق. 


(منتهی الارب). مفاخرت کردن با کسی در 


سوق و راندن که کدام یک شدیدتر و سخت‌تر 
است. (اقرب الموارد), با کسی فخر کردن در 
سختی ساق. (تاج المصادر بیهقی). ||در معنی 
اتحاد اعم از مفهوم و صدق به کار رود. پس 
شامل الفاظ مرادف و مساوی می‌گردد. و 
عبارت است از مسلازمت بین دو شىء 
آنچتانکه یکی با دیگری در مرتیه فرق نکند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

مسا وکة. [مْ وک ] (ع مص) سوا ک.بد رفتن 
ستور از لاغری. (تاج‌المصادر بیهقی). 
مساوم. [) ر ] (ع ص) نسعت فاعلی از 
ماومة. آنکه متاعی را زیاده از انچه دیگری 
خریده است میخرد. (ناظم الاطباء, رجوع به 
ماومهة شود. 

مساومت. (مْ و ] (ع مص) بها کردن متاع. 
ماومة. رجوع به ساومة شود. 

مساومة. [ ٢‏ م] (ع مص) بها کردن متاع. 
(منتهی الارب). بها کردن باکی. اتاج 
المصادر بیھقی). با کسی مکاس کردن در بیع 
(المصادر زوزنی). باکسی درنگ کردن در بیع 
برای گران فروختن و دقت نمودن در خریدن 
و فروختن, (غیات) (آتندراج), گران عرضه 
داشتن کالا را. یعنی فروشنده کالایی را به 
بهایی عرضه دارد و خریدار بهایی کمتر 
پیشنهاد کند و به همین ترتیب تا بر بهای 
متعادلی توافق کند. (اقرب المسوارد). چانه 
زدن. ||در اصطلاح شرعی و فقهی, بیعی که 
در آن بایع از شمنی که برای خرید مبیع 
پرداخته است ذ کری نمی‌کند. فروش کالا 
است بدون اعتبار قیمت اولِه یعنی قیمت 
اولیه‌ای که فروشنده خریداری کرده. عرضه 
داشتن کالا بر مشتری برای خریداری با ذ کر 
قیمت. و نیز گفته‌اند که مساومه از جانب 
مشتری بها کردن است و از جانب بایع 
عرضه‌داشت کالا باشد بر مشتری با تین 
قیمت. (از کشاف اصطلاحات الفئون). بیعی را 


گویندکه بایع اسمی از قنیمت خرید خود 
نمی‌برد و به قیمتی که برای فروش معين 
صی‌کند جنس را می‌فروشد. (فرهنگ 
حقوقی). 
مساوی. [م) (ع !)ا ماویء. ع ا 
(منتهی الارب). ج سیگة. (مهذب الاسماء) 
(غیاث). جمع سوء (خلاف قیاس). و گویند 
مفرد أن ماءة باشد. (اقرب الموارد). بدیها. 
(دهار). عيوب و نقایص, (اقرب السوارد). 
زشتتها, عبهاء 
گرگفتم از رسول علی خلق را وصی است 
سوی شما سزای ماوی چرا شدم. 
ناصرخضرو. 
ذات تو به اوصاف محاسن متحلی است 
وز جملاٌ اوصاف مساوی متعالی است. 





سوزنی. 
چیزبان و قلم نگاه می‌باید داشتن از مساوی 
دتخالب ایشان. ( کتاب الشقض ص ۴۸۱). 
تسرکان می‌خواست که او رابر روی 
نظام‌الملک کشد... بدین جهت همواره تقبیح 
صورت نظام‌السلک در خلوت می‌کرد و 
زلات و عثرات و محاوی و مساوی او پر 
می‌شمرد. اسلجوقنامژ ظهیری ص ۳۳). به 
چشم حقد و حسد که مظهر و مبدی معایب 
است و منشی مساوی و مثالب. (جهانگشای 
جوینی). 
مساوی. [] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
مساواة. رجوع به صساواة شود. برابر. (غیاث) 
(انندراج). هموار. مستوی, معادل. یکس‌ان. 
مسطابق. راستاراست. علی‌السویه, همتا. 
متوازی, طوار. طور. عدل. قیاض, (منتهی 
الارب): آن لشکر کوههای چند که مساوی 
سماء و موازی جوزا بوده در مافت آن دیار 
اطم بر دند. (ترجم تاریخ یمینی ص ۸۲۳۲۸ 
-ماوی بودن با؛ برابر و یکان و معادل و 
همتا بودن. (ناظم الاطباء). مقابل بودن. یکی 
بودن. وجود و عدمش ماوی است. 
مساوی کردن؛ برابر و یک‌ان کردن و 
هموار کردن و راست کردن. (ناظم الاطباء). 
موازی کردن, تسویه کردن. 
||هم‌قمت. هم‌ارزش. ||در اصطلاح منطق, 
عبارت از کلی است که موافق باشد با کلی 
دیگر در صدق. مسانند انان و ناطق. 
مستاویان. (از فرهنگ علوم عقلی از 
دستورالصلماء). ||در اصطلاح مسحاسبان» 
عددی که چون کور مخرجه را جمع کنی از 
آن عدد. حاصل جمع باان عدد ساوی 
دراید و آن عدد را عدد تام و معتدل نامند. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). 
مساویان. 1] (ع ص, !) تیه ماوی (در 





حالت رفعی). مساویین. رجوع به مساوی 
شود. ||در اصطلاح منطق, دو کلی بوند که از 





مساهلة. 
لحاظ مصداق یکی باشند و هر یک بر 
مصادیق دیگری به طور کلی صادق باشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی). 
مساویء. زم ٍ:] (ع ) مساوی. بدیها. 
(اترب الموارد)ء رجوع به ساری شود, 
مساویالاضلاع. ل ]لع ص 
مرکب. [مرکب) چیزی مثلث یا مربع و غیره 
که همه گوشه‌های آن برابر باشد. (غیاث). 
شکل هندسی با ضلمهای برابر هم. 
متاوی‌الاضلاع. 
مساو یکت. (] (ع )اج یسواک.(منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به موا ک 
شود. 
مساهاة. [f1‏ 0 مص) ترک استقصا کردن 
در عيش. (متهى الارب) (اقرب الموارد). به 
نهایت نرسانیدن عشرت و شادمانی را. (ناظم 
الاطباء). 
مساهچ. م با (ع ) ج تمح. (ناظم 
الاطاء). رجوع به مهج شود. 
مساهر. [٣د]‏ (ع ص) شب‌زنده‌دار۔ رجوع 
به ماهرة شود. 
مساهرت. رم در ] 0 مص) مساهرة. شب 
زنده‌داری با کسی. رجوع به مساهرة شود. 
مساهرة. 2 در ] 2 مص) ماهرت. بیدار 
ماندن با کسی و او را در ترک گفتن خواب 
همراهی کردن. (اقرب الموارد). با کسی بیدار 
بودن. (تاج المصادر بیهقی). شب‌نشینی با 
کسی.شب‌زنده‌داری به همراه کی. 
ساهل. laf‏ (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
مساهلة. آسانی‌کننده. (آتندراج). سهل‌انگار و 
آسانی‌کننده. (ناظم الاطباء). آسان‌گیر. رجوع 
به ساهلة شود. 
مساهلت. [ ذل] (ع مص) ماهلة. 
مساهله. آسان گرفتن و سهل پنداشتن و نیز به 
معنی ستی کردن. (غیاث). مامحه و 
سهل‌انگاری و سستی, (ناظم الاطیاء), 
آسان‌گزاری, آسانی کردن با کسی آسان 
گرفتن, آسان‌گیری. مسامخت. تسا 
مامحه. و رجوع به ماهلة شود؛ و در 
شمار هر که با وی ماهلت رود. اتاریخ 
ببهقی ص ۱۲۳). امیر منوچهر جز به مدارات و 
ماهلت چاره ندید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۳۷۱). 
< الت کردن؛ مسامحه کردن. 
سهل‌انگاری کردن؛ من پدر را گفتم به نماز 
می‌باید رفت گفت بلی بروم اما مساهاتی 
می‌کرد. (انیس‌الطالیین ص ۲۰۵). 
مساهلة. [م 2] (ع مسص) مساهلت. 
مساهله. اسانی کردن با کی. (منتهی 
الارب). با کسی آسان فرا گرفتن. (المصادر 
زوزنی) (تاج السصادر بسهتی) (دهار). نرم 
کردن و آسان گرفتن پا کسی. (اقرب الموارد). 








مساهم. 


سهل‌انگاری کردن. سهل گرفتن. آسان گر فعن. 
و رجوع به مساهلت شود. 

- ماهله کردن؛ مدارا کردن. اغماض کردن. 
تساهل کردن. 
مساهم. (د] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
ماهمة. شریک و انباز. (غیاث) (آنندراج). 
شریک, (ناظم الاطباء): این قسمت را از ان 
جهت تسهیم خواندند که شاعر دیگری را در 
دانتن بعضی از آنچه نظم خواهد کرد ماهم 
و مشسارک گردانسیده است. (از السعجم 
ص۲۷۸). |[هم‌سهم و هم‌نصیب و هم‌بهره. 
||مددکار. دستگر. (تاظم الاطباء). رجوع به 
ماهمة شود. 
مساهمت. [مْ دع] (ع مص) ماهمة. 
مشارکت. (غسیاث), شریک و همبهره و 
هم‌نصیب و ماوی در بهره و نصیب شدن. 
انیازی کردن. شریک شدن. ||((مص) انبازی. 
شرکت. و رجوع به مس‌اهمة شود: او نیز 
اندران مبایمت مساهمت نموده و به امارت و 
سلطت او همداستان شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص 4۴۶, 

- مساهمت کردن؛ شرکت کردن. مشارکت 
کردن. 
مساهمه. [م] (ع مص) ماهمه. 
ماهمت. قرعه زدن یا کسی و غالب آمدن او 
را در قرعه. (متهی الارب). با کسی قرعه 
زدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). تیر قرعه زدن با هم, (اتندراج) (آقرب 
الموارد). مقارعة. مواطاة. ||هم‌نصیب و 
هم‌بهره شدن با کی و شریک شدن با او. 
(مسنتهی الارب). مضارکت. (آتندراج). و 
رجوع به مساهست شود. 
مسایج. (ع ي] (ع ل) مس‌ائح. ج تسيحة, 
(منتهی الارب). رجوع به مسيحة و مسائح 
شود. 
مسایرت. 1م ی ر] (ع مص) م‌ايرة. 
مسایره. با هم رفتن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). برابر رفتن با کسی: موا کب سعادت 
صاحبی در مایرت کوا کب سعد دولت, به در 
حصن بکر رسید. (جوامع‌الحکایات جا 
ص ۱۵). رجوع به مسايرة شود. 
مسايرق. می ) (ع مسص) مايره 
مسایرت. برابر رفتن با کسی و نبرد کردن با 
کی در رفتن. (منتهی الارب). باکسی رفتن, 
(لمصادر زوزنی) (تاج المصادر بهقی). باهم 
رفتن. و رجوع به مسایرت شود. 
مسایفة. (م ی ف ] (ع مص) با هم شمشیر 
زدن. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). با کسی 
شمثیر زدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). شمشیربازی. یکدیگر را با شمشیر 
زدن. تسایف. 


مسایل. (ٍي) (ع 4 ج تصیل. اقرب 





الموارد) (منتهی الارب). مسیل‌ها. اما كن 
جاری شدن آب. رجوع به مسیل شود 
مایل انهار و مسائح امطار معابر سیحون به 
فضول انوا و سیول اندا پر کرده. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ص ۲۹۰ 
مسایل. [م ي] (ع !) مائل. ج سالة, 
رجوع به مسألة ومائل شود. 
مسایله. (م ی ] (ع مص) ماءلة. مائلة. 
رجوع به مسائلة و مساءلة شود: بر لوح 
وجود وی قلم تصرف آدمی امروز رفته است 
و بر تخت بخت او مسایله | کنون متکا ساخته 
است. (تاریخ بیهق ص ۰۳ ۲), 
مسایة. (ع ی ] (ع مص) انجام دادن آنچه را 
دیگری راا کراه آید یا او را غمگین سازد. 
(اقرب الموارد). سوء. مسائية. و رجوع به 
وء و مسالية شود. 
مسالیج لا (ع ص. لاج یاح. (اقرب 
الموارد). روع به مسیاح شود. 
مس ۶. [ش:] (ع مص) بی‌با ک گردیدن. 
(منتهی الارب). مجون. و ماجن شدن. (اقرب 
الموارد). تابا کی کردن. (تاج المصادر بیهقی). 
|أبه میانة راه رفتن. (منتهی الارب). در وسط 
طریق راه رفتن. (اقرب الصوارد). |اتباهی 
انداختن بین قوم. [|همیشگی کردن چیزی را 
و درنگ کردن. |[فریفتن کی را۔ (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). | حق كى را در 
درنگ و سپس انداختن. (منتهی الارب). 
فراموش کردن و تأخیر کردن در ادای حنق 
کی.(اقرب الموارد). |[بازایتانیدن جوش 
دیگ را به آب. |[به سخن نرم کردن کی راء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مس ۰۶ [ءش:] (ع (مص) بی‌با کی. (متتهی 
الارب). || (ل) ميانة راه. (متهی الارب). ميان 
راه ويا مت جاد؛ آن, (اقرب الموارد), 
م ٤‏ (ع!) خیک یا خیک بزرگ یا 
غرارة چزمین که در آن خیک نهند یا شیک 
شهد و عسل. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
خیک عل. (مهذب الاسماء), سأب. و 
رجوع به سأب شود. |((ص) بار 
آب‌خورنده از مردم و جز آن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و نیز رجوع به يساب شود. 
مساد. (م ]٤‏ (ع لا خیک روغن و شهد. 
(منتهی آلارب) (اقرب الموارد). مساد. و 
رجوع به ماد شود. 
مسفر. [م ء] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
إسار. کی که طعام یا شرابی می‌خورد و از 
آن چیزی باقی سی‌گذارد. پس‌خورده 
گذارنده. (متهى الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به إسار شود. 
مسألت. (ع ۶ ل] (ع مص إمص) ممألة. 
مسأله, درخواستن. (غیات). خواستن. 








خواست. تسقاضا. خواهش. درخواست. 








مسألة. ۲۰۷۹۵ 


استدعا. و رجوع به مألة و مسأله شود. 
- مسالت داشتن؛ درخواست کردن. تقاضا 
اشتن, استدعا کردن. خواستار بودن. 
-سألت کردن؛ درخواست کردن. خواستن. 
خواستار بودن. تقاضا کردن. خواهش کردن. 
طلب کردن. تمنی کردن: از خدای, تعالی 
مألت کردن؛ از او تعالی خواستن. 
< مسالت نمودن؛ مالت کردن. درخواست 
کردن. خواستار بودن. مأك داخش. 
||اپرسش. سوال. پرسیدن. ||([) قضید. مطلب. 
موضوع. ماله: اما اینجای مسالتی است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۴). اگرمالتی 
افتد مشکلتر. .. استطلاع رأی ما کنی و نامه‌ها 
فرستی. (تاریخ بیهقی). 
مساألة. (م ‏ [) (ع مص) خواستن. (منتهی 
الارپ) السصادر زوزنی). طلب كردن و 
استدعا نمودن. (اقرب الموارد). |زکسی را 
پربیدن. (المسصادر زوزنی). پرسیدن, 
(ترجمان القرآن جرجانی]. پرسیدن چیزی را 
که‌از آن چیز مردم پرسند و در مردم پرسیده 
شود. (غیاث) (آنندراج» سژال, و رجوع به 
سوال شود. 
مسأله. (م ء ‏ /ل] (ع لا مألت. مألد. 
حاجت. (متهى الارب) (اقرب الموارداء 
درخواست. نیاز. خواهش. ج. مائل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). |ایکی از مطالب 
علمی و بیشتر فتهی. سوالهای فتهی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), قضیذ علمی. سوال 
و پرسش علمی یا فقهی؛ 
کبک چون طالب‌علم است و در این یت شکی 
ماله خواند تا بگذرد از شب سکی. 
منوچهری. 
بوصادق رانشت و خاست افتاد با قاضی 
بلخ... و دیگر علما و مأله‌های خلافی رفت. 
(تاریخ بهقی ص ۲۰۶). 
نبرد پش مصاف‌ازموده معلوست 
چنان‌که مأل شرع پیش دانشمد, 
سعدی ( گلستان). 
عین صواب است و مأله بی‌جواب. ( گلنتان 
سعدی). الاغلوطة؛ مسألة دشوار. (دهار). 
||مطلب. موضوع. قضیه, مبحث: نامه‌ها 
فرستی (حصیری ] با قاصدان مسرع تا آن 
ماله را حل کرده اید. (تازیخ بیهقی 
ص ۲۱۱). 
س سأله‌ای نیت؛ اهمیتی ندارد. موضوع 
مهمی نیست. چیز ساده‌ای است. 
ماه غامضة؛ در اصطلاح تصوف, بقای 
اعیان ثابت است بر عدم خود با تجلی حق به 
نام نور. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
||در اصطلاح اهل نظر, دعوی است از آن 
جهت که بر آن یا بر دیل آن سوال وارد 
می‌شود. و نیز بر تضية علمی که بیان آن را 


داشت 





۶ مسأله‌آموز. 


خواستار باشند اطلاق شود وگاهی بر 
مسحمول نیز اطلاق کند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- مالة؛ خطابی به هنگام طرح مألهای 
مشکلی نزد کسی که او پاسخ آن تواند داد و 
رفع اشکال تواند کرد. 

||رسالة عملية فتاوی مجتهدی حی و أعلم. 
کتابهای خرد فقهی و بیشتر در احکام صوم و 
صلوات و حیض و نفاس که حاوی فتاوی 
اعلم حی است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|کتایه از آلت رجولیت و دستگاه تناسلی 
مردان و گاه زنان است چنانکه بطنز زنی را که 
بسی‌ریخت و بدادا است «نسازئین صنم 
جواهرسأله» گویند. (از فرهنگ لفات 
عامانةُ جمال‌زاده). 
مساله آموز. (م:[ /ل] انف مسرکب) 
ماله‌اموزنده. اموزندة مسائل: 

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت 

به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد. ‏ حافظ. 
مساله کو. (م : /(] انف مرکب) 
سأله گوی. مأله گوینده. گوید: مأله. 
بیان‌کند: مائل. کی که احکام شرعی 
قرعی را در مورد عبادات یا معاملات برای 
مردم بیان ميکند. آنکه حکم مجتهد را دریارة 
موضوعی برای مقلد بیان مینماید؛ و 
ماله گوئی‌یا نکته‌جویی یا فنصیح‌سخنی, 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۴۱). 
مساله گوی. ۰ [۶ 2[ /0] انف مرکب) 
گویندة مساله. مأله گو.رجوع به سأله گو 
مسأله کویی. (ء/لٍ] (حامص مرکب) 
عمل مسأله گو,شفل کسی که مسائل شرعی و 
فتهی را مطرح می‌کند و توضیح میدهد. و 
رجوع به ماله گوشود. 
مسمپ. (م سیب ] (ع ص) مرد 
بسیاردشنام. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد)ء 
مسیاح. [م] (ع !) مهرة تسبیح. (مهذب 
الاسماء). 
مسباز. (م] (عز) ميل جراحت. استهی 
الارب) (مهذب الاسماء). میلی که عمق زخم 
را بدان معلوم کنند. (اقرب الموارد). ميل که به 
جراحت فرو برند تا عمق آن معلوم کنند. 
مجر فتلة جراحت. (زمخشری). محجاج. 
محرف. محراف. تکیاب. قاثاطیر. ||کسی که 
عمق جراحت را تعین می‌کند. ج, مساییر. 
(اقرب الموارد). ||قلم و مداد که بدان تویند. 
(ناظم الاطباء). 
مسباغ. 11 (ع ص) ناقه‌ای که عادت به 
برانداختن بچة خود کرده باشد در حالی که 
موی برآورده است. (اقرب الموارد). 
مسباء (م ب:] (ع مص) خریدن می را جهت 
باز فروختن, یا عام است. (متهی الارب), 


خمر خریدن بهر خوردن. (تاج المصادر 
بیهقی). خریدن خمر برای خوردن آن, و اگر 
خریدن برای حمل کردن به شهر دیگری باشد 
فعل آن با به صورت ناقص به کار رود و این 
فعل خاص خمر است. (اقرب الموارد). 
|ات‌ازیانه زدن. (ستهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||سوختن پوست را بوسيلة آتش 

(متهی الارب) (اقرب السوارد). ||برکندن و 
سلاخی کردن پوست را. (اقرب المواردا. 
|اداغ کردن و تفیر وضع دادن آتش یا آفتاب 
یا حرکت یا تب پوست را یا انان را. (اقرب 
الموارد). ||مصافحه کردن. (اقرب الموارد). 

||جرأت کردن بر سوگند دروغ و اهمیت 
ندادن به آن. (اقرب الموارد). سب». سباء, 


جوع به سب» و سباء شود. 
سا بذ] (ع [) راه کوه. (منتهی الارب). 


بای یا راه در کوه. (اقرب الموارد) (مهذب 

1 الاسماء). 

مسیئر. ام ب ور ] (ع-ص) رونده به شب 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). 

مسیمب. [ ٣‏ سب ب ] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر تسییب. رجوع به تسیب شود 
||سبب‌بازنده. (آنندراج). سبب‌پدیدآرنده. 
موتر. علت* 
گفتم که بی‌مسبب هرگز بود سیب 
گفتاکه بی‌مقدر هرگز بود قدر. 
مسبب چون بود او مر کسی را 
که‌گردد وهم او گردش چو چادر؟ 

تاصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵۳۵). 


تا رود 


مبب همه قادریست که مجادیح اتواء نفسه از 
نوافح رحمت اوست. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۳۷ 
¬ مب حقیقی؛ خداوند تبارک و تعالی. 

۱ (ناظم الاطباء). 

آ[وصول‌کند؛ مالیات. محصل. تحصیلدار 

٠‏ مالیات. تبیب‌کنده. ||وصول‌کند؛ مال به 
حواله از بدهکار چنانکه از مژدی سالیات: 
جرید: بقایای اموال بر اعمال و عمال عرض 
کردندو بر تحصیل آن مبان بگماشتند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۴). به تحصیل و 
ترویج آن مال مبان فرستاد و از او مالی 
بيار حاصل شد. (ترجمة تاريخ یمیلی). 
رجوع به تسیب در تاریخ بهقی فصل مطالبۂ 
صلات بیعتی شود. 

مسیب. مشب ب ] (ع ص,(نمت مفعولی 
از مصدر تبیب. رجوع به تصبیب شود. 
نتیجه سبب. مقابل سبب. معلول. معلوله. 
علل, معلل. معلله. اثر. | آنکه او را بسیار 
دشنام دهند. (متهی الار ب). 
مسیبالاسبااب. (م سب پ بل آ] (ع ص 
مرکب» [ مرکب) سبب‌شوندة علل و اسیاب. 





||((خ) خدای تعالی شأنه. (آتدراج). یکی از 





اسماء صفات خدای تعالی هد 
نامی از نامهای صفات خدای تمالی: 
چونکه از خیل دیو نگریزی 
درطا ملاسان رز 
وجود این جمله را علل و اسپاب است 
معلل به سبی که مسیب‌الاسباب و 
واجب الوجود خواند. (سندبادنامه ص‌۲۷۸). 


ك آسماژه. 


مسببة. مشب ب ب) (ع ص) مسژنث 
مسبب که نعت مفعولی است از مصدر تسبیب. 
دشنام‌داده‌شده. رجوع به مسیب و تسبیب 
شود. |اابل مببة؛ شتران گزیده. بدان جهت 
که در وقت در شگفت شدن از آنها گویند 
«قاتلها الله». (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسبت. (م پ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر اسبات. رجوع به اسبات شود ادر 
روز شنبه درآینده. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). به شه درآمده. شنبه را عید کرده 
(بهود). (یادداشت مرحوم دهخدا). ||آنکه از 
جای نجنبد. (متهی الارب). آنکه به سبب 
بیماری یا غیره حرکت نکند. و نیز بیمار اگر 
دراز کشیده باشد چون شخص خفته که 
چشمان خود را بته باشد. (اقرب السوارد). 
| آنچه خواب آررد و با منوم مرادف است. 
(مخزن‌الادویه), سبات‌آور. خواب‌آور: بنج را 
پاره‌ای مسکسر و بسعضی مسبت دانند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) و رجوع به مت 
شود. 
مسبت. [م شب ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر تسبیت. رجوع به تيت شود. |[منوم 
ومکن. (ناظم الاطباء). و رجوع به مسبت 
با گوسپندی که بچه افکند. (ناظم 


شود. ||شتر 
الاطیاء). 
مسیتات. م سب ب ] (ع ص. !) ج جنه 
داروهای منوم و مسکن. (ناظم الاطباء) 
رجوع به مسچّت شود. 

مسبتة. (م پ ت ! (ع ص) مسجتة. منت 





مسبت که نعت فاعلی است از اسبات. رجوع 
به مسبت و اسبات شود. 

< ادوب 4 مستبه؛ دوافای سبات‌آور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

هسیتج. [م سب ب ] (ع ص) گليم یاه 
پوشیده. (متهی الارب). ااکاء سبج؛ گلیم 
بهن و عریض. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). 

مسیج. م ب] (ع مص) مصدر صیمی است 
ساحة را. شنا كردن. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). ||( محل شنا کردن. استخر. ج» 
مابح. 

مسیج. [م سب ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر تسییح, رجوع به تسح شود. 
سبحان‌اله گوینده. (آنندراج) (اقرب المواردا. 
تسسییم‌گوی. تسب حکننده. |اسصلی و 





نمازگزارنده.(اقرب الموارد). ا[یه پا کی اد 
کننده و صفت‌کنده خدای را. (آنندراج) 
(اقرپ الموارد): 

ماه و خورشید وکوکبان فلک 

آتش و آب و خاک وباد صبا 

همه جمله سبحان توائد 

ما ندانیم و نشنویم آوا, 


(منسوب به عنصری). 
بره و مغ رابدان ره کش 
که‌به انان رسند در مقدار 
جز بدین ظلم باشد ار بکشد 
بی‌نمازی مسیحی را زار. سنائی. 
حکمت کشتن چه بود آخر بگو 
تا سبح گردم آن راموبمو. مولوی (مشنوی). 
مسبحان ملأ أعلى؛ تسبیح‌کنندگان گروه 
برتره و این کنایت است از فرشتگان, (غیاث) 


(آنندراج). 
مسبج. [مْ سب ب ] (ع ص) نست مفعولی از 
مصدر تسبیم. رجوع به تيح شود. |اکاء 
مسبح؛ گلیم محکم و قوی. (اقرب الموارد). 
مسبحات. م ب با لع ص لا ج 
مبحة. رجوع به مبحة شود. 
مسیحل. [م س ح] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر سبحلة. «سبحان‌ال» گوی. انکه 
سبحان‌له گوید. (اقرب الموارد). و رجوع به 
سبحلة شود. 
مسبحلل. مب لٍ] (ع ص, لا بسچة شير 
رقتی که بالغ گردد. (سنتهی الارپ) (اقرب 
الموارد): 
مسیجون. [م سب ب) لع ص لا ج 
مسبح (در حالت رفعی) تسبیم‌گویان. . تسبیح 
کنندگان, .رجوع به مح و مسبحین شود؛ و 

نا لحن المبحون. (قران ۱۶۶/۳۷ 
مسیچة. ام بَح) (ع إ) مهره‌هایی که با آن 
تيح کنند همچون سبحه. (اقرب الموارد از 
حواشی زنجانی). 
مسبچة. (م سب ب ح] (ع ص, ل) منث 
مبپح که نعت فاعلی است از مصدر تسبیح, 
رخوع به سبح و تيح شود. |[انگشت 
شهادت. لغت اسلامیه است. (منتهی الارب) 
(دهار). انگشت سبابه. (اقرب الموارد). دیگر 
انگشت. (یادداشت مرحوم ده ‌خدا): انگعت 
مسبحه خود را بر زانوی او رس‌انیدند... 
حضرت خواجه انگشت مبحة خود را بر 
پیشانی او رسانیدند. انیس الطالین 
ص۱۰۶). انگشت مسبحه را بر زانوی او 
رسانیدند حالش دیگر شد. (انیس‌الطالیین 
ص ۸۴). انگشت مسبحة خود را بر زمین 
نهادند. (انیس‌الطالبین ص ۱۹۷). 
مسیچیی. [م شب ب ] (اخ) مسسحمدین 
عبیداله‌بن احمد» ملقب به عزالملک. از امرا و 
مورخان و ادبای قرن چهارم و پنجم هجری. 





اصل او از حران است و به سال ۳۶۶ ه.ق.در 
مصر متولد شد و به سال ۴۲۰ ه.ق.در همین 
سرزمین درگذشت. او را تألیفات بسیاری 
است. از جمله: تاریخ المفاربة و مصر. مشهور 
به مخارالمسبحی التلویح و التصریع, 
مختارالاغانی و معانیها و قصص الانبیاء. 
درک البغية.... (از الاعسلام زرکلی ج ۷ 
ص ۱۴۰) (از وفیات الاعیان) (از شفرات 
الذهب). 
مسبحین. ٤سب‏ ب ] (ع ص. لاج سبع 
(در حالت نصبی و جری). ستایش‌کنندگان. 
تسبیح‌گویان. رجوع به مسیح و مسبحون 
خود: فلولا انه كان من المسبحین. (قرآن 
۳۳۷۲ 
مسید. [م سب پ ] (ع ص) نمت قاعلی از 
مسصدر تسبید. رجوع به تد شود 
||ترک‌کییژ روغن زدن و شتن سر. (منتهی 
الارب) (آفررب الموارد). 
مسیاب. [م سب ب ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر تسبید. رجوع په تصبید شود. ||بالغ و 
رسنده: داهية صبد؛ یعنی بالغ. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مسبر. [ء بٍ] (ع !)محل آزمایش و اختبار و 
آ گاهی از چیزی. (منتهی الارب). || آنچه از 
علامت و نشان شناخته شود: حمدت سیره و 
مخبره. (اقرب الموارد) 
مسبو. (م ب ] (ع | مبار. ميل جراحت. 
(اقرب الموارد). رجوع به مبار شود. 
مسبرت. مش ر] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر سبرتة. رجوع به سبرتة شود. |ارجل 
مسبرت؛ مرد بی‌موی. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
مسبرد. مش ر] (ع ص) نعت فاعلی 2 
پب‌دة. دجوع به سپردة شود. ||شتر 
ماده که ب بچة 4 ناتمام بی‌موی انداخته باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسبرق. (ء ب ر] (ع مص) مصدر میمی 
است فعل سبر را سَر. ميل به جراحت 
فروبردن تا غور آن معلوم شود. (منتهی 
الارب). || آزمودن و امتحان کردن, (منتهی 
الارب). و رجوع به شبر شود. 
مسبرة. [م ب ر)" (ع () مسخرة. (اقرب 
الموارد). منوال و طور و قاعده و طریقه و 
روش. (ناظم الاطباء). 
مسرة. [ م ب ر] (ع) نهایت و انتهای 
جراحت و زخم. (از ذیل اقرب الموارد). 
مسیط. م ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر اسباط. رجوع به اباط شود. اسرد 
سست‌بدن فروافکنده سر:مالی آرااک‌مبطا! 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسیط. (م سب ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر تسبیط. انکه یچ ناتمام انکنده باشد از 








مسیع. 74% 
شتر ماده و گوسیند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). و رجوع به تبیط شود. 
مسبطر. [مب طرر] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر اسیطرار. رجوع به اسبطرار شود. 
یازیده و درازشده, (ناظم الاطاء). 
مسبطة. [م بَ ط]۲ (ع ص) أرض مسبطة؛ 
زمین سبطنا ک‌که گیاه نصی باشد. (سنتهی 
الارب). زمین که گیاه «سبط» در آن بيار 
باشد. (اقرب الموارد). زمینی بسیارسبط (و 
سبط گیاهی است). (از مهذب الاسماء). و 
رجوع به سبط شود. 
مسیع. (م ب ] (ع | محل سبع و جانوران 
درنده. ج» ابع (ناظم الاطباء): 
انکه سنت با جماعت ترک کرد 
در چنین مسبع ز خون خویش خورد. 

مولوی. 

و رجوع به مسبعة شود. 

مسیع. [ ب ] (ع ق) هفت هفت. هفتاهفتا: 
جاء القوم سباع و سبع؛ هفتا هفتا آمدند. 
(ناظم الاطیاء). 

مسیع. مب ] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
اسیاع. رجوع به اسباع شود. 

هسبی. [مبٍ ] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
اسباع. بر سر خود گذاشته. پسرخوانده. فرزند 
بحرام. | آنکه مادرش مرده پس شیر غیر 
مادر خود خورده باشد. || آنکه هفت پشت یا 
چهار پشت در عبودیت باشد. |آنکه از 
صحبت ددان دوری گرفته باشد. ||آن که پر 
هفت ماه زاده شده باشد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||بچه‌ای که آن را به دایه 
سپرده باخند. 

هسیع. 1م شب ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
تبیع. رجوع به نیع شود. 

مسمع. [م سب بَ] (ع ص, ) نمت مفعولی 
از مصدر تسبیع. رجوع به تسبیع شود. ||هفت 
بخش کرده شده, (غیات) (آتندراج), به هفت 


بخش کرده. هفت شده. |اچیزی که هفت پهلو" 


داشته باشد. (غیاث) (آنندراج). نزد مهندسان 
سطحی را نامند که هقت ضلع متساوی آن را 
احاطه کرده باشد, وا گرضلعها متساوی باشند 
آن را به اسم عام که ذوسبعة اضلاع است 
می‌نامند. ( کش اف اصطلاحات الفنون). 
هفت‌کرانه. هفت‌گوش. هفت‌ضلع. ||نزد اهل 
تکسیر وفقی را گویند که مشتمل باشد بر چهل 
و له مربع کوچک و آن را مربع هقت در هفت 
یا وفق شُباعی نامند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). ||نوعی از شعر که هر بند او هفت 


۱- در ناظم الاطباء به فتح اول ضبط شده 
است. 
۲ - در منتهی الارپ به ضم اول ضبط شده 


است. 











۷۸ مسیعون. 


مصرع داشته باشد. اغیات) (آنتدزاج). نزد 
شرا قسمی از سسمط است. ( کشاف 
اصطلاحات القنون). ||در عروض, آن است 
که‌بر هفت جزء نهاده شده است. (ازذیل اقرب 
الموارد) 
مسیعون. (مب] (ع ص, )اج مسبع که نمت 
فاعلی است از مصدر اسباع. رجوع به مسبع 
و اسباع شود. |[مردمی که شتران آنها وارد 
«سیع» یا هفتمین روز خود شده باشند. (اقرب 
الموارد). 
مسبعة. ( ب غ] (ع ص) ددنا ک:أرض 
مبعة؛ زمین ددنا ک. (منتهی الارب). زمینی 
که سباع و ددان در آن فراوان باشد. (از اقرب 
الموارد). ج. سایع. (ناظم الاطباء). 
مسیغ. مب ] (ع ص) نمت فاعلی از مصدر 
اسباغ. رجوع به اسباغ شود. | آنکه بر وی 
زره فراخ ب‌اشد. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || خداوند تبارک و تعالی که نعمت را 
بر بندگان خود تمام می‌گرداند. (ناظم الاطباء). 
مسیغ. [مْبِ ] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
اسباغ. رجوع به اسباغ شود. |[(در اصطلاح 
عروض) چون به جزوی که در اخر آن سیبی 
باشد الفی درافزایند آن رامغ گویند یعنی 
تمام کرده, و بعضی آن را مب خوانتد از 
تبیغ تا بالفت بشتر باشد تمام کردن راء 
(المعجم). و رجوع به مسب شود. 
مسیغ. [م شب ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر تسبیغ. رجوع به تبيغ شود. 
||شترماده که بچه قریب زادن را افکنده باشد. 
(متهی الارب). بارداری که بچة خود را 
افکنده باشد در حالی که موی برآورده باشد. 
(اقرب الموارد): 
مسیغ. (م سب ب ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر تسیغ, رجوع به تبیغ شود. ||نوزادی 
که پس از دمیدن روح» مادرش او را سقط 
کردهب‌اشد. (از ذیسل اقرب الموارد). 
|(اصطلاح عروض) رملی است که بر جزء 
آن حرفی افزوده گردد. چون فاعلاتان. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). نیز «مفاعیلان» در 
هزج. و رجوع به مُبَغْ شود. 
مسبغل. (مب غلل ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر اسیقلال, رجوع به اسبفلال شود. 
اانراخ و دراز. امسنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شعر مسبفل؛ موی مسترسل و 
فسروهشته و راست آفتاده. (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مسبغلة. لب غل [) (ع ص) منت 
مسبغل. رجوع به مسبغل و اسبغلال شود. 
|ادرع مسسبفلة؛ زره فراخ و دراز. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مسبق. [ ٢‏ سب ب ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر تسبیق. رجوع به تميق شود. || آنکه 





از اسبان پیشی گيرد. (از ذیل اقرب الموارد). 
مسیکت. مب ] (ع !) محلی که فلزاتی از 
قیل آهن ریخته گری‌شوند و در قالب ريخته 
گردند.ج, مسایک. (اقرب الموارد). 
مسیکر. مب ک‌رر ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر اسبکرار. رجوع به اسبکرار شود. ||هر 
چیز طولانی و دراز. (اقرب الموارد). ||جوان 
تمام‌بالا و به اعتدال رسیده. |[موی فروهشته. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسیکة. ع ب ک] (ع () قطعه آهنی است 
بصورت شکاف نی. (اقرب المواردا. 
مسبکه. (م ب ک ] ([) راط. نس‌اوچه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. 
مسیل. [م ب ] (ع ص) نعمت فاعلی از مصدر 
اسبال. رجوع به اسبال شود. || شخص دراز 
بروت و سبلت. (اقرب السوارد). مسجل 
مل مبّل. آسبل. || آنکه ازار را دراز گند و 
بو مین کشان رود از تکبر. اسنتهی الارب). 
|| ([) نره. (متهی الارب). ذ کر (اقرب الموارد 
از لسان). |اسوسمار. (متهی الارب). ضب. 
(اقرپ الموارد). |اششم یا پنجم تیر قمار. 
(منتهی الارب). تیر ششم و پنجم از تبرهای 
قمار. ج ابل. (اقرب الموارد و ذیل آن). 
||نام ماه ذىحجه. (متتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 
مسیل. [ ٢ب‏ ] (ع ص) نعمت مفعولي از مصدر 
اسبال. رجسوع به اسبال شود. ||مرد 
درازبروت. (متهی الارب) (اقرب الموارد). و 
رجوع به مل مسجل و مَل شود. 
مسمل. (مٌ سب ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مسصدر تسبیل. رجوع به تيل شود. 
||درازبروت. (متهى الارب) (اقرب الموارد). 
و رجوع به مل و مَُجّل د 








جسچل. سب ب ] (ع ص) نمت مفعولی از 
,.مصدر تسبیل. رجوع به تيل شود. 


||درازبروت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مُبل, شبل. مسبُل. ||پیر زشت‌رو. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ]در اصطلاح فقهی, 
سیل‌شده. سیل قرار داده شده. تملیک العین 
و تل المنفعة؛ عين را در تملیک قرار دادن 
و سود آن را سیل کردن: زو قل مارأیت خانً 
ار طترف دکند آو ملق أو نع تناس 
فی‌الحائط بسمرقند یخلو من ماء جمد مسیل. 
(صورالاقاليم اصطخری). 

مسبالات. م سب ب ] (ع ص لاج مبل. 
سبیل قرارداده‌شده‌ها. سبیل‌شده‌ها: احبار 
اخیار هر ملتی را از صنوف عوارضات و 
محن موون و اوقاف و مسبلات و حراث و 
زراع ایشسان را صعاف و ملم داشته‌اند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به سیل شود. 

مسینتا. مب ت:] (ع ص) کسی که سرش 
دراز باشد مانئد کوخ که خاتۀ نین است. 








مسبوق. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). مسبنتی, 
مسپفتی. مب تا] (ع ص) کسی که سرش 
دراز چون کوخ باشد. (اقرب الصوارد). 
مسبت و رجوع به متا شود. 
مسبنف. مب /ب] (ص) شخصی را 
گویندکه پای‌بند کسی یا چیزی شده باشد که 
بواسطۂ آن کی یا آن چیز به جائی نتواند 
رفت. (برهان) (آنندراج). ظاهراً مصحف 
هند است که امروز نیز به معتی عاشق 
شیف؛ کی یبا چیزی متعمل است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسیوت. [6] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
سبت. رجوع به بت شود. ||مرده. (ستهی 
الارب). ۳ السوارد). |أبيهوش. 
(منتهی الارب). مشي علیه. (اقرب الموارد). .* 
اابیمار که ستان خفته باشد و چشم فراز کرده. 
(متهی الارب). ||محلوق و تراشیده. (اقرب 
الموارد). 
مسبود. [] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
سبد. رجوع به سبد شود. |اصبیْ مسبود؛ 
کودک دچار شده به بیماری اسبيدة, که از 
افراط در خوردن شیر دست دهد. (ازفیل 
اقرب الموارد). و رجوع به اسبيدة شود. 
مسیور. (] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
سبر, رجوع به سیر شود. ||نیکوهیت از 
اشخاص و اشیا». (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
مسیوط. [2] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
ببط. گرفتار تب. (ناظم الاطباء). تب‌دار. 
تب‌زده. رجوع به سبط شود. 
مسبوطة. (م ط] (ع ص) منت مسبوط که 
نعت مفعولی از مصدر سبط است. رجوع به 
سبط و مسبوط شود. ||نعجة مبوطة؛ ميش 
موی‌تراشیده. (آقرب الموارد). 
مسبوع. [] (ع ص) نعمت مفعولی از مصدر 


سبع. رجوع به سبع شود. |اکسی که از سبع و | 


حیوان درنده پریشان شده باشد: (اقربت 
المواردا). i‏ 
مسبوعة. (ع] (ع ص)مزنث بیع که - 
نست مفعولی از مصدر سبع است. رجوع به 
سبع و مبوع شود. |اماده گاو که گوساله او را 
دده و حیوان درنده خورده باشد. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

مسبوق. (م] (ع ص) نعت مفعولی از مصدر 
سبق. رجوع به سبق شود. || آنکه کی با 
چیزی بر او سابق شده باشد. (غیاث) 
(آنندراج). پیش‌شده: نحن قدرنا بینکم 
الموت و ما نحن بمبوقن. (قرآن ۶۰/۵۶ 
على أن نبدل خیراً نهم و ما نحن بسبوقین. 
(قرآن ۴۱/۷۰). |اگذشته. (غیاث) (آنندراج). 
پیش‌رفته, پیشی گرفته. مقابل سابق. موخر. 
به دنال درآمده: همی گوید بوالفضل... که این 











فصل از تاریخ سبوق است بر آنچه بگذشت 
در ذ گر لکن در رتبه سایق است. (نازیخ 
هقی م٩۸‏ از پیش آگاشده باخبر و 
آ گاء و مطلم. (تاظم الاطباء), 
- مسیوق بودن؛ آ گاه و باخبر بودن. (ناظم 
الاطباء). 
موق کردن؛ آ گاه‌کردن. (ناظم الاطاء). 
||نزد فقهاء کی راگویند که رکعت اولی از 
نماز جماعت را با امام و پیشوا درک نکرده 
باشد. ( كتاف اصطلاحات الفنون) (از 
تعریفات جرجانی), 

مسبوقیت. [م قی یّ] (ع مص جملی, 
إمص) مسبوق بودن, رجوع به مسبوق شود. 
مسب وکت. (ع] (ع ص) نمت مفعولی از مصدر 
سبک. رجوع به سبک شود. در قالب ریخته 
شده. (ناظم الاطباء), گداخته و خالص‌شده از 
زوائد. گویند: تبر مسبوک. (ازذیل اقرب 
الموارد). گداخته و در قالب ریخته: خط او 
خط محانن بود چون در مقصل و سجر 
محصل و وشی محیوک أ و تبر مبوک. 
(ترجمه تاریخ یمیتی). 

مسیوه. [] 2 ص) نست مفعولی از مصدر 
سبه. رجوع به سبه شود. ||پیر خرف. (منتهی 
الارب). آنکه بسیب پیری عقل خود از دست 
داده باشد. (اقرب الموارد). مسبه. و رجوع به 
مه شود. 

مسبة. [م سب بٍ]۲ (ع ص) آنکه مردم را 
دشنام بار دهد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). مسب و رجوع به مسب شود. 
مسبة. [م سب ب ] (ع [) انگشت سسبایه. 
(اقرب الموارد). انگشت شهادت. مسبحة. 
مسبه. [م سب بَ:] (ع ص) نعمت مفعولی از 

-.مصدر تسبیه. رجوع به تبه شود. ||پیر 
خرف. (منتهی الارب). آنکه ببب پیری عقل 
خود از دست داده باشد. (افرپ الصواردا. 





مسبوه. و رجوع به مسبوه شود. ||مرد 
تیززبان. (منتهی الارب). طلیق‌اللسان. (اقرب 
الموارد). 

سبیلس. 1 ل] (معرب, !)۲ زعرور. که 
مسیوه‌ای است. طریقن. ذوالشلاث حبات. 
ارونیا, ذواثلاث نویات. رجوع به زعرور 
شود. 

مس پالای. [م] (نف مرکب) پالایند؛ مس. 
-کور: مس‌پالای؛ کورۂ پالایند: مس. 
خا کسترکور؛ مس‌پالای؛ این خا کست را 
صاحب ذخيرة خوارزمشاهی جزو ادوية 
مرهم جراحت عصب نام میبرد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مست. [ء] (ص) شراب‌خواره‌ای که شراب 
در وی اثر کرده باشد. (ناظم الاطباء). می‌زده. 
دگرگون‌خده از آشامیدن می و غیره. سخت 
بی‌خود از شراب. مقابل سرخوش و شنگول. 





(یادداشت مرحوم دهخدا). مقابل هوشیار. و 
با لفظ کردن و شدن و رفتن و افتادن مستعمل 
است. (آنندراج). ثیل. (دهار). خذیم. ذجر. 
تجران. تکر. (متهی الارب). تکران. 
(دهار). سکرة: تکری, شناح. متخشم. 
مخشوم. مخمور. مُكر. (منتهی الارب). 
نشوان. (دهار). نشیان. (متهی الارب)؛ 


گل پروند دسته بسته پود 


مست در دیدة خجته نگر. عماره. 
پیاده همی رفت نیزه بدست 1 

ابا جوشن و خود بر سان مست. فردوسی. 
ز می مست قیصر به پرده‌سرای 

زلشکر نبود اندرآن مرز جای. ‏ فردوسی. 


همه نامداران برفتند مت 

0 مستی یکی شاخ نرگس بدست. فردوسی. 

جهانجوی را دید جامی بدست 

نگهبان اسبان همه خفته مست. . فردوسی. 

1 گونا گون چنان دیبای ششتر تد 

هزار آوای مست اینک به شفل خویشتن در شد. 
فرخی. 








آراسته و مست به بازار آئی 
ای دوست نترسی که گرفتار آئی. 
(منسوب به ابوسعید ابی‌الخیر). 
کجاعاشق به مرد مست ماند 
که‌در مستی غم و شادی نداند. 
(ویس و رامین). 
روز ادینه قاید به سلام خوارزمشاه آمد و 
مست بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۲۲۷ 
خوارزمشاه بخندید و گفت سخن مستان بر 
من مگونید. (تاریخ بهقی ص ۳۲۳). 
جهان پهلوان مست با کام و ناز 
به لشکرگه خویشتن رفت باز, اندی. 
چو مست خفت به بالنش بر تو ای هوشیار 
مزن گزافه به انگشت خویش پیکان راء 
تسم ناصرخرو. 
مت نیی منشین با مستان یک جای 
اندیشه کن از حال خود امروز نکوتر. 
اصرخسرو. 
اگرنه بی‌هش و مستی ز نادانی 
از این جا چون بگیرد مر تراستی, 
ناصرخرو. 
اجزاء پیاله‌ای که در هم پیوست 
بشکتن آن روا نمی‌دارد مست. خیام. 
مت رام جد و کشت یکت 
نیست را دوزخ و بهشت یکیست. . سناني. 








مست است زمین زیرا خورد است بجای می 
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان. 

خاقانی. 
دید مراامست صح با دلم از هر دو کون 
عشق بسته گرو فقر کشیده جناب. خاقانی. 
با اين نفس چنان همه هشار نيتم 


متم نهان و عربده پیدابرآورم. ‏ خاقانی. 





مست. ۲۰۱۷۹۹ 


من مت و تو دیوانه ما را که پرد خانه 
صد بار تراگفتم کم خور دو سه پیمانه. 
مولوی: 
مت و بنگی راطلاق وبع یت 
همچو طفل است او معاف و معتفی است. 
مولوی. 
زلفت و چشمت دلم گرچه بی خسته‌اند 
بک چه گیرم به دست زین دو پریشان مست. 
این یمین 
مت گوید همه ببهوده سخن 
سخن مست تو بر مست مگیر. 
گرکشیدم به زلف او دستی 
مست بودم مگیر بر مستی, 
چومنی را چه پیش داری دست 
که‌قلم برگرفته‌اند از مست. 
به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش 
چنین که حافظ ما مت بادء ازل است. 
حافظ. 


آبن یمین. 
اوحدی. 


اوحدی, 


در مجلس دهر باز مستی بستست 
نه چنگ به قانون و نه دف بر دصت 
رندان همه ترک می‌پرستی کردند 
جز محتسب شهر که بی‌می مستست. 
شاه شجاع. 
شانی آن‌ساعت که می‌خواندند ستان درس عشق 
ما و بلیل عاشقی در یک چمن آموختیم. 
ملاشانی تکلو (از آندراج). 
از یک نگاه ساقی شد دین و دل ز دستم 
پنهان نمی‌توان کرد از یک پاله مستم. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
گرحکم شود که مست گيرند 
در شهر هر آنکه هست گیرند. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
سکران طافح؛ مت پر از شراب. سکران 
ملتخ؛ مت بیهوش. (منتهی الارب). سکیر؛ 
انکه همیثه مست باشد. (دهار), شواد؛ انکه 
شراب در سر او زود اثر کند و مت گرداند. 
(منتهی الارب). طافح؛ مت که پر شده باشد 
از شراب. (دهمار). معمیت؛ مت و نادان 
سست. مخشم؛ مست پی‌خبر. منزوف» نزیف؟؛ 
مت و بی‌هوش تشح؛ مستان. هول, تهاویل؛ 
رنگهای گونا گون دیدن مت در مستی, 
(منتهی الارب). 
امثال و تعبیرات مشلی: 
از مت سخن مگیر بر دست. (امثال و حکم). 
از یک پیاله مت است. (امشال و حکم). 
بر مت قلم نیست. (امثال و حکم). 
به بوئی مت است. (امثال و حکم) 


۱-در چ طهران (ص ۲۷۵): محوک. 
۲- در اقرب الموارد به فتح اول ضبط شده 
است. 


3 - Mespilus. 








۰ مست. 


مثل متهاء که پیله می‌کند. که سر از پا 
نمی‌شناسد. (امثال و حكم). ٠‏ 
مست از کجا شرم از کجا. (امثال و حکسم 
دهخدا). 
مت خفته را پنگان مزن. (امثال و حکم). 
نخورده مست است. (امثال و حکم). 
همه جاش مت و سست است تا ندانیش 
درست است. (امثال و حکم دهخدا). 
سست خراب؛ مت طافح. مت لول. 
مت و خراب. رجوع به مت و خراب در 
همین ترکیبات شود. 
¬ مت خواب بودن؛ نهایت او را خواب 
گرفته بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا: 
دين که ترا دید چنین مت خواب 
چهره نهان کرد به زیر نقاب. نظامی, 
< مت شسدن؛ اشر کردن شراب در 
شراب‌خواره و از هوش رفتن. (ناظم الاطیاء), 
و رجوع به مست شدن در ردیف خود شود. 
مست شراب شرور؛ متهور وگتاخ و 
بی‌با ک.(ناظم الاطبا. 
¬ مت کردن؛ رجوع به مت کردن در 
ردیف خود شود. 
مت گذاره؛ مت که مستی او از حد 
گذشته باشد. (غاث). مت بسیار 
(آنندراج). 
- مست‌گردانیدگی؛ مست کردن. به حالت 
متی درآوردن: خشمه؛ مست‌گردانیدگی 
شراب از رسیدن بوی به خیشوم. (منتهی 
الارب). 
-<مست گردانیدن؛ مت کردن. رجوع به 
مت گردانیدن در ردیف خود شود. 
مت گشتن؛ مت شدن. رجوع به مت 
گشتن در ردیف خود شود. 
- مت لایعقل؛ مت که عقل او زایل شده 
باشد. مست بسیار. (آنندراج), سیاه‌مست. 
مست خراپ. 
حمست لول؛ لول مست. مست شنگول. 
¬ مست مدام؛ مست مدمن. هشه مست. 
دائمالخمر. (ناظم الاطباء). می‌پرست. 
مست مست؟ مت طافح. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). سخت مست. سیاه‌مست. 
مست لول. لول مست؛ 
زمانی همچنان بود اوفتاده 
چو مست مت پنجه خورده باده. 

(ویس و رامین). 
هميشه تو به مست مت مانی 
که‌زشت از خوب و نیک از بد ندانی. 

(ویس و رامین). 
< مت متان؛ مت ست. مت پسیار. 
(آندراج). بسیار ست. سیاه‌ست. مست 
خراب: 
دل از من می‌رباید طفل شوخی آفت جانی 











ز شیر دایه و از خون دلها مست مستانی. 
میرزاطاهر وحید (از آنندراج). 


مست و خسراب؛ مت خاب 
شراب‌خوار؛ بی‌پاشد؛ از هوش افتاده. (ناظم 
الاطباء): 
خداوند ما گشته مت و خراب 
گرفته دو بازوی او چا کران. 

منوچهری. 


دلق حافظ به چه ارزد به میش رنگین کن 
وانگهش مت و خراب از سر بازار پیار. 
حافظ. 
¬ مت ومخمور؛ مت و خمار, مت و 
شراب‌زده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ست و ملنگ؛ سرمت. مست و شاد. 
شاد و شنگول: 
خاک ماده به کف ! می‌گذرد مت و ملنگ 
خورده یزدادی چفز و زده فرخوا ک‌جعل. 
رسای مشفقی بخاری, 
= بادء مست؛ شراب مست‌کننده. شراب 
معمولی, باده در معنی حقیقی, نه خمر 
عرفانی. شراب انگوری. خمر. می. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 





آنچه او ريخت به پيمانة ما نوشیدیم 

اگراز خمر بهشت است و گر از بادۂ مست. 
حافظ. 

ید مست؛ معربد و کسی که در هنگام منتی 

هرزه گوبی‌کند. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

-سرمست؛ کسی که مستی شراب به سر او 

رسیده باشد. 

- ||سرخوش و خوشحال و خرم. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

-سیاه‌مست؛ ببهوش از مستی. مت طافح. 

مست. و رجوع به این کلمه در جای 





کو 
خود شود. 


"- شراب ممت؛ بادۂمت: 


راه دل عشاق زد آن چشم خماری 

پیداست از این شیوه که مت است شرابت. 
حافظ. 

دل من صندوقه مشکن اصندوق بدست 

استاد به چندین رنج اصندوق دبست 

آواز دف و چنگ و شراب مست 

من طاقت نبو تا باورم ترا بدست. 

۲ شرفشاه گیلی. 
- نیم‌مست؛ مت باخبر. انکه کاملا مست 
نشده باشد. رجوع به این کلمه در جای خود 
شود. 
- ||در اصطلاح تصوف, عاشق مستفرق در 
معشوق. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
|( به معنی مستی. چزن گرسنه به معنی 
گرسشگی و نهد ممنی تشنگیة 


چو مخموران ز باده بود متم 








اس 


هم از باده گرفتن چاره جستم. 

(ویس و رامین), 
|| (ص) بی‌هوش و مدهوش, (تاظم الاطباء): 
برین گونه بهش بیفتاد مست 
همه خلق رادل برو بر بخست. 
مستند مخالفان ز هشیاری تو 


فردوسی. 


بخت همه خفته شد ز بیداری تو. منوچهری. 
|اغرق خوشی و شادی. دلباخته و از خود. 
بی‌خودشده؛ 

بساکه مت در این خانه بودم و شادان 
چنانک جاه من اقزون بد از امیر و ملوک؟ 
کنون‌همانم و خانه همان و شعر همان 
مرانگوئی کز چه شده‌ست شادی سوک. 


که‌هرگز نیئند از آن پس شکست 
چو از خواسته سیر گشتند و مست. 
فردوسی, 
بمان پیش من روز و شب شاد و مست 
مرو تا شود بهتر این درد دست. فردوسی. 
تشتند با رامش و رود و می 
یکی مست رود و یکی مست نی. فردوسی. 
شکفته شد گل حمرا و گنت بلبل ممست 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌پرست. 
حافظ. 
هر که چون پروان بی‌با ک‌مست آتش است 
هر کجا پر می‌زند بر روی دست آتش است. 
صائب. 
- مت بودن چشم؛ کنایه از خمارآلود بودن 
آن. 
¬ چشم مست؛ چم خمار. چشم 
خوش‌حالت زیباء 
مست است بتا چشم تو و تیغ بدست 
بس کس که ز تیغ چشم مت تو نرست 
گر پوشد عارضت زره عذرش هست 
کز تیغ بترسد همه کس خاصه ز مست. 
(منسوب به فردوسی). 
مراخود کشد تیر آن چشم مست 
چه حاجت که اری به شمشیر دست. 
سفدی (بوستان). 
گفتاکه ز تیر چشم متم 
صید از تو ضعیف‌تر نینداخت. 
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم 
مدهوش چشم مت و می صاف بی‌غشم. 
حافظ. 
|[در اصطلاح تصوف» اهل جنه و صاحب 
شوق. ( کشاف اصطلاحات الفتون). |اصفتی 
است نزد شعرا نرگس را یا نوعی نرگس راء 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
زبان‌دان مرد را زان نرگس مت 


سعدی. 


۱-به لب (؟) (یادداشت مرحوم دهخدا). 
۲-ظ: بیوک. (تصحیح مرحوم دهخدا). 


رودکی. 





۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
1 
1 
۱ 
أ 
| 











یتست 


زبانی ماند و آن دیگر شد از دست. نظامی. 
شرمش از چشم می‌پرستان باد 

نرگ مت اگربروید باز, حافظ. 
ااگشن و طالب ماده. (ناظم الاطباء). به گشن 
آمده. به گشنی آمده. گشن‌خواه شده. 
گشسن‌خواه. جفت‌جوی. جفت‌خواه. 
جفت طلب: شتر سست؛ شتر آرزومند جفت. 
جمل هائج مفتلم. به شهوت آمده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), | توسعاً به مناسبت معتی 


گشن خواه ناآرام خشمگین و در حال هجوم 
حمله. 


- پل مت؛ ناآرام: 
یامد پر از کینه چون پیل مست 
مر آن گاو پرمایه راکرد پست. فردوسی. 
چو بهرام را دید نیزه بدست 
یکی برخروشید چون پیل مست. ‏ فردوسی. 
شیران فکنی شرزه و پبلان فکتی مت 
شیران به خدنگ افکنی و پل به زوین. 

۱ فرخی. 


به آسیب پای و به زانو و دست 
همی مردم افکند چون پیل مست. عنصری. 
بان پیل مست از بند جسته 
ز خشم پیلیانان زار و خسته. 

(ویس و رأمین). 
کشیده ند از صف پیلان ممست 
یکی باره ده مل پولاد بست. اسدی. 
موری تو و فلک به مثل ژنده‌پیل مست 
دارد هگرز طاقت با پل مت مور. 

تا تون 

همچو پیل و شیر شادروان و گرمابه شوند 
پش تیغ و نیزۀ تو پیل مت و شیر ر. 


عبدالواسع چبلی. 


از بند گشت شورش مجنون زیاده‌تر 
زنجیر تازیانه بود پل مت را. 

صائب. 
-شتر مت؛ ناآرام و گئن‌خواه: همچون 


آن مرد باشد که از پیش شتر مست بگریخت و 
به ضرورت خویشتن در چاهی آویخت. 
( کلیله و دمنه). 

ملامت‌کث‌انند مستان یار 

سبکتر برد اشتر مت بار. سعدی (بوستان). 
تامت نگردی نکشی بار غم یار 
آری شتر مت کشد بار گران راء 
هیون مست؛ ناآرام و قوی؛ 
همین خواسته بر هیونان مت 
فرستم سزاوار چیزی که هست. 
بفرمود تا بر هیونان مست 

نشینند و گیرند اسیان بدست, فردوسی. 
||خشماک. غضبتا ک. (ناظم الاطباء). 
|اسخت کرچ در مرغ و از فییل آن. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). ||گرفتار شهوت. 
شهوت‌پرست. ||گرفتار هوای نفس. (ناظم 


سعدی. 


فردوسی. 





الاطاء). 
مست. [] (() گ له وشکوه و شکایت. 
(برهان). خکایت. (جهانگیری) (انجم‌آرا). 
گله.(غیات). شکوی: 
بخت نخواهد گرفت دست من مستمند 
چرخ نخواهد شید مست من مستهام, 
فلکی. 
- بمست؛ گله‌مند. گله‌دار. با کل 
ای از ستبهش تو همه مردمان بمست 
دعویت صعب و منکر و معلیت خام و ست. 
ی 
کزاو مرگ را گت چنگال ست 
شد از دست او پیش یزدان بست. اسدی, 
|اغم و اندوه. (برهان) (جهانگیری). درد؛ 
چو مخموران ز یاده بود متم 
هم از باده گرفتن چاره جستم. 
(ویس و رأمین). 
ت گران را با که گویم 


من این بیداد را داد از که جويم. 





(ویس و رأمین). 
چرا همواره چونین مستمندی 
چرااین مت جانت را پسدی. 

۱ (ویس و رأمین). 
مست. [م] (() بیخ گیاهی خوشیوی که به 
عربی سعد گویند و تخم آن را تودری خوانند. 
(برهان) (از جهانگیری). مُشت. (جهانگیری). 
مستآس. [م تَ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر استتاسد. || آنکه از وی عطا خواهند. 
||آنکه طلب صحبت وی کنند. (مستهی 
الارب). و رجوع به استتاسة شود. 
مستالب. 1e1‏ () نوعی ظرف آبکش که 
سقایان بر بازو آویزند و بدان آب برآرند. 





نوعی دلو: 
یکی سقای چابک‌دست و پرزور 
که آورده به مُستاب آب موفور. 
ی (شعوری ج ۲ ص ۳۶۲). 


مستار. [] (!) مشتار. (برهان). گیاهی است 
دوائی که بوی خوش دارد و در غایت تلخی و 
آن را مروه نیز گویند. (جهانگیری). گیاهی 
است دوائی و بوی خوشی دارد و در غایت 
تلخی هم هت و آن را مرو گویند. (برهان). 
به هندی آفستتین است. (مخزن الادویه)؛ 

اگر خواهی ز تب زنهار زنهار 

کفی از داروی مستار دست ار. 

ملامحمد تانیسری (از آنندراج), 

مستار. () (() مسطار. مصطار. شرابی که از 
غایت قوت خورنده را به زمین اندازد. 
(فجم آرا) (آندراج). خمر نارسیده. (مخزن 
الادویه). شراب تازه و ترش (ناظم الاطباء). 
مستاف. () (ع ص, () نمت مقعولی و اسم 
مکان و زمان از استیاف. رجوع به استیاف 
شود. ||جای بوئیدن و بیی. (متهى الارب). 





مستان آباد. 


موضع اشتمام. (اقرب الموارد), 
مستالی بیکلو. [م ب ] (اخ) از الات 
اطراف اردبیل و مرکپ از ۳۰۰ خانوارند و در 
سه‌فرسخی اردبیل سکن دارند. قشلاقشان 
مغان است. ییلاق ندارند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۱۰۶). 
مستان. [۶] (ص) مزبد عليه مست. 
(آتدراج). الف و نون آخر معنی جمعی به 
کلمه نمیدهد. ماند دایگان و بهاران, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). الف و نون مفهوم 
شدت و مبالفه به کلمه میدهد: 

جهان مست‌است نرمی کن که من اید ون شنودستم 
که‌با مستان ‏ و دیوانه حلیمی بهتر از تندی. 

۳ ناصرخسرو. 

چون مستان گشتند, بر نا و آفرین پادشاه 
روی زمین همداستان شده عزم خوابگاه 
کردند.(جهانگشای جوینی). 


متان شدن؛ مت شدن: 


۸۰۱ 


بخوردند چیزی و متان شدند 


پرستندگان می‌پرستان شدند. ‏ فردوسی. 
که‌ما می‌گاریم و مستان شویم 

سوی خانه بت‌پرستان شویم. فردوسی. 
به می دست بردند و مستان شدند 

ز یاد سپهید به دستان شدند. 

مستان کردن؛ هماند مردم مست ساختن: 


سوی 1 بايد رفتن به صبوح 
2 یشتن کردن متا تان و خراب. منوچهری. 
ا 
مستان شده‌ای همی ندانی پس و بیش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
|ا(ق) در حالت مستی. مت ستی پسر 
آلتونتاش خوارزمشاه روزی متان به بام 
برآمد. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۰). شراب روان 
شد و مسستان بازگدتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۶۷), شراب روان شد چو آب جوی 
چنانکه متان از خوانها بازگشتد. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۵۱), 
ترا میخواستم متان و در دل شور آن لبها 
که بر اتش نمک‌خورده کبابی داشتم امشب. 
ملاتشبیهی (از اندراج). 
جیک جیک متانت بود یاد زمستانت بودا 
مستان آبا۵. (۶] ((ج) دی است از 
دهستان گورانیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
اردبیل و ۲۰هزارگزی راه شوسۀ اردبیل به 
تبریز. ۵۸۰ تن سکه دارد. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج f‏ 
مستان آباد. (۶] ((ج) دی است از 


۱ -مستان در این شاهد موهم معلی جمع 














۲ مستانه. 





دهستان قرلو بخش میاندوآب د 
مراغه. واقع در ۵۵هزارگزی جنوب خاوری 
میاند و آب و ۲هزارگزی باختر راه وس 
شاهین‌دژ به میاندواب. ۱۳۸ تن سکنه دارد. 





آب آن از زرینه‌رود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

مستانه. [م ن /نٍ ] (ص نسبی» ق مرکب) 
چیزی که حرکات و سکنات ان بطور مستان 
باشد چون لغزش مستانه و رفتار مستانه و 
گریذمستانه و جسلو؛ مستانه. (آنندراج). 
منسوب به مست. به صفت ست. چون 
متان در حال متی. با حالت مستی. به 


متی*؛ 
نگردد به گفتار مستانه غره 
کسی کو دل و جان هشیار دارد. 





ناصرخرو. 
چون بر در خیمه‌ای رسیدی 
مستانه سرود برکشیدی. 
مستانه مبین در این علم‌گاه 
کافتادنی‌است چون و در چاه 
بجز آن رگن متانه که چ 
زیر این طارم فیروزه کی قوش ننشست. 

حافظ. 
علم و فضلی که به چل سال دلم جمع آورد 
ترسم آن نرگس متانه به یفما ببرد. حافظ. 
مژدگانی بده ای دل که دگر مطرب عشق 
راه مستانه زد و چاره مخموری کرد. حا 
شود رطل گران نظارگی را تقش پای تو 
زبس مستانه چون موج شراب افتاده‌رفتارست, 


نظامی. 


چشمش مرساد 


صائب (از آنندراج). 
گرچمن مشرق آن جلو؛ متانه شود 
غنچه در خواب پری بيند و دیوانه شود. 
جلال اسیر (از آنندراج). 
صج است فض گریۀ مستانه میرود 
خون هواز کیۀ پیمانه میرود. 
جلال اسیر (از آنندراج), 
یک ناه مستانه ز جالی نشنیدیم۱ 
ویران شود آن شهر که میخانه ندارد. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
و رجوع به مست شود. 
مستانی. [] (ص نبی) مزید علیه مست. 
(آنندراج). مستان. مست. نشوان: 
دمی در آن چمن از روی ذوق کردم سیر 
غزل‌سرایان چون عندلیب متانی. 
طالب آملی (از آنندراج) 
و رجوع به مست و مستان شود. 
مستابط. ( تَءب) (ع ص) نمت قاعلی از 
مصدر استیاط. رجوع به استباط و امتیباط 
شود. کنندۂ مغا ک تنگ‌دهن فراخ‌شکم. 
(منتهی الارب). کسی که حنفره‌ای بکند با 
سری تنگ و انتهائی گشاد. (اقرب الموارد). 
مستائن. ام تَءت] (ع ص) نمت فاعلی از 





مصدر استیتان. رجوع به استئتان و استیتان 
شود. || خريدکنندة خر ماده و برگزيندة آن 
برای خویش. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
مستا تی. (م تَ:) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیتاء. رجوع به استثتاء و استیتاء 
شود. |ابطیآینده. (منتهی الارب). با تأخیر 
آینده نزد كسى. (اقرب الموارد). || آمدن كى 
را خواهنده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مستاگو. ( تَء ثِ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استیثار. رجوع به استثار و استیار 
شود. ||برگزیند: چیزهای نیکو برای خود نه 
برای ياران خود. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||در تداول فارسی‌زبانان. متألم و 

حأثر و غمگین و مهموم و متفکر. (ناظم 
الاطباء). 
مستاجر. (مْتَّج) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیجار. رجوع به استیجار و اجار 
شي ||به مزد خواهنده. (منتهی الارب). 
اجیرکنده نان را. به مزد گرنده. 
|أكرايه كتندة خانه. (اقرب الموارد). آنكه 
ملکی یبا چیزی را به اجاره بگیرد و 
مال‌الاجاره پرداخت نماید. آنکه به اجاره 
گرد. آنکه به اجاره گر فته است. اجاره کننده. 
اجساره گيرنده. اجاره‌دار. کرایه‌نشین. 
اجاره‌نشین. مقایل مؤجر و صاحب‌خانه. 
مستاجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت 
بدان در حکم امین است و فقط در صورت 
تعدی یا تفریط مسژول خواهد بود. متاجر 
حق دارد اجاره را به دیگری برگذار نماید مگر 
آنکه در عقد اجاره از طرف موجر صریعاً 
ممتوع شده‌باشد؛ آنچه به جهت نق زراعات 
ضرور داند به عتوان بذر و مساعده به 
متأجر و رعیت داده... (تذكرةالملوک ج 
دبیرسیاقی ص۴۵). وجه ریم هر محل به مهر 
و اظلاع مشارالیه [وزیر سرکار انتقالی ] از 
”زایا و مستأجران بسازیافت می‌شود, 
(تذکرةالملوک ص۴۶). محاسبات رعایا و 
مستأجران و شیره مؤدیان مالیات سرکار 
مزبور را تقیح داده... (تذکرةالملوک ص ۵۰). 
مستاحر. (gE)‏ (ع ص) نعمت صفعولی 
از مصدر استشجار. رجوع به استئجار و 
استیجار شود. ||به مزد گرفته شده. مزدور. 
مستأحرة. (متَ: ج ] (ع ص) اجساره 
کرده‌شده. 

-عین مستأجره؛ مورد اجاره. 

تأجرة. I)‏ (ع ص) مونث 

ستأجر, اجاره کننده . کرایه کننده, .رجوع به 
مستأچر و استیجار شود. 
مستأحری. (متَء ج] (حامص) متأجر 
بسودن. اجاره‌داری. کرايه‌داري. (ناظم 
الاطاء). ||اجاره. كرايه. (ناظم الاطباء). 


مستاجرین. (؛ ت ج1 (ع ص, !) ع 








۹ 
مستادب. 


مستأجر (در حالت تسصبی و جسری), 
اجاره‌داران. کرایه‌داران. رجوع به مستأجر 


شود. 

مستاجز. (تَ؛ ج] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر استیجاز, بر وساده خم‌شونده و بر 
بالش تکیه‌نکننده. (منتهی الارب). کسی که بر 
بالش خم شود و بر آن تکیه نکند, و گویند 
کسی که از وساده دور شود. (اقرب الموارد): 
رجوع به استنجاز و استیجاز شود. 

تاحل. gef.‏ (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر استیجال. مهلت‌خواهنده. (منتهی 
الارب) (آندراج). آنکه مهلت خواهد. رجوع 

به امتجال و استیجال شود. 

مستاحد. ام ت ح] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استیحاد. تنهاشونده. (منتهی الارب). 
منفرد. (اقرب الموارد). آنکه تنها می‌ماند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استلحاد و استیحاد 
شود. ||آنکه آ گاهی میدهد. | آنکه می‌داند. 
(ناظم الاطباء). 

مستاخد. (ت: خ) (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استیخاد. سر فرودآرنده از درد. 
فروتنی‌کنده از جهت بیماری. (صنتهی 
الارب). سر فرودارنده از درد چشم و يا از هر 
دردی که باشد. (ناظم الاطباء), مستاأخذ. 
رجوع به استلخاد و استیخاد شود. 

ا خد. [م تءخ] (ع ص) نعت قاعلی 
از مصدر استیخاذ. سرفرودارنده از درد و 
فروتی‌کنده از جهت بیماری. (منتهی 
الارپ). سر فرودارنده از درد چشم و يا از هر 
دردی که باشد. (ناظم الاطیاء). مستأخد. 
رجوع به استشخاذ و استیخاذ و مستأخد شود. 
| شخصی که دچار بیماری أخذ یعنی رمد و 
درد چشم است. (ا2 
مستأخذ؛ موی دراز که احتیاج به کوتاه کردن 
داشته باشد. (آقرب السوارد). موی دراز. 
(منتهی الارب). 

مستأخر. (مبتَ:خ] (ع ص) نعت فاعلی از 





مصدر استخار. مقابل مستقدم. (اقرب : 


الموارد). متأخر, (منتهی الارب). درنگ‌کنده 
و سپس‌مانده. (آنندراج). آنکه پس میماند و 
دیری‌کننده و درنگ‌کنده. (ناظم الاطباء). 
تأخیرکرده. بازپس‌افتاده. پس‌افتاده. رجوع 
به استخار و استیخار شود. 

مستاخرین. ( ت خ) (ع ص, iN‏ 
مستأخر (در حالت نصبی و جری). پسینیا 
ولقد لا الستقدمین منکم و لقد ا 
السستأخر ین. (قسرآن ۲۴/۱۵). رجوع به 
متاخر شود. 

مستادب. (متَ:د) (ع ص) نمت فاعلی از 


۱ - پادداشت دیگر: یک نعرة مستانه ز سوئی 
نشیدم. 











٤ 
مستادی.‎ 

مصدر استیداپ. متأدب ادبآموزنده. 

(متتهی الارب). آنکه ادب می‌آموزد. 

فرا گیرند؛ادب. رجوع به استلداپ و استیداب 


شود. 
مستادی. (م تَ:) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیداء. رجوع به استتداء و استیداء 
شود. ||مصادره کننده و گیرند؛ مال از کسی. 
||باری و نصرت خواهنده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), 
مستادی. (م ت دا] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استیداء. آنکه مال وی را مصادره 
کرده و گرفته باشند. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استشداء و استیداء شود. 
مستاذن. ۸1 ت:ذ) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیذان. دستوری‌خواهنده. (سنتهی 
الارب). اذن‌خواهنده. (اقرب الموارد). رجوع 
به استتذان و استیذان شود. 
مستألان. متا (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر استیذان. انکه از وی اذن و دستوری 


خواهند. (سنتهی الارب) (اقرب المواردا. 


رجوع به استتذان و استیذان شود. 
شارت (م ت٤‏ ر ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
مصدر استیراپ. ااحبل مستأرب؛ رسن 
سخت تافته. (منتهی الارب). رجوع به 
اسراب و استیراب شود. 

مستارب. [م تَ:ر] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استیراب. مدیون. (اقرب الصواردا. 
قرضدار و وامدار و مدیون‌شونده. (سنتهی 
الارب). و رجوع به استثراپ و استیراب شود. 
مستارض. (م تَ: ر] (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر استبراض: فسیل مستارض؛ نهال 
خرما که ريشه در زمین داشته باشد. (اقرب 
الموارد). نهال خرما که سر او بیخ در زسین 
رفته باشد. و اگربر تن مادر خود روید آن را 
را کب‌گویند. (منتهی الارب). پاجوش خرما. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||متتاقل يه أرض. 
(یس‌ادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
اتثراض و استیراض شود. 

مستارضة. (متَء ر ض] (ع ص) مونث 
مستارض که نعت فاعلی است از مصدر 
استیراض: ودية ستأرضه؛ نهال خرما که نو 
بر زمین رسته باشد. (منتهی الارب). ||قرحة 
ریما ک شده و فاسد گشته. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |ازمسین پاکیزه‌شده 
خوش آیند در چشم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
متأرض و استیراض شود. 
مستازق. م تَ؛ ز](ع ص) نت فاعلی از 
مصدر استیزاق, تنگ و تنگ‌شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به ازاق و استیزاق شود.: 
مستأاسد. (م ت س] (ع ص) نمت فاعلی 
از مسصدر استیاد. ||مانند شیرشونده. 
|[دایر شونده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد. 





|اثبت متأسد؛ گیاه روئیده و به کمال رسیده. 
(منتهی الارب). رجوع به استشاد و اسیاد 


شود. 

مستاسر. [م تس ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیار. ||گردن‌نهنده برای اسیر شدن. 
(منتهی الارب). |به اسیری گيرنده کی را. 
(اقسرب الصوارد). و رجوع به اسار و 
استیار شود. 

مستأسو. [ت:ش ] (ع ص) نت مفعولی از 
مسصدر استشار. به اسیری گرفته‌شده. 
اسیرشده. (اقرب الموارد. رجوع به اسار 
و استیار شود. 

مستأشوة. ( ت: ش د] (ع ص) زن که 
پا ک کردن دندانهای خود خواهد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||زن که دندانها پاک 
و یکو کرده باشد. (منتهی الارب). مؤتشرة. و 


جا مق شود. 
قصلم ت ص] (ع ص) نمت فاعلی 

از مصدر-استیصال. از يخ برکنده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به استتصال و 
استیصال شود. 
مستاصل. (مٍْتَ: ض] (ع ص) نعت 
مفعولی از مصدر اسحتیصال. از بیخ برکنده. 
(منتهی الارب) (اقرب المواردا. از بيخ کنده. 
ریشه کن‌شده به بوسعید تهمت کردند حدیث 
بردن عبدالجبار به زیر زمین و خانه و ضیاع و 
اسبابش همه پگرفتند و هر کسی را که بدو 
اتصال داشت متأصل کردند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۹۶). آن اعیان مستاصل شدند. 
(تاریخ بھقی ص ۴۱۹). و هر کس سرکشی 
می‌نمود مستأصل می‌گردانید. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به استتصال و استیصال 
.شود. ||در تداول امروزین فارسی‌زبانان, 
پریشانفکر و مضطرب. بی‌چیز. ناچار و 
-متاصل شدن؛ ناچار و مجبور شدن. 

۶ متاأصل کردن؛ تاچار و مجبور کردن بر 
انجام کارنی. 

- || پریشان و سرگشته کردن. 
مستاصلة. ( ث: ص []) (ع ص) مژنث 
مستاصل. نعت مفعولی از مصدر اسخیصال: 
شاة مستأصلة؛ گوسپند که سرونش از بيخ 
برکنده شده باشد. (منتهی الارب). رجوع به 
مستأصل و استیصال شود. 
مستأفد. (م تَء ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استیفاد. ن_زدیک‌شونده. (منتهی 
الارب). رجوع به استفاد و استیفاد شود. 
مستأفر. (م ت ف] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیفار. شتر نشاط کننده و فربه‌شونده 
پس از مشقت و لاغری. (متهى الارب). 
رجوع به استفار و استیفار شود. 
متاگل. [متَ ک ] (ع ص) نعت فاعلی از 








AF مستأم.‎ 


مصدر استیکال, آنکه چیزی را برای خوردن 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). |اگیرندة مال ضعفا. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
استتکال و استیکال شود. 
مستا کلة. [مّتَءک ل] (ع ص, !)مستا کلد. 
کسان ی که مال ضعیفان و یتیمان را بگیرند و با 
آن زندگی کنند. (اقرب السوارد). ظالمان و 
ستمگران و خورندگان مال مردم. اناظم 
الاطباء). 
مستا کله. ام ثْ: کي ل / لٍ] (ع ص, ) 
متا کلة. آنکه از خوردن مال یتیمان و 
ضمیفان زندگی کند. سفت‌خوران. 
مال‌مردم‌خوران؛ طفرل و ینالیان میگفتند که 
ری و جبال و گرگان پیش ماست و مشتی 
مستا کل دیلم و کردند. (تاریخ بیهقین ص 
۲ رسوم جابره برانداخت و اطماع 
متا کله از ضعفا و رعیت کوتاه گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۲. او در | کاب 
خیرات.... و رفع رسوم جایره و سد اطماع 
متا كله و احسان بر كاف خلق... بیفزود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۱۵). به ولایت 
بدعتها احداث فرمود و مال ولایت به دست 
ما کله بازداد. (تاریخ طبرستان), اطماع 
متا کله و تصرفات باطله از :ان منقطع 
گردانید. (المعجم ص ۱۶). و هیچ آفریده را 
مجال نماند که بی اب انگشت فرا آب زند 
و اطماع متأ کله برنده شد. (جهانگدای 
جوینی). چنانکه هر سال ملغ ده‌هزار دینار 
محصول و مستفلات و موقوفات بوده و 
اکنون آن را یکلی مستا کله ربوده. (ترجمة 
مسحاسن اصفهان ص ۱۴۲ و رجوع به 
متا کلةشود. 
مستا کم. سکب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استیکام: موضع مأ کم؛ جائی که 
پشته و اکمه گردیده است. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به استتکام و استیکام 
شود. 1 
مستألکت. (متَءل] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیلا ک. برندۂ پیفام. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به اسلا ک 
و استیلا ک‌شود. 
مستئم. مت ءمم] (ع ص) مستأمم. نست 
فاعلی از مصدر استیمام. |سادرگیرنده. 
(منتهی الارب). کسی را به مادری گيرنده. 
(اقسرب الصوارد). |اکسی را یه امامت و 
پیشوایی برگزیننده. (اقرب الموارد). رجوع به 
استمام و استیمام شود. 
مستأم. ات ٤مم]‏ (ع ص) متأمم. نمت 
مسفعولی از مسصدر استیمام. به مادری 
گرفته‌شده. (اقرب السوارد). |ابه امامت و 
پیشوایی برگزیده‌شده. (اقرب الموارد). رجوع 
یه استشمام و استیمام شود. 





۳۱۰۸۹۴ مستأمر. 


مستأمر. مب م] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر استمار. مشورت‌کننذه. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به استثمار و 
استیمار شود. ||در اصطلاح فقهی. آنکه به تفع 
او مژامره برقرار شده است. رجوع به موامرة 
در معلی فقهی آن شود. 
مستأمر. مس ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر انتتمار, کی که مورد مشورت قرار 
گرفته‌باشد. (اقرب الموارد). جع به امکمار 
و استیمار شود. |إدر اصطلاح فتهی . آنکه در 
عقد موامر؛ او حرط شده است. متأمر حق 
فسخ يا الزام به عقد را دارا نیست و فقط 
می‌تواند به یکی از آن دو امر و فرمان دهد. 
مستأمع. امت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استتماع. مرد سست‌رای. (آنندراج), 
متأمع. (منتهی الارپ). «امعة» شونده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استتماع و استیماع و امعة 


شود. 
مستأمن. مت م] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر استتمان. اعتمادکننده. (منتهی الارب). 
|| اسین‌بابنده. (مسنتهی الارب). اصین به 
شمارارن‌ده کی را. (اقرب الصوارد). 
|ازن_سهارخواه نده. (متهی الارب). 
امان خواهنده. (اقرب الموارد). زنهارخواه. 
زینهاری, زینهارخواه. رجوع به استنمان و 
استیمان شود. ||هر یک از افراد حربی که در 
بلاد اسلام باشند. (آقرب الموارد). کافری که 
در بلاد اسلام امان مطلق یافته باشد یعنی طبق 
عقد مهادنه بعنوان تجارت یا سفارت و یا 
حاجت دیگر با اذن حکومت اسلام یا افراد 
مسلمین, وارد قلمرو اسلامی شود و آن شیر 
از «معاهد» است چه معاهد کافری است که 
امان موقت باقه باشد نه امان مطلق. (از 
فرهنگ حقوقی). 
مستأمن. زتَءم] (ع ص) نمت مفمولی از 
مصدر استنمان. در امان درامده. زینهار 
داده‌شده. رجوع به استشمان و استیمان شود. 
|| آنکه در امان وی درآیند. 
مستأمنة. (م ت م ن) (ع ص, لا مستأمنه. 
متأمن. افراد حربی که در بلا اسلامباشند. 
و رجوع به مستأمن شود. 
مستامنه. مت ن) (ع ص, () مستأمند. 
مستأمن. افراد حربی که در بلاد اسلام باشند. 
||از دو شاهد زیر بر مي‌آید که کلمه معلی به 
پئاه آمده داشته باشد: دو هزار از این عرب 
متأمته به دهستان روند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۴۶۰) حاجب بزرگ بر حکم فرمان 
په تشابور آمد و ز نشابور به گرگان و بیشتر از 
عرب مستأمنه گرگان را بدو سپردند. (تاریخ 
بهتی ص ۴۷۵ 
مستأمی. [مْت؛] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استماء. کنیزک‌گیرنده. (سنتهی 





الارب). آنکه کی را به کنیزی گیرد. (اقرب 
الموارد). و رجوع به استثماء و استیماء شود. 
مستانس. (م تَء ن] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیناس. || آرامیابنده که توحش او 
برود. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). مأتوس 
الفت‌گیرنده و خوگر. (غیاث) (آنندراج). 
خوگیر: چون خلاص یافت بدان حالت 
مستأنس گردد و نفرت او از آن صورت 
نقصان پذیرد, (اترجمه تاريخ یمییی ص 
۰ مصف ترجمة ابوالشرف بوقتی که از 
وطن متزعج بود و به اصنهان مقیم مدتها په 
ریاض آن فواید آن تفیر مستانس بود. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۵۳). و رجسوع به 
اا تاس و اسستیناس شود 
||دستوری‌خواهنده. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). |ایک نگرنده و شناسنده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مانسین. ۰ تة وا (ع ص ا ج 
مستأنی (در حالت نصبی و جریا 
انس‌گير‌ندگان. مأنوسان.الفت‌گیرندگان:. 
ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتخر 
ولا مستانین لحدیت... (قران ۵۳/۳۲ و 


رجوع به متانس شود. 
مستاف. [م تء ن ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
مصدر استناف. ||از سرگيرندة کار و 
آغسازکننده آن. (سنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد). || پژوهش‌خواهنده. (از لفات 
فرهنگتان), و رجوع به استتاف و استیناف 
شود. 
مستانشف. (م تَ+نْ) (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استیناف. رجوع به استتاف و استیناف 
شود. ||از سرگرفته. نو. از نو. مجدد. جدید. از 
د 0 

n‏ اف راز نو که کی نکرده باشد. 
ن مےاأنف‌علیه؛ OEE‏ (فرهنگ 
حقوقی). 

- متانف‌عنه؛ پژوهش خواسته. (از لفات 
فرهنگتان), 

بات مستأنف؛ ستأنف سنة. سنوی. گیاه 
که یک سال بیش دوام نیارد. نبات که یک 
سال پاید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مستأنفة. (م ت ن 3] (ع ص) منت 
مستانف. نعت فاعلی از مسصدر استیناف. از 
سر نو گیرنده و آغازکنده. (غیاث) 
(آتندراج)... رجوع به مستأنف و استیناف 
شود. |إرام و آهسته. اابه یک و استاده 
شونده. ||مجازا به متی جدا و علی‌حده, 
(غیاث) (آتدراج 4 
مستأنی, [م تْ:] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استیناء. درنگ‌کننده و انتظارنماینده. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). رجوخ به 





استتناء و استبناء شود. 

مستأور. مت و] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استیوار, شتابنده در تاریکی و ترسنده. 
(منتهی الارب). |اسخت خشمگین‌شونده. 
|اشتر نر که آمادة برجستن باشد. (منتهی 
الارپ) (اقرب المسوارد). ||فرارک‌ننده و 
گریزنده.(اقرب الموارد). و رجوع به استثوار 
و استیوار شود. 

مستأورة. ٣ت‏ و زا (ع ص) منت 
مستأور که نعت فاعلی است از مصدر 
استیوار: ابل مستأورة؛ ۵ 
پریشان در زمین نرم؛ و اگردر زمین سخت و 
سنگستان ببرمند. مستوئرة گویند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به متأور و 
استوار شود. 

مستاوی. (م ت:] (ع ص) نمت فاعلی از 
استیواء. رحسم‌خواهنده. ترحم‌خواهنده. 
استرحام‌کننده. (اقرب الموارد). رجوع به 
استئواء و استبواء شود. 

مستأهل. (ءْتْءد] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استهال. سزاوار و شایسته شونده. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). لايق. سزاوار. 


شتران رمنده و 


قابل: 
هزار سعدی | گردایمش نا گوید 
هزار چندان مستوجب است و مستأهل. 


سعدی. 
| آنکه اهاله ینی چربی ذوب‌شده یا نوعی 
نان و خورش را می‌خرد یا آن را سی‌خورد. 
(منتهی الارب) (اقرپ الموارد). و رجوع به 
اهال و استیهال شود. 

مستئیس. [م ت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استاسة. ||عطاخواهنده. (اقرب 
الموارد). ||خواهندة صحبت دیگری. (اقرب 
الموارد). رجوع به استثاسة شود. 

مستاایکت. (م َد ي] تما هت ان 
از مصدر اسیا ک, اانبوه و درهسم پسیچید 


(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رنجوع به .: 


اشا ک‌شود. 
مستب. م ثبب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استپاب. اسزا گو.هر یک از دو طرف 
که به یکدیگر ناسزا گویند. در حدیث است: 
المستبان شبطانان. (اقرب الموارد). رجوع به 
استباب شود. 
مستیاء ۰ 1[ ت] (ع ص) نعت مفعولی از 
استباءة. رجوع به استباءه شود. 
مستیاح. [م ت ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استباحة. مستاصل و ريشه کن‌شده. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
استباحة شود. 
مست بازار. (] ([ مرکب) محفلی که کار 
همه حاضرین به مستی کشیده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بنازار 





مست‌بازی. 


مستان. آنجا که همه حساضران کار مستانه 
مست‌باژی, [۶] (حامص مرکب) عمل 
مست. اعبالی همانند اعمال مستان. حرکاتی 
به گونۀُ مستان. 

مست‌سازی درآوردن؛ کمی مشروب 
نوشیدن و خود را به متې زدن, تقلید مستان 
درآوردن در غیرحالت مستی. 

- ||مست بودن و حرکات مستانه کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). 
مست بالا. (f‏ ((خ) دهی است از دهستان 
شراء بالا بخش وفس شهرستان ارا ک.واقع 
در ۹هزارگزی جنوب کمیجان و سر راه 
عمومی شراء. آب آن از رودخانة شراء و راء 
آن مالرو است و از پل دوآب اتومبیل میرود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
مستبان. [م تْ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استبانة. انچه واضح و روشن یافت 
شود. (اقرب الموارد). ارجوع به استبانة شود. 
مستیا. [مت بَء] (ع ص) نعمت سفعولی از 
مصدر استباء. خمر که برای نوشیدن خضریده 
باشند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب), رجوع 
به استپاء شود. 

مستیقل, (م ت ت] (ع ص) تمت فاعلی از 
مصدر استیتال. قلمه‌ای که از خرماین جدا 
شده باشد. (اقرپ الصوارد). نهال از درخت 
متغنی‌شونده. (سنتهی الارب). رجوع به 
استبتال شود. 
مستبث. م ت ب‌ثث ] (ع ص) خواهنده 
از کسی که رازی را برای وی آشکار کند 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
استبتاث شود. 
مستیحت. مت ح) (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر اسبحاث. کاونده و تفتیش‌کننده. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
استبحاث شود. ۲ 
مستبجو. مت ح] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استبحار. منبسط و فراخ گردنده در 
علم. (اقرب الموارد) (متهى الارب). ||شاعر 
مستبحر؛ شاعر پرگوی. (منتهی الارب). 
شاعری ببارشعر. شاعری پرسخن. شاعری 
بسیارگوی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به استبحار شود. 
مستیتك, مت پ‌دد ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استبداد. رجوع به استبداد شود. به 
خودی خود به کاری ایستاده و متفردشده. 
(متھی الارب). تنها به کاری استاده‌شونده. 
(غیاث) (آنتدراج). |اکسی که هرگاه چیزی را 


شروع کند تا پایان دادن آن, دست‌بردار . 


نباشد. (اقرب الموارد): امبرک آن فیلان را به 
ناصرالدین فرستاد و بدان خدمت بدو تقرب 
جت و چنان فرا نمود که در آن خدمت 





مستبد است. (ترجمه تاریخ یمیلی ص ۱۵۲ 
ااکسی که کاری را به رأی خود و بدون 
مورت از دیگران می‌کند و رأی خود را 
می‌پندد و انصاف و عدالت را رد می‌کند. 
(ناظم الاطباء). خودمراد. (مهذب الاسماء). 
مد به رأی. یک‌دنده. یک‌پهلو, خودرای. 
خودسر. متفرد در رأس, سرخود. مستقل, 
خودکامه. خشودکام. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا): اگرخار در چشم متهوری مستبد 
افتد و در یرون آوردن آن غفلت برزد... 
بی‌شبهت کور شود. ( کلیله و دمنه). او [شیر ] 
چون رعنای مستبدی در میان ایشان 
[سباع ] ۰( کلیله و دمنه). منقاد حکم اوست هر 
سيد و هر ملک مسد که از قروم ديار ترک و 
روم است. (ترجمة تاریخ یینی ص 4۴۴۶ 
مستبدانه. مت ب‌ذدان /نٍ] (ص نسبی, 
ق مرکیپلیچون مستبدان, با حالت استبدد. با 
خوذرآیی- خودسرانه. . رجوع به مستبد شود. 
مستبدع. مت د) (ع ص) نمت قاعلی از 
استبداع. بدیم شمرنده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استبداع شود؛ از تخب 
ادب و غرر درر... و حکم مستبدع هر یک 
حظی وافی و تصیبی کافی و وافر حاصل 
کرده.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۸۲۸۰ 
مستبدل. مت د] (ع ص) تمت فاعلی از 
استبدال. گیرنده چیزی را بدل چیزی و 
خواهنده چیزی را در عوض چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بدل‌کنده. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به استبدال شود. 
مستبدل. ات د] (ع ص) نمت مفعولی از 
استبدال. بدل‌کرده‌شده. (غیاٹ) (انندراج). 
رجوع به استبدال شود. 
مستیكٌ. مت پ‌ذذ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استبذانییهومعنی مستبد است. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), خودزأی. خودکامه. رجوع 
به استبذاذ و مستبد شود. 
مستیذ‌ر, (م ت ذ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استذار. شتابنده‌رو, (مستهی الارب). 
شتابنده‌رو و درگذرندة رسا. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به استبذار شود. 
مستبذال. (م ت ذ) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استبذال. بذل و بخشش خواهنده. 
(اقرب الموارد). رجوع به استبذال شود. 
مستبر. مت پ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استبار. میل به جراحت فروبرنده برای معلوم 
کردن غور آن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به استبار شود. 
مستبر۵. مت ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
استبراد. سردیابنده و سردشمرنده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به استبراد 
شود. 


مستبرژ. [م تَ رٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 





مستبطن. ‏ ۲۰۸۰۵ 
استبراز. بیرون‌کننده. (منتهی الارب) (اقسرب 
الموارد), رجوع به استبراز شود. 
مستبریء. مت رٍ؛] (ع ص) نمت فاعلی 
از استبراء. براءت‌خواهنده از گناه یا از دين و 
وام. || آنکه طلب عمق و نهایت چیزی را کند 
تا آن را دریاید و قطع شبهه از او کند. ||ترک 
جماع کنده تا حائض شدن زن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||پا ک‌کنند؛ مسجری 
از بول. (منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد). 
و رجوع به استبراء شود. 
مستبزل. (م ت ز] (ع ص) نعمت فاعلی از 
استبزال. رجوع به استبزال شود شراب صاف 
براورنده از خم. (متهی الارب). صاف‌کنند؛ 
زکننده. (اقرب الموارد): 
مستیسل. مت س] (ع ص) نمت فاعلی از 
استب‌ال. دل بر جنگ نهنده تا بکشد یا کشته 
گردد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 
به استب‌ال شود. 
مستبشر. مت ش] (ع ص) نمت فاعلی از 
استبشار. مندده‌دهنده. (اقرب الموارد). 
مقرنشع. (منتهی الارب). || شادشونده. (متهی 
الارپ) (اقرب الصوارد). شادان. شادشده. 
رجوع به استبشار شود. 
مستبشوة. [م ت ش د] (ع ص) منت 
متیر که نعت فاعلی است از استشار. 
شادان. شادشونده: وجوه ومد مسفرة. 
ضاحکة متشرة. (قرآن ۳۸/۸۰ و ۳۹). و 
رجوع به استبشار شود. 
مستبشع. ٤ت‏ شٍ] (ع ص) نمت قاعلی از 
استبشاع. بشع و بی‌مزه شمرنده طعام راء (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
استبشاع شود. 
مستیصو. مت ص] (ع ص) نعت فاعلی از 
استبصار. بینادل‌شونده. (غیاث) (منتهی 
الارب). آنکه طلب بصرت می‌کند و بینادل 
می‌شود. (ناظم الاطباء): و زين لهم الشيطان 
آعماهم قَصَدّهم عن السبیل و کانزا 
متصرین. (قرآن 4۳۷/۲۹ ||طلب بصیرت 
کنند. (منتهی الارب). ||پیدا و آشکار شده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
استبصار شود. 
مستبضع. (متْ ض ] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استبضاع. بضاعت._ازند؛ چیزی. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). آنکه اموال 
خود را مرتب می‌کند تا آنها را در بازار برای 
فروش عرضه دارد. 
- امتال: 
کم تبضع تمر الى هجر (هجر مرکز خرمای 
بيار باشد). (ناظم الاطباء). رجوع به 
استبضاع شود. 
مستبطن. مت ط | (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استبطان. ||آنکه محرم راز کسی شود. 








۶ مستبطیء. 


(منتهی الارب). ||در نهان دارننده: (متهى 
الارب). داخل بطن چیزی شونده. چون رگها 
در داخل گوشت. (اقرب الموارد). |/باطن 
چیزی را شناسنده. (اقرب الموارد). ااهر 
چیزی که به طور آستر راقع شود. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استبطان شود: هو (ای 
جفت‌البلوط ] الغشاءالستبطن لقشر شمرته, 
(ابن البیطار), 

= حجاب متبطن؛ حجاب سیه یا حجاب 
اضلاع. رجوع به حجاب شود. 
مستبطیع. [مْ ت ط:] (عصان_مت 
فاعلی از استبطاه. بطیءشمارنده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به استبطاء 


شود. 
مستبعد. (م ت ع] (ع ص) نعت فاعلی از 
استبعاد. ||دوری‌جوینده. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). دوری‌خواهنده. (غياث) 
(آنندراج). |ابعید و دور شمرنده. امتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استبعاد 
شود. 
مستبعد. مت ع] (ع ص) نعت مفعولی از 
استبعاد. ||بعيد و دور شمرده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). دورانگاشته. دور. بعید. 
دشوار. (غیات). رجوع به استبعاد شود. 
معد است؛ دور است از راقع. بعید 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مستیعل. مت ع] (ع ص) نست فاعلی از 
استبعال. نخل مستعل و مکان مستبعل؛ 
خرماین و مکان که بعل شده باشد. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به بعل شود. 
|اشوهرشونده. (مستهی الارب). مردی که 
شوهر زنی شود. (اقرب الموارد). رجوع به 
استبعال شود. 
مستبعی. م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استبعاء. به عاریت گيرندة سگ شکاری و یا 
اسب رهان. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
رجوع به استبعاء شود. 
مستيغيی. ( ت) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استبفاء. جوینده, (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استبفاء شود. 
مستیق. م ت ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
استباق. پیشی‌گیرنده و درگذرنده از جای. 
(متهی الارب). آنکه کوشش می‌کند پیشی 
گرفتن و درگذشتن را. || آنکه غالب می‌شود 
در تیراندازی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اباق شود. 
مستبقی. (م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استقاء. باقی‌گذارنده. (سنتهی‌الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استبقاء شود. 
مستبکون. (م ت] (ع ص, لاج مستبکی 
(در حالت رفع), رجوع به مستبکی شود. 
مستیکی. [م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 








مصدر استکاء. گریاننده. ج“ مستبکون و 
مستبکین. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به استبکاء شود. 
مستیکین. (م ت] (ع ص.) ج مستبکی (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به مستبکی 
شود. 
مستبل. ٢ت‏ پلل ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
استبلال. به‌شده از بیماری و نیکوحال‌شده بعد 
سختی و لاشری. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استبلال شود. 
مستیند. [م ب] (ص مرکب) شخصی را 
گویندکه گرفتار محنت و رنج وغم باشد. 
(برهان) (آنندراج). اما در این معنی مصحف 
مستمد است. (حاشية برهان). اابه معنی 
مسبد. یعنی کسی که پای‌بند چیزی شده 
باشد و نتواند به جایی رفتن. (از برهان) (از 
آنییلج! 
مسیتبهج. (م ت ج] (ع ص) نمت فاعلی از 
استبهاج. شادمان‌شونده. (سنتهی الارب) 
(آقرب الموارد). شاد و شادمان و خوشحال. 
(ناظم الاطباء), رجوع به استبهاج شود. 
مستبهل. ٤[‏ ت ٍ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استبهال. والی مستهل؛ والی که رعیت را 
مهمل و بی‌قید گذارد. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به استبهال شود. 
مستبهم. مت د] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استبهام. امر مستبهم؛ کار بسته و مشتبه 
و مغلق, (متهى الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به استبهام شود. 
مستبی. (م ت) (ع ص) نسمت فاعلی از 
استباء. برده کننده و اسیرکنندة دشمن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استباء شود. 
مستبیء ۰ [م ت ب*] (ع ص) نمت فاعلی 
از,یصیر استباء. خریداری‌کند؛ خمر برای 
آنوشیدن. (اقرب السوارد) (سنهی الارب). 
رجوع به استباء شود. 





مستبیت. ام ث] (ع ص) نعت فاعلی از" 


استاتة. |افقیر. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به استباتة شود. 
مستبیح. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استباحة. ||از بيخ و بن بر‌کننده. (منتهی 
الارب) (اقسرپ الموارد). ||مباح‌کننده. 
|| سباح‌ابنده. (سنتهی الارب). رجوع به 
استباحة شود. 
مستمیع. (مْ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استباعة. انکه حکم به فروش مدهد. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به استباعة 
شود. 
مستبیل. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استبالة. بولفرا گیرنده.(منتهی الارب). رجوع 
به استبالة شود. 
مستیین. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 





مستتر. 

استبانة, ااوافح و روشن و ظاهر و آشکارا 
شونده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), 
|[واضح و روشن يابنده. (اقرب الموارد). 
رجوع به استبانة شود. 
مست بائین. [] ((خ) هی انت از 
دهستان شراء بالا ببخش وفس شهرستان 
ارا ک.واقع در ۵۸هزارگزی جنوب کمیجان 
شهرستان کرج. آب آن از رودخانة شراء و راه 
آن مالرو و از پل دوآب اتوسیل میرود. خط 
تلفن ارا ک به ملایر از این قریه عبور می‌کند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
مستتاب. [َمْتَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
اسعابة, انکه دعوت به توبه کردن شده باشد. 
(اقرب الموارد), رجوع به استابة شود. 
مستتب. مت جبب ] (ع ص) نسمت 
فاعلی از مصدر استباب. انکه کامل و راست 
شود کار او. (آتدراج), کار راست و کامل. 
(ناظم الاطباء). رجوع به اباب شود. 
مستتبع. مت ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استباع. خواهان پس‌روی و پیروی. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد). پیروی كردن 
خواهنده. (آندراج). || پیروی‌کننده. (غیات) 
(انندراج). رجوع به استتباع شود. 
مستتبع. مت ب ] (ع ص) نست مفعولی از 
مصدر امتباع. آنکه از وی پیروی کردن را 
خواسته باشند. (اقرب المواردا. رجوع به 
لاع شود. 

مستعر. مت ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استار. پسوشیده‌شده. (اقسرب الصوارد). 
پوشیده گردنده و در پرده شونده. (آنندراج). 
پنهان و در پرده شونده. (غیاث). نهان. 
پوشیده. منیر. متور: ۳ 

ای خداوندی کت نیت در افاق نظیر 


رحست و فضل تو زی حجت تو مستر است. 


ناصر خسرو. 
یا بیانی کان بود نزدیکتر 
زین کنایات دقیق مسحر!. مولوی (مکوی). :: 
و رجوع به استار شود. ۱ 
= محر داشتن؛ پنهان داشتن. مخفی کردن. 
پنهان‌کردن. 
محر کردن؛ سحر داشتن. پنهان کردن. 
مخفی نمودن, 


-ضمیر مسحر؛ یا پوشیده, و آن در مقابل 
ضمیر بارز (آشکار) است. در عربی در ضمیر 
مسر گاه استتار واجب است و گاه جائز. 
امحار واجب آن است که اسم ظاهر هیچ‌گاه 
بجای ضمیر اید و استار جائز آن است که 
اسم ظاهر جای ضمیر را بگیرد. مثلاً در جملڈ 
زید یقوم فاعل فعل ضمیر «هو» است و آن در 
فعل مسر است, چنانکه میتوان گفت قوم 


۱-بضرورت به فتح تاء دوم خوانده شده. 














مستتر. 

زید اما در کلمهٌ اذهب فاعل «انت» ميشه 
مجر است و در آی؛ كريمة «اذهب أنت و 
ربک» ضمیر أنت فاعل اذهب نیست بلکه 
مؤکد فاعل است. ابن مالک از جمله مواضعی 
که‌استار ضمیر در آن واجب است چهار 
مسوضم را پبرشمرده است: ۱ - فعل امر 
مخاطب. ۲ -مسکلم وحده از فمل مضارع, ۳ 
- متکلم مع‌الفیر از فعل مضارع. ۴ - سفرد 
مخاطب مذکر از فعل مضارع؛ چنانکه گوید: 
ومن ضمیر الرفع مایستر 

کافعل اوافق نتبط اذ تشکر. 

و جز این چهار مورد در موارد دیگر نیز ضمیر 
واجب‌الاستار است. مانند اسم فعل که به 
معنی امر باشد, اسم فعل به معتی مضارع, فعل 
تعجب. افعال استشا و موارد دیگر, 
مستتو. مت ت] (ع إ) محل استار. محل 
پنهان شدن. پنهان جای و جای امن و پناه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استار شود؛ عنان 
بگردانید و در سر آجام طبرستان روی په 
خراسان نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۸۰). 
مستقرف. [م ت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
اسحراف. بدکار و نافرمان. (سنتهی الارپ), 
رجوع به استراف شود. 
مستنلی. [مْ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلاء. آنکه پروی میخواهد. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به استلاء شود. 
مستنم. 1ت تمم (ع ص) نفت فاعلی از 
انحمام. طلب تمامی کننده. (غیاث). آنکه 
آتمام چیزی را درخواست می‌کند. (ناظم 
الاطباء) (اقرب البوارد). ||پردازنده و 
تمامکننده. (ناظم الاطباء). کامل‌کنند؛ اجزاء 
چیزی, (اقرب الموارد)؛ 

داشت کاری در سمرقند او مهم 

جست الاغی تا شود او مستم. 

مولوی (متنوی). 

پس فتادم زان کمال مسحم 

از فن زالی به زندان رحم. مولوی (مشنوی), 
| آنکه از دیگری چیزی میخواهد برای اتمام 
کار خود مانند کی که پاره‌ای از موی 
میخواهد برای تمام کردن گلیم خود. (ناظم 
الاطباء). آنکه «تمة» میخواهد برای کاسل 
کردن‌بافت گلیم خویش. (اقرب السوارد). و 
رجوع به تمة شود. || خواهند؛ «تم» و تیشه از 
کسی.(اقرب الموارد). و رجوع به استمام 
شود. 
مستتیب. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استابة. درخواست‌کننده از کسی که توبه کد. 
(اقرب الموارد). رجوع به اسحابة شود. 
مستثار. امْتَ) (ع ص) نعت مفعولی از 
اسخارة. برانگیخته. تحریک‌شده. مثار. (اقرب 
الموارد) رجوع به استثارة شود. 
مستشاو. مت ] (ع ص) نعت مفعولی از 








استتار. آنکه برای گرفتن خونبهای کسی از 
وی کمک خواسته باشند. (اقرب الصوارد). 
رجوع به اسار شود. 
مستثثر. مت ء] (ع ص) نسعت فاعلی از 
استنار. درخواست‌کنندة کمک برای گرفتن 
خونبهای مقتول. (اقرب الموارد). رجوع به 
اسار شود. 
مستثیت. مت ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استبات. رجوع به استبات شود. | آنکه در 
امری درنگ کند و شتاب نکند. (اقرب 
الموارد). |[مشورت‌کننده و بررسی‌کننده در 
کار خویش, (اقرب الموارد). | صابر و شکیباء 
| پایدار و برقرار. ||خواهان ثبوت و پایداری 
و پرقراری, (ناظم الاطباء) 
مستثخن. تخا (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استثخان. غلبه کننده. (اقرب الموارد). 
رجوع بهایتخان شود. 
مستثقر: مت ف ] (ع ص) نحت فاعلی از 
مصدر استفار, رجوع به استلفار شود. 
مستثقل. مت قي ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استتقال. آنچه سنگین باشد. |اکسی که 
چیزی را سنگین بیابد. ||احاس‌کندة 
سنگینی کسی. (اقرب الصوارد). |است از 
بیماری یا از خواب یا از لوم و بخل. (منتهی 
الارب). رجوع به امستقال شود. 
مستثمد. متم (ع ص) نعمت فاعلی از 
مصدر استماد. رجوع به استشماد شود. 
مستثمر. تم[ (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استشمار. يأبندة ثمر. (اقرب الموارد). 
| باعث‌شونده که چیزی لمر و بر دهد. (اقرب 
الموارد). رجوع به اسشمار شود. 
مستثفاة. (مْتَ] (ع ص) مزنث مسطنی که 
ن مت سفعولی است از مصدر استناء. چ» 
میات رجوع به مستتنی و اسخاء شود. 
مستثنیی متا (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدراستاء. استثنا کننده و جدا کنده. ج 
مستشون و مستنین. رجوع به استنا شود, 
مستثفی. مت نا] (ع ص) نعمت مفعولی از 
مصدر اسخاء. بیرون‌کرده و اس‌تناشده از 
حکم و قاعد؛ُ کلی. (اقرب الموارد). بیرون 
آورده شده و خاص کرده شده و جدا کرده 
شده. (غیاث) (آنندراج). ممتاز. رجوع به 
استتناء شود 

ای به شاهی ز نمت متفنی 

وی ز شاهان به جاه ما مسعودسعد, 
اول نعمتی که خدای تعالی بر من تازه گردانید 
دوستی پدر و مادر بود... چنانکه از فرزندان 
دیگر مکی بودم. ( کلیله و دمه). تا اختیار 
او بر یکی افتاد که از ایشان به هنر و خرد 
مستلنی بود. ( کلیله و دمنه) به مزیت خرد و 
مزید هنر مستنی ایست. ( کلیله و دمنه), |ادر 
اصطلاح نحویان, آن چیزی که بیرون کرده 

















مستجاب. وی 


شده باشد از حکم ماقبل به قید الا یا به آنچه 
در معنی الا است. (غیات) (آنندراج). آنچه 
بعد از کلم الا" و اخوات أن بیاید و از نظر نفی 
یا اثبات از ماقبل خود جدا شود و محاسبان 
در باپ جبر و مقابله آن را «ناقص» نامند. (از 
كناف امطلاحات الفون). 

< متنای متصل؛ آن است که مستی از 
افراد و یا اجزای مستتی‌منه باشد لفظاً یا 
تقدیراً مانند جاء‌نی الرجال الا زیداً و جاءنى 
القوم لزید (از تمریفات جرجانی). 
-مستتای مفرخ؛ آن است که مستتنی‌منه آن 
در جمله نیامده باشد مانند ماجاءنی الا زید. 
(از تعرینات چرجانی). 

- مهای منقطع؛ آن است که مستثنی از 
افراد یا از اجزاء مسخی‌منه نباشد مانند 
جساءنی القوم الا حمارا, (از تعریفات 
جرجانی). 

- مستی‌منه؛ آنکه یا آنچه از او اسا 
کرده‌اند. 

- ||در اصطلاح نحو اسمی است که پیش از 
«الآّ» و اخوات آن آمده باشد و نفیاً یا اثباتاً 
مخالف مابعد الا باشد مانند قوم در جاءنی 
القوم الا زیدا. | محاسبان در یاب جبر و 
مقابله آن را زائد می‌نامند در مقابل ناقص که 
سی است. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
مستثنیات. [ م ت نی یا] (ع ص !ج 
مخناهة. جداشده‌ها. استاها:؛ عبد و امه و 
خانه و اسب سواری و شمشیر از مات 
دین است. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به مستداة و مستتلی شود. 

مستشنية. مت نی ی ] ((خ) از فرق مش بھۂ 
شيعه بوده‌اند. (از خاندان نوبختی ص ۲۶۴) 
(از خطط مقریزی ج ۴ص ۱۷۰). 
مستئیب. م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استابة. ||باز پس گیرند؛ مال. (اقرب 
الموارد). || پاداش‌خواهنده از کسی. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). || آنکه ثواب می‌کتد, 
(ناظم الاطباء). رجوع به استتابة شود. 
مستثیر. (م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استارة. ||برانگیزاننده. (ناظم الاطباء). 
مثیر. (اقرپ الموارد). رجوع به استثارة شود. 
مستج. (م تَ] (إ) نام غله‌ای است که به 
هندی کراو و کلاو نامیده می‌شود. (الفاظ 
الادویه), 

مستجاب. مت ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استجابة. پاسخ داد‌شده. جواب 
داده‌شده. (آقرب الموارد) (از غیاث). رجوع به 
استجابة شود. ||پذیرفته‌شده دعاو 
برآورده‌شده حاجت. (اقرب الموارد). قبول 
کرده‌شده.(غیات) (آنندراج). مقبول. پذیرفتد. 
انجام‌یافته. برآورده. درگیر شده. روا. برآمده: 
ایزد دعای سوختگان را بود مجیب 





۱۳۰۸۹۸ مستحاد. 


پس چون دعای دشمن تو یت متجاب. 
معزی. 

بر فلک پاید شدن از راه پند 

ای برادر چون دعای مستجاب. ناصرخرو. 


چار ملک در دو صبح داعی بخت توائد 

باد به آثین خضر دعوتشان مستجاب. 
خاقانی. 

پک انقاس بر طریق مراد 

دعوت متجاب من رانده‌ست. خاقانی. 

پس به آخر مرا دعا گفتی 

آن دعا مستجاب دیدستند. خاقانی. 


در ربیع دوكت هرگز خزان را ره مباد 
فارغم از این که دانم مستجاب است این دعا. 


خاقانی. 
ذره‌صفت پیش تو ای آفتاب 
باد دعای سحرم مستجاب. نظامی, 
دلش روشن و دعوتش مستجاب. سعدی, 


- متجاب آمدن؛ مستجاب شدن. برآورده 
شدن. پذیرفته شدن: 
مستجاب آمد دعای آن شکم 
سوزش حاجت بزد یرون علم. 

مولوی (مشنوی). 
- مستجاب‌الاعوات؛ کی که به دعاهای 
وی پاسخ داده می‌شود و پذیرفته و برآورده 
می‌گردد. (ناظم الاطباء), 
- مستجاب‌الدعوة: آنکه دعای او مستجاب 
گردد. که دعای وی گیرا باشد. که دعاهای او 
برآورده شود. که دعاهای او درگیر شود؛ 
درویشی مستجاب‌الدعوء در بغداد پدید آمد. 
( گلتان). 
- متجاپ‌دعا؛ آنکه دعای او مستجاپ 
باشد. مستجاب‌الدعوة: 
در شهنشاه و آل برهان باد 
سوزنی پر مستجابدعاء سوزنی, 
متجاب شدن؛ برآورده شدن. مقبول 
شدن. پذیرفته شدن, درگیر شدن دعا 
غراب بین یت جز پیبری 
که‌مستجاب زود شد دعای او. نوچهری. 
زین گر ناحفاظ حافظ جانش تو باش 
کزتو دعای غریب زود شود متجاب. 


خاقانی. 
گفتی که یارب از کف آزم خلاص ده 
آمین چه میکنی که دعا مستجاب شد. 
خافانی. 
کی‌دعای تو ستجاب شود 
که‌به یک روی در دو محرابی. سعدی. 
- امثال: 


این دعائی است که مستجاب نمیشود. (امثال 
و حکم دهخدا). 

= مستجاب کردن؛ برآورده کردن. پذیرفتن. 
برآوردن. بجای آوردن: 

چو هیچ دعوت من در جهان نمی‌شنوند 





ید تاکی دارم که مستجاب کند. 
صمعودنعد. 
هر سحر گویدش دعای پخیر 
ایزد ارجو که مستجاب کند. خاقانی. 
حافظ وصال می‌طلبد از ره دعا 
یارب دعای خته‌دلان مستجاب کن. 
حافظ. 


- مستجاب گلتن؛ متجاب شدن؛ آن دعا 
مستجاب گشت و اپرویز نامه‌ای نبشت به 
بادان. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۰۶). 

- نامستجاب؛ بریاورده. برآورده‌نشده؛ 
نابارور نرستی هرگز از این درخت 
نامستجاب بازنگشتی از آن دعا. 

مسعو دسعد 

بیش از برونشان نگذشته‌ست و نگذرد 
آشمارشان چو دعوت نامتجابشان. 

خی خاقانی. 
منیتخاد. [م ت ] (ع ص) نمت مفعولی از 
مصدر استجادة. اانیکو شمرده‌شده. (اقرب 
الموارد). | آنکه جود و بخشش او را 
خواستار باشند. (اقرب الموارد). || پسندشده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استجادة شود. 
مستجار. (مْتَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استجارة. |آنکه طلب امن از او کنند. 
(غیاث). پناه. پناهگیر؛ 


سوی خود کن این خفاشان را مطار 
زین خقاشیشان بخر ای متجار. 
مولوی (مششوی). 


رجوع به استجارة شود. 

مستجب. مت ج] (ع ص) جسسواب 
داده‌شده, و آن مسخقف مستجاب است و در 
شعر ذیل از مشنوی مولوی آمده است؛ 
گیرگوید هت عالم نیست رب 

باربی گوید که نبود مستجب.! 
۲ 3 مولوی (مشنوی). 
هستجبوء مت ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجبار. مستفنی. مستفنی‌شونده. 
(اقرب الموارد). رجوع به استجبار شود. 
مستحد. مت ج‌دد] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجداد. | پوشندة لباس نو. (از ذيل 
اقرب الموارد). || تور داننده. (آتندراج). 
مستحد. م ت جدد] 0 ص) نعت مفعولی 
از استجداد. نو گردیده؛ 

همچو یخ کاندرتموز مستجد 

هر دم افسانة زمستان میکند. 

مولوی (مشنوی). 

رجوع به استجداد شود. 

مستجد‌ی. م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجداء. خواهئدة عطا. (ستهى 
الارپ) (اقرب السوارد). عطاخواهنده از 
کی.(آندراج). رجوع به استجداء شود. 
مستجر. مت جرد (ع ص) نعمت فاعلی از 





مصدر استجرار. ||کشنده (اقرب المواردا. 
|اقدرت‌دهنده کی را بر خویش و 
منقادشونده. (آنندراج) (اقرب الموارد). 
رجوع به استجرار شود. 
مستجرح. [ ٣ت‏ ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجراح. عیب و فاد بیرون آورنده. 
(آنندراج). |إخراب و فاسد و تباه. اناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوح به استجراح 
شود. 
مستجری. (متّ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجرام. وکیل‌گیرنده کسی را ج. 
مستجرون و مستجرین. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استجراء شود. 
مستجز. ام چ زز] (ع ص) نمت قاعلی از 
مصدر استجزاز. گندم که به درو رسد. (فنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استجراز 
شود. 
مستجعل. مت ع) (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجعال. ماده سگ گشن‌خواه. (متهی 
الارب). رجوع به استجمال شود. 
مستجفر. امت ف ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجفار. بره که بزرگ شده باشد یا په 
چهارماهگی رده باشد. (اقرب السوارد). 
رجوع به استجفار شود. 
مستحفی. [م تَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجفاء. درشت و سخت شمرندة 
چیزی. (منتهی الارب). رجوع به استجفاه 
شود. 
مستجلپ. مت لٍ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجلاب. کشند؛ چسیزی. (سنتهی 
الارب). رجوع به استجلاب شود. 
مستجم. eg‏ (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجمام. رجوع به استجمام شود. 
مستجمر. مت ۴] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجمار. سپاه مقیم‌شده در سرحد 
دشمن. (ناظم الاطباء). ||استتجا كنده به 


ستگریزه. (منتهی الارب). رجوع به انتجهار : 


شود. 
مستجمع. (م تْ م1 (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجماع, فراهم آمده و باهم جمع 
شده. (ناظم الاطباء). || خواهان اجتماع. 
(ناظم الاطباء). || جمع‌کننده و فراهم‌آرنده. 
(غیات). |اکامل. سرآمد: فیلسوفان گفتند 
سندباد بر ما به فضل و علم راجح است و در 
میان ما کسی از وی مستجمع‌تر نیست کی 


۱- محشی موی نوشته است گمان این است 
که کلمه متحب باشد به حاء مهمله» بعنی 
دوست داشته شده و بدیهی است در آن صورت 
آمدن لخت و شاهد آن در اینجا موضوعاً متفی 
می‌شود. در چ نیکلسون نیز «متحب» آمده 
(دفتر ۵ بیت ۳۰۱۶). 











روزگار او را بر افادت حکمت ودانقل 
متفرق داشته است. (سندبادنامه ص ۴۶). و 
رجوع به استجماع شود. 
مستحمل. مت م) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجمال. زیپاشمرنده. (اقرب 
الموارد), رجوع به استجمال شود. 
مستجن. مت ج‌نن | (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر استجنان. ||پوشيده‌شده. (متهی 
الارب). ابه طرب فراخواننده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استجنان شود. 
مستجن. مت جّنن ] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استجنان. ||دیوانه و جن‌زده. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به استجنان 
شود. 
مستحنب. [م تن ] (ع ص) نست فاعلی از 
مسصدر استجناب. جنب‌شونده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استجناپ شود. 
مستجنح. [م ت ن ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجناح. خم‌شونده و سایل‌شونده. 
(اقرب الضوارد). ||خم‌کننده و سایل‌کننده. 
(اقرب الموارد). رجوع به استجناح شود. 
مستجنح. ٣ت‏ ن1 اع ص) نت مفعولی از 
مصدر استجناح. ||خم‌شده و مایل‌کرده‌شده. 
(اقرب الموارد). رجوع به استجناح شود. 
مستجهل. ات د] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجهال. نادان‌شمرنده. (انتدراج) 
(ناظم الاطباء) |اسبک‌دارنده و 
استخفافکنده. (آندراج) (اقرب السوارد). 
|إباد جتبانند شاخ. (آنندراج) (ستتهی 
الارب). رجوع به استجهال شود. 
مستجیب. [متَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجابة. ||اجابت‌کنده. (غیاث). 
جواب‌گوینده. قبول‌کننده. روا کندهٌ 
بهر آن گفت آن رسول مستجیب 
رمز الاسلام فی‌الدنیا غریب. 
مولوی (مشوی), 
رجوع به استجابة شود. ||یکی از درجات 
هفتگانة دعوت اسماعیلیان و فروترین آنهاء 
بدین توضیح که در عالم دعوت آنان هفت 
مرتبه است يا هفت حد جسمانی هت که به 
تریب اهمیت: ناطق پا رسول, سوس یا 
اساس یا وصی, امام حجت, داعی مأذون یا 
محدود؛ داعی مطلق و سپس مستجیب است. 
و به عبارت بهتر مستجیب هرکسی است که 
طربقة اسماعيليه را پذیرفته باشد: و آن کس 
راکه دین بر وی عرضه کنند (باطنیان ] 
تجیب خوانند. (بسیان‌الادیان» در 
الفر قةالرابعة من‌الشیعة). 
مستجید. (م تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجادة. | نیکویابندٌ چیزی و 
جسیدشمرنده. (انندراج) (اقرب الصوارد), 
|[جود و بخشش کسی را خواهنده. (اقرب 








الموارد). ||اسپ نیکورو و جواد خواهنده. 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به استجادة 
شود. 

مستحیر. (متَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مس‌صدر اسستجارة. |اپناه‌جوینده و 
زنسهارخ واه نده. (غسیاث) (آنندراج). 
زینهارخواه. زنهارخواه. امان‌خواه. پناه‌برنده. 
پناه گرفته. پناهنده: 

ایمن از شر امیران و وزیر 

در پناه نام احمد مستجیر. ‏ مولوی (توی). 
المستجير بعمرو عند کربته 
کالم تجیر م‌الرمضاء بالار. 

(امثال و حکم دهخدا). 

- مستجیر باله؛ پناه‌برنده به خدا. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
||دادخواه. (ناظم الاطباء). || پناه و پناهدهنده. 
(غياث )لظم الاطبا. 

مستحیوبالله. مت بل لاء] (إخ) ( ...)از 
فرزندان عیی‌بن المکستفیباله است که به 
سال ۳۴۹ ھ.ق.در آذربایجان ظهور کرد و با 


الرضا من آل محمد بيعت نمود و تعدادی ` 


طرفدار یافت و کار او بالا گرفت ولی اندکی 
بعد بدست جستان ابراهیم فرزند مرزبان. 
گرفتار آمد و بقتل رسید. (از الکامل ابن الاثیر 
ج ۸ص 4۲۰۸ 
مستجیز. (م ت) (ع ص) نت فاعلی از 
مصدر استجازة. ||«جواز»خواهنده, و آن آبی 
باشد که به مواشی و زراعت دهند. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||اجازت‌خواهنده. 
(آندراج). اذن خواهنده. (اقرب الموارد): 

چه عجب گر خالق این قوم نیز 

با تو باشد چون نه‌ای تو مستجیز , 

مولوی امننوی). 

إا لطبي (منتهی الارب). رجوع به 
استجازة شود. 
مستجیش. مت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استجاشة. طلب‌کنند؛ لشکر. (منتهی 
الارب). رجوع به استجاشة شود. 
مستجیع. 1٣ت‏ (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استجاعة. کی که همه خود را 
گرسنه‌نماید. (متهی الارب). کسی که پیوسته 
او را گرسته یابند. و یا کسی که هر ساعت 
اقدام به خوردن می‌کند. (اقرب الموارد), 
رجوع به استجاعة شود. 
مستجات. [م ت ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استحالة. زسینی که آن رازیر و رو 
کرده‌باشند تا انچه در دل ان است بیرون 
آرند. (اقرب الموارد). ||استخراج‌شده. (اقرب 
الموارد). ||(() سنگواره. (لفات فرهنگتان). 
رجوع به استسائة شود. 
مستحاثات. [مٌ تَ] لع ص 4 3 
متحاثة. آنچه از زیر و بالا کردن زمین یابند 





مستحبا. 1۸۰۹ 


واز جتجوی در آن با زیر و رو کردن بدست 
ارند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

-علم مستحائات و آثار محجر: "؛ علم 
حفاری و سنگواره‌شناسی. 
مستحافة. [ ٢‏ ت ثْ] (ع ص) مونت 
متحات. رجوع به استحائة و مستحاث و 
متحائات شود. 
مستحاضة. مت ض | (ع ص) نعت مفسولی 
از مصدر استحاضت. زنی که او را زیاده از ایام 
حیض خون آید. (غیاث) (آنندراج). زنی که 
خون حیض یا نفاس او افزون گردد بطوری که 
از عادت درگذرد. و فعل آن بصورت مجهول 
به کار رفته است. (أسشُحیضت) ببب آنکه 
خارج از اختیار اوست. (از بحرالجواهر). زن 
که خون آید او را از رگ عاذل نه از حیض. 
زنی که همیشه حایض باشد. زن که خون بیند 
پس از روزهای عادت. زن که همیشه خون 
بیند. رجوع به استحاضه شود؛ خویشتن را 
چون زتی مستحاضه می‌یابم که تشویر 
می خورد که به مسجد دررود و مسجد بیالاید. 
(تذکرتالاولیاء عطار). 
مستجال. ام تَ] (ع ص) نست مفعولی از 
استحالة. رجوع به استحالة و صتحالة شود. 
مستحالة. مت ل] (ع ص) مسونث 
متحال. رجوع به متحال و استحاله شود. 
||مرد که طرف ساق وی کج باشد: رجل 
مستحالة. ||کمان کز. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). ||زمین ناهموار افتاده از یک سال یا 
سالها. (متهی الارب). زمینی که یک سال یا 
پیشتر ترک شود و زراعت نشود. (اقرب 
الموارد). متحلة. ورجوع به متحلة 
شود. 
مستجمب. مات حبب ] (ع صانسمت 
فاعلی از مصدر استحیاب. دوست‌دارنده و 
مسهربان و دارای سحبت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به استحباب شود. 

مستجب. (مْ ت حّبب] (ع ص) نسمت 
مفعولی از مسصدر استحباب. دوست 
داشته‌شده. (آنسندراج) (اقسرب الصوارد), 
| پدیده‌شده. (ناظم الاطباء). مستصن. 
(اقرب الموارد). گزید؛ بر. مرجح. و رجوع به 
استحباب شود. در اصطلاح تتھی, آن فمل 
از عبادات که رسول (ص) ثواب آن بیان 
فرموده یا گاهی خود کرده باشد. (از غیاث) 
(آنندراج). رسم مشروع افزون بر فرض و 
واجب, و گویند مستحب آن است که شارع را 
تمایل بدان باشد ولی آن را واجب نکرده 
است. (از تعریفات جرجانی). آنچه بر فعل آن 


۱-نل: با تو باشد در سکون و نقل نیز و در 
این صورت شاهد ما نیست. 
Paléontologie.‏ - 2 











۰ مستحبات. 


ثواب است. اما بر ترک آن عقاټ ثیست. و 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
مقابل واجب. سنت. مسنون. مندوب. طاعت 
که نه فریضه بود. عملی است که فعلش راجح 
بود و از ترکش منم نباشد. 
مستحمات. تب با) لع ص ج 
متحه. مقابل مکروهات و واجبات. 
کارهای پندیده, کارهایی که فعل آنها بهتر 
از ترکشان باشد. رجوع به مستحب شود. 
مستحبة. مت حب ب] (ع ص) تأنیث 
مستحب. نعت صنعولی است از مصدر 
استحباب. رجوع به استحباب و مستحب 
شود. 
مستحت. (م ت حثث ] (ع ص) نمت 
فاعلی از مصدر استحثات, برانگيزنده, 
(غسیات) (اقرب الموارد). برانگیزاننده. 
تشویق‌کننده. رجوع به استحداث شود. 
ااوژوكد؛ خراج. (السامی فى الاسامی). 
مأمور گرفتن خراج. گیرند؛ باژ و ساو. 
پاخواه. جمع آورند؛ خراج: حوالت کرد 
سوی محمدین‌اللیث و احمدین عبدالعزیز که 
مال سوی موفق همی فرستد و صاعدبن مخلد 
را بر ایشان مستحت کرد. (تاریخ سیستان), 
نامه مستحث رسد صاعدبن مخلدالوزیر اندر 
این باب. (تاریخ سیستان). 
مستحث. [م ت حّثث] (ع ص) نعت 
مفعولی از مصدر استحتاث. برانگیخته‌شده. 
(غیاث) (اقرب الموارد). رجوع به استحثاث 
شود. 
مستحثی. مت حث نی ] (حامص) 
مأموریت خراج‌گیری. باژ و خراج‌گیری. 
جمع‌آوری مالیات؛ به مت‌حی رفت و بزرگ 
مالی یافت. (تاریخ بهقی). 
مستحجو. ٤[‏ ت ج] (ع ص) نمت فاعلی از 
استحجار. گل سخت‌شونده چون سنگ. 
(آنندراج) (اقسرب الصوارد). سنگ‌شده. 
سنگی‌گرفته. عظیم سخت‌شده. سنگ‌گشته. به 
بنگ بدل‌شده. رجوع به استحجار شود إنه 
نفط مستحجر مشابه للاحجار الود السی 
یجر به التتانير بفرغانة. (الجماهر بیرونی 
ص ۱۹۹ س ۱۴). 
مستححرة. 1ت ج ز] (ع ص) مونث 
مستحجر, رجوع به مستحجر و استحجار 
شود. 
مستجاد. مت دد ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استحداد. ||تيزکندة شفره. (آنندراج). آنکه 
تیغ و شفرۂ خود رابا قطعة آهن یا غیر آن تيز 
کند.(اقرب الموارد). |[موی زهار سترنده. 
(آتندراج). || خشمگین‌شونده و غضب‌کننده. 
(اقرب الموارد). خشمگین و غضبنا ک.(ناظم 
الاطباء). ||سترده‌شده و تراشیده‌شده با آهن. 


(اقرب الموارد). و رجوع به استحداد شود. 





مستجدث. مت د) (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحدات. چیز نو پیدا کننده 
(غیاث) (آنندراج). از نو پیدا کننده. (ناظم 
الاطباء). نو و جدید یابند؛ خبر و اسال آن. 
| آغازکنده. ابداع‌کننده. (اقرب السوارد), 
رجوع به استحداث شود. 
مستجدت. مت د] (ع ص) نمت مفعولی 
از استحداث. چیز نو پیدا کرده شده. (غیاث) 
(آتدراج). نوآورده و نویافته. (ناظم الاطباء). 
خبر و امثال آن که آن را نو و جدید يابند. 
(اقرب الموارد). || آغاز شده و ابداع گشته. 
(اقرب المواره). رجوع به استحداث شود. 
مستحد ثات. مت دا لع ص, ‏ ج 
مست‌حدث و مستحدثه. بناهای نو براورده: 
مبلغ خراج عمارات و مستحدثات او در 
حوالی و حدود شهر از ابنیة عالیه و امکنة 
خڪ:.. زیادت از پانصدهزار دینار بباشد. 





(تَجمة محاسن اصفهان آوی ص .)٩۷‏ رجوع 
به ستحدث و مستحد ثه شود. 
مستحد 4. [م ت د ] (ع ص) ونت 
متحدتث. نواورده. نوآمده: این رسیم از 


جمله رسمهای مستحدثه است. (تاریخ قم 


ص ۱۶۶). رجوع به مستحدث و استحداث 
شود. 
مستجرم. مت ر] (ع ص) نست فاعلی از 
مصدر استحرام. حرام‌شمرنده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استحرام شود. 
مستحسر. مت س] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استحسار. مانده و خسته. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به استحسار 
شود. 
مستجسن. (متّ س] (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر استحسان. نیکوشمرنده. (اقرب 
الجواردا. نیک‌پندارنده. (غیاث) (آنندراج). 
.رجوع به استحان شود. 
مستجشن. (مْتَ س ] (ع ص) نعمت مفعولی 
از مصدر امتحان. نکو شمرده‌شده و پسند 
تموده. (غیاث) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
ستوده. نیکو. خوب. رجوع به استصان 
شود 
هر آنچه گفت همه گفت اوست متحسن 
هر آنچه کرد همه کرد اوست مستحکم. 
سوزنی. 
ماهرویا مهربانی پيشه کن 
سیرتی چون صورت مستحست. سعدی. 
قاعدۂ متحن بنهاد. (تاریخ قم ص ۱۸۷). 
- متحن داشتن؛ پسندیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مستجسف. ٤[‏ ت ش ] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحشاف: انف متحشف؛ بینی که 





نرمة آن نجنبد. (نادداشت مرحوم دهخداا, 
رجوع به استحشاف شود. 





+ 


مستحصد. مت ص ] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحصاد: زرع مستحصد؛ کشت به 
هنگام درو رسیده. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). رجوع به استحصاد شود. 
مستحصد. مت ض] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استحصاد. طتاب محکم تافته شده. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
استحصاد شود. 

فاعلی از مصدر استحصاف. استوار و سخت و 
مستحکم. (آنندراج) (اقرب الموارد). |اضرچ 
تنگ و خشک‌شونده وقت جماع. (آنندراج). 
رجوع به استحصاف شود. 
مستحضر. مت ض ] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحضار. دوانده. (انندراج) (اقرب 
الموارد). ||بخود بازآینده. (آتدراج). رجوع 
به استحضار شود. 
مستحضر. [م ت ض ] (ع ص) نمت مفعولی 
از مصدر استحضار, حاضر کرده‌شده. (اقرب 
الموارد), حاضر. آماده یافته‌شده. حاصل‌شده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استحضار شود. 
اااگاه. واقف. مطلع. با خبر. خبردار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

متحضر بودن؛ آگاه‌بودن. اطلاع داشتی. 
- مستحضر داشتن: به اطلاع رساندن. 
متحضر شدن؛ آ گاه‌شدن. 

- متحضر کردن؛ آ گاهانیدن. 

- مستحضر نمودن؛ به آ گاهی‌رساندن. 
مستحط. مت حطط] (ع ص) نعت 
فاعلی از مصدر استحطاط. چیزی کم کردن 
خواهنده. (منتهی الارب). انکه پاین اوردن 
قیمت چیزی را بخواهد. (اقرب الصوارد) 
رجوع به استحطاط شود. 

مستحف. مت حفف] (ع ص) نعت 
فاعلی از مصدر استحفاف. گيرند: همه مال 
کسی.(منتهی الارب) (اقرب الموارد), رجوع 
به استحفاف شود. 
مستحفر. [ مت ف ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استحفار: جوی سزاوار کندن. (ناظم 
الاطباء). جویی که وقت حفر آن فرارسیده 
باشد. (اقرب الصوارد), رجوع به استحفار 
شود. 
مستحفصة. مت ف ص ] (ع ص) نعت 
فاعلی از استحفاص, زن تسنگ‌انسدام, 
(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
است‌حفاص شود. 
مستحفظ. [ ٣ت‏ ف] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحفاظ. رجوع به استحفاظ شود. 
سادگیرنده. استهی الارب. | حفاظت و 
نگهداری خواهنده چیزی را (اقرب الموارد). 
|| حافظ. نگاهبان. نگهبان. پاسبان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): [تیول و مواجب همه‌سالة ] 





مستحفظان قلاع بندر و فارس و غیره دو چزار 
و یک صد و بت و چهار تومان و مشتهزار 
و هفتصد دینار و کسری, (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص .)٩۴‏ 

- مسحفظ زندان؛ زندان‌بان. (از لفات 
فرهنگسان). 

مستحفظین. ات فا (ع ص 0ج 
متحفظ (در حالت نصبی و جری). رجوع به 
مستحفظ شود. 

مستحق. مت قق" (ع ص) نسعت 
فاعلی از استحقاق. رجوع به استحقاق شود. 
سزاوارشونده. (انندراج), مستوجب. (اقرپ 
الموارد). سزاوار. لاییق. شایسته. درخور. 


ارزانی؛ 

بود پادشا ستمق‌تر کسی 

که دارد نگه چیز و دارد بسی. ابوشکور. 
ای دل تو نیز متحق صد عقوبتی 

گرغم خوری سزد که به غم هم تو 
حقوری. فرخی. 
که مستحق‌تر از او ملک را و شاهی را 

ز جملة همه شاهان تازی و دهقان. فرخی. 


من بنده را زبان شکر این نعست نیت و 
خویشتن را مستحق چنین نشناسم. (تاريخ 
بسهقی چ ادیب ص1۶۹). قدر این نعمت 
بشناس و شخص مارا پیش چشم دار و 
خدمتی پسندیده نمای تا مسحتحق زیادت 
تواخت گردی. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۲). 
کانی که دست بزرگ وی نهاده بودند.. 
نشواستد که کار ملک بدست متحق افد که 
ایشان را بر حدود وجوب بدارد. (تاریخ 


بیهقی). 

اگرجبه خاره رامتحقم 

ز تو بس کنم پشتک و زندنیچی آ. . سوزنی, 
ملک موروث و مکتسب به وارث اهل و 


مستحق ربانید. (سندبادنامه ص‌۸). مستسق 
است که از شربت ضربت تیغ اسلام کاس 
درخورد او دهند. اترجمه تاریخ یمیتی 
ص۳۵۴ 
تصیب ماست بهشت ای خدائناس برو 
که مستحق کرامت گناهکارانند. حافظ. 
عطاش مستحق و غیرمستحق نشد 
بنزد ابر چه ویران چه منزل آباد. 
ابوطالب كليم (آنندراج). 
||فتیر که ازدر اعانت است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بی‌بضاعت و بی‌چیز و کی که 
سزاوار اعانت و دستگیری باشد. (ناظم 
الاطباء): 
به متحقان ندهی و هرچه داری باز 


3 


دهی به معجر و دستار سبزک و سیما ک. 
عنصری. 

مثال داد تا هزار هزار درم از خزانه اطلاق 

گردددرویشان و مستحقان غزنی و نواحی آن 





را. (تاریخ ببهقی ص ۲۷۳). مثال داد تا هزار 
هزار درم به مستحقان و درویشان دهند شکر 
این را. (تاریخ بیهقی. ص ۵۱۷). گفت من هیچ 
متحق نشناسم در بست که زر بدیشان توان 
داد. (تاریخ بیهتی ص ۵۲۲). هر مال و کراع و 
ملک که آن را خداوندی پدید نبودی بر 
درویشان و مستحقان و مصالح ثغور قسمت و 
بخش کرد. (فارسنام بن‌البلخی ص 4٩۱‏ نذر 
کن که صدقه و صلت به درویشان و مستحقان 
دهی, (سندبادنامه ص ٩‏ ۱۰). 

من | گرکامروا گشتم و خوشدل چه عجب 


مستحق بودم و اینها به زکاتم دادند. . حافظ. 
بدو گفتند کای مسکین مظلوم 
نبوده مستحقی چون تو محروم. جامی, 
-امتال: 
متحق داند زر چست. 
مقر وم است. 

ات 


- منخقین زکات؛ کسانی که می‌تواننند از 
مال زکات استفاده برند و ارتزاق کنند. هشت 
صنف متند: مسا کین, عاملین, فقراء مژلفة 
قلوبهم. رقاب (بردۂ آزادکرده), طلیکاران 
شخص تاعلاج و درمانده» این سبیل, در راه 
خدا که عمارت مساجد... باشد. (فرهنگ 
اصطلاحات نقهی از شرح لمعه). 
مستحقر. مت تي] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استحقار, خردو خوار شمرنده. 
(آنندراج). حقیردارنده. خواردارنده. (اقرب 
الموارد), رجوع به استحقار شود, 
مستحقر. [ ٣‏ ت قَ] (ع ص) نست مفعولی از 
مصدر استحقار. خوارداشته. خوارشده. 
حقیرشده. حقیر داشته‌شده. (اقرب الصوارد) 
رجوع به استحقار شود. 
مستحقین. [م ت حق قی | (ع ص !ا ج 
مستحق (در حالت تصبی و چری). رجوع به 
متحي شود. 
مستخکم. مت کب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استحکام. استوارگردنده. (انندراج). 
استحکام‌دارنده. بازل. استوار. محکم. متقن. 
سخت. متین. وزین. پایدار. پابرجا. رجوع به 
استحکام شود؛ هر چند در ازل رفته بود که 
وی پیفمبری خواهد بود [موسی ] بدین ترحم 
که‌بکرد بوت وی مستحکم‌تر شد. (ناریخ 
بیهقی ص ۲۰۱) با او شرایط و عهود مستحکم 
رفتستی. ( کلیله و دمنه). قواعد صداقت میان 
ایشان مستحکم‌تر شد. ( کلیله و دمنه). لکن 
در آن فکر که اگر توفیق باشد... آمرزش بر 
اطلاق مستحکم شود. ( کلیله و دمنه), 

هر آنچه گفت همه گفت اوست متصن 

هر آنچه کرد همه کرد اوست مستحکم. 

سوزنی. 

اسباب قرابت که ميان تو و مجدالاوله 
ابوطالب مستحکم است چنان اقتضا کند که به 








مستحل. A11‏ 
حفظ صلاح ملک و مراعات جانب او قیام 
تمائی. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۶۴). اسباب 
مصافات و مبانی موالات مان هر دو پادشاه 
متحکم شد. (ترجمة تاریخ بمینی ص ۳۰۲), 
ابوعلی رسولی فرستاد به امیر سبکتکین و 
گفت همواره اسباپ موافقت ميان تو و پدرم 
مستحکم بوده است. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۳۱). شواهد سرایر ناصحان مشفق هر 
ساعت محکنتر و هر لحظه مستحکم‌تر است. 
(سدبادنامه). قوی و مستحکم گردانید. 
(سندبادنامه ص ۴). هیبت این عالم کم شود و 
جهل آن عامی مستحکم. ( گلستان), 
مریدان به قوت ز طفلان کم‌اند 
مشایخ چو دیوار متحک‌اند. 


سعدی (بو, ستان). . 


مستحکمة. [ ٢ت‏ ک ) (ع ص) سونث 
مستحکم که نعت فاعلی است از مصدر 
استکام. رجوع به استحکام و مستحکم 
شود. 
مستحکمی. [مّتّ ک ] (حامص) مستحکم 
بودن, استواری. رجوع به مستحکم شود. 
مستحل. رمت لل ]"(ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحلال. حلال‌گیرنده چیزی را. 
(اقرب الموارد). حلالشمرنده. 
حلال‌پندارنده. آنکه چیزی را حلال پندارد. 
رجوع به استحلال شود. || درخواست‌کننده از 
کسی که چیزی را برای او حلال کند. (اقرب 
الموارد). ||که به حلال و حرام نينديشد. که در 
بند حلال و حرام نباشد: 
مستحلا: پیر مستحل نزرد" 
چونکه نخواهی از این و آن بحلی, 
ناصرخسرو (چ دانشگاه ص ۲۸۷), 
اما عشمان‌ین عفان مستحل و بی‌امانت بود. 
(النقض ص ۳۲۶). وزر و وبال و نکال آن... په 
گردن آن جماعتی که اجماع کنند بر خلیفاً 
سه‌سالة بی‌عقل و زنی ناقص‌عقل تا وزیری 
مححل ظالم برگمارد و عالم را خراب کنند. 
(نقض الفضائح ص ۶۳). ||که هر چیز را مباح 
شمارد. کافر. اباحی: 
سرخ‌چهره کافرانی متحل نابا کزاد 
زین گروهی دوزخی ناپا گزاد و سندره. 
غواص. 
... نزدیک این مستحل [یعنی آفشین ] برند و 
چندان که به قبض وی اید در ساعت هلا ک 
کندش.(تاریخ بیهقی ص ۱۷۰). |[بی‌با ک. 


۱- فارسیان به تشفیف نیز استعمال نمایند. 
(آنندراج). در تداول امروزی: به فتح «ح» نیز 
۲ -نل:ز تو بس کنم من به یک زنلنیچی. ‏ 
۳-در شواهد نظمی فارسی با تخفیف لام آید. 
۴-نل: چون شوى تو متحلی 














۲ سحل. 


بی‌پرواه 

غم بنیاد آب و گل چه خوری 
دم گردون مستحل چه خوری. 
|| بی‌اعتا. بی‌بند وبار. مقایل محتمل: 
من بدین بیدلی و یار ! بدین ستگدلی 
من بدین محتملی " یار بدین ستحلی 
یار معشوق من از مستحلی بر نخورد 
تا نیاید ز من این بیدلی و محتملي. 
سال تا سال گرفتار دل متحلم 

واي آنکس که گرفتار دل متحل است. 

فرخی. 

||محلل. که زن را به شرط طلاق تزویج کند تا 
شوهر نختین بتواند او را بگیرد. چنین کس 
ملعون خوانده شده است چه شرط مخالف 
مقتضای عقد است. فی‌الحدیث: «لصن الله 
آ كل الرباو سؤكلة و اتبة و الواشمة و 
الم توشمة و المتحل و الستحل له». این 
عا کرپس از نقل این حدیث گوید: المستحل 
و المستحل له هو من‌التحلیل. و هو أن بطلّق 
الرجل امرأتهثلانًفتزوجها رجل آخر علی 
شريطة أن يطلقها بعد وطنها لحل لزوجها 
الاول. (تاریخ ابن عا کرج ۲ ص ۸۲۰). 
مستحل. مت حلل] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استحلال. حلال داشته‌شده. (اقرب 
الموارد). حلال پنداشته‌شده, حلال. رجوع به 
استحلال شود. 
مستجلب. (مّت ل] (ع ص) نمت فاعلی از 
مسصدر استحلاب. دوشسیدن‌خواه نده. 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به 
استحلاب شود. 
مستحلب. مت 3] (ع ص) تعت مفعولی 
از مصدر استحلاب. دوشیده‌شده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استحلاب شود. 
مستحلس. [مّتّ ل) (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استحلاس. لازم‌گیرنده جای را. (بنتهی 
الارب). لازم‌گیرنده که از جنگ دست 
نمی‌کشد و یا کسی که جای خود را ترک 
نمی‌کند. (اقرب الموارد). رجوع به استحلاس 


خاقانی. 


فرخی. 


شود. 

مستجلف. مت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استحلاف. سوگندخواه. آنکه تقاضای 
سوگند از کسی می‌کند. (ناظم الاطباء), 
اسو نددهنده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
استحلاف شود. 

مستجلکت. م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استحلا ک.سخت سیاه. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استحلا ک‌شود. 


مستحلی. [م ت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استحلاء. شیرین‌بابنده. رجوع به استحلاء 
شود. 

مستحلیی. [م ت حل لی ] (حامص) حاصل 


مسصدر از مسححل. حالت و چگونگی 





مستحل: 

چونکه ندارد همیت باز کنون 

حلیت پیری ز جهل و مستحلی. 

ناصرخسرو (چ دانشگاه ص ۲۸۷). 

رجوع به مستحل شود. 
مستجم. مت عم ] لع 4 اسم مکان از 
استحمام. جای غسل کردن. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). جای استحمام, آنجا که سر و 
تن شویند. رجوع به استحمام شود. ||سبرز؛ 
فقهی افتیری) در ستحم تیز بلند مسیدادی, 
(هزلیات سعدی). 
مستحمش. ام ت ] (ع ص) نمت فاعلی 
از مصدر استحماش. برافروخته از خشم. 
(مستتهی الارب) (اقسرب الصوارد). ||وتر 
مستحمش؛ وتری باریک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استحماش شود. 
ميمتجمشة. ۰ (م تم ش] (ع ص) مونث 
مشحتحمش. |اأوتار متحمشه؛ اوتار و 
زه‌های باریک. (منتهی الارب). رجوع به 
استحماش و مستحمش شود. 
مستحمض. (م ت ] (ع ص) نعت فاعلی 
از استحماض. شر که دير خفته گردد. (منتهی 
الارپ). رجوع به استحماض شود. 
مستحمل. (مْتَ م] (ع ص) نعت فاعلی از 
استحمال, شهر مستحمل؛ ماهی که مردم را در 
مشقت دارد تا پایان يابد. (اقرب الموارد). ماه 
دارندة مردم در مضقت. (صنتهی الارب). 
رجوع به استحمال شود. 
مستحن. [مْ ت حنن ] (ع ص) نعت فاعلی 
از مصدر استحتان. ||ناقه و شتر ماده. (متهی 
الارب) (اقرپ الموارد). رجوع به است‌حان 
شود. 
مستحنط . مت نٍ) (ع ص) نعت فاعلی از 
استجناط. دشمن و کینه‌دار: هو مستحنط ی 
او با مين سر دشملی و که دارد. (اقرب 
الموارد). رجوع به استحناط شود. 
مستحوذ. مت و) (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استحواذ, لبه کننده و مستولی بر 
کسی. (اقرب الموارد). رجوع به استحواذ 
شود. 
مستجی. [م ت ] (ع ص) مخفف ستحی, 
نعت فاعلی از استحیاء. (اقرب السوارد). 
رجوع به مستحی و استحیاء شود. 
مستجیر. (م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استحارة. راهی در جاتب بیابان که 
دریافت نشود که تا کجا می‌کشد. (منتهی 
الارب) (اقرب السواردا. یر گران و گرد 
برگشتۀ بی‌باد. (منتهی الارب). ایر سنگین و 
سرگردان که بادی ندارد تا آن را براند. (اقرب 
الموارد). رجوع به استحارة شود. 
مستحیرة. (مْتَ ز] (ع ص) مونث 
مستحير. کال مملو از چربش گوشت. 











(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
استحارة و مستحیر شود. ||((خ) نام شهری 
است. (منتهی الارب). 
مستحیف. [م تَّ] (ع ص) سستم‌کننده. 
(غیات) (آتدراج). 
مستحیل. (متَ] eT‏ 
مصدر استحالة. مملو و ملان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||سخن که روی وی گردانیده 
باشند, يا سخن که سر و بن ندارد. (سنتهی 
الارب). سفن باطل. (اقرب الموارد). رجوع 
به استحالة شود. ||محال و ناممکن. (غباث) 
(آنندراج). ناشدتی. ممتنم. باورنکردنی: این 
خبر سخت متحیل است و هیج‌گونه دل و 
خرد این را قبول نمی‌کند. (تاریخ بسهقی 
ص ۵۱۵). 
چو مستحیلان "شوم و حرامخواره نایم 
از این سیب همه‌ساله اسیر حرمانيم. 
معودسعد (ص ۳۶۶), 
مستحیل چگونه در حدامکان آید. 
(سندبادنامه ص ۷۰). 
واجب است و جایز است و متحیل 
تو وسط راگیر در حزم ای دخیل. 
مولوی (مثنوی). 
گفتم‌این اخولا بود و محال 
هیچ گردد مستحیلی وصف حال. 
مولوی (متنوی). 
- متحیل‌الاندراس؛ چیژی که مندرس 
نمی‌شود و ضایع نمی‌گردد. (ناظم الاطباء). 
||از حالی به حالی گردنده. (غیاث) (آنندراج). 
متغیر و مبدل و برگشته و تغیریافته. دگرگون 
و از حال خود برگشته. (ناظم الاطباء): ببب 
تازگی خربز؛ هندو (یعتی هندوانه) و بسیب 
گرمی‌معده و جگر بسیار بود که مستحیل شود 
یعی از حال خویش بگردد. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). |احسیله گر. (غیاث) 
(آتدراج). محیل و حیله گر و مکار. اناظم بح 
الاطباء): 
ای مسلمانان فنان زان دلربای مستحیل 
کوجهان بر جان من چون سد اسکندر کند 
سائی. 
مستحیلات. مت ] (ع ص. !)ج مستحیلة 
و مستحیل. محالات و چیزهای ناسکن. 
(ناظم الاطیاء), دجوع به مستحیل و مستحیلة 
مستحيلة. E‏ (ع ص) مونث مستحیل 
كە نعت فاعلی است از مصدر استحالة. 
|إكمان كؤ. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 


۱-زل: دوست. 
۲-نل: چنین محمل و. 
۳-کذاء و ظ: مستحلان. رجوع به مستحل 


شود. 








مستحیی. 


|ازمن کشت که یک سال یا بیشتر زراعت 
نشده باشد. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
مستحالة. و رجوع به مستحالة شود. 
مستحیی. (م تَح] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استحیاء. شرمگن. شرمگین. 
خجلتزده. (اقرب المواردا. رجوع به 
استحیاء شود. 
مستخبر. (َ ب] (ع ص) خبرجویند. 
(غیاث) (انندراج). سوال‌کننده از خبر. (اقرب 
الموارد). پرسنده. آً گاهی‌پرس. خبرپرس. 
تفحص‌کننده. خبرگیرنده. 

- مستخیران احوال؛ پرسندگان احوال. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استخبار شود. 
مستخدم. م ت دا (ع ص) 
خضدمت‌خواهنده. (غیاث) (انندراج). به 
خادمی گیرنده و کی رابه خدمت 
وادارک‌ننده. (اقسرب الموارد). رجوع به 
است‌خدام شود. 

مستخدم. (مّت د] (ع ص !) کی که از 
او خدمت خواهند. (غیاث) (انتدراج), کی 
که دیگری او را به خدمت گرفته باشد. (اقرب 
الموارد). اجیر و آنکه مزد و اجرت می‌گیرد 
برای کار کردن و خدمت نمودن. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به استخدام شود. 
|| خدم‌گزار. (لفات فرهنگتان). نوکر و 
خدمتکار. (تاظم الاطیاء). خادم. چا کر. آدم. 
|اکارمند. کسی که در دستگاه دولت یا 
دستگاههای خصوصی حقوق‌بگیر است: همه 
را آزاد و مطلق گردانید و در زمرء مستخدمان 
دولت به دربار هند فرستاد. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۴۰۶). 

- مستخدم حکمی؛ صنفی از مستخدمین 
غیررسمی هستند که بموجب حکم وزارتی 
بدون تعیین مدت استخدام می‌شوند. نه 
بموجب قرارداد برای مدت معین. و نه بطور 
روزمزد. (از فرهنگ حقوقی), 

<-مستخدم رسمی؛ در اصطلاح حقوق 
داری, کسی است که بطور نابت در یکی از 
ادارات عمومی مشغول خدمت باشد و آنان را 
از این جهت رسمی یا قانونی می‌گویند که 
ترتیب استخدام و حقوق وظایف و مزایای 
آنها یموجب قانون و آئین‌نامه‌های دولتی 
مقرر شده است و قوانین استخدامی و 
بازنشستگی بر آتان شمول دارد و اشتفال به 
خدمت عمومی شفل و کار ثابت آنها است 
بطوری که عادً نه این مستخدمین می‌توانند 
هر وقت که مایل باشند از خدمت دولت 
خارج گردند ونه دولت می‌تواند بدون 
موجبات قانونی به خدمت انها خاتمه دهد. 
(از فرهنگ حقوقی). 

- مستخدم روزمزد؛ صتفی از مستخدمین 
غیررسمی هتد که مدت خدمت انها یک یا 





چند روز معین و اجرت آنها هم روزانه است. 
(از فرهنگ حقوقی). 

¬ مستخدم غیررسمی: مستخدمیتی را گویند 
که اولا خدمت دولت, شغل و کار ثابت انها 
نت تایا از این خدمت برای آنها وضع 
حقوقی ثابتی ایجاد نمی‌شود. و از حقوق و 
ترفیعات و تقاعد و مزایای قانونی دیگر 
متخدمین رسمی استفاده نمی‌کنند ولی از 
لحاظ انتظامات داخلی ادارات و مشمولیت 
قوانین جزائی مربوط به مستخدمین تایع 
قواعد عمومی هستند. مهمترین اين 
مس تخدمان عسبارنند از: مسستخدمین 
قراردادی, مستخدمین روزمزد. مستخدمین 
حکمی. مستخدمین غیردولتی (مانند 
نمایندگان مجلس و نمایندگان انجمنهای 
شهرداری و غیره). (از فرهنگ حقوقی). 

¬ مستخجی‌راردادی؛ صفی از مستخدمین 
شیررستی هس‌تند که بموجب قرارداد 
مسخصوص برای مدت معن در ادارات 
عمومی استخدام می‌شوند. (از فرهنگ 
حقوقی). 

|| در اصطلاح تصوف. کی که خدمت او به 
مردم از جهت جلب مردم و بدست آوردن 
مقام و جاه باشد و تمام کارهای او برای حظ 
نقس باشد. (از فرهنگ محطلحات عرفا از 
مصباح‌الهداید) 
مستخوج. [مْتَ را (ع ص) بیرون آورنده. 
(غیات) (انتدرا اج). رجوع به استخراج شود. 
|آنکه مأمور تعن و وصول مالیات ارضی 
است. کهبد. گهبد. جهیذ: تدبیر این بايد 
ساخت که بزودی این چه خوانته آمده است 
راست کند تا حاجت نیاید که مستخرج 
فرستند و برات نویسند لشکر را و به عتف 
یستانندی(تساریخ بیهقی ص‌۴۹۸). به مدد 
اصحاب دراوین و مستخرجان معاملات 
وصیت گرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۴). 
| آنکه تمین بدهی و تفتیش دین دیوانی کسی 
کند چون کار بر او سخت گشت مستخرج را 
مالی بداد کاندر پیش یوسف‌بن عنمر بگوی که 
عبداله جان بداد. مستخرج بگفت. گفت مرده 
پیش من آر تا ببینم» مستخرج بازگشت و او 
را پکشت و پش یوسف عمر برد. (تاریخ 
سیستان). احمد و محمود پسر شهنور اندر 
پیش طاهر بودند... چون هر دو بیرون آمدند 
سپاه برخاستند... و هردو را بند کردند و به 
قلعه فرستادند و سیما لحیانی را بر ایشان 
متخرج کردند و سیما محمد شهفور را اندر 
مطالیت بکشت پس از آنکه همه مال ايشان 
بستد. (تاریخ سیستان). مستخرج و عقابین و 
تازیانه و شکنچه‌ها آورده و جلاد امده. 
(تاریخ بهقی ص ۲۶۸). بونصر مستخرج راو 
دیگر قوم را گفت یک ساعت این در توقف 





دارید. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۸), چنانچه 
اعتبار تمامت شمازان و مسضدان و 
مستخرجان گردد. از مجلس برنخاست تا 
توجبه وجوهات کرد از ده نفر مرد متمول 
توانگر, (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص .)٩۴‏ 
مستخرج. (متْ | (ع] ص) یرون 
آورده‌شده. (غیاث) (انسندراج). به در 
آورده‌شده. یرون کرده‌شده. مشتق و منشمب 
شده: انچه حال را در این موضع بیان خواهم 
کردسه بحر است کی آن را از جملة بحور 
دایرۂ سریع می‌نهند یکی مستخرج از سبب 
دوم آن... (السعجم ص۶۹), و رجوع به 
استضراج شود. 
مستخس. م ت خیس / م ت خ‌س‌س] 
(ع ص) فرومایه و کمینه و زشت‌روی. (متهی 
الارب). زشت‌روی. (اقرب الموارد). رجوع 
به استضاس شود. 
مستخستة. (م ت خش س / م ت خش س] 
(ع ص) مؤنٹ مستخس. رجوع به اتخاس 
و مستخس شود. 
مستخطئة. [م ت ط 2] (ع ص) شتر ماده 
سترون. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
مستخف. () ت خففا (ع ص) 
نبک‌شمرنده. (آنندراج) (آقرب المواردا. 
استغفاف‌کننده. خواردارنده. (آنندراج) 
(اقرب الموارد)؛ اين امیر مستخف است و حق 
خدمت نمی‌شناسد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۶۵۲ و چ فیاض ص ۸۶۶). و رجوع به 
استخفاف شود. 
مستخف. (م ت خفف] (ع ص) 
سیک‌داشته. سبک شمرده‌شده. |[بی‌ارزش. 


پت 


که‌مرا این علم آمد زان طرف 
ئی ز شا گردی‌سحر مستخف. 
۲ مولوی (مشنوی). 
فوقی انجاست از روی شرف 
جای دور از صدر باشد مستخف. 
مولوی (مشنوی). 
و رجوع به استخفاف شود. 
مستخفب. (م ت فِن] (ع ص) مستخفی, 
نعت فاعلی از مصدر استخفاء. رجوع به 
مستخفی و استخفاء شود. اامسحر. پنهان. 
پوشیده: سواء منکم من أسرالقول و من جهر 
به و من هو مستخفب یاللیل و سارب باللهار. 
(قرآن ۱۱/۱۳ 
مستخفی. [مْ ت ] (ع ص) مستخف. نهان و 
پوشیده گردنده. (آنندراج). آنکه خود را پنهان 
و پوشیده می‌گرداند. رجوع به استخفاء شود. 
مستخلص. ٤[‏ ت لا (ع ص) رهس‌انی 
جوینده. (انندراج). ا|آنکه مسخصوص خود 
می‌گرداند. | آنکه رهائی میدهد. رها کننده و 
نجات‌دهنده و خلاص‌کنده. ||جمم‌کنند؛ باج 








۴ سمستخلص. 


و خراج. (ناظم الاطباء). رجوع جه انتخلاص 
شود. 
مستخلص. م ت [] (ع ص) سخصوص 
خود کسرده. (ناظم الاطباء. رجوع یه 
استخلاص شود. ||رها شده. خلاص‌شده. 
آزادشده. نجات‌یافته. خلاصی‌یافته. (ناظم 
الاطیاء), رهائی‌یافته. رها. یله. آزاد. رهیده. 
رسته. رستگار. خلاص: 

یکان یکان شمر ابجد حروف تا حطی 
چنانکه از کلمن عشر عشر تا عفص 

پس آنگه از قرشت تا ضظغ شمر صدصد 

دل از حروف جمل شد تمام ستخلص. 

(امثال و حکم دهخدا). 

|ارها از دست کسی و مفتوح برای دیگری. 
فتح‌شده, تصرف‌گردیده. اشفال؛ حاصل‌الامر 
آنکه به اندک روزگاری بغداد و دیاربکر و 
دیار ریعه و شام باسرها مستخلص و در 


حصوز؛ تصرف نواب هولا کوخان آمد. " 


(رشیدی)ء 

- متخلص شدن؛رها شدن. 

- ||مقتوح شدن؛ حیره و سواد بهری به حرب 
و بهری به صلع و جزیه خالد را مستخلص 
شد. (مجمل‌التواريخ و القصص). در مقدار 
یک ساعت از روز آن نواحی مستخلص شد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص 4۲٩‏ 

-متخلص کردن؛ آزاد ساختن. 

|انتوح ساختن. گشادن. رهائی دادن از 
دست کسی: او رابه جانب عمان به قلعة 
کیوستان فرستاد و ملک مستخلص کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۱۲. نامه‌ای 
بلوشت و از او مدد خواست تاری از بهر او 
مستخلص کند. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲۵), نواحی لمفان که معمورترین آن واحی 
بود مستخلص کرد و مستصفی شد. (ترجمهٌ 
تاریخ بمینی ص ۴۰). به مظاهرت و معاوتت 
او قیام نمود و ولایت او مستخلص کرد. 
(ترجمه تاریخ یمنی ص‌۲۶۸), 

- ||آزاد و رها ساختن. رفع منم و محظور از 
آن کردن. 

- ||وصول کردن: خواستم تا بطریقی کفاف 
یاران مستخلص کنم آهنگ خدمتش کردم. 
( گلستان). ملک بفرمود تا مضمون خطاب را 
به زجر و توبیخ از وی مستخلص کردند, 
( گلستان). 

¬ مت‌خلصر گردانیدن؛ آزاد کردن. 

- ||مفتوح ساختن. گشادن. فتح کردن: 
هشتاد پادشاه گردنکش هلا ک کرده بود و 
جهان سربسر متخلص گردانید. (فارسنامه 
ابن‌البلخی ص ۶۰). اتابک چاولی... آن جمله 
اعمال را مستخلص گردانید بقهر. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص۱۴۱). بر صوب جرجان 
-حلت ک د تاارل جرجان که دارالملی 


قابوس بود متخلص گرداند. (ترجمهٌ تاریخ 

یمینی ص۸ ۴). 

- مستخلص گردیدن؛ متخلص گشتن. رها 

شدن: 
زمان رفته باز آید ولیکن صبر می‌باید 
که متخلص نمگردد بهاری بی 
زستانی. 
- متخلص گشتن؛ رها شدن. 
- |زگنوده شدن. مفتوح شدن: کفار هزيمت 
شدند و ریشهر ملمانان را متخلص گشت. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۱۴), بعد از آن 
ناحیت رویان و ثالوس و حدود استداریه 
بکلی مستخلص گشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۷۳۲). 

مستخلفب. مت لٍ] (ع ص) قراردهنده 
کسی را به جانشینی خود. (اقمرب الموارد)ء 
لطیکش. (متهی الارب). آنکه برای اهل خود 

1 آمب می‌آورد. (اقرب الصوارد). رجوع به 
استخلاف شود. 

مستخلف. زمت ل] (ع ص, [) به جانشیتی 
قرار داده شده. (اقرب الموارد). رجوع به 
استخلاف شود. 

مستخلفین. (م ت ل] (ع ص 1 ج 
متخلف (در حالت نصبی و جری), به 
جانشینی قرار دادهشدگان؛ آمنوا باه و رسوله 
و أنفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. (قرآن 
۵۷ و رجوع به مستخلف و استخلاف 
شود. 

مستخمر. م ت ۶ لع ص) نسسیک 
شراب خوار. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
|ابه بندگی گیرنده کی رابه قهر. (منتهی 
الارب). متعبد. (اقرب الموارد). رجوع به 
انتخمار شود. 

زمیبتخیر. ام تَ] (ع ص) خیرخواهنده. 
. طلب‌کنندة خير. (اقرب السوارد). رجوع به 
استخارة شود. 

مستل. ام ثدد] ل ص) نعت فاعلی از 
مصدر استداد. راست‌شده و استوارگشته. 
(ناظم الاطباء). بسته‌شده و مغلق. (اقرب 
الموارد). ||انباشته‌شده. (ناظم الاطباء). 
رجوع به استداد شود. 

مستدام. [مْتَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر استدامة. انچه دوام آن را خواسته 
باشند. (اقرب الموارد). || همیشه و همیشگی 


خواهنده. (غیاث) (آنتدراج), پیوسته پاینده. 


سعدی. 


غالبا در مورد دعا به کار میرود به معنی 
همیشگی و جاویدان باد. دیرینه و علی‌الدوام 
بادء 

أقضى‌القضاة حجهالاسلام زين دين 

کاثار مجد او چو ابد باد مستدام. 





خاقانی. 
یارب کمال و عافیتت بر دوام باد 





مستد رکة. 


اقبال و دولت و شرفت متدام باد. 
سعدی ( کلیات ص ۰۸۱۴ 

- لل عالی متدام؛ اي تما مستدام. 

و رجوع استدامة شود. 
مستدبر. [مْتَ ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استدبار. ضد متقل. (آتندراج). 
پشت‌کرده. پشت‌کننده. ||آنکه آخر کار را 
می‌نگرد. (ناظم الاطباء). عاقبت‌اندیش. 
(اقرب الموارد). آنکه پایان کار را نگرد. 
رجوع به استدبار شود. |[در اصطلاح فقهی, 
کسی که به جهت مخالف قبله متوجه است. 
| پندکننده. (ناظم الاطباء). ترجیح‌دهنده. 
(اقرب الموارد). 
مستد‌بر. (مْ ت ب ] (ع ص) نست مفعولی از 
مصدر استدبار. رجوع به استدبار شود. 


مستدرج. مت ر] (ع ص) نعت مفعولی از ٍ2 


مصدر استدراج. بنده‌ای که خداوند او را پس 
از صدور خطا نعمت دهد و او استففار را 
فراموش کند. قال عمرین الخطاب: اللهم أعوذ 
بک آن أ کون ستدرجا.(اقرب المواردا: گفت 
هر که از حیا سخن گوید و شرم ندارد از خدای 
در آنچه گوید او متدرج بود. (تذكرة الاولیاء 
عطار), و رجوع به امتدراج شود. 

مستد زکت. مت رٍ) (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استدرا ک,رجوع به استدرا ک شود, 
مستدرکت. مت ر] (ع ص. !) نمت مفعولی 
از مصدر استدرا ک. اراد تدارک مافات شده 
به چیزی. جبران‌شده. تدارک‌شده. ||غلط 
گرفته‌شده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|ارفع‌توهم‌شده. |اذیلی بر کتاب یا رساله يا 
مقاله که در آن برخی تکات شرح شود. |[در 
فن استیفاء عبارت بود از تفاوتی که به هنگام 
مقابلاً نخة مشرف با نسخه عامل بر اثر 
فوت یا غیت کسی که محصول یا مسزروعی 
پاید عاید وی گردد. حاصل میگردیده است. و 


به عبارت دیگر چون کسی که باید از محصول ._ 





یا مزروع بهره‌مند گردد در میان نبوده آنچه به: 
وی تعلق می‌گرفته صرفه پرداخت‌کنند. 
می‌گردیده است و این بظاهر متدرک نامیده 
می‌شده است. (تعلیقات نفثةالمصدرر ج 
بزدگردی ص ۵۴۴ | عید 

= متدرک شدن؛ عاید شدن. به مقام وصول 
رسیدن. رسیدن: غلات و خضریات در 
نوروز مستدرک و رسیده میشود. (تاریخ قم 
ص ۱۳۵). و رجوع به استدرا ک‌شود. 
مستدرکات. ( ت | (ع ص 4 ج 
متدركة. رجوع به متدركة و مستدرک و 
استدرا ک‌شود. 

مستد رکة. ٣ت‏ رٍ ک] لع ص) تأنسیت 
مستد رک. رجوع به مستدرک و استدراک 
شود. 

مستد رکه. م ت ر ک] ((خ) فقرقه‌ای از 





مستدركة. 


نجاریه. (اقرب الموارد). گروهی از فرق 
نجاریه هستند که بر قمی از خودشان که 
معروف به زعفرانیه بودند استدرا ک‌نحوده 
گفتند. کلام مطلقاً مخلوق است ولکن ما با 
سنت موافقت نموده و گوئيم کلاملذ 
غیرمخلوق است. و گفته‌اند آنچه را که 
مخالفان طریقت ما گویند ما گفتار آنان را به 
دروغ تسعییر مسی‌کنيم حتی اگر بگویند 
لااله‌الااله. گوئیم ان هم دروغ باشد. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون از شرح المواقف). 
مستدركة. مت ر ک] (ع.ص) تأنیث 
متدر ک. رجوع به مستدرک و استدراک 
شود. 
مستد‌زکی. مت ر ] (ص نسبی) منسوب 
به طایقة مستدركة. (از الا ناب سمعانی). 
رجوع به مستدرکة شود. 
مستدع . مت عن ] (ع ص) مستدعی. 
نمت فاعلی از مصدر استدعاه. رجوع به 
مستدعی و استدعاء شود. 
مستدعاة. [مْتَ] (ع ص) مستدعية. مونث 
متدعی که نعت مسفعولی است از استدعاء. 
رجوع یه ستدعی و استدعاء شود. 
مستدعی. [مْتَ] (ع ص) مستدع. نعت 
فاعلی از استدعاء. درخواست‌کنده. (غیات) 
(آنندراج). آنکه خواهش کند. خواهشمند. 
طلب‌کننده. خواهنده. خواستار, 

- مس تدعی تمیز؛ فرجام‌خواه. (لغات 
فرهنگستان). 

- مس تدعی شدن؛ درخواست کردن. 
خواهشمند شدن. 

¬ مستدعی گشتن (گردیدن)؛ درخواست 
کردن.اسدعا کردن؛ متمکن گردانیدن سلطان 
حسین‌میرزا را بر سریر سلطنت ايران ملتمی 
و مستدعی گردید. (مجمل‌اتوارییخ گلتانه 
ص۲۱۸ 
مستدعی. مت عا] (ع ص) نعت مفعولی 
از اسستدتاء. انسچه ضواهش‌شده. 


درخواست‌شده. خواسته‌شده. استدعاشده. 


رجوع به استدعاء شود. 
< مستدعی عله تمیزه فرجام‌خوانده. (لغات 
فرهگتان). 


مستدعیات. (م ت ع] (ع ص 4 ج 
مستدعية. عرایض و چیزهای درخواست‌شده 
و استدعانده. (ناظم الاطباء). تقاضاها. 
درخواستها: عرض مطالب مستدعیات اکثر 
صاحب‌جمعان به ناظر بیوتات تعلق دارد. 
(تسذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۲). 
[معیران ] مستدعیات خود را بدون واسطه 
مشافهة عرض.... مي‌داشته‌اند. (تدکرةالملوک 
ص ۲۱). رجوع به مستدعية و مُستدعی شود. 
مستدعية. مت ع ی ] (ع ص) مسعدعاة, 
تانیث مستدعی. رجوع به مستدعی و 








استدعاء شود. 
مستد فی ء ٠‏ (متَفِء] (ع صانسعت 
فاعلی از استدفاء. لباس گرم پوشیده. (ناظم 
الاطباء). آنکه دفاء و جام گرم پوشد. (اقرب 
الموارد). ||گرم‌کنده خود را بوسیلة جامه یا 
آتش و غیره. (اقرب الموارد). و رجوع به 
استدفاء شود. ||در عبارت ذیل از جهانگشای 
جوینی (چ طهران ص۴) می‌نماید که معنی 
کلمه توسعی دارد. مثلاً گرمی‌خواهنده در 
آغوش کسی و نظایر آن؛ هر مزوری وزیری 
و هر مدبری دبیری و هر مستدفلی مستوفیی, 
(جهانگشای جوینی ج تهران ص ۴). 
مستداق. ٣‏ ت دقق] (ع ص) نمت فاعلی 
از استدقاق. باریک‌شونده. (اتدراج) (اقرب 
الموارد). باریک و نازک و دقیق. ||اندک. 
|اکوچک و خرد. (ناظم الاطباء) رجوع به 
استدقاق سید 
مستدق: آم ت دقق] (ع !) اسم مکان از 
استدقاق. جزء باریک و یا جای باریک. 
(ناظم الاطباء), ||معدق الساعد؛ مقدم بازو 
متصل به بند دست. (صنتهی الارب) (اقرب 
الموارد), رجوع به استدقاق شود. 
مستدال. مت دلل] (ع ص) نعت فاعلی 
از استدلال. طلب‌دلل‌کنده. (غات) 
(آنندراج). استدلال‌کنده. دلیل‌جوینده. 
برهان‌خواه. رجوع به استدلال شود. 
مستدال. مت دلل] (ع ص) نمت مفعولی 
از استدلال. ابات کرده‌شده با دلیل و برهان. 
(ناظم الاطباء): 

گل علم اعتقاد خاقانی است 
خارش از جهل مستدل منهید. 
و رجوع به استدلال شود. 
مستد لة. مت دل ل] (ع ص) منت 
متیل نجع به مستلرل شود. 
مستدله: مت دل [] (ع ص) نت 
متدل. رجوع به مستدل شود. 
E‏ (مْ تَ ین ] (ع ص) مستدمی. نعمت 
فاعلی از استدماء. رجوع به مستدمی و 


خاقانی. 


استدماء شود. 
مستدمپی. [م ٿال ص) مستدم. نعت 
فاعلی از استدماء. آنکه به مدارا و نرمی حق 
خود را از غریم بتد. (منتهی الارب) (اقرب 
السوازد). || خون‌آرنده از بینی خود و سر 
پست‌کننده. در آن حالت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به استدماء شود: 
مستد یر. (م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استدارة. گردنده. (آتدراج) (اقرب السوارد), 
دور زننده. || هر چه گرد باشد و مدور. (غیاث) 
(آتندراج) (اقرب الموارد). سدور. دایره‌ای. 
گرد 

گردنده‌و رونده به فرمان حکم آوست 

گردون مستدیر و مه و مهر مستتیر. سورنی. 





۲۰۸۱۵  .رکذتسم‎ 


هر جسم حرکت کند حرکتی مستقیم یا 
حرکتی مستدیر... (مصنفات بابا افضل 
ص ۳۹۶ج ۲). و رجوع به استدارة شود. 
مستد برات. [مْتَّ] (ع صء!) ج مستديرة. 
رجوع به مستدیرة شود. ۱ 
مستد يرة. (متَ ز] (ع ص) منت مستدیر 
که‌نعت فاعلی است از استدارة. رجوع به 
مستدیر و استدارة شود. ||گرد. مدور. 

< جرکت مستدیرة؛ عبارت از حرکت 
دورانی است مانند حرکات افلا ک.در مقابل 
حرکت مستقیمه. (فرهنگ علوم عقلی از 
دستور و شفا). 
مستد پری. [م ت)] (حانص) مستدیر 
بودن. مدور بودن. گرد بودن. رجوع به 
متدیر و استدارة شود: اسمان شکل سده 
رفیع او را دعا گفت. شکل کری و مستدیری 
یافت. (سندیادنامه ص ۱۲). 
مستد یم. [م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استدامة. همیثه‌دارنده و درنگ‌نماینده 
(آنندراج). همه (ناظم الاطباء), 
درنگ‌کننده و یا دوام چیزی را خواهنده. 
(اقرب السوارد). رجوع به استدامة شود: 
عقاید ایشان بر آن مستقیم و مستدیم گشته. 
(ترجمة تاریخ یمنی ص۳۱۴). اولیاء دولت 
را بر حفظ مصالح آن ملک مستقیم و مستدیم 
بداشت. (ترجمة تاریخ یمنی صض۴۶۴). 
|[ثرمی‌کننده و آنکه نرمی می‌کند با غریم خود 
وبر رفق و مدارا مطالبةٌ حق خود را از وی 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
||اوج‌گرنده در هوا. (اترب الموارد) 
مستدین. [مْتَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استدانة. وام‌گیرنده. (آنندراج) (اقرب الموارد). 
آنکه وام می‌خواهد و وام می‌گیرد. ||انکد 
دادخواهی می‌کند. |[قاضی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به استدائة شود. 


مستذاق. مت ] (ع ص) نعت مفعولی از 


مصدر استذاقة. ام مستذاق؛ کار مجرب و 
معلوم. (منتهی الارب). رجوع به استذاقة 
شود. 

مستذ‌رع. مت رٍ | (ع ص) نمت فاعلی از 
استذراع. پنهان‌شده بوسیل چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استذراع 
شود. 

مستذری. [متّ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
استذراء. پناه گیرنده‌به کسی. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[ببز گشن‌خواه. (منتهی 
الارب). اابه سای درخت شونده. (سنتهی 
الارپ) (اقرب الموارد), رجوع به استذراء 
شود. 

مستفکر. ٣ت‏ ک ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استذکار. کسی که یاد می‌کند و آنکه در خاطر 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) باد آورنده. (اقرب 








۶ ستذکی. 


المسوارد). ||ی‌ادگيرنده. (مستتهی الارب). 
مطالعه کننده و حفظ کننده. | آنکه نی به 
انگشت خود بندد تا چیزی را بخاطر آورد. 
(اقرب الموارد). رجوع به استذکار شود. 
مستذکي. مت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استذکاء. اتش سخت‌زبانه. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استذکاء شود. 
مستذل. مت ذلل] (ع ص) نعت فاعلی 
از استذلال. خوار و ذلیل دارنده کسی راء 
(اقرب الموارد). ||خوار پندارنده. (آتدراج). 
کسی که دیگری را خوار می‌بیند. (اقرب 
الموارد). رجوع به استذلال شود. 
مستفل. مت دلل] (ع ص) نمت مفعولی 
از استذلال. خوار و ذلیل داشته‌شده. (غیاث) 
(اقرب الموارد). ذلیل شمرده‌شده. رجسوع به 
استذلال شود؛ کارهای زمانه میل به ادبار 


دارد... و نیکمردان رنجور و مستذل و ثرّیران | 


فارغ و محترم.( کلیله چ مینوی ص ۵۵و ۵۶). 
مستفم. مت ذِمم] (ع ص) نمت فاعلی از 
استنمام. آنکه کاری می‌کند که سزاوار 
تکوهش می‌گردد. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به استذمام شود. 
مستذم. [مْت یمن)] (ع ص) مسذمی. 
رجوع به مستذمی شود. 
مستذمی. [مْتَ] (ع ص) مستذم. نت 
فاعلی از استذماء. آنکه به دنبال مال دیگری 
میرود و آن را می‌ستاند. (اقرب الموارد). 
رجوع به استذماء شود. 
مستذ‌نب. مت ن ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استذناب. سپس‌رو. (منتهی الارپ). به دنال 
کی رونده بطوری که نشان او را از دست 
ندهد. (اقرب الموارد). آنکه در سس شتران 
باشد. (سنتهی الارب). ||گناهکار و مذنب 
يابنده کسی را. ||نسبت گناه به کسی دهنده. 
(اقرب الموارد). رجوع په استذناب شود. 
مستر. [مت) (ع ا) پوشش. (منتهی الارب). 
پرده. ام الاطباء). 
مستر. مت تٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تستیر. پوشنده. (اقرب الموارد). پردگی‌کننده. 
(آنندراج). رجوع به تسیر شود. 
مستر. [ ٢‏ ست ت] (ع ص) نعمت مفعولی از 
تستیر. پوشیده. (دهار). پوشیده‌شده. (از 
غیاث) (اقرب الموارد). ستير. مصون. رجوع 
به تستیر شود 
ای گشته چو آفتاب تابان 


از سای نور خور مستر. ناصرخرو. 
پیدا چو تن تو است تنزیل 
تاویل در او چو جان متر. ناصرخسرو. 


سه فرزند دارند پیدا و پنهان 
ازیشان دو پیدا و دیگر مستر 


نباید پرون آن مستر به صحرا 
نهفته, نشحه‌ست برسان دختر. ناصرخرو. 





خدای رازدان کی را ز مخلوق 

نکرده‌ست آگهاز راز مستّر. . ناصرخسرو. 
شجاعت بهره‌ای باشد خدائی 

یلان را در دماغ و دل‌مستر. ازرم+ 
|کنایه از پنهان و نهان: 


پاسپان تت نور و ارتقاش 
ای تو خورشید مر از خفاش, 
مولوی (مثنوی). 
مستواح. ٤ت‏ ] (ع !) جای برآمدن و جای 
آسایش. (متهی الارب). جای آمدن. (ناظم 
الاطباء). جای آسایش و فراغت و جای 
راحت. (غیاث) (آنندرا اج آسایشگاه. و 
رجوع به استراحة شود. |ابیت‌الخلاه. (اقرب 
الموارد). ابخانه. کیف. (دهار). جای لازم. 
کار آب. (ناظم الاطباء). حخش. میضاء. مبال. 
جسائی. حاجتگاه. مبرز, متوضأ. خلاه. 


اوونانه. آبشتگاه. طهارتخانه. خلاخانه. 


اتریز؛ 

بر مستراح کوپله سازیده است 

بر مستراح کوپله کاشنیده است. . منجیک. 

کعبه را ستراح نیست بلی 

نیست در جنت آبریزی هم. 

مال دنیاست ستگ استنجا 

بوی متراح بفرستد. 

و آتچه ریحان و راح بود همه 

ریزش مستراح بود همه 

پوستی برکشیده بر سر خون 

راح بیرون و متراح درون. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۶۲). 

چو مرغ از ہی کوچ برکش جناح 

مشو مت راح اندر این متراح. 

هیچ عاقل افکند در تمین 

در مان متراح پر چمین. مولوی (مثلوی). 


لنیزاده چو منعم شود از او بگریز 


نظامی. 


.که متراح چو پر گشت گنده‌تر گزدد, 


ای ن 
||(ص) کنایه از شخص میت و مرده. بسبب 
آسودگی او از رنج و غم دنیا. ستریح. (اقرب 
الموارد). 

مستراد. رم تّ] (ع!) جای آمد و شد کردن 
شتران, (منتهی الارب): سترادالابل؛ محل 
آمد و شد شتران در چرا گاه. || سترادالرجل؛ 
مکان شخص که در آنجا جولان سی‌کند و 
بجهت نفاست آنجا بدان علاقمند می‌باشد. 
ان فلاناً لمستراد لمثله؛ یعنی مخل آن را 
می‌جوید. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
استرادة شود. 

مسترئبة. مت ء ب ] (ع ص) زنی که او را 
حیض نيفد و درسن حایضان باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زنی که سن 
او اقتضای حیض را داشته و مم‌هذا حایض 
نمی‌شود. عدۀ زن مسترلبه که زوج با او 








مسر حص. 


نزدیکی کرده است در صورتی که نکاح دائم 
بوده و قطع علاقهُ زوجیت بسبب طلاق یا 
فخ باشد نه ماه و اگرنکاح غيردائم باشد 
بعد از پذل یا انقضای مدت ۴۵ روز است. 
مستربع. [٤ت‏ ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرباع: رجل مستربع بعمله؛ مرد لکا و 
قوی و بخودی خود به کاری اياده ونده. 
(منتهی الارب). ||ریگ توبرتو نشسته. || غبار 
بلندشده, (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
|اشتر قوی بر سیر, (منتهی الارب). رجوع به 
استرباع شود. 
مستوجع. مت ج] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استرجاع. طلب بازگثت کی را 


کنده, (اقرب الموارد). || آنکه بوسیلا گفتن.. 


«اناله و انااله راجعون» به خداوند پساه - 


می‌آورد. (اقرب الموارد): فوقف بین‌الاسر و 
النھی مسترجعا. (تاریخ بیهتی ص ۲۰۰ و 
رجوع به استرجاع شود. 

مسترجعه. مت ج ع] (ع ص) تأنسیث 
مسترجم. که تعت فاعلی امت از استرجاع. 
رجوع به مسترجم و استرجاع شود. |اقرت 
مترجمه؛ بنابر عقیدة صدرالاین غیر از قوای 
حافظه و مفکره و واهمه آمر جدائی نیست. 
وی گوید إن الادرا ک‌للوهم و الحفظ للحافظة 
واتصرف للمفکرة و بهذا القوی يتم امترجاع 
من غير حاجة إلى قوة اخری غیرها فوحدة 
السترجعة وحدة اعتبارية. و همین طور 
ذا کره‌مرکب از ادرا ک و حفظ است که «و یتم 
بالوهم والحافظة». (فرهنگ علوم عقلی از 
اسفار). 

مسترحل. مت ح] (ع ص) نمت فاعلی از 
استرحال. کوچ خواهنده از کسی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خواهنده راحلة و 
شتر از کسی. ||شتر نجیب. (اقرب الصوارد). 
رجوع به استرحال شود. 

مسترحله. ( بت ح [] 0 ص تأنیت 
مترحل: ناقة سترحلة؛ شترمادهُ نجیب. 









(متتهی الارب). رجوع به استرحال و * 


مسترحل شود. 
مسترجم. [ م ت ح] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرحام. طلب‌کنندة رحم و رجمت و 
عطوفت. (اقرب الموارد). رجوع به استرحام 
شود. 
مسترخص. متخ (ع ص) نست فاعلی 
از اسسترخضاص. ارزان خسواهتده, 
| ارزان‌شمرنده, (متهی الارب), 
مسترخص. تخ 2 ص) ارزان؛ | گر 
سلطان در بازار عرض بیافتی به پنجاه‌هزار 


۱-در لفت فرس چ اقبال» این کلمه کاشیده 
ضبط شده است» من ( کاشنده = که شییده) 
تصحیح مرحوم دهخدا است. 











مسترخی. 


دینار مسترخص دیدی. (ترجمة تاریخ ينی 
ص ۲۱۳). و رجوع به استرخاص شود. 
مسترخبی. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرخاء. ست و فروهشته. (متهی الارب) 
(اقرب الصوارد). کسرخ. کرخت. لمس. لس. 
سست‌اندام. رجوع به استرخاء شود؛ چنانکه 
زفان مسترخی دراز گردد و از دهان بیرون 
اید یا تشنج کند و یا آماسی اندر وی پدید اید. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). آن راکه ملازه 
مسترخی شود و فرود آویزد... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || آویزان و معلق. |[ژولیده. 
(ناظم الاطباء). 
مسترخية. مت خی ی] (ع ص) تأنیث 
مسترخی, رجوع به مسترضی و استرخاء 
شود. 
مسترد. م ت ردد] (ع ص) نست فاعلی از 
استرداد. وایس‌خواهنده. رجوع به استرداد 
شود. 
مسترد. مت ردد] (ع ص) نمت مفعولی از 
استرداد. بازپس داده‌شده و واپس داشته‌شده. 
(غیات) (آنندراج), وا گرفته.رد کرده‌شده. پس 
گرفته‌شده. رجوع به استرداد شود: 
هر که آنجا بگذرد زر میرد 
نیت هدي مصلحان رامترد. 

مولوی (مثنوی). 
کار ان دارد خود ان باشد اید 
دائما نی منقطع نی مسترد. . مولوی (متنوی), 
- مسترد داشتن و مسترد کردن و مسترد 
تمودن؛ بازیس گرفتن. استرداد کردن. طلب 
بازپس‌دهی کردن. 
< |اپنن دادن. باز دادن. راپس دادن. عودت 
دادن. 
مستردف. (م ت د] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرداف. ردیف کردن خواهنده از کسی. 
(منتهی الارب). ||خواهنده از کی که به 
دنبال او رود. (اقرب الموارد), رجوع به 
استرداف شود. 
مسترذل. ام ت ذ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استرذال. هیچکاره یابنده کسی را. (منتهی 
الارب). غیر نیکو یابنده کی را. (اقرب 
الموارد). رجوع به استرذال شود 
مسترذان:: ثْذ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استرذال. نا کس و ناپسندیده و هینچکاره. 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج). و رجسوع به 
استرذال شود. 
مسترزق. م ت ز) (ع ص) نمت فاعلی از 
استرزاق. روزی‌خواهنده. رزق‌خواهنده, 
(اقرب الموارد). رجوع به استرزاق شود. 
مسترسل. مت س] (ع ص) نعت قاعلی از 
استرسال. ملایم و متواضع و خوش‌خوی. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |اشعر 
مترسل؛ موی فروهثته. (دهار) (منتهی 








الارب). موی فروهشته و راست افتاده و 
آويخته. (ناظم الاطباء) (آقرب السوارد). 
رجوع به استرسال شود. 

مسترش. مت ضن] (ع ص) مسترشی. 
نعت فاعلی از استرشاء. رجوع به استرشاء و 
مسترشی شود. 

مسترشح. مت ش ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرشاح. رجوع به استرشاح شود. 

مستر شح. 1٣ت‏ ش] (ع ص» لا نسمت 
مفعولی و اسم مکان از استرشام. جای ترییت 
یافتن ستورریزگان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استرشاح شود. 
مسترشد. مت ش ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استرشاد. راست‌روی خواهنده و رهنمایی 
طلب‌کننده. (غیاث) (انندراج). طلب‌کننده 
رشد و راه راست. (اقرب الموارد). انکه طلب 
رشد کالب راه راست. راه راست خواه. 
||مرید. آغيات) (آنندراج). مقابل مرشد؛ 
مرشد طبیب حاذق است علاج به نوعی که 
مسوافق حال مسترشد است مسیکند. 
(انیس‌الطالبین بخاری ص ۶۰). رجوع به 
استرشاد شود. 

مسترشد باله. (متَ ش دبل لا۰] ((خ) 
(...) قضل‌بن اهمد (المستظهرباله) ابن 
المقتدی عبداّبن محمد هاشمی عباسی 
مکنی به ابومنصور, بیست و نهمین خلیفة 
عیاسی. وی به سال ۴۸۵ ه .ق.متولد شد و در 
سال ۵۱۲ ه.ق.پس از مرگ پدرش با وی 
پخلافت بیعت کردند. سردی عالی‌همت و 
شجاع و فصیح بود و شعر نیکو می‌سرود. در 
اواخضر عهد خلافتش سلطان مسعودین 
ملکشاه سلجوقی در همدان قیام کرد و خلیفه 
با سپاهی به جنگ او آمد ولی در میدان جنگ 
کیان او از اطاعش سرباز زدند و 
گریختند و سلطان بعود وی را دستگیر کرد 
(به سال ۵۲۹ ه.ق.)و هنگامی که قصد ورود 
به بفداد داشت در دروازه مراغه جمعی از 
باطتبان که از جانب سلطان سنجر سلجوقی 
مأمور بودند او را بقتل رساندند و جبدش را 
در مراغه دفن کردند. از وزرای او شرف‌الدین 
ابوناصر و انوشروان‌بن محمدین خالدین 

" محمد قاشانی و جمال‌الدین _عمیدالدوله‌ببن 


| علی حن‌بن ابی‌العز علی‌بن صدقه بوده‌اند. 


(از الاعلام زرکسلی ج ۵ ص ۳۵۱ بقل از 
فوات‌الوفیات و ابن‌اثیر). ونيز رجوع به 
مجمل التواریخ و لقصص ص۱۸ و ۳۸۶ و 
تجارب‌السلف ص۲۹۳ و ابن خلکان چ 
طهران ص ۴۵۸ شود. 

مسترشی. (تَ] (ع ص) سترش. نعت 
فاعلی از استرشاه. رشوت‌خواهنده. |[مطیع و 
فرمانبردار. (اقرب الموارد) (منتهی الارب. و 
رجوع به استرشاء شود. 








۲۰۸۱۷  .ضفرتسم‎ 


مسترضع. مت ضٍ] اع ص) نم خاعلی 
از استرضاع. شیرده‌خواهده. (متهی الارب). 
رضیعه و دایه خواهنده. (اقرب الموارد). 
|| شیرخواره. شیرخورنده: 

ما به بحر نور خود راجع شدیم 

وز رضاع اصل مسترضع شديم. 

مولوی (مثنوی). 

و رجوع به استرضاع شود, 
مسترضعة. ات ضٍع] لع ص) تأنیت 
مسترضع. رجوع به مسترضع و استرضاع 
شود, 
مسترضی. (مّتَ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استرضاء. رضاجو و خوشنودی‌خواهنده. 
(غسیاث) (آنسندراج). رضای كسى را 
طلب‌کنده, (اقسرب الموارد). رجوع به 
استرضاء شود. 
مسترضیی. مت ضا ] (ع ص) نعت مفعولی 
از استرضاء. راضی و رضامد. (غیاث) 
(آنندراج), رجوع به استرضاء شود. 
مستوط. (مْ ت رٍ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استراط. بلعنده. فروبرنده به گلوی خویش. 
(اقرب الموارد). رجوع به استراط شود. 
مسترط. [مْ ت ر) (ع ص) نمت مفعولی از 
استراط. پلعیده‌شده و فروبرده‌شده. (اقبرب 
الموارد). ||() حلق و گلو و مجرای طعام در 
حلق و مری و حلقوم. || خطاف و پرستوک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استراط شود. 
مسترع . مت عن ] (ع ص) مسترعی. نمت 
فاعلی از استرعاء. رجوع به مسترعی و 
استرعاء شود. 
مسترعف. مت ع] (ع ص) نمت فاعلی از 
اسسترعاف. اسب درگ ذرنده از اسبان و 
پیش‌شونده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به استرعاف شود, 
مسترعل. ١٢ت‏ ع] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرعال. آنکه همراء گله برآید و یا گله کن و 
گله‌بان و یا صاحب شتران و پیشرو گله. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
استرعال شود. 
مسترعی. (مت] (ع ص) مسسترع. نعت 
فاعلی از استرعاء. نگه داشتن خواهنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). آنکه 
می‌خواهد از کسی که نگهبانی کند ستوران و 
چرا گاهرا. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به اترعاء شود. 
مسترفد. مت ف ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استرفاد. یباری‌خواهنده. (سنتهی الارپ) 
(اقرب الموارد). رجوع به استرفاد شود. 
مسترفض. 1ب فٍ] (ع ص) نمت فاعلی 
از استرفاض. رودبار و وادی وسیع و فراخ 
شده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجسوع 
به استرفاض شود. 








مسترفع. مت فب] (ع ص) نعت فاعلی از 


استرفاع. آنکه رفع و برداشتن چیزی خواهد 
از کی. (متهی الارب). خواهنده بالا بردن 
چیزی. (آقرب الموارد), رجوع به استرفاع 
شود. 
مسترفق. (م تَ ف ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استرفاق. درخواست‌کنده از کسی که با او 
همراه شود. (اقرب الصوارد). رجوع به 
استرفاق شود. 
مسترق. تا (ع ص) نعت فاعلی از 
استراق. سرقت‌کنده. (اقرب الموارد. || آنکه 
مخفیانه گوش میدهد و استراق سمع می‌کند, 
(اقرب الموارد). پنهانی گوش‌دارنده سخن 
کسی را. (منتهی الارب). |[نشی و کاتبی که 
برخی از محاسبات را مخفی بدارد و اشکار 
نکند. (اقرب الموارد). ||ناقص ضعیف خلقت. 
|ارجل مترق‌العنق؛ کوتاه گردن. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استراق 
شود. 
مسترق. مت ر] (ع ص) نعمت مفعولی از 
استراق. دزدیده‌شده. سرقت‌شده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استراق 
شود. 
مسترق. ات یقق] (ع ص) نمت فاعلی 
از استرقاق. به بردگی گيرنده برده را. (اقرب 
الموارد). رجوع به استرقاق شود. 
مسترق. ام ت رَقق] (ع ص) نمت مفعولی 
از استرقاق. به بندگی گرفته‌شده و اسیر 
کرده‌شد..(غیات) (آنندراج). برده‌ای که او را 
به بردگی گرفته باشند. (اقرب الصوارد). 
مملوک. رجوع به استرقاق شود 
بندۂ شهوت بتر نزدیک حق 
از غلام و بندگان مسترق. 





مولوی (مشنوی), 
مسترقات. زَمّتَ ر) (ع ص !) ج مسعرقة. 
رجوع به مسترقة شود. ||ایام کبیسه. رجوع په 
كيه و مسترقة شود. 

مسترقع. مت تي] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرقاع. جامة درپی خواه شونده. (صنتهی 
الارب). جامه که موقع وصله کردن آن رسیده 
باشد. (اقرب الموارد). رجوع به استرقاع شود. 
مسترقة. مت ر ق] (ع ص) تأنیث مسترق. 
رجوع به مترق و استراق شود. |اخمذ 
مسترقه؛ پلجه دزدیده. (بادداشت مرجوم 
دهخدا). پنج روزی که بر ماه دوازدهم از سال 
شمسی می‌افزایند. (ناظم الاطباء), ایام كيه. 
ج مسترقات. 

مسترو. (ءّ تَ] () نوع دوم مازریون که آن 
را هقت برگ خامالا نیز خوانند. (الفاظ 
الادویه). خامالاء که نوعی از مازریون باشد. 
(از برهان). 

مستروح. ( و] (ع ص) نمت فاعلی از 


استرواح. آسوده‌شونده. (عیاث) (آتندراج) 





(اقرب الموارد). آنکه برمی‌آساید و آسایش 
می‌یابد. (ناظم الاطباء). ||بوی خوش برنده. 
(غیاث). آنکه می‌بوید هر چیز خوشبویی را. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). رجوع به 
استرواح شود. 
مستروض. (م ث ر] لع صان_سبات 
مستروض؛ گیاهی که به نهایت بزرگی و 
درازی خود رسیده باشد. (اقرب الموارد), 
مستروضة. ( ت و ض) (ع ص) تأنسیث 
مستر وض. رجوع به مستروض شود. 
مسترة. م٢س‏ ٽ ت ر] (ع ص) تأنیث مستر, 
رجوع به متر و تستیر شود: جارية مسترة؛ 
دختر پردگی. (منتهی الارب). 
مسترهن. [مّتَ «] (ع ص) نعت فاعلی از 
استرهان. آنکه رهن و گرو می‌خواهد. (ناظم 
الاطباء) (اقرپ الموارد). رجوع به استرهان 
جر 
شود 
مستری. [ ٤ت‏ ] (ع ص, !) نعت فاعلی از 
استراه. شير بيشه. (صنتهی الارب). اسد. 
(اقرب الموارد). رجوع به استراء شود. 
مستریج. 1 تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استراست. راحت‌یافته. (اقرب الموارد). 
آرامش‌یافته. آرام, آسوده. برآسوده. رجوع به 
استراحة شود. ||از ین عباد کی است که 
خداوند تعالی او رابر راز مقدرات ] گاه‌ساخته 
باشد و در نتیجه از سختی طلب و انتظار 
آسوده گشته. (اقرب الموارد), کی را گویند 
که‌حق عز اسمه او را از سر قدر آ گاه‌فرمود 
باشد چه چنین می‌داند که آنچه مقدر است در 
وقت معلوم وقوع آن حتمی و نا گزیر است و 
آنچه مقدر نیست وقوع آن محال باشد پس 
خود را از طلب و انتظار آنچه واقع تخواهد 
شد و از اندوه و حسرت آنچه از او فوت شده 
فار داشته صر و تسلیم بر آنچه را که وقوع 


:|" خواهد یافت وجهه همت خود ساخته بباشد. 


(از كتاف امطلاحات الفنون) (از تعریفات 
جرجانی). ||کنایه از شخص میت و مرده. 
سیب آسودگی او از مشقات و غمهای دنیا. 
متراح.(اقرب الموارد). 
مسترید. (مْتَ)] (ع ص) نمت فاعلی از 
استرادة. چرا کننده. |اکسی که نبت به امر و 
فرمان خداوند نرمش داشته باشد. ||مطيع و 
متقاد. (اقرب الموارد): مادر و برادران 
رکن‌الدین در آن یک بال که او بعد از پدر 
متملک بود وقتی که از او برنجیدندی.و 
مسترید بودندی حوالت قتل پدر به وی 
کردندی.(جهانگشای جوینی). و رجوع به 
استرادة شود. 
مستریض. [تَ] (ع ص) جای فراخ و 
سیراب. (متتهی الارب). ||وادی که در آن 
مرغزار زياد بباشد. (ناظم الاطباء) (اقسرب 
الموارد), ||حوض که آپ در آن لالب باشد. 





مستزاد. 


(از ذیل اقرب المواردا, 
مستریضة. (مْتَ ض] (ع ص) تأنیت 
متریض. شادمان و خرم و خوش‌نفس: افعل 
مادامت‌الفس متريضة. (منهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به مستریض شود. 
مستزا۵. [مْتَ] (ع ص) ن مت مفعولی از 
استزادة, زب‌ادکرده‌شده. (متهى الارب). 
آفزون‌شده. زيادشده. رجوع به افزون و 
استزادة شود؛ 
مر ترا ای هم به دعوی مستزاد 
این بدستت از جهاد و اعتقاد. 
مولوی (متنوی), 
نکته‌ای زان شرح گوید اوستاد 
تا شناسی غلم او را مستزاد. 
مولوی (مشوی), 
||(اصطلاح ادبی) قصیده یا قطعه یا رباعی و 
جز آن که در دنبال هر مصراعی از آن 
مصراعی به وزن کوتاهتر په قافیة همان 
مصراع آرند. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
نوعی از شر که در آخر هر مصرع کلمه‌ای 
زیاده از وزن اورند. (از غیاث) (آنندراج). 
کلامی است که زیاده کرده شود در آخر بیت 
یا آخر هر مصراع آن, و شرط است رعایت 
قافیه در مستزاد و ربط آن به حسب معتی به 
کلام منظوم در سیاق و سباق اما بیت باید که 
بی‌فقرة مستزاد در نفس خویش تمام باشد 
چنانچه ا گر مستزاد باشد با نباشد معنی بیت 
موقوف بر آن نباشد. 
مثال آنچه متزاد بعد از بیتی واقع شود: 
رقم به طیب و گفتمش بیمارم 
از اول شب تا به سحر بیدارم 
درمانم چیت؟ 
نبضم چو طبیب دید گفت از سر لطف 
جز عشق نداری مرضی پندارم 
معشوق توکیست؟ 
مثال انچه مستزاد در آخر هر مصراع زياد 
کرده‌شود: 
یک چند پی زینت و زیور گشتیم 
در عهد شباب 
یک چند ہی کاغذ و دفتر گشتيم 
خواندیم کتاب 
چون واقف از این جهان ابتر گشتیم 
نقشیست بر اب 
دست از همه شستیم و قلندر گشتیم 
ما را دریاپ. 


و این طریق مقدمان است. اما امیرخسرو 
تسصرفی اطیف کرده و ابیات را موقوف 
گردانیده و مستزاد را حامل ساخته. مثال هر 
دو یک رباعی بقلم آمد و مصراع چهارم 
حامل و موقوف است: 
شاهی که به دور دوكش در طریم 

چون من همه کس 








مسسرری. 


از بهر دوامش به دعا روز وشم 
در جمله نفس 


هر چند که شاه شهر می‌بخشد زر 
در گاه سخا 

من بنده بتفویض ز شه می‌طلبم 

یک ذره و بس. 
کذافی مجمم‌الصنایع و جاممالصنايم. مثال 
متزاد بعد از بیتی که بی‌فقر؛ متزاد درست 
نیست, هم از امیررخسرو: 
تا خط معنبر ز رخت بیرون جت 
از باد اشک خویش هر عاشق مت 

رخ گلگون کرد 
در جوی جمال تو مگر آب نمائد 
کان سبزه که زیر آب بودی پیوست 

سر پیرون کرد. 
و پعطی از متأخرین دو فقره مستزاد زياد 
کرده‌اندو آن لطفی دیگر پیدا کرده. منال آن در 
بهبیت بنظر آمده: 
آن کیت که تقریر کند حال گدا را 
در حضرت شاهی, با عزت و جاهی 
از نفمة بلبل چه خبر باد صا را 
از ناله و آهی» هر شام و پگاهی 
هر چند نیم لایق درگاه سلاطین 
نومید نیم نیزء از طالع خویشم 
شاهان چه عجب گر ینوازند گدا را 
گاهی‌به نگاهی. در سالی و ماهی 
زاری و زر و زور بود ماي عاشق 
یا رحم ز معشوق, یا یاری طالع 
نه زور مرا نه زر و نه رحم شمارا 
بس حال تباهی, پامال چو کاهی. 
(از كتاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۶۱۳ و 
۴ 
ظاهراً مستزاد مسعودسعد (دیوان ص ۵۶۱) 
در این نوع شعر کیفیتی خاص و قدمتی دارد, 
بیتی چند از آن چنین است: 
ای کامگار سلطان انصاف تو به کیهان 

گشته عیان 

مسعود شهریاری خورشید نامداری 
۱ اندر جهان 
آی اوج چرخ جایت گیتی ز روی و رایت 
aT‏ چون بوستان 
چون تیغ آسمانگون گردد به خوردن خون 


همداستان: 


باشد به دست اندر از گل بی سبکتر 
گرزگران... 
مستزری. (ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
مصدر استزراه. حقیر و خوارک‌ننده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استزراء شود. 
مستزری. ٤ت‏ را] (ع ص) نمت مفعولی از 
استزراه. حقیر و خوار داشته شده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع يه استزراء 


شود. 





مستزمر. (متَ م] (ع ص) نمت فاعلی از 
استزمار. ترنجیده و خرد و حقر نماینده 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع به 
استزمار شود. 
مستزید. (مْت) (ع ص) نعت فاعلی از 
استزادة. متصرشمرنده و فزونی‌خواهنده از 
کسی. زیادت‌خواه. بیشی‌خواه. (اقرب 
الموارد). رجوع به استزادة شود. || آزرده: به 
دیگر ناصحان استخفاف روا داشت [ثیر ] تا 
همه مستزید گشتند. ( کلیله و دمنه), 
مستزیو. مت) (ع ص) نسعت فاعلی از 
استزارة. زیارت‌خواهنده, (منتهی الارب). 
درخواست‌کننده دیدار کسی, (اقرب الموارد). 
رجوع به استزارة شود. 
مستساغ. () تَّ] (ع ص) شراب یا طعامی 
که به آسانی از گلو فرورود. (ناظم الاطباء) 
(اقرب لموآزد). سائغ. و رجوع به سائغ شود. 
مستسبع. مت ب] (ع ص) بر جای 
خشک‌شده. به حالت بی‌حرکتی درامده از 
دیدار دشمن چون موش آنگاه که گربه بیند یا 
شکاری آنگاه که شیر بیند. هراسی سخت که 
نخجیر را از دیدار ددگان دست دهد که آنان را 
از جنبش و رفتار بازدارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

¬ متع شدن؛ سخت ترسیده و بی‌حرکت 
ماندن, چنانکه شکاری در برابر سیعی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

<مستیبع کردن؛ ترساندن. مغناطیسی 
کردن.منتر کردن. 

مستسخر. (م تَ خ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استسخار. فسوس‌کننده. (سنتهی الارب). 
استهزاه‌کننده. (اقرب الموارد). افسوس‌کننده. 
مسخره کننده. سخریه کننده. رجوع به 
اتسار شود. 

مسئننوٍ:. (مْ ت س‌رر ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استسرار. پنهان‌شونده, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||شادمان و خوشحال و فرح. (اقرب 
الموارد). رجوع به استسرار شود. 
مستسرج. ا٤ت‏ ر اع ص) آنکه چرغ با 
چراغگیر روشن کند. مستصیح, (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 

مستسری. م] (ع ص) نعت فاعلی از 
استراء. آنکه به شب سیر می‌کد. ||آنکه 
بهترین ستور را بر می‌گزیند. (ناظم الاطباء). 
| آنکه با «سریه» و گروه سپاهیان خارج 
مي‌گردد. (از ذیل اقرب الصوارد). رجوع به 
استراء شود. 

مسسعتد. مت ع] (ع ص) نعت فاعلی از 
استسعاد. نیک‌بختی و سعادت‌چوینده. 
(غیاث) (آنندراج): 

که مستوجب فرقتت شد سه ماه این 


که‌ستعد وصلتت شد سه ‌ماه آن. انوری. 








مستسقی. ۸14 


|اسعد و خوش‌بمن یابنده کی را. (غیاٹ) 
(آنندراج). رجوع به استسعاد شود, 
مستسعف. Î‏ (ع ص) نعت مفعولی از 
استسعاد. نیک‌بخت و مبارک و میمون و 
کامران, (آنندراج) (ناظم الاطباء). بهره‌مند. 
رجوع به استسماد شود؛ قیاصرة روم به شرف 
ادرا ک خدمتش اگر مستسعد گدتندی... 
(جهانگدای جوینی). 
گرکی می‌گفتشان کاین سو دوید 
تا از این اشجار مستسعد شوید. 
مولوی (متوی). 
مستسعيی. (متَّ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استسعاء. ساعی و جاهد. ||طالب علم. (ناظم 
الاطباء). رجوع به امتعاء شود. 
مستسقی. مت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استسقاء. اپ‌خواهنده برای نوشیدن, (مستهی 
الارب) (اقسرب الموارد). || آب‌خواه, 
آب‌طلب. آب‌جو. آب‌کشنده و آب‌بردارنده 
(ناظم الاطباء). ||باران‌خواه. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). ||بیماری که میتلی په استسقا 
شده است. (متهى الارب). صاحب مرضر 
استسقا. چون در بمض اقام استسقا تشنگی 
بار باشد لهذا صاحیش را متسقی گویند. 
(غیات) (آنندراج). مبتلی به بیماری استسقا. 
دچار بیماری استسقا. انکه بیماری استسفقا 
دارد. أحبن. محبون. و رجوع به استقاء 


شود 

به طبل ناه ستسقیان به خورد جراد 

به باد رود قونجیان به پشک ذباپ, 
خاقانی. 

از بس که خا ک در جگر آب سده بست 

تق حسام ملک گشت جان آب. 
خاقانی. 

اري به اب نایژه خو کرده‌اند از انک 

متقان لجة بحر عدن نند. خاقانی. 

در کوزه نگر بشکل متقی 

مستقی راچه راست از کوزه. خاقانی. 


خم صرعدار آشفته‌سر, کف بر لب آورده زبر 
و آن خیک مستمقی نگر در سیله صفرا داشته. 


خاقانی. 
چو متقی شد از دریای علت 
ز جانش کاست و اندر تن پیفزود. خاقانی. 
همچو مستسقی کز آبش سیر نیست 
بر هر آنچه یافتی بالله ماست. 
۲ مولوی (منوی). 
گفت من مستسقیم آبم کشد 
گرچه میدانم که آبم می‌کشد. 
مولوی (مشنوی). 
سایر است این مل که مستسقی 
نکند رود دجله سیرابش, 
سعدی, 


نه حسنش آخری دارد نه سعدی راسخن پایان 











۰ مستسلف. 


بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی. 
سعدی. 
گفتم مگر به وصل رهائی بود ز عشق 
بحاصل است خوردن ستقی اب را. 
سعدی, 
چو دیده به دیدار کردی دلیر 
نگردد چو متسقی از آب سیر. 
سعدی (بوستان). 
نگویم که بر آب قادر نیند 
که‌بر شاطی نیل و مستسقی‌اند. 
سعدی (پوستان). 


شربت از دست دلارام چه شیرین و چه تلخ 
بده ای دوست که مستمقی از آن تشه تر است. 
سعدی, 
دیده از دیدنش نگشتی سیر 
همچنان کز فرات مستقی. 
سعدی ( گلستان). 
مستسلف. [م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلاف. بها پیشی‌گيرنده. (منتهی الارب), 
آنکه پیشکی می‌گیرد و قرض می‌خواهد. 
(ناظم الاطباء). قرض‌گیرنده و وام‌گيرنده. 
(اقرب الموارد). || آنکه زن برادر خود راکه 
مرده باشد می‌گرد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
استسلاف شود. 
مستسلم. (م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استملام. رجوع به استلام شود. 
||گردن‌نهنده کی را. (منتهی الارب) (اقرب 
الصواردا. فرمانبردار. (ناظم الاطباء). ج, 
متسلمون. مقادان. گردن‌نهندگان؛ بل هم 
الیوم مستسلمون. (قرآن ۲۶/۳۷). ||فروتن و 
متواضم. (ناظم الاطباء). 
مستسلم. [مٌ ت لی ] (إخ) ابو سعد واسطی 
ثقفی. از معاریف زهاد است. و رجوع به 
ابوسعید واسطی شود, 
مستسمن. لت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استسمان. فربه‌شمرنده. (منتهی الارب). فربه 
و سمین پندارنده کی را (اقرب السوارد). 
||فربه‌خواهنده کی را. (منتهی الارب). آنکه 
فربه و سمین را می‌خواهد. (اقرب الصواردا, 
|اروغن و سمن خواهنده. (متتهی الارب). 
رجوع به استسمان شود. 
مستسمیی. (م ت] (ع ص) نست فاعلی از 
استماء. جویا شونده از نام کسی. (اقترب 
الموارد). رجوع به استسماء شود. 
مستسن. مت سنن ] (ع ص) تست فاعلی 
از اسستسنان. مسن و سالخورده. (اقرب 
الموارد). |پيمايند: طریقه و روشی. (اقسرب 
الموارد). ||راه پاسپرده‌شده. (مئتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استسنان شود. 
مستسن. [مْ ت سنن ] (ع ص) نعت مفعولی 
از استنان. راه پاسپرده. (متهی الارپ). راه 
که آن را پیموده باشند. ||( اسد و شیر. (اقرب 








الموارد). رجوع به استسان شود. 
مستسهل. مت ه] (ع ص) نمت فاعلی از 
استسهال, آسان و سهل شمرنده کاری را. 
(اقرب الموارد). آسان‌گرداننده. (منتهی 
الاارب). رجوع به استسهال شود. 
مستشار. (مت | (ع ص) نسعت مفعولی از 
استشارة. مشورت کرده شده یی آنکه با او 
مشورت کنند و از او صلاح پرسند. (غیات) 
(آنندراج). ککاش خواسته‌شده. کی که از 
او طسلب مشورت کند. (ناظم الاطباء). 
مصلحت‌گذار. رای‌زن. رجوع به استشارة 
شود؛ 
گفت‌پیغمبر بکن ای رای‌زن 
مشورت کالمستشار موتمن. 
مولوی (مثنوی). 
مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش 
نمی ده به قول مشار مؤتمن. حافظ. 
س امثال: 
المتشار مؤتمن (حدیث). با آنکه رای زنند 
خیانت نورزد. رای‌زتنده استوار باشد. (امثال 
و حکم دهخدا). 
||در اصطلاح عدلیه و دادگتری, هر یک از 
اعضای اصلی دادگاههایی که پیش از یک تن 
آنها را اداره می‌کند. توضیح اینکه دادگاههایی 
که‌اعضای اصلی ان بیش از یک تن است از 
تیل دادگاههای استان و دیوان عالی کشور و 
دیوان کیفر, اعضای دادگاه از یک رئیس و 
چند مشار تشکیل می‌شوند که هر کدام 
باتاوی حق یک رأی دارند و رأی اکثریت 
اعضا قابل اجرا است. ||هر یک از اعضای 
شعب دیوان محاسبات. ||کارآزموده و مطلع 
و ذوقنی که راهتمون شود در امری یا شفلی با 
مسألهای (چنانکه سالها پیش مستشاران 
1 يکي که به اصلاح و آسوزش مائل 
"گمرکی ایران آمدند و ستشاران سوئدی که 
به اصلاح و آموزش مسائل پلیسی گمارده 
شدند و مستشاران امریکائی که په امور مالی 
پرداختند), 
مستشجج. مت ح ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استشحاج. رجوع به استشحاج شود. 
مستشحج. [ م ت ح] (ع ص) نمت منعولی 
از استشحاج. زاغ و غراب که صدای او را 
خواسته باشند. گویند الفربان مستشحجات؛ 
یعی بصدا درآمدند. (اقرب الموارد). رجوع به 
استشحاج شود. 
مست شدن. مش 5] (4سص مرکب) 
حالتی دست دادن از سستی و لذت و نشاط و 
کم‌خردی با خوردن شراب و دیگر مسکرات 
و امثال آن. سكر. (دهار) (تاجالمصادر 
بهقی). نزف. انزاف. نشوة. انتشاء. ثمل. 
انپکاک. دجر, صاحب آنندراج گوید: 
گرم شدنء سرگران گردیدن, از پرکار شدن, از 











پرکار رفتن. سرت شدن, نشله گرفتن, 
نشئه بردن» بلند شدن. سخت شدن دما 
دماغ وس دماغ آرایل دادن دماغ 
رساندن, شکفته کردن دما دماغ گرم کردن. 
از مترادفات آن است. -انتهی: 

شود در نوازش بدین‌گونه مست 

که‌بهوده یازد به جان تو دست. ‏ فردوسی. 
گفت‌بخوردم کرم درد گرفتم شکم 

سر بکشیدم دودم مت شدم نا گهان. لیی. 
حا کمروز قضای تو شده ست مگر 

نه حکیست که سازندۀ گردنده قضاست. 


, ناصرخسرو. 
نی مشو آخر به یک می مست نیز 
می‌طلب چون بی‌نهایت هت نیز. . عطار. چ 
باده از ما مست شد نی ما ازو چ 
قالب ' از ما هست شد نی ما ازو. 7 
مولوی (مثنوی). 
شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگون‌بخت کالیو خرمن بسوخت. 
سعدی (پوستان). 
ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 
گرمحتب به خانۀ خمار بگذرد. سعدی, 
به خرابات چه حاجت که یکی مت شود 
که‌به دیدار تو عقل از سر هشیار برفت. 
سعدی. 
مستی خمرش نشود آرزو 
هر که چو سعدی شود از عشق مست. 
سعدی. 


انهزاج؛ مست شدن از بگنی و مانند آن. 
(منتهی الارب). ابث؛ مت شدن از پر 
خوردن شیر اشتر. 
- مت شدن از خواب؛ سخت به خواب 
شدن؛ 
بدان گه که شد کودک از خواب مست 
خروشان بشد دای چربدست. فردوسی, 
|| خوسه شدن. لاس شدن. چنانکه شتر یا گریه . 
و جز آن, به فحل آمدن. به گشن آمدن. ز: 
خواهان گشنی شدن. نر خواستن. تیزشهوت ‏ 
شسدن فحل: ضراب؛ مت شدن اشتر و 
تیزشهوت شدن. (تاج المصادر بیهقی). قطم؛ 
مت شدن اشتر و فا گشنی آمدن او. (تاچ 
المصادربهقی).|اسرکش و غيرمطيع شدن. 
خشمنا ک‌شدن چنانکه در فیل لر و اشتر نر و 
غیره: هیاج؛ مت شدن شتر. 
مستشر. [ مت رر ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشرار. آنکه دارای گله‌ای بزرگ از شتران 
باشد. (اقرب الصوارد). رجوع به استشرار 
شود. 
تشرط. مت ر ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشراط. فاسد و تباه شده. (اقرب الصوارد), 





۱-زل: عالم. 








مستسرگ. 


رجوع به استشراط شود. 
مستشرف. مت ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشراف. ست‌کننده در حق کسسی. 
|| چشم‌بردارنده برای نگریستن در چیزی. 
(مستهی الارب) (اقرب الصوارد). ||أمرتفع. 
(اقرب السوارد). افراشته و راست و بلند. 
(ناظم الاطباء). 
مستشرف. مت ر] (ع ص) نست مفعولی از 
استشراف. رجوع به استشراف شود. |[مر تفع. 
گرانها. قیمتی: 

کال معیوب و قلب كەبر 

کاله پر سود و مستشرف چو در. 

مولوی (مثنوی). 

مستشرق. (مْت را (ع ص) روشن و تابان, 
(غیاث). |شرق‌شناس. خاورشناس. عالم و 
محقق و دانا به مسائل مشرق‌زمین. 
مستشری. م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استثراء. امور پزرگ و دشوار. (ستهی 
الارب). اموری که عظیم و سترگ شده باشند, 
(اقرب الموارد). ||ستهنده. (منتهی الارب). 
لجاجت‌کننده و استقامت‌کننده در امری یا در 
حرکت. (اقرب الموارد). رجوع به استشراء 
شود. 
مستشزر. مت ز] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشزار. بلندخونده. (منتهی الارب). مرتفع. 
(اقرب الموارد). |[بلندکنده. (اقرب الموارد). 
||بازگونه تابندة ریسمان. (منتهی الارب). 
آنکه ریسمان را می‌تابد. (اقرب السوارد). و 
رجوع به استشزار شود. 
مستشعر. ام تَع] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشعار. شعارپوشده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||پنهان در دل خود ترسنده, 
(غیاث). پنهان‌دارند؛ ترس و بیم در دل, 
(متتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
استشمار شود: اتصب منصب آبائه الراشدین 


وقعد سقعد سلفه من الالمةالمهدين 
فصلواتلله عليهم أجمعين امن قهر 
اله تعالى فیما يسر و یعلن. (تاريخ بیهقی 
ص ۳۰۱). وزیر پدرش از وی نفور شد و 
مستشمر و در باطن با اسکندر رومی یکی شد. 
(فارسنامۂ ابن‌البلخی ص ۵۵). دوم آنک وزیر 
پدرش رشتین از این دارا مستشعر بود و 
اسکندر را دلیر گردانید. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۵۷), هرقل برگ ساخت و خروج کرد و 
شهر براز از اپرویز مستشعر بود و ولایت نگاه 
داشت و به جنگ رومیان برفت. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص۱۰۴ و ۱۰۵. و همه حشم را 
مستشهعر و نسفور مسی‌داشت. (فارسامة 
این‌البلخی ص ۱۰۷), از این اندیشه مستشعر 
شد و بی‌آرام گشت. (ترجمة تاریخ بمینی 
ص ۲۲۷). اپوعلی از بیستون‌بن تیجاسف و 
مخالصت او متشمر شد. (ترجمة تاریخ 


یمیتی ص۲۶۵). ابوالهسین اگاه‌شد و 
مشر گشت. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۷۳). ملک نوح با وزیر خویش عبداله‌بن 
غریر مشورت کرد و او بسیب نسبتی که در 
مقدمه یاد کرده امد مستشعر و هراسان بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۱۶۸). پدر خایف و 
متشمر که تباید کی در گردابی افتد. یا نهنگی 
آهنگ او کند. (ستدبادنامه ص‌۱۱۵). در آن 
وقت سلطان از جانب خان ختای مستشعر 
بود. (جهانگشای جوینی), 

مستشفع. مت ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استشفاع. درشواست‌کنده از کی که 
شفاعت او را تزد کسی دیگر بکند. (اقرب 
الموارد). رجوع به استشفاع شود. 
مستشفی. [مْتَّ] (ع ص) ندمت فاعلی از 
استشفاء. شفاخواهنده. (آنندراج), آنکه شفا و 
سلامتی چ‌خواهد. شفاجوینده. رجوع به 
استشفاء شود. 

مستشفی. مت فا] (ع !) شفاخانه. 
بیمارستان. مارستان. ج. محَفیات. 
مستشلیی. مت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
انحشلاء. خواننده کی را برای رهائی دادن 
از تتگی و دشواری یا از هلا کت. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). || خلاص‌کننده و 
رها کننده کسی را | 
(اقرب الموارد). رجوع به استشلاء شود. 
مستشمم. مت م) (ع ص) مُستیم. نعت 
فساعلی از استشمام. بسوینده. (غيات) 
(آتدراج). خواهنده از کی که چیزی را 
ببويد. ||استشاق‌کنده. (اقرب الموارد). 
رجوع به استشمام شود. 

مستشهد. مت «) (ع ص) نعت فاعلی از 
استشهاد. طلب شهادت کننده از کسی. (اقرب 
الموارد). رجو به استشهاد شود. 

مستشترء مْ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استثارة. ککاش‌خواهنده. (صنتهی الارب). 








مشسورت‌خواه. مضورت‌کنده. |اگشن و 
شتری که ناقۀ زاینده را از نازاینده بشناسد. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
استشارة شود. 

مستشیط. ام تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استشاطه. نیک خندنده. (منتهی الارب). 

افراط کننده در خندیدن. (اقرب السوارد), 
|اشتر فربه. (مستهی الارب). فربه از بين 
شتران. (اقرب الموارد). |/کبوتر شادمان در 
پرواز. (منتهی الارب). کیوتری که با چابکی 
پرواز کند. (اقرب السوارد). ||برافروخته از 
خشم و غشضب. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |اکسی که کار بر وی سیک باشد و 
زود از آن برآید. (ناظم الاطباء). و رجوع په 





استشاطة شود. 
مستصبح. رم ت ب ] (ع ص) آنکه چراغ با 


خشمگین و غطبا ک. 





مستصلح. A11‏ 
چراغ دیگر روشن کند. مترج. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مستصحب. (م ت ے] (ع ص) نمت فاعلی 
از استصحاب. صحیت‌دارنده. (غیاث). رجوع 
به استصحاب شود. 
مستصوخ. م٣‏ ت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استصراخ. فریادخواه, (انندراج). مستفیث. 
(اقرب الموارد). انکه فریاد می‌کند برای 
دستگیری. (ناظم الاطباء). || وادارکنده کی 
را بر فریاد کردن. (اقرب الموارد). رجوع به 
استصراخ شود. 
مستصرف. 1 ت ر ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استصراف. برگردانیدن خواهنده. (آنندراج). 
درخواست‌کننده از خداوند که مکاره را از او 
دور کند. (اقرب الموارد). رجوع به استصراف 
شود. 
مستصعب. ت (ع ص) نعت فاعلی از 
استصعاب. سخت شمارنده و سخت یابنده 
کاری را. (اقرب الموارد). |کاری که سخت و 
دشوار شده باشد. فعل آن بصورت لازم و 
متعدی به کار می‌رود. (اقرپ الموارد). دشوار. 
(آتدراج). سخت. رجوع به انتصماب شود. 
مستصعب. مت ع] (ع ص) نعمت مفعولی 
از استصعاب. کاری که سخت و دشوار بنظر 
آمده باخد. (اقرب الموارد). دشوار. نسخت. 
رجوع به استصعاب شود. 
مستصعر. مت غ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استصفار. خردشمرنده. صغیردارنده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استصفار شود. 
مستصفی. مت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استصفاء. آنکه خالص چیزی راگیرد. 
برگزینده. (آنندراج). انستخاب‌کننده و 
برگزینده و آنکه بر می‌گیرد بهترین جزء از 
چیزی را. (ناظم الاطباء). صفوه و خنالص 
گسیرنده و انتخاب‌کننده. (اقرب الضوارد): 
|اگيرندة کل مال کسي. (آنندراج) (اقرب 
الموارد). آنکه می‌گیرد و برمیدارد همه راء 
(ناظم الاطباء). رجوع به استصفاء شود. 
|اصفی و دوست خالص برشمرنده کسی را. 
(اقرب الموارد). 
مستصفیی. [م ت فا | (ع ص) نمت مفعولی از 
استصفاء. صاف کرده‌شده. (ناظم الاطباء). 
خالص کرده‌شد. |[پا ک‌شدهاز وجود و 
تصرف دشمن, بی‌منازع. مسخر, رجوع به 
استصفاء شود: تا نواحی لمان که معمورترین 
ممالک او بود مت‌خلص کرد و متصفی شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰). ملک موروث 
از کدورت و مزاحمت اضداد مستصفی شد. 
(ترجمة تاریخ یمیی ص۱۶۲). خوارزم 
مأمون را ستخلص و مستصفی شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۶۲). 


مستصلح. مت لٍ] (ع ص) نعت فاعلى از 








استصلاح. یکو کردن خواهنده, طذامتفسد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب السواردا. 
آنکه نیکوئی کردن می‌خواهد و صلح 
می‌جوید. (ناظم الاطباء), رجوع به استصلاح 
شود. 
مستصوب. [مْت و ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استصواب و استصاية, صواب‌شمرنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطسباء) (انندراج). 
صواپ‌بینده چیزی را. (اقرب السوارد). 
|آنکه صواب می‌خواهد از کی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استصابة و استصواب 
شود. 
مستصوب. [ ٣‏ ت ] (ع ص) نست مفعولی 
از استصابة و استصواب. ||قول و فمل و رأی 
کی که آن را صواب یافته باشند. (اقرب 
لمواردا. رجوع به استصواب و استصابة شود. 
مستضاع. (مْتَ)] (ع ص) نعمت مفعولی از 
استضاعة. آنکه مالک زن و فرزند و جز آن 
می‌گردد. (ناظم الاطباء), تسلف‌شده و 
ضایع‌شده و نیست و نابود شده. (ناظم 
الاطباء), رجوع به استضاعة شود. 
مستضام. [مْتَّ] (ع ص) نمت منعولی از 
استضامة. مظلوم و آنکه از حق او کم کرده 
باشند. (مستتهی الارب) (اقرب السوارد). 
ستم‌دیده. رجوع به استضامة شود, 
هستضبع. [م ت ب ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استضباع. ناقة آرزومند گشن. (منتهی 
الارپ). رجوع به استضباع شود. 
مستضح. مت چِنْ] (ع ص) مستضحی, 
نست فاعلی از استضحاء. رجوع به م تظح 
و استضحاء شود. 
مستضحیى. (مْتَ] (ع ص) مستضم. 
نمت فاعلی از استضحاء. در چاشت دراینده. 
(مستتهی الارب) (آنسندراج». بسوقت 
اشت‌خورنده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
استضحاء شود. 
مستضرب. (مت ر ] (ع ص) نست فاعلی از 
استضراب. سید و سطبر شده (عسل). (منتهی 
الارب) (اقرب شتر ماد؛ آزمند 
گشن.امنتهی الارب). /[فريب‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استضراب شود. 
مستضربة. مت ر بَ] (ع ص) مونث 
مستضرب: ناقة مستضربة؛ ناق آزمند گتتن 
شده. (متهی الارب). رجوع به مسعضرب و 
استضراپ شود. 
مستضرع. [مت را (ع ص) نعت فاعلی از 
استضراع. خوار و حقیر. و زاری و الحاح 
کننده. (منتهی الارب). تضرع‌کننده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استضراع شود. 
مستضری. (م تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استضراء. به فریب شکارکننده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استضراء 








شود. 

مستضعف. (تع) (ع ص) نعت فاعلی از 
استضعاف. ضعیف‌شمرنده, (اقرب الصوارد). 
رجوع به استضعاف شود. 

مستضعف. مت ع] (ع ص) نعت مفعولی 
از استضماف. ضعیف شمرده‌شده. (اقرب 
الموارد). ضعیف‌داشته, حقیرداشته. ناتوان 
شمرده‌شده. سست پنداشته. ناتوان یافته‌شده. 
زار ناتوان. رجوع به استضماف شود: گروهی 
را که متضعف بودند رها کردند. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۴۳۷). هر اينه ملکدار 
محجب و شهریار مغلب و فقیر مستضعف و 
زیردست متصف در بر او یک‌ان. (ترجمة 
تاریخ یینی ص ۴۵۷). | آنکه در فرا گرفتن 
احکام دین ناتوان باشد. انکه نتواند عقاید 
دینی و احکام دین را با دلیل عقلی فرا گیرد. 
مغز, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مستضعفین. مت غ) (ع ص ج 
متضعف (در حال نصبی و جری). ناتوانان. 
ناتوان‌شمرده‌شدگان : و مالکم لانقاتلون فی 
سيل اله و المستضعفین من الرجال و اللساء. 
(قرآن ۷۵/۴). قالوا كنا مسضفین 
فی‌الارض. (قرآن .)٩۷/۴‏ إلا المستضعنین 
من الرجال و الساء و الولدان لایستطیعون 
حيلة و لا یهتدون سبیلا. (قرآن ٩۸/۴‏ و 
یستفتونک فی‌الساء لاله یفیکم فیهن... 
والمتضفین من الولدان. (قرآن 1۲۷/۴ 
رجوع به مستضعف و استضعاف شود. 
مستضهل. رم ت د] (ع ص) نعت فاعلی از 
| حضهال. طلب‌کند؛ شیر حسب‌الامکان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
اتضهال شود. 

مستضیی ء ٠‏ ام ت] (ع ص) نعت قاعلی از 


"استقاء:. نورخواهنده از چیزی, (اقرب 





"_الموارد). روشنی خواهنده. روشنی‌خواه: 


ضوء جان امد نماید ستضی ۱ 
لازم و ملزوم و باقی مقتضی. 
مولوی (مشوی), 

ت‌کننده. (اقرب الموارد). رجوع به 
استضاءة شود. 
مستضی ءبالٹه. (م ت پل لاه ] (اخ) (1...) 
سې و یکمین خلیفة عباسی. رجوع به حسن 
متضیء شود. 
مستضبیءبنورالله. (م ت + ب رل لاء] 
(إخ) (...) ان اسماعیل‌ین محمدشریف 
حنتی, از ملوک سجلمابة علوی در مغرب. 
بال ۱۱۵۱ ه.ق.برادر او ابن عربیه از 
سلطت خلع شد و مردم با وی بیعت کردند و 
بسال ۱۱۶۴ «.ق.از سلطنت کناره گیری‌کرد 
و در شهر آصیلا سکنی گزید و به تجارت 
پرداخت و سرانجام در سال ۱۱۷۲ د.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص۱۰۶ از 











مستطاع. 

الاستقصاء و اتحاف و اعلام الناس). 
مستضيئة. إ٢‏ ت ء] (ع ص) تأنسیت 
مستضیء. رجوع به مستضىء و استضاءة 
شود. 
مستضیف. رم ت ] (ع ص) نعت ضاعلی از 
اتضافة. فریادکننده و دادشخواه. (صنتهی 
الارب). مستفیت. (اقرب الموارد). || خواهندة 
ضیافت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ضیافت‌خواهنده. مهمانی‌خواه. رجوع به 
استضافة شود. 
مستطاب. (م ت) (ع ص) نمت مفعولی از 
استطابة. خوش‌آمده و پا ک‌اصده و لذیذ. 
(غیاث) (آندراج). خوش و نیکو و پسندیده و 
شایسته و خوش‌آیند. (ناظم الاطیاء): پا کیزه. ‏ 
رجوع به استطابة شود؛ 
خیک اشکم گو بدر از موج آب 
گریمیرم هست مرگم مستطاب. 

مولوی (مثنوی). 
گر قضا افکند ما را در عذاب 
کی‌رود آن طبع و خوی مستطاب. 

مولوی (مشنوی). 
- جناب متطاب...؛ از القاب و عناوین 
بزرگان که در مخاطه یبا مکاتبه به کار 
بردندی. 
|| خوشبوی. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
||مهربان. (ناظم الاطباء). 
مستطابی. [م ت] (ص نسبی) شوب به 
مستطاب. اادد تداول با بزرگی و وقار. 
مسوقرانسه: ملا عبداللطیف با آن ريش 
متطابی... (سر و ته یک کرپاس جمال‌زاده). 
مستطار. [م تَ) (ع ص) نسعت مفعولی از 
استطارة. پرانیده. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). |أترسيده. تربانیده. ||بسرعت 
ران‌ده‌خده چنانکه اسب. (سنتهی الارب). 








||فرس متطار؛ اسب تیزرو. اسب تيز رانده 


شده. ||پرا کنده و متفرق. |ابردمیده (روشنی چ 


صبع). (ستهی الارب) (اقرب الموارد). " 


امتشرشده (فجر). (متهى الارب). |أبرونق ٠‏ 


انروده (بازار). ||دیوار شکافته و ترک 





برداشته. || شمشیر بسرعت برکشیده از نیام. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
استطارة شود. 


مستطاع. ( ت) (ع ص) نعت سفعولی از 


استطاعة. فرمانبردار و مطیع. (غیاث) 
(آنندرا اج( 
همچنین کب و دم و دام و جماع 
ان موالید است حق رامستطاع. 

۱ مولوی (مثنوی). 
|| انچه در قدرت است. در توانائی. بقدر 


۱-در شعربه ضرورت. همزة آخر کلمه 
حذف شده است. 


1 
ا 











مستطاعة. 
مستطاع؛ به اندازة ممکن. رجوع به استطاعة 
شود. 
مستطاعة. مت ع] (ع ص) مونث مستطاع 
که‌نمت مقعولی است از استطاعة. رجوع به 
مستطاع و استطاعة شود. |اقدرت داشته‌شده 
و دسترس داشته‌شده. (غیاث) (انندراج). 
مستطب. م ت طبب ] (ع ص) تسمت 
فاعلی از استطباب. درسان‌پرس, (منتهی 
الارب). درمان‌پرسنده از طبیب. (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع به استطباب شود. 
مستطر. (مْتّ ط ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استطار. نویسنده. كاتب. (اقرب الصوارد). 
رجوع به استطار شود. 
مسقطر. م ت ط ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استطار, مکتوب. نوشته‌شده. (اقرب المواردا؛ 
و کل صفیر و کبیر مستطر, (قرآن ۵۳/۵۴. 
رجوع به استطار شود. 
مبتطرب. مت رٍ ] (ع ص) نست فاعلی از 
استطراب. طرب‌خواه. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). || آنکه به آواز و سرود «حداء» 
شتران را بطرب و حرکت آرد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به استطراب شود. 
مستطرد. مت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استطراد. انکه از پیش دشمن هزيمت کند 
برای فسریفتن او. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استطراد شود. 
مستطرف. مت ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
استطراف. آنکه نو می‌شمارد چیزی را. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). | آنکه از نو پیدا 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب), رجوع 
به استطراف شود. 
مستطرف. ام رَ] (ع ص, !)نمت مفعولی 
از استطراف. انکه خانه‌زاد و از تایج صاحب 
خود نباشد. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
||هر گیاه که هنوز در غلاف خود باشد. ||مال 
نو. ||مستطرف‌الایام؛ اول زمانه: فعلته فى 
مستطرف‌الايام. (متهى الارب). ||طرفه و 
نوشمرده. ||نویافته و پیدا کرد (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). || خوش و شگفت 
دیده. (منتهی الارب). رجوع به استطراف 
شود. 
مستطرفة. ٢‏ ت ر ف] (ع ص) تأنیت 
مستطرف که نمت مفعولی است از استطراف. 
رجوع به مستطرف و استطراف شود. | آنکه 
خانه‌زاد نباشد و از نتایج صاحب خود نبود. 
(متهی الارب). 
مستطرق. (مْ ت رٍ) (ع ص) نست فاعلی از 
استطراق, آنکه از کاهن فال سنگک زدن 
خواهد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
||بعاریت خواهنده گشن را. (منتهی الارب). 
رجوع به استطراق شود. 
مستطعم. تع (ع ص) نعت فاعلی از 





استطمام. طعام خواهنده, (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به اسعطعام شود. 
مستطعم. مت ] (ع ص) نمت مفعولی از 
اسخطعام. |امستطعم‌لفرس: پتفوز اسب. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد), رجوع به 
استطعام شود. 

مستطلع. [ م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استطلاع. پرسنده. آ گاهی‌خواه, رجوع به 
استطلاع شود 

ستطلق. مت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استطلاق. شکم رونده. (آنندراج), شکم آزاد و 
روان. (ناظم الاطباء). شکمی که روان شده 
باشد. (اقرب الموارد). رجسوع به استطلاق 


شود. 

مستطیب. مت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استطابة. رجوع به استطاية شود. 

مستطی رم ت ) لع ضا تت فاعلی از 
استطارة, اطع و منتشر: صبح یا برق یا شیب 
یا شر مستطیر, (أاقرب الموارد). بردميده. 
(منتهی الارب). آشکار: یبوفون باللذر و 
یخافون یوما کان شره مستطیرا, (قرآن 
۶ ا||غبار برآمده و پریشان. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||متفرق و پرا کنده. 
(اقرب الموارد), ||اسگ و اشتر به گشنی آمده. 
(منتهی الارب). رجوع به استطارة شود. 
مستطيرة. مت ر (ع ص) تأنیث مستطیر 
که نعت فاعلی است از استطارة. رجوع به 
متطیر و استطارة شود. |اسگ يا شر ماد 
تیز شده به گشنی. (متهی الارب). 
مستطیع. ام ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استطاعة. صاحب استطاعت و صاحب 
قدرت. (غیات) (آنندراج). قادر. توانا. توانگر. 
بس‌اتوان. رجسوع به استطاعة شسود. 
|| واجب‌التج: آنکه مال و توانائی وی به 
حدی باشد که حجةالاسلام بر او واجب شود. 
رجوع به حج شود. 

مستطیل. (متَ] (ع ص, ل نعت فاعلی از 
استطالة. آنچه دراز شده باشد. (اقرب 
الموارد). دراز. (مستتهی الارب). طويل. 
فجرالستطیل؛ فجر اول که فجر كاذب نیز 
گویند. (منتهی الارب). رجوع به استطالة 
شود. ||در اصطلاح هندسه. جسمی دراز که 

ظول و عرضش برابر نباشد. (غیاث). سطحی 
مستوی که از چهار جانب چهار ضلع همگی 
آن سطح را احاطه کرده باشد و هر دو ضلع 
روسروی یکدیگر از آن اضلاع متساوی 
باشند. و جمیع چهار ضلع بر هم قائمه باشند و 
مستطیل را مسطع نیز نامند. (از كشاف 
اصطلاحات الفنون). مربع قاثمالزوایا که هر 
دو ضلع متقابل آن متساوی باشند, و محیط 
آن از دو برابر کردن مجموع طول و عرض 
بدست می‌آید و ساحتش حاصل ضرب 





۲۰۸۲۳  .رهظتسم‎ 


طول در عرض است. ||احرف ضاد. (ناظم 
الاطباء). 
مستطيلة. [٤ت‏ ل] (ع ص) تأنیث مستطیل 
که نمت فاعلی است از استطالة. رجوع به 
مطل و استطالة شود. 
مستظیرة. إ٣‏ ت ء ز) (ع ص) مستظیرة. 
نمت فاعلی منت از استظار. سگ ماد؛ په 
گشی آمده. (متهی الارب) (اقرب الموارد), 
رجوع به استظار شود. 
مستظرف. [م ت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استظراف. ظریف یابنده چیزی را. || خواهنده 
چیز ظریف. (اقرب الصوارد). رجوع به 
استظراف شود. 
مستظرف. م ت ز) (ع ص) نمت مفعولی 
از استظراف. آنچه آن را ظریف يافته باشند. 
(اقرب الموارد), ظریف. رجوع به استظراف 
شود. 
مستظرفة. مت زت] (ع ص) تأنیت 
مستظرف که نعت مفعولی است از استظراف. 
ظریف. ظریف یافته. رجسوع به استظراف و 
مستظرف شود. 

-صنایع متظرفة؛ صایع ظریفه, 
مستظل. ٣١‏ ت وٍلل] (ع ص) نمت فاعلی 
از استظلال. سایه‌خواه و طالب سایه و 
سایه‌جوی. (مسنهی الارب). سایه‌نشین. 
رجوع به استظلال شود. 
مستظلة. م ت ظل ل) (ع ص) تأنسیت 
مستظل که نعت فاعلی است از استظلال؛ 
الم متظلة؛ خورشید در ابر است. 
(اقرب الموارد), رجوع به معظل و استظلال 
شود. 
مستظهر. (م ت «] (ع ص) نعت فاعلی از 
استظهار. یاری‌خواهنده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). کی که اعانت مي‌طلبد و 
دستگیری می‌خواهد. (ناظم الاطباء), رجوع 
په استظهار شود. 
مستظهر. مت ه] (ع ص) نمت مفعولی از 
استظهار. تکیه کرده بر باری کسی. پشت‌گرم. 
رجوع به استظهار شود: اما قومی مستظهر 
بايد که رود به مردم و الت و عدت... (تاریخ 
بهفی ص ۲۶۶). 

به فخر و محمدت و شکر و مدح مستظهر 

ز عمر و مملکت و عز و بخت برخوردار, 

ممودمد. 

تقدیر آسمانی شبر... را گرفتار سلسله 
گرداند...و فاقه رسید؛ محتاج را... مستظهر. 
( کلیله و دمنه). مستظهر به مال بار و عقار 
بیشمار. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۰), 
ایشان به کثرت عدد و وفور عدد مستظهر 
بودند و ما در مسقدار بار از ايفان کمتر 
بودیم. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۶). او از 
متهوران هند بود مستظهر به بسطت ملک و 








۴ مستظهر. 


کرت جنود. (ترجمة تاریخ یم ص ۴۱۵). 
رعیتی مستظهر و خواجگانی متوسل در عهد 
او بر ما کن مسکنت بنشستند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۳۵۸). و از مستظهران شهر 
اضعاف أن حاصل کرد و تمامت خزانة 
سلطان باز به مال و جواهر وافر معمور شد. 
(جهانگدای جوینی). 
نه مستظهر است آن به اعمال خویش 
نه این را در توبه بته است پیش. 

سعدی (بوستان). 
گرچه ایشان در صلاح و عافیت مستظهرند 
مابه قلاشی و رندی در جهان آف‌انه‌ايم. 


سعدی. 
زهی بحر بخشایش و کان جود 
که متظهرند از وجودت وجود. 

سعدی (پوستان), 
گرتو ز ما قارغی ما به تو مستظهریم. 
ور توز ما بی‌نیاز ما به توامیدوار. سعدی. 
بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است 
پار باده که مستظهرم به رحمت او. حافظ. 
¬ مستظهر شسدن؛ پشت‌گسرم شدن: به 


ابوعلی‌ین حموله کس فرستاد و از او قلعه 
خواست که بدان مستظهر شود. (ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ص ۲۶۵). به مخامره بیشه‌ای از بیشه‌ها 
متظهر شده. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۷). 
= متظهر کردن؛ مستظهر ساختن, بشت‌گرم 
گردانیدن؛ او را یه مال بار و اهبت تمام 
مستظهر کرد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۶۹). 
- متظهر گردانیدن؛ پدت‌گرم کردن؛ از دو 
چیز نخضت خود را مستظهر باید گردانید. 
( کلیله و دمنه). پادشاه شهر خویش را به 
گنجهای حکمت متظهر گردانی, ( کلیله و 
دمنه), او راا کرام فرمود و به مواعید خضوب 
متظهر گردانید.(المضاف الى بدایمالازسان 
ص ۴۷). 
- مستظهر گشتن و گردیدن؛ پشت‌گرم شدن: 
به مردم مستظهر گشت. (تاریخ بیهقی ص ۱۱۰ 
چ ادیب). خواست که از هر طرف لشکری 
فراهم و به زیادت کشرتی و قوتی مستظهر 
گردد.(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۴۱). به 
خزانة معمور مستظهر گشت. (ترجمه تاريخ 
یمینی ص ۲۸۷). کافر بدان کوه مستظهر 
گثته. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۵). لشکر 
از سارت و تساراج مسستظهر گفت. 
(جهانگشای جوینی). 
مستظهر. [ م ت ۾] (إخ) (1 ...)دومن تن از 
ملوک بنی‌برزال در قرمونۀ اندلس. رجوع به 
عزیز (ابن محمدین عبداه...) شود. 
مستظهر بالّه. [مت در بل لاء ] ((غ) (1...) 
احمدین عبدالهالسقتدی‌ین محمدین القائم» 
مکنی به ابوالباس و مشهور به ذخیرةالدین» 
بیت و هشتمین خلیفة عباسی. وی به سال 


۷۰« .ق.متولد شد و در سال ۴۸۷ ه.ق.بعد 
از فوت پدرش به خلافت نشست و به سال 
۲ «.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص۱۵۲ از ابن‌الانیر و مرآت‌الزمان و 
النبراس). 
مستظهر بالله. م ت هر بل لاه] ((2) (1..) 
حا کم قرطبه. رجوع به عبدالرحمن (ابین 
هشام‌بن عبدالمطلب...) شود. 
مستظهری. [م ت د ] (إخ) مس‌حمدین 
احمدین حسین‌بن عمر شاشی» مکنی به 
ابویکر و ملقب به فخرالاسلام مستظهری, از 
رسای شافعیان در عراق. وی بال ۴۲۹ 
ه.ق.متولد شد سپس بال ۵۰۴ تدریس 
نظام بغداد را بعهده گرفت و بال ۵۰۷ 
ھ.ق. درگذشت. او راست: حلية العلماء في 
معرفة مذاهب الفتهاء, السمدة فى فروع 
ية تلخیص القول. (از الاعلام زرکلی ج 
۶ض ۲۱۰ از وفاات‌الاعان و طبقات 
السبکی). 
مستع. [م تَ] (ع ص) مرد شتاب و کافی و 
رسادر امور و چت و چابک. (سنتهی 
الارب). 
مستعاد. (متَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استعادة. نفع گرفته‌شده. (غیاث) (آنندراج). 
رجوع به استعادة شود. 
مستعاو. مت ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استمارة. عاریت گرفه‌شده. (فیاث) 
(آنندراج). عاریة. (منتهی الارب). عاریت 
خواسته. (دهار). عاریت‌شده و وام گرفته‌شده. 
(ناظم الاطباء). عاریتی. رجوع به استعارة 
شود 
این همی گوید که دارم ملکت از تو عاریت 
وان همی گوید که دارم دولت از تو متعار. 


کے 


منوچهری. 


| راهبری بود سوی عمر ابد 


این عدوی عمر مستعار مرا ناصرخرو. 
بگاه دشمن تو هست مستعار نها 
نه پایدار بود هر چه مستعار بود. 
هر چیز که گیتی بدان بنازد 

از همت تو متمار دارد. معودسعد. 
شادی مکن به خواسته و آز کم نمای 

کان هرچه هت جز ز جهان متعار نیست. 


قطران. 


مسمودسعد. 
شتابش عادتی زاد؛ طبیعی است 
درنگش بازجوئی مستعار است. مسعودسعد. 
دانی که از زمانه جز اصان و نام نک 
حقا که هر چه هست یجز مستعار ییست. 

سنائی. 

ای ملک راستین بر سر تو سایبان 
وی فلک‌المستتيم از در تو متمار. خاقانی, 
ای فلک را رفعت تو مستمار 





متعانم شو که هتم مستعین. خاقانی. 





این فال ز سعد مستعار است 
هتیش ز معان بینم. خاقانی. 
نور آن رخار برهاند ز نار 
هین مشو قانع به نور مستعار, مولوی. 
ما اعتماد بر کرم ستعان کیم 
کان تکیه عار بود که بر متعار کرد. سعدی, 
هان تا سپر نیفکنی از حمل فصیح 
کورا جز این بالف ستعار نیست, 

سعدی ( گلستان), 


- حیات متعار؛ زندگی این جهان. عمر 
گذران. زندگی روزگذر و غیرجاوید. 

- نام مستعار؛ نامي که کی بر خود نهد و آن 
نام حقیقی او نباشد. چنانکه در نوشتن 
مقالتهای روزنامه‌ها و مجله‌ها و یا قطعه‌هائی 
از شعر که نویسنده یا شاعر نامی دیگر بر خود. 
می‌نهد, 
|ادست بدمت گرفته, (متهی الارب). 
مستعام. مت (ع [) کشتی در دریا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 

مستعان. [مْتَ] 2 ص) نعت مفعولی از 
استعانة. یاری خواسته‌شده. یعنی کسی که از 

او استعانت کنند و یاری خواهند. (غیاث) 
(آتدراج). معول. (منتهی الارب). آتکه یاری 

از او خواهند. (دهار) (مهذب الاسماء). رجوع 

به استعانة شود؛ قال رب احکم بالحق و ربنا 
الرحمان المتعان على ما تصفون. (قرآن 
۱+( 

چه گوئی بود مستعین مستعان گر 

نباشد چنین مستعین مستعان را 

تاصرخسرو. 

خواهد ز تو استعانت ایرآ 
بهتر ز تو مستعان ندیده‌ست. 
این فال ز سعد متعار است 
هتش ز متعان پیتم. 
عدل شاه مستعان ملهوفان. مستفاث 
مطومان, و مستمسک مهجوران است. بح 
(سندپادنامه ص ۱۱۲). 
گفت صوفی قادر است آن تمان 
کهکد سودای ما را بی‌زیان. 





مولوی (مثنوی). 
چون ستد زو نان بگفت ای مستعان 
خوش به خان و مان خود بازش رسان. 
مولوی (مشنوی), 
مستعان. م تَ] (ج) نامی از نامهای باری 
تعالی. (از مهذب الاسماء): 
ما اعتماد بر کرم مستعان کنیم 
کان تکیه عار بود که بر مستمار کرد. سعدی,. 
مستعبد. (متَ ب] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعباد. به بندگی گيرنده. (اقرب الصوارد). 
رجوع به اتاد شود. 
مستعید. (مْ ت ب] (ع ص) نعت مفعولی از 
استعباد. به‌بندگی گرفته‌شده. (اقرب المواردا). 





مستمیر. 
||() عبادتگاه: سلطان یک خانه ان برای 
مستعبد خویش تریب فرمود. (ترجمه تاریخ 
یمینی ص ۴۲۱). و رجوع به استعباد شود. 
مستعیر. مت ب] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعبار. آنکه خواب گزارد بر کی جهت 
تعبیر کردن. (سنتهی الارب). حکایت‌کننده 
خواب و رژیای خویش بر کسی و تعبیر آن را 
خواهنده. (اقرب السوارد). ||آنکه اشک 
جاری دارد. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
||اندوهنا ک.(منتهی الارب). محزون. (اقرب 
الموارد). 
مستعبرة. (مْ تَ ب ر / مت ب ز) (ع ص) 
تأنیت مستعبر, زن که بهرۂ خود از شوی 
نگیرد. (منتهی الارب). رجوع به استعبار و 
مستعیر شود. 
مستعتب. ٢ت‏ تٍ] (ع ص) نست فاعلی از 
استعتاب. رضا و خوشنودی خواهنده از 
کسی. (ستتهی الارب) (اقرب السوارد). 
|ارضادهنده و راضی‌کنده کی را. (اقرب 
الموارد). رجوع به استعتاب شود. 
مستعتب. (م ت تَ] (ع ص) نعت مفعولی 
از مصدر استعتاب. ||(إمص) استرضاء: ما 
بعدالموت مستعتب؛ ییعنی استرضا. (اقرب 
الموارد). رجوع به استعتاب شود. 
مستعجب. مت ج] (ع ص) نعت فاعلی 
از استعجاب. عجب‌کننده و در شگفت شونده. 
(اقرب الموارد). رجوع به استعجاب شود. 
مستعجل. تجا (ع ص) نعت قاعلی از 
اسمجال. شتابنده و شتاب‌کنده. (غیات), 
شتابان. (دهار). شتاب. بختاب. عاجل. 
رجوع به استعجال شود؛ 
گر سر پنجه بگشاید که عاشق می‌کشم ی 
هزارش صید بگشاید به خون خویش مستعجل. 
سعدی, 
دیده باشی تشنه مستعجل بر آب 
جان به جانان همچنان مستجل است. 
نمفدی, 
کارها به صیر برآید و مستعجل به سر درآید. 
(گلتان). 
-پیک مستعجل؛ برید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). پیکی که در منزل‌ها توقف نکند و یا 
آنکه در هر منزل اسبي عوض کند تا زودتر به 
مقصد برسد. 
- دولت مسحعجل؛ زودگذر؛ 
راستی خاتم فیروزۂ یواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت متعجل بود. 
حافظ. 
||برانگیزاننده و تشویق‌کنده. (اقرب 
الموارد). بر شتابی انگزاننده و شستاباند. 
(متهی الارب). عجله خواهنده از کسی. 
(اقرب الموارد). ||درگذرنده و پیشی‌گیرنده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||() بوزیدان. 


طایفه‌ای از لشکر ابوعلی برعقب او تا به پل 





دارویی است که از مصر آرند و بجهت فربهی 
استعمال کنند. (یرهان). بوزیدن که گیاهی 
است. (از الفاظ الادویه) (از اختیارات بدیعی). 
و رجوع به مستمجلة شود. 
مستعحلاً. تعن (ع ق) بطور عجله و 
شتاب و برودی و شتابان, (ناظم الاطباء). 
رجوع به ستعجل شود. 
مستعجلات. رم ث جا (ع ص 4 ج 
مستمجلة. رجوع به متعجلة شود. إإگويند: 
هذه مستمجلاتالطریق؛ یعنی نزدیکی و 
کو تاهی راه. (اقرب الموارد). 
مستعحلانه. [ م ت ج ن /نٍ] (ص نبی. 
ق مرکب) شتابان و بطور شتاب و بزودی. 
(ناظم الاطباء). مستمجلاً. رجوع به مستعجلاً 
و مستعجل شود. 
مستعجلة. (م ت ج [) (ع ص) مونث 
متمجل‌موجوع به مستمجل و استعجال 
شود: ||ََْعَروقالبیض و آن گیاهی است که 
زنان را فربه کند. (منتهی الارب). نزد بعضی 
بسوزیدان است و نزد جمعی سورنجان و 
انطا کی وبعضی دیگر گویند که او فروع لعبۀ 
بربری و ریه‌های آن است با پیچیدگی و 
صلب, و هندی او بهم پیچیده مربع به نوعی که 
چون باز ند چوب او مربع متاوی‌الاضلاع 
مشاهده می‌گردد و بهترین او خوش جوهر 
صلب شبرین است. (از مخزن الادویه), بهج. 
مستعجله. مت ج ل] لع ص لا 
متمجلةالطریق؛ راه نزدیک و راه ضهری: 
أخذت متمجلة من الطريق. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به متعجلات شود. 
مستعحم. [ ٢ت‏ ج] (ع ص) تمت فاعلی از 
استعجام. آنکه سخن پیدا گفن نتواند و گلگ. 
(متهی الارب). ||آنکه اصولا قادر بر سخن 
گفتن نبانیید. || آنکه از غلب خواب قادر بر 
خواندن نباشد. (اقرب الصوارد). رجوع به 
استعجام شود. 
مستعك. 1 تّ ع‌دد] 2 ص) نست فاعلی از 
استعداد. مها و اماده شده به کاری. (اقرب 
الموارد). ساختگی و آمادگی چیزی دارنده. 
(غیاث) (آنندراج). آماده. آراسته. مها. 
ساخته. حاضر. رجوع به استعداد شود؛ 
چون... فطیحت خویش بدید... مستعد و 
متشمر روی بابد [شتربه ] .( کلیله و دسنه), 


مرو رود برفتند. و او ستعد کار بود به 
مقاومت ایشان بازایتاد. (اترجمة تاريخ 
یمینی ص ۱۰۹). به ملک نوح کس دوانید تا 
کاررا ستعد باشد و عزیمت حرکت رابه 
امضاء رساند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۴۷). 
مشير مستعد دامن بر زده و بر پای خاسته. 
(متهی الازیه - 

مستعد بار اده بودن. 





مستعرية. ۲۰۸۲۵ 


معد شدن؛ آماده شدن. مهيا خدن؛ به 
شمار دعوت انلام تظاهر نمود و به سعادت 
هدایت معد شد. (ترجحة تاریخ یمینی 
ص ۴۱۰), عزم مدافعت مصمم کرد و مستعد 
کارشد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۱۷ 

- متمد قبول؛ حاضر و آماده برای دریافت 
کردن.(ناظم الاطباء). آماده برای پذیرفتن. 
- متعد کردن؛ آماده کردن. اماده ساختن. 
هیا کردن. حاضر کردن. 

|اسزاوار و لايق و شايسته. (ناظم الاطیاء). 
= مستعد نفرین؛ سزاوار نفرین. (ناظم 
الاطاء). 

- تاستعد؛ نالایق. که درخور تربیت ویا 
ترقی نیست: استعداد بی‌تربیت دریغ است و 
تربیت نامتعد ضایع. ( گلستان). 

||با استعداد. دارای استمداد. 
مستعدی. [مْتَ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعداء. یاری‌خواهنده از کسی. (انندراج). 
مستفیث و مستصر. (اقرب الموارد). 
یاری‌خواه. یاری‌طلب. رجوع به استعداء 


شود 
مستعذب. مت ذ) (ع ص) تعت فاعلی از 
استعذاب. آب شیرین و پا کیزه خوراننده. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || آب و طعام 
پا کیزه‌و شیرین يابنده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استعذاب شود. 
مستعذی. [م تَ ذا] (ع ص, ل) نمت مقعولی 
از استعذاء. مکانی که شخص را موافق آید. 
(قرب الموارد). رجوع به استعذاء شود. 
مستعر. (م عررا (ع ص) نعت فاعلی از 
استعرار. حرب درگیرنده. (ناظم الاطباء), 
جنگی که بین مردم درگیر شده باشد. (اقرب 
الموارد). درگیر جنگ. رجوع به استعرار 
شود؛ و داد مردانگی بداد و مستعد کار شد و 
متعر آتش جنگ و پیکار. (جهانگشای 
مستعرب. (مت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعراب, فسحش‌گوینده و سخن زشت 
آورنده. (متتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||ماده گاو گشن خواهنده. (سنتهی الارب). 
| داخل‌شونده بين عرب. (اقرب الموارد). 
کی که ثبیه به تازیان شود. (ناظم الاطباء). 
متعرب. و رجوع به استعراب و مستعربة شود؛ 
یکی را پرسیدند از مستعربان که ماتقول فی 
الامارد؟ ( گلستان), 
مستعربة. مت ر ب] (ع ص !) تأنسیث 
مستعرب که نعت فاعلی است از مصدر 
استعراب. غیر عرب در عرب درآمده و مانا به 
عرب شونده. و عرب غیرخالص و بیابانی 
شونده. (منتهی الارب). غیرعربهایی که در 
عرب داخل شده‌اند و عرب خالص تند و 
گویندمتعربه آنهایی هستند که به زبا» 





۶ مستعرض. 
اسماعیلین راهم سخن وید رآ بان 
مردم حسجاز و اطراف أن است. (اقرب 
الموارد). عرب نه خالص. (دهار) (مهذب 
الاسماء). تازیان که نه خالص باشند. عرب که 
خالص نباشد. متعربة. عدنانیان, مقابل عرب 
بائده. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
متمرب و استعراب شود. || مسیحیان اندلس 
کهبه اداب عربی مدب بودند. رجوع به کلم 
مزاربه ‏ در داشرةالسعارف اسلام شود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا), 
مستعرض. مت ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعراض. کشنده مردم را بی‌دریافت حال 
آتها. | عرضه كردن خواهنده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), رجوع به استعراض شود. 
مستعرف. [م ت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمراف. شناختن خواهنده. (منتهی الارب), 
شنامنده. (اقرب السوارد). ||دربای مرج 
برآورنده. || آماده گردند؛ بدی. (متهی 
الارب). رجوع به استعراف شود. 
مستعز. م تَ عززا (ع ص) نعت فاعلی از 
استمزاز.غلبهکننده بر کسی. (اقرب الموارد). 
|اریگ سخت شده. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ||مرض مستولی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به استعزاز شود. 

مستعسل. مت س ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اتمال. انگبین جوینده. (متتهی الارب) 
(اقرب الصوارد). ||زنبور عل که عسل 
درست کسند. (اقرب السوارد). رجوع به 
استم‌ال شود. 
مستعصم. مت ص] (ع ص) نمت فاعلی 
از استعصام. آنکه سخت می‌گیرد چسیزی راو 
خبط می‌کند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
متسک و چنگ درزننده به کی یا به 
چیزی, (اقرب الموارد), 

¬ مستعصم باله؛ چنگ درزنده و آویزنده و 
منک به خداوند. رجوع به استعصام 
شود. 

مستعصم. مت ص] (اخ) آخرین خلفة 
عباسی؛ 

آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زین 

بر زوال ملک مستعصم ارالممنی 

نعفدی: 

رجوع به متعصم‌باله شود. 1 
مستعصم بالله. مت ص م بل لاه] (اخ) 
(1 ...) عبدالّ‌بن منصورین محمدین احمد. 
مکنی به ابواحمد, سی و هفتمین و آخرین 
خلیفة عباسی, وی به سال ۶۰۹ ھ.ق. در 
بغداد متولد شد و به بال ۶۴۰ بعد از درگذشت 
پدرش در حالی که از خلافت عباسی غیر از 
نام و دارالملک بغداد چیزی باقی نمانده بود په 
خلافت نشت و کارها بدست امراو 


فرماندهان سپرد و بیشتر اعتمادش بر وزیرش 








مزیدالدین ابن‌السلقمی بود. این وزير با 
هلا کوی‌مغول بنای مکاتبه را گذاشت و او را 
به اشفال بغداد تشویق نمود و هلا کو به بفداد 
لشکرکشی کرد و به کمک ابن‌العلقمی الب 
سادات و مدرسان و بزرگان آنجا را قعل‌عام 
کردو خلیقه را زنده نگه داشت تا محل تمام 
اموال و فنیه‌ها را نشان دهد. و چون این کار را 
کردبه سال ۶۵۶« .ق.او را نیز بقتل رساند و 
بدین ترتیب دوران خلافت ۵۲۴ سال عباسی 
سپری گشت. (از الاعلام زرکلی ج ۴ ص ۲۸۴ 
از ابن خلدون و تاریخ الضمیس و 
فوات‌الوفیات). 
مستعصمی. مت ص ] (اخ) یب‌اقوت‌بن 
عبداله. خوشنویس و ادیپ قرن هفتم هجری, 
رجوع به ياقوت مستعصمی شود. 
مستعصیی, (م ت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
ابیتیصاه. گناه جویند بر کسی. (آنندراج) 
يهى الارب). |اسرکش و عاصی و 
گناهکار.(ناظم الاطباء). رجوع به استعصاء 
شود. 
مستعطف. [م ت ط ] (ع ص) نمت فاعلی 
از استعطاف. عطف توجه خواهنده از کسی. 
(اقرب الموارد). رجوع به استمطاف شود. 
مستعطی. [مْتَ)] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعطاء. عطاخواهنده. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به استعطاء شود. 
مستعظم. [م ت ظ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعظام. متکیر, بزرگ و عظیم شمرنده چیزی 
راء (اقرب الموارد), رجوع به استعظام شود. 
مستعظم. مت ظ ] (ع ص) نمت مفعولی از 
امتعظام. بزرگ شمرده. (ناظم الاطباء). بزرگ 
و منکر شمرده‌شده. (اقرپ الموارد) ۲. رجوع 
به استعظام شود: ابوالحسن عباد این حالت را 
به ایت متمظم و بزرگ و اموجه یافت. 


تاريخ قم ص ۱۴۳ هرآنکس که بر حقیقت 


"این واقف نمی‌بود انکار این رسم میکرد و 
مستعظم میداشت. (تاریخ قم ص ۱۵۶). عجم 
آن را متعظم و مستکره شمردند. (تاریخ قم 
ص ۱۸۲). 
مستعفی. [م ت عفف ] (ع ص) نعت فاعلی 
از استعفاف. پارسا و پا کدامن و پرهیزگار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استعفاف شود. 
مستعفی. إ٢‏ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استتفاء. استعفادهده. اسسعفا داده. 
برکناری‌خواه از شفلی, 

- متعفی شدن؛ است‌فا دادن, رجوع به 
استعفاء شود. 
مستعقمب. ٤(‏ ت ي | (ع ص) نعت فاعلی از 
استعقاب. عورت و شکوخه خواهنده از 
کسی. (منتهی الارب). عورت یا لفزش کسی 
را خواهنده. (اقرب الموارد). ||پیروی‌کننده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به استمقاب شود. 








مستعقب. مت قَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استعقاب. کسی یا چیزی که پیروی شده باشد. 
(ناظم الاطباء). دنبال‌شده. بدنبال شده. رجوع 
به استعقاب شود. 

مستعقب. مت ي] (ع ص) پيرو. 
دنبال‌کننده؛ هر آنچه بفایت رسد ناچار نهایت 
مستعقب آن شود. (مرزبان‌نامه). شدت 
مستلزم فرج است و عر مستعقب يسر. 
(تجارب‌اللف). 

مستعکد. مت ک ] (ع ص) نمت قاعلی از 
استمکاد. شتر و يا سوسمار فربه‌شده. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||شکار پنهان‌شده. 
(مسنتهی الارب). || آب جمم‌شده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استعکاد شود. 

مستعلب. (متَ لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 


استعلاب. گوشت برگردیده‌بوی, (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استعلاب 
شود. 


مستعلج. [م ت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعلاج. ||مرد درشت‌پوست. (منتهی 
الارب). ||پوست و جلد غليظ و درشت. 
ااکسی که لحه و ریش او روییده باشد. 
(اقرب الموارد). رجوع به استعلاج شود. 
مستعلم. [ مت لٍ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استعلام. پرسنده از چیزی. (متتهی الارب). 
پرسنده از خبر. (اقرب الموارد). رجوع به 
استعلام شود. 
مستعليی. [م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعلاء. بلند و بلند برآمده. (سنتهی الارب). 
مرتفع. |[بالارونده. ||غلبه کننده. (اقرب 
الموارد). |احروف مستعلی يا استملاء؛ هفت 
حرف است از حروف الفبا یعلی: خ» ص, ض» 
ط.ظغاق. و رجوع به مستملیات و 
متعلية شود. ||در اصطلاح احکام نجوم, 
کوکبی که استعلا دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به استعلاء شود. 
مست علی. 1ع ((خ) دی است از 
دهتان عتمانوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقم. در ۳۸هزارگزی جنوب 
شرقی کرمانشاه و ۳هزارگزی سرجوب. آب 
آن از رودخانه بایوند و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مست علی. [ع) (اخ) دهمی انت از 
دهستان بالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه. ۱۷۶ تن سکنه دارد. واقع در 
۵هزارگزی شرق کدکن و سر راه شوسه, آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


- 1 
۲-در اقرب الموارد. بزرگ داشته و منگر 
شمرده شله به دو معنی متفاوت ضط شده 


است. 








جغرافیایی ایران ج .4٩‏ ج 
مستعلیات. رت [] (ع ص, () ج متعلية. 
حروفی که خواندن آنها زبان رابه حک اعلی 
پردارد. و بعضی نوشته‌اند که سر زبان به کام 
رود و آن هفت حرف است: صاد و ضاد و طاء 
و ظاء و خاء معجمه و غین معجمه و قاف. و 
حروف منخفضه سوای اینها است. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به ستعلیه شود. 
مستعلی بالقه. (م ت بل لاء] (إخ) ([...)لقب 
احمدبن معد (المستنصربائهابن الظاهرلدین الله 
علی, مکنی به ابوالقاسم است, نهمین تن از 
خلفای فاطمی در مغرب و مصر. وی به سال 
۷ د.ق. سولد و در سال ۴۸۷ بعد از وفات 
پدرش با او بر خلافت بیست شد. در عصر او 
فرنگیان مدت سه سال بر بیت‌السقدسن 
مستولی بودند. وی بعد از هفت سال و دو ماه 
خلافت. به سال ۴۹۵ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۴۳ از 
ابن خلدون و این الاثیر و ابن خلکان). 
مستعلی بالله. 1 ت بل لاه ((خ) ( ...)لقب 
محمدین آدریس‌پن یحبی‌ین على حمودی» 
اخرین تن از ملوک دولت حمودیه در اندلس. 
در حدود سال ۴۴۶ ه.ق.بعد از درگذشت 
پدرش با او بعت شد و ملقب به المستعلی بل 
گدت و در مالقة» اقامت گزید و در سال 
۶ د.ق.اهالی شهر ملیله با او بیعت کردند 
و در سال ۴۶۰ «.ق.در این شهر درگذشت و 
ظاهراً با درگذشت او سللة حمودیها در 
اندلی منقرض گشت. (از الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص۲۵۱ از البیان‌المفرب و نفح‌الطیب). 
مست علی پیگلو. (م ع ب] ((خ) دصعی 
است از دهستان مفان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقم در ۲۲هزارگزی شمال گرمی و 
سه‌هزارگزی راه شوسة گرمی به بیله‌سوار. 
اب ان از جشضحه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مستعلية. مت لی ی] (ع ص) تأنسیث 
تل چرم ب ستل رشو ]انرون 
متملية؛ حروف مستعلی. رجوع به متعلی 
و ستعلیات شود. 
مستعم. مت عم۳] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعمام. به عمی گيرنده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). || آنکه عمامه بر سر می‌بندد. 
(اقرب الموارد). رجوع به استعمام شود. 
مستعمر. مت م1 (ع ص) نعت فاعلی از 
استعمار. آبادانی‌خواه. آنکه از کی آباد 
کردن جايي را بخواهد. (اقرب السوارد). 
|| استعمارکننده. رجوع به استعمار شود. 
مستعمر. مت م] (ع ص) نعت سفعولی از 
استعمار. رجوع به استعمار شود. 
مستعمرات. (م ت ] (ع ص 4 ج 
مستعمرة. رجوع به مستعمرة و استعمار شود. 


مستعمراتي. مت ] ا(ص نسسسسبی) 
منوب به ستعمرات. رجوع به مستعمرات 
و مخعمره شود. 

مستعمرة. [م ت مر ] (ع ص, () مستعمره. 
تانیث مستعمر. استعمارشده. تحت استعمار. 
رجوع به استعمار شود. 
مستعمش. مت م] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعماش. آنکه دیگری را گول و احمق 
بشسمار آرد. قرب الموارد). رجوع به 
انتمماش شود. 
مستعمش. (ت 6] (ع ص) نمت سفعولی 
از استعماش. گول و احمق بشمار آمده. 
(اقرب الموارد), رجوع به استعماش شود. 
مستعمل. ام ت ۴] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعمال, به کاردارنده. استعمال‌کننده. 
عمل‌کننده. (اقرب الموارد). رجوع به استعمال 


شود یی 
مستعمل: [مْ ت ) (ع ص) نعمت مفعولی از 
استعمال. به کارداشته. (منتهی الارب). به 
کاررفته. (اقرب الموارد). کار داشته. به 
کاربرده‌شده* 
تو در این مستعملی نی عاملی 
ز آنکه محمول منی نی حاملی. 
مولوي (مثتوی). 
و رجوع به اعمال شود. ||سخن مستعمل؛ 
ضد مهمل. (متهی الارب). لفظ که معتی دارد 
و متداول است. لفظ که معنی دارد چون دست 
و زید که لفظ مستعمل است مقابل لفظ مهمل 
چون نت و دیز. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||ماء مستعمل؛ آبی که برای طهارت به کار 
رفته است. غالة متطهر. (مفاتیح السلوم). 
||مجازا, کهنه. نیم‌دار چون جامة دست دوم. 
نیمداشت. 
- مستعمل‌خر؛ اسقاط خر. که اجناس کهنه و 
فرسوده وتبمدار خرد. 
- مت ستعمل‌فروش؛ اس قاط فروش. 
کهنه‌فروش. 
مستعند. مت نٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعناد. شتر و اسب چیره‌شونده بر مهار و 
رسن. ||به عصا زننده مردم راء (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به استعناد شود. 
مستعفز. ام تج ] (ع ص) نعت فاعلی از 
_ استعناز. کنار گرفته و به یکسو شده و در 


| گوشه‌ای‌فرودآینده. (اقرب الموارد. رجوع به 


استمناز کود. 

مستعهد. إ٣‏ ت «] (ع ص) نمت فاعلی از 
استعهاد. تضمین‌دهنده دیگری را در مورد 
حوادث خویش. (اقرب الموارد). ||هم‌عهد و 
هم‌پیمان. (ناظم الاطباء). رجوع به استمهاد 
شود. 

مستعید. مت ] (ع ص) نعت فاعلی از 





استعادة. عالت خویش کنده چیزی را. 








مستعین بائه. ۲۰۸۲۷ 


|| خواهنده اعاده و تکرار مطلبی. (اقرب 
الموارد). رجوع به استعادة شود. 
مستعیف. ٢1‏ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعادة. معتصم و پناه گیرنده به کی یا 
چیزی. (اقرب الموارد). رجوع به استعادة 
شود. 
مستعیو. (م تَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعارة. عاریت‌خواهنده. (غیاث) (اقرب 
الموارد). عاریت‌خواه. عاریت‌کننده. بعاریت 
خواهنده: 
او چراغ خویش برباید که تا 
تو بدانی مستعیری ای فتی. مولوی (مشنوی). 
رجوع به اتعارة شود. 
- مستعیرالخن؛ نام مرغی است. (منتهی 
الارب). |[ منفرد و تنهاشده, (اقرب الموارد). 
||آنچه به خلقت شه گورخر باشد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
مستعین. ام ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استعانة. اعانت‌خواهنده و سددجوینده. 
(غیاث) (اقرب الصوارد). باری‌خواهنده. 
مددخواهنده. کمک‌خواهنده. یاری‌طلب. 
یاری‌جو. یاری‌خواه؛ 
چه گوئی بود مستعین مستعان گر 
نباشد چنین ستعین متمان را. 
تاص رو 
منم متعین محمد به مشرق 
چه خواهی از این مستعین محمد. 
تام تور وه 
ای همه هستی که هست از کف تو مستعار 
نیست نیازی که نیست بر در تو مستعین. 
خاقانی. 
ای فلک را رفعت تو مستمار 
مستمانم شو که هتم مستعین, 
و رجوع به استعانة شود. 
مستعین بالله. م ت ن بل لاه ] (خ) (1...) 
لقب ابراهیم‌ین علی‌بن عشمانین یعقوپ 
مرش مکی وسال لوگ بی مرن 
در مغرب اقصی. در حدود نال ۷۶۰ ده .ق.در 
مغرب با او بیمت شد و بعد از وقایع بسیاری 
که‌برای او رخ داد پس از دو سال ونه ماه و 
پنج روز به سال ۷۶۲ به قتل رسیده. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص۴۶ از الاستتصاء و 
الحلل الموشية و جذوةالاقتباس). 
مستعین بالله. (م تْ ن پل لاه] (إخ) (1...) 
لقب اهم‌مدین مسحمدبن معتصم‌ین 
هارون‌اارشید. مکی به ابوالهباس» 
دوازدهمین تن از خلفای عباسی. وی به سال 
۹ «.ق.در سامراء متولد شد و در همین 
شهر اقامت گزید و در سال ۲۴۸ بعد از 
درگذشت المنتصرین المتوکل در همین شهر با 
وی بعت شد. در عهد خلافت او شورشهای 
بسیاری در سرزمین خلافت رخ داد از جمله 


خاقانی. 








۸ مسمن‌باله. 


برخی از مردم شورشی توانستند الهعتز را که 
در سامراء زندانی بود از زندان رها سازند و با 
او بیعت کنند و برای کشتن المستمین روانة 
بغداد گشتند. الستمین چون چين دید از 
خلافت کناره گرفت و در اوایل سال ۲۵۲ با 
گرفتن مقداری از اموال همراه خانواد؛ خود 
رهپار شهر واسط گشت و بعد از ده ماه از 
آنجا به القاطول منتقل شد و بدست 
حاجب المعتز بنام سعیدین صالح بقتل رسید, 
(از الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۱۹۳ از الیعقوبی و 
الطبری و السعودی و ابن‌الاثیر). 

مستعین باللّه. (م تن بل لاه] (() (1...) 
لقب احمدین یوسفین احمدبن سلیمانین 
محمدین هود. چهارمین تن از ملوک هود در 
آن دلس. وی به سال ۴۷۸ ه.ق.بعد از 
درگذشت پدرش به حکومت رسید و در عهد 
او جنگهای سختی رخ داد و سرانجام در سال 
۳ در یکی از جنگهایی که در بیرون شهر 
سرقطة با دشمنان خود می‌کرد بقتل رسید. 
(از الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۱ ص۲۵۹ از این 
خلدون و نفح‌الطیب). 

مستعین بالله. ام تن پل لاء] ((ع) (1..) 
لقب سسلیمان‌بن حکمبن ن سلیمان‌بن 
عبدارحمان اتاصر اموی, مکنی یه ابوایوب. 
دوازدهمین خليقة آموی در اندلس اسپانا. 
وی به سال ۳۵۴ «.ق.متولد شد و در سال 
۹ بعد از بقتل رسیدن عمش هشابن 
سلیمان با او يعت شد و لقب المستمین باه 
گرفت.درسال ۴۰۳ وارد قرطبه شد و در آنجا 
به الظافر بحول اله نیز ملقب گشت. او در سال 
۷ «.ق.بدست علی‌بن حمود حا کم طنجه 
و سبته بقتل رید و با درگذشت وی مدت 
هفت سال ذ کربنی‌امیه بر متابر اندلس متروک 
گشت.المستمین باه شخصی اديب و شاعر 
بود. (از الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۳ ص۱۸۴ از 
اليان السفرب و جذوتالمقتبس). 

مستعین بالله. مت فيل لاء] (لخ خ) (ا[ ...) 
لقب سلیمان‌بن محمدین هودین عبدالهبن 
موسی, مولای ابوحذیفة جذامی» مکنی به 
ابوایوب و مزسس دولت آل هود در اندلس. 
وی به سال ۰ «.ق.هنگامی که حکومت 
آمویان در اندلس رو بضعف گذاشته بود بر 
شهر تطیلة مستولی گشت و سپس برخی 
شهرهای دیگر را نیز تصرف نمود و به تال 
۱ «.ق.سرقسطة را نیز اشتفال کرد و به 
سال ۴۳۸ ق. درگذشت. (از الاعلام زرکلی چ 
۲ج ۲ ص۱۹۶ از الان المسفرب و ابسن 
خلدون). 
مستعین بالله. مت ن بل لاه] (لخ) (1..) 
لقب عباس‌بن محمدین ابی‌بکرین سلیمان, 
مکنی به ابوالفضل, از خلفای دولت عباسی 
ثانی در سصر. به سال ۸۰۸ ه.ق.بعد از 











درگذشت پدرش با وی بيعت شد. به سال 
۵ توسط اتابک شیخ محمودی با داشتن 
عنوان خلافت در قلعهٌ جل بازداشت شد و 
بعد از یک سال از خلافت نیز خلع گشت و به 
زندان اسکندریه منتقل شد و در سال ۸۳۳ 
ه.ق,درسن چهل‌سالگی در این شهر به 
مرض طاعون درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص۳۹ از تاریخ الخ‌میس و 
التبرالمبوک و الضوءاللامع). 

مستعینی. (ت] (ص نمی مشوب به 
مستعین که لقب خللفهٌ عباسی است. (از 
الانساب سمعانی). 

مستغات. [م ت ] (ع ص) نست مفعولی از 
استفائة. آنکه فریاد از او خواهند. (مهذب 
الاسماء). کسی که از او دادرسی خواهند. 
(غیاث) (آنتدراج). آنکه بدو پناه برند. که 
فریاد ازو خواهند. طلب یاری کرده‌شده. 


۱ مان و ستتصر, (اقرب السوارد). مسعول. 


معتمد. رجوع به استفائة شود؛ عدل شاه 
معان ملهوفان. مستقاث مظلومان و 
مستمسک مسهجوران است. (سندیادنامه 
ص ۱۱۲). از عقوق و تمرد پر مستفاث شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۳). رژوس آن 
اشیاع و وجوه ان اتباع از نایافت قوت و 
مکۀ زندگاتی مستفاث کردند. (ترجمة 
تاریخ یمیتی ص ۲۶). شاه شار چون دید که 
کاراز دست برفت مستناث کرد و زنهار 
خواست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۴۳). 
تلخی هجر از ذ کورو از اثاث 
دور دار ای مجرمان را مستفاث, ۰ 

مولوی (متنوی چ رمضانی ص۳۴۸). 
- مستفاث‌به؛ شخصی که از وی فریادرسی 
مى خواهند. (ناظم الاطیاء). مستمان. 
متتصر. مستفاث. (اقرب الموارد). 
مات علیه؛ مدعی. (ناظم الاطبام). 





"||((خ) نامی از نامهای خدای تعالی. (مهذب 


الاسماء): 
از تو نوشند از ذ کورو از اناث 
بی‌دریفی در عطا یا مستفاث. 

مولوی (مثنوی). 
مستغاٹی. ت1 (ص نسبی) فریادی و 
دادخواه. و تاویل ان به دو وجه است: یکی 
آنکه مستغاٹث اسم مفعول است به معنی کسی 
که از او دادرسی خواهند و آن حا کم باشد. و 
ياء آن نسبت باشد و مجموعاً به معلی 
دادخواه. وجه دیگر آنکه مستفاث مصدر 
میمی است ویاء آن نبت یا یاء فاعلیت باشد 
و مجموعاً به معنی استفاثه کننده چنانکه 
کی به سعنی کب‌کننده. (از غیاٹ) 
(آنندراج). 
مستغانم. [ ٣ت‏ ن] ((غ) نام شهری به 
الجزاثر. 





مستفرق. 
مستغانمی. م تن ] (إخ) احمدبن مصطفی 
علوی جزاثری, فقیه و متصوف قرن 
چهاردهم هجری. تولد و وفات او در شهر 
مستغانم در الجزایر بوده است. او راست: 
المنح القدسية, لباب‌العلم فى تقسیر سورة و 
النجم. مبادیء التایید. الابحاث العلوية 
فی‌القلفة الاسلامية و غیره. تولد او په سال 


0۱ و درگ ذشش در سال ۱۳۵۲ ه.ق. 


بوده است. (از الاعلام زرکلی ج ۱ص ۲۴۳), 
مستغانمی. م ت نٍ ] ((خ) قسدورین 
محمدبن سلیمان, فقیه قرن چهاردهم از اهالی 
مستفانم که ولایتی است در وهران. او را در 
حدود بيست تالیف است و به سال ۱۳۲۲ 
ه.ق,درگذشته است. (از الاعلام زرکلی ج ۶ 
ص ۲۲ از تعریف الخلف). 
مستغت. م ت غٹٹ ] (ع ص) نعت فاعلی 
از استفتاث. انکه «غحٹ» و ریم رااز 
جراحت خارج کند. (اقرب الموارد). 
برآورندة رم و جیز آن ن از زخم و علاج و 
مداوات آن كننده. (متتهى الارب) (آتتدراج). 
آنکه مرهم می‌نهد یر جراحت و ریم آن را 
پاک می‌کند. اناظ الاطباء). رجوع به 
استغثاث شود. 


مستغدر. مت د] (ع ص) جای آیگیرنا ک. 


(منتهی الارب). جایی که در آن غدیرها باشد. 
(اقرب الموارد). رجوع به استفدار شود. 
مستغرب. مت ر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفراب. آنکه کسی را غریب می‌یابد. (اقرب 
الموارد). ||مبالغهنماينده در خنده. (منتهی 
الارب). رجوع به استفراپ شود. 
مستغرب. مت ر ] (ع ص) نعمت مفمولی از 
استغراب. غریب یافته‌شده و غریب بشمار 
آمده. (اقرب الموارد). غريب داشته. عجیب و 
غریب و بیگانه. |[نادر. (ناظم الاطباء). بعید. 
| آنکه غریب‌نوازی می‌کند. ||متعجب و 
حیران. (ناظم الاطباء), رجوع به استفراب 


شود. 


استفراق. غرق‌شونده. (غیاث) (آنندراج). 
فرورونده. (ناظم الاطباء). ||فرارسنده. |أإبه 
تمام توانائی خود کاری کننده. |اکامل. 
(غیاث) (اندراج). رجوع به استفراق شود. 
مستغرق. مت َ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استفراق. غوطه‌ور شده و فرورفته در آب و 
غرق شده. (ناظم الاطباء). رجوع به استفراق 
شوه. ||ستوعب. (اقرب الوارد/ را گرنه. 
|آفرو رفته. متحیر. حیران. غریق؛ُ 
مستفرق یادت انچنانم 
کم هستی خویش شد فراموش 
کرا قوت وصف احسان اوست 
کهاوماف متفرق شان اوست. 
سعدی (پوستان). 


مستغرق. (ْتّر) (ع ص) نعت فاعلی از : 


HEY 


تغزر. 
مستفرق درود و نا باد روحشان ‏ ي 
تا روز را فروغ بود شمع را شعاع. 

حافظ (از دیباچۀ دیوان). 
مستفرق شدن؛ از خود بیخود شدن. حیران 
و شیفته شدن. فرو رفتن:ُ 
تامن و توها همه یکجان شوند 
عاقبت مستفرق چانان شوند. 

مولوی (مثنوی). 

یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبه فرو 
برده بود و در بحر مک‌اشفه مستفرق شده. 
(گلتان). آن جاتور را که او را آفتاب‌پرست 
می‌گویند ديدم که در جمال آفتاب حیران و 
متفرق شده است. (انیس‌الطالبین بخاری). 
مستفرق گدتن؛ حیران و شیفته شدن: 
یک شمه چو زان حدیث پشنودیم 
|| ستهلک. پایا. تیک. 
- متفرق شدن؛ مستهلک شدن. پاپا شدن. 
تیک شدن: من که بوسهلم لشکر رابر یکدیگر 
تیب کلم و برات‌ها بنویند تا این مال 
مستفرق شسود. (تساریخ بیهقی چ اديب 
ص‌۲۵۸). 
||هزینه‌شده. به کار رفته. صرف‌شده. 


عطار. 


- متفرق شدن؛ صرف شدن. هزیه شدن: 
خزائن آل سامان مستفرق شد در کار وی 
[ری ] تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۲۶۴). 
||ستهلک. مصروف. سرگرم. 

- مستفرق داشتن؛ مصروف کردن. سرگرم و 
مشغول داشتن: چون لحظه‌ای فرا نمی‌یاید به 
مطالعة کتب و مجالست فضلا...استیناس 
"جوید و ایام و انفاس بدان مستفرق دارد, 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۲۱). روزگار او را 
[سندباد را] بر افادت حکمت و دانش 
مستغرق داشته است. (سندبادنامه ص ۴۶). 
متفرق شدن؛ به کار رفتن. صرف شدن؛ 
اگردر شرح احوال... خوض لموده آیید 
مجلدات در آن ستفرق شود. (جهانگشای 
جوینی). ا گر عمری تمام در استناخ آن 
مستفرق شود تحصیل آن جز به سالهای دراز 
ممکن نگردد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۵۳), 
- مستفرق گردانیدن؛ مصروف ساختن. به 
کار بردن: روزگاری دراز در آن مستفرق 
گردانیدم.( کلیله و دمنه). 

- متفرق گشتن؛ هزینه و صرف شدن: | گر 
مخلوقی خواستی که این معانی را در عبارت 
آرد بی کاغذ فرق گشتی. ( کلیله و 
دمنه). 

|اسنگین چون خواب. (اقرب الموارد): آنام 
[الاشنة ] الصبیان نوما مستفرقاً. (اببن 
البيطار). 
مستغزر. مت زا لع ص) نمت فاعلی از 
استفزار. آنکه چیزی را میدهد تا افزون بر آن 











واپس گیرد. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مغازر. رجوع به استفزار و مغازر شود. 
مستفش. ٣ت‏ غش‌ش] (ع ص)نعت 
فاعلی از استفشاش. خائن‌شمرنده کی راء 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||گمان غش 
و خیانت کردن برنده کسی را. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به استفشاش شود. 
مستغشی. (متْ] (ع ص) نمت فاعلی از 
مصدر استفشاء. کی که جام خود را 
بطوری پوشد که چیزی نشنود و نبیند. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به استفشاء 
شود. 
مستغقر. ات فب] (ع ص) نمت فاعلی از 
استغفار. آمرزش خواهنده. (دهار) (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به استففار 
شود. 
مستغفریی مت ف] (حامص) طلب 
مففرت: آپرژش‌خواهی. 
مستغفری. ات ف ] ((غ) جفرین ابی 
على محمد تسفی سمرقندی مکنی به 


ابوالعباس» محدث و فقیه قرن پنجم ه.ق. 


رجوع به ابوالعباس مستفنری در همین 
لفت‌تسامه و ريحانة الادب ج ۵ ص ۳۰۳و 
الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۲۳ شود. 
مستغفرین. مت ف ] (ع ص,!) ج مستففر 
(در حالت نصبی و جری). طلب‌کنندگان 
آمرزش. آمرزش‌خواهان: الصابرین و 
الصادقین و القانتین و المتفقین و الستنفرین 
بالاسحار. (قران ۳ و رجوع به مستففر 
و استففار شود. 
مستغل. [مٌتَ غلل] (ع ص) نعت فاعلی از 
استغلال. غله آوردن خواهنده. ||مزدوری 
گیرنده‌کسی را واو را بر کشانیدن غله دارنده. 
(از متهي الارب) (آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). آاگیرند؛ غله از مستغلات. (اقرب 
السوارد): جوع به استفلال شود. 
مستغل. (م تَ غلل] (ع ص, !| نسسعت 
مفعولی و اسم مکان از استفلال. ملک و جایی 
که غله خیز باشد و غله در آن حاصل گردد. 
(ناظم الاطباء). آنچه از آن غله خیزد. جایی 
که‌فله دهد ج» مستفلات. (دهارا؛ 
کساروانسرائی براورده و دهی مستغل 
سیک‌خراج بر کاروانسرای و ک‌اریز وقف 
گرده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۵۴۹. 
مردمان رعیت را با جنگ کردن چه کار باشد 
لاجرم شهرتان ویران شد و مستغلی بدین 
بزرگی از آن سن بسوختند. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۶۲. 

جهان جای الفنج غل تو است 

چه بیکار باشی در این ستفل. 

ناصرخسرو. 

در میان آن کاغذی نهاده بود هر یکی را نام 








A14 مستفلظ.‎ 


دیهی یا سرای یا مستفلی یا کنيزک یا اسب و 
اسستر و شتر نوشته. (سجمل‌الشواریخ و 
القصص). هر ماهی او را یکهزار و دوست 
دیدار از این حظیره غله بحاصل امده است و 
اندر شارستان ستفلها داشته است. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶۴) 
افزون ز صد هزار کس اند از تو یافته 
باغ و سرای و ضیعت و املا کو مستغل. 
سوزنی. 
||مطلق درآمد ملکی خواء از راء محصول 
زراعی و خواء از راه اجاره؛ از بازرگانی 
شنیدم که بسی سراهاست در مصر که در او 
حجره‌هاست به رسم مستفل؛ نی به کرا 
دادن. (سفرنامةٌ ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص 
۰ و رجوع به استغلال شود. 
مستغلات. مت غل ۷ لع ص !ا ج 
مستفل. آنچه از محصول زمین و از قبیل آن 
بدست آید. (اقرب الموارد). برای اطلاع بر 
کیفیت مستفلات از نظر مالیاتی رجوع به 
تاربخ تمدن جرجی زیدان ج ۲ ص ٩۴۳‏ شود. 
|اهر ملك غلهخيز. (ناظم الاطباء): 
[گورخانة یوسف(ع) را] اوقاف بار باشد 
از دیه‌ها و مستفلات در بیت‌الصقدس. 
(سفرنامة ناصرخسرو ص ۶۰). دانم که عشر و 
خمی این غلات و نزل و ربع این مستفلات 
به دواوین سلاطین نمیدهی. (سندبادنامه 
ص۱۶۶). و ضامن متفلات راکه دخل 
میرسد و به مشروط وفا نکرده است در 
استیفای مضمون سخت نگیرد. ؛مجالس 
سعدی ص ۲۳). شغل مشارالیه [وزییر 
برکار] نسق اسلا ک و زراعات و آبادی 
باغات و متغلات و طواحین و قنوات است. 
(تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۴۴ و ۴۶ و 
۰ از برای متفلات سرکار خاصه شریفه 
ضابط و مستأجر بهم رسانید. (تذکرتالملوک 
ص ۴۵). 
- مستفلات دیوانی؛ مستغفلات متعلق به 
بیت‌المال و مملکت. در مقابل مستغلات 
خاصه: شغل مشارالیه [ضابطه‌نویس ] آن 
است که محصولات و ستفلات دیوانی تمام 
ممالک مسحروسه و وجوه راهداری... 
(تذکرةالملوک ص ۴۱). 
|انبار غله. (ناظم الاطباء). 
مستلظ. مت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفلاظ. غلیظ‌شونده و غلیظ‌شده. (از اقرب 
الموارد). ||غلیظیابنده چسزی راء (از اقرب 
الموارد). || خوشد گندم سخت‌شده و دانه 
برآورده. و نیز هر نباتی که سخت شده باشد. 
|| آنکه جامه را ببب درشتی و گندگی خرید 
نکند. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. و 
رجوع به استفلاظ شود. 
مستغلظ. مت [] (ع ص, لا نمت مفعولی و 





۰ مستفلق. 

اسم مکان از استفلاظ. غلیظ یىافته‌شده, (از 
اقرب الموارد). جای سطبر و غلیظ: طعنه فى 
مستغلظ ذراعه؛ آن جای از ذراع او که غلیظ 
شده باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
استفلاظ شود. 
مستغلق. م ت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفلاق. سخن بسته. |اکی که خیار را نداند 
در خرید و فروخت. بیع که بی‌خیار واقع 
گردد.(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به اتفلاق شود, 
مستغلقة. (متَ ل ق] (ع !) قسلعه و بارو. 
(ناظم الاطیاء). 
مستغمد. تما (ع ص) نمت ضاعلی از 
استفماد. پوشيده و نهفته. (ناظم الاطباء). 
ااتیره وتار.(ناظم الاطباء). و رجوع به 
استفماد شود. 
مستغمدة. مت م] (ع ص) گرفته, 
پوشیده. مطرفسة. مطنفة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مستغنی. (م ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استغناه. بی‌نیاز. (دهار). بی‌نیازشونده. (منتهی 
الارب). ضد مفتقر. (از اقرب الموارد): ایزد... 
مرا از تمویهی و تلیی کردن متفنی کرده 
است. (تاریخ بیهقی). 

ای در شاهی ز نمت مستفنی 

وی از شاهان به جاه ستتا. معودسعد. 
از اثباع واطناب متفتی گردانیدی. ( کلیله و 
دمنه). بی‌اصل... چون ايمن و متفنی گت 
به یره کردن آب خیر... گراید. ( کلیله و دمنه). 
اقدام شير مسقرر است و از شرح و یسط 
مستفنی. ( کلیله و دمنه). گفت حن رای و 
صدق رعایت پادشاه مرا از مال مستفنی کرده 


است. ( کلیله و دمه). 
هم آخر بنگزیرد از نقد و جنس 
که‌مستفیم دارد از اتجاعی. خاقانی. 
سفر بیرون از این عالم کن و بالای اين عالم 
کسهدل زیسن‌هردومتفنی‌است‌برترزین و زان 
دانش, 
خاقانی. 

چنان دشت مفتی از ساو و باج 
که‌برداشت از کشور خود خراج. نظامی. 
زینان که منم بدین تزاری 
متفنیم از طعام‌خواری. نظامی. 
وصف او از شرح مستغنی بود 
رو حکایت کن که بیگه میشود. 

مولوی (مشتوی). 
ته مستفلی از طاعحش پشت کس 
نه بر حرف او جای انگتت کس. 

سعدی (بوستان). 


||توانگر و مالدار و غیرمحتاج. | آنکه دارای 
حاصل و اندوخته باشد. ||شادمان و خوخدل 
و خشنود. (ناظم الاطباء). |(ا کتفا کننده به 





چیزی. ||درخواست‌کننده از خداوند که او را 
غنی و بی‌نیاز کند. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به استقناء شود. 

مستغنیانه. مت ن /ن)] (ص نسسبی. ق 
مرکب) بطور استغنا و توانگری و بی‌نازانه. 
(ناظم الاطباء). چون مستغنیان. و رجوع به 
متفنی و استفناء شود. 

مستیت. 1٣ت‏ ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفائة, فریادخواه یعنی دادخواه. (غیاث) 
(آنندراج) (مسنتهی الارب). مستمین و 
مستلصر. (از اقرب المسوارد). صارخ. 
استفائه کننده. مستصرخ, و رجوع به استفاه 
شود. 

مستغیفانه. [مْت ن /) (ص نسسبی, ق 
مرکب) بطور دادخواهی و فریادرسی. (ناظم 
الاطپاء). با استغائه. رجوع به مستفیث و 


اچټفاثه شود. 


امین ٢1‏ ت1 (ع ص !ا ج مستفیت 


(دز حالت تصبی و جری). فریادخواهان. 
انتغاثه کنندگان. 
مستف. [مٌ تّفف] (ع ص) نمت فاعلی و 
مفعولی از استفاف. آنکه دوایا سویق را 
کوییده‌نشده و معجون نا کرده‌بگیرد. (از اقرب 
الموارد). ||دوا یا سویق که نرم نشده و معجون 
نا کرده‌گرفته شود. (از اقرب الموارد). رجوع 
به استفاف شود. 
مستفاد. (مْت] (ع ص) عت مفعولی از 
استفادة. فایده گرفته‌شده و آنچه بطریق فایده 
حاصل شده باشد. (غیات) (آنندراج). فائده 
گس رفته. سودبرده. مستفم گسرفته‌شده. 
حاصل‌شده. رجوع به استفادة شود. ||مقصود 
و مراد و خواهش. (ناظم الاطباء). مفاد. معنی. 
مدلول. 
-متفاد شدن؛ برآمدن: از این جمله چنین 


مستفاد میشود؛ چنین بر می‌آید. 





عقل مستفاد؛ عقل بالستفاد. مرحلة 


چهارم نفس انسانی. رجوع به عقل در همین 
لفت‌نامه شود. 
مستفاو. [] () به لفت عجمیۂ اندلس زراوند 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
مستفاض. (م ت ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استفاضة. پرا کنده و منتشر و آشکار و هویدا. 
(ناظم الاطیاء). پخش‌شده. چون حدیث و 
گفتار پخش‌شده. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استفاضة شود. 

- حدیث مستفاض, یا حدیث متفاض فیه؛ 
سخن فاش و پرا کده. (از اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). حدیث متفیض, و رجوع به 
مستفیض شود. 
مستفتح. [مت تٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفتاح. فاتح و گشاینده, (از اقرب الموارد), 
| آغازکنده. (از اقرب الصوارد). رجوع به 





مستفرغة. 
استفتاح شود. 
مستفتر. [م ت ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفتار. اسب کشان رونده (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به استفتار شود. 
مستقتیی. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفتاء. جواب فتوی‌خواهنده. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فتوی‌خواه. رجوع 
به استفتاء شود. 
مستفحل. (متّ ح] (ع ص) تمت فاعلی از 
استفحال. کاری که بزرگ و سخت شده باشد. 
(از اقرب الموارد). رجوع به استفحال شود. 
مستفخد. مت خ) (ع ص) نعت فاعلی از 
استفخاذ. خاضع و رام. (از اقرب الصواردا. 
رجوع به استفخاذ شود. 


مستفخر. [م ت خ] (ع ص) نست فاعلی از : 


استفخار, چیز فاخر خواهنده و فاخر 
خریدکنده. (از منتهی الارب). چیز فاخری 
خرنده یا چیزی را فاخر بشمار آرنده. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استفخار شود. 
مستفوخ. ام ت رٍ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفراخ. بیرون آوردن دارنده جهت چوزه. 
(از منتهی الارب) کبوتری که جهت چوزء 
خود جا می‌گیرد. (ناظم الاطباء). کی که 
کوتررا برای جوجه‌ها بگیرد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استفراخ شود. 

مستقرد. مت ر] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفراد. کی که در چیزی فرد و بی‌نظیر 
باشد. (از اقرب الموارد). || آنکه کاری را به 
تنهایی انجام دهد. (از اقرب الموارد). رجسوع 
به استفراد شود. 

مستفرع. مت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفراع. اغازکننده سخن یا چیزی را. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استفراع شود. 
مستفرغ. (م ت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفراغ. تهی‌نمایند؛ معده از افزونها. (از 
منتهی الارب). قی‌کنند». (از اقرب السوارد). 
آنکه قی می‌آورد. (ناظم الاطباء). 


شکوفه کند..|آنکه نهایت کوشش و جهد :۴ 


خود برای انجام کاری به کار برد. (از اقرب 
الموارد). 
مستفرغ. مت رَ] (ع إ) جای خالی کردن 
چیزها: مهندس کارخانه ایجاد و ابداع چون 
تهال پلید او را ستفرغ فضالات قاذورات 
فاد و مستودع اخلاط... (جهانگدای 
جوینی). و رجوع به استفراغ شود. 
مستفرغات. م ت را لع ص 4 ج 
متفرع و مستفرغة. در اصطلاح طبى هر 
آنچه بدن را تهی سازد مانند مهل و دوای 
قی و مدر و فصد و جز آن. (ناظم الاطاء). و 
رجوع به متفرع و استفراغ شود. 
مستفرغة. رم ت رع] (ع ص) تأنيث 
مستفرغ. رجوع به مستفرغ شود. |ناقة 








مستفرمد. 
بیارشیر. ||اسب تیزرو که از تک و دو خود 
چیزی باقی نگذاشته باشد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
مستفرمة. مت ر م] (ع ص)زن تنگ کرده 
شرم به دارو. (از صنتهی الارب). زن که 
داروهای عفص به کار برد: کب عبدالملک 
الى الحجاج: يا ابنالمستفرمة بعجم الزییب! 
مستفرنگت. م ت ز] (ص) نست مفعولی 
برساخته از کلمه «فرنگ». منحوت از فرنگ 
و فرنگی. قرنگی‌مآب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), 
مستفره. [م ت رهُ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفراه. آنکه یابوی گرامی و اعلی بدست 
می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استفراه شود. 
مستفز. مت فیزز] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفزاز. بیرون‌کننده و خارج‌کننده. (از اقرب 
الموارد). |ابقتل رسانده و کشنده. ||قعد 
مستفرا؛ با عدم اطمینان نشست. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استفزاز شود. 
مستفسو. (مْ ت س] (ع ص) تمت فاعلی از 
استفار. بیان کردن خواهنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), آنکه طلب ابانت 
کند. تفیرخواهنده. پرسنده. پژوهنده. رجوع 
به استفار شود. 
مستفص. ٣[‏ ت فیص‌ص] (ع ص) نعت 
فاعلی از استفصاص. استخراج‌کننده. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استفصاص شود. 
مستفضل. ام ت ض] (ع ص) نمت فاعلی 
از استفضال. باقی‌گذارندة چیزی. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |افزونی‌خواهنده. 
(از منتهی الارب). چیزی را افزون بر حق 
خود گيرنده. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استفضال شود. 
مستفظع. (مْتّ ظ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفظاع. فظیع و سخت یابنده کاری را. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استفظاع شود. 
مستفقه4. مت تی د (ع ص.) زن همراه 
زن نوحه گر که جواب دهد او را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مستفل. مت ف ] (ع ص) نست فاعلی از 
امتفال. نازل و فرود آینده. (از اقرب الموارد), 
رجوع به استفال شود. 
مستفل. (م ت فیلل] (ع ص) نعت فاعلی 
از استفلال. اندک گیرنده از چیزی. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به استفلال 


شود. 
مستفل. (متَلِنْ] (ع ص) مستفلی. رجو 
به مستفلی و استفلاء شود. 


مستفلح. (م ت لٍ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استفلاح. فائز و ظافر و پیروز. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استفلاح شود. 





مستفلة. مت في ) (ع ص) تأنیت مستفل. 
فرود اینده. ازل. رجوع به مستفل و استفال 
شود. ||حروف مستفلة. در مقابل مستعلیه و 


آن پیت و دو حرف است: أ. آ. ب. ت. ث. 


ج. ح.3. ذ. ر. ز. س. ش.ع. فک ل. مرن هر 


و. ی. (از اقرب الموارد), 

مستفلی. CHE‏ 1 ص) فل .لحت 
فاعلی از استفلاء, آنکه شپش جن خواهد 
در سر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
رجوع به استفلاء شود. 
مستفن. زمتّ فینن ) (ع ص) نمت فاعلی 
از استفنان, بر فنون چیزی بردارنده کسی راء 
(از منتهی الارب). آنکه اسب خود را بر فنونی 
از راه رفتن وامیدارد. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استفنان شود, 

مستفهم. [مْ ت د] (ع ص) نمت فاعلی از 
استفهام. نیب فهمیدن خواهنده. (از متهی الارب). 
آ گاهی حواهندء و فهمیدن خواهنده, (از اقرب 
الموارد). پرسنده. دانستن‌خواه. رجوع به 
استفهام شود. 
مستفیء. مت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفاءة. بازگردنده و بازگشته. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استفاءة شود. 

مستفید. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اتفادة. فائده گیرنده و فائده‌خواهنده. 
(آنندراج). فائده گیر. سودخواه. فائده‌طلب. 
خواهندة سود و فایده. پهره‌مند. سودمند, 
استفاده کننده. طالب فائده. و رجوع به استفاده 
شود؛ آنچه ممکن شد در تفهیم متعلم و تلقین 
منتفید در شرح و بسط تقدیم افتاد. ( کلیله و 
دمنه). [ابومنصور ] کاتب...بود... مشتری 
ملتری سعادت او و کیوان متفد دهای او. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۸۳). بر زبان قلم به 
سمع ستفیدان رسانیده آید. (جهانگثای 


جویتی ۳ ِ 
مستفیدی اعجمی شد ان کلیم 
تا عجمیان را کند زان سر علیم. 

مولوی (مشوی). 
گر پذیرند آن تفاقش را رهید 
شد نفاقش عین صدق متنفید. 

مولوی (مثنوی). 
< متفید شدن؛ سودمند شدن. (ناظم 
الاطباء). 


تن متفید گشتن؛ بهره‌مند گشتن. سود بردن؛ٌ 


چه شود ا گر در این خطه روزی چند بیاسائی 
تا به خدمت تو متفید گردیم. ( گلستان). اسا 
( گلستان), دیگران هم به برکت انفاس شما 
متفید گردند. ( گلستان). بدین حکایت که 
شنیدم مستفید گشتم و امثال مرا همذ عمر این 
نصحت به کار آید. ( گلستان) 

مستفیض. [م ت ] (ع ص) نمت فاعلی از 





۲۰۸۳۱  .قیفتسم‎ 


استفاضه. آب روان کردن خواهنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||وادى و دره که 
پردرخت شده باشد. ||مکانی که وسیع و 
گشاده‌شده باشد. (از اقرب الموارد), ||حدیث 
مسبفیض؛ سخن فاش. (سنتهی الارب). 
متثر. متفاض فیه. (از اقرب الموارد). ذایع. 
شایع. فاش. مشهور. معروف. و رجوع به 
استفاضة شودة هيبت او درآ ن اقالیم شایع شد 
و خشونت و یأس او متفیض. (جهانگشای 
جوینی). 

قصۂ یونس دراز است و عریض 

وقت خا کت و حدیث مستفیض. 

مولوی (مشئوی)ء 

از چندین مملکت عریض و حشمت 
مستفیض و نعمت فراوان و اسوال بی‌کران. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 

¬ متفض شدن؛ شايع شدن؛ ذ کر مقامات 
او.., تا دیار مصر برسید و هيت تيغ او در 
دربار هند و سند مستفیض شد. (ترجمة تاريخ 
یمیتی ص ۲۹۱). شکر او در زبان خاص و 
عام افتاد و نیک سیرتی وی شایع و مستفیض 
شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۱۴). ذ کراو در 
اقطار خراسان متفر گشته و نظم و نشر او 
شایع و مسفیض شده. (ترجمة تاریخ ينی 
ص ۲۶۱). ذ کر آن مسامی در همه عالم 
مستفیض و منتشر شد. (ترجمه تاریخ یحیلی 
ص ۴۰). 

¬ مستفیض کردن؛ شایع کردن: خان را 
بشارت داده آمد تا... این خبر شایع و 
متفیض کند چنانکه به دور و نزدیک برسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ۷۷). 

¬ م تفیض گشتن؛ شایم گشتن: چون خبر 
وصول راییات جهانگیر در اطراف شایع و 
مسفیض گشت. (جامع‌التواریخ رشیدی). نام 
و لقب او در اطراف و اعطاف جهان به سلطان 
یمینالدوله و اسین‌المله شايع و مستفیض 
گشت.(ترجمه تاریخ یمینی ص 0۱۳۶ 

|ادر اصطلاح علم حدیث و نزد فقهاء مرادف 
کلمۂ مشهور است و جمعی دیگر از فتها ین 
مستفیض و مشهور فرق نهاده‌اند. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). ||نیکی بيار دریافته و 
اجان و اتعام دیده و ممنون و به فيض 
رسیده. (ناظم الاطباء). 

- مستفیض شدن؛ نیکی بار و اجان 
فراوان دریافتن. (ناظم الاطباء). 

- ||سودبردن. فایده بردن. بهره‌مند گشتن, 

- متفیض کردن؛ اجان کردن و نیکی 
بسار نمودن. بذل و بخشش کردن. انعام دادن. 
(ناظم الاطیاء). 

||فایده رساندن. سود رس‌اندن. بهره‌مند 
کردن. 
مستفیق. [م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 








۷۲ مستفیه. 


استفاقة. مرد بسیارخواب. (متتهی الارب). 
||یمار که از پیماری به شده باشد. || خفته که 
پیدار شده باشد. |اشخص مت که بهوش 
آمده‌باشد. |]غافل که از غقلت خود پیدار شده 
باشد. (از اقرب الموارد), و رجوع به استفاقة 
شود. 
مستفیه. [متَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استفاهة. مرد بیارخوار, (از منتهى الارب). 
کسی که | کل و شرب او افزون شده باشد پس 
از اندک بودن. (از اقرب الموارد). رجسوع به 
استفاهة شود. 
مستق. ام /ت] (مسعرب. لا مستقة, 
معرب مشت فارسی. مشته. جبة فراخ. || آلتی 
از الات موسیقی چینیان که از انبوبه‌هائی 
مرکب بود و فارسیان آن را بيشه مشته 
می‌نامیده‌اند. (مفاتیح‌الهلوم خوارزمی). 
رجوع به مستقة شود. ||از وسایل تقیم آب 
نهرها. مستقه. رجوع به مستقه شود؛ ذ کر 
مقأسم آبهای آن و عده ستقهای ! آن, (تاریخ 
قم ص ۴۰). 
مستقال. [مت] (ع ص) نعت مفعولی از 
استقالة. رجوع به استقالة شود. 
مستقیح. مت ب ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استقباح. زهت و قیح شمرنده. قبیح بیننده. 
ضد متصن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استقباح شود. 
مستقیح. مت ب ] (ع ص) نعت مقعولی از 
استقباح. زشت و قبیح شمرده‌شده. زشت 
دیده‌شده. ضد متحن. (از اقرب الصوارد). 
زشت و بد. (انندراج). زشت‌داشته. قبیح: 
یکی بر سر راهی مست خفته بود... عابدی در 
وی گذر کرد و در حالت مستقبح او نظر. 
(سعدی). 
- متقح‌الذکر؛ که ذ کر آن قبیح باشد. که 
یاداوری آن زشت باشد. 
مستقیل. مت ب) (ع ص إ) نمت فاعلی 
از استقبال. روی به چسیزی ارنده. (غیاث) 
(آتدرا اج). کسی که در مقابل و محاذات 
چیزی قرار گیرد چون در مقابل قبله, (از 
اقرب الموارد). رجوع به استقبال شود. ||در 
اصطلاح فتهی, کی که به طرف قبله متوجه 
است. || پیش‌آینده. (غیاث) (آنندراج). مقابل 
متدبر. (از اقرب الموارد). پیشوازکنده. به 





پیشواز شونده. پذیره‌آینده. |ازمانة پیش آینده 
که متابل ماضی و حال است. اغیاث) 
(آنندراج). زمانی که بعد از حال آید. استقیال. 
(از اقرب الموارد). مُسقیّل. (از المنجد). 
زمانی که منتظر بوجود آمدن آن باشی پس از 
زمانی که در آن هستی, و بدین نام خوانده 
شده است ببب اینکه زمان به استقبال آن 
میرود . (از تعریفات جرجانی). مضارع. 
غابر, اینده؛ 








پیش از همه شاهانست از ماضی و متقبل 
بیش از همه میران است از شیری و از شاری ". 
متوچهری. 
همچنین هر کس به انداز؛ نظر 
مولوی (مثتوی). 
که چه خواهم خورد مسقل عجب 
لوت فردا از کجا سازم طلب. 
مولوی (مثتوی). 
امتال: 
الستقبل کشاف. 
مستقبل. مت ب | (ع ص, إ) نمت مفعولی 
از استقبال. آنچه بسوی آن روی آورند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استقبال شود. 
|ازمانی که بعد از حال آید. مستقیل. (المنجد). 
ادر اصمطلاح مصوران. تمامرخ. تصویر 
دوچشمی. تصویر که دو چشم و هر دو 
رشتاره دارد در مقابل نیمرخ که به اصطلاح 
مصوران تصویر یک‌چشمی را گویند. (غیاث) 
(آنندرا اج( 
مستقبلیات. [ مت ب لی با] (ع ص. لا 
حوادث آینده و زمانهای آینده. (ناظم 
الاطیاء). 
مستقبلین. تب | (ع ص لاج متيل 
(در حالت نصبی و جری). رجوع یه متقیل 
شود. || پیشوازکنندگان. (ناظم الاطباء). به 
پیشوازآیندگان. امتقبال‌کنندگان. 
مستققل. مت ت ] (ع ص) تنعت قاعلی از 
استقتال. با ک‌ندارندموت جهت دلاوری. (از 
مستتهی الارپ), مسحمیت و فدا کارو از 
جان‌گذشته. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استقتال شود. 
مستکد. [مْ ت ق‌دد) (ع ص) نست فاعلی از 
استقداد. پیوسته باشنده بر کاری و چیزی برابر 
وهمرار. (از منتهی الارب). امری که مستمر و 


"-متوی شده باشد. (از اقرب الموارد). رجوع 


به استقداد شود. 
مستقدر. مت د] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقدار. تقدیر کردن خواهنده. (از سنتهی 
الارپ). سژال‌کنده و طلب‌کنده از خداوند 
تقدیر خیر راء (از اقرب الصوارد). رجوع به 
استقدار شود. 
مستقد م. (متَ د] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقدام. پیش دراینده. (از سنتهی الارب). 
متقدم و پیش‌رونده بر قوم. (از اقرب الموارد), 
پیشرد. |[در پیش شدن خواهند». (از منتهی 
الارب). ||دلیر و دلاور, (ناظم الاطباء). آنکه 
قدوم و شجاع باشد. (از اقرب الموارد). رجوع 
به استقدام شود. 
مستقدمین. متو[ (ع ص, () ج مسقم 
(در حالت نصبی و جری). پیش درایندگان و 
پیشروان. رجوع به مستقدم شود. 





مستقر. 
مستقذر. مت ذ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
استقذار. پلیددارنده و پلیدشمرنده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استقذار شود. 
مستقذ‌ر. مت ذ] (ع ص) تست مفعولی از 
استقذار. پلید داشته‌شده و پلید بشمارآمده. 
(از اقرب الموارد). پليد. (از متهى الارب). 
- چام مستقذرالبطانة: جامه‌ای که آستر آن 
چرکین باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
استقذار شود. 
مستقر. (مْ ت ق‌رر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استقرار, قرارگیرنده و سا کن و متمکن و 
ثابت‌شونده در جایی. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استقرار شود. 
مستقر. [ ٣ت‏ قّ‌رر ] (ع ص»!) نمت مفعولی و 
اسم مکان از استقرار. ثابت داشته‌شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ثابت. با کن.قائم. 
استوار, قرارگرفته. و رجوع به استقرار شود: 
امامت حسین مستقر بود. (جمهانگشای 
چوینی). 
-مستقر ساختن؛ قرار دادن. جایگزین کردن. 
- مستقر شدن؛ جایگیر شدن. برقرار شدن. 
استقرار حاصل کردن. استقرار پیدا کردن. 
آرام گرفتن. توطن کردن. 
- متقر کردن؛ استوار کردن. استقرار دادن. 
جایگیر کردن. 
|| جای قرار. (غیاث) (آتندراج). صوضع 
استقرار. (از اقرب الموارد). آرامگاه. (دهار). 
آرام. آرام‌جای. جای‌آرام. جای و مکان‌باش. 
موطن. دارالقرار. مقر. قرارگاه. قرارجای: 
این چه ترفند است ای بت که همی گوید خلق 
که سقر باشد فرجام ترا م قرا" خسروانی, 
مسکن و متقر خواجه نمیم دگر است 
یک دو سال است که من دور بماندم ز نمیم. 
فرخی. 
گیتی‌سرای رهگذرانت ای پر 
زین بهتر است نیز یکی مستقر مرا“ .. 
ناصرخسرو. 
کاین ێت مستقر خر دمندان 
بلک این گذرگهیست بر او بگذر. 
ناصرخسرو. 
گفتم که نفس ناطقه را مستقر کجاست 
گفتاورا جهان لطیفست مستقر. ناصرخمرو. 


۱ - در این شاهد ممکن است مفرد کلمه مستقه 
باشد نه مستق, که حب رسم‌الخط قدیم» هاء 
آن هنگام الحاق هاء علامت جمع حذف شده 
است. 

۲-بدین ترب جرجانی آن را به صیفهٌ اسم 
مفعرل خوانده‌است. 

۳-نل: شیرانت از شیری و هشیاری. 

۴- در بیاری از ابات شاهد. بضرورت شعر 


به تخفف امده است. 








مستفر ض. 
کف‌راد او مر نعم رامقر ا 
سر تیغ او مستقر نقم. ناصرخسرو. 
ای در ره عصیان قدمی چند شمرده 
بازآی کزین درگه به مستقری نیست. ستائی. 
امروز مرکز خلافت است و مستقر امت و منبع 


ملک. ( کلیله و دمنه). 
زحل نحس تیره‌روی نگر 
بر مشتریش مستقر است. خاقانی 
وقت تب چون به نی نبرد تب 
شیر گر نتانش مستفرست. خاقانی, 


چون چند مرحله بیارردند و په سر دو راه 
رسیدند به جانب هراة رفتند به متقر فایق, 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص۷۸). در مند ملک 
و مستقر عز خویش ممکن بنشست. (ترجمۀ 
تاریخ یمنی ص۲۱۸). بغراخان در بعضی از 
آن منازل جان تسلیم کرد و چون این اشارت 
به ملک نوح رسید روی به مستقر عز و سریر 
مملکت خویش نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۳۱). اسلطان ] با جمعی از خواص 
ممالیک برنشست و... به مستقر زعیم و عظیم 
ایشان که به ابن‌سوری معروف بود راه وصول 
آسان کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۲۳ 
آذربایجان که مقر سریر ساطت و مستقر 
رایات مملکت است. (جامع‌اكواریخ 
رشیدی). آن باغ مستقر و ملزل این جماعت 
است. (تاریخ قم ص 41۵۲. 
- مستقر داشتن؛ جای داشتن: 
ستم رسیده‌تر از تو ندیده کی دگری 
که‌در تتت دو ستمکاره مستقر دارد. 

ناصرخسرو. 
همی گوزن و عقاب از نهیب تیر و کمانت 
به کوه و بیشه در ارام و مستقر دارد. 

مفو دسعد. 
من چو برجیس رخوت آمدهام 
سرطان مستقری خواهم داشت. خاقانی, 
||عاصمد. کرسی. پای‌تخت. نشست. مرکز؛ 
خرداب شهری بزرگ است [به صقلاب ] و 
متفر پادشاه است. (حدودالعالم). حران [در 
سودان ] شهری است بزرگ و مقر ملوک 
است. (حدود العالم). اخضیکت قصبة فرغانه 
است و مستتقر امسر است و عسمال. 
(حدودالمالم). بیکث قصبه چاج است و 
مستقر سلطان اندر وی است. (حدود العالم). 
انبار مستقر ابوالصباس امیرالمومنین بوده 
است. (حدودالهالم). تشسابور... مستقر 
سپاسالاران است. (حدودالعالم). ری مستقر 
پادشاه جبال است. (حدودالعالم). جنیانجکت 
قصبه تغزغز است شهری میانه است و مستقر 
ملک است وبه حدود چين پیوسته. 
(حدودالعالم). 
- متقرالخلافة؛ قرارگاه خلافت. مرکز 





- ||(اخ) در عهد | کیرشاه, لقب بلد آ گره در 
هندوستان بود. (غیاث) (از انندراج) 
مستقرض. [/ بت ر ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استقراض. وام‌خواهنده. قرض‌خواهنده از 
کسی. (از اقرب الصوارد). و رجوع بنه 
استقراض شود. 
مستقرع. مت رٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقراع. شم که سخت شده باشد. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). ||شکنبه كه خثل 
یعنی پرز وی رفته باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اگشن به عاریت خواهنده. 
||ساده گاو گشن‌خواه, (از صنتهی الارب). 
رجوع به استفراع شود. 
مستقرم. 0 ترا (ع ص) نست فاعلی از 
استقرام. شتر جوان که «قرم» شده باشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع په 
استقرام و قرم شود. ۱ 
مستقر 6م ت يز ر ] (ع ص) تانیث متقر. 
رجوع به مستقر شود. || ستقرة يا ذات عادة 
مستقرة؛ زن که در ماههای سال موعد حیضص 
و عّد: ایام ان يكان باشد. مقابل مضطربة يا 
ذات عادة مضطربة. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 





مستقص. [َمْ ت ق ص ص ] (ع ص) تنعت .| 


فاعلی از استقصاص. قصاص گرفتن خواهنده 
از کسی. (از متهی الارب) (آقرب السوارد). 
رجوع به استتصاص شود. 

مستقص. [مْ ت صنٌ ] (ع ص) مستقصی. 
رجوع به ستقصی و استقصاء شود. 
مستقصر. م ت ص] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقصار. قصیر شمارنده کسی را. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استقصار شود. 
مستقصیی. [م ت ] (ع ص) مستقص. نعت 
فاعلی از استقصاء. کوشش تمام کنده و په 
نهایت چیزی رسنده, (از متهی الارب) (از 
اقرپالموارد). رجوع به استقصاء شود. 
مستقطر. مت ط ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقطار. چکیدن خواهنده, (از اقرب 
الموارد). رجوع به استقطار شود. 

مستقطر. (مّتَ ط ] (ع ص) نست مقعولی از 
استفطار. چکیده. چکیده‌شده. رجوع به 
استقطار شود. 


مستقفل. مت ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
"| استقفال. شخص بخیل و ممک. (از اقرب 


الموارد), رجوع به استقفال شود. 
مستقل. مت قلل) (ع ص) نمت فاعلی 
از استقلال. بردارنده و حمل‌کننده چیزی را و 
ان ماخوذ از «قلة» است به معنی بالافرین 
قمت هر چیزی. (از اقرب الموارد). ||اندک 
شمارنده چیزی را. ||طاثر بكد برآمده. ||قوم 
رونده و کوچ‌کننده. ||لرزه گرفته.(از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مستبد در رأی و 


۲۰۸۳۳  .ةلقتسم‎ 


نظر خویش. ||والی که در کار ولایت و 
حکومت کردن تنها باشد و کی را در آن 
شریک نکند. (از اقرب الموارد). ااتنها به 
کاری استاده‌شونده. (غیات) (آنندراج). 
|[محکم و پابرجا. (غیات). چیز استوار و قائم 
بنفی خود که محتاج به دیگری نباشد. (ناظم 
الاطباء): 
- فکر مستقل داشتن؛ مقلد نبودن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- مستقل‌مزاج؛ ثابت‌قدم و بردبار. (ناظم 
الاطباء). || صاحب استقلال. (غیاث). اابه 
معنی زن منکوحه. نظر به اينکه مستقل خانه 
است. (از آنندراج) (از غیات): 
غم مخور مستقل ' خانه سلامت باشد 
که‌از او بهره ترا تا به قامت باشد. 

شفائی (از آنندراج). 
- مستقل ناموس؛ زن منکوحه و عقدی, 
(ناظم الاطباء). 
||( هر آنچه از آن انتفاع گیرند. (از آتدراج). 
رجوع به معنى بعد شود. ||در استعمال 
فارسیان, دکانهای زیرخانه که مالک از کرایة 
آن منتفع شود. (غیات) (از آنندراج). اما در 
این معنی تحریر غلطی از مستفل است. 
4 رجوع به مستغل و مستقلات و مستفلات 


شود. 
مستقلاً . م ت ول آن]) (ع ق) به استقلال. 
بالامتقلال. مستفلانه. منفرداً و بطور تنهایی و 
بدون شرکت دیگری. پالانفراد. و رجوع به 
متقل و استقلال شود. 
مستقلات. (م ت ول لا] (ع ص ۷ ج 
مستقلة. رجوع به مستقلة و مستقل شود ٠‏ 
- مستقلات عقلیه؛ یکی از دو قم دلیل 
عقلی است و آن مستقلاً از عقل بدست می‌آید 
بدون اينکه نظر شارع اسلام در آن دخالت 
داشته باشد. مانند این قاعده «قسائون برای 
انسان است ته انان برای قانون». و قسیم 
دیگر دلیل عقلی, استلزامات عقلیه است.کبه 
بوبیلا حکم شرعی بدست می‌آید. (از 
فرهنگ حقوقی). 
||چیزهایی خاص و مخصوص و اسلا ک از 
قبیل دکان و کاروانسرا و حمام و خانه و جز 
آن که مالک از کراية آنها متفع گردد. (ناظم 
الاطاء), اما در این معنی تحریر نادرستی 
است از مستفلات. رجوع به مستفلات شود 
اکش‌مواضم نواحی و باغات قصبه و 
مستقلات شهر اردو و متاع او بود.( کتاب 
نگارستان از آنندراج). 
مستقلة. مت وٍل [) (ع ص) تأنسیت 
مستقل. رجوع به مستقل و مستقلات و 


۱ -به ضرورت در شعر به تخفیف لام به کار 





آمده است. 








۴ مستقوس. 
استقلال شود. ۹ 
مستقوس. مت و] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقواس. منحی و خسمیده. (از اقرب 
الموارد). ||ابروی مانا به كمان. (منتهی 
الارب). رجوع به استقواس شود. 
مسققه. [م ت ق ] (معرب, !) عبارت از آهنی 
است مانند ذراع که بر آن علامات و نشانهایند 
که‌بدان اب قسمت می‌کند. هر علامتی دلیل 
است بر مقدار مستقه. |ابعضی دیگر گویند که 
مراد از مستقه جزوی است از اجزای این آب. 
ج. مسانق و مساتیق. (از تاریخ قم ص ۴۳) 
مستقة. م ث ق /متَ ق ] (معرب. !) معرب 
مشتۀ فارسی. پوستین درازآستین. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از السعرب 
جوالیقی): عن آنس‌بن مالک أن ملک الروم 
أهدى الى رسول‌انهاص) مستقة من سندس 
فلب‌ها رسولاله(ص) فکأنی أنظر الى بدیها 
تذیذبان فبعث بها إلى جعفر فقال: ابعث بها الى 
اخیک التجاشی, (المعرب جوالیقی ص۳۰۸). 
||آتی که بدان چنگ و مانند آن نوازند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج مسایق. 
مستقی. 1م ت] (ع ص) نسمت فاعلی از 
استقاء. برکشندة آب از چا (آنندراج). 
اب‌کش ده و ابکش. (از مستتهی الارب). 
|اسقی و آیاری خواهنده. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استقاء شود. 
مستقید. [متَّ) (ع ص) نعت فاعلی از 
استقادة. آنکه زمام اختیار به دست دیگری 
دهد. (از منتهی الارپ). مطیع و فرمانیردار و 
رام. (ناظم الاطباء). |اکشسنده را کشتن 
فرمودن خواهنده از حا کم.(از منتهی الارب). 
رجوع به استقادة شود. 
مستقیل. (مْتَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقالة. اقاله خواهنده. (از متهى الارب) (از 
اقرب الموارد), رجوع به استقالة شود. 
مستقیم. [ ت] (ع ص) نعت فاعلی از 
استقامة. راست و صعتدل. (متتهى الارب). 
معتدل. (از اقرب الموارد). راست که ضد کچ 
باشد. (غیات) (انندراج). رجوع به استقامة 
شود: یکی را حب جاه از جادء مستقیم به 
براه افکنده. ( کلیله و دمنه). 
بنوشته هفت چرخ و رسیده به مستقیم 
بگذشته از مسافت و رفته به متها خاقانی. 
اثکال هندسی چون مثلات و مربعات و 
کثیرالاضلاع و مدور و مقوس و منحنی و 
متقیم برکشید. (سندبادنامه ص6۵). 
| گرجاده‌ای بایدت ستقیم 
ره پادشاهان امید است و بیم. 
سعدی (پوستان). 
- خط مستقیم؛ خط راست بدون اعوجاج. 
(ناظم الاطباء): خط ستقیم کوتاهترین خطی 
میان دو نقطه که انتهاء او اند. (التتهیم). 





- سطح متقیم سطع راست: سطع میم 
کوتاء‌ترین سطحی مان دو خط که نهایت او 
اند. (التفهیم). 

- صراط مستقیم؛ راه راست. راه درست. راه 
صمع. 

- معاء یا رودة ستقیم '؛ نام یکی از اسماء 
غلاظ, و آن معاء ششم از امعاء سته است و نام 
دیگر آن سرم. روده‌ای که مخرج ثفل است. 
مقعده. (بادداشت مرحوم دهخدا). رود 
راست. راست‌روده. و رجوع به روده شود. 
|اهر چه که راست استاده باشد. (غیاث) 
(آنندراج). راست. ایستاده.افراشته و قائم. 

- مستقیمالقامه: برافراشته بالاء (ناظم 
الاطباء). 

||استوار و برقرار و نیک برقرار شده. (ناظم 
الاطباء). پای برجا: مستقیم بودن خود را بر 
ستوده‌تر روشها در طاعت او... (تاریخ بیهقی 
:۱ ۳), چون سلطان مسعود را به هراة کار 
یکرویه و مستقیم گشت.... اتاریخ بیهقی 
ص ۲۵۰). امیرالمومنین این نبشته را فرستاد 
در حالتی که همه کارها مستقيم شده بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۲). از ری نامه‌ها رسیده 
بود که کارها مستقیم است. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶۳). خوارزمشاه آلتونتاش را بفرمائیم 
تا پشت به خوارزم و رو به ماوراءاللهر کند با 
لشکری قوی که کار خوارزیشاه مستقیم 
است. (تاریخ پیهقی ص ۳۴۳). اولیاء دولت را 
بر حفظ مصالح آن ملک مستقيم و مستدیم 
بداشت. (ترجمه تاریخ یینی ص ۴۶). رتبت 
روضۂۀ کرم و نسوال که در خدمت وی 
خردمندان هماره مقیم و مستقیم و مستفید 
آمدندی با خشکی درامیخت. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ص ۴۴۴). کار عالم بنظام رسید و امور 
ملک مستقیم شد. (ترجمة تاريخ یمیتی 
خر ۳۶۸). وزير ابوالمظفر برغشی بر قاعدة 


خویش در مند وزارت مقیم و ستفیم بود. 


(ترجمة تاريخ یمینی, نسخة خطى)". 
|ایکسر. یک‌راست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |ادرست. صحیح: و زنوا بالقطاس 
المستقیم. (قرآن ۰۳۵/۱۷ ۱۸۲/۲۶). 


چوآهنگ پربط بود مستقیم 
کی‌از دست مطرب خورد گوشمال. 
سعدی ( گلستان): 


|اسالم. (یادداشت صرحوم دهخدا): مزاج 
اگرچه مستفیم بود اعتماد بقا را نشاید. 
( گلستان سعدی), 

¬ مستقیم‌بنیت؛ تن‌درست. صحیح. سالم: 
آنگاه دایبه مستقیم‌بنیت مسعتدل‌هینت 
لطسیف‌طبیعت کسریم‌جبلت بیاوردند. 
(سندبادنامه ص ۴۳). 

- مزاج متقیم؛ مزاج ثابت و برقرار. (ناظم 
الاطباء). 








| آنکه مقصود و مراد خوش دارد. ||امین و 
درست. (ناظم الاطباء) 
مستقیما. مت من] (ع ق) بطور مستقیم. 
بدون اعوجاج و بطور راست. |ایک‌سر. 
یک‌سره. ||بدون واسطه و رابطه. رجوع به 
مستقیم شود. 
مستقيمة. مت ] (ع ص) تأيث مستقیم. 
رجوع به مستقیم و استقامة شود. 

- متقیمةالاضلاع؛ سطحی که کناره‌های 
وی راست و برابر باشد. (ناظم الاطباء) 

- زاویة مستقیمة؛ زاوي راست. 
مستقیمی. (ت] (حامص) مستقیم بودن. 
رجوع به مستقیم شود. 
مسعکت. [م ت ] (ص مصفر) مست‌گونه: 


مک شده‌ای همی ندانی پس و پیش. . 


(اسرار التوحید ص ۱۷), 

نیم‌مستک؛ اندک مایه مست. اندک مست: 
نیم مستک فتاده و خورده 

بی‌خیو این خدنگ یازه من. سوزنی. 


مستکت . مت کک] (ع ص) نعت فاعلی از 
استکا ک.رجوع به استکا ک‌شود. ||گیاه انبوه 
شونده و بهم در شونده. گوش کر و 
تنگ‌سوراخ. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مست‌کار. (۶] (ص مرکب) چیزی سکر. 
(آنسندراج. مستی آورنده. ||دائم‌الخمر. 
(انندراج). مست‌کاره. و رجوع به مست‌کاره 
شود. 
مس تکاره. (ع ر / ر ] (ص مرکب) هیثه 
مت و دائمالخمر. (ناظم الاطاء). مست‌کار. 
رجوع به مست‌کار شود. ||((مرکب) 
می‌انگبین. سکر. (زمخشری), 
مستکان. [عْتَ) (اخ) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان اروسیه, 
واقع در ۱۸۵۰۰ گزی‌جنوب شرقی هشتیان و 
و ۰ گزی غرب راه ارابهرو سرو. ۲۲۱ تن 
سکه دارد. اب آن از رودخائةٌ سرو و چشمه 


تامین مشود و محصول ان غلات و توتون, و :: 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
مستکان. مت ] (اخ) دهی است از دهان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومه. واقع 
در ۱۳۵۰۰ گزی‌شمال خاوری هشتیان و 
۰ گزی باختری راه ارابه‌رو ممکان به 
هشتبان. اب ان از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴). 
مستکیر. مت ب] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکبار. بزرگ و عظیم یابنده چیزی را. (از 


1 - Rectum. 
نخة چاپی (ص ۱۴۹) کلم منتقیم که‎ رد-٣‎ 
شاهد است» نامده.‎ 








ستکبری. 


اقرب المواردا). ج مستکبرون و مستکبرین. 
رجوع به استکبار شود. ||دارای کبریاء. (از 
اقرب الموارد). گردنکش و متکبر و صفرور. 
(غیاث): 
ز متکپران دلاور مترس 
از آن کو نترسد ز داور بترس. 
سعدی (بوستان). 
مستکبری. مت ب] (حامص) مستکبر 
بودن. استکبار داشتن. متکبر بودن؛ 
سپیدار مانده‌ست بی‌هیچ چیزی 
ازیراکه بگزید' مستکبری را. ‏ ناصرخسرو. 
برو شکر کن چون به نعمت دری 
که‌محرومی آید ز متکبری. 
سعدی (بوستان). 
مستکبرین. (م ت ب] (ع ص, ‏ ج 
مستکیر (در حالت نشصی و جریا 
مستکبرین به سامراً تهجرون. (قرآن 
۳ إنه لایبحب المست‌کبرین. (قسران 
۶ رجوع به منتکبر شود. 
مستکتب. مت ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکتاب. رجوع به استکتاب شود, 
ند مستکثر. مت ت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکثار. انکه بار و فراوان می‌خواهد. (از 
منتهی الارب). رجوع به استکتار شود. 
مستکر. [] (() آبنوس. (فهرست سخزن 
الادویه). رجوع به آپنوس شود. 
مست کردن. (ء ک د] (مسص مرکب) 
ست گردانیدن. سبب مستی شدن. کی را 
مستی دادن. سکر آوردن. اسکار. تریع. 
انزاف: 
مت کردت آز دنیا لاجرم 
چون شدی هنیار ماندی متمد. 
ناصرخسرو. 
عقل و سخن مر ترا به کار کی آید 
چون تو همی مت کرده‌ای دل هشیار, 
۱ نار 
گفت ایزد جان ما رامت کرد 
چون نداند آنکه را خود هست کرد. 
مولوی (متنوی), 
ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می 
من خود ز نظر بر قد و بالای تو مستم. 
سعدی, 
گرسرت مت کند بوی حقیقت روزی 
اندرونت به گل و لاله و ریحان نرود. 
سعدای. 
گر همه خلق را چو من بیدل و مست می‌کلی 
روی به صالحان نما خمر به زاهدان چشان. 
سعدی. 
مگر بوئی از عشق مستت کند 
طلبکار عهد الستت کد. سعدی (بوستان). 
بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست 
برفت. ( گلتان سعدی), 


‌ 





هر چه متت کند شراب تو اوست 

وانکه بی خویش کرد خواب تو اوست 

نانا گر پرخوری کند مستی 

کم‌خورای خواجه کز بلارستی. اوحدی. 
تهوید؛ مست گردن شراب کی را. (از منتهی 
الارب). ||در تداول عاميانه. مت شدن. 
سکر. مشروب خوردن به حد افراط بمنظور 
مست شدن و انجام دادن اعمالی که در حالت 
هوشیاری میر نیست. افرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
مستکرم. (م ت رٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکرام. بزرگواری بدست آورنده. (از منقهی 
الارب). |[چیزی نفیس و گرامی پیدا کننده و 
چیزی گرامی خواهنده و کریم و گرامی یابنده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اتکرام شود. 
مستکرهمی(م ت را (ع ص) نمت فاعلی از 
استکراه:تمکزوه و ناخوش و زشت داننده 
چبیزی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استکراه شود. 
مستکره. مت ر؛) (ع ص) عت مقعولی از 
استکراه. انچه کریه بشمار امده بباشد. (از 
اقرب الموارد). ناپسند. کریه. رجوع به 
استکراه شود: چه سلاطین کامگار را هیچ 
خصلتی مستکره‌تر از آن نتواند بود که بر 
امتال این معاتی اقدام نمایند. (سندبادنامه ص 
۴ او اول کی است که خراج پدید کرد و 
سنت گردانید و عجم آن را متعظم و مستکره 
شمردند. (تاریخ قم ص ۱۸۳)- 
مستکری. (متَ] (ع ص) نت فاعلی از 
استکراء. به کرایه گیرنده. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به استکراء شود. 
مستکشف. مت ش ] (ع ص) تمت فاعلی 
از استکاف. برهنه کردن خواستن از کسی. 
(از متهی الارب). درخواست‌کننده که چیزی 
را برای او کشف کنند. (از اقرب السوارد). 
رجوع به استکشاف شود. 
مستکفب. [مْ تِن ] (ع ص) مستکفی. نعمت 
فاعلی از استکفاء. رجوع به مستکفی و 
استکفاء شود. 
مستکف. (م ت ک‌فف ] (ع ص) نعت 
خاعلی از استکفاف. گرد گیرنده چیزی راو 
.نگرنده بسوی آن. |اسوی فراهم‌شونده. 
| آنکه دست پیش چثشم دارد وقت نگریستن 
از دور. |[دست پیش کسی دارنده به خواهش 
و سژال. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به استکفاف شود. 
مستکفات. (ٴ ت کف فا]" (ع صا ج 
متكفة. (اقرب الموارد), رجوع به مستكفة 
شود. ||چشمها. بدان جهت که در کفف یعنی 
حفره‌ها و گوها می‌باشد. ||شتران گردشده و 
جمم‌شده. (از مستهی الارب) (از اقرب 








مستکفی باثه. ۲۰۸۳۵ 


الموارد). 

مستکفة. [م ت کف فت] (ع ص) تأنسیث 
مستکف. رجوع به مستکف شود. ||واحد 
مستکفات یعنی شتران گردآمده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مستکفات شود. 
مستکفیی. امْتَ] (ع ص) مستکف. نعت 
فاعلی از استکفاء. کفایت خواهنده در هر کار. 
(غیاث) (از اقرب الموارد). رجوع به استکفاء 


شود. 
مستکفی بالله. مت بل لاء] ((غ) (...) 
سلیمان‌ین احمدبن على مکتی به ابوالربیع 


سومین خلیفه عباسی در مصر. وی به سال 
۳ ھ .ق.در بغداد متولد شد و به سال ۷۰۱ 
بعد از درگذشت پدرش در مصر به نام او 
خطبه خواندند. وی امور خلاقت را به دست 
سلطان‌الملک الاصر (محمدین قلاوون) سپرد 
و خودبه جنگ تاتارها رفت. در سال 
۲ ه. ق.وارد دمشق شد. سپس روابط او با 
سلطان الشاصر تیره گشت و در سال ۷۳۸ 
ه.ق.بوسیلة او به شهر قوص در صعد تبعید 
گشتو تازمان مرگ در آنجا بسر برد. مردی 
فاضل و شسجاع و سخاوتمد بودو به 
همشیی دانشمندان و ادیان علاقمند بود. 
خلافت وی که در وأقع خلافتی ظاهری بود. 
۹سال و دو ماه و سیزده روز بطول اتجامید. 
(از الاعلام زرکلی چ ۲ ج ۳ ص ۱۸۱ از 
البداية و النهاية و الدررالکامتة و جوم 
الزاهرة). 
مستکفی بالله. رم ت بل لا۰] اإخ) (1..) 
سلیمان‌ین محمدالمتوکل على‌المبن السعتضد 
عباسی مکنی به ابوالریع مشهور به الستکفی 
ثانی, از خلفای عباسی در مصر. وی به سال 
۲ «.ق. متولد شد و به سال ۸۴۵ د .ق.بعد 
از درگذشت برادرش المتضد ثانی با وی 
بيعت ثد و در سال ۸۵۵ ه.ق.در مصر 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۹۶ از 
البرالسبوک و تاريخ الخمیس). ۱ 
مستکفی بالله. مت بل لاء] ((خ) (..) 
عبداله بن علی‌المکتفی‌ین المعتضد مکنی به 
ابوالقاسم. بیست و دومین خلیفة عباسی, 
رجوع به عبداله (ابن علی‌بن مکتفی) شود. 
مستکفی بالله. ات بل 0۷) (اغ) (..) 
محمدین عبدالرحمن‌بن عبدالّ‌ین ناصر 
آموی, مکنی به ابوعبدالرحمان. صاحب 
قرطبه و نوزدهمین خلیفۀ اموی در اندلس. به 
سال ۳۶۶ د .ق.متولد شد و به سال ۴۱۴ ه.ق, 
بر المتظهربالله غلیه کرد و مدت هفده ماه 
سلطنت کرد و سرانجام بدست مردم قرطبه 


۱ -نل: ازیرا بگیرند. 
۲ -در متهی‌الارب به فتح « ک» ضبط شده 


است. 











۶ مستکلب. 


خلع شد و به خارج شهر تبعبد گشت و در 
قریة شمنت در نزدیکی شهر سالم سموم شد 
یا بقتل رسید. (از الاعلام زرکلی ج ۷ص ۶۳ 
از جمهرةالاناب و این الاثیر). 
مستکلب. مت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اتکلاب. کی که همچو سگان بانگ کند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
استکلاب شود. 
مستکلییع. [ ت لٍ:] (ع ص) نمت فاعلی 
از استکلاه. زصمین بسیارگیاه. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به استکلاء 
شود. 
مستکمل. مت م] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکمال. تمام کردن خواهنده. (از سنتهی 
الارب). کامل‌کننده و تمام‌کنده چیزی را. (از 
اقرب الموارد), رجوع به استکمال شود. 
مستکمل. مت ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استکمال. کامل‌شده. تمام‌شده. رجوع به 
استکمال شود. 
مستکملین. (مت ] (ع ص.() ج مستکیل 
(در حالت نصبی و جری) . کامل‌کنندگان: 
مصايًا علی‌النبی المصطفی 
و آله المستکملین الشرفا. 
و رجوع به مستکمل شود. 
مستکن. [مْ ت کی‌نن] (ع ص) نمت فاعلی 
از استکنان. پوشیده و در پرده گردنده. (از 
متتهى الارب). مسحر. (از اقرب الموارد). 
پنهان‌شده. نهفته. و رجوع به استکنان شود. 
مستکن. [مٌ ت ک‌نن ] (ع ص) نمت مفعولی 
از استکنان. |[سا کن. متوطن: 
آن دو گرگانی و دو رازی و دو ولوالجی 
به برخی ونه کاندر سغد بوده متکن. 
منوچهریء 
مس تکننده. [م ک ن د /د] (نف مرکب) 
آنچه سبپ مستی شود. سکرآورنده. شک 
(دهار) (متتهی الارب): منفعت شراب 


(ابن مالک). 


مست‌کننده, طعام را هضم کند... (نوروزنامه 
ص ۱۰۲). مُخفس؛ شراب زود ست‌کنده. 
(منتهی الارب). و رجوع به مست کردن شود. 
مستکنة. مت کن ن] (ع ص) تأنیت 
مستکن. پنهان, پوشیده. نهفته. رجوع به 
ا فینفع من وجع الظهر 
.... الر یاح‌الستکنة ۱ فها. (ابن‌اليطار). 9 
7 حقد. (از اقرب السوارد) (از متتهی 
الارپ). 
مستکوی. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استکواء. داغ کردن خواهنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || آنچه وقت داغ 
کردنش رسیده باشد. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استکواء شود. 
مستکین. (مت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استکانة. فروتن و کممینه و رام و خوار. (از 





منتهی الارب). خاضع و ذلیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استکانة شود. 

مست گردانبدن. (ءگ د] (مص مرکب) 
مست کردن. اسکار, (تاچ مب بهقی) 
(دهار). تهوية. خشم. (از منتهی الارب). 
رجوع به ست و مست کردن شود. 

مست گرد یدن. (م ک د] امص مرکب) 
مت شدن. مت گشتن. انتشاء. استنشاء. 
تنشی. خذم. نشوة. (از منتهی الارب). رجوع 


به مست کشتن شود. 
||معجب و متکبر و مفرور شدن. 


و رجوع به مت و مست گشتن و مست شدن 


شود. 
مست گشتن, [: گ تَ] (سص مرکب) 
مست شدن. مست گردیدن. رجوع به ست و 


مت شدن و مت گردیدن شوده 





چو با رندان به مجلس می گرفتند 

ز تس مست چون گشتند رفتند. رودکی. 
وزان پس بگفتا که گوهرفر وش 

کجاشد که مامت گشتیم دو ش. فردوسی. 
E EE‏ 
گشادنداز باده بر ماه دست. فردوسی. 


همان تا بدارند باده به دست 
بدان تا بخسبند و گردند مست. فردوسی. 
به خمر دين" چو تو خر مست گشته‌ای شاید 
که خویشتن بکشیم از تو ما که هشياريم. 
اصرخرو (چ دانشگاه ص ۷۱). 
مت گشتی زین خطا دانی صوابی را همی 
وین نباشد جز خطا وز مت ناید جز خطا. 
ناصرخرو. 
گرددزمین ز جرعه چنان مت کز درون 
هر گلج زر که داشت به عمدا برافکند. 
خاقانی. 





نان دان که هرگز نیاید بدست. . فردوسی, 
مت گشتند ای برادر خلق از ایشان دور شو 
پیش از این کاین بقعذ پرنور پر ظلما شود. 

ناصرخسرو. 
باده پرخوردن و هشار نشستن سهل است 
گربه دولت برسی مت نگردی مردی. 

(امثال و حکم دهخدا). 
¬ مست گشتن په خون؛ مست شدن به خون. 
در کشارکننده پس از کشتاری ميل به 
کشتارهای دیگر پیدا شدن: 
به پیروزی ساوه‌شاه اندرون 
گرفته‌دل و مت گشته به خون. فردوسۍ 
< مستگشته؛ شده, مست. سکران: 
پاره کردستند جامۀ دين به تو بر لاجرم 
این سگان مست‌گشته روز حرب کربلاء 
انرو 
مستل. [م ت ] (ع!) راء تنگ. (از منتهی 


؛ مت د 





الارب) (از اقرب الموارد). 

مستل. [م تّلل) (ع ص) نعت فاعلی و 
مفعولی از استلال. بیرون کشنده چیزی را از 
داخل چیزی دیگر چون شمشیر را از غلاف. 





(از اقرب الموار چیزی 
دیگر بیرون آورده شده باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استلال شود. 


مستللاط. (م ت | (ع ص, !) نعت مفعولی از 
استلاطة. دعی و فرزندخوانده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استلاطة شود. 

مستلئم. مت و] (ع ص) نعت فاعلی از 
استام. باناکسان و شیمان خضویشی و 
مصاهرت نمایده. ||در نا كان زن خواهنده. 


||زره پوشنده. || آنکه پدرش بد و زشتخوی 


باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). : 


رجوع به استلاًم شود. 
مستلب. ( ت لٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استلاب. رباینده. (از منتهی الارب). مختلی, 
(از اقرب الموارد). رجوع به استلاب شود. 
|]در اصطلاح فتهی, آنکه مالی را از محل غیر 
جرز آشکارا می‌رباید و فرار می‌کند بدون 
انکه محارب باشد. مجازات مستلب تعزیر 
است. 
مستلب. مت لْ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استلاپ. ربوده‌شده. رجوع به استلاپ شود. 
مستلیت. 1٣ت‏ پ ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلباث. بطیء و درنگ‌کار شمرنده کی را 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
استلیاث شود. 
مستلین. مت ب] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلبان. آنکه شیر می‌خواهد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به استلبان 
شود. 
مستلبی ۰۶ (م ت ب:] (ع صض) نمت فاعلی 
از استلباه. بزغاله که فله و آغز شیر را 
مسی‌خورد. (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارپ). و رجوع به استلپاء شود. " 
مسعلج. [ ٣‏ ت لج‌ج ] (ع ص) نست فاعلی از 
استلجاج. ستبهنده و تمردکنده در سوگند و 
نادهندة کناره به گمان صدق. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
استلجاج شود. 
مسقلحق. (تْ ح ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استلحاق. کسی که «الحاق» می‌کارد و آن 
میوة بعد از نختین میوه است. (از اقرب 
المواره). ||چیزی را به خود نسبت‌دهنده. (از 
اقرب الموارد), و رجوع به استلحاق شود. 
مستلحم. [م ت ع] (ع ص) نمت فاعلی از 


استلحام. راه فرآخ. (از منتهی الارب) (از 


۵۵۰ - 1 
۲-در ج مرحوم تقوری: ز خمر تن, 





اقرب الموارد). | آنکه در پی راه میرودبیا در 
پسی فراخترین راهها سی‌رود. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استلحام شود. ||() شير 
پیشه. (منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد), 
مستلف. [م ت لٍذذ] (ع ص) نمت فاعلی از 
اسلذاذ. لذت‌گبرنده و مزه‌یاب. (منتهی 
الارب). لذیذیابنده و لذیذشمرنده چیزی را, 
(از اقرب الموارد). رجوع به استلذاذ شود. 
مستلف. مت لذذ] (ع ص) نت مفعولی از 
استلذاذ. آنچه لذیذ بنظر آید. لذت‌دار. گوارا 


زندگی خود نخواهد بهر خوذ 
نی پی ذوق حیات مستلذ. مولوی (مشنوی). 
رجوع به استلذاذ شود. 


مستلذات. ۸1 ت لذ ذا] لع ص 0 ج 
متلذ و متلذة. چیزهای مرغوب که بدان 
لذت گیرند. (غیاث) (آنندراج). رجوع به 
مستلذ و استلذاذ شود. 
مستلزم. [م ث ز) (ع ص () تمت فاعلی از 
استلزام. لازمشمرنداه چیزی راء (از اقرب 
المسوارد). لزوم‌خسواهنده و لازم‌گیرنده. 
(آتندراج). رجوع به استلزام شود. 
تسس قاضا كنده و ط لب‌کنده و 
درخواست‌کنده. (ناظم الاطباء). خواهنده. 
خواهان: این نقشه مستازم کوشش بسیار 
است. این کار متلزم فلان کار است. این 
مسعتی مستلزم آن است که... |موجب و 
مسب ا|برآورنده و حصاصل‌کننده. 
|| پیدا کننده. ||سبب و جهت و علت و باعث. 
(ناظم الاطباء). 
مستلزمات. مت ز) لع ص, !اج مستزم 
و متلزمة. چیزهای لازم و ملزوم. اناظم 
الاطباء). 
مستلسم. مت سٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استلام. طلب‌کنده و خواهنده. (اقرب 
الموارد). رجوع به استلام شود. 
مستلطف. (مت ط ] (ع ص) نمت فاعلی 
از استاطاف. لطیف‌شمرنده و اطیف‌یابنده 
چیزی را. (اقرب الموارد). ||چسباننده چیزی 
را بر بازو و جنب خود. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به استلطاف شود. 
مستلعب. مت ع] (ع ص) نمت فاعلی از 
استلعاب. خواهان بازی کردن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استلعاب شود. 
مستلغی. (م ت) (ع ص) نمت فاعلی از 
استلغاء. گوش‌دهنده به لفت و زبان کسی. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استلفاء شود. 
مستلفت. مت ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلفاث. استاط کننده. |گیرنده چسیزی را 
بطور کامل. ||کتمان‌کننده خبر را. ||برآورنده 
حاجت را. (از اقرب السوارد). رجوع به 
استلفاث شود. 
مستلفچ. (مْتّ ت] (ع ص) نعت مفسولی از 


استلفاج. بی‌چیز. (منتهی الارب). مفلس. 
ملفج. (اقرب الموارد), و رجوع به ملفج شود. 
||دل‌رفته و بی‌حواس از ترس. |إبه زمین 
دوسیده و لاصق از لاغری و ناتوانی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مستلقی. (م تَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلقاء. خفته بر قفا. (از اقرب الموارد). بر قفا 
خواینده یعنی پشت به بستر کرده دست و پا 
درازکنند». (غیاث), بر پشت شفته. ستان: 
چشم را نگاه دارند از بیار گریستن... و از 
مستلقی خفتن یعلی به پشت باز خفتن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). خداوند علت 
مستلقی بخبد یعنی به پشت بازخسبد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به استلقاء 
شود. 3 
مستلقیا. (م ت يَنْ) (ع ق) در حال مستلقی 
بودن. در جالت استلقاء. در حالت بر قفا 
خفتگی. ام الاطباء). رجوع به مستلقی و 
استلقاء شود. 
مستلم. مت لٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلام. استلام‌کننده. (از اقرب الصوارد), 
رجوع به استلام شود. 
مستلهم. [م ت ۾] (ع ص) نمت فاعلی از 
اتلهام. الهامخواهنده. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استلهام شود. 
مستلیج. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلاحة. بینا و آگاء‌نسبت به امری. (از اقرب 
الوارد). رجوع به استلاحة شود. 
مستلیط. ٢ت‏ ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استلاطة. پر خواننده غیری را. (از منتهی 
الارب). آنکه کسی را به فرزندی ادعا کند در 
حالی که فرزند او نباشد. (از اقرب الصواردا, 
|[برخود چسباننده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||واجب‌کنده. (از منتهی 
الارب). رجوع به استلاطة شود. 
مستلیج. (م تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استلامة, شخصی که ملامت کننند او را. (از 
منتهی الارب). شايستة ملامت. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استلامة شود. 
مستماح. (م تَ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استماحة. آنکه از او عطا و بخشش خواسته 








پاشند. (از اقرب الموارد). رجوع به استماحة 
شود. 
| مستمال. [م تَ) (ع ص) نعت سفعولی از 
استمالة. بسوی خود میل داده شده. (از منتهی 
الارب). مايل و خم شده. (از اقرب الموارد). 
||تسلی و دل‌آسا نموده شده. (از صنتهی 
الارب). کی که دل او را بدست آورده باشند. 
(از اقرب الموارد), رجوع به استمالة شود. 
مستمتع. مت تٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمتاع. برخورداری‌یابنده. (از سنتهی 
الارب). منتقع و برخوردار از چیزی به مدت 














مستمر. ۲۰۸۳۷ 


طولانی, (از قرب الموارد). || عمره گذارنده با 
حج. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استمتاع شود. 
مستمحد. م ت ج ] (ع ص) نست فاعلی از 
استمجاد. کسی یا چیزی که افزونی می‌گیرد و 
یا افزونی می‌خواهد. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به استمجاد شود. 
مستمخر. مت خ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمخار. انکه جهت خنکی برابر باد 
می‌ايستد. (| ز ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استمخار شود. 
مستمخض. [م ت خ] (ع ص) نست فاعلی 
از استمخاض. شیر دیر سطبر شونده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
اتمخاض شود. 
مستمف. مت مدد] 0 ص) نست فاعلی از 
استمداد. باری‌خواهنده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مرکب برگیرنده از دوات. 
(از اقرب الموارد). رجوع به استمداد شود. 
مستهو. [مت مرر] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمرار. درگ‌ذرنده و رونده. (از اقرب 
الموارد). ||دائمی و پایدار و پی‌درپی و رونده 
بر یک روش و حالت واحد چنانکه گویند 
عادت متمر. (از اقرب الموارد). استوار و 
روان و پوسته و دائم. (غیاث) (آنندراج). 
پایا. جاری: هرگاه این رسم مستمر گشت 
همگنان در سر این غفلت شوند. ( کلیله و 
دمنه). در ميان هنود قاعد؛ مستمر است که هر 
پادشاه که در دت اهل اسلام اسیر شد 
پادشاهی را نشاید. (ترجمة تاریخ ينی 
ص ۱۲۴۷ 
این جهان و سا کنانش متشر 
آن جهان و سالکانش مستمر. 
مولوی (مثنوی). 
عمر همچون جوی نو نو می‌رسد 
ستمری می‌نماید در جسد. 
مولوی (مشنوی): 
شانزده یک از وجه و اصلی سرکار خاصه 
شریفه در وجه معیرالممالک از قدیم‌الایام الى 
الآن مقرر و مستمر است. (تذکرةالسلوک ج 
دبیرسیاقی ص ۲۴). 
- مستمرشکل؛ به شکل چیزی یکپارچه و 
متصل و ممتد و جاری: 
آن ز تیری مستمرشکل آمده است 
چون شرر کش تیز چنبانی بدست. 
مولوی (مشنوی). 
سحر متمر؛ جادوی سخت استوار. یا 
جادوی باطل و رونده. (منتهی الارب). 
جادری محکم و قوی. (از اقرب الموارد): و 
إن یروا آية یعرضوا و یقولوا سحر مستمر, 
(قران ۲/۵۴). 
¬ یوم نهس مستمر؛ روز سخت نحس یا روز 








پیوسته بدی یا روز ز تلخ یا روز اف و گذرنده 
پر آنچه مأمور و مسخرشده يا روز چهارشبة 

آخر ماه. (متتهى الارب): انا آرسلنا علهم 
ریحاً مرصراً فی یوم نحس مستمر. (قرآن 
۴ 

|اتوانا بر حمل چیزی, ||آنکه کار او استوار 
شده باشد از پس تباهی. ||توبه کننده و 
صالح‌شونده. |اتلخ و مر يابنده چیزی راء (از 
اقرب الموارد), و رجوع به استمرار شود 
مستمر. مت رر] (ع ص) نمت مفعولی از 
استمرار. ||پمیدالم تمر؛ مرد استوار در پیکار 
که بستوه نياید. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||تلخ یافته‌شده. و رجوع به استمرار 
شود. 
مستمراً. ٣ت‏ مز رَنْ] (عق) یه طسور 
مستعر. . در حال استمرار. اتتصالا. استمرارا. 
دائماً. پیوسته. هميشه, و رجوع به مستمر و 
استمرار شود. 

مستمرة. مت مزز] (ع ص) تأنسیث 
مستمر. روان و استوار و دائمی. (غیات) 
(آنندراج). پیوسته. همیشه. ستمره. و رجوع 
به مستمر و استمرار شود: | گراحدی از قانون 
حق و حساب و اسور مستمره و معمول 
مملکت و ضابطهٌ حقائیت تخلف و تجاوز 
نمای... (تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۶). 
مستموی. ْتَ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استمراه. رجوع به استمراء شود. 

مستمری. [مْت مز ری ] (ص نسبی, 4 
انچه به کی از تقد یا جنی بطور استمرار 
ماهانه و يا سالانه دهند. (تاظم الاطباء). 
؛ ارقام 
مناصب, خواه به مهری که در نزد مهرداران 


وظیفه. راتبه. راتب. ورستاد. حقوق 


ضط است می‌رسیده يا نمی‌رسیده. رسوم 
مستمری خود را اخذ مسی‌نموده‌اند. 
(تذکرةالملوک ص ۲۶). 

-متمری‌خوار؛ متمری‌خور. وظیفه‌بگیر. 
متمری‌گیر؛ وظیفه‌بگیر, 

مستهسکت. م ت س ] (ع ص) نمت فاعلی 
از تما ک.متصم و چنگ درزننده. (از 
اقرب الموارد) (از غیاث) (از آنندراج). 3 
متمیکون. و رجوع به استمساک شود؛ ام 
آتیناهم کتاباً من قبله هم به مستمیکون. 
(قرآن ۲۱/۴۳). 

مستمسکی. مت س] (ع ص,.!) آنچه: بدان 
چنگ زند. معض. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): عدل شاه مستمان مظلومان, 
مستفاث مظلومان و مستمک مهجوران 
است. (ستدبادنامه ص ۱۱۲). ||بسهانه. 
یز. دلیل. عذر. 

مستمسک بالقه. (م ت س ک بل لاء] 
(إخ) (...) محمدین احمدین ابی على عباس 
از امیران و خلیفه‌زادگان خاندان عباسی 


دست آور 











مصر. وی که فرزند الحا کم بامراله بود به سال 
۶ «.ق.در زمان حیات پدرش, در زندان 
برج‌قلعه درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۶ 
ص ۲۲۱ از الدررالكامنة). 
مستمسک بالله. مت س ک پل لاہ] 
(إخ) (ا...) یمقوب‌بن عبدالعزیزین یسعقوب‌ین 
محمد عباسی, مکتی به ابوالصبرء پانزدهمین 
از خلفای عباسی مصر. وی به سال ۸۵۱ 
ه.ق. متولد شد و در سال ٩۰۳‏ ه .ق.بعد از 
درگذشت پدرش با وی بیعت شد و مدت 
یازده سال و نه ماه چون دیگر خلفای عباسی 
مصر فقط اسما خلافت کرد و به سال ٩۲۷‏ 
ه.ق,در قاهره درگذشت. (از الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۲۶۴ از بدائم الزهور). 
مستمشی. ٣‏ ت ] لع ص) نعت فاعلى از 
استمشاء. داروی مسهل خورنده. (از منتهی 
|للیپ. آنکه داروی مهل صی‌خورد. 
| | قرفتار شکم‌روش و اسهال. (ناظم الاطباء). 
رجوع به استمشاء شود. 

مستمصل. م ت ص ] (ع ص) نمت فاعلی 
از استمصال. داروی شکم‌راننده. (از متهی 
الارب). رجوع به استمصال شود. 
مستمطر. (مْ ت ط ] (ع ص) نست فاعلی از 
استمطار. باران‌خواهنده از خداوند. (از اقرب 
الموارد). ||مکان و زرعی که نیازمند باران 
باشد. ||طالب نیکویی و خیر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). | آنکه از باران به 
پناهگاه خویش پناه برد. (از اقرب الصوارد). 
|| خاموش. (از سنتهی الارب). سا كت. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استمطار شود. 
مستمطر. [ ٣ت‏ ط ] (ع ص () نعت مفعولی 
و اسم زمان و مکان از استمطار. رجوع به 
استمطار شود. || جای پیدا و نمایان. (منتهی 
الارب). موضع ظاهر و بارز و منکشف. 
| |امطمع و موره انتظار: إنک للخير مستمطر, 
"از اقرب الموارد). 
مستمطرات.(م ت ط) (ع ص 4 ج 
سار |ام چرم ات 
نجوم‌الاخذ. منازل یت و هشبگانة قمر. 
هستمع. ENE‏ (ع ص) نعت فاعلی از 
استماع. شنونده و گوش‌دارنده. (از منتهی 
الارب) (از دهار). اصفا کننده. (از اقرب 
الموارد). گوش‌کننده. نیوشنده. ج» مستمعون. 
رجوع به بح شود: أم لهم شم یستمعون 
فیه فلیأت متیثهم بسلطان مبین. (قرآن 
۲ 

مستمعی گفت هان صفاوت بغداد 

چند صفت پرسی از صفای صفاهان. 

خافانی. 
عطار در دل و جان اسرار دارد از تو 
چون ستمع نیاید ہں چون کند روایت. 
عطار. 








وصفها را صتمع گوید به راز 
تا شناسد مرد اسب خویش باز. 
مولوی (مشنوی). 
مستمع چون تشنه و جوینده شد 
واعظ ار مرده بود گویده شد. 
۰ مولوی (مثنوی). 
مستمع داند به جد آن خا کرا 
چشم و گوشی داند او خاشا کرا. 
مولوی (مثنوی). 
متمع چون ت خاموشی به لست 
نکنه آز ناهل گرپوشی به است. 
(منسوب به مولوی). 
تنی چند برگفت او مجتمع 
چو عالم نباشی کم از ستمعم 
نگویم سماع ای برادر که چیست 
مگر مستمع را ندانم که کیست. 
فهم سخن چون نکند ستمع 
قوت طبع از متکلم مجوی, 
سعدی ( گلستان). 
متمع را بى منتظر بايد بود تااو تقریر 
سخن کد. ( گلتان). 
سخن از مستمعان قدر پذیرد صائب 
قطره در گوش صدف گوهر شهوار شود. 
صائب. 
- متمم آزاد؛ در تداول آمروز محصلی که به 
مل شخصی نه طبق ضوابط تحصیلی در 
کلاس درس ثرکت کد. 
-امعال: 
مستمع صاحب سخن رایر سر کار آورد. 
(امتال و حکم دهخدا). 
مستمعاً. (مت م عَن] (ع ق) به صورت 
مستمع بودن. از روی استماع. در حالت گوش 
دادن. (ناظم الاطباء), و رجوع به مستمع و 
استماع شود. 
مستهعز. إ٣‏ ثَع] لع ص) نمت فاعلی از 


سعدی. 


سعدی. 


۹ 


استمعاز. کوشش‌کننده در کار. (از اقرب _ 


الموارد). رجوع به استمعاز شود. " 
مستمعون. ام ت إا (ع 
(در حالت رفعی). گوش‌دهندگان. . رجوع به 
متمع شود ؛ قال کلاً فاذهبا بآیاتا لا معکم 
متمعون. (قرآن ۱۵/۲۶). 

مستمعین. (۶ت ] (ع ص لا ج مستنع 
(در حسالت نصبی و جری). شنوندگان. 
گوش‌دارندگان. رجوع به ستمع شود. 
مستمکت. ٣ت‏ ک ] (ع ص) نعت فاعلی 
از استمکات. رجوع به استمکات شود. |آبلا 
پر از ریم. (ناظم الاطباء). 

مستمکل. مت کِ ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمکال. ازدواج ننده و زن‌گیرنده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استمکال شود. 
مستمکن. [مْتّ ک ] (ع ص) نعت فاعلی از 


استمکان. پیروزشونده و ظفریابنده. (از اقرب 





الموارد), رجوع به استمکان شود. .. یه 
مستمل. (م ت لسن ] (ع ص) مستملی. 
رجوع به ستملی شود 

مستمل. ٣ت‏ ملل] (ع ص) نمت فاعلی از 
استملال. بستوه آینده. (از منتهی الارب). 
بیزارشونده و ناراحت از کسی. (از اقرب 
السوارد). رجوع به استملال شود. 

مستملح. مت ل] (ع ص) نمت فاعلی از 
استملاح. ملیح‌شمرنده کسی را. (از منتهی 
الارب). ملیح‌شمارنده یا ملیح‌یابنده کسی را 
يا چیزی را. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استملاح شود. 

مستملح. [ ٣‏ ت ل) (ع ص) نمت مفعولی از 
استملاح. ملیح. نمکین. (غیاث). رجوع به 
استملاح شود. 

مستملکت. (م ت ل) (ع ص آنچه مالک 
شده باشند. ملک. 

مستملکات. (م ت ل] لع ص. 4 ج 
ستملی و متملكة, املا ک. 

مستملکة. مت ل ک] (ع ص ا) تأنسیث 
مستملک. ملک. ج. متملکات. 
مستملی. (م ت] (ع ص) مسستمل. نمت 
قاعلی از استملاء. املاء پرسنده. و اسلاء 
خواهنده. (از منتهی الارب) (آقرب الصوارد). 
رجوع به استملاء شود. 

مستملیی. [م ت ] (إخ) ([ ..)ابراهیم‌پن احمد 
بلخی مستملی از فضلای قرن چهارم بلخ که 
به سال ۳۷۶ «.ق. درگذشته است. او راست: 
معجم‌الشیوخ. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۲ 
از شذرات الذهب). 

مستملیی. 1م تَ] (اخ) (1...) ابوابراهيم 
اسماعیلین مسحمدین عبداله المستملی 
البخاری, او راست: شرح «التعرف لمذهپ 
التصوف» از آبوبکربن ابی‌اسحاق مسحمدین 
ابراهیم‌بن زعقوب الب‌خاری الکلاباذی به 





فارسی. _ _ 
مستمنح. م٣‏ ت ن ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استناح. عطیه خواهسده.. (از مپنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به استمناح شود. 
مستمند. (۶) (ص مسرکب) غین و 
اندوهنا ک.(جهانگیری). صاحب غم و رنج و 
محنت و اندوه. چه مت به معتی غم و اندوه 
و مند به سعتی صاحب و خداوند باشد. 
(بسرهان). ان‌دوهگین. غمگین. (غیاث). 
مستومند. زار. ملول. پریشان. غمنده: 

به چشم آمدش هوم خود با کمند 
نوان بر لب آب بر مستمند. 
اگرستمندند اگرشادمان 

شدم درگمان از بد پدگمان. 

جز آو را مدان کردگار بلند 
کزوشادمانيم و زو ستمد. 


گرمتمند وبا دل غمگینم 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 








خیره مکن ملامت چندینم.  .‏ اصرخضرو, 
مست کردت از دنیا لاجر 7 
چون شدی هشیار ماندی ستمند. 
ناصرخسرو. 
مهتر و کهتر و وضیع و شریف 
از فلک مستمند و رنجورند. انوری, 
پر لب دریا نشیم دردمند 
دائماً اندو هگین و مستمد, 
عطار (منطق‌الطیر): 
کمان اپروی ترکان به تیر غمزۀ جادو 
گشاده‌بر دل عشاق مستمند کمین را. 
سعدی, 


< مستمند داشتن؛ غصه‌دار کردن. قرین اندوه 
داشتن, غمگین کردن: 

به یکسان نگردد سپهر بلند 
گهی‌شاد دارد گهی مستمد. 
چنین اوراز سپهر بلند 

الا ای برآورده چرخ بلند 

چه داری به یری مرا مستمند, 

- متمند شدن؛ غمگین شدن؛ 
بدیشان چنین گفت کاین روز چند 
ندیدم شما را شدم مت‌مند, 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 

چو بشنید بهرام رخ رایکند 

ز مرگ پدر شد دلش مستمند. 

خداوند گاو و خر و گوسفند 

ز شیران شده بددل و مستمند. 

مت مد گشس؛ غمگین شدن؛ 

الا ای دلارای سرو بلند 

چه بودت که گشتی چنین مستمند. 
فردوسی. 

|اسستاج و نیازمند. (برهان). حاجتمند. 

(غیات). بی‌نوا و تهیدست. (ناظم الاطباء), 


فردوسی. 


فردوسی. 


اگوی مت 
چه جوئی از این یره خا ک‌نژند 
که هم باز گرداندت متمد. فردوسی. 
یکی را برآرد به چرخ بلند 
یکی رابه خا ک‌افکند متمند. فردوسی. 
ببخشای بر مردم مستمند 
نیاز و دلت سوی درد و گزند. فردوسی. 
روان هت زندانی ستمند ؟ 
تن او را چو زندان طبایم چو بند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص .)٩٩‏ 
از آن قبل همه شب مستمند تو بد ليث 
به های های همی خون ز دیدگان ریزد. 
ولط 
ای بت بادام چشم پته‌دهان قندلب 
درغم عشق تو چیست چارۀ من مستمند. 
سوزنی. 
گرنه من مستمند " دشمن خاقانیم 
بهر چه گفتم تو دوست یار عزیز منی. 
خاقانی, 





مستمیت. ۲۰۸۳۹ 
ای کار برآور بلندان 
نیکوکن کار مستمندان, نظامی. 
ترا مثل تو باید سربلندی 
چه برخیزد ز چون من مستمندی ٩۳‏ نظامی, 
نباشد پادشاهی راگزندی 
زدن بر مستمندی ریشخندی, نظامی. 


به نزدیک مرد شهری آمد و چون غمنا کی 


مستمند " بنشست. (سندیادنامه ص ۲۰۱). 
مردانه پای درنه گر شیرمرد راهی 
ورنه به گوشه‌ای رو گر مرد مستمندی, 
عطار. 

آتش سوزان نکند با سپند 
آنچه کند دود دل متمد ۶ 

سعدی (گلستان). 
کار درویش مستمند برآر 
که ترا نیز کارها باشد. سعدی ( گلستان). 
قرب سلطان مبارک آن کس راست 


که‌کند کار مستمندان راست. اوحدی, 
= خانة متمندان؛ منزلگاه بینوایان: 

به روز جوانی به زندان شدی 

بدین خانه مستمندان شدی, فردوسی. 
||بدیخت و بی‌نصب و دل‌شکسته. (ناظم 
الاطباء). |اگله‌مند و شکوهنا ک. (برهان). 
شا کی.عارض. 
مستمند انه. [َمْمْ ن /ن]) (ص نسبی» ق 
مرکب) فقیرانه و نازمندانه. هر چیز منسوب 
به فقر و پریشانی و تنگدستی, (ناظم الاطباء). 
رجوع به متمند شود. 
مستمندی. [م) (حامص مرکب) مستمند 
بودن. غمگین بودن. ||محتاج بودن. احتیاج 
داشتن. رجوع به متمند شود: 

گفتی به پرسش تو چو آیم چه آورم 

رحمی بیار بر من و بر مستمدیم. 

کمال خجندی, 

مستمنی. [م ت] (ع ص) نمت فاعلی از 
استمناء. رجوع به استمناء شود. 
مستمهل. مت د] (ع ص) نعمت فاعلی از 
استمهال. آنکه مهلت می‌خواهد. مهلت‌جوی. 
مهلت خواهنده. رجوع به استمهال شود. 
مستمهیی. (متَ) (ع ص) نمت فاعلی از 
استمهاء. درهم شکند؛ صفوف. (از سنتهی 
الارب). رجوع به استمهاء شود. 
مستمیت. مت ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استماتة. خواهنده مرگ. (از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). ||دلاور و پیش آینده به جنگ. 


۱-در تدارل حرف «ت» مقتوح نیز آید. 
۲ -به معتی اول نیز ایهام دارد. 
۳-به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۴ -به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۵-به معنی اول نیز ایهام دارد. 
۶-به معنی اول نیز ایهام دارد. 








۰ مستمیث. 


(از متهی الارب). جنگجو کهبر- جنگ از 
مرگ بیم نداشته باشد. (از اقرب الصوارد). از 
جان گذشته. || جوینده چیزی را در هر راهی. 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). || آنکه 
از پی لاغری فربه شده باشد.||زخی و 
فروهشته. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). و رجوع به استماتة شود. ||(!) 
پوست تنک بالای سپید؛ یضه و تخم مرغ, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مستمیت. (م ت] (ع | پوست تنک 
چسبیده به سپیدة خاية مرغ و نخم‌مرغ. (از 
مستتهی الارب). مستمیت. و رجوع به 
ممت شود. 

مستمیح. ام تَ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استماحة. عطا و بخشش خواهنده. (از اقرب 
الموارد). ||شفاعت‌خواهنده. (از اقرب 
الموارد), رجوع به استماحة شود. 


مستهیز. [م تَ] (ع ص) نمت فاعلی از ۱ 


استمازة. متنحی و به یکو شونده. (از اقرب 
الموارد) رجوع به استمازة شود. 
مستمیق. [م ت ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استماقد. احمق شمرند» کی را. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استماقة شود. 
مستمیل. [مْتَ] (ع ص) نعت فاعلی از 
استمالة. مايل وخم شونده. (از اقرب 
الموارد). ||اعطف و توجه کی را خواهنده. 
||مایل‌کننده. (اقرب الموارد). رجوع به 
استمالة شود. 
مستن. [م تّن‌ن] (ع ص) نمت فاعلی از 
استان. رجسوع به استنان شود. ]|(ل) 
مستن‌الطریق؛ آن قسمت از راه که واضح و 
هس‌ویدا بب‌اشد. (از اقرب الموارد). 
||ستن‌الحرور؛ محل جریان سراب یا محل 
سخت شدن گرمای آن. (از اقرب الموارد). 
||ثیر بيشه. (متهی الارب). 
مستناء. [م تَ) (ع ص) عطا خواسته. 
(متهی الارب). 
مستنام. [ ٣ت‏ ] (ع ص.!) هر زمین پت که 
در وی آب ایستد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مستنیح. [م تم ب ] (ع ص) کسی که سگ را 
وادار به ہانگ کردن کند. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به استنباح شود 
مستنبط. (م تم ب | (ع ص) بیرون‌آورنده 
آب و علم و مانند آن. (از سنتهی الارب). 
| اشکارکنده و اختراع‌کننده چیزی را که 
پنهان و مخفی بوده است. ||استخراج‌کننده و 
درآورند؛ خير و نیکی از کسی. 
||استخراجكنندة فقه بوميلة فهم و اجنهاد 
خویش. (از اقرب الموارد). انکه حکمی را به 
فهم و اجتهاد خود استخراج می‌کند. (ناظم 
الاطباء). حکسم شرعی فرعی را از ادلة 





تفصیلیه به اجتهاد خود استخراج‌کننده. 
دریابنده. درک‌کننده. و رجوع به استباط 
شود. 
مستتیط. منم ب] (ع ص, [) بیرون آورده 
شد (غیاث) (آنندراج). |(استباط‌شده. 
درک‌شده. دریافته. رجوع به استنباط شود. 
ااجای بیرون آوردن چیزی. (غیاث) 
(آنتدراج). ||در اصطلاح شعراء نام صنعتی 
است, و آن چنان بوضع رسیده که بیتی نود 
راست بعده زیر هر لفظی بیتی نویسد. مثاله: 
بزرگا به عالم ندیدم کسی 

بجز تو شجاع و سخی و جواد 

«زمانه همی گویست». 

از این بیت چند ابیات برآید: 

بزرگا به عالم ندیدم زمانه 

بجز تو شجاع و سخی زمانه 

نیا زمانه همی گویمت 

بجز تو زمانه همی گویست. 

(از کش اف اصطلاحات الفنون ج ۲ 
ص۱۴۱۴). 
مستنبطات. [م تم ب ] (ع ص,!) ج مستنبط 
و متبطة, رجوع به مستتبط شود. " 
مستنیل. (م تم ب ] (ع ص) گيرندة برگزیدة 
مال. |أتير و «نبل» خواهنده. (از مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به استتبال 
شود. 
مستنبه. [( تم ب*] (ع ص) آنکه از خواب 
دار شده باشد. (از اقرب الموارد). ‏ گاه. 
پیدار. هشیار؛ 

نوم عالم از عبادت به بود 

آنچنان علمی که مستبه بود. 

مولوی (مثتوی), 

و رجوع به استنباه شود. 
مستنیی ء. م ب۶] (ع ص) بازکاونده و 


تفتیش‌کنند خبر. (از منتهی الارب) (از اقرب 


آلموارد). رجوع به استنباء شود. 

مستفتج. (م ت تَ] (ع ص) نتیجه گیرنده و 
استخراج‌کند: نتیجه از مقدمات. (اقرب 
الموارد). رجوع به استنتاج شود. 

مستنقر. [م ت تٍ] (ع ص) نمت فاعلی از 
استنتار. رجوع په استنتار شود. 

مستفتل. مت تٍِ) (ع ص) پیش‌شونده از 
صف. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
| آمادگی‌کند؛ کار. (از مستهی الارب). 
آماده‌خونده برای امری. (از اقرب الصوارد): 
رجوع به استتال شود. 

مستنتی ء. [م ت تِ۶] (ع ص) نعت فاعلی 
از استتتاء. رجوع به استتاء شود. |ادسل 
بيار و هنگفت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مستفشج. [مْ ت ت ] (ع ص, )نمت فاعلی از 
استنشاج. رجوع به استاج شود. ||یکی از دو 








تگبار فروهشته گردیده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به اتاج شود. 

مستنگر. مت | (ع ص) آنکه آب را از 
بینی می‌افشاند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | آنکه آب در بینی می‌کند و به قوت 
بیرون می‌کند. (از منتهی الارب). |آنکه آب 
در بینی می‌کند. (از اقرب الصوارد). آب در 
بینی کنده. (آنندراج). رجوع به استنتار شود. 
متتجت. ام ات ۾ ۵ میا 
استخراج‌کنده و بیرون‌آرنده. |تصدی‌کنده 
و بعهده گیرنده امری را (از اقرب الصوارد), 


رجوع به استنجاث شود. 
مستنجح. م ت 1 (ع ص) 
درخواست‌کنده از کی که حاجتش را 


برآورده سازد. (اقرب الموارد), رجوع بد 2۶ 


استجاح شود. ۲ 
مستنجد. مت ج] (ع ص) آنکه پس از 
ضعف توانا شده باشد. ||یاری‌خواهنده و 
یاری‌طلب و مستمین. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استنجاد شود. 

مستنجد. م تجا (اخ) المتنجدبالله از 
خلقای بی‌عباس (۵۵۵ - ۵۶۶ھ .ق 

چو آسمان ورق عهد مقتفی بنوشت 

برآمد آیت متنجد از صحف حال. 

خاقانی- 

رجوع به مستنجد باله شود. 

مستنجد بانقه. مت ج پل لا»] ((خ) 
.)یوبن ممت خاخب مقرب افطی. 
پنجمین از سلاطین موحدی در مغرب. 
رجوع به یوسف (این محمد المستنصر..) 
شود. 

مستنجد بالله. مت ج د بل لاء] (!خ) 
( ...)یوسف‌بن محمدین معتضد مکنی به 
ابوالمحاسن, از خلفای عباسی در مصر و 
پنجمین فرزند المتوکل علی‌اه که همگی این 


فرزندان به خلافت رسیدند. وی به سال ۷۹۸ 


ه.ق. متولد شد و در سال ۸۵٩‏ بعد از خلم" 
برادرش القائم بامرالله با وی بيعت شد و ؟ 


«الظاهر خوش‌قدم» او را در قلعه مسکن داد و 
اجازهٌ سکونت در خانه‌اش را به وی نداد. 
المستنجد به سال ۸۸۴ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج ٩‏ ص ۳۳۳). 
مستنحد باللّه. تج بل لاه] (!خ) 
(1[...)ابوالمظفر یوسف‌بن مقتفی» سی و دومین 
خلیفة عباسی (۵۵۵ تا ۵۶۶ ھ .ق).وی مردی 
کاردان و زیرک بود و چون به خلافت رسید 
قواعد نیکو نهاد. در عهد او کار خلفای فاطمی 
در مصر ضعیف شد و در روزگار پسرش 
المستضیء کار فتح مصر به اتمام آمد. وزارت 
این خلیفه را عون‌الدین‌ین هبیره و شرف‌الدین 
این‌البلدی داشتند. رجوع به تجارب السلف 
ص ۳۱۴ شود 








مسسجر. 


مستنجز. ام ت ج] (ع ص) آنکه اجرای 
کار خود را می‌خواهد. (از اقرب السوارد). 
آنکه روائی می‌خواهد. (ناظم الاطباء). 
|اوفای به عهد خواهنده. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استنجاز شود. 
مستنجع. تج (ع ص) قوم و گروهی 
که در طلب علوفه پروند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استنجاع شود. 
مستنحف. تم (ع ص) باد که تھی 
کداہر راء (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), رجوع به استنجاف شود. 
مستنجل. (متَ ج] (ع ص) زمین بسار 
زهاب شونده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استتجال شود. 
مستنحم. تجا 2 ص) طلب روشنائی 
کنده.(غیاث) (انندراج). و رجوع به استنجام 
شود. |[روشن. (غیاث) (آنندراج). تابیده و 
افروختد: 
دود پیوسته هم از هیزم بود 
کی ز آتشهای مستنجم بود. مولوی (مننوی). 
مستنجیی. [م ت] (ع ص) ره‌ایيی‌بابنده. 
||استجا کنده. (از اقرب الموارداء 
||قطم‌کند؛ درخت از ریشه‌های آن. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
استجاء شود. 
مستنحس. (ْتَ ح] (ع ص) جویا شونده 
از اخبار. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استنحاس شود. 
مستنخج. [مت خ] (ع ص )نرم و 
فروهشته. (ناظم الاطباء). شخصی که بعد از 
سختی, نرم شده باشد. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استتخاج شود. 
مستنف. مت نٍ] (ع ص) پسسنا‌برنده و 
اتجاجویده. (از اقرب الموارد). پناه‌جوینده. 
۳ آغیات). |اپست به چیزی دهنده. (غیاث). 
تیه کننده. رجوع به اتاد شود. 
مستند. مت نَ] (ع ص, !)کی که پناه به 
او برده شود. (غیاث). || تکیه کرده شده؛ 
اصبعت در سیر پیدا می‌کند 
که نظر بر حرف داری مستند. 
مولوی (مثنوی), 
||تکیه و محل تکیه و پشتی. (ناظم الاطیاء). 
تکیه گاه. معتمد. سند. رجوع به استناد شود. 
|اسند حدیث. (از اقرب الموارد) (از تعریفات 
جرجانی). رجوع به سند شود, 
مستندص. [م ت د] (ع ص) یابنده حق 
خویش را, (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنداص شود. 
مستنده. مت ] (ع ص) کار راست و 
مستفیم شونده. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنداه شود. 
مستنزل. مت ز) (ع ص) فر و آورنده. (از 


اقرب الموارد). فروفرستنده. (آنندراج). 
||درخواست‌کنده از کسی که از نظر خود 
دست بردارد. (از اقرب المواردا. رجوع به 
استنزال شود. 
مستفزل. (م ت ر1 (ع ص, () آنکه از مرتبه 
و مقام خود فرود اورده شده باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اسعزال شود. || محل نزول 
و منزل و خانه. (ناظم الاطباء). 
مستنسب. مت س ] (ع ص) نسب کی را 
ذ کرکننده. |ادرخواست‌کنده از کسی که به 
وی مندسب شود. (از اقرب الموارد), رجوع به 
استاب شود. 
مستنسخ. 1م ات سا لع صا 
استان‌کننده. نخ بردارنده 
رونویی‌کننده. آنکه رونویس کند. آنکه 
نسخه بردارد. سوادبردار. |آنکه نخ چیزی 
(از اقرب الصوارد), رجوع به 





مستنسخ. (مْ ت س] (ع ص) استساخ‌شده. 
رونویس‌شده. کتابت‌شده از روی نوشته‌ای 
دیگر. رجوع به استساخ شود. 

مستنسو. [ْ تس ] (ع ص) به کرکس ماننده 
در قوت و کرکسی‌کننده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به استنسار شود. 

مستنسبی ۰۶ مت سٍ:] (ع ص) کی که در 
ادای وام خود مهلت می‌خواهد. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). |أبه نسیه فروختن 
خواهنده. (منتهی الارپ). رجوع به استتاء 





شود. 

مستنشا. مت ش٤‏ ] (ع ص, [) علم و سنگ 
تود راه بلند و تيز. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). منشاً: و رجوع به منشأ و استشاء 


شود. 
ی 
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تش 2] (ع ص) تنيت 
متنییچیرجوع به مستشیء شود. |[زن 
فالگوی. (منتهی الارب). زن کاهن. چون 
اخبار را تبم می‌کند. (از اقرب الموارد), 
مستنشد. [مْ ت شٍ] (ع ص) آنکه روایت 
شعر از کی می‌خواهد. (از اقرب الصوارد). 
رجوع په استنشاد شود. 

مستنشط. مت ش] (ع ص) پوست 
درترنجیده و فراهم‌شونده. (از منتهی الارب) 

7 (از اقرب الموارد). رجوع به استتشاط شود. 
مستنشق.(م ت شا (ع صا 
استنشاق‌کننده. آب و جز آن در بیلی کننده. 
(از منتهی الارب). ||استشمام‌کنده هواء (از 
اقرب الموارد). رجوع به استنشاق شود. 
مستنشیی. (ْ تَّ] (ع ص) جستجوکنده 
خر که دریابد از کجا اسده است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنشاء شود. 








مستنشیء ۰ [ م ت ش+] (ع ص) 
جسجوکننده و تعقيب‌کنندة اخبار. (از اقرب 





مستنصر باله. TAF!‏ 


الموارد). پیروی و تبع اخبار کنده. ||بوینده. 
(از منتهی الارب). رجوع به استنشاء شود. 
مستنصت. مت ص] (ع ص) آنکسه 
خاموش بایتد. || آنکه از کی بخواهد که به 
او گوش فرادهد. (از اقرب السوارد). 
||اخاموش بودن خواهنده. (از منتهی الارب). 
رجوع به استصات شود. 
مستنصح. ام ت ص ] (ع ص) ناصح 
شمرنده کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استصاح شود. 
مستنصر. مت ص] (ع ص) باری 
خواهنده و استمدادکننده. (از اقرب السوارد). 
یاری‌طلب. یاری‌خواه. ||سائل و پرسنده. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استتصار شود. 
مستنصر. مت ص ] ((خ) المتنصر باله. 
بالله شود 

مستنصر از خدای دهد نصرت 

زین پس بر اولیای ثياطینم. ناصرخرو. 
متنصر معالی و حکمت به نظم و نر 

بر امش که خواند الا که حجتش. 

ناصرخرو. 

بشتاب سوی حضرت متصر 

ره زی شجر جز از ثمره مپر. ناصرخسرو. 
مستنصر بالله. [م ث ص ژ بل لاء) (خ) 
(1...)ابراهيم‌ین احمدین ابی‌یکر, مکنی به 
ابواسحاق, چهاردهمین تن از بنی‌حفص در 
مفرب. رجوع به ابواسحاق حفصی شود. 
مستنصر بالله. رت ص ر بل لاه] (خ) 
([...) احمدین ابراهیم‌پن علی, مکنی به 
ابوالباس, از امرای مرینی در سترب. او به 
سال ۷۵۷ ه.ق.متولد شد و به سال ۷۷۶با 
وی بیعت شد و تا سال ۷۸۶ حکومت را در 
دست داشت. در این سال بازداشت شد و در 
سال ۷۸۹ دیگر پار پا وی بیعت شد و تا ۷۹۶ 
«.ق.حکومت را بدست داشت لذا او را ملقب 
به ذی‌الدولین کرده‌ند. از الاعلام زرکلی ج 
۱ص ۸۴ 
مستتصر بالله. رت ص بل لاء) الخ 
([ ...) احمدین عدالملکبن احمدین هود 
جذامی, از ملوک آل‌هود در اندلس. وی به 
سال ۵۱۳ ھ.ق. بعد از پدرش عبدالملک 
حاکم سرقتطه شد وبا الفونن هفتم 
درگیریهای شدیدی داشت و به سال ۵۳۶ در 
طلیطله درگذشت. (از الاعلام زرگلی ج ۱ 
ص ۵۷ 
مستنصر بالله. 1[ ت ص ر بل لاه] (ع) 
([ ...) احمدین محمدین ناصر مکنی به 
ابوالقاسم, نخین خلیفة عباسی در مصر. او 
سه سال پس از انقراض سللة عباسیان در 
عراق وارد مصر شد. و در سال ۶۵۹ ه.ق. 
الملک الظاهر برس بندقداری با او به 








خلافت بيعت کرد و لقب الستتصر به وی داد 
و در حقيقت وی بظاهر خلیفه بود و کار 
حکومت را در دست نداشت. الظاهر پس از 
اندکی او را با سهاهی روانۂ بغداد کرد تا آنجا 
را از مغولان بازستاند ولی در این جنگ کشته 
شد (سال ۶۶۰), او را سی و هشتمین خلیفهً 
عباسی نیز بشمار آرند. (از الاعلام زرکلی ج 
۱ص ۲۱۱): 
مستنصر بالله. (م ت ص ر بل لام] (ٍخا 
(...) حن‌بن بحیی‌ین علی‌بن حمود. از 
خلفای حمودی در اندلس. نخست امیر سبته 
بود و به سال ۴۳۱ ه.ق.بطد از درگذشت 
عمش با وی بيعت شد و در سال ۴۳۴ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۲۴۱). 
مستنصر بالله. (م ت ص ر بل لاء) (ٍخ) 
(ا...) حکسمین عببدالرجمان‌ین محمدبن 
عبداله. همین خلیف آموی در اندلس. رجوع 
به حكم المتتصر شود. 
مستنصر بالله. م ت ص ربل لاه] اإخ) 
(ا! ...) عبدالعزیزین احمدین ابرآهیم مکنی به 
ابوفارس و مشهور به المستنصر ثانی» از 
ملوک مرینی در مغرب اقصی, به سال ۷۹۶ 
ه.ق.بعد از درگذشت پدرش المستنصر اول با 
وی پیعت شد و در نال ۷۹۹ هاق,در فاس 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۴ ص ۱۳۷), 
مستنصر بالله. (م ت ص یل لاء] (ٍخ) 
([...) عبد این احمدین ابراهیم مکنی به 
اپوعامر, از ملوک بنی‌مرین در مغرب. در 
اواییل سال ۷۹٩‏ ه.ق.بعد از درگذشت 
پرادرش عبدالعزیز با وی بيعت شد و اندکی 
بعد به سال ۸۰۰درگذشت, (از الاعلام زرکلی 
ج ۴ص .۱٩۳‏ 
مستنصر بالله. إ٢‏ ت ص ر پل لاء] ((خ) 
(ا[...)عمرین سحیی‌بن عبدالواهد حفصی 
هنتاتی» مکنی به ابوحفص و مشهور به 
المتنصر ثانی, از ملوک حفصی در تونس, 
رجوع به عمر حفصی شود. 

مستنصر بالله. (م ت ص ر بل لاء] (اخ) 
(ا[...) محمدبن یجبی‌بن عبدالواحدبن ابی 
حفص هنتاتی, مکنی به ابوعبدالله و مشهور په 
الستنصر اول, از ملوک حفصی در تونس. به 
سال ۶۲۵ ه.ق.متولد شد و در تال ۶۴۷ بعد 
از درگذشت پدرش با وی بیعت شد و درسقال 
۷ اهالی مکه نیز با وی بیعت کردند. لوئی 
نهم پادشاه فرانه با او از در جنگ درآمد و 
پس از زد و خوردهای سخت. الستنصر بر 
آو پیروز گشت. وی به سال ۶۷۵ ه.ق.در 
تونس درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ 
ص‌۸ا. 
مستنصر باللّه. ( ت ص ژ بل لاء ((خ) 
(ا[ ...) محمدپن يحيىبن محمد (المستصر 
الاول)؛ مکتی به ابوعصيدة و مشهور به 








الستنصر ثالث, از ملوک حفصی در تونی. 
بعد از مرگ المستنصر ثانی به سال ۶۹۴« .ق, 
باوی بیعت شد و در سال ۷۰۹ ه.ق. 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ ص۸). 
مستنصر بالله. ( ت ص بل لاه) (خ) 
([...) محمدین علی‌بن حا کم بامراله مکنی به 
آبوتمیم» هشتمین از خلفای فاطمی در مصر. 
به سال ۴۲۰ ه .ق,در این سرزمین متولد شد و 
در سال ۴۲۷ بعد از درگذشت پدرش با وی 
بیعت کردند و وی در این هنگام طفلی بود و 
کارهای مملکت تخت بدست ابوالقاسم 
علی‌ین احمد جرجرائی بود سپس بدست 
مادر المستنصر افتاد و در عهد او اوضاع 
مملکت مفشوش گشت و مدت هفت سال 
قحطی و گرسنگی شدیدی پدید آمد بطوری 
که یک قرص نان را به بهای پنجاه دینار خرید 
ۆش می‌کردند. الستنصر به سال ۴۸۷ 
ه.ق.درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۸ 
ص ۱۸۰). و هم او بود که اصرخسرو علوی 
حجت جزيرء خرامان از او در اشعار خود 
بعنوان امام اسماعیلیه فراوان یاد می‌کند: 
مستتصرباله که از نضل خدایست 

موجود و مجسم شده در عالم فانیش. 

رجوع به ابوتمیم شود. 

مستنصر بالله. مت ص ر بل لاء] (خ) 
([ ...)منصورین محمدین المستضی». سى و 
ششمن خلفة عباسی در بغداد. به سال ۵۸۸ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۶۲۳ بعد از وفات 
پدرش بسا وی بیعت شد. وی شخصی 
دوراندیش و عادل بود و مدرسة مستنصریة 
بغداد از بتاهای اوست. در عهد المس‌تنصر 
مغولان بسیاری از شهرها را تسخیر کردند و 
بغداد را نیز میخواستند تصرف کتند ولی از 


اند شدند. المستنصر به سال ۶۴۰ 


مور بغداد درگذشت. (از الاعلام زرکلی 


ج ۸ص ۲۴. 

مستنصریه. مت ص ری ی ] (اخ) نام 
مدرسه‌ای در بغداد که المستصر با عباسی 
آن را بساخت و آثار آن هنوز پابرجاست. (از 
المنجد ج بیستم). این مدرسه که به سال ۶۳۲ 
ھ.ق.ساخته شده و برای تدریس مذاهب 
رمه اسلامی بود بعدها جزء مدرسة نظامیه 
شد و هم | کنون جزو آثار باستانی عراق زیر 
نظر ادارة آثار قدیم از آن محافظت می‌شود و 
از جمله بناهای معدودی است که از عهد 
عباسی برجای مانده. (تاریخ عرب ترجمة 
ابوالقاسم پاینده ص ۵۲۷)* و در او [در بفداد] 
مدارس خانقاه بسیار است منها نظامیه که 
امالمدارس است و مستتصریه که خوشترین 
عمارت آننجا است. (نزهةالقلوب ج ۲ص 
۳۵ 


یت چون بغداد شهری در همه روی زمین 





مستنفر. 
باز چون مستنصریه در همه بغداد ست 
چارحد آن به نور چار مذهب روشن است 
حبذا جائی که مشلش در دو و هفتاد یست. 
(پادداشت مرحوم دهخدا), 

مستنصف. مت صٍ) (ع ص) نمت فاعلی 
از استتصاف. تمام حق خود گیرنده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||انصاف‌خواهنده. 
(از اقرب الموارد). رجوع به استتصاف شود. 
مستتصل. م ت صا] لع ص) 
استخراجک ننده. (از اقرب السواردا. 
بسیرون‌آورنده چیزی. (از صنتهی الارب). 
|اگرمائی که می‌افکند خار خشک بهمی را 
(از منتهی الارب). رجوع به استنصال شود. 


مستنض. م ت نٍض‌ض] (ع ص) آنكه . 


حق خود را اندک اندک از کی گیرد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به استتضاض شود. 
مستنضح. رم ت ض ] (ع ص) آنکه بعد از 
وضو گرفتن بر شرمگاه خود آب بپاشد. (از 
اقرب الموارد) (از منتهى الارب). رجوع به 
اتتضاح شود. 
مستنطق. مت ط] (ع ص) ب‌ازپرس, 
استطاق‌کننده. ||گویا گرداننده. (آنندراج). 
خداوند تبارک و تعالی که گویا می‌گرداند. 
(ناظم الاطباء). || آنکه سخن گفتن می‌خواهد 
از دیگری. (از اقرب الموارد). |[با هم 
مكالمه کننده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
استنطاق شود. 
مستنطق. (٤ت‏ ط] (ع ص) آنکه از او 
پرسند. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
استنطاق شود. 
مستنظر. (م تَ ظ ] (ع ص) مهلت خواهنده و 
آنکه مهلت می‌خواهد. (ناظم الاطباء). 
||ادرخواست‌کننده «نظر:» از کسی. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تظرة شود. || سنتظرشونده 
کسی را. (از اقرب الموارد). رجوع به استتظار 


شود. ۳ 
مستنظر. (م ت ظ] (ع !) جایگاه نظازه 
کردن: 


اندیشه نردبان کند از وهم و برشود 

از منظر سپهر به متنظر سخاش. خاقانی. 
مستنکب . مت ع) (ع ص) صفت کردن 
خواهنده. (از منتهی الاارب). توصیف چیزی 
رااز کسی خواهنده. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به استمات شود. 
مستنفد. مت ف ] (ع ص) نیست‌سازنده. 
(از مسنتهی الارب). فانی‌کنده. (از اقرب 
الموارد). |[کوشش و توان خود را دربازنده. 
(از منتهی الارب). رجوع به استنفاد شود. 
مستنقر, [م ت ف ] (ع ص) رمنده. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). آهو که رمیده باشد. (از 
اقرب الموارد). نافر. هارب. رم نفور. منهزم. 
|| آهو که رم داده شده پاشد (فعل آن لازم و 








معدی است). (از اقرب الموارد). رجوّع.ته 
استفار شود. 

مستنفر. مت ف] (ع ص) آهو که رم داده 
شده باشد. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استنفار شود. 

مستنفوة. مت ف ر] (ع ص) تأن_سیث 
مستفر. رمیده. نافرق. منهزمة. رمو: :كأنهم 

ت من قسورة, (قرآن 
۴ ۵۱ 

مستنفرة. 1م ت ف ز] (ع ص) تانت 
مک . ترسیده, (صتهی الارب). رم داده 
شد 

مستنفض۔ مت فِ | (ع ص) پا ککنندۂذ کر 
از بول باقی‌مانده. (از مسنهی الارب). 
استنجا کننده. (از اقرب الموارد). ||برآورندة 
چیزی. (از منتهی الارب). | آنکه جماعتی را 
برای تسفحص دشمن می‌فرستد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استنفاض شود. 

مستنفق. [متَ في ] (ع ص) سپری گرداننده 
مال. (از متنهی الارب). فانی‌کننده و 
تمام‌کننده مال راء (از اقرب الموارد). رجوع به 
استنفاق شود. 

مستنفه. (م ت ف؛] (ع ص) مستریح و 
راحت‌شده. (از اقرب الموارد). ارام‌کنده. 
(ناظم الاطباء) رجوع به استتفاه شود. 

مستنقاء [مْ تَ] (ع ص) مستقی. پا کبزه. 
پاک 

ز آنکه حلوا گرمی و صفراکند 

سیلیش از خبث محتقا کند. 

مولوی (مثنوی). 

رجوع به ستلفی شود. 

مستنقف. [م ت ق] (ع ص) خلاص‌کنده و 
نجات‌دهده کی را. (از اقرب الصوارد), 
رهاننده. آزادکنده. متجی, رها کننده. رجوع 
به استتقاذ شود. ۲ 

مستنقش,. [ مت تي ] (ع ص)نقاش و مصور, 
(ناظم الاطباه). رجوع به امتتفاش شود. 
مستنقص. (م ت تي ] (ع ص) خریداری که 
کم کردن بهای چیزی را می‌خواهد. (ناظم 
الاطباء). |[ننبت‌دهنده به نقصان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنقاص شود. 

مستنقع. [ مت ق] (ع ص) صدا که مرتفع و 
بلند شده باشد. || آب که زرد شده تفیر رنگ 
یافته باشد. | آب که در غدیر جمع شده و راکد 
مانده باشد. |اروح که از بدن خارج شده در 
دهان جمع شده باشد. (از اقرب و 
رجوع به استنقاع شود. ||پتان که 
دوشیدن تهی گردد و وقت فروگذاشتن 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (. 
مستنقع. [مْت ن] (ع ص ) آنچه تخیر 
رنگ يافته باشد. || آنچه در آب خیانده 
باشند. (از اقرب الموارد). ||جای گرد آمدن 


ن پرشیر. 








آب. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). زمین 
خوش که آب در آن گرد آمده باشد. باطلاق. 
ااجای غل آوردن از آبگیر. (منتهی 
الارب). محلی از غدیر که خخص در آن فرود 
آید وغل کند. (از اقرب المواردا. و رجسوع 
به استتقاع شود. 
مستنقعات. مت ق) (ع ص. اج مقع و 
متنقعة. آبهای ایستاده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), باطلاقها, رجوع به مستنقع و استنقاع 
شود. 
مستنقه. ٣ت‏ قٍ؛] (ع ص) فیمند؛ کلام. 
|| پرسنده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنقاه شود. 
مستنقی. مت ] (ع ص) بسار تنقیه کننده 
خود را. (از اقرب الموارد). رجوع به استنقاء 
شود. 
مستنق ىلم ت فا ] (ع ص) نعت مفعولی از 
استنقاء, پاک, پا کیزه. نظیف. و رجوع به 
مستقا و استنقاء شود. 
مستنکج. [مْ ت کب ] (ع ص) عقد زناشوئی 
بندنده. (از منتهی الارب). رجوع به استتکاح 
شود. 
مستنکر. م ت کِ ] (ع ص) ناشناسنده. (از 
منتهی الارب). جاهل نسبت به امری. (از 
اقرب الموارد). ||دریافت خواهنده امری را که 
نمی‌شناسد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به استنکار شود. 
مستنکر. [مْتَ کَ] (ع ص) امری که مجهول 
باشد. (از اقرب الموارد). بعید. ناشناخته ؛ 
لیس علی‌اله بمستنکر 
ان یجمع‌العالم فى واحد. 
|اتکر. متنکر. تاشناس و پوشیده و متنکر 
به بفداد امد حضرت رضا (ع)] ۰(تاریخ 
بهقی یک گرمگاه این غلامان و 
مقد ایی ودی مستکر با بارانیهای 
کرباسین و دنتارها در سر گرفته پیاده به 
نزدیک امیر مسمود آمدند. (تاریخ بهقی ص 
۸ اابد و زشت. (غياث) (آنندراج), 
ناپ‌دیده؛ 
مسلمانان سلمانان بترسید از گرفت حق 
که چون بگرفت پیش آید هزاران کار ستنکر. 
(جوامع‌الحکایات عوفی چ معین ص ۱۱). 
مستنکف. (مّ ت ک ] (ع ص) استکبارکننده 
و متکبر. (از اقرب الموارد). ||امتناع‌کننده از 
روی ابا و استکبار. (از اقرب الموارد). ممتنع. 
آبی. نه گوینده. و رجوع به استنکاف شود. 
مستنکه. م ت ک؛] (ع ص) شنوندة بوی 
دهان. و «هه» کردن فرماینده کسی راء تا 
معلوم شود که آیا شراب نوشیده است یا خیر, 
(از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اتگاه شود. 
مست‌نواز. [ءْنْ) ان ف مرکكب) 








ستتیر. ۲۰۸۴۳ 


مت‌نوازنده, که مت را مورد نواخت و تفقد 
قرار دهد 
مست‌نوازی چو گل بوستان 
توبه‌فریبی چو مل دوستان. 
نظامی (مخزن‌لاسرار ص٩4۵.‏ 
مستنوق. مت و] (ع ص) شتر نر که به ناقه 
تثبه جه باشد. (از اقرب الموارد). || آنکه 
چیز دیگری را برای خود دعوی می‌کند مثل 
آنکه شعر دیگری را به خود نبت دهد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استنواق شود. 
مستنوکت. مت وا (ع ص) گول و احمق. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |ااحمق 
شمرنده کسی را. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استنوا ک شود. 
مستنهج. (مْ ت «] (ع ص) به راه دیگری 
رونده. ||راه که واضح شده باشد. (از تھی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به استتهاج 
شود. 
مستنهر. [مّت د] (ع ص) آپ رونسده در 
زمین. (از منتهی الارب). ||فراخ‌شونده. 
|اگیرندة زمین محکم برای جاری کردن نهر. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
استتهار شود. 
مستنهض. م تَ د] (ع ص) برخاستن 
فرماینده جهت کاری. (از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). رجوع به استنهاض شود. 
مستنیی ۶. مت ] (ع ص) ستارة فرورونده 
به مغرب و برآمده رقیب آن به مشرق. (ناظم 
الاطباء). ||عطا خواهنده. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به استناءة شود. 
مستنیب. (ْت] (ع ص) درخواست‌کننده 
از کی که نیابت او را کند. (از اقرب الموارد), 
و رجوع به استتابة شود. 
مستفیج. [ ٢‏ ت ] (ع ص) نوحه کننده. |اگریه 
کردن خواهنده. ||زوزه کشنده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استناحة شود. 
مستنیر. مت ] (ع ص) طلب روشنی کننده 
و نورجوینده. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نورطلب. نورگیر. مقابل سنیر, 
موجودات از نظر شیخ اشراق یا منیر تند 
که خود منور غير و متنور بالذات می‌باشند, و 
یا مستتیرند که از منیر بالات کب نور کنند 
اعم از نور حقیقی که وجود و کمال باشد و یا 
نور مجازی, چنانکه ماه از آفتاب نور مجازی 
گیرد و انوار طولیه و عرضیه از نورالانوار نور 
حقیقی گیرند. (از فرهنگ علوم عسقلی). ||در 
اصطلاح فیزیکی. جسمی را گویند که تادر 
معرض تابش نور از مبعی واقع نشود قابل 
رژیت نباشد. ||نورانى: 


۱-بدین معنی در متهی‌الارب به فتح «ق» 
ضط شده‌است. 











ودرا مستنیرات. 


گردنده‌و رونده به فرمان حکم اونت 
گردون مستدیر و مه و مهر ستنیر. . سوزنی. 
آفتاب رنگ چهر؛ ضمیر او را ثتا کرد جرم او 
شفاف و متیر از ان شد. (سندیادنامه 
ص ۱۲ 
کانچه می‌گوید رسول مستیر 
مر مراهت آن حقیقت در ضمیر. 

مولوی (مشتوی). 
|اروشن. (از منتهی الارب). روشن‌شونده. (از 
اقرب الموارد). | غبه کننده و ظفریبند..(ز 
اقرب الموارد). و رجوع به استنارة شود. 
مستنیرات. ٣‏ ت] (ع ص, اج مستیر و 
مستتيرة. رجوع به متیر شود. ||کوا کب که 
از آفتاب نور گیرند. (فرهنگ علوم عقلی). 
مستنیص. ٤‏ ت] (ع ص) کسی که سپس 
می‌ماند. (ناظم الاطباء). متاخر. (از اقرب 
الموارد). || حرکت‌دهنده و سبک‌یابنده چیزی 
زاء (از اقرب الموارد). و رجوع به استناصة 
شود. 
مستنیع. تَ] (ع ص) حاخۀ درخت که 
حرکت کند. || پیش ‌رونده. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استناعة شود. 
مستنیم. (مْتَ] (ع ص) آرمنده و قسرار 
گیرنده‌و خویشتن خوابیده نماینده. (از منتهی 
الارب). || خقتن خواهنده. || خفته. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استنامة شود. 
مسقو. ع] اص, ل) جانور خزنده. (برهان) 
(آنندراج). ||مردم مقر و معترف. (برهان). 
تصحیف خستو باشد. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مستو. [] (إخ) ده کوچکی است از دهتان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۲۰ ۱هزارگزی جنوب میناب و سر 
راه مالرو جاسک به مباب. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج ۸), 
مستو. [مْ ت ون ] (ع ص) مستوی. رجوع به 
مستوی شود. 
مستوبد. مت ب ] (ع ص) ادان و جاهل 
تبت به مکان. |أبدحال. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مستوبق. مت پ) (ع ص) هلا ک‌شونده. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و ب 
به استیباق شود. 
مستوبل. [مْتَ ب ] (ع ص) وش رنه 
جای را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
| گوسفند گشن‌خواه. (از منتهی الارب). و 
رجوع به استیبال شود. 
مستوبی ۶ م ت پغ] (ع ص) وبارسیده و 
مرگامرگی‌تا ک بابنده جای را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به استیپاء 
شود 


۰ 


مستوٹر. مت ث] (ع ص) بسیار خواهندة 





چیزی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اخواهندة زنی که فربه باشد. || آماده کننده 
بتر را. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
استیثار شود. 
مستو ثقٍ. (م ت ثِ] (ع ص) استواری 
گیرنده و استوار. (از منتهی الارب). سخت 
بسته. استوار کرده. ||وثیقه گیرنده‌از کسی. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیثاق شود. 
مستوثن. مت ثِ] (ع ص) فربه و سمین 
||چیزی که باقی بماند و قوی شود. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیثان شود. 
مستوجب. (مٌ ت ج| (ع ص) لازم و 
واجب دارنده. (از اقرب السوارد). موجب. 
سبب, باعث. جهت. سزاوار و لایق. (غیات) 
(آتدراج). مستحق چیزی, (از اقرب الموارد). 
شایسته. زیبنده. برازنده. جدیر. قابل. 
حضور: برسد به شما خانیان آنچه مستوجب 
آنید: (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۲۶ سپس 
گقت (حسنک ] من خطا کرده‌ام و ستوجب 
هر عقوبت هستم. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۲ 
گفت من مستوجب هر عقوبت هستم... 
لیکن... خواجه مرا بحل کند. (تاریخ یهقی). 
به هر نوعی که کس ما را شناسد 
بود مستوجب انعام دیدن. اصرخرو. 
حقیقتم پنج صفت یاد کرد که زکریا بندة مومن 
و مستوجب رحمت. (قسصص‌الان‌پیاء 
ص ۳۰۱). 
صدری که ز آفرینش او 


متوجب آفرین شد ارکان. خاقانی. 
که پندد که فراموش کند عهد قدیم 
به وصالت که نه مستوجب هجران بودم, 
سعدی. 
مستوجب این و بیش ازینم 
چو مردم خردمند. سعدی. 
ارم کتی مستوجیم 
ور بخشی عفو بهتر کانتقام, 
سعدی ( گلستان): 
نقد صوفی نه همه صافی بی‌غش باشد 
ای با خرقه که مستوجب آتش باشد. 
حافظ. 


و رجوع به استیجاب شود _ 
مستوجع. مج ](ع ص) آنکه درد ناد 
و درد ندارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مستوحف. 1م ت ج] (ع ص) کسی که 
عشق دل او را برده باشد. (از اقرب الموارد). 
رجوع به استیجاف شود. 
مستوحش. 3 ت عا (ع ص) وحشت 
جوینده. (غیاث) (انلدراج). وحشت يابنده. 
خلاف مستأنس. (از اقرب المواردا. 
اندوهگین. (آنندراج). آزرده. (زمخشری): 
گفت دانم که مستوحش آورده‌ای یفام ایشان 
بشنو وبیا بامن بگوی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 





مستودق. 
ص ۶۷۷). گفت چن سی‌نماید که 
خوارزمشاه مستوحش رفته است. گفقم 
زندگانی خداوند دراز باد په چه سیب و نه 
همانا که مستوحش رفته باشد که مسردی 
سخت بخرد و فرمانبردار است. (تاریخ بیهقی 
ص۸۰). اع چون از بنی‌اعمام خود 
مستوحش بود قصد «شرّمن‌رای» کرد. 
(تاریخ قم ص ۱۰۲). و رجوع به استیحاش 
شود. || آنکه به چیزی انس نگرفته باشد. (از 
اقرب الموارد). ||مکانی که «وحش» شده و 
مردم آنجا را ترک گفته باشند. (از اقرب 
الموارد). غامر. بایر. خراب. 
مستوحشة. مت ح ش] (ع ص) تأنیث 
مستوحش. أرض مستوحشة؛ زمین 
وحشت گین. (منتهی الارب). رجوع به ‏ 
مستوحش و استیحاش شود. 
مستوحل. لت ح] (ع ص) جای گلا ک. 
(از منتهی الارب). جایی که وحل وگل و لجن 
در آنجا پدید آمده باشد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به استیحال شود. 
مستوخم. مت غ) (ع ص) کی که گران 
و نا گواریاید طعام و جز آن را. (از متتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به استیخام 
شود. 
مستوخیی. (مْتَ] (ع ص) آتکه بر 
می‌پرسد و خبر می‌خواهد. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به استیخاء شود. 
مستودع. [ ٣ت‏ د] (ع ص) آنکه چیزی را 
به نزد کسی به امانت می‌سپارد. (از اقرب 
الموارد), ودیعه گذار, امانت‌گذار. رجوع به 
استیداع شود. 
مستودع. (م ت 5] (ع ص آنکه از او 
نگهداری امانتی را خواسته باشند. (از اقرب 
الموارد). امانت‌نگهدار. امانت‌دار. |آنچه به 
آمانت نزد کسی سپرده بباشند. (از اقرب 
الموارد). مالی که ودیعه گذارند. امانت. 
امانتی. رجوع به استیداع شود؛ گفتند امامت 
او مستودع بود یعنی ثابت نبود. (جهانگفای * 
جوینی). ||امانت‌گاه. (غیاث) (آنندراج), 
مکان ودیعه نهادن و حفظ کردن. (از اقرب 
الموارد). |[زهدان. (از متهی الارب). جای 
طفل در شکم. (از اقرب الموارد). ||جای آدم 
و حوادر بهشت. (ناظم الاطباء). ||گور. (ناطم 
الاطباء). و رجوع به استیداع شود. 
مستودعات. [م ت د] (ع ص لا ج 
ستودع ومتودعة. امانتها و چیزهای امانت 
داشته شده. (غیاث) (انندراج)؛ فاما ری از 
د ۳ قدر دست رد بر 
پیشانی او نهاد. (سندبادنامه ص۶۱). رجسوع 
به مستودع و استیداع شود. 
مستودق. (متَ د] (ع ص) ماده اسب و 
مانند آن که آزمند گشن گردد. (از منتهی 






مستودعات قضا 





مستودی. 
الارب). و رجوع به استیداق شود. 
مستودی. مت ] (ع ص) اقرارکننده به 
حق دیگری. (از اقرب الموارد). گروندۂ حق. 
(از منتهی الارب). و رجوع به استیداء شود. 
مستوز. [۶] (ع ص) نمت مفعولی از شتر. 
پوشیده‌شده. (از اقرب الموارد) (غیاث). نهان. 
نهانی, پوشیده. مخفی. پردگی. نهفته, درپرده. 
زیر پرده. پرده‌دار. ج, مستورون و مسایر. 
(اقرب الموارد): 


نبودم سخت مستور و بودند 


گذشته مادرانم نیز متور. منوچهری. 
زیراکه به زیر نوش و خزش 

نیش است نهان و زهر متور. ناصرخسرو, 
عالمی دیگر است مردم را 

سخت تیکو ز جاهلان متور. ناصرخسرو. 
جز کار کنی بدین از این جا 

بیرون نشود عزیز ومتور. ناصرخسرو, 
کلک او شد کلید غیب کز او 

رازهای فلک نه مور است. . منعودنعد. 
دور باد ای برادر از ما دور 

خواهر و دختر ارچه بی متور. ستائی, 


اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور 
جایز نشمرند. ( کلیله و دمته). 


ظلم تور است در اسرار جان 


می‌نهد ظالم به پیش مردمان. 

مولوی (مشنوی)). 
سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز 
مت چندانکه بپوشند نباشد متور. 

سعدی. 

چو بانگ دهل هولم از دور بود 
به غیبت درم عیب مستور بود. 

سمدی ( گلستان). 
مس تورالب ذور؛ نهان‌دانگان. (لفات 
فر هنگتان). 


- مستور داشتن؛ مخفی کردن. پنهان داشتن: 

تو ا گر چه مراد خویش متور می‌داشتی من 

آثار آن می‌دیدم. ( کلیله و دمنه). 

دوش‌ای بسر می‌خورده‌ای چشست‌گواهی 

می‌دهد 

یاری حریفی جو که او مستور دارد راز را. 
سمدی, 

تفتیة؛ مستور داشتن دختر. 

مستور شدن؛ مخفی شدن. پنهان گشتن. 

حجابدار شدن. رو پوشاندن. (ناظم الاطباء). 

احصان, ستور شدن زن. 

= ||فراری شدن. غایب شدن. ناپدید گشتن. 

- مستور کسردن؛ بپوشیدن. نهفتن. پنهان 

کردن. 

- منهی مستور؛ جاسوس مخفی: استادم 

منهی مستور با وی نامزد کرد... تا کار 

فرونماند و چیزی پوشیده نشود. (تاریخ 

بیهقی ص ۳۶۶). 





|إبارسا. (سنتهی الارب). عفیف. (اقرب 
الموارد): 
ای داور مهجوران جانداروی رنجوران 
صبر همه مستوران رسوای تو اولی‌تر. 
خافانی. 
ز ریحانی چنان چون درکشم دست 
که دی مستور بود و این زمان مست. نظامی, 
چه مستوران که به علت درویشی در عین 
فساد افاده‌اند. ( گلستان), 
زن مستور شمع خانه بود 
زن شوخ آفت زمانه بود. 
]| پوشنده بر وزن مفعول, به معنی فاعل. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ساتره و إذا 
قرأت القرآن جعلنا بینک و بين الذين 
لایژمنون بالاخرة حجابا مستورا. (قران 
۷ |إدر اصطلاح علم حدیت, راوی 
مجهول الخال و برخی گفته‌اند که قسمی از 
مجهول‌الحال باشد. (کشاف اصطلاحات 
الفنون). کسی است که ئه عدالت و نه فق او 
ظاهر نشده, و خبر چنین کسی در باب حدیث 
حجت نست. (از تعریفات جرجانی). ||در 
اصطلاح صوفیه. مکتوم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به مکتوم شود. ||که ماهیت 
الهی, که از ادرا ک کافة عالمیان مستور است. 
(از فرهنگ مصطلحات عرفا). 
مستورات. [م] (ع ص !) ج مسس‌تورة, 
رجوع به مستورة شود. ۱ 
- تاجالمستورات؛ تاج خانمهای پردگی 
پارسا, و ان لقبی است که به شاهزاده‌خانمها 
می‌دادند. (از ناظم الاطباء). 
مستوز. [] (زخ) ابن عباد هتائی. مکنی به 
ابوتمام. محدث است و عبداله‌بن المبارک از 


تور ت رٍ] (ع ص) زمین تر شده. 
(از مته یک رب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به استیراخ شود. 

مستورد. مت ر] (ع ص) واردشونده و 
درآینده بر آب. ||درآورنده و حاضرکنده. 
||امین‌دارنده کسی را بر چیزی. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیراد شود. 

مستوره. مت رٍ ] (اخ) ابن‌علفة تیمی, از 
تیم الرباب. از اباضیه بود و بعد از واقعة 

آتهروان, در نخیله بر علی‌بن ابی‌طالب(ع) 
خروج کرد ولی توانست خود را در کوفه 
مخفی کند. سپس به سال ۴۲ ه.ق.در عهد 
حکومت مقیرةبن شعبه بار دیگر خروج کرد 
و در جنگی که بین او و معقل‌بن قیس ریاحی 
به سال ۳د.ق.رخ داد هر دو تن کشته 
شدند. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۱۰۷ از 
الکامل این‌اثیر و تاریخ طبری). 

مستورط. مت رٍ] (ع ص) درآویخته در 
کار. ||هلا ک‌شونده, (از اقرب الموارد). و 


ارحدی, 











مستتو 2 ۱۱۰۸۴۵ 
رجوع به استیراط شود. 
مستورة. م ر] (ع ص) تأنیث مستور. 
مستوره. رجوع به مستور و مستوره شود. 
مستوره. [مْرَ] (ع ص) مستورة. پوشیده. 
پردگی. در پرده, ستیر. در پرده شده. زن 
پردگی و پارسا. (از متهی الارب) (آتدراج). 
مخدره. پرده‌نشین؛ مرد... توبه کرد که... به 
خلاف این مستوره که دعای او را حجابی 
نیت کار وندد.( کلیله و دمنه). کدخدای از 
در درآمد و بر متوره سلام کرد. (ستدبادنامه 
ص٩۸).‏ ||() نسمونه. (ی‌ادداشت مرصوم 
دهخدا). نمونۀ تجارتی, مسطوره. و رجوع به 
مسطوره شود. 
مستوری. [ء] (حامص) مستور بودن. 
پوشیده بودن. پتهان بودن. سخفی بودن. 
درپردگی. پوشیدگی, شرم. (ناظم الاطباء): 
هر که با ستان نشیند ترک مستوری کند 
آیروی نیکنامان در خرابات آب جوست. 
سعدی, 
سعدیا مستی و مستوری بهم تایند راست 
شاهدان بازی‌فراخ و صوفیان تنگخوی. 
سعدی. 
میسرت نشود عاشقی و ستوری 
که‌عاقیت نکند رنگ روی غمازی. سعدی. 
کس‌به دور نرگست طرفی بت از عافیت 
به که نفروشند مستوری به متان شماء 
حافظ. 
حکم مستوری و مستی همه پر خاتمت است 
کس ندانت که اخر به چه حالت برود. 
حافظ. 
دوستان دختر رز توبه ز متوری کرد 
شد بر محتب و کار به دستوری کرد. 
حافظ. 
پریرو تاب متوری ندارد 
درش بندی ز روزن سر درآرد. جامی, 
مستوری حن از نظر بوالهوس ماست 
این آینه‌رو پرده‌نشین از هوس ماست. 


صائب 
امتال: 

مستوری بی‌بی (یا صریم) از بی‌چادرست. 
(امثال و حکم دهخدا). 


||یارسانی. (آتتدراج). 
مستوری. (متَ] (ع ص) آتش از آتشن‌زنه 
بیرون آوردن خواهنده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیراء شود. 
مستوزر. (م ت زٍ] (ع ص) وزير گرداننده, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به استیزار شود. 
مستوزع. م ت ز) (ع ص) الهام خواهنده 
از خدای تعالی شکر نعمت را. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
استیزاع شود. 








AFF‏ مستوزی. 


مستوزی. (م تَ) (ع ص) برآینذہ بر کوه. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع 
به استیزاء شود. |/استیخ بلند. (متهى الارب). 
منتصب و مرتفع. (اقرب الموارد). ||تکیه کننده 
بر رای و دانش خود. (متهی الارب). مسجبد 
در رای خود. (از اقرب الموارد) 

مستوسخ. [مْتَ س] (ع ص) رک و 
ریما ک‌شونده. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
استیاخ شود. 

مستوسع. [مْ تس ] (ع ص) فسراخ. 
(غیاث) (آندراج) (از اقرب الموارد). || آنکه 
وضع وی تیکو و فراخ شده باشد. |اوسیع و 
فراخ یابنده چیزی راء اادسیع و فراخ 
خواهنده چیزی را. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به استیساع شود. 

مستوسق. م ت س] (ع ص) شتران 
فراهم‌اینده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اطاعت‌کنده و در انقیاد درآمده. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیساق شود. 


مستوسن. مت س | (ع ص) خوابنا ک 


گردندهو غنونده و پینک‌زده شونده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||یدارشونده. از 
اضداد است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اتیسان شود. 
مستوشرة. مت ش ر] (ع ص) تأنسیث 
ستوشر. زنی که تیز و تنک کردن خواهد 
دندان را تاک سن ن نماید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استتشار شود, 
مستوشع. مت ش ] (ع ص) آنکه بر روی 
«وشیع» و چوب روی چاه از چاه اب بکشد. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیشاع شود. 
مستو شم. اتيا (ع ص) «وشم» کردن 
خواهنده. (از منتهی الارب). کی که وشم 
یعنی خال‌کوبی بخواهد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به استیشام و وشم شود. 
مستوشمة. ٤ت‏ ش ع] لع ص) تأنسیث 
مستوشم. زن وشم و خال‌کوبی خواهنده. (از 
منتهی الارب): لعن اله الواشمة و المستوشمة. 
(حدیث از تاریخ ابن عا کرج ۱ص 4۱۲۰ و 
رجوع به متوشم و استیشام شود. 
مستوصد. [ ٣‏ ت ص ] ا ر و 
حظيرة سازنده در کوه. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیصاد شود 
مستوصف. ٣[‏ ت صٍ] (ع ص) غلام که به 
حد خدمت رسیده باشد. ||توصیف چیزی را 
خواهند.. ||توصیف درمان خود خواهند» از 
طبیب. (از اقرب الموارد). رجوع به اتیصاف 
شود. 
مستوصل. ٣ت‏ ص] (ع ص) نمت فاعلی 
از استیصال. رجوع به استیصال و مسحوصلة 
شود. 


مستوصلة. مت ص 1] (ع ص) زنی که 





درخواست کند گیسوی او را به گیسوی زنی 
دیگر پیوند کنند. (از اقرب الموارد). آن زن که 
بر موی وی پیوند کتند. (آتندراج). زن که 
گیسوی عاریت دارد. زن با گیسوی عاریت. 
مقابل واصلة. زن که گیسوی عاریت سازد. 
حدیث: لسن‌اله الواصلة و الستوصلة. و 
رجوع به استیصال شود. 

مستوصيي. م تْ] (ع ص) قسبول‌کنندة 
وصیت و سفارش. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به استیصاء شود. 

مستوضح. مت ض ] (ع ص) دست بالای 
چشم نهاده نگرند؛ چیزی تا دیده شود. 
آشکار کردن خواهنده. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||راوی و مورخ. (ناظم 
الاطباء). رجوع به استیضاح شود. 

مستوضع .1٣ت‏ ض ] (ع ص) کم کردن 

"خوآهنده از چیزی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیضاع شود. 

مستوضم. امت ض] (ع ص) ست‌کند. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به استیضام شود. 

مستوطن. (م ت ط ] (ع ص) وطن‌گیرنده 
بلد و شهری را. (از اقرب الموارد). جای باش 
سازنده. (از منتهی الارب). آنکه به وطن 
گرفته. آنکه وطن ساخته است جائی را. و 
رجوع به استیطان شود. 

مستوطبیء .م ت ط:] (ع ص) سپرده و 
کوفه یابنده چیزی راء (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیطاء شود. 

مستوظف. مت ظ ] (ع ص) قرا گیرنده و 
تمام گرفته همه را. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به استیظاف شود. 

مستوعب. (متَع] (ع ص) همگی چیزی 





998 ||از بیخ کننده بینی را. (از منتهی 


38 (از افرب الموارد). و رجوع به 
استیعاب شود. 
مستوعر. (متع] (ع ص) آنکه دشوار یاید 
جای و راہ را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||دشوار شمرنده. (از منتهی الارب). 
و رجوع به استیعار شود. 
مستوعل. (ٌ تا (ع ص) پناه گیرنده و 
لاجسی.. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
استیعال شود. |[بز کوهی بر کوه رونده. (از 
منتهی الارب). 
مستوعل. مت ع] (ع ل) پساه جای بز 
کوهی در سر کوه. ج؛ مستوعلات. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
استیعال شود. 
مستوعلات. (مْتَ ع] (ع !)ج ستوعل و 
متوعلة. رجوع به مستوعل شود. 
مستوعی. [م تّ] (ع ص) گیرندۂ چیزی 
بطور کامل. || آنکه تسه درخت را از بن بر 








مستوفی. 
می‌کند. (از اقرب الموارد). و رجوع به استیعاء 


شود. 
مستوغر. مت غ] ((خ) عمروین ربیعقبن 
کعپ تمیمی سعدی» مکنی به ابویهس. از 
شاعران و معمران و فارسان عهد جاهلی بود 
و گویند درک اسلام نیز کرده است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۵ ص۲۳۵). 
مستوغل. [م ت غ) (ع ص) بغل شوینده. 
(از منتهی الارب). آنکه زیر بغلها و قسمت 
داخلی اعضای خویش را بشوید. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیفال شود. 
مستوفی. (م تَ بسن | (ع ص) مستوفی. 
رجوع به مستوفی شود. 
مستوفاء 1٣ت‏ ] (ع ص) مستوفی. تمام گرفته .: 
شده. (غیاث). بسیار. کافی؛ 1 
قصیده خرد ولیکن به قدر و فضل بزرگ 
به لفظ موجز و معنیش باز مستوفاست. 
مسعودسعد. 
و رجوع به مستوفی شود. 
مستوقد. [مْت ف] (ع ص) بر سر پای و 
دروا نشیننده. (از منتهی الارب). سرپا و بطور 
غیرمطمن نشیننده. (از اقرب الموارد). 
متوفز. و رجوع به ممتوفز شود. ||فرستنده 
کی را بعنوان «وفد» و هیکت اعرامی. (اژ 
اقرب الموارد). و رجوع به استیفاد شود, 
مستوفر. ات ف ] (ع ص) تمام گیرندة حق 
خود. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|زکامل‌کننده کاری را, (از اقرب الموارد). و 
رجوع به استیقار شود. 
مستوقز. (مْتْ ف ] (ع ص) بر سر پای و 
دروا نشینده. (از منتهی الارب). آنکه در حال 
ایتادن و غیرمطمئن بنشیند. یا اینکه زانوی 
خود را بر زمین گذاشته سرینش بالا باشد. یا 
اينکه بر دو پای خود برخاسته باشد ولی هنوز 
راست نایتاده و آمادةُ جهيدن باشد. ا 
اقرب الموارد). و رجوع به استیفاز شود, 
| آرام نگرفته. تامطمئن. در حال حسرکت.ز: 
نامیا واجب چنان کردی که... گفتمی تا او بر * 
تخت ملک نشت اما نگفتم که هنوز این 
ملک چون مستوفزی بود. و روی به بلخ 
داشت. (تاریخ بهقی ص۸۸). 
مستوفض. مت فِ] (ع ص) شستابنده و 
دونده. ||شتاباننده. ||شتران پرا كنده. ||از شهر 
به درکننده و نفی‌نماینده. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به استیفاض شود. 
مستوفق. [ ت ف ] (ع ص) تسوفق 
خواهنده از خدای و توفیق جوینده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |أإنه لسستوفق 
بالحجة:؛ او بر صواب است در حجت. امنتهی 
الارب). و رجوع به استیفاق شود. 
مستوقی. مت فا ] (ع ص) نمت مفعولی از 
استیفاء. حق که بطور کامل گرفته شده باشد. 





مستوفی. 


(از اقرب الموارد). ||کامل. جامع. مفصل. 
به‌تفصیل: شرح و تفصیل ان مستوفی 
بیاورده. ( کلیله و دمنه). علماء عصر و فضلاء 
دهر را جمع کرد تا در تفیر قران مجید... 
تصلیفی مستوفی کردند. اترجمذ تاریخ یمینی 
ص ۲۵۳). و رجوع به استیفاء شود. 
مستوفی. ات ] (ع ص, !) مستوف. نمت 
فاعلی از استیفاء, انکه حسق خود را بطور 
وافی و کافی بگیرد. (از اقرب السواد.|تمام 
را فراگیرنده. (از منتهی الارب) (غياث) 
(انندراج). و رجوع به استیفاء شود. 

سر دقنر اهل دیوان که از دیگر سحاسبان 
حساب گیرد. (غیاٹ) (آنندراج) سرآمد 
دفترداران مسالیةٌ یک مملکت. سرامد 
دقرداران باج و خراج. 
آمارگیره «. محاسب متصدی دخل و خرج و 
حاب درآمد و هزینه: بگوید مستوفیان را تا 
خط بر حاصل و باقی وی کشند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۴). مس توفی و کدخدای وی را 
[اریارق را] که‌گرفته بودند آنجای آوردند و 
درها بگشادند و بسیار نعمت برداشتد. 
(تاریخ بیهتی ص‌۲۲۸). گفت [مسعود ] 
برپرت [ابواحمد ] مستوفیان چند مال 
حاصل فرود آورده‌اند گفت شانزده‌هزار 
دینار. (تاریخ بهقی). 

متوقی ممالک مشرق نظام دین 

کزکلک تست تر فلک رامیر تنگ. 

سوزنی. 

چون وزير و مير و مستوفی تو باشی کی بود 
مدحت‌ارای وزير و مر و مستوفی ذمیم. 


سوزنی. 
مستوفی عقل و مشرف رای 
در معلکت تو کارفرمای. نظامی. 
صرف کرد آن همه به بی‌خوفی 
فارغ از مشرفان و مستوفی. نظامی. 


پدر جدم مرحوم امین‌الدین نصیر مستوفی که 
در عهد سلاجقه مستوفی دیوان سلاطین 
عراق بوده... (نزهةالقلوب ج ۳ص۴۸). ناظر 
مهر نموده به مستوفی ارباب‌التحاویل سپارند. 
(تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۱), شغل 
مشارایه [مستوفی سرکار غلامان ] آن است 
که‌سر رشتۀ نفری و تاریخ صدور ارفام 
ملازمت و قدر مواجب و... درست میداشته. 
(تذکرةالملوک ص۳۸). ||مفتش حساب. 
امین حساب. (ناظم الاطباء). 
مستو فیان. زم ت ] (!خ) از خاندانهای 
بزرگ بهق در قرن پنجم و ششم بوده است که 
جبد آنها خواجه ایوالهسن محدین 
علی‌الستوفی از ناحیت طریثیت بود و به 
قصبه سبزوار آمده بود. رجوع به تاریخ یهقی 
ص۱۱۸ شود. 
مستوفی. ام تٌ1 ((خ) احمدین حامدین 


. آمارگیر. آماره گیر. 








محمد اصفهانی از رسای دولت سلجوقی و 
عم عماد اصفهانی کاتب. رجوع به اصمد... 
شود. 

مستوفی. (م ت ] (اخ) (حمداله ...) خواجه 
احمدین ابی‌بکر قزوینی. مورخ قرن هشتم 
هجری. رجوع به حمداله مستوفی شود. 
مستوفیالممالکت. ( ت فل ملا ع 
ص مرکب. |مرکب) رس متوفیان در عهد 
صفویه. شفل مستوفی‌السمالک را صاحب 
تذکرةالملوک (ص۱۶) چنین توصیف کرده 
است: عالیجاه ستوفی‌السمالک... از جمله 
امراء عظام. و شغل و عمل مشارالیه عظیم 
است و تمامت مالیات دیوانی که در کل 
ممالک محروسه داد و ستد می‌شود باید از 
قرار نسخجاتی که مشارالیه از دفتر نویسند و 
به عمال هر ولایت دهند ستند خود ساخته, 
از آن فرلوجون زیاد و کم داد و ستد نمایند. و 
تمامت تیولات و همه سالجات بیکلربیکیان و 
خوانین و حکام و سلاطین و رسومات وزراء 
و متوفیان و کلانتران و مواجب ارباب قلم و 
ایر عسا کر مستصوره و وشایف و 
سیورغالات و غیر هم» و کیفیات دفتری که به 
مهر مشارالیه رسیده باشد, داد و ستد و تنخواه 





داده می‌شود. و وزراء دیوان اعلی بدون 
تصدیق مشارالیه از مالیات دیوانی چیزی داد 
و ستد نمی‌نمایند. و در مالیات دیوانی تصدیق 
و تجویز مشارالیه متاط اعتبار و اعتماد است. 
و مسحرران دیوان اعلی بعد از تصدیق 
ریش‌سفید هر سرکار و تجویز مشارالیه تعیین 
می‌شود. و ناظر و داروغة دقتر و صاحب 
توجیه و ضابطه‌نویس و اوارجه‌نویان و غير 
هم همگی جزو مشارالیه... و ببازخواست 
تقصرات محرران دفتر دیوان با عالیجاه 
مشارالسهاییت. و مستوفیان جزو سمالک 
مسرو ینوی تسیز عالیجاء مشارالیه باید 
تمن نمود. 
مستوفی الممالک. 2 ت فل ما (اخ) 
شیر زا یشان پم متروا ورف 
مستوفی‌السالک آشتیانی, از رجال اواخر 
دورة قاجاریه و اوایل سللۀ پهلوی. تولد 
وی به سال ۱۲۹۱ ه.ق.بود و در بازده 
سالگی به مقام وزارت ماله رسید. و چون 


.خردسال بود وزير دفتر بعنوان معاونت» سمت 


مشاوری متوفی را داشت. او تا بیست و 
یک سالگی در پت وزارت مالیه باقی ماند و 
سپس به اروپا رفت و هفت سال در آنجا 
اقامت کرد و در اوایل مشروطیت به ایسران 
بازگشت و در زمان اتابک, وزیر جنگ شد 
سپس وزير مالیه و بعداً رئس‌الوزراء گردید. 
وی چند بار به وکالت و وزارت و ریاست 
وزراء رسید و جنگ بن‌المللى اول و 
مهاجرت آزادیخواهان و تشکیل کمتۂ سلی 








مستوفی‌الممالک. ۲۰۸۴۷ 


در عهد زمامداری او روی داد و حسفظ 
بی‌طرفی ایران را وی اعلام کرد. در صفر سال 
۴ ھ .ق. متعفی گردید. آخرین دورهٌ 
ریاست وزرائی وی در سال ۱۳۴۵ «.ق.بود 
سپس به وکالت طهران انتخاب شد و در سال 
۱ ه.ش.به سکت قلبی درگذشت. و 
رجوع به تاریخ رجال ایران تألیف مهدی 
پامداد شود. 
مستوفی‌الممالک. (م ت فل م ل] ((خ) 
عبداله خان پر حاج محمدحسین‌خان 
صدراعظم اصفهانی, از رجال دورة قاجاریه, 
وی به سال ۱۱۹۳ ه.ق, متولد شد و در سال 
۸ ابتدا ملقب به مستوفی‌الممالک و بعد 
ملقب به امین‌الدوله شد. در سال ۱۲۳۹ بعد از 
پدرش محمد حن ‌خان نظام‌الدوله. 
صدراعظم گشت و در سال ۱۲۴۰ توسط 
فتحعلی‌شاه از صدارت و نیز از حکومت 
اصفهان معزول گشت و در سال ۱۲۵۱ با 
تأْمین جانی که از محمدشاه گرفته بود روانة 
عبات شد و به سال ۱۲۶۳ در آنجا درگذشت 
رجوع به تاریخ رجال ایران تألیف مهدی 
بامداد ج ۲ ص۲۷۹ شود. 
مستوفی الممالک. (م ت فل ۶ ل] للخ 
میرزا یوسف پسر میرزاحسن پر میرزا کاظم 
پر آتا مسن آشیانی. . معروف به «آقا» یا 
«جتاب آقا». از رجال دور قاجاریه که چون 
ناصرالدین‌شاه به او آقا خطاب می‌کرد همه 
مردم او را آقا می‌گفتد. میرزا یوسف پس از 
فوت پدرش, میرزا حسن ستوفی‌السمالک 
دوم در سال ۱۲۶۱ ه.ق,از طرف محمدشاه 
ملقب به مستوفی‌الممالک گردید و در سال 
۸ حکومت عراق (ارا ک) نیز ضممة 
سایر مشاغلش گشت. او مورد توجه میرزا 
تقی‌خان امی رکبیر نیز بود. در سال ۱۲۸۳ از 
طرف ناصرالدین‌شاه علاوه بر سمت وزارت 
دارائی این مشاغل نیز بعهده وی وا گذار 
گردید:ادار؛ امور آذربایجان, کردستان, قم 
ساوه, زرند, ادارۀ رختدارخانه و صندوقخانه 
شاه, اصسطل خاصه. عمارات دولتی, 
ای لخی‌ها وغیره. در سال ۱۲۸۴ 
ناصرالدین‌شاه عنوان او را رئس‌الوزراء کرد 
و در واقع وی شخص اول مملکت شد. در 
سال ۱۲۸۸ که حاج میرزا حسینخان 
مش رالدوله به صدارت رسيد 
متوفی‌السمالک بکلی از کارها اعراض کرد 
و در دربار حاضر شد و به آشتیان رفت. در 
سال ۱۲۹۰دیگر بار سورد تصوجه 
ناصرالدین‌شاه قرار گرفت. در سال ۱۲۹۸ 
د.ق.بعد از فوت میرزا حسین‌خان 
سپهسالار. وی صدراعظم مطلق ایران شد و 
در سال ۱۳۰۳ه.ق, درگذشت و در قم در 
مقبرة پدرش مدفون گردید. رجوع به تاریخ 





۸ مستوفی‌گری. 

رجال ایران تألیف مهدی بامدادبجود. 
مستوق ی گری. (مت گ ] (حامص مرکب) 
شغل و کار و حرف مستوقی. |[نویسندگی 
حاب. (ناظم الاطباء). رجوع به مستوفی 
شود. 
مستوقح. م ت ق ] (ع ص) حافر و سم که 
سخت شمده باشد. (از اقرب الموارد), و رجوع 
به استیقاح شود. 
مستوقد. مت تي] (ع ص) آتش‌افروزنده. 
(از منتهی الارب), کسی که آتش می‌افروزد. 
افروزنده. ||آتش که شمله‌ور شده باشد. (از 
اقرب الموارد), شعله‌ور. افروخته. رجوع به 
استیقاد شود. 
مستوقد. مت ق) (ع ص) نمت مفعولی از 
استیقاد. رجوع به استیقاد شود. |[(() جا و 
موضع آتش. (از اقرب الموارد). 
مستوقر. مت تي ] (ع ص) شتران فربه شده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به استیقار شود. 
مستوقع. مت تي ] (ع ص) چشم دارنده به 
وقوع چیزی. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بیمنا کو نگران شونده از چیزی. 
|[شمشیر که وقت تیز کردنش فرارسیده باشد. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیقاع شود. 
مستوقف. مت تي] (ع ص) ایسستادن 
خواهنده, (از منتهی الارپ). درخواست‌کننده 
و وادارکننده دیگری را بر توقف. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به استیقاف شود. 
مستوقه. مت ق ] (ع ص) فرمانبردار و 
مسطیم. (ناظم الاطباء). مستیقه, (اقرب 
الموارد). و رجوع به استیقاه و مستیقه شود. 
مستوکت. [م ت ک] (ع ص) خسورندة 
«وکات». (اقرب الموارد). انکه ناشتاشکن 
می‌خورد. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
استیکاث و وکاث شود. 

هستوکج. (م تک ] (ع ص) جوجذ سطبر 
شده. (از اقرب الموارد). چوز: سطبر و 
آ گنده‌شونده. ||بخیل‌شونده به بخشیدن. (از 
منتهی الارپ). خودداری‌کنده از اعطاء. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استیکاح شود. 
مستوکع. م ت ک ] (ع ص) مشک که از آن 
چیزی روان نگردد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). || آنکه معد؛ُ وی سخت يده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| جوجه سطبرشده. (از اقرب الموارد), و 
رجوع به استیکاع شود. 

مست وکف. [ ٣ت‏ ک ] (ع ص) آنکه در غل 
بقدری آب میریزد که چکیده می‌شود. (از 
منتهی الارب). و رجوع به استیکاف شود. 
مستوکیی. [م ت ] (ع ص) ناقه که مملو از 
یه شدهباشد.||مشک که سملو باشد.|کم 
که‌مدفوع آن خارج نشود. (از اقرب الموارد). 





و رجوع به استیکاء شود. 
مستول. (] (ع ص) آنچه که گوشت از وی 
گرفته باشند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). مسلوت. و رجوع به سلت و 
ملوت شود. 
مستول. [م بت لِنْ] (ع ص) مستولی. رجوع 
به مستولی شود. 
مستولخ. مت لٍ) (ع ص) زمین تر شده. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
استبلاخ شود. 
مستولد. مت لٍ] (ع ص) خواهتد؛ ولد و 
فرزند. |[باردار سازنده زن راء (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیلاد شود. 
مستولدة. مت ل د] (ع ص) تأنسیت 
مستولد. رجوع به متولد شود. |[در اصطلاح 
فقهی, زنی که قرزندی بزاید خواه به ملک 
پنجاح» باشد یا به ملک «یمین». (از تعریفات 
جرجانی). 
مستولق. مت لٍ] (ع ص) مرد که از 
نکوهش با ک ندارد. (از منتهی الارب). انکه 
به مذمت و عار و تنگ اهمیت ندهد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیلاغ شود. 
مستولی. (م ت] (ع ص) مستول. نعت 
فاعلی از استیلاء. به غایت و هدف رسنده, (از 
اقرب الموارد). |[چیزی را به دست آورنده. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیلاء شود. 
آنکه بر چیزی کاملاً تلط یابد. بر کسی 
دست‌یابنده و غلبه کننده, (غیات) (آتدراج). 
چیره‌شونده و غالب‌شونده بر کی (از اقرب 
الموازد). دست‌یافته. غالب. مسلط. چیره. 
زبردست گشته: بايد دانست نیکوتر که نفس 
گوینده پادشاه است مستولی و قاهر و غالب. 
(تاریخ بهقی ص .)٩۶‏ مردی بود که از وی 
.-یاوتر.. کم دیدند اما تیرگی قوی بر وی 
یا بود. (تاریخ بیهقی). 
وثتی که مردم در خشم شود سطوتی در او 
پیدا آید در آن ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی 





متولی باشد. (تاریخ بیهقی). مرا... دشمنی 
مستولی پیدا امده است. ( کلیله و دمنه). افعال 
ستوده و اقوال پندیده مدروس گشته... و لوم 
و دنائت مستولی. ( کلیله و دمنه). 
یکی سر پر کار یار و خواب صبح ستولی 
چه غم دارد ز مسکینی که سر بر آستان دارد. 
سعدی. 
- متولی شدن؛ اسيلا یافتن. تلط یافتن. 
چیره شدن. دست یافتن. غالب شدن؛ 
ترکمانان مستولی شدند. (تاریخ بیهقی 
ص۴۳۸). اندر اسلام و کفر هیچ پادشاه بر 
غور چنان مستولی نشد که سلطان شهید, 
(تاریخ بیهقی). فروتنی نمود و استرجاع کرد 
بعد از آنکه غصه و نوحه بر او ستولی شده 
بود. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۰. 





چو شد سخاوت او بر زمانه مستولی 
نیاز کرد جهان را به درد دل بدرود. 
معودسعد. 
به قوت شباب و مساعدت اصحاب و اتراب 
بر ملک مستولی شد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۱۳), او بر ملک فارس مستولی شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۷). برادر او 
طغان‌خان بر ملک ماوراءالتهر مستولی شده و 
با سلطان طریق مهادات و مهادنت پیش 
گرفت.(ترجمٌ تاریخ یمینی). چون بازگشت 
معلوم کردند کی خزر مستولی شده‌اند. 
(فارسنامه ابن‌البلخی ص .)٩۴‏ 
- متولی گردانیدن؛ چیره کردن. غالب 
گردانیدن؛ این التماس هراس بر من متولی 


گردانید.( کلیله و دمنه). در جمله نزدیک آمد. 29 
که‌ایین هراس فکرت و ضجرت بر من ج 


متولی گرداند. ( کلیله و دمنه). گفتم تصور 
مرگ از خیال به در کن و وهم بر طبیمت 
مستولی مگردان. ( گلستان) 

-مستولی گردیدن؛ متولی گشتن. استیلا 
یافتن. چیره شدن؛ بیماری که اشارت طبیب 
را سیک دارد... هر لحظه ناتوانی بر وی 
متولی گردد. ( کلیله و دمند). کاملتر مردمان 
آن است که... ضجرت محنت بر وی مستولی 
نگردد. ( کلیله و دمنه). 

- مستولی گشتن؛ چیره شدن. غالب گشتن. 
دست یافتن: سردار ملک عجم بود و بر آن 
ولایت مستولی گشت. (تاریخ بسبهقی 
ص۶۷۹). رفتند و حبنه گرفتند و مستولی 
گشتد. | فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۶). 
عمرولیث را به پلخ اسیر کرد و بر مطلکت 
مولی گت. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص .٩۱‏ 

|[در اصطلاح احکام تجوم. کوکبی که استیلا 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
اتید شود. |ادر اصطلاحمنطق, الاظی که 
در حد اعتدال باشند و از رکا کتی که ذر سخن 


که‌این را از سحاورات خواص شمرند. 
(اساس‌الاقتباس ص ۵۷۴). 
مستومند. [] (ص مسرکب) مستمند. 
رجوع به متمند شود. 
مستوهب. م ت ها (ع ص) ب خنیدن 
خواهنده. (از منتهی الارب). درخواست‌کنندۀ 
هبه. (از اقرب الموارد). و رجوع به استبهاب 
شود. 
مستوهر. مت ها (ع ص) به تین دننده و 
مستیقن. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مستهر. و رجوع به استیهار و مستیهر شود. 
مستوهل. مت </2] (ع ص) ترسنده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[ضعیف. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیهال شود. 


عوام باشد دور بوند و در تکلف بحدی نباشد ۲ 








مستوی. 
مستوی. مت وا] (ع !) جنس عام. (ناظم 
الاطیاء). 
مستوی. ات (ع ص) مستو. برابر و 
هموار. (غیاث) (آنتدراج). یکسان. ساوی: 
وقا و همت و آزادگی و دولت و دين 
نکوی و عالی و محمود و مستوی و قوی. 
منوچهری, 
همه اندرصورت مردمی متوی‌اند. (شرح 
تصیده ابوهیلم ص ۴). 
- مستوی‌الاجزاء؛ که اجزاء آن برابر باشد. 
- مستوی‌الخلقة؛ معتدل در اعضای تن. 
- متوی‌القامة؛ راست‌بالا. 
||راست. مستقیم: 
لک گر در غیب گردی متوی ۰ 
مالک دارین و شحنه خود توئی. 
مولوی (مثنوی). 
پس روشن شد که نفس نجند نه مستوی و نه 
مستدیر. (مصفات باباافضل ج۲ ص ۳۹۷). 
-ترتیب مستوی؛ در اصطلاح ریاضی 


شتن اعداد است به صورت ۱۲۳و أن 


ترتیب صوری اعداد است. مقابل ترتیب 
معکوس که ۳۳۲۱ باشد. 


- خط مستوی؛ خط راست: 
تا حرف بی‌نقط بود و حرف بانقط 
تا خط موی بود و خط منحنی. 
منوچهری. 

- محوی داشتن؛ به راست و آخته داشتن: 
عدل بازوی شه قوی دارد 
قامت ملک محوی دارد. ار 
|اکامل. به کمال رسیده؛ 
گفت آخر آن مسیحانه توئی 
که شود کور و کر از تو مستوی, 

مولوی (مثنوی). 
عُمر مستوی؛ کنایه از عمر طبیعی و کامل: 
و این تباشد بعد عمری مستوی 
که‌به نا کام‌از جهان یرون روی. 

مولوی (متنوی), 


|استقرشونده و قرارگرنده و 
جایگزین‌شونده. (از اقرب الموارد). رجوع به 
استواء شود. استوار. برقرار؛ 

چارعنصر چار استون قویت 

که‌بر ایشان سقف دنیا مستویست. 

مولوی (مکنوی), 

|اقمی از اقسام به گانهقلم؛ و این آلت 
[یعنی قلم ] که‌یاد کرده آید. سه گونه 
نهاده‌اند... و دیگر مستوی و آن خط کز آن قلم 
آید آن را عجدی خواند ينی خط زرین. 
(نوروزنامه). 
مستویاً. مت ین ] (ع ق) بطور برابری و 
بطور راستی و مستقیم. (ناظم الاطباء). رجوع 
به مستوی شود. 


مستویة. مت وی ی] (ع ص) تأنسیت 





مستوی, رجوع به مستوی شود. 
مسقه. (مْتِ4] (ع ص) مرد کلان‌سرین. (از 
منتهی الارب). 
مسته. [ م ت / ت] (() جور و ستم. |[غم و 
اندوه. (برهان) (انجمن آرا) (جهانگیری). ||نام 
دارویی است که آن را به عربی سعد گویند. 
(برهان), بیخ گیاهی است دوائی که در کنار 
جو و کار رودخانه‌ها و تالاب بهم رسد و آن 
رایکک نیز تامند. (جهانگیری). سعده, 
(الفاظ الادریه). || چاشنی باشد" چنانکه باز 
را و شکاریها را گوشت دهند و بدان بنوازند. 
(لغت فرس اسدی). طعمهٌ جانوران ثکاری 
مثل باز و شاهین و چرغ و شکره. (از برهان). 
طعبةٌ مرغان شکاری. (انجمن آرا). خورش 
شکره. (نسخه‌ای از لفت فرس). خورش 
اشکر». (صحاح‌لفرس). چاشنی شکره. 
خورش یکر کمی از گوشت یا مغز 
سرطالری به مرغ شکاری دهند تااو به شکار 
حریص شود. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
چشته. چاشنی. کریز. فرید: 
منم خو کرده بر بوسش 
چنان چون باز بر سته. 
راست چون بهر صید خواهی کرو" 
باز را مته داد باید پپش. 
بونصر طالقان (از لغت فرس). 
روزی که امل سست شود در طلب عمر 
وقتی که اجل مته دهد تیغ و سنان را 
ابوالفرج رونی. 


رودکی. 


خشم گردید سته حلمت 
زهر گردید مستذ تریا ک. 
طعمۂ شیر کی شود راسو 
مستة چرخ کی شود عصفور؟ 
تنم به تیر قضا طعمة هزبر نهند 
دلم به اة عقاب کنند. معودسعد. 
باز تر تیور است چون عقاب 
از گوسفند پختذاقلا ک مسته باد. 
کیوان موافقان تراگر جگر خورّد 
نسرین چرخ را جگر جَذی مسته باد" ۱ 
آنوری (از انجمن ارا). 
- مه چیزی را خوردن؛ از آن چشته‌خور 
شدن, از آن مزه یافتن. از آن بهره‌مند گشتن و 
سود بردن. حریص و شائق شدن: و دیگر 


ابوالفرج رونی. 


مسفودنعد. 


اثیر. 


هو آن بود که ترکمانان را که مستة خراسان 


بخورده بودند و سلطان ماضی ایشان را به 
شمشیر به بلخان‌کوه انداخته بود استمالت 
کردند.(تاریخ بهقی ص ۶۲). 

¬ مسته‌خوار؛ مسته‌خور. چشسته خور. 
کریزخور. خورده کریز. 

مته خوردن؛ کریز شوردن. چشته 
خوردن. خوردن مرغ شکاری مسته را. 
مته دادن؛ چاشنی دادن به مرغ شکاری: 


چون مرغ چند دیدت هوای دل 








یک چند داده بود ترا مسته. 

- || طعمه دادن. 

¬ مه طلب؛ چشته‌طلب: 
لیسیدم آستان بزرگان و مهتران 
چون یوز پر ستهطلب ؟ کاسذپیر. سوزنی. 
مستهات. مت ] (ع ص) تباه و فاسد شده. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استهائة شود. 
مستهاض. ام ت] (ع ص) حیوانی که 
استخوان او شکسته باشد و پیش از بهبود 


ناصرخسرو. 


کامل ببب گذاشتن بار بر آن یا ببب راندن 
آن, دیگر بار بشکند. ||بیمار که بهبود یافته 
باشد ولی ببب اقدام به کاری یا خوردن 
طعام یا نوشیدنی, دیگر بار مریض شود. (از 
اقرب الموارد), 
مستهام. ٣ت‏ ] (ع ص) سرگشته و آشفته و 
از جای رفته و رنجور از عشق. (منتهی 
الارب). سرگنته و سیران. (غیاث) 
(آنندراج). شیفته و ازجای‌رفته. عاشق خرد 


بشده: 
در آینۀ عنایت صیقل شناخته 
زو قبله کرده و شده سرمت و ستهام. 
خافانی. 

باد جهانت به کام کز ظفر تو 
کامة صد جان متهام برامد. خاقانی. 
این نخواندی کالکلام ای مستهام 
فی شجون جره جرالکلام. 

مولوی (متنوی). 
- قلب متهام؛ دل شفته و سرگشته از عشق. 
(منتهی الارب). 
- مستهام‌الفژاد؛ از دست رفه دل, رجوع به 
استهامة شود. 


مستهان. (مْتَّ) (ع ص) نعت مفعولی از 
استهانة. ذلیل و خوار و سبک در نظر سردم. 
(غیاث) (آنندراج). خوارمایه. خوار داشته. 


سبک شمرده شده* 
پوست دنبه یافت مردی مستهان 
هر صباح او چرب کردی سبلتان. 

مولوی (متنوی), 
فلسفی منطقی مستهان 
میگذشت از سوی مکتب آن زمان. 

مولوی (مثنوی). 
خون کند دل راز اشک مستهان 
برنویسد بر وی اسرار آنگهان. 

مولوی (مثنوی). 
رو به یک زن کرد و گفت ای متهان 


۱ -نل: چاشنی دادن باشد. 

۲-نل: چون بهر صبد راست خواهی کرد. 
۳-زل: گر مشتری جوی ز هوای تو کم کند 
نسرین چرخ را جگرش جای مته باد 
۴-نل: لشته به لب» و در این صررت شاهد 


نیست. 














Y*A۵°‏ مستهتر. 
هین چه بیارند این دخترچگان. ` 
مولوی (مشئوی). 

¬ متهان به؛ تحقیر شده و مورد استهزاء و 
استخفاف قرار گرفته. (از اقرب الموارد), 
مستهان داشتن؛ خوار کردن: 

و آن‌گروه دیگر از نصرانیان 

نام احمد داشتندی مستهان. مولوی (مشنوی), 
- متهان گشتن؛ ذلیل شدن. خوار شدن: 
مستهان و خوار گشتند از فتن 

از وزير شوم‌رای شوم‌فن. . مولوی (مشنوی). 
مستهقر. مت تِ] (ع ص) پیروی‌کننده از 
هوای خود که به کرد خویش اهمیت ندهد. 
|اعقل بشده از کلانسالی. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به استهتار شود. 
مستهقر. (مت تَ] (ع ص) نست مفعولی از 
استهتار. صاحب چیزهای باطل و هیچکاره. 
(منتهی الارب). بسیار اباطیل. کثیرالاباطیل, 
(از اقرب الصوارد). ||مستهتر به؛ حریص 
نت به چیزی که جز آن نگوید و نکند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به استهتار شود. 
مستهتکت. مت ت] (ع ص) رسوا و 
بی‌با ک. (از منتهی الارب). کسی که به هک 
حرمت خویش اهمیت ندهد. (اقرب الموارد). 
و رجوع به استهتا ک‌شود. 
مستهجن. [م ت ج ] (ع ص) قبیح و زشت 
شمرنده. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
استهجان شود. 
مستهجن. ٤(‏ ت ج) (ع ص) مک روه و 
زشت و عیب گرفته شده. (غیات) (آنتدراج). 
مُسقیح. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
استهجان شود. ||زشت. ناپسندیده: کار 
نا کرده‌را مزد خواستن مستقیح و مستهجن 
یافت. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۱۰۲). 
||رکیک. زنده: این لفظ اگرچه مستهجن 
است بازگفتن بر زبان راند... (مرزبان‌نامه ص 

۰ ||مرد که نیمی عرب و نیمی عجم یعنی 
دورگه باشد و به زعم عرب چنین کس 
غیرفصیح است. (سبک‌شناسی ج ۲ ص ۳۱). 
مستهجنة. إ٢‏ ت ج ن] (ع ص) تأنسیث 
مستهجن. رجوع به مستهجن شود. 
مستهدج. مت د] (ع ص) شتابی‌کنده. 
(از منتهی الارب). عجلان. با ارتعاش راه 
رونده, (از اقرب الموارد). رجوع به استهداج 
شود. 
مستهدج. مت د] (ع مص) شتابی کردن, 
(منتهی الارب). استعجال. (اقرب المواردا. 
مستهدف. مت د] (ع ص) مستتصب و 
افراخته. |(مرتفع و بلد. (از اقرب المبوارد). 
||عریض و پهن: رکن مستهدف. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || حالب و دوشنده. 
(از اقرب السوارد). دوشندة کمی کننده. (از 
منتهی الارب). و رجوع به استهداف شود. 








مستهدی. (م تَ] (ع ص) مایت و 
راهتمایی خواهنده. (از اقرب الموارد). 
راه‌جوی. هدایت‌طلب. ||خواهنده که چیزی 
رابه او هديه کنند. (از اقرب الموارد). 
هدیه‌خواه, هدیه طلب, رجوع به استهداء شود. 
مستهزثانه. مت ز ن /ج] (ص نسبی, ق 
مرکب) با استهزاء و سسخرگی, آمیخته به 
ریشخند و سخره. 
مستهزژون. م ت زا ل ص 4 چ 
متهزیء (در حالت رفعی). مسخره کنندگان. 
استهزا کنندگان. رجوع به مستهزی» شود. 
مستهزئین. (تَ ز )(ع ص لاج مستهزی» 
(در حالت نصبی و جری). استهزا کندگان. 
طعنه‌زنندگان. رجوع به مستهزیء شود. 
مستهزیء ۰( ات (ع ص) 
فسوس‌کننده. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
مره کنده. (از اقرب الموارد), آنکه 
اخهزاء کند. آنکه ریشخند کند. فسوسکار. 
فسوسی. افسوسی. طعزننده. و رجوع به 
استهزاء شود 

هر چه گوئی باز گوید که همان 

می‌کند افوس چون متهزان. 

مولوی (مثنوی), 

مستهش. (م ت ۾ شش ] (ع ص) سبک و 
خفیف شمرنده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استهشاش شود. 
مستهضب. م ت ض] (ع ص) کوهی که 
تبدیل به «هضبه» و پشته شده باشد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به استهضاب و هضبة شود. 
|[گوسپند کم‌شیر. (ناظم الاطیاء). گوسفند 
کم‌شیر شونده. (منتهی الارب). 

مستهطع. [ ٣ت‏ ط] (ع ص) شتر سرع و 
شتاب‌کننده در حرکت خویش. (از اقرب 
ادا و رجوع به استهطاع شود. 

۵ ء مت کِ ] (ع ص) بسزرگ‌منش. 
متکبر. (مستتهی الارب). مستکبر, (اقرب 
الموارد), تکبرکننده, (آنندرا اج). رجوع به 
استهکام شود. 
مستهل. (م ت «لل] (ع ص) باران که با 
شدت و همراه بانگ فروریزد. ||آسمان که 
«هلل» یعنی نختین باران را فروريزد. 
||کودک که هنگام ولادت صدای گریۂ خود را 
بلند کند, و نیز هر متکلمی که صدای خویش 
را بلند با کو تاه کند. ||قومی که هلال را بینند. 
(از اقرب الموارد). جوینده ماه نو بیدة ماه نو. 
||شهر و ماه که هلال آن هویدا گردد. (از اقرب 
الموارد). |(روی درخشنده از شادی. 
| شمشیر از نیام کشنده. (ناظم الاطباه). |[ابر 
بارنده. و رجوع به استهلال شود. 
مستهل. (م تَ دّلل] (ع ص) شمشیر که از 
غلاف کشیده باشند. |اهلال که هویدا شده 
باشد. (از اقرب الموارد). ماه نو نمودار و 


زغ 





مسته مرد. 


آشکار. (ناظم الاطباء). ||() مستهل شهر؛ اول 
آن. غرة آن. (یادداشت مرحوم دهخدا): چون 
عزم کردند به تاریخ نهادن هجرت از مستهل 
محرم گرفتند. (مجمل‌التواریخ و لقصص). 
مستهل. [] (اخ) ابن الکمیت‌بن زید اسدى 
مملوک. و او را پنجاه ورقه شعر است. (از 
فهرست ابن‌اندیم). از اهالی کوفه بود و بر 
ابوالعباس سفاح در انبار وارد شد و نخست او 
را زندانی کردند و سپی آزاد گشت و در 
حدود سال ۱۵۰ «.ق.درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ص ۱۰۷ از المرزبانی والاغانی). 
مستهلکت. م ت لٍ ) (ع ص) هلا ک‌کننده و 
بهلک. ||مصرف‌کنده و تمام‌کنده مالی راء 
|اکوشنده در کاری با شتاب. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استهلا ک‌شود. 
مستهلکک. مت ل] (ع ص) معدوم و یت 
و ناپود شده. هلا ک و نابود شده. (از اقرب 
الموارد). هلا ک‌شونده. (غیات). ||مالي که 
مصرف شده و تمام شده باشد. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رجوع به استهلا ک شود. 
|| پرداخته شده به تدریج (وام). |(بدست 
بازامده تدریجا (سرمایة اختصاص يافته به 
آمری). ||در اصطلاح عرفاء کسی که فانی در 
حضرت ذات احدیت است بنحوی که از او 
اسم ورسم باقی نماند. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا): 

کی‌باشد و کی لباس هستی شده شق 

تابان گشته جمال وجه مطلق 

دل در سطوات نور او مستهلک 

جان در غلبات شوق او مستفرق. 

(منسوب به ایوسعید ابی‌الخیر). 

- م‌تهلک شدن؛ نیت شدن. ابود شدن. 
- ||بتدریج پرداخته هدن (قرض). تدریجاً 
پایان گرفتن (وام). 

= ااتدریجاً بدست باز آمدن (سرمایه به کار 
رفتد). ۳ 
-مستهلک کردن؛ ست و ابود کردن. 
22 ||حدریج پرداختن. 
ر ابه‌تدریج بازگرداندن (سرمایُ به کار 
رفته). 
-مستهلک گردیدن؛ متهلک شدن. 

- متهلک گشتن؛ مستهلک شدن. 
مستهلکة. (م ت لک ] (ع ص) تأنسیت 
مستهلک. رجوع به ستهلک شود. 
مستهم. (ت ومم) (ع ص) خواهنده از 
کسی که نبت به کاری اهتمام ورزد. 
| اهتمام ورزنده به کار قوم خود. (از اقرب 
الموارد). اندوهگین‌شونده و رنچ‌برنده به کار 
قوم. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به استهمام شود. 
مسقه مرد. ام ت ء] ((خ) یکی از شعرای 
قدیم ایران, نام دیگر او دیواره وز است و او 





شاعری است طبری در ما چهارم هجری در 
دربار عضدالدولً دیلمی و قابوس‌بن 
وشمگیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به دیواره وز در ردیف خود شود. 

مستهنع. (م تن ] (ع ص) منکسر و عاجز 
شونده از جواب. (از اقرب الموارد). درمانده 
از پاسخ. و رجوع به استهناع شود. 
مستهنیی ۶ . (م ت ن؛] (ع ص) یاری 
خواهنده. (از سنتهی الارب). مستنصر. (از 
اقرب الموارد). ||عطا خواهنده. (از منتهی 
الارب). مستعطی. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به استهناء شود. 

مستهوی. (متَ] (ع ص) زایل‌کند؛ عقل و 
خرد و حیران و سرگردان‌کنده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استهواء شود. 
مستهوی. ( توا ] (ع ص) زایل شده عقل 
و خردو جیران و سرگردان. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استهواء شود. 
مستهیت. (مْتَ] (ع ص) کسیر و زياد 
شمرنده عطا را. ||فاسد و تباه کننده مالی را 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استهائة شود. 
مستهیف. [متَ] (ع ص) کی که «هیف» 
و باد گرم زده شده و در تتیجه دچار عطش 
شده باشد. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
استهافة شود. 

مستهین. (متَ] (ع ص) تسعفیرکنده و 
استهزا کنده و سبک شمرنده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استهانة شود. 

مستیی. [] (حامص) حالت مست. مست 
بودن. صفت مست. حالتی که از خوردن 
شراب و دیگر مسکرات پدید آید. مقابل 
هشیاری. غلب سرور بر عقل به مباشرت 
بعضی اساب موجبة سکر که مانع اید از عمل 
به عقل بی‌آنکه عقل زایل شده باشد. حالت 
غیر عادی از طرب و جز آن که آشامندگان 
شراب و مانند آن را دست دهد. پارینه, گذاره, 
شرمار. دنباله‌دار از صفات اوست. و با لفظ 
دادن و کردن و انداختن مستعمل است. (از 
آنندراج). بلادت. ثأو. ثمل. سکر. سکرت. 


فردوسی. 
از او کوی و برزن بجوش آمده‌ست 
ز مستی چنین در خروش آمده‌ست. 
فردوسی. 
چنان شد ز مستی که هر مهتری 
نهادند از گل به سر افسری. 
فردوسی. 
بستی قصب اندر سر ای دوست به مستی در 
به بوسه بده ما را ای دوست به دستاران. 
فرخی۔ 
عیشیم بود با تو در غربت و در حضرت 








حالیم بود با تو در مستی و هشیاری. 


منوچهری, 
کنون‌زان خفتگی بیدار گشتم 
و زان مستی کنون هشار گشتم. 

(ویس و رامین). 
پرهیز کن از لقمة سیری و قدح مستی» که 
سیری و مستی نه همه در طعام و شراب بود. 
که‌سیری در لقم بازپین يود و مستی در 
قدح بازپسین. (تابوسنامه). 
مستی ارد باده چو ساغر دو شود 


گرددکده ویران چو کدیور دو شود. 
مسقو دسفد. 

ای کاش که هر حرام متی دادی 
تا من به جهان ندیدمی هشیاری, خیام. 
نکند دانا متی نخوره عاقل می 
در ره مستی هرگز نهد دانا پی. سنائی. 
مستی وچیگلودی ز شرب شراب 
آنکه تازیت بد بود در خواپ. سنائی. 
گربه مستی دست‌یابی بر فلک 
زو قصاص جان خاقانی بخواه. خاقانی. 
گریه مستی سخنی گفتم و رفت 
سخن رفته ز سر باز مگیر. خاقانی. 
گربه مستی رسی و می‌نرسد 
پرسد دست بر می بازار. خاقانی. 
مستی به نخست باده سخت است 
افتادن نافتاده سخت است. نظامی. 
حدیث کودکی و خودپرستی 
رها کن کان خیالی بود و متی. . نظامی. 
مستی حماقت را افافت یست. 

(مرزبان‌نامه). 
مستی غرور سخت زشت است 
غم نیست که مست باده باشيم. عطار. 


مستی و مقامری مرا بهتر از آنک 

بررو ت99 کنی صلاح ای ساقی. . عطار. 
در از من گناهی آید 

شاید که دلت سوی جفا نگراید 

چدمت به خمار عالمی بر هم زد 

گرمن گنهی کنم به مستی شاید. 

زانکه هستی سخت مستی اورد 

عقل از سر شرم از دل مي‌برد 

صد هزاران قرن پیشین را همین 


آمستی هستی بزد ره در کمین 


شد عزازیلی از این مستی بلیس 
کهچرا آدم شود بر من رئیس. 

مولوی (مشنوی). 
طمع مدار وصالی که بی‌فراق بود 
هر اینه پس هر مستمی خمار آید. 
حریف سقله در پایان مستی 


سعدی. 


نیندیشد ز روز تلگدستی. 
سعدی ( گلستان). 
پی هر مستبی باشد خماری 








۲۰۸۵۱  .یتسم‎ 


در این اندیشه دل خون گشت باری. 


تبستری. 
ز مستی همه می‌پرستی بود 
چه حاجت بود می چو مستی بود. 

امیر رو 
چو شیران بر شکارانداز مستی 
چو خوک و سگ مکن شهوت‌پرستی. 

امیرخرو (از انتدراج), 

ور به مستی ادبی گوش نداشت 


خرده زو نیست وگر هست مگیر. . ابن‌یمین. 
از سر کر شدن فتح زیادت چه عجب 
مستی غمزة خوبان ز خمار افزاید. 
سلمان ساوجی. 
به مستی توان در اسرار سفت 
که در پیخودی راز توان نهفت. حافظ. 
ای دل مباش خالی یک دم ز عشق و مستی 
وانگه برو که رستی از نیستی و هستی. 
حافظ. 
وقت مستی خوش که با صد راز دیگر بازگفت 
آنچه در هشیاری از من دوش پنهان کرده بود. 
ولی دشت بیاضی. 
- متی کردن؛ از خود بیخود شدن و حالت 
سکر گرفتن بر اثر نوشیدن شراب یا مسکر 
دیگر: 
باده خور و مستی کن. مستی چه کنی از غم 
دانی که به از مستی» صد راه, یکی مستی. 
بدان کز می‌کند یکباره مستی 
قرو شوید ز دل زنگار هستی, 
(ویس و رامین). 
ترا بر بام زاری زود خواهد کرد نوحه گر 
تو بیچاره همی مستی کنی بر بانگ زیر و بم. 
ناصر خسرو, 
مکن مستی مان بزم اوباش 
که مستی می‌کند اسرارها فاش. 
عطار (بلبل‌نامه). 
به کنج خلوت پا کان‌و پارسایان آی 
نظاره کن که چه مستی کنند و مدهوشی. 
سعدی, 
چو شوریدگان می‌پرستی کنند 
به آواز دولاب مستی کنند. 
سعدی (بوستان). 
آنکه در پیری می عشرت به ساغر می‌کند 
در کتار بام مستی چون کبوتر می‌کند. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
- ||ایجاد حالت سکر و یخودی کردن. به 
سحی وا داشتن. به بیخودی و سکر کشاندن: 
می پباید که کند مستی و پدار کند 
چه مویزی و چه انگوری ای نیک حبیب. 
متوچهری. 
نان | گرپر خوری کند مستی 


کم خور ای خواجه کز بلا رستی. ‏ اوحدی 





۲ مستی. 


هر چه مستی کند حرام است آن 7 
گرشرابست وگر طعام است آن. ‏ اوحدی, 
- مستی نمودن؛ مستی نشان دادن. تظاهر به 
مستی کردن؛ 
چون نمائی مستی ای تو خورده دوغ 
پیش من لافی زنی آنگه دروغ. 

مولوی (مثنوی), 
تسا کر؛متی نمودن از خود بی مستی. (از 
دهار) (منتهی الارب). 
<مستی و راستی؛ حالت سکیر و افشاء 
حقایق. در هنگامی که کی در حال مستی 
مسطلبی را که در دل دارد فاش میکند با 
حرفهایی که در حال هشیاری گفتن آنها را 
صلاح نمی‌داند بر زبان سی‌راند. در ضمن 
می‌گوید: مستی و راستی. یعنی مستی است و 
راسستی. آدم مست حقیقت را می‌گوید و 
ملاحظات حال هشیاری را ندارد. (فرهنگ 
لفات عاميانةٌ جمال‌زادها. 
- امتال: 
تو بده مستیش پای خودم؛ مردی از اوباش 
پشیزی به خمّار برده شراب خواست. خځار 
از ناچیزی آن در شگفتی مانده گفت این مايه 
شراب چه مستی آرد! گفت: «تو بده ميش 
پای خودم». (امثال و حکم دهخدا). 
|| حالتی است که مرغان را در وقت هیجان 
شهوت می‌باشد. و این تیز مأخوذ از معنای 
اول است. (آنندراج). حالت حاصل از طفیان 
شهوت و هیجان گشنی در حیوانات نر یا ماده 
چنانکه در شتر و گربه و غیره. به گشن آمدگی 
ماده و گشنی نر. به شهوت آمدگی. گشن 
خواهی. جفت‌جوئی جانوران. به فحل 
آمدگی. اغستلام. حسناء. هیاج. هیجان. 
| آرزومندی و عاشقی. (آنندراج!. |افیریدگی 
و بطر از بسیاری مال و نعمت: بطر آسایش و 
مستی نعست بدو [شتربه ] راه یافت. ( کلیله و 


دمنه)ء 
مستی جاه و مال و زر و جمال 
هم حرام است نیست هیچ حلال. 

اوحدی. 
|ادر اصطلاح متصوفه, حيرت و وله است که 
در مشاهده جمال دوست؛ سالک صاحب 
شهود را دست دهد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). ت‌ 
مستی. (] (حامص) (مرکب از مت به 
معنی گله و شکایت + ی حاصل مصدر)! گله 
کردن. (لفت فرس اسدی). ناله. شکوه. 
شکایت: 
مستی مکن که نشنود او مستی 
زاری مکن که نتگرد او زاری. رودکی. 
به فرمان شاه انکه سستی کند 
همی از تن خویش مستی کند. . . فردوسی, 
بقا باد آن ملک راکز بد خویش 





نباید" هیچ مستی و تففار, 
هزار نفرین کردم ز درد بر ایام 
هزار می کردم ز گردش اختر. 


فرخی. 


عنصری. 
باده خور و مُستی کن مُستی چه کنی از غم 
دانی که به از مُتی. صد راه, یکی مستی. 

مستیئس. [٤ت‏ ء] (ع ص) نومید. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استیئاس شود, 

مستی‌خون. ]٤[‏ (اج) دهی است از بخش 
پنت اب شهرسان زابسل. راقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ہنجار و 
۲هزارگزی راه فرعی بند زهک به زابل. آب 
آن از رودخانة هیرمند تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 

مستیسو. مت س ] (ع ص) آ‌اده‌شونده. 

(عميات) (آنندراج). مها شده. (از اقرب 
الموارد). || آسان‌شونده. (آنندراج). سهل‌شده. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به استیسار شود. 

مستیقظ. مت ی ] (ع ص) بیدار. (از متهی 
الارب). بیدار و هشیار نبت به کارها و 
محتاط و یاحذر. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به امیقاظ شود. 

مستیقن. (مْتَّ ق] (ع ص) بتحقیق داننده. 
(از منتهي الارب). متيقن. (از اقرب الموارد). 
بی‌گمان. (دهار). بايقین. صاحب یقین. 
یقین‌کننده. و رجوع به استیقان شود. 

مستیقنین. (مت ي] (ع ص لا ج مستیقن 
(در حالت نصبی و جری). یقین‌کندگان. 
رجوع به مستیقن شود؛... قلتم ماندری ما 
ال اعة, إن نظن الا ظنا و ما نحن بمستیقنین, 
(قرآن ۳۲/۴۵ 

مستیقه. مت ُِ] (ع ص) اطاعت‌کننده و 


3 اقرب الموارد). و رجوع به استیقاه 


مستیمن. (م ت ۶) (ع ص) مبارک‌شونده. 
(از مسنتهی الارب). تبرک‌کننده. (از اقرب 
الموارد). ||سوگددهنده. (از متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به ستیمان شود. 
مستیمند. [٤م]‏ (ص مرکب) پای‌بندشده و 
مقیدشده. (ناظم الاطباء). 
مستیهر. [م ت د] (ع ص) ادامه‌دهنده کاری 
را. | آتکه عقل و خرد او زایل شده باشد. (از 
اقرب السوارد). ||یقین‌کننده. مستوهر. (از 
اقرب الموارد) (از سنتهی الارب). 
|بدیلکننده و عسوض‌کننده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به استبهار شود. 
مسجاج. [م] (ٍغ) ابن سباعین خالدین 
حارث, از بنی‌ضه. از شعرای جاهلی است و 
سسستانی او را از معمرین بشمار آورده 
است. (از الاعسلام زرکلی ج ۸ به نقل از 
معجمالشمراء مرزبانی و الاغانی). 





مسعحل, 


مسحاح. 1 (إخ) ابن موسی. رجوع به 
ابوموسی شود. 

مسجام. 1 (ع ص) ماده شتر درور و 
بسیارشیر. ج» مساجیم. (از اقرب المواردا. 
سجوم. و رجوع به سجوم شود. 

مسجاة. [م سج جا] (ع ص) تأنیث 
مُسجنی. زن مرد؛ جامه و کفن پوشانیده. (ناظم 





الاطباء). رجوع به مسجی و تسجية شود. 
مسجٹر. بر لع صا مخت و 
درشت. (متهی الارب). صلب. (اقسرب 
الموارد). 


مسچح. [ef‏ (ع ص) آسان‌دارنده و 
عفونماینده و درگذارنده. (از منتهی الارب). 


نیکو عفوکننده. (از اقرب الموارد). رجوع به - 


اسجاح شود. 

مسجد. [م ج] (ع !) پسیشانی. (منتهی 
الارپ). پیشانی شخص که اثر سجده بر آن 
بماند. (از اقرب الموارد), در لغت به معنی 
سجده گا و در اصطلاح علما, موضع سجود 
را گویند هر جاکه باشد. (از كتاف 
اصطلاحات الفون). هر یک از هفت جای 
مرد که گاه سجده بر زمین رسد. آنجا که بر 
زمین نشد در سجود از پیشانی و نوک پا و 
زانو و کف دست. آنجای که بر زمین رسد از 
پیشانی گاه سجود. آنجا که بر زین رسد از 
اندام آدمی گاه سجده و آن هفت است. ج“ 
ماجد. (اقرب الموارد). رجوع په مشاجد و 
مساجد سبعة شود: ||نماز. (منتهی الارب) 
(آنندراج). |امزگت و مسجد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مسچد شود. 

مسحد. tefl‏ (ع مص) سر بر زمین نهادن. 
(تاج المصادر بهقی). 

مسجد. [م ج ] (ع ل) فراء گوید در باب نصر 
چه اسم و چه مصدر, بروزن مفقل است مگر 
لغاتی چند که با کر آمده چون مجد و مطلع 


و مشرق و... (از منتهی الارب): محل و . 
موضعی که در انجا سجده کنند و هر محلی که : 


در آن عبادت کنند, و از آن جمله است اطلاق 
مسجد بر «جامع». و گویند مچد بالکسر. 
اسم است محل عبادت را. خواه در انجا 
سجود بکنند یا نکنند. و هر گاه فعل و عمل آن 
موردنظر باشد» آن را طبق قیاس, مسجد 
گوبندبفتح جیم. و این عقید؛ سیبویه است. (از 
اقرب الموارد). مکان معین خاص که برای 
اداء تماز وقف کند. ( کش اف اصطلاحات 
الفنون). سزگت و خانه‌ای که دز آن نماز 
می‌خوانند. (ناظم الاطباء). مزگت. مزکت. 
(منتهی الارب). جای عبادت مسمانان. خانة 


۱-ظ. تنها لفتی است که در آن «ی» حاصل 
مصدر به اسم معنی ملحق شده است. 
۲ -نل: نیابد. 











مسحد. 


خدا. مسحل سجود. جای نماز خواندن. 
نمازگاه. نمازگه. خانه‌ای که برای گذاشتن نماز 
سکنه کوئی یا محلتی یا شهری سازند. 
بسیت‌اله. خان خدا. ج, مساجد. (منتهی 
الارب). 

ماجد اولیة مسلمین» عبارت از قطعه زمینی 
وسیع و تقريباً مربع‌شکل بود که اطراف آن را 
چهار دیوار یا خندق احاطه می‌کرد. و در 
سمت قبله سقف کوچکی داشت که بر 
ستونهایی از تنة نخل و غیره استوار گشته بود, 
و در این زمان مساجد را مسثذنه نجود و این 
نقشه اساس تمام مساجد اسلامی گشت. 
| کنوناغلب ماجد دارای قسمتی میائه است 
به نام صحن که روی آن باز است وگاهی 
مقف و اطراف آن چهار رواق دارد که 
وسیعترین آنها رواق قبله است که محراب نیز 
در آنجا قرار دارد. و هر مسجدی دارای یک 
یا چند مئذنه است. از قرن پنجم هجری نظام 
جدیدی در استفاده از مسجد متداول شد و آن 
داخل شدن مدارس در آن است و برای 
تاسب یا محیط تدربی مذاهب و کن 
دادن به طالبان علم, در نقشة ماجد تفیرانی 
حاصل شد در این هنگام مسجد از یک 
صحن روباز تشکیل می‌شد که اطراف آن را 
چهار ایوان عمود بر هم احاطه می‌کرد و در 
طبقه دوم این ایوانها اطاتهایی بود برای 
سکونت طلاب علم و استادان. (از الموسوعة 
العربیةالمیسرة). نخشتین مسجد را حضرت 
محمد(ص) در مدیله (یثرب) در کنار خانۀ 
خود ساخت. زمین آن خوابگاه شتران بود و 
پیغمبر آن راز صاحبش خرید. سپس خلفا و 
حا کمان و پادشاهان بر وسعت آن افزودند و 
در تزیین آن کوشیدند. در زمان امویان (در 
فاصل قرن اول و دوم هجری) با شرکت 
استادان ہیزانں' شیو؛ معماری یونانی در 
ساختمان مسسجد به کار رفت. سپس 
مسلمانان شوة مزبور را آموختند و تفیراتی 
در آن دادند و بمرور زمان برخی از کل اها 
به مسجد مبدل شد. بدین طریق که جهت بنا را 
از مشرق بسوی مکه تغییر دادند. از آنجایی 
که‌برای پسیاری از مسلمانان رفتن به مجد 
بزرگ بنج بار در روز دشوار و دور بود. و در 
آغاز آمر در هر شهر پیش از یک مسجد بزرگ 
وجود نداشت, پس از گذشت زمان به موازات 
مسجد بزرگ هر شهر که مخصوص برگزاری 
نماز جمعه بود و مسجد مزیور راهم 
اصطلاحا مجد جمعه يا مسجد جامع 
می‌نامیدند. ماجد کوچک کویها حتی در 
روستاها بوجود آمد که اختصاص به نمازهای 
پنجگانه داشت. سابقاً در ایران. گذشته از 
ماجد جامع, هر کویی دارای مسجدی بوده 
کهگ ذنته از محل برگزاری نمازهای 





پنجگانه, محل اجتماع سا کنان کوی نیز بوده 
است. در دوران متأخر در هر شهر بزرگ چند 
مسجد جامع " و صدها مسجد کوچک, صرف 
نظر از مصلاهای خانگی که دراملا ک 
شخصی بزرگان و توانگران وجود داشته پدید 
امد. مساجد جامع در اغاز فقط در شهرها 
وجود داشتند. ولی بعدهاء یعنی از حدود قرن 
ششم هجری, در برخی روستاهای بزرگ هم 
احدات گشتد. هر جا که مسجد جامع نداشت 
نماز جمعه را (در صورت وجود حداقل چهل 
نمازگزار) می‌توانستند در مسجد کوی, و یا در 
صورت فقدان آن در هوای آزاد برگزار کند. 
صحرانشینان که غالبا فاقد مسجد بودنده نماز 
جمعه را عادةٌ در هوای آزاد می‌گزاردند و البته 
روی بسوی قبله می‌کردند. در هر مسجدی 
اعم از جامع يا مسجد کوی و يا دهکده در 
جدار تهخ ان که هميشه بطرف مکه یا قله 
است «مخراب» وجود دارد. ببعضی مساجد 
بزرگ چندین محراب دارند. محراب طاقتما 
گونه‌ای است و معمولاً به آیات قرآن مزین 
است. بعد از نیمه دوم قرن دوم هجری در برابر 
تجراي, چراغدان گذاشخد, و بعدها شع و 
قندیل پدید امد و مسجد رابا قالی مفروش 
کردند. سمت راست محراب» منبر قرار دارد و 
آن کرسی مرتقعی است با چند پله برای 
استفادة اام و واعظ و به هنگام نماز جمعه 
خطبه از پالای آن خوانده می‌شود. منبر فقط 
در مس جدهای جامع وجسود داشت و 
مسجدهای کوی فاقد ان بودند و امتیاز اصلی 
مساجد جامع در برابر ماجد کوی در همین 
بود. 
در شهرهای آسیای میانه و برخی تقاط ابران 
مساجد خاصی که «عیدگاه» بوده و حياط 
وسيم یزود بوجود آمد و سردم مسلمان 
شهر دای بزرگ یعنی عید فطر و عید 
قربان در این ماجد گرد می‌آمدند. به مرور 
زمان انواع معماری مساجد پدید آمد. در 
ایران بیشتر دو نوع معماری در ساختمان 
مساجد معمول است. نوع اول را فاتحان 
ملمان با خود به ایران آوردند. و این نوع از 
لحاظ نقشه و ویژگیهای معماری تقلید از 
شیوة معماری اولین مساجد مسلمین بوده 
”ات (مثل مسجد امویان در دمشق مربوط به 
قرن دوم هجری و مسجد بزرگ عمروعاص 
در فسطاط مصر مربوط به قرن اول هجری و 
مسجد بزرگ کوفه در عراق مربوط به قرن 
اول هجری). این نوع ساجد در آن ممالک و 
در ایران بطور اعم دارای حیاطی مریع یا مربع 
مستطیل هستند که در اطراف آن طاقنماهایی 
زده شده و یا دالائی وجود دارد و حوض و یا 
فواره‌ای برای وضو دارد و در عرض واقع 
شده» یعی به پهنا ممتد است نه به درازاء محل 





مسجد. ۲۰۸۵۳ 


نماز بولة طاقهای گشاده که بر ستونها 
زده‌اند به حیاط مربوط می‌شود. قدیمی‌ترین 
نمونه‌های این نوع ماجد در ايران عبارتند 
از: مسجد خلیفه مهدی در ری نزدیک طهران 
(پایان قرن دوم هجری) که فقط پایه‌اش بر 
جای مانده است. مسجد تاری‌خانه در دامغان 
(قرن سوم هجری), مسجد جامع نائین (قرن 
چهارم هجری). سجد دماوند (قرن پنجم 
هجری) و غیره. در نوع دوم این گونه اما کن 
(مسجد, مدرسه. مرقد) سنت معماری ایرانی 
زمان ساسانیان ملحوظ گشته است. در این 
نوع ماجد بخش اصلی را شبستان تشکیل 
می‌دهد یعنی بخش مقدس مسجد با محراب 
اصلی و منبر که بالسبه بنای کوچک مربع و 
یا هشت گوشی است و ستون ندارد و قبه‌ای بر 
آن قرارگرفته. این قبه با گنبد مخروطی, مدور 
و بعدها شلجمی‌شکل و یا به شکل خربوزهُ 
قاچ قاچ با سردری مستطیل‌شکل (پیش 
طاق) است که در آن ايوان بلندی زیر طاقی 
مدور یا خدنگی‌شکل قرار دارد. از این ایوان 
دری به «حرم» گشوده می‌شود که به شکل 
ایوان است ولی از لحاظ ابعاد خیلی کوچکتر 
است. در طرفین حرم گاه نمازگاههایی قرار 
دارند که بوسیلۀ ردیفهای ستون تقسیم شده‌اند 
و ستونها در صحنهای باریک مطوقی واقع 
است. ایوان بزرگ ورودی از طریق حیاطی 
چهارگوش یا مستطیل به شبستان صنتهی 
می‌شود. این حياط حوضی برای وضو دارد و 
در اطراف آن طاقتماها وجود دارد که غالا 
دو طبقه است و چهار ایوان بلند به چشم 
می‌خورد هر یکی در مرکز هر ضلع حياط 
(یکی از این ایوانها. چنانکه گفته شد. مدخل 
حرم است). درقرنهای پنجم و ششم هجری 
در این نوع مساجد طاقهای خدنگی‌شکل 
نیشتر رواج یافت. مساجد جامع تبریز و 
گلپایگان و قزوین و اردستان و مسجد جمع 
قدیمی اصفهان (قرن نهم هجری)" و مسجد 
کبود تبریز (قرن نهم هجری) و مسجد 


۱-اين استادان نت از طرف خلیفه ولید 
اول به سال ۱٩ه.ق,‏ برای ساختن مسجد بررگ 
امریان بجای کلیسای مسیحی یوحای مقدس 
در دمشن که أن را خراب کرده بودنده دعوت 
شدند. از کلیسای مزبور درواز؛ جنوبی آن با 
که‌ای به زبان پرنانی محفرظ مانده است. 

۲ -در مرا کز بزرگ اسلامی مانند تسطنطیه 
(استانبول) و قاهره دهها مسجد جامع وجود 
داشته است. 

۳- در تسیمة دوم فسرن پسجم هجری بسجای 
مسجد قرن سوم هجری که طعمة حریق گشته 
بود ساخته شد و بین قرنهای هشتم و نهم تجدید 
نا شد و توسعه یافت. این مسجد دارای ۲۷۰ 
طاق است. 











وژه ری مسحل, 


گوهرشاد مشهد (قرن نهم هجری)! و مسجد 
صفویان اردبیل (قرن دهم هجری) و مسجد 
شاه اصفهان (آغاز قرن یازدهم هجری) و 
غیره از این نوعند. 
نقاشی مذهبی و تصویر ائمه در اسلام مجاز 
نیست. تصویر انان و بطور اعم موجودات 
زنده را اسلام بت‌پرستی میداند. بدین سیب 
تصویری در ماجد دیده لمی‌شود آ. در 
عوض تزین دیوارها و ایوانها و منبرها و 
محرابها به حد زیاد معمول است. تزییناتی از 
روی اشکال مطرز گياهها و صور هندسی و 
کوکبی‌شکل با نوشته‌های زیبا و پرنقش و 
نگار عربی آبات قرآن تلفیق می‌گردد (به خط 
کوفی, نسخ» ثلث و غیره). این تزیینات به 
یاری قطعات آجر پخته و کنده کاری‌بر روی 
سنگ و یا گچ‌بری صورت می‌گرفته. از قرن 
ششم هجری و بخصوص از قرن هشتم به بعد 
در ایران و کشورهای نزدیک آن تزیین 
دیوارها و ایوانها و گنبدها را بوسیل روپوش 
کاشی و یا موزائیک چند رنگ کاشی با 
نوشته‌های زیا بعمل می‌آوردند. صحرابها و 
میرها نیز پوسیلة تزینات پاشکوه بصورت 
کنده کاری بر سنگ و چوب و گچ و صرمر 
مزین می‌گشتند. یا با کاشی مرقع و یا قطعات 
براق تزیین می‌یافتند. محرایهای گچ‌بری شده 
در ماجد اصفهان و ابرقو و بسطام و شیره 
محفوظ مانده است. گچ‌بری محراب یکی از 
تالارهای جنبی نماز مسجد جمعة اصفهان که 
در سال ۷۱۰ ه.ق.از طرف اولجایتوخان 
مغول هدیه شده شایان توجه خاص است. 
محراب زیبایی که از لحاظ هنری بسیار عالی 
است و مربوط به سال ۶۲۳ه.ق.و در کاشان 
انت محفوظ مانده است. از زمان قدیم در 
هر مسجدی ماره‌ها یا منارهایی برپا می‌شده 
و آنها برج گونه‌هایی هتند که موذن از فراز 
آن اذان می‌گوید و مؤمنان را به ادای فریضة 
دینی می‌خواند. مناره نختین بار در زمان 
امویان در سوریه پدید آمد. در ساجد بزرگ, 
مجالس درس برای هر یک از فقها و علماء و 
مدارس یا مجالس درس دائمی در مساجد 
بزرگ وجود داشته. و این مساجد و مدارس 
موقوفاتی داشتند که درآمد آنها پاشمام صرف 
نگهداری مدرسان و دستیاران ایشان و دتیگر 
خدام و همچنین تعمیر و مرمت بناها و غیره 
می‌گشته است. (از اسلام در ایران, از همجرت 
تا پایان قرن نهم هجری تألیف پطروشفسکی 
ترجمۂ کریم کشاورز صص ۹۶ - 0۱۰۳* 
بوستان چون مسجد و ناخ درختان در رکوع 
فاخته چون مژذن و آواز او بانگ نماز. 
منوچهری. 
نه در مسجد دهندم ره که مستی 
نه در میخانه کاین خمّار خام است. احمدجام. 


بامدادان سوی مسجد می‌شدم 

پیری از کوی مغان آمد پرون. خاقانی, 
در مسجدند و ساخته چون مهد کودکان 

هم آیخانه در وی و هم جای خوابشان, 





خاقانی. 
خفته در مسجد خود او را خواب کو 
مرد غرقه گشته چون خد پگ 

مولوی (مشتوی). 
ابلهان تعظیم مسجد می‌کند 
در جفای اهل دل جد می‌کنند. 

مولوی (مثنوی). 
مسجدی کز حرام برسازی 
عاقبت خر در آن کند بازی. اوحدی. 


مسجد المرأة بیتها. (حدیث). 
مسجد زن خانة زن باشد. (امثال و حکم 
دهخدا). 

جد آدینه؛ مسجدی که روز جمعه در آن 
نا گذارند. (آنندراج). مسجد جامع. مسجد 
جمعه؛ روز ادینه په مسجد آدینه رود تا رسم 
تهنیت نیز گزارده شود. (تاريخ بیهقی 
ص۲۸۸). متال ده تا خوانها زنند از درگاه تا 
در مسجد آدینه, (تاریخ ببهقی ص ۲۹۱). از 
دروازهٌ ری تا در مسجد ادینه بیاراستند. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۷۵. مردمان که در ولایت 
وی به مسجد آدینه روند همگی کفشها را 
بیرون مسجد بگذارند و هیچ کس کقش آن 
کان را نبرد. سفرنامة تاصرخرو چ 
دیرساقی ص ۸۷ 
تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح 

سرای اتابک غریو کوس. 
بر کنار حوضی ایستاده بودند که در جوار 
مسجد آدينة کهنه بود. انیس‌اطالیین نسخة 
خطی ص .)٩۶‏ 

چو جد جامع؛ مسجد آدینه. مزگت آدینه. 


یا از در سعدی. 


| 3390۴ جمعه. مسجد بزرگی که نماز آدینه در 


ان می‌خوانند. و اغلب شهرها دارای مسجد 
جامعی است که عاد:ٌ از آثار تاریخی بشمار 
می‌آید. رجوع به مسجد شود؛ روز آدینه 
ابراهیم به مسجد جامع امد و ساخته‌تر بود. 
(تاریخ بهقی ص ۵۶۴ بر این ترتیب به 
مجدجامع امد [سعود] سخت آهسته. 
(تاريخ بیهقی ص ۲۹۲). روز آدينة دیگر به 
مسجد جامع امد با بیار سوار و پیاده ساخته 
و کوکبۀ بزرگ. (تاریخ بهقی ص ۰۵ 4۷ سر و 
تن بشستم و به مسجد جامع شدم و نماز کردم. 
(سفرنامة ناصرخسرو ص ۲). مسجد جامع هم 
از این نگ سياه است. (سفرنامة ناصرخسرو 
ص ۱۴). به وقت نهضت فرموده بود تا از بهر 
مسجد جامع به غزنه عرصه‌ای اختیار کنند, 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص -۴۲۰). تا در موکب 
عالی به سمرقند رفته انجا بر مسجد جامعی 





که‌ساخته خواهد شد کار کنند. (حبیپ السیر 








مسجد ایراهیم. 


ج ۳ ص۱۵۵)۔ 

¬ مسجد جمعه؛ مجد آدینه. مسجد جامع. 
مسجد بزرگی که در آن نماز جمعه می‌گزارند 
و عادةٌ هر شهری یک یا چند مسجد جمعه 
دارد. رجوع به مجد شود. 

-امثال و تبیرات مخلی: 

برای یک بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند. 
چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام 
است. 

در مسجد است, نه کندنی است نه سوختنی, 
در مسجد باز است حیای سگ کجا رفته. 

در مسجد نه کدنی است نه سوزاندنی, 

مثل مجد درگز نه شیمه در آن نماز گزارد نه 
سنی: 

مدل مسجد یامثل مسجد خدا؛ تهی. 
بي‌اسباب. 

مسجد جای خربستن نیست. 

مسجد را ن‌اخته کور عصایش را زد. 

مسجد گرم وگدا آسوده. 

مومن مسجد ند یل د. 

هنوز مسجد ساخته نشده کور بر.درش 
نت. (امتال و حکم دهخدا), 

اادد اصطلاح سالکان, مظهر تجلی جمال را 
گویند. ||أستانة بير و مرشد. (كشاف 
اصطلاحات الفنون). |ادل عارف كامل و 
مومن. (فرهنگ مصطلحات عرفا). 
مسحد. [م ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۶۳هزارگزی جنوب شرقی مراغه و 
۲هزارگزی شمال خاوری راه شوسة 
شاهین‌دژ به میاندو آب. آب آن از رود آجرلو 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جترافبایی 
ایران ج ۴). 
مسچف. (م ج | (إخ) دهی است از بخش 
ساردوئه شسهرستان جیرفت. واقع در 
۲هزارگزی شمال ساردوئیه و ۷هزارگزیٍ 
شمال راه مالرو بافت به ساردوئيه. اب آن از 
چشهه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
مسجدان. (۶ج) ((خ) چون این کلمه را 
بطور مطلق ارند. مراد مجد مکه و مجد 
مدینه است. (از معجم البلدان) (از اقرب 
الموارد) (از منتهى الارب). 
مسجد ابراهيم. [م ج د!] (اخ) شهری 
است به شام از فلسطین بر حد ميان مصر و 


۱-در سال ۸۲۰ه.اق. تسوسط استادی بنام 
قوام‌الاین شیرازی و به امر گوهرشاد. زوجة 
سلطان شاهرخ تیموری, بنا شد, 

۲ - در بعضی از مراقد شیعه و حتی مساجد 
ایران و آذربایجان شوروی ندرة نصاویری از 
پیامبران و انمه و اولیاء دیده می‌شود. 








مسجد استاد شاگرد. 


شام. و روضة ابراهیم و اسحاق و یعقوب 
صلوات الله علیهم انجاست. (حدود العالم). 
مسجد استاد شاکرد. (ج دأگ) (غ) 
از بناهای قرن نهم شهر تبریز و فعلا سخروبه 
است. رجوع به «جامع تبریز» در ردیف خود 
و جفرافیای سیاسی کیهان شود. 
مسجد اعظم. (م ج د اظ] ((خ) سجدی 
است در شهر قم که به دستور مرحوم آيةالله 
حن بروجردی در سال ۱۳۷۴ ه.ق. در 
جنب صحن حضرت معصومه (ع) بنا گردید. 
معمار ان حسین لرزاده و ک‌اشی‌تراش آن 
سین برهانی اصنهانی و بای آن محمد 
غلامعلی شعرباف است. مساحت مسجد در 
حدود ۱هزار متر مربع است که چهارهزار 
متر مربم آن زیربنا است. کتابخانه, دستگاه 
تهویه, حجرات خاص طلاب. قرانتخانه. 
آبدارخانه, کشیک‌خانه, وضوخانه و یک 
دستگاه چاه عمیق دارد و دارای سوقوفاتی 
است که نیکوکاران وقف آن کرده‌اند. 
مسحد اقصی. مج د آصا] (إخ) مسجد 
الاقصی. السجد الاقصی, اسم بیت‌السقدس 
که مسجدی است در شام. (غیاث) (اتدراج), 
جامعی است در قدس در کنار جامع عمر. (از 
اقرب الموارد). مسجد بیت‌السقدس, مزگت 
بت‌المقدس: جامعی است بزرگ در جنوب 
قبتالصخرة, ولیدبن عبدالسلک در فاصلة 
سالهای 5۷۰۵ا ۷۱۵م. آن را یساخت. از 
اما کن بسیار مقدس مسلمین است. (از 
المتجداء 
دومین مسجد, بعد از مسجد الحرام, نخست 
داود نیی ساختن آن را آغاز کرد و سلیمان آن 
را بعنوان یک معبد تک‌میل نمود. سپس در 
طول تاریخ بارها تجدید بنا شد که از آن جمله 
در عهد عبدالملک‌بن مروان بود. این مسجد 
مدتی قبلةٌ مسلمین بود و سپس قبله بسمت 
که تین گشت. (از الموسوعة 
المریةالمسرتا 
ناصرخرو (در قرن پنجم) مسجد الاقصی را 
چنین توصیف کرده است ": آنجا را عمارتی به 
تکلف کرده‌اند و فرشهای پا کبزهافکنده و 
خادمان جدا گانه‌ایستاده هميشه خدمت آن را 
کنند, و چون به دیوار جنوبی بازگردی از آن 
گوشه مقدار دویست گز پوشش نیت و 
ساحت است و پوشش مسجد بزرگ که 
مقصوره در او است بر دیوار جنوبی است و 
غربی, و این پوشش را چهارصد و بیست 
ارش طول است در صد و پنجاه ارش عرض و 
دویست و هشتاد ستون رخامی است و بر سر 
اسطوانه‌ها طاقی از سنگ در زده و همه سر و 
تن ستونها منقش است و درزها را به ارزییز 
گرفته چنانکه محکمتر نتوائد بود و ميان دو 
ستون شش گز است همه فرش رخام ملون 





انداخته و درزها به ارزیز گرفته و مقصوره بر 
وسط دیوار جنوبی است بسیار بزرگ چنانکه 
شانزده ستون در آنجاست و قبه‌ای عظیم 
بزرگ منقش به مینا... و در آن‌جا حصیرهای 
مغربی انداخته و قندیلها و مرجها جداجدا به 
سلله آوبخته است. و محرابی بزرگ 
ساخته‌اند همه سنقش به ميا و دو جانب 
محراب دو عمود رخام باشد به رنگ عقیق 
سرخ... و بر دست راست مسحراب معاویه 
است و بر دست چپ محراب عمر... و سقف 
این مسجد به چوب پوشیده است... بر چهار 
جانب این پوشش از آن هر شهری از 
شهرهای شام و عراق صندوقها و سجاوران 
نشسته... در آندرون پوشش حوضی است در 
زمین که چون سرنهاده باشد با زمین مستوی 
باشد جهت آب تا چون باران اید در انجا 
ټیت‌المقدس بر سر کوهی است و 
زمین هموار نت اما مسجد را زمین هموار 
و متوی است و از بیرون مسجد به نسبت 





رود.... 





مواضع هر کجا نشیب است دیوار مسجد 
بلندتر است... و هر کجا فراز است دیوار 
کوتاه‌تر است... - انتهی. مسجد اقصی که از 
حیت قدمت کمتر از مسجد عمر نیت در 
همان محوطةٌ حرم واقع است. مسجد مزیور 
در امل کلائی بوده که «ژوستی‌ین» 
امپراطور به نام حضرت مریم آن را بنا نمود. 
ملمانان طیق دستور خلیفة دوم آن را تفییر 
داده مسجد بنا نمودند. این معبد یک بار ببب 
زلزله منهدم شد و در سال ۵۸۵ م. دوباره آن را 
ساختد. و تغیر و تبدیلی که در اعصار 
مختلف در آن پیدا می‌شد بتدریج صورت 
بنای اسلامی بخود گرفت و در سال ۵۸۳ 
د.ق. صلاح‌الدین ایوبی آن را تجدید ینا و 
مرت 395 و مت دیگر آن از قبیل 
دروازت در قرن نهم هجری ساخته شده 
است. ستونهای اندرونی مسجد از اب 
مختلف گرفته شده است. طرز طاقسای 
مرکزی رومی است و باید در قرن هفتم 
میلادی ساخته شده باشد. طاقهای ان بیشتر 
جناقی‌شکل است. در زمان جنگهای صلیبی 
نصارا در همین مجد توقف داشتد حتی 
دالانی هم که در آن موجود می‌باشد مسخزن 


اسلحه لشکریان آنها بوده است. مسحراب 


مسجد مزبور به نقش و نگار بسیار عالی 
تزین یافته و کنیه‌ای دارد که نشان می‌دهد 
صلاح‌الدین ایوبی در سال ۵۸۳ ه.ق,این 
محراب را بنا نموده است و در همین جا یک 
منبر است از چوب که در آن با عاج و صدف 
منبت‌کاری شده که نهایت درجه حیرت‌انگیز 
است و از کتیبُ درون آن معلوم می‌شود که 
این متبر در سال ۵۶۴ ق. ساخته شده و 
شیهه‌های پنجره‌های بالای محراب آن 





مسجد اقصی. ۲۰۸۵۵ 


متعلق به قرن دهم هجری است. دو طرف 
راست و چپ مجد دو مصلای قدیمی جالب 
توجهی موجود است که دارای ستوتهای 
مار یج و طاقهای جناقی است و آنجا به مقام 
عمر مشهور است و می‌گویند او در آنجا نماز 
کرده‌است, و مصلای دیگری است معروف به 
مقام حضرت زکریا. (از تمدن اسلام و عرب 
دکتر گوستاو لوبون). 

ی سراء در مکانی نازل شد که اکنون‌بین 
دیوارهای حرم شریف در قدس محاط است و 
خداوند آنجا را برای پرستش بندگانش 
اختصاص داد. آن موقع در آن مکان بنائی 
معروف به مسجدالاقصی و مسجد صخره یا 
ایر بناهای موجود در صحن مسجد اقصی 
وجود نداشت, فقط در آیه از مسجد نام برده 
شده است زیرا که مکان پرستش و عبادت 
است" لذا خليفة دوم زمانی که در سال ۱۵ 
هجری به قدس آمد و آنجا را فتح نمود از 
کعب‌الاحبار پرنید مسجد کجاست؟ کہ 
گفت آن را در پشت صخره بنا کن. عمر گفت 
ای کمب. آن را با بهود مشابه و برابر کردی نه 
آن را بالای مسجد قرار می‌دهیم. که امروز به 


مسجد عمر معروف است سپس باردا و 


قبایش خاکهارا از صخره بر می‌داشت و به 


آنجا انتقال می‌داد و مسلمانان با او در این 
عمل شرکت می‌کردند و با کنین اردن نیز در 
نقل بقیۂ آن کمک می‌کردند. لکن رومبها 
صخره را مزبله و محل کثافت قرار دادند زیر 
آنجا قله هود یود؟ 

عبدالملک‌بن مروان دو مسجد معروف به 
مسجد اقصی و مسجد صخره رابنا کرد 
بنابراین اطلاق نام مسجد اقصی به مسجدی 
که امروزه مشهور است. اصطلاح جدید و 
تازه‌ای است و اید مورخین هنگامی که از 
مجد اقصی نام می‌برند مقصودشان تمام 


قمتی است که حصارها و برج و باروها چر. 


مبنای آن استوار است و در آن بابهایی قرار 
دارد و همان مکانی است که هنگام اسراء و 
معراج معروف و مشهور بوده است. (از کاب 
بیت‌المقدس در اسلام تاليف معين احمد 
محسود ترجمة علی منتظمی). این مسجد در 


تاريخ ۰ مس رداد ۱۳۴۸ ه.ش. 


۷7 م. دچار آتش‌سوزی مهیبی 
شد و قسمتهای زیادی از آن ویران گشت :ه 
در سالهای بعد با کمک کشورهای اسلامی 
جهان (از جمله کشور ایران) به مرمت و 
بازسازی ان اقدام شد؛ 


تن چون رسد به خدمت کی زیبد از سیح 


۱-سفرنامهچ دبیرسیاقی ص ۱۳۱ 
۲-تاریخ طبری ج ٣ص‏ ۱۰۶. 
٣-البداية‏ و النهاية ج ۷ص ۵۶ 








۶ سجدالاقصی. 


کوخوک را به مسجد اقصی رها کند. 


خاقانی. 
چه خصم بر نواحی ملکش کند گذر 
چه خوک دم به مسجد آقصی برافکند. 
خاقانی- 
ز بهر نفس مکن جان که بهر کردن خوک 
کی نبرد زلجیر مسجد اقصی. خاقانی. 


مسحدالاقصی. م ج دل اصا) (اخ) 
([...) مسجد اقصی. رجوع به مسجد اقصی 
شود. 
مسحدالتقوی. لعج 
هلو کی نت کار O‏ 
«.لسجد نس على التقوى سن أول یوم 
احق أن تقوم فیه.» (قرآن ۱۰۸/۹) نازل شده, 
وگویند آن مسجد قبا است. چونکه 
پیفمبر(ص) آن را بنا نهاده و تختین سنگ 
پی را به دست خویش گذاشته و سنگ دوم را 
ابوبکر گذارد و سپن مردم به ساختن آن آغاز 
کرده‌اند.و آن نختین مسجدی است که در 
اسلام ساخته‌اند. ایوسعید خدری آورده که از 


دتْ ٿ وا] ((خ) 


پیامیر (ص) پرسیدند که مسجد القوی کدام 
است, جواب گفت همین مسجد من است. (از 
معجم‌لبلدان). و رجوع به قبار سجد قبا 
شود. 

مسجدالحرام. (ع ج دل خ] ((ع) (..) 
کمبه. (اقرپ الموارد). مسجدی که محیط بر 
که است. مسجدی است که در مکه در 
گرداگردکبه واقع شده. مردم در اطراف کعبه, 
خانه بنا می‌کردند تا اینکه به نزدیکی آن 
رسیدند و جای آن تنگ شد عمر گفت ای 
مردم کعبه خانةٌ خدا است خانه باید حیاطی 
داشته باشد, شما بکلی همه جا را گرفتید. در 
این هنگام مردم از این کار دست برداشتد, 
پس کسانی که مایل بودند قیست گرفتند و 
آنان که راضی نبودند نفروختند و برای زمین 
ایشان قیمتی تعن شد که بعدها بگیرند. دیوار 
مسجد را کمتر از یک قامت قرار دادند و 
چراغها را روی آن می‌گذاردند. بمدها عثمان 
خانه‌های دیگری به قیمت گران خرید و هر 
کس راضی بود خانه‌اش را بفروشد امر داد که 
آن را خراب کنند. سردم بنای داد و فریاد 
گذاشند,گفت حلم و ملایمت شما را په این 
کار وا می‌دارد و آنگاه دستور داد که ایتآن را 
به زندان بیرند. در این حال عبدالهبن خالدبن 








سید آنان را از زندان رهایی داد. گویند علمان 
اول کسی است که در وقت تجدید بنای مسجد 
رواقها قایل شد. ابن زبیر دیوارها پر وی 
افزود. اما به گشادگی و وسعت أن چیزی 
علاوه نکرد ولی درهای آن را زیاد کرد و 
ستونهای رخامی برپای نمود و زیبایی و 
شکوه آن را بیفزود. عیدالملک‌بن مروان 
دیوارهای ان را بلند کرد و حجاج به امسر او 





کمبه را با پوشش دییاج بیاراست. ولیدبن 
عبدالملک به زیبایی و بهاء آن بسیفرود و 
ناودان طلا و سقف طلایی برای ان ساخت و 
زر و سیم مائد؛ سلیمان‌پن داود را برای این 
کار صرف نمود و این مائده را هنگام فتح 
اندلس از نهر طلیطله آورده بودند. سپس 
متصور عباسی و بعد از او پسرش مهدی بر 
شکوه و جلال مسجد و حسن منظر؛ آن 
پفزودند که به همان حال تا کنون (تا زمان 
یاقوت) باقی است. (از معجم البلدان). اخيراً 
از سال ۱۳۷۵ ه.ق. دولت عربتان با 
هزینه‌ای در حدود ۸۰۰ میلیون ریال سعودی 
به توسعه و تفیرات فراوانی در مجدالحرام 
دست زده است که در نتیجه مساحت 
مب‌جدالصرام از ۲۷ هزار متر مربع به 

۸۰هزار متر مربع بالغ گشت و درهای قدیم 


۰ ماد با نامهای اوليةٌ خود بر جای خویش 


باقی نهاده شد و چند در دیگر بدان آفزوده 
شت وا کنون این مسجد دارای ۶۲ در بزرگ 
و کوچک است که سه تای آنها درهای اصلی 
و بزرگ هستند به نامهای باپ‌الملک 
عبدالعزيز و باب‌العمرة و پاب‌السلام و بر هر 
یک از این سه در دو منار هر کدام به ارتفاع 
۲ متر و با قاعده‌ای به ابعاد ۷×۷ متر قرار 
دارد که بر تارک هر منار هلالی به ارتفاع ۵/۶ 
متر از برتز مطلاً به زر خالص نهاده شده. و 
هقتمین منار بر باب‌الصفا قرار گرفته که در 
کنار آن سقفی است با قبه‌ای که قطر خارجی 
آن ۲۵متر است و بر این قبه نیز هلالی از برنز 
مطلاً به زر خالص نهاده شده. و اینک با این 
تسوسعة جدید مسجدالحرام گنجایش 
۵۰هزار نمازگزار را دارد. (از تشرية دولت 
عربستان سال ۱۳۹۸ ه.ق.1 
82 کانیوه حافظان مناسک 
3 مسجدالحرام برآمد. خاقانی. 
تا تقيل حجرالاسود و تعظیم ممجدالحرام 
تقدیم کند. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 
مسجدا لخیف. ج دل خ) ((خ) جابی 
در یتی نزدیک مك معظمه. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مسجد خیف شود. 
مسحدالنبی. ج دنت : بسیی ] (إغ) 
مجد رسولاله. مسجد بوی. مسجد مدیند. 
مجدی است در وسط مدینه, که پیامبر 
اسلام(ص) آن را بساخت, سپس در طول 
تاریخ بارها تجدید بنا شد و توسعه یافت» 
مرقد مطهر پیغمبر در آنجا قرار دارد و نیز منبر 
و محراب و روضهة شریفه که در انجا نماز 
می‌گزارد در همین مسجد است. این مسجد را 
چسهار مناره و چندین در است. (از 
الموسوعةالمربيةا. 
ناصرخسرو در قرن پنجم هجری این مسجد 
راچیین توصف کرده ات مسجد 





مسجل بر. 


رسولائّه هم چندان است که مسجدالحرام و 
حظیر؛ رسول (ص) در پهلوی متیر مسجد 
است. چون رو به قبله نمایند جانب چپ. 
چنانکه چون خطیب از منبر ذ کر پیغمر ګند و 
صلوات دهد روی به جانب راست کند و 
اثاره به مقبره کند, و آن خانه‌ای مسخمی 
است و دیوارها از میان ستونهای مسجد 
برآورده است و پنج ستون در گرفته است و بر 
سر این خانه همچو حظیره کرده به دارافزین, 
تا کی بدانجا نرود و دام در گشادگی آن 
کشیده‌تا مرغ بدانجا نرود. و ميان مقبره و منبر 
هم حظیره‌ای است از سنگهای رخام کرده 
چون پیشگاهی و آن را روضه گویند. و گویند 
آن بنانی از بستانهای بهشت است. و شیعه 
گویند آنجا قبر فاطمةٌ زهرا است علیهاالسلام. 
و مسجد را دری است و از شهر بیرون سوی 
جتوب صحرایی است و گورستانی است و 
قبر حمزةبن عبدالمطلب (رض) آنجا است و 
آن موضع را قبورالشهداء گویند... انتهی. 
مساحت مسجد نبوی که توسط پیامپر 
اسلام(ص) و صحابة رسول | کرم ساخته شده 
۵ مر مربع بوده است که با تفییرات و 
توسعه‌هایی که در طی قرون در | ن بعمل آمدء 
تا سال ۱۳۷۰ .ق.به ۱۰۳۰۳متر مربع 
رسیده بود. در فاصلهٌ سالهای ۱۳۷۰ ۱ ۱۳۷۵ 
ه.ق.دولت عربتان با هزینه‌ای در حدود 
۵ میلیون ریال سعودی به اصلاحاتی 
اساسی و توسعه‌ای جدید در حرم شریف 
دست زد که در تیجه ماحت کل مسجد به 
۶ متر مربع بالغ گشت. م جد اکنون 
دارای ۷۰۶ستون و ۶۸۹٩‏ طاقنما و ۹ درو ۴۴ 
پنجره است. پایه‌های دیوارها و ستونها به 
عمق ۵متر در زیر زمین نهاده شده و دو منارۀ 
جدید دارد هر یک به ارتفاع ۷۰متر که بر سر 
هر کدام یک هلال زراندوده به طلای خالص 





و به طول ۵ متر قرار دارد و پایه‌های این حتد 


منارها در عمق ۱۷متری زمین نهاده شده, ور 
دولت عربتان در نظر دارد با هزینه‌ای معادل * 


۶۰ میلیون ریال سمودی په توسعه‌ای دیگر در 
حرم شریف دست زند که مساحت آن را به دو 
برایر مساحت فعلی برساند.(از نریذ دولت 
عربتان سال ۱۳۹۸ ه.ق). 
مسجد ایاصوفیه. (۶ ج دای ق) (زغ) 
از بناهای قرن چهارم میلادی در استانیول. 
رجوع به جامع ایاصوفیا شود. 
مسجد بر. [ ج بّ] (اخ) دی است از 
دستان ماسوله بخش مرکزی شهرستان 
فومن. وأقع در ۱۲هزارگزی مغرب فومن و 
دوهزارگزی راه فرعی فومن به ماسوله. آب 
آن از رود ماسوله و راه آن سالرو است. (از 


۱ -سفرنامه ج دییرسیاقی ص ۷۴ 








مسجد بردی. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج 2.4۲ - 
مسجد بردی. [مج ب] (اخ) قریه‌ای 
است یک‌فرسنگی میانة شمال و مغرب 
شیراز. (فارسنامة ناصری). قصبه‌ای است از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
شیراز» با ۵۲٩۳‏ تن سککنه, اب ان از قات و 
نهر اعظم و راه آن اسفالته به شیراز است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

مسجد بیت المعمور. (م ج دب ثل ] 
(إخ) رجوع به بیت‌المعمور شود 

مسجد بیت المقد س. ۰ ډب ب ثل م 
د] (إخ) مسجد اقصی. ۳ 
رجوع به سجد اقصی شود. 

مسجد پیش .٠م‏ ج] (إخ) دهی است از 
دهستان ماسوله بخش مرکزی شهرستان 
فومن. واقع در ۱۸هزارگزی مغرب فومن. آب 
1 ن از رود پسلنگ و چشمه وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج )۔ 
مسجد جامع ابهر. [ ج دمعاذ] (اخ) 


/] (لخ) رجوع به جامع اردستان شود 
مسحد حامع ازهر. جع دج ۱ د] 
(اخ) رجوع به ازهر و جامع ازهر شود. 
مسجد جامع اصنهان. ۰ج دومع 
ف] (() رجوع به اصفهان و جامع اصفهان و 
به جفرافیای سیاسی کیهان شود. 

مسجد جامع بروجرد. مج د ع ب 
ج] (اخ) مسجدی است قدیمی که به صرور 
ایام بر بناهای آن افزوده شده است. گنبد 
چنوبی آن از بناهای دور؛ سلجوقی و محتملاً 
در عهد برکیارق, و شاید به امر وی ساخته 
شده است. در سردر غربی سنگ‌نوشته‌هایی 
از عهد شاه عباس باقی مانده است. در مدخل 
گنبد کتیه‌ای متعلق به نیم قرن ششم هجری 
است. 

مسجد جامع تبریز. ا ج د 
(إخ) رجوع به جامع تبریز شود. 
مسحد حامع تهران. ع د 
((خ) رجوع به جامع تهران شود. 
مسجد جامع حلب. مج «مع ح 3] 
(اخ) رجوع به جامع حلب شود. 
مسحد حامع دامغان. ۰ ج دم ع) 
(إخ) رجوع به دامغان و جاع دامقان شود. 
مسجد جامع دمشق. [ ج دمع د ا 
(إخ) رجوع به جامع دمشق شود. 

مسحد حامع ساوه. ج دمع و /و1 
(إخ) از اب قدیمی ساوه در خارج شهر که 
دارای خطوط و گج‌بریهای بار عالی است 
و فعلاً قمتی از آن خراب شده. (جفرانیای 
سیاسی کیهان). 


دمع تا 


lf 


مسجد حامع شوشتر. مج دمع تَ] 
(اخ) رجوع به جامع شوشتر شود. 

مسجد جامع عتیق. (۶ج ع ع) الخ) 
رجوع به جامع عتیق شیراز و جفرافیای 


سیاسی کیهان شود. 

مسحد حامع قزوین. ج دعق ق1 
(اٍخ) رجوع به قروین و جامع قز قزوین شود. 
مسجد جامع قم. (م ج د مع ق) الخ) 
رجوع به جامع قم شود. 


مسجد حامع کاشان. a)‏ 11 ((ج) 
از بناهای مهم شهر کاشان که دارای متاره‌ای 
است که قسمت تحتانی آن کاشی‌کاری شده. 
(جغرافیای سیاسی کیهان). 
مسجد جامع کرمان. اج دوع کا 
(ٍخ) رجوع به جامع کرمان شود.. 1 
مسجد جامع گنجه. اج د ,ع گج / 
ییا الخ رجوع به جامع گنجه شود 
| فسجد حامع نائین. ۰( N gp 2g‏ 
رجوع به نان شود. 

مسجد جامع نطنز. (۶ ج د مع ن ط] 
([خ) رجوع به جامع نطنز شود ٠‏ 
مسجد جامع هرات. ام ج د م ع دا 
((خ) رجوع به جامع هرات شود. 

مسجد جامع يزد. (ج د ع ی] (خ) 
رجوع به جامع یزد شود. 
مسجد حهانشاه. 1ج دجا (لخ غ) یا کبود 
مجد. از بناهای قدیمی شهر تبریز است که 
بکلی خراب شده و کاملاً مخروبه است. 
رجوع په تبریز در ردیف خود شود, 
مسجد چهل‌ستون. ( ج دج د شا 
(إخ) اين مسجد و سارة آن در دامغأن واقع 
است و از ابنیُ تاریخی ايران مربوط به قرن 
پنجم هجری است. (جغرافیای سیاسی 

جن 

e‏ حکیم. ج دح] (إخ) از ساجد 
عهد شاه‌عباس دوم در اصفهان. . رجوع به 
اصفهان شود. 

مسحد خبف. ج وخا (اخ) مسجد 
الخیف در منی؛ مسجد خيف هم بطرف غربی 
. مسجدالحرام است. (نزهةالقلوب ج ۳ ص۸). 
چون آفتاب طلوع کند به هنی روند و حاج 
آنجا قربان کنند و مسجدی بزرگ است آنجا 
که آن مسجد را خیف گویند. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دییرسیاقی ص ۱۳۹). 

در سه جمره بوده پیش مسجد خیف آهل خوف 
سنگ را کانداخته بر دیو غضبان دیده‌اند. 

خاقانی. 

مسجد رحیم‌خان. (م ج د د1 ((خ) از 
مساجد توبنیاد اصفهان. رجسوع به اصفهان 


شود. 
مسجد رکن‌الملکك. ( ج درل ] 
(لخ) رجوع به اصفهان شود. 








۲۰۸۵۷  .نامیلسدجسم‎ 


مسجد سارو تقی. م ج د ت] (خ) از 
بناهای عهد شاه عباس دوم در اصفهان. 
رجوع به اصفهان در ردیف خود شود. 
مسجد سپهسالار. [ ج د س ټ] (اخ) 
مسجدی بزرگ در تهران. این مسجد که همراه 
مدرسه‌ای به همین نام است در تهران در کنار 
مجلس شورای ملی (میدان بهارستان) واقع 
است. بانی آن میرزا حسین‌خان سپهسالار 
قروینی صدراعظم دور؛ ناصرالدین‌شاء قاجار 
است. این مدرسه و مجد پس از مدرسة 
چهارباغ اصفهان بزرگترین و باشکوه‌ترین 
بناهای مذهبی در ایران پشمار می‌آید. 
سپهالار در سال ۱۲۹۶ «.ق. بنیانگذاری 
این ساختمان را آغاز کرد و چون در سال 
۸ در مشسهد وفات یافت. برادرش" 
یحیی‌خان مشیرالدوله در تکمیل و اتمام این 
با همت گماشت و پس از درگذشت او 
قسمتی از ناتمامیها و تزیینات تدریجاً بوسیلة 
نسالب‌التوله‌های وقت انجام یافت. اين 
ساختمان شامل مجد و مدره هر دو 


می‌باشد و به هر دو اسم نیز شهرت دارد. ابماد 
صحن آن تقریا ۶۱ در ۶۲متر است و 
ساختمانش دو طبقه و در هر طبقه حجراتی 
جهت سکنای طلاب ساخته شده که مجموعاً 
قریب شصت حجره می‌باشد. در چهار طرف 
اضلاع ساختمان چهار ایوان قرار دارد که 
ایوان بزرگ اصلی در طرف جنوب واقع شده 
و منتهی به مقصوره و گنبدی عظیم می‌شود که 
کمتر از گبدهای مساجد بزرگ دور صفویه 
تست ولی نه بدان زیبایی, 
مسجد سرخی. اج د ش] (اخ) از 
مساجد عهد شا‌عباس اول صفوی در 
اصفهان. رجوع به اصفهان در ردیف خود 


شود. 
مسجد سلطانیه. (م ج دش نی ی ] (اج) 
رجوع به جامع سلطانیه شود . ۹ 


مسجد‌سلیمان. م ج س ل / ل] ((خ)- 
یکی از بخشهای شهرستان اهواز که معدود:* 
است از شمال به بخش قلعه زراس و رودخانة 





کارون, از جنوب به بخش هفتگل, از مغرب 
به شهرستان شوشتر, از مشرق به بخشهای 
انده و قلعه زراس, منطقه‌ای است کوهتانی 
با هوای گرمیر که بواسطد وجود کوههای 
خشک وگچی و فقدان آب و جنگل و وزش 
بادهای سوزان. هوای تابستان آن بسیار گرم 
و طاقت‌فرسا است و در اغلب سالها درجة 
حرارت هسوا در تسایستان به ۵۸ درجذ 
ساتیگراد رسیده است. رودخانۀ کارون از 
این بخش می‌گذرد و آب مورد احتیاج اهالی 
از آن تأمین می‌گردد. این بخش از نظر وجود 
معادن تفت یکی از نقاط پرارزش کشور 
است, و تا کنون‌در حدود ۲۵۰ حلقه چاه نفت 





TAF‏ مسجور. 


مسج. 


- م‌جود ملانک؛ آدم ابوالشر. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). 
مسچور. [م] (ع ص) نمت مقعولی از سجر و 
سجور. رجوع به سجر و سجور شود. 
اف روخته. (مستهی الارب). موقد. (اقرب 
الموارد). ||سا کن, (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||پر و مالامال از آب. (غیاث) 
(آتدراج). 
- بحر مجور؛ دریایی که آبش زائد از آن 
باشد. (منتهی الارب). دریای مملو که محیط و 
اقیانوس باشد یا افروخته و موقد. (از اقرب 
الموارد): و السسقف السرفوع. و الب‌حر 
السسجور. إن عذاب ربک لواقع. (قرآن ۵/۵۲ 
Y=‏ 
ز آنکه فکر من از مدیحت او 
نهر جاری و بحر مسجور است. مسعودسعد. 
|افارغ و خالی, از اضداد است. (از ذیل اج 
الموارد). ||شیری که آب بر وی غالب باشد. 
(متهی الارب). لبن که آب آن بیش از شیر 
باشد. (از اقرب الموارد). شیری که آب در آن 
بیش از خود شیر کرده باشند. (بحر الجواهر). 
شیر به آب آمیخته که آب آن بیش از شیر 
باشد. |[مروارید به رشته کشیده. (سنتهی 
الارب). منظوم و مسترسل. (اقرب المواردا. 
|اسگ با «ساجور» و آن چوبی باشد که به 
گردن نگ آویزند. (از مهی الارب) (از 
اقرب الموارد), 
مسجورة. [عْرَ] (ع ص) تأنیث مسجور: 
لۇلؤة مسجورة؛ کثیرةالماء. (اقرب الصوارد). 
مروارید آپدار. 
مس‌جوش. [م] (! مسرکب) لحیم مس. 
رجوع به مس و لحیم شود 
مس جوش کردن.(مک د] اص 
مرکب) با مس مذاب لحیم کردن. با مس 


کردن, پیوستن دو جزء مسین بواسط چیو 


قلعی و چیزهای دیگر. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). 
مسجوقونیا. 1[ (معرب, !) مسجوفینا و 
مسحوقونیا نیز گویند, و آن زیدالقواریر است 
به پارسی کف آبگینه گویند و ماءازجاج 
خوانند. و آن آبی است که روی آبگینه بود 
ماتند کف پیدا گردد. و بعضی گویند آب 
خرمای سند است هنگام ساختن, و بعضی 
گویندزبد آبگینه است آنچه مجفف است کف 
آبکیه است و بغایت حار و حاد بود. (از 
اختیارات بدیعی). رجوع به مسحقونیا شود. 
مسجوم. ] (ع ص) نت مفمولی از جم 
و سجوم. رجوع به سجم و سجوم شود. ||شتر 
ماده که وقت دوشیدن پایها را فراخ دارد و 
سر را بلند. (منتهی الارب). ||ریزان از اشک و 
ماتند آن. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسجومة. ( ] (ع ص) تأنیث مسجوم. 





رجوع به مسجوم و سجم و سجوم شود. 
| آرض مسجومة؛ زمين باران‌رسیده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مسجون. [] لع ص) نت مفولی از 
سجن. رجوع به سجن شود. بازداشته‌شده و 
بند کرده‌شده. (از منتهی الارب). دربند 
کرده‌شده. بزندان کرده. محبوس. حبسی, 
بندی, زندانی, دوستاقی. مقید: 

از این را تو به بلخ چون بهشتی 

وزینم من به یمگان مانده مسجون. 

ناصرخسرو. 

جان لطيفم به علم بر فلکست 

گرچه تنم زیر خا ک‌مسجون شد. 

لاخر 

مدار فلک بر مراد تو بادا 

تو بر گاه و بدخواه جاه تو مسجون. سوزنی, 
مسجونة. (م نَ) (ع ص) تأنیث مسجون. 
زن بندی و محبوس. (از منتهی الارب). و 
رجوع به مسجون و سجن شود. 

مسحونی. (۶] (حامص) مسجون بودن. 
زندانی بودن. بند. زندان. و رجوع به مسجون 
شود. 

مسجة. [م شج ج ] (ع انداوه, و آن چوبی 
باشد که بدان گل اندایند. (سنتهی الارب) (از 
اقرب المواردا؛ 
مسجهر. [م ج «رر ] (ع ص) تمت فاعلی از 
اسجهرار. سیید. (منتهی الارپ). ابیض. (اقرب 
الموارد). رجوع به اسجهرار شود. 
مسجهرة. مج وز ر] (ع ص) تأانیت 
مجهر. رجوع به مسجهر و اس‌جهرار شود. 
|اسحابة مسجهرة؛ ابر درخشان آب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مسچی. م سج جی] (ع ص) نمت فاعلی 
از تسجية. انکه بدن مرده را با جامه و جز آن 
می‌پوشاند. (ناظم الاطباء). رجوع به تسجية 
شود. 
مسجی. سج جا] (ع ص) نمت مفعولی 
از تسجية. مرد مرده جامه و جز ان پوشانیده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به تسجية شود. 
مسح. [2] (ع مص)" مالیدن و دست گذاشتن 
بر چیزی روان یا آلوده جهت دور کردن 
آلودگی آن. (از منتهی الارب). ازاله اشر از 
چیزی, چنانکه در دعا گویند «سح اله مابک 
من علة»؛ یعنی آن را برطرف کند. (از اقرب 
الموارد). پا ک کردن. زدودن: شوه مح 
کردن‌روی. (از منتهی الارب). بسودن به 
روی دست. (تاج المسصادر بیهقی). دست 
مالیدن. (غیاث). مالیدن و بسودن به روی 
دست. (دهار). ||در اصطلاح فقهی مرور دادن 
وگذر دادن دست تسر, بدون تصییل. (از 
تعریفات جرجانی). اصابت دست تر به عضوء 
خواه این تری از ظرف آب باشد یا باقی‌ماندة 





شن یکی از اعضای شته شده. (از کشاة 
اصطلاحات الفنون). آن است که دست راک 
از آب تر باشد بر سر و پاها کشند پا آب وض 
یعنی با تریی که از شستن دست و صورد 
برای وضو باقی مانده است. و ترتیب آن اي 
است که بعد از فراغت از شستن دست چ 
ابتدا با سرانگشتان دست راست از وسط سر 
تا نزدیک پیشانی (رستنگاه مو) یا به انداز 
مسمًا کشیده می‌شود, بعد با دست راست ب 
پای راست از انگشت ابهام تا کمب و بعد ب 
دست چب به پای چپ؛ 
گرد از دل سیاه فرو شوید 
مسح ونماز وروزۀ پیوسته. . ناصرخسر 
¬ مح پا؛ در اصطلاح فقهی, در وضو مال 
کف دست تر از نوک انگشتان پا تا ن 
دگر مسح سر بعد از آن مح پای ‏ 2 
همین است ختمش بنام خدای. 

سعدی (پوستان 
¬ مسح سر؛ مالش دست تر بر جلو س 
چنانچه در وضو کنند. (ناظم الاطباء), 
|اتصد از سح روغن زیتون یا روغن دیگ 
است بر چیزی که آن را از برای خد 
حضرت اقدس الهی تخصیص دهند. شر یم 
موسوی مسح اشخاص و اما کن و ظروف 
امر فرموده و رون خاصی از یرای این ک 
ترتیب می‌دهد که مرکب از بهترین عطر, 
می‌باشد. (قاموس کتاب مقدس). || آفرید 
خدای تعالی چیزی نک قال و یا نافرجام , 
از اضداد است. (از منتهی الارب) (از اقرد 
الموارد). ||سخن خوش گفتن جهت فریف 
کسی.(از متهی الارب) (از اقرب الموارد 
|شانه کردن. (از منتهی الارب). شانه کرد 
گیسوهای زن را. (از اقرب الموارد). |[درو 
گفتن. (از منتهی الارب). کذب. (اقره 
الموارد), تصاح. و رجوع به تساح شو 
|[بریدن به شمشیر. (از منتهی الارب) (از نا 
الاطباء) (تاج السصادر نبهقى) ا5ر 
الموارد). |[زدن. (از منتهی الارب) رر 
(اقرب الواد.|تطعکردن گردن کی را 
زدن به آن. (از اقرب الموارد). |[ژمت 
پسیمودن. (از منتهی الارب). ذرع کردن 
تقیم کردن زمین را با مقیاس. (از اقره 
الموارد). مساحة. و رجوع به مساحة شو 








|| همه روز راندن شتر را. (از مشتهی الارب 
حرکت کردن شتران در تمام روز. (از اقر؛ 
السوارد). ||رنجانیدن و پشت ريش كردن 
لاغر گردانیدن شتران را, (از منتهی الارب) ۱ 
اقرب الموارد), |اجماع کردن. (غیاث). نک 
(از اقرب الموارد). مباضمت. ||بیرون کشید 


۱-در اقرب المرارد فقط مصلر «سو: 
خبط شده است. 


مسح. 
شمشیر را از غلاف. (از اقرب الموارد). آختن 
تیغ. |[باقی ماندن اثر چیزی بر شخص. (از 
اقرب الموارد). 
مسح. [مَ س ] (ع مص) کفتن شکم دو ران از 
درختی جامه. يا بهم سائیدن دو ران. (از اقرب 
الموارد) (از منتهى الارب). 
مسح, [م] (ع !) پلاس. که بر آن نشینند. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). |اکساء 
موئین. مانند جامة راهبان. (از اقرب الموارد), 
||میانة راه. امنتهی الارب). جاده. (اقرب 
الموارد). ج. آماح و شوح. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
مسح. [م سحح ] (ع ص) فرس مسح؛ اسب 
خوش‌رفتار. (مستهی الارب). اسب جواد و 
تیزرفتار. (از اقرب الموارد). 
مسج. [مْ سح ] (ع ص) خرمای سخت و 
خشک. (متهی الارب), 
مسجاء. [] (ع ص) مؤنث أمسح. (از اقرب 
الموارد). رجوع به سح شود. ||زمین هموار 
سنگریزه‌نا ک که در آن گیاه نباشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد). ج» ياح و 
شاحی. (اقرب الموارد؛. ||زمین سرخ. (از 
اقرب الموارد). ||زن لاغر سرین خردپستان. 
(متهی الارب). رسحاء. (اقرب الموارد). و 
رجوع به رسحاء شود. |ازن یک‌چشمد. 
(متتهى الارب). عوراء. (اقرب الموارد). |ازن 
برابر و هموار پای. (منتهی الارب). |ازن 
بسیار سیر کننده در سیاحت خود. (از صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زن بسار 
دروغگوی. (متهی الارب). کذابة. (اقرب 
الموارد). |[زن که ران او بهم ساید. (منتهی 
الارب), 
مسحات. (2] (ع ل) بیلی که به آن از زمین 
گل کنند. پیلچه. (غیاث). رجوع به مسحاة 
شود. 
مسحاج. [م] (ع ص) چارپا که بدود ولی نه 
دویدن سریع و سخت. (از اقرب الموارد), 
مسحج. و رجوع به سحج شود. ازن 
سحوج که بسیار و پی‌درپی سوگند خورد. (از 
اقرب الموارد). زن بسیارسوگند که سوگند 
تراشد. (منتهی الارب). |ابسیار گزنده. و آنکه 
بسیار گاز می‌گیرد. گویند: حمار مسحاج. (از 
اقرب الموارد). ||(ٍ) رنده که چوب را بدان 
تراشند. (از اقرب الموارد). 
مسحاق. 9 (ع ) پسوست تسنکی که 
می‌پوشاند سطح خارجی استخوانهای سر راء 
ح, مساحیق. (ناظم الاطباء). 
مسحاوین. م ] (ع ص, إ) نید مسحاء 
(در حالت نصبی و جسری). دو زسین 
ستگریزه‌نا ک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
محاء شود. 
مسحاة. 1 (ع [) بیل آهنی و کلند. (منتهی 





الارب). بیل آهنین. (دهار). وسیله‌ای از آهن 
که‌زمین رابدان پا ک‌کنند. (از اقرب الموارد). 
مسحات. مقحاة. مجرفة. پیلچه. خا ک‌انداز. 
استام. خیسه. چمچه. کمچه. ج. مساحی. 
(اقرب الموارد) (متهی الارب). 
مسچب. [مْ ح] (ع مص) کشیدن. سحابة, 
سحب. و رجوع به سحب شود. ||( جای 
کشیدن بر زمین. (از اقرب الموارد). 
مسحت . ۳3 (ع ص) نمت فاعلی از 
اسحات. رجوع به اسحات شود. آنکه از بیخ 
بر می‌کند چیزی را. (ناظم الاطباء). از بیخ 
برکنده مال راء (از اقرب الموارد). || آنکه 
حرام می‌ورزد و کب حرام می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 
مسحت. 1 ح] (ع ص) نعت مفعولی از 
اسحات. رجوع به اسحات شود. ||مال 
مسحت یال برده.و از بیخ برکنده. (از منتهی 
الارب) ([آقرب الموارد). مسحوت. و رجوع 
به مسحوت شود. 
مسحج. [مح] (ع ص) خر بار گزنده و به 
رفتار سحج رونده. (منتهی الارب). چهارپا 
که‌می‌دود ولی نه دویدن سخت و سریم. (اژ 
اقرب الموارد). مسحاج. و رجوع به مسحاج 
شود. ||() کارد چوب‌تراش. آمنتهی الارب). 
محاج. و رجوع به مسحاج شود. 
مسجج. [م سح ح] (ع ص) نعت مفعولی 
از تسحیج. رجوع به تمحیج شود. |[چیزی 


که پوست ان را کنده باشند. (از اقرب 
الموارد). || خر بسبار گزیده و خراشیده شده. 
(مهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مسچر. [م سح ح] (ع ص) نعت مفعولی از 
تحر. رجوع به تسحیر شود. کاوا کو 
میان‌تهی. (منتهی الارب). مجوف. و اصل آن 
کی ایستیکه «سجر» و ری او زاییل شده 
باشد. ([ E‏ السوارد). | سحتاج طعام و 
شراب علت نهاده. (منتهی الارب). آنکه به او 
طعام داده باشند و او را سرگرم کرده باشند. (از 
آقرب الموارد). ||فريفته ز مشغول. (منتهی 
الارب). | آنکه او را طعام سحور داده باشند. 
(از اقرب الموارد). ||مسحور و سحرزده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). آنکه او را سحر 
کرده‌باشند. (از اقرب الموارد). 

مسحرین. (ْحْحْح] لع ص لاج خر 
(در حالت نصبی و چری). بحرزدگان: قالوا 
إنما آنت من المسحرین. (قرآن ۱۵۳/۲۶ و 
۵ و رجوع به مسحر شود. 

مسجسحة [م س س ع1 لع ص إا طعنة 
مسحسحة؛ نیزه که سخت خون ریزاند. 
(ستتهی الارب). طعة سخت. (از اقرب 
الموارد). 

مسبحط. ( ج] (ع مص) مصدر میمی است 
از تسخط. (از مستتهی الارب) (از اقرب 





مسحل. ‏ ۲۰۸۶۱ 
الموارد). رجوع به سحط شود. 
مسحط. zf‏ (ع لا خشکنای گلو. (متهی 
الارب). حلق, (اقرپ الموارد). 
مسحف. [ع ح] (ع [) مسحف الحية؛ ئشان و 
اثر مار بر زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): 
مسحفة. (م ح ة) (ع [) آنچه بدان گوشت 
را باز کنند. (سنتهی الارب). آلسی که بدان 
گوشت را از استخوان باز کنند. (ناظم 
الاطاء). آنچه بدان پوست گوشت را جدا 
می‌کنند. (از اقرب الموارد). 
مسحفة. (م ح ت) (ع ص) آرض مسحفة؛ 
زمینی که علف ان نرم باشد. (از اقرب 
الموارد). 
مسحق. (مع] (ع |) وسیله و ابزار سودن و 
ترم کردن. (از اقرب الموارد), 
مسحقونیا. [ ) (معرب, |) به لفت یونانی 
کف آبگینه را گویند و آن آبی باشد که مانند 
کف‌بر روی آبگینه پیداگردد 3 آن را به عربی 
زبدالقواریر و ماءالزجاج خوانند. (از برهان) 
کتک آبگینه را گویند و پاره‌های او را هیشت 
پهن بود و زود شکسته شود و آن چیزی است 
که چون جوهر آبگینه پخته شود و بر سر او په 
شه پوده سیاه چیزی پایستد. قوت او چون 
قوت آبگینه باشد بلکه الطف و ازید از او بود. 
(تذکرۂ ضریر انطا کی). شامل کف شیشه‌ای 
است که بعد از گداز شیشه بر روی آن ماد 
شیشهة رقیقی ظاهر می‌شود و شامل احجار 
مطوخه است که شیشه و سنگ سرمه و 
اقلیمیا و راسخست را سائیده و تقیه په آب 
آمک و آب قلی نموده که بجوشانند. (از 
مخزن الادویه). کفکی که بر یش مذاب افتد. 
و بعضی گفته‌اند زجاج شامی است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مسجوقونیا, مسحوقویا: 
مسح کردن. ( ک :] اسص مرکب) 


بسودن. لمس کردن, مس کردن. تستح. مسح.: 


(از منتهی الارب). و رجوع به مسح شود. ||در 
اصطلاح فتهی, در وضو مالیدن کف دست تر 
بر سر و دو پا. رجوع به مسح شود: تیمم؛ 
مح کردن دو دست و روی به خا ک.(دهار). 
نششة: مسح کردن دست راء (از منتهی الارب). 
مسحل. ۶۱ 2] (ع ص, !) تسيشه. (سنتهی 
الارب). منحت. (اقرب الموارد). ||سوهان. 
(دهار) (مبتهی الارب). مبرد. (اقرب الموارد). 
||داس, (دهار). ||اخرک پزداغ. (دهار). 
||زبان, از هر که باشد. (متهی الارب), لسان, 
(اقرب الموارد), زبان, (دهار). ||زبان خطیب. 
(منتهی الارب). || خعلیب بلیغ. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||ماهر در قرآن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||جلاد که حدود 
را بر پا کند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 





۲ مسحل. 


جلاد. (دهار). |اساقی شادمان: (متتهی 
الارب), ساقی نشیط و چایک. (از اقرب 
الموارد) (دهار). ||دلاوری که تنها کار کند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). شسجاع, 
پست. از 
اقرب الموارد). ||ثسیطان. (اقرب المواردا. 
|| خرکره. (منتهی الارب). |[گورخر. (منتهی 
الارب). حسمار وحش. (اقسرب الصوارد). 
|[نهایت در جود و سخاوت. (صنتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). ||ارادة صادق. (صنتهی 
الارب). عزم صارم. (دهار). گویند ر کپ 
محلة؛ یمنی بر عزم و اراد؛ٌ خویش رفت. (از 
اقرب الموارد). |آگمراهی. (منتهی الارب). 
غی؛ رکب مسحله؛ بمیت از گمراهی خود 
کردو از آن بازنایستاد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): إن بنی‌امية لایزالون بطعنون 
فی مسحل ضلالة؛ یعنی بر آن مصمم هستند. 
(از کلام علی(ع) از اقرب الموارد). ||پرویزن۔ 
(منتهی الارب). منخل و غربال. (از اقرب 
الموارد). ||دهانة توشه‌دان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ناودان سخت رانتده آب را. 
(منتهی الارب). ناودان و میزاب که در مقابل 
آب آن توانایی نباشد. (از اقرب الموارد). 
[ارسن یکتا تافتد. (سنتهی الارب). حبل و 
ریمان که آن را به تهایی تافته باشند. (از 
اقرب الموارد). || جامة پا کیزه.از پبه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||لگام , یا کام 
لگام. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[دو 
حلقَة دو طرف دهانۀ لگام که داخل یکدیگر 
هستند. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
آهن که در زیر زنخ اسب بود بر بهنا. (دهار). 
|اجانب ریش, یا پاین رخار و عذارین تا 
مقدم ریش که آن دو را مسحلان نامند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). |اکرانة 
رخار و «عارض» مرد. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ا|باران بيار و فراوان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). باران نیک, 
(دهار). 
مسحل. ام1 (إخ) نام جنیه‌ای که عاشق 
اعشی بود. (از متهی الارب). نام تابعة اعشی 
که‌از ج جنیّان بود و اعشی گمان: می‌برد که او را 
دنبال می‌کند. (از اقرب الموارد). 
مسحل. (مْح) (ع ص) نعت مفعولن: از 
اسحال, رجوع به اسحال شود. |ارسن یک 
تاب داده, خلاف مبرم.(از منتهی الارب). 
حالت رفعی). دو مسحل, دو کنار ریش یا دو 
طرف پاین عذار تا مقدم ریش. (از اقرب 
حلقۀ دو 
طرف دهانه لگام. (از متهی الارب). رجوع به 
مسحل شود. 
مسحلان. (م َ] (ع ص) شاب مسحلان؛ 











جوان دراز بالا یا جوان فروهشتة تنک‌موی 
جای جای سترده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مسحلانی. و رجوع به مسحلانی 
مسحللافة. (م ح ن] (ع ص) تأانسیث 
محلان. گویند صبیة مسحلانة. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به مسحلان 
شود. 
مسحلافی. ام نسیی ] (ع ص) شاب 
مسحلانی: به معتی محلان. (از مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به مسحلان 
شود. 
مسحلافية. (مح نی ى] (ع ص) تأنیث 
مسحلانی. گویند صية مسحلانية. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مسحلانی شود. 
مسچلة. م سح ح ) (ع 4) گس روهه 
ریتندگی. (از اقرب الموارد). 
سجن. Iz‏ (ع ص) نس یکوحال: 
جاءالفرس مسحا. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مسحنقر. (م ‏ فب ] (ع ص) نست فاعلی از 
اسحنفار. رجوع به اسسنفار شود. ||شهر فراخ 
و واسم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مرد داتا و پرگوی. (متهی الارب). رجل 
حاذق. (اقسرب الموارد). ||راه راست و 
مستقیم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسجنککت. [مْ جک /ح ک] (ع ص) 
نمت فاعلی و مفعولی از اسحتکا ک,رجوع به 
انحنکا ک شود. ||ثعر مسحنکک؛ موی 
سخت سیاه. (از مسنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). سحکوک. و رجوع به سحکرک 


شود. 


میچنه. ۰ ( 2 نْ] !)سگ بوی 


ای. (منتهی الارب). صلاءة و سنگی 
ˆ که طیب را بر آن سایند. (از اقرب الصوارد). 
||تیشذ سگ‌شکن. (منتهی الارب). ||آنچه 
سگ را بدان شکنند. ج» مساجن. (اقرب 
الموارد). 
مسحنة. ٣ے‏ ن) (ع ص) تأنیت مسحن.(از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مسحن شود. 
مسجوب. (] (ع ص) نت مفعولی از 
سحب. کشیده و بر زمین کشیده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به سحب شود. 
مسجوت. [۶] (ع ص) نعت مفعولی از 
سحت. رجوع به سحت شود. ||مال سحوت؛ 
مال پرده و از بیخ برکنده شده. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مُسحّت. و رجوع به 
محت شود. |امسحوت الجوف و المعدة؛ 
آنکه سیر نشود. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || انکه به تخمه و سنگینی معده 





مسحوق. 
مبتلی گردد. از اضداد است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||فراخ‌شکم. (سنتهی 
الارب) 
مسجور. [] (ع ص) نمت مفعولی از سحر. 
رجوع به سحر شود. سحرزده. (سنتهی 
الارب). آنکه او را سحر کرده و فریب داده 
باشند. (از اقرب الموارد). جادوی کرده. 
(دهار), جادوئی شده. آنکه بر او سحر 
کرده‌اند. آنکه عقلش بشده باشد. آنکه از اثر 
سحر بگشته باشد از خرد و جز آن؛ 
تلدرست است و زار و نالانست 
ساحرست و بزرگ مسحور است. 
معودسفد. 
وان بریدهپی شکافته‌سر 
در کف ساحریست چون مسحور. 
مستودنمد. 
مراکه سحر سخن درهمه جهان رفته است 
ز سحر چشم تو بیچاره مانده‌ام مسحور. 
سعدی. 
مُشعبّ» مرد مسحور که در نظر او چیزی 
درآید و آن را اصل نباشد. (متهی الارب). 
مسحور شدن؛ فریفته شدن. مفتون گشتن. 
¬ مور کردن؛ فریفته کردن. شیفته 
ساختن. مفتون کردن. 
|| طعام تباه‌شده. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جای ویران و تباء از کثرت باران 
يا از قلت گیاه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ابرگردانیده‌شده از حق. (منتهی 
الارب). 
مسجورون. [] 0 ص لاج محور (در 
حالت رفعی). رجوع به محور شود. 
مسجورة. [عر] (ع ص) تأنیث محور. 
رجوع به مسحور و سحر شود. ||عنز 
مسحورة؛ کم‌شیر. | أرض محورة, که در آن 
گیاء باشد. (از اقرب الموارد). 
مسجوط. [] (ع ص) نىت مفعولی از 
سر جرع بط شود اشراب ای 
آمیخته. هر شراب که باشد. (سنتهی الارب 
شراب ممزوج. |اشیر که ریخته شود (از 
اقرب المواردا. 
مسحوطة. (م ط | (ع ص) تأنیث مسحوط. 
دجوع به مسحوط و سحط شود. ||شاة 
مسحوطة؛ گوسفند ذبح‌شده. (از اقرب 
الموارد). 
مسجوف. [] (ع ص) نعت مغفعولی از 
سحف. رجوع به سحف شود. ||مسلول. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسجوق. (] (ع ص) نعت مفعولی از 
سحق. رجوع به سحق شود. سوده و کوفته یا 
ریزه ریزه کرده شده. (آنندراج) بشدت 
کوفه‌شده. (از اقرب السوارد). سائیده. نرم 
شده. آردشده. ||دم مسحوق؛ خون سائل و 









ریزان. (از اقرب الموارد), 
مسجوقوئیا. (۶) (مسعرب. !) سحقونا. 
رجوع به مسجوقونیا و مسحقونیا شود. 
مسحوقة. (م ق] (ع ص) تأنیت مسحوق. 
رجوع به مسحوق و سحق شود. 
مسجوقیفا. (2| (سعرب, !) مسجوقونا. 
رجوع به مسجوقونیا و مسحقونیا شود. 
مسجول. [] (ع ص) نعت مفعولی از 
سحل. رجوع به سحل شود. ||حقیر کوچک و 
صغير. (از متهی الارب) (از اقرب المسوارد)ء 
||اجای برابر و فراخ. (منتهى الارب). مکان 
مستوی واسم. (اقرب الموارد). |ارسن یک 
تاب داده. (متهی الارب). 
مسچة. ([م ح] (ع !) اسم المرة است مصدر 
مسح را. (از اقرب الموارد). یک مالش. یک 
بار مسح کردن. رجوع به مح شود. ||اندک. 
و اثر اندک که از لصی کردن دست نمنا ک بر 
روی جسم میماند. واز آن جمله است که 
گویند: علیه مسحة من جمال أو هزال؛ يعنى 
اندکی از آن. (از اقرب الصوارد) (از صنتهی 
الارب). 
مسجيی. [م حا) (ع ص,!) ج میح. (اقرب 
الموارد). رجوع به مسیح شود 
مسخی. م حی‌ی ] (ص نسبی) منوب به 
مسح. رجوع به سے شود. ||([) نوعی از موزه 
که صلحا وامرا در پا کنند. (غیات) 
(آتدراج)؛ 
مسحی در پای و رکوه در دست 
از دور نلام کرد و بنشست. 
اوحدالدین کرمانی. 
دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع 
خود راز عملهای نکوهیده بری دار. 
سعدی (طبق نم قدیم). 
کلاه و عرقچین و مسحی و سوزه 
چو ارواح بگزیده دوری ز قالب. 
نظام قاری (ص ۲۸). 
غير نعلین و گیوه و موزه 
غیر مسحی و کفش و پای‌اوزار. 
نظام قاری (ص ۲۳). 
مسحی‌کش: حسملکنند؟ مسعی. حامل 
مسحی:ُ 
در بند وضوی آن جهانم 
محی‌کش ومح کس ندانم.  .‏ نظامی. 
مسخ. [6) (ع مص) صورت برگردانیدن 5 
بدتر کردن. از ان جمله است مسخه اله قردا. 
(از منتهی الارب). تبدیل کردن صورت کسی 
به صورتی زشت‌تر, (از اقرب الموارد) (از 
تعریقات جرجانی). برگشتن صورت به بدتر 
از آن. (تساج المصادر بسهقی). از صورت 
عردمی بگردانیدن. (المصادر زوزنی) (دهار). 
صورت برگردانیدن به زستی. برگردانیدن 
صورت به صورتی بدتر از صورت نخستین؛ 





اندر اين امت نبد مځ بدن 
لک مخ دل بود ای ذوالفطن. 

مولوی (مشنوی). 
نقض عهد و توب اصحاب نبت 
موجب مسخ آمد و اهلا کو کبت. 

مولوی (مثنوی). 
|[(ص) زشت و صورت برگردانیده. (سنتهی 
الارب). آنکه یا انچه صورتش به صورتی 
زشت‌تر تبدیل شده باشد. (از اقرب الموارد). 
مُسیخ. ممسوخ. ج. مُسوخ. (اقرب الموارد): 





کپی و کپوک صقت خر رابت 

مخ چوکپی و چو کپوک غر. سوزنی 

چون پندی تو که آن ملعون کند 

مر مرا چون مخ حالش پوستین. خاقانی, 

از تو مخی صاحب خونی شود 

یا بلیسی باز کروبی شود. مولوی (مشئوی). 

¬ مس‌شیین؛ تبدیل صورت یافتن. مسوخ 
از:صورتی به صورتی دیگر درآمدن: 





سیزده جنس نهاده است نبی 

که‌همه مخ شدند و همه هت. خاقانی. 

گرب شعری یمن به من مال تو رسد 

مخ شود سهیل‌وار ار نکند مخری. 
خاقانی. 

- مخ کردن؛ از صورتی به صورتی 

درآوردن. تبدیل صورت کردن. مسصوخ 

کردن: 

مصطفی در شصت و سه؛ اسکندر اندر سی و دو 

دشمنان را مسخ کردند و مسخر ساختند. 
خافانی. 

تسخ کن این آیت ایام را 

مخ کن این صورت اجرام را 

ان جماعت راکه ایزد مخ کرد 


نظامی. 


آیت ر رانسخ کرد 
چون زئیط نی کار بد شد روی‌زرد 
سخ وا ضا و زهره کرد 
عورتی رأ زهره کردن مسخ بود 
خاک وگل گشتن چه باشد ای عنود. 

مولوی (مثنوی). 
پس بتر زین مخ کردن چون بود 
پیش آن مخ این بفایت دون بود. 

مولوی (مشتوی), 
از بسکه بیازرد دل دشمن و دوست 
گوئی‌به گناه مسخ کردندش پوست. سعدی. 
¬ مسخ کرده؛ تبدیل شکل داده شده به ہدتر 
شکلی. (ناظم الاطباء). لمين. (از منتهی 
الارب). 
مخ گشتن؛ سخ شدن. تبدیل صورت 
یافتن: 
چو باعامه نشینی مخ گردی 
چه جای مسخ بلکه نسخ گردی. شبستری. 
||(مص) در اصطلاح حکماء انتقال نفس تاطقه 
است از بدن آدمی به بدن حیوان دیگری که در 





پاره‌ای از اوصاف با آدمی متناسب پاشد مانند 
بدن شیر برای پردل و بدن خرگوش برای 
کم‌دل و آن از اقام تناسخ است. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). تعلق روح انسانی پس از 
مفارقت از بدن به بدن حیوان. و رجوع به 
نسخ و فخ ورسخ شود. | ادر امطلاح عرفاء 
مخ قلوب است که مطرودین درگاه را باشد 
که دارای قلوب متوجه به حق بوده و مځ 
شده و اعراضی کرده و متوجه به حظوظ نفس 
شدهاند. افرهگ مصطلحات عرفا). 
| تصحیف کردن ویسنده مطالب نوشته راء 
گویدفلان ماسخ لاناسخ, هرگاه در نوشتة 
خود خطای زیادی داشته باشد. (از اقرب 
الموارد). 

سمخ کردن شمری یا گفته‌ای؛ تغسر دادن 
ان به لقظ يا به معنی. (بادداشت صرحوم 
دهخدا), 

||لاغر گردانیدن و پشت ریش کردن و 
رنجانیدن ناقه را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[یدمزه ساختن طعم چیزی را (از 
منتهی الارب).از بین بردن چیزی طعم گوشت 
راء (از اقرب الموارد). بی‌طعم گردانیدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). ||در اصطلاح فن 
بدیم. قسمی از سرقات شعریه است که آن را 
اغاره گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
سرقت مضمون شاعری با تفیر بعضی الفاظ و 
تفر نظم آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||در 
امطلاح عروض, بعضی عروضیان افتادن دو 
سیب آخر فاعلاتن مفروق‌الوتد و سا كن 
گرداندن عین وتد مقروق رامخ خوانده‌اند 


بجای سلخ, (الممجم). 
مسخاة. 1ء1 (ع 4 فسروزینه و آتش‌ک‌او. 
(منتهی الارب). 


مسخد. [م خ / م خ] (ع ص) زردرنگ 
گران جسم آماسید‌روی. (از اقرب السوارد). 
مسخد. .رجوع به مد شود. 
مسخد. [م سخ غ] (ع ص) نت مفمولی از 
تسخید. رجوع به تسخید شود. ||مرد 
بسته‌خاطر. (منتهی الارب). خاثراللفی. 
(اقسرب المسوارد). |[زردرنگ گران‌جس 
آمساسیده‌روی. (صتتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مُسخد. 
مسخر. خ] (ع مص) مصدر میمی است 
از سخر. استهزاء کردن. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به سخر و سخرة شود. 
مسخر. [م سخ خ] (ع ص) نعمت فاعلی از 
تسخیر. تسخیرکنده. ||تکلف‌کننده کی را 
به کاری بدون مزد. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). |اسطیع و منقاد کنده. (از 
آقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
مخرالریاح؛ از صفات باری تعالی. و 
رجوع به تسخیر شود. 





RN 





۴ مسخر. 


مسخر. (مسخ خ] (ع ص) نت مقعولی از 

تسخیر. رام و فرمان‌بردار کرده شده و معیع, 
(غیاث). تذلیل شده و هر مقهوری که در خود 
قدرت رهایی از قهر را نداشته باشد. (از اقرب 
الموارد). رام‌کرده. (دهار). رام گشسته. 
فرمانبردارشده. (صراح). مفلوب و مقهور و 
خوار شده, و رجوع به تسخیر شود 


همه اختران رای او را متایع 

همه خسروان حکم او رامخر. فرخی, 

چو بندگان مسخر همی سجود کند 

زمین همت او را سپهر اینه‌فام, فرخی. 

وین جانوران روان گرفته 

بیچاره بات را مسخر. ناصرخسرو. 

گویندمان بصورت خویش اینهمه همی 

کایشان همه خدای جهان را مسخرند. 
ناصرخسرو. 

این دار خلافت پدر را 

در زیر نگین مسخر آرم. خاقانی. 

با هر پیاده‌پای دواسبه فلک دوان 

سلطان یک‌سوار؛ گردون مخرش. خاقانی. 

بته کمر آسمان چو پیکان 

ماند به درت مسخران را. خاقانی. 


- سم خر ساختن؛ رام کردن. مسخر کردن. 

مطیع ساختن؛ 

مصطفی در شصت و سه؛ اسکندر اندر سی و دو 

دشان را مسخ کردند و مسخر ساختند. 

خاقانی. 

¬ مخر شدن؛ رام شدن. مطیع گشتن. منقاد 

شدنء 

شیر بینم شده متابع رنگ 

باز بینم شده مسخر خاد. مسفودسعد. 

هرگزم در سر نبود این پشۀ سودا ولیک 

پیل اگردر بند می‌افتد مسخر می‌شود. 
سعدی, 

جهان مسخر من می‌شود چو مست شوم 

پیاله در کف من خاتم سلیمان است. صائب. 

= مسخر گردن؛ رام کردن. مطیع ساختن. 

منقاد کردن. مقهور ساختن. ستدن. اشغال 

کردنة 

ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 

چون خویشتنی را نکند مرد مسخر. 

پا کو بی‌عیب خدائی که قدیر است و ویز 

ماه و خشورشید خر کند و لیسل و 

تهار. سعدی. 

ملوک روی زمین را به استمالت و حکمت 

چنان مطیع و خر کند که ملک یمین وا 
سعدی. 

-مسخر گرداندن؛ مسخر کردن. مطع 

ساختن. رام گرداندن: منکران توحید و تمجید 

پاری تعالی را به برهان اطع شیر مسخر 

گردانید.(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۴۸)۔ 


مخر ختن؛ رام گشتن. مسخر شدن. 
مطیع شدن. منقاد گشتن: 
وزین بیت و یک تن یکی پادشا شد 
دگر جمله گشتند او را مسخر. ‏ اصرخسرو. 
|اکسی که مکلف شده باشد کاری را بدون 
دستمزد انجام دهد. (از اقرب الموارد). بدون 
اچرت به کاری واداشته شده. 
مسخرات. 1م شخ خ) (ع ص 4 ج 
مسخرة, رجوع به مسخر شود. ۲ 
مسخرت. ام خ ر] (از ع. ص) مسخره. 
مسخرة. رجوع به مسخره شود. 
مسخوگان. [م ر /ر] () ج مسخره. 
رجوع به مسخره شود: عنصری را هزار درم 
دادند و مطربان و مسخرگان را سی‌هزار درم. 
(تاریخ ببهقی ص ۲۷۶). زبان به قدح و طعن 
خلیفه دراز کردند که او دوست مطربان و 
خټرگان است. (رشیدی). بفرمود تا همه 
مثظربان و مسخرگان و هزالان... از سرای 
خلافت بیرون کنند. (مجمل اشواریخ و 
القصص). 
مسخرگی. (م خ ر / ر ] (حامص) مسخره 
درآوردن. استهزاء. بذله گوئی. لودگی. لاغ. 
هزل. سخریه. و رجوع به مسخره شود 
از مسخرگی گذشت و برخاست 
پیغامیری ز مکر دستان. 
خاقانی. 

در میان حریقان شخصی بود مختل‌حال که از 
مسخرگی نانی حاصل می‌کردی. (جهانگشای 
جوینی). 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 

عبید زا کانی'. 
¬ مخرگی کردن؛ تهکم. خندستانی کردن. 
تچییب‌خرگی نمودن؛ مسخرگی کردن. تهکم. 


وای (از لمصادر زوزنی). 


مسخره. [م خ ر /ر] (ازع. ص, ) آنکه 
مردمان با وی مطایبه کنند و استهزا و سخریه 
نمایند. (آندراج). آنکه مردمان به او سخریه و 
استهزاء کند. ( کشاف اصطلاحات الفنون), 
آنکه بر او فوس کنند. ج» ماخر. (دهار). 
استهزاء‌ک‌ننده و ریش‌خندکننده و بذله گوو 
لطیفه گوو بهوده گو و مقلد و خوش‌طبع و 
شوخ و آنکه چیزهای خنده‌دار و مضحک 
ظاهر می‌سازد و هر چیز مضحک و 
خرمی‌آور. (ناظم الاطباء). آنکه با کارها یا 
گفته‌های خندهآور مردم را خنداند. آنکه در 
دربار سلطانی شاه را به گفته‌ها و کرده‌های 
خویش خنداند." هازل. (نصاب الصبیان), 
ضحکه. (دهار). لوده. فوس. افسوس. 
فسوسگر. افسونگر. فسوسی. مضحکه, 
دلقک: 
چه زنی طعنه که با هیزان هیزنه هه 








مسخره. 
که توئی هیز و توئی مسخره و شنگ ومشنگ, 
حصیری (از فرهنگ اسدی). 
این مسخره با زن بگالید و برفتند 
تا جایگه قاضی با بانگ و علالا. " 
نجیبی (از فرهنگ اسدی). 
چراچون ز یک اصل بود آدمی 
یکی عالم آمد یکی مسخره. . (از قرةالعیون). 
آنچه برادرش داده است به صلت... و دبدبه 
زن را و مسخره را باید پس ستد. (تاریخ 
بهقی ص ۲۵۹). 
لاجرم خلق همه همچو امامان شده‌اند 
یکره مسخره و مطرب و طرار و طناز. 
ناصرخسرو. 
چون نشنوی همی و نبیلی همی به دل 
گوشت به مطرب است و دو چشمت به مسخره. 
ناصر خسرو, 
متوکل مزاح پیشه بود, و مسخره‌ای بود که او 
را متوکل پیوسته عذاب داشتی... و متوکل از 
آن خندیدی و او فریاد داشستی. 
(مجملالتواریخ و القصص). 
همچو دزدان په کنب بِتة آونگ دراز 
دزد نی چوب خورد. کاج خورد مسخره نی, 
سوزنی. 
از مطرب بد زخمه و شب‌بازی بدساز 
سنگ و سرح (؟) حبه‌زن و مسخره و حیز. 
سوزنی. 
فلک به مسخره مست پشت خم ز فتادن 
ز زخم سیلی مردان کبود گردن و پشتش. 
خاقانی. 
پیش هر خس چو کرم فرمان یافت 
عقل راسخره فرمان چهکنم. ‏ خاقانی. 
در کنتی مسخره‌ای بود هر ساعتی بیامدی و 
موی سر من بگرفتی و برکندی و سیلی بر 
گردن زدی من خود را بر مراد خود یافتمی. 
(تذکرتالاولیاء عطار). یک بار دیگر آن بود که 


در حالی گرفتار آمدم مسخره‌ای بر من بول ۳۳۹ 


کرد آنجا نیز شاد شدم. (تذکرة الاولیاء عطار): 
این مس خره را انسدیة سنفری افتاد. د 
در آخر بدو گفتم ای مسخره 
چه کردی تو باری بدین محبره. 

یحبی کاشی (در مناظره با قلمدان) 
¬ مسخره مرد؛ مردی لوده و شوخ بوقی 
پاسبان لشکر و مسخره مردی خوش. (تاریخ 
بسهقی ص ۴۶۰), 
|اسخریه و فوس و استهزاء و خندخریش و 
وشیه. (ناظم الاطباء). افسوس, زيج. لاغ* 





۱ -اين بیت در نسخة خطی دیوان انوری نیز 
دیده شده است. (امثال و حکم دهخدا). 

۲ - در مورد مخرگان در دربار خلفاء رجوع 
به تاریخ تمدن جرجی زیدان ج ۵ص ۱۳۵ شود. 








هر چه په عالم دغا و مسخره بوده است 7 
از در فرغانه تا به غزنی و قزدار. 
گوشو دل خلق همه زین سبب 
زی غزل و مسخره و طیبت است. 


ناصرخسرو. 
بیتی دو سه نای تو خواهم به نظم کرد 
وانگه فروروم به مزیح و به مسخره. سوزنی. 
اادر اصطلاح صوفیه, آنکه در هنگامة 
مردمان کثف و کرامات خود بیان کند و لاف 
درویشی و معرفت زند. ( کثاف اصطلاحات 
الفتون) (آنندراج). 
مسخره آمیز. ( خ ز /ر] (نمف مرکب) 
درخور سخره. شایسته مسخره کردن. درخور 
استهزاء. و رجوع به مسخره شود. 
مسخره‌بازی. ام خْ ر /ر] (اص 
مرکب) مسخره درآوردن. رجوع به مسخره 
شود. 
مسخره کردن. [م خر / رک د] (مص 
مرکب) مضحکه کردن. ریشخند نمودن. 
استهزا کردن. فوس نمودن. افوس کردن. 
اضحوکه قرار دادن: تو روح را مسخره 
کرده‌ای.(سایه روشن صادق هدایت ص ۱۹). 
مسخوین. [م خ] (() به لفت اهالی مرا کش. 
آنانکه فرامین سلطعی را از جایی به جایی 
حمل می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
مسخط. [ء خْ] (ع مص) مصدر میمی است 
از سخط. (از منتهی الارب). سخط. (اقرب 
الموارد). خشم گرفتن و ناخشنود شدن. 
(آنندراج). و رجوع به سخط شود. ||(ل) آنچه 
شخص را به سخط وادارد و عصبانی کند. ج 
ماخط. (از اقرب الموارد). 
مسخطة. مخ ط] (ع|) آنچه سبب سخط و 
خشم گردد: البر مبرضاة للرب مسخطة 
لاشیطان. (از اقرب الموارد), 
مسخفة. [م غ ف ]۲ (ع ص) ارض مسخفة؛ 
زمین کم‌گیاه. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
مسخم. [م شخ خ] (ع ص) نمت مفعولی از 
تسخیم. رجوع به تسخیم شود. |[کینه‌ور. 
(منتهی الارب). دارندهٌ سخیمه و حقد و کینه. 
(از اقرب الموارد), 
مسخن. خ1 (ع ص) نمت فاعلی از 
اسخان. گرم‌کننده, (از اقرب الموارد). رجوع . 
به اسخان و من شود. |اشخص پرجلب و 
جوش در سخن و حرکات خویش و آن لفتی 
ست شامی, (از اقرب الموارد). 
مسخن. (ْغْ) لع ص) نعمت مفعولی از 
اسخان. گرم‌شده. (از متهی الارب). رجوع به 
اسخان وشن شود. 
مسخن. مخ خ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تسخین. گرم‌کننده. (از اقرب الموارد). گرم‌کن. 
تسخین‌کنده. ||داروی گرم. (ناظم الاطباء) 





||هر چیز که حرارت بدن را زیناد کند. در 
مقابل میرّد. آاهر چیز که جایی را گرم کند. 
(ناظم الاطباء). 

مسخن. ام سخ خ] (ع ص) نمت مفمولی 
از تسخین. گرم‌کرده. گرم‌شده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به تخین شود. || آنچه بر 
آتش گرم کرده باشند. (از اقرب المواردا. 
||ماء مسخن؛ آب گرم. (منتهی الارب). 

مسخنات. ( شخ خ] (ع ص لا ج مسخن 
و مسخنه. گرم‌کنندگان. (غضیاث) (آنندراج). 
رجوع به مسخن شود. ||داروهای گرم و 
چیزهایی که حرارت بدن را افزون کنند. ضد 
سردات (ناظم الاطباء). 

مسخنة. (م خ ن (ع !) دیگ آب‌گرمکن که 
به «تور» ماند. (از منتهی الارب). کتری 
( کتلی) و ظرفی شبیه به آفتابه که در آن آب 
گرم کنپینناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ج. مان (ناظم الاطباء). 

مسخوت. [م] (ع ص) تسابان. اسنتهی 
الارب). املس. (اقرب الموارد). 

مسخوط. (] (ع ص) مکروه و ناخوش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مسخول. [) (ع ص) فرومایه و ضمیف. 
(منتهی الارب). مرذول. (اقرب الموارد)- 
|| مجهول. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

مسخولة. (ع ] (ع ص) تأنیث مسخول. 
رجوع به مسخول شود. |اکوا کب مسخولة؛ 
ستارگان ناشناخته و مجهول. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مسخبی. (م خا] (ع !) مسخی‌اار؛ محلی که 
در زیر دیگ گشاده می‌کند تا سوختن ممکن 
شود. (از اقرب الموارد). 

مسخية. [م خی ی] (ع ) نسوعی از 

تردني (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

مص) رسن تافتن. (از سنتهی 
الارب). تآفتن رسن را. یا نیکو تافتن آن را. 
(از اقرب الموارد). نیک تافتن رسن. (تاج 
المصادر بیهقی). |[در رتج انداختن و مانده 
گردانیدن سیر ستور راء (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |انرم و اطیف و هموار بودن 
شکسم. (از اقرب الموارد). || جارية 
حنة‌المد؛ دشتر سخت نیکبر 

پیچان خلقت. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مسد. مش ] (ع لا تیر چرخ سیاه آهنین. 
(متهی الارب). محور از آهن. (از اقرب 
الموارد). ||«مرود» و چرخ آهنین که چرخ 
چاه پر آن می‌گردد. (از اقرب الموارد). |ارسن 
از پوست خرما یا از پوست درخت مقل یا از 






پوست هر چیزی, و یا رسن از لیف سخت 
تاه و محکم. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ريشة درشت وریمان لیف خرما و 





۱۳۱۰۸۶۵ 


ریسمان پشم اشتر. (غیاث). رسن تافته. 
(مهذب الاسماء). لیف سخت تافته. (ترجمان 
القرآن). لیف نارجیل, (تذكرة داود ضریر 
اطا کی). ج. ياد و آساد. (اقرب الموارد) 
(متهی الارب): و امراته حمالة الحطب, فى 
جیدها حبل من مسد. (قرآن ۴/۱۱۱ و ۵). 
می‌کشاندشان بسوی نیک و بد 
گفت‌حق فی جیدها حبل‌المسد. 
مولوی (مششوی), 
پیش از این کایام پیری دررسد 
گردنت‌بندد په حبل من مسد. 
مولوی (مثنوی), 
گفت یارب بیش از این خواهم مدد 
تا یندمشان به حبل من مسد. 
مولوی (مثنوی). 
مسد. [مٌ ش‌دد] (ع [) درز و شاف و 
سوراخ. (ناظم الاطباء). ااسد مده قائم 
مقام آن گشت و در جای آن نشست. (از اقرب 
الموارد)؛ فقال للاحتف إن ولت أحداً من أهل 
بتک لم‌تجد من یعدل عدل عبداله و لايد 


مسد د. 


مده. (ابن خلکان چ فرهادمرزا ص ۲۵۲ 
ی 
مسیل. م س‌دد ] (ع ص)نعت فاعلی از 
اسداد. راستکار و صواب‌گفتار. (سنتهی 
الارب). و رجوع به اسداد شود. |اکی که به 
مداد و قصد و هدف دست مي‌یابد با آن را 
طلب می‌کند. (از اقرب الموارد). ||مستقیم. 
(از اقرب الموارد) 
مسداء. [] (ع ص) مستوی و هموار و 
زیبا: ساق مداء. (از اقرب الموارد), 
مسداق. f1‏ (ع !) ابزاری که ناجان تار را 
بدان می‌کشند. (ناظم الاطباء). 
مسدد. [م سذ د] (ع ص) نمت فاعلی از 
تدید. رجوع به تدید شود. |[راست‌کننده 
نیزه و در طول نهنده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||[سوفق‌کننده و ارشادکنده 
کی را به گفتار و کردار سداد و صواب. (از 
اقرب الموارد). |إكه سد کند. سده‌آرنده. 
بندنده. هر خلط کیف که در هر تنگنای 
درونسی تتن راه بر ساير اخلاط بیندد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در اصطلاح طب 
قدیم. دوای خشکی است که ببب کثافت و 
ییوست آن یا بعلت پوشاندن سنافذ, ایبجاد 
سدد کند. (از کتاب دوم ابوعلی ص ۱۵۰). 
آنچه ببب کثافت و یبوست در مسجاری 
محتبی شده منع دفع مواد واجب‌الافم کند 
مثل سفیداب. یا ببب لزوجت باعث تدید 
گرددمانند لعابها. (مخزن الادوية). 
مسد‌3. م سذ د] (ع ص) نعت مفعولی از 


۱ -در متهی الارب بصورت مسضفة ضط 
شده است. 








۶ مسددة. 


تدید. رجوع به تسدید شود.||راست و 
درست و استوار. (متتهی الارب). مُقوّم. 
(آقرب الموارد). راست و درست گردانیده. 

- رأی مدد؛ اندیشة محکم و استوار؛ 

فاعل فعل تمام و قول مصدق 

والی عزم درست و رای مسدد. ‏ منوچهری. 
||مرد راستکار راست‌گفتار. (سنتهی الارپ). 
شخص توفیق یافته و به صواب در گفتار و 
کردارارشاد شده. (از اقرب الموارد). 
مسددة. (مسشذدد] (ع ص) تأنیث مسدد. 
رجوع به ملد د شود. 
مس درق. ۰( دز) (اخ) دى است از 
دهستان ن مشگین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. ۲۵۰ تن سکنه دارد. واقع در 
۴هزارگزی شرق خیاو و ۷هزارگزی راه 
شوسه خیاو به اردبیل. اب آن از چشمه و 
سبلان‌رود نقدی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مسدس. [۶ 3] (ع ق) شش شش: جاژوا 
ممدّسش؛ آمدند شش خش. (ناظم الاطباء). 
مسدس. ام سَدد] (ع ص, [) نست مفعولی 
از تسدیس. رجوع به تسدیس شود. 
|| تش‌شده. دارای شس رکسن. (از اقرب 
الموارد). شش‌پهلو. (غیاش) (آتندراج). 
شش‌کرانه. شش‌گوش. شش‌گوشه. |[نزد 
محاسبان و مهندسان. سطحی باشد که شش 
ضلع متاوی بدان محیط بود. و اگرضللها 
محاوی یکدیگر نبودند. آن را ذوستة اضلاع 
نامتد. ( کشاف اصطلاحات الفنون): 

این مربع‌خانة تور از خروش صادقان 

چون دس خان زنیوران پر افغان آمده. 


خاقانی. 
مربع مخالف نمودی خیال 

هدس نشان دور دادی ز حال. نظامی, 
مدس عالم؛ کنایه از شش جهت است که 


بالا و پایین و پس و پیش و چپ و راست 

عالم باشد و به عربی جهات سته خوانند. 

(برهان) (آنندراج). مسدس گیتی: 

روحانیان مثلث عطری بسوختند 

وز عطرها مصدس عالم شده ملا خاقانی. 

<م دس گیتی؛ سدس عالم: 

از دم خلق تو در سدس گیتی 

بوی مثلث بهر مشام برآمد. خاقاني. 

زد امل تکیر, وفقی باشد مشتمل بر سی و 
شش مربع کوچک که آن را مربع شش در 

شش نامند و وفق شداسی نیز آن را گویند. 

( کشاف اصطلاحات الفنون). ||در عروض 

نوعی مسمط است. (از کشاف اصطلاحات 

الفنون). قمی از شعر که بر اصل بیت چهار 

مصراع افزوده باشد. (غیاث) (انندراج) 

|| شعر که بر شش جزء بنا شده باشد. (از اقرب 

الموارد). ||در اصطلاح امروزین عربیء 





ششلول. رولور. هفت‌تیر. 
مسدع. 1 د] (ع ص) به راه خود رونده یا 
هادی و دلیل و راهنما. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مسدغة. (م دع] (ع ل) زیرگوشی. مزرعة. 
مصدغة. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به مصدغة شود. 
مسدل. [م سد د] (ع ص) نمت مفعولی از 
تدیل. موی فروهشته بر شانه و گردن. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مدول و تديل 
شود. ||موی فراوان و طویل. (از اقرب 
الموارد). 
مسد لیف. [ ] (() درخت مُقل. (فهرست 
مخزن الادویه). 
مسدم. [ م سذ د] (ع ص,!) نعمت مفعولی از 
تسدیم. رجوع به تصدیم شود. ||ماء مسدم؛ 
آپیریزان. (از متهی الارب). آب جوشان و 
فورآن‌کنده. || آبی که گذشت زمان آن را 
تفر داده باشد. (از اقرب السوارد). |اجمل 
مدم؛ شتر مهمل گذاشته و پشت‌ریش که 
پالان نهند بر وی تا به شود. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |افحل مسدم؛ گشن 
شهوت‌تیزشده به گشنی. (از منتهی الارب). 
شتر مت و هائج. (از اقرب المولرد). سدم. و 
رجوع به سدم شود. |اگشنی که در ميان 
شتران گذارند تا بانگ نماید و ماده شتران را 
آزمند گشنی کرده و سپس وی را از میان آنها 
بردارند | گرنسل وی بد باشد. (ناظم الاطباء). 
|ٍگشن بته‌دهن و یا بازداشته‌شده از گشنی, 
(ناظم الاطیاء). گشن که دهان او را پا دهان‌بند 
پسته باشند. (از اقرب الموارد), 
مسد وح. (۶] (ع ص) نمت مقعولی از سدح, 
رجوع به سدح شود. |ابر روی یا بر قفا 
انکنده. (منتهی الارب). بر پشت افکنده. (از 
لموارد). سدیح. و رجوع به سدیح شود. 
2(.۵] (ع ص) نعت مفعولی از شد, 

رجوع به سد شود. ||بازداشته‌شده. (از منتهی 
الارب). |انستوار کرده و اصلاح نموده. 
|اسدشده و بندشده و بسته‌شده. (ناظم 
الاطباء). گرفته. بسته. فراز. 

¬ مدود شدن؛ سد شدن و بند شدن و بته 
شدن. (ناظم الاطباء). گرفتن. گرفته شدن. 

- مسدود کردن؛ سد کردن و بند کردن و 
بستن. (ناظم الاطباء). گرفتن. برآوردن. 
استوار کردن راهی و رخته‌ای و امثال آن را, 
|انزد اهل رمل, شکلی است که یک مرتبُ او 
زوج و باقی مراتبش فرد باشده و آن مقابل 
مفتوح است که یک مرتبة او فرد و باقی آن 
زوج باشد. و هر کدام از آنها به اول و دوم و 
سوم و چهارم تقسیم می‌شوند و از ترکیب آنها 
بیره‌ها بدست می‌اید. و رجوع به کشاف 
اصطلاحات الفنون شود. 





مسراة. 


مسدور. 2 0 ص) شعر مسدور؛ موی 
فروهشته و آویخته. و آن به معنی مسدول 
است. (از اقرب الموارد). 

مسدوف. [م] (ع ص) حجاب مسدوف؛ 
فروهشته و سست‌شده. (از اقرب الموارد). 

مسدول. [ع] (ع ص) نعت مفعولی از سدل. 
فروهیخته و آويخته. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به تدل شود. 

مسدوم. [) (ع ص) نعت مفعولی از سدم. 
|| فحل مسدرم؛ گشن تیزشهوت. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به هم 
و سدم شود. 

مس ۰۵۵ [م د] ((غ) دهی انت از دهستان 
قشلان کلارستاق بخش چالوس شهرستان 


نسوشهر. ۱۵۰ تسن سکته دارد. واتع در .- 


۵هزارگزی مغرب چالوس از طریق گیلا کلا 
و ۵هزارگزی جنوب راه شون چالوس به 
تکابن. اب آن از چشمه‌سار و راه ان سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۳). 
مسادی. (م] (ع ص) نست فاعلی از اسداء. 
یکی‌کننده. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
اسداه شود. 

مسدی. (م دا] (ع ص) نعت مفعولی از 
اسداء. || جامة خوش‌بافت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اسداء شود. 

مسدی. (مش‌ددی] (ع ص) نمت فاعلی از 
تسدیة. نیکی‌کنده. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به تدیه شود. 

مسدی. [مسْد دا] (ع ص) نمت مقعولی از 
تدید. ||جامة خوش‌بافت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به تدية شود. 

مسر 11 (ع مص) کشیدن چیزی را و بیرون 
آوردن از تنگی, (از منتهی الارب). |ابه بدی 
مسردمان شتافتن و سخن‌چینی نمودن و 
ورغلانیدن مردم را. (از اقرب الموارد). 

مسو. (م ش ] (ا) یخ را گویند و آن آبی باشد 


که‌در زمستان سخت منجمد شود و مانند پلور ۰ 


نماید. (برهان), اما ظاهراًمصَحّف 4 هر است. 
و رجوع به هسر شود. 
مسو. ام س‌رر] (ع ص) نمت فاعلی از 
اسرار, رجوع به اسرار شود. راز پوشیده کننده 
و پنهان‌نماینده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). ||ظاهرکننده. (از صنتهی الارب). 
|امرورکننده. شادسازنده, (از اقرب 
الموارد). 
سرات. [مْ سز را] (ع!) ج مر ةو 
مسرّت. رجوع به سرت و مسرة شود. 
مسراع. 1 (ع ص) بسیار شتابان بسوی 
نیکی یا بسوی بدی. (از منتهی الارب) (از 
اقسرب الموارد). ج ماريع. (از اقرب 
الموارد). 
مسرأة. [م ر ] (ع ص) آرض مرأة؛ زمين 





مسرب. 


ملخ‌نا ک. (منتهی الارب). مسروءة. و رجبوع 
به مسر وءة شود. 
مسرب [م ر] (ع ل) چرا گاه. ج. از 
(مهذب الاسماء). و رجوع به مسربة شود. 
||مذهب و محل رفتن. ||ميل و مجرای آپ. 
(از اقرب الموارد). 
مسریخ. ام س پ] لع صاکسی که در 
نیم روز راه رود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به سربخة شود. 
مسربخ. [م س ب ] (ع ص) دور و دراز: 
مَهْمَّه مربخ؛ بیابان دور و دراز. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مسرید. [م س ب ] (ع ص) حاجب مرید؛ 
ابرو که موی نداشته باشد. (از اقرب الموارد). 
مسربطة. مس ب ط] (ع ص, [) خربزة 
دراز و باریک. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به سر بطة شود. 
مسریة. [م ر /ربٍ] (ع!) چراگاه.(منتهی 
الارب). مرعي. (اقلرب الموارد). مسرب. 
||موی‌ریزه مان سیه تا شکم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). موی سینه تا ناف. 
سربة. و رجوع به سربة شود. |أحلقة دبر. 
(متهى الارب). مخرج خایط. ||مجراى 
غایط. ||مجرای اشک. (از اقرب الصوارد). 
|اصفة يش برواره. (متهی الارب). ج. 
مارب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
مسرت. م سز رَ] (ع إمص) مرة. سرور. 
شادمانی. شادی. خرمی. خوشی. انباط. 
فرح. خوشحالی. سراء: مرا در دوستی تو 
چندان مسرت و ابتهاج حاصل است که هیچ 
چیز در موازنة آن نیاید. ( کلیله و دمنه). و 
رجوع به سرة شود. 
مسرت آثاز. (م سذ ر ] (ص مرکب) آن که 
از وی شادمانی و سرور باقی مائد. که 
شادمانی از او بنماید. و رجوع به مسرت شود. 
مسرت افزا. (م سذ ز1] ان ف مرکب) 
مرت‌افزای. مسرت‌افزاینده. افزاینده 
مرت. افزون‌مازند؛ شادی. آنچه ضادی را 
پیفزاید. و رجوع به مسرت شود 
مسرت افزای. 1م شز زر |] (نف مرکب) 
مرت‌افزا. رجوع به مسرت‌افزا شود. 
مسرت‌انگیز. ( سز ر ا] (نف مرکب) 
انچه سبب مسرت شود. که باعث خوشی و 
فرح گردد. و رجوع به مسرت شود. : 


مرت‌بخشنده. آنچه ایجاد سرت کند. که 
شادی بیافریند. و رجوع به سرت شود. 
مسرت فزا. [ سر ر ق] انف مرکب) 
مسرت‌فزای. مسرت‌افزا. مسرب‌انگیز. و 
رجوع به سرت‌افزا و مرت شود. 

مسرج. (م سز د] (ع ص) نسیکوکرده و 


حسن‌بخشیده و بهجت‌یافته, و ان در شعر 





رژبة «و فاحماً و مرسنا مرجا» می‌تواند به 
همین معنی باشد و یا به معنی چون شمشیر 
سریجی در دقت و استواری و یا به معنی چون 
سراج در برق و درخشش. اما مرسن به معنی 
یی اس بسا ار شفاره از میرن اسب 
| توفیق‌یافته و موافق. (از اقرب الصوارد), 
رجوع به سریج شود. |[زین‌کرده و شانه کرده. 
(ناظم الاطباء): مقرر گردانید که هر سال 
یک‌هزار مثقال طلا با یک سر اسب مسرج 
بدو دهد. (تاریخ قم ص ۲۵). |ادمل قرنیه. 
موسرج. دمل موسرج؛ دمل قرنیه .این معنی 
را مرحوم دهخدا برای لفت مومرج در 
یادداشتی با علامت تردید در صحت ضبط 
لفت نوشته است. 
مسرحة. [م ر جا" (ع !4 پای‌ای که چراغ را 
بر آن قرار دهند. (از اقرب الموارد). چراغپایه. 
(دهارا سڪ 
مسرخحة: م ر ج] (ع لا چراغدان. (دهاں) 
(مهذب الاسماء). انائی که روغن و فتیله در 
آن جای دارد. ج. مسارج. (از اقرب الموارد): 
عکل المسرجة؛ پردردی شدن چراغدان. 
(تاج‌المصادر بهقی). 
مسرح. [م ر ] (ع () چرا گاه. (متهی الارب) 
(دهار) (مهذب الاستماء). مرعی. (اقرب 
الموارد). ج» تارح. (متهی‌الارب): 


می‌رهم زین چار میخ چارشاخ 

میجهم در مرح چان زین مناخ. مولوی. 
متنوی را مرح و مشروح ده 

صورت امثال او را روح ده مولوی. 


||مکانی که برای نمایش دادن دامتانها از آن 
استفاده می‌شود. (از المنجد). صحته. صحنة 
تاتر. صحنه نمایش. سن. 
مسرح. 2 ر] (ع ل) شانه. (منتهی الارب). 
مشط. يي ارح. (اقرب الموارد). 
سرح 3 روت ز ر] (ع ص) نعت مفعولی از 
تسریح. رجوع به تریح شود. 
مسرحان. ]٣[‏ (ع 4 تیه مرح (در 
حالت رفعی). وجوع به مسرح شود. |[دو 
چوب است که به گاو نری که شخم میزند 
می‌بدند. (از اقرب الموارد). 
مسرحة. an‏ (ع!) آنچه مویها و کتان را 
بدان شائه کنند. (از اقرب الموارد), 


, مسرحیة. [م ز حی ی ] (ع ص نسبی, لا 


داستانی نشری یا شعری یا شعر و نثر با هم که 
بر صحله تاتر به نمایش درآورند. (از المنجد), 
نمایلنامه. پیس. 

مسرد. [م ر] (ع!) آنچه بدان دوزند. (متهی 
الارب). |آنچه بدان سوراخ کنند. (از اقرب 
الموارد). ای است اهنی که بدان در چرم 
سوراخ کنند. (غیات), درفش. (نصاب). 
سرید. بيز (در تداول مردم قزوین). |الان. 
زبان. |انعل مخصوف و کفش که با درفش 





مسرع. ۱۰۸۹۶۷ 


سوراخ شده باشد. (از اقرب الموارد). 
ابن‌سرد؛ پر کیژ, و آن دشنام است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسرد. (مسشز ر] (ع ص) نعمت مفعولی از 
تريد. رجوع به تسرید شود. 
سوراخ‌کرده‌شده. (از اقرب الموارد). ||([) زره 
بافته و درز دوخته. (سنتهی الارب). درع و 
زره. (از اقرب الموارد). 
مسردبیة. م س د بی ی] (معرب لا 
(برساخته از سرداب فارسی) یخچال و جایی 
که‌در آن آب را سرد نگاه می‌دارند. (ناظم 
الاطباء). 
مسردح. [م س د] (ع ص) بر سر خود 
گذاشته. (منتهی الارب). 
مسردق. مس 3) (ع ص) نمت مفعولی از 
سردقة. رجوع به سردقة شود. یت مسردق؛ 
خانه با سراپرده؛ یا أن که پایین و بالای آن هر 
دو پرده کشیده باشند. (منتهی الارب). خانه 
که‌بالا و پائین آن همگی بته شده باشد. (از 
اقرب الموارد). 
مسر9ة. ام سر ر د] (ع ص) تأنیث مسرد: 
درع مردة؛ زره دوخته یعنی حلقه‌های آن را 
در هم انداخته.(ناظم الاطباء). 
مسرس. [ْسز ] (ع ص) مصحف درست 
مجموع شررازه بسته. (متهى الارب). 
مصحف شیرازه‌دار که دو طرف آن جمع نشده 
باشد, و ا گرجمع شده باشد آن را مُشرّز گویند. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مشرز شود. 
ا|چیزی که تبر آن مشکل و پیچ‌درپیج 
باشد. (ناظم الاطباع). 
مسرسمم. [م س س ] (ع ص) سترسام‌زده, 
مبتلی به سرسام, (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به سرسام شود. 
مسرط. [م /2] (ع إ) راه گذرطعام. حلق. 
(منتهی الارب). بلعوم. مصرط. (از اقرب 
الموارد). 
مسوط. [م ر] (ع ص) سریع‌الا کل. (اقرب 
الموارد). |[ راه گذر طعام در حلق. (متهی 
الارب), بلعوم. (اقرب الموارد). 
مسرطن. (مْر ط ] (إ) نام قمی اصطرلاب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسرع. (مر] (ع ص) مرد شتابنده بسوی 
خير یا شر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
هسرع. م رٍ] (ع ص) کوشنده در سیر و 
حرکت. (از اقرب السوارد). شتاب‌کننده. 
(غیاث) (آنندراج). شتابان و چست و چالاک 
و جلد و تیز, (ناظم الاطباء). و رجوع به اسراع 
شود؛ نامه فرمودیم با رکابداری مسرع تا از 


de 1۵ ۰‏ ۸06۵6 - * 
۲ - در منتهی‌الارب به فتح و به ضم اول ضبط 


شله امست. 











۸ مسرعف. 


آنچه ایزد عز و جل میسر کرد... واقف شده 
آید, (تاریخ ببهقی ص ۲۰۸). نامه‌ها فرستی 
[حصری ] با قاصدان مسرع. (تاریخ پیهقی 
ص ۲۱۱). اعیان روزگار دولت وی... قاصدان 
مسرع فرستادند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۷). 
نامه‌ها در آن پاب... به مشافهه به اطراف 
گسیل کردند و سواران مسرع رفتند. (تاریخ 
بهقی ص ۰۳۳۰ ||( پیک تیزرفتار. (غیاث) 
(آنندراج). قاصد. چاپار: نایبان داشتی در 
همه مالک و بریدگان و مسرعان بسیار تا از 
همه جوانب آنچه رفتی و تازه گشتی معلوم او 
میگردانیدی. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ٩۳‏ 
سرع عزم او بر فلک گذر کرد. (سندبادنامه 
ص ۱۲), در وقت مسرعی به جلاد فرستاد. 
(سندبادنامه ص ۲۲۶). از حال ایلک و تورد 
او در عرص ملک به سلطان مرعان دوانید. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۶۲). مرعی به 
پدر دوانید [سیف‌الدوله ] و از احوال رسیدن 
ايشان اعلام داد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۱۱۶). صاحب کافی اسماعیل‌ین عباد 
مسرعان دوانید و نوشته‌ها نوشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص٩۵).‏ ایشان در خفیه 
مسرعان به بغداد و روم و شام صی‌فرستادند. 
(جهانگشای جوینی). از راه اشقاق و طلب 
وفاق مسرعان در مقدمه فرستاديم. 
(جهانگدای جوینی). 
مسرخ چرخ؛ کنایه از ماه است که به عربی 
قمر گویند. (برهان). 
مسرعف. مش ع] (ع ص) نعمت‌يافه. 
مُشعم. (از ذيل اقرب الموارد). 
مسرف. م رٍ] (ع ص) تجاوزکننده از حد. 
افراط کننده. (از اقرب الموارد). گزاقه کار. 
مفرط. زیاده‌رو. از حد درگذرنده و گزاف‌کار. 
(دهار). || آن که در ارتکاپ گناهان و خطاها 
و ائمها زیاده‌روی کند. (از اقرب الموارد)؛ إن 
الله لايهدي من هو مرف کذاب. (قرآن 
۰ کذلک یضل الله من هو مسرف۱ 
مرتاب. (فرآن ۳۴/۴۰). ||بیجا خضرج‌کننده. 
(از متهی الارب). تبذیرکننده مال خود راو یا 
خرج‌کنند آن در غیر راه طاعت. (از اقرب 
الموارد). آن که مال بسیار را برای هدفی 
کوچک خرح کند. (از تعریفات جرجانی), 
بی‌اندازه خرج‌کننده و بیجا خرج‌کننده. 
(غیاث) (آنندراج). آن که گزاف خرج کند. آن 
که‌بی‌اندازه خرج کند. آن که مال خود را تلف 
کندو ضایع نماید. باددست. هرزه‌خرج. 
فراخ‌رو. بهوده‌خوار. (انندراج). مبذر. متلف. 
گشادباز, ولخرج. دست‌به‌باد؛ 
مرد را خدمت یک روز آن بارخدای 
گرچه مرف بود و مفرط صدساله نواست. 
فرخی. 
هر مسرفی مشرفی وهر شیطانی نایب 











دیوانی. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
اسراف شود. | خطا کن.. خطکار. | جاهل. 
| غافل. (از اقرب الموارد), |اسفیه. (منتهی 
الارب). 
مسرف. [م ر ] ((خ) لقبی که مردم مدینه پس 
از وقعة حر به مسلم‌ین عقبة مری دادند بدان 
جهت که در آن جنگ از حد درگذشته بود. (از 
منتهی الارب) (از الاعلام زرکلی). و رجوع به 
ملم (ابن عقبه...) شود. 
مسرفون. (م را (ع ص !)ج مسرف (در 
حالت رقعی). رجوع به سرف شود. 
مسرفی. E)‏ (حامص) مسرف بودن. 
اسراف‌کاری. اسراف کردن: 
قاضی اسراف می‌کند ور جور 
این همه مسرفی نمی‌شاید. 

و رجوع به مسرف شود. 
مییرفین. 1ر (ع ص !اج مرف (در 
الت نصبی و جری). رجوع به مرف شود. 
مسرق. (مر] (ع ص) مسرق‌الصنق؛ 
کوتاه گردن.(منتهی الارب). سترق. و رجوع 
به مسترق شود. 
مسرقان. م ر1" ([خ) نام سوضعی است. 
(مستتهی الارب). شهرکی خرم است [از 
خوزستان ] پانعمت و اندر وی خرما [ی] تر 
باشد سخت نیکو. (حدود السالم). نقطه و 
محلی است از جنوب اهواز - بصره. رجوع 
به ان‌اثیر ج ۷ص ۱۱۷ و ۱۳۲ و نزهةالقلوب 
ج٣‏ ص ۱۱۲و ۲۱۵ شود. 
مسرقان. ( ] ((خ) نسهری است در 
خوزستان. در ساحلش چندین شهر و قریه 
یافت شود و سرچشمة أن در شوشتر است. 
اولین احداث‌کنند؛ این نهر اردشیر بهمن‌بن 
اسفندیار بود و این همان رودخانه‌ای است که 


خاقانی. 


نزویک درواز؛ متوسط شوشتر جاری است. 
E‏ البلدان). نام شاخة شرقی کارون که 
1 به نام رود گرگر مشهور گشت, و ساختن 
آن را به اردشیر بابکان نبت سی‌دهند. این 
رود در زمان ساشانیان و در قرنهای نختین 
انلام در کار شوشتر از شاخ دیگر جدا 
می‌شده و تا آخر خاک خوزستان جدا گانه په 
دریا می‌ريخته است. بدین نان که از کنار 
شرقی شوشتر و میاناب می‌گذشته, در هفت یا 
هشت فرستگی به شهر معروف «عسکر 
مکرم» می‌رسیده است و از ميان آن شهر گذر 
کرده په روستایی که به نام خود آن رود 
«روستای مسرقان» نامیده می‌شده و دارای 
آبادیهای فسراوان بوده است می‌رسیده و از 
آنجا نیز می‌گذشته به برابر اهواز می‌رسیده 
است و کار شرقی آن را از بیرون می‌پیموده» 
از زیر پل معروف «اربک» که بر سر راه اهواز 
به رامهرمز نهاده است می‌گذشته و سرانجام 
در دهنه جدا گانه‌ای به دریا سی‌ریخته است. 





مسروح. 

چنین به نظر میرسد که یکی از جهتهای کندن 
مسرقان نگهداری بند اهواز از زور و فشار 
سیلهای بنیادافکن بوده است و خواسته‌اند 
بخش انبوه آب از نهر سرقان روان گردد و 
در نهر نخستین رود که به بند اهواژ میرد آب 
کمتر باشد. این رود به مرور راه خود را عووض 
کرده و از دریا بریده و امروز در نزدیکی بند 
قير به شاخه میت می‌پیوندد. ( کارون و بنیاد 
آن تألیف احمد کروی از نثرهای دلاویز و 
اموزندۂ فارسی تالیف دبیرسیاقی ص 4۳۳۷. 
شتر درازهیکل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). سرمط. سرامط. سرومط, 
مسرندی. (م] (ع ص) غالب. برتر. (از 


منتهی الارب). تفوق‌یافته و غلبه کننده بر - 


کسی,رجوع به سرندی و اسرنداء شود. 
مسروء .۰ [] (ع ص) نمت مفعولی از سرء. 
رجوع به سرء و مسروءة شود. 

مسروءة. [ ۶] (ع ص) تأنیث مسروء. 
أرض مروءة؛ زمين بسيارملخ. (از اقرب 
الموارد). پر از تخم ملخ. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به مرا و مسروة شود. 

مسرولب. [ع] (ع ص) آن که در دماغ او 
دخان سیم رسیده محصور کرده باشد. (منتهی 
الارب), کی که در خياشيم و منافذ او دود 
تقره داخل شده, در نجه گرفتار «حصر» آ و 
تنگی نفس شده باشد. (از اقرب الموارد): 
مسروج. [] (ع ص) تابان. روشن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مسروجة. و 
رجوع به مسروجة شود. 

مسرو جة. [مَ ج] (ع ص) روشن. تابان: 
فیأتی [زهر خیار شنبر ] شکل العرجون و هو 
متدل بين تضاعیف الاغصان کانها ثريا 
مسروجا. (ابن‌البیظارا. و رجوع به مسروج 
شود. 

مسروح. (۶] (ع !) نمایش آب. (سنتهن 
الارب). سراب. (اقرب الموارد). ‏ 
مسروح. [] (اخ) برادر رضاعی رسول 
| کرم (ص) و او پسر ثویبه کنیز ابولهب بود. (از 
متاع ج ۱ص ۵و حبیب السیر ج طهران ج ۱ 
ص ۱۰۴. 

مسروح. [م] ((خ) ابن‌شهاب الحدی, مکتی 
به ابوشهاب. تابعی است. رجوع به ابوشهاب 


شود. 


۱-مرف در این آیه به معنی کافر نیز تسیر 


شده است. (از ذیل اقرب الموارد), 

۲ - در متهی الارب به دو صورت شسرقان و 
مَسرقان فط شده است. 

۳- در اقرب الموارد حمر ضبط شده به معلی 
احتباس برل و غائط, ولی به نظر می‌آید حمر 
باشد به‌معنی ننگی نفس. 

















مسر ود. 


مسرود. [م) ([) دعاو افون و عزيمت, (از. 


برهان) (انجمن آرا) (آتدراج). 
مسرود. [] (ع ص) درز دوخته و زره بافته 
و زره ثقیه‌دار. (منتهی الارب). و رجوع به 
مسرودة شود. 
مسرودة. 5 (ع ص) تأنیث مسرود. 
درع و زره مثقوب و سوراخ‌شده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به سرود شود. 
مسرودیطس. [م ط۱ امسسترب. 14 
مترودیطوس, مهرداد . میگریدات. 
-معجون مسرودیطس؛ تریای, درباق. تریاق 
مرودیطس. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مشرودیطوس شود. 
مسروو. [2] (ع ص) ن‌اف‌بریده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصموارد). ناف‌زده. 
مقطوعالسرة.بقال: ولد الرسول (ص) مختوناً 
مسرورا. (امتاع الاسماع سقریزی). |افرح. 
(اقرب السوارد). شاد. (انندراج), شادکرده. 
(دهار). شادان. شادمان. شادمانه. خوشحال. 
منشرح. خوشوقت. خوش. تازه‌روی. خرم؛ 
یا راقد اللیل مسرورا 1 بأو له 
ان الحوادث قد یطرقن اسحارا. 
(از تاریخ بھقی چ ادیب ص ۲۲۴), 
ز پیش آنکه نشابور شد بدو مسرور 
پذیرش آمد فوجی بسان موج بحار. 
(از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۱). 
باغ چون جزع و راغ چون شه را 
دل و جان غمگن است و مرور است. 
مسعودسعد, 
اثر اصطناع پادشاه بر این کرامت هرچه 
شایعتر شد وسن بنده بر آن مسرور و 
مرخ‌روی گشتم. ( کلیله و دمنه). 
< مسرور شدن؛ شاد شدن. خوشحال شدن. 
شاد گشتن. 
<مسرور کردن؛ مسرت بخشیدن. شاد کردن. 
خوشحال ساختن. فرح بخشیدن. مسرت 
دادن: به زیارت و ادای تحیت روح پدر را 
مسرور کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۴۵۶). 
مسرور. (] ((خ) مکنی به ابو عدالرحسمان. 
رجوع به ابوعبدالرحمان شود. 
مسرور. [ع] (ٍخ) ابن محمد طالقانی, مکنی 
به ابوالفضل. از شمرای دورءٌ آل‌سبکتکین بود 
کهبرخی از اشعار او را عوفی تقل کرده است. 
رجوع به لیاب‌الالباب ج ۲ ص ۲۲ شود. 
مسرورة. (م ر] (ع ص) شاد. خوشحال. 
شادان. شادمان. و رجوع به مسرور شود. 
مسروری. (] (حامص) مسرور بودن. 
رجوع به مسرور شود. 
حروف مسروری؛ در اصطلاح اهل جفر, 
رجوع به حرف مسروری در ردیف خود 
شود. 


مسروط. [ء] (ع ص) بلمیده‌شده. (از اقرب 





الموارد). رجوع به سرط شود. 
مسروف. [2] (ع ص) برگ درخت که آن را 
«سرفة» خورده باشد و سرفه مور سقد را 
خوانند. (آندراج) (از اقرب الموارد). چوب 
کرم‌خورده. (ناظم الاطباء). و رجوع به سرف 
و سرفة شود. 
مسروفة. (ء ف] (ع ص) شاة مسروفةه 
گوسفندکه گوش وی را از بیخ کنده باشند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به مسروف و سرف 
شود. 
مسروق. 1 0 ص) دزدیده. (منتهی 
الارب). دزدیسده‌شده. سرقت‌شده. ربوده. 
رجموع به سرقة وسرقت شود 
||امروق‌الصوت؛ آن که صدایش گرفته باشد. 
(از اقرب الموارد), 
مسروق. (2] ((خ) (احمد...) از مشایخ کار 
خراسانربیرچوع به احمد سروق شود. 
مسروق:]] ((غ) ابن آجدیین مالک 
همدانی وادعی. مکنی به ابوعائشه. از زهاد 
تابمین و از اهالی یمن است. و چون فرزند 
ذ کور نداشت و او را دختری به نام عائشه بود 
به ابوعائشه نیت گرفت. پدر او اجدع 
مسلمانی گرفت و او در ایام خليفة اول وارد 
مدینه گشت و سپس در کوفه مسکن گزید و 
در جنگهای حضرت علی (ع) شرکت جست. 
گویند آنگاه که عمره مسروق را بدید گفت: نام 
تو چیست!ً او گفت: مسروقبن أجدع. عمر 
گفت:آجدع شیطان است و نام تو مسروق‌ین 
عبدالرحمان باشد. مسروق از عمر و علی (ع) 
وابن معود و جناب و زیدپن ثابت و مفیره و 
عبداقهبن عمر و عائشه روایت کند. وفات او 
به سال ۶۳ ه.ق.بوده است. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ ص۱۰۸ 
سروتیی [] (ع ص لاج مسب روقة. 
رجو ۴ 
مسرو49- م ق] (ع ص) مسروقه. تأنیث 
مسروق. رجوع به مسروق و سرقت شود. 
مسروقه. (م ق] (ع من) مسروقة, دزدیده. 
دزدیده‌شده. سرقت‌شده, 
- اموال مروقه! مالهای دزدیده‌شده. 
¬ حروف مسروقه؛ حروف معدوله. حروفی 
که در نوشتن باشد و بر زبان نياید. و رجوع به 


ق و سرقة شود. 


۲ مدخل حروف مسروقه در ردیف خود شود. 


|اخسه مسروقه؛ پنجذ دزدیده. اندرگاهان. 
مسترقه. پنج روز زائد بر سیصدوشصت روز 
سال پارسیان (دوازده ماه سی‌روزه) از گردش 
سال که به عنوان فروردگان. جشن می‌کرده‌اند 
و این پنج روز به‌سبب افزونی حدود شش 
ساعت مدت گردش زمین به دور خورشید بر 
۵ روز مورد آشاره و نیز به‌سیب بهم 
خوردن حاب تقویم و كيية ۱۲۰ساله گاه 
از محل اصلی خود که در آخر اسفندماه 





مسرة. ۸۶۹ 


قاعدتاً بایستی قرار گیرد تفیر محل می‌داد. 
چنانکه در دور غزنویان و اوایل سلجوقیان 
تا اصلاح تقویم جلالی در آخر آبان‌ماه واقع 
بوده است و ناصرخسرو هم در سفرنامه (چ 
دبیرسیاقی ص٩)‏ به آن اشارتی دارد: 

تا همی در اول شوال باشد روز عید 

تا همی مسروقه اندر اخر بان بود. 

عنصری. 

||(اصطلاح بدیع) در اصطلاح علم بدیع, آن 
است که در حشو کلماتی افتد که دو حرف با 
بیشتر متوالی از آن سا کن افند. و هر دو حرف 
از شبح کلمه باشند, چنانکه | گریکی را حذف 
کنند حروف باقی مفید معنی مقصود نبود. چرا 
که در استعمال حذف آن نیامده باشد, پس به 
ضرورت وزن را بطریق اشمام خوانند و در 
وزن نیاید. چنانکه تای اراست و ساخت و 
باخت چون در حشو بیت افتد. اظهار آن تاء 
بر نمطی کنند که حرکت پذیرد و موجب خلل 
نگردد. و چون در حشو افند, بهتر آن الت که 
بعد از آن لفظی آورند که اول آن الف باشد و 
حرکت بدو دهند تا در تکلم آید. ممثاله, 
مصراع: 

راست است این قامشت را ساخت آیزد همچو سرو 
که بعد از تای راست و ساخت الف است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
مسروکت. (م شزو ] (ع ص) آن که سیب 
ضعف یا درماندگی. آهسته راه رود. (از اقرب 
آلموارد), و رجوع به سروکة شود. 
مسرول. (مشزو) (ع ص) فرس مسرول؛ 
اسب که سپیدی قوائم آن از رانها و بازوها 
درگذشته باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). اسب پای تا ران سپید. (دهار). ||گاو 
وحشی به‌سیبب سیاهی که در پاهای اوست. 
(از ذيل اقرب الموارد), 
مسرولة. 1 سز و ل) (ع ص) حسمامة 
مسرولة؛ کبوتر که در پایها پر دارد. چون 
سراویل. (از اقرب الصوارد), کبوتر پاپر: 
(متهی الارب). پرپا 
مسروة. (م رز د] (ع ص) أرض مسروةا 
زمین «سروة»نا ک (سروة به‌معنی تخم مسلخ» 
یعنی ملخ ریزه که هنوز برشکل کرم باشد). (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مسروء؟ شود, 
مسرق. [م سز ر] (ع مص) سرور. (منتهی 
الارب). شاد کسردن کی را. (از اقرب 
الموارد). شادمانه کردن. (المسصادر زوزنی) 
(تاج المسصادر ببهقی) (دهار). مسرت. و 
رجوع به سرور و مسرت شود. ||(إمص) 
شادمانی و شادی. (دهار), 
مسرق. م سز ر] (ع () اطراف ریاحین. 
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YAY:‏ مسرة. 


(متتهى الارب) (اقرب الموارد). چ. قساژ. 
(اقرب الموارد). 
مسرة. (م سز ز] (ع ) آلت رازه و آن 
ماشور باشد یک سر آن در دهان گوینده و 
یک سر آن در گوش شنوند», (متهی الارب) 
(از صراح). آ كی است توخالی چون طومار 
که در آن راز گویند. (از اقرب الموارد). این 
کلمه‌را بجای تلفن می‌توان به کار برد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسرهچ. (مش ۸) (ع ص) حبل مسرهج؛ 
رسن سخت‌تافته. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به سرهجة شود. 
مسرهد. [م س ه] (ع ص) سنام مسرهد؛ 
کوهان فسربه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||نعمت‌داده‌شده و تغذیه‌شده. ||فربه 
و سمین. (از آقرب الموارد). و رجوع به 
مسرهدة شود. 
مسرهدة. (سش دد] (ع ص) انیت 
مرهد. رجوع به مسرهد شود. 
مسرهف. م س د] (ع ص) شخص خوب 
غذاخورده و نمت‌داده‌شده. (از اقرب 
الموارد). 
مسری. [bf]‏ (ع مص) به شب رفتن. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). سراية. 
سریان. و رجوع به سراية و سریان شود. ||(ل) 
راه ج» ماری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسری. ]٤[‏ (ع ص) سرایت‌کتده. (ناظم 
الاطباء). که سرایت کند. که تعدی کند. 
وا گیردار, بودار. مُعدی۔ (مسری ظاهراً غلط 
است و ساری و ساریه صضحیح است). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به اسراء 
شود. 
= مسری بودن؛ وا گیر داشتن. بو داشتن, 
معدی بودن. و رجوع به مسری شود. 
مسریة. (مْیَ] (ع ص) تأنیث مسری, 
- امراض مسریه؛ امراض معدیه. امراض 
وا گیردار,و رجوع به مسری شود. 
مس زدن. (م ر د] (مص سرکب) زدن 
طشت و سینی ی گاه گرفتن ماه یا 
خورشید. چه گروهی از عوام را عقیدت این 
بود که گرفتن آفتاب یا ماه بر اثر آن است که 
اژدهایی قصد خوردن آنان می‌کند و برای دفع 
آن باید ظرفی مین را که ماترک یتیم باد 
نواخت. و با همین عقیدت است که گفته‌اند؛ 
نشسته گرد زغالی به روی زاد؛ مسگر 
صدای مس به فلک می‌رود که ماه گرفت. 
(منوب به ناصرالدین‌شا). 
مس سوخته. [مت /ت] (إمرکب) اسم 
فارسی راسخ است. (فهرست مخزن الادویه). 
مسط. [۶] (ع مص) مالیدن روده را به 
انگشتان تا آنچه در آن است از علت بسیرون 
آید. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پا ک 





کردن‌رحم و رودگانی. (تاج المصادر یهقی). 
|[دست در شرمگاه ناقه درکردن و آب فحل 
برآوردن از رحم وی. |أبه انگشت برآوردن 
آنچه در مشک است از شیر خفته. || تر کردن 
جامه را سپس آن مالیدن به دست تا آبش 
بیرون رود. اابه تازیانه زدن کی را. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
مسطاح. (م] (ع إا حصر بافته شده از 
خوص و برگ خرما. |[جرین و جای خشک 
کردن خرماء (از اقرب السوارد). یسعطح. و 
رجوع به مطح شود. 
مسطار. [م /] (ع!) نوعی از می که خورنده 
را بر زمین افکند یا شراب ترش یا شراب تلخ 
و مر یا شراب نوساختد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شراب به دست افشردة زود 
مست‌کنده. (الفاظ الادويه). خمر نارسیده. 


(یییست مخزن الادویه). شرابی که شش ماه 





بر آن نگذشته باشد یا شراب ترش‌شده. (از 
بخر الجواهر). نوعی از شراب که به ترشی 
زند. (صحاح). شرابی که در وی ترشی باشد. 





(دهار). برخی خمر ترش را گویند و بعضی 
گفته‌اند خمر تازه که طعم او متفیر شده باشد. و 
گویندکه لفت رومی است و در لفت اهل شام 
متداول شده است و استعمال او در اشعار 
شعرای آن نواحی نیامده است. و گویند به 
لفت اهل شام خمری است که نو ساخته باشند 
از انگوری که بیشتر از همه برسد, و گویند به 
فارسی او را مشت‌افشار گویند. (از تذکرة 
ضریر انطا کی). خمر حامض. مطارة. 
مصطار. || غبار بلندرفته. (سنتهی الارب). 
غبار که به آسمان برخاسته باشد. (از اقرب 
الموارد). ||معرب از مست‌کار يا مشت‌افشار. 
(بحر الجواهر). مأخوذ از کلم مت فارسی 
پاییوستوم لاتینی. (یادداشت مرحوم 


RE. 
ره ان0 مس غار‎ 


است. (از اقرب الموارد). رجوع به مسطار 


شود. 
مسطبة. م / مط بَ] (ع [) سندان آهنگران 
و حدادها. (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). || چشم انباشته. (منتهی الارب). 
| آبهای ریزان و مندفق. (از اقرب الصوارد). 
||دوکانچة کوفته ر هموار که بر وی نشینند. 
(منتهی الارب). دکان که بر آن نشیند. ||خان 
و کاروانسرای غریبان, و گویند جایی است که 
فقرا و سائلان در آن گرد مي‌آیند. |امجره. 
کهکان. (از اقرب الموارد). مصطبة. (اقرب 
لموارد) (زسخشری). ج» مساطب. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
مسطح. (م ط] (ع !) جرین و جای خشک 
کردن خرما. (از اقرب الموارد). بسطح. و 
رجوع به يطح شود. 








مسطح. [م ط ] (ع !) جرین و جای خرما 
خشک کردن. ||ستون خرگاه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||سنگ صافی که گردا گرد 
آن را از سنگ برآورند تا آب در آن فراهم 
آید. (از متهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا,|کوزه‌ای است یک‌پهلو که 
در سفر همراه دارند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بوریا که از برگ مقل یا خوص‌الدم 
یا بوی جهودان بافته باشند. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). | ناب 
کلان که در آن گندم بریان کنند. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||[چوب که در بهنا 
برد و ستون رز نهند و هر دو طرف آن را به 
خا کتر مخلوط به خون محکم کنند. یا عام 
است. (منتهی الارب). چوبی که در عرض بر 
دو ستون درخت رز نهند. (از اقرب الموارد). 
||چوبی است برشکل محور که بدان نان را 
پهن سازند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسطح. (م سط ط ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تسطیح. آن که برایر و هموار می‌کند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به تطيح شود. 
مسطح. (سط ط ] (ع ص) نمت مقعولی از 
تطیح. رجوع به تسطیح شود. هموارشده. 
(از اقرب الصوارد). پهن و گسترده شده. 
(غیاث). برابر و هموار و پهن. (ناظم الاطباء) 
گترده. راست. تخت. هموارکرده 
هم‌طرازشده. صاف. مستوی: نقاش 
چابکدست از قلم صورتها انگیزد. چنانکه په 
نظر انگیخته نماید و مطح باشد. ( کلیله و 
دمنه). بفر مود تا خانه‌ای مکعب مطح پنا 
کردندو سطوح او را به گچ و مهره مصقل 
گردانیدند. (سندپادنامه ص ۶۴). 
انف مسطم؛ بینی نیک گسترده و پهن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
-مطح شدن؛ هموار شدن. صاف شدن. 


- مطح کردن؛ تسطیح. هموار کردن. صاف بر 


کردن. 


||بام‌کرده. |اگوری که منم نبود. (دهار). ۶" 


||(اصطلاح هندسه) در اصطلاح محاسبان و 
مهندسان, بر شکلی اطلاق می‌گردد که یک 
خط یا پشتر محیط بر آن باشد. و برشکل 
مطح قائمالزوایایی که بر یکی از زوایای آن 
دو خط مختلف محیط باشد. (از حاشۂ تحریر 
اقلیدس). و این همان مستطیل است که مباین 
با مربع می‌باشد. و نیز گویند مطح عبارت 
است از حاصل ضرب یکی از دو خط محیط 
بر یکی از زوایای قائمه در خط دیگر, که 
بدین ترتیب مسطح اعم از مربع خواهد بود. و 
در تحریر اقلیدس آمده است که عدد مسطح, 
مجتمع ضرب عددی است در عدد دیگر, که 


1 - Muslum. 











مطح 


دو عدد بر آن محیط باشد که آن دو عددد:دو 


ضلع آن به شمار می‌آیند خواه متساوی باشند 
و خواه مختلف, و عدد مربع, مجتمع ضرب 
عددی است در مثل خودش که دو عدد 
متساوی بر آن محیط باشد, بنابراین عدد مربع 
اخص از عدد مطح می‌باشد. ولی از شرح 
خلاصةالح اب چنین متفاد می‌شود که آنها 
دو عدد متباین می‌باشند, چه آنجا گوید 
مطح عبارت است از حاصل ضرب عددی 
در عدد دیگر, نه در خودش, چون عدد بیست 
که حاصل ضرب چهار در پنج است. و اما 
حاصل ضرب یک عدد در خودش را سربع 
نامند. و این موضوع در حاشیۂ تحریر 
اقلیدس بصراحت امده است که هر عددی که 
از ضرب دو عدد مختلف در یکدیگر به دست 
آبد مسطع نامیده می‌شود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(اصطلاح ریاضی) در 
امطلاح ریاضی, معدل. رجوع به اربعة 
متناسیه و ارثماطیقی شود. ||نام قسم شايع 
اصطرلاب. (یادداشت مرحوم دهخدا). |ایکی 
از سه نوع بسائط, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسطح. [م ط ] (إخ) أثائةبن عبادین المطلب 
بن عبدمناف. مکنی به ابوعباد. از قبیل قریش 
و صحابی بود و از شجاعان اشراف به شمار 
میرفت و در بدر و احد نیز همراه پیخمبر (ص) 
شرکت داشت. تولاش به سال ۲۲ قل از 
هجرت و درگ‌ذشتش در سال ۲ه.ق.رخ 
داد. (از الاعلام زرکلی ص۱۰۸ از الاصابة). 
مسطحه, (] (ع !) نوعی کشنی چنگی. (از 
تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۱ ص ۱۶۱). 
مسطر. مط ] (ع ) صفحة کاغذ چندلائی که 
به روی آن بندهایی از ریسمان باریک سخت 
تافته. مانند خطهای راست کشیده و دوخته‌اند 
و به اعانت آن کاغذ کتابت را خط سی‌کنند. 
(ناظم الاطباء). وسیله ایجاد سطرها در صفحة 
کاغذ بدون خط: 
ای معنی را نظم خر دنج تو میزان 
ای حکمت را نثر تو بربسته به مسطر, 
تا رو 
از گوهر و از نبات و حیوان 
وخ کپ سبط فطل در تافو تون 
کار ففزرانتت کن چون خط بدظر هب 
ربعی نموده پیکرش خطهای مسطر در برش 
ناخن بر آن خطها برش وقت محا کاريخته. 
خاقانی. 
جدول خون رانی از خون عدو 
گرنه‌با تو راست چون مطر بود. 
اثیرالدین اومانی. 
رای تو گشت عدل را مسطر خط راستین 
رایت تو است فتح را رای‌نمای معرکه. 
سلمان. 





فکر دیوان که داری باز کز مشق ستم 
از خط چین بر بباض جبهه مسطر بسته‌ای, 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
هرکه را بايد نوشتن نخ اداب فقر 
صفحذ تن را ز تقش بوریا مسطر زنند. 
طالب کلیم (از آتندراج). 
رفتیم در پی تو به هر جا که رفت پای 
بر صفحه زمانه کشيديم مسطری, 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
امشال: 
مثل خط مسطر, راست. 
مثل مسطر, راست. (امثال و حکم دهخدا). 
مسطر. [مط] (ع() خط کش.(دهار) (مهذب 
الاسماء) (الامی) (زم خشری). آلت 
خط کشی. (آنندراج). سطرآرای هندسی که 
بدان خطهای راست و متقیم می‌کشند. (ناظم 
الاط بیس طرة. ج. قساطر. (سهذب 
الاسماء): (دهار). جوی از تشبیهات اوست و 
با لفظ خوردن و بستن و زدن و کشیدن و 
نهادن مستعمل است و با لفظ دوختن به معنی 
ساختن مسطر, (انندراج)؛ 
قصر جان را مهندس قدرت 
نه به پرگار و مسطر اندازد. خاقانی. 
همرهان بر جدول دجله چو مسطر رانده‌اند 
من چو نقطه در خط بغداد یکتا مانده‌ام. 
خاقانی. 
درگاه جلال‌الدین تا مرکز عدل آمد 
از عدل چو مسطر شد پرگار همه عالم. 
خاقانی. 
ترکیپ حجره و دکانش سرتاسر چون ترتیب 
مجر؛ آسمان بی پرگار و مسطر. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص 0۵۴. 
این مهندس پیشگان را بین که اندر باغ و راغ 
صدهزا نمنقش بی پرگار و مسطر بسته‌اند. 


موی ؟(از ترجمة محاسن اصفهان). 
مقر ون بلبلان دارد 
ز رشته بر رگ گل دوختند مسطر ما 
تأثیر (از آندراج). 
بر [دو ] کناره‌اش پس از این راست گر نهد 
از طبع تو به صفحد مه مسطر افتاپ. 
حسین ثنائی از آنندراج). 
ز واژونی مسطر آن بی‌وقوف 


| معلق په کرسی نشیند حروف. 


ملاطفرا (از آتدراج): 
مگر از کجی فرد مسطر خورد 
که‌پا مط او راستی برخورد. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
شاید که از تحمل تار خیال او 
چون کاغذ حریر خورد مسطر آینه. 
ملا شانیتکلو (از آنندراج), 
مسطر. [م ط ] (ع ص) نمت فاعلی از اسطار. 
خطا کننده در قرائت خویش. (از اقرب 





مسطنة. ۲۰۸۷۱ 


الموارد), و رجوع به اسطار شود. 
مسطر. [م سط ط ] (ع ص) نمت فاعلی از 
(منتهی الارب). برگماشته و مشرف بر چیزی. 
(ناظم الاطباء). || مسلط و ميطر. (اقرب 
الموارد). باتلط. || حسافظ و نگهبان, 
|أمختار. (ناظم الاطبام). 
مسطو. (م سط ط ] (ع ص) نعت مقعولی از 
تسطیر. نوشته‌شده و نوشته و مکتوب. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تسطیر شودة 
تا هیچکسی دیدی کایات قران را 
جز من به خط ایزد بلمود مسطر. 
لارو" 
آنگاه بپرسیدم از ارکان شریعت 
کاین پنج نماز از چه بب گشت مسطر. 
ناصرخسرو. 
مسطرة. l5 b1‏ (ع [) مسطره. آنچه کتاب 
را بدان سطر کشند. (از اقرب المواردا). 


مسطره. مط د1 (ع [) مسطرة. خط کش. 


تاره مسطر: 
آن راکن آفرین که چنین قصرت آقرید 
بی خشت و چوب و رشته و پرگار و مسطره. 
امز دز 
مسطری. [م ط) (حامص) مسطر بودن. 
حالت مسطر داشتن. راستی, استقامت: 
متقیم‌احوال شو تا خصم سرگردان شود 
بس که پرگاری کند او چون تو کردی مسطری. 
انوری. 
هیکل خاک راز نو حرز نويد آسمان 
در حرکات از آن کند جدول جوی مطری. 
خاقانی. 
و رجوع به مسطر شود. 
مسطع. (م ط] (ع ص) فصيح. (منتهى 
الارب). خطیب سطع مصقع؛ يعلى بلیغ و‌ 
متکلم. (از اقرب الموارد)؛ 
شتر باداغ, (متهى الارب), شتر که بوسلة 
«سطاع» داخ شده باشد. (از اقرب الصوارد), 
شتری که در گردن وی به درازا داغ کرده 
بشن. (ناظم الاطباء). و رجوع به تسطیع 
شود. 
مسطن. م سط ط ] (ع ص) مرد پادراز, 
||دابه که چهار دست و پای دراز دارد. (از ذیل 
اقرب الموارد). و رجوع به مسطنة شود. 
مسطنجیی. [م ط ] (معرپ, !) به لقت رومی 
مصطکی را گویند و آن صمفی است که به 
فارسی کندر رومی و به سریانی کیا خوانند. 
(برهان). مصطکی. (فهرست مخزن الادویه). 
مسطنة. (م سط ط ن] (ع ص) تأنسیث 


۱-موهم معنی خود سطر یعنی نوشته نیز 
شست. 





۲ مسطوح. 


مسطن. ||أساطين مسطتة؛ ستونهاین استوار. 
(متهی الارب). و رجوع به مسطن شود. 
مسطوح. [] (ع ص) رجوع به سطح شود. 
|| کشت دراز افتاده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسطور. (] (ع ص) نسبشته. (آنندراج). 
مکتوب. نوشته‌شده. مرقوم. مرنسم. مسطر, 
مزبور: و الطور و کتاب مسطور. (قرآن ۱/۵۲ 
و ۲). کان ذلک فی الکتاب مطورا. (قرآن 
۷ ۶/۳۳ دیگر قصه به جای ماندم که 
دراز است و در تواریخ مسطور. (تاریغ 
بهقی). 

حروف عقل بشمارم که مسظور است اشا را 
کتاب نفس برخوانم که باشد نسخه‌ای در چان. 

ناصرخرو. 

خامشی از کلام بهده به 

در زبور است این سخن مسطور. 


 .ورخرصان‎ 


عحبی رساله‌ای در مرثیۀ او انشا کرده است در 
اصل كتاب مسطور است. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۴۱). کیفیت وقایعی که در عهد 
ایشان بود به حسب معرفت مسطور شد. 
(جهانگشای جوینی). بلوغ را چه نضان 
است؟ گفت: آنچه در کتب علما مسطور است 
سه نشان دارد. ( گلستان سعدی). 

مسطور. [2] (اخ) عشضیره‌ای از طايفة 
من از طوایف بنی‌کعب خوزستان. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص 4٩۰‏ 
مسطورات. [] (ع ص. اج مسطور و 
مسطورة. نوفته‌جات. مرقومات. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به سطور و مسطورة شود. 
مسطورة. [ع ) (ع ص,!) تأنیث مسطور. 
نوشته‌شده. مکتوب. مرتمة. 

مسطوره. (مر] (ع ص, () مسطور. مزبور. 
سوشته: سوی استادم بر خط خویش 
مسطوره‌ای " نبشته بود و سخن سخت گشاده 
بگفته... (تاریخ ببهقی چ ادیب ص۵۴۹ و چ 
فیاض ص۵۲۹ ر چ ۲ فیاض ص ۷۱۲). ۱ 
مسطوره. (م رز /ر] () نمونه ",و ظاهرا آن 
مأخوذ از لاتینی " است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

مسطوع. (2] (ع ض) گرد و غبار بلندشده و 
برآمده و بلندگردیده. |ابوی برآمده.و 
پرا کنده‌شده. ااصبح دمیده. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء), 

مسطوعة. [ع] (ع ص) تأنیث مسطوع, 
رجوع به مسطوع شود. ناقة مسطوعة: 
شترماده که با سطاع» داغ گردیده باشد. (از 
ذيل آقرب السوارد). و رجوع به مسطع و 
نطاع شود. 

مسطون. (] () ر آن بر دو گونه است. 
مسطون کبر, و آن از زیت سه اوقیه و از 





شراب سه‌اوقیه و هشت‌شرامی و از عسل 
چهار اوقیه و نیم است و مسطون صغیر و آن 
از زیت شش‌درخمی و از شراب بست‌غرامی 
واز عل نه‌درخمی باشد. (بحر الجواهر). 
مسع. [م] (ع إ) باد شمال. (منتهی الارب). 
تام باد شمال. (از اقرب الموارد). 

مسعار. [م] (ع [) فروزينة آتش و آتش‌کاو. 
(متتهی الارب). وسیل روشن كردن و 
شعله‌ور ساختن و سوزانیدن آتش. (از اقرب 
الموارد). تنورشور. تنورآشور. مسعر. ج٠‏ 
عساعیر. (آنندراج). |ایرانگیزند؛ حرب. 
(منتهی الارب). 

مسعام. [م عامم /۶] (ع ص) سریم, گویند: 
سیل مسعام؛ توجبه و سیل شتاب و تجزرو و 
سريع. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسعاق. [) (ع ) بزرگی و بلندی. (سنتهی 
لقیب). مکرست. (قرب الموارد؛. |انهایت 
مرد در انواع مجد و شرف. (منتهی الارب). 
معلاة در انواع مجد. (از اقرب المواردا. ج 
مساعی. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
مسعب. [مْ شغ] ع] (ع ص) جایز. (صنتهی 
الارب). مسوغ و جائز. (اقرب الموارد). 
مشش a2‏ 2 !) درجه و رتبه سعادت و 
اقبال. ج. ماعد. (ناظم الاطباء). 

مسعد. [م ع] (ع ص) نمت فاعلی از اسعاد. 
نیکبخت‌گرداننده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اسماد شود. 

مسعدة. (م غ د] ((خ) رجوع به ابومعاویه 
شود 

مسعدة. 7ع د] (اخ) رجوع به ابوالیسع 
شود 

مسعدة. مغ د] (إخ) ابوعمرو عبدالجبارین 
عدی. کاتب منصور و یکی از بلفای عشرءٌ 

-نامی_زبان عرب. او راست: کتاب الادب, (از 


نیت ابن‌النديم). 


مسید‌ی. [م ع] (اخ) ابومحمود. رجوع به 
ایومحمود شود. 

هسعو. (ٍع] (غ !)اسم مکان است از شعر. 
(از اقرب الموارد). رجوع به سعر شود. ||جای 
باریک از دم شتر. ج. مسایر. (از اقرب 
الموارد). مسر (منتهی الارب). 

مسعر. (مغ] (ع ل) آنچه آتش را بوسیلا آن 
برانگیزانند. (از اقرب الموارد). فروزیل آتش 
و آتشکاو و آهن و جز آن. (منتهی الارب). 
آتش‌افروزنه و تنورآشور. (دهار). مسعار. 
محضب. محضاء. محضج. استام. ج» مَساعر, 
(دهار). |[(ص) برانگیزند؛ حرب, گویی که 
آلتی است در برانگختن و شعله‌ور ساختن 
آن. (از اقرب الصوارد) (از صنتهی الارب). 
جنگ‌انگیز. ||دراز و گردن دراز. (از متهی 
الارب). گردن که دراز باشد. (از اقرب 
الموارد). |ابخت و درشت. (متهی الارب). 





شدید. (اقرد 
اندازد و اینہ 
الارب) (از 
سگ هار. ( 
مسعر. ار 
اتش. (از م 
رجوع به اد 
سعر. (از آقر 
مسعر. ا 
(منتهى الار 
ھسعر. ز- 
تسعیر. رجو 
حرب و ات 
اقرب الموار 
در امور. (م 
مسعر. [م . 
تسمیر. رخ 
الاطباء). و 
مسعو. [/ 
عامری روا 
اهل حدیت 
ثقتی که بر ر 
مشهور بود 
درگذشت. ۱ 
تهذیب الهذ 
مسعر. م 
ینبوعی, م< 
قرن چهارم 
زیته است 
صاحب‌بن 

دارد مشهور 
عباسی که ' 
اپودلف در . 
(از الاعلا 
الاهر). م 
می‌نویبد: 

ياقوت از ر 
درایران طب 
مسعط. [۰ 
دارو در بین 
است که در 
چیزی باشد 
کشند. (بحر 
مسعف. [؛ 





۱-در چ اد 
طاء ولی در 
مستوره آمد 
که بهتر میا 





مسعل. 
اسعاف, کمک‌کننده. باری‌کنده. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اسعاف شود. 
مسعل. [ ع) (ع [) حلق. (متتهی الارب). 
حلق, و یا محل سعال و سرفه در حلق. (از 
اقرب الموارد). 
مسعل. 1a2‏ (ع ص) تمت فاعلی از اسعال. 
چابک‌کنده و به نشاطآورنده. (از اقرب 
الموارد), و رجوع به اسعال شود. 
مسعن. (مسغع] (ع لا دلو بزرگ که از دو 
چرم سازند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسعو ۵. 1 (ع ص) ضد شقی. نیکبخت‌شده 
و نیکبخت (و آن از فعل شید و نیز آسعد 
صی‌تواند باشد). ج شاعید. (از اقرب 
الموارد). میمون و مبارک. (انندراج), 
نیی‌بخت. (دهار). سعادتمند. خجته. 
فیروز. فرخنده. تک‌اختر. نکواختر. سعید. 
خوشبخت. خوش‌اقبال. بختور. مجدود. سعد. 
فرخ. فرخنده. نیک. خوش. همایون* 
جهان روشن از تاج مود باد 
فردوسی. 
طالع مسعود پیش بخت تو طالع شود 
طایر میمون فراز تخت تو طایر شود. 

ملوچهری. 
رایت مصور او را فتح باشد پیشرو 
طالع معود او را بخت باشد پیشکار. 

ملو چهری. 
گفتم زندگانی خداوند دراز باد روزی معود 
است حاجتی دیگر دارم. (تاریخ بیهقی). 
نه کس را بود بخت مسعود او 
نه فرزند چون مير محمود او. 


همه روزگارانش مسعود باد. 


اسدی. 
شاه مسعود کاختر مسعود 

در مرادش درست‌پیمان باد. معودس در 
آنگاه مثال داد تا روزی مسمود و طالعی 
میمون برای حرکت او تعیین کردند. ( کلیله و 
دمنه). 


زآن نام فر بدین سر مسعود برنهد 


زان نام اخ بدان دل دروا برافګند. ‏ خاقانی. 
مگر کاین آتشت بی‌دود گردد 
وبال اخترت مسعود گردد. نظامی. 
چون فلکت طالع مسمود داد 
عاقبت کار تو محمود باد. نظامی. 
زگال از دود خصمش عود گردد 
که‌مریخ از ذنب مسعود گردد. نظامی. 
هرکه آخر پین‌تر او مسمودتر 
هرکه آخربین‌تر او مطرودتر. مولوی. 
هرکه پایان‌بین‌تر او مسعودتر 
جدتر آن کارد که افزون برد بر. 

مولوی. 


بخت در اول فطرت چو نباشد معود 
مقبل آن است که در خا ک لحد شد مودود. 
سعدی. 





- ممودالجد؛ خوشبخت. نیکبخت: با 


| چمالی باهر و عرضی طاهر مسمودالجد و 


محمودالحظ. (ستدبادنامه ص ۲۵۰). هرکه 
مرزوق‌الحظ و مسعودالجد باشد فر یزدائی و 
سود آسمانی بدو ناظر و نازل گردد. 
(ستدبادنامه ص ۳۳۷). 
مسعود. [] ((خ) ابن ابراهیم غزنوی. رجوع 
به مسعود غزنوی شود. 
مسعود. [ء] (اخ) ابن ابی‌یکرین حسین‌بن 
جعفر الفراهی, مکی به ابونصر. از مردم فراه. 
صاحب تفاب الصبیان و سعاصر اسام 
شرف‌الدین محمدین محمد الفراهی است. 
یعضی نام او را محمود گفته‌اند. به سال ۶۱۷ 
«.ق.جامع صفیر شیبانی را به نظم کر دہ است. 
(از کشف الظنون چ لایپزیک ج ۲ ص ٩۵۵و‏ 
لباب الالباب ج .)١‏ مؤلف جهان ارا مسعود 
صاحب نطقت را با معاصر او امام شرف‌الدین 
محمدین محمد الفراهی خلط کرده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسعو د. (م] (اخ) ابن اسماعیل‌بن آبی‌علی‌ین 
سمودبن علی‌بن موسی سلماسی, مکی به 
ابوالفتح. فقیه و ادیب و شاعر قرن هفتم 
هجری و منوب به سلماس از شهرهای 
آذربایجان. وی به سال ۶۲۹ د .ق. درگذشته 
است. او راست: شرح المقامات» شرح الجمل 
در نحو. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۱۱۰). 
مسعوت. [) (خ) ابن ارس‌بن اصرم. رجوع 
به آپومحمد (معود...) شود. 
مسعود. [] (اخ) ابن حارثه شیبانی. از 
شجاعان عرب در عصر جاهلی و در صدر 
اسلام. او در ایام خليفة اول سا کن حیره در 
عراق گشت سپس به بابل منتقل شد و په سال 
۳ ھ .قی. در واقعة بویب (نزدیکی کوفه) به 


قتل رز الاعلام زرکلی ج ۸ص ۸۱۰). 
مسعو 8853 ((خ) ابن حن قراخان, ملقب 
به رکن‌الدین و مشهور به قلح طمفاج‌خان, از 
ملوک افراسیابیه یا خانیه, ممدوح سوزنی 
شاعر. وی ظاهرا تا حدود سال ۵۶۲ یا ۵۶۹ 
ه.ق.زنده پوده است: 

مر او را به شاهی و شهزادگی 

به افراسیاپ ملک انتساب 

شهنشاه ممودبن الحن 


7 سعادات ایام را فتح باب 


چوطمقاج‌خان جد و جد پدر 
ز طمناج خانی بسوده رکاب. سوزنی. 
شه مظفر معودین حسن که وراست 
به پادشاهی روی زمین سرا دیدن 
ز ناسزایان تخت نیا گرفت‌به تيغ 
نره را چه به از متد نیادیدن... 

سوزنی (دیوان ص 4۲۹۴ 
رجوع به تاریخ بهقی چ سعید نفیسی ج ۳ص 
۳ شنود. 





مسعو د. AVY‏ 


مسعود. 1 (إخ) اہن سعد سلمان, شاعر قرن 
پنجم و ششم هجری. رجوع به مسعودسعد 
شود. 
مسعود. [۶] (إخ) این سعد شالی‌کوب, ملقب 
به حمدالدین. رجوع به حمیدالدین 
(سعود...) و شالی‌کوب شود. 
مسعود. (۶] (اع) ابن عزالاین حن ملقب 
به فخرالدین و ملک‌الجبال. اولین بادشاه از 
ملوک غورية بامیان. او برادر سلطان 
علاء‌الدین غوری و عم سلطان غیاث‌الدین و 
هم عم معزالدین (شهاپ‌الاین) غوری است و 
پدر حسام‌الدین علی, و وقتی لشکر به جنگ 
دو برادرزاد؛ خود غیاث‌الدیین و معزالدیین 
سوق داده است. وفات و مدت سلطت او 
معلوم نیت و فقط محقق است که در اواخر 
نیمه اول و اوایل نیمة دوم ما ششم حيات 
داشته است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسعو3. (م) (إخ) ابن علی‌ین احمدین عباس 
صوانی بیهقی, مکنی به ابوالمحاسن و ملقب به 
فخرالزمان. ادیب و مفر و شاعر قرن ششم 
هجری و متوفی به سال ۵۴۴ ھ .ق.او راست: 
تفیر القران. شرح الحماسة. صقل الالاب, 
در اصول. التذکرة. در چهار جلد. التتقیح» در 
اصول ثقه. نفثةالمصدور. التوابع و للوامع. د 
اصول. (از الاعلام زرکلی ج۸ ص ۱۱۳ و از 
کشف‌الظنون). 
مسعود. [ع] ((خ) ابن علی هروی, ملقب به 
نظامالمنک و شمس‌الدین. وزیر سلطان تکش 
خوارزمشاه. رجوع به نظام‌الملک (مسعود.) 
شود. 
مسعود. [] (إخ) ابن عمرين عبداثه 
تفتازانی. رجوع به تفتازانی و الاعلام زرکلی 
ج ۸ص ۱۱۳ شود. 
مسعود. (2] (اخ) ابن فضللله. از امرای 
سرپداری, رجوع به مسعود سربداری شود. 
مسعود. (م) ((خ) ابن قلح ارسلان. رجوع به 
مسعود سلجوقی شود. 
مسعود. [] ((ج) ابن کسیقباد ثالث. از 
سلجوقیان روم. رجوع به غیاث‌الاین 
(مسعود...) شود. 
مسعوت. (2] (إخ) ابن کیکاوس‌بن کیخرو. 
از سسلاجقة روم. رجوع به غیاث‌الاین 
(مسعود...) شود 
مسعود. [] (اخ) ابن محمد (يا ابراهیم‌ین 
محمدابن سهل کرمانی. مکی به ابومحمد و 
ملقب به قوام‌الاین. ادیب و فقیه حنفی قرن 


هفتم و هشتم هجری. وی به سال ۶۶۴ د.ق. 


متولد شد و نخت در دمشق و سپس در 
قاهره سکونت اختیار کرد و آنگاه به دمشق 
بازگشت و به سال ۷۴۸ د.ق.درگذشت. او 
راست: شرح‌الکنز و حاشیه بر مفتی خبازی, 
در اصول فقه. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص 


3 








AVF‏ مسعو د. 


۱۱۵ 
مسعود. (] (إخ) ابن محمدين مسعود 
تیشابوری» مکنی به ابوالمعالی و ملقب به 
قطب‌الدین. فقیه قرن ششم هجری» متولد 
۵ هھ .ق.و متوفی به سال ۸ھ .ق.رجوع 
به ابوالمعالی (قطب‌الدین...) و الاعلام زرکلی 

ج ۸ ص ۱۱۵ شود. 

مسعود. [] (() ابن محمدین مسلکشاه 
سلجوقی. رجوع به مسعود سلجوقی شود. 
مسعو۵. 1 ((خ) اين محمد امامزاده, ملقب 
به رکن‌الاین. استاد محمد عوفی صاحب 
جوامع الحک‌ایات. رجسوع به رکن‌الایین 
(مسعود...) شود. 

مسعود. (م] (خ) ابن محمد بخاری, مکتی 
به ابوالیمن و صتوفی به سال ۴۶۱ ه.ق.او 
راست: مسختصر تاريخ بغداد. (از کشف 
الظون). 

مسعود. رم ] ([خ) ابن محمودین سبکتکین 
غزنوی. رجوع به مسعود غزنوی (ابن 
محمود) شود 

شاهنشه زمانه ملک‌زاده بوسعید 

مود یاسعادت و سلطان راستین. ‏ فرخی. 
مسعود. [م] (إخ) ابن معزالاین محمود. از 
سللة اق‌سنقر (دسته‌ای از اتابکان الجزیره). 
وی از ۶۴۸ تا ۶۹۹ ه.ق.حکومت کرده 

است. 
مسعود. (م] (اخ) ابن مودود (قطب‌الدین) بن 
عمادالاین زنگی‌بن آق‌ستقر. مکنی به 
ابوالفتح و ابوالسظفر و ملقب به عزالدین, 
صاحب موصل و سنجار در عهد صلاح‌الدین 
ایوبی. تولد و پرورش او در سوصل بود. و 
رجوع به عزالدین و الاعلام زرکلی ج ۸ص 

۶ و تاریخ گزیده ص ۲ ۵۰۴شود. 
مسعود. () ((خ) ابن ناصربن ایی‌زید 
عبدالهبن احمد سجزی, مکنی به اببوسیید. 
محدث و از اهالی سیستان بود و په سال ۴۷۷ 
ھ.ق.در سیفابور درگذشت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۸ص ۱۱۷). 

مسعود. [م] (إخ) ابن وهسودان, مکنی به 
اہومنصور و ملقب به ناصرالدین. از امرای 
وهودانیان یا روادیان, ممدیح قطران, 
رجوع به روادیان شود. 

مسعود. (] (إخ) (السسلک .)هت 
ابوالقاسم‌بن اسماعیل‌بن احمدبن اسماعیل. از 
ملوک بنی‌رسول در یمن. وی به سال ۸۳۳ 
د .ق.متولد شد و در سن سیزدسالگی در 
زبید به ولایت منصوب گشت و به سال ۸۵۸ 
ھ.ق. خلع گشت و پس از سال ۹ ھ .ق. 
درگذشت. وی آخرین تن از رسولیان است که 
حکومتی ظاهری بر یمن و عدن داشتد. (از 
الاعلام زرکلی ج۶ ص ۶ از يلوغ الصرام و 
الضوء اللامع). 








مسعود. [] ((ج)(المسسلک ...هرت 
حسن‌ین یوسف‌بن عمر رسولی, از ملوک یمن 
در قرن هشتم هجری. رجوع به حن رسولی 
شود. 

مسعود. (] ((غ) (المسلک 1...)شهرت 
یوسف‌بن محمدین ایوب» مکنی به ابوالمظفر و 
ملقب به صلاح‌لدین. از ملوک بنی‌ایوب در 
یمن است. و به سال ۵۹۷ هھ .ق,.متولد شد و په 
سال ۶۱۲ بر زبید و تهامه و تعز و صلعاء دست 
یافت, سپس با امیر مکه شریف حسن‌بن قتادۀ 
حسنی جنگید و آن شهر را غارت کرد. دراهم 
ممودی در مکه بدو منوب است. سپس به 
مصر رفت و در اواخر عمر به مکه آمد و به 
سال ۴۶۳۶ھ .ق.در این شهر دچار بیماری 
گشت و درگذشت و در همانجا دفن شد. او 
آخرین تن از بنی‌ایوب در یمن بوده است. (از 
اتلام زرکلی ج٩‏ ص ۲۲۸ از الم قود 
اللولژیق) 

مسعود. [ع] (إخ) جلال‌الدین ملک جانی, از 


حکام بنگاله است که از ۶۵۶ نا ۶۵۷ «.ق, 


حکومت کرد. (از ترجمٌ طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۲۷۵). 
مسعود. [] (إخ) رفيع‌الدين يا رفیع لشبانی 
اصفهانی. شاعر قرن ششم هجری. رجوع به 
رفیع شود. 
مسخود. (] (لخ) صلاح‌الدین ییوسف. از 


ایوبیان عربستان که از ۶۱۲ الی ۶۲۵ھ .ق. 


حکومت کرد. (از ترجمه طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۶۹). 
مسعود. [م] (إخ) ملقب به عزالدین. پنجمین 


از اتابکان موصل که از ۵۷۶ الی ۵۸۹ ه.ق. 


حکومت کرد. (از ترجمهة طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ۱۴۴). 
30 2] ((خ) ملقب به عزالدین. هفتمین 


اکان موصل که از ۶۰۷ الی ۶۱۵ ه.ق. 


حکومت کرد. (از ترجمه طبقات سلاطین 
اسلام لین پول ص ۸۴۴ ۰ 
مسعود.(:) (اخ) (محمد..) از 
روزنامه‌نگاران و نویسندگان معاصر ایرانی و 
مدیر روزنامٌ مرد امروز و نوبند؛ کتابهای 
ممررف: گلهائی که در جهنم میروید» 
تفریحات شب, در تلاش معاش و شیره. وی 
به سال ۱۳۲۶ ه .ش.به دست دو تن ناشناس 
در طهران به قتل رسید. 
مسعود آباد. () (اخ) دهسی است از 
دهتان اسفنداباد ببخش قروة شهرستان 
سنندج» واقع در ۳۱هزارگزی غرب قروه و 
۶ #هزارگزی جنوب راه شوب قروه به 
سنندج. آب آن از چشمه وراه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
مسعود آیاد. [] ((خ) دی است از 
دهستان اوباتوی بخش دیواندر؛ شهرستان 





مسعو دسعد. 


سنندج, واقع در ۵۸هزارگزی شمال غربی 
دیواندره و ۶هزارگزی شمال کرفتو. آب آن از 
چشمه و راء آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
مسعود آباد. (] ((غ) دی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد؛ واقع در ۳۶هزارگزی ضرب 
الیگردرز و ۶هزارگزی شمال باختری راه 
شوب ازنا به درود. دارای ۱۸۳۹ تن سکته 
می‌باشد. آب آن از قنات و چاه و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
مسعود آباد. [م] ((خ) دی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
کرمان د ۶هزارگزی غرب راه فرعی زرند به 
کرمان. آب آن از قتات و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافمایی ایران ج ۸. 
مسعوداختر. 1ت ] (ص مرکب) با 
اختری سعد. دارای اختر مبارک و میمون. آن 
که‌طالع وی سعد بود 
خرو مشرق و مفرب ملک روی زمین 
شاه مسعود مبارک‌پی مسعوداختر. فرخی. 
مسعودالضریر. ٥‏ دض ض] (اخ) مکی 
به ابوجهیر. از تابعیان و از اهالی بصره بود. 
رجوع به صفة آلصفوة ج ۳ ص ۰ شود. 
مسعود رازی. [م د] (اخ) از شعرای دورۂ 
غزنوی, رجوع به مسعودی رازی شود. 
مسعود سربداری. [م د س ب] ((خ) ابن 
فضل اله ملقب به وجیه‌الاین و برادر 
عبدالرزاق. از امرای سربداری که از سال 
۸ ای ۷۴۲ ه.ق. حکومت کرد. رجوع به 
سریداران و رجال حبیب السیر ص ۶۰و 
تاریخ مفول و ترجمة طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول ص ۲۲۴ شود. 


مسعون سعد. (م دس ] (اخ) مس عودین ..: 
سعدین سلمان, شاعر توانای زبان فارسی در 


قرن پنجم و ششم هجری. خانواده او از 
همدان و مولد و متشا وی چنانکه غلامعلی 
آزاد در سبحة المرجان فى آثار هندوستان 
متعرض است و از اشمار خود او نیز استنباط 
می‌شود لاهور بوده است نه جرجان با همدان 
یا غزئه چنانکه صاحبان تذکره گفته‌اند. دیوان 
مسعودسعد مشتمل است برمدح پنج نفر از 
سلاطین غزنوی, اول ابوالمظفر ظهیرالدوله 


رضی‌الاین ابراهیمین مسعودین مسحمودبن 


سبکتکین که از سال ۴۵۱ تا ۴۹۲ ه.ق. 


سلطنت نمود. دوم علاءالدوله مسعودین 
ابراهیم مذکور (۵۰۸-۴۹۲ ه.ق.)ءسوم 
عضدالدوله شیرزادین مسعودین ابراهيم 
مذکور (۹-۵۰۸ ۵۰ ھ .ق.)» چهارم ابوالملوک 
ارسلان‌ین معودین ابسراهیم مذكور 





مسعود سلجوقی. 
(٩۵۱۱-۵۰ه.ق)‏ و پنجم ساطان غازی 
یمین الدوله بهرامشاءین مسعودین ابراهیم 
مذکور ۵۵۲-۵۱۱۱ ه.ق.).بسیاری از قصاید 
معودسعد در مدح سیف‌الدوله ابوالتاسم 
محمودین ابراهیم می‌باشد. سیف‌الدوله از 
جانب پدر به حکومت هندوستان سنصوب 
بود و مسعودسعد در اوایل جوانی که هنوز از 
هندوستان به غزنین هجرت نکرده و در حبس 
یت‌ساله نیفتاده بود خود را به سیف‌الدوله 
محمود بسته و از ملازمان خاص وی گردید و 
از یکی از قصاید وی معلوم می‌شود که تاریخ 
تفویض حکومت هندوستان به سف الدوله در 
سل ۴۶۹ د.ق.بوده است و این قدیمترین 
تاریخی است که در دیوان مسعودسعد دیده 
می‌شودء پس معلوم می‌شود که ابتدای ظهور و 
ترقی او در حدود سنه ۴۷۰ هھ .ق.بوده است و 
تا اوایل سلطنت بهرامشاه زیسته و وفاتش بد 
اصح اقوال در سال ۵۱۵ ه.ق.است, و 
ولادتش علی‌احقیق مابین سن ۴۳۸و ۴۴۰ 
د.ق.بوده است. در حدود سنه ۴۸۰ سلطان 
ابراهیم در حق پر خود سیف‌الدوله محمود 
بدگمان شد و او را بگرفت و بت و به زندان 
فرستاد و ندمای او را نیز بگرفتند و هر یک را 
به قلعه‌ای محبوس نمودند. از جملة ایشان 
معودسعد بود که ده سال تمام در سلطنت 
سلطان ابراهيم در حبس به سر برد از آن 
له هفت سا( درا هو له تو و دعک جد 
تال در قلعة نای: 
هفت سالم بود سو و دفک 
پس از آنم سه سال قلع نای, 
بعد از ده سال به شفاعت ابوالقاسم خاص از 
ارکان دولت سلطان ابراهیم از حبس بیرون 
آمد و به هندوستان رفت و بر سر املا ک پدر 
بنشت. در این انتاء سلطان ابراهیم وفات 
نسموده پسرش سلطان مسعود بجای او 
پنشت. درسته ۴۹۲ ه.ق.سلطان مسعود 
حکومت هندوستان را به پسر خود امیر 
عضدالدوله شیرزاد سفوض نسموده و 
قوامالملک ابوتصر هبةاللّه پارسی را به سمت 
پشکاری او و سپه‌سالاری قشون هندوستان 
برگماشت, بواسطدٌ دوستی قدیم که ماين 
ابونصر فارسی و مسعودسعد بود. ابوتصر او را 
به حکومت چالندر از مضافات لاهور مامور 
نمود. اندکی بعد اپونصر فارسی مفضوب و 
گرفتار آمد و مسعودسعد نیز که از جمله عمال 
او بود معزول گردید و دیگر بار به حبس افتاد 
و قريب هشت یا نه سال این دفعه در حصار 
مَرّنج به سر برد تا سرانجام به شفاعت 
تقةالملک طاهرین علی‌ین مشکان (برادرزادة 
ابونصر متکان صاحب دیوان رسائل سلطان 
محمود غزنوی) در حدود سته ۵۰۰ ه .ق.از 
حبس خلاصی یافت. در حالتی که پیر و 





شکسته و ضعیف شده بود و بهترین اوقات 
جوانی خود را در قلل چبال و اعماق وهاد و 
قعر زندانهای تاریک گذرانیده از اشفال 
دیوانی کار نمود و بقی عمر را در عزلت به 
سر برد تا در حدود سن هشتادسالگی این 
جهان را بدرود گفت. نختین کسی که دیوان 
ممودسعد را جمع‌آوری نمود سنائی غزلویٍ 
بود و بعضی اشمار شمرای دیگر را نیز سهوا 
در ضمن آن درج نموده بود ثقة‌السلک 
طاهرین علی مشکان سنائی را از سهو خود 
آگاه نمود و سنائی قطعه‌ای را در اعتذار به 
معودسعد فرستاد. (از حواشی محمد 
قزویتی بر چهارمقالٌ نظامی عروضی ص 
۸ و رجوع به مقدمۀ دیوان چ رشیدیاسمی 
و تاریخ ادبیات تاليف صفا شود. 
مسعود سلجوقی.( د سا ((ج) 
چهارجوة از سلاجق؛ آسیای مغر 
(۵۵۱-۵۱۰ د.ق.).آو چند سال پیش از 
مرگ, مملکت خود را میان پسران بخش کرد 
و در ۵۸۸ ه.ق. درگذشت. رجوع به ترجمةً 
طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۱۳۷ شود. 
مسعود سلجوقی. (م د ش] ((خ) ابن 
عزالدین ککاوس. رجوع به غیاث‌الدین 
(معود...) شود. 
مسعوت سلجوقی. (م دش ] (اغ)ابن قلج 
ارسلان. از سلجوقیان روم پود و از تال ۵۳۹ 
تا ۵۵۸د.ق.حکومت کرد. 
مسعود سلجوقی. اعد س] ((خ) ابسن 
کیقیاد ثالت, ملقب به غیاث‌الدین. از سلاجقة 
روم. رجوع به غیاث‌الدین (مسعود...) شود. 
مسعود سلجوقي. م دس ] ((ج) ابن 
محمدبن ملکشاه. مکنی به ابوالفتح و ملقب به 
غیاث‌الدین. رجوع به غیاث‌الدین (مسعود..) 


شود. و 
مسوگللت. م 1 ص مسرکبا با 
سرتی ممود. نکوروش. عادل؛ پادشاهی 


بوده است در نواحی کابل, مسعودسیرت 
محمودسریرت. (سندبادنامه ص ۲۵۰): 
مسعود‌شاه. رم ] ((خ) ملقب به علاء‌الدین. 
هفتمین از سلاطین معلوک هند که از ۶۳۹ 
الی ۶۴۴ « .ق. حکومت کرد. (از ترجم 
طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۲۶۸), 


"مسعود غزنوی. (ع دغ ن] (إخ) ملقب به 


اناصر لدین اله و مشهور به مسعود اول. نهمین 
تن از غزنویان افقانتان و پنجاب که از ۴۳۲ 
الى ۴۳۰ ھ.ق. حکومت کرد. (از ترجمذ 
طبقات سلاطین اسلام لین پول ص ۲۵۹). 
مسعود غزنوی» ام دع نَ] ((خ) مشهور 
به مسعود ثانی. یبازدهمین از غزنویان 
افغانستان و نجاب که در سال ۴۴۰ ه.ق. 
حکومت می‌کرد. (از ترجمة طبقات سلاطین 
اسلام لین‌پول ص ۲۵۹). 





مسمو دمیرزا. ۱۲۰۸۷۵ 


مسعود غزنوی. (دع ن) بسن 
ابراهیم. تولد او به سال ۴۵۲ ه .ق,بود و به 
سال ۴٩۲‏ به سلطت رسید. از جانب 
المتظهربائّه خلیفٌ عباسی لقب عبلاءالدوله 
یافت. او برای ایجاد زوابط دوستانه با سلطان 
سجر مهد عراق خواهر وی را به حبالۀ نکاح 
خویش دراورد. دور؛ هفده ال زمامداری 
مسعودبن ابراهيم دورء سکون و آرامش 
سلطت این سلسله در افغانتان و قسمتی از 
سیستان و نواحی سند بود و او به سال ۵۰٩‏ 
ه.ق. درگ ذشت. رجوع به اخبار الدولة 
السلجوقية و تاریخ گزیده و تتمة صوان 
الحکمة شود. 
مسعود غزنوی. ام د غ دا الخ 
(سلطان...) ابن محمودین سبکتکین, ملقب به 
شهاب‌الدوله از ملوک غزنویان. تولد او در 
شهر غزنه بود و در عهد پدرش والی اصفهان 
گشت.چون به سال ۴۲۱ ه.ق. پدر او 
درگذشت اهالی غزنه با برادر او محمد بيعت 
کردند.ولی مسعود به قصد سلطتت بسمت 
غزنه حرکت کرد و به سال ۴۲۲ ه.ق.مردم 
آنجا با وی بیعت کردند و اندک‌اندک بر 
سرزمیتهای خراسان و سیستان و مکران و 
کرمان و ری و اصفهان و هندوستان دست 
بافت. و در هندوستان قلاعی را تصرف کرد 
که‌پدرش از عهد؛ آن برنیامده بود. در عهد آو. 
سلجوقیان به خراسان حمله کردند ولی وی 
اتان را دفع کرد. و در سال ۲۱ در محل 
دندانقان از آنها کت خورد و به سال ۴۳۲ 
د.ق.در حالی که راهی هندوستان بود برخی 
از لشکسریان وی در تسوطه‌ای او را بقتل 
رس‌اندند و برادر او محمد را به انارت 
برداشتند. (از الاعلام زرکلی ج ۸ص ۱۱۶ از 
ابن‌الاثير و اخبار الدولة السلجوقیه). و رجوع 
به تاریخ عمومی اقبال شود. 
مسعودمیرزا. [) (اخ) ظل‌اللطان پسر 
ناصرالدین‌شاه قاجار. وی به سال ۱۲۶۶ 
ه.ق.متولد شد و در ۱۲۷۷ لقب یمین‌الدوله 
یافت و در ۱۲۷۸« .ق.به حکومت مازندران 
و ترکمن‌صحرا و سمنان و دامغان منصوب 
گردید.در ۸۶ لقب ظل‌اللطان حا کم 
فارس شد و جمعا سه بار به حکومت فارس 
رسید. در ۱۲۹۱« .ق,حکومت اصفهان یافت 
و در ۱۳۰۰ اصفهان و یزد و فارس و عراق و 
بروجرد و عربستان و ارستان و کرمانشاهان و 
کردستان و گلپایگان و خوانار را در قلمرو 
داشت. ظل‌السلطان مقتدرترین شاهزادة 
قاجار در عهد خود بود. هم او بود که اغلب 
آثار هنری صفویه را در اصفهان محو نمود. 
وی تاسال ۱۳۰۵« .ق.تقریبا لاینقطع 
حکومت اصفهان و به تتاوب حکمرانی کلية 


تواحی جنوبی و غربی اران را بعهده داشت و 





۶ مسعودی. 


عاقیت در سال اخیر متعفی گردید. در زمان 
مظفرالدین شاه مجدداً به حکومت اصفهان و 
یزد منصوب شد. وی پس از چند سال انزوا به 
سال ۱۳۳۶ د.ق.در باغ نو» اصفهان بدرود 
حیات گفت و جنازة او را به مشهد بردند. او 
مردی قسی‌القلب و در سیاست مجرمان 
شدیدالعمل بود. تاریخ مسعودی به قلم 
اوست. 

مسعودی. [2] (حامص) مسعود بودن. 
نیک‌بختی. سعادتمندی. میمت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مسعود شود. 

مسعودی. [م] (ص نسیی) مضشوب به 
ممود که مراد سلطان مسعودین محمود 
غزنوی است. این ترکیب و گاه به صورت 
جمع (یعنی مسعودیان) در تاریخ بیهقی مکرر 
به کار رفته است. و مقصود از آن اطرافیان و 
هواداران سلطان مسعود است در مقابل 
محمودی (محمودیان یا پدریان) که طرفداران 
پدر وی بودند: این گرگ پیر گفت قومی 
ساخته‌اند از محمودی و مسعودی و به 
اغراض خویش مشئول, ایزد عز ذ کره‌عاقبت 
به خیر بکناد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 
۳۰ 

مسعودی. [2] ((ج) دهی است از دهتان 
عربخانه بخش شوسف شهرستان بیرجند, 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال یاختری شوسف 
و ۵هزارگزی شمال شرقی هشتوکان. آب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

مسعودی. [ء] (اخ) ش‌هرت علیین 
حسیین علی. مکی به ابوالحسن. از اولاد 
عبدائّین سمود. مورخ و رحالة قرن چهارم 
هجری و از اهالی بغداد بود که در مصر اقامت 
گزیدو به سال ۳۴۶ ه.ق.در آنجا درگذشت. 
وی در مصر و ممالک عرب سیاحت کرد و 
بعد به پارس رفته در اصطخر اقامت کرد. پس 
از چندی به هند و نیز به چین درآمد و از آنجا 
تا جبزیر؛ مادا گاسکار رفت بالاخره به 
آذربایجان, گرگان شام و فلسطین سفر کرد. 
او راست: مروج‌الذهب. ذخاثر العلوم و ما کان 
فى سالف الدهور . الاستذکار لما مر فى سالف 
الاعصار. التاريخ فى اخبار الامم من العرب و 
المجم. كتاب رسائل. البات الوحيد در اماقت, 
المقالات فى اصول الديانات. خزائن الملک و 
سر العالمين. التبيه و الاشراف. اخبار الزمان و 
من اباده الحدثان. حدائق الاذهان فى اخبار 
بيت‌النبى (ص). الامانة فى اصول الديانة, 
الاوسط. البيان فى آسماء الائمة عليهماللام 
--آخبار الخوارج. (از الاعلام زرکلی ج ۵ص 
۷ و تاریخ ايران باستان ص ۱۰۳ و کشف 
الظنون). 

مسعودی. [ء] (إخ) علی‌بن شهاب‌الدین. 





رجوغ به علی مسعودی شود. 

مسعودی. [) ((خ) سهرت مسحمدین 
عبدالرحمان‌ین محمدین مسعود خراسانی 
مُروروذی پنجدهی. ملقب به تاج‌الدین. فقیه و 
ادیب قرن ششم هجری و نسبت او به جدش 
مسعود است. رجوع به اسوسعید (محمدین 
ابی‌المادات ...) و الاعلام زرکلی ج ۷ص 
۴شود. 

مسعودی. (] ((خ) شسهرت محمدبن 
مسعودبن محمد مسعودی غزنوی. رجوع به 
مسودی غزنوی شود, 

مسعودیان. [6] ((غ) قومی از 
شبانکارگان (فارسنامة ابنابلخی چ اروپا 
ص ۱۶۷). ابن‌البلخی در مورد ایشان چنین 
آورده است: قومی مجهول‌اند بی‌اصل و ایشان 
را فضلوید برکئید و قلع سهاره بدیشان داد و 

. رکّآلدوله خمارتکین اقطاعی اندک داده بود 
ایشان راو دو پسر را از آن شاهنشاه ری که او 
را مجدالدوله گفتندی. به اول عهد جلالی به 
فیروزآباد فرستاده بزدند و آن جایگه به اقطاع 
بدیشان داده و امیرویه مسعودی که مقدم 
ایشان بود این دو پر را بکشت و فیروزآباد 
به دست گرقت بعد از عهد جلالی و قومی 
شدند و پس بیشترین اعمال شاپور خوره به 
دست گرفت و قوی شد و پس از آن به 
روزگار ابوسعد کازرون تاختن برد و امیرویه 
را بکشت به شبیخون, و پسری داشت 
وشتاسف‌نام و به‌جانب صویه پیوست و 
فیروزآباد بر وی مقرر داشت و چون اتابک 
چاولی به پارس آمد همگان را قمع کرد و از 
معروفان ایشان سیاه میل مانده است و تنی 
چند دو ( کذا) از پسران ابوالهیج و دیگر 
اتباع‌اند. (قارسنامڈ ابنالبلخی چ اروپا ص 


ودی رازی. م ی] (إغ)' از شمرای 


سلطان مسعود غزنوی بوده است. ابوالفضل 
ببهقی در تاریخ مسعودی در حوادث سنۀ 
۰ ھ .ق. گوید: و امیر [مسهودېن محمود 
غزنوی] رضی الله عنه به جشن مهرگان 
نشست روز سه‌شنبه پت‌وهفتم ذیالحجة 
بار هدیه و نثار آوردند. شمرا را هیچ 
نفرمود و بر سعود رازی خشم گرفت و او را 
به هندوستان فرستاد که گفتند ار قمصیده‌ای 
گفته است و سلطان را نصیحتها کرده (در 
تعریض به قبائل سلجوقیه) در آن قصیده, و 





این دو بیت از آن قصیده است: 

مخالفان تو موران بدند مار شدند 

برآر زود ز موران مار گشته دمار 

مده زمانشان زین بیش و روزگار مر 
که‌اژدها شود ار روزگار یابد مار. 

این سکین سخت‌نیکو نصیحتی کرد هرچند 
فضول بود و شعرا را با ملوک این نرسد. 





مسعور. 


(حواشی محمد قزوینی بر چهارمقاله ص‌۲۸ 
از لباب الالباب ج۲ ص ۶۳ و تاريخ بیهقی 
ص 6۰۱). 

مسعودی قزنوی. [ ي غ 5) (غ) 
ظهیرالدین ابوالسجاهد محمدین مسعودین 
معودی غزئوی, ادیب و ریاضیدان قرن 
شثشم هجری. او راست: احیاء الحق. کفاية 
التعليم فى صناعة التنجیم (تألیف در حدود 
سال :۵۴۰ ه .ق.). نافع اللمرة یا شرح المرة 
بطلمیوس. جهان دانش, 

مسعودی مروزی. زيم (غ) یکی 
از شاعران اواخر قرن سوم و اوایل قرن 
چهارم هجری که اطلاعات ناقصی از احوال 


او در دست است. او نختین کسی است که ۰ 


شروع به نظم روایات تاریخی و حماسی 
ایران کرد و شاهنامةُ منظومی پدید آورد. ولی 
از این شاهنامۂ او اطلاعی فراوان در دست 
نیست., و ثعالبی نام آن را در غرر اخبار ملوک 
الرس (ص 4٩۰‏ آورده است: و زعم 
المس‌عودی فى مسزدوجته بالفارسية أن 
طهمورث بی قهندز مرو... و ذ کر المسعودی 
المروزی فى مزدوجته الفارسية انه قتله [أی 
قتل البهمن الزال ] و لیبق على أحد من ذريته 
و این مسعودی پش از سال ۲۵۵ ه .ق.بوده 
است. ولي حدود آن معلوم نیت و اینکه 
می‌گوئيم پیش از ۳۵۵ برای این است که نام 
او در مقدسی نیز آمده است چنین: و قد قال 
المسعودی فى قصیدته المحبرة بالفار سیة: 
نخستین گیومرث آمد به شاهی 

گرفتش به گیتی درون پیشگاهی ( کذا 

چو سی سالی به گیتی پادشا بود 

که فرمانش به هر جائی روا بود. 

(و اخرین بیت کتاب این است): 

سپری شد زمان خسروانا 

چو کام خویش راندند در جهانا. 


(البدء و التاریخ مقدسی). . 
مسعور. () (ع ص) نمت مفعولی از تفر : 


رجوع به سعر شود. ||آزمند طعام یا آن که 
پرشکم بود. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد. ||دیونه. مجنون, (از متهی الارب) 
(از قرب المواردا. |ژگرمیزده و تشنه.(ز 
منتهی الارب). کی که دچار باد سموم شده 


۱-در چسهارمقاله و در مسجمع الفصحاء 
«معودی» با پاء نبت سطرر است. ولی در 
لباب‌الالباب و حدائق السحر رشید وطواط و 
تاریخ بیهفی چ طهران و هفت اقلیم همه جا 
«معرد» بدون ياء نبت نوشته شده است و 
گویاهر دو صحیح باشد. به این معنی که نام خود 
شاعر معود برده و تخلصمش معودی تبت 
به سلطان مسعود غزنوی واله اعلم. (حواشی 
چهارمقاله ص ۲۸). 

۲ -نل: پادشاهی. 


A 








مسعورة. 
باشد. (از اقرب الموارد). 
مسعورة. (م ز) (ع ص) تأیث مسعور: ناقة 
مسمورة؛ شتر مادة دیوانه. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به مسعور شود. 
مسعوع. (] (ع ص) طعام مسعوع؛ گندم 
زردی‌زده و آن اتی است که به زراعت رسد, 
(منتهی الارب). طعامی که «سهام» زده باشد. 
چون یرقان. (از اقرب الموارد). 
مسعوف. (] (ع ص) نمت مفعولی از سعف. 
رجوع به سعف شود. |اصبی معوف؛ کودک 
شیرینهبرآورده. (منتهی الارب). کودک که 
دچار «سعفة» شده باشد. (از اقرب الموارد). 
مسعیی. معا (ع زا نستعی, 
|اسلک و تصرف. (از اقرب السوارد). ج» 
شاعی (ساع). 
مسعیی. [م عی‌ی ] (ع ص) مرد بسیارسیر 
توانا بر آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسق . a‏ (ع صا ن_ مت فاعلی از 
اسغاب. آن که در قحطی درآمده باشد. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به 
اسغاب شود. 
مسغب. [مْغْ] (ع ص) روا. جایز. (از متهی 
الارب). 
مسغب. مش غ) (ع ص) جایز. روا (از 
مستهی الارب). مسوغ و مسفب, (اقرب 
الموارد). 
مسغبل. [س بٍ] (ع ص) نرم و آسان. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواره). 
مسغیه. [م غ ب) (ع مص» #سص) گرسته 
شدن و جوع وگویند آن در صورتی است که 
با تعب و رنج همراه باشد. (از اقرب السوارد). 
سفب. گرسنگی. (دهار) (از منتهی الارب). 
مجاعه. گرسله شدن: أو اطعام فى يوم 
ذی‌مفبه. (قرآن ۱۴/۹۰). 
مسعیكق. 1 غ:]) (ع ص) فصال مسغدة؛ شتر 
کره‌های شیررمست و فربه. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ساغدة. و رجوع به ساغدة 
شود. 
مسغم. لمع لع ص) نیک تذاد 
نیک‌خوار. ||کودک فربه‌بدن به ناز پرورده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مسفپ. [م فِن ] (ع ص) مسفی, رجوع به 
مسفی شود. 
مسف. 2 س‌فف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اسفاف. آن که از برگ خرمابن بوریا می‌بافد. 
||مخغول به کارهای دون و پست. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||مرغی که پست 
پرد. (از منتهی الارب). مرغی که درهنگام 
پرواز آنقدر نزدیک زمین پرد که پاهایش 
گویی به زمین رسیده است. (از اقرب 
المسوارد). ||ابر نزدیک‌شونده به زمین. 
||تیزنگرنده. (از منتهی الارب) (از اقرب 





الموارد). ||هر چیز که ملازم و چسبیده به 
چیزی دیگر باشد. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به اسفاف شود در تمام معانی, 
مسقی. [م س‌فف ] (ع ص) رنگ بسدل. 
(ناظم الاطیاء) و رجوع په اسفاف شود. 
مسفار. [م] (ع ص) کئیرالاسفار. (اقرب 
الموارد). قلقال. كبرالفر. دائمالفر. آن كه 
دائما در سفر باشد. |اشترمادة قوی و توانا. (از 
اقرب الموارد). 
مسفح. (م سف ف ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تفیح. آن که کار بهوده می‌کند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به تسفیح 
شود. 
مسفو. (ع ف ] (ع () آنجه پیدا و نمایان باشد 
از وجه و روی. چ» مسافر. (از ناظم الاطباء). 
ما آحسن مقر وجهه و مسافر وجهه و 
وجوههم. ا آقرب الموارد), 
مسفر. [3] (ع ص) كشرالاسفار و 
بسیارسفر از مردم و جز آن. ||توانا و قوی بر 
سفر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقر. مف ] (ع ص) نعت فاعلی از اسفار. 
درآینده در روشنانی صبح. و رجوع به اسفار 
شود. |[روشن و سفید و تابان: وجه مسفر. (از 
ناظم الاطباء). 
مسفرا. (a1‏ ([خ) رجوع به مسفری شود. 
مسفرق. [م ف ر1 (ع ص) تأنيث مستفر. 
رجوع به مغر شود. ||(ل) جاروب و مکنه. 
ج مافر. (از اقرب الموارد). 
مسقرة. [م ی ز] (ع ص) تأنيث مسفر, 
رجوع به مسفر شود. ||درخشان. تابان. 
درفشان. مشرقد. مضیله؛ وجوه يومئذ مسفره. 
(قرآن ۳۸/۸۰). روی‌های تابان | 
|ناقة مسفرة الحمرة: شترماده که سرخى أن 
از سر- تی آمیخته اندک زائد باشد. 
۳ که از «صهباء» اندکی 
بالاتر باشد. (از اقرب الموارد). 
مسفرة. [م َف ف ر] (ع !ا گروهة 
ريمان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسفری. ام ت] ((غ) شهرکی است [به 
خراسان] از عمل مرو و کشت و برز آن بر 
آب رود مرو است. (حدود العالم). قریة بزرگی 
است در طرف نواحی مرو از جهت خوارزم 
از این مکان به رمل میروند و نام اولية آن 
هرمزفره بوده است. (از معجم البلدان), 
مسفسط. [م سس ] (ع ص) آن که سفسطه 
کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). ورجوع به 
سفسطة شود. 
مسفسف. مش س] (ع ص) نعت فاعلی از 
سفسفة. مرد کم‌عطا و اشیم. (متتهی الارب). 
لف مالمطة. وبرخی آن را لشیم الطبيمة 
توشته‌اند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 


سقفة شود. 





مسفوع. ‏ ۲۰۸۷۷ 
مسفسقة. [م س س ف] (ع )گرد آرد بیخته 
و جز آن, (منتهی الارب). 
مسفسفة. [م س س ف] (ع ص) تأنيث 
مفف. رجوع به مفف شود. |[باد که 
پست وزد و خاک‌نرم و تتک رابرانگیزد و 
بیرد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). باد که 
بر روی زمین رود. (مهذب الاسماء). 
مسفط. مسق ق] (ع صارجصسل 
مسفطالرأس ۳ ن که سرش مانند سفط باشد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقع. (م سف ف ] (ع ص) نعت مفعولی از 
تسفیع. رجوع به تفيع شود. ||ثور مسفع؛ 
گاو که در صورت او نقطه‌های سیاه باشد. (از 
ذیل اقرب المواردا. 
مسفعة. [ م سف ف غ] (ع ص) سوم 
مفعة؛ بادهای گرمی که روی را بوزاند و 
رنگ آن را برگرداند. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به تسفیع شود. 
مسفکت. مقا (ع ص) بسسیارگوی و 
کشیرالکلام. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسقلة. (م ف ل] (ع!) اسفل و قسمت پایین: 
نا أسكن فى مُعلاة مكة و فلان فى مسفاتها. 
(از اقرب الموارد). 
مسقلة. م ف ل] (ع [) (اخ) محله‌ای است در 
پایین مکه.(متهی الارب). 
مسفن. [] (ع [) تيشة چوب‌تراشی و 
آنچه بدان چیزی را تراشند. (سنتهی الارب). 
آنچه چیزی را بدان تراشند. (از اقرب 
الموارد). چوب‌سای و مال بزرگ. ج مافن, 
(مهذب الاسماء). 
مسفوح. (] (ع ص) نمت مفعولی از سفح. 
رجوع به سفح شود. |[ريخته. (متهی الارب). 
مُصب. (اقرب الموارد). ریبخه‌شده: الا آن 
یکون ميتة أو دما سفوحا... (قرآن ۴۵/۶ 


اشک دید؛ انام مسفوح و چشم شخص الام . 


مقروح و مجروح. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص 
۴ ||چیز فراخ. (متهى الارب). واسع. 
(اقرب الموارد). ||درشت. (منتهی الارب). 
غلیظ. (اقرب المواد). [اشتر بر زمین گسترده 
و دراز کشیده. (مستهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). |ام_فوح‌المنق؛ دراز و 
گردن. |اجمل مسفوح الضلوع؛ شتر 
دنده‌های او سخت نباشد. (از اقرب كِ 
مسفوحة. ( ح) (ع ص) تأنیث مسفوح. 
رجوع به مسفوح شود. ||ناقة مسفوحقالابط؛ 
شتر ماده فراخبغل. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسفور. [) (ع ص) نسبشته. (آنندراج). 
بیان‌شده و اشاره‌شده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به سفور شود. 


مسفوع. (۶] (ع ص) نعمت مفعولی از سقع. 





۸ مسفوک. 


|ام فوعلمین؛ مرد که چشنمهایش در 
چشم‌خانه رفته باشد. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[مرد چشم‌رسيده و پری‌زده. 
(متهی الارب). معیون و چشم‌زده و 
چشم زخم‌رسيده. (از اقرب الموارد), 
مسف وکت. [] (ع ص) نعت مفعولی از 
سفک. ريخته و مُنصبّ , چون خون و اشک و 
آب و هر مایعی. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). و رجوع به سفک شود. 
مسفولة. (ع ل] (ع ص) مقابل سعلوه؛ ياء 
مسفوله, تاء معلوة. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسفه. () ف:] (ع ص) واد مسفه: رودبار 
پرآب. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقه. [(م فی؛ ] (ع ص) نست فاعلی از اسفاه: 
طعام مسفه؛ طعام که بسیار اب خوراند و 
تشنگی آررد. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 


مسقه. [م سف فی+] (ع ص) نمت قاعلی از .۲ 


تسفیه. آن که نادان گرداند یا نت نادانی کند 
یسوی کسی. (از منتهی الارب). و رجوع به 
تفه شود. 
مسفهة. [م ف <] (ع ص) طعام که تشنگی 
آرد و آب بار خوراند. (از اقرب الموارد). 
مسفیی. (] (ع ص) نمت فاعلی از اسفاء, 
رجوع به امفاء شود. |ارجل مسفی؛ نمام. 
سخن‌چین. ||باد خاک‌برداشته. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقالب. [م] (ع ص) ناق نرزاینده. (متهی 
الارب). ناقه که عادت آن نر زاییدن باشد. (از 
اقرب الموارد). مسقّب. (متهى الارب). 
|امادر «سقب» که نوزاد شتر باشد. سقب. (از 
اقرب الموارد). 
مسقار. (م] (ع ص) نخلة مسقار؛ خرماین که 
دوشاب راند. (متهی الارب). نخل که د 
آن جاری باشد. (از اقرب الموارد). 


طویل است. (فهرست مخزن الادویه), 
مسقاط. 2 (ع ص) زن که بچه ناتمام 
افکندن عادت او باشد. (ستتهي الارب) (از 
اقرب الموارد). ج, اقيط. (ناظم الاطباء). 
مسقاطون. [] (سرب. !) به لفت رومی, 
عود هندی. (برهان) (بحرالجواهر) (لفاظ 
الادویه) (اختیارات بدیمی) (از مسخزن 
الادویه), 
مسقام. [م] (ع ص) بسیمار غنج و مرد 
بسیاریماری. (منتهی الارب). کثرالستم. 
(اقرب الموارد). بيار بیماری, (دهار). 
بیمارنا ک.بیمارگن, بیمارگین. بیمارژون. 
ممراض. |سالی بیماری‌نا ک.(دهار). 
مسقان. 11 ((خ) دی از دهستان 
کوهمره‌سرخضی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقع در ۸۹هزارگزی جنوب غربی 
شیراز و ۵۳هزارگزی راه قرعی شیراز به 


سیاخ. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
مسقاوی. (ء ویی] (ع ص) سستوی. 
کشت اپ‌خورده. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به مسقوی شود. 
مسقاق.( /۶) (ع !) جای آب خسوردن. 
(منتهی الارب). موضع سقی, (اقرب الموارد). 
مسقاة ۳1۰ (ع ل) جای آب خوردن. (متهی 
الارب). موضع سقى. . (اقرب الموارد). ||آلت 
آب خوردن. (منتهی الارب). آب‌دان مرغ. 
(مهذب الاسماء). | آنچه برای کوزه‌ها و 
مشکها قرار داده شود تا آنها را بر آن بياويزند. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
مسقب. [م قا (ع ص) یسقاب. ناقة 
نرزاینده. (منتهی الارب). ||مادر «سقب» که 
وزاد شتر باشد. (از اقرب الموارد). 
معققب. [ مقي ] (ع ص) نسعت فاعلی از 
آسقاب. ||نزدیک و قریب: منزل مسقب. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). |/بعید. از 
اضداد است. (منتهی الارب». و رجوع به 
اسقاب شود. 
مسقسطس. [] () ب رگ ج‌لیت. 
(ابن‌لیطار). اما سمکن است غلط باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسقسق. مس س] (ع ص) نعت فاعلی از 
سقستة. رجوع په سققة شود. || (لغت مولد) 
آن که به روی دکه‌ای بجای برابر و مقابل 
شخصی دیگر نشته به نوبت با هم شعر 
خوانند. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقط. ق ] (ع مص) افتادن و سقوط 
کردن بر زمین. (از اقرب الموارد). بیوفتادن, 
(تاج المصادر بیهقی). بیفتادن. (دهمار)؛ از 


شيره | وقت لمعه فلق تا وقت مقط + شفق با طلایم 
به بازی درآمدند (ترجمه ر 


مسقار. [] (ل) به لفت عامة اندلس زراوند: 


٩‏ |ایفتادن از چشم کی و حقر 
شدن نزد او. (از اقرب الموارد), سقوط و 
رجوع به سقوط شود. ||([) وقت افتادن بچه از 
شکم. (دهار). ||جاى افتادن. (متهی الارب). 
موضع سقوط. و بر این وزن کم‌استعمال است. 
| آتجا که شخص متولد شده باشد: هو یجن 
الى مسفطه. (از اقرب الموارد). آن موضع که 
ن آید. (دهار). آنجا که بچه به زمین 
آید. مولد. ج» مساقط. و رجوع به 
مسقطالرأس شود. |ابال مرغ. (منتهی 
الارب)". جناح طائر. (اقرب الموارد). 
مسقط. (ع قَ] ((خ) روستایی است به 
ساحل دریای خزر. (متهی الارب). رستاقی 
است در ساحل بحر خر در نزدیکی 
باب‌الابواب که احالی آن طایفه‌ای هتد از 
ملمانان با قوت و شوکت. و در ین دربند و 
لگزستان واقع شده است. (از معجم البلدان). 
مسقط. [2 ن ((خ) شهری است با نعمت 


بچه به زمین 








مسقطة. 


بار به ناحیت سریر و از وی پرد؛ بار افتد 
به سلمانی. (حدود العالم). شهری است به 
ساحل دریای عمان. (منتهی الارب). شهری 
است از نواحی عمان در آخر حدود آن در 
سمت دیگر یمن و در ساحل دریا. (از معجم 
البلدان). دارالملک عمان و اعظم بلاد آن 
مکان است. در میان کوهتان اتفاق افتاده 
سه جانبش گرفته و سمت شمالیش گشاده در 
کنار بحر است و آبش از چاه. و آن معرب 
مسکت است. (از انجمن آرا و آنندراج ذیل 
مکت), پایتشت سلطنت‌تشین عمان است با 
۷هزار تن سکنه و آن بندری است بر خلیج 
عمان. صادرات آن مروارید و عاج و پوست 


است و بشتر روابط بازرگانی آن با بمبلی و. 
شهرهای خلیج فارس می‌باشد. و رجوع به " 


عمان شود. 

مسقط. 1 (ع ل) جای افتادن. مَسقّط. 
(منتهی الارب). موضم سقوط. (از اقرب 
الموارد). 

مقط حسجره (اصطلاح هندسه) در 
اصطلاح هندسی, موقع عمودی است که از 
قسمت بالای شکلی بر قاعد؛ | ان خارج شود. 
و ممکن ات مجازا بر ارتفاع نیز اطلاق 
گردد. چه ارتفاع در واقع در موقیت همین 
عمود قرار گرفته است. زرا به تجربه ثابت 
شده است که اثقال بر سمت خطی که عمود بر 
سطح افق است. به مرکز عالم مایل هستند. و 
آن نیز عمود بر سطح موازی افق است» پس 
هرگاه از رأس آن ارتفاع, قطعه سنگی رها 
کند موضع سقوط آن سنگ بر آن سطح, 
موقم همان عمود است. (از کشساف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به اسفهیم ص 
۰شود. 


مسقط. (مقٍ] (ع ص) نعت فاعلی از 


اسقاط. رجوع به اسقاط شود. ساقط کننده. 


اندازنده. (از اقرب الموارد). 


-دزوی مسقط جمی دارو که سیب اتک 


بار شود. 
- مسقطالاجنة؛ بچه‌افکن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


اازن که بچ ناتمام افکنده باشد. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد), سقط کننده. 
مسقطالرأس. م ق ُز زغش] (ع ! 
مرکب) جای زادن. (منتهی الارب). مولد 
یعنی جایی که هنگام تولد سر بر زمین م‌آید 
مثلا گويند: البصرة مسقط رأسی. (از اقرب 
الموارد). مثبر. مدب صبا. زادپوم. 

مسقطة. مق ط] (ع!) تمامی ریگ توده و 
جایی که ریگ تنک گردیده و منقطع شود. 


١‏ -بدین معنی در متهی الارب به كر قاف 
ضط شده است. 








مسقطة. 


(مستتهی الارب). ||سبب افتادن و سقوط 
کردن:هذا مسقطة له من أعين الشاس؛ اين 
است سبب افتادن وی از چشم مردم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مسقطة. مِ ط | (ع ص) تأنيث مسقط. 
رجوع به مقط شود. 
- مقطةالاحبال؛ داهیه و گرفتاری عظیم و 
بزرگ, (از اقرب الموارد). 
مسقطي. [م قَ ] (ص نسبی, إ) شوب به 
مسقط. از مسقط, رجوع به مسقط شود. 
|| حلوای مسقطی؛ نوعی حلوا (شیرینی) از 
نشاسته و بادام, و اصل آن مخته است و 
عرب مشاش گوید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[نوعی شیرینی از نشاسته و هل که 
به شکل لوزی برند و زفت‌تر از راحةالحلقوم 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسقع. (م ن ] (ع ص) فصبح و بلیغ و مصقع» 
گویند خطیب مقع یا مصقع. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مسقف. [مْ سق ق ] (ع ص) نعت مفعولی از 
تقف. رجوع به تقيف شود. ||خانة 





پوشیده. (آنندراج). بت سقف‌دار. (از اقرب 
الموارد). خانة اسمانه کرده. (دهار). 
صاحب‌سقف, باسقف. با آسمانه. اسمانه‌دار. 
پوشیده. سرپوشیده. پوشانیده. باپوشش. 

- مقف کردن؛ سقف زدن. باسقف کردن. 
آسمانه زدن. 

|[درازبالا. (متهى الارب). طويل. (اقرب 
الموارد). 
مسقفف. مس ف ] (ع ص) شعر مقفف؛ 
موی بلند و پرا کنده و ژولیده. (متهی الارب). 
مُعَفف يا مُسقفف. (از اقرب الموارد)/ 
مسقلن. [] () زعرور. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به زعرور شود. 
مسقم. م تي ] (ع ص) نعت فاعلی از اسقام. 
سقیم و بیمارگرداننده. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اسقام شود. 
مسقمة. (م ق م] (ع ص) أرض مس شمةه 
زمین که در آن سقم و بیماری قراوان باشد, 


(از اقرب الموارد). 
مسقوط. (] (ع ص) خرمای افتاده. (اظم 
الاطیاء), 


مسقوطة. (عط] (ع ص) تأئیث مسقوط. به 
معنی ساقطة است. (منتهی الارب). و رجسوع 
به مسقوط و ساقطة شود. 

مسقوم. (2) 1 ص) بسیمار, مسریض. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). 

مسقون. [] () به لغت عجمة اندلس, زراوند 
طویل است. (فهرست مخزن الادویه). 
مسقوی. ام ق ویی] (ع ص) کشت 
آب‌خورده و کشت ابی, خلاف عدی. کشت 
دشتی که از باران آب خورد. (منتهی الارب). 








در مقابل مظمأی که آسمان آن را آبیاری 
می‌کند. (از اقرب الموارد). کشت بر آب رود و 
کاریز. (مهذب الاسماء), کشت که آب رود و 
چشمه خورد. مسقاوی. مسقی. آبی. مقابل 
دیم و دییمی و مظمی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مسقی. [م قا] (ع ل) وقت و موقع سقی و 
آبیاری کردن زمین. (از ذیل اقرب الموارد). 
مسقی. [م قی‌ی ] (ع ص) نعمت مفعولی از 
سقی. (از اقرب الصوارد). سیراپ. (منتهی 
الارب). | آبسی. مسقابل دیمی و مظمی و 
مظمأی. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به مسقوی شود. 
مسکت. (ع] (ع مسص) چنگ درزدن به 
چیزی. (از منتهی الارب). گرفتن چیزی را و 
آویختن و چنگ درزدن به آن. |اجاسازی 
کردن برائ اتش در زمین» سپس آن را با 
خضاکستر و پشکل پوشاندن. (از اقرب 
الموارد): 
مسکت. (] (ع | پسوست, یا بخصوص 
پوست بزغاله. ج مسوک. (منتهی الارب). 
جلد و پوست. و برخی آن رامختص پوست 
بزغاله دانسته‌اند که سپس عمومیت یافته و 
هرگونه پوست را مک نامیده‌اند و وجه 
تم آن به‌سبب این است که نگهداری‌کنندء 
شت و استخوان داخل خود است. ج“ 
مُسک, مسوک. (از اقرب الموارد). پوست. 
(دهار). ظاهراً معرب مشک فارسی است. 
چنانکه یسک معرب یشک است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و اما لقتطار الذی ذ کر الله 
تعالی فی کتابه... هو مل» مک لور ذهباآو 
فضة. (معالم القربة). ||يكاد یخرج من مسکه؛ 
یعنی او سریع است. (از اقرب الموارد). انا 
فی سک ا لمافمل کذا و کذا؛ من بجای تو 
و مثل توافتم آگر چنین و چنان نکنم. (از 
متتهى الارب) (از اقرب الصوارد). |الایعجز 
مک آلسوء عن عرف الوء؛ یعنی بوی بدی 
را از دست نمی‌دهد و آن را در مورد شخصی 
گویندکه هرچه بکوشد لثامت خود را کتمان 
کد در کردار وی آشکار گردد. (از اقرب 
الموارد). ||هم فى موك اشعالب؛ ايشان 
خوف‌زده و بیمنا کند.(منتهی الارب) (از 
"آقرب المواردا. 
مسکت. 7م س (ع !4 جایی که در آن آب 
بایتد. (از اقرب الموارد). ||پوست باخه يا 
استخوان ماهی که از آن شانه و جز آن سازند. 
(مستتهی الارب). «ذبل» نی پوست 
لا ک‌پشت صحرایی یا دریایی» یا استخوان 
نوعی حیوان دریایی که زنان از آن 
دست برنجن و شانه سازند. (از اقرب الموارد). 
|[دستیانه و پای‌برتجن از سرون و دندان فیل 
و جز آن. (منتهی الارپ). دستبند و خلخال که 





مسک‌آباد. ۲۰۸۷۹ 


از شاخ و عاج سازند. || طبقات زمین. واحد 
آن مَكة. (اقرب الموارد). 
مسکت. [م] (معرب, !۷ مشک. فارسی 
معرب است و عرب آن را مشموم خواندندی. 
ج متک. (متهی الارب). دوای خوشبوی 
معروف. (از غیاث). نوعی طیب است و آن را 
از خون دابه‌ای چون آهو گیرند و گویند از 
خون آهویی است که دارای دو ناب سفید 
خمیده بسمت انسی است که بلکل شاخ 
می‌باشد. کلم مسک را فراء مذکر دانسته و 
برخی دیگر تذکیر و تأنیث آن را جایز 
دانته‌اند و بعضی گویند اگرآن را مونث 
بحمار آریم جمع خواهد بود. و گویند اصل آن 
ییک است به کسرتین, یک قطعه از ان 
مكة. ج یتک. (از اقرب المواردا: یسقون 
من رحیق مختوم. ختامه سک و فی ذلک 
فلتافی المتنافسون. (قرآن ۲۶-۲۵/۸۳). 
و رجوع به مشک شود. 
- مک اذفر؛ مشک تسیزبوی. اسهذب 
الاسماء). و رجوع به مشک شود. 
مک ختن؛ مشک تاتاری. و رجوع به 
مشک شود. 
مسکک. (مش] (ع لا چ یسک. ام تھی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به مسک شود. 
مسکت. [م س] (ع !) یسک. (از اقسرب 
الموارد). رجوع به سک شود. 
مسکت. [] (ع !) آنچه از طعام و شراب که 
بدن را نگهداری کند. ||عقل. خرد. (از اقرب 
الموارد), اابخلان. بخلاء. و آن جمع میک 
است. (از ذيل اقرب الموارد). 
مسکك. [م س] (ع !)ج شک (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به مسکة 
شود. 
مسکت. [مْ ش] (ع ص) زفت و بخل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


مسکت. [مش] (ع !)ج ممک. (اقرب. 


الموارد), رجوع به قک شود. 

مسککا, [] ((خ) دهی است از دهان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در ۳۱هزارگزی شمال باختری درمیان, 
سر راه مالرو عمومی درمیان به فورک, با 
۸ تن سکنه. اب آن از قنات و راه ان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیای ایران 
ج ٩‏ 
مسکت آباد. (م] (إِخ) دهی است از دهستان 
ب‌الین‌رخ بسخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. واقع در ۲۵هبزارگزی شمال 
کدکن و سر راه مالرو عمومی کدکن. آب آن از 


۱-از لاتیلی موسکرس ۱/965 آهوی 
مشکین» که فرانه‌ها از آن ٩/50‏ درست 
کرده‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 











۱۳۰۸/۸۰ مسکان. 


قنات و راه آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مسکان. [] (ع [) بیعانه. (سنتهی الارب). 
عربون. ج, ما کین. (اقرب الموارد). عربان. 
(المعرپ جوالیقی ص ۲۲۲). ربون. پیش مزد. 
پیش‌بها. بخشی از بها که از پیش دهند. 
مسکان. [م] ((خ) مشکان, نام قمریه‌ای به 
فیروزآباد فارس و قریه‌ای به اصطخر و 
قریه‌ای به همدان نزدیک رودآور. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به مشکان شود. 
مسکتلبر. [م کل بّرر] (ع ! مرکب) نام 
گیاهی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسکالجن. (م کل ج‌نن ] (ع [مرکب) نام 
گیاهی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شامل شواصر و جعدهُ صغير است. 


(فهرست مخزن الادویه). شواصرا. امبروسیا, . 


ارطامانیاا 

مسك الحمل. (م کل عم (ٍخ) نام خزانة 
ایی‌الحقیق است. (مسنتهی الارب). مال 
اب والصتقیق راکنز می‌نامیدند و لقب 
مک‌الحمل داده بودند. چه آن عبارت بود از 
زیت‌آلات و جواهراتی که در پوست بره 
پیچیده بود و به روی آن پوست گاو نر و به 
روی آن پوست شتر و قیمت آن را ده‌هزار 
دینار تخمین میزدند. (از الجماهر بیرونی ص 
(Nov‏ .و رجوع به همین مأخذ شود. 
مسکالرمان. 1م کُر رُم ما] (ع إمرکب) 
نارمشک. (فهرست مخزن ن الادویه. رجوع به 
نارمشک شود. 

مسك القرود. [م کل ی ) (ع !مرکب) اشنه. 
(فهرست مخزن الادويه). 

مسکت. () ک / م سک کی] لع صا 
خاموش‌کنده. ساکت‌کنده. (از اقرب 
الموارد). رجوع به اسکات و تکیت شو 
مسکت. مک ] (ع ص) خاموش‌شده. 
سا کت‌شده. خاموش: امیر محمود این حدیث 
را هیچ جوابی نداشت مسکت آمد و خاموش 
ایستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۸۸). 
مسکت. مس کک] (ع ص ل) نعت 
مفعولی از تسکیت. ساکت‌کرده شده. 
خاموش‌گردانیده. (از اقرب الموارد). . رجسوع 
به تکیت شود. || آخرین تیر و تیر پسین از 
تسیرهای قمار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مسکتة. [مک تَ | (ع ص) تأنیث مسکت. 
خاموش‌کنده. 

مسکته. [ ٤ک‏ تَ] (ع ص) که سبب 
خاموشی و بروز حالت استماع گردد. که 
شنونده را مفحم و خاموش کند (هاء آخر 
کلمه برای مبالفه است): حکایات و نوادر 
مسکته و مضحکه بار یاد گیر. (قابوسنامه 


ج یوسفی ص ۱٩۲‏ اگر مستمع مسکته ؟ 
خواهد آن گوی و اگرفسانه خواهد 
فاته گوی.(منتخب قابوسنامه ص ۱۶۸. 
- مکته گویی؛سخن مقنع گفتن: 
در مجمع شاهان سخنش مکته گوبی‌است 
بر عرص میدان علمش نادره‌پازی است. 
عنمان مختاری (ص ۵۵۰). 
هسکو. مک ] (ع ص) آنچه سبب سکر و 
متی شود. (از اقرب السواردا. چیزی که 
نوشیدنش مستی آارد مت‌گرداننده. 
(آنندراج). هرچه که نشثه و مستی آرد. 
(غاث). مستی‌دهنده. مستی‌آور. 
مست‌کننده* 
اینت مسکر حرام کرد چو خوک 
وآنت گفتا بجوش و پر کن طاس. 
ناصرخسرو. 
۱ با از سایر معاصی منکری که نکرد و 
مسکری که نخورد. ( گلتان سعدی). 
مسکر. [مس کک ] (ع ص) نعمت مفعولی از 
تسکیر. رجوع به تکیر شود. | سخمور. (از 
اقرب الموارد). خمارزده و مست. (منتهی 
الارب). ||مجاز به عنوان تأ کید در غضب به 
کار رود. (از یادداشت مرحوم دهخدا). سخت 
خخمنا ک چنانکه نداند چه میگوید و چد 
میکند: قال احمدین سعید مودب‌بن المعتز .. 
فلما اتصل الخبر بی جلست فى منزلی 
غضبانا مکرا. (معجم الادباء ج مارگلیوٹ 
ج۱ ص ۱۳۳). 
مسکوات. اک ] (ع ص لاج مسکر و 
مکرة. آن چیزها که نشثه و مستی آرد» مثل 
شراب و بسنگ و امثال آن. (غسیاث). 
مستیآورندگان. رجوع به مکر شود. 
مسکرا ان.1] ((خ) (اقری...) از دیه‌های 
1 ر (تاریخ قم ص ۱۱۶و ۱۴۰). 


9 أن.(] (اخ) از لوج و ناحية 


رودآبان قم. (تاریخ قم ص .)٩۱۳‏ 
مسكرة. ٤ک‏ ر] (ع ص) تأنیث مكر. 
مست‌کنده. مستی‌آرنده. رجوع به سکر و 
اسکار شود. 
مسکره. (م ک زا ((خ) دی است از 
دهتان علمانوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۴۱هزارگزی جنوب 
غربی کرمانشاه و یک‌هزارگزی سرجوب, با 
۰ تن سکته. أب آن از زه‌اپ رودخانة 
آهوران و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
مسکعة. [ ٢ک‏ ع ١م‏ س کک ع] (ع!) زین 
بی علامت و نشان. (منتهی الارب). زمين 
مضلل و گمراه کننده: فلان فی سکعة من 
آمره؛ در زمین گمراه کنندة دشوار افتاده است 





که‌در آن راهی به روی کار نمی‌برد. (از اقرب 
الموارد). 





مسکن. 
مسکل. (م کت ] () نام سازی است که به دهن 
بنوازند مشل موسقار. (جهانگیری) (از 
آندراج). سازی را گویند که بعضی مردم از 
دهن به هوای دهن به طریق موسیقار نوازند. 
(برهان)؟. 
مس‌کلان .مک1 رکب نوی از مارد 
و بیرونی در الجماهر ص ۲۴۵ آن را چنین 
توصیف کرده است: و منه [من اشحاس ]نوع 
یعرف بمس کلان أي نحاس الحملان (بار که 
بر زر و سیم زنند) فى غاية‌اللين قلیل السواد 
فى الاحماء لایصلب الفضة اذا حمل علیها 
فیقال ان ذلک لذهب فیه. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مسکن. () ک] (ع ایص) سکنونت. (سثل 
ملبس و منکح و مطم و شرب (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نشست. 
مسکن. مک نا جای باشش و 
خانه. (سنتهی الارب). منزل و بیت. ج. 
مُاکن. (اقرب السوارد). جای سکونت و 
مقام. (غیاث) (آتدراج). جای آرام. (ترجمان 
القرآن علامه جرجانی). آرامگاه. (دهار). 
جایباش, مقر. مقام. جای. جایگاه. نشیمن: 
لقد كان لبا فى مسکنهم اية جنتان عن يمين 
و شمال... (قرآن ۱۵/۳۴). 
گردن‌هر قمریی معدن جیمی ز مشک 
دیدۂ هرکککی مکن میمی ز دم. 
منوچهری. 
سکن شخص تواست این فلک ای مکین 
جانت را بهتر ازین نیت یکی مسکن. 
ناصرخرو. 
شهر علوم آن که در او علیت 
مکن مکین و مآب و متاب. 
ناصر خسرو. 
در مسکنی که هیچ تفرساید 
فرسوده گشت هیکل مسکینم. ناصرخرو. 


E 


سرای [اریارق ] فروگرفتند و دزها را مهر و 


کردندو آفتاب زرد را چنان شد که گویی» 


سکن وی در مان نبود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۸۸). مکن جز وی خانه‌ها را 
گویند و سکن کلی شهرها را گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). سکن ایشان [زاغ و 
گرگ..] نزد شارع عام بود. ( کلیله و دمنه). 
علمای پادشاه را با کوه مانند کنند... سکن 
شیر و مار... بود. ( کلیله و دمنه). 

در دیولاخ آز مرا سکن است و من 


1 - Chenopodium bokry. 
-نل: مسکته,‎ ۲ 
۳-ظ. مصحف امسکن» = مزغان (مرزیک»‎ 
موسیقی) باشد. (حاشیة برهان ج معین).‎ 
۴-به فتح کاف لفت حجاز است. (از اقرب‎ 
الموارد)‎ 








خط فون عقل به مسکن درآورم. ‏ خاقانی. 
دهر ته جای من است بگذرم از وی 

مکن زاغان نه آشیانۀ باز است. خاقانی. 
شهری که سکن و متوطن ایشان بود در 
حصار گرفتی. (ترجمه تاریخ یمنی ص 
۱ مکن و اساب و ضیاع در نیشابور 
داشت و به طوس متوطن بود. (ترجمة تاریخ 


یمینی). 
مسکن شهری ز تو ویرانه شد 
خرمن دهقان ز تو بیدانه شد. نظامی. 
مرغ کاب شور باشد مکنش 
او چه داند جای اب روشنش. مولوی, 
گفت‌او این را | گر سقفی بدی 
پهلوی من مر ترا سکن شدی. مولوی. 
او را مقام و منزل و سکن چه حاجت است. 
سعدی ( گلستان), 
<م‌کن دادن؛ سا کن کردن. نکتی دادن, 
سکونت دادن. 
-مکن داشتن؛ سا کن بودن, سکن کردن. 
سکنی گزیدن: 
جرا خورشید نورانی که عالم زو شود روشن 
گھی سکن کند خاور گهی در باختر دارد. 
اروا 
-مکن ساختن؛ مکن گرفن. خانه 
ساختن: 
ضماندار سلامت شد دل من 
که‌دارالملک عزلت ساخت مکن. 
خاقانی. 
- مسکن کردن؛ سکونت جای گرفتن. جای 
سکوئت اختیار کردن: 
گردبر گرد باغ او گردم 
بر در باغ او کنم مسکن. فرخی, 
این دل سرگشته همچون لولیان 
باز دیگرجای سکن میکند. ‏ خاقانی. 
آنم که | گرکنم به غربت مسکن 
مألوف شود مرا بدانان که وطن. 
میرزا عرب ناصح (از آنندراج). 


-مکن گرفتن؛ مکن کردن. سکنیٰ 
گزیدن. سکونت کردن. منزل کردن. سا کن 
شدن. 

-مسکن گزیدن؛ سکن کردن. 
مسکن. [ک ](ع ص) صاحب فقر و 
درویشی. (منتهی الارب). مسکین‌شده. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اسکان شود. 
|اترعی مسکن؛ چراگاه‌سرسبز و انبوه که 
شخص در ان احتیاج به کوچ کردن نداشته 
باشد. (از ذیل اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) 
در اصطلاح"فقهی. ان که بوسیلۀ عقد سکنی 
حق سکونت در منحلی را به کی برگذار 
می‌کند. و رجوع به سکنی شود. 
مسکن. مس کک ] (ع ص) نعت فاعلی از 
تکین. رجوع به کین شود. 





||دردنش‌اننده. (ذخررة خوارزمشاهی). 
تکن‌دهنده و فرونشاننده. (غاٹ) 
(آنسندراج). آرام‌ده. (لفات فرهنگتان). 
آرامبخش. سا کن‌کننده. آرا‌کتننده. 
ارامش‌دهنده. نش‌انند؛ درد. تکین‌ده. 
آسایش‌دهنده. ج مسکنات. 

مسکن. [م کي ] ([خ) موضعی است به کوفه. 
(منتهی الارب). جایی است نزدیک اوانا بر 
ماحل نهر دجیل و نزدیک دیر جاللیق. در 
سال ۷۲ھ .ق. در این مکان وقعه‌ای بین 
عبدالملک‌بن مروان و مصعب‌ین زبیر رخ داد 
که به کشته شدن مصعب انجامید و قبر او در 
آنجا مشهور است. (از معجم البلدان). 

مسکن. (f1‏ ((خ) دهی است از دستان 
مرکزی بخش حومۂ شهرستان سبزوار. واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب غربی سبزوار و 

کے 

۷مزازگری جنوب شرقی راه شوسة عمومی 
شاهرود. با ۵۸۱ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۸). 

مسکنات. [می کک] لعج مکن و 
مسکنه. چیزهایی که تکن می‌دهند و ارام 
می‌کنند, (ناظم الاطباء). و دجوع به‌سکن 
شود. 

مسکنت. [م ك ن] (ع امص| مسکند. 
مفلسی. (غیاث). درویشی. ضعف. فقر. 
بی‌چیزی. عارت. عیلت. بس. سکینی. 
ذلت. فاقة. متربة. فقر, و رجوع به سکنة 
شود؛ من به سلطنت برسیدم و او همچنان در 
مکنت بماندی. (گلتان سعدی). 
||بیچارگی. (مهذب الاسماء). نیاز. فروتتی؛ 
به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ 

که‌بر در تو نهد روی مسکنت بر خا ک. 
کا پیش آری. انیس الطالین ص 
۸ به نیاز و مسکنت تمام دو دست ادب بر 
هم نهاده تا صبحدم می‌ایستاد. انیس الطالیین 
ص ۴۷). به حضرت ایشان به سکلت و نیاز 
بردم و عذر خواستم. انیس الطالبین ص 4۴۸. 
-اهل مسکنت؛ فروتن. متواضع و شرمگین. 
(از ناظم الاطباء). 

مسک نگاه. مک ] (!مرکب) محل سکونت. 


* جای بادش: 


همتش بین و دل و جای و شناخت 

کوکجا بگزید و مسکن‌گاه ساخت. مولوی, 
مسکنة. [م ک ن] (ع امص) اسم است از 
مکن به معنی فقر و ذل و ضعف. (از اقرب 
الموارد). بیچارگی. (دهار) (مهذب الاسماء). 
حاچت. مسکنت. و رجوع به سکنت شود: 
... و ضربت علیهم المسکنة ذلک باتهم كانوا 
یک فرون بيات للله... (قرآن ۱۱۲/۳ ...و 
ضربت علهم الذلة و السکنة وبأو بغضب 





مسکوتان. ‏ ۲۰۸۸۱ 
من اه (قرآن ۶۱/۲ 
مسكنة. 1م س کک نْ] (ع ص) مسکنه. 
مزنت مسکن. ج» مسکنات. 
مسکنه. [مٌ س کک نْ] (ع ص). مسکنة. 
آرام‌کننده. 
- ادویه مسکنه؛ داروها که در تسکین دردها 
به کار روند. 
مسکو. [ ٣‏ ک) (خ موسکو. شهری است 
بزرگ و پرجمعیت» پاتخت اتحاد جماهیر 
شوروی سوسیالیستی که در زمین جلگه‌ای 
واقع شده در کار رودی به نام مسکوا که 
شعبه‌ای از رود ولگاست. مرکز سیاست و 
صنایم گونا گون‌و دارای دانشگاه‌های متعدد 
است. جمعیت أن بسا حومه در خدود 
هفت‌میلیون تن است. شهر مکو علاوه بر 
اینکه پایتخت کله جمهوریهای متحدۀ 
شوروی است. مرکز جمهوری شوروی 
سومیالیستی فدراتیو روسیه که یکی از 
کشورهای شانزده گانة متحدۀ شوروی 
محسوب می‌گردد نیز هست. 
مسکوا. مک ) (اخ)* شمیه‌ای از رود ولگا 
که از کنار شهر مکو پایتخت اتحاد جماهیر 
شوروی عبور می‌کند. 
مسکوب. [2] (ع ص) نسمت مسفعولی از 
سکب. ری خه‌نده: ماء مسکوپ (قران 
۶ آبی روان پیوسته و آبی ریخته. 
(مهذب الاسماء), آبی که بر روی زمین روان 
باشد بی‌کنده, (منتهی الارب). سایل. جاری. و 
رجوع به سکب شود. 
مسکوپا. [) ((ج) دهی است از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری. واقع در 
۸هزارگری شمال کهنه ده, با ۲۱۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانةٌ فریم و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۳). 
مسکوت.[] (ع ص) کی که دچار 
بيماري سکته شده باشد. (از اقرب الموازد) 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). سکته‌زده. مبتلی به 
بیماری سکته. ||سا کت‌شده و خاموش‌شده. 
(ناظم الاطباء), 
- مکوت‌عنه؛ چیزی که سزاوار خاموشی 
بود. و نگفتنی. (ناظم الاطباء). 
-مسکوت گذاشتن مطلبی؛ از آن سخن 
نگفتن. نخواستن که مطرح شود. 
مسکو تان. [2] (اخ) یکی از دمستانهای 
پنجگانة بخش بمپور شهرستان ایرانشهره 
واقع در جنوب غربی بمپور و محدود از شمال 
به دهستان مرکزی و بخش بزمان, از مشرق به 


1 - ۱۸۵860 (nila), Moskova 


.(روسی) 
Moskova‏ ,(فرانری) Moscou‏ - 2 


(روسی) 








۲ مسکوتان. 


دهستان لاشار و شنزار اسپکه, از جلوب به 
دهستان فنوج و از مغرب به دهستان رمشک. 
آب آن از قنات و چشمه تامین می‌شود و 
دارای ۱۰ آبادی بزرگ و کوچک و ۴هزار تن 
سکنه است. سا کان أن از طایقة حوت 
می‌باشند. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج 4۸. 
مسکوتان. (] (اخ) دمی است مسرکز 
دهتان مسکوتان بخش بور شهرستان 
ایرانشهر, واقع در ۷۰هزارگزی جنوب غربی 
بمپور و ۷آهزارگزی غرب راه شوسة بمپور 
به چابهار, با ۲۵۰۰ تن سکنه. اب آن از سه 
رشته قنات تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
مسکوز. (] (ع ص) نمت مفعولی از سکر. 
مست. (آنسندراج). مست‌شده. (از ناظم 
الاطباء). ||چشم‌پوشیده و چشم‌نهفته. (ناظم 
الاطباء). 
مسکوکک. 1 (ع ص) ىک زدە‌شده. 
(انندراج). سکه‌زده. مضروب (زر یا سیم): زر 
متکوک قفا تکرک سی تکرک 
معیرالممالک یک دانگ از وزن عباسی زا کم 
نموده, عباسی را شش دانگ مسکوک.. 
نموده. (تذكرة المسلوک ص ۲۳). طلا 
مسکوک از قرار مثقالی پنجاه دینار. نقره, از 
قرار... (تذکرة الملوک ص ۲۳). ||میخ‌کرده. 
میخ‌دوزشده. 

-نریر مکوک؛ تخت میخ‌دوز کرده به 
آهن. (متهی الارپ). 
مسکوکات. (2] (ع ص. ج سکوک و 
مسکوکة. سکه‌شده‌ها: سکه‌ها: 
مسکوکة. [م ک] (ع ص) تأنیت مسکوک. 
زده‌شده. مضروب. و رجوع به مسکوک شود. 
مسکول آباث. (] (اخ) دی است از 
دهستان فشند بخش کرج شهرستان تهران, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مسکون. [] (ع ص) آرمید. (آنندراج). 
آرام‌کرده‌شده و تصلی‌داده‌شده. (ناظم 
الاطیاء). آرام‌گر فته, 

کن شدن؛ آرامکرده EE‏ 
خشنودکرده شدن. تسلی‌داده شدن. (ناظم 
الاطباء). 

|ااسکون الی روایته, در اصطلاح درایه مثل 
صالم‌السدیت است. ||منزل‌کرده‌شده و 
سکنی‌شده. (ناظم الاطباء), باسکنه. که کسانی 
در آن سا کن باشند. جاداد‌شده. محل 
سکونت. 

م‌کون شدن؛ کته یافتن. دارای سا کنو 
باشنده گردیدن. محل سکونت گردیدن: انساء 
مملکت که یه خطوات اقدام جاثره خراب و 
باثر گشته بود به یمن اعتنا و استعمار او معمور 
و مسکون شده. (المعجم چ دانشگاه تهران ص 

۱ 





<- مس‌کون گردیدن ( گشتن)؛ مسکون شدن. 
سکنه پیدا کردن. محل سکونت گشتن: 
اراضی آن نواحی از میامن آن خیر جاری 
معمور و مسکون گردد. (ظفرنامة ییزدی ج ۲ 
صص ۳۸۷-۲۸۶. 

|آباد و معمور. (ناظم الاطباء). آبادان, عامر. 
ربع مسکون؛ آن قسمت از کر زسین که 
معمور و آباد است و قابل سکنای نوع بشر 
است. (ناظم الاطباء). چهار یک سطح کرة 
زمین که آن را آب فرانگرفته است و حیوان 
بری در آن سکونت دارد. و رجوع به مدخل 
ربع مسکون شود. 

مسکون و مسکونة در کتاب مقدس به معانی 
ذیل به کار رفته است: ۱- بودن اهالی در 
محلی, ۲- دنیا. ۳- زمین. ۴- طوایف زمین. 
۵ سلکت رومیان. ۶- اهالی بلاد مقدسه و 
خوالی آن. (از قاموس کتاب مقدس). 
مسکون. (f‏ ((ج) یکی از سه دهان 
بخش جیال‌بارز شهرستان جیرفت. و محدود 
است از شمال به دهستان ده‌پکری, از مغرب 
به دهستان امسجزاز, از جنوب به جلگ 
جیرفت و از مغرب به بخش ساردوئیه. آب 
آن از رودخانۀ سقدر, قنوات و چشمه‌ها 
تأمین می‌شود. این دهستان از ۱۱۷ قریۂ 
بزرگ و کوچک و چندین مزرعه تشکیل شده 
و جمعیت آن در حدود ۲۶۰۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
مسکون. [6] ((خ) ده مرکز دمتان 
مکون بخش جبال‌بارز شهرستان جیرفت» 
راقع در ۴هزارگزی جنوپ خاوری مسکون و 
یک‌هزارگزی راه شوه یم به سبزواران. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیای ایران ج ۸ء _ 
۹ ۰ 6[ (اخ) (محمداباد) ده کوچکی 
آز دهستان مکون بخش جبال‌بارز 
شهرستان جبرفت. (از فرهنگ جغرافیایی 






اران ج 4۸. 

مسكونة. [م1] (ع ص) تأنیث مكون. 
پاس‌کنه, سکنه‌دار. دارای سکنه: لیس علیکم 
جناح أن تدخلوا بيوتاً غيرمسكونة فيها متاع 
لکم وله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. (قرآن 
۴ رجوع به مسکون شود. 
مسکونی. (] (ص نبی) قابل سکونت. 
سا کن‌شدنی. سکونت‌گزیدنی. و رجوع به 
مسکون شود. 

مسکویه. می /مک وَیء] (اخ) احمدین 
محمدبن یعقوب. مکلی به ابوعلی خازن. 
رجوع به ایوعلی مسکویه شود. 
مسکه. مک ] (ع [) اسم المره است از مصدر 
مسک. (از اقرب الموارد). رجوع به مسک 
شود. ||یک قطعه از مک یعنی جلد و 
پوست. (از اقرب الموارد). رجوغ به شک 





مسکه. 


شود. 
مسکة. [م س کت ] (ع ص) دلیر: هو حسكة 
مسکة؛ او دلیر و شجاع است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مسکة. (ع س کَ ] (ع !) جایی که آب ایستد 
در وی. (منتهی الارب). || جای درشت از چاه 
که وقت کندن پیش اید. ||چاه درشت خاک 
که‌به گرد گرفنتن حاجت نباشد وی را 
|| پوستکی است که بر روی کودک یا اسب 
کره‌در کشیده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |إواحد متک. (از اقرب الموارد, 
دست‌برنجن از عاج. (دهار), و رجوع به 
مک شود. 
مسکه. 2 س کک] (ع 4 سبرای درمژن. : 
(مهذب الاسماء). ضرابخانه. 
مسکة. [م ک] (ع ا) یک قطعه از پسک. (از 
اقرب الموارد). پاره‌ای از سک. (منتهی 
الارب), رجوع به یک شود. 
مسکه. [مْکَ ] (ع!) آنچه بدان چنگ درزنند. 
| آن قدر از غذا و شراب که برپای نگاه دارد 
اندام را و بس باشد زندگانی را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). || خرد وافر. 
(منتهی الارب؛. رای و عقل وافر که بدان 
رجوع کنند. (از اقرب الصوازدا. ج مُشک. 
(اقسرب الموارد) (متهى الارب). |اجای 
درشت و سخت از چاه که در کندن برآید. یا 
چاه درشت خاک که به گرد گرفتن حاجت 
باشد آن را. ||بقیه از هر چیزی. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||(إمص) زفتی. 
(متهى الارب). بخل. (از اقرب الصوارد), 
|اخیر و نکوئی. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسكة. [م سک ] (ع ص) آن که چون چنگ 
زند در چیزی باز خود را رها کردن تواند از 
وی. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا)ء ج» 
مُشک. ||مرد بخیل. (منتهی الارب) (اقر ۴ 
الموارد). ۱ 
مسکة. (مس ک] (ع (مص) رُفتی. (سنتھی 
الارب). بخل. |أإخير و نیکوئی. (اقرب 
الموارد). 
مسکه. مک / ک] (ل) به فارسی زبد است. 
(فهرست مخزن الادویه). چربی که از ماست 
گيرند. زید. (مهذب الاسماء). زبدة. (نصاب). 
یگه (در تداول خراسان). کرة روغن. (لفت 
فرس اسدی). کرۀ روغنی باشد که از سر 
دوغی گیرند خواه از گاو و خواه از گوسفند. 
(اوبهی). روغن تازه و کره و چربی که از دوغ 
گیرند. (ناظم الاطباء). روغن از ماست گرفتة 
نا گداخته. بشنة. خلاص, زغبد. زقوم. سمن. 
سنوت. صحک. ضاحک. ضببة. طرم. 
نیمشک. (یادداشت مرحوم دهخدا): پیغمبر 


صلی الله علیه و سلم ابوبکر را گفت من دوش 











4 
به خواب ديدم که کی قدحی سکد 
بیاوردی و پیش من بنهادی و مرغی بیامدی 
چند خروس و مقار در آن قدح زدی. 

(ترجمة طبری بلعمی). 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان۱ مان ساق ومان بر 
صر نماندم چو" آن بدیدم گفتم 
خه "که بجز مکه خور ندادت مادر ۴ 
هر نرم پیش من بنهاد 
هم بان یکی تل مکه. ‏ حکاک. 
آب آن چشمه سفیدتر از شیر است و سردتر از 
یځ و یریتر از عل و نرم‌تر از مکه و 
خسوشبوتر از مشک. (قصص الانبیاء ص 
۶) گفت: مرا مفز استخوان و مسکه و 
انگبین مصفی به غذا دادی. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۶6۲ رؤوس آن اشیاع و وجوه 
آن اتباع از نایافت قوت و مک زندگانی 
مستفاث کردند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 
۶). شدت ان مست بدان رسید که مادر بچۀ 
خود می‌خورد و برادر از گوشت برادر مسکة 
جان می‌ساخت. (ترجمة تاریخ یینی ص 
۳۷ 
کشک دار و زهک زرداب لبن جفرات ماست 
چربه شیر و زبده مکه دوغ کردی پار خر. 
بحاق اطعمه. 
ائماره تکمر؛ مسکه برآوردن شیر. (از متهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). إخخار؛ 
فسرانیدن مسکه را یعنی نا گداخته گذاشتن. 
(از منتهی الارب). استلاء؛ مسکه گداختن. 
(تاج المصادر بهقی). الوقة؛ مکه باخرمای 
تر ممزوج. تشمیر؛ مکه برآوردن خیک 
ماست. توع؛ مسکه يا فله به پار؛ نان برگرفتن. 
جباب؛ کفک شیر شتر که به مسکه ماند. 
جحفة؛ پاره‌ای از روغن و مکه. جلح؛ 
جنبانیدن مشک برای مسکه کشیدن. جمعلة؛ 
بقدر یک جوز از عسل و مسکه و سانند آن, 
جهد؛ برآوردن همه سکة شیر را. دلیک؛ 
طعامی است که از مکه و شیر یا از مسکه و 
خرما ترئیب دهند. رخف رخفة, رخيفة؛ 
مسکه تک و نرم. (منتهی الارب). زید؛ سکه 
دادن. (دهار). زبد طهفة؛ سک تنک. زبد 
متخضرم؛ مک پرا کنده که از سرما مجتمع 
نشود. طحرف, طحرفة؛ مسکه تنک. طرخف. 
طرخفة؛ مسکۀ هیچکاره. كفخة؛ سک 
گردآمد؛سیید. لخف؛ سک تنک. لواخةه 
لیاخة؛ مسکه گداخته مع شیر, لوقة؛ مک با 
خرمای تر امیخته. متهدکر:؛ مسکا تک که 
در تابستان بر آید. مجهود؛ شیر که مسکه از 
آن برآورده باشند. مخض؛ مسکه برآوردن 
شیر. (متهی الارب). مطارحة؛ مسکه بر 
یکدیگر افکندن. (دهار), مهید؛ مسکه بی‌آمیغ. 





نخجة؛ سکه که در اطراف شیرزنه بچبد. 
نهدة؛ مسکد سطبر. نهید؛ مسکه تنک. (منتهی 
الارب). 
مسکبی. [م] (ص نبی) منوب به مک و 
معاملة آن. (از الانساب سمعانی). |[مشکی, 
سیاه. برنگ مشک: ولها [لقراصیا ] ثمرشبیه 
بالحب مدور یتدلی من شی شبیه بالخیوط 
الخضر... و لونه یکون أولا آحمر شم یکون 
مسکیا و منه مایکون أسود. (ابن اليطار). 
مسکیر. [م] (ع ص) بسیار مست‌شونده. 
(منهی‌الارب). کثیرالسکر. (مهذب‌الاسماء) 
(اقرب الموارد). 
مسکین. (م] (ص نسبی) مسکی. مشکی. به 
رنگ مشک. (از ناظم الاطباء), 
مسکین. 11 (ع ص)" درویش و آن که هیچ 
ندارد یا انچه در ان کفایت او شود نداشته 
قي 
باشد یا که او رافقر از حرکت و قوت 
بازداشته باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گدا. گدای بینوا. مسکین را معمولا بر 
کسی اطلاق می‌کنند که وضع او از فقیر بدتر 
باشد. (از اقرب الموارد). بسیار بی‌حرکت و 
بی‌قوت. و کسی که تگدستی و فقر او را از 
حرکت و قوت باز داشته باشد. و اهل شرع 
مسکین کسی راگویند که هیچ ندارد و ققیر 
کسی را نامند که آن قدر مال نداشته باشد که 
زکات بر آن واجب شود. (غیات). از مادة 
سکون مشتق, و گویی چون درویش بی‌نوا از 
کار سعی و کوشش در امر زندگانی بازمانده و 
غیرمت‌حرک است او رامکین نامیده‌اند. و در 
شرع با لفظ فقیر مرادف باشد. و فقیر کسی را 
گویندکه او را از مال دتا کمتر چیزی موجود 
باشد, اما مکین آن کی است که او را از 
مایحتاج زندگانی و ما به الحياة هیچ نباشد. 
(از ناقا طلاحات الفنون). بیچاره. 
فلتل مهذب الاسماء). بی‌چیز. ج. 
مسا کین: أن لایدخلنها اليوم علیکم مسکین. 
(قرآن ۶۸ و لایحض على طمام 
السکنن. (قرآن ۳۴/۶۹). و لرنک نطعم 
السکین. (قرآن ۴۴/۷۴). از ملک من بیرون 
است و تصدق است بر سکینان. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۱۸). 
شهر علوم آن که در او علی است 


| مکن مسکین و ماب و متاب. 


ناصرخسر و. 
چون گردنت افراخته وآن عاجز مسکین 
بنهاده ز اندوه زنخ بر سر زانوش. 

ناصرخرو. 
ای یافته از فضل خدا تمکینی 
گاھیکه شود دچار با سکینی 
بايد که نوازشی پیابد از تو 
از جود رسانی به دلش تسکینی. 

خاقانی (دیوان ص 4۲۵). 





مسکین. ۲۰۸۸۳ 
سگ هماره حمله بر مکین کند 
تا تواند زخم بر مکین زند. مولوی. 
درویشی را شنیدم که در اتش فاقه میسوخت 
و خرقه به خرقه همی دوخت و تسکین خاطر 
مسکین را همی گفت... ( گلتان سمدی). 
پای مسکین پیاده چند رود 
کز تحمل ستوه شد بختی, 
سعدی (گلستان). 
الفقیر لایملک هرچه درویشان راست وقف 
مسکینان است. ( گلستان سعدی). 
= مسکین شدن؛ بیچاره شدن. فقیر گشتن. 
اسکان, سکون. سكونة. (از منتهی الارپ). 
| فقیره. مسكية. ||خوار و حقير و ضمیف. 
(منتهی الارب). ذلیل و مقهور و در منت هم 
مسکین به کار می‌رود و هم مسکينة. (از 
اقرب الموارد) ج» مسا کین؛م‌کینون. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بدبخت. پیچاره: 
گاو مسکین ز کید دمله چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید؟ 
مادا کز این کار غمگین شویم 
ز شاه متمکاره سکین شویم. 
فردوسی (ملحقات). 
صد عیب دارد این دل مکین و یک هر 
کورا به کدخدای جهان از جهان هواست. 
فرخی. 


رودکی. 


هر روز کلنگ راتفر دگر است 
مسکین ورشان با بم و زیر دگر است. 
منوچهری. 
هیچ شک نیت که او را چون روز شود 
بگیرند [بودلف ] و مسکین خبر ندارد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۷۰). مسکین این فال بزد 
وراست آمد و دیگر روز بنالید و شب گذشته 
شد و آنجا دفن کردند. (تاریخ بیهقی ص 
۱ کسان فرا کردند چنانکه کی به جای 
نیاورد تا از روی نصحت وی را [زن حن 
مهران را] بفریفتند مسکین غازی را سلظان 
فرو خواهد گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۱), 
مسکین او که او را [خدای را] به صنایع 
شناخت. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۰۸), 
خوکی ز در درآمد در پوست میش پنهان 


بگریخته ز شیران مانده ذلیل و سکین. 


ناصرخرو. 
چون پاره شد از تیر بلا این دل مکین 
۱١‏ -نل: کوهی از آن. 
۲-نل: که ۳-نل: خود. 


۴-نل: جز از مسکگک نزادت مادر, 

۵- در منتهی الارب به فتح میم نیز ضبط شده 
است. این کلمه از بابلی موشکینو ا۲۳۷0511-۳ 
به مکی بیچاره است. و کلمة 169000 
فرانسری مأخوذ از همین کلمه است» و اینکه 
بگویند از ایتالیایی است بر اساسی نیست. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
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۴ مسکین. 


هر تیر که آمد پس از آن بر چگر آمد. 
مس‌عودسعد. 

سار مکین که ثیست چون بلبل 

رومی ارغتون‌زن گلزار. 

چرخ را جمشید و افریدون نماند 

کزمن مکین کشد کین ای دریغ. خاقانی. 

مکین دلم از خلق وفائی می‌جست 


گمره‌شده بود و رهنمائی می‌جست, 


خافانی. 


خاقانی, 
مسکین عدو که فال همی زد به روز نیک 
روزش به آخر آمد و از فال درگذشت. 

خاقانی. 
تا دل به کفر دعوت زلفش قبول کرد 
کفرش خوش آمد از من مسکین به کین گریخت. 
خاقانی. 
جو جوم از عشق آنک خالش مشکین جو است 
این دل مسکین چو دید خر شد و بارم ببرد. 


خاقانی '. 
کای‌من مسکین به تو در شرمسار 
از خجلان درگذر و درگذار. نظامی. 
مسکین من بی‌کسم که یکدم 
با کس تزنم دمی در این غم نظامی. 


همه شب بی تو چون شمعی میان اتش و ابم 


نگه کن در من مسکین که بس مضطر فروماندم. 
عطار. 
طفل راگر نان دهی برجای شیر 
طفل مسکن رااز آن نان مرده گیر. مولوی. 
هرکه با پولادبازو پنجه کرد 
ساعد مسکین خود رارنجه کرد. 
سعدی ( گلتان). 
مسکین خر ا گرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. 
سعدی ( گلستان): 
بیچاره که در میان دریا افتاد 
مکین چه کند که دست و پائی نزند. 
سعدی. 
زآنگه که ترا بر من مسکین نظر است 
آثارم از آفتاب مشهورتر است. 
سمدی ( گلستان). 
چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد 
چوهست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست. 
حافظ. 
ای مجلیان سوز دل حافظ سکین 
از شمع پرسید که او محرم راز است. 
حافظ. 
مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا 
واندر چمن فکنده ز آواز غلغلی. حافظ. 
مسکین خرک آرزوی دم کرد 
نایافته دم دو گوش گم کرد. e‏ 
(از امثال و حکم دهخدا). 
-نرگس مسکین؛ قمی نرگس که در گل آن 


زردی نباشد و تمام سپید است و عطر نیز 











ندارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مدخل نرگس مسکین شود. 

مسکین. ۳9 ((خ) تخلص دیگر فروغی 
شاعر. رجوع به فروغی بسطامی شود. 

مسکین. [] ((خ) ابن بکیر الحذاء. رجوع به 
ابوعبدالرحمان شود. 

مسکین. {i‏ (اخ) ابن دینار التیمی, رجوع 
به آبوهریره شود. 

مسکین. [م1 (إخ) ابسن عبداله الراسبی 
رجوع به ابوفاطمه شود. 

مسکین. )م (اخ) ابن یزید. تایعی است و از 
عبدالهبن عبیدبن عمیر روایت کند. و رجسوع 
به ابوقبیصه شود. 

مسکین آباد. 1( (إخ) دصی است از 
دهستان اکراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, واقع در ۴۸هزارگزی شال 


۱ ری کرج و ۳هزارگزی جنوب راه شوسۀ 


کرج‌به قزوین. آب آن از قنات و در بهار از 
رود کردان تأمین می‌شود وراه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مسکین آباد. [م] (اغ) دصسی است از 
دهستان بخش روانسر شهرستان سنندج, 
واقع در #هزارگزی جنوب روانسرء کنار راه 
فرعی روانسر به سنجابی. آب آن از چشمه و 
سراب وراه آن مالرو و در تابستان اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
مسکینات. 1 (ع ص, () ج مسکسينة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
مکیه شود. 
مسکین خانه. (م ‏ /ن] ((مرکب) جایی 
است که از طرف شهرداری مسکینان و 
بسی‌نوایان را در آن نگاهداری می‌کنند. 
دار الما کین. (لفات فرهنگستان), 
تین دارمی. (م ‏ را لاغ) رسیمتین 
:رجوع به دارمی شود. 
مسکین‌نواز. 7 نْ) انْ_ف مرکب) 
بیچاره‌نوازنده. نوازندۀ مستمند. که ما کین و 
بیچارگان را مورد لطف و نواخت قرار دهد. و 






رجوع به سکین شود 
مت است یار و یاد حریفان نمی‌کند 
ذ کرش‌به خیر ساقی مسکین‌تواز من. 
حافظ. 

||(!خ) خدای‌تعالی که صفت مسکین‌نوازی 
دارد: 
همه طاعت آرند و مکین نیاز 
بیا تا به درگاه مسکین‌نواز. 

سمدی (بوستان). 


مسکین توازی. (م ن) (حاس مرکب) 
عمل مسکین‌نواز. نواختن ماکین. و رجوع 
به مسکین‌نواز شود. 

مسکينة. [م | (ع ص) مسونث سکین. 
فقيرة. ج. مسکینات. (از منتهی الارب) (از 








مسگران. 

اقرب الموارد). ||مسکین و گویند «ها» برای 
تشبیه است. .و رجوع به مسکین شود. 
مسکینة. د] ((خ) لقب مدينة منوره است. 
مأخوذ از سکن به معنی رحمت و برکت. (از 
اقرب الموارد). نام مدينة رسول (ص). (منتهی 
الارب). 
مسکینی. t1‏ (حامص) مکین بودن. فقر. 
درویشی. بی‌چیزی:ُ 
بر این آستان عجز و مکینیت 
به از طاعت و خویشتن‌بینیت. 

سعدی (پوستان). 
گردشمن من به دوستی بگزینی 


مکین چه کند با تو بجز مسکینی. 


سعدی (رباعیات). + 


مسکینیت. (م نی ی ] (ع مص جعلیء 
امص) بی‌نوایی. (ناظم الاطباء). مسکینی. 
مسگر. [م گ] (ص مرکب) نحاس. (سنتهی 
الارب). کی که ظروف مله و ادوات 
مه می‌سازد و می‌فروشد. (ناظم الاطباء). 
آن که مس سازد: حسب‌الرقم اشرف مقرر 
است که ضابطان و مستأجران و... مسگران و 
غیرهم بدون اطلاع و وقوف صعیران و 
گماشتگان ایشان داد و ستد ننموده... (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص 7۲. || آن که من 
رابا قلعی سفید کند. سفیدگر. سپیدگر, رویگر. 
روگر. و گاه عرب صفار گوید و از آن مسگر 
اراده کند بجای رویگر. (ملخص اللغات 
حن خطیب کرمانی). 
مسگر. گا ([خ) دهی است جزء دهتان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب شرقی 
قیدار و ۲۴هزارگزی راه عمومی» با ۲۰٩‏ تن 
سکنه, آب آن از چشمه تأمین می‌شود و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایسران 
ج 


مسگر. [م گ] ([خ) دهی است از دهستان . 


شهاباد بخش حومة شهرستان برجند, واقتع 
در #هزارگزی جنوب غربی بیرجند. آب آن 
از قنات و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مسکرآباد. رگ ((خ) دهسسی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران, واقع 
در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری شهر ری و 
٩‏ هزارگزی شمال راه شوه تهران به 
سمنان. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است 
و از شوه ماشین به ده می‌توان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
مسگران. (م گ] ((خ) دهحتی است از 


۱ -در دیران ج سجادی مصراع دوم چنین 
است: دل جو مشکینش دید ... (ص ۵۹۶) و در 
این صورت شاهد یست. 








مسگران. 

دهستان مسیان‌ولایت بخش حومة آرذاک 
شهرستان مشهد. واقع در ۴۲هزارگزی شمال 
غربی مشهد و آهزارگزی راه شوس مشهد به 
قوچان. اب ان از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مسگران. م گ] (() دی است از 
دهستان میان‌ولایت بخش حوهه اردا ک 
شهرستان مشهد, واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
غربی مشهد و ۲هزارگزی شمال کشف‌رود. 
آب آن از فسات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
مسگرخافه. [م گ ن / ن ] (|مرکب) بازار 
مسگرها. جائی که مسگران در آنجا به کار 
مشغولند. ||در دستگاه و سرکار دیوان و 
سلطّت دور صفویه جایی که ظرقهای مس 
را در آن نگ‌اهداری مسی‌کرده‌اند. نظیر: 
ایاغخانه و شربتخانه و غیره: صاحب جمم 
مسگرخانه مبلغ سی تومان سواجب داشته, 
(تذکرة الملوک چ دیرسیاقی ص۷۱. 
مسکری. [م گ] (حامص مرکب) شغل ر 
کار سگر. حرفة مسگر. و رجوع به مگر 
شود. ||([مرکب) محل و دکان مسگر. ||نوعی 
فن در کشتی, 

-مسگری کردن؛ به کار بردن فن مسگری در 
کشتی. 

مسگون. (2] (ٍخ) دهی است از دهستان 
پائن‌خیابان بخش ی شهرستان آمل, 
آب آن از تجرود هزارچشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
مسل. {f1‏ 0 مص) روان شدن آب و مانند 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسل. ام ش] (ع )ج مسل. رجوع به مسل 


شود. 
مسل. (م س] (ع ل) راه در زم‌سین نرم 
|إراءآب. آبرو. آبراهه. ج. أمسلة. مل 
مُسلان. مسائل. (مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسللاء 2[۰) (ع () روغن گداخته. (ناظم 
الاطاء). 
مسلات. (] (ع !| مسلاة. سیب تسلی و 
خرسندی. (یادداشت 
رجوع به مسلاة شود. 
مسلاخ. [م] (ع !) پسوست مار. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (دهار). پوست مار 
چون بیفکند. (مهذب الاسماء). || پوست بز یا 
عام است. (منتهی الارب). ||پوست گوسفند 
چون سیرون کشند. (مهذب الاسمام). 
| پوست. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||(ص) خرماین که غورة آن نارسیده بریزد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرما که 
خاره‌اش فروریزد. ج» م‌الیخ. (مهذب 
الاسماء). 


به خط مرحوم دهخدا). 





مسلاس. (۶] (ع ص) خرمابنی که بیخ 
شاخه‌های ان رفته باشد. (منتهی الارب). 
|| ملاس القیاد؛ منقاد. (از اقرب الموارد). 

مسلاط. ام (ع ٳ) دندان کلید. ج, ماليط. 


(متھی الارب) (اقرب الموارد). کد؛ كليد 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اسبک ا 
(مهذب الاسماء). 


مسلاق. م1 (ع ص) بليغ و بلندآواز. 
ملق. مصلاق. (منتهی الارب) (اقرب 
السوارد). قوی‌سخن. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به ملق و مصلاق شود. 
مسالان. [] (ع 4 ج مَل. (متهی الارب). 

مسالاق. [ع] (ع!) ملات. تسلی و دلنوازی, 
(ناظم الاطباء). سیب تسلی و شرسندی. و 
رجوع به ملات شود. 

مسلئب. (م ل یب ب ] (ع ص) باران سخت 

: هی الارب) (از اقرب الموارد). 

م سل لٍ] (ع ص) ماده‌شتر و یا زن 
بچه‌مرده یا ناتمامافکنده. مُشلِب. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به ملب 
شود. 

مسلب. ٣ل‏ ] (ع ص) ناقه و زن بچه‌مرده یا 
ناتمامافكنده. (ستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مُسلّب. (اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به لب شود. 
مسلح. [م ] (ع ۱ مسلحت. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). ج مسالح. و رجوع به 
ملحة شود. 

مسلح. [م ل] ((خ) جائی است از اعمال 
مدینه نزدیک به غمرّه. (از معجم البلدان): 
در میان سنگلاخ مسلح و غمره ز شوق 
خار و حنظل گلشکرهای صفاهان دیده‌اند. 

خاقانی. 









اههاست.. . بر چهارده ميل از 
ملع تا خمره در او برگه‌هاست و چاههاست 
و بعضی میقات را به ملح شمارند. (نزهة 
القلوب چ لیدن مقالة سوم ص۱۶۸). 

مسلح. (م سل ل] (ع ص) سلاح‌پوشيده و 
شمشربسته. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مدی. (منتهی الارب). سلاح‌دار و 
صاحب‌سلام. (آنندراج). باسلاح. بااسلحه. 


شلاح بر تن راست‌کرده. آن که سلاح دارد. 


پاساز جنگ. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). سلاح پوشیده و سلاح‌دار: و کی که 
با خود آلت جنگ برمی‌دارد. (ناظم الاطباء) 
-صلح مسلح ؛ دور ۴۳سالة ين نوات 
۱۹۱۴-۰۱ م. که دولت‌های المان. 
فرانسه, روسیه, انگلیس. ایتالیا و اتریش به 
تقویت قوای نظامی خود می‌پرداختند و خود 
را برای جنگ آماده می‌نمودند. دولت فرانسه 
در این دوره بیش از سایر دول ملتهب و نگران 





مسلخ. ۳۲۰۸/۸۵ 
بود. خصوصاً برای پس گرفتن دو ناحية 
آلزاس و لورن از آلمان و نیز جبران مماهدة 
فرانکفورت که در قوریۂ سال ۱۸۷۱ م. بر اثر 
شکت ناپكون سوم با آلمان بسته شده بود و 
نواحی آلزاس و لورن در اختیار آلسان قرار 
گرفته‌بود. 
¬ چشم ملح؛ چشمی که با دوربین یا 
تلسکوپ یا عینک و مانند آن چیزی را مورد 
معاینه و مشاهده قرار دهد. 
- ملح ساختن؛ آراستن با جنگ‌افزارها, 
چنانکه اسلحهدار کردن, قشونی را برای 
جنگ آماده کردن و یا مردی را سلاح دادن. 
ب ملح شدن؛ اسلحه پوشیدن. سلاح 
پوشیدن. آماده برای جنگ شدن. 
- ملح کردن؛ ملح ساختن. باسلاح کردن. 
فشونی ۳ برای جنگ ساز و برگ دادن. 
ااتوسعً چیزی که با آلات و ادوات محکم و 
قوی و دقیق مجهز و آماده شده. 
- بستون مسلح؛ بتونی که در داخل آن 
میله‌های آهنی جهت استحکام بیشتر بنا کار 
گذاشته باشند. 

مسلچجا. رم سل ل حَن] (ع ق) در حالت 
سلاح‌پوشیدگی. سلاح‌پوشيده. ملحانه. با 
جنگ‌افزارها. ملبس به لباس و آلات جنگ. 

مسلجانه. [م سل ل ن /نٍ] (ص نبی» ق 
مرکب) مجهز به افزارهای جنگ. در حالت 
سلاح‌داری۔ ملحا و رجوع به سلحا شود. 

مسلحب. (م ل حبب] (ع ص) راست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاءا. مستقیم. (از 
اقرب الموارد). ||راه روشن و دراز. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مسلجة. [م ل ح] (ع 0 جائی که در وی 
خوف باشد که سلاح باید پوشید. ج تالح. 
(منتهی الارب) (انندراج). جائی که در وی 
خوف و ترس باشد و لازم باشد در آن سلاح با 
خود برداشتن. (ناظم الاطباء). جای ترس از 
رخته‌های شهر و سرحد مملکت. اناظم 
الاطباء). گذرگاه دشمن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). موضع سلاح ماد سرحد. (از اقرب 
الموارد). |اسلاحدان. (مهذب الاسماء). 
|اجای دیدهبان. (منتهی الارب). مرقب. 
(اقرب الموارد). |اقومی سلاح‌ور. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مردم باسلام. 
مردمان باسلاح. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
سلاح‌داران . (دهسار). گروه سلام‌دار, 
||نگهبان. (ناظم الاطباء). نگاهبانان. (سنتهی 
الارب). 

مسلخ. [م ل ] (ع!) محل سلخ و جائی که در 
آن گوسفند را پوست می‌کنند. ج. مسالخ. 


1 - Poste ۰ 
2 - Paix ۳9, 











۳۸۹/۹۶ مسلخم. 

(ناظم الاطباء) (از اقرب الموازد). جای 
پوست کشیدن چارپایان به معنی ذبح کسردن 
حیوانات. (آنندراج) (غیاث). آنجا که گوسفند 
از پوست بیرون کنند, (مهذب الاسماء). 
کختارگاه. سلاخ‌خانه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

عدوی جاه ترا بخت بد نهاز شده‌ست 


به پای خویش همی آردش سوی ملخ. 


۲ ِ سوزنی. 
دران مسلخ آدمیزادگان 
زمین گشته کوه از بس افتادگان. نظامی. 


زین چنین عمری که مایه‌ی دوزخ است 
مر قصابان غضب را مسلخ است. 

۱ مولوی. 
||آنجا که جامه در گرمابه برکنند. (مهذب 
الاسماء). آنجا که جامه بیرون کنند در گرمابه. 


(دهار). بنه. بینه, رخت‌کن. سریینه. سربنه. . 


سرجمام. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
جام کن: 

این جهان مسلخ گرمابة مرگ آمد 

هرچه داری بنهی پا ک‌در این مسلخ. 

ناصرخرو. 

به وقتی که بیرون آمدیم هرکه در مسلخ 
گرمابه‌بود همه بر پای خاسته بودند. (سفرنام 
ناصرخسرو چ دیرسیاقی ص ۲۵۷). چون از 
گرمابه بیرون اید اندر ملخ بخسبد تاعرق 
کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). در جنب خانه 
حمامی عالی و مسلخی منقش به کاشی 
تراشیده و جامهای رنگین ساخته. (تاریخ 
جدید یزد). 
مسلخم. ٣ل‏ خمم] (ع ص) مستکیر. 
گردن‌کش.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مسلس. (م ل] (ع ص) شتر ماده که بچۀ 
تاتمام افکنده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسلسل. م٥‏ س س] (ع صء ق) پی‌درپی, 
متوالی. (ناظم الاطباء). پیاپی. پشتاپشت. 
مربوط. (یادداشت مرحوم دهخدا). یکی پس 
از دیگری: مر آن دوست را دوستان بسیارند 
و همچنین مسلسل. ( گلستان). 

<حدیث ملل؛ (اصطلاح حدیث) عبارت 
است از حدیشی که رجال اسناد او به وقت 
روایت آن متابع باشند. (نفايس القنون). 
حدیثی که تمام واسطه‌ها تا پیفامبر(ص) 
شناخته ده است. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). ||(اصطلاح درایه) در اصطلاح درایه, 
حدیثی است که هر یک از رجال روات آن تا 
آخر سند ذ کر شده و همه‌شان در حین روایت 
به یک صفت یا یک حالت باشند, مشل اینکه 
همه روات در موقع ررایت به مادون خود 
حمد گفته پا صلوات یا بس له یا استعاذه گنته 
و یا متطهرا و یا مستقیلا روایت کرده و نظایر 





بلط : 


اینها. و رجوع به حدیث شود. 

تمرف سل حرف روط و تدازو 

گفتار مسلسل, (آتدراج). 

- ||که قطع نشود. که پیاپی گفته شود. که 

یک‌ریز ادا گردد. 

- خر مسلل؛ یکی از تفیمات اخبار. 

رجوع به احمد (اين موسی‌ین طاوس) شود. 

- خط ملل؛ ظاهراً یکی از اواع خط 

است. یا نوعی از تحریر (46: 

خط مسلسل شیرین که گنیر گفت 

به خط صاحب‌دیوان ایلخان ماند. 

- اإتانة 9 

به مملوکی خطی دادم ملل 

به توقیع قزلشاهی مسجل, نظامی. 

- شمار؛ ملل؛ شمارة متوالی و پی‌دریی 
وشت سر هم و بدون تناوب و جاافتادگی 
بی اعداد. عدد ملل. تمر؛ ملل. 

عددمسلل؛ شم ارة ملل. نمرة 

مسلل. رجوع به ترکیب‌های شمارة 

ملل ونمر؛ ملل شود. 

-قیاس ملسل؛ نوعی از قیاس که از چند 

قیاس ترکیب یافته باشد. چنانکه در این شعر: 

رودی است که کوثرش عدیل است 

ابش سلال ملسبیل است 

نه بلکه ز رشک او همه سال 

شدای ملل امت ملال 

که‌سیمگری نماید آبس 

گه‌شيشه گری‌کند حبابش. 

خاقانی (از ترجمهٌ محاسن اصفهان). 

-گفتار مسلسل؛ حرف مربوط و پیچدار. 

حرف ملسل. (آتدراج). 

- |[سخنان پیاپی و غیرمنقطع. که یک‌ریز ادا 


شود. 


سعدی. 


ع لل حرف زدن؛ پیاپی و یک‌ریز و 


ملسل شدن؛ به توالی آمدن. پشت سر هم 


آمدن. 

کت ی نو درادن 
سخن. پی‌درپی سخن گفته شدن: 

سخن چون شد ملل عاقبت کار 

ستون بیستون آمد پدیدار. نظامی. 
- ملل گشتن سخن در سخن؛ سخن به 
سخن پيوستن: 

چون سخن در سخن ملل گشت 

بر زبان سخنوری بگذشت. تظامی. 
-نمرة مسلسل؛ عدد پیاپی. شمار؛ مسلسل. 
||در هم پوسته. 


¬ شیء مسلسل؛ چیز درهم‌پیوسته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

|| پوسته. (دهار). بهم‌بسته و بهم‌پیوسته. با هم 
پیوند داده‌شده. (ناظم الاطباء). درهم‌گذاشته. 


درهمبته. (یادداشت مرحوم دهخدا). ماد 





زنجیر بهم‌یوسته. (ناظم الاطباء). چون 

حلقه‌های زنجیر بهم‌درامده. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). حلقه در حلقه؛ 

سر مژه چون خنجر کابلی 

دو زلفش چو پیچان خط بابلی 

ملل یک اندر دگر بافته 

گره‌پرزده سرب هسر تافته. 

باد زره گرشده‌ست آب مسلسل‌زره 

ابر شده خیمه‌دوز ماغ مسلسل‌شیم. 
منوچهری. 


فردوسی. 


مسلل به اندرزهای بزرگ 
کزاو سازگاری کند یش و گرگ. 

نظامی. 
معنیر ذوائب معقد عقایص 
ملل غدایر سجنجل ترائب. 

(منسوب به حسن متکلم). ۳" 

گیسوی مسلسل؛ گیسوی حلقهحلقه. 
<مسلل کردن؛ پیوستن. پیوند دادن, بهم 
وابستن. ملل گردانیدن. بهم بستن چنانکه 
دو چیز رابهم باسللهء 


خرامان گشته بر تازی سمندی 
ملل کرده گیسو چون کمندی. 
چنان در دل نشاند ان دلستان را 
که‌با جانش ملل کرد جان را. نظامی. 
و رجوع به ترکیب ملل گردانیدن شود. 

- ||ردیسف کردن. رج کردن. رده کردن. 
صف‌بندی کردن. سللهسلله کردن. 
طبفه‌بندی کردن آ. 

- ملل گردانیدن؛ مانند حلقه‌های زنجیر 
بهم وای تن. پیوند دادن. ملل کردن: این 
تقریر را چون زلف خوبان ملل گردانید. 
(از تاريخ وصاف). 

- ملل گشتن؛ پیوند یافتن. متصل گشتن. 
بهم پیوستن. درهم شدن: 

ملل گشته بر گلهای حمری 

توای بلبل و آواز قمری, ۰ ظا 
اابه زنجیر بسته. (مهذب الاسماء) (ناط 


نظامی. 





الاطباء). به زنجیر پستهشده. (غیاث). به 
زنجیر. (یادداشت مرحوم دهخدا), مقید. در 
زنجیر. بندی. به‌بند؛ 

قلک کجروتر آ است از خط ترسا 

مرا دارد ملل راهپ‌آنا: خاقانی. 
آب و سنگم داد بر باد آتش سودای من 

از بری‌روئی ملل شد دل شیدای من. 


خاقانی. 
من شیفنه چو بحر و ملسل چو ابر از انک 
هم عید و هم هلال بدیدم بر اخترش. 

خافانی. 


۱-ظ. تمام قصیده از معزی یا پرهانی است. 
7 - 2 
۳-نل: کزروتر. 








مسلسل. 
- شیدای ملل؛ شدای در زنجیر. مجنون 
به زنجیر بسته, دیواتۀ زنجیری: 
نه بلکه ز رشک او همه سال 
شدای ملل است سلال. 
خاقانی (تحفة العراقين). 
|اموجدار. چون آب چین و شکن گرفته بر اثر 
وزش باد. همچون بندیان و به زنجیر 
بستگان: 
گفتم آه آتشین بس کن نه من خا ک توام 
نه ملسل همچو آبم تا هوسنا ک توام. 
خاقانی. 
گاهی‌سفیدپوش جو آب است و همچو آب 
شوریده و مسلسل و تازان ز هر عظام. 
خاقانی. 
||همواره, همیشه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسلسل. [مش س] (از ع!) نوعی سلاح 
آتشین خودکار که پیاپی تیر اندازد. (کالیر 
دهان مسلسل‌ها از ۷ میلی‌متر تا ۲۰ میلی‌متر 
متفیر است). (از دایرةالم‌عارف کسیه). 
شصت‌تیر. میرایوز:۱ (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
¬ په ملسل بستن؛ کی يا حیوانی یا شینی 
را هدف رگبار سل قرار دادن. 
-ملل دستی؛ نوعی اسلحه آتشین 
خودکار که از تفنگهای معمولی نز کوچکتر 
است. 
< ملل سبک؛ وعی ملل که ماند 
تفنگ بوسیلة افراد نظامی قابل حمل است. 
“ملل ستگین؛ نوعی ملل که با 
وسائط نقلیه (موتوری یا غیرموتوری) حمل 
میشود. 
مسلسل. مق س ] (ع ص) چیزی 
درهم پیوسته. اادوان. (دهار). 
-ماء سلسل؛ أب روان. (ناظم الاطباء) 
آبی که از جهت گوارائی و صافی به آسانی در 
حلت داخل شود. (ناظم الاطباء). آب رونده. 
|عبارتی که در آن گرفتگی نباشد. (سژید 
الفضلا). ]| صیقلی و براق: سیف مسلل؛ با 
گوهر درخشان. شمشیر براق پرند. (از اقرب 
الموارد). |انگارین, بنگار. مخطط (جامه). 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). پارجة را‌راه. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). ||سلله‌دوزیشد.. مخطط, راهراه؛ 
کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود 
کرده‌با قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 
|/بدباف: ثوب مسلسل؛ جامه بدباف. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
|() آنچه از قم مقیش بر دور عماری و 
غیره دوزند. (آتدراج) (غیاث): 
پی‌علاقه ننشیند نفسی حبل متین 
هت تا دامن آن پرده مس ل‌گستر. 
ملاطفرا (از انتدرا اج) 





مسلس لگوی. امس س ] (نف مرکب) 
ملل‌گوینده. دارای تسلسل بیان. پی‌درپی 
و بدون تعقید و وققه سخن گوینده. که کلام را 
متصل و پیاپی گوید: 
سر زنجیر فکر حلقه ذ کری‌به دستم ده 
مسلسل‌گوی مدح خویش کن طبع جوانم را. 

سیدحسین خالص (از انندراج). 
مسلس ل گویی. (مسش ش] (احامص 
مركب) حالت و وضع ململ گفتن. |إعمل 
مللگو: 
هجوم خلق و پابست تماشا شد نگار من 
ملل گوئی و دیوانگی آمد به کار من. 
سعید اشرف (از انتدراج), 
مسلسلة. (م س س ل] (ع ص) مسسونت 

مسلسل, به زنجیر. 
- امرأةالیللة (1 .۸" زن به زنجیر بسته. 
نام یکی آز ضور فلکی. رجوع به مدخل امرأة 
السلله شود. 
||اصادیث مللة؛ حدیلهای مسلسل. 
رجوع به ترکیب حدیث ملل ذیل مدخل 
ملسل شود. 

مسلط. [م سل ) (ع ص) ببس رگماشتد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شخصی که او 
را بر کی گماشته باشند. (غیات) (آنتدراج), 
دارای تسلط. زورآور. غالب. حا کم فرمانروا, 
(ناظم الاطباء). مشرف. فائق. سوار بر کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
پر دل مکن مسلط گفتار هر لتتبر 
هرگز کجا پندد افلا ک‌جز ترا سر, 

شا کر بخاری. 
چه یافتی که بدان بر جهان و جانوران 
چنین مسلط و سالار و قهرمان شده‌ای. 
ا ناصرخسرو. 
چون ی او سپری شود... بادی بر 

رحم مسلط شود. ( کلیله و دمنه). 
- مسلط بر؛ چیره بر سوار بر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- مسلط بر جائی؛ سرکوب بر آن, مشرف بر 
آن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
¬ مسلط بر کاری شدن؛ سوار آن کار گشتن, 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
ماط بودن؛ غالب بودن, چیره بودن, 
تسلط داشتن, حا کم بودن. مشرف بودن. 
سلطه داشتن. 
- مسلط شدن؛ غالب شدن. فیروزمند شدن. 
حا کم شدن. مشرف شدن. زیردست کردن, 
مغلوب کردن. (ناظم الاطباء). چبیره شدن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ساطه و غلبه 
یافتن: 
اگربه خشم نهیب تو بر جهان نگرد. 
شود مسلط بر هفت کشور اتش و آپ. 





سلک. ۲۰۸۸۷ 


معودسعد. 
- مسلط کردن؛ چیره کردن. مستولی کردن. 
شخصی را بر کی برگماشتن. گماشتن, 
برگماشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


مسلط مکن چون ملی بر سرم 
ز دست تو به گر عقوبت برم. 

سعدی (بوستان), 
- مسلط گشن؛ غالب شدن, پیروز شدن. 
حا کم‌گردیدن: 
دولت بدان مسلط گشته‌ست بر جهان 
کاندر عزیز خاتم ملکت نگین توئی. 


ممودسمك. 
||مجازابه‌معنی مغلوب. (آنندراج) (غیاٹ). 
مسلط. (م سل ل] (ع ص) برگمارنده کسی 
را بر کی. ||مجازا په معنی غالب و زورآور. 

(انندراج) (غیات). 
مسلع. (م ل) (ع ص, !)ديل و راهنما. 
(متهی الارب) (اقرب المواردا: 
مسلع. (م ل] (ع ص) دارای سلعة. (اقرب 
الموارد), کسی که او را سلعة و شکستگی سر 
عارض شده باشد. رجوع به سلعة شود. 
مسلع. (م سل [) (ع ص) سلم‌بسته. (از 
منتهی الارب) (اقرب الصوارد): بقر مسلع؛ 
گاوی که در قحطسال بر دم آن شاخه‌های 
درختان سلع و عشَر را می‌بتد و آن گاو را 
به جای مرتفعی می‌راندند و سپس بر 
شاخه‌های سلع و عشر اتش میزدند تا باران 
اید و اين کار معمول تازیان در ایام جاهلیت 
بود. (از متهى الارب) (ناظم الاطیاء). |[توی 
و کشنده: سم ملع؛ سم قوی و کاری. (از 
اقرب الموارد). 
مسلعف. ٤‏ س ع] (ع ص) درشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). غلظ. (اقرب 
الموارد)؛ 
مسلف. [م لٍ] (ع ص) زنی که به ۴۵سالگی 


رسیده باشد. (از منتهی الارب) (از اقرب ٠‏ 


الموارد). زن ۴۵ساله. (از مهذب الاسماء). 
مسلفة. 2 ل ف] (ع إ) ماله. (سنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مال برزگر. (مهذب 
الاسماء). 

مسلق. (م ل] (ع ص) بليغ و بلندآواز. 
ملاق. (منتهی الارب) (انندراج): خطیب 
مساق؛ خطیب بلیغ و بلندآواز, (منهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به مسلاق 
شود. 

مسلکت. (ع 0) (ع 0 راء ج» مس‌الک. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). طریق. محل 
عبور. خط عبور. (ناظم الاطباء), خیاط. 
(منتهی الارب). اسم ظرف است از سلوک که 


1 - Mitrailleuse. 
2 - Andromède. 








۸ مسلک. 


به‌معنی رفن باشد. (غیاث). |[روش. طریقت. 
طریقه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


هر نبی و هر ولی را مسلکی است 
لک تا حق می‌رود جمله یکی است. 

مولوی. 
ساخت طوماری به نام هر یکی 
نقش هر طومار دیگر مسلکی. مولوی. 
- بامسلک؛ دارای راه و روش و خط مشی و 
طريقة مخص. 
< بی‌ملک؛ فاقد سبک وروش و خط 
مشی. 
- درویش‌مسلک؛ صوفی. دارای راه و روش 
درویشان. 


||وضع و ترتیب و انتظام. (ناظم الاطباء). 
مسلکت. [م سل [] (ع ص) نزار و لاغر. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). نحیف. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). 
مسلکة. [م ل ک] (ع !) طره‌ای که از گوشة 
جامه شق کرده باشند. (منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
مسلم. ام ] (ع ص) نمت مفعولی از سل 
سلف‌شده و پیش‌خریده‌شده. و رجوع به تلم 
شود. 
- سلملیه؛ (اصطلاح فقه) بایع در بیع شلم, 
-ملمفه؛ (اصطلاح فقه) مبیع در بیع سلم. 
مسلم. [ ٢ل‏ ] (ع ص. () کی که متدین به 
دين انلام باشد. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). مسلمان. (مهذب 
الاسماء) (دهار). آن كه اسلام دارد. 
(آتدراج), اسلام‌آورده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). ج» ملمون. ملمین. || کسن که 
مردم از دست و زبان وی اسوده باشند. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح فقه) مشتری در بيع سشلم. 
مسلم. (م لٍ] ((خ) (نهر...) شعبه‌ای از نهر 
جهانگیری است و نهر جهانگیری منشعب 
است از رود جراحی. و رود جراحی در 
خوزستان جاری است و از مرتفعات شرقی 
این ایالت سرچشمه میگیرد و به باتلاقهای 
دورق (فلاحیه) میریزد. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
مسلم. (م لٍ] (اخ) ابن احمدبن ابی‌عبيدة 
بلنسی, معروف به صاحب قبله (از آن رو که 
کثرالصلوة بود). عالم به فلکیات و فقه و 
حدیث. در مکه از علی‌ین عبدالعزیز و به مصر 
از مزنی و ربیع‌بن سلیمان مرادی و پسونس‌بن 
عبدالاعلی و محمدین عبدالبن عبدالحکيم و 
جز آنان علم و حدیث فرا گرفت.(از یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
مسلم. ل] (إخ) این الحجاجين ملم 
القشیری یشابوری (ولادت ۲۰۴ د .ق.وفات 
۱ «.ق.).مکنی به ابوالحسین و ملقب به 
امام‌الحافظ. از مردم خراسان و از محدئین 


بزرگ قرن سوم هجری است. مولدش به 
| نیشابور بود و زندگیش در حسجاز و مصر و 
شام و عراق گذشت. وی را تألیفاتی است که 
اهر آنها کتاب «صحیح» می‌باشد که به 
«صحیح مسلم» شهرت دارد و یکی از کتاب 
| های معتبر در حدیث. و از «صحاح سته» 
است. مسلم در طول ۲۵ سال بالغ بر ۱۲۰۰۰ 
حدیث در این کتاب جمع کرده است. تب 
ذیل از جمله تألیفات اوست: السند الکیر, 
الجامع. الاسماء والکنی, الافراد و الوحدان» 
الاقران, مشایخ اللوری, تسمية شیوخ مالک 
و سفیان وشعبة, کاب المخضرمين. کتاب 
اولاد الصحابه, أوهام السحدئین, الطبقات. 
افراد اتشامیین. تسیز و السلل. (از الاعلام 
زرکلی), ابوالحسین مسلم‌بن الحجاجبن 
مطمبن وردبن کوشاد القشیری. در تصحیح 
تایح سطور است که ولادتش در سنة 
اربع و مائتتین روی نمود و او در خراسان از 
بحیی‌بن یحیی و اسحاق‌بن راهویه استماع 
حدیث کرد و در ری از محمدین مهران 
الجمال و در عراق از اهمدین حنل و در 
حجاز از سمیدبن متصور و در مصر از 
عمروین شوار, و به چهار واسطه از تبی (ص) 
روایت حدیث کند. وفاتش در شب یکشنبه 








بسیست‌وپتجم رجب سال ۲۶۱ ه.ق.در 
نیشابور اتفاق افتاد و هم در آن شهر مدفون 
گشت. در تاریخ امام یافعی مذکور است که 
ملم صحیح خود را از ۲۰۰هزار حدیث 
مموعه تصنیف نمود و ميان علماء اهل 
سنت در باب تفضیل صحیح بخاری و صحیح 
ملم اختلاف است و مشهور است که کتاب 
بخاری أفقه و کتاب مسلم أحسن نیاق را در 


| روایات دارد. (از حبیب السیر چ طهران ج ۲ 
(YA‏ 
ا [مل] (إخ) ابن عقبةبن رباح المزنی أ. 
یکی از سرداران معاویه در جنگ صفین و از 
سرداران یزیدین معاویه در وقعهٌ حره و جنگ 
با عبدالهبن حنظلة, وی زمان پغمر (ص) را 
درک کرد و چون در شورش مدینه از مدنیان 
تعداد بی‌شماری را از دم تیغ گذرانید به 
مسرف ملقب گشت. (از اعلام زرکلی و 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۱ص ۵۴۵و ج ۲ 
صص ۱۲۸ - ۱۲۹), رجوع به مرف شود. 
مسلم. رم لٍ] ((خ) ابوالسلانیه. رجوع به 
بوالعلانیه (مسلم....) شود. 
مسلم. [م ل] ((خ) این عقیل‌بن ابی‌طالب‌بن 
عبدالمطلب‌بن هاشم. مقتول به سال ۶۰ ه.ق. 
از اجلة بنی‌هاشم و کی است که سيدالشهداء 
او را به لقب لقه ملقب فرموده. وی صاحب 
رأی و علم و شجاعت بوده و در مکه اقامت 
داشت. چون مردم کوفه اطاعت خود را نسبت 
به امام حسین (ع) اعلام داتستند. حسین‌ین 








علی(ع) او را روانة کوقه ساخت که به نام آن 

حضرت از اهالی کوفه بیعت بگیرد و او از 

قریب ۱۸۰۰۰ تن بیعت گرفت» اما یزید, 

عبیدالبن زیاد را به حکومت کوفه فرستاد و 

عبداله مردم را از پست حسین (ع) نع و آنان 

را متفرق کرد و ملم را به شهادت رساند. 

ملم شوی رقیه دختر حضرت على (ع) 

است که مادرش کلبیه بود. (از اعلام زرکلی و 

یادداشت مرحوم دهخدا), 

مسلیم. [م لٍ] ((خ) ابن عوسجة اسدی. از 

طايفة بنی‌اسد و از شهدای واقع کربلا در روز 

عاشوراست. 

مسلم. (ملٍ] (اغ) ابسن قسریش‌ین بدران 

العقیلی, ملقب به شرف‌الدوله و مکنی به چچ 

ابوالمکارم. در موصل و دیار ربیعه و مضر چ 
امارت داشت. وی شیعی‌مذهب بود. و بعد از 
وفات پدر به سال ۴۵۳ « .ق.به امارت رسید 
و مدت ۳۵ سال حکومت کرد و در اين مدت 
بر حلب و برخی از تواحی روم استیلا یافت و 
در جنگی که با سلیمان قتلمش کرد او رابه 
قتل رساند. ولی خود نیز در این محاربه کشته 
شد. و به روایتی خادمش او را در حمام خفه 
کردبه سال ۴۷۸ د.ق.(الاعلام زرکلی از 
تاریخ موصل). 

مسلم. (م لٍ] (اخ) ابن محرز, مکتی به 
ابوالخطاب. متوفی به سال ۱۴۰ «.ق.از 







مدان در هنر عنام و وتفن اسان 
ایرانی است. پدرش مقیم سکه و از خدام که 

در این شهر و گاه در مدینه به سر می‌برد و 
موسیقی را در مدینه فرا گرفت و در این فن 

نی را شرا گرفت آنگاه به شام رفت و 
آهنگ‌های رومی را نیز فرا گرفت و از درهم 
نوعی موسیقی خاص و جالب به" وچود آوز 1 
که در الحان و اشعار عرب مورد استفاده قرا ۱ 
شهرتش مقارن با صدر دولت عباسیان بود 

مورد احترام و توجه آنان واقع گشت و به وی 

جذام گرفتار شد و منزوی گشت. (از الاعلام 1 
زرکلی), / 
ملقب به ابوالغنایم و مکنی به ابوالقاسم. وی با 

ملک معز حکمران یمن که در سال ۵۹۸ د .ق. 
الاسفار و غرايب الاخبار» را به نام وى 
تصیف نمود. 


بود. ملم در مکه پرورش یافت. سپس گاه 
براعت یافت. سپس به ایران آمد و موسیقی 
آمیختن موسیقی عربی و ایرانی و رومی 
گرفت و قبل از وی نظر نداشت و چون 
«صناج‌العرب» می‌گفتند. در اواخر عمر به 
مسلمم. م لٍ] (اخ) ابن محمود الشیرازی: ۱ 
مقتول گشت معاصر بود و کتاب «عجایب 
مسلیم. [م لٍ] (إخ) ابن مخشی. رجوع به 


۱-المری. (الاعلام زرکلی), 








ابومعاویه (ملم...) شود. 1 
مسلم. [م لٍ] (إخ) ابن‌الولید الانصاری. 


شاعر دور؛ عباسی. متوفی در سال ۲۰۸ ه.ق. 


رجوع به صریع الغوانی شود. 
مسلم. [م سل ] (ع ص) سپرده‌شده. (از 
متته الارب) (ناظم الاطباء) (از دهار). 
||راضی‌شده به حکم قضا. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || تمام‌کرده. (دهار). 
|| حواله شده. |(اسانت‌داده‌شده. (ناظم 
الاطباء). |[درست‌کرده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). باورداشته‌شده. (غیاث) (انندراج). 


مورد قبول: پذیرفته: 

امام اسم تاصرالدین که در دين 

امامت جز او را مسلم ندارم. خاقانی. 
<ملای ملم؛ ملای درست‌کاری که همه 


کس او را قبول داشته باشد. (ناظم الاطباء), 
اامحقق. (ناظم الاطباء). تطلمی: هیچ كس را 
از مخلوقات بقاء جاودانه و عمر بی‌کرانه 
ملم یت (قتصص الانبیاء ص ۲۲۹). 
کسرا ماد با من و با درد من رجوع 
زیرا که درد عشق ملم خریده‌ام. عطار. 
||معاف‌شده از تکالیف عرفی. معاف‌شده. 
(ناظم الاطباء). معاف. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). |[معاف از حقوق دیوانی: من به 
نزدیک امیر جده شدم و با من کرامت کرد و 
آنقدر یاجی که به من می‌رسید از من معاف 
داشت و نخواست. چنانکه از دروازه مسلم 
گسدر کردم . (سفرنامة تاصرخرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۱۸). قم را ماحت کرد به 
سه هزارهزار درهم و کیری و رفع آن 
بو کت بس از آن که حصصی معافه و 
ملمه که در دستهای مردم بود که آن را 
مساحت نمیکردند وضع کرد و معاف و ملم 
داشت. (تاریخ قم ص ۱۰۵). ||رهائی‌بافته. 
(ناظم الاطباء). رها: حالى ذات او از مشقت 
فاقه... مالم گردد. ( کلیله و دمنه). 
||سلامت‌داشته‌شده. (آتندراج) (غیاث). کامل 
و صحیح و سالم و تندارست و درست و 
بىعيب. (ناظم الاطباء). ايمن. سالم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): هرگاه که متقی در 
کاراین جهان گذرنده تأملي کند... سخاوت را 
با خود آشنا گرداند تااز حسرت مفارقت مناع 
غرور ملم ماند. ( کلیله و دمنه). 
آدمی از حادثه بی‌غم نیند 
بر تر و بر خشک ملم نیند. 
خط به جهان درکش و بی غم بزی 
دور شو از دور مسلم بزی. نظامی. 
خردی گزین که خردی ز آفت ملم است 
کشتی چو بشکند چه زیان تخته‌پار» راء 
وحید قزوینی. 
|تسليم‌شده. گردن‌نهاده. مطیم. منفاد. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). تصرف‌شده. 











ضبط شده. به تصرف درامده: 
امروز مرا مسلم آمد 
در ملک سخن خدایگانی. خاقانی. 
نت اقلیم سخن را بهتر از من پادشا 
در جهان ملک سخن‌رانی مسلم شد مراء 
خاقانی. 

خسروا ملک بر تو خرم باد 
کل‌گیتی تو را مسلم باد. 

؟ (سندبادنامه ص ۱۱ 
صلاح آن است که به قهستان که اقطاع قدیم 
ال‌سیمجور است مقام افتد تا من به ملک 
فرستم و ولایت هرات و ایالت آن نواصی 
مقرر و ملم گردانم. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص .)۱٩۷‏ ون ... ولایت خسوارزم و 
جرجانیه او را مسلم شد خواهر سلطان را در 
نکاح آورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۴۰۳). 


درو یشوگ ملک قناعت ملم الت 
درویش تام دارد و سلطان عالم است. 

اصر بخاری, 
هارون‌الرشید را چو ملک و دیار مصر ملم 
شد گفتا... ( گلستان). 
تو عاشقان ملم ندیده‌ای سعدی 
که تیغ بر سر و سر بنده‌وار در پیشند, 

سعدی. 


| خاص. در اختبار. بی‌مناز ع؛ 
شاهنشه گیتی ملک عالم مسعود 
کاین نام بدین معنی او راست مسلم. . فرخی. 
بر خلق جهان تفاخر آمروز 
خاقانی را مسلم آمد. 
امام مجدالدین خلیل. 
ملک علام می‌فرماید یا داود ملک عالم بر تو 
ملم گردانیدم. (تصص الانیاء ص ۵۲ 
|| خاص. اخصاصا. مخصوص: پدر گفت: 
ای پس بات سفر... بسیار است ولیکن 
ملم بوا راست... (گلستان سعدی). 
مسلم جوان راست برپای جست 
که پیران برند استعانت به دست. 
سعدی( گلستان): 
خدای راست ملم بزرگواری و لطف 
که جرم بیند و نان برقرار می‌دارد. 
سعدی ( گلستان). 
| آماده. مهیاء 
:ھر آنچ این را بود آن را مهيا 
هر آنچ آن رابود این راملم. 
سعدی (هزلات). 
||امجاز. مشروع. جایز. روا؛ 
در حرم هرک در آید لیک از روی شرف 
یت یک کس را مسلم در حرم کردن شکار. 
سائی. 
نیم‌شب پنهان به کوی دوست گمنامان شوند 
شهره‌نامان را ملم نیت پنهان آمدن. 
خاقانی. 








مسلم. ۱۰۸۹۸۹۹ 
آن را مسلم است تماشا به باغ عشق 
کوخیمه نتاط به صحرای غم زند. 
خاقانی. 
خرج فراوان کردن کی را مسلم است که 
دخل معین داشته باشد. ( گلتان سعدی), 
نصحت پادشاهان کی را سلم است که پیم 
سر ندارد یا امید زر. ( گلستان). 
مسلم کی رابود روزه داشت 
که درمانده‌ای را دهد نان و چاشت. 
سعمدی. 
< سم‌الانصاف؛ نگاهدارند؛ عدالت و 
انصاف. (ناظم الاطباء). 
-ملم‌البوت؛ کاملاًتطعی و محقق. 
<ملم بودن؛ قطعی بودن. محقق بودن: 
دعوی گریه مسلم نبود بر توا گر 
غوطه در قطرۂ اتکی ندهی دریا را. 
محمد بو سف. 
- ملم داشتن؛ تخصیص دادن. وا گذاردن: 
زکریا را هیچ فرزند نبود مریم را به وی ملم 
داشتند. (قصص الانیاء ص ۱۸۰]. 
- ||پذیرفتن. امری را قبول کردن: همگان 
بیعت کردند با یوسانوس و شاپور او را مسلم 
داشت بعد مال و خزانه و اسباب للیانوس 
بستد. (فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱. 
- ||باور داشتن: 
وگرگونی که میل خاطرم هت 
من این دعوی تمی‌دارم مسلم. 
توح را معجزه آن وقت ملم دارند 
که‌ز دریای محبت به کران می‌اید. 


سعډدی. 


زمانی یزدی (از آنندراج). 
- إإحجت دانتن کی را. 
- ملم شدن؛ محقق شدن و به راستی ثابت 
گشتن.(ناظم الاطباء): 
خویت ملم است و مارا 
صر از تو نمیشود مسلم. 


سعدی (ترجیعات). 


از دو حرف قالبی کز دیگران آموخته‌ست 
دعوی گفتار بر طوطی مسلم کی شود. 
صائب. 





| ثابت شدن. قطعی شدن: 
در این صورث اگر نو هیچ حرف و صوت میخواهی 
ملم شد که بی‌معلول نبود علتی پیدا, 

۲ ناصرخسرو, 
- || حاصل شدن, به دست آمدن: 


سعدی اینک به قدم رفت و به سر بازآمد 


مفتی ملت اصحاب نظر بازآمد. 
چون ملم نشدش ملک هنر چاره ندید 
به گدائی به در اهل هنر بازآمد. 
بعدی (قصائد). 


- مخت گنت : 


۱-موهم معی رها و ازاد نیز همست. 








1۸4۰ مسلم. 


ترحم راعنان گیر ای محبت شرم داز از دل 
ن مشق ستم کاین شیوه بر گردون مسلم شد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
= ملم کردن؛ محقق کردن. (ناظم‌الاطاء): 
تا در الفت به روی آشنایان بسته‌ایم 
جنت دربسته را بر خود ملم کرده‌ايم. 
صائب (دیوان ج قهرمان ص ۲۶۳۲), 
- ||ثابت نمودن. (ناظم الاطباء). 
- || ممافی بخشیدن. (ناظم الاطباء): 


ملم کرد شهر و روستا را 

که‌بهتر داشت از دیا دعا راء نظامی, 
< ملم گرداندن؛ ملم گردانیدن. ثابت 
کردن.قطعی کردن. 


- ||محفوظ داشتن. مصون داشتن: به صلاح 
حال و مال تو آن لایق‌تر که به گناه اقرار کنی و 
به توبت و انابت خود رااز تبعت آخر ملم 
گردانی و بازرهی. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 
KE‏ 
- ملم گردانیدن. رجوع به ترکیب ملم 
کردن‌شود. 
- ملم گردیدن؛ ملم گشتن. ملم شدن, 
رجوع به ترکیب ملم شدن شود. 
- مسلم گشتن؛ ملم گردیدن. ملم شدن. 
> ||مطیع شدن: ملک و لشکر ورعیت آو را 
مسلم گشت. (سلجوقنامه ص ۲۰) و رجوع 
به ترکیب ملم شدن در معنی دوم شود. 
“ملم ماندن؛ قطعی شدن. ثابت ماندن. 
- ||محفوظ ماندن. مصون گردیدن: من 
وائقم که | گر تفحص به‌سزا رود از باس ملک 
مسلم مائم. ( کلیله و دمنه). 
مسلیم. سل ل] (ع ص) کی که صحیح 
و نالم تگاه می‌دارد. ااکسی که حمایت 
میکند رهائی و آزادی را. | آن که می‌سپارد 
چیزی را به کی, || آن که تلم میشود و 
گردن می‌نهد به عدالت دیگری. |اکسی که 
سلام میکند و ادای دعا و تهنیت می‌نماید. 
آن که به خوبی و خوشی یاد میکند مرده و 
فوت‌شده را و علیه‌اللام میگوید. ||اجارچی 
صلح, نایب حاکم جدید که تا ورود آن 
حا کم‌به مقر حکومت خود از وی نیابت 
میکند. (ناظم الاطباء). 
مسلیم آباد. (م لٍ] (اخ) دی است از 
دهستان مزقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه» واقع در ۵هزارگزی جوب خاور 
نوبران و هزارگزی راه نوبران به ساوه, آپ آن 
از قنات و راه آن مالرو است و ماشین هم 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
0( 
مسلماً. ملل من) (ع ق) محققا. يقيناً. 
حتماً. (ناظم الاطباء). قطعا. بطور مسلم. 
مسلمات. (مل] (ع ص, لاج ملمة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مسلمة شود: 
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برنخوانده خلق پنداری همی 
ملمات و مومنات قائات. اصرخرو. 
مسلمات. 1م سل ل] (ع ص () ج مسلمة. 
(اصطلاح منطق) آن مقدمه‌ها که چون خصم 
تسلیم کند پس بروی به کار داری, خواهی 
حق یا مشهور یا مقبول باش و خواهی مباش. 
سلمات مشهور یک تند که خصم است و 
مشهور است ملم جماعت مردم. (دانشنامة 
علائی صص ۵۳ - ۵۴). مشهورات و 
سلمات مقدمهٌ قياس جدلی‌اند. (دانشنامهً 
علائی ص ۵۵). نام مجموع سیزده صنف از 
شانرده صنف تصدیقات مقدماتی یا مبادی 
قیاسات. (از اساس الاقتباس ص ۳۴۵ و 
صص ۳۴۸-۳۴۷). مقدماتی که مخاطب 
اعتراف به آن دارد هرچند مطابق با واقع 
نباشد و فرق آن با مشهورات آن است که در 
تقخبهورات اعتراف امه ممتبر است و در 
ختلمات تنها اعتراف مخاطب بسنده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قضایانی که 
صحت آنها را خصم معتقد و یا در علم دیگری 
مبرهن شده است. مسلمیات. 
مسلمان. [ مش ] (ص) متدین به دين اسلام. 
(ناظم الاطباء). صاحب غیاث اللغات و به‌تبع 
او صاحب آنندراج گوید: مسلمان در اصل 
«سلم‌مان» بوده است, یعنی مانند ملم که 
در ترکیب از دو حرف میم یکی حذف شده 
است - انتهی. ول این قول بر اساس نیست و 
نیز اين که مسلمان جمع ملم است و الف و 
نون آن علامت جمع فارسی نیز استوار 
نیست. زیرا در این حال و نیز در فرض اول 
باید حرف سین کلمه سا کن بیاید و چنین 
نیست. گفتة مرحوم داعی‌الاسلام در فرهنگ 
نظام به این شرح که: این لفظ ساخته از افظ 
"یمان است به اضافة میم سفعولی عربی و 
ج سلمان داشته و سانند سلمان مشل 
مششدر که از اضافه میم مفعولی عریی به 
ثشدر فارسی ساخته شده, جهت ساختن 
مامان از سلمان دست و پا کردن ایرانیها 
بوده برای فضیلت خود در مقابل تعصب 
عربها که به ایرانیها موالی میگفنند. یعنی 
غلامهای آزاده کرده. و ایرانیها هم خود را 
مسلمان یی مانند سلمان پارسی که از 
اصحاب بزرگ پیغمبر بود و از اهل بیت نبی 
شمرده شد گفتند, و لفظ مذکور در همان اوایل 


| اسلا ساخته شد که در قدیم‌ترین ستون 


ادیات فارسی مثل ترجمۀ تاریخ طبری هم 
بار استعمال شده است - انتهی. نیز مسحل 
تأمل است. ملم. (دهار) (الامى). کلم 
برساخته از اسلام ولی کلمه‌ای است که هم از 
بدو سلماتی بزرگان علم و ادب فارسی به 
کار برده‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
حیف. مؤمن. (السامی). این کلمه را ایرائیان 





مسلمان. 


از ماده «سلم» ساخته‌اند به‌منی مسلم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ملمان. (به ضم 
اول و فتح دوم) را ببضی جمع مسلم (به ضم 
اول و سکون دوم و کر سوم) عربی دانسته‌اند 
که‌با تصرف در حرکات و سکنات در فارسی 
بجای مفرد به کار رود و آن را به مسلمانان 
جمع بندند. محمد قزویشی در یادداشت‌های 
خود ج ۷ ص ۸۷ چنین آرد: «العرب تسمی 
العجمی [ذا أسلم المسلماني و منه يقال مسلمة 
السواد». (العقد لفرید چ بولاق ج ۳ص ۲۹۶). 
و په احتمالبسیاربسیار قوی بلکه نحو قطع 
و يقین منشاکلمة مسلمان همين فقره بوده 
است, یعنی که کلمه کلمة تهجین' بوده است 
كەعربها بر عجمهای مسلمان اطلاق ‏ 
میکرده‌اند. سپس این وجه متدرجا از ميان 
رفته و نیا منیا شده و همان معنی مسلم 
بدون جنبه تهجین ر تحقیر ان باقی مانده 


است -انتھی: 

سخن‌گوی بودی سلیمانٹ کرد 

نفوشا ک‌بودی مسامالث کرد ابوشکور. 
ٹا مسلمان ی اندر دمان 

همی شد بکردار شیر ژیان. فردوسی. 


خواجه گفت: درخواستم تا مردی ملمان در 
میان کار من باشد که دروغ نگوید. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۴۸). بار از آن ملاعین کشته 
شدند و بسیار مسلمانان نیز به شهادت 
رسیدند. (تاریخ بیهقی). ايزد عز ذ کره ما را و 
همه مسلمانان را در عصمت خویش نگاه 
دارد. (تاریخ بیهقی ص ۲۵۴), 
از مغ ترس آن زمان که گشت ملمان. 
ابوحنیفة اسکافی. 
چو بايد شدن مر مرا زیر خاک 
نمی‌رانم الا سلمان پا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
به اول نفس چون زنبور کافر داشتم لکن ۲ 
به آخر یافتم چون شاه زنبوران ملمانش. 
خاقانی: 
گر توام عبداّ‌بن سرح خوالی با کیت 
من بدل کعبم مسلمان‌تر ز سلمان آمده. 
خاقانی. 
نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی 
نفس من چون شاه زنبوران مسلمان آمده. 
خاقانی. 
بیری مال مسلمان و چو مالت پپرند 
بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست. 
نمدی. 
مسلمان خوانمش من زآنکه نبود 
مکافات دروغی جز دروغی. .- 
(از ابرع ابدایع), 


1 - Péjoralif. 
۲-تل: لیکن.‎ 

















مسلمان. 
خواجه گفتند ای مسلمان در این زسان چنه 
محل یاد باغ زاغان است. (انبی الطالیین ص 
۸ 
-ملمان بودن؛ اسلام داشتن. متدین به دين 
اسلام بودن: 
ای منافق یا مسلمان باش یا کاقر بدل 
چند باید با خداوند این دوالک باختن, 
تاصرخرو. 
گرمسلمان بود عبدلّ‌بن سرح از نخست 
باز کافر گشته و در راه کفران آمده. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص 4۲۷۳ 
- ملمان‌زاده؛ ملم‌زاده, که پدر و اجداد 
ملمان دارد؛ پس بررسید, مسلمان‌زاد» بود 
شاد شد. (تاریخ برامکه از یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ملمان شدن؛ اسلام آوردن. اسلام. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به دين اسلام 
گرویدن: 
هر قلم مهر نبی دارم و دشمن دارم 
تاج و تختی که مسلمان شدتم نگذارند. 
خاقانی- 
مرد گفت ای زن پشیمان می‌شوم 
گربدم کافر مسلمان می‌شوم. مولوی. 
گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود 
تا ربا ورزد و سالوس ملمان نشود. 
حافظ. 
نه هر کس تد مسلمان می‌توان گنتش که سلمان شد 
که اول بایدش سلمان شدن و آنگه مسلمان شد. 
وفائی شوشتری. 
-ملمان کردن؛ کی را بدین اسلام 
آو ردن 
مرا در پیرهن دیوی مافق بود و گردن کش 
ولیکن عقل یاری داد تا کردم مسلمانش. 
ناصرخسرو. 
< مس لمان‌نشین؛ مکانی که سک آن 
ملمانند: محله مسلمان‌نشین. 
||ستدین. دين ‌دار. (از ناظم الاطباء), 
خداپرست. یکتاپرست که دين توحید دارد. 
پیرو شریعت‌های آسمانی: شمون عاید... 
پیامبر نبود ولکن مسلمان بود و به شهری بود 
از روم و خدای را پرستیدی. (ترجم طبری 
بلعمی). جرجیس (ع).. مردی پارسا بود و 
مسلمان و بر دين عیسی علیه‌السلام بسود. 
(ترجمة طیری بلعمی). آن مرد خالهزادة 
فرعون بود و مسلمان بود. اقتصص الانبیاء 
ص .)٩۳‏ در بنی‌اسرائیل ملکی بود کاقر با 
سپاه عظیم و او را وزیری بود مسلمان و 
نیک خواه. (قصص الانبیاء ص ۱۸۷). 
- ملمانان؛ دین‌داران. متدینین: پیروان 
توحید. پیروان شریعت‌های آسمانی: طلب 
کردند یافتند که مردی از آن مسلمانان صد 
درم خیانت کرده بود. اقصص الانبیاء ص 





۰ جنگ کردند تا چندان کشته شدند که 
صفت تتوان کرد. چنانکه از مسلماتان هیچ 
کس نماند. (قصص الانبیاء ص ۲۱۲). بر 
پیشانی جالوت زد و به مفزش فرورفت در 
حال بیفتاد مسلماتان شادی کردند. (قصص 
الانیاء ص ۱۴۸). 

- |أپیروان دين محمدی. ملمین: 

ای ملمانان فغان از جور چرخ چبری 

وز نفاق تیر و قصد ماه و سیر مشتری. 

انوری. 

- نام‌لمان؛ کافر. بی‌ایمان. خدانشناس. 

- ||که پیرو شریست محمدی نست: دریفا 
مسلمانیا که از پلیدی ناملمانی اینها بایست 
کشید.(تاریخ بیهقی). 
مسلمان. مش ] (اخ) دی است از 
دهستان زلفی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجزگتیواقم در ۲۸هزارگزی جنوب 
خاوری الێگودرز. آب آن از قنات و چاه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
مسلماتی. [م ش] (حامص) یلم. (دهار) 
(ترجمان القرآن). تدین به دين اسلام. (ناظم 
الاطباء). ملمان بودن. اسلام. (یادداشت 
مرحوم دهخداا. حیفیت. (السامی): از 
روزگار سلمانی باز پادشائی این تاحیت 
اندر فرزندان به اوست. (حدود العالم). 

ای ترک به حرمت مسلمانی 

کم بیش به وعده‌ها بخانی. 

محال را نتوانم شنید و هزل ودروغ 
که هزل گفتن کفر است در ملمانی. 


معروفی. 


در اول فتوح خراسان که ایزد... خواست 
ملمانی آشکارتر گردد. (تاریخ بیهقی), 
اخیارک ضرت ما باش تا آنچه بايد 
فرمود انی می‌فرمائیم... تا منت 
پیغمبر ما بجای اورده باشیم. (تاریخ ببهقی). 
ایزد... ببکتگین رااز درجة كفر به درجة 
ایمان رسانید و وی را مسلمانی عطا داد و 
پس برکشید. (تاریخ ببهقی). 

معرفت کارکنان خدای 

دین مسلمانی را چون بناست. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۵۸). 
+چار علم رکن مسلمانی است 
پنج دعا نوبت سلطانی است. نظامی, 
ای که سلمانی و گبریت نیست 
چشمه‌ای و قطرة ابیت ت. نظامی. 
گرتو قرآن بدین نمط خوانی 
بیری رونق مسلمانی. سعدی. 
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند 
بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست. 

نعدی. 

گر ملماتی از این است که حافظ دارد 





مسلمة. ۲۰۸۹۱ 
وای | گراز پس امروز بود فردائی. حافظ. 
خود گرفتم کافکنم سجاده چون سوسن به دوش 
همچو گل بر خرقه رنگ می مسامانی بود. 
حافظ. 
اسلام به ذات خود ندارد عیبی 
عیبی که در اوست از سلمانی ماست. . ؟ 
از مسلمانی برگشتن؛ ارتداد. 
< مس ممانا؛ (از: مسلمانی + الف نشانة 
حرت و تأسف) وای مسلمانی. کنایه از 
فراموش‌شدگی دین اسلام: دریفا مسلمانیا که 
از پلیدی ناملمانی اینها بایست کشید 
[احمدبن ابی‌داود از افشین ] .(تاریخ بیهقی 
ص ۱۷۲ 
|ادین‌داری. تسدین. (از ناظم الاطباء), 
خداشاسی. ایمان؛ آن مرد خاله‌زادء فرعون 
بود و مسلمان پود ولیکن مسلمانی پنهان 
داشت. (قصص الانسبیاء ص 4۲). |[دین 
درست. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ز تو شمع دانش برأفروختم 
زدستت ملمانی آموختم. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
||(! مرکب) بلاد اسلام. تاحیت مسلم‌نشین. 
ممالک اسلامی. اراضی و نواصی 
ملمان‌نشین : رنجس و مقط دو تهر است 
[از ناحیت سریر ] با نعمت بار و از اين هر 
دو تاحیت برده بسیار افتد به مسمانی. 
(حدود العالم), سیکول, شهری است بزرگ بر 
حد میان خلخ و چگل نزدیک به مسلمانی, 
جائی آیادان و بانعمت. (حدود العالم). کولان, 
ناحیتی خرد است [از خلخ ] و به مسلمانی 
پیوسته و اندر او کشت و برز است. (حدود 
العالم). 
رعیت‌پناها دلت شاد باد 
به سعیت ملمانی آباد باد. 
سعدی (بوستان). 


مسلمة. ام سل ل ] (ع ص) تأنیث مسلّم. 


سلامت‌داده از عیب يا از کار. 
- امراض ملمة؛ امراضی که معالجة آنها راء 
قطعی داشته باشد, امراض غیرملمة آنهائی 
هستند که با عارض دیگری همراهند و راه 
معالج هر یک مخالف طریق معالجهٌ دیگری 
است, ماد صداع و نزله که با هم عارض 
شوند و معالجة آن دو با هم متاقض است. (از 
بحرالجواهر). و رجوع به ملم شود. 
مسلمة. م ل ] (ع ص) مسلمه. تأنيث 
ملم. زنی که متدین به دین اسلام باشد. (از 
اقرب الموارد). ج. مسلمات. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ملم شود. 
مسلمة. [م ل ] (إخ) ابن احمدین قاسم‌ین 
عبداله السجریظی, مکنی به ابوالقاسم. 
فیلسوف, ریاضی‌دان و منجم. وی اعلم 
علمای ریاضی قبل از خود بود. مولدش در 











۲ مسلمة. 


مجریط (مادرید) به سال ۳۳۸ و وفاتش یز در 
همین شهر اتفاق افتاد (۳۹۸ هھ .ق.).از جمله 
تألیفات اوست: ثمار العدد, در علم حساب. 
اختصار تعدیل الکوا كب من زیج السبانی, 
رتبةالحكيم» غاية الحکیم. کتاب الأحجار و 
روضة الحدائق, رسال کوچکی که در آن به 
زیج محمدبن موسی توجه داشته و تاریخ 
فارسی آن را به تاریخ عربی نقل کسرده و 
جدول های نیکو بر آن افزوده است» لکن 
قفطی گوید: وی عبنا مرتکب استباهات 
محمدبن موسی گشته و متوجه نشده است. (از 
الاعلام زرکلی). 

مسلمة. [ لم] (إخ) اين القاسم‌ین ابراهيمين 
عبداش‌بن حاتم مکنی به ابوالق‌اسم. مورخ 
اندلسی (ولادت ۲۹۳ و وفات ۳۵۳ھ .ق.).از 
علمای حدیث و مورخین و از اهالی قرطبة 
است. از تالیسفات اوست: التاریخ الکبیر, 
تاریخ (در شرح حال رجال)» ماروی الکبار 
عن الصفار. و الخط فى الشراب. (از الاعلام 
زرکلی). 

مسلمة. (ع ل] (إخ) ابن عبدالملک‌بن 
مروان‌ین الحکم. او را «جرادة الصفراء» لقب 
داده بسودند. فتوحاتی در قسطنطتیه کرد. 
مجد ملمة را بدانجا بنا نهاده سپس از 
جانب برادرش «یزید» به حکومت عراقین و 
آرمینیه منصوب گشت و در جنگهای ترک و 
سند شرکت داشت. وی به سال ۱۲۰ ه .ق.در 
شام وفات یافت. بنی‌مسلمة بدو منوبند. (از 
الاعلام زرکلی). 

مسلمة. [ع ل ] (إخ) ابن مخلدین صامت 
الاتصاری الخزرجی, صحابی و از کار امرای 
صدر اسلام است. وی از طرفداران معاویه بود 
و در جنگ صفین به نفع او شرکت کرد و در 
بال ۴۷ «.ق,از طرف معاویه په امارت مصر 


منصوب شد سپس سرزمینهای مفرب هم به . 


قلمرو حکومت او اضافه گشت. پس از فوت 
معاویه یزید نیز او را به امارت بافی گذاشت و 
در سال ۶۲ ھ .ق. در اب‌کندریه و په قولی در 
مدینه وفات یسافت. وی اول کی است در 
اسلام که مناره‌ها در مسجد برای اذان گفتن بنا 
نهاد. (از الاعلام زرکلی). 
مسلمی. [م لٍ] (حایص) مسلمان بودن. 
مسلمانی. و رجوع به مسلمانی شود. ‏ .77 
مسلمیی. [م لٍ]" (اخ) سید مسلمی اسفراینی 
از شعرای قرن نهم هجری. قبرش در اسفراین 
است و این بیت از اوست: 
خال او نقد دلم از دید روشن کشد 
همچو دزدی کو متاع خانه از روزن کشد. 

(از مجالس اغائ ص ۴۵). 
مسلمی. [م ل میی ](ص نسبی) منوب به 
قیلۀ بنی‌مسلمه که یکی از قبایل بنی‌الحرث 
است. (الانساب سممائی). 





مسلمیی. [م سل ل] (حامص) معافیت. 
رهایی. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
هر کس بقدر خویش گرفتار محنت است 
کس را نداه‌اند برات مسلمی. 
ابوالفرج سکزی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
||بخشودگی مالیاتی: چون متوجهات املا ک 
و اوقاف زاوی متبرکة ایشان بموجب مقرر 
نامة دیوانی به مسلمی قدیم مقرر است...حکم 
یرلیغ نفاذ یافته که جماعت برات‌داران از 
مریدان مشارالیه نتانند. (از فرمان سلطان 
احمد جلایر در حق شیخ صدرالدین موسی 
پسر شیخ صفی‌الدین جد سلاطین صفویه 
محفوظ در کتابخانة صلی پاریس). (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ملميات شود. ||مسلم بودن. قطعيت. 
||حجت بودن. 

«تمی. (م لٍ] (اخ) سلمی حمیدی فرزند 
میری شاعر مشهور. او راست: بهجة آلاثار که 
در ممارضة دریای ابرار امرخرو نظم کرده 
است. ( کشف الظنون ج ١ص‏ ۲۵۶). 
مسلمیات. [ مسل ل می‌یا] (ع !مرکب) ج 
مسلمية. چیزهای ملم و محقق و میرهن. 
(ناظم الاطباء). ملمات. ||(اصطلاح منطق) 
ملمیات يا سلمات أن مقدمه‌هائی بود که 
چون خصم تلم کند پر وی به کار داری 
خواهی حق یا مشهور یا مقبول باش و خواهی 
مباش. (دانشنامه بخش منطق ص ۱۲۴ از 
فرهنگ علوم عقلی). و رجوع به مسلمات 
شود. ||بخشودگیهای سالیاتی: به همین 
دستور ا گر اقطاع و سیورغال و مسلمیات و 
معافیات و مدد معاش و پرواته‌جات حابی 
که صادر گردد عمل مينمايند.. (تذكرة 
الملوک ص ۴۴). از انعام امراء و جممی که 

جزم نباشند و سیورغالات و معافی و 

اقب و ساميات و حقالسمی عمال 
هفتصدوچهارده دینار. (تذكرة الملوک ص 
۲ و رجوع به ملمی شود. 

مسلهین. [٤ل]‏ لع .لاج مام ادر 
حالت نصبی و جری). مردهای ملمان. 
(ناظم الاطباء). مسلمانان. انان که تابع دين 
اسلام باشند. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
مسلمون؛ جمیع مومنین و مؤمنات و مسلمین 
و مسلمات را تسوفیق راه راست کرامت 
فرمای. (قابوسنامه چ غلامحسین یوسفی چ 
۲ حاشیة ص ۶). 

مسلمیة. (م سل ل می ی] (ع ص نسبی) 
مُلمة. رجوع به مسلمة و مسلمیات شود. 

مسلمیة. (م لٍ می ی ] (لٍخ) از مذاهبی است 
که بوسیلة اصحاب ابیسلم صاحب‌الدعوة 
معروف. به خراسان پدید امد. مسلمیه 
ابوملم را امام دانند و گویند او زنده است. در 
آنگاه که منصور [به خیانت ] ابوسلم را 





مسلوب. 
بکشت دعات و اصحاب نزدیک او به نواحی 
بلاد گریختند. یکی از آنها اسحاق ترک است 
که به ماوراءالهر شد و در آنجا برای خواندن 
مردم به ابی‌مسلم مقیم گشت و مدعی گردید 
که ابوسلم به کوهتان ری محبوس است و 
پیروان او - نظیر کیانیه نبت به محمدین 
الحنفية - گمان برند که او به روزی معلوم 
یرون آید. و اسحاق رااز آن رو ترک گویند 
که زمانی او به بلاد ترک رفته و مردم را به 
ابی‌مسلم دعوت کرد. و صاحب کتاب اخبار 
ماوراءالتهر گوید که ابراهیم‌ین محمد که عالم 
امور مسلمیه بود گفت: اسحاق از مردم 
ماوراءاهر و امی بود و پریی مسخر خویش 


داشت که هرچه از او پرسیدندی فردا شب . 


پاسخ گفتی, و این اسحاق پس از مرگ 
ابوسلم مردم را بدین دین خواند و خود را 
پيامیر و فرستادة زردشت می‌گفت و مدعی 
بود که زردشت زنده است و روزی بیرون آید 
و دین خویش برپای دارد. بلخی گوید: 
پاره‌ای مردم مسلمیه را خرمدینیه نامند و 
گفت:شنیدم که نزد سا به بلخ در قریه‌ای 
موسوم به حرساد از این قوم جماعتی باشند 
که‌دین خویش پوشیده دارند. و بعضی گفته‌اند 
که اسحاق ترک علوی و از اولاد بحی‌بن 
زیدین علی است. (از ابن‌النديم از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ابوملم مروزی 
شود. 
مسلمیة. [م ل می ی ] (ا) دهی است از 
دهتان بادوی بخش مرکزی شهرستان 
اهواز, واقع در ۶۵هزارگزی جنوب شرقی 
اهواز. دشت. گرمیر. با ۱۰۰ تن سکننه از 
طایفه زرگ‌ان و آب آن از چاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مسلنطح. رم[ ط] (ع ص) فضای فراخ. 
(متتهی الارب) (از آقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ت نطح. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ۱ 
مسلنقی. [م 1) (ع ص) بر پشت خفته. که 
بر قفا خوابیده باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). رجوع به 
اسلقاء شود. 
مسلوب. [م)(ع ص) ربوده, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). ربوده‌شده. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (غياث). بربوده. سلب‌شده. (ناظم 
الاطباء). مقلوع. سنترع. مأخود. مشلب. 
- مس اوه الا ه لة؛ که اهلت برای او 
- ملوب‌القرار: بی‌آرام. ۱ 

ملوپ الم فعة؛ انچه که از آن بهره‌ای عاید 


۱-نل: مقلسی. 














مسلوبة. 
تشود. چنانکه زمین یا ملک ملوب‌الينفعة. 
-مسلوب کردن؛ ربودن. سلب کردن, 
<- ملوب‌کرده؛ سلب‌کرده. 
|اربوده‌عقل. (منتهی الارب). 
مسلویة. اب ] (ع ص) منث مسلوب. 
رجوع به ملوب شود. 
مسلوت. [۶] (ع ص) آنچه از وی گوشت 
برگرفته باشند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||اجدا کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||اسرسترده, (منتهی الارب): رجل مسلوت؛ 
مرد سرسترده. (صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
مسلوخ. [] (ع ص) گوسند 
پوست‌بازکرده. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). گوسند و بز 
پسوست‌کنده‌شده. (غسیاث). گوسید 
به کاره آمده.(مهذب الاسماء) (دهار). || مطلق 
پوست‌کنده. پوست برکنده. حیوانی که 


پوستش را کنده باشند: 

به تن مانند؛ روباه مسلوخ 

به سر مانند؛ پتفوز نسناس. سوزنی. 
- ضقدع ملوخ (وزغ پوست‌بازکرده؛ از 


داروها که خار و پیکان از جراحت بیرون 
ارد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
|| ماه ی خررسيده, (ناظم الاطیاء). 
مسلوخة. (م خ) (ع ص) منت مسلوغ. 
گوسپند پوست‌کشیده. (دهار). رجوع به 
مسلوخ شود. 
مسلوس. [] (ع ص) بیهوش و دیسوانه, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بی‌عقل. دل‌شده. (دهار), مجنون. 
مسلوط.[] (ع ص) سبک‌رخسار. 
(آن ندرا اج)؛ رجل مسلوطاللحیة؛ مرد 
سبک‌رخسار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد تنكريش. (ناظم الاطباء). 
بکعارض. 
مسلوع. [] (ع ص) آن که بر اندام وی 
سلعة (زگیل) برآمده باشد. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
مسلوعة. ( غ) (ع !) راه روشن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مسلوف. [] (ع ص) برابر و هموار کرده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[گذشته. 
مسلوفة. (م ف] (ع ص) مونث مسلوف. 
برابر و هموار کرده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). زمین برابر و هموار کرده. (آنندراج). 
در حدیث است: آرض الجنة مسلوفة؛ أى 
مستوية أو مسواة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
مسلوق. 1 2 ص) ج‌وشیده. (ناظم 
الاطباء). لحم مسلوق, گوشت یخنی. (بحر 





الجواهر). پخته. به آب‌پخته. آب‌پز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[برشته کرده. بریان‌کرده. 
(يادداشت مرجوم دهخدا). ||البیض 
السلوق؛ خایهةٌ جوشیده. (مهذب الاسماء). 
تخم آب‌پز. نیم‌یز. نیم‌بندکرده (خایه), کوازه 
کرده(خایه). (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسلوق. (۶) (إخ) نام جایی سربوط به 
روزی از ایام معروفة عرب. (سمعانی): یسوم 
ملوق؛ روزی است از روزهای عربان. 
(منتهی الارب). نام یکی از ایام و جنگهای 
عرب. (از اقرب الموارد). 
مسلوقة. [م ] (ع ص) مسونث مسلوق. 
بریان‌کرده. برشته کرده. 
بیضه مسلوقة؛ خایه بریان‌شده. 
- حنطة مسلوقة: گندم پخته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
|اگ ندم ي وست‌کنده. (يادداشت مرحوم 
دهخدا).:||گندم' بی‌پوست. (مهذب الاسماء). 
و رجوع به مسلوق شود. ||(() شوربا. ج» 
قساليق. (ناظم الاطباء). 
مسلوکت. () (ع ص) ن_عت مفعولی از 
سلک. پاسپرده کرده شده و رفته شده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتن کرده 
شده. (آتدراج) (غیاث). پاسپرده. پی‌سپرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سلوک‌شده. 
را‌رفته: رسمی قدیم است و عهدی بعید تا 
این رسم. معهود و مسلوک انت که سولف 
طرفی از ناه مسخدوم... اظهار کند. 
(چهارمقاله). 
- طریق مسلوک؛ طریق معهود. راه معمول. 
راه معمور. 
غیرمسلوک؛ پسی‌نپرده. طریق 
غیرسلوک. راهی که در آن آمد و شد نکنند. 
طریق نامعمول و ناسلوک. 
- مت داشتن؛ عمل کردن. انجام دادن, 
ملق : در زمان نکبت طريقة 
معاونت و وظفۂ همراهی و مظاهرت مسلوک 
دارند. (انوار سهیلی). و رجوع به ترکیب 
مسلوک گشتن شود. 
- مسلوک شدن؛ عمل شدن. انجام شدن. 
ملوک گشتن. مسلوک گردیدن؛ کیفیت این 
حال در تواریخ ثبت است اینجا طریق ایجاز 








۱ مسلوک ميشود. (جهانگدای جوینی). و 
رجوع به ترکیب‌های مسلوک گشتن 5 


مسلوک گردیدن شود. 

- ملوک گردیدن؛ مسلوک گشتن. و رجوع 
به ترکیب مسلوک گشتن شود. 

-ملوک گشتن؛ مسلوک و معمور شدن. 
ملوک گردیدن: به حن حراست و سیاست 
او مسلوک و مأمون گشته. (المعجم چ مدرس 
رضوی چ ۱ص .)٩‏ و رجوع به ترکیپ‌های 
مسلوک داشتن وملوک گردیدن شود. 





TAY مسلولة.‎ 


-ناملوک؛ پی‌نپرده. غیرمعمور و 
متروک: مناهج عدل که نامسلوک مانده بود... 
مسلوک و معین شد. (سندیادنامه ص ۱۰). 
||درج‌شده. |ادرکشیده‌شده. (ناظم الاطباء), 

مسل وکة. (م ک] (ع ص) مونث مسلوک. 
رجوع به مسلوک شود. 

مسلول. [] (ع ص) شمشیر برکشیده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). برکشیده‌شده و 
برآورده‌شده. (آنندرا اج( (غیات). آهيخته. 
کشیده.براهيخه. اخته, اهخته. برکشده (تیغ 
و جز آن). برهنه. عریان. مُشهر. هر چیزی 
کشیده شده. (دهار): شمشیر رعایت جمهور 
و حمایت ور از نیام عزیست و شهامت او 
ملول گردد. (جهانگشای جوینی). و از 
جانبین کمان و تیر معزول شد و کارد و 
شمشیر ملول. (جهانگشای جوینی). 

نه زور بازوی سعدی که دست و پنجۀ" شیر 
پر بیفکند از تيغ غمزة ملول. 
سیف مسسلول؛ شمشیر برهنه که 
برکشیده‌شده باشد از نیام. (آنندرا اج) (غیاث). 
- ||دل بشده. (مهذب الاسماء). دل شده. 
(دهار). 

ملولالمقل؛ خرد بشده. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

|| خایه بشده. (مهذب الاسماء), خایه 
بیرون‌کشيده. (دهار). خایه پوست‌کشیده. 
(مهذب الاسماء). اخته. خصی. خواجه. 
خصی‌شده: و خصيانهم منهم مسئولون. 
(اخبار الصین و الهند ص ۱۷). فان عندی 
ادن مسسلولین رومبین. (الوزراء 
جهثیاری ص۲۴۷ ||مرد بیمار سل؟. 
(منتهی الارب). مرد مبتلای به سل, (از اقرب 
الموارد). کی که او را مرض سل باشد. 
(آندراج) (غیات). گرفتار بیماری سل. (ناظم 
الاطباء). سل‌گرفته. (دهار), دق‌رسیده. 


سعدی. 


(مهذب الاسماء). سل‌دار. آن که یماری سل: 


دارد. جگر تفته. بحیر. مصدور. مسحوف: 
مهلوس. 

- ملول شدن؛ گرفتار مرض سل شدن. 
ابتلاء به بیماری سل. ابحار. 

- ملول کردن؛ دچار بیماری سل کردن. 
کسی را به بیماری سل مبتلی کردن. 
مسلولة. (م ل) (ع ص) مسونث مسلول. 
رجوع به مسلول شود. 


۱-در یک نة خحطی از مهذب الاسماء 
« گرسفندی بی‌پرست» آمده است و لغت رادو 
نخه کتابخانة لغت‌نامه «مسلوفة» ضبط 
کرده‌انده وانسخة سوم ندارد. 

۲ -زل: قوت 

۳- از کلمة تل فارسی به معتی شش و ریه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 














۴ مسلولی. 


مسلولی. [2] (حامص) حالت:و چگونگی 
مسلول, مسلول بودن. 
مسلولین. (] (ع ص, () ج مسلول. (در 
حالت نصبی و جری). گرفتاران بیماری سل. 
(ناظم الاطباء). کسانی که به ناخوشی سل 
دچارند. متلایان به بیماری سل. 

- آسایشگاء مسلولین؛ محلی که مبتلایان به 
پیماری سل در آنجا استراحت ميکند. 

- بیمارستان مسولین؛ بیمارستانی که 
مبتلایان به بیماری سل را آنجا پستری و 
درمان کنند. 
مسلوم. () (ع ص) مارگزیده. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
سلیم. (منتهی الارب). ||پیراسته: آدیم 
مسلوم؛ پوست پیراسته به برگ شنم 
(آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). ادیمی پیراسته به سلم. (مهذب 
الانماع). 
مسلوماء - (] (ع ص) زمین سلمنا ک. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطہاء): 
آرض سلوماء؛ زمینی که درخت حَلّم 
(عضاه) در 1 ن بار روئیده است. (از اقرب 
آلموارد). 
مسلة. [م سل ۳ (ع إ) سله. سوزن کلان. 
ج. ملات. مال. (منتهی الارب) (آتتدراج). 
سوزن جوال‌دوزی. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). جوال‌دوز. (دهار) (زمخشری): 
مطارحة؛ مسلة بر یکدیگر افکندن. (تاج 
المصادر بيهقى). |استون عظیم و مرتفع 
تراشیده از سنگ به‌شکل سوزن که عمودی 
- ملۀ فرعون؛ مسله که مصریان در زمان 
فراعنه ساخته‌اند. مصریان در زمانهای پار 
قدیم ستونهای عظیم از سنگ 
روی آن وقایع مهم تاریخی را تفر میکرده‌اند و 
این ستونها را به عنوان زینت جلو در ورودی 
کاخ‌های سلاطین (فراعنه) و یا مقابرآنها قرار 
میداده‌اند. تعداد زیادی از این ستونهای سنگی 
تا به حال بر اثر حفاریهای باستان‌شناسان در 
مصر در نواحی تبی! وهلیوپولیس "و فل" 
کشف شده و تعدادی از آنها به رم للدن و 
پاریس برده شده است. مسله‌ای که به پاریس 
برده شده فوسط محمدعلی خدیو مر ببه 
لوئی فیلیپ پادشاه فرانسه در سال ۱۸۳۶ م. 
تقدیم شده که در میدان کنکورد؟ پاریی 
نصب شده است. این مسله ۲۳/۸۰ متر ار تفاع 
و ۲۵۰ تین وزن دارد و به‌شکل هرم 
مربع‌القاعده‌ای است که بر روی یکی از 
سطوح جانبی آن نام رای دوم خک شده 
وبر روی سطم دیگری از آن نام رامین 


سوم حک شده است. این مله در تبس در 





تراشیده و بر 


مدخل کاخ رامس سوم قرار داشته است. 





لازم به توضیح است که نوشته‌های روی این 
مله به خط هیروگلیف ؟ است. (از داثرة 
المعارف کیه), 

مسلهم. ( ل ۾ مم] (ع ص) گسونه بزگشته. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواره) (آتتدراج). 
متغیر و برگشته گونه.(ناظم الاطباء). آن که 
رنگ او بگشسته بود از نسزاری, (منهذب 
الاسماع)ء 

مسلی. (م سل لی ] (ع ص) خورسندی و 
بیغمی دهنده. (منتهی الارپ ماد س ل و). 
تلی‌دهنده و خرسندی‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). غم از دل برنده. (از آنندراج) (از 
غیاث): سیر گذشتگان و اخنبار و احوال 
پیشینگان سبب اعبار و وسیلت تجربت و 
سرمایة میشت و سلی هموم و مفرح هر 
مفموم است. (جواسع الحک‌ایات عوفی ج 


مر ص ۶ ||() سوم اسب رهان. (منتهی 





ارّب) (از اقسرب الصوارد). سومین اسب 
رهان. (ناظم الاطباء). نام اسب سوم از ده 
آسیان. (آنندراج). اسب سوم در جلبه, (دهار) 
اسب سوم در مسابقت. (مهذب الاسماء). 
اسبی که در مسابقه سوم آید. اسب سومین در 
سبق. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
ده اسبند در تاختن هر یکی را 
به ترتیب نامی است روشن نه مشکل 
مجلی مصلی مسلی و تالی 
چو مرتاح و عاطف, حظی و مؤمل. 

ایونصر فراهی (نصاب الصبیان ج تبریز ص ۲۲). 
مسلیی. [م سل لی ] (ع ) نام دردی است که 
صاحبش چنان پندارد که کسی سوزن کلان 
در پدتش می‌خلاند. (آنندراج) (غیاث). المی 
است که گوئی جوالدوز اندر ان موضع میزنند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی از یادداشت مرحوم 
دهیخدا. المی است گوئی جوالدوز اندر 


یو ا (ذخيرة خسوارزمشاهی از 
يادداشت مرصوم دهخدا). دردی است که 


صاحب آن پندارد که جوالدوزی در عضو 
دردنا ک فسرومیبرند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). شیخالرئیس در قانون گوید: سیب 
الوجع المسلي تلک المادة بعیها ([ای مادة 
وجع الثاقب ] في مثل ذلک المضو إلا انها 
محتبء وقت تمزيقها. (از يادداشت مرحوم 
دهخدا). || جوال‌دوزگر. (مهذب الاسماء). 
هسیم. [م سم ] (ع ص) دارای باد گسرم. 
دی‌سموم. (از اقرب الموارد). 

یوم مسم؛ یوم سام. روز باد گرم. (منتهی 
الارب) (از اقرب السواره) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ذوسموم. 
هسم آم سم ]ع ص) آن که بخورد هر چیز 
را که بر آن قادر شود. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


هسم. [م سم م] (ع () موضع نفوذ. ج» مام 








لته 


جج, قسامات. (تاظم الاطباء). شقبه و مسفة 
پوست بدن. (از اقرب الموارد). 
مسما. [مٌ سم ما ] () نوعی غذا که با گوشت 
و بادنجان و جز آن تعبیه کنند. و آن اقامی 
دارد مائد ممای بادجان. سمای کدو و 
غیره. این کلمه فارسی است و چنانکه بعضی 
گمان برده‌اند. تصحیف و تحریف مسن عربی 
یت. (یادداشت مرحوم دهخدا). نوعی از 
خورش که با پلاو (پلوا خورند. (ناظم 
الاطباء). نظیر: مسمای آلو, مسمای بادنجان. 
ممای جوجه. مسمای کدو. 
مسما. [م شم ] (ع ص) رس الخطی از 
مسمی. نامیده‌شده. خوانده‌شده. ملقب. (ناظم 
الاطباء)؛ 

آسمان در حرم کعبه کبوتردار است 

کهز انش به در کعبه مما پینند, 

خاقانی (دیوان چ هند ص ۲۰), 

و رجوع به مسمی شود. 
مسمات. [م سم ما ] (ع ص) رسم‌الخطی از 
مماة تأنیت مسمی . نأمید ه‌شد ه. آسم‌گذاشته, 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به مسماة و مسمی 
شود. 
مسماحنگت. 22۰ () آلتی چرمیته 
مانند آلت رجولیت که زنان تیزشهوت جهت 
دقع شهوت خود به کار برند . (ناظم الاطباء 
(از برهان) (از آنندراج). مسماچنگ. (ظاهراً 
مصعف مچاچنگ). 
مسماچنگ. (ع /مج] () مسماجنگ. 
رجوع به مسماجنگ و مچاچنگ شود. 
مسماح. [] (ع ص) جوانمرد و خوشخوی 
و ملاطف. ج. مسامیم. (ناظم الاطیاء) 
مسماو. [م] (ع!) آنچه بدان چیزی را استوار 
کنند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). هصرچه 
بدان چیزی یا جائی را بند و مضبوط نمایند. 
بند آهن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بند. 
(دهار), ج مامر؛ 

پیوند مسمارهای گران 
زسر تا به پایش ببند اندران. فردوسی. 
بفرمودشان تا په ساری برند 
به غل و به مسمار و خواری برند. فردوسی. 
بوده‌ست پایش به بند گران 
دو دستش به مسمار آهنگران. 


فردوسی. 
رسته‌ها بینم بر مردم و درهای دکان 
همه بربسته و پر در زده هر یک مسمار, 
فرخی. 
گناد آنگهی گردد همه کار 
که‌لختی پیش او را بند و ممار. 
(ویس و رامین). 
Héliopolis.‏ - 2 ۵۵5۰ - 1 
۰ - 4 ,8 -۰ 3 


5 ۰ Hieroglyphe. 


۷ 











مسمارسر. 


همان که داشت برادرت را بر آن تخلیط. , - 
دمو یت برادرت رابه صد ممار. 
ابوحنیفه اسکافی (از تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۲۷۸ 
لاشه تن که به مسمار غم افتاد رواست 
رخش جان را بدلش تعل سفر بربندیم. 

خاقانی. 
به پای خویش به گور آمدی سر خود گر 
که چرخ از پی تو دارد آتشین ممار. 

عطار. 

|اسیخ آهنين. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (غياث) (مهذب الاسماء). ميخ آهن, 
(منتهی الارب) (دهار), میخ. (آنندراج). وتد. 
مخ درشت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
از ابتوس دری اندر او فراشته بود 
بجای آهن سیمین همه یش و مسمار. 


ابوالمژید. 
یکی رابه مسمار کنده دو چشم 
چو مذر بدید آن براورد خشم. فردوسی, 


کمند رستم دستان نه بس باشد رکاب او 
چنانچون گرز افریدون نه یس مسمار و مرزاقش. 
منوچهری, 
وین خلق همه تبه شد و برزد 
هر کس به دلش ز کفر مسماری, 
ناصرخرو. 
زود دی گشته گیر فردا را 
که نه برگشت چرخ ممار است. 
تاصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۲۸۶). 
به دین زن دست تا ایمن شوی زو 
که دین دوزد دهانش را یه مسمار. 


اصرخرو. 
نشود جز به من گشاده دری 
که‌ضرورت بر آن زند ممار. معودسعد. 
ممار نه ملک برکشیدیم! 
جائی که دو دم بابتاديم. 


: انوری (از آندراج). 
بالله ار بر من توان بتن به مسمار قضا 
جنس این بدسیرتی یا مثل این بدگوهری. 
انوری (دیوان چ نفسی ص ۳۰۳ 
هم مزه ممار سازم هم بهای تعل را 
دیده پیش اسب جانان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی, 
ای عاقلان را بارها بر لب زده سمارها 
وی ختگان را خارها در جای خواب انداخته. 
خاقانی. 
زبس که بر سم اسبت لب کفات رسید 
سم سمند ترا لعل نعل و مسمار است. 


خاقانی. 
درهای ظلم و جور.. به مسمار انتصاف پسته: 
(سندبادنامه ص .)٩‏ 
ز نعلش بر صبا مسمار مي‌زد 
زمین را چون فلک پرگار می‌زد. نظامی. 





دوتا زآن شد که از ره خار می‌کند 


چو خار از پای خود مسمار می‌کند. 

نظامی. 
کزنارک آهین آن خار 
روید ز دلم هنوز سمار. نظامی. 
آن هزاران حجت و گفتار بد 
بر دهائش گشته چون مسمار بد. مولوی. 
ممار کوهار به نطع زمین بدوخت 
تا فرش خاک بر سر اب استوار کرد. 

سعدی. 
قفا خوردی از دست یاران خویش 
چو ممار پیشانی آورده پیش. سعدی, 
از برای نعل یکرانش به هر سی روز چرخ 
از مه نو نمل و مسمار از ثریا ساخته. 

مبارکشاه غزنوی. 


از پی حرب عدوی تو زره باقد ابر 
اسمان چیه و انجم همه بر وی ممار. 


سح 


ی نظام قاری, 
جفت زلفین بدر آن انگله و گوی بود 
بخیه‌ها جسله در آن باب مثال مسمار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
درزی چو جامه دکمه نهادی به خانه ار 
کاصحاب رادو دیده چو مسمار بر در است. 
نظام قاری, 
هرچه جز گل همه ځار است چو بلیل نگرد 
اندکی غیرت | گر خود بودش ممار است. 
وحشی بافقی (دیوان ص٩۱۷‏ 
= به مسمار بودن؛ کنایه از بسته بودن. مقفل 
بودن* 
دهقان اجل احمد سسار که بی او 
بوده‌ست در مردمی و جود په مسمار. 





۱ سوزنی: 
- په مسمار داشتن؛ کاملاً بستن. مقفل 
وات اين ديو بدخو 
بر آزادتردان به مسمار دارد. ناصرخرو, 
- به ممار دوختن؛ کاملاً بستن. محکم 
بستن, میضکوب کردن: : 
به دين زن دست تا ایمن شوی زو 
که‌دین دوزد دهانش رابه ممار. 
ناصرخسرو. 
مير چه گوئی که بر تو پر در مسجد 
۲ اي شده گمره بدوخته‌ست به ممار. 
۱ ناصرخسرو. 
گفتم که به مسمار بدوزم در هجرش 
بار حیل کردم و مسمار نپذرفت. 
خاقانی. 
پس در داد بسته چون ماند‌ست 
گربه مسمار در ندوخته‌اند؟ خاقانی. 
ستاره گره بسته بر کارها 
فرودوخته لب به مسمارها. نظامی. 


- به ممار کردن؛ مقفل ساختن. مسمار 








مسماری. ۲۰۸۹۵ 
کردن؛ 


پر من ار بخت گشاده کند از عدل دری 
آن در از هجر به مسمار مکن گو نکنم. 
ممودسعلد. 
تا در امید من هجر به مسمار کرد 
باد وصالش مرا نمل در آتش نهاد. 
رجوع به ترکیب مسمار کردن شود. 
- دهن به ممار (دهان به مسمار)؛ دهان 
کاملاً بسته. دهان محکم بسته. کاملاً 
خاموش: 
گنج علمند وفضل اگرچه زم 
در فراز دهن به مسمارند. اصرخسرو. 
وز آن قبل که تو حکمت شنود نتوانی 
هميشه با تو ز حکمت دهان به مسماریم, 
تاج ر خزود 
- مسمار برنهادن؛ مقفل ساختن. به مسمار 
دوختن. مسمار کردن. رجوع به ترکیب‌های 
مسمار کردن و به مسمار دوختن شود. 
- || کاملا بستن, مسدود کردن. سد کردن: 
بر روز خلق تا در اقبال برگشاد 
درهای فته را همه ممار برنهاد. 
حمیدی بلخی. 
- مار ترازو؛ کظامة. (سنتهی الارب). 
حلقة سر دوش ترازو که رشته بر وی بندند. 


خاقانی. 


(منتهی الارب). 

¬ ممار کردن؛ مقفل ساختن. به مسمار 
کردن؛ 

گرکسی را اهل پینی بازگو 

ورنه درج نطق را مسمار کن. عطار. 


- ||در محاورة عامه ويران کردن. 
(آنندراج): اما یک مار آن چنان محکم 
نشته بود که ا گر خانه را مسمار می‌کردی 
برتمی‌آمد. (نعست‌خان عالی مفرح القلوب از 
اتندراج). 

|ااص) مرد نیکو سیاست‌کنندة شتران. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). ۳ 
مسمارسر. [م ما س] (ص مرکب) دارای 
سری چون ممار. که در بر ممار دارد. با 
مماری درىر: 

بفرمود خسرو به پولادگر 

که‌بند گران ساز» مسمارسر. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ۵ ۱۲ بیت 
AVY‏ 
مسماری. [م] (ص تسبی) منوب به 
ممار. میخی. میخی‌شکل. شبیه به ممار. 
(ناظم الاطباء). 

خط سماری؛ خط میخی. رجوع به خط 
میخی و میخی شود. 

||قلکی. (بحر الجواهر). ||خرابی. ویراننی. 


۱ -نل: برگشادیم. 








۶ مسماس. 


|پایمالکنده. (ناظم الاطاء). ٠‏ .. 
مسماس. [م] (ع ص)' سیک‌رو سیک‌کار. 
شوریده. (متهی الارب ذیل ماد م س س) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج), 
مسماس. (2] (ع مص) آمیخته و شوریده 
شدن کار. مستمت. (متهى الارب ذیل ماد م 
س س) (از ناظم الاطباء). مسمس الامر 
منة و مسمابا؛ آميخته شد آن کار و 
کوریده گشت. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مسمسهء شود. 
مسما کت . ۰ (ع ) چوب دوشاخه که 
خرگاه رابه وی دروا کند . (متهی الارب) (از 
آقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
ااگاو سر. (ناظم الاطیاء). 
مسماة. م (ع !) پای‌تابه. (منتهی الارب 
ذیل ماد سم و) (ناظم الاطباء). جورب. 
(اقرب الموارد) (نشوء اللغة). جوراپ. 
مسماة. سم ما) (ع ص) تأیث مسمی, 
نامیده‌شده. اسم‌گذاشته‌شده (در زن). موسوم. 
ممات. خوانده‌شده. و رجوع به مسمات و 
مسمی شود. 
مسمئل. [م م لل] (ع ص) مرد 
باریک‌شکم و لاغر. (منتهی الارب ماد س م 
ل) (آنندراج) (ناظم الاطباء). باریک‌میان. 
(مهذب الاسماء). || جامةٌ کهته. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||( مرغی 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مسمت. [مسمْع] (ع [) نوعی اسطرلاب که 
دواثر سموت بر او کشیده باشند. رجوع به 
اسطرلاب شود. 
مسمج. [م ] (ع !) وسمت. فراخی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مسمدر. () م درر] (ع ص) راست و دراز: 
طریق مد در؛ راء راست و دراز, اكلام 
محدر؛ سخن راست و استوار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مسمو. [م سم ] (ع ص) میغ‌های آهن و 
نقره و غیره کوفته شده. (انندراج) (غیاث). 
میخ‌دوزشده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). میخ‌دوز, (یادداشت مرحوم دهخدا): 
باب مسمر و مسمور؛ در میخ‌دوزشده. (از 
اقرب الموارد). |ام ضبوط. م‌دود. 
||استوارکرده‌شده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مس مر گردانیدن؛ کنایه از استوار و محکم و 
مضبوط کردن؛ بوسیله اين وصات, اطناب 
اقبال و دولت خویش به اوتاد شبات مسمر 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی ص‌۸). 
||دا‌برزده. ||رهاشده. ||تیر زود رهاشده. 
(از منتهی الارب). ||شیر تک رقیق‌کرده‌شده 
به آب. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|اچشم کورشده. (از متهی الاري). 





مسمر. [م ٢ا‏ ال" فریدریش (فرانتس) 
آنعون. پزشک آلمانی (متولد به سال ۱۷۳۴ و 
ستوفی به سال ۱۸۱۴ م). وی تحصیلات 
پزشکی را در وین پایتخت اتریش انجام داد و 
پس از اتمام تحصیلات, مبتکر و مبدع روش 
میم ۲ در سعالجات مرضی گردید و 
کلیتیکی در پاریس بر طبق همن روش 
بازکرد که ابتدا خیلی مورد توجه واقع شد ولی 
جامعة اطبای پاریس روش وی را مردود 
شناخت و در محا کمه‌ای‌که در سال ۱۷۸۴ م. 
برای وی تشکیل شد محکوم گردید مع نلک 
وی دارای چندین تالف درب‌ار؛ روش 
منیتیسم در معالجه مرضی میباشد. (از دایسرة 
السعارف كيه و لاروس). و رجوع به 
مسمریسم " شود. 

مسمو. [ع ع] (ع!) (مأخوذ از مسمار) چوب 

۱ باخلزات ثابت‌شده بر روی دیوار بول گچ 
یا سرب گداخته ويا ساروج. (دزی ج ۳ص 
۳ 

مسمرچیی. م 07 ] (ص مرکب, | عرکب) 
میخ‌ساز. میخ‌فرروش. (از دزی ج۲ ص .۵٩۳‏ 

مسمرط. مش ر1 (ع ص) درازسر: رجل 

مسمرطالراس؛ مرد درازسر. (متتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مسمر یزم. 1مم[ (فرانسوی, [) مسمریسم. 
رجوع به سمریسم شود. 

مسمریسم. [م 2 (فرانسوی, لا مجموعة 
افکار و نظریات «ممر» پزشک مشهور قرن 
هجدهم میلادی که با روش هیپوتیزم به 
معالجة پیماری می‌پرداخت. (از دايرة 
المعارف کیه). اين کلمه امروز مرادف 
هیپوتیزم به کار می‌رود. خواب‌بندان. 
عزیمت. عزائم. و رجوع به صسمر شود. 

pf‏ ([ مرکب) (در تداول عوام) 


oz. 
باتأنی. با کاهلی. مش و مش:‎ . 


پس تشت و نوشت بام‌مس 
قصه را چند صورت مجلس. 
ملکالشمراء بهار (دیوان ج ۲ ص ۱۰۷). 

رجوع به مس و مس شود. 
مس مس کار. [م م] (ص مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) آن که با نهایت کاهلی کاری را انجام 
دهد. که به کندی و بطء کار کد. 
مسمس کردن. زک نا اص 
مرکب) (اصطلاح عامیانه) با نهایت کاهلی 
کاری را انجام دادن, به کندی و بطء کاری را 
ورزیدن. تل‌تل کردن. این دست آن دست 
کردن. 
مسمسة. مم س] (ع سص) آمیشخته و 
شوریده شدن کار. بسماس. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد ذیل مادة م س م س) 
(آتدراج), رجوع به مانس شود. 
مسجط. م سم ] (ع ص, [) حکمی که رد 





مسمط. 


نشود. حکم روان: : حکمک مسمطا؛ آی 
ممماً . امنتهیٍ الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). أیضاً یقال: : خذ حقک مسمطاء أی 
سهلا مجوزاً افذا. (اقرب الموارد). |[هو لک 
مسمطاء ی هنیاء آن برای تو گوارا باد (از 
اقرب الموارد). ||فرستاده‌ای كه بازنگردد. 
(ستتهی الارب) (ناظم الاطباء). ااسلک 
مروارید. ||ذر در رشته کشیده شده. 
(آنندراج). ||(اصطلاح ادبی) نوعی از شعر. و 
آن چنان باشد که جمع کند ایات را یک قافیه 
مخالف قوافی ابیات سابقه. گویند شعر مسمط 
و قصيدة ممطة. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). شعری که هر بیت او سه قافیه یا 
زیاده داشته باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
در اصطلاح. صتعت شعری است که شاعر در 
سه مصراع یا بیشتر یک قافیه را رعایت کند و 
مصرع چهارم را یا مافوق آن را بر حالت خود 
گذارد: پس مربع و مخمس و مندس ومع 
و مشمن و متسم از افراد مسمط است. و مسمط 
صیفه اسم مفعول است از تسمیط که به معنی 
مروارید در رشته کشیدن باشد. چون در 
صنمت ممط در اواخر چند مصراع قواقمی 
متمائل پی هم می‌آورند به مروارید در رشته 
کشیدن مناسبتی تمام دارد. ی آن که مسمط از 
آن گویند که تصمیط در لفت چیزی به فترا ک 
زین بن است و چون شاعر چند مصرع 
خود را با بیت دیگری مربوط و منظم میکند 
گوياکه چیزی به فتراک زین بسته است. 
(آنندراج) (غیات). مسمط. مشتق است از 
تسمیط و آن در لفت مروارید در رشته 
کشیدن است و در صنایع چنان است که شاعر 
مصراعی چند گوید که متفق باشند در وزن و 
قافیه و در آخر مصراع اخیر که متفق است در 
وزن, قافیة اصلی ببارد که بنای شعر بر آن 
کرده است, خواه قافی اصلی موافق فافة 
مطلع باشد یا نباشد, و این مصاریع چند را 


سمطی نهد بعده هم بر آن شمار ابیات دیگر : 


نوی د غیر قافی سمط اول. مگر در مصراع 





اخیر که قافیة سمط اول آوردن در آن شرط 


است و این را نیز سمطی نهد, و هم بر این نمط 
شمر تمام کند و این کم از چهار روا نیست و 
بیش از ده لطاقت ندارد. پس بر این تقدیر 
هفت قم میشود: مربع و مخمس و مدس و 
مسبع و مشمن ومتع و معشر. مثال مربع؛ 
سمط اول: 


۱-ناظم الاطباء با کر اول نیز بط کرده 
است. 

2 - ۱۸۵5۲۳۵۲, Friedrich (Franz) Anton. 

3 - ۰ 

4 - ۰ 

5 - ۰ 








مسمط. 
ای لب لعل تو به طعم شکر ۰ 


وی رخ خوب تو به نور قمر 

وی قد رعنای تو سرو دگر 

خاطرم آشفته به هر سه نگر. 

سمط ثانی: 

چون لب تو نیت شکر در جهان 

ماء تتابد چو تو در اسمان 

سرو نخیزد چو تو در بوستان 

ای به لطافت ز همه خوبتر, 

در این مثال قاف اصلی موافق قافية مطلع 


است. مثال دیگر که در روی قافة اصلی 
مخالف قافية مطلع است: 


ز آمدن نوبهار باغ چو بتخانه شد 

گشترخ گل چو شمع باد چو پروانه شد 
بش بلبل کنون گفتن افانه شد 

گلز خوشی پاره کرد بر تن خود پیرهن 

ابر به وقت بهار چون که گشوده‌ست کف 

ژاله نگر چون گهر لاله سراسر صدف 

نالهٌ مرغان شده بر فلک از هر طرف 

باغ شده چون صلم, باد شده چون شمن. 

و هم بر این قیاس ممط مسخمس که در او 
پنج مصراع را سمطی نهند و مسدس که در او 
شش مصراع را سمطی کنند و علی هذا 
القیاس, بعضی كان مسمط را مسجم نيز 
گفته‌اند, چنانچه صاحب مجمع الصنایع گفته 
که‌مسجم عبارت از آن است که شاعری بیتی 
رابه چهار قم متساوی تقسیم کند و بعد از 
رعایت سه سجع بر قافیة واحد. چهارم را 
اصلی بیارد که بنای شعر بر آن است. چنانچه 
مولانا عبدالرحمن جامی میفرماید: 

از خارخار عشق تو در سنه دارم خارها 

هر دم شکفته بر تنم زآن خارها گلزارها 

از س فغان و شبونم چنگ است خم گشته تم 
اشک امده تا دامنم از هر مژه چون تارها 

رو جانب بستان فکن کز شوق تو گل در چمن 
صدچاک کرده پیرهن شه به خون رخسارها, 
پس دانستی است که اقسام سجع سه معروف 
است و روا بود که زیاده بر سه بود. چنانچه 
عبدالوانع جبلی گفته و هفت قسم را بر یک 
قافیه نموده و هشتم بر قافیة اصلی اورده که 
بنای شعر بر آن نموده است: 

یا صاحبی مابش الخبر» زآن سروقد سیمپر 
کز عشق او گشتم سمر نشنه‌لب و خسته‌جگر 
برکنده‌جان افکنده‌سر با کام خشک و چشم تر 
کرده‌ز غم زیر و زبر دنیا و دین و جأن و تن 
آمد به چشمم هر نفس عالم ز عشقش چون ففس 
بی او مرا فریادرس شبها خیال اوست بس 

تا چند باشم چون جرس یی او خروشان از هوس 
هرگز مبادا حال کس در عشق چون احوال من. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ١‏ صص 
۲۸-۶۷ 

شس قيس در الستجم ذیل لمة تسمیظ 





چین آرد: تمیط آن است که بنای ابیات 
قصیده بر پنج مصراع متفق‌القوافی نهند و 
مصراع ششم را قافی‌ای مخالف قوافی اول 
آرند که بنای شعر بر آن باشد. چنانکه 
منوچهری گفته است: 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 
باد خنک از جانب خوارزم وزان است 
آن برگ رزان بین که بر آن شاخ رزان است 
گوئی به مشل پیرهن ۲ رنگ‌رزان است 
دهقان به تعجب سر انگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلزار. 
و لامعی گرگانی گفته است: 
مرغ آبی به سرای اندر چون نای سرای 
باژگونه به دهان بازگرفته سر نای 
اثر پایش گونی که به فرمان خدای 
بر زمین برگ چنار است چو بردارد پای 
بر تن از حله قا دارد و در زیر قیای 

ر 





آب‌گون نی جیب وی از سبز حریر. 

و باشد که در عدد مصاریع بیفزایند. چنانکه 
عبدالواسم راست: 

ایا ساقی‌المدام مرا باده ده مدام 

سمن‌بوی لاله‌فام که تا من در این مقام 

زنم یک نفس به کام که کس راز خاص و عام 

در این منزل ای غلام امید قرار نیست. 

و این مسمط راا گر به سب رعایت قوافی از 
مربع مضارع دارند بنای آن بر هشت مصراع 
باشد و اگراز مشمن مجع نهند بنای آن بر 
چهار مصراع باشد و آنچه معزی گفته است: 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 

تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 

ربع از دلم پرخون کم اطلال را جیحون کم 

خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن. 
آن را مسجع خوانند و سمط جز چنان يت 
کدگفتيم و تسمیط در رشته کشیدن 
مهرءفلل یو این شمر را از بهر آن مط 
خواند نچند بیت را در سلک یک قافیت 
کنیده‌اند - انتهی. 

کلمة مسمط مأْخوذ است از بمط به معنی 
رشته مروارید و رشته‌ای که مانند بند تبیح 
در آن مهره‌ها کرده باشند و نیز به‌معنی زیور 
گردن و دوال فترا ک یعنی تسم شکاربند و 
ترک‌بند آمده, و اصطلاح ممط با همه معانی 
مزبور متناسب است به این جهت که مصراع 
قافیه یا خصوص ان قافیه را به رش جواهر و 
بند تسبیم و گردن‌بند یا دوال فترا ک تشبیه 
کرده باشند که بدان وسیله ببخش‌ها و 
لخت‌های مختلف سمط همچون مهره‌ها و 
دانه‌های جواهر به یک رشته درآمده یا چند 
چیز به یک بند بسته شده است. و مسمط 
نوعی از قصیده یا اسعاری است هم‌وزن و 
مرکب از بخش‌های کوچک که همه در وزن و 
عدد مصراعها یکی و در قوافی مختلف باشند, 





۲۰۱۸۹۷  .طمسم‎ 


به این ترتیب: مثلاً در ابتدا پنج مصراع بر یک 
وزن و قافیه بگویند و در آخر یک مصراع 
پیاورند که در وزن با مصراعهای قبل یکی و 
در قافیه مختلف باشد. از مجموع این شش 
مصراع یک بخش تشکیل مشود که آن را به 
اصطلاح شعراء یک لخت یا یک رشته از 
ممط گویند و در رشتةٌ دوم باز پنج مصراع 
بر یک قاقیه بگویند که با رشتذ اول در وزن 
یکی و در قافیه مخالف باشد اما مصراع ششم 
را بر همان وزن و قافیه پیاورند که در آخر 
لخت اول بود. از مجموع این شش مصراع نیز 
یک بخش تشکیل منود که ان را لخت دوم 
ویارشتۀ دوم مسمط میخوانند و همچنان تا 
آخر مسمط که باید سی چهل بار یا کمتر و 
بیشتر آن عمل را تکرار کرده باشند. هر 
رشته‌ای مشتمل است بر شش مصراع که پنج 
مصراع اولش با یکدیگر هم‌قافیه‌اند. اما 
مصراع آخرش با پنج مصراع اول آن لخت 
هم‌قافیه نیست. بلکه با مصراع اخر سایر 
رشته‌ها هم‌فافیه است. آنچه از باب مثال 
گفتیم مسمط شش مصراعی است که آن را 
مسمط مدس نیز میگویند و همة مسمطات 
منوچهری از همین نوع است. آما ممکن است 
عدد مصراعهای هر لخت کر یا بیشتر از 
شش مصراع باشد پس به شمار: مصراعهاء 
لا آن را مسمط مثلث (سه‌مصراعی). صربع 
(چهارمصراعی) و مخمس (پنج‌مصراعی) 
میخواند. اما پیشتر از هفت‌مصراعی چندان 
معمول نیست و کمتر از سه مصراع اصلاً 
ممط نباشد. و نیز ممکن است که در لخت 
اول استتنائاً همه چند مصراح را مقفی ساخته 
و اختلاف قوافی را از لخت دوم شروع کرده 
باشند, نظیر: بعضی مسمطات قاآنی. مانند 
مسمط زیر: 
باز برآمد به کوه رایت ابر بهار 
سیل فروریخت سنگ از ز بر کوهسار 
باز به جوش آمدند مرغان از هر کنار 
فاخته و بوالملیح, صلصل و کبک و هزار 
طوطی و طاووس و بط سیره و سرخاب و سار 
هت بنفشه مگر قاصد اردیبهشت 
کز همه گلها دمد پیشتر از طرف کشت 
وز نفش جویبار گشته چو باغ بهشت 
گویی‌با غالیه بر رخش ایزد نوشت 
کای‌گل مشکین‌نفس مژده بر از نوبهار. 

(از صناعات ادبی همائی). 
طاووس مدیح عنصری خواند 
دراج سمط منوچهری. ملوچهری. 
و رجوع به مسجع و تسمیط و سمط شود. 
رشید وطواط در حدائق الس‌حر چ اقبال 


۱-نل: انش. 
۲-نّل: گوئی که یکی کارگه. 











۸ مسمطات. 


مسمط را نوعی دیگر دانته است و گفته این 
صنعت چنان بود که شاعر بتی را به چهار 
قم کند و در آخر سه قسم نجع نگاه دارد و 
در قسم چهارم قافیت بیارد و اين را شعر 
مجع نیز خوانند به عنوان مثال امیرالشعراء 
معزی گوید: 
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من 
تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطلال و دمن 
ربع از دلم پرخون کنم اطلال را چیحون کنم 
خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن 
کزروی یار خرگهی ایوان همی بینم تھی 
وز قد آن سرو سهی خالی همی بینم چمن 
جائی که بود ان دلستان با دوستان در بوستان 
شد گرگ و رربه رامکان شد بوم و کرکس را روطن 
بر جای رطل و جام می گوران نهادستند پی 
بر جای چنگ و نای و نی آراز زاغ است و زغن 
و روا باشد که اقسام سجم از سه زیادت شود. 
اما به معروف تر است. و پارسیان سمط به 
نوعی دیگر نیز گویند و چنان است که پنج 
مصراع بگویند بر یک قافیت و در آخر 
مصراع ششم قافیت اصلی که بنای شعر بر آن 
باشد بیاورند و امیر منوچهری راست: 
آمد بانگ خروس موذن می‌خوارگان 
وت نخستین نمود روی به نظارگان 
که به کتف برفکند چادر بازارگان 
روی به مشرق نهاد خرو سیارگان 
باده فرازآورید چارۂ بیچارگان 
قوموالگرب! الصبوح یا معشر " الائمين. 
و ندانند که مسمط قدیم و اصلی آن است 
- انتهی. 
- مسمطالمختصر؛ (اصطلاح ادبی) نزد شعرا 
چنان است که بیت را چهار قسم کنند و سه 
قسم را مسجم آرند و در قسم چهارم کلمه‌ای 
زارت تار ورا ت ورا 
چهارم همان کلمات را بیارند. مثال: 
هرچند گنهکارم, بسیار گنه دارم 
امید تو نگذارم. بخشا ز کرم یارب 
هرچند تبه کردم» پیوسته گنه کردم 
جمله ز سقه کردم؛ ب بخشاز کرم یارب 
ماندم ز همه واپس, گیرم که يرزم خس 
چون جز تو ندارم کس, بخشا ز کرم یارب. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص ۶۶۷), 
||مروارید به رشته درکشيده. (دهار). در در 
رشته کشیده‌شده. (آنندراج). |اچیزی بر 
فترا ک اویخته‌شده. (از منتهی الارب), انچه 
بر دوال زین آویخته‌شده. | خاموش‌شده. (از 
منتهی الارب). ||سؤالی که جواب داده نشود. 
سمطات. شم (ع ص إا ج مسمط 
و ممطة: مسمطات منوچهری بی‌نظیر است. 
(یادداشت 
شود. 


مسمطة. سم مط ] (ع ص) تأنسیت 


مرحوم دهخدا). و رجوع یه مسمط 





ممط. ج» مسمطات: قصدة مسمطد. (منتهی 
الارب). و رجوع به مسمط شود. 
مسمع. (م] (ع !)کوش ج تاع 
(مستتهى الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (أنتدراج). ممعة. و 
رجوع به ممعة شود. ااسوراخ گوش. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مسمم. و رجوع به مع شود. |اگوشۀ دلو, 
(منتهی الارب) اناظم الاطباء) (آنندراج). 
| دست سر دلو که رسن بدان بندند تا دلو برابر 
باشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), دسته ميانة دلو. (غياث). 
ئی که در داخل زنبیل کنند وقتی که 
خا ک‌از چاه برميکشند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
مسمع. (2۶] ((خ) نام پدر قبیله‌ای از 
تازیان. ج» مسامعة. (منتهی الارب) (ناظم 
اء (نندراج). 
مسمع. [2] (ع [) سوراخ گوش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), یستتم. و 
رجوع به ممع شود. |زگوش. ج تسامع. 
(دهار). پستمم. و رجوع به ممع شود. 
||جائی که از آنجای شنیده میشود: هو سمّی 
بمرأی و مسمم؛ جائی است که می‌بینم او را و 
می‌شنوم سخن او را. (منتهی الارب) (از قرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). محل شنیدن. 
جائی که در آن شنوند. برابر مرأی. (یادداشت 





مرحوم دهخدا): 

مع او آن دو پاره استخوان 

مدرکش دو قطره خون یعتی جنان. . مولوی. 
هسمع. 11 م] (ع ص) شسنوانیده‌شده و 

مقبول. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 

(ناظم الاطباء). کارساز. (ناظم الاطباء). 

¬ شیرمسمع؛ شنوانیده‌نشده. غیرمقبول, 


سور ه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
.2385) (از اقرب الموارد) واسمع غیرم‌مع 


(قرآن ۴۶/۴ و بشنو که شنوانیده نیشوی, 
پاسخ داده نمیشوی. 
مسمع. [م م] (ع إا قيد. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
پای‌بند و دست‌بند. (ناظم الاطباء), 
مسمع. E‏ (ع ص) شنواننده. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطیاء) 
(آندراج): و ما آنت بسمع من فى القبور. 
(قرآن ۲۲/۳۵)؛ و نستی تو شنوانده انان که 
در قبرهایند. 
مسمع. م سم ۳ 2 ص) فحش‌دهنده و 
بدزبان. (ناظم الاطباء). تشیع‌کنده. (از 
منتهی الارب). 
مسمع. (م س مع] (ع ص) مقید بازنجير. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اندراج) 
مسمع. زم ] (إخ) این مالکین ممع 





مسمفان. 

الشیبانی که از طرف عبدالملک‌ین مروان 
ختلیفة اموی در سنه ۸۶ ه.ق.پس از 
عبدالرحمن‌ین سلیم الکنانی به حکومت 
سیستان منصوب شد و در همان سال در 
سیتان وفات بافت. (تاریخ سیستان ص 
۸ر 

مسمعا. م 1 عسنْ] (ع ق) در حال شنیدن. 
هنگام شنیدن. (ناظم الاطباء). 

مسمعك. [م معدد] 0 ص) سخت پرشده از 
خشم. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). غضبان. (مهذب الاسمام). 
مسمعل. م۶ علبل] (ع ص) شس‌تر دراز 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

مسمعلة. ( عل ل] (ع ص) تن یه 
م‌معل. ماده‌شتر دراز. (ناظم الاطباء). 

مسمعه. (ع ع] (ع !) گسوش. ج مسامع. 
مسمعه, (دهار). و رجوع به ممع و مسمعه 
شود. 

مسمعة. ٣‏ ع] (ع ص) زن سرودگوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتندراج). 

مفیه. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) کنيزک 

سرودگوی, (مهذب الاسماء). 

مسمعه. [م مغ ] (ع إ) رسم‌الخطی از مسمعة. 

ش.و رجوع به مسمعة شود. 

مسمعیی. [م م عی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به «مَایعة» که نام محله‌ای است در 
بصره و چند تن از مسحدئین و متکلمین و 
مشایخ بدین نام موبند. (از الانساب 
سمعانی). 

مسمعیی. ۶ (خ) ابویعلی محمدین 
شدادبن عینی المسمعی معروف به ژُرقان, از 
قلت مهب له است که در سنذ ۲۹۹ 
هھ .ق. در بغداد وفات یافته است. (از الانساب 
سمعانی). 

مسمعيی. :۱ (اخ) اهمدین حسن‌ین 
سهل مممی. معروف به برادرزادة زرقان. از 


متکلمین است که قبل از ابویکر محمدین . 


زکریای رازی (متوفی به سال ۲۲۰ ه.ق.)یا 
در عهد او می‌زیسته و محمد زکریا بعضی از 
کب او را تقض کرده است. (خاندان نوبختی 
چ اقبال ص ۱۳۸). 
مسمغان. (] (! سرکب) (از: مس (مه)» 
بزرگ +مفا ج سُغ). بزرگ مفان. (تاریخ 
سیستان ص ۳۱۹). عنوان بزرگترین پیشوای 
دینی در آئین زرتشنی. (خرده‌اوستا ص 
۵ رئيس المجوس, (السفهیم ص ۲۵۸). 
مصمفان. (سبک‌شناسی ج۳ ص 0۷۵ 
مسمقان. (ء ] (اخ) لقب ارمیبائیل وزير 


۲-نل: ایها. 
۳- در کتاب خاندان نوبختی به صورت 
«مصمعی» نیز آورده شده است. 


۱-نل: شرب. 








مسمقار. 


ضحا ک. این لقب را فریدون به وی داد: (از 
التفهیم ص ۲۵۸): و آرمائیل گفت توانائی من 
آن بود که از دو کشته یکی را برهانیدمی... 
پس افریدون او را آزاد کرد و بر تخت زریسن 
نشاند و سمفان نام کرد. یعنی مه صفان. (از 
التفھیم ص ۲۵۸). 
مسمقار. [م س / م م]' (ل) به لفت اهل 
اندلی دوائی است که آن را زراوند طویل 
گویندو آن را م‌مقران و مسمقوره نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). زراوند طویل. (ناظم 
الاطباء) (دزی ج ۲ص )۵٩۳‏ (تحفۀُ حکیم 
مومن). گیاهی است بالارونده از تیره 
زراوندها" و از تبره‌های نزدیک به 
اسفناجیان " و از رد دولیه‌ایهای بی‌گلبرگ 
گلش فقط دارای یک کاسبرگ لوله‌ای است و 
از ریشه‌اش که دارای خواص داروئی زیادی 
است در طب استفاده میکنند. (از دانرة 
المعارف کیه). چیقک. (گل‌گلاب). 
آرسطولوخیا. فاصل‌اللفا. ابارشتم. ابورستم. 
شجرء رستم. زراوندئر. مسهقوره. مستمقوره. 
بور و آلماسی. مسمقران. (فرهنگ گیاهی 
بهرامی). مدحرج. ابن‌رستم. (ابن‌السیطار), 
قلجوله. زاثرة. شجرةالخطا طیف. (اسماء 
عقار ۱۳۳). و رجوع به زراوند و مسمقران و 
مسمقوره شود. 
مسمقر. ٣‏ ورد ] (ع ص) روز سخت گرم. 
(متهی الارب) (آنتدراج). روز بار گرم و 
سخت گرم. (ناظم الاطباء). 
مسمقران. 1م س ق ۲627 () زراوند 
طویل. سمقار. مسمقوره. (ترجمة ابن‌بیطار) 
(ناظم الاطباء) و رجوع به مسمقار و 
ممقوره شود. 
مسمقوره. مس ز 1ر / مم /ر)* () 
زراوند طويل. مسمقار. مسمقران. (ترجمة 
ابن‌البيطار) (ناظم الاطباء). 
منمکات. ( ) (ع !) آسمانها. مسموکات. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مموکات شود. 
مسملج. مس [] (ع ص) رجسل 
مسملحلذکر؛ مرد درازنره. (منتهی الارب). 
مسمن. 2 (ع ص) شربه‌خلقی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). | آن که روغن بسیار دارد. (ناظم 
الاطباء). ج» ممون. 
مسمن. (م] (ع ص) فربه از روی خلقت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث). 
مسمن. (م سم ] (ع ص) فریه‌شده. (از 
منتهی الارب). چاق‌شده. چاق. فربه, پروار. 
پرورده. پرواری. فربه کرده. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
-مرغ مسمن؛ مرغ پرواری و چاق. مرغ فربه 
و پرچربی. مرغ با روغن سرخ کرده* 





همی برگشت گرد قطب جدی 

چوگرد بایزن مرغ مسمن. ملوچهری. 
شیرین و چرب شد سخن من که طبع را 
پرورده‌ام به شکر و مرغ ممنش. سوزلی. 
بین هر شامگاهی نر طاثر 

بخوان همتم مرغ مسمن. 

نسرین را په خوشه پروین بپرورند 

تا من به خوان دو مرغ ممن درآورم. 

خاقانی, 

||طعام به روغن چرب کرده شده, (از منتهی 
الارب), روغسن‌دار. چرب. ||خنک‌شده. 
|اروغن توشه‌داده‌شده. (از متهی الارب). 
مسمن. مس 1۴ (ع0 نسوعی طستام 
(یادداشت مرحوم دهخداا, در تداول فارسی 
معمولاً سما گویند. و رجوع به سما شود. 
مسهن. (م سم م] (ع ص) فربه کننده. (از 
منتهی الویب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مقابل مزل, (یادداشت مرحوم دهخدا). 


خاقانی. 


||اچپرب‌کنده طعام را به روغسن. 
||[ خنک‌کننده. |[روغن توشه‌دهنده. (از متهی 
الارب). 
مسمنة. مم ن] (ع ص) فربه کنده: طعام 
مسمنة. (از اقرب الموارد). 
مسمنة. رم ن] (ع ص) تأنیت مسمن: امرأة 
مسمنة؛ زن فربه خلقی. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). مسمتة. و رجوع به مُينة شود. 
مسمنة. ٣[‏ من) (ع ص) تأت ممن: أمرأة 
ممنة؛ زن فربه خلقی. (از اقرب الموارد). 
مشفته. و رجوع به مُمنة شود. 
مسمنة. سم ن] (ع ص) تأنیث مسمن. 
فربه به ادویه: امراة مسمتة؛ زن فربه به ادویه. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مسمنة. مغ م ن] (ع ص) تأنیت مُسکن. 
فربه کتییچچے. ستات. (یادداشت مرحوم 
دخا به سمن شود. 
مسمودة. (2 o‏ (ع ص) خاک 
کودداده‌شده: ارض ممودة؛ زمین خاک 
کودداده.بار داده شده به «سماد». (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مسمور. [] (ع ص) مرد کم‌گوشت 
درشت‌پیوند استخوان و درشت‌پی. ||مکدر و 
آمیخه‌زندگانی. (منتهی الارب) (از اقرب 


٠‏ المواره) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


مسمورة. ر ) لع ص) تأنیث مسمور, 
دختر درشت‌بدن سخت‌گوشت ت. (منتھی 
الارب) (از اقرب المواره) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), 

مسموط. (] (ع ص) بره و زغالة پا کیزه از 
موی جهت بریان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الس‌وارد) (ناظم الاطباء) (آنسندراج). 
اوریدکرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
آورودکرده. 





مسموکات. ‏ ۲۰۸۹۹ 
مسموع. [ع] (ع ص) شنیده‌شده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
شنوده. (آنندراج). شنیده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به گوشم قوت مموع و سامع 
بازد نغمۀ بربط شنیدن. 
(منسوب به ناصرخرو). 
از قرار مسموع (به قرار مسموع)؛ بطوریکه 
شنیده شده. 
/اتابل استماع. سراوار شنیدن و گوش دادن و 
برآوردن. (ناظم الاطباء). قابل قبول و 
پذیرفتن: آنگا» انابت مفید نباشد نه راه 
بازگئتتی مهیا و نه عذر تقصیرات خواستن 
مموع. ( کلیله و دمنه). 
- مسموع‌التول؛ مموع‌الکلمه. که قولش 
قابل قبول و پذیرفتن است. 
= ||که گفتارش مطاع است. 
- مموع‌لکلنه؛ مسموع‌القول. و رجوع به 
ترکیب مموعالقول شود. 
مسموعات. [م] (ع لاج مسسموعتة. 
شنوده‌ها. لستیده‌ها. نسیوشیده‌ها. مقابل 
مسبصرات و مسلموسات و مشمومات و 
مذوقات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسموع افتادن. (31] (مص مرکب) 
شنیده شدن. به گوش آمدن. مسموع شدن. 
مسموع گردیدن. و رجوع به مموع شدن و 
مسموع گردیدن شود. || پذیرخته شدن: و اگر 
در آمدن تعلل نمائی هیچ عدر مسموع 
نخواهد اقتاد. (ظفرنامه یزدی چ امیرکر ص 
۲ ||برآورده شدن. (ناظم ا 
مسموع شدن. (عش د) (مص مرکب) به 
گوش آمدن. شنده شدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مسموع افتادن. مسموع گردیدن. و 
رجوع به مسموع افتادن و مسموع گردیدن 
شود. 
مسموع کردیدن. (ع گ دی د] (مص 
مرکب) مسموع افتادن. . مسموع شدن. 
مسموعة. [ع] (ع ص) تانیث مسموع, 
ج» مسموعات. و رجوع به مسموع شود. 
مسموکت. [] (ع ص) دراز و بلتد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), |ارسن استوار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مسموکات. (] (ع !) آسمانها. ممکات. 


۱-ضبط اول از لکلرک و دوم از برهان و ناظم 
الاطباء است. 

2 - Arislolochiacées. 

3 - Chénopodées. 

۴- ضط اول از الکلرک» و دوم از ناظم 
الاطباء است. 

۵- فط ارل از «لکلرک» و دوم از ناظم 
الاطاء است. 











۱۳۰۹۰۰ مسمول. 


و رجوع به مسمکات شود. 
مسمول. [] (ع ص) کسورکرده و چشم 
پیرون‌آورده. (ناظم الاطباء). 
مسجوم. [] (ع ص) کشته‌شده به زهر. 
(ناظم الاطباء) (غیاث). زهرداده‌شده. (از 
منهی الارب). زهرداده. (دف‌ار). 
زهرخورانیده. ||زهرخورده. (ناظم الاطباء). 
زهر در بدن درآمده. کسی که او زهر خورده 
باشد. (آنندراج). ||زهردار: طعام مسموم؛ 
طعام که زهر دارد. (ناظم الاطباء). طعام 
زهرکرده. (از مستهی الارب) (آنندراج). 
زهرآلود. زهر گین,سم‌دار. به زهر آلوده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): گروهی گفتند 
مرغی چند بریان نزدیک وی بردند و سسوم 
بود. بخورد از آن و مرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۳). چون خمر؛ شهد مموم است که 
چشیدن آن کام خوش کند. یکن عاقبت به 
هلا کت کشد. ( کلیله و دمنه). 
تشاید برد سعدی جان از این کار 
مسافر تشنه و جلاب مسموم. 
||باد گرم‌زده. سامزده. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شموم‌زده. (دهار): یوم 
مسموم؛ روز باد گرم. (متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). روزی که در آن باد 
گم آید. (مهذب الاسماءاد روزی مسموم؛ 
روزی که در او باد گرم آید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |[درد گرفته: بیر م‌موم؛ اشتری 
دردگرفته. (مهذب الاسماء). 
مسموم شدن. 1 ش 5) (مص مرکب) 
زهر خوردن, به زهر کشته شدن. اناظم 
الاطباء). چیز خورانیده ضدن. ||از اثر یک 
مادةٌ سمی دچار قی و اسهال و سردرد و 
سرگیجه شدن. مسمومیت یافتن. و رجوع به 


سعدی. 


ممومت شود. 

مسموم کردن. [م ک د] (مص مرکب) به 
زهر کشتن. زهر خورانیدن. (ناظم الاطباء). 
چیزخور کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ورجوع به چیزخور کردن شود. 

مسمو م‌کننده. (م ک ند /د] انسف 
مرکب) که ایجاد ممومیت کند. که زهر 
خوراند یا در بدن درآورد. ||دارای اثر سم. که 
ورودش در بدن حیوان یا انان یا گیاه ایجاد 
مسمومت کند. د 
هوای مموم‌کننده؛ هوای آلوده به گازها و 
مواد سمی,. از قبیل | کسید کربن, آمونا ک و 
دودهای ناشی از کوره‌های آجرپزی و 
بخاریها و موتور اتومبیل‌ها. 

مسمومة. (۶) (ع ص) تأنیث مسموم. 
رجوع به مسموم شود. 

مسموهیت. ( می ی1 (ع مص جعلی» 
[مص) مسموم شدن. دچار عوارض ناشی از 
خوردن زهر یا تنفی هوای ناسازگار 





گردیدن, 

-ممومیت الکلی "+ دچار عوارض ناشی از 
شرپ مواد الکلی شدن. داءالخمر. 
مسمومین. (۴] (ع ص !اج مسموم (در 
حالت نصبی رو جری). زهرخورده‌ها. 
|[زهرداده‌شده‌ها. |اکانی که دچار عوارض 
ممومیت هتند. 

بخش مسمومین؛ قسمتی از یک 
پیمارستان که مخصوص معالجه و سداوای 
سمومین است. 

- بیمارستان مسمومین؛ بیمارستانی که 
مسمومین را می‌پذیرد. 
مسمون. (2] (ع !) نان روغنی. (از اقرب 
الموارد) (بحر الجواهر). نان روغنین. (مهذب 
الانمات). 

مسمة. ام / مم[ (عل) خاصه و خویشان 


۱ خو أهل‌المسمة. (متتهی الارب) (از اقرب 


العوارد) (آنندراج)". نسزدیکان و خویشان و 
خواص مرد. (ناظم الاطباء). 

مسمه. مس م2:] (ع ص) عقل‌رفته: رجل 
ممه‌العقل؛ عرد عقل‌رفته. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). 
مسمهچ.(م س د] ‏ لع ص) اسب 
معتدل‌الاعضاء, (از اقرب الموارد) (تاظم 
الاطباء). اسب متاسب‌اعضاء. (منتهی 
الارب). مناسب‌اعضاء. (آنتدراج). 

مسمهر. [مْم هرر) (ع !)نره نره سخت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ذ کر سخت. 
(مهذب الاسماء). 

مسمهر. [ ٣م‏ درر] (ع ص) معتدل. ||راست 
و برپا شونده. ||ثبات‌ورزنده. ||سخت و 
درشت گردنده. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

مپییهل. 1 د((] (ع ص) لاغر و نزار. 


وی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 


الاطباء) (آنندراج). 
مسسی. 1 سم ما ] (ع ص) نامیده‌شده. (از 
منتهى الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). به نامی خواننده‌شده. (از منتهی 
الارب) از اقرب الموارد). خواندهشد.. (ناظم 
الاطباء). نام‌کرده‌شده» يعلى صاحب نام. 
(آنندراج) (غیاث). نام‌نهاده‌شده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ملقب شده. (ناظم 
الاطباء). نام‌کرده, (دهار). مسما: موسوم. 
نامیده. نامزد. نامزدشده. (ناظم الاطباء), 
مُترجم. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به مسما شود 
مباش احول مسمی جز یکی نیست 
وگرچه اینهمه اسما نهادیم. عطار. 
از سمی کس تخواهد یافت هرگز ذره‌ای 
گربتو اسمی رسد واجب شود شکرانه‌ای, 
عطار. 








مسن. 
-بی‌مسمی؛ که درخور نامی که به او نهاد‌اند 
نباشد: اسم بی‌سمی. و رجوع به اسم شود. 
= مسمی شدن؛ نامیده شدن. ملقب شدن. 
نامزد شدن: 
عدل است اصل خیر که نوشروان 
اندر جهان به عدل ممی شد. . ناصرخسرو. 
- قهرالس‌می: مقابل تهرالمثل. مهری است 
که‌در عقد نکاح معين شده یا تعیین آن به 
شخص ای برگذار شده باشد تا هر قدر که 
بخواهد معین کند. (فرهنگ حقوقی). آن 
کابین که در ضمن عقد ازدواج تعیین و آورده 
شده باشد. مقدار مال یا کاری که شوهر حين 
اجرای عقد تعن میکند که به زن بدهد. 


||معین. معلوم. (اقرب الموارد). ||مقرر. به نام _ 


(مال و مالیات اجباری). (جهانگشای جوینی 
چ قزویتی ج ۲ حاشية ص 1۲۷۴ | کابر و 
معارف را حاضر کردند و مسمی بر هر کس 
مالی تعن کرد. (جهانگشای جوینی چ 
قزوینی ج۲ ص۳)۲۷۶. مالی بر ملمانان 
بیش از قوت و طاقت ایشان مسمی بر شریف 
و وضیع و رئيس و مرژوس و متمول و مفلس 
و مصلح و مفد و شیخ و جوان حکم کرد. 
(جهانگدای جوینی چ قزوینی ج۲ 
ص 4۳۷۵*. ||(!) سیاهه‌ای که اسامی اشضاص 
یا اراضی و املا ک و غیر آن مفصلا به اسم و 
رسم در آن ثبت شده باشد یخصوص به قصد 
وضع یا اخذ مالیات. (مقدمة جهانگدای 
جسوینی چ قسزوینی ج۲ ص ۴۰): تمامت 
اصحاب و ملوک و امرا و رژسارا مسمی 
نوشته تفصیل داد که مرا با همه کں سخن 
است. (جهانگشای جوینی چ فزوینی ج۲ 
ص۲۵۹). 
مسمیی. [م سم ما ] (از ع. !) صورت ظاهر. 
فورمالته. مسما. ظاهر: منظور آن بود که 
مسمائی به عمل آید. 
مسمی. [م سم ما] () مسماء مب‌من. نام 
غذائی است. و رجوع به مما و مسمن شود. 
هسمیی. [م سم می ] (ع ص) آن که می‌نامد 
و اسم می‌گذارد. (ناظم الاطباء). 
مسن. م س‌نن] (ع ص) کلان‌سال. (از 
متهى الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), سال‌دیده. مرد پیر. بزاد. (ناظم 
الاطباء). پیر سالخورده. (غیاث) (آنندراج). 
بیارزاد. (بحر الجواهر). سال‌دار. سالخورد. 
سالخورده. پیر سالخورد. سالمند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آن که سالهای بیار از عمر 
او گذشته است. ||چنانچه ابن‌الاثیر گفته 


۰ - 1 
۲-در آنندراج به ضم اول نیز ضبط شده است. 
۳-شواهد با معنی بعد نبز قابل انطباق است. 
۴-شواهد با معنی بعد نیز قابل انطباق است. 











مسن. 
عبارت است از داخل شدن کودک به سبال 
سوم از ولادت و اين لفظ از «سن» که به‌معنی 
دندان است مشتق مباشد و مونت آن مسنة 
است. لکن مطرزی گوید: این لفظ از اسن» 
به‌معنی دندان مشتق هست, ولی منظور از 
دندان چهارپایان سباشد که پابه سن 
سه‌سالگی نهادند. گویند: چهاریا سن و 
بزرگ شده است. کذا فی بحر الرموز فی کتاب 
الزکاة. (از کشاف اصطلاحات الفنون). |زگاو 
دوسالهُ بزاد پرآمده. (مهذب الاسماء). گوسالة 
دوساله و بزاد برآمده. .ج مان. (دهار). 
|امأخوذ از سن به‌معنی دندان, چهارپائی که 
داخل هشتمین بال زندگیش شده. ج. مان 
شتر سالخورده (از اقرب المواردا. 
مسن. مش ] (ع امص) بی‌با کی. (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
مسن. (م س ] (إٍخ) نام شهری باستانی که نام 
دیگرش کرخای میشان و استرآباذ اردشیر 
بوده است. (ایران ذر زمان سابانیان ض 
۶ 
مسن. [م س ] (ٍغ) نام دیگر ولایت میشان 
در مصب شط دجله و ساحل خلج فارس. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۱۰۷). 
مسن. (م س ] (غ) شهری است از 
شبەجزيرة ۀ پلوپوتز! متعلق به یونان که مرکز 


مستی 7 می‌باشد. این شهر در دامن کوه ایتوم۳ 


واقع است و در قسرن هفتم ق.م. بوسيلة 
اسپارتیها اشغال و ویران گردید. اما چهارصد 
سال بعد دو مرتبه بوسیلة اپامی‌نونداس " از 
اهالی تب که از سرداران بزرگ آنجا بود 
بازسازی شد. 
مسن. [2] (ع مص) به تازیانه زدن. مُشن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). و رجوع به مشن شود. 
مسن. [م سنن ] (ع!) فسان و آنچه بدان 
کاردو مانند آن را تیز کنند. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سنگی باشد 
سبزرنگ که کارد بدان تیز کنند. (آنندراج). 
نوعی از سنگ است که بر آن کارد و شمشیر 
تیز کنند و به فارسی فسان گویند و این غير 
چرخ است که به هندی سان گویند. (غیاٹ). 
سنگ فسان. (دهار). مَسَنَّ. سنگ افسان. 
نگ ےک کاش باوت ی 
(زمخشری). سنگی است که کاردها بر وی 
تیز کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). سنگ 
گرای. (مهذب الاسماء). حجرالمسن. (تحفۂ 
حکیم مومن). سنگ دلا کی. سنگ‌سو 
سنگ‌ساب. سان, فسان. ج بان, 
مسن. [مسش] (از ع. |) سنگی باشد سبزرنگ 
کهکارد بدان تیز کنند. (برهان). یسرد 
مشتری ساختی از جرم زحل 


مسن خنجر بان اسد. خاقانی. 








تيغ زبانشان نتواند بريد موی 

گرمن مسن " نازم از این سحر نایشان. 
خاقانی. 

کیوان‌مسنی علاقهآویز 

تا آهن تیغ او کند تیز, نظامی, 


مسن. ام سش‌نن ] (ع () من ازسخشری) 
(دزی). مسن. (برهان). 
مسن. [م سنن] (ع ص) صاحب سنان. 


(آندراج) (غیاٹ). 
مسنات. ۳ سن نا] (ع |) مستاة, رجوع به 
مسناة شو 


مسناع. | ۳ (ع ص) ناقة خوب و نيكو. 
(متهی الارب) (آتدراج). ماده‌شتر خوب و 
نیکو (ناظم الاطباء). 
مسناف. [) (ع ص) شتر که رحل سپس و 
شتر که رحل پیش اندازد. از لفات اضداد 
است. لعصییتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج ا شتری که رحل سپس اندازد و یا 
آن که رحل پیش اندازد. اناظم الاطباء). آن 
اشتر که پالان فرا پیش افکند. (مهذب 
الاسماء). |اشستر که بر وى ستاف بندند. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

مستان. (م] (اح) از قرای نف است و 
مستانی منسوب بدان, (سمعانی) 
مسنانی. م (ص نسبی) منسوب به مستان, 
از قراء نسف. (سمعانی). 
مسناة۔ م سن نا] (ع ل) بندآب از پهلوی 
جوی. (دهار). بندآب. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). بندروغ. سد. (ناظم الاطباء). 
جمن‌بند. بنداب از چمن,. کتارة اب. 
(زمخثری). سیل‌گردان بند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ضفیره. (نشوء اللفقا. چ» 
مسیات. 








سم ب ب ] (ع ص) آن که در نیمروز 
رود (منتهی الارب) ۲ (از اقرب 
المو 5 تندراج) (ناظم الاطباء). |[دور و 
بعید.(ناظم الاطبام). 

مسنیق. من ب ] (ع امص) حرص و آزمندی 
سشخت. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطبام). 

مسنت. من ] (ع امص) سال قحط. |ارجل 
مت؛ مرد قحط‌رسیده, (صنتهی الارب) (از 





, اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 


مسنقة. [م ن تْ] (ع ص) زمین بی‌نبات 
قحطرسیده. (ستهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

مسنج. [م سن ن] (ع ص) خسطدار: برد 
مسنج. از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مسند. [م نٍ] (ع ص) انچه سیب تکیه دادن 
میشود. | کی که ایراد میکند و تقریر 
می‌نماید گواهی دیگری را. (ناظم الاطباء). 
مسنك. [م ن] (ع [) هر چیز که بر آن تکیه 
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کرده شود. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) ||بالش بزرگ. 
(دهار). 
مسند. [م ن) (ع ص, ! روزگ‌ار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب 
الاسماء) (دهار). دهر. (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). زمانه. (آنندراج). |/اسنادشده, 
(از منتهی الارب). استادداده. ||(اصطلام 
حدیث) در اصطلاح محدئین, حدیثی که ان 
را به گویند؛ وی برداشته باشند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). حدیثی 
که آن را به گویندۀ وی اسناد دهند. (ناظم 
الاطباء). المسند من الحدیث ماأسند الى 
قائله, أى اتصل اسناده حتی إلى البی (ص)؛ و 
المرسل و المنقطع ما لمیتصل. (تاج العروس), 
||(امطلاح درایه) در اصطلاح درایه. مقابل 
مرسل است و عبارت از حدیثی است که 
تمامی رواة آن تا معصوم ذ کر شده باشد. 
حدیثی است که تمامی رواة آن تا معصوم در 
هر طبقه مذکور و نام برده شده باشد و یکی از 
ایشان متروک‌الاسم نباشد, چه در اول سند 


مستك. 


باشد چه در آخر چه در وسط. حدیثی است 
که تمام روات آن بدون انقطاع تا صحابی ذ کر 
شده و صحابی از رسول‌الله (ص) اخذ کرده 
باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). آن است 
که نند او متصل باشد از راوی تا انتها. و 
بعضی دیگر گویند آن است که مرفوع شود تا 
بی (ص). (نفائس الفنون). 

= حدیث مند؛ حدیشی است که متصل و 
بی‌انقطاع, واسطۂ یکی از دیگری تا پیغمبر 
(ص) روایت کرده‌اند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). حدیشی که اسناد آن را به گوینده 
داده‌اند. یعنی استاد تا به او متصل است» مقابل 
مرسل و منقطع. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
حدیث مند خلاف مرسل است و آن حدیشی 
است که اسناد او به رسول اله (ص) متصل 
است و آن سه قسم است: متواتر» مشهور و 
احاد. (از تعریفات جرجانی ص 0۱۴۳: 

چون نسیم از سر زبان دارد 
فقه و تفیر و مسند و اخبار. فرخی. 
مؤدب شوم یا فقیه محدث 

کاحادیث مند کنم استماعی.  .‏ خاقانی. 
||نام برخی کتب در حدیث, مانند مسند 


احمدبن حتبل. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 


- Pélaponnèse. 
- ۰ 

- Êpaminondas. 
- Thèbes. 


3 - hême. 


ف نم = هه 


۶-ذل: تامن فسن. 
۷- در ر متهی الارب با لج» آخر بعنی «مسیج» 
آمده که ظاهراً اشتباه کاتب است. 








۲ مسند. 


کتابی که مرتب بر اسماء صحابه باشد. مقابل 
مصنف که مرتب است بر ابواب فقه. || آتچه 
سب تکیه دادن سیشود. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چیزی که به آن تکیه داده 
باشند چیزی را و چیزی که پشت به ان داده 
شود. |اکسی که به آن پناه برده شود. 


(آنندراج): 

مبدع است و تابع استاد نی 

مسند جمله ورا اسناد نی. مولوی, 
قوتی و راحتی و مسندی 

در میان جان فتادش زآن ُدی. . مولوی, 


| پرخوانده. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء) (آنندراج). ستید. 
دعی. (یاد‌اشت مرحوم دهخدا). || حرامزاده, 
ظاهرا کلم «سند» را به اشتباه مسند 
خوانده‌اند. |[(اصطلاح نحو) در اصطلاح 
نحویان, خبر را گویند. فعل نیز مند میشوده 
چنانکه در «ضرب زید» ضرب مد است و 
زید مسندالیه. (آنندراج). یکی از ارکان اصلی 
جمله است و آن کلمه‌ای است که مفهوم آن را 
به سندالیه نبت داده باشند. مثلاً در جملۀ 
«هوا روشن است» «روشن» مسند است. خیر 
(مقابل مبتدا), مقایل مسندالیه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مستذبه. (از اصول الحو 
شهابی ص ۵۴ و رجوع به مسندبه شود. 
||(اصسطلاح منطق) در اصطلاح متطق, 
منوب محمول, مقابل منداليه. |(حروف 
مند یا الفابیطوس: اب ت ث ج ح خ دذرز 
س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن وھ 
ی. (الفهرست این‌الندیم ص ۵۵ از یادداشت 
مرحوم دهخدا). |[ خطی است مر ج یر را- 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خطی است که 
بوسیلة بتوحمیر استعمال شده است و مخالف 
خط مااست: «رأیت مکتوبا بالسند» که 
منظور خط حمیری است. (از اقرب الموارد). 
خط کتیبه‌های مَمینی و سبائی و حمیری. 
(یادداشبت مرحوم دهخدا). خط حمیری است 
و آن غیر خط عرب است, به روزگاری که 
حمیریان ساطت و ملک داشته‌اند بدان 
مینوشته‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- خط مند؛ خط حمیری. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 

|ابالش بزرگ. مندة. |اسدره. (مهذب 
الاسماء). 
مسند. م ن ] (ع!) جائی که بر آن می‌نشینند 
وبر آن تکیه میکنند. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بالش بزرگ. 
(ناظم الاطباء) (آندراج) (مهذب الاسماء). 
پشتی. (ناظم الاطباء). تکیه‌بالش. تکیه گاد. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). تکیه‌جای. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

نهالیش در زیر دیبای زرد 





پس پشت او مندی لاجورد. فردوسی. 
مندت من بودم از من تأفتی 
بر سر منبر تو مند ساختی, مولوی. 


||تخت ساطتت. گاه. (صحاح الفرس). اریکه: 
کرسی. تخت. (یادداشت صرحوم ده خدا), 
زیرگاه. تخت پادشاهی. (ناظم الاطباء): 


ای از رخ تو یافته زیبائی اورنگ 
افروخته از طلعت تو مند و اورنگ. 
گربه هنر زیبد و به گوهر بالش 
او را زیبد چهار بالش و مسند. . منوچهری. 
برکشد هوش مرد را از چاه 
گاء‌بخشدش متد واورنگ. ناصرخرو. 
روی مشرق را بیاراید به بوقلمون سحر 
تا بدان ماند که گوئی مند داراستی. 
ناصر خسرو. 


ایند جز از بهر آرایش به مآثر و معانی او 
" ننهادهاند. (ترجمه تاریخ یمینی). در مسند 


ملک و مستقر عز خویش ممکن بنشست. 


(ترجمة تاریخ یمینی). ابوالصباس.هنوز در 


منصب وزارت و مسند حكم مقیم بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
آفرین بر چنین پر که بحق 


زیور مسند پدر باشد. ا ا 

ملیاً سروران سرای تو باد 

مسند سروری مکان توباد. معودسعد. 

بادا به جهان مسند و گاه از تو مزین 

تا زینت شاهان به جهان مسند و گاه است. 
سوزنی. 

محتمل مرقد تو فرقدین 

متصل مسند تو شعریان. خاقانی. 

عطۂ توست آفتاب دیر زی از ظل حق 

مد توست آممان تکیه زن ای محترم. 

۳ خاقانی, 


ادد ادى به نفاذ اوامر و نواهی این 
تهریار دیین‌دار آرایش گرفته. السعجم چ 
دانشگاه ص ۱۱). این بگفت و بر مسند قضا 
بازآمد. ( گلستان نعدی). 

= صاجب‌مسند؛ دستور, صاحب مقام و 
ی 

کر آسودگان؛ قبر. گور. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (برهان). 

- ||عالم. دنيا. (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از برهان). ملک جهان. 

-مند حکومت؛ جائی که حا کم بر آن 
تکیه کرده‌می‌نشیند. (ناظم الاطباء). 

- مد سلطان؛ تخت پادثاهی. (ناظم 


الاطباء). مسند حکومت. 

- مند عزت؛ سرافرازی و جلال. (ناظم 
الاطباء): 

بر تخت شهنشاهی و بر مند عزت 

الیاس بقا باش که فردوسلقائی. خاقانی. 





مسندافروز. 

- مدد وزارت؛ مسقام وزارت. پایگاه 
وزارت. 

||مقام. پایگاه. پایگه. مرتبه: 
مؤید نمی‌ماند این ملک گیتی 
نشاید بر او تکیه بر هیچ مسند. 
|ادستگاه و قدرت: 

یکی فرش گسترده شد در جهان 
که‌هرگز نشانش نگردد نهان 
کجافرش را مسند و مرقد است 
نشمتنگه فضل‌ین احمد است. 
فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج ۳ص ۱۱۱۳) 
|افرشی که در بالای اطاق می‌اندازند. اناظم 
الاطباء). فرشی گرانبها که بالای اطاق 
می‌افکندند و شاهان و بزرگان بر آن جلوس 
مکردند: 

مجلس به باغ باید بردن که باغ را 

مفرش کنون زگوهر و مند ز ند بود. 

منوچهری. 

مسند. [مْنَ] (ص) حرامزاده. (ناظم 
الاطباء) (شموری)". تنبل و هیچکاره. 
|ادروغگوی. لاف‌گوی. گزافه گوی. |بدذات 
و بدکردار. (از ناظم الاطیاء). 
مسند. [م سن ن] (ع ص) پوشانیدهشده از 


سعدی. 


چادر و لباس «سند». (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||بر یکدیگر نهاده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ابر ديوار فروکرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||برافراشتهشده. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). |إمنظم: 
وان هنر بی‌عدد که هست بدو در 
هست چنان گوهری که هت مند. 
منوچهری (دیوان ص ۴۲۵). 
مسند آرا. [م نْ) (نف مرکب) مسندآرای. 
پادشاه. (انسندراج). آرایش‌ک نندهة تخت 
پادشاهی و زیت‌دهندة آن. (ناظم الاطباء). 
مندطراز. 
مسند آرای. [م نْ] (نف مرکب) مدآرا, 
رجوع به مسندآرا شود: ۱ ۱ 
مندارای به فر و به شکوه 
ملکت‌آرای به رای و تدبیر. سوزنی. 
مسند آرایی. [ نْ) (حامص مرکب) 
چگونگی و حالت آرایش دادن مسند و تخت 
پادشاهی. و رجوع به مسندآرا و مسندآرای 
شود. 
مسندافروز. من آ] (نسف مسرکب) 
مستدافروزنده. مندفروز. مندفروزنده. آن 
که‌روشنی مند به وجود او بازبسته است, از 
قبیل: پادشاه. امیر وزير و حا کم.کسی که 
رونق و فروزندگی مند و تخت.پادشاهی به 


وجود او بته است: 


۱-ظ. کلمة «سند» به علط امنده خرانده 
شده و چهار معنی به آن داده شده است. 








مسندافروزنده. 


جو باب خویش سعدالدوله اسعد مسندافر وزم - 
جمال و سید و عبدند اندر عون و تیمارم. 
سوزنی (دیوان چ شاه حینی ص ۶۹). 
و رجوع به مسندفروز شود. 
مسنداقروزنده. [م ناد /د] انف 
مرکب) مسندافروز. رجوع به مسندافروز 
شود. 
مسندالیه. [ من دن لْیْ؛] (ع ص مرکب.[ 
مرکب) آنچه به آن اسناد دهند و بدان موب 
گرداند.(ناظم الاطاء). اسناد داده شدۀ به او. 
||(اصطلاح منطق) در اصطلاح منطق, مقابل 
محمول, مقابل مد و موضوع, محکوم علیه. 
||(اصطلاح نحوا در اصطلاح تحویان, مبتدا. 
مقابل خبر. مثلا در جملة «العلم نور»» «علم» 
مدالیه یا مدا است. در اصطلاح دستور 
زبان فارسی. مستدالیه کلمه‌ای است که عمل 
یا صفتی رابه وی نسبت دهند يا سلب کنند, 
مانند: «محمد نیامد» یا سهراب رفت» یا 
«هواگرم است» که به ترتیب در سه جملهُ فوق 
محمد, سهراب و هوا مستدالیه میباشد. (از 
دستور زبان فارسی پنج استاد ص 4۳۵ کی 
یا چیزی است که فعل یا صفت یا حالتی را به 
ایجاب یا سلب بدان نسبت دهند, مثلا در 
جملهُ «هوا روشن است»: «هوا» ماله 
است و «روشن» مند و «است» رابطه. 
-مندالیه مفعولی؛ ممکن است که یک کلمد 
در یک جمله چنان وقع شود که نبت به یک 
قمت از جمله منذالیه و نبت به قسمت 
دیگر مفعول باشد, به عبارت دیگر یک لفظ 
هم به حالت سفعول باشد و هم به حالت 
مسندالیه. این گونه ترک از خواص 
جسمله‌بندی زبان فارسی است و آن را 
مستذالیه مفعولی یا مدای مفعولی اصطلاح 
کرده‌اند, مانند: «ان را که خدای خوار کرد 
ارجمد نشود» کلم «آن را» نسبت به 
«ارجمند نشود» فاعل و مسندالیه و نبت به 
«خوار کرد» مفعول صریح است. (همائی, 
. مجلۀ فرهنگتان بال ۱ شمارۂ ۲ص ۴۴), 
مسندبوس. م ن] اسف مسرکب) 
مسندبوسنده. بوسندۀ مسند. که مسند را 
میبوسد. کنایه از غلام و بنده و زیردست و 


پس آنگه بوسه زد بر مسند شاه 

که سندبوس بادت زهره و ماه نظامی. 
مسندبه. [م ن دن ب ] (ع ص مرک [ 
مرکب) آنچه آن را اسناد دهند. (ناظم 
الاطباء), |ا(اصطلاح نحو) در اصطلاح 
تحویان, خر را گویند. مقابل مسندالیه. متد. 
و رجوع به مند شود. 

مسند حم. [م ن د ج] (ترکیب اضافی, | 
سرکب) مسرکب جم. کنایه از باد است. 
(آتدراج) (برهان). ||دنیا. عالم. |هوای 





نفانی. (از ناظم الاطباء). 
مسند‌طراز. [م ن ط /ظ] (نف مرکب) 
زینت‌دهندة مند و تخت پادشاهی. (ناظم 
الاطباء). مسندآرا: رجوع به مسندآرا شود. 
مسند فروز. [ ن ف] انسف مسرکب) 
مندفروزنده. مندافروزنده. مسندافروز. 
آن که روشنی ملد به وجود او بازبسته است. 
روشنی‌بفش مند پادشاهی و حکومت؛ 
مسندفروز دولت کان شکوه و شوکت 
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی. حافظ. 
و رجوع به مسندافروز شود. 
مسند فروزنده. م نف د /د] انف 
مرکب) مندفروز. مندافروز. رجوع به 
همین دو ماده شود. 
مسندگاه. (م ن] (|مسرکب) تکیه گاه. 
| پناه گاهو جای‌پناه. (ناظم الاطباء). 
مسند نشیین. (م ن ن ] (نف مرکب) کسی که 
بر تخت می‌نشیند. (ناظم الاطباء). پادشاه و 
فرمانروا. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
مسند نشینی. [م ن نٍ] (حامص مرکب) 
جلوس بر تخت. (ناظم الاطیاء), کیفیت و 
مسندة. [مس ن ن د] (ع ص) تأنیث مستّد. 
تکیه داده شده. (از مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). تکیه داده بر دیوار. 
|| افراشته. ||دیوار افراشته شده. 
مسند 5 9 ن د] (ع () مُندهة. بالش پشت. 
بالش پس پشت. بالش بزرگ. بالش تکیه. 
(زمخشری). 
مسندة. من د] (ع لا مسندة, (زمخشری), 
مسندای. [ ن (ص نسبی) منسوب است 
به مسند. رجوع به مند شود. 
مسن رود. [م سا ((خ) نام رودی است در 
ایالت فارس: آب مسن از قهتان سمیرم و 
E‏ آب بزرگ است و گذار 
اسب بة دشواری دهد و در نهر طاب افتد 
طولش چهل فرسنگ باشد. (نزهة القلوب ج 
۲ص ۲۲۴). 
مسنطل. ( س ط] (ع ص) ست‌رو 
ناتوان که در رفتار به افتادن نزدیک باشد. 
کسی که سر را به نشیب و فراز کند. پیچ پیچان 
رونده که حفظ نفس خود نتواند. 


اابزرگ‌شکم. ||مضطرب‌خلقت. (منتهی 


الارب) (از اقرب المواردا. 

مستف. (م ن] (ع ص) اسبی که از دیگر 
اسبان سبقت گیرد. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) ج. سانف. : 

مسنفه. من ف ] (ع ص) تأنیث مسنف. اسب 
پیش‌شونده از اسبان. (منتهی الارب). ||زمین 
قحط رسيده. (منتهى الارب) (ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). |اشتر ماده لاغر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج): بکرة مسنفة؛ شتر 





مسئو ن. ۹۳ 
ماد جوان که بر حمل آن ده ماه گذشته و او 
پستان پرکرده باشد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 

مسنفة. [م ن ف] (ع ص)شترمادة 
سنافبته (خاص بالاقة فلایقال بعر 
سنف). (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 

مسنگت. م س] (() قماربازی ناشايسته. 
(ناظم الاطباء). بازی قمار. (شعوری). || لاف. 
(ناظم الاطباء). لاف. گزاف. (از شموری). 
اتلاق و بظر. اناظم الاطباء). لحم زد فرج 
زنان. (شعوری). 

مسنم. م سن نْ) (ع ص) شتر گذاشته‌شده 
که‌سوار نشوند آن را. |اهر چیز خرپشته کرده. 
مانند قبر و جز آن. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ضرپشته‌ای, (یادداشت مرحوم 
دهخدا): قر مستم؛ گور باند با خرپشته. 
(دهار). گوری باند. (مهذب الاسماء). بیت 
مستم؛ خانة خرپشته. (مهذب الاسماء) 
(دهار). 

مسنمة. (م سن ن م] (ع ص) تأنيث مستم. 
خرپشته‌ای. (یادداشت مرحوم دهخدا): و هی 
[طبرستان ] ک ثیرةالامطار شتاء و صيفاً و 
طوحهم مستمة لذلک. (صور الاقام 
اصطخری از یادداشت مرحوم دهخدا. و 
رجوع به ملم شود. 

مسنمة. امن ] (ع ص) گیاء حلّا رویانده 
شده: ارض مسنمة؛ زمین که گیاه حلیا رویاند. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مسفن (م سن نٍ] (ع ص) تیزکننده و 
روشن و تابان‌کنند؛ کارزار و سانند آن. 
|آراسته کننده و نیکوکند؛ سخن را 
|راست‌کننده نیزه را بسوی کسی. (از مستتهی 
الارب). |[دندانسپزشک. دندانساز. 
ااست‌گذار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

مسنو. [م نو ] (ع ص) سیراب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مسنوة شود. 

مسنوت. (] (ع ص) مصاحبی که بی‌سبت 
خشم گیرد بر تو. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 

مسنون. [2] (ع ص) مشورت‌کرده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||تيزکرده از کارد و 
جز آن. (منتهی الارب) (آندراج). تیزکرده و 
صیقل‌زده از کارد و جز ان. (ناظم الاطباء). 
تسیز: سان مسنون؛ ستانی تیز, (مهذب 
الاسماء) (دهار). ||آراسته کرده. روشن و 
تابان نموده. (متهی الارب), روشن و تابان 
گشته. |آهر چیز املس‌شده. (ناظم الاطباء). 
||تابان‌روی: رجل ملون‌الوجه؛ مرد 
تابان‌روی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ا|آن که در روی و بینی او درازی باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) 
روتی‌کشيده. (مهذب الاسماء). آن که رو و 





۴ مسنونت. 


ہیی او دراز باشد. |[راء رفته و سیرکرده شده. 
ااستت‌شده و ختهه‌شده, (ناظم الاطباء) 
سنت‌کرده‌شده. |امشروع و موافق شرع و 
سنت آن حضرت, یعنی پغمبر اسلام (ص). 
(ناظم الاطباء). وارد شده در سنت. سنت‌شده. 
جایز. ||مستحب. مندوب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): بعد از این غل ‌ها [واجب] همه 
مسنون الت و آن دوازده‌اند؛ غسل آدینه 


E e 


(کشف الاسرار ج ۲ ص ۵۱۷). |[بوی‌نا ک: 


حا مسنون؛ ؛گل و لای بونا ک.(سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
متفیر. (ناظم الاطباء): ماء مسنون؛ آببی 
متغیرشده. (مهذب الاسماه). بوی‌نا کو گنده. 
گندیده. متغیرشد.. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- خا ک‌مسون؛ خا ک‌بوی‌نا ک و گندیده؟ 
آدم جهل و جفا و شومی را 
جان تو بدبخت خا کمنون شد. 
ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص .۷٩‏ 
بر ان تربت که بارد خشم ایزد 
بلا روید نبات از خا ک مسنون. 
اصرخرو. 
<گل مسنون: گل بوی‌نا کو متعفن: 
بلکه به جان است نه به تن شرف مرد 
نت جسدها همه مگر گل منون. 
ناصرخرو. 
گر همی گوئی که خانه‌ست این گل مسنون ترا 
چون همه کوشش ز بهر این گل مسنون کنی. 
ناصرخسرو. 
|اروغتی. نان در روغن پخته. (دهار). 
مسئونت. م ن] (ع ص) رسم‌الخطی از 
مسنونة. رجوع به منونة شود. 
مسنونة. ( نَ] (ع ص) تأنیت مسنون. 
|ازمیتی که گیاه آن را خورده باشند. (صنتهی 
الارب) (از آقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
مسئونت. (آنندراج). |[مطابق حکم شرع. 
مسئونه. و رجوع به مسئونه شود. . 
مسئوفه. [ع نْ] (ع ص) مسنونة, رجوع به 
متونهة شود. 
مسفوق. ( ور ) (ع ص) تأنیث مستو: 
آرض مئوة؛ زمين سیراب. مسنية. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج), و رجوع 
به ية شود. ۱ 
مسنة. [م ین ن] (ع ص) تأنیث مسن. بزاد 
برآمده. (مهذب الاسماع). زن پیر. 
مسفه. [م سن ن] (ع ص) کسره‌بسته. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء): خبز مسته؛ نان 
کرءبسته. (ناظم الاطباء). کفک‌زده. 
مسفیی. [م نی‌ی ] (ع ص) سیراب. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء), 
مسنية. (م نی ی) (ع ص) تأنیت مستی: 
أرض مسنیة: زمين سیراب. (صنتهی الارب) 





(ناظم الاطباء) (آنندراج). مسنوة. (منتهی 
الارب) (آتدراج). و رجوع به مسئوة شود. 
مسو. (عشز] (ع مص) به دست آوردن نطفه 
از رحم ناقه و پا ک‌کردن آن راء (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||سرکشی کردن خسر. (از 
اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء) (آنندراج). 
مسواز. [ش] (ص مرکب, ! مرکب)' لاز: 
میں + وار» پوند شباهت) مس‌مانند. 
آلیاژی است از مس وروی (مانند برنج) ولی 
مقدار مس آن تا حدود ۷۲ درصد می‌رسد 
(مقدار مس در برنج معمولا ۵۵ درصد است) 
به همین جهت رنگ آن بیشتر شبیه رنگ مس 
است (رنگی بین قرمزی و زردی) با تلالؤ و 
جلای خاص که بر خلاف مس در برابر هوا به 
زودی | کسید نمی‌شود و جلای خودش را 
حفظ می‌کند. از موار در صنایم مختلفه. از 
قپیل: صنایم الکتریکی و ساختن پوك 


فتتگها و سیم برق استفاده میکنند. در قدیم 


نیز از این آلیاژ برای ساختن سماورهای 
گران‌قیمت استفاده میکردند. (از لاروس 
بزرگ) (از فرهنگ لفات عامانة جمالزاده). 
مسواط. (مش ] (ع[ا آنچه بدان چیزی را در 
چیزی اندازند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
آنچه بدان چیزی را در چیزی آمیزند از چوب 
و جز آن. موط. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). کنچذ عصیده. (مهذب الاسماء). 
کنگیر. ج. مساویط. |[مازو. ماله برزیگران. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به موط شود. 
|[(ص) اسبی که بدرن تازیانه تيز نرود. 
(مستتهی الارب) (از اقرب المواره) (ناظم 
الاطباء) (آندرا اج). 
مسوا کت. (مش] (ع ) چوب دندان‌سال. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). چوبی است از 
درخت ارا ک‌که بدان دندان را مالش دهند. (از 
"3۲ الموارد). سوا ک. (منتهی الارب) (از 
افر الموارد) (دهار). خمط. چوب درخت 
مسوا ک. چوب اراکة. درخت مسواک. 
اسحل. بشامة. دندان‌خاره. چوج. دندان‌مال. 
شذا. ارا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). ج 
ماویک. ||ابزاری که بوسیلة آن دندانها را 
پا ک‌کنند, خواه از چوب باشد یا از موی و جز 
آن. (ناظم الاطباء), برس دندان. دندان‌شوی. 
دندان‌پا ک‌کن. دندان‌سای. دندان‌زدا, 
دندانشویه. غرواشه* 
یکی بدید به کوی اوفتاده موا کش 
ربود تا بردش باز جای و باز کده 
یکی بگفت نه سوا ک خواجه گنده شدهست 
که‌اين سگاله گوه سگ است خشک شده. 
عمار؛ مروزی. 
نه موا ک در روزه گفتی خطاست 
بنی‌آدم مرده خوردن رواست, 
سعدی (بوستان). 





مسواة. 
چو بادبیزن و سوا ک داشت حکم علم 
بشد سجاد؛ُ زردک به مرشدی اشهر. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۶). 
پا ک‌کن از غیت مردم دهان خویش را 
ای که از موا ک‌هر دم میکنی دندان سفید, 
به آزادی دهان پا ک‌قاسم کی سخن گوید 
ز چوب سرو بتراشی | گرموا ک‌قاسم راء 
ملا قاسم مشهدی (از آتدراج). 
- سوا ک بر سر دستار زدن؛ نشانۂ رعایت 
مستحبات کردن و تظاهر به زهد و تقوی: 
زاهد شده در پردۀ پندار و دگر هیچ 
مسواک‌زده بر سر دستار و دگر هیچ. 
باقر کاشی (از انندراج). 


- موا ک به دندان مالیدن؛ سالیدن چوپ : 


موا ک (چوب ارا ک) به دندان‌ها. مسوا ک 
کردن.رجوع به موا ک‌کردن شود. 

- مسوا ک زدن؛ دندانها را با موا ک تمیز 
کردن. مالیدن مواک به دندان. مواک 
کردن. 

-مسواک کردن؛ پا ک کردن دندانها رابا 
سوا ک.(ناظم الاطباء). مسوا ک زدن. 
مسو ک.استیا ک.(دهار). 
مسوا کت‌الراعیی. مش سر را] لع ! 
مرکب) شامل زوفرا و شیطرج است. (تحفۂ 
حکیم مؤمن). بعضی گویند زوفراست و 
بعضی گویند شیطرج است و این صحیح است. 
(ابن‌البیطار). و رجوع به زوفرا و شیطرج 
شود. 
مسوا کت تعباث. اش کل (ع إمركب) 
قتاد. گون. (یادداشت مرحوم دهخدا). ؛ رجوع 
به قتاد وگون شود. 
مسوا کک العباس. مش کلب با] لع ! 
مرکب) رعی‌الأبل. رعیالایل. (از تق حکیم 
مؤمن) (از تذکر؛ ضریر انطا کی). و رجوع به 
رعی‌الابل و رعی‌الایل شود. ||بعضی گویند 


3 4 
دوای معروفی است که بیونانی نوازسن نامند. . 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 

مسوا کتالقرو۵. اش کل ق] (ع1 
مرکب) اشنه. (تحفة حکیم مؤمن) (از تذکرة 
ضریر انطا کی).رجوع به اشنه شود. 

مسوا کالدسیح. اش کل ع) (ع1 
مرکب) نوع بزرگ نوارس است. (تحفة حکیم 
مؤمن). و رجوع به نوارس شود. |اگون. قتاد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به گون و 
قتاد شود. 

مسواق. [مش] (ع 4 پنجه باشد که بدان 
زمین زراعت راست کنند. (آنندراج) (غیاث). 
1 ن که زمین بدان راست کند. (مهذب 
الانماء). 


1 - Lailon. 








مسو م . 


مسوء . [مْ] (ع عص) بی‌با ک شدن. مَء. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مس و تس. ۰(س ت (امرکب, از اباع)! 
ظروف و آلات مسین. لوازم آشپزخانه و 
وسایل خاند. 
مسوج. ام سز و] (ع ص) گلیم گردکرده: 
کاءسوج؛ گلیمی که آن راگرد کرده باشند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مسوجو. [مسش ج] (ع ص) سگ باساجور. 
(ناظم الاطیاء) (انندراج) (منتهی الارب). و 
ساجور چوبی است که بر گردن سگ بندند تا 
از سوراخ رز نتواند درشدن به انگور خوردن. 
(آتدراج), اشر موجر؛ موی فروهشته. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسوج. (] (ع !) ج یسح. پلاس‌ها, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سیانه‌های راه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آنندراج). 
مسوج. (] (ع مص) رفتن در زمین. 
(متهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) (آنندراچ). 
مسوح. [ع) (ع ل) آنچه در مالیدن آن بر بدن 
بیار مبالقه در دلک عضو نکند. (تحفة 
حکیم مؤمن). داروئی که بوسیلة آن بدن را 
مح کنند. (از بحر الجواهر). ج» موحات. 
مسوحاء [م] (ع !) ادهان مرکبه. مسوحات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسوحات. [f]‏ 2 اج موح و مسوحة, 
مطلقاً داروهائی راگویند که بوسیلۀ دستها 
بہدن آدمی مالش دهند. (از بحر الجواهر): در 
اطلیه و مسوحات ملذذ جهت تقویت باه. (از 
کتاب هداية الملوک ابی‌الفقیه اصفهاني 
یادداشت مرحوم دهخدا). ادهان مرکبه, 
موحارو رجوع په مسوح و مسوحه شود. 
مسوحه. (مح] (ع 4 تانیث مسوح. ج» 
موحات. و رجوع به مسوح شود. 
مسو جی. م حی‌ی] (ص تسبی) منسوب 
به موح که جمع مح باشد. (سمعانی), 
سوخ. (۶) ۵ ص لاج تسسخ: 
صورت‌برگردانیدهها. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطاء). ج موخات. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), در روایات است که حمدونه. خوک. 
فیل. گرگ» سوش» سوسمار. خرگوش: 
طاوس, دعموص, مارماهی: سرطان. 
سنگ پشت: وطواط, عنقاء» روباهه خرس, 
بربوع و خارپشت جزء مسوخ باشند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |[زشت‌ها. و 
رجوع به مسخ شود. 
مسوخات. 11 2 ص !اج موخ و 
مسوخد. جج مسخ. (باددائت مرجوم 
دهخدا): قولهم الجریت (مارماهی) من 
السوخات باطل, لان سامسخ لانسل له و 
لایبقی بعد ثلانة ایام. (بحر الجواهر) 





مسوخة. [مخ] (ع ص, !) مسوخ. رجوع به 
صوخ شود. 

مسود. [مش و ] (ع ص) فرزند مهتر (سیّد) 
زاینده یا فرزند سیه‌فام اورنده. از لفات اضداد 
است. (از من 
مسود. 2 سو ووا 2 ص) اختیارکننده و 
برگزینندة مهتر برای قوم. || آن که سیاه میکند 
و با ساهی نشان میکند. (از سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سیاه کننده. | آن که با سیاهی 
دوات می‌نویسد. (ناظم الاطباء). نویسنده. 
“مود اوراق؛ نویسدة ورق‌ها. (ناظم 


منتهی الارب) (آندراج). 


الاطیاء). 
- ||سوادکننده از اوراق. رونوشت‌بردارنده. 
کپیه کننده از اوراق. 


مسود. [م سو و ] (ع !) روده‌ها که در آن 
خون فصد ناقه را پر کرده و سر آن بند کرده 
بریان نت8 خوردندی در جاهلیت. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(اتتدرا اج). 
مسود. [م سو و] (ع ص) نعمت مفعولی از 
تسسوید. بسیاه‌شده. (از مسنتهی الارب). 
سیاه کرده‌شده.سیاه* 

گازر مباش کز پی تزیین دیگری 

جامه سپید کرد و ورا رو سود است. 

آبزیمن: 

||نوشته‌شده. |اسید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مسود. 1وش ودد] 2 ص) سیاه‌شده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سیاه‌روی از 
غم و اندوه و رنج. (ناظم الاطبام)» سیاه. 
(آندراج): و لذا بشر آحدهم بالأنی ظل 
ا مسوداًو هو یم (قرآن ۵۸/۱۶). 
مسودات. (ش رَد دا] (ع ص, !) ع 
مولع به مسودة در تمأم معانی شود. 
مسو ۲ سو و] (ع ص ج مودة. 
رجوع به مودة در تمام معانی شود. 
مسودة. [ش و د] (ع ص) آب که بر آن 
زردی باشد. (متهی الارپ) (آندرا اج). آینتی 
که‌بر روی آن زردی باشد: ماء مودة. (ناظم 
الاطباء). 
مسودة. (ش و د] (ع ص) تأئیث مسود. 
زنی که بچة باه زاید. (ناظم الاطباء). 


-| مسودة. ام سور د] (ع ص,() تانسیت 


مسود. ج مسودات. آنچه اول نوشته و سپس 
از روی آن بطور دقت و صفا و خوبی نویسند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). مسودة. مسوده, 
مسوّده. سواد. پیش‌نویس, مقابل پا کنویس. 
مقابل بیاض, مقابل مُبيضة. |أكبى". 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||ادمتخط. فرمان. 
نامه. نوشته. نوشته‌شده. ||سیاه. (دهار). |انزد 
عامه ظرف شراب شیشه‌ای سیاه‌رنگ. 
(محیط المحیط). 





مسو ده. 14۰۵ 


مسودة. نش ود 13 (ع ص تانت 
مسود. ج, مودات. مجازا به‌معنی نوشته و 
آنچه اول سرسری نوشته باشند تا بار دیگر آن 
رابه دقت و صفا و خوبی نویند. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). سواده مقابل بیاض. آنچه 
اول به قصد مراجعه بنویسند, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ورجوع به موده شود. 
||سیاه. اين لفظ مأخوذ از اسوداد بر وزن 
افعلال است, زیرا هر لفظی که در آن معنی لون 
باشد | کثراز باب افعلال می‌آید. چنانکه 
احمرار و اخضرار و اصفرار و اسوداد. 
(آنندراج) (غیاث). سیاه کرده‌شد». || خا که. 
خا کاو نقشه. (ناظم الاطباه), 
مسودة. [م سذ و د] (اخ) بسنیعباس را 
گویندچرا که شعار آنها سیاه بود و باس سیاه 
می‌پوشیدند. (ناظم الاطیاء). عباسیان که 
مُيْضة یا اصحاب 
مقنع که جامه سید در بر کردندی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). سیاه‌جامگان, عیاسیان, ضد 
سپیدجامگان. عباسیون. (عقد الفرید). 
اصحاب دولت بی‌عباس. (خاندان نوبختی 
ص ۲۶۴ 
مسوده. [) و و د] (ع ص: !) مسودة. 
رجوع به مسودة شود. 
مسون ه. ٣س‏ ود ] ۵ ص ) مسودة. 
رجوع به مودة شود. || پیش‌نویس و سواد 
دستورالعمل: فرمودیم تا در تمامت ممالک 
باسقاق و ملک هر شهری قضات انجا حاضر 
گردانندو حجتی در این باب به سوجبی که 
مود آن کرده فرستادیم از ایشان بازگیرند و 
بفرستند. (تاریخ غازانی ص ۱.)۲۲۹ کنون‌باید 
که فلان و فلان قضات آنجا را حاضر گردانند 
و به موجب موده‌ای که فرستاده شد حجت 
از ایشان بازگیرند. (تاریخ غازانی ص ۲۲۹). 
|زنوشته. نوشته‌شده. نوشته‌شده از روی سند 
یا چیز دیگری, کبی. كپی‌شده. مسوّده: رقم 
نویسان ارقامی که به مود دفاتر صادر 
میشود دو نفر. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص 1۶). حکام و کلانتر و مستوفیان و 
لشکربان... و غیره محال متعلقه به ایشان که 
به مسوده دفتری صادر ميشود. (تذكرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۴۴). و رجوع به 
مودة شود. 


جامۀ سیاه پوشیدندی, ضد 


- موده را صاف تمودن؛ به یاض بردن. به 
ورق بردن. به کاغد بردن. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۳۲). پا کئویس کردن. 

موده کردن؛ سرسری نوشتن. اناظم 
الاطباء). ورق سیاه ساختن. (مجموعة 
مترادفات ص ۳۳۲). تهیُ پیش‌نویس کردن. 


۱-از: مس (ظروف مسین) +تس؛ مهمل آن. 
1۰ - 2 








4۰۶ مسور. 


|[ خا که.خا كاو نقشه. (ناظم الاطباء). 
مسور. [) (ع ص) پاسپرده. طریق مسور, 
راه پاسپرده. (متهی الارب ذیل «س ی ر») 
(ناظم الاطباء): رجل مور به؛ مرد رفته در 
آن راه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مسور. [ ٢‏ سو ر) (ع ص) نعمت سفعولی از 
تسویر. زینت کرده شده با دست‌برنجن. (ناظم 
الاطباء). ياره بر دست نهاده, (منتهی الارب). 
دستبند داشته‌شده. دارای دستبند؛ .چهل مربط 
در محاذات مجلس او بداشتند با تجانیف 
مشهر و غواشی مور و به اسلحه نفیس 
مصور. (ترجمة تاریخ یمینی چ سنگی 
ص ۳۳۳). باق و ساعد ما را به عادت نسوان 
مور و مخلخل نيافتهاند. (مرزبان‌نامه). 
|| دیوار بناشده. محاط شده از دیوار, دیواردار. 
(ناظم الاطباء). به دیوار آسده. (از منتهی 
الارب), بادیوار, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دارای سور. ||() جای دست‌برنجن از دست. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
مسور. [مش و) (ع |) تکیه‌جای چرمین. 
(ستتهی الارب). مستکای چرمین. (ناظم 
الاطباء). بالش از پوست. و رجوع به مسورة 
شود. 
مسور. (مش ز) (إخ) ابن مَخرمتین توفل‌ین 
اهيب الفرشى الزهری, مکستی به 
ابوعبدالرحمن و متولد سال دوم و مقتول به 
سال ۶۴ھ .ق.از فضلای صحابه و از فقهای 
آنان است. در طفولیت محضر نبی (ص) را 
درک کرد. از خلفای اربعه روایت دارد. در 
فتح افریقا با عبدالله‌بن سعد همراه بود. در سال 
۴ھ .ق .که با ابن‌زبیر در محاصرۀ مکه همراء 
بود سنگی از حصار مکه به سرش اصابت کرد 
و مقتول گردید. (از الاعلام زرکلی). 
مسورة. 1ش ور (ع !) تکیه‌جای چرمین. 
(متهی الارب) (آنندراج). تکیه گاه چرمین. 
متکای چرمین. (ناظم الاطباء). بالش چرمین, 
(مهذب الاسماء). باش نفستتي, نهالیچه. 
(زمخشری). بالش چرمین. (مهذب الاسماء), 
بالش تکیه, ج» مساور, و رجوع به مسور 
شود. 
مسورة. مسر وَرَ] (ع ص) تأنیث سور. 
صاحب‌سور. دارای باره. محصور. (یادداشت 
مرحوم ده‌خدا), |(اصطلاح منطق) قضية 
مورة یا قضیهٌ محصور, قضیه‌ای است كه 
موضوع آن بطور کل یا بعض معین شده باشد 
و بر چهار قم است: موجه کلیه, موجبة 
جزئیه, سالبه کلیه و سالبه جزئيه. (اساس 
الاقتباس ص ۸۳). 
مسوس. [ء] (ع ص, !) آب نه شیرین ونه 
شور. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). آبی که نه شور باشد نه شیرین. 








(ناظم الاطباء). آبی به میان خوش و شور. 
(مهذب الاسماء). آبی که میان خوش و شور 
باشد. (دهار). ||آب که دست بدان رسد و 
تشنه سراب شود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتندراج). آبی که دست بدان رسد. 
| آبی که تشنه را سراب کند. (ناظم الاطباء). 
||هرچه فرونشاند سوزش تشنگی را (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). هرچه 
فرونشاند تشنگی را. (ناظم الاطباء). || آب 
روشن شیرین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). آب صاف شیرین. (ناظم 
الاطباء). ||فادزهر. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). حجرالب‌ادزهر. تریاق, 
(اقرب الموارد). پای‌زهر. (مهذب الاضماء). 
پادزهر, (دهار). پازهر. 

مسوس. [] ((خ) دهی است به مرو. (متتهی 
الاوچ). نام قریه‌ای به مرو و منوب به آن 
موسی است. (بادداشت مرحوم دهخداا, 
مسوس. [م سر وٍ] (ع ص) سوس درافتاده. 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارد), 
شیشهزده. کرم‌خورده. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). ||کاری آراسته و زینت‌داده‌شده. (از 
منتهی الارب). 

مسوس. آم سر و] (ع ص) درختی که کرم 
را می‌پروراند.(ناظم الاطباء). 

مسوسی. [] (ص نبی) فوب است به 
مسوس که از قرای مرو میاشد. (سمعانی). 
مسوط. [مش ] (ع !) آنچه بدان چیزی را 
بر چیزی آمیزند از چوب و جز آن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مسواط. 
(اقرب السوارد). كفچة عصیده. (دهار). و 
رجوع به مسواط شود. 

مسوط ۰ مس و] ((خ) تام پسر ابلیس که 

تزا بر خشم انگیزد (بدین معنی بدون الف 

(متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج), 

مسوع. (م سو ] (ع ص) جب‌ایز. رواء 
مسوغ. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): 
هذا مسوع له؛ مسوغ له. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تجویز و عطا کرده شده. جایزشده. و 
رجوع به مسوغ شود. 

مسوغ. مسر و] (ع ص) روادارنده. (از 
منتهی الارب). سجوز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جایزکند.. |[گوارا کننده,(از منتهی 
الارب). 

مسوغ. 1م سو و] (ع ص) مننسسوع. 
جایزشده. روا. و رجوع به مسوع شود. 
||گوارا شده. گواریده. 

مسوغ گود‌یدن. [م سو ر گ دی د] 
(مص مرکب) روا گشتن. روا گردیدن. جایز 
شدن. ||گوارا شدن, مسوغ گشتن: مرا به 
کشتن دمنه شادی مسوغ نگردد. ( کلیله و دمنه 





رل 


چ مینوی ص ۱۵۵). 

مسوغ گشتن. [م سز رگ ت] (مسص 
مرکب) مسوغ گردیدن. و رجوع به وغ 
گردیدن‌شود. 

مسوف. [ء نو ] (ع ص) رسم‌الخطی از 
مسووف. رجوع به موف و مسووف شود, 

مسوف. (2] (ع ص) گشن مایل به گشنی از 
شتران, (اقرب الموارد). مسژوف. و رجوع به 
مسژوف شود. 

مسوف. [مش و (ع !) عطردان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مسوق. (م شزو ] (ع ص) مرد برسر خود 
که‌هرچه خواهد میکند و کسی رد حکم آن را 


تتواند. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) . 


(ناظم الاطباء). صبور. (اقرب الموارد). 
خیرهسر, خودرأی. 

مسوفة. [ م سور ف] (ع ص) تأنيث 
مسوف. ||چاهی که قریب است که آب دهد. 
(منتهی الارب). چاهی که نزدیک به آب دادن 
باشد. (ناظم الاطباء). ||چاهی که آبش 
نا گواردو ناخوش و بدیو باشد. (متهی الارب) 
(از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). |ازن 
نافرمان که اطاعت شوهر نکند و به «سوف 
أفعل» وقت گذارد و تن درندهد. الحدیث: 
لمناثه اموفة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) 

مسوفین. ٤‏ س و] (ع ص. ) ج موف 
(در حالت نصبی و جری). رجوع به مسوف 
شود. 

مسوق. [ع] (ع ص) ستور رانده‌شده. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پیش‌رفته. 
مسوق. (مّش و ] (ع ص) سوق‌دهنده بطرف 
صید. (از اقرب الموارد): بعیر مسوق؛ شتر که 
شکار راند و شکاری (شکارچی) را بر شکار 
قادر گرداند. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا راج“ 


۷ 


مسوق. [سش ا اع إا چویی که ان 


رارائد. (منتهی الارب) (ناظم ‏ الاطاء). 
مسوقة. [مش وق ] لع تانیت مسوق, 
تازیانه. (ناظم الاطباء). 
مسوکک. (م] (ع لا ج شک. پوست‌هاء با 
بس‌خصوص پوست‌های بزغاله‌ها. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). 
مسول. (م نو ) (ع ص) رس الخطی از 
مسوژول, رجوع به مسژول شود. 
مسول. سذ و] (ع ص) اغوا کننده. 
فریبنده. بی‌راه کننده. (از متتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج» مسولین: و آنچه کرده 
است از سر تعجیل بوده است به وسوسة 
شیطان مول و توهم نفس امار؛ مخیل, 
(سندبادنابه ص ۱۰۰). 

مسول. [م س ر] (ع ص) اغسواشده. 








مسولات. 
فریب‌خورده. بیراه کرده شده. (از فننتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) ۱ 

مسو لات. م و ] (ع ص, ل) رسم‌الخطی از 
مسوولات. رجوع به مسوولات شود, 
مسولة. 9 ثو (] ۵ ص) رسم‌الخضطی از 
موولة. رجوع به مسوولة شود. 
مسولیت. (م نو لی ی ] (ع مص جعلی, 
(مص) رسم‌الخطی از مسوولیت. رجوع به 
مسوولیت شود. 
مسو لین. (2 و] (ع ص. !) رسم‌الخطی از 
مؤولن. رجوع به مسژولین شود. 
مسولین. مش و ] (ع ص !)ج مسول (در 
حالت نصبی و جری). رجوع به مول شود. 
مسوم. [مْ سو و] (ع ص) نشان و علامت 
گذاشته شده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). داغدار. ا(اسب به 
چرا گذاشته شده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). به چرا گذاشته شده. (ناظم الاطباء). 
مسوم. (م سو و] (ع ص) نشان‌گذارنده. 
|اکی که اسب خود به چرا بگذارد. (از متهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
مسومة. مزر ] (ع ص) تأیث مسوم. 
اسب به چرا گذاشته شده. ||اسب با نشان و 
علامت. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نشان‌کرده‌شده. نشاندار. باعلامت. 
معلمه. داغدار. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
حجارة مسومة؛ سنگریزه‌هائی که بر آن امثال 
خواتم بوده باشد. یا آن که بر آن نشان سپید و 
سرخ یا دیگر علامت بود که بدان معلوم گردد 
که‌ایین ستگریزه‌ها از سنگریزه‌های دنیا 
نبود‌ند. (از متهى الارب) (ناظم الاطباء): و 
أمطرنا علبها حجارة من سجیل متضود 
موم... (قران ۸۲/۱۱ و ۸۳)؛ و بارانیدیم بر 
آن سنگهائی از سنگ گل بر هم تهاده ده و 
نشان کرده. 
مسوهپی. (م میی ] (ع !) عبای لطیف و 
سبکی که از پشم سفید در بغداد تهیه میشود. 
(دزی ج۲ ص ۵٩۳‏ 
مسومین. ٤‏ سذ و] (ع ص لاج مسوم 
(در حالت نصبی و جری). رجوع به مسوم 


شود. 


مسوود. [م ئو] (ع ص) دوچار شده به | 


بیماری سواد» از مردم و گوسفند و شتر, (از 
اقرب الموارد). مرد بیمار به مرض سواد. 
(منتهی الارب). گرفتار بیماری سواد. (ناظم 
الاطیاء), و رجوع به سؤاد شود. 

مسؤوف. (ع ئو ] (ع ص) فحل تیزشده به 
گشنی. (منتهی الارب). مسوف. (اقرب 
الموارد). مسؤف. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
موف شود. 


مسوّول. (م و ] (ع ص) نعت مفعولی از 








مصدر بؤال. کی که از وی سژال کتند. 
(ناظم الاطباء). سوال‌شده. پرسیده‌شده. 
پرسش‌شده. (ناظم الاطباء). پرسیده. 
سوال‌کرده. (دهارا: إن المع و البصر و الفژاد 
کل‌اولک کان عته مسوولا. (قرآن ۳۶/۱۷). 
توئی مقبول وهم قابل توئی مفعول و هم فاعل 
توئی مسژول و هم سال توئی هر گوهر الوان. 
ناصرخسرو. 

- مسوول‌به: چیزی که آن را سوال کنند و 
درخ واست نمایند. (ناظم الاطياء). 
مسوول‌عنه. 

¬ مسوول‌عته؛ مسوژول‌به. 

|| خسواسته‌شده از وی چیزی را. (منتهی 
الارپ). خواسته‌شده. (انندراج) (غیاٹ). 
کی که از او درخواست نمایند. اناظم 
الاطباء), درخواست‌شده, طلب‌کر ده‌شده. 
تقاضافعيچر(ناظم الاطباء). 

-موول بودن؛ موظف بودن به انجام امری. 
|| خواسته. (دهار). درخواست. استدعا. (ناظم 
الاطباء). خواهش‌شده. مراد. خواهش. چیزی 
خوأهش‌شده: برموجب درخواست ایشان 
رفتن لازم ديدم و اطلاب سژال و اسماف 
مسوول ايشان واجب دانست. (السعجم ج 
مدرس رضوی ص ۱۹). 

¬ مسوول کی را اجابت کردن؛ خواهش 
کی‌رابرا آور دن. ِ 
||موآخد. موأخنه‌شده. مورد بازخواست. آن 
که از او بازخواست شود. بازخواست‌شده. که 
بازخواهی کند از او. 

¬ مسوول بودن؛ ماخذ بودن. (ناظم 
الاطباء), متعهد بودن. مورد بازشواست به 
سیب تعهد حفظ و حراست بودن. 

|| ضامن. پایندان. 

2 موا دان متمهد داستن. ضامن 
داز E:‏ 

- مسوول کردن؛ ضامن کردن. متعهد کردن. 
به عهده گذاشتن. 
مسۋولات. (م و] (ع ص, () ج مسژول و 
موولة. ان مقدمات که در واقعات موجود 
باشد و ا کثر مردمان را بر آن اطلاع نباشد. 
(غیاث) (آنندراج). ||استدعاها. درخواستها, 
متدعيات. عرایض. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به مسوول شود. 
مسوولون. (ع نو] (ع ص !)ج مسوول 
(در حالت رفعی). مواخذه‌شدگان: و قفوهم 
إنهم سژولون. (قرآن ۲۴/۳۷). و رجوع به 
مسوول و مسوولین حون ر 
مسوولة. زم و ل] (ع ص) تأنیث مسوول: 
ج مسوولات. و رجوع به مسوول و 
موولات شود. 
مسوولیت. (ع ئو لی ی] (ع مص جعلی. 
إمص) مؤولة. مصدر صناعی يا جعلی از 








مسوولیت. ۳۱۰۹۰۷ 


موول. ضمانت. ضمان. تعهد. مژاخده. 
-موولیت چیزی با کسی بودن؛ به گردن او 
و در عهدة او و در ضمان و پایندانی او بودن. 
موولت داشتن؛ مسژول بودن. متعهد 
بودن. موظف بودن. 

||(اصطلاح حقوق) در اصطلاح حقوقی, تعهد 
قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری 
است (خواه مالی باشد خواه غیرمالی). وان بر 
دو قسم است: یکی مسژولیت جزائی و آن 
موولتی است که قابل تفویم به پول نباشد, و 
دیگری سژولیت مالی یا مسوولیت مدنی که 
مسوولتی است قابل تقویم به پول. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- مسوولیت اداری یا انضباطی؛ مسوولیت 
ناشی از تخلف انضباطی در امور اداری. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- مسوولیت تضامنی؛ عیارت است از اینکه 
هر یک از چند مدیون در مقابل دائن بقدر 
مجموع حصه طلبکاران مسوول باشند نه 
بقدر حصهٌ خود. (از فرهنگ حقوقی) 

¬ م‌وولیت جزانی؛ مسوولیت غیرمالی, 
رجوع به مسوولیت در معنی حقوقی آن شود. 
-مسوولیت سیاسی وزراء؛ (اصطلاح 
حقوق) در اصطلاح حقوق سیاسی, عبارت 
است از مسوولیت وزراء در سیاست عمومی 
کشور. این مؤولت با ابراز عدم اعتماد 
اکثریت نمایندگان یکی از مجالس مقتته و 
استعفای کاینه سجسم می‌شود. موژولیت 
سیاسی وزرا مژولتی مشترک و جمعی 
است. ولی مسوولیت تضامنی نست. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- مسوولیت قراردادی؛ (اصطلاح حقوق) در 
اصطلاح حقوق مدنی, مسژولیتی است مالی 
که ناشی می‌شود از دو چیز. یکی تخلف از 
اجرای قرارداد و دیگری سوء اجرای قرارداد. 
در مقابل اصطلاح بالاء اصطلاح «مسژولیت 
خارج از قرارداد» قرار می‌گیرد. (از فرهنگ 
حقوقی). 

¬ م‌ژولیت مالی؛ رجوع به مسژولیت در 
اصطلاح حقوقی آن شود. 

- سوولیت مدنی؛ مسوولیت قراردادی, 
بجای آن اصطلاح «ضمان مدنی» را نیز به کار 
برده‌اند. و رجوع به مسوولیت در معنای 
حقوقی آن شود. 

¬ مؤولیت مستخدم؛ در حقوق اداری برای 
مستخدم دولت دو نوع مسژولیت مقرر است: 
یکی مسژولیت مالی و دیگری مسوولیت 
غیرمالی که هر کدام از آنها را شقوق و 
توضیحاتی است. و رجوع به فرهنگ حقوقی 
شود. 

- مسوولیت مشترک؛ که چند تن با یکدیگر 
متعهد امری باشند. چنانکه مؤولیت 





۸ مسوژولین. 


مشترک وزراء. و رجوع به مسوولیت سیاسی 
شود. 
مسوولین. [م و ] (ع ص,) ج مسوول (در 
حالت نصبی و جری). مسوولون. مواخذان. 
متمهدان. ضامنها. و رجوع به مسوول شود. 
مسوّوم. (م ثو] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر سام. انچه از او په ستوه آمده باشند. (از 
منتهی الارب). آنچه از او بیزار شده باشند. و 
رجوع به سأم و سامة شود. 
مسوی. [م سذ وا] (ع ص) هموار و برابر 
کرده‌شده و یکسان و صاف. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): 
ثوب مسوی؛ جام هموار. (مهذب الاسماء). 
مسوی. م سو وی ] (ع ص) آن که چیزی 
را هموار و برابر و راست میکند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء), 
مسه. مش سی / س ] () به اصطلاح زرگران 
قمی از چکش است. (فرهنگ نظام). 
مه اغو؛ چکنی است که کف ان محدب 
است. (فرهنگ نظام). 
-مسه چهارسو؛ چکش چهارپهلو است. 
(فرهنگ نظام). 
مه هوله؛ قسمی از چکش چهارپهلو 
است. (فرهنگ نظام). 
مسهای زراندود. [م ي ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از دوستی و اشتائی به 
نفاق. (تاظم الاطباء) (آتندراج) (برهان). 
محبت بانفاق, (انجمن آرا). ||دروغ‌های 
راست‌ماند. (ناظم الاطیاء) (آنندراج) 
(برهان) (انجمن آرا). 
مسهپ. (م +] (ع ص) فراخ‌رو. (متهی 
الارپ) (انندراج): فرس مهب؛ اسب 
فراخ‌قدم. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
||مرد بیارگوی, (سنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (آنندراج). مرد بسیارگوی و 
پرحرف. (ناظم الاطباء). بسیارگوی. (مهذب 
الاسماء) مسهّب. 
مسهپ. 1 2] (ع ص) مدهوش‌شده از 
گزیدگی مار. |اگونه برگردیده از بسیاری 
محبت و یا از ترس و یا از بیماری. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||چاه په ریگ رسیده. 
(از منتهی الارب). |امرد بسیارگوی. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (آنندراج). سرد 
بسیارگوی و پرحرف. (ناظم الاطباء), 
بسیارگوی. (مهذب الاسماء). مُسهب. 
مسهیة. مدب ] (ع ص) تأئیث مسهب؛ بثر 
مسهیة: چاهی که از بسیاری ریگ آب ندهد. 
||چاه مفا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). چاهی دورفرود. (مهذب الاسماء), 
مسهج. f]‏ ع مسپهک. گذرگاه باد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 














مسهج. (مذ] (ع ص) آن که حرف زند در 
هر حق و باطل. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کسی که حرف زند در حق و باطل. 
(ناظم الاطباء). |مرد بلیغ فصیح. (سنهی 
الارب) (آنندراج). 

مسهد. (م س۸3] (ع ص) بی‌خواب. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). بیدارکرده‌شده. (غیاث). بیدارشده. 
بیدار. بی‌خواب‌شده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 
نوز نہرداشته‌ست مار سر از خواب 
نرگس چون گشت چون سلیم مسهد. 

منوچهری. 

- مهد کردن؛ بیدار کردن: 
کردارۂسلیم‌ترین با عدوی خویش 
آن است کاین سلیم سهد کند همی. 

مفهفة. (م دَت) (ع ص) تشنگی‌آور. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء): طعام مسهفة؛ طعامی که تشنگی آرد 
و آب بسیار خوراند. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد)(تاظم الاطباء). 

مسهقر. (م دیرر] (ع ص) یوم مسهقر؛ 
روزی سخت گرم. (مهذب الاسماء). 

مسهقوره. (مسي ر /ر] () گیاهی که آن را 
زراوند و شجره رستم نامند. (از فرهنگ 
گیاهی‌بهرامی). مسمقوره. مسمقار. ممقران. 
(فرهنگ گیاهی بهرامی). و رجوع به زراوند و 
شجرۀ رستم شود. 

مسهقونیاء [ء د] (مسعرب, إا مسحقونا, 
محوقونا. و رجوع به مسحقویاً و 
مسحوقونیا شود. 

مسهکت. [م ) (ع ص) مرد فصیح زودگوی. 

د بار روان تیزرفتار. (منتهی الارب) 


۱ لوب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 


مسهکت. [م د] (ع () گذرگاه باد. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مهج. مسهکة. و رجوع به 
مهكة شود. 
مسهکة. [م هک | (ع () گذرگاه باد. امنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مسهک. و رجوع به مسهک شود. 
مسهكة. [ دک ] (ع ص) ريح مسهکة؛ باد 
سخت. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
مسهل. () د] (ع ص.) شکمنرم‌کسننده. 
(ناظم الاطباء). داروی شکم‌رانده. (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). شکم‌راننده. هر 
چیز که شکم را براند و اسهال آورد. (ناظم 
الاطباء). دواشی که شکم راجاری کند. 
(آنندراج) (غیاث). دارو که شکم براند. 
(مهذب الاسماء). آن دارو که شکم را براند. 





مسهوف. 

(دهار). دوائی که رطویات عروق و اعضاء 
دیگر را بسوی آمعاء کشد و از براز بیرون کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کارکن. داروی 
کار,هرچه اخراج فضول از طریق امعاء نماید. 
آنچه شکم براند. مقابل قابض. رانندة شکم از 
داروهاء شکم‌ران. داروی راندۀ شکم. داروی 
شکم‌ران. سهول. داروئی که معده و روده‌ها را 
تسطهیر کند و فضلات را از شکم براند, 
سرقدم‌برنده: 
آن کس که یکی مهل و داروی تو خوردهست 
مانند فرشته نشود هرگز پیمار, 

سنائی. 


مسهل. (٢ه]‏ (ع ص) شکسم‌رانده‌شده. 


داروی مسهل‌داده‌شده. |اگرفتار شکم‌روش. ‏ 


(ناظم الاطباء). 
مسهل. (م سده](ع ص) نعت فاعلی از 
تسهیل. نرم و آسان گرداننده. (ناظم الاطباء). 
آسان‌کننده. سهل‌گيرنده. 
مسهل. [مس2ه] (ع ص) نمت مفعولی از 
تسهیل. سبک‌کرده‌شده. اسان‌کرده‌شده. 
(ناظم الاطباء): کشف و بیان این معانی مر 
و سهل گشته چگونه خاید که حال آن معطل 
و مهمل ماند. (جامم اشواریخ رشیدی). 
|| ترم‌شده. (ناظم الاطباء). 
مسهلاات. [مد] (ع ص:!) ج مهل و 
مسهلة, داروهای مسهل. چیزهائی که شکم را 
می‌راند و اسهال می‌آورد. (ناظم الاطباء). 
أدوية سهلة. 
مسهلة. ٣1‏ ل] (ع ص) مسهله. تأنيث 
مسهل. ج مسهلات. و رجوع یه مهل شود. 
ادوبة مسهله؛ داروهای شکم‌راننده و 
نرم‌کننده. و رجوع به مسهللات شود. 
مسهم. [م د] (ع ص) اسب کم‌اصل. (منتهی 
الارپ). اسب هجین. مشهب. (از اقرب 
السوارد), اسب کم‌اصل و هجین, (ناظم 


الاطباء). |ارجل مهمالجم؛ مرد لاغر در هن 


عشق. (متهی الارب). سرد لاغر از عشق 
(ناظم الاطیام) 

مسهم. [م ] (ع ص) بسبارگوی. (منتهی 
الارب) (آشدراج). مرد پرحرف بسیارگوی, 
(ناظمالاطیام) 

مسهم. 2 ش‌ه۸] (ع ص) چادر خطدار. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء) (آتندراج). بردی چون سوفار تیر 
نگار کرده, (مهذب الاسماء), 

مسهمة. [م شطهْمٌ] (ع ص) تأئیث مسهم. 
سهام‌زده: ابل مسهمة؛ شتران سهام‌زده. 
(مستتهی الارب) (از اقرب المنوارد) (ناظم 
الاطیاء). 

مسهوف. (۶] (ع ص) آن که بسیار آب 





۱-صحیح اين کلمه مسمقورة است. 











خورد و سیر نشود: رجل مسهوف. (مبتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مسهوم. [۴] (ع ص) سهامزده. بعیر مهوم 
شتر سهام‌زده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). شتر گرفتار پیماری سهام. 
||شتر گرمازده‌شده. (ناظم الاطباء), 
مسپی. [مشی ] (ع مص) بیرون آوردن نطفه 
از زهدان ناقه و پا ک‌کردن رحم را (از متهی 
الارب) (آنندراج). خارج ساختن نطنه از 
رحم و فرزند از شکم. (تاج المصادر بسهقی). 
|الاغر گردانیدن شتران را. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). ||نرم رفتن و کم رفتن. (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). |أبه دست 
مالیدن و پا ک‌کردن چیزی را. |[برکشیدن هر 
چیزی که باشد. (اندراج) (از ناظم الاطاء). 
مسی. [مشی /] (ع ) شبانگاه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (دهار) (مهذب 
الاسماء). 
مسپي. [] (!) به هندی کا کنج است و در 
بعضی بلاد اطریلال را به این اسم خوانند. 
(تحفة حکیم مزمن). 
مسی. [۶] (ص تسبی) منسوب به مس. از 
جنس مس. ساخته‌شده از مس. |اگونه‌ای 
رنگ سرخ سانند رنگ مس, به رنگ مس. 
می‌رنگ. ||مس‌فروش. مسگر, |[یک قم 
سلونی معمول هندوستان که رنگ میکند 
دندانها را. (ناظم الاطیاء). 
مسیاج. [م] (ع ص) رونده برای برپا داشتن 
شر و فتنه در زمین. (از اقرب الموارد). ان که 
مان مردمان تیاه کند به مسخن‌چیتی و فة 
رونده. (مهذب الاسماء. ج, مساییح. (از 
متهی الارب). 

. مسیاع. [] (ع ص) ناقة مسسیاع؛ شتر 
ماده‌ای که بر سر خود به چرا گاه‌رود. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). ||ناقدای که بر آن متاع بردارند و 
بی‌تیمار گذاشته» یا آن که او را به سفر پرند و 
بازآرند. (متهی الارب) (آنسندراج) 
ماده‌شتری که آن را به سفر برند و بازآرند. 
(ناظم الاطباء). |ارجل ماع مضیاع؛ ی 
مضیم. (منتهی الارب). مرد اتلاف‌کننده و 
بهوده‌خرج‌کننده. (ناظم الاطیاء). ||() نداو». 
(متهی الارب). يشتنة. مال گل. (مهذب 
الانسماع), 

مسیاف. 1م( 2 ص) مادر فرزندمرده. 
(منتهی الارب ماده س و ف) (ناظم الاطبام). 
مسیان. (مس‌ی یبا] (ع | مصفر) مصفر 
ماء. شبانگاه ج» میانات. (منتهی الارب): 
آتبه مسیانا؛ امدم آن را در شب. (ناظم 

الاطباء). 
مسیانات. 1م سی يا] (ع !اج مسیان. 
رجوع به ميان شود. 








مسیء ‏ (] 2 ص)ج» سیئون. پدکردار و 
گاهکار و محروم. (ناظم الاطباء). بدی‌کننده 
و گناهکار. (فرهنگ نظام). بدکردار. (دهار) 
(مهذب الاسماء). بدکردار. بدافعال. (از 
غیات)". بدکار. تباهکار. تبهکار. بدکاره. 
بزه کار, بزه‌مند. عاصی. مذنب. مسجرم. آشم. 
اشیم. بدکش. بدکنده, مقابل محن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

مسیب. (] ([خ) نام وادئی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

مسیب. [مْ سی ی )] (ع ص) سور 
گذاشته‌شده بر سر خود. (از مستهی الارب) 
(آتدراج), بر سر خود گذاشته شده. (ناظم 
الاطباء): صبی سیب؛ طفل بدون محافظ و 
بدون نگاهبان. (از اقرب الموارد), 

مسیب. ام سی ي ] (ع ص) نمت فاعلی از 
تسیب. ریوع به تسیب شود. 

مسییب. (مس‌ی ي /س‌ی ی ] (اخ) نام پدر 
سعید. (منتهی الارب). 

مسیب. [مٌ سی )۲ ((خ) نام یکی از سه 
پرادری که در بخارا در قرون ال همجری 
پول رایج آن زمان را که درهم نامیده میشد 
سکه میزدند. (دو پرادر دیگر یکی محمد و 
دیگری غطریف نام داشت). سکه‌هائی که این 
سه پرادر ضرب میتمودند به نام شودشان 
معروف بود که به ترتیب درمهای مسیییه, 
محمدیه و غطریفیه می‌نامیدند. (از احوال و 
اشمار رودکی ج ۱ صص ۷۱-۷۰. 

مسیب. مس ی] ((خ)ابن علس آبن 
مالک‌بن عمروبن قمامة. شاعر جاهلی و خال 
اعشی میمون. اسمش را زهیر و کنیه‌اش را 
ابوفضه گفته‌اند. دیوان خعری دارد که چندین 
تن جداجدا گرد کرده‌اند. (از متهی الارب) (از 
الاعلام زرکلی) (از ابن‌النديم ص ۲۲۴). 

مسیب تین ی ] (إخ) این نجبةبن 

ربیعةبن رياح الفزاری. تایمی و از سران قوم 
خود بود. وی از سرداران حضرت علی (ع) 
در جنگهای آن حضرت با دشمنان و نیز از 
جمله کانی است که در سال ۶۵ ه.ق,به 
طلب خون حنن (ع) قیام کردند و در همین 
سال در وقایع عراق کشته شد. (الاعلام 
زرکلی), 


مسیب بیکت. (م سی ی ب ]* ((خ) نوادة 


طهماسب‌قلی سلطان که از قبیلۀ امام قلی‌خان 


ساطان بندرعباسی بود, از شمرای دور 
صفوی و در سلک قورچیان بوده. این شعر از 
اوست: 
بس که در راه تو بار زشت و زیا یکشم 
جای گل بر سر زنم خاری که از پا میکشم. 
(از تذکرۂ تصرابادی ص ۴۶). 
مسیب‌خان. ام سی ی]* (خ) ولد 
محمدخان شرف‌الدین اغلی. از اعاظم امرای 





مسیح. ۳۰۹۰۹ 
تکلو است در دولت شاه طهماسب صفقوی 
خدمات شایسته کرده, در موسیقی مهارت 
تمام داشته. این شمر از اوست: 

اراسته امد و چه اراستتی 

می خواست به عشوه و چه می خواستنی 
بنشست به می خوردن و برخاست به رقص 
هی‌هی چه نشستنی چه برخاستنی. 

(از آتشکده آذر ص ۲۱). 

مسیبیی. [م شین ی ] (ص نسبی) شوب 
به مسیب. رجوع به میب شود 
مسیبیة. [م سی ی بی ی ] (ص نسبی, ) 
تأنیث مسیبی که منسوب به مسیب است. 
|[نام سکه‌هائی که توسط مسیب‌بن صحمدین 
ربع الریوند ملک بخارا در قرون اولیۂ اسلامی 
در بخارا ضرب می‌شده است و مشهور به 
دراهم مسییه پوده است. این دراهم فقط در 
بخارا و توابع آن رواج داشت. در برادر دیگر 
میب به نامهای محمد و تغطریف نیز 
درهم‌هائی در بخارا سکه زدند که به نامهای 
خودشان (محمدیه» غطریفیه) موسوم بود. 
(سمعانی برابر کلمة ریوندی) (اشقود الصريية 
ص ۱۵۰) (احوال و اشعار رودکی تألیف سمید 
نفیسی ص ۷۱). 

مسيحة. [م ج] (ع ص, إ) حصار محاط شده 
از خار. (ناظم الاطباء). و رجوع به تسیچ و 
تسيّح شود. 
مسیچه. [٤چ‏ /چ] () مخنف مویچه و آن 
طائری است سفید مشابه به قمری, و بعضی 
صعوه را گویند. (غیات) (آنتدراج). یک قسم 
مرغ سفید و شبیه به فاخته و از آن بزرگتر که 
در هنگام پرواز با بالهای خود صفیر میزند. 
(ناظم الاطیاء). و رجوع به موسیچه شود. 
مسیج, [] (ع ص, !) مرد بسیارجماع. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). مردی 
کتیرالجماع. (دهار). |[مرد مسوح نیم‌روی 
که چشم و ابرو نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 


آن که یک چشم و یک ابرو نداشته باشند.. 


(آنندراج) (غیاث) (دهار). نیمه روی ساده و 
ماليدة مسوح که چشم و حاجب ندارد. 
(منتهی الارپ). |[دروغگوی. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث), ||مالیده به 


۱ -در ناظم الاطباء به معنی سخن چینی و شر و 
فتنة در زمین آمده است. 

۲- در غیاث با تشدید ياء و بدون همز آشر 
آمده است. 

۳-به کر ياء مشدد هم توان خواند, کما اینکه 
در تداول فارسی‌زبانان نیز چنین است. 

۴-در منتهی الارب عملس قد شده است. 
۵-به کسر ياء مشدد نیز توان خوانده کما اینکه 
در تداول فارسی‌زبانان چنین است. 

۶-به کر یاه مشدد نیز توان خواند, کما اپنکه 
در تداول فارسی‌زبانان نز چنین است. 











۰ مسیح. 


روغن و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم | 


الاطیاء). روغن مالیده‌شده. (فرهنگ نظام). 
چیزی مالیده. (دهار). |امرد بار سیر و 
سفر. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). پشیح. 
بسیار پیمایش‌کنند؛ زسین. (آنندراج) 
(غیاث), آن که زمين را مساحت کند. (دهار), 
||رجل میح‌القدمین؛ مردی که پابهای وی 
برابر باشد. (ناظم الاطباء). || پاره‌ای از زر و 
نقر؛ سوده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
پارة نقره و زر بی‌سکه که سکه‌اش فرسوده 
شده باشد. (انتدراج) (غیاث». پاره‌ای از نقرۂ 
روشن. درم بی‌نقش. (دهار). درم سائیده 
بی‌نقش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. سیم 
گداخته. (مهذب الاسماء). |دوست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث) 
(مهذب الاسماء). ||دستار درشت و ستبر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مندیل درشت. 
(دهار). دستار درشت. (مهذب الاسمام). 
||خوی و عرّق. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). خوى. (دهار). |إارش دست. 
(مهذب الاسماء). ||متبرک‌آفریده. (ستهى 
الارب). تبرک‌آفریده. (ناظم الاطباء). 
| شوم‌آفریده. (متهیالارب) (ناظم الاطباء). 
مسیج. [م] ([خ) نام دجال بدان جهت که 
شوم و نافرجام است يا نیم روی آن مصوح 
که چشم و ابرو ندارد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). متیح. (متهی الارب). لقب دجال 
بدان جهت که دروغگوی است و یک چشم و 
یک ابرو ندارد. (انندراج) (غیاث). دجال. 
(دهار). رجوع به دجال شود. 
مسیج. [] (خ) نام حضرت عیی (ع) بدان 
جهت که متبرک افریده شده. (ناظم الاطباء). 
لقب حضرت عیسی علیهاللام, زیرا که آن 


حضرت دوست حق بودند و از باعث تجرد 


اکتربه سیر و گشت می‌بودند. (آنندراج) ۲ 
(غیاث). عیی علیهالسلام. (دهار). لقب 


حضرت عیی است که یکی از پیفمبران 
بنی‌اسرائیل است. موافق کتب عهد عتیق هر 
پادشاه بهود مسیح بود یعنی وقت نشمتن بر 
تخت به دست پیغمبر کاهن بزرگ زمان خود 
روغن‌مالی میشده و انبیاء بنی‌اسرائیل 
پیش‌گوئی کرده بودند که مسیح (پادشاه) 
بزرگی از بهود خواهد برخاست که بیاجث 
تجات ایشان خواهد شد. ایشان حضرت 
عیسی را برای این قبول نکردند که شاه بود و 
به دست پیفمبر يا کاهنی روغن‌مالی نشده بود 
و فلسطین را هم از دست رومها آزاد نکسرد, 
مقصود از پیش‌گوئی انبیا», پادشاه باطن و 
نجات‌دهلده روح مومنین بوده که صفت یک 
پغمر است و بهود شاه ظاهری فهمیدند. 
(فرهنگ نظام). عیسی (ع) به مسیم ملقب 


گشته,زیرا که از برای خدمت و فدا معین قرار 


داده شده است. (قاموس کتاب مقدس). این 
کلمه و کلم میحا در تورات به پادشاهان و 
پیغامبران و هر کس که رسالتی از غيب داشته 
اطلاق میشده و در ميان عیویان وقتی 
میح یا محا گویند مراد عیسی‌بن مریم 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). مسیح ! 
کلمه‌ای است مأخوذ از عبری «ماشیاخ» ۱ 
به‌معنی منجي و نجات‌دهنده و امدنش به 
ملت بهود وعده داده شده است و به عقیدة 
عیویان همان حضرت عیسی (ع)" است. 
(از داثرة المعارف کیه). مؤلفان اسلام در امل 
کلم مسیح اختلاف بسیار دارند. فیروزآبادی 
(متوفی به سال ۸۱۶ ه.ق.) صاحب قاموس 
در این موضوع ۵۶ قول را در کتاب «بصائر 
ذوی‌التمز فى لطایف الکتاب السزیز» نقل 
کرده‌گوید: در اشتقاق مسیح اختلاف است و 
.یوی آن را سریانی و اصلش را «مشیسا» 

آنستهاند و عرب آن را معرب کرده است. 
غیسی. روحلله. کریطوس. نور عذرا. 
مسیحا. رجوع به عیی (ابن مریم) و مسیحا 
شود؛ 
کنون‌روم و قنوج ما رایکی است 
چو اواز کیش سبح اندکی است. فردوسی. 
کی عجب گر با تو آید چون مسیح آندر حدیت 
گوس فندکشته از معلاق و مرغ از بایزن. 

کمال عزی. 
این یکی گویا چرا شد نارسیده چون مسیح 
وآن دگر بی شوی چون مریم چرا برداشت بار. 

عنوچهری. 
بکشم منت لک الویل بدان زاری 


که میت بکند زنده به دشواری. 









منو چهری. 

چون دوشش جمع برآئید چویاران مسیح 
مین این ششدر ایام مگر بگشاید. . 
ڪي خاقانی. 
" از آين و آن دوا مطلب چون ميج هت 

زیرااجل گیاست عقاقیر این و آن. خاقانی. 

تا کی چو مسیح بر تو بینند 

از بی‌پدری نشان مادر. خاقانی. 

ای نظامی میح تو دم توست 

دانش تو درخت مریم توست. نظامی. 


- مسیع‌الدجال؛ مسیح دجال. مسیح کذاب. 
مراد دجال است. و رجوع به دجال شود. 

7 مسیی‌بن مریم؛ مسیح مریم. مسیح فرزند 
مریم. میح. حضرت عیسی (ع). و رجوع به 
عسی (ابن مریم) و مسیح شود. 

- مسیحپرست؟ مسیحی. پیرو حضرت 
عیسی (ع), که دين عیسوی دارد. رجوع به 
مسیحی شود؛ 

آمد آن رگزن میح‌پرست 

نیش الماسگون گرفته به دست. 








GE 


بود دستورش ان زمان بر دست 


دادگرپيشة سیح‌پرست. نظامی. 
مح دجال؛ مسیح کذاپ, دجال. و رجوع 
به دجال شود, 


مسسیحدم؛ مسسیحادم. مسیح‌نفی. 
حیات‌بخش و محیی. و رجوع به مسیحادم و 
مسیح‌نفی شود؛ 
طبیب راء‌نشین درد عشق نشناسد 
برو بدست کن ای مرده‌دل مسیح‌دمی, 

حافظ. 
کجاست زنده‌دلی کاملی مسیح‌دمی 
که‌فیض صحبتش از دل برد غار غمي. . ؟ 
2 مسیح کذاپ؛ دجال. (دهار). رجوع به 
دجال شود. 
میح مریم؛ میح فرزند مریم. حضرت ۶ 
عیسی (ع). و رجوع به مسیح و عیسیین 
مریم شود 
احیای روان مردگان را 
بویت نفس مسیح مریم, 
- میح‌نفس: مسیحانفس. مسیحادم. حکیم 
حاذق و مرد صاحب‌دل و متجاب‌الاعوه. 
(فرهنگ نظام). و رجوع به مسیحانفس و 
مسیحادم شودة 
هوا میح‌نفی گشت و باد نافه گشای 





سعدی. 


درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد. 
حافظ. 
مسیح یکشبه؛ خمر دوشاب. (غیاث). 
مسیح. [] ((خ) لقبی است که در تورات به 
کوروش پادشاه هخامنشی داده شده است. (از 
کتاب اشعیای نبی ج ۱ ص ۴۵ از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مسیج. (م] (زخ) نام طبیب یا گیاه‌شناسی که 
ابن‌البیطار در مفرداتش از او نقل کند از جمله 
در کلم بنفسج. 
مسیج. (۶) (إخ) مسیح کاشانی. رکن‌الدین 
مسمودین نظامالدین علی. از شعرای دور 
صفوی است و اجدادش از شیراز بنه کاشان 





رفه‌اند. این شعر از اوست: ۳۹ 
گر فلک یک صبحدم با من گران باشد سرش 
شام بیرون میروم چون آفتاب از کشورش. 
(از اتشکد؛ اذر ص ۲۵۹) (ریاض‌العارفین). 

مسیح. [م ی ] 2 اج مسایح. جای 
سیاحت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مسییج. [مس سی] (ع ص) مرد بار سیر و 
سفر. (منتهی الارب). مسیح. بسیار پیماینده و 
بسیار سفرکنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مسیح در همین معضی شود. 
مسیح. مش سی ] (اخ) نام دجال. (ناظم 
الاطباء) (انتدراج) (غیاث). رجوع به دجال و 

1 - Méssie. 2 - ۰ 
3 - Jésus Christ. 








میح شود. 
مسیج. [م سی ی ] خ 
ااسلخ خبک‌دار. ارا فراخ که رامهای 
کوچک در خود ظاهر و روشن داشته باشد. 
|[گورخر بدان جهت که خط فاصل ميان پهلو 
و شکم دارد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مسیج. [م] ((خ) ابن‌الحکم. نام طبیبی است 


که ابن‌الیطار در مفردات از او روایت آرد از 





جمله در کلمات «عرعر» و «شوییز» و 
«دی‌اقود». (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسیح‌بن حکم به زمان عباسبان بود. او 
راست: کتاب « کناش». (از طبقات الاسم 
قاضی صاعد اندلسی از بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
مسییا. (] ((ع) نام حضرت عیی (ع! 
(ناظم الاطباء). لقب حضرت عیی (ع). 
(آنندراج)؛ المسیح. مسیح. صاحب غیاث 
آرد: در قرآن مجید لفظ مسیح واقع است» 
پس زیادت «الف» تصرف فارسیان باشد و در 
رسال معربات نوشته که مسیحا معرب 
«مشسیخا» است به‌معنی مبارک در زبان 
سریانی (آندراج). از عبری یسحا و سریانی 
حا به‌معنی مدهون و مدهن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). صاحب فرهنگ نظام 
می‌نویسد: همان «مسیح» است و «الف» آخر 
علامت تعظیم است در فارسی مثل صائبا و 
صدرا و طالبا - انتهی, اما این گفته قابل تأمل 
است, زیرا رواج الحاق الف تعظیم به اسماء 
متأخر است در حالی که استعمال لفظ مسیحا 
قدست بار دارد. رجوع به مسیح و عیسی 
(ابن مریم) شود: 

همی گفت باژ و چلپا بهم 

ز قیصر بودبر سیحا ستم. 

به جان مسیحا و سوک صلیب 

به دارای ایران و مهر و تهیب. 

ز دین محا پراشفت شاه 

سپاهی فرستاد بی‌مر به راه, 

زنده به سخن باید گشتنت ازیراک 
مرده به سخن زنده همی کرد مسیحا 

ناصرخرو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تو ممتی گرفته محمد را 
او کافر گرفته محا راء 
بینا و زنده گشت زمین زیرا 
باد صبا فسون مسیحا شد, 
1 ر ص۳۳۹ 

تشين صلب در | ن خان سیح 
e‏ میحا برافکند. خاقانی. 

چون خاتم ارنه دیده دجال داشتی 

پس زان نگین لعل مسیحا چه خواستی. 
خافانی. 


ناصر خسرو. 


به روحالقدس و نفخ روح و مریم 


به انجیل و حواری و مسیحا, خاقانی. 





خاک شده باد مسیهای ار 

آپ زده آتس سودای او, 

گازری‌از رنگرزی دور نیت 

کلب خورشيد و میحا یکیت. نظامی, 
اتش با محا همرکاب است 

صبوحش تا قيامت در حساب است. 


نظامی. 


نظامی. 
آن مسیحا مرده زنده میکند 
وآن بهود از حقد "سبلت میکند. . مولوی. 
میرود بر راه و در اجزای خاک 
مرده میگوید مسیحا میرود. سعدی, 
فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید 
دیگران هم بکنند آنچه محا میکرد. 
حافظ. 
گرروی پا کو مجرد چو میحا به فلک 
از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو, 
- میحادل؛ که دلی مانند مسیح (ع) دارد. 
روشن. روشن‌بین. عاقل. فرزائه؛ 
بنگر که در این قطعه چه سحر همی راند 
معتوه " مسیحادل دیوانة عاقل‌جان. 
خاقانی. 


< مسیحادم؛ مسیحانفی. مسیح‌نفس. 
سیحدم. کنایه از حیات‌بخش و محسی. کسی 
که‌نفس او مانند حضرت عیی مرده را زنده 
ميكند. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
میحانفی و میح‌نفس شود؛ 
زلفش چلیاخم شده لعلش مسیحادم شده 
زلف و لبش با هم شده ظلمات و حیوان دیده‌ام. 
خاقانی. 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک 
چو درد در تو تید که را دوا بکند. حافظ. 
- میحانفس؛ ؛ میح‌نفس. حکیم حاذق و 
مرد ماو[ و مستجاب‌الدعوة. (فرهنگ 
نظام). فاد م. (ناظم الاطباء). حكم 
دانعمند و حاذق راگویند. (آنندراج): 
همه بیمارنوازان مسیحانف ند 
مدد روع به بیمار مگر بازدهید, 
در صدر بلاغت ارچه ما دسترسیم 
در عالم نطق ارچه سیحانفیم 
مژده ای دل که مسیحانفی می‌اید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید؟. 
حافظ. 
و رجوع به مسیح‌نفس و مسیحادم شود. 
-مسیحاوار؛ مل میحا. مانند سیح. چون 
حضرت عیسی (ع). که رفتاری مانند عیسی 


دارد؛ 


خاقانی. 


سعدی, 


مسیحاوار در دیری نشیند 

کدبا چندان چراغش کس نبیند. ‏ نظامی. 
مسیحانی. (۶] (ص نسبی) متسوب به 
مسیحا. منوب به حضرت عیسی (ع). 
مسیحی. و رجوع به مسیحی شود. 





مسیحی. 19۹11 


مسیحای شیرازی. [م ي ] (اج) ولد ملا 
نویدی شیرازی. از سعرای دورۀ صفویه و 
متخلص به ناطق, این شعر از اوست: 

قدم کمان شده و از تلم توان رفته 

عصا بود به کفم تیر از کمان رفته, 

مسیح الد مشقی. 1م خد د م /5 ] (لخ) 
میح دمشقی. طبیب. مکنی به ابوالعسن. 
(ابن‌التديم از یادداشت مرحو م دهخدا). طیبی 
است که ابن‌البیطار در سفردات از او روایت 
آرد, از جمله در کلمات «حرمل» و «حنظل» 
و «اقحوان» و کتبی نز داشته است. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). 
مسیح دمشقی. (۶ ج د م ۱۶57 (غ) 
رجوع به مسیح الامشقی شود. 


مسیح شاهی. 20۳ (اخ) مسیره‌ای از 
قسمت چرام که یکی از اقام چهار بنیجه ایل 
جاکی‌کوه گیلوی فارس است. رجوع به چرام 
شود. 

مسیج کاشانی. (م ح] (إخ) رکن‌الایین 
معود. رجوع به مسیح شود. 

مسیچة. (۶ح] (ع !)یک گیو. |اکمان. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء). ج مسایج. 

مسیحة. م ح] ((خ) رودباری است نزدیک 
مرالظهران. (منتهی الارب). 

مسيجة. (م سی ی ح] (ع ص) تأنسیت 
مسیح. رجوع به مح شود. 

مسیکی. [] (ص نسبی) منوب به 
میح. منوب و متعلق به حضرت عیسی 
(ع). (ناظم الاطباء). کی که دارای دين 
حضرت عیی باشد. (ناظم الاطباء). آن که بر 
دين عیسی میم باشد. کی که اقرار به دين 
مبیح دارد. (از قاموس کتاب صقدس). 
انی. (فرهنگ‌نظام). 


چلپاپرست. اهل تثلیث. یکی از ارباب . 


تلیث. ترساء یسوعی * عمالی. صلیبی. 
جلیبائی. سیح‌پرست. سبحائی, ||هر چیز 
مشسوب به مسیح. 

سب تاریخ میحی؛ سال مسیحی, تاریخ 
مربوط به محاسبه از میلاد حضرت مسیح 
(ع). تاریخی که مبدا آن میلاد حضرت مسبح 
است. تاریخ ونال عسویها. 

-سال میحی؛ سال که آغاز آن از میلاد 


۱-در چ دانشگاه (ص ۱۶۸): کافرست. 
۲ -نل: وان جهود از خشم.. 
۳-نل: مفتون. 
۴- در دیوان حافظ چ قزوینی این غزل نیامده 
است. 
Chrétien(ne).‏ - 5 
Jésuite.‏ - 6 








1۹1۲ مسیحی. 


مسیح (ع) محاسبه شود. تاریخ میحی. 

| |مؤمنین اول دفعه در انطا کیه‌میحی خوانده 
شدند. کسی که فی‌الحقيقة و قلبا یمان آورده 
است. (از قاموس کتاب مقدس). 

مسیجی. [] () در موسیقی نام آوازی 
است از دستگاه نواء (فرهنگ نظام). یکی از 
گوشه‌های دستگاه شور. گوشه‌ای از دستگاه 
سد‌گاه. 
مسیچیی. () (اخ) ابن ابراهیم, مشهور به 
ابن ابی‌البقاء و ابن‌عطار. طبیب نصرانی که 
مولدش بغداد است و در زمان الناصر لدین ال 
خلیفة عسباسی می‌زیسته است. (تاریخ 
الحكماء قفطی). 
مسیحی. [) ((خ) حکیم رکنا. متخلص به 
مسیحی. از شعرای دور صفویه و اهل کاشان 
است. این شعر از اوست: 

دلا پیوسته در بند رضا باش 

چو شاهین عدل ميزان قضا باش 

به سرد و گرم همچون سایه خوش باش 

وگر هم آفتابی سایه‌وش باش. 

(از تذکرة مجمع‌الخواص). 

مسیجیت. (م حی ی ] (ع مص جعلی. 
امص) مسیحی بودن. عیسویت. تنصرانیت. 
آئین مسیحی. دين مسیحی. خاج‌پرستی. و 
رجوع به سیح و مسیحا و مسیحی شود. 
مسيحية. [م حی ی ] (ص نسبی) مسیحیه. 
تانیٹ مسیحی. رجوع به مسیحی شود. 
| ترسایان. (ناظم الاطباء). عيويان. 
میحیان. 

ملت مسیحیه: مذهب ترسایان. (از ناظم 
الاطباء). 
مسیج. (] (ع ص) صورتبرگردانسیده. 
(متهی الارب) اناظم الاطباء) (آنندراج). 
مسخ‌شده. (ناظم الاطباء). مسموخ. 


|[زشت خلقت و بی‌نمک. (منتهی الارب) (از: 


اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
رجل سیخ؛ کی که نمک ندارد. (از اقرب 
الموارد). مردی بی‌ملاحت. (دهار). بدهیشت. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج)؛ 
قبيح. |/است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ضعیف. (اقرب الموارد). ااگول. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
احمق. (اقرب السوارد). |زگوشت بی‌مزه. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). طعام بی‌تمک. (از اقرب 
الموارد) (دهار). طعام بی‌مزه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار). بی‌مزه. (غیاث). میوه و 
فا کھۂ بی‌مزه. (از منتهی الارپ) (از اقرب 
المسوارد) (ناظم الاطباء) (دهار). طعام 
بی‌چاشنی. تفه. بی‌طعم. ویر. هرچه بی‌مزه 


باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
¬ مسیخ الطعم؛ تفه بی‌مزه. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). 
--میخ ملیخ؛ از اتباع, طعام و هر چیزی 
بی‌مزه. (مهذب الاسماء). 
|اناکس. (مسهذب الاسماء). مرد دنی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
مسید. [ع] (ع!) به لفت اهل مرا کش, 
دپستان و مکتب و مدرسد. (ناظم الاطباء). 
مسیدان. (م ] (مص)! چمیدن. رجوع به 
چمیدن شود. 
مسیر. [۶] (ع مص) رفتن, سیر. ميرة. 
سيرورة. تسیار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). مصدر میمی است 
به‌معنی رفتن و سیر گردن. (آنندراج) (غیاث). 
رفتن. (دهار) (تاج المصادر): 
ایا مراد تو مقصود آسمان ز مدار 
ویا رضای تو مطلوب اختران ز سیر. 
5 أمیر معزی. 
گفت‌نامی که ز هولش ای بصیر 
هفت گردون بازماند از میر. مولوی. 
مسیو. [2) (ع [) محل گردش و سیر. جبای 
عبور و حرکت. (ناظم الاطباء). جای رفتار. 
(فرهنگ نظام) (آتندراج) (غیاث). جای سیر. 
محل گردش. جای رفتن. راه. معبر. جاده. 
محل سیر, رهگذر. رهگذار. گفر. گذرگاه. 


مدار. سیرگاه؛ 
هر روز سحاب را مسیر دگر است 
هر روز نبات را دگر زینت و رنگ. 
منوچهری. 
نیی آ گه‌ای مانده در چاه تاری 
که‌پر آسمان است در دين میرم 
ناصرخسرو. 
ای داور زمانه ملوک زمانه را 
جز بر ارادت تو مير و مدار نیست. 
ار چرخ کند آ گهم‌ز لیل و نهار 
مير چرخ خر گویدم ز صف و شتا, 
معودسعد. 
همی کند سرطان‌وار باژگونه به طبع 
مسیر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا. 
مسعودستد. 
فرمود که تا چرخ یکی دور دگر کرد 
خورشید پیمود مسیر دوران را ستانی. 
سیر ارنه بر موافقت رای تو کند 
هر هفت گم کنند مير اندر آسمان. 
سوزنی. 
آفتابی و جز به درگاهت 
اختران را مسیر نتوان یافت. خافانی. 


چون ستوری باش در حکم امیر 

گه‌در آخور حبس وگاهی در مسیر. 
مولوی. 

|امدت سیر: بینهما مير یوم؛ ميان آنها به 

اندازه‌ای است که در یک روز سیر شود. (ناظم 








مسیرة. 
الاطباء). ||رفتار. (فرهنگ نظام) روش. 
سیر 
چه پیکر آمد رخش درخش‌پیکر تو 
که کوه بادمسیر است و باد کوه‌نهاد. 
معودنعد. 
||(ص) سیرکرده‌شده. (ناظم الاطباء). 
مسبر. [] () به‌معنی یخ آمده و مسیرید 
یعنی يخ بست. (آنندراج) (انجمن ارا» مسر 
نیز به همین معنی است. و این جای سر است 
یعنی سرد است و بعضی بجای «م» «هاء» 
دانسته‌اند. یعنی «هسر» و رشیدی گفته به ۷ع» 
اصح خواهد بود. (آنندراج) (انجمن آرا). 
مسیر. (م سی ی ] (ع ص, !) جامة باخط‌ها, 
(سنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). جامة 
خطدار. (ناظم الاطباء). | حلوانی است. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). قسمی از 
حلوا. |اسفر. ||جای مشهور و خوشنمائی که 
سزاوار است شخص مسافر در تفحص و 
تجسی و تماشای آن برآید. (ناظم الاطباء). 
مسیر. [م سی ي ] ([خ) قصبه‌اي از دهتان 
آبشار بخش شادکان شهرستان خرمشهر, در 
۴هزارگزی جنوب شرقی شادکان. دشت, 
گرمسیر و مالاریائی. سکنة آن ۱۰۹۷ تن و 
آب آن از رودخانة جراحی و محصول ن 
غلات» برنج» خرما و شفل اهالی زراعت. 
ترییت و غرس نخل و حشم‌داری و صتایع 
دستی آنان حصیربافی است. سا کنان آن از 
طایفة دریس میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
مسیروت. [6] (إخ) منزلگاه سی‌وهفتم و 
بیست‌ونهم اسرائیلیان است در دشت. محتمل 
است که این سنزل در حوالی «الطیبة» که 
برحب احادیث بطرف مغرب کوه حور است 
واقم پوده» ولی اغلب آن را در وادی «موره» 
به مافت ۲۲ میل به جنوب شربی به 
جیرةالموت در دامنة کوه «جیل‌المدیره» که ب 


چ 





گمان‌ایشان کوه حور صحیح و اصلی همان 


است دانسته‌اند. (قاموس کتاب مقدس). 
مسيرة. مْر] (ع مص) سیر. مسیر. سيرورة. 
تسیار. رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء), 
و رجوع به مسیر و سیر شود. 

مسیر8. م ر] (ع !) تأنیث مسیر. مدت سیر: 
بيتهما مرة یوم؛ أى مافة سير يوم؛ بعنی 
ميان آن دو به اندازۂ سیر کردن روزی است. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). را: 
ميرة یوم و لیلة؛ رفتن یک شباروزه. (دهار), 


در حدیث است؛ نصرت بالرعب مرة شهر. 


(اقرب الموارد). 
مسیرة. (م سی ی ر) (ع ص) تأنیث مسیر, 


۱ -اين کلمه فقط در فرهنگ شعوری آمده و 


در فرهنگهای دیگر دیده نشد. 








مسیس. 

عقاب مسیرة؛ عقاب مخطط. (از اقرب 
الموارد). 

مسیس.[2] (ع مص) مس. سودن. رجوع به 
مس شود. 

مسیط. () (ع ص, !) آب تسیره. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آب تیرۂ بوی‌نا ک که 
در تک حسوض بماند. (مسنتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (از اقرب الموارد). |اسیل اندک. 
(آندراج) (منتهی الارب). |گشن که باردار 
نگرداند. ااگل و لای. (متهى الارب) 
(آتدرا اج« 

مسیطرو.(م س ط ] (ع ص) حافظ. نگهبان. 
برگماشته, مشرف بر چیزی. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بر‌گماشته. (دهار) 
(مهذب الاسماء). چیره. زعيم. مسلط گشته, 
رقيب. متعهد امری. مسلط. مشلط. 
دیکتاتور. (یادداشت مرحوم دهخدا). ج 
مسیطرون. مصیطر. و رجوع به مصیطر شود. 

مسيطة. (م.ط ] (ع ص, ) آب تیرۂ بوی‌نا ک 
که در تک حوض بماند. مسیط. (متهی 
الارب) (آتدراج). باقی آب تیره در حوض. 
(مهذب الاسماء). |اسیل اندک. مسیط. 
(منتهی الارب). |[چاه شیرین که در آن آب 
تیاه درآید و متفر گرداند. (مستهی الارپ) 
(آتدراج). || آب که میان چاه و حوض روان 
باشد. ||رودیار که در وی آب اندک روان 
باشد. (منتهی الارب). 

مسيطة. [م سى ي ط] (ع امسصنر) 
توجیه‌ای که اندکتر از مسیط باشد. (ناظم 
الاطاء). مصفر مَسیط. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سيل اندکتر از مسیط. (منتهی 
الارب). و رجوع به مسيط شود. 

مسیعة. 1 ی غ]) (ع انداوه و آن چوپ یا 
آهنی است که بدان گل اندایند. (منتهی الارب) 
(آنندراج». مالح. (از اقرب الصوارد). ماله. 
انداوه. (دهار).' انداوه و ماله که بدان گل 
اندایند. (ناظم الاطباء)". 

مسیف. (] (ع ص) پدر فرزندمرده. (ناظم 
الاطباء). ||مرد باشمشیر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). شمشیردار. (مهذب الاسماء), 
متقلد به سیف. (از اقرب الموارد. کسی که 
شمشیر بسته باشد. ||دلاور. (آتدراج). دلاور 
با شمشیر. (منتهی الارب). شجاع. (اقرب 
الموارد). مرد دلیر. (ناظم الاطباء). 


مسیق. [م سی ی ] (ع ص) درهم مسیف؛ 
درهم که کار آن از نقش ساده باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

مسیفة. [م ی ف) (ع ل) ج سیف. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) ". 
رجوع به سیف شود. 

مسیکت. (] (ع ص, !) ب‌خیل. (مستتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 





الاسماء). ||خرد وافر. ||غذا و شراب که بس 
باشد زندگانی را. |اجائی که آب ایستد در 
وی. |انیکوئی: ماه مسیک؛ در وی خیری 
یت که بدان رجوع کند به وی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسیکت. (مش سی] (ع ص) بخیل. (اقرب 
المسوارد). مرد زفت. (متهی الارب) 
(آنندراج). مرد زفت و بخیل. (ناظم الاطباء). 
شدیدالبخل. کیرالامسا ک. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). میک. و رجوع به مسیک شود. 
|/بیار آبگیر. (آنندراج) (متهی الارب): 
سقاء مسیک؛ خیک بیار آبگیر. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مسیکة. (م ک] (ع ص) تأنیٹ مسسیک: 
آرض سيکة؛ زمین که آب را فرونکشد از 
جهت صلایت و سختی. (منتهی الارب) 
(آندراج) ام الاطباء). 
مسیل. () (ع () آب‌رو. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (فرهنگ نظام), 
جای روان شدن اب. (غیاث). جبای رفتن 
آپ. (از فرهنگ نظام). راه گذر آب هر جا که 
باشد. (مهذب الاسماء) (دهار). گذرگاه آب. 
آب‌کند. راه گذر آب به نثیب, راه گذر هین. 
رهگذر آب. (زمخشری). محل جریان سیل. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). هر جای 
سیل‌گیر که سیلاب در آن بگذرد و عبور سیل 
از آن سكن باشد. (ناظم الاطباء). معبر سیل. 
دره. دره‌ای که ل در آن رود. راه گذرسیل, 
سیل‌گاه. مسيلة. بستر سیل. ج» مسائل, مل 
اميلة. مُلان. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (مهذب الاسماء)؛ 
قرمطی چندان کشی کز خونشان تا چند سال 
چشمه‌های خون شود در یادیه رنگ ميل ؟. 

. فرحی. 
از تب کیرش همچو چشم اعمشان 
وز عطش گشته مسیلش چون گلوی اهرمن. 

منوچهری (دیوان ص ۷۶) 
سیل مرگ از فراز قصد تو کرد 
تیز برخیز از این مهول سیل. ‏ ناصرخسرو. 
چشمم مل بود ز اشکم شب دراز 
مردم در أو نخفت و نشبد در مسیل. 
مفو دی 
مسیلاء [] ((خ) مسيلة. شهری است به 
مغرب از ابنی فاطمیان. (متهی الارب). 
مسبلمه. م س ل م] (اخ) مسیلمة کذاب. 
مسيلمة الكذاب. ابن کثرین حبيببن 
الحارثبن عبدالحارث. متنبى بود در عهد نبی 
(ص). (منتهی الارب). نام شخصی متنبی و 
کذاب بود که در عهد پینبر (ص) بود. (ناظم 
الاطباء). نام کافری که به زمانة رسول (ص) 
دعوی نبوت کرده بود. (آنتدراج). ابن کیربن 
حبیب‌بن الحارث الحتفی که در سال یازدهم 





۲۰۹۱۳  .نیسم‎ 


هجرت نبوی (ص) دعوی نبوت کرد. (حبیب 
السیر چ طهران ج ۱ نام مردی معروف که 
دعوی نبوت کرد و لقب او کذاب و کیت او 
ابسوتمامة بوده است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), نام مرد نجدی که ادعای پیغعبری 
کرددر زمان خلیفة اول و به دست لشکسر 
اسلام کشته شد و ملقب به کذاب است. 
(فرهنگ نظام). مسیلمة کذاب در يمامه 
خروج کرد و دعوی نبوت کرد و با زنی دیگر 
که موسوم به سجاح بود و دعوت نبوت داشته 
است متحد شد و خالدین ولید او را بکشت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مخفف اپوم یلم 
کاب است. (آنندراج). ملقب به 
رحمن‌المامه یا مسیلمة کذاب» مردی از 
بنی‌حنیفه قبلۀ سا کن یمامه بود. به سال ۱۰ 
هھ .ق.به دعوی نبوت برخاست و به سال ۱۱ 
ه.ق. خالدبن ولید به فرمان ابی‌بکرین 
ابسی‌قحافه ار را بکشت و فته پیروان او 
بنشاند. مسیلمة با زنی متنبیه به نام شجاح 
ازدواج کرد. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
رحمن‌اليمامة. (منتهی الارب). رحمن يمامه. 
و رجوع به میلمة کذاب و ميلمة الکذاب. 
و برای اطلاع از فص تجاح و میلمه رجوع 
به سجاح شود: 
زن ترا کرد و خود زن همه است 
توسجاحی واو مسیلمه است. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
مسیلمة‌الکذاب. (م س لِم ثل ک‌ذذا] 
(اخ) رجوع به ميلمة شود. 
مسیلمة کذاب. مس لِم ي‌کذذا] (خ) 
رجوع به ميلمة شود. 
مسیلة. (م ل) (ع !| میل. رجوع به مسیل 
شود. 
مسیلة. (م ل] ((خ) مسیلاء رجوع به مسلا 
شود. 
مسیلی. (۶] (ص نبی) منسوب به مسیل, 
رجوع به مسل شود. 
دير میلی؛ دیر بر گذرگاه سیل. کنایه است 
از دیای فانی: 
به حرمت شو کز این دیر مسیلی 
شود عیسی به حرمت خر به سیلی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۴۲۷). 
مسین. )م1 (ص نسی) (از: مس + یسن؛ 
پسوند نسبت) از مس. از جنس مس. 


۱ -ضبط دهار ميعة بر وزن سفیته است. 
۲-ضبط ناظم الاطباء عة بر وزن ميه 
است. 

۳-ضبط ناظم الاطباء فة بر وزن سفبته 
است. 

۴-موهم معنی شود سیل نیز هست به علاقة 


حال و محل. 








ساخ‌شده از سس. (ناظم الاطباء). مسی. 
مسینه. و رجوع به سی و مسینه شود 

زر ندیدستی که بی‌قیست شود 

چون بینداییش با چیزی مین, 


تاصرخرو. 
ستوری مسین دید در پکرش 
یکی رخنه با کالبد درخورش. نظامی, 
نگ سس مسی‌رنگ. 


مسین. (م] (اخ) نام شهری به جزیر؛ صقلیه 
مشرف بر تنگه‌ای به همین نام بین صقلیه و 
جنوب ایالیا. این شهر بالغ بر ۲۳۶۰۰۰ تن 
جمعیت دارد و صنایع عمد؛ أن تهية مواد 
غذائی, چرم‌سازی و وسائل ساخته شده از 
چرم است. مينا. ميه. (از داثرة السعارف 
کیه) |[نام تتگه‌ای بین جزیر؛ صقلیه و جنوب 
ایلیا ناحیۀ کالابر أ که بالغ بر ۴۲هزار گز 
طول دارد. پهنای این تنگه از ۳ تا ۱۸هزار گر 
متفاوت است. این تنگه دو دریای تیرنین " و 
یونن " را که از شعبات مدیترانه هستند به هم 
مربوط میسازد: (از دايرة المعارف كه). 
مسینا. ۱ ([خ) مسین. رجوع به مین شود. 
خراسان. و رجوع به طبس ما شود. 
مسینان. [م] (اخ) دهی است به قهستان. 
(منتهی الارب). 
مسیفان. [7] (إخ) طبس مسینان. ناحیتی به 
خراسان. و رجوع به طبس سان شود. 
مسینون. [] (!) محرف مسینیون. رجوع به 
مینیون شود. 
مسیفه. [م ن / ن ] (ص نسبی) (از: سس + 
يته پسوند نسیت) هرچه از مس کنند. مسی. 
منن. ابزاری که از مس ساخته شده است. 
ظروف و اوانی و آلات مسین, و رجوع به 
مسي و مسين شود. ||(!) قعقمه. (يادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به قمقمه شود. 
مسینیون. [م] ([) شنگرف. (ناظم الاطباء). 
به لفت یونانی شنجرف را گویند که مصوران و 
نقاثان به کار برند. (آنندراج) (برهان). 
مینون. و رجوع په شنجرف و شنگرف شود. 
مسیو. [م ی ] (فرانسوی, !۲4 به معنی آقا و 
محترم و شریف. (از فرهنگ نظام). ||در 
تداول عامه. خطاب به اقلیت مسیحی ارامنه و 
یا آشوربها گفته میود و نیز در خطاب به 
فرنگیان و فرنگی‌مابان متعمل است. 
مش. [ش‌ش ] (ع مص) دست به چیزی در 
مالیدن تا پا کیزه شود و چربش آن زائل گردد. 
(منتهي الارب) (آنندراج) (از محيط المحیط) 
(از اقرب الصوارد). دست در چیزی درشت 
مالیدن تا چربش از آن شود. (تاج المصادر 
بیهقی) (السصادر زوزنی). چیز خشن و 
درشت مالیدن بر دست خود تا پا ک‌کند ان را 
و چربی آن زایل گرداندن. (از ناظم الاطباء). 


|ادرآمیختن و سودن چیزی را چندانکه 
گداخته شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). درآمیختن چیزی را تا ذوب 
شود. (از محیط المحیط). درآمیختن و تر 
کردن‌چیزی را در آب تا ذوب گردد. (از اقرب 
الموارد). || خصومت کردن. (متهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). دشمنی و 
خصومت کردن با کسی. (ناظم الاطنباء) (از 
محيط المحیط). ||بسودن اطراف استخوان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مکیدن ککناره‌های 
استخوان و خائیدن آن را. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ||اندک 
گرفتن مال کی را. (امسنتهی الارب) 
(آنندراج). اندک‌اندک گرفتن مال کی راء 
(ناظم الاطباء). چیزی بعد چسیزی گرفتن از 
مال کسی. (از اقرب الموارد) (از محيط 

1 المیط). ||دوشیدن شر از پستان. نیم‌کاره. 
(منتهى الارب) (انندراج). نیم‌کاره دوشیدن 
آن ماده‌شتر را و قدری از شیر در پستان وی 
گذاشتن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). دوشیدن بعضی از شیر شتر. 
(السصادر زوزنی). |إأطعمه هشا مشاه 
خورانیدن کی را خورش پا کیزه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

مشاة ۰ 1 (ع !)از «ش ءو») زنل و زنبر 
که بدان خا ک و مانند آن ن کشند. ج» مشائی. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محيط المحيط) (از اقرب الموارد). 

مشاء (ع) (ع !) (از «م ش و») گزر و گیاهی 
است شه آن. (از متهی الارب) (آنندراج), 
گزرو زردک و گیاهی است شبیه به آن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشاء . [ع] (ع!) (از «م ش و») داروی مسهل 


3 9 راند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
جلتوارد) (از محیط المحط). ||(مص) (از «م 


ش ی») بار بچه شدن شتر و گوسفد. (از 
سنتهی الارب). پسیار بچه شدن آن ڙن و 
همچنین است ماشية. (ناظم الاطباء). بيار 
فرزند و چهارپای شدن. (تاج‌المصادر بیهقی) 
(لمصادر زوزنی چ تقی بینش ص ۱۹۲). 
مشاء . (۶ش شا] (ع ص) س‌خن‌چین. 
(متهی الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
نتام. (از اقرب الموارد) (از محيط المحیط) 
(آنندراج). |ارونده. (مهذب الاسماء). بسیار 
راه‌رونده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). 

مساء + (مش شا] (ع ص) نام روشی فکری 
در علوم عقلی, مقابل اشراق. در باب وجه 
تسم مشاء گویند چون ارسطو تعلیم خود را 
در ضمن گردش افاضه میکرد. پیروان او را 
مشائی میگویند. و در یونانی این کلمه 





«بریاتیکوس» * است. (از سیر حکمت ص 





مشابر. 


۳۲ و گویند چون آنان برای کشف حقیقت 
متوسل به تعقل می‌شدند و فکر را به کار 
می‌انداختند آنان را مشاء گفتند, یعنی مشی 
فکر میکردند. 
مشاءا۵. ۸1] (ع مص) (از «ش ء و») باکسی 
پیشی گرفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
از اقرب المواره). برد کردن با کسی در 
دویدن: (ازمنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مشائخ. م ء] (ع ص, () رجوع به مشابخ 
شود. 
مشاءمة. مء ] (ع مص) (از «ش ‏ م») به 
چپ شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |إيه شام درآمدن. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). . 
|اکسی را بسوی چپ گرفتن. (متهی الارب) " 


(از ناظم الاطباء) 

مشائن. ء ۳ «ش ی ن») عبهاج 
مشان, (از مستهی الارب), مسعایب. عهها. 
چیزهای قبيح. (از ناظم الاطباء). مشاین. 
معایب. (اقرب الموارد). 

مشاءة. [26] (ع مسسص) (از «ش ی ء») 
خواستن. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). شاء 2 شيا و عة و مشاء و مخاية. 
(ناظم الاطاء). و رجوع به شیء شود. 


مشائی. 1م ش شا] (ص نسبی) منسوب یه .." 


مشاء. پیرو حکمت مشاء. و رجوع به مشاء 
شود. 

مشائیط. (] (ع ص4ج ج مشیاط. (منتهی 
الارب). + رجوع به مشیاط ر 

مشائیم. [۶] (ع ص, !) ج مشووم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) به‌معنی مرد بدفال, 
(آتدراج). 

مشائیة. ( ی ) (ع مص) خواستن. اسنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). شاء 
هیا و مشاءة و مشانید. (ناظم الاطباء). و 








رجوع به شیء و مشاءة شود. 1 
مشایر. م ب 1 (ع () گرهای*گز که E‏ ۱ 


پیمایش ربع و نصف و مانند آن داغ و نشان ۱ 


کنندو به اعبار آن جامه و جز آن را فروشند. 
(منتهی الارب). رخنه‌هائی بر روی ذراع که بر 
ان اء داد و ستد کنند. (از اقرب الموارد) (از 
محبط المحیط؛. ||نهرهای پست که از هر 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 ۰ Monsieur. 

۵ -اين کلمه بدین معنی در اقرب الموارد و 
محیط المحبط به صورت «مأاة» ضبط شده. 

6 - Péripalélici®¬ (فرانسوی)‎ 

Peripatétikos (یونانی)‎ 

۷-اين کلمه در ناظم الاطباء و اقرب الموارد و 

محیط المحیط «ماییط» با دو ياء ضبط شده 

است. 


۸-کذاء و ظاهراه گره‌های». 











مشابکة. 


طرف در وی آب آید. واحد آن مُدبّر و مقشبرة 
است. (منتهی الارپ) (از محیط المحیط), 
مشابکة. مب ک) (ع إمص) تسخالط و 
آمیختگی با یک دیگر. مشابکت: امور آن 
حضرت بمشارکت و مشابکت و موافقت و 
مطابقت ایشان در نباهت قدر و.. بعیوق 
رسید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 
۲ چون ابوعلی از آمدن او خبر گشت روی 
به جرجان آورد و بر امد میعادی که میان او و 
فخرالدوله رفته بود و در مشابکت و موافقت 
در مصالح یکدیگر. (ترجم تاریخ یمینی ص 
۲۴ مان هر دو مملکت معاقد مشابکت و 
مصاهرت مستمر گشت. (ترجم تاریخ يميتي 
ص ۲۷۷). 

مشابه. (عب؛) (ع 0 ج به به مسی مانند. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ج شبه و شَیّه, 
به‌معنی مثل بر غیر قیاس, مانند حسن و 
محاسن. (از اقرب الصوارد). به‌معنی اشباه 
است و گویند جمعی است که مسفرد ندارد. 

7 یقال: فيه مشابه من فلان؛ ای اشباه. (از ذيل 
اقرب الموارد). و رجوع به شبه شود. 

مشابه. (م پ؛) (ع ص) سانند. (آنندراج) 
مانند. مثل. شبیه. هامل و برابر. یکسان. (از 
ناظم الاطباء). مانند. ماننده. مشا کل. ممائل. 
همانند. شبه. شبیه. مضارع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ببیب آن که بعضی از افاعیل 
این بحور مشابه بعض در وزن. و مخالف در 
ترکیب. نام دایرۂ آن دایرف مشتبهه کردند. 
(المعجم چ دانشگاه تهران صص ۷۲-۷۱). 
مشابهات. مب /ب] (ع ) مساندگها و 
چیزهای شه به هم و.. (ناظم الاطباء). ج‌ 
مشابهة (مشابهت), به‌معتی ماتندگی: و دیل 
را قمت کنند بعلامات و مشابهات. (اساس 

الاقتباس). و رجوع به مشابهة و مشابهت 

شولد. 

مشابهت. ۱( ب /ب ه] (از ع (مص) 
ماندگی. شباهت. همشکلی. مقابلً چیزهای 
برابر و مانند هم. (از ناظم الاطیاء). شباهت. 
همانندی با کسی یا چیزی. تشابه. شباهت. 
ا مشاکلت. مضارعت. مضاهات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): مشابهت 
میان خالق و مخلوق بیش از این چگونه 
باشد. (جامع الحکمتین ناصرخسرو), گفا: 
شنیدم که 
سفیه! آخر شتر را با تو چه مناسبت است و تو 
را بدو چه مشابهت. ( گلستان). و رجوع به 
مدخل بعد شود. 

مشایهة. مب ] (ع مص) سمائلت. (تاج 
المصادر بهقی). مشا کلت. (مجمل اللغة). 
مانند و مشا کل و مجانی کی یاچیزی 
شدن. (از محيط المحیط). 

مشاتاق. 1 (ع مص) بر شتاء معامله کردن. 





(منتهی الارب) (آنندراج). بر زمتان معامله 
کردن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشاتغ. [م تِ] (ع!) جاهای هلا کت و 
جاهای مخوف و خطرنا ک. (ناظم الاطبام). 
مهالک. (از اقرب الموارد) (محيط المحیط), 
مشاتمه. مت ] (ع مص) صمدیگر را 
دشنام دادن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) با كى دشنام دادن, (المصادر 
زوزنی). دشنام دادن با کسی. مکاوحة, (تاج 
المصادر بسهقی). یکدیگر را دشنام دادن, 
مجادعة. دشنام گفتن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). دثستام دادن کی را. (از 
محیط المحیط). 
مشاتی. 1f‏ عاج مشتاة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). منزلهای زمستانی. یقال: 
هذه مشانینا و مصالفنا و مرابعتا. (از ذیبل 
اقرب الموارد). ددجوع به مشتا و مشتاة شود. 
مشاحب: + ج1 (ع 4 3 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (دهار) (از اقرب 
الموارد). . رجوع به مشجب شود. 
مشاحر. ۰( ج ] (ع [) در شاهد زیر ج مشجر 
به‌محی روئیدتگاه درخت امه است» ول این 





جمع برای این کلمه در کتب لفت دیده نشده 
است: و گلتان و بتان به هم شاید [قافیه 
کردن] چه هرچند اصل آن بوستان بوده است 
چون از آن حذفی کرده‌اند و آن را اسم علم 
مشاجر و مفارس ریاحین گردانیده گویی 
کلمه مفرد است. (المعجم چ مدرس رضوی 
ص ۱۷۰). و رجوع به مدخل بعد شود. 
مشاجو. (ع ج] (ع لا ج مجر و مشجر. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مُشجر و مشجر 
شود. 

مشاجر امج 02ج بغ جر سوضع 
مایت یق با مدر سی است در این ارت 
از مقامة صعدید* : آشهد مشاجر 
الخصو" ا ی ی 
(از محیط المحیط). 

مشاحرات. مج | لعلا ج مشاجرة. رجوع 
به مشاجرة شود 

مشاحرت. "مج اج 15 (ازع» سص) 
مشاجرة و مشاجره. رجوع به مشاجره و 


مدخل بعد شود. 


| مشاجرة. ٤[‏ ج ر] (ع مص) چریدن اشتر 
شتر را به سخره میگیرند. گفت: ای 


درخت را از ن‌ایافت گياء. (تاج المصادر 
بسیهقی): شاجر المسال مشاجرة؛ درخت 
چرانیدن شتر را. (ناظم الاطباء) (از صنتهی 
الارب) (از محيط المحیط). ||منازعت کردن. 
(آن ندراج) (از مستهی الارب) (از مسحیط 
المحیط) (ناظم الاطباء). با کی خلاف کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بسهقی). 
اختلاف. تشاجر. منازعه. مسخاصمه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 





مشاحن. ۲۰۹۱۵ 


مدخل بعد شود. 
مشاجره. ۲( ج ر] (از ع. إمص) منازعه و 
مناقشه. (ناظم الاطباء). مخاصمه. نزاع. 
اختلاف. ستیزه. مشاجرت: و آن ايراد قصف 
بود که چه رفته است و چه بوده است و خاص 
بود په مشاجره و منافره. (اساس الاقتباس ص 
۸۰ 
مشاجن. 2۰ (ع !) این کلمه دو بار در 
الجماهر بیرونی چ هند ص ۲۳۳و ۲۳۴ آمده 
و با توجه به‌معنی کلمه در ص ۲۳۴: «هی 
الحجارة المشدودة على آعمدة الجوازات 
المنصوبة على الماء جاری للدق... و اذا اندق 
جوهر الذهب او انطحن غل عن حجارته 
و..» چنین می‌نماید که مصحف «ماحن» 
جمع «محنة» است. و رجوع به همین کلمه 
شود. 
مشاجة. اج (ع مص) سر یکدیگر 
را شکستن. شجاج شله. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شجاج شود. 
مشاح. (م شاحح] (ع ص) (از «ش ح ح») 
مجادل. مناقش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و منه فی صفته علیه‌السلام لیس بفظ 
و لا غليظ و لا صخاب و لا فحاش و لاعياب 
و لا مشاح ای لا مجادل و لامناقش. (متهی 
الارب). و رجوع به محاحة شود. 
مشاحت. "ماخ ح] (از ع, إمص) گر و 
دار. مباغشت. خصومت. دشمی. بخل و 
کینه میان فایق و بکتوزن مشاحتی قدیم قایم 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 
۶ گرچه به ظاهر مظاهرت ناصرالدیین 
میکرد. مقصد باطن او قصد ابوعلی بود و 
اتقام مشاحتی را که در قدیم مان ایشان قایم 
بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص۲۳۹). و رجوع 
به مشاحة شود. 
مشاحذة. [ح ] (ع مص) برداشتن 
ماده‌شتر دم را وقت ابستنی سپس سخت پیچ 
دادن آن را (ناظم الاطباء) (از منتهی الاربب) 
(از اقرب الموارد), 
مشاحن. (مح] (ع ص) دشمن. (متتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): عدو مشاحن؛ ای مباغض شدید 
العداوة. (اقرب الموارد). و رجوع به مشاحنة 
شود. ||در حدیث به‌متی مبتدع. ||تارک 


١‏ -رسم‌الخط فارسی از مُثابهة عربی است و 
سی اغلب به کر «ب» تلفظ می‌شود. 

۲ -رسممالخطی است از «مشاجرةه عربی و 
اغلب در فارسی به کر «ج» تلفظ می‌شود. 
۳-رسم‌الخطی است از «م‌اجرف» عربی و 
به‌معتی دوم أن که اغلب در فارسی به کنر جم 
تلفظ میشود. و رجوع به «مشاجرة» شود. 

۳ -رسمالخطی از «مشاحة» عربی در فارسی 


سح 


در فار 


است. 








۶ مشاحنة. 


جماعت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

مشاحنة. (مْح ن[ (ع مص) بغض و عداوت 
تمودن. (منتهی الارپ) (انندراج) (از اقرب 
آلموارد). با یکدیگر دشمنی تمودن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). دشمنی کردن با 
یکدیگر. (ناظم الاطباء). 

مشاحة. (م شاح خ] (ع مص) (از «ش ح 
ح») با کی به چیزی بخیلی کردن و با علی 
متعدی شود. (از متهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاچ 
المصادر بيهقى). | خصومت كردن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). خصومت کردن با کسی در 
چیزی. (ناظم الاطباء). ستهیدن. منه قولهم: لا 
مشاحة فى الاصطلاح؛ ای لا ماقشة فى ما 
اصطلح عليه اهل فن او صناعة من استعمالهم 
الفاظا مخصوصة لمعان بيهم معروفة و آن 
بمدت الالفاظ عن اوضاعها اللفوية او خالفت 
اصطلاح قوم آخرین. (اقرب الموارد). 
مشاخسة. مخ ش] (ع مص) بساپیش 
شدن و کچ گردیدن شاخص. شاخس الشعاب 
الصدع؛ کج کرد کاسه‌دوز ‏ شکاف را پس 
التيام نپذیرفت. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). شاخس الدهر فاه؛ پاپیش شدند 
دندانهای او از پیری بعضی بلند و برخی معوج 
و بعض دیگر متکسر. (از اقرب الموارد). 
مشاخلة. [م خ ل] (ع مص) با کسی دوستی 
خالص داشتن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 


مشاد. (] (ع ص) براقراشته. ||هلا ک‌کرده. 


(ناظم الاطباء). 
مشادن. [مد] (ع ص,!) مشادین. ج مُشن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مشدن و مشأدین شود. 
مشادة. [م شاد د] (ع مص) سختی نمودن 
در چیزی. (منتهی الارب) (انندراج). با کی 
سخت فرا گرفتن. (تاج المصادر بیهقی). منه: 
لن يشاد الدين احد الا غلبة. (ستتهی الارب). 
إازور آزمودن و غسلبه کردن. (از اقرب 
الموارد). 
مشاده. [م ده ] (ع !) کارها و مشغل‌های 
بازدارنده و بیخو دکننده. (ناظم الاطباء), 
مشادین. [2] (ع ص !) مشادن. ج مشین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
مشدن شود. 
مشاذاب. (2 :] (ع اج مشنب. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مشذب شود. 
مشار. [] (ع [) خانة زنبور که از وی عسل 
گيرند. (ناظم الاطباء). خلية. (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). 
مشار. (] (ع مص) انگیین چیدن از خانة 
ر عسل..(مجهی الارپ) (از اقرب 








الموارد) (از محيط المحیط). شور. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به شور و شيار و مشارة 
شود. 
مشاو. [] (ع ص) اشارت‌کرده‌شده. (غیاث) 
(آنندراج). اشاره کرده‌شده.(ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). راهنمائی‌شده. (از اقرب 
الموارد): 
خدای مبدع هرچ آن ترا به وهم و په حس 
محاط و مدرک و معلوم و مبصر است و مشار. 
ناصرخرو. 
پیشروم عقل بود تا به جهان 
کردبه حکست چن مشار مرا. 
ناصرخمرو. 
خیل سخن رارهی و بندۀ من کرد 
آن که ز یزدان به علم و عدل مشار است. 
ناصرخضرو. 
سیمشرالیه؛ ترجم اين لفظ اشارت کرده 
شد نوی او یعنی انگشت‌نما. (غیات) 
(آتندرا اج). اشاره‌شده. نشان‌داده‌شده. (از ناظم 
الاطباء). مشهور و معروف و زبانزد و مورد 
اشار؛ خاص و عام 
بهر گناه مشارالیه خلق شدم 
از آن که وسونۀ دیو بد مشیر مرا. ‏ سوزنی. 
در صتاعت بی‌نظیر و در براعت عبارت 
مشارالیه. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
„(YAT‏ 
- ||کایه از معبر... و در خیابان و یره 
نوشته که چون شخصی ذی‌عزت را مردم به 
یکدیگر به اشاره نمایند. لهذا یه‌معنی کسی که 
به جاه و جلال رسد و مردم بسوی او به 
انگشت اضاره کند. (غیاش) (آنندراج): 
صاحب عزت و خداوند جاه و جلال. (ناظم 
الاطباء). 
چولککاش کردشده از او. (ناظم الاطباء). 
مت نمض ورت. مورد اعتماد. که از او 
نظزخواهند: همچنین نظم سعادتش در ترقی 
بود تا به اوج ارادت پرسید و مقرب حضرت 
سلطان و مشارالیه و معتمد عليه گنت. 
(گلستان).به انواع علوم و فنون کمالات 
آراسته و مشارالیه و قاضی القضا:... (تاریخ 
غازانی ص ۲۴۲). 
- ||اکسار‌شده. نشان‌داده‌شده. (از ناظم 
الاطباء): 
چه مولانا مشاراله اداماله قدرته در ضلون 
آداب و... عدیم‌النظر و... است. (تاریخ قم 
ص ۴. 
اامانی مشار؛ شهد سپید که در گرفتن آن 
اعانت كرده شود. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). عل مشار؛ على که در چیدن آن 
(گرفتن از کندو) کمک شده باشد. (از اقرب 
الموارد). |[که مورد اطمینان است و طرف 
شور و مشورت قرار می‌گیرد. طرف مشاوره. 









رای‌زنده؛ 
چنانکه کرد همی اقتضا سیاست ملک 
سها به جای قمر بود چندگاه مشار. 
آبوحنفه (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۰). 
ترا بدانچه کی رای پیر و بخت جوان 
به حل و عقد ممالک مشیر باد و مشار. 
مسعودسعد. 
تاعقل گه مشیر بود گه مشار باد 
اقبال و دولت تو مشیر و مشار ملک. 
مسسعودنعر, 
فضل و دولت را مداری ملک و ملت را مشار 
دین و دولت را پناهی عز و حشمت رامشیر. 
سنائی. 
مشارات. ۲[) (از ع إمص) بیع و شری. 
خرید و فروش. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مشاراة شود. 
مشاراة.(] (ع سص) همدیگر خرید و 
فروخت کردن. (ستتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||با کی لجاج 
کردن,(تاج المصادر بهقی). خصومت کردن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
مشارب. (م ر] (ع لا ج مشربة و مَشرّية, 
(مستهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 


الاطاء). ج مشرّب. (ناظم الاطباء) (اقرپ * 


الموارد) (دهار). ج مشربة. (ناظم الاطباء). 
آشامیدنی‌ها. (غیاث) (انندراج): زاهد کسی 
باشد که او را بدانچه تعلق به دنا دارد. سانند 
ما کل و مشارب و سلایس و مساکن و 
مشتهیات... رغیت نود. (اوصاف الاشراف 
ص ۲۲). و رجوع به مشرية شود. |اجای 
آشامیدن, (غیاث) (انندراج)* شوائب کدورت 
از مشارب و مشارع این مملکت برخاست. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۲۵۶). : 

مساربة. مر ب] (ع مص) با کسی شراب 
خوردن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط). 

مشارحات. 1را (ع ص) فسیات 
مشارجات؛ دختران هم‌عمر و هم‌سن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مشارجة. 51ج (ع مص) به همدیگر مانا 
شدن. (متهي الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (نأظم الاطباء). 

مشارز. (م رٍ] (ع ص) بسدخوی, (سنتهی 
الارب) (آتندراج) از اقرب الموارد). بدخوی 
و کج‌خلق. (ناظم الاطباء). شدید. (مهذب 
الاسمام): 

مشارزة. (مْر ز) (ع مص) منازعت کردن. 


۱ -کاسه‌بندزن. شکته‌بند. 
۲ - رمم‌الخط فارسی از «مشاراة» عربی. 








مشار رة. 

(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). با کسی پیکار کردن. (تاج 
المصادر بهقى). |[بدخویی نمودن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشارزة. () ر ز) (ع ص) حدید مشارزة؛ 
آهن سخت که بر هر چیزی که گذرد پبرد آن 
راء (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشارسة. [مْ رَ س] (ع مص) با کسی در 
معامله سخت‌گیری کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشارط. [م رٍ] (ع )ج مشرط. (دهار), 
مشاریط. ج مَشرط و یشراط. (اقرب الموارد) 
(متن اللفق): و رجوع به مشرط و مشراط 
شود. 
مشارطة. (م ز ط] (ع مص) همدیگر شرط 
کردن. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). با کسی شرط کردن. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی» یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مشارع. [ع رٍ] (ع !)راههاء ج مشرع. که اسم 
ظرف باشد ماخوذ از شرع که به‌معنی راه 
گشادن است. (از غیات) (از آنندراج). ج 
مَشرَّع. (دهار). ج مشرعة. (ناظم الاطباء). ج 
مشرع و مشرعة و مَشرّعة. (اقرب الموارهاً 
(محیط المحیط): و از منابع عدل و مشارع 
فضل او... (سندپادنامه ص ۸). و در رزادیق و 
رساتیق میگشت و مشارع و مناهل میلوشت. 
(سندیادنامه ۲۰۲۴). ضوائب کدورت از 
مشارب و مشارع این مملکت برخاست. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص 4۲۵۶ 
چندان برده بیاورد که نزدیک بود که مشارب 
و مشارع غزنه بر ایشان تنگ آید. (تسرجمه 
تاریخ یمینی ص ۴۱۹). شهریار در بارگاه 
دولت خرامید, مشارع پادشاهی از شوایب 
نزاع منازعان پا ک دیده... (مرزبان‌نامه ص 
۶ و رجوع به مشرع و مشرعة شود. 
مشارف. [ء ر] (ع لا ج مشرف و مشرفة. 
(ناظم الاطباء). ج مرف (الموضع یشرف 
منه), (اقرب الموارد) (از محيط المحیط). 
مشارف‌الارض؛ بلندیهای آن. (از اقرب 
المسوارد) (از محیط المحیط). بلندی‌های 
زمین. (ناظم الاطباء). 
مشارفالسام. [م ر فش شا) (اخ) آن 
دههاست از عرب که متصل زمین آبادان 
است. از آن است «سیوف مُشرفیّة»؛ یعنی 
شمشیرهای موب به‌سوی مشارف. لا 
بقال: مشارفی لان الجمع لا ینب اليه اذا کان 
على هذا الوزن. (متهی الارب) (از محيط 
المحیط) (از اقرب السوارد). قریه‌هاست در 
نزدیکی حوران از آنجمله است بصری از 
اعمال شام. (از معجم البلدان). دیهای شام. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مشارفة. [ ٣‏ ر ت] (ع مص) برای همدیگر 
مفاخرت کردن به شرف. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). فخر کردن با 
یکدیگر به شرف. (تاج السصادر بسهقی) (از 
اقرب الموارد). ||برآمدن. (ستهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||مطلع شدن بر چیزی. (منتهی الارب) 
(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء), بر چیزی مطلع 
شدن. (زوزنی. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (از اقرب الموارد). ||قریب شدن. 
امنتهی الارب) (آنندراج). نزدیک شدن. 
(ناظم الاطباء). قریب گشتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد), 
مشارق. (عر) (ع !)ج مشرق. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مواضع برامدن خورشیيد. (از 
اقرب الما ". مقابل مفارب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و از مشارق ممالک و... 
او شموس انصاف و بدور انتصاف را طلوع 
داد. (ستدبادنامه ص ۸ا. و افتاب جلال 
جهانداری او را از مشارق اقبال... طالع کرد. 
(سندیادنامه ص ۱۴. 

- رب المشسارق و المفارب؛ ای مشارق 
الصيف و الشتاء و مغاربها. (ناظم الاطیاء). 
||جایهای شرقی. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مشرق شود. 
مشارقه. [ ر قَ) (ع ص. 4 ج مشسرقی, 
مشسرقیان: وهو عندهم کالمتتبی عند 
المشارقة. (ابن‌خلکان), 
مشارکت. [٣ر]‏ (ع ص) انسباز. (4ستتهی 
الارب) (انندراج). انباز. شریک و مشترک. 
(ناظم الاطباء). انباز. شریک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). شریک. (از اقرب الموارد): 
سبب را نکن نهند تاهر سه رکن در 
تم اند (السعجم چ دانشگاه ص 
۳۲ 

- مشارک کردن؛ سهیم و شریک ساختن. 
انباز کردن, 

- مارک گردانیدن؛ سهیم گردانیدن. انباز 
ساختن: این صنمت را از آن جهت تسهیم 
خواندند که شاعر دیگری را در دانتن بعضی 
از آنچه نظم خواهد کرد ماهم و مشارک 
:گردانیده‌است. (المعجم چ مدرس رضوی ص 
۳۷۸ 

| ریح مشارک؛ بادی که به باد «نکبا» قریب‌تر 
باشد از دو بادی که ميان آن هر دو می‌وزد. (از 
منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
بادی که به باد شمال شرقی نزدیکتر باشد. 
(ناظم الاطباء). 
مشارکات. [م ر] (ع !)ج مشارکت: آنچه 
از ایشان و درایشان واقع باشد از... 
مشارکات و انچه بدین جهت تعلق دارد. 





مشارة. ۲۰۹۱۷ 
(اوصاف الاشراف ص ۳۵ و رجوع به 
مشارکت شود. 

مشارکت. مد / ر ک]آ (از ع. (مص) 
مأخوذ از عسربی شرا کت و انسیازی و 
حصه‌داری و بهره‌برداری. (ناظم الاطباء). 
شرکت؛ و در این تن سه قوه است یکی خرد و 
سخن و جایگاهش سر به مشارکت دل و 
دیگر خشم جایگاهش دل. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)٩۵‏ دو مهتر بازگشتند بی رنج بر 
خاطره‌های پا کیزه خویش نهادند تا چنان 
الفتی... و مشارکتی بپای شد. (تاریخ ببهقی). 
و قویتر سببی در کارهای دنیا مشارکت 
مت دون مار ات( کلیله و دار 
مثلاً در ملک مشارکت توقم کنی مبذول 
است. ( کلیله و دمنه). به رتبت وزارت رسید و 
از حضیض خدمت به اوج مشارکت ملک 
پیوست. (ترجمة تاربخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۴ نخت مشارکت حس و عقل یاد کرد. 
(مصفات باباافضل ج ۲ ص ۳۹۱ 
- مشارکت دادن؛ انبازی دادن. شرکت دادن. 
شریک ساختن: قیصر گفت... تو را چون 
جب روزگار به انواع اصطتاع مشحون 
گردانم و در ملک و حکومت مشارکت و.. 
دهم. (سلجوقامة ظهیری چ خاور ص ۲۶). 
- مشارکت داشتن؛ شریک بودن و انبازی 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
- مشارکت کردن؛ انبازی کردن و شراکت 
کردن.(ناظم الاطباء). 
|ام‌مری و صمجنی. |أهم خوى. 
||هم‌شکلی. (ناظم الاطباء), 

هشا رکه (م ز ک] (ع مص) انبازی کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). با یکدیگر انبازی 
کردن. (دهار) (از اقرب الموارد). با كى 
انبازی کردن. (زوزنیء یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (تاج المصادر بیهقی) 


(ترجمان القرآن). شارکت فلانا مشارکة و . 


شرا کا؛ شریک فلان گردیدم من. (از ناظم 
الاطباء). 


مشارة. (ر] (ع مص) شار شورآو شیارآر 


۱-متهی الارب و ظاهرا ناظم الاطباء اين 
کلمه را مرف ضبط دادهاند. رجوع به مشرف و 
مشرفة شرد. 

۲ -گریند آن مرضعی است به یمن نه مشبارف 
شام. (از اقرب الموارد). 

۳-صاحب اقرب الموارد در ذیل مشارق و 
مغارب آرد: مراضع طلوع و غرب آفتاب را 
بدان جهت «مشارق» و «مغارب» گوبند که در 
ایام سال» مواضع طلوع و غروب خورشید نغییر 
می‌کند. 

۴ - رسم‌الخطی از «مثارکة» عربی در فارسی 
است. و الب به کر «ر» مشارکت تلفظ 
می‌شود. و رجوع به «مشارکةه شرد. " 





۷۸ مشارة. 


ثيارة و مشارا و مشاره. رجوع بة شور شود. 
(ناظم الاطباء). انگیین چیدن از خانة زنبور 
عسل. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مشار شود. 
مشارة. (مر) (ع!) کرد زمین کشت. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). کرد زمین. (مهذب 
الاسماء). اقرب الموارد در ذیل «م ش ر» آرد: 
کر دة که در «ش ور» بیان شد و ابن‌درید گوید: 
عربی صحیح نیست و در «ش و ره آرد: یک 
کردزمین زراعت یعنی جائی که در آن کشت 
و زرع کنند و اندازة ان یک جریب باشد. ج» 
مشاور. مشائر. ||اخذت الخیل مشارتها؛ ای 
سمنت و حسنت. (آقرب الموارد), 
مشارة. [م داز ر (ع مص) با کسی بدی 
کردن.(متهی الارب) (آنندراج). باکسی بدی 
نمودن. (از ناظم الاطباء). |[با همدیگر 
خصومت کردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط) (از آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء). با کسی شر کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
مشاره. '[م ره] (از ع. 4 کنار؛ گردا گرد 
کشت‌زار که کرد نیز گویند. (تاظم الاطباء). 
مشاریط. [ء] (ع 4 ج مشراط. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). ج يشرط و 
مشراط, (اقرب الموارد). و رجوع به مشراط و 
مشرط شود. 
مشاش. (] () انگبینه و آن عسلی باشد 
قوام داده که بر طبق ریزند و پهن کنند تا سرد 
شود و سخت گردد و در وقت خوردن 
دندان‌گیر باشد. (برهان) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء)؛ حلوای صابونی. مشخته. (صحاح 
الفرس). مشخته, (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۵۸). مشخته, انگیه. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). عل باشد که نیک بپزند و بر 2 


طبق ریزند تا سخت شود آن راانگینه نیز 
گوید. (مجمع الفرس سروری ج ۲ ص 
۷ تعویذی چند از وزینة شکری بر 
بازو بسته پار؛ مشاش سربع در نگین 
انگشتری نهاده بودند. (دیوان بسحاق اطعمه 
ص ۱۵۲). 

بر مشاش عل دم ز جام جم می‌زد 

به پیش آینه از رای تیره دم می‌زد. 

احمد اطعمه (از مجمع‌لفرس سروزی ج۲ 
ص ۱۳۲۷). 
مشاش.() (ع !) زمین نرم. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (برهان) (از اقرب الموارد). ||نفس. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (برهان). ثفس. 
(اقرب الموارد) (از محیط المحیط). يقال: فلان 
طیب المشاش؛ ای کريم‌اللفي. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |(سرشت و نراد 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
طعت و اصل. (از محیط المحیط) (از اقرب 





الموارد). |إتفس. دم. (از ناظم الاطباء). ||مرد 
چت سبک خوش‌طبع زسرک نیک 
خدمت‌کننده در سفر و حضر. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اج مشاشت. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(محیط المحیط) (اقرب الموارد), و رجوع به 
مشاشة شود. 

مساشة. م ش) (ع !) سر استخوان نرم که 
توان خائید آن را. ج. مشاش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رأس العظم الممکن المشغ. (بحر الجواهر). و 
رجوع به مشاش شود. |[زمین سخت که در 
آن چاهها کنند و پس ان بندی گذارند که چون 
چاه پر گردد آن زمین سبراب و تر شود پس 
هرگاه دلوی آب برگیرند از آن آبی دیگر 
بجایش فراهم آید. |[راهی که در آن خاک و 

"یگریزه‌های نرم باشد. |اکوهی که در آن 
چشمه‌های جوشان و روان بباشد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مشاط. [م] (ع لا امشاط. ج مشط (مخلتة), 
شانه‌ها. (از منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از محیط 
المحیط). و رجوع به مشط شود. 

مشاط. مش شا) (ع ص) که شانه زند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مُشط شود. 
مشاطات. (م ط 2] (ع مص) (از «ش ط ») 
همدیگر بر کتار رودیار و مانند آن رفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 

مشاطر. [م ط] (ع ص) همایه. یقال: هم 
مشاطروتا؛ ای دورهم تتصل پدورنا. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). همایه: هم 

طرونا؛ یعنی خانه‌های ایشان متصل است 

اانه هاى ما. (ناظم الاطباء). 

مشاطرت. (ط /ط ز /ر] (از ع۰ إمص) 
مشاطرة: به جان خود سوگند میخورم که 
رزیت امیر و لدبت بر او به مشاطرت است 





ميان عموم برایا. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۵۹). و رجوع به مشاطرة معنی 
اول شود. 
مشاطرة. (م ط ) (ع مص) چیزی را با 
کی به دو نیم کردن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). با کسی چیزی به دو نیم کسردن. 
مناصفه. (زوزنی) (از محيط السحیط) (تاج 
المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). چیزی با 
کسی نصف کر دن. (مجمل اللفة). ||همدیگر 
خانه را ستصل ساختن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). خانۀ خود را به خان دیگری 
متصل ساختن. (ناظم الاطباء). |ایک نیمه 
پتان دوشیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 





مشاطه. 


مشاطگي. امش نا ط /ط] (حامص) 
صنعت و شغل مشاطه. || آرایش عروس, 
(ناظم الاطباء). آراستن. شائه زدن: 
چهر؛ خورشید و آنگه زحمت مشاطگی 
مرکپ جمشید و آنگه حاجت برگتوان. 

خاقانی. 
تا من به مشاطگی این عروس قیام نمايم. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۱۴. و 
رجوع به مشاطة شود. 

مشاطة. [م ط) (ع [مص) صنعت شانه کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج). شغل و صنعت 
شانه کردن. (ناظم الاطباء). حرف ماشطه (زن 
شانه کننده و آرایشگر). (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحيط). ۳ 

مشاطة. (م ط] (ع !) آنچه فد از موی در 
وقت شانه کردن. (مهذب الاسماء) (از محیط. << 
المحیط) (از اقرب الموارد). موی که بر شائه 
برافتد. (منتهی الارب). مویی که در انه 
کردن برافتد و ساقط شود. (ناظم الاطباء). 
آنچه بیفتد از موی, گاه شانه کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مشاطة. م خاط ط] (ع مص) (از «ش ط 
ط») نبرد کردن کسی را در دور رفتن. یقال: 
شاطّه اذا غالبه فى الشطط. (منتهی الارب). 
غالب آمدن بر کسی در اشطاط. (از محط 
المحيط) (از اقرب الموارد). شاطه مشاطة؛ 
غالب آمد او را در جور کردن بر کی و دور 
شدن و در رفتن ستور به چرا. (ناظم الاطاء). 

و رجوع به اشطاط و شطط شود. 

مشاطة. (ءّش اط ] (ع ص) دختری که 
خوب شاه کند. ج. مماطات. (از اقرب 
الموارد). ماشطه. زنی که نیک شانه زند و آن 
را حرف خود سازد. (از المنجد). و رجوع به 
ماشطه و مدخل بعد شود. 
مشاطه. (مّش شا ط ] (ع ص) بزک‌کننده و 
آرایش‌کند؛ عروس. (ناظم الاطباء). زرح 
شانه کش.و در عرف زنی که عروس را r‏ 
و در سندوستان دلالاً تکام را گ‌ویند و 
فارسیان به تخفیف نیز استعمال کنند. (از 
غیات) (آنندراج). ماشطد. عروس‌آرای. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). 
عروس‌آرای. (دهار): 
ملک سلطان را به عدل و داد خویش آراسته‌ست 
چون مشاطه نوعروسان را به گونا گون‌گهر. 

فرخی. 





گویی‌که مشاطه ز بر فرق عروسان 
ماورد همی ریزد باریک به مقدار. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۶). 
تاگل در کله چون عروس نهان شد 


۱ -رسم‌الخطی از «مشارة؛ عربی در فارسی 
است. و رجوع به مدخل بعد شرد. 








مشاطه‌وار. 


ابر مشاطه شده‌ست و باد دلاله. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۳۸۸). 

مگر مشاطهٌ بان شدند باد و سحاب 

که‌این بستش پیراید و آن گشاد نقاب. 
مسعودسند (دیوان چ رشیدیاسمی ص .)۳٩‏ 

هیچ مشاطه جمال عفو... مهتران را چون 

زشتی حرم... کهتران نیست. ( کلیله و دمند), 

در زلف تو ز آبنوس روز و شب 


از دست مشاطه شاله بایستی. خاقانی. 
بنده با افکندگی مشاطه جاه شه است 
سیر ہا آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷, 
شاهنشهی که بهر عررس جلال اوست 
هفت آسمان مشاطه و هفت اختر آینه. 
خاقانی. 
گوییز بنفشة گلستانش 
مشاطه حن می بیاراید, عطار. 
ذ کر' تو راگر کنند ور نکند اهل فضل 
حاجت مشاطه نیت روی دلارام را. 
سمدی. 
وگرنه منقبت آفتاب معلوم است 
چه حاجت است به مشاطه روی زیا راء 
سعدی, 
ھچ پیرایه زیادت نکند حسن ترا 
هیچ مشاطه ناراید از این خوبترت. 
سعدی. 
- مشاطه پکر سخن؛ آرایش‌دهنده سخن تازه 


- ||در بیت زیر کنایه از شاعری که مضامین 
نو و تازه آورد؛ 
ای افضل ار مشاطه بکر سخن تویی 
این شعر در محافل احرار کن ادا 
خاقانی (دیوان ص ۶). 
= مشاطه رونده؛ آرایشگر گذرا. 
- ||در بیت زیر کنایه از باد است: 
باد ار نه مهندسی نماید 
زو شکل قلیدس ارچه آید... 
از دست مشاطه رونده 
بر چهره نگارها فکنده. 
خاقانی (تسفةالعراقین). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
مشاطه زدن؛ اراستن؛ 
مشاطه زد به گره‌زار طره‌ات ناخن 
عجب که عقد؛ دل وا شود به آسانی, 
ملاطفرا (از آنندراج). 
||(اصطلاح کیمیا) در اصطلاح کیمیا گران. 
نوشادر, نامی است که کیمیا گران به نشادر 
دهند. و نامهای دیگر آن عقاب. نسر. نوشادر 
و ملح بوتيه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مشاطه‌وار. اش ضا/ط /ط] (ص 
مرکب. ق مرکب) همچون آرایشگر. همچون 





مشاطه. مشاطه گونه.ماتند مثاطه: 
از بهر عروسان فکرتت را 
آرایش مشاطه‌وار دارد. 
مسعودسعد (دیوان ص ۱۰۰). 
صبح... مشاطه‌وار کل ظلمانی... برداشت 
( کلیله و دمنه). 
در باغ چو شد باد صبا دای گل 
بربست مشاطه‌وار پرایة گل. حافظ, 
مشاع. [] (ع ص) بسخش‌نا کرده: سهم 
مشاع؛ پهره بخش‌نا کرده. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مشترک و تقسیم نا کرده‌شده. 
وا کثر استعمال آن در زمین است., چنانکه در 
مدار نوشته که مشاع. زمین مشترک که 
قسمت کرده شده نباشد. (غیاث) (انندراج). 
بخش‌نا کرده. قسمت‌نشده. جدانشده از حصه 
دیگری یا دیگران. مقاپل مفروز. (یادداشت به 
خط مرجوهدٍهخدا؛ 
مشاغ آمد میان عیسی و من گلشن وحدت 
به جان آن نیمه بخریدم هم از عیسی بهارزانی, 
خاقانی, 
||(اصطلاح حقوق) مالی است که مشترک بین 
دو یا چند نفر باشد و سهم آنها را در خارج 
نتوان تمیز داد, مائد خانه‌ای که بطور ارث به 
دو برادر میرسد که هر یک از آنها مالک نصف 
مشاع خانه هستند. (فرهنگ حقوقی تألیف 
ج سعفری نگ رودیا. | آئکارا و 
فاش‌کرده‌شده. (غیاث) (انندراج). 
مشاع. [] (ص) دزد و بدفعل. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص 4۲۲۸ 
مشاع. [] (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان دماوند که ۵۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۳۹ 
مشا قٍع) (ع !) ج مشعب. (یادداشت 
به خط تود هخدا (از المنجد). و رجو 
به مشعب شود. 
مشاعبة. [م غ ب ] (ع سص) دور کردن. 
یقال: شاعبه؛ اذا باعده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد). |[مردن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشاعر. [مع] (ع !)ج تشعر. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). |إحواس. 
(اقرب الموارد). حواس پنجگانۂ ظاهری و 
حواس باطنی. (ناظم الاطباء). 
- مشاعرالحج؛ معالمه الظاهرة للحواس 
علامتهای حج که بر حواس ظهور داشته 
باشد. (از محیط المحيط). 
مشاگر. [ع) (ع ص) شعرگوینده و شاعر 
پست. (ناظم آلاطیاء). و رجوع به متشاعر 
شود. 


مشاعرات. [Ef‏ (ع) ج مشاعرة. 





مشاغب. ۲۰۹۱۹ 


(فرهنگ فارسی معین): مشاعرات او با استاد 
ابوبکر خوارزمی مشهور و در یتیمةالدهر 
مستوفی ذ کر آورده. (لباب الالباب چ سعید 
نفسی ص 4۳۰ و رجوع به مشاعرة معنی اول 
شود. 
مشاعرة. UE!‏ (ع مص) نبرد کردن به 
شمر با هم. (از سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). با کی به 
شعر نبرد کردن. (تاج السصادر بيهقى) 
(زوزنی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(مجمل اللغة). با هم شعر خواندن. 9 پا 
یکدیگر شعر خواندن تا که بیشتر داند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا» ج 
مشاعرات. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
جامة شمار خوابیدن با کسی. (متهی الارب) 
(آتدراج). با کسی در یک جامه خفتن. (تاج 
المصادر بیهقی). در جامة شعار خوابیدن, 
(ناظم الاطباء). 
مشاعره کردن. (ع / ع ر / ر ک د) 
(مص مرکب) نبرد کردن در شعر. (ناظم 
الاطباء). مسايقه در شعر خواندن از بر. و 
رجوع به مشاعرة شود. 
مشاعل. (ع) (ع !)ج تشمل. (آنندراج) 
ان‌اظم الاطباء) (محیط السحیط) (اقرب 
الموارد): در ظلست مع رکه به مشاعل سلاح و 
شمعهای سان استضاءت نمودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۲۹). مشاعل شریمت در 
آن دیار و اعصار برافروخت و ماجد بنیاد 
نهاد. (ترجمة تاریخ یمیی ص 4۳۲۸ 
... مشاعل طلا و نقره و مس و دنبه و په و 
روغن چراغ و...(تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۳۲). اج يشعل و بشعال. (سحیط 
المحیط) (اقرب الموارد), و رجوع به مشعل و 
مشعال شود. 
مشاعلی. 6۰ (ص نسبی) مشعل‌پردار, 
|| جلاد. (ناظم الاطباء). 
مشاعی. ۰ (] (حامص) اشترا کی .به شرکت. 
بالاشترا ک1 
بر این اختصار است دیگر نجویم 
معاشی که مفرد بود یا مشاعی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۴). 
مشاعیل. (6] (ع ‏ ج یشسمال. (ناظم 
الاطباء) (المنجد). مشاعل. (المنجد). و رجوع 
به یشعل و یشمال شود. 
ذومشاغب؛ او صاحب فته‌هاست. اناظم 
الاطبام) 
مشاغب. [مغ) (ع ص) مرد فته‌انگیر. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب السوارد) 
(از محیط المحیط). فته‌انگیز . (ناظم الاطباء). 


۱-نل: وصف. 





۰ مشاخبة 


مشاعية. [ ٤ع‏ ب] (ع مسصن) قسمدیگر 
خصومت کردن و تباهی انگیختن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از محیط المحیط). با 
یکدیگر شغب کردن. (تاج المصادر بهقی) 
(مجمل اللغة). با یکدیگر جنگ کردن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). برانگیختن 
فتنه و شر و خصومت کردن. (ناظم الاطباء). 
||مقدماتی است متشابه به مشهورات. (از 
تعریفات جرجانی). 
مشافرة. (م غْر] (ع مص) همدیگر عقد 
شفار بستن. (منتهی الارب) (آنندراج). با 
همدیگر عقد شفار بستن چنانکه در جاهلیت 
معمول تازیان بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |استم کردن دو کس مردی را. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (از تاظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و به هر دو معنی رجوع به 
شغار شود. 
مشاغل. 142 (ع!) ج مشفلة. امنتهی 
الارب) (ناظم آلاطیاء) 2 مشفلة, به‌معنی کار 
و بار که بازدارد تو را | از کار, تدا کار و 
بار. مشغله‌ها. شقل‌ها. (از ناظم الاطباء): با 
این همه مشاغل از تریت علما و امائثل هیچ 
دقیقه‌ای اهمال نکردی و به مجاورت ایشان 
رغبت صادق داشتی. (لباب الالیاب). 
--مشاغل دولتی؛ شغلهایی که از طرف دولت 
به اشخاص وا گذار شود. کار و حرفة آنان که 
در وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی به کار 
می‌پردازند. 
مشافر. مف ] (ع لا ج یشفر با تشفر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مشفر شود. 
مشافعة. 1م ف ع! (ع مص) همدیگر طلب 
شفعه کردن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مشافهات. (م ] (ع !) ج مشسافهت: و 
استادم بونصر نامه‌ها و مشافهات نسخت کرد 
و بشته آمد. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص 
۳۶ و ابوالعلا به دیوان وزارت امد و نامه‌ها 
و مشافهات استادم بستد و بخواند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص .)۵۰٩‏ و رجوع به مدخل 
بعد و مشافهة شود. 
مشافهت. ف /ف ها (ازع. مسص) 
مشافهة: نهضت فرمود و به مرو آمد تا آن 
سخن به مشافهت رود. (ترجمه تاریخ.یمینی 
ج قدیم ص ۰۳۱۳۱ 
مشافهة. مف ه] (ع مص) رویاروی سخن 
گفنتن.(متهی الارپ) (زوزنی, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) (از ناظم الاطباء). 
رویه‌رو شدن و روبه‌رو سخن گفتن. (آنتدراج) 
(غیاث). روفاروی کردن. (تاج المصادر 
بهقی, نسخه خطی كتابخانة موس لفت‌نامه 
ص ۲۰۲). || ه_مدیگر لب را قریب کردن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). لب را نزدیک 


گردایدن. (ناظم الاطباء). نزدیک گردانیدن 
فلان لب خود را به لب قلان و خطاب کردن او 
از دهان به دهان. (از اقرب الموارد). |[نزدیک 
گردانیدن چیزی را. یقال: شافه البلد و الاسر؛ 
ای داناء. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نزدیک شدن به شهر و به کار. 
(ناظم الاطباء). |(اصطلاح حدیث) محدثان 
مشافهة را بر اجازت حدیثی که لفظاً گفته شده 
باشد اطلاق کنند. (از کش اف اصطلاحات 
الفنون ج ۱ص ۸۰۶. 
مشافهة. مت دشن (ع وا سفن 
روب‌اروئی.(از ن_اظم الاطباءا: و وقوع 
تطلیقات منکوحات مواجهة و مشافهة بر 
زبان راندند. (تاریخ غازانی چ کارل يان ص 
۴ و مستدعیات خود را بدون واسطه 
مشافهة عرض و پادشاهان سابق هر گونه 
خطیتی و رجوعی به ضرابخانه می‌داشته‌اند. 
(فدکرة الملوک ص ۱ ۲). قاعده آن است که هر 
کس مشافهة از پادشاه شنیده باشد. (تسذکرة 
الملوک ص ۳۰). 
مشاقهه. "مف /ف د/دا (از ع (سص) 
مشافهت. گفتگوی. سخن گفتن روباروی؛ 
دیگر روز به مشافهه در این معضی سخن گفتند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۹۷). و برقت و 
راست نیامد تا امیر او را بخواند و به مشافهه 
دلگرم کرد چنین حالها می‌بود و فترات 
می‌افتاد. (تاریخ بیهقی ص ۶۱۴). چتانکه 
تمامی احوال از روز ولادت تا این ساعت که 
عز مشافهذ ما یافته است در آن بیاید. ( کلیله و 
دمنه). میعاد کرد که قردا به خدمت برسد و به 





مشافهه عذر تقصیر بخواهد و به قضای حق 
خدمت قیام نماید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۵۸). و رجوع به مدخل قبل شود. 
جال در شاهدهای ذیل به‌متی نکاتی است 

اوه امری که شفاهی بیان شده. سپس 






[ منشی نا مشیان دیوان آن رابه تحریر 
درآورده برای شخص مورد نظر ارسال 
می‌داشتند. چنانکه مود به ابوالقاسم 
حصیری: یا اخی... می‌اندیشم که باند از تو 
حدیت برادر پرسند اینک جواب آنچه تو را 
باید در این مشافهه فرمودیم نبشتن تا توبدانی 
که سخن بر چه نمط باید گفت... امروز کار 
ملک به واجبی قرار بر ما گرقه است و برادر 
به دست ما اندر و حال وی به روزگار حیات 
پدر ما این بوده است که در این مشافهه باز 
نموده آمده است. و چون بر این مشافهه واقف 
گرددبه حکم خرد تمام... دانیم که ما را معذور 
دارد... | گر حاجت نیاید به عرضه کردن این 
مشافهه که حدیث برادر ما و عقد در آن است 
و نگاه با وی نکنند یله باید کرد این مشافهه را 
و پس اگراندر این باب سخنی رود اینک 
جوابهای جزم است در این مشافهه... (تاریخ 








مشاقحة. 


بهقی چ ادیب صص ۲۱۷-۲۱۳). و استادم 
نامه و دو مشافهه نشت در این باب. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۹۴). 

مشاق. (ّش عا] (ع ص) بسار مشق 
کاری‌کننده. (غیات) (آنندراج). مأخوذ از 
عربی مشخ‌کننده و کاری‌کنده. (ناظم 
الاطباء). | آن که مشق خط میدهد و تعلیم 
خط میکند. (از ناظم الاطباء). آن که خط 
آموزد. معلم خط. خوش‌نویس که مشق خط 
دهد. خط آموز. آن که خط خوش دارد و خط 
آموزد. معلم که نیکویی خط اموزد کودکان 
را ن که نوشتن تن خط نیکو داند و آموزد. استاد 
خط . (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). || آن که 
به سپاهیان و سربازان تعلیم قواعد جنگ 


میکند. (ناظم الاطباء). آن که سربزان را رفتن : 


و تیراندازی و جز آن آموزد. صاحب منصب " 


که‌قدم و سواری و تیراندازی آموزد سربازان 
را. آن که سربازان را رفتن و تیرافکندن 
آموزد. معلم نظام و آموزش راه رفتن و 
افکندن توپ و تفنگ و دیگر امور نظامی. آن 
که در نظام رفتن و قدم برداشتن و جز آن 
آموزد. (از یادداشتهای به خط مرحوم 
دهخدا). || (اصطلاح موسیقی) در مسوسیقی, 
ان که موسیقی آموزد. ان که با اشارات و 
حرکات دست و سر و تن به دستة نوازندگان 
دستور دهد. معلم موسیقی که با حرکات 
دست يا چوبی که در دست دارد اصول 
نگاهدارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|اکیسیا گر,آن که به کار صناعت کیمیاست 
(زرساز). اهل صنعت. آن که به صنعت کیمیا 
اشتغال می‌ورزد. مدعی ساختن زر. مشغول 
به امتحان ساختن زر. (یادداشت ایضاً. 
مشاق. (ع شاقق] (ع لا سختیها. ج مشقة. 
(غیات) (اندراج) (ناظم الاطباء): جوان را 
عذار ارغوانی در تحمل مشاق فراق زعفرانی 
شد. (سندبادنامه ص۱۸۸). 


مشاقاة. ۱1 (ع مص) (از «ش ق«( تن 
کشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظء؟ 


الاطباء). معاسرة. (تاج العروس ج ۱۰ ص 
۱ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||به 
سختی و جنگ و مانند آن مروسیدن. ||نبرد 
کردن‌با کی در شقاء. (امتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 

مشاقحة. (م ق ح] (ع مسص) همدیگر را 


-رسم‌الخطی است از «مشافهة» عربی در 
فارسی: و اغلب در تداول به کر «ف» نلفظ 
می‌شود. 
۲-درج ۱ تهران به غلط «مشافحت» چاپ 
شده است. 
۳- رسم‌الخطی از «مشافهة» عربی در فارسی. 
و اغلب در تداول به کر «ف» تلفظ می‌شود. 











مشاقذة. 

دشنام دادن. (متهی الارب) (آنندراج) (نناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشاقفة. [ ٣ق‏ ذ] (ع سص) همدیگر را 
دشمنی کردن. (منتهی الارب) (اسندراج] 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). معادات. 
دشمنی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مشاقر. [م ق ] (ع ) علی‌الجمع. ریگ روان 
در زمین نرم پست یا ریگ سخت رویانند؛ 
عرفج. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء (از 


اقرب المواردا. 
مشاقص. (م وا (ع )ج شقّص. (آنتدراج). 
رجوع به مشقص شود. 


مشاقصة. (مق ض ] (ع مسص) صمدیگر 
شریک شدن. (متهی الارب) (آتدراج). 
مساقه. [م شاق ق ] (ع مص) (از «ش ق ق»1 
خلاف و دشمنانگی کردن. (منتهی الارب] 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). شقاق. (ناظم 
الاطباء) با یکدیگر خلاف کردن. (ترجمان 
القرآن). شقاق. مخالفت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[ضرر رسانیدن مردم. ||در 
مشقت انداختن. ||یک سو شدن به خلاف از 
ایشان. (متهی الارب) (آنندراج). وة همه 
معانی رجوع به شاق شود. 
مشاقة. (م ن] (ع ‏ (از «م ش ق») آنچه از 
موی و کتان و ماد آن به شانه برافتد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|| آنچه دراز و خالص گردد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مساقی. [ش شا] (حامص) کار مشاق. 
عمل مشاق, (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). ||خطآموزی. (بادداشت به خط ا 


مرجوم ده خدا), |اعمل خوشنویس. 
(یادداشت ایضا). |(عمل آموختن رفتن و 
تیراندازی و سواری و جز اینها در نظام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اصنعت 


ززسازی. کیمیا گری. عمل کییا گر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اتحمل 
کار دشوار. رنج بردن. سختی کشیدن: و 
مدتها در آن محروبه آبکشی و حمالی و 
مشاقی کردند. (سلجوقنامۂ ظهیری چ خاور 
ص ۳ 
مشاقیص. (] (ع 4 ج یشمّص: فبرمونه 
بالمشاقیص و المعابل العراض التصول حتی 
تکر. (الجماهر بیرونی ص ۷۶. و رجوع به 
مشقص شود. 
مش اکات. f1‏ (ع مص) شکایت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). || گاهی‌دادن از 
مکروهی که بدو رسیده. (یاددالت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مشا کرة. (مک ر) (ع مص) آغاز سخن 
کردن‌با کی. (از متتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). |/سپاسگزار 


| تمودن خود را پیش کسی. (از منتهی الارب) 
| (آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
| مشا کستة. (مک س] (ع مص) با همدیگر 
, دشوارخویی کردن. (منتهی الارب) (آتدراج) 
| (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
۱ مشا کل. (ء ک] (ع !اج مُشکل. (ناظم 
۱ الاطباء) (از المنجد). مشکلات, و رجوع به 
| مشکل شود. 
۱ مشا کل. [م ک ] (ع ص) م‌انندشونده و 
۱ هم‌شکل شرنده, (غیاث) (انتدراج). هم‌چهر. 
۱ ممائل. مشابد. مانند. مجانس, (یادداشت به 
| خط مرحوم دهخدا). مانند. مشابه. موافق. 
| (ناظم الاطباء): ... سانند الفت و انس به 
۱ متا کل‌و رغبت به تزاوج و شفقت بر فرزند و 
| ابسنای نوع (اوصاف الاشراف ص ۵۰). 
| ||(اصطلاح عروض) نام بحری است از توزده 
| بحور.عتیگتن. (غیات) (آندراج). نزد اهل 
| عروض, اسم بحری است از پحور خاصه به 
| عجم و اصل آن فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن دو 
¦ بار و مشا کل مکفوف فاعلات مفاعیل مفاعیل 
دو بار و وجه تسمية ابن بحر بدان. آن که 
مشابه و موافق بحر قریب است در ارکان و 
اختلاف نیت مگر به تقدیم و تأخیر, ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). یکی از بحور عروضی و 
وزن آن فاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن است و 
ببب همین مشابهت و مشا کلت آن را بحر 
قریب نامند. (بدیم همایی بخش ۲ ص ۷۳). از 
بحور مستحدث انت و آن را بحر اخیر نیز 
گویند و بعضی متکلفان بر این وزن «بیتی 
چند» تازی گفته‌اند و اشعار فهلوی در ایین 
بحر پیش از اشعار فارسی است و اچزاء آن از 
قاعلاتن مفاعیلن مفاعیلن, دو بار فاعلات 
| مناعیل مفاعیل آید. (از الصعجم فى مماییر 
1 اسعار در رجوع به الستجم ج مدرس 
رضوی اه ص ۱۷۲ به بعد شود. 
مشا کلت. مک / کی [] (ازع. إسص) 
هم‌شکل بودن و مانند شدن. (غیاث) مانیدن. 
مشابهت. مجانت. مضاهات. موافقت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و مشا کلت 
تام در حرکات و حروف که در اجزاء لفظ 
باشد به اعتباری دیگر مشا کلت ناقص بود در 
الفاظ. (اساس الاقتباس ص .)۵٩۷‏ ||نزد اهل 
د نظرء عبارت از اتحاد در شکل است و مرادف 
با تشا کل است, (فرهنگ علوم نقلی و ادببی 
تألیف سجادی). ||(اصطلاح بدیم) نزد امل 
بدیع, از محنات معنویه است و آن ذ کرشیء 
باشد به لفظی غیر از لفظ مخصوص او مانند 
«تعلم ما فی نفسی ولا اعلم مافی نفسک» و 
«مکروا و مکراله» زیرا اطلاق نفس و مکر در 
جانب باری از جهت مشا کلت «مامعه» است. 
(از فرهنگ علوم تقلی و ادبی تألیف سجادی). 
..عبارت از ذ کر شی به لفظی غیر از لفظ مقرر 











مشام. ۹11 
برای آن, به سیب مجاورت آن لفظ تحقيقاً يا 
تقدیرا یعنی شیء مذکور در جوار این شیر 
واقع شود محققاً و یا مقدار... مثال: 

کندگر بر تو ظلم از کین بداندیش 

تو هم آن ظلم " کن بر وی میندیش. 

( کشاف اصطلاحات الفنون از فرهنگ فارسی 
معین): و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 
ذیل مشا کلقج ۱ص ۷۸۵ شود. 
مشا کلة. (مک [] (ع مص) با همدیگر 
موافقت کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. |اسزیدن. 
برازیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ولکما تهدی الى من نجله 

وان لم‌یکن فی وسا مایشا کله. 

احمدین یوسف متولی دیوان رسائل مأمون 
خلیفه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

|/با چیزی مانیدن. (تاج المصادر بیهقی). مانا 
و مشابه شدن. امتهی الارب) (آتندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا: فى فلان 
مشا کلة من ابیه؛ ای شبه. (از اقرب الموارد). 
|(اصطلاح کلام و حکمت) نزد متکلمین و 
حکماء اتحاد در شکل و مرادف تشا کل‌است. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص 4۷۸۵ 
و رجوع به همین کتاب و مشا کلت شود. 
مشا کهة. 1٣ک‏ د] (ع مص) مشابهة. (تاج 
المصادر بیهقی). مشابه و مانند کی گردیدن. 
(از مستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||مقاربة. (تاج المصادر بیهفی). 
قرین کی شدن. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج), نزدیک کی شدن و قرین وی 
گردیدن. از ناظم الاطباء). 

مشال. [] (ع!) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را از ریثة اسپانیائی و حیوان شیر 
ذی‌فقار و صدف دارای همچون لیک 
(حلزون) معنی کرده است. ورجوع به دزی ج 
۲ص ۵۹۵ شود. ۱ 
مشال. (] (ع ص) افراشته‌شده. بلندکرده 
شده. | نصب‌کر ده‌شده. (از ناظم الاطباء). 
مشالة. (مْل] (ع ص) ظاء مشالة: ظاء مؤلف. 
ظاء اخت الطاء. طاء مشالة؛ طاء مولف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و البیض 
کله‌بالضاد الممجمة الابیض النملة و العام فائه 
بالظاء المشالة. (قاموس مجدالدین, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
مشام. (م شامم] (ع!) محل قوت شامه که در 
منتهای بینی و مقدم دماغ است در حقیقت این 


۱-رسم‌الخطی است از «مشا كلة» عربی در 
فارسی, و در تداول به کر « ک» تلفظ میشود. 
۲ -ظلم در مصراع دوم به‌معنی جزا و پاداش 
عمل بداست که به مناسبت مجاورت با ظلم ارول 
بدین لفظ تعر شده. 











لفظ صیفةٌ جمع است که بةمفنى واحد 
استعمال یاه و در استعمال فارسی به تخقیف 
میم دوم هم خوانده می‌شود. (از غیاث). 
موضع قوت شامه و فارسیان به تخفیف 
استعمال نمایند و در حقيقت اين لفظ صینة 
جمع است که به‌منی واحد استعمال یافته, 
«مشام» در اصل «مشامم» بود جمع «مشمم» 
که صیفه اسم ظرف است از «شم» که مصدر 
است به‌معنی بوئیدن. پس در صیفة واحد و 
جمع میم را در سیم ادغام کرده «مشم» و 
«مشام» ساختند. (اندراج). محل قوه شامه و 
بینی, (از ناظم الاطباء): 
کرده‌به صدر کعبه در بهر مشام عرشیان 
خاک‌درت مثلثی دخمذ چرخ مجمری. 
خاقانی. 
همه حن من یک به یک هت سلطان 
من از یک مشام گدا میگریزم. خاقانی, 
از نیم قدح مشام فلک 
چون دهد عطسه عنبر اندازد. خاقانی. 
فلک مشام کسی خوش کند به بوی مراد 
که خاک معرکه باشد عبیر و عبر او, 
ظهیرالدین فاریابی. 
و مردم را بواسطة جمعیت بعضی از فرزندان 
سلطان امید اتماشی پدید می‌امد و رایحة 
ارتیاشی به مشام می‌رسید, (المعجم چ مدرس 
رضوی چ دانشگاه تهران ص ۷). 
لک آن را بشنود صاحب‌مشام 
بر خر سرگین‌پرست آن شد حرام. 
نیاساید مشام از طبلةٌ عود 
بر آتش نه که چون عنبر ببوید. 
سرم هنوز چنان مست بوی آن نفس است 
که‌بوی عبر وگل ره نمی‌برد به مشام. 
سعدی. 


مولوی. 


سعدی. 


صبحی که مشام جان عشاق 
خوشبوی کند اذا تتفس. 
سعدی (دیوان چ فروغی ص ۲۶۱). 


در مجلس با فظر میانیز که مار 
هر لحظه ز گیسوی تو خوشیوی مشام 
اسنت: حافظ. 


از صبا هر دم مشام جان ما خوش میشود 

آری آری طیب انفاس هواداران خوش است. 
حافظ ! (دیوان ج قزوینی ص ۳۱). 

بده تا بخوری در آتش کنم 5 


مشام خرد تا ابد خوش کنم. حافظ. 
بوی‌ گل است رابطه گل را به هر مشام 
نور مه است واسطه مه رابه هر بصر. 

قاانی. 


مشام‌سوز. (۶) (نف مرکب) آزاردهنده و 
رنج‌رسانندة مشام. که بینی را بیازارد. که بوی 
آن آزاردهنده باشد؛ 
صفرای تو گر مشام‌سوز است 


رحمت ز پی کدام روز است. 


نظامی. 





مشامة. (م شام ۶) (ع سص) چیزی 
فاابویدن. (تاج المصادر بیهقی). همدیگر را 
بسوئیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نزدیک شدن به 
یکدیگر. (تاج المصادر بیهتی). نزدیک شدن. 
تقول: شاممت الرجل؛ اذا قاربته و دنوت مله و 
کذاشامست العدو؛ ای قاربت منه حثی بترا؛ 
ای الفریقان. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). || جستن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
انظر کردن. یقال: شاسم فلانا؛ ای انظر سا 
عنده, (منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
مشان. (م /۶] (ع !) نوعی از خوشترین 
خرما. (متهی الارب) (آنندراج). بهترین و 
گواراترین رطب, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الجوزد). معرب از مسوشان. از اطيب انواع 
رطب. و رجوع به ام‌جرذان و موشان شود. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). از امثال 
مردم عراق: «بعلة الورشان تأ کل ال طب 
المشان». و در صحاح: س کل رطب المشان» 
بالاضافة قال و لاتقل «تأ کل الر طب المشان» 
اعسجمی است. (از اقرب الموارد). بعلة 
الورشان' يأ كل رطب المشان. (معجم البلدان 
ذیل مشان). این مثل را دربار: کسی گویند که 
چیزی اظهار کند و مرادش چیز دیگری باشد. 
(ناظم الاطباء) 
مشان. }م{ (ع 4 ماده گرگی است دیریند. 
(شرح قاموس). گرگ کهنه. (متهی الارب) 
(آنندراج). گرگ درنده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[(ص) زن زبان‌دراز. (متهی 
الارب) (آنندراج). زن زبان‌دراز و سلیطه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


ك [] (ع ل) (از «ش ی ن») عیب. ج. 


(منتهی الارب). و رجوع به مشائن 
شود. 
مشانب. زم نٍ] (ع | دهنهای خوشبوی. 
(مستهی لارپ) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). . ج یشب 
مشانقة. [منْق] ا آمیختن مال کی 
را به مال خود. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مشانه. (] (إخ) دهی از دهستان خرقان است 
که در بخش آوج شهرستان قزوین واقع است 
و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایرانج ۱). 
مشاوب. رم ] (ع !) لاف قاروره ج» 
مشاوب. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). غلاف شيثه. (مهذب 
الاسماء): 
مشاود. ی ] (ع 0ج یشوّذ. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 





مشاورت. 


مشوید. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مشوذ شود. 
مشاور. (۶ ر] (ع!) ج مشارةء بەمعنی یک 
کردزمین. (آندراج) (از اقرب السوارد؛ ج 
مشارة و مشور. (ناظم الاطباء). مشساویر: 
(منتهی الارب). مشائر. (اقرب السوارد). و 
رجوع به مشارة شود. 
مشاور. [مٍْ] (ع ص) کسنکاششکننده. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مشير و وزير 
مشورت‌کرده‌شده و پنددهنده و پندگوینده. 
(از ناظم الاطباء). رأی‌زننده. مشورت‌کننده. 
رای‌زن. کسی که طرف شور و مشورت قرار 
گیرد. 
- مشاور حقوقی؛ که در امور حقوقی 
راهمائی کند و راه برخورداری از قوانین 
موضوعه رانشان دهد. 
مشاور مالی و اقتصادی؛ که در امور بانکی, 
بازرگانی و تولیدی و جز اینها راهنمائی و 
اظهار نظر کند. 
- مهندس مشاور؛ مهندسی که در کارهای 
ساختمانی, کشاورزی. فنی و جز اینهاء با او 
مشورت کنند و از تجربه و تخصص او 
پهره‌مند گردند. 
< وزیر مشاور؛ وزیری که نخست‌وزیر در 
کارهای‌گونا گون‌با او مشورت کند و از او نظر 
خواهد. 
- وکیل مشاور؛ وکیل دادگستری که در امور 
حقوقی با او شور کنند. 
مشاورات. (م ] (ع 0ج مشاورة: و در 
هم اصاف خطابت مفید آما تعلق ممكن و 
غیرمسکن به مشاورات و کاین و غیرکاین به 
مشاجرات و تعظیم و تحقیر او به منافرات 
بیشتر بود. (اساس الاقتباس ص ۵۶۹). 
مشاورت. "مو /وز] ازع إاسص) 
مشورت کردن. (غیاث). با یکدیگر رای زدن. 
(ترجمان القرآن), سگالیدن. (دهار), مأخوذ از 
عربی, ککاش, مشورت. تفکر و انديشه و 
مذا کرهو تدبیر. (ناظم الاطباء). مشاوره. با 
کسی رای زدن. شور. سگالش. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
هشیار در مشاورت شه بوداز آنک 
اندر خور مشاورت شه بود مشیر. . فرخی. 
پس از این هرچه کرده‌اید و ملک و مال و 
تدبیرها همه به اشارة وی رود و مشاورت با 
او خواهد بود. (تاریخ یهقی چ ادیپ ص ۲۳). 
فرمود که پس از تأمل بسیار و... و تدبیر و 


۱-ورشان نام مرغی است که فُمری نیز گویند. 
E‏ 

۲ -رسم‌الخطی است از «مشاورة» عربی در 
ا و در تداول اغلب به کر دوه نلفظ 
می‌شود. و رجوع به مشاوره و مشاورة شود. 








مشاورة. 


مشاورت تو را به مهمی بزرگ اختیار کردیج. 
( کلیله و دمنه). هرکه از تاصحان در مشاورت 
به رخصت و غفلت راضی گردد از فواید رای 
راست... بازماند. ( کلیله و دمنه). شیر... پس 
از مشاورت... او را [گاو را] مکان اعتماد 
داد. ( کلیله و دمنه). در مهمات ملک از 
مشاورت او عدول می‌جست. (ترجمة تاریخ 
یمینی). الع برادر را به عارضه مهمی و بهان 
مشاورتی از سیرجان بخواند. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۳۱۷). آهنگ دعوت او 


کردند و مشاورت به من آوردند. ( گلستان 


سعدی). و در مشاورت چون دلالت بر 
مصلحتی به مستقبل بود, افتصاص صورت 
نبندد. (اساس الاقتباس ص ۵۸۰). 
مشاورة. 1 ور ] (ع امص) کنکاش. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). الحدیث: 
المشاورة من السنة؛ و الاستبداد من شيمة 
الشیطان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مشورت. رای‌زنی: ج؛ مشاورات. 
مشاورة. (م د ر (ع مص) کنکاش کردن. 
(منتهی الارب). مشورت کردن. (انندراج) (از 
اقرب الموارد). مؤامرة. سگالیدن. بایکدیگر 
رای زدن. مشورت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شاورته فی کذا مشاورة؛ 
رجوع کردم به او تا بینم رای وی را در این 
کار و کتکاش نمودم. فانا مشاور. اناظم 
الاطباء). و رجوع به مشاورت شود. 
مشاوره. (م و / ور /ر] ازع امسصا 
مشاورت. مشاورة. رجوع به مدخل قبل و 
مشاورت شود. 
مشاوس. (مرٍ] (ع ص) ماء مشاوس؛ آب 
کم که از پاعث کمی یا دورتکی چاه به نظر 
نیاید. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): ادلیت دلوی فی صری مشاوس. (از 
اقرب الموارد). ۱ 
مشاوظة. رز ظ] (ع مص) همدیگر را 
دشنام دادن. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
مشاولة. (م و ل] (ع مص) برداشتن سنگ و 
ماتند آن را. ||به نیزه بسوی یکدیگر حمله 
کردن در جنگ. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشاؤون. (ش شالو] (ع ص, [) پیروان 
حکمت مشاء. رجوع به مشاء و مشالین و 
مشائون و حکمت اشراق شود. 
مشاویف. (۱۶ (ع !اج مشواد. ان اظم 
الاطباء). رجوع به مشوأذ شود. 
مشاویو. (] (ع!) ج مشوار. (ناظم الاطباء). 
د رجوع به مشوار شود. 
مساق. (] (ع ص. !) ج ماشی. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). ماشون. (اقرب 
الم رد پیادگان: قدم الحاج حتی المشاة. 


(یادداعت به خط مرحوم دهخدا). 





مشاهاة. 1) (ع مص) مانا و مشابه کسی 
شدن. (از محيط المحيط) (از اقرب الصوارد). 
مانایی . مشابهت. (منتهی الارب) (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

مشاهد. [م2] (ع ص) پیننده و معاینه کنده. 
(آندراج). آن که می‌بیند و می‌نگرد و مشاهده 
می‌کند وناظر. (ناظم الاطباء). گواه. ج» 
شواهد. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): :و 
امیرک را با خویشتن برد تا مشاهد حال باشد 
و گواه وی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۲). 
اگر در ضمان سلامت به درگاه عالی رسید 
اینجا مشاهد حال بوده است. (تاریخ هقی ج 
ادیب ص ۳۲۷). رسول بیاوردند تا مشاهد 
حال بود.(تاریخبیهقی چ ادیب ص .)۲٩۱‏ 
مشاهد. 1ھ( (ع ص) دی ده‌شده. 
گواهی‌داده‌شده. نگاه کرده.نگریسته. (از ناظم 
الاطباء), كاضر 
مشاهد. la.‏ (ع !) ج مشهد به‌معنی جای 
حاضر آمدن مردمان. (آنندراج) (از محیط 
المحیط). . ج مهد و مشهده. (ناظم الاطباء): 
من هرگز تو را ندیده‌ام و نشناخته وبا تو در 
معاهد و مشاهد ننشه. (مرزبان‌نامه ص 
Y1‏ 

- مشاهد مکة؛ مواطتی که در آن اجتماع 
کنند.(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
مشاهد. [م ها 2 4( اگ قبرستان 
شهيدان. (از ناظم الاطباء). ج تشهد 

- مشاهد شریقه؛ قبر مطهر منور آن حضرت 
و قبور ائم اطهار صلوات ان علیهم. (ناظم 
الاطباء). 

- مشاهد متبرکه؛ مشاهد شریفه. رجوع به 
ترکیب قل شود. 
مشاهدات. [م ] (ع !| محوات. 
(محیط اد (اقزب ملاحظات و 
مماینات وتچ با چشم درک می‌شود و 
مبرهن و مدلل ۳ (ناظم الاطباء). آنچه 
حس بدان دستور دهد و حکم کند. خواه از 
حواس ظاهر باشد يا باطن, مثل: الشمس 
مشرقة و النار محرقة يا ان لنا غضباً و خوفا. 
(از تعریفات). اما فلکیات. چون یک قسست 
مهم آن مبتی است بر تجربیات و مشاهدات 
لذا آن هم از حد فلسفه خارج می‌باشد. 
(ترجمة شمر العجم شبلی ج ۵ص ۱۷۷ و 
رجوع به حکمت اشراق شود. 

< مشاهدات غييه؛ مسلاحظه و معاینة 
چیزهای غیرحاضر و آینده. (ناظم الاطباء). 
مشاهدت. 3 2۵ /هد] (از ع. اص) 
نگریستن. به چشم دیدن. مشاهد:. مشاهده: و 
کسری را به مشاهدت اثر رنجی که در بشر؛ 
برزویه هرچند پیداتر بود رقتی عظیم آمد. 
( کلیله و دمنه). خردمند به مشاهدت ظاهر 
هیشت باطن را بشناسد. ( کلیله و دمنه). از 





مشاهده. ۲۰۹۲۳ 
مشاهدت این حال در شگفتی عظیم افتادم. 


( کلیله و دمنه). او را په خدمت خواند و به 
مشاهدت وی استیاس نمود. (ترجمه تاريخ 
یمینی چ ۱ص ۴۴۰ اما حواس ظاهر شاغل 
باشند به دیدن صورتهایی که بیننده را به 
مشاهدت او رغبت افتد. (اوصاف الاشراف 
ص 4۳۲ ا|به دید تأمل نظر كردن و 
ان‌دیشیدن در چسیزی, به دقت دیدن و 
راهنمونی کردن: مراد می‌بود که این جمله به 
مشاهدت و استصواب وی باشد. (تاریخ 
بهقی). 
کس‌بار مشاهدت نچیند 
تا تخم مجاهدت نکارد. 
9I‏ در شاهد زیر به‌معنی روی و صورت 
امده است: این تلک پسر حجامی بود ولکن 
لقایی و مشاهدتی و زبانی فصیح داشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۳). و رجوع به 
مشاهده و مشاهد:ة شود. 
مشاهدت کردن. مد / هدک د] (مص 
مرکب) دیدن. نگریستن. نگاه کردن. نظر 
نمودن. ملاحظه کردن. معاینه نمودن: شیر 
تشمر او [شتربه] را مشاهدت کرد. ( کلله و 
دمته). بدو باید پیوست و هول و خطر و... او 
مشاهدت کرد. ( کلیله و دمنه). لشکر چون 
تقاوت حال هر دو طرف مشاهدت کردند از 
خدمت الع دور و نفور شدند. (ترجمة 
تاریخ یمیی). ... تا انجا اید و مشاهدت کند 
که چگونه پادشاه است به لطافت سخن و 
زلاقت زبان. (مرزبان‌نامه ص ۱۷۱). 
مشاهد 5. [م دد] (ع مص) دیدن. معاینه 
کردن.(از منتهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از مسحیط الم حیط) (از اقرب 
الموارد). با کین جائى حاضر بودن. 
(آتدراج). ||ادرا ک به یکی از حواس ظاهری 
یباباطی. (از محيط المحیط) (از اقرب 
الموارد). ||نزد اهل سلوک دیدن حق است پا 
دیدۀ دل و دور از شبهه و تردید بدانان که با" 
چشم بیند. (از محیط المحیط). بهم معانى 
رجوع به مشاهدت و مشاهده شود. 
مشاهده. مهد /د ازع اسص) 
دیدن. (غیات). ماخوذ از عربی, ملاحظه و 
معاینه و ادرا ک‌با چشم و بنش و نگاه و نظر. 
(ناظم الاطباء). مشاهدت. دیدن. معاینه. 


سعدی, 


۱ -رسم‌الخطی از «مشاورة» عربی در فارسی 
است و غالبا این کلمه در تداول به کر «و» ر «ره 
تلفظ می‌شود. 

۲ - رسم‌الخطی است از «ماهدة» عربی در 
فارسی» و اغلب در تداول به کر «ها تلفظ 
میشود. 

۳-رسم‌الخطی است از «مشاهدة» عربی در 
فارسی, و اغلب و در تداول به کر هه و دده 








۴ مشاهده کردن. 


دیسدار. یکدیگر را رویاروی: دیدن: بعد 
مافت از مخاهدة حال و کشف کار او مانم 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۳۶۰). به مطالعه و مشاهده ایلک‌خان به 
جانب بخارا نهضت نمود. اسلجوقتامة 
ظهیری ص ۲۵). |ادیدار معشوق: دل بر 
مجاهده نهادن آسان‌تر است که چشم از 
مشاهده برگرفتن. ( گلستان). 
بستان بی مشاهده دیدن مجاهدست 
ور صد درخت گل بنشانی بجای یار. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۷۴). 
و رجوع به مشاهدت شود. ||یا کسی در جایی 
حاضر بودن. (غیاث). ||(ٍ) چهره. صورت. 
رری؛ مرد مشاهده‌ای دید بفایت لطیف و 
کودکی امرد ہس ظریف. (سندیادنامه ص 
۰) طوطی را با زاغی در قفس کردند و از 
قبح مشاهدة ! او مجاهده می‌برد. ( گلستانا. 
||((مص) اندیشه و تفکر و تأمل در چبیزی, 
(ناظم الاطباء). 
¬ حکم بشاهده یا مشاهدت را بودن؛ حکم 
مشاهده یا مشاهدت کسی را بودن. بر اساس 
رویداد و پیش آمد اقدام کردن یا تصمیم 
گرفتن. فرمان راندن بنابه وضع و حالتی که 
روی می‌نماید: مناظره‌ای که باید کرد و 
بی‌محابا بکنی که حکم مشاهده تو را باشد 
آنجا. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص 4۲۱۱.اگر 
رسولی فرستد حکم مشاهده را باشد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۴). چون یک منزل 
رفته باشید اگر آشکارا شود حکم مشاهده 
شما راست. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۵۶) 
|| (اصطلاح عرفان) نزد عرفاء» عبارت از 
حضور حق است و مشاهد» از کی درست 
آید که به وجود مشهور قائم بود نه به خود و تا 
شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد 


مشادده او نتوان کرد و شهود تجلی ذات را 


مشاهده گویند. آسمان چون صاف گردد 
آفتاب شهود تابش کند. بعضی گویند مشاهده 
دیدن اشیاء است به دلائل توحید, صاحب 
مکاشفت به علمش نزدیک شود و صاحب 
مشاهدت معرفتش محو کند. در منازل است 
که «المشاهدة سقوط الحجاب بتأ» مشاهده 
فوق مکاشفه است. زیرا مشاهده عین مقام 
جمع است و سالک باید یقین کند که مشاهدة 
حقیقت برای او ممکن بود و پیوسته مراقب 
باشد و پداند که چه وقت مشاهده حاصل 
میشود. و گفته‌اند كه «المراقبة علم الیقین و 
المشاهدة عين السقین» در شرح کلمات 
اباطاهر است که کی که پیش از فانی شدن 
وجود خود را مشاهده کند زندیق شود به 
حب حال و کی که بعد از فانی شدن وجود 
خود را ملاحظه کند متحقق خواهد شد به 
حقایق که بعد از فانی شدن موجود به وجود 


الله خواهد بود و منظور از مشاهده مشاهده‌ای 
است که از شاهد هیچ اثر نماند و ضودیت 
برای بنده نماند که تا مادام که بنده از خودیت 
محو نشده باشد و چیزی باقی باشد مشاهدۀ 
تامه نخواهد بود و در مقام مشاهده بايد شاهد 
متوجه خود نشود. قیصری گوید: مشاهدة 
امور گاهی در خواپ است و گاه در بیداری و 
آنچه را در بیداری مشاهده کند یا امور حقیقیه 
باشد در نفس‌الامر و یا اسور خیالیه صرفه 
شیطانیه و از این جهت است که سالک را 
مرشدی لازم است که او را از مهلکات نجات 
دهد. خواجه عبداله گوید: مشاهده, نهال 
حقایق یقین است بیرون از تعلم و تلقین است. 
مشاهده دور است از خیال و ظنون, هم به 
اسرار است و هم به عیون. أن که به سر است 
چشم از او محجوب است و آن که به چشم 
چت چشم در وی مغلوب. طلوع این 
نخورشید از یک شرق است اما در اهل 
مشاهدت فرق است. مشاهد؛ یکی در حال 
مشاهدة خلق است و یکی در مشاهد؛ حقیقت 
غرق است. آن را که نتمودند در آنچه بود که 
دید و آن را که نمودند در آن نمود نرسید. 
کی که از پروانه خیر نجوید پروانه از حال 
حرقت سمر نگوید. هرکه آن جمال دید از آن 
پس از دل و جان و مال ببرید. نثار جمال 
دوست جز جان نباشد و دوست به جان گران 
نباشد. 
ای دل ز طریق عقل پا پیرون نه 
آنگاه قدم بر قدم مجنون نه. 

(فرهنگ مصطلحات العرفاء) 
و رجوع به کشاف اصطلاحات الفتون و 
تعریفات جرجانی و مشاهدة شود. 
مشاهده کردن. (م د / د د / دک د] 


نی مرکب) مشاهده نمودن. (ناظم الاطباء). 
| کردن. دیدن. نگریستن. معاینه 
۱ کردن؛ چشم اقبال پشت نصرت در نصار فتح 
مشاهده نکرده است. (سندبادنامه ص ۱۶). 
شجاعت و دلاوری اسکدر راکه مرة بعل 
اخری مشاهده کرده بودند مسیدانستد. و در 
واقع او را بهادری و پهلوانی موروثی بود. 
(ظفرنامة یزدی ج ۲ص ۴۱۲), و رجسوع به 
مشاهدت کردن شود. 
مشاهده نمودن. (/ود / دن اج / 
ن د] (مص مرکب) مشاهده کردن. دیدن. 
نگریستن. ناه کردن. نظر نمودن. ملاحظه 
کردن.معاینه تمودن, (از ناظم الاطباء): 
ای بت صاحبدلان مشاهده بنمای 
تأ تو ینیم و خویشتن نپرستیم. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص 4۵۳۶ 
|إتأمل کردن. (از ناظم الاطباء). 
مشاهوات. (م دا (ع! ج مشاهرةه 
مشاهرات و میاومات ایشان رایج می‌رسید. 











مشاهلة. 


(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۴۲۳). و 
رجوع به مشاهرة شود. 
مشاهرت. "(/در] (از ع ) اجسرت 
ماهیانه. شهریه. ج مشاهرات. آنچه ماهانه در 
مقابل کار به کسی پردازند. مقرری یکماهه 
که به کسی دهند. و رجوع به مشاهرة شود. 
- مشاهرت اطلاق کردن؛ مقرری ماهیانه 
معین کردن؛ هر یکی را از ایشان به‌اندازة 
کفافمشاهرت اطلاق کنند تا او را به خیانتی 
حاجت نیفند. (سیاست‌نامه چ اقبال ص ۴۸). 
مشاهوة. (م ] (ع مص) ماهیانه کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یک ماه اجیر 
کردن.(از اقرب الموارد) (از محيط المحیط). 
|اماه به ماه چیزی دادن و ساهیانه. (غیاث) 


(آنندراج). چیزی به ماه فادادن. (تاج المضادر - 


بهقی) (زوزنی). چیزی به ماه وادادن, (دهار). 
و رجوع به مشاهره شود. 
مشاهره. "مه / هر /رٍ ] (از ع.() در ماهه 
و ماهیانه و ماهانه و مواجب و انعامی که ماه 
به ماه به کسی میدهند. (ناظم الاطاء). اجرت 
ماهیانه. ضهریه. ماهائه, ماهیانه. ساء‌واره. 
مقابل میاومه و مسانهة. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و در آن روزگار حاب 
برگرفته آمد مشاهر؛ همگان هر ماهی 
هقتادهزار درم بود... و دبیرانی که په نوی 
درامده بودند و مشاهره نداشتند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص ۱۴۶), که چون که بی 
صلت و مشاهره این چنین قصیده گفت تواند. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۸۷). ذ کر مال 
مشاهره به قم که آن را به اصطلاح اهل قم 
ماهیانه گویند. (تاریخ قم ص ۱۶۴). 
صاحبدلی بر او بگذشت, گفت: تو را مشاهره 
چند است؟ گفت: هیج. ( گلستان, کلیات چ 
مصفا ص ۸۶. 
- مشاهره کردن؛ مقرر ساختن مزد ماهانه: 
پسر بوعلی بوالحن به ری افتاده بودانزد 
فخرالدوله و سخت یکو میداشتند هر ما 
پنج‌هزار درم مشاهره کرده. (تاریخ بیهقی 
ادیپ ص ۲۰۵). امیر محمود فرمود تا وی را 
مشاهره کردند هر ماهی پنج‌هزار درم. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۴۳). 
مشاهلة. [٣هَل]‏ (ع مص) با هم دشنام دادن 
و شیر گفتن همدیگر را (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


۱-به‌معتی اول هم اپهام دارد. 

۲ -رسم‌الخطی است از «مشاهرةه عربی در 
فارسی و در تداول اغلب به کر «هه تلفظ 
می‌شود. 

۳-رسم‌الخطی است از «مشاهرة» عربی در 
فارسی, و در نداول اغلب به کر «هه تلفظ 


می‌شود. 


e 














مشانمه. (تاج السصادر بهقی). ااسخن 
گردانیدن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 

مشاهة. رم ] (ع ص) أرض مشاهة؛ زمين 
گوسپدناک. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد) (مهذب الاسماء). زمین 
گوسپندناک که در آن گوسپند بار بود. 
(ناظم الاطباء). 

مشاهیر. [] (ع ص, !) ج مشهور. (غباث) 
(انتدراج) (دهار) (ناظم الاطباء). و مجازا 
به‌معنی بزرگان و ناموران. (غیاث) (آنندراج). 
مردمان مشهور و معروف و شتاسا. (ناظم 
الاطباء): چنین نبشته است بوریحان در 
مشاهیر خوارزم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰۱ و طایفه‌ای از مشاهر ایشان... 
به‌مئزلت سا کان خانه و بطانۀ مجلس بودند. 
(کلیله و دمنه), و از حال بزرگان رای و 
مشاهیر شهر و... ( کلیله و دمنه). وزير 
اپوالعباس از معارف کتاب و مشاهیر اصحاب 
فایق بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۶ صنادید قروم و مشاهیر ملوک په عجز 
از وی روی برتافته. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۰ ) و معارف کار و مشاهیر احرار راپر 
لزوم طاعت و قیام به خدمت او تکلیف فرمود. 
(ترجمۀ تاریخ یمینی ص ۴۳۸). 

مشاهیر. [] ((خ) دهی از دهتان ویزمار 
باختری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۱۴۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافییی ایران ج ۴). 

مشاهیری. (2] (() ن_قشه‌ای از نقشه‌های 
قالی است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


مشایچة. (م ی ح] (ع مص) جد کردن در. 


کار. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطیاء). در کاری جد کردن. 
(المصادر زوزنی, یادداشت به خط مرحوم 
ده‌خدا). ||پرهیز کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). از چیزی حذر 
کردن.(المصادر زوزنی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||با هم جنگ کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مقاتله نمودن. اناظم 
الاطباء). 
مشایخ. [م ي] ع ) پیران. این جمع شیخ 
است خلاف‌القیاس.. و نیز... مشايخ جمم 
مشیخه است و مشیخه جمع شیخ. پس از این 
ثابت شد که مشایخ جمع‌الجمع شيخ است 
عجب که در عرف, مشایخ را بر شخص واحد 
اطلاق کنند و برای جمع الف و نون زائد کرده 
و مشایخان گویند. (از غیاث) (از آنندراج). ج 
مُشيخة و جح شيخ. (ناظم الاطباء). مردمان 
پیر و مردمان صاحب رای صائب و دانشمند و 
مرشد و پر در عقاید. ج, مشایخان. (ناظم 
الاطباء). ج شیخ. (سنتهی الارب) (از اقرب 





الموارد). و اين جمع مشيخة است و مشيخة 
جمع شیخ است و گویند اسم جمع است. (از 
آقرب الموارد). جچ شیخ. (المنجدا: مشایخ 
هر دو دولت در تشبیک اساب عصمت... به 
وساطت و سقارت بایتادند. (ترجمةً تاریخ 
یمینی چ ١‏ تهران ص ۳۲۰). 

مریدان بقوت ز طفلان کمند 

مشایغ چو دیوار مستحکمد. 

سعدی. 

پیش یکی از مشایخ گله کردم. (گلتان). 
گفت‌علم من قرآن است و حسدیت و گفتار 
مشایخ. ( گلستان). یکی [را] از مشایخ شام 
پرسیدند که حقیقت تصوف چیست؟ ( گلستان 
سعدی چ یوسفی ص .)٩۶‏ ارواح طيبة مشایخ 
طریقت و کبراء حقیقت قدس الله ارواحهم. 
(انیس الطالبین ص ۳۳). 
مسا یمیا ی (رخ) دصی از دهتان 
دشمنزیاری است که در بخش فهلیان و 
مسنی شهرستان کازرون واتع است و ۹۸۸ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 
مشایصة. [مْ ی ص] (ع مسص) همدیگر 
داوری کردن در حب و نب يا رصیدن و 
جدا شدن از یکدیگر. یقال: بینهم مشايصة؛ ای 
منافرة. (متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). منافرت و رمیدگی و جدائی از 
یکدیگر. (ناظم الاطباء). 
مشایع. (مي] 2 ص) لاحق و پس‌آینده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطیاء), 
مشایعان. (مي] () مشایمت‌کندگان. 
(ناظم الاطباء). 
مشایعان. (مي] (ع ص !) تثیة مشسایع. 
یقال هما مشایعان. آن دو نفر شریک‌اند.(ناظم 
لاطبا 
مسشایعتا می /ي ع] (از ع» إمص) با 
کی یاری کردن. ||چند قدم همراه کسی 
رفتن برای رضصت. (غبیاث). همراهی با 
مافر تا او را به منزل رسانیده و وی را وداع 
کند. و نیز تا چند قدم همراهی با میهمان. 
(ناظم الاطباء). از پی مسافر رفتن. در پی 
رفتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و به 





| مشایست او جملة لشکر و بزرگان برفتند. 


( کلیله و دمنه). ||همراهی با جناز؛ مرده تاوی 
را به خا ک‌سپارند. (ناظم الاطباء). |[پیروی 
نمودن. (غیاث)؛ امروز که زمانه در مشایست 
و فلک در متابست رای و رایت خداوند عالم 
سلطان اعظم... آنده است. ( کلیله و دمتدا: 
مدت عمر شاه ک‌امکار و خرو نامدار در 
متابعمت عقل و مشایعت عدل باد. (سندبادنامه 
ص ۸۴). به شعار دعوت اهل بیت نبوت و 
اظهار کلمهٌ حق در مشایعت خاندان رسالت 





مشب. ۲۰۹۲۵ 


تظاهر نمود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
مشایعة. [ ٢ی‏ ع] (ع مص) با کسی دوستی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || خواندن شتر و رم پس‌مانده را و 
آواز کردن او. و یعدی بالباء. (مستهی الارب) 
(آندراج). ادر پی رفس در کاری. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیروی نمودن. 
(آندراج). ااگیل کردن. |(در پی رسیدن 
کی را. (منتهی الارب). چند قدم همراه کسی 
رفتن برای رخصت. (آنندراج). به دنبال 
مافر رفتن هنگام رحیل. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به مشایمت شود. 
مشایم. (م ي | (ع لا مشیم. ج شیمة. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). و رجوع به 
مشيمة شود. 
مشاین. 1م ي] (ع )ج مشسان, (اقسرب 
الموارد). و رجوع به مشان شود. 
مشاییط. (] (ع ص, !) ج یثیاط. (متهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). یقال: 
ناقة مشیاط و ابل مشایط. (اقرب السوارد). 
رجوع به مشیاط شود. 
مشامة. 1621 (ع ل) سوی دست چپ 
نقض ميمه. (متتهى الارب) (آنندراج) 
(ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء) (از ناظم 
الاطباء). سوی چپ. دست چپ. جانب چپ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ضد ميمنة. 
(از اقرب الموارد). |اشرم. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مشئوم. (] (ع ص) مشؤوم. میشوم. بدیمن. 
نامیمون. نامپارک: 
بر زنی گشت عاشق آن مشئوم 
آن نگونسارتر ز راهب روم. 
سنایی (حدیقه از فرهنگ فارسی معین) 
و رجوع به مشؤم و مشووم و مشوم شود. 
مشاة. ( ) (ع [) ج ماشی, (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), رجوع به 
ماشی شود. 
مشب. [م شب / م ش‌بب 1 م 
ش بب ]۲ (ع ص) کهن‌سال از گاو و گوسفند. 
(از محیط المحیط). گاو کهن‌سال و پیر گاو 
دشتی و گوسفند". (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


۱ -رسم‌الخطی از «مشایعة» عربی در فارسی: 
و اغلب در تداول به کر «ی» تلفظ میشود. 

۲ - در تاج العروس آرد: شب الثوژ؛ اسن فهر 
«مشب؛ بالضم و مثله فى التهذیب و ربما قالواانه 
«مشب» بكر المیم و هذا هو الصواب و ضبط 
بعض اللخ بضم ففتح...و در اقرب الموارد آرد: 
«مشب» بالكر السن من الثيران و الشتم 
کالمیب و البشب»( كذا). 

۳- در منتهی الارب و آنندراج و ناظم الاطباء 
این معانی ذیل ینب» آمده است. 








مشمب. م بب ] (ع !) شیر بیشه: (ناظم 
الاطباء). اسد. (از اقرب الموارد) (محیط 
المحيط) (تاج المروس). 

مشبح۔ | ب ب ] (ع ص) پوست بازکرده 
و خراشیده‌شده. ||گلم درشت و سخت. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مشید. [م پا () گونه‌ای است از بيد که در 
جتگهای شمال یافت میشود. و آن را در 
زیارت و میلودشت بدین نام و در آمل 
«یشی‌فک» میخوانند. (از جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۱ص .)۸٩۴‏ 

مشبر. ( بٍ ] (ع إا مشبرة. تقیمات و 
گره‌هایی که در روی نیم‌گز نشان می‌کنند و آن 
را به نصف و ربع و ثمن تقیم می‌نمایند و 
بدانها چیزی را می‌پمایند. (ناظم الاطباء). 
||جوی پستی که از هر طرف در وی آب آید. 
ج مشابر. (ناظم الاطباء), بهر دو معتی رجوع 
به مشابر شود. 

مشیرق. [مش ز) (ع ص) وب مشبرق؛ 
جامة بدباف و بریده. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشبرم. مش ] (ع !) آنچه از رسن و رشته 
پرا کنذه شود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 


(از اقرب الموارد). 
مشهوق. [م ب ر1 (ع!) مشبر, رجوع به مشبر 
و مشابر شود. 


مشیع. ب (ع ص) سس سیرکرده‌شده. 

(غیات) (انندراج) سیر و سیرکرده. (ناظم 
الاطباء). بیار. فراوان. تفول: ساق فلان فى 
هذا المعنی فصلا مشیعا؛ ضافیاً مستوفی فیه. 
(از اقرب الموارد): و نیز آن معانی که پیغام 
داده شده باشد باید که بشنود و جوابهای مشبع 
دهد (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۴). و بیاید 
در تاریخ بعد از این بابی سخت مشبع انچه 
رفت و سالاری تاش. (تاریخ بیهقی ص 
۳ از این نمط فصلی مشبع بر او دمید. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۵۵). و گفت من 
برای اظهار این سر فصول مشبع اندیشیده 
بودم. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲۳), و علم 
خط اسراری که تا این غایت کس اظهار آن 
نکرده است فصلی مشبع بگویم. (راحة 
الصدور راوندی ص ۶۳. این فصل اگرچه 
مشبع گفتی, اما مرا سیری نمی‌کند. 
(مرزبان‌نامه ص .)٩۲‏ 


اخضر مشبع؛ سبز سیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- بیانی مشبع؛ بیانی وافر و به شرح و 
مستوفی. 


- ثوب مشبم؛ جامة سبزرنگ. (دهار). 


- رجل مشبع‌العقل؛ مرد بسیارعقل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 





“فصل مشبع؛ تفصیل طولاتی و مفصل. 
(ناظم الاطباء). 
|افتح و ضمه و کسره آنقدر پر خوانده شده که 
«الف» از فتحه و «واو» از ضمه و «یا» از 
کسره پیدا شده باشد. (آنندراج). و رجوع به 
مدخل بعد شود. 
مشبع. [مب] (ع ص) فتحه و کسره و ضمه 
که پر خوانده شود. یعنی از فتحه «الف» و از 
کسره «یا» و از ضمه «واو» پیدا گردد. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به مدخل قبل معنی 
آخر شود. ||جزوی که در آخر آن سبب است 
اگرالفی در آن افزایند آن را مشب گویند. 
(الستجم): |اسیرکننده و بسیار. (ناظم 
الاطباء). 
مشبعه ۰ب ]ع ص) اشباع‌شده: با ضمة 
مشبعه. (یادداشت ی ۳ 
جکصیر: مشبعه؛ ياء سجهول. (یبادداشت 
۱ خطترحوم دهخدا). 
مشبکت. مشب ب] (ع ص) هر چیز 
درهم‌امده و درهم‌امیخته شد». (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب المواردا. 
و رجوع به تلبیک شود. ||هر شیء که در آن 
سوراخ‌سوراخ باشد به هندی آن را جالی 
گویند. (غیات) (آنندراج). هر چیزی 
شبکه‌شده و درهم‌درآورده و مانند پنجره شده 
و درهم داخل گشته. (از ناظم الاطباء). 


شبکه‌دار. با شبکه. سوراخ‌سوراخ, غلوه کن. 


چون شبکه, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
ز غمزة تو مشبک چو خان زنبور 
به سینه در دل من دائما در افغان است. 
ر رفیعالدین لبانی. 
چو شیک خان زنبوران ز زآه عاشقان 
کاندرین بام نه ایوان آمده. 
ا خاقانی. 
این هفت تا به خانه مشبک شد از دعا 
تا شاه در مقرنس ایوان تو تشست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵۶. 
نحل راکز نهال باغ خرد 
در ملک تعیم الوان است. 
در مشبک دریچه پنداری 
کافقتاب زحل خور اندازد. 
خاقانی (دیوان ص ۴۶۶). 
ز حلقوم دراهای درافشان 
مشبکهای زرین عنبرافشان, 
نظامی (خسرو و شیرین ج وحید ص ۲۹۸). 
خورشید از رویش خجل 
گردونمشبک همچو دل. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
|[(() نوعی از غذاء (از ذيل اقرب الصوارد). 
نوعی از شیرینی‌ها. (از محیط المحیط). 


خاقانی. 





مشبوح. 
مشبک‌قلعه. (م شب ب ق ع /ع] ( 
مرکب) کنایه از مجمره و عودسوز. (برهان). 
عودسوز و مجمر. (ناظم الاطباء). |إكنايه از 
آسمان. (برهان) (از ناظم الاطباء). آسمان 
پرستاره: 
رومان بین کز مشبک قلعة بام آسمان 
نیزه بالا از برون خونین سنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
مشیک تکاری, (م شب ب] (حسامص 
مرکب) پلجره‌پنجره یا چشمه‌چشمه ساختن 
چیزی را. از هنرهای ظریف و دستی که بر 
چوب یا فلز تقش‌هائی مشبک پدید آورند. 
هشیکة. [م شب ب ک | (ع ل) دام مانندی 
است از آهن و جز آن. (منتهی‌الارب) (ناظم 


الاطاء). 

مشبکی. [م شب ب ] (ص نسبی) همچون 
مشبک. دارای حالت و چگونگی مغہک: 
در حلم با زمین مطبق برابر است 

وز قدر و جاه بر ز سپهر مشبکی. ‏ سوزنی, 
و رجوع به مشبک شود. 


مسیل. مب ] (ع ص) وة مشبل؛ شیر مادة 
بابچگان. (منتهی الارب) (از آنندراج). شیر 
بابچه. (مهذب الاسماء): لباءة مشبل؛ ماده‌شیر 
بابچه. (ناظم الاطباء). |البوة مشیل؛ ناقه 
بابچه, و ناقه را آنگاه مشبل گویند که بچه‌اش 
نیرو گیرد و با او راه رود. (از اقرب الموارد) 
(از محيط المحیط). 

مسیم. مشب ب ] (ع ص) بزغاله با چوب 
پتفوزبند. منه: المثل تفر من صوت الفراب و 
تفرس الأكد آلمشیم؛ یعتی می‌ترسی از آواز 
زاغ و می‌دری شیر دهان بسته راء در حسق 
شخصی گویند که از امر حقیر بترسد و در کار 
خطیر اقدام نماید. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشییم. (م شب ب ] (ع ص) آن که پتفوز بر 
بزغاله می‌بندد. (ناظم الاطباء). ورجوع به 
مدخل قبل شود. 

مشپولب. [] (ع ص) نسیکو و خوبروی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد خوبروی. 
(دهار). زکو و جمیل. خوبروی. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» مشابيب. (از 
آقرب الموارد). 

مشبوبة. رم ب] (ع ص) آتش افروخته. 
(متهی الارب) (انندراج) (از اقرب المواردا: 
نار مشبوبة؛ اتش افروخته. (ناظم الاطپاء). 
|ازنی که از سرانداز و موی حن وی افزوده 
شده باشد. (ناظم الاطاء). 

مشیوح. (۶] (ع ص) رجل مشسبوح 
الذراعین؛ مرد پهن‌یازو بزرگ‌استخوان. 


۱ -در منتهی الارب و آندراج این کلمه بدین 
معنی ِلَب فط داده شده است. 

















مشبورة. 

(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباه) (از 
آقرب الموارد). 
مشبورة. م ب] (ع ص) زن سخية, (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): امرأة مشبورة؛ زن 
باسخاوت. (تاظم الاطباء). 
مشبه. مشب ب (ع ص) مل ماند. (از 
آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سانندشده و شبیه‌شده و مانند. و مشبه‌به, 
تشبیه کرده‌شده به او. (ناظم الاطباء). 
|(امطلاح معانی و بیان) در علم معانی و 
بیان آنچه که ان را به چیزی تشبیه کنند. 
مشبه و مشبه‌به را طرفین تشبیه گویند. طرفین 
تشه ممکن است هر دو حی باشند یا هر 
دو عقلی و یا هر دو مختلف. مراد از حسی آن 
است که به یکی از حواس درک شود, مشل: 
گشت لاله ز خون دیده رخم 

شد بتفشه ز زخم دست برم. افو دتفل 
گاه ممکن است یکی از طرفین تشبیه هیأتی 
باشد مرک از اجزاء حسیه که اجزاء ان 
محوس و موجود باشند. ولی هيات ترکیبی 
در خارج وقوع تیابد و اين را تشبیه خیالی 
گویند.مانند: 

هوا چو بیخۀ الماس گردداز شمشیر 

زمین چو پیکر مقلوج گردد از زلزال. 

ِ عمعق. 

مراد از عقلی آن است که به هیچ یک از 
حواس محوس نباشد, مثل تشبیه خرد به 
جان در این بیت؛ 

خرد همچو جان است زی هوشیار 

خرد را چنین خوارمایه مدار. 

گاء‌از طرفین تشبیه یکی عقلی و دیگری 
حسی است. مانند: 


اندیشه به رفتن سمدت ماند 


خورشید به همت بلندت ماند. ازرقی. 
به تقیم دیگر طرفین تشبیه یا هر دو مفردند, 
مثل: ۳ 

زمین بر سان خون‌الود دیا 

هوا بر سان مشک‌اندود مشتی. دقیقی. 


و یا هر دو مرکب‌انده نی هیأت حساصل از 
چند جزء دیگر تنه مشود مانند: 
عنان بر گردن سرخش فکنده 
چو دو مار سیه بر شاخ چندن, 
منوچهری. 

ویام‌ختلفند» مثل تشبیه خورشید به 
خون‌آلوده دزدی که سر از مکمن برآرد در 
این بیت از منوچهری: 
سر از البرز برزد فرص خورشید 
چو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن. 

(از این سخن تالف صفا ص ۳۳). 
و رچوع به تشبیه شود. 
||مشکل‌شده و مبهم و نامعلوم. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی شوش. درهم. ( از ناظم 








الاطاء). 
مشبه. [م ب؛] (ع ص) ماندشونده. ج» 
مشبه. [م شب پ؛] (ع ص) تشه کننده. 
رجوع به تشبیه شود. 

مشبهات. م شب ب] (ع صء !)اور 
مشبهات؛ کارهای مشکل. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) در منطق قضایایی که به آن 
معتقد میشویم برای آن که شبیه به بدیهیات یا 
مقبولات یا ملمیات است و در واقع هیچ 
یک از آنها نیست. (یادداشت به خط مرحسوم 
دهخدا), قضایای کاذبه که بواسطة شباهت 
آنها به اولیات و مشهورات عقل بدانها حا کم 
است: اما مشبهات مقدماتی بوند که به حیله 
چنین نمایند که ايشان حقند یا مشسهورند یا 
مقبول یا مسلم یا آن که به ایشان مائد و به 
حقیقت نهنییان بودند. (دانشنامه از فرهنگ 
علوم عقلق). و رجوع به رسال منطق چ معین 
و مکوة صص ۱۲۶-۱۲۵ شود. 
مشبه‌به. [م شب ب هن ب؛] (ع ص 
مرکب, [ مرکب) تشییه کرده‌شده‌به او. (ناظم 
الاطیاء) آن که یا آنچه که چیزی یا کی را 
بدان تشبیه کنند. و رجوع به مشبّه و تشه 
شود. 
مشبهة. م شب ب ً] (ع ص) مشسبهه. 
کارهای مشكل. (آنندراج): امور مشبهة؛ 
کارهای مشکل. (ناظم الاطباء). ||در معانی 
بان تشبه‌شده. 

¬ صفت مشیهه. رجو ع به صفت شود. 
مشبهه. م شب ب ه] (إخ) جماعی از 
متکلمین در تأویل ایات قرانی و بیان صفات 
و ذات خداوندتعالی کلماتی امتعمال کردند 
کماز آن رایحة تشه اه شدو 





ادال قرارگرفند. (خاندان نوبختی اقبال 
ص ۴۰). اهل تفریط. (خاندان نوبختی اقبال 
ص ۲۵۰). عموم فرقی که در توحید به تشبیه 
قائل بوده و از شیمه نیز جماعتی را به این 
عقیده مب کرده‌اند. (خاندان نوبختی ص 
۴ قومی که خدای‌تعالی را به سخلوقات 
تشییه مسی‌کردند وبه حادتات تمثل 
,می‌جستند. (از تمریفات). این لفظ اطلاق شود 
بر گروهی از فرقه‌های بزرگ اسلام که 
آفریدگار جل شانه را به آفریده‌شدگان مانند 
کرده‌اند و او عز اسمه رابه حادثات تمثل 
جسته‌اند. از جمله فرقه‌های این گروه غلاة 
سبعهاند. مانند سبائیه. بنانیه. مفیربه, فشامید 
و غير آنان که دربار؛ باری‌تعالی به تجسم و 
حرکت و انتقال حلول در اجام و غیر آن 
قائل شده‌اند. فرقة دیگر مشبهه حشویه‌اند. 
ماند مَضر, کمن و نجمی که گویند خدای 





مشت. ۲۰۹۲۷ 


جسم است. اما نه سانند دیگر اجام و از 
گوشت و خون ترکیب یافته, اما نه ماتند 
گوشت و خون آدمیان و حیوانات. و او تعالی 
شانه را اعضاء جوارح است و با او عز اسسه 
بودن شاید و مخلصان را با ار ملاسه و 
مصافحه و معانقه مر باشد. حتی این گروه 
نقل کرده‌اند که حق تعالی و تقدس در مقام 
پرزش از این قوم فرموده که «اعفونی عن 
اللحية و الفرج, و سلونی عما وراءه» و فرقه 
دیگر از مشبهه کرامیه‌اند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون چ کلکته ج ۱ص ۸۰۵و 
رجوع به کرامیه شود. یکی از مذاهب اسلامی 
و شانزده فرقه‌اند! که خدای را جم شمرند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
صاحب بان الادیان گوید: ایشان ده فرقداند: 
کلابیه, کرامیه. هشامیه. شیبانیه. معتزله. 
زراریه . مقاتلیه. منهالیه. مبیضه. نعمانیه . 
شیطانه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء ... 
و همه مشبهد و مجمه و مجبره و قدریه از 
نل ایشانند. ( کاب اقض ص ۴۷۰). اول 
لشکر آلمرتضی که باشند شیرمردان فسان 
باشند... نه مشتی... اموی‌طبع مروانی‌رنگ... 
چون قماربازان ره و مشبهیان اصفهان. 
( کتاب النقض ص ۴۷۵). 
مشبی. ۳1 (ع ص) (از «ش ب و») پسر که 
مشابه پدر باشد. (آنندراج). |اپدر فرزند 
زیرک." (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نعت است از اشباء. (منتهی الارب). و په هر 
دو معلی رجوع به اثباء شود. 
مشت. [ع] (ص) انبوه و بسیار و پر و لبریز. 
(برهان)؟ (ناظم الاطباء). پر و انبوم. (انجمن 
ارا( (آنسدراج) (فسرهنگ رضیدی) 
(جهانگیری). ااسطبر وگنده و غلیظ. (برهان) 
(ناظم الاطباء). سطبر و غليظ. (انجمنآرا) 
(جهانگیری). غلیظ. (فرهنگ رغیدی): 
ازرقی دیو چهر بژمژه رنگ 


۱- در خاندان نوبختی اقبال: شا کیه.عشریه. 
عملیه. مبیفه. مستنیه,بدعیه, تیمیه. جوالیفیه. 
منهاله. هشامبه. بونیه از این فرقه معرفی 
شده‌اند. و رجوع به همین کتاب مص 
۲۶۷-۹ شود. 

۲ -در یادداشتی دیگر از مرحوم دهخدا از 
مفاتیح کلابه» اشعریه, کرامبه» هشاميه» 
جرالیفیه» مقاتله, قضاه. حبیه, بیانیه» صفیریه, 
زراریه» منهالیه و مبیضه از ابن فرقه معرفی 


شده‌اند. 
۳-در ناظم الاطباء این کلمه مى و مشبی 
فط شده 


۴- در کردی مش وا" به‌معتی فراوان و در 
مس طان‌آباد ارا ک مشت ۳25114» و مشا 
«قا ا5ھ به‌معنی پر و لبریز. (از حاشة برهان 
ج معین). 








۸ مشت. 


مشت و از هجیری ونگ." 
شیخ سودان (از 3 رشیدی). 
مشت. [م] (!) جوی آب. (ان‌جمنآرا) 
(آتدراج) (فرهنگ رشیدی): 

باز جهان گشت چو خرم بهشت 

خوید دمید از دو بنا گوش‌مشت. 

منوچهری (از حاشيةٌ برهان چ معین). 

مست. (م] () معروف است که گره کردن 
نج دست باشد. (برهان). آن جزء از دست 
که مابین ساعد و انگشتان واقع شده باشد. 
(ناظم الاطباء). گره کردن پنجه, ماخوذ از 
مشتن به‌معتی مالیدن و سرشتن. (آنندراج), 
غرفه. حثی. قبضه, چنگ. راحة دست که 
مجموع انگشتان آن راه میان کف خم کرده و 
فراهم آرند. انگشتان دست گره کرده. کف گره 
کرده.پنج انگثت دست فراهم آورده. ضربت 
و زخم که با پنجه و دست گره کرده زنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


از بدی مت 


وز آن مشت بر گردن ژنده رزم 
کزآن پس نیاید به رزم و به بزم. 
۱ فردوسی. 
به آوردگه مر ترا جای ست 
ترا خود به یک مشت من پای نیست. 


فردوسی. 
بکویید درهای بد را به مشت 
نه فرخ بود بیگنه شاه کشت فردوسی. 
همه کهتران زو برآشوفتند 
به سیلی و مشتش همی کوفتند. . فردوسی. 


مر وراگشت گردن و سر و پشت 
سربه‌سر کوفته به کاج و به مشت. 
عنصری (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۶۳). 


تو مشتی نخوردی ز مشت تو بیش 
همان زآن گر آن آیدت مشت خویش. 


اندی. 
سر خصم | گربشکند مشت تو 
شود نیز آزرده انگشت تو. اسدی, 
بیفشرد و با دشنه چنگش په دست 
به یک مشت از پای بفکند پست. اسدی. 
لگد فاقه را تهیگادم 
مشت بداد رازنخدانم. ررحی ولوالجی. 
من به مشتی چو چکندر سی‌ودو دندانت 
درنشانم به دو لب چون به دو پاتنگان ب 
سوزنی, 
تيغ بهتر ز طعله دشمن 
1 علی شطرنجی. 
- مشت آتشی؛ ظلمکنندگان. (ناظم الاطباء). 
کنایه از ظالمان و ستم‌کنندگان. 
- || آتش پرستان. (ناظم الاطباء). 


دشت مشت با درفش برآمدن؛ کنایه از امر محال 
اشت: 


مشت هرگز کی برآید ہا درفش 


پنبه با آتش کجا یارد چخید. 
هنعو دسعد. 
و رجوع به ترکیب مشت و درفش شود. 
¬ مشت پر درفش زدن؛ کنایه از کار خلاف 
عقل کردن: 
مشو در تاب | گرزلفم تو راکشت 
درفش است این چرا بر وی زنی مشت. 
اوحدی (از امتال و حکم دهخدا ص ۱۷۱۲). 
ورجوع به ترکیب مشت و درفش شود. 
- مشت بر سندان زدن؛ کنایه از کار بهوده و 
زیسانبخش کردن. خود آزردن در کاری 
بی‌حاصل. و رجوع به ترکیپ مشت و درفش 
شود. 
- مشت به تاریکی زدن (انداختن)؛ از عالم 
تیر به تاریکی زدن. (از اندرا اج 
- مشت در تاریکی انداختن؛ کنایه از کاری 
ککورانه انجام دادن: و همچون کی نباشد 
کذمشت در تاریکی اندازد و سنگ از پس 
دیوار. ( کلیله و دمنه). 
- مشت و درفش؛ کنایه از امسر دشوار. 
(غیاث). کنایه از اسر صعب و درآویختن 
ضیف با قوی چه مشت را که بر روی درفش 
زنند جز به ضرب رسیدن و پنجۀ خود خونی 
کردن‌فایدۂ مترتب نمیشود و جنگ کردن با 
کسی که با او مقاومت توان کرد. (آنندراج). 
دو فراهم‌نشدنی. دو ضد. دو گردنیامدنی. 
نظیر: سنگ وسو و آب و آتش و پشه و باد و 
آتش و پنبه و مشت و سندان. (امثال و حکم 
دهخدا ص ۱۷۱۲): 
ای کرده دل خصم خلاف تو بنفش 
مشت است دل خصم و خلاف تو درفش. 
امیرممزی (از امتال و حکم ایضاً. 
جدل شبنم و خورشید بود مشت و درفش 


هان به که سپر پیش د 


و 







شراب اندازد. 
5 صائب (ا از آتدراج 

گوبرو بلبل که مشت است و درفش 
صرفه او در تبرد خار نیست. 

نورالدین ظهوری (از آنندراج). 

و رجوع به امتال و حکم دهخدا ص ۱۷۱۲ 
شود. 
¬ مشت و سندان؛ مشت و درفش. و رجوع 
به ترکیب مشت و درفش شود. 
- امتال: 
مشت به قفل بهنت است و انگشت گشاده 
کلید رحمت. (آنندراج). 
مشت در محل خود از تیغ هم بالاتر است. 
(آتدراج). ۱ 
مشتی که پس از جنگ به یاد آید به سر خود 
باید کوفت. تمثل؛ 
فرصت مده از دست و نگه کن که چه خوش گفت 
آن مشت‌زن پیر به فرزاته پسر بر 
مشتی که پس از جنگ فرا یاد تو آید 








مشت. 
باید زدن آن مشت ز تشویر به سر بر. 
بهار (از امتال و حکم دهخدا ص ۱۷۱۳), 
|اجمع تمودن انگشتان. چنانکه پنجه دست 
ظرفیت بهم رساند. (از برهان), مقداز آن که در 
یک کف دست گنجد. (فرهنگ رشیدی). به 
(آنندراج). آن مقدار از هر چیزی که در دست 


مجاز چیزی بقدر آن که در ي 


می‌گنجد چون پنجه را بهم آورده جمع کنند. 
(ناظم الاطباء). به قدری که یک مشت تواند 
گرفت. آنچه در یک کف دست با انگشتان 
فراهم آورده جای گیرد. آنچه در یک کف 
دست با انگشتان فراهم گرفته جای از 
آب و جز آن: یک مشت آب. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). پهلوی سوست 
(مشت. قوت), اوستا «موشتی» (موشتی 
ما( "ناه یک قضه). دي باستان 
«موشتی» ‏ * سازندرانی «میس» * * افغانی 
«موشت» ۷ و «صوت»* بلوچی دخیل 
*. وخی «موست» "» سریکلی 
«موت»۱۲,ارمنی «مشتیک» ۲ (دسته, بته). 
قیاس شود با پهلوی (؟) «موشتیک» ۱۳ «کردی 
مشت) کردی دخیل «موشت» ۱۵ 
مشت) (از حاشية برهان چ ممین). 

باد در مشت؛ تسهیدست و بی‌حاصل. 
دست‌ض‌الی. سفلس. کوتاه‌دست و 
خسران‌زده؛ 

سپاه اندر آید پس و پشت من 


«سورشت» 


۱۴ 
«میت» ' (مت 


نماند بجز باد در مشت من. فردوسی. 
شک ته شد ای نامور پشت تو 
از این پس بود باد در مشت تو. فردوسی 


به مشت آوردن؛ در مشت گرفتن. و رجوع 

به همین ترکیب ذیل مشت به‌معنی چنگ 

شود. 

- مشت خا ک؛کنایه از کر؛ ارض. (برهان) 

(آندراج) (از ناظم الاطباء). زمین. زصی. (از 

مجموعة مترادفات ص 01۹۶ 

نظر آنان که نکردند در این مشتی خا ک۶" 

الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظرند. 
سعدی. 

- ||کایه از دنیا. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 

(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

- ||آدمی. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 


۱ -رجوع به باتتگان شود. 


2 - ۷۰ 3 - mushli. 
4 - mushti masah. 

5 - 6 2 mîs. 

7 - ۸ 8۰ mût. 

musht. 10 -‏ - و 
mut. 12 -‏ - 11 
myst.‏ - 14 ۰ - 13 
- 15 


۶-به‌معتی دوم نیز مناسبت دارد. 


Ê 











ش‌ 
ا 


(آندراج). قالب آدمی. (فرهنگ رشیدی)::" 
¬ مشت کی را بازکردن؛ راز او رافاش 
کردن. راز او را آشکار کردن. ددوع غ او راافعا 
کردن.کسی را با تمودن اعمال پنهاننش خجل 
کردن.بطلان دعوی او را آشکار کردن. 
- مشت‌مشت؛ در تداول, کنایه از کم‌کم: 
مشت‌مشت گندم گرد آوردیم و تو یکباره به 
باد غارت دادی. 
- ||فراوان: مختمشت پول باد آورده را در 
ار میبزد و ځم په بر نمی آورد. 
¬ یک مشت؛ مشتی, مقداری که در کف یک 
دست با ااا نا فراهم آمده جای گیرد: 
بگیرند... قنطوریون باریک و نانخوار و 
سداب و حلبه و انگدان از هر یکی یک مشت 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند عناب بیست 
عدد و سیست پنجاه عدد... و کشک جو یک 
مشت همه را اندر دو من آب بپزند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). و آن پیفبر گفته بود از آب 
نخورید مگر یک مت همه درآمدند. (قصص 
الانیاء. ص ۸۴۷). 
- امتال: 
مشت نمونة خروار است: اندک بر بار دلیل 
باشدهٌ 
آن را که به سر چند گزی چلوار است 
بینی که چه پیج و خمش اندر کار است 
زین پیچ و خم ار مرد هشی روی بتاب 
کاین مشت ترا نمونة خروار است. 
آصف ابراهیمی (از امثال و حکم دهخدا). 
و رجوع به امثال و حکم دهخدا ص ۱۷۱۲ 
شود. 
|اواحد وزن و آن مقداری است که در یک 
مشت متوسط جای گیرد... و ۱۲ مشت تة تقریباً 
برایر است با یک من و نیم تبریز. (از فرهنگ 
فارسی من 
- یک مشت؛ به مجاز» مقداری اندک. 
مقداری ناچیز وکم و قلیل؛ 
از ایشان به رزم اندرون نیست با ک 
چه مردان بردع چه یک مشت خا ک. 
فردوسی. 
ای روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه 
خواهم که بنفشه چم از باغ تو یک مشت. 
عسجدی, 
روزها باید که تا یک مشت پنم از پشت میش 
زاهدی را خرقه گردد یا حماری رارسن, 
۱ ستائی. 
گریخواهم از کسی یک مشت سنگ 
مر مرا گوید خمش کن مرگ و جنگ. 
مولوي. 
- ||گاه در تداول به‌معنی کثیر نیز آید: یک 
مشت پول ریختم به کار تجارت یک مشت 
اساب خریدم. یک مشت رعیت راغارت 
کردند.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 





||واحد طول..مقدار یک مشت متوسط که با 
انگستان (غیر انگشتان شت) با یکدیگر 
مستصل ساخته... و آن یک ششم ذراع و 
ماوی چهار انگئت است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

|| چنگ. انگشتان فراهم آمده. ميان کف دست 
و انگشتان فراهم‌آمده آنگاه که چیزی رابه 
نیرو گیرند: 

یکی نیز انداخت بر پشت اوی 

نگونسار شد خنجر از مشت اوی. 


قردوسی. 
سپر بر سر و تیغ هندی به مشت 
از ان نامداران دو بهره بکشت, فردوسی, 
درفش درفشان پس پشت او 
یکی کابلی ت تیغ در مشت او. فردوسی 
ا مشت خویش ندیده‌ست پردرم 
گر خد مت کند ز گهر پر کند کنار. 

فرخی. 

3 مار را نگرفته در مشت 
گمان‌بردی که مارافای راکشت. نظامی. 


- باد به مشت اندر آمدن؛ بی‌حاصل چیزی 
آمدن. چیزی به چنگ نامدن. چیزی به دست 
نیاوردن: 
دلیران به دشمن نمودند پشت 
از آن کار باد اندرآمد به مشت. . فردوسی, 
یه مشت آوردن چیزی یا کسی؛ به دست 
آوردن ان را, به چنگ آوردن او را. مسقاد 
ساختن او را. در اختیار گرفتن او: 
همه یکره پشت پشت آوریم 
مگر نام رفته به مشت آوریم. فردوسی. 
وز آن پس چو کام دل آرد به مشت 
پیجد سر از شاه و گردد درشت. 

فردوسی. 
نیا کاتتاقوایکایک بکشت 
به یدرد گیتی به مشت فردوسی. 
به مشت بودن؛ در دست پودن. په حاصل 
بودن؛ 
به زندان چو دزدان مر او را پکشت 
نبودش جز از رنج و نفرین به مشت. 

فردوسی. 
س بهمشت داشتنچیزی یا کسي: حاصل و 
بهره داشتن تن از ن چیز. به دست آوردن چیزی 
از عملی یا کسی و یا چیزی؛ 
بجز زرق چیزی ندارد به مشت 
بس است این که گوید منم زردهشت. 

دقیقی. 

بدانگه که خم گیردت بال و پشت 
بجز باد چیزی ندارد به مشت. 
چنو سی‌وشش پادشا را بکشت 
نگر تا چه دارد ز گیتی به مشت. فردوسی. 
- چیزی یا کی در مشت بودن؛ در چنگ او 
بودن. در اختار او بودن. اسر و متقاد آو 


فردوسی. 





مشت. ۲۰۹۲۹ 


بودن؛ 
چنان دان که این گنج ما پشت توست 
زمانه کون پا ک‌در مشت توست. 
فردوسی, 
نه چون اردشیر اردوان را بکشت 
به نیرو شد و تختش اندر به مشت. 
فردوسی, 


|قیضه: و قد قلم... به درازاسه مشت باید. دو 
مشت میانه ویک مشت سر قلم. (نوروزنامه). 
بخ گیاهی هم هست خوشبوی که تخم آن 
را تودری خوانند و به عربی سعد گویند. 
(برهان) (انجمن آرا)' (آنسندراج) 
(جهانگیری). بیخ گیاه خوشو. (فرهنگ 
رشیدی). اامردم کم و قلیل و گروه اندک. 
(برهان). گروه اندک و جمع قلل. (انجمن آرا) 
(جهانگیری). جمع قلیل. جماعت اندک و 
چیز کم. (آنندراج). جماعت اندک, (فرهنگ 
رشیدی). مردم کم و اندک و گروه اندک. (ناظم 
الاطیاء). چیز کم و قلیل از هر چیزی: 
هم از نزد مشتی گنه کردگان 
به اندیشۀ تیر هدل بدگمان. فردوسی. 
پس مشتی "رند را سیم دادند که سنگ زنند و 
مرد [حسنک ] خود مرده بود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱۸۴). مشتی غوغا و مفسدان که 
جمع آمده بودند مفرور. آل‌بویه را گفتند عامه 
را خطری نباشد قصد باید کرد. (تاریخ بیهفی 
چ ادیب ص۳۸). رسولی با وی نامزد کردند با 
مشتی عشوه و پیفام. اتاریخ بیهقی). از 
بیت‌المال بر او چیزی بازگلت, اما مشتی 
زوائد فراهم تهاده‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۰). 
پشت این مشت مقلد کی شدی خم از رکوع 
گرنه‌در جنت امد موه طوباستی. 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۴۱). 
از این مشتی رفیقان ریایی 
بریدن بهتر است از آشنایی. ‏ ناصرخرو. 
پس آدم مشتی گندم پرا کنده کرد و گاو 
دربست و میراند. (قصص الانبیاء ص ۲۳). 
چشم خردت باز کن از روی یقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. 
خیام (چ فروغی ص ۱۰۷). 
از این مشتی ریاست‌جوی رعنا هیچ نگشاید 
مسلمانی ز سلمان جوی درد دین ز بودردا, 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۶۵). 


دور مشتی جاهل ناشته‌روی اندر گذدشت 


۱-آن رامت هم گفته‌اند. و رجوع به مت 
شود. 

۲-از: «هشت» +«ی»؛ یک مشت. یک مقدار 
۳-از: «مشت» + دی یک مشت. یک مسفقدار 


کم 








۰ مشت. 

پادشاه بنده‌وار. 
پاي 

مشتی دون عاجز. 


دور دور یوسف است آن 


در کارهای دنیا مشارکت مد 

( کلیله و دمنه). 

گویداز دیدن حق محرومند 

مشتی آب وگل روزی‌خوارش. خاقانی. 

گرچه دلت شکست ز مشتی شکسته‌نام 

بر خویشتن شکته‌دلی چون کنی درست. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۳۱). 

کرده‌عیسی‌نامی از بالای کعبه خیبری 

و اندر او مشتی بهودی‌رنگ فان آمده. 
خاقانی. 

حن یوسف را حد بردند مشتی 

قول احمد را خطا گفتند جمعی ناسزا. 
خاقانی. 

من کز آن آب در کنم چو صدف 


ارزم اخر به مشتی آب و علف. نظامی. 

مشتی ددگان فاده از پس 

نه یار کس او نه یار او کس. نظامی. 

بدان مشکوکه فرمودی رسیدم 

در او مشتی ملامت‌دیده دیدم. نظامی 

به شرطی که مشتی فرومایگان 

ندزدند کالای همایگان. نظامی. 

زآنکه این مشتی دغل‌باز سیه گرتانه دير 

همچو بید پوده می‌ریزند در تحت‌التراب. 
عطار. 

تو ناز وی و طاقت یاری 

گرانهای مد مشتی دلق‌پوشان. حافظ. 


-یصتی آتشضی؛ کنایه از طالمان و 
ظلم‌کنندگان. (یرهان). کنایه از ظالمان, 
(انجمن آرا) (آن ندراج). مردمان ظالم و 
ستمگر. (ناظم الاطباء). 
- ||کایه از آتش‌برستان. (برهان) (انجمن 
آرا) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
- |کنایه از دیوان. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
-مشتی خاک:کنایه از دنیاء (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- |اکنایه از گروهی اندک از مردمان و 
آدمیان. (برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
-مشتی زیاد؛ کنایه از گروه مخالف و مردود 
و حقیر و اندک. (برهان) (آنندراج) شاف 
الاطباء). 

- مشتی شرار؛ کنایه از ستاره‌های آسمان 
است. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ستارگان. (فرهنگ رشیدی). 
- ||کنایه از هفت کوکب که قمر و عطارد و 
زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل 
است. (برهان). هفت کوکب را نیز گویند. 
(آنندراج). هفت ستاره. (ناظم الاطباء), 
- ||کنایه از متارگان منحوس. (آنندراج). 
- |[کنایه از چندی شریران. (آنندراج). 








-مشتی غبار؛ کنایه از گروه مردمان. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 

- ||کنایه از کرة زمین. (برهان) (آندراج) (از 
ناظم الاطباء). 
مشت. [م شتت] (ع ص) پرا کنده کننده. 
(آنندراج). پرا کنده کنده و جدا کنده.(از ناظم 
الاطاء) 
مشتاء (۶] (ع ) سرماجای . مشتاة. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). خانة زمستانی. 
(مهذب الاسماء). و رجوع به مشتاة شود. 
مشتار. () (ع ص) (از «ش و ر») 
نگ ین چیننده. (از مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محط المحیط). 
مشتاسنگگ. مش ] (! مسرکب) سنگ 
فلاخن. و فلاخن چیزی از پشم باشد 


. با‌شده که شبانان بدان سنگ اندازند. 
(یرنهان). گت فلاخن. (فرهنگ رشیدی) 


(جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج): 
تیغ خوشتر ز طعنة دشمن 
علی شطرنجی (آتندراج) 

|اسنگ بزرگی که در میان آن جای دست 
ساخته پاشند و آن را به مشت گرفته بردارند. 
(برهان). نگ بزرگ که میان آن سوراخ 
کرده‌باشند که به مشت گیرند. (فرهنگ 
رشیدی). 
مشتام. [) (ع ص) آشکارا کرده‌شده. 
فاش‌کرده‌شده. (از غیاث) (از انندراج). 
مشتاق. [) (ع ص) (از «ش و ق») آزمند 
چیزی. (منتهی الارب) (آتدراج), آرزوسند. 
(مهذب الاسماء). آزمند به چیزی. آرزومند. و 
بار مایل و راغب و طالب و دارای شوق. 


ابا خوامان: 


| 2 آن سر زا که مشکین کرد آفاقش 


عجب نی ار تبت گردد ز روی شوق مشتاقس. 
منوچهری, 
شتاب کن در ارسال جواب این نبشته بسوی 
امیرالمومنین, چرا که مشتاق است و خواهان. 
(تساریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۴ صدر 
وزارت مشتاق است تا آن کی که سزاوار او 
گشته‌است... بزودی اینجا رسد. (تاریخ هقی 


چ ادیب ص ۳۷۵), 

نه نه مشتاقان از صبح و ز شام آزادند 

که‌دل از هرچه دو رنگ است شکییا بینند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص )٩۶‏ 

از مرارة آه مشتاقان دل 

آتش عنبرفشان برکرد صبح. خاقانی. 

ز بی‌نوایی مشتاق آتش رگ 

چو ان کی که به اب حیات شد مشتاق. 

خاقانی, 


دراین دریا یکی در است و من مشتاق ان درم 








مشتاق اصفهانی. 


ولی کس کو که در جوید که قرمانش نمي‌پینم. 
عطار. 
یکی دوستی را زمانها ندیده بود گفت کجایی 
که مشتاق بوده‌ام. ( گلتان). پس بوسیله این 
فضیلت دل مشتاقان صد کند. ( گلستان). 
خون دل عاشقان مشتاق 
در گردن دیده بلاجوست. 
ترا آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی 
که شادی جهانگیری غم لشکر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
تصرت خواجه منتظر و مشتاق خدمت 
شمایند. (ایس‌اللالبین ص ۲۱۰). 
¬ مشتاق شدن؛ آرزومند شدن. بار مايل 


نعدی, 


شدن؛ 
عاشتان کل نه این عشاق جزو 
ماند از کل هرکه شد مشتاق جزو. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۵۶). 
چون رسول روم این الفاظ تر 
در سماع ورد شد مشتاق‌تر. 
گفتم ببینمش. مگرم درد اشتیاق 
سا کن شود بدیدم و مشتاق‌تر شدم. 


مولوی. 


سعدي. 
مشتاق شد بدانکه به صورت نوعی باقی بود... 
(مصفات باباافضل ص ۴۰۹). 
- |]عاشق شدن. (ترهنگ فارسی معین). 

مشتاق. [] (اخ) مسلا حسین. از ولایت 
ثیراز است و هم در آنجا به قصه‌خوانی 
میگذرانید. این رباعی از او به نظر رسیده: 
هر لحظه ز من روایتی می‌شنوی 
وز قصةٌ من شکایتی می‌شنوی 
سوز دل من فسانه می‌پتداری 
من مردم و تو حکایتی می‌شنوی. 

(از آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۳۰۱. 
مشتاقانه. من /ن] (ق مسرکب) بسطور 
اشياق و آرزومند دیدار. (ناظم الاطباء). 


مشتاق‌وار. آزمندانه. 


مشتاق اصفهانی. (م ي إف] ل ا 


. در حدود سال ۱۱۰۱ھ .ق. 


سیدعلی مشتاق 
/ م. در اصفهان زاده شده و په سال 
۱ ھ.ق. در همانجا درگذشت. وی از 
بیانگذاران دور؛ بازگشت بود و در سخن از 
سبک عراقی پیروی می‌نمود. سپس به سبک 
شاعران متقدم روی آورد. اشعارش دارای 
مضامین تازه و دلنشینی همراه با صنایم لفظی 
و معنوی است. وی با آذر, هاتف و صهبا 
معاصر بوده است و آنان به استادیش اعتراف 
داشته‌اند. رجوع به مقدمة دیوان غزلیات و 
قصاید و رباعیات مشتاق چ حسین مکی چ 
تال ۰ و گنج سخن تالف صفا شود. این 


ا-بدین معنى در اقرب الموارد و محیط 
المحیط با الف یائی (مشتی) آمده است. 


ا 








مشتاق‌وار. 


ابات از اوست: 

مخوان ز دیرم به کمبه زاهد. که برده از کف دل من آنجا 

بهنالة مطرب. به‌عشوة ساقی, به خندة شاعره به گر مینا. 

منم که داغ عزیزان هر دیارم سوخت 

فلک ز آتش دوری هزار بارم سوخت. 
مشتاق‌وار. (] اق سرکب) مشتاق‌ما 

آر زومدانه: 

گفت‌روزی مغدم مشتاق‌وار 

تا بینم در بشر انوار یار. 

مولوی (مثئوی چ خاور ص .)۱۶٩‏ 

مشتاقی. [) (حسامص) خواهانی. 

آرزومندی, عاشقی. مشتاق و آرزومند بودن؛ 
مشتاقی به که ملولی. ( گلستان). 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی 
به صد دفتر نشاید گفت حب‌الحال مشتاقی. 


سعدی (دیوان چ فروغی ص ۳۱۷). 
مشتاقی و صوری از حد گذشت ت يارا 
گرتو شکیب داری طاقت نماند ما را 
سعدی. 
گفتم‌ای دل قرار گیر | کنون 
که‌همین بود حد مشتاقی. سعدی. 
مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد 
کزدست بخواهد شد پایاب شکیبایی. 
حافظ. 


مشتان. (] ((خ) دمی از دمتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان کازرون است و ۴۲۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
3 ۷ 
مشتاة. (] (ع) مصستات. مشتاء (سنتهی 
الارب). خانة زمستانی. (سهذب الاسمام). 
سرماجای. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مَشتی. (اقرب الموارد): تا سخن به بحث 
نواحی خراسان رسد و از مربع و مصیف و 
شات آن پسرسید. (جهانگشای جوینی). و 
پادشاه در «لم‌سر» که مثتاة ان حدود بود 
مقام فرمود. (جهانگشای جوینی). و چون 
سلطان به شهر رسید خرابیها را مرمت فرمود 
وزستان را عزیمت مشتاة مازندران به تقدیم 
رسانید. (جهانگشای جوینی). و قاآن بفرمود 
تا میان بلاد ختای و موضع مشتاة از چوب و 
گل دیوار کشیدند. (جهانگشای جوینی). و از 
آنجا روان گشتی. چنانکه آخر فصل خریف 
که‌ابندای فصل زستان ایشان است به مشتاة 
رسیدی. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
مشتا شود. 
مشت‌افشار. (۱1 انس ف مرکب) 
افشرده‌شده با مشت. انچه که با مشت 
افشر ده‌شده باشد. || طلای دست‌افشار باشد و 
آن در خزینة خسرویرویز بود. گونند مانند 
موم نرم شدی و هر صورتی که از آن 
خواستدی ساختندی. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). پارچة زری مانند موم نرم که پرویز 





داشت و هر صورتی که می‌خواست از آن 
می‌بساخت. (فرهگ رشیدی). زر 
مشت‌افشار. (از انجمن آرا) (جهانگیری): 
با درفش کاویان و طاقدیس 
زر مشت‌افشار و شاهانه کمر. رودکی. 
چو کوه کن که یکان شد به نام دولت او 
نخت میتین برزد به زر مشت‌افشار, 

فرخی (زانجمن آرا. 
زر مشت‌افشار که بر آن مهر نهادی بر سان 
موم بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
زر مشت‌افشار بودی بوسذ او را بها 
سبلت آورد و سزای تیز مشت‌افشار ! شد. 

سوزلی: 

||شرابی که نو ساخته باشند از انگوری که 
پیش از انواع انگورها رسیده باشد و آن 
پرزور می‌باشد و به لفت شام مسطار و 
مصطار گو39+ (فرهنگ رشیدی), شرابی را 
گویندکه از الگور پیش‌رس رسانیده باشند و 
آن را به اصطلاح شراب‌خواران شراب 
چهودی گویند و به لفت اهل شام مسطار 
خوانند. (برهان). 
مشت‌باز. [] (نف مرکب) که در بازی و 
مسابقۂ مشت‌زنی مهارت دارد. کي که 
مشت‌بازی کند. مشت‌زن" 
مدخل بعد شود. 
مشت‌بازی. () (حصانس مسرکب) 
منت‌زنی. عمل مشت‌باز در مسابقه یا 
ورزش متت . بکی‌بازی ؟. 
مشتیکت. مت ب] (ع ص) چیزی 
یکدی زا مده و درآ ید و درهم. 


.و رجوع به 


(آتندراج) (از منتهی الارب). آميخته و درهم 
درآمده. و مانتد شبکه ساخته شده. (ناظم 
الاطباء): اواصر لحمت و وثایق قربت مستمر 
و مشبکتچوره. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ 
طبران ا 
مشتبه. (م ت ب؛] 5( ص) مشکسل و 
نامعلوم. درهم. بهم. مشکوک. پوشیده. در 
اشتباه. نامعلوم. (از ناظم الاطباء). مشکل. 
ملتبس. کار پوشيده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): آنگاه گفت که حسق آن است 
که شبهت را بردارد از مشتبه. (جامع 
الحکمتین ص ۱۱۴). 
-خجت خرو به خصم تیغ بگوید از آنک 
حق که نه با حجت است مشتبه و عاطل است. 





عماد شهریاری. 
||(امسطلاح درایسه) حندیشی است كه 
مراجعه کننده در سند آن اشتباه کرده و یکی از 
روات را دیگری تصور کند مثل اینکه 
محمدین آحمد را مثلاً احمدین محمد خیال 
کرده‌و با ابوبصیر یحیی را اپویصیر لث 
پندارد. و اين غر از متشایه است. ||شییه به 
هم. متشابه؛ و جنات من اعناپ و الژیتون و 





مشت خوردن. ۲۰۹۳۱ 


الرمان مشتبها و غیرمتشابه. (قرآن ۹۹/۶. 
مشتبهات. (م ت ب ] (ع صی,. لا ج مشتبهة. 
(از ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). و رجوع به 
مشتبه شدن. [مْت ب؛ ش د] (مسص 
مرکب) در شک افتادن و در شبهه درآمدن و 
درهم و برهم شدن و پود‌یده شدن. (ناظم 
الاطباء). اشتباه شدن. مشتنه گشتن, و رجوع 
به مشتبه گشتن شود. 
مشتبه کردن. ١٣ت‏ بذک دا (مسص 
مرکب) پوشیده کردن. در تسبهه انداختن. 
(ناظم الاطباء). 
مشتبه گشتن. م ت ب: گ ت] (مسص 
مرکب) مشتبه شدن؛ 

جز در کمال و فضل نیابی محبل 

هرگز نگشت بر خودت این مانتبه, 

تاصرخرو (دیوان چ تنوی ص ۳۹۶). 

و رجوع به مشتبه شدن شود. 
مشتبهة. ات ب د] (ع ص) مسلتبس, 
پوشیده. (یادداشت به خط مر-سوم دهخدا). 
کارهای مشکل و ماننده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطیاهء) (از اقرب 
الموارد). 
مشت بیضه کردن.( ب /ب ض ض 
گد] (مص مرکب) گرد کردن مشت برای 
زدن بر کی. (آتدراج): 
جان من اول ق است مترس 
بیضه کن مشت 


س از نک و تاز 
مشت و بر آن گردن سخنش بنواز, 
میرنجات (از آنندراج), 
مشتت. [َمْ مت تَ] (ع ص) پ.سریشان و 
پرا کنده و متردد. (غیاث). پرا کنده. متفرق. (از 
ناطم الاطباء). 
مشتحر. ٣ت‏ ج] (ع ص) ا ا 
ستون زنخ کند از انديشه, ||مساز:ت‌کنده. 
(انندراج). منازعه و مباحله ده و 
ستیزه کننده.(ناظم الاطباء). 
مشت خوردن. [م خوز د) (مص 
مرکب) مضروب شدن. دریافت کرد ضربهً 
مشت. صدمه دیدن از ضربهُ مشت 
بخوردم یکی مشت 
دهان؛ 


از دست تو مشت بر دهان خوردن 


مشت زوراوران. بسعدی. 


مشت بر دهان خوردن؛ اصابت مش.ت بر 


۱-رجوع به همین ترکیب ذیل تیز شود. 
۲ -اکنون کلم بوکور آلا90۷8 فراذوی 
(مأخوذ از 80×۵۲ انگلیسی) نیز بجای این تکلمه 
متداول شده است. 

3 - Boxing (Ji). 
در تداول جملاتی. نظیر: «فلان آهر مُه‎ - ۴ 
شده»» به صورت اسم مفعول به کار می‌رود. در‎ 
صررتی که در عربی نیامده است. (فرهنگ‎ 
فارسی معین).‎ 








۲ مدنند. 


خوشتر که ز دست خویش نان خوردن. 
سعدی. 
مشتد. [م تدد] 2 ص) سخت قوی و 
استوار. (آتتدراج) (از منتهى الارب). سخت 
قوی و توانا و ززورآور, (ناظم الاطیاء), 
سخت‌شده. استوارالرده. قوی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به اشتداد شود. 
مشتدح. مت :) (ع () فراخی. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). فراخی و اسانی. 
(ناظم الاطباء). 
مشتدخ. مت د] 0 ص) شکسته‌شده از 
ھر چیز میان‌کاوا ک و میان‌تهی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الار پ). 
مشتدق. ات د] (ع ص) کسج‌دهان در 
سخن گفتن, (ناظم الاطباء). 
مشترط. (مت را (ع ص) يمان ننده. 
(آتدراج) (از منتهی الارب). آن که بشرط 
معلق ميكند. (ناظم الاطیام). 
مشترف. [م ت ر] (ع ص) فرس مشترف؛ 
اسب بلندخاقت. (منتهی الارب) (آنندراج). 
افراخته و بر پای خاسته. فرس مشترف؛ اسب 
بلندخلقت و دراز. (ناظم الاطباء). 
مشت رکت. مت ] (ع ص) شریک داشحه 
شده. عام: طسریق مشتر ؛ راه عام . دارای 
شریک. شریک‌دار. (ناظم الاطاء). آنچه بين 
یکی و دیگری سهمی و حصه‌ای باشد خواه 
حسی و خواه معنوی, مانند: طریق مشترک. 
آمر مشترک. رای مشترک. (از اقرب الموارد), 
آنچه متعلق به چند تن باشد. آنچه ميان چند 
تن به مشارکت و انبازی باتد؛ مراتب میان 
اصحاب مروت... مشترک و متنازع است. 
( کلیله و دهنه). چنانکه دو مرد در چاهی افتند 
یکی پیا و یکی نایناء اگرچه هلا ک میان هر 
دو مشترک است؛ اما عذر تابینا به نزدیک اهل 
خرد و بصر مقبولتر باشد. ( کلیله و دمته), 
خداوندیش با کس مشترا 
همه حمال فرمانند و شک‌نست. نظامی, 
حروف مشترک؛ آنهائی هستند که هم بر 
اسم و دم بر فعل و هم بر حرف داخل 
می‌شوند. مانند حروف استفهام و حروف 
عطف. (از محیط المحيط). 
¬ حس مشترک؛ یکی از حواس خممۂ باطن 
است و نزد علمای قدیم علم‌اللفس جای آن 
در او ل دماغ است. و هر چیز که از حواس 
ظاهر. معلوم شود اول بدو رسد و بعد از آن به 
حواءس دیگر از حواس باطن, و نیز هر چیز که 
از باطن به ظاهر خواهد آمد. اول از صواس 
باطرن بدو رسد بعد از آن به حواس ظاهر. (از 
یادد.اشت مرحوم دهخدا). آن حماسه‌ای که در 
ميان حواس ظاهر و حواس باطن واقع شود. 
(ناظم الاطباء). بنطاسيا. (ذخيرة 


خوارزمشاهی): و حس مشترک چون 


دریایی است که هرچند از جویهای مختلف 
آب درآید در آنجا یکی شود. (مرآة المحققین 
SE E‏ ی ی 
مشترک شود 
RARE‏ ؛ ما به الات 
مفهوم کلی که در افراد خود 
در عجب ماندم. بجتم حالشان 
تا چه قدر مشترک یابم نشان. 
نییان مشترک شود. 
- لفظ مشترک؛ (اصطلاح منطق و اصول) به 
اصطلاح و سفن و اصولیان, لفظی که دویا 


شترا تنس ن افراد. 
مرک باشد 


مولوی. 





زیاده از دو معنی دارد و آن لفظ را برای هر 
مسعنی وضع کرده باشند و علاقه‌ای از 
علاقه‌های مجاز در آن یافت نشود, چنانکه 
جاریه که به‌ممنی کنیز و آفتاب و کشتی و از 
همین قبیل لفظ عين که برای بسیار معنی 
-اصی, (از غیاث) (از آنندراج). قسمی از لفت 

که برای زیاده از یک معنی وضع شده باشد 
چون جاریه برای کشتی و کنيزک و عين برای 
چشم و چشمه و غیر آن و رجاء بهمعنی ترس 
و امید. هر کلمه که دو و بیشتر معنی اصلی 
دارد. لفظ مشترک. عکس لفظ مترادف یعنی 
لفظ یکی و معی متعدد باشد, مانند «بار» و 
«دست» در ۰ و عین و عجوز در عربی و 


این نوع را مشترا ک لفظی نامند و نوعی دیگر 





لفظ مشترک است که آن را مشترک معتوی 
خوانند و لفظ مشترک معنوی همان لفظ کلی 
انت مانند جاور که بر پرنده و چرنده و 
خزنده و جز اینها اطلاق شود و بر دو قسم 
است متواطئی و مشکک. و رجسوع به 
متواطئی و مشکک شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- مشترک‌المنافم؛ دول مشترک‌المنافم. گروه 
شور هائی که با کور انگلستان ن اتحادية 
دی و سالی وجزاینها دارند' و 
أن ن را به عنوان رئیس این اتسحادیه 
پذیرفته‌اند. 

||(اصطلاح پزشکی) نزد پزشکان لقب رگی 
است که به | کحل ممروف است. گویند این 
همان است که در امراض سر و بدن جمیعا آن 
را فصد کنند. برخلاف رگ قیفال و باسلیق که 
اولی را فقط برای امراض سر و دومی را 
منحصراً برای امراض بدن فصد کند". (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط). ااسرد 
دودلة اندوهنا ک.یقال: رأیت فلاناً مشترکا؛ 
خود از شرت هم و مس سجن کن 
(منتهی الارب) رجل مشترک؛ : مرد دی 
آن‌دوهتا ک" (از اقرب الموارد) (از نا 
الاطباء) (از مسنتهی الارب): رأیت فلانا 
مرکا اذا كان بحدث ننه کالمهموم. 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 





مشت رکك. مت ر ] (ع ص) شرکت‌دارنده در 





مشتری. 


چیزی. کسی که با دیگری در ملکی شریک 
است. انباز. شریک: نهم یومئذ فی المذاب 
مشترکون. (قرآن ۳۳/۳۷ |اکسی كه 
مجله‌ای یا روزنامه‌ای را برای مدت شش ماه 
یا یک سال آبونمان شود. ج» مشترکین. 
مشت‌رند. (مر] ١إ‏ مرکب) رندة درودگران 
و آن انزاری باشد که بدان چوب و تخته 
تسراشند. (برهان). دست‌افزار نجاران و 
درودگران که بدان چوب را صاف و هموار 
نسمایند. (آنندرا ا( (انجمن آرا). آلشی که 
درودگران بدان چوب را هموار کنند و رنده 
نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). مشت‌رنده. 
(ناظم الاطباء): 

کردگاراء مشت‌رندی ده جهان را خوش تراش 

تا کی از قومی که هم ایشان و ما هم يشه‌ايم. 


انوری (از فرهنگ رشیدی). س 


رجوع به مشت‌رنده شود. 
مشت زنده. مر د /د] (|مسسسرکب) 
مشت‌رند است که رندء درودگران باشد. 
(برهان) (آنندراج) (اننجمن آرا) (فرهنگ 
رشیدی). رند؛ُ درودگران یعنی ابزاری که بدان 
چوب و تخته رنده کنند. (ناظم الاطباء): 
یک ذره تو را نکرده هموار 
نجار زمان به مشت‌رنده. 
ابوالعباس مروزی. 
مشت رو. [] (ا) نوعی از مازریون باشد و 
آن دوایی است که بر بهق و برص طلا کتند 
نافع باشد و آن را مشت به سبب آن گویند که 
چون مشتی از آن بر روی کی زنند روی 
آنکس سیاه گردد. (برهان) (آنندراج). نوعی 
از مازریون. (ناظم الاطباء) مسازریون. و 
رجوع به مازریون شود. 
مشتری. مت ] (ع ص) خرنده. (منتهی 
الارپ). خریدار. (از محیط المحیط). خریدار 
گاهی به‌معنی فروشند». (غیاث) (آنندراج). 
خرنده و آن که چیزی میخرد. . خریدار؛ 


و۳ 





ز کمتر, به کمتر خرد مشترا اپوشکور, " 

ا 

آیدشان مشتری و آید دلال. موچهری. 

ای عجبی تا وند یشان زنده 

نایدشان مشتری تمام و بنده. منوچهری, 

به مشتریت گمانی برم به همت و طبع 

که‌همچو حور لطیفی و همچو نور قوی. 
منوچهری. 


صد رزمۀ فضل بازبسته 


1 - Commonweallh (yfi). 
-بدین هعی در محط المحیط به کر راء‎ ۳ 
آمده است.‎ 
در ناظم الاطباء و ظاهراً در متهى الارب‎ -۳ 
بدین معنی به کر رام آمده است.‎ 








مسر ی. 
یک مشتریم نه پش دکان. خافانی. 
اول از خود بری توانم شد 
پس تو را مشتری توانم شد. خاقانی. 


از تو به جان و دلی مشتریم وصل را 

راضیم ار زین قدر بیع به سر میرد. خاقانی. 
او جوهر است گو صدفش در چهان مباش 
در یتیم راهمه کس مشتری بود. سعدی, 


بدرکرد نا گه‌یکی مشتری 

به خرمائی از دستم انگشتری. سعدی. 
که بودش نگینی در انگشتری 

قرومانده در قیمتش مشتری. سعدی. 


||(() تام مرغی است. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح كيما) 
به اصطلاح کیمیا گران و مهوسان مشتری 
به‌معنی ارزیز است که به هندی رانگ گویند. 
(غیات) (آنندرا اج). در اصطلاح کیمیا گسران, 
کنایه از رصاص قلعی است. (مفاتیح). به لفت 
اکسیریان, قلمی است. (فهرست مخزن 
الادویه). به اصطلاح اهل کیمیاء ارزیز. (ناظم 
الاطباء). 

مشتری. [مْ ت ) (اخ) ستاره‌ای که سعد | کبر 
است. (منتهی الارب). ستاره‌ای از سیارات 
فلک ششم که آن را به فارسی برجیس نامند. 
(از اقرب الموارد). نام ستاره‌ای که بر فلک 
ششم است. اهل تتجیم آن راسعد | کیر دانند و 
آن را قاضی فلک نیز گویند. به فارسی 
برجیس و به هندی برهسپت " و خانة او قوس 
و حوت و شرف او در سرطان. (از غیاث) (از 
آنندراج). خانة او وت و قوش انت و 
بیت‌الشسرف او در سرطان است. (مفاتیح). 
سیارة میان زحل و مریخ. خطیب فلک, 
قاضی فلک. هرمزد. اورمزد. زاوش. 
برجیس. هرمز, احور. قاضی چرخ. خانه و 
بیت او در برج قوس و حوت است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). نام ستارۂ برجیس که 
آن را ستار؛ برووخسپی و زاوش و زواش و 
زوش و فروزد و مژد و آورسر و هورمز و 
هورمزد و سعدا کبرو قاضی فلک نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). بزرگترین ستار؛ منظومة 
شمی و قطر آن ۱۴۲۰۰۰ کیلومتر است و 
دوازده قمر دارد. مدار این سیاره ماين مریخ 
و زحل است. (از لاروس). یکی از بزرگترین 
سیارات منظومة شمسی که بعد از زهره به 
چشم ما درخشان‌ترین ستارگان است. و از 
زمین ۱۲۹۵ مرتبه بزرگتر و فاصله‌اش تا 
خورشید ۷۷۸ میلیون کیلومتر امست. و در هر 
٩ساعت‏ و ۵۵ دقیقه یک بار دور خود 
می‌گردد (حرکت وضعی) وهر سال و 
۵ روز یک بار دور خورشید می‌گردد 
(حرکت انتقالی). این سیاره دوازده قمر دارد 
که چند تای آنها بوسیلة گالیله و ماریوس در 
سال ۱۶۱۰م.کشف گردید و آخرین آنها که 





کوچکترین قمر این ساره است در سال 


۱ م. کشف شده است: 

فروزنده چون مشتری بر سپهر 

همه جای شادی و آرام و مهر. ‏ فردوسی, 
چو قیدافه را دید بر تخت گفت 

که‌با رای تو مشتری باد جفت. فردوسی. 


بیامد شهنشاه ازینسان به دشت 
همی تاجش از مشتری برگذشت. 

فردوسی. 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 


لاممی. 
وز مشتری و قمر بیارایی 
مر قب زين و اوستامش را ناصرخرو. 


چو در تاریک چه یوسف منوّر مشتری در شب 
در او زهره بمانده زرد و حیران چون زلیخایی. 

د ناصرخرو. 
اگر عقل:در صدر خواهی نشته 
نشانده در انگشتری مشتری را. 

ناصرخسرو. 

با نکوخواه تو باشد مشتری را صلح و مهر 
با بداندیش تو کیوان را خلاف و کین یود 
بهرۂ آن آفرین باشد ز سعد مشتری 
قم این از نحس کیوان فریه و نفرین بود. 


امیرمعزی. 
سدس طبع و صفای رای تو تست 
مشتری را به گبد سادس. سوزنی. 
بر قدحهای آسمان زنار 
مشتری طیلان دراندازد. خاقانی. 
خورشیددلی و مشتری‌زهد 
احمدسیری و حیدراصان. خاقانی. 


مشتری هر سال زی برجی رود ما را چو ماه 
هر مهی رقتن به جوز پرنتابد بیش از اين. 
مود خاقانی. 
نی. 
هر یهار دفطنت است 


تحفه‌هاش از مدحت‌آرای فرست. ‏ خاقانی. 
عطارد تلمیذ افادت او بود و مشتری سعادت 
او. (ترجمة تاریخ یمینی) 
چون مشتری از افق برامد 





با او ز در دگر درآمد. نظامی, 

زهر: هاروت‌شکن دأنمقش. نظامی. 

سعادت پرگشاد اقال را دست 

قران مشتری در زهره پیوست. نظامی. 

گرم به گوشة چشمی شکسته‌وار بپینی 

فلک شوم به بزرگی و مشتری به سعادت. 
سعدی. 


- مشتری‌اثر؛ آن که دارای خاصیت مشتری 
باشد از نیکیختی و مقام قضاوت؛ 
خورشید مشتری‌اثر تبرمنطقی 
جوزای دولت‌افسر اقبال‌منطقی ۲. 
مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۱۴). 








مشتری. ۲۰۹۳۳ 


مشتری‌بخت؛ نی بخت* 
چو آ گه‌شد که شاه مشتری‌بخت 
رسانید از زمین بر اسمان تخت. نظامی, 
- مشتری‌پیکر؛ که پیکری چون مشتری, به 


سعد بودن و عظمت و جلال داشته باشد؛ 

به یاد شه آن مشتری‌پیکران 

چو زهره کشیدند رطل گران. تظامی. 
شها شهریارا جهان داورا 

فلک پایگه مشتری‌پیکرا: نظامی. 
¬ مشتری چهر؛ نیک‌طالع. مبارک‌روی, که 
چهره‌اش مبارک و سعد باشد. که نیکبختی از 
رخسارش نمایان باشد؛ 

بهرامنژاد مشتری‌چهر 

در صدف ملک منوچهر. نظامی, 
و رجوع به مشتری‌رخسار شود. 


- مشتری‌خصال: آن که خصالش چون 
مشتری بود. نیک‌خصال. که خصالش چون 
مشتری سعد باشد: 
آن مشتریخصال گر از ما حکایتی 
پرسد جواب ده که بجانند مشتری ؟, 
سعدی. 
- مشتری‌رای؛ که رای مشتری, قاضی فلک 
را دارد. که رائی استوار دارد: مشتری‌رای 
عطاردضمر. (حبیب‌السیر ج طهران جزو 
چهارم از ج ۳ص 4۳۲۲ 
- مهتری‌رخار؛ مشتری‌چهر؛ 
مشتری‌رویی و هر دل مشتری آ روی ترا 
مشتری رخارگان راکم تباید مشتری ۵ 
لامعی, 
و رجوع به مشتری‌چهر شود. 
مشسعری‌روی؛ مشستری‌چهر. 
مشتری‌رخسار. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- مثتری‌سعادت؛ سخت یکپخت. که چون 
مشتری سعد اکبر باشد: وزير هفتم که 
زحل‌هصت و مشتری‌سعادت بود چون این 
خر بشید کس به سیاف فرستاد. (نندپادنامه 
ص ۲۵۶) ۱ 
= مشتری‌صفوت؛ در بیت زیر ظاهراً به‌معنی 
مشتری برگزیده و آنچه که لایق و مورد 
خواهانی مشتری باشد آمده است؛ 
حوت و سرطان است جای مشتری و آن بر که هست 
مشتری‌صفوت که در وی حوت و سرطان دیده‌اند. 


خاقانی. 


۱ -اين کلمه در غباث چ هند «برسپست» و در 


چ تهران «برسپت» آمده و در فیروز اللغات اردر 
کلمة «برسپت» رابه «برهپت» ارجاع داده و در 
این آحری معی کرده است. 

۲ -اين کلمه به کر اول و فتح ثالث (منطقی) 
په‌ععنی کمربند است. ` 

۳-به‌معتی خریدار. 

؟-به‌معنی خرپدار. 

۵-به‌معنی خریدار, 














۴ مشتری. 


- مشتری‌ضمیر؛ که باطنش چون"مشتری, 
قاضی فلک است. که رائی استوار داردء 
آفتاب‌رحمت. قمرسریر» کیوان‌سنزلت» 
مشتری‌ضمير. (حبیب السبرج طهران جزو 
اول ج ۲ص ۱). 
یا سا ی‌طلعت؛ مشتری‌جهر. 
مشتری‌رخار: ماهءجبهتی, مشتری‌طلعتی, 
صخره گذاری, صحرانوردی. (سندبادنامه ص 
۱ ورجوع به مشستری‌چهر و 
مشتری‌رخسار شود. 
¬ مشتریعارض؛ مشتری‌چهر؛ 
او سمن‌سینه و نوشین لب و شیرین‌سخن است 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهره‌لقاست. 
فرخی. 
و رجوع به مشتری‌چهر شود. 
- مشتری‌عذار؛ که عذار و چهره‌اش چون 
مشتری مبارک و درخشان و دل‌انگیز باشد؛ 
مشتری‌عذاری. زهره‌ديداری, که آتش عشق 
او اب حسیات جانها بسود. (سندبادنامه 
ص۲۵۹). از این جسعدمویی. سمن‌بویی» 
مارویی. مشتری‌عذاری. (سندبادنامه 
ص۲۳۵ 
- مشتری‌نظر؛ چون مشتری باریکبین و 
تکودیدار؛ 
زآن که ملک بوالمظفر آدم ثانی است 
قدرت او فیث مشتری‌نظر آورد. خاقانی. 
- مشتری‌نهاد؛ که بنیاد و سرشتش چون 
مشتری بر نیکی و نیکیختی نهاده شده باشد: 
آمشب بر من زمانه شاد اورده‌ست 
جوزافش و مشتری‌نهاد آورده‌ست. 
- مشتری‌وار؛ مانند مشتری. همچون 
مشتری؛ 
مشتری‌وار به جوزای دو رویم به وبال 
چه کنم چون سوی سرطان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 
مشتری‌وار بر سپهر بلند 
گورکیوان کند به سم سمند. نظامی, 
- مشتری‌همم؛ که همتش چون مشتری 
بزرگ و درخشان و تابان باشد؛ 
من آینه ضمیرم و تو مشتری‌همم 
از تو جمال همت و از چاکر آینه. خاقانی. 
مشتری. (متَ] ((خ) در اساطیر لاتین پدر و 
پیشوای خدایان آن دوران و همانند زئوس ۱ 
(زاوش) در اساطیر یونان است. او پدر خود 
زحل را برانداخت و بر تیتان‌ها " غالب شد و 
دریا رابه پتو ن "و دوزخ را به پلوتون؟ داد و 
زمین را برای خود نگه داضت. او خدای 
آسمان و روشنایی و زمان و رعد و برق بود. 
باروی روم که به وی اختصاص یافته مقر 
حکومتش بود. او از مدایح و توصیف‌های 
مذهبی برخوردار گشت. (از لاروس). خدای 





اعظم بت‌پرستان یونانی است او پر کیوان و 
در جزیرة کریت توله یبافت و خرافات 
بت‌پرستان صفاتی راکه م رکب از جع افمال 
شنیع و کریه و حیوانی بوده و در تصور 
بنی‌نوع بشر ممکن‌لوجود بود بدو نسبت 
می‌دادند. (از قاموس کتاب مقدس): 

به آئین یکی شهر شامس به نام 

یکی شهریار اندر او شادکام 

قلقراط نام از در مهتری 

هم از تخم آقوس بن مشتری. ‏ عنصری. 
مشت زدن. (52] اسص مرکب) با 
مجموع انگشتان گره کرده به کف دست. ضربه 
زدن. ضربه زدن با مجموع انگشتان گره کرده 
با کف. زخم زدن با انگشتان گره کرده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

همی نیارد نان و همی نخرد گوشت 
زنرويم مشت و زند به پشتم گاژ. 

7 قریع‌الاهر. 
شاهزاده خیز کرد و مشتی بر دهان اسب زد. 
(سمک عیار ج ۱١‏ ص ۴۲). 
پنجه با ساعد سیمین نه به عقل اقکنديم 
غایت جهل بود مشت زدن سندان را. 

سعدی. 
تا به آتشکده از قوت دین مشت زدیم 
تیشه تفرقه بر دخمۀ زردشت زدیم. 
علی ترکمان (از آنندراج). 
||نوعی مشت‌مال که با انگشتان گره کسرده 
آهه‌آهته راف رفع ستی, گاه خوابیدن 
به مردم عصبی زنند تا آن را خواب اید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اعمل 
مشت‌زن. بازی کردن با مشت که نوعی 
ورزش است. عمل مشت‌باز؛ همت او بر 
کشتی گرفتن و مشت زدن و تربیت بطالان... 
بقوود. (لمضاف الیبدایعالازمان ص ۲۹). 


#0 مدخل بعد و مشت‌باز شود. 


مست‌ژن. [مر] (نف مرکب) آن که با مشت 
می‌زند و صدمه و آسیب می‌رباند. (ناظم 
الاطباء). که سر پنجة قوی دارد. که با مجموع 
انگشتان گره کرده دیگری را زخم زند. که 
مشت زدن حرف ارست. اغلام نازنین که 
خواجه را مشت زند. (انندراج). که عمل 
منت و مال را بعهده گیرد؛ 
بود بندهُ نازنین مشت‌زن. سعدی, 
و رجوع به مشت زدن معني دوم شود. 

= امتال: 

مشت‌زن دیگر است و تسیغ‌زن دیگر. (از 
مجموعة امثال ج هند از اندراج). 
|اکشتی‌گیر, چه معمول کشتی‌گیران است که 
قبل از کشتی بر دوش و بازوی خود 
مشت‌زنی کد تا بدن سخت و استوار شود. 


(غیاث) (آندراج). ||کشتی‌گیر و پهلوانی که 





ek 


در کشتی گرفن مشت می‌زند. (ناظم 
الاطباء). مشت‌باز: مشت‌زنی ۵ را حكايت 
کنند که از دهر مخالف به فغان آمده بود. 
( گلحان). 

یکی مشت‌زن *بخت و روزی نداشت 

ته اسباب شامش مها نه چاشت. (بوستان). 
مهابتی از مشت‌زن " در دل گرفتند. ( گلستان). 
ورجوع به مشت‌باز شود. 
مشت‌زنی. ]٤[‏ (حامص مرکب) با مشت 
زدن. کلستی‌گیری. (ناظم الاطباء), 
مشت‌بازی. و رجوع به مشت‌بازی شود. 
مشت‌سنگت. (م نش ] ([ مسرکب) سنگ 
فلاخن. (آنندراج). فلاخن و دوراندازی. 
(ناظم الاطباء). 
مشتط . م تطط ] (ع ص) جورکننده بر 
کی در حکم. (آنندراج), و رجوع به 
اختطاط شود. 
مشتعل. ٢[‏ ت ج] (ع ص) شعله‌زن. سوزان 
به زبانه کشی.(از غیاٹ) (از انندراج). 
برافرروخته. شعله‌زن. زبانه کش و روشن. (از 
ناظم الاطباء). ملتهب. زبانه‌زن. زبانه‌زنان. 
شعله‌ور. سوزان. برافروخته. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

- مشتمل شدن؛ گر گرفتن. زبانه کشیدن 
آتش. الو گرفتن. درگرفتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

= مشتعل کردن؛ برافروختن. افروختن. 
مشتغر. (مْتَ غ] (ع ص) دوررونده در 
بیابان. (آتدراج) (از منتهی الارب). دوررفته 
در پیابان. (ناظم الاطباء). ||بیار در عدد 
چانکه معلوم نود که چقدر است. 
(آنندراج) (منتهی الارب). متعدد و بيار 
فراوان که قدر آن معلوم نباشد. (تاظم 
الاطباء). و رجوع به اشتفار شود. ||حساب 
بیار. ||زبردست. ||متکبر و زبردست. (ناظم 
الاطباء. ||فراخ. |اکار مشه و مشکل و 
دشوار. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مشتغل. (متَ غ] (ع ص) مشنول‌شونده 
(غیات) (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 

زسودای جانان به جان مشتفل... 

در این مصراع به‌معنی مشغول‌شونده است... 
(از غیاث) (از آنندراج). سرگرم. مشفول؛ . 
چو دشمن به دشمن شود مشتفل 

تو با دوست بنشین به ارام دل, 

سعدی, 

مشتغل توام چنان کز همه چیز غایبم 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - Zeus. 

3 - Neptune. 
۵-به‌معنی اول نیز ایهام دارد.‎ 
۶-به‌معنی اول نیز ایهام دارد.‎ 
۷-به‌معنی اول نیز ایهام دارد.‎ 











ده 
مفتکر توام چتان کز همه چیز غافلم. 

سعدی. 
خداوند نعمت به حق مشتفل 
پرا کنده‌روزی پرا کندهدل. سعدی. 
|اروی‌گرداننده. (غیاث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): به ذ کر حبیب از جهان مشتفل... 


یعنی به سبب عشق معشوق به جان و دل 
مشفولند. یعلی از ته دل و صدق جان خواهان 
او هتد. (معنی اول). و به یاد او از جان روی 
گردانیده‌اند. لفظ اشتفال از باب افتعال است 
که به تفر صله معنی آن متفیر می‌شوده 
چنانکه لفظ رغبت که به‌معنی خواهش.است 
چون صله آن «عن» آید به‌معنی اعراض آید, 
چنانکه در حدیث «من رغب عن سنتی فلیس 
منی» همچنین لفظ اشتفال را هرگاه به لفظ 
«از» که ترجمه «عسن» است استعمال کنند 
معنی آن روی گردانیدن بود. (از غیاث) (از 
آنندراج). ||اسرگرم‌کننده. مشفول‌دارنده. 
اتباب اشتفال: 

آینه بیرون کشید او از بغل 

خوب را آیینه باشد مشتفل, 

مولوی (مثشوی چ خاور ص ۶۴). 

و رجوع به مدخل بعد شود. 
مشتغل. مغ / مٿ غ]' (ع ص) با کار 
(از اقرب الموارد) (از محيط المحیط) (از تاج 
العروس). با کار و مشغول. (ناظم الاطباء) 
مشتغة. مت ]] (ع () واحد مشاتغ. (متهی 
الارب). و رجوع به مشاتغ شود. 
مشتغشار. (مْتَ] (نمف مرکب, [مرکب) 
مشت‌افشار باشد که طلای دست‌افشار باشد. 
(برهان). مشت‌افنضار. (جهانگیری) 
(آنندراج). طلای دست‌انشار. (ناظم 
الاطباء): و اما ما ذ كر فى اللؤلؤ من الرطوية... 
و لیس يعنى بها نقيض البوسة حتى يتعجب 
متها كما تذكر الفرس فى الذهب المشتفشار ". 
(الجماهر بیرونی یادداشت به خط مرحوم 
دف‌خدا), و رجوع به مشت‌افشار شود. 
|افگرده و آب‌گرفته با مشت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به مشت‌انشار 
شود. ||شراب جهودی» یعنی شراب 
پیش‌رس. (برهان) (از ناظم الاطباء): ابعٹ 
الى سل من عل خلار من التحل الایکار 
من المشتفشار الذی لم تصه نار. (از کتاب 
حسجاج به بعض عمال خود به فارس. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مشتفی. مت ] (ع ص) شفابابنده. 
(انندراج). دارای نقاهت و به‌شده از بیماری. 
(ناظم الاطباء). 
مشتق. [مْ تَّقّق ] (ع ص) لفظی که از لفظ 
دیگر گرفته شده و فارسیان به تخفیف هم 
آرند. (از غیات) (آنندراج). کلمة گرفته‌شده از 
کلم دیگر. بیرون‌آمده و صادرگشته و 





متفرع‌شده. (ناظم الاطباء). کلمه‌ای که از کلم 
دیگر ( کلم اصلی) گرفته شده, مانند: ناله, 
رفتار. کردار, که از نالیدن. رفتن؛ کردن 
مشتق‌اند. (دستور پنج استاد): فعل در بیشتر 
لغات مشتق بود چنانکه در لفت عرب از 
اسمی مشتق است که آن را مصدر میخواتند. 
(اسانس الاقتباس ص ۱۵). و رجوغ به اسماء 
مستقه شود. 
مشتقات. (م تن قا] لعج مشتق. و آن 
در عربی ده است: ماضی, مضارع, امر: اسم 
فاعل, اسم مفعول, صفت مشبهه, اسم تفضیل, 
اسم زمان؛ اسم مکان. اسم الة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به مشتق شود. 
مشتقق. مت قٍ] (ع ص) نیم چیزی را 
گیرنده.(آنندرا اج) (از سنتهی الارب). آن که 
نسیمة چیزی را می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 
|ادرآینیمیر سخن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب): |آگیرندة کلمه از کلمه. (آتندراج) (از 
منتهی الارب). آن که می‌گیرد اسمی را از 
کلمذدیگر, (ناظم الاطباء). و رجوع به اشتقاق 
شود. |استیزه کننده. (از ناظم الاطباء), 
|اغوغا کننده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). ||فتنه‌انگیزاننده. (ناظم الاطباء). 
مشتقه. [م تق ق] (ع ص) مشتقه, مونث 
مشتق. (فرهنگ فارسی معین). ج» مشتقات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- اسماء مشتقه؛ اسمهایی که از مصدر گرفته 
شده باشد؛: و اول را اسماء مشتقه خوانند» 
مسانند: ناصر و نصیر و منصور, (اساس 
الاقتباس ص ). و رجوع به مشتقات شود. 
مشعکت. (م ت] (!) نوعی آلت موسیقی. (از 
ریدک خوشناززو یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به آهنگ شود. |ادر تداول 


مشتوک رین یز گویند. و رجوع به مشتوک 





شود 

مستکت. .[مت] (إخ) دهی از دهستان نمداد 
است که در بخش کهنوج شهرستان جرفت 
واقع است و ۱۲۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۳). 

مشتکر. مت ک ] (ع ص) پستان پرشیر. 
ابر نیک‌بارنده. (آنندراج) (از منتهی الارب). 
و رجوع به اشتکار شود. 

مشت کردن. امک د] (مص مرکب) در 
تداول, به مشت برگرفتن: نخودچیها را مشت 
کردریخت به جیبش. (از یادداشت به خط 





مرحوم دهخدا). ||یا مشت چیزی را پیمودن. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مشت شود. 

مشتکوة. مت ک ر] (ع ص) باد مسخت. 
(مستهی الارب). باد تند و سخت. (ناظم 
الاطباء). باد شدید. (از اقرب الموارد), 

مشتکل. ام ت ک] (ع ص) کار مشتبد. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). کار مشتبه و 





مشتلق. ۲۰۹۳۵ 


مشکل. (ناظم الاطباء). و رجوع به اشتکال 
شود. 
مشتکیی.(م ت ] (ع ص) گله کننده. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب). گلهمند. شا کی. 
متشکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رنج‌دیده و شکایت‌کننده از رنج و آزار. (ناظم 
الاطیاء): 
از روزگار, خلق شکایت کند به تو 
وز تو به روزگار کی نیست مشتکی. 
سوزنی (دیوان چ شام حسنی ص ۲۹۳). 
||آن که شکوه سازد پوست را برای دوغ زدن 
در آن, (اندراج) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اشتکاء شود. 
مشتکیی, مت کا] (ع ص) هر چیزی که از 
آن شکسبایت کنند و گله نمایند. 
| گمان‌بر ده‌شده. |متهم. (ناظم الاطباء). 
مشتکی عنه. ٤ت‏ کاعذ؛] اع ص مرکب, 
| مرکب) آن که از او شکایت شده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مشتکی منه. تک ذ:] لع ص‌مرکب. | 
مرکب) موضوع شکایت و شکوی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
مشتگاه. () (! مرکب) جای مشت‌بازی و 
جای مشت زدن: 
به مشتگاه و به کشتیگه و په پیچیدن 
فراز لب لب جوی محله چون لبلاب. 
خاقانی (دیوان ص 4۵۴. 
مشتلق. مت []۳۲() در فرهنگ تسرکی 
به‌معنی شکرانه و از اهل زبان بتحقیق پیوسته 
که به‌معنی مودگانی است و مرکب از مضت 
مغیر مژده و لق به ضم یه‌معنی بها. (آندراج). 
ترکی‌شد؛ مژدگانی و اصل آن ظاهرا مز دیک 
یا مژده‌لیق بود و به کثرت استصال مشتلق 
کرده‌اند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مزدگانی. چیزی که در هنگام رسانیدن خبر 
خوش یا یافتن چیزی گم‌کرد؛ کسی به 


صاحب‌خر و يابندة آن می‌دهند. (فرهنگ" 


عامیانة جمال‌زاده)؛ 
آمد آن آرامجانا یقراران مشتلق 
مژد پابوس دارم خا کساران مشتلقر 
ملا سالک یزدی (از آنندراج). 
به اردو فرستادند که مشتلق فتح و فیروزی به 


۱-فتح غین بعنی ضبط دوم نادر است. (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط). به فتح غين» 
یسعنی به میفه مفعول نادر است. (از تاج 
العروس ج ۷ص ۳۹۱). در منتهی الارب‌آرد: 
بقتح المیم. سپس افزاید: «نادرا» مرد با کاره که 
بی‌شک خطای کاتب است. و ظاهوا: به فتح 
الفین نادرأ... 

۲ - در الجماهر چ حیدرآباد دکن ص ۱۲۰ ... 
فى الذهب المتشار. 

۳-به ضم سوم (مشُلّق) هم متداول است. 











۶ مشتلی. 


نواب بلقیی مکانی.. و سایر مخدرات استار 
ساطت رساند. (عالم‌آرا چ امیرکییر ج١‏ 
ص ۳۴۰). 
مشتلی. (مْتَ] (ع ص) رهاتده و خواننده 
کسی را برای رهانیدن, (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اشتلاء شود, 
مشتم. [ ٣‏ شت ت ] (ع ص) شیر غضبنا ک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شیر بيشة 
غضبنا کو خشمگین. (ناظم الاطباء). 
مشتمال. (] ([ مرکب) دلا کی و مالشی که 
کشتی‌گیرن بر ازوی خودهاء با هم مشتها 
زند تا سخت گردد. (غیاٹ). مالش با دست. 
(ناظم الاطباء). مالیدن اعضاء برای رداشتن ۱ 
ماندگی آن و بیشتر در حمام کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||نام فی در کشتی که 
حریفان بازو به بازوی هم مالند و مشت زنند. 
(آنندراج), 
- مشتمال دادن؛ مشتمال کردن. با دست 
مالیدن. (ناظم الاطباء). 
- ]در تداول, تنه کردن و گوشمال دادن: 
آن قدر سعی که در مالش دلها دارد 
مشتمالش اگرایام دهد جا دارد. 
میرنجات از آنندراج). 
- |اکی که ایام از او برمیگردد گویند: 
زمانه‌اش مشتمال داده است. (آنندراج). 
= مشتمال کردن؛ با دست مالیدن. (ناظم 
الاطباء). 
- |[کنایه از با مکر و حیله کی را خوش 
نمودن و از خشم فرودآوردن. (آنندراج). و 
رجوع به مشتمالی شود. 
مشتمالچیی. () (ص مرکب) آن که در 
حمام مشتمال دهد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کی که شفل وی مشتمال دادن 
کان‌در حمام و زورخانه و دیگر جای باشد. 
مشتمالی. (! (حامص مرکب) دلا کی 
کردن, یی مالیدن اندام به مشت و آن رابه 
زبان هندی چپی گویند. (آنندراج): 
سالکان از سر لگدکوب حوادث مشوند 
ماندگان راه را از مشتمالی چاره نیست. 
محمدسمید اشرف (از آنندرا اج( 
مشتمل. ٣ت‏ ما (ع ص) آن که در بر 
می‌گیرد و احاطه می‌کند و می‌گنجاند. 
دربرگیرنده. احاطه کننده. (ناظم الاطباء). 
گرداگردفراگیرنده و بر بالای چیزی 
محیط شونده. (غیاث) (آنندراج). در بردارنده. 
حاوی. شامل: ... فرمان دهد تا پابی در این 
کتاب به نام من بنده مشتمل بر صفت حال من 
پردازند. ( کلیله‌و دمنه). و به دقایق حیله, گرد 
آن می‌گشتند که مجموعه سازند مشتمل بر... 
( کلیله و دمنه). که این کاب بر اظهار بعضی از 
آن مستمل است. ( کلیله و دمنه). و این 
مجموعه را لباب‌الالباب نام نهاد و اصول او 





مشتمل است بر دوازده باب. الاب الالباب). 
= مشتمل بودن؛ در بر داشتن. محتوی بودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|اآذ کته جاه بر حورد مج اناف 
الاطباء). 

مشتمل. متم (ع ص) مس حتوی, 
فرا گرفته.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مستمة. [مْ ت ] (ع مسص) دشنام دادن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). شتم. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به شتم شود. 

مشتن. ( ت] (مص) مالیدن اعم از آن که 
دست در چیزی مالند یبا چیزی را در چسیز 
دیگر. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء 
ظاهراً از پارسی باستان ر ندای»۱ 
متعلق به اوستایی «مرز» ۰ * دزفولی 
«ماشتن» "(مالدن). . مشتن» چیزی رابا مشت 
جطلیدن و چیزی را بر چیزی مالیدن. مثل گل 
مش بر دیوار (تکلم فارس). (از حاشهة 
برهان قاطع چ معین). 

مشتن. (م ت] (مص) سرشتن و خمیر کردن. 
(فرهنگ رشیدی). سرشتن و خمیر کردن و بر 
آين قياس «مشست» و «مشتیم». احمد اطعمه 
( گوید 
مگر مالم بای دنه دستی 
غرض در مشتن چنگالم این است. 
و بحاق اطعمه گوید: 
در روغن او ما دو سه چنگال بمشتیم. 
و ظاهراً اصل یک کلمه است ؟ که به سعانی 
فوق آمده است. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 

مستنکگت. (مْتَ] (() دزد و راهزن و معتی آن 
ست‌تنگ است که مفلس و پریشان باشد. 
(برهان) (آنندراج), دزد. راهزن, (جهانگیری). 

جز یراهزن. . سفلس. دست‌تنگ. (از ناظم 

1 ۰ د رجوع به مشنگ شود. 

مستو. 11 () گلی است سرخ‌رنگ. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری). نام گلی سرخرنگ باگلی 
سرخ‌رنگ, (ناظم الاطباء). |اجلق. مشتو 
زدن. استمناء. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مشتوازه. [ مث ز /ر] (اارنده 
درودگران که بدان چوب و تخته تراشند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). رنده 
درودگران که دست گیرند و بدان چوب 
تراشند. (انجمن آرا). تر (جهانگری) 
(فرهنگ رشیدی). ||یک مشت از هر چیز 
مراد از یکدسته گندم و جو و شالی. (تدرج) 
(انجمن ارا. مقدار یک مشت از هر چیز. 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). یک مشت از 
هر چیز و بعضی گویند یک دسته از شالی و 
گندم‌و جو درو کرده است که با چیزی بسته و 





مشته. 

در دست گرفته باشند, همچو پشتواره که 
بندند و در پشت گیرند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). 
مشتوب. ( ر] (ع ص) آمیخته‌شونده. 
(آنندراج) (غیاث). 
مشتوت. (] (ع ص) پرا کنده |() تارهای 
جامه قبل از بافتن. (غیاث) (انندراج). 
|| چوپ جولاهان که بر آن پارچه وقت باقتن 
پیچند و ورد نیز گویند و به عربی منوال 
خواند. (فرهنگ رشیدی)؛ 

به دق جد و ماسوره و کلاوة چرخ 

به آبگیر و به مشتوت و میخکوب و 
طناب. خاقانی. 
هشتوکت. [) () قت زیرین لول 
سیگارت که تھی است و توتون در آن نیست. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). لوله‌ای از 
مقوا که در ته سیگار نصب شود. لول فلزی 
یا چوبی و جز آن که سیگار را بر 
کندو کشند. 
مشتوم. 1 (ع ص) دشضنام‌داده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهى الارب). و رجوع به شتم 


آن نصب 


شود. 

مشت و مال.[مت] ((مرکب) متصال. و 
رجوع به مشتمال و ترکیب‌های آن شود. 
مشته. 2 ت /تٍ] () (از: «مشت» + «ه» 
پوند نبت و تشبیه). پهلوی «سونتک» ۶ 
(مشت). (حاشیة برهان چ ععین). دسته هر 
چیز را گویند عموما همچو دسته کارد و 
خنجر و تشه و امثال آن. (برهان). دسته کارد 
و شمثیر و خنجر. .(آنندراج) (انجمن آرا). 
دة هر چیز عموماً (فرهنگ رغبدی) دستة 
هر چیز را گویند مثل دستة کارد و خنجر و 
امتال آن. (جهانگیری). دسته هر چیزی مانند 
کاردو خنجر و تيشه و جز آن. (ناظم الاطباء). 
|[ آلتی باشد از برنج و فولاد که استادان 


کفشدوز چرم را بدان کوبند ران از نام ۱ 


الاطباء): 
به کف مشتة آن گل بیخزان 
زده غنچه را مشتها بر دهان. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
||افزاری که ندافان و حلاجان بر زه کمان 
زنند تا پنبه حلاجی شود خصوصا و آن را په 
عربی مدق گویند. (برهان). افزاری که 
حلاجان و سراجان و صحافان و امثال اینها 
در دست گرفته بدان کار کنند. (آنندراج). 


۷۰ .۰ 1 
marez. 3 - ۳۰‏ - 2 
۴-مراد من و فشتن است. 
۵-از: مشت +واره» پوند اتصاف و لاقت و 
مقدار. (حاثية برهان قاطع ج معین) 
mustlak.‏ - 6 











شت 


مشتذ نداف و حلاج. (انجمن آرا). دستذ ثذاف 


ولباد. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری). 
ابزاری چوبین که ندافان و حلاجان بر زه 
کمان زنند تا پنبه حلاجی شود. (ناظم 
الاطباء). مندف. مدق. آلتی چوین که سری 
سخت کلان دارد و دسته کوتاه و حلاجان گاه 
پنبه زدن به زه کمان همی زنند. چیزی است از 
چوب چون گرزی یا تماقی با دستۀ کوتاه که 
حلاج در حلاجی آن را به زه کمان, پیوسته 
فرودارد و زه» پنبه را بفلخد. دست‌بانة حلاج, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ابروش کمان‌سان شد و نیش چو مشته 
وان ریش سفید آمد, چون غندۀ پنبه. 
قریم‌الدهر. 
با خلق به داوری بود قاضی چرخ 
وز علم و عمل بری بود قاضی چرخ 
بر مشته | گرمی‌برید نیست عجب 
زآن روی که مشتری بود قاضی چرخ. 
مهستی. 
هر روز بهر پبه زدن بر دواج چرخ 
صبح از عمود مشته کند وز افق کمان, 
اثیرالدین اخیکتی (از جهانگیری), 
| بوستین درازآستین. پوستین با آستین دراز 
که عرب آن را مستقه گوید. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به المعرب 
جوالیقی ص ۲۰۸ شود. 
هشقه. مت /تٍ ] (!) چیزی فروختن به مکر 
و حیله و فریب مثل آن که شخص را روکش 
کنندو صاحب مال گرداتند و اسباب خود رابه 
نام او بفروشند. (برهان). فروش چیزی به مکر 
و حیله و نیرنگ و فریب. (ناظم الاطباء). 
مشق مت /ت] (ن‌مف) سرشته و خمیر. 
(فرهنگ رشیدی): 
دل شب ارده و خرمای مشته 
به چشم بنگی اباب تمام است. 
احمد اطعمه (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به مشن شود. 
مستها. ۲( تْ) (ع ص, !) مرغوب. (غیات) 
(آنندراج). || آرزو. (غیاث) (آندراج): 
قوم معکونند اندر مشتها 
خاک خوار و آب راکرده رها. 
در مثال و قصه و فال شماست 
در غم‌انگیزی ما را مشتهاست. 
و رجوع به مُشتهی شود. 
مشتهات. (مْتَ] (ع ص) مشتهاة. نزد فقها 


زنی راگویند که سن او بحدی رسیده باشد که 


مولوی, 


مولوی. 


مسردان را بدو رغبت افتد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون) (از فرهنگ علوم نقلی). 
مشتهب. مت د] (ع ص) پیرشونده. یقال: 
آشتهب الراس؛ اذا شاب. (از منتهی الارب) 
(آنندراج). 

مشتهر. [ م ت ج] (ع ص) هرت دهنده. 





(آتدراج) (غیاث), آن که مشهور میکند و 
شهرت میدهد. ||آن که اعلان می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 
مشتهر. [َمْتَ ] 2 ص) شهرت‌داده‌شده. 
(غیات) (آندراج). مشهورکر ده‌شده. مشهور 
و معروف. (ناظم الاطباء). شهرت‌یافته : 
پران علی آنان که امامان حقند 
به چلالت به جهان در. چو پدر مشتهرند. 
ناصرخسرو. 
بر حجت خراسان جز پند مشتهر نیست 
وین شعر من مر او را جز پند زیب و فر یست. 
ناصرخرو, 
منصورین سعیدین احمد که در چهان 
چون فضل نامور شد و چون جود مشتهر. 
ممودسعد. 
آن که خلقش به حن مشتهر است 
وآن که داهف به لطف مذکور است. 

۳ معودسعد. 
ترااطبیعت جود است و به ز جود بسی 
که جود نام در آفاق مشتهر دارد. 

مسعودسعد. 
خاک‌شروان مگو که وان شر است 
کان شرفوان به خیر مشتهر است. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۸). 
سایران در آسمانهای دگر 
غیر این هفت آسمان مشتهر. مولوی. 
-مشتهر کردن؛ مشهور کردن. معروف 
کردن؛ 
اندر جهان بدوستی خاندان حق 
چون آفتاب کرد چنین مشتهر مرا. 

تاشر 
اان‌امیده‌خده. || طلبده‌شده. ||اعلان‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||() محل شهرت؛ 
ای گو درو ھا. چون حق تو بس پنهان‌لقا 
در تین را تبریز شهر و مشتهر. 
مولوی (دیوان کبیر ج ۲ص 4۲۶۹. 
مشته‌رند. مت /تِ ر] ((مرکب) آشی 
است نجاران راء 
کردگارا مشته‌رندی ده جهان را خوش‌تراش 
تاکی از قومی که هم ايشان و هم ما تیشه‌ايم, 
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۴۳۵). 
و رجوع به مشت‌رند و مشت‌رنده شود. 
فشتهی. مت ] (ع ص) خواهش‌کننده و 
ارزومد. (غیاث) (انتدراج), آن که میخواهد 
چیزی را و آرزوی آن ميکند. آن که دوست 
میدارد چیزی را (ناظم الاطباء؛ مشتاق. 
ارزومد. خواهنده, (یادداشت به خط مرحوم 
ددخدا)؛ 
سفرة او پیش این از نان تھی است 
پیش یعقوب است پر کو مشتهی است. 
مولوی. 
شیخ کامل بود و طالب مشتهی 








۲۰۹۳۷  .یتش‎ 


مرد چابک بود و مرکب درگهی. مولوی, 
|بااشتها ": بیمار مشتهی به صحت نزدیکتر از 
تندرست بی‌اشتها که آن صحت می‌افزاید و 
این رنج. (تاریخ گزیده). 
هشتهی. ات ها] (ع ص, () خواسته و 
مرغوب, (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
آرزو. مطلوب: 

این مگر باشد ز حب مشتهی 

استنی خمرا و قل لی انها. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۴۹), 

صر باشد مشتهای زیرکان 
هت حلوا آرزوی کودکان. 
و رجوع به مشتها شود. 
مشتهیات. م ت د] (ع !) اشیای مرغوب و 
آرزوداشته‌شده‌ها. (فیاث) (آنندراج). 


مولوی. 


چیزهای خواسته‌شده و آرزوکرده‌شده و 
مرغوب. (از ناظم الاطباء): و بفرمود تا 
اسباب آن مهیا کردند و مشتهیات از انواع لهو 
و لعب و اصناف اسباب طرب و فرح به 
مجلس خود دعوت کرد. (تاریخ قم ص ۷۷). 
- مشتهات نفسانه؛ ارزوهای تفانه. 
(ناظم الاطباء). 
مشقی: [م] () نوعی از حریر خام باقد که 
آن را به‌غایت نازک ولطيف ببافد. 
(جهانگیری). نوعی از جام لطیف و حریر 
نازک باشد. (برهان). نوعی از جامة حریر 
به‌غایت نازک و اطیف. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (از آنندراج). جامه‌ای که پارچۀ 
آن لطیف و نازک باشد و پارچة لطیف پنبین و 
يا ابریشمین. (ناظم الاطباء): 
برافکند ای صم ابر بهشتی 
زمین را خلعت اردیبهشختی 
زمین بر سان خون‌آلود دیا 
هوا بر سان نیل‌اندوده مشتی. 
دقیقی (از انجمن آرا و آنندراج). 
بستی قصب اندر سرء ای دوست به مشتی بر . 
یک بوسه بده ما را امروز به دستاران, 
عسجدی (ايضاً. 
مشتی. (ع تا] (ع !) خانة زمستانی, مقابل 
مصیف و مربع. موضعی که زمستان آنجا 
گذارند. قشلاق. گرمیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 


۱ -رسم‌التخط فارسی از «مشتهی" عربی است. 
۲-در غیاث و انندراج آرند: اشتهاپیدا کننده 
غلط است» چرا که این متعدی به یک مفعرل 
است و برای نی اشتهاپیدا کننده مشهی 
بح باشد. 

۳-چنین است ضط جهانگیری و رشیدی و 
انجمن آرا و آنندراج» ولی در برهان و ناظم 
الاطباء به ضم اول ضبط شده است و با توجه به 
حرکات قوافی «بهشتی» و «اردیبهشتی» فط 
جهانگیری و... اصح می‌نماید. 








۰ مشخص. 


از ملکی کریم‌تر یا کرم مصوری. ‏ خاقانی. 
|| تشخص‌یافته. غخصیتپذیرفته. (فرهنگ 


فارسی معین). ممثل یا مصور. (نقود العربیه)؛ 
آزادچهره درآمد... چون عقل ملخص و دوح 
مشخص. (مرزبان‌نامه ص ۳۰۰). ||تاوان. 
جریمانه. || معهود. عهدکرده‌شده. (از ناظم 
الاطباء). 

مشخص.( شخ خ) لع صا 
تشخیص‌دهنده. || سای تشخص و امتیاز 
چیزی از نظاثر خود. 

مشخصات. (م شخ خ] (ع ص علائم و 
نشانه‌ها که جدا کند از یکدیگر. (یادداشت به 
خط برحوم دهخداا. ج مشخصة. و رجوع به 
مدخل بعد شود. 

مشخصة. ( شخ خ صض] (ع ص) مونت 
مشکص: و رجوع به مشخص شود 

مشخل. غا (ع ) پالوند. (منتهی الارب), 
پالونه و ترش پالا. (ناظم الاطباء). 

مشخلب. ١خ‏ ل] (ع ) قطعه‌ای از شيشة 
شکسته وگویند خزف است. (از اقرب 
الموارد) (از محيط المحیط). مخخلب, (محط 
المحيط) (المعرب جوالیقی ص ۳۱۵). و 
رجوع به مخشلب و مشخلبة معنی اول و 
المعرب جوایقی شود. 

مشخلبه. (ع خ ل ب] (ع !) مهر؛ سپید که به 
لزلز ماند.(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). یا مورش گربه. 
(مهذب الاسماء). شاید همان است که امروز 
کسگربه گویند و آن سپید و برنگ مروارید 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ااتیودی است که از لیف خرما و مهره سازند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |(گاهی دختری را هم که 
این زیور دارد گویند. کلم عراقی است و بر 
این بنا چیزی نیامده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از المعرب جوالیقی). 

مشخلة. (م خ [] (ع [) مصفاة. بمانیه است. 
(از اقرب‌الموارد) (از محیطالمحیط). مشّل. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به مشخل و مصفاة شود. 
مشخنه. مش ن /ن] () توعی از حلوا 
باشد. (فرهنگ جهانگیری). در فرهنگ 
جهانگیری نوعی حلوا نوشته‌اند و در جدای 
دیگر! به فتح اول و بجای نون تای قرشت بر 
وزن شلخته آمده است به‌معنی حلوائی که آن 
را توبرتو گویند. (برهان). نوعی از حلواء 
(ناظمالاطباء). نامي از حلوا باشد. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ظاخراً مصحف مشخته. حلوائی 
بود... (حاشیة برهان چ معین). و رجوع به 
(«مشخته» شود. 


مشخوص. (2) (ع ص) آشنته. مضطرب. 





پریشان. بی‌آرام. (از ناظم الاطباء). 
مشد. [م ش] (اج) علىبن عمرین قزل 
ترکمانی. رجوع به علی‌بن عمرین... و اعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۶۸۳ شود. 
مشدح. (ع د) (ع !| نرج زن. (مستتهی 
الارب) (نساظم الاطسباء). فسرج. (محيط 
المحیط). 
مشدخ. [م شد د] (ع ص) غور؛ خرما که 
در ظرفی تر نهاده شود تا بكکند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[مرد بریده گردنو نیک شکسته‌سر. 
سقال: راس مشدخ... (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (از تاظم الاطباء). |/(ٍ) بریدنگاه از 
گردن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
مد خة. ۳ دخ آلت شکستن و آلتی 
کیتان شدخ وارد می‌آید. (ناظم الاطاء). 
مشدخة. 1م شد د خا 2 صا رس 
مشدخة؛ سرهای نیک شکسته. اناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به مشدخ 
معنی دوم شود. 
مشدد. [م شد د] (ع ص) قوت‌داده‌شده. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). قوت‌داده‌شده. توانا کرده‌شده. (از 
ناظم الاطباء). 
-مشدد کردن؛ محکم کردن. 
- مشدد گرداندن ( گردانیدن)؛ محکم کردن. و 
رجوع به تشدید و ترکیب‌های معنی بعد شود. 
| خلاف مخفف. (آتندراج). حرفی که دارای 
تشدید باشد. (ناظم الاطباء). حرف مشدد. با 
تشدید چون باء در عباس و لام در حلاج و 





چون راء در صراف و واو در جوّال. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخداا, 
رد کردن؛ با تشدید کردن حرفی از 
حر قهای کلمه. 
مدد گرداندن ( گردانیدن)+ تشدید دادن 
حرفی: باید که هز حرفی که مشدد گردانند. 
در آن شاية ادغامی تصور توان کرد. (المعجم 
ج ۱ص ۲۲۷). 
مشددة. (م شذدد] (ع ص) تأنیث مشدد. 
(یادداخت 
مشددة. ج» مشددات. 


به خط مرحوم دهخدا): حروف 


مشدن. [٣د]‏ (ع ص) آهو ماده که بچه‌اش 
قوت گرفته باشد. (منتهی الارب). ماده‌آهویی 
که بچه‌اش قوت گرفته باشد. ج. مشادن» 
مشادین. (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از مسیط 
المحیط) (از اقرب الموارد), 

مشدود. [مّ] (ع ص) زور و قوت داده شده. 
(انتندراج). ورجوع به تشدید شود. 
||استوارکردهشد.. (آنندراج). بسته‌شده. 
بندشده. ببندکرده‌شده. (از ناظم الاطباء). 
محکم بسته و استوار کرده شده. (یادداشت یه 











مشر. 
خط مرحوم دهخدا). 
-مشدودالاسنان يا مشدودةالاسنان 
بالذهب؛ که دندانهای او بزر بهم پیوسته باشند. 
(یادداشت 
- مشدودالوسط؛ میان‌سته. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
|ادر اصطلاح علم فتوت. کسی را گویند که 
چیزی بدو داده باشند تا در میان بندد تا او را 
بیازمایند و بعد از آن تکمیل کنند و هرچه 
باشد شاید الا چیزی که به زنار ماند. (نفایس 
الفنون). 
مشد ون. [ع ن] (ع!) دختر نوجوان. (منتهی 
الارب) ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (ز 
محط المحیط). 
مشدوه. [ (ع ص) بسیخود و سرگشتد. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مشفول, (محیط الصحیط). ||بازداشته‌شده, 
(ناظم الاطباء). 
مشدة. 1 شدذ] (ع !) میان‌بنده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به شد شود. 
مشدی. [] (ص نسبی, ) مخفف مشهدی. 
لوطی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به مشتی و مشهدی شود, 
مشذ ب. [م ذ] (ع !) داس که بدان خشاوه 
کنند.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المسوارد). ج» مشاذب. (ناظم 
الاطباء). داس رزیر. (دهار) (مهذب الاسماء). 
مشفلب. مش5 ] (ع ص) مرد نیک 
درازب‌الا و نسیکوخوی. (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و فی نعته صلی الله 
عليه و آله «اقصر من المشذب». (ناظم 
الاطیاء). |[درخت خشاوه کرده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || آراسته و 
پراسته: و چون کوتوال عزالدیین مرغزی 
مردی بود په تجارب ایام مهذب و مشذب. جز 


استیمان در تضرع حیلتی دیگز ندید. 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


(جسهانگشای جوینی). ||خرمابن دراز. 2 


(آتدراج) (ناظمالاطباء). اسب درازخلقت. 
ناطم الاطباء). اسب درازخایه, (آنندرا اجا. 
مشر. 1۰[ (ع ص) رجل مشر؛ مردنیک 
سرخ. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشر. ]٤[‏ (ع مص) ظاهر کردن چیزی را 
(ناظم الاطباء). 

مشر (مش) (ع ص) مرد خرامان به ناز, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مسو. مش ] (ع مص) برگ و شاخ برآوردن 
درخت. (مخهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 


۱-ظ. لغت فرس اسدی است. و رجوع به 
مشخته شود. 








مشر. 
مشر. [] (ع لا باغبانی. بستانداری '. ||تخذ: 
الوار. صفحة فلزی . (دزی ج۲ ص ,)۵٩۴‏ 
مشراص. (م] (ع !) آهنی است سرکج که 
در میانه دو شانۀ خر نرم زند و بخلانند تا تيز 
رود. (مسنتهی الارب) (آنستدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشراط. ۰ (] (ع ) نشتر, (سنتهی الارب) 
(آندراج). . مبضع. . غالبا به چیزی گویند که با 
آن پوست را جهت برآمدن خون. مسجروح 
سازند. (از اقرب الصوارد). نیشتر. (ناظم 
. مشرط. ||اول هر 
چسیزی. ج» مشاربط. (ستتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||ساز و ساختگی کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
مشراق. ۳ (ع لا افتابگاه و شکاف در که 
از آن شعاع آفتاب درآید. (منتهی الارب). 
آفتایگاه. (آنندراج) (ناظم الاطباء). |ابام 
هموار. (مهذب الاسماء). ||دروازه‌ای است 
در آسمان یرای توبه و آن مسدود است مگر 
بقدر روشنی که از شکاف در درآید. (ستهی 
الارب). |((ص) کی که هرچه گوید یا کند بر 
انسان نا گوار باشد. (از ذیل اقرب الموارد). 
مشرلب. [م لژ ر1 (ع ص) آميخته. |انیک 
رنگ گرفته. (ناظم الاطباء). 
مشرلبا. [عز] (ع سص) نوشیدن آب را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). اشامیدن. 
(غیات) (آنتدراج). آشامیدن آب و مانند آن, 


الاطباء). تيغ نیش. نیشتر 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شرب. 
(ناظم الاطباء). ||(() جای آشامیدن. (غیاث) 
(آنندراج). آپ‌خور. (دهار). آبشخور. 
(ترجمان القران ص ۸۸). جای أب خوردن. 
(متهى الارب). آشامیدن‌جای. ج مشارب. 
(مهذب الاسماء). جای آب خوردن و 
موضعی که مردمان از آن آب میخورند. چ» 
مشارب. (ناظم الاطباء): 


هرکه او از کوثر مهر تو کاسی نوش کرد 

منزلش فردوس اعلی مشربش کوثر سزد. 
سوزنی. 

ای یمین تو مشرب حاجات. (سندپادنامه ص 

۳ 

خورش از مشرب قناعت ساخت 

که چو زمزم هم آب حیوان است. خاقانی. 

چه اسائت ز من امد که بدین تشنه‌دلی 

بسوی مشرب احسان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

مشرب شروان زنهنگان پراست 

آیخور آسان ز خراسان طلب. خاقانی, 


ذات شریف ان صاحب صدر... مشرب عذب 
حصول آمال است. (لباب الالباب). ||در 
شواهد زیر به‌معنی ظرف آب یا شراب که در 
خوانها گذارند آمده است: خوانی نهاده بودند 





سخت پاتکلف... شراب روان شد هم بر این 
خوان و دیگر خوان که سرهنگان و خیلتاشان 
واصاف لشکر بودند. مشربهای بزرگ. 
چنانکه از خوان مستان بازگشته بودند. 
(ساریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۷۶). وی با 
غلامان و خاصگان خویش خلع عذار کرد تا 
بدانجایگاه سخف آ رفت که فرمود تا 
مشرب‌های زرین و سیمین آوردند. (تاریخ 
بهقی چ فیاض ص 4۳۸۸ 
هلال روزه نمود از سپهر پراختر 
به شکل مشرب زرین ز چشمة کوثر. 
سوزنی. 

| آب. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). شراب. (بحر الجواهر) (دهار) 
(مهذب الاسماء). ||به مجاز به‌معنی مذهب و 
دین و آئین به مناسبت انتفاع معنوی. (غیاث) 
(آندراج)-ععب. دین. آئن. روش. طریقه, 
مسلک. نحله. روش دینی و فلسفی و سیاسی. 
||اخوی. طبیعت. سرشت. سیرت. مزاج. (از 
ناظم الاطباء). 
- بدمشرب؛ بدخوی. (ناظم الاطباء). 
- خوش‌مشرب؛ خوشخوی. (ناظم‌الاطاء). 
¬ صوفی‌مشرب؛ صوفی‌مسلک. و رجوع به 
مدخل صوفیمشرب شود. 
- عالی‌مشرب؛ خوش‌خوی و بلندنظر. و 
رجوع به مدخل عالیمشرب شود. 
- لطیف‌مشرب؛ خوش‌طبع و متواضع. (ناظم 
الاطباء). لطیف‌طبع, ورجوع به اطیف و 
ترکیب‌های آن شود. 
مشرب. (م ز] (ع !4 پیاله و کوزه. (غیاٹ) 
(آتدرا اج). 
مشرب. ۰ ] (اخ) میرزا اشرف. اصلش از 
اعراب عامري است چندی در زمان نادرشاه 
در الکاء خی ورامین متوجه عمل دیوانی 
پوده در و چم او را برآوردند. در 
شیراز به سال ۱۱۸۵ ه.ق. وفات یافت. این 
چند شعر از او ثبت شده است: 
وصل تو گفتم رسد پیشترم أز اجل 
آه که از بخت بد, این نرسید آن رسید. 
نمیدانم که آن زیبا پسر دارد پدر یا نه 
| گردارد پدر چون این پسر دارد دگر با ند؟ 
با تو ای گل که ملم بودت سیمتنی 
گل‌که باشد که کند دعوی تازک‌بدنی, 

(از آتشکد؛ آذر چ شهیدی ص ۴۱۹). 
و رجوع به مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۳۵ 
شود. 
مشرب‌گاه. [ء ر ] (!مرکب) جای نوشیدن 
آب. محل آشامیدن آب. تشرب: و گفت: 
عارف آن است که هیچ چیز مشرب‌گاه او تیره 
نگرداند. هر کدورت که بدو رسد صافی گردد. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
مشوبة. [م ر ب / مر بَ] (ع ) زمین نرم 





مشربی. ۲۰۹۴۱ 


همیشه گیاه. |ادریچه و پرواره. (متهۍ 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلمسوارد). |||پیش دالان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). صفه. (اقرب 
الموارد). |ایک مات آب. (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). غرفة. (اترب الموارد). ج» مشارب. 
(ناظم الاطباء). || آبخور بر جوی, یا عام 
است. ج» مشارب. (منهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). 
مشربة. اع ر ب] (ع ) آبخور. جای آب 
خوردن. موضعی که مردمان از آن اب 
می‌خورند. ج» مشارب. (از ناظم الاطباء). و 
رجوع به معنی آخر مدخل قبل شود. 
مشریه. ۰ (م د ب1 (ع () ساغر, . [زمخشری). 
جای آب. (از مهذب الاسماء). کوزة أب و 
آنسچه بدان آب خورند. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). که پوی آب خورند. 
سقایه. (ترجمان القران). ظرفی که از ان اب 
خورند. (غیاث). ظرف که بدان آب آشانند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اقرب 
الموارد). ثراب‌دان. چای اپ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مشربه. (ع ر ب /ب] ازع لاکسوزة 
آبخوری و هر ظرفی که بدان آب خورند. 
(ناظم الاطباء) کوزه یا ظرفی از بلور یا 
فلزی, که بان آب و شراب نوشند: 
پای تو مراب است و کف دست مشربه است 
گرنیست اسب تازی و نه مشربة پلور. 
ناه رخسرو (دیوان ج تقوی ص ۱۹۸). 
|اظرفی بزرگ و غالبا مسین برای حمل آب و 
غرره ظسرفی است سنن دسته‌دار 
استوانه‌ای‌شکل که زنان در حمام بدان آپ بر 
سر ریزند. و آن را مشرفه نیز نامند. (یادداشت 
به خط مرزحوم دهخدا). 
مشریی. [م] ((خ) مولانا مشربی. از مشهد 


است و جوانی خوش‌طبع است. این مطلع از _ 


اوست: 
ترک من, هرگه که جا در خانه‌ای زین کرده‌ای 
خانۀ زین راچو صورت‌خانة چین کرده‌ای. 
مشاراایه به‌غایت لاابالی و بی‌تعین و لوند بود 
واين مطلع هم از اوست: 
گهم دل بشکند گه سار عشرت ز دست افتد 
مادا دردمندی را شکتی بر شکست افتد. 
(مجالس النفائی ص ۷۰. 
مشوبی. [م ر] (اخ) مسیرزا مسلک. 
مشهدی‌الاصل و اصفهانی‌المولد. از منشیان 
شاء‌عباس صفوی است. گویند در سوسیقی 
ربسط کاملی داشته در زمان شاه‌صفی 
(فرانوی) 8701۳888[ - 1 
:(فرانوی) ۴۱۵۳6۲۵ - 2 
در چ ادیب ص ۳۹۳: «سخت». 




















14۹8۴۲ مشربی. 


قصیده‌ای گفته. مواجب ای را فضاعف کردند 
تا در زمان یکی از وزراء قدری از مواجب او 
کم کرده قطعه‌ای به نظم درآورده به ایشان 
خواند. فقیر از آن قطعه ات‌ابی کرد: 

ای صاحب زمانه که امروز در جهان 

بر من سیاهی رقمت سم ارقم است 

روز نخست آمدنم زخمها زدی 

اين التفات در عوض خر مقدم است 

کوچک دلی زیاده از این هیبچکس نکرد 

بر ذات اقدس تو بزرگی مام است 

چون که خانه تو مطاف خلایق است 

اما سرشک شور منش آب زہزم است. 

(از آشکده آذر چ د هیدی ص ٩۷‏ 

مشربی. l51۰‏ ((ج) مولانا مشربی. از قم 
است و به اتوکشی شهرت داشت. در اوایل به 
کب خود روزگار میگذرانید, ولی عاقبت از 


خط مرحوم دهخدا). ||بیان‌کننده. شرح و 
توطیح دهنده چیز یا مطلبی را 
مستحق شرح راسنگ و کلوخ 
ناطقی گردد مشرح با رسوخ. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۸۸). 
مشرح. (م شز ز) (ع ص) شسرح‌شده. 
بیان‌شده. توضیح‌داده‌شده. روشن‌کرده؛ 
چنانکه بیاورده‌ام پیش از این سخت مشرح. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱٩۳‏ و بنده ملطنةً 
پرداخته بود مختصر. این مشرح پرداختم تا 
زای عالی بر آن واقف گردد ان‌شاءالله تعالی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ ا||گوشت 
پاره‌شده به درازا بی‌آن که بعض از بعضی آن 
را جدا سازد. (محط المحیط). گوشت 
كفانيده.(ناظم الاطاء). 
مشرحات. [م شز را (اخ) دی از 


آن دلگیر شده شاعری اخیار کرد. شخصی جتان باوی بخش مرکزی اهواز است و 


نامراد است. طبع شعرش چنان بود که ذيلا 
ذ کر میشود: 
سر تابه قدم سوختة آتش عشقیم, 
پروانهٌ پرسوشخته را رتبه ما نیست.. 
نخواهد رفت ذوق غمزة خونریزت از جانم 
فریب عشوه‌ات گر صد رهم عمر ابد بخشد. 
مشکل که فلک کینۀ دیرینه نخواد.د 
امروز که او را چو تو بیدادگری هست. 
(از مجمع الخواص.ص ۲۴۱). 
مشربی. 1م ] لاخ) از مردم‌زادگان تکلو و 
بلکه از خویتاوندان امیرالامرایان ان طایفه 
است. چون خیلی بی‌قید و لاابالي است از 
ملازمت و اطاعت مسرپیچی میکند, گاهی 
سپاهی میشود و گاهی فتایی. طبع اسعر نیز 
دارد و شجاعت وا کرام نیز بر خویشتن نسبت 
میدهد. این ابیات از اوست: 
ای فلک ای بی‌ترحم بی‌کسی را تا یکی 
میگدازی ز آتش حسرت مروت را چه شد : 
مشربی گیرم که آهبی‌اثر کاری نساخمته 
حیرتی دارم که تأثیر محبت را چه شد, 
(مجمع الخواص ص ۸۲۵). 
مشرجع. مش ج] (ع ص) درازکرد شده 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الامباء). 
مطول. (اقرب الموارد) (محيط الفسیط). 
|| خایسک آهنگران, دراز و بی‌کرانه. ببقال: 
مطرقة مشرجعة: یعنی خایسکن دراز و 
بی‌پهلو. (آنندراج) (سنتهی الارب) (از ن.اظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از بیط 
المحیط). 
مشرح. 1 (ع! فرج زن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). شرم زن. (بحر الجواهر). 
مشرح. [م شز ر] (ع ص) کی که تریم 
میکند. (ناظم الاطباء). طبیب تشریح‌کننده. 
عالم تشر یح‌کنند؛ اجساد اموات. (یادداشت به 











:۱۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافبایی 
را ج ۶ 

مشرر. +[ شز ز] (ع ص) گوشت ت در آفتاب 
خشک کرده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تشریر شود. 

مشوز. م شز ر] (ع ص) آن که اطرافش با 
هم سخت و محکم به باشند و آن اعجمی 
است مشتق از ضیرازه. (منهی الارپ) 
(آتدراج). مأخوذ از شیراز؛ فارسی. هر 
چیزی که بعضی آن را به بعضی دیگر بسته و 
کنارهای آن را شیرازه زنند و به هم صنضم 
کنند. (ناظم الاطباء) کلم منحوت از شیرازهٌ 
فارسی: کتابی مشرز؛ شیرازه کرده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 

مشرس. (ر] (ع ص) کی که دارای 
شترانی باشد که گیاه شرس میچرند. (ناظم 

بطباء) (از فرهنگ جانسون). 

سففه. مش س ف (ع ص) گوسپند که 
هر دو پهلوی آن تا سر استخوان پهلویش 
سیید باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا, 

مشرسة. ام ر ش] (ع ص) زین شوره 
گرناک. (منتهی الارب) (آنندراج), زمینی که 
دارای گیاه شرس باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

مشرشر. (م ش ش ] (ع !) شیر بیشه. (از 
متهي الارب) (ناظم الاطباء). اسد. (اقعرب 
الموارد). 

مشرط. [م ] (ع !) نشتر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نیشتر حجام. ج» مشارط, 
مشاریط, (از اقرب الموارد) (از دهار). نيش 
حجام. ج مشارط. (مهذب الاسماء). نشتر, 
(ناظم الاطباء). نیش. نشتر. نیشتر. مبضع. 
مشراط. نیش حجام. مبزع. تيغ فصاد. تیغ. ج» 
مشارط. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا: 





مسرف. 


مشرطح. مش ط ] (ع ص) رونسده در 
بلادها. (منتهی الارب) (آنندراج). رونده در 
شهرها و سیاح. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد).. 
هشرع. (ع ر (ع!) آبشخور. ج. مشارع. 
(مهذب الاسماء). آب‌خور. (دهار). آبخور. 
آبشخور. مشرب. شريعة. مورد. ورد. منهل. 
ج مشارع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
جای به آب درآمدن. (از اقرب الصوارد): 
سیراف در قدیم شهری بزرگ بوده است. و 
مشرع بسوزیها و کشستی‌ها, (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۱۳۶). و رجوع به مشرعة 
شود. 
مشرمة. (عْرع] (ع [) جای به آب درآمدن, _ 
(ستهی الارب) (ناظم الاطباء) از ا E‏ 
المحیط) (از اقرب السوارد). جای به ابت 
درآمدن و آبشخور. (آنندراج). جای آب 
خوردن. (غیات). ج“ مشارع. (اقرب الموارد) 
(محيط المحيط): شهرکی ساخت بیاد ان از 
سنگ و ارزیز و عمودهای آهن واکنون 
مشرعة عدن آن شهر است. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ٩۶‏ 
گفت‌باری آب ده از مکرعه 
گفت‌آخر نیست جو یامشرعه. بولوی. 
هشرعة. [ ٢ر‏ ع] (ع ص) رماح مشرعة؛ نيزة 
راست‌کرده‌شده بوی کسی. (ناظم الاطاء). 
و رجوع به مشروعة شود. 
مشرف. (م شر ر ] (ع ص) بزرگی داده شده. 
(غیاٹ). بسزرگ. [منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بزرگ‌داشته. حرمت‌کرده. (یادداشت 
بهخط مرجصوم دهخدا). بسزرگ. 
سرافرازی‌دهنده و ببزرگی‌دهنده و سرافراز. 
(از تا 
<مشرف ساختن؛ مشرف کردن. (ناظم 
الاطاء). 
= مضرف شدن؛ سرافراز شدن. (ناظم. 
الاطباء): و به حضور آن عزیزان که.. بسچ 
شدم. (مجالس سعدی). 
به امیدی که با لعل لبت خواهد مشرف شد 
می از کام صراحی رفته در پیمانه خواهد شد. 
ملا نظمی (از آتدراج). 
- مشرف کردن؛ سرافراز کردن. سرافرازی 
دادن. (از ناظم الاطباء). 
-مشرف گردانیدن؛ بزرگ گردانیدن. بزرگ 
داشتن کی را؛ و شریف آن کس تواند پود که 
خسروان روزگار وی را مشرف گردانند. 
( کلیله و دمنه). سلطان او را در مد حکم 
بنځاند و به خلعت وزارت مشرف گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ اص ۳۶۴ 


۱-در آنندراج و اقرب المسوارد ر محیط 
المحيط به ضم «راء» هم ضط شده است. 








مشرف. 
مشرف گشتن؛ بزرگی یافتن: 5 
به پیغمبر عرب یکسر مشرف گشت و فر او 
ز ترک و رومی و هندی ومندی گیلی و دیلم. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۶۹). 
مشرف گشته‌ای تا تو گرامی گنته‌ای از حق 
مکرم بوده‌ای تا بوده‌ای وینها تو را در شان. 
ناصرخرو (ایضاص 4۳۶۳. 
|اک‌گره‌دار. ی دندانه دندانه. مضرس: 
مشرف‌الاوراق؛ با برگهای کنگره‌دار. 
مشرفالورق؛ با یرگ کنگرهدار. ماند برگ 
گرنه.(یادداشت 
مشرف [ای ورق ایریغارون ]. (ابن‌البیطار. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و ها 


به خط مرحوم دهخدا): ورقة 


[لجاوشیر ] ورق... مستدیر مشرف ذوخمی 
شرف. الیطار ايضاً. و له [لرعی الحمام] 
ورق مشرف'. (ابن‌البیطار ايضا. ورقه [ورق 
سقولوقندریون ] مشرف مثل الورق البفايج. 
مشرف. 1 ر] (ع |) جای بلند. (غيات). 
بلندی زمین و جبای بلد. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) و رجوع يه مشرف و دزی 
شود. 

مشرقف. (م ر] (ع () منظر بر بلندی. (منتهی 
الارب). منار دہج و هر منظری که بر بلتدی 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مشرف. ٤[‏ رٍ] (ع ص) بلند. اغیاث): جبل 
مشرف؛ کوه بلند و نمایان. (منتهى الارب). در 
اما كن به‌معنی بلند. (از اقرب السوارد). 
بالابرآمده. افراشته. بلند. رقیع. سرکوب. 
افراخته‌شده, يكدبرآمده و نمایان. (از ناظم 
الاطباء). 

< جیل مشرف؛ کوه بلند و نمایان. (ناظم 
الاطباء). 

-قیر مشرف؛ گور بلند که به سنگ و مانند آن 
بنا شده باشد و هو منهی عنه. (ناظم الاطباء). 
¬ مشرف بودن؛ سرکوب بودن. بلند و نمایان 
بودن, (از ناظم الاطباء). 

||به‌معنی دیدورشونده و از بالانگاه کننده و بر 
بالا شونده و خبردار. (آنتدراج). بر بالا شونده 
و خبردار. (غیاث). از بالا به زیر نگرنده. 
(ناظم الاطباء). 

= مشرف بر دریا و مانند آن؛ عبارت از 
عمارتی که بر لب آب واقع شود گویا دریا را 
می‌بیند. (آنندراج): و امیر صفه فرموده بود بر 
دیگر جانب باغ برابر خضرا صفهٌ سخت بلند و 
پهناور خورد بالا مشرف بر باغ. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۳۴۹). 

||مفتش و دیده‌ور. ناظر, نگرنده. بیننده. (از 
ناظم الاطباء). خبردهنده منهی. کسی که به 
نهان و اشکار خبرها به دست آورده به 
فرمانروای خویش رباند: چون نام اربارق 
بشید [قاضی شیراز ] و دانست که مردی با 


دندان آمد بخواست ت تا آتجا عامل و مشرف 





فرستد. (تاریخ بیهفی چ ادیپ ص ۲۷۰). بر 
ايشان [لشکر لاهور] جاسوسان و مشرفان 
داری. (تاریخ بسبهقی چ ادیپ ص ۲۷۱). 
معتمدان من با وی بوده‌اند پوشیده. چنانکه 
وی ندانست و از آن مشرف و صاحب بریدان 
نیز بودند. (تاریخ ببهقی ص ۴۰۹). گفت دانم 
که چه اندیشیده‌ای ما را بر تو مشرف به کار 
نیت و حال و شفقت و راستی تو سخت 
مقرر است. (تاريخ بهقی چ ادیب ص ۴۸۸) 
تا که مشرف اوست اجرام فلک را از فلک 
آن دو پیر نحس رحلت کرده‌اند از بیم او. 


خافانی. 
وآن دگر مشرف ممالک بود 
باج‌خواء " همه مالک بود. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۲۱). 
هزارت مشرف بی‌جامگی هست 


به صد افغان کشیده سوی تو دست. نظامی. 
ارکان دولتث و اعیان حضرت را باید که 
مشرف حال نهانی برگمارد. (سعدی). 

¬ مشرف بودن؛ جاسوس بودن. مخبر بودن. 
مراقب بودن تا هرچه اتفاق افتد خبردهد؛ و 
تعبیه‌ها کردند تا بر وی مشرف باشد و هرچه 
رود می باز نماید تا ثمرات این خدمت پیابد. 
(تاريخ ببهقی چ ادیب ص ۲۵۰). ولایت بلخ 
و سمنگان وی [حاجب غازی] داشت و 
کدخدایش سعد صراف در نهان بر وی 
مشرف بود. (تاریخ هقی چ ادیپ ص ۱۳۳). 
بوالحن را گفت تو با بوالعلاء طبیب نزدیک 
بکتغدی روید و پیفام مرا با یکتقدی بگوئید و 
بوالملاء مشرف باشد. (تاریخ ببهقی ص 
(fF.‏ 
-مشرف کردن؛ جاسوس و خبردهنده 
ساختن کی را. مراقب و مواظب کی یا 
چیزی کردن کی راء تو آن را گوش دار و 
جواب ایک تقو که تو را مشرف کردیم تا با 
ما بگویی ریخ بیهقی چ ادیب ص ۶6۰ 
هرکه را شغلی بزرگ فرماید, بايد که در سر 
یکی رابر او مشرف کند, چنانکه او نداند. 
(سیاست‌نامه). 
|اکسی که سرافرازی می‌کند و مهربانی 
می‌نماید. (ناظم الاطباء). || مراقب. ناظر؛ 


چون مشرف است همت بر رازم 


نفسم غمی نگردد از آزم. 


مسعودسعد (دیوان ص ۳۶۳). 
|[نوسنده که بالای نویسندگان متعین شود تا 
از خیانت ایشان خبردار بوده باشد. (غیاٹ) 
(آنندراج). || صاحب‌منصیی در خزانه که 
تصدیق می‌کند درستی حساب را. اناظم 
الاطباء). ناظر اعمال دفترداران و محاسبانء 
و در آن دو سه روز پسوشیده. بسومتصور 
متوقی را و خازن مشرفان و دبیران خزانه 
را بنشاندند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۰ 





مشرف. 
و پوشیده مثال داد تا حاجب نوتی برنشت 
و به خانة بوسهل رفت با مشرفان و شقات 
خواجه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۰). 
نماز دیگر سخنها بخواست مقابله کرد 
[خواجه احمد حن ] با آنچه خازنان سلطان 


۳۹۴۳ 


و مثرفان بشته بودند. (تاریخ بیهقی ص 
۵۴ 
مشرفان قدرم حسب مراد 


چون ندانند به دیوان چه کنم. خاقانی. 
صرف کرد آن همه به پیخوفی 
فارغ از مشرفان و مستوفی, نظامی. 
متوفی عقل و مشرف رای 
در مملکت تو کارفرمای. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۳۷). 

کیل ارزاق جهان را مشرفی 
تشنگان فضل را تو مفرفی. 

مولوی امتنوی چ خاور ص ۳۰۶ 
چو مشرف دو دست از امانت بداشت 
بباید بر او ناظری برگماشت. (بوستان). 
ور او نیز درساخت یا خاطرش 
ز مشرف عمل برکن و ناظرش.. ‏ (بوستان), 


|امشرف در دورة صفویه به‌معتی ناظر به کار 
رفته است. چون: مشرف آبدارخانه. مشرف 
ایاغیخانه. مشرف بیوتات. مشرف تویخانه. 
مشرف خزانه, مشرف جباخانه. مضرف 
حویجخانه. مضرف شربخانه. مشرف 
شسمربافخانه. مشرف ضرابخانه. مشرف 
قورخانه و غانات. و رجوع به تذکرة الملوک 
چ دییرسیاقی شود. |[قریب و مستعد شدن 
ظهور امری از خیر یا شر. غات اداع 
نزدیک. (ناظم‌الاطباء) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مشرف به سقوط؛ نزدیک به 
اقتادن. (یادداشت ایضا). 
-مشرف بر مرگ؛ بیمار سخت که اميد 
زیستن ندارد گویا که مرگ را می‌بیند. 
(آنندراج). نزدیک به مرگ 
قدم چون رنجه فرمودی ز بالینم مرو زودت" 
بغایت مشرفم بر مرگ بنشین یکدمی دیگر, 
عرفی (از انتدراج). 
- مشرف شدن به اجسل؛ تزدیک شدن به 
مرگ در حیتی که مشرف شده بود به اجل 
ضرورت خویش و ملحق گردانید او را به 
پدران او. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۹). 
مشرف. [] (إخ) احمدبیک. از اولاد خواجه 
سیف‌الملوک و جوانی است خوشذوق و 
خوش‌رفتار. با وجود اشتغال په نویسندگی به 
تحصیل علوم نیز رغبت دارد و از شفل خود 
دلگیر است. طبع شعر بسیار خوبی دارد. ولی 
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(لکلرک). 


۲-نل: باژخواه. 











۴ مشرف‌آپاد. 


چندان دقت نمی‌کند وا گر دق کند شعر 
خوب میگوید :ار اوست: ۱ 
افوس که روز زندگانی بگذشت 
عمر آمد و همچو کاروانی بگذشت 
بی غرَهٌ مه عمر به سلخ انجامید 
وین سلخ هم آنچنان که دانی بگذشت. 
(مجمع الخواص ص ۶۰). 

مشرف‌آبا۵. (م ر] (اع) دهی از بخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام است که ۲۵۴ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
مشرف اصفهانی. م ر ب ! 1۵ (غ) 
میرزا حسین. در باره‌بند و اصطبل سلاطین 
صفویه, مباشر معاملات دیوانی بوده طبع 
شوخی داشنه به مزاح و ظرافت معروف و به 
تظم ابیات بی‌معتی مشعوف. وقتی مدعی شده 
که پنج مشتوی به وزن کب خمۂ نظامی و 
ابر خرو دهلوی منظوم نماید. مشعر بر 
حکایات که بیتی از انجمله را معنی نباشد. 
مقرر شد که اگراز عهدۀ دعوی برآید به هر 
بیتی مثقالی سیم ناب گیرد وا گربیتش رامعنی 
بود به هر بیتی دندانی از او برکنند و بر معزش 
کوبند چنین کرد و به سه بیت او معنی بربستند 
و سه دندانش برکندند و بر سرش کوفتند. تتمه 
را به وعده وفا کردند خالی از صحبت موزون 
صحیحالعقل را در چنین دعوی دقت در عدم 
معانی ابیات کردن صلعتی است غریب و 
زحمتی عجیب و بعضی از آن اپات این است: 
اگرعاقلی بخیه بر مو مزن 
یجز پبه بر نعل آهو مزن. 
ایلیس که گشته در بدی افسانه 
بیچاره سگی است بر در جانانه 
گربیند اهل و آشنا مانع يست 
مانم شود آن را که بود بیگانه. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۲۹). 


مشرف‌الدوله. (م شر ز فد دن] (لخ): 


پرادر کهتر سلطان‌الدوله از پادشاهان آل‌بویه 
(هشتمین از دیالمة عراق). در سال ۴۱۱ه.ق. 
لشکریان در بغداد بر سلطان‌الدوله شوریدند و 
او را از امارت عزل کرده. برادر کوچکترش 
ابوعلی مشرف‌الدوله را بجای او به اسیری 
برداشتنه و سلطان‌الدوله به اهواز پناهنده شد 
و چون خواست بغداد را از چنگ برادر رون 
آورد مغلوب شد و مشرف‌الدوله رسما در 
محرم ۴۱۲ ه.ق.نام او را در دارالخلافه از 
خطبه انداخته به اسم خود خطه خواند. 
عاقبت بین دو برادر, در سال بعد صلح برقرار 
شد به این ترتیب که فارس و کرمان تحت امر 
سس لطان‌الدوله باد و عراق در دست 
مشرف‌الدوله. (تاریخ مفصل ایران ص ۲ ۱۷). 
و رجوع به دیالمه شود. 


مشرفالدین. (م ر فد دی) (إخ) رجوع 


به سعدی شود. 

مشوفه. [م رت ] (ع!) آفاب‌گاه. (آندراج). 
بلندی زمین. ج. مشارف. (ناظم الاطباء). 
||مصحف مشربه, ظرفی است مين با دهانة 
فراخ و گوشه و دسته که زنان برای آب ریختن 
به تن به حمام برند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مشرفه. [ء شز ر ف] (ع !) نامه و رساله که 
از طرف شخص اعلی باشد بسوی ادنی. 
(غیات) (آنندراج). 

مشرفی. ام رٍ] (حامص) تفیش و 
دیده‌وری. نظارت و جاسوسی. عمل اشراف: 
و دیگر روز فروگرفتن وی [اریارق ] سلطان 
پروز وزیری خادم راو بوسعید مشرف را که 
امروز برجای است و به رباط کندی میباشد و 
هنوز مشرفی نداده بودند... به سرای اریارق 
فرستاد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۲۸). در 

۰ آن‌زوزگار با دبیری و مشاهره که داشت 
مشرفی غلامان سرایی برسم وی بود سخت 
پوشیده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۳). امیر 
مثال داد تا جملةٌ مملکت را چهار مرد اختیار 
کنند مشرفی را. (تاریخ بیهقی). 
رایش که مشرفی قضا کرد عاقبت 
ملک ابد گرفت و به دیوان نو تشست. 

خاقانی. 

و رجوع به مشرف شود. 

مشرفی. م ر] (ص تسبی) منوب به 
مشارف‌الشام . (ناظم الاطباء). صمشیری 
است منوب به مشارفالشام. (مهذب 
الاسماء). شمیر شامی. سیف مشرفی. 
منوب به مشارف شام. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مشرفیه شود. 

مشرفیاات. (م رز فی یا] (ع !اج مشرفه. 

_ شمشیرهای منسوب به مشرفی؟ مرگ در زیر 


۱ صجرفیات را شرفی بزرگوار دانتندی, 
و جمۂ تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۸۵). 


رجوع به مدخل بعد و مشرفی شود. 
مشرفیة. [م ز فی ی ] (ص نسبی) مشرفی: 
سیوف مشرفیه. سیف مشرفی, و رجوع به 
مشرفی و الجماهر چ هند ص ۲۴۸ شود. 
مشرق. ( ر] (ع ) جای برآمدن آفتاب. 
| نقیض مفرب. (آندراج). برآمدنگاه آفتاب, 
نقیض مغرب. جای برآمدن خورشید. ج» 
مشارق. (متهی الارب) (مهذب الاسماء), 
جای برآمدن ستاره. (ترجمان القران). 
خراسان. (مفاتیح). برآمدنگاه آفتاب. ضد 
مغرب. ج» مشارق. پاختر و آن طرف از چهار 
طرف افق که افتاب برمی‌اید و طلوع میکند. 
(از ناظم الاطباء). باختر. (تفلیی, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). فرهنگتان ایران 
«خاور» را معادل این کلمه گرفته است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان ایران شود. 








مشرق. 
یکی از چهار جهت اصلی مقابل سغرب. 
خوراسان. خراسان. جای برآمدن خورشید. 
آنجا که آفتاب یا ستارة دیگر براید. ج. 
مشارق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


چو از مشرق او سوی مفرب رسید 


ز مشرق شب تیره سر برکشید. . فردوسی, 
که‌هر بامدادی چو زرین سپر 
ز مشرق برارد فروزنده سر. فردوسي. 


دری را از آن مهر خواندهست مشرق 
دری رااز آن ماه خواندهست خاور. 
فرخی. 
براند خرو مشرق به‌سوی بیلارام 
بدان حصاری کز برج او خجل تهلان. 
عنصری. 
گفتی‌از مغرب به مشرق کرد رجعت آفتاب ‏ .چب 
لاجرم حاج از حد بابل خراسان دیده‌اند. 3 
خاقانی. 
شه مشرق "که مغرب را پناه است 
قزل شد, کافرش بالای ماه است. نظامی. 
- طاووس مشرق‌خرام؛ کنایه از افتاب 
ات 
سحرگه که طاووس مشرق‌خرام 
برون زد سر از طاق فیروزهفام. نظامی. 
- مدرق گشاده زال زر » یا بال زره صبح 
دمیده و آفتاب برآمده. (از برهان) (از ناظم 
الاطبا) (از آتدراج), 
||گاه «مشرق» گویند و مراد اقصی موضع از 
بلاد معموره در نواحی مشرق باشد. (از 
یاددادت به خط مرحوم دهخدا). قسمت 
شرقی ايران بزرگ: و میر خراسان به بخارا 
نشیند وز آن سامان است و ایشان را ملک 
مشرق خوانند. (حدود العالم ج دانشگاه ص 
٩‏ بخارا شهری بزرگ است... و مستقر 
ملک مشرق است. (حدود السالم اییضاً ص 
۶ به مشرق و مغرب سخن من روان 
است. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۲). اندر 
سال پنجاه مفیره بمرد و معاویه. کوفه. زیاد راع : 
داد با فرود آن و جمله خورآسان و هرچند 9 


۱-از قرائن چنین برمی‌آید که صاحب ترجمة 

معاصر مؤلف مجمم الخواص (حدود سال 

۰ ه.ق) بوده است. 

۲ -گریند این نبت به موضعی در یمن است 

نه به مشارف شام. (از اقرب الموارد) (از 

المنجد). 

۳-به‌معنی بعد هم ایهام دارد. 

۴-این عبارت ترکیب لغوی نیت بلکه 

مشرق فاعل است و « گشاده» فعل و زال زر 

مفعرل: 

شب چاه بیژن بسته سره مشرق گشاده زال زر 

حون سیاووشان نگر بر خا ک خارا ريخته. 
خاقانی. 

و مقصود طلوع قرص خورشید است. 











مشرق. 
اسلام بود از مشرق. (مجمل اتواريخ و 
التصص چ بهار ص ۲۹۶). 
تاج‌بخش ملک مشرق بود 
این نه بس باشد برهان اسد. خاقانی. 
مشرق و مغرب بودت زیر درخت سخن 
رسته ز شروان نهال رفته به عالم شمار, 
خاقانی. 
- مشرق‌زمین؛ در شاهد زیر ظاهرا کنایه از 
چين است: 
ز حد حبش عزم چین ساختم 
ز مفرب به مشرق‌زمین تاختم, نظامی, 
||بخشی از کر؛ زمین که در مشرق قرار دارد, 
مقابل مفرب. |[فارسیان ' به‌معنی مطلق جای 
[بر ]آمدن چیزی استعمال کند. (آنندراج): 
مشرق خمیازه می‌سازد دهن را حرف پوچ 
مستی بی‌درد سر خواهی لب پیمانه شو. 
صائب (از آندراج). 
زاشک و اه ضعیفان خا کار بترس 
که‌بود مشرق طوفان " تلور پیرزنی. ‏ , 
صائب (ايضاا. 
مشرق. مر (ع ص) روشن. تابان. (از 
ناظم الاطباء). نیر. تابان. درخشان. درفشان. 
درخشنده. رخشده. درفشنده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و هرگاه صفرا آمیخته 
بود با خون, بول سرخ و درفشان بود و به 
تازی مشرق گوید. (ذخیرة خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مشرق. (م شز ر] (ع !) نمازگاه. (آتدراج) 
(صراح اللغة). نمازگاه. منه: این منزل المشرق؛ 
ای مکان الصلاة. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). || (ص) جامة سرخ‌رنگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). | لد 
آهک‌اندود. (متهی الارب) (اتدراج). قلعة 
گچ‌اندود. |زگوشت خشک‌شده در آفتاب. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مدخل بعد شود. 
مشرق. (م شْز رٍ] (ع ص) قسدیدکنند؛ 
گوشت.(آنندراج). کی که گوشت در آفتاب 
خشک میکند. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مدخل قبل شود. |اروی بشرق کننده. 
(آتدراج). آن که به‌جانب مشرق میرود و 
روی سوی مشرق میکند. المثل: شتان بین 
مشرق و مفرب. (ناظم الاطباء), 
مشرقات. ٣[‏ ر ] (ع ص, !) چیزهای روشن. 
|اکنایه از ستارگان. (آنندراج). و رجوع به 
مُشرق شود. 
مشرقان. (م رٍ] (ع!) مشرقان و مشرقین به 
صیفً تشیه, مشرق تابستانی و مشرق 
زمتانی. قوله تعالی: «رب المشرقین و رب 
المفربین» "و مشرق و مقرب. قوله تعالی: «یا 
لیت بینی و بینک بعد المشرقین» . (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحيط). و رجوع به 
مشرقین شود. 








مشرقة. [م رز /ر /رّق] (ع ) آفتایگاه. 
(منتهی الارب) (زمخشری) (ناظم الاطباء). 
برافتاپ. (مهذب الاسماء) 
مشرقة. ام رٍ ق) (ع ص) مسفرة مطيلة. 
درخشان. درفشان. تابان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مشرقی. (م ] (ص نسبی) شرقی. شوب 
به مشرق, (از ناظم الاطباء): 
هر شب قبای مشرقی صبح را فلک 
نور از کلاه مفربی او برد بوام. 
خاقانی (دیوان چ سجادي ص ۳۰۰). 
هرچه دهد مشرقی صبح بام 
مفربی شام ستاند بوام. 
نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید دستگردی 
ص ۱۳۹). 
مشرقی. (م ر ] (اخ) در مشهد به کاسه گری 
منوب بو و به خدمت بسیار عزیزان و 
مردان رنید. و منظور نظر کیمیا اثر ایشان 
گردیده‌و این پیت در شکایت از اوست: 
از چیست سرخ پنجه مرجان و پای بط 
گرخون بجای آب روان نیست در بحار, 
(مجالس القایس ص ۲۱۵). 
مشرقین. [م ر قَ] (ع !) عبارت از مشرق و 
مفرب, پدان که مشرق و مغرب رادو مشرق 
گفتن بنابر تغلیب است. و تغلب ان راگویند 
که یک شیء غالب را از دو شیء که با هم 
مقابل باشند غلبه داده اطلاق آن بر دیگری 
نموده و همان اسم شیء غالب را تتنیه نامند. 
چنانکه مشرق و مغرب را مثرقین گویند به 
لحاظ شرافت طلوع از مشرق و شمس و قمر 
را قمرین گویند به لحاظ آن که شصی در 
محاوره عرب مونث سماعی است. یا آن که 
مشرقین به جهت آن گویند که مشرق دو 
مد کچ يشرق صیفی که مطلع اطول‌الایام 
باشد.. :نرق شتوی که مطلع اقصرالایام 
باشد. پس بعد میان مشرق شتوی و صیفی به 
لحاظ درجات کرۂ ارض سه‌هزار و یکصد و 
سی و هفت کروه «پاو» بالا ميود وله 
اعلم بالصواب. (غیاث) (آندراج): 
تو راگویم ای سید مشرقین 
که مردم مرانند و تو نامران. 
منوچهری (دیوان ص ۶۸). 


* و رجوع به مشرقان شود. 


هس رکك. (مر] (ع ص) شسسریک‌شده و 
آنبازگردیده و عام. (ناظم الاطیاء). 

مشرکت. (مرٍ] (ع ص) کسافر. مُشسرکی. 
(منتهی الارب) (انندراج). کی که خدا را 
متعدد می‌بندارد. کافر, ملحد. بت‌پرست. ج» 
مشرکون. کی که شریک برای خدا قرار دهد 
و خدایان تصور کند. بت‌پرست. (از ناظم 
الاطیاء). انبازگوی انبازگیرنده مر خدای‌تعالی 
را. آن که خدای را شریکی قائل است. ج. 








مشروب. ۲۰۹۴۵ 


مشرکین. بت‌پرستان. عبده اصنام, مسقابل 
موحد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
لاتتکحوا المشرکین حتی یمنوا و لعبد مومن 
خیر من مشرک... (قرأن ۲۲۱/۲). ... و الزاية 
لاینکها لا زان أو مشرک و حرّم ذلک على 
المومنین. (قران 4۳/۲۴. 
داریم همچو مشرکان به عذاب 
ورچه هرگز نخواندمت انباز. 
معودسعد (دیوان ج رشیدیاسمی ص ,)۲٩۳‏ 
هزار پیر شناسم که مشرک و گبر است 
هزار کودک دانم که ازهدالزهد است. 
مسعودسعد, 
|| آن که شریک می‌کند و می‌پذیرد شرکت را. 
(ناظم الاطباء). جمم‌کنده ميان قوم و 
شریک‌گرداننده. (از منتهی الارب). 
مشوکت. (مشز ر ] (ع ص) شریک‌شده و 
عام. ||نعلی که برای آن شرا ک ساخته باشند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مشرکی شود. 
مشرکاب. | (ع 4 نام پارچه‌ای است: 
فرایته جالا یحکم بين الاس و عليه ثوب 
مشرکاب. (دزی ج ۲ ص 4۵٩۴‏ 
مش وکه. [مٍ رک ] (ع ص) منت مشرک. ج. 
مشرکات: و لامة مؤمنة خير من مشركة و لو 
اعجبتکم. (قرآن ۲۲۱/۲). و رجوع به مشرک 
شود. 
مشرکی. مر ] (ع ص) ک‌اقر. (مستهی 
الارپ). کافر. مشرک. ملحد. بت‌پرست. و 
رجوع به مشرک شود. |[نعل شراک 
قرارداده‌شده. (از اقرب الموارد), 
مسرکین. [م ر ] (ع ص. !اج مشسرک. 
مردمان بت‌پرست و مشرک. (ناظم الاطباء)؛ 
مایود الذين کفروا من اهل الكتاب و لا 
المشرکین أن ینزل علیکم من خير من ربکم. 
(قران ۱۰۵/۲). لیعذب اله المنافقين و 
المنافقات و المشركين و المشرکات و توب 
الله على المؤمنين و المومنات. (قرآن 
۳/۳۳ ۱ 
مشرمط. (مش م] (ع ص) جام پاره‌پاره. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مشروب. [] (ع ص, | آشامیده‌شده. هر 
چیز اشامیده‌شده. و هر چیز اشامیدنی و قابل 
شرب. (ناظم الاطباء). نوشابه. (فرهنگتان). 
مشروب وما کول؛آپ و غذا: 
| آبخورده و آب‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). 


- مثروب شدن؛ آب خوردن, و آب داده 


۱ -فارسیان هند. 

۲ -مراد طوفان نوح است. 

۳-قرآن ۱۷/۵۵ ۴-قرآن ۳۸/۲۲ 
۵-هر کروه معادل چپارهزار گز ر «پاو» 
هندی و معادل پای قارسی است. مع‌ذلک مقدار 
منظرر روشن نیست. 











۶ مشروبات. 


شدن. (ناظم الاطباء). 
- مشروب کردن؛ آبدادن. (ناظم الاطباء). 
[|در تداول کنایه از شراب و عرق و دیگر 
نوشابه‌های الکلی است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
¬ مشروب‌فروش؛ آن که عرق شراب و آبجو 
فروشد. و رجوع به مشروبات شود. 
مشروبات. ۶1] (ع!) چیزهای آشامیدنی و 
قابل شرب. (ناظم الاطباء. ج مشسروب. 
آشامیدنها: هرچه بدان احتیاج خواست 
داشت از مطعومات و ملبوسات و مشروبات 
تا آب و بقول و توابل و... ترتیب کرده با خود 
روانه گردانید. (ترجم محاسن اصفهان ج 
اقبال ص ۱۱). 
- مشروبات الکلی؛ آن دسته از آشامیدنی‌ها 
که دارای الکل بوده اعم از تخمیرشدگان. 
مانند: شراب و آبجو و جز اينهاء و یا 
تقطرشدگان. مانند: عرق, کنیا ک. ویسکی و 
غیره. 
- مشروبات غیرالکلی؛ نوشابه‌هایی که الکل 
ندارند. مانند؛ لی‌موناد. سوداء پپسی‌کولا» 
کوکا کولاء کانادادرای و جز اینها. 
مشروح. (۶] (ع ص) پیدا و نمایان کرده 
شده. (اندراج). پسسیان‌کرده‌شده. 
نمایان‌کرده‌شده. ذ کرشده و ظاهرشده و 
شرح‌داده‌شده. در پیش بیان شده. (از ناظم 
الاطباء). بیان‌شده. مُفشر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
قولی به قلم گوید گویا به کتابت 
قولی به زبان گوید مشروح و مفسر. 
ناصرخسرو. 
دید سرگشته یک جهان مجروح 
نام هر یک نبشته در مشروح. 
چون به شهر آمد از گماشتگان 


نظامی, 


خواست مشروح بازداشتگان. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید دسنگردی ص ۳۲۹). 
- بر منوال مشروح؛ به نحو مذکور و به 
طریقه‌ای که در پیش بیان شد. (ناظم 
الاطباء). 
مشروح شدن؛ ظاهر و تمایان شدن. (ناظم 
الاطباء). 
-مشروح کردن؛ شرح کردن: 
گفتامبر اندوه» من اینجای طبیبم 
بر من بکن آن علت مشروح و مقسر. 
ناصرخسرو. 
||(!) سراب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
|| شراب (ناظم الاطباء). 
مشرو حا. [م حنْ] (ع ق) با دقت و تفصیل 
بیان شده. (ناظم الاطباء) به‌شرح. مفصلاً: و 
حقایق آن حال و رفتن امام قلی‌خان بدان 
صوب... و انعدام فرنگیه و پرتکالیه از آن 








ملک مشروحاً در سال آینده مرقوم قلم وقایع 
رقم خواهد شد. (عالم‌آراج امیرکییر ج۲ 
ص 4۶۰ 

مشروسة. (م س] (ع ص) ابل مشروسة؛ 
شترانی که در لب آنها خارش باشد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
شتری که بیماری «شرس»" گرفته باشد. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
مشروص. (ع] (ع ص) بسریده. (مستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مقروص. (اقرب 
الموارد) (محيط المحیط), 

مشروط. [] (ع ص) لازم‌گردانیده‌شده و 
پیمان‌کرده‌شده. (انسندراج). پیمان‌شده و 
سازم‌کرده‌شده, تعلیق‌کرده‌شدة چیزی به 
چسیزی دیگر. شسرط شده. مسازم‌شده. 
الزام‌کرده‌شده. با شرط و پیمان. (از ناظم 
لاطبا مقید. باقید. باشرط, مقابل مطلق. 
مشروط بودن؛ عهد و پیمان و ارادت 
داشتن. (از انندراج). دارای شرط و پیمان 
بودن و معلق بودن. (ناظم الاطباء)؛ 

هرکه در دنیا و دین با تو بود مشروطش 
مستشاری است که در هر دو جهان مؤتمن است. 

ملا شانی‌تکلو (از آنندرا اج( 

-امر غیرمشروط؛ (اصطلاح فلسفه) در 
قلسفه مقابل امر مشروط. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

امر مشروط؛ (اصطلاح فلسفه) در فلسقه 
مقابل امر قطمعی و صریح و مطلق. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهضدا), 

- واجب مشروط؛ رجوع به واجب مقید 
شود. 

مشروطه. (ء ط] (ع ص) مشروطد. مونت 
مشروط. رجوع به مشروط شود. ||(اصطلاح 

)در منعق قضیه‌ای که در آن شرط به 

ره باشد و آن انواع دارد: 
- مش روط خاصه؛ (اصطلاح منطق) در 
منطق عبارت از قضیه مشروط عامه مقيد 
بلادوام ذاتی است و قضه‌ای است که حکم 
در آن به ضرورت ثبوت محمول برای 
موضوع و یا سلب آن از موضوع به شرط 
اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی باشد 
اعم از آن که وصف جزء موضوع بود یا ظرف 
ضرورت باشد. مثال: کل کاتب متحرک 
الاصابع مادام کاتبً لا دائما. (از فرهنگ علوم 
عقلی سجادی). 

= مشروطة دائمه؛ (اصطلاح منطق) در متعلی 
قضیه‌ای است که به حسب وصف طروری و 
به حسب ذات دائمی که تحمل ضرورت و 
لاضرورت بود. (از فرهنگ علوم عقلی 
سجادی). 

- مشروطة دائمة لاضروریه؛ (اصطلاح 
منطق) در منطق قضیه‌ای است که به حب 








مشروطه. 

وصف ضروری بود و به حب ذات دائم 
لاضروری. (از فرهنگ علوم عقلی سجادی), 
= مشروطذ طرورید؛ (اصطلاح منطق) در 
منطق قضیه‌ای است که هم بحب وصف و 
هم به حسب ذات ضروری بود. (از فرهنگ 
علوم عقلی سجادی), 
- مشروطة عامه؛ (اصطلاح منطق) در منطق 
عبارت از فضیه‌ای است که حکم در أن به 
ضرورت ثبوت محمول برای موضوع یا سلب 
آن از او بود به شرط آن که موضوع متصف به 
وصف موضوع بود يعلى وصف موضوع در 
حالتی در تحقق آن ضرورت باشد. شال: کل 
کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتباء 
(از فرهنگ علوم عقلی سجادی). و رجوع به 
تعریفات جرجانی و اساس الاقتباس و دستور 
الملماء شود. 
- مشروطة لادالمه؛ (اصطلاح منطق) در 
منطق قضیه‌ای است که بحب وصف 
ضروری بود و به حب ذات لادائم. (از 
فرهنگ علوم سجادی). 
- مشروطة لاضروریه؛ (اصطلاح متطق) در 
منطق قضیه‌ای است که بحب وصف 
ضروری بود و به حسب ذات لاضروری. (از 
فرهنگ علوم عقلی سجادی). 
امشسروطه: حکومت مشروطه نوعی 
حکومت که در آن وضع قوانین به عهدة 
مجلس يا مجلسین. (شوری - سنا باشد و 
دولت مجری آن قوائین محسوب میگردد. 
مقابل استبداد. (فرهنگ فارسی معین)۔ 
اصطلاحی است که در ایران به نوع حکومت 
کندیسیونل" و کسنی‌توسیون ‏ اطلاق 
گردیده در مقابل حکومت دیکتاتوری و 
استبداد؛ ایران پعلوری که دستخط فرموده و به 
عموم دول اعلان فرموده‌ایم مشروطه و در 
عداد دول کنستی‌توسیون محسوپ است. (از 
نامه محمدعلی‌شاه خطاب به مردم از تاریخ 
مشروطة ایران تالیف کروی ص ۵۸۴). 
از پس مشروطه نو شد فکرها 
سبکهایی تازه آوردیم ما. 

بهار (دیوان ج ۲ص ۲۲۸). 
- مشروطه‌خواه؛ خواهان حکومت قانون د 
مخالف حکومت فردی و استبدادی. آن که 
طرفدار مشروطه باشد. مشروطه طلب. 
- مشروطه‌خواهی؛ طرفداری از مشروطه, 
مشروطه‌طلبی, 


- مشروطه‌طلب؛ مشروطه‌خواه. و رجوع به 





۱ -بدین معلی در کب لغت معتبر دیده نشده 
و ظاهراً تصحیف شد سراب است. 
۲ - جرب در لبهای شتر. 
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مشروطه. 

ترکیپ مشروطه خواه شود. 

- مشروطه‌طلیی؛ مشروطه خواهی. 

- مشروطهٌ مشروعه؛ حکومت مبتنی بر 
مشروطه و منطبق با احکام اسلام ظاهرا این 
اصطلاح راشیخ فضل الله نوری و یا طرفداران 
او وضع کرده‌اند: یک دستة دیگر ... مشروعه 
را به میان اوردند و از ميان مشروطه‌خواهان 
به كنار رفتند. (تاریخ مشروطة اسران تألییف 
کروی چ ۴ ص ۲۵۹). و رجوع به همین 
کتاب صص ۲۹۱-۲۸۷ شود. 
مشروطه. رم ط ] (() دهی از بخش حومة 
سوسنگرد شهرستان دشت‌میشان است که 
۰ تن سکته دارد. مردم آنجا از طایفۂ 
بنی‌ طرف هتند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
مشروطیت. (۶ طی ی] (مص جعلی, 
امص) ساختمان کلمه ماتند دیگر مصدرهائی 
که‌پسوند «ئیت» دارد عربی می‌نماید و چنان 
به نظر می‌رسد که از «مشروطه» | مفعول + 
«ثیت» ساخته شده است. ولی چنان یت که 
این نظر از هر جهت مورد تأید باشد. بمضی 
گمان کرده‌اند که عتمانیان این کلمه را به 
صورت اسم مفعول عربی از کلمة فرانسوی 
شارت" ساختهاند. نظیر آنچه عرب‌زبانان با 
اسم‌های فارسی و ترکی مانند زرکش = 
زرکشیده. انکثاری <ینگی‌چری کرده‌اند. په 
هر حال لفظ مشروطیت و مشروطية به‌معنی 
حکومت قانونی نه در عربی مستعمل بوده 
ات و نه در فارسی» بلکه این کلمه بوسیلۀ 
ترکان عثمانی وارد زبان فارسی شده است و 
مسعنی آن حکومت قاتونی و مرادف با 
کنمتیتوسیون فرانوی است. 

مشروطیت ایران: یکی از بزرگرین وقایمی 
بود که تا آن زمان در تاریخ ایران روی داد و 
بالاترین تحول را در شؤون سیاسی و 
اجتماعی و فرهنگی ایران به وجود آورد و 
حکومت استبدادی را که از اول خلقت تا آن 
دوران در ايران فرمانروائی می‌کرد واژگون 
کردو هدفش آن بود که حکومت ملی راکه 
پایه‌اش بر روی فلسفهُ نوين و رشد فکر و 
تعقل و آزادی و عدالت است برقرار سازد و 
آزادی عقیده و تساوی حسقوق افراد و 
حکومت مردم بر مردم را در ایران استوار کند 
و تقدیرات ملک و ملت را به خود مردم سپارد 
و مردم را در وضع قوانین مناسب با اخلاق و 
صلاح جامعه مختار و آزاد نماید. و رجوع په 
انقلاب مشروطیت ایران تألیف ملک‌زاده ج۱ 
ص۳۴ شود. 

انقلاب مشروطیت ایران: به مبارزه‌هانی 
گفته میشود که از سال ۱۳۲۳ د.ق./ ۱۲۸۴ 
ه.ش,بین طرفداران حکومت مشروطه و 
قانون, با هت حا کمه و وابستگان آن که به 





استبدادطلبان معروف بودند به وقوع پیوست. 
و در تسمام شئون اجتماعی و فرهنگی و 
سیاسی این ملت رسوخ کرد دگرگونهای 
عمیقی را در وضع مردم ایران به وجود آورد, 
چنانکه اثر آن از دیگر حوادثی که در تاریخ 
ایران پدید امده عمیق‌تر بوده است. عوامسل 
اصلی پیدایش این تحول عظیم تاریخی و 
جریان آن به اختصار چنین است: فزونی 
یافتن ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج» 
خاصه با ممالکی که حکومت آنها ناشی از 
مردم بوده و بر اساس قانون اداره می‌گردید. 
تأسیس دارالفنون و توسعة مدارس جدید و 
اشاعه یافتن افکار نو در میان مردم ایران با 
ایجاد پت و تلگراف» اتشار روزنامۂ دولتی 
و غیردولتی و بالتبع انتشار اخبار ایران و 
جهان در میان مردم: وقوع تحولاتی در کشور 
ترکیه چن و گسترش اطلاعات مردم 
دربارة انقلاب فرانسه» امریکا و دیگر 
کشورهای جهان. توسعدٌ صلعت چاپ و 
اتشار اثاری از اخوندزاده» طالب‌اوف. حاج 
زین‌العابدین مراغه‌ای, میرزا اقاخان کرمانی» 
احمد روحی, و بیدار شدن آذهان مردم تبت 
به اعمال ناثایت دولت بوسیلة وعاظ و 
علمای مذهبی, تأتیر تعلیمات و اظهار 
نظرهای آزادی‌خواهان در مردم» ضعف و 
زبوتی رجال دولت در مقابل تفوذ بیگانگان 
خاصه روس و انگلیس, ولخرجی‌های دولت 
و قرض‌های کلان از سالک خارج. فشار 
عاملان دولت بر مردم. ‏ گاهی ملت ایران از 
تیام‌هائی که موجب رسیدن به آزادی‌های 
فردی و اجتماعی گردید. نخست این پش آمد 
موجب شد که بانگ نارضایتی مردم از گوشه 
و کنار در تهران و هرهای بزرگ بلند شود. 
چند نمیا راع ظان در مجدها به انتتاد 
پر دا خن سد جمال‌الدین به تهران و 
سخنرآنیهای او در خانة حاج امین‌الضرب و 
دیگر محفل‌هاء مجلس‌های حاج شخ هادی 
نجم‌آبادی در کار دیوار خانة خود و تبلیغ 
مردم هر یک به نوبۀ خود سبب شد که بر شمار 
مردم ناراضی افزوده شود. در این میان یعنی 
سال ۱۲۶۸ تاصرالدین‌شاه امتباز انحصار 
تجارت توتون و تنبا کودر ایران را به یک 


:! تاجر انگلیسی تفویض کرد و این عمل از 


جهات مختلف عدم رضایت روزافزون مردم 
را سخت‌تر کرد. کسیه و بازرگانان و بعضی 
رجال دولت و مجتهدان که در رس آنان 
مرحوم میرزای شیرازی بود عليه این اقدام 
اععراض کردند و انقدر در این کار کوشیدند 
که‌شاء با دریافت پانمدهزار لیره قرض از 
بانک انگلیس و پرداخت آن به صاحب 
استیاز, قرارداد را ملفی ساخت. و اين 
نشتین حرکت ملت ايران بود که هسته‌های 








۲۰۹۴۷  .تیطورشم‎ 


جنبش بزرگ مردم را برای تغییر رژیم به 
وجود آورد. (جمادی‌الاولی ۱۳۰۹« .ق.).با 
آن که پس از الفای قرارداد تبا کو از شور و 
هیجان مردم کاسته گردید. ولی این سکون 
آتش زیر خا کتر بود که در انتظار زمان 
مساعد در استار باقی مانده بود. 
تاب‌امانی‌های مالی انباشته شدن قرض از 
دولت‌های بیگانه و اسراف در ماله مملکت 
اندک‌اندک مردم آ گاه را در جهتی می‌برد که 
دیگر استقرار حکومت بدون قید و شرط در 
ایران برای آنان غیر سابل تحمل می‌نمود. 
کشته شدن ناصرالدین‌شاه در حرم حضرت 
عیدالمظیم بوسیله میرزا رضای کرمانی 
حرکتی دیگر در این جهت به وجود آورد. 
صدارت طولانی میرزا على اصغرخان 
امین‌السلطان (رجوع به امین‌السلطان شود) 
در دور؛ ناصرالاین‌شاه و نیز در سلطنت 
مظفرالدین‌شاه عده‌ای را از او ناراضی ساخت 
تسا آنجا که او را از کار برکنار کردند و 
عین‌الدوله صدارت را عهده‌دار شد. عین‌الدوله 
در آغاز به آزادی‌خواهان روی خوش نشان 
داد, از جمله ورود روزنامۀ حبل‌المتین را به 
ایران آزاد کرد. برادر سویدالاسلام مدیر 
روزنامه را از زندان مرخص ساخت. شیخ 
محبی کاشانی نوبند؛ مقاله در حبل‌المتین را 
که در اردپیل محبوس بود رها ساخت. ولی 
سرانجام خودرایی او از یک سو و مخالفت 
وی با بمضی روحانیون تا انجا کشید که دست 
به تبعید عده‌ای از علماء زد و از سوی دیگر 
مجدداً بانگ شکوه و اعتراض مردم را باند 
ساخت. این اعتراض‌ها که موجب آن در آغاز 
دربار؛ موضوع‌های جزیی بود سبب شد که 
مردم از دولت و پادشاه درخواست رفع مظالم 
کنند. سرانجام گروهی از تجار و کسبه و 
طلاب علوم دینی به عنوان اعتراض به وضع 
حکومت و مظالم عین‌الدوله (صدر اعبظم 
وقت) در مسجد شاه تهران اجتماع کردند و 
در آنجا با مقاومت‌هائی روبه‌رو شدند و 
سرانجام به حضرت عبدالعظیم رفتند و تحصن 
گزیدندو از شاه برکناری صدراعظم را تقاضا 
کردند. مظفرالدین‌شاه بی‌آنکه عین‌الدوله را 
معزول سازد تأسیی عدالت‌خانه رابه مردم 
وعده داد. بیماری شاه و بداندیشی اطرافیان 
وی اجرای وعدة شاه را نه تنها متوقف 
ساخت. بلکه خشونت و تعدی عین‌الدوله را 
نسبت به مردم بیش از پیش ساخت و 
اعتراض مردم بیشتر شد و سوجب گشت 
علماء به قم هجرت کنند. گروهی هم از کسبه 
و بازرگانان تسهران در سفارت انگلیس 
متحصن شده عزل عین‌الدوله و بازگشت 
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۹۴A‏ مشروطیت. 


علماء به تهران و بالاخره تأسیی عدالت خائه 
و قصاص قاتلان مردم و رفع موانع بازگشت 
تبمیدشدگان را خواستار شدند. 

تقاضای سفار تیان ابتدا عزل عین‌الدوله و رفع 
مظالم بود سپس تأسیس عدالت‌خانه و 
سرانجام به تشکیل مجلس شورای ملی 
منهی گردید. شاه عینالدوله را برکنار ساخت 
و فرمان تأسیی مجلس شورای ملی را به 
تاریخ ۱۴ جمادی‌اكاني ۱۳۲۴ ه.ق.امضا 
نمود که مناد آن پلافاصله در تهران و دیگر 
نقاط انتشار یافت و چون از پاره‌ای جهات 
مفاد فرمان مبهم و تردیدامیز بود دو روز بعد 
مظفرالدین‌شاه برای تکمیل فرمان و جلب 
رضایت آزادیخواهان در نامه‌ای که به 
صدراعظم نوشت تشکیل مجلس شورای 
ملی را با تکیه به نام توده ملت مورد تا کید 
قرار داد و مسوجبات دلگرمی مردم و 
آزادیخواهان را فراهم ساخت. و مهاجران نیز 
به سمی عضدالملک از قم و حضرت 
عبدالمظیم به تهران بازگشتند و روز ۲۷ 
جمادی‌الانیه در عمارت مدره نظام مجلس 
موقتی برای تنظیم نظامنامه انتخابات تشکیل 
شد و علی‌رغم تلاش همه جانبة دشمنان 
آزادی اولین مجلس شورای ملی در تهران با 
حضور نمایندگان تهران و قلیلی از نمایندگان 
ولایات که اتخابات بطور صنفی و طبقاتی 
انجام گرفته بود در ماه شعبان افحاح شد. و 
روز ۱۴ ذی‌القعدهء قانون اساسی مشروطیت 
ایسران به امضای م ظنرالدیین‌شاه و 
محمدعلیمیرزای ولیعهد رسد و ده روز پس 
از این مظفرالدین‌شاه بدرود زندگی گفت. 
محمدعلی‌میرزا در چهارم ذی‌الحجۀ ۱۳۲۴ 
ه.ق.تاجگذاری کرد؛ ولی در این جشن 
نمایندگان مجلس را دعوت نکرد و از همین 


زمان چنین به نظر رسید که شاه جدید با . 


مشروطه قلباً موافق نیست. علاوه بر آن. در 
همان ایام چند تن از علماء. مشروعه را در 
مقابل مشروطه عنوان کردند که این خود بر 
اختلاف افزود و چون دامن اختلاف وسعت 
یافت, مردم ولایات دست به کار شدند و به 
تلگرافخانه‌ها رفتد و به‌شدت از مجلس و 
مشروطه‌خواهان حسمایت کردند. بالاخره 
محمدعلی‌شاه نا گزیرگردید در ۲۷ ذی‌الحجۂ 
۴ هھ .ق.در نامه‌ای خطاب به مدر اعظم. 
خواستهای نمایندگان مجلس را مورد قبول 
قرار دهد که در تیجه انان را به ادامة کار 
دلگرم ساخت و غائله به پایان رسید. چندی 
نگذشت که امین‌اللطان (رجوع به 
امین‌لسلطان شودا), به دستور محمدعلی‌شاه 
از اروپا به ایران آمد و ب صدراعظمی 
یافت, روز شه ۱۳ اردیهشت ۱۲۸۶ «.ش. 
اتابک به صدراعظمی منصوب گشت. در این 


میان مجلس سرگرم تدوین متمم قانون 
اساسی بود و مردم آذربایجان با نهایت 
بی‌صبری اتمام آن را مطالبه می‌کردند. ولی 
مجلس گرفتار دودستگی شده بود. یک دسته 
از نمایندگان مشروطه را از شریعت جدا 
می‌داشتند و گروهی دیگر قانونی میخواستند 
که‌اداس آن بر شریعت استوار باشد, روز 
یکشنبه ۲۱ رجب اتابک به دست عباسآقا 
تسبریزی در بسهارستان کشته شد و 
مشیرالسلطنه به ریاست وزراء منصوب 
گشت.ولی چندی نگذشت که محمدعلی‌شاه 
مخالفت خود را با مجلس آشکار ساخت و 
نمایندگان مجلس را به دربار خواست و عدم 
رضایت خود را از دخالت مجلس در امور 
قو مجریه و وضع انجمن‌ها و نکات دیگر 
ابراز داشت و ضرب‌الاجلی را برای اصلاح 





ذی‌القعدة ۱۳۲۵ ھ .ق.عده‌ای به مجلس حمله 
بردنده ولی مجلس مقاومت نشان داد و در 
ضمن از گیلان و قزوین تلگراف‌هائی به 
مایت از مشروطیت به تهران رسید. 
سرانجام, شاه در ۱۷ ذی‌القعد؛ ۱۳۲۵ 
سوگندنامه‌ای را در پشت قرآنی با خط خود 
نوشت و به مجلس فرستاد و این کار باعث 
رفع اختلاف گردید و مطالب به ولایات 
مخابره شد و کارها بطور موقت به حال عادی 
بازگشت. 
روز ۲۵ محرم ۱۳۲۶ ه.ق.هنگامی که شاه با 
کالکه عازم دوشان‌تبه بود نارنجکی در 
مقابلش منقجر گردید که چند تن از همراهان 
شاه کشته و چند تن زخمی گردیدند و شاه از 
مهلکه جان بدربرد و چیزی از آن نگذشت. 
یعنی روز چهارم صفر. قوامالسلک شیرازی 
چا مشروطه‌خواهان دشمی داشت در 
سره دست جوانی کشته شد و وضع شیراز 
به آشفتگی روی نهاد. روز پنجشنبه ۱۴ 
خردادال( ۲۸ .ق. دو فوج سوار از قزاقان 
روسی و عده‌ای دیگر به مدان توپخانه 
ریختند و مقدمات جنگی هولا ک با 
آزادیخواهان و برانداختن مجلس فراهم شد 
روز دوم خرداد شاه پیامی به مجلس فرستاد 
و از اجتماع مردم و مسلح شدن آنها ابراز عدم 
رضایت کرد و از آنها خواست که مردم متفرق 
شوند و با گفتگو مشکلات را مرتفع سازند. 
روز بعد شاه ه اخراج هشت هشت تسن از 
مش روطه‌خواهان از آنسجمله میرزا 
جهانگیرخان مدير روزنامه صور اسرافیل, 
سیدمحمدرضا شیرازی مدير روزنامه 
ماوات و ملک‌المتکلمین و آقا سیدجمال 
واعظ و جز اینها را خواستار گردید. و همین 
آمر موجب شد که انان به تدارک سوقعیت 
دفاعی خود پرداختند و تلگرافی از علمای 











مشروطیت. 
نجف یاری طلبیدند و حاجی میرزاآقا حسین 
تهرانی. حاج شیخ عبداله مازندرانی و ملا 
کاظم خراسانی تلگرافی مبنی بر تأیید کامل 
مشروطه‌خواهان تهران مخابره نمودند. 
مخالفان مشروطه هم دست به کار شدند و 
سرانجام روز دوم تیرماه تلگرافی به ولایات 
مخابره شد: «این مجلس بر خلاف مشروعیت 
است». و فردای این روز قزاقان و سربازان 
گرداگردمجلی و مسجد سپهسالار راگرفتند 
و راه مردم را از آمد و شد بدین نقطه بستند و 
بالاخره حمله به مجلس و مجلسیان شروع 
گردید. مشروطه‌خواهان پس از ساعتی چند 
مقاوست در مقابل یورش قزاقان و توپخانة 
ستگین آنان نا گزیربه فرار و عقب‌نشینی 
شدند و گروهی از جمله میرزا جهانگیرخان و 
ملک‌المتکلمین به دست قزاقان افتاده در 
باغشاه زندانی و سپس کشته شدند. و شاه 
ضمن دست‌خطی که به مشیرالسلطنه 
نخت‌وزیر می‌نوید مجلس را پناهگاه 
اشرار و انحلال آن را بوسیلة قوه قهریه موقتی 
دانته و تأ کیدکر ده که تا سه ماه دیگر مجلس 
شورای ملی با وکلای متدین ملت انحاح 
خواهد شد. ولی پس از گذشتن این مدت و 
مدت دو ماه دیگر بر آن, مجلسی در دربار 
تشکیل گردید و دربار؛ برقراری مشروطیت 
گفگوضد حاضران نفرت خود را از 
مشروطیت اعلام نمودند و محمدعلی‌شاه در 
پایان گفت که چون مشروطیت چتانکه شما 
میگویید با اسلام سازگار تیت ما هم بالمره 
از این کار صرف‌نظر نمودیم, ولی دستور 
میدهم مجلسی برای رسیدگی به شکایت‌های 
مردم و رفع تعدی از آنان تشکیل شود. 
هرچند مشروطه‌خواهان در تهران سرکوب 
شدند. ولی ایتدا در تبریز و سپس در رشت 
مجدداً نهضت مشروطه‌خواهی آغاز شد. در 
چنگ‌های ستارخان و سجاهدان در تبر ی 
نیروی عین‌الدوله شکست خورد. سپهالا 





تتکابنی هم که برای تقویت عین‌الدوله رفته ۷ 


بود از او کنار گرفت و به رشت بازگردید و 
اعلام آزادی‌خواهی کرد. از یک سو نیز 
سدردار اعد بختیاری (رجوع به 
صمصامالسلطنه شود) با ایل بختیاری قیام 
کرد.سرانجام فرمانده مجاهدان. سپهدار 
تنکابنی و سردار اسعد بختیاری یک‌رأی 
شدند که سپاه دولتی را شبانه رها کنند و به 
تهران هجوم ببرند. و چون درواز؛ قزوین و 
جاد؛ حضرت عبدالعظیم بوسیله قوای دولتی 
ستحکم شده بود مجاهدان شبانه به دروازۀ 
بهجت‌آباد حمله‌ور شدند و پس از جنگهای 


۱-رجوع به تاريخ مشروطة ایران تألیف 
کروی ص ۲۸۷و ذیل ص ۳۶۱ شود. 








مشروع. 

شدید سدروزه (۲۷ جمادی‌اشانية ۱۳۲۷ 
ه.ق.).به تهران وارد و قوای دولتی سنهزم و 
محمدعلی‌شاه به سفارت روس پناهنده شد و 
قشون قزاق به سردستگی لساخوف تسلیم 
گردیدو آتش جنگ فرونشت و مجلس 
عسالی مسرکب از سرداران مجاهدین و 
بازرگانان و آزادیخواهان و درباریان متمایل 
به آزادی تشکیل گردید و چون عد؛ افراد 
مجلس بالغ بر پانصد نفر بود کمیسیونی برای 
رسیدگی به امور به وجود آمد. سپس 
محمدعلی‌شاه از پادشاهی خلع گردید و پسر 
دوازده‌ساله‌اش احمدمیرزا به پادشاهی 
انتتخاب شد و عضدالملک رئيس ایل قجر را 
نیز به نیایت ساطت برگزیدند. مجاهدان برای 
ادارة کارها بی‌آن که رئیس دولتی انتخاب 
کد چند نفر را به وزارت برگزیدند. از آنجمله 
سپهدار وزیر جنگ, سردار اسعد وزير داخله. 
ناصرالملک وزیر خارجه. فرمانفرما وزير 
عدلیه, مستوفی‌الممالک وزير مالیه و... برای 
گرفتن جواهرات ساطتتی از محمدعلی‌میرزا 
و ترتیب دریافت و پرداخت قرض‌های دربار 
وسر و سامان دادن به خزانة دولت و ایچاد 
انیت و آرامش در ولایات خاصه در تهران 
شروع به کار کردند و بدین ترتیب مشروطیت 
در ایران استقرار یافت. برای تکمیل اطلاع 
دربار؛ این بحث رجوع به ذیل کلمات رژی. 
تاصرالاين شاه محمدعلى خا 
صمصامالسلطنة. صمدخان. امين‌اللطان و 
سیه‌الار تنکابنی و آیةاثه بهبهانی و آيةالله 
طباطبانی و نیز رجوع به تاریخ بیداری ایران 
و تاریخ مشسروطیت کروی و تاریخ 
مشروطیت ملک‌زاده و تاریخ هجده‌سال 
آذرپایجان شود. 
مشروع.(2) (ع ص) آغازکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). |اروا و جایز و مطابق شرع. موافق 
شرع. (ناظم الاطباء). راست و درست و آنچه 
شرع روا دارد. (از اقرب الموارد). ما اظهره 
الشرع من غير ندب و لا ایجاب. (تعریفات). 
آنچه که بر طبق احکام شرع مجاز باشد. 
قانونی, مقابل ممنوع و نامشروع: متابمت هوا 
سنت متبوع و ضایع گردائیدن احکام خرد 
طریق مشروع. (کلیله و دمنه چ مینوی ص 
۶ ||([) یک قم پارچه آمیخته از ابریشم و 
پنبه که نمازگزاردن با آن روا و جایز است. (از 
ناظم الاطباء). 
مشروعة. (۶ ع) (ع ص) نیز؛ راست‌کرده 
شده بسوی کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مونث مشروع. و رجوع به 
مشروع شود. 

= حکومت مشروعه؛ حکومتی که مطبق بر 
قوانین شرع اسلام باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب مشروطد مشروعه 





شود. 
شروف. (2] (ع ص) مغلوب به بزرگی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) اناظم الاطباء). 
مردم فرودست و نا کس و وضیع. مقابل 
شریف؛: رئیس و مرئوس و شریف و مشروف 
روی به درگاه آوردند. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
مشروقه. ام قَ) (ازع, ) محل تافتن: 
مشروقة آفتاب جمال... (مرصادالعباد از 
سبک‌شناسی بهار ج۲ ص ۲۵). 
هشروم. (۶] (ع ص) کسفته و بریده‌ینی. 
(مستتهی الارب) (انندراج). اشرم. (اقرب 
الموارد) (محیط المحيط). 
مشرونتن. 1م نْ ت] (هزوارش. مص) به 
لفت زنسد و پازند به‌مسنی چیدن باشد و 
مشرونمی یعنی مي‌چینم و مشرونید یهنی 
بچینید. (برهان) (آنندراج). چیدن. اناظم 
الاط تیل). هزوارش «مشسرونیتن» ۲ و 
«مشرونش» ۳ پهلوی «چیتن» ۳ (چسیدن). 
(حاشیُ برهان چ معین). 
مشوق. [م ز] (ع ص !) (از «م ش ره) برگ 
خرمامانندی که از درخت «عضاة» و غير آن 
برآید. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). برگی مانا به برگ خرمابن که از بیخ 
درخت عضا: و جز آن برآید. (ناظم الاطباء). 
||شاخ تر و تازه تویرآمده پیش از آن که رنگ 
گسیردو درشت گردد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||جامه. لباس. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
||مرشی است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء). |(هر برگی پیش از آن که 
متشعب گردد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||اذن حشرة مشرة و یحرک؛ گوش 
با ریک خوش نما. و آن نشانة ناز و نعمت 
و تواتکواست در آدسی. (متهی الارب). 
گوش نازک و خوشنما. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به اقرب الصوارد شود. ||امرأة 
مشرةالاعضاه؛ زن خوش‌سیر و معتلی‌اندام, 
(مستتهی الارب). زنی که اندام وی تازه و 
ممتلی باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به اقرب 
الموارد شود. 
مشرة. [ع ر /م ش ز] (ع [) (از «م ش ر») 


* مشرة الاارض؛ روی زمین و نبات آن. (منتهی 


الارب) (آنندراج). مشرتالارض و مشرتها 
بالتحریک و اكسکین؛ روی زمین و نبات آن. 
در الاستاس, سا اخسن مشرء الارض و 
بشرتهاء و آن اول نبات آن است. (از اقرب 
الموارد). ما احسن مشر:الارض؛ چه بيار 
نیکوست روی این زمین و گیاه آن... (ناظم 
الاطباء). 

مشرهف. (م ز وفف] (ع ص) کودک 
برهنه‌پای ژولیده‌موی برگردیده‌رنگ. (متهی 
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الارب) (از اقرب الموارد) (از محيط المحط). 
مشریق. 1 (ع () آفتابگاه. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |اشکاف در که از 
آن شعاع آفتاب درآید. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دروازه‌ای است 
در آسمان برای توبه و آن مدرد است مگر 
بقدر روشنی که از شکاف در درآمده. 


ششد ر. 


(آتدراج), دروازه‌ای در آسمان برای توبه. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشزور. (] (ع!) حبل مشزور؛ رسن 
باشگونه تافته. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مشش. ام ش] (ع () تندی که در خردگاه 
دست و پای ستور برآید و سخت گردد کمتر 
از سختی استخوان. (منتهی الارب) (اشدراج) 
(ناظم الاطباء). چیزی که در وظیف دابه براید 
و سخت گردد خفیف‌تر از سختی استخوان, 
(از اقرب الموارد). از جملة عیب‌های حادث 
و آن نوعی بیماری است که نخست آب زرد 
رنگ سپس بدل به خون شود آنگاه به 
استخوان تبدیل گردد. (از صبح الاعشی ج ۲ 
ص ۲۷). ||سپیدی که در چشم شتر حادث 
گردد.(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||(مص) مشش برآمدن ستور را (از 
مستهی الارب) (از ناظم الاطباء). مشش 
برامدن در وظیف دابه. (از اقرب الموارد). 
کی از نگ تور بیامدن. (المصادر زوزتی چ 
بنش ص ۳۷۷). 
مششدر. [م شش 3] (ص) متحیر مأخوذ 
از ششدر و اين لفظ تراشيدة فارسی‌زبانان 
عسربی‌دان است. (آنندراج) (غباث) (بهار 
عجم). صيفة برساختة هم‌وزن اسم مفعول 
باب رباعی مجرد. ششدرشده. از حرکت دادن 
مهره‌ها بازمانده په علت بسته شدن شش خانۀ 
مقابل بوسیلة مهره‌های حریفءٌ 
تقش سخن نخواند کس از کمبتین خاک 
تاره نیافت مهرۀ من در مششدرش. 
مجیرالدین بیلقانی. 
کم‌زنان نرد دغا پاختن آغاز کنند 
مهرهُ خصم بر امید مششدر گيرند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
پا کی که از اوست مرکز خاک 
چون مهره نهاده بر مششدر. 
مجیرالدین بیلقانی. 
مهرة جان ز مششدر برهانید مرا 
که‌شما نیز نه زین ضربه رهائید همه. خاقانی. 
بر یک تمط نماند کار باط ملکت 
مهره به دست ماند و خانه شود مششدر. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۹). 


1 - 0 
2 - mash(a)rên(a)lan. 
3 - cilan. 








۰ مشص. 


همه عاجز خشدر و مهره در 9 
به همت مشندر گنای یابی. ۱ 
خاقانی (ایضاً ص ۴۱۷). 
مهره گل شد زمین از روی مهر آن مهره را 
بر بساط امر او نقش مششدر یافتند. 
ظهیرالدین فاریابی (از آتدراج). 
اگرشاه شطرنج را خانه نبود حکم مات نباشد 
مثالش چون مششدر نرد باشد. (راحةالصدور 
راوندی). 
حوری که در مششدر خوبی جمال او 
نه خصل و پنج مهره به ماه تمام داد. 
اوحدی. 
چو کمبتین چه سود ار هزار نقش برآری 
که همچو بهر؛ بدباز در مششدر نردی. 
اوحدی, 
و رجوع به ششدر شود. 
مشص. (م ثص‌ص] (ع ص) کم‌شیر از 
ناقه و گوسفد. (منتهی الارب). گوسپند 
کم‌شیرو کذلک ناقة مشص. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به شصوص شود. 
مشط.[:) (ع مص) درآمیختن چیزی را. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||شانه کردن موی سر. (دهار). 
موی به ثانه کردن. (المصادر زوزنی). شانه 
کردن. (متهی الارب) (آنندراج). شانه کردن 
مو. (از ناظم الاطباء). موی از هم بازکردن و 
شانه کردن. (از اقرب الموارد). 
مشط. (ع) (ع |) دائم‌السشط؛ مرد چاپلوس, 
(متهى الارب) (انندراج) مرد متملق و 
چاپلوس. (ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد). 
مشط. (ع ش ] (ع مص) شانه‌وار پیدا شسدن 
په در پهلوی ناثه. ||درشت گردیدن دست 
کسی از کار. (منتهی الارب) (آتندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||درخلیدن 


در دست کی خار و سانند آن. (منتهی : 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیام), 
مشط. (۱۲2 (ع () خانه که آن را در موی و 
غيره کشند. (غیاث). شانه. (مهذب الاسماء) 
(دهار) (منتهی الارب) (آتندراج). شانه و آنچه 
بدان مویها را پارایند. ج, امشاط, مشاط. 
(ناظم الاطباء). 
مشط. () (ع )کار چوب که وقت بافتن 
راست ایسستاده دارن‌د. (مسنتهی الارپ) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
||گیاهی است ریزه که آن را مشطالذئب نیز 
گویند. (متتهی الارب) (آندراج). نام گیاهی. 
(ناظم الاطباء). گیاهی خرد و خوش‌بوی شید 
کزبره.(از محیط المحیط). 

- مشطالغول؛ نباتی است شاخهای او باریک 
و برگش شبیه برگ گشنیز و صلب و بی‌گل و 
ثمر و خوشبوی... (از تحف حکیم مؤمن). 

| استخوانهای پشت بای. (منتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
استخوانهای پشت دست. استخوانهای پشت 
پای که به تازی مشط گویند پنج‌پاره 
[استخوان ] است. (ذخیرة خوارزمشاهی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), استخوانهای 
دست چسهار است و آن رابه تازی مشط 
گوید.(ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت 
ايضا. 

- محطالقدم؛ استخوان پشت پای. (مهذب 
الاسماء) 

مخط پا "+ مشط‌القدم. رجوع به ترکیب قبل 
و مشط شود. 

||استخوانهای شان کتف. (آتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محيط 
المحیط). و رجوع به تشریح میرزا على ص 
۸ ۰۱۳۰ ۰۱۵۷ ۱۵۸ و ۱۵٩‏ شود. 
2 طالکتف؛ استخوان شانه. (مهذب 
الاسماء). ||داغی است شتران را. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از محيط 
المحیط) . || سربند. خم را. (منتهی الارب) 
(آنندراج). چوب پهنی که بر سر خم گذارند. 
(ناظم الاطباء) 
مشط. (] () خرک در اصطلاح موسیقی, 
تکیه گاءزه‌ها و وترها و یا سیمهاست. قمت 
سفلای آلات ذوات‌الاوتار و رودجامگان که 
بر کاسه قرار دارد. مقایل اتف که در بالاست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خرک. 
(فرهنگ فارسی معین): مشط عود؛ شبیه باشد 
به مسطره‌ای که اوتار را از زیر انف عود بر آن 
بندند و آن مجمع اوتار است از بالاء (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به رک 


شود. 
مشطالراجی. م ُز را] (ع !مرکب) 
خارص است. (فهرست مخزن الادوید). 
اقوس. (از تسف حکیم مومن) (از ترجم 
صیدنه). شوک‌الدراجین. دیف اقوس ۴ 
دیب‌اقوس ؟. خس‌الکلب. جنا. (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا). 
مشطب. شط 1h‏ (ع ص) ثوب مشطب؛ 
جامة خطدار. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). |ارجل مشطب؛ مردی که بر 
چهره‌اش اثر شمشیر باشد. (از محيط المحیط) 
(از اقرب الموارد). |إسيف مشطب؛ شسمشیر 
شطبه‌دار . (منتهی الارب) (از انندراج) (از 
محيط المحيط) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). المشطب من السیوف الى فيه 
طرائق. کالجداول معموله فربما كانت مرتفعة 
و ربما كانت منحدرة. (الجماهر بیرونی ص 
۳ قسمی از شمشیر یمانی که شطبه ینی 
چوی دارد در متن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


مشطبة. رم شط ط ب] (ع ص) أرض 








مشطة. 


مشطبة؛ زمین که در آن سیل اندک خط کرده 
باشد. ااگلیم سطر فکنده زده. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشطر. م شط ط ] (ع ص) آن اشتر که 
نمی پستان وی بسته بود. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به تشطیر, معلی سوم شود. 
مشطوب. (6) (ع ص) سیف مشطوب؛ 
شیر شطبه‌دار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مشب شود. |آفرس 
مشطوب المتن و الکفل؛ اسب برآمده پفت 
سرين از فربهی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مشطوب. [ء] (إخ) علىبن احمدین الهیجاء 


الهکاری, مکی به اپوالحسن و معروف بد . . 
مشطوب. او در جنگهای صلیبی با اسدالدین 3 


شیر کوه در فتح مصر همراه بود. و تا آخر عمر 
از ملازمان سلطان صلاح‌الدین ایوبی بود. 
صلییون او را اسیر کردند و او با 
پنجاه‌هزار دیستار فديه نجات یافت و 
صلاح‌الدین اقطاع شهر نابلس را به او تفویض 
کردو به امیرکییر ملقب گردید و در سال ۵۸۸ 
ه.ق.در نابلس درگذشت. (از اعلام زرکلی ج 
۵ص ۶۱. 
مشطور. (۶] (ع ص) نان آبککامه‌اندوده. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |ادونیم‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح عروض) مشطور از بحر 
رجز که سه اجزای آن را از شش جزو انداخته 
باشند. (متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). بی باشد که یک نیمه از اجزای 
اصلی آن کم کرده باشند. چنانکه مربع هزج 
که در اصل دائرۂ عجم مثمن است و در اشعار 
عرب روا باشد که چهار دانگ از اجزای 
بحری کم کنند. چنانکه از رجز و منسرح که 
در اصل داثرة عرب مدس اند و باشد که بر 


پرداخت 


دو جزو از هر یک شر گویند و آن را منهوک. 





خوانند به سبب قلت اجزاء و ضعف آن. و 
لفت عرب گویند: هک الحمی» یعنی تب, او را“ 
ضعیف و نزار کرد (المعجم فی فعایر اشعار 
المجم). 
مشطة. (hpi‏ (ع !) نوعی از شانه کردن. 
(منتهی الارب) (آندراج). . نوع و هیکت شانه 
کردن.(ناظم الاطباء). نوعی از «مشط» است» 
همچون رکبة و جلة. (از اقرب الموارداء 


۱-مثله. (متهى الارب) (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (محیط المحیط). در اقرب المرارد و 
محط المحيط به صررت مَْط وط وف 
هم ضط شده است. 
(فرانسری) ۷۸6۱212056 - 2 
۳-قمی خار. (تحفۀ حکیم مزمن). 
Dipsacus, ۰‏ - 4 





مشطی. 

|| مشطةالرجل؛ پشت پای. (ناظم الاطباء): 
مشطی. [م طی‌ی ] (ع ص نسبی) شانه گرو 
شانه‌فروش. ج, مشطیون. (مهذب الاسماء). 
مشطی. 1 (ع إ) در فسارسنامه به‌معلی 
نوعی از جامه آمده است؛ و ازا ن ناحیت 
[فهرج ] ابریشم خیزد از آنچ درخت تبوت 
بسیار باشد و جامه‌های دیبا و مشطی و فرخ 
و مانند این نیکو کنند. (فارسنام ابن‌البلخی ج 
کمریج ص ۱۲۲ 

مشظ. [] (ع مسص) برگزیدن شهری را 
||چیزی از مال کی گرفتن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(ا) خار که در دست خلد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). آنچه از 
خار در دست بخلد ۲, (ناظم الاطباء). 

مسظ. [م ش | (ع مسص) خار با چوب 
درخستن در دست از سودن دست بر آن. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (از اقرب الموارد). 
خار و چوب به دست درشدن از برمجیدن آن, 
(تاج المصادر بهقی). سودن خار یا چسوب و 
خلیدن از آن چیزی در دست و خلیده شدن 
خار در دست کسی, (از ناظم الاطباء). |به هم 
درخوردن هر دو شکم ران. (سنتهی الارب). 
دو سرین به هم برخوردن و سائیده شدن. 
(ناظم الاطباء). ||بی پیدا شدن از گوشت 
ستور. (منتهی الارب). ظاهر و نمایان شدن 
پی آن ستور از گوشت آن ". (ناظم الاطباء). 
مشظ. [م ش ] (ع ص) آن که در دست وی 
خار یا چوب خلیده باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مشظظ. رم عظ ظ] لع ص) راست 
ايتاد. (منتهی الارب): جاء ممفطظاء آمد در 
حالتی که نر او نعوظ کرده بود. (ناظم 
الاطباء) 

مشظف. (م ظ] (ع ص) آن که تسعریض 
سخن به غير قصد کند . (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشظهة. (م ظط ] (ع!) اخبار پنهان, (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقسرب المسوارد), 
خبرهای پسنهان وهر چیز نامعروف و 
مشکوک, (ناظم الاطباء). 
مشظة. [م ظ ] (ع ) پساره از هر چیزی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط), 
مشع. [ع] (ع مص) ربودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ن_اظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]|انداختن بول راء (از متهی الارب) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد), انداختن ملی یا 
بول خویش را (ناظم الاطباء). ||سیر آسان و 
نرم کردن. (متهی الارب) (آنندراج). نرم و 
آسان رفتن, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||پبه غاز کردن, (متهی الارب) (آنندراج). 








غاز کردن پبه را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اخیار و ماند آن خائیدن. 
|[گوسفند دوشیدن. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ورزیدن و 
گرد آوردن. (مسنتهی الارب) (آنندراج), 
ورزیدن و کسب کردن و گرد آوردن. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). |أبه رسن و جز آن 
زدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). زدن به ریسمان و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
مشعال. (۶] (ع لا خنور چرم که در وی نید 
کند. ۰« مشاعیل ۴ . (منتهی‌الار ب) (آنندراج) 
(از ناظم‌الاطباء). مشسعل. (اقرب الصوارد) 
(محيط المحیط). و رجوع به مشعل شود. 
مشعان. 1 عسانن ] (ع ص) رجل 
مشمان‌الراً راس؛ مرد ژولیده موی سر. (متتهی 
الارب) (ازآتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشعب. [مغ] (عل) راد ج, اقب . (مهذب 
الاسماء). راه در کوه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). راه: مشعب‌الحق؛ راهی که 
حق را از باطل جدا سازد. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||داغسی است شستران را. امستهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
مشعمب. [مع] (ع إ) برما. (ستتهى الارب). 
برما و مته. (ناظم الاطباء), مثقب. (اقرب 
الموارد), ||سوزن و دست‌افزار ک‌اسه‌بند. ج» 
مشاعب. (مهذب الاسماء). ایزاری که بدان 
ظروف شکسته را مرمت کنند. (ناظم الاطباء). 
دست‌افزار کاسه‌بند. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 


مشعب. ٤‏ و fa‏ 2 ص) وصله‌شده و 
پینه‌ز ا اصلاح‌شده. (از 


اقرب السق3: فی کل قعب مشعب؛ ای 
مجبور فى مواضع منه. (ابن‌كناسة از اقرب 
الموارد). و رجوع به تشمیب و مشعبة شود. 
|انش‌ان‌کرده‌شدة با نشان شعب. (ناظم 
الاطباء). 
مشعیف. (م ش ب ] (ع ص) مولد از اختلاط 
فارسی با تازی» شعبده‌باز. ج» مشعبدان. 
(ناظم الاطباء) مشعبذ. تردست. نیرنگ‌باز, 
شعبده‌باز. (از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
نداند مشعبد ورا بند چون 
نداند مهندس ورا درد چند. منجیک. 
و مشعبدانی که با فرعون بودند و جادونها 
کردنداز اینجا بودند. (حدود العالم), 
فرستاد نزد مشعبد جهود 
دواسبه سواری بکردار دود. 
ای چرخ مشعبد چه مهره‌بازی 
ای خام جاری چه نکته‌سازی. مسعودسعد. 


فردوسی. 








مشعبذ. ۲۰۹۵۱ 


او را پیمبری دگران را مشعبدی است 
هرگز مشعبدی نبود چون پیمبری. 

ادیب صابر. 
گرچه مشعبد ز موم. خوشه انگور ساخت 
ناید از آن خوشه‌ها آب خوشی در دهان. 


خاقانی. 
مشعبد شد این خا ک‌نیرنگ‌ساز 
که‌هم مهره‌دزد است و هم مهره‌باز. نظامی, 
بوستان چون مشعبد از نیرنگ 
خربزه حقه‌های رنگارنگ. نظامی. 
جهان خرمن بسی داند چنین سوخت 
مشعبد را نباید بازی آموخت. نظامی. 
از زلف مشعبدت چو مهره 
در ششدره مانده حقه‌بازان. عطار. 
چرخ مشعبد از رخ عابدفریب تو 
در زیر هفت پرده خیالی نیافته. سعدی. 
و رجوع به مدخل بعد شود. 


- مشعدان حقه‌یاز؛ کوا کب سبعه. (مجموعة 

مترادفات ص ۲۹۱). 

< مشمبدان حقه سبز؛ کایه از ماه و آفتاب 

عالمتاب است و بعضی کوا کب سیعه را 

گفته‌اند. (برهان) (از فرهنگ رشیدی) 

(آنندراج). مهر و ماه. (مجموعة مترادقات ص 

۸ ماه و آفتاب و نیز کوا کب سیار. (ناظم 

الاطباء), رجوع به ترکیب بعد شود. 

¬ مشمبدان حمقه سپهر؛ کنایه از کوا کب. 

(انجمن آرای ناصری). و رجوع به ترکیب 

قبل شود. 

< مشش بدوار؛ همچون مشسمبده‌باز و 

ترنگ‌ساز: 

دام در *افکٌند مشعبدوار 

پس پپوشد به خار و خس دامش. خاقانی. 

امتال: 

مشعبد را تباید بازی آموخت. رجوع به امثال 

و حکم دهخداج ۴ص ۱۷۱۳ شود. 

مشعید و گندنا؛ و چه مناسبت دهان مشعبد و 

گندناء آن که بازیگران برگ گندنا در دهان 

گیرندو آواز جانوران ظاهر سازند. (امثال و 

حکم)؛ 

فرسوده دان مزاج جهان را به ناخوشی 

آلوده دان دهان مشعبد به گندنا. 

خاقائی (دیوان چ سجادی ص ۱۶). 

مشعیدذ. م ش ب ) (ع ص) مرد شعیده‌باز, 


۱ -نل: مسطیء» و ظاهراً: مشطبی. رجوع به 
شطب شود. 

۲ - در ناظم الاطباء بدین معلی به فتح شین هم 
ضط شده است. 

۳ -بدین معنی در ناظم الاطباء به فتح اول هم 
ضط شده است. 

۴- در اقرب الموارد و محيط السحیط جمع 
این کلمه «مشاعل» آمده است. 


۵-نل: مرا ۶-نل: دام دم. 








۲ مشعبد. 


(متتهى الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). مشعبدة 
نه عجب گر مشعیذ هوست 
چشم از آرزو چهار کند. 
عمادی (از سندبادنامه ص ۱۸۳. 
دست ملعد روزگار» رخار او به آب 
زعفران شته. (سندبادنامه ص ۲۱۲). 
مسعیف. [ مش بت ] (ع ص) مرد مسحور که 
در نظر او چیزی اید و آن را اصل نباشد. 
(منتهی الارب) (آتندراج). مرد سحرکرده‌شده 
که در نظر وی چیزی درآید که آن را اصلی 
نباشد.(تاظم الاطاء). 
مشعیة. (م شغ ع ب ] (ع ص) قصعة مشمبة؛ 
کاس پیوندخورده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). 
مشعث. 2 شغ ع] 2 ص) ام‌طلاح 
عروض) در عروض یکی از دو متحرک وتد 
ات که افکنده شده. (متهی الارب). به 
اصطلاح عروض, یکی از دو متحرک وتد را 
گویندکه افکنده شده باشد. (ناظم الاطباء). 
چون مفعولن از فاعلاتن خیزد مشعت خواآنند 
یعنی ژولیده و آشفته گردانیده. (السعجم فى 
معایر اشعار العجم). و رجوع به تشعیث شود. 
مسعر. ع (ع ل) درخت زمن ترم که مردم 
از سایهٌ آن در گرما و سرما فرودآیند و پناه 
جویند. (متهى الارب) (از آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | آن جای که در 
وی قرباتی کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جای قربانی حج در مکه. 
(غیاث). ا|نشانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دف‌خدا). شعار. (اقرب الموارد) (محيط 
المحيط): 
آنجاست دین و دنیا را قبله 
و انجاست عز و دولت را مشعر. 
ناصرخسرو. 
|اسعظم سناسک حج. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). موضم منانک حج 
و معظم آن. (از اقرب الموارد), موضم مناسک 
حج و علامات آن. ج» مشاعر, (از محيط 
السحیط). جای عبادت. (غیاث) (مهذب 
الاسماء). جای عبادت در حج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
از کشتگان زنده زآن سو هزار مشهد 
وز سا کنان مرده زين سو هزار مشعر. 
خاقانی. 
دندانه‌های برچش یک‌یک صفا و مروه 
سر کوچه‌های شهرش صف صف منی و مشعر. 
خاقانی. 
|| جای موی سر تراشیدن حاجیان. (غیاٹ). 
||حاسه. ج مشاعر, (آنندراج). حاسه. (از 
ناظم الاطباء). حس. (مفاتیح). یکی از حواس 
ده گانه_ج, مشاعر. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا) 
مشعر. 2 2 ص) خبردهده. (غیات). 
اشعارکننده. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) آن که خر میدهد و آگاء میکد. 
خبردهنده و آ گاه کنده‌و اشعارنماینده. (ناظم 
الاطباء). 
-مشعر کردن؛ آ گاه‌کردن و خبر دادن. (ناظم 
الاطباء). 
||موی‌دار. (ناظم الاطباء). با موی و موی‌دار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: و از این 
ناحیت [ناحیت عرب ] ... ادیم و ریگ مکی 
وسنگ فان و نعلین مشر و ملمع خیزد. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۶۵). و از وی 
[از صعده ] ادیم خیزد بسیار و نعلین؛ ییعنی 
مشمر, (حدود العالم ص ۱۶۶). 
مسعرانی. ۸1 ع نیی] (ع ص) موی‌دار, 
الم الاطباء) (فرهنگ جانسون), 
مشعرالحرام. 1م / مغ رل ح) ((غ) مزدلفه 
است که امروز ابادان و خانه‌ها دارد, نه کوهی 
است خرد نزدیک عمارت چنانکه بمضی وهم 
کرده‌اند. امتهی الارب) (آنندراج). مزدلفه. 
(مهذب الاسماء). فرح (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). نام موضعی به مکه و آن را 
مزدلفه نیز نامند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): «فاذ کروا اله عند المشعرالحرام»۱ 
مزدلفه است... و آن مان صفا و مروه قرار 
دارد و جایگاه مناسک حج است. (از معجم 
ابلدان): 
ور سوی مشعرالحرام آمده‌اند محرمان 
محرم می‌شویم ما میکده کرده مشعری. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۴۲۶ 
و مشعرالحرام و حطیم در میان كوه صقا و 
" مروه است به حد کوه قعتیان و منی دره است. 
اچ التلوب ج ۳ص . 
ره( 15 (ع با جای شمر خواندن, 
(غیاث) (آنندراج). میعادگاه شاعران. (از 
فرهنگ جانسون). || جماعت شعراء و 
اجتماع شاعرها. (ناظم الاطباء). 
مشعسع. (م شش ] (ع ص) روشن. 
(آنندراج) (غیاث). رخشان آ. درخشان. 
درخشنده. درفشنده. پا ک و روشن. که کثیف 
نباشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- ظل مخمشع؛ که کثیف نباشد. (از اقرب 
الموارد). 
|| شراب به آب آمیخته. (غیات) (آنندراج) 
(دهار) (ناظم الاطباء). می به آب آميخته. 
(دهار). ||ساية پرا كد تتک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 


مسرکب) درخشسان. بطور مشمشم. با 
درخشندگی: مضعشمانه پیشروی میکند. 
مشعثعانه عقب‌نئینی کرد. و رجوع به 





مسعشعانه. م ش ش ن /نٍ] (ص نبی, ق 





مشعل. 

مشمشع. معنی اول شود. 
مشعشعة. مش ش ع] (ع ص) مسونث 
مشمشم. (غیاث) (آنندراج). |اشراب به آب 
امیخته. (از اقرب الموارد). می با أب آمیخته. 
(مهذب الاسماء). رجوع به مشعشم شود. 
مشعل.(م غ] (ع |) مشعلة. قندیل و پلیته. 
(منتهی الارب). قندیل. ج, مشاعل. (اقرب 
الموارد). قندیل و پلیته. ج. مشاعل. قندیل 
بزرگ مشبک و پایه‌دار که شبها در جلو 
پادشاهان و امرا کشند و نیز در عروس‌کشی 
پیشایش عروس کشند. (ناظم الاطباء). 
چوب بلندی است که بر سر آن ژندۀ روخن 
آلوده بسچیند و بسوزند روشنایی را 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چرانغدان _ 
بزرگ. و در هندوستان, چیزی باشد که بر 


Ni 


چوبی لته‌ها بته روغن بر آن اندازند و در 
ایام جشن و هنگام سواری شب می‌افروزند و 
گاهی بجای چوب از برنج و نقره نیز سازند. 
(آنندراج): و بيار شمع و مشعل افروختند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۹). نزدیک شهر 
مشعل پیدا امد از دور در ان صحرا از جانپ 
غزنی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۵۱). جمله 
لشکر با سلاح و تعبیه و مشعلهای بيار 
افروخته روان گردید. (تاریخ بیهقی). 
یکیت مشعله باید یکی دلیل به راه 
دلیل خویش نبی گیر و از خرد مشعل. 
ناصر خسرو. 

رانده اول شب بر آن کهپایه و بشکته سنگ 
نیمشب مشعل به مشعر نور غفران دیده‌اند. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 6۱۰۰. 


مشعل یونس و چراغ کلیم 
بزم عیسی و باغ ابراهيم. نظامی. 
ز ما رنجه و راحت اندوز ما 
چراغ شب و مشمل روز ما. نظامی. 
احتیاج شم نبود کلب عشاق را. 
زآنکه در هر گوشه از داغی سواد مشعلي است.: کت 

مخلص کاهی (از آنندرام)- 
- مشمل برکردن؛ مشعل زدن و برافروختن.* 
(انندراج)؛ 
يزک صبح به محشر نبرد راه دگر 
گرشبی برنکند رای منیرت مشعل. _ 

سلمان (از آندراج). 


- مشمل خاوری؛ مشعلة خاوری. کنایه از 
خورشید جهان آراست. (آنندراج). و رجوع 
به مشعلة خاوری ذیل مشعله شود. 

7 مشعل زدن؛ مشعل‌سوختن و برافروختن. 
(از اتدراج)؛ 

زان پیشتر که درد تو برداردم ز خاک 


۱-ترآن ۱۹۸/۲ 
۲ -به این معتی از ترکی وارد زبان فارسی شده 
است. (از یست‌مقالةٌ قزوینی ج ۲ص ۲۷۶). 








مشعل. 
مشعل ز داغ بر در دیوانه میزدم. ۱ 
میرزا جلال اسیر (از آنندراج), 
-مشعل گیتی‌فروز؛ مشعله گیتی‌فروز: 
نیمشبان کآن ملک نیمروز 
کردروان مشعل گیتی‌فروز. نظامی, 
و رجوع به مشعل گیتی‌فروز ذیل مشعله شود. 
- مشعل وادی کلیم؛ تجلیی که موسی 
علیه‌السلام را در وادی ایمن در تاریکی ظاهر 
شده بود. (آندراج) (غیاث). 
||مرحوم دهخدا این کلمه را معادل برولور ' 
فرانسوی آورده است. و آن آلتی است مشتمل 
ساختن گاز یا مواد سوختنی در حمام. 
لکوموتیو, نانوایی و جز آن را. 
مشعل. (مِغ] (ع ) پالونه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). مشمال. صافی. (از اقرب 
الموارد). |[خنور از چرم که در وی نبیذ کنند. 
ج» مشاعل. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مشمال. چیزی که اهل بادیه قطعاتی از چرم را 
به هم دوزند و بر چهار پایه از چوب استوار 
کند شراب راء چه آنان را اوند شیشه‌ای 
نباشد. ج» مشاعل. (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحيط). 
مشعل.1ع] (ع ص) پرا کنده به هر جهتی. 
(متهی الارب). و هر چیز پرا کنده به هر 
جهتی: جراد مشعل؛ ملخهای متفرق و 
پرا کنده. یفال: جاژوا کالجراد المشعل. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) ".|| آتی‌افروز. آن 
که آتش می‌افروزد و سوزان... جاء فلان 
کالحریق المشعل؛ آمد فلان مانند آتش 
سوزان, (ناظم الاطیاء). و رجوع به مدخل 
بعد معني دوم شود. 
مسعل. ( ع) (ع ص) افروخته‌شده. (ناظم 
الاطاء). |اسریع و تند و خشمگین: جاء فلان 
كالحريق المشعل؛ ای مرعا غضان. (اقرب 
الموارد)ء و رجوع په مدخل قبل سعنی دوم 
شود, 
مشعلچی. ْغ) (ص مرکپ, [ مرکب) آن 
که مشعل افروزد. (آنندراج). کسی که مشعل 
برمیدارد. (ناظم الاطباء). 
مشعل خانه. (مع نْ /ن] (!مرکب) مکانی 
در سرای امیران و بزرگان که در آن مشعلها را 
نگهداری می‌کردند: مشاراله... ملازم رکاب 
اشرفی گشته به خدمت مشملداری و امور 
مشعل‌خانه مأمور گست. (عالمآرا از فرهنگ 
قارسی معین). 
مشعلدار. [غ] (نف مرکب) آن که مشعل 
حمل کند. دارنده و نگاهدارندء مشمل: 
نازنین مگذار دل را کز پی پروانگی 
ناز مشعلدار سلطان برنتابد هر دلی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۸۰). 
مشعلدار. a2‏ (اج) دی ات از 
دهستان جوم بخش مرکزی شهرستان 





قزوین که ۶۶۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

مشعلدارباشی. ۶1 ع] (ص مرکب. ! 
مرکب) رئیس مشعلداران: محمدرضابیک 
مشملدارباشی که به اسم رسالت نزد... رفته 
بود. (عالم آرای عباسی). 

مشعلداری. ( ] (حامص مرکب) شفل 
و عمل مشمل‌دار. رجوع به مشعل و مشعلدار 


شود. 
مشعلکش. [عک] انف مرکب) 
مشمل‌کشنده. خاموش‌کند؛ مشمل؛ 
چو کردی چراغ مرا نوردار 
ز من, باد مشعل‌کشان دور دار. 
نظامی (شرفتامة چ وحید ص 1۱). 
|اصاحب غياث و آتسدراج در ذل 
«مشملکشان» ارند: قومی است از کنار. 
گویذکه یشان مشعل را کشته به خانة 
تاریکجامة دختران انداخته به چند پسران 
امر کنند که هر یکی جامه‌ای بردارد و صاحب 
آن جامه در نکاح او باشد. 
مشعلة. (م ع ل] (ع!) مشمل. (متهى الارب). 
مشلله‌دان. ج» مشاعل. (سهذب الاسمام), 
جایی که در ان اتش افروزند. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مَشْعَله شود. 
مشعله. (م ع [] (ع ص) مونث مُشعل. یقال: 
جراد مشعلة و کتيبة ۲ مشعلة؛ آی محفرق. 
(منتهی الارب). كتيبة مشعلة؛ سواران پرا كنده 
و متفرق. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
لشکری پرا کنده.(مهذب الاسماء). و رجوع به 
مُْمل شود. 
مشعله. (2ع 3) (ع!) مشعلة. مشعل: 
یکیت مشعله باید یکی دلیل به راه 
دلیل خویش نبی گیر و از خرد مشمل. 
ترو (دیوان چ تقوی ص ۲۴۹). 
چون نس له داود را 
حجت اینک داشت پیشت مشعله. 
ناصرخسرو. 
بد توان از خلق متواری شدن پس برملا 
مشعله در دمت و مشک اندر گریبان داشتن. 
سنائی. 





دست صبا برفروخت مشعله نوبهار 
مشمله‌داری گرفت کوک شاخار. خاقانی. 


" در شب حیرت گناه راہ امان گم کند 


پیش بود عفو او مشعله اقتدار. خاقانی. 
به شب» هزار پر جرعه ريخته به سرش بر 
به روز. مشعلۀ تابنا ک‌داده به دستش. 
خاقانی. 
تامگر مشفلة پاسبان بنشیند و مشعلة 
کاروانیان فرومیرد. (سندبادنامه ص 4۲۲۰ 
بخت بیدار او تا چون مشعله همه اجزا چشم 
کرده‌است. چشم حوادث در شبهای فترت 
خیال فته به خواپ تدیده است. (سندبادنامه 





مشعله‌داری. ۱۰۹۵۳ 


ص ۱۶). 

چون مشعله پیش بن موافق 

چون صبح پسن منیر و صادق. نظامی. 
ای مشعله نشاط جویان 

صاحب رصد سرودگویان. نظامی. 


هزاران مشعله برشد همه مسجد منور شد 
بهشت و حوض کوئر شد پر از رضوان پر از حوراء 
مولوی (دیوان کبیر ج ۱ص ۴۶). 
مشعله‌ای برفروز مشفله‌ای پیش گیر 
تا برند از سرت زحمت خواب و خمار. 
سعدی. 
مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق 
خرمن خاصان بوخت خانقه عام رفت. 


سعدی, 
در دل سعدی است چراغ غمت 
مشعله‌ای تا ابد افروخته. سعدی. 


- مسسعله خاوری؛ کنایه از خورشد 
جهان آراست. (برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا). کنایه از آفتاب عالمتاپ. (مجموعة 
مترادفات ص ۱۳). خورشید. 

مش له روز؛ کتایه از خسورشید 
جهان آراست. (آنندراج) (انجمن آرا). کنایه از 
آقاب عالتاب. (مجموع مترادفات ص 
۳) مشعلة خاوری است که آفتاب عاتماب 
باشد. (برهان). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
رد له صبح؛ کایه از خورشید 
جهان آراست. (برهان) (آتندراج) (انجم‌آرا), 
کنایه‌از آتاب. (فرهنگ رشیدی): 


مشعله صبح تو بردی به شام 
کاذب و صادق تو نهادیش نام. نظامی. 
- مشعلة گیتی‌فروز؛ مشعلة صبح است که 


کنایه از آفتاب عالمتاب باشد. (برهان) 
(آن ندراج) (انجمن آرا). کنایه از آفتاب. 
(فرهنگ رشیدی) (مجموعهٌ مترادفات ص 
۱۳ 

- ||اشاره به حضرت رسول صلوات الله عله . 
و آله. (برهان) (آنندراج). و رجوع به ترکب 
مشمل گیتی‌فروز ذیل مشعل شود. 
مشعله‌دار. (م غ ل /ل] (نف مرکب) دارندة 
مشعل. مشعل‌دارنده. که مشمل به دست گیرد 
راه تمودن یا راه رفتن راء عالم ناپرهیزکار 
کوری است مشعله‌دار. ( گلستان). 
مشعله‌داری. (مغ ل /4] مامص 


مرکب) عسل مشعله‌دار: 

له فلک از دیده عماریش کرد 

زهره و مه مشعله‌داریش کرد. نظامی. 
۵1۰ - 1 

۲ - در اقرب الموارد به فتح عين هم ضبط شده 

است. 


۳- در متهی الارب « کته» آمده و سهر کاتب 


است. 











۴ مشعله‌وار. 


دست صبا برفروخت مشعله نوبهار: 
مشعله‌داری گرفت کوکبه شاخسار. خاقانی. 
مشعله‌واز. (۶ع ۱07 (ص مس رکب) 
همچون مشمل سوزان و شعله‌ور؛ 
ماو خا ک و پی وادی‌سپران کز تّف و نم 
آهشان مشعله‌وار و مژه سقا پیشد. 
خاقانی (ج عبدالرسولی ص .)٩۰‏ 
مشعلی. (م غ) (ص تسبی, !) مشعل‌دار 
دارند؛ مشمل. |نام گلی است.! (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مشعلی. (2 غ] (إخ) دهی از دهستان زاویه 
و در بخش شوش است که در شهرستان 
دزفول واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی یرنه ج ۶ 
مشعنب. [م شین ]" (ع ص) گوسفد که شاخ 
آن راست برآمده سپس آن پیچ خورده 
به‌جانب گوش مائل شود. (آتدراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به مشفنب 
شو ۵ 
مشعوب. (] (ع ص) شتری که نشان 
مشمب داشته باشد. (متهی الارب) (آتندراج) 
(از اقرب الموارد). 
مشعود. (م شغ و ] (ع ص) شعبده‌باز و 
افونگر. (متهی الارب) (آنندراج). مَُموَذ, 
که شمبده کند. و صینهٌ مفعول یعنی «مشعوّذ» 
برای مبالغه به کار رود. (از محیط المحیط) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به مادۀ بعد شود. 
مشعود. (م شغ د] (ع ص) شعبده کننده.(از 
محيط المحیط) (از اقرب الموارد). رجوع به 
ماد قبل شود. |إسحور وافون شده. 
(منتهی الارب) (اندراج) (ناظم الاطباء). 
مشعوذی. (/ شغ را احصساصا 
افونگری. سامری؛ بدان درجه که ابلیس با 
کمال مشموذی و استادی در معمی مکر زنان 
سررشۀ کیاست گم کند. (سندبادنامه 
ص ۱۰۰ 
مشعور. (2](ع مص) دانستن و دریافتن. (از 
ستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء), مشعوراه. مشعورة. رجوع به شعر 
شود. 
مشعوراء ۰[ ] (ع مص) دانستن و دریافتن, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مشعور. (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به شمر و ماد بل و 
بعد شود. 
مشعورة. مر ](ع مص) دانستن و دریافتن, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). مشعور. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شمر و دو ماد قبل 
شود. 
مشعوف. [] (ع ص) دیسوانه و شیف 
دل‌رفته از جنون و بیم و ماند آن. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از نام 
الاطباء). شيفته و عاشق و محب. (نحیاث). 


عاشق. سخت دوستدار. شیفته, (بادداشت 
دهخدا): 
مکشوف به کوشش و به بخششس 
مشعوف آبه قادم و به ذاهب. 
انوری (دیوان چ سعید نقیسی ص ۱۴). 
|| خسوشحال و خوشدل. (ناظم الاطباء): 
سزاوارتر چیزی که زبان گوینده بدان مشموف 
باشد و عنان جوینده بدان سعطوف؛ حمد و 
ثای باری جلت قدرته و علت کلمته است. 
(ترجمة تاریخ يمى ج ۱تهران ص۶). 
متوجب آن گردد که خاطر عاطر دریامقاطر 
فیض‌باآثر ملوک و اسراء تامدار مسرور و 
مشعوف شود. (بهجت‌الروع ص ۸۸). 
مشعوف قاجاز. [] (إخ) نامش حاجی 
امام قلیآقا و برادر مهتر موسی‌خان وصاف و 
جوانی نجیب و بللدهمت بود. ملازست امور 
دیواتی را ترک کرد. و با مشایخ اهل حال و 
ممارف اهل کمال رابطة کامل حاصل کرد. از 
اوست: 
نه هراس دوزخ و نی هوس بهشت ما را 
شود اخر انچه اول شده سرئوشت ما راء 
و رجوع به مجمعالفصحاء ج ۲ 
صص ٩۴۶-۹۴۵‏ شود. 
مشعون. [] (ع ص) شمر مشعون؛ موی 
پرا کنده و ژولیده. |[مجنون / مشمون از انباع 
است. (متتهی الارب) (از انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مشعة. (مع](ع 4 پاره‌ای از پبِهٌ غازکرده. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مشغ. ٠‏ [6] (ع مص) نوعی از خوردن چیزی 
چون خیار وماد آن, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). خوردن غير شديد 
چون خوردن خیار و مانند آن. (از اقرب 
راردا (از محيطالمحیط). |اعیباک 
ان (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ازدن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشغ. ۰ (م] (ع !)گل سرخ. (ستهی الارب) 
(آتدراچ). گلی سرخ که با آن رنگ میکند. 
(ناظم الاطیاء) عفرت, و آن گلی سرخ است. 
(از اقرب الموارد). 
مشغب. 1 (ع ص) تقًاب. (منتهى 
الارب) (اقرب الموارد). مرد فتنه‌انگیز. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). ورجوع به شغب و 
شغاب و مشاغب شود. 
مشغزاب. مش ز] (ع ص) کشتی‌گیری که 
به بند شغزییه حریف را بر زمین میزند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). و رجوع به 





شغزبة شود. 
مشغل. ام غ] 2 ص) کاردار و مشغول در 
کار.(ناظم الاطباء). 


مشغل. (مغ] (ع ص) کی که در کار دارد 





مشغله. 


خود راء (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مشغلة. [م ع ل ) (ع )کار و بار که بازدارد تو 
را از کار. ج» مشاغل. (مسنتهی الارب) 
(انندراج) (از اقرب الموارد). کار و پاری که 
بازدارد شخص را از کار دیگر. ج مشاغل. 
(ناظم الاطباء). و دجوع؛ به ماد بعد شود. 
مشغله. ۲ ( غ ل /ل)*(ع کار و بار, 
(غیاث). مأخوذ از تازی, کار و بار و شفل و 
پیشه و کب و معامله و داد و ستد و هر 
چیزی که شخص را بخود مشفول کند. (ناظم 
الاطیام). گرفتاری کار. شفل: 
آنکو چو من از مشفله و رنج حذر کرد 
با شاخ جهان بهده شورید نبارست. 


ناصرخسرو: , 


خضرست خان و خانه به عزلت کند بدل 
هم خضر خان و مشفلا اوزکند او. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص 4۲۶۷ 
در آن. دشت می‌گشت بی مشفله 
گهش در گیا روی و گه در گله. 
مشعله‌ای برفروز مشفله‌ای پیش گیر 
تا پرند از سرت زحمت خواب و خمار. 


نظامی, 


سعدی. 
مشفله‌بار؛ مشقت‌بار. که سختی و گرفتاری 
فراوان آورد: 
شاخ و شجر دهر غم و مشفله‌بار است 
زیر که بر این شاخ غم و مشفله بار است. 

ناصرخسرو. 
|اگتگو و هنگامه, و با لفظ کردن و افتادن 
مستعمل است. (آنندراج). شور و غوغا, 
(غیاث). آشوب و بانگ فته باشد. عرب نیز 
مشفله گویند. (صحاح الفرس). هنگامه. (ناظم 
الاطباء). هیابانگ. هلالوش. بانگ. بحت. 
هیاهو. گنتگو. جدال. (یادداشت 
مادرش گفت پسر زایم سرو و مه‌زاد 
پس مرا این گله و مشغله با مادر اوست. 

فرخی (دیوان چ اتبال ص ۲۸). 

فاخته وقت سحرگاه کند مشفله‌ای 
گویی از یارک بدمهر است او را گله‌ای, 
ملوچهری, 


دهخدا): 


نان همیجوید کسی کو میزند 
دست بر منبر به بانگ مشغله. 
از بدنیتی و ناتوانایی 


ناصرخرو. 


1 - Jacobinia .:2rnosa. Juskicie 
carnosa. 

۲ - در اقرب‌الموارد و ناظم‌الاطباء به فتح نبون 
نیز ضبط شده است. 
۳ -به معلی بعد نیز تواند بود. 
۴-رسم‌الخطی از «مشفلةه عربی در فارسی 
است که اغلب به کر «ل» تلفظ می‌شرد. و 
رجوع به ماد قبل شود. 
۵- در ناظم‌الاطباء این کلمه به کر سوم و 
چهارم [مّغ ل ] ضبط داده شده است. 








پرمشفله و تھی چو پنگانی. ‏ ناصرجیبوو.. 
چون لشکر اراقیت أن بدیدند و آن ن آشوب و 
مشفله شنیدند عظیم بترسیدند و همه روی 
بهزیمت نهادند. (اسکندرنامه نسخة خطی 
سعید نفیسی). دهل و کوس فروکوفتند و نعره 
برداشتند و آواز و مشفله از لشکر شاه برآمد 
چنانکه همة عالم بلرزید. (اسکندرنامه نسخذ 
خطی سید نفیسی). مثل وی چون کی باشد 
که‌در زیر درختی بنشیند و خواهد که مشغل 
بنجشکان نشنود. چوب برگیرد و ایشان را 
میراند و در حال بازمی‌ایند. ( کیمیای 
سعادت). 

اشتلم از اخگر است معنی ' از اخسیکتی 


مشفله است از درای رنج ره از کاروان. 


اثیرالدین اخیکتی. 
مجلس لهو تو پرمشغله از هویاهوی 
خانة خصم تو پرولوله از هایاهای. 


آنوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۹۵). 
و منتظر و مترصد می‌بود تا مگر مشغلة 
پاسبان بنشیند و مشعلهُ کاروانیان فرومیرد. 
(سندبادنامه ص ۲۲۰). به صانعی که مشغلۀ 
خروس در اسحار تسبیح جلال و تقدیس 
کمال اوست. (سندبادنامه ص ۲۵ ۱). 
نه تو را از من مسکین ته گل خندان را 
خر از مشغله " بلیل سودایی هت. سعدی. 
از خنده گل چنان په فغان اوفتاده باز 
کورا خبر ز مشفلة "عندیب نیست. سعدی. 
بی‌هتران مر هترمند را نتواتند که بینند 
همچنان که سگان بازاری سگ صید راء 
مشفله برآرند و پیش آمدن نیارند. ( گلستان). 
به کوی میکده یارب سحر چه مشغله بود 
که جوش شاهد و ساقی و شمع و مشعله بود. 
حافظ. 
- مشغله کردن؛ هیاهو و فریاد کردن: اگر 
کسی صواب و خطای آن بازنمودی در خشم 
شدی و مشغله کردی. (تاریخ بهقی چ ادیپ 
ص ۴۰۷). 
گفت‌اين بار ار کم این مشغله 
کاردهادر من زنید آندم هله. 
مولوی (متنوی چ کلالهُ خاور ص ۲۴۹), 
تاش انام الاطبام) 
مشغنب. ام شن /ڼl‏ *(ع ص) گوسفند که 
شاخ آن راست برآمده سپس أ ن پیج خورده 
مائل شود بجانب گوش. (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء), تیس مشغنب, بمعنی تیس مشسعلب 
به عين مهمله است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به مشعنب شود. 
مشغوف. [](ع ص) ديوانه. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء؛ كسى که 
اندرون دلش چیزی رسیده باشد. (غیاث). 
شیفته و دیوانه در دوستی و عشق. (از اقرب 


الموارد): زتبور انگبین بر نیلوفر نشیند و به 








رایحه معطر و نسیم معبر آن مشفول و 
مشقوف ۵ ( کلیله و دمنه چ قریب ص ,)٩۲‏ 
ای عراق, الله جارک نیک مشفوفم به تو 
وی خراسان. عمرک اه سخت مشتاقم به توء 
خاقانی. 
مشغول. [۶) (ع ص) در کار داشته شده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). در 
کار. بکار, (یادداشت مولف)؛ 
لیکن تو شی به علم مشفول 
مشغول به طاق و طیلسانی. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۶۷). 
مشغول تنی که دیو تست او 
بل دیو تویی و او سلیسان. 
ناصرخرو (ديوان چ مینوی ص ۳۸۵). 
پایم تخرامد ز جا و دستم 
مشفول عنان و مهار دارد. 
مسعودسین (دیوان چ رشید یاسمی ص۱۰۱ 
مشفول شق جانان گر عاشق است صادق 
در روز تیزباران بايد که سر نخارد. سعدی. 
درون خاطر سعدی مجال غیر تو نیست 
چه خوش بود بتو از هر که در جهان مشفول. 
سعدی. 
نگاه من بتو و دیگران بخود مشغول 
معاشران ز می و عارفان ز ساقی مست. 
سمدی. 
مشفول بودن (باشیدن)؛ در کار بودن. 
کاردار بودن. (ناظم الاطباء). پرداختن. 
سرگرم بودن: شب و روز بشادی و سرور 
مشغول می‌بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۷۸). یگفتار مردمان مشقول نباید بود و 
صلاح ملک نگاه می‌باید داشت. (تاریخ 
بیهقی). کدخدای ری و آن تواحی به لهو و 
نشاط و آداب آن مشفول میباشد. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۹۳. 
جهان ي ن تخم و جات دهقان است 
ای مشفول بود دهقان را. 
ناصرخسرو, 
¬ مشفول داشتن؛ بازداشتن. منصرف کردن. 
(ناظم الاطباء). سرگرم داشتن؛ 
تو را هرچه مشفول دارد ز دوست 
اگرراست پرسی دلارامت اوست. 
مشفول شدن؛ در کار بودن. کاردار بودن. 


سعدی. 


متوچه شدن. روی‌آور گشتن. (ناظم الاطباء). 


پرداختن سرگرم شدن. بکار شدن: چون 
خدای عز و جل بدان اسانی تخت ملک به ما 
داد اختار آن است که عذر گناهکاران 
بپذیریم و بگذشته مشغول نشویم. (تاریخ 
بسیهفی ج ادیب ص۱۷۸). مسا در راه در 
سمتگان چندی به صید و شراب مشغول 
خواهیم شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۴۵). 
احمد و شکر بگریتند و بیرون آمدند و به 
ضط کارها مشغول شدند. (تاریخ بسهقی چ 








۲۰۹۵۵  .لدلوفشم‎ 


ادیب ص ۳۵۷). 

- مشفول کردن؛ مشغول داشتن. (ناظم 
الاطباء). تحير. سحر. (از مستهی الارب). 
الهاء. (ترجمانالقرآن) (ستهی الارب). 
گماردن. به کار گرفتن و بازداشتن از کاری 
دیگر: این بوسهل را نیز بشغل عرض مشقول 
کردیم تا بر یک کار بایستد و مجلس ما از 
تسحب و تبط برآساید. (تاریخ ببهقی). چون 
دولت ایشان را مشفول کرده است. (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۱۰۳). 

یا روزگار بر سر ایشان سپه کشید 


مشغول کردشان ز من آفات و اختلال. 
ناصرخسرو. 

گرش‌نتوان به زر معزول کردن 

به سنگی بایدش مشفول کردن. نظامی. 

هرکه آمد بر خدا مقبول 

نکند هیچش از خدا مشفول. سعدی, 

ای گلین بوستان روحانی 

مشغول بکردی از گلستانم. سعدی, 


- مشسفول گشتن؛ سرگرم شدن. در کار 
گردیدن. پرداختن. به کار شدن: 
ای به خود مشغول گشته چون بات 
چیت نزد تو خبر زین کاینات. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۷۹). 
به زخم و بند و کشتن گشته مشغول 
نه آنجاء گرد و خون و ته هزاهز. 
ناصرخ رو (دیوان چ مینوی ص۵۱۸ 
چون ره اندر برگرقتم دلبرم در بر گرفت 
جان به دل مشفول گت و تن ز جان دل برگرفت. 
معودسعد. 
تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 
که مشفول گشتی به جفد از همای. سعدی. 
مشغول الذمه. لذ ِم م /م) (ازع. ص 
مرکب) کی که تعهد خود را به جای نیاورده 
ودين خود را پرداخته باشد. که ذمۀ وی 
مثغول باشد. مدیون. مقابل بریءالذمه. 


مشغولدل. (2 د] (ص مرکب) سغموم: 


گرفته‌دل. که دلمشفولی دارد. نگران؛ گفتم 
چنین کلم و مشفولدل‌تر از آن گشتم که بودم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۱. دیگر روز 
چون بدرگاه شدم هزاهزی سخت بود و مردم 
ساخته بر اثر یکدیگر میرفت و سلطان 
مشغول‌دل. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۲۲). 


۱ - شاید: دعری. (یادداشت به خط مرحوم 
دمخدا). 

۲-به معنی نخست نیز ایهام دارد. 

۳-به معتی نخست نیز ایهام دارد. 

۴ - در آنندراج این کلمه به شح اول خبط شده 
است. 

۵-در کلیله و دمه ج مینوی ص۱۰۵ متن 
«مشعوف» است. و در ذیل آرد: «مشفوف 
شاید» صواب نیز همین باشد. 








۶ مشفولی. 


روزی دو بار بار می‌داد بر رسم پدر که سخت 
مشغول‌دل بود و جای آن بود اما با قضای 
آمده تفکر و تأمل هیچ سودی ندارد. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص ۵۵۳۲). و رجوع به 
دلمشغولی شود. 
مشغولی. (2] (حامص) اشتفال و شغل. (از 
ناظم الاطباء): 

ز مشفولی او بسی روزگار 

نیامد به تعلیم آموزگار. 

چه مشفولی از دانشت بازداشت 
به بی‌دانشی عمر نتوان گذاشت. ‏ نظامی. 
خواجه لطفاله... راعظی با علم و تمیز بود و 
تالها در مقصورة جامع هرات به نصیحت 
خلایق مشغولی می‌نمود. (حبیب‌السیر چ 
خیام ج۴ ص۵). 

- مشغولی دادن؛ سرگرم ساختن: چنین 
می‌گویند که سه جای کمین سوی بنه و ساقه 
ساخته است که در لب رود درآیند و از پس 


نظامی. 


پشت مشفولی دهند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۵۱). 

|[نگرانی و اضطراب. پریشانی فکر: گفت 
معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشفولی. 
( گلستان). 

- مشغولی‌دل؛ پریشانی دل. گرفتاری فکر: 
آنگاه خداوندزاده بر قاعد؛ درست حرکت 
کندو مبری آید و مشفولی دل تمانده باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۰) 
مشغولیات. (م لی یا] (از ع. | مرکب) در 
تداول فارسیزبانان» سرگر می‌ها. و رجوع به 
مشفولیت شود. 
مشغو لیت. [ءّلی ی ] (ع مص جعلی, إص. 
!) مشفول بودن. اشتفال. سرگرمی. ج» 
مشغفولیات. 

مشخة. ع (ع[) پاره‌ای از جامه یا چادر 
کهنه. ااگل که گرد کرده در آن خار نشانند و 
بعد خشک شدن بر آن کستان را شانه کنند. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مشفار. [] (ع )لب شتر. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به مشفر شود. 
مشفتر. (م ف بر ] (ع ص) مرد موی بر تن 
خاسته, (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
|| پسریشان و لرزان. (از اقرب السوارد) (از 
محیطالمحیط). |[مرد دامن برزده و برپای 
خاسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مشمر. 
(اقرب السوارد) (محيطالمحيط). ||غبار 
برخاسته و بلند شده. (ناظم الاطیاء). 
مشقح. [م شف ف ] (ع ص) محروم که به 
چیزی نمی‌رسد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشفر. [۶ 27 قَ] (ع ل) لفج شتر. و هو للبعير 
کالشفة آلانسان, ج مشافر. گاهی بطرز 


۳ ورا مشفق و یاری‌ده و یار آید. 





استماره در مردم هم آید. (منتهی الارب). لب 
شتر و گاهی بطور استعاره در مردم هم گویند. 
ج مشافر, المل: «ارا ک‌بشر ما احار مشفره؛ 
یعنی ظاهر آن ترا بی‌نیاز می‌کند از سوال 
باطن زیرا همین که دیدی بشر او را اعصم از 
آنکه فربه باشد و یا لاغر. استدلال می‌کنی بر 
کیفیت خوردن آن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد؛ افج اشتر. ج» مشافر. 
(مهذب‌الاسماء). لفج شتر. و هو للبعیر كالشفة 
للانسان. ج مشافر. (آنندراج). لب شتر. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). لفج. لشج. 
لوچه (در شتر). (یادداشت دهخدا). و رجسوع 
به مشفار شود. ||قوت و شدت. ||پاره‌ای از 
زمین و از ریگ. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مسفو. [م شف ف ] (ع ص) عيش مشفر؛ 
زیت تنگ و کم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشفشف. مش ش /ش] (ع ص) مرد 
سیک‌عقل بدخوی. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از محیطالسحیط), || آنکه او را از 
غیرت. لرزه و شوریدگی درگرفته باشد. 
(ستهی الارب) (از محبط المحیط). کسی که از 
غیرت لرزه و شوریدگی در وی بهم رسیده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مشفق. [مٌف ] (ع ص) مهربان و نصیحت‌گر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). مهربانی کننده. 
(اتدراج) (غیاث). خیرخواه: باش از برای 
رعیت پدر مشفق. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۳). چنان نمود که وی آمروز ناصح‌تر و 
مشفی‌تر بندگانست. (تاریخ بسهقی). لاجسرم 
حقهای آن پیر مشفق نگاه داریم. (تاریخ 
بهفی چ ادیپ ص ۳۶۰). 
که‌یساه آید بر تو فلک داهی 


ناصرخسرو. 
مشفق‌تر زیردستان آن است که در رسانیدن 
نصحت میالئت واجب بیند. ( کلیله و دمنه). 
شتر گفت پار ای یار مشفق, ( کلیله و دمنه), و 
گرمشفقی باشد که این ترتیب بداند کردن مال 
بیار آنجا حاصل گردد. (فارستامة ابن 
البلغی ص ۱۴). 

دادار جهان مشفق هر کار تو بادا 

کو را ابدالدهر جهاندار تو بایی. 
مشفق پدر؛ مرید پر به بود که نخل 
بر تن کمر بخدمت خرما برافکند. خاقانی, 
مضفق‌ترین هواخواهان آن است‌کد... 
(سدبادنامه), شواهد سرایر ناصحان مشفق... 


خاقانی. 


هر لحظه مستحکمتر است. (سندبادنامه 
ص ۱۰). 

من غم تو میخورم تو غم مخور 

بر تو من مشفق‌ترم از صد پدر. مولوی, 





مشفق کرمانشاهی. 

مشفق و مهریان خوش‌طبع و شسمرین‌زبان. 
(گستان). 

از همگان بی‌نیاز و بر همه مشفق 

از همه عالم نهان و بر همه پیدا. . . سعدی. 


|اترسان و مرد بیمنا ک.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ترسنده بر کسی. (آنندراج). 
مشفق. (م شف ف)] (ع ص) دهش کم ر 
قلیل. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشفقانه. [ مف ن /نِ ] (ص نسبی, ق مرکب) 
از روی مهربانی و محبت. (ناظم الاطباه). 
محبت‌آمز. (از فرهنگ جانسون): نصیحت 
خالص از ریا و صادقانه و وعظ نصیحت‌آمیز 
مشفقانه. (ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩۴‏ 
خانه‌داری و اعحماد سرای 
یک‌یک آورد مشفقانه بجای. 
نظامی. 
مشفق استرابادی. (م ف تي | تَّ] (اخ) 
اقا کوچک نام داشت و ملاقاتش روزی 
نگردیده. اشعارش جز این بیت درنیافته‌ام: 
کار آن عالم ندانم چون کنی 
هست خون عالمی در گردنت. 
(از مجممالفصعاء ج مصفا ص ۹۴۴). 
مشفق شیرازی. مب ٍ] (إخ) سمش 
میرزا محمد است. روزگاری در خدمت نواب 
شاهزاده محمدتقی میرزا حکمران بروجرد 
بطبابت پرداخت. در اواخر دولت خاقانی 
بشیراز مراجعت کرد و در آن ایام نواب فیروز 
میرزا از جانب سلطان محمد شاه قاجار 
بایالت فارس افتخار داشت. مشارالیه در 
دربارش عزتی و در خدمتش ملزلتی یافت. و 
جوانی خوش صحبت دانشمند بود. غالبا با 
هم ميزيستيم. | کنون درگ‌ذشته. از خیالات 
اوست: 
یک کلک و دو بنانش پیدا کند سه مولود 
کوچارمام نبود در عقد هفت شوهر 
آرام و عافیت را گر کس نشانه جویذ . 
آن در دم نهنگ است این در دهان آژدر. 





(از مجمعلفصحاء ج مصفا ص 4۵۰" 


مشفق کر مانشاهی. م في قي کي] (اخ) 
نامش پیر مرادیک و اصلش از زنگنه و در 
جوانی ملازم زندیه و در پیری مربی فرزندان 
امرای شهر شیراز بود. وی را دینده بودم, 
معقولتی داشت و از صحبت فضلا و شعرا 
مشعوف میگشت. بر اشعار حافظ نثری 
شرح‌وار می‌نوشت که مطبوع اساجد نسیفتاد. 
میرزا حیدرعلی نام فرزندش از معارف بود. 


١‏ -این ضبط از منتهیالارب ر دنبال‌روندگان 
آن است» ولی در محبط المحیط و اقرب‌الموارد 
و تاج‌العروس و معجم متن اللغة به کسر اول [م 
3 آمده‌است. 9 








ب مشفةر ۰ 
غالباً عاملی و چا کری میکرد. باری این چند 
بیت از اوست: 
عشقبازی بود از روز ازل پیش ما 
خوشتر است از همه اندیشه ادیش ما. 
اه 
نمودم بیقراری تا داش را مهربان کردم 
پس از این بیقراریها قراری کرده‌ام پیدا. 
(مجمع الفصحاء چ مصفا ص 4٩۳۳‏ 
مسفقی. [ ف ] (حامص) مهربانی و 
نصیحتگری؛ 
بر ملک و خانه تو ملک مشفقی نمود 
گر مشفقی نمود مر او را فلک, رواست. 
فرخی, 
این سخن گفت و چون از این پرداخت 
مشفقی کرد و مهربانی ساخت. نظامی, 
مشفقی. (م فب ] (اخ) بغدادی است و در 
خدمت مولانا لسانی بلکه مولانا راء بجای 
فرزند بود. بخدمت ارباب شعر رسیده و در 
قوافی وقوفی دارد. جواب مطلع كمال 
خچندی که: 
سرو دیوانه شده از هوس بالایش 
میرود آب که زنجیر نهد برپایش. 
گفته.این غزل از اوست؛ 
گرکند در نظرم جلوه قد رعنایش 
سر نهد مردمک دیده من برپایش 
سرو پیش قد او لاف زد از رعنایی 
باد امد بچمن تا بکند از جایش 
سنبل آشفته شده در چمن از طرة او 
آتش افتاده به گل از رخ بزم آرایش 
(تحفهٌ سامی ص۱۳۸). 
مشفقی. (م ف] ((خ) آذر بیگدلی در 
آتشکده ارد: به کرباس‌فروشی اوقات 
میگذراند و بار نیکذات و خجته‌صفات 
بود. از اوست: 
قاصدم مژده به بیماری اغیار آورد 
جان فدایش که رساند خبری بهتر از این. 
و رجوع به آتشکد؛ آذر ج سنگی ص ۲۶۰ 
شود. 
مشفقی بلخی. ف ي ب ] ((خ) شاعری 
است که اسدی بیتی از او را شاهد کلم 
«خیری» بمعنی رواق در لفت فرس آورده و 
آن این بیت است: 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۲۲). 
مشقلة, [م ف (] (ع |) شکسنه. (ستهی 
الارب). شکنبه. ج, مشافل. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مشفوع. (2] (ع ص) نمت مفعولی از شفم. 
رجوع به شفع شود. ||دیوانه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشفوعة. (2 ع) (ع ص) تأنيث مشفوع. 








(متهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
مشفوف. [۶] (ع ص) شفاف و روشن و 
تک که از زیر ان چیزی پدا و نمایان باشد. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
مشفوه. [] (ع ص) آنکه از وی به الحاح 
سوال کرده باشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). آنکه از وی 
سوال بيار کند. (مهذب‌الاسماء). ||ماء 
مشفوه و طمام مشفوه, آب و طعامی که پر آن 
کثرت توشندگان و کترت خورندگان باشد. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). آبی که مردم بسیار برای 
آشامیدن بر او گرد آیند. (یادداشت دهخدا). 
مشفوهة. 9 ] (ع ص) کم و اندک. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). یقال: اتانا و امواشا 
مشفوهة؛ ای قليلة. (از ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). ب 
مشق. [ع](ع مسص) دراز و باریک اندام 
گردیدن. (منتهی الارب) (آندراج). باریک و 
دراز اندام گردیدن دخترک. (ناظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط). ||بشتاب نيزه زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بەشتاب زدن و خستن. (صنتهی 
الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). ||تازیانه 
زدن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). زدن. خاصه با تازیانه. 
یقال: مشقه عشرین سوطاً و مشقة بسوطه 
مشقات و رشقه بلانه رشقات. (از أقرب 
الموارد). ||بشتاب خوردن. ||سست خوردن 
(کأنه ضد). (متهی الارب) (آتدراج) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نوشتن حروف 
را. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) 
(تاج المسصادر بیهقی). در نوشتن کشیدن 
حروف را ارت اللسان: «مشق الخط 
سته r‏ (از اقرب 
الموارد). کشیدن حروف در نوشتن و بشتاب 
نوشتن. (از محیطالمحیط). ات از آرمیدن 
با زن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بشتاب 
آرمیدن با زن. (از محیط المحیط). [|سوی را 
شانه کردن. |اکشیدن هر چیزی را تا بیازد و 
دراز گردد. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || پاره كردن جامه 
را. (منتهی الارب) (آتدرا اج) (ناظم الاطباء) 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). ا[کم 
دوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). اازه کشیدن تاثرم 
گردد. (مسنتهی الارپ) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از تاج المصادر بسهقی) (از اقرب 
الموارد). ||بهترین گیاه چریدن شتر. ||ماندن 
طعام را زیاده از آنچه خورده. (متهی الارب) 
(آنندراح) (از نساظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). ||سوزش آوردن جامة نو. يقال: 





مشق. ۲۰۹۵۷ 


مشق الوب الجدید الاق. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). سوزش آوردن 
پوشا ک نو ساق پوشنده را. (ناظم الاطبام). 
| سض) فنارسیان مشق بالتح, نمی 
مداومت در امری استعمال نمایند. (از 
آتدراج). مشخ و مداومت در کار. (ناظم 
الاطہاء). تمرین ورزیدن. کاری را بارها انجام 
دادن تا ملکه گردد. همچون نوشتن خط 
کشیدن‌نقاشی, یا حرکات ورزشی چون شناء 
فوتبال و عملیات نظامی همچون تیراندازی و 
حرکات صفی و جز اینها. 
¬ مشق چیزی ا مشق بیار کردن. 
(بهار عجم) (آنندراج) ج مشق آن چیز کردن. 
رین وسارست کرد دنز 
چو صنعان مشق سودا می‌رسانم 
شراب عشق ترا میرسانم. ۱ 
شیخ‌العارفین (از انندراج) 
9 چیزی گرفتن؛ مشق چیزی رساندن. 
مشق کردن. (بهار عجم) (آندراج): 
RB‏ 
که‌من ز موی میان مشق پیچ و تاب گرفتم. 
طالب آملی (از تساع» 
- مشق کردن؛ تکرار کردن عملی را برای 
کو آموختن: 
من درس عشق خواندم و او درس دلیری 
گل‌کرد مشق عشوه و بلبل ترانه را. 
کمالی. 
||(ل) تخته یا کاغذی که بر آن خط نویسند. 
(ناظم الاطباء). تخته یا کاغذی که بر آن مشق 
کرده‌باشند. (آندراج) کاغذ یا لوحی که 
هنرجوی برای به دست آوردن مهارت و 


کاردانی در خوشنویی مطایق شوۂ خطاطی 
عبارتی را پطور مکرر بر آن نويد ملاحظه و 
اظهارنظر استاد را. 


مشق. [مٌ ش] (ع مص) رسیدن یک ران به 


ران دیگر, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از . 


اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 

مشق. [م /2] (ع !)گل سرخ. (منتهی الارب) 

(مهذب‌الاسماء) (دهار) (ناظم الاطباء). رنگ 

سر خ. از اقرب المواره) (از ا 
مشق. [م] (ع ص) مرد سبک‌گوشت 

۳ ب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموا ار م 

مشق. 1م ش‌قق ) (ع !) شکاف میان دو کنار 

شرم زن. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

مشق. [مٍش ش | (ع !) ماهی دریائی که مد 

نسیز گویند. (از اقرب السوارد) (از 

محیط المحیط). 

مشق. [م ش) (عل ج شقة. متهی الارب) 

(ناظم الاظباء) (اقرب الموارد). 

مشق. [] (ع ص !) ج امشسق, (مسنتهی 

الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 

رجوع به آمشق شود. 
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۸ مشقاء. 


مشقاء . 42'e]‏ (از «ش‌ق»») متا شانه. 
(متهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموازد) (از محیط المحیط). 
مشقاء ۰ (2] (ع ص) مزنت آنشق, (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد). مونث امشق, زنی که 
هر دو شکم رانش به هم خورده باشد. ج. 
مشق (ناظم الاطباء). 
مشقات. (م شن قا] (ع !)ج مشقت. 
(یادداست دهخدا). رجوع به مشقت شود. 
مشقا. [م ق:] (ع ) (از «شق»») فرق سر. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), 
مشقا. م ]لع ضاند. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از 
محیطالمحیط). مشقاء. رجوع به همین کلمه 
شود. 
مشقاة. (م ق 2) (ع !) شانه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |إاشاخ 
سرخار. (منتهی الارب). ميل سرخار. (ناظم 
الاطباء). 
مشقت. ( ش‌ق ق] (ع امسص, إ) سختی. 
دشواری. تعب. رنج. ج» مشقات. (یادداشت 
دهخدا). زحمت و مرارت و سحنت و کفا و 
رنج و آزار و جهد و کوشش و درد و اندوه و 
آسیپ و تکیت و مصیبت و سختی و بدبختی. 
(ناظم الاطباء): 
تنت گور است و با الحد دلت تابوت و جان مرده 
فراغت روضه خرم مشقت دوزخ نیران. 
ناصرخسرو. 
چه مضرت آن هم په احکام شریعت پیوندد و 
هم خواص و عوام امت در این به رنج و 
مشقت کلی افتد. ( کلیله و دمنه). انگاه بر زبان 
راند که | گرمن در این خدمت مشقتی تحمل 
کردم...( کلیله و دمنه). سنگی گرانتر بتحفل 


مشقت فراوان از زمین بر کتف توان نهاد. : 


( کلیله و دمنه). 

ور او به راحت و من در مشقتم چه عجب 

که‌هم زمین بود اسوده و فلک دروا. 
خاقاني. 

مجنون ز مشقت جدایی 

کردی‌همه شب غزلسرایی. 

مجنون مشفت آزموده 

دل کاشته و جگر دروده. 

بمیر تا برهی ای حود کین رنجیست 

که‌از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست. 


نظامی. 


نظامنی, 


سعدی, 
یکی از صلحای لبان... طهارت همی ساخت 
پایش افزید و به حوض درافتاد و به مشقت از 
آن جایگه رهائی یافت. (گلستان, 

ينی که سختی به غایت رسید 

مشقت به حد تهایت رسید. (بوستان), 


دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر 


بزور بازو نان خوردی. باری این توانگر گفت 
درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت 
کار کردن برهی. ( گلستان, کلیات ج مصفا 
ص ۳۶ 
مشقو. (م شق ق] (ع |) پسنگان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اقدح بزرگ. (از 
اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). || خیک 
چرمین. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
مشقر. (م شق ق) (اخ) مسوضعی است در 
بلاد عسرب. (از اقرب المسوارد) (از 
محیط المحیط). قله‌ای است قدیمی به بحرین. 
(از منتهی الارب). جائی است در بحرین (از 
المعرب جواليقي ص۳۸). حصاری است بین 
نجران و بحرین. و گویند بانی آن طم بوده. و 
در بالای تلی بلند واقع شده و حصار 
ن‌گد رس مقابل آن است و گویند این حصار 
از بناهای سلیمان‌بن داود است. (از معجم 
البلدان). و رجوع به المعرب جوالیقی ص۳۸ 
و ۴۱و عسسقدالف رید ج۴ ص۱۳۲ و 
تاریخ‌الحکماء این‌القفطی ص ۲۶۷ و معجم 
البلدان شود. 
مشقر. (م شق ق] (إخ) بوم المشقر؛ 
یو م‌الصفقه. یکی از ایام عرب. رجوع به مجمع 
الامتال میدانی ص ۷۶۶ و صفقه شود. 
مشقشق. زمْش ش] (ع ص) اسم فاعل از 
حََتْقة. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
کسی که برابر دیگر بر سکو و دکانی نشیند و 
آن دو هر یکی بیتی در جواب دیگری 
خوانند۲. (یادداشت موّلف) (از اقرب الموارد) 
(از محیطالمحیط). و سقسق هم گفته‌اند که 
در جای خود شرح شده است و گویند 
مقق از کلام غرباء است و معنی آن نرم 


|۳2 کلام برای مکر و حیله است... (از 


الط | آنکه آواز را برای مکر و 
حیله پست کند مغل گنجشک. (یادداشت 
مۇلف). 

مشقص. (مْ شق ق ] (ع ص) قصاب. 
(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرپ الموارد), 

مشقص. م ق ] (ع لا پیکان پهن یا تیر پکان 
پهن‌دار و پیکان دراز یا تیر پیکان درازدار, که 
بدان وحش را شکار کند. (مستهی الارب) 
(انندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پسیکان دراز. ج مشاقص. 
(مهذب‌الاسماء). 

مشقق. [م شق ق] (ع ص) شکافه و 
چاکزده و درسده. (ناظم الاطباء). 
شقه‌شقه‌شده. شکافته. (یادداشت دهخدا): 
چون عین عید نملش وز نقش گوش و چشم 
هاء مشقق آمد و میم مدورش. خاقانی. 





- مشقق‌الاطراف؛ هو نبات (پرسیاوشان), له 





مشقة. 
ورق كورق‌الكزبرة مشستق‌الاطراف. 
(ابن‌لبیطار). 
مشققه. (م شن ق ق / ي] (از ع. صا 
تانیث مشقق. چا ک زده شده شکافته و دریده. 
(از یادداشت مولف): 
بادا سرت بمطرقه هجو سوزنی 
تا جایگاه درد شقیقه مشفقه. 
سوزنی (از یادداشت مولف). 
مشقالان. (م ن | ((خ) دهی از دهستان بافت 
در بخش هوراند است که در شهرستان اهر 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج 4۴. 
مشقوح. (1(ع ص) مقبوح. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مردود و ملعون. (ناظم 
الاطباء). 
مشقوق. [) (ع ص) درزیده و چا کزدهو 
شکافته. (ناظم الاطباء). شکافته. (یادداشت 
مۇلف). 
مشقولیه. " ٤[‏ لی ی ](اغ) نام مادرزن وامق 
باشد و وامق عاشق عذرا بود و قصف واسق و 
عذرا مشهور است. (برهان) (آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). 
مشقة. [م شن ق] (ع (سص, ا سختی. ج 
مَسقّات. (مهذب‌الاسماء). دشخواری پر کی 
نهادن. (المصادر زوزنی). سختی و دشواری و 
دشوار آمدن کار بر کسی. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). سختی و دشواری. ج. مشاق. 
(از انتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به مشقت 
شود. 
مشقه. [م ق ] (ع إ) (از «مشق») دفسعه. (از 
اقرب الموارد) (از محیطالسحیط). |انشان 
رسن در پای ستور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[دوری و 
گشادگی مبان قوائم ستور سم‌شکافته. 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از محیط‌السحیط). ||خراشیدگی سخت.: 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ۱ 


مشقة. [م ی ] (ع[)(از «مشق») آنچه از موی ` 


و کتان و جز آن از شانه کردن افتد. (ناظم 
الاطباء), آنچه افتد بشانه از موی و کستان و 
مانند آن. (منتهی الارب) (آنندراج). ااجامة 
کهته و يا پارهای از پبه. ج» یشق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مشقة. مق ] (ع إمص) سوزشی که از سائیده 


۱ -ناظم الاطباء به فتح میم ضبط کرده است. 

۲ - این کلمه را بدین معنی حریری در مقامة 
صوریه به کار برده است: «انما هی مسطبة 
المقیفین و المدرززین و ولیجة المشفشقین و 
مجلوزین». 

۳-مصحف «معشقرلیهه زن پدر وامق بود.. 
(حبائیة ببرهان قاطع چ معین). و رجوع به 
«معٹقوله» شود. 











شدن جامة نو در بدن عارض گردد. (ناظم 
الاطباء). سوختگی که بجامة نو رسد. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از محیطالمحیط) (از 
اقرب الموارد). |آبهم‌سائیدگی شکم رانها 
(ناظم الاطباء). بهم‌سایی شکم هر دو ران. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از محبطالسحیط) 
(از اقر ب الموارد): 
مسقی. ۰ م قا] (ع () شانه. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شانه. لفت است در مسقاً با 
همزه. (از اقرب الموارد)ء 
مشقی. [] (ص نسبی) تخته و کاغذ که بر 
آن مشق حروف کرده باشند. (غیاث) 
(آنندراج). مضوب به مشق. (ناظم الاطباء): 
به رنگ کاغذ مشقی سیاه میماند 
اگربه فرض مجسم شود وافل ما, 
میرزا عبدالفنی مقبول (از آنندراج). 
مشقی دهلوی. (م ي د 1] (إخ) اسمش 
شیخ مکهن و از مشایخ دهلی است. اصلش از 
مضافات صوبد شاه جهان‌آباد بوده. وجودش 
در عهد ساطنت | کیرشاه و جهانگیر از مکمن 
غيب ظهور نموده. مجموعة فرخنده خصالی و 
صاحب پایه عالی بوده. این دو رباعی از وی 
قلمی مود: 
انکس که به عشق بسته پیمان درست 
در کفر نهان ساخته ایمان درست 
دارد به خلاف روش بوالهوسان 
صد پاره دلی زیر گریبان درست 
E ۷‏ 
از سیه غبار غم نمی‌باید شت 
وز دل رقم الم نمی‌باید شت _ 
0 
از آب حیات هم نمی‌باید شست. 
(رياض‌المارة فين ص ۱۳۳). 
مشکت. (م /م]' () ... ناف آهوی خطائی 
است وعربان مک خوانند. (پرهان). فارسی 
به کسر میم و اهل ماوراءالتهر بضم میم خوانند 
و عرب یسک بجای شین, سین دانند و مشک 
بر چهار قم خواهد بود اول را ترکی نامند از 
حیوانی شه به آهوی چینی بطریق حیض یا 
بواسیر دفع شود بر روی سنگها منجمد در 
غایت خوشبویی چنانکه بوی آن رعاف آورد 
و رنگش زرد و با صلابت باشد و قطمات آن 
دراز و قیل‌الوجود است. دویم تبتی و آن از 
نافه حاصل شود که خون اطراف در ناف جمع 
شده بعد از رسیدن به سبب خارشی که در 
پوست آن حادث شود بر سنگها مالیده تا جدا 
شود. سیم چینی که بعد از ذبح حیوان اطراف 
ناف ان را به دست مالیده تا خون اطراف در 
ناف جمع شود. پس با تاف آهو بریده خشک 
نموده به اطراف برند و آن با صلابت باشد. 
چهارم هندی و آن خونی است که از ذبح آن 


حیوان گرفته با جگر و سرگین رود او 





مخلوط نموده قدری مشک خالص به آن 
ممزوج ساخته در نافها کرده باطراف فرستند. 
علامت غش آن سیاهی مفرط و سنگینی آن 
است. اما اهوی آن حیوانی است از آهو 
کوچک تر در بلاد چين و هند و ترک پیدا شود 
به اندک اختلاف و آن را اهوی چینی نامند. 
دستها کوتاه‌تر از پای اوست و دو دندان پیش 
کج بطرف زمین و شاخ آن سپید و منحنی... 
که به دبال ان میرد و در آن سوراخها دارد 
که‌استدشاق هوا به آن میکند. (انجمن آرا) (از 
آندراج). ترء تازه ساراء خشک. سوده از 
صفات اوست و به طراز و تاتار و چین و ختن 
و تبت منسوب. (بهار عجم) (آنندراج). 
ماده‌ای سیاه و بيار معطر که محتوی در یک 
قم کیسه است در زیر شکم یکنوع حیوان 
شبه به آهو که آن را آهوی مشک گویند. و 
مشک انفعویهترین اقسام مشک و مشک 
تاتاری مشکی که از تاتارستان سی‌آورند. و 
مشک تبت» مشکی که از تبت می‌آورند و 
مشک زمین و یا مشک زمینی: سعد. و مشک 
افه: مشک خالص بی‌غش. (ناظم الاطباء). 
بالضم و پالکسر هر دو صحیح است چرا که 
اهل فارس به کر میم و اهل ماوراءالهر به 
ضم میم خوانند ومک بالکر و سین مهمله 
معرب آن است. (غیاث) (از فرهنگ رشیدی). 
مسک. (ترجمان‌القرآن). لفویین آن را در 
جمله ذ کورةالطیب یعنی عطرها که جامه 
رنگین نکند و از اینرو مردان نیز آن را توانند 
به کار بردن, آوردند. ماده‌ای نهایت خوشبوی 
در کیسه‌ای که آن را تافه گویند و در زیر شکم 
آهوی مشکین نرینه جای دارد. مشک 
مشموم. مشک پخته. مشک آميخته. غاله. 
لانینی مسکوس" آهوی مشکین لیکن بگمان 
من چو زیچان در مشرق بوده است اصل 
کلمه یقت و لاتن‌ها هم از مشرق 
گر فته‌اند . (یادداشت موّلف). ابن‌البیطار گوید 
نوعی «راوند» را «راوند» ترکی گویند... 
چنانکه مشک را عراقی گویند برای ینکه از 
راه عراق به ما مسی‌رسد. (یادداشت مؤلف). 
سنکریت «(موسکا» ۲ مصغر «سوس»" 
موش بسونانی «مسوسکوس» ۵ لاتینی 
«موسکوس» ۶ ... ماده‌ای است معطر مأخوذ 








از کیسه‌ای مشکین به اندازة تخم مرغی, 


مستقر در زیر پوست شکم آهوی ختایی نر. 
وقتی که تازه باشد به رنگ شکلات و لزج 
است. اما خشک آن به صورت گرد دارای 
طعم کمی تلخ و بوی تند است. آن را بدعنوان 
اساس بسیاری از عطریات به کار می‌برند. (از 
حاشیة برهان چ معین). آهوی مشک با دیگر 
آهوان در چهره و رنگ و شکل و شاخ تفاوتی 
ندارد. تها فرق آن با دیگر آهوان در آن ایت 
که آهوی مشک را دو دندان است همچون 





مشک. ۲۰۹۵۹ 


دندان فیل, از فک بیرون آمده باندازة یک 
شبر یا کم‌تر یا یشتر. (از مسعودی). کیفیت 
تکوین مشک چنان است که: طبیعت آهوه 
خون را بناف آن فرستد. و چون در ناف بسته 
شود و برسد خارش گرد و آهو را آزار دهد 
پس به صخره‌ها وستگها رود که آفتاب بر آن 
تافته و گرم شده است و تاف خویش را بدان 
سنگها بخارد و او را خوش آید, تا آنکه از 
خاراندن ناف بر سنگ پوست ناف شکافته 
شود و ماده بر سنگ روان گردد. آننچنانکه 
دسملی بشکاند. و آهو از این کار لذتی 
می‌یابد ‏ و چون ماده از ناف پیرون رود 
جراحت بهم اید و باز خون در انجا فراهم 
گردد.مردم تبت برای بدست آوردن این ماده 
به چرا گاههای آهو روند و خونی راکه طبیعت 
اهو به عمل اورده و آفتاب‌بخشکانیده وهوا 
در آن اثر کرده بر این سنگ بیابند. و در نافه‌ها 
که‌از آهوان شکار شده گرفته‌اند. نهند. و این 
نیکوترین مشک است که پادشاهان تبت ان 
را به کار برند و برای یکدیگر هدیه فرستند. و 
گاه بازرگانان از آنجا حمل کنند اما بیشتر 
مشک را از یق شکار آهو به دست آورند. 
چنانکه آهو را با دام یا با تیر شکار کنند و 
بکشند و نافة آن را ببرند, و در این وقت خون 
در اف آهو گرم است و هنوز تازه بود و 
نارسیده و بوی آن گدتا ک‌باشد. چون بوی 
عرق تن. پس زمانی نگاه دارند تا بوی 
تاخوش آن رود و هوا در آن اثر کند ویمشک 
بدل شود. (از مروج‌الذهب ج مطبعة ازهرية 
مصر ج۱ صص۶۹-۶۸). آنچه در مفردات 
ابن‌الیطار ذیل کلمهٌ مشک آمده گویا مأخوذ 
از همین شرح است و مولف هم بىأخذ خود 
تصریح کرده است. ابن‌سینا نوسد: نیکوترین 
مشک, تبتی است و گوبند چینی است سپس 
خرخیزی, سپس هندی» سپس دریائی. 


(قانون. أدوية مفرده). عبارت تذكرة ضرير 


انطا کی نیز خلاصه‌ای است از قول معودی 
جز اینکه دو نوع دیگر از مشک در این کتاب 
آمده, یکی بنام مشک ترکی که گوید بشکل 
حیض از آهو بر سنگ روان میشود: و نویسد 
که کې که قائل به نجاست مشک است این 
نوع را ارده کرده است, و دیگری هندی که 
آن خونی است که به ذیح از آهو گیرند و با کبد 
آن و مشک بیامیزند و خشک کنند. (از شرح 


۱ -برهان این کلمه را به کر اول و مکون 
ثانی و کاف فارسی ضبط کرده است. 

(فرانسری) 1۸۵86 ,(لاتیی) Muss‏ - 2 

3 - ۵۰ 4 - mûs. 

5 - Moskos. 6 - Muscus. 

۷-این ماده هنگامی که از ناف آهر بیرون 

می‌آید سبز و بدبو است» سپس در مجاور ۰ هه ! 
رنگ آن سرخ تند و یوی آن خوش میگردد. 














۰ مشک. 


یحهای مشکل دیوان انوری تألیف سیدجعفر 
شهیدی ص ۵۰): 
یک لخت خون بچة تا کم فرست از انک 
هم بوی مشک دارد و هم گونۀ عقیق. رودکی. 
از وی او نیمک مشک آید 
وز زلفک او نیمک نسترون, 
رودکی (شرح احوال چ سعید نفسی 
ص۴۳ ۱۰). 
به جای مشک نبویند هیچکس سرگین 
به جای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 
ابوالعباس. 
از این ناحیت (تفزغز) مشک بسیار خیزد. 
(حدود العالم). اتفاق کردند که سیم زنند از 
شش چیز زر و نقره و مشک و ارزیز و آهن و 
مس. (تاریخ بخارای نرشخی چ مدرس 
رضوی ص ۵۱). 
بدان خستگیش اندرا کند مشک 
بفرمود پس تاش کردند خشک. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۴۷۷۶). 
مراگفت شاه یمن رابگوی 
که بر گاه تا مشک بوید به بوی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 6۶). 
بش و یال اسبان کران تا کران 
براندوده از مشک و از زغفران. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ص۲۱۸). 
شتروار ارزن بدین هم شمار 
همان دنبه و مشک و روغن هزار. فردوسی. 
گفتم که مشک ناب است آن جعد زلف تو 
گفتابه بوی و رنگ عزیز است مشک تاب. 
عنصری. 
چو مشک بویاء لکش نافه بوده ز غزب 
چو شیر صافی پستانش بوده از پاشنگ. 
عسجدی. 


خانهای زرین و جواهر و عنبرینها و ک‌افور 


بهاد و مشک و عود بسیار در آنجا نهادند.. 


(تاریخ هقی چ ادیب ص ۳۶۶). بباید دانست 
فضل را هرچند که پبهان دارند آخر آشکار 
شود چون بوی مشک. (تاریخ بهتی چ ادیب 


ص ۲۰۶). 

بهشتی است بومش ز کافور خشک 

گیاهش ز عبر درختانش مشک. . اسدی. 

گرامی همیشه به بوی است مشک 

چو شد بوی, چه مشک و چه خا ک خشگ. 

اسدی, 

ز دم ربختی گرد کافور خشک 

ز منقار یاقوت و از پر مشک. اسدی. 

چون بوی خوش از مشک جدا گشت و زر از سنگ 

بیقدر شود مشک و شود سنگ مزور. 
ناصرخسرو. 

مشک باشد لفظ و معنی بوی او 

مشک بی‌بو ای پر خا کستر است. 
ناصرخرو. 













مشک نادانان مبوی و خمر نادانان مخور 


کاندر این عالم ز جاهل عطری و خمار نیست. 
ناصرخسرو. 
خوشبوی هت آنکه همی از وی 
خاک‌سیاه مشک شود مارا ناصرخسرو, 
به کافور عزلت خنک شد دل من 
سزدگر ز مشک کی شم ندارم. خاقانی. 
آهو از سنبل تتار چرید 
نه په مشک است زنده نام تتار. خاقانی. 
خاک پای و خط دستت گهر و مشک منند 
با چنین مشک و گهر عشق ز سر درگیرم. 
خاقانی. 
باد گو رقص بر عبیر کند 
سبزه را مشک در حریر کند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۵). 
از شتر بارهای پر زر خشک 
انمایه‌های گوهر مشک. نظامی. 
بند سر نافه گرچه خشک است 
بوی خوش او گوای مشک است. نظامی. 
برده روق به تیزبازاری 
تار زلقش ز مشک تاتاری, نظامی. 
مشک راحق بیهده خوش دم نکرد 
بهر شم کرد از پی اخشم نکرد. مولوی. 
ورته مشک و پشک پیش اخشمی 
هر دو یکسان است چون نبود شمی. مولوی. 
ز خارت گل آورد و از نافد مشک 
زر از کان و برگ تر از چوب خشک. 


سعدی. 
عود میسوزند یاگل میدمد در بوستان 
دوستان یا کاروان مشک تاتار آمده‌ست. 


سعدی. 
فضل و هنر ضایم است تا ننمایند 
عود بر اتش نهند و مشک بایند. سعدی. 
اید سخن بگفت آخر 
ت زا چون توان نهفت آخر؟ ‏ اوحدی. 
خا ک‌از ایشان چگونه مشک شود 
گربه دریا روند خشک شود. اوحدی. 


- طراز مشک؛ کنایه از خط تازه‌دمیده؛ 

ماه ترکتان طراز مشک بر دیبا کشید 

مشک و دیا را به قدر و قیمت اعلا کشید. 
عتمان مختاری (دیوان چ همائی ص ۷۷). 

¬ مشک اذفر؛ بهترین اقسام مشک. (ناظم 

الاطباء). مشک تیزی بود. (زمخشری). و 

رجوع به اذفر شود. 

- مشک به ختن بردن؛ کار تابجا کردن. 

- مشک تبت؛ مشکی که از تبت می‌آورند. 

(ناظم الاطباء). مسعودی ارد: در بلاد تبت 

آهوی مشک تبتی است که از چینی بهتر است 

از دو جهت یکی آنکه آهوی تبتی... گیاهان 

خوشبوی را می‌چرد و آهوان چینی علف 

خشک می‌خورند. دیگر آنکه مردم تیت 

مشک را از نافه بیرون نمی‌کنند. لیکن چینیان 





مشک. 


آن را از افه یرون آورند و خون و دیگر 
چیزها بسدان آمیزند... نیکوترین و 
خوشبوترین مشک آن است که هنگامی از 
اهو پیفتد که نیک رسیده باشد. 
مشک تتاری, مشک تاتاری؛ مشکی که از 
تاتارستان مي‌آورند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مشک شود. (امثال و حکم دهخدا), 
- مشک در آستین نهفتن؛ به کار محال 
پرداختن. 
- مشک در شراب کردن؛ کنایه از ببهرش 
کردن.(غیاث) (آنندراج). کنایه از ببهوش 
گردانیدن و شدن. (مجموعة مترادفات 
ص ۷۲ 
- مشکده؛ مشک‌دهنده: 
تریا ک‌ده‌اوست مشک ده او 
چون چشم گوزن و ناف آهو. 

خاقانی (از ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۱ 
< مشک را به باد سپردن, نظیر: گوشت و دنبه 
به گربه و گله به گرگ سپردن است. (از امثال و 
حکم دهخدا)۔ 
- مشک راکافور کردن؛ کنایه از پیر شدن و 
پر و کهنه. (مجموع مترادفات ص ۸۲). موی 
سیاه را سفید کردن. (آتدراج). 
- مشک سارا؛ مشک نقیس و اعلا اناظم 
الاطباء). مشک خالص و بی‌غش: 
بر آن چتر دیا درم ریختند 
زير مشک ساراهمی بیختند. 
که‌با زیردستان مدارا کنم 
ز خا کسیه مشک ساراکنم. 

یزدی (ظفرنامه چ ام رکیر ص ۲۸۹). 

و رجوع به مشک شود. 
- مشک سوده؛ مشک ساییدهشده: 
باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین 
باغ گویی لعبتان جلوه دارد بر کنار. 
مشک سسیاه؛ نسوعی مشک. مشک 
خشک‌شده؛ 
سر زلف پیچان چو مشک سیاه 
وزار مشکبو گشته مشکوی شاه, 
و رجوع به مشک شود. 
- مشک تاب؛ مشک خالص و نفیس. (ناظم 
الاطباء). مشک بی‌غش. 
< مشک نافه؛ مشک خالص بی‌غش. (ناظم 
الاطباء). مشک خالص را گویند که از گوزن 
ختایی به دست آید. 
- مشک نباتی "؛ روغنی معطر است که از 
پنیرک سازند. (یادداشت مولف). 
- امال: 
مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید. 


فردوسی. 


نظام 


۱ - لیکش (ذیل پاشنگ لغتنامه). 
۲-بود (ذیل پاشنگ ایضا). 
(فرانری) ۷69۵۱2 Muse‏ - 3 











مشک. 


مشک داند حکایت عطار. (امثال و حکم 
دهخدا). ۱ 
مشک را چون توان نهفت آخر؟ 
|اکنایه از موی سیاه محبوب و جز آن: 
مرا سال بر پنچه‌ویک رسید 
چو کافور شد مشک وگل نایدید. فردوسی. 
زمانه زر وگل بر روی من ريخت 
همان مشکم به کافور اندر آمیخت. 
(ویس و رامین). 
دو ارغوان خود از مشک زير ابر پوش 
دو شنبلید من از لاله زیر ژاله مکن. 
عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص0۵۷۸. 
ای روی تو همچو مشک و موی تو چو خون 
میگویم و می‌آیمش از عهده برون. 
ظهیر فاریابی. 
چون مشک گیسوی تو به کافور شد بدل 
زین پس مگیر دامن خوبان مشک خط. 
ظهیر فاریابی. 
مشک انداز کردن؛ کنایه از پرا کندن‌ موی: 
گهی مرغول جعدش باز کردی 
ز شب بر ماه مشک انداز کردی. نظامی. 
مشک را کاقور کردن؛ موی باه را سفید 
کسردن. (غسیاث) (از آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). 
-مشک گل‌بپر؛ کنایه از زلف که بر چهرۀ 
چون گل افتد؛ 
چه سحرهاست که آن نرگس دژم داند 
چه لمبهاست که آن مشک گل‌سپر دارد. 
عثمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۵۴). 
|ادر دو بیت زیر از فردوسی به نظر میرسد که 
مرکب را با مشک می‌امیخته‌اند. و یا از مشک 
بجای مرکب استفاده می‌شده است خوشبوی 
ساختن نامه را 
بفرمود تا پیش او شد دير 
بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. . فردوسی. 
نشستند پس فیلسوفان به هم 
گرفندقرطاس و مشک و قلم. . فردوسی, 
مشکت. (2) (!) خیک سقایان. (آنندراج), 
قربه. (منتهی الارب) (نصاب‌الصبیان). رکوه. 
قندید. غرب. غاویه. اناب. (منتهی الارب). در 
پهلوی مشک" و آن ن اصلاً بمعنی چرم 
مخصوصاً چرمی که در آن آب ریزند و سپی 
بصورت «مشک اپسرزین» در پسهلوی... 


درآمده پمعتی خیمة سلطنتی و همین سعنی ۱ 


است که در فارسی مشکوی و مشکو شده. (از 
حاثیة برهان چ معین). پوست گوسفند که 
درست و بدون شکافتن از وسط کنده باشند 
خواه آن را دباغی کرده یا نکرده باشند و در 
آن ماست و دوغ و آب و جز آن ریزند. (ناظم 
الاطیاء) راویه. خیک اپ. خیک بی موی. 
خیک. نای مشک. نار مشک. (یادداشت 
مۇلف): 





سپهد بقرمود تا مشک آب 


پر از باد کردند هم درشتاب. فردوسی. 
هم از پیش آن کس که با بوی خوش 

همی رفت با مشک صد ابکش. فردوسی. 
بشد لنبک و مشک چندی کشید 

خریدار آبش تیامد پدید. فردوسی. 


خواجه احمد حن گفت: از ژاژ خائیدن توبه 
کردی؟ گفت ای خداوند مشک و ستور بانی 
مراتوبه آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص۱۶۵). در راه بسوالفستح بستی را دیدم 
خلقانی پوشیده و مشکی در گردن. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۶۳). گفتم بوالفتح بستی را 
با مشک دیدم سخت نازیا, ستوربانیست اگر 
بیند وی را عفو کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۱۶۵ 

مشک پربادی از سر و دل و تن 

ریمانی شوی به یک سوزن. سنائی. 
جه باش فک سقایان گهت دق و گه اقا 


تتارافشآن هر خوان و زکوةاستان هر خانی. 
خاقانی. 
آب و آتش بزن تو بر تن مشک 
خواه از او آب, خواه آتش‌ زن. خاقانی. 
تا به گوش ابر آن گویا چه خواند 
تا چه مشک از دیدۀ خود اشک راند. 
مولوی. 
کشتی چو شکت خواجه را در دریا 


مشکی پرباد به ز انیان زرش. واعظ قزوینی. 
مسکت. [ع] () (اصطلاح کتی‌گیران) فنی 
است از کشتی که دست راست حریف را با 
دست چپ گیرند و به گردن خود بکشند. پای 
ت بگیرند و‌ به گردن 
گیرندو از سر خود او را به زمین زند. 
مسشکت. (م) (اخ) دهی از دهستان روداب 
است که در بخش فهرج شهرستان بم واقع 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
ن A a‏ 
مشک آبد. (م] للخ نام یکسی از 
دهتانهای بخش فرمهین شهرستان اراک 
است. که در خاور شهر ارا ک و اطراف راه اهن 
و شوسة ارا ک‌به قم واقم است. قراء آن از 
قوات آیاری می‌شود. این دهستان از ۱۵ 
قریۀ کوچک و بزرگ تشکیل شده و در حدود 
۰ تن سکه دارد. مرکز دهستان قصۀ 
ابراهیم آباد است با ۲۶۸۶ تن سکنه و چندین 
دکان و چایخانه و پاسگاه ژاندارمری و حوزۀ 
آمار و دبستان. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج۲). و رجوع به جفرافیای سیاسی کسهان 
شود. 
مشک آباد. () ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان شاهی 
است. این دهستان از پتج قریه تشکیل یافته و 
۰ تن سکنه دارد. و از نظر آمار و 


راست او را با دست راست 








مشکان. ۲۰۹۶۱ 
ثبت‌احوال تابع ساری و از نظر سخشداری 
تابع شهرستان شاهی است. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۳). 

مشک آ گین. 1 /م] (ص مرکب) انباشته 
وآ گندهو اندوده به مشک؟ 

نشان پشت من است آن دو زلف مشک گین 
نشان جان من است آن دو چشم سحراً گند. 


رودکي. 
تو لاله دیدی شمشادپوش و سنبل‌تاج 
بنفشه دیدی عبرسرشت و مشکآ گین. 
فرخی. 
بدان مشکوی مشک ا گین فرودآی 
کنیزان را نگین شاه بنمای. نظامی. 
گشته‌زین نکته‌های مشک گین 
روی کاغذ نگارخانة چین. نظامی, 


مشک آلود. 1 ]نمف مركب) 
مشک الوده. مشی‌ان‌دود. الوده به مشک. 
مشک گین. معطر: 
بعنی اسال از سر بالین پاک مصطنی 
خاک مشک الود بهر حرز جان آورده‌ام, 

خاقانی. 
باد مشک آلود گویی سیب تر بر آتش است 
کاندر او قدری گلاب اصقهان افخانده‌اند. 


خاقانی. 
دست بردش به سیب مشک آلود 

چند نوبت گرفت شفتالود. سعدی. 
مشک آ لوده. [م / م 5 / د] (ن مف مرکب) 
مشک الود: 


که گور کشتکان باشد به خون‌اندوده یرون سو 
ولیکن زاندرون باشد به‌مشک آلوده رطوانش 
خاقانی. 
رجوع به ماد قبل شود, 
مسکاپشت. f1‏ پ] (إخ) دهی از دهتان 
حومه بخش خمام شهرستان رشت است که 
۰ تن سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 7). 
مشکات. [م](ع) طاقی فراخ که در آن 
چراغ نهند و قندیل گذارند. (از غیاث) (از 
ا مأخوذ از مشکوة تمازی و بمعنی 
آن. (ناظم الاطباء). مشکاة. آلسی که در آن 
چراغ و قندیل گذارند... رسم‌الخط صحیح این 
کلمه در عربی مشکاة و رسم‌الخط قرآنی 
مشکوة است ولی نویسندگان ایرانسی آن را 
مانند حیات و زکات. «مشکات» نویسند. و 
رجوع به مشکاة و مشکوء شود. 
مشکار. [۶](ع ص) ناقة مشکار, شتر ما 
پرشیر. (منتهی الارب) (آنندراج). 3 
بسیارشیر. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مشکان. م غا مرکز دهتان گیسگان 
است که در بخش بافت شهرستان سیرجان 


1 - 











۲۳ مشکان. 


واقع است و ۵ تن سکنه دارد. از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۰۸ 
مشکان. (] ((خ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان کاشان است که 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲), از طسوج قاسان. (تاریخ قم 
ص ۱۱۴). از دیههای قاسان. (تاریخ قم 
ص‌۱۳۸). 
مشکان. [م] ((خ) تسصبا مسرکز دهستان 
دربقاضی در بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور است که ۱۷۳۲ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
مشکان. [) (اخ) مرغزار بید و مشکان. 
مرغزار نسیکوست و ناحیتی است آنجا 
«بسیرا»" گویند. سردسیر است. طول آن هفت 
فرسنگ در عرض سه فرسنگ. (فارسامة 
ابن‌البلخی ص ۱۵۵). 
مشکان. [] (إخ) ناحیه‌ای است از اعمال 
روز راو ؟ از نسواصسی همدان. (از 
لبابالاناب جزء ۳ ص ۱۴۴). نام شهری از 
اعمال همدان نزدیک قریةٌ رودآور. (یادداشت 
مولف). 
مشکان. [م] (اخ) نام پدر ابونصر صاحب 
دیسوان رسالت محمود شزنوی و استاد 
ابوالفضل بیهقی. (یادداشت مؤلف). و رجوع 
به تتمٌ صوان‌الحکمه ص ۱۷۹٩‏ شود. 
مشکافاات. رم ] ((غ) تاحیه‌ای است از ولایت 
شیانکار؛ فارس مشتمل بر قراء متعدد (انجمن 
آرای ناصری). 
مشکافی. [۸]( ص نسبی) نت است مر 
مشکان را و 1 ن تاحیه‌ای است از اعمال روز 
راور, از نواحی همدان. و از آنجاست احمدین 
اسدین مشکان زوزنی مشکانی بقیه و 
دیگران. (از لباب‌الانساب), 
مشکاة. 1 (ع!) سوراخ نا گذاره که چسراغ 
نهند در وی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
هر سوراخ شیرنافذ. و در سوره؛ نور: مشل 
نوره.. یعنی سوراخی است که در آن چراغ 
است و گفته‌اند مشکاة لوله‌ای است در سيان 
قسنديل و مصاح فتیلة مشتمل است. (از 
محیطالمحیط) (از آقرب الموارد). روزن که 
گذاره ندارد در دیوار. (ترجمان‌القر آن). 
سوراخ نا گذاره که چراغ در وی نهند. ۳ 
الاطباء), 
مشک ‌افشان. 3 1 انسف مسرکب) 


مشکبز. افشانند؛ مشک. که مشک پرا کند. 


عطرا گین سازنده. خوشبوی‌کنده: 
به هر منزل که مشک‌افشان کنی راه 
منور باش چون خورشید و چون ماه. 
نظامی, 
مشک افشاندن. [م/م51](مص مرکب) 
مشک بیختن. مشک‌افشانی کردن. پرا کندن 





مشک. خوشبوی ساختن. عطرافشان کردن: 
چنان کز خواندنش فرخ شود رای 
ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. نظامی, 
تفش بر هوا چو مشک افشاند 
رطب تر ز نخل خشک افشاند. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص۸). 
مشک افشائی. [م /۱2] (حامص مرکب) 
مشکبیزی. مشک پرا کلی, عطرپاشی: 
کارزلف توست مشک‌افشانی عالم ولی 
مصلحت را تهمتی بر ناف چین بسته‌اند. 
حافظ. 
مشک ‌اندود. (م /12] (نمسف مرکب) 
مشک‌انسدوده. به مشک پوشیده. معطر و 


خوشبوی شده؛ 

جعد پرده‌پرده در هم همچو چتر آبنوس 

زلف حلقه حلقه بر هم همچو مشک‌اندود نای, 

ملوچهری, 

جگیها دید مشک‌اندود کرده 

طبرزدهای زهرآلود کرده. نظامی. 
مشک اندودن. (۸ /12](مص مرکب) 
به مشک پوشاندن چیزی را تسا معطر و 
خوشوی شود. مشک مالیدن: 

شب خلوت که وقت عشرت بود 

عرق و عود کرد و مشک اندود. سمدی. 


مشک انگیز. ( /1۶] اسف مسرکب) 
خوشبوی. دمند؛ بوی خوش, , مشک‌آور. 
آورندة بوی مشک. قياس شود با 
شهوت‌انگیز, غم‌انگیز, شورانگیز بمطی 
شهوتآور و غم‌آور و شورآور؛ 
ستبل از خوشه‌های مشک‌انگیز 
بر قرنفل گشاده عطسة تیز. نظامی, 

مشکبار. [مٌ /۲] (نف مرکب) هر چیزی که 
مشک از آن می‌بارد و پرا کنده میگردد . (ناظم 
الاطباء). مشک‌انضان. خوشبوی‌ساز. 


اجان : 
تن در مجلس او مشکبار 
زلفشان در پیش او عبر فشان, فرخی. 
کنار تو از روی معشوق, خوش 
دو دست تو از زلف بت مشکار. فرخی. 
این به رنگ سبز کرده پایها راسبزفام 
وآن به مشک ناب کرده چنگها را مشکبار. 
منوچهری. 
ای چشم پرخمارت دلها به کار کرده 
وی زلف مشکبارت جانها شکار کرده. 
۱ خاقانی. 
دم‌گرگ است یا دم آهو 
که همه مشکبار بندد صبح. خاقانی. 
از اثر خاک توء مشکین غبار 
پیکر آن ہوم شده مشکبار. نظامی. 
آن پیک نامور که رسید از دیار دوست 
آورد حرز جان ز خط مشکبار دوست. 
حافظ. 








مشکبوی. 


بر هم چو میزد آن سر زلفین مشکبار 


با ما سر چه داشت زبهر خدابگو. حافظ. 

چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد 

نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. 
حافظ, 

بر خا کیان عرش فشان جرع لبش 


تا خاک‌لعل‌گون شود و مشکبار هم. حافظ, 
مشکباری. (/۸](حسامص مرکب) 

مشک‌افشانی؛ 

که‌گرچه نیابد رياحین شکفته 

نماند صبا عادت مشکباری. 


مشک بر. م/م ب](ص مس رکب) 
مشک ‌الود. مشک گین. خوشبوی و معطر : 


مشک بر گشت خاک عودی‌پوش 

نافه‌خر گشت باد نافه‌فرروش. نظامی. 
از آن مشک‌بر ابر گل ريخته 

مه از سنبله سنل انگيخته, نظامی. 


مشک بر داغ افشاندن. (/ /,ب31) 
(مص مرکب) مشک بر داغ ریختن و بستن و 
افشاندن. کنایه از تازه ساختن داغ از برای 
آنکه التیام نپذیرد. (آتدراج): 
مشک بر داغ دل‌سوختگان افشاند 

کف مژگان سیاهش ریزد. 

فطرت (از آندراج), 

و رجوع به مادة بعد شود. 


سرمه چون از 


مشک بر زخم افشاندن. (م / م ب زا 


د] (مص مرکب) کنایه از تازه کردن زخم و 


ایذاء رسانیدن. چراکه زخم از مشک تباه 
میشود. (غیاث) (آتدراج). رجوع به ماده قبل 


شود. 
مشکك بوم. (م /۶] (ص مرکب) که زمینه و 
متن آن از مشک باشد. که عطربیز و خوشیوی 
باشده 

گزارندة نقش دیبای روم 

کندنقش دییاچه را مشک‌بوم. نظامی, 
مشکیوی. ٢1‏ /م] (ص مرکب) مشکیو. هر 


چیز معطر و خوشبوی, (ناظم الاطباء). هر از 


چیز که چون مشک خوشبوی باشد. 
مشک گین: 

نادیده هیچ مشک و همه‌ساله مشکبوی 

نا کرده‌هیچ لعل و همه‌ساله لمل‌فام. ‏ کسائی. 
سر مشکبویش به دام آورم 


لبش بر لب پور سام آورم. فردوسی. 


۱-بیرا و کمه و فاروق؛ شهرکی است بر سر 
راه شبراز به یزد و سومین مزل از شیراز به یزد 
کمه است. رجوع به فارسنامة ابن‌البلخى 
ص۱۶۴ و نزهةالقلوب ج٣‏ ص۱۳۵ و بسیرا 
شود. 

۲ -روذ راور. و رجوع به لباب‌الانساب جزء 
ارل ص ۴۷۰ شود. 











مشک‌بید. 


یکی زرد پیرآهن مشکبوی 
پوشید و گلارگون کرد روی. 
غلامی سمن‌پیکر و مشکبوی 


به خوان پدر مهربان شد بدوی. 


فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۳۷۲). 


آمد آن مشکبوی مشکین‌موی 
امد ان خوبروی ماه‌عذار. 
میی به دست من اندر چو مشکپوی گلاب 
بتی به پیش من اندر چو تازه‌روی بهار. 


فرخی. 


باغ گردد گل پرست و راغ گردد لاله گون 


باد گردد مشکبوی و ابر مرواریدبار. فرخی. 


ناله بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
مردم سرمست راکالیوه و شیدا کند. 
منو چهر ی. 
فروکشید گل زرد. روی‌بتد از روی 
پرآورید گل مشکبوی سر ز تراس. 
منوچهری. 
نسترن مشکبوی مشک‌فروش آمده‌ست 
سمش در گردن است مشکش در آستین. 
منوچهری. 
وز چوب خشک در فروبارد 
دی که مشکیوی کند صحرا. ‏ ناصرخرو. 
بفرمود تا چادری نزد اوی 
پپردند هم زآن گل مشکبوی. اسدی. 
بنفشه سر آورده زی مشکبوی 
شده یاسمن انچس گرد اوی. اسدی, 
ای امیری که شمه خلقت 
بهمه خلق مشکبوی رود. سوزنی. 


سروقد ماهروی, لال‌رخ و مشکبوی 
چنگ‌زن و باده‌نوش, رقص‌کن و شعرخوان. 


خاقانی. 
شام دیلم گله' که چا کر توست 
مشکو از کیائی در توست. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۹). 
لیلی می مشکبوی در دست 
مجنون نه زمی زبوی می مست. نظامی, 
ساقی می مشکبوی بردار 
بند از من چاره‌جوی بردار. نظامی. 
چو از خانه بیرون فرستی به کوی 
در و درگهت راکد مشکبوی, نظامی. 
باغ بنفشه و سمن بوی ندارد ای صا 
غالیه‌ای بای از آن طرة مشکبوی او. 
سعدی. 
از عنبر و بلفشة تر بر سر آمده‌ست 
آن موی مشکبوی که در پای هشته‌ای, 
سعدی, 
خاک‌سبزآرنگ و باد گلفشان و آب خوش 


ابر مرواریدباران و هوای مشکیوست. سعدی, 


یار زآن می گلرنگ مشکپو جامی 


شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. 


حافظ. 


فردوسی. 


فرخی. 





صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داری 

به یادگار بمانی که بوی او داری. حافظ. 
مشک‌بید. ١م‏ 7( مسرکب) بیدمشک. 
(برهان) (ناظم الااطباء). نوعی از هفده انواع 
بيد که گل آن خوتنبوی باشد آنچه بعضی 
شاعران مشک بد بمعنی چوب باه گفته‌اند, 
آن چوب درخت دیگر است سیاء‌رنگ و 


راست‌قاست که از آن قلمهای کتابت میسازند. 
(غیات) (آندراج): 

بر ارغوان قلادۂ یاقوت بگلی 

بر مشکبید نایء عود بلکنی. . منوچهری. 
کبودش تن و برگ یکسر سچید 

سیه تخمش و بار چون مک‌بید. اسدی, 
پر از حلقه شد زلفک مشک.‌بیدش 

پر از در شهوار شد گوشوارش. ناصرخرو. 
بدژید بر تن سلب مشک‌یید 

ز جور زیتان به پیش بهار. ناصرخرو. 
بیچارة بيد شده عریان 

باگوشواز و قرط دیبا شد. . ناصرخرو, 
زآن می گلگون که بيد سوخته پر ورد 

بوی گل و مشک‌بید خام برآمد. خاقانی. 
برآموده چون رگس و مشک‌بید 1 

به موی سیه مهره‌های سپید. نظامی, 
مشک بید از درخت عود نشان 

گاه‌کافور و گاء مشک‌فشان. نظامی. 
بر او چادری از رخام سید 

چوبرگ ممن بر سر مشک‌ید. ظامی. 


زلف سیه بر سر سیم سپید 

مشک فشان بر ورق مشکبید. 
همه مویم چو کافور سپید است 
چو مشکی بود | کنون مشک بید است. عسلار. 
و رجسوع به «بیدمشک» و ج جنگل شنای 
ساعی ج۲ ص ۱۹۴ و گیاه‌شتاسی گل‌گلاب 
ص۲۵۸ ود. |بمعنی عود هم به نظر آمده 


او آنچه در برهان بمعی عود 
نوفتة»ضلی ندارد. (مسراج‌اللغات) (از 
فرهنگ نظام و حاشیه برهان چ معین). 
مشکت‌بیز. ]اف مسرکب) 
مشک‌افشان. مشک‌بيزنده. غربال‌کنده 
مشک. کنایه از هر چیز خوب با راشحه 
مطبوع: 

بزان بادش از زلفک مشک‌بیز 


تذاامی۔ 


همه ره چو از نافه بگشاده زیز. 


اسدی (گ ردان امه چ حبیب یغفایی 
ص ۲۲۴). 

به تو خوشدل دماغ مشکبیزم 

ز تو روشن چراغ صبح خیزم. 

شده گرم از نیم مشک‌بیزش 
دماغ نرگس بیمارخیزش. 

عبیر ارزان ز جعد مشک‌بیزش 
شکر قربان ز لمل شهدخیزش. 
پوند روح میکند این باد مشک‌بیز 





مشک چوپان. ۲۰۹۶۳ 
نزدیک نوبت سحر است ای ندیم خیز. 
سعدی, 
مشک ‌بیزان. ٣1‏ / ]نف مرکب. ق 
مرکب) در حال مشک بیختن. 
مشک‌افشانی و عطرپاشی. مشک بیختن و 
خوشبوی ساختن چیزی راء 
ز سنل کرد بر گل مشک‌بیزی 
زترگ بر سمن سیماب‌ریزی. ‏ نظامی. 
مشک پاش. ( /م] (نف مرکب) 
مشک‌پاشنده. مشک‌ریسز. مشک‌افشان. 
خوشبوی‌کننده: 
چرخ سدابی از لبش دوش فقع گشاد و گفت 
ایت نیم مشک‌پاش ات خقاع شکری. 
خاقانی. 
| کنون‌که دیدی آن سر زنجیر مشک‌پاش 
زنجیر می‌گسل که خرد حلقه بر در است. 
خاقانی. 
|از اسمای معشوق. (بهار عجم) (آنندراج). 
مشک پخته. رم / م کي بت 7 ټ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آن بود که نضج او 
بمرتبة کمال رسیده باشد و اثری از دمویت در 
او نمانده چنانکه در عود خام. (بهار عجم) 
(آتدراج). 
مشکپوش. [م /۶] (ن‌مف مرکب) پوشیده 
از مشک. خوشبوی. معطر: 
بنفشه دگرباره شد مشکپوش ۲ 
بر ترگس آمد ز متی به جوش. 
|[کنایه است از موی رخسار مردة 
یکی کودک نورسید است زوش 
هنوزش نگشته‌ست گل مشکپوش, 
اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یغمایی ص ۸۲). 
مشکت چوپان. مک ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) " گیاهی است علفی و یک‌اله, از یره 
اسفناجیان دارای صاقه و شاخه‌های راست به 
ارتفاع ۲۵ تا ۶۰ سانیمتر که در نواصی 
بحرالروم (مدیترانه) و غالب نقاط اران 
میروید. این گیاه به رنگ سبز مایل به زرد با 
دمبرگ دراز و گلهایی مجتمع بصورت خوش 
دراز در کنارة برگها دارد. دانه‌اش تقریا 
کرویو صاف است. سرشاخه‌های گل‌دار این 
یاه بعلت:دارا بودن اسانس بوی مخصوص 
دارند. مشک چوپان در طب عوام بعنوان 
خاط آور مصرف مشود و برای آن اثر ضد 
تشننج و نیرو دهنده و تسکین‌دهندة 


خاقانی. 


۱ -دیلم‌گله؛ زلف مرغول و سیاه» مرکب از 
«دیلم» (مردم دیلمان که به سیاهی و مرغولی 
موی شرت دارند) +« گله» (زلف). 
۲-از ج.هت رنگ نیز ایهام دارد که به رنگ 
مشک درآمده است. 

3 - Chenopodium bolrys (?) (Jii). 

















۴ مشکچه. 


ضیق‌النفی ذ کر شده است. مسک‌الجن. شقر. 
مشک‌داش, نسزله اوتسی. ارطا: مساسیا, 
ارطامسیا. (فرهنگ فارسی معین). 
مشکچه. 31 2 ] (! مصفر) مشکیچد. 
مشکوله. ارگ رشیدی). مشک کوچک. 
رجوع به مشکوله شود. 
مشکچه. 1م /مج /ج)() ۲ گلی است که 
نسترن نیز گوبند. (فرهنگ رشیدی). از دة 
گل‌سرخهای اصلی که دارای ساقه‌های طویل 
و خاردار است. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ ۳ 
ص۲۵۸). 
مشک خال. ام /۶] (ص مرکب) که خالی 
چون مشک دارد. که خال سیاه دارد: 

دگر ره پری‌پیکر مشک خال 

گشاداز لب چشمه اب زلال. نظامی. 
مشک خوشه. [م /م خوش /ش ] ( 
مرکب) نوعی انگور. (فرهنگ فارسی معین)* 
گراصل مشک را حکما خون نهاده‌اند 

پس چون ز مشک خوشه همی خون شود روان. 

عشمان بختاری (دیوان چ همایی ص ۴۵۲). 

هشکدان. [/۲] ((مرکب) جائی که 
مشک در آن جای" دهند. همچون ائقه‌دان و 
عطردان و... 
مشکت دانة. 1م 7 ن](مسعرب. |امرکب) 
مشکدان و آوندی که در آن مشک نهند: کان 
لعلی‌ین الحسین (ع) مشکدانة " من رصاص 
معلقة فیها سک فاذا اراد ان یخرج و ليس 
ثیابه تناولها" و اخرج منها فسح به. 
(یادداشت مؤلف). 
مشکدانه. [ م / م ن / ن ] (إ مرکب) دانه‌ای 
خوشبو که سوراخ کرده زنان در هار یعنی 
گردن‌بند کشند. (از آنندراج) (از انجمن آرا) 
(از جهانگیری). دانه‌ای باشد خوشبوی که آن 
را سوراخ کنند و برشته کشند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). دانه‌های خطمی معطر که سیا‌رنگ 
و په انداز؛ عدسی است و بسیار خوشبو 
میباشد. (فرهنگ فارسی معین). حبةالسک. 
(یادداشت مولف): 

آن خال چو مشکدانه چونست 

آن چشمک آهوانه چونست. نظامی, 
مشکدانه. وا لخا توا است از 
موسیقی تصنیف باربد.(آنندراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). نام لحن بیست ودوم از سی لحن 
بارید. (برهان) (ناظم الاطباء). نام لحني از 
لحن باربد. (فرهنگ رشیدی). بعضی فرهنگها 
آن را لحن بیست و دوم از سی لحن باريد 
دانته ولی به ترتیبی که نظامی در خو و 
شبرین آورده: لحن دهم از سی و یک لحن 
باربد می‌شود. (فرهنگ فارسی معین): 

چو برگفتی نوای مشکدانه 

ختن گشتی ز بوی مشک‌خانه. نظامی. 
مشکت دز. [م ]انف سرکب, [ مرکب) 








جانوری است که مشک و خیک آب را پاره و 
سوراخ کند. (برهان) (آسراج). جانوری که 
مشک آب را سوراخ کرده پاره میکند. (اظم 
الاطباء). 
مشکدم. [م 3 /3] (|مرکب) نام مرغکی 
سسیا‌رنگ و خوش آواز. (انسجمن آرا) 
(آنندراج) (جسهانگیری). جانوری باشد 
سیاه‌رنگ در غایت خوش آوازی. (برهان). 
مرغی است سیاه‌رناگ و خوش آوازه. 
(فرهنگ رشیدی). مرغی سیاه‌رنگ در غایت 
خوش آوازی. (ناظم الاطباء): 
همه جویباران پر از شکدم 
بسان گل تازه شد می به خم. 
فس ردوسی (ش‌باهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۵۲ 
پرا کنده‌با مشکدم سنگخوار 
خروشان به هم سارک و لاله‌سار, 
سید اسدی (از فرهنگ رشیدی). 
مشکدم. 3م م د] (ص مرکب) سیاهدم. (از 
قهرست ولف). صفت اسب که دمی سیاه 
همچون مشک دارد: 
نشت از بر ابلق مشکدم 
جهنده سراف از روئیله‌سم. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص 1۶۸۲). 
سخنهاش بشنید بهرام گرد 
عنان ابلق مشکدم را رد ر 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ص ۲۶۸۸), 
سیه‌چذم و گیسوفش و مشکدم 
پری‌بوی و آحوتک و گورسم. اسدی. 
مشکاءع. [۸ / م د] (ص مرکب) که دمش 
چون مشک خوش‌بوی باشد. که تفش معطر 
و داپذیر باشدة 
دجله ز زلفش متکدم. زلفش چو دال دجله خم 
نازک تنش چون دجله هم کش‌کش خرامان دید ٣م‏ 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۵۳). 
لاوز [م](نف مرکب) کی که خیک و 
مشک میدوزد. (نساظم الاطسباء). خراز. 
(یادداشت مولف). دوزند؛ خیک: 
دلدار مشکدوز کز او پاره شد جگر 
چون گفتمش که ډوز. دلم ساخت پاره‌تر. 
سیفی (از بهار عجم) 
مشکر. مک ] (ع ص) پستان پر از شیر. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
مشک رنگت. ام / م ر 1 (ص مرکب) سیاه و 
به رنگ مشک. (ناظم الاطباء): 
بیامد شب و چادر مشک‌رنگ 
بپوشید تا کس نیاید به جنگ. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۳۲۳), 
چو خورشید برزد ز خرچنگ چنگ 
دید پیراهن مشک‌رنگ. . , 
فردوسی (شاهنامه ایضا ص‌۱۸٩).‏ 
چو پیدا شد آن چادر مشک‌رنگ 





مشک زمین. 


ستاره بر او همچو پشت پلنگ*. 
شبی مشک‌رنگ و دراز و مجاور 
چو زلفین و میعاد هجران دلبر. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۴۹). 
زآن زلف مشک‌رنگ سیمی به ما فرست 
یک موی سربه‌مهر به دست صا فرست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۵۵٩‏ 
سوخت شب مشک‌رنگ زآتش خورشيد و برد 
نکهت باد سحر قیمت عود قمار. ‏ خاقانی. 
دشمن توست این صدف مشک‌رنگ 
دیده پر از گوهر و دل پرنهنگ. 
||از اسمای معشوق است. (آنندراج). 
مشک رومی. [ مک ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) مریم. (فرهنگ فارسی معین). گل 
مریم. رجوع به مریم شود. 
مشكرة. (م ک ر / م کي رَ] (ع ص) (از 
«ش‌کر») عشب مشکرة؛ گیاه که شیر افزاید. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد) (از آنتدراج). 
مشکریز. 1م /۸] (نف مرکب) مشک ریزنده. 
مشک‌پاش. مشک‌افشان. خوشبویسازنده: 
دزبار و مشکریز و نوش‌طبع و زهرفعل 
جانفروز و دلگشا و غمزدا و لهوتن. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ص ۴۵ا. 
گیرم که اتش ده در جان ما زدی 
زآن مشک ریز شاخ چلیپا چه خواستی؟ 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۵۳۵). 
هو از لطافت در او مشکریز 
زمین از نداوت در او چشمه‌خیز. نظامی. 
پندارم آهوان تارند مشکریز 
لیکن به زیر ساية طوبی چریده‌اند. ‏ سعدی, 
مشک زمین. ۰( /م کي ] (ترکیب اضافیء 
[ مرکب) گیاهی است بفایت خوشبوی, و آن 
را به عربی سعد گویند. و مشکک زمینی هم 
می‌گویند. (برهان). گیاهی است خوشیوی. 
(انجمن آرا). سعد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (الابتیه ج دانشگاه صص .)٩۵-۲۷‏ 


فردوسی, 


نظامی. 





مشکک. (فرهنگ رضیدی). تاپالاق, : 


(یادداشت مولف). گیاهی است ؟از تیرۂ 
جگن‌ها که دارای ساقة زیرزمنی بسیار 
خوشبوی و معطر است و بطور خودرو در 
مزارع مي‌روید. سعد. سعد کوفی. طپلاق. 


تسپلاق. مشت. مشکک. فسرقرون. مشک 
زیرزمین. (فرهنگ فارسی معین): 

1 ۰ 8 Canina. 
۲-رشکدانة. ۳-وشاندانه.‎ 


4 - Abelmoschus. Maschalus (aii). 
:۲۲۵۳ ۵-در شاهنامة فردوسی ج بروخیم ص‎ 
پشنی پلنگ.‎ 
6 - Cyperus badius. C. Longus 

(لاتینی), 





زآهوی این خا ک‌مجوئید مشک 

بار امان نیست در این شاخ خشک 

قاعده‌ای نیست برون از خلل 

مشک زمین گشت به پشکل بدل. 

طیاء‌الدین نخشوی (از انجمن آرا). 

و رجوع به مشکک شود. 
مشکزه. [ء ک ر / ز] (ام‌صفر) مشک 
کوچک.(آنندراج). مشکچه. مشکیزه. 
مشک زیرزمین. (م / م ک ر د1 (ترکیب 
اضافی, | مرکب) سعد. (منتهی الاارب) (انجمن 
آرا). مشک زمین. رجوع به مشک زمین و 
مشکک شود. 
مشک سا. [مٌ /م](ص مرکب) مانند مشک. 
(ناظم الاطباء). مشک‌سای. و رجوع به همین 
کلمه‌شود. 
مشکسار. م /2] (ص مرکب) مشک‌ساره, 
جای خوشبوی‌شده 7 بوی مشک. (ناظم 
الاطباء). جایی که از مشک و دیگر عطریات 
معطر باشد. (آنندراج). معطر, خوشبوی که 
بوی مشک دهد 

کدگر رای می‌داری و میگار 
هَت می بود هم بت مشک ‌سار. 
||مشکین. دارای مشک: 

همی برد هر شیر جتگی شکار 
گرفته‌به بر آهوی مشک‌سار, اسدی. 
مشک سای. [م /] (نسف مسرکب) 
مشک‌ساینده. آنکه مشک را بساید. || کنایه از 
معطر و خوشیوی, و خوشیوی‌سازنده اطراف 
و چیزها را 

پریچهرگان پیش خرو به پای 

سر زلفشان بر سمن مشکای. فردوسی 
بت‌چهرگان چابک چونانکه زلفشان 

باشد هميشه بر سمن ساده مشک‌ای, 


اسدی. 


فرخی, 
فرقبرّ و سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
دژّبار و مشک‌سای و زردچهر و سرخ‌رنگ, 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی چ ۱ ص۴۸). 
یکی دخترش بود کز دلبری 
پری را به رخ کردی از دل بری 
مهش مشک‌سای و شکر میفروش 
دو نرگس کمانکش دو گل درع‌پوش, 
اسدی ( گرشاسبنامه چ یفمائی ص ۲۲), 
خوش عطاری است باد شبگیر 
تا زلف تو مشکسای دارد. 
خانانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱۱). 
تاب بلفشه میدهد طره؛ مشکسای تو 
پرد؛ غنچه میدرد خند؛ دلگشای تو. حافظ. 
||( ص مرکب) مشک‌سا. مانند مشک به رنگ. 
اه و تاریک؛ 
فلک تا نشد بر سرش مشکای 
نیامد ز ناوردگه باز جای, 
سم گور بر سبزه خاریده جای 


نظامی. 








چوبرسبز دیا خط مشکای. نظامي, 
مشک‌سایی. [مٌ /۶] (حامص مرکپ) 
عل مشک‌س.ای. سالیدن مشک و 
عطرافشانی؛ 

کند چشمشان از شبه حقه‌بازی 

کندزلفشان بر سمن مشکائی. ‏ فرخی. 
مشکت ساییدان. [م /7 15 (مص مرکب) 
مشک کوبیدن و آن ر مانند گرد درآوردن, 
مشک سودن. کنایه از پرا کندن‌بوی خوش: 
غلامان را بگو تا عود سوزند 

کنيزک را بگو تا مشک ساید. سعدی. 
مشک سنج. ١‏ / م سش] (سف مرکب) 
وزن‌کننده و سنجند؛ مشک. |ادر بیت زیر 
کنایه از فرارسیدن شب است؛ 

چو شب قفل پیروزه برزد به گنج 

ترازوی کافور شد مشک‌سنج. نظامی. 
||از اسعيي ممشوق, (آنسندراج). ||زلف 
معشوق. (ناظم الاطباء): 

به اتش بر آن شوشة مشک‌سنج 

چو مار سیه بر سر چاه گنج, نظامی, 
||مشک‌سود. آلوده به مشک. ||مکتوب 
خوش و خوب. (ناظم الاطباء) 
مشک‌سود. (م /2] (نمسف مسرکب) از 
اسباء معشوق است. (بهار عجم) (آنندراج). 


]| مشکسنج. (از ناظم الاطباء), در صفات ` 


عذار و قلم و کا کل.(از بهار عجم) (آنندراج)۔ 
عطرافشان؛ 
عالم ختن شد از قلم مشک‌سود ما 
چای ترحم است به چشم حسود ما. 
صائب (از بهار عجم). 
دراین فکرم که تعلیم جین سازم سجودش را 
به داغ دل ی یاد عذار مشک‌سودش را. 
۹ ارقین (از بهار عجم و آنندراج). 
مشک نوچ / م شمم1 (ص مرکب) 
خوشبوی, که بوی مشک دهد 
اکنون‌صبای مشک‌شم 
آرد برون خیل و حشم, ناصرخرو. 
مشک طرامشیر. hp‏ (إ مركب)" 
گیاهی است از تیرۂ نعنائیان ن که خودروست و 
آن را ریحان‌الارض و دیقطامون نیز گویند. 
مشک‌طرامشیم. توضیح اینکه این گیاه در 


.. حقیقت یکی از گونه‌های پودنه است... مژلف 


عقار این کلمه را معرب از مشک ترمشیر 
ایرانی دانسته است. (از فرهنگ فارسی 
معین), گیاهی از خانوادۂ لاییاسه "و از گياهان 
بومی جزیرة کرت است و در طب قدیم این 
گیاه را اند داروی نافع جراحات؟ 
می‌شناختند. (از لاروس). بهتر آن بود که با 
سرخی و زردی زند. قوت و مزاجش به پودنۀ 
کوهی نزدیک است. لیک از ار لطیف‌تر است 
و دارویی بزرگ است حیض آوردن راو 





۲۰۹۶۵  .ناشورف‌کشم‎ 


کودک از شکم پیاوردن را. ورطوبتهای غلیظ 
و لزج را که اندر سیه بود به اسانی براندازد و 
ار گرم است و خشک و اندر درجة دوم و بهتر 
هندی بود, (الابنیه چ دانشگاه ص ۳۱۶). 
فودنج بستانی. پودنةٌ بستانی ۵. بقلةالفزال, 
(یادداشت مولف). قمی از پودنه و قوی‌تر از 
اقسام آن است. برگش انبوه و بزرگ‌تر از برگ 
پودنه بری و باخشونت و مایل باستداره و 
چون گوسفند از آن بخورد شیر او برنگ خون 
شود. (از فهرست مخزن الادویه), 
مشک طرامشیع. ۱ /م ط] (مرکب) 
گیاهی است که وی را در خراسان کا کوتی 
گویند و بعضی فودنج گویند. حار یابس فی 
لثلائه. (بحر الجواهر). مشک‌طرامشیر 
رجوع به همین کلمه شود. 
مشک عذار. lp / f1‏ (ص مرکب) که 
عذارش چون مشک است به بوی و رنگ: 
تا ترک سمن‌عارض یودی نه چنین بود 
امروز چنین شد که بت مشک‌عذاری. 
فرخی. 
خورشیدنماینده بتی مامجبینی 
کافوربنا گوش‌مهی مشک‌عذاری. سایی. 
مشک‌فام. [م /۶] (ص مرکپ) مشک‌رنگ 
و از صفات زلف معشوق است. (انندراج) 
سیاه و په رنگ مشک و زلف معشوق. (ناظم 
الاطباء). به رنگ و بوی مشک: گیسو و زلف 
مشک‌فام. و رجوع به مشک شود. 
مشک فروش. [م /م ف ](نف مرکب) آنکه 
مشک میفروشد. (ناظم الاطباء). فروشندة 
مشک, که شس‌فلش مشک‌فسروشی و 
مشک فشانی و عطرا گن ساختن است: 
نسترن مشکبوی, مشک‌فروش آمدست 
سیمشی در گردن است. مشکش در ۱۳۵۹ 
منوچهری. 
وآن نسترن چو مشکفروش معاینه‌ست 
در کاسة بلور کند عنبرین خمیر. ‏ منوچهری. 
- مشک‌فروش از قفا؛ مشک‌فشان از قفا 
(انجمن آرا پرایش اول). رجوع به ترکیب 
«مشک‌فشان از فقاع» شود. 
||کنایه از خوش‌خلق و مهربان و خوشخو, 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ماد بعد و 
ترکیب «مشک‌فشان از نقل» شود. 
مشک فروشان. ام Jp‏ مسرکب) 
مس مروف است. (برهان) (آنندراج. ج 


۱-اين ضبط بر اساس ضبط فرهنگ فارسی 

معین است, ولی ضبط الابیه عن حقايق الادویه 
چ دانشگاه چنین است: [م ط م) . 

- Dictamnus creticus (aii). 

(نرانوی) a4‏ اھا - 

- Vulnéraire (فرانوی)‎ 

(فرانسری) 0162۳8 - 


mur ON 





۶ مشک‌فروشی. 


مشک‌فروش, یعنی فروشند؛ مک (حاخیة 
برهان چ معین). ج مشک‌فروش. (ناظم 
الاطباء). فروشندگان مشک 
ناف شب از مشک‌فروشان اوست 
ماه نو از حلقه‌به گوشان‌اوست. 
نسظامی (گنجی هگ نجوی ج وحید چ ۲ 
ص ۳۵۴). 
و رجوع به ماد قبل شود. ۰ 
|کنایه از خوش‌خویان است. (انجمن آرا) 
(مجموعۀ مترادفات ص ۱۵۱). کنایه از مردم 
خلیق و مهربان و خوشخوی. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 
مشک فروشی. (م / م ف ]مامص 
مرکب) فروختن مشک. عمل مشک‌فروش: 
رایگان مشک‌فروشی نکند هیچکسی 
ور کند هیچکسی زلف دوتای تو کند. 
منوچهری. 
| خوش‌خللی. مهربانی. (شرهنگ فارسی 
معین). ||( مرکب) محل فروش مشک. 
مشک فشان. [ /م ف ] (نف مرکب) آنکه 
مشک می‌افشاند و پرا کنده می‌کند. (ناظم 
الاطباء). فشانندة مشک و عطراً گین‌سازنده. 
خوشبوی. معطر: 
در مجلس عشرت ز لطیفی و ظریفی 
خورشید شکرپاش و مه مشک‌قشان اوست. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۷۷۱). 
مشک‌بید از درخت عود نخان 


گاهء‌کافور و گاه مشک‌فشان. نظامی. 
آمد آن ماه آفتاب‌نشان 
در بر افکنده زلف مشک‌فشان. نظامی, 


نفس باد صا مشک‌فشان خواهد شد 

عالم پیر دگرباره جوان خواهد غد. حافظ. 
- مشک‌فشان از فقاع !+ کنایه از شخصی 
است که در وقت حرف زدن بوی خوش از 
دهانش برآید. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
شخصی که در حرف زدن بوی خوش از 
دهانش آید". (اتجمن پرایش دوم). 

- || کسی که خلق خوش داشته ناه 
(انجمن آرا پیرایش دوم). رجوع به ترکیب 
«مشک‌فروش از ففا» شود. 

|| مشک‌نقاب. از اسسماء مسمشوق است. 
(آندراج), و رجوع په مشک‌نقاب شود. 
مشک قیکت. [ /2] (! مرکب) نامی که در 
کتول به مشک‌بید دهند. و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص۱۹۴ و 
پیدمشک و مشک‌بید در همین لفت‌نامه شود. 
مشککت. ۸1 /م ک ] ([ مصغر) تصفیر مشک 
است. (برهان). | نام گیاهی است خوشبوی که 
به عربی سعد خوانند. (برهان). بیخ گیاهی 
است خوشبوی که در دواها به کار برند و ېه 
تازی آن راسعد و به هندی موته خوانند. 


(جهانگیری). مشک زمین. گیاهی است 





خوشبو. (آنندراج). نام گیاهی است که به 
تازی سعد گویند. (ناظم الاطباء) قسمی 
سبزی خوردلی صحرایی. (یادداشت موْلف)؛ 
گرچه مشکک بسی بود خوشبوی 
فرق از او تا به مشک بار است. 
شیخ آذری (از جهانگیری). 
رجوع به مشک زمین و مشک زیرزمین شود. 
|اموش دشتی. (ناظم الاطباء). 
مسککت ۰[ شک ک] (ع ص) در شک 
انکنده. (آتندراج). شک‌کرده. و در گمان و در 
شک افتاده. (ناظم الاطباء). انچه دربار؛ آن 
شک شده. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلی مشکک؛ عبارت از کلیی است که 
حصول و صدق آن در بعضی افراد به تتکیک 
باشد و اختلاف در بعضی افراد به اقدمیت و 
اولویت و غیره باشد. (فرهنگ علوم عقلی 


. تیب سجادی). هر کلی که صدق وی بر افراد 








خوذ بالسویه و برابر نباشد. چنانکه شیرینی» 
سپیدی, سیاهی, چه شیربلی شکر نیفال و 
شکر و عسل یکسان و برابر نت و سپیدی 
روز و برف و گچ و سیم متفاوت است. کلی 
مشکک همه در اعراض باشد نه در جواهر 
چون تلخی و تندی و شیرینی و سپیدی و 
ترشی و بلندی و کوتاهی و غیره, (یادداشت 
مولف). و رجوع به دستورالحکما و تعریفات 
جرجانی و تشکیک شود. 

مشکل. [مٌ کِ ] (ع ص) پوشیده و پنهان و 
مشتبه. ج» مشا کل. (ناظم الاطباء؛ کار 
پوشیده و مشتبد. (انندراج) مشتبه. پوشیده. 
ملتبس. ب‌ختلط القرعة لكل امر مشکل, 
(یادداشت مۇلف): 
راز عقول و مشکل ارواح کشف اوست 
اسرار علم مطلقش از بر نکوتر است. 

ید خافانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵). 

از و سخت و صعب و زحمتدار و درهم 
پیچدار و مغلق. (ناظم الاطباء). دشوار. و با 
ا و و ات 
(آنندراج). در تداول فارسی بمعنی دشوار» 
صعب, عسیر, عویص, سخت. دشخوار» 
مفصل, غامض آید. (یادداشت مۇلف): 


که داند عشق را هرگ نهایت 

سژالی مشکل آوردی و منکر. فرخی. 

ملله‌های خلافی رفت سخت مشکل, و 

بوصادق در میان آمد و گوی از همگان بربود. 

(تاریخ هقی چ ادیب ص ۰۶ ۲). 

در کار چو گشت باتو مشکل 

عاجز مشو و مباش خرسند. . ناصرخرو. 

ور بپرسیش یکی مشکل گویَدت به خشم 

سخن رافضیان است که اوردی باز, 
ناصرخرو. 

پیش آر قران و پرس از من 

از مشکل و شرحش و معاتی. ناصرخسرو. 





مشکل. 
از علی مشکل نماند اندر کتاب حق مرا 
علم بوبکر و عمر گو پیشم آر ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
در ملک خللی فاحش و مشکلی شیم ظاهر 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ ص۳۵۸). 
بنشست و خطبه کرد به فصل‌الخطاب و گفت 
گرمثکلیت هت سوالات کن تمام, 
خاقنی (چ سجادی ص ۳۰۲). 
در شهادتگه ع* عشق است رسیدن مشکل 
خاقنی راه چنان نیست که آسان برسم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۴۸). 
مشکل حال چنان نیست که سر باز کلم 
عمر در سر شده بینم چو نظر باز کنم. 
خاقانی. 
چون از نماز بپرداختند یکی از اصحاب گفت 
مرا مشکلی هست. اگراجاز؛ پرسیدن است. 
( گلستان). 
الا یاه الساقی ادر کأساً و ناولها 
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. 
حافظ. 
قرةالعین من آن میوۂ دل یادش باد 
که‌چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 


حافظ. 
مشکل من حل نگشت با همه کوشش 
بر سخن من گواست ایزد بیچون. 
میرزا ابوالحسن جلوه. 
- امثال: 


مثکل دو تا شد نظیر: ما ازددت الاعمی. 

(امثال و حکم دهخدا ص ۱۷۱۴). 

مسکلی نت که آسان نشود 

مرد باید که هراسان نشود. ؟ 

رجوع به «مرگ چاره‌ای ندارد» شود. (امثال 

و حکم دهخدا ص ۱۴ ۱۷). 

گویممشکل وگر نگویم مشکل, نظیر: 

مرا دردی است اندر دل که گر گویم زبان سوزد 

وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا ص۱۳۳۵ 

|ارسان مشکل؛ اناری ترش شبرین شفه ". 

(مهذب‌الاسماء). ||در اصطلاح اهل حديث 


۱-چنین است در برهان چ معین» ولی در 


انجمن‌آرار ناظم الاطباء «مشک‌فشان از ففاه 
آمده است. 

۲-اين ترکیب گویا از بت خاقانی: 

نکهت خیش ز عشق مشک‌فشان از فقاع 
شیت مریش به صبح برف‌نمای از سداب. 
استخراج شده و هرچند بعضی کلمات بیت 
دارای تسه‌بدلهانی است؛ بههرصال 
«مشک‌فشان از فقاع» در بیت مورد بحث 
خوشبری ر معطر و مانند ان معتی میدهد. 
۳-اين کلمه در هر سه نسخه خطی کتابخانه 
لغتنامه ذیل میم مضموم؛ بدین معنی آمده ولی 
در دبگر کتابهای لخت دیده نشده است. 











مشکل. 

روایتی است مشتمل بر الفاظ مشکل که 
سعانی آنها را اشخاص متبحر در ادبیات 
دریابند. (فرهنگ علوم نقلی). آنچه بعد از 
تأمل و طلب متصود از آن بدست آید. (از 
تعریفات جرجانی), در اصطلاح درایه خبری 
است که الفاظ آن مبهم و غير واضح‌السمنی 
باشد و یا حاوی مطالب عمیق باشد که دور از 
فهم متعارف مردم باشد. 

مشکل. [م ش کک ](ع ص) صورت‌بسته 3 
پیکرگرفته. (ناظم الاطباء), شکیل پذیر فته. 
صورت‌بسته. پکرگرفته. (فرهنگ فارسی 
معین): آنگاه گویم هر که مر یک جوهر را به 
(جایعالحک‌تین نامرخسرو از فرهنگ 
فارسی معین). ||سرتب شده. || خضوشگل و 
خوشنما و زیا.(ناظم الاطبام). 

مشکل. مک ] (خ) حا کم عراق (در زمان 
حکومت اتابک مظفرالدین). رجوع به تاریخ 
گزیده چ براون ج ۱ ص ۵۲۵ شود. 
مشکللافت. ٣ک‏ ] (ع ص, () چمزهای دشوار 
و سخت و پجدار و مغلق. (ناظم الاطباء). ج 
مشکل: در مشکلات محمودی و مسعودی و 
مودودی (ره) رجوع با وی میکنند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۸۶). 

وگر بپرسی از این مشکلات مر ما را 


به پیش حملهُ تو پای سخت بفشاريم. 
اصرخرو. 

هر کجا تابم ز مشکاتت دمی 

حل شد آنجا مشکلات عالمی. مولوی, 

دیدار تو حل مشکلات است 


صر از تو خلاف معکات است. سعدی, 
مشکللات دهر را فکر حکیم آسان نکرد 

خیز تا ما مشکلات دهر را آسان کنيم. 

؟ (از يادداشت مولف). 

مشکل پسند. [م ک پ س ] (نف مرکب) 
کی که چیزی را به‌دشواری پسند کند و 
خسوش‌ایند وی نباشد. (ناظم الاطباء). 
دیربسند. بدېند. دژپسند. دشوارپسند. انکه 
تاچیزی نهایت خوب نباشه نپسندد. 
خوش آرزو. (یادداشت مولف). 
مشکل پسنه‌ی. ١م‏ ک ب س] (حامص 
سرکب) به‌دشواری پسند کردن. (ناظم 
الاطباء). 
مشک لگذار. [ ٢ک‏ گ | (ص ممرکب) 
مشک ل‌گذر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
مشکل‌گذر شود. 
مشک لگذو. ٢ک‏ گ ذ] اص سسرکب) 
مشکل‌گذار. راهی که عبور از آن سخت و 
دشوار باشد. (ناظم الاطباء). 
مشک لگها. ٢ک‏ گ] (نسف مسرکب) 
مشکل‌گشای. آنچه به‌دشواری گشاده شود. بر 
قیاس آسانگشا. (آنندراج). |اکسی که 





دشواریها و سختها را برطرف میکند و 
کارهای سخت را آسان میکند. اناظم 
الاطباء): هدهدی بود داهی و کافی و 
روشن‌رای و مشکل‌گشای. (سندبادنامه 
ص ۳۳۴). دستور روشن‌رای مشکل‌گشای 
گفت. (سندبادنامه ص ۲۱۱). به اقتضای رای 
مشکل‌گشای به حضرت آمد. (سندبادنامه 


ص ۱۱۷ 
سوم باره از رای مشکل‌گشای 
نمود آنچه باشد حقیقت‌نمای, نظامی. 
۳ آن فیلوفان مشکلگشای 
بی آفرین تازه کرد از خدای. نظامی. 
به پرهیزگاران پا کیزء‌رای 
به باریک‌بینان مشکلگشای. نظامی, 
من که مشکل‌گشای صد گرهم 
دهخدای ده و برون دهم, نظامی. 
شادم بیفنچا 2 دل مشکل‌گشای خویش 
کزمنت سیم صبا کرد فارغم. 

صائب (از آنندراج). 


||صفتی است که شیعیان ایرانی گاه به رسول 
| کرم صلوات اه علیه و گاه به علی‌بن ابیطالب 
(ع) دهند. (یادداشت مولف), 

-اجیل مشکل‌گشا؛ نوعی آجیل بونداده 
است که برای گشایش کار می‌خرند و بین 
مردم متدین تقیم می‌کنند. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). سخلوطی است از 
نخودچی و مغز پسته و بادام و مغز تخم کدو و 
تخم هندوانه و کشمش و مویز که زنان به رسم 
نذر برای برآوردن حاجتی بین این و آن 
توزیع نمایند. (فرهنگ عوام). 

مشک لگشایی. مک گ ] (حامص مرکب) 
آسان کردن کارهای دشوار و غالب آمدن بر 


آنها. (ناظم الاطباء): 

ز کویمغلن رخ مگردان که آنجا 

فر و شننقوفخ ا مشکلگشایی. حافظ. 
مشکلهة. [م ک لٍ] (إخ) دمی از دهستان 


املش است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع شده و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 

مشکمالی. [] (خ) نام لهنی است از 
مصنفات باربد. (جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). نام لحن بیت و چهارم است از 


سی لحن بارید. (برهان) (ناظم الاطباء), لحنی 


است از سی لحن باربد. (فرهنگ رشیدی). نام 
لصی از موسیقی. (یادداشت مولف). در 
صورت الحان باربدی که نظامی گنجوی در 
خسرو و شیرین آورده نام لحن سیزدهم است. 
(حاشیة برهان چ معین)؛ 
چو بر مشکویه کردی مشک مالی ' 
همه مشکو شدی پر مشک حالی. 

نظامی (از یادداشت مؤلف). 
مشک مو. [ /۶] (ص مرکب) مشک‌موی. 





مشکنک, ۲۰۹۶۷ 
موی‌سياه. (از نام الاطباء). که موئی چون 
مشک به بوی و به رنگ دارد. که زلفانش 
چون مشک سياه و خوشبوی است؛ 
چنین سرخ دو بدو مشکموی 
شگفتی بود گر بود پیرجوی, فردوسی, 
همه ماهروی و همه جعدموی 
همه چربگوی و همه مشکموی. فردوسی. 
همه دخت ترکان پوشیده‌روی 
همه سروقد و همه مشکموی. فردوسی. 
به مشکو رفت پیش مشک مویان 
وصیت کرد یا آن ماهرویان. نظامی. 


و رجوع به مشک و ترکیبهای آن شود. 
مشکنار. ۶۱) لخ دی از دهان 
قلعه‌شاهین است که در بخش سریل‌ذهاب 
شهرستان قصرشیرین واقع است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافانی ايران ج ۵). 
مشک‌نافه. (م /م ‏ / ف ] (!مرکب) گیاهی 
است که دانه و تخم آن بمانند مشک خوشبوی 
می‌باشد. (برهان). نام گیاهی است که دانه و 
تخم آن به مانند مشک خوشبو باشد و همان 
مشکک است. (انسندراج) (ناظم الاطباء). 
مشک زمین. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا). 
وجه تمه به مناسبت شکل خاص ميوة 
خطمی عطری است. (فرهنگ فارسی معین). 
مشکت نافه. ( / مک ف /ف ] (تس رکیب 
اضاقی, [ مرکب) مشک خالص و بی‌عش. 
(برهان) (آنندراج). مشک خالص. (انجمن 
آرا) (فرهنگ رشیدی): 
زر به خروار و مشک نافه په ګل 
وز غلام و کلیز چندین خیل, 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳۲). 
و رجوع به مشک و مشک ناب و دیگر 
ترکیبهای مشک شود. 
مشک نباتی. م کِ نْ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) ماده‌ای خوشبوی که از پنیرک 
مشکین گیرند. (یادداست مولف). و رجوع به 
(اپنیرک مشکین» شود. 
مشک نقاب. (م /۶ ن ] (ص مرکب) زنی که 
روی خود را از نقاب سیاه پوشانیده باشد. 
تاج الاطباء). ||مشک‌فشان,. از اسمای 
قوق ات (آنندراج): 
نماز نماز شام که در شب تتاب بست بک ؟ 
رسید نزد من 1 ن ماء‌روی مشک‌تقاب. 
امیر معزی (از آندراج) 
مشکنکت. [م کې ن ] () پسرنده‌ای است 
کوچک شیه کبک و او پوسته در کنارهای 


۱-نل: چو در مشکو بگفتی مشک مالی. 


۲ -گریا در اینجا مقصود از مشک‌نقاب» موی 
سياه است که بر روی ربخته. 

۳-در دیوان معزی چ اقبال ص ۸۵۷ نقاب بست 
مرا 








۸ مشک‌نکهت. 


آب نشیند. (برهان) (ناظم الاطنباه). مرغی 
است کوچک که در کنار آبها نشیند. (انجمن 
آرا) (آتدراج). جانوری است کوچک‌جنه که 
شبیه بود به کبک و بیشتر در کنارهای اب 
نشیند. (فرهنگ جهانگیری) (الفاظالادویه). 
اگوی عمیق را نیز گویند که در زمین افتد. 
(برهان). گودال عمیق و ژرف. (ناظم الاطباء). 
مشک نکهت. م / م ن ه] (ص مرکب) که 
دمش خوشبوی باشد. که چون مشک 
خوشبوی باشد: 

دهان صا مشک‌نکهت شد از می 
به بوی می اندر صبا می‌گریزم. 


هم هت که متکیجه باشد. (برهان). مصفر 
مشک یعنی مشک کوچک و مشکیجه. (ناظم 
الاطیاء). 
مسکو. (م /] (() مشکوی. بتخانه. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). بتخانه را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندرا اج). بتخانه و بتکده. 
(ناظم الاطباء): 
نه چون خسروانی نه چون تو بت 
بت و پرهمن دید مشکوی گنگ. خىروانی. 
مردی که سلاحی بکشد چهرۀ ان مرد 
بر دید من خوبتر از صد بت مشکوی. 
فرخی. 
یکی بتخانۂ آزر ' دوم بتخانة مشکو" 
سدیگر جنت‌العدن و چهارم جنت‌المأوی. 
منوچهری. 
||کنایه از حرم‌سرای پادشاهان و سلاطین هم 
هست. (برهان). حرمخانۂ سلاطین. (فرهنگ 
رضیدی). حرمخانۀ ملوک و سلاطین. 
(جهانگیری). حرم‌خانة پادشاه را گویند. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قصر: 


من او راکنم از پدر خواستار 

که‌زید به مشکوی ما آن نگار. . فردوسی. 
بفرمود تا خادمان سپاه 

برند آن بتان را به مشکوی شاه. ‏ فردوسی. 
چو ماه " اند رآمد به مشکوی شاه 

سکندر بدو کرد چندی نگاہ. فردوسی, 
نهان برد جم را سوی کاخ ماه 

به مشکوی زرین بیاراست ماه. اسدی, 
شبتان چو بستان ز دیدار اوی 

ز گفلش مشکوی مشکین بوی. اسدی, 
ملک را هست مشکویی چو فرخار 

در آن مشکو کنیزانند ببار. نظامی. 
رقبانی که مشکو داشتندی 

شکرلب راکتیز انگاشتندی. نظامی. 
به مشکو در نبود آن ماه رخار 

مع‌القصه به قصر آمد دگر بار. نظامی. 


رجوع به مشک شود. |[کوشک و بالاخانه 
باشد مطلقاً؛ خواه کوچک و خواه بزرگ. 








(برهان). کوشک. (ناظم الاطباء). کوشک و 
ارامگاه. (لغت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۵۲۹): 

اجازت ده کز آن قصرش بیارم 

به مشکویآ پرستاران سپارم. نظامی. 
||بعضی بالاخانۂ کوچک را مشکو خوانند. 
||باغچه. || (إخ) خلوتخانة شیرین و خسرو را 
نیز گویند. (برهان) (از ناظم الاطباء): 

رفت شیرین ز شبتان ۵ وفا 

تقش مشکو و شبستان چه کنم؟ 

خاقانی (از حاشیة برهان چ معین). 

مشکو. (م کوو] (ع ص) گسله کسرده‌شده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). |[دردنا ک. 
(از اقرب الموارد) (از محیط‌المحیط). ||که به 
اندک بیماری ست شده باشد. (از اقرب 


السلرد) (از محیطالمحیط). 


مشک واش. ۸ / م] (!مسرکب) به لفت 
تکابن اسم «شواصرا». (تحفة حکیم مومن) 
(از فهرست مخزن الادویه) ۴ به ونداد 
هرمزکوه آذخر روید چنانکه به مکه و ايشان 
[اهل طبرستان ] آن را مشکواش می‌گویند و 
دست‌اسستان از ان صی‌سازند. (تاریخ 
طبرستان). و رجوع به شواصرا شود. 

مشکور. (2] (ع ص) پسندیده و ستوده. 
(غیاٹ) (آنندراج). مقبول‌شده در درگاه 
خدای‌تعالی جل شانه. سپاس داشته شده و 
ستایش شده و ستوده شده و شکر کرده شده و 
سزاوار نتایش وسپاس و حمد و پستدیده و 
پذیره و مقبول و خوش آیند. (ناظم الاطباء): و 
من اراد الآخرة و سعی لها سعيها و هو ممن 
فاوشک کان سعهم مشکوراً. (قرآن .۸٩/۱۷‏ 
کریم‌طبعی آزاده‌ای خداوندی 

فلق یکر از او شا کرندو او مشکور. 


3 فرخی. 
باری ز من خشنود گردد 


بود در کار من سعی تو مشکور, 

گرتوسوی سور میروی؛ رو 

روزت خوش باد و سعی مشکور. 
ناصرخسرو. 


فرخی. 


ای به هر فضل ذات تو ممدوح 
وی به هر خير سعی تو مشکور. مسعودسعد. 
گرچه گفتار من بلند امد 
او بدان نزد خلق مشکور است. 

معودسعد (دیوان ص ۴۳۴). 
موقع منت اندر آن هرچه مشکورتر باشد. 
( کلیله و دمنه). او در اطفای آن جمره و 
تکین فته اثار مائور و ماعی مشکور 
نمود. (اترجم تاریخ ينی ج ۱تهران 
ص ۴۳۷. از مساعی حمید و مأثر مرضی و 
مشکور... (سندبادنامه ص ۷. ||(اصطلاح 
علم حدیث) هرگاه در مورد راوی به کار رود 








مشکوک. 


مفید مدح است. و یعضی گفته‌اند مشعر بر 
موئوق بودن اوست. 
مشکوری. [] (حامص) شکر و سپاس و 
شکرگزاری و حق‌گزاری. (ناظم الاطباء). 
مشکوفه. رم ف /ف ] () نوعی از حلوای 
مغز بادام و شکر است, و آن را مشکوفی هم 
میگویند. (برهان) (ناظم الاطباء). مدکوفی. 
(بهار عجم) (اتندراج). و رجوع به ماد بعد 
شود. 
مشکوفی. [] (() در کش ف‌اللفات نام 
حلوایی که بادام راسوده با شکر پزند و از 
جوهر لنظ ستفاد بیشود که مشک را در آن 
دخلی باشد. و آن را مشکوفه هم گویند. (بهار 
عجم) (آتتدراج): 
اندوه مخور بسحاق از چربی مشکوفی 
شاید که چو وابینی خير تو در آن باشد. 
بحاق (از حاشیة برهان چ معین). 
باز صابونی و مشکوفی و سنبوسهة نغز 
حلقه‌چی باشد و ماقوت پر از مشک تار. 
بای اطمنة, 
دیگر از کون زبانم میچکد فوقی نبات 
شعر چون مشکوفيم صد خنده بر حلوا زدست. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
رجوع به مشکوفه شود. 
مشک وکت. (] (ع ص) گسمان‌کرده‌شده در 
کار.(آنندراج). گمان‌کرده‌شده و مبهم. و در 
گمان و محتمل و غیریقین و غبرمعلوم و 
غیرمحقق و شبهه‌دار و احتمالی, (ناظم 
الاطباء). چیزی که دربارۂ ان شک کند. 
گمان‌کر ده‌شده. چون لفظ شک مصدر لازم 
است بايد اسم مفعولش با حرف جر 
«مشکوک‌فیه» اید اما در فارسی بدون حرف 
جر هم استعمال شود. (از فرهنگ نظام) در 
تداول فارسی گاهی بجای «شا که (اسم 
فاعل) استعمال گردد. 
<-مشکوک بودن؛ در گمان بودن. اناظم 


۱-صاحب انجمن‌آرای ناصری آرد: از این 
بیث که صاحب جهانگیری شاهد آورده معنی 
بتخانة مشهرر مفیرم نمی‌شرد» زیرا که آزر و 
مانی بتخانه ناختند که منسوب بدیشان کند 
مگر معی نگارخانه که دفتر نقاشی و 
صررتگری ایشان بده آن را بتخانه گفتند. 
۲-مشکر در این ترکیب اضافی» حشر و یا 
ناشی از ناهل و با بمعنی دوم و یا نام مکانی 
برده که بر ما معلرم نیست. که در صورت دوم و 
سوم شاهد این معنی خواهد بود. 

۳ -روشنک. 

۴-بمعنی حرمسرا هم ایهام دارد. 

۵-ز شییشخون وفاء 

۶-در فهرست مخزن الادو» ص ۶۶ 
«شرصرا» معنی شده» ولی شرصر و شوصراو 


شراصرا بمعتی آهوی تازه‌شاخبرآورده است. 








مشکول. 
الاطاء). 
-مشکوک شدن؛ درگمان شدن و شک کردن 
و شبهه کردن. (ناظم الاطباء). 
- مشک وک فیه؛ که در آن تردید راه بافته 
است. که یقین در آن نیست. دارای شبهه و 
گمان: بعضی احادیث نبوی را به‌واسطة 
اختلاف حال راویان, مشکوک‌فیه میدانند. 
||نیزه‌زده‌شده. (ناظم الاطباء), 
مشکول. (۱(ع ص) آن است که یک دست 
و یک پای سنید دارد. (مهذب الاسماء) (از 
محيط المحيط) (از اقرب الموارد), در عربی 
یک دست و یک پای سفید را گویند از دواب. 
(برهان) (آتدراج). ||اسبی که دارای شکال 
یعنی بای‌بند باشد. (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحيط) (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح 
عروض) رکنی است که حرف ثانی و حرف 
سابع آن را افکنده باشند. (امنتهی الارب) 
(آنندراج). رکی است که از اجتماع شبن و 
کف در فاعلاتن پداشود. چون فعلات به ضم 
تا که از فاعلاتن حاصل شود. (از المعجم فی 
معایر اشعار العجم). آنکه حرف دوم ر هفتم 
حذف شود چون الف اول و نون در فاعلاتن. 
(یادداشت مولف). به اصطلاح عروض, هر 
رکنی که حرف دویم و حرف هفتم آن را 
افکده باشند. سانند مستفعلن و مسفعل, و 
فاعلاتن و فعلاتٌ. (ناظم الاطباء). || خطی که 
اعراب و حرکات کلمات آن نگاشته باشد. 
صاحب حرکات: کلم مشکول. کتابی 
مشکول. (یادداخت مولف). 
مشکول. (] (! مسصفر) مشک و خیک 
کوچک باشد و آن را خیکچه و مشکبچه نیز 
خواند. (برهان) (آنندراج). مشک کوچک و 
آن را مشکیزه یعنی مخفف مشک‌ریزه و 
مشکچه نیز گویند. (انجمن آرا). سفن. مشک 
خرد. (یادداشت مولف). خیکچه و مشکیچه و 
مشک کوچک. (ناظم الاطباء). |امهمل 
کشکول.(برهان) (آندراج). 
مشکول. (2) ((خ) دهی از دهستان کنجگاه 
است که در بخش سنجبد شهرستان خلخال 
واقع است و ۲۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
مشکوله. (ءل /ل ] (مصفر) مشک کوچک 
که مشکیزه نیز گوبند. (فرهنگ رشبدی). 
بمعنی مشکول که مشک و خیک کوچک 
باشد. (برهان) (آنندراج). مشک کوچک را 
گسویند.و آن را مشکیزه نیز خوانند. 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). خیکچۂ آب. 
(ناظم الاطباء). 
مشکولیی. (] (( سصفر) مشک کوچک. 
مشک خرد. مشکیزه. (یادداشت مولف). 
مشکوة. (م کات ] (ع !) (از «شکی») 
مشکاة. (تاظم الاطبا»). رسم‌الخطی از مشکا 





بمعنی چراغدان: اله نور الس‌موات و الارض 
مثل توره کمشکوة فیها مصباح... (قرآن 
۴ 
هرچه جز نورالسموات از خدای آن عزل کن 
گرتوراتکوة دل روشن شد از مصباح لا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص . 
وآنکه زین قندیل کم مشکوة ماست 
تور رادر مربت ترتیبهاست. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص .)٩۱‏ 
چشمشان مشکوة دان دلشان زجج 
تافته بر عرش و افلا ک‌اين سراج. 

مولوی (مثنوی ایضاً ص ۳۹۷). 

رجوع به مشکاة شود. 
مشکوی. [] (ل) کوشک و آرامگاه بود. 
(لفت فرس اندی چ اقبال ص 4۵۲۹ || خانة 
پادشاه. ||بتخانه. (صحاح الفرس). || نام نوایی 
و لحنی,لفمیوسیقی, (آنندراج). رجوع به 
مشکو شود. 
مشکویه. [م کو ی /ي ] (!) بمعنی مشکوی 
است که بتخانه و حرمسرای سلاطین باشد. 
(برهان) (آن ندراج). همان مشکو است. 
(فرهنگ رشیدی). ||(ٍخ) نام نوایسی از 
موسیقی. (برهان) (آنندراج). نام ثوا 
لحن باربد. (فرهنگ ۳2 


یی از سی 


چو بر مثشکویه کردی مشک مالی 

همه مشکو شدی پر مشک حالی. نظامی. 
رجوع به مشک و مشکو و مشکوی و 
مشکمالی شود. 


مشکویه. [ ٣کو‏ ی] (اخ) از دیه‌های قم 
است: ... همچنین مشکویه و چند دیههای 
دیگر. (تاریخ قم ص‌۵۸). و علی‌بن حمدان 
و... از اهل مشکویه... (تاریخ قم ص ۱۲۳). 
مشکویی. [] (اخ) بمعنی آخر مشکویه 
است کهناع نوایی و لحنی از موسیقی باشد. 
۱ ایی از موسیقی. (ناظم الاطباء) 
مشکی. آم /م](ص نسبی) منسوب به 
مشک. به مشک آغشته. ||سرخ تیر مایل به 
سیاهی. (ناظم الاطباء). نسیاه, اسود. لكن 
گویادر اول این کلمه بر سرخی که به سیاهی 
زند اطلاق میشده است. (یادداشت مولف)؛ 





اگرغم ز دریاست خشکی کیم 
همه چادر خا ک‌مشکی کنیم. فردوسی. 
مشکی. (] (ع ص) تسسسلی‌دهنده و 


خاموش‌کننده زاری و ففان را. اتاظم 
الاطباء). دورکنده شکایت و گلهُ کی را 
(آتدراج). 


مشکی. [م کیی | (ع ص) گله کرده‌شده. 


(ناظم الاطباء). 
مشکی. م/م اخ) صادقی کتابدار دربارة 
او تویسد: ...عت اختیار این تخلص آن است 
که قدری سیاه‌چرده است. در درگاه مسجد 
جامع اصنهان... محل باصفایی ترتیب داده که 








مشکین. ۲۰۹۶۹ 


تکیه گاه‌ارباب فهم و بخصوص شعر است. 
طبع شعرش چنین است: 
وگر از سادگی جویم وصال پا کدامانی 
کهیر گرد خیالش آرزو دشوار میگردد 
دهد از کفر مشکی مژده | کنون بت‌پرستان را 
که‌ایمان میگذارد طالب زنار میگردد. 
(از مجمع‌الخواص ص‌۲۳۸). 
مشکی. [/] (إخ) اسمش امیر محمود از 
سادات أن ديار [تبریز ] است. دكان 
سنگفروشی داشته. از اوست: 
به فکر آن میان امشب دل صد ناتوان گم شد 
دل یک یک به دست آمد دل من زآن مبان گم شد. 
(از آتشکد؛ آذر ج شهیدی ص ۳۵). 
معاصر او سام‌میرزا صفوی نویسد: محمود 
مشکی از شهر تبریز است و در شمر خصوصا 
در قصیده و غزل طبعش خوب بوده. از 
اوست: 
بر سر کوی تو آئین دگر خواهم نهاد 
پانهند آتجا من بیچاره سر خواهم نهاد. 
(از تحفهٌ سامی ص ۱۱۷). 
مشکیچه. مج /ج] ا!ام‌صنر) مشک 
کوچک که آن را مشک‌چه هم میگویند. 
(انندراج). همان مشکچه است. (انجمن ارا) 
رجوع به مشکیچه و مشکچه شود. 
مشکیجه. #۰ /ج ] () گلی است سفید و 
خوشبوی, و آن را تسرین گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). نام گلی پرپر و سفید و خوشبوی 
شبه به گل سرخ, و آن را شیرین و مشکین 
وفادار نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
مشکیچه. (م چ /ج] ا[ مصفر) مشک خرد. 
مشکیزه. (يادداشت مۇلف). مشک خردو 
کوچک.(ناظم الاطباء), و رجوع به مشکیجه 
و مشکیزه شود. 
مشکیددن. ٤‏ :] (مص) جائیدن" و تالیدن 
و شکایت کسردن. (ناظم الاطسباء) (از 
اشتنگاس) (از فرهنگ جانسون). ||شورد 
خضورد جویدن. خایدن. (اشتگاس)" (از 
فرهنگ جانون). 
مشکیزه. [ ر /ز) (!مصنر) مشکیچه که 
خیک و مشک کوچک باشد. (برهان), 
مشکوله. (فرهنگ رشیدی). مشکیچه. 
(آتدراج) مشکیچه و مشک کوچک. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به مشکوله و مشکیجه و 
مشکیچه شود. 
مشکین, (م /۶] (ص نسبی) هر چیز 
مشک الود را گویند. (برهان) (آنندراج). 
منک آلود. (ناظم الاطباء). که بوی مشک 
دارد. مانا به مشک: 
گویدکه مرا این می مشکین نگوارد 


۱-ظ: خانیدن. و رجوع به معنی بعد شود. الته 
جانیدن یز بمعی خایدن (جویدن) هت. 








۷۰ مشکین. 


الا که خورم یاد شه عادل و مختار.: 
منوچهری. 

این ز عالی گاه و عالی منصب و عالی رکاب 

وآن ز مشکین جمد و متکین باده و مشکین عذار. 
منوچهری. 

بر تربحش که تبت چین شد چو بگذری 

از بوی نافه عيلة مشکین زند مشام. 

2 خاقانی. 
خاک مشکین که ز بالین رسول آورده‌ست 
حرز باژوش چو الکهف و چو کاها بینند. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ٩٩‏ 

برحمک‌اله زد آسمان که دم صبح 
عطۂۀ مشکین زد از صبای صفاهان. 

۱ خاقانی. 
به قدر آنکه باد از زلف مشکین 
گهی هندوستان سازدگهی چین. نظامی, 
از اثر خاک تو مشکین غبار 
پیکر آن بوم شده مشکبار. نظامی. 
بر و بازو چو بلورین حصاری 
سر وگیو چو مشکین نوبهاری. نظامی. 
چو ناف آهو خونم بوخت در دل تنگ 
برفت در همه آفاق بوی مشکیلم. سمدی. 
کلک مشکین' تو روزی که ز ما یاد کند 
ببرد اجر دوصد بنده که آزاد کند. حافظ. 
خوش میکنم ببادۂ مشکین مشام جان 


کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید. ‏ حافظ. 
¬ مرز مشکین‌سواد "؛ سرزمینی که سواد آن 
چون مشک است. 
- ||در بیت زیر کنایه از هندوستان است؛ 
نبشت آن سخنها که بودش مراد 
ز پیروزی مرز مشکین‌سواد. 

نظامی (شرفنامه ج وحید ص ۳۶۴). 
||سیاه. (آندراج) (برهان). سياه و تیره. (ناظم 
الاطباء): 
داني که دل من که فکندهست به تاراج 
آن در خط مشکین "که پدید آمدش از عاج. 

دقیقی. 

روا نبود به زندان و بند بسته تلم 


| گرنه زلفک مشکین "او دی جلویز. طاهر. 


بر برفکند آتش و برفروخت 
همه موی مشکین * به آتش بسوخت. 
فردوسی. 

چو از باختر تیره شد روی مهر 
بپوشید دییای مشکین سپهر. ‏ فردوسیء 
فروهشته بر سرو مشکین "کمند 
که‌کردی بدان پردلان رابه بند. فردوسی. 
کرده پنداری گرد تله‌ای هروله‌ای 
تا در افتاده به حلقش در مشکین تله‌ای, 

مو چهری. 
چو ماه آمد برون از ابر مشکین 
به شاهنشه درآمد چشم شیرین. نظامی. 
گفتم ز صوف مشکین شد روز روشنم شب 





گفتانگر به کرباس تا ماهتاب بیشی. 
نظام قاری (دیوان), 
دکمه‌هایی که نهادند به مشکین والا 
حقش آن است که لؤلوست به لالانرسد. 
نظام قاری (دیوان). 
مشکین. ۱م] (اخ) از توابع اردبیل. مرکز آن 
خاو است و ٩۰۰۰۰‏ تس که دارد. (از 
جغرافمای سیاسی کیهان ص ۱۶۷). 
مشکین‌شهر, و رجوع به خیاو شود. 
مشکین. [م] (اخ) دهی از دهستان قره‌پشلو 
است که در شمال باختری شهر زنسجان و ٩‏ 
هزارگزی راه شوسة خلخال واقع است و ۸۴۸ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایسران 
ج 
مشکین پر. ٤‏ / م ب ] (ص مرکب) که پری 
چون مشک دارد. 
چو رچة مشکین‌پر؛ نوعی از مورچۀ پردار؛ 
سنپه آورد رخت, مورچۀ مشکین پر 
تا تو از مملکت حن شوی عزل‌پذیر. 
سوزنی. 
|أخربیواز. رجوع به همین کلمه شود. 
مشکین پرند. م /م چ ر ] (ص مرکب) در 
صفات ابر و شب و امثال آن مستعمل است. 
(آندراج). شب و یا ابر سا (ناظم الاطباء): 
علم برکش ای آفتاب بلند 
خرامان شو ای ابر مشکین‌پرند. 
شب هجران سپاه درد راشور حزین تو 
درفش کاویان از اله مشکین‌پرند آرد. 
شیخ‌العارفین (از آندراج) 
|[ناله و زاری بد و زشت. (ناظم الاطباء). 
مشکین جعد. (/۶ج] (ص مسرکب) 
سياه گیسوی, که موی و گیسوی تابدارش 
چون مشک به رنگ و به بوی باشد؛ 
تچ یکین جعد شب را شانه کردند 
زوز را دیوانه کردند. نظامی, 
مشکین جوء ۰( جوا[ سرکب) 
مشکین چاهء مشکین چه, خالی که در رخ 
ممشوق باشد. (ناظم الاطباء). خالى سياه 
همچند جو 
جوجوم از عشق آنک خالش مشکین‌جوی است 
دل جو مشکیشش دید خر شد و بارم ببرد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲۰), 
مشکین چاه.(۱۸/۶ ([ مرکب) ۲ مشکین 
چَه, کنایه از خال خوبان است. و در جای 
دیگر خال را مشکین جو گفته‌اند... (سرهان) 
(آندراج). و رجوع به ماد قبل شود. 
مشکین چه. ٤‏ /م چ:] ([مرکب) کنایه از 
خال است. (انجمن آراء پیرایش اول از خاتمۀ 
فرهنگ). و رجوع به مشکین چاه و ماد؛ قبل 
آن شود. 
حجاب سیاه. روی‌پوشی تیره و سیاه چون 


نظامی. 











مشک 
مه با جمال روی تو مشکین شده در کوی تو 
شب با خیال موی تو مشکین حجاب انداخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۶۱). 
و رجوع به مشک و مشکین و ترکیهای آن 
شود. 
مشکین خال. ( /۶] (ص مرکب) دارندهة 
خال مشکین. دارای خال سیاه: 
به نزد من مه من سرو و ماه مطلق نیست 
که‌سرو غالی زلف است و ماه مشکین خال. 
سوزنی. 
مشکین ختام. ( /م غ ] (ص مرکب) کنایه 
از شرابی است که در آخر بوی مشک کند. و 
این کلمه را در تعریف و بعضی در صفت 
شراب گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). شرابی که 
در آخر بوی مشک دهد. (ناظم الاطباء), و 
رجوع به مادۀ بعد شود. 
مشکین ختامه. (م / + خ م / م] (ص 
مرکب) کنایه از شرابی که در آخر بوی مشک 
دهد. (انجمن آرا! و رجوع به ماد قل شود. 
مشکین خط. [/خ](ص مس رکب 
مشکسین‌کلاله. و مشکسین‌کمند از اسماء 
معشوق است. (بهار عجم) (آنندراج). که خط 
او چون مشک باشد به رنگ و بوی: 
هیچ شک می‌نکتم کآهوی مشکین تار 
شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن. سعدی, 
||(! مرکب) خط سیاهی که تازه در رخ 
ممشوق دمیده باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مشکین و ترکیبهای آن شود. 
مشکین‌دهان. (م /57] (ص مرکب) آنکه 
دهانش بوی مشک دهد: 
تو عنبرین نفس به سر روضة رسول 
وز یاد تو ملائکه مشکین‌دهان شده. خاقانی. 
و رجوع به مشک شود. 
مشکین رسن, 1 /مرس] ([مرکب‌ارسن 


سیاه, ریسمانی مشکین. |اکنايه از گیسوی : 


بلند و سیاه به مانند مشک از بوی و رنگ: 
به دو تا موی که تعویذ من است 
یادگار از سر مشکین رسنت. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۶۹ 
به تاج قیصر و تخت شهنشاه 
که‌گر شیرین بدین کشور کند راه 
به گردن بر نهم مشکین رسن را 


۱-به معنی بعد نیز ایهام دارد. 

۲-اين ترکیب به هر دو معنی در ذیل معنی 
بعد هم می تواند قرار گیرد. 

۳-به معئی اول هم ایهام دارد. 

۴-به معنی اول هم ایهام دارد. 

۵-به معنی اول هم ایهام دارد. 

۶-به معنی اول هم ایهام دارد. 

۷-ظ. این ترکیب تصحف مشکین‌جو در 
بیت خاقانی است. و رجوع به مادة قل شود. 









برآویزم ز جورت خویشتن را. 
نظامی (خسرو و شیرین ج وحید ص 4۱۹۷ 


و رجوع به مشکین طناب شود. 

مشکین زلف. [ /مز] اص مرکب) که 
زلفش چون مشک باشد به رنگ و به بوی: 
نگار لاله‌رخانی و ماه مشکین‌زلف 

بلای لبت چبنی و حور سم‌بری. سوزنی, 
و رجوع به مشک و مشکین و ترکیبهای آن 
دو شود. 


مشکین‌سرشت. (م / م س ر] (ص 
مرکب) هر چیزی که دارای طعت مشک بود 
و بوی مشک دهد. (اظم الاطباء). خوشبوی 
چون مشک. به مشک سرشته‌شده: 
درآمد به مشکوی مشکین‌سرشت 
چو اب روان کاید اندر بهشت. نظامی. 

مشکین سریر. (م / م س] (!مسسرکب) 
اورنگ سیاه. کنایه از تابوت؛ 
چو مشکین سریرم درآید به خاک 
به مشکوی پا کان‌برد جان پاک. نظامی. 

مشکین سنان. ( /م س] (!مرکب) کنایه 
از مزگان معشوق است. (برهان (آنندراج) 
(انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی)؛ 
نیز‌بالاست خون غمز؛ تو 
که‌به مشکین سنان همی ریزد. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۴۶۸). 

مشکین شکن. ( / م شض کَ] ((مسرکب) 
جعد مشکین. پچ و خم زلف چون مشک به 
بوی و به رنگ: ۱ 
وآن اسیران که به زنجیر خم زلف توآند 
هم به مشکین شکن زلف تو باشند اسیر. 

سوزنی. 


مشکین‌شهر. [م ش] (خ) رجوع به خیاو 


شود. 
مشکین طناب. ( / مط ] (| مرکب) 
مشبه‌به زلف. گیسوی مانند طناب سیاه. 
مشکین رسن: ۱ ۱ 
ای کرده غارت منزلم آتش زده آب و گلم 
زلف تو در حلق دلم مشکین طتاب انداخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۶۱)۔ 
رجوع به مشکین رسن شود. 
مشکین‌عذار. 1 عص مسسرکب) 
معشوقی که در رخ وی خال سیاه باشد. (ناظم 
الاطباء). |[که عذارش چون مشک به بوی و 
به رنگ باشد. 
مشکین فام. ( /۶] اص مس رکب) 
سیاء‌رنگ, (ناظم الاطباء). 
مسکینکت. 9 1 نْ] (! سرکب) نوعی از 
حلوا باشد. و آن راز عل و گاهی از شکر 
هم پزند. (برهان) (آنندراج). نام حلوایی 
است. (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). نوعی 
از حلوا. (ناظم الاطباء). 


مشکی نکا کل. ( / م ک] (ص مرکب) 








مشکن‌زلف: 
بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله وگل 
هت تاریخ وفات شه مشکین‌کا کل. حافظ. 
مشکین کردن. ( م/م کد ]مص مرکب) 
چون مشک خوشبوی سأختن؛ 
شیراز مشکین میکند چون ناف آهوی ختن 
گر باد نوروز از سرش بویی به صحرا می‌برد. 
سعدی. 
مشکی نکلاله. م / م ک ل / ل] (ص 
مرکب) مشکین‌خط. مشکین‌کمند. از اسمای 
معشوق است. (بهار عجم) (آنندراج). 
مشکی نکلاه. (م / مک ] (ص مسرکب. | 
مرکب) مشکین کله. کلاه سیاه. (برهان) 
(آنندراج). ||معشوق کلاسیاه. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اگیوی خوبان. 
(برهان) (آنندراج)؛ وی معشوق. (ناظم 
الاطباء) کا کل و زلف. (برهان) (آنندراج). 
کنایه از ژلف. (انجمن آرا) (ناظم الاطباء). 
زلف باشد. افرهنگ رشیدی). |کنایه از 
انگور سیاه یا مشکین‌رنگ: 
ز سرمتی انگور مشکین‌کلاه 
بر انگشت پچیده زلف سیاه. 
نظامی (اقبالامه چ وحید ص 1۳۴). 
مسکت. 1م / م1 () رجوع به مشک 1م /] 
شود. 
مشکت. [م] لا رجوع به مشک شود. 
مشک آباد. [م] (اخ) مشک‌آباد. دهی از 
دهستان گیلخواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و دارای ٩۰۵‏ تن 
سکه است. (از فرهنگ جتغرافیائی ایران 
(e‏ 
مشک آباد. 1۴ (اخ) مشک‌آباد. دهی از 
دهستان آتش‌بسیک است که در بخش 
سراسکد شهرستان تبریز واقع است و ۲۰۲ 
تن سختوازد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
(Fe‏ 
مشک آباد پائین. (م د] (إغ) دمی از 
دهتان آتش‌بیک است که در بخش 
سراسکند شهرستان تبریز واقع است و ۲۰۷ 
تن سککه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
مشت آباد مسیله. (م ‏ ] ((خ) دهی از 


| دهتان قمرود الت که در بخش حومه 


شهرستان قم واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱), 

مشگان. ۲/1 ((خ) دهی از دهستان قنقری 
پالاست که در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده واقعم است و ۲۵۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
مشگان. [] (إخ) قصبهٌ سرکزی دهستان 
حومة مشگان از بخش نی‌ریز شهرستان 
فساست که ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 








مشگین. ۲۰۹۷۱ 
جغرافیائی ایران ج ۷). و رجوع به ماده بعد 
شود. 
مسگان. [] ((خ) نام دهستان حومة بخش 
تی‌ریز شهرستان فا. این دهستان در شمال و 
خاور بخش واقم گردیده و محدود است از 
طرف شمال به ارتفاعات غوری و مشگان. از 
جنوپ به سرکوه‌داراب. از خاور به شوره‌زار 
میدان گل (بین سیرجان و نی‌ریز. از باختر به 
بخش اسطهیانات. این دهستان از ۶ آبادی و 
مزرعه تشکیل یاقه و ۲۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. و قراء مهم آن عبارتند از: هرگان؛ 
مشگان, قطرویه, غوری, ده‌چاه و جاهک 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ و 
رجوع به ماده قبل شود. 
مشگان. [م] ((خ) دهی از دهستان فراهان 
پائین است که در بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع است و ۲۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
مشک عنبر میانه. [م عَم ب ن] (اخ) دهی 
از دهستان اوزوسدل است که در بخش 
ورزقان شهرستان آهر واقع است و ۶۵۷ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 
مشگکت . IE‏ دهی از دهتان بربرود 
است که در بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۶۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
مشگل. ' (ع گ] اص, [) دزد و راه‌زن را 
گویند. و به این معتی بجاي حرف ثانی نون 
هم آمده است ؟: (برهان) (آنندراج). دزدو 
راهزن. (ناظم الاطاء). 
مشگنان. [َ گ ] ((خ) دصی از دهتان 
حومة بخش کوهپایة شهرستان اصفهان است 
که در ۱۵هزارگزی خاور کوهپایه متصل به 
شوسه اصفهان به یزد واقع است و ٩۱۱‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۰ 
مشگیزه. [ ر /ز) (إ مصفر) فرهنگستان 
ایران این کلمه را معادل «اسیدی» آگرفته و 
آرد: کیسۂ کوچکی که مانند مشگ کوچکی 
در سریرگهای بعضی گیاهان است. (واژه‌های 
نو فرهنگتان ایران ص۷۷ و رجوع به 
مشکیزه شود. 
مشگین. (م] (اخ) دهی از دهتان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقع است و ۵۷۶ تن سکنه دارد. تپه مجاور 


۱-اين کلمه در آنندراج و ناظم الاطباء باکاف 
ضط شده و در برهان به گاف فارسی تصریح 
گردیده است. 
۲-ظ. مصحف «منگل» است. رجوع به شنگل 
و منگل شود... (از حاشیة برهان ج معین). 

. (فرانوی) وال[0و۸ - 3 











۲ مشگینآباد. 

آبادی دارای آثار باستانی است, (از. فرهنگ 
جغرافیاثی ایران ج 4۱. 

مشگین آباد. 1[ (إخ) مشکین‌آباد. دهی 
از دهستان حومة بخش کرج است که ۲۰۶ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
مشگین باختری. [م ن ت ] (ر) یکی از 
دهتانهای سه گان بخش مرکزی شهرستان 
خاو (مشکین‌شهر) است. این دهستان در 
باختر پخش واقع است و یشتر روستاهای آن 
در جلگه قرار دارد. این دهستان دارای ۷۱ 
آبادی بزرگ و کوچک است. و در حدود 
۴ تن سکه دارد. مرکز این دهستان 
قصایه و قراء مهم آن پریخان. نصیرآباد, 
میرکندی, جبدرق, عور, کوجنق» احدییگلو, 
مجنده, احمدآباد. هیق است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج۴). و رجوع به همان کتاب 
ص۵۷۸ شود. 


مشگین جق. ۰ Ig‏ دهی از دهان ' 


آتش‌بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۶۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۴). 
مشگین خاوری. م و] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای سه گانة بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو) است. در خاور بخش و 
اغلب قراء آن در جلگه واقع است. از ۵٩‏ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل يافته. جمعیت 
آن در حدود ۲۲۳۶۲ تن است. مرکز دهستان 
ارجق و قراء هم آن عبارتند از: لاری. انار 
نقدی بالاء قره‌قیه. آلی» ارباب, بالوجه, لحاق. 
چیقان, بجق, دوه‌یگلو,. کویج. ساربانلار. 
میرعلیلو, قره‌درویش. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

مشگین شهر. 2۳ ش] (اٍخ) رجوع به خیاو 
در همین لفت‌نامه وفرهنگ جفرافیایی 


الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
| شمشیر برکشیدن. (از اقرب الصوارد) (از 
محیطالمحیط). و رجوع به امتشال شود. 
مشل. (م ش‌لل] (ع ص) حمار مشل؛ خر 
بیار راشده. |ارجل مشل؛ مرد سیک در 
حاجت و نیکوصحبت خوش‌ذات. (از منتهی 
الأرب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مشلح. ( شل ل] (ع [) جای جامه برکندن 
از حمام. (متهی الأرب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). جامه کن حمام یعنی آن جبای از 
حمام که جامه از پر می‌کنند. (ناظم الاطباء), 
جامه کن. سربینه. (یادداشت سولف). |((ص) 
برهنه کرده‌شده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 
مشلج. (م شل ل ] (ع ص) بسرهنه کتنده, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 








مشلشل. (م ش ش] (ع ص) آب‌چکان و 
ریزان. (انتدراج). چکانده. (ناظم الاطباء). 
||ریشه‌دار. (فرهنگ لفات مشکل و تعیرات 
دیوان اله چ استانبول ص ۰۴ 10۲ 
گردآن پردۀگلگون چو مشلشل ديدم 
آمدم یاد از آن زلف و ز آن رنگ و عذار, 

نظام قاری (دیوان ص ۱۴) 
به زیرا مور عروس منصه 
تقها ه گردش مشلشل جوانب. ‏ 
نظام قاری (دیوان ایضا ص ۲۷). 
والا" و مشلشل را قسمت ز ازل این بود 
کاین شاهد بازاری وان پرده‌نشین باشد. 
نظام قاری (دیوان ابه ایضاً ص ۵۷), 
مشلق. م شل [] (ص) نعمت مسفعولی 
منحوت از شلاق. در تداول عامه سخت 
تازيائەخوردە. (یادداشت مولف). 

جییشلق کردن؛ به شلاق زدن. به تازیانه زدن. 
بسبار زدن. (یادداشت مولف). 

مشلل. [م شل ل ] (ع ص) خر بسیار مایل به 
ماده. (منتهی الأرب) نام الاطباء). 

مشلوز. [ش ش 10 2 [مسسرکب) (از 
«مشلز») زردآلوی شسیرین‌مفز. (منتهی 
الارب). زردآلوی شیرین‌مقز: واین مركب 
است از مشمش (زردالو) و اللوز (بادام), 
واحد آن مشلوزة. (از اقرب السوارد). 
و«مشمش» نامند و منحوت از همین است 
به‌معنی زردآلوی شیرین‌مفز. (از متن‌اللغة), 
زردآلوی شیرین هسته. (مهذب‌الاسماع). 
قمی از زردآلوی شیرین و نفس, (ناظم 
الاطباء). 

مشلول. (] (ع ص) شل‌شده و تباه‌شده. 
(انندراج). دست خوشیده و خشک شده. 
(ناظم الاطباء). 


یدای مشلول؛ نام دعایی منوب به 


سین علی‌علیه‌اللام آ و آغاز مشود 
ده هم انی استلک باسمک بسم لله لرحمن 
الرحیم. (یادداشت مولف). 

مسلی. 7 شل ل۷] (ع ص) (از «شلو») 
نحيف و لاغر. (متهی الأرب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), 

مشلیق. [م] (ع ص) کی که وقت خنده 
دهن را بار وا نماید. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). کسی که هنگام 
خنده دهان را باز کند. (از اقرب الموارد). 

مشلیون. (م [] () دزی در ذیل قوامیس 
عرب این کلمه را معادل برغش و «مگس 
ریزه»" آورده است. ظاهراً معرب كلمة 
فرانسوی است. و رجوع به دزی ج ۲ ص ۵٩۹٩‏ 
شود. 

مشم. م شمم] (ع [) ذفرالمشم؛ تیزبوی گر 
(یادداشت مولف): ذ كيةالرائحه ناعمةالمشم و 
الملسی. (ابن‌البیطار) (یادداشت مؤلف). 





0 
مسر 
هشیم. [م شمم] (ع ص) متنقر و بیزار. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون), سربازگیرنده 
از کراهت. (از اقرب الموارد) (از المنجد), 
مشماء [م شم ما] (از ع. (ا در تداول عوام» 
مشمع. (یادداشت مولف). مشمم و پارچة 
اندوده‌شده از موم. موم‌جامه. (ناظم الاطباء). 
مشمال. [م] (ع !) لحاف. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). سلحفه. (اقمرب 
الموارد) (محیط المحيط). 
مشمئز. 1٣م‏ وزز] (ع ص) تسرسان, 
|[ناخوش‌دارنده و رسنده. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد), 
رمیده. ناخوشدل, (زمخشری). کاره. نافر. 
(یادداشت مۇلف). 


مشمت. آم شم ] (ع ص) ملک مشمت؛ ٠‏ 


پادشاه سلام و تحیت کرده. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب‌الموارد). 
مشمت. [م شم م] (ع ص) کی که دعای 
خیر میکند و تهنیت و مبارک‌باد میگوید. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ماده قبل شود. 
مشمخر. Olt‏ ص) كوه بلند. 
(منتهى الارب) (آنتدراج ج) (از اقرب الموارد). 
مشمف. [م 2] (ع !) دستار سر. (منتھی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). عمامه. 
(اقرب المواردا 

مشمر. ٣‏ شم ](ع ص) مرد رساو 
آزموده کارو دامن بر میان زننده برای دویدن. 
(آنندراج) (غیات). مرد رسای آزموده کار. 
(منتهی الارب). مرد رسای ازموده کار و 
مجرب. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
دامن‌برزده. شکرده. ساخته. مهیا. آماده. 
مصمم. (یادداشت مؤلف): 
برفت از پیشم و پیش من آورد 
بیابان‌بر» رهانجامی مشمر لی" 


۱-ظ:به زیور. 


۲ - حریر نسازک بار لطیف... (فرهنگن 


لغات... دیوان البسه). 


۳-اين کلمه در اقرب‌الموارد و محیطالمحیط ‏ 


و معجم متن اللفة [م ل ] بط داده شده. 
۴- در مفاتیح‌الجنان رجه تسم این دعا را 
چنین آرد: حضرت امیرالم زین (ع) به جوانی 
که به واسطة گناه و ستم در حق پدر خویش شل 
شده بود این دعا را تعلیم فرموده پس این دعا را 
خوانده در خواب حضرت رسول (ص) را دید 
که دست بر اندام ار مالید... پس بیدار شد در 
حالتی که درست بود. و رجوع به مفانپح‌الجنان 
چ کتابفروشی علمیذ اسلامیه ص ۷۴ شود. 
(فرانری) ۱۵۵6۲6۲۵۲ - 5 
(فرانوی) ۱۵۲6 ۱۵۵۵۱۲ Qui a‏ - 6 
۷-اين بیت به منرچهری هم منوب است. و 
رجوع به دیوان منرچهری ج کازیمیرسکی 
ص۵۶ و لباب الالباب و مقاله:بهار در مجلة 
یادگار سال ۲ شمارة ۳شود. 








مشمر. [م شم م ] (ع ص) اسب تسیزرفتار 
مععد دویدن. (آنندراج) (غیاث). || خراب 
ن. درهم. برچیده؛ 
۳ جنت ارم بين چون دود هنگ نمرود 
وآن کعبه کرم بين چون بادیه مشمر. 
شرف‌الدین شفروه. 
مشمر پود ملک آن پادشاه 
که‌او راناشد خر دمند پیش. سعدی, 
مشمرج. (م ش ز] (ع ص) نسیکو 
پرورش یافته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اثوب مشمرج؛ جامه‌ای که بافت آن رقیق و 
نرم باشد. (از اقرب الموارد). 
مشمرق. (م ش ز](ع ص) ثوب مشمری: 
جامة پاره‌باره. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشمری. (م شم م ] (حامص) تیزرفتاری: 
قعدة نقره خنگ روز آمده در جتبتش 
آدهم شب فکنده سم کندرو از مشمری. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۲). 
مشمس. (م شم 2) (ع ص) در آفستاب 
گذارده (ناظم الاطباء). 
- شراب مشمی؛ از شرابهای مسکر. شراب 
انگوری که از انگور لعل کرده باشند و مشمس 
بود. و مشمس آن بود که انگور را یکی هقته به 
آفتاب بنهند و باز بکوبد و به خمهای سنگین 
روغن داده اندرکتند. (هدایةالمتعلمین)؛ اگر 
شراب مویزی مشمس کنند یا بجو شند قوی‌تر 
و گرمتر گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
س ماء مشمن؛ آبی به آفتاب گرم‌کرده. 
(مهذب الأاء). 
مشمس. (م شم ] (ع ص) آقتاب‌پرست. 
آنکه آفتاب را خدای شمرد. (السامی). 
آفتاب‌پرست. ج مشسمون. (مهذب 
الاسماع). 
مشمسین. م شم م1 (ع ص, لا درجة دوم 
از درجات پنجگانة مانویه که بدین تریب 
است: درجه اول معلمين» دویم مشمین, 
سیم قسیسین. چهارم صدیقین. پنجم 
سماعین. (یادداشت مولف). 
مشمش. ۰( ) زردالو.. .و بعضی 
«آلو» را مشش گسویند. (منتهی الارب) 
(آندراج). درختی است بلند و گاه تا به اندازة 
گردوبالا میرود و داراتی شاخ و برگ فراوان و 
مغر و موه آن اگر تلع باشد « گلابی» و اگر 
شرین بساشد «لوزی» ناد و واحد ان 
مشمثة و برخضی خی آلو را مشمش نامند. (از 
اقرب الموارد) (از محيطالمحيط). زردآلو و یا 
آلو. (از ناظم الاطباء). زردآلو, (دهار) 
(الفاظالادویه) (میذب الأسماء). زردالو و آن 
را خسوبائی نیز گویند و آن میوه‌ای است 
شبرین. (غسیاث) تفاح ارسینی. برقوق. 
زردآلو '. (یادداشت مولف). نوعی زردآلو ؟ 





که در افریقا و سوریه فراوان است. این میوه 
بسار ناسازگار و مغر است و در دوران 
جنگهای صلیبی «مزافرانشی» ۲ بمعنی 
«فرنگیان را می‌کشد» شهرت یافته است. 
دوران رسیدن بار درخت مشمش بیش از 
پانزده روز نمی‌پاید و به همین دلیل «دولت 
المشمش» مثلی است و بدان دولت و قدرت 
زودگذری را تعبیر کنند. (از النة ترکیه و 
فرانسویه نکت لفتی). ابوالمباس گوید اهل 
کوفهو رابه تح هر دو میم گویند و اهل شام 
ار را آلو دانند. .. مسیح گوید زردآلو را برقو" 
گویندو به رومی اصافو گویند و معلوم يست 
که هرقوق" از کدام لفت است... اترجمة 
صیدنه, نسخة خطی کتابخانة لفت‌نامة 
دهخدا), به فارسی زردآلو و به ترکی ارک *و 
اقام مي‌باشد و هترین او شبرین و پرآب و 
کم جزم و فک او بهتر از تازه است... (تحفة 
حکیم مؤمن). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی و اختیارات بدیمی و الابنیه عن حقایق 
الادویه و نهرست مخزن ن الاادویه شود. 
مشمش. ۰( قمی پارچة تک برای 
چادر زنان و پراهن تابتانی. (بادداشت 
مولف). 
¬ مشمش زری؛ مد 
مولف). 
مشمتا. [م م] (هزوارش, () به لفت زند و 
پازند نوعی از زردآلو و قسی باشد. (برهان) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). هسزوارش 
«مشمشیا» و «آلوچیک» * در عربی یش 
از ريش سریانی... (حاشیهُ برهان چ معین). و 
رجوع به مشمش شود. 
مشمشة. (م ءش /۸م ش | (ع 4 یک داننه 
زردآلو. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). و 
دج e.‏ شود. 
۶ش ](ع مص) سبکی و شتابی, 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[در آب تر نهادن دارو را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خیساندن دارو در 
آب. (ناظم الاطباء). 
۰ 1م مش /ش] (4) * مرض وبائی. 
انفلوانزا. مرضی است مسری که بیشتر در 
اسب و استر و خر دیده شده و به انان نیز 


مشمش زرکش. (یادداشت 








سرایت می‌کند. در انسان و حیوان مشمشه به 
دو شکل متفاوت ظاهر میشود و حتی نام آنها 
هم یکی ت. یکی مشمء معمولی است که 
مخاط بینی و احشاء رافرامی‌گیرد و دیگری 

فارسن * ۲ است که ب بیشتر به‌صورت دملهای 
زیرپوستی ظاهر مشود و هر دو شکل این 
بیماری دارای یک میکرپ است که آن را 
باسیل مروو "۲ می‌نامند و آن در سال ۱۸۸۲ 
م. توسط لفلر ۲۲ (۱۹۱۵-۱۸۵۲ م.) کشف 


شده است. مشمشه معمولاً از حیوانات به 








مشمع. ۹F‏ 
انسان سرایت می‌کند و اشخاصی که با 
حیوانات سر و کار دارند چون دامپزشکان و 
قصایان و دامداران, بیشتر گرفتار میشوند, و 
چون این بیماری غالبا کشنده است حیوان 
مبتلا را باید بی‌درنگ نابود کرد. 
همچون مشمش به لون. به رنگ مشمش: ان 
المختار منه هو المشبع الصفرة السقارب 
بالششبه بالجلنار من الاحمر و بعده المشمشی. 
الجماهر بیروئی ص۷۴ و هنا ک‌معدن 
یعرف بناونولون جوهره مشمشی. (الجماهر 
بیرونی ص ۸۶. و رجوع به همان کتاب و 
مشمش شود. 
مسمع. [مٌ شم م) (ع ص, !) موم جامه, 
(انندراج). مومی و انداخته‌شدة در موم 
گداخته و اندوده‌شد؛ با موم. (ناظم الاطباء). 
جامه‌ای که به موم گداخته, اندایند تا آب و 
رطوبت از آن نتراید. به موم آغشته. پارچه و 
جامه که به موم آغارند. عدم تقوذ رطوبت راء 
منسوجی که به موم مذاب چشمه‌های آن را 
پر کنند تا مانع تفوذ رطوبت شود. مومآلود. به 
موم گرفته. جامة آلود؛ به موم تا آب در وی 
نفوذ نکند. پارچة مخصوص به موم اندوده که 
از آن کهنة شیرخواره و جامة بارانی و اسثال 
آن کنند. (یادداشت مولف). توسعاً هر چیز 
الوده به چیزی چون جامه یا کاغذی که بر ان 
بعضی از داروها طلی کرده و بر موضع پاره‌ای 
دردها چبانند. مشمع خردل. مشمع ذراریح. 
مشمع بلادن و جز اینها. (بادداشت مولف). 
مشم‌ها "۲ نوارهای پارچۀ پبه‌ای ابریشمی 
حتی کاغذی می‌باشد که یک سطح آن رابا 
قشری از ضماد اندود کرده‌اند. قشر ضماد بر 
روی مشمع‌هایی که خوب تهیه شده است 
متحدالشکل میباشد و غلظت آنها باید طوری 
باشد که | گربر روی هم قرار گیرند به یکدیگر 


نچسبد و به‌علاوه هنگام چين خوردن قشنر. 


(فرانوی) ۸۷6۵۸ - 1 
(قرانوی) ۸60۱ ۰ 2 
Mazza franchi.‏ - 3 
۴-در متن هرقوق (؟) خوانده می‌شود. 
۵- در متن هرقرق (؟) خوانده می‌شود. 
۶-نل: اروک» و در فهرست مخزن الادویه 
اروق معادل مشمشی آمده و زردآلو یاامشش 
رابه ترکی قیسی, قایصی. قایسی؛ زردالی و 
اریک گسویند. و رجوع به اروق در همین 
لفت‌نامه شود. 
۰ .- 7 
êlûcîk.‏ - ۵ 
(فرانوی) ۱۸۵۳/۵ - 9 
(فرانوی) ۴256۱۴ - 10 
Bacille ۵/۵۷۰‏ - 11 
۰ - 13 ,۲7 - 12 














ضماد نشکند. برای ته معا اتباب 
مخصوصی را که بهنام اسپارادراپیه" موسوم 
است به کار میبرند. مشمع‌ها رابا هر ضمادی 
مینوان تهیه نمود و آنهایی که در کدکس 
۷ م. ذ کر شده است به قرار زیر است: 
مشسمع ایکتول مشمع تاپسیا" مشمع 
دیائیلون. مشمم مرکوریل یا مشمع ویگو؟ 
مشمع چسبنده کائوچو و اکسیدئزنک؟ 
مشمع وزیکان۵. (کارآموزی داروسازی 
جیدی ص ۱۲۵). 
مشمعل. [مم علل] (ع ص) شستر مادۂ 
شادمان و تیزرو. |امرد سبک و چالاک و 
زیرک و رسا در امور و خوش‌طبع. |امرد 
درازبالا. ||شبر ترش. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مطلع بر چيزى. ناظم الاطباء)ء 
مشمعلة. م ع ]لع ص) شتر 
و شتاب. (از منتهی الارب) (از آتندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زن پرحسرکت. 
(از اقرب الموارد). ||عزم حاد. (از اقرب 
الموارد) (محیطالمحیط). ||غارة مشمطلة؛ 
غارت از هر طرف. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). |أقربة مشمعلة؛ که آب أن 
روان شود. (از اقرب الموارد). * 
مشمعة. [ع ۶ ع] (ع مص) بازی و مزاح 
کردن.(آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). بازی کردن. (تاج المصادر بیهقی)ار 
بازی. (مهذب‌الاسماء). شمم حمسا و شموعاً 
و مشمعة. ,و رجوع به شمع شود. . (ناظم 
الاطباء). |[پریشان و متفرق شدن چیزی. 
(آنندراج) (از مستهی‌الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(!) شمعدان. (نشوءاللفة ص ,)٩۶‏ 
شمع‌دان. ج» مشامع. امهذب الاسماء). جائی 
که‌شمع در آن بار باشد. (از اقرب الموارد), 
مشمعة. [م ع (ع ) شمعدان. ج, مشامع. 
(ناظم الاطباء). 
مشمل. مم1 !)2 شملیر کوتاه که به جامه 
بپوشند آن را ا (مسنتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد). شمشیر بران. ج» مشامل. 
(مهذب‌الأسماء). دشنه. قمه. (یادداشت 
مولف). |انوعی از چادر که بر خود پیچند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم ادا رو 
دجوع به مشمال شود. 
مشملا. (م م] (ع ) دزی در ذیل قوامیس 
عرب این کلمه را معادل زعرور و ازگیل ۶ 
آورده است. و رجوع به دزی ج۲ ص۵۹۵ 
شود. 
مشملة. (م م ل] (ع.) نوعی از چادر که بر 
خود پیچند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گلیم که در خویشتن پیچند. 
(مهذب‌الاسماء). رجوع بد مشمل شود. 
مشموط. (](ع ص) درآميخته. (منتهی 


ماده دراژ . 


الارب) (ناظم الاطباء). مخلوط. (از اقرب 
الموارد) ۱ 
مشموع. 1 صا سک مش موع: 
مشک عبرآمیخته. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 
مشمول. (2](ع ص) آب و شراب که بر وی 
شمال وزیده باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). 
بادشمال‌خورده. (از اقرب الموارد). غدیری 
که‌باد شمال بر آن وزیده و سرد شده باشد. و 
نیز کسی که باد شمال به آن رسیده باشد. ج» 
مشمولون. (ناظم الاطباء). شراب و آب 
ایازخورده. شراب و آب شمال‌وزیده. آنکه 
باد شمال بر او وزیده و خنک شده باشد. 
(یادداشت مؤلف). |امرد خوشخوی, (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||از همه سو فرا گرفته‌شده و 
"بحظه کرده‌شده. (غیاث) (ناظم الاطباء): در 
آغاز جوانی بدین خدمت سرافراز شده 
مشمول نوازش و مورد تربیت بود. (عالم‌آرای 
عباسی ج امیرکییر ص۱۶۵). /|داخل‌شده در 
حکمی یا گروهی. || جوان ایرانی که به سن 
قانونی برای ورود به نظام وظیفه رسیده باشد. 
مشموله. ( [] (ع ص) منت مشمول. 
رجسوع به مشسمول شود |اسی سرد 
شسمال‌وزیده. (متتهی الارب) (آنندراج). 
شراب سرد و شراب شمال‌وزیده. اانار 
مدمولة؛ اتشی که باد شمال بر آن وزد. (تاظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشموم. [] (ع ص | مشک. (م هی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ||آنچه با بویی ادرا ک شود. (از 
آقرب المواردا. هر چیز بونیده‌شده. (ناظم 
الاطباء): بوئیدنی و آب روان دارد و میوه 


ایند و مشمومها. (فارسنامة ابن‌البلخی 


3 و از فوا که و مشموم و حلاوتها 
تمتع یافتن, (گلستان). 
هزار صحبت شیرین و میو؛ مشموم 
چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار. 

سعدی. 

به روی او نماند هیچ منظور 
به بوی او نماند هیچ مشموم. 
و رجوع به ماده بعد شود. 
مشمومات. [](ع ص, ) عسطریات و 
چیزهای خوشبو که بوئیده شوند. (غیاث) 
(آنندراج). خوشبوهها, مقایل مبصرات و 
مذوقات و ملموسات و مسموعات. پوئیدنها 
از ریاحین و گلها و میوه و مرکبات معطر مانند 
بھی و سیب و ترنج و نارنج و کافور و زغفران 
و غالیه و جز آنها. (یادداشت مولف): از همه 
انواع میوه‌ها و مشمومات بیار. (فارسنامة 
این‌بلخی ص ۱۳۷). مشمومات چون نیلوفر و 
نرگس و بنفشه و یاسمن سخت بسیار بود. 


سعدی. 








(فارسنامة ابن‌بلخی ص‌۱۴۲). نان فراخ و 
وھا باز و معمومات قسرازان: 
(چهارمقالهٌ عروضی). 
مشن. [۶) (ع مص) تازیانه زدن, یا نوعی از 
تازیانه زدن. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). || خراشبدن. (سنتهی 
الارب). خراشیدن روی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). | آرمیدن با کنيزک. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). نکاح کردن با زن. (از 
ذیل اقرب الموارد). |[دست بر چیزی درشت 
مالیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
سالیدن دمت بر چسیزی درشت. (ناظم 
الاطیاء). |شمشیر زدن بطوری‌که پوست 
رباید. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. به , 
ش,شیر زدن فلان را بطوریکه پوست برآید. - 
(نالم الاطباء). |إدادن. (متهی الارب) (ناظم " 
الامیباء). |امشن ما فی الضرع؛ دوشیدن آنچه 
در بستان بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||امتشن منه ما مشن لک؛ به مصغة 
امر, یمنی بگیر از او هرچه بیابی, (ناظم 
الاطیا.- 
مشن. ۱م ش] (إخ)" پیر. منجم فرانسوی 
(۱۸۰۴-۱۷۳۴ م.). او در سالهای ۱۷۹۴ تا 
۸ م. با «دلامسبر» * قوس نیمروزی 
دونکرک به بارسلون را برای معن کردن 
مقادیر متر یک که مجلس فرانه در سال 
۱ پذیرفته بود اندازه گیری کرد. (از 
لاروس). . 
مشناء . trl‏ (ع ص) زشت‌رو. (مسننتهی 
الارب) (آننبراج) (ناظم الاطباء). ||آنكه 
مردم او را دشمن دارند. (متهی الارب) 
(انتدراج) (نافلم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). 
مشنا. [م غ (ع ص) مرد زشت‌رو اگرچه 
باشد. واحد و جمع و مذکر و منت در 
ن یکسان است. (سنتهی الارب) (آنندراج 
۳ الاطباء) (از اقرب المسوارد) (از 
محیط المحیط). || آنکه مردم را دشمن دارد: ِ 
(متهى الارب) (از اقرب السوارد) (از 
محیط المحیط). کی که مردم را دشمن دارد, 
یا مردم وی رادشىن دارند. (ناظم الاطباء). 
|[ (مص) مشاة .رجوع به مشنأة شود. 
مشفاة. م ن ]٤‏ (ع مص) مشاه . وة 





1 - Sparadrapier. 

2 - S. 0۵ ۰ 

3 - S. de ۰ 

4 - 5. 020۱006/6 20651 ۸ 9 
de zinc. 

5 - S. vésicant. 

.(فرانوی) ۱۵۲6 - 6 

7 - ۱۷6۵۳210, ۰ 

8 - ۰ 








مسسج. 

دشمن داشتن کسی را و دشمنی کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مشنج. مش ] () نوعی از غله باشد که آن را 
به هندی کلاو و کراو گویند. (برهان) (از 
فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (جهانگیری). 
نوعی از غله. (ناظم الاطباء). 
مشنج. ۰[ ش ] () مکی باشد سبزرنگ که 
چون بر گوشت نشیند گوشت شت راگنده کند و 
کم در آن افستد. (برهان) (آنسندراج) 
(جهانگیری). مگس سبزرنگ که بر 

نشيد. (ناظم الاطباء). 
مشنچ. [ ٣‏ شن نْ) (ع ص) تسرنجیده‌شده, 
(ناظم الاطباء). 
مشنجهة. م شن ن ج] (ع ص) فسراخ و 
وسیع. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مشنخ. [م شن نْ] (ع ص) خرمابنی که از 
وی خارها را دور کرده باشند. (منتهی الارزب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشند شاغو لا. 1م ش ] ((خ) دی از 
دهستان مرکزی بخش آستاراست که در 
شهرستان اردبیل واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
مشنط. (م شن ن] (ع ص) بربانی. (منتهی 
الارب) (آن_ندراج) (ناظم الاطباء). شواء. 
(اقرب الموارد). بریانی که دو بار در تنور نهند 
تا پزد. (یادداشت مولف). 
مشفع. (م شن ن] (ع ص) بد و زشت و 
ملامت‌کرده‌شده. (غیاث) (انندراج), 
مشنع. م شن ن ] (ع ص) تنم 
سرزنش‌کننده. ملامتگر: هرکس این قصصبغ 
بخواند کذابی این مشنع بداند. (النقض 
ص ۲۷۴). یک شاهد که بدان شبهت ساقط 
شود واین مشنع لال گردد آن است که... 
(للقض ص ۲۱). و رجوع به تشنیم شود. 
مشنف. م شن ذ) اع ص) زن 
گوئواره‌نهاده. (انندراج). آراسته‌شده با 
گوشواره. (ناظم الاطباء): او سکه و خطبه په 
القاب سلطان مشرف گردانید و اسماع و آذان 
را باستماع آن مشنف. (جهانگشای جوینی), 
مشنق. م شن ن] (ع ص) گوشت پاره‌پاره. 
(منتهى الارب) (آنندراج). مقطع. (از اقرب 
الموارد): لحم مشنق؛ گوشتی پاره کرده. 
(مهذب‌الاسماء). ||خمیر مقطع مالیده با زیت 
ترتیب داده. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد), خمیر قطعه‌قطعه کرد؛با روغن 
زیتون مالیده, (ناظم الاطباء). 
مشفق. [ع ن] (إخ) دصی است از دهتان 
شرفخانه در بخش شر شهرستان تبریز که 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴. 
مشنقه. [م ن ]ع () محل آویختن. ||دار و 
صلیب. (ناظم الاطباء). آنجا که گاهکاران را 





آویزند. مولده است. (از محیط المحیط). 
مسنکت. 21 شا" (ص, () دزد و رازن 
(بسرهان) (انجمن آرا) (غیاث) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی) (اوبهی) (ناظم الاطباء). 
مشتنگ به زیادتی «تا» نیز آمده است. 
(فرهنگ رشیدی): 
شد مير رود نیل چو در نیل غرق شد 
خاشا ک‌واربر سر آب آمد آن مشنگ. 
سوزنی. 
از می غفلت چو شود شاه دنگ 
مال رعیت ببرد هر مشنگ. 
سراج‌الدین (از اتجمن‌آرا). 
صحام الفرس دزد را «درد» خوانده بمسی 
درد و محن گرفته است. (حاشیۀ برهان چ 
معین). ||قسمی از ریسمان. (ناظم الاطباء). 
||در گنیلکی مشنگ" بمعنی خل و ابله 
استعمال شتوذ. قیاس شود با شنگ. (حاشية 
برهان ج معین), 
مشنگت. مش / م ش]" (!) نوعی از غله 
است. (برهان) (غیات) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی), کرسند. گاودانه. (فرهنگ فارسی 
ممین). خرفی. (نوعی غله است) (بحر 
الجواهر) نام غله‌ای است. (انجمن آرا) نوعی 
از غله که مشنج نیز گویند. و مشسنگ تلخ» 
كرسة تلخ. (ناظم الاطباء): و طعامهم و لذرة 
الجلبان و یسمونه المشنک آ و منه صنعون 
الخیز. (ابن بطوطه). 
مسنگت. [م شش ] () مگس سبز که گوشت 
گنده کند, و آن را مژمژ خوانند. 
(انجمن آرا). 
مشنگکت. م ش گ ] (إ مصفر) دزد و راهزن. 
(برهان) (آنندراج). راهزنک. و رجوع به 





تن گ ] ([ مصفر) (از: مشنگ + 
بوگالتتفیر) (حاشية برهان قاطع ج 
ین غلة غیرمعلوم. (برهان), مشنچ. 
(الفاظالادویه), نوعی از غله. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مُگ شود. 

مشنو. م نوا لع ص) مرد 
دش من‌داشته‌شده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), 

مشنوء ۰ (8] (ع ص) دشمن‌داشته اگرچه 
جميل باشد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از معچم متن اللغة). 

مشنوء8. (م :] (ع مص) رجوع به مشاه 
شود. 

مشنوع. (](ع ص) مشسسهور. (منتهی 
الارب). مشهور در قیاحت. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

مشنوفه. [م ت ] (ع ص) نافة مشنوفة؛ شتر 
ماد مهارکرده. (متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 





مشوار. ۱۰۹۷۵ 


مشنوق. [) (ع ص) مرد درازبالا. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
= بعیر مشنوق؛ شتر به شناق بسته. اناظم 

الاطباء). 

- فرس مشنوق؛ طویل‌الرأس. و چنین است 
بعیر. (تاج از ذيل اقرب الموارد). 

مشفة. من ] (ع!) پوست‌بازرفتگی از اندام به 
زدن. (ستتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||جراحتی با وسعت و بدون عمق 
زدن. (از اقرب المسوارد): اصابته مشنة 
جراحتی بر آن وارد آمد که پهن بود و گودی 
نداشت. (ناظم الاطباء), 

مشنیی. (م یی ] 0 ص) مرد دکمن‌داشته. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). آنکه 
همه کس او را دشمن دارند. (مهذب الاسماء), 
و دجوع به مشا شود. 

مشو. [م] () غله‌ای است مانند عدس و قوت 
و منفعت آن نیز همچون قوت و منفمت عدس 
باشد, و آن بنقه نیز خوانند. (برهان) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). اسم فارسی خلر 
است. (شهرست مخزن الادويه). خلر. 
(فرهنگ فارسی معین). 

مشو. شو / م ش‌وو] (ع () (از «مشو») 
داروی سهل. (منتهی الارب) (بحر الجواهر) 
(ناظم الاطاء). دوای مسهل. تقول: شربت 
مشواً و مشواٌ.. و لاتقل شربت دواء المشی, 
(از اقرب الموارد), 

مشواف. (مش ] (ع !) دستار سر. (ستتهی 
الارب) (آنندراج), ر سرج مشاوید. 
(ناظم الاطباء). بشوذ. عمامه. (اقرب 
الموارد). رجوع به مشوذ شود. 

مشوار. [ش ] (ع 4 آلت انگبین گرفتن. 
(متهی الارب) (آنندراج). ج. مشاویر. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به مشور 
شود. |[درون چیزی و برون آن, (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سخبر و 
منظر: لیس لفلان مشوار؛ ای منظر. (از اقرب 
الموارد), ||آخور با همان نشخوار است. 


۱-اين ضبط برهان و آنندراج و ناظم‌الاطیاء 
است؛ ولی در فرهنگ رشیدی و غیاث به ضم 
ارل مش ] آمده و در انجمنآرا نامفهوم است. 
۲ -شعوری در لانالمجم ج ۲ ورق ۳۵۲ ب 


, این کلمه را اسم خاص معرفی کرده و ظاهرا به 


اعتبار این بیت شمس فخری: 

«ز دزد و راهزن اطراف ملک کرده چنانک 

که محو شد ز کلب نیز نام شنگ و مشنگ» 
چنین پنداشته است و آرد: «نام راهزن مشهرری 
است ر شنگ هم نام رفیق اوست». 

۳-ضبط درم از برهان و ناظم‌الاطباء است» 
ولی در غیاث و رشیدی و آنندراج و انجمن‌آرا 
فقط ضبط اول آمده است. 

۴- در فارسی با گاف فارسی خرانده میشرد. 








۷۳۶« مشوارة. 


(منتهی الارب) (آتدراج), رات تشخوار و 
یمعتی آن. (ناظم الاطباء). |انخاس ستور. 
(متهی الارب) (آنندراج). جایی که در آن 
چارپایان را عرضه کنند به اقبال یا به ادبار؛ و 
منه: ایا کو الخطب... (از اقرب الموارد). آنجا 
که چارپا را در آن برانند تا معلوم گرده راه 
رفتن آن چگونه است يا آنجا که چارپا را در 
آن عرضه کنند. (از لسان‌العرب). جائی که در 
آن ستور را به معرض بیع درآورند. (ناظم 
الاطباء). آنجا که ستور عرضه گشته بر 





(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد). 
الموارد), او اخذت الابل مشوارها؛ يعلى 
فربه و نیکتن شدند. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فربهی و خویی تسن. |[تره و ذ کر. 
(ناظم الاطباء). 
مشوارة. (مش ر] (ع [) جای شهد. (متهی 
الارب). خانة زنبور که از وی انگبین گیرند و 
کندوی عسل. (ناظم الاطباء). موضع عسل. 
(از اقرب الموارد). 
مشواع. [مش] (ع () مسحراث" تنور. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط) (از منتهی 
الارب) (از آنندراج). آنچه بدان آتش تور را 
به هم زنند. . (ناظم الاطباء). 
مشوال. Dp)‘‏ ل) سنگی که آن را 
بردارند جهت آزمایش طاقت. (منتهی 
الارب). سنگی که جهت آزسایش قوت و 
طاقت بردارند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشوب. [۶] (ع ص) آميخته ی 
آمیخه‌شده و مخلوط. (غیات) (آنندراج) 
مخلوط و مسمزوج. (از اقرب E‏ 
مخلوط. آمیخته. به‌آمیغ. (یادداشت مولف): 
مشورت دارند سرپوشیده خوب 

در کنایت با غلط افکن مشوپ. 

مولوی (مثتوی چ نیکلسن ج۱ ص ۶۵). 

¬ ذهن کی را مشوب کردن؛ خاطر و فکر او 
را پریشان و در هم ساختن و ذهنش رابه 
تاراستی سوق دادن. مشتبه کردن ذهن او. 

- مشوب به اغراض, مشوب به غرض؛ آلودء 
غرضها. (یادداشت مۇلف). 

- مشوب په ریا؛ مشوب به غرض. (یادذاشت 
مولف). 

مشوف. [مش و1 (ع 4) دار سر. ج, مشاوذه 
مشاوید. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). دستار بزرگ. (دهار), عمامه. ج» 
مشاوذ, مشاوید. (از اقرب الموارد) (از 
مهذب‌الاسماء). و رجوع به مشواذ شود. 
||پادشاه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مشواذ. (از اقرب الموارد). ||مهتر. 
(متهى الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 


ج. مشاویر. (از اقرب 


مشواف سید. (از اقرب الموارد). 
مشور. (مش و (ع ) آلت انگین گرفتن. 
مشوار مثله. (آنندراج). آلتی که بدان انگین 
چیند. ج مشاور, (اظم الاطباء). مشوار. 
آنچه بدان عسل گیرند و آن چوبی است که 
عل‌گیر با خود دارد. ج مشاور. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مشوار شود. 
مشور. (۶](ع ص) چیز آراسته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چیز آراسته 
و مزین. ||انگبین چیده‌شده و از کندو 
درآورده‌شده. (ناظم الاطباء), 
مشور. ام شز و] (ع ص) خجلت‌زده. 
شرمگین: و خدای‌تعالی عذاب از اسان 
برداست. او ندانست که ایشان ایمان آورده‌اند 
چون بشنید مشور شد از آن و از خجالت با 
ميان قوم نشد. (تفسیر ابوالفتوح). و رجوع به 
ویر شود. || وب مشور؛ جامه پا گل کاریزه 
رنگ‌شده. (ناظم الاطباء). 
مشورت. [عّش وَر] (ع امسص) سور و 
کنگاش و کنگاج. (ناظم الاطباء). سگالیدن با 
یکدیگر. رای زدن با هم. شور. (یادداشت 
مولف). مشورة: اما اینجا مسئلتی است و 
چون سخن در مشورت افکنده آمد بنده آنچه 
داند بگوید. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۴). 
خردمند در مشورت | گرچه دشمن بود چیزی 
پرسند شرط نصحت فرونگذارد. ( کلیله و 
دمنه). مضورت برانداختن رایهاست. 
(مرزبان‌نامه). 
گفت پیفمبر بکن ای رای‌زن 
مشورت کالمستثار مژتمن, مولوی. 
مشورت ادرا ک و هشیاری دهد 
عقلها مر عقل را یاری دهد. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۴). 
توت با زنان باه است. ,۰( گلستان), 





3 نائی از این حال مشورت بردم 
" مگگرز خاطر من بند بته بگشاید. 
هرکه بی مشورت کند تدبیر 

غالبش بر هدف نباید تیر. سعدی, 
< مشورت کردن؛ کنکاش کردن و رای 
خواستن و تدبیر خواستن. (ناظم الاطباء)؛ 
کسی به پدرش هرمز فرستاد و حال بازنمود و 
مشورت کرد که چه تدبیر کند. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۰۰). ما با تو مشورت میکنیم. 
( کلیله و دمند)ء 


سعدی. 


مشورت کردی پیمبر بستسر 
گنه ایشانش جواب و بی‌خیر. مولوی. 
مدیران مالک ان طرف در دفع مضرت 
ایشان مشورت کردند. ( گلستان). 
چون دو کس مشورت کنند به هم 
گویداین عیب من همی گوید. 

سعدی. 





با هرکه مشورت کم از جور آن صتم 





مشوش. 
گویدیایدت دل از این کار برگرفت. 
سعدی. 
هر که با دانا مشورت کند از رسوایبی ایمن 
باشد. (از تاریخ گزیده). 
مشورة. (ش و ز /۶ش و ز / مش ورا" 
(ع امص) شوری. کنکاش و کنکاش کردن. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (از 
محیطالمحیط). صلاح‌پرسی و کنکاش. 
(آنندراج) (غیاٹ). کنکاش. اسم من شاورته 
فى کذا مشاورة. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مشورت شود. 
مشوش. [م شو ی ] (ع ص) پریشان‌کننده. 
(غیاث). امسيزنده و پس‌یشان‌کنده کار. (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
تشویش و ماد؛ُ بعد شود. 
مشوش. م قوذ زا لع صا 
پسریشان‌کرده‌شده. (غسیاث) (آنسندراج). 
شوریده کار و پریشان‌کرده‌شده. آشفته و 
پریشان و مضطرب و سرگردان و بی‌آرام و 
بی‌آسایش و شوریده و درهم و برهم. (ناظم 
الاطباء), کار درهم و آشفته. (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). آشفته. مختلط 
درهسم و بسرهم. شوریده. پریثان‌دماغ, 
آشفته‌حال. پریشان‌حواس. ژولیده. بشولیده. 
(یادداشت مولف). در مستتهی‌الارب و 
محیط المحیط ذیل تشویش (شوریده كردن 
کار) آرند: و قال فى القاموس التشویش و 
اتشوش و المشوش كلها لحن, ... و الصواب 
التهریش و اتهوش و المهوش: ندا آمد که یا 
موسی بیفکن آنچه در دست داری, ازبهر آن 
گفت که موسی مشوش بود. (قصص‌الانبیاه 


ص ۱۰۳ 
من و گوشه‌ای کهتر از گوش‌ماهی 
که‌گیتی چو دریا مشوض فتاده. خاقانی. 
کاری‌است چو خط او معما 
حالی است چو زلف او مشوش. .. 
؟ (از ستدبادنامه)- 


چون سری نیست ای عجب این کار را 

من مشوش در چه کاری مانده‌ام؟ عطار. 

گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم که هوائی 

خوش است و باز گفتی نه که دریسای مغرب 

مشوش است. ( گلستان). 

بيا که در غم عشقت مشوشم بی تو 

بیا ببین که در این دم چه ناخوشم بی توء 
سعدی, 


۱-در متهی‌الارب و آنندراج به غلط 
«محراب» چاپ شده است. 
۲-ف بط سوم در اقرب المسوارد و 
محیطالسحیط و غیاث و آنندراج نيامده و از 
ناظم الاطباء است. ز منتهی الارب آرد: مشو ر قه 
مثكه و هى مفعلة لا مفعولة. 











مشوش. 
و رجوع به تشویش شود. 
- مشوش‌حال؛ پریشان‌حال. بی‌آرام: شبی 
مشوش‌سال بودم و ذوق خود را هیچ نیافتم. 
(انیس‌الطالین ص۱۱۵ خلق این موضع 
مشوش‌حال میگردند. (انیی‌الطالبین 
ص۵۲ 
مشوش داشتن 
ساختن: 
گر تو زین دست مرا بی‌سروسامان داری 
من به آه سحرت زلف مشوش دارم. حافظ. 
پیوسته غمت مرا مشوش دارد 
عیش خوش من عشق تو ناخوش دارد. , 
علیشاه‌بن سلطان تکش. 
¬ مشوش کردن؛ شورانیدن. پریشان کردن؛ 
دروغی که حالا دلت خوش کند 
به از راستی كەت مشوش کند, 
مشوش. (] (ع [) (از «مش‌ش») دستارچة 
دست. (منتهی الارب). ستمال و هر چیزی 
که بدان دست را پا ک کنند. (ناضم الاطباع), 
دستار خوان. (مهذب الأسماء). دستمال و 
آنچه بدان دست را پا ک‌کنند از مندیل و مانند 
آن و یقول: اعطتی مشوشا امش به یدی, و 
ارادهٌ مندیل یا چیز کنند که دست را بسدان 
مالند. (از اقرب الموارد). دستمال. دستارچه, 
(یادداشت مولف). 
مشوش. (] () رون آميخته با سپیده 
تخممرغ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانون). 
مشوشات. [م شزو زا (ع ص 4 ج 
مشوش: بعدالیوم مواد مشوشات خواطر به 
سیب اصلام ذات‌السین و وفاق جانین 
ملحسم. (جهانگدای جوینی). و رجوع به 
مشوش شود. 
مشوع. (] (ع ص) ذئب مشوع؛ گرگ 
ربایند.. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مشوف. [] 0 ص) دینار مشوف؛ دینار 
جلایافته. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). درهم مشوف؛ 
درهمی روشن. (مهذب الاسماء). |[جمل 
مشوف؛ شتر قطران‌مالیده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ااگشن 
تیزشده به گشنی, (منتمی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آراسته به پم 
رنگین و مانند آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتر آراسته به پشم رنگین و جز آن. 
(ناظم الاطباء). 
مشوق. OF‏ ص) به آرزو آورده‌شده, 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). شائق. 
(آنندراح) (غیاش): 
کشتی اندر غروبی یا شروق 
که نه شایق مائد آنگه نه مشوق. 


ن؛ پریشان کردن. بی آرام 


سمفدی. 


مولوی. 








||عاشی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مشوق. [مُ شو و ] (ع صابه آرزو 
درآورنده کی را. (غیات) (اتندراج) (متهی 
الارب). O OE‏ آورد. 
(يادداشت مۇلف). 
مشوق. مش و) (ع ص) به آرزو 
درآورده‌شده. (غیاث) (اتندراج) 
مشوقة. 1م DIG‏ ص) مشک ایستاده په 
دیوار. (منتهی الارب): قربة مشوقة؛ خیک 
ایتاده به دیوار. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مشوکت. امش و" (ع ص) خاردار". 
(یادداشت مقلف). خاردار و بیارخار. یقال: 
بات مشوک و شجرة مشوكة و مکان مشوک؛ 
ای کثیرالشوک فه الحاء و القتاد و الهراس. 
(از محیط المحیط) (از اقرب الموارد). مشوكة, 
(ناظم إلاإثاة). رجوع به مشوكة شود. 
مشوکت: [م] (ع ص) علت سرخی‌زده و 
بیماری شری. . (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
محیطالمحیط). گرفتاری بیماری شوکة یا 
شری. (ناظم الاطبام). 
مش وکه. [ مش و کَ] (ع ص) مشسسوک. 
بیارخار. (تاظم الاطباء): شجرة مشوکة؛ 
درخت بسیارخار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماه). |[ارض 
مشوکة؛ زمین خارنا کو آن زمین که درخت 
خار رویاند. (از منتهی الارب) (از آنندراج), 
زمین خارنا ک و زمین خار بار رویانده. 
(ناظم الاطباء). 
مشول. [مش و] (ع !) غربال خرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ||داس خرد. (متهی 
الارپ) (آنندراج) (از محيط المحيط) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مشو ل (ع مص) کم گردیدن گوشت. 
( مه 323398 (ناظم الاطباء). 
مشولة. [مش و11 (ع!) چیزی که با او بازی 
کنند.(از اقرب الموارد) , 
مشوم. [] (ع ص) (از «شءم») ب‌داختر. 
(مهذب الاسماء): رجل مشوم و رجل مشووم؛ 
مرد بدفال و نیز مرد بدفالی‌رسیده. ج, مشائیم, 
(منتهی الارب). مشوم بر وزن مقول نیز جایز 
است. (آنندراج). . مشؤوم. الجار لشم 
بدفالر ی‌آورنده و آن | مقعولی بمعش فاعل است 
مانند مستور بمعنی ساتر. ج مشائم. (از اقرب 
الموارد) (از محیط‌المحیط). مرد بدفال و 
بسدفالی‌رسیده. شوم. بدفال و نحس و 
بدسرشت. (ناظم الاطباء). رجوع به مشووم 
شود. 
مشوم. (۶] (ع ص) (از «شیم») مشیوم 
باخال. (از منتهی الارب). باخال و خال‌دار. 
(ناظم الاطباء). شیم. مشیوم. خالدار. (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 








مشوی. ۲۰۹۷۷ 


مشومه. [ع ئو م /)(ع ص) بدفال و نحص و 
شوم. (ناظم الاطباء). 
مشووز. [ ئو ] (ع ص) بی‌آرام و ترستا کہ 
(ناظم الاطباء). بی‌ثبات و بی‌قرار و ترسو. (از 
فرهنگ جانسون). 
مشووف. [م نو ] (ع ص) مرد ترسان و 
بیمنا ک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 
مشوّوفة. [ نو ت] (ع ص) رجل مشؤوفة؛ 
پای ریش سوختنی‌برآورده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مشؤوم. "(۶ نو] (ع ص) تشوم. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). بمعنی منحوس صحیح است 
چه این صیفه اسم مفعول است از شام يشام 
مشووماً که مهموزالمین باشد... و آنچه که در 
عوام شهرت يافته موم است... و این نیز 
غلط است". چنانکه صاحب ضوء در تعریف 
کلمه به این معنی اشارت نموده است و 
صاحب مزیل‌الاغلاط نیز همین تحقیق را 
کرده و صاحب صراح نوشته که عامه میشوم 
گویند.(غیاث) (آنندراج). عامه میشوم گویند. 
ج, مشائيم. (از محیط المحیط). بداختر. بداغر. 
بدفال. به فال بد. نحس. منحوس. مرخشه. 
ناخجته. نافرخ. ناممون. نامبارک. به 
شگون بد. بدشگون. خد میمون. ضد مبارک. 
(یادداشت مولف): مصاحبة الاحمق مذموم و 
مجالة الجاهل مشووم. (ستدبادنامه 
ص ۲۲۴). و رجوع به مشوم شود. 
مشوه. 2 شو و] (ع ص) زشت‌روی. 
(متهى الارب) (اتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد). |إزتت‌گردانيده. 
کر 
مشوه کردن؛ زشت گرداندن. عیب کردن. 
- مشوه گرداندن. مشوه گردانیدن؛ مشوه 

کردن؛ میخواهی که چهرۀ آراستة دولت و 
طرة طرازند؛ مملکت ما را مشوه و مشوش 
گردانی.(مرزیان‌نامه ص ۱۹۸). 

|| چشم بد رسیده. (ناظم الاطیاء). 
مشوی. مش ویی ]*(ع ص) (از «ش‌ووه) 
آنکه او را سنگ خطا کرده باشد. (مستهی 
الارب) (آنندراج) (از تاج العروس) (از ناظم 


۱-مرحوم دهخدا این کلمه را [م شق وا 
ضبط داده‌اند. رجرع به تشویک شود. 
(فرانوی) xںÊpine‏ - 2 
۳ -اين کلمه در غیاث و آنندراج به صورت 
«مشنوم» بر وزن مقسوم ضط مده است. 
۴-رجوع به میشرم و یادداشت قزوینی در 
مرزبان‌نامه چ ۱۳۱۷ ه. ش. ذیل ص ۲۶۹ شود. 
۵-اين ضبط از تاج العروس و متهى الارب 
است» ولی در معجم متن اللغة و اقرب‌المرارد و 
محیطالمحیط [م وا] ضبط شده است. 








۰۹۷۳/۸ مشوی. 


الاطباء) (از محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). 

مشوی. مش ویی] (ع ص) بسریان‌کرده. 
(مهذب الأسماء). بريان. (غیات) (آنتدراج). 
بسریان‌شده و برشته‌شده. (ناظم الاطباء). 
سرخ‌کرده. کباب. کباب‌کرده. برشته. بوداده. 
بسریان. بریان‌کرده. بسریان‌شده. حسئیل, 
کباب‌شدها. (یادداشت مولف)؛ هليل زرد 
یک درم و نیم. سقمونیای مشوی سه طسوج. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رب سیب سه درم 
ترید یک درم و نیم سقمونیا مشوی نیم 
درمسنگ. (ذخیره خوارزمشاهی). 

مشوی. مش (ع ص) آنکه گوشت را بریان 
میکند و آماده میکند برای پختن. (ناظم 
الاطباء). 

مشویة. [مش وی ی ](ع ص) مؤنٹ مُوی. 
(یادداشت مولف). رجوع به موی شود. 

مشهیر. (مش باع ص) پهن و کلان سر, 
(متهی الارب) (آتندراج) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 

مشهاد. [ع د1 (ع !| جای حاضر آمدن 
مردمان. (منتهی الارب) (آنندراج). جای 
حاضر شدن. (غیاث). جای گرد آمدن. ج, 
مشاهد. (مهذب الاسماء). محضر مردم. (از 
أقرب السوارد). محضر. محضر مردمان و 
مجمع آنان. جای حضور مردم. ج. مشاهد. 
(یادداشت مولف). || حضور. پیش. مقابل. 
پیشگاه. پیش رو. پیش چشم: این جواب به 
مشهد من که عبدالففارم داد. (تاریخ پهقی چ 
ادیب ص ۱۲۷). مأمون را گفت: نذر کرده 
بودی به مشهد من... ولیمهد از علویان کنی. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص‌۱۳۵). در خواهد تا آن 
شرطها و سوگندان را که در عهدنامه نبشته 
آمده است بتمامی بر زبان براند به مشهد 
حاضران. (تاریخ ببهقی ایضاً ص۲۱۲). وقت 


بستن عهد با خانیان آنچه رود به مشهد وی ۰ 


باشد. (تاریخ ببهقی ایضاً ص۶۸۴ ||جای 
اثبات دعوی به مهر و گواهی اهالی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). |[شهادتگاه و قبرستان 
شهیدان.(غیات) (آندراج). جای استشهاد 
شهید. (از اقرب الموارد). انجا که شهیدی 
شهید شده است. شهادت‌گاه. شهادت‌جای. 
مقبره. گورگاه. تربت. قبر. گور. روضه. محل 
شهادت. ج» مشاهد. (یادداشت مولف)؛ " 
رسیده افت نشبیل او به هر کامی 

نهاده کشت آسیب او به هر مشهد. . منجیک. 
از آن جمله آنکه مشهد علی‌بن موسی الرضا 
(ع)... آبادان کرده بود سوری در ان زیادتهای 
بار فرموده بود. اتاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۲۲۰). و او راهم در پهلوی هارون‌الرشید 
دفن کردند. و آنجا مشهد است. (مجمل 
التواريخ و لقصص ص ۳۵۲). 

از کشتگان زنده زان سو هزار مشهد 





۲ تا ۱ دا ریت ۲ 
وز سا کنان‌ره‌رو زین سو هزار معشر آ. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸۸ 
پس به کوفه مشهد پا ک‌امیرالنحل را 
همچو جیش نحل جوش انسی و جان دیده‌اند. 

خاقانی. 

بر تربت هر دو زار نالید 
در مشهد هر دو روی مالید. نظامی. 
نهاد آن مهد را بر دوش شاهان 
به مشهد برد وقت صبحگاهان. ‏ نظامی, 


مضی احمدین فارس فی صفر ستة ۳۹۵ 
بالری و دفن بها مقابل مشهد قاضی‌التضان 
ابی‌الحسن علی‌بن عبدالعزیز. (ممجمالادباء 
ج٣‏ ص ۱۲). عضدالدوله در بغداد در سنذ... به 
صرع درگذشت و به مشهد امیرالممنین علی 
رضی‌العنه مدفون شد. (تاریخ گزیده 
ص 4۳۲۲ 
"نهد حاتری؛ روضۀ حضرت امام سین 
علیه‌السلام؛ ... گور حسین‌بن على المرتضی 
سبط رسولاله (ص) را خراب کرد چتانکه 
زمین را شخم زدند و مردم را از زیارت کردن 
و مجاور شدن منع نمودند و آب در صحرا 
افکندند تا گور بکلی باطل گردد چندانکه گور 
بود آب بازایستاد و بدانجا نرسید. بدین سیب 
او را مشهد حاثری خواندند. (تاریخ گزیده 
ص ۳۲۴ 
مشهد. 2 (ع ص) کشته‌شده بی تصاص و 
دیت. (متهی الارب) (آنندراج). کشته‌شده در 
راه خدا. (اقرب الموارد). 
مشهد. [م و] (ع ص) زن که شوی او حاضر 
باشد نزد اوء خلاف مغية. (مستهی الارب) 
(مهذب‌الأسماء) (آتندراج) (از اقرب الموارد. 
مشهد. [ع ] (اخ) نام شهری در ایران که به 
زمان قدیم آن را طوس میگفنند. چون مزار 
یف حسضرت علی‌بن موسى الرضا 
انم در آن شهر واقع است لهذا مشهد 
مقدس گویند. (آنندراج) (غیاث). شهر مشهد 
مرکز استان خرایان است و در جلگه‌ای بین 
دو رشته کوه بینالود و هزارسجد واقع شده 
است. از سطم دریا ۰ گنز ارتفاع دارد. 
طول آن ۵٩‏ درجه و ۳۵ دقیقه (نسبت به 
نصف‌الهار گرینویچ) و عرض آن ۳۶ درجه و 
۶ دقیقه است. فاصله مشهد از تهران به خط 
متقیم ۷۱۴ هزار گز و از راه شوسه ٩۱۳‏ 
هزار گز است. جمعیت شهر مشهد مطابق 
سرشماری سال ۱۳۴۵ بالغ بر ۴۱۰۰۰۰ تن 
میباشد که با محاسبة حومه و توابع آن 
قرن سوم هجری آهمیتی نداشته و بجای شهر 
مشهد قریه‌ای وجود داشته بام سناباد از توابع 
طوس, و طوس در آن موقع ناحیه‌ای بوده 
است مشتمل بر چندین آبادی از قبیل توران» 





نوغان, بروغن, رادکان و ستاباد که در سال 





۲ «.ق.حضرت رضا عله‌السلام پس از 
شهادت به دست مأمون در آن محل مدفون 
گردیدو بعد از آن تاریخ این محل ینام مشهد 
موسوم و به مرور زمان بر وسعت آن افزوده 
شد, بویژه در زمان پادشاهان صفوی, ماند 
شاه طهماسب که همت به آبادی مشهد 
گماشت و عمارات و ابلیۀ آنجا رو به فزونی 
نهاد, و بالتیجه باعث تنزل طوس گردید. و 
اهالی آن محل نیز به مشهد نقل‌مکان کرده 
بدین ترتیب صورت شهری به خود گرفت. 
شاهان دیگر صفوی هم مثل شاه‌عباس اول و 
ثانی و شاه سلطان حسین در ابنیة شريفة 
حضرت رضا علیه‌السلام اهتمام فراوانی 


نموده و بر وسعت آن افزودند. از بناهای مهم , 


شهر مشهد. بارگاه قدس حضرت رضا 
علیه‌السلام میباشد که یکی از مهمترین 
بناهای عالم اسلامی است, و از لحاظ اهمیت 
مذهبی و توجه مردم ایران در قرون پیش 
پسیوسته هنرمندان و صنعتگران آن زمان 
شاهکارهای مختلفی در آن بارگاه مقدس به 
یادگار گذاشته‌اند. حرم مطهر حضرت رضا 
علیه‌السلام در وسط شهر واقع و مساحت 
داخلی حرم صد گز مریع و ارتفاع گند آن 
تقریا ۴۵ گز است. در اطراف حرم بناها و 
شبستانهای زیبا و متعددی موجود است و نیز 
اطراف این شبتانها بناهای دیگری مانند 
صحن عتبق در قسمت شمالی و صحن جدید 
در قسمت خاوری و موزه در قسمت جنوب 
خاوری و مسجد گوهرشاد در جنوب حرم 
برپا شده است. ساختمان قبه مطهر چهار 
مرتبه و به دست چهار بانی ساخته شده است. 
اولین بنا قب هارونی است که به امسر عبدالله 
مأمون بنا شده. این قبه پس از چندی خراب و 
دومرتبه به امر سلطان محمود پسر ناصرالاین 
سبکتکین بارگاهی ساخته شد. ولی این بنا هم 


بر اثر تجاوزات قبایل ویران گردید. در وله ت 


سوم سلطان سنجر سلجوقی به ساختن این 
مبادرت نمود ولی طولی نکشید که بنای سوم 
هم در فتذ چنگیز و مغول ویران شد و بنای 
چهارم که | کنون هم برقرار است از سلطان 
الجایتو بهادرخان است. شاه طهماسب صفوی 
گنبد مطهر و متار؛ آن را با روپوش طلا 
تذهیب نمود. بعلاوه صحن عتیق از بناهای 
همین سلطان مبباشد. شاه‌عیاس و سایر 
سلاطین صفوی نیز در آیادی صحن عتیق و 
سایر پناهای استائه به نوب خود اقداماتی 
کرده‌اند و نادرشاه افشار نیز مناره‌ای شبیه به 


۱ -مشوی بدین معانی در یادداشتهای مرسوم 
دهخدا به تشدید بام ضبط شده است. و رجوع 
به مويه شود. 
۲-نل: مشعر. 











مار؛ شاه طهماسب در مقابل آن ساخت. 
صحن جدید به دستور فتحلیتاه قاجار 
اخته شده است. بطورکلی داخل حرم مطهر 
بنایی است به شکل مربع که طول و عرض آن 
ده گز و روی آن گنبد واقع شده که از خارج با 
طلا پوشیده شده و از داخل ائه کاری است. 
دیوار حرم از کاشی‌هایی ساخته شده است که 
از لحاظ زیبایی و تاسب کم‌نظیر است و روی 
آن خطوطی برجسته ترسیم گردیده و برخضی 
از خشتها نیز مدس و سفید است که ایات 
قرآن و احادیث با خطوط طلا بر آنها نقش 
شده. در روی تمام دیوارها و اطراف صحن و 
مسجد گوهرناد و گلدسته‌ها همه جا 
کاشی‌های ممتاز به کار رفته که بر رونق و 
زیبایی این بناهای تاریخی افزوده است. 
دیگر از ساختمانهای مهم و مقدس مشهد, 
مسجد گوهرشاد است که یکی از مساجد 
معتبر اسلامی است. این مسجد در قسمت 
جنوبی بارگاه حضرت رضا علیه‌السلام و 
متصل به آن واقم شده است. بانی این مسجد 
باتو گوهرشادآغا هسر میرزا شاهرخ پر 
تیمور گورکانی است. این مسجد در زیبائی و 
استحکام و ظرافت هنری به حد کمال میباشد 
بطوریکه نظیر آن کمتر دیده شده است. طول 
مسجد گوهرشاد ۸۵گز و عرض آن ۴۸ گز 
است. ایوان جنوبی آن دارای گند بیار عالی 
است که دو لدتة بلند در طرفین ایوان بنا 
شده است. طول ایوان ۳۴ گز و عرض آن ۱۲ 
گزو ارتفاع آن ۲۰ گز است. این ایوان دارای 
گبدی‌است که ارتفاع آن ۴۱ گز است. بیشتر 
اهمیت شهر مشهد بواسطة موقعیت زیارتی 
آن است که دائماً گروه گروه مردم ایران و 
ممالک اسلامی برای زیارت به این شهر رو 
می‌آورند و از طرفی چون این شهر مرکز 
استان خراسان است دارای موقعیت سیاسی و 
بازرگانی و اقتصادی مهم میباشد. شهر مشهد, 
مرکز بازرگانی مشرق ایران و مخصوصاً 
قالهای خسراسان انت و در آن اغلب 
محصولات و انواع میوه به فراوانی یافت 
میشود. شهر مشهد دارای دو کارخانه پ‌نبت 
مهم است که یکی کارخانة قند آپکوه در 
سه‌هزارگزی شهر و دیگری کارخانة نخریسی 
و نساجی و کارخانة چرم‌سازی خسروی 
است. علاوه بر این کارخانه‌های دیگر نیز 
مانند کارخانه‌های برق و غیره در این شهر 
موجود است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
مشهد. [ع ه] ([خ) دهی از دهستان حبله‌رود 
است که در بخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 
مشهد. ( 2] (اخ) دهی از دهتان خرقان 








غربی است که در بخش آوج شهرستان قزوین 
قرار گرفته و ۲۳۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیانی ایران ج ۱). 
مشهد اردهال. (م ددآدا (اخ) مشهر 
اردهار. نام یکی از دهستانهای شهرستان 
کاشان است. این دهستان ۱٩‏ ده دارد. که 
۰ تن جمعیت دارند. قصبه مرکز دهستان 
اردهال است که ۱۹۵۰ تن سکنه دارد. از آثار 
قدیمی آنجا مقبرة سلطان علی‌بن محعّد باقر و 
شاهزاده حسین است. (از فرهنگ فارسی 





دهتان فراهان بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک است و ۱۰۷۳ تن سکبه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲), 

مشهد باب لطیب. ( بط طیْ ي] 
((خ) از له یازده مشهدی است که در بصرء 
به تسام امیرالم ژمنین علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام است و در پهلوی مسجد جامع 
قرار گرفته است. (از سفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۱۱۶). 

مشهد حسین. [م دح س ] ([خ) رجوع به 
کربلاءشود. 

مشهد رضا. (م دور ] 1 إخ) مشهد رضوی. 
رجوع به مشهد شود. 

مشهد ر یزه. مھ( (إخ) قصبه مركز 
دهتان میان‌ولایت باخرز است که در بخش 
طیات شهرستان مشهد واقم است و ۱۷۷۸ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

مشهد زلف آباد. (م دد را (إِخ) دهی از 
دهستان فراهان بالا از بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک‌است و ۱۰۸۸ تن سکنه دارد. 
(از فر نرافیانی ایران ج ۲). 

8 [م هش] (اخ) در سب‌فرسخی 
شهر بارفروش (بابل) و بر سر راه آمل واقع 
است. (از ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد 





راینو ص ۱۵۹). 
مشهد‌سر. ( دس (إخ) مشهدسراء نام 
کنونی ان بابلسر است. رجوع به بابلسر و 


مادهٌ بعد شود. 


| مشهد‌سرا. (ع دش ] (لخ) بندر بارفروش 


مشهدسر است که بر مصب رود بابل واقع 
است. جادة بارفرروش به مشهدسر از حمزه کلا 
و نعل‌کلا و امیرکلا و پازوار و میربازار که در 
هفت‌میلی مشهدسر است... می‌گذرد. (ترجمةً 
سفرنامه مازندران و استراباد رابینو ص ۷۲). و 
رجوع به ماد؛ قبل و بابلسر شود. 
مشهدطرقي. [ع دطّ) ((خ) دی از 
دهستان زوارم است که در بخش شیروان در 
شهرستان قوچان واقع است و ۸۰۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 





مشهدی‌سرا. ۲۰۹۷۹ 
مشه دکافی. ام د] ((ع) یکی از چسهار 
شکارگاه بزرگ خوزستان که ده فرسنگ در 
شش فرسنگ بود. (از نزهة‌القلوب ص ۱۱۰). 
مشهدگرمه. [ع هگ م] ((خ) دهی است 
جزو دهستان فراهان پائین بخش فرمهین 
شهرستان اراک و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
مشهد کنج‌روز. [م مگ | ((خ) دهی از 
دهات بارفروش است. (ترجم سفرنامذ 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۵۹). در 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۸۸ مشهد 
گنج‌افروز ضبط شده و از بلوک اطراف 
بارفروش میباشد. 
مشهد لو. م د) (اخ) تیره‌ای از ایل بهارلو 
(از ايلات خمۀ فارس) است. (از جفرافیای 
سیاسی کھان ص ۸۶)۔ 
مشهد مادرسلیمان. ( د د د س ] 
(إخ) رجوع به مشهد مرغاب و پاسارگاد شود. 
مشهد مرغاب. ام دد م] ((خ) جمیت آن 
بالغ بر سه‌هزار نفر ميشود. مرکزش به اسم 
مرغاب و از قصباتش دەنو. قادراباد, 
کردشول, و مشهد اماللبی است. (جفرافیای 
غرب ایران ص ۱۰۷). و رجوع به پاسارگاد 
شود. 
مشهد میربزرگت. [م د د ب را ((ح) در 
امل واقع است و از جملة امکنة تاریخی ايران 
میباشد و به نام مزار میر قوام‌الدین مرعشی 
مینامند. (ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد 
رابیتو ص ۶۱. 
مشهد میقان. [ع ه] ((خ) دهی از دهستان 
فراهان پائین است که در بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک قرار گرفته و ۵۳۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۲). 
مشهد ة. (2 32/2] (ع ل) مشهد. (متهی 
الارب). جای حاضر آمدن مردمان. مسحضر 
مردم. چ. مشاهد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), و رجوع به مشهد (ع إ) شود. 
مشهدی. زم د] (ص نسبی) منوب به 
شهر مقدس مشهد. |لقب کسی که مزار امام 
ثامن, عله‌الصلوتواللام را زیارت کرده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مشهدی. (ع د](!خ) تیره‌ای ازال 
بویراحمدی کوه کلویة فارس. (جفرانیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). 
مشهدی حسینکلو. هح سک ] الخ 
دهی از دهتان منجوان است که در بخش 
خداآفرین شهرستان تبریز واقع است و ۱۷۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
مشهدی سرا. م دس ] ((خ) دی از 
دهتان لنگا از قصبهٌ تنکابن است. (ترجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد راینو ص1۴۳ 





۹۸۰ ۰ مشهدی‌کندی. 


مشهد یکندی. ١م‏ هک ] (اخ) دمی از 
دهستان آغمیون است که در بخش سرکزی 
شهرستان سراب واقع است و ۱۵۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
مشهدی لو. (م 2 (اع) دهسی از دهستان 
اجارود است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیالی ایران ج۴). 

مشهد ی ‌مرادسی. [م دم ] ((خ) تیره‌ای 
از طایفة بختیاری هسفت‌لنگ است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۵۷). 
مشهدی‌میرزا کندی. رم د ک] ((ج) 
دهی از دهستان چای‌باسار است که در بخش 
پلدشت شهرستان ما کو واقع است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
مشهر. [م ش‌ده] (ع ص) شهرت‌داده‌شده. 
(غسیاث) (آتسندراج). مشهور. مسعروف. 
شناخته‌شده؛ 


در او صید را چند جای ستوده 


در او بزم را چند جای مشهر. فرخی. 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 

به نبت مطهر به عصمت مشهر. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص 4۱۵۱ 

بگشاد مرا بسته و بر هرچه بگفتم 


بنمود یکی حجت معروف مشهر. 
تاصرخرو (دیوان ایضاً ص۱۵۹). 

گراز چشم سرت گشت‌ست پنهان 

به چشم عقل در, هت او مشهر. ‏ 
ناصرخرو (دیوان ایضا ص ۱۸۲). 

صحن زمین ز کوكية هودج آنچنانک 


گفتی که صدهزار فلک شد مشهرش. 
خاقانی. 
حاسدان در زخم خوردن سرنگون چون سکه اند 
تا به نامش سک ایران مشهر ساختند. 
خاقانی. 
آری به صاع عید همی ماند آفتاب 
از نام شاه داغ نهاده مشهرش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۱). 
<< مشهر شدن؛ مشهور شدن: 


ور می بروی تو با امامی 
کاین فعل شده‌ست از او مشهر. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۱۵۵). 
مشهر شده‌ست از جهان حضر تش 
چو خورشید و عالم سراسر ظل. 
ناصرخرو. 
-مشهر گشتن؛ مشهور شدن: 
دینش به سخن گشت مشهر به زمین بر 
وز راه سخن رفت بر این گنبد دوار. 
e:‏ ناصرخرو. 
|امسلول. اخته. آهیخته. کشيده. (يادداشت 
مولف). 
هشهو. م ش<2] (ع ص) منوب به شهر و 








ماه. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). و رجوع به 
مشهرة شود. 
مشهرة. (م ش‌د د ر ] (ع ص) حلة مشهرة؛ 
حله نگارین. (منتهی الارب) (ناظم الاطبام). 
مشهری. [َمْشه] (حامص) شهرت 
یافتن, مشهور بودن: 
نخل به جنبش آمده گر نه بهود شد چرا 
پار؛ زرد بر کتف دوخت بدان مشهری, 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۳۷). 
مشهود. [2](ع ص) حاضرشده. آنچه دیده 
شده و معاینه میگردد. (ناظم الاطباء). نمایان. 
هویدا. پیدا. پدیدار. رویاروی دیده‌شده. 
(یادداشت مولف). 
- مشهود شدن؛ معاینه شدن؛ 
گفتی که نمل بود در آتش نهاده ماه 
مشهود" شد چو شد زن دودافکن از برش. 
بسا خاقانی. 
| آنچه بر او گواه شوند. (آتندراج). 
¬ جرم مشهود؛ جرمی که در مرئی و منظر 
مأمور كشف جرم یا جماعتی از مردم باشد و 
یا در حکم مشهود بودن باشد, مشل اینکه اثار 
جرم بعد از وقوع جرم دیده شود یا مجنی‌علیه 
بلافاصله پس از وقوع جرم کی را بمتوان 
مرتکب معرفی کند. یا در زمان قریب به وقوع 
جرم آثار بارز جرم در تصرف متهم دیده شود 
یا تعلق آن آثار و اسباب به متهم محرز گردد 
یا متهم. زمان قریب به وقوع جرم قصد فرار 
داشته باشد یا در حال فرار یا فوراً دستگیر 
شود. (فرهنگ حقوقی تألیف جعفری 
للگرودی). 
- ||جرمی است که پس از وقوع و یا یه مقدار 
کمی پس از وقوع مورد اطلاع مراجع 
صلاحیندار قرار گیرد. (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 


دعلیه؛ آنکه بر ضرر او شهادت داده 


مود 

- مشهودله؛ آنکه به نفع او شهادت داده 
میشود. 

| روز جمعه و یا روز قيامت یا روز عرفد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
روز جمعه و یا روز عرفه و یبا روز قیامت. 
قوله تعالی: و شاهار و مشهوم !. شاهد روز 
جمعه و مشهود روز عرفه و با شاهد روز 
عرفه و مشهود روز قيامت ". (ناظم الاطباء). 
||نماز فجر. (یادداشت مولف). صلاةالفجر. (از 
اقرب المواردا. 
مشهودات. ()(ع ص. !)ج بش‌هود و 
مشهودة. رجوع به مشهود شود. 
مشهودة. [2 د] (ع 4 نماز یا نماز مغرب یا 
نماز فجرء بدان جهت که ملائک حاضر 
میشوند و مزد مصلی را مینویسنده یا ملانک 
شب و ملائک روز حاضر میشوند آن را 





مشهو ر ات. 

(منتهی الارب). نماز یا نماز مغرب يا نماز 
فجر. (ناظم الاطباء). 
مشهور. [6] (ع ص) معروف. ج» مشاهیر. 
(مهذب‌الاسماء). شناخته. (دهار). شهیر, 
(متهی الارب). معروف. جنای مذکور و بزرگ 
و نام‌آور. ج, مشاهیر. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). آشکارشده و معروف‌گشته و 
شهرت‌کرده‌شده و نیک شناخته‌شده و 
فاش‌کرده‌شده و شایع‌شده و روشناس‌گفته و 
نامدار و نامور و صاحب‌جلال و بزرگوار. 
(ناظم الاطباء). نامی, نیک شناخته‌شده بنام. 
نام‌بردار. شهیر. بلندآوازه. و با کردن و شدن و 
گردیدن و گشتن و یودن صرف شود. ج. 
مشاهیر» مشهورین. (از یادداشت مولف)* 


هرگز نشود خی وکاهل 
اندر دو جهان به خير مشهور. . ناصرخ رو. 
ای بزرگی که بر سپهر شرف 
رأی تو آفتاب مشهور است. ‏ مسعودسعد. 
زهی پادشاهی که ملک شرف 
به نظم تو گشته‌ست مشهورنام.  .‏ سوزنی. 
نماند حاتم طایی ولیک تا به ابد 
بماند نام بلندش به نیکویی مشهور. 

( گلستان). 


مقامات او در دیار عرب مذکور بود و به 
کرامات مشهور. ( گلستان). مالداری را شتیدم 
که به بخل اندر چنان مشهور بود که حاتم 
طایی در کرم. ( گلستان چ قریب ص ۱۰۹). 
هرکه مشهور شد به بی‌ادبی 

دیگر از وی امید خیر مدار. سعدی. 
-مشهور عالم: آنکه همه عالم وی را 
میشناسند. وخنیده. (ناظم الاطباء). 
|(اصطلاح حدیث) حدیشی که پیش اهل 
حدیث خاصه یا پیش ایشان و پیش دیگران 
شهرت بافته باشد. و این منقسم میشود به 
متواتر همچو واقعه بدر و به غیرمتواتر 
همچون اعمال بالنیات. (نفایس‌الفنون). در 
اصطلاح اهل حدیث و روایت «حدیث 
مشهور» آن باشد که شایع باشد. جماعتی از 
اهل حدیث, روایت کرده باشند. (از درایه از 
فرهنگ علوم تألیف سجادی). ||شمشیر 
برکشنده از نیام. (ناظم الاطباء), 
مشهورات. (] (ع ص !) در عرف علماء و 
اهل ادب عبارت از قضایائی است که مردم به 
آن اعتراف نمایند و بدان گرویده باشند. (از 
کشاف از فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سجادی), قضایائی که تمام مردم پدان اععراف 


.)۲۱۵ -نل: مشهور. (دیوان چ سجادی ص‎ ١ 

۲-قرآن ۳/۸۵ 

۳ - در این باره اختلاف‌نظر بسیار است. رجوع 
به تفر ابوالفتوح چ مهدی الهی قمشه‌ای ج ۱۰ 
ص ۲۵۶ و ۲۵۷ به بعد شود. 





مشهوری. 

کرده باشند از راه عادت و متضمن بودن 
مصالح آنها و غیر.(فرهنگ علوم نقلی), 

= مشهورات به ظاهر؛ آن مقدمات بوند که په 
اول شنیدن, چنین وهم افتد که ایشان 
مشهورند و چون به حقیقت بنگری نه مشهور 
بوند. (دانشنامه, بخش منطق از فرهنگ علوم 
عقلی). 

- مشهورات حقیقی مطلق؛ چنانکه عدل 
حن است و ظلم قبيح, و این حکم به حسب 
مصالح جمهور یا به سیب عادات فاضله و 
اخلاق جمیله که در نفوس راسخ باشد. یا به 
سبب قوتی از قوتهای نفس ناطقه غیر عقلی, 
ماد رقت یا حمیت یا حیا یا غیر ان مقبول 
بود به نزدیک همه کس. (اساس‌الاقتباس 
صص ۳۴۶ -۲۴۷). 

- مشهورات محدود؛ چنان بود که به نزدیک 
قومی مشهور باشد. چنانکه تصدیق به آن که 
تلل محال است به تزدیک متکلمان. و هر 
اهل علمی و صناعتی را مانند آن مشهورات 
باشد که به نزدیک غير ایشان باشد که مقبول 
تبود. (اساس‌الاقتباس ص ۳۴۷). 
مشهوری. (2] (حامص) شهرت و اشتهار 


یافتن؛ 

راز چرخ فلک بدان دوری 

نه هم از علم یافت مشهوری. اوحدی. 
مشهوریت. (م ری ق] (ع مص جعلی. 


(مص) شهرت و روشناسی. (ناظم الاطباء). 


مشهوم. (1۶(ع ص) تیزخاطر و چالاک. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
تیزدل. (مهذب‌الاساء) (ملخص‌اللفات حسن 
خطیب). تیزضاطر و روشن‌دل. (از اقرب 
الموارد). |اترسان و بیمنا ک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
مشهی. ام ش‌د هی ] (ع ص) آرزودهنده 
یعتی اشتهاپیدا ک‌ننده. از تشهة. (غسیاث). 
برخواهان چیزی, انگیزنده کسی را. 
(آتدراج). برانگیزانندة آرزوی نفس. (ناظم 
الاطباء). آرزوآور. آرزوکش. اش تهاآور. 
شهوت‌انگیز. خواهش‌انگیز. (یادداشت 
مولف). 

مشی. (۶شن | (ع مسص) رفتن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ترجمان علامة جرجانی), 
رفتن به نرمی, (غیاث). گذشتن بر روی 
پایهای خود و رفتن. (ناظم الاطباء). حرکت 
دادن پایها و تقل آنها از مکانی به مکانی دیگر 
خواه تند باشد خواه آهسته. (از اقرب 
الموارد). || خداوند مواشی بسیار گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||راء یافتن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد. راه یافتن. قوله 
تعالی: نوراً تمشون به!. |اسخنچینی نمودن. 
(ناظم الاطباء). ||(اسیص) روش. 








(مهذب‌الاسماء). رفتار. روش. (یبادداشت 
مژلف). روش و رفتن. 

- خط مشی: روش کار. مر کار و نحوءٌ 
اجرای امری. 

-مشی کردن؛ راه رفتن. (ناظم الاطباء). 
|اگردش. (یادداشت مولف). 

هشیی. [م شیی ] (ع ص, [) داروی مسهل, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

؛کارکن. سهل. 

مشیا. (عّش ] (هزوارش !) به لفت زند و پازند 
روغن گوسفند را گویند. (بسرهان) (آنندراج) 
(ناظم و هزوارش «مشیا» ' و 
«مشکیا». " پهلوی روخن وتا 

مشیا. 1 ش ] () در اوستا «مشیا», "در گاتها 
ما۶ و سارتا»۲ بسمعی فناپذیر 
درگذشتنی. مردم و انان آمده... در بندهشن 
پهلریمشیا» بزل رآدم» و معیوثی * 
بمنزلۀ حوا در نزد اقوام سامی است... و 
مشیوئی را «مشیانه» هم گویند. (از حاشیة 
برهان ج معین). 

مشیاط. [مش) (ع ص) ناقة مشسیاط؛ 
ماده‌شتر زودفربه‌شونده. ج. مشانط. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

مشیاع. [مش ] (ع ص) مرد فاش‌کننده که 
راز تتوان‌د ضبط نمود. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از مسحیطالسحیط). ||(() آتش‌کاو تنور. 
مشواع. (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). 

مشیاه. [مش | ((خ) مسیح. نزد یهودها 
آخرین روحی است که خداوند در قالب 
انانی خواهد دمید. پیش از آنکه کل ارواح 


دواء مشی! 


به زمین فرودببایند مسیح به وجود نخواهد 
آمد. ج ۱ص .)۵٩۰‏ و رجوع به سیح 
شون 

مشیاء [م شی ی ] (ع ص) مختلف و مختل 
الخلقه. (منتهى الارب) (ناظم الاطبام). 

مشیئة. م14 (ع مسسص) (از «ش‌ی»») 
خواستن. (منتهی الارب) (ترجمان‌القر آن): 
مشية. (ناظم الاطباء). شاءه یشاءه شيا و 
مشیلة و مشاءة و مشالية. خواستن. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مشیت و مشية شود. 
- مشیةاله؛ عبارت از تجلی ذات و عنایت 
سابق پروردگار است برای ایجاد معدوم دیا 
اعدام موجود. و اراده عبارت از تجلی اوست 
برای ایجاد معدوم. پس مشية و اراده. عموم 
و خسصوص من‌وجه است. (از تعریفات 
جرجانی). 
- مشیئة الهی بر چیزی قرار گرفتن؛ مقدر 
کردن آن (از اقرب الموارد). 

مشیب.*(2] (ع مص) پد گشتن موی و 
پیر شدن. (یادداشت موّلف) (از اقرب الموارد) 
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مسیح. ۹۸1 
(از محیط المحیط). ||(إمص) سپیدی موی و 
پیری. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). پیری. (دهار). 
پیری. دومویی. شیب. شیبه. (بادداشت 
مولف): 
شاید که مرد پر بدین گه شود جوان 
گیتی بدیل یافت شباب از پی مشیب. 

رودکي. 

هشیت. '' (م شی ی ] (ع امص) مشیة. 
خواستن. مگر استعمال این لفظ مختص گشته 
بسمعتی خواهش و مرضی حق‌تعالی, در 
خیابان نوشته که مشیت ارادۂ الهی و پیش 
بعضی مشیت خاص است از اراده چنانکه از 
امام جعفر صادق علیهاكهیات مروی است که 
از بعضی ارادتهای هی انبا واولاراخبر 
مشود. به خلاف مشیت که از آن. ایا وارلا 
را اطلاع نباشد. (غیات), اراده. خواستن. 
مسولف). اراده, خوامست 
خداوند عالم. (ناظم الاطباء): اندازه میگیرد 
اشا را به دانایی و تدبیر اختلاف آن میکند به 
خواست خود و میراند آن رابه مشیت خود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۹). 
نه بی ارادت او بر زمین ببارد ابر 
نه بی مشیت او بر هوا بجنبد باد. 


خواست. (یادداشت 


مسعودسعد. 
بحر مشیت بود کفک زمان از لش 
گردجهان منت او زیر بار. خاقاتی. 
اسیاب معیشت او برحب مشیت و ارادت او 
ی داد . (ترجمه تاریخ یمیتی), حکیم گفت 
پموچب آتکه انجام کار معلوم نیست و رأی 
همگنان در مشیت است که صواب آمد یا 
خطا. ( گلستان). .و رجوع به مشيلة شود. 
مشیج. [م)(ع ص) (از «مش‌ج») آمیخته. ج 
آمشاج. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
تن (از ناظم الاطباء). | آب مرد که با آب 
زن آميخته گردد. (از ذیل اقرب الموارد) (از 
دهار), و رجوع به امشاج شود. 
مشیح. DI‏ ص) (از «شیح») مرد جد 
در کارها. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
مرد با کوشش در کار. (ناظم الاطباء). ||بر بناء 
فاعل از باب افعال» رویآورنده بر تو است و 
دورکننده از پشت سر خود. (شرح قاموس 
فارسی ص ۱۸۷) (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد), مردی که رویاروی شخص و متوجه 


۱-فرآن ۲۸/۵۷ 
290۷2 - 3 .2 - 2 
۰ - 5 2۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
25 - 8 


٩-در‏ آنندراح مشیت آمده و نادرست است. 
۰ -رسمالخط «مشیة» عربی, در فارسی. 











۴ مشیمه. 


که بچه در آن بود. (مهذب‌الاسناء). غشاء 
نوزاد انان است که هنگام تولد با آن از بطن 
مادر خارج می‌شود. (از اقرب السوارد ۱ 
رجوع به ماد بعد شود. اانام پرد؛ دشم از 
هفت پرده‌های چشم. .(غات) (آنندراج). 
رجوع به مشیمیه و ماد بعد شود. 
مشیمه. IA‏ [) آتون و مشیمه. 
(ناظم الاطباء). آتون. بچه‌دان. یاره. پرده‌ای 
کهبر روی جنین است متصل به پوست تن او 
و بر روی آن پوستی است که بچه در وی 
باشد. ج مشیم مَشائم. (یادداشت مؤلف): 
اندر مشيمة عدم از نطفة وجود 
هر دو مصورند ولی نامصورند. ناصرخسرو. 
وز آن پس در مشیمه چونکه افتاد 
فکندش اوستاد چرخ بنیاد. 
بهر دوباره زادن جانت ز امهات 
زین واپسین مشیم دیگر گذشتی | 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲۸). 
پرد؛ فقرم مشیمه دست لطفم قابله 
خاک‌شروان مولد و دارالادب منشای من. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۳). 
جنین راسه غشاء است یکی مشیمه است دوم 
غشایی است که آن را به تازی لقایفی گویند 
سیم غشای رقیق است و مماس اوست و اما 


اصرخسرو. 


اسست. 


مشیمه دو تا باشد و هر دو رقیق باشد. (ذخیر؛ 

خوارزمشاهی). 

حکیم بارخدایی که صورت گل خندان 

درون غنچه یندد چو در مشیمه جنین راء 
سعدی. 

مدیم دنیا؛ کایه از آسمان است. (پرهان) 

(انجمن آرا) (آنتدراج), 

- |اکنایه از آفتاب هم هست. (برهان) 

(آندراج). 


- مشیمة شب؛ شب که مانند زنی بسن اطا 
است. تشبیه شب به غشائی که کودکان هنگام E.‏ 


تولد در آن قرار دارند و آقاب به کودک: 
پرشکافد صا مشیم شب 
طفل خونین به خاور اندازد. خاقانی. 
- مشیم عالم؛ کنایه از آسمان است. (برهان) 
(آندراج) (از ناظم الاطباء). 
- |[در یت زیر کنایه از این دنیا است: 
پیوند دين طلب که بهین دای تو اوست 
آن دم که از مشیم عالم شوی جدا, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳), 
- |اکنایه از آفتاب هم هست. (برهان) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
مشیمیه. [م می ی /ي] (ع ۲ یکی از 
پرده‌های کر چشم مهره‌داران است که بین دو 
پرده دیگر قرار دارد و شامل رگهای خوتی و 
مواد رنگین است. (از فرهنگ اصطلاحات 
علمی). طبقة عروقی رنگ دانه‌داری است که 
پنچ‌ششم خلفی کر؛ چشم را می‌پوشاند و 








ادا آن در جلوی چشم. عنبیه نام دارد. این 
طبقه بین صلبیه از خارج و شبکیه از داخضل 
قرار دارد و مانع عبور پرتوهای نور است. (از 
فرهنگ پزشکی تألیف مرندی). پرده‌ای است 
عروقی که بافت اصلیش از نج مسلتحمه 
است و در زیر پرد؛ صلبیه قرار گرفته و 
بنابراین دومین طبقة کر چشم را می‌سازد. در 
طبقۀ مشیمیه عروق دموی زياد قرار دارد که 
به هم پیوند شده و ثبکة شعریة درهمی را 
تشکیل میدهند. سایر قمتهای چشم از این 
عروق تفذیه می‌کنند... در دو سطح مشیمیه 
دانه‌های ریز سیاهرنگی موجود است و بهمین 
جهت چشم بمنزلۂ اطاق تاریکخانه‌ای 
می‌ماند. (از فرهنگ فارسی معین). پرد؛ رگی 
که‌روی سطح درونی نیام جای گرفته و در 
همه‌جا کلفتی آن یکسان نمی‌باشد. در عقب 





۰ | نازکتر است مشیمیه نامیده می‌شود. و این 


"پرده که در واقع غذا دهندۀ چشم می‌باشد 
دارای دانههای کوچک سیاهرنگی 
(رنگ‌دانه) است که چشم را به تاریکضانة 
کوچکی‌شبیه می‌کند. (از بیماری‌های چشم و 
درمان آن, تأیف باستان), قسمتی است که 
کاملاًعروقی بوده و لے خلفی کر چشم را در 
فاصلة بین صلبیه (در خارج) و شبکیه (در 
داخل) اشفال می‌نماید و حد قدامی ان ۶ تا ۷ 
میلیمتر تا قرنیه فاصله دارد. سطح خارجی 
آن قهوه‌ای‌رنگ و مجاور سطح داخلی صلییه 
می‌باشد و از آن به آسانی مجزا می‌گردد و بین 
این دو پرده تسج سلولی بنام تیفة نازک قرار 
دارد و از آن عروق چشم از پرده‌ای به پردۀ 
دیگر عبور می‌نماید. سطح داخلی سیاهرنگ 
و مجاور شبکیه بوده ولی با آن چسبدگی 
ندارد و در قمت خلفی مشیمیه سوراخضی 
ام که از آن عصب باصره می‌گذرد که 
نجاور سوراخ نظیرش در روی صلبیه 
می‌باشد و به آن چسبندگی دارد. در طرف 
جلو, مشیمیه با منطق مژگانی یکی شده و به 
شکل خط مدوری است بام دایرة دندانه‌دار 
که‌فاصلة آن تا قرنه ۶ تا ۷میلمتر است. (از 
کالبدشناسی انسانی ص1۳۸). 
- مشیمیۂ محیط جنین؛ کیسه‌ای که اطراف 
جتین را در انسان و حیوانات ذی‌فقار 
فسرامی‌گیرد". این کیسه که بنام حفرة 
آمیوتیک " نیز موسوم است, جدارش دارای 
دو برگه است: برگۀ داخلی دارای اصل 
مزودرمی " است. و برگذ خارجی دارای اصل 
اکودرمی" است. کي آمنیوتیک. حفرۂ 
آتونی. 
مشیوحاء ۰( ] (ع ل) زمینی که گیاه شح 
روب‌اند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مشیوحی (بالقصر و المد). آنجا که 
گیاه‌شیح روید. (از اقرب الموارد). و رجوع به 











مصس. 


مشیوحی شود. |کار سخت که در آن 
مبادرت نمایند. یقال: هم فی مشیوحاء ین 
امرهم؛ ایشان در کاری هد که در آن 
مبادرت میکنند و با هم آميخته. (از صنتهی 
الارب) (از آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مشیوحی. مش حسا)(ع ل) مشیوحاء 
(بالقصر و المد). آنجا که گیاه درمنه روید. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). و رجوع به 
مشیوحاء شود. 

مشیوخاء . (۶ش] (ع اج یخ. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

مشیوم. (ش ] (ع ص) باخال. (مستتهنی ت 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). رویسی- 
باخال, (مهذب‌الاسماء). دارای خال میاه" 
(ناظم الاطباء). و رجوع به شیم شود. 

مشية. [مش ی ] (ع ص) رفتار و نوعی از 
رفتار. (متھی الارپ) (آتدراج وع رفتن و 
هیکت رفتن و رفتار. (ناظم الا دیا نوعی 
رفتار. یقال: «مشی مشية سریعة», و آن خوبی 
رفتار است. (از اقرب الموارد). 

مشیف. [مش ی ] (ع !) یکمرنبه رفتن. (ناظم 
الاطیاء). 

مسیة. [م شی ی ] (ع !) اراد خداوند تبارک و 
تعالی. الحدیت. قال ار ضا عليهالسلام: الابداع 

و الارادة و المشية, اسماء ثلثة و معاها واحد. 
(تاظم الاطباء) 

- بمشیةاله, بمشیتةاله؛ به خواست خدای 
تبارک و تعالی: | کنون آن شرط نگاه دارم 
بمشيةاله و عونه. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص .)۸٩‏ هر باری که خیاتاش را بباید داد 
بدهد تابه موقع رضا باشد بمشية الله و عونه و 
السلام. (تاریخ بیهقی ایضا ص‌۱۱۸).| کنون به 
سر تاریخ بازشویم بمشیة اله و عونه. (تاریخ 
یهقی ایضاً ص۳۴۱). رجوع به مشیت 
مشيلة و تركب مشیِةَاله شود. 

مشیه. اش ی /ي] لل رجوع به میا شود 

مص. [] (علامت اختصاری) در این 
لفت‌نامه مخثف و رمز است مصدر را. رمز 
است کلمه و ماده‌ای (مدخلی) را که در این 
لفت‌نامه به صورت مصدر مورد بحث و معنی 
قرار می‌گیرد. (از یادداشت مژلف). 

هص. [مص‌ص ) (ع مص) مکیدن. (متتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (تاچ 
المصادر بهقی) (السصادر زوزنی) (دهار). 





(فرانسوی) 0۳0/0188 - 1 
۲ -رجوع به ميمه شود. 
(فرانوی) Poche amniolique‏ - 3 
(فرانوی) ۱۸6۵۵06۳6 - 4 
(jili).‏ 2۵۱۵060۵ - 5 








معصن. 

امتصاص. (المصادر زوزنی) (غیاث). مک به 
خود کشیدن. (یادداشت مؤلف). عبارت است 
از عمل مخصوص لب در کنیدن اشیاء بسوی 
داخل دهان. (از تعریفات جرجانی), 

مص. (مص‌ص| (ع ص) خالص هر چیزی, 
کرمل ی گوید کلمات مح, محض, محت, لحت. 
نحت, نص, قح, کح, صم» همه به معنی خالص 
وبا مص در معنی مشترکند. رجوع به مصة 
شود. (از نشوءاللغة ص ۱۳۹). 

مص. (] (اخ) از نواحی دارابجرد بوده است. 
ابن‌بلخی گوید: حسو و درا کان و مص و 
رستاق‌الرستاق. این جمله از نواحی دارابجرد 

است. (فارسنامة ابن‌بلخی چ اروپا ص ۱۳۱). 
مصائب. [م :۱ (ع4 ج مسصبد. (متهی 
الارب) (آنندراج), مکروهات و شدائد و 
رنجها (همز؛ مصائب مدل از واو است خلاف 
القیاس). (از غیاث). ج مصیبت. رزایا. 
مصیبتها. ماتمها. مصایب. (یادداشت مؤلف): 
پند گیر از مصائب دگران 
تا نگیرتد دیگران ز تو پند. 
و رجوع به مصیبت شود. 

مصائد. [:](ع 1 ج صید, به‌معی 
شکاراندازیها, خلاف القیاس. چتانکه 
مسحاسن ج حن است. (از غیات) (از 
آنندراج). |[ج مطید. (ناظم الاطباء). آلت 
صید جانوران. دامها که بدان جانوران را 
گیرند. و رجوع به مصید شود. ااج مِطيدة. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). اج تصيدة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به مصدة شود. 


سعدی. 


مصائر. [ ۶] (ع ص لاج مصور. (سنتهی 
الارب). اقه‌های کم‌شیر, (انندراج). مصایر. 
و رجوع به مصور شود. 
مصائص. [م :۱ (ع | ج مصوص. (ستهى 
الارب) (انندراج). رجوع به مصوص شود. 
مصائف. (م و (ع اج 2 سصیف. (ناظم 
الاطباء) (دهار). ج مصیف, به معنی ییلاقها, 
(یادداشت مؤلف) (انندراج). رجوع به مصیف 
شود. 
مصائفة. (م : ت] (ع مص) معاملذ تابستانی 
کردن. (آنتدراج). بازار کردن در تابستان, 
خرید و فروخت و معامله کردن به تابتان. 
مصايفة. رجوع به مصایفه شود. 
مصائکة. [ مک ] (ع مص) سختی نمودن در 
کاری. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء), همیشه 
سختی کردن با کسی در کار. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). بقال: ظل یصائکنی؛ ای 
بشادنی, نی همیشه سختی می‌کند با من. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مصاب. [م صاب ب | (ع () ج مصب, موضع 
ربختن آب. (یادداشت مولف). محل. مورد. 
موضع: او به قلت عقل... و اسراف اموال نه در 
مصاب استحقاق و منع در مواضع اطلاق. 





(تاریخ جهانگشای جوینی). هر سال حملی... 
به کب معظم... فرستادی تا بر اشراف حرمین 
و فقرا و مستحقین صرف کردی و به مصاب 
استعقاق و مظان استیجاب رسانیدی. 
(ترجمة تاريخ يمينى ص ۴۷). |اصوب. 
(یادداشت مولف). سوی. 
مصالب. ]٤[‏ (ع سص) اصابت. (از اقرب 
الموارد). مصابة. (تاج المصادر بهقی). رجوع 
په اصابت شود. 
مصاب. (۱(ع ص) مسصییت‌رسیده و 
دل‌شکسته و ممنا کو آزرده و شوریده. 
(ناظم الاطباء). مصیبت زده و رنج‌رسیده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج). بلا و شدت رسیده. (از 
آقرب الموارد). رنج دیده. افت‌رسید» و در 
حدیث است: من عزی مصابا فله اجره. 
عزادار. به مرگ عزیزی یا به فاجعه‌ای بزرگ 
گرفباراحیم کسی یا چیزی سخت عظیم و 
عزیز از دست داده. (از یادداشت مولف)؛ 
باغ معشوقه بد و عاشق او بود سحاب 
خفته معشوقه و عاشق شده مهجور و مصاب. 
منوچهری. 
خجسته بادت و فرخنده جشن نوروزی 
موافقانت مصیب و مخالفانت مصاب. 
امیر معزی. 
بهر ولی تو ساخت وز پی خصم تو کرد 
صبح لاس عروس شام پلاس مصاب. 
خاقانی. 
بود که روز اذا الشمس کورت بینام 
بنات نمش فلک را بریده‌موی و مصاب. 
خاقانی, 
- مصاب شدن؛ مصیت‌زده شدن. عزادار 
گردیدن.به مصیبت گرفتار شدن: 


از حبس این خدیو خلیفه دريغ خورد 


وز قت ام پیمبر مصاب شد. خاقانی. 
اا بد اچوا (از حاشیة مننوی): 

گفت أو بفروخت استر را شتاب 

لیک فردایش غلام آید مصاب!. ‏ مولوی. 


|| هلا ک‌شده,(یادداشت مؤلف). ||روی‌داده و 
واقعشده. |ادرک‌شده و رسیده, ||دارا و 
متصرف. || تير به‌نشانه‌رسیده. (ناظم الاطباء). 
اامواب. اصابت‌بافته. درست. 
صواب‌داشته‌شده: رأی مصاب. (یادداشت 
مولف). |[دیوانه. خل. خل‌وضم. (از اقرب 
الموارد). جن‌زده. دیوانه. (یادداشت مؤلف). 
مرد دل‌بشده. (مهذب الاسماء)؛ 
بی‌شرم چون مخنت و بی‌عافیت چو مت 
بی‌تفس همچو کودک و بی‌عقل چون مصاب. 
مسعودسعد. 
||(() نشکر. (مهذب‌الاسماء). قصب‌الکر, 
(اقرب الموارد). 
مصاباة. [ْ] (ع مص) خواندن بیت را و 
راست نکردن. |[بر روش بایت جاری 








مصاییح. ۲۰۹۸۵ 


نکردن سخن را. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||در نیام کردن شمشیر را مقلوب. 
(منتهی الارب). شمشیر کژ در نیام کردن. (تاج 
المصادر بهقی). شمشير را مقلوباً در نيام 
كردن و همچنین است در نیز ییعتی آن را 
مقلوباً در جلد نهادن. (از نام الاطباء) (از 
منتهی الارب), اکج کردن نیزه و مانند آن را 
برای زدن. (منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب 
الموارد). ||کج و مایل گردانیدن بنا را. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). ||برگردانیدن شتر 
لها را وقت آب خوردن. (ستهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). یقال: صابا العير 
مشافره. 
مصابح. (ء ب] (ع !اج مصاح به معنی 
کاس بزرگ که صبوح کتند به آن. (آنندراج). 
و رجوع به مصابح شود. 
مصابرت. مب /ب ر1 (از ع. مسسص) 
اصطبار. مصابره. مصابرة. صبر ورزيدن. صبر 
نمودن در کارها. (یاده‌اشت مولف). صبر 
کردن.(غیات). صبر. شکيبايي. 

-مصابرت کردن؛ شکیبایی کردن. شکیب به 
کار بردن. 

= مصایرت نمودن؛ صبر کردن. شکیبایی 
نشان دادن. صبر و شکب نمودن؛ دو ماه در 
آن محاصرت مصابرت نمود. (ترجمة تاريخ 
یینی ص‌۶۸). مدت هجده سال به خراسان 
بماند و پر انقلاب حالات و تصاریف ایام و 
حوادث روزگار مصابرت می‌نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۵۷). مدت سه شبانروز بر 
محاریت مصابرت نمودند و بر مضاربت 
مثابرت کرد. (جهانگشای جوینی چ اروپا 
ج ۲ ص۱۷۸). و رجوع به مصابرة شود. 
مصابرة. [ ٤‏ ب ر ] (ع مص) همدیگر 
شکیبایی کردن. (منتهی الارب). شکیبایی 
کردن. (آنندراج). با کسی به صبر نبرد کردن. 
(ترجمان القرآن جرجانی) (تاج السصادر 
بسهقی) (المصادر زوزنی). و رجوع به 
مصایرت شود. 
مصایره. مب /ب ر /را (ازع» مص) 
مصابرت. مصابرة. (یادداشت مولف). رجسوع 
به مصابرت و مصابرة شود. 
مصابة. مب ] (ع مص ) دردم ند و 
مصبت‌زده کردن. (متهی الارب). |[رسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی). مصاب. 
مصابة. [م ب ] (ع !) مصییت. (منتهى الارب). 
| آفت. سختی. شدت نازلة. مصاب. مصوبة, 
(اقرب الموارد). عاهت. (منتهی الارب). 
مصاییح. (۶)(ع ج مصباع. (ترجمان 
الفران جرجانی ص٩).‏ ج مصباح که به معنی 
چراغ باشد. (غیاث) (انندراج)؛ 


۱-به معتی اول نیز تواند بود. 











۶ مصابية. 


پردة سوسن که مصابیح توست. .+ 

جمله زبان از پی تسبیح توست. نظامی, 

مرابیع کرم و بناییع حکم و مصابیح ظلم و 

مجادیم امم بودند. (ترجمة تاربخ ي 

ص۳۰۹ تحیت فراوان بر یاران و اهل بیت 

او که مصابیح مالک تقوی و مفاتیح ابواب 

ارشاد و هدی بودند. اسلجوفنام ظهیری 

ص. 

این خردها چون مصابیح انور است 

بست مصباح از یکی روشن‌تر است. 
مولوی, 

-مصایح نجوم؛ اعلام نجوم. شموس. 

(یادداشت مؤلف). و رجوع به مصابح شود. 

مصابیة. (م ی ](ع!) بلاو داهیه. (منتهی 

الارب ماد ص‌بی). 

مصاتة. (م] (ع مسسص) مسنازعت و 

خصومت کردن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 


صتاة. امنتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع 1 


به صتاة شود. 
مصاح. 1ا یکی مصاحات. واحد 
مصاحات. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
مصاحات شو 
مصاحات. ۱1 (ع ا چرمهای شتربچگان 
که‌گیاه پر کرده دارند تا ناقه گمان برد که بچ 
اوست. (متهی الارب). پوست شین ر 
آگنده‌از کاه و جز آن که برای ماده‌شترا 
شیرده حاضر می‌کنند e‏ 
خود آنهاست. (ناظم الاطباء). 
مصاحب. (مح] (ع ص) مصاحبت‌کنده. 
يار و رفیق. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). یار. همدم. دوست. هم‌صحبت و 
هم‌نشین و همدم و سلازم. (ناظم الاطیاء). 
هم‌نشین. همراه. هم صحت. معاشر. همکت. 
ندیم. (یادداشت مولف)؛ پر برادرش یاقوتی 


و قتلش‌بن اسرائیل پرعمش هر دو | 


مصاحب و ملازم او بودند. (سلجوقنامة 
ظهیری ص۱۸ 

تخت موعظت پیر می‌فروش این است 

که‌از مصاحب ناجنس احتراز کید. حافظ, 
اضعب وناتب او کارسازاتوالمنتت. 
اپوعلی‌بن نصرین سالم بوده است. (ترجبمة 
تاریخ قم ص ۲۲۱). مسنوت؛ سصاحبی که 
بیسبب خشم گیرد بر تو شعیر؟ یار و 
مصاحب. (متهی الارب). 

مصاحب شدن؛ هم‌نشین شدن و هم صحبت 
گردیدن.(ناظم الاطباء). 

انام مد از صعوبت و سرکشی. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) رام پس از سختی و 
سرکشی. (ناظم الاطباء). 
مصاحب. مج ) (اغ) نائینی. از شاعران 
رن یازدهم هجری و اصل وی از قصبه نائین 
بوده ولی در اصفهان می‌زيته. در برضی از 





علوم. خاصه علم رمالی متبحر بوده و طبعش 
به مطایبه رغیتی کامل داشته با انکه زیاده از 
هفتاد ال عمر داشته به هزلیات می‌پرداخته 
است به مضمون الهزل فى الکلام کالملح فى 
الطعام. اینک چند بیتی از یک مطاي او: 

به کوچه‌ای گذرم بود چون نیم سحر 

فتاده در ره من عکس ماهی از منظر 

ز اضطراب سراسیمه هر طرف دیدم 

چو آفتاب نمودار شد یکی دختر 

به گوشه‌ای بنشستم دو چشم خون‌پالا 
گهی‌ستون زنخ دست وگه به زانو سر... 
خموش باش مصاحب که در دیار هوس 

از این مطایبه شد کام مرد و زن چو شکر 
حکیم سوزنی از گفته منفعل گردد 

اگرکند به سمرقند این قصیده گذر. 

(از مسجمع لفصحاء ج مصفاح ۲ بخش ۱ 
موی ۷ و ۷۱ و رجوع به آتشکد؛ آذر 
من ۲۰۱ و فرهنگ سخنوران شود. 
مصاحبات. [م ح /ع] از ع ٩‏ ج 
مصاحبت. (بادداشت سولف). رجوع به 
مصاحبت شود. 
مصاحبت. (مح /ح ب] ازع اسص) 
مصاحبة. هم‌صحبتی و هم‌نشیتی و همدمی و 
همراهی و ملازمت. (ناظم الاطباء). رفاقت و 
یاری با یکدیگر. (یادداشت مولف). نشت و 
برخاست. همراهی. (یادداشت مولف): ما هر 
دوبه مصاحبت و مصادقت یکدیگر به 
رغادت عیش و لذاذت عمر زندگانی به سر 
بریم. (مرزبان‌نامه ص ۳۱), ترک مناصحت 
کردم و روی از مسصاحبت بگسردانیدم. 
( گلستان). و رجوع به مصاحبة شود. 

- مصاحبت کردن؛ هم‌صحبتی کردن و با هم 

هم صحبت کردن. (ناظم الاطیاء). 

: اح منطق) مجموع لزوم و اتفاق در دو 
قضیه. (اساس‌الاقتباس ص ۷۹. 
مصاحبة. [مُح ب ] (ع ص) تأئیث مصاحب. 
دوست و رفیق زن, (ناظم الاطباء). و رجوع 
به مصاحب شود. 
مصاحبة. ج ب ]ع مص) همدیگر یار و 
رفیق شدن. (متتهی الارب) (آنندراج). يار و 
رفیق شدن. مصاحبت. ملازم کسی گردیدن. 
(ناظم الاطباء). با كى صحبت کردن. 
(المصادر زوزتى) (تام الصصادر بیهقی). با 
کی صحبت داشتن. (ترجمان‌القران 
جرجانی ص ,۸٩‏ هم‌صحبت شدن با کسی. 
مصاحبت. مصاحبد. 
مصاحبه. ٤ح‏ /ح ب ب] (ازع. مص, 
امص) مصاحبت. با کی صحبت کردن. 
هم‌صحبت شدن با کی, با کی صحبت 
داشتن. (یادداشت مؤلف). ||گفتگو با رجلی 
ساني یا مردی دانشمند و عالم در مسائل 





سیاسی یا علمی و ادبی. 

-مصاحبه کردن؛ به گفتگو پرداختن با کی 
یا کسانی. به گفت و شنود با صاحب مقامی 
پرداختن. با صاحب‌مقامی یا کنانی که 
اطلاعاتی در امری دارند و غیره به گفتگو 
پرداختن: امروز نخست‌وزیر با خبرنگاران 
مصاحبه کرد. امروز خبرنگاران با 
نخت‌وزیر مصاحبه کردند. (یادداشت 
مۇلف). 

- مصاحبۂ مطبوعاتی؛ گفتگوی مرد سیاسی 
یا اداری با نمایندگان مطبوعات. گفت و شنود 
اطلاعاتی صاحب‌منصبی با نمایندگان جراید 
و خبرگزاران در موضوعی. 

||با کسی یاری کردن. ||با کی همراه شدن. 
(یادداشت مؤلف). ||هم‌صحبتی. همدمى. 
مصاحبین. 1f‏ (ع ص ج مصاحب 
(در حالت نصبی و جری). اصحاب. یاران, 
هسمدمان و هم‌نشیان: مصاحیین او همه 
دانشمندان بودند .و رجوع به مصاحب شود. 
مصاحر. م ج) (ع ص) آنکه آشکارا حرب 
کند نه به فریب. و همچنین است در غیر آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آنکه آشکار و در 
صحرا با حریف خود جنگ کند نه به فریب. 
|| آنکه هر کاری را آشکارا کند. اناظم 
الاطباء). 
مصاحرة. EI‏ ۵ مص) آشکارا کردن 
کاری را. (منتهی الارب). صحار. و رجوع به 
صحار شود. 
مصاحف. [مح](ع لج مصحف 22 
ح1 .(از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). به 
معنی کراسه‌ها. ج محف (آنندراج) (غیات) 
(دهار), کتابها و کراسه‌ها. ا|قرآنها: 

پر طاوس در اوراق مصاحف دیدم 

گفتم‌اين منزلت از قدر تو می‌بینم بیش. 

سعدی ( گلستان). 

و رجوع به مصحف شود. 


مصاحقی. [م ح فسیی ] (ع ص نسیبی) 


مشسوب است به مصاحف که جسمع مصحف 1 


است. (از لباب‌الانساب). 

مصاحفی. [عج) (اخ) سلمانین سلیم یا 
سلم) مصاحفی, مکتی به ابوداود. از راویان 
بود و از نضرین شمیل و جز وی روایت کرد و 
ابوعیسی محمدین عیسی و جز او از وی 
روایت دارند. (از لپاب‌الانساب». 
مصاحفی. [ء ح] ((خ) محمدین احمدین 
موسی مصاحقی, مکنی به ابوحبیب (متوفی به 
سال ۲۵۱ «.ق.). از راویان بود و از ابویحبی 
سهل‌ین عمار و جز او حدیث شنید. (از 
لباب‌الانساب). 

مصاخ. [مض صا] (ع !) گیاهی است که 
پوست وی مانند پیاز باشد. (متهی الارب). 
یک نوع گیاهی که پوست وی مانند پیاز باشد. 








(ناظم الاطاء). دلیزاد. (یادداشت مولف): و 
رجوع به دلیزاد شود. 
مصاخبة. مخ ب ] (ع مص) سرزنش کردن 
به تندی. (ناظم الاطباء). با کسی بانگ کردن. 
(تاج المصادر یهقی). به خشم وبه آواز بلتد با 
کسی‌بانگ زدن. (یادداشت مولف). تصاخب, 
با همدیگر فریاد کردن. 
مصاخد. (م خ] (ع!) ج مصخدة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مصخدة 
شود. 
مصاخف. (م خ ] (ع [) ج مصخفة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به م صخفة 
شود. 
مصاد. [م] (ع !) بخ بلند. |[بالای کوه. ج, 
اسصدة, مصدان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن‌ندراج). بلندی سر كوه 
(مهذب‌الاسماء). ||سخت‌تر و استوارتر جای 
از کوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||معقل. ج امصدة. مصدان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معقل شود. 
مصاد. [] (إخ) ابن ربيعةبن الحارث. از 
شجمان عرب است و از مبارزان در واقمة 
«یوم‌المقعه يا یوم کلاب ثانی». رجوع به 
العقدالفرید ج ۶ صص ۸۳ - ۸۵ شود. 
مصاد. [] (() ابن عبدالملک. برادر اکدر 
است و در غزوة دومةالجندل به روزگار پیامیر 
انلام حاضر بوده است. رجوع به 
استاع‌الاسماع ص۴۶۵ شود. 
مصات. [] (إخ) ابن پزید نعیم. برادر شبیب 
خارجی و از شجاعان است و در بیشتر 
جنگها با برادر بود و بر در کوفه به دست 
خالدین عتاب ریاحی کشته شد. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص ۴۱ ۱۰). 
مصاداة. ()(ع مص) مداراة کردن. (منتهی 
الارب ماد ص‌دی) (آنندراج). مدارا کردن با 
کی (ناظم الاطباء). || معارضه کردن. (از 
متهی الارب) (از آنندراج). معارضه نمودن یا 
کی (ناظم الاطباء). ||پوشانیدن کی راء 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مصادر. م دا علاج مصدر. (منتهى الارب) 
(اتتدراج). رجوع به مَطْدّر شود. 
مصادرات.( 5] (ع ) ج مس صادرة, 
(یادداشت مولف): بوسهل زوزنی بود آن 
مانه کار و بار همه وی داشت و مصادرات و 
مواضعات مردم... همه او می‌کرد. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص۱۴۵). بیشتر خلوتها با 
بوسهل زوزتی بود و صارفات ۱ او می‌برید و 
مرافعات را وی می‌نهاد و مصادرات او 
می‌کرد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۸۷. عمال 
تاش را که بر سر اعمال خراسان بودند بگرفت 
و هر یک را به مواقفات و مصادرات سنگین 
تسبیب کرد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۷۹ 








||(اصطلاح منطق) مبادی تصدیقیه است که 
متعلم در صحت انها تردید ندارد. مبادی 
تصدیقی خاصی است که «بیتةالبوت» باشد 
بنفه و متعلم از معلم پا شک و عناد و انکار 
می‌گیرد و وجه نامگذاری آن مبادی به 
مصادرات از آن جهت است که مشأ صدور و 
انبات مسائل علم است. (از فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی تألیف سجادی). و رجوع 
به مصادره شود. 
مصادرت. مد /رر] ازع اسص) 
مصادرة. مصادره. جریمه گیری.جریمه کردن. 
جریمه گرفتن: خوارزمیان را برگماشت تا 
دزدی می‌کردند و مصادرت می‌کردند. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص .)٩۲‏ و رجوع به مصادرة 
و مصادره شود. 
مصادرة. زم د ر ] (ع مص) مطالبه. (منتهی 
الارب)نطلیه کردن چیزی را از کسی. (ناظم 
الاطباء). نمطالبه کردن. (از اقرب الموارد). 
تاوان فرمودن. (منتهی الارب) (آنندرا اج). 
تاوان فرمودن کسی رابر مال. (ناظم الاطباء) 
بازگیری. (مهذب‌الاسماء). تاوان جرم 
ستانیدن. (غیات). ||در اصطلاح مستوفیان 
دیوان, ضبط اموال عامل است در ازاء مالی که 
در ضمان داشته. (از اقرب الموارد). تاوان 
دادن. (غیاث) (آنتدراج). || خون کی را به 
مال او فروختن. (منتهی الارب) (اتندراج). 
مصادره. مد / در /ر] ازع امص) 
مصادرت. مصادرة, تاوان. (ناظم الاطباء). 
تاوان‌گیری. مطالية مال به زور یا په سیب 
ارتکاپ گناه. (یادداشت موّلف). اخذ جریمه. 
جریمه گیری. ضبط کردن اموال و دارایی 
کسی به سبب جرمی که مرتکب شده یا دزدی 
و سلوک در طریق تاراست که سبب بدست 
1 ډارایی شده است. (یادداشت 





زمان خلفای راشدین شروع شده است. به این 
معنی که اگروالیان (عمال) از راہ تجارت یا 
طریق دیگر اضافه بر حقوق سودی به دست 
می‌آوردند خلفا نصف آن سود رابه نفع 
بیت‌المال مصادره می‌کردند چناتکه عمر با 
والیان خود در کوفه و بصره و بحرین چنان 
کردو این عمل را در آن زسان مقاسمه و 
مشاطره می‌گفتند. در زمان بنی‌امیه که 
مأمورین عایرتبه دولت با ظلم و زور و 
استبداد مردم را غارت می‌کردند مصادره به 
نام استخراج صورت می‌گرفت تا آن درجه که 
در اواخر حکومت بنی‌امیه عاملی که از کار 
برکنار می‌شد دارایی او را حاب می‌کردند و 
آنچه از دستان می‌آمد از دارایی والی ضط 
می‌نمودند. در اوایل خلافت عباسیان مصادره 
معمول نبود ولی بعدها که بیداد و طمع حکام 
آغاز گشت مصادره نیز رایج شد. منصور 





مصادره. ۹۸۷ ۳۰ 


محلی را به نام «بیت‌المال مظالم» تأسیس کرد 
و هرچه از مأموران به مصادره می‌گرفت در 
آن محل جمع می‌کرد. بعدها مهدی و هارون و 
مأمون و مهتدی نیز به سب مالهای کلان که 
عمال از مردم ستده بودند به مصادرة اسوال 
آنان پرداختند. مصادره اموال عمال گاء پیش 
از مرگ و گا» پس از مرگ آنان صورت 
می‌گرفت, چنانکه هارون اموال علی‌بن 
عیسی والی خراسان را پیش از مرگ او 
مصادره کرد که تنها اموال منقولش ۱۵۰ بار 
شتر بود و اموال محمدبن سلیمان پس از مرگ 
وی مصادره گردید. بعد از عمال مصادرة 
وزیران شروع شد زیرا مالهای غارتی در 
بغداد نزد وزیران جمع می‌شد و خلفا آن را 
مصادره می‌کردند. این نوع مصادره در عهد 
مقتدر بیش از هر هنگام دیگر صورت گرفت 
زیرا او در خردسالی به خلافت رسیده بود و 
وزیران از این فرصت استفاده کرده اموال 
کلانی به دست آورده بودند مانند ابن فرات و 
خاقانی و حامدبن عاس و عبدالین محمد و 
احمدین عبیداله که اموال همگی مصادره شد 
و خود زندانی یا کشته شدند. په این ترتیب در 
عهد عباسیان مصادره منبع درآمد عمومی و 
خصوصی شد. والی مردم را مصادره می‌کردا 
وزير والی را؟ و خلفه وزرا را و طبقات 
مختلف مردم یکدیگر را! اما خلفا تا برای 
پرداخت سپاهیان و هزینه‌های دیگر مجبور 
نمی‌شدند اموال وزیران را مصادر نمی‌کردند 
خلفا اموال وزیران را متعلق به بیت‌السال و 
استرداد آن را که به زور از مردم گرفته شده 
بود برای رفع حوائج عمومی امری مشروع 
مي‌دانستند. (از تاريخ تمدن اسلام جرجی 
زیدان ترجمةٌ جواهرکلام صص ۱۹۹ - 
۴ مصادرة اموال وزیران و امیران و 
صاحبان مشاغل و عمال و حکام در دستگاه 
سلاطن نز راییج بوده است. چنانکه 
نمونه‌های بسیار از آن را در تاریخ ببهقی و 
دیگر کتب ادب و تاریخ می‌توان دید و البته 
این غیر از نقل کلية اموال و ضبط املا ک‌کسی 
بوده که پا امیر یا سلطان رابطة سملوکیت 
داشته چنانکه موردی از آن را در سفرنامٌ 
نساصرخس رو (چ ۳ دبیرسیاقی ص ۱۰۷). 
می‌توان دید؛ 
ته‌شان ز دزدان ترس و نه از مصادره یم 
نه خشک ریش ز همایه و ز هم دندان. 
فرخی. 
وی [احمد عجدالصمد ] قصدها کرد در معنی 
کال وی پدان وقت که مرافعه افتاد با وی 
[احمد حن ] و مصادره. (تاریخ بیهقی چ 


۱ -نل: مصارفات. (شاید: مواضعات. حاشیة 
تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۹). 








۲۰۹۸۸ مصادع. 


ادیب ص ۳۰۸). 
غره مشو به رشوت و نازش که هرچه داد 
بستاند از تو پا ک‌به قهر و مصادره, 
ناصرشسرو 
گردن‌ستبر کردی از سیم این و آن 
با سیلی مصادره گردن ستبر په. ‏ سوزنی. 
جمله شهر در فرمان توست» مصادره و مطالبة 
شهر به خواست تو می باشد نه به نیک و نه په 
بد از تو بازخواستی نکرده‌ايم. (سمک عیار 
انتشارات آ گاهج۱ ص ۴۷). دست مصادره 
دراز کرد و خطة خراسان با سرها بفارتید. 
(ترجمة تاريخ یمیی ص ۱۱۱. || تاوان دادن. 
تن به مال بازخریدن. جان به مال نگه داشتن: 
رنجهای بزرگ رسانیدندش و مالی دیگر به 
مصادره بداد و اخر خلاص یافت. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۵۰۷). 
- دست به مصادره کردن؛ به مصادره اقدام 
کردن,مال از مردم گرفتن به زور یا به سبب 
جرم؛ چون از اخراجات و دخلها فرومانیم 
ضرورت را دست به مصادره... باید کرد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۶۰۰), 
- مصادره ستدن ( گرفتن)؛ مصادره گرفتن. 
پول و مالی رابه جریمه گرفتن: تا چند کس از 
معروقان لشکر خویش بکشت و از اعیان 
مصادره ستد و همگان از وی ملول شدند. 
(فارستامة ابن‌بلضی ص ۵۶). 
= مصادره کردن؛ مطالبه کردن. مواخذه 
کردن؛ احسان پادشاه آن است که بر مردم 
بهاته نگیرد و منقصتها نجوید و مصادره نکند. 
(مرصادالسباد ص ۲۵۰). 
- ||تبیه کردن. مجازات کردن به مال. 
جریمه کردن. مطالبه کردن مال کی رابه 
سیب گناهی که کرده است یا به جبر: پس 
خالدین برمک را بگرفت و او را هزار هزار 
درم سیم مصادره کرد. (مجمل التواریخ و 
القصص). کان خواجه بزرگ را همه بگرفتند 
و مصادره کردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۲۹ 
گفتم چنین که حکم کنی تو مصادرست 
مرد حکیم کدیه گند نی مصادره. . سوزنی, 
آنچه یافتندی به غارت بردندی و برسری 
مردم را مصادره کردندی تا یک باری 
مستاأصل شدند. (فارسنامة ابی‌بلخی 
ص ۱۳۳). ظلم و مصادره‌ها و ناواجبات 
سی‌کرد. (فارسنامة ابن‌پلخی ص ۱۰۷). 
حرکتی از او در نظر سلطان ناپسند آمد, 
مصادره فرمود و عقوبت کرد. ( گلستان). 
||(اصطلاح منطق) آنچه از مقدمات مسأله در 
اول کتابی یا بابی از هندسه قرار دهند. (از 
مفاتیح). ||(اصطلاح منطق) تصدیقی که معلم 
از متعلم یا مزلف از قاری خواهد بیذ کردلیل 
صحت آن تا سپس در موردی که معلم با 








مولف در ذهن خود برای ذ کر آن دلیل معلوم 
کرده‌است به ذ کر آن پردازد و این بیشتر به 
علت صعوبت درک مبتدی باشد در اول یا 
مبتلی بودن فهم آن دل باشد به دانستن 
آموری که هنوز متعلم یا قاری آن امور نداند. 
(یادداشت مولف). 

- مصادره په مطلوب (اصطلاح منطق) ا؛ 
عبارت از قرار دادن مدعی است عین دلیل راء 
یعنی دلیل را مدعی قرار دادن. (از فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سجادی). 
مصادع. ( د] (ع4 ج بسطدع. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مصدع شود. |اج مَطدّم. (آندراج) (اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به مدع 
شود. 
مصادغة. [ ٢‏ د غ] (ع مص) همدیگر نرمی 
کون. (منتهی الارب). نرمی و مدارا نمودن با 
کنسی.(ناظم الاطباء). || برابری کردن کی را 
در رقتار. (شرح قاموس). ||معارضه کردن با 
کسی در رفتار. (ناظم الاطباء). 
مصادف. (م د] (ع ص) آنکه می‌یابد کی 
را و ملاقات می‌کند. (ناظم الاطباء). یابنده و 
بینده. (آنسندراج) (متتهى الارب). 
روبروشونده. برخوردکننده. راست‌آینده با 
کسی در راهی. 

- مصادف شدن؛ دیدار کردن. به هم رسیدن, 
برخورد کردن. رویرو شدن. با هم ملاقات و 
دیدار کردن. (از ناظم الاطباء). دچار خوردن. 
- ||نا گهان یافتن. (ناظم الاطباء). 

- ||تصادف کردن. مصادف آمدن. برخورد 
کردن.برخوردن. تلاقی کردن در زمان واحد. 
چنانکه مصادف شدن عید فطر با جسمعه, یا 


عید قربان با جمعه و نوروز. (از یادداشت 





۴ 2 رشده و مقابل‌گشته. ||به‌هم‌رسیده, 
[به‌هم‌برخورده. ||ایافت‌گردیده. (ناظم 
الاطباء). 

مصادفت. [5/ د ف) (ازع؛ سسص) 
مصادفه, مصادفة. رجوع به مصادفة شود. 
مصادفة. م دف ] (ع مص) یافتن کسی راو 
دیسدن. (سنتهی الارب). یافتن کسی را و 
ملاقات کردن او را. (ناظم الاطباء), برضوره 
کردن‌با کسی, یافتن و دیدن, (آنندراج), 
يافتن. (تاج المصادر بیهقی), ملاقی شدن. 
(یادداشت مۇلف). 

مصادفه. مد ت تن ] (ع ق) به‌ناگهانی. 
نا گهان. تصادفاً, بطور نا گهانی, (از یادداشت 
مولف). 

مصادفه. (م د / دف /ف] (از ع, اسص) 
مسصادفة, ملاقات و مقابلی و روسرویی, 
|ادچارشدگی. (ناظ الاطباء), 

مصادقات. (م 3] (ع 4) ج مصادقة. رجوع به 





مصادمه. 


مصادقة شود. 
مصادقت. مد /د ق] (از ع اسص) 
مصادقه. خلت. دوستی. دوستی ورزبدن با 
یکدیگر؛ در آبگیری دو بط و سنگ‌پشتی... به 
حکم مجاورت دوستی و مصادقت داشتند. 
( کلیله و دمنه), ایلک‌خان... پیش محمود به 
حکم مصاهرت و مصادقت که از جانبین 
سلله وداد و اتحاد منعقد بود. کتبی فرستاد... 
(سلجوقنامه ص ۱۱). به شرایط سوافقت و 
مصادقت در تحری مراضی و توخی مطالب و 
مباغی آن حضرت قیام نمودی. (ترجماً 
تاریخ یمینی ص۴۶). حال موافقت و 
مصادقت میان سلطان و ایلک‌خان قائم بود. 
(تسرجم تاریخ یمینی ص ۲۹۲). چون 
کوک ‌خان را به خانی برداشتند سبب 
مصادقتی که داشت باییسو که پر صلبی 
جفتای بود. (تاریخ جهانگشای جوینی). میان 
ايشان مصادقتی و مصافاتی از روی آنک.. 
حاصل آید. (تاریخ جهانگشای جوینی). یکی 
بود از امرای گورخان... با او از قدیم مصادقت 
و مصافاتی تمام داشت. (تاریخ جهانگشای 
جوینی), اسباپ موافقت و مصادقت به نظام 
پیوست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 
|[راستی از دو سوی. (یادداشت مولف). 
مصادقة. (م د ق] (ع مص) راست‌گوبی 
کردن با کسی. (ناظم الاطباء). || همدیگر 
دوستی کردن. (منتهی الارب) (آنندراج). با 
یکدیگر دوستی داشتن. (تاج المصادر بهقی) 
(المصادر ژوزنی). مخادنة. (تاج المصادر). 
به راستی دوستی کردن با کسی. (ناظم 
الاطیاء). صداق. (آتدراج). 
مصادقه. مد /د ق /ي] (از ع؛ اسص) 
مصادقت. مصادقة. رجوع به مصادقة شود. 
||دوستی. وداد. 
مصادمات. م د] (ع !اج مصادمة. 
(یادداشت مولف). رجوع به مصادمة شود. 
مصادمت. (م د /د م] (از ع, اسسص) 
مصادمد. صدمه و آسیبرسانی به یک‌دیگر. 
|[به‌هم‌زدگی. تصادم. برخورد. کوفتگی, 
|| حجوم مبارزان. (از ناظم الاطباء) با 
یکدیگر برخورد کردن. به هم صدمه زدن. 
مصادمه. [م](ع مص) همدیگر کوفتن و 
بر هم زدن, (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). بسا یک‌دیگر به هم وا کوفتن. 
(مجمل‌اللغة) (تاج المصادر بیهقی). به یکدیگر 
وا کوفتن.(المصادر زوزنی). 
مصادمه. دم /م] ازع امص) 
مصادمت. (ناظم الاطیاء). کوس, بر هم زدن. 
(يادداشت مولف). || مدافعه. مزاحمت. 
(یادداشت مولف). و رجوع به مصادمت در 


1 - Pétitton de principe. 








مصادیق. 


مصاریع. ۲۰۹۸۹ 





همه محانی شود. ی 

مصادیق. [2] (ع !) ج مصداق. (بادداشت 
مولف). رجوع به مصداق شود. 

مصار. ام] ع لا ج مصور. استتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ناقه‌ها که شیرشان 
به‌درنگ آید. (از آنندراج). رجوع به مصور 
شود. 

مصار. [ء صارر ] (ع ا) روده‌ها. (منتهی 
الارب ماده ص‌رر). روده‌ها و امعاء. (ناظم 
الاطباء). 

مصار. [ع ین] (ع ص () مصاری. (سنتهی 
الارب), رجوع به مصاری شود. 

مصارح. 2 را (ع ص) هویدا و آشکار. 
(ناظم الاطباء). 

مصارح. [ ٣ر‏ ] (ع ص) آنکه آشکار می‌کند. 
(ناظم الاطباء). 

مصارحة. 1ح0 مص) روی‌اروی 
دشنام دادن کی را۔ (از منتهی الارب) 
(آنندراج). صراح. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |پیدا و آشکار کردن چیزی را که 
در دل است. (مستتهی الارب) (آنندراج). و 
رجوع به صراح شود. ||با کی کاری کردن 
روی با روی. (تاج المصادر بهقی). پا کسی 
رویاروی کاری کردن. (المصادر زوزنی). 

مصارخ. مر ] (ع ص) فریادرس. رجوع به 
مصارخه شود. 

مصارخة. (مْر خ] (ع مص) به یکدیگر 
استفائه کردن. (یادداشت مولف). 

مصارع. دا لعج مهرع. (از مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء), جای انکتدن‌ها و 
کم ی‌جای‌ها. (از مستهی الارب). 
کُشتی‌گاهها. (بادداشت مولف). و رجوع به 
مَطْرّع شود. 

مصارع. (م را (ع ص) کش.ستی‌گیرنده. 
(آنندراج». کشتی‌گیر. (ناظم الاطباء): سلطان 
ملکشاه... که پادشاه بود همت او بر کشتی 
گرفتن و مشت زدن و تسربیت بسطالان و 
مصارعان و زورآزمایان مقصور. السضاف 
الی بدایع الازمان ص٩1).‏ 

مصارعت. رم ر /رٍعَ] (از ع اسص) 
کشبی‌گیری و جهد و گوشش بر به زمین 
افکندن حریف. (ناظم الاطباء), کشتی کردن و 
با هم یکدیگری را بر زمین کوفتن. (غیاٹ) 
کشتی‌گرفتن: آن روز تا آخر بر مصارعت و 
قراع بودند. (تاریغ جهانگنای جوینی). 
پسر... گفته بود استاد من فضیلتی که بر من 
دارد از روی بزرگی است... وگرنه به قوت از 
او کمتر نیستم... ملک راان سخن دشوار 
آمد. فرمود تا مصارعت کنند. ( گلستان). |[با 
هم برابری و درآریختگی با هم. ||هم‌چشمی, 
(ناظم الاطباء). رقابت, 

- دم از مصارعت زدن, دم مصارعت کردن؛ 











دلیری کردن و گستاخی نمودن با هم چشمی و 
برابر دیگری. (ناظم الاطباء). 

مصارعة. (م ر غ] (ع مص) کشتی گرفتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با کسی کشتی 
گرفتن. (المسصادر زوزنی) (تاج السصادر 
بهقی). کشتی کردن با هم و همدیگر را بر 
زمین کوفتن. (آنندراج). و رجوع به 
مصارعت و مصارعه و کشتی شود. 

مصارعه. (م رز /رٍ ع /ع] (از ع امسص) 
مصارعة. مصارعت. کشتی گرفتن. (یادداشت 
مولف): از مصارعة حوادث جز غصه و رنج 
دل نزاید. (ترجمة تاریخ یمینی ص‌۲۵۸). 
می‌دانستند با سیل در مصارعه۱ آمدن 
جسان‌بازی است. (ترجمه تاريخ یمینی 
ص ۲۰۷). و رجوع به مصارعت و مصارعة و 
کشتی شود. 

مصارف, مر (ع !)ج مصرف. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). محل صرف کردن. 
(آنندراج) (غياث): بعضی بر عامة سادات 
مقیم و مافر و کافة متصوفه وارد و صادر 
وقف کرد و ریع و ارتفاع آن چون سایر 
موقوفات و مسبلات ممالک به مصارف 
استسقاق و محال استیجاب صرف فرموده... 
(از المعجم چ دانشگاه ص ۱۲). و رجوع به 
مصرف شود. ||مصرفها و خرجها. (از ناظم 
الاطیاء). هزینه‌ها. 

مصارف بیجا؛ خرجهای نامناسب و 
غیرلازم. (ناظم الاطیاء), هسزینه‌های 
غیرضروری. 

-مصارف شادی؛ خرج عروسی. 

مصارف ضروری؛ خرجهای لازم و 
واجب. (ناظم الاطباء). 

مصارفة. (م رَ ت ) (ع مص) مصارفه. با کی 
به صرف معامله کردن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادز خو مبادله کردن. 

مصارف۳4ر /رٍ ف /ف ] (ازع ل) مصارفة. 
عوارض (يا پول یا مال سرشکن‌شده) که به 
مقتضای حال مؤدیان سالیات برای جبران 
کر درآمدهای مالیاتی یا کر درآمد ضیعتی 
در هر رستاق به نبت با مبلغ مالیات اصلی 
از آنان وصول می‌شد. (از ترجمهُ تاريخ قم 
ص ۱۹۰): راوی گوید که ضیعت محصول به 
دنور در دست عامل بود تا یک سال به 
ارتفاع آن واقف شد, پن آن ضیعت را بدان 
قدر ارتفاع به صاحیش داد و به همدان از 
طیعت محصول هیچ چیز بدو نمی‌دادند الا در 
آیام... که عجز هر رستاقی از رستاق همدان 
دیگر بار بر ساير ارباب خراج قسمت 
مي‌کردند چنانچه به هر هزار درهم ده درهم 
پرسید و بعد از آن به بیست درهم تابه سی 
درهم و همچنین گوید که مصارفهٌ هر هزار 
دیسناری پسیست‌ونه درهم بود, پس با 





بیت‌ودو درهم آمد. اترجمة تاريخ قم 
ص ۱۹۰). قیمت آن از زر سرخ طلا بهر دو 
مصارفه که رسم قم بدان جاری بوده است. 
(ترجمٌ تاریخ قم ص ۱۲۴. از آن جمله 
قیمت باقی از وظیفة خراج قم نیم درهمی 
است از زر سرخ طلا ۱۷۶۹۸ دینار و چهار 
دانگ دیناری مصارفة هر ۱۷ درهم به 
دیناری قیمت ۵۰۸۲۳ درهم و چهار درهمی 
که‌از اصفهان با مال قم ضم و جمع کرده‌اند به 
مصارفة هر سیزده درهم و چهار دانگ 
درهمی. (ترجمة تاریخ قم ص ۱۲۴). مبلغ 
مال وظیفه و خراج به کورة قم... ۳۴۸۹ هزار 
و ۸٩۹۵‏ درهم قیمت آن به مصارفه ۱۷ درهم 
به دیناری بمد از وضع کردن و خراج 
موقوفات و مواضع و صعافه و مسلمه و 
کورات زر سرخ طلا... (ترجمة تاريخ قم 
ص۲۵ 
مصارمت. (ْر /ر ]ازع اسص) 
ممارمة. مسصارمه. از یک‌دیگر بریدن. 
(يادداشت مولف). رجوع به مصارمة و 
مصارمه شود. 

¬ مصارمت کردن؛ از یکدیگر بریدن و فطع 
رابطه کر دن. (یادداشت مولف). بریدن از کی 
و جایی. قطع علاقه کردن؛ به سبب تفاوت و 
ناهمواری صحبت و تفیر و ناسازگاری الفت 
سصارمت کردند از وطن به وطنی. 
(سندبادنامه ص ۱۲۰). 
مصارمة. (م د ] (ع مص) جدا کردن یکی 
را از دیگری. |ابریدن و ترک کردن. (ناظم 
الاطباء). از یک‌دیگر ببریدن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بهقی). 
مصارق. مر )(ع !) جای تک برآوردن اسب. 
(منتهی الارب مادة مصر) (از ناظم الاطباء). 
مصارة. [ صاز ر ] (ع مص) اکراه " کردن 
کی را بر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کی را به دشواری بر کاری 
داشتن. (تاج المصادر بیهقی). ۱ 
مصاری. ]٤[‏ (ع ص»!) ج مصری. اناظم 
الاطباء): حمر مصار و مصاری؛ ج حمار 
مصری. (منتهی الارب). رجوع به مصری 
شود. 
مصاریع. (7] ۵ !) ج مصراع. به معنی لگ 
در. (ناظم الاطباء) (يادداشت مولف). |أج 
مصراع به معنی نیم‌بیت؛ گفتند [شعر را 
متساوی تا فرق باشد میان بیتی تمام و مان 
مسصاریع مختلف هر یک بر وزن دیگر. 
(المعجم ص ۱۳۷). و رجوع به مصراع شود. 


۱-در چ سنگی: منازعت, و در این صورت 
شاهد نست. 

۲ -در آنندراج بجای ١ا‏ کراه», « گمراه» آسده و 
ظاهراً غلط چاپی است. 


۰ مصاریف. 


مصاریف. [] (ع ص. !) ج مصروف. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مضروف کود. 
مصارین. (۶](ع !اج مصران. جج مصیر. 
(بحر الجواهر) (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ااج مصیر, به می روده. (آنتدراج), رجوع 
به مصران و مصیر شود. 
مصاص. ()(ع |) خالص از هر چیزی. 
واحد و جمع در وی یکان است. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). گویند: هو مصاص قومه و 
هم مصاص الاقوام, (ناظم الاطباء). خالص. 
(مهذب‌الاسماء). خالض هر چیزی, و آن با 
ضاد به صورت مضاض نیز آید. (از نشوءاللفة 
ص۱۳۹). ||راز. سر: مصاص الشی»؛ سر و 
منبت آن, گویند: فلان کریم‌المصاص. (از 
اقرب الموارد). |((ص) گرامی‌نزاد و 


پا کیزه گوهر. (منتهی.الارب) (ناظم الاطنباء) ۰ 


(آنندراج). پا كنب |ارجل مصاص؛ مرد 
سخت و شدید. (از اقرب الموارد). اامرد 
آ کده‌خلقت نرم‌اندام که شجاع نباشد. (از 
اقرب الصوارد). ||() گنیاهی است. (ناظم 
الاطباء) گیاهی است. یا دای خشک است, 
یا گیاهی است که چون در کاظمه روید قیصوم 
است و چون در دهناء روید مصاص است. و 
به سبب لنت و رمی با آن درز موزه و مشک 
دوزند. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
مصاص. [ض صا] (ع ص) مکنده. (ناظم 
الاطباء). بنيار مکنده. ||حجام. (اقرب 
الموارد): 
مصاصة. 1م ص ] (ع [) هر آنچه مکیده شود. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). | آنچه در 
خوردن و نوشیدن جذب بدن شود. مکیدنی* 
چون نحل از هریک آنچ ج خلاصه لطافت و 
وی نا رو 
(مرزبان‌نامه ص ۵ ||چیز خرد و اندک. (ناظم 
الاطباء). حریری.آن را در معنی چیز اندک به 
کار برده است. (از اقرب الموارد). 
مصاصة. (مّض صا ص ] (ع ص) مصاصه. 
دواهایی که اشک چشم روان سازد. (از بحر 
الجواهر). 
مصاصة. (م ص ] (ع [) واحد مصاص که 
گیاهی است. (از اقرب الموارد). |/بارهنگ. 
مصاطب. () ط1(ع !) ج مصطة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصطبة شود. 
مصاع . [) (ع !) زعرور است. (تحفة حکیم 
مؤمن). رجوع به زعزور شود. 
مصاع. [۶)(ع مص) سماصعت. جدال 
کردن. (یادداشت مولف). به یکدیگر شمشیر 
زدن. جنگ کردن. با هم کشش کردن وپکار 
و خصومت نمودن. مماصعة. (منتهی الارب). 
و رجوع به مماصعت شود. 
مصاع. [مض صتا] (ع ص) مرد سخت 
شمشیرزننده. مصم ام ۸ 





مصاعب, (2 ع] (ع () ج مضعّب. [یادداشت 
مولف). دشواریها و سختيها. (ناظم الاطباء), 
دشواری ها و جاهای دشوار. (غیاث) 
(آنندراج). ||ج مْعّب, به معنی گشن یا 
گشنی‌که هنوز زیر بار و سواری نیامده است. 
سرکش. (منتهی الارب). 
مصاعت. 22 /عب] (از ع ,اسص) 
صعوبت. سختی و دشواری. تتگنا و سختی: 
خود رادر معرض متاعبت و مصاعبت آوردن 
وبلا به مغناطیس به خود کشیدن... کار 
عاقلان نیست. (ترجمۂ تاریخ یمیتی ص‌۵۸). 
و رجوع به صعوبت شود. 
مصاعد. (۶ع) (ع!) ج مسصد. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جاهای بلند. (غيات) 
(آنندراج): در مرکز آب و خاک‌روی به 


مصاعد هوانهد وبر بالا رود (ابر ]. 


(م زب آن‌نامه ص ۱ ۱۰). مهابط و مصاعد آن از 
خوق صیادان بيرحم مستزه... (سندبادنامه 
ص ۱۲۰). سالها رتاج این کار بسته بماند که 
مصاعد ان قلعه با فلک همراز بود و با ملک 
همم‌آواز, (ترجمه تاريخ یمینی ص 0۵۵. 
مصاعد قلال و معاقل جبال او که موجب تمرد 
و سبب تهور گشته... بر باد دهد. (ترجم 
تاریخ یمیتی ص 4۲۲۶. زی پچ 
شود: 

مصاعرة. (مْغ ر ](ع مص) کز گردانیدن 
رخسار را از تکبر. (متتهی الارب) (آتدراج), 
کج‌گردانیدن روی خود را از تکبر. (ناظم 
الاطباء). رخ كز بکردن. (تاج المصادر ییهقی). 
رخ کر کردن. (دهار) 

مصاغ. ۱1 (ع !) ریختگی و قالبی. (ناظم 
الاطباء). اشیاء از زر یا سیم ساخته‌شده: اذا 
قیل دینار احمر فکأنما ذ کرت حرمة له و ان 


جل فى يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له و 


یا حدث. انه خرج من القصر مابين 
در و دیناز و مصاغ و جوهر و نحاس و 
ملبوس و اثاث و قماش و سلاح... و لایقدر 
على ای الا من يقدر على حاب الخلق 
فى الآخرة. (النقود المرب ص٩۵‏ ر 2 
مضاف. [م صاف‌ف ] لعج مَصَفّ. (ستهی 
الارب). موضنهای صف. (از يادداشت 
مولف). جاهای صف زدن. (صنتهی الارپ). 
|اجای صف زدن برای کشتی و زورآزسایی. 
محل بارزه در کشتی‌گیری و دیگر حرکات 
پهلوانی و غیره: فرمود تا مصارعت کنند... و 
مصاف آراسته کردند. ( گلستان). | موضعهای 
صف در جنگ. جاهای صف زدن در جنگ. 
(از منتهی الارب). میدانهای جنگ. رزمگاه. 
مقام جنگ و رزمگاه. (ناظم الاطباء). صاحب 
غیاث و به تبع او صاحب آنندراج گوید: 
اگرچه معنی مصاف جای صف زدن است 
لیکن مجازاً به سعنی جنگ و مقام جنگ 





مصاف. 


متعمل می‌شود و به ضم خطاست ولفظ 
عربی که حرف اخر ان مشدد باشد فارسیان 
به تخقیف خوانند چنانکه در قد و خد. پس فاء 
مصاف را در فارسی به تخفیف خواندن 
درست باشد. (از غیاٹ) (از آنندراج). جنگ, 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (از غياث). نبرد. 
ناورد. نورد. رزم. (یادداشت مولف). کارزار. 
جنگ به تبیه و لشکریان به صف 
برفتند روزی چهل در مصاف 
کسی‌را ند گاه مردی و لاف. 
دم ازدها گیرم اندر مصاف 
نتابد بر گرز من کوه قاف. فردوسی, 
جگر یت مبارز ستدن روز مصاف 
نیزة یست‌رش دستگرای تو کند. منوچهری, 
کجاحمله او بود چه کوهی چه مصافی 
کجاهیت او بود چه شیری چه شگالی؟ 
فرخی, 
جاسوسان و منهیان ما بازنمودند که خصمان 
گفته بودند پیش مصاف این پادشاه ممکن 
نیست که کسی بایستد وا گرپر اثر ماکه به 
هزیمت رفته بودیم کی آمدی کار ما زار 
بودی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۵۸۱ چ 
فیاض ص 4۵۶٩‏ 
با یک تنه تن خود چون بس همی نیایی 
اندر مصاف مردان چه مرد هفت و هشتی؟ 


فردوسی, 


ناصرخرو. 
پردل بود اندر مصاف دانش 
زیراکه زبان ذوالفقار دارد. معودسعد. 
به تازی گر ز شیران صد مصاف است 
به یاری گر ز پیلان صد قطار است. 
معودسعد. 
هر کی که گلستانی خواهد به مه دی 
گو خا ک‌مصافت پین روز دگر قح 
معودسعل. 
آن لشکر از بیم پرویز به مصاف رومیان 
رفتند. (فارستامة ابن‌بلخی ص۱۰۵). کارزار 


دایم. در مصافها نفس را به فنا سپارد. ( کلیله 2 


3 





چ مینوی ص ۳۸۸). سلطان به ترتیب مصاف چ 


مشغول شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص۲۹۸). 

در این عهد شمس‌المعالی قابوس‌بن وشمگیر 

و فخرالدوله به خراسان افتاده بودند از 

مصافی که میان ایشان و سویدالدوله بود. 

(ترجمه تاریخ یمینی), 

رستم و بهرام رابه هم چه مصاف است 

این دو خلف را به هم چه خشم و خلاف است؟ 
خاقانی. 

از پی یک صره‌ای ز سیم و زر زرد 

بر دو محل سپیدشان چه مصاف است؟ 
خاقانی, 


۱-در تداول و در نظم و ٹر فارسی با تخفیف 
فاء به کار رود. 











مصاف. 


به مصاف سرکشان در چو تو تیغ‌زن نخیزد. 
به سریر خسروان بر چو تو تاجور نياید. ‏ 


خاقانی. 

روز کین اژدهای رایت را 

به مصاف و غزا فرستادی. خافانی. 

از مصاف بولهب فعلان نپیچانم عنان 

چون رکاب مصطفی شد ملجاً و منجای من, 
خاقانی, 

من ز مصافش سپ انداخته 

جان سپر دشن او ساختد. نظامی. 


گورو به مصاف شاه ینگر, 
(از سندبادنامه ص ۱۶). 
گربه شیر است در گرفتن موش 
لک موش است در مصاف پلنگ. 
سعدی ( گلستان). 
آین بار ته بانگ چنگ و نای و دهل است 
کاین‌بار مصاف شیر و جنگ مغل است. 
سمفدی. 
چو تفت ندارد زبان در مصاف 
مکن رنجه تیغ زبان را په لاف. 
آمیرخسرو دهلوی. 
جنگ مصاف؛ جنگی بوده است که 
سپاهیان دو طرق به تعبیه یعنی آرایش نظامی 
و رده‌بندی و صف‌کشی با آداب و آین خاص 
به جنگ می‌پرداخته‌اند یعنی دسته‌های 
بپاهیان در قلب و میمنه و میسره و جناحها 
مستقر می‌گشته‌اند و سپس بر هم حمله 
می‌برده‌اند برخلاف جسگهای چریکی که 
دسته‌ای از سپاهیان از جای درمی‌آمده و بر 
خصم می‌تاخته و فاتح با منهزم از آنان 
بازمی‌گشته است: پس از عید جنگ مصاف 
بباید کرد و پس از ان شغل ایشان از لونی 
دیگر پیش باید گرفت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۵۷۵). جنگ سخت شد از هر دو روی و 
من جنگ مصاف اين روز ديدم در عمر 
خویش.(تاریخ ببهقی ج فیاض ص۵۶۸).| گر 
یک زخم بباید زد و این جنگ مصاف بکرد 
نامه بباید نوشت به خط بونصر مشکان. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۴۷). بنده ستظر 
جواب است جوابی جزم که جنگ مصاف باید 
کردیا نه. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۳۶), 
- مرد مصاف؛ مرد جنگ. مرد میدان جنگ. 
مرد دلیر و پهلوان و جنگاور؛ 
مرد مصاف در همه جایافت می‌شود 
در هیچ عرصه مرد تحمل ندیده‌ام. . صائب. 
مصاف افتادن؛ جنگ درگرفتن: میان 
ایشان پنج نوبت مصاف افتاد چهار بار 
برکیارق مظفر بود و یک بار سلطان محمد. 
(سلجوقنامة ظهیری ص 4۳۹ 
- مصاف پیوستن؛ جنگ کردن: گرد بر گرد 
خرگاه طواف کردن و با سر پوشیدگان درگاه 
مصاف پیوستن کار لنگان و لوکان و 








بی‌فرهنگان است. (مقامات حمیدی ذيل 
لگ). پس آهمنگ جنگ آورد و مصاف 
پیوست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۰). 
-مصاف‌جای؛ مدان جنگ. رزمگاه 
آوردگاه, ناوردگاه: مهرویه از باغ بیرون آمد و 
روی به راه نهاد تا بدان مقام رسید که 
مصاف‌جای بود. (سمک عیار ج ۱ ص۱۱۸ 
ضاف خواسی: لب ماف كردن 
خواستار جنگ شدن. مبارز برای مبارزه 
طلبیدن: خورشیدشاه با پهلوان گفت ایشان به 
جنگ بیرون نمی‌آیند ما را باید بیرون رفتن و 
مصاف خواستن, (سمک عار ج ۱ ص ۱۷۹). 
- مصاف‌خیز؛ خیزنده به مصاف. انکه به 
جنگ برخیزد و آن که به جنگ و نبرد پردازد: 
از زازلةُ مصاف‌شیزان 

شدقلا بوقیس ریزان, نظامی. 
- مصاف دادن؛ جنگیدن. جنگ کردن. 
رزمیدن-لجوّد کردن. به جنگ پرداختن. به 
نېرد پردأخی, (از یادداشت مولف؛ و آنچه 
هچ پادشاه را میسر نشد از مصاف دادن و 
کشتن,او را میسر بود. (راحةالصدور ص ۶۲), 
اصفهید با او مصاف داد و او را بشکست. 
(ترجvoة‏ تاريخ یمینی ص ۲۶۱). 
صمصا‌الدوله به دفع ایشان مشغول شد و با 
ایشان چند مصاف بداد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۱۳). 

-مصاف شکتن؛ صف شکستن. غلبه کردن 
بر دشمن. پیروز شدن در جنگ :ا گرپادشاهی 
با شجاعت ده مصاف بشکند چون از حلم 
بی‌بهره بود به یک عریده همه را باطل گرداند. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص۳۴۹). 

- مصاف طلبیدن؛ مصاف خواستن. طلب 
نبرد کردن. مبارز خواستن برای مبارزه. 

- مصاف کردن؛ جنگیدن. نبرد کردن. به 


جنگ ود آغازیدن. محاربه کردن. مصاف 


دادن :ا آن قرار گرفت که مصاف کنند و 
تاش گرگ پر بود و چهل بال سپهالاری 
کرده‌بود. (چهارمقاله ص ۲۶), 

- مصاف کشیدن؛ صف جنگ ترتیب دادن. 
لشکرها به صف داشتن. 

< هسم‌مصاف؛ همرزم. حریف. هماورد. 
هم‌نبرد: 

سکندر نه گر خود بود کوه قاف 

که باشد که من باشمش هم‌مصاف؟ نظامی, 


||مف لشکر در جنگ. لشکر که در جنگ 

صف برکشد. لشکر صف‌زده در جنگ 

ز دور دیدم گردی برآمده به فلک 

مان گرد مصافی چو اهنین دیوار. فرخی. 

بدان صفت ز درازی کنیده هر دو مصاف 

که‌وهم کس نرد از میان همی به کنار. 
امرمعزی (دیوان ص ۱۹۹). 

- مصاف از پس مصاف؛ صف درصف. رده‌ها 








مصافات. ۲۰۹۹۱ 
از پی هم. 
- مصاف از پس مصاف برکشیدن؛ صف 
پشت‌سرهم کشیدن. صف‌های لشکر به دبال 
هم ترتیب دادن: 
جایی که برکشند مصاف از پی مصاف 
وآهن‌سلب شوند یلان از پس‌یلان. . فرخی. 
- مصاف زدن؛ صف زدن. صف‌آرایی کردن. 
رده برکشیدن. صف کشیدن؛ 
هر کجا زلف او مصاف زند 
زشت باشد که نافه لاف زند. سنائی. 
مصاف. (مُ صافف ] (ع ص) صف‌زده مقابل 
هم. (ناظم الاطباء). ||صفه‌های مقابل هم 
ساخته شده. گویند: هو مصافی؛ یی صفه او 
مقابل صفه سن است. حدیث؛ كان (ص) 
مصاف المدو. (از ناظم الاطباء). 
مصاف آرای. (] (نف مرکب) مصاف‌آرا: 
آراسند؛ رزمگاه. ترتيب‌دهند؛ جنگ و 
جنگ ‌جای. که ترتیب صفوف لشکریان و بقية 
بپاهیان کند. | آنکه با دلاوری و فنون جنگی 
مایه آرایش میدان جنگ باشد. که به هنر و 
دلیری زيب و زیشت میدان جنگ باشد. 
جنگر: ۱ 
هرچه در هندوستان پیل مصاف‌ارای بود 
پیش کردی و درآوردی به دشت شابهار. 
فرخی۔ 
مصاف آزموده. [ع د / د] (نمف مرکب) 
آزمایش‌شده در تبرد و جدال. (ناظم الاطباء) 
کهسختی و فنون جنگ دیده باشد. مجرب در 
جنگ و نبرد. جنگ‌دیده و پردآزموده: 
نبرد پیش مصافآزموده معلوم است 
چنانکه سألهُ شرع پیش دانشمند. 
(گلتان). 
مصافات. [م صاف فا](ع اج مصف. 
جنگها. (ناظم الاطباء). 1 
مصافات.(] (ع مص) مسصافاد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصافاة شود. با هم دوستی 
کردن.با کسی دوستی به اخلاص داشنتن. 
(یادداشت مولف). با کی دوستی ویژه 
داشستن. (تاج السصادر بیهقی) (المصادر 
زوزتی). دوستی کردن با کسی به پا کی. 
||(مص) دوستی خالص, (ترجمان‌الق رآن 
ص ٩۸ا.‏ دوستی و اخلاص. (غیاث). یکدلی و 
صفاو دوستی و صمیمیت. (یادداشت مولف). 
دوستی پا ک.یکدلی؛ مصافات به حقیقت 
ميان دوستان آن است که هیچ چیز از اندک و 
بسیار پوشیده داشته نیاید. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص۶۴۵). سوابق مصافات او به لواحق 
مؤاخات و موالات معمور گردانید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص‌۳۹۵). اسباب مصافات و 
مبانی موالات میان هر دو پادشاه مستحکم 
شد. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی ص ۱۹۲. باد 
مصافات پا آن جماعت به خلاف سرت پدر 











۲ مصاناة. 


آغاز نهاد. (تاریخ جهانگشای جوینی). ميان 
ایشان مصادقتی و مصافاتی از روی... حاصل 
آمد. (تاریخ جهانگشای جوینی). او با خواجه 
فخرالدین موافقت و مصافاتی که پش از ان 
نداشتند آغاز نهادند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). ارسال انواع این پیغامها به استظهار 
یسور بود و موافقت و مصافات او. (تاریخ 
جهانگدای جوینی). 

- مصافات داشتن؛ دوستی خالص و اخللاص 
داشتن: یکی بود از امرای گورخان... با او از 
قدیم مصادقت و مصافاتی تمام داشت 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 
مصافاق. ]٤[‏ (ع مص) راست و خالص کردن 
دوستی و اخوت را. (متهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): لایخرج عنه ملک مقرب و لا 
نبی مرسل و لا صفی لمصافاته. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص۲۹۸). مصافات. رجوع به 
مصافات شود. 
مصافح. (م ف ] (ع ص) مردی که زنا کند با 
هر زنی, اصیل باشد یا کیزی. (منتهی الارب) 
(از آتدراج). مردی که زنا کند با زنی, خواه 
آزاد باشد آن زن و یا کنیز. (ناظم الاطباء), 
آنکه با زنی از کنیز و حره تباه کاری کند. 
(یادداشت مولف). 
مصافح الملانکه. (م ف حل ع وک ] (اخ) 
لقب عمران‌بن حصین. (بادداشت مولف). 
رجوع به عمران‌بن حصین شود. 
مصافحت. ١ق‏ /ف ح] (از ]. سص) 
مصافحة. رجوع به مصافحة شود. 
مصافحة. ف ح](ع مص) دست یکدیگر 
راگرفتن. (منتهی الارب) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء). دست کسی راگرفتن. (ناظم 
الاطباء). دست یکدیگر راگرفتن در سلام. 
(تاج السصادر بیهقی). تصافح. دست به 
یکدیگر دادن. دست دادن, (یادداشت مؤلف). 
یکدیگر را دست گرفتن, (السصادر زوزنی). 
دست یکدیگر را گرفتن, و آن هنگام دیدار 
دوستان سنت است و بايد که به هر دو دست 
بود و آنکه پاره‌ای از مردم بعد از نماز فجر یا 
بعد از نماز جمعه میکنند چیزی نیست و 
بدعت است و با زن جوان و امرد نیکوصورت 
مصافحه درست اند و به هرکه نظر کردن 
حرام است ماس کردن با او نیز حرام است 
بلکه حرمت ماس سخت‌تر از نظر باشد. 
مصافحةٌ مرد با پیرزن که مشتهات نود با کی 
ِت همچنین است مصاحفة زن جوان با 
ردی پیر که از فتن شهوت ایمن بود. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). و رجوع به 
مصافحت و مصافحه شود. 
مصافحه. (ّت / ف ح /ح] از غ (مص) 
مصافحة. مصافحت. دست یکدیگر را گرفتن 


از روی دوستی و صداقت و تکان دادن دست 





و روی هم را بوسیدن. (ناظم الاطباء). دست 
همدیگر را گرفتن به وقت ملاقات, و این 
قایم‌مقام معانقه است. (غیاث). 
مصافحه کردن. مت / فح /ح] (مص 
مرکب) مصافحت. تصافح. دست دادن در 
هنگام ملاقات. (از یادداشت مولف). دست 
یکدیگر را گرفتن برای اظهار دوستی: در 
وقت مصافحه آن درویش تاتکنی را مصافحه 
تکردند. (اس‌الطالبین ص‌۱۳۵). 
مصافدار. [] (نف مرکب) مصاف‌دارنده. 
اداره کنندهُ مصاف. که مدار جنگ مصاف بر 
آزمودگی و تدبیر و فرمان او باشد. جنگی. 
مبارز؛ 
هر یک به گاه حمله چو صرصر مصاف‌دار 
مر حمله را چو سد سکندر مصاف‌در. 
سوزنی. 
کس‌نی‌سوار دید که باشد مصاف‌دار؟ 
ورتی ستور دید که در ره غبار کرد؟ 
خاقانی. 
مصافدر. ( :] (نف مرکب) که صف 
لشکر در میدان جنگ بشکند. مصاف‌شکن. 


صف‌شکن. صفدر: 

هر یک به گاه حمله چو صرصر مصاف‌دار 

مر حمله را چو سد سکدر مصاف‌در. 
سوزنی. 

و رجوع به مصاف‌شکن شود. 


مصاف شکن. [مَ ش ک] انسف مرکب) 
صف‌تکن. بردثکن. صف‌در. که در سیدان 
جنگ لشکر مخالف را پشکند. غالب در 
جنگ: 
معز دين هدی خسرو مصاف‌شکن 
خدایگان جهان سنجر ملوک‌شکار. 
امیر معزی, 
رو 
فلع ص) د 
e>‏ و گاه بر آن پهلو خوابد. (منتهی الارب) 
اتر (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
مصافقة شود. 
مصافقة. (م ت ق] (ع مص) درد زه گرفتن 
ناقه را. استهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||از پهلو به پهلو گردیدن. (منتهی 
الارب). از اين پهلو به آن پهلو گردیدن. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). || پوشیدن یکی از 
دو جامه روی دیگری. (ناظم الاطباء). ||میان 
دو جامه مطابتت کردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 


شتری که گاه بر این 


مصافگاه. (] (! مس رکب) معرکه گا 


(آنندراج). میدان نبرد. میدان کارزار. میدان 
جنگ. آوردگاه. ناوردگاه: 

مخالفان تو را در مصافگاه اجل 

همیشه هت به شمشیر مرگ ضرب رقاب. 


امیر معزی, 








آمد به مصافگاه اول 
دشمن شده کور بلکه احول, نظامی. 
مصافة. (م صاف فَ] (ع مص) صفبسته 
ایستادن. (منتهی الارب) (انندراج). صف‌بسته 
ایستادن در جنگ. (تاظم الاطباء). با قوم صف 
کشیدن. (تاج المصادر بیهقی) (از المصادر 
زوزنی). || صفه را برابر صفه بستن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صفه رابرابر صفه 
ساختن, (آنندراج) '. 
مصافی. [2 ] (ع | ج یصفی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به مصفی شود. الج مصفاة. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب) (دهار). ج مصفاة 
به معنی پالونه. (آنندراج). رجوع به مصفاة 
شود. 
مصافی. [] (ع ص) دوست خالص. (ناظم 
الاطباء). یکدل. (یادداشت مۇلف): 
اوصاف مصافیان چو گردد صافی 
بیند به دل هر آنچ بینند به چشم. 
؟ (از سند بادنامه). 
||معشوق. (ناظم الاطباء). 
مصاقب. [م ق] (ع ص) مواجه. رویاروی. 
روبرو. (یادداشت مولف): و یحملونتی [ای 
جسدی ] الى الجبل المصاقب لقرية مزداخان, 
(از رصیت‌نامة امام فخر رازی از عیون‌الانباء 
ج۲ ص1۸. 
مصاقية. I1‏ مص) روی‌باروی 
شدن. (سنتهی الارب) (آنندراج). صقاب. 
(ناظم الاطباء). ||همدیگر نزدیک شدن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). با کسی نزدیکی 
نسمودن. (تاج المصادر بيهقى) (السصادر 
زوزنی). و رجوع به صقاب شود. 
مصاقع. (ع تي ] (ع ص, إ) ج يطْقّع. (منتهی 
الارب) (دهار). ج مصقم. به معلی فصیح و 
بسلیغ. (آتسندراج) (از غیاث): به چوگان 
فصاحت و بلاغت گوی هنروری و سخندانی 
از مسصاقع خطبا و ادباء اقاصی و ادانی 
درریودند. (مقدمۀ حافظ چ قزوینی). و رجو) > 
به مصفع شود. 
مصاقل. ۰يا (ع لا ج مطفلة. (از سنتهی " 
الارب) (ناظم الاطباء) (غیات) (از آنسندراج), 
رجوع به مصقلة شود. 
مصالت. ( ل] (ع !)ج مَطلّت.(ناظم 
الاطباء). رجوع به مصلت شود. 
مصالح. [م لٍ] (ع | ج مسصلح. نیکیهاء 
(متهی لارب) اغات (ناظم الاطباء). ج 
مصلحت به معنی صلاح و خیر کار. آنچه 
موجب آسایش و سود باشد. (از یادداشت 
ملف). عبدالواسم در شرح بوستان نوشته که 
مصالح به فتح لام مقلوب سا صلح است از 


۱ -در آنندراج «صفا را برابر صفا ساختن» 
آمده است و باید اشتباه چاپی باشد, 


چ 











قم محاصل به معنی ماحصل و همچتین 
مواجب به معتی ماوجب. صيفة جمع نیست و 
نزد مولف غالب آن است که ما صلح در اصل 
ما صلح به باشد یعنی انچه مصلح باشد چیزی 
راو می‌تواند که مصالح جمع مصلح باشد که به 
ضم میم وک لام مين اسم فاعل امت از 
صلاح چنانکه مطافل و مشادن. جمع مطفل و 
مشدن. (از غیاث): گوش به متال کدخدای دار 
که بر اثر در رسد در هرچه به مصالح پیوندد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۳). اعتقاد 
نیکوی خویش را که همیثه در مصالح وی 
داشته‌ايم خدمت می‌کنيم. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۳۳), داناست به مصالح جمع 
ساختن پرا کندگی.(تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۵). مرا چاره‌ای نباشد از نگاهداشت... 
مصالح تو و مانند؛ تو. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۲۷۲). ثواب ان مصالح بدان جهان او را 
حاصل شود. (سياستنامه چ اقبال ص ۴) آنکه 
سعی برای مصالح دنیا مصروف دارد زندگانی 
بروی وبال باشد. ( کلیله و دمنه). ذات بی‌همال 
خویش را بر نصرت دین اسلام و مراعات 
مصالع خلق وقف کرد. (کلیله و دسته). تو 
شتوندة دعایی و عالمی به مصالح بندگان, 
(تسیر ابولفتوح رازی). از برای مصالح 
معاد... انبیا را بعت کرد. (سندبادنامه ص۳. 
مصالح بلاد از سلک نظم... متفرق گردد. 
(سندبادنامه ص۵). از افکار مسجازی یکلی 
اعراض کند و آن فکرهایی بود که عنایات آن 
راجع به مصالح معاش فانی باشد. 
(ارصاف‌الاشراف ص 4۳۲ ساطان مصالع 
خویش در هلا ک من همی بید. ( گلتان). 
دیگران هم... به مصالح اعمال شما ادا کنند. 
(گلتان). بزرگی را پرسیدم از سیرت اخوان 
صفاء گفت کمینه آتکه مراد خاطر یباران بر 
مصالح خویشتن مقدم دارند. ( گلستان), 
-مصالح دیدن؛ مصلحت دیدن. صلاح دیدن. 
نیکو و صواب دانتن؛ 
چو مرد این سخن گفت و صالح شنید 
دگر بودن آنجا مصالح ندید. 

سعدی (بوستان). 
مصالح معاش و معاد (معاد و معاش)؛ 
چیزهایی که خیر و مصلحت دنا و آخرت با 
آن توأم است؛ به دقایق حیله گرد آن 
می‌گنتد که مجموعی سازند مشتمل بر 
مناظم حال و مال و مصالح معاد و معاش. 
( کلیله و دمنه). مصالح معاش و معا... بدو 
بازبسته است. ( کلیله و دمنه). | گر حجابی افتد 
مصالح معاش و معاد خلل پذیرد. (کلیله و 
دمنه), 
-مصالح ملک (مملکت و غور آنا؛ 
خیر و صلاح ملک و کشضور است. انچه 
مصلحت مملکت بدان وابسته است. خیرها و 


انچه 








مصلحتهای مملکتی, (یادداشت مؤلف): بر 
مثال تو کار باید کرد لشکری و رعیت را در 
آنچه بر مصالح مملکت پوندد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص۳۹۸ بوبکر را نیز متالی دادند تا 
آنچه خواجه صواب بیند و به مصالح ملک 
بازگردد هر روز به سلطان می‌نویسد. (تاریخ 
بیهقی). پدر ما امیر ماضی... وی راسخت 
یکو و عزیز داشتی و احوال مصالع ملک با 
وی گفتی. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۰۹). 
خواجه بزرگ زمانی اندیشید پس گفت... که 
در هیچ چیز از مصالح ملک خیانت نکنم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۲۱. مرا چاره‌ای 
نباد از نگاهداشت مصالح ملک. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۷۲). 
اندیخة مصالح ملک تو داشتش 
واندوه سوزیان و غم خانمان نداشت. 
معودسعد. 

دمه‌ساله همه مصالح ملک 
در بیان تو و بنان تو باد. مسعودستد. 
هر مال و کراع که آن را خداوندی پدید نبودی 
بر... مصالح ثغور قسمت و بخش کرد. 
(فسارس تام ابسن‌بلخی ص۱٩).‏ وزرای 
انوشیروان در مهمی از مصالح ملک اندیشه 
همی کردند. ( گلستان). 
<-مصالح ولایت؛ مصلحتهای مربوط به 
تاحیه‌ای از کشور, آنچه خير و صلاح ولایت 
بدان بسته است: در هر چیزی که مصالح 
ولایت و... بر آن گردد اندر آن موافقت کنیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۳۲). 
||چیزهایی که بدان اصلاح چیزها دهند. ضد 
مفاند. اج مصلحت (ولی فارسیان در این 
مقام مصلحت را به معنی مصلح که صیفة اسم 
فاعل است استعمال نمایند چرا که مصالح را 
به معنی اسباب و سامان چیزی مستعمل 
کند)ت992ک) (از منتخباللفة). شایسته‌هاء 
مقابل :اا ناشایسته‌ها. |اکارهایی که به 
خبر و صلاح کار مردم است. آنچه خير و 
مصلحت کار بر آن مربوط است: من چون 
وزیرم و مصالح کار مسلمانان و دوست و 
دشمن می‌باید داشت ناچار در این ابواب 
سخن گویم تا شمشیرها در نیام شود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۹۶). |/فارسیان به معنی 
مفرد و به معنی ضروریات تیاری چیزی دیگر 
استعمال نمایند. ضروریات تیاری هر چیز. 
لوازم! کمال‌هر چیز. از آنندراج), 
- مصالح هر چیزی؛ اجزای آن چیز. (ناظم 
الاطباء). لوازم آن چیز, چنانکه روغن برای 
چراغ: 
در چراغ مه ز اول شب مصالح شد تمام 
طی نخد افانه‌های درد جانفرس‌ای من. 

ملا شانی تکلو (آنندراج). 
|آنچه برای آ گدن شکبه و روده و ترتیب 





۲۰۹۹۳  .راد‌حلاصم‎ 


کوفته لازم باشد. (فرهنگ بسحاق اطعمه). 
داروهای مانند هیل و دارچین و ریشة جوز و 
خلال بادام و پسته و خلال مرکبات و زعفران 
و گوشت قیمه کرده‌با لپۀ نخود و برنج که در 
گیپاو جز آن ‏ گنده‌کند. (ناظم الاطباء) ||در 
تداول فارسی, آجر و گچ وسنگ و آهک و 
خاک‌سیمان و جز آن که برای بنایی تهیه 
کنند. (یادداشت مولف). ضروریات تیاری 
عمارت مثل چوپ و خشت و بره. (اژ 
آنندراج), ضروریات عمارت مثل چوب و 
خشت و اهک. (از غیاث)؛ 
دو عیش‌خانه به یک بینوا نمی‌سازد 
مصالح تفم راز اشیان بردار؟ 
؟ (از آنندراج), 
نشد چرخ فیروزه با دست یار 
مصالح نزد بوسه پر پای کار. 
ملا طفرا (در تعریف کاخ. از آتدراج). 
-مصالح بنایی؛ گج و آجر و آهک و خشت و 
هر چیزی که در بنای عمارت لازم است. 
(ناظم الاطباء). 
- مصالح کار؛ وسایل و ابزاری که در کار 
بنایی و راف‌ازی و چاه کنی و نقاشی و جز 
آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. (از یادداشت 
مزلف). 
|اطراز و سجاف و حاشیه و یراق طلا و نقره. 
(ناظم الاطباء). 
مصالح. (م ل) (ع ص) آنکه مصالحه کند. 
مصالحه کنتده. سازش‌کننده. (از یادداشت 
مولف). ||(اصطلاح حقوق) آنکه مالی یا حقی 
را به دیگری صلح کند و وا گذارد اعم از آنکه 
معوض باشد یا غیرمعوض. آنکه طرف ایجاد 
عقد صلح واقع گردد. کسی که مالی یا امری را 
به دیگری وا گذار کند. 
مصالحت. (م [ / ل ح] (ازع. امیص) 
مصالحة. مصالحه. آشتی دو طرف. مالمت. 
سازش. آشتی دو کس یا دو گروه. (از 
بادداشت مسولف): رضا(ع) با آن همه 
مصالحت و مجاملت سلامت هم نیافت تلا 
حجت بلیفتر باشد. ( کتاب الشقض ص ۳۶۵). 
سلطان ازبهر شرف دین و عز اسلام بدین 
مصالحت راضی شد. (ترجمذ تاریخ یمینی 
ص ۲۲۳). از مفاسد مخاصمت تحذیر کردند... 
و بر این جمله مصالحت افتاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). چاره جز آن ندیدند که با او به 
مصالحت گرایند. ( گلستان), و اسکندر بعد از 
ظهور علامات عصیان یارای آمدن نداشت با 
کیومرت طریقهٌ مصالحت و دوستی پیش 
گرفت. (ظفرنامة یزدی ج ۲ ص ۳۰۵ و 
رجوع به مصالحة و مصالحه شود. 
مصالحدار. [ء ل ] (نف مرکب) خورا کی‌که 
دارای مصالح بود. ||آنکه دارای مصالح بنایی 
باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به مصالح شود. 





۴ مصالح‌شناس. 


مصالح شناس. [ء لٍ ش ] (نف مرکب) که 
تشخیص نیک و بد تواند داد. که خیر و صلاح 


تواند تمیز و تشخیص کرد 

با پدرزن نمود قصهٌ خویش 

کای مصالح‌شناس خیراندیش. سعدی, 
مصال حگزار. م ل گ] ان ف مرکب) 
مصلحت‌گزار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مصلحت‌گزار شود. 
مصال حکو. [م ل ] (نف مرکب) مصالح‌گوی. 
مصلحت‌گوی. ناصح. اندرزگوی. که خير و 
مصلحت کسان گوید: 

سعدیا گرچه سخندان و مصالح‌گوبی 

به عمل کار براید به سخندانی نیست. 

سعدی. 


مصالحة. (م ل ح) (ع مص) همدیگر آشتی 
کردن. صلح. (منتهی الارب). آشتی کردن با 
یکدیگر. صلع کردن. |اهمدیگر نیکویی 
کردن, (متهی الارب). و رجوع به صلح و 
مصالحه و مصالحت شود. 
مصالحه. إل /ل ح /ج](ازع, اسص) 
مصالحة. مصالحت: اين مصالحه در رجب 
سنۀ ۸۸ بود. (ترجمة تاریخ یمینی ص۱۹۸ 
حسب‌الصلاح امرا کتابت دوستانه مشعر بر 
استحکام بنیان مصالحه که از این طرف مرعی 
وملوک است به حضرت خواندگار روم 
نوشته. (عالم‌ارا ج ۱ ص ۲۳۲). رجوع به 
مصالحت و مصالحة شود. ||(اصطلاح فقه) 
عقدی که به موجب آن طرفین تراضی و تسالم 
کنند بر تملیک چیزی به کسی اعم از عین یا 
منفمت یا اسقاط دین از کی یا اسقاط حقی 
از کسی و جز آن. و رجوع به صلح شود. 

- مصالحه کردن: بخشیدن. صلح کردن؛ 

کنم مصالحه یکر به زاهدان می کوثر 

به شرط آنکه نگیرند این پیاله ز دستم. 

یفمای جندقی. 

مصالحه‌نامه. (م 0 /لٍ ح ۱۶( 
مرکب) ترارداد صلح که بین دو کس يا دو 
گروه‌نویند و بدان اختلاف از میان بردارند. 
صلح‌نامه. نوشنۀ مشعر بر صلح و آشتی. 
||نوشته‌ای که به موجب آن مال یا چیزی را به 
کس یا کانی بذل یا هبه کنند. 

مصالة. [مْ 0] (ع مص) حمله کردن بر 
حریف خود و زیادتی نمودن. (منتهی الارب 
ماد ص‌ول) (آنندراج). صول. صیال. صولان. 
(منتهی الارب). صال. صول. (ناظم الاطباء). 
دجوع به صال و صول شود. 

مصالة. (م /02)(ع لا آب که از پیر برآید 
از فشردن بعد پختن. (متهی الارپ مادة 
مصل). آبی که از پیر برآید بواسطهٌ فشردن. 
(ناظم الاطیاء). | آب که از سوزمه یغنی 
ماست بیرون تراود. (منتهی الارب). آیی که از 
ماست برون تراود. (ناظم الاطباء). || آنچه از 





خم و زشم بزهد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مایم سفید یا زرد رنگ که از 
جراحت تراوش کند. 

مصالة. (م ) ((خ) ابن حبوس مکناسی,. 
امیر بربری در نیمه دوم قرن سوم هجری. وی 
همه قبایل بربر رابه زير سلطه خويش 
درآورد و در استیلای مهدی بر مغرب از 
بزرگترین سرکردگان او بود. مهدی او را به 
ولایت تاهرت و مغرب اوسط گماشت و او به 
سوی اقصی رفت. و بر فارس و سجاماسه 
استیلا یافت و در سال ۳۲۱۲« .ق.ببه دست 
محمدین خزر زناتی کشته شد. (از اعلام 
زرکلی چ NAA‏ 

مصالی. [م] (ع | ج مَطلاة و مطلاة به 
معنی دام. (منتهی الارب مادة ص‌لی) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصلاة شود. 

مصالیا. [م] (اخ) مارسی. ( ابن‌ابيطار اين 


. جرا دو بار در ذیل شرح كلم يالى 


آورده است و لکلرک آن را ترجمه کرده 
است. (ترجمة ابن‌البیطار ص ۵۷) (از 
يادداشت مۇلف). 
مصالیان. (م] (إخ) از فرقه‌های نصاری. 
این فرقه روحانیان جهانگرد دریوزه گر بودند 
و نوعی درویش یوی شمرده صی‌شدند و 
فساد اخلاق بسیار در زیر پرد؛ زهد ظاهری 
نهان داشتند و به حکم سمت و شغلی که 
داستند داخضل خانة عیسویان می‌شدند و 
مرتکب فحشا و منکر می‌گشتند. این فرقه به 
روزگار خسروپرویز در ايران از فرقی شمرده 
می‌شدند که قابل تعقیب و زجسر بودند. (از 
ترجمة ایران در زمان ساب‌انیان چ ۲۳ ص ۵۱۱ 
وچ ۱ص ۳۳۷). 
مصالیت. [6] (ع ص !)ج مصلات. (ناظم 
الاطباء). ااج مصلة, .به معلی مرد ربا 
تقراج). رجوع به مصلة و مصلات شود. 
HE‏ ص ()۲ سنگهای بزرگ. 
یی الارب) (انندراج) (ناظم الاطاء): 
جعل [الخردل ] فى المصالیق ای فیها جلاء 
ثل اللق... (ابن‌اليطار). ||اشتران سبک و 
چالا ک.(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطبام). 
مصام. [) (ع !) مصامة. ایستادنگاه اسب. 
(مسهذب الاسماء) (منتهی الارب): مصام 
الفرس؛ ای مقامه. 
مصامد. [ م لع !) مصامید. ج مصماد. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء), رجوع به 
مصماد شود. 
مصامدة. م )غ مص) صماد. به 
شمشیر زدن یکدیگر راء (منتهی الارب). 
مصامده. [م م د] ((خ) مصمودیان. قبیله‌ای 
از قبایل بربر مفرب. گویند محمدبن تومرت 
موسی دولت بنی‌عبدالموژمن از این قبیله 








است. (از قاموس الاعلام ترکی). ناصرخسرو 
سرزمین مصامده را آن سوی ولایت نوبه و در 
جنوب مصر داند و گوید:ا گراز مصر به جانب 
جنوب بروند و از ولایت نوبه بگذرند به 
ولایت مصامده رسند و آن زمینی است 
علفخوار عظیم و چهارپای بسیار و مردم 
اه پوست درشت‌امت‌خوان غلیظ باشند و 
قوی‌ترکیب و از آن چنی در مصر لشکریان 
بار باشند. صورتهای زشت و هیا کل عظیم. 
ایشان را مصامده گویند. پیاده جنگ کنند به 
شمشیر و یزه, و دیگر آلات کار نتوانند 
فرمود. (سفرنامه ج ۳ دبیرسیاقی ص ۷۴). 
جای دیگر هنگام برشمردن اجناس لشکریان 
سلطان سصر گوید: گروهی را مصامده 
مسی‌گفتند. ایشسان سیاهانند و از زمین . 
مصمودیان باشند و گفتند پست‌هزار مردند. 
(سفرنامه ايضاً ص ۸۳. 
مصامدی. [مم] (ص نبی) شوب است 
به مصامده که قوم سیه‌چهره و بالابلند باشند 
در اقصی مغرب, انان را بلاد بسیار باشد و 
حافظ کتاب‌ال‌اند. (از اناب سمعانی). 
مصاعص. (مم)(ع ص, !) خالص از هر 
چیزی. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مثل مصاص است به معنی خالص 
هر چیزی. (از نشوءاللفة ص۱۳۹). و رجوع 
به مصاص شود. 
= فرس مصامص؛ اسب استواربنداندام. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[گرامی‌نزاد و پا کیزه گوهر:انه لمصامص "؛ او 
گرامی‌نژاد و پا کیزه گوهراست (ناظم الاطباء)» 
ار صاحب حب پا کیزه است. (منتهی 
الارب). 
مصامة. [م م] (ع () مصام. ایستادنگاه اسب. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
مصام شود. 
مصامید. (](ع !)ج مسصاد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به مصماد شود: 
مصان. [ءّض صا) (ع ص) رجسل مصان؛ :ن 
مردی که شیر گوسپندی مکد از نا کسی.دشنام ۱ 
است که به مرد گویند «یا مصان» و به زن 
گویند«یا مصانة»؛ یمنی ای مکند؛ تلاق مادر 
یا ای مکنده شیر از پ پان گوسفند. (م" 
الارب) (تندراج) (ناظم الاطباء). 
مصانع. نع اج مصتع و شطتم. + 
منتهی الارب) (ترجمان‌القرآن جرجای. 
جاها که اب باران در ان جمع شود. غدیرها , 


آبگیرهای طبیعی 





1 - Marseille. 
۲-مفرد کلمه در فرهتگها ضط نشده است.‎ 
-در تاظ‌الاطباء لمصمص چاپ شده که‎ ۳ 
ظاهراً غلط چاپی است.‎ 








سل المصانع رکباًتهیم قي الفلواتٍ 
توقدر أت چه دانی که در کنار فراتی؟ 
سعدی, 

|| آبگیرها و آبدانهای ساخته‌شده به دست: 
چون راه آب بگشایند آب دریا در حوضها و 
مصانم رود. (سفرنامة ناصرخسرو چ ۳ 
دیرسیاقی ص ۶۵), اب چاه‌های مکه همه 
شور و تلخ باشد اما حوضها و مصانع ببزرگ 
بار کرده‌اند... و آن وقت به آب باران که از 
دره‌ها فرو می‌آید پر می‌کرده‌اند. (سفرنامه 
ايضاً ص۱۲۲). اضعاف آن بر عمارت و 
ماجد و معاید و اربطه و مدارس و قتاطر و 
مصانع... صرف کرده است. (المعجم ص ۱۲). 
||تریه‌ها و کوشکها و قلعد‌ها, قوله تعالی؛ 
تتخذون مصانع لملکم تخلدون.! (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصنع و مصنعة شود. 
مصانع. من ] (ع ص) کی که آسان 
فرامی‌گیرد کاری راو چیزی را. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
مصانعات. (٣ن]‏ لج مصانعة. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به مصانعة شود. 
مصانعبت. 01 ن /ڼlE‏ (از ع» مص)ا 
مصانعة. نیک فرا گرفتن. رجوع به مصانعة 
شود. ||((سص) ممالنة. (سنتهی الارب). 
مداهنه. سلاعبه. خوش‌رفتاری. نرمی. 
ملایست و ملاطفت. (یادداشت مولف)؛ با من 
به تاطف درآمدند و طریق مخادعت و 
مصانعت پیش گرفتند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص‌۲۲۸). 
مصانعة. من ع] (ع مص) آسان فرا گرفتن 
کار.(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
|انرمی کردن. (متهى الارب) (آنندراج) 
(يادداشت مولف) (ناظم الاطباء). مدارا 
نمودن. (ناظم الاطباء). مداراكردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). با كى مدارا کردن. 
(یادداشت مولف). |ارشوه دادن. (دهار), پاره 
دادن. رشضوت دادن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر پیهقی) (اندراج). 

- امتال: 

من صانع بالمال لميحتشم من طلب الحاجة. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

۱ تمام نیاوردن اسب رفتار راکه دارد که گویا 
مداهنه می‌کند با تو در بذل رفتار خود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج), 
مصانعه. 1 3 اع ازع امسص) 
رشوه‌دهی. ج مصانعات. (یادداشت مولف). 
||مدارا, مدارات. (یادداشت مولف). ||مداهنه. 
(یادداشت سولف». ||مرافعت. (یادداشت 
مولف). رجوع به مصانعة و مصانعت شود. 
مصافة. [ض صا ن] (ع ص) کلم دشتام 
است که به زن گویند «یا مصائة»؛ یعنی ای 
مكندة تلاق مادر. (ناظم الاطباء). و رجوع به 





مصان شود. 
مصاوب. [م و] (ع !) مستل مصانب است 
علی‌الاصل. (منتهی الارب). ج مصيبة, به 
معنی تعزیت و سختی و آندوه رسنده به کسی, 
(آنتدراج). |أج مصوبه. (ناظم الاطباء). 
مصاولت. (م و /و ل] (ازع» مص) مصاولة. 
بر کسی برای جنگیدن حمله آوردن. رجوع 
به مصاولة شود. ||(إمص) حمله. هجوم. 
مصاولة: چون مسافت مبان هر دو لشکر 
نزدیک شد کافر راه مطاولت در محاربت و 
مصاولت پیش گرفت. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص ۲۴۵). 
مصاولة. (مْ د [) (ع مص) صیال. صبالة. به 
یک دیگر حمله آوردن. (متهی الارب) 
(آنندراج). حمله کردن بر کسی. (ناظم 
الاطباء). |ابرجستن. (متهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مصاو لول ز / ر ل /ل) ازع لصا 
مصاولة. متصاولت. حبله و هجوم آوردن. 
رجوع به مصاولت شود. 
مصاهاة. [](ع مص) برجستن بر پشت 
اسب و سوار شدن. (ناظم الاطباع). رجوع به 
مصاهوة شود. 
مصاهر. م دا ۵ ص) دامادخری‌کننده. 
| خویش سبی: آنگه اسماعیل راو قبیلا 
جرهم را حج فرمود و مناسک بیاموخت و 
ایشان مصاهران اسماعیل بودند. اتفیر 
ابوالفتوح رازی). و رجوع به مصاهرت و 
مصاهرة و مصاهره شود. 
مصاهرات. (م دا (ع ) ج مصاهرد. 
(یادداشت مولف), رجوع به مصاهرة شود, 
مصاهرت. [م /ر] (از ع سص) 
مصاهرة. داماد کردن و خسر کردن؛ واین از 
هر دو جهت باشد. (غیاث). دامادی کردن. 
۰ پډن. (یادداشت مولف). نسبتی است 





یکاح پیدا شود. (قاموس کتاب 
مقدس] دآمادی. (ناظم الاطیاء). ختونت. 
ختون. خویشی سبی. وصلت. پیوند. 
خرگانی. خسری, دامادپدرزنی. دامادی. 
(یادداشت مولف). |أبه نکاح با کسی خویشی 
کردن, (یادداشت مولف). با کی به نکاح 
وصلت کردن. (المصادر زوزنی). رابطه که 
بوسیلهً ازدواج بين زوج و زوجه و خویشان 
جر یک از آنهاایجاد شود: مدتی او راو لشکر 
او را مواجب و اخراجات و علوفات مها 
داشتند و با وی اتصال مصاهرت ساختند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص .)٩۳‏ ميان هر دو 
مملکت معاقد مشابکت و مصاهرت متمر 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۷۷). ملک 
نوح... به مواصلت و مصاهرت اینجانب 
رغبت فرماید. (ترجمة تاریخ یمینی). سلطان 
می‌خواست این موالات به مجاهرت رسد و 





مصایفة. ۲۰۹۹۵ 


این مصافات به مصاهرت پیوندد. اترجمة 
تارخ یمینی ص ۳۸۸). ملم از مصاهرت معز 
و مسواصلت او بسر استعفا بود و او را 
نمی‌شناخت. (ترجمة تاریخ یمینی ص 4۴۰۱ 
به یمن مظاهرت و مصاهرت و معاضدت رای 
و رویت او مزاجمان و متازعان ملک را 
جواب باز داد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۱۱). 
و رجوع به مصاهرة شود. 
مصاهرة. [م در (ع مص) دامادی. خسری 
کردن. (منهی الارب) (آنندراج). یقال: 
صاهرهم و صاهر فيهم و صاهر الیهم؛ ای 
صاهر فیهم صهرا. (منتهی الارب). داماد 
گردیدن. (ناظم الاطباء). باکی به نکاح 
وصلت کردن. (تاج المصادر بهقی) (المصادر 
زوزنی). و رجوع به مصاهرت و مصاهره 
شود. 
مصاهره. جر /ر] ازع امسص) 
مصاهرة. مصاهرت. خسری. دامادی کردن. 
||رابطه‌ای كه بواسطة ازدواج بين زوج د 
زوجه و خویشان هر یک از آن دو ایجاد 
می‌شود. خویشی سیبی. (یادداشت مولف). و 
رجوع به مصاهرت و مصاهرة شود. 

- مصاهره کردن؛ وصلت. قرابت و خویشی 
سیبی پیدا کردن: چون این مصاهره کرده 
بودند به اتفاق روی به هیاطله نهادند. 
(فارستامۂ این‌بلخی ص 1٩۴‏ 
مصاهوة. 1 «و] (ع مص) بر صهوة اسب 
برنتتن و سوار شدن. (از منتهی الارب). 
مصایمي. (مي] (ع زا مصائب. رجوع به 
مصائب شود. 
مصایحه. (م ی ح)(ع مص) یکدیگر را آراز 
دادن. (منتهي الارب) (آنتدراج). همدیگر را 
آواز کردن. (ناظم الاطباء). تصایح. به یکدیگر 
بانگ زدن. با کی بانگ کردن. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). صیاح. رجوع 
به صیاح شود, 
مصاید. [م ي] (ع !ا مسصاند. ج مسصید. 
آلت‌های صید جانوران, دام: حسن صباح 
مصاید مکاید بگسترد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). و رجوع به مصائد شود. 

عاقبت امور. فرجام کارها: اسرار ضمایر و 
استار مصایر پیش نظر بصیرت او روشن و 
پیدا بودی. (ترجمۀ تاریخ یمینی ص 4۲۷٩‏ 
مصایف. م ي] (ع !) ج مصیف. ییلاقها. 
(دهار). رجوع به مصیف شود. 
مصایفة. مْ ی ف ] (ع مص) بازار کردن در 
تابتان. (ناظم الاطباء). چیزی به تابستان 
فرادادن. (تاج المصادر ببهقی) المصادر 
زوزنی). معاملة تابتانی چنانکه مشاهره از 


۱-قرآن ۱۲۹/۲۶ 








۶ مصایة. 


شسهر و سیاومه از بوم. (منتهی الارب). 
||خریدوفروخت و معاسله نمودن یا کی در 
تابستان. (ناظم الاطباء), معامل تابستانی 
کردن. (آنندراج). ||تابستان مزه کردن. 
(یادداشت مولف). 

مصاية. (مْیَ] (ع !) شيشة خرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||چیه‌دان بزرگ 
مرغ. (ناظم الاطباء). (اما معنى اخير در 
فرهنگهای در دسترس نبود). 

مصاب.(م:) (ع ص) نیک سبراب و پر. 
(سنتهی الارب) (آنندراج). مرد سيراب و 
پرشده از آب. (ناظم الاطیاء). 

مصب. (م ض‌بب ] (ع |) موضع ریختن 
آب. ج مقصاب. (ناظم الاطباء). جای ریختن 
اب و غیره. (غیاث). انجا که رود و آبشار و 
جز آن فروریزد. پای, مصب رود. آنجا که 
رود وارد دریا یا دریاچه می‌شود. آنجا که آب 
رودی به دریا یا دریاچه فروريزد. مصب رود 
اردن بحرالمیت است. (یادداشت مولف). چ» 
مصاب. (ناظم الاطباء). 

مصب. [م ص بب ] (ع ص) در نشي 
درآینده. (آتدراج). 

مصیات. [م صب با] (ع لا ج مسصبة. 
آبدستانها. (مهذب الاسماء), و رجوع به مصبة 





شود. 
مصباح. 2 ]| (ع ) چراغ. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (ترجمان‌الق رآن 
جرجانی ص )۸٩‏ (مسهذب‌الاسماء) (از 
آنندراج) (غیاث). سراج. لنتر. چراغ افروخته. 
ج» مصابیح. (دستور اللغة): 
چو روز بود مرا آفتاب من بودی 
چو شب درامد دایم تو بودیّم مصباح, 
معودسمك. 
زده خیمه‌ای دیدم اندر صحاری 
درخشان چو در دیر مصیاح ثاقب. 


(منسوب به حسن متکلم, از معزی یا برهانی). | : 


مصیاح امم امام احمد 

مفتاح همم همام | کرم. خاقانی. 
هرچه جز نورالسموات از خدایی عزل کن 

گر تو را مشکات دل روشن شد از مصباح لا. 


خاقانی. 

ای گوهر کمالت مصباح جان آدم 

خورشید امر پخته در شش‌هزار سالش. 
خاتانی, 


نه‌ساهه ره بریده مهی نو به ره در است 
کید چو ماه چارده مصباح هفت و چار. 


خاقانی. 
نور مصباح است داد ذوالجلال 
صنعت خلق است آن شیشه و سفال. مولوی. 
این خردها چون مصابیح انور است 
بیست مصباح از یکی روشن تر است. 
مولوی, 








|اننوک فتیلا چراغ. (یادداشت مولف). 
| مشمل. (یادداشت مولف. ||ستاره. (دهار) 
(دستوراللغة ادیب نطنزی). ||کاسة پزرگ که 
صبوح کنند با آن. ج. مصاییح. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (منتهی الارب). پیاله‌ای که در آن 
صبوحی خورند. (غیاث). |[(ص) ماده‌شتری 
که تا آفتاب بلند نشود از خوابگاه برای 
چریدن برنخیزد. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). آن شتر که چرا نکند تا روز 
دور برآید. (مهذب الاسماء). |استان پهنا. 
(منتهی الارب) (آنندراج). سنان بهن. (ناظم 
الاطباء). 
مصاح‌الروم. [م خر رو] (ع امرکب) 
کهربا.(اختیارات بدیعی) (تحفة حکیم مزمن). 
رجوع به کهربا شود. 
مصباحی. [م] (ص نسبی, ) قسمی از 
ثوائی نجوم شبیه به چراغ. (یادداشت مؤلف). 
میب ۶ ٣1۰‏ ب:] (ع ص) مسصبی. زن 
بسیارفرزند. (از مسهذب‌الاسماءا. زنی 
صاحب کودک. (شرح قاموس). زن بچه‌دار. 
زن بچه‌نا ک.(منتهی الارب). مصبية. و رجوع 
به مصبی و مصبية شود. 
مصبح. (م ب ] (ع ص) صبح‌کرده. به صیح 
درام‌ده. بامدادکرده. به بامداد درامده. 
(یادداشت مولف). 
مصیح. [م ب ](ع مص) صیح کردن و بامداد 
کردن, چنانکه گویند: امینا ممسی؛ یعنی 
شام کر دیم. (ناظم الاطباء). بامداد شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||() بامداد. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||جای بامدادی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج» جای صبح 
کردن: قال الحمد لله سانا و مصبحنا بالخیر. 
(ناظم الاطباء). جای بام دیدن. (مهذب 
الاسماء). |اهنگام و وقت بامدادی. (منتهی 
الاپیب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). وقت بام. 
ن الاسماء). 
قصنح. (م ب] (ع ) جای صبح کردن. 
||هنگام صح کردن. (ناظم الاطیاء). 
مصیح. ام )ع () کاسة بزرگ. (منتهی 
الارب) (آنندراج). ککاسة بزرگ که بدان 
صبوحی کنند. ج» مصابح. (ناظم الاطباء). 
مصبحة. (م ب ح] (ع | زاغ 
(مهذب‌الاسماء). مصباح. || چراغ‌وند. 
مصبصب. [م ص ص ] (ع ص) پریشان و 
نابود گرداننده و پریشان‌کننده لشکر. (از 
منتهي الارب) (آتندراج). 
مصبع. [م بَ] (ع اسص) تکبر. (سنتهی 
الارب). مصيعة. تکبر و خودبینی. (ناظم 
الاطباء). صبع. (منتهی الارب). 
مصبعة. م ب ع] لع إمص) مصبع. تکیر و 
خودبیی. (ناظم الاطباء). رجوع به سصبع و 
تکبر شود. 











مصبی. 


مصبخ. م ب ] (ع ص) خرمابنی که غورۂ 
آن به پختن درامده باشد. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مصبغ. [م مب ب] (ع ص) مصبغة: ثوب 
مصبغ؛ جام رنگین. (ناظم الاطباء). رزیده, 
رنگ‌کسرده. رنگ‌شده. مسصبوغ, صبیغ, 
(یادداشت مولف). 
مصبغة. (م صب ب غ](ع ص) مسصبغ: 
ثیاب مصیفة؛ جامه‌های رنگین, (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مصبغ شود. 
مصبغة. (ع ب ]1 (ع | جای رنگرزی و 
رنگرزخانه. (ناظم الاطباء). دکان صباغی. 
مصبو. (م بوو) (ع ص) رزیده‌شده از باد 
صیا. (ناظم الاطباء). 
مصیبوب. [] (ع ص) ریسفخته. (مسنتهی 
الارب). رب خته‌شده. (ناظم الاطباء): ماء 
مصیوب؛ آبی ريخته. (مهذب الاسماء) 
مسفوم. (يادداشت مولف). ||سحوشده و 
تابودگشته. (ناظم الاطباء). 
مصبور. [] (ع ص) آنکه او را جهت کشتن 
بازداشته باشند. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). محبوس. زندانی. (یادداشت 
مولف). ||[مجموع در یک جا. (یادداشت 
مولف). 
مصبورة. [ء ر ] (ع ص) نف بازداشته‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح فقه) زن 
بازداشته‌شده جهت کشتن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). در اصطلاح فقه, 
زنی که زخم زده می‌شود و محبوس می‌گردد 
تا بمیرد. (از شرایع محقق حلی). ||(() سوگند. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (مهذب الاسماء). 
سوگند و یمین. (اظم الاطباء). 
مصبوع. [](ع ص) متکبر. (مسنتهی 
الارب). متکبر و صفرور و خودبین. (ناظم 
الاطباء). 
مصبوغ. [ع] (ع ص) رنگ‌کسسرده‌شده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطبا 


جام رنگ‌کرده. (مهذب الاسماء), رنگ‌کرده. :۲ 


ره 


رزیده. مصبغ. صبیغ. (یادداشت مولف)ء 

مصبوغة. [ ]) (ع ص) تأنيث مصبوغ, 
صبیغ. رنگ‌کرده. رزیده. (یادداشت مولف), و 
رجوع به مصبوغ و صبیغ شود. 

مصبة. [م مب ب] (ع () آبس‌دستان. چه 
مصبات. (مهذب الاسماء). رجوع به آبدستان 
شود. 

مصبى. [] (ع ص) مُسصبية. زن بچهدار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مسصب». ||زن بسچه‌نا ک.(منتهی الارب) 
(آندراج). مصب.. ||مرد بسیارفرزند: رجل 
مصبی. (مهذب‌الاسماء). |ازنی که آشفتگی 
می‌کند برای محبت و عشق. (ناظم الاطباء). 









لم . 


مصبیة. (م ى ] (ع ص) نصبی. سصبء. زن 
بچهنا ک. (از متهی الارب) (ناظم الاطبام) 
(آنندراج). زن بسچهدار. (متهى الارب) 
(انندراج). زن بسیارفرزند. (مهذب‌الاسماء). 
|ازنی که آشفتگی می‌کند برای سحبت و 
عشق, . (ناظم الاطباء), .و رجوع به مصبی شود. 

مصت. (۶](ع مص) آرمیدن باکیزک. ابه 
دست پبسیرون آوردن آب گن زهدان 
ماده‌شتر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

مصقم. (م ص ٹ ت ] (ع ص) شیء مصتم؛ 
چیز محكم و استوار. (منتهى الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). |اکوچه که منفذ 
ندارد. (منتهی الارب). کوچه که دررو نداشته 
باشد. کوچۀ نا گذر.(ناظم الاطباء). بن‌بست. 
||وادی که منقذ ندارد. (متهی الارب). وادی 
بی‌دررو. (ناظم الاطباء). ااالف مصتم؛ هزار 
کامل و تمام. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مصمّت؛ الف مصتم يا سصمت. 
هزاری تمام'. (يادداشت مۇلف). 

مصتیت. ۰ [](ع ص) مرد رسا در کارها, (از 
متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مصح. [م ص‌ح | (ع ص) صاحب اهل و 
مواشی تندرست. (ناظم الاطباء). 

مصح. (] (ع مص) رفتن. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||سپری 
شدن چیزی. ||تراویدن تری از چیزی. 
اابردن و ربودن چیزی راء ||برگردیدن رنگ 
شک وفة گیاه. (از مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مصوح. ||کوتاه شدن سایه. || کهنه 
شدن جامه. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), مصوح. |[کهنه شدن خانه. 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||منقرض شدن خانه و سپری شدن اثر آن, 
(ناظم الاطباء). |[کهنه شدن یا به کهنگی 
نزدیک شدن کتاب. (از اقرب الموارد). 
||سپری گردیدن شیر شتر. (از اقرب الموارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |اکم‌رنگ 
گردیدن سایه. (ناظم الاطباء). |(استوار شدن 
بیخ موبهای گردا گردسم اسب پس از افتادن و 
از شقاق و ترکیدن مأمون گشتن آن. ||به 
گردانیدن‌بیمار را. گویند: مصح اله مرضک؛ په 
گرداند خدای پیماری تو را. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

مصح. [مْ ص ](ع مص) تک گردیدن سایه, 
کم شدن سایه. (متهی الارب). 

مصحاب. [۶](ع ص) مطیع و منقاد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). فرمانبردار. (ناظم 
الاطباء). 

مصحاح. زم](ع ص) آنکه در برابربیماربها 
بایتد و مسقاومت کند. مقابل ممراض. 
(یادداشت مولف). 





مصحاحی. ۱1۰ (حامص) مقابل ممراضی. 
حالت و چگونگی مصحاح بودن, استقامت و 
پایداری در برابر بیماریها؛ بب‌اید دانست که 
مصراعی نه ملکة نفانی باشد که با وجود آن 
در قوت ادرا ک‌صارع صاعت کشتی گرفتن 
نیک داند و بر آن قادر بود. .و همچین 
مصحاحی نه هیأت صحت بود که از نوع دوم 
باشد بل هیأتی بود که با وجود آن مرضی 
عارض به نادر شود یا په آسانی زایل شود. 
(اساس‌الاقتباس ص ۲۵). 

مصحاة. [م] (ع !) خنور. (متهی الارب) 
(آنندراج). پياله. (ناظم الاطباء). ظرفی همانند 
جام که در آن آپ نوشند. (از اقرب الموارد). 
اوند. (مهذب‌الاسماء). ابجامه. (از منتهی 
الارب). ||پبالة نقره گین. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). 

مصحاقج؟2] (ع |) آنچه به هشیاری و صحو 


کشاند.ما يذعو الى الصحو. (از اقرب الموارد). : 


مصحب. {2f‏ 0 ص) دیوانه. امنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). مجنون, (از 
اقرب الموارد). ||پوست که موی و پشم او بر 
آن باقی باشد. (ستهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). خیک باموی. (از اقرب 
الموارد). 

مصحب. ج 7( ص) رام بد 
صموبت. (از سنتهی الارب) (آنندراج). رام 
شده پس از سختی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||(اسص) رمیدگی. ||(ص) راست 
رونده که درنگ نکند و به طرفی مایل نشود. 
| () آبی که به روی چفزلاوه باشد. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |((ص) پدر 
پر بالغ. (از منتهی الارب) (آنندراج). ||پدر 
پر بالغ‌شده‌ای که مانا به پدر باشد. ||سرد 
دارای رفیوفتتناظم الاطباء). [سرد صاحب 
خطرا تکار س. (منتهی الارب) (آندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مصحبه. [م ح ب ] (ع ص) قربة مصحبةه 
مشک پشم‌دار. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء» و رجوع به مصحّب شود. 

مصحح. 1 شخ ح ا(ع ص) درست‌گویندژ 
چسیزی, (انسندراج) (از مسنتهی الارب). 
درست‌کننده و اصلاح‌کننده و تصحیح‌کنده. 
(ناظم الاطباء), درست‌کنندة چیزی. (از منتهی 
الارب). تصحیح‌کند.. اصلاح‌گر. |[(اصطلاح 
چاپخانه) آنکه غاطها و نادرستهای کتابی را 
با بررسی و مطالعه بر اساس ضوابطی اصلاام 
کند. حرفگیر. (یادداشت مولف). ویراستار. 
|اغلط گر مطبع. آنکه در مطبعه به غلط گیری 
خبرهای چیده‌شده اشتفال دارد. که اصلاح 
نمونه‌های چاپ‌شد؛ کاب با نشریه پاله 
دارد. (یادداشت مولف). 

مصحح. [م ضح ح](ع ص) درست‌شده و 





مصحف. ۲۰۹۹۷ 


اصلاح‌شده (ناظم الاطباء). درست‌شده. (از 
مستتهی الارب). ||(اصطلاح چساپخانه) 
تصدیح‌شده. اصلاح‌شد. کتاب یا نوشته‌ای 
که فلط‌های حاصل از اشتباه حروف‌چینی 
آن را گرفه‌اند. ||نوشته‌ای که در آن غلط و 
اثانباه تحریری نباشد: این نسخه‌ای است 
مدسحح و در كمال اتقان. |[ستن منظوم يا 
مور که وسیله یک یا چند تن با روش علمی 
و بررسیهای لازم غلط گیری و اصلاح شده 
باشد: دییوان حافظ مصحع قزوینی. (از 
یادداشت سولف). ||درست ساخته‌شده. 
|| تمام ساخته‌شده. (تاظم الاطباء). |إكامل. در 
حد مقرر. 

- مصحح شدن؛ به حد مقرر رسیدن. درست 
شدن: هرگاء آنچه به قبض و تصرف فلان 
جهذ آمده باشد مصحح نشود... تا اموال 
امیرالمؤمنین و عامل او و آن کس که قایممقام 
و نایب مناب او باشد مصحح و درست شود, 
(تاریخ قم ص ۱۵۲). 

= مصحح گردیدن؛ کامل شدن. به حد مقرر 
رسیدن؛ همچتان ضامن بود تا هر آنچه بر 
فلان جهبد واجب و لازم بود از شرایط 
مذکوره و هر آنچه به قبض و تصرف او آمده 


. باشد از مالهای سته کذا و بقایای ساقیل آن 
ازیهر امیرالمومنین مصحح و درست گردد. 


(تاریخ قم ص ۱۵۲). 
|| شفایافته و تندرست‌شده. (ناظم الاطباء). 
مصحر. [مح)(ع ص) کسی که به صحرا 
بیرون می‌شود. (ناظم الاطباء). || () شیر بیشه. 
(منتهی الارب) (آنندراج) 
مصحصح. [) ص ص] 2 ص) 
درست محبت. (منتهی الارب) (انندراج). 
درست در دوستی و محبت. (ناظم الاطباء). 
||کی که کارهای باطل آورد و مرتکب آن 
شود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 
مصحف. ( 21 12۱ نامه‌های 
فراهم آورده‌شده. نام الاطباء). ||کراسه. ج 
مصاحف. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
کراسه. (دهار) (زمخشری), رجوع به کراسه 
شود. ||چیزی که در ار صحیفه‌ها و رساله‌ها 
جمع شود. (از غیاث) (از آنندراج). مجموعة 
اوراقی که در یک جلد جای دهند. جلد, 
مجلد؛ این کتاب را [یمنی قرآن را] بیاوردند 
از بغداد چهل مصحف بود. (ترجمة تفنیر 
طبری ج۱ ص۵). |اکتاب. کتاب آسمانی, 
|ا(إخ) قرآن مجید. (ناظم الاطباء): 
همه بزرگان حال از منجمان پرسند 
خدایگان زمانه ز مصحف وقرآن. ‏ فرخی. 
چندین از زهاد و پارسایان بر مصلی نماز 


1 - Ronde. 








۸ مصحف. 


نشسه و مصحف‌ها در کنار بکشته بردند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۱ | گر قرآن به 
قول این گروه قدیم است و خدای یکی است 
پس قرآن با خدای دو بوند نه یکی. و چون 
قرآن این آیتهای مفصل مقروء مکتوب است 
پس بهری از خدای‌تعالی اندر مصحف اسن 
(جامع‌الحکمین ص ۲۲۲). 

تأویل با نمودی تو را 

رهبرت ار مصحف کوفیستی. ناصرضرو: 
عشمان رضی‌الهعنه در خانه ندسته بود و 
مصحف در پیش نهاده قرآن می‌خواند. 
(مجمل التواريخ و اتقصص). 


چو تو در مصحف از هوا نگری 


نقش قرآن تو را کند در بند. سنائی, 

مظلوم چون به خالة زندیق مصحفم 

محروم چون ز چشمة حیوان سکندرم. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 


شریف معنی وحی است | گرنه‌در صورت 
به خط و جلد ز یک نند مصحف و زند. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

خاک ‌درگاهش به عرض مصحف است 

جای سوگند کیان در شرق و غرپ. خاقانی. 

کمبة‌ما طرف خم» زمزم ما درد خام 

مصحف ما خط جام سبح ما لام صیح. 
خاقانی. 

پوسه بر سنگ سیاه و مصحف روشن دهم 

گرچه چون کوثر همه تن لب شود اجزای من 
خاقانی. 

آتش ز من بنهفت دم کز زندخوانم دید کم 

مصحف ز من بگریخت هم کز اهل ایمان نیستم. 
خاقانی. 

سوگند می‌خورد که نبوسد بجز دو جای 

یا مصحف معظم یا سنگ کعبه را. ‏ خاقانی, 

مصحف و شمشیر بینداخته 

جام و صراحی عوخش ساخته. 

هرگز ندید هیچکس از مصحف جمال 

سرسپزتر ز خط سیاه تو آیتی. 

الها گوید خدا آن نان‌خواه 

همچو خر مصحف کشد ازبهر کاه. . مولوی, 

شبی در خدمت پدر نشسته بودم و همه شب 

دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز در کنار 

گرفته.( گلستان). 

شاهدی در مان کوران است 

مصحفی در سرای زندیقان, 

از حقیقت به دست کوری چند 

مصحفی ماند و کهنه گوری چند. ‏ اوحدی. 

خط خوبان غنیم عاشق پرآرزو گردد 

که یارب کرد نفرینش که مصحف خصم او گردد. 


( گلتان). 


محسن تأر (ز آتندراج). 
- امثال: 
مثل مصحف در خانة زندیق. (امثال و حکسم 


دهخدا). 











نامه مانی کجا چون مصحف قرآن بود؟ 
معزی. 
- مصحف امام؛ نام قرآن و مصحفی است که 
به نام عشمان معروف است و متداول به نام 
مصحف یاد کرده شود و آن به خط عشمان 
نیت و به غلط گمان بر ده‌اند که به خط علمان 
بوده است بلکه به خط زیدبن ثابت نوشته 
شده بود, و برخی گفته‌اند اظهر آن است که 
مقصود از مصحف امام هر قرآنی است که 
طابق‌النعل‌بالنعل از روی آن نوشته و تدوین 
شود و مشابه با قرانی باشد که عشمان برای 
شخص خود در مدینه تهیه و فراهم آررده بود 
و مانند آن قرآن چند قرآن دیگر فراهم آورده 
به مکه و شام و کوفه و بصره فرستاد. (از 
كاف اصطلاحات الفنون). 
= مصحف بفلی؛ قرآن کوچک جیبی. (ناظم 
۲لوباء). قرانی که ارراق کوتاه داشته باشد. 
چنانچه در بغل نگاه توان داشت 
عزیز دار دل پاره‌پار: ما را 
که‌شمع را پر پروانه مصحف یغلی است. 
صائب (از آنندراچ). 


ت. (آنندراج): 


¬ مصحف خوردن؛ کنایه از قم به مصحف 
خوردن, مثل قرآن فروخوردن. (آتندراج)؛ 
عارضش را زخم کردی باز منکر می‌شوی 
جای دندان است پیدا مدعی مصحف مخوز. 
محمدسمید احرف (از آندراج). 
- مصحف بپید گذتن (شدن)؛ نشان قيامت 
است. (از آتدراج): 
بر خط زدی تراش جهان در تدامت است 
مصحف دت نشان قیامت است. 
؟ (از آنندراج). 
-مصحف سجاوندی؛ مصحفی که آیات او را 


موافق سجاوندی که نام کتابی است در علم 


به شنگرف و آب طلا نوشته باشند و 


از مصحف گردون ار پنج آیت زر کم شد 
آمد پر طاووسش دیدار به صبح اندر. 





دین پاخت هرکه دولت دنیا 
مصحف ز بیم دزد مذهب نکرده‌ام. 

میر محمدعلی رایج (از انندراج). 
= مصحف نوشتن؛ قرآن نوشتن: اغلب و | کثر 
قوت او از اجرت کتابت قران بود. پیوسته 


بر او فزود 


مصحف نوثتی. (لباب‌الالیاب چ نفیی 
ص ۴۳). 

- مصحف یاقوت؛ قرآن به خط یاقوت. 
(نافلم الاطباء). کنایه از مصحف به خط 
ياقوت که نام خوشنویس قرن هفتم هجری 
است. (از آندراج): 





مصحف. 
لبش نوشته حدیثی به خط ریحانی 
که‌من به مصحف ياقوت هم سخن دارم. 
حکیم‌الملک شهرت از انندراج). 

مصحف. [ م صح ح ] (ع ص) خطاشده در 
نبشته. (ناظم الاطباء). کلمه که خطا نوشته 
شده است. ا|کلمه‌ای که خطا خوانده شده. 
لفظی که به تفر نقطه لفظ دیگر خوانده شود. 
چون عید و عبد. و توشه و برسه, و جز آن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). کلمه‌ای را نامند که 
در آن تصحیف واقع شده باشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). شکسته. تصحیف شده. 
کلمه‌ای که حرف یا حروفی از آن با تغیر نقطه 
دگرگون شده باشد. سخن از جای بگردیده. از 
جای بگردیده به نقطه. (یادداشت مولف)؛ 
گردون مگر مصحف نامش شنیده بود 

کابشر نوشت نامش بر تاج مشتری, خافانی. 
ابلیس‌وار پیر و جوانند از آنکه کرد 

ابلیس هم به پیر مصحف خطابشان. خاقانی. 
عد امد و من مصحف عید 
این نقد بسخته‌ام په میزان._ خاقانی. 
- مصحف انس؛ کنایه از اتش است: 

انسیان را هم از مصحف انس 

روضة انس و جان کنید امروز. خاقانی. 
ا|(امطلاح بدیم) نظم یا نشری است که چون 
نقطه‌ها یا حرکات آن را عوض کنند شنا و 
آفرین, هجو و نفرین شود. (از نفائس‌الفنون 
ص ۴۶). صلعتی است که شاعر در آن, 
صورت کلمه را حفظ کند ولي نقطة آن را 
پگرداند و در تتیجه نفرین ثنا و آفرین شود. 
مصحف بر دو گونه است: مضطرب, منتظم؛ در 
مصحف مضطرب, حروف درهم پیوسته بود و 
به جهد و فکرت مقاطع و مفاصل کلمات را 
پیدا باید آورد تا تصحیف حاصل آید. مثال در 
تصحیف قسورقبن محمدبن شر گفته است: 
فی تلور هیثم جمد. مثال از شر پارسی: برو 


بشری دیگر کهتر تست. این همه را مقاطع و ت 





مفاصل کلمات پیدا باید آورد. اما مصحفٌ 
منتظم آن است که هر کلمه را علی‌حده به 
تصحیف بتوان خواندن و مقاطع و مفاصل 
کلمات در تصحیف معین و مین باشد و در 
استخراج آن به جهد حاجت نبود. مثال از 
تازی: : انت الحبیب المحبب. دیگر: انت ي 
الباس. دیگر پارسی: ما در 
مي‌زييم. دیگر: آن کوز مغز بدست از نخشب 


ميان دولت تو 


صد تیر برست. 

دیگر قطعه: 

خواجه بلعز من ای با شرف و عز 
کبر در کوی تو و خانه‌ش بر در. 


دیگر: 


من کوز تو را بیارم ای خواجه بر 


۱-به‌سنالی نیز نبت داده‌اند. 








محف 


تو نیز زبهر من یزی بر سر گیر. 

مثال دیگر: 

ندارم به تو جز به نیکی گمانی 

که ما را تو از جملة دوستانی 

یقیلم که امروز تو کبر کویی 

بترسم که تو هم بر این سان بمانی 

گر تیزتر بست من بی‌گناهم 

نکردم من ای خواجه پالیزبانی 

ستورم تو راگر روی تا بخانه 

برنجت پزیم ار کی میهمانی 

بزن تیر چون کبر بینی به کویت 

وگرنه بدین کار همداستانی. 

هیچ بیت از این قطعه از یک تصحیف یا دو 
خالی نیست هرچند که ایبات در نفس خویش 
اطفی ندارد اما مثال را تمام است. 
(حدائق‌الحر صص ۶۷ - .)۶٩‏ ||در علم 
حدیث آن است که در سند یا متن او تصحیف 


واقع شده باشد. در ات رجال و درایه 


حدیثی است که نام بد بفضی از روات مد و يا 
الفاظ متن حدیث را به مشابهات تغییر داده 
باشند. 


مصحش. ۰( صح ح] (ع ص) از ای 
گ ردان ند؛ سخن. بگرداننده به نقطه. 
تصحیف‌کننده. آنکه تصحف کند کلمه‌ای را 
یعنی نقطٌ حرف یا حروفی از آن را تفیر دهد. 
(از یادداشت مژلف). |آنکه کلمه‌ای را غلط 
تلفظ کند. (از یادداشت مولف). | آنکه 
کلمه‌ای را غلط ضط کند. (یادداکت مولف)ء 
مصبحفة. (م ح ن] (ع !) آرندی است مانند 
کاسه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء). 
مصحوب. ]٤[‏ (ع ص) همصحبت‌گردیده. 
همراه‌شده. همراه و رفيق و يار. (ناظم 
الاطباء). |إمع. با. همراه کرده‌شده. 
فرستاده‌شده بوسیلة...: مصحوب پست؛ با 
پست. همراه پست. بوسیلة پست. (یادداشت 
مولف). 
مصحوبة. (م ب ] (ع ص) تأيث مصحوب. 
رجوع به مصحوب شود. 
مصحة. ( خخ / صخ ]لعا سیب 
تندرستی. (منتهی الارب) (انندراج). سیب 
تندرستی. گوید: الصوم مصحة, و کذا السفر, 
(ناظم الاطباء). 
مصحی. 1 ص) روز گشادة بی‌ابر 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصواردا. رجوع به 
مصحية شود. 
مصحی. [ ی ] (ع ص) سماء مسصمیه: 
آسمان گشاد؛ بی‌ابر. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (اقرب الموارد) (از حریری). 
مصح. (2] (ع مص) صورت برگردانیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). برگردانیدن روی 
چیزی را لفتی است در مسخ. (ناظم الاطباء), 





و رجوع به مځ شود. |[گرفتن هر چیزی. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||برکندن 
چیزی را. (ناظم الاطباء). |[بدتر کردن. 
|ابرکشیدن برگ. (ستتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |[برکشیدن شاخ بز, (منتهى الارب). 
|اسرکشیدن هر چیزی. (سنتهی الارب) 
(انندرا اج) 
مصخدة. خ5 (ع ل) نيمروز. ج 
مصاخد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
مصخر. مخ (ع ص) مکان مصخر؛ جای 
سنگنا ک.(سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). مكان صخر. (منتهی الارب). 
مصخفة. (مخ ف](ع ابیل آهن. 
(منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء). ||کلنگ. کلند. 
(متهی الارب). ج» مصاخف. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مصد. لجع سص) شیر دادن. (منتهی 
الارب). || آراسیدن با کنیزک. (از منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
مجامعت کردن. (تاج المصادر بیهقی). ||شیر 
مکیدن بچه از پستان صادر خود. اناظم 
الاطیاء). مکیدن. مکیدن اب دهان و پستان 
شیر. (منتهی الارب) (آنندراج). آب دهن 
مکیدن, (المصادر زوزنی) (از تاج السصادر 
بیهقی). ||غریدن ابر. (ناظم الاطباء). 
|الرزیدن. || خوار و ذلیل كردن كی راء 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء). |اسخت شدن 
سرماء ||سخت شدن گرما. (ناظم الاطباء). 
مصد. م ص /2](ع إ) بشت بلند. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ج مسصدان. (نساظم 
الاطیاء). ||سختی سرما. ||بسختی گرما, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباه) (آنندراج). 
مصد. [م ص ] (ع مسص) سخت گیردیدن 
در دیدن گرما. (ناظم الاطباء). 
مصد اق 8 (ع |) بسپاسک» ای روزن 
خاله. N ne‏ (مهذب 
الاسماع), مج مصادیف. 
مصداق. 1 (ع!) آلت صدق چیزی. (ناظم 
الاطباء). آلة صدق. (منتهی الارب) (غياث) 
(آنندراج), چیزی که صدق دیگری از او 
دریافت شود. نمونه. (یادداشت مولف). 
|اگراه. (ناظم الاطباء) (غیاث) (آنندراج): 
حجت. آثار چیزی که دلیل راستی باشد. گواه 
راستی. دلیل راستی سخن. (ناظم الاطبام) 
(غیات) (آنندراج), شاهد. آنچه بر راستی آن 
دلالت کد. (از تعریفات جرجانی). |(گواهی 
(غیاث) (آنندراج). |[چیزی که مردم آن را 
راست دارند. (غیاٹ) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). ||موافق چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
غیات). مجازاً آنچه سوافق چیزی باشد. 
(آنندراج). مطابق. موافق آنچه متطیق بر 
امری گردد. ج. مصادیق. (یادداشت مؤلف): 





۲۱۹۹۹  .ردصم‎ 


«با قالی که از بازیچه برخاست 

چو اختر می‌گذشت آن قال شد راست.» 
مصداق حال ځواجۀ مذکور گشت. (عالم‌آرا 
ج۱ص۱۵۹. 

|| (اصطلاح منطق) موجودی خارجی که 
مفهوم بر آن صدق کند مثلاً؛ زید و عمرو وبکر 
مصداقهاى سفهوم «ان‌آن» هتند. ج 
مصادیق. رجوع به مفهوم شود. 
مصدان. (] (ع 0 ج نضد و تمد. اناظم 
الاطباء). رجوع به مصد شود. ااج مصاد. 
(ناظم الاطباء). (منتهی الارب). 3 مصاد, به 
معنی پشتة بلند بالای کوه. (انندراج). رجوع 
به مصاد شود. 
مصدا: 1م صد 45 ] (ع ص) در سی 
زنگ‌گرفته. (مهذب الاسماء). 
مصدح. ام د] (ع ص) بیار بانگ‌کننده از 
سردم و جز آن. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مصدر. 7 ۳ }ع نام جمادی‌الاولی است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نام ماه جمادی‌اول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به جمادیالاول شود. 
مصدر. [م صد د] (ع ص, () مرد سخت و 
قوی سینه. (منتهی الارب) (آنندرام) (ناظم 
الاطباء). سسخت‌سینه, (مهذب‌الاسماءا. 
|اکی که خوی و عرق او تابه سیه وی 
رسیده باشد. ||سپیدی سر و سینه از گوسفند و 
اسب. (نساظم الاطباء) (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). ||میش سياهسية سپیدبدن. (ناظم 
الاطباء). ||اسب سابق و درگذرنده. |[تبر 
ستبرسینه. ||اولین تیر قمار که بی علامت و 
نهان باشد. ||شیر بيشه. ||گسرگ. 
||مقدم‌داشته‌شده و در صدر واقم‌گشته و در 
اول و ادا آورده‌شده.(از غیات) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). به پیشگاه نشانیده. بالانشین. 
= مصدر به؛ آغازیده به: «برو» فعل مصدر به 
پاء است. 

¬ مصدر ساخ 
دادن؛ مضمون این داستان ۳ فضلا که در 
آن مجلس حاضر بوده است و سخنانی که 
ذ کر کرده شد به گوش خود شنیده ثبت کرده 
است و آن را بسه کريمة «ماشهدنا الا بيا 
علمنا»" مصدر ساخته و در آخر به این 
کلمات ختم نمود... (ظفرنامة یزدی ج۲ 
ص ۲۹۱). 


اختن؛ مقدم داشتن. 


۱ - در دو تسه خطی مهذب‌الاسماء کتابخانة 
لغت‌نامه چين است» و در نسخه خطی سوم 
کلمة مصداق است و جمم آن مصادیق, و در 
معنی دوم نیز دارد: سوراخی که در درخت کنند, 
اما هیچ یک از دو صورت کلمه در فرهنگهای 
موجود دیده نشده. 

۲-قرآن ۸۱/۸۱۲ 


.در صدر 














Yon:‏ مصدر. 


-مصدر شدن؛ در صدر وأقع شددن و در اول و 
ابجدا آو رده شدن. (تاظم الاطباء). 

- مصدر کردن؛ مصدر ساختن. مقدم داشتن. 
بدان آغاز کردن. 

= ||قرار دادن در صدر. نشاندن در پیشگاه: 
گفتی از انبیا و امم هرکه رفته پود 

حق کرده در حوالی کعبه مصدرش. خاقانی. 
مصدر. [م ذ) (ع مص) بازگشتن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||((مص) بازگشت و 
انصراف. (از ناظم الاطباء). 
مصدر. [5۶](ع!) محل بازگئت از حج. ج 
مصادر. (ناظم الاطباء). جای بازگشتن. 
(متهی الارب) (غیاث) (آنندراج). جبای 
بازگشت. (ناظم الاطباء). جای صادر شدن. 
(آتتدراج). ||سحل بازگشت از آب. (ناظم 
الاطباء). ||جای بیرون آمدن. (غیاث) 
(آتدراج). محل برآمدن و محل صدور. 
اانا و اصل و بنیاد و سرچشمه و سنیع. 
(ناظم الاطباء). امل چیزی. منشا. بنیان. (از 


یادداشت مۇلف). 

مصدر امری ( کاری, شفلی) شدن؛ به کاری 
یا شفلی قیام داشتن. مامور انجام کاری و 
وظیفه‌ای شدن. 


|اسربازی که خدمت افسری 
(صاحب‌منصبی) کند. گماشته. ||(اصطلاح 
صرف) اسمی که صفات و افعال اید از وی. 
ج مصادر. (منتهی الارب). کلمه‌ای که از آن 
افعال و صفات مشتق شود. (از غیاث). اسمی 
است که قعل از آن مشتق می‌شود و بیرون 
می‌اید. (از تعریفات جرجانی). در صرف 
عربی مصدر را اصل کلام می‌دانند و گویند 
مشتقات چون افعال و صفات از مصدر 
مشتقگد. مصدر کلمه‌ای انت که دلالت بر 


حدوت فعل از فاعل و یا ثبوت آن در فاعل |5 


کندولی بر زمان دلالت نداشته باشد. 
المصدر انم ما سوی الزمان من 

مدلولی الفعل کامن من امن. 

مصدر در عمل به فعل ان ملحق شود چنانکه 
اگرفعل متعدی است مصدر آن در فاعل و 
مفعول عمل کند و اگرلازم است تنهاب فاعل 
| کفا بنماید. مصدر گاه دلالت بر حدوث قعل 
مبنی ازبرای فاعل باشد 
چون غدل که بسن اول انت در اه 
«زیة عدل» وگاه مبنی ازبرای مفعول باشد. 
مصدر در لفت ظرف است از صدور و در 
اصطلاح اسمی است که دلالت بر حدث به 
تها کند و افعال و اسماء فاعل و مفعول و 
صفات مشبهه از آن مشتق شوند و در زبان 
عرب مصدر عمل فعل خود را کند | گرفمل او 
لازم باشد مصدر فاعل تنها گیرد و ا گر متعدی 
مفعول هم گیرد ابتهایین عمل در صورت 
اضافه زیادتر خواهد بود و در صورت قطم از 


کندچون ضرب و گاه مب 








اضاقه مطابق قیاس است در صورتی که با الف 
و لام «1»استعمال شود عمل او کمتر خواهد 
بود مانند: اعجبنی ضرب زید عَشرا. و «لولا 
دفع الله الناس». (فرهنگ علوم نقلی تألیف 
سجادی ص ۵۰۱). مصدرهای عربی در امل 
دو گونه‌اند: ثلائی و رباعی» و هر یک از آن دو 
خود دو گونه است: مجرد و مزیدفیه؛ و بدین 
ترتیب چهار گوته مصدر در عربی دیده 
می‌شود: 

الف - مصدر ثلائی مجرد. این مصدر. 
ساعی و دارای اوزان بسیار است و 
مشهورترین آنها عبارتند از: -١‏ فعالةء که بر 
حرفه و شغل دلالت دارد: زراعة, تجارة, ۲- 
فسعلان, اضطراب و جنش را می‌رساند: 
غلیان, جوّلان. ۳- فعال, که گاهی بر صوت 
دلالت دارد: صُراخ؛ و زمانی معنی درد را 
قوب اند: زکام. صداع. ۴- فعال, که بر امتتاع 
دلالت می‌کند: اباء. ۵ - فعیل, که گاهی بر 
صوت دلالت دارد: طنین, نعیق (بانگ زاغ). و 
گاهی‌میر و رفتار را می‌رساند: رحیل. ۶ - 
فُفْلة؛ که به رنگ دلالت دارد: خُضرة, حمرة. و 
اگربر هیچ‌یک از معانی مذکور دلالت نداشته 
باشد غالبا بر اوزان زیر آید: ¬ - فعولة: 
سهولة. عقوبة. ۲- فعالة: فصاحة, سلامة, ۳- 
َمّل: قرح» عطش. ۴- فُمول: نزول» خروج. 
۵- فل فهم» صر امر. ۶- شُْل: قرب. 
شرب. ۷- ففل: ربح» حفظ. ۸ - فقل: عظم. 
٩‏ قعلهه عة جل فل رة 
كثرة. ۱۱ - فشلة: عصمة. فطرة. ۱۳ - مَفعَلةء 

حمة, مس ألة. ۱۳ - مَفْعِلة؛ معرفة. مرثية. 

ب - مصدرهای ثلاثی مزید. این مصدرها 





برخلاف مصادر ثلائی مجرد قیاسی هتد و 
عبارتند از: ۱ -افعال: اقدام. اعزام. اخراج. ۲ 

فمیل: تعلیم, تحصیل. تلم. ۲ -مفاعلة: 
مراجعة مناظرة. ۴- تفعل؛ تعجب. 


| تصرف, تشرف. ۵ - تفاعل: تفاخره تجاهل, 


تصاحب. ۶ - افتعال: اکتساب, احترام, 
انتظار. ۷ - انفعال: انهدام, انصراف, اتبساط. ۸ 
- افعلال: احمرار. ٩‏ - افعیعال: احدیداب, 
اعيشاب. ۱۰ - افعیلال: اهمیرار. ۱۱ - 
افعتلال: اقعاس. ۱۲ - استفعال: استخدام, 
استصار. 

تبصره ۱ - در بابهای افعال و استفعال, اگر 
ماد؛ فعل اجوف باشد حرف عله می‌افتد و په 
جای آن تایي به آخر آید که تای عوض نامیده 
می‌شود, چنانکه از «قام یقوم» به جای «اقوام 
و استقوام», «اقامة و استقامة» می‌اید. 
تسبصر؛ ۲ -مصدر تفعیل از ناقص و 
مهموزاللام و برخی از افعال سالم به جای 
تفیل بر وزن تفعله آید: توطةء تخطة 
تذكرة» تجربة, تجزية. تصفية. 

تصرة ۳ - مصدر باب مقاعلة علاوه بر وزن 





مصدر. 


مفاعلة بر وزن فعال نیز آیند: مسحاسبه و 
حاب, معالجة و علاج. مقاتله و قتال. 

تبصرة ۴ - در بابهای تفعل و تفاعل اگرمادة 
فعل ناقص (معتل‌اللام) باشد حرف علة بر 
«ی» مبدل و حرف پیش از آن نیز مکسور 
می‌گردد: تسلی و تعدی, تماشی و تعاطی. 

تبصرۂ ۵ - در باب افتعال | گر کلمه با یکی از 
حروف «ص, ض ط. ظ» آغاز شود تاء افتعال 

به طاء بدل گردد: اصطلاح, اضطراب, اطّراد. 
اضطلام (از صلح و ضرب و طرد و ظلم), و اگر 

با یکی از حروف «د. ذ, ز» اغاز شود تاء 
افتعال به دال بدل گردد. ماند: ادعا. ادکار» 
ازدواج ج (از دعو ذ کرو زوج) .و اگرمعتل‌الفاء 
باشد حرف عله به تم قلب و در تاء زائد ادخا/ ‏ _ 
گردد:اتحاد. اتفاق (از وجد و وفق). 
ج - رباعی مجرد. مصدر آن دارای دو وزن ٠ک‏ 
است. فَعلَلة و فغلال: زلزلة. زلزال. 

د - رباعی مزید. که سه باب است: ۱ -تفغلل؛: 
تزلزل, تدحرج. 

۲ - افیّلال: احرنجام. ۳ - افلّل: اقشعرار. 
مصدر میمی؛ مصدری است در عربی که با 
«م» آغاز شود و آن طبق قواعد ذیل ساخته 
شود؛ از ثلاثی مجرد بر وزن مَفعّل آید: منظر. 
مضرب, مرمی. هفت کلمه از این قاعده 
مستثی است: مجی». مرجع, مسیر» مصیر» 
مشیب» مرضی, مقیل. اما از مثال واوی 
صحی‌اللام مطلقاً بر وزن یل آید. خواه در 
مسضارع مسکورالمین باشد و خواه 
مفتوح‌العین: مورد, موعد, موجل, از فوق 
ثلاتی مجرد یعنی ثلائی مزید و رباعی مجرد 

و رباعی مزید. بر وزن مضارع مجهول اید به 
ابدال حرف مضارع به میم مضموم (< اسم 
مفعول همان فعل): منحدر, مصطیر, مزدحم. 
مصدر در فارسی: در فارسی مصدر کلمه‌ای 
است که مانند فعل بر وقوع و حدوث و ثبوت 
دلالت کند یعنی وقوع کاری یا دارا بودن یا ے 
نبودن و یا پذیرفتن با نپذیرفتن صفت. 
حالی را برساند. بدون زمان و بدون نیاز بغت 
صینه‌های ششگانه مانند: رفتن, بودن» شدن. 
و فرق ان با فعل این است که فعل علاوه بر 
مفهوم مذکور بر زمان و شخص و نیز مفرد و 
جمع نیز دلالت می‌کند مانند «رفت» که بر 
انجام گرفتن کاری در زمان گذشته به وسیلۀ 
یک تن غایب دلالت دارد در صورتی که در 
مسصدره زمان و شخص و مفرد و جمع 
مشخص نست. مانند «رفتن» که هیچیک از 








آن نهیم سه گانه را ن_می‌رساند. 
دستورنویسان نوشته‌اند علامت مصدر در 
فارسی آن است که در آخر کلمه تا و نون یا 
دال و نون باشد به شرطی که هرگاه نون را از 
آن بردارند فعل ماضی باقی بماند. مانند 
خواستن و رفتن و نهادن که بعد از حذف نون 


۲ 
أ 





مصدر. 


خواست, رفت. نهاد که سوم شخص ماضی 
مفرد است باقی می‌ماند. اما بايد دانست که در 
فارسی بر خلاف برخی از زبانها مصدرها 
خود از مشتقات محوبد و از ماده ماضی یا 
مضارع فعل گرفته می‌شود چنانکه «تافتن» از 
«تافت» ريش ماضی مشتق شده است و 
«تابیدن» از «تاب» یی از ماده مضارع 
همان فعل. بیاری از افعال فارسی دارای دو 


مصدرن. که یکی ا: ماه ماضی و دیگری از | 


ماه مضارع مشتق می‌شود: رستن و روییدن» 
زستن و رهيدن. جسن و جهیدن, آوردن و 
آوریدن, تافتن و تابیدن, گداختن و گدازیدن. 
و گاهی سه مصدر يا بیشتر دارند: گسیختن» 
گتن, گسلیدن. و خواییدن, خفتن, 
شفتیدن. خُسبیدن. شُفسیدن. در فارسی 
گاهی اسمی را از زبان #ارسی یا زبان دیگر 
می‌گیرند و با افزودن پسوند «یدن» که یکی از 
تشانه‌های مسصدر فارسی است مصدر 
می‌سازند. ماند جسنگیدن, رزمیدن, 
آنجامیدن, نامیدن که از اسمهای قارسی 
(جنگ, رزم, انجام و نام) گرفته شده‌اند. و 
بلعیدن, رقصیدن, طلبیدن. قبولانیدن که از 
کلماتعربی (بنلع: رقص طالب و قښول) 
ساخته شده‌اند. و قاپیدن, چاپیدن. پانیدن که 
از کلمات ترکی (قایماق. چاپماق, تیماق) 
مشتق گردیده‌اند و کلم «تلگرافیدن» که از 
کلم «تلگراف» فرانسه مأخوذ است. این 
گونه مصادر منحوت جزء مصدرهای جعلی 
به شمار می‌روند و برخی آنها را مصادر 
متحوت نیز نامیده‌اند. 

تاریخچه و نشانه‌ها و کاربرد مصدر: ۱ - در 
فارسی باستان, صیفهٌ مصدری در هر جمله 
که به کار رفته تابع فعل است یعنی مصدر 
برای یکی از افعالی که دارای سمانيي مانند 
فرمودن و یا رستن و شایستن باشد در حالت 
رایی (مفعولی) واقع می‌شود. در این حال جزء 
اخیر مصدر همه 1203 است. این جزء 
"7 اخود مرکب از دونقمت است: یکی ماد آن 
که ۱۵0 باشد و دیگر اد که‌جزء‌صرفی کلمه 
در حالت رایی مفرد است. ۲ - در زبان 
اوستایی, یکی از نشانه‌های مصدر پسوند 
92است که از اصل هندی و ایرانی 2 آمده 
و معادل ماد 0ها در فارسی باستان است, ۳- 
در متون پهلوانیک پارتی (پهلوی اشکانی), 
پوند مصدر به سه صورت «تن» دن» ذن» 
دیده می‌شود که هر سه صورت بازماندۀ همان 
پسوند ۱3021۷ فارسی باستان است. ۴ -در 
آثار مانوی مکشوف در تورفان که زبان 
پارسیک (پهلوی ساسانی) است پسوند 
مصدر به هر دو صورت «تن: دن» وجود دارد. 
۵ - در متون پهلوی زردشتی, همه جا مصدر 
یه پوند «تن» مختوم می‌شود که از همان 








اصل ۱202 فارسی پاستان آمده است. ۶ - 
در زبان‌های سفدی که یکی از زبانهای ایراتی 
مانه است. مصدر مختوم به «تن» وجود 
ندارد. از وجوه مصدری این زبان یکی همانند 
مصدر مرخم فارسی است مانند خواهم رفت, 
توائم دید. دیگری نوعی مصدر مختوم به 
«ا ک» که با اسم مصدرهای فارسی مختوم به 
همین جزء معادل است ماند خورا ک‌و 
پوشاک. ۷ - در متون پازند که زمان تألیف 
آنها جدیدتر از متن پهلوی و در قرون بعد از 
اسلام است پسوند مصدری درست مانند 
فارسی امروز «تن و دن» آمده است. از آنچه 
گذشت‌این نيجه به دست می‌آید که پسوند 
مصدر در زبان فارسی «ن» تنها نیست که به 
آخر فعل ماضی افزوده شده باشد. بلکه اصل 
آن «تن» است که ماد آن در فارسی باستان 
6۵0 تولتو در حالت رایی مفرد به صورت 
نانی (۱202) به کار رفته است. از این 
پسوند در دوره‌های بعد بر اثر تحولی که در 
اصوات زبان فارسی رخ داده جزء صرفی لاھ 
ساقط شده و همان ماد کلمه به چای مانده 
است. 

پسوند مصدری «ستن» در تحول زبان فارسی 
باستان به فارسی میانه (پارسیک - 
پهلوانیک) در بعضی موارد طبق قاعد تبدیل 
وا کهای‌همگونه (حروف قریب‌المخرج) تاء به 
دال تبدیل یافته و «تن» به صورت «سدن» 
درآمده است و به این طریق مصدرهای 
مختوم به سدن» از مصدرهای اصلی مختوم 
به «تن» حاصل شده است. مانند ایستادن. 
فرمودن, رسیدن, شدن, آمدن. برای ذ کرزمان 
این ابدال. برخی از محققان, آن را مخصوص 
فارسی جدید یعلی فارسی دری بعد از اسلام 
شمرد :اتقو از زوی قرائی می‌توان حکسم 
کرد کول در قرون قبل از اسلام وقوع 
یافته یا اغاز شده است. از این بحث دراز به 
اختصار چنین نتیجه می‌گیریم که: ۱- پوند 
مصدر در فارسی «تسن» امت که از اصل 
۷ فارسی باستان مشتق شده است. ۲- 
این جزء در بعضی موارد به موجب قانون 
همگونگی وا کها (قریب‌المخرج بودن حرفها) 


تفر يافه و تاء به دال بدل شده است. ۳- در 


" فارسی دری وا کهایی که پیش از پسوند 


مصدر واقع می‌شود یازده است‌که از آن جمله 
پنج مصوت ۱ ,۵ ,0 2 ,2) و دو صامت 
آوایی (ن. ر) و چهار صامت بی آوا (خ. س. 
ش, ف) می‌باشد. ۴- «ت» در این پسوند بعد 
از صامت بیآوا به صورت اصلی مانده. ولی 
بعد از مصوتها یا صامتهای آوایی به «د» بدل 
شده است. (از تاریخ زبان فارسی تألیف 
پرویز ناتل خانلری ج۲ صص ۲۳۹ - ۲۳۷). 
اقام مصدر: مصدر در فارسی از جهات 





1۰۰١ مصدر.‎ 


مختلف تقیماتی دارد. چنانکه از حیث 
ساختمان به ساده و پیشوندی و مرکب و 
عبارت فعلی. و از لحاظ اصالت به مصدر 
اصلی و مصدر جعلی تقسیم می‌شود. اینک 
معروفترین اقام مصدر به ترتیب حروف 
تهجی: 

<اسم مصدر؛ حاصل مصدر. رجوع به 
ترکیب و ماده حاصل مصدر شود. 

- حاصل مصدر؛ اسم مصدر. اسمی که 
حاصل معنی مصدر دهد, چون: روش, گفتار» 
دانایی. و رجوع به ماده حاصل مصدر شود. 
- مصدر اصلی؛ مصدری است که از اصل به 
عنوان مصدر به کار می‌رود خواه از ریش 
ماضی ساخته شده باشد یا از ماده مضارع. 
مانتد: خواندن, نوشتن. مقابل مصدر جسعلی. 
رجوع به ترکیپ مصدر جعلی شود. 

¬ مصدر بریده؛ مصدر مرخم. مصدر مخفف. 
رجوع به ترکیب مصدر مرخم شود. 

- مصدر بسیط؛ مصدر ساده. رجوع به 
ترکیب مصدر ساده شود. 

- مصدر به‌صورت عبارت فعلی؛ مصدری 
است مرکب از دسته‌ای از کلمات که از 
مجموع آنها معنی واحدی حاصل می‌شود و 
غالبا معادل با مفهوم یک فعل ساده یا یک 
فعل مرکب است. این تعریف شامل عبار تهایی 
است که دارای ثرایط زیر نیز باشند: الف - 
بیش از دو کلمه باشند. ب - یکی از مجموع 
کلمات عبارت. حرف اضافه باشد. ج - 
مجموع عبارت. معتی مجازی داشته باشد 
یعنی مفهوم صریح هیچ‌یک از اجزا مراد نباشد 
یا به ذهن شنونده نیاید, چون: از پای درآمدن؛ 
افتادن. به اتمام رساندن؛ پایان دادن. برپای 
کردن؛نصب کردن. از سر گرفتن؛ آغاز کردن. 
از دست رفتن؛ گم شدن, مردن. در ميان 
نهادن؛ گفتن. مطرح کردن. 

یادآوری - در برخی از عبارتهای فعلی. 
گاهی حرف اضافه حذف و در تتیجه. آن 
عبارت فعلی با فعل مرکب شبیه و یک‌ان 
می‌شود. مانند: «فریاد خواندن» به جای «به 
فریاد خواندن» و «فریاد رسیدن» به جای «به 
فریاد رسیدن» و «سر بردن» به جای «یه سر 
بردن». (از تاریخ زبان فارسی ج۲ صص ۳۱۵ 
- ۲۱۹ 

< مصدر پیشوندی؛ مسصدری است که با 
افزودن یکی از پیشوندها به اول مصدر ساده 
پدید آید. پس از متروک شدن پیشوندهای 
زبانهای کهن, پیشوندهای تازه‌ای برای برخی 
از افعال برگزیدند. این پیشوندها اغلب حرف 
اضافه یا قید می‌باشند. پیشوندهای فعلی یا 
مصدری فارسی دری عبارتند از: اندر > باز. 
بر. در فراء فراز فروء فرود» وا. در مخالهای: 
اندرکردن, به معلی داخل کردن, در چیزی 











۲ مصدری. 


پیچیدن, ببودن» در معلی شدن, برسیدن, در 
معنی تمام شدن, بازکردن؛ تلافی کردن رد 
کردن, ستردن. برکردن؛ بالا بردن. برکشیدن؛ 
ترقی دادن, برنشتن؛ سوار (اسب) شدن. 
درکردن؛ در ظرفی چیزی ریختن. فرا کسردن؛ 
بر هم نهادن, نزد کسی فرستادن» فرازآمدن؛ 
نزدیک شدن, رسیدن. فروکردن؛ گستردن, 
پایین بردن. فرودآوردن؛ پایین آوردن, منزل 
دادن کی رابا احترام. واخواستن؛ 
بازخواستن, بازگرفتن, واداشتن؛ به انجام 
کاری گماشتن و ملزم ساختن, نا گزیرکردن 
کی را بر کاری. و رجوع به ترکیب مصدر 
ساده و مصدر مرکب شود, 

مصدر تام؛ مصدری است که حذفی در آن 
صورت نگرفته باشد. سانند: نشستن, 
برخاستن. مقابل مصدر مرخم یا سخفف. 
رجوع به ترکیب مصدر مرخم شود. 

= مصدر جعلی؛ مصدری است که در اصل 
مصدر نیست وبا افزودن نشانه «سدن» و 
«انیدن» به آخر اسم فارسی یا عربی و جز آن 
پدید آید: آغازیدن (آغاز + یدن). طلییدن 
(طلب + يدن)ء قبولانیدن (قبول + انيدن)ء 
ترقیدن (ترفی + يدن) (واترقیدن مقابل 
ترقیدن, تنزل), مصدر جعلی را مصدر صاعی 
و مصدر منحوت نیز گفته‌اند. 

- مصدر ذووجهین (دوگانه)؛ مصدرهایی 
هند که افعال آنها گاهی به صورت لازم و 
گاهی‌به صورت متعدی به کار می‌روند, مانند: 
شکستن, ریختن, سوختن: شیشه شکست 
(لازم)؛ بابک دنه را شکست (متعدی). 
مصدر ساده (بسیط)؛ مصدری است که 
ماده یا بن آن از یک ماده حاصل شده است 
یعنی دارای اجزایی یست که بتوان آنها را 
جداکرد و در ترکیب با جزیی دیگر به کاربرد. 
مانند: آمدن» رفتن, فرستادن, نوشتن. البته این 
مصدرها را به اعبار صورتی که در فارسی 
دری دارد ساده خوانند وگرنه بیشتر آنها در 
زبانهای ایرانی باستان خود از اجزایی مرکب 
شده‌اند چنانکه مصدر «آمدن» از 2+90 و 
مصدر «نوشتن» از اهم + اہ ترکیب یافته‌اند. 
از تاریخ زبان فارسی تألیف خاناری ج۲ 
ص ۲۵۵ و ۲۵۶). و رجوع به ترکیب مصدر 
پیشوندی و مصدر مرکب شود. 

¬ مصدر صناعی؛ مصدر جملی, رجوع به 
ترکیب مصدر جعلی شود. 

< مصدر لازم؛ مصدری است که فعل آن به 
مفعول بیواسطه نیاز نداشته باشد. مانند: 
نشتن. خندیدن» خفتن. 

= مصدر متعدی؛ مصدری است که فمل آن 
علاوء بر فاعل, به مفعول ببواسطه نیز نیازمند 
باشد. مصدر متعدی خود دو گوئه است: ۱- 
سماعی, یعنی مصدرهایی که در اصل متعدی 





هستند. مانند: خوردن, نوشتن, گرفتن, ۲- 
قیاسی» یعنی مصدرهایی که در اصل لازسند 
ولی با افزودن «اندن» یا «انیدن» به آخر ماده 
مضارع آنها متعدی می‌شوند, مانند: گریاندن و 
گریانیدن, لغزاندن و لغزانیدن, که در اصل 
گریستن و لغزیدن و هر دو لازم می‌باشند. 
< مصدر ستعدی دوسفعولی؛ در برخی از 
مصدرهای متعدی نیز ماد مصدرهای لازم 
به ماده مضارع, «اندن» و «انیدن» افزوده 
می‌شود, در این صورت فعل جدید علاوه بر 
مفعول بیواسطه به مفعول بواسطه نیز نیاز 
خواهد داشت و بدون آن دوء می جمله 
ناقص خواهد بود. از این رو دومفعولی نامیده 
شده‌اند, مانند: «خوردن» که خود متعدی 
است و با افزودن «اندن» و «انیدن» به ماد 
مضارع آن (خور) به صورت «خوراندن» و 
«خوزانیدن» درمی‌آید که هم مفعول بیواسطه 
وهم مفعول بواسطه لازم دارد: هوشنگ سیب 
را خورد. مادر سیب را به هوشنگ خوراند 
(خورانید). 
= مصدر مخفف! مصدر مرخم. مصدر پریده. 
رجوع به ترکیب مصدر مرخم شود. 
- مصدر مرخم؛ مصدری است که نون آخر 
آن حذف شده باشد. ماند: نشت و 
برخاست. گفت و شنود. که در اصل نشستن 
برخاستن و گفتن و شنودن بوده است. مقابل 
مصدر تام. مصدر مرخم را مصدر مخفف و 
مصدر بریده یز نامیده‌اند. 
-مصدر مرکب؛ مصدری است که از دو کلمةً 
مستقل ترکیب يافته باشد و از مجموع آن دوه 
معنی واحدی به ذهن القا شود. کلم اول, اسم 
یا صفت است و تغییر نمی‌پذیره و صرف 
نمي‌شود. و کلمةٌ دوم فعل یا ممدر است که 
چ مى شود و آن را همکرد خوانند. چون: 
اشن تن, حاصل آوردن. رنج بردن. 
سوگند خوردن, پهلو زدن. رضا دادن وطن 
ساختن, آواز ردن رنج دیدن خشم گرفتن. 
که دو ترکیب نختین یعنی «خوار داشتن» و 
«حاصل آوردن» از صفت و همکرد و بقیه از 
اسم و همکرد پدید آمده‌اند و در هیچ‌یک از 
آن مصدرها دو جزء تشکیل‌دهنده سعنی 
ستقل و اصلی خود را حفظ نکرده‌اند. بلکه 
از مجموع آن دو, مضی سومی به ذهن متبادر 
می‌شود. (از تاریخ زبان فارسی ج۲ 
صص ۲۶۹ - ۱۲۹۰ 
یادآوری - نوعی مصدر مرکب هم هت که 
ازاب و ف سم و فعل همکرد ترکیب 
می‌شود. مانند: خوشش آمدن. بدش آسدن. 
لجش گرفتن, شرمش آمدن, رحمش آمدن. 
خوابش گرفتن, خوابش بردن» سردش شدن. 
گرمش بودن. خشکش زدن. 


< مصدر منحوت؛ مصدر جعلی. رجوع به 





مصدق. 
ترکیب مصدر جعلی شود. 
مصدری. [م | (ص نسبی) مستعلق و 
منوب به مصدر. (ناظم الاطباء) رجوع به 
مصدر شود. 
- وجه مصدری؛ در دستورهای قدیم, فعلی 
را می‌گفتند که به صورت اسم (مصدر) درآمده 
باشد و غالبا متعاقب صیفه مطلوب یکی از 
افعال بایستن, یارستن, توانستن, خواستن, 
شایستن و.. درآید. چون: نخواهم شنیدن. 
نیارم گفتن, نتوانم رفتن, نباید بستن. در 
استعمال این صورت در قدیم بیشتر مصدر 
کامل به کار بوده است ولی امروزه بیشتر با 
مصدر مرخم یا مخفف به کار می‌رود: نباید 





گفت,نشاید شنید, زارست دید, نخواهد رفت + 


ود 

اشک حافظ خرد و صر به دریا انداخت 

چه کند سوز غم عشق نیارست نهفت. 
مصدع. (م د] (ع )راہ نرم در زمین درشت. 
ج» مصادع. (متهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء), 

مصدع. [م ] (ع 4 پیکان پهن دراز. ج» 
مصادع. ا((ص) بلیغ: خطیب مصدع؛ خطیبی 
بلیغ. |ارسا: رجل مصدع؛ مرد را در آمور. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباه) (انتدراج), 
مصدع. 1 صد د) (ع ص) گرفتار دردسر. 
(ناظم الاطباء). 

مصدع. (م ص ذڊ](ع ص) کی كه 
جداجدا می‌کند. (ناظم الاطباء), جدا کننده. 
(غیاث). ||انکه دردسر می‌رباند. (ناظم 
الاطباء). دردسررساننده. (غیاث). گران. 
دردسردهنده. مایه دردسر. تصدی‌افزا, 


بردردآرنده, سردردآور, (یادداشت مولف). 
هر چیزی که دردسر اورد و آزار رساند و 
اذیت کند. 


“مصاع اوقات شدن؛ زحمت رسانیدن و و 


آزار دادن. 
-مصدع شدن؛ دردسر آوردن و اذیت کردن 








(ناظم الاطباه), دردسر دادن, دردسر آوردن. 


(یادداشت مولف). 
- |ازحمت رسانیدن. (ناظم الاطباء), زحمت 
دادن. 


مصدغ. [مْ ض‌د د] (ع ص) شتر که بر صدغ 
وی داغ و نشان نهاده باشند. (مسنتهی الارب) 
(از آنندراج): بعیر مصدغ؛ شتری که ماين 
چشم و گوش وی را داغ کرده باشند. (ناظم 
الاطباء). مصدوع (متهى الار ب). 
مصدغة. مدع1 (ع () نازبالش. (منتھی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زیرگوشی, 
مدغة. مزدغه. مخده. زیرگوشی. (یادداشت 
مولف)ء 

مصدق. 2 د] (ع !) دلاور راست‌حسمله, 
(منتهی الارب): شجاع ذومصدق؛ دلیر ہیا ک 





و بی‌پروا. (ناظم الاطباء). شجاع ذومصدق, 
دلاور است. (آنندراج). مُطدّق. (منتهی 
الارب). || جواد ذومصدق؛ اسب راست‌تک و 
راست‌روش. کانه ذوصدق فیما یمده من 
ذلک. (متتهى الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). مصدّق. (منتهی الارپ). 
مصدق. (م ] (ع |) مطدق. (ناظم الاطاء). 
رجوع به مدق شود. 
مصدق. () صد د] (ع ص) صدقات‌گیر نده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
صدقه‌ستاننده. ج, مصدقون. (مهذب‌الاسماء), 
فراهم‌آورند؛ زکوة و صدقه. جابی. عامل. 
ساعی. فراهم‌آورندٌ صدقه. صدقه‌ستاننده, 
(یادداشت مولف). و رجوع به تساج السروس 
ج۶ص ۲۰۶ شود. | تصدیق‌کنده و آنکه 
تصدیق کند دیگری را و گواهی دهد صداقت 
و راستی دیگری را. (نساظم الاطباء). 
برراست‌دارنده. (مهذب الاسماء). تصدیق 
کننده چیزی یا کی. گواهی‌کننده راستی 
چیزی یا کی را. (از بادداشت مولف). 
راستگوی‌دارنده کی را. ضد مکذب. 
(آتدراج), موید. تأییدکنده. آنچه موجب 
تصدیق گردد: بالجمله سادات عظام راکه 
ذریة طیبین و طاهرینند معزز و گرامی داشته 
در توقیر و احترام ایشان مبالف عظیم 
می‌فرمودند مصدق این مقال تعظیم و توقیر 
زیاده از حد.اعتدال سادات اسکویة تبریز 
است. (عالم‌آراج۱ ص ۱۴۳). ||باورکننده. 
اامقوم. ارزیاب خبره. ج. مصدقین. 


مصدق. [مض صد د] (ع ص) صدقه کننده. 


(سنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). متصدق. 
صدقه‌دهنده. ج مصدقون. (مهذب‌الاسماء): 
ان المصدقين و المصدقات و اقرضواله قرضاً 
حستاً يضاعف لهم و لهم اجر کریم (قرآن 
۷؛,؛ همانا مردان تصدیق‌کننده و زنان 
تصدیق‌کننده و وام‌دهندگان به خدا وامی نیکو 
افزوده شود بز ایشان و ایشان راست مزدی 
ارجمند. و رجوع به تاج السروس ج۶ 
ص۴۰۶ شود. 
مصدق. م صد د] (ع ص) اسستوار. 
(یادداشت مولف). محقق. تصدیق‌شده. به 
راستی گواهی‌شده؛ 

ور گواهی به چار حد جهان 

بگذراند مصدقش دانند. 

خاقانی. 

سواد مصدق؛ رونوشت مصدق. سواد و 
رونوشت به گواهی‌رسیده. (از یادداشت 
مولف). 

- مصدق داشتن؛ تصدیق کردن. به درستی آن 
گواهی دادن. به راستی و به درستی پذیرفتن. 
باور کردن؛ُ 

خدای را به یگانی بدان و از پس او 








به هرچه گفت رسول ورا مصدق دار. 
ناصرخسرو. 

قلان روز در حضرت حکایتی بگفتم که 
مرغی اتشخوار دیده‌ام مصدق نداشتند و از 
آن استبداعی بلیغ رفت. (سرزباننامه 
ص ۱۳۷). فی‌الجسمله بر انتساب او به 
اسماعیل‌بن جعفر تکذیب کردند و مصدق 
نداشتند. (تاریخ جهانگدای جوینی), 
تو گر دعوی کنی پرهیزگاری 

مصدق دارمت والهاعلم. 

- |[باور داشتن. 

||مصوّب. مصوّبه!, 
مصدق. ١م‏ مد د] (إخ) دکتر محمد 
(اردیهشت ۱۲۵۸ «.ش. - یکشنه ۱۴ 
اسفند ۱۳۴۵ «.ش.). پدرش میرزا هدایت‌الله 


سعدی. 


وزیر دفتر استیفاء دوران ناصری و از مردان 
تجددطلبتّو پیرو امیرکییر و از معاریف 
آشتیان و مادرش ملک‌تاج‌خانم نجم‌السلطه 
پنیانگذار بیمارستان نجميه طهران دختر 
فیروزمیرزا پسر عباس‌میرزای ولیعهد فرزند 
فتحعلی‌شاه قاجار بود. پس از تحصیلات 
متداول زمان در ۱۲۷۵ ه.ش. هنگامی که 
هفده سال بیش نداشت تصدی استیفای 


خراسان به وی محول گشت. از ۱۲۸۱ھ .ش. 


قسمتی از اوقات خود را در خدمت استادان 
زمان صرف فرا گرفتن دانشهای جدید کرد. در 
مدرسه سیاسی که تازه دایر شده بود به 
تحصیل پرداخت و با جنبش مشروطه زندگی 
سیاسی خود را آغاز کرد. در حدر مشروطه 
جهت تحقق بخشیدن به آرسانهای سیاسی 
خود در بیست‌وپنج‌سالگی به تشکیلات 
«جامع آدمیت» پیوست که جمعیتی بود 
متشکل از روشنفکران طرفدار استقلال و 
آزادی :اکان اما بمرور در روش آن 
ساقي رخنه کردن عواملی 
مخالف در لباس موافق دگرگونی پیدا شد و 
مصدق که روش اتحرافی « جامع آدمیت» را 
مفایر فلفه سیاسی خود ییعنی مانت 
موازنة منفی دید. از عضویت آن استعفا کرد و 
بسا تجربه اندوخته از آن جمع به انفاق 
پسرعمش مرحوم حسن مستوفی‌الممالک و 
دیگر آشتیانیها و تفرشیها و گرکانیهای مقیم 
تهران انجمنی برای دفاع از آزادی و استقلال 
بنام «مجمع انانیت» تشکیل داد. مصدق در 
دور اول به نمایندگی اصفهان در مجلس 
شورای ملی انتخاب شد. اما چون سنش کمتر 
از سی سال بود به مجلس نرفت. پس از 
خاتمه مشروطه اول در دوره استبداد صغیر 
جهت ادامة تحصیل رهپار اروپا گر دید و دو 
بال در مدرسة علوم سياسی پاریس مشغول 
تحصیل شد و بعد از مراجعت به ایران په سبب 
پیماری, پار دیگر عازم سویس گشت واز 











مصدق. ۲۱۰۰۳ 


دانشگاه نوش اتل آنجا درج دکتری حقوق و 
از کانون وکلاای دادگتری نوشاتل جواز 
وکالت گرفت. پس از مراجعت به ایران بنابه 
دعوت ولی‌الهنان نصر رئ مدرسه علوم 
سیاسی به تدریس پرداخت و در همین دوران 
کتاب «دستور محا کم حقوقی» را برای 
تدریی در آن «.رسه نوشت و نیز رساله‌ای 
بهنام « کاپیتولاسیون ایران» تحریر کرد و به 
اتفاق عده‌ای به اتنشار مجلهة علمی مبادرت 
ورزید. همرمارن, با انتخابات دور سوم 
مجلس شورای سلی به دعوت شادروان 
علامه دهخدا به فعالیت در حزب اعتدالی که 
از احزاب مترقی زان جنبش مشروطیت به 
حاب می‌امد, پرداخت. در ۱۲۹۴ھ . ش.به 
عضویت کمیسیون ت٬ليق‏ حوالجات وزارت 
مالیه که برای نظارت در امور ماله از طرف 
مجلس سوم منتخب بودند, برگزیده شد. در 
سال ۱۲۹۶ ه.ش.ماون وزارت دارائی و 
رئیس ادارۂ کل محاسبات گردید و تا ۱۲۹۷ 
در این سمت باقی مان و با تشکیل دادگاهی 
عده‌ای از مقامات عالیربه رابه محا کمه 
کشید و از خدمت مفع.ل کرد. ازاین‌روی 
مخالفان در کابینۀ مستوفزی‌الممالک با تهدید 
مانع معرفی شدن وی به :منوان وزیر مالیه 
شدند. در زمان كابية قراراد وئوق‌الدوله به 
اروپا رفت. در کايينة بعد «شیرالدوله او را به 
سمت وزیر دادگتری برگزید اما به 


درخواست مردم فارس به ج.ای این سمت په 


عنوان والی (استاندار) در آن ایالت منصوب 
گردید. در تاریخ دهم اسفندماه ۱۲۹۹ 
سیدضیاء‌الدین طباطبائی رئیس‌الوزراء وقت 
طی تلگرافی از مصدق‌الساطنه تقاضای 
همکاری و ادامة استانداری قارس کرد اما او 
به این تقاضا پاسخی نداد و برکار.ی خود را 
از سمت استانداری طی تلگرافی به احمدشاه 
قاجار اطلاع داد و از شیراز خارچ گردید و تا 
سقوط کاب؛ سیدضیاء‌الدین در چ,هارمحال 
بختیاری ماند. در کابینۀ بعد که قوامالسلطه 
تشکیل داد به وزارت دارائی منصوب. گردید و 
در اين سمت به اصلاحاتی اساسی «ست زد 
که متکی بر سه اصل بود: ۱ - موازنٌ بودجه 
(تنظيم ن_‌ختین بودجه منظم دوران 
مشروطیت). ۲ -رسیدگی‌به سوابق کار مندان 
مالیه و برکنار داشتن عوامل نادرست. ۳- 
تنظیم لایحة تشکیلات و پيشنهاد آن به 
مجلس شورای ملی. پس از سقوط کايية 
قوام په اصرار مشیرالدوله نخست‌وزیر ب‌دی 
از بیست‌وهشتم بهمن ۱۳۰۰ تا تیرماه ۱۳۰۱ 
والی آذربایجان گردید و در خرداد ۱۳۰۲.در 
کابنۀ مشیرالدوله به وزارت امور خارجه 


1 ۰ Approuve. 











دکتر مصدق و علامه دهخدا 


منصوب گردید. با سقوط. کابینة مشیرالدوله از 
قول پت وزارت در آلاپینة سردارسپه تن 
زد. در انتخابات تهران به نمایندگی دورة پنجم 
مجلس شورای ملی برگزیده شد. خط مشی 
سیاسی دکتر مصدق از بدو زندگی سیاسی تا 
پایان عمر به گنت خود وی در سیاست داخلی 
به «برقراری اصول مشروطیت و آزادی» و 
در سیاست خارجی بر «سیاست موازنة 
منفی» استوار بود. 

وی با تفر سلطنت سخت مخالف بود و 
عقده داشت که سردارسپه در سمت 
نخست‌وزیری بتر می‌تواند به کشور خدمت 
کند تا در مقام سلطتت. ازاین‌رو در مجلس 
پنجم تطقهای »ستدل در این زمینه ايراد کرد. 
سردارسپه بی از رسیدن به سلطت ميل 
داشت کلیة انی را که از جانب مردم 
حمایت می شوند به صورتی وارد دولت 
سازد, از جمله به دکتر مصدق پیشنهاد 
نخت‌وزیری کرد. ولی او از قبول این سمت 
سر باززد. پس از اتمام دور ششم مجلس 
چون زه‌سینه را برای فعالت سیاسی و 
پارلمانی ماعد ندید از سیاست کناره گیری 
کردو برای جلوگیری از هر حادثه از اقاست 
در شهر صرف‌نظر کرد و به احمدآباد ملک 
شخصی خود (میان طهران و قزوین) رفت و تا 
سال ۱۳۱۵ ۸ه.ش.در آنجا به امور کشاورزی 
پردادیت. در تیرماه ۱۳۱٩‏ ه.ش.او زا به 
بیرجند منتقل و زندانی کردند اما چون بیمار 
شد به پایمردی ولیمهد وقت دستور دادند از 
آنجا به احمدآباد بازگردد و تحت نظر بماند و 
این حال تا شهریورماه ۱۳۲۰ ه.ش.باقی 
بود. پس از آزادی نیز یشتر اوقات خودرا در 
احمدآیاد می‌گذرانید تا آنکه از طرف مردم 
طاهپران در شانزدهم آذرماه ۳ د.ش. به 
عسنوان تمایندهٌ اول در دورء چهاردهم به 
مجلس شورای ملی رفت. در دی‌ماه ۱۳۲۴ 


سز 8 مجلر شورای ملی به ابتکار و 
پیشنهاد وی با درخواست انگلیس و امریکا 
داير به تشکیل کمیتة سه‌نفری مسرکب از 
تمایندگان شوروی و امریکا و انگلیس درباره 
سرنوشت آذربایجان به مخالفت برخاست و 
دولت را از تسلیم به دخالت خارجیان در 
امور داخلی ایران برحذر داشت. در انتخایات 
دورة پانزدهم مجلس شورای ملی, با همه 
مبارزات شدید به همراه دانشجویان و 
یازاریان و قاطبةٌ مردم تهران و تحصن در 
دربار آزادی انتخابات تأمین نگردید و وی په 
مجلس نرفت. اما اقلتی در همان مجلس 
پدید آمد که با سرخورداری از پشتیانی 
معنوی دکتر مصدق از تصویب قرارداد 
الحاقى نفت معروف به قسرارداد 
« گس -گ لش انیان» جلوگری کرد. در 
انتخابات دورة شانزدهم. و تحصن مجدد در 
:تابه همراهی گروهی از مردم و برخی 
-90#داهای تهران توفیق ابطال انتخایات 
طهران رابه دست آورد و در نتیجه | کثر 
وکلای طهران از اعضاء جبهة ملى انتخاب 
شدند و او به عنوان وکیل اول طهران بار دیگر 
وارد مجلس شورای ملی شد. در این دوره 
ابتدا به عضویت و سپس به ریاست کمییون 
نفت انتخاب گردید و با یباری و همراهی 
وکلای جبهة ملی «فرا کسیون وطن» را 
تشکیل داد و قانون ملی شدن صنعت نفت را 
نخست به تصویب کمییون نفت و سپس در 
تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس 
شورای ملی رسانید که پس از تصویب 
مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ چنبة قانونی 
یافت. روز ششم اردیبهشت‌ماه ۰ دولت 
علاء که پس از کشته شدن سپهید رزم‌آرا 
روی کار امده بود استعفا کرد و مجلس در 
جلۀ خصوصی به زمامداری دکتر مصدق 





ابراز تمایل کرد و روز ۱۲ اردیبهشت‌ماه 





مصدق. 

۰ کابینة دکتر مصدق به مجلس معرفی 

گردید. دولت انگلیس به حمایت از شرکت 

سابق نفت و پس از تهدید با فرستادن تاوگان 

جنگی به دیوان داوری لاهه و شورای امنیت 

شکایت برد. دکر مصدق در شورای املیت 

حاضر گردید و از حقانیت ايران و نهضت ملی 

آن دفاع کرد. شورای امنیت شکایت دولت 

انگلیس را مسکوت گذارد تا دیوان داوری 

لاهه به شکایت اولی رسیدگی و راجم به 

صلاحیت خود اظهارنظر کند. دکتر مصدق در 

خرداد ۱۳۳۱ به لاهه رفت و در دیوان داوری 

لاهه نطقی ايراد کرد که دادگاه روز ۳۰ تیرماه 

۰۱ رأی به عدم صلاحیت خود برای 

رسیدگی به دعوای انگلیس داد. حتی قاضی .یږ 
انگلیی دیوان نیز رأی به نفع ایران صادر چ 
کردو ایران به همت و درایت دکتر مصدق در ۶ 
محا کم بین‌المللی پیروز گردید. دکتر مصدق 
در سال ۱۹۵۱م. از طرف مجلات امریکا مرد 
سال شناخته شد. روز اول دی‌ساه ۱۳۳۰ 
دولت وی اوراق قرضد ملی سنتشر کرد و 
مردم خرید ان را به جان پذیرا شدند. در 
بهمن‌ماه همان سال کش ولگریها و شعب 
شورای فرهنگی بریتانیا را بست و سرانجام 
در ۲۰ مهرماه ۱۳۳۱پا آن دولت قطع رابطه 
کرد. در روزهای آخر تیرماه چون شاء با 
وا گذاری پست وزارت جنگ به تصدی وی 
موافقت نشان نداد نا گزیر استمفا کرد و 
قوامال_لطنه عهده‌دار ریاست وزرائی گردید. 
اما پلافاصله مردم قیام خونباری کردند و در 
روز سیام تیرماه دولت قوام نا گزیراز 
کناره گیری گردید و دکتر مصدق پار دیگر با 
تصدی داشتن وزارت جنگ (وزارت دفاع 
ملی) نضت‌وزیر گشت. وی از مجلس 
تقاضای اختیارات کرد تا در اسرع وقت 
لوایحی را که مفید و لازم تشخیص می‌دهد 
تصویب و به موقع اجرا بگذارد.سپس در .نت 
زمانی معين برای تصویب نهایی به مجلس 
تقدیم کند. مجلس نخست اختیاراتی به مدت 
شش ماء به وی تفویض کرد و در پایان آن 
مدت مجدداً با تصویب قانون دیگری 
اختیارات یک‌ساله داد. دکتر مصدق بر طبق 
قانون اختیارات ششماهه و یک‌ساله قوانین 
متعدد (حدود ۸۰ لایحه) درباره مسائل 
مختلف کشوری به تصویب رسانید که اجرای 
سریع آنها در زمه تأمین رفاه و آسایش 
عمومی و رفع فاد و اصلاح امور دادگستری 
و دارانی و امور مالی و مالیاتی و تعدیل 
بودجه و تأمین سکن و امور بهداشتی و 
نظامی و اجتماعی و بیمه و تامین آزادی قلم 
گامهای بندی محوب بود. در ۲۵ آذر 
تأسیات تلفتی را ملی اعلام کرد و در همان 
موقع به مخالفت با تجدید قرارداد شیلات 











شمال با دولت شوروی برآمد و شیلات را نیز 
ملی اعلام نمود. در مردادماه ۱۳۳۲ برای 
ان‌حلال مجلس شورای ملی و تجدید 
انتخابات رفراندم کرد و قاطبة مردم رأی به 
انحلال مجلس دادند. روز بیست‌وپنجم 
مردادماه ۱۳۳۲ توطه یا کودتایی از سوی 
دربار صورت گرفت که با شکست مواجه شد 
و شاه از ایران گریخت. روز ۲۸ مرداد کودتای 
دیگری با قشه و کمک و پول بیگانگان به 
وسیلۀ دشمنان آزادی و ایران انجام شد و شاه 
به ایران برگشت. دولت دکتر مصدق پس از 
حدود بیست‌وهشت ماه زمامداری ساقط 
گردیدو او و یارانش را برای مسا کمه به دادگاه 
تظامی بردند, اما او دادگاه را صالع برای 
محا کمه نمی‌دانست و پیوسته با عنوان 
نخست‌وزیر قانونی از خود دفاع سی‌کرد. 
سرانجام دادگاه نظامی نهائی او را به سه سال 
زندان محکوم کرد و چون دوران زندان سر 
آمد به احمدآباد مید شد و تاکمی قبل اڑ 
پایان عمر آنجا تحت‌نظر و سنوعالملاقات 
بود و جز تنی چند از خویشان کسی حق 
دیدار او را نداشت. در اواخر آذرماه ۱۳۴۵ به 
سبب پروز بیماری سرطان در فک و دهان و 
ازوم معالجه موافقت شد به طهران آورده 
شود, اما معالجات سودی نداد و سرانجام 
ساعت شش و سه‌ربم بامداد روز یکشنبه ۱۴ 
اسفتد ۱۳۴۵ ه.ش.چشم از جهان فروبست. 
کالید مردی را که نامی بلند و روشی استوار و 
آموزنده در میهن‌پرستی و آزادگی و همت 
رهبری داشت در خان خویش در احمداباد 
به خاک سپردند. تألفات دکتر مصدق نشری 
ناده و سبکی شیوا دارد و نطتهای سیاسی او 
گرم و پرشور و آموزنده است و قابل‌پیروی 
برای تسل‌های آینده. وی به نشر علم و دانش 
کمکهای مادی و معنوی فراوان کسرده است. 
کتأیها و نشریات خود را به‌رایگان در دسترس 
مردم قرار می‌داد و از محل حقوق خود در 
مجلس ششم به اتشار و پخش رایگان کتاب 
«تصمدن قدیم» تألیف فوستل د کولانژ 
فرانسوی به ترجم نصرلله فلسفی پرداخت. 
کتابخانة شخصی خود را به دانشکد؛ حقوق 
هدیه کرد و حقوق خود را در دور؛ چهاردهم 
مجلس برای خرید کتاب به ان دانشکده داد و 
برای کتابهای خود غرفة خاصی نخواست. در 
دورۂ زمامداری هم حقوقی نگرفت و هزية 
دستگاه.اداری رانیز در مسدتی که در منزل 
خود بود. خود در تقبل داشت. دستور مجا کم 
حقوقی, کاپیتولاسیون در ایران. مدارک 
حقوق اسلامی وصیت در مذهب شیعه 
(پایان‌نامة دکتری وی)» مسئولیت دولت برای 
اعمال خلاف قانون. قاعدةعدم تلم 
مقصرین سیاسی, حقوق پارلمانی در ایران و 





اروپاء اصول و قواعد قوانین مالیه در ممالک 
خارجه و ابران از جمله تألیفات اوست. 
مقالات و نطتها و دفاعیات وی را نیز به 
صورت کتاب درآورده‌اند که از آن جمله 
است: دکتر مصدق و نطقهای تاریخی او در 
دورة پنجم و ششم تقنینیه, سیاست موازنة 
منفی در مجلس چهاردهم. نطقها و مکتوبات 
دکتر مصدق در دور؛ پنجم و ششم و شانزدهم 
مجلس و در دوران نخست‌وزیری و جریان 
محا کمات دکتر مصدق و غیره. برای اطلاع 
بیشتر از احوال و گفتار و خدمات ارزند؛ وی 
رجوع شود به: دکتر محمد مصدق (حسین 
مکی سیاست مواژنه منفی اجنین 
کی‌استوان) القاموس السیاسی (ذیل مصدق). 
یادی از مصدق (عبداثه راستگو), صورت 
مذا کرات ت مجلس شورای ملی. مصدق و 
نهفت سل آیران و جنبش ملی شدن صنعت 
نفت ایسران و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
(غلامرضا نجاتی). 
مصدق آباد. 1مصذ د] ((خ) دهی است از 
دهستان حستوند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۶هزارگزی باختری الشتر 
با ۱۳۰ تن سکنه. اپ ان از رود کهمان و راه 
آن مالرو است. سا کتان این ده از طايفً 
یوسف‌وند هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶/. 
مصدقات. زمضش صد د] (ع ص لا 
متصدقات. زنان تصدیق‌کننده. رجوع به 
مدق شود. 
مصدقة. [ صد دق ] (ع ص) تأنسیث 
مصدق. رج به مصدق شود. 
مصد قه. م صد دق ] (ع ص) تأنسیث 
مصدق. رجوع به مصدق شود. 
مصد قاچ م3 (ع اج مصدق. که بر 
راستی چیزی را گواهی دهند. (از 
یادداعت مۇلف). 
مصدقین. ١م‏ صد د] (ع ص, | کائی که 
گواهی‌دهند راستی و صداقت کی را. (ناظم 
الاطباء). رجوع به مصدق شود. 
مصدوز. [م) (ع ص) دردمند سینه. (منتهی 
الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطیاء). سینه گرفته, 
(مهذب الاسماء). انکه پیماری سیه دارد. 
مبتلا یه درد سینه. مسلول. 

- نفتةالمصدور؛ خلط كى که به عارطة 
صدر میتلاست. ایادداشت مولف). 
مصدوع. [ع](ع ص) دردسرگرفته. (متهی 
الارب) (انسندراج). دردم ند سر (ناظم 
الاطباء). 
مصدوغ. [] (ع ص) ۵ شتر که بر صدغ وی 
داغ و نشان کرده باشند. (منتهی الارب) 
(آنندراجا: بعر مصدوغ؛ شترا 
وی داغ باشد. (ناظم الاطباء). بعر مصدغ, 





ی که در صدغ 





مصر. ۲۱۰۰۵ 


(منتهی الارب). 
مصدوق. [2] (] ص) تصدیق‌کرده‌شده و 
راست. (ناظم الاطباء). ||راستگفته‌شد. 
سخن که به راستی گفته شده است. ||موانسق 
وعده بجا آررده شف 
مصدوقة. ام ق] (ع ص) مزنث مصدوق, 
رجوع به مصدوق شود. ||((مص) راستی 
(منتهی الارب) (أنندراج). 
مصدوقه. مق /قٍ] (از ع؛ اص) 
مصدوقة. صدق. راستی و درستی. (یادداشت 
مولف)؛ نزدیک سلطان رسید و از مصدوقً 
حال و خدیعت فرق ضلال بیا گاهانید. 
(جهانگشای جوینی). ||() مصداق. آنچه 
منطبق بر امری گردد. موجودی خارجی که 
مفهوم بر أن صدق کند: مصدوقة لولا ک لما 
خلقت الافلا ک.(از یادداشت مولف): در شأن 
گرجیان غافل که جز گرانخوابی از بخت 
بهره‌ای نداشتند مصدوفقة كريمة «أ فامن اهل 
القرى أن يأتهم بأسنا بياتاً»' به ظهور 
پیوسته. (ظفرنامة یزدی ج۲ ص۳۷۵). 

= به مصدوقة؛ به مصداق. رجوع به مصداق 
شود. 
مصدوم. () (ع ص) كوفته. (ناظم 
الاطیاء). کسوفته‌شده. |اصدمه‌دیده. 
صیدمه‌خورده. . زخضم‌خورده. ضرپ‌دیده. 
ضربت‌دیده. آزرده. آسیب‌دیده از برخورد 
چیری با او یا او با چیزی. 

- مصدوم شدن؛ آسیب و ضربت دیدن از 
برخورد چیزی, 

<مصدوم کردن؛ آسیب و ضربت وارد 
ساختن با چیزی بر کسی. 
مصدة. [ع د] (ع [) باران. (محتهی الارب) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). |إسرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
مصر. (] (ع سص) به سر سه انگفت 


دوشیدن ناقه را. (منتهی الارب) (آندراج) (از . 


ناظم الاطباء). به سر انگشتان دوشیدن. (تاج 
المصادر بیهتی). ||به سبابه و ابهام دوشیدن 
ماده‌شتر را. ||دوشیدن آنچه در پستان بود از 
شیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). جملة 
شیر که در پستان باشد بدوشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||تک برآورده شدن اسب: 
معصر الفرّش. (از مستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء), 
مصر. [م] (ع لا پرده و حاجز مان دو چنیز. 
||حد ميان دو چیز. (غباث). حد ميان دو 
زمین. ج» مصور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). حد. ج» مصور. (مهذب 
الاسماء). | آوند. (متتهى الارپ) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه). |اگل سرخ. (سنتهی الارب). 


٩۷۸ ۱-قرآن‎ 





۶ مصر. 

|اتیزی هرچيز. (از آنندراج). |[شمشیر: 
(غاث) (ناظم الاطباء) (از برهان). 
|[ شهرنتان. ج, امصار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شهر بزرگ. (دهار) 
(از الامى فی الاسامی). به معنی شهر است 
عموما. (از برهان). به معنی هر شهر که باشد. 
(غیاث). شهر جامع و بزرگ. (مهذب‌الاسماء) 
شهر. (ترجمانالقرآن جرجانی ص .)۸٩‏ 

- مصرالقاهره؛ شهر قاهره که همان کرسی 
مملکت مصر است. (یادداشت مؤلف). 
مصر. [مص‌رر]۱ (ع ص) عزیمت‌کننده بر 
کار و ثبات و دوام‌ورزنده بر آن. (از منتهی 
الارب). آنکه عریمت کاری می‌کند و بات و 
دوام می‌ورزد بر آن کار. ایستادگی‌کنده در 
کار. (ناظم الاطباء). بر کاری استاده‌شونده. 
(غیات). یلحام. ابرام کننده. (یادداشت 
مۇلف): 


زر در انبانها نشسته منتظر 

تاکه سود آید به بذل آید مصر. ‏ مولوی. 
بت درون کوزه چون آب کدر 

تفس شومت چشمه آن ای مصر. مولوی. 


= مصر ایتادن؛ پایداری کردن و ایتادگی 
نمودن بر کاری؛ ملوچهر بر خواستن عهد 
مصر ایستاده است. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۳۱). 
- مصر شدن؛ پای فشردن. در مقام اصرار و 
ایرام و پافشاری برآمدن. 
مصر. [م] (خ) ن_احیتی است مضرق وی 
بعضی حدود شام است و بعضی بیابان مصر, و 
جنوب وی حدود نوبه است و مغرب وی 
بعضی از حدود مفرب است و بعضی بیابان 
است که آن را الواحات خواند و شمال وی 
دریای روم است و این توانگرترین ناحیتی 


است اندر مسلمانی و اندر وی شهرهای بسیار / 


است همه آبادان و خرم و توانگر و با نستهای 
بار گونا گون. فطاط قصبا مصر است بر 
مشرق رود نیل نهاده و تربت شافعی رحمهله 
اندر حدود وی است. ذمیره, دنقراء فرماء 
تتیس, و دمیاط, اسکندریه. هرمین» فیون, 
اشمونین, آخمیم. بلینا. سوان (- اسوان) از 
شیهرهای مصرند. (از حدود السالم 
ص ۱۷۷-۱۷۴). کشور مصر در شمال شرقی 
آفریقا بین مدار ۲۱/۵ درجه و ۲۲ درج 
عرض شمالی و ۲۵ درجه و ۲۵/۵ درجه 
طول شرقی از نصف‌الهار گرینویج قرار گرفته 
و از شمال محدود است به دریای مدیترانه, از 
مشرق به فلسطین و اردن و دریای احمر, و از 
جنوب به سودان, و از مغرب به لیبی. وسعت 
آن قریب ۹۹۵ هزار کیلومتر مربع و کوچکتر 
از دو سوم وسعت ايران و در حدود یک‌سیام 
وسعت قار افریقاست که تها در حدود 7۳ 
زمینهای آن آباد و بقیه بیابان و دلساست. 


سرزمین مصر به سه بخش تفسیم می‌شود؛ 2-۱ 
صحرای شرقی یا عربی. ۲- شبه جزیر؛ سیا 
و اراضی نیل. ۲-صحرای غربی. خاک مصر 
فلاتی است که مان دو کوه کم‌ارتفاع قرار 
دارد و رود نیل از وسط آن می‌گذرد. در 
جنوپ سینا نیز رشته کوهی وجود دارد که آن 
را طور سینا می‌نامند. قسمت اباد مصر همان 
سواحل نیل است و جزر و مد نيل باعث 
رسوب موادی در ساحل آن می‌شود که برای 
کشاورزی بسیار سودمند است. 
سابقۀ تاریخی: مصر یکی از قدینترین 
کشورهای‌جهان و سرزمین فراعنه است که 
تاریخ تمدن آن از چهار هزار سال پیش از 
میلاد شروع شده است. آثار تاریخی مهمی 
ماد اهرام ثلائه و معاید پیشمار که بادگار 
عظمت و فدرت دیرین این کشور است دارد. 
وت قدیم مصر در سال ۵۲۴ ق .م,بیدست 
ایرانیان افتاد. در سال ۳۳۲ ق .م.اسکندر آن 
را متصرف شد ونپس سلسلة بطالسه تا سال 
۰ از این تاریخ رومها مصر را در تصرف 
داشتد. در سال ۶۴۱. (۱۹ ه.ق.)در زمان 
خلافت عمر مساماتان این کشور را فتع 
کردندو تا سال ۱۵۱۷م. که دولت عثفانی بر 
مصر تلط یافت در ست خلفای عباسی و 
اموی و فاطمی بود. در سال ۱۷۹۸ ناپلئون 
آن را فتح کرد. در سال ۱۸۰۵ محمدعلی‌پاشا 
از طرف دولت عشمانی پاشای مصر شد و 
سللهة جدید مصر را تشکیل داد. از سال 
۴ دولت انگ_لیس آن رارسا 
تحت‌الحماية خود کرد ولی پس از جنگ 
جهانی اول فشار ملیون مصر و سران حسزب 
وفد دولت انگل را مجور په صدور 
اعلامیة استقلال مصر کرد و سلک فؤاد اول 
ِ [ به پادشاهی برگزیده شد (۱۹۲۲م.) در 


لگ جهانی دوم بیطرفی را پیش گرفت و در 


سال ۱۹۴۵ به عضویت سازمان ملل متحد و 
اتحادی عرب درآمد. در سال ۱۹۴۸ به 
همراهی سایر دولشهای عرب در جنگ 
فلطین شثرکت کرد. در سال ۱۹۵۲ ارتش 
مصر به رهبری ژنرال نجیب پاشا کودتا کرد و 
ملک فاروق پسر ملک‌فژاد رااز ساطنت خلع 
و به خارج از کشور تبعید کرد و سال بعد رژیم 
جمپوری اعلام شد و ژنرال نجیب به عتوان 
اولین رئیس جمهوری و نخست‌وزیر به ادارة 
کثور پرداخت. در سال ۱۹۵۴ سرهنگ 
جمال عبداناصر و اران نظامی او که روش 
محافظه کارانة نجیب را نمی‌پسندیدند او را 
عزل و خانه‌نشین کردند و جمال عبداشاصر 
اختیاردار کل کشور گردید و در سال ۱۹۵۶ 
حکومت موقت نظامی به جمهوری مبدل و 
عدالناصر از طرف ملت به ریاست جمهوری 
برگزیده شده و تا پایان عمر (۱۹۷۰م.) در این 








مصر. 
سمت باقی ماند. در اواخر سال ۱۹۵۶ دولت 
مصر کانال سوئز را ملی و از شرکت سابق 
انگلیسی کانال خلع‌ید نمود. ملت مصر از 
اقوام سامی و حامی هستند ولی پارسوخ 
آداب و رسوم عربی در رأس کشورهای 
عربی قرار گرفته است. در حدود نودویک 
درصد ملت مصر مسلمان و پیرو مذهب 
تستن وبقیه پیرو مسیح و دیگر ادیان 
می‌باشند. قوة مقتنه تحت نظر کنگرة ملی 
است که ۶۰۰ تن نمایندۀ آن برای مدت پنج 
تال از سوی مردم برگزیده می‌شوند و ریاست 
قوهُ مجریه با ریس جمهوری است که به 
مدت شش بال از طرف مجلس ملی با آراء 
عمومی انتخاب می‌شود. مصر کشوری .ند 
کشاورزی است و کشت پنبه و برنج و نیشکر 
و غلات و موه در در؛ نیل رایج است و پنبة 
مصر از مرغوبترین پنبه‌های جهان خود 
ثروت اصلی مصر است و مهمترین صنایع 
مصر نیز صنعت نساجی پنبه و صنایع 
شیمیایی می‌باشد. (از الموسوعة) (جفرافیای 
جهان) (حسواشی و تعلیقات سفرتامة 
ناصرخسرو چ دییرسياقی ص ۲۸۵). و نیز 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و معجم 
البلدان و فهرست ایران باستان و 
امتاع‌الاسماع و ايران در زمان ساسانیان و 
سفرنامةً تاصرخرو شود؛ 
یکی با گهر بود و با گج وکام 
درفشی برافراخت از مصر و شام. . فردوسی. 
از دیگر جانب تا مصر... به ضبط ما اراسته 
گردد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۳. 
گرببیند چشم تو فرزند زهرا رابه مصر 
آفرین از جانت بر فرزند و بر مادر کنی. 
ناصرخرو. 





تو قاهر مصر و چاوشت را 

بر قاهره قهرمان بینیم. خاقانی. 
خزهای کوفه و دیبای روم و شرب مضراعن 
(ترجمه محاسن اصفهان ص 25210۲ 
هارون‌الرشید را چون ملک ديار مصر ملم 
شد گفت به خلاف آن طاغی که به غرور ملک 1 
مصر دعوی خدایی کرد بخثم این ملک را 
مگر به خسیس‌ترین بندگان... ملک مصر به 
وی [غلام سیاه ] ارزانی داشت... حراث مصر 
شکایت آوردند... ( گلستان چ مصفا ص ۳۷). 
دو امیرزاده در مصر بودند یکی علم آموخت 

و دیگر مال اندوخت. ( گلستان ج مصفا 
ص ۳. 

به دل گفتم از مصر قند آورند 
بر دوستان ارمغانی پرند. 
خجل شوند کنون دختران مصر چمن 





سعدی (بوستان). 


۱ -در زبان فارسی گاه به تخفیف آخر خوانده 
می‌شود. 








مصر. 
که‌گل ز خار برآید چو یوسف از زندان. 
سعدی. 
- مصراستان؛ آنکه کشور مصر آستان 
اوست. کنایه از بلندپایه و جهان پادشاه: 
روز و شب گرگ آشتی کردند واینک مهر و ماه 
بر شه یوسف‌رخ مصراستان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
-مصر الهی؛ کشور خدا مقرر کرده؛ 
یوسف نوتاز بر چاه بود 
مصر' الهیش نظرگاه بود. نظامی. 


- مصر زلیخاپناه؛ کنایه از قالب آدمی است. 
(انجمن آرا), کنایه از قالب و جد آدمی باشد 
که‌پناه و ملجای روح است. (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (برهان), 

مصرشناسی؛ رشت تحقیقات علمی مربوط 
به مصر و شناځتن تمدن و آثار تمدنو 


فرهنگی آن 


بحرالروم منتهی میشود. (یادداشت مؤلف). 

- مصر علیا؛ قسمتی که میان مصر وسطی و 
نوبه است. (یادداشت مؤلف). 

- مصر وسطی؛ قممتی از سرزمین مصر که 
ميان مصر سفلی و مصر علا قرار دارد. 
(یادداشت مولف). 

هصو. [م] (اخ) تام قمت قدیم پایتخت مصر 


که پس از احداث قاهر؛ معزیه در ۲۵۸ ده .ق. 


توسط چوهر سردار المعزلدین اه در شمال یا 
شمال شرقی آن, به شهر جدید یعنی قاهره 
پیوسته شد و اینک به مجموعة شهر قدیم و 
جدید قاهره گفته می‌شود. خرایه‌های ممفیس. 
پایتخت قدیم مصر در دوران فراعسه, در دو 
فرسنگی جوب قاهره است. (از سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص۲۸۵ حواشی و 
تعلیقات): از انجا (اسکندریه ] میو بسیار به 
مصر آورند به کشتی. (سفرنامه ص ۷۰). و 
مصر تا قیروان صدوینجاه فرسنگ باشد. 
(سفرنامه ص ۷۱). چون از جانب شام به مصر 
روند اول به شهر قاهره رسند چه مصر جنوبی 
است. (سفرنامه ص ۷۴). میوه و خواربار شهر 
[تئیس ] از رستاق مصر برند. (اسفرنامه 
ص ۶۶). صفت شهر مصر و ولایتش, آب نيل 
از میان جنوب و مغرب می‌آید و به مصر 
می‌گذرد و به دریای روم می‌رود. .. این آب از 
ولایت نسوبه می‌گذرد و به مصر می‌آید. 
(سفرنامه ص ۶۸). 
هت آسیه به زهد و زلیضا به ملک از آنک 
تسلیم مصر و قاهره بر قهرمان اوست. 
خاقانی. 
با وجود چنین دو حجت شرع 
ری و خوی کوفه دان و مصر شمار. خاقانی. 
مصر و بغداد است شروان تا در او 


هم زبیده هم زلیخا دیده‌ام. خافانی. 





روزی از این مصر زلیخاپاه 
یوسفیی کرد برون شد ز چاه. 
نظامی. 

- مصرالقدیمه» محل قدیم واقع ميان جامع 
عمر و ساحل راست نیل. (یادداشت مؤلف). 
مصرآباد. 1م) (اغ) از قرای بلوک خرقان 
در قزوین. (یادداشت مولف). دهی است از 
دهتان خرقان شرقی بخش آوج شهرستان 
قروین واقع در ۲۴هزارگزی خاور آوج با 
۰۱ تن سکنه. آب أ ن از رودخانه و چشمة 
بزرگی به نام علی‌بلاغی (چشمة علی) قأمين 
می‌شود که آبش بیار گواراست. در تابستان 
از دیه‌های مجاور برای هواخوری به این ده 
می‌آیند و این چشمه را نظر کرده دانسته 
خوردن مشروبات الکلی را در آنجا گناهی 
بزرگ مي‌دانند. راه این ده مالرو است ولی از 
طسریق اچا گرم می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
مصرآباد. [م] (اخ) دهی است از دهستان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان واقع 
در ۵۲هزارگزی باختر قیدار با ۲۹۴ تن 
ن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیئی ایران ج ۲ 
مصراب. [م] (إخ) نصیرآباد. دهی است 
جسزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۸هزارگزی خاور 
ورزقان. در مسیر شوسة تبریز به اهرء آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
مصراح. (2)(ع ص) ماده‌شتری که شیر آن 
کف نکند. (ناظم الاطباء). || مادەشتر که چرا 
کند.(منتهی الارب). 
مصراد. [ ] (ع ص) رجل مصراد؛ مرد توانا 
برد الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطاء) د ضعيف بر سرما. (متهی 
الارب) (آنندراج). (از لفات اضداد است). 
آنکه طاقت سرما ندارد. (مهذب الاسماء). 
|ااسرما زد اسهم ممراد؛ تیر درگذرنده. 
زمین بی‌آب‌رگیاه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مصراع. [] (ع!) نیم در که به هندی کوار 
است. (متهی الارب) . یک لنگه از دو لگذ در. 
ج مصاریم. (ناظم الاطباء). یک پاره از دو 
پار دری دولختی, (المعجم ص ۲۰)... تسخته 
در را گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
یک لت از دو لت در, لت. لخت. لگ در 
(یادداشت مولف). طبقه. طبق. چ. مصارع. 
(مجمل‌اللفه). مصراع و مصرع هر دو درست 
است به معنی یک تخته در که ان را لت در و 
طبقهٌ در نیز گویند. و به هندی کوار نامند. (از 
غیاث) (آنندراح): در آتشکده بکندند و آن دو 
مصراع بودند از طلا و ان را برکندند و په پیش 


جمعیت. آب آن از چشمه و راء أ 





مصراعی. ۱۲۱۱۰۵۷ 


حجاج بردند. (ترجمة تاریخ قم ص 44۰ 
/|(اصطلاح عروض) نیم‌یت. (دهار), نیت 
شعر. (مهذب الاسماء). نیم شمر. (منتهی 
الارب). یک لنگه از شعر. (ناظم الاطباء), هر 
نیمه از دو نیمه یت که در متحرکات و سوا کن 
به هم نزدیک باشند و هر یک را بی دیگری 
بتوان انشا و انشاد کرد. (المعجم ص ۲۰ نیم 
بیت رااز آن جهت مصراع خوانند که 
همچنانکه از در دو طبقه هر کدام طبقه را که 
خواهند باز و فراز توان کرد بی دیگری نتواند 
بود و چون هر دو طبقه را به هم فرازکنند یک 
در باشد, از بیت نیز هر کدام مصراع را که 
خوانند بی دیگری بیت نتواند بود. (غیات) 
(آنندراج). مصراع نصف بیت را گویند. در 
اصطلاح بلغا آن است کہ از سه قالب یا چهار 
قالب مرکب شده باشد. کمتر و بیشتر روا 
نیت که آن از قبیل نظم نبود, اگرچه سنقول 
است که بزرگی یک مصراع برحسب قانون و 


مصراع دوم دراز گفته: 

مصراع اول: 

آب راو خا ک‌را بر سر زنی سر نشکند. 
مصراع دوم: 

آب راو خاک را یک جاو اندر هم کنی 
خشتی پزی... 


(از كناف اصطلاحات الفنون). 
یک نیم شعر. نصف یک بیت, چنانکه «چو 
ایران نباشد تن من مباد» یک مصراع امت و 
مصراع دوم آن «بدین بوم و بر زنده یک تن 
مباد» باشد که جمعاً یک بیت‌اند و مصراع 
صحیح است و به این معنی ظاهراً «سصرع» 
در عربی نيامده است. (یادداشت مولف): 
صاحب آنندراج گوید: رنگین, وروی اند 
شوخ باند. رساء برجته از صفات و 
انگشت. سر نخل, کواچه از تشیهات مصراع 
است. (از انندراج): چنانکه بشتر فهلویات 


کهاغلب ارباب طبع مصراعی از آن بر 


مفاعیلن مفاعیلن فعولن که از بحر هزج است 
می‌گویند و مصراعسی بر فاعلاتن مفاعیلن 
فعولن که بحر مشا کل‌است از بحور مستحدث 
می‌گویند. (المعجم ص‌۲۸), 
مصراعان. [۶)(ع !) به صیفة نيه دو نمه 
از شعر, (ناظم‌الاطباء). بیتی از شعر که از دو 
مصراع تشکیل می‌شود. (یادداشت مژلف, 
ادر دولخت. الواحد مسصراع. 
(مهذب‌الاسماء). 
مصراعی. 1۴ (حامص) حالت و چگونگی 
مصرع یا صارع. برزمین‌افکندگی : بباید 
دانست که مصراعی نه ملک نفانی باشد که با 
وجود آن در قوت ادراک صارع صناعت 


۱-به معنی مطلق شهر و مملکت نیز ایهام 
دارد. 

















۸ مصران. 


کشتی گرفتن نیک داند و بر آن قادر بود و نه 
ملک قوت تحریک که در اعضاء ببب ادمان 
راسخ شده باشد و تحریک آن بر وجهی که 
مودی به مطلوب بود با وجود ان ملکه اسان 
باشد چه آن ملکه‌ها از نوع دوم بود از کیفیات 
بل هیأتی بود در اعضاء که با وجود آن قابل 
انعطاف و ان‌حناء نباشد به آسانی. 
(ساس‌الاقتباس ص۴۵). 
مصران. (۶] ((خ) به صبنة تشبه, شهر کوفه و 
شهر بصره. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از غیاث). کوفه و بصره که 
عراقان نیز نامند. (مهذرب‌الاسماء), 
مصران. D1)‏ ) قسم از خرمای 
هیچکاره. (از آتدراج) (ناظم‌الاطاء). 
- مصران‌الفار؛ نوعی از خرمای هیچکاره. 
(منتهی الارب). 
¬ مصران‌الفارة؛ نوعی است از خرمابن. 
(مهذب الاسماء). 
ااج مصیر. (سنتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(بحر الجواهر). ج مصیر, به معلی روده, 
(آتدراج). ۰ رجوع به مصیر شود. 
مصراونة. عد قح كسوس. 
موروقتیی . حجر قبطی. (یادداشت مۇلف). 
مصرادنه. 
مصراة. (م صز را] (ع ص) ناقه و جز آن که 
آن را ندوشند تا شیر در پستانش جمم شده و 
در نظر مشعری بزرگ‌پتان و پرشیر نماید. 
(منتهی الارب) (از ناظم‌الاطباء). آن شتر که 
تدوشند او را تا پستان او بزرگ نماید. 
(مهذب‌الاسماء). شتر ماده که مالک آن شیر 
آن ندوشد تا خریدار را فریب دهد. (یادداشت 
مولف). و رجوع به صری شود. 
مصر ب. [م 1 (ع |) خنوری که در وی شیر 
نهند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
ماسدان. (مهذب‌الاسماء). 
مصرح. [م صز ر ] (ع ص) آشکارکرده. 
هویدا. آشکار. روشن. فاش. بی‌پرده. صریح. 
بصراحت. (یادداشت مولف)؛ امیر را آگاه 
کردندو مصرح بگفتند که کار از دست 
می‌شود حرکت باید کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۶۲۵). از خویشتن نامه نویس و 
مصیح بازنمای که ازبرای وزارت تا وی را 
داده اید خوانده شده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۷۴). رسولان را باز باید گردانید و 
مصرح بگفت که میان ما و شما شمشیر است 
و لشکرها ازبرای جنگ فرستاده شده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۴ مصرح بگفته 
بود که خون داماد را طلب بايد کرد و ان 
ولایت را بخواهد گرفت. (تاریخ بسهفی چ 
ادیب ص ۶۹۱) مصرح بگفتیم که مر ما را 
چندان ولایت در پیش است... می‌باید گرفت. 
. (تاریخ بهقی چ ادیب سس )۷٣‏ ,ایا شرایط نیت 





در تيمم در نزد ابوحتیفه به این دلیل است که 
قصد داخل در ماهیت تیمم می‌باشد زیرا در 
كلم فتیمموا وجوب قصد و نیت مصرح 
است. (معارف بهاء ولد ص ۳۳۲). 
= یوم مصرح؛ روز بی‌ابروباد. روز بی‌میغ. 
(دستوراللفة نطنزی) (مهذب‌الاسماء). رجوع 
به مصرح (مْ صز ر ] شود. ۰ 
مصرح. (م صز ر] (ع ص) کسی که آشکار 
سخن می‌گوید. (ناظمالاطباء). آنکه گشاده و 
روشن سخن گوید. (از منتهی الارپ). 
-یوم مصرح؛ روز بی‌ابروباد. (متهی الارب) 


(ناظم‌الاطباء) (آتدراج). 

مصرحف. 1 زر ح] (ع ص) تأنیت 
مصرح. صریح, . (یادداشت ت مولف). رجوع به 
صریح و مصرح شود. 


مصرخ. 2 رٍ](ع ص) فریادرس و یاری‌گر. 

هی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 

مۇلف). 

مصرخان. (م] (ج) دهی است از دهتان 
میان‌درند بسخش مرکزی لسهرستان 
کرمانشاهان راقع در ٩۲هزارگزی‏ تمال 
پاختری کرمانشاه پا ۱۲۶ تن جمعیت. آب آن 
از چاه و راه آن ان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵), 

مصرد. (مْر] (ع ص) تیری که خطا کرده 
باشد: سهم مصرد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

مصود. [م صز ز] (ع ص) شراب کمکم‌داده: 
شراب مصرد. (متهی الارب) (آنتدراج) 
(ناظم‌الاطباء). 

مصرد. (م صز ر] (ع ص) آنکه اندک عطا 
می‌کند. (ناظمالاطباء). 

مصردشت. (م د] (اخ) دی است از 


مفیت. (یادداشت 


در ٩هزارگزی‏ شمال رشت با ۲۵٩‏ تن 
جمیت. آب آن از خمام‌رود و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 
مصرع. (م زر ] (ع مص) افکندن بر زمین. 
(منهى الارب) (انندراج). صرع. 
(ناظم‌الاطباء). افکندن. رجوع به صرع شود. 
مصرع. [م ر] (ع !) جای افکندن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) اناظمالاط اء). 
| گستی‌جای. (ستهی الارب) (آنندراج). 
جای کشتی. (ناظم‌الاطباء). کشتی‌گاه. ج» 
مصارع. (دهار) (مهذب‌الاسماء) (الامى فى 
الاسامی). ||کنایه از تتلگاه با محل وفات 
کی: 
و اذ کرن‌مصرع الحسین و زید 
و فتلةجانب المهراس 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۹۲). 
الامام الطاهر القادر بالله كرم الله مضجعه و نور 


اد حومة بخش مرکزی شهرستان رشت 








مصرعه الیه. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۰۱. 
مصرع. [ م صز ر ] (ع ص) آنکه به سختی بر 
زمین می‌افکند. (ناظم‌الاطباء). 
مصرع. [م ز) (ع[) نيمة در. (منتهی الارب). 
یک تخته از دو تخت در. (ناظم‌الاطباء). 
مصراع. لت در. یک لخت از در دولختی. لنگة 
در. ||(اصطلاح عروض) نیمه‌ای از دو نیمه 
بیت که در حرکات و سوا کن به هم نزدیک 
باشند. نیمه شعر. (متهی الارب). یک نیمه از 
شعر, (ناظم‌الاطباء). مصرع به معنی مصراع, 
لگه‌ای از یک بیت شعر ظاهراً در عربی 
نیامده است. (از یادداشت مولف): 
کوچۂمصرع ز غوغای جنونم پر تھی است 
خویش را دیوانڈ طقلان معنی میکنمر 
محمداسحاق شوکت (از انندراج), 
-مصرع آمده؛ مصرع برجسته. مصرع تمند, 
مصرع تیز. مصرع خوبی که بی فکر و رویت 
به هم رسد. (انندراج)؛ 
مصرع آمده‌ای چون قد خود موزونی 
سرو عاشق سخنی تازه غزلخوان شده‌ای, 
میر محمدافضل ثابت (از انندراج). 
و رجوع به مصرع برجته شود. 
¬ مصرع برجته؛ مصرع آمده, مصرع تن 
مصرع تیز, مصرع خوبی که بی فکر و رویت 
به هم رسد. (انندراج)* 
دیوان پر از مصرع برجستة شوخی 
آن ترکش پرتیر بدان قامت موزون. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
و رجوع به مصرع آمده شود. 
- مصرع‌پرکن؛ لفظ زایدی که در معنی دخل 
نداشته باشد و به اصطلاح ارباب معنی ان را 
حشو متوسط می‌گویند. (آتندراج)؛ 
مزن گل بر سر ای شیرین‌شمایل 
که‌مصرع‌پرکن آن قامت نخواهد. . _ 
محسن تأر 
و رجوع به حشو شود. 
- |ابه امطلاح میرزایان دفتر» آن است که 
چون محرر چیزی از کاغذ دررباید جایش را" 
به قاعدهُ محرری پر کند تا راز برملا نیفتد. 
(آتدراج). 
مصرع بیچان؛ مصرع پیچیده. مصرع که بی 
فکر و بی تأمل نتوان گفت. (آنندراج). مقابل 
مصرع آمده و مصرع برجته: 
مصرع پیچانم از من اهل دانش بگذرید 
عقده از دل واشود گر پی به مضمونم برید. 
رضی دانش (از آتدراج), 
-مصرع پیچیده؛ مصرع پیچان. مصرع که بی 
فکر و بی تأمل نتوان گفت. (آتندراج). مقابل 
مصرع امده؛ 
هر کی برون تمی‌آرد سری از زلف او 


1 - ۰ 


۳ 











مصرع. 

شانه داند معنی این مصرع پیچیده را. 

سلیم (از آنندراج), 
و رجوع په مصرع پیچان شود 
- مصرع تند؛ مصرع برجسته. (انندراج). 
مصرع آمده. رجوع به ترکیب مصرع برجته 
و مصرع آمده شود 
-مصرع تنگ؛ مصرع کوتاه. (آنندراج). که 


عرص عرض کلمات بيار نداردة 

دهم در یکی مصرع تنگ جا 

در و خلعت و باغ و اسب و سرا, 
ظهوری (از آندراج). 


¬ مصرع تیز؛ مصرع ریخته. مصرع برجسته. 
(آنندراج). رجوع به مصرع برچسته شود. 
-مصرع ریخته؛ مصرع تيز و مصرع 
برجته. (از آنندراج). رجوع به مصرع 
برجسته شود. 

¬ دومصرع؛ بیت. بیتی از شمر. (بادداشت 
مولف)* 

در سخن به دومصرع چنان لطف بندم 
که‌شاید اهل معاني که ورد خود کند این را. 

سعدی. 

مصرع. [م صز ر] (ع ص) بر زمین افکنده. 
(تاظمالاطباء). |(اصطلاح بدیع) بیعی را 
گویند که در هر دو مصراع قافیت نگاه داشته 
آید. (حدائق السحر فى دقایق الشعر). بیتی 
باشد که عروض و ضرب آن در وزن و حروف 
قافیت متفقند. (از المعجم فى معایبر اشعار 
العجم). مصرع بیتی است که قافۀ هر دو 
مصراع در حروف و حرکات یکی باشند مائد 
مطلع قصیده و غزل و هر بیت مدنوی. (اژ 
یادداشت مولف). 
مصرعة. 9 ر ع](ع ) مصرع. للگهة بیت. 
یک لنگه از یک بیت. (از یادداشت مولف). 
مصرف. [مر]' (ع !)مسحل بازگشت. 
(ناظم‌الاطاء). جای بازگتت. (منتهی 
الارب). معدل, (یادداشت مولف». ااجای 
گریز.(ترجمان‌الفرآن جرجانی ص .۸٩‏ 
| خلاص و رهایی از بدبختی. (ناظم‌الاطاء). 
ج مصارف. ||در عبارت زیر از فارسنامه 
جای بازگرداندن آب و به اصطلاح 
آب‌برگردان معنی می‌دهد؛ پس مقدران را و 
صانعان را بیاورد و مالهای بسیار بذل کرد تا 
مصرفهای آب باختند از چپ و راست رود 
کر.(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۵۱). ||اسم 
ظرف به معنی جای خرج کردن. (آنندراج). 
محل صرف و خرج. ج» مسصارف. 
(ناظم‌الاطباء). جای خرج کردن و به کار 
بردن. محل هزینه کردن: 

رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید 

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. 

حافظ. 

- به مصرف رساندن؛ به کار بردن. خرج 








کردن: | گرملک الام بفرماید تا آن خیرات و 
اوقاف... به امینی عالم متدین مشفق سپارند تا 
به مصرف برساند ثواب آن جمله در دیوان 
ملک باشد. (مرصادالباد ص ۲۶۳). 

په مصرف رسیدن؛ به کار رفتن. خرج 
شدن: چون خوان‌الار است خوانها نهاده و 
سماطها کشیده اطعمة گونا گون از حد چند و 
چون بیرون به مصرف انما نطعمکم لوجه اله 
رسید. (ظفرنامه یزدی ج۲ ص ۳۶۴). 
مصرف. [مرٍ](ع ص) صرف‌کننده. (از 
غیاث) (از آنندراج) (ناظمالاطباء). 
مصرف. (مز](ع !) جای بازگشتن. 
(یادداشت مولف). مَطْرٍف. |اخرج و صرف. 
(ناظ‌الاطباء), مصرف به معنی صرف کردن 
که معمولاً به فتح راء تلفظ کنند به کر راء 
است زیرا عين مضارع آن مکور است. (از 
نشریة دانشکد: ادبیات تبریز سال ۲ شماره ۱ 
ص2۲۶ 

- مصرف شدن؛ به کار شدن. خرج شدن. به 
کاررفتن: در خانة ما روزی یک کیلوگرم قند 
مصرف می‌شود. (از یادداشت مولف). 

- مصرف کردن؛ به کار بردن: در چاپخاة 
دانتگاه کاغذ زیادی مصرف سی‌کند. (از 
یادداشت مولف). 

ااقمت. ||فایده. 

<بسی‌مصرف؛ بے ‌قایده و هیچکاره. 
(ناظ الاطباء). 
مصرقات. رم ر /۸ ص ر] (ع 4 (اصطلاح 
داروسازی) ۲ از قدیمی‌ترین وسایل درسان 
درد است. بقراط بدون اینکه به علت تأثیر 
آنها اشاره کند خواص آنها را یادآوری کرده و 
در کتب طبی قرون مختلف انواع مصرفات 
به‌تفصیل ذ کر شده است و امروز نیز بیش از 

ر ایل سادۂ فیزیکی در درمان 

پونی و جراحی سورد استفاده 
مرفات مختلف (حرارت. برودت. 
داخ کردن, بادکش و غیرہ) با تحریک موضعی 
پوست درد و التهاب را در نواحی عمقی 
برطرف می‌کند. (از درمانشناسی ج ۹ 
مصرقی. (ء ر ](ص نسبی) آنچه مصرف 
شود. آنچه به کار رود. ||[() مقدار مصرف: 
انداز؛ خرح‌کرد و کاربرد مصرفی قند ماهانة 
آبدارخانه ده کیلو است. 







۱ مصرقان. ۱۱[ ((خ) دهی است از دهتان 


حومد بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع در 
۸هزارگزی باختر ساوه با ۱۰۲۳ تن سکند. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است ولی در 
مواقم غیربارندگی اتومبیل می‌توان بسرد. در 
بهار ایل بغدادی به کوههای این ده مي‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
مصرلو. 1م ص ] ((ج) دهی است از دهتان 
سریند پایین بخش سربند شهرستان اراک 





مصروع. 11۹۹ 


واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختر آستانه با 
٩‏ تن جمعیت. آب آن از قزل‌اوزن و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایبران 
ج ۳۹ 

مصرم. 2 ]ع !) داس خشاوه. (منتھی 
الارب) (آشدراج) (ناظمالاطباه). دوک‌تراش. 
(مهذب‌الاسماء) 

مصرم. [م ر] (ع ص) مرد مسحتاج 
بسیارعیال. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(آنندراج). ||صاحب گله شتران. (سنتهی 
الارب) (ناظمالاطباء). 

مصوم. (م ر ] (ع !) جای تنگ شتاب سیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). جای تنگ که 
توجبه بشتاب از آن گذرد. (تاظمالاطباء), 

مصومة. م صز رم ] (ع ص) ماده‌شتری که 
سر پتان وی را یبرند تا سوراخ پستان بند 
گرددو شیر آن خشک شود و گاه پستان آن 
رایه سیبی داغ کنند و بدان جهت شیر وی 
منقطع گردد و انقطاع شیر باعث قوت است. 
(از متهی الارب) (از تاظم‌الاطباعا. 

مصرور. [۶] (ع ص) سسرمازده از گسیاه. 
||درکبس‌نهاده و کیسه کرده‌شده. 
(ناظمالاطباء). 

حافر مصرور؛ سم تنک گردیا ترنجیده. (از 
منتهى الارب) (از ناظ‌الاطباء) (آنندراج). 
حافر مصطر. (متتهی الارب), 
||( گیاهی است از تیر؛ بالانوفوراسه " و از 
رده دولیه‌ایهای جدا گلبرگ که انگل ريشة 
سایر گیاهان می‌شود. این گیاه در نواحی 
بحرالرومی و جبزيرة مالت و شمال افریقا 
می‌روید و چون شکل ظاهرش شه قارچ 
است آن راقارچ جزیر؛ مالت نیز می‌گویند. از 
گرداین گیاه جهت بد آوردن خون استفاده 
می‌کنند. مسرور. طرئوث. قارچ مالت. قارچ 
مالته. ارالذب, زب‌الارض. زب‌الریاح, مالته 
منطاری. 

مصوورة. [ 5] (ع ص) درسسسهای 
درکسبهنهاده. ||س اده‌شتر باپستان‌بند. 
(ناظمالاطباء). 

مصروع. [ء] (ع ص) برزمین‌افک‌نده‌شده. 
(آندراج). ||(اصطلاح پزشکی) صرع‌زده و 
کی که گرفتار بیماری صرع باشد. 
(ناظم‌الاطباء). بیمار صرع. (آنندراج), 
مجنون. مبتلای به صرع. که به مرض صرع 
گرفتار باشد. (یادداشت مولف)؛ 

دست در دست پرده چون مصروع 

پای در پای می‌کشم چون مست. معودسعد. 


۱ -در تداول فارسی‌زبانان حرف راء مفتوح به 
کار رود. 

2 - Les révulsives. 

3 - ۵۵۰ 








۰ مصروف. 


بحر مصروعی است از رشک سخباش 
زان سراپایش ملل کرده‌اند. خاقانی. 
حکم بومعشر مصروع نگیرم گرچه 
نامش ادریس رصددان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
خورشید شاه انجم و همخانة سیع 
مصروع و تب‌زده‌ست و سها ایمن از سقام. 
خاقانی. 
پس از یک دم چو مصروعان بهوش 
به هوش آمد دل سنگینش از جوش. نظامی. 
برآورد از چگر آهی شنبنا ک 
چو مصروعی ز پای افتاد بر خاک. نظامی. 
در او پیچید و آن شب کام دل راند 
به مصروعی بر آفسونی غلط خواند. تظامی. 
آب را ا گرچه پیوسته دست باد در سلله 
می‌کشید اما چون مصروعان به سر می‌رفت. 
(جوامعالحکایات ج ص۱۷ _ 
-مصروع خاوری؛ افتاب در محل برآمدن و 
فرورفتن '. (برهان) (آنندراج), 
- مصروع‌گشته؛ صرعی. گرفتار بیماری 
صرع. دیوگرفته: 
اگرنه دیوند این مردمان دیونشان 
چرا چو مردم مصروح‌گشته حبرانم؟ 
ممودسعد. 
مصروف. [2] (ع ص) بسازگردانیده‌شده. 
(غیات) (آنندراج), برگر دانده‌شده. (یادداشت 
ملف). معطوف پکاربرده‌شده. بکاررفته: 
تعاقب هر دو [شب و روز ] بر فاتی گردانیدن 
جان... مصروف است. ( کلیله و دمه). و همت 
وی [شاپور ] همه‌ساله مصروف بودی به 
گشایشجهان. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۷۲. 
التفات از همه عالم به تو دارد سعدی 
همتی کان به تو مصروف بود قاصر نیست. 
سعدی. 
معروض داشتند که بی‌شک همت حضرت 
عالی بر اعلای معالی دين و مراسم شرع 
سیدالمرسلین... مصروف است. (ظفرامة 
یسزدی ج۲ ص۳۸۳). ||(مأخضوذ از تازی) 
صرفشد» و خرج‌شد. (ناظم‌الاطیاء) 
(یادداشت مولف). 
- مصروف داشتن؛ صرف کردن. خرج کردن. 
به کار بردن. 
- ||معطوف داشتن. متوجه ساختن: آنکه 
سعی برای مصالح دنیا مصروف دارد زندگانی 
بر وی وبال باشد. ( کلیله و دمنه). همت به 
جانب ایشان مصروف دار. ( گلستان ص ۲۰). 
- |پرگرداندن. بازگرداندن. دفع کردن. (از 
یادداشت مولف): دست توایب زمانه از این 
دولت قاهره روزگار همایون مصروف و دور 
دارد. (فارسامة ابن‌الب لخی ص۲), و 
عین‌الکمال از این دولت که عین کمال است 
مکفوف و توایب زمان از این درگاه باجلال 





مصروف دارد. (لباب‌الالباب چ نفسی ج١‏ 
ص ۱۰. 

- مصروف گردانیدن؛ په کار بردن. صرف 
کردن. مصروف کردن. برگماشتن: تا همت به 
تحصیل علم و تتبع اصول و فروع آن مصروف 
گردانید.( کلیله و دمد). 

|اشراب خالص بى آميغ. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). ج. مصاریف. (ناظمالاطباء). 
مصروفة. ا ا ر 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطیاء). خمر 
مش روبه. (از اقرب المسوارد). شراب 
آشامیده‌شده. 
مصروم.(] (ع ص) برد‌شده و تطع‌شد. 
(ناظمالاطباء). 
مصرة. [م صز ر ] (ع !| مجرای بول. 
|| مجاری تحت شکم. (ناظمالاطباء). 
مصوة. [م صز ز] (ع ص) ناقه‌ای که شیر 
ندهد. (متهی الارب). ماده‌شتری که شیر 
ندهد. (ناظم‌الاطباء). 
مصری. [م] (ص نسبی, !) منسوب به مصر. 
(غیاث) (برهان). شوب و متعلق به مصرءه 
مانند فسلم و شمشیر و تریا کو نبات. 
(ناظم‌الاطباء). منسوب په مصر اعم از شهر 
مصر و یا کشور مصر و یبا سرزمین مصرة 
ایلهی را دیدم... قصبی مصری بر سر. ( کلیات 
سعدی چ مصفا ص 0۷۳. 





= حمار مصری؛ خر منوب به مصر. ج» 
حمر مصار و حمر مصاری. (از منتهی الارب) 
(از ناظمالاطباء). 

- زر مصری؛ زر که ضرب مصر دارد؛ 

ز من مصر يايد نه زر خواستن 

سخن چون زر مصری آراستن. نظامی. 

- مصری مار؛ کنایه از نیزه و ستان مسصری 
ابچت. (برهان) (آندراج) (از ناظم‌الاطباء), 
يدم مصر. (ناظمالاطباء). اهل مصر: اما 
"دز آعتقاد این مرد [حنک ) سخن می‌گویند 
بدان که خلمت مصریان بتد. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص۱۷۸). یکی از وزرا پیش ذوالسون 
مصری رفت. ( گلستان چ مصفا ص ۳۳). 

= پیغمبر مصری؛ یوسف‌ین یعقوب علیهما 
السلام. پیغامبر چهی یا چجاهی. (بادداشت 
مولف)؛ 

هم ساده گلی هم شکری هم نمکی 

بر برگ گل سرخ چکیده نمکی 
پیغمبر مصریی به خوبی نه مکی 

من بوسه زلم لب بمکم تو نمکی. ‏ عجدی. 
||نبات راگویند. (برهان). نبات را که مردم 
مصری گویند غلط است مگر به واسطة کثرت 
و خوبی نبات مصر باشد همانگونه که ظرف 
چین را چینی و اسب ترکستان را ترکی نامند. 
(از غیات) (از آنندراج). |[تام نوعى شمشیر. 
(نوروزنامه). شمشیر را نیز گویند. (برهان), 













تیغ مصری. تیغ که در مصر سازند. ||تریا ک. 


(برهان). ||نوعی مرغ. مرغ مصری. شاخدار, 
سنگی‌سار. (یادداشت مولف). ||گلی است ۲. 
(یادداشت مۇلف). 

مصری. [] (إخ) اب والهن علىبن 
محمدین احمد. اصل او از «سرمن‌رای» است 
واز آنجا به مصر رفته و سپس به بغداد 


بازگشته است. تولدش به سال ۲۵۷ ه.ق. 


زاهدی وّرع و فقیهی عارف به حدیث بوده و 
کتب‌بسیاری در زهد و فقه نوشته است. 
(فهرست ابن‌الندیم), 
مصرین. [م ز] ((غ) تثب مصر به معنی 
بصره و کوفه. (یادداشت مولف). و رجوع به 
مصران و کوفه و بصره شود. 





مصریون. (م ری یو (اغ) مسصریان. ۶ 
مردمان مصر. اهالی مصر. رجوع به ٠‏ 


فجرالاسلام ج ۲ ص ۱۸۳ و مصری شود. 
مصریة. [م ری ی ] (ص نسبی, !) تأنمث 
مصری. زنی از مردم مصر. رجوع به مصری 
شود. 
مصط. (ع) (ع مص) به دست بیرون آوردن 
آب گشن را از رحم و زهدان. (متهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء). 
مصطاد. [] (ع زا شیر بیشه. (متهی الارب) 
(ناظم‌الاطیاء). |[(ص) شکسارکننده. 
(ناظمالاطیاء). 
مصطار. ( /۶](ع ‏ می ترش. امنتهی 
الارب) (آتدراج). مصطارة. (متهی الارب) 
(ناظمالاطباء). مسطار. (بحر الجواهر). رجوع 
به مسطار شود. 
مصطارة. (م ر](ع) می ترش. (سنتهی 
الارب). مصطار. (ناظمالاطباء). رجوع به 
مصطار شود. 
مصطاف. [م] (ع ‏ جای تاستانی. (منتهی 
الارب مادة ص‌یف) (مهذب‌الاسماء) 
(ناظمالاطباء). محلی که در تابستان برای 


سکونت گزینند. یبلاق. سردسیر. سنردشن. : 





(یاددات لغت‌نامه), 

مصطب. (م بب ] (ع ص) نعت مفعولن 
از اصطباب. ریخته‌شده و پراکنده 
(ناظم‌الاطباء) 

مصطیح. [م ط ب ] (ع ص) صبوحی‌کند». 
(مستتهی الارب) (تساظم الاطباء). 
صسسیوحآشامیده. (ی‌ادداشت مولف). 
||چراغافروزنده. (منتهی الارب) (آنندراج 4 
آنکه چراغ می‌افروزد. (ناظم‌الاطباء). برگنده 
و روشن‌کند؛ چراغ. 


مصطبر. (م ط ب] (ع ص) نمت فاعلی از 


۱-زیرا حاور هم به معنی مشرق است و هم 
مغرپ. 
Ail ۰‏ - 2 

















امطبار, آنکه شکببایی سی‌کند. 
(ناظالاطباء). شکیبایی‌کننده. |[درپی‌رونده. 
(متهی الارب) (آتدراج). آنکه از پی می‌رود. 
(ناظمالاطباء). ||در پی قصاص رونده. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | خود را ب 
ستم بازدارنده. (از منتهی الارب). 
مصطیکی. م ط بت ] (ص نسسبی) (از 
مصطبۂ عربی + پسوند تک +یاء نسبت) 
شوب به مصطبک. میخانه. || پیاله فروش, 
(یادداشت مولف): 
باز نام پدر مصطبکی زنده کنی 
دید دیو شود از به روی تو قریر 
شاعر مصطبکی گردی تا شعر تو را 
بزند مطریک مصطبکی بر ہم و زیر سوزنی. 
مصطبة. [م ط ب (ع () مصطبه. دکان (2 
سکو). (از تاج العروس). تخت (در سعتی 
سکو). دکان‌مانندی که برای نشستن سازند, و 
به هندی چبوتره است. (آنندراج). دوکان 
مانندی که بر آن نشینند. (ناظم‌الاطباء) (از 
منتهی الارب). دوکان که بر آن نشینند. 
(لفت‌نامة مقامات حریری). دوکان. (دهار). 
سکو. سکو که بر آن نشینند. ج. مصطبات, 
مصاطب. (یادداشت مؤلف). [[محل اجتماع 
مردمان. ج مصاطب. (ناظمالاطباء). 
|اجایگاه غرباء لفت بغدادی است. 
(مهذب‌الاسماء). جای غریان. جایگاه 
گدایان. ایوانهای اطراف مسجد. (زمخشری). 
کاروانسرای غریبان. (لفت‌نامة سقامات 
حریری). 
مصطبه. (م / 2 ط ب / ب] از ع. 4" 
مصطبة. میخانه. و په صاد و به ضاد هر دو 
آمده (یعنی مصطبه و مضطبه). (غیاث) 
(آنندراج). میخانه و میکده. (ناظم‌الاطباء). 
دکانی که انجا نشینند و شراب خورند و به 


سین و صاد (یعتی سطبه و مصطبه) هر دو 
آمده است. (یادداشت مولف): 
نی چون تو کسی که آب تتماج خورد 
در مصطبه‌ها بغل زند کاج خورد. . سوزنی. 
دل فرق نمی‌کند همی دانه ز دام 
در مصطبه پخته به که در جامم " خام. 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۶۱۴), 
رخت کاول ز در مصطبه برداشته‌ايم 
هم بر آن مزل برداشت فرودآر مرا. 
خاقانی. 
خورده په رسم مصطبه می در سفالین مشربه 
قوت میح یکشبه در پای ترسا ریخته. 
خاقانی. 
شعر به من صومعه باد شد 
شاعری از مصطبه آزاد شد. نظامی. 
در مصطه عور پا کازیم 
در میکده رند ذردخواريم. عطار. 
به تیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط 





مراکه مصطبه ایوان و پای خم طنبی است. 
حافظ. 
بر بوی آنکه جرعهٌ جامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. 
حافظ, 
در مصطبهٌ عشق تنعم نتوان کرد 
چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی. 
حافظ. 
به صدر مصطبه‌ام می‌نشاند | کنون‌دوست 
گدای‌شهر نگه کن که مر مجلس شد. 
حافظ. 
|امصطید. سکو. دکان. جایگاهی که غریبان 
نشیند. (یادداشت مولف). 
مصطح. (م ط ] (ع !) دشت بی‌گیاه. ||جایی 
که آن را برای کوفتن درویده و خرمن برابر و 
هموار کنند. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظم لاملا 
مصطحم: [مط ح ا(ع ص) راست ایتنده. 
(از اقرب الموارد) (انندراج). و رجوع به 
مصطخم شود. 
مصطخب. [م طٌ خ] (ع ص, ) صخب. 
آب بابانگ: ماء مصطخب الاذی. || آواز موج. 
(ناظمالاطباء) (از منتهی الارب) (آنندراج). 


مصطخد. (م ط خ)(ع ص) کی که در 
آفتاب راست ايیستد. (مسنتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه در آفتاب راست می‌ایس‌ند. 
(ناظمالاطباء). 

مصطخم. (م ط خ) (ع ص) راست 
برپای‌ایتنده. (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
آنکه راست بر پای می‌ایستد. (ناظم‌الاطیاء). 


مصطدم. [م ط د] (ع ص) بساهم‌کوبنده. 
(آندراے)ے تصادم‌کننده. (از ناظمالاطباء). 
رجو قاو دام شود. 
مصطر. رر](ع ص) مصرور: حاقر 
مصطر؛ سم تنک یا ترنجیده. (منتهی الارب) 
(ناظالاطباء). 
مصطرب. (م ط ر ] (ع ص) اندکاندک 
فراهم آورنده شیر در مشک وگذارندۂ آن تا 
بخبدوترش گسردد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). آنکه اندک‌اندک شیر را در مشک 
فراهم می‌کند و می‌گذارد تا ببخسبد و ترش 
گردد.(ناظمالاطباء). 
مصطرب ساق؛ این ترکیب در عبارت ذیل 
از مجمل اتواریخ والقصص آمده است اما در 
لفت معنای مناسبی ندارد و نسخه مجمل 
التواریخ نیز از اعتبار قدمت برخوردار ت 
و احتمالاً مضطرب ساق باشد: بزرگ‌ساعدی 
بودی [علی علیه‌السلام ] و مصطرب‌ساق, 
(مجمل التواریخ و لقصص ص ۲۹۴). 
مصطرد. (مْ ط ر ] (ع ص) مرد سخت‌خشم 





مصطنوی. ۲۱۰۱۱ 
خبه کرده و گلوگرفته‌شده از خشم. (منتهی 
الارب). 
مصطرع. (م ط را (ع ص) کشستی‌گیر. 
(منتهی الارب). کشتی‌گر و آنکه کشتی 
می‌گیرد. (ناظ‌الاطیاء). 
مصطرع. (مط ز)(ع !| کشستی‌جای. 
(منتهی الارب). مصرع. جای کشتی گرفتن و 
کشتی جای. (ناظمالاطاء). 
مصطرف. [م ط ر ] (ع ص) نعت فاعلی از 
اصطراف. برگردنده در کب چیزی. (از 
منتهی الارب). مشغول و ساعی و کارکن. 
(ناظم الاطباء). 
مصطع. م dl‏ ص) مرد فصیح و بلیغ. 
(از مستتهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مصطف. م طفف] (ع ص) صف بسته 
ايستنده. (از مستتهی الارب) (آنندراج). 
صفسته. صفزده. (ناظمالاط باء). 
رده‌برکشیده. ||به نظم مرتب‌شده و فراهم‌شده. 
(ناظمالاطباء). 
مصطفا. ٤[‏ ط) (ع ص) صورتی از كلمة 
نطافی:زجوغ به مضطفی کرد 
مصطفائی.[ ط] (ص نبی) شوب به 
بط (مصطفی). رجوع به مصطفی شود. 
مصطفق. (/ ط في ] (ع ص) درخت جنبنده 
از باد. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). جنبنده و مرتمش. (ناظم‌الاطباء). 
||تارهای عنود جننده از زخمه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||دربای خروشان. 
موّاج. (از اقرب الموارد). ||قوم مضطرب. (از 
اقرب الموارد), 
مصطفوی. 2 ط ف ویی /وی] (از ع 
ص نسبی) منوب به مصطفی. (از یادداشت 
مولف), منوب و متعلق به مصطفی, 
(ناظمالاطباء). اين لفظ به زیادت واو 
خطاست زیرا که در لفظ م صطفی و مرتضی 
الف را حذف کرده یای نبت می‌آورند و در 
این صورت مصطفی و مرتضی هر دو به یای 
معروف صحیح بود و مرتضوی و مصطفوی به 
زیادت واو خطا باشد. (از غیاٹ) (از 
آنندراج). |[ سوب به مصطفی پیامبر گرامی 


اسلام؛ 
به‌سلام آمدگان حرم مصطفوی 
ادخلواها بسلام از حرم اواشنوند. خاقانی. 
در این چمن گل بی‌خار کس نچید آری 
چراغ مصطفوی با شرار بولهپی است. حافظ. 
و رجوع به مصطفی شود. 
۱- در تاجالعروس به تشدید باء و در آنندراج 
به فتح میم آمده است. 

2 - Bar. 
۳-نل: صرمعه.‎ 








۲ مصطفی. 


مصطفی. (م ط فا] (ع ص) بتزگزیده. 
(مستتهی الارب) (مسپذب‌الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (دهار). برگزیده‌شده. (غیاث) 
(آنندراج). گزین‌کرده‌شده. گزیده. گزین. 
مختار. اختیارشده. انت‌خاب‌شده. (یادداشت 
ملف). || صاف‌کرده‌شده. مصفا. (از غیاث) 
از آنندراج). 
مصطفي. (م ط فا] ((خ) پیغبر (ص). از 
نامهای آن حضرت صلی اله عليه و آله. 
(ناظم‌الاطباء). لقبی از القاب رسول صلوة اله 
عله. از القساپ حضرت محمد (ص). 
(یادداشت مۇلف): 
شفیع باش برٍ شه مرا بدین زلت 
چو مصطفی بر دادار برروشنان را. 
گرمدیح و آفرین شاعران بودی دروغ 
شمر حسان‌بن ثابت کی شنیدی مصطفی؟ 
منو چهری. 
مصطفی اندر جهان. آن‌گه کسی گوید که عفل؟ 
آفتاب اندر فلک. آن‌گه کی جوید سھا؟ 
سنایی, 
یعنی اسال از سر بالین پا ک‌مصطفی 
خاک مشک آلود بهر حرز جان آورده‌ام. 
خاقانی, 


دقیقی. 


زبان ثنا گردرگاه مصطفی بهتر 
کە‌بارگیر سلیمان نکوتر است صبا. خاقانی. 
از مصطفی خلیفه و چون آدم صفی 


از خود خلیفه کرد خدای گرو گرش. 
خافانی. 

فردا به بهشت گشته سیراب 
در کوثر مصطفات جویم. خاقانی. 
پیشت آرم مصطفایی را شفیع 
کاسم او یاسین و طه دیدهام. خاقانی. 
مندار سعدی که راه صفا 
توان رفت جز در پی مصطفی, 

سعدی (پوستان): 
طبیبی حاذق به خدمت مصطفی (ص) 
فرستاد. (گلتان), 


- آل‌مصطفی؛ خاندان رسالت. آل‌رسول. 
فرزندان حضرت محمد (ص). (بادداشت 
مولف): 

کس نیارد یاد از آلمصطفی 

در خراسان از بنین و از بنات. 
تا آل‌مصطفی را زایزد درود باشد 
بر تو درود بادا از يمن و آلش. خاقانی. 
- مصطفی‌زاد؛ ممصطفی‌زاده. پیمرزاده. 
فرزند رسو از نسل حضرت محمد (ص). 
- || پا ک‌نزاد. پا کیزه‌نزاد. علوی. آسمانی: 
اشتر امد این وجود خارخوار 

مصطفی‌زادی بر این اشترسوار. مولوی, 
مصطفی. (م ط فا | (إٍخ) ابن پیر محمد. 


معروف به عزمی‌زاده و بستان‌اندی. از علما 


اصرخسرو. 


و نویسندگان ترک بود و به سال ۱۰۴۰ ه.ق. 








درگذشت. او راست: ۱ - نجاةالاحیاب و 
تحفة ذوی‌الالباب. ۲ - حاشیه‌ای بر «مفنی» 
ابن‌هشام. ۳ - حاشیه‌ای بر «دررالاحکام» 
محمدین فرامرز. ۴ - حاشه بر شرح 
«مارالانوار» عبداللطیف. (از کسف‌الظنون). 
زرکلی نام پدر او را محمد و تاریخ ولادتش 
را ٩۷۷‏ ه.ق.ضیط کرده و کتابهای زیر را بدو 
نبت داده است: ۱ - نتائج‌الافکار. ۲ - 
دیوان‌الانشاء. ۳ - حاشیه بر هداية مرغینانیء 
۴ - رباعیات ترکی. رباعیات وی مانند 
رباعیات عربی سدیدالدین انباری و رباعیات 
فارسی عمر خیام است. (از اعلام زرکلی). 
مصطفی. [م ط فا ] (اخ) ابن حسین کاشانی 
نجنی. فقیه امامی. در کاشان به دنیا آمد و در 
کاظمیه در ۲٩‏ رمضان به سال ۳۳۶ ده .ق.در 
حدود هفتادوپنج‌سالگی درگذشت. کتاب 
«التهری» در بعضی مائل شیعه از اوست. 
(از آعلام زرکلی) (از الذریمه ج۲ ص ۳۵۹). 
مصطفی. (م ط فا ] ((خ) این سیدحسن‌ین 
سان‌ین احمد هاشمی حینی جتابی رومی, 
مکنی به ابومحمد. مورخی فاضل و اصلش از 
جنابة فارس بود. در ترکیه به دنا امد و 
شهرت یافت و در سال ۹۸۵ ه.ق.در مدرسة 
پروسه به تدریس پرداخت و در حلب به سال 
۴ به منصب قضا رسید و در آید دیار بکر 
به سال ۹۹٩‏ ه.ق. درگذشت. وی به زیان 
عربی و ترکی شعر می‌گفت. از آشار اوست: 
-١‏ البحر الزخار و العيلم التبار. ۲- السلم 
اززاخر فى احوال الاوائل و الاواخر در دو 
جلد و آن تاریخ کییری است به عربی که به 
ترکی نیز ترجمه کرده است و به تاریخ جنابی 
معروف است. (از کشف‌الظنون) (از اعلام 
زرکلی). 
فی. مط فا ل ابن عبدابن 






وگاب چلبی. صاحب کشف‌الظنون (متوفا به 
سال ۱۰۶۸ ه.ق.),رجوع به کاتب چلبی 
شود. 

مصطفی. (م ط فا] (إخ) ابن کمال‌الدین‌ین 
علی بکری صدیقی (۱۰۹۹ - ۱۱۶۲ ه.ق.) 
مکنی به ابوالمواهب. طریقة خلوتیان و مذهب 
حسفیان داشت و خود از گسویندگان و 
دانشمندان و مولفان و سفرنامه‌نویان نامی 
بود. وی به حلب و بغداد و مصر و قسطنطنیه و 
حجاز سفر کرد و کتایهایی نوشت که از آن 
جطه است: ۱ -مجموع رسائل رحلات. ۲ - 
الصلا: الهامعة. ۳- فیح الشدسی, ۴ - 
بلغةالمرید. ۵ - التواصی بالصبر و الحق. ۶ - 
منظومة الاستففار, (از اعلام زرکلی). 
مصطفی. (م ط فا] (اخ) ابن محمدین 
رحمةالین عبدالس‌هن ایوبی انصاری 
رحمتی. مکنی به ابوالبرکات. فقیه دمشقی. از 








مصطفی پاشاکمال. 

دانشمندان حنفی بود در سال ۱۱۸۷ «.ق.به 
مدینه مهاجرت کرد و به مکه رفت و په سال 
۵ ه.ق.در آنچا در" 
اوست: حاشیه‌ای بر مختصر شرح السنویر 
علایی و چند حاشیه و شرح و رسال منظوم و 
منثور دیگر, وی به سال ۱۱۳۵ ه.ق. متولد 
شده بود. (از اعلام زرکلی). 

مصطفی. (م ط فا] (اخ) ابن محمد سلیم 
غلایینی (۱۳۰۳ - ۱۳۶۴ ه.ق.).از گویندگان 
و نویسندگان و خطبای نامی و از اعضای 
مجمع علمی عربی بیروت بود. شا گردی 


ذشت. از اثار 


محمد عبده کرد و ماصب علمی و دیوانی و ' 


ریاست مجمع اسلامی را در بیروت داشت از 
آثار اوست: ۱ - نظرات فى اللفة و الادب. ۲ 
- عظة الناشئين. ۳ - الاسلام روح المدنة, ۴ 
- دیوان اشعار. (از اعلام زرکلی). 
مصطفی. (م ط فا ] (اخ) زین‌الاین حمصی, 
شاعر از اهل حمص بود. به سال ۱۲۴۸ ھ. ق 
در آنجا به دنیا آمد و به سال ۱۳۱۹ ه.ق.در 
همانجا درگذشت. آواز جانفزایی داشت و 
اشمار لطیفی در غزل و ستایش حضرت 
رسول (ص) دارد. معارضاتی با شاعر معاصر 
خود محمدین هلال دارد و آن را به صورت 
کتاب درآورده و «تذکرة الغافل عن استحضار 
الماً کل»نامیده است. (از اعلام زرکلی). 
مصطفی آباد. ( ط فا] ((خ) دهی است از 
دهستان لار بخش حومۂ شهرستان شهرکرد 
واقع در ۱۲هزارگزی باختر ۵ شهرکرد با ۴۴۷ 


تن جمیت. آب آن از چشسمه و راء آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 


مصطفی اول. [مط فا أو وَ] (إخ) سلطان 
عتمانی از سال ۱۰۲۶ تا ۱۰۲۷ ه.ق.بار اول 
(به عنوان سلطان پانزدهم) و از ۱۰۳۱ تا 
۳ هھ.ق.(بار دوم به عنوان سلظان 
هقدهم). (بادداشت مولف). 


مصطفی بای. ااا 


مصطفی‌پاشا ابن محمودېن محمد رشید, 
مکنی به ابوالخة. امیر تونس. پس از مرگ 
برادرش حسین به سال ۱۲۵۱ ه.ق.به 
فرمانروایی تونس رسید و به نیکوسرشم 
حکومت راند تادر سال ۱۲۵۳ ه.ق. 
درگذشت. تولد وی به سال ۱۲۰۱ بود. (از 
اعلام زرکلی). 

مصطفی‌بیگی. ١ط‏ نا با (خ) 
طایفه‌ای از ایلات کرد ايرا ان که تقریاً ۱۵۰ 
نفرند و در ذلان و چمن‌زار سکونت دارند و 
جزء طايفة قبادی هستند. (از جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۶۲). 

مصطفی پاشا کمال. [م ط فا ک ] (خ) 
رئيس حزب وطلى در مصر ومؤسس 
روزن‌امه اللواء. وى در سال ۴ م. در 








مصطفی الث. 
قاهره به دتا آمد ودر دوران تحصیل مقدماتی 
استعداد و بوغ شگفت‌انگیزی از خود نضان 
داد و بعد وارد دانشکدة حقوق شد. پس از 
پایان تحصیلات عالی به تدریس حقوق و 
مائل سیاسی پرداخت. به استقلال فکر و 
صراحت لهجه مشهور شد و با انتشار روزنامة 
اللواء به عربی و نیز به فرانسه و انگلیسی 
آراز‌اش در اقطار جهان پیچید و نامش 
مترادف و یادآور مبارزان پیکار با انگلییان 
شد. به سال ۱۹۰۸ م. در سیوچهارسالگی 
درگذشت و دههاهزار تن در تشیع جناز؛ ری 
شرکت کردند. از آثار اوست: ۱- دفاع 
السصری عن بلاده. ۲- رسائل مصرية 
فرنسية. ۳- الشمی المشرقة. ۴- المسئلة 
الشرقية. ۵- مصر و الاحتلال الانجلیزی. ۶- 
مجموعه‌ای به نام مصطفی‌پاشا کمال شامل 
سخنرانها و مقاله‌ها و خصوصیات و صفات 
وی به اهتمام علی‌بک فهمی کامل. (از معجم 
المطبوعات مصرا. 

مصطفی الث. (ط نا ل] ((ج) 
(سلطان...) بیست‌وهفتمین سلطان عثمانی از 
۱ تا ۱۱۸۷ ه.ق. که با کریمخان زند 
معاصر بود. (یادداشت مۇلف). 

مصطفی ثانی. () ط فا] ((خ) (سلطان..) 
بیت‌وسومین سلطان علمانی از ۱۱۰۶ تا 
۵ د.ق.وی معاصر شاه سلطان حسین 
صفوی بود. (از یادداشت مژلف). 

مصطفی چایی. [٤ط‏ فا] ((خ) دھی الت 
از دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۸۵۰۰گزی باختری اهر با ۲۸۴ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

مصطفی رابع. مط نساپ](خ) 
(سلطان...) سی‌امین سلطان عثمانی از ۱۲۲۲ 
تا ۱۲۲۲ «.ق.معاصر فتحعلی‌شاه قاجار. 
(یادداشت مولف). 

مصطفی عبدالرازق. (۶ ط فاع دز را 
زٍ] (إخ) این حسنین احمد عبدالرازق (۱۳۰۲ 
- ۱۳۶۶ ه.ق.).از محققان در فقه و ادب بود 
به وزارت اوقاف مصر و سپس به ریاست 
الازهر رسید. از محضر شيخ محمد عبده 
کسب علم کرد و پس از پایان تحصیلات در 
الازهر در پاریس و ليون بتحصیل علم 
پرداخت. مردی دانشمند و موقر و فروتن و 
متفکر بود و آثاری بسار از او برجاست. از 
آن جمله است: ۱ - تمهيد تاريخ فلسفه 
الاسلامية. ۲ -الدين و الوحی و الاسلام. ۳- 
البهاء زهیر. و بسیاری کتابهای منتشر نشده 
مانند کتابی در منطق و کتابی در تصوف و 
کتابی در فصولی از ادبیات. وی در قاهره در 
سمت ریاست الازهر درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). 





مصطفی قلعه‌سی. (م ط فا ی غ)(!خ) 
دهی است از دهستان قلعه‌دره‌سی بخش 
حومه شهرستان ما کو واقع در ۰ ۰ گزی 
باختری ما کو.آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

مصطف یکمال پاشاء ۶ ط فا ک] ((خ) 
آتاترک. رهبر و بنیان‌گذار کضور و دولت 
تركية امروزی. رجوع به کمال‌پاشا شود. 

مصطف یکندی. م ط ناک ] ((خ) دھی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۸۵۰۰ گزی شمال 
باختری قره‌اغاج با ۱۱۸ تن جمعیت. اب آن 
از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ايران ج 4۴ 

مصطف یکندی. رم فا ک] ((خ) دهی 
است از دهتان مرحمت‌اباد ببخش 
میاندوآیشهرستان مراغه واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال باختری میاندو آب با ۱۲۰ 
تن جممیت. آب آن از سیمین‌رود وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج 

مصطفی لطفی. (م ط فا ل] (إخ) ابن 
محمدین محمدحن لطفی منفلوطی (۱۲۸۹ 
- ۱۳۴۳ ه.ق.). در ائشاء و ادب و شسعر 
نبوغی داشت. در الازهر تحصیل علم کرد و به 
شيخ محمد عبده پیوست و هفت سال به زندان 
اقتاد و به مقامات بلند رسید. آثار بسیاری از 
او بسرجاست. و از ان جمله است: ١‏ - 
النظرات. ۲ - فی سبیل التاج. ۳ - العبرات. ۴ 
- مجدولین. (از الاعلام زرکلی). 

مصطفی لو. (م ط فا] ((خ) دهی است از 
دهستان قشلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان راقع در ۴هزارگزی قیدار 
با 20۱۵۴ جمغیت. اب ان از قزل‌اوژن و راه 
آن مالز یت (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


Ye 
فف زو (مط فا] ((خ) دهی است از‎ 
دهستان کسیوی بخش سنجبد شهرستان‎ 
خلخال واقع در ۵هزارگزی شوب خلخال‎ 
میانه با ۵۰۶ تن جمعیت. اب آن از چشمه و‎ 
راه آن مالرو است. (از قرهنگ جفرافبائی‎ 

ایران ج ۴). 
مصطفی میرزا. (م ط فا] (إخ) فرزند شاه 
طهماسب اول صفوی بود و در زیبایی و 
سخنوری مقامی ارجمد داشت. ابیات زیر از 
اوست: 
ای دل غم آشنای تو شد ترک او مکن 
هر روز با یکی نتوان آشنا شدن. 
ای سرو فکندی به سرش سایه نگفتی 
نازک‌بدنی چون کشد این بار گران را؟ 

(از مجمع‌الخواص صص ۲۸-۲۷), 


مصطفین. (م ط](ع صء!) ج مسصطفی. 





۲۱۰۱۳  .یکطصم‎ 


(یادداشت مولف). رجوع به مصطفی شود. 
مصطکا. [م / )۱ (سعرب, |) مصطکاء. 
مصطکی. (ناظ‌الاطباء). جوالسقی گوید به 
گفتذاین‌انباری کلمه ممدود (یعنی مصطکاء) و 
دخیل است و آن علک رومی است. (المعرب 
ص ۳۲۰). رجوع به مصطکی شود. 
مصطکاء . [م /2 ط] (معرب. !) مصطکا. 
مصطکی. (ناظمالاطباء). رجوع به مصطکی 
شود. 

مصطکیی. [م ط کا] (سعرب, () مصطکا, 
رجوع به مططکی شود. 

مصطکی. م ط ] (سمرب. !) (از بسوتانی 
ماستیخه) صمغ زردرنگ که از درخت ضرو 
تراود. (یادداشت مولف). یک نوع سم سقزی 
خوشبو و شبیه به کندر که آن را اراء و پلاجور 
و رماس و رماست و کیه نیز گویند و درخت 
آن را و کشک و ولمشک نسامند. 
(ناظمالاط باء). صمفی است زردرنگ. 
(غیاث) (آنندراج). صمغ درختی است. 
(نزهةالقلوب). علک‌الروم. (بادداشت 
مۇلف)". علک روسی. (دهار) 
(مهذب‌الاسماء) (زمخشری). کا. (یادداشت 
مولف). مصطکی که آخر آن را باءتلفظ کنند 
در لفت عرب «مصطکا» به فتح یا ضم میم و 
الف مقصور و «مصطکاء» به فتح میم و الف 
ممدود است و اصل آن کلمه‌ای یونانی "است 
ودر قرانسه نیز آن را ماستیک آ نامند. 
آذربایجانیان گاهی نونی نیز به آخر آن 
پیفزایند و مصطکین گویند. (از نشرية دانشکدة 
ادبیات تبریز سال ۲ شمار؛ 4۱ کرکم. (منتهی 
الارب). صمفی است که سید آن را روسی 
مصطکی و سیاء آن را مصطکی نبطي گویند. 
درختش ریزه‌تر از کندر و سید آن نافع جهت 
معده و مقعد و روده و چگر و سرفة کهنه به 
نوشیدن. (از صنتهی الارب). نوعی است از 
علک رومی و آن عربی اصلی نیست بلکه. 
دخیل است در لفت عرب» و هر دارویی که در 
وی مصطکی بکار برند عرب آن را مصطک 
گوید. مصطکی را کیا نیز گویند و به پارسی 
رماس و رماست خوانند. نیکوترین وی آن 
است که از قبرس آورند. مصطکی رومی بود 
و دو گونه است سفید که علک رومی است و 
روغن مصطکی را از آن گیرند و به سریانی 
علکا نامند و سیاء که قبطی یعنی مسصری آن 
است. مصطکی سفید قطعه‌های بزرگ دارد و 
پوست درخت و چوب او به هم نیاميخته 
باشد. در عطرها و علاجها بکار برند و روغن 
آن را به هر عضوی که بمالند نرم شود و جگر 


.(در تداول به فتح اول رایچ است) ۸۵5/6 - 1 
Maslichê résine de lentisque.‏ - 2 
Mastikhê. 4 - Mastic.‏ - 3 














۴ مصطکی. 


و معده و امعا:را تقویت کند و اشتها پیفزاید. 
سرفه و نفت‌الدم و عفونت زایل کند. (از تذكرة 
صیدن ابوریحان بیرونی). به پارسی کندر 
رومی خوانند و به سریانی کبا و به رومی 
مسطیخی و به یونانی سحینوس گویند و آن را 
علک رومی و کیه نیز گویند. جهت دقع زخم 
معده و سردرد و شقاق لبها و خونریزی زبان و 
سرفة بسلفم و رانش شکم و شکستگی 
استخوان و ستی اعضا و ترشح زخم موثر 
است و بول را براند و مضمطة آن دندانها 
محکم گرداند و جرب را نافع بود. (از 
اختیارات بدیعی). صمغ آن را صمغ مصطکی 
گویندگونه‌ای از سقز که به صورت شیرابه‌ای 
بر اثر ایجاد شکناف از ساقه و شاخه‌های 
درختچۂ مصطکی خارج می‌شود و به صورت 
قطرات کوچکی در محل شک اف منمعقد 
می‌گردد. قطرات سخت شده مصطکی به 
درشتی نخودی کوچک و رنگش زرد پریده و 
کمی‌شفاف است و بو و طعم آن ملایم به جو و 
مطبوع میباشد. در گرمای ۱۰۸ درجه ذوب 
می‌شود. و بر اثر جویدن بسهولت در زیر 
دندان نرم می‌گردد. مصطکی کمی از آب 
سنگین‌تر است و در اتر و کلروفرم و اتانس 
تربانتین و به مقدار کم در الکل حل می‌شود. 
گاهی مصطکی به جای آنکه بر روی شاخه‌ها 
و ساق درخت باقی بماند در پای درخت بر 
روی هم انباشته شده به صورت قطعات تسب 
بزرگ درمی‌آید. این قم نوعی خالص 
مصطکی را تشکیل می‌دهد. نوع اخیر رنگ 
تهوه‌ای دارد و مسعمولا دارای ماسه و 
تاخالصی‌های دیگر است. نوع مرغوب 
مصطکی به صورت دائه‌های کوچکی است و 
به مصرف جسویدن می‌رسد. کندر رومی. 
کندوک, مصطکا. علک خایدنی. کندور, 
علک رومی و مطیخی: 
به شرط بی‌بی‌شمی و به شرب باباخمس 
به مصطکی و به بادام و پسته و عناب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۵). 
و رجوع به تحفا حكيم مؤمن و ذخیرة 
خوارزمشاهی و تذکر؛ داود ضریر انطا کی 
ص۳۹۷ و گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۱۷ 
شود. ||درخت مصطکی, درختچه‌ای است از 
تیر سماقی‌ها که در حقیقت یکی از گونه‌های 
پته به شمار می‌رود و شاخه‌های ناهموار و 
برگ‌هایی مرکب از ۵ تا ۱۲ زوج برگچه با 
یک برگچة انتهایی دارد و معمولاً در نواحی 
بحرالروم (مدیترانه) مخصوصاً مجمع‌الجزایر 
یونان پرورش می‌بابد, از ساقه و شناخه‌های 
این درختچه بر اثر ایجاد شکاف شیرابه‌ای 
خارج می‌شود که بهولت قطرات کوچکی 
در محل شکاف منعقد می‌گردد معمولاً از هر 
درخت سالیانه معادل ۴ تا ۵ کیلوگرم از این 










ماده که به مصطکی موسوم است په دست 
می‌آید. درخت علک رومی, درخت کندوک. 
مصطکی. [م ط ] (اخ) جزيرة المصطکی. 
خیا. خیوس.! (یادداشت مولف), رجوع به 
خیا و خیوس شود. 
مصطلب. (م ط لٍ) (ع ص) کی که از 
استخوان ووغن بیرون می‌کند. (ناظم‌الاطباء). 
رون‌بیرون‌کننده از استخوان. (از صنتهی 
الارب) (آنندرا اج). 
مصطلح. (م ط ل] (ع ص) اصطلاح‌شده. و 
معنای لفظی سوای معنی اصلی آن که همه 
مردم بر آن اتفاق دارند. (ناظم‌الاطباء). معنایی 
شایع نزد گروهی از مردم غیر از معنی حقیقی 
کلمه. مقرر. (یادداشت مولف). اصطلاح‌شده: 
و دیگر آنکه اطلاق به حب اصل صناعنی 
بود و آن را مصطلح خوانند چنانک اطلاق 
لفط وديم بر کهنه به وضع و برآنچه وجودش 
را اولی بود بحب اص‌طلاح, 
(اساس‌الاقتباس ص ۱۲). ||ممنایی که در 
محاورات مردم معمول باشد. معنای متداولی. 
(ناظمالاطباء). 

- غلط مصطلح؛ واژه‌ای که مردم آن را به 
صورت غیرصحیح تلفظ کنند. اصطلاحی که 
تلفظ یا کتابت آن به غلط در ميان مردم 
متداول است مانند مصمم 1 صم ]که به 
غلط مصمم [م صم م] گویند یا ثبت بجای 
تبات. رجوع به اصطلاح شود. 
مصطلحات. (م ط [](ع لا ج مصطلحه. 
مواضعات. (یادداشت مولف). الفاظی که در 
محاورات مردم معمول و متداول باشد. 
(ناظمالاطباء): وضوح و صراحت اساس 
سخنوری آنان بشمار می‌رفته و بکار بردن 


لفات و مصطلحات عوام و پیشه‌وران را از 


آتزدیک ساختن مطلب به ذهن آنان حتم 


اض می‌شمرده‌اند. (سقدمة مسعارف بهاء 


ولد), اادضع ابتدائی الفاظ یا منقول به معنای 
دوم الفاظ که توسط جماعت مخصوص شده 
باشد. 

مصطلحة. (مط ح] (ع ص) تأنيث 
ممطلح. ج مصطلحات. رجوع به مصطلح 


شود. 

مصطلق. (م ط لٍ] (ع ص) نست فاعلی از 
اصطلاق. بانگ‌کننده. (منتهی الارب). کسی 
که‌بانگ می‌کند. (ناظم‌الاطباء). 
مصطلم. مطل (ع ص) ازبسیخ ب رکننده. 
(متهی الارب) (آنندراج) (تاظم‌الاطباء). 
مصطلم. (م ط ل ] (ع ص) از بيخ برکنده 
شده. که از بیخ و بن برکنده شده باشد. 


متاصل: 

قابل انوار عدل قابض ارواح مال 

فته اخرزمان از کف او مصطلم. خاقانی. 
مصطلی. ( ط ] (ع ص) کی که خود را به 





آتش گرم می‌کند. (ناظمالاطیاء), ۱ 
مصطنع. مط ن](ع ص) گیرندة احسان و 1 
انعام. || آنکه عطا می‌کند و احسان می‌نماید. 
(ناظم‌الاطباء). نکویی‌کننده, (از منتهی 
الارب) (آنندراج). محن: هیچ مردم پا کیزه 
اصل حق نعمت مصطنم و منعم خويش را 
فراموش نکند. (تاریخ ببهقی). |(دعوت ۱ 
صنعت ساختن کننده. (متهی الارب). دعوت 1 
مصنعه سازنده. (آنندراج). ||برآورنده کاری 
را از خسود. |اکساری به کی فرماینده. 
||برگزیننده کی را۔ (ستتهی الارب). 
||اخشتبارکندة چیزی جهت ذات خاص 
خسویش. (از تھی الارب) (آنندراج). 
|| تهیه کندة طعامی برای انفاق در راه خدا. .ند 
طعام صنیع سازنده. (از منتهى الارب). E‏ 
مصطنع. 0 1 216 صاپرورده. ۲ 
(یادداشت مولف). نواخت‌یافته. نواخته‌شده. 
|[برگزیده. گزین‌شده. 
- مصطم گردیدن ( گشتن)؛ اختیار فجدن: 
گزین‌گردیدن. گزیده شدن: 
هم موسی از دلالت او گشته مصطنع ۲ 
هم آدم از تفاعت او گشته مجتبی. خاقانی. | 
ا|مولی .ج مصطنمین. (یادداشت مولف), ۱ 
مصطون. [] () وزنی از اوزان باشد و بر دو ۱ 
گونه‌است: کر که معادل سه اوقیه است و ۱ 
صفیر که معادل است با شش ملقال. 
مصطهر. (م ا د] (ع ص) گ‌دازن ده. (از 
ناظم‌الاطباء) (از منتهی الارب). || آنکه پیه و 
مخز استخوان و مسانند آن را می‌خورد. 
(ناظمالاطباء). 
مصع۲(۱(۰ مص) درخشیدن برق و جز آن. 
(از منتهى الارب) (انندراج) (تاظم الاطیاء), 
اابچه انداختن زن. (متهى الارب) 
(ناظم‌الاطباء). انداختن بچه از شکم. (تاج 
المصادر بیهقی). انداختن زن بچه را. 
(آنندراج). | پیخال انداختن مرغ. (از منتهی هر 
الارب) (از ناظم‌الاطباء) (از آنندراج): | ابر 
پاش خود ریدن از ترس و بیم ویااز 7 
شتابزدگی. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (از 
آنندراج). | شاشیدن. (ناظمالاطباء). كيز 
انداختن. (سنتهی الارب). |[دم جنبانیدن و 
سخت دویدن. (از مسنتهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
چنبانیدن ستور دم خود را و زدن با آن. (از 
منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). جنبانیدن ستور 
دنبال را. (تاج السصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). جنبانیدن ستور دنب را. (دهار)ء 
||نیک شتافتن. (متهى الارب) (ناظم‌الاطباء) 


1 - Chios. 
در معنی بنده» و ممکن است در معنی‎ - ۲ 
سرور باشد که در آن حال «مصطیّم» خراهد بود.‎ 





مصع. 
(تاج المصادر ببهقی) (آنندراج). شتات 
گذشتن.(ناظمالاطباء) (آنندراج). |[با آب 
اندک تر کردن حوض را. |[رفتن در زمين. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). |[رفتن اسب. 
|ابه شمشیر یا به تازیانه زدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء). زدن شمشیر. (تاچ 
المصادر بهقی). ||اندک زدن یعنی دو ضربت 
يا چهار ضربت. (منتهي الارب) (آنندراج), 
اندک زدن و سه چهار ضربه بیش لزدن. 
||رفتن دل کسی از ترس و یا از شتابزدگی, 
(ناظم‌الاطیاء). ||دل‌رفته و بیدل شدن از بیم یا 
از شتابزدگی. (متهی الارب) (آنندراج). |با 
اب سرد زدن پستان ماده‌شتر را. (از صنتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء). |ارفس شیر شتران. 
(منتهی الارب). رفتن شیر از پستان ماده‌شتر 
و برگشتن آن. ||رفتن و سپری شدن سرا و 
هر چیزی. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(آنتدراج), 
مصع. (م ص / 16 (ع ص) سرد به سختی 
شمثیرزن. (ناظم‌الاطباء). مرد شمشیرزن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). ||مرد استواران‌دام 
تسوانا. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء) 
(آنندراج). |پیر زحار . (سنتهی الارب) 
(آنندراج). |/با مخراق دربازنده. (متتهى 
الارب) (از انتدراج). بازی‌کنده با مخراق. 
(ناظمالاطیاء), 
مصع. ام ص ](ع() ج مُصعة. (منهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (اقرب الموارد). 
مصع.1] (ع !) ج مسطع. (متهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (از آقرب الموارد). و رجوع به 
مصعة و مُصَم شود. 
مصعاد. [م] (ع !) رسنی که به آن بر درخت 
خرما برآیند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
طنابی که بسدان بر خرماین برآیند. 
(ناظمالاطباء). 
مصعب. ع1 (ع ص) گشن و گشنی که 
هنوز زیر بار ویاسواری نیامده باشد. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم‌الاطباء), گشن اشتر. 
(مهذب‌الاسماء). اسبی که سواری نداده و 
سوار شدن بر آن دشوار باشد. نر. فحل. |[شتر 
سبرکش. (مستهی الارب) (ناظم‌الاطباء) 
(آنتدراج), ااکار دشوار و سخت و شدید. چ» 
مصاعب. (یادداشت مولف). 
مصعب. [مْ ع] (ع ص) صب‌احب شتر 
سسرکش. (متتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مصعب. [مع] (اخ) ابن جابر مکنی به 
ابونصر. تابعی است. (یادداشت مولف). 
مصعب. (غ] (اخ) ابن زبیر. از مردان نامی 
صدر اسلاع و دست راست برادرش عبداله 
زیر بود که حجاز و عراق را به زیر سلطه 
برادر دراورد و مختار ثقفی را شکست داد و 





کشت. عبدالملک مروان با او به جنگ 
پرداخت و چون از شکست او عاجز ماند 
برادرش محمد را با امان‌نامه‌ای پیش او 
فرستاد با هزارهزار درهم صله و فرمان 
حکومت عرافین تا از جنگ دست بردارد. 
مصعب نپذیرفت تا عبدالملک سپاهی گران به 
نبرد وی فرستاد و او در جنگ کشته شد و 
سرش را برای عبدالملک بردند اسال ۷۱ 
ه.ق.),قبیلٌ ببی مصعب در هناویة مصر بدو 
منوب است. تولا مصعب به سال ۲۶ ه.ق. 
بوده است. (از الاعلام زرکلی), 
مصعب. (م ]] ((خ) ابن سعدبن ابی‌وقاص. 
سردار نامی اسلام و پرادر عمر سعد معروف و 
مکنی به ابوزراوه. تابمی است. (از یبادداشت 
مولف). 
مصعب. [٤ع]‏ (إخ) ابن عبداشین مصمبین 
ثایت‌بنخطالّبن زسیرین الصوام. محدث و 
راویه و شناعر است و پدر او عبداله مکنی به 
ابوعبداثقه, نزیل پفداد و ادیب از اشرار ناس 
بوده و ستمکاری او بر فرزندان علی‌بن 
ابیطالب (ع) و جز او با بحی‌بن عبداله 
معروف است. وفات مصعب در ۲۳۳ ه .ق.به 
نودوشش‌سالگی روی داده است. و مصعب 
عم زبیرین ابی‌بکر است و از مصعب است 
کناب الب الکبیر و کتاب نب قمریش. 
(القهرست ابن‌اشدیم). و رجوع به اعلام 
زرکلی شود. 

مصعب. (م ع] (إخ) ابن عمر. صاحب لواء 
رسول‌اله (ص) است. (متهی الارب). 
مصعب. [م ع) (إخ) ابن عمیرین هاشم‌بن 
عبدماف. مکنی به ابومحمد. یکی از کبار 
صحابۂ کرام و از قبیلة بنی‌عبدالدار و از 
کسانی بود که در آغاز بعشت حضرت در مکه 


بها پشرویدند. او دين خود را نهان 


مى داشا چخانواده‌اش بدان پی بردند و او 
را زندانی کُردند اما او با کسانی که به حبشه 


مهاجرت کردند بدان دیار گریخت سپس به 
مکه برگشت و به مدینه مهاجرت نمود و 
نخستین کی است که در مدینه در نماز 
جمعه شرکت کرد و در مدینه به عنوان مقری 
شهرت یافت. در غزوهٌ بدر شرکت کرد و در 
احد پرچم اسلام را در دست داشت و به 
.شهادت رسید (سال سوم هجری) در عهد 
جاهلیت در زیبایی و ثروت و جوانی مشهور 
بود ولی با ظهور اسلام به زهد گرایید و به 
مصعب‌الخیر ملقب گردید. گویند 4 شریفۂ 
«من المؤمنين رجال صدقوا سا عاهدوا الله 
علیه» در شأن او و یارانش نازل شد. (از 
اعلام زرکلی). 

مصعب. [م ع] (اخ) ابن محمدین ابی‌الفرات 
قرشی عبدری صقلی, مکنی به ابوالصعرب 


(۴۲۳ - ۵۰۸ .ق.).شاعر و ادیب و از مردم 





مصعیی. 111۵ 
صقلية بود. در اشبيلية سکنی گزید و معتمدین 
عباد او را سخت گرامی می‌داشت. دیوان 
شعرش میان مردم دست به دست می‌گشت. 
(از الاعلام زرکلی), 
مصعبان. ٣١‏ غ] (إخ) مراد مصعب‌بن الزییر و 
پسرش عیسی یا برادرش عبدال‌بن الزبیر 
است. (منتهی الار ب). 
مصعبیی. )29 ((ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومة شهرستان فردوس خراسان و در 
شمال خاوری آن واقع است. این دهستان 
کوهستانی است و هوای آن در منطقةٌ فردوس 
معتدل است. از ۱۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و مجموع نفوس آن ۵۳۷۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
مصعبیی. [م ع] (اخ) دهی است و آن مركز 
دهستان مصعبی بخش حومة شهرستان 
فردوس است واقع در ۰هزارگزی شمال 
خاوری فردوس با ۵۷۲ تن سکنه. اب آن از 
قنات وراه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی آیران ج٩),‏ 
مصعبی. (م غ] (اخ) ابوالطیب محمدین 
حاتم. به گفتة تاربخ بیهقی صاحب دیوان 
رسالت نصربن احمد سامانی و یگانة روزگار 
بوده است در همه ادوات فضل. و به قول 
ثعالبی در «یتیمةالدهر» وزارت این پادشاه 
داشته و در همه کارهای معاشرت و ندیمی و 
اساب ریاست و وزارت معروف و در کتابت 
و خط و عقل و تدر مشهور بوده است و به دو 
زبان پارسی و تازی سخن می‌رانده. ابن‌تفطی 
در «المحمدون من الشعراء» و گردیزی در 
زین‌الاخبار و ياقوت در معجم البلدان نیز از 
وی نام برده‌اند و یاه کرده و عوفی در 
لباب‌الالباب دو یت از رودکی در مدح او 
آورده و جهانگیری به شاهد لفت شرچه و 
رادوی‌انی در ترجمان‌البلاغه از وی نقل 


کرده‌اند و نیز بیهقی در تاریخ قطهه‌ای 


چهاریتی از وی آورده است که برخی از 
اییات آن را صاحب مجمع‌الفصحا نقل کرده و 
به دقیقی نبت داده است. برای مزید اطلاع 
رجوع به ییمةالاهر ثعالبی و تاریخ بیهقی و 
زین‌الاخبار گردیزی و المحمدون من الشعراء 
قسفطی و ترجمان‌البلاغةٌ محمدبن عمر 
رادویانی و لباب‌الالیاب عوفی و معجم 
البلدان ياقوت ذیل «بست» و شرح قصيدة 
ابوالهیشم از محمدبن سرخ نیشابوری و گنج 
بازیافته از دبیرسیاقی (بخش احوال و اشعار 
ابوالطیب مصعبی) شود. این ابیات او راست: 
شکرشکن است یا سخنگوی من است 


۱-در مستهی الارب «زتماره و در آنندراج 
«زجاره آمده است. 

















111۶ مصعتج. 

عبرذقن است یا سمنبوی من است!؟ 

مرا جود او تازه دارد همی 

مگر جودش ابر است و من کشتزار. 

مگر یک سو افکن که خود همچنین 

بیندیش و دیدهیی خرد برگمار " 

کاشکی اینجای غوطه خوردمی 

جای دیگر دست گیری تا گدار ", 

جهانا همانا فسوسی و بازی 

که‌بر کی تپایی و با کس نسازی 

چو ماه از نمودن چو خور از شنودن 

به گاه ربودن چو شاهین و بازی 

چو زهر از چشیدن چو چنگ از شنیدن 

چو باد از بزیدن چو الماس گازی 

چو عود قماری و چون مشک تبت 

چو عبر سرشته‌ی یمان و حجازی 

به ظاهر یکی بیت پر لقش آزر 

به باطن چو خوک پلید و گرازی 

یکی را نیمی یکی را جحیمی 

یکی را نشبی یکی را فرازی 

یکی بوستانی پرا کنده‌نممت 

بدین سخت بسته بر آن مهره‌بازی 

همه ازمایش همه پرنمایش 

تو را مهره زاده به شطرنج‌بازی 

چرا زیرکانند بس تنگ‌روزی 

چراابلهانند در بی‌نیازی 

چراعمر طاووس و دراج کوته 

چرامار و کرکی زیّد در درازی 

صدوآنداله یکی مرد غرچه 

چرا شصت‌وسه زیت آن مرد تازی 

| گرنه همه کار تو باژگونه‌ست 

چرا آنکه تا کس‌تر آن را نوازی 

جهانا همانا از این بی‌نیازی 

گنه کار مایم تو جای آزی آ. 

مصعتج. (م ض ت ](ع ص) (مبیاً للمفعول) 
راست‌ایستاده. |درست. ||تابان. (منتهی: 
الارب) (ناظمالاطباء). 

مصعتل. [ ٢‏ ص ت ]لع ص) رجسل 
مصعتل‌الرأس؛ مرد درازسر. (متهى الارب) 
(ناظمالاطیاء) (آنندراج). 

مصعد. (م ع]( [) محل برآمدن و محل 
عروج و صعود. (ناظم‌الاطباء). جای بالا 
برآمدن. (آنندراج), معراج. (سنتهی الارب 
ذیل عرج). محل برآمدن, صعودگاه. جای بالا 
رفتن. برآمدنگاه. برآمدنجای, ج» مصاعد. (از 
یادداشت مۇلف): 

ایری که برآید از بیابان 

تا مصعد خود شود شتابان. نظامی. 
بخار نطفه به مصعد دماغ مشرقی شد. 
(سندبادنامه ص ۱۸۷). ||درجه و مرتبه. 
اانردبان و زینه. ج» مصاعد. |((ص) برآمده و 
صمودکرده. (ناظم‌الاطیاء). در این معنی جای 


دیگر دیده نشد. 


مصعد. [مْع] (ع ص) رونسد؛ در زسین 
خلاف منحدر که راجم باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رونده در زمین. (آتندراج): 

ای مصعد اسمان نوشته 

چون گنج به خا ک‌بازگشته. نظامی. 
مصعد. ٣1‏ صغ ع] (ع ص) د OS‏ 
با آتش. (منتهى الارب) (از ناظمالاطبا 

|| تصميدشده. (ناظمالاطباء). as‏ 
چنانکه شراب مصعد» سرک عنام زیبق 
مسصد. (يادداشت مؤلف). |اسوخته و 
افروخته‌شد.. (ناظم‌الاطباء). ||بر جای بلند 
برآمد.. ||پاکشد. خالص‌گشته. 
(ناظم‌الاطیاء). صاف‌کر ده‌شده. مقطر. 


<گ لاب مسصد؛ لاب خالص و 
صاف‌کرده‌شده: 

شفیم از گتاهش محمد بود 

کچ چون گلاب مصعد بود. فردوسی. 


نوز گل اندر گلابدان نرسیده 
قطره بر آن چیست چون گلاب مصعد. 
منوچهری. 
- مصعد کردن؛ از حالت جامد به بخار تبدیل 
کردن, تبخیر کردن: چکانیدن و مصعد کردن 
يا اندر سفال نو کردن [اب را] تا از او بتراود 
و ممزوج کردن با شراب مضرتهاء آبها ببرد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
مصعد. (م صغ ع](ع ص) بر جای بلند 
برآند.. (غیاٹ) (آتدراج). 
مصعر۔ [ ٣‏ ع1 (ع ص) قرب مصعر؛ سیر شب 
سخت. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء). 
مصعفق. 1م ص ف ](ع ص) مرد لاغرجم. 
(منتهى الارب) (ناظمالاطباء). 
مصعلکت. [ م ص ) (ع ص) مرد گردسر. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
توهیین- ۰( ضغ ع] (ع ص) مصعتة. باریک 
. (ناظم لاطبا 
مصعنفر. Ef‏ ص) رسا در کارها. 
(مستتهی الارب). مرد رسای در كارها. 
(ناظمالاطباء). |اخر رسنده از بيم. (سنتهی 
الارب) (از ناظمالاطباء). 
مصعنة. (م صغ ع دا (ع ص) اذن 
مصعنة؛ گوش تیز و ستیخ. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). 
مصعوف. [] (ع ص) لرزه گرفته. (منتهی 
الارب). لرزه گرفه از بیم و یا از سرما, 
(ناظمالاطباء). 
مصعة. [ ٣ع‏ / م ص ع] (ع !) بار درخت 
عوسج. ج. مصع. |[نام مرغی سبزرنگ. (از 
اقرب الموارد) (ناظمالاطباء). ج» مصع. 
مصغبة. مغ ب] (ع ) گرسنگی. ||حاجت. 
(منتهی الارب) (اتدراج) (ناظم‌الاطباء) 
مصفغو. [م صغ غ)(ع ص) تس صفیرشده. 





کوچک‌کرده‌شده, کوچک‌کرده. خردشده. 





۳ 
کوچک‌شده. (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
صرف) به صورت مصتر دراعده. تصفیر شده. 
کلمه‌ای که با تفر حرکات و افزودن حرف یا 
حروفی به صورت تصغیر درآید مانند ین 
که‌مصفر حسن است و رجَیل که مصغر رجل 
است در عربی, و کوچه و مرغک که مصفر کو 
و مرغ است در فارسی. (از یادداشت مولف). 
اسم تصفيرشده. (ناظم‌الاطباء). در زبان عربی 
اسم‌های سه‌حرفی با مضموم شدن حرف اول 
و مفتوح شدن حرف دوم و افزوده شدن یای 
سا کن پس از حرف دوم مصفر می‌شوند چون: 
بحرء بُحیر. رجل. رُجیل. در اسمهای چهار 
حرفی و به بالا علاوه بر تفیرات فوق, حرف 
بعد از پای تصغیر را کسره می‌دهند: درهم. 

فارسی معمولاً اسبها را با علامت «ک»و ‏ 

«چه» مصفر می‌سازند: مرغک, دخترک» 

پسرک. شهرک. دهک. باغچه. طاقچد. 

کتابچه, کوچه دفترچه. دریاچه, سراچه, 

قالیچه, خوانچه. اما در برخی از لهجه‌ها و یا 

اسمهای متعمل در دوره‌های قدیم به جای 
دو نشانه يادشده, واو نیز در اخر اسمهای 
مصغر دیده می‌شود مانند: یبارو. خواجوه 
پسرو؛ گردو. و نیز در برخی از لهجه‌هاء اسم را 

با های بیان حرکت (مختفی) مصغر می‌سازند. 

مانند: پسره, دختره, و در این حال اگردو 

نشانۂ تصفیر (ک.ها با هم در آخر اسمی 
بيایند. از آن معنی تسحقیر و توهین اراده 
می‌شود: مردکه. زنکه, در برخی کلمات به 
جای «چه». «یچه» اید مانند؛ دریچه. 
مصغر. ( ینغ (ع ص) خردگرداننده. 
(ناظمالاطباء). 

مصغرة. غ 5] (ع ص) ارض م‌صنرت؛ 

زمن کوتاه گاه. (ستتهی الارب) (آنندراج). 

زمینی که گیاء وی کوتاه باشد.(تاظ‌الاطباء). 

مصغوراء 11۰ (ع ص» اج صفیر. (منتھی: 

الارب) (ناظم‌الاطباء). جمع صفیر. به معنبن" 

خرد. (آنندراج). رجوع به صفیر شود. 

مصغیی. ٤غا‏ ] (ع ص) مایل‌شدء به طرفی: 

هو مصنی اناژه؛ درباره کسی گویند که از بهره 

و نصیب وی کم کرده باشند. (از منتهی الارب) 

(ناظمالاطباء). 

مصغی. (] (ع ص) میل‌کننده. (از منتھی 
الارب). کسی که گوش می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). 





۱-از ترجمان‌البلاغه ص۸. 

۲ -از لابالالباب چ لیدن ج ۲ص۷ 

۳-از شرح قصید اب والهینم ص ۴۳. 

۳ -از تاریخ بیهقی چ فیاض ص۷۷۷ 

۵-در آنندراج به غاط «سصعقل» چاپ شده 


است. 














مصف. 
مصف. (م ص‌فف ] (ع () جای صف زدن. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
جای صف برکنیدن, . وضع صف. 
صف‌کشیدنگاه. (یادداشت مولف). ||جای 
صف زدن در جنگ. ج مصاف. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطباء) ترجه میدان 
جنگ, رزمگاه. ناوردگاه. |اتوسماء جنگ. ج, 
مصاف. (ناظم‌الاطباء). و رجوع به مصاف 
شود. 
مصفاء 1م صف فا] (ع ص) مسصفی. 
تصفه‌شد.. پا ک‌شده. پا کیزه گشته,(یادداشت 
مؤلف). پا ک و صاف. چون شراب مصفا و 
عیش مصفا. (آنندراج). پا ک. تمیز. پا کیزه. 
روشن. بی‌آلودگی. بی‌آلایش. عاری از 
آلودگها و پلیدیها. بی‌شائبه: 
تا زین جهان به صبر برون نایی 
چون یابی آن جهان مصفا را 
آبی است جهان تیره و بس ژرف بدو در 
زنهار که تیره نکنی جان مصفا. ناصرخسرو. 


ناصر خسرو. 


مرغ از شبستان حرم میوه ز بستان ارم 
گردون ز دستان کرم شیر مصفا ريخته. 
خاقانی. 
گرانسایه زیر سبکروح بهتر 
چوسنگ یه زیر آب مصفا. خافانی, 
" چو مریم سرفکنده ریزم از طعن 
سرشکی چون دم عیی مصفا. خاقانی. 


هرآینه چون مرآت حکم از زنگار غرض و 
میل مصفاست واتقم که ار مس پسزا رود 
همه حال برائت و ذمت من ظاهر گردد. (انوار 
سهیلی). 
تیست به بزم زمانه عیش مصفا 
شیغۀ گردون می زلال ندارد. 

شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
- مصفا شدن؛ پا ک‌شدن. خالی شدن. تصفیه 
شدن. تھی گشتن: 
خانه از موش تهی کی شود و باغ ز مار 
مملکت از عدوی خرد مضفا نشود. 

منوچهری. 

- |اصافی شدن, پا ک و بی‌آلایش گشتن. 
پا کیزهشدن بیآلایش گشتن: 


با خصم گوی علم که بی خصمی 
علمی نه پا ک‌شد نه مصفاشد. ناصرخسرو. 
- مصفا کردن دل (ضمیر)؛ پا کیزه نمودن. 
از بدا و پلیدیها: 
بر گنج نشته‌ست گرد حجت 

جان کرده منقا و دل مصفا. ناصرخرو. 
بر آستان کمبه مصفا کم ضر 
زو نعت مصطفای مزکا برآورم. خاقانی. 
- مصفا گردیدن ( گشتن)؛ تصفیه شدن. پا ک 
شدن. پالوده گشتن: 
دگر ره چون مصفا گردد آن خون 








وز او خون سپید ید به بیرون. 1 
مصفات. ۳ (ع () راووق. مصفاة. سبزل, 
مبزله. صافی. پالونه. پالاون. ج. مصافی. 
(یادداشت مولف». آنچه به آن چیزی صاف 
کنند و پالایند. (غیاث). و دجوع به مصافاة و 
وه شود. نگ (اصطلاح بزعکي) 
عظم مصفات !. آن را غربالی نیز گویند و آن 
عظمی است فرد متساوی‌القسمة در وسط 
قاعد؛ُ جمجمه در فوق تجاویف انف و مابین 
دو خانة چشم واقع و برای آن دو جزء معن 
است, جزء وسطی و جزئین طرفین, جزء 
وسطی. حباصل شده است از دو زبانة 
استخوانی بزرگ که با یکدیگر عموداً تقاطع 
نموده‌اند. یکی از آنها که به استقامت قامت 
واقع است در آن دیده می‌شود. اولاً دو قسمت 
فوقانی زاید؛ مثلث و ضخیمی صعروف به 
زايدة تاجبضروسی است. ثانا در قسصت 
تحتانی تيغ استخوانی بسیار دراز و نازکی 
است که به تیف عمومی عظم مصفات موسوم 
است و این تیفه از قدام با زايدة شوکی 
استخوان جبهه و استخوانهای مخصوص بینی 
و از پشت باوتد و از زیر و پشت با قصب بینی 
اتصال دارد و دیگری زبان افقی است که با 
زبانة عمودی در موضع اتصال به زايد تاج 
خروسی تقاطع نموده و قطعة غربالی استخوان 
مصقات از آن حاصل می‌شود و اجزای طرفی 
مصفات در دو کار آن واقعند و در اين موضع 
سوراخهای بسیاری است که رشته‌های 
عصب شامه و شعب شرائین مصفاتی از آن 
می‌گذرند و در همینجا در هر دو طرف زایدءٌ 
تاج خروسی شکافی است موسوم به شکاف 
مصفاتی که رق مصفاتی عصب چشمی و 
شعبه‌ای از نمریان مصفاتی قدامی از آن عبور 
می‌نماتیرنین طرفین زدیک مکمبند و 
ماين ات ينی و خان چشم واقم و به 
واسطة صفحة غربالی مصفات به یکدیگر 
متصلند و در هر یک از آنها شش سطح دیده 
می‌شود. (از جواهر التشریح میرزا علی 
صص۵۰-۴۹). و رجوع به بحر الجواهر 
شود. 
مصفاة. (م](ع ) پسالونه. (سنتهی الارب). 
مصفات. پالونه و ترشی‌پال. ج سصافی, 
(ناظم‌الاطباء). پالونه. (دهار). ج» مصافی. 
(مهذب‌الاسماء). 
- عظم مصفاة؛ آهیانه. (یادداشت سولف). 
استخوان غربالی؛ هو [ای عاقرقرحا] 
شدیدالتتقیم لدد المصفاة و الخشم. (تذكرة 
ابن‌بیطار ۲ ص ۱۱۶). رجموع به مصفات 
(اصطلاح پزشکی) شود. 
مصفح. (م ت ] (ع ص, إ) کر و مایل از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (آندراج). کج و مایل 
یه چیزی. (ناظم‌الاطباء). ||پهن از هر چیزی, 











۲۱۰۱۷  .رفصم‎ 

(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). 
پهناور. (از اقرب الموارد). |[سیف مصفح؛ تيغ 
پسهناور. (مستتهی الارب) (ناظمالاطباء) 
(آنتدراج). ||صدر مصفح؛ سین پهناور. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||( روی نرم و 
نکو. |ینی که استخوان آن معتدل باشد. 
(معهی الارب) (آتندراج) (ناظم‌الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اسری که دو صدغ وی 
فرورفته و مابین پیشانی و پس گردن آن دراز 
باشد. (از اقرب الموارد) (ناظم‌الاطباء). سر 
تنگ دراز. پیشانی دراز و پت گردن. || آنکه 
هر دو جنب سر او پست و پیشانی 
باشد. (منتهی الارب) (آنندراج). ||سقلوب. 
(اقرب الموارد). ||هر دلی که در آن ایمان و 
نفاق فراهم آمده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||تبر ششم از تیرهای قمار. (از اقرب الموارد) 


او برا آمده 


(ناظم‌الاطباء). تیر ششم قمار, و آن را سهل 
هم گویند. (منتهی الارب) (اتدراج). تير ششم 
قمار. (مهذب‌الاسماء). 


مصقح. [مْ صف ف ] (ع ص) پهن و عریض. 
(ناظم‌الاطباء) پهناور از هر چیزی. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). ||مرد پهن‌سر. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج), پهن‌سر. 
(مهذب‌الاسماء). ||شمیر پهن. 
(ناظم الاطباء). تيغ غ پهن‌رخسار. (آتدراج). 
مصفحات. [م صف ف] (ع ص ا ج 
مصفحة . (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) ۶ ب 
الموارد). . رجوع به مصفحة شود. 
مصفحه. ٣1‏ صف ف ح](ع ص) گوسپندی 
که وی را نادوشند تا بزرگ‌پتان و پرشیر 
نمايد. (از مستتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). ||شمشیر پهن. مصفحة [م 
صف فب ح] 3 مصفحات. (منتهی الارب) 
(از آنندراج). شمشیر. (ناظمالاطباء)(از اقرب 
الموارد). 
مصفحة. (م صف ف ح] (ع ص) شمشر 
پهن. مصفحة. (متهی الارب). 

مصفر. م ف ] (ع ص) تهیدست و محتاج. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء), 
مصفو. (م ترر](ع ص) زرد. ان‌اظم 
الاطباء). زردشده. (یادداشت مولف). |[ارض 
مسصفرة؛ زمیلی که نبات او خرد بود. 
(مهذب‌الاسماء) 
مصفر. م صف ف ] (ع ص) گرسنه. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء) (أنندراج). 
مصفر. [م صف ف ] (ع ص) یار 
تیزدهنده. گویند: فلان مصفر استه. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظمالاطباء). 

= مصفرالاست؛ لقبی است ابوجهل را. 


1 - 8۰ 











۸ مصفرة. 
مصفرق. [م صف ف ز] (ع گنزوهی که 
علامت و نان آنسها زردی است. 
(متهی‌الارب) (ناظمالاطبای). 
مصفرة. ام صف ف ز] (ع ص) تأنسیث 
مصفر. رجوع به مصفر شود. 
مصفعانی. (م ت نیی ] (ع ص) مرد 
سیلی‌زننده. (منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). 
صفعان. 
مصفف. (م صف ف ] (ع ص) صفزده. 
صف‌کشیده: آن فیلان مزخرف و هیا کل 
مصفف که جن واقیه و عده باقية ایشان بودند 
بگذاشتند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۵). 
مصفق. صف ف) (ع ص) شراب 
ممزوج. (آنندراج). می باآب‌آميخته. 
(مهذب‌الاسماء). 
مصفور. (2) (ع ص) گرسنه, (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (آنندراج) (مهذب الاسماء). 
|اکسی که صفرا در وی جمع شده باشد. 
(ناظمالاطباء). بیمار صفار. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). آن‌که شکم او زرداب‌نا ک‌باشد. 
(ستهی الارب) (آنندراج) (ناظ‌الاطبام). 
|ازرع مس‌صفور؛ كش آسهزده. 
(مهذب‌الاسماء), 

مصفوق. (2] (ع ص) صف‌زده. (از ستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم‌الاطباء). 
مصفوفة. [م قَ) (ع لا اندوه و غم. |اکاری 
که‌از وی ترسیده شود. 
مصقی. [م فا ] (ع [) مصفاة. صافی. یالاون. 
راورق. پالونه و سرشی‌پالاء ج مصافی. 
(ناظم الاطباء). 
مصفی. [مْ ضرف فا] (ع ص) صاف‌شده. 
صاف‌کرده‌شده. (ناظم‌الاطباء). مصفا. پالوده. 
ویسژه کرده. بسی‌غش‌کرده. ناب و 
روشن‌کرده‌شده. (انسندراج). تصفیه‌شده. 
پا ک‌شده. صاف‌شده؛ همه را پکوبند و پزند و 
به روغن گاو چرب کند و به انگین مصفی 
برشند. (ذخیرة خوارزمشاهی), 

- عل مصفی؛ شهد ناب. انگبین مومبرکرده. 
(یادداشت مولف)؛ مثل الجنة السی وعد 
المتقون فبها انهار من ماء غیرآسن و انهار من 
ن لميتفير طعمه و انهار من خمر لذة 
للشاربين و انهار من عل مصفى و لهم فيها 
من كل الثمرات و مغفرة من ربهم... (قنرآن 
۷ اامبراء پا کیز 

منم بر زبان و دل خویش ایمن 

ز زلت مصفی ز شبهت مطهر. عمعق بخاری. 
| شراب پالوده. (دهار). می پالوده. |(مرغ 
آزشایه‌بشده. (مسهذب‌الاسعاء): اصفت 
الدجاجة؛ منقطع گردید بیفه‌های آن. (از 
منتهی الارب). 

مصفی. (م ض‌ف فی ] (ع ص) آن‌که صاف 
می‌کند.(ناظمالاطیاء). 











مصفیالوعاة. [ مز رً](عإمركب) 
(اصطلاح پزشکی) ودود. حب‌الصبان. فوَءٌ 
برانية. افارینی. (یادداشت مۇلف). بلسکی 
است. (تحفة حکیم مزمنا. 

مصقر. (م صن ق] (ع ص) رطب ترنهاه. 
(منتهی الارب) (انندراج), رطب که بر آن 
شیر خرما ریزند تا تر و تازه بماند. 
(ناظم الاطیاء). خرمایی که در دوشاب بنهند تا 
پرشیره شود. (بحر الجواهر). 

مصقع. [م ق](ع ص) بلیغ فصیح, (سنتهی 
الارب) (نأظمالاطباء) (آنندراج). مصقل, 
فوی‌سخن, (مهذب‌الاسماء). سخت گویاد 
(دهمار). ||بلدآواز. (متهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (آتتدراج). سخنگوی بلندآواز. 
| آنکه درنماند در سخن و بسته نشود بر وی 
کلام. امسنتهی الارب) (ناظمالاطباء) 
رام 

مضقعة. (] ي ع] (ع ص) زين 
پشک‌زده‌شده. (ناظمالاطباء). مصقوعة. 
(منتهی الارب). 
مصقل. (م صق ت ] (از ع. ص) مهره‌زده, 
صیقل یافته. صیقلی. صیقل‌داده‌شده. در 
تابنا کی و جلا همانند آینه شده: بفرمود تا 
خانۀ مکمب مطح بنا کردند و سطوح او را به 
گج و مهره مصقل گردانیدند. (سندبادنامه 
ص ۶۴ 
خانة مصقل همه جا روی توست 
از پس آن دید تو سوی توست. 
به صورتگری بود رومی به‌پای 
مصقل همی کرد چندین سرای. نظامی, 
مصقل. 1۰ ق 2 !) ابزاری که بدان جلا 
می‌دهند و صقل می‌زند و زنگ چیزی را 
می‌زدایند. و بسزداغ نسیز گویند. سو. 

تال طباء. سوهان. مهره. ج» مصاقل. 


نظامی. 


ات مزلف): یه زنگ‌آلود دلها به 


مصقل هدایت جلا داد [حضرت محمد 
(ص)] .(ترجمة تاریخ یمینی). در مجالس 
متعدد به مصقل مواعظ و نصایح زنگ کربت و 
ملال از مرآت ضر سیر می‌زدودند. 
(ظفرنامهُ یزدی ج۲ ص ۳۶۴ ||قطعه فلزى 
که قصابان بدان کارد تیز کنند. 

مصقل. (م ق] (ع ص) مصقع. خطیب بلیغ. 
مقلوب مصلق است. (ناظمالاطباء). خطیب 
بلیغ. (متهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مصلق و مصقع شود. 
مصقلة. [م ق ل] (ع ) مصقله. آلت زدودن 
زنگ و صیقل دادن. ج. مسصاقل. (ناظم 
الاطسباء). الت زدودن. (متهى الارب) 
(آنندراج). آلتی است آهنی که بدان کارد و 
شمشیر و این فولادی را از زنگ پا ک‌تمایند 
و روشن کنند. (آنندراج). 

مصقله. [م ق ]ع ل) مصقلة. مصقل. الى 








مصقول. 
که‌بدان بزدایند. آنچه بدان روشن کنند آینه یا 
جامه یا شمثیر و یا کاغذ را سنگ‌سو. 
سوهان, مهره. مهره گازر. (یادداشت مولف), 
آنکه بدان آهن روشن کنند. (مهذب الاسماء)؛ 
به یادکردش بتوان زدود از دل غم 


به مصقله بتوان برد زآینه زنگار. ‏ فرخی. 
مصقله‌ست این علم و زنگ جهل را 

چیز تزداید مگر این مصقله. ناصرخرو. 
- مصقله کردن؛ پا کو صافی کردن, به صبقل 
زدن. زنگ زدودن؛ 

جان دوم را که نداند خلق 

مصقله‌ای کرد و به جانان سپرد. رودکی. 
مصقلة. [م ‏ ] ((ج) ابن هبیرتبن شبل 


ثعلبی شبانی. از بکربن وائل و از والبان و . د 


ان فرت علی‌ین ابیطالب بود سدرت > 
علی او را به یکی از نواحی اهواز فرستاد ولی ‏ 
او به معاویه پپیوست و در جنگ صفین در 
کنار او بود. معاویه پس از رسیدن به خلافت. 
او را به ولایت طبرستان منسوب کرد ولی او 
در راه قبل از رسیدن به طبرستان کشته شد 
(حدود سال ۵۰« .ق.)و عردم بدو مثل زنند و 
گویند:«لایکون هذا حتی برجم مصقلة من 
طبرستان». (از اعلام زرکلی). 
مصقلیی. ( ] (ص نبی) نت اجدادی 
است. منوب به مصقلةین هپیره. (از لباب 
الاتاب). 
مصقلیی. (ع ن] (إخ) عنلی‌بن شجاعبن 
محمد... مصقلةبن هبيرة شیبانی مصقلى 
صوفی: مکنی به ابوالحسن. از محدثان 
مشهور است و به عراق و حجاز و خراسان 
سفر کرد و در سال ۱۴۴۲ ۴۴۳ د.ق. 
درگذشت. (از لباب‌الاناب). 
مصقور. 11 2 ص) زده‌شضده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به صقر شود. 
مصقوعة. ( ع] (ع ص) زين 
پشک‌زده‌شده. (آنندراج) (منتهی الارب) 
زمین پشک‌زده‌شده که در آن شبنم باشد. 
مصقعة. (ناظم‌الاطباع), 
مصقول. ¢1[ 2 ص) زدوده. (مسنتهی 
الارب). ميقل شده و جلاداد‌شده. 
(ناظم‌الاطباء). روشن و صاف کرده‌شده. 
(آنندراج) (غیاث). فروغ‌داده. (تفلیسی). 
افروخته. صیقل‌زده. صیقلی‌شده. روشن‌کرده. 
صیقلی. روشن. صیقلی‌کرده. جلاداده. 
زنگ‌زدوده. (یادداشت مولف)؛ 
گفت‌سن آئینه‌ام مصقول دست 





ترک و هندو در من آن بیند که هست. مولوی, 
دل از جواهر مهرت چو صیقلی دارد 
بود ز زنگ حوادث هرآینه مصقول. 

حافظ (چ قزوینی ص۲۰۸). 


۱-در تداول عامه مَضَفل است. 








مصک. 
-مصقول کردن؛ صقل دادن. زدودن. صیقلی. 


کردن.صاف و روشن ساختن. زنگ زدودن. 
-مصقول گشتن؛ صاف و روشن شدن. صافی 
شدن و جلا یافتن. براق و مشعشم شدن. 
|| شسمشیر فروغداده. (دهار). شسمشیر 
روشن‌کرد». (مهذب‌الاسماء). || پارچة نازک 
و لطیف که از آن جامۂ تابستانی كند. 
(یادداشت مولف): 
الحر فى الحرير و الاقطان 
و البرد فى المصقول و الکتان. 

ابن سينا (ارجوزة). 
- مصقول‌پوش؛ که جامۀٌ نازک و روشن و 
لطیف بر تن دارد, 
- ||سرخ‌پوش: 
از آتش به خنجر برافکند جوش 
ز خون دشت و که کرد مصقول‌پوش. اسدی. 
|اسرخ: 
صبح آمد و علامت مصقول " برکشید 
وز آسمان شمامة کافور بر دمید... 
خورشید با سهیل عروسی کند همی 
کزپامداد کل مصقول " برکشید. . کسائی. 
چون چادر مصقول گشته صحرا 
چون حل منقوش گشته بتان. 
به خون مصقول کن رنگ رخانم 
سیاهی را بشوی از دیدگانم, 

(ویس و رامین). 


فرخی, 


|اتوسعاء پارچ سرخ: 

ز دریا چو خورشد برزد درفش 

چو معقول گشت آن هوای بنفش. فردوسی. 
سواران ز خون لاله کردار چنگ 

پاده چو مصقول دامن به‌رنگ. ‏ اسدی, 
مصکت. [مْ ص کک] (ع ص) شترمرغی که 
در رفتن بند پایهای آن به هم خورد. |آمردی 
کهزانوها و بندهای پای آن مضطرب و 
متزلزل باشد. (ناظم‌الاطباء). سست‌زانو که در 
رفن زانوی او بر هم زند. (منتهی الارب) 
(آتتدراج). 
مصکت. [م ص کک] (ع !) مفلاق و کلیدان. 
(ناظمالاطباء). ||(ص) قوی و توانا از مردم و 
جز آن,گویند: جمل مصک و حمار سمک؛ 
ای قوى شدید. مصكة. (متهى الارب) 
(آتدراج) (ناظمالاطباء). 
مصکة. [م ض کک ] (ع ص) مصک. قوی 
و توانا از مردم و جز آن. (ناظم‌الاطباء). مونث 
مصک است. (سنتهی الارب). و رجوع به 
يمک (ص) شود. 
مصل. (۱(ع سص) تراویدن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). تراویدن و روان گردیدن و 
چکیدن. (ناظم‌الاطباء), تراویدن چیزی و 
چکیدن آن. (دهار) (تاج السصادر ببهقی). 
||قرار داده شدن چیزی در خنوری از ببرگ 
خ رما و یاس غفال تااپ آن بچکد. 





(ناظم‌الاطباء). ||پنیر ساختن, و آن چنین 
باشد که شیر منجمد را در آوند برگ خرما یا 
سفال و جز آن گذارند تا آبش بچکد. (متهی 
الارب) (آنندراج). |اکشک ساختن, بعنی 
ریختن شیر را در خنوری از برگ خرما و جز 
آن تا آب وی بچکد. (از ناظم الاطیاء). 
||اندک روان شدن چیزی از زخم و جز آن. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). 
|اچکیدن از دست کسی. ||چکیده شدن 
چیزی. ||جسدا گردیدن آب از شیر. 
(ناظم‌الاطباء). || جدا گردیدن برای کی از 
حق وی. (از اقرب الموارد) (از ناظم‌الاطباء). 
جدا کردن جهت کی از حق او. (منتهی 
الارب). || تباه کردن مال خود را و به نابایست 
خرج کردن آن راء (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 

مصل. یا (ع ) ترف. (مهذب‌الاسماء) 
(منتهی الارب). رخبین. قره‌قروت. (یادداشت 
مؤلف). آبی که از پیر بیرون آید پس از پختن 
و فشردن؛ و آن مسضر معده است. (متتهی 
الارب) (از ناظم‌الاطیاء) (آنندراج). عصارة 
اقط را گویند. چون او را پزند و آب از او 
بیرون کشند او را مصل و مصار گویند و اقط 
را پارسیان در بعضی کتب به لول (< لور) 
تفر کرده‌اند و بعضی پنیر گفه‌اند. معده را 
مضر است و تولید اخلاط ردیه بکند. (ترجمة 
صيدنة ابوریحان پیرونی). به ترکی قراقروط 
تامند و در اصفهان قارا گویند و آن مائية 
دوغی است که طبخ داده غلیظ او راکشک 
سازند و مائية او را بار دیگر جوشانیده منعقد 
تمایند.(از تحفة حکیم مومن): 

کشک و مصل و نار و غوره سیر و سرکه گو برو 
قلیه گو بازآ که بورک ترک هر شش می‌کند. 

بحاق اطعمه. 

فتیارات بدیمی و تذکره داود 
ضریر' اطا کی ص۳۰۷ شود. |اکنک. 
(یادداشت مؤلف): قال ابن تلميذ ان الدوغ اذا 
اغلی حتی يغلظ و طرح فيه ملح شم شمس 
حتی بجف و يشتد حموضته فهو المصل. (بحر 
الجواهر). 

مصل. 1م صلل ] (ع ص) لحم مصل؛ 

شتی گنده. (مهذب‌الاسماء). 

مصالا. [م صل لا] (ع !) مصلی. نمازگاه و 
جای نماز. (ناظم‌الاطباء) جای نماز. (غیاث) 
مطلق جای نماز. (آنندراج). مسجد 
(ناظمالاطباء): 

چون که اسلام مَنّت یاد آید 

از مصلام به زنار کشی. عطار. 
|احصر و بوریایی که بر آن نماز میخوانند. 
(ناظمالاطباء). آن پارچه یا فرش یا زیلو یا 
حصر که بر آن جانماز بگترند و بنشیتند و 
نماز خوانند. سجاده. مصلای نماز. مصلی 











مصلات. ۲۱۰۱۹ 


نماز, جانمازی. سجاده. جانمازی از زیلو یا 
قالی یا حصر که بر آن نشیند و جانماز نیز بر 
آن گسترند و نماز خوانند. (یادداخت مولف): 
از جهرم مصلای نماز خیزد. (حدود العالم). و 
از ناحیت گیلان جاروب و حصر و مصلای 
نماز و ماهی ماهه افتد که به جهان ببرند. 
(حدود العالم). از او [از بخارا] باط و فرش 
و مصلای نماز خیزد نیکوی پشمین. (از 
حدود العالم). از وی [از ورقان ] زییلوها و 
مصلای نماز خیزد. (از حدود المالم). بسیار 
غارت و کشتن رفت چنانکه بازنمودند که 
چندین از زهاد و پارسایان بر مصلای نماز 
نشسته و مصحفها در کنار بکشته بودند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۷۱). پس از آن که 
امیر را دید به دیوان آمد و مصلای نماز افکنده 
بودند. (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۲ 
سجده نمود و بسیار بگریست و مصلای نماز 
خواست و دو رکعت نماز کرد و فرمود تا این 
میخ را برداشتند و برنشست و بایستاد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۹۸). مصلای نماز افکنده 
بودند نزدیک صدر از دیبا و پیروزه. (تاریخ 
بیهقی). در شهر طبریه حصر سازند که 
مصلای نمازی از آن در همانجا به پنج دینار 
مفربی بخرند. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۳۰). مصلای نمازی حصر 
دیدم آنجا که گفتند آمیرالجیوش که بندة 
سلطان مصر است فرستاده است. (سفرنامهً 


ناصرخسرو ایضاً ص۵۸. ۵٩‏ نقل است که 


ذوالون مصری شیخ را مصلایی فرستاد. 
(تذکرةالاولیای عطار). |اعسیدگاه. 
(ناظم‌الاطباء) عیدگاه هر شهر. (غیاث) 
(آنتدراج). جایی که مردم در عید فطر و قربان 
در آن نماز گزارند. ||سیرگاه. (ناظم‌الاطباء). و 
این معنی مترتب بر صعنی قبلی است. چه 


مصلی‌ها بعدها گردشگاه مردم شده است. 
||نمازگاه در کعبه: 

از دست آنکه داور فریادرس نماند 

فریاد در مقام و مصلا برآورم. خاقانی. 
پس از میقات حج و طوف کعبه 

جمار و سعی ولیک و مصلا خاقانی. 


مصلا. م صل لا] ((خ) مصلی. نام جائی در 
شیراز که آرامگاه حافظ در آن است. رجوع 
به مصلی شود. 

مصلاء ۰ (۶] (ع ص) زن باریک‌رش‌دست. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). 

مصلات. [ع1(ع ص) مرد رسای در امور. 
(متتهى الارب). ج» مصاليت. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 


۱ -نل: روز آمد و علامت منصور... 
۲ - نل: مقصور (< پارچة سفید. چلوار). (از 
مجموعة مقالات عباس اقبال ص۱۷۹). 











۰ مصلد. 


مصلاد. [م] (ع ص) ناقۀ کم شیر ||شتر ماد 
پچه‌دار بی‌شیر. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظمالاطباء). 
مصلاق. [] (ع ص) خطیب بلیغ. اسنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم‌الاطباء). مسلاق. 
(یادداشت مولف). رجوع به مصقع و مصقل و 
ملاق و مصلق شود. 
مصلال. (1۶(ع ص) طین مصلال؛ ڳل 
خشک‌شد؛ سخت‌گشته که بانگ می‌کند. 
(ناظم‌الاطباء). گل با بانگ و فریاد. (منتهی 
الارب) (آتدراج). 
مصلاوی. (م) ((خ) دهی است از دهستان 
خین بخش مرکزی شهرستان خرمشهر واقع 
در ۶هزارگزی شمال باختری خرمشهر با 
۰ تن جمعیت. اب ان از شط‌العرب و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶ا۔ 
مصلاة. (] (ع ص) زمین گیاه‌صلیان‌نا ک. 
(مستتهی الارب) (آنندراج): ارض مصلاة؛ 
زمیتی که در ان صلیان فراوان باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مصلاة. [2 / م] (ع!) دام. ج. مصالی. (منتهی 
الارب) (ناظمالاطاء). 
مصلب. (م صل لِ] (ع صا خرمای 
خشک. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مصلب. (م صل ل] (ع ص) ثوب مصلب؛ 
جامۂ با قش چلپا. (متهی الارب) (آنندراج) 
ان اظم‌الاطباع)؛ جابه به چلپا کرده. 
(مهذب‌الاسماء). 
مصلت. [م 13 (ع ص) مرد رسا. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مرد رسای در امور. چ» 
مصالت. (ناظمالاطباء). 
مصلت. () ل](ع ص) شسمشیر از نیام 
برکشیده. (ناظم‌الاطباء). شمشیر آهيخته. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شمشیر برهنه. 
(مهذب‌الاسماء) 
مصلت. ( لٍ](ع ص) آنکه شمشیر از نیام 
برمی‌کشد. (ناظم‌الاطباء). 
مصلح. (م لٍ] (ع ص) به صلاح و نیکویی 
آورنده. (آنندراج) (از غیات). | آنکه املاح 
می‌کند و بهتر می‌نماید. (ناظم‌الاطباء). 
اصلاح‌کننده. نیکوکننده. مقابل مقسد. که در 
لاح و نیکویی بکوشد؛ خاندانها بحمداله که 
یکی است در یگانگی و الفت موّکدتر شود و 
دوستان ما و مصلحان بدان شادمانه گردند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۱۰). چون خیانت 
در مان امد و مردم مصلح نماندند آن اعتماد 
برخاست. (فارستامة ابن‌لبلخی ص ۱۳۶). به 
سیب او مصلحان آسوده باشند و مقدان 
مالیده. ( کلیله و دمنه). 
مصلحان را نظرنواز شوم 











مصلحت را به پیش باز شوم. نظامی, 
متقیان و مصلحان پای در دامن امن و عافیت 
نهادند. (ستدبادنامه ص٩).‏ مسافر؛ مصلح 
مان قوم. (منتهی الارب). ||نیکویی‌کنده. 
آنکه نیکویی می‌کند. (ناظمالاطباء). یکوکار. 
ج مصلحون. (مهذب‌الاسماء). شخص خوب 
و نکوکار نیکوکردار نیکمنش نیکوسرشت. 
(یادداشت مؤلف): مکتب وی را به مصلحی 
دادند. ( گلستان). |اکسی که درست می‌کند و 
آراسته می‌کند. |اموافق و مناسب. ||میانجی 
و صلح‌دهنده و آشتی‌دهنده. (ناظم‌الاطباء). 
آضتی‌دهنده. مسیانجی. مقابل مفد و 
فادانگیز. (یادداشت مولف). ||داور و حا کم. 
(تاظم‌الاطباء): شرط آن است که درباب 
سلجوقیان سخن نگوبی که صلح با آن ایشان 
مرا ممکن نخواهد یود که ميان هر دو گروه 
شیر خونریز است مصالح. (تاریخ بیهقی چ 
اديب ص‌۶۹۸). ||تسفابخش. |امسوافق و 
مساسب بدن و مزاج.! (ناظم‌الاطباء), در 
ادویه. دارویی که با داروی دیگر یار کند تا 
مضرات داروی اولین ببرد. کم‌کننده يا برندة 
زیان دارویی: و مصلح وي سکنجین است. 
(یادداشت مولف). آنچه اصلاح حال مأ کول ر 
مشروب نماید اعم از انکه دفع ضرر آن کند یا 
معاونت بر فعل او نماید یا حفظ قوه یا کسر 
حدت او کند یا بدرقه به جهت وصول او به 
اعضا گردد. 
-مصلح شدن؛ به‌صلاح‌آورتده شدن. 
سه || آشتی‌دهنده شدن؛ 
اهتمام تو اگرمصلح اضداد شود 
سر برآرد ز گریبان ابد شخص ازل. 
وحشی (دیوان ص ۲۳۲), 
مصلح. 3) (ع ص) اصلاح‌شده و 
دریت‌گشته. |إمهيا. (ناظمالاطباء). 
وچات. (مل] (ع ص لاج سملحة. 
داز وها که زیان داروی دیگر دفع کند: 
چنانکه مداوی حاذق در دفع امراض مذمومه 
محموده در سهلات به کار دارد و باز آن را 
مصلحات واجب داند. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). و رجوع به ملح شود. 
مصلح‌الد ین. مل خد د] (خ) سعدی 
شیرازی. شاعر معروف قرن هفتم هجری. 
رجوع به سعدی شود. 
مصلح الد ین. م لی حُذ د ) (إخ) کاملی. از 
گویندگان و دانشمندان و استادان نامدار قرن 
دهم هجری در ترکیه بود. در زبان فارسی 
احاطه و به خطوط نخ و نستعلیق مهارت 
داشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
مصلح‌الدین. (م لٍ ُد د] (اخ) لاری 
محمد سعدی‌ین صلاح عبادی لاری (متوفی 
به سال ۹۷۹ ه.ق.).او راست: ۱ - حاشیه بر 
مطول ۲ - شرح رسالة هیأت فارسی مولی 








مصلحت. 


على قوشچی. 
مصلحت. [م ل ح] (ع | مسصلحد. مقابل 
مفده. (غیاث). خلاف مفدت. (آنندراج) 
ضنواب: شایستگی. صلاح. صلاح‌کار؛ پس 
صباح کرد و حال آنکه هر بلایی دفع شده بود 
و... هر مصلحتی نمایان و پیدا گشته. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۲). علم داشتم به اینکه 
او داناست به مصلحت‌های کسی که در بیعت 
اوست از خاص و عام. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۱۵), ببخشد او را حیاتی که وفا کند به 
کاردنیا ودين و عمری که کفایت کند 
مصلحتها را. (تاریخ بسهقی). آنجا که یک 
مصلحت خداوند سلطان باشد در آن بندگان 
دولت را هیچ چیز باقی نماند. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص۲۶۹). ثابت سازد نزد عام و خاص ‏ 
که‌امیرالممنین فروگذاشت نمی‌کند مصلحت .۴ 
خلاف را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۸۲۱۴ 
انچه به مصلحت مال... تو پیوندد بر آن ثابت 
نکنی. ( کلیله و دمنه). مکاریان آن بارها رایه 
سوی خاه‌ای بردن اولیتر دیدند و به مصلحت 
تزدیکتر. ( کلیله و دمنه). 
قابله بهر مصلحت بر طفل 
وقت نافه زدن نبخشاید. خافانی. 
کیفیت مصلحت و مضدت ولایت خود که 
سیب آن چسیست. (تساریخ جهانگای 
آن کس که توانگرت نمی‌گرداند 
او مصلحت تو از تو بهتر داند. (گلستان), 
هر آن‌که گردش گیتی به کین او برخاست 
به غیر مصلحتش رهبری کند ایام, 
(گلستان). 
- امتال: 
کم‌گوی و بجز مصلحت خویش مگوی. 
باباافضل کاشی. 
امروز بدان مصلحت خویش که فردا 
دانی و پشیمان شوی و سود ندارد. ای ۳ 
؟ راز وکسا 
هر کسی مصلحت خویش نکومی‌داند.. ‏ گا 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
-مصلحت کار؛ صلاح کار. اتتضای کار 
مطابق اتتضای کار؛ 
چشم این گل چو وفادار تست 
روی بدو مصلست کار نیست. نظامی. 
- مصلحت گرفتن کار؛ به صلاح آمدن. 
درست و لیکو شدن. به جریان صحیح و 
دلخواه افتادن؛ 
کار من مصلحت کجا گیرد 
خاصه کاین فنه در میان افاد. خاقانی. 
||اتتضاء سازگاری. تناسب. مناسبت. 
(یادداشت مولف). |اسزاوار و قابل. 


1 ۰. 








(ناظ‌الاطباء). صناسب. مقتضی, درخور, 


شایته آنچه صلاح ‏ شخص يا جمعی در آن 


باشد. (از یادداشت مولف)؛ 

بانفس هرکه درآمیختم 

مصلحت آن بود که بگريختم. نظامی. 

مصلحت در دین ما جنگ و شکوه 

مصلحت در دين عیسی غار و کوه. مولوی, 

عیب درویش و توانگر به کم و پیش بد است 

کاربد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. 

حافظ. 

|| آنچه صلاح و نفع تشخیص شود 

بود آن همگان را غرض و مصلحت خویش 

این را غرض و مصلحت شاه جهان است. 
منوچهری. 


من آنچه مصلحت بود می‌گفتم. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دییرسیاقی ص ۱۵۲). بونصر 
را ازبهر مصلحت وقت به ناحیت جوزجانان 
فرستادند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۶۲). 


مصلحان را نظرنواز شوم 

مصلحت را به پند باز شوم, نظامی, 
ازبرای مصلحت مرد حکیم 

د خر رابوسه زد خواندش کريم. مولوی, 


|اغرض۔ (یادداشت مؤلف)۔ منظور: ملوک 
پیشین مر این نعمت را به سعی اندوخته‌اند و 
برای مصلحتی نهاده. ( گلستان), گفت ای پدر 
فرمان تو راست تگویم. ولیکن خواهم که مرا 
بر فایدة این مطلع گردانی که مصلحت در نهان 
داشتن چیست. ( گلستان), ||صلاح‌اندیشی. 
رعایت اقتضای حال: احمد گفت روی ندارد 
مجروح به جنگ رفتن مگر مصلحتی باشد. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۵۳). چون بُعد 
مافرت به قرب مبدل شد باید که مقدم و 
سرور شما عزیمت حضرت مصمم کند تا 
آنچه مصلحت و مقتضی وقت باشد استماع 
کرده... مراجمت نماید. اسلجوقنامه چ خاور 
ص ۱۱). 
| گرچه پیش خردمند خامشی ادب است 
به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی. 
سعدی ( گلستان): 
|انیکی. خلاف مفسدت. ج» مصالع. صلوح. 
(ب‌ادداشت مؤلف). || خیرخسواهسی و 
نیک‌اندیشی و خیریت. (ناظم‌الاطباء): شیر 


بعد از تأمل بسیار فرمود که این سخن عین . 


مصلحت و هواخواهی است. (انوار سهیلی). 
- راه مصلحت سپردن؛ در طریق خیرخواهی 
گام زدن؛ خان داند که... ملوک روزگار که با 
یکدیگر دوستی به سر برند و راه مصلحت 
سپرند وفاق و ملاحظات را پوه گردانند. 
(تاریخ بیهقی), 

|| مشورت. (ناظ‌الاطباه). صلاح‌اندیشی: 
تنی چند از بندگان سحمود گفتند حسن 
میمندی را که سلطان تو را چه گفت در فلان 











مصلحت. ( گلستان). 

- به مقتضای مصلحت؛ موافق مشورت و 
صلاح‌ینی. (ناظمالاطاء). 

- برای مصلحتی گرد آمدن؛ اجستماع كردن 
مشورتی و چار‌سازی کاری راء 

| نصیحت و پند. (ناظمالاطیاء). 

- مصلحت دادن؛ پند و نصحت کردن. 
(ناظم لا طباء). 

|اشنل و عمل و خدمت. (ناظم‌الاطبام) 
||موقع لازم. (ناظم‌الاطباء). ||در شاهد زير 
معنی تزویر و چاره‌جویی از روی ریا دارد؛ 
چون میان او و اسکندر مخالفت و دشسی بود 
برحسب قضیة الحرب خدعة او را بگرفتند و 
پیش اسکندر فرستادند و به زبان مصلحت و 
فریب پیغام دادند که دشمن تو را فرستادیم 
ان‌دیشه به خود راه مده و بی‌توقف با 
(ظفرنامف پزدی ص۴۰۴). 
مصلح ت آمیز.  (‏ ح] (نسف مرکب) 
مطابق صلاح کار. بر وفق مصلحت و مقتضاء 
آمیخته و تسوام باصواب و صلاح و 
خیرخواهی: دروغی مصلحت‌آمیز به که 
راستی فتنه‌انگیز. ( گلتان چ فروغی ص ۲۰). 
ضرورت است په توبیخ باکسی گفتن 

که پند مصلحت آمیز کاربندش نیست. 

نعفدی. 

مصلحت اند یش. (م ل ح 1] (نف مرکب) 
که انديشة صلاح کار دارد. که به صلاح کار 
اندیشد. که صلاح و صواپ کار خویش در 


نظر گیرد. مصلحت‌بین * 

عاقل متفکر بود و مصلحت‌اندیش 

در مذهب عشق آی وز این جمله برستی, 
سعدی, 

ضمیر مصلحت‌اندیش هرچه پیش آید 

به تجریت بزند بر محک دانایی. سعدی, 


بلخگ‌آند یشه. ۱ ل ح آش / شا 
(ص ماتا دارای انديشة موافق مصلحت. با 
اندیشه‌ای که مطابق صلاح کار باشد؛ 
دادگری مصلحت‌اندیشه است 
رستن از این قوم مهین پیشه است. . نظامی, 
و رجوع به مصلحت‌اندیشی شود. 
مصلحت اند یشی. (م [ح آ) (حامص 
مرکب) عمل مصلحت‌اندیش. ||اندیشیدن 
دربار؟ صلاح کار, به مصالح کار اندیشه 
گماشتن. خیر و صلاح خویشتن در نظر 
گرفتن: 
چون مصلحت‌اندیشی دور است ز درویشی 
هم سینه پرا تش به هم دیده پرآب اولی. 
حافظ, 
و رجوع به مصلحت‌اندیش شود. 
مصلحت اند یشیدن. (2 ل حا دی د] 
(مص مرکب) دربارۂ صلاح کار اندیشه کردن. 
فکر مصلحت و مقتضای زمان و مکان کردن: 








مصلحت خانه. ۲۱۰۲۱ 


ای که گفتی به هوا دل منه و مهر مبند 
من چنینم تو برو مصلحت خویش اندیش. 
سعدی, 
بیدار باش و مصلحت اندیش و خر کن 
درویش دست گر و خردمند پروران. 
سعدی. 
مصلحت‌بین. (ع ل ح] (نف مرکب) کی 
که‌صلاح کار را می‌نگرد. (ناظمالاطباء). آنکه 
صلاح کار و مقتضای حال ببند و دریابد. 
صواب‌بین. راه از چاه دان: 
نهد پای تا بیند جای 
هرکه را چشم مصلحت‌بین است. 
امثال: 
مصلحت خوب است اما مصلحت‌یش بد 
است. 
|| عاقل و زیرک و هوشیار. (ناظم‌الاطباء): 
دلی همدرد و یاری مصلحت‌بین 
کهاستظهار هر اهل دلی بود. 
||کارگزار. (ناظم‌الاطباء) 
مصلحت بینی. [م [ ح] (حامص مرکب) 
صفت و حالت مصلحت‌بین. تعقل و تأمل در 
نیک و بدکارها. دیدن و اندیشیدن صلاح کار 
و مقتضای حال. در مصلحت و اقتضای کار 
نگریستن و اندیشه کردن. صواب‌دید؛ 
رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بیتی چه کار 
کار ملک است آن‌که تدبیر و تامل بایدش. 
حافظ. 


سعدی, 


حافظ, 


و رجوع یه مصلحت‌بین شود. 
مصلحت‌جوی. م ل ح] (تف مرکب) که 
صلاح کار و مصلحت حال شود یا کسی 
جوید. مصلحت‌اندیش. (از یادداشت مؤلف). 
صواب‌بین. چاره‌اندیش: شحه به رأی 
خونخواران و قاضی مصلحت‌جوی طراران. 
( گلستان). رجوع به مصلحت‌اندیش شود. 
مصلحت خانه. (2[ح ن / ن] (!مرکب) 
آنجا که در صلاح صواب کار اندیشه و غور 
کند. مجلس راییزنی و چاره‌اندیشی.و 
مشاورت. /|مجلسی که ناصرالدین‌شاه قاجار 
در سال ۱۳۷۶ ه.ق.دایر کرد و ریاست آن را 
به اعتمادالدوله عیسی‌خان که از وجوه قاجار 
و موب مادری خود بود سپرد. اعضاء این 
مجلس عمومی‌تر از مجلس شورای وزراء 
(هیأت دولت) پودند و برخی مستوفی و ملاو 
نویسنده هم در جزو آنان دیده می‌شد, و چون 
فرمان چنین بود که در دیگر ولایات نظیر آن 
تأسیس گردد معلوم می‌شود که غرض شاه 
دایر کردن چیزی شه انجمنهای ایالتی و 
ولایتی بوده است. ولی معلوم یت که این 
مجلس عملی انجام داده است پا خبر. (تاریخ 
اجتماعی و اداری دور قاجاریه تاليف عبدالله 
مستوفی ج۱ ص ۱۲۶). در جمیع ولایبات 
برای مقاولات امور عامة اهالی که در سال 








۲ مصلحت‌خواه. 


سیزدهم از جلوس (جلوس ناضرالدین‌شاه) 
مسطابق یک‌ه زارودویست وه فتادوشش 
هجرى به عمل امد. (الماثر و الاثار 
ص۱۱۸). 
مصلحت خواه. ملح خوا /خا] (نف 
مرکب) نیکاندیش و نیک‌خواه. 
(ناظم‌الاطباء). و رجوع به مصلحت‌جوی 
شود. ۱ 
مصلحت دان. (م ل ح] (نف مرکب) که 
صلاح کار بداند. که نیک و بد امور دریابد. 
کنایه از عاقل و هوشار و فهمیده: وزير 
صاحب تدبیر... که صایب‌رای و مصلحت‌دان 
بود پیش پادشاه رفت. (سندبادنامه ص ۲۲۶). 
و رجوع به مصلحت‌بین شود. 
مصلحت دانستن. (۶ لح ن ت ] (مص 
مرکب) صواب دیدن. صلاح دیدن. 
مصلحت دید. [ ٥‏ ل ح] (سص مرکب 
مرخم, امص مرکب) صلاح‌دید. مصلحت 
دیدن. صواب دیدن. شایسته دانستن و سزاوار 
و مناسب و مقتضی دانستن. نیکو آندیشیدن, 
از عالم (از قبیل) صوابدید. (آتندراج): بر 
مصلحت‌دید خود بر فور با ده‌هزار مرد پرجگر 
روان شدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). تا 
پرموجب مصلحت‌دید او تمشیت آن مهم به 
تقدیم رسد. (تاریخ جهانگشای جوینی). بقای 
ایشان را برجب مصلحت‌دید کار ساخته 
می‌کند. (تاریخ جهانگشای جوینی). و از 
مصلحت‌دید من نگذرید. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 2 

مصلحت‌دید من آن است که یاران همه کار 
بگذارند و خم طرء یاری گیرند. حافظ. 
||اجازه. دستوری, (از یادداضت مولف). 
مصلحت دیدن. (م ل ح دی د] (مص 
مرکب) صلاح دیدن. صواب دیدن. مقتضی و 
ماسب و شایته تت خص دادن. (از 
یادداشت مولف). سزاوار و قابل و لايق دیدن. 
(ناظمالاطباء): 

چو آن نیرنگاز آواز بشنید 

درنگ آوردن آنجا مصلحت دید. نظامی, 
پادشاهی... به نزدیک او رفت و گفت اگر 
مصلحت بیتی به شهر اندر برای تو مقامی 
بازم. ( گلستان)... ملک را خنده آمد وزیر را 
گفت چگونه مصلحت می‌بیی, ( گلستان): 
بخشیدم | گرچه مصلحت ندیدم. ( گلتان). 
مصلحت آن دیدم که در نشیمن عزلت نشینم. 
( گلستان). بارها در این مصلحت که تو 
می‌بینی اندیشه کرده‌ام. ( گلستان). 

خلاف شرط محبت چه مصلحت دیدی 
که‌برگذشتی و از دوستان پرسیدی. سعدی. 
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت 

چراکه مصلحت خود در آن نمی‌بینم. 

حافظ. 





عجب از لطف تو ای گل که نشینی با خار 
ظاهراً مصلحت وقت در این می‌بینی. حافظ. 
||از روی بصیرت پنداشتن. (ناظم‌الاطباء). 
مصلحت کار. (ء ل ح] (ص مرکب) کی 
که‌از رري مصلحت کار میکند. |اکسی که 
بهتر کار میکند. (ناظم‌الاطباء). نکوکار. 
||زیرک و دانا در کارها. |اسزاوار مشورت و 
پند. (ناظم‌الاطباء). 
مصلحت کردن. جک د] اسص 
مرکب) مشورت کردن و کنکاش کردن. 
(ناظم‌الاطباء). شور کردن. مشورت نمودن. 
مشاورت کردن. (از یادداشت مولف). 
مصلحتگاه. (۶ ل ح) (زخ) قاهرا نام 
محله‌ای بوده است به ری: حسن صیاح... 
خانه در دوده داشت در شهر ری به کوچۀ 
صوفی... نه بر در مصلحتگاه ' نشست و نه به 
دی رادمهران. ( کاب التقض ص .)٩۱‏ رجوع به 
مضلحکان در معجم‌البلدان و مصلحگاه شود. 
مصلح تگزاو. (۶[ ح گ] (نف مرکب) 
خیراندیش. صلاح‌اندیش. ||عاقل و زیرک و 
هوشیار. ||کارگزار. (ناظم‌الاطباء). مسباشر. 
|| مشاور, مستشار. رایزن. (از يادداشت 
مولف). ||(اصطلاح سیاسی در دولت عشمانی) 
کاردار سفارت. 
مصلح تگزاری. (ع [ ح گ] (حامص 
مرکب) عمل مصلحت‌گزار. صلاح‌آندیشی. 
خیرخواهی. ||کارگزاری. مباشرت. 
||(اصطلاح سیاسی در دولت عشمانی) 
کارداری سفارت: روز شنبه... رخضصت 
مراجعت به استانبول بافته حیدرافندی 
مستشار خودرابه جای خود به 
مصلحت‌گزاری بگذاشت و کارداران دولت ار 
را به نشان مکلل به الماس... تثریف کردند. 


۳1 خ‌التواریخ ص ۲۱۲ قسمت قاجاریه). 
ت نگاه داشتن. (2 [ ح ن تَ] 
مض مرکب) رعایت مقتضای زمان و مکان 


کردن.رعایت صلاح کار کردن. جانب صواب 
کارهانگه داشتن؛ بوسهل حمدوی مردی 
کافی و دریافته است. وی را عارضی باید کرد 
و تو را وزارت تا من از دور مصلحت نگاه 
می‌دارم و اشارتی که باید می‌کنم. (تتاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۴۵). 

مصلحت نمودن. ۶۱ ل ع ن /نِ ۵1 3] 
(مص مرکب) صلاح و صواب به نظر آمدن: 
چه از کثرت اراجیف مختلف که در آن تاریخ 
برسبیل مجمجه از افواه شنوده می‌امد. دل بر 
اقامت خراسان و لاسیما در غيت ساطان 
قرار نمی‌گرفت و تخلف به‌هیچوجه مصلحت 
نمی‌نمود. (لمعجم ص ۴). 

مصلحتی. (م [ ح] (ص نسبی) موب به 
مصلحت. از روی مصلحت. بنابه مصلحت. 
کر مصلحتی؛ که برحب مقتضای حال 





خود را ناشنوا یا سنگین‌گوش صعرفی کند. 
آنکه به دروغ, دانستن امری را ندانسته و 
ناشنوده نمودن خواهد. (یادداشت موّلف). 

- امتال: 

کر مصلحتی دوا ندارد. (امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به مصلحت شود. 

|((حاص) مصلحت بودن: بدان که آن 
بی‌صبری ترک کنی دلیل آن نکند که تو را 
یقیلی نیت که آن مصلحت است و یا تصدیق 
نکرده باشی در مصلحتی آن. (معارف بهاء ولد 
ص۴۸۸ 
مصل حگاه. 1[ ((ج) مراد شاید همان جایی 
باشد که یاقوت آن را مصلحگان می‌نویسد. و 
مسحلی بوده است به ری. (از حواشی 


راحةالصدور راوندی ص‌۳۹۵). احتمال چ 
اینکه کلمه ملخگاه (سلاخ‌خانه, کشتارگاه) ٠ک‏ 


باشد نیز هست: 
پس فراهان بسوز و مصلحگاه 
تا چهارت ثواب گردد شش. 

؟ (از راحةالصدور). 
جواب این کلمات ان است که اول علی‌بن 
مجاهد به در مصلحگاه پود که او را به پدرش 
یازخوانند که رازی بود و این علی از ری رفته 
پود به تعلم و با لحمد حنیل په رې امده بود. 
( کتاب‌النقض ص۳۶۸). در مصلحگاه ری و 
خراسان و سیزوار این جماعت بی‌شرع را 
قوتی نباشد. (القض ص ۱۶۳). همچتین روا 
بباید داشتن که بوبکر و عمر به قيامت دل بر 
رافضیان قم. آبه وقاسان و دو مصلحگاه و 
غیر هم خوش کنند. ( کتاپ‌النقض ص ۴۸۲). 
مناقپ‌خوانان همان خوانند که به دروازۀ 
مهران و مصلحگاه... ( کاب انقض ص ۴۱). 
مصلحة. (ع ل ح] (ع !) نیکی. ج مصالح. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطباء). |اصلاح کار. 
مقابل منده. (انندراج). رجوع به مصلحت و 
نیز رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون شود. 


مصلحه. 1 لح تن ](ع ق) به طور حدورت 2۶ 


و صلاح‌بنی. (ناظم‌الاطباء). رجوع به 
مصلحت و مصلحه شود. 
مصلحین. )لا( ص !اج مسصلح. 
مردمان خیراندیش, (ناظم‌الاطباء), رجوع به 
مصلح شود. 
مصلخم. مٌ ل خم2] (ع ص) استوار سخت, 
ااجبل مصلخم: كوه باند. (ستهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (انندراج), 
مصلد. (م ل ] (ع ص) شیری که در شیردوشة 
چرمین دوشند و دارای کفک و سرشیر نباشد. 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظمالاطباء). 
مصلصل. [م ‏ ص ] (ع ص) ر 


١‏ -نل: مصلحگاه. 





سخت‌آواز. (مسنتهی الارب) (آنتدزاج) 
(نساظم‌لاطباء). خضری سخت‌بانگ. 
(مهذب‌الاسماء), 
مصلصل. م ص ص] (ع ص) مهتر کریم 
بزرگ حب خالص‌نسب. (از منتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج). مملل. (سنتهی 
الارپ). 
مصلصل. (مُ ص ص ] (ع مسص) بانگ و 
فریاد کردن. امنتهی الارب). صلصله. 
||بازگردان یدن آواز را در حلق. (منتهی 
الارب). صلصلة. (ناظم‌الاطباء) (سنتهی 
الارب). 
مصلطح. ام ض طّ] (ع ص) پهن و ضراخ. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطاء). 
مصلف. [ لٍ ] (ع ص) مردی که زن از وی 
بسهره‌یاب نگردد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
مصلفح. (مض ف ] (ع ص) سریهن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
مصلق. 1م213 ص) خطیب بلیغ. (منتهی 
الارب) (آنندراج). صلاق. مصلاق. (ستهی 
الارب). . و رجوع به مصقل و مصقع ومصلاق 
شود 
مصلقع. م ض تي ] (ع ص) مرد مفلس 
بی‌چیز. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء). 
مصلل. (م صل ل)(ع ص) مسهتر کسریم 
بزرگ‌صب خالص‌نب. (سنتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). مصلصل. (منتهی الارب). 
|اباران نیکو. |[کفشگر. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
مصلم. (م صل 1 ] (ع ص) مرد گوش از بن 
بریده. (مستهی الارب) (ن_اظ‌الاطباء) 
(آنندراج). بریده گوش.(مهذب‌الاسماء) 
مصلمحة. م ص مح (ع ص) کم‌موی‌سر: 
جارية مصلمحةالرأس؛ دختر کم‌موی سر. 
(آنندراج) (ناظمالاطباء). 
مصلوب. [ع] (ع ص) بردا رکش یده‌شده 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطیاء) (آنندراج), 
آويخته. درآويختد. برآویخته. بياويشه. به 
چلپا برکرده. به چلپا برزده. بردارزده. 
بردارکشيده. بردارشده. دارزده. به‌دارکشیده, 
(یادداشت مولف). |اسخت تب‌زده. (سنتهی 
الارب) (ناظمالاطباء) (آتدراج). 


ملوب کن در تن یه 


گشتن. بر دار کشیده شدن. 
اون اون وب آویختن. بر دار زدن. 
آویختن. 


مصلوق. (م)(ع ص) آب دی سرماندة 
آلوده‌شده به واسطه آمدشد ستوران. (از 
ناظمالاطباء). صلاقة. مصلوفة. (متهی 
الارب). || آب‌پز. آب‌پخت. پخته. جوشانده. 
(یادداشت مۇلف). 








مصلوقة. مقع ص) تأنيث متصلر 3 
(یادداشت مولف). اب دیرمانده پاسپركردة 
ستوران. (منتهی الارب). صلاقة, و رجوع به 
مصلوق شود. 

مصلوم. [] (ع ص) زبن‌برکنده ( گوش‌و 
بسینی). ازسن‌بریده. (از اقرب المسوارد) 
(یادداشت مولف): ذهب الحمار يطلب الفرنین 
فعاد مصلوم‌الاذنین. (یادداشت مولف). مصلم. 
(مهذب‌الاسماء). 

مصلة. (م صل ] (ع ) آرندی که در آن 
شراب را صاف كنند. (منتهى الارب) 
(ناظم‌الاطباء). 

مصلهب. زم ل و ب‌ب] (ع ص) مرد دراز. 
(منتهی الارب) (ناظم‌الاطیاع). 

مصلی. 1 ۷ ] (ع !) پای‌دام. (يادداشت 
مولف. یادآم. ج» مصالی. (مهذب‌الاسماء)/ 

صل لی ] (ع ص) نمازگزار. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). 
نمازکننده. (سهذب‌الاسماء). نمازگزارنده. 
(غياث). نمازضوان. (یادداشت مولف). 
||درود بر نبی فرستنده. (آنندراج) (غیاث). 
صلوات‌فرستده. درودخوان. (یادداشت 
مولف): 
مصلياً على اللبی المصطفی. ابن‌مالک. 
||دومین اسب رهان. (مستتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). نام اسب دوم از ده اسبان که از 

بقیه مقدم باشد و از اول مؤخر. (آنندراج) 
(غیاث). اسب دوم در مسابقت. (مهذب 
الاس‌ماء). اسبی که در مسابقه دوم اید. 
(یادداشت مۇلف): 
ده اسبند در تاختن هر یکی را 
به ترتیب نامی است روشن نه مشکل 
مجلی مصلی مسل و تالی 
چو تالف حظی و مؤمل.. 

ابونصر فراهی (نصاب). 
||شخصی که در سبق سر مرکوب او محاذی 
کفل مرکوب سابق باشد. (یادداشت لفت‌نامد). 
|أبه آت تش گرم شونده. (مهذب الاسماء). 

مصلیی. م صل لا] (ع |) موضم نماز و دعاء 

ج مصلیات. (ناظم‌الاطیاء). نمازگاه و جای 
نماز گزاردن, (آنندراج) (غیاث). نمازگاه. 
(دهار). جای نماز. آن جای که در ان نماز 
گزارند. (یادداشت مولف). و رجوع به مصلا 
شود؛ چون حضرت خواجه از مصلی بیامدند 
مرا گفتند که نزدیک والد؛ من به مبارک‌آباد 
عید برو. (انیس‌الطالبین ص ۸۳). || جانماز. 
سجاده. بوریا یا جامه‌ای که بر روی آن نماز 
گزارند. (یادداشت 
بر مصلی بنشت. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۸ در وی [در کارگاه ] باط و شادرواتها 
بافتندى و یزدیها و بالشها و مصلی‌ها و 
بردیهای فندقی از جهت خلیفه بافتندی. 


ملف)؛ از تخت فرودآمد و 





۲۱۰۲۳  .یلصم‎ 


(تاریخ بخارانرشخی ص ۲۴). 

آن مصلی که از تو خواست رهی 

پنج روزی گذشت از آن یا خش. ‏ سوزنی. 
تقل است که ذوالتون مصری شیخ را مصلایی 
فرستاد, شيخ بدو بازداد که ما را مصلی به چه 


کار مارا سندی فرست تا بر او تکیه کنیم. 
یعنی کار از نیاز درگذشت و به نهایت رسید. 
(تذکرالاولیای عطار). 
زن مصلی باز کرده از نیاز 
رب سلم ورد کرده در نماز, مولوی. 
بی مصلی می‌گذاری تو نماز 
هر کجا روی زمین بگشای راز. ‏ مولوی. 
خیال سبزه و اب روان بدان ماند 
که خضر بر سر آب افکند مصلا را 

سلمان ساوجی: 
و رجوع به مصلا شود. 


- مصلی افکندن؛ جانماز انداختن بر زمین 
اقامة نماز راء باز کردن سجاده گزاردن تماز 
را. (از یادداشت مولف): گفت مصلی بیفکنید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۷۸). 

-مصلی نماز؛ مصلای نمازی. جانمازی از 
زیلو یا قالی که بر آن نشیند و جانماز نیز بر 
آن گترند؛ از این ناحیت گیلان جاروب و 
حصر و مصلی نماز و ماهی ماهه افتد که بهمه 
جهان برند. (حدود العالم ص ۱۵۰). از جهرم 
مصلی نماز نکو خیزد. (حدود العالم) 
||عسیدگاه. (ی‌ادداشت مولف) (غیات) 
(آندراج با آنجا که مردم در عید فطر و قربان 
نماز گزارند: امیر علی اسبی نامزد کرد 
بیاوردند و به کسان من دادند ارزیدی سیصد 
دینار نبشابوری. سلطان به مصلی رفت و من 
در خدمت. نماز شام بگزاردیم و به خوان 
شدیم. (چهارمقاله ص۶۸). ||مسجد جامع. 
(یادداشت مولف). 
مصلیی. [م صل لا] (اخ) عسیدگاه شیراز. 
(ناظم‌الاطباء). عیدگاه شیراز که آن جبای 
ببفایت خوش و خرم و سیرگاه است: لز 
غیاث) (آنندراج)؛ مصلا؛ با تتی چنند از 
خاصان به مصلای شیراز بیرون رفت. 
( گلستان). 

میان جعفرآباد ومعلاا 

عبیرآمیز می‌آید شمالش. حافظ. 
بده ساقی می یاقی که در جنشت نخواهی یافت 
کار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. 

حافظ. 

نیم باد مصلی و آب رکناباذ 
غریب را وطن خویش می‌برد از یاد. حافظ. 
۱-در این شراهد به ضرورت قافیه یا تلفظ 
معمول فارسی «مصاا» آمده است. 
۲- در این شواهد به ضرورت قافیه يا تلفظ 
مع ل فار سی مصلا آمده انت. 











۴ مصلی. 


نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر .7 
نیم باد مصلا و آب رکنابادا. حافظ. 
چر شتی رخت در سعدی و کنشت یت در پا تنگ 
غنیمت دان نسیم آباد و گلگشت مصلا را. 
نظام قاری. 

چراغ اهل معنی خواجه حافظ 

که‌شمعی بود از نور تجلی 

چو در خا ک‌مصلی یافت منزل 

بجو تاریخش از خا ک‌مصلی آ. 1 
و رجوع به مصلا شود. 
مصليي. (ع لیی ]۲ (ع ص) در آتش افکنده 
شده و بریان‌شده. (از اقرب المواردا. 
پریان‌شده و کباپ‌شده و در آتش افکنده شده 
و برشته‌شده و سوخته‌شده. (ناظم‌الاطباء), 
مصلیات. (م صل [] (ع !اج مسصلی. 
(ناظ‌الاطباء). رجوع به مصلّی شود. 
مصلی دوز. (م صل لا] (نف مرکب) نجاد. 
که دوختن سجاده پیشه دارد. (یادداشت 
مولف). و رجوع به مصلی و مصلا و سجاده 
شود. 
مصلی یگاه. 1 صل لا] (! مسرکب) جبای 
نماز. محل نماز گزاردن. مجدیا جایی دیگر 
که در آن نماز خوانند. (از یادداشت مولف)؛ 
نقل است که دوازده سال روزگار شد تا بر کعیه 
رد که در هر مصلی‌گاهی سجاده باز 
می‌افک ند و دو رکعت نماز می‌کرد. 
(تذکرةالاولیای عطار). و رجوع به مصلی و 
مصلا شود. 
مصلین. م صل لی ] (ع ص. !) ج مصلی, 
نمازگزاران نمازخوانان؛ فویل للمصلین 
الذین هم عن صلاتهم ساهون. (قران ۳/۱۰۷ 
- ۵. و رجوع به مصلی شود. 
مصلیة. (ملی یَ) (ع ص) مؤنث معلی. 
گسوید شا: مصلة؛ گوسیند بریان‌شده. 








(نساظم‌الاطباء). ||() دوغبا. آش کشک. ` 


(یادداشت مولف). ترف‌وا. (مهذب‌الاسماء). 

مصم. آم صم] (ع ص) کسر. کرشده. 
(ناظم‌الاطباء) کر. |اکسی که کر مي‌کند. 
(ن‌اظم‌الاطباء). کرگرداننده. (آنندراج). 
|اکريابنده. (آتندراج). |اسهم مصم؛ تیری 
کشنده و خطانکتنده. (یادداشت مۇلف). 
|اسازندء صمام ینعنی سربند شیشه, 
(ناظمالاطباء). 

مصماد. (](ع ص) ناقة مصماد؛ ماده‌شتر 
پیوسته شیرده که در زمستان و خشکالی 
شیر وی باقی باشد. ج. مصامد. و مصامید. (از 
متهی الارب) (ناظ‌الاطباء). 

مصمنکت. [م م کک ] (ع ص) تسرشده از 
باران. (ناظم‌الاطباء) و رجوع به مصمکة 
شود. 

مصمنکه. [ ٢م‏ یک ک ] (ع ص) زمین ترشده 
از باران. (آنندراج). نعت فاعلی از ٍطْمتکا ک. 














گویند:الارض مصمکة و السماء مستویة؛ 
یعنی زمین تر است از باران و آسمان لايق 
باران. (از منتهی الارب). 
مصعمئلة. (م ءل [) (ع ص) داهیه و بلای 
سخت. (مستتهی الارب) (آنسندراج) 
(ناظم الاطباء). 
مصمت. ( ۱ (ع ص) ژست. (متتهی 
الارب) (انندراج). چیزی که صیان‌خالی 
نباشد. ضد مجوف. (ناظم‌الاطباء). توپر. 
(یادداشت مؤلف). آ گنده. هرچیز که تخلخل 


بود. مصمد. مقابل خالی. خلاف کاوا ک. 


(یادداشت مولف). آ گنده‌میان. خلاف مجوف. 
(غيات). |[دربسته. (منتهی الارب) (آنندراج): 
باب مصمت؛ در بسته و مبهم و مشتبه. |[قفل 
مصمت؛ قفل مهم و بسته. (از منتهی الارب) 
(از ناظم‌الاطباء). |ادیوار بی‌درز. ||الف 
تف مت؛ هزار کامل. (سنتهی الارب) (از 


| آنتندراج) (ناظمالاطباء). هزاری تمام. 


(مهذب‌الاسماء). مصت. (متتهی الارب). 
ااثوب سصمت؛ جامهٌ یک‌رنگ, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (صراحاللفة). ||جامه که 
همه آن ابریشم باشد و په و چیزی دیگر در 
آن آمیخه نباشد. در حدیث است که: نهی 
الشبی (ص) عن الشوب السصمت. (از 
ناظمالاطباء). جامة ابریشین یک‌رنگ 
سفید. جامة یک‌رنگ از ابریشم سفید. 
(یادداشت سولف). مقابل وشی و دیبای 
رنگین: ۲ 

تا کوه جوا مضمت بوذ اندر مة آر 


تا دشت چو وشی بود اندر مه ازار. 


فرخی. 
تا پرنیان سبز برون کرد بوستان 
پا مصمت سید همی گردد آنمان. فرخی. 
تا به دی‌ماه بود کوه به رنگ مصمت 


هلوت روز شود دشت به رنگ دیاه. فرخی. 


و یکرنگ. (آنندراج) (از ناظمالاطباء) 


(غیات) (صراعاللغة). اسبی که هیچ نشان 


ندارد. (مهذب‌الاسماء). |ازخم مندمل‌شده.. 


یعنی زخمی که از اندرون پر شده و دو لب آن 
به هم آمده باشد. (از غیاث) (آنتدراج) 
(ناظمالاطباء). 

مصمت. [م ۶] (ع ص) مرد بیمار خاموش۔ 
(ناظمالاطباء). ||(اصطلاح عروض) شعری یا 
پیتی راگویند که در عروض آن (یمنی در جزء 
اخیر مصراع اول آن) قافیه نباشد. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). 

مصمت. [م صم ] (ع ص) الف مسصمت؛ 
هار ک امل و تمام, (متهى الارب) 
(ناظمالاطباء). مُضعَت. (متهی الارب). 
رجوع به مصمت شود. || خاموش. 
(ناظمالاطباء). سا کت. || خاموش‌کرده‌شده . 
(غیات) (آنندراج). 

مصمقة. مغ مت] (ع ص) منت 








مصمعات. 

مصمت. (ناظمالاطباء). || حروف مصمتة: 
سوای شش حرف «مربنفل» است. (منتهی 
الارب). تمام حروف عرب است جز شش 
حرف ذلق (یعنی ب» ر» فء ل. م.ن) و عبارتند 
از: !ات ث جح خ دذز س‌ش ص ض ط ظ ع 
غ ق ک و هی. (یادداشت مولف). 
مصمد. 1 )(ع ص) سخت وززنت:۴ 
(ناظم‌الاطباء) رشت از هر چیزی. (صنتهی 
الارب) (آنندراج). چیزی که کاوا ک نباشد و 
میان‌خالی نبود. (ناظم‌الاطباء). رست. خلاف 
کاواک.مصمت. (یادداشت مولف). 
مصمد. (مُ ص ع] (ع ص) مقصود. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء) (آنندراج). |[هسر چیز 
رست" و سخت. (ناظم‌الاطباء), چیزی سخت 
و رست است که در آن ضعف نباشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج). سسنگ سخت. 
(مهذب‌الاسماء). 
مصمرط. ص رَ](ع ص) رل 
مصمرطالراس؛ مرد درازسر. (منتهی الارب) 
(ئاظمالاطباء). 
مصمص. (مْ م] (ع ص) قرس مصمص؛ 
اسب اس توارب_ندان دام. (متهی الارب) 
(آندراج) (ناظمالاطباء). 
مصمصة. [ م ض] (ع مص) آب در طرف 
زبان گردانیدن. (متهی الارب) (تاظم الاطباء) 
(از انندراج). مانند مضمضه است با این 
تفاوت که مصمصه به وسیلۀ زبان صورت 
مي‌گیرد ولی مضمضه با همه دهان. (از بحر 
الجواهر). همون تفاوت قبضة و قبصة. (از 
منتهی الارب). | آوند خستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). || آوند شتن و پاک‌کردن آن. 
(ناظمالاطباء). 
مصمع. (م صم ء] (ع ص) طبی مصع: 
آهوی ستبخ‌گوش. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) 
مصمعات. [م ص ۶ ] (ع ص لا ج مصنمة. 


۱- در این شراهد به رورت فافه یا نلفظ 
معمول فارسی «مصااه آمده است. 

۲ -گویده؛ این ماده تاریخ که در آخر غالب 
چاپهای دیران حافظ امده است معلوم یت و 
تاریخ آن نیز درست نمی‌باشد» زیرا وفات حافظ 
علی‌اك‌حفیق ۷۹۲است نه ۷۹۱ که این شعر 
حکایت از آن می‌کند. (بادداشت لفت‌نامه). 
۳-در ناظم الاطباء به ضم میم آمده؛ ولی با 
توجه به ضبط اقرب الموارد وقاعدة صرف 
زبان عربی به فتح درست است. 

۴-در آنندراج به فتح صاد ضبط شده است. 
۵- در ناظم الاطباء بجای خاموش‌کردەشده 
خاموش‌کننده آمده و ظاهراً بر اساسی نیست, 
۶-در ناظم الاطباء «سخت درست» چاپ 
شده است و ظاهرا سخت و رست» باید باشد. 
۷- در ناظم الاطباء «درست» چاپ شده و غلط 


است. 








مصمعك. 


(متهی الارب): بقرات مصمعات؛ گاوان لاغر 
از تشنگی. (ناظ‌الاطباء). گاران تشنه و 
لاغرشکم. (مسنتهی الارب). و رجوع به 
مصمعة شود. 
مصمعك. 1 عدد] (ع 4 شیر ببشه. (منتهی 
الارب) (ناظ‌الاطباء) 
مصمعة. (مضغ ع] (ع ص) شریدة 
مصمعة؛ اشکنه برآورده‌سر و تاجدار. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). ||گاو تشن 
برچفسیده سپس بر تهیگاه و پهلو از تشنگی, 
(ستهی الارب) ج مسصمات. ااگاو 
لاغرشکم. ج» مصمعات. (منتهی الارب). 
مصمغ. [م ص 1٤‏ (ع صا حبر سصمغ؛ 
سیاهی با صمغ. (منتهی الارب) (انندراج). 
مرکب صمغی. (ناظم‌الاطباء). سیاهی به صمغ 
آمیخته. صمقی. به صمغ آلوده. (يادداشت 
مژلف). 
مصمغان. (/ ) ((خ) مسمفان. لقبی که 
فریدون پس از گرفتن و بند کردن ضحا ک به 
ارمائیل یکی از دو خوالیگر او که جوانان را از 
کشتن رها می‌ساخت داد و دماوند را تیول او 
گردانید و بر تخت زر نشانیدش. (ترجمة 
آثارالباقیه ص۲۹۸). ||اين نام بعدها لقب عام 
ملوک دماوند شده است چتانکه یکی از 
فتوحات منصور عباسی برانداختن مصمفان 
دماوند است. (تاریخ اسلام تالف فیاض 
ص ۱۸۶). 
مصعغد. [م م غدد] (ع ص) برآماسیده از پیه 
و یا از بیماری. [منتهی آلارب) (ناظم‌الاطباء). 
مصمغة. 1[ ](ع ص) شاة مصمقة بلبنهاه 
گوسبد شیرتازه‌آور. (منتهی الارب) (از 
ناظم‌الاطباء). 
مصمق. [م صم م] (ع ص) حیرت‌زده‌ای 
که نخورد و ننوشد. (مستهی الارب) 
(ناظم الا طباء). 
مصمقر. 1 تيرر] (ع ص) یوم مصمقر؛ 
روز نیک گرم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 
مصمم. (م صم ] (ع ص) تصمیم‌گیرنده 
رجوع به مصّم شودا. 
مصمم. ٣1‏ ضْغع] (ع ص) رجسل مصمم؛ 
مرد درست‌عزیمت درستکار. (منتهی الارب) 
(آن‌ندراج) (ناظم‌الاطباء). دارای شبات و 
استواری در کار: | گررای تو بر این کار مقرر 
است و عزیمت در امضای آن مصمم, باری 
نیک برحذر باید بود. ( کلیله و دمنه). سلطان 
بعد از استخارات عزیمت بر آن غزو مصمم 
کرد.(ترجم تاریخ یمینی ص۴۰۸ عزم 
تأدیب و تعریک ایشان مصمم کرد. (ترجحة 
تاریخ یمینی ص ۳۲۲). عزم غزوة بهاطیه 
مصمم کرد. (ترجمه تاریخ یمینی ص1۸۵). 
عزم غزو کفار مصمم کرد. (ترجمة تاريخ 








یمینی ص ۳۴). عزیمت بر قصد سجستان و 
حم ماد خلف مصمم گردانید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۴۹). 

مرا پای‌ بت است خاقانی ایدر 


چراعزم رفتن مصمم ندارم؟ خاقانی. 
نه خاقانیم گر همی عزم تحویل 
مصمم از این كلِة غم ندارم. خاقانی. 


= مصمم شدن؛ عازم شدن. (ناظمالاطباء). 
عزیمت درست کردن. 

- ||ثبات ورزیدن در کار. (ناظم‌الاطباء), 

- مصمم شدن چیزی؛ قطعي و استوار شدن 
قصد و نیت. تحقق و انجام گرفتن آن چیز؛ 
پامدادان که عزم سفر مصمم شد گفته بودندنش 
که‌فلان سعدی است. ( گلستان). 

عزیمت مصمم گردانیدن؛ آماده شدن. 
مصمم شدن, تصمیم گرفتن مرغان... عزیست 
بر توختن کین مصمم گردانیدند. ( کلیله و 
دمنها.. . 
- مصمم گشتن؛ عزیمت درست کردن: به 
ضرورت عزیمت مصمم گت بر آن که 
علمای هر صف را ينم ( کلیله و دمه). 





||(اصطلاح نجوم) صمیم. (یادداشت مؤلف). 
¬ کوکب مصمم؛ کوکب صمیم, ستاره‌ای که 
میان افتاب و آن. فاصله شانزده دقیقه یا کمتر 
باشد. (از مقاتیح‌العلوم) (یادداشت مولف. و 
زجوع به صمیم شود. 

مصمودة. ( د] (إخ) قییله‌ای از بربر به 
مقر پ. ۱ 

- قصر مصمودة؛ ظاهرا ناحیتی نزدیک 
جبل‌الطارق. (بادداشت مولف). 
مصمودی. (] (ص نبی) شوب است 
به مصمودة که قبیله‌ای است از بربر, (از 
الانساب سمعانی). |[نام مردم قبیلة سا كن 
سرزمینی بنام آنان مصمودیان با مصامده (در 
سودان این قبیله گروهی حدود بیست‌هزار 
ن اد لشکزیان خلیفة فاطمی» 
المستصربائه بوده‌اند و ناصرخسرو در 
سفرنامه آرد: گروهی را مصامده می‌گفتند. 
ایشان سیاهانند از سرزمین مصمودیان و 
گفتند پیست‌هزار مردند. (سفرنامه ص ۸۳). و 
رجوع به مصامدة شود. 
مصن. (مص‌نن ا(ع ص) خشمنا ک.گویند: 


۱ فلان مصن غضبا؛ یعنی پر و ممتلی است از 


خشم. (از منتهی الارب) (از آنندراج). پر از 
خشم و خشمنا ک.(ناظم الاطباء). 
مصنب. (م نْ) (ع ص) حریص و آزسند 
خوردن صناب. (منتهی الارب) (از انندراج) 
(ناظمالاطباء). 
مصنبع. [مْ مب ](ع ص) خردسر. 
مقلوب مصعتب. (ناظم‌الاطباء). مرد سایل و 
کشیده‌سربه سوی درازی هرچه باشد. (منتهی 
الارب) (آنتدراج). 





مصتع. 1۵ 


مصفقع. (مُ ص ت ](ع ص) مسیان‌کاوا ک. 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم‌الاطباع). 
میان‌تهی. توخالی. ||آنکه دارای پیشانی پهن 
و گونه‌های فرورفته باشد. (ناظم‌الاطباء). 
رجوع به صم شود 
مصندال. [م ص د] (ع ص) خوشبوی‌شده با 
صندل. (ناظمالاطباء). آمیخته با صندل. به 
صدل أ ميخته: 
این جوی معنبربر و این آب مصندل 
پیش در آن بارخدای همه احرار. منوچهری. 
= پیراهن مصندل؛ پراهنی است که صندل 
سپید را په گلاب ب‌ایند و کافور اندر وی 
مالند و پیراهنی توزی بدان تر ګنند و به هوا 
خشک کنند و هر وقت اندک گلاب بر این 
پیراهن پاشند و درپوشند. و ا گر دستارچة 
توزی همچنین مصدل کنند و بر روی بالین 
کسترند سخت صواب باشد. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). چون پیدار شود [آن را که 
غشی افتاده است ] پیراهن مصندل پوشانند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
مصنطل. م ص ط ] (ع ص) آنکه در رفتن 
سر را پست دارد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (آتدراج). آنکه سر به زیر افکند و 
راه رود. 
مصنع. [ نْ] (ع [) جای گرد آمدن آب 
باران. (سنتهی الارب) (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). غدیر. آبگیر طبیمی. || آب‌انبار. 
مصتمة. آپگیر و حوض. (غیاث). آبدان. و 
رجوع به مصانع شود: و آب این شهر [تیی] 
از اين مصنم‌هاست که به وقت زیاده شدن نیل 
پر کرده باشند و تا سال دیگر از آن آب 
برمیدارند و استعمال می‌کند. (سفرنامةً 
نساصرخسرو ج دبیرسیاقی ص۶۵ و 
مصمهای نیکو باشد ازبهر آب. (فارسنامة 
ابن‌اللخی ص ۱۴۳). به هجر و یمامه رسید 
[شاپور ] و چاهها و مصنعهاء آب ایشان را 
می‌انباشت. (فارسنامة ابن‌السلخی ص‌۶۸. 
جز آب باران هیچ آب دیگر بود و مصنمها 
کرده‌اندکه مردم آب از آن خورند. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص 1۱۳۶ 
عرضگاه دشت مرقف عرض جنات است از آنک 
مصنع او کوثر و سقاش رضوان دیده‌اند. 
خاقانی. 
رود خون جریان یافت و مصنم دم از دم ضیع 
مصنم شد. (درة نادر؛ چ شهیدی ص ۲۳۹). 
||کاریز. (غیاث). ||بنا و عمارت و قصر. 


۱-به معنی تصمیم‌کننده که معمولاً به فتح میم 
خواننده چنانکه می‌گو یند: مصمم شدم که این 
کار را انجام یدهم به کسر میم یعنی به صغۀ اسم 
فاعل است. (نشریذ دانشکد؛ ادبیات تبریز سال 
۲شمارة ۱ص ۲۶). 











۶ مصنع. 

(ناظمالاطباء). مصعة. |إقلعه..(غياث). 
مصنعة. ||محل ساختن. جای صنعت و کار 
دستی. کارخانه. کارگاه. 
مصنع. (م صن ن] (ع ص) بسسرساخته. 
(ی‌ادداشت مولف). مجعول, و رجوع به 
مصنوعی شود. ||کند: فرس مصنع؛ اسب کند. 
مقابل جواد؛ هیچ‌کس از ماه مقنع و فرس 
مصنم کار بدر تمام و سیر جواد خوشخرام 
توقع نکرد. (در؛ نادره چ شهیدی ص ۴۶). 
| آراسته. زیبا: رود خون جریان یافت و 
مصنم دم از دم ضیع مصنم شد. (درة نادره ج 
شهیدی ص ۲۳۹). 
مصنعة. [م ن / نع ] لع آیگاه. (یادداشت 
مؤلف). جای گرد آمدن اب باران. (سنتهی 
الارب) (ن‌اظم‌الاطباء). آب‌انبار. سصنع. 
(مسنتهی الارب). آبگسیر. ج» مصانع. 
(مجمل‌اللفة) (ترجمان‌القرآن جرجانی 
ص۹٩۸‏ حوض بزرگ. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی ص )۸٩‏ (مجمل‌اللفة). حوض بزرگ 
یا جایی که برای آب کشیدن کنند. ج. مصانع. 
(مهذب‌الاسماء). |اده. (منتهی الارب). قریه. 
ج» مصانم. (اقرب السوارد). ||هر بنای محکم 
و استوار از قصر و قلعه و جز آن. ج. مصانع. 
|اطعام. ||دعوت که برادران را به سوی طعام 
خوانند. (مسنتهی الارب) (آنستدراج) 
(ناظمالاطباء). 
مصفعه. [ م ن ع](ع!) مسصتعة. آبانبار. 
آبگیر. ابگاه. گودی که آب باران را در آن 
نگاء دارند. (از یادداشت مولف)؛ قلعهً 
سمیران... آب مصنعه دارد... قلمٌ خواران... 
آب مصنمه دارد... خرمه... آب مصعه دارد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۵۹). هوای آن 
[آباده ] معتدل است و آب از سصنعه است. 


(فارستامة ابن‌البلخی ص ۱۵۷]. 


مصنف. [مْ صن نٍ] (ع ص) مسرتب‌کنند؛ . 
کتاب. (ناظمالاطبام). مبوب. تبویب‌کننده. " 


آنکه کتاب تصنیف می‌کند و تریب می‌دهد. 
تصلیف‌کننده و نویسنده کتاب. (ناظم‌الاطباء). 
مطلق تصتف‌کنده. (آنندراج) نويسندة 
کتاب.نگارند؛ جزوه و رساله و کتاب. معموله 
بین مصتف و موّلف فرق گذارند بدین معتی که 
مصنف کسی را گویند که همه یا بیشتر مطالب 
و محتوای کتاب انديشة خود او و به ابتکار 
خود اوست ولی مولف کسی است که همه یا 
پیشتر مطالب را از دیگران گرد آورد وگاهی 
نیز بین آن دو فرقی نگذارند چنانکه درگذشته 
نیز چنین بوده و سعدی در گلستان مصلف را 
با مولف, و تصلیف را با تالف مترادف اورده 
است: بیدیای برهمن که مصنف اصل است از 
جمله اولیا و وزرای او بوده است. ( کلیله و 
دمنه). رسمی قدیم است... که ملف و مصتف 
در تشبیب سخن و دیباچة کتاب طرفی از 





ثنای مخدوم و شمتی از دعای ممدوح اظهار 
کد.(چهارمقاله ص ۳). 
زیشان شنو دقيقه فقر ازبرای آنک 
تصنیف را مصنف بهتر کند بیان. خاقانی. 
چنانکه رسم مولفان ات و دأب مصفان. 
( گلستان). |اسازنده نقشها در اصولات و 
الحان را نیز گویند. (از آنندراج). سازندة 
نقشها در اصول و الحان موسیقی؛ُ 
کیت آن مرد مصنف که ز بسياري جهل 
نکند فرق نوا راز سرود حیوان. 
شفایی (از آنندراج). 
ااگیاهی که دارای رنگهای گونا گون و 
میوه‌های مختلف بود. (ناظم‌الاطباء). ||در 
بیت ذیل که به نام نظام قاری در یادداشتهای 
لفت‌نامه آمده است معنی کلمه روشن نیست؛ 
ز لا وسمه زرها به نامش زدند 
علع از مصنف به بامش زدند. نظام قاری. 
متقق. م صن ن1 (ع ص) کاب 
مرتب‌شده. (ناظم‌الاطاء). تصنف‌شده. ج» 
مصنفات. ||بوب. طبقه‌بندی‌شده: التصنیف. 
تز الاشیاء بعضها من بعض, و صنف 
الاشیاء, جسعلها اصنافاً. (زسخشری از 
يادداشىت مولف). |(اصطلاح حدیث) در 
اصطلاح محدئین, کتابی که مرتب بر ابسواپ 
مائل فقهی باشد. مقابل مُلتد. که صرتب 
است بر اسماء صحابه. (یادداشت صولف). 
ادر اصطلاح علمای حدیت, مجرد کلام امه 
معصومن «اصل» است در مقابل « کتاب». و 
«مصنف» آن است که در آن علاوه بر کلام 
انمه از خود مولف یا به نقل از دیگری نیز 
بیاناتی هست. این قیل کتابها را مصفات 
نامند. (از خاندان نوبغتی ص ۷۱. ||درختی 
که دو گونه برگ دارد. خشک و تر. (از منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء). 
ات. م صن ذ] (ع إا ج مسصنف و 
نفة. کتاب‌های تصنیف‌شده. 
(ناظمالاطباء): ما این سوالات را پیش از این 
یاد کرده‌ایم اندر مصفات خویش چون کتاب 
عجايب‌الصنعة و كتاب زادالس‌افرین. 
(جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ص ۲۰۶). و 
رجوع به مصنفة و مصنف شود. 
مصنفکت. (م صن ن ق ] ((خ) علی‌بن 
محمد شاهرودی, ملقب به شيخ علاءالدین 
متولد به سال ۸۰۳ ه.ق. در مضافات بطام 
خراسان و متوفی به سال ۸۷۵ ه.ق,در 
استانبول. او راست: حاشیه بر تقیح‌الاصول 
تفتازانی و شرح ارشادلهادی تفتازانی که در 
۳ تالیف کرده است. و نیز شرح برخی از 
ابات مثتوی مولوی به فارسی و کتاب 
الحدود و الاحکام و حاشیه بر شرح صفتام 
میدشریف و حاشیه بر شرح مفتاح سعدالدین. 
شرحی مفصل بر وقاية صدرالشریعه و 





مصنوع. 
حاشیه‌ای بر صدرالشريعة و شرحی بر هدای 
مرغیانی. وصول الى علم الاصول. (از 
کشف الظنون). تفسیر ملتقی‌البحرین که به سال 
۳ ھ. ق. به امر سلطان محمدخان فات 
نوشته و نیز شرحی ناقص بر اصول علی‌بن 
محمد بزدوی. همچنین از اوست: 
تحفةاللاطين (به فارسی), تحفة علائیه و 
انوارالاصداق, حدائق الایمان لأهل اليقين. 
حدودالاحکام. حاشیه بر مطول, شرح الرمز و 
الامثال اللاهوتیه. رجوع به قاموس الاعلام 
ترکی و کشف‌الظلون شود. 
مصنفین. [م صن ن) (ع ص !)ج مصنف 
(در حالت نصبی و جری). رجوع به مصنف 
شود. |[(اصطلاح حدیت) مولفان حدیث که 


کلام امه سعصومین را در کتابهای خنود .:: 


می‌آورند و علاوه بر آن از خود نیز بیاناتی در 
کتاب خویش دارند, در مقابل اصحاب اصول 
که هم محتویات کتابشان کلام ائمه می‌باشد. 
(از خاندان نوبختی ص ۷۱. و رجوع به 
مصتف شود. 

مصنق. من ] (ع ص) خادم ماهر در خدمت 
شستران. ج. مسصنقون. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم‌الاطباء), 

مصنقون. من ] (ع ص لا ج صق 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم‌الاطبام). 
رجوع به مصلق شود. 

مصنوع. [ع] (ع ص) سس‌اخته. (منتهی 
الارب) (آن_تدراج). ساخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). صنیع. (یادداشت مولف). |زکرده. 
(مسنتهی الارب) (آنندراج). کرده‌شده. 
|| صنست‌شده و اختراع‌شده. (ناظم‌الاطیاء). 
که به دست و فکر بشر ساخته شده باشد. 
مقابل مخلوق. مقابل طبیعی . معمول. 
(یادداشت مولف). |[چیزی که مسبوق به 
نستی باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
آفریده. آفریده‌شده. آفریدة خدا. (از صنتهی 
الارب): مخلوق اگرگوید مصنوغ چیست, 


گوییم آنک مرکب است از هیولی و صورت ؛ 


مصنوع است. (جامع‌الحکمتین ناصرخسرو 
ص ۰۸٩‏ 
صانع و مصلوع را تو باشی فرزند 
پس چو پدر شو کریم و عادل و فاضل. 
ناصرخسرو. 
|| متشکل‌شده. (ناظم‌الاطباء). ||ساختگی, 
قلب. بدل. مزور. قلابی. ال‌شلمی. عملی. 
ساخته. مدلس. (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
بدیع) نزد بلغا آن است که نظم از صنعتی 
آراسته گردد که طبع بدان ترکیپ به سبب 
مراعات قواعد آن بدان صفت ميل کند, چه 
بعضی صنایع مطبوعند چون ترصیع و تجنیس 
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مصنوعات. 

و الهام و خیال و بعضی نامطبوع چون تجنیی 
مطرف و مقلوب. (از كاف اصطلاحات 
الفنون). 
مصنوعاب. [] (ع !)ج مصنوعة. رجوع به 
مصوعة شود. |اچیزهای ساخته‌شده و 
اختراع‌شده. (ناظم‌الاطباء). مصنوع‌کرده‌شده. 
ساخته‌شده. شکل و ترکیب یافته؛ رشید کاتب 
چون خواست تا دقایق صناعت اشمار تازی 
و پارسی بیان کد و در حقایق مصنوعات آن 
تألفی سازد بنای كتاب حدائق السحر فى 
دقائق الشعر بر لفت پارسی نهاد. (السعجم 
ص۱۸ 

مصنوعة. (۶ع۱(ع ص) مونت مصنوع. ج. 
مصوعات. (ناظم‌الاطباء), رجوع به مسصنوع 
و مصوعات شود. 
مصنوعی. (2] (ص نسبی) صنمتی. عملی. 
محصول صنمت. افریده دست و فکر بشر. 
متابل طیمی و خسلقی. |اساختگی. 
(ناظم‌الاطیاء): دندان مصنوعی, يخ مصنوعی» 
ابریشم مصنوعی. 
مصواء . (ض] (ع ل) مقعد. (متهى الارب). 
دبر وکون. |((ص) زنی که رانهای وی 
کم‌گوشت باشد. (ناظم‌الاطباء). زن که بر ران 
وی گوشت ت نباشد. (منتهی الارب). آن زن که 
شت ندارد بر ران. (مهذب الاسماء). |[زن 
لاغرسرین. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء). 
مصوات. [مض ] (ع ص) بلندآواز. ||( ما 
بالدار مصوات؛ ست در خانه کسی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مصوان. (مض] (ع !) غلاف کمان. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظمالاطباء). 
مصوب. [مصض ر] (ع |) كفلز. (متهی 
الارب) (آنندراج) (تاظمالاطباء). کفلیزه. 
مصولب. [م صز ر ] (ع ص) نمت مفعولی از 
تصویب. راستگوی دانسته‌شده و راستگوی 
شسمرده‌شده. ||مسصدق. تسصويب‌شده. 
تایبدشده, انچه مورد تایید و موافقت مقام یا 
هیأت یا گروهی قرار گیرد: قوانین مصوب 
مجلس شورای ملی. مقررات مصوب انجمن 
استادان زبان و ادب پارسی, 
مصویات. م و زا (ع لاج مس‌صویة. 
قوانین و مقررات و احکامی که بوسیلهُ مقام با 
گروه‌یا مجلس و یا انجمنی مورد تأیید و 
تصویب قرار گرفته باشد. 
مصوبة. [ ب ] (ع إا ممصت و سختی و 
بدیختی. ج. مصاوب. (ناظم‌الاطباء) (از 
آنندراج). مصبة. (منتهی الارب). 
مصویة. م صو رب ] (ع ص) تأنسیت 
مصوب. |[مصوب. مصدق. تصويب‌شده. 
تصدیق‌شده: قوانین مصوبُ مجلسین سنا و 
شورای ملی. و رجوع به مصوب شود. 








مصوت. [م صز و ] (ع ص) بسسیارآواز, 
(منتهی الارب). آنکه بلند بانگ میکند. 
بانگ‌کننده. (ناظمالاطباء). مصوة. (آتندراج), 
|اصدادار و بانگ‌دار. (نساظم‌الاطباء). 
||(اصطلاح دستور زبان) صدادار. مقاپل 
صامت. خلاف صامت. باصدا. وویل . حرف 
صدادار. آوازی که با ارتماش تارآواها (در 
نتیجة جریان یافتن هوای داخل ریه) از گلو 
برمی‌آید. و هنگام ادای آن گذرگاه دهان 
گشاده میماند بی‌آنکه در جایی حبس شود یا 
از تتگنایی عبور کند و یا از میان دهلیز دهان 
منحرف شود و یا یکی از اعضای گلو را به 
اهتزاز درآورد. هر مصوت باری‌ده صامت 
قبل از خود است برای تلفظ شدن و گاه 
یاریگر صامت سا کن بعد از خود می‌باشد. 
صصوت در فارسی شش نوع است: سه 
مصوت بلند (حرف مداو سه مصوت کوتاه 
(حرکت) مه مصوت بلند عبارتند از: اء وء 
سی (8 ,نا :), و سه مصوت کوتاه که خود جزء 
حرکات بشمارند عبارتند از: ».6,2 ,6 
۵. 

مصوته. 1م ضز رت ] (ع ص) مسزنت 
مصوت: حروف مصوته؛ حرفهای صدادار. (از 

یادداشت مولف). و رجوع به مصوت شود. 


مصوح. (](ع مص) مصح. (ناظم الاطباء) 
ناپیدا شدن. ناپدید شدن. (تاج السصادر). و 





رجوع به مصح شود. |امدروس شدن. 
(المصادر زوزنی). فرسوده و مدروس و مجحو 
شدن اثر خاته. (از اقرب الموارد). |[کهته شدن 
جامه و رنگ برگردانیدن. (آتندراج). |[رفتن 
و سپری شدن. ||تراریدن. |[ربودن چیزی را. 
|ااستوار شدن بیخ موی گردا گرد سم 
مامون شدن از افتادن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||رنگ 
رک 
اقرب ] ). ||کوتاه شدن سایه. |اسپری 
2 شتر. (منتهی الارب) (انندراج). 
|ابه گردانیدن پیمار را.(مسنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
مصوخة. (م خ ] (ع ص) گوسپند فروهشته 
بن پستان, (متهی الارب) (ناظمالاطباء). 
مصور. [2] (ع () مسادبز. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظمالاطباء). |[(ص) ناقة کم‌شیر. 
(منتهی الارب) (ناظمالاطباء). |[ناقه که 
شیرش بدرنگ برآید. ج» مصار: مصایر. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
مصور. [](ع اج مسطر. (سنتهی الارب) 
(ناظم‌الاطاء). رجوع به مصر شود. 
مصور. [م صز و ](ع ص) صورت‌کنده. (از 
متهى الارب) (مهذب‌الاسماء) (الامی فى 


اسب و 


فة نبات. (منتهی الارب) (از 


الاسامی). ج» مصورون. || آفریده. (از منتهی 
الارب) (ناظمالاطباء). مسقابل مصوّر. 








مصور. ۱۱۰۳۷۲ 


ایجادکنده. مسوجد. بسه‌وجودآورنده. 
ترکیب دهنده. (یادداشت مولف). شکل‌دهنده: 
یک جوهر ترکیب‌دهنده‌ست و مصور 
یک جوهر ترکیب پذیر است و مصوّر. 
ناصرخرو. 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین را. 
سعدی. 
||آنکه صورت می‌کشد و نقاشی می‌کند. 
نقاش. پیکرساز. (ناظم‌الاطباء). پیکرکننده. 
(دهار). نگارنده صورت. (ترجمان‌لقرآن 
جرجصانی ص٩۸).‏ صورتبخشنده. 
چسهره‌آرای. صورتگر. پیکرنگار. نقاش. 
نگارنده. نگارگر. تصویرگر. صورتساز, 


چهره‌نما. چهره‌نمای. (یادداشت مولف)؛ 
بفرمود تا زخم او را به تیر 

مصور نگاری کند بر حریر. فردوسی, 
ز لشکر سواری مصور بجست 

که‌ماتد صورت نگارد درست. فردوسی. 
فراوان مصور بجست از یمن 

شدند آن سران بر درش انجمن. ‏ . فردوسی. 
رمح تو و تیر تو و نمشیر تو باشد 

گرنقش کند وهم مصور صور فتح. 

مفودنعد. 

مصور. [م صو و ] ((خ) نامی از ن_امهای 
خدای‌تعالی. واهب‌الصور : 

گراز راست کدی نباید که آید 

چراهت کرده مصور مصوّر؟ ‏ ناصرخسرو. 
فزونی و کی در او ره نیابد 

که‌ید زاعتدال مصور مصور. ناصرخرو. 
ز مردی و جگر نگذاشت باقی 

مصور در تو ای زیا مصوّر. ازرقی, 


مصور. (م صو ر] (إخ) مشهدی حاجی 
علی‌قلیخان, فرزند حاجی رضاقلی. در تهران 
به سال ۱۲۲۷ ه .ق.متولد شد. غالبا در مشهد 
تحمل ول تدای و و ی م 
دستی شمر دارد. از اوست: 
پر ر پتیاره جهان را ای دل از پیری مثو شو 
بکر و مکاره زمان را ای تن از بکری مکی زن 
چند پویی چون سکندر ای دل اندر گرد گینی 
چند پایی چون سلیمان ای تن اندر دهر اهون 
بی بنا بنیان جهان دانی چه باشد رخنه سرپل 
بی‌پی و پایان زمان دای چه باشد سیل پل‌کن. 

(از مجملفصحاء ج ۲ ص ۴۵۶). 
وی در سال ۱۲۸۵ ه.ق, زنده بوده است. (از 
فرهنگ سخنوران). 
مصور. [مُ صو و) ([خ) مر سیدعلی؛ پسر 
میر مصور. از شعرای قرن دهم هجری است. 
نقاش و مصوری توانا و هرمند بود. به سبب 
رنجش از عراق به هندوستان رفت و در 
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۳۱۰۳۸ مصور. 


خدمت جلال‌الدین | کبربه مراتب عالی رسید. 
بین او و غزالی مشهدی شکرآبی پیدا شد و 
یکدیگر را هجو کردند. شعر نیکو می‌گفت و 
بیت زیر از اوست: 

صبحدم خار دم از همدمی گل می‌زد 

ناخنی بر دل صدپاره بلبل می‌زد. 

(از ترجمة مجمع‌الخواص ص 4۷) (از فرهنگ 
سخنوران), 

مصور. (م ص و] (ع ص) نمت مفعولی از 
تسصویر. |انسقاشی‌شده و دارای صورت و 
شکل. (ناظم‌الاطباء). نتش‌شده. به‌تقش. 
نگاشته. تصويرشده. به‌صورت‌درآمده. 
پسیکرکرده. درصورت‌آورده. (بادداشت 


مۇلف): 

یکی همچو دیبای چینی منقش 

یکی همچو ارتتگ مانی مصور. ‏ فرخی. 

یک جوهر ترکیب‌دهنده‌ست و مصور 

یک جوهر ترکیب‌پذیر است و مصوّر. 
ناصرخسرو. 

سپهری بینم و سیارگانی 

به صورتهای گونا گون‌مصور. ‏ ناصرخسرو. 

زهی سخای مصور به روز بزم و نشاط 

زهی قضای مجسم به روز رزم و وغا. 
مسعودسعد. 

از فلکی شریفتر یا شرف مشخصی 

از فلکی کریمتر ياکرم مصوری. ‏ خاقانی. 

در او قرصة خور ز چرخ ترنجی 

چو نارنج در شيشه بینی مصور. خاقانی. 


علم آدمیت است و جوانمردی و ادب 
ورنه ددی به صورت انان مصوری, 

سعدی. 
- مصور شدن؛ نقش یافتن. نگاشته شدن. 
نقش پذیرفتن. تصویر یافتن. منقوش شدن. 
نقش بتن. مجم شدن: 


ای ذات تو ناشده مصور 

اثبات تو عقل کرده پاور. ناصرخسرو. 

چون متصور شود در دل ما تقش دوست 

همچو بتش بشکنم هرچه مصور شود. 
مولوی, 

از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم 

پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد. 
سعدی, 


مصور گشتن ( گردیدن)؛ مصور شدن. نقش 

بستن. شکل گرفتن. نقش پذیرفتن. تصویر 

یافتن. به صورت امدن: 

راهی چون پشته‌پشته سنگ و در آن راه 

سینة بازان به نعل گشته مصور. ‏ مسعودسعد. 

تا مصور گشت بر چشمم جمال روی دوست 

چشم خودینی ندارم رای خودرایم نست. 
سعدی. 

= نامصورا شکل‌نگرفه. به‌صورت‌درنیامده؛ 

اندر مشيمة عدم از نطفةُ وجود 


هر دو مصورند ولي نامصورند. ‏ ناصرخرو. 

|استشکل‌شده. (ن_اظم‌الاطباء), مخلوق, 

(ب‌ادداشت مولف). مسخلوق. آفریده. 

آفریده‌شده. ایجادشده, به‌وجودآمده؛ 

گراز راست کزّی نباید که آید 

چراهست کرده مصور مصوّر؟ تاصرخسرو, 

فزونی و کمی در او ره نیابد 

که بد زاعتدال مصور مصور, 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 

به نبت مطهر به عصمت مشهر. 
ناصرخسرو. 

اشت مولف): 


ناصرخرو. 


| به خیال آمده. (یادداشت 
ذ کر هندستان کند پیل از طلب 
پس مصور گردد آن ذ کرش به شب. مولوی. 
رفتی و همچنان به خیال من اندری 
گویی‌که در برایر چشمم مصوری. 
مصور شدن؛ قابل تصور شدن. به نظر 
رتتّدن. به صورت درآمدن. صورت یافتن:ُ 
وگر چنانکه مصور شود گزیر از عشق 
کجاروم که نمی‌باشدم گزیر از دوست. 
سعدی. 
- مصور کردن؛ تصویر کردن. نگاشتن. نقش 
زدن. متقوش ساختن, به صورت درآوردن. 
تصوير کردن. به خیال آوردن: 
تو سر به صحبت سعدی درآوری. هیهات 
زهی خیال که من کرده‌ام مصور خویش. 
سمدی. 
مصورة. [ ٢‏ صد و ز) (ع ص. ) (اصطلاح 
پزشکی) مصور. نام یکی از قوتهای تن است 
نزد طبیبان. ماتد جاذیه و ماسکه و دافعه و 
مولده و نامیه. مصوره یکی از هشت خادم 
نفس نباتی است. قوه‌ای که غذا را همرنگ 
جم می‌گرداند. (یادداشت مولف». یکی از 
چهار قو طيعية مخدومه. و هی تمرف 
اة الانية و فعل هذه تخطيط الساء و 
له 'بالقوة فى الذكور و الفعل فى الاثاث. 
(بادداشت ت مؤلف). قوتی است که صادر 
می‌شود از وی خطوط اعضا و شکلهای آن 
یعنی این قوت به اذن خالق هر جزو منی را 
می‌پوشاند صورت عضوی بر رجهی که 
مقتضای نوع صاحب منی مختلط باشد. پس 
اگرمنی مختلط از دو نوع باشد حیوان متولد 
از آن با هر دو نوع من وجه مشابهت میکند 
چنانچه بغل یعنی استر که شکل فرس 
می‌نماید وهم هم‌شکل حمار. (غیاث) 
(آتدراج). 
مصوری. (م صو و ] (حامص) نقاشی 
صنعت تقاشی. (ناظمالاطباء). 
مصوص. [:)(ع ص:!) زنسی که هنگام 
جما اع شیفتگی کند بر صرد. (غیاث) (ناظم 
۳0 (از آنندراج). |اگسي که بمکد تسری 


سعد ی. 








بالای نره را. ج» مصائص, (از متهى الارب) 








(از ناظم الاطباء) (از آتدراج). || طعامی که از 
گوشت پختۀ درسرکه‌انداخته سازند و یا 
تحضوا از گوشت مرغ ساخته شده باشد. 
(ناظمالاطباء). طعامی که گوشت پخنه را در 
سرکه اندازند یا از مرغ جوزه و کبوتر بچه و 
جز آن ترتیب دهند یا از گوشت طور باشد 
خاصة. ج مصائص. (منتهی الارب). کبک 
بریان درس رکه‌انک‌نده. (دهار). کبک 
بریان‌کرده در سرکه. (مهذب‌الاسماء). مرغ 
بریان که از ادوية گرم مانند کرفس و زیسره و 
سداپ پر کرده و در سرکه پرورده باشند. 
(آنسندراج) (غیاث). غذایی است که از 
جوجەمرغ جوان و سبزیهای سرد وگرم و 
ادویةٌ خوشبوی به حب احتیاج ترتیب دهند 


و قسمی را به اب میوه‌های ترش بجوشانند و : 


منافع هر یک تابع اجزای اوست. (تحفة حکیم 
مومن): اگر حرکات سخت نباشد در سکباچ 
و سصوص دارچین و سنل درافکندن, 
(ذخیرء خوارزمشاهی). طعام را در ژیربا و 
شوربا به گوشت کبک و دراج و تذرو و 
طیهوج و مصوص موافق بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
مصوص سرایی و ریچار نفز 
ز بادام و په برآورده منز. نظامی. 
- مصوص‌کرده؛ بریان‌کرده در س رکه انداخته. 
شت پخته در سرکه انداخته: فریض از 
رشت بزغاله و گوالة خرد و ساهی تاز 
خرد مصوص‌کرده موافق باشد. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). و چون از بیضه بیرون آیند 
طعام مر خانگی مصوص‌کرده به آن... دهند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). و ماهی تازه خرد 
مصوص‌کرده. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
مصوصات. (] (ع ص !اج مسصوص. 
(یادداشت مولف) (منتهی الارب). رجوع به 
مصوص شود. 


مصوصة. ( ض] (ع ص) زن لافر.. 


(ناظمالاطباء) (آندراج). 


مصوصی . ۰( صسی و لع ل از انم 





بردالمجوز است. (ناظمالاطباء), از ایام عجوز . 


است. (منتهی الارب). 
مصوع. (] (ع مص) مصم. (ناظمالاطباء). 
رفتن. (آنندراج). رجوع به مصع شود. 
اایشدن شير شتر. (تاج المصادر ببهقی). رفتن 
و بازگشتن شر از پستان ناقه. (سنتهی 
الارب). ||جنبانیدن دنبال. (تاج المصادر 
ببهقی). ||سپری شدن سرما و هر چیزی, 
(آنندراج). ||درخشیدن برق. (دهار). 
درخشیدن بخنوه و جز آن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
مصوع. [](ع ص) مرد بیمنا ک دلب‌اخته. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
مصوغ. [] (ع ص) رسخته‌شده. 





مصو ف. 

|گداخته‌شده. || همآهنگ. (ناظمالاطباء):: 

مصوف. (م صو ] (ع ص) پش‌سم‌دار, 
پرپشم. کرک دار. صوفانی, 

مصول. (مض د1 (ع ل) هر مایمی که در آن 
حنظل تازه را اندازند تا تلخی وی برطرف 
گردد. (ناظم‌الاطباء), چیزی است که در وی 
حنظل تر نهند تا تلخی از وی رود. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). 

مصول. ()(ع مص) جدا گردیدن آب از 
شسبر, (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). 

مصول. (م صد و] (ع ص) آنسچه در 
بوختن به حد خاکستر نرد امجمع 
الجوامع). 

مصولة. [مض د ل] (ع !) جاروب. (متهى 
الارب) (انندراج) (ناظمالاطباء). جاروب 
خرمن. (مهذب‌الاسماء). 

مصولة. [م صو و ل] (ع.ص) گندم برآوردة 
پساکسیزه. (منتهی الارب). گندم برآوردۂ 
پا ک‌کرده. (ناظ‌الاطباه). 

مضومد. [م ص ۴](ع ص) درشت. (منتهی 
الارب) (ناظ‌الاطباء). 

مصومعة. (م ص ءع] (ع ص) تريدة 
مصومعة؛ اشکنة باریک‌سر. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). 

مصون. (] (ع ص) سصوون. محفوظ. 
نگاهداشته. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
نگاهداشته‌شده ز محفوظ. (از غیاث) 
(ناظمالاطباء) (آن ندراج). نگهداشته. 
(مهذب‌الاسماء) (دهار). ايمن. مأمون. 
محروس. دورداشته از تعرض: عرضی 
مصون؛ عرضی دور از تعرض. مقابل عرض 
مبتذل. (یادداشت صولف)؛ اورده‌اند که در 
آبگیری از راه دور و از گذریان و تعرض 
ایشان مصون سه ماهی بودند. ( کلیله و دمته). 
هر راز که ثالثی در آن محرم نشود هرآینه از 
اشاعت مصون ماند. ( کلیله و دمنه), لقبی که 
در خزينة الطاف باری‌تعالی ازبهر او سخزون 
بود و از مشارکت اغیار محفوظ و مصون. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص‌۲۱۵). از طوارق ایام 
و حوادث روزگار مصون و محروس مانده. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۴۱۰). مال مزکی 
دارند و جام پا کو عرض مصون.( گلستان). 
تا دامن قیامت این چشمۂ نیک از چشم بد 
مصون باد و ترازوی این اقبال از چشم گردان 
زوال مأمون. (لاب‌الالباب چ نى ص۵). 
مصون شدن؛ محفو ظ شدن. 

= مصون گردیدن ( گشتن)؛محفوظ شدن. 
مصون ماندن؛ محفوظ ماندن: ما از وقع 
صولت او از در وقایة تحرز حالی را سصون 
می‌مانيم و ایزدتعالی دید دلهای ما را به کحل 
بسیداری و هشیاری روشن می‌دارد. 





(مرزبان‌نامه ص ۲۶۱). 

مصونیت. [م نی ی ] (ع مص جعلی, (مص) 
مصون ماندن. محفوظ بودن. حفظ شدن. 
مأمون بودن. 

- مصونیت پارلمانی؛ در اصطلاح حقوقی, 
مصون بودن نمایندة مجلس است از تعرض و 
تعقیب قضایی مگر آنگاء که مجلس از او 
¬ مصونیت سیاسی؛ مصون بودن عضو 
دستگاه دپلماسی است در کشور دیگر از 
برخی مقررات داخلی و تعقیب و مجازات 
قضايي و جزایی آن کشور. 

مصوون. [ّض](ع ص) مصون. محفوظ. 
نگاهداشته‌شده, و پدین صورت نادر است. (از 
منتهی الارب) (از ناظمالاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مصون شود. 

¬ ژوب‌عخصوون؛ ای مسحفوظ. (از سنتهی 
الارب) (ناظمالاطباء). 

مصة. [مض ص ] (ع) خالص از مال. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). خالص و برگزیده 
از مال. (ناظم‌الاطباء). 

مصهب. [م ص‌هذ] (ع ص) گوشت به سیخ 
درکشیده جهت بریانی. (متهی الارب) (از 
نساظم‌الاطباء). |اگوشت آمیخته با پید. 
ااج‌اتوران وحشضی آمسيخته‌یدهم. 
(ناظمالاطباء). وحش مختلط با هم. (سنتهی 
الارب). 

مصهر. م ۾] (ع ص) قریب. (منتهی الارب). 
نزدیک. گویند: فلان مصهرنا؛ قریب منا؛ فلان 
نسزدیک به ماست. (از منتهی الارب) (از 
ناظمالاطباء). 

مصهرج. [ ٣‏ ص ر)(ع ص) حوض گچ‌کار. 
(مستتهی الارب) (از الدراج). 
سارو ج‌کوچوشد». گویند: حوض مصهرج به 
صار رورا ورده. (مسنتهی الارب) (از 
ناظمالاطباء) 

مصهرحه. () ص ر ج ]لغ ص) مسعهرج. 
ساروج‌کرده‌شده. گويند: بركة مصهرجة؛ به 
صاروج برآورده. (از آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 

مصیااب. (مض ] ((خ) مصیاف. دژ استواری 
است مشهور ازان اسماعیلیه به ساحل شام 
تزدیک طرابلس, (از معجم البلدان). 

مصیاف. [مض ] (ع ص) زمینی که به دیسر 
گیاه رویاند. (منتهی الارب) (ناظمالاطباء). 
|[زمین باران‌تابتانی‌رسیده. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء) (آندراج). |امردی که ازدواج 
نپذیرد تا دوموی نگردد. (صنتهی الارب). 
مسردی که زن نگیرد تا دوموی نگردد. 
(ناظمالاطباء). ||ناقة مصیاف؛ ساده‌شتر 
بچه‌دار. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مصیب. [مْ] (ع ص) تسیر به‌نشانه‌رسیده. 





مصیبت. ۲۱۰۲۹ 


||درست‌گوینده. مردی که قول و فعل و رای 
أو صواب بت‌اشد. (ناظمالاطباء). 
|ابرصواب‌رفه. صوابکار. درستکار. ضد 
مخطی. ضد خاطی. مقابل مخطی. (یادداشت 
مولف)؛ رای هر یک بر این مقرر که من 
مصیم. ( کلیله و دمنه). در امضای این کار 
مصیب نبودم. ( کلیله و دمنه)ء 
یت در علم سخترانی و در درس سخا 
مفتیی چون تو مصیب و ناقدی چون تو بصیر. 
سوزنی. 
من که در این شیوه مصیب آمدم 
دیدنی ارزم که غریب آمدم. نظامی, 
|[تیک رسنده به حقیقت چیزی و یاکاری. (از 
انسندراج), رسنده. (ناظمالاطباء). 
||صواب‌يابنده.(از آنندراج). اصایت‌کننده. 
(ناظم‌الاطباه): تا طبیب منطق نداند و جنس و 
نوع نشناسد در میان فصل و خاصه و عرض 
فرق نتواند کرد و علت نشناسد و چون علت 
نشناسد در عسلاج مصیب نتواند بود. 
(چهارمقاله ص ۱۰۷). ||درست‌عسمل. 
|اراست و درست: ملوک را یکی از رأیهای 
صالب و تدییرهای مضب آن است که... 
(کلیله چ میتوی ص ۱۹۳). 
مصیبات. (۶] (ع!) ج مسصبت. (يادداشت 
مولف). رجوع به مصیبت شود. 
مصیمت. مب | (ع ) مسصية. حادثه. 
سختی و بدبختی و نگیت. محنت و رنج. 
(ناظم‌الاطباء). بلیه و هر امر مکروه. مکروهی 
کدبه آدمی رسد. سختی. (منتهی الارب). رن 
و سختی وبلا 
بداخترتر از مردم‌آزار نیت 
که‌روز مصیبت کش يار یست. سعدی. 
هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد 
گودر ایام سلامت به جوانمردی کوش. 
پرسیدندش که شکرٍ چه می‌گویی, گفت شکر ۳ 
آن‌که به مصیبتی گرفتارم نه به سعصیتی, 
( گلستان), 
| گردندان نباشد نان توان خورد 
مصیبت آن بود که نان نباشد. سعدی, 
قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار 
آید.( گلتان). گفت تا مصیت دو نشود, یکی 
نقصان مايه و دیگر شماتت هم‌ایه. 
(گلستان). 
تلور شکم دم‌به‌دم تأفتن 
مصیبت بود روز نایافتن. (بوستان). 
||اندوه و رنج و ملال, (ناظمالاطباء). غم و 
اندوه که به مردم رسد. اندوه که به کسی رسیده 
باشد. (يادداشت مؤلف). ||تعزیت. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). سوک و تمزیت و عزا و 
ماتم. (ناظم‌الاطبام). رزیثه. نائبه, نوبه. رزء. 
صا کمة. مرزئه. نؤبه. رزية. (دهار). مصوبةء 





۰ مصیبت‌خانه. 


(متهی الارب). فاجعه. داغ فرزند یا عزیزی 
دیگر. فقد کان و نزدیکان. اندوهی که از 
مرگ عزیزان حاصل آید. (از یادداشت 
مؤلف). درگذشت خویش يا دوستی یکدل؛ 
چنان دید امرالمومین... که بگرداند خاطر 
خود را از جزع بر این مصیتها. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۱۱), نبایستی که به مصیبت 
آمسده بسودیمی, (تاریخ بسیهقی چ ادیپ 
ص‌۲۴۵). مصبت سخت بزرگ است اما 
موهبت به بقای خداوند بزرگتر. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص .)۲٩۹۱‏ به خداوند مصبت عزیزان 
آن درد نرسد که بدان کس که بیفایده گوش 
دارد. (از قابوسنامه), 

راست گوبی که در مصیبت تو 


همه مسمودسعد سلمانند. مسعودسعل. 
عیسی به حکم رنگرزی بر مصیتش 
نزدیک آفتاب لباس سیاه بود. خافانی. 
حقا که در مصیبت ای نقش ایزدی 
حیران و یخبر شده چون نقش آزرم. 

خاقانی. 
گردل من هوشیارستی دمی 
زین مصیبت روی در دیوارمی. عطار. 


مصیبت خانه. (م ب ن / ن] (مسرکب) 
ماتمکد». اناظم الاطباء). مساتم‌خانه. 
(اندراج). مصبت‌کده: 
آسمان سنگدل را چشم اشک آلود ساخت 
دود آهی کز مصیبت خانة ما شد بلند. 
صائب (از آنندراج). 
ةما هیچ‌گه ہی ناوک جوری نبود 
اين مصت‌خانه کم ديدم که مهمانی نداشت 
حکیم کاشی (از آنندراج). 
ورجوع به مصیت‌سرا شود. |إمجلس 
فاتحه‌خوانی و عزاداری. (ناظمالاطاء). 
مصیست د بده. ٣ب‏ دی د /د](نمف 
مرکب) سوکواز. ماتمی. داغدیده. عزادیده. 
ماتمزده. که فرزند یا برادر یا عزیزی دیگر از 
دست داده باشد. مصت‌زده. عزادار. (از 
یادداشت مولف). رجوع به مصیبت‌زده شود, 
مصیبت رسیده. مب ر /ر د /3] (نمف 
مسرکب) مصبت‌دیده. داغدیده. سوکوار. 
||بدبخت. 
مصیبت زده. مب رد /د] (نمف مرکب) 
ماتم‌زده. (ناظم‌الاطباء). ماتمی. سوکوار. 
موژلف): 
تضجیع؛ مصیبت‌زده ساختن. (منتهی الارب). 
||بدبخت. (ناظمالاطباء) 
مصیبت سراء م ب ش] ([ مرکب) سرای 
مصیبت. مصیبت‌خانه. بیت‌الحزن. خانة عزاء 


عزادار. مصیبت‌دیده. (یادداشت 


ماتم‌سراء ماتمکده. عزاخانه. و رجوع به 
مصیبت‌سرای ([مرکپ) شود. 

مصیبت‌سراء 
شعر مصیبت گوید. (یادداشت مؤلف). 





که مصائب اهل‌الییت 
اهل بیت گوید: محتشم بهترین شاعر 
مصیبت‌سرای فارسی است. (يادداشت 
مزلف). ||نائح. نائحه. (یادداشت مولف). 
مصیبت‌سرای. (م ب س] (! مرکب) 
سرای مصبت. عزاخانه. 


سراید. شاعر که مصیبت 


مصیبت‌سرا, 
(یادداشت مولف). مصیبت‌کده. مصییت‌خانه. 
رجوع به مصیبت‌سرا ([ مرکب) شود. 
مصیبت‌سرای. (م بِ س ] (نف مرکب) 
مصیبت‌سرا. شاعر که شعر سصیبت خاصه 
مصیبت اهل‌الییت گوید. (از یادداشت مؤلف). 
رجوع به مصیبت‌سرا (نف مرکب) شود. 
مصیب تکده. (م ب ک د / د] (! مرکب) 
غمکده. ماتمکده. عزاخانه. مصیت‌سرا. (از 
یادداشت ملف). و رجوع به مصیبت‌سرا ([ 
مرکب) شود. 
مصیب تکش. مب ک /ک ] (نف مرکب) 
سختی‌کش. محنت‌کش, بلا کش.که غم و 
اندوه و ماتم کشد. که گرفتار مصیبت و الم و 
اندوه گردد. (از یادداشت مولف). 
مصیب تکشی. (م ب ک / ک] (حامص 
مرکب) صفت و حالت مسصیت‌کش. 
(یادداشت مولف). رجوع به مصبت کش 
شود. 
مصیست کشیدن. ( ب ک /ک د] (مص 
مرکب) سختی کشیدن. بدیختی و نکبت و بلا 
کشیدن.به غم و مصیبت و ماتم گرفتار آمدن. 
(از یادداشت مولف). و رجوع به مصیبت کش 
شود. 
مصیب‌محله. [م ی ي م حل ل] ((خ) 
دهی است از دهتان شهریاری بخش 
چهاردانگ؛ شهرستان ساری واقع در ۲۵ 
هزارگزی خاور بهشهر با ۲۱۳ تن جمعیت. 
چان از چشمه و راه آن اتومبیلرو است. از 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
مصيمة. مب ] لع !) سصییت. (از سنتهی 





الارب), تعزیت. . (آنندراج). سوک .داغ آنچه 
موافق طبع نبود. مانند مرگ و جز آن. (از 
تعریفات چرجانی). |[مصیبت. سختی. رنج. 
سختی رسیده په کسی. اندوه رسنده په کسی. 
(سنتهی الارب). ج. مصائب. (از آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء), کاری سخت که به کسی رسد. 
(ترجمان‌الفرآن جرجانی ص٩۸).‏ ||اندوه. 
(ناظم‌الاطباء) (آنندراج), غم و اندوه که بر 
مسردم رسد ج مسصائب, مصات. 
(مهذب‌الاسماء). و رجوع به مصیبت شود. 
مصیخ. [] (ع ص) گوش‌دارنده و شنونده. 
(آتدراج). 

مصیف. (مص ی ] (ع () دام و آنچه بدان ميد 
و شکار کنند. ج» مصاید. (منتهی الارب) (از 
آتدراج) (ناظمالاطباء). مصيدة. 

مصید. [] 2 ص) صیدکرده‌شده و 








مصیص. 

شکارشد». (ناظم الاطبام). 

مصیدق. (مض ی ) (ع ل) مصید. دام و آنچه 
بدان صید و شکار کنند. (متتهی الارب) 
(ناظم‌الاطباء) (از آنندراج). دام و آنچه بدان 
صید کنند از دام و جز آن. (دهار) (زمخشری) 
(از مهذب‌الاسماء). و رجوع به ميد شود. 

مصيدة. [م ] (ع ل) مصید. دام و آنچه پدان 
صد و شکار کنند. (ناظم‌الاطباء). آنچه به وی 
صدد کند. (از (مهذب‌الاسماء) (منتهی 
الارب). دام (از رسن يا چسوب). ج» مصاند. 
(زمختری): عساطوف. عطوف, عطاف؛ 
مصیده‌ای که چوب کج داشته باشد, (مسنتهی 
الارب), و رجوع به مُصیّد شود. 

مصیر. [] (ع مص) بازگردیدن کار. (منتهی 





الارب). صیر. صيرورة. (سنتهی الارب) ۰" 


(ناظمالاطباء). بازگشتن. (ترجمان‌القرآن 
جرجانی ص٩۸‏ (آتندراج). رجوع به صر و 
صرورت شود. (غیاث). ||گشتن از حسیّز به 
جتبانیدن. (المصادر زوزنی). |اگشتن. (تاج 
المصادر بيهقى) (السصادر ژوزنی). امیل 
کردن به سوی کسی. (منتهیِ الارب). 

مصیر. (۶] (ع ) روده. ج نصرة. مُطران. 
جج. مصارین. بر لایر (متهى الارب 
ماد؛ مص‌ر). رودگ‌انی. ج» مٌصران, 
(مهذب‌الاسماء). معی. (بحر الجواهر). 
مصیر. [م ] (ع [) بازگت‌گاه. (دهار). مآب. 
مرجم. برگشتگاه. بازگشتگاه. بازگشت‌جای, 
(یادداشت مولف). جای بازگشت آب, یا عام 
است. (مستتهی الارب). جای بازگشتن. 
(آنندراج) (مهذب‌الاسماء) (غياث). ]|((مص) 
بازگشت. (تاظم‌الاطباء). بازگشت کار. صیور. 
(یادداشت مولف): 

باد ارکان دین و دولت را 


سوی او مرجع و مصیر و مآب. سوزنی: 
تا مآب و مصیر و ملجاً خلق 
نبود جز به خالق وهاب.. سوزنن: 


مصیر. [] (إخ) دی است از دفستان 
موگوئی بخش آخورة شهرستان فریدن وافع 
در ۲۵هزارگزی باختر آخوره با ۶۷۲ تن 
جمعیت. آب آن از رودخانه و چشمه و راه آن 
اتومییلرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 

مصیر محله. [ مم حل [) (اخ) دهی است از 
دهستان لاله آباد بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۱۵هزارگزی باختری بابل با ۰ تن 
جممیت. آب آن از رودخانه و چشمه وراه آن 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

مصیص,.(2)(ع !| خا ک نما ک. (ستتهی 
الارب) (آنندراج). تری خا ک.(ناظم الاطباء). 
|اریگ تمتا ک.(سنتهی الارب) (آنندراج). 
اتری ریگ (ناظم الاطباء). 





مصسیعب. 


مصیصة. [ ص / مض صی صا لع 4 
کاس بزرگ. (متتهى الارب) (انندراج), کاسه. 
(ناظم‌الاطباء). کاسة بزرگ (و عامه صاد اول 
را مشدد تلفظ کنند). (از اقرب السوارد). 

مصیطر. (م ص ط] (ع ض) بسرگماشتد. 
||حافظ و نگهبان. (منتهى الارب) (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). 

مصیف. [ع] (ع ل) خانة تابستانی. (دهار). 
جای تابستانی. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
مهذب الاسماء) (ناظمالاطباء). مقابل ربع 
مقابل معتی, (یادداشت مولف). جایی که 
تابستان در آن اقامت می‌کنند. (ناظم‌الاطباء). 
یلاق. جای خوشآب‌وهوا که تابستان در آن 
افاست گزینند. ج» مصایف. (مهذب‌الاسماء) 
(از یادداشت موّلف): چون عمر بهار به ا کتهال 
رسیدی و نهار او به زوال مراجعت با مصیف 
به امضا رسانیدی. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). مربع و مصیف آن المایغ و قوناس 
بود. (تاریخ جهانگتای جوینی). تا سخن به 
بحث تواحی خراسان رسید و از صربع و 
مصیف و مشتاة آن پرسید. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). فوائح نیمش روائح عبهر و تودة 
زمینش سودة عبر. حن‌المصیف بها وطاب 
المربع. (ترجمة محاسن اصفهان). |[مصیوف. 
مصيوفة. مصیفة. جای باران تابستانی رسیده. 
ج» مصائف. (متهی الارب) (ناظمالاطباء). 
| تابستان. صیف. (مادداشت مولف). 
|امجاری مج آپ. ج» مصائف. 
(ناظمالاطباء). آبراهة كڑ. (آنندراج). |((ص) 
ماده‌شتر بچه‌دار. مصيفة. (منتهی الارب) 
(ناظمالاطباء). 

مصیف. م ی ي] (ع ص) کفایت‌کننده 
برای تابستان. (ناظم‌الاطباء). 

مصیفة. (م ف ] (ع ص) زمین باران تابستانی 
رسیده, (آنندراج) (ناظمالاطباء) (سنتهی 
الارب). ||ارض مصيفة, مصوفة. مصفه 
مصیوف؛ زمین تابستانی, (متهی الارب). 
||ناقة مصیف و مصفة؛ ساده‌شتر بچهدار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

مصیقل. ٣ص‏ يا ص) روشن‌کننده و 
صاف‌کننده. (غیاث) (انندراج). 

مصیقل. (م ‏ ن ] (ع ص) صسیقل‌شده و 
جلاداده‌شده. (ناظم‌الاطباء). روشن‌کرده‌شده 
و از رنگ و تیرگی پا ک‌کرده‌شده. (غیاث) 
(آتدراج). صیقلی. جلاداده. صیقلی شده. 

مصیقلة. (م ص ق ل] (ع | آلتٍ زدودن. 
(آتدراج). 

مصیوف. (عّض] (ع ص) باران تابتانی 
رسیده شده. مصیف. مصيفة. مصيوفة. (متهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء). |اجای تابستانی: 
مکان مصیوف؛ مصیف. مصيوفة. (منتهی 
الارب). 





مصیوفة. [ّص فَ] (ع ص) مس‌صیوف. 
مصیف. (ستتهی الارب). باران تابستانی 
رسیده شده, بقال: ارض مصيوفة. (آنندراج) 
(ن‌اظم‌الاطباء) ||ارض مصیوفة؛ زمین 
تابستانی, جای و زسین تابستانی. مصیف. 
مصيفة. (منتهی الارب). 
مصیون. [ءض] (ع ص) مصون و محفوظ 
و نگاهداشته‌شده. (ناظم‌الاطباء. رجوع به 
مصون شود. 
مض. () (ع ‏ رمانالبر. (بحر الجواهر) 
(ب‌ادداشت مولف). رمان‌البر و میوه أن 
حب‌الفلفل [کذا] است. (تذکره دارود ضریر 
انطا کی).به ضاد مسمجمه, رسان‌البر است و 
ثمرش حب‌القلقل. (از تحف حکیم مژمن). و 
رجوع به حب‌القلقل شود. 
مض. [مّض‌ض ](ع!) سنگی که در چاء کهنه 
باشد و بیان آب را دریابند. و گاهی در چاهی 
دو سننگ باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم‌الاطباء). |[(ص) گرم. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم‌الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سوزنده: کحل مض؛ سرمةً 
چشم‌سوز. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب المسوارد) (ناظم‌الاطباء). |ارجل 
مض‌الضرب؛ مرد ضرب دردنا ک خورده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظمالاطباء). 
مض. [ءضض] (ع ممص) انسدوه‌مند 
گردانیدن: مضه الشیء مضا ومضضا؛ 
اندوه‌مند گردائید او را آن چیز. (منتهی الازب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم‌الاطباء). ||إسوختن 
اندوه و خشم دل را. (زوژنی). سوخته شدن 
دل از اندوه و خشم و غضب. (تاج المسصادر 
بهقی). ||سوزانیدن: مض الخل فاه؛ سوخت 


سرکه دهن او را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) یط المحیط) (ناظمالاطباء). 
|| مکیّذن. شخت مکیدن. (منتهی الارب) 


(ناظم‌الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ابه درد 
آوردن چسراحت. (النصادر زرزنی). 
سوزانیدن جراحت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): مضه الجرح؛ سوزانید او را جراحت 
و به درد آورد. (ناظم‌الاطباء), اامض الكحل 
المین مطاً؛ سوختن سرمه چشم را و 
رنجانیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محيط المحیط) (ناظم الاطباء) 

مض. [ض ص / مض ضٍ / مض ط / 
ض شن ] (ع () کلمه‌ای است که به معنی لاء 
تفی آید. یعنی حرکت دادن هر دو لب را 
چندان که شنده شود آوازی که به لای نفی 
ماند و در آ ن مطمع اجابت باشد. و و فى المشل: 
ان فى مض لمطمعً .ال الراجز؛ انها 
الوصل فقالت مض. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از ناظم‌الاطباء), و قولهم ما علمک 





مضا. ‏ ۲۱۰۳۱ 
اهلك الا مضاً و بضاً و میضا و بیضا؛ يى 
نیاموختد تو راګان تو جز آنکه چون کی 
از تو سئوال کند از دها ن آوازی براری و 
جسواب صحیح از لاو نعم نگوئی. 
(ناظمالاطباء). 
مضا (م] (ع (مص) مضاء ".برندگی و تیزی: 
در صد مصاف معرکه گر کند گشته‌ام 
روزی به یک صقال به جای آید این مضا. 
مسمودسعد (دیوان ج رشید. یدیاسمی ص ۲). 
ز چرخ گردان مهری ز کوه ثابت زر 
ز چشم ابر سرشکی ز حد تیغ مضاء 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص۸. 
||تندی. سرعت. روانی: 
بود حیدر در مضاء حمله چون شاه جهان 
تا به مردی این جهان آوازة حیدر گرفت. 
ممودسعد (دیوان ص ۷۵). 
گه‌وقار وگه جود دست و طبع تو راست 
ثبات تند جبال و مضاء تیز ریاح, 
مسعودسعد. 
نه داشت ثبات حرم تو کوه 
نه یافت مضای عزم تو باد. معودعد. 
ز رای اوست نفاذی که در قضا باشد 
ز وهم اوست مضائی که این قدر دارد. 
معودسمد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۸۸). 
مضای عزمش بر روی باد بست جناح 
ثبات حزمش در مغز کوه کوفت قدم. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص 4۳۵۰ 
| نفاذ. امضاء. عزم: 
حشمتش را مضاء بهرام است 
رتتش را علو کیوان باد. مسعودسعد. 
در هر کار که اعتماد بر مضا" و نفاذ تو کرده‌ام. 
(کلیله چ مینوی ص۲۳۴)... زن حکیم 
خردمند داشت که به سداد و غنا و نفاذ و مضا۵ 
مذکور باشد. ( کلیله چ مینوی ص ۳۵۰). 
مضاء رای تو چون گوهر ظفر بنمود 
خرد بدید که از برق چون جهد الماس 


سیدحن غزئوی.: 


مضای بخشم تو بر نام اجل توقیع 
نفاذ امر تو بر دعوی قضا برهان. 

انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۵۷). 
و رجوع به ماده بعد شود. 


۱ -ناظم‌الاطباء به کسر میم نیز ضبط کرده 
است. 

۲-در اقرب الموارد: ان فى مض و بض 
لمطمعاً؛ و هی حكاية صوت, ای لا. 

۳-رجوع به معنی چهارم مضاء شود. 

۴ -گذشتن» روانه شدن؛ مجری گشتن. این 
فعل لازم را بجای فعل متعدی به کار برده است» 
چه مجری گشتن به کار عاید می‌شود نه به آن 
شخص که اعتماد بر وی کرده است. (حاشية 
مینوی بر کلیله), 

۵-کاربری. (حاشیۂ همان کتاب). 








1Y‏ مضاء. 


مضاء ۰ 61](ع مص) در کاری بگذشتن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بيهقى). 
گذشتن. (ترجمان علام جرجانی). گذشتن. 
بگذشتن. رفتن. (مقدمة الادب زسخشری). 
گذشتن. (دهار چ بنیاد فرهنگ). مضو 
(ناظمالاطباء). گذشتن و رفتن. (سنتهی 
الارب). روانی و درگذشتن. (غیاث): مضی 
فی الامر مضاء و مضوا؛ درگذشت در آن۱ 
(منتهی الارب). مضو. درگذشتن در کار. (از 
ناظمالاطباءا: مضی فلان على الامر مضا 
مضوا؛ داوم و نقذ فید, فهو امر ممضوعلیه. (از 
اقرب الموارد), 
- اپوالمضاء؛ كني اسب. (از اقرب السوارد). 
اسب. (ستتهی الارب) (آن ندراج) انساظم 
الاطباء). 

مضاء 0 9 چ بریدن. رجوع به مضا 

اشتن بیع را (متتهی الارب) (از 
REN E‏ (از اقرب المسوارد) (از 
محیط المحيط) (از مسجم متن‌اللغة). 

مضاء . (مض ضا] (ع ص) کی که عزمی 
اتوار دارد. (از ذیل اقرب الموارد) (لسان 
المرب). یقال: و انت مضاء على ما عزمت 
علیه. (ذيل اقرب الموارد). 

مضائر. ( ء] (ع ل) (از «ضیر») زیاتها و 
گزندها: لطف باری‌تعالی او را از مضاثر آن 
معایر نگاه داشت و هر کجا رسید رسولان به 





استقبال می‌آمدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۰۹). و رجوع به ضیر شود. 
مضائغ. (۶ ء] (ع 0 ج مضنة. (آنتدراج) 
(ناظم‌الاطباء). رجوع به همین کلمه شود. 
مصائف. (م :۱ (ع ) ضاف الوادی؛ 
کرانه‌های وادی. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب السوارد). و فى 
الحدیت: «ان العدو يوم حنين کمنوا فى احناء 


الوادی و مضالفه». (اللسان از ذیبل اقرب. 
الموارد). |[غم‌ها و اندوه‌ها. رجوع به مضیفه ‏ أ* 


شود. 
مضائق. [ ۶](ع !)ج مقق. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). جاهای تنگ. 
(غیاث) (آنندراج). و رجوع به مضایق شود. 
مضائلة. ( ل](ع مسص) خرد و حقر 
نمودن جثه خود را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم‌الاطباء) (از محیط المحیط). 
مضاب. [ ضاب ب ] (ع إ) ج مضبة. (ناظم 
الاطیاء): وقعنا فى مضاب منکرة؛ افتادیم ماء 
در گوشه‌ای از زمین که سوسمار بسیار دارد. 
(از منتهی الارب). و رجوع به مضبة شود. 
مضابئة. امب ء] (ع ص) جسوال کلان و 
گران که پنهان سازد بردارنده را. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد)- 
مضابت. 1ء ب) (ع !)ج سضبّت. (اقسرب 
الموارد) (المنجد): مضابث الاسد؛ ناخهای 





شير. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظمالاطباء) (آتندراج). 
مضابحه. [ م ب ح](ع مص) رویاروی 
همدیگر را دشنام دادن و بد گفتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
مضاحر. 1 جال !)ج مج . اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ب رجوع به مضجر و 
مضاچیر شود. 
مضاجع. (زج ]0ج جم خوابگاهها. 
(غیاث) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
هو طیب‌المضاجم و کریم‌المضاجم. كما یقال: 
کریم‌المفارش و هی الساء. (الاساس از ذیل 
اقرب الموارد): ... و امجروهن فى 
المضاجم... (قرآ آن ۳۴/۴ تتجافی جنوبهم 
عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً. .. (قرآن 
۲ اافتلگاهها. (از سنتهی الارب) (از 


اظمالاطباء): لشکر سلطان عطقه کردند و 


همه را بر مضاجع قتل در خواب نوشین 

بخوابانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 

ص۲۲۴. |اگورها. (منهی الارب) 

(ناظمالاطباء): 

مضاجع پدرانت غریق باد په رحمت 

که‌چون تو عاقل و هشیار پرورید بنین را. 
معدي 

و رجوع به مضجع شود. ||إمضاجع الفیت؛ 

جای افتادن باران. (متهی الارب) (از اقرب 

الموارد). 

مضاحع. (ج] (ع ص) همخوایه. (ستهی 

الارب) (از اقرب الصوارد) (آنندراج) 

(ناظمالاطباء). || پهلوبرزمین‌نهنده. (از منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 

مضاجعة شود. 


مضاحعت. (ج / ج ع] (ازع. مص) با هم 


جا خفتن. (غیاث). 
جعف. (مجع](ع مص) با كسى خفتن 
(تاج المصادر بهقی). هم‌ستر کردن زن را. 
(انندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): ضاجم امرأته مضاجعة و ضجاعاء 
هبتر خسود کردن زن خود راء 
(ناظمالاطباء). و رجوع به مادۀ قبل شود. 
مضاجة. (م ضاج ج | (ع مص) با یکدیگر 
شور و شغب کردن. (تاج السصادر بیهقی). 
همدیگر شور و غوغا نمودن و بانگ و فریاد 
کردن و نزاع و خصومت نمودن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (انندراج) (از 
تاظم‌الاطباع), و رجوع به ضجاج شود. 
مضاحیر. 1 ج مُضٌچر. و رجوع به 
مضجر شود. ۱ 
مضاحاة. (] (ع مص) آمدن کی را وقت 
اشت. (انندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): ضاحاه مضاحاءً و ضحاء؛ 





مضادت. 


هنگام چاشت آمد او را. (ناظمالاطباء), 
مضاحکت. [ ح] (ع !اج مس ضحکد. 
(یادداشت مولف). سخنان خنده‌آور. لطیقه‌ها 
و بذله‌ها؛ چنان باید مسا کی باشی و بسیار 
حکایت‌های مضاحک وسخن سکته و 
نوادرهای بدیم یاد داری, (قابوسنامه چ بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب ص ۲۰۴). 

مقالت‌های حکمت باز کرده 

سخنهای مضاحک ساز کرده, نظامی, 
آخر ختم بر مضاحکی چند و هزلیات کنم تا 
متصفحان این کتاب را چون از جد أن و 
حکایت بزرگان ملال گیرد بدان تفرجی کنند. 
(راحةالصدور ص ۶۳. 

گفت‌جاروبی ندارم در دکان 

گفت بس بس این مضاحک رابمان. مولوی. :: 

مست گشت و شاد و خندان شد چو باغ 

در ندیمی و مضاحک رفت ولاغ. مولوی, 
اطلست عمر و مضاحک شهوت است 

روز و شب مقراض و خنده غفلت است. 

مولوی, 

در مجلس بزرگی چتان بر کار نشیند و قایل 
آن از آن منفعتی یابد که بار پذله‌های خوش 
و مضاحک شیرین ده‌یک آن بخود نبیند. 
(لمعجم چ دانشگاه ص۴۵۹). 
مضاحکة. (ح ک](ع مص) بسا کی 
خندیدن. (تاج المصادر بهقی) (دهار چ بنیاد 
فرهنگ) (از اقرب الموارد). |غلبه کردن بر 
کی در خندیدن. (از اقرب الصوارد) (از 
محیطالمعیط). 
مضاتك. 1ء ضادد] 2 ص) مخالف. (ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
کل مضاد مخالف است. ولی کل مخالف مضاد 
نیت. (از اقرب الموارد). حریف و خصم و 
دشمن و معارض و مخالف. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مضادة و مضادت و ضد شود. 
مضاد. ضادد ازع ص) حریف, ‏ 
خصم و دشمن. معارض و مخالف. (ناظ 
الاطباء). 
مضاداة. a1)‏ مص ) (از ف 
دشمنی کردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). و رجوع به مضاد 
شود. 
مضادت. [م ضاذ ]۲ (ع مص) با هم ضد 
بودن و با کسی دشمنی کردن. (غیاث). 
ضدیت و مخالفت. (ناظ‌الاطباء): شاهد که با 
رفیقان آید به جفا کردن آمده است به حکم 


۱-ظاهراً درگ ذشتن در کاری بمعنی وارد 
شدن در کار است. در متهی الارب آرد: :امر 
ممضوّعلیه؛ امری که درآبند در آن. 

۲-در ناظم الاطباء بدون تشدید دال آمده 


است. 












مضادة. 
آنکه از غیرت و مضادت یاران خالی نباشد. 
( گلستان, کلیات ج مصفا ص 4۰). تا مضادتی 
مسیتوان بود در ک‌مالیت هر دو یانه. 
(معیارالصدق از مباحث صرفی و نحوی 
ص ۱۶ 
مضادة. [م ضاد 3 ](ع مص) با هم ضد 
بودن, در این صورت مصدر است از باب 
مفاعله. (غیاث) (آنندراج). خلاف کردن با 
کسی:ضادهٌ مضادة؛ خلاف کرد با اوه و ضاد 
الله بین الشیئین؛ قرار داد خدا یکی از آن دو 
چیز را ضد دیگری. و منه قول علی 
علیه‌السلام : بمضادته بين الامور عرف أن لا 
ضد له. و قوله: ضاد لور بالظلمة؛ یعنی قرار 
داد نور را ضد تاریکی. (از ناظم‌الاطباء). و 
رجوع به مضاد شود. 
مضادة. ۱ ضاد د) (ع ص) با یکدیگر 
ضدکننده» و به این معنی صیفة سونث اسم 
فاعل است از باب مفاعلة. (غیاث) (آنندراج). 
||(اصطلاح ریاضی) عکس تتاسب تألیف 
است. و رجوع يه «ار ثماطیتی» شود. 
مضار. م خارر ](ع )ج مضرة. (آنندراج) 
(ناظمالاطباء). بمعنی گزند و نقصان است. 
(غیات) (آنندراج) (از اقرب الموارد): با خود 
گفتم‌ای نفس میان منافع و مضار خویش فرق 
نمی‌کنی, ( کلیله چ مینوی ص 4۴۵ 
قدرتت چون زبون‌نواز شود 
صولتت چون رود به دقع مضار . 
رحشی (دیوان ص ۲ ۲۰). 
مضارب. ( ٍ] (ع اج یضرّب. خیمه‌ها و 
چادرهای بزرگ. (از اقرب السوارد): سپا 
دست از قتل بازداشتد و با مضارب و منازل 
خویش آمدند. (ترجم تاریخ یمن چ ۱ 
تهران ص ۱۰۴). || حیله‌ها و تدابیر جنگی. (از 
ذیل اقرب المواردا. 
مضارب. () ر] (ع ص) جنگجو, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
و رجوع به مضاربة شود. 
مضاربت. مر / رب ] (از ع, مص) مال به 
کسی دادن برای تجارت که نفع آن شرکت 
باشد. (غیاث). و رجوع به مضاربة شود. 
برد کردن؛ خناجر جز با حناجر مضاربت 
نمی‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۲۳ 
مضاربة. (م رز ب] (ع مص) با کی شمشیر 
زدن. (تاج المصادر بیهتی) (دهار). به شمشیر 
زدن یکدیگر راء (آنندراج) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). همدیگر را با شمشیر زدن. 
(ناظمالاطباء). ||غلبه کردن در نبرد: ضاربه 
فضربه؛ نبرد کرد او را در ضرب پس غالب 
آمد او را در آن (منتهی الارب) (ناظمالاطاء). 
غلبه فى الضرب. (اقرب الصوارد). |[انبازی 
کردن دو کس در مال و تن. (آنندراج) (از 





متهي الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم‌الاطباء). ||تجارت نمودن از مال غیر. 
(آنندراج) (از هى الارب) (از اقرب 
الموارد). تجارت کردن در مال کسی به اينکه 
بهر؛ معینی از سود مر وی را باشد. (از 
ناظم‌الاطباء). ||(اصطلاح فقه) عقدی است 
بین دو طرف که بر مالی از کسی و عملی از 
دیگری. و در آغاز این عمل را ایداع گویند و 
هنگام عمل یعنی وقتی که مضارب در 
رأس‌المال تصرفی کرد توکیل خوانند و زمانی 
که‌سود حاصل شد و تحقق یافت شرکت 
نامند و غصب باشد | گرمخالف آنچه ذ کر شده 
باشد. و بضاعت است اگرتمامی سود شرط 
شده باشد به صاحب مال برد و قرض 
خواهد بود درصورتی‌که تمامی سود مضارب 
را باشد. اجراء صیفهٌ مضاربه بدین نحو است 
که صاحتٍمال بگوید: من این مبلغ را به 
اختیار تو نهادم بعنوان مضاربه یا معامله بر 
اینکه از سود آن تو را حص مسعلوم از قبیل 
نصف یا ثلث باشد. و مضارب بگوید قبول 
کردم و قید سود احتراز از مزارعه است که در 
آن حال بذر صاحب زمین راست و حاصل 
زراعت را در عرف به لفظ «خارج» نام برند ته 
به لفظ «ربح» و نیز احتراز از شرکت در 
رأس‌المال است لاغر. چه آن شرطی است که 
برای مضاربه موجب فساد است و قید بمالی 
از کسی و عملی از دیگری برای | کتفاء به اقل 
است... (از کشاف اصطلاحات الفنون ج١‏ 
ص ۸۷۲). که شخصی مالی را به دیگری بدهد 
که با آن تجارت کند بدین معنی که سود 
حاصل مان آن دو مشترک باشد و خسارت 
به عهدة صاحب مال و مضاربة مشتق از 
ضرب بمعنی مضروب است زیرا تجارت 
اغلب فاته مافرت دارد. مضارية را 
تراضی ند و بالجمله نرد فقها عقدی 
است بین ذو نفر که یکی ضمانت کند بدیگری 
مالی دهد که با آن تجارت کند به سهم شایع 
معلومی از سود مانند نصف یا ثلث و مضارب 
در حکم وکیل است و باید مطابق قرار 
صاحب مال عمل کند و رأس‌المال باید از 
نقدین سکوک یا پول رایج باشد و معن و 
حاضر باشد نه دین, و سهم مضارب یعنی 
عامل معین باشد و عقدی است جائز از 
طرفین. و | گرمال‌المضاربة دين یا نامعلوم و یا 
سهم مضارب نامعلوم باشد عقد باطل است. 
(از فرهنگ علوم تألیف سجادی). و رجوع به 
قراض و کشاف اصطلاحات الفون شود. 
مضاربه. (مْرَ /رٍب /ب](از ع مص) 
یکدیگر را کتک زدن. ||تجارت کردن در مال 
کسی به اینکه بهره‌ای از سود مر وی را باشد. 
- مضاربه کار؛سودا گری که مايه ندارد و از 
مال دیگری سودا گری‌می‌کند. (ناظم‌الاطباء) 





مضارع. ۰۳۳ ۳۱ 


مضارحة. [م ز ح](ع مص) همدیگر را 
دشنام دادن. |تیر انداختن. (متهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظمالاطباء). 
||قریب شدن. (منهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نزدیک شدن. (ناظم‌الاطباء) 
و رجوع به ضراح شود. 
مضارسة. مرس ] (ع مص) همدیگر جنگ 
کردن» و دشمنی نمودن. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
ضراس شود. 
مضارع. [م ٍ )(ع ص) شریک و شبیه و 
م‌اند شونده. (غفیاث). شبیه و سانند. 
(ن‌اظم‌الاطباء). مشابه, (اقرب الصوارد). 
||(اصطلاح صرف عربی) فعلی که بر زمان 
حال یا آینده دلالت کند سانند: یعلم. تعلم, 
اعلم» نعلم. مضارع [در زبان عرب ] فعلی 
است که دلالت بر زمان حال و آینده کند مانند 
«یضرب» و هرگاه سین یا سوف در اول آن 
آید معنی آینده دهد و اگرلام مفتوحه درآید 
معی حال دهد ماند: «سیضرب. سوف 
یضرب. لیضر ب» و دارای چهارده صیفه است 
شش مغایب و شش مخاطب و دو حکایت 
نفس متکلم. فعل مضارع را از فعل ماضی 
گیرندبه زیادتی یکی از حروف اتین " که در 
اولش درآوردند و آخرش را مضموم گردانند. 
(فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی ص ۵۰۴). 
مضارع اسم قاعل است از مضارعة که بمعتی 
مشابهت باشد و صغة مضارع را از آن 
مضارع گویند که مشابهت دارد به اسم فاعل 
در حرکات و سکنات و عدد حروف و صفت 
نکره چون: رجل یضرب و ضارب و دخول 
لام ابتدا چون ان زيداً ليضرب و لضارب و 
مشابهت دارد به اسم جنس در عموم و 
خصوص یعنی چنانچه اسم جنس اطلاق 
کرده میشود و مشترک می‌باشد در میان افراد 
و مخصص می‌باشد به لام عهد چون الرجل . 
دمچنین مضارع مشترک می‌باشد میان حال 
و استقبال و مخصص می‌باشد به سین و سوف 
و لام مقتوح و وجه اشتقاق مضارعت بمعنی 
مشابهت از ضرع آن است که گویا اسم فاعل و 
مضارع از زمانه که بمتزل ضرع و احد است 
شیر می‌خورند پس هر دو اخوین رضاعی 
شدند. وجه دیگر آنکه چون مضارعت در 
حقیقت مأخوذ است از ضرع که بالفتح بمعنی 
پتان گاو و گوسفند است پس مضارع بمعنی 


۱-اين کلمه در فارسی گاهی به تخفیف «ره 
آید. چنانکه در این قصیده با بهار و کبار و 
پرگار... قافیه شده است. و ناظم الاطباء هم آن را 
بدون تشدید آورده و زیان و گزند و ضرر و 
زیانها و مضرتها معنی کرده است. 
۲-یعتی «ا» و «ت» و «ی» و دن». 








۴ مضارعت. 


بچه‌ای باشد که با بچة دیگر از پنثان حیوان 
واحد شیر خورد و گویا معنی حال و استقبال» 
دو بچداند که از لفظ واحد که بمنزلة پستان 
است با هم شیر میخورند ای به وجود می‌آیند. 
(غیات) (آنندراج) (از ناظم‌الاطباء). |[(در 
دستور زبان فارسی) فعل مضارع از ماده (بن) 
مضارع به اضافة ضمائر «ع۰ «ی». «د». 
«یسم»: «اید»» «ند» ماقبل سفتوح ساخته 
می‌شود. این قاعده در هم افعال قیاسی و 
سماعی جاری است. چنانکه بن مضارع از 
رفتن «رو» است پس فعل مضارع آن روم 
روی, رود, رویم, روید روند و از زدن «زن» 
است که زنم. زنی, زند, زئیم» زنید. زنند شود 
و از خوردن «خور» میشوه که خورم و 
خوری و خورد و خوریم و خورید و خورند 
ساخته می‌شود. گاهی اول مضارع «می» 
درآوردند (اخباری) می‌روم, میروی» میرود. 
میرویم» میروید, میر وند. وگاهی (ب = بسد» 
درآورند (التزامی) بروم» بروی» برود؛ بسرویم» 
بروید. بروند. چنانکه اشاره شد مضارع بر دو 
قسم است اخباری و التزامی. 
-مضارع اخباری؛ فعلی است که کار را در 
زمان حال یا آینده و گاهی در گذشته و نیز هر 
سه زمان به نحو خبر و قطع بیان کند: خورم. 
خوری» خوریم. خورید. با می‌خورم. 
می‌خوری, می‌خوریم. می‌خورید. و چون 
همی بجای «می»اید ظهور معنی حال بیشتر 
است :همی خورم؛ همی روم» همی کنم. 
-مضارع التزامی؛ فعلی است که کار را در 
آینده به طریق شک و تردید و خواهش و 
مانند اینها بیان کند: پسروم. بسروی... بخورم. 
بیابم. و رجوع به ستقبل شود. 
|| (اصطلاح عروض) نام یحری از بحور شعر. 
(از آقرب الموارد). نام بحری است از بحور 
اشعار و آن بحر را از آن مضارع نامیدند که 
مضارع بمعنی مشابه است و این بحر نیز به 
بحر منسرح مشابه است و در آن جزو دوم هر 
یکی از این دو بحر مشتمل است بروتد مفروق 
و بعضی نوشته‌اند که این مشابه است به بحر 
هزج در این معنی که در ارکان اين هر دو بحر 
اوتاد مقدمند بر اسپاب. (غیاث) (انندراج)ء 
بحری است که اصل آن چهار بار «سفاعلین 
فاعلاتن» است ولیکن اصل سالم آن مطبوع و 
خوش‌آیند نیست, بیشتر غير سالم و مزاحف 
آن مسعمول است. یکی از بحور غیرسالم 
مضارخ که در فارسی بار متداول است 
مضارع مشمن اخرب است و تقطیع آن چهار 
بار مفعول فاعلاتن می‌باشد مانند: 
دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدارا 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. 

حافظ. 
و دیگر مضارع مکفوف مقصور یا محذوف که 





تقطیع آن چهار بار مفاعیل فاعلات (یا 
فاعلن) است: 
بهار است و خاک خشک دهد سبره ترا 
جوانی جهان پیر همی گیرد از سرا. 

(از بدیع همائی). 
نام بحری است که اجزاء آن از اصل مفاعیان 
فاعلاتن چهار بار سفاعیل فاعلات آید و 
زحاف این بحر یازده است؛ کف و خرم و 
حرب و قصر و حذف و سلخ و طمس و قبض 
و بتر و اسباغ و مراقبت... (از السعجم ج ۱ 
ص ۱۱۰و 10۱۱ 
بر بحر مضارع است شعرش 
طق طاق تتن, تتن تناطق. ناصرخرو. 
نام دایره‌ها و نام این هفده بحر چون هزج و 
رجز و رمل و هزج مکفوف و هزج اخرب و... 
مضارع و مضارع اخرب. (قابوسنامه ‏ بنگاه 
تیه و نشر کتاب ص ۱۹۰). 
مضارعت. ٢١‏ /رٍ ع] (از ع. إمص) مانا 
شسدن و مشابهت: و مضارع را ازبهر آن 
مضارع خواند که در تربیع و تقدیم اوتاد به 
هزج مانند است و مضارعت, مشایهت و 
مقابلت است. (المعجم چ ۱ص ۵۴). 
مضارعة. [مْرغ](ع مص) با چیزی مائیدن. 
(زوزنی). با كسى مانیدن. (تاج السصادر 
بیهقی). ه مدیگر مانا و برابر گردیدن. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
مانا و برابر گردیدن با چیزی و مشابه وی 
شدن. (از ناظمالاطبام). 
مضارعه. (مْر /رٍع ازع امص) 
مضارعة. رجوع به مضارعة و مضارعت 
شود . 
مضارة. [م ضاز ] (ع مص) (از «ض‌رر») 
یکدیگر را گزند رسانیدن. (زوزنی). یکدیگر 
کر دن. (تاج السصادر بسهقی). گزند 


تابدن یک دیگر را (مستتهی الارب) 


(آتندراج) (از اقرب السوارد). گزند و زیان 
رسانیدن یکدیگر راء (ناظمالاطباء). الب 
یکدیگر خلاف کردن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). خلاف کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). نزاع و خلاف کردن. 
(آنندراج), |[بمسی مضایقه. (زوزنی). با کسی 
تنگ فرا گرفتن کار (تاج المصادر بیهقی). 
||جمع کردن ميان دو یا سه زن. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
مضارة. ام ز) (ع ) از «مضر») 
مضارةاللبن. آنچه روان باشد از شیر. (متهی 
الارب) (ناظمالاطباء): مضارة اللبن يا مضار 
اللبن؛ آنچه که از شیر در موقع ترش شدن و 
صاف شدن روان گردد. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مضر شود. 
مضاض. لمع ص ) بی‌آمیغ و ناب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). خالص. یقال: فلان 





من مضاض الفوم؛ ای خالصهم. (از تاج 
السروس) (از مسحیط الم حیط) (از اقرب 
الموارد). خالص و بی‌آميغ. (ناظم‌الاطباء). 
نام درختی است. (متهى الارب) (آتدراج) 
(از مس‌حیط الم حیط) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم‌الاطباء). || آب شور که خوردن و به کار 
بردن نتوانند, (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب السوارد) (آنندراج). آبی که از 
شوری» خوردن و به کار بردن نتوانند. 
(ناظمالاطباء). |انام علتی است که به چشم 
عارض می‌گردد. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). نام علتی است که در چشم و جز آن 
عارض گردد. (از معجم متن‌اللفة) (از تاج 
العروس). 


مضاض.[۲۱۶(ع ص) سوزنده. قال المجاج: : 


بعد طول السقر المضاض. (از اقرب الموارد). 
احتراق. رژبه گوید: قد ذاق کحالاً من 
المضاض. (تاج العروس ج ۵ ص ۸۷). 
مضاضة. [م ض ] (ع مص) رنسجیدن و 
سوختن از مصیبت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج) (ناظم‌الاطباء). و رجوع یه 
مضَض و مضیض شود. 
مضاعف. [مع](ع ص) دو چند. (غیاث) 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دوچندان. (دشار). همرچیز 
دوچندان‌شده و دوبرابر و امزون. 
(ناظم‌الاطباء): هرچند. معنی جرایم او به 
معاذیر اجوف و تهاونهای معتل مضاعف گشته 
است. (جهانگشای جوینی). گوید هر یکی را 
از شما و ایشان عذاب مضاعف و مکرر است. 
(تفسیر نسفی سورة ۷ يف ۲۸). ای پروردگار 
ما ایشان را به عذاب مضاعف گرفتار کن. 
(تفیر نسفی سور؛ ۳۳ آي ۶۸). آنها راست 
جزای مضاعف بدانچه کردند. (تفیر نسفی 
سورء ۳۴ آي ۳۷). چون مخالفان اضعاف 


مضاعف قزلباش بودند. اثری بر سمی و امن 
کوش ایشان مترتب تشده. (عالم‌ارا 


ص ۲۳۱). 

- مضاعف شدن؛ دوچندان شدن: مضاعف 
شود عذاب مهتران بر عذاب کهتران. (تفسیر 
نسفی سور ۱۱ اي ۲۰). مضاعف شود بر وی 


۱ -مضارع در زبان فارسی بر حال و مستقبل 
هر دو دلالت کند پعنی برای حال و آینده مب 
مخصوصی وجرد ندارد. 

۲- این کلمه در فرهنگ فارسی معین به تبعیت 
از کناب سازمان صفوی چ محمد دبیرسیاقی 
ص ۲۴به غلط بجای «مزارعه» گرفته و معنی 
شده است. و رجوع به مزارعه و ترجمة 
شرایعالاسلام چ دانشگاه ص ۲۷۲ ر فرهنگ 
علوم نقلی تألیف سجادی ص ۴۸۸ شرد. 
۳-اين کلمه در اقرب الموارد به تشدید ضاد 
وض ضا] آمده است. 














عذاب روز قیامت. (تفیر شسفی سوره ۰۲۵ 


آیذ ۶٩‏ 
- مضاعف کردن؛ دوچندان نمودن و دوبرابر 
كردن و ضعف کردن. (ناظم‌الاطباء): 
خدای‌تعالی... آن را مضاعف کند. (تفیر 
نسفی سورة ۴ یه ۴۰) مضاعف کرده شود مر 
ایشان را. (تفسیر نفی سورة ۵۷ آیذ ۱.۱۸ گر 
یک نیکی بود از بند؛ُ مؤمن آن را نضاعف 
کند.(از کشف‌الاسرار ج ۲ ص۵ ۵۰). یکی از 
ملوک عرب شنیدم که متعلقان را همی گفت 
که مرسوم فلان را چندانکه هست مضاعف 

کنید که ملازم درگاه است. ( گلستان), 
- مضاعف گردانیدن؛ دوچندان ساختن؛ 
مضاعف گرداندش خدای‌تعالی به اصتاف 
بار فراوان, (تفسیر نسفی سورة ۲ آية 
۵ گویند ای پروردگار ما هرکه ما را این 
پیش آورد مضاعف گردان وی را عذاب در 
آتش سوزان. (تفیر تسفی سوره.۳۸ آية 
۶۱ وام دهیت خدای را عز و جل وام نیکو 
مضاعف گرداند آن مر شما را. (تفیر نسفی 
سور: ۶۴ آي ۱۶ 
- وردالمشاعف؛ گل صبدبرگ. (دهار) 
(مهذب‌الاسماء). رجوع به گل صدبرگ شود. 
-نرگس مضاعف؛ فرگس پرپر: 
برای دیدن او ترگی مضاعف را 
دو چنم گوئی در پوستان چهار شده‌ست. 
سیدحسن غزنوی. 
|(اصطلاح حساب) دوبرابر کردن عدد را 
مضاعف گویند, مانند ضرب کردن دو عدد در 
یکدیگر. و رجوع به مفتاح‌المعاملات چ بنیاد 
فرهنگ ص۲۵ و شمارنامه چ بنیاد ص۱۱ و 
ترجمة مفاتیح العلوم ج بنیاد ص۱۷۹ و ضعف 
شود. ||(اصطلاح صرف زبان عرب) فعلی را 
گویند.اعم از ثلائی مجرد یا مزید فیه, که 
عین‌الفعل و لامالفعل آن از یک جنس باشد 
مانند: «رد» و «حد» و اگرفعل رباعی باشد 
بايد فاءالفعل و لامالفعل اول آن و همچنین 
عین‌الفعل و لامالفعل ثانی از یک جنس باشد. 
مثل: زلزل و تقلقل. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج ۲ ص۸۸۸). و رجوع به تعریفات 
جرجانی شود. ||مرحوم دهخدا این کلمه را 
معادل «پرولی‌فر» ۲ فرانسوی گرفته است و 
آن از گلهائی است که «دم گل» آنها بر زبر 
تخمدان گل به رشد خود ادامه سیدهد و از 
گلبرگها و کاس‌برگ می‌گذرد ونمو می‌کند و 
شکوفه می‌دهد و با گلهای پربرگی احاطه 

می‌گردد. 
مضاعفة. مغ ف ] (ع مص) درچندان يا 
زیاده کردن چیزی را و به طرف چیزی دوگوله 
آن چیز گردانیدن تا سه گونه گردد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از 
ناظم‌الاطباء). یکی را دو کردن و افزون کردن 





با کسی یا با چیزی. (دهار چ بنیاد فرهنگ). 
|ازره را دوگونه حلقه بافتن. (متتهی الارب) 
(آنندراج). زره را از دو حسقله بسافتن, 
(ناظمالاطباء). ||((ص) زره دوتسار. 
(مسهذب‌الاسماء). مونك مضاعف: درع 
مضاعفة, زره دوگانه حلقه بافته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زره دوتو, (دهار ج 
بنیاد فرهنگ). زره از دو حلقه بافته‌شده, 
(ناظمالاطباء). 
مضاعفه. (غ /ع ف /ف) ازع سص) 
مضاعفة, دوچندان کردن چیزی را. 

- مضاعفه کردن؛ دوبرابر و یا دوچندان 
کردن؛ کیست که فام دهد خدای را عز و جل 
فام نیکو, تا مضاعفه کند ورا و ثواب گرانمایه 
رساند به او. (تفیر نسفی سور ۵۷ آي 4۱۱. 
مضاغ. 1 (ع ا) آنچه خایند او را چون 
علک و لد آن. (متهى الارب) (انندراج) 
از اقرب الموارد). خائیدنی. (دهار چ بنیاد 
فرهنگ). آنچه خایده. می‌شود. (ناظم 
الاطباء). یقال: ما عندنا مضاغ؛ یعتی چیز 
خائیدنی نداریم. |أنرم بخائیدن: هذه کسرة 
لينةالمضاغ؛ یعنی این قطعة نانی است که نرم 
است در خائیدن. (از ناظم‌الاطباء) (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مضاغطة. (م غ ط] (ع مص) با هم انبوهی 
کردن و فشاردن همدیگر راء یقال: ضاغظوا؛ 
ای زاحموا. (منتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم‌الاطباء). 
مضاغة. ( غ] (ع ص, () خاد و قل سا 
یبقی فى الفم مما یمضغ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). هرچیز خائیده‌شده و آنچه در 
دهان پس از خضاندن باقی ماند. 


مضاغق عض ضا غ]" (ع ص) گول. (منتهی 
۳ احمق, زیرا وی در هنگام 
تکلم زبس را می‌خاید. (از اقرب الصواردا. 
ولو احمق. (ناظمالاطباء). | کی رالمضن.(از 
ذیل اقرب الموارد) (از الفنجد). 
مضاف. [ْ] (ع ص, لا (از «ض‌یف») 
مسوب. (غیاث) (أتندراج). بازخوانده به 
دیگری. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم‌الاطباء). نسیت‌داده‌شده: گویم که 
حین‌الابداع بوده است که هر نوعی را که پدید 
آمدن بود. بر کوکبی پدید آمد و منوب به 
کوکبی و مضاف به کوکبی. (شرح قصدۂ 
ابوالهیشم ص ۳). 
بر شعرا نطق شد حرام به دورت 
سحر حلال آنکه با دم تو مضاف است. 
خافاتی (دیوان چ سجادی ص ۸۷). 
|احعلق. (غيات) (آنندراج). ضمیمه. وایتد. 
ج. مضافات؛ ساحلیات که هم مضاف است په 
قباد خوره. (فارنتامة ابن‌بلخی ص۸۴ و 











مضاف. ۲۱۰۳۵ 


رجوع به مضافات شود. ||اضافه‌شده و 
زیادگشته و افزون‌شده و ملحق‌گشته. (از 
ناظالاطباء). 

- مضاف شدن؛ اضافه شدن و افزون گردیدن 
و منضم شدن چیزی به چیزی دیگر؛ ملک 
فارس و کرمان با دیگر سمالک بهاءالدوله 
مضاف شد. (ترجم تاریخ یمینی ج ۱ طهران 
ص۲۱۵). 

- مضاف کردن؛ اضافه نمودن, اضافه کردن. 
(از زوزنی) (از تاج المصادر ببهقی). پیوسته 
نمودن و ملحق کردن و افزودن و زیاده گشتن. 
(ناظم‌الاطباء): این حه را به سوابق ایادی و 
عواطف و سوالف عوائد و عوارف که در مدت 
عمر از ساحت جلال و سدت انعام و افضال او 
یافته‌ام مضاف کردم. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
١‏ تهران ص ۱۶). || آنکه او را در جنگ گرد 
گرفه ب‌اشند. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد. کسی که گردا گرداو را در جنگ 
گرفته باشند. (ناظم‌الاطبام). ||درآمده در 
قومی و خواهند؛ جنگ. (ستهی الارب). 
|| آنکه خود را بسوی دشمنان قائم و برپای 
دارد. (منتهی الارب) (ناظ‌الاطباء). ||جای 
پناه. (محهی الارب) (از اقرب الموارد). ملجاً 
و جای پناه. |اکسی که خود رابه قومی 
بچسباند و خود را اسناد به قومی دهد که از 
ايشان نااشد. ان_اظم‌الاطباء) (از 
محیطالمحیط). || آنکه در نسب خود متهم 
باشد. || پسرخوانده. (ناظم‌الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). |(اصطلاح فقه) آب 
مضاف ابی است که در عرف بطور مطلق 
توان آن را آب گفت مگر آنکه کلم دیگری 
بدان اضافه شود چون آب سیب و غیره مقابل 
آب مطلق. در فقه اسلامی چن آب ذاتاً پاک 
است اما با ک‌کننده نیست. |(اصطلاح 
فلسفه) مضاف یکی از مقولات نه گانه عرض 
است و از مقولات بزرگ است که بیشتر 
مسوجودات را عارض شود و در رسم آن 
گفته‌اند مضاف امری باشد که ماهیت آن به 
قیاس با غير آن ماهیت معقول باشد و نبت 
مکرره است. چون پدر و پسر. (از فرهنگ 
علوم عقلی تألیف سجادی). ||(اصطلاح نحو) 
هر اسمی که به اسم دیگر اضافه شود اولی را 
مضاف و دومی را مضاف‌اليه خوانند. (از 
تعریفات جرجانی). در اصطلاح نحویان, 
نبت اضافی کلمه‌ای است به کلم دیگر که 
اول را مضاف و دوم را مضاف‌الیه نامند مائند 
« کتاب علی» و گویند «المضاف و السضاف 


1 - ۰ 

۲ - در منتهی‌الارب و آنندراج و ناظم‌الاطباء» 

بسه فسم میم خبط کرده‌اند. ضط متن از 
محط المحیط و اقرب الموارد و المنجد است 











۶ مضافاً. 

اليه ککلمة واحدة». (از فرهنگ علوم ننقلی). 
چیز میل‌داده‌ش ده به چیزی دیگر و 
خمانیده‌شده بسوی آن. و منه: المضافات فی 
اصطلاح النحاة مائد «غلام زید» زیرا کلمة 
اول که غلام باشد منضم‌شده و میل‌کرده به 
کلمۀ دوم که زید باشد تا کب تعریف و 
تخصیص کند و کلم اول را مضاف و کلمة 
دوم را مضاف‌الیه گویند. (ناظ‌الاطباه). و 
رجوع به اضانه شود. 
مضاة مق ] (ع ق) بعلاوه. علاوه. 

- مضافاً به این که؛ علاوه بر این. به اضافه: از 
کشف استار بسیاری از آن عاجز و در حل 
مشکلات و درک معانی فلسفی آن راجل 
بودم؛ مضافاً به اینکه در صحت کامل آن 
تسردید داشتم. (دیوان ادیب پیشاوری چ 
عیدالرسولی ص ۲۱۸]. 
مضافات. () (ع إ) متعلقات و منوبات. 
(غیاٹ) (آنتدراج) (ناظم‌الاطباء). |[بلاد و 
نواحی که به شهری وابسته باشند در شمار 
مضافات آن شهر محوب گردند؛ چون 
اسلام ظاهر گشت و پارس گرفتند آن را از 
مضافات عراق گرداندند. و در قباله‌ها چنین 
نویند و پارس از مضافات بصره است. 
(فارسنامة ابن‌پلخی ص ۱۲۰). کازرون و 
تواحی آن, بعد از آن به عهد شاپورین اردشیر 
چون عمارت کرد از مضافات «بشاپور» بوده 
است. (فارستامة این‌بلخی ص۱۴۵ مير 
لق ارزن‌الروم و لواحق و مضافات آن 
یکسر بگرفت. (سلجوقنامة ظهیری 
صص ۲۸-۲۷ 
مضاف الیه. [م ثن لی ] (ع ص مرکب, [ 
مرکب) (اصطلاح نحو) رجوع به مضاف شود. 
مضافتی. [م ف ] () می خرما در 


جیرفت. (یادداشت مولف). 


مضافرت. (م ت /ف ز] از ع, امسص) ‏ : 


همیاری و همکاری: تشفی و تلافی خلل جز 
به مظاهرت و مضافرت آن دولت ممکن 
نگردد. اترجمه تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص 6۷. 

مضافرة. (مت ز](ع مص) باکی يار 
بودن. (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). همدیگر 
را یاری کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد) (ناظمالاطباء). 

مضامة. [م ضام م] (ع مص) (از «ضمم») وا 
نزدیک کسی شدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهتی). ||فراهم آوردن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظمالاطباء). 

مضامیر. [] (ع !اج مضمار است که به 
معنی میدان رباضت اسبان باشد. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به مضمار شود. 
مضامین. 1ء 01 ج مضمون. مضمونها, 
(ناظم‌الاطباء). آنچه از کلام و عبارت مفهوم 








شود؛ سواد آن رابا سواد کاغذ کارپرداز بغداد 
عاجلاً خدمت نواب والاء قلمی و ارسال 
نمود. از مضامین آنها مستحضر خواهید. 
گشت.(نامة ميرزا آقاخان نوری به 
احتشاملدوله, یغما سال ۱۲ص ۵۶۲ و 
رجسوع به مضمون شود. ||اطیفه‌هاء 
(ناظمالاطباء). 
مضاناه.(] 2 مص) (از «ض‌نو») سختی 
کشیدن.(متهی الارب) (از اقرب الموارد. 
رنج کشیدن و سختی دیدن. (اژ ناظم‌الاطباء), 
مضانطة. نط ]ع مص) تیان انبوة 
کردن‌بر چاه و مانند آن. (ناظم‌الاطباء). و 
رجوع به ضناط [ضٍ] شود. 
مضاوی. [2] (ع () پسنجره‌ای قفس‌مانند. 
(ناظمالاطباء). ج مضوی. روشن. (یادداشت 
مولف): رواشن (ج روشن = روزن بمعنی 
پنجوه و سوراخ, شا ک است), در صورتیکه 
از عبارت این‌بیطار در معنی مضاوی: «طلق, 
حجر براق يحلل ' اذا دق الی طاقات صفار 
دقاق, و يعمل منه مضاوی للحمامات فيقوم 
مقام الزجاج», معلوم است که مقصود از 
مضاری قطمه‌های کوچک صیقل‌شده از طلق 
است که بجای شيشه در روشن‌های حمام به 
کار می‌بردند. پس مضاوی بمعنی روشن = 
روزن نیت بلکه طلق است که در روشن 
(روزن پتجره) گذارند. 
مضاهات. 11 2 مص) به چیزی مانند 
شدن. (آنتدراج) (غیاث). شباهت به دیگری 
داشتن. (ناظم‌الاطیاء): کس را از افاضل 
جهان مايه و پایة مضاهات و مباهات او نبود. 
(ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱ تهران ص ۲۸۴). 
رجوع به مادة بعد شود. 
مضاهاة. [م] (ع مص) (از «ض‌دی»)با 
سکوی یا با چیزی مانندگی کردن. (زوزنی) 
بات مولف) (دهار). مانندی کردن با 
یا چیزی. (تاج المصادر بهقی). مانستن 
با او و مانند گشتن وی را. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شه گشتن و مانند شدن و کار 
کردن‌ماند کار کی. (ناظم‌الاطباء). 
مضاهاة. ٣ه‏ ۶](ع مص) (از «ض‌ه ء») 
مانند شدن, (متهی الارب). مانندگی کردن با 
کی یا با چیزی. (دهار) شبیه گشتن و مانند 
شدن. (ناظم‌الاطباء), مضاهاة. و قرء بهما: 
یضاهئون و یضاهون قول الذين کفرو...". 
(متهی الارب) (ناظم‌الاطباء). |[ترمی کردن. 
(مستتهی الارب) (از ارب الموارد) 
(ناظم‌الاطباء). و رجوع به مضاهاة شود. 
مضاهبة. [م هب ] (ع مص) همدیگر را 
دشنام دادن و بد گفتن روباروی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظمالاطباء). 
مضاهی. [](ع ص) م‌انند و مشابه. 
(غیات) (آنتدراج). 















مضایف. 2 یاع اج مضیفه. وادی و 
کرانهای آن. (بادداشت مولف). رجوع به 
مضائف شود. 

مضایفان. [مْ ی ] (ع !) دو امر وجودی که 
وجود هر یک به قیاس با دیگری تعقل شود 
مثل ابوت و بنوت که با تعقل یکی از آن دوه 
دیگری نیز تعقل سی‌گردد. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به تقایل شود 

مضایق. (م ي] (ع | سضائق. ج سفیق, 
مکانهای تنگ. تنگناها. تتگی‌ها در مکان و 
آمور, کارهای سخت؛ به تمجیل سوی ناتل... 
رفتند بر آن جمله که به تاتل که آنجا مضایق 
است. اتاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۶۳). شما به 
استراباد روید که در ان مضایق نتوانند امد. 
(تاريخ بیهقی ایضاً ص ۰ ۵۶), الق زاء آن 
دراز و بی‌پایان بافتم» سراسر مخاوف و 
مضایق. ( کلیله چ مینوی ص۴۸). چه ه رکه بر 
قوت ذات و زور نفس اعتماد کد لاشک در 
مخاوف و مضایق افتد. ( کلیله ایضاً ص ۳۰۰ 
خلق از مضایق محنت و مفاسد ایام فترت 
خلاصی یافتند. (ترجم تاریخ یمینی ج ۱ 
تهران ص‌۳۱۵). چون مار در مداخل و 
مضایق زمین روند. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۳۴۲). از مضایق شدت به فراضی 
نعمت رسیدند. (جهانگشای جویی) و 
رجوع به مضائق و مضیق و مضیقه شود. 

مضایق. م ي | (ع ص) مس ختگیر. 
تسنگ‌گیرنده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد): ... بر مقتضای فرمان سوی ایشان 
رفت و انچه واجب بود از وظایف این خدمت 
پجای آورد و استرضاء جوانب... از مضایق و 
مامح و افق و مناصح... به اتمام رسانید. 
(مرزبان‌نامه چ بارانی ص ۱۷۲), 

مضایقت. [م ی /ي ق] (از ع. (مص) تنگی 
و جور و تعدی. (ناظم‌الاطباء). دشواری و 


سختی. (ناظ‌الاطباء). دریغ و بخیلی ق 


گرفتگی و گرفته گیری و عدم هخراهی. .۶ 
(ناظم‌الاطباء) تنگ گرفن. درییغ کردن. ع 


(یادداشت مولف)؛ گفتند مسضایقتی نیست. 
( کلیله و دمته). آتش حسرت و ہار محنت او 
بدان مضایقت و مناتشت زیادت کردند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۲۰۵). و 
رجوع به مضايقة و مضایقه شود. 
مضایقة. زمْ ی ق](ع مسص) مسضایقه. 
مضایقت. با کسی تنگ فرا گرفتن,(زوزنی). با 
کی تنگ گرفتن کار. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). با هم دشواری کردن و تنگ گرفتن, 


۱-لکلرک در ترجم ایین کلمه در همین 
عبارت ۷5۶ ما [فرانری بمعنی جام‌ها و 
شیثه‌ها را آورده است ]: (از یادداشت مزلف- 
۲-فرآن ۳۰۸۹ 











مضایقه. 


(مستهی الارب) (از اقرب السوارد). تنگ 
فرا گرفتن کار و با لفظ داشتن مستعمل است. 
(آندراج), دشواری کردن با کی وتنگ 
گرفتن. (ناظمالاطباء). و رجوع به مضایقت و 
مضایقه شود. 
مضایقه. (م ی /ي ق /ق] (از ع ا4سص) 
مضايقة. مضایقت. خودداری و سخ‌گیری 
در دادن چیزی یا کردن کاری. تنگ گرفتن و 
سخت‌گری کردن. وع ران 
خسویشتن‌داری. دریغ داشتن. (یادداشت 
مولف): 

با دوستان مضایقه در عمر و مال نیست 
صدجان فدای یار نصیحت‌نیوش کن. حافظ. 
= مضایقه داشتن؛ مضایقه کردن در انجام 
دادن کاری. خودداری کردن از عملی. دریغ 


داشتن از کاری: 
در کار ما مضایقه‌ای داشت ناخدا 
کشتی به نوح و رخت به طوفان گذاشتیم 


وحشی (از آنندرا اج( 
- مضایقه کردن؛ بقار مقدور کار نکردن و 
اشکال و دشواری آوردن و مشکل کردن. 
(ناظم‌الاطیاء) خودداری کردن از انجام دادن 
کاری‌برای کی و دریغ کردن از دادن چیزی 
به کسی 
وصل تو را یه جان و دل. می‌خرم و نمی‌دهی 
پیش مکن مضایقه. چون که رسید مشتری. 
خاقانی. 
عمدالملک را وکیل کرد تا خواهر خلیفه از 
برای او خطبه کند. خلیفه در آن قضیه مضایقه 
می‌کرد. (سلجوقامة ظهیری چ خاور 
ص ۲۱). 
به جان مضایقه با دوستان مکن سعدی 
که دوستی نبود هرچه ناتمام کند. سعدی. 
رسد چو قطره به دریا یکی هزار شود 
به جان مضایقه با تیغ آبدار مکن, 
صائب (از آنندرا اج( 
-با مضایقه؛ با بخالت و گرفته گیری و عدم 
ھمراھى. 
- بی‌مضایقه؛ بقدر مقدور و بقدر امکان و به 
اندازه‌ای که می‌تواند. (ناظمالاطیاء), 
مضئود. [6](ع ص) زکامزده. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). گرفتار 
زکام. (ناظمالاطباء). 
مضئوک. 11 (ع ص) زکامزده. (مستهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
مضباة. [f1‏ (ع 4 (از «ضبو») فا ک 
کوماچ پختن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مغا کی‌که در آن کماچ می‌پزند. (ناظمالاطباء). 
مضباة. (۱)۶ (ع !)نان که در خا کستر گرم 
پخته باشند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتندراج) (ناظمالاطباء) (از محیطالمحیط). 
مضیاء ( ب:) (ع ) نسهان‌جای. (ستهی 





الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
نهان‌جای و کمین‌گاه. (ناظم‌الاطباء) 
مضمب. [م ضْب ب ] (ع ص) باب مضبب, 
در که بر آن ضیاب آهن باشد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). دری که بر آن 
گلخ آهن باشد. (ناظمالاطباء). 
مضیب. مضب پ ] (ع ص) آ ن که در 
سوراخ سوسمار آب ریزد تا بیرون آرد یا آن 
کدبر سوراخ آن دست را بجنباند و حرکت 
دهد تا سوسمار به گمان مار, دم را برآرد تا 
بزند مار را پس آن کس بگیرد دم او را و 
شکار کند. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (از ناظم‌الاطبام), 
مضبت. [م ب ] (ع!) شیر بیشه. (مستهی 
الارب) (ناظم‌الاطباء). مضطبث. اسد. (اقرب 
الموارد). و رجوع به مضطبث و مادة بعد شود. 
مضبر. [ مچب ب ] (ع !) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (آتندراج), اسد. (اقرب الموارد). 
ا(اص)؛ جىل مضبر؛ شتر استوارخلقت 
آکنده گوشت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظمالاطباء). |إرجل 
مضبره؛ مردی محكم. (مهذب الاسماء). 
مضبرة. [م ض‌ب ب ز) (ع ص) مسونث 
مضبر: ناقة مضبرة؛ ناقةُ استوارهیکل. (منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). ماده‌شتر 





استوارخلقت آ گنده گوشت. (ناظم‌الاطباء). 
ناق استوارخلق. (مهذب الاسماء). و رجوع 


به مضبر شود. 

مضبع. )21 ص) ناقة آرزوسند به 
فحل. (اتتدراج) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به مضبعة شود. 

مضبعة. مب ب ع] (ع ص) ناقة مضبعةه 
اقه‌ای که سینه ان پیش شده باشد و هر دو 
بازوی آ میور دید» باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب اکر ناظمالاطباء). 

مضيعة. [مب ع]" لع ص) نساقة او إمرأة 
مضعة؛ مادم شتر یا زنی که آرزومند نر شده 
باشد. (از لان‌العرب) (از ذيل اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). حیوان ماده و یا زنی که 
آرزومند نر شده باشد. (ناظم الاطباء). 

مضبعة. [م ب ع] (ع [) گوشت‌پار؛ زیر بفل 
به جانب پیش. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). گوشت‌پارة زیر بغل از 
کنار پیش. (ناظم‌الاطباء). گوشت که به زیر 
بغل است, (یادداشت مؤلف). اللحمة الى 
تحت الابط. (بحر الجواهر). 

مضبعة. ( ب ع] (ع !ج ضع و بم " (از 
اقرب الموارد) (از ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
ضبع شود. 

مضیوء [١‏ (ع ص) مس ‌ضبوءبهه؛ 
چ‌ف‌انیده‌شده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظمالاطباء). 





۲۱۰۳۷  .طوبضم‎ 


مضبوات. (ع] (ع ص) جمل مضبوث؛ شتر 
داغ ضبة رسیده, (ملتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). شتری که دارای داغ ضبثة باشد. 
(ناظم الاطباء). . و رجوع به طبشة شود. 
مضیوحة. 1 ح] (ع ) سنگ آش‌زنه. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم‌الاطباء). 
مضبور. [6](ع ص) جمل مضور؛ شتر 
استوارخلقت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء). و رجوع به 
مضبر شود. 
مضبوط. [] (ع ص) نیک نگاهداشته و 
حراست‌شده. و محفوظ. (از ناظم‌الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد): آن اعمال و 
ولایت‌ها را چون شروان و شکی د دیگر 
اعمال به نان پاره بدیشان داد تا آن شغر 
مضبوط ماند. (فارستام ابن البلخي ص٩۵).‏ 
- مضبوط داشتن؛ نگاه داشتن. حفظ کردن. 
نیک نگه داشتن چیزی یا جانی: حق سبحانه 
و تعالی... را تا دامن قیاست... مبوط داراد 
و... واز... و معرت زوال انتقال محفوظ و 
مضبوط, (المعجم چ مدرس رضوی ص ۱۷). 
-مضبوط کردن؛ ضط کردن و حفظ کردن و 
محارست کردن و مضبوط داشتن؛ جناح 
معدلت بر سر جهانیان مبوط گردانیده و 
اطراف ممالک خراسان و عراق را مضبوط 
کرده.لباب‌الالباب چ تفیسی ص ۳۴). 
|[رام‌شده. |اگر فته‌شده و اخذشده و ضبط‌شده 


و متصرف‌شده. |بازداشت‌شده و محبوس. 


(ناظمالاطباء). 
-مضوط نگاه داشتن؛ حفظ کردن. بازداشت 
کسردن؛ به شیراز نیز کسی فرستاد که 


غازی‌بیک ذوالقدر نواب سکندرشان, سلطان 
محمد میرزا و برادران او را مسضبوط 
نگ‌اهداشته محافظت نمایند. (عالم‌آراء 
ص ۲۲۷). 

|آراسته و سرتب گشته. (ناظمالاطباء). 
استوار و درست و عاری از لفزش و غلط: 
اصل نخه استانبول در سال ۸۳۵ «.ق. در 
هرات نوشته شده و به غایت صحیح و 
مضبوط است. (قزوینی. مقدمه چبهارمقالة 
نظامی). |[بند و بست شده. |اگنجیده‌شده 
(ناظمالاطباء). |باگانی‌شد.. |اسحفوظ و 
استوار و سخت و قوی و توانا و محکم و 


۱ -در محیطالمخیط به ضم و کر اول [م /م] 
ضبط داده شده و در غلطنامذ ذیل اقرب الموارد 
نویسد: ضبط صحیح آن به فتح میم است چنانکه 
در محکم ابن‌سیده آمده است. 

۲-در ناظم الاطباء مضبعة [م ُب ب ع] از 
باب تفعیل آورده که ظاهراً درست تیست. 

۳- در ناظم الاطباء به ضم ارل و دوم [شُ ب ] 
ضبط شده است که خود جمع ُبّم خواهد بود. 








۸ مضبوطی. 

پایدار. (ناظ الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

- مضبوط کردن؛ استوار کردن و سخت 
محکم نمودن. (ناظمالاطباء). 

||اجای بارانرسیده. (تاظ‌الاطیاء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مضبوطی. (]] (حامص) استحکام و 
استواری و پایداری. (ناظمالاطباء). 
مضبوع. 1 ص) حمار مضبوع؛ خر که 
او را کفتار خورده باشد. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنتدراج) (تاظمالاطباء). 
مضبون. [6](ع ص) آب اندک. (سنتهی 
الارب) (آنسندراج) (ناظمالاطباء). |امرد 
برجای‌مانده. (متهی الارب) (آنندراج), مرد 
برجای‌ماندء زمین‌گیر. (ناظم‌الاطباء), 
مضبة. [م ضّ‌ب ب ] (ع ص) ارض مضة؛ 
زمین سوسمارنا ک.ج» مضاب. (متهی 
الارب) (ناظمالاطباء) (از اقرب الموارد). 
مضبی ۶ . [م پ٤‏ ] (غ ص) مضبی»علیه؛ 
خاموش‌بود؛ پنهان‌دارند: چیزی را در دل. 
(متتهی الارب) (از اف سرب المسوارد) 
(ناظمالاطباء). 
مضج. (م ض‌جج ] (ع ص) بانگ و ناله 
کشند..(اتدراج). فریاد کننده. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 

خقض و رفع این مزاج ممتزج 


گاه‌صحت گاه رنجوری مضج. مولوی. 


مضجر. [م ج ) (ع ص) ملول و اندوهنا ک. 


ج» مضاجر» مضاجیر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ملول و اندوهنا ک‌کننده. 
(آنندراج). ملول‌نماینده و اندوهنا ک‌کننده و 
مانده کننده و بیزار. (ناظمالاطباء). و یقال: 
رجل مضجر و قوم مضاجر و مضاجیر. 
(متهی الارب) (ناظم‌الاطباء), 

مضحر. ٣[‏ ج] (ع ص) ملول و ناتوان و 
بیقرار. (ناظم‌الاطباء) (از مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

مضحع. (م ج] (ع !) جای بر پهلو خوابیدن 
و خوابگاه. (متهی الارب) (از ناظمالاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از مسحیط الم حیط). 
خوایگ‌اه. (آنندراج) (دهار) (ترجمان 
جرجانی). ج مضاجع. (اقرب السوارد) 
(محیط المحيط): روز مضجع و مکن برگل 
مرغزار و شب میت و مقیل بر سنبل کوهار. 
(سندبادنامه ص ۱۲۱ 

ظل ذلت نفه خوش مضجم است 

مستعد آن صفا را مهجع است. 

مولوی, 

نه چون... گوسفندانم که مجمع و مضجم به 
یک جای دارند. (سرزبان‌نامه ص ۱۷۴). 
|اگسور. (مسنتهی الارب) قبر و گور. ج» 
مضاجم. (ناظمالاطباء): او را در دیوره کشتد 
ومضجع' او آنجا است. (تاریخ بیهتی 


ص ۱۴۷). 
- نور اله مضجعه؛ خدا گور او را پرتور کند. و 
رجوع به مضاجع شود. 
|اتتلگاه در جنگ, یا عام است. (منتهی 
الارب). قتلگاء. فتلگاه در جنگ. 
(ناظمالاطباء). 
مضحور. )غ1 2 ص) شمگین و آزرده و 
دلنگ و سلول. (ناظم‌الاطباء) (از منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد), 
مضحوع. [۶] (ع ص) مرد ضیف‌رای. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
متحط ال حیط). مرد سست‌رای, 
(ناظمالاطباء). |إگول. (ستهی الارب) 
(ناظمالاطباء). 
مضح. [] (ع مص) زشت و معیوب 
گردانیدن ناموس کسی را. ||راندن و 
جاوراشن. ||متشر گردیدن شعاع آفتاب. 
|[پرا کنده شدن شتران. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندرا اج) (ناظمالاطباء). 
|| تراویدن توشه‌دان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظمالاطباء). 
مضحاة. [م](ع ص) زمینی که بر آن همواره 
افتاب باشد. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آندراج). زمینی که همواره بر وی 
آفتاب باشد. (ناظمالاطباء). 
مضحا کت. [م] (ع ص) بیارخند. یقال: 
رجل مضحاک و امرأة مضحا ک. (ستتهی 
الارب) (از اقرب المسوارد) (آنسندراج) 
(ناظمالاطبام). 
مضحکت. (ح](ع) جای خندیدن, 
(آن‌ندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آن جزئی که در خنده کننده, دندانها 
در وی ظاهر می‌گردد. و محل خندیدن, 
ا . ||چیزی و کسی که بر او 
. (انتدراج), چیزی و یا کی که بر وی 
" بخندند. (ناظم‌الاطباء) ۲. 
مصحک. Diz‏ ص) خنده‌آورنده 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). هرچیز که خنده می‌آورد و سیب 
خنده و تفریح می‌گردد و خرمی می‌آورد و 
مقلد و بذله گوو آنکه می‌خنداند و استهزاء 
می‌کند و فوس می‌تماید. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مضحکت. [م ح] (ع ص) خنده کرده شده و 
استهزاء نسده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مضحکات. [مح) (ع ص !)ج شضبکة 
حکایتهای خندانده. (دهار چ بأد فرهنگ), 
نوادر. (ذيل اقرب الموارد). چیزهای 





خنده‌آور. (ناظم الاطباء): امر مبکیاتک لا امر 
مضحکاتک. (مجمع الامثال میدانی ج ١‏ 
تهران ص‌۱۵). و رجوع به مضحکة مج ک] 





مضد. 


شود. 
مضحکه. [ءح ک /کِ ] (از ع.() لطیفه و 
بذله. ||مقلد و بذله گو.(ناظم الاطباء). و رجوع 
به مضاچک شود. 
مضحکة. ( ٢ے‏ ک] (ع ص, ) آنچه سیب 
خنده و استهزاء گردد. (از ذیل اقرب الموارد). 
و رجوع به مُضُْجکات شود. 
مضحل. (م ح] (ع ) جای آب کم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), جای آب انندک. 
(ناظم الاطباء). 
مضحی. (](ع ص) کسی که داخل به 
رقت" چاشتگاه شده باشد. (از اقرب الموارد) 
(از سنتهی الارب). کی که در چاشتگاه 
می‌آید. ۳۹ الاطباء). ||آنکه کاری را در 
چاشتگاه می‌کند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
مضحی. [م ضح حی ] (ع ص) مضحی. 
مستضعی::مططعی؛ ای ضارافن:الضتعی: 
(اقرپ الموارد). و رجوع به مُضُحی معنی اول 
شود. 
مضخ. (۳]2(ع مص) آلودن اندام را به بوی 
خوش. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محيط المحیط) 
(از تاج العروس). 
مضخم. [خ](ع ص) سخت کوفت و زد و 
کوب.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). آن که به سختی صدمه وارد می‌کند 
و می‌زند. (ناظم الاطباء). ||مهتر بزرگ 
کلان‌جثه.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
مضخه. (م طخ خ ) (ع ل) نی و جز آن ميان 
کاواک که در آن چوب و مانند آ ن اندازند تا به 
کسی آب پاشند, و به هندی بچکاری است. 
(متتهى الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراچ). 
آب‌دزدک: یعنی نی و یا چیز دیگری مانند آن 
که‌میان کاوا ک‌باشد و در میان آن چوبی قرار: 
داده‌اند که چون سر آن نی را در آب گذارند و 
چوب را به جانب خود کشند نی پر از آب" 
می‌شود و همین که بر آن چسوب فشار وارد 
آورند و ان را دفع کنند أب به قوت خارج 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
مضد. [م] (ع مص) ضماد بستن بر سر. 
(متهی الارب) (آندراج): مضد رأنه؛لغة فی 
ضمده. (آقرب الموارد). مقلوب ضمد, ضماد 
بستن بر سر خود. (ناظم الاطیاء) و رجوع به 
ضمد شود. 


۱ -به معنی بعد هم ایهام دارد. 

۲-ظاهراً این معنی مربرط به مُضجک است نه 
مضکک. 

۳-در ناظم‌الاطباء این کلمه مخ ضبط شده و 
درست نمی‌نماید. 








مضد. 


مضد. [م ض ] (ع لا کینه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). كته و حقد. (ناظم الاطباء). 
1 ذهب دمه خضراً و 
مضرا؛ یمنی رایگان رفت خون او. از اتباع 
است. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنتدراج). و رجوع به مادة بعد معنی دوم شود. 
مضر. [م ض) (ع ص) شیر ترش زبان‌گز و 
سخت سپید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |[ذهب 
دمه حرا مَضرا؛ ای هدرا. (متهی الارب). 
به رایگان رفت خون او. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواره).' ||خذه خَضِراً مَضرأً؛ يعلى 
بگیر آن را تر و تازه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد), و در هر دو از 
اتباع است. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماد 
بعد شود. 
مضر. [م / م ض) (ع مص) ترش و زبان‌گز 
گردیدن شیر و سخت سپید گشتن: مضر اللبن 
مظراً و تضّراً و مضورا: ترش و زبان‌گز گردید 
شیر و صخت سپید گشت, و همچنین است 
مضرالبید. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) و 
رجوع به ماد قبل شود. 
مضو. [م ض‌رر ]۲ (ع ص) زیانکار. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ضرر رساننده. 
زیان‌رساننده. گزندرساننده و زیان‌کار. (ناظم 
الاطباء): و این مهلت به انواع مضر همی بود. 
چه از همه قوی‌تر اضراجات خزینه بود. 
(چهارمقالة نظامی ص ۴۱). 
که‌در اين زندان بماند مستمر 
یاوه‌تاز و طبل‌خوار است و مضر. 
(فرهنگ لغات متنوی ج ۷ص ۳۷۳). 
این حیات از وی بريد و شد مضر 
و آن حیات از نفخ حق شد مستمر. 
مولوی (مشنوی ج خاور ص ۳۷۵). 
مرا در کام دنیاوی مضر چون زهر مار آمد 
زبهر زهر هر ساعت مرو در کام اژدرهاء 
جمال‌الدین سلمان (از آتدراج). 
|ارجل مضر؛ مرد با دو زن و زن بابنانج, 
(م‌نتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آنندراج). مرد با دو زن و زن بابنانج یعنی زنی 
که‌خوهرش زن دیگر دارد. (از ناظم الاطباء). 
و دجوع به مضرة شود. ||نزدیک شونده. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). | آن که بيار مال 
درآیدش هر روز. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج). آنکه هر روز مداخل و 
درآمد بار دائته باشد. (ناظم الاطباء). 
مضر. م ض ] (اخ) قبیله‌ای از عسرب. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). اجداد 
رسول | کرم از این قبیله‌اند. (از تاریخ گزیده 
ص۱۲۶ و ۱۳۲). عدنانیها به دو شاخه منفسم 





می‌شوند به نام دو پسر عدنان: «عک» و 
«معد»... معدی‌ها قبائل بیار پیدا کرده‌اند و 
دو شعبه شدند: «نزار» و «قتص» که | کثریت‌با 
نزار است و یکی از پنج فرع معروف این شعبه 
مضر است. (از تاریخ اسلام چ ۱ دانشگاه 
ص ۳۲)؛ فقال له اعمان انت اعز العرب قبیلة 
قال العز و العدد من العرب فى معد. ثم فى 
نزار, ثم فی مضر... (عقدالفرید ج ۶ ص ۱۷۸). 
چو تيز گشت به حمله عنان شاه عجم 
نماند یک تن از آن قوم چون ربیع و مضر. 
عنصری (از یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گوهر تیفش هندی‌تن و چینی‌سلب است 
هند با چين چو یمن با مضر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 
آنک آن یوسف احمدخوی من در چه و غار 
زیور فخر و فر از مصر و مضر بگشائید. 
n,‏ خاقانی. 
ورجوع به عقدالفريد و تاریخ بخارا و اخبار 
دولت سلجوقی و الاوراق و تاریخ گزیده ص 
۶ ۱۳۲ شود. 
مضر. (م ض] (اخ) رجوع به مضرین نزار. و 
رجوع به مضریة شود. 
مضر. [م ض ] (اٍخ) ابن نزارسن عدنان. جد 
طایفاً مضر که نب حضرت رسول(ص) باو 
میرسد. (از اعلام زرکلی ج ۳ص ۱۰۴۷). و 
رجوع به مضر و معجم قبائل عرب ج ۲ 
ص ۱۱۰۷ شود. 
مضراب. ۵ ص) مرد سخت زننده. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||( آلتٍ زدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). در اصل بمعنی 
مطلق آلت زدن است. (آنندراج). ||زخمة 
رباب. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). و در 


عرف بمعني,زخمه‌ای که بر ساز زند شهرت 
۳ - ۶ و رسانیدن و خوردن و 
شکتن متتممل. (از آنندراج). زخمه, (دهار 
چ بنیاد). زخمة سنتور و جز آن که سکافه و 
سکافره و شکافه نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
آلت کوچکی است از فلز و جز آن که بدان 
بعضی از سازها چون تار را نوازند؛ 
چو می‌رود حرکاتش ملایم است چنان 
که وقت نازکی نغمه جنبش مضراب. 
وحشی بافقی (دیوان ص ۱۷۲). 
بیخودی هرگز به کام خود می نابی نخورد 
از نوا افتاد ساز عیش و مضرابی نخورد. 
میرزارضی (از آتدراج). 
منم کز فیض جانم چون شراب لعلگون گردد 
بهر شریان که مضرایی رسائم ارغنون گردد. 
طالب آملی (از آنتدراج). 
تابه حدی عشق‌باز نفمه‌ام کز بعد مرگ 
میزنم مستانه بر تار کفن مضراب راء 
طالب آملی (از آتدرا اج( 





مضراب. ۲۱۰۳۹ 


ناله برساز خویش می‌رقصد 
درد بر تار رگ زد این مضراب. 
ظهوری (از آنندراج). 
و رجوع.به مضرب شود. ||نوعی آلت صید 
مرغ و ساهی بوده است و آن کیسه‌ماتندی 
است از تور که انتهای آن بتدریج باریک 
می‌گردد و دهانة آن بر حلقه‌ای یا چنبره‌ای از 
چوب یا آهن مانند کم غربیل بسته شده است 
و دسته درازی بر این حلقه تعبیه شده است که 
به دست می‌گیرند و مرغ را در هوا یا بر زمین 
یا بر شاخ درخت و ماهی را در اب چنان به 
سرعت می‌زنند و حلقه مضراب رابر او 
می‌افک‌ند که در کی توری گرفتار 
می‌گردد. ۲ (حاشية کلیله چ مینوی ص ۳۶۹): 
روان رستم ا گربا زره به حرب شود 
گریزخواهد از او چون کبوتر از مضراب. 
ابوالفرج (دیوان چ چایکین ص ۱۵). 
دل از وداع رفیقان چو دیگ بر آتش 
1 تن از غریو عزیزان چو مرغ در مضراب. 
ابوالفرج (دیوان ایضاً ص٩۱).‏ 
اگرکبرترگردد مخالقت ملکا 
ز دام تو نجهد چون کبوتر از مضراب 
معودسعد (دیوان ص ۳۲). 
که‌گر گریختۀ درگه تو مرغ شود 
هواسراسر در گرد او شود مضراب. 
معودسعد (دیوان ص ۳۴). 
گرخصم تو آتش است من آب شوم 
ور مرغ شود حلقة مضراب شوم. 
؟ (از کلیله چ مینوی ص ۳۶۹). 
شب در این چرخ پرستاره ز رنج 
چون کبوتر ميان مضرابم. 
مختاری (دیوان ج همائی ص۲۴۱). 
زآسیب تو از فلک فروریزند 
انجم چو کبوتران مضرابی, 
آنوری (دیوان چ مدرس ص 4۴۵۲ 
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست 
بازش ز طرۀ تو به مضراب می‌زدم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص‌۲۱۸). 
- کیوتر در راب راندن؛ خود را دچار 
مشکل کردن. خویشتن را گرفتار ساختن: 
دینی گفت بر ان عزم که دی 7 آمد و 
پای در این ورطه خطر نهاد خر در خلاب و 


۱ -بدین معنی و معتی بعد در اقرب الموارد به 
کر اول و سکن انی یز ضبط داده شده است. 
۲ -ناظم‌الاطبام این کلمه را بدین معنی بی 
تشدید راء هم خط داده که در تداول امروز 
رایج است و صاحب آنندراج آرد: فارسیان مضر 
بمعنی زیانکار به تخفیف استعمال نمایند. 

۳ -مطرزی در المفرب گوید: ری 
علی الطاثر؛ القاها علیه. و محتاج به گفتن ني 
که مضراب از اینجا مأخوذ است. (حاشة 
کلیله). 











۰ مضرات. 


کبوتر در مضراب می‌راند. (میرزبان‌نامه 
ص ٩4۲‏ 
مضرات. (م ضز را] (ع لج مسضرت. 
زیان‌ها و ضررها: و این دو صفت هواو 
غضب به ضرورت به نفس درمی‌بایست تا به 
صفت هوا جذب منافع خویش کد و به مفت 
غضب دفع مضرات, تا در عالم کون و فاد 
وجود او باقی ماند و پسرورش ساید. 
(مر صادالعباد چ شمس‌العرفاء ص ۱۰۱). 
مضراز. (7] (ع ص) رمنده و سرکش. 
(متتهى الارب) (از اقرب الصوارد), رمنده و 
سرکش و متفر از اسب و اشتر و زن. (ناظم 
الاطباء). 
مضرفز. ٣[‏ د زز ] (ع ص) نیک بخیل. 
(منتهی الارب) (آشدراج) (از اقرب الموارد). 
یک بخیل و بخیل برای خود. (ناظم الاطباء), 
مضرب. (۶ر] (ع مص) مصدر میمی است 
بمعنی «الضرب». (از محیط‌المحیط), رفتن در 
زمین به طلب رزق. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) و رجوع به ضرب شود. 
مضرب. ام ر /ر](ع !) استخوان با مغز. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج)" (از محیط السحیط). 
| شمشیر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). || تیزی شمشیر. (از 
منتهی الارب) (ازذیل اقرب الصوارد) (از 
آنندراج). تیزی شمشیر." ج. مضارب. (از 
محیط المحیط) (از ناظم الاطباء). 
مضرب. (ع ر ] (ع !)اسم مکان و زمان. (از 
محيط المحیط). يقال: اتت الناقة على مضربهاه 
یی به وقتی رسیده که گشن داده شود آن راء 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||إجاى 
زدن. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج)." ||اصل و نب و شرف. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (از 
محیطالمحیط). ||جای برپا كردن خيمه. 
(ناظم الاطباء). 
-مضرب خیام؛ خیمه گا ظاهر آن قلعه را 
مضرب خیام ظفرانجام ساخت. (حبیب‌السیر 
جزء دوم از جلد سوم ص ۲۶ 
|[(اصطلاح ریاضی) حاصل ضرب عددی در 
عددی دیگر را مضرب ‏ هر یک از آن دو عدد 
نامند چون ۵۶ که حاصل ضرب ۷و ۸است 
پس مضرب ۷و ۸ نیز می‌باشد. بعبارت دیگر 
هرگاه عددی پر عدد دیگر قابل قسمت باشد 
آن عدد مضرب عدد دیگر است ماتند ۷۲ که 
مضرب ٩‏ می‌باشد. و رجوع به ماد بعد و ذل 
آن شود. 
مضرب‌های مشترک ډو عدد؛ هر عدد 
مضربهای بی‌شمار دارد چانکه مضربهای 
عدد ۳ عبارت است از: ۳ ۶ ۰٩‏ ۰۸۱۲ ۱۸۰۱۵ 
۱ ۰۳۰ ۳۳: ۳۶و... و يا مضربهای 





عدد ۴ عبارت است از: ۰۴ ۸ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۲۰ 
۴ ۲ ۳۶ و... و میان مضربهای اعداد 
۳و ۴ یک عده مشترکند چنانکه عدد ۱۲و 
۴ و ۳۶. از این روی اعداد ۱۲و ۲۴ و ۳۶ 
مضربهای مشترک 
عبارت دیگر هرگاه چند عدد بر دو عدد 
فرضی قابل قسمت باشند آن اعداد مضربهای 
مشترک آن دو عدد می‌باشند. و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 
¬ کوچکترین مضرب مشترک؛ مضربهای 
مشترک چند عدد نمی‌توانند از بزرگترین آن 
اعداد کوچکتر باشند. پس مابین مضربهای 
مشر کچد دد یکی اف جر ا 
و آن راکوچکترین مضرب مشترک آن اعداد 
نامند. بعنوان مثال اعداد ۰۱۰۵ ۰۲۱۰ ۳۱۵, 
۰ ۵۲۵ ۳۰ ۷۳۵و ۸۳۰ بر اعداد ۲و ۵ 
سااقابل‌قسمت هتد و کوچکترین این 
اعداد ۱۰۵ است که کوچکتر از این عدد 
نمی‌توان ینافت که بر اعداد ۰۳ ۵و ۷ 
قابل‌قسمت باشتد. پس عدد ۱۰۵ کوچکترین 
مضرب مشترک اعداد ۳, ۵ و ۷است و عدد 
۲ کوچکترین مضرب مشترک اعداد ۳ و ۴ 
می‌باشد. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
مضرب. زمر ] (ع |) جای زدن. |[جائی که 
چیزی را به زمین فرومی‌کنند و برمی‌نشانند. 
إأمدان جنگ. ||اخیمه گاه و اردو. (ناظم 
الاطاء). 
مضرب. [م ] (ع ص) بسیار زننده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (از 
محیط المحیط). رجل مضرب, مرد سخت 
زننده. (ناظم الاطیاء). ||(!) آلت زدن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[آلسی که بدان پنه را حلاجی 
کنند. (ناظم الاطباء). | آنچه با آن عود و 
ین را نوازند. (از اقرب الموارد) (از محیط 
یط): زخمه. (دهار چ بنیاد). || خرگاه 
کلان. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) ( از مخیطالسحیط). خیمه گاه و 
خرگاه. (ن_اظم الاطیاء). جء مضارب. 
(محیطالمحیط). 
مضربٍ (یاع ص) سر به پایین افگنده: 
ریت حي مضربا؛ دیدم ماری را که ب بر جای 
مانده و بی‌حرکت بود. (ناظم الاطباء). حية 
مُضَرٍب؛ مار سر فروافکنده بر یک جای که 
حرکت نکند. (متهی الارب) (از آتتدرا اج) (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). |آن که 
سبب می‌شود زدن را (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
مضرب. ام ضز ر ] (ع ص) برانگیزاننده 
فتنه و برپا کشدة غوغا و هنگامه. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد): 
بلکه از متسوقان و مضربان و عاقبت نانگران 


اعداد ۳ و ۴ می‌باشند. و به 


< 





مضرت. 

و جوانان کار نادیدگان نیز کارها رفته است 
نارفتتی... (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۲۹). 
مضرب. [م ضز ]ع ص) جامهة 
دوخته‌شده با نقش و خطوط الوان. (تاظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مضربة. (مز / ر ب ] (ع إ) شمشیر, (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |تیزی و 
زخم‌گاه شمشیر. (منتهی الارب) (از اقرب 

الموارد) (آشدراج) (از ناظم الاطباء), 
مضرت. *م ضز ر] (ع !) زیان و ضرر و 
گزندو نقصان و خسارت و آسیب و آزار و 
اذيت و زحمت. (ناظم الاطباء): و مضرت 
دانة وی آن است که اندکی صداع آورد. 
(لاينية عن حقایق الادویه ص ۱۴). وی (یعنی 


افستین) کل را مضرت کند و اصلاحش : 


انیسون است. (الابنیه عن حقایق الادوبه 
ص ۱۷). و هر که خواهد هرگه که بایدش خانة 
خود باز تواند شکافت و عمارت کرد که هیچ 
مضرتی به دیگری نرسد. (سفرنامة 
ناصرخرو ص ۵۶). و مضرت معدن زا کها به 
شراب و به چیزها که طبع را رم کند زایبل 
شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). و آنچه سرد و 
ترباند کم‌مضرت باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و دارچینی درافکند می تا 
مسضرت کوک باز دارد. (ذخرة 
خوارزمشاهی). همت ایشان بیش 
که تدبیر معاش کنند به جذب منفعت و دفع 
مضرت. (چهارمقالً نظامی ص ۱۶). .. 
مضرتی که از استعجال در اختلاف احوال 
بدید و بکشید. (لمعالسراج چ بیاد فرهنگ 
ص ۱۱). ای برادر مرا با تو رازی است که 
مضرت و منفعت آن به نفس عزیز تو تعلق 
دارد. (مرزبان‌نامه ص ۲۲۲). مدیران سمالک 
ان طرف در دفع مضرت ایشان مشورت 
کردند.( گلتان), گفت بادنجان. سخت 
مضرچیزی است. ندیم باز در مضرت بادنجا 








از آن رسد 





مبالفتی تمام کرد. (منتخب عبید م 


۱-بدین معنی و دو معنی بعد در آنندراج فقط 
به فشح راء [مر ] ضبط شده است. 
۲-بدین معنی در محيط المحیط فقط به فتح 
راء (عر] خبط شده است. 
۳-بدین معنی در آتندراج به فتح راء [م] 
ضبط شده و صحیح نیست» چه مضرب اسم 
مکان ضرب است. و رجوع به مادۀ بعد شرد. 
(فرانسوی) عامناال/۱ - 4 
0 -مضرب که اسم مکان «ضربه باشل په کسر 
راء است مانند منزل» ولی معمولاً آن را به فتح 
راء خوانند چنانکه در مضرب مشترک و امال 
آن. (از نشرية دانشکدۂ ادبیات تبریز) و رجوع 
به ماد قبل شود. 
۶-رسم‌الخطی از «مضرة» عربی در فارسی 


است. 








مص رج. 


برلین ص‌۱۳۸), 

- مضرت‌رسان؛ آنکه سبب آزار و گزند و 
اذیت دیگری می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
-مضرت‌رسانی؛ زیان و ضرر و گزند 
رسانیدن به دیگری. (ناظم الاطباء). 

¬ مضرت رساندن (رساندنا؛ ضرر 
رسانیدن؛ پس شما بدون خدای چیزی 
می‌پرستید که شما را نفعی نکند و مسضرتی 
نرساند. (تفسیر ابوالفتوح چ ۲ج ۷ص ۸۲). 
مضرج. 2 ز) (ع !) ج. مضارج. جامه‌های 
کهن عاریتی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). ||سقاطه و پرزه از 
جامه و جز آن. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
مضرج. () ضز د (ع ص) خون آلود. (دهار 
چ بنیاد). خون‌آلود و خونین. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |ابه 
رنگ قرمز روشین رنگ‌شده» و آن مابین 
مشبع و مورد است. (از اقرب الموارد) (از 
متهی الارب). رنگ‌شده به رنگ خون. (ناظم 
الاطباء). 
مضرج. (م ضر ر] (ع ) شیر بیشه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 
مضرح. (م د] (ع [) چرغ درازبال. (منتهی 
الارب) (انندراج). صقر و نسر درازبال سپید. 
(از اقرب الموارد). چرغ درازبال و عقاب 
سپید. (ناظم الاطباء). و رجوع به مضرحى 
شود. 
مضرحی. [م ر حیی ] (ع ل) چرغ درازبال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
چرغ درازبال و عقاب سپيد. (ناظم الاطباء). 
کرکس سپد. (دهار چ بنیادا. و رجوع به 
مضرح شود. |[(ص) سپید از هر چیزی, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |ادراز. (ستهى الارپ) 
(آنندراج). دراز از هر چیزی. (ناظم الاطباء). 
||مهتر بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||مردی نژاده و 
از خاندان کهن. (ازاقرب الموارد). 
مضرس. م ضر ر ] (ع ص) جامه و جز آن 
که در آن نگار مانند دندان باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). نگار 
جامه و جز ان که در وی صورتها باشد مانند 
دندان. (تاظم الاطباء). |ارجل مضرس؛ مرد 
مهذب و آزموده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (ناظم الاطباء). ||آزمودة 
در جنگ. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به تضریس شود. 
|| دندانه‌دار. (ناظم الاطباء). دندان‌دنداند, 
دندانه‌دار. ! کنگره‌دار. 


مضرس. [م ضز ر ](ع ص) شیری که بخاید 





شکار را و فروبرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). شیری که شکار بخاید و 
فروتبرد. (ناظم الاطباء). 
مضرسة. [م ضز رز س ] (ع ص) حسرة 
مضرسة؛ حرة سنگریزنا کیا حره که در آن 
ستگها مانند دندان سگ باعد." (متهی 
الارب). سنگستانی که در آن سنگهائی باشد 
مانند دندان سگ. (ناظم الاطباء). ||بثر 
مضرسة, چاهی که گردا گرد آن را سنگ 
برآورده باشند. (ناظم الاطباء). 
مضرط. م ضز ر ٤١‏ را لع ص) آلکسه 
کی را بگوزاند و کاری کند که وی تیز دهد. 
(ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||آنکه برای مضحکه از دهان بانگ 
تيز برآورد. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب) 
(از اقرب الموارد). انکه به دهان حکایت 
صوت ضرا کند و بدان فوس نماید به 
کتی." (آن_ندراج). || خسواردارنسده و 
سبک‌شمرنده. (ناظم الاطباء). سیک‌شمارنده 
و خواردارنده. (آنندراج). ||فسوس‌کننده. 
استهزاء‌نماینده. (ناظم الاطباء), و رجوع به 
تضریط و اضراط شود. 
مضرط. (ع رٍ ] (ع | ٍست. کون (يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
فمضرط الموسر عرنته 
و معط المئلن مفساه. 
؟ (از مرزبان‌نامه ص ۱۸۱). 
مضرغط. [مْر غطط ](ع ص) مرد طبر 
فربه بسی‌خیر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتدراج) (تاظم الاطباء). 
مضرم. [م ز] (ع ص) افروخته‌شده * (ناظم 
الاطباء). برافروخته و روشن شده. (از 
فرهنگ جانسون). و رجوع به اضرام و 





ِ ] (ع ص) زده‌شده. (منتهی 
الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). زده‌شده 
و کتک خورده. (ناظم الاطباء). || افراخه‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد). 
|[خرب‌شده و سکه‌شده. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||کوفته‌شده و مستحکم‌شده. 
(ناظم الاطباء). ||شیره که با زدن غلیظ شده 
باشد. (از محیط المحیط). ||(() نوع و صف از 
هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). صنف از چیزی, (از محیط‌المحیط) 
(از اقرب الصوارد) (از تاج السروس ج۱ 
ص۳۴۸). ||(در اصطلاح حاب) هر عددی 
که به عده آحاد عدد دیگر مکرر شده باشد, 
اولی را مسضروب و دویمی را مضروب‌فیه 
نامند. (ناظم الاطباء). هرگاه عدد ۱۲ را ۸ بار 
با هم جمع کنیم در حقیقت ۱۲ را در ۸ ضرب 
کرده‌ايمکه ۱۲را مضروب و ۸رامضروب‌فه 
و ۹۶ را حاصل‌ضرب تامند. 











مضرية. ۲۱۰۴۱ 


مضروبة. (ع ب ] (ع ص) ارض مسضروبة؛ 
زمین پشک‌زده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مضروجة. (۶ج] (ع ص) عين مضروجة؛ 
چشم فراخ‌شکاف. (منتهی الارب) (از 
آندرا اج) (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مضرور. [6] (ع ص) هر چه در او نقصانی 
باشد. (مخهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). آنچه در وی نقصانی باشد. (ناظم 
الاطباء). 

مضروس. [] (ع ص) مضروسة. سنگستان 
که‌در ان سنگهائی باشد مانند دندان سگ و 


سنگریزه‌نا ک» یقال مکان مضروس و حرة ` 


مضروست. (ناظم الاطباء). 

مضروسة. (ع س] (ع ص) بثر مظروست؛ 
چاه گنردا گرداز سنگ برآورده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||حرة مضروسة؛ سنگستانی که در 
آن سنگها مانند دندان سگ باشد یبا سنگ 
ریزه‌نا ک.(منتهی الارب). ارض مضروسة؛ که 
در ان سنگهائی باشد مانند دندانهای سگ. (از 
محیط المحيط) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
مضرس شود. 

مضرة. [م ضز ر ](ع ص) مونت مضر: امراة 
مضرة؛ زن بابنانج. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (اتتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع په 
مر شود. 

مضرة. [ع ضز ر ] (ع مص) گزند رساندن. 
(ترجمان جلامة جرجانی). گزند کردن. (تاج 
المصادر بهقی). گزند. خلاف مفعت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ج. مضار. (اقرب الموارد). و رجوع 
به مضرت شود. 

مضری. ١م‏ ۸ م ضز ری] (ع ص) 
حریص‌کننده و براغالاننده. (انندراج) (از 
متتهی الارب) (از اقرب الموارد). آنکه 
بر میآغالاند سگ را و تحریض بر شکار 
مسی‌کند. (ناظم الاطباء). || خوگرسازنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). آنکه تعلیم می‌کند سگ را برای 
شکار کردن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اضراء شود. 

مضریة. [مْ ض ری ی ] (ص نسبی) شوب 
به مضربن نزارین معدبن عدنان. گفه‌اند وی را 


(فرانری) 96۳/66 1۰ 
۲ - این معنی و معنی بعل در محیط السحیط و 
اقرب المرارد ذيل مضروسة آمله است. و 
رجوع به مضروس شرد. ۱ 
۳-بدین معنی و معنی بعد در آنلدراج به ضم 
اول و کر سوم ضط مده است. ۱ 
۴- در اصل: «افراخته‌شده», که ظاهرا غلط 
چاپی است. 














۲ مضز. 


از آن جهت مضر میگفتند که شیر ماضر! 
می‌نوشید. و گفته‌اند چون رنگ او سفید بود او 
را بدین نام نامیدند. و مضریان را حمراء 
(سرخ) گفتد از آنجهت که در جنگ لواء سرخ 
همراه داشتند. 

مضز. [م ض‌زز ] (ع ص) رجل مضز؛ مرد 
خشمگین. (مستهی الارب) (ازذیل اقرب 
الموارد). مرد خشمگین و غضبنا ک و بدخو. 
(ناظم الاطباء). 

مضض. [م ض ] (ع !) شیر ترش. (ستتهی 
الارب) (آنندراج) از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |إدرد و سوزش مصيت و الم 
جراحت. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آنندراج). سوزش مصیبت و درد جراحت. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مضة شود. 
|[(مص) سوخته شدن دل از اندوه و خشم و 
غضب. (زوزنی). رنجیدن و سوختن از 
مصیبت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاظم الاطباء). 

مضط. (م / /م /عّضٍ ] (ع ل) مشط و شانه, 
و هذه لفة آربيعةء و الیمن یجعلون الشین ضادا 
غير خالصة. (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مضطبت. (م ط ب ] (ع!) شیر یشه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسد. (اقرب الموارد). 
مضطین. ' [مط پ] (ع ص) زیر کش 
گیرنده چیزی را. (آتندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). آنکه در زیر کش می‌گیرد 
چیزی را. (ناظم الاطباء). 

مضطجع. (م ط ج](ع!) جسای بر پهلو 
خفتن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). جای بر پهلو خفتن و بستر. (ناظم 
الاطیاء). |[(ص) هر چیز بر پهلو خفته. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اضطجاع شود. 

مضطجع.[) ط ج ] (ع ص) برپهلوخفته. 
(تاج المصادر بیهقی) (مهذب الاسماء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد), آن كه بر 
پهلو می‌خوابد. (ناظم الاطباء). |[بروی فتاده. 
(ناظم الاطباء). 
مضطحی. م ط) (ع ص) (از «ضحو») 
درچاشت‌دراینده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||آنکه در هنگام 
چاشت کاری می‌کند. (ناظم الاطباء). 
مضطر. رم طرر)" (ع ص) (از «ض‌رر») 
حاجتمند. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (از محیطالمحیط). تنگدست و 
حاجتمند آ. (ناظم الاطباء: 

خاقانیم نه والله خاقان نظم و تثرم 

گویندگان عالم پشم عیال و مضطر. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص .٩‏ 

|اضرررسیده. (غیاث) (آتدراج): 

ما جرم چه کردیم نزادیم بدان وقت 





محروم چرائيم ز پیغمبر و مضطر؟ 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص۰۹ ۵. 
||مجازا به می بی‌اختیار و بیچاره. (غیاث) 
(آنندراج), بیچاره. (دهار) (از مجهی الارب) 
(از اقرب المسوارد) (از محیط الم حیط), 
بی‌اختیار و ناچار و لاعلاج.*(ناظم الاطباء). 
صیفهٌ اسم مفعول باشد از اضطرار که از باب 
افتعال است. بدانکه هر مصدری.که از باب 
افتمال باشد و فاء کلبه ضاد معجمه یا صاد 
مهمله واقع شود تاء اقتعال را به طاء مهمله 
پدل کنند چنانکه در اضطراب و اضطرار و 
اصطبار که در اصل اضتراب و اضترار و 
اصتبار بود. (غیات) (آتدراج): 
جهان‌جوی در حسن او گشته حیران 
سخنگوی در وصف او مانده مضطر. 
E‏ ناصرخسرو. 
زیژا که جمله پیشه‌وران باشند 
اینها به کار خویش درون مضطر. 
ناصرخسرو. 
تو بی هنری چراعزیزی 
ار بی گنهی چراست مضطر؟ 
ناصرخرو (دیوان چ سهیلی ص ۱۵۲). 
عمیدالملک نواب خلیفه را در بند آورد... تا 
خلفه مضطر و منزعح شد. (سلجوقامة 
ظهیریا. 
تیفت در آب آذر شده چرخ و زمین مططر شده 
دودش به بالا برشده رنگش به پهنا ریخته. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۱). 
جان مضطر چو خاک راهش گشت 
روی بر خا ک‌اضطرار نهاد. 
عطار [دیوان چ تفضلی ص ۱۳). 
بدان رسد و بدان کشد که همه عاجز و مضطر 
7 درویش وبدحال گردند. (تاريخ قم 
NF‏ 


"] 99 از موی میانت مردمان موشکاف 


مضطر از درک دهالت مردمان خرده‌بین. 
وحشی (دیوان چ امیرکبیر ص ۲۵), 
مضطرب. (م ط ز ] (ع ص) جنس نبنده و 
حرکت‌نماینده. (آنندراج). متحرک و مواج و 
جنبنده. (ناظم الاطباء): عرب غالا اين بحر 
در حالات حفیظت حروب و شرح مفاخر 
اسلاف و صفت رجولیت خويش وقوم 
خویش گویند و در این اوقات آواز مضطرب 
و حرکات سریع تواند بود و رجز در اصل لفت 
اضطراب و سرعت است. (المعجم چ دانشگاه 
ص ۷۱. ||دودل و تباه, (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). آشفته و پریشان و 
شوریده و مشوش و ماک و دلسنگ و 
سرگشته و حیران و بی‌قرار و متزازل. (ناظم 
الاطباء): چون بوالحن عبدالجلیل از أن 
ناحیت بازگشت و خراسان مضطرب شد 
صواب چنان دید که با کالنجار را استمالت 





مضطرب. 
کند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۵۱۱ روی به 
ری نهاده و بیم از آن است که می‌داند خراسان 
مضطرب است از سلجوقیان و مدد به ما 
نتوانند رسانید. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص 4۵۲۰ 
ای شده بدخواه تو مضطرب اضطراب 
همچو بداندیش تو ممتحن امتحان. خاقانی. 
مضطرب از دولیان دیار 
ملک بر او شیفته چون روزگار, نظامی. 
- حدیث مضطرب‌السند؛ حدیلی که طریق 
آن چید نباشد. (از منتهی الارب). در اصطلاح 
درایه حدیشی است که در متن یبا سند آن 
اختلاف باشد. به این طریق که هر بار طوری 


نقل شده باشد. چه آنکه اختلاف از لحاظ : 
روات متعدد باشد یا از راری واحد یا از. ۰ 


مژلفان یا از کاتبان باشد به نحوی که واقع 
مشتبه شده باشد و این اختلاف گاه مسوجب 
اختلاف در حکم مسن است و گاه در اعتبار 
سند. (از فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی). 
و رجوع به کش اف اصطلاحات الشنون و 
احمدبن موسی‌بن طاوس شود. 

- مضطرب شدن؛ پریشان و آشفته و متزلزل 
شدن: سلطان از خر واقعذ عم مضطرب و 
غمنا ک شد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۳۴۳. 

- م ضطرب گردیدن؛ مضطرب شدن. 
مضطرب گشتن: کار به دو جوان رسید و در 
سر یکدیگر شدند و آن ولایت و نواحصی 
مسضطرب گردید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۲). 

- مضطرب گشتن؛ مضطرب شدن. آشفته 
گشتن. مضطرب گردیدن. پریشان گردیدن؛ 
آن نواحی مضطرب گشته و شاه ملک آنجا 
شده و وی دشمن بزرگ است سلجوقیان راء 


(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۴۵۲). شیر در ".. 


فکرت بود مضطرب گشته ... ( کلیلد و دمته). ‏ 
چون بدو ره نی و بی او صبر نی 
مضطرب گشتیم و مضطر سوخیم. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۲۵۰), 
- مضطرب‌العتانی؛ شکست‌خورده و تها. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). 
| ارمح مضطرب؛ نیز؛ دراز راست. (سنتهی 


۱-رجوع به ماضر شود. ۲ 

۲ - در ناظم الاطباء: مضطبین» که ظاهراً غلط 
چاپی است. 

۳-اين کلمه در زبان فارسی اغلب به تخفیف 
آخر [م ط ] تلفظ می‌شود. 

۴ -بدین معنی در ناظم الاطباء به تخفیف آخر 
ضبط شده است. 

۵-بدین معنی در ناظم الاطباء به تخفیف آخبر 
ضط شده است. 











الارب) (ناظم الاطباء). |ارجل مضطرب؛ ای 


متقيمالقد. (منتهی الارب). مرد راست‌قد. 
(ناظم الاطباء). 
مضطرب. مط ر] (ع إ) محل اضطراب. 
||((مص) اضطراب. (ناظم الاطباء). 
مضطربة. (م ط ر ب ](ع ص) (اصطلاح فقه) 
زنی را گویند که عادت ماهانة خود را 
فراموش کرده باشد یا آنکه عادت معیلی 
نداشته باشد و يا در هر ماه مکرر عادت شود و 
وقت معینی نداشته باشد و یا در هر ماه عدد 
ایام یا مدت قاعدگی آن متفاوت باشد. (از 
فرهنگ علوم تأیف سجادی). 
مضطرح. زمٌ طّ را( ص) شی. مضطرح؛ 
در گوخه و جانب فکنده*یقال؛ اضطرح 
الشی»؛ اذا رمی به فى ناحية. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). چیز در گوشه و 
کار انکند. ام الاطباء). 
مضطرم. 3 طرٍ] (ع ص) آتش فروزان. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
آم تش اف روخته‌شده و شمله‌دار. (ناظم الاطاء). 
|أهويداشدة سېدی در موی و پیری 
دررسیده. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 
مضطری. (مط /۸ طَر ری] (حسامص) 
درماندگی و بیچارگی: 

دست رباب و سر یکی بسته به ده رسن گلو 
زیر خزیلة شکم کاس سر ز مضطری. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۲۷). 

و رجوع به مضطر شود. 
مضطع. 2 (ع ص) زمین سراب و 
با گیاه سبز. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
مضطغن ۰ غ](ع ص) در دل کسینه 
دارنده و پنهان‌کننده کینه را. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کینه‌ور, 
(ناظم الاطباء). ||زیر بغل گیرنده چیزی راء 
(آنسندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کي که در زیر بنل چیزی می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء). 
مضطفن. م ط فٍ) (ع ص) از پای خود 
دنالٌ خود را زننده, (انندراج) (از متھی 
الارپ). یقال: اضطفن؛ ای ضرب بقدمه مو خر 
نفه. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مضطلع. م ط لٍ](ع ص) قوی و تواناء 
(آتندراج): هو مضطلع بهذا الأمر؛ يعنى قوی و 
توانا است به این کار. (صنتهی‌الارب) (از 
آقرب‌الموارد) از ناظمالاطباء). 
مضطم. |م طمم] (ع ص) به سوی خود 
کشنده و فراهم آرنده چیزی راو درگرفته و 
مشتمل. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). به سوی خود کشیده‌شده و 
فراهم‌آورده و مشتمل‌شونده و درگرندۀ 





چیزی. (ناظم الاطباء). 

مضطمر. [م ما (ع ص) مرراریسد 
میان‌باریک. (ستهی الارپ) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). مروارید کوچک که در ميان 
گ ردب اشد. (ناظم الاطباء). لاغر و 
سبک‌گوشت. امنتهی الارب) (آنندراج). 
باریک‌شکم. (ناظم الاطباء). 

مضطهد. (م ط د) (ع ص) مقهور و مغلوب 
و مضطر و مظلوم. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

مضطهد. [م ط ج] (ع !) شير بیشه. |[(ص) 
مقهورکننده و چیره‌شونده و ستم‌کننده. (ناظم 
الاطباء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد), 

مضعف. g1‏ (ع ص) صس‌احب ستور 
ناتوان. (منتهی الارب) (آتدراج). آنکه دارای 
متور ضمیف و ناتوان باشد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب التویزد). | آنکه پیش او شايع و کشر 
باشد. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه اب و زمین او زیاده و کثیر 
باشد. (از اقرب الموارد) (از محيط السحیط). 
| آنکه به سستی بالا میرود. ||چیز 
دوچندان‌کرده‌شده. ||انکه سست و ضمیف 
میکند. ||ضعیف مضعف؛ ست و ناتوانی که 
دارای ستور ناتوان باشد. ||هر چیز که ضعف 
و سستی آورد. (ناظم الاطباء). 

مضعف. (ع /ع] (ع ص) رجل مضعف؛ 
آنکه مستوجب ِف باشد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مردی که مستوجب ضعف و 
دوبرابر باشد. (ناظم الاطباء). 

مضعف. [م ضغ ع](ع ص) نس‌اتوان. 
||دوتاه. ||مضاعف و متزاید. (ناظم الاطباء), 

مضعف. (م ضغ ع] (ع ص) آن که ضعیف 
میشمارد و ست می‌پندارد. (ناظم الاطباء). 

مضعقو یچو ا ل ما کور دنا (از 





مضع ( ضغ غ ف] (ع ص) ارض 
مضعفة؛ زمین باران ست رسیده, (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||ثياب مضعفة؛ جامه‌های دوچند 
کرده.(ناظم الاطباء). 

مضعوف. [) (ع ص) کور. (منتهی الارب) 
(آنندراج). كور و ناین.(ناظم الاطباء). نايا 
کور.اعمی. ضریر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||دو چند کرده شده, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (از اقرب السوارد). 
|اسست و ضعیف. (ناظم الاطیاء). 

مضخ. [ع] (ع مص) خائیدن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقى) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
جویدن. جائیدن. خائیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) 

مضغ. (م ض ] (ع 0 ج مضقة. (دهار) 





۲۱۰۴۳  .ةفضم‎ 


(آنندراج) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
مضغ. [م ض / مض ض]" (ع !ا مست‌ضغ 
الامور؛ کارهای خرد و حقیر. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
مضغبه. [ع ع ب ] (ع ص) ارض مضفبة؛ 
زمین بادرنگ‌نا ک. (از مستتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). زمینی که دارای 
خیار بالنگ بسیار باشد. (ناظم الاطباء). 
مضغط. lf)‏ (ع !) زین پست که در وی 
آب فراهم اید و زمیلی که دارای پستیها باشد 
و در آنها آب فراهم آید. ج. مضاغط. (ناظم 
الاطباء) (از مسحیط المسحیط) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماده بعد شود. 
مضغطة. زع غط](ع!) زم سین پست 
فراهم‌آمدنگاه آب. ج» مضاغط. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). و رجوع به مادة قبل شود. 
مضغوط. (۶)(ع ص) در اصطلاح نجوم. 
کوکبی در ميان دو کوکب افتاده به هفت دزجه 
و آن را محصور نیز خواند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مضغة. (مٌغْ](ع لا پاره شت خامخانیده 
ج. مُضَخ. (مهذب الاسماء). پاره‌ای از گوشت 
و جز آن. (سنتهی الارب) (آنتدراج) اناظم 
الاطیاء) (از اقرب الصوارد). پاره گوشت. 
(تسرجسمان البسلاغه). پساره‌ای گسوشت 
بی‌استخوان. (دهار). گوشت‌پاره. (غیاث). 
||طور سوم از اطوار ماد تکوینی. چه طور 
اول را نطفة. طور دوم را علقة و طور سيوم را 
مضفة نامند. (ناظم الاطباءا: در چهل روز 
سیم مضفه گردد و گوشت پاره گردد. 
(قص‌الانیاء ص ۱۱). 
هستم آن نطفۀ مضفه شده کز بعد سه ماه 
خون شوم باز که انسان جدنم نگذارند. 
خاقانی. 
سنگ در اجزای کان زرد شد آنگاء لمل ۱ 
نطفه در ارحام خلق مضفه شد آنگه جنین. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳۶). 
خاک‌را و نطفه را و مضقه را 
پیش چشم ما همی دارد خدا, مولوی, 
= علقه و مضغه؛ دشنامی است که کمی سن را 
نکوهند. دشنامی است که به جوانان کم‌تجریه 
و پرادعا گویند. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا. 
|(اص) پسرخوار و شکم‌پرست. |[زشت و 
بدخو. ||() هر چیز که پر کند دهان را. ||لقمه. 
ج مُضَّغ. (ناظم الاطباء). آن مقدار چیزی که 


۱-ضبط اول از اقرب السوارد و ضبط دوم از 
متهی الارب و محیط الفحيط است» و ناظم 
الاطباء هر دو ضبط را آورده است. 











۳ مضفد. 


در یک بار خائیده شود. (از آنتدرانج) (غیاث). 

مضفقد. (م فدد] (ع ص) بسرآم‌اسیده از 
خشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به اضفیداد شود. 

مضفر. م ضف فَ] (ع ص) شعر مضفره 
موی بربافته بر سه تام. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

مضفور. () (ع ص) چین‌افکنده. |[بافته و 
تافته. (ناظم الاطباء). الضفار ما يد به العير 
من شعر مضقور. (اقرب الموارد) (از محيط 
المحیط). 

مضفوف. (] (ع ص) آبی که بر 
مردم باشد. (منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط): 
لانسقی فی‌لنزج المضفوف. (راحزء از 
محیط الم حیط). ||آن که از کشرت سائلان 
تسهی‌دست شده باشد. (متتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحيط). 

مضفی. م ضف فا ] (ع ص) (در اصطلاح 
عروض) «... عروضی متکلف به جای فاع 
متحرکی و دو سا کن‌بر فاعلاتن افزوده و آن 
را فاعلیاتان کرده واین تفر را تضفیت نام 
نهاده و اصل ان از ضفو است به ضاد معجمه و 
گوینددرع ضافب؛ یعنی زرهی تمام و این 
متکلف از این فعل بناء تفعیلی بکرده است 
فاعلاتان را ضرب مضفی خوانده یعنی تمام 
کرده‌و این هم تصرفی نامعلوم است..». 
(المعجم چ مدرس رضوی چ۱۰ص۳۹, 

مضل. (م ض‌لل] (ع ص) ضائم گرداننده. 
(انندراج). آن که سبب میشود یا روامیدارد 
گمراهی کی را و اغوا کننده و گمراه کننده و 
گم‌کنده. (ناظم الاطباء). بیراه کننده. 
گمراه کننده. گمره کننده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): قال هذا من عمل الشیطان انه 
عدو مضل مبین. (قرآن ۱۵/۲۸ 

در و " فرمود کاین قرآن زدل 

هادی بعضی و بعضی را مضل, مولوی. 
|اسراب. (از اقرب الموارد) (از الستجد). |آن 
که‌ارشاد میکند و میرهاند از گمراهی. ۲ (ناظم 
الاطاء). 

مضل. ١م‏ ض‌لل ] (ع !) زمینی که مردم در 
آنجا گمراه شوند. (از اقرب السوارد) (از 
متن‌اللغة). آنجا که مردم در آن گمراه شوند. 
(از المنجد). رجوع به مضلة شود. 

مضلت. 2 ضل 1 ]"(ع!) جای گمراهی و 
زمین که در او راه گم شود. (غیاث). جنای 
گمراهی و ضلالت و گمراهی. (ناظم الاطباء). 

مضلع. (م ل)(ع ص) حمل مضلع؛ بار 
گران. (مستتهی الارب) (آنندراج ) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |[و هو ملع بهذا 
الامر؛ یعنی او تواناست به أن کار. (منتهی 


آن ازدحام 














الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الوا 
ا|دابة مسطلع؛ ؛ آنکه در برداشتن بار 
استخوانهای پهلویش ست باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

مضلح. (م ضّل ل) (ع ص) جام مخطط 
بصورت دوال از ابریشم و جز آن. (منتهی 
الارب) (انندراج). جامة مخطط و جامة 
منقش به شکل دنده‌ها. (ناظم الاطباء). 
| پارچه‌ای که بعض آن بافته و بعض آن ترک 
داده. (امنتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). جامه‌ای که بعضی از آن را بافته و 
بعضی را نبافته باشند. (ناظم الاطباء). 
مضلع. ٣‏ ] (ع ص) میل‌داده‌شده. (ناظم 
الاطباء). 

مضلل. [م ض‌ل ل ] (ع ص) آنکه وفا به خیر 
تگجد. (مسنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه به خیر توفیق نیابد. (از اقرب 
الموارد). ||مرد بيار گمراه. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

مضلوعه. (ع) (ع ص) ضلوعة. کمانی که 
دو چوب آن خم باشد و راستی و تمام چوب 
آن مشا کل کبد آن که قبضه گاه‌است باشد. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) 

مضلة. (م ۶7 ضل ل" E‏ 
مضلد: : زمین که راه گم شود در آ ن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
جای گمراهی و زمن که در او راه گم شود. 
(آندراج), جای ضلالت و گمراهی. (غیاث). 
مضم. [م ضمم) (ع !) جای ضمیمه شدن. 
جای پیوستن: و از چند مخارم که از سم 
خیاط و مضم قماط تنگ‌تر بود بگذشتند. 
الد تاريخ یمینی چ ۱ تهران ص 6۲۲۸ 
E‏ (ع |) جای ریاضت دادن اسب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). میدان اسب‌دوانی و 
جای ریاضت‌دادن اسب. (ناظم الاطیاء). در 
غیاث نوشته که مضمار صیفة اسم است از 
ضّمر و ضمر در لفت به‌معنی لاغری است و 
معمول عربان چنان است که اول اسیان را 
فربه کنند و بعد بتدریج می‌گردانند پس عرق 
از بدن اسبان جاری میشود و قدری از این 
ریاضت لاغر میشوند و بدین مناسبت مضمار 
میدان را گویند که اسبان را دوانند. (آنندراج), 
جای تاختن اسب. تاختگاه. اسپریس. میدان 
اسب تساختن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

لاف از درت اسلام را فال از برت اجرام را 

تا ابلق ایام رااز چرخ مضمار آمده. 


خاقانی. 
بل مرا این براست با قدا 
که مجلی منم در این مضمار. خاقانی. 











1 ۱ 
سوار فکرت در مضمار شمیر جولانی کرد. 
(جوامع الحکایات ص۲۶). ||میدان. (مهذب 
الاسماء). میدان جنگ. اناظم الاطباء): چشم 
اقبال پشت نصرت در مضمار فتح مشاهده 
نکرده است. (سندبادنامه ص ۱۶). |امسدت 
ریاضت دادن اسب. ||غایت اسب در سباق. 
(متهی الارب) (آنتدراج). |[در واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران «چاک‌نای» مضمار معنی 
شده و معادل فرنگی آن هم آمده است. و 
صحیح «مزمار» است. 
مضماض. آم / 1۴ع سص) مضمضة. 
(متنهی الارب) (اقسرب الم‌وارد) 
(محیطالمحیط). گردانیدگی آب در دهان, 
(منتهی الارب). آب در دهان جنبانیدن و 
شستن دهان را به آب. (آنندراج). شتشوی 
دهان و گردانیدن آب در دهان. (ناظم 
الاطباء» رجوع به مضمضة شود. ||شستن 
آوند و جز آن راء (آندراج). 
مضماض. [م] (ع ص) مرد سبک تیزرو, 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ||((سص) 
سوزش. (منتهی الارب) (آنندراج). سوزش و 
حرقت. (ناظم الاطباء) از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). || خواب. (از اقرب الصوارد) 
(از معجم مت‌للفق). 
مضمان. {J‏ (ع ص) ناقة باردار. (منتهی 
الارب). شتر باردار و أبستن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب المواردا. 
مضمحل. ٤‏ لل ](ع ص) نیت و 
محوشونده و ناچیز و سست. (غیات) 
(آنندراج). نیست و نابود و پرا کنده و پریشان 
و منتشر و ناپدید و نابود و محو شده و برطرف 
شده و تاچیز. (ناظم الاطباء). 
مضمحل شدن؛ ت و نابود شدن؛ و از 
گرستن رطوبات زجاجی و ملحی» بحکم 
قوت حرارت غریزی منسل و مضمحل شد 


(سندپادنامه ص ۲۹۱). 


۱-قرآن کریم. 
۲- مدرک و شاهدی برای این معنی یافت 
۳-رسم‌الخطی است از «مضلة» عربی در 
فارسی. و رجوع به همین کلمه شود. 
۴-ایین ضط از متهی الارب است: ولی در 
فرهنگها ضبط کلمه به اعتلاف آمده است: در 
اقرب الموارد [م صلل مضل ل ]در 
آنندراج [غ ضل ل ] در ناظم الاطباء [م ل 
ل.م ضل [» م صل 3] و در معجم متن اللغة 
[م ضل ل» م صل ]و در غياث اللغات [م 
ضلل]. 

(فرانسری) ا0ا - 5 
۶-در فارسی به تشدید لام خواندن ضرور 
پت. (از غیات). 








مصمح. 

- مضمحل گرداندن؛ نابود گرداندن. نت 
کردن: و بعضی را بخار شکل بطریق آه از راه 
نفس بیرون آرد و بتدریج مضمحل گرداند. 
(ستدبادنامه ص ۱۵). 
مضمخ. [م ضم ۶] (ع ص) به بوی خوش 
بسیارآلوده شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تضمیخ شود. 
مضمر. ام ۶] (ع ص) نهان‌داشته. (منتهی 
الارب). در دل داشته شده و پنهان و پوشیده. 
مأخوذ از ضمیر بننابت آنکه ضمیر هر 
کسی پنهان باشد. (غیاث) (آنندراج). نهان 
داشته و در دل داشته و پنهان و پوشیده. (ناظم 
الاطسباء). در دل گرفته. در دل داشسته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
من همی دانم کاندر بر او 

چیست از بهر من و تو مضمر, 

ترا گهر نه ز بهر توانگری داده‌ست 
خدایگان را رازیست اندرآن مضمر. ‏ فرخی. 
عدل او فولیست کاین گیتی بدو در مدغم است 
فضل او افظیست کاین گیتی بدو در مضمر است. 

عنصری. 


فرخی. 


گراز نور ظلمت تیاید چرا پس 
تو پیدایی و کردگار تو مضمر. ناصرخرو. 
وین از صفت بود که نگنجند در نجهان 
و آنگاه در تن و سر ما هر دو مضمرند. 
ناصرخسرو. 
اين چرخ مدور چه خطر دارد زی تو 
چون بهرهُ خود یافتی از دانش مضمر. 
تاضرخترو: 
شرار موجش باشد بر آسمان و زمین 
که در دو حدش گشته‌ست مضمر آتش و آب. 
مسعو دهد 
در نیام تیغ تو تأید و نصرت مضمر است 
تیغ رکش تا برارد آنچه دارد در ضمیر. 
سوزنی. 
از روشنی کنون نزدی کس بدو مثل 
گردر ضمیر تو نشدی مضمر آفتاب. 
خاقانی 
هشت حرف است از قزل با ارسلان چون بنگری 
هنت گردون را در آن هر هشت مضم ساختند. 


خاقانی. 
کم کی بر سر این مضمر زدی 
لاجرم کم کس بر آن آذر زدی. ‏ مولوی. 
گر حدیتش نیز هم بافر بود 
در حدیشش لرزه هم مضمر بود. مولوی, 
||در اصطلاح اهل درایه و حدیث به روایتی 
گویند که ذ کر سعصوم در آن مطوی باشد 


بواسطه ضمیر غایب, و عدم ذ کر معصوم یا از 
جهت تقیه است و یا از جهت آنکه نام او قبلا 
ذکر شده است و اکنون بواسطذ ضمیر بدو 
اشاره شود چنانکه گویند سمعته یاسألته. (از 
فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی). ||( جای 





تهان داشتن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء), و 
رجوع به ضمیر شود. 
مضمر. [مٌ ضمٌ م] (ع ص) اسب تسبزرفتار 
باریک‌میان. (غیاث) (انندراج)؛ 
میر ما را از پر روح‌الامین و زلف حور 
پر تیر و پرچم رخش مضمر ساختند. 
خاقانی. 
صحن فلک از قران انجم 
ماند رم مضمران راء 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۳۳ 
||اسب فربه. (غيات) (آنندراج). |الاغر و 
کم‌گوشت و باریک‌میان. (ناظم الاطباء). 
مضمر. [م م](ع ص) آن که در دل نهان 
میدارد چیزی را. (ناظم الاطباء). 
مضمر. [مٌ ضم] (ع ص) آنچه لاغر میکند 
و باریک و نحیف کنده. (ناظم الاطباء). 
مضمر. م ض زا لع ص) 
مضمرطالوجه, مرد ترنجیده و در کشیده 
روی. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مضمرة. (م مر ] (ع ل) چویی که بر گردن گاو 
نهند. (مهذب الاسماء). 
مضمضة. [ع م ض] (ع مص) آب در دهان 
جباندن. شتن دهان را به آب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جنبانیدن آب در 
جمله دهان. (تاج السصادر ببهقی). آب در 
دهان جنبانيدن. (انندراج). أب در دهان 
جنبانیدن و شتن دهان رابه آب. شتشوی 
دهان با آب و ماتتد آن. (ناظم الاطیاء). 
گردانیدن آب در دهان و شست و شوی آن را. 
گردانیدن آبی یا مایعی دیگر در دهان برای 
شت و شوی دهان و دندانها. گردانیدن اب 
در دهان بی‌قرو بردن . گردانیدن آب ب خارجی 
در دور غره کردن. (از یادداشت به خط 
مرنع ندا). ||اشتن آوند و جز آن را. 
(منتهی الارب) (آنندراج). شستن ظرف و جز 
آن را. (ناظم الاطباء). ||ما مضمضت عینی 
بنوم؛ ای ما نمت. اسنتهی الارب) (اقسرب 
الموارد)؛ یعنی نخواییدم. (ناظم الاطباء). 
مضمن. م ضغع] (ع ص» )شمر با 
تضمين. (منهى الارب) (آنندراج). شعر 
تضمین شده و شعری که در وی از شاعر دیگر 
شعر داشته باشد. (ناظم الاطباء). ||بیتی که 
موقوف بر بیت دوم باشد در معلی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج), بیتی که در معنی موقوف په 
بیت دیگر باشد. (ناظم الاطباء). ری که 
در پستان بود. || آبی که در کوزه یا آوند بود. 
(از ذیل اقرب الموارد). || آوازی که تا دیگری 
بدو نپیوندد به فهم نياید. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). 
مضمن. [۱(ع ص) در بیت زیر از 








مسعودسعد این کلمه, نکته, نادره» مشمون 
معنی ميدهد و ضبط آنهم روشن نیست: 
نیت از گفتۀ تو یک نکته 
که‌درو صد هزار مضمن نیست. 
معودسعد (دیوان چ یاسمی ص‌۵۳۸). 
مضمور. (6] (ع ص) ملحق. ج, مضامیر, 
(ناظم الاطباء). 
مضموم. [] (ع ص) ضمیمه شده و افزوده 
شده. پیوسته شده و بهم جمع شده. (ناظم 
الاطباء): و امروز که این تصنیف میکنم با این 
شغل است و بریدی بر این مضموم واز 
دوستان قدیم من است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۲۷۵). و دیگر کتاب هندوان بدان مضموم 
گردد.( کلیله و دمنه). |[اسمی که دارای ضمه 
باشد. (ناظم الاطباء). |حرفی با پیش. حرفی 
پا حرکت ضمه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مضمومات. 1 ج مضمومة. رجوع 
به مضمومة شود. ||ضمه‌ها وافزودگها و 
فراهم‌آمدگها. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
مضموم شود. 
مضمومة. ( ]](ع ص) تأنيث مضموم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مضمون. f)‏ (ع ص) مال مسضمون؛ مال 
ضمانت شده و پذیرفتار گشته. (ناظم 
الاطباء): 
الوح آسمان چک ارزاق خلق شد 
تو خلق را به مردی مضمون آن چکی. 
سوزنی. 
رعایت رضای ایزد سبحانه و تعالی و تحری 
مرضات او در آن مضمون و مرعی بوده است. 
(سندبادنامه ص ۲۱۷). || آنچه در عهده گرفته 
شده باشد. متمهدشده: مبلغ اصل خراج به قم 
به ماحت ضیمری دو هزار هزار و نهصد 
درهم بوده از آن جمله المضمون تا آخر سنة 
ثلث و خصین و ثللمائه هزار هزار و شصت 
و هقت هزار و ... درهم. (تاریخ قم ص ۱۳۲). 
¬ مضمون به؛ این اصطلاح فقهی است یعنی 
وجه‌الضمان. (فرهنگ علوم تقلی). 
- مضمون عنه؛ عقد ضمان عبارت است از 
اینکه شخصی مالی را که بر ذمۀ دیگری است 
به عهده بگیرد. متعهد را ضامن, طرف دیگر را 
مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا 
مدیون اصلی میگویند. (مادة ۶۸۴ قانون 
مدنی). 
= مضمون له؛ یعنی کسی که به نفع او ضمانت 
شده است. (فرهنگ علوم تقلی). و رجوع به 
مضمون عنه شود. 
||() متصود و اراده و مطلب و هر آنچه در 
چیزی محتوی باشد و شامل آن بود. (ناظم 
الاطباء). مدلول. مفهوم. مقتضی, مفاد. معنی. 
تسفیر. تأویل. مقصود. منظور. مراد. 


تیدا 





۶ مضتد. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): بر همه 
خلق مضمون آن را ظاهر سازد تا فاش شود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). رقعت بمن 
انداخت و مضمون آن باز راند. (تاریخ بیهفی). 
دمه ... گفت شتربه را بینم و از مضمون ضمیر 
او تسمی کنم. ( کلیله و دمنه). پرزویه را پیش 
خواند و اشارت کرد که مضمون این کتاب را 
پر اسماع حاضران باید گذرانید. ( کلیله و 
دمنهاء 
به هر پیت کز طبع شاعر برآید 
مدیح توبادا در آن بیت مضمون. ‏ سوزنی. 
مضمون خطاب رابه زجر و توبیخ از وی 
متخلص کردند. ( گلستان). تا آنچه مضمون 
خطاب ملک بود از عهد؛ بعضی برون آمد. 
( گلستان). ملک را مضمون اثارت عابد 
معلوم گشت فرمود تا وجه کفاف وی مین 
دارند. (گلستان‌سعدی چ فروغی ص ۷۵), 
= مضمون‌اللفتین؛ نزد بلغا آن است که کاتب 
یا شاعر کلامی آرد که محضمن دو لفت باشد, 
یعنی در دو زبان توان خواند. مثال: 
بهای خان داری با بها کن 
هواداری و تادانی رها کن. 
معنی فارسی ظأهر است اما معنی عربی اینکه 
«بها» نام شخصی است مضاف به سوی ياء 
متکلم. یعنی بهای من. «خان‌داری» یعنی 
خیانت کرد در سرای من «بایها کن». یعنی بر 
در سرای من پاش. «هوا داری» یعنی فرود 
آمد در سرای من و «نادانی» یعتی ندا کرد مرا 
«رھا کن» سعی پس برای باش... و 
ایرخرو دهلوی... این را به ذی‌الرویتین 
مسمی ساخته و فرق میان اين و ميان 
ذوالمسین غامض آن است که این جا تسام 
ترکیب متضمن دو لغت است و انجا تضمن دو 
لفت در یک لفط است... (از كتاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۸۹۶). 
- خلاصة مضمون؛ تيجة مطلب و خلاصة 
مطلب. (ناظم الاطباء). 
¬ مضمون‌تراش؛ کی که مضمون جعل 
میکند. (ناظم الاطباء). 
- مضمون سربسته؛ کلام سربسته و مغلق. 
(مجموعة مترادفات ص ۲۸۹): 
نمی‌باشد چو خاموشی مراسربسته مضمونی 
لب از گفتار هر کی بت با من هم‌نفس باشد. 
تأثیر (از مجموع مترادفات ص ۲۸۹). 
¬ مضمون کلام؛ عروض. معراض. (منتهی 
الارب). 
- مضمون گفتن؛ در تداول لغز (لغاز) خواندن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مضمون‌گوی؛ لفزگوی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
مضمون مراسله؛ مطلب مراسله. (ناظم 
الاطیام). 








- مضمون‌نگار: مضمون‌نویس. کی که 
مضمون را بعبارت خوش مینوید. منشی, 
(ناظم الاطباء), 

|[رجل مضون‌الید؛ مرد دست در بغل و زیر 
جامه گذاسته. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مرد بی‌دست و مردی که دست وی 
علیل باشد و در زیر بغل یا در زیر جامه گذارد 
آن راء (ناظم الاطباء). ||نطفه که در پشت نران 
باشد. ج» مضامین. (متهی الارب). نطفه‌ای که 
در پشت نر باشد. (ناظم الاطباء). 
هنوز متولد نشده باشد. ج» مضامین. (ناظم 
الاطباه). ||در ميان گرفته, مأخوذ از چمن. 
(غیا) (آنندراج). آنچه در میان گیرند. (ناظم 
الاطباء). 

مضنئة. امن 2] (ع ص) زن بسیارفرزند. 
(ناظم الاطباء). 

مطتتت. [ءضّن ن](عل) چیز نفیی که بر 
آن بخل میشود: فرمود که این مرواریدها بدو 
باید داد چون این دانه‌ها جای مضنت بود. 
(جهانگشای جوینی). 

مضنوکت. [م) (ع ص) زکام‌زده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصواردا. 
زکام‌کرده. (مهذب الاسماء)۔ زکام‌زده و 
گرفتار زکام. (ناظم الاطباء). مزکوم. چائیده. 
سرماخورده, (یادداشت به خط مرحوم 





|بچه‌ای که 


دهخدا). 

مضنون. () (ع4 غالیه که پر سر و ریش 
بمالند. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). غالیه. (مهذب الاسعاء). غالیه و 
غاله‌ای که بر سر و ریش مالند. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به ماد؛ بعد شود. 

مضنونة. [ م نْ] (ع!) نوعی از خوشبوی که 
خلوق گويد. غاله. (ناظم الاطاء). غاليه. 
غا پدعی ماد؛ خوشبوی برای شست و 

: کت انه زدن موی سر. (از ذیل اقرب 
الموارد). 

مضنونة. م ن (لخ) نام زمزم است. (منتهی 
الارب). از اسمای زمزم است. (از معجم 
البلدان) (ناظم الاطباء). نام چاه زمزم است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مضنة. [م ضْ‌ن ن / م ض‌ن ن] (ع!) آنچه که 
بدان بخیلی کنند. یقال علق مضنة؛ چیز نفیسی 
که بر آن بخیلی کنند. (از محیطالسحیط) (از 
اقرب الموارد) (از مهذب الاسماء). هذا علق 
مضتهة؛ نفیس که بدان بخل تواند کرد. (منتهی 
الارب), هذا علق مضنة؛ یعنی این چیز نفیس 
است که بدان بخل توان کرد.(ناظم الاطباء). 
مضنيي. [م نا] (ع ص) لاغرشده و نحیف. 
(ناظم الاطباء). 

مضنی. (] (ع ص) بیماری لاغرکنده. 
(ناظم الاطباء). 

مضنی ء ۰ [م نٍء] (ع ص) مردی که دارای 








ت مصهب. 

مواشی بسیار باشد. (ناظم الاطباء). 

مضو. 7 ض‌وو ] 0 مص) گذشتن و رفتن. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||و به فتح اول نیزه مثل وقود و 
صعود. امضاء روان کردن و درگذرانیدن و 
جایز داضتن. (از منهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||مداومت کردن چیزی را ||نفوذ 
کردن‌در چيزی. (از اقرب الموارد), 

مضواء . [م ض ](ع مص) پیش آمدن و تقدم 
کردن‌بر چیزی. (منتهی الارب) (آتتدراج) (از 
اقرب الموارد), 

مضواء . (ض] (ع [) باجه. روشن. روزن. 
ج. مسضاوی, و رجوع به مضاوی شود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مضور. (] (ع مص) زبان‌گز شدن شیر. (تاج 
المصادر بیهفی). ترشو شدن شیر. (السصادر 
زوزنی). ترش و زبان‌گز گردیدن شیر. 
|اسخت سيد گشتن. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

مضوز. 21 ص) شتر ساد؛ سالخورده. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء). 
ماده شتر مسن. (از اقرب الموارد). 

مضوض,. [) (ع إ) داروها که بیمار آن را 
مضمقه کند. ج, مضوضات. (از بحرالجواهر 
ص ۳۴۶). 

مضوضی. P01‏ ص) مرد باآواز. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواره) (از 
محيط المحيط). و رجوع به مادة قبل شود. 
مضوف. [] (ع ص) هر چیزی که از وی 
میترسند و هراس دارند. (ناظم الاطباء). 
مضوفة. [م ف ] (ع لا (از «ض‌وف») شدت. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
سختی, (مهذب الاسماء). ||اندوه. اصنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). هم (اقرب 
الموارد). ||حاجت و نیاز. (سنتهی الارب) 


(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[(ص)کاری که : 


از وی ترسیده شود. (ناظم الاطباء) 
مضۋود. "[2] (ع ص) زکام‌زده و گرفتار 
زکام. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون) (از 
اقرب الموارد). 

مضؤوکت. (] (ع ص) زکام زده و گرفتار 
زکام. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

مضوی. مض وا] (ع () روشن. باجه. ج. 
مضاوی به‌مسی رواشن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به یضواء و مضاوی 
شود. 


مضهب. م ض‌ه ه] (ع ص) لحم مضهب؛ 


۱ - رسم‌الخطی است از «مضنة» عربی در 
فارسی. و رجوع به مضتة شود. 
۲ - آنندراج به این معنی به صورت مشود 


(کمزکرم) ضبط کرده است. 











مضهود. 

بریان نيم‌پخته. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ذیسل اقرب السوارد). گوشت نیم‌پخته و 
نیم‌بریان. (ناظم الاطباء). گوشت نه بس 
بریان. (مهذب الاسماء). ||و یا گوشت پاره 
پاره کرده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مضهود. [] (ع ص) مقهور. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
مضیی. [م ضیی ] (ع مص) بگذشتن چیزی. 
(تاج المصادر بیهفی). گذشتن و رفتن. 
(آتدراج). رفتن. گذشتن. سر آمدن. شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[() الى 
مضی‌الحول؛ یعنی تا انجام و انتهای سال, 
(ناظم الاطباء). 
مضیاع. (مض] (ع ص) رجل مسطیاع 
للمال؛ مرد ضایم‌کننده و هلا ک‌کنند: سال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 
کم‌کننده. (مهذب الاسماء). مرد ضای‌کننده و 
هلا ک‌نمایندمال و مرد مسرف و مبذر (ناظم 
الاطباء), تباه کننده. ضایعکننده: 

و عاجزالرأى مضیاح لفرصته 

حتی اذا فات امر عاتب القدرا. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مضیاف. [ض ] 2 ص) باارمهمان. 
مهماندوست. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
مضییء .1 ضی‌ی: /۸ ض+]۱ (ع ص) (از 
«ض‌وء») روشن شونده و روشن‌کننده, اسم 
قاعل از «اضاءت» که لازم و متعدی است. 
(غیاث). روشن و تابان و درخشان و 
روشی‌دهنده. (ناظم الاطباء). فروزان, 
روشن. روشن‌کرده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 


قدر او چرخ بلند و رای او شمس مضیء 


قدر او بحر محیط و جود او ابر مطیر. 

سنایی. 
پشکار ضمر و رای تواند 
جرم مهر مضیء و ماه متیر. سوزنی, 


مضيئة. (2)(ع ص) تأنیث مضی». مسفره. 
مثرقه. درخشان. درفشان. تابان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

مضیح. [م ضّی ی ] ((خ) از ایام عرب 
جاهلی, روزی است که در آن قیسیان بر 
یمانیان غلبه کردند. (از مجمع‌الامشال میدانی). 
مضیر. (۶] (ع ص) شیر ترش زبان‌گز. (متھی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). شیر ترش 
(مهذب الاسماء). || شیر سخت سپید. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
مضيرة.(ع ] (ع لا آشی که از شیر ترش 
سازند و گاهی در آن شیر تازه افزایند. (منتهی 
الارب) (آنندراج). نوعی آش که از شیر ترش 
سازند و گاه شیر تازه بر آن افزایند. (ناظم 





الاطباء). شیروا. (مهذب الاسماء), دوغباء 
(دهار). تام طعامی است که از جغرات سرنج 
سازند. (الفاظ الادويه). 
مضیض. [] (ع ) دردی با کمی خارش که 
در ثه پدید آید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مضیض.(2] (ع مص) اندوهمند گردانیدن, 
(انندراج) (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||مضتالعز مضیضا؛ آب خورد آن 
ماده بز و هر دو لب رافشار داد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |ارنچیدن و 
سوختن از مصیبت. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ 
هضیع. (م ضی ي ](ع ص) ضايع و 
هلا ک‌کننده. (متتهی الارب). ضاي‌کننده. 
(غیاث) (آنندراج). ضایع‌کننده و 
هلا ک‌نماینده. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
مضیاع وّد. || مسرف و مبذر. (ناظم الاطباء). 
مضیع. [6)(ع ص) رجل مسطیع؛ مرد 
بسیارضیعد. (منتهی الارب). مرد بسیارضیعد؛ 
یعنی دارای آب و زمین بيار |اکسی که 
ضایع میکند و تلف مینماید و آنکه بی‌بهره 
میکند و باطل ميازد. (ناظم الاطباء). 
مضیعه. [ع ع /2 ی ع] (ع لا جای هلا کت. 
يقال فلان بدار مضيعة؛ ای بدار ضیاع. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
جای هلا کت (آنندراج), جایی که انسان در 
وی هلا ک میگردد. هو بدار مضيعة؛ یی او 
در خانة هلا ک‌است که مراد بیایان باشد. ||هو 
مقیم بدار مضیعة؛ یی شعار او در کارهای 
خودستی وک الت است. (اظم الاطباء) 
مضیغ. [6](ع !) ج مضيفة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مضغة شود . 
ع (ع !ا هر گوشت‌پاره که بر 
اشد (منتهی الارب) (آنندراج). 








استخها 
شت‌پاره‌ای که به استخوان چسبیده باشد. 

(از اقرب الموارد) (نساظم الاطیاء). 
گوشت‌بار؟ زیر گوشت بازری اسپ. ی 
کرانۂ گوشة کمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 

(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). || پی‌خائیده 
که کمان‌ساز دارد. ||تندی زیر بنا گوش. 
||پی‌اندام. ج مضیغ. مضائغ. (منتهی الارب) 

(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

مضیف. (م ض‌ی ی ] (ع ص) مهمان. (از 
ذیل اقرب الموارد). 

مضیف. (م ض‌ی ي] (ع ص) صاحب 
منزل. (از ذیل اقرب الموارد). 

مضیف. (] (ع ص) آنکه می‌خماند و ميل 
میدهد. | مهماندار و خداوند مهمانخانه. (ناظم 
الاطاء). 

مضيفة. (م ت ] (ع ) جای ضیافت. (از ذيل 








مضیم. ۲۱۱۳۷ 
اقرب الموارد): 
مضيفة. (م ت /ع ی ت]" (ع إ) اندوه و غم. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). |اکاری که 
از وی ترسیده شود. (منهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مضیق. [] (ع لا جای تنگ. (غیاث). مکان 
تنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). جای تنگ. مکان تنگ. (ناظم 
الاطباء)؛ برگشت به هزيمت و بدو رسیدند در 
مضیقی که میگریخت بکشتندش, (تاریخ 

بهقی چ ادیب ص ۲۴۴). 
کارمن بالا نمی‌گیرد در این شیب ہلا 
در مضیق حادثاتم بستة‌بند عنا. خاقانی. 
در مضق حرب کی افتد که در فحت رای 
و عرص صلاح مجال تردد و مکنت تمکن 
نسابد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۱۹۷). خلف در مضق آن حصار بی‌قرار 
شد. اتسرجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۲۴۴). در طی آن متازل و مراحل به 
مضیقی رسیدند که جمهوری عام از تشکر 
غور به حراست آن ثفر موکل بودند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۲۳). و آن 


مخاذیل را به‌تدریج از آن مضیق دور میکرد. 


(ترجمة تاريخ یمینی). |[کار سخت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد), کار 
سخت و دشوار. ج مضایق. (ناظم الاطباء)؛ و 

کار سلطان در مان آن قوم در حالت وصول 
او نیک تنگ درآمده بود و در مضیقی عظیم 
افتاده بود. (جهانگشای جوینی). 

هست سنت ره جماعت چون رفیق 

بی‌ره و بی‌پا درافتی در مضیق. 

مولوی (مشتوی چ خاور ص ۳۶۰). 

مضیق. (مْ ضی یَ)] (ع ص) تنگ کرده و 
تنگ گرفته بر کسی. (ناظم الاطباء). 
مضیق. [2) (ع!) تنگه. ۲ بسفاز. بوغاز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 1 
مضیق. (مٌ ض‌ی ي) (ع ص) تسنگ‌کننده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مضیقه. [ ] (ع ) نگنا ج» مضایق. 
ااتگی. دشواری, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


مضیم. [م] (ع ص) مظلوم و مرد به حق 


۱ -اين کلمه در غياث اللغات به ضم میم و 
کر ضاه و تشدید تحتانی [م ی ی ] و در ناظم 
الاطباء [م ض 2] ضبط شده است. 
۲-یچسنین است ضط مستهی‌الارب و 
ناظم‌الاطباء. ولی در اقرب الموارد و محیط 
المحیط ضبط دوم به ضم اول و فتح چهارم 
مُضیقه است و در آنندراج ققط ضبط اول آمده 
است. 


(فرانری) ۵6101 ها - 3 








۸ مضی ما مضی. 
ناتمام رسیده. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). 

مضی ما مضى. (م ضام ضا] (ع جملا 
فعله) گذشت آن‌چه گذشت. (غیات) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). گذشته گذشت: 
معهذا مضی ما مضی | گربارو خراب کند و 
خندق بینبارد... (تاریخ رشیدی). | گرباز نیت 
صحیح کند و بخدست استقبال قیام نماید 
درس مضی ما مضی بر جرایم او خوانیم. 
(جهانگشای جوینی). 

مضیوح. [ض | (ع ص) عيش مطیوح؛ 
زيت غیرخالص. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد), عیش مضیوح؛ زندگانی که 
عیش آن با غم و اندوه آميخته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مط. [عطط ] (ع مص) کشیدن و دراز کردن. 
(آنندراج). کشیدن. (زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی). مطه مطا؛ کشید ان را و دراز کرد. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). مط الشیء 
مطا؛ کشید آن چیز را و دراز کرد. اناظم 
الاطباء). || متبط کردن. (از دزی ج ۲ 
ص۵۹۹). |ام بط شدن. (دزی ایضا). 
|[کشیدن دلو. (متهی الارب) (آنندراج). مط 
الالو؛ کشید دول را. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |ابرچیدن ابرو و رخسار از تکبر و 
جز آن. (مسنتهی الارب) (آنندراج). مط 
الحاجبین و الخد؛ برچید ابرو و رخار را از 
تکبر. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|ادراز کردن انگشتان و خطاب کردن به آنها, 
مطالاصابع؛ دراز کرد انگشتان را و خطاب 
کردبه آنها. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). 

مط. (ع] (ع [) بسجای «مطلوب» نویسند. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). رمز 
است از مطلوب؛ و هو المسط؛ يعلى «و 
هوالمطلوب». (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مطاء [م] (ع امص) یازیدگی. اسم است تمطی 
را. (متهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
||() پشت. (منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ]| پارای از 
شاخ که بدان کشت یا شاخ پرا ده را با هم 
بندند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). ج امسطاء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
مطاء. [م] (ع !) ج مطو و مطو, (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
آندراج). و دجوع به مطو شود. 
مطاء. Df‏ مص) (از «مطو») مطو. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ورجوع به مطو شود. 
مطائب. (م ء] (ع لا (از «طیب») بهترین 
و برگزید؛ هر چیزی, واحد ندارد. اطائب مثله, 
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یا مطائب در خرمای تر و مانند آن و اطالب 
در شترهای کشتنی به کار می‌رود یا واحد آن 
مَطیّب يا مطاب و مَطابة است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). برگزیده 
و بهترین هر چیزی و بیشتر در خرمای تر و 
مانند آن گویند. (ناظم الاطباء): و با مرا کب و 
کتائب و عا کرو مطائب به آهتگی حرکت 
می‌کردند. (جهانگشای جوینی). 
مطائط. 1 Os‏ ص) (از «مطط») صلا 
مطائط. پشت دراز. (منتهی الارب) اناظم 
الاطباء). مسمتد. (از اقرب الصوارد) (از 
محیط المحیط). و رجوع به مطاط شود. 
مطائط . ]َء )ع4 (از «مطط») ج مططة, 
جای پای چارپایان که در آن آب گل‌آلود 
جمع شده باشد. | آب لوشنا کو کدری که در 
ته حوضی مانده باشد. و فی حدیت ابی‌ذر: انا 
نأرک الخطائط و نرد المطائط. (از اقرب 
الموآرد). 
مطایخ. [عب ]ع !)اج مَطبّخ و طبخ (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). و رجوع به مَطبخ 3 
طبخ شود. 
مطابع. [م ب] (ع | ج قطعة. (اقرب 
آلموارد). و رجوع به مطبعه شود. 
مطابق. [م ب | (ع ص) موافق و برابر. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
یکسان و مل و مانند و معادل. (ناظم 
الاطباء): ابیات ابوتمام طائی موافق حال و 
مطایق وقت او آمد. (ترجمٌ تاریخ یمیتی چ ۱ 
تهران ص ۲۹۲). مطابق این سخن پادشاهی را 
مهمی عظیم پیش آمد گفت | گراین حالت به 
مراد من بر آید چندین درم دهم زاهدان را. 
(گلتان). 

- مطابق شدن؛ موافق و هم‌فکر و هم‌رأی 
شبن مفق و هماهنگ شدن. موافق شدن؛ و 
و استیصال لشکر شور مطابق 
[جهانگشای جوینی). | کثربر تفویض 
مفاتیع خائیت بر پر او منکوقاآن متفق 
شدند و بر آن مطابق. (جهانگشای جوینی). 
||در نزد صرفیون بر فعلی رباعی که مضاعف 
باشد اطلاق می‌گردد. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون ج۱ ص .)٩۱۹‏ ||هر یک از دو كلمة 
متقابل که در مصراع یا بیتی آورده شود. 
رجوع به تضاد و مطابقه شود. ||تطابق دو 
کلم مشابه یا مترادف در چهارمقاله " آمده: 
«رودکی گوید: 
آفرین و مرح نود آید همی 

گربه گنج اندرزیان آید همی. 


و اندراین بیت از محاسن هفت صعت است: 







اول مطابتی, دوم متضاد ...», مرحوم قزوینی بر 
مولف چهارمقاله اعتراض کرده گوید: «مطابقه 
و تضاد رادو صفت علی‌حده شمردن بعید از 


صواب است زیرا که جمع بین ضدین یا اضداد 





را که یکی از صنایع معنوی است. هم مطابقه 
نامند و هم تضاد و هم طباق و هم تکاف و 
اینها الفاظ مترادفه است. برای یک معنی در 
اصطلاح بدیع» ولی باید دانست که مراد 
نظامی عروضی از مطابق, مطابق «آفرین» و 
«مدح» است در پیت مذکور و در ذ کر تضاد 
نظر به دو کلمهُ «سود» و «زیان» داشته... در 
قرنهای ۵ و ۶ هجری این کلمه بدین معلی 


مستعمل بوده. (از فرهنگ فارسی معین): 
همه باغ پرسندس و پر صناعت 
چو لفظ مطابق چو شعر مکرر. فرخی. 


و رجوع به تملیقات چهارمقال نظامی 
عروضی چ معین ص ۱۷۳ شود. || آن اسب که 
پای همانجا نهد که دست نهاده. (مهذب 
الاسماء). 
مطابق. [م ب ] (ع ص) برابر و موافق در 
چیزی؛ 

یکچند به زرق شعر گفتی 

بر شعر سیاه و چشم ازرق 

باجد کنون متابعت کن 

ای باطل و هزل را مطایق. 

ناصرخرو (دیوان چ سهیلی ص ۲۳۶). 

و رجوع به مُطایق شود. 
مطابقت. (مّبِ /پ ق] از ع اسص)؟ 
برابری با هم و مشابهت و مقابله و مناسبت و 
یکانی و موافقت. ||مواجهت و رویاروئی. 
(ناظم الاطباء). || موافقت و اتحاد و یگانگی: 
هرگاه که مطابقت دوستان و دشان بهم 
پیوست و اجماع بر عدارت او منعقد گشت 
ابته ايمن نتواند زیست. (کللله و دمنه چ 
مینوی ص ۳۷۶), 

- مطابقت کردن؛ موافقت کردن, متسد شدن: 
نباید که فرزندانم را از این بد آید که سلطان 
گویدمن با علی‌تکین مطابقت کردم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص۳۵۵). در مخاصمت او با 
یکدیگر سطابقت کردند. ( کلیله و دمنه چ 
مینوی ص ۳۱۶). و 

- مطابقت نمودن؛ مطابقت کردن. موافق ۳ 
متحد شدن؛ این مخل بدان آوردم که مکر 
اصحاب اغراض, خاصة که مطابقت نمایند 
بی‌انر نباشد. (کلیله و دمنه چ مینوی 
ص۱۰۹). 
مطابقة. (مب ق ](ع سص) یکی رابر 
دیگری پوشیدن. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد): طابق بین قمیصین؛ بوشید 
یکی از آن دو پیراهن را یروی دیگری, (ناظم 
الاطباء). ||موافقت‌کردن. (منتهی الارب) 


١-در‏ اقرب الموارد و محیط المحیط اين 
کلمه «مطایب» ضط شده است. 

۲-چ معین ص ۵۴ 

۳-رجوع به مطابقة و ماد بعد شود. 








مطابقه. 


(آنندراج) (از اقرب الموارد). یا کسی موافقت 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر). طابق قلان 
فلانا؛ موافقت کرد ضلان بهمان را. (ناظم 
الاطباء). |اچف‌انیدن. (مسنتهی الارب) 
(آندراج). طابق بين‌الشيئين مطابقة و طباقا؛ 
چسبانید آن دو رابهم. (ناظم الاطباء). |ارفتن 
بابند بر پای. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنتدراج), با بند رفتن. (تاج المصادر 
بهتی). طابق‌المقید؛ رفت أن بنددار با بند 
پای. (ناظم الاطباء). |اسم پای بر جای سم 
دست نهادن اسب در رفتن و دویدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج): طابق‌الفرس؛ گذاشت آن 
اسب پای‌ها را در جای دستها هنگام راه 
رفتن. (ناظم الاطباء). ||عادت کردن برکاری. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المواره): 
طابق فلان؛ عادت کرد فلان برکاری. (ناظم 
الاطباء). |[موافقت و برابر کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد): طایق 
بين الشيئين مطابقة و طباقا؛ برابر كرد أن دو 
چيز را... (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح بديعى) 
جمع کردن کلمات متضاد در کلام و متضاد 
لاحق است به آن کماقال عز و جل: و تعز من 
تشاء و تذل من تشاء. (آنندراج». مقابلة 
اشاء متضاد را مطابقه خوانند از ان روی که 
ضدان مثلان‌اند در ضدیت و مثال آن 
مسعودسعد گوید: 

ای سرد و گرم دهر کشیده 

شیرین و تلخ چرخ چشیده. 

(لسعجم ج مدرس رضوی ج دانگاه 
ص ۳۴۴). 

آن است که جمع کنند دو شیء موافق را با 
ضدش و بعد اگرآن دو شیء موافق دارای 
شرطی باشد. لازم است که ضد آن شرط نیز 
برای دو ضد اورده شود مانند: فامّا من اعطی 
واتقی و صدّق ...۲ که اعطاء و اتقاء و تصدیق 
ضد منم و الاستفاء و تکذیب است. که 
مجموع شرطهای اول برای اایسری» و 
مجموع شرط‌های ثانی در ایات بعد برای 
«عری» آورده شده است. (از تعریفات 
جرجانی ص ۱۴۸). 
مطابقه. مب ق /ب ق] (از ع امسص) 

بقة. مطابقت. پا کردن و نمودن و داشتن و 

جز اینها صرف شود. و رجوع به مطابقة و 
مطابقت شود. 
مطابنة. (م ب ن] (ع مص) موافق و برابر 
شضدن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |اکندن و گود 
کردن. قولهم طابن هذه الحفرة طأمنها و 
طأطاٌها؛ گود کرد زمین را. (از اقرب الموارد). 
مطایة. 9 طا ب ] (ع مص) دارو و درمان 
کردن.(منتهی الارب) (آتدراج). دارو کردن و 
درمان کردن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 











المواردا. 
مطاحن. gD‏ مطحة. (اقرب 
الموارد) (المنجد). ج مطحان, (ناظم الاطباء). 
و رجوع به مطحنة و مطحان شود. 
مطاخ. [عط طا](ع ص) گول. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). گول و احمق. (ناظم 
الاطسیاء). احمق. (اقرب الصواردا. 
|بزرگ‌شش و متکبر. خودپرست. (سنتهی 
الارب. (آنندراج) (ناظم الاطباء). متکبر. 
(اقرب المواره). 
مطادة. م د] (ع!) (از «طود») دشت دور و 
دراز, (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطار. (۶)(ع مص) پريدن. (غياث) (ناظم 
الاطباء): 
صد هزاران سال بودم در مطار 
همچو ذرات هوا بی‌اختار. 
" ی مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۵۵), 
||( جای پریدن. (غیاث). محل پریدن. (ناظم 
الاطباء): 
تا شما یی‌من شبی خفاش‌وار 
پرزنان پرید گرد این مطار. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۶۲). 
سوی خود کن این خفاشان را مطار 
زین خفاشیشان بخر ای مستجار. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۴۰۲). 
کآنچه می‌کاری نروید غیر خار 
و این طرف پری نیابی زو مطار. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۴۰۷). 
وای ا گر ہرعکیس بودی این مطار" 
پیش تو گلزار و پیش خویش خار. مولوی. 
|ادر تداول عرب‌زبانان معاصر به معنى 
فرودگاه است. 
مطار. [/)(ع ص) تیزخاطر. فرس مطار؛ 
گنر و چت و چالاک (ستهی 
تم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اپرانیده شده. |اشکته و شکافته. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
مطار. (عط طا] (ع ص) شتاب و نیک دونده. 
(منتهی الارب). فرس مطار؛ اسب تیزرو. 
(ناظم الاطباء) از اقرب الموارد): 
مطار. [م /۶] (إخ) رودباری است نزدیک 
طایف. (منتهی الارپ): و از انجا به حصاری 
رسیدیم که آن را «مطار» می‌گفتند و از طائف 
تا آنجا دوازده فرسنگ بود. (سفرنامةً 
اصرخرو چ بران ص ۱۱۷). 
مطارب. (م ر](ع اج مسطرب و مَطربّة. 
(مستتهی الارب) (اقسرب المسوارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به مطرب و مطربة شود. 
مطاریه. [مْربٍ)(ع مص) باهم طرب 
نمودن یا مسرور نمودن همدیگر را چند روز 
است تا سلطان اشارت فرموده است که 








مطاردت. ۲۱۰۴۹ 
چندین پیرایه از جهت مطاربة معد کنیم. 
(جهانگشای جوینی). 


مطارح. م یراع اج خطرح. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ع مطرح است 
بەمطی جای انداختن چیزی. (کشاف 
امطلاحاتالفنون ج ۱ ص۰۴٩).‏ 

- مطارح انوار؛ نزد منجمان انظاری است که 
«فسی» آن انظار از معدل‌الهار باشد ميان 
افق حادث کوکب و نمف‌الهار حادث و دو 
دایرۂ میل که یکی از آن ثلشی از قوس‌الشهار 
حادث جدا کند و یکی ثلث قوس‌اللیل. 
( کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ص .)٩۰۴‏ 

- مطارح شعاعات؛ نزد منجمان انظاری 
است که قى آن انظار از معدل‌النهار باشد. 
واقع میان افق حادث آن کوکب و عظیمه که 
ثلث یاربع یا سدس از معدل‌التهار فصل کند و 
قطب این عظیمه بر مدار یومی باشد که به 
قطب حادث آن کوکب گذرد و در جهت 
عرض افق حادث آن کوکب بود. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۰۴). 
مطارحات. [م ر1 (ع!) باهم سخن 
آنداختن‌ها و خوش امد و تملق‌ها. ج 
مطارحت. (از غیاث) (از آنندراج). و رجوع به 
مطارحة شود. 
مطارحة. ۱ ر ح] (ع سص) ملله بر 
یکدیگر افکدن. (تاج المصادر ببهقی). با 
کی‌سخن فااوگندن. (زوزنی). باکی سخن 
گفتن. (غیاث) (آنندراج). مطارحةالکلام؛ با 
هم سخن درافکدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مخورت نمودن. 
(از غیاث) (آتندراج): بر من پوشیده یست که 
پدرم هر چه بکردی و رای زدی چون همگان 
بگفته بودندی و بازگشته با تو مطارحة کردی 
که رای تو روشن‌تر است و شفقت تو دیگر, 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص۴۵۴). || خوش آمد 
گفتن. (از غیاث) (از آندراج). ||اصطلاحی 
است در علم نجوم: و علامات درج و دقایق و 
وانی و ثوالث و روابع و خوامس و ...و 
مقارنه و مطارحه و تتلیث و تربیع و تسدیس 
بتوشت. (سندبادنامه ص ۶۴). روع به 
ترکبیهای مطارح شود. 
مطاردت. [م ر :] (ع مص) مطارده. بر 
یکدیگر حمله کردن: چون منتصر را خبر شد. 
لشکری پرامن خیم او درآمده بودند. ساعتی 
به مطاردت و مجادلت ایشان بایستاد پی 


۱-قرآن ۲۵/۳. ۲-قرآن ۱۰۱۵/۹۲ 
۳-به‌معنی موضوع واقعه نیز آیهام دارد. 

۴-ج قوس 

۵-رسمالضطی است از «مسطاردة» [م 5 ] 
عربی در فارسی که غالا به کر «ر» تلفظ 
می‌شود. 











۱۲۱۲۵۰ مطاردة. 


روی به هزیمت نهاد. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
۱تهران ص ۲۳۳). و رجوع به مطاردة و 
مطارده شود. 
مطارفة. مر د] (ع مص) بر یکدیگر حمله 
بردن. (تاج المصادر ببهقی). حمله آوردن بر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده بعد و 
طراد شود. 
مطارده. مر د)۱ (ع سسص) مطاردةء 
مطاردت. بر یکدیگر حمله آوردن: و لشکر بر 
دو جانب آب سفد نزول کردند و جوانان 
لشکر بر سبیل مطارده کر و فرّی می‌نمودند. 
(جهانگشای جوینی) جواتان جنگجو از هر 
جانب یک یک در میدان ایند و بر سیل 
مجادله و مطارده دستی بر هم اندازند. 
(جهانگشای جوینی). با پنج شش کس معدود 
که‌اسبان ایشان در زین بود. برنشست و 
مطارده و مجادلاٌ بار نمود. (جهانگشای 
- مطارده کردن؛ بر یکدیگر حمله کردن: 
قومی آنجا بگذاشته بود تا | گربر عقب لشکری 
پرسد ساعتی مطارده کنند چندانکه مان او و 
خصم مابینی حاصل آید. (جهانگشای 
جویتی). و رجوع به مطاردت و مطاردة شود. 
مطارق. (م ر ] (ع ص) دارند؛ چیزی بالای 
دیگری مانند آنکه دو کفش بالای هم پوشد و 
دو پوشا کروی هم در پر کند. (تاظم الاطباء) 
(از فرهنگ جائسون). 
مطارقة. [مْر ](ع مص) تو بر تو دوختن و 
جامه بر هم پوشیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
جامه بر یکدیگر دوختن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). طارق بین ثوبین؛ اذا طابق بینها. 
(مستتهی الارب). طارق بين ثوبين؛ لبس 
احدهما علی الآخر. (اقرب الموارد). طارق 
بين ثوبين مطارقة و طرافاً؛ دو جامه را روی 
هم پوشید. (ناظم الاطباء). ||نعل بر یکدیگر 
زدن بر موزه. (متتهی الارب). يقال طارق 
الرجل بين نعلین؛ اذا خصف احديهما على 
الاخری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). دو 
نعل را روی هم دوختن, (از ناظم الاطباء), 
مطارقة. [م ز ق] (ع ص) نعت مفعولی از 
مصدر مطارقة. نعل مطارقة؛ دو نعل روی هم 
قرار داده شده و به هم دوخته. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به ماد؛ قبل و طراق شود. 
مطارة. ام ۳ (ع ص) (از «مطر» و 
«طیر») بثر مطارة؛ چاه فراخ‌دهانه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آندراج) (از اقرب 
الموارد) (از محيط المحیط). ||(از «طیر») 
چاه دورتک. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). ||ارض مطارة؛ زمین 
پرنده‌نا ک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 





محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
مطاره. (ءط طار) (از ع )مأخوذ از مطهرة 
تازی, آوندی چرمین که درآ ن آب کنند ودر 
سفر پا خود بردارند. ا ا ۾ چون به 
پشت اسب مالیدند 
و کته آب بر گرفتند و در مطاره ریختند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۴۳). و رجوع به مستاره 
شود 
مطاریق. (] (ع ص, !) گروه پسیادگان. 
|اشتر در پی یکدیگر رونده نزدیک آب. بقال: 
جائت الابل مطاریق؛ یعنی در پی‌یکدیگر. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطاریق. [۶] علج بسطراق, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطاسمب. (م س | (ع ) آبهای ریسزان و 
جهندد. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الوا (ناظم الاطباء). و لفة فی‌المساطب که 
به‌معتی آبهای پوشیده باشد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مسطبه شود. 
مطاط. ]٤[‏ (ع ص) شیر شتر دفزک و ترش. 
(متهی الارب) (اندراج) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
مطاط. 2 7 (ع ص) پشت دراز. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به مطائط شود. 
مطاع. [م] (ع ص) اطاعت و فرمانبرداری 
کرده‌شده یعنی کی که مردم اطاعت او کرده 
باشند و مطیع او شوند. (غیاث) (آنندراج). 
کسی و یا چیزی که مردم مطیع و فرمانبردار 
وی باشند و اطاعت آن را کتند. (ناظم 
الاطباء): 
تهم چار بالش در ایوان عزلت 
زنم چند نوبت چو میر مطاعی. 
3 خاقانی (دیوان چ سجادی ص4۴۳۹. 
اع نبی کریم 
قسیم جسيم نيم وسیم. سعدی ( گلستان). 
- الشعالمطاع؛ بخل و زفتبی که صاحب آن 
در منع حقوق مردم مطیع و فرمانبر آن باشد. 
(ناظم الاطباء). 
مطاعم. (۶ ع)(ع ) خوردنیها و طعام‌ها. ج 
مطعم. (غیاث) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
خوردنها .ج مطعم. مطاعم ومشارب؛ مأ کول 
و مشروب» . خوردنها و آشامیدنیها, (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مطعم شود. 
مطاعمة. [٤ع‏ ] (ع مص) داخل كردن 
کیوترنر دهن خود را در دهن ماده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد» داخضل 
کردن کبوتر نر منقار خود را در منقار کبوتر 
ماده. (ناظم الاطباء). 
مطاعن. [ع (ع !)ج مطتن و مطمان. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). و 


پیش آب رسیدند دست په پد 





مطال. 


رجوع به مطمن و مطعان شود. 
مطاعنة. [مْغ ن ] (ع مص) باکسی نیزه زدن. 
(زوزنی) (تاج المصادر بهقی): اين معاتبات 
به مطاعنات و مضاربات رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص .)۱٩۲‏ رجوع به 
طمان شود. 
مطاف. (] (ع [) جای طواف کردن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جای طواف كردن و 
جای گردا گردگشتن و طواف کردن, 
(آتدراج). جای گردا گردگشتن و طواف 
کردن. (غباث). طوافگاه. (دهار) (مهذب 
الاسماء)؛ سر کوی ما مطاف او است و گرد در 
و دیوار ما کعبة طواف او. (مسندبادنامه 
ص ۱۹۵). و از هر جانب مرزبانان و سرداران 
ولایات احترام حریم ابهت و جلالت که 
مطاف ملوک عصر و ملاذ سلاطین اطراف 
بود... (ظفرنامذ یزدی ج ۲ ص ۳۶۶). 
مطاف. [)(ع مص) (از «طیف») آمدن 
خیال در خواب. (سنتهی الارب) (دهار) (از 
ناظم الاطباء). آمدن خیال در خواب و 
وسوسه. (تاج المصادر بهقى). 
مطافل. (م ف ] (ع ص: !) ج مُطیل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مطفل شود. 
مطافی. (2](ع اک مطنأ رجوع به مطقأًۃ 
شود. 
مطافیل. (2) (ع ص, !) ج مطیل. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) . و رجوع به مَطاقل و مطفل شود. 
مطال. [م](ع مص) با کی معطل کردن. 
(زوزنی). درنگ و معطل کردن در ادای وام و 
حق کسی, (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ماطله مماطلة و مطالا؛ درنگی کرد 
او را و درنگی کرد در ادای وام و حق او. 
(ناظم الاطباء). درنگ کردن در دادن چیزی به 
7 

معزول شد دو چیز جهان از دو چیز تو . 

از علم تو جهالت و از جود تو مطال, 

ناصرخرو. 

مکتوبات او را به مطال و وعد مطال " جواب 
می‌نبشتند. (ترجمۀ تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۲۷۰). و چون مدتی از موعد بگذشت و 
در وصول, تراخی تمام افتاد و دفع و مطال 


۱-رسم‌الخطی است از «مسطاردة» 1م د] 
عربی در فارسی که غالبا به کر «ر» تلفظ 
می‌شود. 

۲ -اين کلمه به معتی اول در منتهی الارب ذیل 
«مط ره به فتح اول مَطازة و ذیل اطی‌ر» به فتح و 
خم ارل مر /مْر] بط شده ولی در اقرب 
الموارد و محبط المحیط در هر دو ريشه به همة 
معانی به فتح اول و چهارم ضبط شده است. 
۳-رجوع به ماده بعد شود. 











مطال. 


متجاوز حد اعتدال گشت. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به ماد؛ُ بعد شود. 
مطال. (۶)(ع ص) نمت مفعولی از اطاله. 
طول داده شده. اطاله یافته. طولانی: 
مکتوبات او را به مطال' و وعدء مطال جواب 
می‌نبشتند. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۲۷۰). 
مطال. (عط طا] (ع ص) طول. (منتهی 
الارب). دیردارندة وام و دین و دیرکننده در 
وعد؛ ادائی. (از آنندرا اج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), رجوع به مطل و بطال و مطول 
شود. || خود آهن‌ساز, (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). صازتد؛ خود آهن. (ناظم 
الاطباء). 
مطالب. ا اج مطلب. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مطلها و 
درخسواستها و سوالات و خواهشها و 
عرضه‌داشتها و استدعاها. (ناظم الاطباء). 
آرزوها: دیگری... به قوت عقل بر مطالب و 
مارب خویش رسدده. ( کلیله و دمنه). 
||مائل و موضوعات: بر حل مشکلات 
معارف نقلی و کشف معضلات مطالب عقلی 
بر امثال و اضراب مزیت و تقدیم يافه. 
(المعجم چ مدرس رضوی و قزوینی ص ۲). 
مطالبات. (مْ /ل) (ع !اج مطاله. طلب‌ها 
که‌از کان دارند. مالها که نزد دیگر کان به 
قرض دارند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | طلب‌کردنها: راه مطالبات ناموجه 
و عوارض تاواجب بر کل ممالک پسته. 
(المعجم. از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به مطالية و مطالبه و مطالبت شود. 
مطالبت. "مل / ل ب ] (از ع. (مص) طلب 
کردن و خواستن و خواهان شدن. خواستن 
حقى. مطالبة. مطاله: ومن بنده را بر 
مجالت و دیدار و مذا کرات وگفتار ايتان 
چنان الفی تازه گشته بود و به مطالبت و 
مواظبت بر کب هنر آن میل افتاده که از 
مباشرت اشغال و سلابست اعمال اعراض 
کلی‌می‌بود. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۶). 
در مطالبت ملک راه سفالبت پیش گرفخد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ طهران ص ۳۱۳). 
- مطالبت کردن؛ پرس وجو کردن. پرسیدن و 
تحقیق‌کردن. با پرسی کردن. استفار کردن: 
دبیر را مطالت سخت کردند مقر امد و ملطنه 
داد بدیشان. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۲۸). 
پس کفتگری را به گذر آموی بگرفتند 
متهم‌گونه و مطالت کردند مقر آمد که 
جاسوس بغراخان است و نزدیک ترکمانان 
می‌رود. (تاريخ بهقی چ ادیب ص ۵۳۷ 
مثل ترا به خون من ور بکشی يه باطلم 
کی‌نکند مطالبت " زآنکه غلام قاتلم. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۵۲۳. 





روح‌افزای بر بالین دایه نشت و از هرگونه 
مطالبت می‌کرد و می‌گفت ای رعنا این چه کار 
بود که تو کردی. (سمک عیار ج ۱ ص٩۱۵).‏ 
مطالبة. ( َ ب ] (ع مص) خواستن حق 
خود را از کسی و بازجت کردن. (انندراج) 
(از منتهی الارب). طلب نمودن و باز جستن, 
(غیاث). چیزی از کی درخواستن, (زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). و رجوع به ماده بعد 
شود. 
مطالبه. ۲( لب / لب ] (از ع اسص) 
مطالبة. خواستن چسیزی یبا حق خود را از 
کی. طلب نمودن چیزی از کسی. خواستن 
چیزی از کی: 

آدم ز حرص گندم نان ناشده چه دید 

با ادمی مطالبه نان همان کند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۸۶۰ 

- مطالچڪردن؛ طلب کردن و خواستن چیزی 
یا حقی را از کسی: بقالی را درمی چند بر 
صوفیان گردآمده بود در واسط و هر روز 
مطالبه کردی. ( گلستان). 
مطالیی. (ملٍ](ع ص) در مصر ک‌انی را 
گویندکه در گودال‌ها گنج‌ها و دفیه را 
جتجو کنند: و اين خادم امير مطالیان و 
عظم توانگر و مالدار بود و مطالبی آنان را 
گویند که در گوهای مصر طلب گنجها و 
دفینه‌ها کنند و از هم مغرب و دیگر سصر و 
شام مردم آیند و هر کس در آن گوها و... 
رنج‌ها برند. (سفرنامة ناصرخسرو چ برلین 
ص ۸۷ 
مطالع. (ع ل] (ع اج مطلع. (آنندراج) 
(عیاث) (ناظم الاطباء): و از مشارق ممالک و 
مطالع مالک او شموس انصاف و... را طلوع 
داد. (سندبادنامه ص۸). 

به مهر یل در اصابعلرحمن 


به بر سى از مطالعالاعراب. 


و دجوع به مطلع شود. 
مطالع. رم ل](ع ص) واقف و هوشمد و 
آ گاه.(ناظم الاطباء). || آن که مطالعه کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مطالعه 
کننده. خوانندء کتاب و جز آن: همانا که 
مستمعان و مطالعان این تاریخ این معانی را از 
قبیل احسن‌الشعر | کذبه دانند. (جهانگشای 
جوینی). |امطالع بلد؛ مطالعی است که طالم 
شود با قوسهای فلک البروج از افق آن بلد. 
(مناتیح, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|امطالع مستقیم فلک؛ مطالعی است که طالع 
شود با قوسهای فلک‌البروج از معدل‌النهار در 
خط استواء و آن را به فارسی جوی راست 
گویند.(مفاتیح, یادداشت مرحوم دهخدا). 
مطالعات. (م ل /ل] (ع ا) ج مب طالعه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مطالعه و 


خافانی. 





مطالعه. 


مطالعة و ماده بعد شود. 

مطالعت. [م 1 /ل غ]*(از ع.(مسص) 
مطالعة. مطالعه. خواندن: من در مطالعت این 
کتاب تاریخ از فقيه بوحنیفة اسکافی 
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درخواستم تا قصیده‌ای گفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۸۷). و تواند بود که او اخبار 
معتضد امیرالمومنین را مطالعت کسرده باشد. 
(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۷). و به مطالمت 
کتب... چنان میل افتاده بود که از مباشرت 
اشغال و مسلابست اعمال اعراض کلی 
می‌نمودم. ( کله و دمنه). |انگریستن در 
چیزی برای وقوف بر احوال آن: وقتی از 
برای مصالح معیشت و رعایت اساب فراغت 
و طلب تحصیل تفرج و استراحت به مطالعت 
عقار و ضعت و استطلاع شرس و زراعت 
مسافرتی کرد. (سندبادنامه صص ۱۵۴ - 
۵ و رجوع به مطالعه شود. 
مطالعة. (ع)(ع مص) طلاع. واقف 
گردیدن. (مستهی الارب) (از آنندراج) 
(المصادر زوزنی) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||به چیزی نگریستن برای وقوف 
یافتن بر آن. (آنندراج). پیوسته در چیزی 
نگریستن. (تاج المصادر بهقی). ||أچيزى به 
کی نوشتن تا واقف گردد. (منتهی الارب) (از 
المصادر زوزنی) (از تاج السصادر بيهقى). 
ااظاهر كردن حال را (منتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به مطالعت و مطالعه شود. 
مطالعه. 1٣ع‏ /لع] ازع (سصا 
نگریستن به هر چیز برای واقف شدن به آن و 
تأمل و تفکر و اندیشه. نظر به دقت. (ناظم 
الاطباء). فرهنگتان ایران بجای این کلمه 
«بررسی» را پذیرفته است: بازرگان از مطالعٌ 
ضیعت و مسعامله و تسجارت بازگشت, 
(سندبادنامه ص ۱۵۷). چون به بت رسید به 
مطالعة اعمال و تجديد عهد احوال رعيت 
مشغول شد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۴۰۷). ملک را خیال مطالعذ جمال لیلی 
در دل آمد تا چه صورت است که موجب 
چندین فتنه است. ( گلستان), 


۱ -رجوع به ماده قبل شود. 

۲ - رسم‌الخطی از «مطالبة» عربی در فارسی 
است و غالبا در تداول به کر «ل» تلفظ می‌شرد. 
و رجوع به مطالة و مطالبه شود. 

۳-به‌معی دادستانی و اسقاق حق هم تراند 
بود. 

۴ -رسم‌الخطی از «مطالبة» عربی در فارسی 
است و غالبا در تداول به کر «ل» تلفظ می‌شود. 
و رجوع به مطالبة و مطالبه شود. 

۵- ر سمالخطی است از «مطالعة+عربی در 
فارسی که غالبا به کر «ل» تلفظ می‌شود. 
۶-رسم‌الخطی است از «مطالعة» عربی در 
فارسی که غالبا به کر «ل» تلفظ می‌شود. 





۲ مطالعه کردن. 


- مطالعة تفن فرورفتن در خود. مشاهدهٌ 
درون. بررسی معرفت بوسیلۀ خود معرفت. و 
رجوع به لاروس و روانشناسی از لحاظ 
تربیت تالیف دکتر سیاسی شود. 
||به اندیشه خواندن نامه‌ای را بی‌آواز. مرور 
کردن‌کتابتی به چشم بی‌آواز خواندن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قرائت 
مطالعة کتاب. خوائدن کتاب. (ناظم الاطباء): 
و معلوم است که مطالعة کتب و گزیدن سخنها 
و شرح دادن... در میان این زحمت ممکن 
نباشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). پدر منزوی 
شت و ملک بدو بازگذاشت و به مطالعة کتب 
و مجالست اهل ادب پرداخت. (ترجم تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص ۳۳۷). ||() مکستوب. 
مرقومه. نامه, صاحب فلان بداند که مطالعهٌ او 
رسید و بر رأی ما عرضه کردند. (عتبةالکتبه؛ 
گفت که [ابوالمعالی هبةاله ] در سال گذشته 
مطالعه به امیرالمومنین نوشتم مشتمل بر اينکه 
امسال سعی نمودم و ارتفاعات را ضبط کردم. 
دوازده هزار حاصل شد. (تجارب‌الس لف). 
[خلیفه ] آن مطالعه را جوابی فرمود مشتمل 
بر نوازش. (تجارب‌السلف). مطالعُ دیگر به 
امیرالممنین نوشتم و مقدار حاصل بنمودم 
خلیفه جواپ مطالعه فرمود مشتمل بر 
استمالت. (تجارب‌السلف. |(اصطلاح 
عرفانی) عبارت از توفیقات حسق تعالی 
مرعارفین راست. (اصطلاحات شاه نعصت‌اش) 
(از فرهنگ مصطلحات عرنا). توفیقات حق 
بدون طلب و سژال در حق عارفان که تحمل 
بار سنگین خلافت را کرده‌اند. در آنچه به 
حصوادث کون باز گردد. (از تعریفات 
جرجانی). و رجوع به مطالعت و مطالعة شود. 
مطالعه کردن. رمع / لع ک د] (مص 
مرکب) بررسی کردن. نگریستن در چیزی 
برای وقوف بر احوال آن: طلیعه فرستند و 
احوال ترکمانان مطالعه کنند.(تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص۳۷۹). بسوزنه گرد ان‌جیرستان 
می‌گشت و یک یک را مطالعه می‌کرد ببعضی 
به کار می‌برد و بعضی برای ذخیرة ایام 
مس تقل خشک می‌کرد. اسندبادنامه 
ص ۱۶۴). 
تو خود مطالعة باغ و بوستان نکنی 
که‌پوستان بهاری و باغ لاله ستان. 
سعدی. 
|اقرائت کردن. خواندن کتاب یا مکتوبی 
بی‌آواز. مرور کردن کتابتی به‌چشم؛ تا 
حکماء آن را برای استفادت مطالعه کند. 
( کلیله و دمنه). 
زایچذ طالعت مطالعه کردم 
سلطنت از موضع السهام برآمد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۴۷). 
با کر دہ دقر خوبی مطالعه 





جز روی تو نیافته سر دفتر آفتاب. ۱ 
خاقانی (ابضاً ص .)۵٩‏ 
مطالق. ءل ] (ع4) ج منطلق. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). رجوع به منطلق شود. 
مطالة. (م ] (ع إمص) آهنگری. امتتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حرف مطال. (از 
محیطالسحیط). و رجوع به مطال شود. 
|| خودسازی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
مطالی. 1 (ع 4 (از «طل‌ی») جاها که 
وحشیان بچذ خود را در وی بچرانند. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |أج 
مطلا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطامح. (۶)(ع !)ج سطمح. نمايشها و 
تماشاها و مسطمح‌ها. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون), 
مطلمو, (عم] (ع ‏ ج مطقر. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا, »و رجوع به مطمر شود. 
مطامع. Dp]‏ آرزو ها و طمعها, 1 
مطمع. (ناظم الاطباء). ج طمع. خلاف قياس 
چنانکه مسحاسن جمع حن. (غیاث) 
(انندرا اج( 
مطامنه. ٣[‏ م ن] (ع مص) پشت را پست و 
برابر كردن. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
مطامیر. [ع] (ع !) ج مطمورة. (دهار) (ناظم 
الاطاء). و رجوع به مطمورة شود. 
مطانب. من ] (ع ص) جاری مطانیی؛ آن 
که طاب خاتۂ او تا طناب خانة من است. 
(منتهی الارب) (از محیظالمحیط). همسایه و 
همجوار خیمه. یقال جاری مطانبی؛ یعنی 
طتاب‌های چادر او در میان چادر من است. 
(ناظم الاطباء). مطلب. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 


مطلقیق مب ] (ع مص) طنایهای چادر 


ا میان چادر کسی آوردن. (از ناظم 


مطانزة. [منْ ز](ع إمص) سخريه و 
فسوس. (ناظم الاطباء). کلمه‌ای است 
برساخته از طنز. رجوع به طنز شود. 

مطانوة. [] () به زبان کلیسایی بونان و 
سپس به زبان عیسویان یعقوبی مصر (قبط)" 
به‌معتی تعظیم و حالت تعظیم و سجود آمده 
است و «ضربوا له مسطانوه»؛ ي یسی او در 
مقابلش سر تعظیم فرودآورد. (از دزی ج ۲ 
ص٩٩۵‏ 

مطاوح. (م ر ] (ع!) جایهای ان‌داختن. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ]| جابهای هلا ک.(منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء), 

مطاوحة. (مْ د ْ) (ع مسص) همدیگر را 
انداختن. (متهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). 





مطاوصت: 


مطاود. [م و ] (ع !) جایهای هلا ک. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مطاوع. 1 و ] (ع ص) فرمانبرداری‌کننده. 
(غیاث) (انندراج). فرمانبردار و مطیم. (ناظم 
الاطباء): طریق آن است که کاف ممالیک و 
امراء و معارف حضرت و عامةٌ حشم به 
خدمت او پیوندند و فرموده آید تا همگنان 
مطاوع و متابع رأی او باشند. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱تهران ص٩۹‏ ۱۶). و اولاد و اعوان و 
اعضاء متابع رأی ۳ مطاوع فرمان او باشد. 
(جهانگشای جوینی). 

شاهان بر آستان جلالت نهاده سر 
گردنکشان‌مطاوع و کیخضروان گدا. 

سعدی (کلیات ج فروغی قصاید فارسی ص ۱). 

ورجوع به مطاوعة شود. ||سازوار و 
فرا گیرنده ماند متعلم که از معلم درس 
فرامی‌گیرد. (ناظم الاطیاء). ||مطاوعالعرض و 
یا مطاوع‌السراض؛ پهن و عریض. (ناظم 
الاطیاء). |ا(اصطلاح نحوی) فعلی که پس از 
فعلی دیگر و مفعول آن آید مشعر بر آنکه 
مقعول اثر فعل را پذیرفته است. چتانکه 
گویند:کسرت‌الزجاج فانکسر که در این 
جمله «قانکسر» را مطاوع گویند یعنی موافق 
فاعل فعل متعدی ( کسرت).و گاه فعل لازم را 
مطاوع گویند. و رجوع به مطاوعة شود. 
مطاوعت. م د /رغ] ازع اسص) 
فرمانیرداری کردن. (غیاث). کی را فرمان 
بردن. (المسصادر زوزنی) (بادداشت بخط 
ده خدا), پسذیرفتن. موافقت. مژاتات. 
پذرفتاری. فرمانبرداری. سازواری کردن با 
کسسی. (يادداشت ایسضا), اطاعت و 
قرمانبرداری. (ناظم الاطباء): و مطاوعت 
ایشان را به طاعت خویش و رسول خود 
ملحق گردانید. ( کلیله و دمنه). و هر فرمان که 


از حضرت شهنشاهی صادر شود جز انقیاد و . . 
مطاوعت صورت نبندد. (سندبادنامه . < 


ص ۳۲۴). و طاعت و مطاوعت ایشان با 
تسحری رضای خویش... براببر داشت 
(سندبادنامه ص۴), که در طاعت و مطاوعت 
ایشان... مواظبت نماید. (سندبادنامه ص ۷). و 
زمام مطاوعت و انقیاد به دست اختیار و مراد 
او داد. اترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۲۷). اندیشه‌ای که درباب سطاوعت 
شت با اتباع خویش 
در میان نهاد. ارچ تاریخ یمینی ایضاً 


مجدالدوله... در اندرون داشت 


(فرانوی) ۱0۲۵9۵00۷60 - 1 
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۳- رمم الخطی است از «سطارعة«عربی و 

اغلب به کسر «وه تلفظ می‌شود. و رجوع به 
مطارعة شود. 











مطاوعة. 


ص۲۶۴), و احوال خویش در مطاوعت و 
صدق مناصحت به قابوس بنوشت. (ترجمة 
تاریخ یمیلی, ایضاً ص ۲۷۲). و از مطاوعت 
سلطان رحیم بمتابعت شیطان رجیم گرایند. 
(جهانگشای جوینی). چون آنجا رسید 
رمولان بسفرستاد و ابشان را به ایلی و 
مطاوعت و تخریب قلعه و حصار خواند. 
(جهانگشای جوینی). و سلطان محمود چون 
متوجه مصاف قراختای گشت سلطان علمان 
او رابه مطاوعت و معاونت ملزم بود. 
(جهانگشای جوینی). 
- مطاوعت کردن؛ پذیرفتن و قبول کردن و 
فرمانبرداری نمودن و متابمت کردن, (ناظم 
الاطباء): 
چه دشمنی تو که از دست عشق و شمشیرت 
مطاوعت به گریزم نمیکند اقدام. سعدی. 
زمام از کفش درگسلاند و بیش مطاوعت 
نکند. (گلتان). 
- مطاوعت نمودن؛ مطاوعت کردن؛ تا او 
[منوچهربن قابوس ] مطاوعت نماید و بر این 
جمله باشد و شرایط عهدی را که بت نگاه 
دارد من با وی بر این جمله باشم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۳). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 
مطاوعة. [م ]ع مص) فرمانبرداری 
کردن و سازواری نمودن با دیگری. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب المواردا. كسى را 
فرمان بردن. (تاج المصادر بهقی). و رجوع به 
مطاوعت شود. ||نزد نحاة. آمدن فعلی پس 
فعلی جهت دلالت بر پذیرفتن مفعول که فاعل 
فمل ثانی است اثر فاعل فعل اول راء (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
مطاول. (2 ٍ] (ع !]ج مسطول. (ناظم 
الاطباء). مطاول خیل؛ رسنهای آنها. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد), 
مطاولت. ( و / و [] (از ع اسص)۱ 
مطاولة: جنگی بپای شد که از آن سخت‌تر 
نباشد که خصمان در کار مطاولت افکندند و 
نیک بکوشیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۹۲). چون مافت ميان هر دو لشکر 
نزدیک شد کافر راه مطاولت در محاربت و 
مصابرت در مصاولت پیش گرفت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۰۱), سبوار و 
پیادة ممالک خود بخواند و راه سطاولت در 
پیش نهاد. (ترجمة تاريخ یمینی اییضاً 
ص ۳۵۰), و رجوع به ماده بعد شود. 
مطاولة. [ رل (ع مص) باکی برد کردن 
به طول. (تاج المصادر بیهقی). با کسی به 
درازی نورد کردن. (المصادر ژوزنی). ثبرد 
کردن به درازی و بفضل و توانایی. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). |اکار بر 
کسی دراز کردن. (المصادر زوزنی). کار دراز 





کردن‌بر کسی, (تاج المصادر بھقی). |ادرنگ 
کردن در کاری. (ستھی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). مماطله در دين و وعده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||دور 
افكندن. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||ہا یکدیگر کاویدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مطاوی. [2] (ع !) نوردهای مار. و چنین 
است مطاوی امعاء و شحم و بطن و جامه 
مطوی واحد آن است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پچیدگها و شکنها و نوردها, 
3 مطوی. (غیاث) (انندراج): «ما بقت فی 
مطاوی امعائها شميلة و فى مطاوی درعه 
اسد»؛ ای فی ضمن امعائها و فی ضمن درعه. 
و قول حریری «و بفیتی فی سطاوی: ما 
ترفدون زهیده»؛ ای فی ضمن ما تترفدون, 
(اقرب.الظررد). و رجوع به سطوی [م وا] 


شود. 


مطاهر. (ء ه] (ع اج سطهرة [م /6هر]. 


(مستتهی الارب) (دهار) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مطهرة شود. 
مطاهرة. [م هر ] (ع مص) پاک کردن و 
پا کیزه‌کردن. (ناظم الاطباء). 
مطایاء [] (ع!) ج مطية. (سنتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). چهارپایها که بر پشت 
آنها سوار شوند مثل اسب و استر و غیر آن و 
این جمع مطیه است. (از غیاث) (از انندراج): 
و ابنای حضرت... را به هدایا و عطایا و 
رغائب و مطایا و رکایب مستظهر گردانید. 
(ترجم تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۹۳ و 
۴ و سلاطین تحف و هدایای بسیار از 
خیول و مطایای پربار به حضرت می‌فرستند. 
(جهانگشای جوینی). 
مطا ي ڃو ېې ] (ع ) رجوع به مطائب شود. 
مطا وی /ي | لع )ج مسطایة و 
مطایبت. رجوع به همین کلمات شود. 
مطاییت. "می /ي ب] (ازع. اسص) 
شوخی و مزاح کردن. هزل و خوش‌منشی 


کردن. مطایبة؛ 
من اینهمه ز طریق مطاییت گفتم 


مگر نگویی کاین ژاژ باشد و هذیان. . فرخی. 
گفت مرا به کیفیت آن بر واقف نگردانی تا 
همچنین تقرب کلم و بر مطایتی که رفت 
استففار گویم. ( گلستان). و رجوع به ماد؛ُ بعد 
شود. 
مطایبة. (مْ ی ب ] (ع سص) خوش‌مشی 
کردن‌با هم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). با 
کسی خوش‌طبعی کردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی), با کسی خوش‌منشی 
کردن.(دهار). با کی خوش‌طبعی و مزا 
کردن. (غیاث) (آنندراج). شوشی کردن و 
بازی کردن با کی. (از اقرب السوارد), 





۲۱۰۵۳ 


طبت. مفا کهة. شوخی. مزاح. خسوش‌طبعی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مادۀ قبل و بعد شود. 

مطایبه. ی ب /ي ب ]ازع امسص) 
شوخی و مزاح و خوش طبعی و خوش‌منشی. 
(ناظم الاطباء). خوش‌منشی. ج» مطایبات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): در حق 
خواجه زکی ابوالطبیب از طریق مطایبه گوید. 
(تاریخ ببهق چ بهمیار ص ۱۲۷). 

ہس کن خاقانی از مطایبه زیرا 

باطن او درد و ظاهرش همه صاف است. 

خاقانی. 

و رجوع به مطاییت و مطايبة شود. 

- مطایه کردن؛ هزل کردن. شوخ‌طبعی 
کردن,شوخی کردن. مزاح کردن. 

مطايرة. (م ی ر) (ع مص) پرانیدن. (متهی 
الارب) (آنسندراج) (تساج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). رسانیدن و پرانیدن. (از 
اقرب الموارد), 

مطء . (عط+] (ع مص) کائیدن زن را. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از ذيل اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 

مطم. (ع ط]۲ (ع !) جائی که طبیب در آن 
نشیند و معالجة مریضان نماید. (از غیاث) (از 
آنتدراج). آتجا که طبیب نشیند آماد طبابت 
بیماران را. محکمه. درمانگاه. (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا), فرهنگتان ایران 
«پزشک خانه» را بجای این کلمه برگزیده 
است. و رجوع به واژه‌های نو فرهنگتان 
ایران شود.. 

مطبئن. ٤[‏ ب ونن ] (ع ص) لغتی است در 
مطمن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), رجوع به مطمن شود. 

مطبب. [م طب ب] (ع ص) عسلم طب 
خوانده و بر کار دارنده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مطبخ. (م ب ](ع !) جای پختن. (سنتهی 
الارب) (غیاث) (انندراج), جائی که در آن 
طبخ کنند. ج» مطایخ. (از اقرب السوارد), 
آشپزخانه و جایی که در آن طعام طبخ 
میکنند. (ناظم الاطباء). جای دیگ پختن. 
(مهذب الاسماء) (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (السامی فی‌الاسامی) (بادداشت 
ایضا). آشپزخانه. باورچی‌خانه. دیگ پزخانه. 
خورشخانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ از جد و جدءة من... چیزها خواستی 


۱ -رسم‌الخطی امت از «سطارلة» عربی در 
فارسی و اغلب به کسر «و» نلفظ می‌شود. 

۲ - رسمالخطی است از «مطایبةه عربی و در 
فارسی اغلب به کر «وه تلفظ می‌شود. 

۳-در تلفظ عربی به تشدید باء. 








۴ مطبخ. 
پنهان چنانکه در مطبخ کی شب نداشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۷. از مطبخ 
خاصه خوردنی آوردند و پیغام در پیغام بود و 
نواخت و دلگرمی و اندک مایه چیزی بخورد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۴), 
ز بهر صادر و وارد پزند هر روزی 
هزار پخته مر او را هميشه در مطبخ, 
سوزنی. 
سرام جهل دارند این خر چبلتان 
وز مطبخ میح اید جوآبشان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۹). 
جز آتش خور گرت خورش نیست 
در مطبخ اسمان چه باشی, ۱ 
خافانی (ایضاً ص۳۷۱). 
آفاق را از جرم خور هم قرص و هم آتش نگر 
هم مطیخ و هم‌خوان زر هم میده سالار آمده. 
خاقانی. 
اتش صبحی که در این مطبخ است 
نیم شراری ز تف دوزخ است. 
قوت جبریل از مطبخ نبود 
بود از دیدار خلاق ودود. مولوی. 
- ابیض المطیخ: بخیل. (از اقرب الموارد). 
- مطیخ سفید داشتن؛ از طعام خالی داشتن 
مطبخ. (انندراج). کنایه از بخیل بودن: 
زو چه توان خورد که گاهی ندید 
کاسه‌سه دارد و مطبخ سفید, 
میرخسرو (از آنندراج), 
مطیخ. [م ب] (ع آلت.پختش یا دیگ. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
آلت پختن مانند دیگ و کماجدان و جز ان. 
(ناظم الاطباء). ج مطابخ. (اقرب الموارد). 
مطیخ. [م ب | (ع ص) پخت‌کند؛ طعام و 
آن را در محاوره باورچی گویند. (غیاث) 
(آنندراج) و رجوع به باورچی شود. 
مطبخ. رم طب ب] (ع ص, !) اول بسچه 
سوسمار یا اول آن حل است بعد آن غیداق 
بعد آن مطبخ بعد آن خضرم بعد از آن ضب. 
(منتهى الارب) (آتندراج) از تاظم الاطباء). 
پا سوسمار بعد از حسل (از اقرب الموارد). 
|اجوان فربه آ کنده گوشت.(منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط). ||أجوان. 
|ابچه و کودک. ||بچ جنبان. (ناظم الاطباء). 
مطبخ. (ط ط پ) (ع ص) آنکه پخت 
می‌کند و پسختنی میازد. ||آنکه دیگ 
برمی‌نهد. (ناظم الاطباء), 
مطبخ. (م طب ب](ع !) جای پختن و 
بریان ساختن. (منتهی الارب). مکان طبخ. 
(اقرب الصوارد) (از محیطالمحیط). جای 
پخت کردن. يقال هذا مطبخ‌الشوم و هذا 
مشواهم؛ این جای پخت کردن آن قوم است و 
این جای بریان ساختن آنهاست. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). |[(ص) فربه 


نظامی. 


شت:(ناظم الاطباء). 

مطیخ سالاز. (ع ب ) (ص مرکب. [مرکب) 
سالار و رئیس مطبخ پادشاه یا امیری. رئیس 
آخپزخانه بزرگ با فرمانروانی : 

بل یکی مطبخ خونست ز بهر ما 

این جهان و تو یکی مطبخ سالاری. 

ناصرخسرو. 

آنگاه جگر را ببافرید در غایت گرمی و آن را 
مطبخ سالار دل گردانیده و معده را بر متال 
دیگی بر بالای جگر نهاد. (قصص الانیاء 
ص ۱۲ 

مطبخی. مب ] (ص نسبی) منوب به 
مطبخ. انچه مربوط به اشپزخانه باشد. 
|إباورجى. (غیاث). آنکه طعام پزد. 
(آنندراج). این انتاب طباخی است و عمل 
آن را افاده می‌کند. (از الانساب سمعانی). 
طفانج. خوالیگر. آشبز. خورا ک‌بز.دیگ‌پز, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منسوب به ‏ 


مطبخ. آشپز و باورچی و طباخ و پزندۂ طعام و 
مباشر مطبخ و سررشته‌دار و محرر مطبخ. 


(ناظم الاطباء): سه مطبخی و هزار دیتار و 





بیت هزار درم نفقات را. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۱۳۶). مطبخی را گفتم که چون بکار 
برد [نسمک را) دیگر بار بیاید و بیرد. 
(مجمل‌التواریخ و القصص) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
آن مطیخی باغ نهد چشم بر بره 
همچون بره که چشم به مرعی برافکند. 
خاقانی. 
هر چه اندیشه در گمان آورد 
مطبخی رفت و در میان آورد. 
پفرمای تا مطبخی در نهفت 
نهد جفته و آن راکند خاک‌جفت. نظامی. 


تفلک تی ز شاه آزاد است 


نظامی. 


پىت مطبخی زاده‌ست. 


میرخرو از آنندراج) 
مطبخی را دی طلب کردم که بغرایی پزد 





تا شود زان اش کار ما و مهمان ساخته. 
کاتبی ترشیزی (یادداشت ایضا). 
- مطبخی فلک؛ کنایه از آفتاب عالمتاب. 


(مجموعه مترادفات ص ۱۳). 

- دده مطبخی؛ کنیز مطبخی, رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

- ||کنایه از چرکین. شوخگن. (از امال و 
حکم دهخدا), 

کنیز مسطبخی؛ زن سیاهی که در مطبخ 
خدمت کند. دده مطبخی* 

دستت چو نمی‌رسد به بیبی 

دریاب کنیز مطبخی را. از امال و حکم), 


مطبع. (م ب ] (ع |) جایی که در آن چیزی را 
تقش میکتند و چاپ مینمایند. (ناظم الاطباء). 





جای طبع. (از سحیط السحیط) (از اقرب 











الموارد). مطبعه. رجوع به همین کلمه شود. 
مطبعة. (ع ب ع] (ع إ) دارالطباعة. جائی که 
در ان کتاب و امثال آن طبع کنند. (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). مطبعه, و رجوع 
به همین کلمه شود. 
مطبعة. مب ع] (ع ص) ماده‌شتر ستگین از 
حمل, (از اقرب الموارد). 
مطبعه. م ب ع /ع](ع ل) چجاپخانه و 
جایی که در آن نوشتجات را چاپ میکنند. 
(ناظم الاطباء). دارالطباعه. جاپخانه. 
چاوخانه, باسمه‌خاند. ج مطابع. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
مطبعه. م طب ب ع] (ع ص) شتر مادة 
گرانبار. (منتهی الارب) (آنندراج). ماده شتر 


گرانبار. (ناظم الاطباء). ماده‌شتر سنگین از ` 


حمل.۲ (از محيط المحیط). ||مادهشتر استوار 
خلقت از گوشت و پیه. (از معجم متن‌اللغة). 
ماده شتر فریه. (از اقرب الموارد), ||خیک پر 
از طعام. (از اقرب الصوارد). خیک پر. (از 
معجم متن اللفة). 
مطبق. (م ب ] (ع ص) پوشنده. (آتدراج). 
||جنون مطبق؛ دیوانگی پوشند؛ عقل. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), جنون 
مطبق؛ دیوانگی پیوسته و متصل. مقابل جنون 
ادواری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
جنون مطبق آن است که بیمار را فرا گیردو 
بی‌هوش سازد. (از اقرب الموارد) (از 
محیطالمحیط). ||پیوسته. (ناظم الاطباء). 
|اسجمع بر. متفق بر. همداستان در. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): انی اری 
الخلق مطبقین على انک ا کرم الا کرمین... 
(اسام فخرالدین محمدین عمرالرازی در 
وصیت‌نامة خود. یادداشت ایضا). ||آن تب 
که به نشود. (دهار) (مهذب الاسماء): در 
تفسر: صفرت او نگریت بدانست که جوان 
در تب مطق عشق است. (سب‌دبادنامة 
ص۱۸۹ و رجوع به مطبقة و تب شود. اذز 


اصطلاح عروض) بیت مطبق؛ آن است که 2" 


عروض آن به میان کلمه منتهی شود. تاج این 
کلمه را بلاضبط آورده است. (از ذیل اقرب 
الموارد). |/() زندان زیبرزمنی. (از اقرب 
الموارد): بعد از آن مهدی او را بازداشت... و 
همه عهد مهدی و هادی در آن مطبق بماند تا 
رشید بیرون آوردش. (مسجمل‌التواریخ و 
القصص). و عمروبن ليث را در مسطبق 
بازداشت معتضد, تا که هلا ک شد في سنة 


١-رسمالخطی‏ است از «مطعة» عربی در 
فارسی. و رجوع به مادۀ فبل شود. 

۲ - در آقرب‌الموارد بدین معنی ذیل مُطبَفة 
آمده است» و در معجم متن اللغة به نحوی اين 
خط تأیید می‌شود. رجوع به مادة بعد شود. 
















تسع و ثمانین و مأتین. (تاریخ بهق ص ۶۷... 
و یثقله بالحدید و یحبس فی‌المطبق فوالله لقد 
رایت حامداً. (معجم الادباء چ مرجلیوث 
سال ۱۹۲۲ ج۱ ص .)٩۱‏ 
مطبق. مب ] (ع ص) حروف مطبق (علی 
بناء المفعول) صاد و ضاد و طاء و ظاء است. 
(سنتهی الارب) (آنندراج), حروف مطبق 
حرفهایی هستند که در تلفظ آنها زبان به 
قسست زبرین دهان (سقف دهان) متصل و 
منطبق شود. این حروف عبار تند از: «ص ضء 
ط. ظ .» (از معجم متن اللفة). و رجوع به 
مُطبقّة شود. 
مطبق. (مْبٍ)(ع ص) پس‌سوشیده‌شده از 
سرپوش. ||بر هم نهاده. |[برهم پیچیده شده. 
|افراز آمده بر کاری. |اشایسته و لايق و 
سزاوار. (ناظم الاطباء). 
مطبق. [م طب ب ] (ع ص) مرد رسا در 
امور. (متهی الارب) (آنندراج). مرد کارساز 
ورای درامور. (ناظم الاطباء) (از 
مسسطالمحیط) (از اقرب الموارد). |إآن 
شمشیر که از هم پیفکند. (مهذب الاسماء). 
شمثشیر که وقت زدن بر پیوندگاه رسد. 
| پیوسته و دایم. ||بارانی که فرا گیرد همة 
زمین را. (ناظم الاطباء). 
مطبق. ءطب ب ] (ع ص) تویرتو کرده 
شده. (غیاث) (انندراج) تو بر تو و پیچیده و 
درهم و مضاعف و دوتائی. (ناظم الاطباء) 
طبقه طبقه بر هم نهاده شده؛ 
و این قبر المسیح در [بیت‌المقدس ] یکی پاره 
سنگ است متقور ومنقوش مطق. 
(مجمل‌اتواریخ و القصص ص۲۸۵ که 
آسمان معلق و زمین مطبق را بيافرید. 


(مجمل‌التواریخ و القتصص). 
در علم با زمین مطبق برابری 
وز قدر و جاه بر ز سپهر مشبکی. سوزنی, 
دود آن آتش مجسم اوست 
این که چرخ مطبقش دانند. خاقانی. 
سنگ در این خا ک‌مطیق نشان 
خاک‌بر این آب معلق نشان. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۳۶). 
<بافت پوششی مطبق ا؛ آن است که از 
چندین طبقه سلول‌هائی که پهلوی یک‌دیگر 


قرار دارند درست شده باشد. در این حال 
برحب شکل سلول‌های طبتات مختلف 
اپی‌تلیوم ۲ مطبق سنگ‌فرشی و یا منشوری و 
ی‌ااستوانهای متمایز میگردند. (از 
جانورشناسی عمومی ص ۱۶۲ 

- حجابالمطیق بالاساه؛ پوخش شکم 
پوست است و عضله‌هاست و دو حسجاب 
است یکی اندرون است و مماس معده و 
روده‌هاست و آن را به تازی المطبق بالامعاء 
گویندو دیگری برون‌تر است و آن را به لفت 





یسونانی ب‌اریطون گس‌ویند. (ذخضیره 
خوارزمشاهی), 

- طیلسان مطبق؛ طیلسان دوتو. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به طیلسان 
دوتو شود. 

عبر مطبق؛ علبرتر کوه بر کوه, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

||پهن‌شده. گسترده‌شده بر روی زمین, مقابل 
ساباط : دیگر کرمی که آن را مطبق گویند و به 
اصطلاح اهل قم آن را غیرساباط گویند مشل 
باغات و کروم شم آن را بپیمایند دو دانگ 
جهت سواقسی. (تاریغ قم ص ۱۰۷ 
اس رپوش‌دار. (غياث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||متزاید. ||متصل پیوسته و دایسم. 
||بارانی که بپوشد همه زمین را. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی از پارچه که از طرف خلخ 
آرند. (غج) (آنندراج). نوعی از پارچه. 
(ناظم الاظبا 
مطبقة. (م طب ب ق] (ع ص) سحابة 
مطبقة؛ ابر که باران آن همه جا رسیده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). اببری که 
همة آسمان بپوشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
مطبقة. 1ب ق] (ع ص) حمی مطبقة: تب 
درگیرند؛ تمام اندام و تب که شبانروز خنک 
نگردد. (متتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). تب دائم که شبانه‌روز قطع نگردد. 
(از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). تب که 
تبرد و دموی است و چشم و گوش و صورت 
سرخ باشد و با آن قلق و اضطراب بود. تب 
پیوسته و مدام مقابل نوبه, گویا امروز تیفوئید 
را به این نام میخوانند. (یبادداشت به خط 
مرحوم .| |إسة مطبقة؛ سال شدید. (از 
اقرب لصو | لح روف المطبقة؛ صاد و ضاد 
و طاء و ظاء." (اقرب الموارد): حروف مطبقة 
چهار است و عبارتند از صاد و ضاد و طاء و 
ظاء. (از محيط المحيط). و رجوع به مُطبق 
شود. 
مطبقه. مب ق /ق] (ع ص) تب دایم که در 
شبانه روز پیوسته باشد و خنک نگردد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معی اول ماده قبل شود. 
مطبل. ٢١‏ طب ب ] (ع ص) به شکل طبل و 
دهل. (ناظم الاطباء). 
مطبوب. [م] (ع ص) فسوس‌کرده‌شده و 
سحرزده. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جادوبی‌کرده. (مهذب الاسماء). 
مسحور. (اقرب الموارد) (محیطالمحیط). 
مطبوخ. [۶] (ع ص) هر چیزی که آن رابه 
اتش پخته باشند خصوصا دوای جوشانید» 
شده. (غیاث). (آنندراج). پخته. (مهذب 
الاسماء). پخته شده. جوشانیده شده. طبخ 





۲۱۰۵۵  .عوبطم‎ 


شده و دم کرده شده و دوای جوشانیده شده. 
(ناظم الاطباء). دوشاب و هر چه پخته شده 
باشد به آتش. (الفاظ الادویه). پخته. خلاف 
خام. نضیج. جوشانده؟ (در طب) چون 
مطبوخ هلیله. مطبوخ افیمون. مطبوخ 
خیارشنبر, مطبوخ سورغان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
همچو مطبوخ است و حب کانرا خوری 
تا بدیری شورش و رنج اندری. 
مولوی (مثنوی دفتر اول ص ۱۱۳). 
|انمت مفعولی از طبخ, می‌پخته. طیلا. آب 
انگور است که از طبخ به نصف رسد او را 
منصف نیز گویند. الطف از مغلث و در افعال 
مانند ار است. (تحفة حکیم مومن)؛ 
دردی مطبوخ پین بر سر سبزه ز نیل 
شیشه نارنج بین بر سر آب از حباپ. 
خاقانی. 
|| پریان‌شده. (ناظم الاطباء). ||دیباء دوتا 
بافته. (مهذب الاسماء) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
مطبوع. (](ع ص) خوش آینده و مرغوب 
طبع. (غیاث) (انندراج). خوش ایند و خنیده و 
موافق ميل و موافق طبع و مرغوب طبع و 
دلشین و دلچسب و مقبول و خوشگل. (ناظم 
الاطباء). مرغوب. مطابق میل, مطابق طبع. 
خوش‌آیند. دل‌بند. خاطربند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): پس این مسئله 
بخلاف آن قیاس است که خواجه کرده است 
که‌یزدان مطبوع است بر خیر و قادر نیست بر 
شر و اهریمن مطبوع است بر شر و قادر تست 
بر خیر. ( کتاب النقض ص ۴۴۶). گویند هر 
مکلف که مطبوع باشد از قبل خدای تعالی بر 
آیمان و طاعت هرگز کفر نتواند آوردن: ( کاپ 
النقض ص ۴۴۶). 
غریب از خوی مطبوعت که روی از بندگان‌پوشی 
بدیع از طبع موزوئت که در بر دوستان بندی, .. 
سعدی. 
ای چشم خرد حیران در منظر مطبوعت 
وی دمت هوس کسوتاه از دانسن 
ادرا کت. سعدی. 
فتنه‌انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانند 
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی, 
سعدی. 
ساطان را سخن گفتن او مطبوع آمد. 
( گلستان). 
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد 
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۶ مطبوعات. 


صید آن شاهد مطبوع‌شمایل باشی.: حافظ. 
از بهر دل کی بدست آوردن 
مطبوع نباشد دگری آزردن. 

(از امئال و حکم ج ص۱۰۸ 
غیرمطبوع؛ بدگل و زشت و غیرمقبول و 
برخلافسیل. (ناظم الاطباء). 
- مطبوع افتادن؛ خوش آمدن. مورد قبول و 
خوش آیندی قرار گرفتن. 
- نامطبوع؛ ناخوشایند؛ لاجرم در بزرگی 
نامقبول و نامطبوع آمد. ( گلستان), 


|| چاپ‌شده و به‌طع‌رسيده. (ناظم الاطیاء), 
مهر کرده شده. نقش کرده. چاپ زده. چساپ 
کرده.چاپی. مقابل خطی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ماد بعد شود. 
مطبوعات. [] (ع !) نسوشتجات چاپی. 
(ناظم الاطباء). ج مطبوع. به معی طبع شده. 
چاپ‌شد. کتاب‌ها و مجله‌ها و روزنامدهای 
چاپ شده. 
مطبوع شیرازی. (۶ع) ((ع) مدایت 
ارد: از موزونان عهد مابود. در سن شباب به 
شیرازش دیدم که روزها به مجلس محمد 
مهدیخان شحنه آمدی و غزل خواندی, جوانی 
رشیق‌القامه. لاغراندام. خوش‌شمایل بود از 
اشعارش چیزی بیاد ندارم و جایی ندیده بودم 
و از کی نشنیده‌ام الا این قطعه: 

خواجة پیر غنی بوالحن قزوینی 

آنکه از داغ فرج دنب بریان دارد 

گفتمش فاعل اسپید بسی هست چرا 

با فرج طبع تو این میل فراوان دارد 

گفت رو رو تو چه گوئی که سیه روست فرج 
ظلماتی است که صد چشمة حیوان دارد. 

(مجمع‌الفصحا ج ۲ ص ۴۵۲). 

مطبوعه. (2ع](ع ص) مطبوع. (ناظم 


الاطباء). تانیت سطبوع. چاپ‌شده..ج. ا 


مطبوعات. (یادداشت 
مطثه. (م طت تَ]۱ (ع ل4 (از «طثث») 
چوبی است گرد که بدان بازی کنند. بغارسی 
چکر. (مستهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء) (از محیط‌المحیط) (از اقرب الموارد). 
مطجن. مج ج1 (ع ص) بریان‌کرده در 
تابه. (منتهى الارب) (آنندرا ( اج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد) (از م یال یط و 
لایأً کل عليه طعاماً حامضاء بل یشرب عليه 
الشرب و یا کل امراق المطجنات و 
اسفیدباجات. (این‌البیطار) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مطنجن شود, 
مطح. [] (ع مص) به دست زدن. |[گائیدن 
زن را. (منتهی الارب) (آتسندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از محیط المحیظ) (از ذیل اقرب 
الموارد). 
مطحان. [م] (ع صا مار حسلقه‌زدة 
گردگردیده. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 


به خط مرحوم دهخدا). + 









الاطباء). |(() آسياب. ج. مطاحن. (ناظم 
الاطباء). 

مطحانة. [م نْ) (ع!) آسياب. ||بشقاب خرد 
و کوچک و دوری. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون), 

مطحثا. ‏ ] () لموق متحینا گویند و آن لعوق 
لوز است... (اختیارات بدیعی). لوز است و 
لعوق لوز را به اين اسم نامند ". (تحفة حکیم 
مۇمن). 

مطحر. مج | (ع ص) نصل مطحر؛ پیکان 
دراز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مطحر. ()(] إا کمان تیر دورانداز. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کمان دورانداز. (ناظم الاطباء). ||تیر که دور 
رود. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 

“اقرب الموارد). || جرب مطحر؛ رب 
زبون که دور گند و دفع سازد یکدیگر را. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماده بعد شود. ||() شيريشه. 
(منتهی الارب) (اتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مطحرة. (م ح ](ع ص) جنگ زبون که 
دور کند و دفع نازد یکدیگر ر (آتدراج) (از 
ناظم الاطباء). حرب زبون. (از اقرب 
لمو ارد). و رجوع به ماد قبل شود. ||(!) نیزه. 
(انتدراج). 

مطحلب. ( ط ل / ] (ع ص) آب 

چنزلاوه‌نا ک. (متهی الارب) (آنندراج) 

(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

چب‌نغزلاوه‌دار. چنزلاوه‌زده. وی 

جل‌وزغ‌دار. غوک جامه. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). 

طیطلبة. (م بط [ ل ب ]ع ص) عسین 
لبة؛ چشمذ چغزلاوه‌نا ک.(ناظم الاطباء). 
5 درجوع به ماد قبل شود. 

مطحن. 129 (ع !4 آسیا. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (غیاث), اسکده. (مهذب الاسماء). 
ابيا کده.سراسیا. (یادداشت 
دهخدا): 

گردکان‌ما در این مطحن شکست 

هرچه گوئیم از غم خود اندک است. مولوی. 

مطحنة. [م ح نْ] (ع ) نانواخائه و آسیابہ 
(ناظم الاطباء). 

مطحنة. E‏ 18 ل) آسیاب. ||دوری و 
بشقاب خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 

مطحول. [](ع ص) بر سپر زده. . اتا 
مطحول؛ آوند پر, (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آنکه سيل 
او درد كند. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). آنکه سپرز او بزرگ شده است. آنکه 
سپرز او درد کند. بیمار از سپرز. مبتلا به 


به خط مرحوم 





مطخ. 
ناخوشی طحال. که طحال بیمار دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): خداوند 
علت سپرز را مطحول گویند به تازی و سپرز 
را طحال گویند. (ذخیره خوارزمشاهی) 
(یادداشت ايضا). ||جفرلاوه برآورده (آب). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مطحوم. (](ع ص) پر هر چه باشد. 
(منتهی الارب) (انندراج), هر چیز پر. (ناظم 
الاطباء). مملو. (اقرب الموارد). 
مطحون. (ع] (ع صا آردشده و آسیاب 
شده. (ناظم الاطباء). اسیابی شده, ارد شده. 
دستاس شده. (یباددالت 
دهخدا). 
مطحوه. [م حر و)(ع ص) مظلة مطحوة؛ 
سایبان بزرگ. (از منتهی الارب) (از آنندراج) چ 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مطحه. [م طح ح](ع!) دنل سم گوسپند یا 
چیزکی برآمده گرد پای گوسفند که بدان 
خراشد زمین را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از محیط المحیط). 
مطحی. [] (ع ص) نک گسترده از سایه و 
درخت و جز آن. (ناظم الاطباء). 
مطحی. [م طخ حى ] (ع ص) مطحة. 
گیاهی که بپوشاند زمین را. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به مطحية شود. 
مطحية. (م حى ی ] (ع ص) مظلة م طحیة؛ 
سایبان بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطحية. م ّح حی ] (ع ص) بقلة مطحية؛ 
ترة روئیده بر زمین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط), مُطْحَی. گیاهی که 
میروید و می‌پوشاند روی زمین را. (ناظم 
الاطباء). 
مطخ. () (ع [) آب لای‌نا ک تک چاء که 
خوردن نتوانند. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد). اب لای‌نا ک تک چاه و یا 
حوض که در آن کرمهای سیاه باشد و خو 
نتواند. (ناظم الاطباء). ۰ 
مطخ. [] (ع مص) به دست زدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). با دست زدن. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). /[بسیار خوردن. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||انگبین لیسیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). لیسیدن انگبین. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||به دلو آب چاه 
برکشیدن. (منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب 
الموارد). با دول آب کشیدن. (ناظم الاطباء). 


به خط مرحوم 


١‏ - در محیط المحیط و اقرب الموارد به ضم 
میم وکر طاء مله نیز ضبط شده است. 

۲ -بدین معتی در تحفة حکیم ممن ذیل کلمة 
مطخیا آمده است. 











مطخرز: 


||ممیوب و آلوده و زشت کردن آبروی کسنی 
را. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مطخرر. [م ط ر)(ع ص) ست و ناتوان. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). 
مطخ مطخ.(م ط م ط] (ع 0 کلسای است 
که بدان قول کاذب را نمایند. (متهی الارب) 
(آتدراج). کلمه‌ای است که در تکذیب قول 
کسی می‌گویند. ای قولک باطل. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
مطخة. [م طخ خ) (ع () چوبی که طفلان 
بدان بازی کنند. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). چویی که 
کودکان بدان بازی کنند و چوبی گرد که بدان 
بازی طث کنند. (ناظم الاطباء). 
مطخیفا. [ | () رجوع به مطحتا شود. 
مطو. (م ط] (ع ) باران. (ترجسمان القرآن) 
(آنندراج) (سنتهی الارب) (غیات) (مهذب 
الاسماء). آب ابر. آبی که از ابر رییزد. ج. 
آمطار. (از اقرب الموارد): و امطرنا علیهم 
مطراً فساء مطرالمتذرین. (قرآن ۱۷۳/۲۶). و 
لقد اتوا على القرية التى امطرت سطرالس‌وء. 
(قرآن ۸۴۰/۲۵ 
زین جشن خزان خرمی و شادی بیند 
چندانکه در ایام بهاری مطر اید. فرخی. 
تا ابر توبهار مهی را مطر بود 
تادر زمین وروی زمین برنفر بود. 
1 منوچهری. 
انکی که از او یک وبد نباید 
ابری بود آن کش مطر نباشد. . ناصرخسرو. 
تا بگذرد زمانه کش کار جز گذر نیست 
ابر زمانه را جز عذر و جفا مطر نیست. 
ناصر خسرو. 
نگویی آتش اندرسنگ و گل در خار و جان در تن 
و یا این ابر غران را که حمال مطر دارد. 
تاصرخسرو. 
آن ابر سر تیغ که برق است گه زخم 
بر لشکر منصور تو بارد مطر فتح. 
معودسعفد. 
بر شرق وغرب بارد اگرابر آسمان 
از بحر طبع صافی تو پر مطر شود. 
معودسعك. 
تا همی چرخ پرستاره بود 
تا همی ابر پر مطر باشد. مهودسعد. 
نه هر که خاهش خوانند شاهی آید از او 
نه هر چه ابر بود در هوا مطر دارد. 
معودسعد. 
باشد چو ابر بی‌مطر و بحر بی‌گهر 
ان را که با جمال نکو جوه, یار ست. 
تال 
کفش به ابر دژم ماند و سخا به مطر 





وز آن مطر شده بتان مکرمت خرم» 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
وقت شمشیر زدن گویی در ابر فش 
آتشین برق به خونین مطر امیخته‌اند. 


خاقانی. 
آنک آن تازه بهار دل من در دل خا ک 
از سحاب مژه خوناب مطر بگشائید. 
خاقانی. 
بهر گبر و مژمن وزیا و زشت 
همچو خورشید و مطر بل چون بهشت. 
مولوی, 
تشنه محتاج مطر شد و ابرنی 
نفس را جو عالبقر بد صبر نى. مولوی. 


مطر. () (ع ل) خوى و عادت. |أخوشة 
ارزن, (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطر..(2۳] (ع ص) یوم مطر؛ روز باباران. 
(متهی آلارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). 
مطر. [ء] (ع مص) باريدن. (منتهی الارب) 
(انتدراج) (زوزنی) (تاج المصادر بسهقی) (از 
اقرب الموارد). |/بارانیدن. (تاج المصادر 
یهقی) (المصادر زوزنی) (از سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[بشدن در زمين و رفشتن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رفتن در 
زمین. (آنندراج) (از اقرب السوارد). || 
بشتافتن و تيز رفن اسب. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شتافتن. (تاج 
المصادر بهقی) (از آقرب الموارد). يقال مسر 
الفرس یمطر مطرا؛ یعنی دوید به شدت فرود 
آمدن پاران. (از اقرب الموارد). |اپر كردن 
مشک را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |انیکی رسانیدن. 
(م تهتطلیوب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموا رای کردن مرغ وقت فرود 
آمدن. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطر. م طرر] (ع ص) (از «طرر») غضب 
مطر؛ خشم ناجایگاه یا خشم نابایست. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). غضب 
علینا غضبا مطراً؛ خشم گرفت بر ما خم 
بی‌جا و نابایست. (ناظم الاطباء). || جاء مطراًء 
آمد خرامان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
مطر. [م] (فرانسوی, إ) رجوع به متر شود. 
مطرا. [ م طز را ](ع ص) (از «طرو») تازه و 
تازگی کرده شده و گاهی مجازاً بدمعنی مصفا 
و آپدار. (غیاث) (آتدراج), تازه و تازه کرده 
شده و مصفا و آبدار و پرداخت شده. (ناظم 
الاطباء): 

طعت گر درختان را مطرا میکند شاید 

که چون گردد مطرا عود قیمت بیشتر گردد. 

سید حن غزنوی, 





۲۱۰۵۷  .فارطم‎ 


دبیرستان کتم در هیکل روم 

کنم آئین مطران زا مطرا. خاقانی. 
شکر کز بانو و فرزند اخستان 

چهر؛ ملکت مطرا دیدهام. ‏ خاقانی. 
مستان صبح چهره مطرا به می‌کنند 

کاین پیر طیلسان مطرا برافکند.. خاقانی, 
چون طیلان چرخ مطرا شود به صبح 

من رخ به آب دیده مطرایرآورم. خاقانی. 
باغ را باغجان مطرا کرد 

شاهی امد در او تماشا کرد. نظامی. 
چون پرده کشید گل په صحرا 

شد خا ک به روی گل مطرا۔ نظامی. 
به منوج خوارزم و دبای روم 

مطراکنند آنهمه مرز و بوم. نظامی. 


به شرف ام بزرگ اولاد مرتضوی و ا کیاد 

مصطفوی معلم و مطراست. (ترجمة محاسن 

اصفهان ص .)۱۱٩‏ 

-عود مطرا؛ چوب پروردة در بوی خوش که 

بدان بخور کتند. (از منتهی الارب) (از اقرب 

الموارد) (ناظم الاطباء): 

کزگند فتاده‌ست به چاه اندرسرگین 

وز بوی چنان سوخته شد عود مطرا. 
ناصرخرو. 

و آن باد چون در فش دی و بهمن 

خوش چون بخار عود مطرا شد. ناصرخسرو. 

عود مطرا که به مشک و عر مطرا کرده 

باشند. (ذخيرة خوارزمشاهی) (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا). 

برخاسته هنگام سپیده تفس گل 

چونانکه به مجمر نفس عود مطرا. 
معودسعد. 

--مطرا گشتن؛ تر و تازه گشتن. صفا یافتن: 

چو از برج حمل خورشید اشارت کرد زی صحرا 

به فرمانش به صحرا بر مطرا گشت خلقانها. 
ناصرخرو. 

مطرالب. [م] (ع ص) رجل مطراب؛ مرد 

طربنا ک.مطرابة مثله. (متهی الارب) (از ناظم 

الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد), امرأة 

مطراب؛ زن طربنا ک. و کذلک امرأة مطرابة. 

(ناظم الاطباء) 

مطرابو لیطاء [م] (سعرب: )۱ یکی از 

درجه‌های کلیساهای روم و رت تحت ید 

الجائلیق. (آثار الاقه) (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا) و رجوع به آثار الباقیه چاپ 

دانا سرشت ص ۳۴۶ شود. 

مطرات. [م ط ] (ع لا ج مطر که به معنی 

باران است. (غیات) م1 

مطراف. (م] (ع ص) شتربچه ' که نچرد 

(فرانسوی) ۱۸6۵۳0۱6 ۰ 1 
۲ - درآ ندراج و محيط المحيط و اقرب 
المرارد: «ناقه». 














۸ مطراق. 


چرا گاهی‌را تا طرفه و نو نپنداردو بر یک 
چراگاه قرار نگیرد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب المسوارد) (از 
محیطالمحیظ). |ناقه که جابجا چرا کند. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
مطراق. (م] (ع (ا سطراق الشی»؛ پیرو و 
مانند و نظیر چیزی, بقال هذا مطراق هذا: ای 
تلوه و نظیره. ج, مطاریق, (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطسباء) (از اقرب الصوارد) (از 
محیطالمحیط). ||پتک و چکش و مطرقه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به مطرقه شود. 
مطرا کنان. (م طز را ک] (نف مرکب. ق 
مرکب) در حال تازه ساختن و به جلوه و صفا 
درآوردن چیزی را 
ای شده از دست توء حلۀ دل شاخ شاخ 
هم تو مطرا کنان پوشش ایوان او. خاقانی. 
مطرا گر. ( طز راگ ]ص مرکب) کی که 
پارچه‌ها پرداخت میکند. تازه سازنده و 
زینت دهنده و به جلوه درآورنده و آرایش 
دهنده؛ 
سخن پراي کهنه‌ست و طبع من مطرا گر 
مرابنمای استادی کز اینان کهنه اراید. 
خاقانی, 
|| آن که کاغذ را مهره مینماید. (ناظم الاطباء). 
مطران. f‏ ۸7 (معرب» |) ببزرگ و مهتر 
ترسایان و این عربی محض نیست. (منتهی 
آلارب) (از ناظم الاطباء). سرکرد؛ نصاری و 
سرگروه و مهتر آنان و گویند مطران کشر 
زنجیر بر اندام خود پیچیده دارد. (از غیاث) 
(از آنندراج). رئیس کهنه و آن مادون بطرک و 
مافوق اسقف است. ج. تطارین, مطارتة 
(دخسیل). (از اقرب الموارد). منصبی از 
مناصب ترسایان در بلاد اسلام. اول بطریق 
است و پس از آن جائلیق و پس مطران و پس 


اسقف و پس قیس و پس شماس. (یادداشت : 


به خط مرحوم دهخدا). عربی محض نیست. 
(از المعرب جوالیقی). فروتر از جاثلیق که 
حا کم ترسایان است در تصرائیت. (السامی). 
مرتبت دین مسیحیان و مقام او در خراسان په 
مرو از جانب جاثلیق بوده است. (مفانیح): 


چو زنار قيس شد سوخته 

چلپای مطران برافروخته. فردوسی. 
نشتنگه سوگواران بدی 

بدو در سکوباو مطران بدی, فردوسی. 
سالار بار مطران مه مرد جاثلیق 


قسیس باربرنه و اپلیس بدرقه, 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
دبیرستان کنم در هیکل روم 
کم‌آین مطران را مطراء خاقانی, 
ز آه ایشان گه الف چون سوزن عیسی شده 
گاه‌همچون حلقه زنجیر مطران آمده. 
خاقان . 





ماه و را نیمه قندیل عیسی یافتند 
دجله را پر حلقهٌ زنجیر مطران دیده‌اند. 
خاقانی. 
پس پرده مطرانی آذرپرست 
مجاور سر ریسمانی به دست, 
سعدی (بوستان), 
مطرانلو. [م] (إخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومهٌ شهرستان بجنورد است که ۱۶۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
مطراة. إ٣‏ طز را] لع ص) خسلة مسطرانه 
دست شتی پرورده در خوشبویها. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به مطرا و «عود مطرا» ذیل مطرا شود: 
مطرب. [م ز] (ع !) مطربة. راه تنگ و 
متفرق یا راه کوچک که به شارع عام پیوسته 
ا ج مطارب. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطرب. 1م را 2 ص) سرودگوینده. 
(آنندراج). ختنا گر.(زم خدشری) 
(صحاحالفرس). سرودگوی. (دهار). آن که 
سرود گوید وکی را به طرب می‌آورد. امل 
طرب و مغنی و آوازخوان و ساززن و رقاص. 
(ناظم الاطباء). آنکه دیگری رابه 
خوش‌صدایی و غنا به طرب آورد. (از اقرب 
الموارد). به نشاط در آورنده. طرب‌آور. 
رامشگر. رامشی. خنیا گر,(یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
دیدی تو ریژ و کام بدو اندرون بسی 
با ریدکان مطرب بودی به قر و زیب. 
رودکی, 
می سوری بخواه کآمد رش 
مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی, 
توحطرب خوش زخمه و سرودی غنج 


کان عاشی سرگشته و عتاب نگار. 


مسعودی, 
تا مطریان زند لیینا و هفت خوان 
در پرد؛ عراق و سرزیر و سلمکی. میزانی. 


یکی مطربی بود سرکش بنام 


به رامشگری در شده شادکام, فردوسی. 
بر سہزۂ بهار نشینی و مطربت 
برسبز؛ بهار زند سبزة بهار. . . منوچهری, 


نو آئین مطربان داریم و بربطهای گوینده 
ماعد ساقیان داریم و ساعدهای چون فله, 
منو چهری. 
روزگار شادی آمد مطربان بايد کنون 
گاه‌ناز وگاه راز وگاه بوس وگه عناق. 
منوچهری. 
نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز 
زیرا که بود نوبت نوروز به نوروز. 
متوچهری. 
و دیگر خدمتکاران او را (احمد ارسلان را) 





مطرب. 


گفتند, چون ندیمان و مطربان که هر کی پس 
شفل خویش روند. (تاریخ ببهقی). پوشیده 
مشرفان داشت از قبیل غلامان... و مطربان 
و... اتس‌اریخ بیهقی ج ادیب ص۱۱۶). و 
مطربان و مسخرگان را سی هزار درم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۷۶). 
دانا به سخنهای خوش و خوب, شود شاد 
نادان به سرود و غزل و مطرب و قوال. 
ناصرخسرو. 

تو درمانی آنجا که مطرب نشیند 
سزدگر ببری زبان جری راء 

ناصرخرو (دیوان ج سهیلی ص ۱۴), 
گربه قاس من و تو بودی مطرب 
زنده نماندی به گیتی از پس موّذن. 


ناصر خسرو (دیوان چ سهیلی ص‌ ,)۳۳۵‏ 
نشانده مطرب زیافکندهمهر؛لمل 
به پای ساقی گلرخ به دست باد ناب. 
مسعودستلد, 
مطربان از زبان بربط گنگ 
زخمه را ترجمان کند همه. خاقانی. 
چنبر دف شود قلک, مطرب بزم شاه را 
ماه دو تا به بر کشد زهره ستای نو زند. 
خاقانی, 
چهارم چون صبوری کردی آغاز 
در آن پرده که مطرب گشت بس ساز. 
نظامی. 
چو مطرب بسوز کان شادباش 
ز بند خود ار سروی آزاد باش. نظامی. 
مطربانشان از درون دف میزنند 
بحرها در شورشان کف می‌زنند. مولوی. 
مطر: ب عشق اين زند وقت سماع 
بندگی بند و خداوندی صداع. 
مولوی. 


مجلس ما دگر امروز به بتان ماند 
مطرب از بلیل عاشق به خوش آوازی به, 
اپ سنك 
مطربی دور از این خجسته‌سرای 
کس ندیدش دو بار در یک جای. 
سعدی ( گلستان): 
ور پردۂ عشاق و صفاهان و حجاز است 
از حنجرة مطرب مکروه نزیبد. 
سعدی ( گلستان). 
کهاین حرکت مناسب رأی خردمندان 
نکردی, خرقۀ مشایخ به چنین مطربی دادی... 
(گلستان). 
چو در دست‌است رودی‌خوش بزن مطرب‌سرودی‌خوش 
که دست‌افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازیم. 
حافظ. 
- مطرب صحن سیم؛ در بیت زیر کنایه از 
زهره است به اعتبار جایگاهش در فلک 
بوم 
مطرب صحن سیم بر بام تو سوری بدید 











مطرية. 
زو همین بوده‌ست کاندر شادمانی آمده‌نست: 
ستانی (دیوان چ مدرس رضوی ص۸ا. 
اانزد ص‌وفیه فسیض‌رسانندگان و 
ترغیب‌کنندگان را گویند که به کشف رسوز و 
بیان حقایق, دلهای عارفان را معمور دارند. و 
نیز به‌معنی آ گاه‌کنندگان عالم ربانی آیید, و 
مطرب پیرکامل و مرشد مکمل را گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
مطوبة. [م ر ب] (ع!) راه کوچک که به 
شارع عام پیوسته. (منتهی الارب). راه 
جدا گانه. ج. مطارب. (مهذب الاسماء), 
مَطرّب راه تنگ. (از اقرب الموارد): 
مطربه. مب ] (ع ص) زنی که مردان رابه 
شادی و طرب ارد. (غیاث). تانیث مطرب: 
دوازده هزار کنيزک در سراهای او بودند از 
سریه یا مطربه یا خدمتکار. (فارسنامة ابن 
لبلخی ص ۱۰۳ و رجوع به مطرب شود 
مطربه. [ ر ب] (إخ) مولف اتشكدة اذر 
نویسد: اصلش از دیار فرح‌بار کاشفر است و 
در خان طغان‌شاه بوده است و در مسرئيه آن 
پادشاه, پنجاه رباعی را گفته, الحق کمال 
دارد: 
در ماتمت ای شاه سیه شد روزم 
بی روی تو دیدگان خود بردوزم 
تیغ تو کجاست ای دریفا تا من 
خون ریختن از دیده به او آموزم. 
(آتشکدة آذر چ سنگی ص ۳۵۱). 
مطرب همدانی. ام ر ب 2 ) غ 
نامش آقا علی| کبراز آزادگان همدان و 
طالبان فقر است در نواختن نای بیهمتا, 
روزگاری رفته که در این فن مانند و نظیر 
ندارد. گاهی بنظم غزل می‌پردازد, از انجمله 
ان 
با خویش دشمن آنکه شود آشنای دل 
آری رضای خویش کجا و رضای دل 
گر جستجوی این دل گم گشته میکنی 
در زلف خود بجوی که آنجاست جای دل. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۴۵), 
مطربی. ( ر ](حامص) آوازخوانی و 
سرودگویی و مغنی‌گری و ساززنی و رقاصی. 
(ناظم الاطباء). عمل خنیا گریو رامشگری: 
بر گل نو زندواف مطربی آغاز کرد 
خواند بالحان خوش نام پا زند و زند. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
گفت من رقص ندانم بزا 
مطربی نیز ندانم بدرست. 
خاقانی (دیوان چ تجادی ص ۰۸۲۶ 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی‌آموز 
تا داد خود از مهتر و کهتر بستانی, 
عبد زا کانی. 
مطرح. [م رع () جای انداختن چیزی. ج» 
مطارح. (غیات) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 





جای و مقام و محل و جای نهادن چیزی و 
جای طرح. (ناظم الاطباء). جایی که چیزی 
در آن اندازند. (از اقرب الموارد). ||جایگاه. 
قرارگاه. خاصه جائی که حیوانات در آن بر 
برند: 
هر روز شدی وگوسفندی 
در مطرح آن سگان فکندی, 

نظامی (لیلی و مجتون ج وحید ص ۱۷), 
زاهد قدری گیاه سوده 


از مطرح آهوان دروده. نظامی, 
شاه در مطرح ایستاده چو شیر 
استرش رقص بر گرفته به زیر. نظامی. 
| کمینگاه طرح شکار. ( گنجبنه گنجوی): 
که چون بایدم مطرحی ساختن 
شکاری در آن مطرح انداختن. 

نظامی (از گجینة گنجوی). 
|ادر بیتسیر, اسم آلت و اینجا کمان مقصود 
است و تنگی مطرح اشاره به کشیدن کمان 


است چون هنگام کشیدن پهنای آن تنگ 
ميشود. (حاشية هفت پیکر چ وحید ص ۲۴): 
تنگی مطرحش به تیر دو شاخ 
کرده‌بر شیر شرزه گور فراخ. 
نظامی (هفت‌پیکر ایضا). 
|اکیسه و ظرف صیادان که صد را گرفته در 
آن نگاهدارند. (غیاث) (آنندراج). کیسه و 
خریطه‌ای که صیادان صید را گرفته در آن 
نگاهدارند. (ناظم الاطباء). |[ سفرش. ج. 
مطارح. (اقرب الموارد). 
-مطرح کردن؛ به میان آوردن بحشی را پیش 
کشیدن موضوعی را برای بررسی و تحقیق. به 
شور گذاشتن: امروز وزير دارائی لایحۀ 
ودج کشور را در هیشت دولت یا مجلس... 
مطرح کرد. 
ر (ع ص) طرف مطرح؛ چم 
هی آلارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب آلنوارد). |اربح مطرح؛ نیز دراز.(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||فحل مطرح؛ 
گشن که موقع منی او دور باشد از رحم ماده. 
(سنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از ذيل 
اقرب الموارد), 
مطرح. زمر ] (ع ص) آن که می‌افکند و دور 
میگرداند. (ناظم الاطباء). 
مطرح. [م طَزر] (ع ص) انکنده شده و دور 
کرده شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به تطریح 
شود. || نااستوارخلقت. (از ذیل اقرب 
الموارد) (از لان العرب). |اقول مطرح؛ قولی 
که‌بدان توجه نشود. (از اقرب الصوارد). 
|إبناى طویل و دراز. (آنندراج) (ناظم 






الاطاء). 

مطرحه. (م ز ح](ع!) جایگاه افکندن: 
پس نبی فرمود کان را برکنید 

مطرحۀ خاشا کو خا کترکید. مولوی. 





مطرد. ۲۱۰۵۹ 


و رجوع به مطرح شود. 
مطرخم. ٢1‏ خمما(ع ص) بر بسهلو 
خواییده. || پرخشم و متکبر. (ستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||جوان نیکوبدن تمام‌اندام. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطرد. [مر) (ع!) نیزة کوتاه که بدان وحوش 
را زنند و صید کنند. (غیات) (از اقرب 
الموارد). یه خرد که بدان شکار کنند. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). مک. 
(السامی فی‌الاسامی). آن نیزة کوتاه است که 
بدان مید کنند. (صراعاللغة). زوبین. مک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

بر بوستان لشکر کشد 

مطرد به خون اندرکشد. ناصرخسرو. 
||علم. رایت. درفش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

باغ پنداری لشکرگه میراست که ست 

ناخنی خالی از مطرد و منجوق و علم. 

فرخی. 

پرکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد 

گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عیار. 


فرخی۔ 
هامون گردد چو چادروشی سبز 
گردون‌گردد چو مطرد خز ادکن. 
فرخی (دیوان چ عبدارسولی ص ۲۷۳). 
ابر چنان مطرد سیاه و بر او برق 


همچو مذهب یکی کتاب مطرد.! منوچهری. 
و به بفداد اندر, موفق فرمان داد تا نام 
عمرولیث به همه علامتها و مطردها و سپرها و 
در خانه‌ها و دک‌انها برنشتند. (تاریخ 
سیستان). 
جلال و مطرد و مهد و عماری 
بگونه چون بدفشه جویباری. 
(ویس و رامین). 
و غلامان ساخته با علامتها و مطردها و خیل. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۵ ۱ 
به باغ رایت عالیش سرو ازاد است 
به کوه مطرد رنگینش لاله تممان. 
مسعودسعد. 
مطرد سرخ شفق, دست هوا کرد شق 
پکر جرم هلال گشت پدید از میان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۵). 
اادر شرح دیوان خاقانی جامه‌ای که در زیر 
جامه پوشند. (غیاث) (آنندراج). 
مطرد. م طز ژ] (ع ص) روز دراز, 
(انندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||دراز. طولانی: 
ابر چنان مطرد" سیاه و بر او برق 


۱-رجوع به مرد شود. 
۲-رجوع به یطرد شرد. 











۰ مطرد. 


همچو مذهب یکی کتاب مطرد.... منوچهری, 
||رانده شده. (ناظم الاطیاء), 

مطرد. ٤ط‏ ظ زا (ع ص) بر یک 
وتیره‌شونده و پی یکدیگرشونده. (غسیاث) 
(آندراج) شتر که پی‌درپی در سیر و حرکث 
باشد و بازنايتد. (از ذیل اقرب الصوارد). 
|| جدول مطرد؛ جوی راست روان, (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 

مطرد. ١٤ط‏ ط ز)(ع ص) متابم. مستمر. 
مقابل شاذ: قاعدة مطرد. قانون مسطرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), شایع. 
رائج. جاری: و این قیاس مطرد است. فعال 
در معنی مفاعله. (ابوالفتوح. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

مطردة. (م ز د] (ع !) تمیار؛ تره که بدان 
تور را پاک کند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 

مطردة. (ع ز 3]" (ع !)مین راه. اسنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |اسیب راندن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب 
الموارد). 

مطرز. 7 طز رالع ص) علم‌گر. نگارساز. 
(ستهی الارب). آنکه جامه را علم کند. 
(مهذب الاسماء). علم‌گر. (دهار). آن که جامه 
با طراز و نگار میازد. (ناظم الاطباء). علم 
نگار. نگارساز, آنکه جامه را نگار کند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

هواروی زین را شد مطرز 

به صافی أب دریاء نی به قرمز. 

بدایعی بلخی. 

دو مطرز به کیمیای سخن 

تازه کردند نقدهای کهن. نظامی. 

مطرز. ٤طز‏ ر](ع ص) جام باعلم و 


نگار. (متهی الارب). جامة منقش. (دهار). | 


جامۂ با طراز و تگار, (ناظم الاطباء). |[زینت 
داده شده و طراز کسرده شده. (غیاث) 
(آندراج). نگارین کرده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

ور یابم آب در فکر آتش است 

ابی از اتش مطرز کس ندید. خاقانی. 
و در آن جمله هزار جامه ششتری بود مطرز 
به القاب امیر سندید ملک متصور ولی الشعم 
ابوالفاسم نوح‌ین منصور... و پانصد جاما 
مطرز به لقاب شيخ جلیل ابوالهسن 
عبیدالهبن احمد. (ترجمةً تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۸). آن کس که لباس وجود او په 
طراز سعادت مطرز است. (جهانگشای 
جوینی)ء 

= مطرز کردن؛ نگارین کردن. زینت دادن 
مطرز کنند آنهمه مرز و بوم 


به منسوج خوارزم و ديباي روم. نظامی, 





- مطرز گردانیدن؛ منقش ساختن با طراز و 
نگار گردانیدن چیزی را؛ و دیباچۀ آن را به 
القاب ما مطرز گردانید. ( کلیله و دمنه). عصابة 
عصیان به پیشانی باز بستند و شهری که 
دارالاماره بود به دست فرو گرفتند و خطبه و 
ننکه به نام ساطان و... مطرز گردانیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ ص۲۴۹), سکه و 
خطبه به نام همایون سلطان در شهور سئ... 
مطرز گردانیدند. (ترجمة تاریخ یمیلی چ ۱ 
ص۳۳۹). چون مسمانان حاضر آمدند 
امامت و خطابت به ذ کر خلفاء راشدین و 
امیرالمسزمین مطرز و موشح گردانید. 
(جهانگشای جوینی). 

= مطرز گردیدن؛ زینت یافتن. نگارین شدن؛ 
و کوت پادشاهی بدان مطرز گردد. ( کلیله و 
دمنه), 

یله حیات مطرز نگرددت 

انذیک در نماندت این کوت از بها. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲). 

مطرز گشتن؛ مطرز گردیدن: 

وز مدحت ایشان نگر که ایدون 

گشته‌ست مطرز پر مقالم. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۰۲). 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 
مطرز. زم طز ر] (اخ) اب وعمرو مطرزء 
محمدبن عبدالواحدبن ابی‌هاشم. از ائمه لفت 
و علماء نحواست. اصلا از مردم ابیورد 
خراسان بود از این جهت او را در نسبت 
«باوردی» نویسند چه ابیورد را «باورد» نیز 
منامند. در دارالسلام بفداد مقام داشت. در 
کسب هنر شیخ ابوالهباس تغلب نحوی را 
ملازم بود و چندان مواظبت حضرت آن استاد 
را نمود که در میان مردم به غلام تغلب معروف 
هیداز ایترو سمعانی وی را در ترجمه غلام 
یز کتاب انساب ذ کرکرده چون ابوعمرو 
از حال به حرفة تطریز که نگار کسردن 
جامه است اشتفال داشت به لقب مطرز اشتهار 
یافت ولی پس از خوض در تحصیل علم قهراً 
از مزاولت آن عمل بازماند و از این جهت 
همواره درویش و نیازمند بود چنانکه قاضی 
احمدین خلکان گفته: « کان اشتغاله بالملوم و 
اکتابها قد سنعه من اکت.ب الرزق و 
التحصیل له فلم بزل مضیقا علیه». ولادتش به 
سال ۲۶۱ ه.ق.اتفاق افتاد و بر اقتضاء 
استعداد در طلب فضل شد. فن اعراب و 
صناعت لفت و علم حدیث را نیک متقن 
ساخت بخصوص در احاطت لفت عرب به 
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جایی رسید که همگنان از قصور خبرت. او را 
به کذب و جعل متهم سیداشتند. او راست: 
کتاب الیواقیت شرح کتاب فصیح. وفات وی 
در ۳۴۴ یا ۳۴۵ در بفداد اتفاق افتاد. وی 
مقابل صف پیر بزرگوار معروف کرخی مدفون 





مطرزی. 
است. (از نامة دانشوران ج۲ ص۱۷۶ تا 
ص ۱۸۰), و رجسوع به اعلام زرکلی ج۷ 
ص۱۳۲ و صاحب تغلب و ریحانةالادب ج۲ 
ص۴۱۸ شود. 
مطرز. (م طز ر] ((خ) قاسم‌بن زگریاین 
یحبی بغدادی مکنی به ابوبکر و سعروف به 
مطرز (۲۲۰ - ۳۰۵ ه. ق.)از حفاظ حدیث و 
مردی ثقة و بسیار حدیث پود. وی در بفداد 
درگ ذشته است. (از الاعسلام زرکلی ج ۶ 
ص ۱۰ 
مطرز. (م طز ر] (اخ) مسحدین عسلی‌ین 
محمد سلمی مکتی به ابوعبداله مطرز. وی 
مردی نحوی مقری و از اهل دمشق و اشعری 
مذهب بود. او راست مقدمةٌ مطرزیه در نحو, 
(الاعلام زرکلی ج ۷ص ۱۶۲). 
مطرزی. [م طز /رٍ زیی] (ص نسبی) 
نبت است مر مطرز راکه مربوط به دوخت و 
دوز ائواب ظریفه و دلربا است. (از الانساب 
ستعالی): 
مطرزی. [م طز ر] (اج) مکنی بهابوالفتح یا 
ابوالمظفر. ناصرین ابی‌المکارم عبدالسیدین 
على المطرزی الخوارزمی متولد رجب شال 
۸ «.ق.در جرجانیۀ خوارزم و متوفی در 
همین شهر در روز سه‌شنبه ۲۱ جمادی الاولی 
۶ مطرزی در سال ۵٩۷‏ در راه زارت 
مکه به بغداد آمده در ۶۰۱ نیز در این شهر 
بوده و در آنجا حوزۀ درس تشکیل داد و 
احتمالا كاب المعرب خود را در همین شهر 
بنا بدرخواست هواداران خود در سال ۵٩۸‏ 
مرتب کرده به نام المفرب فى ترتیب المعرب و 
در اختیار جسویندگان قسرار داده است. 
دوستداران او در سوگ وی بیش از سیصد 
مرثیه به فارسی و عربی سروده‌اند. سطرزی 
شا گردابوالسوید الصوفقبن احمد المکی» 
خطیب شوارزم است ار راست: ۱- ایضاح 
مقامات الحریری که کتابی است معروف در 


ادب عرب و در ۵۲۶ تألیف شده است و. 


نسخه‌ای از آن که مکتوب به خط مژلف است 
در کتابخانة خصوصی بارون رودلف ارلانژه 
پدر بارون لئو ارلانژه, در للدن موجود است. 
۲- الاقناع لماحوی تحت‌القناع که کتابی 
است ناشناخته در لفت عرب که قدیمی‌ترین 
نسخه آن در کتابخانة اسکوریال اسپانیا است, 
۳- المصیاح که کتاب سختصر و معروفی 
است در نحو زبان عربی و قدیمی‌ترین نسخه 
آن در کتابخانة آ کسفوردانگلستان است. ۴- 
المغرب فی ترتیب المعرب که کتابی است 
معروف در تفیر لفات مربوط به این حنفی 
و در ۵۹۸ تالف شده است. (بادداشت 


۱ - در اقرب الموارد و ناظم الاطباء بكر میم 
مطرَذة نیز ضبط شده است. 








مطرش. 

لفت‌نامه: از على شریفیان رضوی نقل بة 
اختصار). و رجوع به اعلام زرکلی شود. 
مطرش. [ء ] (ع ص) احمق, ابله. سفیه. 
دیوانه. (از دزی ج ۲ص ۶۰۰ 

مطرف. زمر ] (ع ص) مال نو (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مال مطرف؛ مال نو. 
(مهذب الاسماء). 

مطرف. [ /1)(ع) چس‌ادر خسز 
چهارگوشة نگارین. ج» مطارف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چادر علم و 
غیره. (غیاث). گلیم خز با علم. (السامی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گلیم خز به 
عسلم. ج» مسطارف. (مسهذب الاسماه), 
چهارگوشة نگارین. چادر خز صنقش, رداء 
خر نگارین. ج مطارف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

چون راهبی که دو رخ او سال و ماه زرد 


وز مطرف کبود رداکرده و ازار. کایی. 
چو خورشید خنجر کشید از نیام 

پدید امد آن مطرف زردفام. فردوسی. 
بود نیز نو مطرفی شاهوار 

بیسته ز دو سو به چوب استوار. اسدی. 


از ابر تیره لباس اهرمن و مطرف ادکن پوشید. 
(تاج الماشر). || حجاب و پرده". (ناظم 
الاطباء). |[مطرف الایام؛ ای متأتف‌الایام. 
(متتهی الارب). فعلتد فی مطرف‌الایام؛ آن کار 
را در روزهای تازه گذشته کردم. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معنی دوم ماده بعد شود. 
مطرف. مط ژر 1(ع ص) ابی که سر و دم 
او سپید باشد یا سیاه و دیگر اعضاء به رنگ 
دیگر. (غیات). ابی که سر و دم او سیاه یا 
سپید باشد مخالف سائر اعضای آن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). از انواع 
خیل که سر و دم آن سپید یا سیاء و دیگر 
اندامش مخالف اين باشد. (از اقرب المواردا. 
و رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص۱۸ شود. 
||(!) آغاز و اول هر چیزی ییقال: فعلته فی 
مطرف‌الایام؛ کردم آن کار را در روزهای تازه 
گذشتد. (از سنتهی الارب) (از آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) نوعی 
از سجم و آن الفاظی است که موافق باشد به 
حروف روی و مختلف به وزن و اعداد حروف 
چون وقار و اطوار و خال و خیال. (غیاث). 
باصطلاح شعراء آنکه در مصر عین لفظی چند 
بقرینه هم وأقع شود که به حرف روی متفق 
باشند و در وژن و عدد و حروف مسخالف 
باشند. مثلا خیال و خال. خواجه سلمان 
ساوچی گوید: 

ما بخدا تا خیال خال تو داریم 

حال پریشان‌تر از خیال تو داریم. (آنندراج). 
عبارت از سجعی است که هر دو فاصلة آن در 
وزن با یکدیگر اختلاف داشته باشند مانند این 





آبة: سالکم لا ترجون لله وقاراً و قد خلقکم 
اطواراً»." که وقار و اطوار در وزن اختلاف 
دارند...(از کشاف اصطلاحات الفنون) (از 
تعریفات جرجانی). در مجمع‌الصنایع آورده 
که‌سجع مطرف آن است که در دو مصراع یا 
در دو قرینه الفاظ مقابل یکدیگر باشند که 
متفق باشند در حرف روی و مختلف باشند در 
وزن و تعداد حرف. مثال آن در قرآن شریف 
آمده؛ «مالکم لاترجون له وقاراً و قد خلقکم 
اطواراً» و در فارسی مثاله. شعر: 
یک شب خلاص ده دلم از بار انتظار 
روزی چو باد بر من آشفته کن گذار. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص 4۱۶). 
¬ تجنیس مطرف. رجوع به همین کلمه و 
کشاف اصطلاحات الفنون شود. 
مطرف. (م طز ر |(ع ص) آن که بر اطراف 
لشکر زند,لختهی الارب) (آنندراج). آن که بر 
اطراف لشکر زند و بر کنارها جنگ کند. 
(ناظم الاطباء). 
مطرف. [م طز ر] (إخ) ابسن عیسی‌بن 
لیب‌بن محمدین مطرف غسانی بیری مکنی 
به ایوالقاسم. از قضات و ادباء و سورخین 
اتدلس است. اصل وی از بیرة است که در 
غرناطه اقامت گزید. ابتدا والی قضاء آنجا شد 
پس عزل گردید و در قرطبه به سال ۳۵۶ 
«.ق. درگذشت. او راست «فقهاء‌البیرة» و 
«شمراءالبیرة» و «انساب المرب اشازلین 
فی‌البيرة و اخبار هم». (از اعلام زرکلی), 
مطرف. (م طز ر] (اخ) ابن مازن. رجوع به 
ابوایوب شود. 
مطرقسة. رم ف س)] (ع ص) پسوشیده. 
یقال‌السماء مطرفة مطفه؛ ای مستفطدة 
فی‌السحاب. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از م یی سیط. پوشیده. (آنندراج), 
پوشیده. گنف ه. مستفمده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
مطرفة. [م طز ر ف] (ع ص) گوسپندی که 
طرف دنپ يا هر دو دست و پای ان سياه و 
سایر بدن سپید باشد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). شاة مطرفة؛ گوسفندی 
کنارگوش سیاه.(مهذب الاسماء). گوسپندی 
که طرف دنب آن سیاه و دیگر قسمتهای آن 
سپید باشد. (از اقرب الموارد). 
مطرفه. ١٣ر‏ فت ](ع ص) ارض م‌طرنةه 
کثیرتالطريفة, و هی نبت. (مهذب الاسماء). 
زمینی که طريفة آن بيار باشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به طريفة و مطروفة شود. 
مطرق. [م ر](ع |) چوبی که بدان پشم زنند. 
(منتهی الارب) (انتدراج). چوبی که بدان پشم 
یا پنبه زند. (ناظم الاطباء). چوب پنبه‌زن, 
(مهذب الاسماه), چوبی که بستردوز (نجاد) 
بدان پشم زند. طرقّة. (از اقرب الصوارد) (از 





۲۱۰۶۱  .هقرطم‎ 


محیطالمحیط). || آلتی از آهن و مانند آن که 
بدان آهن و نظایر آن راکوبند. ج مطارق, (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط). خایسک, 
(مهذب الاسماء). چکش, رجوع به مطرقه 
شود. 
مطرق. ٤‏ ر ] (ع ص) مرد فرومایه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || آن که مست‌چشم باشد در خلفت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء), 
مطرق. (1(ع مص) با پتک زدن. با 
چکش زدن. (از دزی ج ۲ ص ۶۰۰), 
مطرق. (م طز ر](ع ص) آن زن که 
کودکش به دشوار بیرون آید. (مهذب 
الاسماء). ناقة مطرق؛ ماده‌شتری که دشوار 
زايد و کذا امرأة مطرق, (ناظم الاطباء). امرأة 
مطرق؛ زن که زه بر او دشوار شده باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ناقه و زن و 
هر پارداری که دشوار زاید. (از لان العرب) 
(از اقرب السوارد). ||قطاة سطرق؛ " مرغ 
سنگخواری که هنگام خروج بیضه‌اش فرا 
رسیده باشد. (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد), 
مطرقال.[] (مسسمرب. ا سیربری یا 
سقوردیون آ... که آن را مطرقان نیز گویند و 
مطرقال نرد عامة اندلس سیربری* است و 
چنین تسصور مسی‌شود که کلمه از 
«ماتریکالیس» ۶ یااز «ماتریکاریا» ۷ پیدا 
شده و گیاهانی را شامل می‌گردد که در مقابل 
بیماری «ماتریس»*مقید است و بهمین جهت 
املاق «سبیربری» (سقوردیون) به 
«م‌اتریکالیس» بار بجا است و 
«ذیاسقوریذوس»" این گیاه را برای ایجاد 
حالت حیض بکار می‌برده است. (از دزی ج۲ 
ص ۶۰۰ 
مطرقه. [م ر ق) (ع ) خایسک آهنگران, 
(سنتهی الارب) (آنندراج). پتک و چکش 
آهنگران که به هندی هتورا و گهن گویند. 
(غیاث). خایسک. (مهذب الاسماء) (لغت‌نامه 
اسدی) (زمخشری), چکوچ. (فرهنگ اسدی 
نسخجوانسی). چکش. کوپیازه و کوبین و 
خایک آهنگری و سگری و چکش و 
پتک. (ناظم الاطباء). مطرق: 


۱ -بدین معنی در اظم الاطیاء ضط دوم کلمه 
داده شده است. 

۲-فرآن ۱۳۸۷۱ ر ۱۴. 

۳-گربند این کلمه در غیر فطاة بکار نرود مگر 

به استعاره. (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 

4 - Scordium. 5 - 0۰ 

6 ۰ Matrlcalls. 7 - Matrlcarla. 

8 - Malrice (زهدان)‎ 

9 - Dloscorides. 














۲ مطرقه. 


تا شرط شغل سوزن و سوزتگری په عرف 
آخر بود به مشقیه اول په مطرقه 

بادا سرت به مطرق هجو سوزنی 

تا جایگاه درد شقیقه به مشفقه. 

ت به خط مرحوم دهخدا). 


سوزنی (یادداشت 


TTT 





IIT 


مطرقة 


||چوبی که بدان پبه زنند. (سنتهی الارب). 
چوب پنبه‌زنی. (مهذب الاسماء). چوبی که 
بدان پشم زنند. چوپ پبه‌زنی. چوبک ندأفی, 
معدکه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مطرقه. [مْ ق / ٣طز‏ ز ق]" (ع ص) سپر 
توبرتو ساخته شده» ماند نعل مطرقه که 
تسوبرتو دوخحه ب‌اشند. (سنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از اقرب الموارد) (از 
محیط المحیط). سپری که تو بر تو از چندین 
قطعه چرم ساخته باشند. نعل مطرقه؛ نعلی که 
تو بر تو دوخته باشند. (ناظم الاطباء). 
مطرقی. [م ز] (ص نسبی) چون مطرق. 


منوب به مطرق. (یادداشت به خط مرحوم لین 
ده‌خدا). |[در طب, قسمی از نبض. ازع 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ند 1 طم](ع صا ن که بگوید و 
نکند. (منتهی الارب) (آنندراج). 1 ن که همه 
سخن بود. (مهذب الاسماء). مردی که بگوید 
و نكند. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محیطالسسیط). ||ناآزموده کار. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). مرد ناآزموده کار.(ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محيط الفحیط). 
مطرنا کت. (مط (ص مرکب) از: مطر عربی 
به‌معنی باران + «ناک» پساوند فارسی و 
سازند؛ صفت. باران‌زا. بارانآور. باران‌وار: 
خواجه چنان ابر پانگ‌دار و مطرنا ک 
هت بقول و عمل همیشه مجرد. 

منوچهری (دیوان چ کازیمیرسکی ص 4۲۷. 
مطروح. 1 ص) جای دورافکنده شده. 
(منتهی الارب) (آتندراج). بیفکنده. (سهذب 
الاسماء). رانده شده و دور کرده شده. (ناظم 






الاطباء). دور کرده افکنده به جای دور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
E‏ اهل حدیث, روایتی است که مخالف 
با ادلژ قطعیه باشد و قابل تاویل هم نباشد. 
(فرهنگ علوم دکتر سجادی). 
مطرود. (۶](ع صا رانده و دور کرده شده. 
(مستهی الارب) (آنسندراج). رانده شده. 
(غیاث). رانده شده. دور کرده شده. مردود 
شده. (ناظم الاطیاء). رانده. رانده شده. دور 
کرده‌شده. طرید. (یادداشت 


دهخدا)* 


به خط مرحوم 


هر که آخربین‌تر او معودتر 


هر که آخرین‌تر او مطرودتر. ‏ مولوی. 
بداندیش نادان که مطرود باد 
ندانم چه میخواهد از طرد من. سعدی. 


مطرور. (۶](ع ص) تیز از کارد و جز آن, 
ا مطرور؛ شمشیر زدوده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). سنان طریر و مطرور؛ يزه تيز. 

(از اقرب الموارد). 
مطرورة. م ] (ع ص) مونث مطرور. 
(ناظم الاطباء). 

مطروف.[2] 2 ص) مطروف‌المین؛ آن که 
چشم بر یک کس ندارد. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). آن که چشم بر 

یک کس و یک چیز ندارد. (ناظم الاطباء). 
مطروفة. ( ف] (ع ص) زنی که در مردان 
نگرد جز شوی. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), آن زن که په 
هر ایامی شویی کند نو. (مهذب الاسماء). 
ااچشم آب روان از رسیدگی زخم. (منتهی 
الارب) (انندراج). چشمی که از رسیدن 
زخم, آب از آن روان شود. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ||ارض مطروفة؛ زسین 
یفه‌نا ک که گیاه معینی است. (سنتهی 
ب) (آنندراج). زمین طریفه‌نا ک. (ناظم 


- |" آلاطباء) (از اقرب الموارد). 


مطروق. (6](ع ص) مردی که در وی نرمی 
و ستی و فروهشتگی باشد. ||گیاه باران زده 
بعد از خشکی. || آب باران و جر آن که در وی 
شتران کمیز انداخته باشند. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
اب ستور در رفته. (مهذب الاسماء). 
مطرو48. [م ق) (ع ص) نعجة مطروقة؛ 
گوسپندکه در میان گوش وی داغ باشد. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

مطرون. [م) (صعرپ, |) اسپانیائی. و «ة» 
[در آخر عربی آن) (مطرونة). گیاه بج 


«مادروئ و آربول» ۳ (درخت مادرون) 
«مادرونوفروتا» ۵ (میوه مادرون): الحا 
الاحمر المعروف پعجمية الاندلس بالمطرونية. 





(شجرتالیج) یا مشمش بری؟ و میو؛ آن,۲ 





مطری. 


(از دزی ج ۲ ص ۶۰۰). و رجوع به ماده بعد 
شود. 
مطرونية. ع نی ی ] (معرب. () مأخوذ از 
اسپانیایی. مادرون " بج. حماالاحمر ۲ تطلب, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل شود. 
مطرة. (ع ط ز)۳(ع ا) خسوی و عسادت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). ان تلک من 
فلان مطرة؛ ای عادة. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به مَطرّه شود. || خیک. ||میالة حوض. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) 
(از محیطالمحیط) (ناظم الاطباء). ||واحد 
مطر؛ یمنی یک باران. (ناظم الاطباء), و رجوع 
به معنی اول ماده بعد شود. 3 
مطرة. (م ط ر ] (ع ص) باران‌دار. (از اقرب" 
الموارد) (از محیط المحیط). ||() خوى و 
عادت. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
محطالمحيط). و رجوع به مَطْرَة شود. 
مطرة. (م ط ز]" (ع ص) امرأة مطرة؛ زن 
لازم‌گیرنده موا کو غل و پا کی را. (متهی 
الارب) ( انندراج) (از اقرب المواره) (از 
محیط المحیط). زن بسیار موا ک‌کننده و 
خوشبوی, هر چند که بوی خوش بکار نبزد. 
(از ذیل اقرب الموارد). 
مطرهف. مر دفف] (ع ص) مرد 
تمامخلقت نیکوان دام. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطرهم. [مْر مم] (ع ص) شتر 
سرکش که گاهی روی رسن ندیده. ||جوان 
ممتدل. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جوان تمام بالا. 
(مهذب الاسماء). 
مطری. (] (ع ص) نسیکو ستاینده. 
(انندراج). آن که بسیار مدح و ستایش 
می‌کند. || آن که خوشبو مي‌کند و ب 






۱ - سبط دوم در اقرب الموارد و م 
المحیط نيامده است. 
.(فرانری) Arbousier‏ - 2 
(فرانری) ۸0۵۱96 - 3 
(اسپانیانی) 2000۱ ۱۸۵۵۲۵0۵ ۰ 4 
frula (lil).‏ ۱۸20۲۵۲0 ۰ 5 
۰ - 7 ۰ - 6 
۸-این ضبط از محط الم حیط و اقرب 
الموارد است و در متهى الارب « كفرحة» ضبط 
شده که می‌توان آن را به چند گونه تلفظ کرد. و 
رجوع به فرحة در همین لغت‌نامه شود. 
٩-ضبط‏ اين کلمه از محیط المحیط و ناظم 
الاطباء است و در متهى الارب و آنندراج 
«کفرحةء و در اقرب الموارد [ع ط ر ]و در ذیل 
اقرب الموارد [م ط ر و سپس افزاید بفتح 
فکسر و در آخر آرد و قد ذ کرت فی الکتاب 
بالتحریک و هو حطا 





مطری. 
می‌سازد.(ناظم الاطباء). 
مطری. ١ء‏ طز را] (ع ص) مطراء 3ê‏ 
الاطباء). چوب پرورده در بوی خوش که 
بدان بخور کنند. (انندراج). 
مطریر. [م] (ع ص) زن زبان‌دراز, (منتهی 
الارب). زن گستاخ و بی‌حیا و هنگامه‌ساز, 
(ناظم الاطباء). 
مطریطاوس. [] (معرب. !) از انواع تب": 
فى حمیات‌الربم و المطبقه و المطریطاوس. (اژ 
دزی ج ۲ ص ۶۰۰ 
مطری. (م ط) (اخ) مسحمدین احمدبن 
محمدین خلف انصاری سعدی مدئی (۶۷۱ - 
۱ ه.ق.امکنی به جمال‌الدین و معروف به 
مطری. عالم به حدیث و فقه و تاریخ» والی و 
نایب قضاء در مدینه وی تاریخی تالیف کرده 
به نام «التعریف بما اسست الهجرة من معالم 
دارالهجرة» و در سال ۷۴۱ در مدینه درگذشتد 
است. (از اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۵۲), 
مطز. [] (ع مص) گانیدن. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). نکاح. (ناظم الاطباء). به نکاح در 
آوردن زن راء (از محیط المحیط). 
مطس. (۶] (ع مص) به یکبار انداختن 
پلیدی رار || طپانچه زدن بر روی. (ستهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطسس. 0 طس س](ع ص) رونده در 
شهرها. (سنتهى الارب) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به تطیس شود. 
مطسع. [م س ] (ع ص) دلیل ماهر. راهنمای 
زیرک. (منتهی الارب) (آتندراج). دیل ماهر 
زیرک. (ناظم الاطباء). هادی حاذق. (از اقرب 
الموارد). 
مطشوشة. م ش] (ع ص) ارض مطشوشة: 
زمين باران نرم و ضعیف رسیده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطع. (2] (ع مص) رفتن و گم شدن در 
زمین. ||خوردن چیزی را به پیش دهان و 
دندان پیشین. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطعام. 01 ص) بسیار خوراننده. بسیار 
طعام دهنده. مرد بسیارمهمانی و بیارمهمان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). آن که طعام بسیار خورد. 
(مهذب الاسماء). آن که طعام بسیار دهد. 
(دهار), سفره‌دار. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), 
مطعان. [] (ع ص) بار نزه زننده بر 
دشمن یا عام است و طعن‌کننده. ج. مطاعین. 


(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الصضوارد) 
(از ناظم الاطباء). نیزه‌دار. (دهار). یزه‌زننده. 
ج مطاعین. (مسهذب الاسماء). نیزه‌زن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 





مطعم. (2ع] (ع مص) خوردن. |() طمام 
خوراک.ج, مطاعم. (ناظم الاطباء). انچه که 
خورند. (از اقرب الموارد)؛ 
سیری آز و نیاز خلق جهان را 
در کف رادش نهاده مطعم و مشرب. 
سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص۱۸). 
صوفئی از فقر چون در غم شود 
عین فقرش دایه و مطعم شود. مولوی. 
||سفره‌خانه. مهمانخانه. موضع‌الطمم. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحيط). 
مطعم. 141۳ ص) مرد نیک خورنده, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموارد), 
مطعم. (مع](ع ص) بسختور و مرزوق. 
(مستتهی الارب). مرد بختور و مرزوق. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). صرزوق. (اقرب 
الموارد). س 
مطعم. (۶ع] (ع ص) آن که میخوراند و آن 
که طعام میدهد. (ناظم الاطباء). 
مطعم. (م طَعْع](ع ص) شیری که گرفته 
ب‌اشد در مشک شیربنی و خوشبویی راء 
(منتهی الارب) (آنندراج» شیری که در مشک 
مزه و خوشیویی گرفته باشد. (ناظم الاطباء) 
(از محیط المحیط) (از اقرب الموارد) ". ||شتر 
و اقه با مغز استخوان و با پیه. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) از اقرب 
الموارد) (از محیط المحيط). 
مطعمتان. (ع 2)(ع )دو انگشت یشن 
هر مرغی. (متتهی الارب) (انندراج) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد). 
مطعمة. عم ع 2](ع لا کمان بدان 
جهت که صاحب خود را صید میخوراند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کمان. ( نچ يط ). 
مطعمة .18ع !) سر حلقوم و تندی آن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
غلصمة. (اقرب الموارد) (محيطالمحيط). و 
ر مد به غلصمة شود. 
مطعمة. [ط طع ۶ (ع ص) مزنت مطعم. 
رجوع به مظعم و حواشی آن شود. 
مطعن. ٠‏ (م ع) (ع ص) بيار نیزه‌زننده و 
طمن‌کننده. ج. مطاعن. (ناظم الاطباء). 
مطعان. (سنتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به همین کلمه شود. 
مطعن. ام ع)(ع مص) به نیزه زدن. (ناظم 
الاطیاء). و دجوع به طعن شود. ||(!) محل 
طمن. ج مطاعن. (ناظم الاطباء). 
مطعوم. (۶](ع ص, [) آنچه که چشند و 
خورند. (از اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 
هر چیز قابل خوردن. (ناظم الاطباء). طعام. 
مقابل مشروب. ج. مطعومات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): اختیار مطعوم بر مطعوم 





مطفی. ۲۱۰۶۳ 
نتيج حرص جاهلان باشد. (مرزبان‌نامه 
ص ۲۱۹). شکم منعمان چون طبل تھی شد و 
از نان نشان نماند و مطعوم معدوم شد و کار به 
جایی رسید که صد هزار ادمی هلا ک شد. 
(ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص ۳۲۶), 


گرچه آن مطعوم جان است و نظر 

چشم را هم ز آن نصیب است ای پسر. 

۱ مولوی. 
ادمی با تو دست در مطعوم 

سگ ز بیرون آستان محروم. سعدی, 


و رجوع به ماده بعد شود. ||خورده شده. 
(ناظم الاطباء). 
مطعومات. () (ع !) خوردنها و طعامهاء 
ج مطموم. (غیاث) (آنندراج). خوردنها: 
(ناظم الاطباء): از بغداد هر چه بدان احتیاج 
از سطعومات و سلبوسات و 
مشروبات تا آب و بقول و توابل... ترتیب 
کرده.(ترجمةٌ محاسن اصفهان). و رجوع به 
ماد قبل ذیل معنی اول شود. 
مطعون. 1 ص) درخسته به نیزه و 
مجروح به نیزه. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ستان و نیزه زده شده. (آنندراج). 


خواست داشت 


جراحت نیزه یافته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||عیب و خواری یا دهانیده شده. 
(غیاث) (آتدراج), مردود و مطرود و نامطبوع 
و فاسد و ببهوده و عیب‌دار و مورد سرزنش 
قرار گرفته: خردمند... چون پکوشد... باری 
حمیت... او مطعون نگردد. ( کلیله و دمنه). 
تیز تا با حیض بینی گیس بانو را سزاست 

کز همه بابی بد است این بانوی مطعون کور. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص۶۳۸. 

بر معرفت تفر و تأویل و قیاس و دلیل و 
ناسخ و منسوخ و صحیح و مطعون اخبار و 
آثار واقف. (ترجمه تاریخ یمینی ج ۱ 
ص۳۹۸ 

- مطعون در مذهب یا حسب یا دین؛ که 
بروی طعن کنند به بدمذهبی یا بدگهری. 
(یادداشت به خط شم حوم دهخدا). 
مطفمش. ( ط م] (ع ص) ست و خفی, 
(منتهی الارپ) (آنندراج). ست و پنهان و 
خفی. (ناظم الاطباء). |اسست نگرنده از فساد 
چشم. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). آنکه از فاد چشم ست می‌نگرد. 
(ناظم الاطباء). 
مطغی. ۸1 ] (ع ص) نافرمانی‌کننده و بر ستم 


(فرانری) demi - tierce‏ ۰ ۴:۵۵ - 
۲ تم ی رن یه 
مظعم آمده است. 
۳-بسدین صعنی در قرب الموارد و محيط 
المحیط به تشدید دوم مُطعم نیز فط شده 


است. 








۴ مطف. 


انگيزنده. (تاظم الاطیاء). 
مطف. (م طفف ] (ع ص) واق‌سم‌شونده. 
||صادرشونده. ||(سمکن. ||نزدیک‌شونده. 
(ناطم الاطباء). 
مطفاة. (] (ع ص) که گرمی آن نشسته 
باشد. که حرارت ان کاسته شده بباشد؛ مثل 
اللورةالفیر المطفاة. ( کتاب دوم قانون ابوعلی 
با ص۱۴۸ یادداشت 
دهخدا). 
مطفاة. (م.ت ]٤‏ (ع !) آلت خاموش کردن 
آتش و جز آن. . ج» مطافی. (از المنجد). رجوع 
به مطفثه شود. 
مطفلة. [م ف 2] (ع ص) خس‌اموش‌کنند؛ 
آتش, (ناظم الاطباء). یه که چون بر سنگ 
تفسان رسد گداخته شده گرمی سگ را 
فرونشاند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


به خط مرحوم 


اقرب الموارد). |اماری است بسیار پلید که: 


اگربر سنگ تفان بگذرد زهر آن حرارت 
سنگ را فرومی‌راند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. ||أتكين دهنده و 
نشاننده درد و جز آن. تأنیت مطفیء: له 
(لجوز جندم) قوة مطفثة مجففة '. (ابن‌اليطار) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)... هی 
(بقلةالحمقاء) باردة مطفئة للعطص,. (ابن‌البیطار 
ح۱ ص۱۰۳) (یادداشت ایضاً). 

مطفح. (٤ط‏ ط ف ](ع ص) آن که کف 
برمگیرد از سر دیگ. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
طفا شود. 

مطفح. (م طف فِ] (ع ص) آن که لسریز 
ميكند. (ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به تطفیح شود. 
مطفحة. [م ف ح] (ع ) ک‌فگیر. (مسنتهی 


الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) (دهار) :2 
(ناظم الاطیاء). مفرفة؛ که بدان کف از دیک 


برگیرند. (از اقرب الموارد). 

رجوع به همین کلمه شود. 
مطفف. م طف ف | (ع ص) آن كه در 
پیمودن کم می‌پیماید و در کشیدن از وزن 
مبکاهد, ج. سطقفون و مطففين. (ناظم 
الاطباء). کم پيمايندة پیمان. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کسم‌فروش. 
کم‌پیما: ویل للمطففین. (قرآن ۱/۸۳. 
مطفل. [م ف ] (ع ص) مادۂ بچه‌دار از مردم 
و وحش. (منتهی الارب) (آتدراج). بچه‌دار 
از مردم و از جانوران. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد) (از محیط الم حیط). إإليلة 
مطفل؛ شبی که از سردی طفلان را هلا ک 
گرداند. (منتهی الارب) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محيط 
المحيط). 









مطقي ء. [ م ف:) (ع ص) فرونشائدة 
آتش. (آتدراج). خاموش‌کند؛ آتش. (ناظم 
الاطیاء). فسرونشاننده. فرومرانسنده 
فروکشنده. خاموش‌کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[فرونشانندة حرارت و 
التهاب. اناظم الاطباء)؛ مطفىء المطش؛ 
نشانند؛ تشنگی. قاطم عطش. (یسادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): قیبفی ان یعالج 
السموم بالحریق الأسود] بالتبدير المبرد 
المطفىء. (ابن‌اليطار) (يادداشت ايضاً). 
5 مطفیءالجمر؛ روز پنجم یا چهارم از 
روزهای عجوز. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نام روز چهارم يا پنجم از روزهاى 
بردالعجوز. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نام روز هفتم است از بردالمجوز. (آثار الباقیه, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام روز 


| تسم از ایام عجوز. (مهذب الاسماء). 


= مطفیءالرصف؛ بلای سخت که فراسوش 
گرداند بلای سابق را. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). داهية. (اقعرب 
الموارد) (محیط المحیط). 
مطق. (م ط ] (ع !) علتی است خرماین را 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
مطقة. [م ق] (ع () شيرينى. (متهى الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطل.[2] (ع مص) دیر داشتن وام و دين راو 
درنگ کردن. (متهی الارب) (آنندراج). 
مدافعت کردن وام. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). دیر گزاردن وام راء تأخیر 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آمروز و فردا کردن در ادای دين و وام. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد): شیرکوه جهت 
و از شاپور التماس مالی کرد شاپور مطل 
#قدانت پیش نهاد. (تاریخ جهانگدای 
جوینی). مرا پیش یکی از آل محمد حقی و 
مالی بود و به من نمیداد و دفع و مطل مینمود. 
(تاریخ قم ص ۲۰۶). و در رسانیدن آن دفعی 
و مطلی تتمائیم. (تاریخ قم ص۱۵۷). ||دراز 
کشیدن آهن و رسن را (منتهی الارب) 
(انندراج) (از ناظم الاطباء). دراز كردن آهسن 
به زخم. (تاج المصادر بیهقی). دراز کشیدن 
ریسمان و دراز کردن آهن با ضربه زدن. (از 
اقرب الموارد). ||گداختن آهن و خود ساختن 
از آن. (ستتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطل. [م طلل] (ع ص) خون رایگان‌رفه. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[باران‌رسیده (زمین). (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
مطل. (/ طلل) (ع ص) امر مسطل؛ کار 
غیرمستقل. (منتهی الارب) (تاظم الاطیاء). 





مطلب. 


کاری که مغر (پیدا و نمایان) نباشد. (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحیط). در ترجمة 
عاصم افندی و نسخه‌های اخیر «مستقر 
نباشد» آمده است. (از محیطالمحیط). 
مطل. [] (ع 4 مهلت. (تاظم الاطباء). |[آب 
اندک که از خیک چکد با ریزد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مُطلَة شود. 
مطلا. رم طل لا] (از ع. ص) مأخوذ از 
تازی, زرنگار و مذهب و پوشیده شده از طلاء 
(ناظم الاطباء... طلا که لفظ فارسی است آن 
را فارسی‌زبانان عربی‌دان به طریق صیفهً 
عربی آورده‌اند, دوم آنکه طلا بەمەنى اندودن 
است چون طلا اندود نیز اندوده است آن رانیز 
مطلا گفته‌ند, از عالم اطلاق عام بر خاص و ے. 
این در صورتی ثابت شود که اندودن غیر مان 
را نیز در عربی طلا گفته باشند. (از آنندراج): 
مذهب. زراندود. اندوده. طلی‌کرده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
آهک کافوروش اندوده بر آجر همی 
خشت زرین را مطلا کرده‌ای گویی به سیم. 
ابن‌یمین (دیوان چ باستانی‌راده ص 4۱۳۰ 
یابوی ریمان‌گل میخ‌کن ز من 
مهمیز کله‌تیز مطلا از آن تو. 
وحشی (دیوان بافقی چ نخمی ص۲۸۸), 
فکندند گردان پی وهم و یم 
بر اسپان تازی مطلا کجیم. ۲ 
عبداله هاتقی (از آنتدراج). 
عمر عزیز را تما صرف نا کسان 
حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی. 
قصاب کاشانی. 
چو عکسش دهد رز کف تاک را 
مطلا کند قبضۂ خاک‌را. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
مطلاء. (م] (ع ) مطلی. اازسین نرم که 
عضاة رویاند. ج. مطالی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواز داخ 
زمین نرم. ج. مطالی, (مهذب الاسماء). 
مطلاع. [2] (ع !) به لفت مرا کشی تیش 
بزرگ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
مطلاق. [] (غ ص) مطلیق. مرد بسیار 
طلاق‌دهنده" (منتهی الارب) (از آندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از مهذب 
الاسماء). ||ناقة مطلاق؛ ناقٌ متوجه به طرف 
آب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مطلب. [م ل] (ع !) ج» مطالب. بازجست, 












۱-(لکلرک: یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 

Elle a une propriété anliphlogistique. 
-نل:‎ 
آهنک کافوروش اندوده بر آ گور او‎ 
خشت زرین را مطلاکرده گویی آب سیم.‎ 








مطلب. 


مقصد. مئله از علم. (از اقرب الموارد). جات 
طلب. (غیاث) (آنندراج). مقصد. مراد. 
مقصود. منظور. جستار. مطلوب. مسثله. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا), محل و 
موضع طلب. پرسش و ؤال و درخواست و 
خواهش و عرضداشت و ارزو و مراد و 
مقصود و استدعا و مقصد. (ناظم الاطباء): 
که‌مطلب بهر دوزخ بردن ماست 
تعذر چند باید اوریدن. ناصر خسرو. 
مراد و مطلب دنا و آخرت نرد 

مگر کسی که جوانمرد باشد و بام. ‏ سعدی, 
گراو درخور مطلب' خویش خواست 


جوانمردی آل حاتم کجاست. سعدی, 
همیشه دولت و بختت رفیق باد و قرین 
مراد و مطلب دنا و آخرت حاصل. 

سعدی. 


به مطلب مرد جویای کام آهته آهته 
ز دریا میکشد صیاد دام اهسته اهسته. 
صائب. 
- هم‌مطلب؛ هم مقصد و هم‌آرزو و حریف و 
رقيب. (ناظم الاطباء). 
|اسعی و كوشش. (ناظم الاطباء). ||(اصطلاح 
فلفی) اساس پرسش که در مقام تعریف و 
بررسی حال و حقایق اشیاء بکار برده می‌شود 
و آن را پاسخی باید مشهور و اغلب اهل 
معقول شش قىم میدانند بدین طریق که 
گویند: مطالب دو صف باشند اصول و فروع 
اول آن است که اقتصار بر أن کافی بود درا کثر 
از مواضع و آن سه مطلب است که هر یکی 
منقسم شوند بدو قسم و به این اعبار شش 
بود. ۱- مطلب «ما» و آن طلب معنی اسم را 
بود مال «عنقا چیست» و یا حقیقت و 
ماهیت. مثال «حرکت چیت». ۲- مطلب 
«هل» و آن بر دو قسم بود یا بیط بود یا 
مرکب. بسيط طلب وجود موضوع را بود مثال 
«فرشته هست» و مرکب» طلب وجود محمول 
بود موضوع را. مثال «فرشته ناطق است» که 
وجود رابطه باشد. ۳- مطلب «لم» و آن با 
بحسب اقوال یا بحب نفس امور و اول علت 
وجود تصدیق را بود در ذهن مثال «چرا عالم 
را علتی است» و دوم طلب آن علت را در 
خارج مثال «چرا مفناطیس جذب آهن کند». 
و صف دوم از مطالب که فروع است به عدد 
بار بود و مشهورترین شش بود. ۱- 
مطلب‌ای. ۲- مطلب کیف. ۳-مطلب کم. ۴- 
مطلب این. ۵- مطلب متی. ۶- مطلب من و 
تمام نها باز گشت به مطلب هل مرکبه کند... 
(از فرهنگ علوم عقلی دکتر سجادی). مطلب 
ای با مطلب ای یکی از چند مطلب انست که 
بدانها از ماهیت شیء و یا از خواص آن 
پرسش شود و آن مطلب‌ها یکی «مطلب سا 


حقیقیة» است که بدان از ماهیت چیزی سوال 





شود چنانکه گویند «ماهو الانسان» که جواب 
آن «حیوان ناطق» است و دیگر «مطلب 
ماشارحه» که آنچه در جواب آن آید ماهیت 
نیت بلکه شرح اسم است چنانکه پرسند 
سالهدباء» و جواب آن باشد که گیاهی 
است. و دیگر مطلب «هل بسیطه» است که 
بدان از وجود چنبزی سوال شود چنانکه 
پرسند «هل‌الانان موجود» و دیگر مطلب 
«هل مرکبه» که بدان از اثبات چیزی برای 
چیزی پرسند چنانکه پرمند «هل‌الانسان 
ناطق» و دیگر مطلب «لم» (برای چه) است و 
آن نیز دو قسم بود «لم ثبوتی» چون «لم کان 
العالم حادئا» که بدان علت حدوث پرسش 
می‌شود و دیگر «لم اتسباتی» «لم کان 
المفناطیس یجذب» که پدان از علت و ابات 
خواص چیزی پرسش شود. بعضی بر این 
مطلب‌ها مطلب‌های «ای» «ایین», « کیف». 
« کم» و «متی» را نیز افزوده‌اند... و با مطلب 
«ای» از فصل چیزی پرسش منود چنانکه 
در علم منطق بحث شده است و فصل آن است 
که‌در جواب «ای شیء هو فی ذانه» آید... (از 
شرح مشکلات دیوان انوری. دکتر شهیدی 
ص4۰۵ 

مطلب. (2 0] (ع مص) طب و جستن و 
خواهش کردن. (ناظم الاطیاء). 

مطلب. [ملٍ] (ع ص) آنکه محتاج پرسش و 
سوال می‌گرداند. | آنکه می‌بخشد هر چیز 
درخسواست شده را. (ناظم الاطسیاع), 
|اکلامطلب؛ گیاه دور. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ماء مطلب؛ آب 
دور از گیاه, و آنکه ميان هر دو مسافت دو 
کرو یا یک روزه یا دو روزه باشد. (منتهی 
الارب). آبی که مان آن و گیاه مسافت دو 
ميل و ا زوز يادو روز باشد. (ناظم 
انب الموارد). 

مطلب. (مط ط ل] (إخ) جد رسول" 
صلی‌انه عليه و اله و سلم, (غیاث) (انندراج). 
مسطلب‌بن عبدمناف. (از لباب الانساب). 
مطلب‌بن عبد مناف‌بن قصی. از قریش جد 
جاهلی و از اعمام بزرگ نبی(ص) و برادر 
هاشم جد حضرت رسول | کرم بود. وی فیض 
نامیده ند برای سماحت و فضلش. و در 
معجم‌الشعراء ابیاتی بوی نبت داده شده. وی 
دریسمن درگذشت از نسل وی «قیس‌بن 
مخرمد» و «مسطح‌بن انائه» که از صحابه 
است و «سائب‌بن عبید» که جد امام شافعی 
است و ذریت وی اندک بودند. (از اعلام 
زرکلی چ ۲ج ۸ص ۱۵۷). و رجوع به 
شیبابن هاشم شود, 

مطلب. [٤ط‏ ط ل ] (اخ) این عبدائین مالک 
خزاعی والی مکه بود. وی در زمان مأمون به 
سال ۱۹۸ د . ق. والی مصر شد. پس از اندک 








مطلع. 11۶۵ 


مدتی عزل شد و به امر مأمون به زندان رفت. 
در زمان خلافت عباس‌بن موسی, مردم 
شورش کردند و او را آزاد نمودند. پس وی به 
امارت برگشت و بهترین سیاست را برگزید 
سپس آتش فتنه برافروخته شد ولی وی 
رستگاری نیافت پس خارج شد و به مکه 
رفت. (اعلام زرکلی). 

مطلبی. مط ط ل] (ص نسبی) منوب به 
مطلب‌بنعید مناف است و جمعی از اولادان 
وی بدین اسم منسوب‌اند. (الاناب سمعانی) 
(از لیاب الاناب). 

مطلح. ٣ط‏ ط (ع ص) مطلح در کلام؛ 
دروغ‌باف. ٩‏ (از اقرب الموارد) (از معجم متن 
اللسقة). ||مطلح در مال؛ ظالم. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللقق). 

مطلحب. ج بب] ع ص) ب‌لند و 
دراز از هر چه باشد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دراز و راست. (از اقرب الصوارد). 
راست. (از محیط المحیط). 

مطلس. [م طَل ل ](ع ص) روپ بی‌سکه و 
درم و دینار بی‌نقش, (غیاث) (انندراج) 
مطلسيم. ٢ط‏ س] (ع ص) طلسم‌کننده: 
بلتاس مطلم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

مطلسم. م ط سش] (ع ص) طلسم بر بازو 
بسته. (ناظم الاطیاء). طلسم‌کرده. طلسم‌شده, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و قد یوجد 
مواضع مطلسمة لایلدغ فیها عقرب. (آثار 
اباقیه, یادداست ایضا). 

مطلع. (ع [ /م لٍ ] (ع!) جای برآمدن آفتاب 
و جز آن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). محل طلوع و جای برآمدن افتاب و 
ران (ناظم الاطباء). جای برامدن 
خورشید و ستارگان. (از اقرب الموارد). جای 
برآمدن خورشید. ج» مطالع. (مهذب الاسماء). 


آنجا که آفتاب یا ستاره دیگر برآید. مشرق. . 


جای بر آمدن خورشید و یا سایر ستارگان. 
محل طلوع, دمیدنگاه. ج مطالع. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): حتی اذابلغ مطلع 
اتشسی وجدها تلع على قوم لم جعل لم 
من دونها سترا. (قران ۰٩۰/۱۸‏ 


به مطلع خرد و مقطع نفس که در او 


۱ -ل: در حور حاجت, و در این مررت 
شاهد مطلب نیست. 

۲- واحد م‌افتی است. رجوع به همین کلمه 
شود. 

۳- مطلب با عبدالم طلب اشتباه گردیده چه 
مطلب پسر عد المناف و برادر هاشم و عموی 
عبدالمطلب (جد حضرت رسول! کرم) است. 
۴ -ضبط از اقرب الموارد است. 

۵-در ستن به غلط «بحات» آمده ولی در 
غلطنامه تصحیح شده و «بهات» آمده است. 











۶ مطلع. 


خلاص جان خواص است از این خزاس خراب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲). 


ای تماشا گاه جانهاء طرف لاله‌ستان تو 

مطلع خورشید زیر زلف جان‌افشان تو, 
خاقانی. 

مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 

بحر دردانة شاهی صدف گوهرزای. سعدی, 

چون برآمد ماه نو از مطلع پیراهنش 

چشم بد را گفتم الحمدی بدم پیرانش. 
سعدی. 

||جای طلوع. جای ظهور: آنچه حطام دنیوی 

است بر مقتضای شریعت محمد مصطفی(ص) 


به سویت قەت رود وغزنین که مطلع 
سعادت و مشا سیادت و مستقر... دولت 
است به من بازگذاری. (ترجمةۀ تاریخ بمیلی 
ج ۱تهران ص۱۸۹). ||زمان بر آمدن. هنگام 
سر زدن آفتاب و ماه و فجر و جز آن: سلام 
هی حتی مطلع الفجر. (قرآن ۰۵/۹۷ || آغاز. 
شروع: و مآثر ملکائه که در عنفوان جوانی و 
سطلع عمر از جهت کب ممالک بجا 
می‌آورده است. ( کلیله و دسنه چ مینوی 
ص ). ایزد تبارک و تعالی نهایت همت ملوک 
عالم را مطلع دولت و تشبیب اقبال و سعادت 
این پادشاه بنده‌یرور کناد. (کلیله, ایضاً 
ص۲۷ 

قدیمی کاولش مطلع ندارد 

حکیمی کاخرش مقطع ندارد. نظامی. 
||جای برآمدن. (متتهی الارب) (آتدراج) (از 
تاظم الاطباء). نردیان و پایه‌ای که از آن بالا 
روند. (از اقرب الموارد). ]|(اصطلاح عرفانی) 
عبارت از مقام شهود متکلم است در وقت 
تلاوت آیات کلام او که متجلی است به صفت 
که‌مصور آن آیت است. (فرهنگ مصطلحات 
عرفاء دکتر سجادی). ||مجازاً بیت اول از 


غزل و قصیده که هر دو مصراع قافیه داشته ١‏ 


باشند. (غیاث), به اصطلاح شعرا بیت اول از 
غزل و قصیده را مطلع و بیت دوم را حسن 
مطلع و بیت آخر را مقطع خوانند و با لفظ 
گفتن و کردن و جتن [ج | مستعمل است. 
(آنندراج). بیت اول قصیده و یا غزل که هر دو 
مصراع آن دارای قافیه باشد و «از مطلع تا 
مقطع» یعنی از آغاز تا انجام.(ناظم الاطباء): 
صبح چون از کون مشرق جست گوز آفتاب 
مطلعی جت از خیالم همچو در شاهوار. 

ملافوقی یزدی (از آنندراج). 
بلبلان مطلع غزل کردند 
در چمن سروهای موزون راء 

درویش واله هروی (ایضاً). 
همچو خورشید کز و خط شعاعی جوشد 
مطلعی می‌کنم انشاء و غزل می‌گردد. ۰ 

میرمحمد علی رایج (ایضأ؛ 
مطلع. 1م /2 ل] (ع مص) طلع طلوعاً و 





مطلعاً و مطلماً. رجوع به طلوع شود. (ناظم 
الاطباء). 
مطلع. (م لٍ] (ع ص) آنکه آ اه می‌کند و 
سبب می‌شود دریافت کردن را. هل بطلع: 
خرمابتی که شکوفه کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). خرمابنی که شکوفۂ آن برآمده باشد 
و اغلب مطلعة گویند. (از ذيل اقرب الموارد). 
و رجوع به مُطلِعَة شود. 
مطلع. ۱ ط ل) (ع ص) خبردار کرده 
شده. (غیاٹث) (آنندراج). 0 پرآسننگاه 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) أ. 
محل صعود. (از معجم متن اللغة). مأتى. 
(اقرب الموارد). || جاى اطلاع یافتن از مكان 
بلند.(آنندراج) (از سنتهى الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد), يقال اين مطلع 
هذاالامر؛ ای محل اتیانک ایاه و وجهه الذى 
تيه سنه. (ناظم الاطباء) (از ذیل اقرب 
آنمواره). ||قیامت. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب)۲ (ناظم الاطباء). 
- هول‌المطلع؛ آن چیزی است که مشرف 
می‌شوند بر آن از امر آخرت. 
-هول یوم مطلع؛ هول روز حاب (از معجم 
متن اللغه). 
| الحدیث: ماتزل من القرآن آية الا لها ظهر و 
بطن و لکل حرف حد و لکل حد مطلع؛ یعنی 
از برای هر حدی محل صعودی است که 
صعود کرده می‌شود به سوی آن از صعرفت 
علم به آن. (ناظم الاطباع), 
مطلع. ٣ط‏ طّ لٍ] (ع ص) خپردهده. 
(غیات) (آتدراج). آ اه و خبردار و دانا و 
باوقوف. (ناظمالاطباء): 
نشاید بدارو دوا کردشان 
که‌کس مطلع ت بر دردشان, 
پنهان به تو گویم که خداوند منی 
یم که تو خود مطلعی از اسرار. 
سعدی ( کلیات چ ام رکبیر ص ۵۵۴). 
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست 
یکی تمام بود مطلع بر اسرارم. سعدی, 
- مطلع شدن؛ دریافت کردن و آ گاه شدن و 
دریافتن و به تفصیل خبردار شدن و واقف 
گشتن. (ناظم الاطباء). آ گاه شدن با خبر 
دفع گمان خلق را تا نشوند مطلع 
دیده به سوی دیگران دارم و دل به سوی او. 
سعدی. 
-مطلع گردانیدن؛ آ گاه‌ساختن. با خبر کردن؛ 
یکی از متعلقان منش برحب واقعه مطلع 
گردانید.( گلستان), ا گر ناپسندی پینی که مرا 
پسند آمده است بر آنم مطلع گردانی. 
(گلتان). خواهم که بر فایده آن مرامطلع 
گردانی.( گلستان). 
-مطلع گردیدن؛ با خبر شدن. آ گا‌گشتن: | گر 


سعدی. 








مطلق. 

صورت حالی که تراست مطلع گردد پاس 
خاطر عزيزت را منت دارد. ( گلستان). 

- مطلع گشتن؛ ‏ گاه‌گشتن. با خبر شدن: 
گفت‌نی گفتمش چو گشتی تو 

مطلع بر مقام ابراهیم. ناصرخرو. 
||تواتا و بلند و چیره‌دست. (منتهی الارب) 
(آن‌ندرا اج) (از معجم متن‌اللغه) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مطلع. ( طل لٍ] (ع ص) آنکه پر می‌کند 
پیمانه را. (ناظم الاطباء). 
مطلعة. [٢لٍع](ع‏ ص) نخلة درازتسر و 
بلندتر از دیگران. (منتهی الارب) (آنندراج). 
خرمابن درازتر و بلندتر از دیگر خرمابنان. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||خرمابنی: 
که شکوفه آورده باشد. (ناظم الاطباء). و" 
رجوع به مُطلع شود. ۸ 
مطلعة. [م ل ع) (ع !ا جای بلند و جای 
دیده‌بان, (ناظم الاطباء). 
مطلف. م لي ] (ع ص) بخشنده, (آنندراج). 
عطا کننده و بخشاینده و رایگان و ناچیز 
گرداننده و خون باطل شده و رایگان گشته. 
(ناظم الاطباء). بخشنده. رایگان و ناچیز 
کنده.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مطلق. 1[ ]ع ص) آن که آن را قسید 
نباشد. (غیاث) (انندراج). غیرمقید. بی‌شرط و 
قید. مقابل مقید و مشروط. ازاد و رها. 
لابشرط. (از یادداشتهای به خط سرحوم 
ده‌خدا). آن که آن را قید نباشد. (ناظم 
الاطاء): 

از حکیمان منم ملم تر 

وز کریمان وی است مطلق تر. سوزنی. 
و فرمان مطلق ارزانی داشت. ( کلیله و دمنه). 
ملک... دست او را در... حل و عقد گشاده و 
مطلق داشت, ( کلیله و دمنه). جوابی شافی 
نیافت و جز نفرت و ضجرت حاصل ندید و 
همه جواب مطلق " بازدادند و مفارقت دیار رع 
امصار کرمان و قطع طمع از آن حدود. 
کردند. اترجمة تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ض ۳۱۶). || حقیقتا. در حقيقت: 


هر چند مطلقند ز کونین و عالمین 

در مطلق گرفت اسرار میروند. عطار, 
مطلق آن آواز خود از شه بود 

گرچه از حلقوم عبدالّه بود. مولوی. 


||مسلم. بلامعارض. بدون چون و چرا 
بسویوسف يعقوب انصاری قاضى قضاة 
هارون‌الرشید شا گرد امام بوحنیفه از امامان 


۱-در متهی الارب این معنی ظاهراً ذیل مطلع 
امده است. 
۲ -در 

آمده است. 


متهی الارب این معنی ظاهراً ذیل مَطلّم 


۳ -به‌معنی سوم نیز تواند بود. 










مطلق. 


مطلق" و اهل اختیار بود. اتاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۹۴). و انبیاء که نواب مطلق‌اند. 


(سندبادنامه ص ۴). 

کلد قدر یت در دست کس 

توانای مطلق خدایست و بس. سعدی, 
- خیر مطلق؛ اصل خیر و اصل نیکوئی. 
(ناظم الاطبام). 

-دست مطاق؛ بلامعارض. سلم: 

هر چه کنی تو بر حقی حا کم دست مطلقی 
پیش که داوری برم از تو که خصم داوری. 


سعدی. 
وی مطلق؛ دوازده نوع است. مطلق مجرد 
و مطلق به قید و مطلق به ردف و مطلق به 
خروج و مطلق به خروج و مزید و مطلق به 
خروج و مزید و نایره و مطلق به قید و خروج 
و مطلق به قید و خروج و مزید و مطلق به قید 
و خروج و نایره و مطلق به ردف و خروج و 
مطلق به ردف و خروج و مزید و مطلق به 
ردف و خروج و مزید و نایره. 
-عالم مطلق؛ عالم ملکوتی, عالم علوی: 
زهی برات بقا را ز عالم مطلق 
نکرده کاتب جان جز به نام تو اطلاق, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص‌۲۳۵). 
قادر مطلق؛ خداوند توانا. (ناظم الاطباء). 
- مقعول مطلق؛ مصدری که از لفظ یا معنی 
فمل گرفته شد و برای بیان تأ کیدیا نوع یا 
عدد یا شدت و ضعف فعل ارند؛ ضربه ضرپا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-وکیل مطلق؛ وکیلی که از همه بابت مختار 
باشد و در همه چیز وکالت داشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
- مطلق‌العنان؛ افار گشاده و رها و آزاد. 
(ناظم الاطباء). مطلق خرام. (آنتدراج). آزاد و 
بی‌تعرض و گذاشته شده عنان. (غیاش), 
خودکام و خودسر و خیره. رها و بی‌افسار. 
خودرای: و عوام و اوباش متابع ایشان بودند 
و یکبارگی مطلق‌السنان دست به شارت و 
تاراج بردند. (جهانگشای جویی). 
چرا به عرش نتازد کی که چون طالب 
سمند ناطقه را مطلق‌المنان دارد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
غبار در دل هیچ آفریده نگذارم 
اگرچو سیل مرا مطلق‌العنان سازند 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب بعد و مطلق خرام شوم. 
- مطلق بودن دست بر چیزی؛ باز بودن. رها 
بودن. قدرت داشتن: 
هر چه بزیر فلک ازرق است 
دست مراد تو بر او مطلق است. نظامی. 
- مطلق خرام؛ آزاد و رها در سیر و حبرکت. 
سبک و سریع و تیزتک. که بی‌هیج رادع و 
مانعی به هر سوی و په هر جا که خواهد رود؛ 





چو وهم از همه سوی مطلق‌خرام" 

چو اندیشه در تیز رفتن تمام. نظامی. 

- ق‌دستی؛ گشاده‌دستی. درازدستی. 

چیره‌دستی. تواناٹی: 

کنون ترسد که مطلق دستی شاه 

نهد خال خجالت بر رخ ماه. نظامی. 

- مطلق‌عنان؛ مطلق‌العنان : 

خورده‌اند از می‌رکابی چند و اسباب صلاح 

بر سر این ابلق مطلق عنان افشانده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۰۶). 

رجوع به ترکیب قبل شود. 

- مطلق مجرد و آن دو نوع است: مطلق. به 

حرف اطلاق و مطلق بحرف وصل. مطلق به 

حرف اطلاق. چنانکه قدما گفته‌اند: 

ای شب چنین دراز نبودی و سرمدا 

از تو پدید ڼیت نه شعری نه فرقدا. 

چه این الف در قافیت جز اطلاق روی هیچ 

فایده ندهد و این جنس قافیت ستاخران روا 

ندارند و اسنتعمال حرف اطلاق در شعر پارسی 

عیب شمارند و مطلق به حرف وصل چنانکه: 

دوستاگر دوستی گر دشمنی. نون روی است و 

ياء وصل و حرکت ما قبل نون حذو و حرکت 

نون مجری و در آين قأفیت دو حرف و دو 

حرکت لازم است. و مطلق بقید چنانکه: 

آخر در زهد و توبه در بستم 

وز بند قبول این و آن رستم. 

تاء روی است و میم وصل و سین حرف قید و 

حرکت ما قل سین حذو و حرکت تاء مجری 

و در این قافیت سه حرف و دو حرکت لازم 

است. و مطلق به ردف در دو نوع است, مطلق 

به ردف اصلی چنانکه: 

نه گفتی کزین بس کنم دوستداری. 

راء روی است و ياء وصل است ردف اصلی و 

حرکت اا ال حذو و حرکت راء مجری 

و در این لت سه حرف و دو حبرکت لازم 

است. و مطلق به ردف زاید چدانکه: 

ای همای همتت سر بر فلک افراخته. 

تاء روی است و هاء وصل و خاء ردف زائد و 

الف ردف اصلی و حرکت ما قبل الف حذو و 

حرکت تاء مجری و خاء اگر چه در تقطیع 

محسوب است بحرفی متحرک (حرکت) آن 

را اعتباری نیست و اسمی ندارد و در این 

قافیت چهار حرف و دو حرکت لازم است. و 

مطلق به خروج چنانکه: 

صما تا یکف عشوة عشق تو دریم. 

راء روی است و ياء وصل و میم ضروج و 

حرکت راء مجری و در این قافیت سه حرف و 

یک حرکت لازم است. و مطلق به ضروج و 

مزید چنانکه: 

زانچه از حق در دلتش 

هر چه خواهد حاصلستش. 


لام روی است و سین وصل و تاء خروج و 








مطلق. ۲۱۰۶۷ 


شین مزید و حرکت لازم مجری و حرکت تاء 
نفاذ و در این قافیت چهار حرف و دو حرکت 
لازم است. و مطلق به خروج و مزید نایر 
چنانکه: 

تاکی به خون دیده و دل پروریمشان 

تاکی زره روند و به راه آوریمشان. 

راء روی است و ياء وصل و میم خروج و 
شین مزید و الف و نون نایر و حرکت روی 
مجری و حرکت «میم» و شین نفاذ و در این 
قافیت شش حرف و دو حرکت لازم است. و 
مطلق به قید و خروح چنانکه: 

تأ ظن نبری که دل ز مهرت رسته‌ست 

یا از طلب تو فارغ و آهستست. 

تاه نخستین روی است و سین نختین قید و 
سین دوم وصل و تاء دوم ضروج و حرکت 
ماقبل قد حذو و حرکت روی مجری و در 
این قافیت چهار حرف و یک حرکت بیش 
لازم یست و مطلق به قید خروج و مزید 
چنانکه: 

چهره دل‌بند لاله‌رنگستش 

غمزه دل‌دوز چون خدنگستش. 

کاف‌روی است و نون قید و سین وصل و تاء 
خروج و شین مزید و حرکت ما قبل نون حذو 
و حرکت کان مجری و حرکت خروج نفاذ و 
در این قافیت پنج حرف و سه حرکت لازم 
است. و مطلق به قید و خروج و مزید نایر 
چنانکه: 

سوداء تو از سنه فرورفتتیت 

و آنگه سخن تو نز نا گفتیت. 

تاء نختین روی است و فا قید است و نون 
وصل و یاء خروج و سین مزید و تاء آخرین 
نایر و حرکت ما قبل فاء حذو است و حرکت 
تاء مجری و حرکت نون و یاء نفاذ و در این 
قافیت شش حرف و چهار حرکت لازم است. 


و مطلق به ردف و خروج دو نوع است مطلق 


به ردف اصلی چنانکه: 

در جهان گر هیچ یاری دارمی 

راء روی است و الف ردف اصلي و میم وصل 
و ياء خروج و حرکت ما قبل الف حذو و 
حرکت راء مجری و حرکت میم نقاذ و در این 
قافیت چهار حرف و سه حرکت لازم است و 
مطلق په ردف زايد چنانکه: 

دل داغ تو دارد ارئه بفروختمی 

در دیده توبی وگرنه بر دوختمی. 


۱-به‌معنی بعد هم ایهام دارد. 

۲ -.. خير المدفقین در شرح اين بيت 
می‌فرماید که مطلق‌خرامی اسب عبارت از آن 
است که در وقت سواری چنان باشد که بمحضص 
اشاره بلکه بمجرد اراده راه می‌رود و چپ و 
رامت به هر سو که بگرداند می‌گردد و در 
دست هیچ عائقی مقید نیست و در کمال اطلاق 
است پس مطلق‌العنانی همین باشد. (آنندراج). 














۸ مطلق. 

تاء روی است و خاء ردف زايد و واو ردف 
اصلی و میم وصل و ياء خروج و حرکت ما 
قبل واو حذوست. و حرکت روی مسجری و 
حرکت میم نفاذ و در این قافیت پنج حرف و 
چهار حرکت لازم است. و مطلق به ردف و 
خروج و مزید دو نوع است مطلق په ردف 
اصلی چنانکه: 

چون سرخ گل شکفته رخانستش 

بر سرخ گل ز مشک نشانحش. 

نون روی است و الف ردف اصلى و سین 
وصل و تاء خروج و شین مزید و حرکت ما 
قبل الف حذو و حرکت نون مجری و حرکت 
تاء نفاذ و در این قافیت پنج حرف و سه 
حرکت لازم است و مطلق به ردف زاید 
چنانکه: 


تاء نخستین روی است و سین نخستین ردف 
زايد و الف ردف اصلی و سین دوم وصل و تاء 
دوم خروج و شن مزید و حرکت ما قبل الف 
حذوست و حرکت روی مجری و حرکت 
خروج نفاذ و در این قافیت شش حرف و سه 
حرکت لازم است. و مطلق به ردف و خروج و 
مزید و نایر دو نوع است. مطلق به ردف اصلی 
چنانکه: 
گراطف حق یارستمی 
جز عشق او کارستمی, 
راء روی است و الف ردف اصلی و سین وصل 
و تاء خروج و میم مزید و ياء نایر و حرکت ما 
قبل الف حذو است. و حرکت راء مجری و 
حرکت تاء و میم نفاذ و در این قافیت شش 
حرف و چهار حرکت لازم است. و مطلق به 
ردف زاید. چنانکه: 
گردل ز غم یار نه پرداختیِ تیش 
با او به همه وجود در ساختنی تیش 
تاء نختین روی است و خاء ردف زايد و 
الف ردف اصلی و نون وصل و ياء نختین 
خروج و سین مزید و تاء دوم و یاء و شین سه 
نایر و حرکت روی مجری و حرکت ماقبل 
ردف حذو و حرکت نون و تاء دوم نفاذ و در 
این قافیت نه حرف و سه حرکت لازم است و 
غایت انچه جمع تواند شد در قافیتی از 
حروف و حرکات اینست. واله اعلم. (المعجم 
فی معایر اشعار العجم چ مدرس رضوی چ 
دانشگاء از ص ۲۷۷ تا ص ۲۸۲ 
||تام و تمام و کامل. (ناظم الاطباء): 
در بحر ضلال کشیی نیست 
جز حب علی به قول مطلق, 

ناصرخرو. 
اگرچه قامت ماه من است سرو صفت 
وگر چه چهرۀ سرو من است ماه مثال 
بتزد من مه من سرو و ماه مطلق نیست 






که‌سرو غالیه‌زلف است و ماه مشکین‌خال. 


سوزنی. 

عرشیان سای حقش دانند 
اختران نور مطلقش دانند. خاقانی. 
مردم مطلق است از آن نامش 
آخر است از صحیفة اذ کار. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۰۷). 
خدایی کآفرینش در سجودش 
گواهی مطلق آمد بر وجودش. تظامی, 
پس بد مطلق نباشد در جهان 
بد په نبت باشد ایثرا هم پدان, مولوی, 


ااات) باتمام و سراسر. (ناظم الاطباء). مطلقاً. 
کاملا. تماما 
چنان مشهور شد در خویرویی 
که‌مطلق یوسف مصر است گویی. نظامی, 
حعیب درویش و توانگر به کم و یش بد است 
کاربد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. 
حافظ. 
|((ص) آزادشده از قید و حصر. (غیاث) (از 
آنندراج). رهاشده. از بند رسته. (از 
یادداشتهای به خط مرحوم دهخدا), رها گشتد 
و آزاد شده از قید. خودسر و رها و آزاد و 
معاف و بی‌قید و بند. (از ناظم الاطباء)؛ 
این تردد عقبه راه حق است 
ای خنک آن راکه پایش مطلق است. 
مولوی. 
- مطاق‌الیدین؛ فرس مطلق‌الیدین, اسبی که 
در دستهای وی تسحجیل نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
- مطلق گردانیدن؛ رها ساختن. بعد از مدتی 
همه را آزاد و مطلق گردانیدن. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ١‏ تھران ص ۴۰۶)۔ 
ابل اسند و سقایل ایو راتبی: 
آناهداشت به خط مرحوم دهخدا): از این 
چپار (عصر ] مایه دو سبک است و دو گران. 
سیک مطلق آتش است. و سبک اضافی 
هواست و گران مسطلق زمین است. و گران 
اضافی آب. (ذخيرة خوارزمشاهی) 
(یادداشت ایضا). |اضد منتید. و آن دلالت 
دارد بر عدد غیرمعین. (از اقرب الموارد) (از 
تعریفات جرجانی). غیرمعین و نامعلوم و 
غیرمحدود. (ناظم الاطباء). ||امری که شايع 
در جنس خود باشد. افرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی). ین اصطلاح اصولی 
است و مطلق مقابل مقید است و لفظی است 
که تعرض ذات شود دون صفات نه به نفی و 
نه به اثبات یعنی دلالت بر ذات و حقیقت کند 
نه فرد. بالجمله لفظ دال بر ماهیت بدون 
تعرض قیدی از قیود مطلق است و با تعرض 
به کثرت غير متعینه عام است, با تعرض و 
حدت غير متعیته نکره. و به عبارت واضح تر 





در تزد اصولیان مطلق عبارت از لفظی است 





مطلق. 

که دلالت کند بر شایع در جنس خود یعلی 
حصه‌ای که محتمل حصص بار باشد از 
آموری که مندرج در تحت امر مشترکی است 
و در مقاپل مقید که مانند «رقبه مومنه» است. 
گویندهرگاه حکمی مطلق و همان حکم بطور 
مقید در شرع وارد شود مطلق را حمل بر مقید 
کنند. مثل. «ا کرمالعلماء و | کرم‌لسلماء 
الهاشمیات» لکن | گرحکم مختلف باشد مانند 
« کرم هاشمياً و جالس هاشمیاً عالماً» مطلق 
حمل بر مقید نشود و مانند «و من یکفر 
بالایمان فقط حبط عمله. و من برتد منکم عن 
دینه فیمت و هو کافر» و در صورتی که سبب 
مختلف باشد و حکم متسد مانند «تحریر 
رقبه» در ظهار مطلق است با تفید آن در قتل 3 
در صورتی که سبب متحد باشد و کم 
مختلف اختلاف است. در قوانین است که 
فرق بین مطلق و عام آن است که مطلق 
عبارت از ماهیت لابشرط شیء است. و عام 
ماهیت بشرط کثرة مستفرقه مثلا «احل‌ائه 
البیع» و «خلقله الماء طهوراً لاینجه شیء» 
مطلق است و بطور کلی الفاظ مطلق عبار تند 
از ۱- اسم جنس مانند انان. رجل فرس و 
حیوان. ۲- علم جنس مانند اسامه... ۳-مفرد 
معرف به الف و لام استفرای باشد یا عهد. ۴- 
نکره. و بالجمله مطلق عبارت از افظی است 
که دلالت کند پرشایع در جنس خود یعنی بر 
حصه‌ای که محتملآلصدق بر حصص بسیاز 
باشد که مندرج تحت جنس آن حصه‌اند و أن 
منهوم, کلی خواهد که صادق بر اين حصص و 
حصصی دیگر است. و بنابراین مطلق شامل 
معهود ذهنی هم میشود و عام و جزیی را 
شامل نمیشود و شاید اگراین تعریف را 
باطلاقه قبول نمائیم شامل نکره هم بشود. 
برخی گویند مان مطلق و عام فرق است و 
مطلق ماهیت لابشرط شیء است و عام 
ماهیت بشرط شیء است. یعنی بشرط کر 
CT‏ 
گذاردماند. جملة «احل اله البیع» مطلق است و 
«بیع غرری» مقید است و همين طور كلمة 
«الماء» در «خلق‌اله الماء طهورا لإبنجه 
شی»» مطلق است و در مقابل مطلق مقید 
است که دال بر شایع در جنس خود نمی‌باشد 
که‌شامل معارف و عمومات شود مانند «رقۀ 
مژمنه» و بالجمله مطلق و مآلا بازگشت به 
عموم و خصوص کند. المطلق على ماعرفه 
| کترالاصولیون هو ما دل علی شایم فی جنسه 
ای على جملة محتملةالصدق على حصص 
كثرة مندرجة تحت جنس واحد الحصة و 
هوالمفهوم الکلی الذی يصدق على هذه 
الحصة و على غیرها من الحصص فيهالمعهود 
الذهنی و یخرج منه العام و جزیی‌الحقیقی و 
المعهود الخارجی و هذه التعریف یصدق على 





مطلق. 
النكرة. ماد «احل اله اليع» و خلى اله الماء 
طهوراً لاینجسه شیء» و عرفواالمقید بما دل 
لاعلی شایع فی جنه فیدخل فه‌المعارفق و 
الممومات ولهم تعريف آخر و هو ما اخرج من 
شياع مثل رقبة مؤمنه. (فرهنگ علوم نقلی و 
ادبی دکتر سجادی). 

-آب مطلق؛ این اصطلاح فقهی است و مقابل 
آب مضاف است و شامل آب جاری, کر کثیر 
قلیل میشود در صورتی که مضاف نباشد. 
(از شرح لمعه ص۸ ۱۴ از فرهنگ علوم 
نقلی و ادبی دکتر سجادی ص ۲). 

- ماء مطلق؛ آب مطلق, هر آبی که اطلاق 
اسم آب برآن توان کرد بی‌اضافه به چیزی 
دیگر. مقابل ماء مضاف در فقه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

|اعمومی و عمده. (ناظم الاطباء). [إدر شاهد 
زیر به‌معتی قادر, تواناء گشاده‌دست آمده 
است؛ 

هر چه به زیر فلک ازرق است 

دست مراد تو بر او مطلق است. 

نظامی (مخزن‌الاسرار چ وحید ص ۳۳). 

|اروان کرده شده. (غياث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): مثال اوامر و نواهی او را در خطة 
گیتی و اقالیم عالم نافذ و مطلق و آمر و 
متصرف گردانید. (سندبادنامه ص‌۸. 
|اب ی خصومت. (غیات) (آندراج). 

مطلق. ٤(‏ طن [] (ع ص) خرمابن گشتی 
یافته. (از اقرب الموارد). و رجوع به تطلیق 
شود. || طلاق‌داده‌شده. رهاشده. مورد توجه 
و اتع نگر دیده؛ 

آن عالم دین که از حکیمان 

عالم جز از او نشد مطلق, ناصرخسرو. 
مطلق. (م طل لٍِ] (ع ص) آن که ارادة 
سبقت دارد در اسب تاختن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| طلای‌دهنده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
تطلیق شود. || عطا کننده و بخشنده. (ناظم 
الاطباء). 
مطلق. ( ل)(ع ص) رانندۂ شکم و سهل. 
(ناظم الاطباء). مسهل. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): الماء الذى بطبخ به السدس 
مطلق. (بحرالجواهر یادداشت ايضاً). 
مطلقاء (م 3 (ع ق) مطلقا. (ناظم الاطباء): 
شوم نیست در ساية هست مطلق 
که‌در نیستی مطلقا میگر: يزم 

و رجوع به مادة بعد شود. 
مطلقا. [م1 تن (ع ق) مظلقا كاملا و تماما 
و جمیعاً و بالکلیه و سراسر. (ناظم الاطباء). 
بی‌قید. بی‌شرط. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بطور مؤکد و قطمی: چون مطلقاً 
فرموده بودند که به علت قبالات کهنة بسی 
ساله دعوی نشنوند. (تاریخ غازانی ص ۲۴۲). 


خاقانی. 





صلاح در آن است که مطلقاً طلاء جائز زنند 
چنانکه به ورق توان زد. (تاریخ غازانی 
ص۲۸۴). ||اصلاً و هرگز و ابداً. اناظم 
الاطباء). 

مطلقات. ( ٣ط‏ 10 (ع ص ج مطل 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): والمطلقات 
يتربصن بانفهن ثكثة قروء و لایحل لهن ان 
یکتمن ماخلق اه فی ارحامهن آن کن ییزمن 
بالله والیوم الاخر ... (قرآن ۲۲۸/۲). رجوع په 
مطلقه شود. 

مطلقه. (م ل ق] (ع ص) مؤنث مسطلق. 
خودسر و رها. مطلقه. 

= حکومت مطلقه؛ حکومت خودسر. مقابل 
حکومت مشروطه. رجوع به حکومت شود. 
||(اصطلاح فن منطق) به انواعی از قضایا 
اطلاق شوهورجوع به قضیه در همین لفت‌نامه 
و ترکیب‌های زیر شود. 

- قضیذ مطلقه؛ عبارت از قضية شرطیه 
متصله‌ای است که حکم در آن به اتصال باشد 
و لکن منشأ آن اتصال علاقه یا لاعلاقه باشد 
و الا متصلة لزومیه و یا اتفاقیه خواهد بود. و 
گا مطلقه به قضية عملیه گویند. (فرهنگ 
علوم عقلی ص ۵۵۴), و رجوع به اساس 
الاقتباس ص۱۳۸ و دستورالملماء ج٣‏ 
ص ۲۸۰ شود. 

- مطلقة خارجیه؛ قضیه‌ای است که حکم در 
او بالقعل بود و آن ضروری است یا مطلق و 
این نوع مطلق را بعضی خاص خوانند و 
بعضی وجودی. (فرهنگ علوم عقلی). 

- مطلقه عامه؛ قضۀ مطلق عامه قضیه‌ای 
است که مقید به قید لادوام یا لاضرورت و 
قیدی دیگر نباشد و از آن جهت مطلقه گویند 
که‌مقید به ق نیت و عامه گویند که اعم از 
3 بوام و با لاضرورت باشد. 


م عقلی/ 





(فرهنگ: 


مطلقة. رم طلْ ل ق] لع ص) زن" 


طلاق‌داده‌شده, ج» مطلقات. (مهذب الاسمام), 
طلاق‌داده‌شده. (ناظم الاطباء). زنی بهشته, 
طلاق‌داده. طلاق‌گفته‌شده. خلیه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ هر زنی که در عقد من 
است یا بعد از این در عقد من خواهد امد 
مطلقه است به طلاق بائن که رجعت در او 
نگنجد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۱۸), 
سوگند چون خوری به طلاق سه گانه خور 

تا من شوم حلال‌گر آن مطلقه. 

سوزئی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مطلنفیء ۰ م ل فیء) (ع ص) از 
«طلنف») جسمل مطلنفیءالسنام؛ شتر 
چنیده کوهان. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از محبط المحيط) (از ناظم الاطباء). 
|| صائد مطلتف فی قره؛ شکارچی دوسیده در 
كاژة خود. (از ناظم الاطباء) 





مطلة. ۲۱۰۶۹ 


مطلوب. [۶] (ع ص) خواسته و جسته. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). جسته و 
خواهش کرده. (آنندراج). خواسته از حسق و 
جز آن. ج» مطاليب. (از اقرب السوارد) (از 
مسحط الم حیط). درخضواست‌شده و 
تجسی‌شده و طلب‌شده و خواهش‌شده و 
تسقاضاشده و لازم‌شده و ضرورشده و 
احتیاج‌داشته‌شده و هر چیز آرزوشده و 
خوش آیند و مسرغوب. مقصود ومیل و 
خواهش. (ناظم الاطباء)؛ 
تو هم ممشوق و هم عاشق تو هم مطلوب و هم طالب 
تو هم‌منظور و هم‌ناظر تو هم‌شاهی و هم‌دربان. 

ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۳۶۲ 
و انفاذ کار و ادرا ک مطلوب جز به سعادت 
ذات و مساعدت بخت ملک نتواند بود. ( کلیله 
و دسنه). و آنچه مطلوب جهانیان است... 
بیافت. ( کلیله و دمنه). آن چهار که مطلوب 
است بدین اغراض و بجز آن نتوانند رسید 
کب مال است از وجهی پسندیده. ( کلیله و 
دمنه). 
دیگر نرود به هیچ مطلوب 
خاطر که گرفت با تو پیوند. سعدی. 
وصال تست اگر دل را امیدی هست و مطلویی 
کنار تست اگرغم راکناری هت و پایانی. 

سعدی, 

||مسمود:... و ان يلهم لباب شيا 
لایستنقذوه منه ضف‌الطالب و المطلوب. 
(قرآن ۷۳/۲۲). و رجوع به تفر ابوالفتوح 
رازی ج هفتم ص ۱۶۰ شود. 

مطلوبة. (م ب ] (ع ص) مؤنث مطلوب. ج» 
مطلوبات. و رجوع به مطلوب شود. 

مطلوح. (۶) (ع ص) خالی‌شکم. (ناظم 
الاطباء). 

مطلوس. [م] (ع ص) در زندان افکنده 
شده و محبوس. (ناظم الاطباء). ۱ 

مطلوقه. (م قَ] (ع ص) زن دردگرفته. (بحر 
الجواهر). زن مبتلاشده به درد زه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). درد زه گرفته. 
(مسهذب الاسماء). زن که دردش است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مطلول. (۶] (ع ص) خون رایگان‌رفته. 
(متهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
خون مهدور. (از محیط المحیط). 

مطلولة. [ ] (ع ص) ارض مطلولة؛ زمين 
باران ریز رسیده. (ضنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

مطلة. (ع ل /ع ط ل] (ع ‏ باقبماندة آب در 
تک حوض. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 

مطلة. (م [] (ع إ) آب اندک که از خیک 
ریزد. (متتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 








۷۰ مطلی. 


مطلی. 1 طل 1۳ 2 ص) دائم‌المرض. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواره). ||اسیری که اميد رهاش نباشد. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |(بچة پای‌بسته. (منتهی الارب). 
رجوع به مادة بعد شود. |ادرسی اندوده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
مطلا شود. درهم مطلی. درم اندوده. (مهذب 
الاسماء). 
مطلیی. [م لیی | (ع ص) بچۀ گوسپند 
پای‌بسته. (ناظم الاطباء), و رجوع به معنی 
سوم ماد قبل شود. 
مطلی. رم طل لی ] (ع ص) آنکه قطران 
مسیمالد. ||آنکه بیمارداری می‌کند. 
|ادشسنام‌دهنده. |اسرودگوینده. (ناظم 
الاطباء). 


مطلیی. (ع لیی ] (ع ص) مَطلية. قسطران ` 


مالیده. (ناظم الاطباء). 

مطلیق. [۶)(ع ص) مطلاق. مرد بار 
طلای‌دهنده. (متهی الارب) (آتندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

مطلیة. (ءلی ی](ع ص) مطلی. رجوع به 
مطلی شود. 

مطمار. [م] (ع [) رشته بایان که بدان اندازه 
کنند.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (متهی 
الارب) (آنندراج). ریسمان کار, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||شبه و مانند. يقال هو 
علی مطمار ابیه؛ یعنی شه و مانند پدر است 
در خلق و خوی. |((ص) مرد کهنه لباس. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

مطماع. lp!‏ (ع ص) زنی که امیدوار کند و 
قادر نگرداند بر نفس خود. (سنتهی الارب) 


(آنندراج). آن زن که طمع تماید و دست ندهد... 
(مهذب الاسماء). زنی که مرد را امیدوار کند و" 


سپس تمکین از وی نکند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط), 
ن1۰) ءنن] (ع ص) آراسسیده و 
قرارگرفته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
آرمیده 0 سکون گیرنده. (آندراج) (غیاث). 
مطمئن. [مم عدن] (ع ص) آرانده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء), سا کن.(اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). آرمیده و سکون گیرنده: من 
کفربالله من بعد ایمانه الا من ا کرهو قنلبه 
مطمن بالایمان. (قرآن ۱۰۶/۱۶ |ارجل 
مطمئن؛ مرد مقیم شده در جایی که آن را وطن 
قرار داده باشد. (ناظم الاطیاء). ||مکان 
مطمن؛ مکان پست. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). و رجوع به ماده بعد شود. 
مطمئن. ۶1 و 7 ينن ] (ع ص) مأخوذ 
از تازی, آرام و آسوده و راحت و راضی و 
خشنود و محفوظ و امن. (ناظم الاطباء). 


ایمن. خاطرجمع. استوار. بی‌گمان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ورجوع به ماد قبل 


شود. 

- مطمن خاطر؛ آسوده‌خاطر: بدین ناحیت 
مقام کردند و ایمن و مطمن‌خاطر بنشتند: 
(تاريخ قم ص ۲۵۱). 

-مطمش‌خاطر گتن (گردیدن)؛ 
آسوده‌خاطر گردیدن: با این اشاعت عدل و 
اجان مطمنخاطر گشتند. (ظفرنام بزدی 


ج ۲ص ۳۸۱ 
- مطمئن شدن؛ اسوده شدن. ارام یافتن. 
ارامیدن. 


- مطمن گردیدن. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- مطمن گشتن؛ مطمئن گردیدن. آسوده 
خاطر گشتن. اطمینان یافتن. 
ناء (م ‏ ون تن ] (ع ق) بدون تردید. 
باآطمیان. 
مطمئنة. [م مین ن] (ع ص) آرمسیده. (از 
تفر ابوالفتوح ج ۶ص ۲۴۴): و ضرب اه 
مثلاً قرية كائت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها 
رغداً من کل مکان فکفرت بانعم اله... (قرآن 
۶( 
سنفی مطمثتة؛ نفس آرام يافته: ياايتها 
ال المطمتة. (قرآن ۲۷/۸۹ 
شد نفس مطمشته او باز جای خویش 
کاوازارجعی هم از انجا شنوده بود. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷۲). 
و رجوع به مطمئن شود. 
مطمح. (2 ] (ع () جای بلند داشتن نظر. 
(غياث) (ناظم الاطباء) (آنندراج). جای 
برافراختن نگاه. (ناظم الاطباء). نظرگاه 
بلند؛... و مجاهدت در تقوی و دیانت منرلتی 
.ات که مطمح هیچ همت بدان نتواند رسید. 
ا دمنه ج مینوی ص ۳۱۱ ||نظرگاء. 
نظاره. محل توجه: جاه او په سبب این 
احتساب و مبالغت در این باب زیادت گشت 
و مطمح رجال و مطمع آمال شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۳۹۹). از سرای 
عمارت تا حظیرۂ مجد راهی ترتیب دادند 
که‌از مطمح ابصار و موقف انظار پوشیده بود. 
(ترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران ص ۴۲۳). 
- مطمح نظر؛ هر چیز که به دقت در وی 
بنگرند. (ناظم الاطباء). مورد نظر و توجه. آن 
که نظر رابه سوی خود کشد؛ مرآن 
پادشاهزاده را که مطمح نظر او بود خبر کردند. 
( گلستان). یکی را دل از دست رفته بود... و 
مطمح نظرش جای خطرنا ک و مظن هلا ک. 
( گلستان). 
|اجای نشانة تیراندازان. |[منظر و جای تماشا 
و جای نمایش و نمایشگاه. ||هر چیز دیدنی. 
(ناظم الاطباء). مجازا به‌معنی جای طمع. 
(غیات) (آنندراج). ||جای افتادن. (غياث) 








(آتندراج). 


مطمح. [م](ع ص) آن که بلند میکند نگاه 
را. (ناظم الاطباء). 
مطمحر. در ]ع ص) خنور پر. 
(متهى الارب) [ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطمر. (م طم (ع ص) متاع مطمر؛ برهم 
نشانده و فراهم امده. تقول‌المال عنده مطمر و 
الخير بين يديه مصبر. (از اقرب الموارد). 
مطمر. (م ع] (ع ل) رشتۀ دراز که پدان اندازه 
کنند.(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). زیج. بناء. ریسمان کار, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||اقسم 
المطمر یا محدث؛ راست و درست کن حدیث: 3 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباهء) (از اقرب ۶ 
الموارد). 
مطمرات. رم طم م] (ع [) مطمرات الامور؛ 
کارهای هلا ککننده. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محيطالمحيط). ج مُلْرَة و 
مهلكات. (ناظم الاطاء). رجوع به مطمرة 
شود. 
مطمرات. pêl‏ (ع ص. اج مطمرة. (تاظم 
الاطاء). رجوع به ماده بعد شود. 
مطمرة. 1[ م 15 (ع ص) کار هلا ک‌کنننده. 
ج. مطمرات. (ناظم الاطباء). 
مطمرة. م طم م ](ع ص) اتان سطمرةه 
خر ماد؛ دراز استوارخلقت. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط). 
مطمرة. م طم م 1](ع ص) ج. مطمرات. 
کار مهلک و خطرنا ک.(ناظم الاطباء). 
مطمس. [مع) (ع ص) کورشده و کور و 
نابینا. (ناظم الاطباء). و رجوع به مطموس 
شود. 
مطمطة. امم ط] (ع مص) سستی کردن در 
خط یا در سخن. (متهی الارب). آهسته ڳفتن. : 


و دير و کند نوشتن. (ناظم الاطباء) - 3 
مطمع. (2 ۶] (ع !) چیزی که در آن طم 
کنند. (ستهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). جای طمع داشتن 
چیزی. (غیاث) (آندراج): جاه او ببب این 
احتساب و مبالفت در این باب زیادت گشت 

و مطمح رجال و معلمع آمال شد. (ترجمهٌ 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 4۳۹۹. |إطمع فى 

غیر مطمع؛ یعنی آرزوی چیزی کرد که 
حصول آن دیر و مشکل است. ج» مطامع. 
(ناظم الاطباء). || پرنده‌ای که در میان شبکه 

قرار دهند تا پرندگان دیگر را به وسیله او 
شکار کند. (از اقرب الموارد). 

مطمع. DIR‏ ص) امیدوار کرده و آزمند 


۱ -در ناظم الاطیاء علاوه بر اين فط به 
صورت [م ل] و [م لی ی ] نیز ضبط شده است. 





گردانیده.(ناظم الاطباء). 
مطح ۰ (] (ع ص) آ ن که امیدوار میکند و 
ازمند میگرداند کسی را. (ناظم الاطباء), 
مطمعة. (2ع)(ع !)سب طمم. (ستتهی 
الارب) (انندراج). سیب و آن چیزی که 
شخص را یه طمع میاندازد. (ناظم الاطباء). 


مطملة. م 010 روج نان‌بازکن که به. 


هندی بیان" است. (منتهی الارب) (آنندراج). 
چوبۂ نان پختن, (مهذب الاسماء) شویق و آن 
چیزی است که نان را بدان پهن کنند. (از اقرب 
الموارد). نفروج و وردنه. (ناظم الاطباء)." و 
رجوع به وردثه و شوبق شود . 

مطموت. (] (ع ص) بسوده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||ریمنا ک.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به طمت در 
همین لقت‌نامه شود. 

مطمور. (] (ع ص) غله ذخیره شده. 
|إگرقار درد دندان. (ناظم الاطباه). 
|| آماهیده. آماسیده. ورم کرده (خستگی), 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
طمر در همین لفت‌نامه شود. 

مطموره. (م ر1(ع ص) پسنهان‌کرده‌شده. 
(غیاث) (آنندراج). ||() کنایه از نهانخانه و ته 
خانه. (غیاث) (انندراج)ء جائی که یکنند و 
اب و تان در آن پنهان کنند. (مهذب الاسماء). 
نهانخانة زیرزمین که در وی طعام نهند یا عام 
است. (منتهی 9 نهانخانه که در وی 
طعام نهند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||خانه یا گوی که بکنند و اسیر و زندانی را در 
بند سازند. ج» مطامیر. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
آن پلبل کاتوره پرجسته ز مطموره 
چون دستذ طنبوره» گیرد شجر از چنگل. 

منوچهری. 
پفرمود تا او را بند بر نهادند و به مطموره‌ای 
بازداشتد. (اسکندرنامٌ قدیم. نسخة سعيد 
نفسی). و اجزاء او از هم جدا کردند و لشکر 
او را در مطموره‌ای بازداشتند. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۰ ۱۰). چون این رسالت 
آیراد کردند سفیر فایق را بگرفتند و در 
مسطموره بازداشتد و رسول ابوعلی را 
بنواختند و بسروجهی جسمیل گیل کردند. 
(ترجمة تاربخ یمنی چ ۱ تهران ص ۱۵۶). و 
دیگر اسیران را غلها بر گردن بسته به غزنه 
فرستاد و در مطموره‌ها بازداشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۴۰۶). 
مطموس.[ء] (ع ص) ن‌ابینا. (متتهى 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
آلموارد). طمیس. (اقرب الموارد). و رجوع به 
طیی شود. 
- مطموس‌المین؛ دجال, بدان جهت که یک 
چشم را نان ندارد. (ستهی الارب) 





(آتندراج). 
||ناپدیدشده. (زمخشری), ناپدید. محوشده. 
نایدا گشته. مدروس. پا ک‌گردیده (خط و اثر 
و جز آن). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
چه وقایع و حوادث به مرور شهور و ایام و 
امتداد دهور و اعوام آن را مدروس و مطموس 
می‌گر داند. (جامع التواریخ رشیدی). 
چاه ساری بین خراب شده 
گشته مطموس و خشک آب شده. ‏ سنائی. 
سراما سخت پرخاشت و جاده‌ها متطموین 
و از سر ضرورت روی از آن نواحی 
بتافت و به غزنه آمد. (ترجمة تاریخ یمیلی چ 
۱تهران ص ۳۴۹). و به مرو امد تا په راه بیابان 
رود و وديقه تابستان محتدم بود و چاهها 
مطموم و راهها مطموس. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ إتهران ص ۲۹۴). ||روشنایی بشده 


(نجوم) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نور افلا ک‌در نهاد قدم 
کنی از راه عاشقان مطموس. سنالی. 


||(در اصطلاح عروض) چون فا از فاع لاتن 
مفروق‌الوتد منشمب گردد. فع بجای آن نهند و 
آن جزو را مطموس گویند. المعجم فی معاییر 
اشمار المجم). 
مطموسة ۰ س] (ع ص) موّتث مطموس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ماده قل شود. 
مطموع. 1ع صاطمع کرده شده. 
(غیاث) (انندراج). با از و با رشک و حریص 
و آزمند. (ناظم الاطباء): و در دکان فلان 
طباخ خاتم خودرا رهن مقداری طعام کردیم. 
مطموع آنکه به ارسال آن حکم فرمایند. (از 
نام ملک ظاهر بندقدار به ابقاخان از حبیب 
الير. یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
ع ص) نان فراخ. (ستهی 
الارب) ا30 طباء). نان E E‏ 
(از اقرب الموارد). و رجوع به مطملة شود. 
||تیر آلوده به خون. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آلوده شده به 
خون و قطران و جز آن. (ناظم الاطیاء). 
مطموم. [] (ع ص) رجل مطموم الشعر؛ 
مرد بسیارموی. (سمتتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). ||مطمو مار آس؛ بریده موی 
سر (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع 
به طموم در همین لفت‌نامه شود.|پر شده. پا 
زمین یکسان شده؛ و ودیقة تابستان مسحتدم 
بود و چاهها مطموم و راهها مطموس. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۹۴ و ج فویم 
ص ۱۸۲. 
مطمه. (م طم ] (ع ص) درازبالا, (منتهی 
الارب). دراز و بلند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
مطناب. [م] (ع ص) جیش مطناب؛ لشکسر 









مطتف. ۲۱۰۷۱ 


گران و بزرگ. (ناظم الاطباء) (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). لشکری بزرگ. (از اقرب 
الموارد). 

مطنب. ۱م نٍ] (ع ص) درازی دهد 
بیارگو, (غیاث) (آنندراج). آنکه عبارات را 
دراز کشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مطنب. [م نْ] (ع !) گردن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |إدوش. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد), منکب والساتق. (بحر الجواهر). 
|إبازو. استهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). 

مطنب. [م طن ن) (ع ص) خسباء مطنب؛ 
خیم استوار به طناب. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (از اقرب الموارد). خیم به طناب 
استوار کرده. (ناظم الاطباء): و سرادق جلال 
و حشمت او رابه طتاب تأیید مطنب و مقدم 
گردانید.(مندبادنامه ص ۸. 

مطنجن. (م ط ج) () مأخوذ از مطجن 
تازی, نوعی از خورش. (ناظم الاطباء), 
قسمی خورش که از گوشت و رب و مغز گردو 
و آلو کنند. خورشی است که از گوشت و پیاز 
سر خ‌کرده ومغز گردکان و آلو و گوجة برغانی 
کنند و چاشنی از شکر و قند زنند. اصل ایین 
کلمه مطجن باشد یمنی در تابه پخته و اصل 
مطجن نیز اشتقاق‌گونه و تقریبی از تابه, 
رجوع به طنجین و طجن و تطجین شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

مطفحنه. (م ط ج ن /ن ] () چیزهای بریان 
کرده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
طعام او. گوشت بزغاله و مرغ خانگی و تذرو 
5 طهوج. .. مطنجنة. (ذخيرة خوارزمشاهی) 
(یادداشت ايضا). و قله خشک و اسفیدباها و 
گوشت‌بریان و مطنجته و کباب و قلیه و 
آیکامه باید خورد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 


(یادداشت ایضا). و طعام گوشتهای بریان و ` 


مسطجنه و قسلیٌ خشک خورند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی) (یادداشت ایضاً). و رجوع به 
ماده قبل شود. 
مطفزة. (م ن ر1 (ع ص) بسی‌خیر. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). يقال هم 
مطنزة؛ ای جماعة لاخیر فیهم هينة انفنهم 
علبهم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مطنطن. رم ط ]ع ص) باطنطته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
طنطه شود. 
مطنف. من ] (ع ص) صاحب طلف. (منتهی 
الارب) (آنسندراج) (از اقرب الصوارد) (از 


۱-در آنندراج چ هند و تهرن #بیلن». 
۴-ناظ‌الاطباء این معنی راذيل «مطلنة» 
آورده که ظاهراً تصحف شده است. 











۲ مطنف. 


محیطالمحیط). کی که در خانة وی دارای 
سقف و سر در باشد. (ناظم الاطباء). |ابر آینده 
بر کوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). آنکه بر سرکوه بالا صی‌رود. (ناظم 
الاطباء) بالا رونده بر طتف. و رجوع به طنف 
شود. 
مطنف. [م طن ن ] (ع ص) رجل مطنف؛ مرد 
متهم. (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). 
مطلفسة, مط ف ش) (ع ص) آسسمان 
ابردار. (ناظم الاطباء). مطرفة. (اقرب 
الموارد), متفمده. مطرفسة. پوشیده. گرفته 
(آسمان) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به مطرفة شود. 
مطو. (طو] (ع مص) نیک راندن ستور. 
(تاج المصادر بهقی). نیک براندن ستور در 


سفر. (المصادر زوزنی). کوشیدن در سیر و. 


شتاب رفتن. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). کوشش کردن در سیر. (ناظم 
الاطباء). ||دیر سیر کردن با قوم. || خرمای تر 
از خوشه خوردن. || مراه دوست شدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) 
رز نا 
الارب) (آن‌ندراج) (از اقرب الموارد). 
چشمهای خود را باز کردن. (ناظم الاطباء). 
ااگانیدن. (آتدراج). گائیدن کیزک خود راء 
(ناظم الاطباء). نکام کردن زن. (از ذیل اقرب 
المسوارد). ||اخرامیدن و یازیدن. (متهى 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
مطو. [م / طوٌ] (ع !) شاخ خرد که دو پاره 
کرد کشت پرا کنده و سرشاخ خرمای 
پرا کنده را بندند. (منتهی الارب) (انندراح) (از 
اقرب الموارد), شاخ خرد که دوپاره کرده 





کشت پرا کنده‌را و سرشاخه پرا کندة خرما را ۰ 
بدان بندند.(ناظم الاطباء). || خوشة خرماء ج" 


یطاء. آمطاء. مطی. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد)ء 

مطو. [مطو] لع ) ن_ظیر و ماند. (منتهی 
الارب) (آن ندرا اج) (ناظم الاطباء). نظیر. 
(اقرب الموارد). |أيار و همنشین. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). صاحب. 
(اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ||خوشة 
ارزن. (منتهی الارب) (آن ندراج) اناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). || خوشة خرما. 
ج. یطاء. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
مطواء . (م ط)(ع استص) ب‌ازیدگی و 
درازشدگی, اسم است تمطی را. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

مطواح. (مط ] (ع !| چسوبدستی. (ستتهی 
الارب) (آنندراج). عصا و چوب‌دستی. (ناظم 






الاطباء) (از اقرب المواردا. 

مطواع. [مط ] (ع ص) فرمانبردار. (مستتهی 
الارب) (دهار) (آنندراج). فرمانبردار و مطیع. 
(ناظ الاطباء). مطواعة. مطيع. (اقرب 
الموارد). بيار فرمانبردار. سخت صطيع. 
(یادداشت 
یک بندۀ مطواع به از سیصد فرزند 


به خط مرحوم دهخدا): 


کاین مرگ پدر خواهد و آن عمر خداوند. 
رودکی (يادداشت ايضاً). 
مکره بگه بخل تو باشی و نه مطواع 
مطواع گه جود تو باشی و نه مکره. 
منوچهری. 
تا جهان باشد جبار نگهبان تو باشد 
بخت مطواع تو و چرخ به فرمان تو باشد. 
منوچهری (بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


واه که زمن بندۀ مطواع سلامی 


پوینده و یابنده چویک در معمر. 
ناصرخسرو. 
صد بند؛ مطواع فرو بست به درگاه 
از قیصری و مکری و بندادی و خانیش. 
ناصرخسرو. 
هیکلت بس شگرف گاه طلاع 
کودکان را چرا شوی مطواع. ستائی. 
هر چند عدد مرد ایشان زیادت از هفتاد هزار 
بود مطواع او شدند. (جهانگشای جوینی). در 
سرا و ضرّاامیر جیوش را مطواع نه به توقع 
جامگی و اقطاع. (جهانگشای جویتی). 
مطواعة. زمط ع] (ع ص) سونث مطواع. 
قول حریری در مقامُ رازیه: «فاصبحت 
اصحاب المطواعة و انخرطت فى سلک 
الجماعة»؛ على بالمطواعة ای السطاوعین 
المنقادين جماعةالعوام. (از محیط السحیط) 
1 (از اقرب الموارد). 
ج 9 مط و ](ع ص) اندازنده چیزی 
تن (انسندراج). ااسرگردان درشهرها. 
(ناظماالاطباء) و رجوع به تطویح در همین 
لغت‌نامه شود. . 
مطود۵. (م طَو) (ع ص) دور و بعید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), 
مطور. 1] (ع مص) شتافتن. (تاج المصادر 
بهقی), بشتافتن و تیز رفتن. ||در روی زمین 
شدن. (زوزنی). شدن در زمین و رفتن. اسر 
کردن‌مشک را. (منتهي الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |انیکی رسانیدن. (سنتهی 
الارب) (ازآنتدراج). 
مطوس.[ ٤ط‏ و](ع ص) یک و زیا از هر 
جیزی, (منهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||پرطارسی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). حسن. (اقرب الموارد). 
||مزین. (اقرب الموارد). 
مطوش. (م طؤ و ) (ع ص) شرم‌بریده (مرد). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, که کیرش 








مظوف: 

بریده شده باشد. و رجوع به تطویش شود. 
مطوع. [م](ع مص) مطع فی‌الارض مَطعاً و 
مطوعا؛ رفتن و گم شدن. ||خوردن چیزی را 


به پیش دهان و به دندان پیشین. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به مسطع 


شود. 
مطوع. (م طؤ و] (ع ص) آن که به طوع 
جهاد کند بی‌آنکه بر وی واجب باشد. ج» 
مطوعین. (ناظم الاطباء) و رجوع به مطوعة و 
مطوعین شود. 
مطوعة. (م طز رع)(ع ص) آنان که به 
طوع جهاد کند بی‌آنکه واجب گردد بر ایشان. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (غیاث) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). کانی که بخودیٰ 
خود په غزو روند. ج» مطوعون. (مهذب 
الاسماء). نام مسلمانان و داوطلبان جهاد در 
جنگهای صلیبی به روزگار ایوبیان. سپاهیان 
دا و طلب مقابل مرتزقة. داوطلب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و سپاه مطوعة و غازیان 
سپاهی بزرگ با او و حربی بزرگ بود. (تاریخ 
تان ص ۱۵۳), و چون افشین به حرب 
بابک بود معتصم با مطوعة به جانب روم 
رفتند به غزا. (مجمل‌الشواریخ و القصص, 
ص ۳۵۷). هر یکچند بامطوعه به طرسوس 
رفتی به غزو. (تاریخ ببهق ص۱۲۴ از اولیاء 
دین و مطوعة اسلام حشمی بار و لشکری 
جرار فراهم کرد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۸۹). انصار دين و مطوعة اسلام 
صد هزار مرد جمع کرد. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضاً ص ۳۹۳). در این ایام قریب بیست هزار 
مرد از مطوعۀ انلام از اقصای ماوراءالهر 
آنده بودند. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص۴۰۸ 
مطوعی. (م طز ر ](س نبی) نبت 
ag‏ 
و جهاد به بلاد کفر آمده‌اند. (از لباب.الاناب) 
(از الانساب سمعانی). 
مطوعین. (ط طو و01 ص. !اج e‏ 
در حالت نصبی و جری: الذين یلمزون 
المطوعین من المزمنین فی‌الصدقات... (قرآن 
۹/۹ 
مطوف. [م طَوّ و] (ع ص) طواف‌دهنده. 
آنکه حاجیان را طواف دشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کسی که حاجیان رابا 
خود به مجدالحرام می‌برد و به آنان تعلیم 
میدهد که خانة کعبه را چگونه طواف کنند و 
نیز دیگر اعمال حج را به آنان می‌آموزد. 
مطوف. 2 :2 ص) دور و ب‌عید. 
(ناظم الاطباء). 
مطوق. ٤طد‏ | (ع ص) در طوق کرده 
شده. (غیاث) (آنندراج). طوقدار. (ناظم 
الاطاء): 









مطوق. 
آزاد شد از گناه گردنت 
هر گه که شدی به حق مطوق. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۲۳۶). 
|اطوق‌دار و آراسته شده با گردن‌بند. (ناظم 
الاطباء). ||در شواهد زیر معتی کایی دارد که 
ظاهراً دشنام‌گونه‌ای است: این مدبر مطوق 
اباحتی چون صاحب حالتی نباشد و علم نیز 
حاصل نکرده باشد وی را لین گفتن کی 
رواباشد. ( کیمیای سعادت). و به سیب این 
مطوقان روزگار اعتقاد در ایشان تباه نکنی. 
( کیمیای سعادت). اما این اباحتیان و مطوقان 
که در این روزگار پدید آمده‌اند. (کیمیای 


سعادت). 

قومی مطوقند به‌معتی چو حرف قوم 

مولع بنقش سیم و مزور چو قلب کان. 
خاقانی. 

||مدور. گرد. و در بیت زیرء خالی و بی‌ارزش 

و هیچ مقصود است: 


هت مطوق چو صفر خصم تو بر تخت خاک 
در برش احاد و صفر یعنی اه از ندم. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶۲). 
- میم مطوق؛ کنایه از آلت تناسل. (آندراج). 
ذ كر.(ناظم الاطباء). 
مطوق. [م طز و ] (ع ص) شانی. خواهان: 
گردن‌من به طوق منت او 
هست هر دم زدن مطوق‌تر, سوزنی. 
گه‌ز شادی خواست هم فانی شدن 
پس مطوق آمد اینجان بایدن. ‏ (مشنوی). 


مطوقه. [م طؤ و نَ](ع ص) کبوتر که در 
گردن‌او طوق باشد. (منتهی الارب) (آتندراج) 
(از اقرب الموارد) (از تاظم الاطباء). تأنيث 
مطوق. حمامة مطوقه؛ کبوتر طوقدار. باطوق, 
یعتی پرهای گردن او به رنگ دیگر پرهای او 
نباشد. که پرهای گردن جز برنگ سایر تن 
دارد. چ» مطوقات. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و فصل ربیع به شکر فضل 
بدیع از شکوفه همه تن دهان و از سوسن 
جمله اعضاء زبان ساخته و سطوقات با 
فاختگان عشقبازیها باخته. (جهانگشای 
جوینی). 

- حمامةٌ مطوقه؛ کنایه از شرم مرد؛ 

آوردت از رزان و به حمام برد و باز 

اندرکفت نهاد حمامةُ مطوقه. سوزنی. 
||قارور: بزرگ که گردن طوقدار داشته باشد. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
مطول. [َمُ طَو ] (ع ص) دراز و فروهشته. 
(آنندراج). دراز و طولانی. ممتد و دراز و 
طولانی. (ناظم الاطباء). مقابل مختصر. 
درازشده: این حدیث بر دار کردن حنک به 
پایان آوردم و چند قصه و نکته بدان پیوستم 


سخت مطول و میرم. (تاریخ ببهقی چ ادیپ 





ص ۱٩۹۳‏ 
مطول. [] (ع.ص) دیردارند؛ وام و دین را 
و دینری‌کننده در وعده ادای آن. (مستهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد), 

مطول.۱م( ]ع ل کیر. (ستهى الارب) 
(آنندراج). ذ کر ج» مطاول. (ناظم الاطباء). 
|ارسن. (منتهی الارب) (آنندراج), ریسمان. 
(نت‌اظم الاطباء). رسین. ج. مسطاول. 
مطاول‌الخیل, ارسانها. (اقرپ الموارد). 

مطوق. (عط ](ع !) ساعت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
یقال: مضت من اللیل مطوة؛ ای ساعة. ||دفعه. 
(از اقرب الموارد). 

مطوی. اط وا] (ع !) واحد مطاوی, 
(متهی الارب). نورد. ج» مطاوی. (آنندراج) 
(از اقرب النهارد). نورد و چين و تا و پیج و 
شکن. ج ماوی. اناظم الاطباء). شکس. 
نورد. چین. طی. تالا. 3 مطاوی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به مطاوی 
شود. ||چیزی که با رشته پچیده شده باشد. 
(از ذيل اقرب الموارد). 

مطوی. [م وی ی] (ع ص) درهم پیچیده 
شده. (غیاث) (انتدراج). درهم پیچیده شده. 
پیچدار. پیچ در پیچ و درهم. و پیچیده شده و 
نوردیده شده و درتوشته شده. (ناظم الاطباع), 
در نوشته. در نوردیده, در پیچیده. لوله کرده. 
برهم نهاده. پیچیده. (یادداشت به خط مرحوم 





دهخدا): 
کتاب بقای تو مطوی " مباد 
| گرطی کنند این و آن را کتاب. 
سوزنی (یادداشت ايضاًا. 

ور زمین و آبرا علوی کند 
راه گردونیییا مطوی کند. مولوی. 
استن من نی و حفظ تواست 
جمله مطوی یمین آن دو دست. 

مولوی (مثلوی چ خاور ص 4۲۳۵ 


اادد اصطلاح عروض) جزوی که حرف 
چهارم آن که سا کن‌است افتاده باشد مطوی 
گویندهچون منتعلن که از مستقعلن خیزد. 
یعلی در نوردیده. برای آنکه حرفی از میان آن 
کم‌کردهاند. (از المعجم). 

مطویات. (م ری با] (ع ص, !) چیزهای 
پیچیده شده. (غیاث) (انندراج). ج مطوید. 
(ناظم الاطیاء): و ماقدروا الله حسق قدره و 
الارض جمیماً قبضته يوم القيمة و السموات 
مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما بشرکون, 
(قرآن 6۷/۲۹ 

- مطویات ضمر؛ کنایه از اراده‌ها. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به طویت شود. 

مطوية. [م وی ی ](ع ص) تأیث مطوی. ج. 
مطویات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 








۲۱۰۷۳  .رهطم‎ 


(از ناظم الاطباء). بثر مطوية؛ چاه بناشده و 
نوردیده شده از سنگ. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به طویت و دو مادۀ قبل شود. 
مطهر. [ ٤‏ طذْه] (ع ص) پا ک‌کرده‌شده. 
(آتندراج). پاک و پا کیزه. (ناظم الاطباء). 
پا کیزه. پا ک.نمازی کرده. نمازی شده. پاک 
گشته.مقدس, منزه, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

ز رحمت مصور ز حکمت مقدر 

به نبت مطهر به عصمت مشهر. 

اصرخسرو, 

دریای محیط است در این خا ک‌معانی 

هم در گرائمایه و هم آب مطهر. ناصرخسرو. 
مطهر گشتن نفس تو آن است 
که‌داند کز تو ناید جز مطهر. 
منم بر زبان و دل خویش ایمن 
ززلت مصفا ز شبهت مطهر. عمعق بخاری, 
وصفش مطهر است چو قرآن که خواندنش 
بر پا ک‌تن حلال بود بر جلب حرام. خاقانی. 
سنگ تهمت نگر که دست يهود 

بر مح مطهر اندازد. خاقانی. 
گوگردسرخ و مشک سه خا کو باد اوست 
باد بهشت زاده ز خا ک‌مطهرش. ‏ خاقانی. 
مطهر. [م طُد] (ع ص) پا کو پا ک‌کننده. 
ورجوع به طهور شود. 
مطهر. م هَ] (ع () جای طهارت. (آنندراج). 
جای تطهیر. و مکان پاک ‌کردن. (ناظم 
الاطاء). ||تزد بعضی از فرق نصاری جائی 
است که نفس بعد از مرگ در آن پا ک‌شود په 


اصرخسرو. 


عذایی مانند عذاب جهنم جز آنکه این عذاب 
برخلاف عذاب جهنم که ابدی است متتناهی 
خواهد بود. (از محیط المحیط). 

مطهر. مھا (ع ) آلتی برای پا ک‌کردن و 
تطهیر نمودن. (ناظم الاطباء). 

مطهر. (م طَمْه] (إخ) قریه‌ای است از توایع 
ساری در طبرستان و منسوب بدانجا است 
ابواسحاق ابراهیم‌ین محمدین موسی‌ین 
هارون‌بن فضل‌ین زید سروی مطهری. وی 
مردی فقیه بود. (از معجم‌البلدان). 

مطهر. (م ط۵ هَ] (إخ) ابن عبدالله مکنی به 
اإبوالقاسم وزير عضدالدولة ديلمى و از 
نویسندگان حاذق و نیکو سبرت و پسندیده 
صورت و بلندهمت و بزرگ نفس و قوانین 
ریاست و اعمال نک دانت. به عضدالدوله 
پیوست و بخدمت او موسوم شد. و رجوع به 
تجارب‌اللف ص ۲۴۱ و ذیل ص ۴۴۴ شد 
الازار چ قزوینی شود. 

مطهر. [م ده (اخ) ابن محمد الحستی 
جرموزی. رجوع به جرموزی و اعلام زرکلی 
ج۲ ص۱۰۴۸ شود. 


۱-در شعر معمولا به تخفیف آید. 





۴ مطهر. 


مطهر. م طَذه] (إخ) ابن شحندالزیدی 
ملقب به «المتوکل علیال». رجوع به متوکل 
علی‌الله شود. 

مطهر. مده (إغ) مسحمدین یحیی‌بن 
احمد ملقب به فخرالدین, از ائمٌ زيديةُ يمن 
است. بعد از وفات پدرش در جبل صنماء با او 
پیعت کردند. کار او بالا گرفت و قسمت 
وسیعی از یمن را مالک شد. آنگاه ترکها پا او 
جنگهای طسویل کردند. پس با او از در 
مصالحه وارد شدند و آنچه برای او باقی ماند. 
صعدة و کوکبان و توابع آنها بود تا اینکه در 
سب ۹۸۰ ه.ق.وفات یافت. (از اعلام زرکلی 
۳ ص۱۰۰۱), 
مطهرات. (م طَده) (ع ص.) ج مطهر. 
چیزهائی که بر حکم فقه اسلامی وسیل تطهیر 
اشیاء متجس هستند, در توضیح السائل 
ارد: یازده چیز نجاست را پا ک‌می‌کند و انها 
ر مطهرات گویند. اول آب. دوم زمین. سوم 
افتاب. چهارم استحاله. پنجم کم شدن دو 
سوم آب انگور. ششم انتقال. هتم اسلام. 
هشتم تبعیت. نهم برطرف شدن عین نجااست. 
دهم استبراء حیوان نجاست خوار. یازدهم 
غالب شدن مسامان. اتوضیح‌الس‌ائل 
ص٩۲‏ 

مطهرة. خر /م هر1 (ع!) ظرفی که بدان 
طهارت کنند و اب‌دست‌دان. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الصوارد). 
آبدستان, (دهار). افتابه و ظرف اب که بدان 
وضو کنند. (غیات). ابریق. آفتابه. کوزه که در 
آن آپ کتند و در سفر با خود دارند و به ستور 
یا کجاوه و پالکی یا ارابه آویزند و عوامالناس 
متاره گویند. قمقمه. ابریق چرمین. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 

در قوصره همی به سفر خواست رفت جان 

ز آن برگرفت سفر؛ درخورد و مطهره. 


ناصرخسرو. 

که‌بیاور مطهره اینجا به پش 
تا یشویم جمله رابا دست خویش. مولوی. 
در طهارت زاهد عبدالحقی 
از کلاه زردکش بین مطهره. 

نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۲۵). 
و رجوع به متاره شود. 
= امثال: 
مطهره به گرو رفته است؛ به کسی اطلاق کنند 


که دارایی خود را از دست داده باشد. 

| غسلخانه. ج. مسطاهر. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
مطهرة. (م هد ] (ع )سیب طهارت. و 
منه‌الحدیث: الوا ک مطهرة للنم مرضات 
للرب؛ ينی مسواک‌سبب پا کی و نزاهت 
دهان و خشنودی خداوند جهان است. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 









مطهرة. (م طهر ] (ع ص) یا کو پا کیزه. 
(از ناظم الاطباء). پا کیزه. (تفنیرایوالفتوح ج 

۱ص 0۱۰۲ و لهم فها ازواج مطهرة و هم 

فها خالدون. (قران ۲۵/۲). مرفوعة مسطهرة. 

(قرآن ۱۴/۸۰). رسول من الله یتلوا صحفا 

مطهرة. (قرآن ۲/۹۸). 
روضة مطهرة؛ قبر پا کو پا کیزه و مقدس. 
(ناظم الاطیاء), ۱ 
مطهری. [م طذذ] (حامص) پا کی. 
پا کیزگی: 
ور جنبی ز میکده بر در کمبه بگذرد 
کعبه ز لوث کعب او کی فتد از مطهری. 

خاقانی. 

مطهری. [/ طَدْذْ] (ص نسبی) منوب 
است به مطهر که از قراء ری در مازندران 

است. (از الانساب سمعانی), ` 

معلهری. (م طَدُهْ] ((خ) مسرتضی, فرزند 
فرحوم حاج شيخ منحمد خسین فریمانی 

(۱۲۹۹ ه.ش. - ۱۳۵۸ ه .ش.). در مشهد 

متولد شد و مقدمات عربی را بدانجا فرا گرفت» 

سپس به قم رفت و در آنجا فقه و فلسفه 

آموخت. سپس به تدریس پرداخت و مدرسی 

مشهور گردید. در سال ۱۳۳۱ به تهران آمد و 

در دانشکده الهیات معلم و دانشیار, و سپس 

استاد و سرانجام مدیر گروه فلسفه و حکمت 

اسلامی گردید. شب چهارشنبه دوازدهم 

آردیهشت ماه ۸ به تیر غم‌آفرینی به 

ابدیت رسید. مطهری. استادی فاضل و 

فلسفه‌دانی متبحر بود. از وی کتابها و مقاله‌ها 

و سخترانی‌های فراوان به طبع رسیده است. 

او راست: مقدمه و تعلیقات بر اصول فلسفه و 

روش رام تألیف علامه محمد حسین 


طباطبائی. علل گرایش به مادیگری. خدمات 


ې اسلام و ایران. انسان و سرنوشت. و 

یی کناب و مقالات دیگر. 

۰ ده (ع ص) فرس مطهم؛ اسب 
نیک فربه و نیک لاغر از لفات اضداد است. 
(منتهى الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||اسبی تمام‌خلق نيكو. 
(مهذب الاسماء). اسب تمام زیبا. (از اقرب 
الموارد). ||رجل مطهم؛ مرد تمام‌اندام. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). |إكامل و 
تمام از هر چیزی. ||مرد نیکوروی و صاحب 
جمال. |اوجه مطهم؛ روی گرد فرام 
آمده گوشت و برآمد»رخسار. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مطی. 2 طیی ] (ع 4ج «مطو». (آنندراج). 
ج «مطية» و لفظی است که هم در مفرد و هم 
در جمع استعمال شود. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به مطو و مطية شود. 

مطیب. [م ّى ي] (ع ص) بسوی 
خسوش‌دهنده و پساک‌شسونده. (غسیاث) 








مطیر. 


(آتدراج). 

مطیب. [م ی ی ] (ع ص) تساک و 
خوشبودار کرده شده. (غیاث) (انندراج), 
خوشبوشده و معطرشده و پا کبزه‌شده ج» 
مطیبون. (ناظم الاطباء). 

ثوب مطیب؛ جامد خوش‌بوی‌کرده. 
(مهذب الاسماء): 

مطیب کردن؛ خوشبوی کردن؛ ندانم به 
گلابش مطیب کرده بود با قطره‌ای چند از گل 
رویش در آن چکید. ( گلستان). 

مطیب. (م ی ی ] ((خ) نام پر نمی 
صلی‌الله عليه و آله و سلم. (منتهی الارب). 
یکی از پسران پیفمبر اسلام. (آنندراج) (از 
محیط المحیط), 


مطیبة. [م ی ی ب ] (ع ص) شراب مطيبة 3 : 
للتفص) یعنی سبب خوشی نفس است. (منتهی ۳۳ : 


الارب), شرابی که سبب خوشی نفس است. 
(ناظم الاطباء) (از معجم متن‌اللغة) (از اقرب 
الموارد). طعام مطیبة؛ طعامی که نفس را 
خوش آید. (مهذب الاسماء). 

مطیبة. [م طَیْ ی ب ]1 (إخ) نام مدينة منوره. 
عانهاله تعالی. (ستهی الارب) (آنندراج). 
طابة و طيبة و مطيبة, از نامهای مدينة 
رس ول‌الس صطفی(ص) است. (از مسعجم 
متن‌اللغة), 

مطیح. م طِیْ ی ] (ع ص) تباه و هیچکاره. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
فاسد. (اقرب الموارد). و رجوع به ماد بعد 
شود. 

مطیخ. 1طى ی ] (ع ص) تسباه و ردی. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فاسد. (آقرب 
الموارد). و رجوع به مطیح شود. ||اچیز قطران 
ماليده. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

مطیر. [۶] (ع ا) باران, (غیاث). باران و جای 


باران رسیده. (آندراج), مکان مطیر؛ جای.ج ۲ 


باران رسیده. (منتهی الارب). ممطور و یقا 
یوم ماطر و مطیر و ممطور؛ یعنی روز که درد 
آن باران باشد. (از اقرب الصوارد). باراتی. 
باران دار, بارنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- ابر مطیر؛ ابر بارانی. ابر یارنده؟ 
نیارد کنون تازگی بار تو 
نه خورشید رخشان نه ابر مطیر. 

اترو 
بیقرار است همچو آب سراب 
دود تیرهست همچو ابر مطیر. . ناصرخسرو. 
قدر او چرخ بلند و رآی او شمس مضی 
قدر او بحر محیط وجود او ابر مطیر. سنایی. 


۱ - اقرب الموارد ضبط اول را مرجح دانسته 


اسست. 








مطیر. 


زمین ز حلم تو مايل شود به صر صبور "7 
هواز طبع تو حامل شود به ابر مطیر. 
ابوالفرج رونی. 
یاد دستت میکند باد بهاری بیش از این 
لاجرم وامیشود هر دم دل ابر بطیر. 
سلمان ساوجی. 
ز بکه کوه کشیدهست نم ز ابر مطیر 
توان کشید رگ از سنگ همچو مو ز خمیر, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداء بدون ذ کر 
نام شاعر). 
- عارض مطیر؛ ابر مطیر, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
از خرمی چو عرص جنت کند زمین 
چون بگذراند از بر او عارض مطیر, ۲ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
|| خجلت زده. (غیاث) (آنندراج). 
مطیر. [م طیٰ ی ] (ع ص) چوب یا چوب تر 
و تازه. (منتهی الارب) (آنندراج). چوب و 
چوب تر و تازه. (ناظم الاطباء). چوب و 
گویندمطری [مْ طَر را] که مقلوب این کلمه 
است. (از اقرب الموارد). ||شکافته و شکسته 
و مقلوب مطری. (منتهی الارب) (آتتدراج) 
(ناظم الاطباء). شکافته و شکسته. (از اقرب 
الموارد). |[نوعی از چادر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از بُرد. (از اقرب السوارد). 
|أجامة به مرغان کرده. (مهذب الاسماء). 
نوعی از چادر که در آن نقش مرغان کنند. 
(ناظم الاطباء). مصور به تصاوير طیور. 
(غیاث) (آتدراج): 
کشددشت راگه باط مدثر 
دهد باغ راگاه لدی مطیر. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی. ص ۱۵۰). 
با صورت نیکو که بيامیزد با او 
با جبة سقلاطون با شعر مظیر. ناصرخسرو, 
آن جفت راکز او شد قوس قزح ملون 
و آن طاق راکزر شد صحن فلک مطیر. 
خاقانی. 
مطیر. [ءط ی ] (ع ااگریز و فرار. اکل مطیر؛ 
هر طرف. (ناظم الاطباء). 
مطیر. (م ط ] (ع !) قطره‌ای از باران. (ناظم 
الاطباءا. 
مطيرة. (۶ ز) (ع ص) مونث سطیر. لبلة 
مطيرة؛ شبی بارانی. (مهذب الاسماء). و 
رجوع به مطیر شود. 
مطیری. (مط طْیْ را] (ع ل) دعائی است 
مر کودکان را چون باران خواهند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مطیطاء. (مط /2](ع مص) خرامیدن و 
دست‌اندازان رفتن. (متتهی الارب) 
(آنندراج). تبختر و خراسانی و دست‌اندازان 
رفتن. (ناظم الاطباء). مطیطی [م ط طا] . 
دفتن با تسبختر و دست‌ان‌دازان. (از 








١إ‏ محیطالمحیط) (از اقرب الموارد). 


مطیطه. [م طی ط ](ع!) آب سطبر ایستاده 
در تک حوض. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), ج. مطائط. 
و رجوع به مَطائط شود. 

مطیع. م( 0 ص) (از «طوع») اطاعت و 
فرمانیرداری‌کنده. (آتندراج). فرمانپردار. ج. 
مطیعون. (مهذب الاسماه). فرمانبردار. رام و 
فروتن, (ناظم الاطباء). مطواع. مطواعة, 
(اقرب الموارد) (محيطالمحيط). فرمائبردار. 
فرمانی. پیشکار. فرمانبر. طائع. منقاد. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

خدا رابجا آوری بندگی 

مطیعش شوی در سرافکندگی. فردوسی. 
دل من چون رعیتی است مطیع 

عشق چون پادشاه کامرواست. فرخی. 


مردم روزگاووی, وضیع و شریف او راگردن 
نهند و مطیغ و منقاد وی باشند. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ٩۲‏ ایشان چنانکه فرموده‌ايم ترا 
مطیع و فرمانیردار باشند. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۲۸۲). و اعیان آن نواحی در هوای 
ما مطیع وی گشته. (تاریخ بیهقی). هر که 
اختیار کند همگان او را مطیع باشند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۷۲. | گر خواهد او گاو را 
بیارم تا ملک را مطیع باشد. ( کلیله و دمنه). 
حکم او را مطیع و منقاد گشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۴۳۸). جملگو مطیع 
فرمان گشتند. ( گلستان). 
برگی که از برای مطیعان کشد خدای 
عاصی چگونه در خور آن برگ خوان شود. 
سعدی, 
- مطيع شدن؛ منقاد شدن. فرمانبردار 
گردیدن؛ 
ز جن و انت958صوش و طیور و دیو و بری 
شدند تقو را مطبع و فرمانبر 
۱ نار رو 
مراد هر که براری مطیم امر تو شد 
خلاف نقس که فرمان دهد چو یافت مراد. 
سعدی, 
- مطیع کردن؛ فرمائبر کردن و تابع و منقاد 
نمودن. (ناظم الاطیاء): 
ملوک روی زمن را به استمالت و حکمت 
چنان مطیع و مسخر کند که ملک یمین را. 
سعدی, 
مطیع گشتن؛ مطیع شدن, منقاد و فرمانیردار 
دیدن 
او را بدان که دیو جد را مطیع گشت 
حکمت سفه شده‌ست و سعادت شقا شده‌ست. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۵۲). 
دیوش مطیع گشته به مال و پری به علم 
آن یابد این که هوش و خردش آشنا شده‌ست. 
ناصرخسرو (دیوان چ سهیلی ص ۵7). 





مطیلق. ‏ ۲۱۰۷۵ 
مطیعا. (] ((خ) نصرآبادی آرد: از تبارزة 
سا کن عباس اباد اصفهان است. صردی در 
کمال برشتگی و آرام» دلشین خاطرها و 
مقبول دلها بود. هرگز قدم از طریق ادب بیرون 
ننهاد. اوقات به تجارت میگذرانید به هند رفته 
پسرش در آنجا فوت شده اعراض کرده بیمار 
به اصفهان آمده فوت شد. یکی از اشعارش 
این است: 
آهی که مرا از دل پر درد برآید 
چون شاهسواریست که از گرد برآید 
برگشتن ما یکجهتان از تو محال است 
از معرکۀ عشق مگر گرد برآید. 
(از تذکرۂ نصرابادی ص ۳۹۱). 
مطیع. (م] ((خ) ابن‌ایاس کنانی. از شعرایبی 
است که عهد اموی و عباسی را دریافته است. 
شاعری ظریف‌گوی ملیح و متهم به زندقه بود. 
منشأً وی کوفه و پدرش از فلسطین بود. از 
عباسیان کناره گرفت و به جعفرین ستصور 
روی آورد و تا پایان عمر هم باوی بود. با 
حماد عجرد شاعر دوستی داشت. وی به سال 
۶ بق. درگذشته است. (از اعلام زرکلی 
ج٣‏ ص۰۴۹ 
مطیع لله( ع یل لاه] ((خ) (1..) فضل‌ین 
جعفر المقتدر بائّین معتضد عباسی مکی په 
ابوالقاسم (۰۳۰۱- ۳۶۴ ه.ق). بيست و 
سومین خليفة عباسی بعد از خلع مستکفی 
باله. به سال ۲۳۴ ط.ق.به خلافت رسید. در 
ایام او تور و سستی در امور خلافت بالا 
گرفت.و او را از خلافت جز خطبه‌ای که به نام 
او می‌خواندند نبود. دیلمیان بر همه جا 
متولی شدند و کلیذ امور بوسیلة آنان انجام 
می‌یافت. او در آخر خلافت بیمار گردید و از 
خلافت کناره گیری کرد و پسرش الطائم باله 
را خلیقه ساخت و پس از دو ماه درگذشت. 
در دوران خلافت او حجرالاسود از قرامطه به 
بیت بازگر دانده شد و اشماری از مطیع باقی , 
مانده است. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۷۲). 
مطیف. (] (ع ص) آنکه احاطه می‌کند و 
گرداگردچیزی را میگیرد. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
-مطیف به؛ آنچه گرد آن طواف کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مطیق. ]٣(‏ (ع ص) آنکه توانایی و قوت 
میدهد و طاقت می‌بخشد. و توانا و قادر و با 
قوت. (ناظم الاطباء). 
مطيلق. مط ]ع ص سصفر) شطبلیق. 
مصغر منطلق. (از منتهی الارب) (ناظم 


1 -این کلمه بدین معنی در اقرب الموارد به 
صورت مطیطاء و مطیطی [م طی طا] و در 
محيط المحبط مطيطاء و قطیطاه و مطیطی [ 
طی طا] آمده است. 








۶ مطین. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به م تطلو 


شود. 

مطین. (f)‏ 2 ص) سقف گل‌اندود. (منتهی 
الارب). گل‌اندودشده. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به محیط المحیط شود. 

مطین. م ی ي ] (ع ص) آنکه گل‌اندود 
میکند جایی را. (ناظم الاطباء). 

مطین. (م طی ی] (ع ص) گل‌اندودشده. 
(غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء). به گل گرفته. گل‌اندوده‌شده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

مطین. م ی ي] (اخ) لقب محمدين 
عبدالله حافظ بدان جهت که از طفلی به 
گل‌کاری بشدت علاقمند بود. (متهی الارب) 
(از الانساب سمعانی). محمدین عبدالبن 
سلیمان خضرمی کوفی ملقب به ابوجعفر. از 


حفاظ حدیث بود. او راست: «المسند» و ۰ 


«تاریخ» و غیرهاء لقب وی مطین از این جهت 
است که در طفلی چون با کودکان در اب 
بازی می‌کرد پشت خود را به گل می‌اندود. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳ص .)٩۲۵‏ 
مطیة. (ع طی ی ] (ع ) بارگی. بذکر و بونث. 
ج طاياء مطی. آمطاء. (ستهی الارب). 
سواری و مرکب. (غیاث) (انندراج), اشتر که 
نشت را شاید!. ج, مطایا. (مهذب الاسماء), 
شتر سواری و هر ستور سواری که در سیر 

شش ‌کند و بشتاب.. خواه ماده باشد و یا نر. 
ج, مطایا و مطی. ج ج» امطاء و نیز مطی بر 
واحد اطلاق می‌گردد. بارگی. ستور. ج مطایا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ركبت مطية من قبل زيد 
علاها فی‌السنین الذاهبات. 

(تاریخ ببهقی چ ادیب ص .)۱٩۲‏ 


بر مطیۂ شوق سوار شدم و زمام صر از دست : |: 
رفته اینجا تاختم. (مرزبان‌نامه چ سال ۷ 


ص ۲۲۹ 

مظ. (مظظ] (ع مص) نکوهیدن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ملامت کردن. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحيط). ||مظالعود؛ 
یاز کردن پوست چوب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(() درخت انار يا انار دشتى 
کوهی‌که | کثردر کوه سرات روید. بار ندارد و 
در شکوقة آن انگبین باشد که بمکند آن را. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب الصوارد) 
(از محیط المحیط). درخت انار و درخت انار 
دنتی. (ناظم الاطباء). انار دشتی. (مهذب 
الاسماء). گلنار. (تحفة حکیم مؤمن). ا 
کوهی. انار دشتی, گوز بیابانی. (یادداشت 

خط مرحوم دهخدا). ||دم‌الاخوین که خون 
غزال است. (منتوی الارب) (آنندراج) (از 
قرب الموارد) (از محیط المحیط). خون 
سیاوشان. (ناظم الاطباء). ||عصار؛ بیخهای 


ارطی است. (منتهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط), 

مظائب. م ء] لع ص) همریش. . هم‌پاچه 
باجتاغ. (یادداشت به خط مرحوم را 
رجوع به ماده بعد شود. 

مظائبه. ام ء ب ] (ع مص) دو خواهر را دو 
کس در نکاح درآوردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). خواهر زن کسی را به تکام 
دراوردن. (ناظم الاطباء) (از محیطالمحیط) 
(از اقرب السوارد), همزلف شدن. باجناغ 
شدن. هم‌پاچه شدن. همریشی. هم‌پاچگی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مظائمه شود. 

مظائرة.۔ "(م :۱1(ع مص) همدیگر را 
دایگی کردن. یقال بینهم مظاءرة؛ ای کل واحد 
منها ظئر صاحبه. (منتهی الارب) (از ناظم 

اباي (از اقرب السوارد). ||دایه گرفتن, 
[تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطیاء) (آنندراج) (از معیطالسحیط). ظثر 
گرفتن و شیرده برای بچه گرفتن. اناظم 
الاطباء). ||گرفتن دایه بچه غیر از جهت شیر 
دادن. (مستتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محیط المحیط). 

مظائمة. آ[م22] (ع مص) دو خواهر را دو 
کس خواستن, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
با خواهر زن دیگری ازدواج کردن. (از اقرب 
الموارد) (از محیط السحیط). همريشى. 
هم‌پاچگی. (بادداشت 
رجوع به مظائبه شود. 

مظاریر. 18ج مظرور. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به مظرور شود. 

مظاظ. [م) (ع مص) بدی و منازعت کردن 

با یکدیگر. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

تلنا») (از محیطالمحیط). |الازم گرفتن 

اشقن راء (ستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محيط المحیط. 

مظاظة. [م ] (ع اسص) درضتی و 
زشتی‌خوی. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محيط المحط). 

مظال. (ء ظالل] (ع !)ج مظلة [م ل / 
ءل ) به‌معنی خیم بزرگ و سایان. 
(انندراج ج ) (از محيط المحيط). رجوع به مظلة 


شود. 
اهل مظال؛ رواقیون * (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
مطالفه. مل ف ] (ع مص) برزمین درشت 
رفتن تا اثر نگیرد. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). برژمین درشت 
رفتن تا جای پا پدید نگردد. (ناظم الاطباء). 
||ناپدید کردن اثر پای راء (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

مظالم. ( ل] (ع إا سها اين جع تظلمة 


به خط مرحوم دهخدا). 








ت به خط 








به‌معنی ستم باشد. (آتندراج) (غیاث). ستم و 
زبرستی و ستمگری. (ناظم الاطباء)ء 
خطا بین که بر دست ظالم برفت 

جهان ماند و او بر مظالم برفت. 

- رد مظالم؛ مالی که به فقیه یا مرجع تقلید یا 
مجاز از طرف وی دهند. بابت مظلمه‌ای که 
شخص بر عهده دارد و نمیداند به چه کی 
مدیون است تا او را راضی سازد و یا بدو 


سعدی, 


بپردازد و او به وکالت از طرف شرع از جانب 
مظالم‌خواه به مستمندان و مستحقان پردازد. 
||عدالتگاهها و جاهایی که در آن ظالمان را به 
سرا میرسانند. (آنتدراج) (غیاث). دیوان 
داوری. دادگاه. چایی که در آن ترافع کنند؛ 
بیندیش از آن روز کاندر مظالم 
به توزیع کردی مرا میزبانی, 
چون پیش وی شد گفت به مظالم بودی. 
(تاریخ سیتان). دیگر روز مظالم بود انجا 
رفت انسدریش عسمرولیث گغت آن مرد 
[خونی ] را به من ارزانی باید کرد. (تاریخ 
سیستان). محمدبن هرمز اندر مظالم شد و 
گفت‌به سیستان رسم نیست که مال به زیادت 
خواهند, (تاریخ سیستان). 

وقتی آمیرنصر اپوالقاسم را دستاری داد و در 
این باب عنایت‌نامه بشت نشابوریان وی را 
تهیت کردند و نامه بیاورده به مظالم 
برخواندند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۵), 


یکروز عاشق تو ز بیداد تو همی 

اندر مظالم ملک دادگر شود معودسمد. 
- دیوان مظالم؛ دیوان دادخواهی و دادرسی. 
(ناظم الاطباء). 

ااج مَظلِمَة, دادخواهی. (از اقرب الموارد) (از 
محيط المحيط): مجلس مظالم *و در سرا 


گشاده است. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۶). 
در هفته دوبار مظالم ۲ خواهد بود. (تاریخ 
بھقی چ ادیب ص ۳۶). 


۱ -نل: نشاید. 
۲-اين ضبط متهی الارب است و این کلمه در 
اقرب الموارد و محيط المحبط و آنندراج 
«مظابة» و در ناظم الاطباء «مظاأبه» ضبط شده 
است. 

۳-این کلمه در اقرب الموارد و محیط 
الم حیط و مستهی الارب و آنندراج و ناظم 
الاطاء مظاءرة ضبط شده است. 

۴ -این کلمه در متهی الارب و دیگر کتابهای 
لت «مظاءمة» ضبط شده است. 

0۵-اینن کلمه به فرانسوی "5070908 
(60068) است که از «5102» ی یونانی گرفته 
شده که به‌معنی رواق و ایوان است. و رواقیان که 
در یکی از رواقهای شهر آتن اجتماع می‌کردند 
بدان جهت چين شهرت یافته‌اند. رجوع به 
رواقیان شرد. 

۶-به‌معی قبل نیز تواند بود. 

۷-به‌معی قبل نیز تواند بود. 
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قیصر رومی به قصر مشرف او در 
روز مظالم ز بندگان صفار است. 
تاصرخرو. 

و موبد موبدان رایر قضا و مظالم گماشت 
(فارستامذ نایلخی ص ٩۲‏ 
= به مظالم نشستن؛ به دادخواهی نشستن. به 
مظالم نشمتن شاهی یا وزیری و يا قاضیی. 
داددهی نش تن اغاثه مسظلومان را. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و هرگز به 
تدبیری مشفول نگشتی و قصه بر نخواندی و 
به مظالم ننشستی. (فارسنامۀ ابن‌لبلخی 
ص ۷۳). قصه‌ای نوشت و آن روز که عبدالله 
طاهر به مظالم نشست آن کنيزک روی 
بربست و به خدمت وی رفت و قصه بداد. 
(نوروزنامه). هر روز از رقب صباح 3 تارکبة 
رواح و از خروج ظلام تا دخول شام بر مسد 
مظالم نشتی. (سندیادنامه ص ۳۶). 
¬ مظالم‌توز؛ دادخواه. دادجوءٌ 
زو مظالم توز و ظالم‌سوزتر شاهی نبود 
تا تظلم‌گاه این میدان اغبر ساختند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۱۴. 
س مظالم راندن؛ ترافع کردن و قضاء محاکمه 
بین مدعی و مدعی‌علیه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
-مظالم کردن: دادرسی کردن. داددهی 
کردن؛ 
اندر عراق بزم ککی در حجاز رزم 
آندر عجم مظالم و اندر عرب شکار. 

,۲ منوچهری. 
عباد به سیستان امد و هر روز پنجشنبه مظالم 
کردی. (تاریخ سیستان). امیر مظالم کرد 
روزی سخت بزرگ با نام. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۱۵۴. امیر برکران دکان فرمود تا 
پیل و مهد را بداشتند و خواجه احصد حن و 
خواجه بونصر مشکان نزدیک پیل بودند 
مظالم کردند. (تاریخ ببهقی ایضاً ص 1۸۲ 

- بوم‌المظالم؛ روز جزا. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). روز دادرسی. 

||اصطلاحی است برای قضاء عكر در 
مقابل قضاء مطلق که در مردمان کشوری 
رانند. و رجوع به ابن‌خلکان ص ۲۶ چ تهران 
شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
غیرجبه و غیرقضاست, بلکه واسطه‌ای 
است ميان آن دو. رجوع به معالم القربه فی 
احکام‌الجسبه ص٩‏ و بعد أن شود. 
مظالمه. مل 2](ع مص) ظلم و ستم کردن. 
(از مسحیطالس حیط). ستم کردن. ظلام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). يقال اراد 
مظالمته؛ اي ظلمه. (محط المحیط). 
مظالمی. (م لٍ می‌ی | (ع ص نسبی) این 
اتاب اشتقال به عمل مظالم را می‌رساند. (از 
الانساب سمعانی). 


ت به خط | 





| انا الاطباء). تب 





مظان. [م ظانن] (ع ) جای گان بردن. 
اگرچه این لفظ جمع است مگر گاهی به‌معنی 
واحد هم می‌آید چنانکه لفظ مشام. (غیاث) 
(آندراج), جای گمان بردن و جای احتمال. 
(ناظم الاطباء). 

مظاهر. ام جا (ع آ ج مظهّر. رجوع به مظهر 
شود. 

مظاهر. (م ھ] (ع ص) ی ارمندی‌کننده, 
(انندراج), حمایت‌کننده و پشت به پشت 
دهنده. نگهیان و دستگیر و مددکار. (ناظم 
الاطباء). | آنکه با اهل خود ظهار کند و گوید 
انت علی کظهر امی. (از تفر ابوالفتوح 
رازی, سور احزاب ص۲۵۹). کی که زن 
خود را ظهار می‌کند. زوجی که ظهار را 
صورت خارجی میدهد. و رجوع به ظهار در 
همین لفت‌نامه شود. 

مظاهزت:[م ذ/وز ] (از ع لمص)" پشنی 
و حمایت و دستگیری. (ناظم الاطباء). پشتی 
دادن و حمایت کردن آ. (غیاث). موافقت. 
پشتی. هواداری. هواخواصی. مساعدت. 
معاضدت. یاری. همپشتی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): معونت و مظاهرت خویش 
را پیش وی دارم و ثرایط یگانگی بجای آرم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۲). در فط ت 
کاینات یه وزیر و مشیر و به معاونت و 
مظاهرت محتاج نگست.( کلیله و دسته). 
مرغان... به مظاهرت او [سیمر] ] قوی‌دل 
گشتد. ( کلیله و دمنه). تشفی و تلافی خلل 
جز به مظاهرت و مضافرت آن دولت صمکن 
نگردد. (ترجہۂ تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۶۷). نصر تا دماوند به استقپال او بیامد و په 
مظاهرت و معاونت او قیام نمود. (ترجمة 

تاریخ یمیتی ایضاً ص‌۲۶۸). مادام که میان 





شما خمسظاهرت ظطاهر باشد 
(جها #وینی). و رجوع به مظاهرة 
شود. 

مظاهرة. (م دَر] (ع مص) پشت به پشت 


آوردن و یسارمندی کبردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). فاهار. (ناظم الاطباء). هم‌پشت 
شدن. (دهار) (ترجمان القسرآن), هم‌پشت 
بودن. (تاج المصادربیهقی). و رجوع به 
مظاهرت شود. ||از زن ظهار کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). |امرد مر زن خود را انت 
علی کظهر امی گفتن. (آنندراج). و رجوع به 
ظهار و مظاهر شود. ||دو جامه به هم در 
پوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) اتاج 
المصادر بیهقی). 

مظبظب. ظ ظ)(ع صا گرفتر تب. 
راه گردیده. (از منتهی 
الارب) (از محیطالمحیط). 

مظرب. (م ظز ز) (ع ص) مظربد. (ناظم 


الاطباء), رجوع به مأدۀ بعد شود. 











مظفار. ۳۱۱۳ 


مظربة. ( ظز ر ب] (ع ص) سم سخت. 
(منتهی الارب) (از محیط الم حیط). مسظرب. 
سخت ماند سم و ناخن و چنگ. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به تظریب و ماده قبل شود. 
مظرور. (2](عل) سنگ یاسنگ‌تیز گرد.ج» 
مظاریر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد), 
مظروف. (۶) (ع ص, | آنچه که در ظرف 
جبای گیرد. (از حرط الم حیط) (از اقرب 
الموارد). بار. بارگیر. محتوی ظرف. آنچه در 
خنور باشد. آنچه در ظرف باشد. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 1 
مظرة. [م ظَز ژ] (ع ل) صسنگ آتش‌زنه. 
(منتهی الارب) (آتندراج). سنگی که بدان 
آتش افروزند. (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). ج. مَظار. (اقرب الموارد). 

مظرق. (م ظز )۲ (ع مص) بریدن سنگ 
آتش‌زنه را (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). ||ظراكاقة؛ ذبح کردن ناقه 
را به سنگ یا عام است. (از منتهی الارب). 
ذبح کردن ناقه با ظرّ. (از محیط المحیط). 
مظرة. م ظز ر] (ع 4 سسنگریزه‌های 
سخت‌تر. (متتهى الارب) (ازآنندراج). ||(ص) 
ارض مظرة؛ زمین سنگ‌نا ک.(متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب المسوارد) (از 
محیط المحیط). زمین که در آن سنگهای تسیز 
باشد. (ناظم الاطباء). 

هظع. (2] (ع مص) نرم و تابان گردانیدن وتر 
و غر آن را. (منتهی الارپ) (انندراج). ترم و 
تابان گردانیدن زه و جز آن را. (ناظم الاطباء). 
مظعة. ]۲ (ع! باقی‌ماندة سخن. (منتهی 
الارب). باقیماند؛ از کلام. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (ازالمنجد) (از تاج‌السروس) 
(از محيط المحیط). 

مظفار. [) (ع ص) مرد فائزالمسرام. 
(آنندراج). مرد مقضی‌المرام که به هر کاری" 
دست زند پرشوردار گردد. (ناظم الاطباء). 
مظر که در هر آمری پیروز گردد و در جنگ 
دولت به او روی نماید. (از اقرب الموارد) (از 
محیطالسحیط). ||(() موچنه. (آنندراج), 
موچیه. منقاش. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


۱ -رسم‌الخطی از «مظاهرة» عربی در فارسی 
است. 

۲ -بدین معنی در غیاث ذیل «مظاهرات» آمده 
و ظاه را غلط چاپی است. 

۳-اپس ضط از مسحیط الم خیط و اقرب 
آلموارد است ر در منتهی الارب به كر درم 


فط شده است. 
| ۲ -اين ضط محهی الارب و به تبع أن ناظم 
| الاطاء است؛ ولی در آقرب الموارد و المنجد و 


معجم متن اللقه و تاج العروس به ضم اول قبط 
شلده است. 





۸ مظفر. 
الموارد) (از محیط المحیط), 
مظفر. (م طف ت] (ع ص) مظفار. (اقرب 
الموارد) (محبط الم حیط). فیروزمندی داده 
شد». (آنندراج) (غیاث). فیروز. (دهار). مرد 
به مراد خود رسیده هر چه باشد و پیروزی و 
تصرت‌یافته و جوانمرد به مراد خود رسیده 
هرچه باشد و فتح و ظفریافته و پیروز و 
منصور و پروزی‌یافته. نصرت‌یافته. آن که بر 
کاری دست زند برخوردار گردد. (ناظم 
الاطباء). به مراد رسیده. آرزویافته. کامرواء 
پیروز. منصورة_ 
کدامین خواجه آن خواجه که امروز 
بدو نازد همی شاه مظفر. فرخی. 
از آنجا مظفر و منصور و با غنیمت و ستور و 
سلاح بسیار نماز شام را به شهر بازآمدند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۳۶). پسرش مهتر 
مظفر بخرد بر پای می‌بود هم به روزگار 
سلطان محمود و هم در این روزگار. (تاريخ 
بھقی چ ادیب ص ۲۷۲). 
مظفری ملکی خسروی خداوندی 
که‌میر شهرگشای است و شاه شیرشکار. 
م‌عودسعد. 
اقوال پندیده مدروس گشته... و حق منهزم و 
باطل مظفر. ( کلیله و دمنه). و به یمن ناصیت... 
مظفر و منصور بازگردم. ( کلیله و دمه): 
خاقانیا وظیفة عیدی بیار هان 
ہس پیش بر به حضرت شاه مظفرش. 
خاقانی. 
خاقان کبیر ابوالمظفر 
سر جمله شده مظفران راء خاقانی. 
ملک مؤید مظفر و منصور مظم. (سندبادتامه 
ص۸. 
جهان‌بخش آفتاب هفت کشور 


که‌دین و دولت از وی شد مظفر. نظامی... 
سلطان از دیار هند مظفر و منصور با اموال " 


موفور و نفایس نامحصور بازگشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۱۹). امیرکبیر 
عالم عادل موزید و مظفر و منصور. ( گلستان چ 
فروغی ص .)٩‏ 

-رجل مظفر؛ ای صاحب دولة فی‌الصرب. 
(ناظم الاطباء) 

- مظفر گشتن؛ پیروز شدن. فائق گشتن؛ 
زین جهان چونکه او مظفر گشت 

کردخیره سوی‌گریز آهنگ. ناصرخسرو. 
= مظفرلوا؛ که علم فتح و پروزی دارد. که 
لوای ظفر و نصرت بااوست: صاحبقران 
مظفرلوا بزم عيش و طسرب آراسته. 
(حیب‌السرا 

|القب ماه صفر, ماه دوم از دوازده ماه قمری؛ 
صفرالمظفر. ||(إخ) از اعلام است. (ناظم 
لاطبا ۱ 
مظفر. مف ] (ع ص) خراشیده شده با ناخن. 


| پیروزمند گردانیده شده. (ناظم الاطباء). 
مظفر. م ظّف ف ] ((ع) حا کم مرو در اواخر 
ایام سلطان محمد خوارزمشاه بود و په 
مجیرالملک شرف‌الدین شهرت داشت. و 
رجوع به تاریخ مغول اقبال ص ۵۲ و ۵۴ شود. 
مظفر. [م طف ف] ((خ) دوتشاه سمرقندی 
او را خاقانی انی میداند. اما فقیر شعری از او 
ندیده‌ام که قابل این وصف باشد. اما فاضلی 
دانشمند بوده بسیار بی‌تکلف میزیسته و در 
نزد اهل دنا بسار معتبر بوده. لباس چرکین 
پوشیدی و در تحلیة باطن کوشیدی و معاصر 
ملک معزالاین کبری. روزی ساطان به 
مدرسه و حجرء وی درامد دید که مولانا بر 
روی خاک نشته کهنه کتابی چند بر روی 
خا ک‌نهاده مطالعه ميکرد. سلطان گفت در این 
هفته هزار دینار صلة شعر از من گرفتی چرا 
" گلیتتی نخریدی که بر او بنشینی. مولانا گفت 
این فرشی که در زیر پای شماست تهصد دینار 
خریده‌ام. بعد از جاروب کردن معلوم شد که 
قالی ممتازی بود. سلطان غایت بی‌تکلفی 
مولانا را دید. خادم مدرسه را فرمود که من‌بمد 
هر روز از تصفیه حجر؛ مولانا غافل نشو امید 
این حال از بی‌اعتنایی امور دنا باشد نه از 
کثافت.و این اشعار از اوست: 
ای برسمن از مشک بعمدا زده خالی 
مسکین دل من گشته ز حال تو به حالی 
ای از بر من دور هماتا خبرت ست 
کزمویه چو موبی شدم از ناله چو نالی. 
(آتشکده آذر ص ۱۵۴). 
مظفر. (م َف ف ] ((خ) ممروف به مولا 
مظفر. به نام قاسم‌ین محمد ! منجم. او راست: 
تبیهات المنجمین که به سال ۱۰۳۱ برای شاه 
_ عباس تألیف کرده است. وی منجم دربار بود. 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
-لهو. (م طف ف] (ا) ابن ابراهيم‌ین 
جماعةبن علی عیلانی (۵۴۴ - ۶۲۳ معروف 
" به ابوالعز و ملقب به موفق‌الدین شاعر و ادیب 
مصری. او راست «دیوان شعر» و «مختصر 
, فی‌العروض». وی کور بوده و در قاهره متولد 
شد و در همانجا درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج ۳ ص۱۰۴۹) و رجوع به معجم الادباء ج ۷ 
ص ۱۶۰ شود. 
مظفر. (م ف ف] (إخ) ابن ابی‌الحسن‌ین 
اردشیر عبادی مروزی مکنی به ابومنصور. 
رجوع به ایومنصور مظفر در همین لفت‌نامه و 
تنم صوان‌الحکمد و تاریخالحکماء, ص ۲۳۷ 


سول 

مظفر. ( طف ت] لإخ) این جن 
نظام‌الملک و ملقب به فخرالملک و مکنی یه 
ابوالفتح در دوران پادشاهی سنجر (جلوس 
۵١‏ د .ق.) و پس از برکناری مجیرالملک به 





کمک مادر سلطان سنجر و امیر ارغوش به 








مظفر. 


وزارت رسد و پس از چندی به ضرب خنجر 
یکی از اسماعیلیان کشته شد. رجوع به 
دستورالوزارء چ سعید نفسی ص۱۸۸ و 
ابوالفتح مظفر شود. 

مظفر. (مٌ نت فَ] (إخ) ابن رئيس الروسا. 
بعد از فرار فخرالدوله از بغداد به تقلد سنصب 
سراقراز گردید و چون اندک زمانی به مراسم 
آن امر پرداخت. المقتدی باله به سببی او را 
معزول گردانید. (از دستور الوزراء ص ۸۷), 
مظفر. (م طف تَ] ((خ) ابن سلیمان‌بن مظفر 
نبهانی. از پادشاهان دولت نبهانية در بلاد 
عمان است. بعد از وفات عرارسن فلاح در 
سال ۱۰۲۴ «.ق.ولایت یافت. و این ولایت 
مدت دو ماه ادامه داشت تا اینکه در 


حص ‌القربة درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ 


ص۱۰۴ 
مظفر. [م طف ف ] ((ج) ابن علی که بعدها به 
امیر عصامی شهرت یافت. مردی عاقل و 
زیرک بود و در دوران عمران‌بن شاهین 
موسی امارة بطیحه (بين واسط و بصره) نشو 
و نما یافت. عمران وی را حاجب خود قرار 
داد که در ان عهد حاجب هماند وزير در این 
روزگار است. چون امور بطیحه به محمد پر 
عمران رسید. مظفربن علی راضی نبود. پس 
| کابرسپاه را جمع کرد و بر قتل محمد اتسفاق 
کردندو او را در سال 2۳۷۳ .ق.بقتل رساندند 
و اباالمعالی‌ین حسین‌ین عمران را بجای وی 
نشاندند؛ ولی طولی تکشید که مظفر او را عزل 
کردو حکومت بطحه را در اختیار خود 
گرفت. وی در زمان خود با مردم در نهایت 
خوبی رفتار می‌کرد و مورد حمایت آل‌بویه 
بود. وی در سال ۳۷۶ «.ق. درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۳ ص۱۰۴۹). 

مظفر. م ظّف ف](اخ) ابن محتاج از 
خاندان آل محتاج. رجوع به ابوبکر محمدین 


مسظفرین محتاج و آل محتاج .و تعلیقات 


چهارمقالٌ عسروضی تألیف دکتر 
ص۱۷۹ و ۱۸۷ و شرح احوال رودکی سعید. 
نقی ص۱۲۶۲ ۰۱۲۶۳ ۰۱۲۶۵ ۱۲۸۱ 
۲ و ۱۲۸۴و ابوسعد مظفر شاه چفانی 
شود. 

مظفر, [م ظّف ف ] (إخ) ابن محمدبلخى 
مکنی به ابوالجیش متوقي به ۳۶۷ ه.ق.از 
شا گردانابوسهل اسماعیل‌ین علی نوبختی و 
معلم شیخ مفید بود. و رجوع به خاندان 
نوبختی اقبال ص ۱۰۵ شود. 

مظفر. زم طف ف | (إخ) ابن نساصرالدیین 


محمدبن قلاوون. وی پس از برادر خویش . 


ملک کامل در ۷۴۷ ه.ق.بسلطنت مصر 


۱ -در یادداشت دیگری مظفربن محمد قاسم 
بن منجم ذ کر شده است. 


1 
۲۱ 
1 
1 
1 
















رسید و پس از یک ال سلطلت, او را بکشتند: 
(از قاموس اعلام ترکی ج ۲ ص .)۱٩۰۴‏ 
مظفو. [م ّف ف) ((خ) ابن ياقوت از جانب 
مقتدر خلیفه حا کم اصفهان بود. با مرداویج 
زیاری جنگ کرد و مغلوب شد. به فارس 
پیش پدر رفت. یباقوت با لشکر بجنگ 
مرداویج رفت او دهم منهزم گردید. مظفر در 
سال ۸۳۲۳.ق. ابن مقله وزیر مفتدر راکه 
مبب حبس و قتل برادر خود (محمدین 
یاقوت) میدانست با قراولان حجریه دستگیر 
ساخت و خلیفه را که در دست رسای کشور 
آلتی بیش نبود به عزل ابن‌مقله وادار نمود. 
رجوع به تاریخ گزیده چ نوائی ص۲۰۹ و 
خ‌اندان نوبختی اقبال ص ۲۰۵ و 
دستورالوزراء ص۷۸ و مجمل‌الشواریخ و 
القتصص ص ۳۹۰ شود. 

مظفر. [م طف ف ] ((خ) ابوالجیش خراسانی. 
رجوع به همین کلمه شود. 

مظفر. [م ظف ف] ((خ) امیر شرف‌الدین. از 
جملة پادشاهان آل مظفر بود. از همه کهتر اما 
سرآمد میدان روزگار شد. بفایت پا کدامن و 
نیکواعتقاد بود. وی به سال ۷۱۳ «.ق. 
درگذشت. و رجوع به شرف‌الاین مظفر و 
تاریخ گزیده از صص ۶۱۶ - ۶۲۰ شود. 
مظفو. [م ّف فَ ] ((خ) برکیارقین ملکشاه. 
رجوع به برکیارق‌بن ملکشاه و اخبارالدولة 
سلجوقیه شود. 

مظفوء [م ظّف ف ] (إخ) سیف‌الدین حاجی 
(۷۴۷ه .ق.)از ممالیک بحری است. (طبقات 
سلاطین لین پول ص ۷۱. 

مظفر. (م نف ف ] (إخ) سیف‌الدین قدوز 
(۶۵۷«.ق.)از ممالیک بحری است., (طبقات 
سلاطین لین پول ص ۸۷۱ 

مظفر. [م ظّف ف] ((خ) د انكاره. از 
بزرگزادگان فارس بود. چون به هرات رفت 
در دربار سلطان حن میرزا در سلک اعاظم 
اهل قلم درآمد آنگاه سنصب وزارت یافت, 
پس از چندی مفضوب و کشته شد. رجوع په 
دستورالوزراء ص ۳۹۹و حبیب السیر شود. 
مظفر. (م ف فَ] ((خ) صلاح‌الدین یکی از 
ممالیک بحری است. رجوع به صلاح‌الدین و 
ترجمۂ تاریخ طبقات سلاطین اسلام ص ۷۲ 
شود. 

مظفر. [م ظف ف ] (اخ) محمدین عبداشین 
محمدین مسلمة تجیی. از علماء اندلس بود و 
به مظفر و ابن افطس شهرت داشت. وی حا کم 
بطلیوس بود که در همانجا درگذشت. او 
راست «الذکرة» در پنجاه جزء مشتمل به 
فنون و آداپ علوم و جنگ و سیر. این کتاب 
به نام مظفری نیز شهرت داشت. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص 4٩۲۸‏ 

مظفرآباد. (م طف ف] ((خ) دی از 





دهستان او اوغلی است که در بخش حومةً 
شهرستان خوی واقع است و ۲۰۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
مظفرآباد. (م طف | ((خ) دی از 
دفستان رحس‌اباد انت که در بخش 
میاند و آب شهرستان مراغه واقع است و ۴۱۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 

مظفرآباد. م طف ت] (إخ) دی از 
دهستان گار است که در بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر واقع است و ۳۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .)٩‏ 
مظفرآباد. رم طف ت] (إخ) دی از 
دهستان ریوند است که در بخش حومۀ 
شهرستان نیشابور واقع است و ۱۶۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4( 
مظفرآ باهدصیبله. رمث ت دم [) (خ) 
قصبه‌ای است جزء دهستان قمرود که در 
بخش حومة شهرستان قم واقع است و NAc“‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج . 

مظفر اسفزاری 
خواجه امام... از منجمان بزرگ است و اوست 
که‌با عمر خیام و جماعتی دیگر از اعیان 
منجمین در سنه ۴۶۷ به فرمان مسلکشاه 
سلجوقی رصد معروف ملکشاهی را که رصد 
جلالی نیز گویند بستند. ابن‌الاثیر در حوادث 
سه ۴۶۷ از او به «ابوالمظفر اسفزاری» تیر 
کرده‌است. خواجه ابوحاتم مظفر اسفزاری از 
مشاهیر حکما و سعاریف و منجمین و 
دانشمندان ایرانی است که در نيمة دوم قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم میزیسته و با حکیم 
عمر خیام معاصر و همزمان بوده است. .شرح 
حال این چگ یزرگ ر و چگونگی زندگیش به 
تفصیل. تنیصت. زا آنچه صاحان 
تراجم دربارء آو نوشته‌اند مطلب مهمی که 
وضع زندگانی و حال او راروشن نماید به 
دست نمیدهد. قدیمترین کتابی که در آن 
ترجم حالی از مظفر دیده میود کتاب تم 
صوان‌الحکمه ابوالحسن بیهقی است که تألیف 
آن اندکی پس از مرگ مظفر بوده است و 
ظاهراً آنچه شهرزوری در نزهةالارواح و 
روضةالافراح از گزارش احوال مظفر ذ کر 
کرده‌از تمه گرفته است. نظامی عروضی 
سمرقندی در چهارمقاله حکایت کند که در 
سنة ۵۰۶ امام عمرخيام و امام مظفر همکار 
بودند. در کتاب میزان‌الحکمه و همچین 
شهمردان‌پن ابی‌الخیر در کتاب نزهت‌نامة 
علایی نام او را در مولفات خویش آورده‌اند. 
کنی او ابوحاتم و نام پدرش اسماعیل و از 
امالی اسفزار است. تاریخ ولادت وی باید در 
حدود ۴۳۷ یا پیش از ان تاریخ باشد. 


. قف ق ر اف | ((ج) 









مظفرالدین شاه. ۲۱۰۷۹ 


ابوحاتم از سال ۴۶۷ تا سال ۴۸۵ در اصفهان 
میزیسته سپس به خراسان و هرات و از آنجا 
به بلخ رفته. وفات او احتمالاً سال ۵۱۳و 
۵ است. سبب مرگ او را در حالات او ذ کر 
کرده‌اندکه ترازوی ارشمیدس را که بمیزان 
غش و عیار معروف است ساخت و آن را به 
سلطان اعظم‌سنجر تقدیم کرد. سلطان به 
خازن خویش سعادت نام سپرد. خازن که در 
جواهرات خزانه سلطان تقلب کرده و خیانت 
بار از این راه نموده و از بازخواست سنچر 
اندیشه داشت به تصور اینکه آن ترازو سبب 
کشف خیانت او می‌گردد و گرفتار خشم و 
عقوبت سلطان خواهد شد آن را خرد کرد و 
در زیر خاک نهان ساخت. ابوحاتم که این 
خبر بشنید دنگ و غمگین گردید و آن 
اندوه رنجور و بیمار گشت تا بدرود جهان 
کرد اثار او آنچه باقی مانده بدین قرار است: 
۱- اختصار اصول اقلیدس. ۲- رسال آثار 
علوی یاکاتات جوکه آن رابه نام 
فخرالملک‌ین نظام‌الملک پیش از سال ۵۰۰ 
ه.ق,تألیف کزده است. ۳ :- رسالةالشبكية. و 
رجسوع به ابسوحاتم اسفزاری و تتمة 
صوان‌الحکمه ص۹۸ و ۱۲۰ و تاریخ رشیدی 
ص ۳۷ شود. 
مظفرالدین. ( طف ف رذ دی) (() 
احمدین علیین تغلب ملقب به ابن‌الاعاتی. 
رجوع به ابن‌ساعاتی شود. 
مظفرالدین. ۸1 ظف ف رذ دی] ((جا 
اتابک افراسیاب‌ین یوسفشاه نهمین اتایک 
هزار اسپی لرستان از ۷۴۰ تا ۷۵۶حکومت 
کرد. رجوع به افراسیاب اتایک و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
مظفرالدین. 2 ظف ف رد دی ] ((ج) 
حجاج‌بن قطب‌الدین که به حکم برلیغ غزان 
در ستةٌ خمی و تین و ستمائه به سلطنت 
کرمان‌نامزد شد. (تاریخ گزیده ص ۵۲۳, 
مظفرالد ین ازیکت. م ظّف ت رذ دیا 1 
ب ] (ٍخ) برادر اتابک نصرةالدین ابوبکرین 
محمدبن ایلدگز بود که بعد از وی به پادشاهی 
رسید و پانزده سال حکومت کرد. در سنۀ 
انی و عشرین و ستمائه چون سلطان 
جلال‌الدین... خوارزمشاه بر ملک آذربایجان 
مستولی شد او از غصه در قلعه الشجق 
درگذشت. (تاریخ گزیده ص۲۷۸), 
مظفرالد ین شاه.[م ف ف رذ دی] 
(إخ) چهارمین پسر ناصرالدین شاه از سللة 
قاجاریه است که در سال ۱۲۶۹ ه.ق.بدیا 
آمد. دو پرادر بزرگتر او معین‌الدیین میرزا و 
امیرقاسم‌خان که یکی بعد از دیگری به 


۱-در دستور الوزرا ص۷۸ «در سل ثمان 
عشر و شائة (۲۱۸. 











۰ مظفرالرسولی. 


ولیعهدی ريده بودند. هر دو در رسالی 
فوت نمودند. پر سوم ناصرالاین شاه 
ممود میرزا ظطل‌السلطان سه سال از 
مظفرالدین شاه بزرگتر بود و چون مادرش از 
خاندان سلطتی نبود يه ولمهدی نرسید. 
مظفرالدین شاه در ۱۲۷۴ یعنی در پنجالگی 
به ولایت‌عهدی انتخاب شد و تا سال قتل 
پدرش قریب چهل سال در ولیعهدی بسر برد. 
پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و آمدن 
مظفرالدین به طهران, امین السلطان که قدرتی 
فوق‌العاده داشت همچنان به صدارت برقرار 
ماند. ولی مظفرالدین شاه در سال ۱۳۱۴ او را 
معزول کرد و امین‌الدوله را از آذربایجان به 
طهران خواست و ریاست وزراء را در یازدهم 
ذی‌القعد؛ آن سال به او وا گذاشت و در رجب 
۵ او را به صدارت منصوب نمود؛ سپس 
به سال ۱۳۱۶ او را عزل کرد و مجدداً 
امین‌السلطان را به صدارت برگزید. وی از 
۶ تا ۳۲۱ سمت صدارت را داشت تا 
اینکه در جمادی‌الاخر ۱۳۲۱ او را عزل و 
سلطان مجید میرزا عین‌الدوله را به جای او 
صدراعظم نمود. مظفرالدین شاه در چهاردهم 
جمادی‌الاخر ۱۳۲۴ فرمان مشروطیت را 
صادر کرد و در ۱۴ ذی‌القعده آن را امضاء کرد 
و پنج روز پس از آن فوت نمود. و رجوع به 
قاجاریه و مشروطیت ورجوع به تاریخ 
مفصل ایران تألف اقبال از صص‌۸۴۸ - ۸۵۴ 


شود. 

مظفرالرسولی. رم ظّف ف رز ز) ((خ) 
حن بن داوداارسولی ملقب به ملک 
المظفربن‌السلطان المؤيد صاحب یمن, در 
زمان پدر والی بعضی از متصرفات پدرش بود 
و به تعز در زمان حیات پدر درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۱ ص۲۲۵). 


مظفرالصنهاجی. رم اف ت رض ص1 


(ج) رجوع به بادیس‌بن حیوس! و اعلام 
زرکلی شود, 

مظفرالملکت. (م طف ف ژل م] ((ج) 
شهاب‌الدین برادرزادة صلاح‌الدین ایوبی که 
بر قسمتی از بلاد الجزیره مثل میافارقین و 
رها (اورفه) و حانی و سروج و خلاط و 
جبل‌جور فرمانروائی داشت. رجوع به تاریخ 
مفول ص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱۴۴ ۱۳۸ شود: 
مظفر ایوبی. (م طف ف رای بسو] ((خ) 
تقی‌آلدین عمرین شاهنشاء‌بن ایوب, امیر و 
صاحب حماة بود. وی پسر برادر صلاح الدین 
ایوبی است که مردی شجاع بود. مدتی والی 
ولایات و نایب مناب پدر در مصر شد. و 
مپی در سال ۵۸۲ حماة را به او بخشیدند و 
او در آنجا سا کن‌شد. سپس قلعة منازگرد را 
که از نواحی خلاط بود محاصره کرد آنجا را 
گرفت و همانجا درگذشت ويه حماة دفن 


سس 


گردید.(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۱۵). 

مظفر بزغشی. ١م‏ ف ف ر ب غ] (لغ) 

ابوالمظفر وزیر سامانیان. رجوع به بزغشی و 

تاریخ بهق ص٩۱۰‏ شود. 

مظفربیک رنگرز. ام ظّث ف پ کر زا 

((خ) از اهسالی کنرمان و شخص کاسب و 

مهربان است. شاعر بسیار پخته‌ای است و این 

ریاعی او شهرت فراوان دارد: 

افوس که همدمان مونی رفتند 

یاران موافق مهندس رفتند 

آنها که به هم نشسته بودیم مدام 

هر یک به بهانه‌ای ز مجلس رفتند. 

(از مجمع الخواص ص ۳۰۱و آتشکد: آذر چ 

بط فیس 1۱۳ 

مظفر پنجدهی. (م ف ف ر پ د) 

۳( إخ) از شعرای آل سبکتگین و از اهالی مرو 

| #قیت. به گفتٌ عوفی مردی فاضل بود و از 

بزرگی درازگوشی مطالبه می‌کند و می‌گوید: 

به هفت کشور تا مدح پنجده گویم 

چو باد گشتم اندرزمی زمی‌پیمای 

دو پای دارم چار دگر بباید از انک 

به هفت کشور نتوان رسید بی شش پای. 

در صفت آڌ تش گوید: 

همی بینی آتش میان خا کر 

چو آفتاب که گیرد ز میغ تیره حجاب 

چو روی دختر دوشیزه کو خجل گردد 

نقاب را به رخ اند رکشد بوقت عتاب. 

و از اوست: 

نگاه کن تو پدان یاسمن شگفته بیاغ 

سرش به پیش در افگنده راست چون سر من 

همی بیینی ہویش چو بوی خوی نکو 

چو سوزن آژده بر پشت دست دلبر من. 

و دیع به لاب‌الالباب عوفی چ براون ج۲ 
نص ۶۳ - ۶۵و مجمعالفصحاء ج ۱ 

رم ۵۰ و تملیقات چهارمقاله چ معين 

ص۱۰۴ شود. 

مظفر حسین. (م ظّف ت ح ش] () 

شاعری از کاشان و از معاصران شاه عباس 

بوده از اوست: 

ای دل که به آزادی خود خرسندی 

غافل که اسیر خود به صد پیوندی 

چون مرغ قفی که با قفس گر داد 

عالم گشتی و همچنان دربندی, 

و نیز از اوست: 

خونم به جوش آمده تا خون گرفته‌ای 

من خون گرفتهام تو چرا خون گرفته‌ای. 

رجوع به تذکر؛ نصرابادی صص ۱۶۴ - ۱۶۵ 

شود. 

مظفر حسین‌میرزا.(/ َف ف ح سا 

(إخ) از شمرای سعاصر شاه صفی و فرزند 

سنجر میرزا که از مادر به شاه طهمانب و از 

پدر به شاه تعمتاله ولی میرسد. او و پدرش 













مظفر خوارزمی. 
را به سعایت یدگویان به امر شاه صفی کور 
می‌کنند. از ارست: 
دل مرغ چمن از غنچة تصوير نگشاید 
طلسم غنچه از بازیچة تزویر نگشاید 
به آن نازک‌میان سست‌پیمان بسته‌ام عهدی 
که تا خونم نریزد از میان شمشیر نگشاید 
حریف بدگمانی نیستم هر چند میدانم 
که جز آیینه کس چشمی برویش سیر نگشاید. 
ایضا: 
از شوق تیر غمز؛ ابروکمان خویش 
پرواز کرده مرغ دلم ز آشیان خویش. 
و رجوع به مجمع|لفصحاء ج ۱ ص ۵۶و تذکرن 
نصرابادی ص ۱۰ و ۱۱ شود. 
مظفرخان. ( ظّ ف] (إخ) طاهرا از 
شعرای معاصر مولف مرآةالخیال است. از. 
اوست: 
چنین که ناله در آغوش کرده‌ای ما را 

کدام زمزمه در گوش کرده‌ای ما را 
ز یاد خاطرت ایزد کند فراموخش 
به یاد انکه فراموش کرده‌ای ما را 
سخنوران همه گویای حسن و عشق تواند 
چه حکمت است که خاموش کرده‌ای ما را 
به کس چو آینه راز نهفته تمودیم 
چه جرم ما که نمدپوش کرده‌ای ما را 
مظفر از تو دمی روز میتواند بود 
چرا نیاز بر او دوش کرده‌ای ما را 
و رجوع به مرآةالخیال ص ۲۵۵ و ۲۵۶ شود. 
مظفر خوارزمی. [م ظّف ف ر خوا/خا 
ر] (اخ) نصیرالدین. خواندمیر نویسد: در 
فنون علوم عقلی و نقلی خصوصاً فقه شافعی 
بغایت متبحر بود و به دانستن ساير اقام 
فضیلت و فن استیفاء و ساقت مباهی و 
مفتخر... پیوسته به رعایت اهل فصل و کمال 
اقدام منمود و قاضی عمرین سهلان الاوجی 
بصائر نصیری را در علم حکمت و منطق به 
نام او تصنیف فرموده, در جامع‌الشواریبخ. 
مسطور است که نصیرالدین محمود در اواٍ 
به امر اشراف مطبخ و اصظیل سلطان سنج 
می‌پرداخت و چون از عهد؛ آن مهم کمایبفی 
بیرون آمد سلطان او را مشرف جمع و خرچ 
ممالک ساخت. بعد از آن متقلد منصب 
جلیل‌القدر وزارت گشت. اما بواسطة جبن و 
خشیت طالب علمانه که در طیعتش مرکوز 
بود مهام وزارت را کماینبفی سرانجام 
نتوانست نمود و از ان کار معاف شد و منصب 
اشراف ممالک را بدو رجوع کردند و 
نصیرالدین تمشیت ان شغل را به پر خود 
شمس‌الدین بازگذاشت. در این اثنا بعضی امرا 
او را اغوا نمودند که قصد جوهر خادم که از 






۱ -در لفت‌نامه «حجرس» آمده که غلط چاپی 


است. 











مظفر شاه. 


اعاظم اعیان سنجری بود کند و او مفرور آنان 
شد و به عرض سلطان رسانید که جوهر 
بسیاری از اموال سلطانی را تصرف کرده. 
سلطان دستور رسیدگی داد و سرانجام جوهر 
که خود را در سخاطره میدید به امیرعلی 
خیری صاحب سلطان متوسل شد و او جوهر 
را گفت باید جشنی پادشاهانه ترتیب دهی تا 
من سلطان را به خانة تو آورم. او چنین کرد. 
چون سلطان به خانة جوهر رفت جوهر 
مشکهای فراوان و از جمله هشتاد کنیز 
آوازه‌خوان تقدیم کرد و سلطان از او راضی 
شد. سرانجام دشمنان نصیرالدین بر او چیره 
شدند و نظر سلطان را از او بگردانیدند و او و 
پسرش را به زندان افکندند و عمر آنان در 
زنسدان پایان سافت. (از دستورالوزراء 
صص ۱۹۹ - ۲۰۴). 
مظفر شاه. رم طف ف ] ((خ) نام دو تن از 
سلاطین گجرات: ۱ - مظفرشاه اول ۷۹۹ 
د.ق. ۲ - مظفرشاه انی ٩۱۷‏ ده .ق.(طبتات 
سلاطین لن پول ص ۲۸۲). 
مظفرعلی. مذ ف ف ع] ((ج) از استادان 
فن نقاشی ایران در دور؛ صفويه (اواخر قرن 
نهم و اوایل قرن دهم هجری). که قسمتی از 
تصویرهای ایوان چهل ستون و عالی قاپو در 
اصفهان از اثار اوست. نقاش پسرخوانده 
بهزاد است که پس از وفات وی شاه طهماسب 
صفوی تربیت او کرد و او سرآمد نقاشان عصر 
شد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) رجوع 
به تاریخ ادبیات ایران ادوارد یراون ج ۴ 
ص۸۸ و مجمم‌الخواص ص ۲۵۵ شود. 
مظفر غازی. (م َف ف را ((خ) سیین 
پادشاه ایوبیان الجزیره است که از ۶۲۸ ۱ 
۴۳ حکومت کرده است. (از طبقات 
سلاطین لین پول ص۶۸ 
مظفر قومشی. (م ناف ف ر م] الخ) از 
| کابر مشایخ و وفاتش در سنه ثلشمائه به زمان 
مقتدر است, از سخنان اوست: صوم بر سه 
قسم است. صوم روح و صوم عقل و صوم هوا 
و صوم نقس از حرام هر سالک را که این 
صومها باشد سالک باشد هر که ادب از پیر 
نیاموخته باشد پیری را نشاید. (تاریخ گزیده 
چ براون ص ۸۷۷۷. 
مظف رکرمانی. (/ ف ف ر ک] (اخ) 
میرزامحمد تقی پر میرزا کاظم طبیب بود و 
در علوم عقلی و نقلی مرتبةٌ عالی یافته به 
صحبت مشایخ عهد رغبت نموده و به 
مواظت ذ کرو فکر و تخلیه و تجلیه و تزکیه و 
تصفیه به مقامات بلند رسید. در نظم و نثر 
تحقیقات کرده. محققین کرمان او را سولوی 
کرماتی خواند و نظیر مولوی روصی دانند. 
دیوان اشعار و مشویاتش دیده شد. در شاعری 
نظیر متقدمین است. در سنه ۱۲۱۵ ه.ق.در 








عراق عرب درگذشته. اشفارش تازه و رنگین 

است. او راست: ربالة مجمع‌البحار در تفیر 

بحرالاسرار و مشتاقیه و خلاصةالعلوم و 

کبریت احمر. از اوست: 

دهر چون باغ و شجر چرخ و ثمر انان است 

باغیان حضرت خلاق علی‌الشان است. 

کیست انسان بحقیقت بنگر صاحجبدل 

که تن خا کی او با دل و دل با جان است. 

و یز 

خیمه چو زد در جهان حضرت سلطان عشق 

کون‌و مکان آمدند بندة فرمان عشق 

عشق چو چوگان ناز در کف قدرت گرفت 

نه فلک آمد چو گوی در خم چوگان عشق. 

و نیز: 

فریاد ز مکر نفس کاذب 

امارءٌ مسد لاعب 

لاهی ز قاشع و مقامات 

ساهی ز مدارج و مراتب 

غافل ز حقایق و معارف 

زاهل ز مکارم و مناقب 

همواره انیس با اباعد 

پیوسته جلیس با اجانب 

با مکر هوا شده معانق 

از ذ کر خدا شده مجالب. 

و رجوع به مجمع‌لفصحاء ج۲ ص ۱2۴۴۷ 

۴۵۰و ریاض‌العارفین ص ۲۸۱ شود. 

مظفرة. [ ت ت ر](ع ص) فرس مظفرة. 

انکه اندک از اطراف ان بریده باشد. (متهی 

الارب). اسبی که چیزی از اطرافش قطع شده 

باشد. (از اقرب الموارد). اسبی که چیزی از 

اندام وی قطع کرده باشند و یا از ناخنهای وی 

چیزی قطع شده باشد. (ناظم الاطباء), 

مظفر هروی. (م طف ف ر هر ((غ) از 

شمرای عطق سلمان ساوجی و متوفی به 
۴ .ق. است. هدایت ارد: از 

معاصرین ملک معزالدین کرت و از ارباب 

سلوک و تجرید بوده در زمان خود به شاعری 

شهرت تمام کرده و از اشعارش جز این تفزل 

ندیده‌ام که به نام دیگران نیز نوشته‌اند: 

ای بر سمن از مشک بعمدا زده خالی 

مشکین دل من گشته ز حال تو به حالی 

قد و دهن و زلف تو و جعد تو ديدم 

هر یک ز یکی حرف پذیرفته مثالی 

از سیم الفی دیدم و از بسد میمی 

از مشک سیه جیمی و از غالیه دالی 

گفتم که تو خورشیدی و این بود حقیقت 

گفتی‌که تو چون ماهی و این بود محالی 

مه بدر نماید چو ز خورشید شود دور 

من کز تو شوم دور مایم چو هلالی 

ای از بر من دور همانا خبری یت 

کزمویه چو مویی شدم از ناله چو نالی 


یکروز به سالی نکنی یاد کی را 





مظلف. ۲۱۰۸۱ 


کاندرغم هجران تو روزیش به سالی 
روزی بود آخر که دل و جان بفروزم 
ز آنروی که شهری بفروزد به جمالی 
از غصۀ هجر تو شود رسته دل من 
وز روض وصل تو شود رسته نهالی. 
(از مجمعالفصحاء ج ۲ ص ۳۵). 
و رجوع به تعلیقات چهارمقاله دکتر سعین 
ص ۲۰۴ شود. 
مظفری. (م طف ف] (اخ) دهی از دهستان 
باوی است که در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز واتع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
مظفری. (م طف ت] ((خ) ظاهراً از شعرای 
معاصر چغانیان و غزنویان و فرخی سیستانی 
بوده, او راست: 
بگشای به شادی و فرخی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز به شادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مظفریان. (ع ّف ف] (إِخ) رجوغ به آل 
مظفر شود. 
مظفری ابرقوه. () طف ف ي آب ] (۷خ) 
از جمله ریاطی است که اپویکر سمدین زنگی 
بر راه ساحلات و بر مزار شیخ کبیر ابی عبدالله 
حفیف و دیگر فقها بنا نهاد. و رجوع به تاریخ 
گزیده‌چ براون ص ۵۰۷ شود. 
مظفریه. 2 فف ف ری ی ] ((خ) دهی از 
دهتان مرکزی بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه است و ۲۱۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
مظفریه. (م ظف ف ری ی ] (اخ) دهی از 
دهستان غار است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۱۳۹٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
مظفور. [م] (ع ص) مردی که در چشم او 
ناخنه باشد. (منتهی الارب). متلا به ظفره و 
ناخنک چشم. || آنکه بر وی پیروزمند شده 
باشند. |آگم‌شده‌ای که پیدا شده باشد. (ناظم 
الاطباء). 
مظفوف. [ع] 2 ص) مرد تهی‌دست. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء). مسضفوف. 
(اقرب الموارد). و رجوع به همین کلمه شود. 
| آبی که بر گرد آن ازدحام کرده باشند. (ناظم 
الاطباء). 
مظل. [م ظلل ] (ع !) س‌ایبان. (غیاٹ) 
(آنندراج). 
مظلام. Dipl‏ ص) کاری که راه درآمدن در 
آن معلوم نبوده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از مط المسحیط) (از اقرب 
الموارد). 
مظلف. [م ظل ل] (ع ص) اف‌زون‌شده و 





۲ مظلل. 
زي‌ادگشته. ||دارای سم شکنافه. (ناظم 
الاطیاء). 
مظلل. ام ظٌل 3] (ع ص) سایه‌داده. ||() 
تیرک چادر و سایه‌بان. (ناظم الاطباء). 
مظلم. 1٤ل‏ لع ص) موم مظلم: روز 
بسیارشر. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از محيط المحيط) (از اقرب 
الموارد). || تاریک. (مهذب الاسماء) (غياث). 
شب تاریک. (آنندراج). بسار تاریک و 
ظلمانی. (ناظم الاطباء). تار. تاری, تاریک. 
ظلمانی. داج. مدلهم. تیره. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
محسوس نیتند و نگنجند در حواس 
نایند در نظر که نه مظلم نه انورند, 
ناصرخسرو. 
هوای تو به من بر کرد خواهد 
زمانه مظلم و آفاق مغبر. 
ممودسعد (دیوان چ یاسمی ص ۱۹۶). 
دل من تنگ کرد و مظلم کرد 
وحشت از و ظلمت افلاس. مسعودسعد. 
په پیش نور ضمیر تو ملک را مظلم 
به نزد حل بیان تو چرخ رامبهم. 
مسعودسعد. 
چاه مظلم گت ظلم ظالمان 
اینچنین گفتند جمله عالمان. مولوی. 
||امر مظلم؛ کار مشتبه که راه درآمد در آن 
معلوم نشود. ||شعر مظلم: موی سخت نياه. 
|إنبت مظلم؛گیاه تازه و سبز که به سیاهی زند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
محیط المحیط) (از اقرب الموارد), || آن که در 
تاریکی داخل مشود و در تاریکی میرود. ج. 
مظلمون. ||بسیار ستم و بدبخت. (ناظم 
الاطباء). 
مظلم. 1ء ظ ]ع 4 کرکس. |ازاغ. |اگباء 
در زمیئی روئیده که پیش از این باران نرسیده 
آن را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط). گیاه در زمین 
بی‌باران. (ناظم الاطباء). 
مظلمت. [م ل م (ع إمص) مظلمة: هر 
کی راکه مظلتی است بباید امد و 
بی‌حشمت سخن خویش گفت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۶), 
مظلمة. 1م مص) بیدادی کردن. (تاج 
المصادر بهقى). بيداد كردن. ج مظالم. 
(آندراج). 
مظلمة. [م ل م] (ع امص) دادخواهی و داد. 
(مسنتهی الارب) (آنسندراج). آنسچه که از 
ظالم‌طلبی و اسم است آنچه را که به ظلم از تو 
اخذ شده است. چ, تظالم. (از اقرب السوارد) 
(از محیط‌المحیط). ستم. (از غیاٹ). داد و 
دادخواهی, (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده 
بعد شود. ||() عدالت‌گاهها و جاهائی که در 








آن ظالمان را په سرا می‌رساند. (غیاث). و 
رجوع به مظالم شود. 
مظلمه. م ل غ] (از ع» امص) ظلم و تم و 
جور و تعدی وستمگری و بی‌مروتی و 
بی‌انصافی و زبردستی و گاه. (ناظم الاطاء). 
در تسداول فارسی, گناه حاصل از ظلم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), په فارسی 
به‌معنی وبال مستعمل است. (آنندراج)؛ 


نا گهان پجهد کند ترک همه 

بر تو طفل از او بماند مظلمه, مولوی. 

روا بود که چنین بی‌حساب دل یبری 

مکن که مظلمة خلق را سزایی هست. 
سعدی. 


شاه ترکان سخن مدعیان میشنود 
شرمی از مظلمةٌ خون سیاووشش باد. 


حافظ. 
خظطلمه بردن؛ تظلم کردن. دادخواهی 
کردن؛ یکی مظلمه پیش حجاج برد لفات 
نکرد. ( گلستان). 
- ||گناه و وبال ظلم به دوش کشیدن؛ 
تو مظلمه مبر از خانه و ز گور مترس 
که‌گور بی‌گنه و مظلمه بود گلشن. ۲ 
جمال‌الدین عبدالرزای (از آتدراچ). 
دیدی که چه کرد اشرف خر 
او مظلمه برد و دیگری زر. 
(از امتال و حکم دهخدا). 


مظلمه کار. لِم /2](ص مرکب) ظالم و 
پیدادگر. (آنندراج). ظالم و بیداد و بی‌اتصاف و 
ستمگر. (ناظم الاطباء). 

مظلوف. 9 2 ص) آهوی برسم زده 
شده. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). صیدی که تير بر ظلف (سم) آن 
اصابت کرده باشد. (از محيط المحيط) (از 

,تچ الموارد). 


:۰848 (۶)(ع ص) نستم‌کرده. (دهار). 


ستم‌رسیده. (مهذب الاسماء) (آنندراج). 
ست‌رنیده. جفاشده. تعدی شده. (ناظم 
الاطاء). ستم کش ستم‌رسيده. ستمدیده. 
ستم‌زده. که مورد بیدادگری قرار گرفته باشد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): روزی 
خواهد بود زا و مکافات را در آن جهان و 
داوری عادل که از این ستمکاران داد 
مظلومان بستاند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۱۹۶), مظلومی پیش گرفتی تا نا گاه‌در راه 


پیش خلیفه آمدی. (تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص۴۲۳. 

ای بسا تاج و تخت مرجومان 

لخت لخت از دعای مظلومان. سنایی. 


با آنچه ملک عادل ائوشیروان کسری‌بن قباد 
را سعادت ذات... و تقویت مظلومان حاصل 
است می‌بیمکه کارهای زمانه ميل به ادبار 
دارد. ( کلیله و دمه). اقوال پندیده مدروس 











گشته...و مظلوم محق ذلیل و ظالم سبطل 


عزیز, ( کلیله و دمنه). 

تو داوری و ما همه مظلوم روزگار 

مظلوم در حمایت داور نکوتر است.: 
خاقانی. 

زنجیر فلک گردد حبل‌انّه مظلومان 

گرقاف به قاف از دین یک تار کشد عدلش. 
خاقانی. 

مظلومم از زمائه و محرومم از فلک 


ای بانو الغیاث که جای ترحم است. خاقانی. 
لواطف او درهای رأفت بر مظلومان گشاده. 
(سندیادنامه). 

لب خشک مظلوم‌گو خوش بخند 

که‌دندان ظالم بخواهند کند. سعدی. 
مظلوم. (] (ع!) ماست که پیش از جفرات ' 
شدن خورده شود. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
ماست نارسیده. (بحرالجواهر) (مهذب 
الاسماء). شیری که پیش از مکه برآوردن 
نوشیده شود. (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد). 
مظلومانه. [مَنْ /ن)(ص نسبی, ق مرکب) 
بطور ستم‌رسیدگی و ظلم‌شدگی. (ناظم 
الاطیاء). چون مظلومان. هماند ستم‌دیدگان. 
در حالت مظلومی و ستم‌رسیدگی, 
مظلوم کش. (م ک ] (نف مرکب) ستمگر 
غداری که بر ضعیف و ستم‌رسيده و ناتوان 
تعدی کند واو را کشد. که ستم‌دیده و مظلوم را 
کشد 

از کمین سگشان سوی داود جت 

حامی مظلوم‌کش ظالمتر است. . مولوی, 
مظلومة. ( ) (ع ص) تأنیث مظلوم. زن 
ظلم‌کده وستم‌رسیده. (ناظم الاطباء). ااژن با 
شرم و حیا و با حلم. (ناظم الاطباء). ||ارض 
مظلومة؛ زمین که گاهی پیش از این کنده 
نشده باشد. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). اازمیی که در آن چاه یا حوض: 
کنده باشند که پش از آن هرگز آن را حفز: 
نکرده باشند. (از اقرب الموارد), زمینی کف 
هرگز آن را نکنده باشند آنگاه آن را بکنند. (از 
محیط المحیط). 
مظلومی. [](حصامص) مظلومیت. 
ستمدیدگی. حالت مظلوم و مظلوم بودن؛ و بر 
مسظلومی هابیل و درد دل او می‌گربند. 
(لباب‌الالباب چ سعید نفیسی ص :)۱٩‏ 
مظلومیت. ( می ی] (ع مص جعلی. 
[مص) در برابر بیدادگری قرار گرفتن. در 


۱-رسم‌الخطی است از «مظلمة [م ل م]» 
عربی در فارسی. و رجوع به همین کلمه و 
مظلمه شرد. 

۲ -آن‌ندراج این معنی را ذیل مَظلَمَة آررده 


است. 








مظلة. 


معرض تجاوز و ستم واقتم شدن. بی‌دفاع 
ماندن در مقابل تجاوز و بیدادگری. 

مظلة. [م ل /2 ظا ل](ع )خیم بزرگ 
و سایبان. (مستهی الارب). سایه‌وان, ج 
مظلات. (مهذب الاسماء) (دهار). خیم 
بزرگ. ج» مظال. (از محیط المحیط) (از اقرب 
الموارد), از آلات پادشاهان است و اسم آن 
در فارسی چتر است. (از صح الاعشی ج ۲ 
ص ۱۲۷). خیم بزرگ. (آنندراج). سایبان, 
(غیاث). چسادر و خیمه بزرگ و سایبان و 
خیم کوچک. ج مظال, (ناظم الاطباء). و 


رجوع به ماد بعد شود. 
مظله. (م ظل ل /ع ظل [] ازع !) مظلة. 
خیمه و سایبان بزرگ؛ 
باغ از حریر حله بر گل زند مظله 
مانند سبزکله بر تکیه گاه‌دارا. 

کایی مروزی, 
هر که ما را بدید و در حق فرزندان و مریدان و 
خاندان ما سعی نیکو کرد فردا در مظلهةً 
شفاعت ما باشد. (اسرارالتوخید), 


- اصحاب مظله؛ مشالین. (عیون‌الانباء ج۱ 
ص ۲۰). و رجوع به مظال شود. 

- مظلۂ خضراء؛ کنایه از اسمان است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): به مسامع 
سكنة مضلة غبراء و سغفرة مظلٌ خضراء 
رساند. (مقدمۂ دیوان حافظ چ قزوینی ص 
صج). 

- مظله کشیدن؛ خیمه زدن: 

کشیده مظله سپه بر ثریا 

فرو هشته دانش بر گوی اغبر. اصرخرو. 
||مظله چیت؟ تفسیر او سایه بود و به عبری 
مطلّی. و این هفت روز بود نخییشان 
پانزدهم ماه تشری. و هر هفت روز عید کنند. 
و اندرآن روزها به زیر سای شاخها همی 
نشیند چون ید و زیتون و نی و مانند آن. زیرا 
که ایشان را فرموده امد که منشینید زیر 
بامهای خانه. وز شاخ سایه دارید تا یادگار 
باشد از سای ایزدی که شما را به ابر داشت 
اندر بیابان تیه (التفهیم ص ۲۴۵). 

- عید مظله؛" جشن سایوان؛ و نزدیک شد 
عید مظله, بعنی نایوان یهودیان. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۱۰۸). و رجوع به مظال شود. 
مظماء. [] (ع ص) مرد سخت تشنه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). معطاش. 
(اقرب الموارد) (محط المحط). 
مظما. رم 4 (ع ) (از «ظمء») ای 
تشنگی. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
موضع تشنگی از زمین. جای تشنگی از 
زمین. (از محیط‌المحیط) (از اقرب الموارد). 
مظمای. ی یآ ص) (از «ظم»») 
کشت دشتی که از باران آب خورد. خلاف 
مسقوی. (متهی الارب) (از تاج الفروس)(از 





معجم متن‌اللفة) (از محیطالمحیط) (از اقرب 
الموارد). کشت دشتی که از باران آب خورد 
خلاف مسقوی که از قلات آب خورد. (ناظم 
الاطباء). دیمی. کشت که آپ باران خورده نه 
چشمه و رود. مظمی. مقابل مسقوی و مسقی. 
دیم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مظمظة. (ء م ظط ](ع مص) جنيدن و 
نادیدن چیز آونگان. (متتهى الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از محیط المحیط). 

مظمی. ( سیی | (ع ص) کشت که از 
باران اب خورد خلاف مستی. (متهی 
الارب) (آنندراج). کشتی که از باران آب 
خورد. (ناظم الاطباء). زرع مظمی؛ زراعت 
دیمی. مقابل زراعت مقوی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

مظنو ن [م] (ع ص) گمان‌برده‌شده و 
دانستفشده. (آنندراج). گمان‌برده‌شده و 
گمان‌کرده‌شده. مشکوک. نامعلوم و نامحقق و 
یقین ناشده و شهه‌دار و گمان برده شده و 
پنداشته شده و گمان و پندار. (ناظم الاطباء). 
ظنین. متهم. گمان رفته. گمان شده. به گمان 
آمده (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
لغت به‌معنی گمان پرده شده است ولی گاهی 
آن را به‌معنی گمان برنده یعنی بجای ظان 
استعمال کند. (نشرية دانشکد؛ ادبیات تبریز 
سال ۲ شمارة ۱ 
مظنونات. ()(ع ص, !)در اصطلاح منطق 
قضایائی که افادۂ ظن غالب (حکم راجح) گند 
ولی نقیض حکم نیز سمکن باشد. چسانکه 
گوبی‌فلان با دشمن من دوست است. و هر که 
با دشمن من دوست است پس دشمن من 
است, که ممکن است دوست دشمن تو باشد 
ولی دتو نباشد. یا فلان شبها در بازارها 
گر که شب در بازار میگردد دزد 
است, که تقیض این حکم نیز محتمل است. 
مظنه. مظن ن) (ع !) موضع ظن یباجای 
گمان بردن. ج مظان. (آنندراج) (غیاث), 
جای گمان بردن چیزی را که در آنجای است. 
ج» مظان. (منتهی الارب). جایی که گان 
میرود چیزی در آنجا باشد. (ناظم الاطباء). 
مظنة الشیء, جای معهود چیزی که گمان رود 
آن چیز در آنجاست. ج مظان. (از اقرب 
الموارد) (از محيطالمحيط): مطمح نظرش 
جای خطرنا کو مظن هلا ک.( گلےان). 
مظنه. 9 ظَنْ ت /ج ] (از ع |) گمان و پندار و 
اندیشه و قیاس و وهم و احتمال. |رگویا و 
شاید و یحمل. (ناظم الاطباء). |[در تداول 
بازاریان ایران. فرخ. بها و نرخ تقریبی. چ» 
مظان و مظه‌جات ". (از یادداشت‌های به خط 
مرحوم دهخدا), 


مظواة. (ظ ] (ع ص) ارض مظواة؛ ارض 





مظهر. ۲۱۰۸۳ 
میاه زمین گیاه ظیان‌نا ک. (سنتهی الارب) 
(از ناظم الأطباء) (از اقرب الموارد). 
مظؤرة. 21 ص) (از «ظءر») ناقة 
مظورة؛ ناقٌ دایه گرفته شده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از محیط الم حیط). ماده 
شتری که برای بچذ دیگری دایه گرفته شده 
باشد. (ناظم الاطباء). 
مظوی. (م نو را] (ع ص) ادیم سظوی: 
پوست به برگ ظیان پیراسته. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) (از 


محیط المحیط), 
مظه. (ءْظذ)(ع مص) در زمین رفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


مظهر. [م د] (ع ) جای بالا رفتن. (سنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب السوارد). محل 
صمود و جای بالا رفتن. ج, مظاهر. (ناظم 
الاطیاء). |امحل ظهور و جای آشکارا شدن و 
جایی که در آن چیزی دیده مشود و اشکارا 
میگردد. (ناظم الاطباء). جلوه گاه. محل 
ظهور. جای پدایش. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): دل و جان اهل معنی... به 
وجود مبارک آن معدن خلال جلال و مظهر 
دولت و اقبال مرور. (المعجم ج دانشگاه ا 
۲۵ 

- مظهرالمجائب؛ پیدایشگاه شگفتها. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- مظهرخوان؛ خوانندة مظهر و اشاره است به 
کتاب «مظهرالمجایب» عطار نیشاہوری: 
مظهرم گویی بباید سوختن 

چشم مظهرخوان بباید دوختن. عطار. 
- مظهر قات؛ انجا که آب قنات در سطح 
زمن عیان و جاری شود. محل پیدایش آب 
قنات بر روی زمین. 

||در تداول, نماینده. مثل. نمایگر. نشان 
دهنده. مجم شده چیزی: فلائی مظهر تقوی 
و پرهیزگاری است. ||تماشا گاه و منظر و 
تماشاخانه,(ناظم الاطباء). 
مظهر. 01 ۳ 0 ص) پیدا. (دستورالاخوان 
چ نجقی ص .)۵٩۱‏ اشکار کرده. اشکار شده. 


(فرانوی) des talernacles‏ ۴۵۱6 - 1 
۲ -اين فیط از محیط المحیط و معجم متن 
اللغة است. چه ضبط تاج العروس و متهی 
الارب روشن تبت و اقرب الموارد به ضم اول 
مُطمَای و ناظم الاطباء به فتح همزه مَظمَایَ ضبط 
داده است و رسم الخط اين کلمه هم در تاج 
العروس و معجم متن اللغة بدین صورت 
«مظمتیه امده است. 
۲-از مظه» قیمت تقریبی و جات هندی 
به‌معتی قوم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۴-مرحوم دهخدا مظنه بدین معنی را به فتح 
اول و کر انی مظن ضبط داده‌اند. و رجرع به 
مادة قل شود. 








۴ منهر. 


و هویدا گشته. (ناظم الاطباء). مترادف ظاهر. 
(از کشاف اصطلاحات القنون)؛ 
در حضرت خلیفه کجا ذ کرمن شدی 
گرنیستی مدد ز کرامات مظهرش. خاقانی. 
- های مظهر؛ های ملفوظ مانند های پادشاه 
و فریه.(ناظم الاطباء). 
مظهر. (م د] (ع ص) خداوند ستور 
برنشست. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). خداوند ستور سواری. ج» مظهرون. 
(ناظم الاطباء). يقال بنوفلان مظهرون. (ناظم 
الاطباء). ای منهم ظهر. (منتهی الارب). ||شتر 
گرمی نیمروز رسسیده. (متتهی الارب) 
(آتدراج). شتری که در گرمای نیمروز رسیده 
باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[در 
وقت ظهیره آینده. (متهی الارب) (آنندراج). 
در نیم روز آینده و در نیمروز سیرکننده. 
(ن‌اظم الاطباء. |إمأخوذ از تسازی, 
آشکارا کستنده و نمودار نماینده. (ناظم 
الاطباء): فلیکن ان النور هوالظاهر فى حقيقة 
نفسه المظهر لغيره بذاته. (حکمت اشراق 
سهروردی ص ۱۱۳). و الحركة و الحرارة کل 
منها مظهر للنور. (حکمت اشراق سهروردی 
ص ۱۹۵). 
مظهر. (م ظَذه] (ع ص) قسوی‌پشت از 
شتران و جز آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مسردی سخت پشت. امهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). 
مظهر استرآبادی. (م ‏ ر [ ت] ((خا 
هدایت نویسد: نامش میرمحمد صادق از 
معاصرین و مردی مهربان و خلیق بود. طبعی 
سلیم داشته. غزلرایی میکرده. این دو بیت از 
اوست: 
ز تیفش بسکه زخم کاریم در دل بود ندهد 
بغیر از مردم چشمم کسی یک قطره آب امشب. 
و نیز او راست: 
برای کشتن من خود کشیده دلبر تیغ 
هزار تکر که قتلم به غیر وا نگذاشت. 
(از مجمم‌الفصحاء ج ۲ ص ۴۵۲). 
مظهرعلی. (م دع ] (إخ) سید ابراهيم 
اصلش از تون و طبس خراسان و در اصفهان 
تحصیل می‌کرد. مردی فاضل بود گویند بکند 
جذبه نورعلی شاه اصفهانی مقید شده دست 
ارادت در دامانش زده است و در اندک وقتی 
ترقی کلی نمود و به کمال مرب حق‌الیقین 
رسید. اخرالامر مفقودالخبر و الاشر گردید 
چنانکه کس را از بقا و فنای او اطلاعی 
حاصل نگردید از اوست: 
قطر » بودم غرقه دریا شدم 
و ندر او چون قطره ناپیدا شدم. 
(از ریاض‌العارفین ص ۳۱۰). 
مظهر گجراتی. 1 2 ر گ] (ع) از 


سخن‌گویان شیرین زبان و فاضلان نیکوبیان 


و اصلش از ايران است هشت هزار بیت در 
دیوانش جمع آمده و این اشعار از اوست: 

ا گربهار بدیع است و گر بهشت بکار 

بهار من رخ تست و بهشت من دیدار 

مرا چو بوی تو یابم بهار نبود دوست 

مرا چون روی تو بینم بهشت نایدکار. 

و نیز؛ 

ميان سبزة سيراب و زير سای سرو 

به بوی سنبل و سوری به لحن رود سه تای 

ز دست دلبر نازک میان که قامت او 

ز فرق سر همه ناز است تا به ناخن پای. 

و یز؛ 

نقاش سطح آبی فراش هر حبابی 

لشکرکش سحابی فرمانده بحاری 

ادریس هر زمانی قمیس راهبانی 

برجیس بوستانی بلقیس لالهزاری. 

از مجمع لفصحاء ج ۱ص ۵۰۴ 
مظهر هندی. [م در ج+) ((خ) فاضی آکره 
است. مداح فیروز شاه و عین‌الملک بوده 
بعضی او را مظهر مذکور خوانند و بعضی جدا 
دانند علی‌ای‌حال به نام او میباشد. از اوست: 
آمروز بامداد که برخاستم ز خواب 

با طالع خجته و با خاطر صواب 

ديدم زمین چو صحن بهشت است جانفزا 


آراسته به زیور و افروخته به تاب. 

و یز: 

صبحدم کاینة چرخ زدودند ز رنگ 

زهره بنمود رخ از ثور چو ماه از خرچنگ 

اندرامد ز در حجرة من مت و خراب 

دلبر عنچه دهانی شکری تنگ به تنگ. 

(از مجمع لفصحاء ج ۱ ص ۵۰۵). 

مظهری. (ع ] ((خ) از جمله شعرای سلطان 

یعقوب‌خان است و این مطلع از اوست: 
یچو تر به پیامی چو بر یار شوی 


ااانه خالش که گرفتار شوی. 


و یز: 

آهوان را در دل از تیر تو جز پیکان نماند 

آمدی در شهر و در صحرا یکی را جان نماند. 
(مجالی‌التفایس ص ۳۰۴). 


مظهریت. (م دی ] (از ع نص جملی. : 


[مص) هویدایی و آشکارایی. (تاظم‌الاطباء). 
مظهری کشمیری. (2 د ي ک] (إِخ) در 
غایت صفا و نهایت ملاحت بود. در مشهد 
مقدس علوم مقدماتی تحصیل کرد. خطش 
تازه دمیده بود که به اردوی معلا امد و با 
وجود زیبایی در معاشرت با مردم میان ایشان 
فرقی نمیگذاشت. از اوست: 

عشاق محال است که آسوده نشینند 

گرتیغ جفا یت خدنگ نظری هست. 

و تیز: 

رفتم که صبور باشم اما 





دل بر دوری نهاد نتوان 





ش. 
پداست که در میان آتش 
بتوان شد و ایستاد نتوان. 
و نیز: 
اثر ناله به دریوزه ز دلها طلیم 
حاجت این است کسی را که گدای تو بود. 
(از مجممالخواص ص ۸۹۶). 
مظباة. ۶ظ [ 2 ص) (از «ظی‌ی») ارض 
زمین گیاہ ظیان‌نا ک. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ارض مظواة 
بالواو شله. (متهى الارب). 
مظین. [م ی ی](ع ص) ادیسم مظین؛ 
پوست به برگ ظیان پیراسته. ادیم مظی و 
مظوی... مثله. (سنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ۱ 
مع. 1عع ۱( مص) گداخته شدن, اسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)؛ مع هذاالشحم و 
غیره معا؛ گداخته شد این پیه و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
مع. a‏ 0 حرف اضافه) وا. (ترجمان 
الفرآن). به معنی باء و آن اسم است زیرا تلوین 
می‌پذیرد و حرف جر بر آن داخل می‌شود و 
سا کن می‌گر دد چنانکه گویند جاژا معا. و یا 
حرف خفض ابت و یا کلمه‌ای است که 
چیزی را به چیز دیگر ضمیمه می‌کند و اصل 
آن «معا» است. و یا برای مصاحبت است و 





نیز به معنی «عند» آید, و گویند « کنامعاً» ای 
جمیعا. (از متهی الارب). یا که لفظی است به 
معتی همراهی و اسم جامد است از اسماء 
لازم الاضافه و آنچه بعضی مردم به جای 
«مع» «معه» یه زیادت «ها» تویند خطاست 
مگر آنکه آن را ضمیر مذکر واحد دانند و یه 
ضم خوانند یا به وقف مظهر خوانند نه مختفی 
(غیاث) (از آتدراج). کلمه‌ای است که بعضي 
آن را اسم دانسته‌اند و بعضی حرف جر و 
استعمال می‌شود در ضم کردن چیزی به 
چیزی و بعضی گفه‌اند اگربر آن جرف جر 3 
داخل شود اسم می‌باشد و الا حرف است و : 
سه معنی استعمال می‌گردد: اول در موضوع :۶" 
اجتماع به معتی «با» مانند والله سعکم یعنی 
خدا با شماست. دوم به معنی «در» می‌باشد و 
زمان اجتماع را می‌رساند مانند جئتک 
مم‌العصر یعنی آمدم ترا در زمان عصر, سوم به 
معنی نزد و مرادف «عند» می‌باند مانند 
خرجنا معاً یعنی با هم و در یک زمان بیرون 
آمدیم و کنا معاً یی با هم ببودیم و در یک 
جای بودیم و در اين حال الف آن پدل از 
توین می‌باشد. و قولهم: افعل هذا مع هذا یعنی 
می‌کنم این کار را با آن کار یعنی همه را. (ناظم 
الاطباء). 

معالتأسف» با دریغ, با درد. مع‌الاسف. با 
اندوه. با پشیمانی. 

- مع‌الزمان؛ با زمان. تا زمان هست. هميشه. 












مما. 


پیوسته: آن شمام عما قریب منجلی گردد» 

آفتاب مع الزمان, در عقدة ذتب تخواهد ماند... 

(نفثة المصدور). 

علی‌الخصوص که سعدی مجال فرب تو یافت 

حقیقت است که ذ کرش مع‌الزمان ماند. 
سعدی. 

- مع‌الغرامه؛ با غرامت. با تاوان. 

5 ابا پشیمانی ورنج؛ 

آن شب که در ان جناب میمون 

باعیش چان ممالفرامه. 

انوری (دیسوان چ مدرس رضوی ج ۲ 

ص ۷۲۰. 

-مع‌القصه؛ القصه. باری. فی‌الجمله, خلاصه. 

الحاصل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


به مشکو در نبود آن ماهرخار 

مع‌القصه به قصر آمد دگربار. نظامی. 
خواجه مع‌القصه که در بند ماست 

گرچه خدا نت خداوند ماست. نظامی. 
مع‌القصه چندی ببودم مقیم 

به رنج و به راحت. په اميد و یم. نعدی. 


مع‌القمه در ہزم صاحب مدام 
شب و روز خوش بودمی بر دوام. 
نزاری قهستانی. 

- مع‌الواسطه؛ با میانجی. مقابل بلاواسطه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انچه با 
واسطه انجام گیرد. 
- معالوصف: با اين همه. با وصف این. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- ||با آنکه؛ با اینکه. 
- مع ذلک؛ با اين حال. با این همه. مع هذا: 
مع ذلک از روی انصاف چون انواع سخنان 
مردم همچون اصناف و طبقات خلق مختلف 
و متفاوت است... (الممچم). 
- مع ذلک کله؛ با همة این احوال. با وجود 
ند اما 
-مع کردن؛ همراه کردن. توأم کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

<مع سا؛ با آنکه. باوجود اینکه؛ چون 
عبدالمطلب بمرد و صایت‌ها به عباس کرد مع 
ما که او کهتر بود به سال از یازده پسر که او را 
بودند. ( کتاب النقض ص ۵۴۴). 
- مع‌هذا؛ با اینحال. با انها. با وجود اين: مع 
هذا شکست عظیم بر سپاه فزلباش افتاد. 
(عالم‌آرای عباسی). 
معاء م" از ع.() روده, (ناظم الاطباء). روده. 
رودگانی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
به فارسی روده و به ترکی باقرساق نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به معاء 
شود. 
معا. ام عَنْ)(ع ق) باهم و همراه هم وبا 
همدیگر. (تاظم الاطباء). باتفاق. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مع شود. 





معاء. 1" (ع [) روده نف یعی. ج امعية. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). شفی. 
معیٰ. (منتهی الارب). و رجوع به معی شود. 
- معاء اعور؛ رودۀ کور, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به روده شود. 
-معاء دقاق؛ رود باریک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به روده شود. 

به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به روده شود, 
<مماء غلاظ؛ رودۂ فراخ. . رودۀ بزرگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
روده شود. 
- مماء مستقیم؛ آخرین روده که چستا نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). رودۂ راست. راست 
روده. و رجوع به روده شود. 

معاء. [م] (ع مص) بانگ کردن گربه. (از 
منتهی الابییید) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارفا: .- 

معائمپ. [م ء] (ع إا عیها و بدیها: ج معیب ۳ 
که مصدر میمی است» به می عیب. (غیاث) 


ت به خط 


معاء صائم؛ رودۂ تهی. (بادداشت 


(آنندراج). ج تعاب و عایة؟, (متتهى الارب). 
7 و معابة و معایب شود. 
معاب. [] (ع إ) عیب. (تاج‌المصادر بیهقی 
نسخة خطی کتابخانة سازمان. ورق ۶۴ ب). 
عیب. ماب و معیب مثل آن است. ج» معائب. 
(منتهی الارب). عیب. معاية. ج» ممايب. (از 
اقرب الموارد). ||جای عیب. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||(مص) عیب کردن. (تاج 
المصادر بهقی), عیب‌نا ک‌گردیدن. (از ناظم 
الاطباء). 
معابد. (م ب ] (ع!) ج تعبد. (ناظم الاطباء). 
ج معبد, به‌معنی عبادتخانه‌های کفار. (غیاث) 
(آنندراج). عبادتگاهها. پرستشگاهها: و دیگر 
دیار بستد و ممابد و بیع و 
ان خراب کرد و بجای آن 
اد. (ترجم تاریخ یمینی چ ۱ 
ا ۰ به تق ید اسلاف در آن معابد 
نیازمند شده. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۱۴)۔ و اضعاف آن بر عمارت مساجد و 
معابد و اربطه و مدارس و قناطر و مصانم و 
مزارات متبرک و بقاع خیر صرف کرده است. 
(السجم چ دانشگاه ص۱۵). کلیا و معابد 
ایشان که از سنگ برافراخته بودند با خاک 
برابر افتاد. (ظفرنامة یزدی), و رجوع به معبد 
شود. ا|ج عبد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). جمم‌الجمع عبد. (اقرب 
الموارد). 
معابر. (ع ب ] (ع ) ج معبّر, (ناظم الاطباء). 
گذرهای دریا که از آنجا مردم عبور کنند. 
(غیاث) (آنندراج). و رجوع به معبر شود. 
||راهها و معبرها و جابهای عبور. (ناظم 
الاطباء). گذرگاهها: لطف باری تعالی او را از 


نواحی. 












معاتب. ۲۱۰۸۵ 


مضاثر آن معایر نگاه داشت. (ترجمه تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص۴۰۸). اج معټر. (ناظم 
الاطباء). کشتها که بدان از دریا عبور نمایند. 
(غیات) (آنتدراج) و رجوع به مر شود. 
معایر. (م ب ](ع ص) کی راگوبند که عمال 
و ولات بعد از ان که مساحان و حزاران 
مواضع پیموده و مساحت کرده باشند.او را 
بفرستند تا بر این مواضم بگذرد و احتباط کند 
و باز پیند که ساحان سهوی و میلی و 
محابایی نکرده‌اند. (تاریخ قم ص۱۰۸* و به 
هر صد جریب زمین غله و پنبه و انگور و 
زعفران و خضریات شانزده درم و چهار دانگ 
درهمی حق ماح و معابر است» ده درم از آن 
ماح و شش درهم و چهاردانگ درهمی از 
آن معابر. (تاریخ قم ص۱۰۸ 

معابل. ۰ب ] (ع لا ج ب جلة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب آلموارد). پیکانهای پهن 
و دراز؛ و كانت اليواقيت الكهب تلمع سن 
خلل السقف المتعالى فیرمونه بالمشاقص و 
المعابل المراض الصول حتى تنکسر 
من‌الجبال. (الجماهر بیرونی چ دکن ص ۷۶). 
هعایة. (ع ب ] (ع !)ماب و معاية اسمند 
به‌معلی عیب. ج. معایب. يقال مافیه صعاب و 





مسعاية ای عسیب. و گویند مسوضع عیب. 
(از محیط المحیط). و رجوع به معاب شود. 
معابة. م عاب ب] (ع مص) نبرد کردن در 
فخر و فزونی. عباب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). 
معابیر. [](ع !) چوبهای کشتی که بدان لنگر 
کشتی بندند. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
معاقب. [م ت ](ع ص) ملامت‌کننده و 
سرزنش‌کننده. (ناظم الاطباء). ععاب‌کنده. 
(غیاث): 

با روح دو بسدش معاشر 

با عقل دو نرگش معاتب. ۱ 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ج۱ ص6۳۴ : 
و رجوع به معاتبة و معاتبت شود. 
معاتب. مت ) (ع ص) ملامت‌کرده‌شده و 
سرزنش‌شده. (ناظم الاطباء). عتاب‌کرده‌شده. 
(غیاث)؛ 

بزرگوارا من خود معاتبم ز خرد 

چه باشد ارتو نباشی بر این خطا عاتب. 

عشمان مختاری (دیوان چ همایی ص ۳۱). 


۱-در تاظم الاطباء شعا ضبط شده و ظاهراً 
درست لیست. 

۲-در ناظم الاطباء عا ضبط شده و ظاهراً 
درست ت 

۳-در ناظم الاطباء معائب جمع عیب آمده 
است. 

۴-در اقرب الموارد جمع معاب و معابةء 
معایب أمده است. 











۶ معاتیت. 


و ما را به کرد خویش مأخوذ وامتهم و معاتب 
و معاقب گرداند. (سندبادنامه ص٩۷).‏ و 
رجوع به معاتية و معاتبت شود. 
معاتیت. "مت / ت ب] (از ع, (مسص) 
عتاب کردن. (غیاث), سرزنش کردن. خشم خد 
گرفتن. ملامت کردن. (یادداشت به 5 
مرحوم دهخدا): هرگاه که از جانب سلطان در 
ان معاتبت مبالفه رفتی از وزارت استعفا 
خواستی. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص۳۵۹). 
معاتبت فرمودن. (م ت 7ب ب ف دا 
(مص مرکب) معاتبت کردن: ملک دانشمند را 
مؤاخذت و معاتبت فرمود. ( گلستان). رجوع 
به معاتیت کردن شود. 
معاتبت کردن. ( ت / ت ب ک ذ] 
(مص مرکب) عتاب کردن. سرزنش کسردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . و رجوع به 
بت شود. 
معاتبة. تب | (ع مص) با کی عتاب 
کردن. (تاج المصادر بهقی). خشم گرفتن ۳ 
ملامت کردن یا خشم گرفتن همدیگر را. 
عتاب. (منتهى الارب) (از ناظم الاطبام). 
خشم گرفتن همدیگر راء (آنندراج). عتاب. 
ملامت کردن. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عتاب و معاتبت و ماد قبل شود. 
معاتبه. [ مت ب / ت پ]" (از ع اسص) 
خشم گرفتن. عتاب کردن. ملامت کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع په 
معاتبة و معاتبت شود. 
معاقة. [مٌ عاث تَّ] (ع مص) پیکار نمودن با 
کسی. عتات. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). مخاصمت کردن با کی. (از اقرب 
الموارد). 


معاقیق. (6)( ص. !ا ج سنوق. (ناظم | 


الاطباء). و رجوع به معتوق شود. 

معات. ا. [] (ع !) راه. (مستهی لارب) 
(آنندراج). مذهب. (محیطالمحیط). ||سلک 
و مذهب و طریقد. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). ملك. (محط المحيط). اارسم 5 
قانون. (ناظم الاطباء). | جایفرا. (ستتهى 
الارب) (آنندراج) (از محبط المحیط). جای 
بهن و گشاد.. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |زگذرگاه. (منتهی الارب) (آندراج 4 
معاة. (م عات ت ] (ع مص) نیکو کردن ۳ 
را در سرود گفتن. علاث. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معاج. 9 0 مص) اقامت کردن. شوج. 
(متتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از انندراج) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به عوج شود. 
|| بازگشتن. (منتهی الارب) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به عوج شود. 
معاجاة. DI)‏ مص) بازداشتن و درنگ 












نمودن مادر شیر را از بچه به اغذیٌ دیگر یا به 
شیر دیگری. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). شیر دادن مادر کودک رابا شیر 
دیگری و یا منع کردن کودک را از شیر و او را 
طعام دیگر دادن. (از اقرب الموارد). 
معاحرة. اچ1 (ع مص) زود درگذشتن 
از ترس و مانند آن, (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاجز. (مْج](ع ص) عاجزکننده با کیته 
دارنده و منه قوله تعالی والذین سعوا فی آیاتنا 
معاجزین؛ " ای یعاجزون الانبیاء و اولیاء الله 
ای یقاتلونهم و یمانعونهم لیصیروهم الى العجز 
عن امراله تعالی او معاندین مسابقین اوظانین 
انهم یعجرونا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ج, معاجزون و معاجزین: و الذين سعوا فى 
آیاتنا معاجزین اوللک لهم عذاب من رجز 
خلنجم. (قرآن ۵/۳۴ والذین بسمون فی آیاتا 
مقاجزین اولشک فى العذاب محضرون. (قرآن 
۸/۳۴ 
معاجزة. ( ج ز](ع مص) بر کی پیشی 
گرفتن در کاری. (تاج السصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). بر کی پیشی گرفتن۔ 
(ترجمان القرأن) (از اقرب الموارد). با 
همدیگر نبرد کردن در سبقت و پیشی. (منتهی 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||مبادرت . 


کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[رفتن کی چانکه توان به وی 
رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[میل كردن به 
سوی چیزی و گویند عاجز الی ثقة؛ ای مال. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کار خویش به یک بار باکسی 
گذاشتن. (تاج المصادر بیهقی) (یادداشت به 
قط مزحوم دهخدا) (المصادر زوزنی) 
اتات ايضاً). 
معاجلة. ٢ح‏ [] (ع مص) وام را بی‌مهلت 
گرفتن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباه) ||شتابانیدن. ماگ زوزنی). 
|[زودتر گرفتن و شتاب کردن در عقوبت 
کسی.(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
گرفتارکردن کی را به گناهش و اهمال 
نکردن. (از اقرب الموارد) (از محبط المحیط). 
معاحيم. زم ج ] (ع !)ج ُعجم. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به معجم شود. 
معاجیج. (۶) (ع ص) رياح مسعاجیج: 
بادهای تند گردانگیز. (منهی الارب) 
(ازانندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), 
ضد آن مهاوین است. (از اقرب الموارد). 
معاحیل. (۱۶ (ع إ) راههای کوتاه‌ترین که 
زودتر به منزل رسیده شود. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). کوتاه‌ترین راهها. (از اقرب 
الموارد). راه میان‌بر, (یادداشت به خط مرحوم 





معاد. 


دهخدا. 
معاحین. (] (ع !اج معجون. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به معجون شود. ||(اصطلاح 
طبی) هرچه متضمن تعدیل و تلطیف و تقطیع 
و تفتیج و تسمین و جلا و حفظ صحت و 
تحلیل باشد أن را معاجین نامند و هرچه از 
آن جمله مشتمل برادوية قوی‌السرکیب و 
ذوی‌الخاصیه باشد و مدت بعید از مزاج نیفتد 
او را کبار نامند و عکس آن را صفار و آنچه 
باعث ثوران حرارت غریزی و... باشد که 
باعث سروراند آن را مفرح نامند و شروط 
ترکیب معاجین به نهجی است... که باید با 
عسل سرشته شود و در فصل زستان عل 
را سه وزن ادویه و در تابستان دو وزن ادویه س 


فرموده‌اند و کمتر از دو وزن ادویه را جایز ‏ 


نداشته‌اند و بعضی به وزن ادویه در بعضی 3 


ترا کیب قائل شدمنه و | کثر در هم فصول بر 
سه وژن قائلند خصوصاً معاجین کبار را چه 
غلبه عل مانع تعفن و موجب امتزاج و نفوذ 
قو ادویه در اعضا و قبول طبیعت و حافظ 
قوت اوست... (از تحفه حکیم مؤمن): هر 
کس...مبانی خیرات و مجاری صدقات آو 
دیده... و بر دارالمرضی و فاروقها و داروهای 
مین و انواع ادویه و معاچین... اطلاع یافه 
داند که علو همت پر ابواپ خیر... تا چه حد 
بوده است. (ترجمه تاریخ یمیی چ ۱تهران 
ص ۲۲). و رجوع به معجون شود. 
معاد ۰ مسص) بسرگردیدن. عسود. 
||بازگشتن. ||رد کردن. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطنباء) (از اقرب المسوارد). 
|ابازگردانیدن. ||( بازگشت. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). بازگشت. عود. 
عودت. رجعت. مراجست. معاودت. 
به خط مرحوم دهخدا). |[() جای 
ت. (متهی الارب). جای عود به معنی 
بازگشت. (غیاث) (آنندراج). جبای 2 
بازگشتن و جای گردانیدن و مرجع و منصیز: 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). باز 
گاه.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
پر گشاده هر یکی بر شوق و یاد 
در هوای جنس خود سوی معاد. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۳۸۷). 
|| آن جهان. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء), 
آخرت. (اقرب الموارد). مجازاً عالم آخضرت 


۱ -رسم‌الخط فارسی از معاتبة عربی است و 
بیشتر در فارسی به كر چهارم استعمال 
می‌شود. 

۲ -رسم‌الخط فارمی از معاتبة عربی است و 
بیشتر در فارسی ور چهارم استعمال 


می‌شود. 
۳-قرآن ۵۰/۲۲ 











معاد. 


را گویند. (غیاث) (آتدراج). آخرت. قیامت. 
رستاخیز. آن جهان. آن سرای. مقابل معاش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منماد نزد 
اهل کلام حشر راگویند و آن دو قم است: 
جسمانی و روحانی. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). مراد از معاد در کلمات متکلمان و 
فلاسفه بازگشت انان است بعد از مرگ و 
حیات بعد از مرگ است و تصویر آن چنین 
است که انسان بعد از مرگ مجدداً زنده شده و 
در روزی که آن را روز معاد گویند به حساب 
اعمال وی رسیدگی و نیکوکاران پاداش 
نیکوکاری خود راگرفته و منعم شوند به نعم 
جاودانی و بدکاران به کیفر اعمال زشت خود 
برسند و مهذب شوند په عذاب جاردانی. یکی 
از سائل مهم که از دير زمان مورد توجه 
ادیان و متکلمان و فلاسفه قرار اسرفته است 
همان مأل زندگی بعد از مرگ و معاد است. 
پیروان ادیان کل معتقد به زندگی بعد از مرگ 
بوده و یکی از اساسی‌ترین مسائل مذهبی په 
حاب می‌اورند. متکلمان که ببمث و تحقیق 
آنها خارج از حدود مذاهب و شرایع نیست 
نیز مثبت معاد و زندگی بعد از مرگ‌اند. بطور 
کلی‌در مأل معاد سه نظر و فرش آظهار شده 


است: 
الف - دهریان و لامذهبان و یا بی‌خدایان که 
منکر زندگی بعد از مرگ مسیباشند و گویند 
انان بعد از تلاشی بدن محو و نابود می‌شود 
و آنچه باقی می‌ماند اجزاء و موادی است که 
تبدیل به اشیاء و موجودات دبگر می‌شود. 
ب -کسانی که قائل به معاد و بازگشت نفوس 
و ازواحند و معاد جسمانی را منکر و مردود 
می‌دانند. 
ج - صاحبان ادیان که قائل به معاد جسمانی 
بوده و گویند همانطور که خدای متمال در بدو 
امر انان را آفریده است با همین بدن مجدداً 
آفریند و ثواب و عقاب و کیفر و باداش 
عاید به همین بدن مادی مي‌شود. 
فلاسفه مألة معاد جماتی را مورد بررسی 
قرار داده و با اشکالاتی برخورد کرده‌اند که از 
جمله اصل ملم نزد آنهاست که «السعدوم 
لایماد» یعنی آنچه معدوم شود قابل اعاده و 
بازگشت نیست از این جهت باتوجه به تلیم 
به دلایل عقلی متوسل به راههای حل دیگری 
شده‌اند. متشرعان و عده‌ای از متکلمان گویند 
خدا قادر است که همانعاور که در ابتدا بندگان 
را آفریده است مجدداً ببافریند. فلاسفه مأله 
را از نظر فلسفی مورد توجه قرار داده و هر 
یک نظر خاصی اظهار کرد‌ادبعضی قائل به 
معاد روحانی شده‌اند , بمضی قائل به تتاسخ 
خده‌اند. قطب‌الدین گوید: و معدوم را اعادت 
نکند بعینه یعنی با جمیع عوارضی که مشخص 
او باشد که میان معاد و متأتف‌الوجود فرقی 





است. شیخ‌الرلیی گوید: اثبات معاد از راه 
شریعت و اخبار و آیات آسان است و قمتی 
از آن مدرک به عقل و قیاس و برهان است که 
سعادت و شقاوت ثابته برای نفس باشد و بعد 
از توضیح تفر مفصلی که در مورد سعادت 
و شقاوت داده بیان کرده است که سعادت و 
شقاوت و لذات بدنی مورد تسوجه حکما و 
اولیاء الله و مقربین نیت و كمال مطلوب 
مقربین خیر و وصول به لذت حقیقی و خير 
مطلق بوده و توجهی به لذات مادی بدنی 
ندارند و نابراین معاد روحانی است و سماد 
جسمانی بدان ترتیب که مورد بحث فلاسفه 
است از راه عسقل نسمی‌توان شابت کرد. 
ابوالبرکات بغدادی در این مورد بعد از ذ کر 
مقدمات و بیان عقاید و نظریات مختلف و ادل 
منکرین معاد جسمانی, خود نتیجه گرفته 
است که مخ جسمانی است و ارواح مجدداً 
به ابدان یازگشت مي‌کنند. شیخ اتراق گسوید: 
اما اشقیاء مخلد در عناصر جسماتی و حجب 
ظلمانی می‌باشند و در آنجا معذب به عذاب 
دردنا کد و سعداء و اولباءالّه در حضرت 
ربوبی و عالم عقول متعم به لذات روحانی‌اند 
و نفوس متوسطان به مثل معلقه بازگشت کنند 
و معاد انها همین است. نفوس انسانی بعد از 
مفارقت از بدن بر پنج قسم‌اند زیرا که انوار 
اسفهیدیه یا آنکه در دو جنبهٌ حکمت علمی و 
عملی کاملند و یا متوسط و میانه‌اند و یا در 
قسمت عمل کامل بوده و در قسست علم 
ناقص‌اند و یا برعکس در جنب علم کاملند و 
در جنبهٌ عمل ناقص و یا در هر دو جنبهُ علم و 
عمل ناقص‌اند. نفوسی که از توع اول باشند 
کامل در سعادتند و از سابقین مسقربین‌اند و 
تفوسی که از نوع دوم و سوم و چهارمند از 
متوسطان‌ییچییمادتند و هر چهار قسم از 
اند و تسم پنجم کامل در 
سعادت بسوده و از اصحاب شمال‌اند. 
صدرالدین شیرازی سعی کرده است. ماله را 
به همان طریق که شرایع بیان کرده‌اند به نحويی 
خاص به آن جنبۀ فلسفی دهد به طوری که نه 
قواعد فلفی بر هم خورد و نه در اصول 
شرایم خللی وارد اید. او نهتتها برای انان 
قائل به معاد و حشر است بلکه گوید تمام 
مسوجودات اعم از حیوانات و نپاتات و 
جمادات و حتی هیولای اولی دارای معادند. 
وی اعتقاد به معاد را بر آن وجه که عامة مردم 
قائلند و جهال می‌گویند خوب است و اعتقاد 
به آن برای نظم اجتماعی مفید است زیرا بشر 
میل دارد که با همین وضعی که هت يدون 
کم و کاست مجدداً زنده شود و از نعم و لذایژ 
مادی استفاده کند و اما اهل معارف و حقایق 





توجه به امور مادی و لذایذ حسی ان ندارند. 
وی برای اثبات معاد جسمانی بر آن نحو که 





معاد. ۲۱۰۸۷ 


خود گوید اصولی ذ کر کرده است که خلاصة 
آن چنین است: 
۱- وجود در هر چیزی اصل در موجودیت 
است. ۲- تشخص و مابه الامتیاز. هر چیزی 
عین وجود خاص آن چیز است. ۳- طبیعت 
وجود قابل شدت و ضعف است بنفس ذات 
بسیطهٌ خود. ۴- هر مرکبی به صورت خود 
«هوهو» است و فعلیت هر مرکبی به صورتش 
می‌باشد نه به ماده‌اش. ۵- وحدت شخصیه در 
هر موجودی بر وتیره و درجة واحده نیست 
مثلا وحدت شخصیه در مقادیر متصله عین 
متصلیت و امتداد است. ۶- هویت بدن و 
تشخص آن به نفس است نه به جرم آن و از 
این جهت است که تشخص ابدان با وجود 
تغسیرات و تبدلات همواره باقی‌اند. ۷- قوت 
خیالی جوهر قائم بذات است نه حال در بدن 
ونه در اعضای آن و مجرد از این عالم طبیعی 
است و واقع در عالم جواهر و متوسط میان 
مفارقات عقلیه و طبیعیات است. ۸- صور 
خیالیه قائم به نفس خودند مانند قیام فعل به 
فاعل نه قیام مقبول به قابل. -٩‏ صور مقداریه 
و اشکال و هیات جرمیه همانطور که از فاعل 
به مشارکت ماد قابله به حسب استعدادات و 
انفعالات آنها حاصل می‌شوند همانطور هم‌گاه 
از جهات فاعلیت و حییات ادرا کیه حاصل 
می‌شوند بدون مشارکت ماده ماند وجود 
افلا ک و کوا کب‌از مبادی عقلی بر سبیل 
اختراع به مجرد تصورات و صور خيالية 
صادره از تقس بواسطة قوت مصوره. ۱۰- 
اجناس عوالم و نشات آن با رجود کترت آنها 
که به شمار و حصر در نمی ایند متحصر به سه 
عالمند: صور طبيعية كائة فاسده و صور 
ادرا که حية مجردة از ماده و صور عقلیه و 
مثل الهیه, و نفس انسان را نیز این سه ا کوان 
هت ملا انان را در بدو کودکی وجود 
طبیعی است و بعد متدرجاً صفا یابد و لطيفب 
شده و او رااکون دیگری نفاتی حاصل 
می‌شود که کون انسان نفانی اخروی است و 
در هر سه نشأت وحدت شخصٍ او محفوظ 
می‌باشد و همان نشأت و کون نفانی اخروی 
است که صالح برای بعث در قیامت است و او 
را اعضای نفانه است و کون دیگرء کون 
عقلی است که او را اعضای عقلی است و کون 
سوم است و ماحصل کلام آنکه قوت خیالیه 
آخرین کون انسان است در عالم طبیست و 
اولین کون اوست در عالم آخرت. (از فرهنگ 
علوم عقلی تألیف دکتر سجادی): 
دو جهان است و تو از هر دو جهان مختصری 
جان تو اهل معاد است و تت اهل معاش. 
اطرش 


۱-کذا فى الاصلء و ظاهرا: شفاوت. 











۸ ععادا. 


و به دقایق حیله, گرد آن منی‌فشتند که 
مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مال 
و مصالح معاد و سعاش. ( کلیله و دسنه). و 
مصالح مماش و معاد بدو بازیسته است: ( کلیله 
و دمنه). ا گر حجاپی در راء افتد مصالح معاش 
و معاد خلل پذیرد. ( کلبله و دمنه). و آنگاه 
بنای کارهای خویش بر تدبیر معاش و معاد 
برقضیت ان نهد. ( کلیله و دمنه). و از برای 
مصالح معاد... انیا را بمت کرد. (سندبادتامه 
ص۲). و به کمال قدرت و جمال حکمت 
اساب مماش و معاد خلایق ساخته. 
(جوامع‌العکایات). و رجوع به نقایس‌الفنون 
ص۹۵ و کش‌اف اصطلاحات الفنون و 
درةالتاج شود. ۱ 
- مصالح معاد؛ اموری باشد که عنایات آن 
حصول لذات باقی باشد. (اوصاف الاشراف 
ص ۳۲). 
= یوم‌السعاد؛ روز رستاخیز. روز قیامت. 
یوم‌الاخرة: بدان خدای که الی بوم‌المعاد ملجاً 
و معاذ! این دل کاب و سین خراب. اوست 
وائقم که به فضل خویش مرا از مکاید 
شیاطین انس نگاء دارد. (منشأت خاقانی چ 
محمد روشن ص ۲۵۸). 
|امعاد نزد صوفیه اسماء کلی الھی راگویند 
چنانکه مدا اسماء کلی کونی راگویند و آمدن 
سالک از راه اسماء کلی کونی بود که مدا 
اوست و رجوع او از راہ اسماء کلی الهی باشد 
که معاد اوست. (از كتاف اصطلاحات 
لفنون). |احج, ||مکه. |اجنت. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد؛.|انزد 
بلغا اسم صنعتی است و آن چان است که 
عجز مصراع اول به صدر مصراع دوم و عجز 
مصراع دوم به صدر سوم باز آید تابه اجن 
مانند: 
آمد بهار خرم سبزی گرفت ساده 
ساده همی چه گوید گوید بیار باده 
باده طرب فزاید از دست حورزاده 
زاده ز حور خورشید او را فروغ داده. 
(از كتاف اصطلاحات الفون). 
معادا. (م] (از ع امص) با کسی عداوت 
داشتن و این مخنف معادات " است. (غیاث) 
(آتندراج). دشمنی: 
ناز چندان کن بر من که کنی صحبت من: 
تا مگر صحبت دیرینه معادا نشود. 
منو چهری. 
غواص ترا جز گل و شورابه ندادست 
زرا که ندیدست ز تو جز که معاداء 
تاصرخرو. 
شر فلک به گاو زمین رخنت برنهد 
گربر فلک نظر په معادا برافکند. 
خاقانی. 
از هند رفته در عجم ایران زمین کرده ارم 


بر عاد ظلم از باد غم گرد معادا ريخته. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۳, 

و رجوع به معادات و معاداة شود. 

- معادا کر دن؛ دشمنی کردن: 

با آهو و نخجیر کوه مردم 


از بی‌هنریشان کند ممادا. ناصرخسرو. 
حجت به عقل‌گوی و مکن در دل 
با خلق خیره جنگ و معادا را. ‏ ناصرخسرو. 


|| پیاپی کردن. (غیاث) (آنندراج). 
معادات. "[۶] (ازع, امس) عداوت کردن و 
بااکی دشمنی کردن. (غیاث) (آنندراج). 
عداوت و دشمنی با یکدیگر. (ناظم الاطباء): 
و بدان که اصل خلقت ما بر معادات بوده است 
و از مرور روزگار مایه گرفته است. ( کلیله و 
دمج مینوی ص۲۷۹). شاپور مطل و 
مدافعت پیش نهاد و بدان سبب موالات و 
خی صافات. مسنافرت و سعادات گشت. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به معاداة شود. 
معادا شدن. (م ش د] (مص سرکب) 
دشمن شدن* 

خورشید چون به معدن عدل آمد 

با فضل ز مهریر معاداشد. . . ناصرخسرو. 
معادا۵. 11 0 مص) (از «عدو») دشمنی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء؛ با 
کسی دشمنی کردن. (تاج المصادر ببهقی) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معادات و معادا 
شود. ||پی یکدیگر زدن و انداختن دو شکار 
را در یک تک. (از صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[گرفتن از موی 
کسی.(از منتهی الارب), گرفتن موی کسی را 
یا بلند کردن ان. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به عداء شود. |[نبرد كردن 
در دویدن. (از منتهی الارب) (بادداشت به 


انام رحو م دهخدا). 


2 1۰ ۱ 2 ص) مىر وهتا. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|ابراير و مساوی و یکسان. (ناظم الاطباء). 


هم‌چند. (یادداشت به خط مرصوم دهخدا). 
||مانند و مشابه و مانتد هم. (از ناظم الاطباء). 
|اراست و درست. (ناظم الاطیاء). |[هم‌ارز و 
هم‌قیمت و هم‌قدر. (ناظم الاطباء). |[هم‌وزن. 
هم‌سنگ. هم‌ترازو. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- معادل ژول؛ معادل مکانیکی گرما. رجوع 
به ترکیب بعد شود. 

- معادل مکاتیکی گرم آ؛ ا گربه اندازه ۵ 
واحد گرما به ۷۷ واحد کار تبدیل شود رابطۀ 
۵ = ۷۷ برقرار خواهد شد که در آن ل ثابت 
است که معادل مکانیکی یا معادل ژول نامیده 
میود ول عبارت است از مقداری کاری که 
از تیدیل یک واحد گرما و کار مک‌انیکی به 
دست می‌آید. یک کالری (در ۱۵ درجۀ 








معادله. 


سانتیگراد) مسعادل ۱۸۵۱۰۲ و ۴ ارگ ۵ 
است بتابراین مقدار ل برابر با "۱۸۵۱۰ و ۴ 
ارگ بر کالری خواهد بود. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
معاد لادت. [م 3 /د] (ع ل) چیزهایی که برابر 
و معادل نم باشند. (ناظم الاطباء). چ معادله: 
معادلات دو مسجهولی. (بادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا). و رجوع به معادله شود. 
معادلت. [/ 3 ازع (مص) معادلة. 
معادله. برابری. مقابله؛ معادلت وضع حکمی 
بهازاء حکی دیگر چنانکه گویند اگر درازان 
احمق باشند, ہس کوتاهان زیرک باشند. 
(اساس‌الاقتباس ص ۵۷۱), و رجوع به معادلّة 
و معادله شو د. 
معاذلة. [ ٣‏ دل] (ع مص) با چیزی برایر - 
آمدن, (تاج المصادر یهتی) (متهى الارب) * 
(انندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), اا«موزن کردن و برابر گردانیدن 
چیزی را به «بیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |اندازه 
کردن‌میان دو چیز. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به معادله شود. |با 
کسی سوار شدن در کجاوه. (منتهی الارب) 
(آن ندراج) (از. ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || خمیدن و بازگردیدن از کی. 
(متهی الارب) (آندراج) (از ناظم الاطیاء). 
خمیدن. (از اقرب الصوارد). توقف نمودن. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
معادله. ۲[ 15 /دلٍ ] (از ع [مص) برابری. 
صم‌چندی. هم‌سنگی. هم‌تنگی, توازن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معادلة شود. ||(اسطلاح ریاضی) تاوی ین 
مقادیر معلوم و مبهول, به شرطی که تها به 
ازای مقادیر خاصی از مجهول برقرار باشد. 
این مقادیر خاص که در معادله صدق می‌کنند 


ریشه‌های معادله سند مثل معادله ۱۵ = × ۲ خر 
که تنها به ازای ۵ ٠‏ × صحیح است: م 


اصطلاحات علمی). 


- معادله با مشتقات نسبی ‏ معادل ریاضی 


۱-اصل: معاد. 
۲ -نظیر مداواء هابا مدارا. و این از 
تصرفهای فارسی زبانان در کلمه‌های تازی 
است. 
۳-رسم‌النتطی از مبعاداة عربی در فارسی 
آستا. 
Êquivalent méciınique de la‏ - 4 
(فرانری) chaleuf.‏ 
Erg‏ - 5 
.(واحد کار با انرژی در تم .6.8.©) 
۶-رسم‌الخط فارسی از معادلة عربی است. 
۷-رسم‌الخط قارسی از عادلة عربی است. 
Équalion aux dérivées parlielle‏ -8 





معادن. 


که بین یک تابع (از چند متفیر مستفل) و [ 


بعضی مشتقات نی متوالی آن برقرار است. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی). 

- معادلهً پوازوی ؛ رابطه‌ای است که برطبق 
آن می‌توان (۷) حجم مایعی را که در هر ثانیه 
از وله موینیه‌ای به طول او شعاع ۵ تحت 
فشار م جاری می‌شود به دست آررد. و 
رجوع به فرهنگ اصطلاحات علمی شود. 
- معادلۀ جبری؛ معادله‌ای که از تساوی دو 
عبارت جبری به دست آمده باشد و بجز شش 
عمل جبری شامل اعمال دیگر نباشد. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی). 

- معادلاً جرم - انرژی آ؛ جرم و انرژی را در 
شرایط خاصی می‌توان به یکدیگر تبدیل کرد. 
رابطه‌ای که هم ارزی این دو کمیت را نشان 
دهد. رابطة اینشتین ۸۸۵ تا است که در ان © 
سرعت نور است. (فرهنگ اصطلاحات 
علمی). 


-معادلژ حرکت؛ رابطة بین مسافت و زمان . 


که برای بررسی وضع یک جسم مت‌حرک 
نسوشته می‌شود معادلا حبرکت است. (از 
فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- معادلة درجة دوم؛ معادله‌ای که مجهول آن 
از درجه دوم است. تمام معادلات درجد دوم 
را می‌توان به صورت. .= ax" +bx+e‏ 
نوشت. رابط کلی ریشه‌های معادله درجة 
Û B8 ۵ - fac‏ بر 
ra‏ 
مقدار مجهول را برحب ضرایب معادله بیان 
می‌کند. در حالتی که 9-۳۵0 (مین معادله) 
ماوی صفر باشد. دو ریشه برابر می‌شود و 
در این صورت گویند معادله ريشه مضاعف 
دارد. ریشة مضاعف پوسیلۂ رابطة سل - = x‏ 
معین می‌شود. 
وقتی که مبین مثبت باشد دو ريش معادله 
حقیقی است و وقتی که مبین منفی باشد 
معادله دو ريشه مختاط دارد. bÎ - fac‏ 9 
عدد موهومی است به صورت ۵۴۵۵۰ i‏ 
به این ترتیب معادل درجهٌ دوم همیشه دارای 
دو ریشه است ( که سمکن است حقیقی, 
مختلط و یا مساوی باشند) (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
- معادلة دیفرانمیل "؛ معادله‌ای که شامل 
ضرایب دیفرانیلی است. معادلة دیفرانسیل 
عادی معادله‌ای است که فقط دارای یک 
متفیر مستقل است. مرتبه معادلة دیفرانسیل 
امرتبۂ مشتق با بزرگترین مرتبةٌ سوجود در 
معادله است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- معادلاٌ دیفرانیل عادی؛ معادلةٌ ریاضی که 
بین متفیر مسقل یا متفیر تابع و مشتقات. آن 
برقرار است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- معادل زمان ۷" اختلاف بین زمان مستوسط 








خورشیدی, زمانی که ساعت نشان میدهد. و 
زان ظاهری خورشیدی است. زمان 
چرخش زمین بدور خود کاملاً برابر با فاصلۀ 
زمان از یک ظهر تا ظهر دیگر نیست. این 
اختلاف تیج حرکت زمین بدور خورشید 
برای تکمیل یک دایرۂ کامل در مدت یکسال 
و همچنین میل دایرةالبروج با استوای 
سماوی است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- معادلٌ خخصی ۵؛ فاصله زمانی بين لحظة 
درک و لحظهٌ ضبط یک حادثه است. در غالب 
مشادده‌های فیزیکی, اشتباهی وارد می‌شود 
که نتيج وجود فاصله بین لحظةٌ حدوث یک 
مر فیزیکی و لحظ درک آن از طرف ناظر و 
لحظه ضط بتوسط ناظر است. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
- معادلة شیمیایی؛ نمایش یک وا کنش 
شیمیایی لست که در آن عناصر بوسیلة علائم 
شیمیائی و اجسام مركب بوسیلة فرمول 
مولکولی نمایش داده میشوند. یک معادل 
شیمبانی نظم تازۂ بین اتمها را معرفی می‌کند 
مثلاً وا کنش ۲۳6۱ 8 ,6۱ + ۲ نشان 
می‌دهد که در سولکولهای شیدروژن و کلر 
اتصالهای بین اتمی شکتد و دو اتم مختلف» 
مولکول جدید ۲۸۵۱ را صی‌سازند. از ترکیب 
یک مولکول یدروژن و یک مولکول کلر دو 
مولکول گاز کلریدریک به دست مي‌آید. به 
کمک یک معادلۂ شیمیائی می‌توان روابط 
وزنی اجزای اولیه و مواد حاصل و همچنین 
روابط حجمی در وا کنشهای شامل گازها را 
نوشت. و نیز می‌توان اجرام هر یک از مواد 
اولیه و مواد حاصل راء از روی آن حساب 
کرد.(فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- معادلة گاز؛ معادله‌ای است بین فشار و 
بقداری گاز و دمای مطلق. برای یک 
گاز کامل سعادله به صورت 
ERT‏ نوشته سی‌شود. در این معادله ۲ 
فشار, ۷حجم, 7 دمای مطلق و 8 ثابت گاز 
است. (فرهنگ اصطلاحات علمی). 
- م ماله وان در والس ؛ مسعادلة 
۲- رطس نگ (p+‏ این معادله برای یک 
مولکول گرم جسم در حالت گاز یا مایع بکار 
می‌رود. ۴ فشار, ۷ حجم, ۲ دمای مطلق, 8 
ثابت گازهاء + برای تصحیح نیروی جاذب 
نسبی بین مولکولها و ا برای تصحیح حجم 
حقیقی خود مولکولهاست. این معادله خواص 
گازهای معمولی را بهتر از فرمول گازهای 
کامل ۷20۲ نان مسیدهد. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی). 
معادن. (م د] (ع !)ج معدن به معنی کان 
جواهر از زر و سیم و جز آن. (انندراج). 
کانهاج معدن که به معنی کان است. (غیاٹث): 
معادن س بات آنگاه حیوان 









معادی. ۲۱۰۸۹ 
به هم بستند یکسر عهد و پیمان. 
ناصرخسرو. 
در ار... اصتاف معادن باشد. ( کلیله و دمسته), 
چون خواست که در این عالم معادن و بات و 
حیوان پدید آرد. ستارگان را بیافرید خاصه 
مر آخاب و ماه را. (چهارمقاله ص‌۸), در دل 
سنگ کثیف جواهر معادن و فلزات بيافرید. 
(سندبادنامه ص ۲). 
دل خاقانی ا گرکوه غم است 
هم در آن کوه معادن تو کنی, خاقانی. 
و رجوع به معدن شود. ||در نزد فقها سالی 
است که در زیرزمین یافت شود چه آنکه 
معدن طبیعی باشد یا کنزی باشد که کفار دفن 
کرده باشند و سجود بر معادن روا نیست. 
(فرهنگ علوم تقلی دکتر سجادی). 
معاد ة. [م عاذ د] (ع مص) بعد یک سال 
برانگیخته شدن درد مار گزیده و گویند 
عادته اللسعة و مته الحدیث: مازالت! كلة خیبر 
تعادنی یعنی همیشه عود می‌کند لقمة خیبر که 
زهرآلوده بود. جداد. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از محيط المحیط). درد 
مارگزیده, و آنچه بدان ماند به وقت خویش 
بازآمدن. (تاج المصادر بیهقی). و رجوع به 
عداد شود. |[همدیگر را آهنگ نمودن در 
کارزار. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
معادی. 1] (ع ص) دشمی‌کننده. مقایل 
موالی. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا) 
دشمن دارنده. خصومت کتندۀ دشمن. عدو: 
سرش رسیده به ماءبرء به پلندی 





و آن معادی به زیر ماهی پنهان. رودکی. 
مخالفان تو بی‌فرهند و بی‌فرهنگ 
معادیان تو نافرخند و نافرزان. 
بهرامی (یادداشت به خط جوم دهخداا, 
به هر جنگ اندرنختین تو کی 
زمین راز خون معادی معصة ‏ فرخی. 
نزول مرگ باشد بر معادی 
سر شمشیر او روز نزالاء 
عصری (یادداشت به خرسوم دهخدا). 
چون روز بپینند این معادو 
هر کس که بر او خردش بد. 
تاصرضرو 
چو چرخ گردان بر تارکی گرد 
چو مهر تابان بر طلعت تاب. 
مسعو دسعل, 
س ےد 
> (فرانسوی) 


1 - Êqualion uille (فرانوی)‎ 
2 - Êquati0n ۵6 .(فرانوی(‎ 

3 - Equalion lle .)نو(‎ 
و‎ - Ëquation dı (فرانسوی)‎ 

5 - (فرانری) ۳6 00اعببو]‎ 
۾‎ - Êquation O lan der Vaals. 








۰ معادی‌شکر. 


گاه‌از برای قهر معادی به چنگ تور 

آن آبدار پرگهر تابدار باد. مسفودسعد. 

بکش به گرد معادی دین سکندر وار 

بزرگ حصنی سخت استوار از آتش و آب. 
ممودنعد. 

برق مانند بر معادی زن 

ابر کردار بر موالی بار. معودسعد. 

عیش تو خوش و ناخوش از او عیش معادی 

کارتو نکو وز تو نکوکار موالی. سوزنی. 

شکر و حنظل ز کین و مهر تو پیدا شدند 

بر موالی شکری و بر معادی حنظلی. 

سوزنی. 


چو خورشید زر افشانم ز نور و نار با بهره 
موالی را همه ورم معادی را همه نارم. 
سوزنی (دیوان ج شاه‌حینی» ص ٩۶ا.‏ 
معادی مبادت وگر چاره نبود 
مبادی تو هرگز به کام معادی. 
انوری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
جز بخیلان را مروب و جز لئیمان را ند 
جز معادی را مکوب و جز موالی را مپای. 
خافانی. 
خواجة امام اجل همام... در مند فضایل 
متند افاضل باد, موالی او کالسراجالمیر در 
صدر باط کرات و معادی او کالفراش 
المبتوث در صف نعال آفت. (منشآت خاقانی 
چ محمد روشن ص ۱۱۶). فرزند مرا از قصد 
دشمن حمایت کرد واز مکر معادی رعایت 
نمود. (سندبادنامه ص 4۱۵۳ 
و رجوع به معادات و معاداة شود. 
معادی شکر. [مش ک | (نسف مسرکب) 
شکرند؛ مسعادی. شکارکند: و شکنندهة 
دشمن 
شاه بادی و توانا و قوی تا به مراد 
گه‌ولی پروری و گاه معادی شکری. فرخی. 
معادی‌شکن. [ مش ک](نف مسرکب) 
معادی شکنده. دشمن شکنده. شکست 
دهنده دشمن: 
مهتر چنین باید موالی‌نواز 
مهتر چنین باید معادی‌شکن. 
و رجوع به معادی شود. 
معاد۵. ()(ع مص) پناه بردن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (غیاث) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). 
- مماذاله؛ کلمة انکار یعنی پناه می‌برم به خدا 
و این کلمه را در انکار شدید گویند مانند کلم 
برکست و یا برگست و ژگس. (ناظم الاطیاء). 
معاذ مصدر میمی است که در ترکیب مفعول 
مطلق فعل محذوف واقع شده و آن اعوذ باشد 
پس در اصل اعوذ سعاذاله بود یعنی پنناه 
می‌خواهم پناه خواستن به خدای تمالی, 
(غیات) (آنندراج). پناه بخدا. خدای مکناد. 
حاش نه. پرگست. پرگس: (یادداشت به خط 


فرخی. 





مرحوم دهخدا: قالت هیت لک قال معاذاثه 
انه ربی احسن مثوای انه لایفلح الظالمون, 
(قران ۲۳/۱۲). قال معاذاته ان ناخذ الا من 
وجدنا متاعنا عنده انا اذاً لظالمون. (قرآن 
۲ 
معاذاله که من نالم ز خشمش 
وگر شمشیر بارد ز آسمانش. 
یوسف عروضی. 

چرا نتاند تاند من این غلط گفتم 
بدین عقوبت واجب شود معاذاله. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۵۷). 
معاذائه که خریدۂ نعمتهایشان باشد کسی, 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص 4۳۸۶ 
معاذالّه چنین نتواند الا 


خدای پا ک‌بی‌انباز ویاور. ناصرخسرو, 
طیتی می‌کنم معاذاله 
ایی خرمی مجلس شاه مسعودسعد. 
نه نگفتم نکو' مماذالله 


بل همه کار من به سامان است. معودعد. 


بنگفتم نکو" معاذائه 


این سخن را قوی امد لاد مسعودسعد. 
گمان مبر که به روی تو ای بهشتی‌روی 

تظر به چشم خیانت کنم معاذالّه. ‏ سوزنی, 
ترا هجا نکند انوری مماذالله 

نه او که از شعرا کی تراهجانکند. انوری, 
ز بند شاه ندارم گله معاذالثه 

اگرچه آب مه من برد در مه آپ. خاقانی. 
آن عرب گفتا معاذاله لا 

من علب خواهم نه انگور ای دغا. مولوی. 
چنین صورت نبندد هیچ نقاش 

معاذاله من این صورت نبندم. سعدی. 


به مأوی سرفرود آرند درویشان معاذالله 
وگر خود جنةالمأوی بود مأوای درویشان. 
سعدی. 
ر گر نگردانند رو از جور دوست 
اله قياس دوست با دشمن مکن. 
سمدی. 
معاذاله که ما به غیر از ائْمة دوازده گانه‌که 
اماست ایشان محقق و روشن است دیگری را 
امام دانیم. (تاریخ قم ص۲۱۸). پس مهتدی 
گفت معاذالله. پناه می‌گیریم به خدااز آنکه من 
به جور حکم کنم. (تاریخ قم ص‌۱۴۸). و 
رجوع به عوذ و عباذ شود. ||() جای‌پناه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). (غیاث) اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ملاذ. ملجاً. کهف. 
مأوی. پناه. پناهگاه. اندخواره. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
معاذ. [م] ((خ) ابن جبل‌بن عمروین‌اوس 
انصاری خزرجی مکنی به ابوعبداارحمن 
(۲۰ قبل از هجرت - ۱۸ ه.ق.)از صحابه 
جلیل‌القدر و عالم به حلال و حرام بود و در 
جوانی اسلام آورد و در جنگهای بدر واحد و 






نی 





معاذ. 


خندق حضور داشت و پیغمبر او را پس از 
غزوۀ تبوک به عنوان قاضی و راهنما به سوی 
اهل یمن گیل داشت و نامه‌ای به انان 
فرستاد و چنین نوشت: «انی بعشت لکم خير 
اهلی» " و معاذ تا هنگام رحلت پیفمپر در 
یمن بود و چون ابوبکر به خلافت رسید به 
مدینه بازگشت و سپس با ابوعيدة جراح در 
جنگ شام شرکت کرد و چون ابوعبیده در 
عمواس به مرض طاعون دچار شد مماذ را په 
جای خود تعین کرد. از او در صحیحین ۱۵۷ 
حدیث نقل شده است. وی در اردن درگذشت. 


(از اعلام زرکلی ج ۲ ص 0۱۰۵۰* 


پرهیزگارتر ز معاذ جیل توبی 
چه انکه اشکاره و چه انکه در نهان. 
۲ خاقانی. 
چون باز به طاعت ایی از پا کدلی 
یحی‌بن معاذی و معاذ جبلی. خاقانی, 


معاذ. [] (إخ) ابن صرم خزاعی, فارس 
خراعة و از شعرای جاهلیت بود. وی اول 
کی است که گفت: «زر غبا تزدد حبا». (از 
اعلام زرکلی چ ۲ جزء ۸ ص ۱۶۷). 
معاد۵.() ((خ) ابن عفراء صحابی است. (از 
منتهی الارب). از بیمت کنندگان عقب اولی ؟ 
است. نام پدر وی حارثین رفاعة و نام 
مادرش عفراء بنت عبیدین ثعلية است. 
ایوجهل به دست معاذ و برادرش معوذ در سال 
دوم هجرت به قتل رسید و پیغمبر شسمشیر و 
زره ابوجهل را به معاذ داد. و رجوع به استاع 
الاسماع ص۳۳ و ٩۱‏ و حبیب‌السیر ج خیام 
ج ۱ص ۳۲۱و ۲۴۰ شود. 
معاذ. () (إخ) ابن عمروین الجموح‌ین زید 
(وفات در حدود ۲۵ ه.ق.)از صحابة دلیر بود 
در عقبه و بدر شرکت داشت و در جنگ بدر 
ساق پای ابوجهل را قطع کرد و دست خود او 
نیز به وسیل عکرمتبن ابی‌جهل بریده شد اما 
او تا آخر روز همچنان به جنگ ادامه داد. وی 
تا خلافت عشمان زنده بود. (از اعلام زرکلی چ 
۲ج ۸ص 1۶۷ 
معا. (] ((خ) ابن ملم هراء نحوی مکنی به 
ابوملم (متوفی به سال ۱۸۷ ھ.ق.) ادیب 
معمری از اهل کوفه بوده است. وی تألیفاتی 
در نحو داشته که از میان رفته است. (از اعلام 
زرکلی ج۲ ص ۱۰۵۰). و رجوع به وفیات 


۱-در نخۀ چ رید یاسمی ص ۵۵ نه یگفتم 


۲-در نسخ چ رشید یاسمی ص ۱۰۵ نه 
۳- من بهترین کان خود رابه سوی شا 
فرستادم. 

۴-چنین است در حبيب السیر ولی در امتاع 
الاسسماع ص ۳۳ وی را از بیعت‌کنندگان عقبه 


انیه آورده است. 


أ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
]1 
1 
ا 














معاد. 

الاعیان ج ۲ ص۲۱۸ ر فهرست ابن‌الشديم 
شود. 
معاف.[) (اخ) ابن معاذ. رجوع به ابوالسخنی 
معاذین معاذ... شود. 
معاذب. [ء ذ) (ع !اج مسعلرب. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). در تاج السروس و 
معجم متن‌اللغة جمع مَمذبة بهمعلى خرقة زنان 
هنگامی که بر کمر بندند. آمده است نه جمم 
معذب. و رجوع به معذب شود. 
معاذر. رم ذ] (ع) ج معذرة. (اقرب الموارد). 
رجوع به معذرة و معذرت شود. 
معاف رازی. ام ذ] ((خ) پدر یحیی‌بن سماذ 
رازی. و رجوع به یحبی‌بن معاذ رازی واعظ, 
مکنی به ابوزکریا شود. 
معاذرة. [م در )(ع مص) عذر ثابت ناشدن 
جهت کسی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
معاذ مصری. (م ز م] (إخ) اب وجمفر از 
عارقان قرن سوم و استاد شيخ ابوالحسین 
سیروانی کهین است. (نامة دانشوران ج ۳ 
ص ۸۲. و رجوع به همین مأخذ شود. 
معاذة. [م ذ] (ع مص) پناه گرفتن به کسی. 
(تاج المصادر بیهقی). پناه بردن و گویند 
معاذةاثه ای اعوذ بالله و کذا معاذة وجه الله. 
(منتهی الارب). پناه بردن. (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معافة. [م د] (ع () افون و تعویذ. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). افسون. ج. 
معاذات. (از اقرب الموارد). تعویذ. عوذ. رقیه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معاذة) لعدوية. [م ذتل ع د ری ی ] (ج) 
بنت عبداله و مکناة به امالصهباء (متوفی به 
سال ۸۳ ه.ق.).زنی فاضل و از علمای 
حدیث و اهل بصره بود. از علی(ع) و عايشه 
روایت کند و عاصم و جمعی دیگر از وی 
روایت کنند. ابن معین گوید: او قه و حجت 
است. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج۸ ص۱۶۸), و 
رجوع به البیان و لسبین طبع مصر ج۱ 
ص۲۸۲ و ۲۸۳ و ج ۲ ص ۱۲۵ و عقدالفرید 
ج۲ ص ۱۶۹ شود. 
معاذی. [مذیی ) ((خ) خاندان بسزرگی 
است در مرو وان منسوب است به معاذ. (از 
لباب‌الاناب ص 1۵۲ 
معاد بر. 1 (ع لا ج معذار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ج معذار به 
معنی حجت و برهان. (آنندراج). عذرهاء 
(ترجمان القرآن). پوزشها و بهانه‌ها. (ناظم 
الاطباء): ولوالقی معاذيره. (قرآن ۱۵/۷۵). 
آنگاه دو فضیلت فراهم آید اول اعتراف به 
چنایت... و دوم صبت زبان‌آوری خود بدین 
سوال و جواب که رفت و انواع معاذیر دلپذیر 
که‌نموده شد. ( کلیله و دمنه). امیر ناصرالدین 








این معاذیر به سمع رضا اصفا کرد و به سر 
صفای منهود و خلوص قدیم باز آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران صص ۲۴۱ - ۲۴۲). 
او به معاذیر زور و اقاویل غرور تمک 
جت و الیسع بدان امتناع دلتنگ شد. 
(ترجمة تاریخ یمیلی ایضا ص ۲۱۷), دست 
خذلان دامن او بگرفت تا معاذیر نامقبول و 
علتهای معلول در میان نهاد. (ترجمة تاریخ 
یمیلی ایضا ص ۳۴۱). و در این مدت که به 
سوف و لعل تزجية وقت می‌کرد و رسل را به 
معاذیر دلن‌اپذیری باز صی‌گردانید, 
(جهانگشای جوینی). هر چند مامضی جرایم 
او به معاذیر اجوف و بهتانهای معتل مضاعف 
گشته‌است. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
معذار شود. 
معار. [) (ع ص) به عاریت داده, (یادداشت 
به خط‌یهیریجوم دهخدا). معار, يا عين معار» یا 
مستعارة مال عاریه است. (قرهنگ علوم نقلی 
دکتر سجادی)؛ 

اشمار من آن است که در صنعت نظمش 

نه لفظ معار است و نه معیش مشنا. 

صعودسعد. 

- مار له؛ انکه بدو عاریت داده‌اند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
اعاره شود. 
معار. 2 ۳7 (ع ص) (از «عیر») اسب با 
سوارگردنده از راهه و چپ و راست دونده. 
(منتهی الارب). اسبی که برمی‌گرداند سوار 
خود را از راه. (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
معار. [] (ع ص) (از «عور») اسب لاغر 
کرده بعد فربهی, یا اسب برکنده موی دنب و 
قربه. (صنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الم وارد) (آنندراج). |اسب به چرا 
e‏ ام الارب ذيل 
ا الاطباء). 
معارات. [] (إخ) (ببه معتی موضم 
مکشوف) شهری است در کوهتان یهودا, 
(قاموس کناب مقدس). 
معاراة. [٤](ع‏ مص) بر اسب بی‌زین سوار 
شدن. (منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معارج. ع معراج. (متهی الارب) 
(دهارا. ج معرج [م ر ⁄ م ] .(ناظم الاطباء). 
ج معرج و معراج. (اقرب الموارد). نردبانها و 
این جمع معراج است. (غیات) (آنندراج). 
پسایه‌ها: در مسدارج موجودات و معارج 
معقولات بعد از نبوت که غایت مرتبه انسان 
است هیچ مرتبه ای و رای پادشاهی نیست. 
(چسهارمقاله ص ۶). در جمله همچنانکه 
می‌شنوم در معارج معارف آن جهانی 
دایمالصمود باد. (منشآت خاقانی چ محمد 








۲۱۰۹۱  .ضراعم‎ 


روثن ص ۲۷۱). چه عالمیان در منازل و 
معارج و... متفاوت قدرند. (سندبادنامه 
ص ؟). از مدارج و معارجش برگذشتند و ارچ 
آفتاب را در حضیض سای او بازگذاشتند. 
(مرزبان‌نامه). پادشاه از راه یسار عزم ذروً 
اعلی کرد و مطالعة مداخل و مخارج و 
مشاهدة مراقی و معارج آن واجب فرمود. 


۱ (جهانگشای جوینی). و رجوع به معراج و 


معرج شود 

معارج. (ع رٍ] ((خ) سورة هفتادمین از قرآن 
کریم»مکیه و آن چهل و چهار آیت است, پس 
از الحاقة و پیش از نوح. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

معارزة. مر ](ع مص) همدیگر ستبهیدن 
و دور دور یک جانب بودن و خلاف کردن و 
خشم گرفتن. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). سعاندت. 
مجانبت. مخالقت. مغاضبت. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||گرفته و ترنجیده شدن. 
(متهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
منقبض شدن. (از اقرب الموارد), 

معارس. ( ٍ] (ع ) منزلهای قرود آمدن. 
(غیاث) (انندراج). و رجوع به مفرس شود. 

معارض. ام را علج معرض. 
(بحرالجواهر. یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). محلهای عرضه کردن. جاهای 
نمایش: زن صاحب‌جمال در بعضی ملایس 
خوبتر نماید و كنيزک بیش‌پها در بعضی 
معارض خریدارگیرتر آید.(المعجم ج مدرس 
رضوی ص ۳۳۱). 

معارض. ٣‏ ر ] (ع ص) مخالف و خصم و 
حریف و مدعی و مقابل. (ناظم الاطباء)؛ تقریر 
می‌کرد که تاش به دیلم التجا کرده است و به 
معارضان دولت پناهیده. اترجمه تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص .)۸٩‏ چون به جکایت 
ملک او" رسیم ذ کررود که ملک و سریر و 
دیهیم پدر با چندان معاند و معارض از اقربا و 
برادران چگونه به دست آورد. (تاریخ 
طبرستان ابن اسفندیار). و رجوع به معارضه 
شود. 

بلامعارض؛ بی‌مدعی. بدون مخالف. بدون 

حریف. بدون رقیپ. 

- معارض شدن؛ مقابل شدن و روبرو شدن و 
متعرض شدن و مانع گشتن. (ناظم الاطیاء). 
||شتر ماده که بچه را بوی گند و شیر ندهد. 

(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 

(از اقرب الموارد). 


۱-ضبط اول از محهی الارب و ضبط دوم از 
اقرب السوارد و محبط المحيط است. ناظم 
الاطباء هر دو صورت را ضبط کرده است, 
۲-علا لد وله علی‌بن شهریارینقارن. 





۲ معارضات. 


معارضات. رم /ر] (ع !)ج ب‌مارضة: 
چون مناظرات و معارضات ایشان بدینجا 
رمید... (مرزبان‌نامه ص ۱۱۳). و رجوع به 
معارضه شود. 

معارضت. ٣‏ ر / ر ض] (از ع, اسص) 
رجوع به معارضة و مادء بعد شود. 

معارضة. [م ر ض] (ع مص) دور شدن از 
کی و یک سو گردیدن و برگشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). از کی با یک سوی شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||سیر کردن برابر کسی. (از 
منتهی الارب) (ازآنندراج) (از اقرب الموارد). 
روبروی کی سیر کردن. (از ناظم الاطباء). 
||پیشاییش آمدن کی را در راه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||در راه همراء جنازه گشتن, (منتهی 
الارب) (آنندراج). در راه همراه جنازه گشتن 
و از منزل با آن نبودن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[مقابله کردن کتاب رابا 
کستاب. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||مکافات كردن 
بدانچه دیگری کند. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء), کردن کاری که دیگری 
کندو آوردن چیزی که دیگری آرد. (از اقرب 
الموارد). ||با کی برابری کردن. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (از اقرب 
الموارد). ]پیش آوردن ناقه را به نحل جهت 
گشنی.(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ||مدارسه کردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
|اب کرانه‌ها راه رفتن. (منتهی الارب) 
(آتندراج). |آفرزند حرام آوردن. (منتهی 
الارب). 
-ابن‌المعارضة؛ فرزند زنا". (از اقرب 
الموارد) (از محیط المحیط) (از تاج‌العروس). 
| مبادله. بیع متاع به متاع. بی‌تقدی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (از معجم متن‌اللفق), 

معارضه. ۳( ر ض /ر ض] (از ع امص) 
روبارویی دو خصم و دو حریف با یک‌دیگر, 
معارضت. (ناظم الاطباء). مقابلة دو حریف با 
هم: از معارضة رایات او تماول و تجافی نسود 
وبه مرورود رفت و نیشابور بازگذاشت, 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۲۰۳ - 
۴ هر که متصدی تصنیف کتابی... گرده با 
نفس خود مخاطره می‌کند و خود را در 
معرض معارضة خداوندان فضل و فهم... 
می‌آورد. (تاریخ قم ص ۱۳), و چون 
حصاریان آ گاهی یافتند دوان بشتافتند و به 
منم و معارضه مشغول گشتند. (ظفرنامة 
یزدی). و رجوع به معارضة شود. 
- معارضه به مثل؛ مانند گفتار و ما کردار 
کس ی گفتن ویاکردن. (ناظم الاطباء). 








|انزد اصولیان همان تعارض می‌باشد و بر 
نوعی از اعتراض نیز اطلاق می‌شود که اقامة 
دلیل باشد خلاف دلیل خصم که آن را نقض 
کند.(فرهنگ علوم نقلی دکتر سجادی). اقامة 
دلیل است برخلاف آنچه خصم اقامه کرده 
باشد وا گردلیل معارض عین دلیل معلل باشد 
قلب نامیده می‌شود. و ا گر صورتش سانند 
صورت آن باشد معارضه بل والا معارضه 
بغیر نامند. (از تعریفات جرجانی). و رجوع به 
کشاف اصطلاحات الفلون شود. 
معارضه کردن. (م ر ض / ر ض ک د] 
(مص مرکب) مبارات. (بادداشت به خط 
مزحوم دهخدا), مقابله كردن دو حسریف و 
مدعی با یکدیگر ۲ 
معارف. راع )ج عرف و عرف. 
(اقرب الموارد). ج مَعرّف. (متتهى الارب) 
(ناظى الاطباء). رجوع به معرف شود. |أج 
رَد (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قرف شود. الج مَعرفة. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معرفتها. دانشها. (یادداشت ايضاً): 

توحید اصل علوم است و سر معارف و ماي 
دین. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص 4۵۰۶ 

ز رهروان معارف منم در این عالم 

بود مراز خصایص در این هزار خصال. 

اتن 

- وزارت معارف؛ عنوان وزارت فرهنگ 
سایق و وزارت آموزش و پرورش فعلی. 
||شناسایی. ||جاهای شتاختی. (آنندراج) 
(غیات) (ناظم الاطباء). ||مردمان شناخته و 
معروف. (مستهی الارب). ناموران. (غياث) 
(آنسندراج). اشسخاص ممروف. (از اقرب 
الموارد). مردمان نامور و معروف و مشهور. 


(ناظم الاطباء). ج معروف ولی اغلب آن را به 
.|5 زر«مشاهیر» که جمع مشهور است 


ریف» خوانند. (از نشرية دانشکده ادبیات 
تبریز سال دوم شمارة ص ۲۷): در پی او نماز 
کردیمی و تا بیرون آمدیمی هزار سوار از 
مشاهیر و معارف و ارباب حوایج و اصحاب 
عرایض بر در سرای او گرد آننده بودی. 
(چهارمقاله). تی چند از معارف. و مشاهیر 
برخاستند. (چهارمقاله). هیچکس از کبار 
امراء خراسان و معارف دولت نماند که مغمور 
احسان و مشمول انعام او نشد. (ترجمهُ تاريخ 
یمنی چ ۱ تهران ص۲۵۶). معارف ملک 
میان ار و سلطان توسط کردند. (ترجمة تاریخ 
یمینی, ایضاً ص ۳۵۹). ممارف کبار و مشاهیر 
احرار را پر ازوم طاعت و قیام به خدمت او 
تکلیف فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص‌۴۳۸). و | کابرو معارف پا معازف و مزامیر 
به جشن و سور... (جهانگشای جسوینی). به 
مهر خود و سجل قاضی عکر و سفتی و 





معارک. 


معارف لشکر و عظماء امراو اعیان شاه تلم 
میرزا حسین نموده او را روانه نموده خود 
کوچ‌کرد. (عالمآرا). و رجوع به معروف شود. 
||اهل علم و فضل. (غیاث) (آتتدراج) (ناظم 
الاطباء): وزير ابوالباس از معارف کتاب و 
مشاهیر اصحاب فایق بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی چ ۱ تفران ص۳۵۶). آشمه و سعارف 
شهر بخارا به نزدیک چنگیزخان رفتند. 
(جهانگشای جوینی). || آشنایان. (آنندراج) 
(غیاث) (ناظم الاطباء), 

معارف پرداز. ( ر ] (نف مرکب) آنکه 
علم و معرفت به نظم درمی‌آورد و حکیم و 
دانشمند بزرگوار. (ناظم الاطباء). 

معارف پرور. [م ر بز ]انف مرکب) 
دانش‌پرور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به معارف شود. 

معارف پروری. ( ر پر ر1 (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی معارف‌پرور. 
(یب‌ادداشت به خط سرجوم دهخدا) 
دانش‌پسروری. و رجوع به مسعارف و 
معارف‌پرور شود. 

معارفه. (م رف ۲٣ر‏ ف] (از ع (مسص)؟ 
یکدیگر را شناختن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

معارکت. 1م راع !)ج ممركة. (اقسرب 
الموارد). ج معرک و معركة. (تاظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جاهای 
جنگ و میدانهای کارزار و این جمع صعرکه 
است. (غیات) (آنندراج): و در عناء معارک و 
ملاحم عناد کیاست مردان و کفایت هنرمندان 
به اظهار رسید. (جهانگشای جوینی). مالک 
همه مهالک گشته مسالک به یکبار معارک 
شده. (نفةالمصدور). اما غلام سلطان ملک 
شاه سلجوقی هفت اصول از جهت اهل 
معارک و نقاره‌چیان وضع کرده. (بهجت‌الروح 
ص۳۹). و رجوع به معرکه شود. 


معا رکت. (ع ص) مرد اقکتندة 


سخت علاج, (منتهی الارب). مرد افکنده شدة 


۱-رسم‌الخط فارسی از معارضة عرب در 
فارسی است. 

۲-در نستهی الارب و به تقلید آن در ناظم 
الاطباء این ترکیب به‌معنی «تیر بی‌نصیب از 
تیرهای فماره معی شده که ظاهرا این معلی را 


از «سفیح» ارت در حالی که غالب کب 


لفت یاد شده ج 


الفح ای ابن الزن». 


۳-رسم‌الخط فارسی از معارضة عربی در 


چنين آورده‌اند: «ابن المعارضتء 


فارسی است. 

۴-در فرهتگهای معتبر عزبی «عرف» به باب 
مفاعله دیده نشد و ظاهراً یکی از دهها مصدر 
مزید است که ایرانیان از ربشة عربی گرفته و 
ساخته‌اند. 





۲ 
1 
0 
1 








معاركة. 


شدیدالعلاج در جنگ. (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). ||نیک اندازنده در حسرب. 
(مستهی الارب). آن که خود را در جنگ 
می‌اندازد. (ناظم الاطباء). مقاتله کننده. (از 
اقرب الموارد). 

معا رکة. [م رز ک ] (ع مص) قتال. عرا ک.(تاج 
المصادر پیهقی). یکدیگر را مالیدن به جنگ, 
(المصادر زوزنی). کارزار کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کارزار کردن و جنگ 
نمودن. جرا ک. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معازمة. (م ۶ (ع مص) با کسی شوخی 
کردن.(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی), بااکسی 
بدخویی کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). با کسی مخاصمه کردن. (از معجم 
متن‌اللغة). 

معارة. [م عاز ر ] (ع مص) بانگ کردن شتر 
مرغ. (تاج المصادر بیهقی). بانگ نمودن؛ 
عارالظلیم معارة و عزارا؛ پانگ نمود شترمرغ. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). ||درنگ نمودن. (متهی الارپ) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). || جنگیدن با 
کی و آزار رساندن بدو. (از اقرب الموارد). 

معارة. [ع ر] (ع امص) برگردیدگی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). روی ترش كردن از 
خشم. (از اقرب الموارد) (از محیطالسحیط). 
|أزشت خویی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از محیط السمحیط). 

معاری. (ع](ع !اج معری. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). ||فرشها و 
گستردنها. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || آنچه دیده شود مانند 
رخار و دستها و پاها. (از اقرب الموارد): ما 
احن معاری هد البرأة؛ چه نیکوست دست 
و پای وروی و رخار این زن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||جاهایی که چیزی 
در آن نروید. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
معری شود. 

معاریج. (۶] (ع 4 ج سراج. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). چ معراج به معنی نردیان. 
(انتدراج), و رجوع به معراج شود. 

معاریض. (۶] (ع |) کلامی که معنی آن 
مشکل و پوشیده و پنهان باشد. (ناظم 
الاطیاء), ج معراض, سخنهای بوشيدة 
غیرصریح. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
توریه به وسیلة چیزی از چیزی دیگر. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). و رجوع به 
معراض شود. ||متل و مانند سخن و گفتار. 
(ناظم الاطباء). 

معاریف. [ء] (از ع, () رجوع به معارف 
شود. 

معاز. [مْغ عا] (ع ص) دارند؛ بز و صاحب 





آن. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد. |اچرانندء بز. (از اقرب 
الموارد). 

معاز. [م] (ع زب (ناظم الاطباء)(از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

معازف. ( زٍ ](ع!) آتهای لهو و بازی مانند 
رود و جامه و طنبور. ج عزف يا يرف یا 
مَعزف يا مِعرفة. (منتهى الارب). آلتهای لهو 
ماد عود و طنبور, ج يعرف و يِمرَّفة. (از 
اقرب السوارد). نواختنی‌ها چون عود و 
طنبور. آلات موسيقية ذات ارتار مطلقه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ابوعلی 
مدتها بود که از معاشرت و مباشرت معازف و 
ملاهی اعراض کرده پود و به سبب حوادث 
محن و طوارق فتن از شراب تجافی نموده. 
(ترجم تاریخ یمینی ج ۱تهران ص ۲۶۲). 
معاشرت معازف. و ملاهی را پشت‌پای زده. 
(لمعجم.ج داٌشگاه ص ۱۲). و | کابرو معارف 
باسمازف و مزامیر به جشن و سور. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به معازیف 
شود. 

معازق. [ع ز ۲(ع !)ج عرق و یمزئة. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب الموارد). رجوع 
به معزق و معزقة شود. 

معازل. ( ز] (ع ص, () ج اعزل'. (ناظم 
الاطباء). اج معزٍل. (ناظم الاطباء). 

معازلة. مر ل] (ع مص)" دست کشیدن از 
جنگ. (ناظم الاطباء). 

معازة. [م عاز ] (ع مص) همدیگر چیرگی 
جستی در خطاب. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||نبرد كردن 
در ارج‌مندی, (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد)؛ 

معازیف. [2] (ع !)ج معزفه. نویسندگان 
ايراني رخف سازهایی را که دارای سیمهای 

ت عنوان معازیف 





معنی وسیعتری به خود گرفت و به کلیه 
سازهای زهی و حتی در بعضی موارد به 
سازهای بادی هم اطلاق می‌شده است. (از 
مجل موسیقی). و رجوع به معاژف شود. 
معازیل. (2) (ع ص.) ج آعسزل. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به اعزل و 
معازل شود. |اج معزال. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
مردان بی‌نیزه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به معزال شود. 

معاس. ی عا] (ع ص) رجل معاس؛ مرد 
پیش اینده در حسرب. (منتهی الارب) 
(آنندراج). مرد دلر و پیش آینده در جنگ. 
(ناظم الاطبا). مرد پیش آینده و حمله کننده 
و نیزه زننده در جنگ. (از اقرب الموارد). 





معاش. ۲۱۰۹۳ 


معاسرة. مش ](ع مص) باکسی دشخوار 
فرا گرفتن. (تاج السصادر بیهقی). دشخوار 
فرا گرفتن. (المصادر زوزنی). با هم دشواری 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |ززشت‌خویی 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
معاش. (۶](ع مص) زیستن. (تاج المصادر 
بهقی) (از منتهی الارب). زندگانی کردن. 
(غیات) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد. عیش. شعیش. معيشة. عيشة. 
عيشوشة. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
||(() زندگانی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
زندگی. زندگانی. زیست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

بگذار معاش پادشاهی 

کآوارگی آورد سپاهی, نظامی. 
چون اتابک را دید که... تعشیت امور سعاش 
نه بر وجه صواب می‌فرمود اتایک را ارشاد 
می‌کرد. (تاریخ سلاجقه کرمان). 

عربالیر است هین آیس مباش 

راه داری زین ممات اندرمعاش. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص 4۲۸۲ 

و اسباب معاش یاران را فرمود تا برقرار 
ماضی مها دارند. ( گلستان). 

- امرار معاش. رجوع به همین ترکیب ذیبل 
امرار شود. 

عقل معاش داشتن؛ به حن تدییر امور 
زندگاتی رااداره کردن. 

|| آنچه بدان زندگانی کتند. (غیات) (آنندراج). 
مأخوذ از تازی, آنچه بدان زندگانی کشد. و 
اسباپ زندگانی و گذران و روزی. (ناظم 
الاطباء). مایة زندگانی. روزی. سای زندگی از 
لاس و غذا و جز آن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا؛ 

خدایگانا در باب آن معاش که گفتی 

صداع ندهم بیشت چگر مخور بیشم. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۵۳ 


همواره ملازم رکاب او پنجاه هزار مرد دلاور 
بودند. اقطاعات و صعاش ایشان در بلاد 
ممالک پرا کنده‌بودی. (سلجوفنامه ص ۳۲). 
بدمعاش؛ بد گذران, (ناظم الاطیاء). 

- خسوش‌معاش؛ خوش گذران. (ناظم 
الاطباء). 

- بی‌مماش؛ بی‌وسیلة زندگی. بدون روزی: 
اهل و عیالش رابی‌معاش و معطل نگذارد. 


۱- در منتهى الارب و اقرب الموارد و محيط 


المحیط جمع این کلمه معازیل آمده است. 
۲-اینن کلمه در اقرب الصوارد و مسحیط 
المحيط ر معجم متن اللغه و منتهی الارب نیامده 


است. 








۴ معاش‌دار. 


(مجالس سعدی). ۳ 
کفاف معاش؛ ما کولات و جیره و مواجپ و 
مداخل که برای گذران کافی باشد. (ناظم 
الاطاء). 
||جای زندگانی کردن. (غیاث) (آنندراج). 
جای زندگانی. (ناظم الاطباء). ||دنیا راگویند. 
(آنتدرا اج) (غیاث)؛ 
دو جهان است و تو از هر دو جهان مختصری 
جان تز اهل معاد است و تنت اهل معاش. 
ناصر خسرو. 
و به دقایق حیله گرد آن می‌گشتند که 
مجموعی سازند مشتمل بر مناظم حال و مال 
و مصالح معاد و معاش. ( کلیله و دسته). و 
آنگاه بنای کارهای خویش بر تدبیر معاش و 
معاد بر قضیت آن نهد. ( کلیله و دمنه). اگر 
حجابی در راه افتد مصالح معاش و ساد خلل 
پذیرد.( کلیله و دمنه). و مصالح معاش و معاد 
بدو یاز بسته است. ( کلیله). و از برای... مناظم 
معاش... اب را بمث کرد. (سندبادنامه ص ۳). 
مقام صالح و فاجر هنوز پیدا نیست 
نظر به حن معاد است نی به حسن معاش. 
نعدی. 
معاش دار. [] (نف مرکب) کی که دارای 
معاشی باشد که کفاف زندگانی وی را کند. 
||مالک و خداوند. (ناظم الاطباء). 
معاشر. مش ] (ع ص) بسا کسی زندگانی 
کننده یعنی هم‌صحبت و رفیق. (انشدراج) 
(غاث). يار و رفیق و دوست و همدم و 
دوست مصاحب و هم‌سفره و هم‌خوراک.ج» 
معاشران. (ناظم الاطباء). نعت فاعلی از 
معاشرت. آنکه آمیزش و خلطه و رفت و آمد 
با کسی دارد. خوش زیست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
چار چیز است خوش امد دل خاقانی را 
گرتو اهلی و معاشر مده این چار ز دست. 


خاقانی." 1 


با وزرا و کتاب ایشان مجالس و معاشر و به 
مآثر و مفاخر... متحلی شده. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ١‏ تهران ص ۲۸۰). 

سر کوی ماهرویان همه روز فتنه باشد 

ز معربدان و مستان و معاشران و رندان, 


سعدی. 
ساقی قدحی قلندری وار 

درده به معاشران هشیار. سعدی, 
دوام عيش و تنعم نه شیوة عشق است 


اگرمعاشر مایی» بنوش نیش غمی. حافظ. 

معاشران گره از زلف یار باز کنید 

شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. 
حافظ. 

مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ 

ولی معاشر رندان آشنا می‌باش. حافظ. 

معاشو. [م ش ] (ع | ج مفتر. (ترجمان 





القرآن) (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). گروههای دوستان و به معنی مطلق 
گروه‌نیز آمده و این جمع معشر است. 
(آندراج) (غات). و رجوع به معشر شود. 
معاشرت. (مش /ش ز) (از ع. اسص) 
آمیختن و با هم آمیزش کردن. (آنندراج). با 
هم زیست کردن و با کسی زندگانی نمودن, 
(غیاث). اختلاط و آمیزش باهم و گفت و 
شید با هم و الفت و مصاحبت و همدمی و 
رفاقت و زندگانی با هم و خوردن و آشامیدن 
با هم. (ناظم الاطباء). نشست و برخاست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): آنجا که 
جهانی از تمتع آب و نان و معاشرت جفت و 
فرزند محروم شده باشند... ( کلیله و دمنه). و 
شاعر باید که در مجلس محاورت خوشگوی 
بود و در مجلس معاشرت خوشروی. 
(چهارمقاله. در بعضی ایام در اثنای معاشرت 


۱ کهسورت شراب عنان تماسک او بستده بود 


مباسطتی بیش از قدر خویش آغاز کرد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۳۱۸). هر 
روز با حریفی و هر شب با ظریفی به معاشرت 
و مباشرت مشفولی. (ترجم تاریخ یمینی چ 
۱ تهران ص ۳۴۵). به خدمت سلطان رسد و 
به سعاشرت و منادمّت او مخصوص شد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص‌۴۳۵). او 
را پیش تخت خواند و در مجلس معاشرت 
نشاند. (ترجمهة تاريخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۳۶). فصلی در همان روز اتفاق بیاضص 
افتاد در حن معاهرت و آداپ محاورت در 
لباسی که متکلمان را بکار آید... ( گلستان). و 
رجوع به معاشرة شود. 

- خوش‌معاشرت. رجوع به همین ماده شود. 
معاشرت داشتن. [م ش / ش زر تَ]) 
(مص مرکب) آمیزش داشتن. .شتو 
شتن. حشر داشتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به 9 


چات داش 


شود. 

معاشرت کردن. 1 ش /ش زک ذ] 
(مص مرکب) آمیختن. آميزش کردن. نشت 
و برخاست کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

معاشرقی. مش /ش ز](ص نسبی) آنکه 
با دیگران آمیزش داشته باشد. کسی که بار 
بامردم معاشرت کند. اهل سعاشرت و 
معاشرة. [م ش ز) (ع مص) با کسی زندگانی 
کردن تاج المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن). آمیختن و با هم آمیزش 
کردن.(متهی الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معاشرت شود. 
معاشقت. "٤ش‏ /ش ق] ازع مسصا 
عشتبازی کردن: غایت ناداني است... 





معاصر. 
معاشقت زنان به درخت‌خویی. ( کلیله و دمنه). 
و رجوع به ماده بعد شود. 
معاشقه. مش ق /ش ي ] (از ع. اسص) 
عشقبازی با هم. (ناظم الاطباء). عشسقبازی 
کردن. تصابی. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). و رجوع به ماد؛ قبل و ذیل آن شود. 
معاشقه داشتن. (م ش ن / ش تي تَ] 
(مص مرکب) عشقبازی کردن. 
معاشقه کردن. (م ش ق / ش تې ک د] 
(مص مرکب) عشقبازی کردن. عشق ورزیدن 
پا یکدیگر, و رجوع به معاشقه شود. 
معاش کردن. (م ک د] اسص مرکب) 
زندگی کردن: 
دلا معاش چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. 
روزی ما رابه ما نوشته قضا 
به پا کی نظر خویش می‌کنيم معاش._ 
میرزا جللال اسیر (از آنندراج). 
معاشی. (2] (ص نسبی) گویا نوعی سپاهی 
که مرسوم نقدی تداشته‌اند. مقابل رسمی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
دولت نبرد منت رسمی و معاشی 
قرآن چه کند زحمت بوعمرو و کائی. 
خاقانی (یادداشت ایضاً). 
معاشیب. (2) (ع ص !)ج یعشاب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. ج 
معشاب به معنی زمین گیاه‌نا ک.(آنندراج). و 
رجوع به ممشاب شود. 
معاشیق. (2](ع ص. لا ج مسعشوق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معشوق شود. 
معاصاقة. [م](ع مص) نبرد کردن به عصاء 
(متهی الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
و گویند عاصانی معاصاة فعصوته؛ با عصا 
یکدیگر را زدیم پس غالب شدم و چیره گشتم 
بر وی. (ناظم الاطباء). |اکسی را نافرمانی _ 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). نافزمانی كردن 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاصر. [م ص | (ع ص !ا ج مُعصر. (منتهی | 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 3 
معصر به معنی دختری که بد رسیدگی حیض 
تردیک باشد. (آنندراج). و رجوع به مُعصر 
شود. ||ج مَعصَرّة. (بحرالجواهر) (اقرب 
الموارد). و رجوع به معصرة شود. 
معاصر. (م ص ] (ع ص) هم‌عهد و هم‌زماند. 





۱ -رسم‌الخط فارسی از مُعاثَرّة عربی است و 
بیشتر در فارسی به کر شین تلفظ می‌شود. 

۲ - ماخ وذ از «عشن» عربی است» نی 
فارسی‌زبانان از عشق معاشقة و از این معاشقت 
و معاشقه ساختند ولی در عربی عشق به باب 
مفاعله نرفته است. 





حافظ. .ت 





معاصرت. 


(غیات) (آتندراج). هم‌عصر و هم‌زمانه.ج» 
معاصرین. (تاظم الاطباه). 
معاصرت. (م ص / ص د1 (از ع. امص) 
هم‌عصر بودن. معاصر بودن. (یبادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به معاصرة 
شود. 
معاصرق. (مْ ض ر ](ع مص) هم‌عصر بودن, 
(از اقرب الموارد). 
معاصم. [م ص ] (ع !)ج معصّم. جای یاره از 
3 معصم. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), و رجوع به معصم شود. 
معاصی. [6)(ع !اج معصية ی (ناظم 
الاطباء). ج معصیت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): زیرا که نادان جزبه عذاب 
عاجل از معاصی بازنباید. ( کلیله و دسنه). 
حضرت ملک الملوک معاصی آن طایفه را 
معفو گرداند و از عتب و عتاب معاف کند. 
(منعآت خاقانی چ محمد روشن ص ۳۱۵, 
نماند از سایر سعاصی منکری که نکرد. 
(گلتان). 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 

بهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم, سعدی. 
محاسیت آن است که طاعات و معاصی را با 
خود حاب کند. (اوصاف الاشراف ص ۲۷). 
و رجوع به معصة و معصیت شود. 
معاصی. [) (ع ص) نس‌افرمانی‌کننده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ناقرمان و گردنکش و گناهکار. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به معاصاة شود 
الارب) (آنسندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به مُعصر شود. ااج يعصار. 
(ناظم الاطیاء), رجوع به معصار شود. 
معاضبة. (م ض ب ] (ع مص) رد کردن. (از 
منتهی الارب). رد كردن و منم نمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معاضف. [م.ض] (ع !| ج عفد به‌معنی 
بازوبند. سرام ج‌ معضد. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ بت 
مالهن من المداری وال كاليل و الاسورة... 
المعاضد. (الجماهر ص ۲۲). و رجوع به معضد 


دست. (آنندرا اج( 


شود. 

معاضد. ( ض ] (ع ص) یاری نماینده. 
(انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یاری‌کننده و دستگیر و سعاون و 
مددگار و هم‌پازوء (ناظم الاطباء). دستیار. 
یار. معین. ناصر, (یادداشت‌به خط مرصوم 
دهخدا)؛ سروران ايشان به خلیفه نوشتند که 
ما بندگان آل سلجوق... هواخواه دولت 
عباسی, مطوا و معاضد اسلام... هستیم. 
(سلجوقنامٌ ظهیری ص ۱۷). 

معاضدت. ۲[ ض /ض د] (از ع اسص) 








یاری دادن و بازوی یکدیگر بودن. (غیاث). 
پشتی کردن. یاری‌کردن, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||یاری. یارمندی. نصرت. 
اعانت. معاونت. (یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا): زمام حل و عقد و بط و قبض و 
ابرام و نقض به دست حزاست و شهامت او 
دادند و فایق خاص را از برای سعاونت و 
معاضدت به وی بازستند. (ترجم تاريخ 
یمیتی چ ۱تهران ص ۶۲), این ساعت با قوت 
و شوکت خصم و اضطراب وقت و تشویش 


حال جز مظاهرت و مضافرت و معاضدت و 


معاقدت چاره نیست. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
١‏ تهران ص‌۱۴۸). و رجوع به معاضدة شود. 
معاضدة. [م ض د] (ع مص) با کی یار 
بودن. (تاج المصادر بیهقی). با هم یباری 
نمودن, (منتهی الارب). باری دادن و بازوی 
یک دیگیدیودن. (آنندراج), یاری‌کردن و 
معاونت تمودن همدیگر را. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), و رجوع به معاضدت شود. 
معاضد یه. م ض دی ی ] ([خ) نام محلی 
میان راه نطنز و نائین ميان خالق‌آباد و دو 
را اصنهان در ۴۸۸ هزارگزی تهران. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
معاضة. [م عاض ض] (ع مص) یک‌دیگر را 
به دندان گرفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
همدیگر راگزیدن. مضاش. (ستهی الارب) 
از ناظم الاطباء) (از اقرب المسوارد) 
(آتدراج). ||((مص) گزیدگی اسب. (ناظم 
الاطباء), 
معاضة. مغ عا ض ] (ع ص) ناقه‌ای که دنب 
بردارد هنگام زاییدن. (منتهی الارب) (از 
آندراج) (از اقرب الموارد). 
معاضیل. (ع](ع ص, !) ج مضل وم مُعضلة. 


پا. ج معضل. أناظم الاطباء). و 


پل شود. اج شعضل ومیل 





وی موارد). رجوع به معضل ومعضلة 
شود. 
معاطات. (](ع من) چیزی به کی 


دادن, چجسبزی را دست به دست دادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): از افراط و 
انهما ک در معاطات کاسات راح از صباح تا 
رواح مرضی روی نمود. (جهانگدای 
جوینی). فی‌الجمله ارکان و سروران بر 
مسوافتت سلطان بر معاطات كووس از 
محامات نفوس مهمل ماندند. (جهانگشای 
جوینیج ۲ ص ۱۸۶). از شام تا فلق و از بام 
تا شفق به معاطات کووس مدام و معانات 
پری‌چهرگان خوش‌اندام... اشتفال داشتند. 
(ج‌هانگشای جوینی چ قسزوینی ج ۱ 
ص۲۰۹). و رجوع به معاطاة شو 

|ا(اصطلاح فتھی) بیمی است که در آن 
تشریفات خاص ممامله نباشد مثلاً صيغة 








معاطف. ۲۹۰۹۵ 


ایجاب و قبول نباشد و بالجمله بیع معاطات 
عبارت از این است که هر یک از متبایعین 
تسبادل نمایند متاع و شمن را بدون عقد 
مخصوص, این معامله را برخی از فقها بطور 
کلی روا ندانند و برخی بطور کلی روا دانند و 
بعضی در امور کوچک و معمول به عادت مشل 
خرید و فروش نان و... روا دانند و در امور 
بزرگ روا ندانند بعضی آن را بیع کامل دانند و 
برخی مفید اباحه تصرف می‌دانند و عده دیگر 
گویند بیع متزلزل است تا تصرف. در مورد 
اجاره و هبه نیز همین بحث آبد. (فرهنگ 
علوم نقلی دکتر سجادی), 
معاطاة. [م] (ع مص) ورزیدن کودک جهت 
اهل خود و دادن ایشان را آنچه خواهند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ورزيدن. 
(آنتدراج): عاطی‌الصبی اهله معاطاة؛ ورزید و 
کب کرد ان کودک جهت کان خود و داد 
ایشان را آنچه خواستند. (ناظم الاطباء), 
|اکسی را خدمت کردن. (تاج المصادر 
بیهقی). خدمت کردن ونگاه داشتن حق کسی. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). خدمت کردن. (آنندراج). ||چیزی فا 
کسی دادن. (تاج المصادر بیهقی). عطا نمودن. 
عطاء. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چیزی 
به کسی دادن (از اقرب الموارد). دادن. 
(آنندراج). | همدیگر گرفتن. (منتهی الارب). 
از همدیگر گرفتن. (ناظم الاطیاء) 
معاطب. 1م ط] (ع!) ج عطب. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (أقرب الموارد). ج 
معطب به معتی جای هلا ک.(آنندراج), رجوع 
به معطب شود. 
معاطس. [م طا اج معط و معط 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به معطس شود. 
معاطش. (ع ط ) (ع )ج عطش. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به معطش شود. |[زمینهاق 
بی آب, (منتهی الارب) (آنندراج), 
معاطضة. (م ط ش ) (ع مص) برد کردن در 
تشنگی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معاطف. (م ط ] (ع | ج بعطف. ان_اظم 
الاطباء) (اقرب الموارد), رجوع به معطف 
شود. ||ج معطف. گردنها. (از اقرب الصوارد) 
(از السنجد), و رجوع به ممطف شود. 


۱-رسم‌الخط فارسی از معاصرة (م ض زر ] 
عربی است و در فارسی بیشتر به کر صاد تلفظ 
می‌شر د. 

۲ -رسم‌الخط فارسی از مُعاضْدَّة عربی است 
که در فارسی بیشتر به کر ضاد تلفظ میشود. 
۳-رسم‌الخط فارسی از «معاطاة» عربی است. 








۶ معاطفة. 


|اچمهای رود و چمهای دره. (ناظمالاطباء). 
پیچ و خمها. پیچها: بر معاطف آن شعاب و 
مخارم ان هضاب اطلاع يافته بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ج ۱تهران ص 4۳۳۲ 
ممعاطف جابه؛ لابلاهای آن. درز و 
شکافهای آن: کیک از جامة دزد به جام 
خواب خرو درآمد و چندان اضطراب کرد 
که طبع خسرو را ملال افزود بفرمود تا 
روشنایی آوردند و در سعاطف جامة 
خواب‌نیک طلب کردند. کیکی بیرون جست. 
(مرزبان‌نامه ص ۱۱۳). 
معاطفة. (م ط ت ] (ع مص) با هم مهربانی 
نمودن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
معاطل. ( ط ) (ع ) مماطل‌المرأة؛ جابهای 
پراي زنان. (متهى الارب) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموا ارد). ج مَعطّل. (ناظم الاطباء). 
واحد آن مَعطّل است. (از اقرب الموارد). 
معاطن. م ]۷۵ج مسمطن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج 
معطن به معنی خوابگاه شتران و آغل 
گوسپندان تزدیک آب. (انندراج). و رجوع به 
معطن شود. 
معاطی. [۱(ع ص ( ج یعطاه. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به معطاء و ماد بعد شود. 
معاطی. [م طیی ] (ع ص إا ج یمطاء. 
(متتهى الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). ج معطاء به معتی بسیار دهش 
دهنده. (انندراج). و رجوع به معطاء شود. 
معاظلة. (م ظ ل ] (ع مص) بر زبر یکدیگر 
شدن از بهر گشنى. عظال. (تاج المصادر 
بیهقی). به گشنی در پی یکدیگر رفتن سگها و 
ملخها و جز آن. عظال. (از منهی الارب) 
(ازآنندراج) (ناظم الاطباء). |[تضمین كردن 


در قافیه. (متهی الارب) (از آنندرا اج) (از " 


اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
عظال شود. 
معاظة. ١‏ عاظ ظ] (ع مص) همدیگر را 
گزیدن. عظاظ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[با هم سختی کردن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). با هم لجاجت 
و ستیزه کردن. (از ذیل اقرب الصوارد). ||بر 
شدت جنگ اقزودن و سخت پیکار کردن. (از 
اقرب الموارد). ||(() دشنام آشک‌ارا. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |زشدت مشقت و 
سختی جنگ, (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج), 
معاعاة. ()(ع مص) ! زجر کردن گوسپند را 
به کلم «عا» و جز ان.(سمتهی الارب). 
خواندن گو, سند را. (ناظم الاطباء) و رجوع 
به معاواة شود. 
معاف. [م] (از ع» ص) بخشیده‌شده و معذور 








و آمرزیده‌شده و عسفوکرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). در اصل معافی بود بر وزن منادی 
صيفة اسم مفعول از باب مفاعله که مصدرش 
معافات است بر وزن متاجات مأخوذ از عفو 
پس در استعمال فارسیان الف از آخر معافی 
که مقلوب است از ياء ساقط شده چنانکه در 
لفظ صاف که در اصل صافی بود صغ اسم 
فاعل در استعمال فارسی یاء از آخر آن افتاد 
چنانکه از لفظ متعال که در اصل متعالی بود 
یاء از آخر آن در حالت وقف ساقط شد پس 
معاف به فتح میم چنانکه شهرت دارد غلط 
است. (غیاث) (آنندراج), اسم مفعول از «اعفاه 
یعفیه» است و در اصل «معفی» پود که به قلب 
مکانی «معاف» شده و به وزن «مفلع» درآمده 
است. و یا ممکن است «معافی» یعنی اسم 
مقعول از «عافاه یعافیه» بوده و لام أن حذف 
شخسباشد و در این صورت وزن آن «سفاع» 
اسنت و اینکه صاحب بهار عجم اشتقاق آن را 
از «معافه» به تشدید فاء می‌داند نادرست و 
برخلاف نص لفت است و «معافه» اصلاً در 
لفت نیامده است. (نشرية دانشکده ادبیات 
تبریز سال دوم شماره 0۱: 

هشت حرف است آنکه اندر فارسی تاید همی 
تا نیاموزی نباشی اندراین معنی معاف 
بشنو از من تا کدام است آن حروف و یادگیر 

تا و حاو صاد و ضاد و طا و ظا و عين و قاف. 

(ازامثال و حکم ج ۴ ص 04۸۲ 

||اجازه داده شده. (ناظم الاطباء). ||خلاص 
گشتهو آزاد شده. (ناظم الاطباء). || تندرست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: من اصبح 
مسنکم امنا فی سربه معافا فی بدند... 
فكانماحاز الدن یا بسذافیرها. (حديث. 
یادداشت ایضا). 

معلفات. (۶] (ع سسص) عافیت دادن. 

یت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
ماده بعد خود. 

معافاة. (م](ع مص) عافيت دادن. (المصادر 
زوزنی). نگاه داشتن خدای کسی را از رنج و 
بسیماری و عافيت دادن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء): عافاه الله من 
المکروه مُعافاة و عفاء و عافية, خدای او را از 
بیماریها و بلا دور داشت و دردهاي او را از 
میان برد و هر بدی را از وی دفع کرد. و گویند 
عافية اسم است از آن. (از اقرب الصوارد). 
|| عافیت دادن خدای مردم را از اذیت تو و تو 
را از اذیت مردم. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): عافاء الله معاقاة؛ خدای او را از 
مردم و مردم را از او در امان نگاهداشت. (از 
اقرب الموارد). |[بی‌پروا کردن خدای تو را از 
ایشان و ایشان را از تو. (از منتهی الارب) 
(ازآتندراج) (از تاظم الاطباء). 

معاف خواستن. [م خوا / خات] امص 





معافری. 


مرکب) استعفا کردن. از عملی عذر برکتاری 
خواستن. بخشودگی خواستن: واز آن شغل 
که به عهدء من بود معاف خواستم. (سفرنامة 
ناصرخرو). و رجوع به معاف شود. 

معاف داشتن. مْتَ] (مص مرکب) عفو 
کردن. بخشودن. بخشیدن. معاف کردن؛ شیر 
گفت از این مدافعت چه فایده که البته ترا 
معاف نخواهم داشت. ( کلیله و دمنه). 

همه وقت عارفان را نظر است دیگران را 
نظری معاف دارند و دوم روا باشد. سعدی. 
گریکشد و گر معاف دارد 

در قبضه او چو من زبون نیست. .. - 
من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق 
معاف دوست بدارند قتل عمدا را. 


سعدی. 


سعدی, 
در جواب این غزل گستاخ اگر پیش آمده‌ست 
قاسم انوار خواهد داشت صائب را معاف. 

صائب. 
ز عناب | گر داشت خود را معاف 
نگردد چو می خون زگلنار صاف. 
ملاطفرا (از آنندراج ذيل معافة). 
معافر. [م في ] (ع ص) مردم نرم‌رفتار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). ||آن که با کاروانیان 
رود و فضله ایشان خورد. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). آن که با کارواننیان رود و از 
فضل ایشان چیزی بدو رسد: و لابد للس‌افر 
من معوتةالمعافر. (از اقرب الموارد). |آن که 
از بهر مردم حج کند, (دهار). حجه‌فروش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

معافر. [م ف ] (إخ) شهری است یا موضعی 
است به یمن. (منتهی الارب) (آتندراج). نام 
شهری یا موضعی به یمن. (ناظم الاطباء) 
شهری است. (اقرب الموارد). و رجوع به مادۂ 
بعد و معافری و معافریه شود. 

معافر. [م ف ] (اخ) پدر قبله‌ای از همدان. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). نام قیله‌ای است در یمن و 
جامه‌های معافری موب بدان الشت. لا 
معجم البلدان). و رجوع به اعلام زرکلی چ ۲ 
ج ۸ ص۱۶۸ و معافری و معافریه و ماد قبل 
شود. 

معافری. [ء ف ] اص نسبی) شوب است 
به معافر. (از اناب سمعانی). جامه‌ای است 
منوب به معافر و آن حیی از یمن باشد. 


۱- ظ. «معاعاة» در متهی الارب و به تبع آن 
در ناظم الاطباء غلط چاپی است و صررت 
صح آن «معاواة» است» چه این کلمه در منتهی 
الارب در ذیل مادة «عوی» آمده و بر طبق قواعد 
تصريف و اعصلال صیفة درست اين کلمه 
«معاواة» امت نظیر «مباواة» «مداواة» و جز 
اينها. در آنندراج و اقرب السوارد و همچنین 
ناظم الاطباء در جای دیگر «معاواقه آمده است. 
۲ -رسم‌الخط فارسی از معافاة عربی است. 















معافری. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معافر و معافرية شود. 
معافری. (مفٍ ] (إخ) احمدین محمدین 
ابی‌عبدالّ‌ین ابی‌عیسی معافری اندلسی مکنی 
به ابی‌عمر [متوفی به سال ۲۲۹ ه.ق.)از 
مفران و محدثان است. اصل وی از طلمنکه 
(ناحیه‌ای در مرز اندلس شرقی) است اما در 
قرطبه سکنی گزید و سپس به مشرق رفت. او 
را تصانیف گرانقدری است از آن جمله است: 
«الدلیل الى معرفة الجلیل» و «تفسیرالقرآن» و 
«الوصول الى معرقة الاصول» و «البیان فى 
اعراب القرآن» و جز اینها. وی در طلمنکه 
درگذشت. (ازاعلام زرکلی ج ۱ص ۱۷۳). 
معافری. م في ] (إخ) رجوع به عسامقین 
عمر شود. 
معافریة. 1م ف ری ی | (ص نسبی) ثیاب 
معافریة؛ جامه‌های منوب به معافر. (از 
منتهی الارب) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). و رجوع به شعافر و معافری 
شود. 
معافزة. مت ر)(ع مص) همدیگر بازی 
کردن‌زن و شوی, (منتهی الارب). بازی کردن 
زن و شوی با یکدیگر. اناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معاقسة. (م ت س] (ع مسص) همدیگر 
مروسیدن. (ستھی الارب). همدیگر ر 
مروسیدن, (تاظم الاطباء). چاره و معالجه 
کردن و گویند؛ بات یعافی الأمور. (از اقرب 
الموارد). ||پای فانشتنگاه کسی زدن. (تاج 
المصادر بیهقی). پای بر سرین کی زدن. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). |[بازی كردن 
با زن خویش, (از اقرب الموارد), و رجوع به 
معافزه شود. 
معاف شدن. [م ش ۱5 مص مرکب) 
بخشوده شدن. مورد عفو واقم شدن. 
معاف فرمودن. ف د] مص مرکب) 
معاف‌کردن. (ناظم الاطباء), معاف داشتن, 
رجوع به معاف‌کردن شود. 
معافقة. (م ف ق ] (ع مسص) مسروسیدن و 
فریب دادن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج). چاره و معالجه کردن و فریب دادن. 
عفاق. (از اقرب الموارد). و رجوع به معافسة 
شود |(ناد و تباهی انداختن گرگ در 
گوسیدان از آمد و رفت. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاف کردن.(مک د] (مص مرکب) عفو 
کردن و بخشیدن. معاف فرمودن. (ناظم 
الاطباء). معاف داشتن: بخت‌النصر گفته بود 
که هیچ کی را معاف نخواهم کرد. 
(قصصالانبياء ص ۱۸۰). حصضرت 
ملک‌الملوک معاصی آن طایقه را معفو گرداند 
و از عتب و عتاپ معاف کند. (منشات 








خاقانی چ محمد روشن ص ۳۱۵ و رجوع به 
معاف داشتن و معاف شود. 
معا ف‌گاه. () (| مسرکب) جای آزادی و 
جای مقدس و پناهگاه. (ناظم الاطباء). 
معاف‌نامه. (مم / م] (!مرکب) برات آزادی 
و آزادنامه و سندی که داده می‌شود برای 
معافی از باج و خراج. (ناظم الاطیاء). 
معافه. (م عاف ] (از ع, مص/" بازداشتن 
از چیزی و فارسیان بدین معنی معاف بدون 
هاء به تخفیف استعمال نمایند. (بهار عجم) 
(آنتدراج). و رجوع به معاف شود. 
معافی. ()(ع ص) عسفوکننده. (غیاث) 
(آنندراج). ||عافیت ہخش؛ یا شافی یا کافی یا 
معافی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع معافی (اخ) شود. 
معافی. [م فا] (ع ص) عافیت بخشیده‌شده و 
تندرستتتگاهداشته از رنج و بلاء (ناظم 
الاطیاء) (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
مصون: و اين ائمة بزرگوار از اين چنین 
تعصب که در نهادهای ما هست محفوظ و 
معافی‌اند. (اسراراك‌وحید 3 صفا ص ۲۱). و 
رجوع به معاقاة شود. 
معافی. ]٤[‏ (حامص)" بخشیدگی و بخخش 
و رهایی و آزادی و بخشش مالیات و باج 5 
خراج. (ناظم الاطیاء). معاف بودن. معافیت. و 
رجوع به معاف شود. 
- معافی مالیاتی؛ بخشودگی از پرداخت 
مالیات. معافیت مالیاتی. 
- معافی نظام وظیفه؛ بخشودگی از خدمت 
نظام وظینه. معافیت از خدمت موظف در 
ارتش. 
معافی. ]٤[‏ ((خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


و 2 ] (إخ) رجوع به ابوالفرجین 
> 


معافی. (م فا] (إخ) رجوع به ابو محمد 
معافی‌بن سلیمان جزری شود. 
معافی. (م فا] (إخ) ابن اسماعیل‌ین 
حسینین ابی‌سنان " شیبانی موصلی شافعی 
مکنی به ابی‌محمد و ملقب به جمال‌الدین 
(متوفی به سال ۶۳۱ ه.ق)مفر: غارف به 
حدیث و ادب. ولادت و وفات وی در موصل 
اتفاق افتاد. او راست: «نهایة‌البیان فى تفير 
قرآن». «انس‌المنقطعین لعبادة رب‌العالمین». 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۵۱). و رجوع به 
کشف‌الظنون ج ۲ ص ۱۹۴۷ و ۱۹۸۷ شود. 
معافی. [م فا] (اخ) ابن عسمران ازدی 
موصلی مکنی به ابومسعود (متوفی به سال 
۵ ه.ق.) شیخ جزیره در عصر خویش و 
یکی از ثقات و حافظان حدیت بود. کتابهایی 
در سنن و زهد و ادب و جز اینها تألیف کرده 
است. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۵۱). فقیه 








معاقبت. ۲۱۰۹۷ 


محدث و راوی کتاب جامعالصفیر سفیان 
شوری است. (از الفهرست ابن‌السدیم) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
صفةالصفوة ج ۴ ص ۱۵۱ شود. 

معافیات. [] (از ع !) اسلا کی که از 
پرداختن مالیات معاف بودند. زمییهای 
مزروع و مستفلاتی که از آنها مالیات گرفته 
نمی‌شد: در هنگام خروج آن حضرت و آغاز 
نشو و نمای این دولت صوفیان مذکور به 
معاقیات و سیورغالات سرافرازی یافتهاند. 
(عالم آرای عباسی). و رجوع به معاف شود. 
معافیت. (م فی ی] (از ع مص جملی, 
إمص) معاف بودن. معافی. بخشودگی. و 
رجوع به معاف و معافی شود. 

معافی نامه. 1 /2](! مرکب) معاف‌نامد. 
(ناظم الاطباء)ء رجوع به معاف‌نامه شود, 
معاقب. مق ] (ع ص) شک نجه‌شده و 
عقوبت‌کرده‌شده و عذاب‌کرده‌شده. (ناظم 
الاطباء). آن که به سزای عمل بد خویش 
رسیده. عقوبت شده. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || پروی کرده و از پی کی 
در آمده. (ناظم الاطباء). کی که دیگری از 
پی او در آمده یا سوار شده: معاقب آن کی 
باشد که برنشیند نه آن کس که فروآید. 
(السعجم چ دانشگاه ص ۶۶). 

معاقمب. ام ] (ع ص) در پی کنده. (متهی 
الارب) (آنتدراج). پیروی‌کننده و پس کی 
درآینده. (ناظم الاطباء). ||عقویت و عذاب 
کنتده. (غیاث) (انندراج) شکنجه کننده و 
عذاب‌کنده. (ناظم الاطباء). || آن که با 
دیگری کاری را با نوبت می‌کند. (ناظم 
الاطباء). 

معاقبت. (م ن /ي ب]؟ ازع اص) 
عذاب کردن یعنی زدن و بستن کی راء 
(غیاث). عقاب کردن. عقوبت کردن. سزای 
عمل بد کسی را دادن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): همگتان در استخلاص او 
سسی کردند و موکلان در معاقیتش ملاطفت 
نمودند. ( گلستان). لاجرم در مدت توکیل او 
رفق و ملاطفت کردندی و زجر و معاقبت روا 
نداشتدی. ( گلستان). و رجوع به معاقبة شود. 
||(در اصطلاح عروض) آن است که سقوط دو 
حرف از وزنی بر سیل مناوبت باشد | گریکی 
بیفتد ابته دیگری برقرار باشد و شاید که هیچ 
دو ساقط نشوند اما نشاید که هر دو با هم 


۱-چنین کلمه‌ای در امهات کتب لفت عرب 
بنظر وسید, 

۲-از: معاف +ی (حاصل مصدر). 

۳- در کشف الظنون ج ۲ص ۱۹۸۷ ابی‌الیان. 

۴ -رسم‌الخط فارسی از مُعاقةٍ عربی است و 
در خارسی بیشتر به کر قاف تلفظ کنند. 





۸ معاقب داشتن. 


بیفتند و این اسم از مناوبت دو شریک گرفته 
که در سفری یک مرکوب دارند و بنوبت 
برنشینند و آن را در عرییت معاقبت خوانند و 
چون حقیقت معاقبت معلوم شد بدان که 
معاقبت است ميان ياء و نون مفاعیلن در بحر 
هزج تا گریاء بیفتد نشاید که نون بیفتد و اگر 
نون بیفتد نشاید که ياء بیفتد و همچنین 
معاقبت است ميان نون فاعلاتن و الف فاعلن 
و فاعلاتن دیگر که از پس آن آید. و چون 
حرفی بیفتد به معاقبت حرفی که بعد از آن 
باشد آن را صدر خوانند و چون حرفی بیفتد به 
معاقبت حرفی که پیش از آن باشد آن را عَجُز 
خواند و اگراز دو طرف فاعلاتن الف و نون 
بیفتد به معاقبت ماقبل و مایعد. آن را طرفان 
خوانند. و این تصرفات به مثالی روشن 
نشود... و بعضی عروضیان درباب صدر و 
عجز حرف ثابت را اعتبار کنند نه حرف 
ساقط راو معاقب مابعد را صدر خوانند و 
معاقب ماقیل را عجْز گویند و به صواب 
نزدیکتر است از بهر آنکه در معاقبت راحله 
که این اسم از آن گرفته‌اند معاقب آن کس 
باشد که بر نشیند نه آن کس که فرواید... 
(المعجم ص ۴۷). هرگاه دو حرف در حالتی 
قرار گرفته باشند که | گریکی از آن دو اسقاط 
شود حرف دیگر برجای خود ثابت و برقرار 
ماند و تصور آنکه هر دو با یکدیگر بوده‌اند 
برود. اما اتفاق نیفتد که هر دو با یک‌دیگر 
اسقاط شوند و اين عمل در صورتی واقع شود 
که‌هر دو حرف در دو سیب خفیفی که بین دو 
وتد مجموع واقع شوند قرار یافته باشند خواه 
از یک رکن و خواء از دو رکن باشند و اگردو 
سیب و وتد آخر از یک رکن باشند در آن 
صورت عمل معاقبت لفو است مگر مضمر از 
کال و عروض تالم از سنسرح و در 
جامع‌الصنایع گوید معاقبت اجتماع سيين 
است چنانکه یکی ساقط نگردد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به معاقبة شود. 
معاقب ذاشتن. [ مق تَ](مص مرکب) 
عقوبت کردن. مجازات کردن. سزای عمل بد 
کی رادادن: ۳ 
تقصیر | گرفتاد به خدست 

من بنده را مدار معاقب. معودسعك. 
و رجوع به معاقب شود. 

معاقب شدن. ٤١‏ ن ش د] (مص مرکب) 
کیفر یافتن. عقوبت یافتن, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). معاقب گر دیدن. 

معاقب کردن. 1 ک د] (مص مرکب) 
کیفر دادن. عقوبت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), معاقب گردانیدن. مجازات 
کردن. 

معاق ب گردانیدن. مق گ د] (سص 
مرکب) عقوبت کردن. کیفر دادن. مجازات 








کردن؛ و مارا به کرد خویش مأخوذ و متهم و 
معاتب و معاقب گرداند. (سندبادنامه ص ۷۹ 
و رجوع به معاقب شود. 
معاقبة. (م ‏ ب ] (ع مص) عقاب. (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی). عقوبت 
کردن. (ترجمان القرآن). شکنجه کردن کی 
را به سبب گناهی که کرده است. (از صنتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء) ( از اقرب الموارد). 
شکنجه کردن. (آنندراج). ||از پی کسی 
درامدن. (تاج المصادر ببهقی) (الممادر 
زوزنی). از پس کی آمدن. (متهی الارب) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). ||همدیگر به 
توبت سوار شدن بر راحله, (منتهی الارب) 
(آنندراج). به نوبت سوار شدن بر اسب. (از 
اقرب الموارد): عاقب زید عمروا؛ زید و عمرو 
به نوبت سوار شدند. و گویند مطلق در نوبت 
استقال شود و اختصاص به سوار شدن 
ندارد. (از ناظم الاطباء). ||در پی کردن. 
(متهی الار ب) (آتتدراج)ه عاقب بین شییین؛ 
یکی از آن دو چیز را پس دیگر آورد. (ناظم 
الاطباء). || غمت یافتن. (تاج السصادر 
بيهقى) (المصادر زوزنی). وقوله تعالی: 
فعاقبتم؛ ای فتنمتم أ. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |[(در اصطلاح عروض) نوعی از 
تصرفات عروض را گویند و آن معاقبت است 
بین ياء و تون از مفاعیلن یمنی وقتی یکی از 
آن دو ساقط شود دیگری بماند و ساقط شدن 
آن دو با هم جایز نیست. (از منتهی الارب). 
توعی از تصرفات عروض است. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به معاقبت شود. 
معاقبة. [ ءي ب ] (ع ص) ابل معاقبة؛ شتر که 
گاهیگیاه شور و گاهی گیاه شیرین چرد. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 





56 نب / ق ب] (ازع, (سصا 


عقاب. عقوبت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و.رجوع به معاقبت و معاقبة 
شود. 
معاقد. م تي (ع 4) ج معقد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (اقرب السوارد) (آنندراج). 
جاهای گره بستن. (غیاث). مواضع عقد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): صاحب 
کافی در نمهید قواعد مودت و تا کید معاقد 
محبت ميان جانبین سعى بليغ نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص۱۲۹). معاقد آن 
مخالفت به انحلال رسید. (ترجمه تاريخ 
یسمینی ج ۱ تهران ص ۲۷۷). ميان هر دو 
مملکت معاقد مشابکت و مصاهرت »ستمر 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۷۷. از ذات خویش نص تنزیل را 
تأویلی چند می‌نهند که موجب هدم قواعد 
دين و دفع معاقد يقن است. (ترجم تاريخ 





معاقرة. 


یمینی ج ۱ تهران ص۳۹۸). و رجوع به معقد 
شود. ||جاهای ضمان و عهد کردن. (غیاث) 
(از آنندرا اج). 
معاقد. (م تی] (ع ص) عهد و پیمان نماینده. 
(متهی الارب) (آنندراج). عهد و پیمان 
نماینده. معاهد. (ناظم الاطباء). آن که با 
دیگری عهد بسته دارد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
معاقدت. مق / تي د (از ع إمص) با 
کسی عهد بستن. با یکدیگر پیمان کردن. 
معاهده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): هر 
آنچه به سمع جمع رسیده بوده, به بصر 
بصیرت مشاهده کردند و تشدید معاقدت 
ایمان و تجدید معاهدت بر مبانی ایمان بجای 
آوردند. (مرزبان‌نامه ص ۱۸۰). و رجوع به 
معاقدة شود. 
معاقدة. زمْقَ 5] (ع مص) با کسی عهد 
بستن, (تاج العصادر بيهقى) با کسی عهد 
کردن. (ترجمان القرآن) (المصادر زوزنی). با 
هم عهد و پيمان نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از نساظم الاطباء), معاهده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
معاقدت شود. [|سوگند به قصد خوردن. 
(ترجمان القرآن). 
معاقو. [م ٍ ] (ع ص) آن که مجادله می‌کند با 
دیگری. (ناظم الاطباء). ||ملازم. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاقرة. [م ق ر)](ع مص) پیوسته کاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) المصادر 
زوزنی). پیوسته ماندن در هر چیزی و کاری. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ملازمت. (ناظم 
الاطباء): عاقرالشی»؛ ملازم داشت أن چیز راء 
و گویند قد عاقر الشرب فما یفارقهم. (از اقرب 
الموارد). | پیوسته ماندن به شراب. (منتهی 
الارب) (آنندراج), ادمان کردن در شرب 


خمر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).. 


پوسته شراب نوشیدن. (یادداشت به خظ 
مرحوم دهخدا). || پیوسته بودن شراب در 
خنور. (منتهی الارب) (آتدراج). |(با كسى 
کاویدن در دژنام يا در هجا یا در خصومت. 
(تاج المصادر بیهقی). دشتام دادن و هجا 
کردن یک‌دیگر راء (ستهی الارب) (از 
آنندراج). مجادله و هجا و دشنام دادن به 
همدیگر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 


۱ - قسرآن ۱۱/۶۰. در تفیر ابوالفتوح 
«فعاقتم» چنین معنی شده: خدارند عاقبت 
شرید یعنی دست یابید بر ابشان. 

۲ -رسم‌الخنط فارسی از معاقبة مق ب ] 
عربی است و در فارسی اغلب به کسر قاف و باء 
تلفظ شود. 

۳ رسم‌الخط فارسی از معاقدة [ مق 3] عربی 
است و در فارسی غالبا یه کسر قاف تلفظ شود. 








معاقصة. 


ُابّه. مهاجات. (یادداشت به خط مرحوم. 


دهخدا). ||فخر کردن در پی کردن شستر. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اهمدیگر رمیدن و دوری 
گزیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). از هم 
دوری گزیدن و رمیدن از یکدیگر. (ناظم 
الاطباء). 
معاقصة. ٤ق‏ ص](ع مص) با هم چیرگی 
جستن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاقل. (م قي] (ع!) ج معقل. (ناظم الاطباء)ء 
جاهای پناه و قلمهها. (آنندراج) (غباث) 
(ناظم الاطباء). پناهگاهها: قلاع و معاقل آن 
اطراف که در هیچ ایام» اعلام اسلاف بدان 
نرسیده بوده... ستخلص و مستصفی کرد. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱تهران ص۲۴). ان 
مخاذیل را به‌تدریج از آن مضیق دور می‌کرد 
و معاقل و موائل ایشان می‌ستد. (ترجمة 
تاریخ یمینی, ایضا ص ۳۲۳). ابواب احتیاط و 
اباب استظهار به معاقل وثيق و خنادق 
عمیق به احکام رسانید. (ترجمة تاریخ یمینی 
ایضا ص ۳۲۴). معاقل و حصون هند بر دست 
لشکر او زیر و زبر گردید. اترجم تاریخ 
یمینی ایضا ۴۱۷). و سایر جزایر دریابار با 
حصانت معاقل و مناعت منازل آن از کار 
آب بصره تا سواحل هند... منتظم شد. 
(المعجم ص‌۱۸). و آن چنان قومی که به 
مناعت جانب و حصانت معاقل و کثرت مال 
و شرکت رجال ... (جبهانگثای جوینی). و 
رجوع به معقل شود. ||مکاتهای قلب و 
مشکل. (غیاث) (انندراج). جابهای سخت و 
مشکل و صعب. (ناظم الاطیاء). |اسرحدها. 
(غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اج مق 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد), ||هم على معاقلهم الاولی؛ 
ای الدیات ای كانت فى الجاهلية او على 
مراتب آبائهم و حالاتهم. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و رجوع به 
مه شود. 
معاقلة. مق ل ](ع مص) به خرد با کسی 
نبرد کردن. (تاج المصادر بیهقی). یه خرد نبرد 
کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج): عاقله 
معاقلة فعقله؛ یرد کرد او را در خرد پس اعقل 
و با خردتر از او بود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |امساوات کردن, و منه الحصدیت: 
المرأة تعاقل الرجل الى ثلث ديتها؛ ای تساویه 
یعنی زخم موضحٌ مرد و موضحه زن در كم 
از ثلث برابر است پس هرگاه دیت جنایت زن 
به ثلث رسد یا زاید شود دیت آن نصف دیت 
مرد گردد ... امنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد). مساوات کردن, الحدیث: 
المرأة تساقل الرجل الى ثلث ديتها؛ اى 





تساویه. (ناظم الاطباء). 

معاقم. [م تي ] (ع | سهره‌های پشت از بند 
گردن‌تا بن دنب. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد). رج ممقم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به معقم شود. || پیوندها و معیم یکی 
آن, (مستهی الارب). پیوندها. (انندراج). و 
رجوع به معقم شود. 

معاقمة. () ق ] (ع مص) مخاصمه. (تاج 
المصادر بیهفی). پیکار كردن و خصومت 
ن‌مودن و دشتام دادن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء), مخاصمت. (اقرب 
الموارد). 

معاقة. ق ] (ع مص) دورتک شدن جوی. 
(منتهی الارب). دور تک شدن جوی و چاه. 
(از ناظم الاطباء), عمیق هدن چاه. معق. (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط). 

معا کش [۶)(ع !) روش. راه. (منتهی الارب) 
(اتدراج). تلاهب, (اقرب الصوارد). |اجای 
بناه. (متهی الارب) (آتتدراج). پناهگاه. (از 
اقرب الموارد). ||احتمال. (اقرب الموارد), 

معا کت. {R1‏ (ع مص) عوک. ورزیدن معاش 
خود را. (از متتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
ورزیدن معاش. (آتدراج). ||پناه بردن به 
کسی.(از منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||امیدوار ساختن بر مال خود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد. به سر و 
پشت برداشتن چیزی را و برگردن خود 
گرفتن.(از منتهی الارب) (آنندراج). و رجوع 
به عوک شود. 

معا کد. [ ٣ک‏ ](ع !)ج معکد. (ناظم الاطباء). 
ج معکد به معنی پناه‌جای. (انندراج). و 
رجوع به معکد شود. 

معا کسة. [م ک س](ع مص) مخالفت داشتن 
و یرعکس بودن. (ناظم الاطیاء). |اعکس 
کردن کال بعکس کردن سخن. (از اقرب 
المواردات وی پبخانی یک‌دیگر گرفتن. 
عکاس. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
عکاس شود. 

معا کظة. (مکظ ](ع مص) دیر داشتن وام و 
دراز کشیدن. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). 

معا کة.(م عاک کَ] (ع مص) خمانیدن و 
مایل گردانیدن. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

معا کة. (ع ک ] (ع مص) گول گردیدن. (از 
منتهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
احمق شدن. (از اقرب الموارد). 

معا کیس. [2](ع ص, () ج معکوس. (ناظم 
الاطباء). رجوع به معکوس شود. 

معال, [م] (از «علو») اتیته من معال؛ یعنی 
از بالای او امدم. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از محیط‌المحیط). 
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معالات. [) (ع مص) معالاة. رجوع به 
معالاة و ماده بعد شود. 

معالات کردن. ام ک د] (مص مرکب) با 
کسی در پلندی نبرد کردن. در باندی با کسی 
یا چیزی رقابت کردن: و لشکری که بدان با 
روزگار معادات و با فلک معالات توان کرد... 
در جهان آواره گشته... (ننفثةالم صدور). و 
رجوع به معالاة شود. 

معالاق, [] (ع مص) برآمدن بر چیژی. (از 
منتهی الارب ). برآمدن. (انندراج) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). |بلند برآمدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||بلند گردانیدن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بهقى) 
(متتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
بلند کردن چیزی و آن را بلند قرار دادن, 
(ناظم الاطباء). || با کسی نبرد کردن به بلندی. 
(تاج المصادر بهقی). به بلندی با کسی نورد 
کردن.(المصادر زوزئی), و رجوع به معالات 
کردن‌شود. ||برژوّر چیزی نهادن. (المصادر 
زوزنی). به زبر چیزی نهادن. (تاج المسصادر 
بهقی). ا[به بحجاز آمدن. (تاج المصادر 
ببهتی). به عاله ‏ درآمدن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). به عالیٌ نجد درآمدن. (از اقرب 
الموارد). |اخبر مرگ کسی آخکار کردن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب السوارد) 
(از ناظم الاطباء). ||عال عنی؛ یمنی کناره كن 
از من و یک سوشو. (منتهی الارب). به صیفهٌ 
امر یعتی کناره گزین از من و یک سو شو. 
(تاظم الاطباء). |عال علی؛ بار كن برمن. 
(منتهی الارب). به صغ امر یمتی بار کن بر 
من. (ناظم الاطباء). 

معالج. 1م ل ] (ع ص) علاج‌کنده. (آنندراج), 
آن که دوا می‌کند. طبیب. پزشک. (ناظم 
الاطباء), درمان‌کنده. آي بچشی. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). مداوا کننده 
اعم از مداوا کنند؛ مجروح یا پیمار یا چهار پاء 


(از ذیل اقرب الموارد): جسم را طبیبان :و . 


معالجان اختیار کنند تا هر بیماری که افتد زود 
آن را علاج کند. (تاریخ ببهقی). روح را نیز 
طبیبان و معالجان گزینند. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص N.‏ 
کردهام نظم را معالج جان 
زآنکه از درد دل چو نادانی است. 

مسعو دسعد, 
آن برادر که طبیب و معالج بود دختر را تعهد 
کرد. (سدبادنامه ص ۳۲۰). ||آن که چاره 
می‌کند. || آنکه طبخ می‌کند و می‌پزد. اناظم 
الاطیاء), 


۱-زمین مافرق نجد نا متصل تهامه و تا 
سرحد مکة معظمه و آن حجاز است. (معهی 
الارپ). 

















- ...۰.7 انز آن تینازی را. (یادداشت 





۰ معالج. 


معالج. [م ل] (ع ص) عس لاج‌کرده‌شده. 
(آنندراج). ||چاره‌شده و تسیمارشده. 
| آماده گشته. | طبخ‌شده. (ناظم الاطباء), 

معالحت. مل / ل ج1 ازع اسصا 

درمان کردن. شفابخشیدن خواستن با دوا و 
جز آن بیماری راء علاج کردن, (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا: | گر در معالجت ایشان... 
سمی پوسته آید... انداز؛ خیرات و مغوبات 
آن که تواند شناخت. ( کلیله و دمنه). به صواب 
آن لابقتر که بر معالجت مواظبت کنی. ( کلیله 
و دمنه), رنج مبر در معالجت چیزی که علاج 
نپذیرد. ( کلیله و دمنه), و اطبا در معالجت او 
عاجز آمدند. (چهارمقاله). پس چون اطباء از 
معالجت آن جوان عاجز آمدند پیش شاهنشاه 
ملک معظم علاالدوله آن حال بگفتند. 
(چهارمتاله). و همه اهل خرد دانند که این 
چنین معالجت نتوان کرد الا به فضلی کامل و 
علمی تمام. (چهارمقالها. پس اطبا دست به 
معالجت او برگشادند چنانکه خواجه ابوعلی 
می‌فرمود. یک ماه را به صلاح آمد و صحت 
یافت. (چهارمقاله). ان برادر طبیب و معالج 
بود دختر را تعهد کرد و به معالجت به قرار 
معهود باز برد. (سندبادنامه ص ۳۲۰) ..سالی 
در دیار عرب بود که کی تسجربه پیش وی 
نرد و معالجتی از وی تخواست. (گلتان). 
پس پش پیفمبر آمد علیهال لام و گله کرد که 

برای معالجت اصحاب 

فرستاده‌اند.. ( گلستان» و رجوع به معالجة و 

معالجه شود. 
- معالجت شدن؛ علاج یافتن. درمان یافتن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). معالجه 

شدن. 
- معالجت کردن؛ درمان کردن. علاج کردن. 

مداوا کردن. معالجه کردن: و از هر سه عالم 


مر آیین بنده راب 


داروها برگزید و خود را بدان سعالجت کرد. .| * 
(چهارمقاله. اگرطبیبی بخواهیم تا معالجت ` 


کند.( گلستان). 
معالحة. 0ج (ع مص) مروسیدن به 
بیمار و جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مداوا کردن . (از اقرب الموارد). درمان کردن. 
مداوا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معالجت و معالجه شود. |[مزاولت 


چیزی نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از. 


اقرب الموارد). مزاولت. وررفتن به چیزی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |أزدن 
کی را به شمشیر. ||نبرد کردن به علاج. 
(متهی الارب) (آتدراج). 

معالجه. "لح / ل ج](از ع اسسص) 
ماخوذ از تازی, مداوا و علاج و چاره درد. 
(ناظم الاطباء). درمان کردن. دارو کسردن. 
علاج کردن, شفا بخشیدن خواستن پا دوا و 

ت په خط مرحسوم 














دهخدا): و هر کجا بیماری نشان یافتم.. 
معالجة او بر وجه حسبت کردم. ( کلیله و 
دمنه). و در معالجهُ بیماران مستهدی شدم. 
(کلیله و دمنه). و آن درد سر او برفت و به 
ممالجه محتاج نیفاد و معاودت نکرد. 
(چهارمقاله ص ۱۲۵). و رجوع به معالجت و 
معالجة شود. 

- معالجه شدن؛ درمان شدن. علاج شدن. 
مداوا شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= معالجه کردن؛ درمان ن کسردن. دارو کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

|اچار؛ کار. (ناظم الاطباء). چاره کردن. در 
کاری کوشیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): تا ان وقت ان افت را معالجه کنند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۰ ۰ 


معالف. ام ]ع )ج معلف ( [ /2 ]۰ 


(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) و رجوع به 
مقلف شود. 
معالق. (م لٍ] (ع () ج معلّق, (متهی الارب). 
ج معلق په معنی سوسمار خرد, (آنندراج). ج 
معلق مَل /۶ [] .(ناظم الاطباء). ج یعلق. 
(اقرب الموارد). و رجوع به معلق شود. 
معاللة. (مْ 0 3)(ع مص) رجوع به مُملّة 
شود. 
معالم. ام لٍ] (ع |) ج معلّم. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الصوارد). نشان‌ها که به راه نهند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: در ابطال 
معالم شرع... می‌کوشند. (ترجمة تاریخ یمیتی 
چ ۱ تهران ص۳۹۸). اثری از آثار معالم علم 
| گرامروز نشان می‌دهند جز بر سدة سیادت... 
أو صورت‌پذیر یست. (مرزبان‌نامه). و رجوع 
به معلم شود. 
- معالم اعلام الصفات؛ معلم منحل ظهور 
صفات است مانند معالم دین و معالم‌الطریق و 
اء شریف انساتی را معالم گویند چون 
< و سمع که معالم و اصول صفات به این 
محلها ظاهر می‌شود. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات عرفاتی سجادی). 
|اعبارت است از عالم و جهان چه معالم جمع 
بعلم است که اسم الت است به معنی علامت 
چون اين جهان همه دلالت و علامتهاست بر 
صانع خود لذا جهان را معالم گفنند. (غیاث) 
(آندراج). |اج مَعلَمَة. (ناظم الاطباء). 
معالمة. [ ٤ل‏ ] (ع مص) با کسی به علم 
نورد کردن. (المصادر زوزنی). برد کردن در 
علم. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). مبارزه کردن در علم پا کسی و از او 
عالمتر بودن. (از اقرب الموارد). 
معالنة. [ ۸ل ن] (ع مص) باهم آشکار و 
هویدا نمودن. علان. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). با هم آشکار 
کردن دشمنی. (از اقرب الموارد). ||به کسی 





اظهار ساختن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از. 
ناظم الاطباء). اظهار کردن کاری بر کی۔ (از 
آقرب الموارد). 

معالة. (م ل] (ع | بسدی. (مستتهی الارب) 
(آنندراج). بدی وگویند هو صاحب معالة؛ او 
صاحب شر و بدی است. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||معالة البرذون؛ علف ستور. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

معالة. 7 عال (ع مص) در میانة روز 
دوشیده شسدن شتر ساده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

معالیی. (] (ع | ج مملاة. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). بلندیها. 
(غیات) (آنندراج)؟. مقامات بلند. بزرگواربها. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شزفهاء 
منزلتهای عالی؛ 

قطب معالی ملک محمد محمود 

آن ز همه خضروان ستوده به هر فن. فرخی. 
به عالی درگه دستور کوراست 


معالی از اعالی وز اسافل, منوچهری, 
بحمدائّه معالی ایشان چون آفتاب روشن 
است. (تساریخ بسیهقی چ ادیپ ص ۱۰۳۲). 
پادشاهان محتشم را حث باید کرد بر افراشتن 
بنای معالی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۱). 
واجب داشتم بعضی را از محاسن و معالی وی 
که‌مرا مقرر گشت بازنمودن. (تاریخ بهقی ج 


ادیپ ص ۶۱۱). 

ته دیده معالی ترا گردون غایت 

نه کرده ایادی ترا گردون احصا. معودسعد. 
همه دعوی طالم میمونش 

در معالی بدیع برهان باد. معودسعد. 


و معالی خصال ملوک اسلاف... قبلة عزاییم 
میمون داشته است. ( کلیله و دمنه). صاحب 
همت روشن رای راکب ممالی کم نیاید. 
( کلیله و دمنه). و به قدر دانش از معالی خصال 


وی اقباس کرده‌ام. ( کلیله و دمنه). و بحمداله ۳ 


و منه ذ کر معالی این دولت... شنایم است و 

مستفیض و اسم آن سایر و متشر. ( کلیله وء 

دمنه)... از مجاری احوال و معالی آثار ملوک ` 

بی‌خبر. (چهارمقالد). 

خاقانی از ادیم معالیش قدوه‌ای است 

آن قدوه ای که قبلٌ خاقان شناسمش. 
خاقانی. 





صدر تو که کعبة معالی است 

۱ - رسم‌الخط فارسی از مُعالَجَةَ عربی است و 
در فارسی غالبا به کر لام تلفظ شود. 

۲ -رسم‌الخط فارسی از مُالَجَة عربی است و 
غالبا در فارسی به کر لام و جیم تلفظ می‌شود 
۳- در اقرب الموارد و محیط المحیط به فک 
ادغام یسی معاللة آمده است. 

۴-غیاث و آنندراج افزایند که: «ایین جمع 
معلی [م ۷] است...». و رجوع به معلی شود. 

















معالیق. 


جز قبل انس و جان مبینام. خاقاتی. 
مریم بکر معانی را منم روح‌القدس 
عالم ذ کرمعالی رامنم فرمانروا. ‏ خاقانی, 


در ترقی درجات سعالی و استجماع مآشر 
حمیده مؤبد و مخلد باد. (سندبادنامه). 
حق تعالی او را به خصایص ادب و میل به 
معالی رتب آراسته کرده بود. (ترجمة تاریخ 
یمیی چ ۱تهران ص ۳۹۶). گر در شرح 
معالی و معانی ذات معظم این خواج مکرم و 
وزير بی‌نظیر که بدان ممتاز است بسطی رود 
به استغراق اوراق به پایان نرسد. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص .)۱٩‏ و چون به 
شرح حالات و ذ کر مقالات و غزوات ایشان 
اعتنایی تموده کس از ایشان ‏ یاد نیاورد و از 
معالی و ماًثر ایشان یادگاری نماند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
مایم ز عالم معالی 
اندی دو سه اندراین حوالی. عطار. 
و مبانی مکارم و معالی به وجود ایشان 
معمور. (جهانگشای جوینی). 
جاودان قصر معالیت چنان باد که مرغ 
نتواند که بر ان جای کند غير همای. سعدی. 
نگویمت به تکلف فلان دولت و دين 
سپهر مجد و معالی جهان داتش و داد. 
سعدی. 
نه هر کس این شرف و قدر و منزلت دارد 
که قصد باب معالی کتندش از اقطار 
سعدی: 
گرشع پوالممالی حاصل نداشتی 
کی دادی از معالی او در جهان خبر. 
خواجه رشیدالدین. 
الملک قد تباهی من جچده و جده 
یارب که جاودان باد این قدر و این معالی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳1۴). 
و رجوع به معلاة شود ٠‏ 
- معالی امور؛ کارهای شریف و بزرگ. (تاظم 
الاطباء). مقابل خسایس امور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا؛ 
دامت معالیه؛ پاینده باد بزرگواری او. (ناظم 
الاطاء). 
معالیق. ]٤[‏ (ع !) ج يعلاق. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). ج معلاق و معلوق. (ناظم 
الاطباء), رجوع به معلاق شود. 
¬ معایق کبد؛ انچه که کبد از وی آویخته 
باشد, (یادداشت به خط سرحوم دهخدا)؛ 
بیار باد که اندرجگر آماسی گرم افتد و 
معالیق او کشیده می‌شود و درد آن به حجاب 
باز میدهد. (ذخرد خوارزمشاهی) (یادداشت 
ایضا). 
ااج معلاق. دوالهای فترا ک. دوالهای رکاب. 
بندهای رکیب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): گرد بر گرد دارافزینها غلامان 





خاصگی بودند با جامه‌های سقلاطون و 
بغدادی و سپاهانی و کلاههای دو شاخ و 
کمرهای زر و معالیق و عمودها از زر به 
دست. (تاریخ بهقی چ فیاض ۵۲۰). و رجوع 
به معلاق شود. ||نوعی از خرمابن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معامر. 5 (از ع. ص, !) مسمار. (ناظم 
الاطباء) 

معامرباشی. (۶](ص مرکب: | مرکب) 
معمارباشی و رئیس معماران. (ناظم الاطباء). 
و دجوع به ماد قبل شود. 

معامس. ۱2( ص) کسی که از نادانی 
کاری را بدون تدبیر و تأمل انجام دهد. (از 
اقرب الموارد) (از محیط المحیط). 

معامسة. [ مس ] (ع مص) پوشیدن چیزی 
راو مسفالطه نمودن و اشکار نا کردن‌از 
دشمتی: [عتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), پوشیده داشتن و آشکار نکردن 
دشمنی با کسی. (از اقرب الموارد). با کسی 
راز گفتن. (منتهی الارب) (آتندراج) (از ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

معامسة. امش ](ع ص) امرأة معامست: زن 
که‌درایام جوانی خود را پوشیده دارد و هتک 
عزت نکند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). زنی که در ایام جوانی خود را 
پوشیده دارد. و هتک عزت و شرف خود 
نکند. (ناظم الاطباء). 

معامع. 1 م1 (ع ‏ جنگها و کارهای سترگ 
و بزرگ. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جنگها و فتنه‌ها و کارهای بزرگ. (از 
اقرب الموارد). ||ميل بعض مردم پر بعض و 
ستم یکدیگر و گروه گروه شدگی قوم به جهت 
عصیت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الا طباء )عا ]فرب الموارد). 

معامل :ا (ع ص) معامله کسننده.. و 
یه‌معنی خرید و فروخت کنده. (غیاش) 
(آنندراج), معامله کننده و خسرید و فروخت 
تماینده. (ناظم الاطباء), سودا گر. آنکه داد و 
ستد کند. (یادداشت 
تو فارخ از آنکه بیدلی هست 

واندوه ترا معاملی هست. 

قلب اندودۂ حافظ بر او خرج نشد 
کاین معامل به همه عیب نهان پیا بود. 

حافظ. 

|ادر اسکندرنامه کایه از مشتاق و آرزومند 
چنانکه | کثر شارحین ثقات نوشته‌اند. (غیات) 
(آندراج) مشتاق و آرزومند. ||هم‌کسب و 
هم‌صنعت. (ناظم الاطباء), 

معامل. Op)‏ (عربی جديدا ج ستل 
کارخانه‌ها . (يادداشت به خط مرحوم م دهخدا) 
ج معقل, موضع عمل. (از المنجد). 

معامللات. 1 /2۵](ع ج مااملة. 


به خط مرحوم دهخدا): 


نظامی, 





معاملت. ۲۱۱۰۱ 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). داد و ستد و 
خرید و فروخت و معامله‌ها. (ناظم الاطباء): 
راستی نگاه داشتن در معاملات و انصاف از 
خود و اهل خود بدادن. (اوصاف الاشراف 
ص۱۴). ||عبارت از احکام شرعی متعلق به 
امور دنیاست په اعبار بقای شخص ماند بع 
رهن, اجاره و نکاح و جز آنها. (از اقرب 
الموارد) (از فرهنگ علوم نقلی). در سقابل 
عبادات و بالجمله آنچه مقصود اهم از آن دنا 
باشد معامله است. (فرهنگ علوم نقلی دکتر 
سجادی). ][در شواهد زیر ظاهرا به معنی 
مالات و خراج ویاگردآوری خراج و 
مالیات آمده است؛ دبیری و شمار و معاملات 
نیکو داند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۷۴) او 
را و دیگران را مقرر است که به سعاملات و 
رسوم و دواوین و اعمال و اموال به ازویسم و 
بسهتر از او راه ببرم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۴۳۲). و بیرون از جام کازرونی و معاملة 
سرای امیر خراج و معاملات باشد که توفیر 
آن به عدل و امن بود. (فارسنامة این‌البلخی 
ص ۱۴۶). وجوه معاملات متعذر و منکر 
شد. اترجمة تاریخ یمیتی چ ۱تهران 
ص۳۵۸). بر ملک فارس متولی شد و اموال 
معاملات بستد و به خزانه سعموره مستظهر 
شد. (تسرجمة تاریخ یمیلی ج ۱تهران 
ص۳۱۳). ابواسحاق صاحبدیوان را به سر 
معاملات خراسان فرستاد. (ترجمة تاريخ 
می ایسضاً ص۳۶۵). ولایت رش و 
معاملات آن نواحی در مجموع ابوالحسن 
ملیعی بستند. (ترجمة تاريخ یمیلی ایضاً 
ص ۳۴۴). و بر سر رضا آمد و معاملات بست 
بازخواست و او از طیب نفس آن مال 
بفرستاد. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص ۸۲۳۹. 
مصلحت وقت و مراعات باب حزم در آن 
دیدند که به آمل شط آسدند و معاملات آن 
نواحی حاصل کردند. (ترجمة تاریخ یمیلی. 
ایضا ص ۲۱۹). به مدد اصحاب دواوین و 
مستخرجان معاملات وصیت کرد. (ترجم 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۳۶۴). 

معاملت. "1 ل/۶م0] ازع مسص) 
معاملة. معامله. رجوع به معاملة شود. || خرید 
و فروش. دادوستد. سودا گري,(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
در سخاوت چنانکه خواهی ده 
لیکر, اندرمعاملت بته. سنائی. 
و رجوع به معامله شود. 
- پدمعاملت؛ بد معامله. رجوع به همین 
ترکیب: ذیل معامله شود 
۱ -سلجوقیان. 
۲-رسم‌الخط فارسی از مُعاملّة عربی است و 
در فارسی بیشتر به کر میم دوم لفظ مے شود. 








۲ معاملت داشتن. 


- || آنکه در داد و ستد بصیرت نداشته باشد. 
بی‌تجربه و ناازموده در معاملت. اتکه در 
خرید و فروخت خبره تباشد: 

دنیا به دین خریدنت از بی‌بصارتی | 

ای بدمعاملت په همهء هیچ می‌خری. سعدی. 
||رفتار سلوک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | (اصطلاح تصوف) احکام و عبادات 
شرعی: بوعلی فارمدی می‌گوید رضی‌اله عنه. 
بوت عین عزت و رفعت است مهتری و 
کهتری دروی نبود پس ولایت همچنین بود 
خاصه رابعه که در سعاملت و معرفت سمشل 
نداشت... (تذکرةالاولیاء). از آنجا که همت 
درویشان است و صدق معاملت ایشان. 
(گلتان). و رجوع به سعامله (اصطلاح 
تصوف) شود. ||نیاز. نقدی یا جنسی که به پیر 
و مرشد دهد مریدان و پیروان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): درمی چند از خان 
تمفاچی آورد که معاملت حضرت خواجه 
است من آن را قبول نکردم که ايشان چیز این 
چنین طایفه را قبول نمی‌کند. (انيس الطالیین 
ص۱۳۸). خواجه فرمودند من معاملت به 
نبت دنیاوی نمی‌طلیم به مقدار آشنایی و 
درآمدن در این راه می‌طلبم. (انیس‌الطالبین 
ص ۱۶۰. شیخ شادی از غدیوت آمده بود و 
از قسصوری که بر او گذاشته بود عدر 
می‌خواست خواجه فرمودند معاملت می‌باید. 
گفت: فراخ شاخی معاملت آرم خواجه 
فرمودند این در وجه معاملت قبول نیت 
چهل و هشت دینار عدلی داری... از جبهت 
مماملت آن مبلغ را می‌باید اورد. (انیس 
الطالین ص۹۸). فرمودند معاملت می‌باید تا 
ترا قبول کیم من گفتم که چیزی تدارم... 
(انیس الطالبین ص۱۲۹). و رجوع به معامله 
شود. 

معاملت داشتن. (م م ل / م م ل تَ] 
(مص مرکب) خرید و فروش و داد و ستد 
داشتن. ||سر و کار داشتن, نظر داشتن. علاقه 
داشتن دلیستگی داشتن؛ یکی را از معلمان 
کال شش نود سمل از آنجا که حس 
بشریت است با حسن بشرة او معاماتی 
داشت. ( گلستان), 

دگری همین حکایت نکند که من و لیکن 

چو معاملت ندارد سخن اشنا نباشد. سعدی. 
معاملت دان. ( ٣م‏ ل / م مل ] (نف مرکب) 
کاردان و کارشناس. (ناظم الاطباء). آنکه 
سلوک با دیگران را نیک داند. آنکه با راه و 
رم امور نیک آشنا باشد 
دیوان آمد و نشت و شفل وزارت سخت 
یکو پیش گرفت و ترتیبی و نظامی نهاد که 
سخت کافی و شایسته و آهسته و ادیپ و 
فاضل و معاملت دان بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۸۲ 


: خواجه احمد به 





معاملت کردن. ( ل ۰۸7 ل ک د) 
(مص مرکب) رقار کردن. عمل کردن: در 
حالت خردی با مادر خویش چنن معاملت 
کرد‌اند. لاجرم در بزرگی تامقبول و 
نامطبوع‌اند. (گلستان) که با وی همان 
معاملت کردند که با دیگران کردند. (سعدی). 

معاملگی. مم /ل] (حامص) مسوب به 
معامله '. (ناظم الاطباء). 
- بدمعاملگی کردن؛ اراز نمودن در 
معامله و داد و ستد. (ناظم الاطباء). خلاف 
خوش‌معاملگی. 
- خوش‌معاملگی کردن؛ یی خوشرفتاری 
در معامله و داد و ستد. (ناظم الاطباء). به قول 
و وعده در داد و ستد استوار بودن. 

معاملة. [مم ل] (ع مص) تکلیف دادن کسی 
را به کاری. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطجاء). تصرف كردن در بیع و ماد آن. |[بها 
کردن. (ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا. و 
رجوع به معامله شود. ||در سخن اهل عراق, 
مساقاة است در لفت حجازيان. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 

معامله. "عم ٤/‏ م ل] ازع إمص) باهم 
عمل کردن و کار کردن. (غیاث) (آنندراج). 
||داد و ستد کردن. پازارگانی کردن. سودا گری 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||تجارت و سودا گری و دادوستد و خرید و 
فروخت. (ناظم الاطباء) سودا گری, 
بازرگانی. بده و بستان. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
از این معامله ار خود زیان کند کرمت 
دلم ز خدمت تو وز خدای بیزار است. 

خاقانی. 
مگر معاملة لاله الالله 


| رید رسول‌اللهت کند به بها. ‏ خاقانی. 
9 له در مجادله چشت در معامله درست. 


( گلستان). 

ما رادگر معامله با فیچکس نماند 

بیعی که بی حضور تو کردیم اقالت است. 
نعدی, 

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت 

گفتادر این معامله کمتر زیان کنند. حافظ. 

صد ملک دل به نیم نظر می‌توان خرید 

خوبان در این معامله تقصیر می‌کنند. حافظ. 

مقصود از این معامله بازار تیزی است 

نی جلوه می‌فروشم و نی عشوه می‌خرم. 
حافظ. 

- اهل معامله؛ اهل کار و پیشه‌ور و سودا گر. 

(ناظم الاطباء). 

- بد معامله؛ کسی که در داد و ستد درستی 

نخان ندهد. آن که در داد و ستد برخلاف وعده 

رفار کند و طرف معامله را بیازارد. 

= حن معامله؛ خوشرفتاری در داد و ستد. 





۰ معامله. 


(ناظم الاطباء). 
- خوش معامله؛ خوشرفتار در داد و ستد. 
(ناظم الاطباء). 
- در معامله را محکم گذاشتن؛ مصلحتی را 
در امری سک وت اشتیار کردن. (امثال و 
حکم). 
معامله رفتن؛ معامله کردن. باهم سودا 
کردن.(آنندراج): 
مجو ز طالع مولود من بجز رندی 
که‌این معامله با کوکب ولادت رفت. 

حافظ (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- معامله کردن؛ با هم سوداکردن. (انندراج). 
داد و ستد کردن. خرید و فروخت کردن, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بی‌معرفت مباش که در «من یزید» عشق 
اهل نظر معامله با آشنا کنند. 

حافظ (از انندرا اج), 


بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر 
که‌باشکستگی ارزد به صد هزار 
درست. حافظ. 
-امعال: 


معاملةٌ نقد بوی مشک می‌دهد. نظیر: نسیه 
آخر به دعوی رسیه." (استال و حکم ج ۴ 
ص 4۱۷۱۶ 

آدم خوش معامله شریک مال مردم است. 
یعنی آنکه ادای دیون خود را در موعد مقرر 
کنداغنیا از وام دادن به او امتناع نورزند. 
(امسثال و حکم ج۱ ص ۲۴ هر که را 
می‌خواهی بشناسی, یا با او معامله یا سفر کن. 
(امثال و حکم ج ۴ ص ۱۹۶۳). 

||رفتار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
روش. طرز عمل: 

مردم هشیار از این معامله دورند 


شاید ا گرعیب ما کنند که مستیم. سعدی. 


برخی از این معامله به سمعش.زسیده و 2 


زایدالوصف رنجیده. ( گلتان). ۲ 
- معاملة به مثل؛ با دیگری همان کردن که او 
کند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

||قراردادی که روابط میان کشاورزان خیبر و 
فدک و تیمه و وادی‌القری رابا حضرت محمد 
تعدیل می‌کرد, و چنین می‌نماید که این 
قرارداد را معامله خوانده‌اند و گویا بعدها این 
کلمه در مورد اجاره‌داری و قراردادهای 


1 - مسرب به معامله صحیح نمی‌نماید, و 
ظطامراً مرکب از اسعامله» +«ی» (حاصل 
ممدری) است. 

۲ -رسم‌الخط فارسی از معاملة م مل ] عربى 
است و در فارسی غالبا به کر میم دوم و لام 
تلفظ می‌شود. 

۳-صررت محارره‌ای ارسی است». 











معامله‌دان. 


عمومی بکار رفته باشد. در دورۂ سلجوقیان : 


دیوان مخصوصی به نام «دیوان سعاملات و 
قسمت» وجود داشت که محتملاً سر و کار آن 

با مالیاتی بود که په موجب قنزارداد عمومی 
وصول می‌شد یعنی قراردادی از نوع مقاطعه. 
(از مالک و زارع در ایران ترجمۀ منوچهر 
امیری ص ۷۸۶). ||(اصطلاخ فقه) در فقه در 
ممانی زیر بکار رود. الف -به می اعم 
عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد 
قربت نباشد, بنابرایین عقد صدقه معامله 
بت ولی غصب و عمل مسوجب ضمانات 
تهری و جرائم کبیره و صفیره جزء معامله به 
معنی اعم می‌باشند, 

معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به 
اصطلاح «معاملات مدنی» در حقوق خارجی 
است. ب -به معنی خاص شامل عقود (مالی 
و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است. ج - 
به معنی اخص که شامل عتود مالی معوض 
است و ش.امل ععقد نکاح نسمی‌شود. 
(تسرییولوژی حقوق تألیف جسعفری 
لنگرودی). 

- مماملةً سفهی؛ (اصطلاح فقه و حقوق) 
معامل غیرسفیه (عاقل بالغ رشید) که با توجه 
به خصوصیات و طبع آن معامله برای تصرف 
معامل در مال خود به ان صورت که معامله 
کرده وجه عقلایی تصور نشود یعنی معامله 
از جنس معاملات سفهاست هر چند که خود 
معامل از سقها نیست. این معامله یاطل است 
ماتد صلح بلاعوض تمام داراییبی به 
خویشاوند یا غیر آن به طوری که مصالح» 
تهیدست و مستأصل و محتاج قوت لایموت 
گردد.بطلان این معامله در فقه مفتی‌به است. 
(تسرمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لگرودی). 

- معاملهٌ صوری؛ (اصطلاح فقه و حقوق) 
معامله‌ای است که طرفین قصد جدی برای به 
وجود آرردن آثار حقوقی آن سعامله را 
نداشته باشند مانند بیع شرطهای سابق که 
صورتاً بیع‌بود و در معنی وسیله‌ای برای 
استقراض و اخذ ربح نامشروع مسحصوب 
می‌شد. (از ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 

- معاملة فضولی؛ (اصطلاح فقه و حقوق) 
معامله به مال غیربدون نمایندگی خواه برای 
خود و خواه برای مالک. شرط تحقق معاملۀ 
فضولی این نیست که سعاملا فول برای 
صاحب مال و بدون اذن او باشد بلکه ممکن 
است برای خود معامله کد مانند سارق که 
مال مسروق را برای خود می‌فروشد و این 
نمونةٌ شایع عقد فضولی است و همچنين است 
مال غصب که غاصب برای خود سعامله 
می‌کند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری 











لنگرودی). 

- معاملة فحاباتی؛ (اصطلاح فقه و حقوق) 
معامله‌انی است که دازای ارکان و عناصر ذیل 
است: الف -معاملة پاید معوض باشد. ب - 
تعادل بین عوض و منعوض بکلی به هم 
خورده باشد. ج <طرفین غالم به 
بهم خوردگی 7 تعادل مزبور باشند. فرق نمی‌کند 
که عوض بیشتر از معوض بیرزد یا به‌عکس 
بنابراین تعریف مقامل محاباتی به «معاملة 
اقل عسوض‌المثل» از اغسلاط است. 
(تسرمیولوژی حقوق تألیف جسمفری 
للگرودی). 

||نیاز. نذر به مرشد و پیر. تقدی یا جنسی که 
به پیر و مرشد دهند مسریدان و پیروان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): بايد که 
پانصد دیار معامله به دست آرند؛ مکستوب 
نزدیک دزویشان فرستی. (انیس الطالبين 
ص4۵). زود معامله‌ای گرفتم و به نیاز وشوق 
تمام نزدیک او رفتم. (انیس الطالبین ص ۱۵), 
مردی در آمد و سلام گفت و یک دینار پیش 
او گذاشت و گفت دراز گوشی ایب کرده‌ام یه 
شما اشارت کردند آن عزیز گفت این معامله 
را نزدیک خواجه ببر. (انیس الطالين 
ص ۱۰۸). درمی معامله به حضرت ایشان 






بردم لطف نمودند و بعد از قول باز به من دادند 
و گفتند نگاهدار که برکات خواهد بود (ایی 
الطالین ص ۸۰). و رجوع به معاملات شود. 
(اصطلاح تصوف) مراد احكام و عبادات 
شرعی است که معاملات‌اند جهت آنکه ارباب 
عبادات چشم به پاداش آن دارند و جعفر 
خلدی گويد: لایجد المد لذة المعاملة مع لذة 
النفس لان اهل الحقايق قطعوا السلایی الى 
تقطهم عن الحق قبل أن ن تقطعهم الملایق ' .از 
ت عرفا تألیف دکتر 
علم دست از تو بداشت تو نیز 
دست از وی بدار و کار را باش و به صعامله 
مشغول شو. (اسرارالتوحید چ صفا ص۱۲۹). 
داوود بگریست و گفت بار خدایا آنکه معجون 
طیت او از آب نبوت است و ترکیب طبیعت 


او از اصل برهان و حجت, جدش رسول است 





و مادرش بتول است. او بدین حیرانی است. 
داوود که باشد که به معاملةٌ خود معجب شود. 
(تذکرةالاولیاء). و رجوع به معاملت (اصطلاح 
تصوف) شود. 
معامله‌دان. ۸/1 ل] (نف مرکب) 
کاردان و کارشناس. (ناظم آلاطباء). 
معامله گر. [مم ل /۸م لگ ] (ص مرکب) 
سودا گر, بازرگان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معاملی. م م](ص نسبی) کی که برای 
گذران اهل و عیال خود هر قم کار و باری را 
مباشرت می‌کند. (ناظم الاطباء) 








معاناه. ۲۱۱۰۳ 


معامی. [م] (ع !) (از «عمی») زمسینهای 
ویران و بی‌عمارت و بی‌مردم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد؛. ج شعمی. 
(منتهی الارب). ج معماة. (أقرب الموارد). 
معان. [۶] (ع لا جایگاه. (دهار). جای‌باش. 
(سنتهی الارب). جای‌باش و منزل, (ناظم 
الاطباء), مسحل. مکان. جای. جایگاه. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
قومی همه «جامعان» معنی 
دلشان همه جا «معان» معنی. 
(مقدم لباپ‌الالباب 3 نفیسی ص۰۸ 
معان. D11‏ ص) اعسانت‌کرده‌شده و 
یاری‌شده. (ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد)؛ 
جهان و تأیید باد, ترا مشیر و مشار 
سپهر و اقبال باد. ترا معین و معان. 
مسقو دسعد. 
و رجوع به اعانة شود. 
معان. (] (اخ) منزلی است مر حاجیان شام 
را (متهی الارب) (از ناظم الاطیاء) از اقرب 
الموارد). آخر بلاد شام به سوی حجاز نزدیک 
عقبهٌ صوان. (ابن بطوطه. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شهری است در طرف 
بادیةالشام روبروی حجاز از نواحی بلقاء و 
| کون ویران است. از این مکان حاجیان شام. 
به صحرا فرود آیند. (از معجم‌البلدان), 
معافاات. ]٤["‏ (ع مص) رنج کشیدن. رنج 
چیزی کشیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): نطاق طاقت از مقاسات آن بلا و 
معانات آن عنا تنگ آمد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). لشکر او به مقاسات اسفار و معانات 
اخطار متبرم گشته. (ترجمۀ تاریخ یمیلی چ ۱ 
تهران ص ۲۳۳). و تاریخ آن است که مرد 
عاقل بی‌عانات تجارب مجرب شود. 
(جهانگشای جوینی). رجوع به معاناة شود. 


- معانات کشیدن؛ رنج بردن: چون زیادتی. 


همت» بر تحصل آن داشتند در اتمام آن 
مسقاسات و معانات کشیدند. (تازیخ قم 
ص ۱۲ 

||ملابسه. پرداختن به چیزی عنایت و توجه 
کردن‌به چیزی؛ از شام تا فلق و از بام تا شفق 
به معاطات کووس مدام و ممانات 
پری‌چهرگان خوش‌اندام اشتفال داشتند. 
(ج‌هانگدای جویلی چ قزوینی ج ۱ 
ص۹ ۲۰). و رجوع معاناة شود. 
معافاة. (] (ع مص) رنج چیزی کشیدن, 
(ترجمان القرآن). رنج کشیدن. (از منتهی 


۱ -بده لذت معامله را بالات نف درئیابد 
زیرا اهل حقایق علایق را قطع می‌کنند پیش از 
آنکه علایق آنها را از حق فطع کند. 
٣‏ -رسمالخط فاژه . 











۴ معاند. 


الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). ورجوع به مسعانات شو 
|ارنجانیدن. (از متهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). |[منازعت کردن با کسی. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم الاطاع), 
مشاجره کردن با کی. (از اقرب الموارد). 
ااسلابه نمودن. امستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). به تیمار مال 
پرداختن و گویند هم مایعانون مالهم. (از اقرب 
الموارد). مایعانون مالهم: یمنی نیکو تیمار مال 
نمی‌کنند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
معاند. م ا 2 ص) ستهنده. (دهار): 
عنادکننده و دشمن. (غیاث) (آنندراج) 
خودسر و سرکش و گردنکش و متمرد و 
نافرمان و دشمن و ژکاره. (ناظم الاطباء). 
معارض به خلاف نه به وفاق. ستیزه کننده. آن 
که‌عناد کند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): برانداختن بی‌دینان و بر خا ک‌مالیدن 
بیی سماندان. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص‌۳۱۵). بعضی بر خانةٌ سوالی خويش 
خروج کردند و به معاندان آن دولت الجا 
ساختند. (ترجم تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۱۰). چون عرص خراسان از معاندان پا ک 
گردانید و دشمنان آن سامان را نیست کرد 
ایلک‌خان ماوراء‌الهر با تصرف گرفت. 
(ترجمة تاريخ يمى ايضاً ص۲۷۵ و 
استرضاء جوانب از مژالف و مسجانب... و 
موالی و معاند... و مناقق و مناصح... به اتمام 
رساتید. (مرزبان‌نامه). معاندان به حسد در 
حق وی خوضی کرده‌اند. ( گلستان, ولیکن 
معاندان در کمین‌اند و سدعیان گوشه‌نشین. 
( گلتان). چون به حکایت ملک او رسیم ذ کر 
رود که ملک و سریر و دیهیم پدر با چندان 


معاند و معارض از اقربا و برادران چگونه به . 


دست آورد. (تاریخ ابن اسفندیار). ||از هم 
جدا گردیده و کرانه گزیده. شلات 
مکافات کرده. (ناظم الاطباء) (از ستتهی 
الارب). و رجوع به معاندة شود. 

معاند ب. 1 ن 4 د) (از ع» !مص) تمردو 
سرکشی و مخالفت و عداوت و دشمنی. (ناظم 
الاطباء). ستیزه. ستبهندگی. عناد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ از جهت الزام حجت 
و اقامت بینت به رفق و مدارا دعوت فرمود و 
به اظهار آیات مال داد تا معاندت و تمرد کفار 
ظاهر گشت. (کلیله و دمنه چ مینوی ص ۲]. 
چون تأملی فرماید و تمیز ملکانه بر تزویر تو 
گمارد فضیحت تو پیدا اید و نصیحت از 
معاندت جدا شود. ( کلیله و دمنه). 


این قاعدة خلاف بگذار 
وین خوی معاندت رها کن. سعدی. 
و رجوع به معاندة بود. 
= معاندت کردن؛ هید (یادداشت به خط 














مرحوم دهخدا). 

- معاندت نمودن؛ ستیهیدن. ستیژه کردن. 
عناد ورزیدن. مخالفت کردن: تقدیر اسمانی 
با او معاندت می‌نمود. (ترجمه تاریخ یمینی ج 
۱تهران ص ۳۹۲). 
معاندة. ندا سسص باکسی 
بستبهیدن. عناد. (المصادر زوزنی). ستبهیدن 
و معارضه کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء), معارضه کردن به خلاف و 
عصیان. (از اقرب السوارد). و رجوع به 
معاندت شود. ||همدیگر جدا گردیدن و کرانه 
گزیدن, (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). از یکدیگر کناره گرفتن و جدا شدن. 
(از اقرب الموارد). ||پیوسته بودن با کسی, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ملازمت کردن. (از اقرب الموارد). ||مکافات 
رکا به خلاف. (متهی الارب) (آنندرا اج) (از 
ناظم الاطباء). ||منازعه در ملة علمی با 
نداشتن علم برکلام خود و کلام مخاطب. (از 
تعریفات جرجانی). 
معانده. "من د /ن د] (از ع اسسص) 
ستبهیدن با کسی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به معاندة و معاندت شود. 
معانس.۰ ( نٍ)] (ع ص, ) دختران دوشیزة 
جوان. چه این جمع معتس است که مصدر 
میمی باشد به معنی فاعل که عانی است 
مأخوذ از عنس و عنوس که به معنی دير 
ماندن زن است بعد بلوغ به خانة پدر بی‌شوی 
(غياث) (آنندراج). و رجوع به عانس و 
عنوس و عناس شود. 
معانشة. من ش ] (ع مص) گردن یک‌دیگر 
گرفتن در حرب یا عام است. (منتهی الارب) 


(آنتدراج), گردن یکدیگر راگرفتن در جنگ و 


. اناظم الاطباء). گردن یکدیگر را 

تس در جنگ. (از اقرب الموارد): 

معانق. و 1 ن که دست در گردن 
دیگری در می‌آورد از روی محبت و دوستی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
معانقة شود. 

معانقت. "م ن /ن ق] ازع امص) 
یکدیگر را در آغوش گرفتن. دست به گردن 
هم کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معانقة و ماده بعد شود. 

معانقة. [ ن ق) (ع مص) جناق. دست به 
گردن‌یکدیگر کردن. (المصادر زوزنی). دست 
به گردن همدیگر افگندن به محبت و جز آن. 
(متهی الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). 
دست به گردن کسی کردن و یا او هم آغوش 
شدن و به خود چسباندن و آن خاص محبت 
است. (از اقرب الموارد). |ایه رفتار عنق رفتن 
شتر و جز آن. (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 





معانی. 


معانقه. من قي ] (از ع امص) با هم 
گردن‌مقارن ساختن و با هم بغل‌گیر شدن. 
(غسیاث). روبسوسی یکدیگر و بغل‌گیری 
همدیگر راء (ناظم الاطباء). دست به گردن 
یکدیگر درآوردن. دست به گردن شدن. 
یکدیگر را در کار گرقتن. یکدیگر را بغل 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ تا 
آسمان... هر نیم شب میاه صدهزار قطر؛ شیر 
سپید بر جامه نماید و پتان پدید نه و پیکر 
زمین را چون کودک سیاء‌چرد» در کنار دارد 
و معانقه نه. (منشآت ت خاقانی چ محمد روشن 


ص۲). به وقت معانقهة وداعی بر لفظ اسرف 
صدر امام گذشت که ما را برادری باشد. 
(ستات خافانی چ محمد روشن ص‌۸٩).‏ و : 
خاک‌ری نیز به حکم الفی که با این ضیف * 
داشت معانقة سخت کرد چنانکه از تنگی 
معانقه عارض عظیم دیدار آمد. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص۲۸۵). و رجوع به 
معانقة شود. 

- ممانقه کردن؛ یکدیگر را در برگرفتن. 
یکدیگر را در آغوش گرفتن. دست به گردن 
هم انداختن. ایادداشت 
دهخدا): مأمون مشموف‌تر گشت. دت 
بیازید ودر انبساط باز کرد تا مگر معانقه کند. 
(چهارمقاله ص ۳۶. 

معافة. (ع ن] (ع #سص) معونة. یباری‌گری. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباع), 
مَعوّنة. معونة. معون, یاری و کمک. (از اقرب 
الموارد). |[یباری دادن, (منتهی الارب). ۱ 
باری‌گری. (ناظم الاطباء). ۱ 
معافة. [م عان ن] (ع مص) عنان. برابری ۱ 
کردن.(تاج المصادر یهقی). عنان. معارضه 
کردن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معافی. (7](ع !)ج معنی. (غبات) (آتدراج).. 
(ناظم الاطباء). معنی‌ها. مفهومها. نظو رها 





به خط مرحوم 






مدلولها. مضمونهاء: 
همه یاوه همه خام و همه ست 0 
معانی با حکای تا پساوند ۱ 
لبیبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ۱ 
حدیث او معانی در معانی ۱ 
رسوم او فضایل در فضایل, منوچهری, ۱ 
این لفظی است کوتاه با معانی بسیار. (تاریخ 
بهقی). ۱ 1 
نرسد بر چنین معانی انک 
حب دنا رخانش بمخاید. ناصرخسرو, 1 
۱-رسم الخط فارسی از مُعانَدَة عربی است. ۱ 


۲-رسم الخط فارسی از مُعاندَة عربی است. 
۳-رمم الخط فارسی از معانقةُ عربى است. 
۴-رسم الخط فارسی از مُعنْه عربی است. 
۵-نل: معانی با چکامه. 








معانی سرا. 
هرگاه در آن اشتباهی افتاد ادرا ک معانی 
ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). سخن بلیغ با 
معانی بیار از زبان مرغان و بهایم و وحوش 
جمم کردند. ( کلیله و دمنه). خواتندگان این 
کتاب را باید که همت بر تفهیم معانی مقصور 
گردانند.( کلیله و دمنه). و هر عالم محقق... که 
عدت اختراع مبانی فکر و قوت اختراع معانی 
پکر دارد... داند که این غایت ابداع الت در 
صور عبارت نگانتن و ارواح معانی را زنده 
داشتن. (منشات خاقانی ج محمد روشن 


ص ۱۷۶). 

فلک را از سر خنجر زبانی 

تراشیدی ز سر موی معانی. نظامی. 
شعر ترا سدره نشانی دهد 

سلطّت ملک معانی دهد. نظامی. 
معانی را بدو ده سربلندی 

سعادت را بدو کن نقش‌بندی, نظامی. 
در معانی قمت و اعداد تست 

در معانی تجزیه و افراد نیست. مولوی. 


معانی این سخن را به عربی با شامیان همی 
گفتم و تعجب همی کردند. ( گلستان). 
عشق و شباب و رندی مجموعه مراد است 
چون جمم شد معانی‌گوی بیان توان 
زد. حافظ. 
-اسماء معانی. رجوع به معنی شود. 
-احل معانی؛ صاحبان معانی. انانکه با معانی 
سروکار دارند. معنی شناسان: 
در سخن به دو مصرع چتان لطیف یندم 
که‌شاید اهل معانی که ورد خود کند این را. 
سعدی ( کلیات ج فروغی, قصاید ص ۷). 
- حروف معانی؛ حروفی است که معنی دارد 
چون من و علی [ع لا ] .(یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مقابل حروف مبانی. رجوع 
به ترکیب «حروف مبانی» ذیل مبانی شود. 
|[بابها. ابواب. موضوعات. مواضیم. مطالب: 
خداوند سلطان, عیدوس را نزد من فرستاد و 
در این معانی فرمان داد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۳۵۰). محال باشد مرا که از این ممانی 
سخن گویم که خرما به بصره برده باشم. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۱۶۴). و در هم 
معانی ترتیبهای نیکو فرمود و موبد موبدان را 
بر قضا و مظالم گماشت. (فارسنامذ ابن‌البلضی 
ص .)٩۲‏ آنچه شیر برای تو می‌سگالد از این 
معانی که بر شمردی... نیست, ( کلیله و دمنه). 
پادشاه را در هم ممانی ... تأمل و تثبت 
واجب است. ( کلیله و دمنه). و آفات عارضی 
چون مار و کزدم و باع وگرما و سرما... در 
کمین... و قصد خصمان و بدسگالی دشمنان 
بر اثر و آنگاه خود که از این منعانی هیچ 
تی وبا او شرایط مؤکد... رفنستی که به 
سلامت بخواهد زیست. (کلیله و دمنه چ 
مینوی ص‌۵۵). |] فضیلتها. فضایل: 





ای سرو حدیقه معانی 
جانی و لطیفة جهانی. سنائی, 
مدتی دراز پجتند آخر برزویه نام جوانی 
یافتند که این معانی در وی جمع بود ( کلیله و 
دمنه). و این معانی در تو جمع است. ( کلیله و 
دمنه). 
اگردر شرح معانی و معالی ذات معظم این 
خواجۀ مکرم و وزیر بی‌نظیر که بدان ممتاز 
است بسطی رود به استغراق... به پایان نرسد, 
(ترجمۂ تاریخ یمیلی چ ۱تهران ص۱۹). با 
وزرا و کاب ایشان مجالس و معاشر و به 
مآثر و مفاخر و معالی و معانی ایشان متحلی 
شده. (ترجمة تاریخ یمینی ایضا ص ۲۸۰). 
جهان از فضل و معالی و معانی و مکارم 
خویش عاطل گذاشت. (ترجمهُ تاریخ یمیتی 
ایضاً ص ۴۴۱). 
عقل شرفت جز به معانی نداد 
قدر به پیری و جوانی نداد. 
کلاه تکپر بینداختند 
به تاج معانی سرافراختند. سعدی (بوستان), 
- اهل معانی؛ اهل معتی. رجوع به همین 
کلمه شود: 
نظر به چشم ارادت مکن به صورت زیا 
که التفات نکر دند به روی اهل معانی. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۴۱. 
- پر معانی؛ پر فضیلت. سرشار از فضل و 
دانش: 
ز دعوی پری ز آن تهی می‌روی 
تھی آی تا پر معانی روی. سعدی. 
||علمی است که شناخته می‌شود به آن احوال 
لفظ عربی و غیره په نهجی که به سیب آن 
مطابق باشد لفظ مقتضای حال را و آنچه نگاه 
دارد از وقوع خطا در ادای معانی مطلوبه و 
آنچد " 3 از دشواری مضمون و پداسلوبی 
عبار تک شاصل می‌شود بدان بلاغت کلام و 
آن منحصر می‌شود بر هشت باپ: باب اول در 
احوال اسناد. ثانی در اجوال مسندالیه به 


نظامی. 


حذف آن وعدم حذف آن, ثالث در احوال 
مسند په حذف و غیرحذف آن, رابع در احوال 
متعلقات فعل چنانکه حذف مقعول و تقدیم آن 
بر فمل و غیر ذلک, خامس در قصر با لفظ 
اسنا و از قسم حصر است, سادس در بیان 
انشاء و انواع آن کثیر است از ان جمله تمنی و 
ترجی و استفهام و قسم و تعجب و امر و نهی و 
غیره» سابع در بیان وصل و فصل چنانکه 
عطف بعضی جمله بر بعض ر ترک آن, ثامن 
در ایجاز یعنی آوردن کلام مختصر که حاوی 
معاني کثیره باشد و به حذف مطاف و غیره در 
اطّاب و ماوات و آن برای ایضاح و تفصیل 
اجمال باشد... (غیات) (انندراج). علم معانی 
علم به اصول و قواعدی است که به یاری انها 
کیفیت مطابقۀ کلام با مقتضای حال و مقام 








111۰۵ 


شناخته می‌شود. موضوع آن الفاظی است که 
رسانند؛ مقصود متکلم باشد و فاید؛ آن آگهی 
بر اسرار بلاغت است در نظم و نثر. در این 
علم از چند مبحث اساسی که هر یک منقسم 
به اقسامی مي‌شود بحث می‌کنند زیرا کلام یا 


معاود. 


خبری است و یا انشائی در صورت اول بحث 
در «اسناد» و تحقیق در «مسندالیه» و 
معلقات آن پیش می‌آید. اسناد ممکن است 
به نحو «قصر یا حصر» صورت پذیرد و 
جسمله‌های خبری و انشائی که در کنار 
یکدیگر قرار گیرند م‌توانند به هم معطوف 
گردند (وصل) و یا به نحو انفصال از یکدیگر 
آورده شوند (فصل) و همچنین می‌توان معنی 
مقصود را در کمترین کلمات (ایجاز) و یا در 
کلمات بار (اطناب) و یا در کلماتی که 
مساوی معنی باشد (مارات) آورد. بنابراین 
مباحث زیر در علم معانی مورد بحث قرار 
می‌گیرد: ۱- اسناد خبری (خبر - مندالیه» 
مند) ۲-قصر. ۳-انشاء. ۴-وصل و فصل. 
۵- ایجاز و اطتاب و ماوات. (از آیین سخن 
تألیف دکتر صفا چ سوم ص ۱۰), و رجوع به 
نفایس‌الفنون فن ششم از مقال اولی شود. 

- محانی و بیان؛ دو فن «معانی» و «بیان» را با 
هم «معانی و بیان» گویند. و رجوع به بیان 
شود. 
معانی سرا. [َ س ] (نف مرکب) آنکه معانی 
سراید. معانی‌گو. آنکه اشعار و سخنان پرمشی 
سرایدة 

ز خاقانی این منطق‌لطیر بشنو 

که چون او معانی‌سرایی نابی. خاقانی. 
معانیق. (۶)(ع ص, !) ج مسعناق. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقر ب السواردا. ج 
معناق به معنی اسب نیکوروش. (آنندراج). و 
رجوع به معناق شود. 
معاوات: (6] (ع مص) زجر کردن گوسفند 
رابه کلمةٌ «عا» و جز ان. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). |ایکدیگر را بانگ برزدن و گویند 
«هو بعاوی الکلاب ای ينایحها». (متهی 
الارب). یکدیگر را بانگ برزدن. (آنندراج). 
بانگ کردن سگھا را. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محيط المحيط). 
معاود. (م ر)(ع ص) آن که پیوسته بر کاری 
باشد. (ستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطاء). ماهر در عمل خویش. (از اقرب 
الموارد). || خوی‌گر به چیزی. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). مواظب. (اقرب 


۱-در متهی الارب چ تهران اين کلمه 
«معاعاة» امده است و درست نمی‌نماید زیرا این 
کلمه مصدر باب مفاعله است از مادۀ «عری» 
چنانکه در خود متهی الارب هم ذیل همين 
ماده آمده است. 





۶ معاودت. 


الموارد). ||دلاور. (متهی الارب) (آنتدراج), 
شجاع و دلاور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||بازگشت‌کننده به کار نخسین, 
برگردنده. مراجمت‌کننده. و رجوع به معاودة و 
معاودت شود. 

معاودت. (/ر د] (ازع إبسص)' 
بازگکس. (غیاث). عود و رجعت و بازگشت. 
(ناظم الاطباء). مراجمت. بازآمدن. بازگشتن. 
رجوغ. رجعت, بازگشت. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): و حجت برگرفتند که | گراو را 
معاودتی باشد خون او میاح بود. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص۱۱۹). و باز اعمال خير و 
ساختن توشذ آخرت از علت گناه از آن گونه 
شفا می‌دهد که معاودت صورت نبدد. ( کلیله 
و دمله). چون امیر ناصرالدین از معاودت او 
خبر یافت به دلی قوی و امیدی فسیح رایات 
اسلام به استقبال او روان کرد. (ترجمة تاریخ . 
یمینی چ ۱ تهران ص ۴۰). چون ایلک‌خان از 
این حال آ گاه‌شد لشکر جمع آورد و عزم 
معاودت مصمم کرد. (ترجمه تاریخ یمینی 
ایضا ص ۲۱۹). از استعداد و عزیمت معاودت 
حرب اعلامی‌کرده بودند. (ترجمة تاریخ 
یمیی ایضاً ص۳۲۹ به وقت معاودت 
سلطان از غزو؛ قنوج دست تطاول به اذناپ 
حاشیت او یازیده مشفول شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایض ص ۴۲۴). 

- معاودت افتادن؛ بازگشتن, مراجعت کردن: 
و چون از آن وجهت که میعاد معاد ظاهر آن 
جاست معاودت افتاد بدین خطه... همه روز 
خطیهُ آخرین می‌سراید. (منشآت خاقانی چ 








محمد روشن ص ۱۳۴). و رجوع به معاودة 
شود. 

- معاودت ساختن؛ رجعت کردن. (ناظم 
الاطباء). بازگشتن. 

- معاودت کردن؛ بازگنسن. مراجعت کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و آن درد 
سر او برفت و به معالجه محتاج نیفتاد و 
معاودت نکرد. (چهارمقاله ص ۲۵ ۱). 
معاوده. ام د)(ع مص) دیگرباره با کاری 
بازگنش, (تاج المصادر بیهقی). عواد. 
بازگشتن به اول کسار. (ستهی الارب) 
(آنندراج). بازگشتن به کار اوّل. (از اقرب 
الموارد). بازگشتن به اول چیزی. (ناظم 
الاطباء). ||باز گردیدن. (منتهی الارب) 
(آنتدراج): عاودته الحمی معاودة و عوادا 
دوباره برگثت تب او. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معاودت شود. 
||مرة بعد اخری خواستن چیزی. (منتهی | 
الارب) (آتدراج). ||دوباره سوال كردن از 
کسی ماله را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), ||چیزی را عادت خود قراردادن. 





(از اقرب الموارد) (از محیطالمحیط). 


معاورة. مورا (ع مسص) عاریت دادن. 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || آن که چیزی گاه این را گیرد 
وگاه آن. (تاج المصادر بهقی). همدیگر به 
نوبت گرفتن چیزی را. امنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). |[راست بکردن 
ترازوها و پیمانه‌ها با یکدیگر. (السصادر 
زوزنی). اندازه کردن پیمانه را و همچنین 
است معایرة. (متهی الارب) (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). اندازه کردن پیمانه و آن را 
معایره نیز گویند. (اقرب السوارد). وا کندن 
ترازوها و پیمانه‌ها. وا کن کردن ترازوها و 
پمانه‌ها. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||هر چه دیگری کند با او همان کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

معاوز. (م و (ع 4 ج معزز, (متهی الارب). 
ج سعوز و معوزة. (ناظم الاطباء) (اقمرب 
الموارد). جام کهنة هر وقتی بدان جهت که 
لاس درویشان است. (آتندراج)۔ و رجوع به 








معوز شود. 
معاوصة. (مْر ص ](ع مص) همدیگر کشتی 
گرفتن وبر زمین زدن. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). با یکدیگر کشتی 


| گرفتن.(از اقرب الموارد). 


معاوضت. مر /و ض] (از ع امسص) 
معاوضه. (ناظم الاطباء). رجوع به معارضه و 
معاوضه شود. 

معاوضة. (مْ و ض ] (ع مص) عوض دادن. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معاوضه شود. 
معاوضه. "مض /؛ و ض] (ازع, إمص) 
معاوضت. مبادله و عوض‌دادگی و عوض 

مقوگی.(ناظم الاطباء. چیزی را با چیز دیگر 


| لش کردن. تاخت زدن. پاپا کردن. چیزی 


گرفن و در برابر چیزی دیگر دادن. (از 
یادداشت به خط .مرحوم دهخدا), و رجوع به 
معاوضة شود. 

- معاوضه زدن؛ معاوضه کردن. مبادله کردن. 
عوض کردن؛ و غبنی تمام و عیبی بام باشد 
که‌باقی را به فانی معاوضه زند. (جهانگشای 
جویتی چ قزوینی ج۱ ص ۲۵۵). و رجوع به 
ترکیب بعد شود 

- معاوضه کردن؛ مبادله کردن. چیزی دادن و 
چیزی دیگر گرفتن, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

||(اصطلاح فقه) هر عقدی که ایجاب و قبول 
ان لفظى نباند (جز عقد لالان) عنوان 
معاوضه را دارد. این قسم عقود بین ملمین 
به هر عنوان که صورت گیرد درست است, 
(نرمینولوژی حقوق تألیسف جسعفری 





معاون. 


که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد 
به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ 
می‌کند بدون ملاحظةٌ اینکه یکی از عوضین. 
مییع و دیگری ثمن باشد. | گر عوضین هر در 
عین باشد در فقه ان را مقایضه هم می‌نامند. 
(از تسرمینولوژی حقوق تألیف جعفری 
لنگرودی). 
معاول. [م و ] (ع !)ج بعوّل. (ستهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب المواردا. ج معول به 
معنی آهنی که بدان کوه کتند و میتین. 
(آنندراج). و رجوع به معول شود. 
معاول. مر ] (اخ) از قبایل ازد. (از تھی 
الارب). قببله‌ای است از ازد. (از اقرب 
المسوارد). بطتی است از ازد. (از ساب 
سمعانی). 
معاومة. (موَم](ع مص) چیزی به سال 
فرادادن. (تاج المصادر بهقی). -الیانه کردن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). معاملة 
سالیانه و در حدیت است. و تهی عن‌المعاومة. 
(از اقرب الموارد). معاملة سالی. (یادهاشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||آن خرماین که سالی 
باز ار د و سالی نيارد. (تاج المصادر بیهقی). 
سال بر شدن خرماین و جز آن. (منتهی 
الارب). یک سال بار دادن خرماین و یک 
سال ندادن, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[به یک سال مزدور گرفتن کی را مانند 
مشاهره که په یک ماه اجیر کردن است. (از 
اقرب الموارد). 
معاون. ۱ء وا ص) یاری‌کننده. دستگیر و 
مددگار و معین و ياور. (ناظم الاطباء). 
یاری‌گر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

= معاون جرم؛ آن که محرک عامل اصلی 
جرم (مباشر فعل جرم) است و يا با علم در 
تهیة مقدمات یا در لواحق جرم کمک و 
تسهیل در اجرای جرم کند و بطور کلی آن که 
کبک عالمانه به مباشر جرم کند بدون 


مباشرت. (از ترمینولوژی حقوق تاليف :ع 
جعفری لگرودی). ورجوع به ترکیب ‏ 


«معاونت در جرم» ذیل معاونت شود. 

اادر اصطلاحات اداری, عضو مقدم پس از 
رئیس اداره را گویند که او را پاری می‌دهد و 
عندالاقتضا نابت او را دارد. (ترمینولوژی 
حقوق تألیف جعفری لنگرودی). کی که در 
وزارتخانه یا اداره. مقام او پس از وزیر و یا 
رئیس قرار دارد و در ادار؛ امور وزارتخانه يا 
اداره, یاور و مددگار وزیر با ریس است. 





۱ -رسم الخط فارسی از مُعارَدة عربی است و 
در فارسی این کلمه بیشتر به کر واو تلفظ 
می‌شود. ۱ 

۲-رسم الخط فارسی از مُاوَضْة عربی است. 


تگرودی). ||(اصطلاح حقوق) عقدی است ! ۳-رسم الخط فارسی از معاوَضة عربی است. 











معاون 


معاون. [1'(ع!)گریا جمع چیزی است 
ماند ممونة یا غیرآن: کان ابی [ای 
ابوالعتاهيه ] لایفارق الرشید فى سفر و لاحضر 
الا فی طریق الحج و کان یجری علیه فی کل 
سنه خمن الف درهم سوی الجوائز و 
السعاون (الاضانی ۱۵۳:۳, یادداشت‌های 
قزویتی ج ۷ص ۱۰۸ 

- دیوان معاون؛ یکی از ادارات حکومتی 
بنی‌عباس بوده است ولی مسقصود از آن را 
تا کنون درست نفهمیده‌ام و در تجارب الامم 
مکرر این اصطلاح را دارد. (یاددانت‌های 
قزوینی ج ۷ ص٩۱۰):‏ كان الى والای 
الهن‌بن عبیداله دیوان‌الرسائل و دیوان 
المعاون و جملةالدواوین التی كانت اليه فى 
ایام وزارة ابیه للمتضد فامر عبيداله ابنه أن 
یستخلف اباالحين‌بن ثوابة على دیوان 
الرسائل و دیوان المعاون. (معجم الادباء ج 
مرجلیوت ج ۲ ص ۴۱۷و ۴۱۸). 

||منصبی و وظیفه‌ای بوده است که ندانستم 
چیست: واليه معاون بغداد و سائره... (حمزة 
اصفهانی ص ۰۲۳۱ یادداشت‌های قزوینی ج ۷ 
ص۱۰۹). 
معاونت. ۲( /ر ) (از ع امص) 
دستگیری و مددگاری و یاوری. (ناظم 
الاطباء). یاری. یاریگری, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): مرغان به معاونت... او 
فویدل گشتد. (کلله و دمنه). در فطرت 
کاینات به وزير و مشیر و به معاونت و 
مظاهرت محتاج نگشت. ( کلیله و دمنه). اگر 
زن حجام بر فاد و ناشایست تحریض و 
معاونت روانداشتی مڅله نشدی. ( کلیله و 
دمنه). سلام و خدمت دوستدار په مجلس 
اسمی... فرماید رسانیدن و در باب تحصیل 
مراد و مرام از آن مجلس معاونتی طلبیدن, 
(منثاآت خاقانی چ محمد روشن ص ۲۷۷). 
اسر بند بلا را چه جای سرزنش است 

گرت معاونتی دست می‌دهد دریاب. سعدی. 
و رجوع به معاونة شود. 

¬ معاونت در جسرم؛ (اصطلاح حقوق) 
تحریک عامل اصلی جرم و یا کمک در تھیۂ 
مقدمات یا در لواحق جرم با علم و تسهیل در 
اجرای آن و بطور کلی کمک عالمانه به مباشر 
جرم از طرف غیرمباشر مثلاً ‏ گرکسی مال 
مسروق را از سارق عالماًگرفته و مخفی کند 
این کمک که در لواحق جرم سرقت به عمل 
اسده مصداق معاونت در جرم است. (از 
ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری لنگرودی). 
و رجوع به ترکیب «معاون جرم» ذیل معاون 


شود. 

-معاونت کردن؛ یاری کردن. کمک کردن: 
باد به دست ارزو در طلب هوای دل 

گرنکند معاوتت دور زمان مقبلم. سعدی. 





- معاونت نمودن؛ معاونت کردن. یاری 
کردن,کمک کردن: او را بخواند تا ولایت بدو 
تلم کند و در جواب خصم استخلاص ملک 
او را مدد دهد و معاونت تماید. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲۶۰). 

||مقام کسی که در وزارت خانه یا ادار؛ مادون 
وزیر یا رئیس است. مقام معاون, و رجوع به 
معاون شود. 

معاونة. [م و نَ) (ع مص) باکسی یاری 
کردن. (المصادر زوزنی). همدیگر را یاری 
کردنو یاری دادن. عوان. (متهی الارب) (از 
آنندراج)(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معاوی. [م ریی] (ص نسسبی) منوب 
است به معاویه. (از اتساب سمعانی), 

معاو ین. [2) (ع ص, !) ج مسعوان. (اقرب 
الموارد). رجوع به معوان شود. 

معاویة. و یَ] (ع () سگ ماد؛ آزمند گشن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مادسگ. (از اقرب الموارد). | سروب 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||ابومعاوية. يوز. (مستهى 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معاو ب. م ی ) ((خ) رجوع به ابوعبیدله 
معاوية‌بن عبیداله‌بن یسار شود. 

معاوية. (م ی ] (إِخ) رجسوع به ابومهلب 
معاويةبن عمر شود. 

معاو یة. [م ی | ((خ) این ابی‌سفیان صحربن 
حرب‌بن اميه قرشی اموی (۲۰ قبل از هجرت 
۶۰ د.ق.انختین خلیفه از امویان و یکی از 
دهات عرب است. در مکه متولد شد. در روز 





قح مکه (۸ «.ق.) اسلام آورد و در عداد 
کاتبان رسول اکرم در آمد و چون ابوبکر به 
خلافت رسد رهبری قسمتی از سپاهی که 
فرمانطدآن به عهد؛ برادرش یریدین 
ابی فباطللود به او وا گذار گردید. در زمان 
عمر به حکومت اردن منصوب شد و پس از 
مرگ برادرش, عمر حکومت دمشق را به وی 
سرد و علمان امارت تمام شام را به عهد؛ او 
گذاشت و چون عثمان کشته شد حضرت علی 
او را از امارت عزل کرد اما معاویه پذیرفت و 
به خونخواهی عشمان برخاست و علی(ع) را 
متهم به قتل وی کرد و طلحه و زبیر و عايشه 
را که در بصره به مخالفت با علی برخاسته 
بودند در نهان تقویت کرد. علی(ع) در چنگ 
بصره پیروز شد و با این فتح عراق و 
کشورهای تابع أن به تصرف وی در امد اما 
شام همچنان در دست معاویه بود و خود را 
برای جنگ با علی آماده می‌ساخت سرانجام 
در نبردی که در صفین بین لشکریان عسلی و 
معاویه درگرفت به حیل عمروین‌الماص 
اختلاف بین طرفداران علی(ع) واقع شد و 


بپاهیان علی(ع) دست از جنگ بازداشند و ' 





معاوية. ۲۱۱۰۷ 


سرانجام امر به داوری حکمین موکول شد. 
آبوموسی آشعری و عمروین عاص به ترتیب 
از طرف علی(ع) " و معاویه به حکمیت تین 
شدند عمروین عاص ابوموسی آشعری را 
بفریفت و امر حکمیت را به نقع معاوبه پایان 
داد و او همچنان به شام در امارت خویش 
باقی ماند. پس از شهادت علی(ع) حسن‌پن 
علی(ع) با معاویه صلح و خلاقت را به او 
وا گذار کرد (سال ۱ «.ق.) واز این تاریخ 
معاویه رسما خود را خلیفة ملمانان خواند 
و برای پسر خویش یزید بیمت گرفت و 
سرانجام بعد از نوزده سال در دمشق وفات 
یسافت. و رجصوع به اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۰۵۲ و تاریخ الام تالیف دکتر فیاض 
مص ۱۳۹ - ۱۵۴ و تاریخ گزیده ص۲۵۵ و 
مجمل‌التسواریخ و التصص ص۲۹۵ و 
تجارب‌اللف صص۵۸ - ۶۵ و تاریخ‌الخلقا 
و کامل ابن‌اثیر شود. 
معاویة. (م ی ] (اج) ابن اسحاق انصاری 
(متوفی به سال ۱۳۲ ه.ق.)مردی شجاع و از 
اشراف قوم خود بود. در کوفه سکنی داشت و 
هنگامی که زیدین علی بر بنی مروان خروج 
کردوی را یاری کرد و به حمراه او در جنگی 
سخت کشته شد. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۰۵۱). و رجوع به حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۱ص ۱۸۵ شود. 
معاویة. (م یَ] ((خ) ابن خديجين جفتاین 
قتبر سکونی کندی از صحابةٌ حضرت رسول 
و والی سصر بود. معاويةبن ابی‌سفیان 
فرماندهی سپاهی را که به سوی مصر روانه 
بود به وی سپرد و نیز چندین بار عهده‌دار 
فرماندهی جنگ مغرب شد. او را در افریقا 
آثاری ات از آن جمله است چاههایی در 
قیروان که به چاههای خدیح معروق است. 
مردی خردمند و دوراندیش و پسیارعلم بود. 
(از اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۵۲). و رجوغ به 
الاصابه ج ۶ ص ۱۱۱ شود. 
معاوية. [م ی ] (إخ) ابن صالح‌ین جدیر 
حضرمی حمصی (متوفی به سال ۱۷۲ د.ق.) 
از مشهورترین رجال حدیث است. اصل وی 
از حضرموت بود و در حمص نشأت یافت و 
به سال ۱۲۷ «.ق.از راه مصر به اندلس رفت 


۱-ضبط کلمه معلوم نیت و مرحوم قزوینی 
یادداشتهای خود در ضبط کلمه تردید کرده و 
فتح میم [ر کر واو ] رااحتمالاً صحیح 


دانته‌اند. 





۲ -رسم الخط فارسی از معاونة عربی است. 

۳ -علی (ع) عبدالبن عباس و مالک اشتر را 
به عنوان خکم انتخاب کرد ولی مردم به اصرار: 
ایوموسی اشسعری را پیشنهاد کردند و 
امیرالمژمین را مجبور ساختد که حکمیت 
ابرموسی اشعری را پذیرد. 











۸ معاوية. 


و در آنجا به امر قضا منصوب شد و در همانجا 
درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۱۰۵۲). 
معاویة. [م ی ] (إخ) إن عدداشبن 
جمفرالطیار, گویند معاویة‌بن ابی‌سفیان هزار 
هزار درهم به عبدالهبن جعفر داد تا او نام پسر 
خود را معاویه نهاد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
معاوية. ( ی ] (إخ) ابسن عمارالدهنی از 
مایخ شیعه و راوی فقه از ائمه. (ابن‌الشدیم) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معاوية. [ ٣‏ ی ] (إخ) ابن عمرین ابی‌عقرب 
مکنی به ابوتوفل دؤلی از فقها و علمای نحو 
است و عمروبن علاء و شعبةبن حجاح از 
شا گردان او هستد. (از معجم‌الادبا» ج ۷ 
ص ۱۶۴. 
معاویة. (م ی ] (اخ) ابن فرةلبصری مکنی به 
ابوایاس 
مرحوم دهخدا), و رجوع به صفهالصفا: چ 
ص۱۷۹ و ۱۸۰ شود. 
معاو بة. [م ی ] ((خ) ابن مالک‌بن اوس از ازد 
واز قحطان است. جد جاهلی است و جریربن 
عوف صحابی از نل اوست. (از اعلام 
زرکلی ج٣‏ ص ۱۰۵۲). 
معاوية. [می] ((ج) إن همین 


| ۱۱۹ مروان (متوفی به سال‎ iS 


تی.) جد آمرای اتدلس از بنی‌امه است. وی 
ا پدر درگذشت. (از اعلام زرکلی ج ۳ 
ص ۱۰۵۲). 
معاوية. (م ی | ((خ) ابن یزیدین معاویقین 
اپی سفیان مکنی به ابولیلی و سعروف به 
معاوی انی سومین خلیفه از خلفای بنی‌امیه 
(متوفی به سال ۶۴ه.ق.). وی پس از یزید به 
خلافت رسید اما خود را شايتة خلافت 


ندانست و کناره گیری‌کرد و به قولی چهل رو 


و به قولی دیگر سه ماه بعد در بیت و: 


یکسالگی درگ ذست. و رجوع به 
تجارب‌اللف ص ۷۱ و حبیب‌السیر ج خیا 
ج ۱ص ۱۲۰ و مجمل‌التسواریخ و القتصص 
ص ۲۹۹ شود. 
معاهد. [م د] (ع !) ج معهّد. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب آلصوا ارد). ج مهد به 
معنی منزلی که همیشه به وی بازگردند از هر 
کجاکه رفته باشند. (آنندراج). و رجوغ به 
معهد شود. ||محضرهای مردمان. (از ناظم 
الاطباء). مجالس. انجمنها: گفت من هرگز ترا 
ندیده‌ام و نشناخته و با تو در معاهد و مشاهد 
تشه این شهادت زور بر من روا می‌داری. 
(مرزبان‌نامه ص ۲۷۱). 
معاهد. [م د] (ع ص) هم‌عهد و هم‌پیمان و 
هم‌شرط و هم‌سوگند. (ناظم الاطباء). آن که با 
تو پیمان بسته باشد. کی که با دیگری عهدی 


بسته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


تابعی است. (یادداشت به خط ۰ 


هد ه. ۲ 


اگ زیدگر بخ زتی هی الارب) 
(آندراج). گزیدگر و پاج‌گزار و ذمی و ال 
ذمه. (ناظم الاطباء). ذمي. (اقرب الموارد). 
زنهاری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
|اکافری که با نان پمان دارد. عهدی 
مالم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کافر حربی که در امان مسلمانان در آمده 
باشد. دارنده مذهبی که به موجب عهدنامه‌ای 
تحت حمایت ملمانان در می‌آمده و مکلف 
به پرداخت جزیه بود. دکتر جعفر لنگرودی 
آرد: کافری که با حکومت اسلام پیمان صلح 
مهادنه برقرار کرده باشد و امان او امان موقت 
است. (ترمینولوژی حقوق). حربی داخل در 
امان (از اقرب الموارد)": و اين سجموع به 
نزدیک دوست و دشمن و مسلمان و مشرک و 
معاهد و ذمی مقبول باشد. ( کلله و دمنه چ 

مینوی ص ۴۲۰). و رجوع به معاهده شود. 

معاهدت. 7رد /دد) (ازع امسص) 
معاهدة. عهد کردن: و بر این مسی مصافحت 
و معاهدت فرمود و قبول کرد. (منشات 
خاقانی چ محمد روشن ص۹۸ و هر آنچه به 
سمع جمع رسیده بود. به بصر بصیرت مشاهده 
کردند و تضدید معاقدت ایمان و تجدید 
معاهدت بر مبانی ایمان بجای آوردند. 
(مرزبان‌نامه ص ۱۸۰). و رجوع به معاهدة و 
معاهده شود. 

معاهدة. [م ] (ع مص) با یکدیگر عهد 
کردن. (ترجمانالقر آن). با کسی عهد کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). پیمان نمودن با کسی و 
سوگند خوردن. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
معاهده شود. || تيمار داشتن, (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 

[م هد /۸ و د] (از ع. امص, !) 

و سوگند و پیمان و شرط. (ناظم الاطباء). 
معاقده. میثاق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به معاهدة شود. |[اسم نوعی 
از عقد صلح بین مسلمانان و غر مسلمانان 
است که پیش از جنگ و یا به عنوان ختم 
است (به‌عکی عقد ذمه) و در متن عقد باید 
مدت آن معلوم گردد و عقد مذکور استقلال 
سیاسی خصم را از بین نمی‌برد و طرف این 
عقد ممکن است ذمی یا غیر ذمی باشد و ہس 
از انعقاد این عقد, طرف را معاهد نامیده‌اند, په 

جای معاهده لغت مهادنه هم بکار رفته است. 

(تسرمینولوژی حسقوق تألییف جسعفری 

لگرودی!. و رجوع به سا شود. ]باس 
عهد (در مقابل نذر) است. (ترمینولوژی 
حسقوق تأنف جعفری نگرودی). |[در 
اصطلاح حقوق بین‌المللی عمومی به معنی 
قرارداد بین‌المللی است. (ترمیتولوژی حقوق 








معایرة. 


تأیف جعفری للگرودی). 
معاهر. 11 ](ع ص) زن زنا كارو معاهرة 
مانند آن است. (از متهی الارب) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). اسرد زنا کار (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاهرة. [م جر ] (ع ص) زن زنا کار.(از 
اقرب الموارد). و رجوع به معاهر شود. 
معاهرة. (م دَر](ع مص) سافحة. (تاج 
المصادر بیهقی). زنا کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به عهار شود. 
معای. () (ع ص) ابل معای؛ شتران مانده, 
و ابل معایا نیز چنین است. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معایا. [)(ع ص) رجوع به مادۂ قبل شود. 
معاباة. ٤1‏ (ع مص) سخن و جز آن دشوار ” 
آوردن. (متهی الارب) (آنندراج)(از ناظم "۳ 
الاطباء). سخنی آوردن که مقصوه از آن را 
توان فهمید. (از اقرب الموارد). 
معایمب. (مْ ي] (ع 4ج معاب و معابة. 
(مسسنتهی الارب) (اقرب الم‌وارد) 
(محیطالسحیط). عيبها و آهوها و بدیها و 
کاری‌بد و ناشایته. (ناظم الاطباء) عیوب: 
پس چون ضعیفی افتد ميان دو قوی توان 
دانست که حال چون باشد و آنجا صعایب و 
مثالب ظاهر گردد و محاسن و مناقب پنهان 
ماند. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۰۳). وقت 
است که... بعضی از معایب رأی... تو بر شمرم. 
( کلیله و دمنه). 
نه از بزرگی تو ز آنکه در معایب تو 
چه جای هجو که اندیشه هم کرا نکند. 





7 اتوری. 

دوست ان است کو معایب دوست 

همچو آیینه روبرو گوید 

نه که چون شانه با هزار زیان 

در قفا رفته مو به مو گوید. 

(از امتال و حکم ج۲ ص 5:۸۳۵ 

معایر. 1م ي | (ع ) (از «ی‌ر») ماد 
(اقرب الموارد) (محبط المحیط). رجوع به 
معاثر شود. 
معايرة. (م ی ر] (ع مسص) راست کردن 
ترازو و پیمانه. (منتهی الارب) (آنندراج). 
||دو پیمانه را با یکدیگر اندازه کردن و دیدن 
کمی و بیشی آنها را. (از منتهی الارب). عبار 
پیمانه و ترازو را با پیمانه و ترازوی دیگر 





۱-به دو معنی انخیر در قرب الموارد به فتح 
رابع [مه] نیز آمده است. 

۲- رسم‌الخط فارسی از مُعاهَدّة عربی است و 
در فارسی بیشتر به کر «هاء» تلفظ می‌شرد. 
۲ -رسم‌التخط فارسی از مُعاهَة عربی است و 
در فارسی غالبا به کسر «هاء» و دال تلفظ 
می‌شود. 











سنجیدن و امتحان کردن برای دانسن صخت 
کار آن. (از اقرب الموارد). راست كردن 
پمانه‌ها و ترازوها با یک‌دیگر. (السصادر 
زوزنی). وا کن کردن ترازو و قپان و پیمانه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
معاورة شود. 
معایش. (م يا (ع !اج معشة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ترجمان‌القران). 
اسباب زنسدگانی. ج معیشت. (آنندراج) 
(غیات). اسباب زندگانی و لوازم زندگانی. 
(ناظم الاطباء): ابواب معایش لشكر در 
انحطاط افتاد. اترجمة تاريخ یمنی ج ۱ 
تهران ص‌۳۵۸). و رجوع به معيشة و معیشت 
شود. 
معايشة. ی ش] (ع مص) باکسی 
زندگانی کردن,. (المصادر زوزنی). زندگانی 
کردن‌با هم (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معاین. 1م ی ] (ع ص) به چشم دیده شده, 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). و رجوع به 
معاينة شود. 
معاینة. [م ى[ (ع مص) رویاروی چیزی 
را دیسدن. اتساج الم‌صادر بیهقی) 
(المصادرزوزنی). دیدن به چشم. (صنتهی 
الارب) (انندراج). به چشم دیدن. میان. 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
معاینه شود. 

-امتال: 

لیس الخیر کلمعاينة. (حديث). 

|ابرادر مادر و پدری بودن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء) و رجوع به ماده بعد 
شود. || (إمص) برادری از پدر و مادر و گویند: 
بینهم معاينة؛ ای اخوة من اب و ام. (ناظم 
الاطباء), برادری میان اعیان یعنی برادری از 
پدر و مادر. (از اقرب الموارد), 
معاینه. ی ن /ي ن] (از ع امص) به 
چشم دیدن. رویاروی دیدن چیزی را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ و از آن 
شرح کردن نباید که به معاینه حالت و 
حشمت... دیده امده است. (تاریخ بیهقی). به 
نظاره ایستاده بودم و آنچه گویم از معاینه 
گویم.(تاریخ بهقی). حازم... پیش از حدوث 
خطر و معاینة شر چگونگی آن را شناخته 
باشد, ( کلیله و دمنه). 

مرا تو راحت جانی معاینه نه خبر 

که را معاینه باشد خیر چه سود کند. 

(از اسرارانتوحید)ء 

کیفیت آن جز به معاینه در ادرا ک‌نياید. 
(ترجمة تاریخ بمیلی چ ۱ تهران ص ۴۱۲). 
حقیقت خبر و استکمال و صف أن جز به 
معاینه و مشاهده امکان نپذیرد.(ترجم تاریخ 
یمینی ج ۱تهران ص ۴۲۳). 

به معاینه دیدن؛ مماینه دیدن: امیر 





برنشت پوشیده متلکر به جایی بیرون رفت 
و به معاینه بدید آنچه سالاران گفته بودند. 
(تاریخ یهقی چ ادیب ص .)۵٩۱‏ و رجوع به 
ترکیب معاینه دیدن شود. 
= معاینه دیدن؛ به رأی‌المین دیدن. شاهد 
عینی بودن؛ و او سیرت خاندان قضاء پارس 
دانسته بود و معایه دیده. (فارسنامة 
ابن‌ابلخی ص 4۱۱۸ 
این زال سرسپید سیه‌دل طلاق ده 
آینک ببین معاینه فرزند شوهرش. 
خاقانی, 

آثار انصار دین معاینه بدیدند. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی ج ۱تهران ص ۴۱۱). معاینه بدیدم که 
پاره‌پاره به هم می‌دوخت. ( گلستان). 
ز ديدنت نتوأنم که دیده بردوزم 
اگر معاینه بینم که تیر می‌آید. 

ا سعدی ( گلستان). 
- معاینه رفتن؛ دیده شدن. مشهود شدن. 
مشاهده شدن؛ و بعضی احوال معاینه رفت و 
از معتبران و مقبول قولان وقایم گذشته را 
استماع افتاد. (جهانگنای جوینی ج ۱ 
ص ۷. 
- معاینۂ محل "؛ بازدید مراجع قضایی یا 
اداری از محل وقوع جرم یا مورد دصوی و 
اختلاف یا موضوع حق. (ترمینولوژی حقوق 
تألیف جعفری للگرودی). 
|| تقحص و دیدن طبیب مریض را. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). بررسی و دقت طبیب 
در وضع بیمار. دقت در چگونگی بیماری 
بوسیله پزشک. 


دستمزد پزشک. (ازيادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
|( فانی) مسعاینه یتی دیدن و 
متا لقن و معاینات بر سه گوتهاند: یکی 
معاینۀ ابصار و دیگری معاینة عین‌القلوب که 
علم یقینی باشد و معاینه به شواهد دانش باشد 
ونه دیگر معاي روح که معاینة عین حق 
باشد. (فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی 
دکتر سید جعفر سجادی). |((ص, ق) آشکار. 
آشکارا, روشن و واضح. عیان: 
وان نسترن چو مشک فروشی معاینه‌ست 
در کاس پلور کند عنبرین خمیر. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسياقی ص ۳۳). 
اگراو را چیزی شنوانند یا شنوانیده‌اند یا 
معاینه بدو نمایند... شخص امیر ماضی... را 
در پیش دل و چشم او نهد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۳۳).| کنون مرا مقرر گشت و 
معاینه شد که بکتغدی و سباشی را با اینها 


۲۱۱۰۹  .دبعم‎ 


رازها پیش او معاینه است. 

سنائی (از امتال و حکم ج ۲ ص ۸۲۱. 
چو حق معاینه دانی که می‌باید داد 
به لطف به که به جنگ آوری و دلتنگی, 

سعدی (گلتان). 

دل مؤمن بسان آیله است 
همه نقشی در او مماینه است. 

ارحدی (از امثال و حکم ج ۱ص ۸۳. 
||() یناب و هر چیز که در حبن مکاشفه دیده 
می‌شود. (ناظم الاطباء). 
معاینه کردن. می ن /ي نک د] (مص 
مرکب) به چشم دیدن. با دقت به بررسی 
چیزی پرداختن. |ابررسی و دقت کردن 
طبیب در وضع بیمار برای تشخیص بیماری 
او. و رجوع به معاینه شود. 
معاینه گرد‌یدن. ام ی ن / ي ی گ دی 
د] (مص مرکب) دیده شدن به چشم. به 
رآی‌المین دیده شدن: این سخن در سمع قیول 


أ من نیاید مگر اینکه معاینه گردد. ( گلستان). 


معادیر. (م] (ع !) ج معیار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): می‌خواست تابر معایر 
اشمار عرب و عجم... واقف شود. المعجم چ 
مدرس رضوی ص۳). و رجوع به معیار شود. 
معباء ام عّبٍ بسا ](ع ص) تمه‌شده. 
اده 

خا کپاشان‌که بر آن سنگ سه بوسه زتد 
تور در جوهر آن سنگ معبا بینند. ‏ خاقانی. 
معباء [ معب با| (ص) اسم مفعول منحوت از 
عبا مثل مكلا از کلاه. عباپوشیده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
معبا. م بَ:](ع [) راه. (متهی الارب). راه و 
طريقه و مذهب. (ناظم الاطباء). مذهب و 
گویند: لایمرف معباه؛ یعنی طریقه و مذهب او 
معلوم یت. (از اقرب الموارد). 
معياة. [م ب ۶] (ع لاس حيض. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خرقةٌ حایض و گویند: 
قد اعتبات المرأة بالمعبأة. ج» معایی. (از ذیل 
اقرب الموارد). 
معیف. م ب ] (ع !) محل عبادت. پرستشگاه. 
جای عبادت. ج معابد. (ناظم الاطباء). جایی 
که عبادت کنند. (از اقرب الموارد). عبادتگاه 
و جای پرستش نصاری و به مغی جای 
عبادت مسلمانان نز اید. (غیاث) (اتدراج). 
پرستشکده. صبادت‌جای. نمازخانه. 
پرستش‌جای. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): از آن جایگاه به شهری رفت که معبد 
احل هند بود. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۴۱۲). 


جنگ کردن چنین صواب نبود. (تاریخ بهقی | ۱ -رسمالخط فارسی از شُعایة عربی است و 


چ ادیب ص ۵٩۳‏ 
دل صادق بان آینه است 





در فارسی غالبا به کر یاء و نون تلفظ می‌شود. 
(فرانوی) Descenle sur lieux‏ - 2 








۰ معد. 


معید. [م ب ]ع !) بسیل و ک‌ند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). يسحاة. ج. شماید. 
(اقرب الموارد) (محیط المحیط), 
معید. [مْ عَبْ ب ](ع ص)ا نرم. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). || خوار. (منتهی 
الارب). خوار و ذلیل, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به معنی بعد شود. 
|اگرامی داشته شده از لفات اضداه است. 
(منتهی الارب). گرامی‌داشته‌شده. (ناظم 
الاطباء). مکرم و معظم چنانکه گوبی او را 
عبادت می‌کنند. از لفات اضداد است. (از 
اقرب الموارد). || عبادت کرده شده. (آنندراج) 
(غياث). ||میخ زده شده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ميخ. (از اقرب السوارد). 
|| تیزشهوت از گشن. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||شهری که اثر و عَلّم و آب ندارد. 
||شتر قطران ماليده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتر رام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |اطریق معید, راه 
کوفته و پا سپر کرده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 


معید. مب ]ع ص) به بندگی گرفته شده. | 


(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد. و رجوع به 
(عباد شود. 

معبد. [مْ عب بپ | (ع ص) عسپادت‌کننده. 
(ناظم الاطباء). 

معیف. (م ب ] ((خ) رجوع به ابوخیصه 
معبدین عباد شود. 

معبد. [م ب ] (اخ) ابن خالد جهنی مکنی به 
ابوزرعه (متوفی به سال ۷۲ .ق.) صحایی و 
از کانی است که در اسلام قدیمند. وی از 
حاملان لوا در روز فتح مکه بود. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ص ۸۰۵۳). 

معید. [م ب ] ((خ) ابن عباس‌بن عیدالمطلب 


هاشمی (متوفی به سال ۳۵ ه.ق.). پیغمیز: 


ا کرم او را والی مکه ساخت. وی در افریقا 
شهید شد. (از اعلام زرکلی ج۳ ص ۱۰۵۳). و 
رجوع به تاریخالخلقا ص ۱۱۲ و ۲۰۹ شود. 

معبد. مب ] (إخ) این عسصمین العمان 
التغلیی. وی اول کسی است که گفت: «هذه 
بتلک و البادی اظلم» و این سخن مثل سایر 
گردید. معبد, معاصر شرحییل‌ین الحارث 
الکندی از ملوک کنده در ایام جاهلیت بود. 
(از اعلام زرکلی چ ۲ جزء ۸ص ۱۷۷ و 
رجوع به تاریخ الخلفا ص ۱۱۲ و ۲۰۹ شود. 

معید. [م ب ] (اخ) ابن وهب (متوفی به سال 
۶ «.ق.)از موسیقی‌دانان معروف در صدر 
اسلام است. اصل او از موالی است. در مدینه 
تشأت یافت. در اوان جوانی گوسفندچرانی 
می‌کرد و گاهی به تجارت می‌پرداخت و چون 
نبوغش در موسیقی آشکار شد بزرگان مدینه 
بدو اقبال کردند. سپس به شام رفت و به امرای 


آنجا پیوست و مقامی بلند یافت. وی عمری 
طولانی پیدا کرد و در اواخر عمر آوازش قطع 
گردید.(از اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۰۵۲: 
مرغ چنان بوکلک دهانش به تتگی 
در گلوی او چگونه گنجد مبد. 
منوچهری (دیران چ دبیرسیاقی ج ۱ص ۱۵). 
باد زین صناعتِ مانی کند همی 
مرغ حزین روایت معبد کند همی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۶) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
یکی چون معبد مطرب, دوم چون زلزل رازی 
سیم چون ستی زرین چهارم چون علی یکی. 
منوچهری (دیوان ج دیرسیاقی چ ۱ص ۱۰۹). 
| تایاد کند اهل دانش 
از شعر عبید و صوت معبد, 
(از ترجمه محاسن اصفهان ص ۱۳۵). 
جعید جهنی. [م ب دج ه] ((خ) ابن عبداث 
جهنی بصری (مقتول به سال ۸۰ ه.ق.)از 
قدیمترین کسانی است که به قدر قائل شد و به 





مخالفت با مجبره برخاست. وی معتقد بود که 
انان در اراده و فعل آزاد است و نبت افعال 
خر و شر به خداوند خطاست. معید به سبب 
اعتقاد به آزادی انسان در اعمال و افعال خود 
مورد طمن و لعن مسلمانان واقع شد و به امر 
حجاج‌پن یوسف در بصره و يا به قولی به 
دستور عبدالملک‌بن مروان در دمشق به قتل 
رسید. و رجسوع به اعلام زرکلی ج۲ 
ص ۱۰۵۲ و خاندان نوبختی ص ۳۲ و ۳۲۲ و 
تاریخ ادبیات دکتر صفا چ ۱ ج۱ ص۴۷ و 
غزالی‌نامه ص۵۸ شود. 

معیدق. مب د] (ع !اج عبد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اسم جمع عبد. (اقرب 
الموارد). 

اچیه ة. مب ب 15 (ع ص) کشستی فير 
وه (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد), 

معبده. [ مب د] (ازع.!) عبادتگاه. مبد؛ 
گردرآیم ای رهی در بتکده 
بت سجود ارد به ما در معبده. 


مولوی. 
این خواجه را چاره مجو بندش منه پندش مگو 
کانجا که افتاده‌ست او نی مفسقه نی معیدهست. 

مولوی, 
چون ساقی ما ریخت بر او جام شرابی 
بشکست در صومعه کاين معبده تا کی, 

مولوی. 
بی تو در صومعه بودن بجز از سودایت 
زآنکه تو زندگی صومعه و معبده‌ای. 
مولوی (کلیات شمی ج فروزانفر ج ۶ص ۲۸۵۹). 
و رجوع به معبد شود. 

معبد به. [م ب دی ی] (اخ) فسرقه‌ای از 
خوارج ثعالبه. (از اقرب الموارد). تیره‌ای از 





| باید ای برادر می‌گذشتن. 





معیر. 

عبدالرحمن می‌باشند. با فرقة اخنسیه در امر 
تزویج مخالفت ورزیده‌اند یعنی در تزویج 
دختران ملمان با پسران مشرکان. و با گروه 
ثعالبه در امر زکات غلام و کنیز مخالفت 
کرده‌اند یمنی گرفتن زکات از آنان و دادن 
زکات به آنان. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
گروهی از خوارج‌اند که پس از تعلبةین 
مشکان به مردی از خوارج که معبد نام داشت 
گرایدند. این مرد دربار؛ گرفتن زکات از 
بردگان یا بخشیدن آن به ایشان با هم ثعالبه 
مخالفت کرد و دیگر ثعالبه را که در آن باره 
چیزی نگفته بودند کافر دانست و دیگر ثعالبه 
او را بدین سخن کافر شمردند. (از الفرق 
بین‌الفرق بفدادی ترجمۀ دکتر مشکود یر 
ص ۶ 
معیر. (م بَ] (ع ) گس ذرگاه رود. ۶ 
(مهذب‌الاسماء). جای گذار از کرانة دریا و 
جز آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جای گذختن از دریا. اغیات). کراة 
رود یا دریا مها برای گذشتن. (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). چ. معابر. (ناظم 
الاطباء): 

بارودهایی که تو عبره کردی 

که آن را نبوده‌ست پایاب و معبر. 

بود آهنگ نعمتها همه اله به سوی تو 
بود آهنگ کنتها همه ساله یه مر ها. 

منوچهری. 

وز خلق چون تو غرقه بسی کرده‌ست 

این بحر بی‌کرانه و بی‌معیر. 

از این دریای بی‌معبر به حکمت 


فرخی. 


ET 


ناصرخرو. 

شها چو آید دریای کین تو به جوش 

ز هیچ روی ند معبر آتش و آپ. 
معودسمد (دیوان چ یاسمی ص ۲۴). 

بس بس گلاب جو د که دریا فشانده‌ای 

غرقه شدم سفینه به معبر نکوتر است. 





بدسگالش کجا ز بحر ناز 
کشتی جان به معبر اندازد. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۲۵). 
||محل عبور و جای گذار و گذرگاه و راه. 
(ناظم الاطباء). جای عبور و محل گذر. 
(غیات) (آتدراج). گدار. گدار. گذرگاه. جای 
گذر.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چون 
لشکر غر درایشان رسید روز شده بود و 
آفتاب طلوع کرده و معبر تافته و عبور متعذر 
شد (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱تهران 
ص ۲۲۷). 
= معیر عام؛ گذرگاه عموم, شارع عام.(از 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
¬ معبر کردن؛ عبور کردن. گذر کردن: 


خوارج گروه عالبه‌اند و از یاران معبدبن ۱ باز | گربیگانه‌ای معبر کند 





معیر . 


حمله بر وی همچو شیر نر کند. 
مولوی (مشنوی دفتر پنجم ص ۸۸. 
معبو. (م ب ] (ع لا کشتی و پل و آنچه بدان از 
دراو جر آن گذرند. (سنتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). کشتی.آنچه بدان از 
دریا عبور کنند. (غیاث). انچه بوسیلة آن 
بتوان از رودشانه عبور کرد مانند پل يا کشتی, 
(از اقرب الموارد). آلت گذشتن از آب چون 
شتی و امثال آن. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا): 
آنکه اندر ژرف دریا راه برده روز و شب 
با امید سود از این معبر بدان معبر " شود. 
فرخی. 
کشتیی می‌داشت ساقی ما به جان لنگر زدیم 
گفتی از دریای هستی برگ معبر ساختیم. 
خاقانی. 
دریای پر عجایب وز اعراب موج‌زن 
از راحثه جزیره و از مکه معبرش. خاقانی. 
گروهی‌مردمان را دید هر یک به قراضه‌ای در 
معبر نشته و رخت سفر بته. ( گلستان), 
معبر. [م عب پ ] (ع ص) خواب‌گزار. 
(زمخشری). کی که تعبیر خواب می‌کند. 
(ناظم الاطباء). خواب گزارنده, آتکه خضواب 
را تفیر کند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ بامداد معیری را بخواند و پرسید که 
تعر این خواب چیست. (قایوسنامه) يا 
سودازد؛ عشق را که در پردۀ خواب... معانقً 
معشوق خیال بندد معبرش هم‌مفارقت تأویل 
تسهد. (منشأت خاقانی چ محمد روشن 
ص ۱۶۵). ||تصرکنده و بیان کننده. (غیات) 
(آتدراج). 


معیر. ام عب ب ] (ع ص) خواب تعر کرده | 


شده. (ناظم الاطباء). تعیر کرده شده. (غیات) 
(آنندراج): بگوی به خواب چنان دیدی که از 
آسمان گوسفند و بره و امثال آن باریدی و این 
معبر است بدان معنی که در این عهد په فر 
دولت... جملة خلایق رنگ موافقت گرفتهاند. 
(مرزبان‌نامه). 
معبر. (مْ بِ] (ع ص) جمل معبر؛ شتر بيار 
پشم. (مسنتهی الارب) (آن ندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسهم معبر؛ تير 
بسیار پر و ناپیراسته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). تیر بسیار پر. (از 
اقرب الموارد). ||غلام معبر؛ کودک مراهق 
ختنه نا کرده.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کودک به احتلام نزدیک شده و ختنه 
نگردیده. (از اقرب الموارد). |[قوچی که چند 
سال پشم او را رها کرده و نچیده باشند. (از 
اقرب الموارد). 
معبر. [مب] (ع ص) آن که فریز می‌کند پس 
از یک سال گوسہند را. (ناظم الاطباء). 
معبر. [م ب ] ((خ) شهری است به کنار دریای 





هند. (منتهی الارب). قمت جنوبی ساحل 
شرقی شبه جزیرۀ هندوستان که | کلون به نام 
کرماندل" معروف است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا, و رجوع به شدالازار 
ص ۱۰۰ ۰۵۴۶ ۵۴۸و نزهةالتلوب ص ۲۶۲ 
شول. 

معبر ذلب. (م بر زب ] ((خ) محلی به 
اردن که بدانجا جدعون سردار مدینانی را 
بکشت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به ذلب شود. 

معیر۵. (م بَ ر ] (ع ص) جارية معبرة؛ دختر 
ختنه‌نا کرده. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ||شتر ماده که سه سال نزايد و اين 
ایام سخت گذشته باشد بروی, (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 


الموارد). ||شاة معبرة؛ گوسفند فریز نا کرده. 


(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
اازنی کہ از کس او آب مانند ریم جاری 
باشد, و یا ابن‌المعبرة دشنام است مر عربان را. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
معبوة. عب بر (ع ص) قوس معبرة؛ 
کمان تمام و خوب. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). کمان تمام و خوب ساخته 
شده. (ناظم الاطباء) 
معبره. [ مب ر /ر ) (از ع. لا معیر. گنرگاه. 
محل عبور: 
پس که می‌افتاد از پری شمار 
تنگ می‌شد معبره بر رهگذار. مولوی. 
معبری. ٣1‏ عب ب ] (حامص) تعبیر خواب 
گفتن.(ناظم الاطباء). صفت و حالت معبر. 
معیس. [م عب ب ] (ع ص) روی در هم 
کشیده. ترشروی. ( کلیات شمس چ فروزانفر 
جزو هفتم, فرهنگ نوادر لغات)؛ 
ضحا ک بود عیسی عباس بود یحیی 
این زڅ تاد خندان وز خوف آن معیی, 
ت۱5 مولوی. 
و رجوع به تعبیس شود. 
- روی معب کردن؛روی درهم کشیدن. 
چهره دژم کردن. روی ترش کردن: 
تابعدنبی کت 
بیهوده مخا زاژ و مکن روی معبی. 
ناصرخسرو, 
معیش. (م ب ] (ع ص) کودک ختنه کرده. 
||اصلاح يافه. ایادداشت به خط مرحوم 


سزاوار امامت 


دهخدا) (از منتهی الارب). 

معبل. [ ٣‏ عب ب ] (ع ص) پسیکان پهن و 
درازدار. (ستتهی الارب). کسی که دارای 
پیکان پهن و دراز باشد. اناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

معبلة ۰( ل] (ع () پیکان پهن دراز. ج» 
معابل. (منتهی الارب) (آنندراج) (غيات) 
(ناظم الاطیاه) (از اقرب الموارد). و رجوع به 





معتاد. ۲۱۱۱۱ 


معایل شود. 
معبود. 1[ (ع ص) پرستش کرده شد 
(آتدراج). پرستش شده. (ناظم الاطباء). آنکه 
او را ره عسبادت شده. پسرستیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

داده است بدو ملک جهان خالق معبود 

با خالق معبود کسی رانبود کار. منوچهری. 
|| خداوند تبارک و تعالی. (ناظم الاطباء). 
خدا, خدای تعالی. (یادداشت 
دهخدا): 

چهارم نطق گویایی صفات ذات معبود است 
به پنجم پای پوئیدن به سوی کعبه جانان. 

اصر خسرو. 

چو دانستی که معبودی ترا هت 

بدار از جستجوی چون و چه دست. نظامی, 
معیو۵اء ۰( (ع () ج عبد. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اسم جمع عبد. (از 
اقرب الموارد). رجوع به عبد شود. 
معبوط. [6](ع ص) ثوب معبوط؛ جامة 
نودریده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دریده شده. (از ذیل اقرب الموارد). |الحم 
معبوط؛ گوشتی که جانور درنده در آن دندان 
نرده و علتی بدان نرسیده باشد. (از اقرب 
الموارد). 
معبهر. [مع د] (ع 4 نرگ‌دان. (دهمار. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
عبهر شود. 
معبهلة. (م ع د[] (ع ص) ایل معهلة: 
شتران بیکار و بر سر خود گذاشته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شتران به 
حال خود رها شده که نه چوپان و نه نگاهبانی 
داشته باشند. (از اقرب الموارد). 
معت. [) (ع مسص) مالیدن. (از متهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطاء). مالیدن و 
گویندمعت‌الاديم. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به مع شود. 
معتاد. [م] (ع ص) عادت‌گرفه‌شده و 
عادت‌گرنده. (آنندراج). خوی‌گیرنده و 
خوی‌پذیر و خوکاره و خوگر. (ناظم الاطباء). 
خوی گرفه. آموختگار. آموخته. عادت 
کرده.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

<- معتاد شدن؛ عادت کردن. وی کردن. 
(ناظم الاطیاء). 

معتاد کردن؛ بیاموختن. آموخته کردن. 
عادت دادن. (بادداشت به خط سرحوم 


به خط مرحسوم 


دهخدا). 

||عادت‌شده. معمول. مرسوم: جواب استادم 

نبشته بود, هم به مسخاطبه معتاد الى الشیخ 
بود, هم : الى الشیخ 


۱-اين کلمه را عبر نیز می‌توان خواند. و 
رجوع به معنی اول ماده قبل شود. 
Cêle de cormandel.‏ - 2 














۲ معتاص. 


الجلیل‌السید ابی‌نصر مشکان. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۳۷۹), 
/|() عادت و خوی و رسم. (ناظم الاطبام). 
- برخلاف معتاد؛ پرخلاف رسم و برخلاف 
عادت و برخلاف معمول. (ناظم الاطباء). 
|[(اصطلاح معانی) در اصطلاح معانی. مقابل 
غریب. رجوع به اعتیاد و غریب شود. 
معتاص. (مْ] (ع ص) کار دشوار و پیچیده؛ 
والحمدته القاهر بعظمته القادر... فالق الاصباح 
و قابض الارواح» لایمجزه معتاص و لایوجد 
من قضانه مناص. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۹۶). و رجوع به اعتیاص شود, 
معتاط. (] (ع ص) ماده شتری که گشن 
داده شود و باردار نگردد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به اعتیاط شود. 
معتاق. (۶)(ع ص) کسی که اسب رها 
می‌نماید و تاخت می‌کند. | آن که به سختی و 
شتاب شکار می‌کند ". (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 
معتام. (م] لع ص) درنگ‌کنده. (از اقرب 
الموارد) (از محیطالمحیط). درنگ‌کار. بیار 
درنگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معتان. [] (ع ص) آن که به طلب آب و 
علف رود قوم را". (از اقرب السوارد) (از 
محیطالمحیط), 
معتمپ. (م ت ] (ع مص) خشم گرفتن. (تاج 
المصادر بیهقی) (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). مَعّة. 
معتبّه. (متهی الارب) (اقرب الصوارد). ||() 
خشم. (منتهی الارب) (آنتدرا اج 
معتب. ٤‏ ت ] (ع ص) بازگشته. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
معقب. [م غْتْ ت ] (ع ص) رجوع به تیب 
و ماده بعد شود. ۳ 
معقب. [م غت ت ] (اخ) ابن ابسی‌لهببن 
عبدالمطلب‌بن هاشمین عبدمتاف هاشمی 
پر عم و از صحابةٌ پیغمبر | کرم است. وی با 
برادر خود عتبه به هنگام فتح مکه اسلا آورد 
و در جنگ حنین شرکت داشت. (از الاصابة 
ج ۶ ص ۱۲۲). 
معقب. (م عْتْ ت ] ((خ) ابن عوفین عامر 
خزاعی (۲۱ قبل از مجرت - ۵۷ د.ق.) 
صحابی است. به حبله و سپس به صدینه 
هجرت کرد و در همه جنگها همراه پیغمبر 
بود. او را ابن‌الحمراء نیز گویند. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۱۰۵۴). 
معتید. مت ب ] (ع ص) بنده کننده و به 
بندگی گیرنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اعتباد شود. 
معقبر. مت ب ] (ع ص) محترم و باآیرو و 
باحرمت و عزت و بزرگوار و نیک‌نام. ج» 


معتبرین. (ناظم الاطباء). ارجمند. (يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): فقها و معتبران را 
بخواند و سوگندان بر زبان راند که جز ضیعتی 
که به گوزگانان دارد... هیچ چیزی ندارد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۴). 

در راه تو هر که خا ک‌در شد 

در عالم عشق معتبر شد. عطار. 
قاضی با یکی از علمای مقر که هم‌عنان او 
بود گفت. ( گلستان), عالمی معتبر را مناظره 
افتاد با یکی از ملاحده. ( گلستان), پیش از این 
هر بزرگ معتبر صاحب ناموس و خواجه که 
در بازار رفتی چند خربنده پیرامون او در 
می‌آمدند. (جامع‌التواریخ رشیدی). 

- معتبر شدن؛ نیک نام شدن و دارای آبرو و 
بزرگوار گشتن. (ناظم الاطباء). دارای اعتبار 


شدن» 





در تنگنای حیرتم از تخوت رقیب 


گوشاهم اعتبار کند گرچه گفتهاند 
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. 
قاآنی (از امثال و حکم ج ۴ ص‌۲۰۲۸). 


یارب ماد آنکه گدا معتبر شود. 
گرمعتبر شود ز خدا بی‌خبر شود. 

(از امتال و حکم ج ۴ ص۲۰۲۸). 
|| محل اعتماد و امین و دارای امانت و دیانت. 
(ناظم الاطباء): از معتبران و مقیول قولان 
وقایم گذشته را استماع افتاد. (جهانگشای 
جوینی ج۱ ص ۷ ||بااعتبار. قابل اعتبار, 
استوار, پادار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). متین: در همه معانی مقابل کفات 
نزدیک اهل مروت معتبر است. ( کلیله و 
دمنه). زیرا که معرفت قوانین سیادت و 
بسانت در جهانداری اصلی معتبر است, 
( کلیله و دمنه). چه هر کجا مضرت شامل دیده 


,و موجب دلیری مفسدان گشت... و هر 
3۴ در یدکرداری و ناهمواری آن را دستور 


مد و نمودار سعتبر ساختند, عفو و 
اغماض.. را مجال نماند. ( کلیله و دمنه), 
طرف رکابت چنانک روح امین معتبر 
ند عنانت چنانک حبل متین متصم, 

۲ خاقانی. 
| جاهل آسوده فاضل اندررنج 


فضل مجهول و جهل معتبر است. خاقانی. 
وصفی چنان که در خور حسنش نمی‌رود 
آشفته حال را نبود معتبر سخن. سعدی, 
عیب یاران و دوستان هنر است 

سخن دشمنان نه معتبر است. نعدی. 


از خوف تطویل الفاظ حدیث مکتوب نشد و 
اعتماد بر آنکه | کثراین احادیث مدون است و 
در کتب معتبر مکتوب, (اورادالاحباب و 
فصو ص الا داب چ دانشگاه ص ۲). 





= معتبر دائتن؛ با اعتبار دانستن. استوار 


معتك. 


| داشتن: و بر مردمان واجب است که در کسب 
علم کوشند و فهم در آن معتبر دارند. ( کلیله و 
دمنه). که اگر در هر باب ممارست خویش 
معتبر دارد همه عمر در محنت گذرد. ( کلیله و 
دمنه). 

- معتبر دانتن؛ درست و استوار داشتن. با 
اعتبار دانستن. معتبر شمردن. (از:یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- معتبر شمردن؛ معتبر دانستن. و رجوع به 
ترگیب قبل شود. 

اادد اصطلاح اهل حدیت, روایتی است که 
تمام یا عده‌ای از فقها پدان عمل کرده باشند يا 
دلیل بر صحت ان اقامه شده باشد. (فرهنگ 
علوم نقلی جعفر سجادی). 

معقبر. (مْت ب](ع ص) بندگیرنده. : 
اعتبارگیرنده. عبرت‌گيرنده. (یادداشت به خط ' 
مرحوم ده ‌خدا). ||به‌شگفت‌آمده. 

|| قیاس‌کنده به یکدیگر. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا) (از منتهی الارب). و رجوع به 

اعتبار شود. 

معقبره. مت بر ](ع ص) مونث معتبر. با 

اعتبار. مورد اعتماد: انچه مسطور است از 

کتب معتبر؛ این ف... مستخرج و مستنبط 

است. (تاريخ تگارستان). و رجوع به صعتیر 





شود. 

معقیة. [م تب /عّ تب ](ع مص) رجوع به 

مب شود. 

| معتجر. مت ج (ع ص) ممجرافکننده بر 

سر. |[دستار بی‌زیر حنک بندنده. (انندراج) 

(از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). و رجوع 

به اعتجار شود. 

معتجل. مت ج] (ع ص) زود و سسریم. 

(کلیات شمی چ فروزانفر, ج هفتم فرهنگ 

نوادر لغات): 

بسته بود راه اجل نبود خلاصش معتجل 

هم عیش را لایق نبد هم مرگ را عاشق نشد. 0 
مولوی ( کلیات نمس ابضاً 

معتجن. (م ت ج ]ع ص) خ سم رکنند 

(انندراج) (از منتهی الارب). و رجوع به " 

اعتجان شود. 

معتجن. مت ج] (ع ص) خمرکرده. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از منتهی 





الارب). و رجوع به اعتجان شود. 
| معقد. [مْ ت | (ع ص) اماده کرده و موجود. 


١-در‏ تاج العروس آرد: رجل معتاق الوسيقة 
اذا طرد طریدة سبق بهاء که معنی آن تقریبا چنین 
است: مردی که چرن شکاری افکند بر آن پیشی 
گیرد. و رجوع به اقرب الموارد و محط المحیط 
شود. 

۲ - در منتهی الارب و ناظم الاطباء بدين مى 
مان آمده است. و رجوع به معیان شود. 











معتد. 


(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

معتد. مت د د] (ع ص) ش مرده‌شده و 
حساب‌کرده‌شده و اعتناشد.. (ناظم الاطباء): 
پوشنج از جملة مضافات هراة بود و در اعتداد 
بغراجق عم سلطان معتد. (ترجم تاريخ 
یمتی چ ١‏ تهران ص ۲۴۲). 

= معتدبه؛ شمار گرفته شده یی معتبر و 
قابلاعتبار. (غیاث) (آنندراج). فراوان. 
هنگفت. بسیار, 

معقب. مت /متَ دن] (ع ص) به معنی از 
حد درگذرنده و سخت ستمکار در اصل 
معتدی بوده «یا» در حالت جری و رفعی 
ساقط شد. (غیاث) (آنندراج). از حد درگذشته 
و سخت ستمکار, (ناظم الاطباء): و ما یکذب 
به الا کل معتد اثیم . (قرآن ۱۳/۸۳ مناع 
للخیر معتد اثیم. " (قرآن ۱۳/۶۸). مناع للخیر 
معتد مریب ". (قرآن 4۲۵/۵۰ 

معتد بالله. (م تَذ دبل لاء] (إخ) (1...) 
هشام‌بن محمدین عبدالملک‌ین عیدالرحمن 
اللاصر مکی به ابویکر (۳۶۴- ۴۲۸ ده .ق.) 
آخرین پادشاه اموی در اندلس است. و 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۱۲۵ شود. 
معقدو. 1 د] (ع ص) جای تر و سیراب. 
(اتندراج) (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||آسمان پا باران. اناظم 
الاطباء). || آب ضراوان. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). و رجوع به اعتدار شود. 
معقدال. (مّتَ دٍ](ع ص) راست و برابر. و 
رجوع به اعتدال شود. ||میانه حال. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء). به اندازة 
متوسط. میانه. پین دو حال در کم یا کیف: 





معتدل ت أب و خاک نت 

انده قد معتدل چه خوری. خاقانی. 

از کف و شمشیر تست معتدل ارکان ملک 

زین دو اگرکم کنی ملک شود ناتوان. 
خاقانی. 


= معدل‌القامه؛ معتدل بالا. میانه بالاء معتدل 
قامت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).و 
رجوع به ترکیهای معتدل قامت و معتدل بالا 
شود. 

< مسعتدل بالا؛ ميانه بالا, معدل القامه. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). آن که 
قامتی نه کوتاه ونه بلند داشته باشد؟ واشق 
مردی بود سپید... معندل‌بالا و فراخ‌چشم. 
(مجمل‌التواريخ و القمص). 

- معتدل خلقت؛ انکه اندامی ستوسط دارد. 
معتدل هیأت: فعمة؛ زن معتدل خلقت | کنده 
ساق. امنتهی الارب). و رجوع به سعتدل 
هات شود. 

<- مس تدل‌قامت؛ میانه‌بالا. مستدل‌بالا. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چشمش 





در میان نظارگیان بر پسری افتاد... سخت 


۱ نکوروی وطرفه وزیباء تمام‌خلقت» 


معتدل‌قامت. (نوروزنامه), و رجوع به ترکیب 
معتدل بالا شود. 
معتدل هیأت؛ آنکه هیأتی میانه دارد. کدتن 
و بالایی نه چندان کلان و بلند و نه چندان 
خرد و کوتاه داشته باشد. میانه‌اندام؛ آنگاه دانۀ 
مستقیم بنیت, مخدل هیأت, اطیف طبیعت, 
کریم جیلت بیاوردند. (سندبادنامه ص4۴۳ و 
رجوع به ترکیب معتدل خلقت شود. ||منانب 
هر چه باشد. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). || میانه‌رو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||نه سرد و نه گرم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و اندر وی آبهای روان است 
و هوای معتدل است. (حدودالعالم). و فعمتی 
فراخ و هوایی معتدل. (حدود العالم), 
بهار د لت او آن هوای معتدل دارد 
که‌گر دو خرف را تازه کرد ایام برنایی. 
انوری (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
غوغای سرما از بیم خنجر بید فرونشت و 
هوا معتدل گشت. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۴۹). 
هوایی معتدل چون خوش نخندیم 
تنوری گرم نان چون در نیندیم. نظامی. 
|ایکی از امزج نه گانه در طب قدیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و نزدیک 
طبیبان معنی معتدل تمامی بخش هر انداسی 


| است از هر کیفیتی و این چن باشد که هر 


اندامی از اندامهای یکسان چندانکه او را به 
کار آید از گرمی و سردی و خشکی و تری 
یافته باشد و مزاجی که او را شاید پدید امده. 
(ذخير؛ خوارزمشاهی). 

- معتدل مزاج؛ آنکه اعتدال مزاج دارد. آنکه 
اعتدال طبع دارد: شرابی که نه تیره بود و نه 
:صردمان معدل مزاج را شاید. 






E 
که از جهت طبیعت موزون باشد. که در‎ - 
گرمیو برودت و جز اینها متعادل باشد؛ شکر‎ 
و روغن بروی کردم تا معتدل مزاج شد و‎ 
و‎ ۲٩۱ سریم‌الهضم گشت. (سندبادنامه ص‎ 

۹۳ 
|ابیتی باشد که عروض و ضرب آن در وزن 
یکسان باشند. یعنی اگر عروض مستفعلن 
باشد ضرب هم مستفعلن باشد وا گر مفعولن 
باشد ضرب نيز مفعولن بود. (المعجم ج 


| مدرس رضوی ص‌۴۸). ||در اصطلاح امل 


حاب عدد مساوی را گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

معتد لات. مت د] (ع ص, !)ج مسحدله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
معتدله شود. 


- ایام معتدلات؛ روزهای خوش و طیب. 





معتر. ۲۱۱۱۳ 


(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
معتد له. (مْ ت د ل] (ع ص) مزنث معتدل. 
رجوع به معتدل شود. 


- منطقۀ معتدله؛ ناحیه‌ای از کف زمین که آب 
و هوایی متوسط (نه گرم و نه سرد) دارد و آن 
بر دو قسمت است: الف - منطقه معتدلة 
جنوبی و آن بخشی از کرة زمین است که آب 
و هوایی معتدل دارد و در نیمکرۂ جنوبی بین 
منطقۀ حاره و قطب جنوب قرار دارد. ب - 
منطقة معتدلةٌ شمالی و آن بخشی از کرة زمین 
است که آب و هوایی معدل دارد و در نیمکرۂ 
شمالی بین ملق حاره و قطب شسمال قرار 
دارد. 

معتد5. م َد د] (ع ص) زئی که در حال 
عده است. (فسرهنگ علوم نقلی جعفر 
سجادی). 

معتدی. 1م ت) (ع ص) ستمگر. (ناظم 
الاطباء). ستمکار. ظالم. بیدادگر. متجاوز از 
حق. ج, معتدین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ولاتعتدوا أن الله لاإيحب الستدین. 
(قرآن ۱۹۰/۲). کذالک نطبع على قلوب 
المعتدین. (قران .)۷۴/٠۰‏ 

معتذ ب. مت ذ] (ع ص) قروگذارندة 
دوشمله پس دستار. (انندراج) (از منتهی 
الارب). انکسه دوش مله پس دستار 
فرومی‌گذارد. (نساظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اعتذاب شود. 

معتذر. مت ذ] (ع ص) عسذرخواهنده. 
(آنندراج). آنکه خود را معاف می‌دارد و 
پوزش می‌خواهد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). پوزش خواه صاحب‌عذر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به اعتذار 
شود. ||شکایت‌کننده. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعتذار شود. 

معتذال. مت ](ع ص) نکوهش پذیرنده. 


(آنندراج) (از منتهی الارب). آن که خضود را ۱ + 
ملامت می‌کند و نکوهش می‌نماید. (ناظم . 


الاطباء). و رجوع به اعتذال شود. 

معتذ لات. [م ت ز] (ع ص) ایام تعذلات؛ 
روزهای سخت گسرم. (متتهی الارب). 
روزهای بيار گرم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): 

معتر. [متّرر ] (ع ص) (از «عرر») آن که 
نیاز نماید و نخواهد. (ترجمان‌القران). ان که 


۱-و تکذیب نکند به آن روز مگر هر نجاوز 
کنندة گنامکار. (تفیر ابوالفتوح). 

۲ -منم‌کنناه مر خبر را از حد گذرندة گنهکار. 
(تفیر ابوالفتوح). 

۳- منم‌کننده مر خیر را تعدی کنندة به شک 
اندازنده. (تفسیر ابوالفترح), 











۴ معترس. 

بار نیازمند نماید و نخورهد.(دهار). 
نیازمند و محتاج که پیش آید جهت معروف و 
چیزی از کسی نخواهد و سؤال نکند. (متهی 
الارب) (آتدراج) (تاظم الاطیاء). آنکه برای 
نیکی و احسان پیش آید بی‌آنکه سؤال کند. 
(از اقرب الموارد):... واطعمو الفائع والسعتر 
کذلک سخرناها کم لعلکم تشکرون. (قرآن 
۲ إإفقر. (اقرب الصوارد). درويش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
اعترار شود. 

معترس. (م ت ر | (ع ص) پرا کنده شونده و 
پرا کنده. (آنندراج). پرا کنده شده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعتراس شود. 
معترش. ( م ت ر] (ع ص) سوارشونده بر 
ستور. (انندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. و رجسوع به اعتراش شود. 
||عریش‌سازنده. (ناظم الاطباء) (از سنتهی 


الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به عریش ‏ 


و اعتراش شود. 

معترص. امت ]ع ص) بازنده و 
فوس‌نماینده. (آنندراج) (از منتهی الارپ). 
بازیگر و فوس نماینده و بذله گو, (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعتراص شود. ||پوست پرنده و جهنده. 
(آنندراج) (از منتهی الارب). پوست پرنده و 
جهنده و دارای اختلاج. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
معترض. مت ٍ] (ع ص) اعتراض‌کنند.. 
(آتدراج). آن که اعتراض می‌کند. (ناظم 
الاطیاء). آنکه بر سخن یا عقیده و عمل 
دیگری خرده گیرد. خرده گیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). || یش آینده. (آنندراج) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع 
به اعتراض شود. ||(اصطلاح حقوق) واخواه 


راگویند. (ترمینولوژی حقوق تألیف جعفری . 


للگرودی). و رجوع به واخواه شود. 
معترضه. مت ر ض ](ع ص) مونث 
معترض. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به معترض شود. 

- جملهة معترضه؛ حشو, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), جمله‌ای است خارج از اصل 
موضوع که برای توضیح و تبن یبا دعاو 
نفرین و جز آن در میان جمله اصلی در آید. 
ماند؛ 

دی بامداد عید - که بر صدر روزگار 

هر روز عید باد به تأیید کردگار - 

بر عادت از وثاق به صحرا برون شدیم 

با یک دو اشنا هم از ابنای روزگار. 

در مثال بالا عبارت « که بر صدر روزگار هر 
روز عید باد به تأیید کردگار» جملة معترضه و 
متضمن دعاست. و رجوع به حشو شود. 
معترف. (مّ ترا (ع ص) مرد مقر به گناه 





خود. (آتدرا اج). آن که اعتراف می‌کند و اقرار 
می‌نماید نادانی و گناء خویش را (ناظم 
الاطباء). ||اقرارکنده. (غیاث) (آنندراج). 
ختو. مقر. مذعن. اعتراف‌کننده. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا: و حال آنکه معترف 
است در صورت نعمت به اجان او و راضی 
است در صورت بلیه به آزمودن او. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۳۰۹). و همه به وحدانیت 
خالق و رازق خویش معترف می‌باشند. ( کلیله 
و دمنه). عا کفان کب جلالش به تقصیر 
عبادت معترف ( گلستان), سرهنگان پادشاه په 
سوابق فضل او معترف بودتد و به شکر آن 
مر تهن. ( گلتان). 

- معترف آمدن؛ اعتراف کردن. اقرار کردن. 
ختو شدن, اذعان کردن: 

آخر به عجز خویش معترف آیند کای اله 


دازته شد که هیچ ندانته‌ايم ما, عطار. 
حور فردا که چنین روی بهشتی بیند 
گرش‌انصاف بود معترف آید به قصور. 

سعدی, 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 


= معترف شدن؛ اقرار کردن. معترف ۳ 
معترف شدند که مثل آن جامه‌ها.. ندیده 
بودند. اترجمة تاریخ يمى چ ۱تهران 
ص ۳۰۴). و رجوع په ترکیب قبل شود. 
معترق. مت را (ع ص) مرد کس‌گوشت. 
(متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). و رجوع به اعتراق شود. 

معت رکت. مت )(ع !) حربگاه. (مهذب 
لاس‌ماء). جسنگگاه. (مستهی الارب) 
(آنندراج). رزمگاه و میدان جنگ. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

معت رکث. مت ر] (ع ص) انبوهی‌کننده در 
جینکگاه. (آنندراج) (از سنتهی الارب) (از 

و الاطاء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 


| ا ک‌شود. 


معتری. (م ت] (ع ص) میهمانی که 
فرومی‌گیرد میزبان را. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب). |[کاری که پیش می‌آید و 
فرومی‌گیرد کی را. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). و رجوع به اعتراء شود. |(احسان 
گیرنده که فرومی‌گیرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از محیط المحیط). 
معتز. (م تزز] (ع ص) گرامی‌شمرده‌شده. 
(نساظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از 
محیطالمحیط). و رجوع به اعتزاز شود. 
معتزبالفه. تَر بل لاء](خ) (1..) 
ابوعبداله محمدبن متوکل سیزدهمین خلیفةً 
عباسی, به سال ۲۵۲ ه.ق.پس از خلع 
مستعین به وسیلة غلامان ترک در سامره‌ با 
وی بعت شد اما کار معتز نیز با ترکها پیش 
نرفت و روزیروز غلامان ترک بر قدرت خود 





معتزله. 
می‌افزودند و نتیجه حمة آنها ضعف خلیفه و 
غارت شدن اموال و آشفته شدن ولایات بود 
در زمان خلافت معتز یعقوب لیث در خراسان 
و کرمان قوت گرفت و طاهریان را برانداخت. 
مصر را نیز غلام ترکی به نام احمدبن طولون 
به وسیلۂ بایکبا ک (بایک‌بگ) حاجب ترک 
خلیفه به دست آورد و با ایجاد خاندان 
طولونی, مصر نیز از قلمرو خلافت بغداد 
یرون رفت. بفای صفیر سردار ترک به دست 
غلامان مغربی یعنی بربرهای خلیفه افتاد و به 
قتل رسید و غلامان ترک به سرداری صالح 
پسر وصیف شوریدند و معتز راگرفتند و به 
نال ۲۵۷ ه.ق.با شک نجه و گرسگی او را 
کشتد. سعتز ۲۴ سال عمر کرد و مدت 
خلافتش سه سال و چند ماه بود. از وقایع 
زمان معتز رحلت امام علی‌انقی است که در 
سال ۲۵۴ در سامره وقوع یافت. (از تاریخ 
اسلام تألیف فیاض چ ۲ ص ۲۲۴ و 4۲۲۵ و 
رجوع به تاریخ یعقوبی ترجمة فارسی ج ۲ 
ص ۵۳۲ و مجمل‌التواریخ و القصص ص ۳۶۲ 
و اعسلام زرکلی و تاریخ گزیده و 
تجارب‌السلف ص۱۸۴ و ۱۸۶ و الم عترباله 
شود. 
معقزل. مت ز) (ع ص) یک‌سسو و 
جداشونده و کناره گزینده. (آنندراج). 
یک سوشونده و گوشه گیرنده. (ناظم الاطباء). 
گوشه گیر.کناره گیر.کناره‌جوی. گوشه‌تشین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
اعتزال شود. 
معتزله. زب ز [)(ع ص) مونت معتزل. 
رجوع به معتزل شود. 
معتز له. مت زٍ 4) ((ج) فرقه‌ای است که 
می‌گویند به دنیا و آخرت, دیدن حق تعالی 
ممکن نیست. ونیز می‌گویند که نیکی از 


خداست و بدی از نفس و مرتکب کیره نه 


مؤمن است نه کافر. واصل‌بن عطا که مقدم این , 





جماعت است شا گردشیخ حن بصزی بو 
یک روز در مسجد با شا گردان‌دیگر اي 


حکایت می‌کرد که مرتکبان کباثر نه مومی‌اند .- 


و نه كافر و اثجات منزلت بين المنزانین 
می‌کرد, شيخ این سخن بشنید و فرمود که 
«اعتزل منا» یعنی جدا شده و دور افتاده از ما 
و از این سخن این اسم معتزله بر آن فرقه ماند. 
(غیاث) (آنندراج). فرقة سعتبری از فرق 
اسلامی هتد که از اول قرن دوم هجری در 
آواخر عهد بنی‌امیه ظهور کرده تا چند فرن در 
تمدن اسلامی تأثیر شدید داشته‌اند موسی 
این فرقه یکی از شا گردان حن بصری به نام 
واصل‌بن عطا بود که با استاد خود بر سر 
سرنوشت مرتکب معاصی کیره و تعن 
حدود کفر و ایمان اختلاف نظر بافت و از 
مجلس درس او کنارہ گرفت و سپس یکی از 











معتزلة شیعه. 


شا گردان‌دیگر حسن به نام عمروین عبید په او 
پوست و این دو به یاری یک‌دیگر فرقۀ 
جدیدی را پدید آوردند به نام معتزله یا «اهل 
عدل و توحید» که در فارسی آنان را «عدلی 
مذهب» نز گفته اند. علت تسم این فرقه به 
معتزله بنابر قول مشهور اعتزال و اصل و 
عمروین عبید است از مجلس درس حن 
بصری بر اثر اختلاف در سرنوشت مرتکبین 
معاصی کیره. برخلاف حسن بصری که 
مرتکب معاصی را منافق و در حکم کافر 
می‌دانست, واصل‌بن عطا وی را در منزلی 
واقع در ميان دو منزلت کفر و ایمان قرار داد. 
ممروف است واصل بعد از کناره گیری از 
مجلس درس حن در بصره بر ستونی تکیه 
کردو شروع به القاء عقاید خود نمود و چون 
حسن او رایدین صورت دید گفت: 

«اعتزل واصل عنا» و به همین سبب واصل و 
متقدین او را معتزله نامیده‌اند. قول دوم در 
وجه تسمیذ این فرقه به معتزله آن است که از 
باب اعتزال خود از همة اقوال سحدثه بدین 
اسم موسوم شده‌اند. مراد از اقوال محدثه 
سراسر اقوالی است که راجم به مرتکب کیره 
حادث شده و أن چنان پود که مرجثه ایشان را 
مؤمن و ازارقه و برخی دیگر کافر می‌دانستند 
و حن بصری منافق می‌شمرد. و اصل همه 
این مراتب را انکار کرد و از همه آن گفتارها 
اعتزال جست و عقید؛ مشهور خود را آورد و 
بدین سبب پیروان او را معتزله خواندند. 
مسعودی در مروج اهب گوید علت تسمية 
این فرقه به معتزله آن است که می‌گفتد 
مرتکب کیره از کفار و مؤمنین اعتزال جت 
و معتزله یعنی قائلین به اعتزال صاحب کبایر. 
معتزله درباب ایمان معتقد بودند که ایمان 
عبارت است از خصال خیر که چون در کسی 
جمع شد او را مومن گویند لیکن فاسق از آنجا 
که جامع خصال خیر نیست, مؤمن مطلق 
نیت اما کافر مطلق هم نمی‌باشد زرا 
شهادت را جاری کرده است و قسمتی از 
اعمال خیر هم از او سر می‌زند. با اعتقاد بدین 
اصل معتزله مجبور شدند تمام وقایمی را که تا 
آن وقت در اسلام رخ داده بود توجیه و تأویل 
کند و چون غالب تاویلات آنان در این 
مائل به سود امویان بود برضی از خلفای 
اخیر بنی‌امیه مثل یزیدبن ولد و مروان‌بن 
محمد مذهب اعتزال را پذیرفتند. با انکه فرق 
معزله در اجرای عقاید خود با یکدیگر 
اختلافاتی داشتند برروی هم در پنج اصل با 
یکدیگر شریک بودند که عبار تند از 

۱- قول به «المنزلة بین‌المنزلتین» و ایتکه 
مرتکب کیره نه کافر است و نه مومن بلکه 
فاسق است و فاسق از جهت فق مستحق نار 
جحیم باشد. ۲- قول به توحید و آن این است 





که صفات خداوند غیر ذات او نیت یعنی 
خداوند عالم و قادر وحی و سمیع و بصیر 
بذاته است. این صفات زاید برذات نیستند و 
مدعی بودند که قول به قدم صفات غير ذاتیه 
مستلزم قبول قدماء متعدد و نتیجه آن تصور 
شریک برای باری تعالی است. معتزله هر یک 
از آیات را که منجر به اثبات صفات زاید 
برذات می‌شد یعنی برای خدارند صفاتی مثل 
صفات مخلوق اثبات می‌نمود. به نوعی 
تأویل می‌کردند و علی‌الخصوص با کسانی که 
به تجید واجب و رژیت او په نحوی از انحاء 
معتقد بودند مثل مقاتل‌ین سلیمان سعاصر 
واصل‌ین عطا و کرامیه جزآنها مخالفت 
شدید می‌کردند و این مخالفت با مجمه و 
مشبهه همواره در ميان معتزله معمول بود. ۳- 
قول به عدل و آن نتیجة قول به قدر است. 
معتزلهتچ این معنی بحث فراوان می‌کردند. 
خلاص اقوال آنان در این باب آن است که 
خداوند خلق را به نغایت خلقت که کمال باشد 
سیر می‌دهد و بهترین چیزی راکه ممکن است 
برای آنان می‌خواهد. نه ارائه به شر سی‌کند و 
نه طالب شر برای کی است. افعال مخلوق را 
از خوب و بد خلق نمی‌کند بلکه اراد؛ انسان 
در اتخاب آنها آزاد و در حقیقت آدمی خالق 
افعال خویش است و به همین بب هم مثاب 
به خر و هم معاقب به شر می‌باشد. ۴-قول به 
وعد و وعید ينی خداوند در وعد و وعید 
خود در پاداش مثوبات و کیفر کبائر صادق 
است. خلف خداوند از وعد مستوجب نقص 
اوست و همچنین است خلف از وعید مگر 
آنکه قلم عفو بر سياه گناهان کی بکشد. 
مرتکب کباثر هم به اندازء گناهش عقاب و 
نت به ایمان و جبة خر خود واب می‌بند 
ہس شیر عقاب نست, ۵-امر به معروف 
و وکر از مبانی مهم معتقدات معتزله 
قول به سلطۀ عقل و قدرت آن در معرفت نیک 
از بد هست, در موردی که شرع سخنی از آن 
نگفته باشد. معتزله می‌گفتند از صفات و 
خواص هر چیز خوبی و بدی آن در نزد عقل 
اشکار است و این تمیز خطا از صواب برای 
همه میسر می‌باشد پس ملا ک خوبی و بدی 
فقط امر و نهی شرعی ست. 

معتزله ایمان را معرفت به قلب و اقرار به لان 
و عمل به جوارح می‌دانند و می‌گویند هر چه 
بر اعمال خیر ادمی افزود» شود بر ایمان او هم 
به همان نسبت افزوده خواهد شد و هر چه 
عصان افزایش یابد و کارهای نابهنجار 
فزونی گیرد از ایمان هم به همان میزان کاسته 
می‌گردد. 

معتزله به حدود بیست فرقه منقسم گردیدند که 
بر روی هم همه شعب معتزله در اصول معیتی 
که بدانها شهرت دارند شریکند. اسامی فرق 


۲۱۱۱۵  .مزتعم‎ 


مختلف ممتزله عبارت است از: واصلیه. 
عمرویه. هذلیه, نظامیه, اسواریه, معمریه, 
بشریه, هشامه. مرداریه, جعفریه پیروان 
جعفرین حرب الثقفی (متوفی به سال 4۲۳۴ 
جعفریه اتباع جعفرین مبثر همدانی (متوفی 
به سال ۲۳۶ انکافیه, شماه جاحظیه» 
شحامیه» خیاطیه, کعبیه. جبائیه, بهشمیه. از 
جمله فرقی که از ائمة معتزله در مقالات خود 
استفاده کرده‌اند فرق شیع‌اند علی‌الخصوص 
شيعه امامية ائناعشريه و امامية اسمعیلیه و 
زیدیه. معتزله بر اثر استفاده از مباحث منطقی 
و فلفی برای اثبات عقاید خود و شروع به 
بحث‌ها و مشاجرات و تاليف کتب و رسالات 
متعدد در اثبات معتقدات خود و ردافکار و 
عقاید دیگران در حقیقت بنیان‌گذار علم کلام 
در اسلام گر دیده‌اند. (از تاریخ ادبیات ایسران 
ج۱ تألیف ذییح له صفا صص ۵۲ - 0۷): 
گردرست است قول معتزله 

اين فقیهان بجمله کفارند. ناص رخسرو, 
و رجوع به اعتزال و الفرق بین‌الفرق ترجمة 
دکتر مشکور ص ۱۷ و ۱۱۱ و الملل و النحل 
شهرستانی و کشاف اصطلاحات الفنون و 
تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تألییف 
دکتر صفا و غزالی نامه و مصاح‌الهدایه چ 
همایی حاشیه ص ۲۴ ۲۶. ۰۳۰ ۳۶ ۴۰ و 
ضحی‌الاسلام ج ۳ و خاندان نوبختی شود. 
معتزلة شیعه. مت ز /لٍ يع بع] (ٍع) 
کسانی از معتزله که با شیعه در مسله امامت 
قریب‌العقیده بوده و یا شیمیانی که در بمضی از 
اصول به عقاید اهل اعتزال نزدیک می‌شدهاند. 
(خاندان نوبختی ص ۲۶۴). و رجوع به معتزله 
شود. 
معقزلی. (مْ ت ز ] (ص نسبی) یک تن از 
معتزله. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
هر کس که آن را در قلک و کوا کب و بروج 
داند آفریدگار را از میانه بردارد معتزلی و 
زندیقی و دهری شود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ٩۳‏ 

رژیت حق به بر معتزلی 
دیدنی نیست بین انکارش. 
و رجوع به معتزله شود. 

- معتزلیمذهب؛ انکه بر مذهب معتزله 
است: محمود با آن جماعت تدبیر کرد که 
فردوسی را چه دهیم گفتند پنجاه هزار درم و 
این خود بسیار باشد که او مردی رافضی است 
و معتزلی مذهب. (چهارمقاله). 
معتزم. [ م ت ز) (ع ص) ک‌وشش‌نماینده. 
(آنندراج). آن که دل می‌نهد بر چیزی و 

شش می‌نماید. (ناظم الاطباء) (از منتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). || ان که شکیبایی 
می‌کند بر بلا و مصبت. (ناظم الاطباء) (از 
* منتهی الارب). و رجوع به اعتزام شود. ||([) 





خاقانی. 














۶ معتزی. 


شير بیشه. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). 
معتزی. (م ت] (ع ص) بازندنده و متسب 
گس ردنده» عام است از راست و دروغ. 
(انندراج) (از منتهی الارب ). منتمب به 
راست يا دروغ. ||مسوب به کسی. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به اعتزاء شود. 
معتسر. (م تس ] (ع ص) آنکه به سختی و 
ناپسندی گیرد مال فرزند را. (آنندراج) (ناظم 
الاطاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ستم‌کنند.. (آتندراج) (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اعتار شود. 
معتسف. 1م ت س)(ع صا بیراه رونده و 
میل‌کننده از راه. (آنندراج). آن که میل می‌کند 
از راه و بی‌راهه می‌رود. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعساف شود. ||تقاضا کننده و طلب‌کننده. 
یه زور گیرنده. ی اتدل. (ناظم الا 
معتسم. مت س] (ع ص) آن که نعل و موزة 
کهنه خریده پوشد. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اعام شود. 
معقش. [متّش‌ش] (ع ص) مرغی که 
برای خود خانه می‌سازد. (ناظم الاطباء) (از 
متهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||آن كه 
خواربار اندک می‌آورد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
اعتشاش شود. 
معتشی. مت ] (ع ص) شبانگاه سیرکننده. 
(انندراج) (از سنتهی الارب) انکه در شب 
آغاز به مافرت می‌کند. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به اعتشاء شود. 
معتصب. مت ص] (ع ص) ابر و 
خشنود به چیزی. (انندراج) (از منتهی 


الارب) (از اقرب الموارد). شکیبا و صابر و | 


خشنود و راضی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اعتصاب شود. ||کلاه بر سر نهنده. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||عمامه 
بر سر نهاده. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب). 
||قوم عصبه عصبه شونده. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
عصبه و اعتصاب شود. 
معتصو. ات ص ](ع ص) قضای حاجت 
کننده. امتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصواردا. و رجوع به 
اعتصار شود. || آن که او را بول و غایط تنگ 
گرفته باشد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
معتصو. [م ت ص ] (ع ص) افسرده‌شده. 
(ناظم الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اعحصار شود. ||(() پیری. 
(منتهی الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). ||عمر و بقا. (متهی الارب) 
(آنندراج). عمر و زندگانی. (تاظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||پناه‌جای. (منهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |ارجل 
کریمالمعتصر؛ مرد سخی وقت سژال. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
معتصف. مت صٍ] 2 ص) کب‌کنده. 
(آندراج) (از متهی الارب). کب‌کنننده و 
ورزنده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
رجوع به اعتصاف شود. 
معتصم. (متْ ص ] (ع ص) بچنگل‌زننده در 
چیزی برای استعانت و نجات. (غیاث) 
(آنتدراج). چنگ درزننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب الموارد)؛ به حبل 
تقوی و یفین و عروة وثقی دین متصک و 
معتصم بوده است. (سندبادنامه ص ۲۱۶). و به 
یل متین او معتصم و در هر حالی از او طلب 
بتاری می‌کنيم. (تاریخ قم ص‌۱۵), 
||پناه گیرنده. (غباث) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد): ميان فایق و وزير ابوالمظفر وحشتی 
حادث شد و ابوالم ظفر از خوف فایق در 
سرای عمارت گریخت و به دست ابوالحرث 
معتصم شد. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص ۱۹۹). و رجوع به اعتصام شود. 
معتصم. ات ص ] (ع ز) پنامجای. (ناظم 
الاطباء). ||دست‌آویز. آنچه در او چنگ در 
زتد؟ 
ای فتی فتوی غدرت ندهم 
کافت غدر هلا ک آمم است... 
خانه در کوی وفا گیرو بدان 
که ترا حبل مین معتصم است. 
همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم 
می شمرتوزین حدیث معتهم. 
> مولوی (مئتوی چ خاور ص ۲۰۵). 
0۳ [مت ص1 (اخ) بر سلطان 
زین‌المابدین‌بن شاه شجاع از آل مظفر بود که 
پس از مرگ تیمور چند روزی کروفری 
داشت. و رجوع به حبیب‌السیر چ خیم ج ۳ 
صص ۴ - ۵۷۶و تاریخ مغول تاليف 
عباس اقبال ص ۴۴۱ شود. 
معتصم. (مّتّ ص ] (إخ) معتصم باله: 
آنچه این مهتر دهد روزی به کهتر شاعری 
معتصم هرگز به عمراندر نداد و مستعین. 
منوچهری. 
کجاشدست چو هارون و بعد او مأمون 





خاقانی. 


کجاست معتصم و معتضد کجاست دگر. 

ناکر رو 
معتصم. مت ص ] ((خ) ابن صسمادح. 
رجوع به ابویحیی محمدین معن‌پن محمدین 
احمد صمادح و اعلام زرکلی ج ۳ ص ٩٩۰‏ و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 





معتصم بالله . رمث ص بل لاء) (إخ) (...) 








معتضد. 


لقب ابواسحاق‌بن هارون‌الرشید, هشتم از 
خلفای عباسیه. (منتهی الارب). السعتصم 
العباسی, محمدین هارون‌الرشیدین المهدیین 
منصور مکنی به ابواسحاق و ملقب به 
الستصم‌الله یکی از خلفای عباسی است که 
پس از مرگ برادرش مأمون به سال ۲۱۸به 
خلافت رسید. وی بابر مشهور عمورید ۲ 
یکی از شهرهای روم شرقی را فتح کرد و 
چون بغداد برسپاه وی تنگ آمد شهر سامرا را 
بنیاد نهاد و نخستین کس از خلفاست که اسم 
«ّ» را به نام خود افزود. وفات وی در سامرا 
اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی ج ۲ص ,)٩۹۶‏ 
معتصم که به همیچیک از دو طایفة عرب و 
ایرانی اعتماد نداشت به عنصر ثاللی که تازه 


در بفداد قدرت و اهمیتی پیدا کرده بودند 





متوسل شد و آن عنصر ترک بود. بعد در تیجۀ ‌ 


جنگهای پی در پی که مسلمین در عهد 
هارون و مأمون در حدود تبرکستان کرده 
بودند عد؛ زیادی غلام ترک بمنوان اسیر یا 
پیتکشی. بدارالخلافه فرستاده بودند سعتصم 
از ایشان جمعی را بعنوان مستحفظ داخل 
سپاه کرد لیکن بعدها اقتدار این سپاهیان ترک 
به حدی زیاد شد و زیاده‌روی ایشان در طلب 
مال و مقام به جائی کشید که خود خلیفه هم 
در وحشت افاد ناچار بغداد را ترک گفت و 
در سامرا که خود در سال ۲۲۰ به بای آن 
اقدام کرده بود مقیم شد و تا آخر خلافت در 
مان عده‌ای لشکری پاسبان در انجا 
می‌زیست و در همانجا هم در سال ۲۲۷ 
درگذشت. (از تاریخ مفصل ایران تألیف اقبال 
ص .)٩٩‏ و رجوع به مجمل‌التواریخ و القصص 
ص ۳۵۶ و ۳۵۷ و ۳۵۸و تسجارب‌السلف 
ص ص۱۷۳ - ۱۷۹ و تاریخ گزیده چ 
عبدالحسین نوایی صص ۳۱۶ - ۳۱۹و کامل 
ابن‌اثیر چ بیروت (سال ۱۳۸۵«.ق.)ج۶ 








صص ۲۶۴ - ۲۶۷ و معتصم شود. 
معتصم سعددی. (م ت ص م س] ال 
عبدالملک‌بن محمدالشیخ‌ین القائم بامراله 
مکنی به ابومروان (متوفی به سال ۹۸۶ ه.ق.) 
از ملوک دولت اشراف سعدیین مرا کش است. 
به سال ۹۸۳ در شهر فاس با او بيعت شد و به 
سال ۹۸۴ بر مرا کش دست یافت. وی از 
ملوک خردمند و موفق این دولت بوده است. 
(از اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۰۱. 

معتضد. [مْتّ ض] (ع ص) دادخواه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). |[یاری‌گیر نده. 
(غیاث) (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 


صص ۴۳۹ - ۵۲۵ و حبیب‌ال یر چ خیام ج ۲‏ : 





۱- در آنندراج به فک ادغام یعنی معتثش (مٌ 
ت شش ] آمده است. 
3۰ - 2 








الموارد). و رجوع به اعتضاد شود. 

معتضد باللّه. (مت ض دبل لاء) (إخ) 
(1..)ابوبکرین المستکنی عباسی پس از 
مرگ برادر خود حا کم در مصر خلافت یافت 
(در جمادی‌ال انیة ۷۵۳ ه.ق.)و اسبر 
مبارزالدین محمد در فارس و یزد و کرمان 
خطیه به نام او خواند. (تاریخ‌الخلفاء سیوطی, 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع 
به حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص ۲۸۹ شود. 
معتضد بالله. م ت ض د بل لاء] (بخ) 
(...) احمدین طلحة (الموفق بائّ‌اببن جعفر 
(الستوکل بائه), مکنی به ابولسباس 
ش‌انزددمین خلیفة عباسی (۲۴۲ - ۲۸۹ 
ه.اق.) در بفداد ولادت ونأت یافت و در 
همانجا درگذشت. وی پس از وفات عم خود 
متمد به سال ۲۷۹ به خلافت نشت و به 
سیب کفایتی که داشت فتله‌ها را فرونشاند و 
گردنکشان‌را در بلاد مختلف مغلوب ساخت. 
مورخان او را خلیفه‌ای شجاع و صاحب عزم 
و با سطوت معرفی کرده‌اند. مدت خلاقت او 
در حدود ده سال بوده است. وی بر عمرو لث 
صفاری دست یافت و به سال ۲۸۹ در موقع 
احتضار به قتل او فرمان داد. و رجوع به اعلام 
زرکلی ج جدید ج ۱ ص۱۳۶ و تاریخ منصل 
ایران تالیف عباس اقبال و کامل ابن‌اثیر چ 
یروت (۱۳۸۵ ه.ق.)اج ۷صص ۴۵۲ - ۵۱۲ 
و تجاربالسلف صص ۱۹۴ - ۱۹۶و تاريخ 
گزیده چ عبدالحین نوایی صص ۳۳۳ - 
۶ و مجم‌التواریخ و القصص صص ۳۶۷ 
- ۳۷۰ و حبیب‌السیر چ خیام صص ۳۸۲ - 
۶ شود. 

معتضدباللّه. (م ت ض بل لاه] (اخ) (...) 
داودین محمد (متوکل علی‌اله)بن معتضد اول 
(ابی بکرین سلیمان) مکنی به ابوالفتح و ملقب 
به سعتضدباله ثانی (۷۵۵ - ۸۴۵ ه.ق.)از 
خلفای دولت عباسی مصر است. به سال ۸۱۶ 
ه.ق. پس از دستگیری برادرش مستعین باله 
عباسی در قاهره با او بیعت کرده شد و 
سرانجام بر اثر ببماریی طولانی درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ جدید ج ۳ص ۱۱). 

معتضد باه ۰ت ض دیل لاه] لخ خ) ([ ...) 
عبادین محمدین اسماعیل‌ین عباد داخ 
(متوفی به سال ۴۶۴ د.ق.)از فرزندان 
نعمان‌ین منذر و دومین پادشاه دولت عبادیه 
در اشبیلية اندلس است. وی پس از وفات پدر 
به سال ۴۳۹ به فرمانروایی رسید. (از اعلام 
زرکلی ج ۲ ص۴۶۸) و رجوع به ابرالقاسم 
محمدالمعتمد علی‌الله شود. 

معتضد موحدی. مت ضد م وح ح) 
(إخ) عسلی‌الس متضدین ادریس المأمونین 
یعقوب‌المنصور ملقب به المعتضدبالله و مکتی 
به ابوالحسن (متوفی به سال ۶۴۶ ه.ق.)از 





خلفای موحدین مرا کش است که پس از 
وفات برادرش رشید به سال ۶۳۰ه.ق.به 
خلاقت رسید. (از اعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۱۰۵۶و ج ۲ ص‌۶۵۸). 
معتطف. مت ط ] (ع ص) چادرپوشنده. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اعتطاف شود. 
معقفاه. ٥ت‏ في ] (ع ص) در بربندنده بر خود 
و نشواهنده چیزی از کسی چندانکه بمیرد از 
گرستگیو ایین در خشک‌سال می‌کنند. 
(آن‌ندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کی که در به روی خود بندد و از 
کی چیزی نخواهد تا بحیرد از گرسنگی 
چنانکه در زمان جاهلیت معمول تازیان بود 
که در خشک‌الی چنین می‌کردند. اناظم 
الاطیاء). |زگرونده و اعتماد کننده و یقین 
نمایندطناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به اعتفاد شود. 
معتفر. مت ف] (ع ص) بر زمین زننده. 
(آنندراج). آن که بر زمین می‌آفکند کی را. 
(ناظم الاطباء) (از منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). ||خا ک‌آلود. (آنندراج) (از سنتهی 
الارب). آلوده شده به گرد و خاک.اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شیر که شکاری 
را بر خا ک‌افکند. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). شیری که می‌رباید کسی 
را. (اظم الاطباء). 
معتفس. ام ت في ] (ع ص) مضطرب‌شونده 
(آنندراج) (از مستهی الارب) (از 
محیطالمحیط), و رجوع به اعتفاس شود. 
معتفص. ٤ت‏ ف ] (ع ص) گسیرند؛ حق 
خوداز کسی. (انتدراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). آنکه به زور حق خود را 
مى گپ طاطم الاطباء). د دجوع به اعتفاص 
شور 
معتقق. آم ت ف ] (ع ص) شیری که به تندی 
بگیرد شکار خود را. (ناظم الاطباء), || آن که 
مشفول به شمثیر زدن و محافظت خود باشد. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به اعتفاق شود. 
معتفی. [م تَ] (ع ص) خواهند؛ خير و 
روزی. (متنهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد). ||بخشوده. عفو 
کرده‌شده: 
سٽو بنگی راطلاق و بیع يست 
همچو طفل است و معاف و معتفی است. 
مولوی, 
و رجوع به اعتفاء شود. 
معتق. [مْتَ] (ع ص) عبد معتق: بندة آزاد. 
(منتهی الارب) (نناظم الاطباء). آزادکرده. 
آزاده‌شده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
(از اقرب الموارد)ء 
با کفش ناستحق و مستحق 





معتقد. ۲۱۱۱۷ 


معتقان رحمت‌اند از بند رق. مولوی, 
و رجوع به اعتاق شود. 
معتق. ام بٍ] (ع ص) آزادکندة بنده. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به اعتاق شود. 
معتق. ٣ث‏ تَ)(ع ص) کهنه و دیرینه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از متهی الارب): 
با بخت جوان زیاد و با شادی 
تا ہوی بود می معتق راء 
قطران (دیوان چ محمد نخجوانی ص ۱۳). 
و رجوع به تعتیق و معتقة شود. 
معتقب. ت يلع ص) بسازدارنده د 
بندکنندة بیع چندان که مشتری قیمش ادا 
نماید. (آنندراج). کسی که میم را نگاه 
می‌دارد تا مشتری قیمت آن را ادا نماید. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد؛ نمت است 
از اعتقاب و منهالحدیث «المعتقب ضامن اذا 
تلف». (منتهی الارب). و رجوع به اعتقاب 
شود. 
معتقد. 1م ت تي ] (ع ص) گرونده و یقین 
کننده. (آنندراج) (از سنتهی الارب). اعتقاد 
دارنده و باررکنده و گرونده و گرویده و‌ 
بقین‌کننده و ایمان‌آورنده. (ناظم الاطباء): 
اولاً لشکر آن مرتضی که باشند شیرمردان 
فلسان باشند و سپاه سالاران در عابش و.. 
معتقدان در رشقان. ( کتاب النقض ص ۴۷۵). 
گر معتقدتر از تو شنیدیم هیچ مير 
پس اعتقاد رافضیان رسم و سان ماست. 
خاقانی. 
بر کافة محقدان خدمت و صادقان مودت 
فرض عین است که بر مبثران این سعادت 
عظمی به تهنیت خانها نثار و ایثار کنند. 
(منشآت خاقانی چ محمد روشن ص 4۷۱. 
خوردن برای زیستن و ذ کر کردن است 
تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است. 
سعدی ( گلستان). 
تلخ است پیش طایفه‌ای جور خوبروی 
از معتقد شنو که شکر می‌پرا کنند. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۴۹). 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر 
کبر رھا نمی‌کند کز ہس و پیش بنگری. 


سعدی: 
من معتقدم که هر چه گویی 
شیرین بود از لب شکربار. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۴۷۳). 
من نه انم که ز جور تو بنالم حاشا 
بند؛ معتقد و چا کر دوك‌خواهم. حافظ. 


چه مولانا در فنون آداپ... عدیم‌النظیر... 
است خصوصاً در علم دینی و در مهارت و در 
بحث ان بالای اعتقاد هر معتقدی است. 
(تاریخ قم ص ۴). 

= معتقد شدن؛ گرویده شدن. (ناظم الاطباء). 











۸ معتقد. 


اعتقاد پیدا کردن. دل بسته شدن: ۰ 


متقق می‌شوم که دل ندهم 

معتقد می‌شوم دگربارت. سعدی. 
- معتقد گر دیدن ( گشتن)؛معتقد شدن؛ 

معتقد گردد از اثبات دلیل 

نفی لاتدرکه الابمارش. خاقانی. 


ورجوع به ترکیب قبل شود. ||چیز سخت و 
درشت. (انندراج) هر چیز سخت و صلب. 
(ناظم الاطباء). ||ثابت. (آنتدراج). ثابت در 
دوستی. (ناظم الاطباء). || آنکه کسب می‌کند 
زمین و آب و مال را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اعتقاد شود. 
معققد. مت ق ] (ع ل) آنچه بدان اعتقاد 
داشته باشند. مورد اعستقاد. عقیده. ج 
معقدات. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و معلوم گشت که سخن ایشان فاسد 
امت و معتقد ایشان باطل. ( کشف‌الاسرار ج ۲ 
ص ۵۳۷), از اصول و فروع معقد ایشان 
اتکشافی کنم. ( کلیله و دمنه). شمه‌ای از 
آنچه در تابهای ايشان مسطور است از معتقد 
و مذهب ایشان... نوشته شد. اجهانگشای 
جوینی چ قزوینی ج۱ ص٩۰۳‏ 
معتقدات. ( م ت ق] (ع !اج مُعتقد. رجوع 
به معتقد شود. 
معتقر. [مْ ت ق ] (ع ص) ستور پشت‌ریش. 
(آنندراج) (از منتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اعتقار شود, 
معتقر. مت ق ] (ع ص) گوشت قطعه قطعه 
کرده و خشک کرده در آفتاب. (ناظم 
الاطاء). 
معتقل. (م ت ق] (ع | بازدانتگاه. محبی. 
زندان: حال او موافق حال کمیت بود که جام 
زن در پوشید و از متقل خویش خلاص 
یافت. (ترجمه تاريخ یمینی ج ۱تهران 


ص۲۱۸). سعادت نامی از ممالیک وی او را 


بر دوش از قلعه‌ای که معتقل او بود به نیب 
آورد. (تسرجمة تاربخ یمینی ج ۱تهران 
ص۳۱۲ و رجوع به اعتقال شود. |((ص) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معتقم. مت تی ] (ع ص) چاه کننده تا وقتی 
که‌نزدیک آب رسد گوی کند تا مزۂ اب معلوم 
نماید پس اگر شیرین برآید چاه را تمام سازد 
والا ترک دهد. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به اعتقام شود. 
معتقه. [م عْثْ ت ق](ع ص, إ) شراب کهنه. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |عطری است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). قسمی از عطر. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
معتکب. مت ک ] (ع ص) گردبرانگیخته و 
برخيزنده. (آتندراج) (از منتهی الارب). گرد و 


غبار برخاسته شده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به اعتکاب شود. 
معتکد. ام ک ] (ع ص) لازمگ سسیرند: 
چیزی. (آندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). لازم‌گرفته, (ناظم الاطباء). و رجوع 
به اعتکاد شود. 
معتکس. [ مت کِ ] (ع ص) بسرگردیده 
شونده و چیزی که اجزای آن به جای یکدیگر 
شود. (آنندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). برگردیده شده و زیروزبر گشته و 
سرنگون شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
اعتکاس شود. 
معتکق. مت کب ] (ع ص) در مجد برای 
عبادت نشیننده. (غیاث) (انندراج). کی که 
همیشه در مسجد مشغول عیادت باشد. (ناظم 
الاطباء). مقیم و ملازم در جایی برای عبادت. 
طقف در مجد و خانقاه و جز آن برای 
مدتی طویل عبادت را. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا), کسی که اعتکاف کند و 
اعتکاف ماندن در مسجد اللبی و مسجدالحرام 
و یا مسجد جامع است با رعایت شرایط معین 
و ان یکی از اعمال حسنه است که ثواب ان 
معادل پا زیارت تال است. (فرهنگ لفات 


و اصطلاحات عرفانی جعفر سجادی): 
معتکفان حرم غیب را 
نت به از خامةٌ تو دیده‌بان. خاقانی. 
وان عمرخوار دریا و آن روزه‌دار اتش 
چون معتکف برهمن نه قوت و نه والش. 
خاقانی. 
حبل‌اله است معتکفان را دو زلف او 
هم روز عد و هم شب قدر اندراو نهان, 
خاقانی, 
گە نعره‌زنان معتکف صومعه بودیم 
عيقص کان گوشۀ خمار گزیديم. عطار. 
ا تربت یحیی علیه‌السلام متکف بودم. 
(گلتان). 
بتی داشت بانوی مصر از رخام 
بر او معتکف بامدادان و شام. 
سعدی (پوستان). 


و رجوع به اععکاف شود. ||سقیم. متوقف. 

ملازم جایی. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا): 

کب همچون شاه زنبوران میانجا معتکف 

عالمی گردش چو زنبوران غریوان آمده. 
خاقانی. 

کعبه که قطب هدی است معتکف است از سکون 

خود نبود هیچ قطب مقلب از اضطراب. 
خاقانی. 

پسری کارزوی جان پدر بود گذشت 

تا اید معتکف خا ک پر باد پدر. 





خاقانی. 
گرز درت غایب است جم طبیعت‌پذیر 





معتکف صدر تست جان طریقت‌گزین. 
خاقانی. 
این ابربین که معتکف اوست آفتاب 
وین آفتاب کایر کرم سایبان اوست. خاقانی. 
<- متکف شدن؛ مقیم شدن. ملازم شدن. 
جای گرفتن؛ 
عشق تو کاندر میان جان من شد متکف 
کی فراموشش کنم گر من فراموش آمدم. 
عطار. 
گربه‌در سوارخ از آن شد معتکف 
که‌از آن سوراخ او شد معتلف. مولوی. 
|اگوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). گوشه گیر. 
خلوت‌نشین. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- معتکف نشستن؛ گوشه گیری گردن. در 
خلوت نشستن. عزلت گزیدن: فلان عزم کرده 
است و نیت جزم که بقیت عمر معتکف نشیند 
و خاموشی گزیند. ( گلستان). 
]|(اصطلاح تصوف) مراد از معتکفان حظایر 
علوی و معتکفان حظایر ملک و ملکوت و 
معتکف آشیانة خدمت. اهل ااند. (فرهنگ 
لفات و اصطلاحات عرفانی دکتر سجادی). 
|ااز چیزی باز ایستاده شونده. (غیاث) 
(آنندراج). || آن که انتظار چیزی کشد. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعتکاف شود. 
معقکف. [م ت کَ ] (ع () خسلوت‌جای. 
(متهى الارب) (آنندراج). خلوت جای و 
خلوت خانه. (ناظم الاطباء). 
معتکف وار. مت ک ](ق مرکب) دمچون 
معتکف. ماند متکفان: 
سالهاشد تا دل جانپاش ازرق‌پوش من 
معتکف‌وار اندرآن زلف سیه دارد وطن. 
خاقانی. 
و رجوع به معتکف شود. 
معتکل. (م تْ ک ] (ع ص) کار آميخته و 


ملتبس. (آنندراج) (از اقرب السوارد). کار اج 


مشکل و آمیخته و درهم و ملتبی: (ناظم 


الاطباء). |زگوشه گیرنده. (آندراخ) (از متهیٰ ۶ 


الارب) (از اقرب السوارد). |[دو نر گاو 
همدیگر سرون زننده. (آنندراج) (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع به اعتکال 
شود. 

معتکم. مت ک ] (ع ص) برابر نماینده میان 
تگیارها. (آندراج). آنکه بارها را برابر و 
ماوی می‌کند. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چیز بر هم نشته. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), و رجوع 
به اعکام شود. 

معتل. م تَّلل] 2 ص) بسممارشونده. 
(غیات) (اتندراج) (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ضعیف و بيمار. (ناظم الاطبام). 
صاحب علت. علیل. یمار. دردمند. آسیب 








دیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخداء. - 
مباد نام تو از دفتر بقا مدروس 
مباد عمر تو از علت فامعتل. مسودستد. 
||نادرست. ناراست. دور از حقیقت: هر چند 
مامضی جرایم او به معاذیر اجوف و بهتانهای 
ممتل ‏ مضاعف گشته است. (جهانگشای 
جوینی). ||به اصطلاح صرفیان فعلی یا اسمی 
که در آن حرف علت باشد. (غیات) (آتدراج) 
از ناظم الاطباء؛ اسم یا ضعلی که در آن از 
حروف عله ییافت شود به شرط آنکه از 
حروف اصلی اسم یا فعل باشد. ‏ گرحرف عله 
در فاءالفعل باشد که آن را متل‌الفاء و معتل 
بفاء و مشال نامند مانند وعد یروا گر حرف 
عله در عین‌الفعل باشد آن را معتل‌العین و 
معتل بعین و اجوف و ذوالتلائه نامند مانند 
قال, باع و اگر حرف عله در لامالفعل وافع 
شود آن را معتل‌اللام و معتل‌یلام و ناقص و 
منقوص و ذوالاربعه نامند ماد دعاء رمی. و 
اگر حرف عله در فاءالفعل و لامالفعل واقع 
گردد آن را لقیف مفروق خوانند ماتند وقی. و 
اگر حرف عله در فاءالفعل و عین‌القعل باشد 
ماد يوم» ويح يا در عین‌الفعل و لامالقعل واقم 
شود مانند طوی. آن را لفیف مقرون خوانند 
واگر عین‌الفعل و لامالفعل از جنس کلمة 
«حی» (حیی ] باشد به اعتباری ان را لفیف 
ویه اعتباری دیگر مضاعف نامند. وا گرحرف 
عله در اسم و قعل «واو» باشد آن را معتل 
واوی و ا گر «یاء» باشد معتل‌یایی گویند. (از 
کشاف اصطلاحات القنون). 
معقل. [م ت | (ع ص) توانا بر سختی کشیدن 
و سخت کشنده. (مسنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). قوی در سخت و درشت 
کشیدن.(از اقرب الموارد), 


معتل العین. (م سل ع) (ع ص مركب | 


رجوع به معتل و اجوف شود. 

معتلالفاء .م سل لل ] (ع ص مركب) 
رجوع به معتل و مثال شود. 

معتل اللام. ( م تل لل لا] (ع ص مرکب) 
رجوع به معتل و ناقص شود. 

معتلب. ٣غ‏ ل) (ع ص) نسرم و سست. 
(منتهی الارب)؛ حبل معتلب؛ ریسمان سست. 
(از اقرب الموارد). 


معتلت. مت لٍ)(ع ص) آن که به سوی | 


غیرپدرش نت کنند او را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
معتلج. (م ت لٍ] (ع ص) کشتی‌گبرنده و 
کارزارتماینده. (انتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد. و رجوع به اعتلاج شود. 
|آزمینی که گیاه آن دراز و بالیده باشد. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). گیاه نیک دراز شده. (ناظم الاطباء). 
|اسواج طیانجه زننده و متحرک. (آنندراج) 





(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). موج به 
حرکت آمده و متلاطم. (ناظم الاطبام). 
|امشفول به سعی و کوشش و جد و جهد. 
(ناظم الاطیام). 
معتلط . م ت لٍ] (ع ص) پسیکارنماینده و 
فته‌انگيزنده. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). جنگجو و فتنه‌جو. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعتلاط شود. 


معقلف. (مّت لٍ] (ع ص) چرنده. آنکه 


می‌چرد. و رجوع به اعتلاف شود. 

- معتلف شدن؛ غذا به دست آوردن. روزی 
یافتن: 

گربه‌در سوراخ از آن شد معتکف 

که‌از ان سوراخ او شد معتلف. 

(مثنوی ج یکلسون ج ۳ ص۲۰۵). 

معتلفة. مت ل ف ] (ع ص, () دایه که در 
پارسی ]را ما‌ناف خوانند. کلم ستماری 


است. (از منتهی الارب). ماما ورمام نف (ناذ 
الاطیاء). قابله و آن کلمة یبای 3 
اقرب الموارد). 
معتلق. مت لٍ] (ع ص) عساشق‌شونده. 
(آنندراج) (از متهى الارب» عاشق. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به اعلاق شود. ١‏ 
معتلن. مت لي] ۵ ص) آشک ارشونده و 
آشکار. (اتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). فاش و اشکار و هويدا. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به اعتلان شود. 
معقلة. (م سل ل] (ع ص) تأنیث معتل. چ» 
معتلات. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کلمه‌ای که در آن از حروف عله باشد. (از 
آقرب الموارد). و رجوع به معتل شود. 
معتلیی. مت لا] (ع !) شیر بیشه. (امتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ليمت ] (ا) یحبی‌بن علی‌بن حمود, 
به کیربت اشتپار دارد. (از ان اب 
نتعانی). و رجوع به مادهٌ بعد شود. 


معتلی بالله. (م ت بل لاء) ((ج) (1...) 


یحیی‌بن علی‌بن حمود غلوی (مقتول به بال | 
۷ د.ق.)از کانی است که فرماتروایی | 


اندلس بعد از امویان بدانها منتقل شد. پس از 
مرگ پدرش به سال ۴۰۸ مردم با عم وی 
قاسم‌بن حمود بیست کردند و یحی در مالقه 
منتظر فرصت بود و چون عمش به سوی 


اثییلیه حرکت کرد خود را به قرطبه رساند و | 


از مردم بیعت گرفت و به المعتلی‌بائه ملقب شد 
و سپس دوباره قرطبه به دست عم وی افتاد و 
معتلیبائه به مالقه رفت و پس از حوادئی بار 
دوم به قرطیه دست يافت. سپس قرطبه از او 
گرفته شد و پس از وی هسیچیک از 
فرماتروایان بنی‌حمود بر آن دست نیافت و 
حوز فرمانروایی آنان به مالقه و اطراف آن 
منحصر گردید. معتلی‌باله در مالقه به قتل 





معتم. ۲۱۱۱۹ 
رسید. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص۱۱۵۲). 
معتم. [مْتَمم](ع ص) ان که عمامه می‌بندد 
و عمامه بر سر گذاشته. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). صاحب 
عمامه. عم (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به اعتمام شود. 


۱ -ایهام به می صرفی هم دارد. و رجرع به 
معتی بعل شرد. 











